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علی‌آباد. 


على آباد. [ع] (إخ) دی الت جزء 
دهان ا کراد ساوجبلاع بخش کرج 
شهرستان تهران واقع در ۴۶ هزارگزی شمال 
باختری کرج و ۵ هزارگزی جنوب راه 
عمومی. ناحیه‌ایست جلگه دارای آب و 
هوای معتدل, سکنة آن ۱۹۸ تن است. اب آن 
از قات و رود کردان تأمین میشود. محصول 
آن غلات, بنشن, صیفی, چقندرقند و لبنیات 
است. اهالی به زراعت امتقال دارند. راه آن از 
طریق شاه‌دوست ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران واقع در ۱۰ هزارگزی 
جنوب علیشاءعوض. ناحیه‌ایست جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل. سکنة آن ۲۲۹ تن 
است. آب آن از قتات تأمین میشود. محصول 
آن غلات. صیفی باغات و چنغندرقند 
قلستان است. اهال به زراعت اشتفال 
دارند. راه آن از طریق آدران ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است کوچک از 
بخش مرکزی شهرستان محلات واقم در ۱۵ 
هزارگزی جنوب باختری محلات و یک 
هزارگزی شمال راه شود محلات به خمین 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر. سکن آن 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
عل ی آباد. [ع] ((خ) دمی است کوچک 
جزء دهستان رودبار بخش مملم‌کلایة 
شهرستان قزوین واقع در ۱۲ هزارگزی باختر 
مملم‌کلایه و ۵۴ هزارگزی راه عمومی. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر. سکنۀ آن 
۸ تن است. آب آن از تهر زرآباد تأمین 
میشود. محصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت. چادرشب و کرباس و گیوه بافی و 
چینی‌سازی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱). 
علی آباد. [ع] (اخ) دی است جزء 
دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان 
قزوین واقع در ۲۳ هزارگزی آرج و ۳۴ 
هزارگزی خاور راه شوسه. ناحیه‌ایست جلگه 
و دارای آب و هوای معحدل. سک آن ۷۱۶ 
تن است. آب آن از چشمه‌سار تأمین ميشود. 
محصول آن غلات است. اهالی به زراعت و 
جاجیم و قالی بافی اشتغال دارند. راه ان 
مالرو است و از طریق رودخانه بزک میتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
علی آبا۵. [ع] (اخ) دهی است کوچک از 
بخش خرقان شهرستان ساوه واقع در ۷۲۷ 
هزارگزی رازقان و ۷هزارگزی راه عمومی. 
سکنه آن ۱۸ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
علی آباك. [ع] (اخ) دهی است جزء بخش 








زرند شهرستان ساوه واقع در ۱۲هزارگزی 
شمال خاوری زرند و آهزارگزی راه شوسه. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل. سکة آن ۲۴۹ تن. آب آن از قنات 
شور تأمین میشود. محصول آن پنبه و بادام 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری و گلیم‌بافی 
اشتنال دارند. این ده دارای راه فرعی از 
پرندک است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج۱). 
علی آباد. fa)‏ (خ) دهی است جزء 
دهتان قھتان بخش کهک شهرستان قم 
واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب باختری کهک و 
۲ هزارگزی خاور راه قم به اصفهان. 
تاحیه‌ایست کوهتانی و سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. پنبه, انار, انجیر. باغات و 
لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. مزارع سرشنائی, ازنوء 
قھک. انجیلاوند. روره جزء این ده است. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافبابی ایران ج(). 
علی آباد. غ1 ((خ) دی است جزء 
دهتان فشافویة بخش ری شهرستان تهران 
واقع در ۸۷ هزارگزی جنوب باختری 
شهرری و در سر راه تهران به قم. ناحیه‌ایست 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل, و ۳۳۹ تن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات و 
میوه‌های باغ و انگور است. اهالی به زراعت 
اشتفال دارند و صنایع دستی آنان بافتن گلیم و 
جوال است. این ده در سر راه شوه تهران به 
قم واقع شده و دارای یک قهوه‌خانه در سر راه 
است. (از فرهتگ جغرافیابی ایران ج ۱)- 
علی آباد. fa‏ ((خ) دصی است جسزء 
دهتان حومۀ بخش رود شهرستان رشت 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب باختری رودبار 
و ۸هزارگزی باختر پل منجیل. ناحیه‌ایست 
کوهستانی و سردسیر و مالاریایی. سکن آن 
۰ تن است. اب آن از چشمه و قات تامین 
ميشود. محصول آن زیتون و غلات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
علی آباد. [ع] (اخ) دی ات جزء 
دهتان حومذ بخش لشت‌نشاء شهرستان 
رشت و مشهور به «علی‌آباد چونچنان». 
رجوع به علی‌آباد چونچنان شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
علی آباد. [) ((خ) دی است جزء 
دصمتان غی‌بیگلو از بخش ماه‌نشان 
شهرستان زنجان واقع در ۲۰ هزارگزی شمال 
خاوری ماه‌نشان و سر جادۀ مالرو عمومی. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر. سکنه آن 
۰ ۷۱ تن است. آب آن از چشمه‌سار. محصول 
آن غلات و انگور و میوه است. اصالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. و در 





علی‌آباد. ۱۶۱۳۵ 


فصول مناسب از طریق مهرآباد میتوان ماشین 
برد. (از فرهنگ چغراقیایی ایران ج ۲). 
علی آباد. [غ] ((ج) دی است جزه 
دهستان طارم بالا از بخش سیردان شهرستان 
زنجان واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب سیردان 
و ۶ هزارگزی راه عمومی سیردان به ابهر. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر. سکن آن 
۰ تن است. اب ان از چشمه‌سار تامین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
علی آباد. (ع] ((خ) دی است جزء 
دهتان خدابنده‌لو از بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب خاوری 
قیدار. ناحیه‌ایست کوهتانی و سردسیر, و 
دارای ۳۷۹ تسن سکنه. آب آن از خررود 
تأمین میخود. محصول آن غلات و بنشن 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ابران ج۲). 
علیی آباد. [ع] ((خ) دی است جزء 
دهستان مشک‌آباد بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک واقع در ۶۰ هزارگزی راه عمومی, 
تاحیه‌ایست کوهتانی و سردسیر, و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات است. اهالی به زراعت اثتفال دارند. 
راه آن مالرو است. و در فصل خشکی ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
علی آباد. [ع] ((خ) دی است جزء 
دهستان شراء بالا از بخش وفس شهرستان 
اراک واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب باختری 
ک‌میجان و ۳ هزارگزی راه عسمومی. 
ناحیه‌ایت کوهتانی و سردسیر, و دارای 
۰ تن سکته. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات و لبنیات, اهالی به زراعت و گله‌داری 
اتفال دارند. راه ان از طریق خنداب 
آتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۳| 
علی‌آباد. [ع] (اخ) دهسی است جزء 
دهستان ابهر بخش ابهررود شهرستان زنجان 
واقع در ۱۷ هزارگزی خاور ابهر و ۶ 
هزارگزی راه شوب زنجان. ناحیه‌ایست 
کوهستانی و سزدسیر و دارای ۲۷۶ تن سکنه. 
آب آن از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و موه است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. راه آن از طریق قروه اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
علی آباد. fa‏ (إخ) دی الت جزء 
دهتان فراهان بالا از بخش فرمهن 
شهرستان اراک واقع در ۶ هزارگزی شمال 
فرمهین. ناحیه‌ایست دامنه و سردسیر. سک 
آن ۷ تن است. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات. بنشن, پنیه و انگور است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 





۶ علی‌آباد. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
علی آباد. fa‏ (خ) دصسی است جزه 
دهتان ایجرود بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع در ۵۴ هزارگزی جنوب باختری 
زنسجان و ۱۲ هزارگزی راه عمومی. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر. سکنه آن 
۶ تن است. آب آن از چشمه‌سار تأمین 
میشود. محصول آن غلات و انگور و میوه 
است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن 
مالرو است. این ده در محل بنام «اولاپا» 
مشهور است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 
علی آباد. [ع] ((خ) دی است جزء 
دهتان سربند بالا از بخش سربند شهرمتان 
اراک واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری 
استانه. ناحیه‌ایست دامنه و سردسیرء و دارای 
۹ تن سکنه. آب آن از قنات کوهتانی و 
چشمه‌ار تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و پبه است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
راه آن مالرو است. نام قدیم این ده «ده کچه» 
بوده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
عل ی آباد. fa‏ (اج) دصی است جزء 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. ناحیه‌ایست جلگه و دامنه. و دارای 
آب و هوای معتدل و مرطوب. سکنه آن ۱۴۰ 
تن است. آب آن از رودخانة شنجوسلات 
است. محصول آن برنج و مختصری عسل 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
علی آباد. ع1 ((خ) دی است جزه 
دهستان سلطانية بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع در ۴۲ هزارگزی خاور زنجان و 
۲ هزارگزی راء‌آهن زنجان به قزوین. 
تاحیه‌ایت کوهتانی و سردسیر, و دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و رودخانه 
تأمین مشود. محصول آن غلات است. اهال 
به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
علی آباد. (ع] (إخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شاهی. این 
دستان در اطراف شهر شاهی تقریبا به شعاع 
۵الی ۱۰ هزارگزی واقم است. از ۴۲ آبادی 
تشکیل شده و جمعیت ان در حدود ۲۲ هزار 
نفر است. قرای مهم آن عبارتد از: قادی‌کلا 
بزرگ. ساروکلا. کفشگرکلا. وسطی‌کلاء 
وانکس, چ‌مازکتی, قادی‌کلا ارطه. 
جوجاده. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
عليي آباد. [ع] ((خ) مرکز بخش کتول از 
شهرستان گرگان واقع در ۴۰ هزارگزی خاور 
شهر گرگان و سر راه شوسة گرگان به شاهرود 
و گبدقابوس. ناحیه‌ای است دامنه و دارای 
آب و هوای سعتدل و مرطوب. سکتة آن 
۰ تن است. آب آن از رودخاة زرین‌گل 








و قتات تأمین میشود. سحصول آن پرنج و 
غلات و توتون سیگار است. اهالی یه زراعت 
و کب اشتغال دارند. صنایع دستی زنان 
کرباس و شال بافی است. این ده دارای مرکز 
بخشداری و تمایندۂ سایر دوایر دولتی و یک 
دبستان شش‌کلاسه و در حدود ۶۰باب دکان 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد. [غ] (اخ) دهسی است از بخش 
آران شهرستان کاشان واقع در ٩‏ هزارگزی 
شمال باختری آران و در کنار راه‌آهن. 
ناحیه‌ایست جسلگه و دارای آب و هوای 
معتدل. سکنه آن ۷۸۰ تن است. آپ آن از 
قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات, پنبه, 
تنبا کو ابریشم» انار. انجیر. انگور و صیفی 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی و پارچهبافی است. این 
ده دارای راه فرعی به ک‌اشان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد. [ع)] (اخ) دهی است از دهستان 
نائیج بخش نور شهرستان آمل واقع در ٩‏ 
هزارگزی باختر آمل. ناحیه‌ایست دشت و 
دارای آب وهوای معتدل و مرطوب 5 
مالاریایی. سکنۂ ان ۴۱۰ تن است. اب آن از 
آلش‌رود. محصول آن برنج و حبوبات است. 
اهالی به زراعت و مکاری و تهیه وحمل 
زغال اشتفال دارند. صنایع دستی زنان 
شال‌بافی و جوراب‌بافی است. راه ان مالرو 
است. این ده دارای یک دیستان است. اهالی 
آن عموماً در تابتان به ییلاق « گزناسرا» 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳), 
على آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
خیرودکنار بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع در ۳ هزارگزی جنوب خاوری نوشهر و 
۲ هزارگزی جنوب راه شوسۀ نوشهر به 
بابلسر. ن احیه‌ایت دشت و دارای اپ و 
هوای معتدل و مرطوب و مالاریایی. سکته 
ان ۳۸۰ تن است. أب ان از رودخانه و 
چشمة گردوک تأمین میشود. محصول آن 
برنج و لبنیات و مرکبات است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. یک راه فرعی به شوسه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد. fa‏ (ح) دهی است از دهستان 
بلده کجوربخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع در ۱۶ هزارگزی باختر المده و کتار راه 
شوسة المده به نوشهر. ناحیه‌ایست دشت و 
دارای آب و هسوای مسعتدل و مرطوب و 
مالاریائی. سکنة ان ۳۲۵ تن است. اب أن از 
رودخانة کجور تأمین می‌شود. محصول آن 
برنج است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. این 
ده دارای چند باب دکان در کتار راه شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۳). 
علی آباد. [ع] ((ج) دهی است از دهستان 





پشت‌بسطام بخش قلعه‌تو شهرستان شاهرود 
واقع در ۲ هزارگزی جنوب قلعه‌نو و متصل به 
راه شوبء شاهرود به گرگان. ناحیه‌ایست 
جلگه و دارای آپ و هوای معتدل. سکن آن 
۰ تن است. آب آن از قتات. محصول آن 
غلات و بنشن و لبنیات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 
علي آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
استرآبادرستاق بخش مرکزی شهرستان 
گرگان واقع در ۲۴ هزارگزی خاور گرگان. 
ناحیه‌ایت دشت و دارای اب و هوای معتدل 
و مرطوب و مالاریایی. سک آن ۲۱۰ تن 
است. ان آن از قنات تأین میشود. محصول 
آن برنج. غلات, لبنیات و توتون سیگار است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. 
صنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی 
و کرباس‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد. [ع) ((خ) دهی است از دهستان 
فریم بخش دودانگة شهرستان ساری واقع در 
۵ هزارگزی خاور کنه‌ده. ناحیه‌ایست دشت 
و دارای آب و هوای مرطوب و مالاریائی. 
سکن آن ۱۸۰ تن است. اب ان از رودخانة 
شیرین‌رود. محصول آن برنج و.غلات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. دارای راه 
مالرو است. پزشک بهداری در این آبادی 
سکن دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد. (ع] (اخ) دی انت جسزء 
دهستان حومهة ببخش مرکزی شهرستان 
دامغان واقع در ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری 
دامغان و ۳ هزارگزی جنوب ایستگاه دامغان. 
ن احیه‌اییت جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل. سکن آن ۰ تن است. آب آن از 
قتات. محصول آن غلات و پسته و انگور 
است. راه آن از طریق شمسآیاد اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
گلجان شهرستان شهوار واقع در ۶ 
هزارگزی جستوب باختری شهسوار, 
ن احیه‌ایت جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل و مرطوب و مالاریائی. سکنة آن ۱۶۰ 
تن است. آب آن از رودخانة تيرم تأمین 
میشود. محصول آن برنج و مرکبات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. این ده از دو 
محل بالا و پائین تشکیل شده است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علیی آباد. [ع] (إخ) دهی است از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب خاوری مینودشت. 
ناحیه‌ایست کوهتانی و دارای اب و هوای 
معتدل. سکته آن ۵۵ تن است. آب آن از 








علی‌آباد. 

چشمه‌سار تین میشود. محصول آن غلات 
و ابریشم است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتنال دارند. صایع دستی زنان بافتن پارچه 
اب‌ریشمی و چادرشب است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است کوچک از 
دهتان قشلای کلارستاق بخش چالوس 
شهرستان توشهر واقع در ۲ هزارگری باختر 
چالوس. دارای ۲۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد. (] (إخ) دهی است کوچک از 
دهتان «لنگا»ی شهرستان شهوار واتع در 
۷ هزارگزی جنوب خاوری شهوار 

و۷۵۰۰ گزی جنوب راه شوسۀ شهسوار به 
چالوس. دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج۳). 
علی آباد. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
هرازپی بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۸ هزارگزی شمال آمل و ۳ هزارگزی جنوب 
راه شوسه کناره. ناحیه‌ایت دشت و دارای 
آب و هوای معتدل و مرطوب و مالاریائی. 
سکنه آن ۱٩‏ تن است. آب آن از رودخانة 
هراز و چشمة محلی تأمین میشود. محصول 
آن برئج» غلات, پنبه, کنف و حبوبات است. 
اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد. [غ] ((خ) دی است ی 

سراسک ند شهرستان تبریز واقع در ۵ 
هزارگزی خاور سراسکند و در مسیر راه 
شوسة سراکند به سیاه‌چمن, تاحیه‌ایست 
کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل. سکنة 
ان ۸۱۶ تن است. اب ان از چشمه و رود. 
محصول آن غلات و حبوبات است. اهالی په 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ؟4. 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقع در ۲۱ هزارگزی خاور خیاو و ۲ 
هزارگزی راه شوه خیاو به اردبیل. 
ناحیه‌ایت جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل. سکتة آن ۴۲۸ تن است. آب آن از 
رود «انار» ان میشود. محصول آن غلات. 
حبوبات» پنیه و سردرختی است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتقال دارند. راه آن 
آرایه‌رو است. (از فرهنگ جفراقیابی ایران ج 4۴. 
على آباد. [غ] (اخ) دی است جزء 
دهستان خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد واقع در ۳ هزار و پانصد گزی شنال 
هروآباد و ۴ هزارگزی راه شوبة هروآباد به 
میانه. ناحیه‌ایست کوهستاتی و دارای آب و 
هوای معدل. سک آن ۲ تن است. آپ آن 
از دو رشته چشمه. محصول آن غلات است. 





اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند و 
صایع دستی آنان جاجیم‌باقی است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۴). 
علی آباد. - [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
اواجیق بخش حومه شهرستان ن ما کو واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری ما کوو ۱۰ 
هزارگزی شمال خاوری راه شوسة کلیا به 
کندی. ناحیه‌ایست کوهتانی و سردسیر و 
سالم. سکنه ان ۳۱۷ تن است. اب آن از 
آبهای کوهتانی. محصول آن غلات است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتتال دارند. 
صایم دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه آن 
ارابه‌رو است ولی اتومبیل نیز میتوان برد. این 
ده در ٩‏ هزارگزی جنوب مرز ايران و ترکیه 
واقع است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج۴). 
علی آباد. ۰ (ع] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویهُ شهرستان ارومیه واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری اشنویه و ۲ 
هزارگزی شمال راه اشنویه به نقده. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل و مالاریایی, سكته آن ۲۸۲ تن است. 
آب آن از رودخانة اشنویه و چشمه, محصول 
آن غلات و حبویات و توتون است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
علی آباد. [ع) (اخ) دهی است از دهستان 
باراندوزچای بخش حومه شهرستان ارومیه 
واقع در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری ارومیه 
و ۲ هزارگزی باختر راه شوسۀ ارومیه به 
مهاباد. دره. . آب و هوای آن معتدل و 
مالاریایی است. سکن آن ۲۸۰ تن است. آب 
آن از رودخانۀ باراندوزچای تأمين میشود. 
محصول آن غلات, توتون, حبوبات, انگور و 
چفندر است. اهالی به زراعت اشتغال دارند و 
صنایع دستی آنان جوراب‌بافی است. راه آن 
آراب+رو است و از طریق ساعتلو میتوان 
آتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش تکاب شهرستان مراغه واقع در 
۸ هزارگزی جنوب باختری تکاب و ۶ 
هزارگزی شمال باختری راه ارابه‌رو تکاب به 
میرانشاه. ناحیه‌ایست دره و دارای آب و 
هوای معتدل. کته آن ۱ تن است. آب آن 
از چشمه‌سارها تأمین میشود. محصول آن 
غلات. بادام, حبوبات و کرچک است. اهالی 
به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه واقع در 
۰ هزارگزی باختر نقده و ۴ هزارگزی شمال 
راه شوه خانه به نقده. ناحیه‌ایست دره و 











علی‌آباد. ۱۶۱۳۷ 


سردسیر و سالم. که آن ۳ تن است. آب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. توتون, چفندر و حبوبات است. اهالی 
به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌باقی است. راه آن مسالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۱۵ هزارگزی خاور مراغه و ۴ هزار و 
پانصد گزی شمال راه ارابه‌رو مراغه به 
قر مآغاج. ناحیه‌ایست کوهتانی و دارای 
آب و هوای معتدل. سکن آن ۱۷۸ تن. آب ان 
از چشمه. محصول آن غلات و توتون و نخود 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند و صنایع 
دستی آنان گلیم و کرباس باقی است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرانیایی ایران ج ۴). 
علی آباد. (غ) (إغ) دی انت جزء 
دهتان حومه بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۲۷ هزارگزی باختر اهر و ۸ هزار و 
پانصد گسزی راه شوه تسبریز به اهر. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب و هوای 
معتدل. کته آن 5۱۷۴ 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند, و 
صنایع دستی آنان فرش و گلیم بافی است. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافبابی ایران ج۴). 
علی آباد. (ع] (لخ) دی است جزء 
دهتان میشه‌پار: بخش کلبیر شهرستان اهر 
واقع در ۱۶هزار و پانصد گزی جنوب کلیبر و 
۶ هزارو پانصد گزی راه شوس اهر په کلیر. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب و هوای 
معتدل. سکنهة آن ۳ تن 
رشته چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و میوه‌های جنگلی است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و 
صنایع‌دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

علی آباد. [ع) (إخ) دهی است از دهستان 
عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز واقع 
در ۱۳ هزارگزی خاور بستان‌باد و ۵ 
هزارگزی راه شو تبریز به میانه. 
ناحیه‌اییت کوهتانی و سرسیر. دارای 
۵ تن بکنه. آب آن از چشمه تأمین 


تن است. آب آن از 


تن است. آب آن از دو 


میشود. محصول آن غلات و یونجه است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیبی ایران ج۴). 
علی آباد. [غ) ((خ) دهی است از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۲۷ هزارگزی خاور راه شوسة مراغه و ۱۵ 
هزارگزی خاور راه شوب مراغه به 
میاندواب. ناحیه‌ایست کوهتانی و دارای 
آب و هوای معتدل و صالاریایی. سکنذ آن 
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۵ تن است 
محصول آن غلات. چفندر, بادام و نخود 
است. اهالی به زراعت اشتقال دارند. و صنایع 
آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

علی آباد. [ع)(اخ) دی است جزء 
دستان گیوی بخش سنجبد شهرستان 
هرواباد واتع در ۵ هزارگزی شمال مرکز 
بخش ( گیوی) و ۱۰ هزارگزی راه شوسۀ 
اردبیل به هرواباد. ناحیه‌ایست کوهتانی و 
سردسیر دارای ۱۲۹٩‏ تن سکنه. آب آن از 


تس نات 


است. آب آن از چشمه‌ها و قتوات. 


دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 


چشمه . محصول آن ن غلات و حبوبات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
علیی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
شاهرود بخش شاهرود شهرستان هروآباد 
واقع در ۳۲ هزارگزی خاور هشجین و ۴۰ 
هزار و پانصد گزی راه شوسة هروآباد به 
میانه. ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب و 
هوای معتدل. سکن آن 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات و گردو است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری استغال دارند. و صنایع دستی آنان 
بافتن گلیم و شال و جاجیم است. راه آن مالرو 
است. این ده محل سکنای ایل شاطرانلو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
علی آبا۵. [غ] ((خ) دی است جزء 
دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان 
مراغه واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب خاوری 
شاهین‌دز و ۱۰ هزارگزی جنوب باختری راہ 
ارابه‌رو شاهین‌دژ به تکاب. ناحیه‌ایست 
کوهتانی و دارای آب و هوای سالم. سکه 
آن ۷۸ تن است. آب آن از چشمه. محصول 


۰ تن است. آب آن 


آن غلات و حبوبات و کرچک است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. 0 
دستی آنان ان جاجیم‌بافی است, راه ان مالرو 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
علی آباد. [ع] (إخ) دی است جسزء 
دهتان چایار؛ بخش قره‌ضیاءالدین 
شهرستان خوی واقع در ۸ هزارگزی جنوب 
پاختر قره‌ضیاءالاین و در سیر جئوبی راه 
شوسة خوی به قره‌ضیاء‌الدین. ناحیه‌ایست 
دره و وأقع در کنار راه شومه. دارای آب و 
هوای معدل و مالاریایی. سکن ان ۶۵ تن 
است. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
است. اهالی یه زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. و صنایع دستی آنان جوراب‌بافی است. 
راه ان شوسه است. این ده را «قمش‌کندی 
پائین» نیز گویند. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۴). 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه 
واقم در ۶۷ هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 








۲ هزارگزی خاور راه شوسة شاهیندز یه 
مياندواپ. ناحیه‌ای است دره و دارای اب و 
هوای معتدل, و ۲۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
کرچک است. اهالی به زراعت اشتفال دارند, 
و صایع دستی آنان جوراب‌بافی است. راه 
ان مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
علی آباد. (ع] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شاءآباد واقع 
در ۸ هزارگزی باختر شاءآباد و در کتار راه 
شوب شاه‌آباد به قصرشیرین. ناحیه‌ایت 
کوهتانی و سردسیر. سکننة آن ۰ تن 
است. آب آن از چاه تأمین میشود. محصول 
آن غلات دیم و لبیات است. اهالی به زراعت 
و گله‌داری و تهیة زغال اشتفال دارند. و چند 
خانوار از آنها در زمتان به گرسیر میروند. 
پمپ شمارء ۳ فشار هوا به لول نفت» نزدیک 
این آبادی است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومة شهرستان ستندج واقع 
در ۴۰ هزارگزی شمال باختری ستندج و ۳ 
هزارگزی شمال راه شوسة ستندج به مریوان. 
ایت 22 و سردسیر. سکنژً آن 
۰ تن است. آب آن از رودخانة گندبو و 
چشمه تین میشود. محصول آن غلات. 
توتون, مختصر صیفی, حبوبات, قلمستان, 
منیوه و لبنیات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری و زغال‌فروشی اشتفال دارند. راه آن 
مالرو انست. (از نرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
علی آباد. a‏ (لخ) دهی است از دهتان 
یبلاق بخش قروه شهرستان سنندج واقع در 
۳ هزارگزی باختر قروه و ۴ هزارگزی 
جنوب راه شوسة قروه به ستندج. ناحیه‌ایست 
جلگه و سردسیر. کته آن ۲۵۰ تن است. 
اب أن از چشمه. محصول ان غلات. لیات 
و قلمستان است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. و صنایع دستی زنان بافتن 
قالیچه و جاجیم و گلیم است. راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. 1ع ) دهی است از دمستان 
چهاردولی بخش اسدآباد شهرستان همدان 
واقع در ۱۲هزارگزی شمال باختر قصبه 
اسدآباد و ۶هزارگزی شمال باختر بوجین. 
ناحیه‌ایت کوهستانی و سردسیر. و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و رودخانة 
محلی. محصول آن غلات و لبنیات و صیفی 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه آن مالرو است. (از قرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0). 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
لک بخش قروۂ شهرستان ستندج واقع در ۲۸ 





هزارگزی شمال باختری قروه. بین 
یالقوزاغاج و الی‌وردی. ناحیه‌ایست جلگه و 
سردسیر. کته آن ۲۷ تن است. اپ أن از 
چشمه و رودخانة یالقوزآغاج. محصول آن 
غلات و حبوبات و لیات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. راه آن مالرو 
است و در تابستان از طریق چمقلو میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه 
واقع در ۵هزارگزی جنوب خاوری کنگاور و 
در بین راه تهاوند به همدان. 
و دارای آب و هوای سردسیر و معتدل. سکنة 
آن ۲۴۷ تن است. آب آن از رودخانة 


. ناحیه‌ایت دشت 


خرم‌رود تأمین میشود. محصول آن غلات 
ديم و انگور | است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. راه 1 ن از طریق کارخانه, اتومیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علي آباد. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
جلگه‌افثار بخش اندآباد شهرستان همدان 
واقع در ۱۶ هزارگزی جنوب باختری قصبه 
اسدآباد. و ۶ هزارگزی باختر راه شوسذ 
اسدآباد به کنگاور. ناحیه‌ای است جلگه و 
سردسیر و مالاریایی. سکن آن ۲۴۲ تن 
است. آپ أن از قنات. محصول ان غلات و 
لبنیات و حبوبات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راہ آن در فصل خشکی 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
فعله کری بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاه واقع در ۱۶ هزارگزی شمال 
خاوری ستقر در بین آب‌باریک بالاو وسط, 
ناحیه‌ایست دامنه و سردسیر. سکن آن ۲۲۰ 
تن. آب آن از چشمه و رودخانة گاورود. 
محصول آن غلات» حبوبات. توتون و 
قلستان است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. و صنایع دستی قالیچه و جاجیم و 
پلاس بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
خزل بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام 
واقع در ۱۴ هزارگزی جنوب باختری 
چرداول و در کنار راه اتومبیل‌رو زنگوان به 
ایلام. ناحیه‌ایت کوهستانی و سردسیر. 
سکته آن 
أن میشود. محصول آن غلات و لبنیات 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتغال 
دارند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
علی آباد. [ع] ([خ) دهی است از دهستان 
کمازان بخش ملایر واقع در ۳۰ هزارگزی 
جنوب شهر ملایر و ۲۳ هزارگزی جنوب راه 
شوه ملایر به ارا ک. تاحیه‌ایست کوهتانی 


۰ تن است. آب آن از چشمه 





علیآباد. 


و دارای آب و هوای معدل و مالاریائی. 
که آن ۷ تن. اب آن از قتات. محصول 
آن غلات است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. و صنایع دسحتی زنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ‌قا. 
علی آباد. 0 [ (خ) دصی از دهستان 
ماهیدشت بالا از بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه راقع در ۲۷ هزارگزی جنوب 
کرمانشاه و ۷ هزارگزی جنوب باختری 
سرونو, ناحیه‌ایست دشت و سردسیر و دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آن غلات, حبوبات, چنندرقند. موه 
و لبنیات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند. راه آن مالرو است و در تابستان 
از طریق سردار و کانی کبود میتوان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. (ع] (اخ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت پائین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه واقع در ۴ تا ۶ هزارگزی شمال 
رباط ماهیدشت و ۲ هزارگزی پیرحیاتی 
سفلی, در کنار رودخانه. ناحیه‌ایست دشت و 
سردسیر. دارای ۱۵۰ تن نکنه. آب آن از 
رودخانة مرک تأمین مبشود. محصول آن 
غلات, حبوبات دیم و لبنیات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. راه آن مالرو 
است و در تابستان میتوان اتومبیل برد. این 
آبادی در دو محل بفاصلهٌ یکهزار و پانصد گز 
واقع شده است که مشهور به علیا و سفلی 
است. سکنه قسمت سفلای ان ٩۰‏ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. () (لخ) دهی است از دهستان 
پرتاج شهرستان بیجار واقع در ۳۲ هزارگزی 
چنوب خاوری بیجار و ۸ هزارگزی شمال 
سلامت‌آیاد. ن احیه‌ایت کوهتانی و 
سردسیر, دارای ۱٩۰‏ تن سکته. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و لینیات است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرانیابیایران ج ۵ا. 
علبی آبا۵. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
نسجفاباد شهرستان بیجار واقع در ۱۳ 
هزارگزی جنوب خاوری نجف‌آباد و ۳ 
هزارگزی گوندک. ناحیه‌ایست تپدماهور و 
سردسیر, دارای ۱۹۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
لبیات است. اهالی یه زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند. وصایع دستی زنان بافتن گلیم 
و جاجم است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
علی آباد. (ع) (إخ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد واقع 
در ٩‏ هزارگزی جتوب خاوری هرسم و در 
جنوب خاوری شاه‌اباد. ناحه‌ایت دشت و 





سردسیر. سکنهٌ آن ۱۷۰ تن است. آب آن از 
چاء تأمین ميشود. محصول آن غلات ديم و 
لیات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است و در تاستان 
از طریق هرسم میتوان اتومیل برد. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علي آباد. fa‏ (إخ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش صحنة شهرستان کرمانشاه واقع 
در ۸ هزارگزی جنوب خاوری صحه و ۴ 
هزارگزی جنوب راه شوه همدان, 
ناحیه‌ایت کوهتانی و سردسیر. سکنۀ آن 
۰ تن است. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات دیمی و مختصری نیز آبی است. اهالی 
به زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
علی آباد. [) ((خ) دهی است از دهستان 
مهربان بخش کبودراهنگ شهرستان همدان 
واقع در ٩۰‏ هزارگزی شمال بباختری قصبهٌ 
کبودراهنگ و ۸ هزارگزی باختر راه شونۀ 
همدان به بیجار. ناحیه‌اینت کوهتانی و 
سردسیر. کنة آن ۱۵۰ تن است. آب آن از 
چشمه تأین میشود. محصول آن غلات دیم 
و لبنیات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه ان مالرو است و در تابستان میتوان 
تومبیل برد. (از فرهنگ جغرانیایی ایران ج 4۵ 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
چمچمال بخش صحنذ شهرستان کرمانشاه 
واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب صحه و ٩‏ 
هزارگزی جئوب راه شوسۀ کرمانشاه به 
همدان. نساحیه‌ایست دشت و دارای اب و 
هوای معتدل» و ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة کندوله تأمین میشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و توتون است. اهالی به 
زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. (ع] ((خ) دھی است کوچک از 
دهتان چمچمال بخش صحنۂ شهرستان 
کرمانشاه, در ۲۷ هزارگزی باختر صحنه, و ۳ 
هزارگزی راه شوسۀ کرمانشاه به سنقر. سکنۀ 
آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. غ1( دهی است از دهستان 
دیتور بخش صحنه شهرستان کرمانشاه واقع 
در ۴۳ هزارگزی شمال باختری صحنه و ۱۶ 
هزارگزی باختر راه شوسة کرمانشاه به سنقر. 
ناحیه‌ایت دشت و سردسیر. سکنه آن ۷.۰ 
تن است. اپ آن از کندوله. محصول آن 
غلات, حبوبات, میوه, قلمستان و توتون 
است. اهالی به زراعت اختفال دارند. راه آن 
در تابتان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 





علی‌آباد. ۱۶۱۳۹ 


میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
واقم در ۵۱ هزارگزی شمال باختری 
کرمانشاه و ۲ هزارگزی باختر راه ضوسه 
سننداج. تاحیه‌ایست دشت و سردسیر, دارای 
۰ تن سکته است. اب آن از رودخانه ټامین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات ديم و 
لبنیات است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
کل تپه فیض انبیگی بخش مرکزی شهرستان 
ستز واقع در ۳۰ هزارگزی خاور سقز و ٩‏ 
هزارگزی شمال راه شوسه سقز به ستندج. 
احیه‌ایست کوستانی و سردسیر» و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و توتون است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ابران چ0۵. 
علی آباد. (ع] (إخ) دهی است از دهستان 
تیلکوه بخش دیوان‌در؛ شهرستان سنندج 
واقع در ۶۴ هزارگزی شمال باختری 
دیوان‌دره و ۸ هزارگزی جنوب راه شوسة 
دیوان‌دره به سقز. ناحیه‌ایست کوهتانی و 
سردسیر. دارای ۸۵ تن سکته است. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات» توتون. عسل, 
روغن» پشم, زردآلو و انگور است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن مألرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
سیاه‌منصور شهرستان بیجار واقع در ۳۸ 
هزارگزی جنوب باختری حن ‌آباد سوگند و 
یکهزارگزی راه عمومی بیجار به تکاب. 
ناحیه‌ایست کوهتانی و سردسیر. دارای ۷۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و لیات است. اهمالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. صنایع 
دستی زنان بافتن قالیچه و جاجیم است. راه 
آن مالرو است. خط تلفن تکاب از کنار این ده 
میگذرد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. (غ) (إخ) دهی است از دهستان 
ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاه 
واقم در ۲۹ هزارگزی خاور تهرآب و ۱۰ 
همزارگزی روانسر. تاحیه‌ایست دامنه و 
سردسیر, و دارای ۷۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
لبنیات. توتون و حبوبات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اتفال دارند. راه ان مالرو 
است و در تابستان از طریق سنجابی میتوان 
اتومبیل برد. سا کنان این ده از طایفة ولدییگی 
هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج4۵. 
علی آباد. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشا» این 
ده مشهور به عليه نیز میباشد. رجوع به عليه 





۰ علی‌آباد. 
شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش کامیاران شهرستان سنندج. واقع 
در ۳ هزارگزی جنوب کامیاران و ۲ هزارگزی 
خاور راء شوه کرمانشاه به ستندج. 
ناحه‌ایست جلگه و سردسیر. و سکه آن ۷.۰ 
تن است. آب آن از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و لبتیات است. اصالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 
علی آباك. [ع] (إخ) دصی است از بخش 
هرسین شهرستان کرمانشاه واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال باختری هرسین و ۶ 
هزارگزی جتوب راه شوسه کرمانشاه به 
تهران. ناحیه‌ایست دشت و سردسیر, و دارای 
۵ تن سکه. اب أن از چشمه و قتات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبویات است. 
اهالی به زراعت اشتخال دارند. راه آن مالرو 
است و در تابستان از طریق فراش میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
علی آباد. [ع) ((خ) مس زرعه‌ایت از 
دهتان حومه بخش کرند شهرستان شاه‌اباد 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری کرند. 
در تابتان در حدود ۱۸۰ تن از گله‌داران 
بخش در این محل سکونت میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقعم در ۱۶ هزارگزی باختر الیگودرز و ۱۰ 
هزارگزی جنوب خاوری راه شوسۀ ازنا به 
دورود. ن_احیه‌ایست جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل. سکن آن ۷۰۸ تن است. آب آن 
از چاه و قلات تأمین میشود. محصول آن 
غلات, چغندر, لبنیات و پنبه است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. و صنایع 
دستی زنان قالیچه‌بانی است. راه ان 
اتومیلرو است. دارای دبستان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۳۶ هزارگزی شمال الیگودرز و ۳۰ 
هزارگزی خاور راء‌آهن ارا ک به دورود. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل. سک آن ۲۰۳ تن است. اب ان از 
قات تأمین میشود. محصول آن غلات» 
لبنیات, چغندر و پنبه است. اهالی به زراعت 
و گله‌داری اشتغال دارند. راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهتگ جغرافیابی ایران ج ۶). 
علی آباد. (ع) ((خ) دهی است از دهستان 
بنوار ناظر بخش شوش شهرستان دزفول وأقع 
در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری شوش و در 
کار باختری خط اهن اهواز به طهران. 





تاحیه‌ایست جلگه و گرم‌سیر و مالاریایی. 
که آن ۰ تن است. آب آن از رودخانهةً 
دز تأین میشود. محصول آن غلات و برنج و 
کنجد است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
راه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. ساکنان 
این ده از طايقة عشایر لر هستند. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۴). 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد واقع 
در یک هزارگزی جنوب خاوری نورآباد و 
در کار جنوبی راه اتولرو خرم‌آباد به 
کرمانشاه. ناحیه‌ایست جلگه وسردسر و 
مالاریایی. سک آن ۲۰۰ تن است. آب آن از 
سراب مردآویز. محصول آن غلات» توتون, 
ت. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. راه آن اتومیل‌رو 
است. ساکنان این ده از طايفة نورعلی 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
علی آبا۵. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
کاغة بخش دورود شهرستان بروجرد واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری دورود و در کار 
راه مالرو کلنگله به ازنا. ناحیه‌ایست جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل. سکنة آن ۱۲۸ تن 


لبستیات و پشم است. 


است. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
علی آباك. (ع] (اخ) دهی است از دهستان 
بردسر؛ بخش اشترینان شهرستان بروجرد 
واقع در شش هزارگزی باختر اد 
کنار راه مالرو مگسان پائین به جعفرآباد. 
ن احیه‌اییت جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل. سکنة آن ۱۲۸ تن است. آب آن از 


اشترینان و در 


قتات تأمین ميشود. محصول آن غلات است. 
ادلی به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
مر [غ) (اج) دهی است از دهان 
سگوند بخش زاغ شهرستان خرم‌آباد داقع 
در ۲۱ هزارگزی جنوب باختری زاغه و ۱۷ 
هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو خرم‌آیاد به 
بروجرد. تاحیه‌ای است جلگه, و دارای آب و 
هوای معتدل و مالاریایی. سک آن ۱۳۵ تن 
است. آب آن از رودخضانه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و لبنیات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. و صنایع 
دستی زنان بافتن فرش و جاجیم است. راه آن 
مالرو است. سا کنین این ده از طایفة سگوند 
هتد. و برای تعلیف احشام خود به ییلاق 

میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

علی آباد. [ع] (() دهی است از دهستان 
حسنوند بخش سلسله شهرستان خرم‌اباد 
واقع در ۵ هزارگزی شمال خاوری الشتر و ۵ 
هزارگزی شمال خاوری راه اتومیل‌رو 





علیآباد. 
خرم‌آباد به التتر. ناحیه‌ای الت جلگه و 
سردسیر و مالاریایی. که آن ۱۲۰ تن 
است. آب آن از سراب رز. محصول آن غلات 
و لینیات و پشم است . اصالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. راه ان اتومبیل‌رو 
است. سا کنان این ده از طایفة حسنوند 
میباشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
کنار رودخسانة بخش حومة شهرستان 
گلپایگان واقع در ۶ هزارگزی شمال خاوری 
گلپایگان و ۴ هزارگزی خاور راه شوسۀ 
گلپایگان یه خمین. ناحیه‌ایست جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل, و ۱۰۲ تن سکند. 
آب آن از قنات تأمین, میشود. محصول آن 
غلات و لبنیات و پنبه است. اهالی به زراعت 
و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن مالرو است . 
(از-فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
تل‌بزان بخش مجدسلیمان شهرستان اهواز 
واقع در ۱۱ هزارگزی جرب خاوری 
مسجدسلیمان. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
گرسیرو مالاریایی. دارای ۱۰۰ تن سکنه. 
آب آن بوسیلة لوله از رودخانة کارون تأمین 
ميشود. محصول آن غلات است. اهالی آن 
کارگرشرکت نفت هستند و برخی به گلهداری 
و زراعت مپردازند. راه آن اتومیل‌رو است. 
سا کنان این ده از طایف هفت‌لگ بختیاری 
هتند. و قنبرآباد نیز جزء این آبادی منظور 
گردیدهاست. (از فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۰۴ 
علی آباد. [] ((خ) دهی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاور الیگودرز 
و ۷هزارگزی جنوب راه شوسة الیگودرز. 
ناحیه‌اییت جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل. سکنه آن ۸۱ 
تأمين میشود. محصول آن غلات و لبنیات 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. و صنایع دستی زنان بافتن قالی و 
جاجیم است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
علیی آباث. (غ] ((خ) دهی است از دهستان 
قائدرحمت بخش زاغ شهرستان خرم‌اباد 
واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری زاغه و ۲ 
هزارگزی شمال راه اتومییل‌رو خرم‌آباد به 
بروجرد. ناحیه‌اییت جلگه و سردسیر و 
مالاريايی. سکن آن ۸۰ تن است. آب آن از 


تن است. آب آن از قنات 


سراب میرکه تأمین میشود. محصول آن 
غلات ولات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. و صتایع دستی زنان 
بافتن فرش و جاجیم است. راه ان مالرو 
است. این ده مزرعه‌ای بام اقتاب دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 





علیآباد. 


علي آباد. (ع] ((خ) دهی است از دهستان 
اندیکا از بخش قلعه‌زراس شهرستان اهسواز 
راقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
قلعه‌زراس. ناحیایست جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل, و ۸۰ تن مکنه. آب آن از 
چشمه تأمين میشود. محصول آن غلات 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران. 
ج f‏ 
علی آباد. (غ) (اخ) دھی است کوچک از 
دهستان سلطان‌آباد بخش رامهرمز شهرستان 
امواز واقع در ۴۰ هزارگزی خاور راه 
خلف‌آباد به رامهرمز. دارای ۴۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
علی آباد. fa‏ (اخ) دهی است از دهستان 
شاه‌ولی بخش مرکزی شهرستان شوشتر. که 
مشهور به «بیروم» می‌باشد. رجوع به بیروم 
شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
علي آباد. a‏ ((خ) دهی است از دهتان 
کمین بخش زرقان شهرستان شیراز واقع در ۸ 
هزارگزی شمال خاوری زرقان و در کار راه 
فرعی سعاد ت آباد به ارسنجان. ناحیه‌اینت 
دامنه و دارای آب و هوای معتدل و 
مالاریایی, و ۱۰۱۲ تن سکنه. آب آن از 
قتات تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
چنندر و میوه است. اهالی به زراعت و 
قالی‌بافی اشتفال دارند. این ده دارای دبستان 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
علی آباد. (ع] ((خ) دهی است از دهستان 
جم بخش کنگان شهرستان بوشهر وأقع در ۵۷ 
هزارگزی خاور کنگان و یک‌هزارگزی راه 
عمومی کنگان به جم. ناحیه‌ایست جلگه و 
گرمسیر و مالاریایی. دارای ۲۶۲ تن سکنه. 
آب آن از چاه تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات. خرماء انار و مرکبات است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
علی آباد. (ع) ((خ) دهی است از دهتان و 
بخش خفر شهرستان جهرم واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری یاب‌انار و در کنار 
راه شوسۀ شیراز به جهرم. ناحیه‌ایست جلگه 
و دارای آب هوای معتدل و مالاریایی. سکنۀ 
آن ۲۰۰ تن است. آب آن از رودخانة 
قره‌آغاج تأمین می‌شود. محصول آن غلات» 
برنج, بادام. مرکیات و میوه است. اهالی به 
زراعت و پاغبانی و کسب اشتفال دارند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). و نیز رجوع به 
فارسنام ناصری ص ۱۹۷, بلوکات فارس, 
بلوک خفر شود. 
علي آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری شیراز و در کنار 








راه فرعی شراز به گشنکان ناحیه‌ایست 
جلگه و دارای آب و هوای مسعتدل و 
مالاریایی. و ۲۹۹ تن سکته. اب ان از قنات 
تأمین می‌شود. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). و نیز 
رجوع به فارسنامة تاصری ص ۱۹۴ بلوکات 
فارس, بلوک حومه شیراز شود. 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
دشمنزیاری بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون واقع در ۵۲ هزارگزی راه فرعی 
هرایجان به اردکان. ناحیه‌اینت کوهتانی و 
دارای آب و هوای معتدل و مالاریایی, و ۲۸۴ 
تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و برنج و حبوبات است. 
اهالی به زراعت و گلیم‌بافی اشتفال دارند. راء 
ان مالرو است. این ده دارای دبستان و معدن 
سنگ گچ است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷). و نیز رجوع به فارسنامة ناصری 
ص۳۰۴ بلوکات فارس, بلوک ممسی شود. 
علی آباد. (غ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لار واقع در 
۶هزارگزی خاور لار و در دامنۀ جنوبی کوه 
کهنه‌زرد. ناحیه‌ایست گرمیر و مالاربایی. 
سک آن ۲۰۳ تن است. آب آن از قنات و 
چاه تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
خرما و صیفی است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارنسد. راه آن فسرعی است. (از فسرهنگ 
جسفرافیایی ایبران ج۷). و نیز رجوع به 
فارسنامة ناصری ص ۲٩۱‏ بلوکات فارس. 
بلوک لارستان, ناحی مضافات لار شود. 
علی آباد. (غ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز وافع 
در ۲۳ هزارگزی شمال خاوری زرقان و ۴ 
هزارگزی راه شوسه شیراز به اصفهان. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل و مالاریایی. و ۱۸۶ تن سکنه. آب آن 
از رودخانة سیوند تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و چغندر است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. راه آن مال‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
خنگشت بخش مرکزی شهرستان آباده واقع 
در ۲۲ هزارگزی جنوب اقلید و در نار راه 
فرعی ده‌بید به اقلید. ناحیه‌ایست جلگه و 
سردسیر, سکة آن ۱۸۰ تن است. اب آن از 
قنات تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
حبوبات است. اهالی به زراعت و قالی‌بافی 
اختفال دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 
۵ هزارگزی جنوب شیراز. ناحیه‌ایست 








علی‌آباد. ۱۶۱۴۱ 


جښلگه و دارای آب و هوای معدل و 
مالاربایی. سکنه آن ۱۵۷ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. محصول آن شلات و 
برنج و چفندر است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. راه آن فسرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0. 
علیآباد. [غ] ((ج) دهی است از دهستان 
فارود بخش داراب شهرستان فا واقع در 
۳ هزارگزی باختر داراب. ناحیه‌ایت 
جلگه و گرمیر و مالاریایی. سکنة آن ۱۵۱ 
تن است. ات آن از قتات تأمسن می‌شود. 
مسحصول آن غلات. حسبوبات. پسنبه و 
جالزکاری است. اهالی به زراعت و 
قالی‌بافی اشتفال دارند. راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷). 
علی آباد. fa‏ ((خ) دهی است از دهستان 
توابع ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز 
واقع در ٩۱‏ هزارگزی خاور زرقان و ۵ 
هزارگزی راه فرعی ارسنجان به خفرک. 
نساحیه‌ایست جسلگه و دارای آب و هوای 
معتدل و مالاریایی. سکن آن ۱۳۵ تن است. 
أب ان از قنات تأمین می‌شود. مسحصول آن 
غلات و چفندر است. اهالی به زراعت و 
قالی‌بافی اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). و نیز رجوع به 
فارسنامة ناصری ص ۱۷۴ بلوکات فارس, 
بلوک ارستجان شود. 
علی آباد. [ع) (اخ) دهی است از دهستان 
چناز بخش مرکزی شهرستان آباده واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری آباده و در 
کنار راء شوب آباده به اقلید. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات, پنبه, 
انگور و لبنیات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
بافتن قالی و گیوه است. در نزدیکی این ده 
معدن سنگ گج قرار دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز واقع در 
۶ هزارگزی شمال خاوری زرقان و 
یک‌هزارگزی راه شوسة شیراز به اصفهان. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل و مالاریایی. سکنه آن ۸۵ تن است. 
آب آن از رودخانۀ سیوند ام می‌شود. 
محصول آن غلات و چغندر و میوه است. 
اهالی به زراعت و باغبانی اشتفال دارند. راء 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
علی آباد. [] ((خ).دهی است کوچک از 
دهستان شش‌ده قرهبلاغ بخش مرکزی 
شهرستان فا واقع در ۲۴ هزارگزی خاور 
فسا و در کنار راه فرعی فسا به دارا کویه. 








۲ علی‌آباد. 


سکن آن ۴۱ تن است. (از فرهتگ جقرافیایی 
ایران ج ۷). 
علی آباد. [ع] اإخ) دھی است کوچک از 
دهتان فرمشکان بخش سروستان شهرستان 
شیراز واقع در ۱۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
سروستان و ۵ هزارگزی راه شوسة شیراز به 
جهرم. سکثه آن ۷تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
علی آباد. (ع] ((خ) دهی است از بلوک 
رام‌هرمز واقع در پنج فرسخ و نیمی ميانة 
جوب و مشرق رام‌هسرمر. (از فارستامة 
تاصری ص۲۱۶ بلوکات فارس, بلوک 
رامهر مزا, 
على آبا۵. [ع] ((خ) دهسی است از ناحية 
خُن‌آباد بلوک سبعه واقع در پنج‌فرسخی 
میات شمال و مشرق خن آباد. (از فارستامة 
ناصری ص۲۱۸: بلوکات فارس, بلوک 
سبعه). 
علی آباك. [ع) ((خ) دهی است از بلوک 
سرحد چهاردانگه (یا سرحد چهارناحیه) واقع 
در سه فرسخ پیشتر شمال اسپاس. (از 
فارسنام اصری ص ۲۲۰, بلوکات فارس, 
بلوک سرحد چهاردانگه). 
علی آباد. (غ] ((غ) دهسی است از ناحية 
فُرک بلوک سبعه واقع در چهارفرسخی 
جنوب فرک. (از فارسنامةٌ ناصری ص ۰۲۱٩‏ 
بلوکات فارس, بلوک سبعه). 
علبی آباد. (ع] ((خ) دهی است از دهستان 
ناروئی بخش شیب آب شهرستان زابل واقع 
در ۱۰ هزارگزی خاور سکوهه و ۱۴ 
هزارگزی خاور راه شوسة زاهدان به زابل. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای گرم و 
معتدل, سکن آن ۱۱۸۵ تن است. آب آن از 
رودخانة هیرمد تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و لبیات و په است. اهالی به زراعت 
و گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
بافتن قالیچه و گلیم و کرباس است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Me‏ 
علی آباد. [ع] (اخ) دهسی است از بخش 
پشت‌آب شهرستان زابل واقع در ۲۱ 
هزارگزی شمال باختری ینجار» و ۲ هزارگزی 
راه فرعی ادیمی به زابل. ناحیه‌ایست جلگه و 
دارای آب و هوای گرم و معتدل. سکنة آن 
۹ تن است. آب ان از رودخانۀ هیرمند 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات و لبنیات 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. و صنایع دستی آنان بافتن قالیچه و 
گسلیم و کرباس است. راد آن فرعی است. 
ساکنان این ده از طایقة کلانتری ستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
عل ی آباد. fa‏ ((خ) دهی است از دهتان 





حومهٌ باختری شهرستان رفنجان واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب رفسنجان و در کار راه 
شوسة کرمان به رفتجان. ناحیه‌ایست جلگه 
و سردسیر, و دارای ۳۶ تن سکنه. آب آن از 
قات تأْمن می‌شود. محصول آن غلات و 
پته و پبه است. اهالی به زراعت انستغال 
دارند. راه آن شوسه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
بلورد بخش مرکزی شهرمتان سیرجان واقع 
در ۵۴ هزارگزی خاور سمیدآباد و در سر راه 
فرعی سیرجان به بافت. ناحیه‌ایست 
کوهستانی و سردسیر. سکنۂ آن ۲۰۰ تن 
است. اب ان از قنات تأامسین می‌شود. 
محصول آن غلات و حبوبات و لبنیات است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
آن فرعی است. سا کنان این ده از طايفة 
بسچاقچی هستند. و مزارع مقصودآباد و 
مرداب و نوران جزء آن است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد. (ع) ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش خاش شهرستان زاهدان واقع در 
یکهزار گزی جندوب خاوری خاش و در کنار 
راه شوسۀ خاش به سراوان. ناحیه‌ایست 
جلگه و گرمسیر. سکنه آن ۳۰۰ تن است. آب 
آن از قات تأمین می‌شود. محصول آن غلات 
و لبیات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه آن شوسه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد. ل [ ((خ) دهی است از دهستان 
نوق شهرستان رفنجان واقع در ۴۸ 
هزارگزی شمل باختری رفنجان و در کنار 
راه مالرو رفسنجان به بافق. ناحیه‌ایست 
جلگه و سردسیر. کته آن ۱۶۰ تن است. 
آب آن از قتات تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و پته و پبه است. اهالی به زراعت 
اشتغال دارند. و صنایع دستی آنان گلیم‌بانی 
است. راه آن فسرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ا. 
علی آباد. [] ((خ) دهی است از دهستان 
دراگاه بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس واقم در ۴۸ هزارگزی شمال 
حاجی‌آباد و در سر راه شوسء کرمان به 
بندرعیاس. ناحیه‌ایت جلگه و گرمیر. 
سکته آن ۱۵۲ تن است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. محصول آن خرما و غلات 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
شوسه است. مزارع مهدی‌آباد و زیارت جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علیی آباد. [غ] (اخ) دهی است از بخش 
راور شهرستان کرمان واقع در ۴ هزارگزی 








خاور راه فرعی رارز به مشهد. ناحیه‌ایست 
حلگه و دارای آب و هوای محدل. سکنة آن 
۰ تن است. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 
محصول آن قلات و پسته است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
قالی‌بافی است (قالی با نقشه). راف آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
على آباد. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهیتان بخش راور شهرستان کرمان واقع در 
٩‏ همزارگزی شمال بساختری راور و 
یک‌هزارگزی راه فرعی راور به یزد. 
ناحیه‌ایست جلگه و سردسیر. دارای ۸۵ تن 
سکته. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و لبیات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
A‏ 
آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
صوغان بخش بافت شهرستان سیرجان واقع 
در ۱۶۸ هزارگزی جنوب خاوری بافت و 
۲ هزارگزی شمال راه فرعی دولت‌آباد به 
کهنوج. ناحیه‌ایت کوهتانی وگرمسر و 
مالاریایی و دارای ۸۵ تن سکته. آب آن از 
رودخانه تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
خرما است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران 3 ۸ 
على آباد. [ع] (اغ) دهی است از بخش 
بزمان شهرستان ایرانشهر واقع در ۴ هزارگزی 
جنوب بزمان و ۲ هزارگزی باختر راه مالرو 
ایرانشهر به بزمان. ناحیه‌ایست کوهتانی و 
گرمسیر و مالاریائی. سکنه آن ۷۵ تن است. 
آب آن از رودخانه تأمین می‌شود. محصول 
آن خرما و لبنیات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از بخش 
شهداد شهرستان کرمان واقع در ۲۲ هزارگزی 
خاور شهداد و ۲ هزارگزی خاور راه مالرو 
کشیت به خراسان. ناحیه‌ایست جلگه و 
گرمسیر. و دارای ۶۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین می‌شود. محصول آن خرما و 
غلات و حبویات است. اهالی به زراعت 
اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
علیی آباك. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
دشت آب بخش بافت شهرستان سیرجان 
واقع در ۲۹ هزارگزی جنوب باختری بافت و 
در سر راه قرعی بافت به خبر. ناحیه‌ایست 


| جلگه و دارای آب و هوای معتدل و ۵۶ تن 


سکنه. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و حبوبات است. اهالی به 





علی‌آیاد. 


زراعت اشتغال دارند. راه ان فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد. (] (اخ) دهی است از دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان واقع در ۵٩‏ 
هزارگزی خاور رفسنجان و ۱۶ هزارگزی 
شمال راه شوسۀ رفسنجان به کرمان. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سرسیر, و دارای 
۳ تن سکنه. آب آن از قنات تأمين میشود. 
محصول آن غلات است. امالی به زراعت 
اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان باغین بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب باختری 
شهر کرمان و سه‌هزارگزی جنوب راه شوسة 
کرمان به تهران. دارای ۵۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آبا۵. (غ] ((خ) دهی است کوچک از 
دهمستان کوهبنان بخش راور شهرستان 
کرمان واقع در ۸۱ هزارگزی شمال باختری 
راور و ۳۵ هزارگزی شمال راه فرعی راور به 
کرمان. دارای ۴۵ تتن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
على آباد. (غ] (اخ) دهی است کوچک از 
دستان کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع در ۸۰ هزارگزی شمال خاوری 
سهیدآباد و در سر راه مالرو تنگو به 
خانه‌سرخ. دارای ۲۰ تن سکنه است که از 
طایقة قرائی می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان رودان بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۳۶ هزارگزی شمال 
میناب» و در سر راه فرعی کهنوج به میناب. 
دارای ۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۸. 
علی آبا۵. () (إخ) دهی است کوچک از 
دهتان ارزوئیة بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۱۴۲ هزارگزی جنوب 
خاوری بافت و در سر راه فرعی ده‌سرد به 
علی‌آباد. دارای ۲۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد. (ع] (إخ) دهی است کوچک از 
دهستان ارزوئيةٌ بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۱۲۰ هزارگزی جنوب 
باختری بافت و در سر راه فرعی دشت‌بر به 
دولتآباد. دارای ۲۳ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ۸. 
علی آباد. ع (اخ) دهی است کنوچک از 
دهتان رودخانة ببخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۹۵ هزارگزی شمال 
میناب و ۷هزارگزی باختر راه مالرو میناب به 





گلاشکرد.دارای ۲۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ا. 
علي آباد. [ع] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان اندوهجرد بخش شهداد شهرستان 
کرمان واقع در ۱۶ هزارگزی جتوب شهداد و 
در سر راه فرعی گوک به شهداد. دارای ۲۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آبا۵. (ع] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع در ۴۰ هزارگزی خاور 
سمدآباد و ۲ هزارگزی شمال راه فرعی 
سیرجان به بلورد. دارای ۱۸ تن سکنه از 
طایفة بچاقجی است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۸). 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است کوچک از 
دهتان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع در ۶۰ هزارگزی شمال خاوری 
سمیدآباد و در سر راه مال‌رو پاریز به 
خساتون‌آباد. ن احیه‌ایست کسوهستانی و 
سردسیر. دارای ۱۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد. (غ] ((غ) دهی است کوچک از 
دهستان فارغان بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس واقع در ۶۶ هزارگزی خاور 
حاجي‌آباد و در سر راه مالرو حساجی‌ایاد به 
احمدی. دارای ۱۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج۸). 
علی آباد. (ع] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان حصن بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۶۰ هزارگزی باختر زرند و ٩‏ 
هزارگزی جنوب راه مالرو زرند به بافق. 
دارای ۱۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
علی آ باد. [ع] (إخ) دهی است کوچک از 
دهستان چهارفرسخ بخش شهداد شهرستان 
کرمان واقع در ۱۵ هزارگزی شمال باختری 
شهداد و یک هزارگزی راه مالرو شهداد به 
راور. دارای ۱۵ تسن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
علی آبا۵. [ع] (إخ) دهی است کوچک از 
بخش ماهان شهرستان کرمان واقع در ۲۱ 
هزارگزی جنوب ماهان و ۱۰ هزارگزی راه 
شوسۀ کرمان به یم. دارای ۱۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است کوچک از 
دهستان نگار بخش مشیز شهرستان سیرجان 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب مشیز و در سر 
راه مالرو قریةالعرب به متیز. دارای ۱۲ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Ae‏ 
علی آباد. (ع] (إِخ) دمی است کوچک از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 





علی‌آباد. ۱۳۶-۱۳ 


کرمان‌واقع در ۶ هزارگزی شمال کرمان و۴ 
هزارگزی خاور زاه مالرو کرمان به راور. 
دارای ۱۲ تن سکنه است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ايران ج۸). 
علیی آباد. (غ] (اخ) دهی است کوچک از 
دهستان سیرچ بخش شهداد شهرستان کرمان 
واقع در ۴۵ هزارگزی جنوب باختری شهداد 
و در سر راه مالرو سیرچ به کرمان. دارای ۷۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
علی آباد. [ع) ((خ) دهی است از دهستان 
سیریز بخش زرند شهرستان کرمان واقع در 
۵ هزارگزی شمال باختری زرند و ۱۷ 
هزارگزی خاور راه مالرو زرند به بافق. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
علی آبا۵. (ع) ((ج) دهی است کوچک از 
دهتان ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع در ۱۳ هزارگزی جوب 
سعیدآباد و در سر راه شسوسة سیرجان به 
بندرعیاس. دارای ۱۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد. (غ] (() دهی است کوچک از 
بخش ساردوئية شهرستان جیرفت واقع در ۴ 
هزارگزی خاور ساردوئیه و ۴ هزارگزی 
جنوب راه مالرو ساردوئیه به جیرفت. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
علبی آباد. (غ) ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان کشیت بخش شهداد شهرستان کرمان 
واقع در ۱۵۰ هزارگزی جنوب شهداد. و در 
سر راه مالرو دارزین به گوک. دارای ۱۰ تن 
سکه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد. (ع] (إِخ) دهی است کوچک از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
کرمان و ۵ هزارگزی شمال راه مالرو شهداد به 
کرمان. دارای ۸ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیابی اران ج۸). 
علی آباد. (غ] ((خ) دهی است کوچک از 
دهتان کشكوئة شهرستان رفسنجان واقع 
در ۵۶ هزارگزی شمال باختری رفسنجان و ۷ 
هزارگزی خاور راه شوسة رقسنجان به یزد. 
دارای ۲ خانوار سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). ۱ 
علی آ باد. (ع) ((خ) دهی است کوچک از 
بخش راین شهرستان بم واقع در ۵ هزارگزی 
خاور راین و ۲ هزارگزی جنوب راه فرعی 
راین به نی‌بید. دارای ۲ خانوار کته است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران چ 4۸ 
علی آباد. [ع] ((ج) دهی است کوچک از 





۴ علی‌آباد. 


دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۵۵ هزارگزی شمال کرمان و ۳ 
هزارگزی باختر راه مالرو شهداد به راور 
دارای ۵ تن سمکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
علیی آباد. (غ] ((ج) دهی است کوچک از 
دستان بهراسمان پخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت واقع در ۴۷ هزارگزی جنوب باختر 
ساردوئیه و ۲۳ هزارگزی جنوب راه مالرو 
بافت به ساردوئیه. دارای یک خانوار سکنه 
است که از طایفة مهنی میباشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
علي آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
نگان بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه واقع در ۲۸ هزارگزی شمال باختری 
رشخوار و ۲ هزارگزی شمال راه شوسۀ 
عمومی تربت به رشخوار, ناحیه‌ایست دامنه و 
گرمیر, و دارای ۴۴۸ تن سکننه. آب آن از 
قات تأین ميشود. محصول آن غلات و پنبه 
و بادام است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اختنال دارند. و صنایع دستی آنان بافتن 
قالیچه و کرباس است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد. [غ) (اخ) دهی است از دهستان 
زهان بخش قاين شهرستان برجند واقع در 
۱ هزارگزی جنوب خاوری قاین و ۲۰ 
هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو اسفدن به 
اسفج. ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای اب و 
هوای معتدل» و ۱۲۲ تن سکنه. اب ان از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شسلفم است. اهالی به زراعت و مالداری 
اشتنال دارند. و صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی 
است. راه آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد. (ع) ((خ) دهی است از دهستان 
مزمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واتع در ۳۷ هزارگزی جنوب درمیان 
۳ هزارگزی شمال راه شوسۀ بیرجند به درح. 
ناحیه‌ایت دامنه و گرمسیر: و دارای ۱۵ تن 
سکنه, آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات است. اهالی به زراعت اشتقال 
دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
علبی آباد. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند وأقع 
در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری خوسف. 
ناحیه‌ایست جسلگه و دارای آب و هوای 
معتدل. سکن آن ۴۹ تن است. آب آن از قنات 
تأمین مشود. محصول آن غلات است. اهالی 
به زراعت اشتفال دارند. راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 





قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند 
واقع در ۳۰هزارگزی جنوب خاوری خوسف 
و ۱۳ هزارگزی شمال خاوری قیس‌آباد. 
ناحیه‌ایست جلگه و گرمیر و دارای ۷۴ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمين مشود. محصول 
آن غلات است. اهالی به زراعت و مالداری 
اشتفال دارند. و صنایم دستی آنان 
کرباس‌بافی است. راه آن سالرو است و از 
طریق خوسف میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
کاریزنوبخش تربت‌جام شهرستان مشهد واقع 
در ۵۰ هزارگزی شمال باختری تربت‌جام و ۵ 
هزارگزی باختر راه شوسة عمومی تربت‌جام 
به فریمان. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل و ۲۳۰ تن سکنه. آب آن از 
قتات تأمین ميشود. محصول آن غلات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری ببرجند. 
تساحیه‌اییت دامته و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۲۴ تن سکنه. آب آن از قات تأمین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
على آباد. [ع] (ا) دهی است از دهستان 
نهندان بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع 
در ۱۲۰ هزارگزی باختر خوسف و در سر راه 
مالرو عمومی بصیران. ناحیه‌ایست جسلگه و 
گرمیر. دارای ۱۱۳ تن سکنه است. آب آن 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
طبس‌مینا از بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب خاوری 
درمیان و در سر راه شو عمومی آواز به 
درح. ناحیه‌اییت جلگه و گرسیر, و دارای 
۱ تن سکنه. آب ان از قتات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و پنبه است. اصالی به 
زراعت و مالداری اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد. taj‏ ((ج) دهی است از دستان 
رود میان‌خواف بخش خواف شهرستان تربت 
حیدریه واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری 
رود و ۱۰ هزارگزی باختر راه شوسة عمومی 
تربت حیدریه به نیازاباد. ناحیه‌ایست 
کوهتانی و دارای آب و هوای معتدل, و ۸۶ 
تن سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. 





علی‌آباد. 


محصول آن غلات و پنبه و بنشن است. اهالی 
به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند, و صنایع 
دستی انان قالیچه‌بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علیآباد. fa‏ (إخ) دهی است از دهستان 
بالاخواف بخش خواف شهرستان تربت 
حیدریه واقع در ۲۳ هزارگزی شمال باختری 
رود و ۵ هزارگزی جنوب باختری راه شوسۀ 
عمومی تربت حیدریه به قصة رود. 
ناحیه‌ایست جلگه و گرسیر. و دارای ۶۴ تن 
سکته, آب آن از قات تأمین میشود. محصول 
آن غلات و پنبه است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
بافتن کرباس و قالیچه است. راه آن 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
علی آباد. [ع] ل(خ) دهی است از دهستان 
ازغند بخش فیضاباد و محولات شهرستان 
تربت حیدریه واقع در ۵۶ هزارگزی باختر 
فیض آباد و در سر راه شوسة عمومی کاشمر, 
ناحیه‌ایت جلگه و گرسیر, و دارای ۳۳۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و خشکبار است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
قسالی‌بافی است. راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آبا۵. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
کهنه‌فرود بخش حومة شهرستان قوچان واقع 
در ۷ هزارگزی جنوب خاوری قوچان و ۲ 
هزارگزی شمال خاوری راه شوه قدیمی 
مشهد به قوچان. ناحیه‌ایست جلگه و دارای 
آب و هوای معتدل, و ۹۶۷ تن سکنه. آب آن 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
بنشن است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی 
است. راه ان مالرو است. این ده دارای دفتر 
ازدواج و طلاق و یک باب دبستان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آبا۵. (غ] (اخ) دهی است از دهستان 
شامکان بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع در ۴۲ هزارگزی شمال خاوری ششتمد. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و گرمیر: و دارای 
۰ تن سکنه. آب أن از قات تأمین میشود. 
محصول آن غلات است. اهالی به زراعت و 
مالداری اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
قالیچه‌یافی است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
علی آباد. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
حکم‌باد بخش صفی‌اباد شهرستان سیزوار 
واقع در ۲۲ هزارگزی جنوب باختری 
صفی‌آباد و در سر راه شوه عمومی سبزوار 
به جفتای. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و 








علی‌آباد. 

هوای معتدل,. و ۲۲ تن سکنه. آب آن از قلات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و پنبه و 
زیره است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
طبس بخش صفی‌آباد شهرستان سبروار واقع 
در ۳۲ هزارگزی جنوب راه‌آهن, ناحیه‌ایست 
دامنه و دارای آب و هوای معتدل و ۱۲ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین مشود. محصول 
آن غلات و میوه‌های باغ و پنیه است. اهالی 
به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است, و 
از طریق حجت‌آباد می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
مزینان بخش داورزن شهرستان سبزوار واقع 
در ۱۲ هزاروپانصدگزی جنوب باختری 
داورزن و ۳ هزارگزی جنوب جاد؛ شوسة 
قدیمی سبزوار. ناحیه‌ایست جلگه و دارای 
آب و هوای معتدل و ۶۷ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
پنبه است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راء 
آن رد است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 
ا aE‏ ((خ) دهی است از دهستان 
اشتین بخش داورزن شهرستان سبزوار واقع 
در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری داورزن. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۲۴ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و پنبه و زیره 
است. اهالی به زراعت اثتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافنیایی ایران 
ج 4 
علی آباد. ا (اج) دهی است.از دهمتان 
رقۀ بخش بشرویۀ شهرستان فردوس واقع در 
۸ هزارگزی باختر بشرویه و ۴ هزارگزی 
شمال راه مالرو عمومی بشرویه به گلشن. 
ناحیه‌ایست دره و گرمیر, و دارای ۳۷ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات, پنبه, ارزن, میوه‌های باغ و ابریشم 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 
علی آباد. (ع] ((خ) دهی است از دهستان 
طاغنکوه بخش فدیثۀ شهرستان نیشابور 
واقع در ۱۷ هزارگزی شمال فدیشه. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۵۷ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
ميشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. و ِ دستی آنان 
کرپاس‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 





علی آباد. (ع] ((خ) دهی است از دهستان 
ماروسک بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری چکته 
بالا. ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای أب و 
هوای معتدل, و ۶۰ تن سکنه. آب آن از قتات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات است. اهالی 
به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد. (ع] ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری 
اسفراین و ۱۲ هزارگزی باختر راه شوسة 
عمومی بجنورد به اسفراین. ناحیه‌اییت 
جلگه و گرسیر» و دارای ۲۸۱ تن سکنه. آب 
آن از قتات تأمین میشود. محصول آن غلات؛ 
بنشن, زیره و پنبه است. اهالی به زراعت و 
مالداری اشتفال دارند. و صنایع دستی انان 
قالیچه‌بافی است. این ده دارای یک باب 
دبستان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
علی آباد. fa‏ اخ دهی است از دهستان 
برکال بخش خلیل اباد شهرستان کاشمر واقع 
در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری خلیل‌آباد. 
ناحیه‌ایست جلگه و گرمیر, و دارای ۱۰۹ 
تن سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات» زیره. پنبه و منداپ است. 
اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد. (ع] (إخ) دهی است از دهستان 
عشق‌اباد بخش فدیثة شهرستان نیشابور 
واقع در ۲۱ هزارگزی شمال خاوری فدیشه. 
ن احیه‌اییت جسلگه و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۱۲۶ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات است. اهالی 
به زراعت اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
کرباس‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ٩‏ 
علی آباد. a‏ ((خ) دهی است از دهمتان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بجنورد واقع 
در ۶ هزارگزی شمال بجنورد و ۴ هزارگزی 
خاور راه مالرو عمومی بجنورد به ماته. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای اب و هوای 
معدل, و ۷۵۶ تن سکنه. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و بنشن 
است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد. (ع] (إخ) دهی است از دهستان 
کریتبخش طبس شهرستان فردوس واقع در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری طبی. 
تاحیه‌ایست دشت و گرمسیر و دارای ۲۵ تن 
سکنه. آب آن از قات تأمین میشود. محصول 
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آن غلات و انگور است. اهالی به زراعت 
اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد. [غ] (اخ) دهی است از دهستان 
کنارشهر بخش برد سکن شهرستان کاشمر 
واققع در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری 
بردسکن, و در سر راه مالرو عمومی بردسکن 
به ریوش. ناحیه‌ایست جلگه و گرمسیر, و 
دارای ۳۶۶ تن سکنه. اب أن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات. پبه. زیر سبزءه 
منداب, موه باغ اناره انجیر و انگور است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه ان سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد. [ع] (ا) دهی است از دهستان 
سرکوه بخش ریوش شهرستان کاشمر واقع 
در یک‌هزارگزی شمال خاوری ریوش و در 
سر راه مالرو عمومی ریوش به عطایه. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۵۲۵ تن سکنه. آب آن از قات و 
چشنه تأمین میشود. محصول آن غلات, 
میوه‌های باغ و ابریشم است. اهالی به زراعت 
اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 
علی آباد. [ع] (() دهی است از دهستان 
قیسآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند 
واقع در ۶۰ هزارگزی جنوب خوسف. 
ناحیه‌ایست جلگه و گرمسیر, و دارای ۴ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات است. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد. a‏ ((ج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع 
در هزارگزی جنوب باختری خوسف و در سر 
راه مالرو عمومن چشمه چا گرد.ناحیه‌ایست 
جلگه و گزشیز. و دارای ۵ تن سکنه. آب 
آن از قنات تأمين میشود. محصول آن غلات 
است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
علیی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
یسوسف‌آباد پائین‌جام بسخش تریت‌جام 
شهرستان مشهد واقع در ۲۴ هزارگزی چنوب 
خاوری تریت‌جام و در سر راه شوبة نظافی 
جنت‌آباد به تربت‌جام. ناحیه‌ایست جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل و ۵۰ تن سکند. آب 
آن از قات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و پبه است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
راه آن ات وعبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
على آباد. (ع] (إِخ) دهی است از دهستان 
پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در ۶۲ هزارگزی شمال باختری فریمان و ۷ 





۶ علی‌آباد. 
هزارگزی جنوب راه شوسه عمومی طهران به 
مشهد. ناحیه‌ایت جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل, و ۵۷ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات است. اهالی 
به زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
چولائی‌خانة بخش حومهٌ شهرستان مشهد 
واقع در ۶ هزارگزی شمال خاوری مشهد. 
ناحیه‌ایت دره و سردسیر, و دارای ۱۱٩‏ تن 
سکنه. آب آن از قات تأمین مشود. محصول 
آن غلات و سیب‌زمینی است. آهالی به 
زراعت و مالداری اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد. fa)‏ (إخ) دهی است از دستان 
رادکان بخش حومة شهرستان مشهد واقع در 
۸ هزارگزی شمال باختری مشهد و در سر 
راه شوسۀ عمومی مشهد به رادکان. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آپ وهوای 
معتدل, و ۲۱٩‏ تن سکته. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات است. اهالی 
به زراعت و مالداری اشتفال دارند. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج 
علی آباد. [ع] (إح) دهی است از دهستان 
پیشکوه بخش تفت شهرستان یزد واقع در ۳۷ 
هزارگزی جنوب باختری تفت و متصل بجاد؛ 
ابرقو به تفت و یزد. ناحیه‌ایست کوهستانی و 
دارای اب و هوای معتدل, و ۲۱۰۸ تن سکنه. 
آب آن از قنات و رودخانة محلی تأمین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت اشتغال دارند. و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. راه آن اتومبیل‌رو است. 
این ده دارای دبستتان است: (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰. 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از ذهستان 
سمیرم پائین بخش حومهٌ شهرستان شهرضا 
واقع در ۲۰ هزارگزی شمال باختری شهرضا 
و ۲ هزارگزی باختر راه شوسة طالخونچه به 
قمیوان. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و 
هوای متدل, و ۱۷۲۷ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و پنبه 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. 
راه ان اتومبیل‌رو است. این ده در حدود ۷ 
باب دکان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۰ 
علی آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
حون بخش حومة شهرستان شهرضا واقع در 
۱ هزارگزی جنوب باختری شهرضا و 
متصل به راه عمومی شهرضا به علی‌آباد و 
دهاقان. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و 





هوای معتدل, و ۴۴۸ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و پنبه 
و بادام است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. راه ان 
اتومبیل‌رو است. در اطراف این ابادی معدن 
گچ وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰( 

علي آباد. 11 (خ) دهی است از دهستان 
کرون‌بخش نجفآباد شهرستان اصفهان وأقع 
در ۵۰ هزارگزی باختر تجف‌آباد و متصل به 
راه شوس نجف‌آباد به دامنه. ناحیه‌اییت 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل. و ۴۱۱ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین ميشود. محصول 
آن غلات. حبوبات. انگور» سیب‌زمینی, بادام 
وگردو است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. و 
صنایم دشتی زنان کرباس‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایزان 
ج۰). 

علی آباد. fa‏ ((ج) دهی است از دهتان 
راق بخش اشکذر شهرستان یزد واقم در ۷ 
هزارگزی شمال باختری اشکذر و در کنار راه 
اشکذر به مید. ناحیه‌ایست جلگه و دارای 
آب و هوای معتدل. و ۳۸۷ تن سکنه. آب آن 
از قات تأامین ميشود. محصول ان غلات 
اشت. اهالی به زراعت اشتغال دارند. صنایع 
دستی انان نساجی میباشد. راه ان اتومبیل‌رو 
است. این ده دارای دبستان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۱۰). 

علی آباد. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
دهق بخش نجف‌اباد شهرستان اصفهان واقع 
در ۶۶ هزارگزی شمال باختری نجف‌آباد و 
متصل به راه مالرو دهک به دامنه. ناحیه‌ایست 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل, و ۲۴۲ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات, حبوبات, انگور» سیب‌زمینی, 
بادام کیرا, توت و پنبه است. اصالی به 
زراعت اشتفال دارند. و صنایع دستی زنان 
گرباس‌بافی‌است. راه آن اتومیل رو است. از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

علی آباد. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
بالا از شسهرستان اردستان واقع در ۳۳ 
هزارگزی جتوب اردستان و ۱۶ هزارگزی 
جنوب خاوری راه شوه اردستان به 


اصفهان. ناحیه‌ایست کوهتانی و دارای آپ: 


و هوای معتدل, و ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات تاشن میشود. محصول آن غلات و 
کتیرا و محصولات حیوانی است. اهالی به 
زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جقراقیایی ایران ج ۱۰). 
علی آباد. (غ) ((خ) دهی است از دهستان 
گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
واقع در ۱۴ هزارگزی چوپ خاوری 





علی‌آباد. 


فلاورجان و ۲ هزارگزی جنوب جاد؛ مبارکه 
به اصفهان. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل و مالاریایی. سکه آن ۱۸۴ تن 
است. اب آن از رودخانة زاینده‌رود تامین 
ميشود. محصول آن غلات. برنج. صیفی و 
پنبه است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتغال 
دارند. و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳۰ 
على آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
حومهٌ بخش شهربابک شهرستان یزد واقع در 
۳ هزارگزی جنوب باختری شهربابک و 
متصل به راه فرعی شهربابک به هرات خوره. 
نساحیه‌ایت جسلگه و دارای آب و هوای 
معتدل و مالاریایی. سکنذ آن ۱۲۰ تن است. 
آب آن از قنات تأْمین میشود. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه ان فرعی است. این ده 
دارای: دبستان است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابران ج ۰ 
علبی آباد. [غ] (اخ) دهی است از دهستان 
برزاوند شهرستان اردستان واقع در ۵۰ 
هزارگزی جنوب خاوری اردستان, و ۱۲ 
هزارگزی راه شوسۀ اردستان به ناین. 
تاحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۱۱۷ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات. پنبه کتیرا 
و کنجد است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). ۰ 
علیآباد. [ع) ((خ) دهی است از دهستان 
مهاباد بخش بافق شهرستان یزد واقع در ۶۶ 
هزارگزی شمال خاوری بافق و ۱۳ هزارگزی 
خاور جاده بهاباد به جزستان. ناحیه‌ایست 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل, و ۱۰۱ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غعلات و پنبه است. اهالی به زراعت 
اشتفال دارند» و صنایع دستی زنان 
کسرباس‌بافی است. راه ان فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
علی آباد. (] (إخ) دهی است کوچک از 
دهستان قهاب بخش حومۀ شهرستان اصفهان 
واقع در ۳۴ هزارگزی خاور اصفهان, و ۶ 
هزارگزی جنوب راه شوسة اصفهان به بزد. 
دارای ۲۳ تن سکنه است. أب ان از رودخانۀ 
زاینده‌رود تأمین میشود. محصول آن غلات 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جفرافيايی ایران 
ج“ 
علی آباد. [ع] (إخ) دهی است کوچک از 
دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد واقع در ۱۱ هزارگزی خاور اردل, 





علی‌اباد. 
دارای ۱۱ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
علی آبا۵. [ع] ((خ) ده مسخروبه‌ایست از 
بخش سمیرم بالا از شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰ 
علي آباد آقاحسن. [غ د ح س] ((خ) 
دهی است کوچک از دهستان انار شهرستان 
رفنجان واقع در ۸۱ هزارگزی شمال 
باختری رفنجان و ۴ هزارگزی خاور راه 
شوسة رفسنجان به یزد. دارای ۴۰ تن سکنه, 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد آق تپه. [ع د تپ پ] ((خ) 
دهی است کوچک از دهستان چهاربلوک 
بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان واقم در 
۳۸ هزارگزی جنوپ خاوری همدان, نزدیک 
آق‌تبه. دارای ۵۰ تن سکته است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد آوه. (غ دو] (اخ) دهی است 
جسزء بخش جفراباد شهرستان ساوه. 
نساحیه‌ایست جسلگه و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۲۵۹ تن سکنه. آب آن از قنات 
تین ميشود. محصول آن غلات. پنبه, و 
میوه‌های باغ و انار است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند, و صنایع ستی آنان 
پلاس‌بافی است. راه آن مالرو است و یک 
هزارگز با راه شوسه فاصله دارد. (از فرهنگ 
چنرافیایی ایران ج ۱). 
علی آباد آهیه. (ع دی ] (اغ) دهی‌است 
جزء دهستان بهنام‌سوختة بخش وراسین 
شهرستان تهران واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
خاوری ورامین و ۲ هزارگزی راه نیمه‌شوسة 
ورامین به شریف‌آباد. ناحیه‌ایست جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل, و ۵۴۵ تن سکنه. 
آب آن از قات و رودخانۀ جاجرود تأمين 
میشود. مسحصول أن غلات و صیفی و 
چنندرقند است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. راه آن مالرو است و از طریق جلیل‌آباد 


میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافبایی 


ایران ج ۱). 

على آباد اخوان. [ع د آخْ] (إخ) دهی 
است جزء دهستان غار بخش ری شهرستان 
تهران واقع در ۲۰ هزارگزی باختر ری و ۵ 
هزارگزی شمال راه رباط کریم. تساحیه‌ایست 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل. و ۲۰۵ تن 
سکنه. آب آن از قنات رودخانة کرج تأمین 
میشود. مسحصول آن غلات و صیقی و 
چنندرقد است. اهالی به زراعت اشتنال 
دارند. راه آن مالرو است و از طسریق 
قیروزیهرام میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

علی آباد ارباب علیی. (ع د ا ع] ((خ) 
دهی است کوچک از دهستان گرسیر 





شهرستان اردستان واقع در ۲۱ هزار و پانصد 
گزی‌شمال باختری اردستان و ۲ هزار و 
پانصد گزی راه شوسۀ اردستان به کاشان. 
ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای 
معدل و ۶٩‏ تن سکنه. آب آن از قلات تأمین 
میشود. محصول آن غلات, پنبه. کرچک و 
منداب است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
راه آن قرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 

علی آباد امین. (ع د اً] (إخ) دهی است 
کوچک از دهستان انار شهرستان رفسنجان 
واقع در ۷۵ هسزارگزی شمال باختری 
رفنجان و در کنار راه شوه رقسنجان به 
یزد. دارای ۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

علی آباد اینانلو. ل د[ ((ج) دهی است 
کوچک از بخش زرند شهرستان ساوه. دارای 
۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 

علی آباد بافران. غ د ة] (اج) ده 
مخروبه‌ای است از بخش حومة شهرستان 
نائین. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 0۱۰. 

علی آباد باقراوف. (عدٍي ؟] ((ع)دهی 
است جزء دهستان غار بخش ری شهرستان 
تهران واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب شهرری و 
یک‌هزارگزی باختر راه شوسة تهران به قم. 
ساحیه‌ایت دامته و دارای اب و هوای 
معتدل, و ۱۵۰ تن کنه. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و صیفی و 
جغدرقند است. امالی به زراعت اشتفال 
دارند. راه آن مالرو است و از طریق کهريزک 
ميتوان اتومبیل برد. (از قرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 

علی آباد بالا. (ع د] ((خ) دهی است جزء 
دهستان ارادان بخش گرمار شهرستان 
دماوند واقع در ۴ هزارگزی ثمال خاوری 
گرمارو در سر راه شوسهٌ تهران په سمنان. 
تاحیه‌ایست دامنه و دارای آپ و هوای 
معتدل, و ۱۷۵ تن سکته. آب آن از رودخانة 
حبله‌رود تأمین ميشود. محصول آن غلات» 
بنشن, پنبه, انار و انجیر است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 0 

علی آباد بالا. (ع د] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومة ببخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع در ۲۵ هزارگزی شمال خاوری 
زنجان. ناحیه‌ایست کوهتانی و سردسیر, و 
دارای ۲۱۸ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
قلات تأمین میشود. محصول آن غلات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

علی باد بالا. (ع د] ((ج) دهی است از 





بخش قلعه‌زراس شهرستان اهواز واقم در ۱۶ 
هزارگزی جتوب قلعه‌زراس و در کتار راه 
مالرو چشمه آبخور به فرهاداپاد. ناحیه‌ایست 
جلگه و گرمسیر, و دارای ۱۳۷ تن سکنه. آب 
آن از چاه و قنات تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و صیفی است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند و صنایع دستی زنان 
کسرباس‌بافی است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
علی آباد بالاء (غ د] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة زرند بخش زرند شهرستان 
کرمان واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب زرند و 
در سر راه فرعی زرند به کرمان. ناحیه‌ایست 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل, و ۳۲۸ تن 
سکه. آب آن از قات تأمین ميشود. محصول 
آن غلات. حبوبات. پته و پنبه است. اهالی 
به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علیی آباد بالاء (ع د] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند 
واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری قاین, و 
٩‏ هزارگزی باختر راه شوب عمومی باشتین 
به بیرجند. ناحیه‌ایست دامنه و دارای اب و 
هوای معتدل, و ۷۹ تن سکنه. آب آن از قتات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و زعفران 
است. اهالی به زراعت و سالداری اشتقال 
دارند. و صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی است. 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ ج غرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
علی آباد بوز. [ع دب ) ((خ) دصی است 
کوچک از دهستان زنگیآباد بخش مرکزی 
شهرستان کرمان واقع در ۳۲ هزارگزی شمال 
باختری کرمان و ۴هزارگزی خاور راه فرعی 
زرند به کرمان. دارای ۱۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد بزرت. [ع د ب ژ) (اخ) دهمی 
است از بخش ارکواز شهرستان ايلام واقع در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری قلعه‌دره و در 
کتار راه مسالرو و ام‌امزاده تصرالدیین. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۲۰۵ تن سکنه. آب آن از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و لبنیات 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. راه آن مالرو است. سا کنین این ده از 
طایفة شوهان. و چادرنشین میباشند و در 
زمستانها به گرمیر مبروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباك بنوید. [ع د ب نی ] ((خ) ده 
مخروبه‌ای است از بخش حسومة شهرستان 
نائین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
علی آباد یوکان. لغ د] (إخ) دهی است 
از دهتان آختاچی بوکان بخش بوکان 





۸ علیآباد بهلول. 


شهرستان مهاباد واقع در ۲ هزار و پانصد گزی 
شمال بوکان و در سیر راه ثوسة بوکان به 
میاندو آب. ناحیه‌ایت جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل و مالاریائی. سکن آن ۳۳۸ تن 
است. آب آن از رودخانة سیمین‌رود تأمین 
ميشود. محصول آن غلات, توتون, حبوبات و 
چغندر است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اتفال دارتد» و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه ان شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

علی آباد بهلول. (ع د ب] لإخ) دی 
است از دهستان در بقاضی بخش حومة 
شهرستان نیشابور واقع در ۱۸ هزارگزی 
جنوب نیشایور, ناحبه‌ایست جلگه و دارای 
آب و هوای معحدل, و ۱۹۶ تن سکنه. آب آن 
از قات تأمین میشود. محصول آن غلات 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
علی آباد پائین. [ع دز ((خ) دهی است 
جزء دهتان ارادان بخش گرمار شهرستان 
دماوند واقع در ۱۳ هزارگزی شمال خاوری 
گرسارو در کنار راه شوسۀ سمنان به تهران. 
نساحیه‌ایست دامنه و دارای اب و هوای 
معحدل, و ۲۲۰ تن سکه. آب آن از رودخانة 
حبله‌رود تأمین میشود. محصول آن غلات. 
پنبه. بنشن, انار و انجیر است. اهالی به 
زراعت اشتغال دارند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 
اا پائین. (ع د] (() دهی امت 
جزء دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع در ۲۷ هزارگزی شمال خاوری 
زنجان . تاحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر؛ و 
دارای ۱۵۰ تن سکته. آب آ 
قات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
انگور است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 

علیی آباد پائین. (ع د] ((غ) دهی است از 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب قلعه‌زراس و در کتار راه 
مالرو تنگ مس به آبشاهی. ناحیه‌اینت 
جلگه و گرمیر و دارای ۱۵۵ تن سکته. آب 
آن از چاه و قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و صیفی است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. و و صنایع دستی زنان 
کسرباس‌پافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

علی آباد پائین. [ع د] ((خ) دهی است از 
دهتان کامفیروز بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع در ۴۳ هزارگزی خاوز اردکان و ۵ 
هزارگزی زاه فرعی پل خان به خانی‌من. 


ن از چشمه و 








ناحه‌ایست جلگه و دارای آب و هوای 
معدل و مالاریائی. سکنة آن ۳۹۰ تن است. 
آب آ ن از رودخانة کر و رودخانة سحلی 
تأمین میشود. محصول آن غلات و بنج 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. این ده دارای پاسگاه ژاندارمری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. و نیز 
رجوع به فارسنام ناصری ص ۲۵۶, بلوکات 
فارس, بلوک کام‌فیروز شود. 
علی باد پائین. [ع د] (إخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۷ هزارگزی شمال زرند و در کار راه 
فرعی زرند به کرمان. ناحیه‌ایست جلگه و 
دارای اب و هوای معتدل, و ۲۰۴ تن سکند. 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات. حبوبات, پسته و پبه است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج۸). 
علی آباد پائین. (ع د] (إخ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند 
واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری قاين و 
۸هزارگزی باختر راه شوسۀ عمومی قاين به 
بیرجند. ناحیه‌ایت جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل, و ۱۱۶ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
زعفران است. اهالی به زراعت و مالداری 
اشتغال دارند. و صنایع دستی انان قالیچه‌باقی 
است. راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد پائین. [ع د] ((خ) دهی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومهٌ شهرستان 
بیرجند واقع در ۴۵ هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. ناحیه‌ایست جلگه و گرسیر. و 
دارای ۴۰ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد بث بشت‌ریگک. ٠‏ د چ] لخ( 
دهی است از دهستان ریگان بخش فهرج 
شهرستان بم واقع در ۳۳ هزارگزی جنوب 
خاوری قهرج و ۵ هزارگزی شمال راه فرعی 
بم به خاش. ناحیه‌ایست جلگه و گرسیر و 
مالاریائی. دارای ۳۰۵ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات, 
خرماء حنا و لیات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد پشت شهر. (ع د چْ تِ شا 
(إخ) دهی است از دهتان چهاربلوک بخش 
سیمینه‌رود شهرستان همدان واقع در ۴ 
هزارگزی شمال همدان و ۲ هزارگزی باختر 
راه شوسۀ همدان به تهران. تاحیه‌ایت جلگه 





على آباد توابع. 

وسردسیر, و دارای ۲۵۰ تن سکته. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
صیفی, لبنیات و حبوبات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌پافی است. راه ان در 
تسابستان اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
علی آباد پشه کان. [ع د ب ش]) ((خ) 
دهی است از دهستان و بخش قیروکارزین 
شهرستان فیروزآباد وافع در ۱۴ هزارگزی 
خاور قیر. خاور رودخانة قر «آغاج 
ناحیه‌ایست جلگه و گرمسیر و مالاریائی» و 
دارای ۵۷۷ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
قره‌آغاج تأمن میشود. محصول آن غلات و 
برنج و خرما است. اهالی به زراعت و باغبانی 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جسفرافیایی ایران ج ۷). و نیز رجوع به 
فارسنامةٌ ناصری ص ۲۴۶, بلوکات فارس» 
بلوک قیروکارزین شود. 
علی آباد تبارکت. (ع د ت ر ] ((ج) دهی 
است جزء دهستان کزاز بالا از بخش سربند 
شهرستان ارا ک واقع در ۱۷ هزارگزی شمال 
آستانه و ۴ هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ایست 
دامنه و سردسیر, و دارای ۱ تن سکنه. آب 
آن ۳ هفته تأمین میشود. سحصول 

ن غلات و چفندرقند و انگور است. اهالی به 
5 کک اشتفال دارند. راه آن مالرو است و در 
فصل خشکی میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
علی آباد تکه. (ع د ت ک] ((خ) دی 
است از دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب 
نیشابور. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب 1 
هوای مسعتدل, و ۱۰٩‏ تن سکنه. آب آن از 
قات تأمین ميشود. محصول آن غلات است. 
اهالی به زراعت و مالداری اشتفال دارند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد تنگت. [ع د ت ] (اخ) دمی است 
از دهستان بیضا از بخش اردکان شهرستان 
شیراز وافع در ۵۴ هزارگزی جنوب خاوری 
اردکان و ۴ هزارگزی راه فرعی بیضا به 
زرقان. ناحیه‌ایست دامنه و دارای آب و 
هوای معندل و مالاریائی, و ۲۹۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمه و قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و حیوبات و برنج است. 
اهالی به زراعت اشتغال دارند. و صنایع دستی 
آنان گلیم‌بافی است. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
علی آباد توابع. a‏ ڍت پ ] (اخ) دهی 
است از دهسستان گل‌فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند واقع در ۲۵ هزارگزی 








علیآباد ثانی. 
جلوب خاوری خوسف. ناحیه‌ایت جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل, و ۱٩‏ تن سکنه. 
آب آن از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج .)٩‏ 
علی آباد ثانی. [غ د] ((خ) دی است 
کوچک از دهستان زنگیآباد بخش مرکزی 
شهرستان کرمان واقع در ۱۸ هزارگزی 
جنوب باختری کرمان و ۳ هزارگزی شمال 
راه فرعی زرند به کرمان, دارای ۱۸ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
على آباد جدید. [ع د ج] ((خ) دی 
است از دستان حومة باختری ضهرستان 
رفسنجان واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب راه 
شوه رفسنجان به کرمان. ناحیه‌ایست 
کوهمتانی و سردسیر و دارای ۳ تن سکند. 
اب ان از قتات تامین میشود. سحصول أن 
غلات و لبنیات است. اهمالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
على آباد حلودر. [ع دج ل :] (خ) دھی 
است از دهتان توابع ارسنجان بخش زرقان 
شهرستان شیراز واقم در ۷۷ هزارگزی خاور 
زرقان و در کنار راه فرعی ارسنجان به 
خفرک. ناحیه‌ایت جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل و مالاریایی, و ۸۶تن سکهه. آب 
آن از قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و چفندر است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
و صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج ۷). 
على آباد حنگل.(ع د جگ ] ((ج) دمی 
است کوچک از دهستان رونیزجنگل بخش 
مرکزی شهرستان فسا واقع در ۳۴ هزارگزی 
باختر فساء دارای ۴۶ تن سکنه که از ایل 
عرب هنند و تغییر محل نیز میدهند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۷). 
علی آباد حورقان. Eê)‏ ((خ) دهی 
است از دهسستان چهاربلوک بخش 
سیمینه‌رود سهرستان همدان واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال خاوری همدان و ۶ هزارگزی 
خاور راه شوسة همدان به تهران. ناحیه‌ایست 
دامنه و سردسیر. و دارای ۱٩۱‏ تن سکند. آب 
آن از قتات و چشمه تأمین ميشود. محصول 
آن خلات و لبیات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌یافی است. راه آن اتومبیل‌رو است. و 
یک راه فرعی تز دارد که به راه شوسه متصل 
ميشود. این ده را «آق‌حصار» نیز گویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
عل ی آباد جهر. ع د ج] ((خ) دهی است 
کوچک از دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی 





شهرستان کرمان واقع در ۳۲ هزارگزی باختر 
کرمان و ۳ هزارگزی شمال راه فرعی زرند یه 
کسرمان. دارای ۸ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
علی آباد چاه کویر. [ع د ک ] ((خ) دهی 
است از دهتان دستگردان بخش طبس 
شهرستان فردوس واقع در ۱۲۰ هزارگزی 
شمال طبس. ناحیه‌ایست جلگه و گرمسیره و 
دارای ۱۴ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و ذرت است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد جدان. [ع د ج] (إخ) دهى 
است از دهتان مسرکزی بخش قاين 
شهرستان بیرجند واقع در ۲۰ هزارگزی 
جنوب باختری قاین و ۸ هزارگزی باختر راه 
شوسهُ عمومی قاين په ببرجند. ناحیه‌ایست 
دامنه و دارای آب و هوای معتدل, و ۲۱ تن 
سکنه. آب آن از قتات تأمین ميشود. محصول 
آن غلات و شلغم و چفندر است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارتد. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد چونچنان. (ع د چو ج] ((خ) 
دهسی است جزء دهستان حومه بخش 
لشت‌نشاء شسهرستان رشت واقع در ۶ 
هزارگزی شمال لشت‌نشاء. و در کنار دریا. 
ن احیه‌ایت جسلگه و دارای آب و هوای 
معتدل مرطوب و مالاریائی. سک آن ۸۸۸ 
تن است. آب آن از نورود که از انشعابات 
سفیدرود است تأمین میشود. محصول آن 
برنج و صیفی و ماهی است. اهالی به زراعت 
و ماهیگیری اشتغال دارند. راه آن مالرو است. 
و از غازیان اتومبیل میرود. این ده دارای 
پاسگاه زاندارمری و شمه شلات است. و آن 
را «علی‌آباد» نیزن‌امند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 
علی آباد حاجی تقی. [ع د ت] خ) 
دهی است جزء دهستان زیراستاق بخش 
مرکزی شسهرستان شاهرود واقع در ۲۲ 
هزارگزی جنوب باختری شاهرود و ۴ 
هسزارگزی جنوب راه شوه و در کنار 
راه‌آهن. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل, و ۲۰۰ تن سکته. آب آن از 
قنات تان ميشود. محصول آن غلات و پنبه 
و صفی است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳ 
علی آباد حاجی‌رمضان. ع د د ۶] 
(اج) دهی است از دهستان پائین‌ولایت بخش 
فریمان شهرستان مشهد واقع در ۸۲ هزارگزی 
شمال خاوری فریمان. ناحیه‌ایست داسنه و 
دارای آب و هوای محدل, و ۱۱۰ تن سکنه. 





علی‌آباد درازه. ۱۶۱۴۹ 


آب آن از قنات تأمین میشود. سحصول آن 
غلات و چفندر است. اهالی به زراعت و 
مالداری اشتغال دارند. راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد خان.(ع د] ((خ) دهی است از 
دهتان جوخواه بخش طبس شهرستان 
فردوس واقع در ۱۶ هزارگزی شمال باختری 
طبس و ۲ هزارگزی جنوب راه عمومی گلشن 
به یزد. ناحیه‌ایست جلگه و گرمیر. و دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از قلات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و ارزن و شلغم است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
علی آباد خسو. (ع د خ] ((ج) دهی است 
از بلوک داراب واقع در شش‌فرسخی میانۀ 
جنوب و مغرب شهر داراب. (از فارسنامةً 
ناصری ص۲۰۲ بلوکات فارس, بلوک 
داراب). 
علی آباد خشکت. (غ د خ) ((خ) دی 
است کوچک از دهستان ابراهیم‌اباد بخش 
مرکزی شهرستان سیرجان واقع در ۱۸ 
هزارگزی جتوب خاوری سمیدآباد و ۴ 
هزارگزی راه شوس بندرعباس به سیرجان. 
دارای ۴۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
علی آباد خنامان. 2 دخ ((خ) دفسی: 
است از دهستان خنامان شهرستان رفسنجان 
واقع در ۴۹ هرارگزی شمال خاوری 
رفنجان و ۱۸ هزارگزی شمال راه شوسة 
رفنجان به کرمان. ناحیه‌ایست کوهستانی و 
سردسیر, و دارای ۳۵۹ تن سکته. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لبنات و پنبه است. اهالى به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد دبیران. ل دٍ د] ((خ) دصی 
است از بلوک داراب واقع در یک فرسخ و 
نیمی جوب شهر داراب. (از فارسنامة 
ناصری ص ۲۰۲. بلوکات فارس, بلوک 
داراب). 
علی آباد درازدره. (ع د د د ) (() 
دهی است جزء دهتان تارود بخش مرکزی 
شهرستان دساوند واقع در ۱۰ هزارگزی 
جنوب دماوند و ۴ هزارگزی راه شوسة تهران 
به مازندران. ناحیه‌ایت کوهسانی و 
سردسیر, و دارای ۱۵۱ تن سکنه. آب آن از 
قات تأمین میشود. محصول آن غلات بنشن 
و سیب‌زمینی است. اهالی به زراعت اشتغال 
دارند. راه آن فرعی و قابل اتومبیل‌رانی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
علی آباد درازه. (ع د دِر) (اغ) دهی 
است جزء بخش شهریار شهرستان تهران واقع 





1۶10۰ علی آباد درگوش. 


در ۱۰ هزارگزی جنوب علیشاه‌عوض. دارای 
۹ تن سکنه. این ده در مسیر سیاهآب» 
قلمتان زیادی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۱). 
علی آباد درگوش. [غ دد] ((خ) دمی 
است از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت داقع در ۲۵ هزارگزی 
جنوب سبزواران و ۳ هزارگزی راه فرعی 
گلاشکرد به سبزواران. ناحیه‌ایست جلگه و 
گرمسیرو مالاریایی. دارای ۵۸ تن سکنه. آب 
آن از قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و خرما است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
علی آباد دمق. 4 د دمْ] (خ) دهی است 
از دهتان ترک شهرستان ملایر واقع در ۳۶ 
هزارگزی شمال باختری شهر ملایر و ۱۵ 
هزارگزی باختر راه شوسۀ ملایر و ۱۵ 
هزارگزی باختر راه شوسة ملایر به همدان. 
ناحیه‌ایست کسوهستانی و سسردسیر و 
مالاریانی. دارای ۳۹۲۳ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه تأْمین میشود. محصول آن غلات 
و میوه و انگور است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. و صنایع دستی زنان بافتن قالی و 
جاجیم است. راه ان مالرو است. ابن ده دارای 
یک دبسستان چهارکلاسه میباشد. در 
تابستان‌ها ایل یارمطاقلو برای تعلیف احشام 
خود به این ده می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵), 
علی آباد دوتو. زد د] ((خ) دهی است 
کوچک از دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان کازرون واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب کازرون و در دامن کوه قبله. دارای 
۴ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 
علی آباد دهشیب. 2 د ده] (اخ) دهمی 
است از بلوک فسا واقع در سه‌فرسخی میانۀ 
جنوب و مشرق شهر فسا. این ده در سال 
۶ ه.ق.احداث گردید. و ملک میرزا 
سیدعلی و میرزا جواد. پران نگارنده 
فارستامةٌ ناصری است. (از فارستامة ناصری 
ص‌۲۳۸. بلوکات فارس, بلوک فا). 
علی آباد ده گرد. 2 د ده گ ] (لخ) ده 
مخروبه‌ای است از بخش سمیرم بالا از 
شهرستان شهرضا. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۰ 
علی آباد رحمت آباد. [ع د ر م1 (خ) 
دهی است از دهستان کنگاور بخش کنگاور 
شهرستان کرمانشاه واقع در ۱۸ هزارگزی 
شمال کنگاور و در کار راه شوسة همدان و 
در جنب خسروآباد. ناحیه‌ای است دامنه و 
سردسیرء و دارای ۵۰ تن سکنه. آپ آن از 





فاضل آب رودخانة سياه گر تأمین ميشود. 
محصول آن غلات دیمی است. این ده 
قهوه‌خانه‌ای در کنار راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد رودخانه. [غ د نَ] (إخ) دهی 
است جزء بخش جعفراباد شهرستان ساوه. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
معندل, و ۱۳۷ تن سکنه. آب آن از رودخانه و 
قرقان تأمین میشود. محصول آن غلات و پنبه 
و بنشن است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند, و صنایع دستی آنان بافتن گلیم 
و جاجيم است. راه آن مارو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
علی آباد رونیز. (ع د) (اغ) دهی الت از 
دهستان رونیزجنگل بخش مرکزی شهرستان 
فا واقع در ۳۳ هزارگزی شمال فسا و در 
ادامة کوه تودج و ۲ هزارگزی راه شوسۀ 
شیراز به فسا. دارای آب و هوای معتدل و 
مالاریائی. سکنة آن ۱۴۰ تن است. اب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات. پبه. 
حوبات و موه است. اهالی به زراعت و 
باغبانی اشتغال دارند. و صنایع دستی آنان 
قتالی‌بافی است. این ده دارای پاسگاه 
ژاندارمری است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
علی آباد زز. [ع دزٍ] ((خ) دهی الت از 
دهستان ززومساهرو از بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد واقع در ٩۰‏ هزارگزی 
جنوب باختری الیگودرز و ۷هزارگزی 
جسنوب راه اتومیل رو اراک به بروجرد. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و دارای آب و 
هوای معتدل, و ۱۸۳ تن سکته. آب آن از 
چشمه و قلات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لبنیات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
علی آباد زیرآب. [ع د] ((خ) دهی است 
جزء دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
محلات واقع در ۶ هزارگزی جنوب محلات و 
متصل به جاده شوسة دلیجان به خمین. 
تاحه‌ای است دامنه و سردسیر. و دارای ۶۰ 
تن سکته. آب آن از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و پنبه است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۱). 
علی آباد زیره‌لو- [ع دز) ((خ) دی 
است جزء دهستان طارم بالا از بخش سیردان 
شهرستان زنجان واقع در ۶۲ هزارگزی باختر 
سیردان و ۲۷ هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و سردسیر, و دارای ۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه‌سار تامین میشود. 
محصول آن غلات و لیات است. اهالی به 





علیآباد سرتلی. 

زراعت و گله‌داری اشتفال دارند» و صنایع 
دستی آنان گلم‌بافی است. راه آن مالرو و 
صب‌العبور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

علی آباد سادات. [غد) (لخ) دهی است 
از دهتان کشکوئة شهرستان رفسنجان 
واقع در ۴۱ هسزارگزی شمال باختری 
رفسنجان و ۴ هزارگزی خاور راه شوسۀ 
رفسنجان به یزد. ناحیه‌ای است جسلگه و 
سردسیر. و دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
قات تأین میشود. محصول آن غلات و 
پته و بادام است. اهالی به زراعت اشتغال 
دارند و صنایع دستی آنان گلیم‌بافی است. راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ 
علی آباد سادات. [ع د] (إخ) دهی‌است 
کوچک از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جيرفت واقع در ۵۴ هزارگزی 
جنوب خاوری سبزواران و ۲ هزارگزی راه 
فرعی گلاشکزد به کهنوج. دارای ۴۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
علی آباد ساسل. [ع د س] ((خ) دى 
است از دهستان جوانرود بخش پاوه 
شهرستان ستندج واقع در ۴۲ هزارگزی 
جنوب پاوه و ٩‏ هزارگزی باختر قلع 
جسوانسرود. نساحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر, و دارای ۱۳۶ تن سکنه. اب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لبنیات و توتون است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اختفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد سرتخت. (ع د س تا ((خ) 
دهی است از دهستان پائین‌ولایت بخش 
فریمان شهرستان مشهد واقع در ۱۲ هزارگزی 
شمال راه شوسة عمومی مشهد به سرخس: 
ناحیه‌ای است در دامنة کوه و دارای اب و 
هوای معتدل» و ۲۴۱ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
چفندر است. اصالی به زراعت و مالداری 
اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
على آباد سرتیپ. زع د س) ((ج) دهی 
است کوچک از دهستان سبزواران بخش 
مرکزی شهرستان جيرفت واقع در ۷ 
هزارگزی جنوب سبزواران و در کتار 
رودخانة هلیل. دارای ۱۶ تن سکنه. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علیی آباد سرتلی. (غ دس ثْ] ((خ)دهی 
است از دهستان بسیضا از بخش اردکان 
شهرستان شیراز واقع در ۸۱ هزارگزی خاور 
اردکان و در کار راه فرعی بیضا به زرقان. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 





علی‌آباد سرکار. 
معتدل و مالاریائی و ۱۵۱ تن سکته. آب آن 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
برنج است. اهالی به زراعت اشتفال دارند.(از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
علي آباد سرکار. [ع د س] (() دی 
است از دهان شهاباد خش حومة 
شهرستان بیرجند واقع در ۲۴ هزارگزی 
جنوب خاوری برجند و ۳ هزارگزی جنوب 
راه شوسۀ عمومی زاهدان. ناحیه‌ای است 
جلگه و گرمسیر. و دارای ۲۸۵ تن سکته. آب 
آن از ات تأمين ميشود. محصول آن غلات 
و میوه‌های باغ و سبزی است. اهالی به 
زراعت اشتغال دارند. و صنایم دستی انان 
کرباس‌بافی است. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغراقبایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد سلطان نصیر. ع د س ن) 
(اخ) ده مسخروبه‌ای است از بخش حومةً 
شهرستان نائین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۰ 
علی آباد سیدرحيم. (ع د سی ي زا 
(اخ) دهسی است از دهستان زمج بخش 
ششتمد شهرستان سبزوار واقع در ۱۰ 
هزارگزی خاور ششتمد و ۵ هزارگزی باختر 
جاد؛ اراب‌رو سبزوار به سنگرد. ناحیه‌ای 
است دامنه و دارای آب و هوای معتدل, و 
۵۶ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. پنبه, میوه‌های باغ و 
بنشن است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. و 
صنایع دستی آنان بافتن کرباس و شال است. 
راه ان مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

علی آباه سیمکت. [غ د ۶] ((ج) دی 
است از دهستان درختنگان بخش مرکزی 
شهرستان کرمان واقع در ۳۲ هزارگزی شمال 
خاوری کرمان و ۴ هزارگزی باختر راه مالرو 
شهداد به کرمان. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۰ ۰ تن سکنه, آب آن از 
قات تأْمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابران ج۸). 

علی آباد شاه‌بران. [ع د جَ] ((خ) دهی 
است از دهستان ابراهیم‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان واقع در ۸ هزارگزی 
جنوب سیداباد و در سر راه شنوسة 
بندرعباس به سیرجان. ناحیه‌ای است جلگه 
و سردسیر, و دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
قات تأمین میشود. محصول آن لات و 
حبوبات است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

علی آباد شور. زغ د] (اخ) دهی است از 





دهتان رستاق بخش نی‌ریز شهرستان فا 
واقع در ۱۳ هزارگزی باختر نیریز و در 
جنوب دریاچة بختگان. ناحیه‌ای است جلگه 
و دارای آب و هسوای معتدل و مالاریایی. 
سکن ان ۳۶۴ تن است. اب أن از قنات 
تأمین مشود. محصول آن غلات و حبوبات 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. و صنایع 
دستی آنان قالی‌بافی است. راه آن فرعی 
است. ولی در موقع زیاد شدن آب دریاچه 
عیور خودرو ممکن نست. مزارع فخرآباد. 
حمام‌آباد. علی‌اباد رئیسی جسزء این قریه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
علی آباد شور. [غ د] ((ج) دی است 
کوچک از دهستان حومۂ بخش زرند 
شهرستان کرمان واقع در ۱۰ هزارگزی شمال 
پاختری زرند و ۴ هزارگزی باختر راه مالرو 
زرند به رفسنجان, دارای ۴۰ تن سکننه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
علی آباد شور. (ع د] (اخ) دی است 
کوچک از دهتان حومة خاوری شهرستان 
رفسنجان واقم در ۱۸ هزارگزی شمال 
رفسنجان و ۷ هزارگزی شمال راه شوسة 
رفسنجان به یزد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Az‏ 
علی آباد شور. [ع د] ((خ) دهی است از 
دهستان قصبه بخش حومة شهرستان سبزوار 
واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری سیزوار 
و در سر راه شوسة عمومی مشهد. ناحیه‌ای 
است جلگه و دارای آب و هوای معتدل» و 
۵ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, زیره. پنبه و بنشن است. 
اهالی به زراعت اشتغال دارند, و صنایع دستی 
آنان کرباس‌بافی است. راه آن اتومیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد شور. [غ د] ((خ) دهی است از 
دهستان ریوند بخش حومه شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب 
نیشابور, ناحیه‌ای است جلگه و شوره‌زار: و 
دارای ۱۳۲ تن سکنه. اب ان از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت و مالداری اشتغال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد شه‌میر. [ع دش ] ([خ) دی 
است از دهمتان دربقاضی بخش حومة 
شهرستان نیشابور واقع در ۱۴ هزارگزی 
خاور نیشابور. ناحیه‌ای است جلگه و دارای 
آب و هوای معتدل, و ۲۹۵ تن سکه. آب آن 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
علی آباد شیب‌بازار. ع د] (اخ) دمی 





1۶۱۵۱ 


است از بلوک حومة شسیراز واقع در 
دوفسرسخی جنوب شیراز. (از فارسنامة 
ناصری ص۱۹۴ بلوکات فارس, بلوک 
حومة شیراز). 

علی آباد شیبکوه. [غ د] ((خ) دی 
است از دهستان شیب‌کوه (زاهدان) بخش 
مرکزی شهرستان فا واقع در ۳۲ هزارگزی 
جنوب خاوری فسا. ناحیه‌ای است دامنه و 
دارای آب و هوای معتدل و مالاریانی. و ۷۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. 


علی‌آباد طپانچه. 


محصول آن غلات و حبوبات و پنبه است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند, و صنایع دستی 
آنان قالی‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
علی آباد شیخ. لد ش ] ((ج) دهی است 
از پخش شهداد شهرستان کرمان واقع در ۵۲ 
هزارگزی خاور شهداد و در سر راه مالرو 
گشیت به خراسان, ناحیه‌ای است جلگه و 
گرمبیر, و دارای ۷۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین سیشود. محصول آن غلات, 
خرما, مرکبات و حنا است. اهالی به زراعت 
اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد شیخ. [غ د ش] اإخ) دهی است 
از بلوک بیضا واقع در دو فرسخ و نیم میانة 
جنوب و مشرق تل بیضا. (از فارسنامة 
ناصری ص۱۸۴ بلوکات فارس, بلوک 
بیضا) 
علی آباد صادقی. [غ د د] ((غ) دمی 
است کوچک جزء دهستان فراهان پائین 
بخش فرمهین شهرستان اراک واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنوب فرمهین. دارای ۲۱ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
علی آباد صالح‌خانی. زع د لا ((خ) 
دهی است از دهستان پائین‌ولایت بخش 
فریمان شهزستان مشهد واقع در ۲۶ هزارگزی 
شمال خاوری فریمان و در سر راه مالرو 
عمومی شاهان‌گرماب به خارزار. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل, 
و ۱۶۸ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و بنشن است. 
اهالی به زراعت و مالداری اشتفال دارند. و 
صنایع دستی آنان قالیچه‌یافی است. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد طپانچه. (ع د ط جا الخ 
دهی است جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران واقع در ۲۸ هزارگزی باختر 
راء شهرری و ۲ هزارگزی جتوب راه 
رباط کریم.ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب 
و هوای معتدل, و ٩۲‏ تن سکنه. آب آن از 
قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 





۲ علی‌آباد عباسوند. 


صیفی و چفندرقند است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
علی آباد عباسوند. ع دعب باش ] 
(إخ) دهی است کوچک از بلوک عباسوند 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه واقع در 
۲ هزارگزی جنوب باختری کوزران و در 
نزدیکی چشمه‌سفید. دارای ۲۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد عبدالکريم. اعد ع ک) 
((خ) دهی است از دهستان گرمسیر شهرستان 
اردستان واقع در ۳۴ هزارگزی راه شوسۀ 
اردستان به کاشان. ناحیه‌ای است جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل, و ۱۸۵ تن سکنه. 
آب آن از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات, پبه, کرچک و کنجد است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
علی آباد علوی. (ع دع 1 (إخ) دی 
است کوچک از دهستان مشهد اردهار بخش 
قمصر شهرستان کاشان راتع در ۵۸ هزارگزی 
شمال قمصر و در سر راه شوب کاشان به 
مشهد اردهار. دارای ۲۵ تن سکته است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج 4۳. 
علی آباد علبی. (ع دغ] (إخ) دهی است 
از دهستان عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم 
واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب پاختری فهرج» 
و ۵هزارگزی راه فرعی بم به برج اکرم. 
ناحیه‌ای است جلگه و گرمسیر 5 مالاریای. 
دارای ۳۱۲ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حنا و خرما 
است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Az‏ 
علی آباد علی‌رضاخان. [ع د غ را 
((ج) دهی است از بخش شهداد شهرستان 
کرمان واقع در ۲۵ هزارگزی خاور شهداد و 
در سر راه مالرو کشت به خراسان. ناحیه‌ای 
است جلگه و گرمسیر, و دارای ۵۰ تن سکنه, 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و خرما و مرکبات است. امالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد فخرآباد. [ع د ف] ((خ) دهی 
است از دهستان زهان بخش قاين شهرستان 
بیرجند واقع در ٩۲‏ هزارگزی جنوب خاوری 
قاين و در جنوب راه اتومبیل‌رو قاين به 
شیروان. ناحیه‌ای است دامنه و گرمیر, و 
دارای ۵۳ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت و مالداری اشتفال دارند. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 





٩ 
)( على آباد قاسم‌خان. [ع د س]‎ 
دهی است از دهستان ریگان بخش فهرج‎ 
شهرستان بم واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب‎ 
خاوری فهرج و ۳ هزارگزی شمال راه فرعی‎ 
بم به خاش. ناحیه‌ای است جلگه و گرمسیر و‎ 
مالاریایی. سکن آن ۹۵ تن است. آب آن از‎ 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و‎ 
خرما و حنا است. اهالی به زراعت اشتفال‎ 
دارنسد. راه آن فرعی است. (از فرهنگ‎ 
جغرافیایی ایران ج۸).‎ 
علی آباد قرق. (ع دق 11((خ) دی‎ 
است از دهستان بیضا از بخش اردکان‎ 
شهرستان شیراز واقع در ۸۳ هزارگزی جنوب‎ 
خاوری اردکان و یک‌هزارگزی راه فرعی‎ 
بیضا به زرقان. ناحیه‌ای است جلگه و دارای‎ 
آب و هوای معتدل و مالاریایی. سکس آن‎ 
۱تن است. آب آن از قنات تأمین ميشود.‎ 5 
محصول آن غلات و برنج و چقندر است.‎ 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن سالرو‎ 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۷ و نز‎ 
رجوع به فارسامة ناصری ص ۱۸۴ بلوکات‎ 
فارس, بلوک بیضا شود.‎ 
علی آباد قرنه. [ع دق ن) ((خ) دهی است‎ 
از دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان‎ 
مشهد واقع در ۲۴ هزارگزی شمال باختری‎ 
فریمان. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و‎ 
هوای معتدل, و ۱۷۵ تن سکنه. آب آن از‎ 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و‎ 
چغندر است. اهالی به زراعت اشتفال دارند.‎ 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی‎ 
.)۹ ایران ج‎ 
علی آباد قره گل. (ع د ن د گ] ((خ)‎ 
دهی است از دهستان اختاچی بخش حومذ‎ 
شهرستان مهاباد واقع در ۳۸ هزارگزی شمال‎ 
خاوری مهاباد و ۴ هزارگزی باختر راه شوسة‎ 
بوکان به میاند وآب. ناحیه‌ای است جلگه و‎ 
دارای آب و هوای معتدل و مالاریایی. سکنة‎ 
آن ۸۰ تن است. آب آن از رودخانة‎ 
سیمین‌رود تأمین میشود. محصول آن غلات‎ 
و توتون و حبوبات است. اهالی به زراعت و‎ 
گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان‎ 
جاجیم‌یافی است. راء آن سالزو است. (از‎ 
.)۴ فرهنگ جفرافیایی ایران ج‎ 
علی آباد قزل!یاق. (غ د و ز آ) (لغا‎ 
دهی است جزء دهستان غار بخش ری‎ 
شهرستان تهران وأقع در ۱۰ هزارگزی باختر‎ 
ری و ۲ هزارگزی راه رباط کریم. تاحیه‌ای‎ 
است جلگه و دارای آب و هوای معتدل, و‎ 
تن سکنه. آب آن از قنات تأمین ميشود.‎ ۷ 
محصول آن غلات و صیفی و چغندرقند‎ 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن‎ 





عل ی آباد کازرانی. 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد قلعه‌خان. (غ د ى ع] (إخ) 
دهی است از دهتان عزیزاباد بخش فهرج 
شهرستان بم واقع در ۲۲ هزارگزی جنوب 
باختری فهرج و ۶ هزارگزی جنوب باختری 
فهرج و ۶ هزارگزی راه وس بم به زاهدان. 
ناحبه‌ای است جلگه و گرمیر و مالاریایی 
و دارای ۴۳۴ تن سکه. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات. پنبه, حنا و 
لبیات است. امالی به زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند. راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
على آبادقنبرخان. لع قم ب) غ 
دهی است کوچک از دهستان سبزواران 
بخش مرکزی شهرستان جیرفت واقع در ۲۴ 
هزارگزی جنوب سبزواران و در کنار 
رودخانة هلیل. دارای ۲۲ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد قیصریه. (ع د ق ص ری یَ] 
((ج) دهی است جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران واقع در ۱۴ هزارگزی جنوب 
خاوری شهرری و ۴ هزارگزی راه عمومی. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۱۶۷ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و صیفی و 
چفندرقند است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. راه آن مالرو است و از طریق زمان آباد 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 
علی آبادکک. زع د] (() دهسی است از 
دهستان کنار شهر بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری 
بردسکن و در سر راه مالرو عمومی بردسکن 
به زردک. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل, و ۱۹۶ تن سکنه,آب آن از 
قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات. زیر» 
پلبه, منداب و میوه‌های باغ است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علی آباد کازرانی. [ع د زٍ] ((خ) دی 
است از دهستان ضیلانلو از بخش شیروان 
شهرستان قوچان واقع در ۵۷ هزارگزی 
جنوب باختری شیروان و ۴ هزارگزی خاور 
راه مسالرو عمومی امیران به دولت‌آباد. 
ناحیه‌ای است دامته و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۱۹۸ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات. پنبه, توتون 
و انگور است. اهالی به زراعت و مالداری 
اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان بافتن 
قالچه و جاجیم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج .)٩‏ 





علیآباد کال. 


علی آباد کال. [ع د] ((خ) دهی است از 
دهستان دربقاضی بخش حبومة شهرستان 
نیثابور واقع در ۱۲ هزارگزی جتوب 
نیشابور. ناحیه‌ای است کویر و شوره‌زار» و 
دارای ۳۷ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت اثتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران چ ٩‏ 
علی آباد کالخونی. 2 ۳ ((ج) دهصی 
است از دهستان رباط سرپوشیدة بخش 
حومة شهرستان سبزوار واقع در ۳۶ 
هزارگزی خاور سبزوار و ۴ هزارگزی جنوب 
راه شوسة قدیمی سبزوار. ناحیه‌ای ات 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل و ۴۶۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات و پنبه است. اهالی به زراعت 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است و در تابستان 
از طریق زعفرانیه میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی آباد کتول. (ع دک ] (() نام یکی از 
بخشهای سه گانة گرگان است. این بخش در 
خاور بخش مرکزی و باختر بخش رامیان 
واقع است. قمت شمالی آن دشت» و قسمت 
جنوبی آن کوهتانی است. هوای ناحیه 
دشت معتدل, و هوای قرای کوهستانی 
سردسیر و تالم است. آب قرای کوهستانی از 
چشمه‌سار, و آب قرای دشت از قنوات تأمين 
میشود. این بخش از ۳۹ آبادی تشکیل میشود 
و مرکز آن قصبة علی‌آباد است. قرای مهم آن 
عبارتند از: خارکلانه. مزرعه, وشمگیر» 
برافتان, جنگلده. سیاه‌مرزکوه. جمعیت این 
بخش در حدود ۱۴۵۰۰ تن است. محصول 
عمدة آن غلات, بسرنج, حبوبات و توتون 
سیگار است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
علی آباد کرفتو. [ع دک ر1 (إخ) دی 
است از دهستان اوباتو از بخش دیوان‌درۀ 
شهرستان سنندج واقع در ۵۳ هزارگزی شمال 
باختری دیوان‌دره و ۴ هزارگزی باختر کرفتو. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر. آب آن 
از رودخانه و چشمه تأمین میشود. محصول 
آن غلات و لبنیات و پشم است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
على آباد کله‌عمر. [ع د ک لع م] ((ع) 
دهی است جزء دهستان بهنام‌سوختۂُ بخش 
ورامین شهرستان تهران واقع در ۲۴ هزارگزی 
خاور ورامین و ۲ هزارگزی جنوب راه 
خراسان. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل. و ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 
قتات تین میشود. محصول آن غلات و 
صیفی و چفندرقند است. اهالی به زراعت 





اشتفال دارند. راه آن اتومبیل‌رو است. این ده 
معروف به قرائی و ابوالقاس خانی نیز میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
علیآباد کوچکت. اغ د چ / چا 
دهی است از بخش ارکواز شهرستان ایلام 
واقع در ۳۸ هزارگزی جنوب خاوری 
قئلعه‌دره و در کتار راه مالرو اسام‌زاده 
نصرالدین. ناحیه‌ای است کوهستانی و دارای 
آب و هوای معتدل, و ۰ تن سکنه. آب آن 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لبنیات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. سا کنان این ده چادرنشین 
هستند و در زستان به گرسیر میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
علی آبادک وسط. [ع دک و س] (لخ) 
دهی است جزء دهستان بهنام‌وسط بخش 
ورامین شهرستان تهران واقع در ۱۶ هزارگزی 
شمال باختری ورامین و ٩‏ هزارگزی باختر 
راه شوسة ورامین. ناحیه‌ای است جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل, و ۸۰ تن سکند. 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن 
صیفی و چفندرقد است. اهالی به زراعت 
اشتفال دارند. راه آن از طریق عزیزآباد 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد کوسه. (غ د س] (إِخ) دی 
است از دهتان حشون بخش بافت 
شهرستان سیرجان واقع در ۴۰ هزارگزی 
باختر بافت. و ۱۰ هزارگزی شمال راه فرعی 
سیرجان به بافت. ناحیه‌ای است جلگه و 
سردبیر. و دارای ۷۸ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است. سا کنان این 
ده از طایفة افشار هنند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸). 
عل ی آباد کوشک بامداد. زع کو ک] 
(اخ) دهی است از دهتان قتقری بالا (علیا) 
از بخش بوانات و سرچهان شهرستان آباده 
واقع در ۶۲ هزارگزی شمال باختری سوریان 
و ۲ هزارگزی راه شوسة شیراز به اصفهان. 
ناحیه‌ای است جلکه و سردسیر, و دارای 
۸ تن سکنته. آب آن از قنات و چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوبات و 
میوه است. اهالی به زراعت و باغبانی اشتغال 
دارند, و صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی آیران 
ج ¥ 
علی آباد کویر. [ع د ک ] ((ج) دهی است 
از دهستان اصفهک بخش بشرویة شهرستان 
فردوس واقع در ۱۵ هزارگزی شمال پاختری 
بشرویه و در سر راه مالرو عمومی بشرویه. 





علی‌آباد لوله. ۱۶۱۵۳ 


ناحیه‌ای است جلگه و گرسیر, و دارای ۵۲ 
تن سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و پنبه و ارزن است. اهالی 
به زراعت اشتفال دارند, و صنایم دستی آنان 
کرباس‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ابران ج .)٩‏ 

علی آباد کهنه. ع دک ن] ((ج) دی 
است از دهستان جوانرود بخش پاوه 
شهرستان ستندج واقع در ۴۸ هزارگزی 
جنوب خاوری پاوه و ۳ هزارگزی جوب 
پاختری قلعة جوانرود. و در کنار رودخانه. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر, و دارای 
۵ تن مکنه. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و لبنیات و توتون 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتغال 
دارند. راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
علی آباد گشور. (ع دگ ] ((خ) دهی است 
از دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۳۶ هزارگزی شمال باختری 
نورآیاد و ۳ هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو 
خرم‌اباد به کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
تپه‌ماهور و سردسیر و مالاریائی. سکنۂ آن 
۰ تن است. آب آن از چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و لبنیات و پشم 
است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن 
مالرو است. سا کنان‌اين ده از طایفً غیب‌غلام 
بوده و در زمستانها به قشلاق مبروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۶ا. 
علی آباد لزگی‌بلاغ. (ع د ل ب] (خ) 
دهی است جزء دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان اهر واقع در ۳۰ هزار و پانصد گزی 
باختر اهر و ۲ هزارگزی راه ارابهرو تبریز به 
اهر, ناحیه‌ای است کوهتانی و دارای اب و 
هوای معدل و ۴۲۸ تن سکته. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند. و صنایع دستی آنان گلیم‌بافی 
است. راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
علی آباد لوچ. (ع د] ((خ) دهی است از 
دهستان یلاق بخش قرو؛ شهرستان سنندج 
واقع در ۳۹ هزارگزی شمال باختری قروه و ۶ 
هزارگزی باختر پای‌تمر. ناحیه‌ای است 
جلگه و سردسیر, و دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و قنات تأمین ميشود. محصول 
آن غلات و لبنیات و قلمستان است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع 
دستی زنان باقن قالیچه و گلیم و جاجیم 
است. راء آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

علی آباد لوله. (ع د لو ل] ((خ) دهی است 





۴ علیآباد مارکی. 


از دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب خاوری 
پیرچند. ناحیه‌ای است جلگه و گرمیر؛ و 
دارای ۳۵۹ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
ميشود. محصول آن غلات, میوه‌های باغ» 
سبزی و پنبه است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند, و صنایع دستی آثان کرباس‌بافی است. 
راه آن اتومبیل‌رو است. آب این ده را با لوله 
بشهر آورده‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
على آباد مارکی. ll:‏ ((خ) دهی است 
کوچک از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت واقع در ۲۰ هزارگزی 
جنوب خاوری سبزواران و ۵ هزارگزی 
باختر راه دوساری به سبزواران. دارای ۱۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد مبا رکه. (ع دم زک ] ((خ) دهی 
است از دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان کرمان واقع در ۲۴ هزارگزی شمال 
باختری کرمان و یک‌هزارگزی شمال راه 
فرعی زرند به کرمان. دارای ۲۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸)۔ 
علی آباد محدالدوله. (ع دم ددل) 
((خ) دهی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران واقع در ۶ هزارگزی شمال 
ری و ۲ هزارگزی جنوب شهر تهران. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۳۷۷ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و صیفی و 
چغندر است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
راه آن مالرو است و از طریق زمان‌آباد میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۹ 
علی آباد محمد آباد. (ع د م حم م] 
(رخ) دهی است از دهستان طبی‌میا از 
بخش درمیان شهرستان بیرجند واقع در ۳۳ 
۰ هزارگزی جنوب خاوری درمیان و در سر راه 
شوسه عمومی آواز به دستگردان. ناحیه‌ای 
است جلگه و گرسی و دارای ۳۲۲ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات و شلفم و چفندر است. اهالی به 
زراعت و مالداری اشتفال دارند. و صنایع 
د سی انان قالیچه‌بافی است. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد محیط. [ع د ] (إخ) دهسی 
انست جزء دهستان بهنام‌عرب بخش ورامین 
شهرستان تهران واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب 
خاوری ورامین و ۳ هزارگزی باختر راه آهن. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل. و ۳۶۷ تن سکته. آب آن از قات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و صیفی و 





چغندرقند است. اهالی به زراعت اشتغال 
دارند. راه آن مالرو است و از طریق خاوه 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۱. 
علی آباد مران. (ع دز ر)() دی 
است از دهتان اویاتو از بخش دیوان‌درة 
شهرستان سنندج واقع در ۵۰ هزارگزی شمال 
دیسوان‌دره و ٩‏ هزارگزی خاور کرفتو. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر, و دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از قات تأمین میشود. 
محصول آن غلات, حبوبات, لبنیات و توتون 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۵). 
علی آباد مزرعة نو. [ع د م غ ي تَا 
((خ) دهی است از دهستان حومهٌ ببخش 
مرکزی شسهرستان کاشان واقع در ۲۴ 
هزارگزی جنوب خاوری کاشان و در کتار 
راه فرعی کاشان به ابوزیداباد. ناحیه‌ای است 
جلگه و شنزار و دارای آب و هوای معتدل. 
سک آن ۰ تن است. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و تبا کو و 
پبه است. اهالی به زراعت اشتفال دارند, و 
صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٣).‏ 
علی آباد مشیرالدوله. ۰ [ع دم رد 0۳ 
((خ) دهی است جزء دهستان فشأقویة بخش 
ری شهرستان تهران واقع در ۴۲ هزارگزی 
جتوب باختری شهرری و ۱۲ هزارگزی 
باختر راه شومة قم. تاحیه‌ای است جلگه و 
دارای أب و هوای معتدل. و ۳۹۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات و رودخانة کرج تأمین 
ميشود. محصول آن غلات. میوه‌های باغ, 
صیفی و چغندرقند است. اهالی به زراعت 
اشتفال دارند. راه آن از طریق رباط کریم 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد مطلب خان. (غ دم طْل لٍ] 
((خ) دهسی است از دهستان قهاب‌صرصر 
بخش صیدایاد شهرستان دامغان واقع در ۸ 
هزارگزی خاور صیدآباد و یک‌هزارگزی 
شمال راه شوب دامغان به سمنان. ناحیه‌ای 
است جلگه و دارای آب و هوای سعتدل, و 
۷۰ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, حبوبات» پسته, بادام. 
پبه, انگور و صیفی است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند و صنایع دستی اتان 
ک ریاس‌یافی است. این ده دارای یک راه 
فرعی است که به راه شوسه متصل ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد ملاعلی. (ع د مل لاع] (لخا 


دهی است از دهستان برخوار بخش حومة 








علی آباد منصوریه. 
شهرستان اصفهان واقع در ۲۱ هزارگزی 
شمال اصنهان و یک‌هزارگزی جاده 
حبیب‌آباد به اصفهان. ناحیه‌ای است جلگه و 
دارای آب و هوای معدل و ۸۰۵ تن سکنه. 
آب آن از قات تأمین میشود. محصول آن 
غلات, پنبه, صیفی و روناس است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. صنایع دستی آنان 
کرباسیافی است. راه آن اتومبیل‌رو است. 
این ده دارای ۵ پاب دکان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
علی آباد ملک . fol.‏ ۳ ((ج) دی 
است از دهستان توابع ارسنجان بخش زرقان 
شهرستان شیراز واقع در ۸۸ هزارگزی خاور 
زرقان و ۳ هزارگزی راه فرعی خفرک به 
توابع ارسنجان. ناحیه‌ای است جلگه و دارای 
أب و هوای معدل و مالاریائی. سکن ان 
۵ تن است. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و چغندر و میوه است. 
اهالی به زراعت و باغ‌داری اشتفال دارند. و 
صنایع دستی انان قالی‌بافی است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
علی آباد ملکی. [ع د ؟] (اخ) دهی است 
جزء دهستان خرقان غربی بخش آوج 
شهرستان قزوین واقع در ۴۴ هزارگزی راہ 
عمومی. ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیره 
و دارای ۷۱۶ تن سکند. اب أن از قتات و از 
رودخانة خورخوره تأمین میشود. محصول 
آن غلات. سیب‌زمینی, بنشن, انگور, زردآلو 
و عل است. اهالی به زراعت اشتفال دارنده 
و صنایع دستی آنان بافتن قالی و جاجیم 
است. راه آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
علی آباد ممو. ع د م] (إخ) دهی است از 
بلوک فسا واقع در شش‌فرسخی پیشتر شمالی 
شهر فسا. (از فارسنامة ناصری ص ۲۳۸: 
بلوکات فارس, بلوک فسا). 
علی آباد منتصر. 0 ۳ م ت ص] ((خ) 
دهی است جزء دهستان بهنام‌وسط بخش 
ورامین شهرستان تهران واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب باختری ورامین و متصل به راه شوسۀ 
فرعی کبیرآباد. تاحیه‌ای است جلگه و دارای 
آب و هوای معتدل, و ۱۱۸ تن سکنه, آب آن 
از قتات تأمین میشود. محصول آن غلات, 
صیفی. چفندرقند و میوه‌های باغ است. اهالی 
به زراعت اشتغال دارند. راه ان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
علی آباد منصوریه. (ع د م ری یا 
((خ) دهی است کوچک از دهستان گرسیر 
شهرستان اردستان واقع در ۲۷ هزارگزی 
شمال باختری اردستان و ۷ هزارگزی شمال 
خاوری راه شوسة اردستان به کاشان, 





علی‌آباد موقوفه. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای ۷٩‏ تن سکنه. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱۰). 
علی آباد موقوفه. [ع دع ت] ([خ) دهی 
است جزء دهستان فشافویة بخش ری 
شهرستان تهران واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب 
باختری شهرری و ۸ هزارگزی باختر راه 
شوسه قم. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل, و ۲۲۰ تن سکنه. اب ان از 
قنات و فاضل‌آب رودخانة کرج تأمین 
میشود. محصول آن شلات و صیفی و 
چنندرقند است. اهالی به زراعت اضعفال 
دارند. راه آن مالرو است و از طریق خمارآباد 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
علی آباد مهیار. [ع دمه (إخ) دهی است 
کوچک از دهستان حومة ببخش حومة 
شهرستان شهرضا واقع در ۲۴ هزارگزی 
شمال شهرضا و در کتار خاور راه شوه 
اصفهان به شهرضا. ناحیه‌ای است جسلگه و 
دارای آب و هوای معتدل, و ۵۷ تن سکنه, 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
علی آباد میربیگت. (ع دٍبّ] (اع) دمی 
است از دهستان میریگ بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۵۲ هزارگزی 
باختر نورآباد و ۲۴ هزارگزی باختر راء 
اتومیل‌رو خرم‌آباد به کرمانشاه. ناحیه‌ای 
است دامنه و سردسیر و مالاریایی, و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشم چنار تأمین 
میشود. محصول آن غلات و لینیات و پشم 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتنال 
دارند. و صنایم دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. راه آن مالرو است. اهالی این ده از 
طایفة شاهیوند بوده و در زمتانها به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
علی آباد میرحسینی. (ع د س] ((خ) 
دهی است کوچک از دهستان کور بخش 
ساردوئی شهرستان جیرفت واقع در ۴۳۸ 
هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه و ۱۲ 
هزارگزی جنوب راه مالرو ساردوئیه به 
درازین. دارای ۲۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
علی آباد میرزاحسین. (ع د حٌ ش] 
(خ) دهی است از دهستان مرکزی بخش 
خوسف شهرستان بیرجند واقع در ۴۲ 
هزارگزی جنوب خوسف و در سر راه مالرو 
عمومی خوسف به درح. ناحیه‌ای است جلگه 
و دارای أب و هوای معتدل. و ۱۰۸ تن سکنه. 
آب آن از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفغرافیایی 





ایران ج٩).‏ 

علی آبادو. [غ] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان قهاب‌صرصر بخش صیداباد 
شهرستان دامغان واقع در ٩‏ هزارگزی خاور 
صیداباد. دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳. 

على آبادو. (غ] (اخ) دهی است کوچک از 
دهستان قهابرستاق بسخش صیداباد 
شهرستان دامفان واقع در ۴ هزارگزی خاور 
صیدآباد و ۳ هزارگزی ایستگاه سرخده. 
دارای ۱۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۳). 
علی آباد ورکانه. (ع د و ن) ((ج) دهی 
است از دهسستان چهاربلوک بخش 


سیمینه‌رود فتاه همدان واقع در ۱۷ 
هزارگزی جنوب خاوری همدان و 
یک‌هزارگزی ورک‌انه. نساحیه‌ای است 
کوهستانی و سردیر, و دارای ۲۵۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه و رودخانه ارزان‌خود 
تأمین میشود. محصول آن غلات, لبنیات. 
صیفی و قلستان است. اصالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند, و صابع دستی زنان 
قسالی‌بافی است. راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی آباد وزیر. (ع د د] ((خ) دهی است 
از دهستان کشکوئة شهرستان رفسنجان 
واقع در ۴۳ هزارگزی شمال باختری 
رفسنجان. و ۷هزارگزی خاور راه شونۀ 
رفنجان به یزد. ناحیه‌ای است جلگه و 
سردسیر, و دارای ۴۰۰ تن سکنه. آب آن از 
قتات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
پسته» لبنیات. پنبه و صیفی است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. و صنایع 
دستی آنان بافتن گلیم و کرباس است. راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی آباد هراتی. (ع د ها (اخ) دمی 
است از دهتان نوق شهرستان رفسنجان 
واقع در ۵۵ هزارگزی شمال باختری 
رفسنجان و در کنار راه مالرو رفسنجان به 
بافق. ناحیه‌ای است جلگه و سردسیر, و 
دارای ۷۵ تن سکنه. آب آن از قتات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و پسته و پنبه 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
فرعی است. (از فمرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
علی آباد هروی. (غ دوز ((خ) دھی 
است کوچک از دهستان سبزواران بخش 
مرکزی شهرستان جیرفت واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب سبزواران و ۲ هزارگزی 
باختر راه فرعی سبزواران به کهنوج. دارای 
۲ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 








علی آرزو. ‏ ۱۶۱۵۵ 
ایران ج۸). 
علی آباد هنم. aE‏ ((ج) دهی است 
از دهتان هنام و بسطام ببخش سللة 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۸ هزارگزی 
جنوب خاوری الشتر و ۸هزارگزی جنوب 
خاوری راه اتومبیل‌رو خرم‌اباد به کرمانشاه. 
ناحیه‌ای است جلگه و سردسیر و مالاریائی, 
و دارای ۸۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
هنام تأمين ميشود. محصول آن غلات, 
لبنیات. حبوبات و پشم است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشحغال E‏ راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
علی آبادی. (غ) (اخ) محمدین عشمان‌بن 
محمد عسلیابادی سمرقندی, ملقب به 
حامالدین. وی در سال ۶۲۸ ه.ق. در قید 
حیات بوده است. او راست: ۱- فوائد فی 
الفقه. ۲- کامل الفتاری. ۳- مطلم السعانی و 
مببع الم‌بانی, در تسفسیر قران. (از 
معجم‌المژلفین ج ۱۰ ص۲۸۶ از کشف‌الظون 
حاجی‌خلینه ص ۱۲۹۷ و سایر صفحات و 
هدیةالعارفین بفدادی ج ۲ ص ۵۱۲). 
علی آباد ینگی‌ملک. [ع د ي ]٤‏ (خ) 
دهی است جزء دهستان بزچلو از بخش 
کمیجان شهرستان ارا ک واقع در ۶ هزارگزی 
باختر کمیجان و در سر راه عمومی کمیجان به 
همدان. ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر, 
و دارای ۶۵ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول ان غلات است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است و از 
طریق کمیجان میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
علی آرزو. ع ي رٍ] (اخ) ابن حسام‌الدین 
گوالیری! کبرآبادی (علی‌خان... ییا علی 
شاه...)» لقب او حسامالدین پود و نسب او از 
جانب پدر به علامه کمال‌الدین دهلوی و از 
سوی مادر به شیخ محمد الغوت گوالیری 
مرسد. تسولد او در سال ۱۱۰۱ ه.ق,در 
گوالار هند بود و در سال ۱۱۳۰ ه.ق.به 
دهلی آمد و در محضر بسیاری از بزرگان و 
امیران حاضر شد. و چون دولت تیموریان به 
سر آمد وی به فیض‌آباد رفت. و مپس به 
لکنهور رفته و در بیست‌وسوم ربیع‌الشانی سال 
۹ ه.ق.در آنجا درگذشت. او راست: ۱- 
چراغ هدایت. ۲- خیابان, که شرح گلستان 
سعدی است. ۳-سراج اللغة. ۴- السطة 
الکبری» در فن بیان. ۵- مجمع الفائس. در 
طبقات شعرای فرس. ۶- مصطلحات الشعراء 
الحدينة. ۷- الموهبة العظمی, در فن معانى. 
(از مقدمة فرهنگ چراغ هدایت نوشتهٌ محمد 
دبیرسیاقی). و نیز رجوع به ارزو و به کتب 
ذیل شود: معجم‌الملفین ج ۷ ص٩۵‏ و ايضاح 
المکنون بغدادی ج ۱ ص ۳۲۷. 








۶ علی آزاد. 


علیی آزاد. (غ ي] ((ج) (غلام...) ابن نوح 
حسینی واسطی بلگرامی هندی حنقی. رجوع 
به غلام علی آزاد شود. 
علی آغاجی. [ع ي] (اغ) ابن الیاس 
آغاجی بخاری, مکتّی به ابوالحسن. وی از 
آمرای شاعردوست بود و خود نیز اشعاری 
دارد. در عهد أو دقیقی شاعر میزیت. (از 
لباب الالباب عوفی چ سعید نفیسی ص ۳۲. 
رجوع به اغاجی و نیز رجوع به علی‌بن 
آلیاس... شود. 
على آقا. 1 اج( دهی است از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه 
واقع در ۷ هزارگزی شمال خاوری کدکن و 
۷ هزارگزی باختر راه شوسد عمومی مشهد به 
زاهدان. ناحیه‌ای است دامته, گرمسیر, و 
دارای ۱۴۰ تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و بنشن است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و 
صنایع دستی آنان کریاس‌بافی است. راه آن 
مالرو است و از طریق شمال متعلی میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج 
على آقاشیخ. زغ ش] ((خ) فراهانی 
کمره‌ای, مشهور به آقاشیخ. متکلم و فقیه قرن 
یازدهم هجری است که در کاشان درگذشت 
وی شا گردمجلسی بوده است. او را رساله‌ای 
است در اثبات حدوث زمانی برای عالم. (از 
معجم‌المزلفین ج ۷ص ۱۶۵). 
علی آ قکرمانی. لځ ي کا (إخ) ابسن 
عبداله آق‌کرمانی حنفی. فقیه بود و در سال 
۸ «.ق.در آقکرمان درگذشت. او را 
مجموعه‌ای است از فتاوی. (از معجم الملفین 
ج ۷ ص ۱۳۱ از هدية‌المارفين بغدادی ج۱ 
ص۷۵۴ و ایضاح المکنون ج ۲ ص ۱۵۵). 
علبی آ قکرمانی. (ع ي کي ) (إخ) قریمی 
آنکرمانی. مب به تفشی. رجوع به علی 
قریمی شود. 
على آل با کثیو.(عي لک (غ) ابسن 
عبدالرحیم‌بن محمد کندی, آل‌با کلیر. رجوع 
به علی کندی شود. 
علی آل‌حاحی. (غ ي لٍ) ((خ) ان 
حسن‌ین علی‌بن سلیمان‌بن احمد ال‌حاجی 
بلادی. رجوع به علی حاجی شود. 
علی آلو. [ع ي] ((خ) دی است از 
دهستان میلائلو از بخش شیروان شهرستان 
قوچان واقع در ۳۹ هزارگزی جنوب باختری 
شیروان. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای مسعتدل, و ۲۲۴ تن سکنه. آپ آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات. پنبه, 
توتون و انگور است. اهالی به زراعت اشتغال 
دارند. راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 








علی آلوسی. (ع ي ] (إخ) ابن عبدالحميد 
آلوسی, مب به علاءالدین. عالم در برخی 
علوم بود. وی در سال ۱۲۸۸ ه .ق.در الوس 
متولد شد و در آخر شوال سال ۱۳۵۵ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ١-الآثار‏ العريية فى 
الدولین الاموية و العباسية. ۲- تذكرة الشقیق 
فی التصوف, ۳- الدرة المرضية, در توحید. 
۴- صحیح المتقول, در وعظ. ۵- كافية 
المجالس, در وعظ. (از سعجم‌المژلفین ج۷ 
ص۱۱۸ از الدلیل العراقی الرسمی ص .)٩۱۶‏ 
على آلوسی. [غ ي] ((خ) ابن نعمان‌ین 
محمود آلوسی بفدادی, ملقب به علاءالدین. 
مورخ و نحوی شاعر است که در شعبان سال 
۷ «د.ق.متولد شد و از مدرسهٌ قضات در 
قسطنطنیه فار غالتحصیل گشت. و در برخی از 
شهرها امر قضاء را عهده‌دار شد و در سال 
۰ ه.ق.در بغداد درگذشت. او راست: 
۱- الدر المثور فى رجال القرن الثانی‌عشر و 
الشالث‌عشر. که کامل نست. ۲- نظم 
آجرومية در نحو. و نیز او را اشعاری است. 
(از معجم‌المولفین ج۷ ص۲۵۴ از اعلام 
السراق اثری ص۷۱ و معجم المطبوعات 
سرکیس ص۶۴ و ایضاح المکنون بغدادی ج۲ 
ص ۵۴۲۲). 
علیی آمدی. (ع ي م] (إخ) ابن ابی‌علی‌بن 
محمدبن سالم تفلبی آمدی حنبلی شافعی, 
ملقب به سیف‌الدین. نام او در الاعلام زرکلی 
بصورت «علی‌بن محمدین سالم...» آمده 
است. وی فقیه و اصولی و متکلم و منطقی و 
حکیم بود. در سال ۵۵۱ هھ .ق.در امد متولد 
شد و در پغداد سکونت کرد سپس به شام و از 
آنجا به مصر رفت و سرانجام در سوم صفر 
سال ۶۳۱ یا ۶۳۲ ه.ق.در دمشق درگذشت و 
در دامنه کوه قاسیون دفن شد. او راست: ۱- 
ایکار الافکار فی اصول الدیین. ۲- احکام 
الاحکام فی الاحکاء؛ در دو مجلد. ۳- دقائق 
الحقائق فى الحکمة. ۴- غاية الامل فى علم 
الجدل. ۵- غاية المرام فى عام الكلام. (از 
معج‌السولفین ج۷ ص۱۵۵ از سیرالنبلاء 
ذهبی ج۱۲ ص ۲۱۱ و الوافی صفدی ج۱۲ 
ص۱۲۴ و طبقات الافعية اسنوی ص ۲۵ و 
هرس الموّلفین بالظاهرية و وفیات الاعین 
ابن خلکان ج۱ ص۴۱۵ و عیون الانباء ابن 
ابیاصيعة ج۲ ص ۱۷۴ و لسان المیزان ابن 
حجر ج۳ ص ۱۴۰ و ج ۵ ص۱۴۴ و تاریخ 
الحک‌ماء قفطی ص ۲۴۳۰ و الذیل على 
الروضتین ص ۱۶۱ و الدارس نعیمی ج۱ 
ص ۳۹۳ و حسین المحاضرة سیوطی ج۱ 
ص ۳۱۲. و المختصر فى اخبار البشر ابوالفداء 
ج۳ ص۱۶۲ و شذرات الذهب این عماد ج۲ 
ص ۲۲۳ و مختصر دول الاسلام ج ۲ ص ۱۰۳ 
ومسراة الجنان یافعی ج۴ ص ۷۳و 





علی آملی. 

هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۷۰۷ و مفتاح 
السماد؛ طت‌اش‌کبری ج۲ ص۲۹ و 
کشف الظنون حاجی‌خلیفه ص۴ و ۱۷ و نایر 
صفحات و ایضاح المکنون بغدادی ج۱ 
ص ۲۸۱ و سایر صفحات و ج۲ ص ۱۳۷ و 
سایر صفحات و روضات الجنات خواناری 
ص ۴۸۹). 

على آمدی. (عي م)(اخ) ابن احمدین 
یوسف‌بن خضر آمدی حنبلی, ملا نة 
زین‌الدین فقیه و عالم به تعبیر خواب بود و در 
سال ۷۱۰ «.ق. در بفداد وفات کرد. او 
راست: ۱- اتبصیر فى التعبیر. ۲- تعالیق فى 
الفقه. (از مسعج‌السژلین ج۷ ص ۳۲ از 
کشف‌الظنون ص ۲۴۷ و الدرر الكامنة ج٣‏ 
ص ۲۱ 

علی آمدی. ٠‏ (غي م] (إخ) ابن حسین 
آمدی نحوی, مکتی به ایوالحن. ابن‌النديم 
گویدکه او بمصر رفت و در آنجا سا کن‌شده از 
خواص ابوالفضل‌بن خنزابة وزير گردید. و او 
را خطی صحیح و ملیح بود. و ياقوت گوید که 
او از مشایخ عبداللام‌بن حسین بصری لفوی 
بود و اشعاری به خط او دیده است. (از معجم 
الادباءء چ مارگلیوث ج ۵ ص ۱۸۱). 
علی آمدی. ٠‏ ع ي م] (إخ) ابن محمدین 
عبدالرحمان بغدادی حنفی؛ مشهور په آمدی 
و مکتی به ابوالحسن. فقیه بود و در سال ۴۶۷ 
ه.ق, درگذشت. او راست: عمدة الحاضر و 
کفاية السافر, که در فروع فقه حنبلی و در 
چهار سجلد است. (از معجم‌السژلفین ج ۷ 
ص۲۰۸ از کسف‌الظطنون حساجی‌خلیفه 
ص ۱۱۶۶). 

علی آمدی. [ع ي م] (إخ) إن محمد 
حزوری آمدی شافعی. مفر و فقیه (ستوفی 
درسال ۱۲۱۰ ه.ق.),وی مفتی ثهر امد بوده 
است. او راست: تسیر سورة الفاتحة 
بالحروف المهملة. (از معجم‌السژلفین ج۷ 
ص ۱۹۰ از هدیه‌السارفین بفغدادی ج ۱ 
ص ۷۷۲ و ایضاح المکنون بغدادی ج۱ 
ص ۳۰۷). 

علی آملی. ٠‏ (ع ي م] (اخ) ابسن احمدین 
حسین حسینی علوی آملی. ملق به 
ممازالعلماء و مکی به ابوالحن. فقیه امامی 
بود و اصل او از آمل و تولاش در بمبشی به 
سال ۱۲۹۸ ه.ق. بوده است. او مسدتی در 
کربلاسا کن بود و نزد علمای آنجا تحصیل 
کرد.و در سال ۱۳۵۵ ه.ق,در لکهتو در هند 
درگذشت. او راکتابی در فتاوی, و ربائلی در 
اجتهاد و اثبات نبوت و امامت 
معجم‌المژلفین ج ۷ ص۱۴ از الاعلام زرکلی 
ج ۵ ص ۶۷ و اعیان الشيعة ج ۶ص ۲۸۲). 
على آملی. ع ي م] (اغ) إن 


سیدکمال‌الدین‌ین سیدقوام‌الدین مرعشی 


ت است. (از 





علی آیدینی. 

آملی (سید...). وی در سال ۸۰۷ ه.ق.پس از 
رفع شورش انکندر شیخی تونط 
شهرخ‌میرزا, به حکومت ولایت امل رسید و 
بارفروشهده را به برادر خود سیدغیاث‌الدین. 
و آمل را به سیدقوام‌الدین‌بن سیدرضی‌الاین 
علی وا گذاشت. پس از یک سال مردم آمل از 
حکومت سیدقوامالدین به تنگ آمده وی را 
عزل کرده و سیدعلی ساری را که در جنگل 
بود به شهر آورده به حکومت برگزیدند. و در 
جنگی که بین سیدعلی آملی و سیدعلی 
ساری درگرفت سیدعلی ساری شکت 
خورده فرار کرد. و سیدعلی در مدت 
حکوتش بر آمل و برخی شهرهای دیگر 
مازندران بارها با سایر سادات جنگ‌وگریز 
کردتا سرانجام در سال ۸۲۵ ه.ق,که با 
عده‌ای از مردم تدکابن به دروازه امل تاخته 
بود تیری به او اصابت کرد و پس از چند روز 
درگذشت. (از حبيب السير ج خیام ج٣‏ 
صص ۳۴۶ - ۳۵۰). و نیز رجوع به تاریخ 
طبرستان و رویان و مازندران تألیف 
سیدظهیرالاین‌ین سیدنصیرالایین مرعشی 
شود. 

علی آیدینی. (عي دی (إخ) این یی 
آیدینی رومی حنفی. واعظ بود و در جامع 
محمداغا وعظ میگفت. او راست: ملک 
السلاطین که آن را در سال ۱۰۴۲ ه.ق,برای 
ساطان مراد تألیف کرد. (از معجم‌المولفین ج ۷ 
ص ۲۶۰ از کش ف‌الظسنون حساجی‌خلیفه 
ص ۱۶۷۷ و هديةالمارفين بغدادى ج 
ص ۷۵۵). 
علیا. زیْل] (ع نتف) مونث آعلی. بلندتر. (از 
تاج العروس) (اقرب الصوارد) (متن اللغة). 
||هر جای بلند. (از اقرب الموارد) (متن اللغة). 
ج, علا" (تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللغة). رجوع به اعلی شود. 

- اليد العلیا خير من اليد السفلی؛ منظور از 
علیا در اینجا بخش‌نده و انفاق‌کنده و یا 
عفیف است. و مقصود از سفلی سوال‌کننده و 
درخواست‌کننده است. (از لسان العرب) (ذیل 
اقرب الموارد). 

- صفة الله العلیا؛ منظور شهادت «لا اله الا 
الله است. (از لان العرب) (ذيل اقرب 
االموارد). 

-علا مضر؛ قسمت بالای مضر. که گویند 
قریش و قیس است. و غیر از آنها را سفلی 
مضر گویند. (از تاج العروس) (اقرب الموارد) 
(متن اللخة). 
علیا. t11‏ نام عورتی که پس از «هوشی» 
هفت سال بر بنی‌اسرائیل بلطت کرد و بعضی 
از ملک‌زادگان را به قعل رساند. (از حبیب 
السیر چ تهران ص ۴۶). 

علیا. عل ] ((خ) دهی ابت از دهستان میمند 





بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. که مشهور 
به «ده بالا» است. رجوع به «ده بالا شود. (از 
فرهنگ چعرافیایی ایران ج ۷). 
علیا. غ1 ((خ) دهمی انت کوچک از 
دهتان مرودشت بخش زرقان شهرستان 
شیراز واقع در ۴۵ هزارگزی شمال زرقان و ۶ 
هزارگزی راه فرعی مرودشت به ابرچ. سکنة 
آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
علیاء [غل] (اخ) قسریه‌ای است واقع در 
ده‌فرسخی میانة جنوب و مشرق اباده. (از 
فارسنامة ناصری). 
علیا. [غل] (إخ) قریه‌ای است از قرای ناحیة 
فرمشکان, که آن ناحیه‌ای است در جنوب 
کوار.(از فارسنامة ناصری). 
علیا. (علْ] ((خ) یکی از دهستان‌های 
چهارگانة شهرستان اردستان است که در 
خاور این شهرستان واقع شده و حدود و 
مشخصات آن به شرح زیر است: 

حدود: از شمال به دهتان گرسیر, از جنوب 
به دهتان برزاوند و بخش کوهپایة شهرستان 
اصفهان, از خاور به دهستان پائین, از باختر 
به شهرستان کاشان, 

وضع طبیعی: در سرکز این دهستان دو 
رشته‌ارتفاع مجزا بنام کوه «جقند» و کوه 
«لاصیب» قرار دارد. که راه اردستان به 
اصفهان از وسط این دو ارتفاع میگذرد. و 
دیگر رشته‌ارتفاع کوه «شورغستان» که از 
جنوب خاور بطرف شمال باختر ادامه دارد 
( که خط الرأس این رشته‌ارتفاع حد طبیعی 
دهبتان علا را با ببخش کوهپایه مشخص 
مینماید). ضما راه فرعی اردستان به اصفهان 
از گردنة شورغتان رشته‌ارتفاع نامرده 
عبور ميکند. هوای این دهستان نسبتا معتدل» 
و آب مزروعی قراء از قنوات تأمین میشود. 
محصول عمدۂ آن غلات گردو, بادام, قسی و 
کیرا است. 

شغل اهالی زراعت و مختصری گله‌داری, و 
صنعت محلی آن کرباس‌بافی است. قرای این 
دهستان بوسیلة راههای ماشین‌رو و ارابه‌رو 
به یکدیگر مربوط میشوند. این دهستان از ۲۶ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت ان ۱۳۳۴۰ تن است. 

قرای مهم آن عبارتد از کچوسنگ (مرکز 
دهستان), شیرازان, جنبه, فسخود, آونج. در 
بهار سال ۱۳۲۸ 2 .ش.بعلت جریان سیل» 
قمی از آبادیهای این دهتان خراب شد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
علیاء . (عل] (ع ن‌تف) مؤنث أعلى. ولی در 
تأنیت آعلی, عُليا بهتر و تعمل تر است. (از 
تاج العروس) (اقرب الموارد) (از من اللغةا. 
||(() اسمان. (منتهی الارب) (از لان العرب) 





۱۶۱۵۷  .ماقمايلع‎ 


(تاج المروس) (اقرب الموارد) (ستن اللغة). 
|اسر کوه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(متن اللغة). سر كوه. و یا سر هر كوه بلند. (از 
لان العرب) (تاج العروس). ||جای بلند. 
(متهى الارپ) (از لسان المرب) (تاج 
العروس) (اقرب الموارد). || آنچه بلند برآید از 
چیزی. ||کار بزرگ سترگ. (سنتهی الارب) 
(از لسان العرب) (تاج المروس) (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). ج» علا. (متن اللقة). 

علیاء . (عّ ] ((خ) ابن هسیشم. از همراهان 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) در جنگ جمل. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۱. ص ۵۲۹). 

علیاباد. زغ لی یا] ((خ) علی‌آباد. نام چندین 
قریه است در نواحی ری. یکی از آنها در زیر 
قلعة طبرک واقع شده و بقیه در اطراف و 
حوالی ری است. (از معجم البلدان), 

علیاحاه. (غلْ] (ص مبرکب) مسونث 
عالی‌جاه. عنوانی بزرگ داشت زنی را. از 
القاب و عناوین زنان. خطابی تفخیم آمیز 
زنان راء 

علیاجنالب. (عّْ ج] (ص مرکب) مزنث 
عالی‌جناب. عنوانی و خطابی بزرگ‌داشت 
زنی را. از القاب و عناوین زنان. خطابی 
تفخیمآمیز زنان را. 

علیاحضرت. غل ح ز] (ص رکب 
مزنث آعلی‌حضرت. عنوانی و خطابی ملکه و 
امپراطریس را. عنوان و لقب رسمی, ملکه و 
شهبانو راء خواه در زمان سلطنت شوی او و یا 
سلطنت فرزند یا فرزندان وی. 

علیاری. [ع] ((خ) حسن‌بن عسلی‌بن 
عبدالهین محمدین محب‌البن محمدجفر 
علیاری قراجه‌داغی تبریزی. اصولی و فقیه. 
وی یش از ده سال در نجف اشرف اقامت 
داشت و نزد بسیاری از علما تحصیل کرد. 
سپس به تبریز بازگشت و در سال ۱۳۵۸ 
ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- بدائع الاسلام 
فی شرح شرائع الاسلام. ۲- جامع السعادة. 
۳- صراط النجاء. ۴- مشکا: الاصول الى 
علم الاصول, در سه مجلد. ۵- مشکاة الانوار 
فى اصول الاین, در دو مسجلد. (از 
معجم‌المژلفین ج۲ ص ۲۵۶ از اعلام الشيعة 
آغابزرگ ج۱ص۲۱۶). و نیز رجوع به حسن 
علیاری شود. 

علیامخدره. غل خد /ر] (إمركب) 
عنوانی و خطابی زنان را. خطابی احترام‌آمیز 
زنی را 

عليامقام. [عل م ](ص مسرکب) مونت 
عالی‌مقام. خطابی به تعظیم و بزرگ‌داشت 
زنی را 


۱-اقسرب‌الموارد آن را «علی» با الف یائی 
قبط کرده است. 








۸ علیامکرمه. 


علیامکرمه. (ع م زرم /۴](ص مرکب) 
خطابی تعظیم و تفخیم آمیز زنی را. خطابی 
آمیخته به احترام زنی را. 

علیان. غ1 2 ص) مرد دراز تتن‌آور. 
(مستتهی الارب) (از تاج العروس) (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). مرد دراز تن‌آور كه 
درازی وی بی‌تتاسب باشد. (ناظم الاطياء). 
مذکر و مؤنث در ان یکسان ان است. و یاء آ 1 
مبدل از واو میباشد. (از لسان العزب) (تاچ 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللفة) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). علیان. رجوع به 
علیان شود. 

علیان. (ع1)(ع ص) بسزرگ‌هیکل و 
درازقاست. (منتهی الارب) (از لان المرب) 
(تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن اللغة). 

شتر مادة بلند و اندک بلند. (از منتهی 
الار ماده‌شتر بلند. (از لسان العرب) (تاج 
العروس) (اقرب الموارد). |[بانگ بلند. (ناظم 

الاطباء) (از لسان السرب) (تاج العروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللفة). ||(ٍ) کفتار نر. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). کفتار نر يا کفتار طویل و بلند. (از 
لان العرب) (ناج السروس) (ستن اللغة). 
|استاع و کال (از تاج العروس) (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). ياء أن مبدل از واو است. 
و برای تأیت «» بر آن میفزایند. (از لان 
العرب) (تاج العمروس). 

علیان. [غل] (ع ل) دیباچه و عنوان کتاب. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (العنجد). و 
نیز رجوع به عُلوان شود. 

علیان. 2 يا ] (ع ص) بزرگ‌هیکل و دراز 
قامت. (منتهی الارب) (از لان السرب) (از 
متن اللغة). ||(() ماده‌شتر بلند. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از لان العرب) (تاچ 
العروس) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). 
||بانگ بلند. (ناظم الاطباء) (از تاج العروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللفة). ||() کفتار نر. 
(ناظم الاطباء). و نیز رجوع به عِليان شود. 

علیان. [غ لی یا] (إخ) خرمابن نرکی بود 

ازآن کلیب‌بن وائل. و بدان مثل زنند و گویند: 
«دون علیان خرط القتاد». (از ذيل اقرب 
الموارد از تاج). 

علیان. (غ لی یا] ((خ) نام محدثی است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). موسوس 
کوفی است. و او را اخباری است. (از تاج 
العروس). 

علیان. [غ لی با] (اخ) وی از عسقلای 
مجانین آواخر قرن دوم هجری به شمار 
میرفت. نام اصلی او «علی» بود ولی با تصفیر 
مشهور شده بود. او با موسی هادی چهارمین 
خلیفةً عباسی (۱۶۱- ۱۷۰ ه.ق.)و با بهلول 
مشهور معاصر ود و همانند بهلول کلمات 








عاقلانه و حکيمانة بسیار داشت. و 
عبدالملک‌بن ابجر و حن کوفی و سری و 
علی‌بن طبیان را از او و گفته‌هایش روایاتی 
است. (از اة الادپ ج٣‏ ص۱۲۴ از 
عقلاءالمجانین ص ۷۷ 


علیان. [ع[] (إخ) ابن أرجبين دعام اکبر. 


جدی است جاهلی و یمانی. اصل او از همدان 
است و از فرزندان او قبایل و بطونی پیدا آمده 
است. (از الاعلام زرکلی چ ۲ج ۵ ص ۱۸۸ از 
الاک یل ج ۱۰ ص۱۶۲ و اللاب ج۲ 
ص ۱۳۹). 

علیانی. [عل] (ص نسبی) منسوب است به 
«عصلیان» که بطنی است از آاشجم, و او 
علیان‌بن آرجب‌بن دعامین مالک‌بن معاویةبن 
صعب‌بن دومان است. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب اين اثير). 

علياوية. (عل ری ى۲ (إخ) عليني. از فرق 
غلاة و اصحاب «علیاءبن ذراع دوسی» يا 
«اسدی» هتد که حضرت امیرالسژمنین 
علی (ع) را خدا میدانتند و حضرت رسول 
را پیغبری میشمردند که از جائب او به 
رسالت آمده است. و با غلاة دیگر از قبیل 
مخسة و محمدية در پاره‌ای از عقاید 
اشترا ک داشتند. و کسی که در انتشار این 
عقاید سعی بسیار داشت, بشار شعیری از 
معاصران حضرت صادق (ع) بود و وی خود 
را بندة علی‌بن ابی‌طالب (ع) و از جانب او 
رسولی میدانست که بر محمدية مبعوث شده 
است, و با خطابية یعنی اصحاب ابوالخطاب 
در چهار کس, یعنی علی و فاطمه و حسن و 
حسین توافق داشت و میگفت که معنای 
فاطمه و حن و حسین تلبیس است و غرض 
حقیقی درین اسامی «علی» است. چه او در 
امامت بر اين سه شخص تقدم دارد. علياوية 
در اباحت و تناسخ و تعطیل با مخمسة تفاوتی 
نداشتند ولی نبوت پیغمبر اسلام و رسالت 
سلمان فارسی را از جانب او چنانکه 
محمدية میگفتند. نمی‌پذیرفتند بلکه محطین 
عبدائّه را بندة علی‌بن ابی‌طالب میشمردند. 
محمدية میگفتند که چون بشار شمیری منکر 
رسالت سلمان و ربوبیت حضرت رسول 
گردیدبصورت مرغی که «علیاء» نام داشت 
مسخ شد و فرقة طرفدار أو بهمین جهت 
عليائية خوانده شدند. 

مخمه و علياوية و محمدية و خطابية 
میگفتند که هر کی خود را به آلسحمد 
منتسب دارد درین ادعا دروغگو و نسبت به 
خدا مقتری است. مثل بهود و نصاری در ای 
«و قالت البهود و اشصاری نحن أبناءاله و 
آحباژه. قل فلمیعذیکم بذتوبکم. بل نتم بشر 
ممن خلق» (قران ۵ چه عبداله به عقیدۀ 
محمدية, و عسلی‌بن ابی‌طالب به عقيدة 





علی اپیوردی. 

علياوية, پروردگارانی باشند که نه از کسی 
زاده‌اند و نه ایشان را فرزندی باشد. (از 
خاندان نویختی عباس اقبال. ص ۲۵۹ از 
رجال کشی, ص ۱۳۱ و سایر صفحات و 
خطط ج ۴ ص ۱۷۷ و ابن‌حزم ص ۱۸۶). 
علبائیه ء(عّئی ی ] (إخ) يا علياوية. از رّق 
عُلاة بودند که حضرت علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
را خدا میدانستد. رجوع به علیاوية شود. 
على آبناوی. (ع ي أً] (إخ) ابن جبلةبن 
ملمبن عبدالرجمان آبناوی, مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به عکوک. :ر به علی 
عکوک شود. 
علی ابیاری. (غ ي آ] ((خ) ابن ابی‌بکرین 
محمدین علی‌بن محمدین شراد برعی ابیاری 
زبیدی یمنی شافعی, مکی به ابوالحن, 
رجوع به علی برعی شود. 
علبی ابیاری. ع ي أ (خ) ابن اسماعیل‌بن 
علی‌بن حسن‌ین عط ابیاری, مکتی به 
ابوالحسن و ملقّب به شمس‌الاین. (۵۷۹- 
۶د.ق.).فقيه و اصولی و متکلم بود. او 
راست: ۱- سفينةالنجاة على طریقةالاحیاء, 
۲- شرحالبرهان جوینی. (از معجم السژلفین 
بنقل از الدیباج ابن فرحون ص ۲۱۳). 
علی ابیاری» اع يآ (إخ) ابن سندین 
علی‌بن سلیمان لواتی‌الاصل, ابباری شافعی 
مصری. ادیب و لغوی و نحوی و محدث. وی 
در حدود سال ۷۵۰ ه.ق,در قاهره متولد شد 
و در غزه اقامت گزید و سپس به دمشق رفت 
واز محضر ابن حجر استفاده کرد و در آنجا در 
ذی‌صجه سال ۸۱۴ هد.ق. درگذشت. او 
راست: جزء فی‌الرد علی تعقبات ابی‌حیان از 
ابن مالک. (از معجم‌الصولفین بنقل از 
شذرات‌الذهب ابسن عماد ج۷ ص ۱۰۷. 
کف الظنون ص ۸۳۸. هدیةالعارفین ج ١‏ ص 
۷۳۸ 
علی اپیوردی. [غ ‏ أو ((غ) ابن احمد 
ابیوردی شبمی, مکی به ابوالحسن و مشهور 
به ابن ابی‌قرة. وی از متکلمان و سا کن مشهد 
رضوی بود. و در سال ۹۶۶ ه.ق. درگذشت. 
او راست: ۱- ا ات‌الواجب. ۲ - 
روضةالجنان, در حکمت. ۳- الشوارق, در 
کلام.(از مسمج‌المولفین بنقل اژ 
ایضاح‌المکنون ج ۱ص ۲۴و ۵۹۴و ج۲ ص 
٩‏ هديةالمارفن ج ۱ص ۴۶ (از اعلام 
زرکلی بنقل از اعیان‌الشيعة ج ۶ ص ۲۸۸). 
علی ابیوردی. [ع ي أ (اخ) این 
انبتحای ابسیوردی خاوزانی ماب بتة 
اوحدالدین. شاعر و حکیم متوفی در سال 


۱ه.ق.او راست: الیشارات فی شرح 
الاشارات, از ابن سینا. و نیز او را دیوان 
شعری است. (از سعجم‌الصولفین بنقل از 


اعیان‌الشيعة ج ۴۱ ص ۶۴). 





على اثرم. 


علي اثرم. (ع ي أَر] (اخ) ابن مغير؛ اشرم 
بغدادی. مکتّی به ابوالصن. رجوع په اشرم و 
علی (اين مغیره...) شود. 

علی اثمیدی. [ع ي [] ((خ) مسصری 
مالکی, وی محدّت بود و بیاری از مولفات 
جلال‌الدین سیوطی را خلاصه کرد. وفات او 
در ۳۴یا ۹۶۶ ه.ق.روی داد. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از الوا کب‌الساثرة ج۲ 
ص ۲۲۳). 

على اجل. (عي أجل ل لإغ) ابسن 
منصوربن عبیداله خطییبی اصفهانی بغدادی 
مکی به ابوعلی و مشهور به اجل لفوی. 
رجوع به علی خطیبی شود. 

علي اجهوری. (ع ي ۱] (اخ) ابن محمدبن 
عبدللز خمان اچهوری مصری عالکی: مب ی 
نورالدین و مکی به ابوالارشاد. عالم و ادیب 
و فقیه و متکلم و محدّث و منطقی بود که در 
سال ۹۶۷ ھ.ق. در مصر متولد شد و در 
جمادی‌الاولای سال ۱۰۶۶ ه.ق.در همانجا 
درگذشت و در مقبرة «اخوة یوسف» مدفون 
گشت.او راست: ۱ - شرح التهذیب تفتازانی» 
در منطق. ۲ - شرح الدررالسنية فى نظم 
السرة الشبویة عراقی. ۳ - شرح منظومة 
خودش در عقائد. ۴ - فتح‌الباقی فی شرح 
الفية الوافی, در حدیث. ۵ - مواهب الجلیل 
فی‌تحریر ما حواه مختصر خلیل, در فروع فقه 
مالکی. (از سعجم‌المزلفین ج۷ ص ۸۲۰۷ 
صاحب معجم‌المولفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: فهرس مخطوطات‌الظ‌اهرية. 
خلاصةالاشسر مسحبی ج ۳ ص ۱۵۷. 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۱۹۰ و سایر 
صفحات. الخطط اوفيقية علی مبارک ج۸ 
ص ۳۳. هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص۷۵۸ 
فسهرس‌افهارس کستانی ج۲ ص ۱۷۱. 
فهرس‌التيمورية ج ۲ ص ۱۰. فهرس‌الازهرية 
ج۱ ص ۳۱۶. الکشاف ل ص ۱۱۷. 
ايضاح‌المكنون بغدادی ج۱ ص ۲۷ وج۲ 
ص۶۸۸ فهرسالخديوية ج۱ ص ۲۳۷ و 
سایر مجلدات و صفحات. 

علی‌احسان. [ع!] (اخ) دی است از 
دهستان کلایی. ببخش سنقر کلیایی: 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۲۹ هزارگزی 
باختر ستفرء و یک هزارگزی الیاسان. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر, و دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. و محصول آن غلات و حبوب و 
توتون است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. و 
صنایع دستی آنان بانتن قالیچه و جاجیم و 


پسلاس است. راه آن از طریق کسل‌سفید. 


اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵). 
علی احسائی. [غ ي آ] ([خ) ابن احمدین 





محمدین ابراهیم حسینی مشهدی احسائی, 
ملقب به جمال‌الدین. از علمای اوایل سلطنت 
شاه طهماسب صفوی بود و وفات وی بعد از 
سال ۹۵۹ ه.ق.روی داد. او را تألیفی است. 
(از معجم‌المولفین ج ۷ص ۲۴), 
على حسائی. [ع ي آ] ((خ) ابن مقرب 
احائی. ادیب و شاعر متوفی در سال ۱۱۱ 
د.ق.او را دیسوان شعری است. (از 
معجم‌الملفین. بنقل از اعیان‌الشیعة عاملی 
ج۴۲ ص ۶۴. 
علی احسائی. (ع يا (اغ) ابن نقیبن 
احمدین زین‌الدین‌بن ابراهیم مهاشری مطیر 
فی احسائی. ادیپ و شاعر متوفی در سال 
۶ د.ق.او راست: ۱ - دیوان شعر. ۲ - 
ار سالة العلمية. ۳ -مشرق‌الانوار فی‌الحکمة. 
-f‏ نهح‌المحجة فى اثبات امامة الائنی عشر. 
(از معجم‌المژلفین ج ۷ص ۲۵۴), 
على احمدله. [ع ي ام ؟] (إخ) مسولف 
کتاب محاسن اصفهان وی را جزو شعرای 
فارسی‌زبان اورده است. و آقای سید 
جلال‌الدین حسینی اين کلمه را «احمولة» 
حدس زده است. رجوع به محاسن اصفهان 
مافروخی ص ۲۳ و ترجمة محاسن اصفهان 
اوی ص ۱۲۵ شود. 
على احمدی. [ع ي آم) (اخ) إن 
حجازی‌بن محمدبن بیومی حسنی آدريسي 
شاذلی شافعی خلوتی دمرداشی احمدی. 
رجوع به علی بیومی شود 
علی احمدی. (غ ي أ ] (اخ) ابن سعد 
بیوسی احمدی شافعی اشعری. از عالمان 
هیثت بود و در نظم سخن دست داشت. او 
راست: ۱ - فتح ذی‌الصفات السنية, كه در 
سال ۱۱۷۸ ه.ق. از تالیف ان فراغت یافت. 
۲ - منظومة النفخة الزكية فی‌العمل بالجهة 
الية. (از مسعجم‌المسولفین بقل از 
فهرس‌الخديوية ج ۵ ص ۳۲۷. هدیةالسارفین 
ج ۱ ص ۷۶۹ فهرس‌الازهرية ج ۶ ص 4۳۷۹ 
علی احمدی. (ع ي أم] (إخ) ابن عبداله 
شونی احمدی مصری شافعی. رجوع به علی 
شونی شود. 
على احمر. (ع ي آم]((غ) إن حسین 
احمر, ادیپ و نحوی و صرفی. متوفی در 
حدود سال ۱۹۴ ه.ق.وی را با کسانی 
صحبی بود. او راست : ۱ -التصریف. ۲ - 
تستتن‌البلفاء. (از معجم‌المولفین بنقل از 
معجم‌الادباء ج۱۳ ص ۵. بغيةالوعاة سیوطی 
ص ۲۳۴). 
علی احهر. ع ي | لإخ) ابن مبارک 
احمر. وی بر شعر آبی‌تواس دو غلط و اشتباه 
گرفته است که در الموشح مذکور است. 
رجوع به الموشح مرزبانی ص ۲۷۳ شود. 
على احمولة. (ع يآ ] (اخ) «احمدلة» 





على اذرعی. ‏ ۱۶۱۵۹ 


از شعرای فارسیزبان بود که نام او در 
«محاسن اصفهان» آمده است. رجوع به علی 
احمدله شود. 

علی اختلافلاقوال. [ع لااتِ ِل 
اق ] (ع ق مرکب) بنایر گفته‌های مختلف. بر 
حب گفتارهای گونا گون.بر معنای گفته‌های 
گوناگون. 

على اخسیدی. [ع ي !] (اخ) ابن 
اخشید. مکی به ابوالحسن. سومین تن از 
آل‌اخشید در مصر و شام بود که در بیستم 
ذیقعدء سال ۳۴۹ ه .ق,به سلطت رسید و در 
بازدهم محرم سال ۳۵۵ ھ.ق.درگذشت. 
رجوع به «آل اخشید» و نیز به معجم‌الانساب 
زامباور ص ۱۳۳ و طبقات سلاطین اسلام 
ص٩۵‏ شود. 
علی اخشیدی. (ع ي !] (اغ) إن 
عیسی‌بن علی‌ین عبداله رمانی اخشیدی 
وراق (صحاف)» مکنی به ابوالن. رجوع په 
علی رمانی شود. : 
على اخفش.(ع ي آف] ((خ) ابن 
سلیمان‌بن فضل بغدادی, مکی به ابوالحسن و 
مشهور به اخفش صغیر یبا اخفش اصفر, 
رجوع به اخفش صفیر و على (ابن 
سلیمان‌بن...) شود. 
على اخفش. (غ ي أ ف] (إخ) ابن محمد 
اخقش نحوی. رجوع به اخقش (علی‌بن 
محمد...) شود. 
علی ادرنوی. اعي آدن) (اخ) ابن 
عبداله ادرنوی رومی حنفی (علی وحید...). 
رجوع به علی وحید شود. 
علی ادریسی. [ع ي !] (إخ) نن 
حجازی‌ین محند بیومی حسنی ادریسی 
شاذلی شافعی خلوتی دمرداشی احمدی. 
رجوع به علی بیومی شود: 

علی ١د‏ ر یسی. [ع ي !] ((خ) ین حمودین 
مسیمون‌بن احمد ادرسی حنی علوی 
حمودی, ملقب به الناصرلدین‌للہ. نختین تن 
از ملوک حمودية در قرطبة و مالقة. رجوع به 
على حمودی شود. 
علی آدریسی. (ع ي (] (إخ) این محمدین 
احمدین محمدین احمدبن معوض حسپتی 
یبلاوی مالکی ادریسی اشعری. رجوع به علی 
ببلاری شود. 
علی ادریسی. [ع ي ] (() ابن محمد 
جرجانی ادریسی. او راست: تاریخ جرجان. 
رجوع به ادریسی (علی‌بن محمد...) شود. 
علی اذیب. (ع ي آ] ((خ) این نضر, مکتی 
به ابوالصن و مشهور به ادیب. رجوع به علی 
(ابن نضر) شود. 

علی اذرعی. [غ يآ (اخا ابن سلیم‌ین 
ربیعة اذرعی, مکی به ابوالحسن و ملقب به 
ضیاء‌الدین. در سال ۶۵۷ ه.ق.متولد شد. وی 





۰ علی اذرعی. 
فقیه بود و در نظم سخن نیز دست داشت 
مدتی در طرابلس و عجلون و دمشق 
حکمرانی کرد. و در ۱۳ ریع‌الاول سال ۷۳۰ 
ه.ق.در رم لة درگذشت. او راست: ۱ - 
تخمیس الوترية فى مدح خیرالبرية ابن رشید 
بغدادی. ۲ - نظم‌التنبیه شیرازی, در فروع فقه 
شافعى. (از معجم‌المولفین بنقل از البداية ابن 
کتیر ج۱۴ ص‌۱۵۵. الدررالكامنة ابن حجر 
ج۲ ص ۵۳. شذرات‌الذهب ابن عماد ج۶ 
ص ۹۶. کشفالظنون ص ۳۹۲). 

على اذرعی. (غ يأر ] (إخ) ابن محمدبن 
عز اذرعی دمشقی حنفی. ملقب به صدرالدین. 
متکلم بود و در سال ۷۴۶ یا ۷۹۲ ه.ق. 
درگذشت. او راست: شرح عقائد طحاوی. (از 
ممجمالمؤلفين بنقل از کشف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص۱۱۴۳ و هدیةالعارفین 
بغدادی ج ۱ص ۷۱۹ 

علی ازبکی. [ع ي أب ] ((خ) ابن احمدین 
فضل رامهرمزی اربکی یا ارسقی» مکی به 
ابوطاهر. وی از مردم «اربک» است. قریه‌ای 
به خوزستان. (از تاج العروس) (منتهی‌الارب). 

علی اربلیی. (عي اب ] (!خ) ابن عشمانبن 
علی‌بن سلیمان سلیمانی اربلی, ملقّب به 

امین‌الدین. رجوع به علی سلیمانی شود. 

علی اربلی. (عي اب | ((خ) ابن عسی‌بن 
ابی‌الفتح اربلی, مکی به ابوالحسن و ملقب به 
بهاءالدین. نام وی در الوافی به صورت 
«علی‌بن عیسی‌بن عیسی اربلی» امده است. 
وی ادیب, شاعر, نوینده و مورخ بود. او 

راست: ۱ - رسالالطیف فى الانشاء. ۲ - 
المشاق و خلوة المشتاق. ۳ - کشف‌الغمة فى 
معرفةالائمة, که در سال ۶۸۷ ه.ق.از تألیف 
آن فزاغت یافت. ۴ - المقامات‌الاربع. 
۵ -نزهةالاخیار فى ابتداء الدنیا و قدر القوی 
الجسبار. (از سعجم‌السولفین ج۷ ص ۱۶۲ 
صاحب معجم المولفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است: فوات‌الوفیات ابن شاکرج۲ 
ص۶۶ الوافنسی صفدی ج ۱۲ ص۱۳۵. 
کف الظ نون حساجی‌خلیفه ص ۱۴۹۲. 
روضات‌الجنات خوانساری ص۳۹۶ 
ایضاح‌المکنون بفدادی ج۱ ص ۱۸۰و ج۲ 
ص .۸٩‏ المخطوطات‌التاريخية کورکیس عواد 
ص٩۶‏ تس ذکرةالسستبحرین ص۴۸۹ 
فوائدالرضویةٌ عباس قمی ج۱ ص۳۱۴. 
هدیه‌العارفین بغدادی ج۱ ص ۷۱۴ و رجوع 
به ایوالحسن (علی‌بن عیسی اریلی) شود. 

على ارتقی. (ع ي أت (خ) ملقب به 

عمادالاین و مشهور به العادل (علی الپى...). 
یازدهمین تن از امرای ارتقیة ماردین است. 
که در سال ۷۱۲ ه.ق.حکومت کرد. (از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۵۱) (از 
معجم‌الاناب زامباور ص ۳۲۵). 





علی ارد بیلی. [غ ي أد] ((خ) ابن 
عبدالهبن ابی‌الحسن اردبیلی تبریزی شافعی. 
ملقّب به تاج‌الدین مکی به ابوالحسن. رجوع 
به علی تبریزی شود. 
علی اردبیلی. [ع ی د الخ) ابن عسی 
طبی انصاری. رجوع به علاءالدین طیبی 
شود. 
علی اردبیلی. (ع ي آَد] (إخ) ابن قاسم 
اردبیلی خلیلی شافعی بطائحی, ملقب به 
علاءالدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی بطائحی شود. 
علی اردکانی. (ع ي اد (إخ) ابن حسین 
اردکانی شیرازی (علی‌رضا...), مشهور به 
تجلی. رجوع به علی‌رضا (آبن حسین...) 
شود. 
على ارمنی. (ع ي علخ ابسن یحیی 
ارمنی, مکی به ابوالحسن. از فرماندهان 
عصر خلفای عباسی و اصل او از ارمن بود. 
پدرش به مناطق عرب‌نشین رفت لذا او در 
محیطی عربی پرورش یافت. و به فرمانروانی 
ثغور شام سپس ارمنستان و آذرسایجان و 
آنگاء مصر تعین گردید. او را با رومیان 
جنگهای بسیاری روی داد و در سال ۲۴۹ 
ه.ق.در یکی از این جنگها کشته شد. (از 
الاعلام زرکلی بنقل از الشجوم‌الزاهرة ج۲ 
ص ۲۴۵). ۰ 
علی ارموی. (عي ام] (اغ) ابن احمدین 
علی‌بن احمد ارموی حنبلی» ملقب به 
زین‌الدین. وی در سال ۸۵۳ ه.ق.درگذشت. 
او راست: جواهر التبصرة فى علم الرویا. (از 
معجم‌المژلفین بقل از هديةالسارفين ج١‏ 
ص۷۳۰. 
على ارموی. (ع ي أم] (غ) این 
حسین‌بن علی‌بن حسین‌بن خلفبن محمد 
ارموی, مشهور به ابن قاضی‌عسکر و ملقّب به 
شرف‌الدین و مکتّی به ابوالحسن. فقیه و 
اصولی. متولد سال ۶۹۱ه.ق.وی در سال 
۷۶۸۱۷۵۷۸ «.ق.در دمشق 
درگذشت. او راست: شرح المعالم» در اصول 
فقه. (از معجم‌المؤلفين بقل از الدررالک‌امنة 
ج۳ ص۴۱. شذرات‌الاهب ج۶ ص ۱۸۳. 
کثف‌الظنون ص ۱۷۲۶. هدیةالسارفین ج١‏ 
ص ۷۲۲. 
على ازجی. (ع ي أَرَ] ((خ) ابن سحمدین 
حبشی ازجی. وی از استادان یوسف‌بن خلیل 
بود و نزد ابوسعد بغدادی تلمذ کرد. (از تاج 
العروس: حبش). , 
علی ازجی. (ع ي ارَ] ((ج) ابن محمدین 
علی ازجی ضریر, مکی به ابوالحسن. مفسر 
بود و درسال ۴۴۵ ه.ق.درگذشت. او راست: 
مسجمع السحرین فى تقسیرالقرآن. (از 
مسمج‌الموافین بقل از کشف‌الظنون 





علی ازرق. 
حاجی خلیفه ص .۱۵۹٩‏ ه دیةالسارفین 
بغدادی ج ۱ ص ۶۸۸). 
علبی ازدری. (ع ي آد) ((خ) نام علی‌بن 
ابی‌طالب است در عقیدة شيعه ازدریه. رجوع 
به ازدریه و کتاب بیان‌الادیان شود. 
علی ازدی. (عي |] ((ج) ابن حکیم 
ازدی, مکی به ابوالحسن. تابعی بود. و نیز 
رجوع به ابوالحسن (علی‌بن...) شود. 
علی ازدی. (ع ي آ] ((خ) إن ظافرین 
حسنن ازدی مصری مالکی. ملقب به 
جمال‌الدین و مکش به ابوالحسن. فقیه و 
اصولی و متکلم و مورخ و اخباری و ادیب و 
سیاستمدار بود و در نظم سخن نیز دست 
داشت. وی در سال ۵۶۵ یا ۵۶۷ ھ.ق. متولد 
شد و مدتی سمت وزارت السلک‌الاشرف 
موسی‌بن السلک‌العادل را به عهده داشت. 
سپس وزارت را فروگذاشت و به مصر 
بازگشت و در آنجا در سال ۶۱۳یا ۶۲۳ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - اخبارالشجمان, ۲ - 
اساس‌السياسة. ٣‏ - بدايعالبداية قیمن قال 
شعراً على‌البديهة. ۴ - الدول المنقطعة. در 
حدود ۴ مجلد. ۵ - غرائب‌التنببهات. و نیز او 
را اشعاری است. (از مسمجم‌المزلفین ج۷ 
ص۱۱۳ صاحب معجم‌المژلفین به مخذ 
ذیل نز اشاره کرده است: سیرالبلاء ذهبی 
ج۱۳ ص۱۳۱ الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۷۷. 
فهرس‌المولفین. معجم‌الادباء ج ۱۳ ص ۲۶۴. 
فوات‌الوفیات ابن شاکرج۲ ص ۵۱ 
کش ف‌الظ نون ص ۷۲ و سایر صفحات. 
ایضاح‌المکنون ج۱ ص۴۲ و ج ۲ ص ۵۶۲. 
فهرسالخديوية ج۴ ص ۲۱۰. 
فهرس‌المخطوطات المصور؛ سید ج ۲ ص ۶۳. 
هديةالعارفین ج۱ ص۷۰۶ و نیز رجوع به 
ابن ظافر ازدی شود. 
علی ازدی. (غ ي آ] ((خ) ابن عبداشبن 
علی‌بن محمدین یوسف‌بن سلیمان‌ین عمر 
ازدی, مشهور به ابن استجی. عالم و ادیب و 
ضاعر (۳۷۷ - ۳۵۵ ه.ق.)او را تصائیف 
بسیاری است. (از معجم|لمولفین بنقل از 
الوافی صفدی ج۱۲ ص ۲. الصلة ابن 
بشکوال ج ۱ ص۴۰۸ و لسان‌المیزان ابن حجر 
ج۴ ص ۲۳۰ 
علی ازدی. (ع ي آ] (إخ) ابن سعاویةبن 
اجمد ازدی مهلبی بصری شیعی (علی 
بلال...), مکتی به ابوالحن. رجوع به علی 
لی شید 
علی ازرق. (غ ي ار] ((غ) ابن ابی‌یکرین 
خليفة همدانی‌الاصل حسینی یمانی شافعی؛ 
مشهور به ابن آزرق و ملقب به موفق‌الدین و 
نورالدین و مکی به ابوالهن. نام او در 
بهجةالناظرين به صورت «علی‌بن احمد 
ازرق» آمده است. وی فقیه و عالم فرایض و 








علی ازمیری. 


ریاضی‌دان بود. ققه را در شهر ابیات‌حمین 
آموخت وبه زیید کوچ کرد و در انجا به 
تصلیف و تدریس پرداخت. سپس به مکه 
رفت و نزد فقیه یافعی تلمذ کرد. او در سال 
٩‏ «.ق.درسسن هشتادسالگی در 
اب یات حسین درگ ذشت. او راست: ۱ - 
بفیةالخائض فی شرح الفرائض. ۲ - السحقیق 
الوافی بالایضاح الشافی, در حدود سه کتاپ. 
۳- مس_ختصر المهمات اسنوی. ۴ - 
نقائی‌الاحکام. (از معجم‌الموّلفین بقل از 
كشف‌الظنون ص ۱۹۶۵. هدیةالسارفین. ج۱ 
ص۶۹۸. ایس ضاح‌المکسنون ج ۱ ص۲۶۸. 
اضوءاللامع سخاوی ج ۵ص ۲۰۰ 
بهجتاتاظرین غزی ص ۱۳۶). 
علی ازمیری. (ع ي [] (اغ) ابن عدا 
ازسیری, ملقب به حجا و مشهور به 
بورغانجی‌زاده. لفوی و عروضی بود و در 
سال ۱۲۵۲ ه.ق. درگذشت 
شرح تحفةالشاهدی, در لفت. ۲ -شرح 
عروض اندلی, (از معجم‌السولفین بنقل از 
هدیالمارفین ج۱ ص ۷۷۵). 
علی ازئیقی. [غ ي !] (اخ) متوفی در سال 
٩‏ د.ق.او راست؛ کش ف‌الاسرار و 
هعک‌الاستار. (از معجم‌المولفین بنقل از 
کشف‌الظنون ص ۱۴۸۷). 
على ازنیقی. (ع ي !] (خ) ابن خرو 
ازنیقی (علی چلبی... رجوع به علی چلبی 
شود. 
علی ازهری. (ع ي ها (اغ) رجوع به 
علی صقر شود. : 
علبی ازهری. (غ ي ١‏ ه] ((خ) ابن احمدین 
احمدبن محمدین یوسف بلصفوری ازهری 
مالکی. رجوع به علی یوسف شود. 
علبی ازهری. (غ ي ه] (إخ) این احمدبن 
مکرماله صعیدی عدوی مالکی ازهری. 
رجوع به علی صعیدی شود. 
علي ازهری. [غ ي أه] ((خ) ابن 
عبدالقادر حسنی شامی قاهری ازهری 
شاقعی, مشهور به سیدفرضی و ملقب به 
نورالاین. رجوع به علی فرضی شود. 
على ازهری. [غ ي آذْ] (إخ) إن 
عبداله‌بن علی نطوبی قاهری ازهری ضریر 
مالکی سنهوری. ملقب به نورالاین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سنهوری شود. 
علیی ازهری. (غ ي اه ] ((خ) ابن عبداثه 
طحان ازهری مصری. رجوع به علی طحان 
شود. 
علی ازهری. (عي أ ه] (اخ) ابن علی‌ین 
علی‌بن علی‌بن مطاوع عزیزی مصری ازهزی 
شافعی. رجوع به علی عزیزی شود. 
علی ازهری. (عي 2 ] ((خ) بن 
محمدین سالم طندتایی ازهری. رجوع به 


. او راست: ۱ - 





علی طدتایی شود. 
علی اسبیجابی. [ع ي !] () ابن 
مسحمدین اسماعیل‌ین عسلی‌ین اهمدین 
محمدین اسحاق اسیجابی سمرقندی, ملقب 
به بهاءالدین. فقیه بود و در جمادی‌الاولای 
سال ۳۵۴ ه.ق. متولد شد و در بیست‌وسوم 
ذی‌قسعدة سال ۵۳۵ ه.ق. در سمرقند 
درگذشت. او راست: شرح مختصر طحاوی: 
در فروع فقه حنفی. و نیز او را مجموعه‌ای 
است از فستاوی. (از مسعجم‌المولفین ج ۷ 
ص۱۸۲). صاحب معجم‌المولفین به مآخذ 
ذیل نیز اشاره کرده است: تراجم‌الاعاجم 
ص۱۵۲. تام‌التراجم ابن قطلویقا ص ۳۳. 
مستتاح‌السعادة طاش‌کیری ج۲ ص۱۳۸. 
کش ف ال نون حاجی خلینه ص ۱۶۲۷. 
مدیهالصارفین بفدادی ج۱ ص ۶۹۷ 
طبقات‌الفقهاء طاش‌کبری ص ۹۴. 
علی اسبیجابی. (ع ي (] ((ع) ابن محمد 
اسیجابی, مکی به ابوالحسن و ملقب به 
تطب‌الدین, او راست: الجامعالکبیر فى 
فروعالحنفية. (از کشف‌الظنون حاجی‌خلیقه 
ص ۵۷۰). 
علی استرآبادی. [ع ي إت] (إخ) ابن 
ابی‌زید محمدین علی نحوی استرآبادی. 
ملقب به فصیحی و مکی به ابوالحسن. رجوع 
به ابوالحین (علی‌بن...) شود. 
علی استرآبادی. (ع ي إت (اغ) ابن 
على استرآبادی مازندرانی, ملقب به 
عمادالدین. فقیه و قاری و محدث و متکلم. 

معاصر شاء‌طهماسب, وی در سال ۹۹۵ ھ.ق. 
در قید حیات بود. او راست: ۱ -حاشه بر 
تهجلبلاغة. ۲- رسالة اثبات الواجپ. ۲- 
رسائلی در اصول قرائت ابن کر و نافع و 
ابوعمر. (از معجم‌المولفین ج ۷ص ۱۵۲). 
علی استرآبادی. [ع ي | ت] ((خ) ابن 
کمال‌الدین محمود استرایادی. وی در اصل از 
مردم مکه بود. و شرح ممزوج و بسیطی بر 
«قسسانون» ابن سینا ن_وشته است. (از 
کف الظتون حاجی خلیفه ص ۱۳۱۲). 
علی استرآبادی. (غ ي | ت] (اخ) ابن 
محمد جعفر استرآبادی تهرانی. ققیه و مطلع 
در علم اصول و هیئت بود و در سال ۱۳۱۵ 
ه.ق.درگذشت. او راست: ۱ - الیردالیمانی 
فی الفاظالسعانی. ۲ -بروزالرسوز فى 
متصرفات المس‌ائل و متجدداتها. ۳ - 
البروق‌اللامعة فى شرح الزیارةالج‌امعة. ۴ - 
تحریرالاصول فی اصول‌الفقه. ۵ - غایقالمال 
و بروج‌العروج فى الهيئة. ۶ - کلیات القواعد 
الفقهية و مندمجانها. (از معجمالمؤلفین بتقل از 
اعیان‌الشیعة عاملی ج ۴۲ ص ۳۰). و رجوع 
به مصنفی علم‌الرجال ص ۳۲۴ شود. 
علی استرآباه‌ی. (ع ي ! ت] (ج) 





على اسدی. ‏ ۱۶۱۶۱ 


شیمی, ملقّب به شرف‌الدین. متوفی در حدود 
سال ۹۷۰۱۹۶۵ ه.ق.از راست: ۱- 
تأویل‌الایات‌الباهرة فى فضل العترةالطاهرة. ۲ 
- الفوائدالفروية فى شرح الجعفرية. (از 
معجم‌الصولفین بنقل از هديةالعارفين ج١‏ 
ص ۷۴۵). 
علی استمرارا لایام. [غ لاإ ت رل آی 
یا] (ع ق مرکب) پیوسته و با گذشت روزگار, 
هميشه. رجوع به علی‌الاستمرار شود: على 
استمرارالایام و تکرار الشهور و الاعوام بدين 
شریطه وفا نماید. اترجمة تاريخ يمى 
ص ۲۹۳). بعد از آن علی استمرارالایام عرصة 
ملک او متفضح می‌گشت و شعلۀ دولت او 
مشتعل مسی‌شد. (ترجم تاريخ یمیلی 
ص ۱۹۴ 
علی اسد فیروزآبادی» [غ ي اس دا 
(إخ) وی از اهص‌الی هرات بود و وقستی 
شاهرخ‌میرزا به خراسان لشکر کشید. عده‌ای 
از مغولان به قلعف اختیارالدین پناه بردند و این 
علی اسد فیروزآبادی با جمعی از اشرار چند 
پشتذ هیزم به در حصار اختیارالاین برد و 
آتش در آن زدند و مفولان به اميد نجات» 
خود را از بالا به زیر انداختند و غوریان هم 
آنان را کشتند. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۳۳۴). 
علی اسد‌ی. [ع ي أ س] ((خ) ابن احمد 
اسدی طوسی, مکتی به ابونصر. شاعر 
مشهور. رجوع به اسدی (علی‌بن احمد..) 
شود. 
علی اسدی. ع ي آس] (إخ) إن 
اسماعیل‌ین شعیب‌بن میثمبن یحیی تمار 
اسدی کسوفی بصری میثمی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی میثمی شود. 
علي اسد‌ی. (غ ي أ س] (اخ) إن 
جاسم‌بن محمد اسدی حلی. شاعر (۱۲۴۰ - 
۲ ه.ق.).او را مجموعهٌ اشعاری است. 
(از معجم المژلفین ج ۷ص ۵۱). 
على اسدی. [ع ي آش] (اخ) إن 
حسین‌بن علی آلمحفوظ وشاحی اسدی 
کاظمی. رجوع به علی محفوظ شود. 
علی اسدی. (عي آس] الخ) این 
حسین‌بن علی عوض مزیدی اسدی حلی, 
رجوع به علی عوض شود. 
على اسد‌ی. (غ ي اس ] (إخ) ابن 
حمزتین عبدالله اسدی کوفی, مشهور به 
کائی و مکی به ابوالحسن. مقری و 
تجویددان و لغوی و نحوی و شاعر. رجوع به 
کانی شود. 
علی اسدی. (ع ي آ س] (اخ) إن 
داوودین یحبی‌بن کامل‌بن یحیی‌بن جبارة 
زیری قرشی اسدی, ملقب به نجم‌الایین و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی زبیری 





۲ علی اسدی. 
شود. 1 
علی اسدی. (عي آس] (إخ) این 
دبیس‌بن صدقةبن منصور اسدی مزیدی. 
آخرین تن از حکام بنی‌مزید در حلة. رجوع 
به علی مزیدی (ابن دبیس‌بن...) شود 
علی اسدی. (عي اس ] ((خ) ابن طرادین 
دیس اسدی, مکی به ابوالحسن. پدر او 
حا کم‌بر جزیرة دبييسية در نزدیکی خوزستان 
بود سپس منصوربن حن اسدی بر آیین 
جزیره دست یافت و پدر او را از انجا راند. 
علی‌بن طراد نیز به بقداد رفت و در سال ۳۹۹ 
د.ق.به همراهی جماعتی از ترکان که 
جلال‌الدولة با وی فرستاده بود به جنگ 
منصور آمد ولی از او شکت خورد و به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی بنقل از الکامل ابن 
آثیر: حوادث سال 4۴۱۹. 
علی اسدی. (غي ا س] (اخ) ابن ظاهر 
مطیری ایدی حلی. رجوع به علی حلی شود. 
علی اسدی. (ع ي ا س] (إخ) إن 
محمدین عبیدین زبیر اسدی, مشهور به این 
کوفی و مکتّی به ابوالحسن. وی ادیپ و 
نحوی و لغوی بود. در سال ۲۵۴ ه.ق. مولد 
شد و در ۳۴۸ .ق.درگذشت. او راست: ۱- 
الفرائد و القلائد فى اللفة. ۲ - معانی‌المشر و 
اخستلاف‌السلماء فه. ۳ - الهمز: (از 
معجم‌المولفین بنقل از معجم‌الادیاء ياقوت 
ج۱۴ ص ۱۵۲. بغیةالوعاة سیوطی ص ۳۵۰. 
ایضاح‌المکتون بندادی ج ص۳۵۱.) و نیز 
رجوع به ابن کوفی شود. 
على اسد‌ی. (غ ي آس ] ((خ) ابن نيار 
اسدی ناصری, ملقّب به شیخ‌الشیوخ 
صدرالدین. وی استاد خط الستعصم خلفة 
عباسی بود و در روز مبایعت با مستعصم, او با 
وزير و استادالدار از مردم بيعت گرفتند. (از 
تجارب‌اللف نخجوانی ص ۳۵۶). 
علی اسدی. (ع ي ا س] ((خ) ابن هبارین 
اسودین مطلب‌بن اسدبن عیدالمزی قرشی 
اسدی. وی از صحابه بود. (از الاصابة ابن 
حجر ج ۴ قسم اول). 
على اسرع الحال. (ع رل ] (ع ق 
مرکب) بشتاب. هرچه زودتر. سریعا؛ چهرة 
مقصود چون دولت و اقبال على اسرعالحال 
روی به جانش آوردی. (حبیب‌السیر ج 
طهران ص ۱۲۴). 
علی اسطرلابی. (غ ي أط] (إخ) ابن 
عیسی اسطرلایی. وی صاحب رساله‌ای است 
در عمل اسطرلاب. (از گاهنامهٌ سال ۱۳۱۰ 
ھ .اش.). , 
على اسعد. (ع يآ ((غ) حسینی, مکنی 
به ابومحمد. متوفی در سال ۵۸۸ ھ.ق. او 
راست: منهاج‌الصواب. (از سعجم‌السولفین 
بنقل از کشف‌الظنون ص ۱۸۷۲). 





على اسقرا دینی. (غ ي ! ق1 ((خ) ابن 
احم ټین اسوایتی نکی برع ی 
فقیه و جدلی و محدث بود و در سال ۴۳۱ 
ھ.ق. در جامع آموی دمشق حدیث می‌گفت. 
او راست: ادب‌الجدل. و نیرز کتابی در رد 
معتزله و عجز آنان دارد. (از ممجم‌المؤلفين 
بنقل از تاریخ دمسق ابن عا کرج ۱۱ 
ص۴۲۹. طسبقات‌الش افعية سبکی ج۲ 
ص۲۹۲ 
علی اسفرایینی. [ع ي إق] (غ) ابسن 
اسماعیل‌ین ابراهیم‌ین محمدین عربشاه 
اسفرایینی شافعی مکی, مشهور به عصامی و 
حفید. رجوع به علی عصامی شود. 
على اسفرایینی. (ع يت لإغ) ابسن 
فضل‌بن احمد اسفراینی, مکی به ابوالحن 
و مشهور به حجاج. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن فضل...) شود. 
على اسفرا یینیی. (ع ي إ ف] (اخ) ابن 
تصربن محمدين عبدالصمد فندروجى 
اسفرایینی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
فندروجی شود. 
علی اسفرا بینی. اغ ي اف للخ) ابن 
نصر اسفرایینی مکی, مکنی به ابوالحسن. 
مورخ و محدث بود و در سال ۷۶۲ ه.ق.در 
قید حیات بوده است. او راست: زبدفالاعمال 
و خلاصتالافعال. (از معجم‌المولفین بقل از 
فهرس‌المخطوطات المصور: لطفى عبدالبدیع 
ج۲ ص ۱۵۰. 
علی اسفیذاری. [ع ي آ] (إخ) ابن 
عمرین خلیل‌ین علی اسفیذاری, مکی به 
ابوعاصم و ملقب به فخرالاین. نحوی بود و 
در سال ۶۹۸ ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: 
المقتبس فى توضیح ما التیس. که شرح 
المقصل زمخشری است. و اسفیذاری موب 
است به «اسفیذار» و آن شهر بزرگی است در 
ماوراءاللهر. (از معج‌الموژلین بنقل از 
کش ‌النون حاجی‌خلیفه ص ۱۷۷۶. 
هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ ص۱۵ ۷), 
علی اسکافی. [ع ي ا] (إخ) ابن سحمد 
اسکافی نیشابوری. مکی به ابوالقاسم. 
رجوع به ابوالقاسم اسکافی شود. 
علی اسکندرانی. [ع ي اک د ] ((خ) 
ابن انجب‌بن ابی‌المکارم المفضل‌ین ابی‌الحسن 
علی‌بن ابی‌الفیث مفرج‌بن حاتم‌ین حسن‌بن 
جمقربن ابرآهيم‌بن حن لخمی مقدسی 
اسکندرانی مالکی, مکی به ابوالحسی, 
رجوع به علی مقدسی شود. 
علی اسکندرانی, (ع ي اک د ] (لخ) 
این مظفرین ابراهیم. و یا هديةبن پزید کندی و 
داعی دمشقی. متوفی در ۶« .ق.رجوع به 
علاءالدین (اين مظفر...) شود. 
علی اسکندرانی. (ع ي اک د ] ((ج) 





علی اسنائی. 
ابن مفضلین علی‌بن مفرج‌ین حاتمین 
حن‌بن جعفر لخضمی مقدسی اسکندرانی 
مالکی, مکتّی به ابوالحسن و ملقب به 
شرف‌الدین. رجوع به علی مقدسی شود. 
علی اسکندری. [ع ي اک د ] ((خ) ابن 
زیاد اسکندری, مشهور به محصب و مکی په 
ابوالحن. رجوع به على محتسب شود, 
علی اسکندری. [ع ي اک د ] ((خ) ابن 
عیاد اسکندری. مشهور به ابن قیم. وی شاعر 
و از اهالی اسکندریه بود. و در عهد «آمر» 
فاطمی مشهور شد و مدتی شاعر احمدبن 
افضل جمالی وزیر «الحافظ» بود. هنگامی که 
الحافظ وزیر خود جمالی را در سال ۵۲۶ 
ه.ق.به قتل رساند. این ابن قیم را احضار کرد 
و بسیب سرودن قصیده‌ای در تقبیح خلفای 
مصر و عقاید انها فرمان بکشتن او داد و شاعر 
در سین جوانی بقتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی بنقل از خریدة القصر ج ۲ ص ۴۳). 
علی اسکندری. (عي اک د ] ((خ) ابن 
محمدین ابی‌بکربن عبداله‌بن مفرج اتصاری 
اسکندری شافعی, ملقّب به شمس‌الدیین. 
رجوع به علی انصاری شود. 
علی اسکندری. زع ي اک د ] ((خ) ابن 
محمدین محمدبن وفا قرشی انصاری 
اسکندری شاذلی مالکی. مشهور به ابن وفا و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی قرشی 
شود. 
على اسکندری. (ع ي اک د ] (اخ) ابن 
محمدین منصوربن ابی‌القاسم‌بن مختاربن 
بی‌یکرین علی جذامی اسکندری. مکی به 
ابوالحسن و ملقب به زین‌الدین و مشهور به 
ابن منیر. وی محدث بود و در سال ۶۲۹ھ .ق. 
متولد شد و در عید اضحای سال ۶۹۵ه.ق. 
درگذشت.او راست: ۱ - شرح الجامعالصحیح 
بخاری. ۲ - المتواری عن تراجم‌البخاری. (از 
معجمالمولفین بنقل از الوافی صفدی ج۱۲ 
ص ۱۹۰. نیل‌الابستهاج تنبکتی ص۲۰۳. 
هديةالعارفین بغدادی ج٠‏ ص ۷۱۴ المشتبه 
ذهبی ص ۵۰۷. 
علی اسکیجیزاده. (ع يد ((خ) ابن 
محمد ادرنه‌وی رومی حنفی, ملقّب به مدحی 
و مشهور به اسکیجی‌زاده, متوفی به سال 
۳ ه.ق.او راست: ۱ -شرح امثلة. ۲ - 
شرح ایساغوجی. (از معجم‌المژلفین بنقل از 
هدیهالعارفین بغدادی ج ۱ص 0۷۷۴ 
على آسماعيلی. (ع ي [] ((خ) ابن 
سلیمان یمنی بکیلی تمیمی زیدی اسماعیلی, 
ملقب به حيدرة, رجوع به علی بکیلی شود. 
علی اسنائی. [ع ي آ] (إخ) ابن محمدین 
علی‌بن هبائّبن احمد اسنائی مصری 
شافعی, ملقّب به نورالدین. وی فقیه بود و در 
سال ۷۰۷ «.ق. درگذشت. او راست: ۱ - 





علی اسنوی. 


الروضت. ۲ - شرح تعجیزالوجیز موصلی. در 
فروع فقه شافعی. (از معجم‌المژلفین» بنقل از 
کش ف‌الظنون حساجی‌خلیفه ص ۰۴۱۸ 
هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۷۱۵). 

على اسنوی. [غ ي أن! ل(غ) ابسن 
حسن‌بن علی اسنوی مصری شافعی, ملقب په 


بدرالدین. وی فقیه بود و در سال ۷۷۵ «.ق. 


درگ ذشت. او راست: شرح السمجیز 
مختصرالوجیز لابن منعة الموصلی, در فروع 
ققه. (از معجم‌الموافین بقل از هدیةالسارفین 
ج۱ص۷۲۵. 

علی اسواری. (ع ي آ] (خ) ابن محمدین 
بابویه اسواری. مکتّی به ابوالحسن. وی 
منسوب به «اسواریة» بود که قریه‌ای است از 
اصفهان. او مردی توانگر و پرهیزکار و متدین 
بود و از ابن عمران موسی‌بن بیان روایت کرد. 
(از تاج العروس: «بوب»). مافروخی وی را 
جزو علمای اصفهان در قرن پنجم آورده 
است. رجوع به محاسن اصفهان مافروخی 
ص ۲۰ و ترجمة محاسن اصنهان آوی 
ص ۱۲۲ شود. 

علی اسوانی. (ع يا (إخ) ابن احمدین 
عرام‌بن احمد ربعی اسوانی. رجوع به على 
ربعی شود. ۲ 

على اسود. (ع ي أو] (!خ) ابسن عمره 
مشهور به قره‌خواجه, رجوع به علاء‌الدین 
اسود شود. 

على اشبیلی. (غ ي !] اإغ) ابسن 
عبدالرحمان‌بن مهدی‌بن عمران اشبیلی» 
مکی به ابوالحسن و مشهور به ابن اخضر. وی 
لغوی بود و در سال ۵۱۴ ه.ق.در اشيلة 
درگذشت. او راست: ۱ - شرح الحماسة. ۳ 
شرح شعر حبيب. (از معجم‌المولفین بقل از 
بفیةالوعاة سیوطی ص ۳۴۱) (اعلام زرکلی 
ج ۵ص ۱۱۲ 

على اشبیلی. (ع ي ] (إخ) ابن قاسم‌ین 
یونش اشبیلی, مشهور به ابن زفاق و مکی به 
ابوالحن. نحوی و لفوی و سا کن‌دمشق بود. 
و در حدود سال ۶۰۵ ه.ق,برای حج به مکه 
رفت و در بازگشت از این سفر در راه 
درگ_ذشت. او راست: ۱ -شرح الجمل 
زجاجی, در چهار مجلد. ۲ -مفردات القران. 
(از معجم‌لموافین ینقل از الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۱۳۷. ان باءالرواة قفطی ج ۲ص ۳۰۴. 
بفیةالوعاة سیوطی ص ۳۴۶. کش ف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ج ۳ ص ۶۰۴ ایضاح‌المکنون 
بغدادی ج۲ ص۵۲۹. روضات‌الجنات 
خوانساری ص ۴۸۶). 

علی اشبیلی. (ع ي (] (اخ) این محندین 
علی‌بن محمد حضرمی رندی اشبیلی اندلسی» 
مشهور به ابن خروف و مکی به ابوالحسن. 
ادیب و نحوی و اصولی و عالم فرائض بود. در 





سال ۵۲۱ه.ق.متولد شد. محل وفات او را به 
اختلاف در اشبیلیه و حلب یاد کر‌اند. سال 
وفاتش نیز به اختلاف روایات در ۶۰۳ ۶۰۵ 
۶ ۰و ۶۱۰ ه.ق.ذ کر شده است. او 
راست: ۱ - تنقیح الالباب فى شرح غوامض 
الکتاب. که شرح الکتاب سیبویه است. و نام 
آن در ای _ضاح‌المک نون بسه صورت 
«مقتح‌الابواب فی شرح غوامض‌الکتاب» 
امده است. ۲- شرح الجمل زجاجی. ۳ - 
کتابی در فرائض. و نیز او را اشعاری است. (از 
مسمجم‌السژلفین ج۷ ص۲۲۱). صاحب 
معجم‌المؤلفین په ماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: سیراللبلاء ذهبی ج ۱۳ ص ۱۲۲. الوافی 
صفدی ج ۲ ص٩۱۷۹.‏ وفیات‌الاعیان ابن 
خسلکان ج۱ ص ۴۳۳ اتکملة ابن ايار 
ص ۶۷۶. معجم‌الادباء ياقوت ج۱۵ ص۷۵ 
نفخ الطیب مقری ج۲ ص ۱۸ البداية ابن کثیر 
ج۱۳ ص ۵۳. الجامع‌المختصر ابن ساعی ج٩‏ 
ص ۳۰۶. فوات‌الوفیات ابن شا کرج ۲ ص ۷۹ 
الم ختصر فى اخبارالبشر ابوالفداه ۴ 
ص۱۲۱. لسانالمیزان ابن حجر ج ۴ ص ۲۵۷. 
بغيةالوعاة سیوطی ص۳۵۴. مراةالجنان 
یافعی ج ۴ ص۲۱. کشفالظنون حاجی خلیفه 
ص ۶۰۲. ايظاحالىكنون بغدادی ج1 
ص۳۶۸ وج۲ ص۵۲۸. روضات‌الجنات 
خوانساری ص ۴۸۵. هدیةالعارفین بغدادی 
ج۱ ص۷۰۴ و رجوع به ابن خروف 
(ابوالحسن علی‌بن محمد...) شود. 

علی آشبیلی. (ع ي !] (اغ) این سحمدین 
علی‌بن یوسف اشبیلی. مشهور به ابن ضائع و 
مکی به ابوالحسن. نحوی بود و در 


بیت‌وپنجم ربیع‌الاضر سال ۶۸۰ ه.ق. 


درگذشت در حالیکه نزدیک به هفتاد سال 
عمر کرده بود. او راست: شرح کتاب سیبویه 
در نحو که در آن شرح سیراقی و شرح ابن 
خروف را جمم‌آوری کسرده است. (از 
معجم‌الموّلفین بنقل از بفیةالوعاة سیوطی ص 
۴ کشف‌الظنون حاجی‌خلیفه ص ۶۰۴ 
روض‌ات‌الجنات خوانساری صس۴۹۴. 
هدیهالعارفین بفدادی ج۱ ص۷۱۳ 
فهرس‌الخديوية ج۴ ص ۶۷). 
علی اشبیلی. [ع ي!] (إخ) ابن محمد 
لخمی اشبیلی مغربی اندلسی مالکی» مکی به 
اپوالحسن. رجوع به علی لخمی شود. 
علی اشبیلی. (ع ي [] (إِخ) ابن مومن‌ین 
محمدین علی حضرمی اشبیلی, مشهور به ابن 
عصفور و مکی به ابوالحسن. رجوع به ابن 
عصفور و علی (ابن مومن‌ین...) شود. 
علی اشرآبادی. ع ي ؟] لإخ) نجفى 
حسینی اشرآبادی شیمی, ملقب به 
شرف‌الدین. رجوع به علی نجفی شود. 
علی اشعری. ( ي آع] (إخ) ابن احمد 





على اشعری. ‏ ۱۶۱۶۳ 


مصری شامی شافعی اشعری, مشهور به ابن 
صدقة. رجوع به علی مصری شود. 
على اشعری. إع ي ع (غ) ابسن 
اسماعیل‌بن اسحاقین سالم‌ین اسماعیل‌بن 
عبداله‌بن موسی‌بن بلال‌ین عامرین ابی‌موسی 
عبدبن قیس اشعری یمانی بصری, مکی به 
ابوالحسن . پیشوای اشعریان. رجوع به 
ابوالحسن اشعری و ما خذ ذییل شود: 
مسمجم‌المژلفین ج۷ ص۳۵. الفسهرست 
ابن‌الندیم ج۱ ص ۱۸۱. تاریخ بفداد خطیب 
بغدادی ج۱1 ص ۳۴۶. وفیات‌الاعیان ابن 
خلکان ج ۱ ص ۴۱۲. طبقات‌التافعي سبکی 
ج۲ ص‌۳۴۵. کشف‌الظنون ص۲۰۸ ۴۴۰ و 
۸ ای ضاح‌المکنون ج ۱ص ۵۵۳ و ج۲ 
ص۴٩‏ و ساير صفحات. هدیةالعارفین ج١‏ 
ص۶۷۶. البدايۂ ابن کثیر ج۱۱ ص ۰۱۸۷ 
انجومالزاهرة ج۲ ص۲۵۹. شفرات‌الذهب 
ج۲ ص۳۰۳ م ختصر دولالاسلام ج۱ 
ص۱۵۷. مفتاح‌السسعادة ج ۲ ص ۲۷. 
المجددون فى الاسلام صعیدی ص ۰۱۵۸ 
الاضری تألیف حمودة غرابة. تاريخ الفلسفة 
فی الاسلام ص ۶۵ کنوزالاجداد محمد 
کسردعلی ص ۱۴۶. روضات‌الجنات 
خواناری ص۴۷۴. طبقاتالشافعية اسنوی 
ص ۱۴. سیرالنبلاء ذهبی ج۱۰ ص 1۰. 
طبقات ابن صلاح ص۶۵ . مناقب الشافعی و 
طبقات اصحایه من تاريخ الأهبی ص ۶۲ 
مناقب ابوالحسن الاشعری سحمد بازلی. 
عیون‌التواریخ ج۱۲ ص ۴۶. التذکرة طاهر 
جزایری ص ۵. الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۲ 
الاعس لام زرک‌سلی چ ۲ ج۵ ص٩۶‏ 
داثرتالسعارف الاسلامية چ ۲ ص۲۱۸. 
علی اشعری. (ع ي أع] (اخ) ابن سعد 
بیوسی احمدی شاقعی اشعری. رجوع به علی 
احمدی شود. 
على اشعری. ع ي آ]] (إخ) این 
محمدبن احمدین محمدین احمدبن معوض 
حیی ببلاوی مالکی ادریسی اشعری. 
رجوع به علی ببلاوی شود. 
على اشعری. [غ ي أع] (ج) ابن 
محمدبن احمدین یوسف‌بن محمد هیثمی 
طبناری قاهری مالکی اشعری, ملقب به 
نورالدین. رجوع به علی طبناری شود. 
على اشعری. لعي أ لإخ) ابسن 
محمدین مهدی طبری اشعری, مکتی به 
اپوالحسن. رجوع به علی طبری شود. 
علی اشعری. 2 ي a‏ (اخ) اين محمد 
تمیمی مفربی اشعری قستطینی. مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی تمیمی شود. 


۱- این سل له نب مقول از 
«معجم‌الملقین» است. 








۴ علی اشمونی. 


علی اشمونی. [ع ي [] (إِخ) ابن محمدین 
عیسی‌بن محمد اشمونی‌الاصل قاهری 
شافعی, ملقّب به نورالدین. نحوی و فقیه و 
عالم فرایض و منطقی و شاعر بود. وی در 
شعبان سال ۸۳۸ د .ق.متولد شد و در هندهم 
ذی‌الحجه سال ٩۱۸‏ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱ - تعلیق بر الانوار لسمل‌الابرار 
اردییلی در فروع فقه شافعی. ۲ -شرح الفية 
ابن مالک, در نحو. ۳ - نظم ایساغوجی در 
منطق. (از معجم‌المولفین بنقل از البدرالطالع 
شوکانی ج۱ ص ۴۹۱ و کش_ف‌الظ نون 
حاجی‌خلیفه ص ۱۵۳ و سایر صفحات). و یز 
رجوع به اشمونی (ابوالحن علی‌بن...) شود. 
علی اشمونی. (ع ي ] (اخ) ابن محمد 
اشمونی مصری شافعی, ملقب به نورالدین و 
مکی به ابوالحن. متوفی در ٩۲۹‏ ه.ق.فقبه 
و نحوی بود. او رامست : ١-جمع‏ الجوامع فى 
الاصول (نسظم). ۲ - حساشيه بر الانوار 
لعمل‌الابرار. ۳ - منهاج‌الدیین فى شعب 
الایمان (نظم). ۴ - منهج‌ال سالک الى الفية ابن 
مالک. ۵ -الیبوع فى شرح المجموع. در 
فروع فقه. (از معجمالمؤلفين بنقل از 
کش ف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۸۷۲ 
شذرات‌الذهب ابن عماد ج۸ ص۶۶۵ 
الوا کب الساثرة غسزی. ج۱ ص ۲۸۲. 
هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص۷۳۹ و نیز 
رجوع به لشمونی شود. 
علی اصابی. ٠‏ ي أا (إخ) ابن حسین 
اصابی قطیعی یمنی شافعی. رجوع به اسای 
و علی (ابن حسین...) شود. 
على اصبحی. (ع ي أب] ((خ) ان 
احمدین اسعدین ابی‌بکرین محمدبن عمرین 
بی‌لفتوح‌ین علی‌بن ابی‌لشتوح‌ین علی‌ین 
صح اصبحی یمنی, ملقب به ضیاءالاین و 
مکی به ابوالحسن. وی فقیه بود و در سال 
۴ ود.ق. متولد شد و در سال ۷۰۰یا ۷۰۳ 
ه.ق,درگذشت. او راست: معین اهل الفتوی 
على التدریس و الفتوی, در دو مجلد. (از 
معجم‌المولفین بنقل از طبقات الشافعه اسنوی 
ج۱۶۸. طبقات الشافعیۂ سبکی ج ۶ ص ۱۴۲. 
العقوداللۇلؤية ج1 ص ۳۵۲. کش ف‌الظنون 
ص ۱۷۴۴). 
على اصبعی. زغ ي اب] ((خ) این 
عبدالّبن عبدالصمدین محمدبن علی‌بن 
یوسفبن سعید مقشاعی‌الاصل اصبعی 
بحرانی. از فقهای اواخر قرن یازدهم و اوایل 
قرن دوازده هجری بود که در سال ۱۰۷۲ 
ه.ق.متولد شد و در جمادی‌الاولای سال 
۷ .«.ق. درگذشت. و در مقبرۀ ابی‌اصبع 
در کنار جد خود دفن گردید. او راست: ترتیب 
کتاب الفهرست شيخالطائفة. (از مصفی 
علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص ۲۹۴). 





على اصطخری. (ع ي اط] ((خ) ابن 
سعید اصطخری. متولد در سال ۲۲۲ ه.ق. 
وی از شیوخ معتزله بود و در سال ۴۰۴ ه.ق. 
درگذشت. او کتاب الرد على الباطتية را برای 
القادر بائّه تصیف کرد. و القادر بالله در مقابل 
آن مقرری مهمی برای او قرار داد که بعد از 
مرگش نیز به فرزندانش داده می‌شد. (از 
معجم‌المولفین بنقل از الکامل ابن اثیر ج٩‏ 
ص۸۴ المنتظم ابن جوزی ج ۷ ص۴۶۸. 
السجوم الزاهسرة این تفری ج ۴ ص۲۳۶. 
الاعلام زرکلی ج۵ ص ۱۰۲). و نیز رجوع به 
اصطخری (ابوالحن علی...) شود. 

على اصغو. (ع ي آغ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) علی کوچکتر. علی کهتر. در مقابل 
علی | کیر و علی اوسط, این ترکیب در تداول 
فارسی به سکون ياء تلفظ می‌شود و به 
صورت یک کلمه برای نام کسان بکار 
می‌رود. 

= امئال: 

على اصغر به زبان آمده است؛ بمزاح و 
استهزاء به کسی گویند که نا گاهء‌لکنتی در زبان 
او پدید شود. (امثال و حکم دهخدا). تعبیر 
مثلی از کسی که از نا گاه بلکنت ادای سخن 
کند. 
على اصغر. (ع أغ] (إخ) ابن حسین‌ین على 
(ع). وی فسرزند شیرخسوار اسام‌حسین 
علیه‌اللام بود که در واقعة کربلا از تشنگی 
رنج میبرد و حضرت وی رابر زین گرفت و به 
میان صف دشمنان برد و اواز براورد که «ای 
قوم اگرمن به زعم شما گناهکارم این طقل 
گناهی ندارد, او را یک جرعه أب دهید». در 
اين هنگام یکی از دشمنان به نام حرملةبن 
کاهل‌ازدی با یک تبر حلق آن طفل شیرخوار 
رادرید. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۵). 
ولی در همین تاریخ (حبیب‌السیر ص ۶۱) نام 
این فرزند امام حسین (ع) «عبداله» ذ کر شده 
است. و «علیاصفر» نام امام زین‌العاپدین (ع) 
است. رجوع به ابوالحسن (علی‌بن حسین 
)ع( شود. 
على اصغر. (ع أع] ((غ) ابن شفیعین اکبر 
موسوی جابلقی بروجردی. رجوع به علی 
اصغر بروجردی شود. 
على اصغر. [ع آغ] (إخ) ابن عیدالصمد 
بکری کرمانی قنوجی هندی حنفی. رجوع به 
علی‌اصفر کرمانی شود. 
على اصفر.(غ !)بسن علی كبر 
بروجردی.رجوع به علی‌اصغر بروجردی 
شود. 
علیاصغو. (ع آغ] (إخ) إن غلام‌علی 
هیدجی زنجانی. رجوع یه علیاصفر زنجانی 
شود. 


على اصغر. [ع أغ] (إخ) این مسحمدین 





علی‌اصغر زنجانی. 
یوسف قزویلی شیعی. رجوع به علی‌اصغر 
قزوینی شود. ۲ 

علی اصغر بروجردی. [ع اع ر بُ جا 
((خ) ابن شفیع‌بن اکبرموسوی جابلقی 
بروجردی. فاضل و عارف به رجال بود. وی 
بال ۱۳۱۳ ه.ق.در قم درگذشت. او راست: 
طبقات الرواة, در دو مجلد. (از معجم‌المولفین 
بنقل از اعیان‌الشيعة 3 ۱ ص ۸۲). و رجوع 
به مصنقی علمالرجال ص۳۳۸ شود. 

علی اصغر بروجردی. اغ ر ب ج] 
(إخ) ابن علی| کبر. متکلم و اخلاقی بود. و 
بال ۱۲۳۱ ه.ق.متولد شد. او راست: ۱ - 
عقائد الشيعة که آن را به نام محمدشاه قاجار 
تألیف کسرده است. ۲ - نسورالانوار. (از 
معجمالمولفین بنقل از اعان‌الشيمة ۴۱ ص 
Vf‏ 

علی اصغر بکری. (عأعرِ ب | (إخ) ابن 
عبدالصمد بکری کرمانی قنوجی هندی 
حنفی. رجوع به علی‌اصفر کرمانی شود. 
علی اصفر جابلقی. رب( 
أبن شفیع‌ین | کر موسوی جابلقی بروجردی, 
رجوع به علی‌اصفر بروجردی شود. 

على اصغر حنفی. لئاع رخذ ] لخ 
ابن عبدالصمد بکری کرمانی قنوجی هندی 
حنفی. رجوع به علی‌اصفر کرمانی شود. 

على اصغرخان. fa ٠‏ (إخ) (ميرزا..) 
پسر آقا ابراهیم آبدار پسر گرجی‌خان, ملقب 
به امین‌السلطان و اتابک اعظم. وی وزير 
نساصرالدیسن‌شاه و مسظفرالدین‌شاه و 
محمدعلی‌شاه قاجار بود. در سال ۱۲۶۸ 
ه.ق,(۱۳۰۶ ه.ش.) همراه ناصرالدین‌شاه به 
سر ارو پا رفت. هستگام تحصن 
مشرو طه‌خواهان در شاه‌عدالعظيم. وی که از 
صدارت برکنار بود بدیشان یاری می‌کرد. 
امين‌اللطان در سقر مظفرالدین‌شاه به 
پاریس نیز همراه وی بوده است. و در عهد 
محمدعلی‌شاه دیگر بار مأمور تشکیل دولت 
شد. ولی روز شنبه بیست‌ویکم رجب سال 
۵ 2 .ق.ساعت هشت‌ونیم بعدازظهر 
وقتی که در مصاحبت سیدعبدانه بهبهانی از 
عمارت بهارستان خارج می‌شد به دست 
صراف جوانی از اهالی آذربایجان بنام 
«عباس آقا» گلوله خورد و نیم‌ساعت دیگر 
درگذشت. و علت قتل او و محرکین قاتل را 
بصورت مختلف دراو رده‌اند. برای تفصیل 
پیشتر رجوع به «امین‌اللطان» و به ماخذ 
ذیل شود: انقلاب ایران از پرفسور ادوارد 
برادن. تاریخ مشروطه از کسروی. زندگانی 
من از عبداله متوفی. ناسغ‌اتواریخ. تاریخ 
قاجاریه و نایر مآخذ. 

علیاصغر زنجافی. (ع )بن 
غلام‌علی هیدجی زنجانی. فقیه و اصولی و 





علی اصغر شیعی. 

متکلم بود. و در سال ۱۳۴۱ ه.ق.درگذشت. 
او راست: کتابی در اصول و عتقاید. (از 
معجم‌المژلفین ج ۷ ص۳۸, 
على اصغر شیعی. [غ نع را (اغ) بسن 
محمدبن یوسف قزوینی شیعی. رجوع یه 
علی‌اصفر قزویتی شود ر 
علبی اصغر قزوینی. (عأعر ت لإخ) بن 
محمدبن یوسف قزوینی شیعی. مفر و عالم 
در بطی از علوم پود و در حدود سال ۱۱۲۰ 
ه.ق. درگذشت. او راست: ۱ - تنقیح‌المرام 
فی تحقق‌المقام. ۲ - رموز التفاسیر. ۲ - 
المقالات الخسی فى جع الادعية. (از 
معجم‌المولفین بنقل از هدیهةالعارفین ج۱ 
ص۷۶۴ اي ضاح‌المکنون ج۱ ص ۳۲۱. 
فوائدالرضوية ج۱ ص۲۷۴. روضات‌الجنات 
خواناری تذکر:الستبحرین ص 
۴۸۵ 
علیاصغر قنوجی. زع اغ ر ق | (غ) 
ابن عبدالصمد بکری کرمانی قنوجی هندی 
حنفی. رجوع به علی‌اصفر کرمانی شود. 
علیاصغر کرمانی. لع أ ر ک) للخ 
ابن عبدالصمد بکری کرمانی قنوجی هندی 
حنفی (۱۰۵۱ - ۱۱۴۰ھ .ق.).فقیه و صوفی 
و مفسر بود که تولد و وفات او در قنوج روی 
داد. او راست: ۱- تبصرة الس‌دارج فی 
علماللوک. ۲ - لواقب السنزیل فى 
تفسیرالفرآن, ۳ - شرح فصوص‌الحکم ابن 
عربی. ۴ - اللطائفالعلية فى المعارف‌الالهية. 

- الفائس‌العلية فى کشف اسرارالمهيمنية. 
(از معجم‌المژلفین بنقل از هديةالعارفين ج 
ص۷۶۶, ای ضام‌المک نون ج۱ ص۳۴۸ 
الاعلام زرکلی ج۵ ص۰۷۰ 
علیاصغر موسوی. [ع اغ ر س ] (لخ) 
ابن شفیم‌بن | کبر موسوی جابلقی بروجردی. 
رجوع به علی‌اصفر بروجردی شود. 
علی‌اصغر هندی. (غآغّر ۾ ] (اخ) ابن 
عبدالصمد بکری کرمانی قنوجی هندی 
حنفی» رجوع به علی‌اصفر کرمانی شود. 
علی اصغر هیدجی. اعآَع ]یبن 
غلام‌علی هیدجی زن‌جانی. رجوع به 
علی‌اصفر زنجانی شود. 
على اصفهانی. (ع ي اف ] (إخ) ان 
جمشید نوری مازندرانی اصفهانی شیعی 
رجوع به علی نوری شود. 
علی اصفهانی. (عي اق] (() این 
حسین‌بن علی اصفهانی باقولی ضریر, مشهور 
به جامع و مکتّی به ابوالحسن. رجوع به 
اپوالحن (علی‌بن حسین..) و به علی (ابن 
حسین...) شود. 
على اصفهانی. (ع ي إف] (إخ) ان 
حسین‌بن محمدین اجمدین هیثمین 
عبدالرحمان‌ین مروان‌بن عبدلهین مروان‌بن 











محمد (آخرين خليفة اموی) اصفهانى. 
صاحب کاب اغانی. مکی به ابوالفرج. 
رجوع به ابوالفرج (علی‌بن...) و على (اإبن 
حسین...) و اصفهانی شود. 

على اصفهانی. (ع ي إف] (إخ) ابن 
حمزةین عمارتین یساربن عثمان اصیهانی» 
مکی به ابوالحن. آدیب متوفی در سال ۳۷۵ 
د.ق.او راست: ۱ - فقرالبلغاء المختار من 
شعر عامةالشعراء. ۲ - قلائدالشرف فى مفاخر 
اصبهان و اخبارها. ۳ - کتاب شعر. (از 
معجم‌المولفین بنقل از هدیةالسارفین ج 
ص ۶۷۳). و رجوع به اصبهانی شود. 
على اصفهانی. (ع ي ت۲ لإغ) ابسن 
حمز؛ اصفهانی. وی دیوان بحتری راگرد کرده 
است. و نیز دیوان ابوتمام حبیب طائی را بر 
انسواع مسرتب کسرده است. (از الفهرست 
بن‌لندیم). 

علی اصفهانی. ع ي اف ] (إخ) این 
داوودبن سسلیمان اصفهانی. ملقب به 
صائن‌الدین. متوفی بسال ۸۳۶ «.ق.در 
هرات. او راست: ۱ - الاعجاز فى الاحاجی و 
الالغاز. ۲ - رسالة فی شی‌القمر. ۳ -شرح 
تائیة ابن فارض. ۴ - شرح فصوص‌الحکم این 
عربی. ۵ - قواعد التوحید. ۶ - مرآةالناظرین 
فی شرح منازل‌السائرین. (از معجم‌المژلفین 
بقل از کش ف‌السنون ص ۱۲۱ 
ایضاح‌المکنون ج۲ ص ۴۶۲). 
علی اصفهانی. ع ات۲ (إخ) این سهل 
اصفهانی. مکی به ابوالحصن. از مشایخ 
صوفیه و معاصر جنید. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن سهل...) و اصفهانی شود. 
علی اصفهانی. (ع ي (ت] إخ) بسن 
عبداثّ‌ین طاهر خزاعی اصفهانی, مکی به 
آبوالحسن. رجوع به علی خزاعی شود. 
علیی اصفهانی. [ع ي اف ] (اخ) ان 
قلی‌بن محمد خلخالی اصفهانی. رجوع به 
علی خلخالی شود. 

على اصفهانی. (ع ي ات ] ((خ) این 
محمدین اسدالّه امامی اصفهانی. رجوع به 
علی امامی شود. 

علی اصفهانی. (غ ی ات ] (إخ) این 
محمدین حسن‌ین زین‌الاین شهید نانی 
عاملی چبعی اصفهانی. مشهور به صفیر. 
رجوع به علی صغیر شود. 

على اصفهانی. [ع ي ات] ((ج) ابن 
محمدبن علی‌بن ابی‌السعالی الصتیرین 
ابی‌المعالی الکبیر طباطبائی اصفهانی کاظمی 
حاثری شیعی امامی. رجوع به علی طباطبائی 
شود. 

علی اصفهانی. [غ ي اف (إخ) ابن 
محمدین محمد ترکة اصفهانی, ملقب به 
صان‌الدین. رجوع به صائن اصفهانی شود. 








علی افزری. ‏ ۱۶۱۶۵ 
على اصفهانی. [ع ي (ت] (إخ) ابسن 


محمدطاهرین عبدالحمیدین موسی‌ین علی‌بن 
معتوق عاملی نباطی اصفهانی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی عاملی شود. . 
على اصفهانی. (ع ي (ت)(خ) ابسن 
منصوربن عبیدالله خطیبی اصفهانی بغدادی, 
مکی به ابوعلی و مشهور به اجسل لضوی, 
رجوع به علی خطیبی شود. 

على اصفهانی. [ع ي اف ] (إخ) این 
مهدی‌بن علی‌بن مهدی کسروی اصفهانی 
بغدادی شافعی. مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی کسروی شود. 

على اصفهانی. اي (ت](خ) حسینی 
(علی! کبر...) ملقب به صدرالاطباء. رجوع به 
علی! کیراصفهانی شود. 

على اصفهانی. اي (ت) (غ) سيل 
(شیخ...). رجوع به علی سهل اصفهانی شود. 
علی اصفهانی. (ع ي ات ] (اخ) عارزه گر 
(خواجه...). رجوع به علی عارزه گر شود. 
على اصفهانی. (ع ي | فَ] (اخ) نوری 
مازندرانی اصفهانی. رجوع به علی نوری 


شود. 
على اطول. [ع ي اد ] ((خ) ابن محمد 
قطمونی رومی خلوتی شعبانی, مشهور به 
قره‌باش. رجوع به علی اطول قره‌باش شود. 
علی اطول قره‌باش. (ع ي الق دا 
(إخ) ابن محمد قسطمونی رومی خلوتی 
شعبانی, مشهور به قره‌باش. صوفی و مفسر و 
متکلم بود که در سال ۱۰۹۷ ه.ق. پس از 
انجام دادن فریضة حج» بین مکه و مدینه 
درگ‌ذشت. او راست: ۱ - اس‌اس‌الدیسن. 
۲ -تفیر سسوره طه. ۳- جامع 
اسرارالقصوص. ۴ -رسالة فی جواز دوران 
الصسوفية. ۵ - مرح السقائد اللسفية. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از هدیةالمارفین ج۱ 
ص۷۶۲. ایضاح‌المکنون. ج۱ ص ۶۷. جلد ۲ 
ص ۱۹۴ و سایر صفحات. الکشاف ص ۱۴۵). 
على اعرج. (غ ي آر] (اجا ابسن 
اسماعیل‌ین شریف حسنی, مکی به 
ابوالحسن و ملقب به اعرج. از پادشاهان 
دولت سجلماسة در مفرب. رجوع به على 
مجلماسی شود. 
علی اعرجی 
محمدین حسن‌ین محسن‌بن حسن المرتضی 
اعرجی کاظمی. رجوع به علی کاظمی شود. 
علبی افزری. (غ ي؟ ] (إِخ) ابن محمدین 
عبداله افزری. طبیب و صرفی بود و در سال 


۰ (ع ي أَرَ] ((خ) ابسن 


۵ «.ق. درگذشت. او راست: ۱ - شرح 
التصریف زنجانی. ۲ - مختصر فى الطب. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از کشسف‌الظنون 
حاجی‌خلیقه ص ۱۶۲۵. ه دیةالسارفین 
پغدادی ج ۱ص ۷۲۸. 





۶ علی انطس. 


على افطس. [غ ي أ ط] ((خ) ابن حسن 
ذهلی افطس. مکی به ابوالحن. وی محدث 
و حافظ و از مردم نیشابور بود و وفات او بعد 
از سال ۲۵۱ ه.ق.بوده است. او راست: 
المس_ند. (از ممجمالمؤلفين بقل از 
تذكرةالحفاظ ذهبی ج۲ ص ,٩۰۰‏ 
علی افطس. (غ ي اط ] (إخ) ابن علیبن 
حنن‌بن على علیهم‌اللام. وی یکی از 
فرزندان امام زین‌العابدین (ع) است که به گفتذ 
صاحب تاریخ گزیده به «اخطس» فلق بود. 
(از حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۶۸. 
علی اقاوی. [ع ي !] ((خ) ابن محمدین 
عسبدالرحمان اقاوی‌الاصل, مشهور به 
مرا کشی,.رجوع به علی مرا کشی شود. 
علی اقسرائی. (غ ي آش] ((خ) این 
شعبان اقسرائی رومی حنفی. مفر و حکیم 
بود که در سال ۱۱۱۱ ه.ق.در قسطنطیه 
درگذشت. او راست: ۱ - تفر آية 
«والشمس تجری...» ۲ -حاشیه بر گفتار 
احمدعلی فتاری. ۳ - شرح حکمةالمین, (از 
معجم‌المژلفین بنقل از هدیةالمارفین ج۱ ص 
۴ 
على اقشهری. [ع ي آش] (إخ) ابن 
عثمان اقشهری رومی حنفی, مدرس بود و در 
سال ۱۲۸۵ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱ - 
تلخیص‌الاساس فی شرح البتاء. ۲- شرح 
ییات الکافیه و الجامی. (از معجم‌السولفین 
بنقل از هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۷۶). 
على | کبو. [غ ي أب ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) علی بزرگتر در مقابل علی اصفر و 
علی اوسط. این ترکیب متداول فارسی به 
سکون یاء تلفظ می‌شود و بصورت یک کلمه 
برای نام کان بکار می‌رود. 
علبی! کبر. [ع ا ب ] ((خ) دی است از 
دهستان صوفیان, بخش شبستر شهرستان 
تبریز. واقع در ٩‏ هزارگزی چتوب باختری 
شبستره و ۲ هزارگزی راه شوسة صوفیان به 
سلماس. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل. سکنة آن ۳۱۵ تن است. آب آن 
از چشمه تأمین می‌شود. و محصول آن غلات 
و حبوب است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اتتفال دارند. وراه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
على | کبر. [ِع اب ] ((خ) دهسی است از 
دهتان دروفرامان, بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۴ هزارگزی شمال 
فرامان, ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر, 
و دارای ۳۰۰ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمين می‌شود. و محصول آن غلات و 
چغندرقد و لبنیات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. راه آن مالرو است, و 





در تابستان از طریق باغ ملک و کرانی میتوان 
اتومییل برد. (از فرهتگ جفرآفیایی ایران 
¢ 
على کبر. [ٍع أ ب] ([خ) (خان زاده...) وی 
ازجملۂ بزرگانی است که در روز چهارشنبه 
دوازدهم ماه رمضان سال ۷۷۱ ه.ق.در وقت 
جلوس امیرتیمور گورکانی بر تخت سلطنت 
حضور داشت و بر ساطنت او با دیگر بزرگان 
اتفاق کرد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص 
۹ 
علی! کبر. عاب ] ((خ) (امیر...) مشهور به 
ایر مهین. وی از سادات و نقبای مشهد 
مقدس رضوی و معاصر سلطان‌حسین بایقرا 
بود. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۴۱). 
علی) کبر. (ع ا ب ] (اخ) ابن اسماعیل‌ین 
خلیل خراسانی (علی| کبر نواب...). رجوع به 
علی! کبر خراسانی شود. 
علی! کیر. (ع ا بَ] ((خ) ابن حسین‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب قرشی هاشمی علبهم السلام. 
وی فرزند امام حسین (ع) و مادر او لیلی بنت 
أبىمرة عروةبن معود ثقيفة بود. تولد او در 
عهد خلافت عثمان روی داد و در واقعة کربلا 
(سال ۶۱« .ق.)هجده‌ساله بود و در این واقعه 
پس از شهادت عباس‌بن علی (ع) به جنگ 
دشمنان رفت و آنگاه که تعداد بسیاری از 
آنان را به تنل رساند با شمشیر شخصی به نام 
مرقبن منقذین نعمان عبدی, از بنی‌عبدالقیی 
شهید گشت. و قاتل بلافاصله به دست 
اصحاب حن (ع) قطعه‌قطعه گردید. برخضی 
از مورخان «علی| کبر»را نخستین کسی دانند 
که در واقع کربلا شهید گشت. وی را لقب 
«ا کبر» دادند تا با برادر کهترش (زین‌العابدین) 
اشتباه نشود. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص 
)۶١ ۴‏ (الاعلام زركلى بسنقل از 
مقاتل‌الطالین ص ۸۰. نسب قریش ص ۵۷ 
البداية و اللهاية ج۸ ص ۱۸۵). 
علی) كبر. (غاب] (إخ) این رجب‌علی 
دیزجی. رجوع به علی| کبر دیزجی شود. 
علی) کیر. (ع آب ] (اخ) ابن شیران همدانی, 
ملقب به صدرالاسلام. رجوع به علیا کپر 
همدانی شود. 
علی! کبر. زغ أب ] (إخ) ابن محمدباقر 
ایجی اصفهانی شیعی. رجوع به علی|ا کبر 
آیجی شود. 
على !كبر [ع آَبَ) (إخ) ابن محمدجعفر 
حسنی حسینی یزدی, رجوع به علیا کبر 
یزدی شود. 
علی | کبر. [عآب ]((خ) ابن محمد همدانی, 
ملقب به صدرالاسلام. رجوع به علی| کبر 
همدانی شود. 
علی | کبر. [عأ ب ] (إخ) ابن محمود نجفی 
شروانی شماخی. رجوع به علی| کبر شروانی 





علی‌اکبر بایکی, 


شود. 
علی ! کبرآبادی. (ع ي أب] ((خ) ابن 
حسام‌الدین گوالبری | کبرابادی (علی خان...) 
مشهور به آرزو. رجوع به علی آرزو شود. 
علی) کبر اصفهانی. (عآَب رات ((خ) 
ابن محمدباقر ایجی اصفهاتی شیعی. رجوع په 
علی‌اکبرایجی شود 
علی! کبر اصفهانی. (عأب رات ((ج) 
حسینی. ملقب به صدرالاطباء. طبیب بود و 
در سال ۱۳۳۵ ه.ق.درگذشت. او راست: 
فصول السلاج. (از معجمالمؤلفين ج۷ ص 
۳۹ 
علیی) کبر ایجی. (غ ا ب رٍ] (إخ) ابسن 
محمدباقر ایجی اصنهانی شیمی. وی فقیه و 
متکلم و حکیم و واعظ بود و بسال ۱۲۳۲ 
د.ق. درگ ذشت. او راستد ۱ -الرد علی 
زین‌الدین الاحسائی, در حکمت و کلام. 
۲- رساله‌ای در خمس و ژکاة. ۳ - رتاله‌ای 
در قسضا و تسهادات. ۴ - رژوس مسائل 
العبادات. ۵ -زبد:ةالم_مارف. (از 
معجمالسؤلفين بتقل از هدیةالمارفین ج۱ 
ص ۷۷۳. ای ضاح‌المک‌تون ج۱ ص ۶۱۲. 
اعیانالشيمة ج٠۴‏ ص ۸۵ فوائد الرضوية 
عباس قمی ج۱ ص۲۷۴. روضات‌الجنات 
خوانناری ص ۴۱۶). 
علی | کبر بایکی. (غ آب رٍ]((خ) معروف 
به شیخ علی! کبر تربتی یا شیخ علی| کبر مکفر. 
وی از مردم بایک بود که قریه‌ای از نواحی 
تسربت‌حیدریه است. تحصیلات قدیم را در 
مدارس مشهد تا مرحلۀ اجتهاد به پایان 
رساند. نخست در مدرسة ضراب‌خان واقع 
در بست پائین خیابان سکونت داشت و از 
محضر عالمان فقه وفلفه و اصول آن 
روزگار چون مرحوم حاج میرزاحبیب مجتهد 
و آقازاده (فرزند مرحوم ملا کاظم) و آقابزرگ 
حکیم و دیگران استفاده می‌کرد: وسپس به 
علوم جدید توجه کرد و زبانهای روسی و 
انگلیسی و فرانسه را فرا گرفت و از منابع 
اروپائی نیز استفاد» می‌کرد. وی زبان اسپرانتو 
را بخوبی آموخته بود و در آن روزگار (۱۳۰۰ 
تا ۱۳۰۳ ھ.ش.)مبلغ این زبان بود و کلاسی 
برای تعلیم آن تأسیس کرد. و نیز روزنام‌ای 
بۀ نام «دنیای نو» منتشر کرد که چند شماره 
بیش نشر نیافت. مقالات و اشمار وی در 
جراید خراسان انتشار یافت و در دوران 
نخست‌وزیری سردارمپه منظومه‌ای به بحر 
متقارب به نام «سردارسپه‌نامه» سرود. در 
سیاست پیرو عقاید افراطی بود و بهمین سبب 
اغلب در زندان و تبعید به سر می‌برد. و در 
حدود سال ۱۳۱۰ ه.ق.به تهران آمد و در 
مدرسة سپهالار سکونت گزید و مورد 


عنایت تیمورتاش واقع شد و در انجمن ادبی 





علیاکبر بمرودی. 


شرکت می‌جت وگساه نیز بتدرین 
می‌پرداخت تا در سال ۱۳۲۰ ه.ق.یسن ۷۰ 
سالگی زندگی را بدرود گفت. وی دانشندی 
راستگو و باشهامت و با صراحت لهجه بود و 
حقیقت را در هر امری بی‌پروا بازمی‌گفت و 
در پرهیزگاری و عفت و امانت بی‌همتا بود و 
می‌توان او را از لحاظ عقاید افراطی که گاهی 
جنبة الحاد پیدا می‌کرد و در عین حال تقوی و 
پا کدامنی, به ابوالعلای معری تشه کرد. و 
کلم «مکفر» از آنجا بر وی نهاده شد که 
برخی از قشریون وی را تکفیر کرده بودند. 
علیا کبر بمرودی. (ع أب رب ] (خ) 
(میرزا...). وی اشعاری دارد که از ان جمله 
چند بیتی است که ملحق به بیت فردوسی 
کرده‌در هجو احمدشاه درانی سروده است: 
به ابن زمانی جهانی دهی 
به هفت اسمان قرص نانی دهی 
تو از بطن زرقانة نابکار 
چو احمد خری راكني شهریار 
که‌تخت کیان راکند ارزو 
تفو بر تو ای چرخ گردون, تفو. 

(از مجمع‌لتواریخ گلستانه ص ۰۴ ۰ 
علی! کبر تربتی. عاب رث با ((خ) 
(شیخ...) معروف به شیخ علی| کبر بایکی یا 
شیخ علی| کبر مکفر. رجوع به علی| کبربایکی 
ف 


شود. 
علی | کبر حسنی. اج برع ش] للخ 
أبن محمدجعفر حسلی حینی یزدی. رجوع 
به علی| کیریزدی شود ر 
علی! کبر حسینی. (ع آب رخ س] الا 
این محمدجعفر حسلی حسینی یزدی. رجوع 
به علی| کبریزدی شود 
علی) کبر حسینی. (غ اب رخ ش] (اغ) 
اصفهانی, ملقب به صدرالاطباء. رجوع به 
علیا کی راصفهانی شود 
علی! کبر حکمی. (ع اب رح ک] ((خ) 
قمی. وی فقیه و اصولی و حکیم بود و در 
۲ جمادی‌الانية سال ۱۳۲۳ ه.ق.درگذشت 
و در مسقبر؛ شیخان دفن شد. او راست: 
۱ -شرحبر رسائل شیخ مرتضی. ۲ -شرحبر 
شواهدالربوبیة ملاصدرا. (از معجم‌الصولفین 
بتقل از اعيان‌الشيعة ج۴۱ ص .)٩۷‏ 
علی) کبر خراسانی. اع آب ر غا لخ 
ابن اسماعیل‌ین خلیل خراسانی (صلی! کبر 
نواب...) متولد در سال ۱۱۸۷ ه.ق.وی تزد 
محمدحسین‌بن معصوم قزوینی تحصیل علم 
کردو در شیراز به تدریس مشفول شد. و در 
سال ۱۲۶۳ ه.ق.درگذشت. او راست: ۱ - 
اثبات‌الواجب. ۲ - تحفةالفر, در معانى. و 
بیان. ۳ - حاشیةالمدارک. ۴ -سفينةالنجاة. ۵ 
- نورالهداية. (از معجم‌الصولفین بنقل از 
اعیان‌الشيعة ج ۴۱ ص ۸۵. 





على اکبر داور. (ع ا ب ر و] (إِغ) از 
رجال قرن اخیر. رجوع به داور شود. 

علی| کبر دهخدا. [ع أب ر دخ] (اخ) 
(۱۲۵۸ - ۱۳۳۴ ھ.ش.) مولف لغتنامة 
حاضر. برای اطلاع از شرح حال کامل مؤلف, 
رجوع به مقدمةً همین لفت‌نامه شود. 

علی | کبر دیزجی. عآب ر را الخ ان 
رجب‌علی دیزجی. متوفی در حدود سال 
۱- السقریرات. ۲ - 
حاشیه بر الرس‌ائل, در دو مسجلد. (از 
معجم‌المولفین ج ۷ص ۳۹). 

علی! کبر شروانی. (ع آب ر شزا (غ) 
این محمود نجفی شروانی شماخی. وی عالم 
در لغت و نحو و صرف و مسنطق, 0 
حیدراباد بود و در حدود سال ۱۳۲۱۸ ھ. 
درگذشت. او راست: اند و 
دفع الشهاب الم نطفيه. ۲ -التحفة الظامية 
قى الفروق‌الاصطلاحية. ۳ - المسائل 
التمرينية الصرفة. ۴ - مسألةالاخبار بالذی 
فى المائل النحوية. (از معجم‌المولفین بنقل 
از مس دیةالسارفین ج۱ ص ۷۷۸ 
اضاحالمکنون ج۱ص ۲۲۰ و سایر 
صفحات. فهرست دارالكتب المصرية ج۷ ص 
۴ فهرست‌الموژلفین بالظاهرية). 

علی | کبر شماخی. (ع آَب ٍ :سا 
(خ) ابن محمود نجفی شروانی شماخی, 
رجوع به علی| کیر شروائی شود. 

علی] کبر شیعی. ٠‏ (ع با (إخ) ابسن 
محمدباقر ایجی اصنهانی شیعی. رجوع به 
علی| کبر اصفهانی بشود. 

علی! کبر قمی. عب ر م می] لاخ 
مشهور به حکمی. رجوع به علی| کبر حکمی 


شود. 

علی كبر مکفو لع آب ر ۶ کت ت) 
(() (شیخ...) مشهور به شیخ علی| کبربایکی 
یا شیخ علی| کبر تربتی. رجوع به علی اکير 
بایکی شود. 

علیا کبر نجفی. (ع َب ر نج ] (غ) 
ابن محمود نجفی شروانی شماخی. رجوع به 
علی| کبر شروانی شود. 

علی | کبر همدانی. (ع آب ر َا (اغ) 
ابن شیران (یا شیر محمد)» ملقب به 
صدرالاسلام. عسالم و ادیب. وی کاتب 
زین‌العابدین شورینی حا کم همدان بود و 
سپس به نجف رفت و نزد مسحمدحسن 
شیرازی تحصیل علم کرد و به همدان 
بازگشت. و در حسدود سال ۱۳۳۴ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - البحر المکفوف فى 
علم‌الجفر و الحروف. ۲ - تکالیف الانام فى 
غية الامام. ۳ -نور على نور فى شرح زيارة 
عاشور. (از معجمالمؤلفن بنقل از 
اعيان‌الشيعة ج ۴۱ ص۹۶ و نیز رجوع به 


۰ ده .ق.او راست: 





۱۶۱۶۷  .طوحالا‌یلع‎ 


مصنفی علمالرجال ص ۳۴۰ شود. 
علی! کبر همدانی. [غ بر همٌ] (ج) 
اهن محمد ملقب به صدرالاسلام. وی مفسر 
بود و در نظم سخن نیز دست داشت. در سال 
۰ هھ .ق. متولد شد و در سال ۱۳۲۵ در 
همدان درگذشت و جد او به نجف اشرف 
حمل شد. او راست: ناسخ التفاسیره در هشتاد 
هزار بیت تقرییا (از معجم‌المولفین بنقل از 
اعيانالشيعة ج ۴۱ ص ۸۵). 
علی! کبری. عب (إخ) دصی انت 
کوچک‌از دهستان سرویزن, بخش باردولیۀ 
شهرستان جیرفت. راقع در ۲۴ هزارگزی 
جنوب خاوری ساردوئیه و در سر راه مالرو 
جیرفت به ماردوئه. دارای ۸ تن سکله است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
علی! کبر یزدی. [ عب ر ی ] (!خ) ابن 
محمدجعفر حسنی حسینی یزدی. او راست: 
- تفیر القرآن که کامل نیست. ۲ - شرح 
تهذیب‌المنطق. ۲ - شرخ خطبه زهرا (ع). ۴ - 
شرح خطة شقشقية. ۵ - نخبةالمیزان فی‌اللفة 
که در سال ۱۲۸۸ ه.ق. در تهران به چاپ 
رسیده است. (از معجم‌السولفین بقل از 
اعان‌الشيعة ج ۲۱ ص ۸۴. 
علی | کوع. (ع ياو (إخ) ابسن حسن 
| کوع صنعانی. وی عالم میأت و 
مهدی عباس و فرزندش متصور را عهده‌دار 
بود. سپس مورد خشم منصور واقع شد و 
مدت یک سال در زندان او به سر برد. و 
سرانجام در ماه صفر سال ۱۲۰۳ ه.ق.در 
صنما درگذشت. او راست: ۱ - جدولی در 
ماههای رومی و عربی. ۲ - مسختصر عدة 
الحصن الحصین با سقاط السخرجین. (از 


معجمالمژلفین بنقل از نیل‌الوطر ج ۲ ص ۱۲۹ 
الاعلام زرکلی ج ۵ ص ۸۴). 
على !الاتصال. (ع ّل اث تا (ع ق 


مرکب) هميشد. دائم. پیوسته. همواره. يدون 
انقطاع. (ناظم الاطباء). یک‌بند. یک‌رییز, 
دمادم. دمبدم. پیاپی. پی‌درپی. 
على الا تفاي [ع لل إت ت] (ع ق مرکب) 
اتفاقا. تصادفا. . بطور اتفاقی. تفای را. از اتفاق. 
برحسب تصادف. |اسفتاٌ متحدا 
علیالاجماع. ٠‏ لل (ع ق مرکب) 
مجموعاً. بطور کلی. نابر اجماع, بتبعیت از 
جماعت. به پیروی جمع. باجماع. و رجوع به 
اجماع شود. ||بالاتفاق. یک‌کلمه. یک‌سخن. 
علی‌الاجمال. [ع لل !] لع ق سرکب) 
مجملاً. بطور مجمل و نامعلوم. براچمال. 
باجمال. و رجوع به اجمال شود. 

على الا حتیاط. ع ّل (] (ع ق سرکب) 
احستیاطا. ازروی احتیاط. بنابر احتیاط. 
ازروی دورانديشی. و رجوع به احتیاط شود. 
علی)لاحوط. (غ لل آَو)(ع ق مرکب) به 








احتباط نزدیکتر. پااحتیاط‌تر. بنابرآنچه به 
دوراندیشی تزدیکتر است. و رجوع په احوط 


شود. 
علیی) لاستمراو. [غ لل ات ] (ع ق مرکب) 
پیوسته. همواره. دائم. همیشه. بطور ثابت. 
(ناظم الاطباء). ستمرا. براستمرار. همیشگی. 
بردوام. یک‌ریز. پی‌درپی. پیاپی. یک‌بند. 
بی‌انقطاع. |[با ثبوت قدم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به استمرار شود. 
علییالاشبه. ع ل أب ](ع ق مرکب) بنابر 
آنچه مانندتر است. شبیه‌تر. ماننده‌تر. ماناتر. و 
رجوع به اشه شود. 
علیی الاشهر. [ غلل اَ1 (ع ق مرکب) بطور 
مشسهورتر. بنابرآنچه مشهورتر است. 
بنابرآنچه آوازه‌تر است. و رجوع به اشهر 
شود. 
على الاصح. (ع سل آض ح حا(ع ق 
مرکب) بطور صحیح‌تر. بنابر آنچه درست‌تر 
است. و رجوع به اصح شود. 
علیالاصول. (ع لل أا ع ق مركب) 
اصولً. بطور کلی. 
علی‌الاطلاق. ٠ل‏ !1 ق مرکب) 
عموماً . بنحوی که شامل همه گردد. (ناظم 
الاطباء). بی‌قید. بی‌شرط. 

- حکیم علی‌الاطلاق؛ خدای تعالی. 

- سلطان علی‌الاطلاق؛ خدای تعالی. 

- قادر علی‌الاطلاق؛ خدای تعالی. 
علیالاظهر. زع لل ها (ع ق مرکب) بنابر 
آنچه آشکارتر است. بنابر هویداتر. بطور 
آشکارتر. بطور روشن‌تر, و رجوع به اظهر 


شود. 
على الاعلی. زغّلی یل آلا | (ع ص مرکب) 
برتر برتران. بزرگوار بزرگواران. ||(إخ) اسمی 
از اسماء حسنای الهی. خدای تعالی, متمال. 
علیالانفراد. (غ ل اف ] (ع ق سرکب) 
انفرادا. جدا. بتنهایی. یک تنه. 
علیالیدل. [ع لل ب د] (ع ص مرکب) به 
عنوان جانشین. به عوض چیزی یا کسی. 
فرعی بجای اصلی, 
- عضو علی‌البدل؛ در برابر عضو اصلی» 
کسی را گویند که بجای عضو اصلی کار کند 
بسیاری از هیأتها و انجمنها اعضایی اصلی 
دارند و اعضایی علی‌البدل, تا در هنگام غیت 
اعضای اصلی اعضای علی‌البدل بجای آنان 
کارکند. 
على التحقیق. [ع لت تَ] (ع ق مرکب) 
بدون شک و شبهه. یقینا. بی‌شبهه. بطور 
حقیقت و راستی و درستی. (تاظم الاطباء). بر 
مینای یقین. بر پایة تحقیق. بر پایة حقیقت و 
درستی. 
علیالتخبیر. (ع لث تَّ)] (ع ق مسرکب) 


اختیارا. بااختیار. بابر تخیر. رجوع به تخیر 





شود. 
على التدريج. (ع لت ت ] (ع ق مرکب) 
اندک‌اندک. رفته‌رفته. کم‌کم. بتدریج. 
متدرجاً .تدریجاً 
علی‌الترادف. لث تداع ق مرکب) 
پیاپی. پی‌دربی. متوالا. پشت سر هم. ریسه. 
بدبال هم. ن شک پس از دیگری: 
علىالترادف والتوالی کترادف الایام و للیالی. 
(سندبادنامه ص ۱۷۸). 
على التساوی. لث ت] نع ق مرکب) 
بطور ساوی. برابر. یکان. 
على التعجیل. إ٤‏ لذ تا (ع ق مركي) 
بشتاب. بزودی. بسرعت. (ناظم الاطباء). 
بتندی. برشتاب. برتعجیل. 
علیالتعیین. لت ](ع ق مسرکب) 
بطور معين و معلوم. بر تصریح؛ 

ورای قدر منت التفات صدر جهان 


کهذ کربندة مخلص کند علی‌التمین 
علیالتفصیل. لش شوت مرکا 


بدرازی کلام. مغصلاً. روجا ۰(ناظم 
الاطباء). . بشرح. بتفصیلل: 
به سر سینه این دوستان علی‌التفصیل 
که‌دستگیری و رحمت کنی علی‌الاجمال. 
سعدی. 
علی‌التمام. . لت ت ](ع ق مرکب) بطور 
کامل و تمام. تماما کامل. از سر تا ین: 
گر آنچه بر سر من می‌رود ز دست فراق 
علی‌التمام فروخوانم الحدیث یطول. سعدی. 
على التناوب. (ع لث ت ]لع ق مرکب) 
بر نوبت. بنوبت. علی‌البوالی. ||پیاپی. 
پی‌در پی: . و رجوع به تناوب شود. 
علی‌التواتر. (ع ث ت ثْ) (ع ق مرکب) 
بنا بر تواتر. متواترا. بطور تواتر. بطور پیوسته, 
و رجوع به تواتر شود. 
علیالتوالی. ان ثا لع ق سرکبا 
پی‌درپی. پى هم. . از عقب هم. مللا . (ناظم 
الاطباء). متوالیا 
علی‌الجمله.زع تنج ۵1 ق سرب) 
خلاصه. ملخص. باری: علی‌الجمله اندر عدد 
این عضله‌ها سخن مضطرب است. (ذخيرة 


خوارزمشاهی). 

سماع خوش و نفمة دلگشای 

علی‌الجمله خوش باش و خوش دار جای. 
نزار قهستانی. 


على الحال. (غ سل ] (ع ق سبرکب 
بی‌درنگ. درحال. دروقت. فوری. فوراً , کنایه 
از زود و شتاب. (انندراج): 

بباید علیالحال کابینش کرد 

پیرزد به کابین چنین دختری. منوچهری. 
على الحساب. [ع تل ح](ع ق مرکب) 
بتابر حساب. مبتتی بر حساب. ||در اصطلاح 





علی‌السویه. 
امور حابداری و در معاملات هتگامی که 
کی از حساب معینی پول پیش از موعد 
پرداخت یا قبل از تصفیة آن. بگیرد گویند: 
«علی‌الحاب گرفت». گرفتن مبلغی پیش از 
حصول موعد پرداخت یا واریز. 
على الخصوص. [ع آل ]ع ق مرکب) 
بخصوص. بویژه. خصوصا. (ناظم الاطباء). 
خاصه. خاصة. سیما. لاستما. لاترما؛ در خطذ 
ممالک توران علی‌الخصوص در بسیط این 
دولت از خیرات و ادخار حسنات و اثار عدل 
و اظهار فصل... (سندبادنامه ص ۱۸). 
علی‌الخصوص که دیباچه همایونش 
بتام سعد ابوپکر سعدبن زنگی است. 
سعدی ( گلتان). 
مکن که حیف بود دوست از خود آزردن 
علی‌الخصوص مر آن دوست راکه ثانی نیست. 
سعدی, 
||در ناظم الاطباء به معتای بطور دقت و 
بروجه عموم؛ نیز آمده است. 
علی‌الدوام. (ع لسن د](ع ق سرکب) 
همیشه. پیوسته. همواره. دائما. مدام. (ناظم 
الاطباء). یک‌ریز. یک‌بند. بردوام: آبهای 
روان علی‌الدوام در مرغزارهای او [جوی 
مولیان ] ...(تاریخ بخارا ص ۲۳). سی‌وسه 
سال بنشست علی‌الدوام, دامن شب بگریبان 
روز بست و تصانیف مکر و حیل زنان نبشت. 
(سندبادنامه ص ۲۶۶). 
از ازل تا ابد ز مستی عشق 
بي‌قراری علی‌الدوام بود. عطار. 
على الرأس و العین. اغ لس وَلع] 
(ع ق مرکب) بر سر و بر چشم. بچشم. بطور 
شادمانی و شعف و میل. (ناظم الاطیاء). 
ازروی میل و علاقه کامل, 
علبیالرسم. (ع زر ](ع ق مرکب) برسم. 
چنانکه رسم است. برحسب مرسوم, 
علی‌الرغم. (ع لس ز](ع ق مسرکب) 
برخلاف میل. (از آندراج). بر رغم. رجوع به 
«علی‌رغم» شود. 
علیالرووس. اغ آز د (ع ق مرکب) بر 
سرها. بطور علتی و آشکار. 
على السجر. (ع لش ش حلع ق مرکب) 
هنگام سحر. هنگام پیش از طلوع صیع. صبح 
بسیار زود. هنگام سپیده‌دم. (ناظم الاطباع). 
سحرگاهان. 
على السواء . (غ آش س] (ع ق مركب) 
برایر. بطور یکسان, به یکسانی. بطور ماوی. 
علی‌السویه. (ع آش س وی ىَ] (ع ق 
مرکب) مساوی. برابر. یکسان. بطور تساوی, 
یه برابری و یکسانی. (ناظم الاطباء). برابر هم. 
یک اندازه. ][بی‌تفاوت. بی‌رجحان. 
= برای من علی‌السویه است؛ برای من 
بی‌تفاوت است. برای من یکان است. 





علی‌الصباح. 


على الصباح. [غ آَض ص] (ع ق مرکب) 
بامداد. صبحگاهان. پامدادان. هنگام بامداد: 
نشان بخت بلند است و طالع میمون 


علی‌الصباح نظر بر جمال روزافزون. سعدی. 
گفتم مگر بخواب بینم جمال دوست 
ایتک علی‌الصباح نظر بر جمال دوست. 
بی 
به آب روشن می عارفی طهارت کرد 
علی‌الصباح که میخانه را زیارت کرد. 
حافظ. 


- علی‌الصباح نشابور و خفتن بغداد؛ صبح 
نیشابور و شام بغداد مفرح و نشاط‌انگیز است. 
و در لطافت هوا مثل بوده است: 
صبح نیشابور | گرجان‌پرور است 
شام دجله نیز با وی هم‌پر است. 

دهخدا (دیوان شعر). 
على الطلوع. (ع نط ط)(ع ق مركب) 
هنگام طلوع آفتاب. (ناظم الاطباء). گاه 
آفتاب برآمدن. هنگام سرزدن آفتاب ب. ||در 
ناظم‌الاطباء به معنای کر سود رام 
بار زود نیز امده است. 
على الطليعة. (ع اط ط ع) (ع ق مركب) 
بامداد. پگاه. هنگام طلوع. هنگام سر زدن 
آفتاب. ||بر مخال طلایه. يزک‌دار. طلایه‌دار. 
علیالظاهر. (ع لظ ظا «] (ع ق مرکب) 
بظاهر. ظاهراً. برحسب ظاهر. بصورت ظاهر. 
على العجالة. (ع لع ۱1 (ع ق سرکب) 
عجالة. فلا بطور موقت. و رجوع به عجالة 


علي العميا. ل للع ] (ع ق مرکب) کورانه. 
بدون بصیرت و بیثایی. (ناظم الاطباء). 
کورکورانه. بطور چشم‌سته. نسنجیده. 
ازروی نادانی, ناسنجیده. 

علیا لغفلة. (ع سل غل (ع ق سرکب) 
نا گهان. غفلة. بی‌خبر. (ناظم الاطیاء). 
غافل‌وار. برغفلت. |اگستاخانه. بی‌پروا. 
(ناظم الاطباء). 

على الفور. [غ لل ف ](ع ق مرکب) فوراً. 
درحال. بی‌خبر. بدون انتظار. (ناظم الاطیاء). 
درزمان. دردم. دروقت. بی‌درنگ. فوری. 

على القاعدة لع 3 /د) (ع ق مرکب) 
برحسب قاعده. قاعدة. اصلا. 

على القطع. الل قآ (ع ق مرکب) بطور 
روی دل از این شاهد بدمهر بگردان 
کانجاکه جمال است على القطع وفانست. 

اثیر اخسیکتی. 
علی‌القطع نپذیرم اقطاع شاهان 
من و ترک اقطاع و پس انقطاعی. ‏ خاقانی, 
على القلة. زغ ل يل [)(ع ق مرکب) اقلا 
دست کم. حداقل. لااقل: 


اگر تو درخور همت جهان خواهی گرفت ای شه 





بجای هقت کشور هفتصد باشد علی‌القلة. 
فرخی سیستانی. 
|[بنایر جمع قله. مربوط بجمع قله. 
علیالقیاس. زع | (ع ق مرکب) فاا 
برحب قیاس. ينابز قیاس. 
على الله. [ع آل لا:](ع ق مرکب) برخدا. بر 
خدای. ||در مقام استعاذه استعمال می‌کنند, 
یعنی پناه بر خدا. (ناظم الاطباء): 


علی‌انّه از بد دوران, على اله 
تیرا از خدادوران, تبرا. خاقانی. 
ادر مقام توکل بکار رود. یعنی توکل بر خدا. 


(ناظم الاطباء). بر خدای است. بطریق ضمان 
کرم. |آدر تداول عوام» هرچه بادا باد. 
|(صاحب آنندراج آرد: ناله از ناله و فریاد و 
شور و غوغاء و ظاهراً مخنف «توکلت علی 
اللّه» است. و با لفظ برآمدن و زدن و بر ملک 
رساندن مستعمل است - انتهی. شور و غوغا 
و فریاد. (غیاث بنقل از رشیدی): 


شنیدم گر به شب دیوی زئذ راه 
خروس خانه بردارد علی‌الله. نظامی. 
ز فریاد خرمهرة گاودم 
علی‌الله برآمد ز روبینهخم. : 
نظامی (از آنندراج). 


مرا اندیشه از روی تو چون ماه 
رساند بر فلک هر شب علی‌لله. 

میرخسرو (از آندراج/ 
علی‌اله گفتن؛ دل به دریا زدن. 
علیاللهی. (ع یل لا / عل لا]((خ) آنکه 
خدائی علی‌بن ابی‌طالب (ع)گوید. آنکه علی 
را خدا گوید. قائل بالوهیت علی‌بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام. نام یکی از فرق غلاة شيعه است و 
آنان را در تقاط مختلف بنامهای دیگر چون 
نصیریه. آهل حق و غیره نیز خوانند. 
منشا و ریثة آنان - دربارة اصل و ريش 
علی‌اللهیان آراء و نظرات مختلفی است که 
مهمترین آن این است که آنان را یک فرقة 
سیاسی می‌دانند که ایرانیان متعصب برای 
اتهدام بنیان اسلام این فرقه را تشکیل داده‌اند. 
و بعضی اجداد آنان را میحی و یا ارستی و 
اسوری مي‌دانند. اما خود «اهل حق» 
می‌گویند که فرقه‌ای از ريش اناعشریه و 
یکی از هفده سلسله عرفا بشمار ميایند و در 
عین حال میان خود و متصوفه تفاوتی قائلند 
چه متصوفه بیشتر معتقد به وصولند لیکن 
علی‌اللهیان معقد به سلوک هستند. و چون 
سرسلسلة اهل حق حضرت علیبن بي‌طالب 
است لذا بدین نام مشهور شده‌اند. و از انجا که 
مشابهاتی میان عقاید علی‌اللهیان و نصیریه 
موجود است از این جهت اشتباهاً به آنها 
«نصیریه» هم می‌گویند و الا این فرقه بکلی از 
نامیده شدن به این نام نفرت دارند و می‌گویند 
تصیریه «علی» را مظهر تام و تمام حق «لذاته» 





۱۶۱۶۹  .یهللا‌یلع‎ 


می‌دانند؛ ولی به عقیده ما على مظهر تام و تمام 
است «لصفاته». 

عقاید مذهبی آنها - علی‌اللهیان معقد به 
رجعت روح هستند ولی نه بطور کلی. یعنی 
معتقد به امکان آن می‌باشند. لکن می‌گویند 
برای | کمال طبیمت است و روح بايد سیر 
تکاملی بکند تا به مقامی که شایست اوست و 
شروع آن از بدو پیدایش, از جماد و نبات و 
حیوان است تا آنجا که به مقام انسانیت کامل 
و ملکوتیت و الوهیت پبسرسد. و می‌گویند 
اشخاصی که افعال آنها پسندیده و مقبول است 
اگراز بدا صدق تقاضا کند به صورت 
کاملتری روح آنها به این دنیا برمی‌گردد. اما 
دربارة ظهور. افسانه‌ای دارند. و نیز اون 
تجلی تام و تمام را در حضرت علی‌بن 
بی‌طالب (ع) می‌دانند. و دومین تجلی تام را 
در سلطان اسحاق مي‌دانند و سلطان اسحاق 
نوه حضرت موسی‌ین جعفر و پسر سیدعیسی 
است که او را شیخ عیسی می‌گفته‌اند. و این 
تجلی را از هر حیث کامل می‌دانستد و به 
همین جهت علی‌بن ابی‌طالب و سلطان 
اسحاق را برابر نهاده و می‌گویند سلطان 
اسحاق مظهر علی است. و برای او کرامات و 
فعجزاتی زیاد می‌شمارند و منشاً بسیار از 
عادات و اداب انان وقایمی است که بر این 
سلطان اسحاق گذشته است. 

کتب و اسناد آنان - دستورات مذهبی و 
اجتماعی علی‌اللهیان بايد همه منظوم باشد 
والا سند نیست. و سخنانی که از بزرگان 
مذهبی این فرقه باقی مانده بر دو گونه است: 
۱ -گفتار. ۲ - کلام. درج کلام بالاتر از 
گفتار است. چه کلام امر و دستور است و 
گفتار موعظه و پند و اندرز. و « کلام»عبارت 
از سخنانی است که از سلطان اسحاق بجای 
مانده و « گفتار» سخنان غر اوست. 
معتقدات و آداب علی‌اللهیان +۱ -روزة 
سالیانه و جشن خاوندگار, علی‌اللهیان را در 
سال روزه‌ای است که سه روز و سه شب طول 
می‌کشد. و در پایان روز سوم یعنی شب 
چهارم با آداب بخصوصی روز؛ خود را 
می‌شکنند و با صرف «شام حق» افطار 
می‌کنند. 
جشنی است. «جشن خساوندگار» 
(خداوندگار) می‌نامند. و ظاهراً متا این 
روزه داستان سه روز گرسته ماندن سلطان 
اسحاق و یارانش در «غار نور» می‌باشد. 
۲ -نیاز یا کردار. یکی از پایه‌های مسحقدات 
علی‌اللهیان» «نیاز» یا « کردار»است. وآن اين 
است که هرکس باید در عرض هفته یک مرتبه 
و ماه یک پار و فصل یک مرتبه و سال یک بار 
قربانی کند و این قربانی برحسب توانائی 
اشخاص, گاو یا گوسفند یا خروس یا نانی 


و اين شام را که درحقیقت بمرلة 





۷۰ علی‌المدام. 


بخصوص و یا حتی یک دانه «جوز» می‌تواند 
باشد. و این قربانی را مراسم و داب منصل و 
بخصوصی است. ۲ - نماز این جماعت نماز 
نمی‌خوانند و بجای نماز همان نیاز یا کردار را 
دارند که در فوق ذ کر شد. و می‌گویند چون 
نماز باید با حضور قلب پاشد و حضور قلب 
کمتر حاصل می‌شود. بنابراین نماز خواندن 
بی‌فایده است لیکن نهی از نماز خواندن هم 
ندارند. ولی بنظر می‌رسد که در باب ترک 
نماز پیشوایان و رسای اولة انهاء در خود 
اشراقهائی دیده و یا ادعا کرده‌اند که واصل به 
خدا شده‌اند و دیگر نماز خواندن برای آنها 
کار عبث و بهوده‌ای است. پیروان آنها هم 
عمل مقتدای خود را ملا ک قرار داده و ترک 
نماز گفته‌اند. ۴ - تعداد زوجات و ازواج: در 
نزد این فرقه تعدد زوجات و ازواج 
غیرمشروع است. ولی گاه به پروی از سایر 
ملین مردان آنها چند زن می‌گیرند. 
۵ - طلاق, طلاق در نرد آنها مجاز نیست مگر 
در مورد فسق زن. ۶ -مراسم عقد, در دهات 
مراسم خاصی جهت این امر دارند و معمولا 
خواندن صیفذ نکاح را لازم تمی‌دانند. اما در 
شهرها کاملاً مانند سایر مسلمین رفتار 
می‌کند. و در مرا کز عیسویت» در کلیساها و 
در مرا کز بهود. در کنیسه‌ها این داب را انجام 
می‌دهند. ۷ - در خسوردنیها و نوشیدنها 
محرمات ندارند. بنابراین از خوردن گوشت 
خوک یا نوشیدن شراب ممنوع نیستند. اسا 
صاحب «دبستان مذاهب» می‌نوید که: نزد 
ایشان کشتن موجود جاندار نارواست چه 
ع لیا گ وید «لاتجلوا بسطونکم 
مقابرالحیوانات». ۸ - ختنه در نزد آنها معمول 
است. ٩‏ - نامهائی که بر بچه‌های خود 
می‌گذارند غالا از اسامی اسلامی است, لیکن 
بیشتر نابهای مردان آنها مختوم به «علی» 
است. ماند: قربانعلی, اسامعلی. عباسعلیء 
مسحمدعلی, غلامعلی... ۱۰ - شارب: 
بزرگترین مشخص و ممیز ظاهری این قوم از 
سایر فرق قضیه شارب است. چه نزد سایر 
فرق اسلامی یکی از سنن اسلام زدن شارب 
است. اما در نزد علی‌اللهیان زدن شارب 
گناهی ہس بزرگ است و معتقدند که علی‌بن 
اپی‌طالب (ع) شارب خود را ن‌میزده است. 
۱- آين قوم در دنیا هیچکس را بد نمی‌دانند 
و هیچ فرقه و قومی راسب و لعن نمی‌گویند. و 
همین آمر باعث شده است که در میان فرق و 
مذاهب مختلف با کمال آزادی سر می‌کنند. 
علی‌اللهیان حتی به شیطان هم بد نمی‌گویند و 
معتقدند که شیطان راندۀ خالق است نه راندۀ 
مخلوق و اصولا بد گفتن به مصنوع, توهین به 
صانم است. و شسیطان را غالا سلک 
طاووس» نامند و اسم اصلی او را نمی‌برند. 





بدین سبب این قوم به شیطان‌پرست نیز 
معروف شده‌اند. ۱۲ - «حقیقت» در نظر آنها 
چهار چیز است: راستی, پا کی.نیستی و رضاء 
۳ - این قوم تبلیغات مذهبی ندارند و هرگز 
دیده نشده است که برای انتشار مذهب خود 
دعاتی به اطراف روانه کند. ۱۴ - اين فرقه 
گاهی « کلمات شهادت» را تکرار می‌کنند. و 
بعضی اوقات. هم به زیارت مشاهد شتبرکه 
می‌روند. ۱۵ -عقيدة علی‌اللهیان راجع به 
«سه خلیفة اول مسلمین» مطابق انچه 
صاحب «دبستان مذاهب» می‌نویسد از این 
قرار است که: جمیع محرمات عبارت از این 
سه تن است و ابلیس و مار و طاووس کنایه از 
این سه تن است و نیز مقصود از شداد و نمرود 
و فرعون ایشانند و از این قبیل اعتقادات. اما 
بنظر می‌رسد این گفته‌ها صحیح نباشد چه با 
خوش‌بینی و یا لاقل عدم پدبینی آنها به سایر 
مذاهب, که در فوق بدان اشاره شد. وفق 
نمی‌دهد. ۱۶ - صاحب «دبستان مذاهب» 
می‌نوید که: این قوم به مصحف فعلی عقیده 
ندارند زیرا می‌گویند تحریف شده است. و آن 
را آن مصحفی نمی‌دانند که علی الله به محمد 
داده است. 
فرق علی‌اللهیان - دائرةالمعارف اسلامی به 
فرانه می‌نویسد که: علی‌اللهیان به هفت فرقه 
تسقسیم می‌شوند: ابراهیمی, خاتاشی. 
خموشی, داوودی, سلطان بثری, شاه‌ایازی و 
میری. و تيز می‌نویسد که: آنها مدعند که 
«یاباطاهر عریان» و خواهرش «بی‌بی‌فاطمه» 
و «سیدالحمیری» برمذهب آنها بوده‌اند. برای 
تفصیل بیشتر راجع به «علی‌اللهیان» رجوع به 
رسال دورۂ انی دکتر عبدالحمید گلشن 
ابراهیمی راجع به «غلاة شیعه» شود که به 
شمار: ۱۰(سال ۲۲ - ۱۳۲۱) در کتابخانة 
دانشکدۂ ادبیات دانشگاه تهران ثبت است. و 
نیز رجوع به مأخذ ذیل شود که در این رساله 
بدان اثاره شده است: داثرةالمعارف اسلامی 
به فرانه. سلسله انتشارات عالم اسلامی به 
زبان انگلیسی. دیوان ادیب‌الممالک. دبستان 
مذاهپ. 
على المدام. (غ ل ما (ع ق مرکب) مداما. 
هميشه. پیوسته. دائما. همواره. پیاپی. 
علی‌المشهور. (علل 1۶ ع ق مركب) 
بنابر مشهور. چنانکه مشهور است. چنانکه 
معروف است. آنچنانکه شهره است. چنانکه 
اشتهار دارد. 
على النقی. [ع لى ین نَ] (إخ) اين محمد 
جوادین علی‌بن موسی‌الرضا علیهم شتام 
ملقب به نقی. دهمین امام از ام شيعه 
اتاعشرية. رجوع به ابوالحسن (علی‌الشقی... 
شود. 


على الوحيد. (ح ل ] (اع) ابن حاتم 





على امیر. 


آخرین امیر از بنی‌حمدان صنما. رجوع به 
علی حمدانی (ابن حاتم) شود. 
على الولاء . (ع سل و الع ق سرکب) 
بتوالی. پیاپی. بدنبال هم. دمادم: و ما 
خواستیم که تاریخ شاهان عجم... در این 
کتاب علی‌الولا جمع کنیم. (مجمل‌التواریخ و 
القصص). پس این جایگاه من شرح قصه 
نمی‌دهم... اما کارها و تواریخ که رفته است 
علی‌الولاء مختصر جمع کردم برسبیل دیگر 
ابواب. (مجمل‌التواريخ و القصص). اين ذ كر 
مانند فهرستى است علی‌الولا, (سجمل 
التواریخ و القصص). من اخبار پیفامیران 
علیهم‌اللام بدین جایگاه ثبت کردم و دیگر 
اخبارها که بعد از این بوده است و تواریخ در 
پیش داشتم تا ذ کر انبیا علیهم‌السلام 
علی‌الولاء متصل باشد به پیفابر ما محمد 
المصطفی صلواتاثه علیه. (مجملالتواريخ و 
القصص). 
على اماسی. [ع ي آ] ((خ) ابن حسين 
آماسی. او راست: تاج الادب» به ترکی, که آن 
را در سال ۸۵۷ ه.ق. تالیف کرده است. (از 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۲۶۸). 
علی امامی. [ع ي (] (إخ) ابن سحمدین 
اسداله امامی اصفهانی. فقیه قرن یازدهم 
هجری. وی منسوب به جدش امام‌زاده 
زین‌المابدین است. او راست: التراجیح, در فقه 
از معجمالمؤلفين بقل از فوائدارضوية 
عباس قمی ج۱ ص ۳۲۰ اعیانالشيعة عاملی 
ج۴۲ ص ۴۲). 
علی امامی. (ع ي!] (إخ) ابن سحمدین 
جعفربن محمدبن زید شهید علوی امامی 
حمانی. رجوع به علی حماتی (اين محمدبن 
جعفر کوفی...) شود. 
على امامی. اي( (غ) ابن سحمدین 
علی‌بن ابی‌المعالی الصفیرین ابی‌المعالی 
الکبیر طباطبائی اصفهانی کاظمی حائری 
شیعی امامی. رجوع به علی طیاطبائی شود. 
علی اموی. ع ي اع] (اخ) ابن ثابت‌بن 
سعیدین علی‌بن محمدین علی‌بن سعید 
تسلمانی قرشی اموی. رجوع به على 
تلسانی شود. 
علي اموی. (غ ي أ (إخ) ابن طاهرین 
معوضةبن تاج‌الدین قرشی اموی, مکی به 
ابوالحن و ملقب به الملک‌المجاهد. یکی از 
موسان دولت بنی‌طاهر در یمن. رجوع به 
علی طاهری (ابن طاهر...) شود. 
علی اموی. (ع ي أ ء] (إخ) اين عبداشبن 
خالدین یزیدبن معاویةبن ابی‌سفیان اموی 
سفیانی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
سفیانی شود. 
على امیر. (ع ي اً] (إخ) ابن ابراهيمین 
محمدین اسماعیل‌بن صلاح حنی بمانی 





صنعانی» از آل امیر در صنعان. رجوع به علی 
صنعانی (اين ابراهیم‌بن...) شود. 

على امیرخواجه. (ع يآ خوا /خاج) 
(خ) (خسواجه...) وی از وزرای میرزا 
ثاه‌مسمودین میرزا ابوالقاسم بابر بود و با 
وزير دیگر شاه یعنی خواجه کلال برکش. 
ظلم و ستم بسیار کردند و از رعایا با جبر و 
زور سیم و زر ستاندند. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج۴ ص۶۳ ر 

علی امیمی. (ع ي امن میی] ((خ) ابن 
ابراهی‌ین جلوین عبدالرحمان آمیمی 
شریشی. از اهالی شریش. وی ادیب و محدث 
و فتیه بود و در سال ۶۴۲ ه.ق. درگذشت. او 
را تأیفاتی در حدیث و فقه است. (از 
معجمالموافین ج ۷ص ۶), در الاعلام زرکلی 
(ج ۵ص ۵۳) لقب او ای منسوب به امية ذ کر 
شده است. 
على امین. [ع ي أ] ((خ) ابن محمد امن‌بن 
موسي‌بن حیدربن احمد. فقیه بود و در سال 
۱۳۹ ه.ق.مسموم گشت و در ضقرا از 
اعمال جبل‌عامل دفن گردید. او راست: ۱ - 
رساله‌ای در توحید. ۲ -رساله‌ای در حیض. 
۳ - شرح الریاض بر طباطبایی. ۴ - شرح 
منظومة بحرالعلوم. که آن را تکمیل نکرد. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از اعیانالشيعة عاملی 
ج۴۲ ص ۵ 
علی امین. (ع ي آ) (إخ) ابن محمود امین. 
فقیه و اصولی بود که در حدود سال ۱۲۷۶ 
ه.ق. در شقرا متولد شد و در همانجا آغاز به 
تسحصیل کرد سپس به حنوبة از قرای 
جیل‌عامل رفت و آنگاه به نجف اشرف کوچ 
کردو در حدود بیست‌ویک سال در انجا 
اقامت گزید. سپس به جبل‌عامل بازگشت و 
در حدود هجده سال مشغول تدریس و تعلیم 
و قضاوت بین خصوم و افتاء بود و در یازدهم 
شوال سال ۱۳۲۸ « .ق.درگذشت. او را کتابی 
است در مواریث. و نیز اشمار و تعلیقاتی از او 
بجای مانده است. (از معجم‌الموافین بنقل از 
اعیان‌الشيعة عاملی ج ۴۲ ص ۱۴۲. 
علی اهیی. (ع يأ ی یی الإخ) ابن 
ابراهيم‌پن علیبن عبدالرحمان امیمی 
شریشی. رجوع به علی امیمی شود. 
علی انباری. [غ ي آ] (إخ) ابن ابراهیم 
انباری شیعی. وی از فضلای قرن دهم بود که 
در سال ۹۸۸ ه .ق. درگ ذشت. او راست: 
الاوج الاخضر فى مناقب الائمة الاثنی‌عشر. 
(از معجم‌المولفین بنقل از ایضاح‌المکنون ج۱ 
ص ۱۵۰. نورعثمانیه کتبخانه ص ۱۷۵. 
هديةالعارفن ج ص ۷۴۹. 
علی انباری. (ع ي أَم] (إخ) ابن حکس‌پن 
زیر نخعی انباری ضریر. مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی نخعی شود. 





علیی انباری. [ع ي آ) (إخ) ابن عمرین 
محمدین فارس انباری. مشهور به أبن حداد و 
ملقب به قوامالدین و مکّی به ابوالفرج. متوفی 
در سال ۶۱۰ ه.ق.محمدین جعفرین علیل از 
او روایت کند. او راست: نخبة الانتقاد. و نیز او 
را اشعاری است. (از مسعجم‌المولفین ج۷ 
ص ۱۶۰) (از اعیان الشیعة عاملی ج۴۲ ص 
۸ 
علی انباری. (ع يم ] ((خ) ابن محمدین 
موسی‌ین سعیدین مهدی انباری, مکتی به 
ابوالقاسم و ملقّب به خی و مشهور به ابن 
صفدان. رجوع به علی حسنس شود. 
علی انباری. [ع يم ]((خ) ابن محمدین 
یحیی درینی انباری, مکتی به ابوالحسن و 
ملقّب به ثقةالدولة. وی از ادبای توانگر بغداد 
و شوی «شهد؛» کاتب بود. که در سال ۴۷۵ 
ه.ق.متولا شد. وی از خواص الصقتفی 
لامرالله عباسی بود و مدرسه‌ای برای شافعبان 
و رباطی برای صوفیان بر ساحل دجله بنا کرد 
و اوقافی برای آنها قرار داد. و در سال ۵۴۹ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۱ص 
۶ (از الکامل ابن اثیر ج ۱ص ۷۵). 
على اندا آنی. (ع ي |] ((خ) ابن احمدین 
عباس انداآنی, مکی به ابوالحسن,. وی والی 
اصفهان بود و مافروخی از یکی از ابناء عم او 
روایت می‌کند. رجوع به محاسن اصفهان 
مافروخی ص ٩۹و‏ ترجمۂ محاسن اصفهان 
اری ص ٩۴‏ شود. 
علی اندلسی. ع ىدل ((خ) این 
احمدین حسن‌بن ابراهیم تجیبی اندلسی 
مالکی. مشهور به حرالی. رجوع به على 
حرالی شود. 
علی اندلسی. (غ ي آدْل] (إخ) ابسن 
احمدین حمدون اندلسی حمیری, مکتّی به 
ابوالحسن و مقّب به نورالدین. نحوی و لفوی 
قرن هفتم هجری. رجوع به آبوالحسن حمیری 
شود. 
على اندلسی. [ع ي أَدُن] ((خ) این 
احمدبن سعیدین حزمین غالب‌بن صالح‌بن 
خلف‌ین سفیان‌ین یزید فارسی اندلسی قرطبی 
یزیدی, مشهور به ابن حزم و مکستی به 
ابومحمد. رجوع به ابن حزم و علی (ابن 
احمد...) شود. 
على اندلسی. (ع ي اد ] (إخ) این 
اسماعیل اندلسی مرسی ضریرء مشهور به ابن 
سيدة و مکی به ابوالحن. رجوع به ابن سیدة 
و به على (ابن سیدة...) شود. 
علی اندلسی. (ع ي آدل] ((خ) ابن بام 
شنترینی, مکی به ابوالحسن. رجوع به این 
بسام و علی (ابن بسام...) شود. 
على اندلسی. (ع ي اد ل] (() این 
حزمون اندلسی. وی شاعر و از اهالی مرسیة 





علی اندلسی. ‏ ۱۶۱۷۱ 


اندلی بود. و غالبا بطریق این حجاز بغدادی 
هجو و هزل می‌گفت و بسیاری از قضات و 
والبان از ترس همجوهای وی عطایا و 
بخشش‌های زیادی به او می‌دادند. درگذشت 
او بعد از سال ۶۱۴ ه.ق.بوده است. (از 
الاعلام زرکلی بنقل از المعجب فى تلخیص 
اخبارالمفرب ص ۲۹۳). 
على اندلسی. [ع ي ال1 (اغ) ان 
حموش‌بن محمدین مختار قیروانی اندلسی 
قرطبی. رجوع به علی قیروانی شود. 
على اندلسی. (ع ي اد [] ((خ) این 
طیب‌بن عبدالرحمان شرفی اندلسی, مکی به 
ابوالحسن. وی مورخ بود و در سال ۱۳۵۸ 
ه.ق درگذشت. او راست: ۱ - ضیاءالثبر اس 
فی ماء وادی فاس که آن را به نام از مود الباهر 
فی وصف وادی‌الجواهر, و نیز به نام ازالة 
الظماً و راحةالانفاس بماء وادی فاس, خوانده 
است. ۲ - یواقیت الهان فیمن بفاس من 
الخیر و الاحسان. (از معجم‌المولفین بقل از 
دلیل مؤرخالمغرب ابن سودة ص ۷۸). 
على اند لسى. (ع ي اد ] (إغ) ان 
عیدالرحمان اندلسی, مشهور به ابن هذیل. 
وی ادیب قرن هشتم هجری بود. او زاست: 
حليةالفرسان و شمارالشجمان. (از 
معجم‌المولفین بنقل از فهرس الریاضیات 
المکتبة البلدية ص ۷۸). 
على اندلسی. (غ يد ل] (اخ) این 
عبدالقادرین عبدالرحمان‌ین علی‌ین علی‌بن 
علی‌بن امین علوی اندلسی جزایری مالکی 
شاذلی. فقیه و محدث بود. اصل وی از اتدلس 
بود و در الجزایر سکونت داشت و در آنجا 
مدتی عهده‌دار امر فتوی پود و در سال ۱۲۳۶ 
ه.ق, درگذشت. (از معجم‌الصژلفین بنقل از 
فهرس الفهارس کتانی ج ۲ ص ۱۷۳). 
على اندلسی. ع ي أد[] ((خ) این 
عبداله‌بن محمدین سعیدین موهب جذامی 
اندلسی, مکی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
موهب. محدث و متکلم و مفصر بود و در 
رمضان سال ۴۴۱ ه.ق.متولا شد وی حج 
بیتاله الحرام کرد و از ابن عبدالیر و دیگران 
روایت دارد. على در ۱۶ جمادی‌الاولای 
سال ۵۲۲ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- 
تفیرالقرآن. ۲ -كتاب الاصول. (از 
ممجم‌السولفین ج۷ ص ۱۴۰). صاحب 
معجم‌المژلفین به ما خذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: سیرالنبلاء ذهبی ج ۱۲ ص ۱۵۷. الوافی 
صفدی ج۱۲ ص .٩۱‏ معجم‌الادباء ياقوت 
ج۱۴ص۵ الصله این یشک وال ص ۳۱۹. 
طسیبقات السفرین سیوطی ص ۲۴. 
مرآةالجنان یافعی ج۲ ص ۲۶۰. شذرات 
الذهب ابن عماد ج ۴ ص .۹٩‏ 
على اند لسی. (ع ي اد ل] (إخ) ابسن 





۲ علی اندلسی. 


عسبداله سبتی مالکی اندلسی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سبتی شود. 
على اند لسی. (غ ي أدل] (اخ) ابسن 
عبداله ششتری نمیری اندلسی, مکی به 
ابوالحسن, رجوع به علی ششتری شود. 
على اندلسی. [ع ي اد [] ((خ) این 
محمدین ابی‌الحسن (یا ابی‌الحسین) اندلسی, 
مکی به ابوالحن. نویسنده و ادیب و شاعر 
عهد دولت عامری در قرن پنجم هجری. او را 
کتابی است در تشبیهات از اشعار اهل اندلس. 
(از معجم‌المولفین بتقل از معجم‌الادیاء ياقوت 
ج۱۴ ص ۲۴۹. جذوتالمقتبی حمیدی ص 
۰ الصلة ابن بشکوال ج ۱ص ۴۰۵. 
بغیهةالملتمس ضبی ص ۴۰۱), 
علی اندلسی. (غ ي أد1] ((خ) ابن 
محمدین احمدین عبدالٍّین محمدین علی 
باجی اندلسی مالکی. مکتّی به ابوالحسن. 
رجوع به علی باجی شود. 
على اندلسی. [ع ي اد ل] (اخ) این 
محمدین علی‌بن محمد حضرمی رندی 
اشبیلی اندلسی, مشهور به ابن خروف و مکی 
به ابوالحسن. رجوع به علی اشبیلی شود. 
على اندلسی. [غ ي أدلْ] (اغ) ابن 
محمدین محمدین علی قرشی بسطی اندلسی 
مالکی, مشهور به قلصادی و ملقب به 
نورالدین و مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی 
قلصادی شود. 
على اندلسی. [عي اد ل] (إخ) ابسن 
محمد لخمی اشبیلی مغربی اندلسی مالکی» 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی لخمی 
شود. 
علی اندلسی. [ع ي أدُل] (إخ) ابسن 
موسی‌بن عبدالمک‌بن سعید عنسی اندلی 
غرناطی مغربی, مکی به ابوالحسن و مشهور 
به ابن سعید. رجوع به ابن سعید و به علی (ابن 
موسی‌بن... شود. 
على اندلسي. (ع ي أَدْل] (اخ) ابن 
موسی‌بن علی‌ین موسی‌ین محمدین خلف 
انصاری سالمی اندلسی جیانی. مشهور به 
ارفع رأس و مکی به ابوالحن. رجوع به 
علی انصاری شود ر 
علی انصاری. [ع لٍِ!] (خ) ابن ابراهیم بن 
ابوبکر انصاری شافعی, مشهور به کلبتی و 
کلبشاوی. از فضلای قرن نهم هجری بود که 
در سال ۸۴۰ ه.ق. در قاهره متولد شد. او 
راست: الفیض القدسی عن آية الکرسی, که در 
سال ۸۷۳د.ق.از تالیف ان فراغت یافت. (از 
معجم‌المژلفین بقل از الضوء اللامع ج۵ ص 
۲ ایضاح‌المکنون ج۲ ص ۲۱۵). 
على انصاری. [ع ي آ] (اخ) این 
ابراهيمین محمدین عیسی‌بن سعدالخیر 
انصاری یلسی, مکتّی به ابوالحصن. رجوع به 





علی بلنسی شود. 
على انصاری. [ع ي أ] (إخ) ان 
ابراهیم‌بن محمدبن همام‌ین محمدین 
ابراهیم‌بن حن انصاری دمشقی, مشهور به 
این شاطر و مطعم و ملقّب به علاء‌الدیین و 
مکی به ابوالحسن. هیوی و عالم یه احوال 
آسمان و فلک بود. رجوع به على (ابن 
شاطر...) شود. 
على انصاری. (ع ي آ] (إخ) ابن 
ابی‌بکرین علی‌بن ابی‌بکرین عمرین احمدین 
عبدالرحمان‌بن محمد خزرجی اتصاری مکی 
شافعی, مشهور به ابن جمال مصری. رجوع به 
علی مکی شود. ۲ 
علی انصاری. (ع ي ا] ((خ) ابن احمد. 
فقیه حتفی بود و وفات او بعد از سال ۹۶۸ 
ه.ق.روی داد. او راست: الصوارم الهندية فى 
الطواتف اللوطیة. (از معجم‌المولفین بنقل از 
بروکلمن ج۲ ص ۴۲۵). 
على انصاری. (غ ي 1] (اخ) ابن احمدین 
خلفبن محمد باذش انصاری غرناطی, 
مشهور به ابن باذش و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به ابن باذش و غرناطی و علی باش 
شود. 
علی انصاری. (ع ي 1) (إخ) ابن احمدین 
عمربن محمدین احمد بوشی انصاری, ملقب 
به نورالدین و مکی به ایوالحن. رجوع به 
على پوشی شود 
على انصاری. (غ ي آ] (إخ) این احمد 
قرافی انصاری مصری شافعی. رجوع به علی 
قرافی شود. 
علی انصاری. [ع ي 1] (إخ) ابن حين 
انصاری, مشهور به حاجی زینل عطار. از 
دانشمندان قرن هشتم هجری, رجوع به 
حاجی زینل عطار شود. 
علي انصاری. (ع ي أ1 ((ج) ابن زیدین 
محمدین حین‌بن سلیمان‌بن ايوب انصاری 
ارسی خزیمی بیهقی شافعی, مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی بیهقی و ظهیرالدیین 
(ابوالحسن علی‌ین..) شود. 
علی انصاری. [غ ي 1] (اخ) ابن سعد 
اتصاری. شیمیدان بود. او راست: ۱ - بغية 
الخبیر فى اقامة التصد یرفی الا کسیر. ۲ - 
شفاء الالم فى ترخیص علاج السلم فى 
الا کیر. ۳ - فح الارتاج فى اثبات الزیبق 
الرجراج. ۴ - فتح الوصید فى تطهیر الحدید. 
که‌در حدود سال ۷۶۶ ه.ق.از تالیف أن 
فراغت یاقت. (از معجم‌المولفین بقل از 
کشف‌الظنون ص ۲۴۸. ایضاحالمکنون ج۲ 
ص ۱۷۵. هدیتالعارفین ج۱ ص ۷۲۴. 
علی انصاری. ع ي ا) اإخ)إببن 
سلیمان‌ین احمدین سلیمان انصاری قرطبی 
عباسی, مکتّی به ابوالحسن. وی مقری بود و 





علی انصاری. 
محمد بلیتی, قاضی جماعت در غرناطة در 
محضر او حاضر شده است. او سا کن فاس شد 
و درسال ۷۳۶ .ق.در آنجا درگذشت. او 
راست: ۱- التجرید, و خلاصة آن. ۲ -المنافع 
فى قراءة نافع. (از معجمالمؤلفين بنقل از 
طبقات‌القراء ابن جزری ج۱ ص ۵۴۴. 
سلوةالانفاس کتانی ج۳ ص ۱۴۹. 
على انصاری. (ع ي آ] (اخ) این 
عیدالرحمان‌بن یوف انصاری طلیطلی» 
مشهور به ابن لونقة و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی طلیطلی شود. 
على انصاری. (ع ي آ] ((خ) این 
عبدالک‌افی‌بن علی‌بن تمامبن یوسفین 
موسی‌بن تمام انصاری خزرجی سبکی 
شافعی, ملقب به تقی‌الدین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سبکی شود. 
علی انصاری. (ع ي ) (إخ) ابن عبدللّین 
آبراهیم‌بن محمد انصاری مالکی, مشهور به 
متبطی و مکّی به ابوالحسن. رجوع به علی 
متبطی شود. 
علی انصاری. (غي 1] (() ابن عیداثین 
خلف‌بن محمدبن عبدالرحمان‌بن عبدالملک 
انصاری مالکی, مشهور به ابن نعمة و مکی به 
ابوالحن. وی مفر و محدث و فقیه بود و در 
سال ۴۹۰ ه.ق, در مرية متولد شد (تولد او را 
برخی بعد از سال ۴۹۰ دانته‌اند), سپس به 
قرطبه رفت و آنگاه سا کن‌بلنسه شد و در ماه 
رمضان سال ۵۶۷ ه.ق.در آنجا درگذشت. او 
راست؛ ۱ -الامعان فی شرح سنن اللسائی. ۲ 
- ری الظمآن فی تفیرالقرآن, در چند مجلد 
بزرگ. (از معجم‌السژلفین ج۷ ص ۱۳۴), 
صاحب معجم‌المؤلقین به مآخذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است: الوافی صفدی ج ۱۲ ص .٩۲‏ 
طبفات‌القراء ابن جزری ج۱ ص ۵۵۲ 
بفیةالمتمی ص ۴۱۱. مرآةالجنان یافعی 
ج٣‏ ص ۳۸۲ التکملة این ابار ص ۶۶۹, 
شذرات‌الذهب ابن عسماد ج۴ ص ۲۲۳. 
طقات‌الس‌فرین سیوطی ص ۲۲. 
یل‌الابتهاج تنبکتی ص ۰ ۲۰. فهرس‌الفهارس 
کتانی ج۲ ص ۰٩۱‏ ایضاح‌المکنون بغدادی 
ج۲ ص ۲۸. و در تاریخ حبیب‌السیر آسده 
است که: وی شارح صحیح نسائی است. 
رجوع به حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ ص ۲۲۷ 


شود. 
على انصاری. [غ ي آ] ((خ) ابن عتیقبن 
عیسی اتصاری قرطبی, مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قرطبی شود. 

علي انصاری. (غ ي أ] (إخ) ابن عیی 
اردییلی طیبی. دجوع به علاءالدین طیبی 
شود. 

على انصاری. [ع ي آ] ((خ) ان محمدین 
ابی‌بکربن عبداله‌بن مفرج انصاری اسکندری 





علی انصاری. 

شافعی, ملقب به شمس‌الدین. وی فقیه و 
اصولی و ادیب در زبان عرب بود و در سال 
۰ د.ق. درگذشت. او راست: 
مختصرالروضة. (از سعجم‌الم ژلفین بقل از 
الدررالکامنۂ ابن حجر ج ۲ ص .)٩٩‏ 
على انصاری. (ع يا (اخ) اين محمدین 
سلیمان‌ین علی‌بن سلیمان‌بن حن انصاری 
غرناطی. مشهور به ابن‌الجباب و مکتّی به 
ابوالحن, وی ادیب و شاعر بود در سال ۶۷۳ 
ه.ق.متولد شد و در ۷۴۹ ه.ق. درگذشت. و 
لسان‌الدین خطیب نزد وی تلمذ کرده است. او 
راست: دوح‌الشجر و روح‌الشسعر, (از 
مەجمالمؤلفین بقل از فهرس مخطوطات 
الطظاهرية. ايضاحالمكنون بغدادی ج 
ص ۴۸۱. همدیهالسارفین بندادی جا 
ص۷۱۹. 
علی انصاری. (ع ي أ] ((خ) ابن محمدین 
محمدین وفا قرشی انصاری اسکندری شاذلی 
مالکی, مشهور به این وفا و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی قرشی شود. 
علی انصاری. [غ ي آ) (إخ) ابن محمد 
عقینی انصاری تعزی یمنی شافعی. رجوع په 
على عقینی شود. ر 
علی انصاری. (ع ي !]((خ) ابن موسی‌بن 
علی‌بن مسوسی‌بن محمدین خلف انصاری 
سالمی اندلسی جیانی, مشهور به ابن ارفع 
رأس و مکتّی به ابوالحسن. حکیم و ادیب و 
شاعر بود که در سال ۵۱۵ ه.ق.متولد شد و 
در سال ۵۹۲۳یا ۵۹۴ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱ - الجهات فی علم التوجیهات. ۲ - 
شذورالذهب فى صناعةالكيماء. (از 
سعجمالسژلفین ج۷ ص۲۴۹). صاحب 
معجم‌المولفین به مأخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: الوافی صس‌فدی ج ۱۲ ص۲۱۸. 
تهرسالمزفین بالظاهرية. فواتالوفیات ابن 
شا کر ج ۷ ص ٩۱‏ اکمله ابن ابار ص ۶۷۲ 
شذرات‌الذهب این عماد ج۴ ص ۰۳۱۷ 
کش _ف‌الظ نون حساجی‌خلیفه ص۱۰۲۹. 
ایضاح‌المکنون بغدادی ج۱ ص ۳۲۸۷ وج۲ 
ص ۷۰۵. هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۶۹۴ 
علی انصاری. (ع يا] ((خ) ابن یوسفبن 
حن زرندی اتصاری, ملقب به نورالاین 
مکی به ابوالهن. رجوع به علی زرندی 
شود. 
علی انطاکی. [غ ي آ] (إخ) ابن احمد 
آنطا کی مکی به ایوالقاسم و ملقّب به مجتبی. 
ریاضی‌دان بودو در انطا کیه متولد شد و سا کن 
بغداد گردید. وی از دوستان عضدالدولة 
دیلمی بود و در ۱۳ ذی‌حجه سال ۲۷۶ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱- استخراجالتراجم. ۲ 
- التخت الکبیر فى الحساب اله ندسی. ۳- 
تفسیر الارثماطیقی. ۴ -الحساب علی‌التخت 





بلامحو. ۵ - شرح اقلیدس. ۶ - الموازین 
السددید. (از معجم‌السولفین بقل از 
تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۲۳۴. تراث‌العرب 
العلمی ص ۲۲۳. هدیةالعارفین ج ۱ ص ۶۸۲. 
على انطا کی. [ع ي آ] ((خ) ابن عبدالهبن 
محمدین عبدالب‌اقیین ابی‌جرادة 
عقیلی‌انطا کی,مکتی به ابوالحن, رجوع به 
على عقیلی‌شود. | 
علی انطاکی. (غ ي ! (إخ) ابن عبداله 
أنطا کی‌رومی حتفی. اصل او از انطا کیه‌بود. و 
در سال ۱۰۰۸ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱ 
ادب القسضاء. ۲- مسجمم الفتاوی. (از 
معجمالمؤلفين بقل از مدیهالعارفین ج١‏ 
ص۷۵۱. 
علی انطاکی. (ع ي آ] ((خ)ابن محمدین 
اسماعیل‌ین محمدین بشر انطا کی تمیمی 
شافعی. مکتّی به ابوالحسن. قاری بود و در 
زبان عربی و ریاضیات و فقه اطلاعاتی 
داشت. وی در سال ۲۷۹ یا ۲۹۹ ه.ق.در 
انطا که متولد شد و در بیست‌ونهم ربیع‌الاول 
سال ۳۷۷ ه«.ق.در قرطبة درگذشت و در 
مقبرءٌ ربض مدفون گشت. او راست: الاصول 
فى قراءة ورش, (از معجم‌المولفین بنقل از 
تاریخ دمشق ابن عا کر ص ۲۵۱. الوافی 
صفدی ج ۲ص ۱۴۶). 
علی انکوری. (ع ي آ] (إِخ) ابن حن‌ین 
ابراهیم انکوری مصری, مشهور به درویش. 
دجوع به علی درویش شود. 
على اوسط. [ع ي آسش ]ت رکب وصفی, [ 
مرکب) علی میانی. علی وسط. در مقابل علی 
اکیرو علی اصغر, این ترکیب در تداول 
فارسی به سکون یاء تلفظ می‌شود. و بصورت 
یک کلمه برای نام کان یکار مير ود. 
على اوسط محله. (ع أ س محل /] 
((خ) دهی است جزء دهستان سیارستاق 
قشلاقی, بخش رودسر شهرستان لاهسیجان. 
واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر, و ۵ هزارگزی جنوب راه شوسة 
رودسر به شهسوار. ناحیه‌ای است جلگه و 
دارای آب‌وهوای معتدل مرطوب. سکنه آن 
۵ تن است. آب آن از رودخانة پل رود 
تأمين می‌شود. و محصول آن غلات و 
مرکبات است. اهالی به زراعت اشتفال دارند 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج( 
على آوسی. (غ ي ا] ((خ) ابن زیدین 
محمدین حینین سلیمان‌بن ايوب انصاری 
اوسی خزیمی بیهقی شافعی. مکنی په 
ابوالحن. رجوع به علی هقی و ظهیرالدیین 
(ابوالحسن علی‌بن...) شود. 
علی اوسی. (غ يآ (إخ) ابن عمان‌ین 
محمدین اوسی فرغانی, ملقب یه سراج‌الدین. 








علی ایوبی. ‏ ۱۶۱۷۳ 
رجوع به علی فرغانی شود. 
على اوسی. (ع ي آ] (اغ) اسن محمدین 
خلف اوسی قرطبی مالکی, مکنی به 
آبوالحسن. رجوع به علی قرطبی شود. 
علی اوشی. (ع ي ] (اغ) ابن عشانین 
محمد اوسی (در برخی نسخ, آوشی) فرغانی. 
رجوع به علی فرغانی (ابن عشمان‌بن...) شود. 
علییاوغلان. [ع] (إخ) وی از سرکردگان 
سپاه توقتمش در جنگ با امیرتیمور گورکانی 
بود. (از حبیب‌السیر چ خیام ۳ ص ۴۶۲). 
علی اهواژی. (غ ي آ] (إخ) ابن محمد 
اهوازی نحوی. مکی به ابوالحن: وی ادیب 
بود و ياقوت حموی گوید که کتابی از او 
دربار؛ علل عروض دیده است. رجوع به 
معجم‌الادبا», چ مارگلیوث ج ۵ ص٩‏ ۰شود. 
علی اهوازی. [ع ي [] ((خ) ابن مهزیار 
اهوازی دورقی شیعی, مکتّی به ابوالحسن, 
وی فقیه و مفر بود و در سال ۲۲۹ ه.ق.در 
قید حیات بوده است. او راست: ۱ - الانبیاء. 
۲ - الزهد. ۳ - المکاسب. ۴ -الملاحم. (از 
معجمالسولفین ج۷ ص ۲۴۷). صاحب 
معجم‌المژلفین بماًخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: الفهرست طوسی ص۸۸. کتاب الرجال 
نجاشی ص ۰۱۷۷ ایضاح‌المکسنون بغدادی, 
ج۱ ص۳۰۴ وج ۲ ص۱۹۸ و سایر صفحات. 
منهح‌المقال میرزامحمد ص۲۳۹. تنقیح‌المقال 
مامقانی جا ص ۳۱۰. هدیةالعارفین بغدادی 
ج۱ ص۶۷۴ 
علی‌ای تقدیو. إغ لان ي ت رذ! لع 
ق مرکب) در هر حال, به هر تقدیر, به هر حال. 
علیای‌حال. ع لا آن ي لِنْ] لع ق 
مرکب) به هر حال. به هر تقدیر. در هر صورت. 
(ناظم الاطباء). 
علی ایروانی. اي ز) للخ) بسن 
عبدالحسین‌ین علی‌اصفر حاثری ایرواتی, 
رجوع به علی حاثری شود. 
علیی ایلکانی. [ع ي] ((خ) ابن ساطان 
آویس ایلکانی (شاهزاده شیخ..) رجوع به 
علی (اين سلطان اویس...) شود. 
علی ابناق. ع ي ] ((خ) وی از رجال دربار 
مغولان در عهد تکودارین هلا کوخان, ملقب 
به سلطان احمد بود. و وقتی سلطان احمد از 
تغییر عقيده و فساد نیت ارغون‌خان نسبت به 
خود آ گاه‌شد. این علی ایناق را که نزد 
مورخان به «الیناق» مشهور است. نزد آرغون 
فرستاد ولی شاهزاده ارغون وی را فریفت و با 
سلطان احمد مخالفت کرد. (از حجیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص ۱۲۱. 
علی ای نجوکان. [غ لا آن ي دځ ذ) 
(ع ق مرکب) به هر ترتیب که بود. به هر 
صورت که شد. در هر صورت. در هر حال. 
علی ایوبی. (ع ي ان یسو) ((خ) ابسن 





۴ علی ایوبی. 


صلاح‌الدین یوسفین ایوب, مشهور به 
الملک‌الافضل تورالدین. وی در سال ۵۶۶ 
ه.ق.در مصر متولد شد و در زمان حیات پدر 
خود صلاح‌الدین ایوبی, حا کم دمشق بود و 
پس از درگذشت صلاح‌الدیین؛ برادر ملک 
افضل یعنی ملک عزیز به اتفاق عم خود ملک 
عادل سه بار به دمشق حمله کرد و آنجا را از 
دست ملک افضل خارج ساخت و صرخد را 
به وی سپرد. ملک افضل در صرخد باقی ماند 
تا وقتی که ملک عزیز درگذشت. آنگاه به 
مصر رفت و چند صباحی بر آنجا حکومت 
راند نا گاه عمش ملک عادل بر آن دیار حمله 
برد و آنجا را تصرف کرد و فقط شهر سمباط 
را به ملک افضل داد. ملک افضل نیز باقی 
عمر را در این شهر گذراند و در سال ۶۲۲ 
ه.ق,درگذشت. وی پادشاهی فاضل بود و در 
نویسندگی مهارت داشت و شعر نیز می‌سرود. 
وزارت او را ابوالفقح نصرئّبن ابی‌الکريم 
محمدین عبدالکریم شیبانی جزری. مشهور به 
ابن اثیر و متوفی به سال ۶۳۷« .ق. عهده‌دار 
بود. (از جیب السیر چ شیام چ ۲ ص ۵۹۲) 
(الاعلام زرکلی بنقل از کامل‌التواریخ ابن اثیر 
ج۱۲ ص۱۶۴. وفیات‌الاعیان ج۱ ص۳۷۱. 
الاعلام. شرفنامه ص .٩۲‏ السلوک مقریزی 
ج۱ص 4۲۱۶ 

علی ایویی. إ ی آن یو لسن 
محمدبن عبدالرحیم‌ین محب‌الاین‌بن ايوب 
مکی شافعی, مشهور به ایوبی. از خطبای 
مسجدالحرام بود و در سال ۱۰۸۶ ه.ق. 
درگذشت. او راست: القصور المشيدة المتر فة 
فى مدح المقام العالى المولی احمد قاضی 
مكةالمشرفة ای بسسیاضی‌زاده. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از هدیةالعارفین بغدادی 
ج۱ ص۷۶۱ ایضاح‌المکنون بفدادی جا 
ص4۲۸ 

على ایوبی. [ع ي ای بو ] ((خ)ابن محمود 
مظفربن محمد منصوربن تقی‌الاین عمر 
مظفرین شاهنشاء ایوب. مب به نورالدین. از 
امرای ایوبی. وی در سال ۶۳۵ .ق. متولد 
شد و پس از انقراض دولت ایوبی. در دمشق 
مکن گزید و در سال ۶۹۲ ه.ق.در آنجا 
درگ ذشت. (از الاعلام زرکلی بنقل از 
ابن‌الوردی ج۲ ص۲۳۸ 

علیب. [ع ل] ((خ) جایگاهی است در بين 
کوفه و بصره. و در شعر معن‌ین اوس امده 


است: 
اذا هی حلت کربلاء فلعلا 
فجوا لعلیب دونها فالنوائحا. 
(از معجم البلدان). 
علیب. [غ ی ] (ع) صاحب کتاب السبات 
گویدکه: آن موضمی است در تهامة و در شعر 
جریر آمده است: 








غضبت طهية ان سيت مجاشعاً 
جرا چم تیار من غلب 
(از معجم الیلدان), 

علی‌بابا. fai‏ (خ) دهی است از دهستان 
ترا کمه. بخش کنگان. شهرستان بوشهر. واقع 
در ۱۱۶ هزارگزی جتوب خاوری کنگان. و 
دو هزار و پانصدگزی راه فرعی لار به گله‌دار, 
ناحیه‌ای است جلگه و گرسیر و مالاریانی. 
دارای ۶۱ تن سکته. آب آن از چاه تأمین 
می‌شود. و محصول آن غلات و خرما و تنبا کو 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۷. 
علی‌باباء [ع] ((خ) (سلطان...) وی از جمله 
ملازمان سلطان محمودخان برادر میرزا 
الغ‌بیک گورکانی» در چنگ «اندجان» بوده 
است. (از حیب‌السیر چ خیم ج۴ ص۲۶۱ 
علی باباطاغی. [ ي (غ) ابن عمانین 
سلیمان باباطاغی رومی حنقی. وی در سال 

۰ د«.ق.درگذشت. او راست: ۱- فضائل 
قریش. ۲ - الفوائد العاملية فى حل العواسلل 
القاهرية اى الجرجانية. (از معجمالمؤلفين 
بنقل از هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۷۶۵ 
ایضاح‌المکنون بغدادی ج ۲ ص ۱۹۷). 
علی باجسرای. (ع ي ج۲ (إغ) ان 
ابی‌العزبن عبداله باجسرای حنبلی» مکنی به 
ابوالحسن. فقیه و مفسر بود و در يازدهم 
ذیقمدء سال ۵۸۸ ه.ق. در بفداد درگذشت و 
درباب رب دفسن گسردید. او راست: 
تفسیرالقرآن. در چهار مجلد. و «باجسرا» 
قریه‌ای است در الجزیره که این مرد از 
آنجاست. (از معجم‌المولفین بقل از ذيل 
طبقات‌الحتابلة اسن رجب ص۲۳۸ 
شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۴ ص ۲۹۳). 
علی باحی. (ع ي ] (إخ) ابن اصطدین 
عبدالرحمان‌ین احمدین عبدالرحمان‌ین 
یعیشر زهری باجی, مکنی به ابوالحسن. از 
فقهای قرن ششم هجری است که در سال 

۰ ه.ق.در باجة متولد شد و منصب قضا را 
در اشيلة عهده‌دار گشت. و در ربیع‌الاول 
سال ۵۶۷ ه.ق. درگذشت. او را کتابی است 
در مناسک حج. (از معجم‌المؤلفین بنقل از 
اک ملة ابن ابار ص۶۶۸ نیل‌الابتهاج 
ص ۹۹ 
علی باحی. [ع ي ] (اخ) ابن مسحمدین 
محمدین عبدائین محمدین علی باجی 
اندلسی مالکی, مکی به ابوالحسن. فقیه بود و 
درسال ۴۶۲ «ه.ق. درگ‌ذشت. آو راست: 
ات بصرة. در فسروع فقه مسالکی. (از 
معجم‌المولفین بنقل از هدیةالعارفین بغدادى 
ج۱ ص ۶۹۱ ایضاح‌لمکتون بغدادی ج۱ 
ص۲۲۲(. 





علی باذش. 


علی باجمی. (ع ي] (إخ) ابن مسحمدین 
عیدالرحمان‌ین خطاب مقربی مصری باجی 
شافعی. ملقب به علاء‌الاین و مکتی به 
ابوالحسن. فقیه و اصولی و محدث و منطقی و 
متکلم و عالم فرایض و ریاضی‌دان بود. وی 
در سال ۶۳۱ ه.ق.متولد شد و در شام علم 
فستقه اموخت. سپس در عهد دولت 
الملکالظاهر عهده‌دار قضاء کرک شد و آنگاه 
به قاهره آمد و سا کن آنجا گشت و تقی‌الدین 
سبکی نزد او تلمذ کرد. وی در سال ۷۱۴ 
ه.ق. در مسصر درگ‌ذشت. او راست: ۱- 
اتحریر؛ که خلاصه‌ای است از المحرر رافعی 
در فروع فقه شافعی. ۲ - الرد على الیهود و 
التصاری. ۳ - کشف‌الحقائق فى السنطق, 
۴ -مخصر علوم الحدیث. ۵ - مختصر 
المحرر فى الفروع الشافعية ابوالقاسم 
عبدالکریم رافعی که قبلاً ذ کر شد. ۶ -مختصر 
المحصول فخرالدین رازی» در اصول فقه. (از 
معجم‌الم ولنین ج۷ ص ۲۰۸). صاحب 
معجم‌المولفین به مأخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: طبقات‌الشانعيٌ اسنوی ص ۵۰. 
الاررالکت امن ابن حجر ج ۳ ص ۰۱۰۱ 
فوات‌الوفیات ابن شا کر کتبی ج ۲ ص ۷۵. 
بقاتالش افعية سیکی ج ۶ص ۲۲۷. 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه. شذرات‌الذهب ابن 
عماد ج ۶ ص ۳۴. حسن‌المحاضر؛ سیوطی 
ج۱ ص ۳۱۴. هدیةالهارفین بغدادی ج۱ 
ص ۱۶ ۷. فهر س‌الخديوية ج ۷ ص ۲۵۸ 
علی باخرزی. (عي خ] ([خ) مشهور به 
علاء‌الاین. رجوع به علاء‌الدین صانعی شود. 
علی باخرزی. (عي خ] (إخ) ابن 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌الطیب باخرزی سخنی 
شافعی, مکتی به ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحسن باخرزی و ابوالحسن (علی‌بن 
حسن...) و على (ابن حسن...) شود. 
علی بادام‌یاری. [غ يا لخ) 
(خواجه...). وی شاعر و از اهالی بادام‌یار از 
قرای دهخوارقان بود. رجوع به علی 
دهخوارقانی شود. 
علی بادسی. (ع ي د] (اخ)اين محمدین 
ابی‌زکریا یحیی وطاسی بادسی, مکی به 
ابوالحن و مشهور به ابوحون. از ملوک 
بنی‌وطاس در فاس ( کرسی مرا کش). رجوع 
به علی وطاسی شود. 
على باذش. (غ ي ذ] (اخ) ابن احمدین 
ابن خمد بناذش انماری غرناطنء 
مشهور به ابن باذش و مکی به ابوالحسن. وی 
نحوی بود. رجوع به این باذش و غرناطی و 
مآخذ ذیل شود: معجم‌الم ولفین ج۷ ص۱۵. 
الصلة ابن بشکوال ص ۴۱۹. بنیةالملتمس 
ص۴۰۶. الدیسپاج ابن فرحون ص۲۰۵ 
بنیةالوعاة سیوطی ص ۳۲۶. کضف‌الظنون 





علی‌بار. 
ص ۱۱۱و ۲۱۲و سسایر صفحات. 
هدیةالعارفین ج ۱ ص ۶۹۶. 
علی بار: [ع] (إخ) وی سردار لشکر سلطان 
محمود سلجوقی بود و وقتی محمود از عم 
خود سلطان سنجر شکت خورد. سلطان 
سنجر دربارة این علی‌بار از کمال‌الدین علی 
سمیرمی سوال کرد که اکنون‌ک‌جا است. وی 
جواب داد که «انا اتیک به قبل ان یرتد الیک 
طرفک» و سلطان سنجر این تقریر را بسیار 
پسندید و برادرزاد؛ خود را مورد نوازش قرار 
داد. برای تسفصیل بيشتر رجوع به 
دستورالوزراء خوندمیر ص ۲۰۷ شود. 
علی بارانی. [غ] ((خ) دهی است از بخش 
گوران. شهرستان شا‌آباد ۱ واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختری گهواره و یک هزار و 
پانصدگزی با نهر. ناحیه‌ای است کوهنتانی و 
سردسی, و دارای ۲۰۰ تن سکند. آب آن از 
سراب گردکان - لار تامین می‌شود. و 
محصول آن غلات, حبوب, سبزی, صیفی. .و 
لبنیات است اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند و راه آن مالرو است. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
على بارقی. (ي را (غ) بسن عسبدل 
بارقی. تابعی بود. (از منتهی الارب). ۱ 
على باسفری. (ع ي] (اغ) این احمد. 
شاعر بود و او را دیوان شعری است. وی در 
سال ۴۶۷ ه.ق, درگذشت. (از معجم‌المژلفین 
بنقل از دمیةالقصر باخرزی ص ۲۳۷). 


علبی باشماقچی‌زاده.(ع ي د] (اخ) ۰ 


این محمد رومی حستفی, مشهور به 


باشماقچىزادە. رجوع به باشماقچی‌زاده ۰ 


(سیدعلی...) و پاشماقچی‌زاده و على (ابن 


محند...) شود. 


على باعلوی. (ع يع ](خ) إن 


حن‌بن عبداله عطاس حضرمی باعلوی. 


رجوع به علی عطاس شود. 

علی بافقی. [ع ي] (إخ) ابن شا محمود 
بافقی. فقیه قرن یازدهم هجری بود. او راست: 
مجمعالمائل در فقه. (از معجم‌المژلفین بنقل 
از فوائدالرضویۂ عباس قمی ج۱ ص ۲ ۲۰. 
تذکرةالمتبحرین ص ۴۸۸). 

علیی باقانی. 2 ي1 ((خ) قادری دمشقی: 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی قادری شود. 

على باقر. [ع ق] (اخ) دی است از 
دهستان جلال‌وند. بخش.مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, این ده مشهور به گلیانه است. 
رجوع به گلیانه شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج0 

علی باقولی. [ع ي] (اخ) ابن حسین‌بن 
علی اصفهاتی باقولی ضریر. مشهور به جامع 
و مکی به ابوالحسن. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن حسین...) و به علی (اين حسین...) 





شود. 

على باکثیر.(ع ي ک] (ع) ابن 
عبدالرحیم‌ین محمد کندی, آل با کثیر. رجوع 
به علی کندی شود. 

علی با کویی. (ع يلاخ این عبدالکریم 
با کویی.مکتّی به ابوالحسن و ملقب به 
فریدالاین. وی صاحب‌رصد بود و در سال 
۱«.ق.زیج علایی را تألیف کرد. این زیج 
بسیار دقیق است و اوساط کوا کبو تعادل در 
آن صحیح ضبط شده است و از اين تألیف 
معلوم می‌شود که مولف آن در امر رصد قوی 


بوده است. (از گاهنامهٌ سال ۱۳۱۰ «.ش. 


ص ۸۱). 

على بالی. [غي ] (ٍخ) ابن لالی بالی رومی 
حتفی. مشهور به منق و مقّب به علاءالدین. 
رجوع به عل منق شود. 

علی بالیچه. اعي چاخ (ضولبسه 
شمس‌الدین...) از بزرگ‌زادگان سانو 
مردی علم‌دوست و ادب پرور بوده او در سال 
۵ ه.ق.بس از عزل امیرعلی شفانی, به 
وزارت شاهرخ‌میرزای گورکانی فنرزند 
آمیرتیمور منصوب گشت و تا آخر ایام حیات 
میرزا شاهرخ به وزارت اشتفال داشت. (از 
دستورالوژراء خوندمیر ص ۲۶۱). 

علی بانقوسی. (غ ي ن] ((ج) بسن 
صدقةبن علی بانقوسی حلبی مصری شافعی, 
ملقب به علاءالدین. صوفی و شاعر بود و در 
سال ۹۷۵ ه.ق, در دمشق درگذشت. او 
راست: ۱ - اسرارالسبادات و القربة الى رب 
البریات. ۲ - شرح رسالهٌ شيخ رسلان. 
۳ -الکواکب‌الوهاج فی شرح المنهاج نووی. 
۴ الم نتخب فی‌الوع_ظ و الخطب. (از 
معجم‌المولفین بنقل از ایضاح المکنون ج٠‏ 
ص ۷۵. هدية العارفین ج۱ ص 0۷۲۷. 

علی بانیذی. (ع ي] ((خ) از شمرای 
درپار خضرخان‌بن طففاج‌خان از ملوک 
خانیة ماوراءالنهر بود. و نام او در چهارمقالة 
نظامی عروضی آمده است. (از چهارمقاله 
ص ۷۳و ۱۴۰ و تعلیقات ص ۴۵). 

علی باورجی. (ع ي ز] ((غ) (شیخ..) 
وی از همراهان شاهزاده شیخ‌علی و پرعلی 
بادیک بود. چون شیخ‌علی و پیرعلی به قصد 
سرکوبی سلطان احمد پر سلطان اويس 
ایلخانی, ممدوح حافظ, به تبریز آمدند و 
سلطان احمد از آنجا گریخت. آن دو سردار 
این شیخ‌علی باورجی را در تبریز گذاشتند و 
خود به تعقیب سلطان احمد پرداختند. (از ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۲۴ ۲), 

علی باوندی. (ع ي و] ((خ) این 
حسامالدوله, از سلاطین آل باوند. رجوع به 
علاءالدولهُ باوندی شود. 

علی باهلی. [ع ي ه] (إخ) این معده 





علی ببلاوی: ‏ ۱۶۱۷۵ 


باهلی, مکتی به ابوحبيب. تابعی بود. (از 
منتهی‌الارب). 
علی‌بای اول. [ع ي أ ] ((ج) ابن 
حسین‌بن علی ترکی. مکی به ابوالحن. بای 
(امیر) تونس. وی در سال ۱۱۲۴ ه.ق.در 
تونس متولد شد و به تحصیل فقه و حدیث 
روی آورد و در سال ۱۱۷۲ ه.ق.پس از 
مرگ برادرش «محمدبای» با وی بیعت شد. و 
او با فرانسویها از در جنگ درآمد و در سال 
۴ «.ق.با آتها صلح کرد. در سال ۱۱۸۵ 
ه.ق.سلطان مصطفی‌خان عشمانی را در 
جنگ با روسیه کمک کرد. وی در سنین پیری 
کار خود را به فرزندش «حمودتبای» 
وا گذاشت و در سال ۱۱۹۶ ه .ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی بنقل از داثره‌البستانی ج۷ 
ص ۵۴ا. 
علی‌بای دوم.(ع ي دو] ((خ) این 
حسین‌بن محمودین محمدرشید, مکی به 
ابوالحسن. بای (امیر) تونس. وی در سال 
۳ هھ . ق. در تونس متولد شد و در سال 
٩۹‏ ه.ق. پس از درگ ذشت برادرش 
«ب‌ایمحمدصادق» امیز تونس گردید. و 
نخستین کاری که انجام داد عفو گناهکاران و 
زندانیان بود. در روزگار او تمام امور تونس به 
دست فرانسویان اداره می‌شد و وی کمک 
بسیار به استعمار این منطقه کرد. علی مدتی 
نیز به تحصیل فقه پرداخت و کتاب 
«ماهجاتعریف باصول اتتکلیف» را تألیف 
کرد.وی بسال ۱۳۲۰ ه.ق.درگذشته است. 
(از الاعلام زرکلی بقل از داثرةالبستانی ج۷ 
ص۶۲. خلاصه تاریخ تونس ص ۱۷۹. 
ضهرست دارالکتب ج۱ ص ۴۶۶. الاعلام 
الشرقية مجاهد ج ۱ ص ۲۱) (از معجم‌المولفین 
ج ۷ص ۷۹ بنقل از معجم‌المطبوعات سرکیس 
ص ۱۳۵۵ ایسضاحالیکسنون بغدادی ج۲ 
ص ۵۸۶ هدیةالعارفین ج۱ ص ۷۷۸). 
علیی ببای. (ع ؟] (اغ) ابن حسن یبای 
حنفی, متکلم بود. او راست: السعانی الستية 
فى شرح مقدمة السنوسية فی‌السقاند. که در 
۹ ذی‌حجه سال ۱۱۷۸ «.ق.از تألیف آن 
فراغت یافت. (از سعجمالسولفین بسقل از 
فهرس‌الخديوية ج ۲ ص۵۵. هديةالعارفين 
ج۱ ص۷۶۸ ایضاح المکنون بغدادی ج۲ 
ص 0۵۰۶. 
علبی ببلاوی. غي ب ] (خ) ابن محمدبن 
احمدین محمدین احمدین معوض حسینی 
پبلاوی مالکی ادریسی اشعری. وی در رجب 
سال ۱۲۵۱ ه.ق.در «بلاو» یکی از قرای 
تابع «دیروط» از استان «اسیوط» در مسصر 
متولد شد. و تحصیلات خود را در ازهر انجام 


۱ -اسلام‌آپاد. 











۶ علی بتارکانی. 
داد. از جمله استادان او محمد صاوی و انبابی 
و منصور کاب و شیخ علیش بوده‌اند. سپس 
در دارالکتب خدیویه به کار پرداخت و آنگاه 
به سمت تقب اشراف در دیار مصر متصوب 
شد و سرانجام په ریاست جامع ازهر تعیین 
گردیدو آنگاه از این سمت استعفا داد و در 
سوم ذیقعده سال ۱۳۲۳ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱ - الانوار الحينة على رسالة 
الملل الاميرية, در حدیث. ۲ -رسالة‌فیما 
یتعلق بليلة الصف من شهر شعبان. (از 
مسمجمالم ژلفین ج۷ ص۱۸۲). صاحب 
معجم‌الملفین به مأخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: تراجم اعيان‌القرن الثالث عشر احمد 
تیمور ص ۸۱. معجم‌السطبوعات سركيس 
ص۵۲۲ فهرسالخديوية ۱ص ۲۷۴. 
الاعلام‌اللسرقي مسجاهد ج۲ ص۱۴۰ 
ایضاح‌المکتون بغدادی ج ١ص‏ ۳ التاریخ 
الصینی محمود یبلاوی ص ۵۷. لسحة فى 
تاريخ الازهر على عبدالواحد وافی ص ۹۰. 
فهرس‌الازهرية ج ۱ص ۲۹۵ و ج ۲ ص ۲۶۰. 
علی بتازکانی. (عي ‏ (إخ) ابن مخند 
بتارکانی طوسی حنفی, ملقب به علاءالدین. 
رجوع به علاء‌الدین طوسی شود. 
علی بتنوفی. (ع ي ب (إخ) ان عمرین 
علی‌بن حامالدین ابوصیری حنفی شاذلی, 
مشهور به ابن بتنونی. او راست: السر الصفی 
فی مناقب شمی‌الاین محمد الحنفی» که در 
سال ۹۰۰ه.ق.از تألیف آن فراغت یافت. (از 
مبج‌المولفین ج۷ ص۱۵۹). صاحب 
معجم‌المؤلفین به ما خذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: فسهرس‌المسولفین ب‌الظاهرية, 
ایضاح‌المکنون بفدادی ج ۲ ص ۱۰. فهرست 
دارالک_ستب الم‌صرية ج۳ ص ۳۸۰. 
هدیةالعارفین بغدادی ج ص۷۳۹ 
على بحائی. اعي بّخ حا] ((خ)ابن 
محمد بحائی. وی راوی کتاب الشقاسیم ابن 
حبان, از ابوالعباس ولیدبن احمدین محمد 
زوزنی بود و زوزنی آن را از مولف کتاب 
یی اہن حبان روایت کرده است. بحائی» 
ظاهرا منسوب به جدش «بحات» است. (از 
تاج‌العروس) (از منتهی الارب). 
علی بحرانی. [ځ ي ب ]([خ) این حسن‌ین 
علی‌بن سلیمان‌ین احبمد آل‌حناجی بلادی 
قطیفی بحرانی. رجوع به علی حاجی شود. 
علیی بحرانی. (ع ي ب ] ((ج) این 
سلیمان‌بن درویش‌بن حاتم بحرای قدمی, 
ملقب به زین‌الدین. محدث و فقیه و اصولی 
بود و علم حدیث را در بلاد بحرین منتشر 
ساخت. وی در سال ۱۰۶۴ ه.ق. درگذشت. 
او راست: ۱ - حاشیه بر کتاب المختصرالنافم. 
۲ -رساله‌ای در جواز تقلید. ۳ -رساله‌ای در 
صلاة. (از معجم المولفین بنقل از الثت یوسف 





بحرانی ص ۵), 
علی بحرانی. [ع ي ب ] ((خ) ابن سلیمان 
بحرانی, مکی به ابوالحسن و ملقّب به 
جمال‌الدین یا کمالالدین. حکیم قرن هفتم 
هجری بود و ابن میشم بحرانی از شا گردان 
اوست. او راست: ۱ - مفتاح الخبر فى شرح 
ديباجة رسالة الطیر. ۲ -النهج المستقيم على 
طريقة الحکیم. در شرح قصدة عينية. (از 
معجم‌المولفین بنقل از فوائدالرضویةٌ عباس 
قسمی ج۱ص ۳۰۱. تذکرةالستبحرین ص 
(FAY‏ 
علی بحرانی. (ع ي بَ] ((خ) ابن 
عبدائّبن عبدالصمدین محمدبن علی‌بن 
یوسف‌بن سعید مقشاعی اصبعی بحرانی. 
رجوع به علی اصبعی شود. 
علی بحرانی. (ع ي ت] (غ) ابسن 
عبداّ‌ین علی تستری بحرانی, فقیه امامی. 
وی در بحرین متولد شد سپس به مطرح رفت 
و از آنجا به النگه یکی از بنادر ایران در خلیج 
فارس منتقل شد و در سال ۱۳۱۹ ه.ق.در 
آنجا مسموم گشت. او راست: ۱ -الاجوبة 
العلية للمسائل المسقطية. ۲ -لسان الصدق. ۳ 
- متارالهدی فی‌الامامة. (از معجم‌الصولفین 
بقل از الاعلام زرکلی ج ۵ ص ۱۲۳). 
علی بحرانی. [غ ي بّ] (إخ) ابن عدنان 
بحرانی. وی شاعر بود و در اواخر عمر سا کن 
بصره گشت و در سال ۱۳۵۵ ه .ق.درگذشت. 
او را دیوان شعری است. (از الذريعة آقابزرگ 
طهرانی ج ٩ص‏ ۷۴۵), 
علی بحرانی. (ع ي ب ] (إخ) ابن علی‌بن 
حسین‌بن ابی‌الحسن موسوی عاملی جبعی 
بحرانی, ملقب به تورالدین. رجوع به على 
موسوی شود. 
علی بحرانی. (ع ي ب ](إخ) ابن محمدین 
عبدائه‌بن احمد بحرانی. فقیه و متکلم قرن 
یازدهم هجری است. او رابت: ۱ -کتابی در 
فقه. ۲ -منار السعادات فى اصول 
الاعستفادات. (از مسعجم‌المژلفین بنقل از 
اعیان‌الشیعة عاملی ج ۴۲ ص ۸۰. 
علی بحرانی. (ع ي ب ا(اخ)ابن محمدین 
علی‌بن اسماعیل‌ین محمدبن علی‌بن احمدین 
هاشم‌بن علوی‌بن حسین غریفی موسوی 
بحرانی. رجوع به علی موسوی شود. 
على بحرالعلوم. لع ي ب رل غ) الخ 
ابن رضابن محمدمهدی بحرالعلوم طباطبایی. 
رجوع به علی طباطبایی شود. 
على بحرالعلوم. (ع ي ب لع الخ 
أبن محمدین محمد تقی‌بن محمد رضاین 
مهدی بحرالعلوم طیاطبائی نجفی. رجوع به 
علی طباطبائی شود. 
علی بحری. (ع ي ب] ((خ) ابن ایبک 
ترکمانی صالحی, ملقّب به نورالدین و منصور. 





علی بخاری. 


دومین از ممالیک بحری مصر و شام بود. وی 
در سال ۶۴۵ ه.ق.متولد شد و چون در سال 
۶ ھ .ق. پدرش الملک المعز آیبک به قتل 
رسید وی را با وجود صفر سن به پادشاهی 
برگزیدند و لقب منصور بدو دادند و علم‌الدین 
سنجر حلبی از جانب وی به ادارة امور 
مملکت پرداخت. هنگامی که هلا کوخان 
مغول بر بغداد استبلا یافت و پسر خود را با 
لشکری عظیم برای تخیر شام فرستاد» 
امرای دولت بحریه نیکوتر دیدند که پادشاهی 
مقتدرتر بر مملکت حکومت کند. لذا در 
اواخر سال ۶۵۷ه.ق.او را از پادشاهی خلع 
کردندو با مادرش به دمیاط فرستادند و وی تا 
آخر عمر در آنجا بسر برد. و بجای او فرمانده 
لشكر و نائب‌اللطه كه شخصی نام «قطز» 
بود عهده‌دار امور مملکت شد. (از الاعلام 
زرکلی بنقل از الس‌لوک مقریزی ج۱ 
ص ۴۰۵) (از طبقات سلاطین اسلام ص ۱ ۷), 
علی بحری. (ع ي ب] ((خ) ابن ابراهیم 
بحری مصری مالکی, ملقّب به نورالاین و 
مکی به ابوالحسن. از قضات قرن نهم هجری, 
رجوع به علی مصری شود. 
على بحری. (ع ي ب | ([خ) ابن احمدین 
زین‌الدین بحری (علی تسقی...., او راست: 
نهج المحجة. که در سال ۱۲۳۵ھ .ق.از تالف 
آن فراغت یافت. (از معجم‌المؤلفین بقل از 
فهر ست دارالكتب المصرية ج۵ ص ۳۹۷). 
علی بحری. [ع ي ب] ((خ) سنصور. از 
ممالک بحری. رجوع به علاء‌الدیین بحری 
شود. 
على بخاری. (عي ب] (اخ) ملقب به 
علاء‌الاین. رجوع به علاءالاین بخاری شود. 
علی بخاری. (غ ي ب] (اخ) (مسیر..) 
مفسر و محدث و بیانی بود. وی در سال ٩۹۵۰‏ 
ه.ق.در قسطنطة درگذشت. او راست: 
شرح بر الفوائداليائية, در علم بلاغت از 
عضدالدیسن. (از معجم‌المژافین بقل از 
الشائق‌النعمانية ج۲ ص‌۱۳۸), 
علی بخاری. [ع ي ب ] (إخ) ابن احمدین 
تقی‌الدین بخاری» مکی به شافعی و مشهور 
به قبانی. عالم و ادیب و شاعر بود. و اصل وی 
از مدینه می‌باشد. در سال ۱۱۳۴ ه.ق.در 
مکه متولد شد و از آنجا به مصر رفت و ساکن 
آن کشور شد و در سال ۱۲۲۱ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - بديعية و شرح آن, 
که آن را مراقی‌الفرج فی سدح عالی‌الارج 
تامیده است. ۲ -نفح‌الا کمام.بر منظومه‌اش 
در علم کلام. او را دیوان شعری نیز هست. (از 
مسمچرالس وان بقل از حليةالبشر ج۲ 
ص ۴۵۲. هدیةالمارفین ج ۱ ص ۷۷۲ الاعلام 
زرکلی ج۵ ص۶۶). در اعلام زرکلی لقب او 
نجاری, منسوب به بنی‌نجار از خزرج آنده 





علی بخاری 

است. 

علیی بخاری. [ح ي بٌ] ((خ) ابن احمدین 
عیدالواحد مقدسی حنبلی, مشهور به ابن 
بخاری و ملقّب به فخرالدین و مکی به 
ابوالحسن. وی فقیه بود و درسال ۵۹۶ ه.ق. 
متولد شد و در ۶۹۰ ه.ق.درگذشت. او 
راست: اسنی‌المقاصد و اعذب‌الموارد. در 
شرح حال شیوخ خود. (از معجم المولفین بقل 
از کش سس فالظط نون ص ۹۰و ۱۶۹۶ 
هدیةالعارفین ج۱ ص ۰۷۱۴ فهرس‌الفهارس 
کتانی ج ۲ ص۵۸). 

على بخاری. (ع ي بّْ] (إخ) ابن الباس 
آغاجی بخاری, مکی به ابوللحسن. رجوع به 
علی آغاجی شود. 
علی بخاری. (ع ي ب ((ج) این 
حسین‌بن علی‌بن لطف‌اله حسینی قنوجی 
بخاری, مشهور به صدیق حسن. رجوع به 
علی قنوجی شود. 
علی بخاری. (ع ي بْ] ((خ) ابن علی‌ین 
هبةالله بخاری, ملقّب به جلال‌الدین. وی 
مردی ادیب و فاضل و فقیه بود و در سال 
۲ «.ق.عهده‌دار امر قضاوت شد و لقب 
اقضی‌القضاة یافت و پس از مدتی بیشتر مورد 
عنایت واقع گشت و لقبش به قاضی‌القضاة 
مبدل شد و نیابت وزارت را نیز بدو دادند. وی 
در سل ۵٩۳‏ ه.ق. درگ ذشت. (از 
تجارب‌السلف تخجوانی ص 4۳۲۹ 
علی بخاری. [ع ي ب ] ((خ) ابن محمدبن 
براهیم بخاری ضریر, مکی به ابوالحسن و 
ملقب به حمیدالدین. ادیپ و نحوی و فقیه و 
اصولی قرن هفتم هجری بود و در سال ۶۶۶ 
ه.ق, درگ‌ذشت. او راست: ۱ - تعلق بر 
اصول بزودی. ۲ - شرح الفاية. ۳ -کتاب 
العسروض, ۴ - مختصرالحو. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از کسف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۱۳). 
علی بخاری. [ع ي بُ ] ((خ) ابن محمدین 
على رامشی بخاری ضریر: ملقب به 
حمیدالدین. رجوع به علی رامشی شود. 
علیی بخاری. [ع ي ب ] (إخ) ابن محدبن 
مرادہن علی بخاری‌الاصل دمشقی حنفی 
نقشبندی, مشهور به مرادی. رجوع به علی 
مرادی شود. 
علی بخاری. [غ ي بٌ] (اخ) این محمد 
بخاری. ملقب به علاءالدین. او راست: 
نزهة النظر فى الفرق بين الانشاء و الخبرء که در 
سال ۸۲۳ه.ق.آن را تألیف کرد. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از کشف‌لظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۹۴۹). 

علی بخاری. (غ ي ب] (اخ) ابن هبةال 
بخاری, مللّب به جلال‌الدین. وی از وزرای 
الاصرلدین له بود. (از دستورالوزراء 








خوندمیر ص 4۵). 
علی بخاری. [ع ي ب] (اخ) رامستینی, 
رجوع به علی رأمتینی شود. 
علی بخاری. (ع ي بْ] (خ) غجدرانی 
(علی خواجه...). حاکم شهر «جتد» در 
روزگار مغول. رجوع به علی خواجه 
غجدوانی شود. 
علی بدخشانی. ي ب 5] غ ابن 
محمودین محمد رابض بدخشانی. رجوع به 
علی رابض شود. 
علی بدر. (ع ي ب] ((ج) (مسولانا...) وی 
معاصر امیرتیمور گورکانی و از جمله شعرای 
دارالسلطَهٌ هرات بود. و در سال ۷۹۱ ه.ق. 
که‌میرزا میرانشاه فرزند تیمور جهت دفع فتنۀ 
حاجی‌بیک جونی قربانی به هرات آمده و در 
باغ زاغان منزل کرده بود. مولاناعلی بنزد او 
رفت و قصیده‌ای در مدح وی سرود که مورد 
پسند میرزا میرانشاه واقع شد. (از حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۲ص ۵۵۰). 
علیی بدراوی. (ع ي ب ] (اخ) ریاضی‌دان 
بود. او راست: علم الحساب. که در سال 
۷ ه.ق. در بولاق به چاپ رسید. (از 
معجم‌المولفین بنقل از | کفاءالقنوع فندیک 
ص ۴۵۶ 
علی بدل. [ع ب د] (اخ) دهی است از 
دهستان نجف‌آباد. شهرستان بیجار. واقع در 
٩‏ هزارگزی شمال باختری شهر بیجار, و ۶ 
هزارگزی شمال راه شوسة بیجار به سنندج, 
ناحیه‌ای است تپه‌ماهور و سردسیر و دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. و محصول آن غلات. انگور و لبنیات 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتغال 
دارند و صنایع دستی زنان بافتن قالیچه وگلیم 
و جب‌اجیم است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
علی بد لیسی. و ع ي ب ] ((خ) ابن عبدالله 
بدلیسی حنفی, » ملقب به حسام‌الدین. نام او را 
علی‌بن حسین نیز ذ کر کرده‌اند. وی مفسر و 
صوفی بود و در سال ۹۰۰ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱ - جامع السنزیل و التأویل فى 
تفسیرالترآن» در پنج جلد بزرگ. ۲ - شرح 
اصطلاحات الصوفيةٌ قاشانی. ۳ -الکنزالخفی 
فی بیان مقامات الصوفی. (از معجم‌المژلفین 
بنقل از کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۱۵۱۴ 
هدیةالعارفین بغیادی ج ۱ ص۷۳۸). 
علی بدبهی. (ع ي ب] (غ) ابن محمد 
بدیهی» مکی به اپوالحسن. شاعر بغدادی, 
اصل آو از شهرزور بود. و وی با صاحب‌بن 
عباد ارتباط داشت و او را در بدیهه گویی 
دستی توانا بود لذا بدان موب گشت و این 
بیت مشهور از اوست: 
أ تمنی على الزمان محالا 








علی برقی. ‏ ۱۶۱۷۷ 
أن تری مقلتای طلعة حر. 
وی در حدود سال ۲۸۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی بنقل از بتیمةالهر ج ۲ 
ص۱۶۳ اللیاب ج ۱ ص۰۳ ۱). 
علی برازی. (ع ي ب ] ((خ) دانسیالی 
فسوی برازی جهرمی, ملقّب به شهاب‌الدین. 
رجوع به علی دانیالی شود. 
علی برانی. (ع ي ب] (إخ) (علی نا 
رجوع به علی ندا شود. 
علی برتوافی. (ځي ؟) (غ) ان ممدین 
احمدین عبدالهبن نصیرالدین‌ین ملکان 
برتوانی حنفی. فقیه بود و در سال ۸۷۴ ه.ق. 
درگذشت. او راست؛ اذهب لذهب اللبیب, 
که مشهور به خیر:الفتاوی است. (از 
ممجمالمؤلفين بنقل از هدیةالمارفین بغدادی 
ج۱ص۷۳۵. 
علی برجی. (ع ي ب] ((خ) ان محمد 
برجی جذامی. مقری بود از مردم بسرجة» و 
آن شهری است در مفرب. (از تاج المروس) 
(از منتهی الارب). 
علی برزج. ع ي ب ر1 ((غ)" ابن محمد 
برزج کوفی شیمی» مکی به ابوالحسن. از 
قضلای اواخر قرن سوم هجری بود. او راست: 
١‏ - ثواب سورة القدر. ۲ -الجنة و النار. ۳- 
کاب الاظلة. ۴ - كتاب الملاحم. ۵- کتاب 
ال سوادر. (از مسعجم‌المولفین بقل از 
ایضاح‌المکنون بغدادی ج۱ ص۳۴۸ و ج۲ 
ص ۲۶۹. هسدیالص ارفین بغدادى ج١‏ 
ص ۶۷۴). 
علی برزنجی. (غي ب دا لإغ) ابسن 
حشن برزنجی مدنی شافعی. ادیپ بود و در 
نظم دست داشت. متوفی در اواخر قرن ۱۲ 
هجری. ار راست: ۱ - نظم اسماء اهل بدر. ۲ 
- نظم مولد النبی (ص) که از بادرش جعفر 
برزنجی است. (از معجم‌المولفین بنقل از 
هديةالعارفین ج ۱ص ۷۷۰. 
علی برعی. اج يب (إخ) این لی‌بکرن 
محمدین علی‌بن محمدبن شراد برعی ابیاری 
زییدی یمنی شافمی, مکی به ابوالحن. وی 
مسقری بود و در شوال سال ۷۷۱ ه.ق. 
درگذشت. ار راست: المبهج للطالب المدلج. 
(از معجم‌المؤلفين بنقل از طبقات‌القراء ابن 
جزری ج۱ ص‌۵۲۸. 
على برقی. [غ ي ب) (اخ) ابن علی برقی. 
مکی به ابوالحن. وی نحوی و شاعر بود. و 
وفات او را پیست‌ودوم ربی‌الاول سال ۵۲۲ 
ه.ق.گفه‌اند. (از معجم‌الادباء ج قاهره ج۱۴ 


۱-ضبط کلمه در متن نبود ولی در لغت 
«برزج» معرب «پرزه» است و آن چیزی باشد که 
بر روی سقرلات و مانند آن بعد از پرشیدن بهم 
رسد. رجوع به فنتهی‌الارب شود. 











۸ على برقی. 


ص ۶۳و چ مارگلیوث ج ۵ ص ۲۷۴). 
علی بوقی. (ع ي بآ این سعد 
برقی. از شعرای دور بنی‌عباس. تام او در 
«الغدیر» به صورت ابومحمد عبدالبن عمار 
برقی آمده است. وی شعر در مدح اهل بیت و 
ذم بنیعباس سرود و المتوکل خلقة عباسی 
چون آن بشید فرمان داد تا زبان او را از بيخ 
برکدند و دیوان وی را بسوختد. (از الذريعة 
آق ابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۴۶ بنقل از 
معالمالملماء ابن شهرآشوب ص۱۳۵ و الغدیر 
امینی). 
على برقی. لعي با لإغ) ابن مطلب 
برقی. محدث بود. رجوع به على (ابن 
مطلب...) شود. 
علی برلاس. (غ ي؟] (اخ) فارسى 
(امیر...) از امرای میرزا ابوالقاسم بابر. رجوع 
به علی قارسی برلاس شود. 
علی برهائی. لعي ب] (غ) ان اصلین 
مسعودین محمودین محمد حنفی برمایی» 
مکی به ابومحمد. وی در شیراز مفتی بود. او 
راست: المباحث السباعية, که کتابی است 
شامل هفت مبحث علمی: تفسیر» قرائت, 
حدیث, کلام فضقه, معانی و بیان. (از 
کشف‌الظون حاجی خلیفه ج۲ ص ۱۵۷۷ 
علی برهکی. لیب لین اسان 
برمکی. جابرین حیان خراسانی کتابی در 
صناعت دارد که به نام وی کرده است. (از 
الفهرست ابن‌النديم ص ۵۰۱). 
علی بروجردی. (ع ي بُ ج) (اغ) ابن 
عبدالکریم‌بن علی طباطبایی بروجردی. فقیه 
و اصولی بود و در ربیع‌الاول سال ۱۳۰۶ 
ه.ق. درگ‌ذشت و در تکیژ آق‌احسین 
خوان‌اری در تخت فولاد دفن شد. او راست؛ 
۱ - اصول الفقه. ۲ - شرح هدايةالحر عاملی, 
(از معجمالمؤلفين بنقل از اعيانالشيعة عاملی 
ج۴۱ ص ۳۱۰. ری آقابزرگ ج۱ 
ص ۲۰۷). 
علی بروجردی. اي ب ج۲ (إغ) ابن 
نقی‌بن جوادبن مرتضی حسینی طباطبایی 
بروجردی. رجوع به علی طباطبایی شود. 
علی بریدشاهی. [غ ي ب] (ٍخ) ابن 
امیربن قاسم. سومین از حکام بنریدشاهی 
است که در ولایت «بیدار» از ولایات دکن 
هند, از سال ٩۳۵‏ تا ۹۹۰ ه.ق.حکومت کرد. 
(از طبقات سلاطین اسلام ص ۲۹۱) (از 
معجم‌الان اب زااور ص ۴۲۹). 
علی بزار. (ع ي بز زا] (اخ) از خسعرای 
اصفهان در قرن پنجم هجری و معاصر با 
مافروخی اصفهانی بود. رجوع به محاسن 
اصفهان مافروخی ص ۳۳ و ترجمة محاسن 
اصفهان اوی ص ۱۲۵ شود. 
علی بزاز. (ع ي بر زا] ((خ) ابن معلی بزاز 





سینیزی. محدث بود. رجوع به علی (ابن 
معلی...) شود. 
علی بژایه. (ع ب ی /ي] (ٍخ) دهی است 
جزء دهستان حومهة بخش لشت نشاء. 
شهرستان رشت. واقع در ۴ هزارگزی جنوب 
باختری لشت‌نشاء, یکهزارگزی راه شوسف 
اشت‌نشاء به کوچصفهان. ناحیه‌ای است 
جلگه و دارای آب‌وهوای معتدل و مرطوب و 
مالاریایی. سکن آن ۴۶ تن است. آب آن از 
ورود که از شعب سفیدرود است و نیز از 
استخر محلی تامین می‌شود. و محصول آن 
برنج و ابریشم است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 
علی بزدوی. [ع ي ب د] اإغ) این 
محمدبن حسین‌بن عبدالکريم‌ین موسی‌بن 
عیسی‌ین مجاهد بزدوی, مکنی به ابوالحسن و 
ملقّب به فخرالاسلام. فقیه و اصولی و محدث 
و مفسر قرن پنجم هجری بود. وی در حدود 
سال ۴۰۰ ه.ق.متولد شد و در پنجم رجب 
سال ۴۸۲ ه.ق. درگذشت و در سمرقند دفن 
گردید. او راست: ١‏ -شرح الجامعالصحيح 
بخاری. ۲ - شرح الجامع‌الکبیر شیبانی» در 
فروع فقه حنفی. ۳- کشف‌الاستار, در تفسیر. 
۴ -کنزالو صول الى معرفةالاصول, ۵ - 
المبسوط, در یازده مجلد. (از معجم‌المولفین 
ج ۷ص ,)۱٩۲‏ صاحب ممجم‌المولفین به 
مآخذ ذیل نیز اشاره کرده است: 
تراجم‌الاعاجم ص ۱۵۲. فهرس مخطوطات 
الظاهرية. تاجالتراجم ابن قطلوبفا ص ۳۰. 


مسفتام‌السمادة طاش‌کبری ج۲ ص ۵۴. 


الج واه رالس ی قرشی ج۱ ص۳۷۲ 
الفوائدالبهية لکنوی ص ۱۲۴. کشف‌الطنون 
حاجي‌خلیفه ص ۱۱۲ و سایر صفحات. 
اي ضاح‌المکنون بغدادی ج۲ ص۳۳ 
هدیةالعارفین بفدادی ج ۱ص ۶۹۳ 
علی بزرکان. اي ؟) الخ) سیاستدار و 
مورخ عراقی متوفی در سال ۱۳۷۸ ھ.ق.در 
بغداد. وی در اتقلاب عراق در سال ۱۹۲۰ م. 
شرکت داشت. و در تأسیی حزب 
حرس‌الاستقلال (نگهبانان استقلال) سهم 
بود. و برای تأمیس مدرسة جعفری مدتی 
کوشید.او را یادداشتها و خاطراتی است. و نیز 
«تصحیح بعض الحقائق الى شوهها بعض 
المؤرخين للثورة العراقیة» را نوشته است. (از 
معجم‌الموّلفین بنقل از مجلة اديب سال هفدهم 
شمارء ۱۰ص ۵۲ 
علی بزری. (ع ي بّ] (اخ) ابن فضلان 
بزری» محدث بود. رجوع به علی جرجانی 
(ابن فضلان...) شود. 
على بستجی. [ع ي ب ت] ([خ) ابن 
احمد. فقیه است و صاحب تاج‌العروس گوید 





علی بصری. 

كەنېت او ظاهراً به شهر «بته» است که 
تو آن «بتح» شده است. (از 
تاج‌العروس؛ بستج). 
علی بستی. [غ ي ب ] (إخ) ابن محمدین 
حسین‌بن یوسف‌بن محمدین عبدالعزیز بستی 
مکی به ابوالقتح و ملقب به نظام‌الدین, شاعر 
شهیر فرن چهارم هجری. رجوع به ابوالشتح 
بستی و نیز رجوع به على (ايين مسحمدین 
صین‌بن...) شود. 
علی بستیغی. [غ ي ب ] (إخ) ابن احمد 
بستیفی نیشابوری. محدث بود. و رجوع په 
علی (ابن احمد...) شود. 
علی بسطامی. [ع ي ب] (إخ) انن 
مودي صحمدین مسمودین محمودین 
محمدبن محمدین محمدبن عمر شاهرودی 
بسطامی هروی رازی فخری بکری حنفی» 
مشهور به مصنفک و ملقّب به علاءالاین, 
رجوع به علی مصنفک شود. 
على بسطی. (غ ي ب ] (إخ) ابن محمدبن 
محمدین علی قرشی بطی اندلسی مالکی» 
مشهور به قلصادی و ملقب به نورالدین و 


مکی به ابوالحسن. رجوع به علی قلصادی 
شود. 
على بسطی. [ع ي ب ] ((خ) ابن موسی‌بن 


عبدالله لخمی بسطی, مشهور به قرباقی. 
رجوع به علی لخمی شود. 
علی بسکری. [غ ي ب ک] (اخ) ابن 
بشبارقین مصدین. عقیل‌بن سنواد: هذل 
بسکری, مکنی به ابوالقاسم. وی حافظ و 
ضابط و از مردم «سکر:اخیل» بود که 
شهری است به مفرب. صاحب تاج‌السروس 
بنقل از تاریخ الذهبی و ابن عسا کرگوید که نام 
صحیح وی «یوسف‌بن علی‌بن جبارة» است. 
و او را از ذریة ابوذژیب هذلی دانسته‌اند. در 
تاریخ ذهبی آمده است که وی از کسانی بود 
که در طلب قراآت در جهان به سیاحت 
پرداخته‌اند و او در این گردش خود با سیصد و 
پنجاه قاری و شیخ ملاقات کرده است و 
کتاب «الکامل فى المشهورة و الشواذ» را 
تألف کرد. وفات او درحدود سال ۳۰۶ ه.ق. 
بوده است. (از تساج الصروس) (از سنتهی 
الارب). 
علی بصری. [ع ي ب ] (إخ) کنیه‌اش در 
اصل ابوالحسن بود ولی بواسطة اینکه او در 
هم دینها مناظره کرد و سخالفان را شکست 
داد او را مکتی به ابوالادیان کردند. وی از 
مشاهیر صوفة قرن سوم هجری و معاصر 
المتوکل و المقتدرعباسنی بود و با شیخ. جد و 
ابوسعید خراز نیز معاصر بود و به صحبت هر 
دو تن رسید. صاحب نفحات‌الانس از قول 
غلام او «احمد», حکایتی نقل می‌کند. (از نام 
دانشسوران ج۲ ص ۲۲۷). و نیز رجوع به 





علی بصری. 
آیوالادیان شود. 

على بصری. (غ ي ب] (اخ) این 
بیالفرج‌بن حسن بصری, مکی به ابوالحسن 
و ملقب به صدرالاین. وی ادیب بود. او 
راست؛ الحاسةالبصرية. که آن را در سال ۶۴۷ 
ه.ق.برای صلاح‌لدین‌بن الملک العزیزین 
الملک الظاهر تألیف کرد. (از معجم‌المولفین 
بنقل از کدفالظنون حساجی خلیقه ص۳٩۶‏ 
فهرس‌الخديوية ج۴ ص ۲۲۹. التسعریف 
بالمزرخین عزاوی ص ۱۷۱). وی در سال 

۶ د.ق.درگذشت. ( کشف الظنون). 
على بصری. (غ ي ب] (اغ) ابن 
اسماعیل‌بن اسحاق‌ین سالم‌بن اسماعیل‌ین 
عبداله‌بن موسی‌بن بلال‌بن عامرین ابی‌موسی 
عبداله بن قیس اشمری یمانی بصری, مکی به 
ابوالحسن. پیشوای اشعریان. رجوع به 

ابوالحسن اشعری و علی اشعری شود. 
على بصری. اعي ب) (اغ) این 
اسماعیلین شعیب‌بن میثم‌بن یحمی تمار 
اسدی کوفی بصری میلمی, مکتی به 

ابوالحسن. رجوع به علی میثمی شود. 
على بصری. (ع ي بَ] (إخ) ابن حمزه 
بصری, مکی به ابونعیم. ادیب و لفوی ناقد. 
متوفی در سال ۳۷۵ ه.ق.در صقلية 
(سییل). او راست: ۱ - لاباء و الامهات. ۲ - 
التبیهات على اغالیط الرواة. ۳ - الضریب 
المصنف. و نیز ردهایی بر جماعتی از اهل 
لغت از قبیل ابن درید واصمعی و ابن اعرابی و 
اپوحنيفة دینوری و جاحظ و قاسمبن سلام و 
ابن ولاد و ثعلب و ابوزیاد کلابی و ابوعمرو 
شیبانی و ابن سکیت دارد. (از معجم‌المژلفین 
ج۷ ص ۸۳). صاحب معجمالمزلفین به مآخذ 
ذیل نیز اشاره کرده است: الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص۵۵. م‌عجم‌الادباء ج۱۳ ص۲۰۸. 
بغیةالوعاة سیوطی ص ۳۳۷. کش ف‌الظنون 
ص۱۰۸ و ساير صفحات. هدیالعارفین ج ۱ 
ص ۶۸۷ ای شاح‌المکنون. ج۱ ص ۳۲۲. 
فقس هر س‌الخديوية ج۴ ص ۰۲۲۱ 
فهرس الم خطوطات المصور: سيد ج۱ 
ص ۳۴۷. روضات‌الجنات خوانساری 
ص۴۸۵ و رجوع به ابونعیم (علیبن 

حمزه...) شود. 
على بصوی. [ع ي ب ((خ) این 
عبدالکریم‌ین محمدین محمدین علی‌ین 
عبدالکریم قرشی زیدی بصری, ملقب به 
زین‌العابدین. وی در سال ۸۲۶ھ .ق.در هرمز 
متولد شد و سا کن مکه گردید. او را کتابی 
است حاوی وقایع و حوادث و وفیات مکه. 
(از معجمالمؤلفين بنقل از الضوءاللامع 
سخاوی ج ۵ ص۲۳۴). 

علی بصری. [ع ي ب ] عبدائّین جعفرین 
نجیح سعدی (بالولاء) بصری مشهور به امن 








شد و فی به ابولعتن. شام اودر 
«النجوم‌الزاهرة» به صورت علی‌ین عبدلّ‌ین 
جعفرین یحیی‌پن بکربن سعید امده است. و 
آن را به صورت علی‌ین عبداله‌بن. جعفربن 


تجیح‌ین بکر نیز ذ کرکرده‌اند. وی محدث و" 


حافظ و اصولی و اخباری و مورخ و نسابة و 
لغوی بود. اصل او از مدینه است و در سال 
۱ یا ده .ق.در بصره متولد و در سال 
۴ ه.ق.در سامرة درگذشت در عکر 
دفن شد. ابن‌الندیم در الفهرست سال وفات أو 
را ۲۵۸ ه.ق.درسن ۷۲سالگی ذک رکرده 
است. تعداد تألیفات وی در «تهذیب‌الاسماء» 
نووی, دویست کاب ذ کرشده است. از جمله 
کتابهای ارست: ۱ - الاسامی و الکنی, در 
هشت جزء. ۲ -الاشربة. ۳ - النزیل. ۴- 
تقسیر غریب‌الحدیث. ۵ - الضعفی. ۶ -الملل. 
۷-قبائل العرب. در ده جزء. ۸ - القيافة و 
الزجر و الفال. ٩‏ -المدلين. ۱۰ - المسند 
فی‌الحدیت. (از معجم‌المژلفین ج۷ ص ۱۳۲). 
صاحب معجم‌المولفین به مأخذ ذیل نیز اشاره 
کرد است: المسنهج‌الاجمد ص ۰۳۳ 
عیون‌التواریخ ابن شا کر.الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۸۶. الفهرست ابن‌الشديم ج۱ ص ۰۲۳۱ 
الاناب سمعانی ص ۵۱۶. تهذیب‌الاسماء 
نووی ج۱ص ۰ طبقات‌الحابل فراء 
ص۱۶۸. میزان‌الاعتدال ذهبی ج۲ ص ۰۲۲۹ 
النجوم‌الزاهرۂ ابن تفری بردی ج۲ ص ۲۷۷ 
طبقات‌الش‌افیه سبکی ج۲ ص ۲۶۶. 
تسذکرالح‌فاظ ذهصبی ج۲ ص۱۵. 
تهذیب‌التهذیب ابن حجر ج۷ ص۳۴۹. 
شذرات‌الذهب ابن عماد ج۲ ص ۸۱. 
مسفتاح‌السعادة طاش‌کبری ج۲ ص ۱۶۴. 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۷۶ فهرس 
م‌خطوطات الظ‌اهریة یوسف عش ج ۶ 
ص ۲۰۱. ایضاح‌المکنون بغدادی ج۱ ص۳۸ 
وسار مجلدات و صفحات. 
فهرس‌ال خطوطات‌الس‌صورة سید ج۲ 
ص ۱۰۹. و رجوع به الفهرشت ابن‌الندیم شود. 
علی بصری. [ع ي ب ] (خ) ابن.محمدبن 
حبیب بصری, مشهور به ماوردی و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به ماوردی و علی ماوردی 


شود. 
علی بصری. (ع ي ب ] ((خ) ابن محمدین 
عسبداررحسیم‌بن دیتار بصری‌الاصل 
واسطی‌المولد کاتب. مکی به ابوالحسن. وی 
در سال ۳۲۳ ۸ . ق.متولد شد. و شاعری یکو 
بود و با متنبی در مدح اکثر ممدوحان وی 
شرکت داشت که ازجملة آنان سیف‌الاولقین 
حمدان و این عمید بودند. او را خطی زیبا نیز 
بود و تزد بسیاری از استادان زمان تحصیل 
کرداز جمله تمام کتاب اغانی را بر اوالفرج 


اصتعهانی خواند. و در سال ۲۰۹ ه.ق. 





علی بطائحی. ۱۶۱۷۹ 
درگذشت. (از معجم الادباء ياقوت چ قاهره 
ج۱۴ ص۲۴۵ و چ مارگلیوٹ ج۵ ص‌۳۷۸).. 
علبی بصری. [ع ي ب ] (إخ) ابن محمدین 
عیداله‌بن ابی‌سیف بصری مدائنی, مکی به 
ابوالحسن. مورخ و اخباری و راوی شعر. 
رجوع به ابوالحسن مدائنی و علی (ابن 
محمدین...) شود. 
علی بصری. [ع ي ت] ((خ) ابن معاویقین 
احمد ازدی مهلبی بصری شیعی (علی 
بلال...), مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
مهلبی شود. 
علی بصری. [ع ي ب ] (اخ) ابن یوسف 
بصری, مکتّی به ابوالحسن. او راست: شرح 
قصيدة منفرجه ابوالفضل ابن‌اللحوى. (از 
کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۱۳۴۶). 
على بصیر. [ع ي ب ] ((خ) این عمرین 
احمدبن عمربن ناجی مبیهی شافعی بصیر, 
رجوع به علی هی شود. 
علی بصیر. ع ي ب لغ) جموی حنفی, 
وی فقیه و نحوی بود و در نظم سخن دست 
داشت. در حماة متولد شد و عهده‌دار فتوی در 
طرابلس شام نود. وبال ۱۰۹۰ه.ق. 
درگذشت. نام او را مولف هدیةالمارفین 
بصورت «علی‌بن عبداله بصیر حاکمی 
سس موی» آورده است. او راست: ۱ -. 
قلائدالابحر, در شرح ملتقی‌الابحر, که هر دو 
در فررع فسقه حنفی است. ۲ - متظومة. 
حورالمین, در الغاز فقه. ۳ -.نظم المواسل 
الجرجانية. ۴ - نظم غررالاحکام منلاخسرو. 
۵ - نظم قواعد الاعراب. (از سعجمالمؤلفين 
ج۷ ص۴۴). صاحب معجم‌المولفین به مآخذ 
ذیل نیز اشاره کرده است: کشف‌الظنون ص 
۰ هدیتالسارفین ج۱ ص ۷۶۲ 
ایضاح‌المکنون ج۱ ص ۴۲۳. خلاصةالاشر 
ج ٣‏ ص۲۰۱. الحقيقة و المجاز ص ۴۳. قهرس 
مخطوطات الفقه الحنفی بالظاهرية. 
علی بطافحی. (ع ي ب ء] ((خ) ابن 
عا کربن مرحب‌بن عوام بطائحی ضریر؛ 
مکی به ابوالحسن. قاری بود و بر زبان عرب 
تسلط داشت. وی از اهالی عراق بود در سال 
۰ « .ق.متولد شد و در ماه شعبان سال 
۲ ه.ق. درگذشت. او را کتابی است در 
قراآت. (از معجم‌المولفین بقل از سیرالنبلاء 
ذهسبی ج۱۲ ص ۲۷۶ و طبقات‌القراء ابن 
جزری ج۱ ص ۵۵۶ 
على بطانحی. (غي ب ء) ([خ) ابن قاسم 
اردبیلی خلیلی شافعی بطائحی, ملقب به 
علاء‌الدین و مکتّی به ابوالحن. قاری بود و 
در سال ۸۹۶ ه.ق.در خلل درگذشت. او 
رامت وصتول العتس الى الول قراءة 
ابی‌عمرو. (از معجم‌السولفین بنقل از 
الف وءاللامع سسخاوی ج ۵ص ۲۷۴. 








کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۳۰۱۵). 
على بطلیوسی. (ع ي ب ط ] (اخ) ابن 
محمدین سید نحوی بطلیوسی, مکی به 
ابوالحسن و مشهور به خیطال. وی درعلم 
لفت تبحر داشت و از ابسوبکربن غراب و 
آبوعبدالله محمدین يونس و دیگران روایت 
کرد.برادر او آبومحمد عبدالّین سید نحوی 
بسیاری از نوشته‌های ادیبی را از وی گرفته 
است. او در آخر عمر از طرف این عکاشة 
حا کم قلعذ رباح (از قلاع اندلس) بازداشت 
شد و در سال ۴۸۸ ه.ق, در آنجا درگذشت. 
(از معجمالادیاء ياقوت چ قاهره ج ۱۵ ص ۵۶ 
وچ مارگلیوث ج۵ ص۴۰۹ 
علی بطیوی. [ع ي ب ی] اخ) ابن 
قاسم‌پن علی بطیوی, مکی به ابوالحسن. 
متوفی در سال ۱۰۳۹ ه .ق.او را فهرستی 
است. (از معجم‌المؤلفين بنقل از دليل مؤرخ 
المفرب ابن سودة ص ۳۵۰). 
علی بعدادی. [ع ي ب)] (!خ) مکتی به 
ابوطالب. مؤلف کتاب عیون‌التواریخ بود و 
حمدائّه متوفی از آن نقل کرده است. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۴۵۰). و رجوع 
به ابو طالب (علی...) شود. 
علی بغدادی. [ع ي بَ] (إخ) ابن 
ابراهیم‌ین عمربن خلیل, مشهور به خازن و 
ملقب به علاءالدین. رجوع به خازن شود. 
علی بغدادی. زغ ي ب ] اإخ) ان 
احمدین عبداله بغدادی» مکی به ابو خطاب. 
مقری و صوفی و مدب بود که در سال ۳۹۲ 
ه.ق.متولد شد و در ۶ھ . تی.درگذشت. او 
راست: ۱ - قصیده‌ای در سنت. ۲ - قصیده‌ای 
در عدد آی. ۳- کتابی در قراءات سبع. (اژ 
معجم‌المژلفین, بقل از شذرات‌الذهب ابن 
عماد ج ۲ ص ۳۵۳). 
علی بغدادی. (غ ي ب] ((خ) بن 
احمدین هبل تبریزی بغدادی موصلی, مکتی 
به ایوالحسن و ملقب به مهذب‌الدین. رجوع په 
علی تبریزی شود. 
على بغدادی. (ع ي ب ((خ) ابن احمد 
بغدادی, مکی به ابوالحن و مشهور به ابن 
قصار. رجوع به علی قصار شود. 
عبلیی بغدادی. [غ ي ب ] ((ج) ابن احمد 
بغدادی شافعی» مکی به ابوالحسن و مشهور 
به ابن مرزبان. وی فقیه بود و تحصیلات خود 
را در بغداد به انجام رسانید و در رجب سال 
۶ «. ق.درگذشت. او راست: فضل الکلاب 
على | کترممن لیس التیاب. (از معجم‌المولفین 
بقل از مسذرات‌الاهب ج٣‏ ص ۵۶. 
کهف‌الظون ص۱۲۷۹( 
على بغدادی. [ع ي ب]((خ) ابسن 
اسحاق‌ین خلف زاهمی بغدادی. مکی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی زاهی شود. 











علی بخدادی. زع ي ب] (إخ) این 
اسماعیل جوهری. ملقب به علم‌الدين و 
مشهور به رکاب‌سالار و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علم‌الدین جوهری شود. 
علی بغدادی. (غ ي ب] (إخ) این 
انجیین عثمان‌بن عبداّین عبیدائبن 
عبدالرحیم بفدادی خازن شافعی, مشهور به 
ابن ساعی و ملقّب به تاج‌الدیین و مکتّی به 
ابوطالب. رجوع به ابن ساعی و به علی (ابن 
آنجب‌بن...) شود. 
علی بغدادی. عي ب ۲ إخ) این جسین 
عید هاشمی جوهری بغدادی. مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی جوهری شود. 
علی بغدادی. [غ ي ب] (اغ) بسن 
حسن‌بن بل بغدادی. محدث بود و از ابوالقاسم 
ریعی حدیث شنیده است. (از تاج‌العروس) 
(منتهی الارب). 
علی بغدادی. (ع ي ب] (خ) ابن 
حسن‌بن علی زمیلی بفدادی شافعی, مکی به 
ابوالحسن. فقیه و اصولی و لغوی و نحوی, وی 
در سنین جوانی در ۲۰ جمادی‌الاولای ۵۶٩‏ 
ه.ق.درگذشت. او را تعلیقی است در خلاف. 
و نیز اشعاری دارد. (از معجم‌المولفین بنقل از 
ذیل تاریخ بغداد ابن نجار ج ۱۰ ص ۲۱۰. 
لوافی صفدی ج ۱۲ ص ۲۶). 
علی بغدادی. [ع ي ب] ((خ) ابن حن 
علوی بغدادی, مشهور به ابن اعلم و مکی به 
ابوالقاسم. ریاضی‌دان و منجم مشهور قرن 
چهارم هجری. رجوع به ابن اعلم و به علوی 
(علی‌بن حسن...) و به على (اببن حسن...) 
شود. 
علی بعدادی. [ع ي ب] (اخ) بن 
حسین‌بن علی‌ین محمد بغدادی حاثری» 
مشهور به درویش. فقیه و مستکلم و ادیب و 
شاعر و عالم در زبان عربی. متولد در سال 
۰ ه.ق.وی در سال ۱۲۷۷ ه.ق.در 
حائر ( ک ربلا) درگ‌ذشت. او راست: ۱ - 
تنبیه‌الفافلین فى المواعظ و الاخلاق و 
اصول‌الدین. ۲ - الجوهراكمین. ۳ - الشهاب 
الش‌اقب فى الرد على السواصب. ۴ - 
غنیةالادیب فی‌شرح مفنی‌اللبیب, در سه 
مجلد. ۵ - معین‌الواعظین. (از معجم‌الملفین 
بنقل از اعيان‌الشيعة ج ۴۱ ص ۲۰). 
علی بغدادی. (ع ي ب ] (إخ) ابن 
حسین‌بن هندو بندادی, مکتی به ابوالفرج و 
مشهور به ابن هندو. رجوع به ابن هندو و به 
علی (ابن حسین...) شود. 
علی بغدادی. زغ ي ب] (خ) ابن 
حمادین عبیدائ‌ین حماد عدوی بغدادی. 
مکی به ابوالحن و مشهور به ابن حماد. از 
شعرای نیمه دوم قرن چهارم بود و او را دیوان 
شعری است. (از الذريعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 





علی بخدادی. 


ص ۲۰ و ۷۴۲ بقل از الفدیر امیتی ج۴ 
ص ۱۲۵ و ۱۵۲. مجالس‌المزمنین ص ۳۷۷). 
علی بغدادی. (ع ي ب] (لغ) ابسن 
حمزةبن علی‌بن طلحةبن علی رازی بغدادی, 
مکی به ابوالحسین و مشهور به ابن بقشلان و 
ملقّب به علم‌الدین. رجوع به علی رازی (ابسن 
حمزةین...) شود. 
علی بغدادی. [غ ي ب ] ((خ) ابن داود 
بغدادی. وی کاتب زييدة بنت جعفر بود و در 
نویندگی از ببک سهل‌بن هارون پیروی 
می‌کرد. او در سال ۲۱۶ ه.ق.در قد حیات 
بودو به قولی در سال ۲۳۰ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱ - الجرهمية و توکیل الشعم. ۲ - 
الحرة و الامة. ۳ د الظراف. (از معجم‌المولفین 
بستقل از الفهرست ابن‌الندیم ج۱ ص ۲۰. 
هدیةالعارفین ج ۱ ص ۶۶۹. 
علی بغدادی. [غ ي ب ] ((خ) ابن زویق. 
مکتّی به ابوالحسن. وی شاعر و نویسنده بود 
و از موطن خود مهاجرت کرد و در حدود 
سال ۴۲۰ ه.ق,در اندلن درگذشت. او را 
قصیده‌ای است. (از معجم‌السولفین بنقل از 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۶۵ کش ف‌الظنون 
ص ۱۳۲۹). 
على بغدادی. (ع ي بَ] (إخ) ان 
سلیمان‌ین فضل بغدادی, مکی به ابوالحسن و 
مشهور به اخفش صفیر يا اخفش اصفر. 
رجوع به أخفش صفیر و علی (ابن سلیمان...) 
شود, 
علی بغدادی. (ع ي ب ] (اخ) ابن سنجر 
بغدادی حنفی. مشهور به ابن سما ک (یا ابن 
سبا ک) و ملقب به تاج‌الدین و مکی به 
ابوالحسن. فقیه بود و در نظم سخن دست 
داشت. (۶۶۱ - ۷۵۰ ه.ق) او راست؛ ۱ - 
ارجوزه‌ای در فقه. ۲ - شرح الجامع الکپیر 
شیبانی, در فروع فقه شافعی. که ناتمام است, 
و نیز او را نظمی است. (از معجم‌المژلفین بقل 
از الوافی صفدی ج۱۲ ص ۷۵ الدررالک‌امة 
ابن حجر ج۲ ص ۵۴ الفوائدالبهية ص۱۲۱. 
کف‌الظون ص ۵۶۹). 
علی بغدادی. (عّي ب] (إخ) إن 
عباس‌بن جریح بغدادی؛ مشهور به ابن رومی 
و کی به ابوالحسن. رجوع به ابن رومی و 
على (ابن عباس...) شود. 
علی بغدادی. (ع ي ب] ((ج) نن 
عبدالرحمان‌پن هارون‌بن عیسی‌بن هارون 
بغدادی شافعی, مکتی به ابوالخطاب. قاری و 
نویسنده و لغوی و تحوی بود و در نظم سخن 
نیز دست داشت. وی در سال ۴۰۹یا ۴۱۰ 
ه.ق. در بغداد متولد شد و در ۲۰ ذی‌الحجة 
سال ۷ «.ق.در همین شهر درگذشت. او را 
دو قصیده دربارء قرائت است که.یکی را بنام 
«مکملة» و دیگری را «مبعدة» نامیده است. 








علی بغدادی. 


(از معجم‌المولفین ج۷ ص۱۲۱), صاحب 
معجم‌المؤلفین به مأخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: الوافی صفدی ج۱۲ ص۳٩.‏ 
طبقات ال افیهة سنوی ص ۱۵۷ 
مناقب‌الشافعی و طبقات اصحابه من تاريخ 
الذهبی ص ۱۷۶. طبقات‌القراء ابن جزری ج۱ 
ص۵۴۸. المنتظم ابن جوزی ج٩‏ ص ۱۴۰. 
شذزات‌الذهب ابن عماد ج ۲ص ۴۰۶. 

علی بغدادی. (ع ي ب] ((خ) ابن 
عبدالرحیم‌بن حسن‌بن عبدالملک‌ین ابراهیم 
سلمی عباسی رقی بغدادی. مشهور به ابن 
عصار و مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی 
عباسی شود. 

علی بغدادی. [ع ي ب] (اخ) ابن 
عبدالعزیزین علی‌بن جابر مغربی بغدادی, 
ملقب به تقی‌الدین. رجوع به علی مفربی شود. 
علی بغدادی. [غ ي ب | ((خ) ابن 
عبدالین. وصیف بغدادی, مشهور به 
ناشی‌اصفر. رجوع به ناشیءالاصفر (علی‌ین 
عبداله...) شود. 

على بغدادی. [ع ي ب ] ((ع) ابن عبدان 
بغدادی, مکی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
ابی‌رافع. منجم و از ندمای خلیفه بود. و در 
سال ۳۵۲ «ه.ق. درگذشت. او راست: کتاب 
اختلافالطلوع. (از سعجم‌السژلفین بنقل از 
هدیةالعارفین ج ۱ص ۶۸۰. 

علی بغدادی. [ع ي ب ] (خ) ابن عبداله 
بغدادی سویدی. رجوع به علی سویدی شود. 
علی بغدادی: [غ ي ب] ((خ) ابن 
عبذالمجن‌بن دوالیبی بفدادی شامی حنبلی. 
مکتّی به ابوالمعالی و ملقب به عفف‌الدین. 
رجو ع ب به علی دوالیبی شود. 

علی بغدادی. ۰ ي ب] (اخ) ابن 
عبدالواحد بغدادی, مشهور به صریع‌الدلاء و 
مکتی به ایوالحسن. رجوع به صریع‌الدلاء 4 
نیز رجوع به علی (ابن عبدالواحد بفدادی) 
شود. 

علی بعدادی. [ع ي ب ] (اخ) ابن عبیدائه 
دقیقی بندادی, مشهور به دقاق و مکتی به 
ابوالقاسم. رجوع به اپوالقاسم (علی‌بن عبیدائه 
دقاق) و نیز به علی (ابن عبیدائه...) شود. 
علی بغدادی. [ع ي ب ] ((خ) ابن عبیده 
ریحانی بغدادی, مکی به ابوالحن: رجوع یه 
علی ریحانی شود. 

على بخدادی. (غ ي با لإخ) این 
عشمان‌بن عبدالقادرین محمودبن یوسف 

. بغدادی حنبلی» مکی به ابوالحسن و ملقّب به 
شمس‌الدین. قاری و صوفی و فقه بود. و در 
ذی‌الحجه سال ۵۵۸۲ .ق.متولد شد و در سوم 
جمادی‌الاولای سال ۶۷۲ ه.ی.در بغداد 
درگذشت. او راست: بلغةالمتفيد فى القراات 
العشر. (از مسعجم‌السولفین بنقل از ذيل 





طقات‌الحستابل ابن رجب ص ۳۱۶ 
شذرات‌الذهب این عماد ج۵ ص ۳۳۷). 

علی بغدادی. (ع ي بَ] (إخ) إن 
عثمان‌بن محمدین احمدبن حن عذری 
بفدادی, مشهور به ابن قاصح و مکی به 
ابوالبقاء. رجوع به علی عذری شود. 

على بغدادی. (ع ي ب ] (ٍخ) ابن عمرین 
احمدبن مهدی‌بن معودین تعمان‌ین دینارین 
عیداله بفدادی دارقطی شافعی مکی به 
ابوالحمن. رجوع به علی (ابن عمرین...) و نیز 
به دارقطنی شود. 

على بغدادی. (ع ي ب ] (اخ) ابن عمرین 
محمدین حن حربی بفدادی شافعی, مشهور 
به ابن قزوینی و مکی به ابوالحسن, رجوع په 
ابوالحن (علی‌بن عمربن...) شود. 

على بغدادی. (ع ي ب ] (إخ) إن 
عیسی‌بن جزلۀ بفدادی, مکتّی به ابوالحن و 
مشهور به أبن جزلة. رجوع به ابن جزلة شود. 

علی بغدادی. (عٌ ي ب] (إخ) ابن 
عیسی‌بن داودین جراح بغدادی. مکی به 
ابوالحسن و مشهور به ابن جراح. رجوع به 
ابوالحسن (علی‌ین عیسی..) و ابن جراح و 
علی (ابن عیسی‌بن...) شود. 

علی بغدادی. (ع ي بَ] ((خ) ابسن 
عیسی‌بن فرج‌ین صالح ربعی شیرازی 
بغدادی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
ربعی شود. 

على بغدادی. (ع يب ] لإخ) ابن 
محمدین ابراهیم‌ین عمرین خلیل شیحی 
بغدادی, مکی به ابوالحن و ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی شیحی شود. 

علی بغدادی. (ع ي ب] (اغ) ابن 
محمدبن احمد قزویتی بفدادی شافعی, مکی 
به ابوالحسن و ملقب به تاج‌الاین, رجوع به 
علی قزوینی شود. 

علی بعدادی. (غي بَ] ((ج) ابن 
محمدین بهاءالدین بفدادی حبلی, مکنّی به 
ابوالحسن و ملقّب به علاءالدین. فقیه و 
محدث بود که در حدود سال ۸۲۲ ه.ق.در 
عراق متولد و در سال ۸۹٩‏ ه.ق.در دمشق 
درگذشت. او راست: فتح الملک العزیز بشرح 
الوجیز, در پنج مجلد. (از معجم‌المولفین بنقل 
از شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۷ ص 4۳۶۵ 

علی بغدادی. (ع ي ب] (ج) ابن 
محمدین عبدالحمید هیتی بغدادی دمشقی 
صالحی. رجوع به علی هیتی شود. 

علی بغدادی. (ع ي ب] (إخ) ابن 
محمدین عبدالرحمان بغدادی حتقی» مشهور 
به آمدی و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
آمدی شود. 

على بغدادی. (ع ي ب] ((ج) این 
محمدین محمودین ابی‌المزین احمدین 





علی بغدادی. ‏ ۱۶۱۸۱ 


اسحاق‌بن ابراهیم کازرونی بغدادی شافعی. 
ملقّب به ظهیرالدین. رجوع به علی کازرونی 
شود. 

علی بغدادی. [ع ي ب] ((ج) ابسن 
محمدین نصرین منصورین بام عبرتائی 
بغدادی, مکتّی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
بسام. رجوع به أبن بام وعلی (ابن 
محمدین...) شود. 

علی بغدادی. [غ ي ب] (اج) ابن 
محمدالشاالظاهری بفدادی, مکتی به 
ابوالحن. رجوع به ابن الشاهالظاهری و على 
(ابن محمد...) شود. 

علی بغدادی. [ع ي ب ] (إخ) ابن محمد 
بفدادی , ملقب به علاءالدین. مفسر و فقیه قرن 
هنتم هجری است که در سال ۷۴۱ «.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - تفسیرالقرآن. ۲ - 
شرح العمد؛ شاشی, در فروع ققه شافعی. (از 
معجمالمؤلفين بسنقل از کشف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص ۴۵۲۳ و سایر صفحات). 
علی بغدادی. (ع ي ب] ((خ) ابن 
محمدین سعیدین عبداله‌بن حسین سویدی 
بغدادی عیاسی, مکی به ابوالمعالی. رجوع به 
علی سویدی شود. 

علی بغدادی. (ع يب ] (إخ) ابن مغيرة 
آثرم بندادی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
اثرم و علی (ابن مفیره...) شود. 

علی بغدادی. [ع ي ب] (إخ) ابسن 
منصورین عبیدالله خطبی اصفهانی بغدادی, 
مکتّی به ابوعلی و مشهور به اجل لغوی. 
رجوع به علی خطیبی شود. 

علی بغدادی. [ع ي بَ)] ((خ) ابن 
مهدی‌بن علی‌بن مهدی کروی اصفهانی 
بفدادی شافعی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
على کسروی شود. 

علی بغدادی. اع ي ب ] ((خ) ابن نصرین 
عقیلین احمدین علی بغدادی همام عبدیء 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی عبدی 
شود. 

علی بغدادی. (ع ي ب] ((ج) ابن 
نعمان‌ین محمود الوسی بغدادی ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی آلوسی شود. 

علی بغدادی. (ع ي ب] (اخ) بن 
هاشم‌بن علی رضوی موسوی بغدادی نجفی. 
رجوع به علی رضوی شود. 

علی بغدادی. (ع ي ب] ((غ) ابن 
هبةالهبن علی‌بن هبةال#بن جعفر عجلی 
جرباذقانی بفدادی, مشهور به ابن ما کولاو 
ملقب به سعدالملک و مکی به ابونصر. رجوع 
به ابن ما کولا(ابونصر علی...) و علی (ابن 
هبةاله‌ین...) شود. 

علی بغدادی. [غ ي ب ] (إخ) ابن هلال 
بغدادی. مشهور به ابن بواب و مکئّی به 





۲ على بغدادی. 


ابوالسن. رجوع به این بواب و علی (ابن 
هلال...) شود. 

علی بغدادی. [ع ي ب] ((خ) این 
یقطین‌بن موسی کوفی بفدادی. رجوع به علی 
کوفی شود. 
على بغوی. (ع ي ب غ)(خ) این 
عبدالعزیزین مرزبان‌ین شاپور بغوی, مکی به 
ابوالن. وی سا کن مکه بود و در دهة اخر 
قرن دوم هجری متولد شد و در سال ۲۸۶ با 
۷ ه«.ق.درگذشت. او راست: الستدالکبیر 
(يا المسندالمنتخب)». (از معجم‌المۇلفن ج۷ 
ص۱۲۴), صاحب معجم‌لمولفین به مخذ 
ذیل نز اشاره کرده است: سیرالشبلاء ذهبی 
ج۹ ص ۸۰ الوافی صفدی ج ۱۲ ص٩.‏ 
الاستدرا ک اين نقطة ج ١‏ ص ۵۷. البداية ابن 
کثیر ج ۱۱ ص ۸۲. تذکرتالحفاظ ذهبی ج۲ 
ص۱۷۸. کشف‌الظنون ص ۱۶۸۵. 
علی بقلی. ع ي بّ] (اغ) پسزشک 
متخصص در امراض دهان و دندان, اهل 
مصر. او راست: وقاية الاستان, که در سال 
۴ ده .ق.در زمان حیات مولف در قاهره 
به چاپ رسید. (از سعجم‌المولفین بنقل از 
المکتبةالبلدية. فهرس‌الطب ص ۵۲). 

علی بکری. [ع ي ب] (!خ) ابن خلفبن 
عبدالملک‌بن بطال بکری قرطبی مالکی, 
مشهور به ابن لجام و مکی به ابوالحن. 
رجوع به علی قرطبی شود. 
علی بکری. [ع ي بَ] (اج) ابن عاد 
تستری بکری فاسی مفربی. رجوع به علی 
تستری شود. 
علی بکری. (ع ي ب] اغ) این محمدین 
احمدبن علی‌ین یحیی بکسری زیدی یمنی. 
متوفی در بیست‌وهشتم رمضان سال ۸۸۲ 
ه.ق.آو راست: ۱ - شرح مقدمةالازهار. ۲ - 
شرح مقدمة بیان ابن مظفر. ۳ - شرح منهاج 
قرشی. (از معجم‌الملفین بنقل از البدرالطالع 
شوکانی ج ۱ ص ۴۹۲). 
علی بکری. [ع ي ب ] (اخ) این محمدین 
عبدالرحمان‌بن احمدین محمد یکری صدیقی 
مصری شافعی, مکی به ابوالحسن. فقیه و 
شاعر بود و در سال ۹۵۲ ه.ق.در قاهره در 
گذشت. او راست: ۱ - حاشیه بر شرح محلی. 
۲ - شرح الروض. ۳ -شرح اللباب. ۴ - 
الکنز فى شرح المنهاج للنووی. ۵ - نبقة فى 
فضائل النصف من شعبان. (از معجم‌المولفین 
بنقل از هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۷۲۴ 
الوا کب الس‌اثرة غزی ج۲ ص۱۹۴. 
شذرات‌الذهب این عماد ج ۸ص ۲۹۲). 
على بکری. [غ ي ب ] (إخ) ابن محمد 
شریف بکری موصلی. از منجمان و احکامیان 
متقدم بود. او راست: برهان الکفاية. در علم 
احکام نجوم به عربی. که ظاهرا در اواخر قرن 





ششم هجری تألیف شده است. مولف در کتاب 
خود از عمربن فرخان طبری, ماشاءاله. 
یعقوب‌بن اسحاق کندی و ابومعشر بلخی که 
همگی از قدمای حکما و منجمان و احکامیان 
و از معاصران خلفای اوایل عباسی هستند. 
نقل می‌کند. این کتاب را ملاعلی قوشچی 
(متوفی در سال ۸۷۹ ه.ق.)به فارسی ترجمه 
کرده‌یا انشائی خوش و در نهایت قدمت و 
دیرینگی, نسخه‌ای از این ترجمة علی 
قوشچی در کتابخانهةٌ لفت‌نامةٌ دهخدا موجود 
است. 
على بکری. (ع ي ب] (خ) ابن محمد 
یمنی بکری. متوفی در سال ۸۸۳ هھ .ق. او 
راست: ۱ -شرح مقدمةالازهار, ۲ - شرح 
مقدمتالبیان ابن مظفر. ۳ - شرح منهاج 
قسسرشی. (از مسعجم‌المسولفین بلقل از 
هدیةالعارفین ج ۱ ص ۷۳۷). 
على بکری. (ع ي ب ] ((خ) ابن محمودین 
محمدین مسمودبن محمودین محمدین 
محمدین محمدین عمر شاهرودی بطامی 
هروی رازی فخری یکری حنفی, مشهور به 
مصتفک و ملقّب به علاءالدین. رجوع به علی 
مصنفک شود. 
علی بکری. (ع ي ب ] (() ابن یعقوب‌بن 
جبریل‌بن عبدالمحسن بکری مصری شافعی, 
ملقّب به نورالدین و مکتّی به ابوالحسن. مفسر 
و یانی بود. (۶۷۳- ۷۲۴ ه.ق.).آو راست: ۱ 
-تفسیر سورة الفاتحة. ۲ -الحکم. ۳ -کتابی 
در بیان. (از معجم‌الصولفین ج ۷ ص ۲۶۲). 
صاحب معجم‌المولفین به ماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۲۴۴. 
الب دایب این کتیر ج۱۴ ص ۱۱۴. 
شذرات‌الاهب این عماد ج ۶ ص ۶۶. 
طبقات لش افعیة سبکی ج ۶ ص ۲۴۲. 
کشف الظلون حاجی‌خلیفه ص ۴۵۵. 
علی بکل لو. [ع ب] (اخ) یکی از طوایف 
ایل قشقایی ایران و سرکب از ۱۵۰ خانوار 
است که در مانیان و سارک‌آباد مسکن دارند. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۳. 
علی بکیلی. (ع ي ب ] (ٍخ) ابن سلیمان 
یمنی بکیلی تمیمی زیدی اسماعیلی, لب به 
حيدرة (یا حیدة). ادیب و نحوی و شاعر بود 
که‌در بلاد بکیل از نواحی ذمار متولا شد و در 
سال ۵۹۹ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
کشف‌المشکل, در نحو. و نیز او را اشماری 
است. (از مسعجم‌المژافین ج ۷ص ۱۰۵. 
صاحب معجم‌المولفین به ماخذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۰۱۲ 
معج‌الادباء ج۱۲ ص۲۴۳. هدیةالسارفین 
ج۱ ص۷۰۳ کش ف‌الظنون ص ۰۱۴۹۵ 
ایضاح‌المکنون ج٣‏ ص١۴۳۰‏ معجمالبلدان 
ج۱ ص۷۰۷ 





علی‌بلاغی. 


علی بلادی. [ع ي بّ] (زخ) ابن حسنین 
علی‌ین سلیمان‌ین احمد الحاجی بلادی. 
رجوع به علی حاجی شود. 
على بلاطنسی. (ع ي ب ط ی ] (إِخ) ابن 
محمدین خالد بلاطنمی شامی شافعی. رجوع 
به علی شامی شود. 
علی بللاغی. (ع ب ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. 
واقع در ۲۷ هزارگزی شمال ابهر و ۱۸ 
هزارگزی راه شوسة زنجان. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۱۶۳ تن سکنه, 
آب آن از چشمه تأين می‌شود. و محصول 
آن غلات و عسل است. اهالی به زراعت 
اشتغال دارند. و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۲). 
علی بلاغی. ل 2 (اخ) دهی است جزء 
دهتان دیزمار خاوری» بخش ورزقان. 
شهرستان اهر. واقع در ۳۸هزارگزی شمال 
ورزقان. و ۳۷ هزاروپانصدگزی راه ارابه‌رو 
تبریز به اهر. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
دارای اب و هوای معتدل» و ۲۱۲ تن سکند. 
آب آن از دو رشته چشمه تأمین می‌شود. و 
محصول آن غلات و ميو جنگل است. اهالی 
به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و صلعت 
دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
علی‌بلاغی. (غ ب ] ((خ) دهی است از 
بخش نمین شسهرستان اردبیل. واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال اردبیل, و ۵ هزارگزی راه 
شوسه اردبیل به آستارا ناحیه‌ای است جلگه 
و دارای آب و هوای معتدل و ۲۰۵ تن سکنه, 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. و محصول 
آن غلات و حبوب است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
علی بلاغی. 2 ب] ((خ) دصی است از 
دهستان گاودول. بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۴٩‏ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه, و ۷ هزارگزی شمال خاوری راه 
شوسۀ میاندو اب به شاهین دژ. ناحیه‌ای است 
دره و دارای آب و هوای معتدل و مالاریایی. 
وسکله آن ۸ تن است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. و محصول آن غلات است. 
اهالی بزراعت اشتفال دارند و صنایع دستی 
انان جاجیم‌بافی است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج 4۴. 
علی بللاغی. [ع ب ] (اخ) دهسی است از 
دهستان چهریق, بخش شاهیور. شهرستان 
خوی. واقع در ۲۳ هزار و پانصدگزی باختر 
شاهور, و دارای راه ارابه‌رو تا شاهپور. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و دارای آب و 
هوای سردسیر و سالم. مک آن ۱۱۸ تن 





علی‌بلاغی. 

است. آب آن از چشسمه تأمین سی‌شود و 
محصول آن غلات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند, و صنعت دستی آنان 
جاجیم‌بانی است. راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

علی بلاغی. [ع ب ] (اخ) دی است از 
دهستان قسوریچای» بسخش قسره‌آغاج, 
شسهرستان مسراه. راقع در ۴۵ 
هزاروپانصدگزی جنوب باختری قره‌آغاج؛ و 
۳ هزارگزی جنوب راه شوس مراغه به 
سراسکند. ناحیه‌ای است کوهستانی و دارای 
آب و هوای معتدل و ۶۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سارها تأمین می‌شود. و محصول آن 
غلات و حبوب است. اهالی به زراعت 
استفغال دارند و صنعت دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
على بالال. (ع ب ] (اخ) ابن معاویقین احمد 
ازدی مسهلبی بسصری شیمی, مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی مهلبی شود. 
علی بلبل زاده.(ع ي بُ ب د] ((خ) ابن 
مصطنی‌بن پیرمحمد کوتاهیه‌وی رومسی 
حنفی» ملقب به جبری و مشهور به بلبل‌زاده. 
فقیه بود و در حدودسال ۱۰۷۲ ه.ق.در شهر 
قرن حصار درگذشت. او راست: ۱ - الاولی 
فی تلخیص‌الفتاوی. ۲ - حديقة الفقهاء 
فی‌الفتاوی, ۳ - ذخرالاخرة. ۴ -زبدةالفکر 
في زبارة سیدالبشر. ۵ - السقودالارية فى 
شرح فرائض‌الحبرية. (از معجم‌المولفین بنقل 
از هدية‌العارفين بغدادى ج ۱ص ۷۶۰ 
علی بلبیسی. [ع ي بَ] (إٍخ) ابن ناصرین 
محمدبن احمد پلییی مکی شافعی حجازی» 
مشهور به ابن ناصر و مکی به ابوالحسن و 
ملقّب به علاءالدین. رجوع به علی حسجازی 


شود. 

على بلحی. [ع ي ب ] ((خ) ابن احسمد 
بلخی, مکی به ابوالقاسم. یکی از علمای 
نجوم بود. او راست: ۱ -سرالاسرار فى حقيقة 
التیسیر و كيفية الاستمرار. ۲ 
نجوم. (از یادداشت دهخدا). 
على بلخی. [غ ي ب) (لغ) ابسن معد 


منجوزانی بلخی. رجوع به علی منجوزانی 


شود. 
علی بلصفوری. [ع ي؟] ((خ) این 
احمدین احمدبن محمدبن یوسف بلصفوری 
ازهری مالکی. رجوع به علی یوسف شود. 
علی بلغرادی. (ع ي ب؟) (() (مولی...) 
عالم به علم فرائض و علوم عربی بود. متوفی 
در سال ۱۰۲۹ ه.ق,وی از مقدسی استفاده 
کرده است. او راست: ۱ -حاشیه بر شرح 
ملابرالراجية, در فرائض. ۲ -کتابی در 
فرائض. (از معجمالمؤلفين بنقل از 


-شصت باب 








الجوهرالاسنی خانجی ص۱۰۹). 

علی بلکراهی. يب ل] للخ ان نرح 
حسینی واسطی بلکرامی هندی حنفی. 
مشهور به غلام‌علی آزاد. رجوع به غلام‌علی 
آزاد شود. 

علی بلند. زع ب [] (اخ) دی است از 
دهستان نهارجانات, بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۳۶ هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل. و ۶ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. و محصول آن غلات است, 
اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو 
است. مزرعه «مافریز» جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

على بلنسی. [ع ي ب ل] (اخ) این 
ابراهیم‌بن محمدبن عیسی‌ین سعدالخیر 
انصاری بانسی, مکی به ابوالحسن. وی عالم 
در زبان و ادبیات عرب, و نویسنده و شاعر و 
خوش‌نویس بود. و در سال ۵۷۰یا ۵۷۱ 
ه.ق. در اشبيلية درگذشت. او راست: ۱- 
جذوةالبیان و فریدةالعقیان. ۲ -الحلل, که 
شرح الجمل زجاجی در نحو است. ۲ -کتاب 
الفرط على الکامل. و نیز اشعاری از او باقی 
مانده است. (از معجم‌المؤلفين بنقل از التكملة 
ابن ابار ص ۶۷۱. فوات‌الوفیات ج۲ ص۳۸. 
کشف‌الظنون ص ۵۸۱و ۶۰۳. و نیز رجوع به 
ابوالحسن انصاری شود. 

على بلنسی. (ع ي ب ل] (إخ) ابن عطيةبن 
مطرف‌بن سلمة لخمی بلنسی, مشهور به ابن 
زقاق و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
لخمی و نیز به ابن زقاق شود. 

علی بلنسی. ۰ (ع ي ب ل) (إخ) ابن محمدبن 
احمدین سلمةٌ مخزومی بلنسی, مکی به 
ابوالحسن, رجوع به علی مخزومی شود. 

علی‌بن. [ع ب] ((خ) دی است از 
دهستان کیا کلا ببخش مرکزی شهرستان 
شاهی. واقع در ۱۷ هزارگزی شمال شاهی و 
۲ همزارگزی باختر راه شوسۀ شاهی به 
جویار. ناحیه‌ای است دشت و دارای آب و 
هوای معتدل و مرطوب مالاریائی, و ۱۷۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة تالار و جوییار 
تأمین می‌شود. محصول آن برنج, کنف, کنجد. 
غلات و صیفی است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۳). 

على بناء ۰ [ع ي بَّن نا] (إخ) ابن احمدین 
محمد بای د‌سیاطی. او راست: 
الا خاثرالمهمات فی ذ کر ما یجب الایمان به 
من المسموعات, که در ۱۴ صفر سال ۱۰۹۰ 
ھ.ق.از تاليف آن فراغت يسافت. (از 
معجمالمؤلفين بقل از فهرست الخديوية ج۲ 
ص ۲۲ 





۱۶۱۸۳  .یس‌هنب‌یلع‎ 


على بناء . [ځ ي بن نا] ((خ) ابن یحی‌بن 
محمد بناء زیدی. از مفران به شمار می‌رفت 
و در حدودسال ۶۸۰ه.ق.در قد حیات بود. 
او راست: الهج القسویم فى تسفسیر 
القرآن‌الکريم. (از مج‌الم‌ژلفین ج 
ص 4۲۶۱ 
علی بفاکتی. (ع ي ب) (غ) ابن محمد 
بنا کتی (سیدنظام‌الاین...) وی از عزفای 
مشهور و محترم تبریز بود و در سال ۶۹۹ 
ه.ق.در این شهر درگذشت. (از تاریخ مفصل 
ایران مغول ج عباس اتبال ص ۰ ۵۱ 
على بنانی. لب ](خ) ین حکم بنانی 
مکّی به ابوالحکم. محدث بود و ابوالاشهب از 
او روایت کرد. و نیز رجوع به ابوالحکم 
(علی‌بن...) شود. 
علی‌بن الحسین. (ع لى ی نل ح سا 
((خ) دهی است از دهستان بنوار ناظر بخش 
شوش شهرستان دزفول واقع در ۱۵ هزارگزی 
شمال باختری شوش و ۲ هزارگزی راه 
اتومبیل‌رو دزفول به اهواز. ناحیه‌ای است 
دشت و گرمسیر و مالاریائی, و دارای ۳۰۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة دز تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و برنج و کنجد 
است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن 
در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنان این ده از 
طايفة عسایر لر هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
على بن جعفر. (عّ لی ي ن ج ف] (اخ) نام 
امامزاده‌ای است در شهر قم. (از جغرافیای 
سیاسی کهان ص ۳۹۵). 
علی بندار. [ع ي بْ] (اخ) ابن محمدین 
بری بندار» مکی به ابوالقاسم. محدث بود. 
رجوع به ابوالقاسم (علی‌بن...) شود. 
علیی بند نیجی. (عي ب ذ] (اغ) این 
عبدالملک‌بن ابی‌الغنائم بندنیجی, ملقب به 
عمادالدین. فقیه و مورخ و ادیب و نویسنده و 
شاعر و لغوی بود. وی از معیدان (استادیاران) 
نظامه نيز بسود. و در سال ۶۵۶ ه.ق. 
درگ‌ذشت. او را ارجوزه‌ای است که آنرا 
بغیتالمستمجل فى نسب السبی (ص) و 
تواریخالخلفاء نامیده است. و نیز او را اشعار 
بسیاری است. (از معجم‌المژلفین بنقل از 
تلخیص مجم‌لا داب ابن فوطی ص ۸۲). 
علی‌بنه‌سی. (ع ب ن /ن] (اغ) دهسی 
است از دهستان قلعه‌یرزند. بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. واقع در ۱۶ هزارگزی 
باختر گرمی و ۲ هزارگزی راه شوسة گرمی به 
اردپیل. ناحیه‌ای است کوهستانی و گرمسیر, 
و دارای ۰۴ ۰ تن سکته. آب آ ن از چشمه 
تأمین می‌شود و محصول آن غلات و حبوب 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 








۴ على بوجمعوی. 


جفرافیایی ایران ج۴). 

على بوجمعوی. لع ي جع ((غ) ابن 
سلیمان دسنتی بوجمعوی مغربی مالکی, 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی دسنتی 
شود. 

علی بورغانجی‌زاده. ع ي د / د] 
(إخ) ابن عبدالله ازسیری, ملقب به حجا و 
مشهور به بورغانجی‌زاده. رجوع به علی 
ازمیری شود. 

علی بوسنوی. [ع ي نْ] (اخ) ابن زکی 
پوسنوی رومی حنفی. لفوی بود و در سال 
۳ ھ.ق.درگذشت. او راست: شرح 
تحفةالشاهدی, در لغت. (از ممجم‌المولفین 
بقل از هدیقالمارفین ج۱ ص ۸۷۶۴. 

علیی بوسنوی. [ع ي ن] ((ع) ابن عبدله 
بوسنوی» ملقب به عالی. از قضات بود و در 
قططه سکونت داشت و درسال ۱۰۵۷ 
ه.ق. درگذشت. او راست: طوالع‌الانوار من 
مطالمالانظار فى علمالكلام. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از هدیةالعارفین ج١‏ 
ص ۷۵۷. 

هی بوشی. لځ | ابن احسنبن 
عمرین محمدین احمد بوشی انصاری, ملقب 
به نورالدین و مکتی به ابوالحسن. ققیه بود و 
در سال ۰« ,ق,در مصر قدیم متولد گشت 
و در همانجا در ۵ربیع الاول ۸۵۶ ه.ق. 
درگذشت. او راست: شرح انوار اردبیلی» در 
فقه در ۱۱ مجلد. (از معجم‌السولفین بنقل از 
الضوءاللامع ج ۵ ص۱۷۸ نظمالعقيان سیوطی 
ص۱۳۰. کدف لون ص۱۹۵ . 
هدیة‌العارفین ج ۱ص ۷۳۳). 

علی بولاقی. [ع ي] ((خ) ابن احمدین 
محمدین ابراهیم عزیزی بولاقی شافعی, 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی عزیزی 
شود. 

علی بولاقی. [ع ي] (خ) ان حسین 
مسرعی, مشهور به بولاقی, عالم در بیان. وی 
در سال ۱۳۰۷ ه.ق. در قد حیات بود. او 
راست: تبیان‌البیان بر حاشة احمد صاوی بر 
شرح تحفةالاخوان دردیر, در علم بیان. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از فهرست‌الخديوية ج۴ 
ص۱۲۵. ممجم‌الر_طبوعات ص۶۰۶ 
ایضاح‌المکنون ج۱ ص ۲۲۳). 

علی بهادر. (ع ي ب د] ((خ) وی نخستین 
کس از سپاه هلا کوخان مغول بود که په باروی 
بفداد رقت لذا پس از زوال دولت عباسی و 
تلط هلا کوخان بر بغداد. باسقاقی و نیابت 
حکومت بغداد به وی وا گذار شد. (از 
حبب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۶ (و 
دستورالوزراء خوندمیر ص ۱۰۵). 

علی بهادر. [ع ي ب د] (() (امیر شیخ...) 
وی از امرای میرزا ابوالقاسم بابر بود. و در 





حدود سال ۸۵۲ ه.ق. از طرف میرزا بابر 
مأمور دفع غائلة امیرهندو شد و در حدود 
«خبوشان» در جنگی که بين آنها رخ داد 
أمیرهندو بدست امیر شیخ‌علی بهادر کشته 
شد. میرزا بابر پس از فتح چناران. حکومت 
ساوه را بهامیرشیخ‌علی وا گذاشت.اما چون 
او نسبت به رعایا ظلم و ستم بار روا 
میداشت عده‌ای از اهالی ساوه به جمعی از 
ترکمائان که در آن حدود بودند پناه بردند و 
کمک خواستند. ترکمانان نیز به نا گاه به شهر 
حمله بردند و شیخ‌علی بهادر را دستگیر 
کردند. و نزد آمیر جهان‌شاه فرستادند. بدین 
ترتیب شهر ساوه که در حقیقت کلید مملکت 
عراق بود به رایگان به تصرف امیر جهان‌شاه 
ترکمان درآمد. (از حبیب‌اللیر چ خیام ج۴ 
ص ۳۱. ۴۶ و ۴۷(. 
علی بهادر. (ع ي ب د] ((خ) (شیخ...) وی 
از امرای دلیر امیرتیمور گورکانی بود. و با 
آیرتیمور در هنگام لشکرکشی به خراسان 
همراه بود و امیرتیمور او را مأمور حفظ قلعة 
تهقهه کرد. و در سال ۷۸۹ ه.ق.وی به اتفاق 
چند تن دیگر از امرا از جانب امیرتیمور 
مأمور دنع توقتمش‌خان پادشاه دشت قبچاق 
شد. و در سال ۷۹۵ه.ق.در جنگی که بین او 
و برخی از راهزنان کوهستانهای کردستان 
روی داد. به ضرب کاردی به قتل رسید. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۴۰,۲۳۳ و 
„(fof‏ 
علی بهانه گیر. [غ ب ن /ن] (تسرکیب 
وصفی, ا مرکب) کنایه از کسی که بر هر چیز 
اعتراض آرد و به هیچ امر دل خوش نکند. 
(امثال وحکم دهخدا). 
علی بهایی. [ع ي ب ] (إخ) ابن عبداله 
هانی دمشقی غزولی. ملقب به علاء‌لدین. 
ادیب بود و در سال ۸۱۵ ه.ق.در دمشق 
درگذشت. رجوع به «غزولی» و به مآخذ ذیل 
شود: مسعجم‌السژلفین ج۷ ص۱۳۲ 
قهرستالخديوية ج۴ ص۳۳۵ الضوء اللامع 
سخاوی ج۵ ص۲۵۴. کف الظ نون 
حاجی خلیفه ص ۱۷۱۷. 
علی بهجت. [ڄ ب ج ] (اخ) ابن محمودبن 
علی اغامصری. عالم در تاریخ و آنار شرقی 
و اسلامی. وی در سال ۱۲۷۴ ه.ق, در قریة 
بلهاالمجوز از توابع بنی‌سویف در صعیدآدنی 
متولد شد و بترتیب در مدارس ناصریه و 
تجهيزية و مدرسه زبان شرکت کرد و در 
زبانهای عربی و فرانسوی و ترکی و آلسانی 
متبحر شد. سپس مشاغل زیر رابه ترتیب 
عهده‌دار شد: مدرس تاریخ و جغرافی در 
مدرسة زیان, بازرس وزارت اوقاف, رثیس 
انجمن ترجمه در وزارت فرهنگ و متصدی 
موزه عرب. در سال ۱۳۴۲ .ق. در مطرية 





علی بیاعی. 

قاهره درگ‌ذشت. او راست: ۱ -اطلال 
الفطاط. ۲ - قاموس الامکنة و لقاع السی 
یرد ذ کرهافی کتب الفتوح. ۳ -گزارشی از 
دارالکتب الخديوية. (از معجم‌المولفین بقل از 
الاعلام زرکلی ج۵ ص ۷۲. معجم‌المطبوعات 
ص ۳۵۹. ف هرس دارالکتب المصرية ج۶ 
ص ۳. فهرس‌الجفرافیا ص ۲۱. فهرس‌آلموّلفین 
بالظاهریة). 

على بهرهسي. (ع ی ؟] ((ج) ابن محمدین 
عبداله بهرسی محلی شافعی, ملقب به 
نورالدین و مکی به ابومحمد. رجوع به علی 
محلی شود. 

علی پبات. [ع ب ] (اخ) دی است 
کوچک از بخش شهریار شهرستان تهران. و 
دارای ۲۷ تن سکسته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

علی بیاری. (ع ي] (اخ) ابن سحمدسید 
بیاری» مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
سعیدی (ابن محمد...) شود. 
على بیاضی. [ع ي ب ] (إخ) نن 
عبدالجلیل بیاضی. متکلم و مناظر قرن ششم 
هجری. وی در دارالنقابة ' ری سکنی داشت. 
او راست: ۱ - الاحوال. ۲ -الاعتمام فى 
علم الکلام. ۳ - الحدود. ۴- مسائل المعدوم. 
(از معجم‌المژلفین بقل از فوائدالر ضویة 
عباس قمی ج۱ ص ۲۰۳. تذکرةالستبحرین 
ص۴۸۸). و رجوع به الذریعه ج۲ ص ۲۲۴ و 
ج۶ ص ۲۹۹ شود. 
علیی بیاضی. [ع ي ب ] (إخ) ابن محمدین 
علی‌ین محمدین بونس بیاضی عاملی نباطی. 
ملقب به زین‌الدین و مکی به ابومحمد. متکلم 
بود و در سال ۸۷۷ھ .ق.درگذشت. او راست: 
اروز ذخسیرتالایمان. ۲ - 
الرسالةاليونية فى شرح المقالةاتک ليفية 
للشهید الارل. ۳ - الصراط المستقيم الى 
مستحقی التقدیم. ۴- فاتح الکنوز المحروزة 
فی نظم الارجوزة, که تمام این چهار کتاب در 
علم کلام است. ۵ - المقام الاسنی فى تفر 
اسماءالله الحتی. (از معجم‌المژلفین بقل از 
اعسیان‌الشمعة عاملی ج۴۲ ص۲۱: 
هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۲۳۷۶). 
علی بیاعی. (ع ي بی یسا] (اغ) ابن 
حنن بیاعی خوارزمی, ملقب به مجدالدین. 
محدث بود و در سال ی «شرح 
السنة» را از ابوالمعالى محمد زاهدی به سماع 


۱ - دارالتقابه در اصطلاح متقدمان مرکز نقیب 
طایفه یا سلله‌ای از سادات بود و درتداول 
آمروز بر مرکز اتحادیه‌ها و سندیکاها اطلاق 
شود. 

۲-در کشف الظنون تاريخ تألیف شرح الستةه 
۵۶ھ. ق. ذ کر شده است. 








علی بیاعی. 
از لفظ محیی‌الستة بغوی حدیث کرده است. 
از تاجالعروس) (منتهی الارب). 
على بیاعیی. (عي بی یا ] (اخ) ابن محمد 
بیاعی خوارزمی, مکی یه ابوالفرج. محدث 
بود و از ابوسعدین سمعانی روایت کرد. (از 
تاجالعروس) (منته‌الارب). 
علی بیرم. (ع ي ب ز) (اخ) ابن حمن‌بن 
صدقة مصری‌الاصل یمانی حنفی, مشهور به 
امام بیرم‌پاشا. محدث بود. او راست: آدرا ک 
الحقيقه فى تخریج أحاديث الطريقة المحمدية, 
که‌در سال ۱۰۵۰ « .ق.از تالیف آن فراغت 
معجمالمؤلفين بنقل از كشف الظنون 
ص۱۱۱۲. هدیتالمارفین بغدادی ج١‏ 
ص ۷۵۶. 
علی بیری. (ع ي] (إخ) ابسن عبداهبن 
یوسف بیری حلبی. ملقب به علاء‌الدین, ادیب 
ونوینده بود و در سال ۷۴۳ ه.ق.متولد شد 
و عهده‌دار نوشته‌های سری «یلبقا ناصری» 
نایب حلب گشت. و چون الملک‌الظاهر بر 
یلبغا خشم گرفت و او را به قتل رساند. این 
علی‌بن عبداله را نیز به قاهره برد و در سال 
۴ «.ق.به کشتن وی دستور داد. بیری 
نوشته‌های نظم و نثر خود را در کتابی بنام 
«تسلوین الحریری من تکوین السیری» 
جمم‌آوری کرده است. (از الاعلام زرکلی 
بقل از الالام لاء ج۵ ص ۱۱۲. 
لدررالکامنة ج ٣‏ ص ۷۵. 
علی بیضاوی. (ع ي بَ] (اخ) ابسن 
محمدبن اسماعیل‌بن علی‌بن محمدبن داود 
بیضاوی‌الاصل مکی شافعی, مشهور به 
زمزمی و ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
زمزمی شود. 
علی بیکت. [ع ب ] (إخ) ابن امير محمد 
برندق برلاس (میرزا...) وی از شاهزادگان 
تیموری بود. هنگامی که محمد بابرشاه در 


یافت. (از 


حال مرگ بود و می‌خواست بین فرزندان 
خود و سایر شاهرادگان, پیمان اتحاد و 
دوستی ببندد. این علی‌بیک که جزو ارکان 
حسین‌میرزا بود نیز در آن مجلس سوگند 
شرکت داشت و بعدها چون بدیع‌الزمان‌میرزا 
می‌خواست به استقلال پادشاه شود فرزندان 
امیر شجاعالدین محمد برندق, بخصوص این 
میرزا علی‌بیک به هیچ‌وجه به این معنی 
راضی نشدند از این رو در یکی از جمعه‌های 
اواخر ماه ذی‌حجهة سال ٩۱۱‏ ه .ق.به نام هر 
دو شاهزاده ی نی بدیم‌الزم ان‌میرزا و 
حن مرزا خطبه خوانده شد و سکه نیز په 
نام هر دو زده شد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ 
ص۳۱۸ و ۳۶۴و ۳-۰ 

علی‌بیکت. (ع ب ] (اخ) ابن قراعشمان. وی 
بعد از پدرش امر قراعشمان, بر دیاربکر حا کم 
بود و پس از او پسرش حسن‌بیک به حکومت 











آن‌جا رسید که بعدها توانست بر امیر 
جهانشاهبن قرایوسف غلبه کند و خود به 
سلطت برسد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۴ 
ص ۴۲۹). 
علیی‌بیکت. (غ ب ] (اخ) چا کرلو. وقتی شاه 
اسماعیل صفوی پیش از رسیدن سلطتت 
برای زیارت مرقد جدش شیخ صفی‌الدین به 
اردییل رفت. این علی‌بیک چا کرو حا کم 
آن‌جا بود. (از حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص۴۴۸ 
علی بیکت. [ع ب ] ((خ) ذوالقدرلو. وی پس 
از کشته شدن خلیل سلطان ذوالقدر. به امرشاه 
اسماعیل صفوی, به حکومت آن شهر 
منصوب شد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۴ 
ص ۵۵۱). 
علی بیکندی. [ع ي ک] (اخ) إن 
سحمدین علی‌بن ابی‌بکرین علی نسفی 
بیکندی. رجوع به علی نسفی شود. 
علی‌بیکت. [ع ب ] (اخ) دی است از 
دهستان کوهپایه. بخش بردسکن, شهرستان 
کاشمر.واقع در ۳۰ هزارگزی شمال بردسکن. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و دارای اب و 
هوای معتدل, و ۲ تن سکنه. آپ آ ن از قنات 
تأمین می‌شود. . محصول آن ن غلات و لبتیات 
است. اهمالی به زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی اشتفال دارند. و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علی‌بی تکندی. [غ ب ک ] (اخ) دی 
است جزء دهستان حومهٌ بخش مرکزی 
شهرستان اهر. واقع در ۳۵ هزاروبانصدگزی 
باختر اهر و ۱۴ هزارگزی راه شوسۀ تبریز به 
اهر. ناحیه‌ای است کوهستانی و دارای آب و 
هزای معتدل, و ۳۸۴ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود و محصول آن غلات و 
حبوب است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند و صنایع دستی آنان گلیم‌یافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
علی بی ککندی. (ع ب ک] ((ج) دمی 
است از دهستان چهاراویماق. بخش 
قسره‌اغاج شهرستان مراغه. واقع در ۱۲ 
هزارگزی شمال باختری قره‌آغاج, و ۱۷ 
هزاروبانصدگزی چنوب راه شوسة مراغه به 
میانه. ناحیه‌ای است کوهستانی و دارای اب 
و هوای معتدل, و ۱۴۲ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه‌سار تأمین می‌شود. و محصول آن 
غلات و نخود است. اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
e‏ 

على بی لر. a‏ بل (إخ) دهی است از 
دهستان چهاراویماق, بخش قرهآغاج 





۱۶۱۸۵  .ول‌گیب‌یلع‎ 


شهرستان مراغه. واقم در ۳۰ هزارگزی 
جئوب قره‌آغاج و ۴۷ هزارگزی شمال 
خاوری راه شوسة شاهیندژ به میاندواب. 
ن احیه‌ای است کوهستانی و دارای آب و 
هوای معتدل و ۳۷۴ تن سکننه. آب آن از 
چشمه‌سار تأمین سی‌شود. و سحصول آن 
غلات. نخود. بزرک و زردالو است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
جاجیمبافی وراه آن مالرو است. این ده در دو 
محل به فاصل یکهزار گز قرارگرفته و مشهور 
به علی‌بیگ لر بالا و علی‌بیگ‌لر پایین است. و 
قت پاین آن دارای ۱۳۹ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
علی بیکت لو. (ع ب ] ((خ) دهی است از 
دهستان شرفخانه. بخش شبتر شهرستان 
تبریز. واقع در ۱۶ هزارگزی باختر شبستر و ۳ 
هزارگزی راه شوسة صوفیان سلماس به 
اىىکلة شرفخانه. ناحیه‌ای است جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل و ۵۶۴ تن سکنه. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. و محصول 
آن غلات و حبوب است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. و راه آن ارابه‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
على بیک لو. [غ بَ] ((ج) دی است از 
دهستان ازلو بخش حومۀ شهرستان ارومیه. 
واقع در ۲۱ هزاروپانصدگزی شمال ارومیه. و 
۲ هزاروپانصدگزی خاور راه شوسۀ ارومیه به 
سلماس. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل و سالم, و ۲ ۰ تن سکنه. آب آن 
از نازلوچای تأمین می‌شود و محصول آن از 
غلات, چفندر, تسوتون, حبوب و کشمش 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند و صنایع 
دستی آنان جوراب‌بافی و راه آن ارابه‌رو 
است. این ده دارای دبستان است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج 4۴ 
على بیکت لو. (ع ب ] (اخ) دی است از 
دهستان مرحمت‌آباد. ببخش میاند و آب. 
شهرستان مراغه. واقع در ۱۵ هزارگزی شمال 
باختری میاند و آب و ۸ هزارگزی باختر راه 
اراب‌رو میاندواب به بناپ. ناحیه‌ای است 
جاگه و دارای آب و هوای معدل و 
مالاریائی. و سکنذ آن ۴۵۹ 7 
از زرینه‌رود تأمین می‌شود. و محصول آن 
غلات. چفندر, کشمش و بادام است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
گلیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیبیابران ج ۴ 
على بیکت لو. [ع ب ] ((ج) دهسی است از 
دهستان کندوان. بخش ترک, شهرستان میاند. 
واقع در ۱۶ هزارگزی شمال خاوری بخش, و 
٩‏ هزارگزی راه شوب تبریز به میانه. 
احه‌ای است ک وهستائی و دارای آب و 


تن است. آب آن 
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هوای معتدل, و ۲۳۷ تن سکته. آب آن از 
چننمه تأمین می‌شود. و محصول آن غلات و 
نخود و بزرک است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتنال دارند و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج 4۴. 
علی بیگ لو. 2 پ] ((ج) دی است از 
دهستان ارشق مرکزی, شهرستان خیاو. این 
ده مشهور به علی‌محمدلو است. رجوع به 
علی‌محمدلو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
علیی بیگیی. (ع ب ] (إخ) دی انت از 
دهستان پایین‌ولایت بخش فریمان شهرستان 
ملهد. واقع در ۸۴ هزارگزی شمال خاوری 
فریمان, ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل, و ۲ تن سکنه. آب آن از قتات 
تأمین می‌شود. ومحصول آن غلات, بنشن و 
"چفندر است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
علیی بیوسپی. (ع ي ] ((خ) متری و 
تجویددان قرن سیزدهم هجری بود و در نظم 
سخن نیز دست داشت. او را منظومه‌ای است 
در مخارج حروف. (از معجم‌المژلفین بقل از 
فهرست‌الخديوية ج ۷ص ۴۸۲). 
علی بیوسی. (ع ي] (اخ)ابن سعد بیوسی 
احمدی شافعی اشعری, رجوع به على 
احمدی شود. 
علی بیوهی. (ع ي بی یو] (اخ) ابن 
حجازی‌بن محمد بیومی حستی ادریسی 
شاذلی شافعی خلوتی دمرداشی احمدی. 
صوفی و محدث. وی در سال ۱۱۰۰ یا ۱۱۰۸ 
ه.ق.متولد شد و در سال ۱۱۸۳ ه.ق.در 
قاهره درگ ذشت. او راست: ۱ -الاسرار 
الخفة الموصلة الى الحضرة الملة. 
۲ - خواص‌الاسماء الادريسية. ۳ - شرح بر 
الاربعين الشووية. ۴ - شرح الحکم أبن 
عطاءاله کندری. ۵ -الفوز و الانتباه فی بیان 
من لایلتفت الى سواء. (از معجم‌المولفین ج۷ 
ص ۵۶). صاحب معجم‌المولفین به مآخذ ذیل 
نیز اساره کرده است: هدیةالسارفین ج۱ 
ص۷۶۸ ای ضاح المکسنون ج۲ ص ۲۱۲. 
عجائب‌النار جیرتی ج۱ ص ۲۳۷. 
جامع‌الکرامات حن کوهن ص ۱۴۲. 
فهرس‌الخديوية ج۲ ص۶۶ السرالسصون 
جمیل‌المظم ص ۱۱۱. 
علی بیهقی. (ع ي ب ) (غ) این حسن 
شافعی, مشهور به بیهقی. متوفی در سال ۴۵۸ 
ه.ق.او راست: شرح الاسماء الحستی. (از 
کف الظنون حاجی خلیفه ص ۱۰۳۲). 
علی بیهقی. (ع ي ب هً] اإٍخ) ابن حسین 
بن علی بیهقی حنفی, ملقّب به علاء‌الدین و 
مکی به ابوالحسن. از پزشکان به شمار 








می‌رفت و در سال ٩۱۲‏ ھ.ق.در قید حیات 
بود. او راست: ۱ - ترویح الارواح لتصحیح 
الاشباح, درطب. ۲ - معادن النوادر فى 
معرفةالجواهر. (از سعجم‌الموّلفین بقل از 
هدیةالمارفین ج۱ ص 0۷۴۱. 
على بیهقی. [ع ي ب ه] ([خ) ابن زیدین 
محمدین حین‌بن سلیمان‌ین ایوب انصاری 
ارسی خزیمی بیهقی شافعی. مکی به 
ابوالحن و مشهور به ابن فندق و فرید 
خراسان. حکیم و ادیب مشهور ایران و از 
ریاضی‌دانان بزرگ قرن ششم هجری بود. وی 
در فقه و اصول و طب و لفت و عروض و 
حکمت و کلام و تاریخ و سایر علوم نیز 
متبحر بود. ياقوت حموی در معجم‌الادباء 
نسب‌نامةٌ کامل او را آورده و ولادتش را ۲۷ 
شعبان سال ۴۹۹ ه.ق.در قصبه سبزوار از 
ناحیه بیهق یاد کرده است. اما بیهقی خود در 
تاریخ بیهق گوید که در سال ۵۰۰ه.ق.که 
سال قتل فخرالملک وزیر بود در دبیرستان 
(یعنی مکتب) بود. بنابراین ولادت او باید چند 
سالی پیش از ۴۹۹ ه.ق.باشد. وی در سال 
۵ھ .ق.در بیهق درگذشت. او در جوانی به 
کسب ‌علوم مختلف اشتغال جست. و بسیاری 
از استادان بزرگ عهد خود را در بیهق و 
نیشابور و مرو و سرخس و دیگر بلاد 
خراسان دید و از محضر آنان استفاده کرد از 
آن جمله با حکیم عمرخیام دیدار کرد و 
شرحی در این باره که به سال ۵۰۷ه.ق.روی 
داده در کتاب تتم صوان‌الحکمة آورده است. 
علی بیهقی از سبزوار به ناحیهُ ششتمذ رفت و 
سپس به مرو سفر کرد و عهده‌دار امر قضاء در 
بهق شد. یافوت حموی بسیار از تصانیف او 
را بنقل از قول مولف ذ کر کرده است که به 
تسرتیب حسروف تهجی عبارتند از: ۱ - 
آداب‌السفر. ۲ - احکام‌القرانات. ۲ -الاراحة 
عن شدائد الساحد. ۴ - ازاهیرالریاض 
المريعة و تفر الفاظ السحاورة و الشريعة. 
۵ -آزهاراشجار الاشعار. ۶ -اسامی الادوية 
و خواصها و منافعها. ۷- اسرارالاعتذار. ۸ - 
اسرارالحکم. ٩‏ - أسئلة القرآن مع الاجوبة. 
۰ - اصول‌الفقه. ۱۱ -أطعمة العرضی, ۱۲ - 
الاعتبار بالاقال و الادبار. ۱۳ - 
اعجازالقرآن. ۱۴ -الافادة فى اثبات الحشر و 
الاعادة. ۱۵ - الافادة فى كلمة الشهادة. ۱۶ - 
الامانات فی شرح الاشارات. ۱۷ - امتلة 
الاعمال الجومية. ۱۸ - الانتصار من 
الاشرار. ۱٩‏ -ایضاحالبراهین, در اصول. ۲۰ 
بان نآلانس و ادستاینالهندش فی 
براهین‌افی. ۲۱ - البلاغةالخفية. ۲۲ - 
تاریخ بیهق. که مهمترین کتاب اوست به زبان 
پارسی: و آن در تاریخ و جغرافیای ناحیةً 
بیهق (ناحیه‌ای از خراسان که سبزوار قصۀ 








آن بود) و ذ کر رجال علم و ادب وکاب و 
سادات و خاندانهای مشهور ان ولایت است. 
۳ - تم صوان‌الحكمة. که به عربی است و 
آن ذیلی است بر صوان‌الحکمة ابوسلیمان 
محمدین طاهرین بهرام سجتانی منطقی 
(متوفی بعد از سال ۲٩۱‏ ه.ق.), و ذ کر 
بسیاری از حکما و اطبا و علمای علوم اوایل 
که در صوان‌الحکمة نیامده بود و یا احتیاج به 
تکمیل داشت در آن آمده است و اطلاعاتی که 
موّلف بخصوص دربارۂ حکمای ایران از عهد 
بوعلی به بعد آورده بسیار مهم و گرانبها است. 
ترجمه‌ای از این کاب در قرن هفتم به نام 
«درةالاخبار» صورت گرفت که دو بار در 
لاهور و تهران به طبع رسیده است. ۲۴ - 
السحریر فی التذکیره در دو مجلد. ۲۵ - 
تحفةالسادة. ۲۶ -تعلیقات فصول بقراط. ۲۷ 
- تنبيهالعلماء على تمویه المتشبهین بالعلماه, 
۸ - جلاء صدا الشک, در اصول, ۲۹ - 
جوامع احکام النجوم» در سه مجلد. این کتاب 
از آثار معتبر او در ریاضی است, و در عین 
انکار علم احکام نجوم؛ آن را به خواهش 
دوستان خود نوشت. و از آن نسخی در 
کتابخانه‌های دانشگاه تهران و مدرسة عالی 
سس پهالار م وجود است. ۳۰ - 
جصص‌الاصفیاء فی قعص‌الانباء علی 
طریق البلغاء, در دو مجلد و به فارسی است. 
۱ - خلاصةالزيجة. ۳۲ - دررالسخاب و 
دررالسحاب فی‌الرسائل. ۳۳ - درةالوشاح» 
که تما کتاب وشاح است. ۲۴ - ذخاثر 
الحکم. ۳۵ - ربیعلعارفین. ۳۶ -الرسائل, به 
فارسی. ۳۷ - رسالةالمطارة فى مدح 
بنی‌الزنارة. ۳۸ - رقيات التشببهات على 
خفایا الم ختلطات بالجداول. ۳٩‏ - 


"ریاحین‌الهقول. ۴۰ -السموم. ۴۱- شرح 


الحماسة. ۴۲ - شرح رالة الظیر. ۴۳ -شرح 
شر الب‌حتری و آبسی‌تمام. ۴۴ -شرح 
شهاب‌الاخبار. ۴۵ - شرح مشکلات 
السقامات الصريرية. ۴۶ - شرح الموجز 
الم مجز. ۴۷ -طرائق‌الوسائل الى 
حدائق‌الرسائل. ۴۸ -عرائس‌النفائس. ۴۹ - 
المسروض. ۵۰ - عتوداللالی. ۵۱ - 
عقودالمضاحک, به فارسی. ۵۲ - 
غررالاقسة. ۵۳ - غررالامثال, در دو مجلد. ' 
۴ -الفرائض بالجدول. ۵۵ -قرائن 
آیات‌القرآن. ۵۶- کتاب فی‌الحساب. ۵۷ - 
کنزالحج, در اصول. ۵۸- لباب‌الانساب. 
٩‏ -مجامع‌الامثال و بدائعالاقوال, در چهار 
مجلد. ۶۰ - المختصر من الفرائض. ۶١‏ - 
مشارب‌التجارب, در چهار مجلد و آن ذیلی 
بود بر تاریخ یمینی. ۶۲ - المشتهر فى نقض 
المعتبر الذی صنفه الحکیم ابوالیرکات. ۶۳ - 
معارج نهج‌ابلاغة. که شرح و تفر 





علی بیهقی. 
نهج‌البلاغه است. ۶۴ -المعالجاتالاعتبارية. 
۶۵ - مرفة ذات‌الحلق و الکرة و 
الاص_طرلاب. ۶۶ - ملاس لاغة, 
۷ -مناهچالدرجات فى شرح کتاب النجاةه 
در سه مجلد. ۶۸ - موامرات الاعمال 
الجومية. ۶۹ - نصائح‌الکبراء, به فارسی. ۷۰ 
-نهج‌لرشاد, در اصول. ۷۱-وشاح 
دمةالقصر. در یک مجلد بزرگ و آن ذیلی بود 
بر دمیةالقصر باخرزی. ۷۲ - الوقيعة فى منكر 
الشريعة. و نیز او را مجموعه‌ای از نامه‌های 
متفرقه و مجموعة دیگری از اشعار خود بود. 
از میان این آثار | کنون کتابهای تاریخ بیهق و 
تتمة صوانالحکمة و جوامعالاحكام النجوم و 
لباب‌الانساب و معارج نهج‌البلاغة موجود 
است. و نیز رجوع به ظهیرالدین (ابوالحسن 
علی‌بن...) شود. (از تاریخ ادیات در ایران چ 
مفاج؟ چ ۱ ص۲۱۱ و ص )٩٩۳‏ 
(سمجمالادباء چ مصر ج۱۳ ص ۲۱۹) 
(مسعجم‌المولفین ج۷ ص1۶). صاحب 
معجم‌المزلفین عآخد ذیل را نیز یاد کرده 
است: سیرالنبلاء ذهبی ج ۱۲ ص۲۸۴. الوافی 
صفدی ج۲ ۱ ص۶۸. کشف‌الظنون ص ۲۸۹ و 
۰۹ و سایر صفحات. اعیان‌الشیمه ج۴۱ 
ص۲۷. ای ضاح‌المکنون ج۱ ص ۳و ۳۶ و 
سایر صفحات, و ج۲ ص ۶۰ و ۸۳و سایر 
صفحات. هديةالمارفین ج۱ ص۲۹۹ 
کنوزالاجداد محمد کردعلی ص۲۹۹ 
فهرست کتابخانژ رضوی ص ۸۰. مقدمة 
تاریخ حکماءالاسلام محمد کردعلی ص٩.‏ 
فهرس‌الس‌خطوطات السصور: سید ج۲ 
ص ۰۱۷۵ و رجوع به مصنفی علم‌الرجال 
آقابزرگ طهرانی ص ۲۸۱ شود. 
على لیقمی. [ځ ي ب دا )ان سختویه 
بیهقی خروجردی. شاعر قرن ششم هجری. 
او را دیوان شعری است که بیش از ده‌هزار 
بیت است. (از معجم‌المزلفین). 
علی بیهقی. [ع ي ب 2] (إِخ) ابن شاهک 
عصار ضرير بهقی. وی هنوز به سن نهسالگی 
نرسیده بود که بینائیش را بر اثر مرض ابله از 
دست داد. با این حال از خود مایوس نگشت 
و به تحصیل علوم پرداخت. و از عجایب 
اینکه او بدون استاد و معلم پی به حقایق برد و 
مسائل مشکل و مفصل را حل می‌کرد. پس از 
حکمت طبیمی و نی طبعش به ریاضی 
متمایل گشت و بر اثر کوشش بار در این 
راه, مهندس و منجم قابلی شد بطوری که 
استخراج طوابع و تقاویم کوا کب می‌کرد. (از 
ترجه نزهةالارواح و روضتالافراح 
شهرزوری چ تهران ج ۲ ص ٩‏ ۱۰). 
علی پادشاه.[غ ي] ((خ) (امیر.... وی 
خال سلطان ابوسعید بهادر بود و با ارپاخان 
که به سلطنت ربیده بود مخالفت می‌کرد و 








چون دلشادخاتون همر ابوسعید بهادر نیز با 
او موافق بود وی موسی‌خان رأ به پادشاهی 
برگزید و در رمضان سال ۷۳۶ ه.ق.دو لشکر 
در حدود جفتو و تفتو به یکدیگر رسیدند و 
چون برخی از سران سپاه ارپاخان به اردوی 
امیرعلی پادشاه پیوستند. ارباخان شکست 
خورد و با وزير خود خواجه غیاث‌الاین 
محمد فرار کرد. ولی در راه دستگیر شدند و 
پس از مدتی هر یک به طریقی به قتل رسیدند 
و پادشاهی به موسی‌خان رسید ولی در واقع 
اکثرامور مملکت در دست امیرعلی پادشاه و 
قوم او یعنی «اویرات» بود و بعد از مدتی امیر 
شیخ‌حسن پسرعمة سلطان ابوسعید با 
موسی‌خان و امرعلی پادشاه از در مخالفت 
دراد و مسحمدخان را که از نوادگان 
هلا کو خان بود برای پادشاهی نامزد کرد و در 
جنگی که بین این دو گروه روی داد امیرعلی 
پادشاه توسط سپاه امیر شيخ حن کشته شد 
و موسی‌خان نیز فراری گشت و سلطنت به 
محمدخان رسید. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۲۲۲ - ۲۲۵ (از تاریخ مفصل ایران, 
مسفول چ عباس اقبال ص۳۴۲ - ۳۵۹ 
(دستورالوزراء ص ۳۳۰ و ۳۳۱). 
علی پارسی. [ع ي ] (إخ) ابن حسین شا کر 
جرکسی پارسی. رجوع به علی شا کرشود. 
علی پاشا. [ع] (إخ) وی از امرای متهور 
سپاه ایلدرم بایزید در جنگ با امیرتیمور 
گورکانی برد از یبال سیر چ عیام ج۲ 
ص۵۰۸), 
على پاشا. [ع] (() ابن افراسیاب پاشا. وی 
پس از پدرش, از طرف سلطان عثمانی والی 
بصره گردید. و در اواخر عمر به هند کوچ کرده 
ودر آنجا درگذشت. وی در زبانهای فارسی و 
عربی و ترکی دست داشت و اشعاری از او 
تقل کنند. (از الذريعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص۷۵۱ بستقل از تذکرة نصرآبادی ج ۲ 
ص ۶۷). 
علی پاشالو. []] ((خ) دی است از 
دهستان گرمادوزء بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واقع در ۳۶ هزارگزی شمال کلر و ۳۶ 
هزارگزی راه شوسۀ اهر به کلیر. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل 
مایل به گرمی و مالاریائی و ٩‏ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة گوی‌آغاج و از چشمه تأین 
می‌شود. و محصول ان غلات است.اهالی به 
زراعت اشتغال دارند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی یرن ج ۴ 
علی پاشمقجی‌زاده. (ع ي ‏ ] (ع) 
ابن محمد رومسی حستفی, مشهور به 
باشماقچی‌زاده. رجبوع به باشماقچی‌زاده 
(سید علی...) و پاشمقجی‌زاده و على (ابن 


محمد...) شود. 





علی تارابی. ‏ ۱۶۱۸۷ 


علی برست کابلی. [ع پ رت ب] (اخ) 
وی درویشی ساح و از اهالی کابلستان و 
مماصر صاحب مجمعالفصحاء است و بیتی از 
او در آن کتاب نقل شده است. رجوع به 
مجم الف صحاء ج۲ ص۳۴۶ و الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۱ شود. 

علی پوری. [ع ي ] (اخ) عبدائه. متکلم 
بود و دلدارعلی نقوی (ستوفی در ۱۲۳۵ 
ه.ق.)استاد او بوده است. او راست: ۱- 
تنزیه‌الصفی, در کلام. ۲ - حمایةالایمان, در 
کلام. ۳ - الفصلین فی امانة امیرالتقلین. ۴ - 
فصوص‌المومنین. (از معجم‌المولفین بنقل از 
اعلامالشيعة آقابزرگ ج۲ ص ۱۵۵). 

علی پیاده. [غ ي د] (إخ) (حاجی...) وی 
از همراهان سلطان حسین‌میرزا در جنگ با 
میرزا یادگار محمد بود. و این حاجی‌علی 
پیاده وقتی وارد قصر میرزا محمد شد او را 
خفته یافت و دستگیر کرد. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج۴ ص ۸۵۰. ۱ 

علی پیام. [ع ي بٌ) ((خ) اکبرآباد هندی, 
ملقب به شرف‌الدین و متخلص به پیام. رجوع 
به علی هندی شود. 

علی پیشاوری. [عي ر] (اخ) ابن طالب 
هندی پیشاوری (علی‌رضا...). رجوع به 
علی‌رضا (ابن طالب...) شود. 

علی پیل تن. [ع ي تَ)((خ) (امر..) وی 
از امیرزادگان بود و در دربار سلطان اویی‌بن 
تخ حسن میزیست. وقتی سلطان اویس در 
سال ۹ ه.ق. اخی‌جوق را در تبریز 
شکست داد و اخی‌جوق از انجا فرار کرده 
سلطان اویس این امیرعلی پیلتن رابرای 
جنگ با مخالفان نامزد کرد اما علی پیلتن 
چون با سلطان تقاری داشت در جنگ تکامل 
و سستی کرد و از میدان جنگ گریخت. (از 
حییب‌السیر چ خیام ج ۲ ص۲۳۹). 

علیت. [عل لی ی ] (ع مص جملی, (مص) 
علت بودن. رجوع به علت شود. 

علی تاج الحلوانی. اي ج | الغ 
ابن محمد. مشهور به تاج‌الحلواتی. رجوع به 
تاج‌الحلوانی شود. 

علی تادلی. (ع ي د] ((ج) ابن عبداشہن 
محمدین هیدور تادلی. عالم فرایض و 
ریاضی‌دان و از اهل فاس بود. وی در سال 
۶ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱ - تقیید 
علی رفع‌الحجاب لابن‌النا. ۲ -شرح على 
تلخیص ابن ‌الناء در حساب. (از 
معجم‌المولفین بنقل از الاعلام زرکلی ج۵ 
ص ۱۲۲). 

علی تارابی- (ع ي] ((ع) وی برادر 
محمود تارابی بود. محمود در سال ۶۳۰ ه.ق. 
در قریة تاراب از توابع بخارا به سخالفت با 
لشکر جفتای‌خان قیام کرد و چون به زهد و 





۸ علی تبریزی. 


تقوی مشهور بود عد بسیاری از مریدانش به 
وی پسیوستد. در جنگی که بین لشکر 
جفتای‌خان و مریدان محمود درگرفت. 
محمود کشته شد اما کی از آن حال خبر 
نیافت و مریدان فکر کردند که او غیبتی کرده 
است از این رو برادرانش محمد و علی را به 
حکومت برداشتد. اما اینان نیز در جنگ با 
سپاه مغول کشته شدند. (از صبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص۷۹. 
على تبریزی. (عي ث | (غ) ملقب به 
تاج‌الاین و مکی به ابوالحسن. عالم در 
حدیث و حساب و جز اینها. متوفی در قاهره 
در ۱۵ ماه رمسضان سال ۷۴۰ ه.ق.(از 
معجمالمؤلفين بقل از طبقات‌الشافعية اسنوی 
ص ۵۶. 
علی تبریزی. (عي ت ] (إخ) ابن احمدین 
هبل تبریزی بغدادی موصلی, مکثی به 
ابوالحسن و ملقب به مهذب‌الدین. متوفی در 
سال ۶۱۰ ه.ق.او راست: المختار فى الطب 
الجمالی, که آن را برا ای جمال‌الدین زیر 
مشسهور به جواد تألیف کرده است. (از 
کشفالظنون حاجی خلیفه چ ۲ ص ۱۶۲۲. 
علی تبریزی. (ع ي ثا (غ) ابن 
اسماعیل‌ین یوسف قونوی تبریزی شافعی» 
ملقب به علاءالاین و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قونوی شود. 
علی تبریزی. (ع ي ث) للخ ابسن 
عبدالسظیم تبریزی خیابانی حکیم آبادی. 
ادیپ بود و در سال ۱۲۸۲ « .ق.متولد شد. او 
راست: ۱ - تحفةالاحباء فى شرح قصدة 
سیدالشعراء. ۲ - مستتخب‌السقاصد و 
منتجب الفوائد. در شش جلد. ۳ - وقانم‌الایام» 
در چند جلد. (از مسعجم‌المژلفین بقل از 
اعیان‌الشيعة عاملی ج ۴۱ ص۳۰۵). و رجوع 
به مصنفی علم‌الرجال آقابزرگ ص ۳۲۱ شود. 
علی تبریزی. (ع ی ت غ) بسن 
عبدالّهبن ابی‌الحن اردبیلی تبریزی شافعی» 
ملقب به تاج‌الدین و مکی به ابوالحسن. نام او 
را به صورت علی‌ین عبدائّ‌ین حسین‌بن 
ابی‌بکر نیز ذ کرکرده‌اند. وی مفسر و محدث و 
فقیه و اصولی و ریاضی‌دان و متکلم و نحوی 
بود و علم طب نیز می‌دانست. او در سال ۶۶۷ 
یا ۶۷۴ یا ۶۷۷« .ق. در اردبیل از شهرهای 
آذربایجان متولد شد و سا کن تبریز گردید 
سپس به مکه و از آنجا به مصر رفت و در سال 
۶ یا ۷۳۹ «.ق. در قاهره درگذشت. او 
راست: ۱ - التذکرة, در حساب. ۲ -حاشیه 
بر شرح الحاوی‌الصفیر قزوینی؛ در فروع فقه 
شافعی. ۳ - میسوطالاحکام فی تصحیح ما 
یععلق بالکلم و الکلام؛ از شرح کافية ابن 
حاجب. ۴ -مختصر علوم‌الحدیث ابن صلاح. 
(از معجم‌السولفین ج ۷ص ۱۳۴). و صاحب 





معجم‌المولفین مآخذ ذیل را نیز ذ کر کرده 
است: الوافی صفدی ج۱۲ ص .٩۳‏ فهرس 
مخطوطات الظاهرية. الدررالكامنة ابن حجر 
ج۳ ص ۷۲. شذرات‌الذھب ابن عماد ج۶ 
ص۱۴۸. حن المحاضرة سیوطی ج١‏ 
ص ۳۱۵. کشف‌الظنون حاجی‌خلیفه ص ۶۲۶ 
و ۱۳۷۵ بغةالوعاة سیوطی ص۳۳۹. 
معجمالاطباء اجمد عیی ص ۰۳۰۷ 
اي ضاحالمكنون بغدادی ج۲ ص۴۲۴۔ 
هدیهالعارفین بغدادی ج١‏ ص ۰۷۱۹ الاعلام 
زرکلی ج ۵ ص ۱۲۱. و نیز رجوع به تاج‌الدین 
(ابومحمد على بن...) شود. 

على تبریزی. عي ت] (غ) ابسن 
لطف‌علی مفانی تبریزی. فقیه و اصولی قرن 
سیزدهم هجری بود که در سال ۱۳۲۸۴ ه.ق. 
درگ ذشت. او راست: تقریر بحثك حسین 
لترکی و السامقانی فی‌الاصول, در هفت 
مجلد. (از معجم‌المولفین بنقل از اعیان‌الشيعة 
عاملی ج ۴۷ ص ۱۶). 
علی تبریزی. لت (ٍخ) این محمدین 
على رضوی تبریزی نجفی, مشهور به 
سیدعلی داماد. رجوع به علی داماد شود. 
علی تبریژی. (ع ي ث) (خ) این محمد 
مرعشی تبریزی, ملقب به شرفالاین و 
سیدالاطباء. رجوع به علی مرعشی شود. 
علی تبریزی. اي ث](غ) (علیخان..) 
ابن مقیم‌بن شاهمیر تبریزی, ملقب به 
جواهررقم. رجوع به علی جواهررقم شود. 
علی تبریزی. (ٍي ث(غ) بسن 
موسی‌بن شفیع‌بن رفیع تبریزی, ملقب به 
ثقةالاسلام. رجوع به على خراسانی (ابن 
موسی‌بن محمدشفیع‌بن محمدجعفرین..) 
شود. 
علی تبریزی. (ع ي تَ] ((خ) ابن نصرین 
هارون‌بن ابی‌القاسم حینی یبا موسوی 
تبریزی, ملقّب به معین‌الدین یا صفی‌الاین و 
متخلص به قاسم و مشهور به قاسمی و 
شاه‌قاسم. عارف قرن نهم هجری, رجوع به 
قاسم انوار شود. 
علی تبریزی. (ع ي ت] ((خ) (میر..) 
حسینی تبریزی خطاط, ملقّب به ظهیرالدین و 
قدوةالکتاب. وی شاعر و خطاط بود و برخی 
او را اولین کی دانند که خط نستعلیق را 
وضع کرد لذا به «واضع» نیز مشهور است. 
درگذشت او به سال ۸۵۰ ه.ق.بوده است و 
بسرخی آن را ۸۸۵ نوشه‌اند. (از الذريعة 
آقابزرگ طهراتی ج٩‏ ص۷۵۲ بنقل از آئین 
اکیری‌ص ۷۵. شاهد صادق. و مجلة پیام 
نوین شماره ۱ ص۶ (سال ۱۳۳۷ ش). 
مدادالخط میرعلی هروی. تاریخ رشیدی. 
گلستان هنر, مرآةالعالم. مناقب هنروران. 
حالات هنروران. دانشمندان آذربایجان 





علی ترخان. 
ص۳۷۸. امتحان الفضلاء ج ۱. صراطالسطور 
ص‌۴۵۸. ریسحانةالادب. پیدایش خط و 
خطاطان). 
علیی تبریزی. [غ ي ت] ((خ) (خواجه...) 
شطرنجی. وی از بزرگان معاصر امیرتیسور 
گورکانی بود. رجوع به علی شطرنجی شود. 
علی تپه. (غ تب ب /پ] (إخ) دهی است 
از دهستان پنج‌هزاره, بخش بهشهر شهرستان 
ساری. واقع در ۳ هزارگزی خاور بهشهر و 
یک‌هزارگزی جنوب راه شوسة بهشهر به 
گرگان. ناحیه‌ای است دامنه و دارای آب و 
هوای معتدل و مرطوب مالاریائی. و ۴۶۵ تن 
سکنه. اب آن از سد عباس‌اباد و از چشمۀ 
افرا تامین می‌شود. و محصول آن بسرنج» 
غلات. مرکیات. صیفی, مختصری ابریشم و 
انار است. اهالی به زراعت و مختصری 
گاوداری اشتفال دارند, و عد؛ کمی از آنان نیز 
در کارخانة بهشهر کارگرند. صنعت دستی 
زنان کتان‌بافی است. و دارای راه فرعی است 
که‌به راه شوسه متصل می‌شود. از آثار ابنية 
قدیم در این ده همان سد عباس‌آباد است که 
در زمان صفویه بنا شده است. این سد در ۵ 
هزارگزی جسوب خاوری آبادی, در 
کوهستان واقع است. و در زمستان.و بهار 
بوسیله آب باران پر می‌شود و در تابستان 
بتدریج از سه مجری.برای برنج‌کاری از آن 
استفاده می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج" 
على قجلی. اي تج لى] لإ ابن 
حسنن اردکانی شیرازی (علی‌رضا..)» 
مشهور به تجلی. رجوع به علی‌رضا (ابن 
حسین...) و تجلی شود. 
علی تجیبی. (ع ي ت] (إخ) ابن احمدین 
حسن‌بن ابراهیم تجیبی اندلسی مالکی, 
مشهور به حرالی. رجوع به علی حرالی شود: 
علی تجیبی. (ع ي تْ] ((غ) ابن قاسمین 
محمد تجیی مقربی» مشهور به زقاق و مکنّی 
به ابوالحسن. رجوع به علی زقاق شود. 
على تحیوی: (ع ي ت ی ] ((خ) این 
محمدبن عمر تحیوی, ملقب به موفق‌الاین و 
مشهور به صاحب. وی وزير و از اهالی یمن 
بود. در سال ۶۹۶ ه .ق.الموّید رسولی او را به 
وزارت برگزید و تا سال ۷۱۲«.ق.که 
درگذشت در اين مقام پاقی بود. (از الاعلام 
زرکلی بنقل از العقود اللولزية ج ۱ص ۳۰۳). 
علی تربتی. (ع تب غ) مشهور به 
فیضی. رجوع به على فیضی شود. 
على ترخان. (ع ي ت] ((خ) (ایر سید...) 
وی از سرداران میرزا شاهرخ بود و با امیر 
شاء‌ملک مأمور تخیر خوارزم گردید و 
تواتستد که آن ولایت را بدون جنگ و 
خونریزی تخیر کنند. (از حبیب‌السیر چ 





علی ترشیزی. 

خیام ج ۲ ص‌۵۸۵). 
علی ترشیزی. اي ثا (غ) على 
شهاب...). رجوع به علی شهاب شود. 
هلیی ترکت. [ع ي تَ] ۷ج) (ضیخ...) در 
تاریخ حبیب‌السیر امده است که شیخ محمود 
زنگی عجمی کرمانی نخستین یار به همراهی 
شیخ علی ترک به خدمت امیرتیمور گورکانی 
رسید. و امیرتیمور چون پرسید شما کیستید؟ 
شیخ محمود این بیت را برای او خواند: 

دو پریم هر در شک تد بهم 

علی ترک و محمود زنگی عجم. 

رجوع به حیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۵۳۹ 
شود. 
علی ترکمانی. ع ي ت کا (اخ) ابن 
ایک ترکماتی صالحی, ملقب به نورالدین و 
منصور. دومین تن از ممالیک بحری در مصر 
و شام. رجوع به علی بحری (ابن آیبک...) 
شود. 
على ترکمانی. [غ ي ت ک] (إخ) این 
عتمانین ابراهیم‌بن مصطفی‌بن سلیمان 
ماردینی حتفی ترکمانی, ملقب به علاءالدین و 
مشهور به ابن‌الشرکمانی. فقیه و اصولی و 
نحوی و لفوی و مفر و محدث و ریاضی‌دان 
و ادیب و شاعر و نوینده و عالم فرایض بود. 
وی در سال ۶۸۳ه.ق.متولد شد و مدتی 
مشغول تدریس و فتوی دادن و قضاوت کردن 
بود و در محرم سال ۷۵۰ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱ - بهجةالاریب فی بیان ما فی کتاب 
لله لسزیز من الضریب. ۲ - الدرة السنية 
فی‌العتیدة السنية. ۳ - العدية فى اصول‌الفقد. 
۴ - برح الهداية فى فروعالفقه الحنفی, ۵ - 
مختصر تلخیص المتشابه فی‌الرسم خطيب 
بغدادی. ۶ -مختصر علومالحدیث این صلاح. 
۷- مختصر محصل امام فخر. ۸- المختلف و 
المؤتلف, در اناب عرب. ٩‏ -المنتخب فى 
علوم الحدیث. و نیز او را آثار نظم و نثر 

دیگری است. (از مسعجم‌السژلین ج۷ 
ص۱۴۵). صاحب ممجم‌المؤلفين مآخذ ذيل 
راد نیز آورده است: طبقات‌الحنفة ص ۳۱. 
فهرس المولفین بالظاهرید. الدررالکامنة ابن 
حجر ج۳ ص ۸۴. النجوم الزاهرة این تغرى 
بسردی ج۱۰ ص ۲۴۶. حن المحاضرة 
سیوطی ج۱ ص ۶۷ تاج‌التراجم ابن قطلویفا 
ص ۳۲. کف الظنون حاجی‌خلیفه ص ۲۵۶و 
ساير صفحات. الجواهرالمضي قرشی ج ۱ 
ص۳۶۶ . ايضاح‌الىكنون بغدادی جا 
ص ۳۸۲. هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۷۲۰ 
علی ترکمانی. [ع ي ت ک] ((ج) ابن 
عمرین قزل‌بن جلدک ترکمانی, مشهور به 
مشد و مکتی به ابوالحسن و مللب به 
سیف‌الدین. رجوع به علی مشد شود. 


علیی ترکمانی. [ع ي ت ک] ((خ) ابسن 





محمد سالبین ولی‌لدین ترکمانیالاصل 
دمشقی حنفی. فقیه بود و در دمشق متولد شد 
و درل ۱۱۰۸ ه.ق.در همین شسهر 
درگذشت. او را رسائل و تعلیقات و حواشی 
بیاری است. (از معجم‌المولفین بقل از 
سلک‌الدرر مرادی ج ۲ ص ۲۲۹). 
علی ترکه. [ع ي ت ک /ک] ((خ) ابن 
محمدین محمد ترکة اصفهانی. ملقب به 
صائن‌الدین. رجوع به صائن اصفهانی شود. 
علی ترکی. ات ان بکمش بن 
مزان‌بن عبدالله ترکی, ملقب به فخرالدین و 
مکتّی به ابوالحن. ادیب و عروضی بود. در 
سال ۵۶۳ «ه.ق. در بغداد متولد شد و در سال 
۶ د.ق. در دمشق درگذشت. او راست: ۱ 
- تحفهالعشاق. ۲ - غايةاللذات فى 
شرح‌لهوی. ۲ - کتایی درعلم عروض, ۴ - 
من‌الق لوب. ۵ - نزهةال اظر. (از 
معجم الموّلفین بنقل از کشف‌الظنون ص ۲۷۰ و 
۳ و سایر صفحات. هدیةالسارفین ج۱ 
ص ۷۰۶. بغیةالوعاة سیوطی ص ۳۳۰. الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۱۵). 
علی ترکی. [غ ي ت ] ((خ) ابن حسین‌ین 
علی ترکی (علی‌بای...), مکتی به ابوالحسن. 
امیر تونس. رجوع به علی‌بای اول شود. 
علی ترمذی. (ع ي تٍ ء] (إخ) ابن رزین 
ترمذی خراسانی. مکی به ابوالحسن. اصل او 
از ترمذ بود و برخی او را هراتی دانند. وی 
استاد ابوعبداله سفربی و مصاحب حسن 
بصری بود و مدت صدویت سال عمر کرد و 
در ۲۲۵ ه.ق.درگذشت و در جبل‌الطور در 
کنار قبر ابوعداله مغربی دفن شد. (از 
صفةالصفوة ج۴ ص ۱۴۰). 
على ترمفی. ع ي ت م (إخ) ابن محمد 
ترمذی, مکی به ابوالحسن و مشهور به 
منجیک. شاعر شهیر نيمة دوم قرن چهارم 
هجری. وی بعد از دقیقی شاعره در دربار 
چفانیان به سر می‌برد و مداح آنان بخصوص 
امیر طاهربن فضل‌ین محمدین محتاج چفانی 
و امیر ابوالمظفر فخرالدوله احمدین محمد 
چغانی بوده است. او شاعری زبان‌آور و 
سخن‌پرداز و نیکوخیال و بلیغ و نکته‌دان بود 
وعلاوه بر آن در هجو و هزل نیز سرآمد 
شاعران عهد خود شمرده می‌شد. دیوان وی 
در قرن پنجم در ایران مشهور و مورد استفاده 
آهل شعر و أدب بود چنانکه ناصرخسرو 
داستان استفاد؛ قطران شاعر را از آن دیوان در 
سقرنامه خود آورده است. رجوع به منجیک 
ترمذی و ماخذ ذیل شود: تاریخ ادبیات در 
ایسران چ صفا ج ۱ ص ۳۸۲ لباب‌الا لباب 
عوفی ج ۲ ص ۱۳. مجمع‌القصحای هدایت 
ج۱ ص۵۰۶ 
علی قریمی. (ع ي تَ] ((خ) این محمدین 





على تقوی. ۱۶۱۸۹ 
احمدین جدیدین علی‌بن محمدین جدید 
حضرمی تریمی شأفعی, مشهور به ابن جدید. 
رجوع به علی حضرمی شود. 
علی تستری. (ع ي ث تَ] (اخ) این احمد 
تستری. از محدثان بود. (منتهی الارب). 
علی تستری. (ع ي ت ت] ((ج) ابن 
عبداین علی تستری بحرانی. رجوع به علی 
بحرانی شود. 
علی تستری. [ع ي ت ت ] ([خ) ابن عیاد 
تستری بکری فاسی مفربی. متولد در سال 

۰ ه.ق. او راست: لطائف‌الاشارات فی 
مراتب‌الانبیاء فی السموات. که در ذی‌حج 
سال ۸۸۰ه .ق.از تألیف آن فراغت یافت. (از 
معجم‌المولفین بنقل از نیل‌الابتهاج تنبکتی 
ص ۲۱۱). 
على تسولیی. [ع ي ت ] ((خ) ابسن 
عبدالسلام تسولی مالکی, مکی به ابوالحن. 
خقیه یود و در سال ۱۳۲۵۸ « .ق.درگذشت. او 
راست: ۱ - البهجة فى شرح التحفة, در فروع 
فقه مالکی. در دو مجلد. ۲ -حاشیه بر زقاقية, 
۳ - شرح الشامل. (از معجم‌الموّلفین بنقل از 
لاس تتصاء سلاوی ج۴ ص ۱۹۴ 
هدیالمارفین ج۱ ص۷۷۵ فهرس‌الخديوية 
ج ۳ ص ۱۵۵. فهرس‌الازهرية ج ۷ ص ۳۱۲). 
علی تطوانی. [ع ي ت] (اخ) ابن محمد 
بركة تطوانی عفربی, مکی به ابوالحسن, 
نحوی بود و در سال ۱۰۲۰ ه.ق,. درگذشت 
اوراست: ۱ -شرح صلوات ابن ناصر, ۲ - 
شرح مسقدمه اجسرومية. در نحو (از 
معجم‌الموّلفین بنقل از هدیةالعارفین بغدادی 
ج ١‏ ص ۷۶۴. فهرص دارالکتب السصرية ج ۷ 
ص۳( 
علی تعزی. (ع ي ت عز ز] ((خ) ابسن 
محمد عقینی انصاری تعزی یمنی شافعی, 
رجوع به علی عقینی شود. 
على تغلبی. زع ي ت [) (اع) ان 
ابی‌علی‌ین محمدین سالم تقبی آمدی حنبلی 
شافعی, ملقب به سیف‌الدین. رجوع به علی 
امدی شود. 
علی تغلبی. (ع ي ت [] (اغ)ابن محمدین 
عبدالعزیزین فتوح‌ین ابراهیم تفلبی موصلی 
دمشقی شافعی, ملقب به تاج‌الدین و مشهور 
به أبن دربهم. رجوع به ابن دریهم و به علی 
(ابن محمد...) شود. 
علی تقصادی. [غ ي] ((خ) ابن آیکبن 
عبدائّه تقصادی ناصری دمشقی, , ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی دمشقی شود. 
على تقوی. (عي ت ق] (اغ) ابن 
حسین‌ین ابراهیم‌ین حن اخوی تقوی. شاعر 
یود و نب خود رابه موسی مبرقع‌بن امام 
الجواد محمدتقی (ع) می‌رساند. وی در سال 
۵ ھ .ق. درگذشت. او را دیوانی است که 





۰ علی‌تقی. 


میرزا محمدعلی عبرت آن را جمع‌آوری 
کرده است. (از الذریمة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص ۷۴۱ 
على تقی. (ع ت ] (إخ) ابن احمدبن 
زین‌الدین بحری (علی تقی...). رجوع به علی 
بحری شود. 
علی تکین. (عت](خ) وی بردر طناخان 
و از امرای خائیة ترکستان است. چون 
طغاخان در سال ۴۰۸ ه.ق.درگذشت ۳ 
ابومنصور محمدارسلان‌خان برادر بفراخان 
جای او را گرفت» این علی‌تکین مدعی او شد 
و تا اندکی پیش از فوت وی (۴۱۵ ه.ق.) که 
غلبة کلی با علی‌تکین بود, این زد و خورد 
ادامه داشت. علی‌تکین با سلجوقیان نیز 
همدست بود. محمود غزنوی در سال ۴۱۶ 
ه.ق,.برای سرکوبی علی‌تکین به ماوراءالنهر 
رفت و او را مغلوب کرد. چون آین پادشاه 
درگذشت ساطان مسعود برای غلبه پر 
برادرش محمد, از علی‌تکین یاری خواست. 
ولی پیش از آنکه جوابی به درخواست وی 
پرسد کار محمد یکسره شد و علی‌تکین نیز 
دیگر چندان اعتنایی به شأن سلطان جدید 
یسعنی معود نکرد. در سال ۴۲۳ ه.ق. 
معود, آلتونتاش خوارزم‌شاه را برای دفع 
وی فرستاد. و در جنگی که بین دو سپاه روی 
داد. آتونتاش زخمی سخت برداشت و روز 
دیگر درگذشت و سپاهیان او قاصدی نزد 
علی‌تکین فرست‌ادند و با او مصالحه کردند و به 
خراسان بازگشتد. علی‌تکین تا سال ۴۲۶ 
ه.ق.در قید حیات بود و با ترکمانان سازش 
و دوستی داشت و در آن سال درگذشت. (از 
تعلیقات دبیرسیاقی بر دیوان سنوچهری ص 
۰ و رجوع په تاریخ بهقی چ فیاض ص 
۱ ۴۶۴و ۵۲۶و چ نفیسی ج۳ ص ۱۱۷۱ 
شود. 
على تلمسانی. [ع ي ت ل] (لغ)ایسین 
ثابت‌بن سعیدبن علی‌بن محمدبن علی‌بن 
سمید تلمانی ترشی اموی. عالم در اصول 
دین و حدیث و تاریخ و طب. تولد او در سال 
۲ھ .ق.بود و در ذی‌الحبجة سال ۸۲۹ 
ه.ق.درگذشت. تأیفات او را ۲۸ عدد گفته‌اند 
کها کثر آنها در اصول دین و حدیث و تاریخ و 
طب است. از آن جمله است سه شرح بر 
«بردة». (از مسعجم‌المسولفین بنقل از 
تعریفالخ اف حسفناوی ج۲ ص۲۵۹ و 
نیلالابهاج تتبکتی ص ۲۰۷). 
علی تلمسانی. (ع ي ت لٍ] (إخ) این 
عدالرحمان تلمانی. متوفی در سال ۵۵۷ 
ه.ق.وی عهده‌دار قضاء در تلمسان بود. أو 
راست: الم قتضب الاشفی فنی اختصار 
المسحصفی. (از سعد مالشؤلفين بتقل از 
تعریفالخلف حفتاوی, ح ۲ ص ۲۵۳), 








على تمار. (ع ي تم مسا] ((خ) این . 


اسماعیل‌ین شعیب‌ین مشیم‌ین یبحیی تمار 
اسدی کسوفی بصری میشمی, مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی میثمی شود. 
علی تمغاحی. (ع ي ت ] ((خ) (امیر.) 
وی از عمال دیوان امیر بوقا وزیر ارغون‌خان 
بود و از جمله کانی است که در سمایت بر 
ضد خواجه فخرالدین محمد مستوفی قزوینی 
شرکت داشت. و نیز در شب سه‌شنبه هجدهم 
رنیم‌الاخر سال ۶۸۳ه.ق.امیر ببوقا با 
ارغون‌خان مخفیانه بر اردوی الیناق شبیخون 
زد و او را در پشتۀ خانه خفته یافتند. و این 
امیر علی تمفاجی به سر بالین الیناق رفت و 
سرش را از بدن جدا ساخت. (از تاریخ مفصل 
ایران. سفول چ عباس اقبال ص ۲۳۲.) (از 
حییب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۲۳ و ۱۲۹), 
علی تمیمی. يت (إخ) ان حصیرین 
مالک‌بن خشخاش عنبری تمیمی» مکی به 
ابوالحر. رجوع به علی عنبری شود. 
على تمیمی. (ع ي ت | (اغ) ابن زياد 
تمیمی. مکی به والحسن. یکی از تقل کنب 
فازسی به عربی بود. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن زیاد...) شود. 
علی تهیمی.(ع يت (إخ) این سلیمن 
یمنی بکیلی تمیمی زیدی اسماعیلی, ملمّب به 
حيدرة. رجوع به علی بکیلی شود. 
غلی تمیمی.(ع ي ت ] (غ) ابن علقمةبن 
عبدۂ تمیمی. وی فرزند علقم فحل شاعر 
مشسهور بسود. او را فرزندی است به نام 
عیدالرصمان که مسرزبانی نام وی را در 
معجم‌الشمراء آورده است بنابراین تصور 
می‌رود که علی‌بن علقمة نیز از کسانی باشد 
که زمان پیغمبر (ص) را درک کرده ولی به 
زارت ایشان نائل نشده است, زيرا 
عبدالرحمان درک زمان پیغمبر (ص) را 
نکرده بود. (از الاصابة ابن حجر ج۴ قسم 
تقوم 
على تمیمی. (ع ي تَ] (اغ)اين محمدین 
اسماعیلین محمدین بشر انطا کی تمیمی 
شافعی» مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
انطا کی‌شود. 
علی تمیهی. اع ي تَ] (اغ) ابن محمدین 
علی‌بن حسین‌بن عبدالصمد تمیمی نیشایوری 
سبزواری, و مکتّی به ابوالحسن. و در سال 
۳ د.ق.در قید حیات بوده است. او 
راست؛ منةالداعى و غنیهالواعی. (از 
معجم‌المژلفین ص ۲۱۷). 
علی تهیمی. عي ت] الغ) ابن مسد 
تمیمی مغربی اشعری قسنطینی مکی به 
ابوالحسن. متکلم بود. وی به دمشق رفت و 
آنگاه به عراق سفر کرد و به دمشق بازگشت و 
در سال ۵۱٩‏ ه.ق.در آنجا درگذشت. او 





علو , تونسی. 
راست: تنزیه‌الاله و كتف فضائح المشبهة 
الحشوية. (از مسعجم‌السولفین بقل از 
اي _ضاح‌المکنون بفغدادی ج۱ ص۳۲۸ 
هدیهالعارفین بغدادی ج۱ ص ۶۹۵]. 
علی تمیمی. اع ي ت] (إخ) ان 
محمدحسن‌بن زین‌العابدین» مشهور به 
زین‌التمیمی کاظمی. وی ادیب و شاعر بود و 
بسال ۱۲۱۵ ھ.ق.درگذشت. او را دیوان 
شمری است. (از مسعجم‌السولفین ج۷ 
ص 0۹۲ 
على تمیمیی. (ع ي تَّ] (إخ) اسن نصر 
تمیمی. وی شاعر بود. و او را دیوان شعری 
است. (از الذریعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص۷۴۸ بنقل از المعالم ابن شنهراشوب 
ص .)٩۴۰‏ 
علی تنوخی. (ع ي تا (غ اسن 
محسن‌بن علی‌بن محمدین ابی‌الفهم تنوخی. 
مکی به ابوالقاسم. رجوع به ابوالقاسم 
عبن مسر و لین (ابن میرن 
شود. 
على تنوخی. (ع ي ت ] ((خ) ابن محمدین 
داودین ایراهیم تنوخی. مکی به ابوالقاسم. 
رجوع به علی (اين محمدین...) و ابوالقاسم 
تنوخی شود. 
علی توحیدی. [غ ي تَ] ((خ) محمدین 
عباس توحیدی, مکی به ابوحیان. رجوع به 
ابوحیان توحیدی و علی (ابن محمد...) شود. 
على تونسی. (غ ي ن)] (اخ) ادیب و از 
امرای تونس بود که در سال ۱۱۶۹ ه.ق. 
درگذشت. او راست: شرح العسهیل. (از 
معجمالسؤلفين بنقل از هدیةالسارفین ج١‏ 
ص ۷۶۷ 
علی تونسی. [ع ي نٍ] ((خ) ابن زياد 
تونسی, مکی به ایوالحسن. وی فقیه بود و 
موطا زا تزد مالک‌بن انس خواند و قریب پنچ 
سال پس از مالک زیست. و در حدود سال 
۴ ه.ق. درگذشت. (از معجم‌الملفین بنقل 
از طبقات‌الفقهاء شیرازی. ص ۱۲۹). 
علی تونسی. [غ ي ن] (اغ) بسن 
عبدالجبارین شلامۂ هذلی تونسی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به على هذلی شود ٠‏ 
علی تونسی. (ع ي ن] (اغ) ابن عبدال 
تونسی مالکی. ساکن مصر. ملقب به 
علاءالدین و مکی به ابوالحسن. عالم و ادیب 
متوفی در سال ۱۱۹۰ ه.ق.وی مدتی متولی 
مشیخه رواق المفاربة در جامع ازهر بوده 
است. او را شرحسی بر رسالة راعب‌پاشای 
وزير در عروض است. و نیز تحریرات 
بسیاری دارد. (از سعجم‌المولفین بقل از 
مدیتالعارفین ج۱ ص۷۶۹ سلک‌الدرر ۳ 
ص ۲۵۹ 


على توفسی. (ع ي ن | (إٍخ) ابن سحمدین 





علی تونسی. 
پی‌لقاسم‌ین محمدین فرحون تونسی‌الاصل 
مدنی‌المولد و المتشاء سالکی. مکتی به 
ابوالحسن و مشهور به أبن فرحون. وی فقیه و 
محدت و واعظ و عالم فرایض و نحوی و 
ادیب و شاعر بود و در بیستم ربیع‌الاول سال 
۸ھ .ق.متولد شد. پس از آموختن فقه و 
حدیث به دمشق و قاهره سفر کرد و در يست 
وسوم جمادی‌الاخر سال ۷۳۶ «.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - دیوان شعر, ۲ - 
الزاهر فی‌المواعظ و الحکایات و الاحادیث و 
الذخایر. ۲ - نرهةالنظر و نخبةالفكر فى شرح 
لامسیةالسجم. (از سعجم‌السژلفین بنقل از 
الدررالکامتة این حجر ج ۲ ص ۰۱۱۵ الدیباچ 
ابسن فرحون ص۲۱۴. کش ف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۷۶۷ و ٩۳۸‏ ایضاح المکتون 
بغدادی ج ۲ ص ۲۶۹). 

على تونسی. (ع ي ن ] (اخ) ابن محمد 
میلی جمالی تونی مالکی. رجوع به علی 
جمالی شود. 

علی تونسی. [ع ي ن] (إخ) ابن بونس‌ین 
عبداله لهواری تونی, ملقّب به نورالاین و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی لهواری 
شود. 

علی تونسی. (ع ي ن) ((غ) عسسلی 
صادق‌بای تونسی. او راست: مناهج‌التعریف 
باصول اتکلیف. که درسال ۱۳۰۲ « .ق,از 
تأیف آن فراغت یافت. (از معجم‌المژلفین 
بنقل از ایضاح‌المکنون بغدادی ج۲ ص ۵۶۲). 
علی تهامی. [غ ي ت ] (إخ) ابن حیدرین 
محمدبن اجمد هاشمی حستی تهامی. از 
والیان یمن بود و در سال ۱۱۸۲ ه .ق. متولد 
شد. ابتدا از یباران عمش شریف‌حمودین 
محمد بود سپس از وی روی‌گردان شمده در 
سال ۱۲۳۰ ه.ق.به مکه رفت و چون ترکان 
بر شهرهای حیس تا مخلاف سلیمانی که 
تحت حکومت شریف‌حمود بوده است. 
مستولی شدند وی در سال ۱۲۳۴ ه.ق. 
بدانجا بازگشت و حا کم بر این منطقه گشت و 
سرانجام بال ۱۲۵۴ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زركلى بنقل از نیل‌الوطر ج۲ 
ص ۱۳۴). 

علی تهامی. [ع ي ت ] ((خ) این محطدبن 
نهد تهامی. مکی به ابوالهن. وی شاعری 
فصیح بود که در یمن متولد شد و به شام و 
عراق و جبل سفر کرد و مدتی ابن عباد را مدح 
کردو به معتزله گروید سپس عهده‌دار خطابۂ 
«رملة» گردید و با کمک حسان‌بن مفرج به 
مصر سفر کرد و در سال ۴۱۶ ه.ق.در زندان 
قاهره مخفیانه کشته شد. او را دیوان شعر 
کسوچکی است. (از سعجم‌المولفین ج۷ 
ص ۲۱۹). صاحب معجم‌المولفین مآخذ ذيل 
را نیز آورده است: تاریخ دمشق أبن عا کر 





ج۱۲ ص ۲۶۹. سیرالبلاء ذهنبی ج۱۱ 
ص۸۴. وفسیات‌الاعیان ابن خلكان جا 
ص۴۵۱ البدایۂ ابن کشیر ج ۱۲ ص .۱٩‏ 
شدرات‌الذهب این عماد ج۲ ص ۲۰۴. 
کد فالظنون حساجی‌خلیفه ص ۸۷۷۱ 
فهرس الخديوية ج۴ ص۲۳۸. و نیز رجوع به 
ابوالحن تهامی شود. 
علی تهرانی. (ع ي تٍ] (إِخ) ابن خلیل‌ین 
ابراهیم‌ین محمدبن علی رازی تهرانی نجفی. 
وی فقیه و اصولی و اخباری بود و در سال 
۶ هھ .ق.در نجف‌اشرف متولد شد و در 
۶ د.ق. در همانجا درگذشت. او راست: 
۱ - حاشیه بر تعلیقهٌ بهبهانية. ۲ -حساب 
العقود. ۳ - خزائن‌الاحكام فى شرح 
تلخیص‌المرام, در چند مجلد. ۴ - سبیل 
اهداية فى علم‌الدراية. ۵ - غصون الايكة 
الغروية فى الاصول الفقهية. (از اعلام زرکلی 
بنقل از الذریعة ج ۶ ص۳۹ وج۷ ص ۱۱) (از 
معجم‌المزلفین بنقل از اعيان‌الشيعة عاملی 
ج۴۱ ص .)۲٩۹۲‏ و رجسسوع به مسصنفی 
علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص ۳۱٩‏ شود. 
علی تهوانی. اي تا (غ) بن 
محمدجعفر استرآبادی تهرانی. رجوع به علی 


استرآبادی شود. 
علی تهرانی. ع ي تا( کی رجوع 
به علی کنی شود. 


علی تبتلاوی. ع ي ] (اخ) ابن محمد 
تیتلاوی. ریاضی‌دان بود. او را رساله‌ای است 
در حساب که در سال ۱۱۵۰ ه.ق. از تألیف 
آن فراغت یافت. (از معجم‌السولفین بنقل از 
فهرس‌الازهرية ج ۶ ص ۱۴۴). 

علی تیجانی. (ج ي] (إخ) ابن عربی برادة 
مغربی فاسی تیجانی (علی حرازم.... رجوع 
به علی حرازم شود. 

على تیمور. [ع ت] ((خ) دی است از 
دهستان تبادکان. بخش حومۂ شهرستان 
مشهد. واقع در ۲ هزارگزی شمال خاوری 
مشهد. و ۲ هزارگزی باختر کشف‌رود. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل, و ۱۷۶ تن سکنه. آب از رودخانه 
تأمین می‌شود. و محصول آن غلات است. 
اهالی به زراعت و مالداری اشتفال دارند. و 
راه آن اتومبیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

علی تیمی. [ع ي تَ] (اغ) ابن عبداشبن 
سنان طوسی تیمی, مکی به ابوالحسن. از 
بزرگان علمای کوفه. رجوع به طوسی 
(بوالحصنن علی..) و معجم‌الادباء چ 
مارگلیوث ج ۵ ص۲۲۹ شود. 

علیت. [ع] (ع[) نان از جو و گندم آمیخته په 
هم. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از لسان 
العرب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 





علی جارم. ‏ ۱۶۱۹۱ 


(از معن اللغة). اين لفت به صورت «غلیث» با 
غین نیز آمده است. (از لان العرب) (از تاج 
العروس). و نیز رجوع به غلیث شود. 
على لمیری. [ع ي ت م] (اخ) ملقب به 
کمال‌الدین. وی در اوایلل لطت سلطان 
محمودبن محمدبن ملکشاه. وزارت او را بر 
عهده داشت و بعدها به زخم تیر یکی از 
فدائیان کشته شد و سلطان محمود, 
خطیرالملک ابومنصور نوری را وزیر کرد. (از 
حيب السیر چ خیام ج۲ ص ۵۲۰ا. 
علیشة. (ع ت ] (ع ) طعامی که با جو مخلوط 
باشد. (از لسان‌العرب) (از تاج‌السروس) (از 
ذیل اقرب الموارد). 
علیج. [ع ] (خ) نام بطنی است از قبائل 
عرب. (از معجم قبائل‌العرب غمررضا کحالة 
ج۲ ص ۸۱۹ بنقل از القاموس فیروزابادی 
ج۱ص ۲۰۰), 
علی حابی زاده. (ع ي د ] (اخ) ابن شا کر 
موستاری (عسلی فهمی‌بن...)» مشهور به 
جابی‌زاده. ادیب بسود. و در ابتدا در بلاد 
هرسک فتوی می‌داد سپس په ق طتطیه. 
مهاجرت کرد و در دارالتون آنجا به سمت 
مدرس زبان و ادبیات عرب تعبین گردید, او 
راست: ۱- حسن الصحابة فى شرح اشعار 
الصحابة. که در سال ۱۳۲۶ ه .ق.از تألیف آن 
فراغت یافت. ۲ - شرح لامیڈ ابی طالب که آن 
را «طلبةالطالب فى شرح لامية ابی‌طالب» 
نامیده است. (از مسعجم‌السوافین بنقل از 
فهرس المؤلفين بالظاهرية. لجوهر الاسنی 
خانجی ص۱۰۶. معجم‌المطبوعات سرکیس 
ص ۱۳۶۶, فهرس دارالکتب المصرية ج ۳ 
ص ۸۵). 
على جارم. ( ي ر] اغ) ابن صالعين 
عبدالفتاح جارم. ادیب و شاعر و نویسنده و 
لغوی و نحوی و بیانی و داستانسراو مطلع در 
امور تربیت و تعلیم بود. وی در سال ۱۲۹۹ 
ه.ق.در قاهره متولد شد و تحصیلات خود را 
در قاهره و انگلستان پایان داد. مشاغل وی 
بترتیب عبارت بود از: رئیس بازرسان زبان 
عربی در مصرء نماینده دارالعلوم. عضو 
فرهنگستان قاهره (المجمع اللغوی). عضو 
فرهنگتان دمشق (لمجمع العلمی). وی در 
سال ۱۳۶۸ ه.ق.بطور نا گهانی در قاهره 
درگذشت. او راست: ۱ - دیوان شمر در سه 
جز. ۲ - علم لنقس و آثاره فی‌السرية و 
التعلیم. که با همکاری مصطفی مین آن را 
نوشت. ۳ - من ادب‌العرپ فی اسبانیا. ۴ - 
قصةالعرب, که با همکاری طه حسین و 
عده‌ای دیگر آن را برای محصلین دبیرستان 
نگاشت. ۵ -النحو الواضح فى قواعد اللغة 
المربية. که با همکاری مصطفی امین آن را 


برای مسدارس ابتدائی نوشت. (از 





۲ على جامع. 


ممجمالمؤلفين بنقل از فهرس المولفين 
بساظاهرية. مسمجم|لس‌طبوعات سرکیس 
ص ۱۷۵۱ الشمرالمعاصر سحرتی ص ۲۲۱. 
فهرس دارالکتب السصرية, السلحق الشانی 
للجزء اش انی ص ۲۴. اعلام زرکلی ج۵ 
ص ۱۰۶). 

علی جامع. (غ ي م] ((خ) اين حسین‌بن 
علی اصفهانی باقولی ضریر» مشهور به جامع 
و‌ مکی به ابوالحسن. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن حسین...) و على (اببن حسین...) 
شود 

على جامعى. [غ ي م] (اغ) إن 
رضی‌الدین‌بن علی‌بن احمدبن محیی‌الدين 
جامعی عاملی. متوفی در حدود سال ۱۰۵۰ 
ه.ق,او را رساله‌ای است دربار؛ شرح حال 
اجسدادش. (از ممجمالمولفين بستقل از 
اعيان‌الشيعة ج۴۱ ص‌۲۵۵). و نیز رجوع به 
مصنفی علم‌الرجال آقایزرگ طهراتی ص ۲۸۱ 
شود. 

على جامعی. (ع ي ع] (زغ) این 
محبی‌الدین جامعی عاملی. فقیه و عالم 
فرایض بود که در سال ۱۰۰۸ ه.ق.در قید 
حیات.بود. او راست: رساله‌ای در مواریث که 
آن را برای اهل کونین از قرای جسبل‌عامل 
نوشته است. (از مسعجم‌السژافین بنقل از 
اعبانالشيعة عاملی ج ۴۲ ص٩۱۵).‏ 

علی حامی. [غ ي] ((غ) (ح‌افظ.... 
رجوع به حافظعلی جامی و الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۲۲۱ و ۷۵۳ شود. 
علیجان. fa‏ ((خ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک. بخش سراسکند شهرستان تجریز. 
واقع در ۳۷ هزارگزی باختر سراسکنند و ۲۵ 
هزارگزی راه شوسه و خط آهن مراغه به 
میانه. ناحیه‌ای است کوهتانی و دارای اب 
و هوای معتدل و ۴۴۸ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و رودخانه تین می‌شود. و محصول 
آن غلات و حبوب است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
علیحان. f‏ ((خ) دهی است از دهان 
لادیز, بخش میرجاو؛ شهرستان زاهدان. واقع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری میرجاوه و 
در کنار راه فرعی میرجاوه به خاش. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و دارای آب و هوای گرمیر و 
مالاریائی. و سکن آن ۳۵۰ تن است. آب آن 
از قنات تامین می‌شود. و محصول آن غلات, 
پنبه, ذرت و لبنیات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. راه آن فرعی است. 
سا کنان این ده از طايقة ریگی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

علی‌حان. [ع) ((خ) (خواجه...) وی از 
بزرگان خراسان بود. و در سال ٩۳۸‏ ه.ق.از 





جانب امیرخان, با چند تن از بزرگان دیگر نزد 
طهماسب‌میرزا رفت. (رجوع به حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۴ ص ۵۹۴شود). 
علی جان کره‌رودی. [غ نک ز] (خ) 
(خواجه...) وی در سال ٩۲۳‏ ه.ق. از جانب 
امیرسلطان به وزارت او منصوب گشت. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۵۷۷, 
على جاوید. (ع ي] (اخ) (مستلا). 
مازندرانی, مشهور به حبش. رجوع به علی 
مازندرانی شود. 
علی حبری. اي ج] (اخ) متوفی پس از 
سال ۱۰۷۲ ه.ق.او راست: المنهام المحمدی 
فی‌الطریق الاحمدی. (از معجم‌المولفین بنقل 
از الکشاف اسعد طلس ص 4۱۲۳ 
علی جبری. ( ي ج] الغ بسن 
مصطفی‌بن پیرمحمد کوتاهیه‌ری رومی 
حنقی, ملقب به جبری و مشهور به بلبل‌زاده. 
رجوع به علی بلبل‌زاده شود. 
علی جبرینی. (ع ي ج] (اخ) ابسن 
محمدبن سعدین محمدین علی‌بن عشمانین 
اسماعیل‌بن ابراهیم جبرینی حلبی طائی 
شافعی, مشهور به ابن خطیب الناصرية و 
مکی به ابوالحسن و ملقّب به علاء‌الدین. 
رجوع به علی حلبی شود. 
علی جبعی. (ع ي ج ب ](إِخ) این سمدین 
محمدبن احمدین محمدبن حن‌بن محمدین 
علی‌بن محمدین حسین‌ین عبدالسلامبن 
عبدالمطلب حر عاملی جبعی. رجوع به علی 
حر شود. 
علی حبعی. (ع ي ج ب ] (اخ) ابن علی‌بن 
حسینین ابی‌الحسن موسوی عاملی جبعی 
بحرانی, ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
موسوی شود. 
علی جبعی. [ع ي ج با (غ) ابسن 
محمدین حسن‌بن زین‌الدین شهید ثانی 
عاملی جبعی اصفهانی. مشهور به صفیر. 
رجوع به علی صفیر شود. 
على جدحفصی. [ع ي ؟] (إخ) إن 
ماجد جدحفصی. شاعر قرن سیزدهم هجری. 
او را دیوان شعری است. از الذریعة آقابزرگ 
طهرانی ج ٩‏ ص ۷۴۵ 
علی جذامی. عي الغ ابن 
ابراهیم‌ین علی‌بن ابراهیم جذامی, مشهور به 
ابن قفاص. رجوع به علی قفاص‌شود. 
علی جذامی. عي ج](ع) بن 
حمدون‌بن سما کین مسعودین منصور 
جذامی. مشهور به ابن اندلسی. وی نخستین 
کسی بود که در روزگار بنىفاطمة امیر 
«زاب» در افریقا شد. او در آن هنگام که 
خاطمیان در مشرق بودند نیز با آنان رابطه 
داشت و آنگاه که حکومت را در مغرب به 


دست اوردند وی را به حکومت «زاب» 





علی جرجانی. 


برگزیدند. و در سال ۲۳۴« .ق. در عهد القائم 
بامراله فاطمی که ابویزید محمدین کیداد در 
آنجا شورش کرد. این علی‌ین حمدون به 
فرمان خلیقه بالشکری گران از بربرها به 
کمک او بسوی «مهدية» رفت ولی در نزدیکی 
«باجه» با ایوب‌بن یزید برخورد کرد و در 
جنگی که بین آنها رخ داد. وی از بلندی 
سقوط کرد و کشته شد. (از الاعلام زرکلی 
بنقل از ابن خلدون ج۴ ص ۸۴). 

علی جذامی. (ي ج] إخ) این 
عبدالهبن محمدحن جذامی مالقی نباهی, 
مشهور به ابن حن و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مالقی شود. 

على جذامی. [عي جالإخ) ابن 
عبدالهبن محمدین سعیدبن موهب جذامی 
اندلسی, مکتّی به ابوالحسن و مشهور به اببن 
موهب. رجوع به علی اندلسی شود. 

علی جذامي. (ع یج ]بسن 
محمدین عبدائّدین عبدالظ‌اهرین نشوان 
جذامی مصری سعدی, ملقب به علاء‌الدین. 
رجوع به علی سعدی شود. 
على جذامی. لعج لغ ان 
محمدبن منصورین ابی‌التاسم‌ین مختاربن 
بی‌بکرین علی جذامی اسکندری, مکی به 
ابوالحسن و ملقب به زین‌الدین و مشهور به 
ابن منیر. رجوع به علی اسکندری شود. 
علی جذامی. عي ج) )ان محند 
برجی جذامی. رجوع به علی برجی شود. 
علی جربلاقانی. [ع ي ج] لاغ) ابن 
هبةاشبن علىين هبةال#بن جعفر عجلی 
جرباذقانی بفدادی. مشهور به این ما کولاو 
ملقب به سعدالملک و مکی به ابونصر: رجوع 
به ابن ما کولا(ابونصر علی...) و علی (ابسن 
هبة‌اله‌بن...) شود. 

علی جرجانی. (ع ي ج] (إخ) ابن احمد 
جرجانی» مکی به ابوالقاسم. وی در عداد 
فیلسوفان بزرگ روزگار بود. و این دو بیت از 
اوست که وصیت کرد بر لوح مزارش نقر کنند: 
رب میت قد صار بالعلم حیا 

و معافا قد مات جهلا و عا 

قاطلبوا العلم کی تنالوا خلودا 

لاتعد البقاء فی‌الجهل شیثا. 

(از یادداشت دهخدا). 

على جوجانی. (ع ي ج] (غ) ابن مالع 
جرجانی او راست: ۱ - جرجانیات, و آن 
مسائلی است که از محمدین حن روایت 
کرده‌است. ۲ -مسائل علی‌ین صالع. (از 
کشف‌الظنون حاجی‌خلیقه ص ۵۸۱ و 
۶۶۹ 

علی جرجانی. (ع ي ج] لإخ) ان 
عبدالعزیزین حسن‌بن علی‌بن اسماعیل 
- جرجانی شافعی, مکی به ابوالحسن. رجوع 





علی جرجانی. 


به ابوالحن (علی‌بن عبدالعزیز فقیه) و علی 
(اين عبدالسزیزین...) و جرجانی (علی‌بن 
عبدالعزیز...) شود. 
على جرجانی. اغي ج] إغ) ابن 
عبدالنفار جرجانی کاتب, مکتّی به ابوالحسن. 
به عربی شعر نیز می‌گفته و دیوان او پنجاه 
ورقه است. (از الفهرست ابن‌النديم). 
لی جرجانی. اع ي ع) الخ بسن 
فضلان جرجانیبن بزری, مکی به 
ابوالحسن. محدث و سا کن سمرقند بود. وی 
از ابن‌الاعرابی حدیت شنیده است و حمزة 
السهمی از او حدیٹ کرده است. «بزری» 
نبت به «بزر» است و منظور کسی که «بزر» 
را برای روغسنگیری می‌فشارد. (از تاج 
السروس) (از متهى الارب). و رجوع به 
جرجانی (علی‌بن فضلان...) شود. 
علی جرجانی. ع ي ج] (غ) ابسن 
محمدین عبدالمبن علی‌بن زکریا زبحی 
جرجانی» مکنّی به ابوالحسن. رجوع به علی 
زبحی شود. 
علی جرجانی. اي جا () ابن 
محمدین علی جرجانی حسینی حسفی, 
ملهور به میرسیدشریف و مکتی به 
ابوالحسن. از علما و حکمای مشهور نیمه دوم 
قرن هشتم هجری بود. رجوع به جرجانی 
(علی‌ین محمدین علی حسینی...) و مآخذ 
ذل شود: معجم‌المژلفین ج۷ ص ۲۱۶. 
فهرسالمؤلفين بالظاهرية. بنيةالوعاة سیوطی 
ص ۳۵۱ الضوءاللامع سخاوی ج۵ ص ۳۲۸. 
البدرالطالع شوکانی ج ۱ ص۴۸۸ القوائدالبهية 
لکنوی ص ۱۶۷. مقتاح‌السعاده طاش‌کبری 
ج۱ ص۱۲۵ کشف‌الظنون حاجی خلیقه 
ص ۱۲و ۴۱ و سسسایر صفحات. 
فسهرس‌الم خطوطات المصورة سید ج۱ 
ص ۳۴۴. المکتبةالبلدية. فهرس الریاضیات 
ص ۳۹. فهرس الخديوية ج ۶ ص۵۵ کتب 
ادبی دانشگاه تهران. ایضاح‌المکنون بغدادی 
ج۱ص ۱۳۰ وج۲ ص۲۲۹ و سایر صفحات. 
روضات‌الجنات خوانساری ص ۴۹۷. 
هدیةالعارفین بفدادی ج۱ ص۷۲۸ 
علی جرجانی. اي ج1 )ان مد 
جرجانی ادریسی. او راست: تاریخ جرجان. 
نیز رجوع به ادریسی (علی‌بن محمد...) شود. 
علی جرجانی. [غي (إخ) ابن مسد 
جرجانی حنفی, مکتّی به ابوالحسن. او کتاب 
اجناس احمدین محمد ناطقی را بر ترتیب 
کافی مرتب کرد. (از کشف الظنون). 
علی جرجرائی. اي ج ]بسن 
احمد جرجرایی, مکی به ابوالقاسم و ملقب په 
نجیب‌الدوله. وزیر هموشمند و زیبرک دولت 
فاطمیان مصر. رجوع به چرجرایسی (علی‌بن 
احمد...) شود. 





علی جرکسی. اج ک] الع ابسن 
حین شا کر جرکی پارسی. رجوع په علی 
شاکرشود. 
علی جرمی. (ع ي ج] (إخ) ابن حسن‌بن 
محمد طائی جرمی کوفی. مشهور به طاهری 
و مکی به ابوالحن. رجوع به علی طاهری 
شود. 
علی جریدلی. اع ي ج1 (اغ) اعسلی 
یسوسف...) وی پیش از سال ۱۳۱۳ ه.ق. 
درگذشت و لقب او را« کر دیلی» نیز گفه‌ند. او 
راست: ۱ -بدائع الحکم. ۲ -معرض 
السياسة. (از ممجم‌المؤلفين بقل از فهرس 
دارالک_تب السصرية ج۵ ص ۳۵۲ و ج ۷ 
ص٩٩‏ 
على جزار. اي جر (إخ) ابن محمد 
جزار, ملقب به نورالدین و مکی به ابوالحسن. 
او راست: ۱ - تحصین‌المنازل من هول 
الزلازل. که آن را به مناسبت وقوع زلرله در 
تال ۹۸۴ ه.ق. در مصر تالیف کرد. ۲ - 
تحقیق الفرج و الامان و الفرح لاهل الایمان 
بدولة اللطان سلیم‌خان. ۳- قمع‌الواشین فى 
ذمالسبشرین. (از معجم‌السژلفین بنقل از 
کشف الظنون حاجی‌خلیقه ص ۳۶۰ و 
فهرس‌الخديوية ج۶ ص ۱۱۹. هدیهالسارفین 
بغدادی ج ۱ ص۷۴۸ 
علی جزالری. لع ي ج وا الغ) ابسن 
احمدبن موسی جزاثری, مکی به ابوالحسن. 
وی در سال ۱۲۴۴ ه .ق,در جزاثر متولد شد 
و در ۱۳۳۰ ه.ق.درگذشت. او را مجموعه‌ای 
است در اجازات خود. (از معجم‌الصولفین, 
بنقل از فهرس الفهارس ج ۲ ص ۱۷۶). 
علی جزاثری. (عي ج ء] (إخ) ابن اسن. 
نحوی بود. او راست: اتحاف‌الاباب بفضل 
الخطاب, که در سال ۱۱۸۶ ه.ق.از تألیف آن 
فراغت یافت. (از معجمالمولفین ج ۷ ص ۴۱). 
علی جزاثری. (ع ي ج ء] ل(غ) ابسن 
حسن‌بن سلیمان‌ین سعدبن فرجالّبن علی‌بن 
سعدین عبدال‌ین حماد حینی جبزاثری 
نجفی (سید...), مشهور به سیدعلی‌حلو. وی 
از فقهای امامیه در قرن سیزدهم بود که پیش 
از سال ۱۳۰۰ ه.ق. درگذشت. و فرزندان او 
همگی از مصنفان و مؤلفان بوده‌اند. او راست: 
حسی‌المقال فى احوال الرجال. (از مصنفی 
علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص ۲۷۵). 
علی جزالری. (ع ي ح با (غ) ابسن 
عبدالرحمان‌بن محمد خفاف مالکی جزائری. 
فقه و قاری بود و امر فتوی دادن را در 
الجزایر به عهده داشت. وی در سال ۱۳۰۷ 
ه.ق. درگ_ذشت او راست: المستعال فى 
تکمل‌الاستدلال فى القراءات السبم. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از هدیهالعارفین ج١‏ 
ص۷۷۸ ایضاح المکتون ج ۷ ص ۵۴۷). 





علی جزیری. ۱۶۱۹۳ 


علی جزافری. (عي ج ء] اج ابن 
عبدالقادرین عدالرحمان‌ین علی‌بن علیین 
امین علوی اندلسی جزاثری مالکی شاذلی. 
رجوع به علی اندلسی شود. 
علی جزافری. اغ یج ءااغا ابسن 
عبداین طب جزائری, ملقب به زین‌الدیین 
مکی به ابوالحسن و مشهور به ابن قلال. وی 
سا کن مصر بود. او راست: جلال الابصار 
فی‌القراآت. که در سال ۶۶۸« .ق. آن را 
تألی ف کرد. (از معجم‌الموّلفین بنقل از 
طبقاتالقراء ابن جزری ج ۱ ص ۵۵۲). 
علی جزائری. إع ي ج ء] (اغ) ان 
عبدالواحدبن محمدبن عبدال‌بن عبدالبن 
یحیی آنصاری سجلماسی جزاشری مالکی. 
مکی به اپوالحسن. رجوع به علی سجلماسی 
شود. 
علی جزاثری. (ع ي ج ء1 لإخ) ابسن 
عثمان‌بن علی‌بن عمر علوی طولقی جزائری 
حسنی خلوتی مالکی. رجوع به علوی طولقی 
شود. 
علی جزالری. زعي ج با لإ ابن 
محمدبن هلال جزائری عراقی شیمی, مکلّی 
به ابوالحسن و مشهور به ابن هلال. از 
متکلمان به شمار می‌رفت و در حدود سال 
۰ ه.ق.در قید حیات بود. او راست: 
الدرالفرید فی‌التوحید. (از معجم‌المولفین بنقل 
از هديةالعمارفين بغدادى ج ص۷۳۹). و نیز 
رجوع به ابوالحسن ازین‌الاین علىبن 
علی جزاثری. (ع ي ج | (إغ) ان هلال 
جزاثری عراقی, مکی به ابوالحسن و ملقب به 
زین‌الدین. وی استاد محقق کرکی بود و در 
سال ٩۰۹‏ ه.ق.اجازه اجتهاد به وی داده 
است. اما او خود از تلامذة ایوالعباس احمدین 
نهد حلی (متوفی در ۸۴۰ ه.ق.)بوده است. 
علی‌بن هلال را عمری طولانی بود و در علم 
رج‌ال نیز دسی داشت. (از سصفی 
علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص ۳۰۳). 
علی جزری. [ع ي ج د1 (اغ) بسن 
محمدبن محمدین عبدالکريم‌ن عبدالواحد 
شیبانی موصلی, مشهور به ابن اثیر جزری و 
ملقب به عزالدین و مکی به ابوالحسن. رجوع 
به ابن اثیر و نیز به علی (اين محمدین...) شود. 
علی جزری. [ع ي ج ز] ((غ) این 
منصوربن مضرس‌بن قیس شنوی جزری 
مشهور به ابن غدیر. وی شاعر و سوارکار و 
اهل الجزیره بود. او در عهد عبدالملک‌بن 
مروان میزیست و شعری دربارۀ فحنة زبیر 
دارد. وفات وی در سال ۸۰ ه .ق.بوده. (از 
الاعلام زرکلی بتقل آز سمطاللالی ص ۷۹۹ 
آمدی ص ۱۶۴. مرزبانی ص ۲۸۰). 
علی جزیری. (عي جا (اغ) إن 





۴ على جزیری. 


حسن‌ین خاطربن جزیری مالکی. فقیه بود. او 
راست: فتم‌الملک السبین لشرح هداية 
عوام‌اللاجئین, که در سال ۱۲۱۸ ه.ق.از 
تألیف آن فراغت یافت. (از معجم‌الصولفین 
بنقل از فهرس‌الازهرية ج ۲ ص ۳۸۴). 

علی جزیری. (غي ج] (خ) ابسن 
یحبی‌بن قاسم صنهاجی جزیری, مکی به 
ابوالحسن, از فقیهان مالکی به شمار می‌رفت 
و اصل او از زدیف مغرب بود و سپس به 
جزيرةالخضراء در اندلس رفت و امر قضا را 
در آنجا به عهده گرفت و نسبت او نیز بدین 


شهر است. وی در ربیع‌الاول سال ۵۸۵ه.ق. 


درگذشت. و سن أو در حدود شصت سال بود. 
او راست: تلخیص‌العقود. که مشهور به وناق 
جزیری است. (از معجم‌المژلفین بقل از 
نیل‌الابتهاج تلیکتی ص ۲۰۰. هدیةالسارفین 
بغدادی ج۱ ص ۸۵ ۹ 

علی جزینی. (ع ي ج] الخ ابن 
حین‌بن محمدبن محمد حسینی عاملی 
جزینی, مشهور به صائغ. رجوع به علی صائغ 
شود. 

علی جزیفی. (ع ي ج1 (خ) ابن محمدین 
مکی عاملی جزینی, مکی به ابوالقاسم و 
ملقب به ضیاءالدین و حسام‌الدیین و 


رضی‌الدین. فقیه بود و در سال ۸۵۶ ه.ق. 


درگذشت. او راست: شرح القواعد. (از 
ممجمالمؤلفين بنقل از فوائدالرضوية عباس 
قمی ج۱ ص۳۲۷ امل‌الامل حر عاملی 
ص ۴۴۶). 
علی جشوبی. [ع ي ج (غ) ابن احمد 
جشوبی, مکنی به ابوالحن. وی از حکمای 
متقدم بود و تصانیف بسیار داشت که از آن 
جمله است؛ بوبه‌نامه '. (از تم صوان‌الحکمة 
ظهیرالاین بیهقی ج لاهور ص ۱۰۲). در 
معیارالاشعار موب به خواجه نصیرالدین 
(ص ۶) نیز نام او آمده است. 
على حعفر. (ع ج ف ] (اخ) دهی است از 
دهستان شهرکی, بخش شیب آب شهرستان 
زابل. واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
سکوهه و ۱۱ هبزارگزی خاور راه شوسة 
زاهدان به زابل. ناحیه‌ای است جلگه و دارای 
آب و هوای گرم و معتدل. و ۶۴۷ تن سکنه. 
آب آن از رودخانةٌ هیرمند تأمین می‌شود و 
محصول آن غلات و لبنیات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
على حعفر. (عج ف ] (اخ) (امیر...). وی از 
امرای دربار سلطان ابوسمیدین اولجایتو بود. 
و پس از استیلای امیر شیخ حسن ایلکانی بر 
آذربایجان, امیر علی‌جعفر با جمعی دیگر از 
امرای ابوسعید. با امیر سیخ حن از در 
دشمی درآمده به همراهی هم از آذربایجان و 





عراق گریخته به خراسان آمدند و با امیر شیخ 
علی قوشچی حکمران خراسان متحد شدند. 
و طفاتیمورخان را که از نبیره‌زادگان یکی از 
برادران چنگیز بود به ایلخانی برگزیدند و با 
لشکری عظیم متوجه آذربایجان شدند و در 
ماه شعبان ۸۷۳۷ .ق,به سلطانیه رسیدند و آن 
ولایت را تصرف کردند. ولی در جنگی که بین 
آنها و قوای امیر شیخ حسن درگرفت. 
شکت خسوردند و مستهزم گش‌تند. (از 
حیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۲۲۶ (تاریخ 
مفصل ایران. مفول چ عباس اقبال ص۳۵۴ و 
۵۹ 

علی جعفری. (غ یج ت الغ بسن 
عبداله‌بن جعفر. وی از ذریهُ جعقر طیار بود و 
در قرن سوم در عهد المتوکل میزیست. او را 
مجموعۀ اثعاری است. (از معجم‌المولفین 
ج۷ص ۱۳۲), ۱ 

علی جعفری. غ ي ج ت] (إخ) ابسن 
محمدبن ابراهیم جعفری نابلسی حنلی. 
مشهور به ابن عفیف. رجوع به علی نابلسی 
شود. 

على جلابی.(غ ي لل (غ) ابسن 
افراسیاب جلابی ( کیا...). وی و برادرش 
کیامحمد. جوانانی خوش ‌آواز و مورد توجه و 
عنایت ملک فخرالدوله آخرین ملک آل‌باوند 
بودند و فخرالدوله خود بر آنها شاهنامه 
می‌خواند. در بیست‌وهفتم ماه محرم سال 
۵ه .ق.یکی از آن دو برادر در حمام ملک 
فخرالدوله را با خنجر به قتل رساند. آنگاه 
جلابیان بر مازندران مسلط شدند. و در سال 
۰ «.ق,در جنگی که بین افراسیاب جلابی 
با اتباع سیدقوامالایین مرعشی درگرفت؛ 
افراسیاب و از پس او کسیاعلی و دیگر 
برادرانش کشته شدند. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۳ ص ۳۳۷ و .)۳۳٩‏ 

علی جلابی. [ع ي ل١۲‏ لإخ) ابسن 
عثمان‌بن ابی‌علی جلابی هجویری غزنوی, 
مکی به ابوالحسن. وی از عرفا و متصوفة 
بزرگ قرن پنجم هجری بود و در سال ۴۶۵ 
ه.ق. درگذشت. آو از مریدان شيخ ابوالفضل 
مسحمدین حسن لی است و بجز وی 
بیاری از مشایخ را نیز دیده و از آنان در 
کتاب « کشف‌الم‌حجوب» خود نقل کرده 
ات همر اسر لو كاب 
« کشف‌المحجوب» است که از امهات کتب 
صوفیان و از جمله قدیترین آنهاست که 
بعدها مورد استقاد: کانی که در احوال و 
آثار مشایخ صوفیان کتاب می‌نوشته‌اند قرار 
گرفت. ماتند عطار در تذکرةالاولیاء و جامی 
در نفحات‌الانس. اثر دیگر و «منهاجالدین» 
است در ترجمة احوال اصحاب الصفة. رجوع 
به تاریخ ادبیات در ایران» دکتر صفاج۲ 





علی جلدکی. 
ص ۸٩۲‏ و نفحات‌الانی جامی چ 
توحیدی‌پور ص ۳۱۶ شود. 
علی جلابی. اع يا( بسن 
محمدین طیب جلابی. مکی به ابوالحسن. 
متوفی در سال ۵۳۴ ه.ق.او راست: تاریخ 
واسط. (از معجم‌المؤلفین بنقل از کشف‌الظون 
حاجی‌خلیقه ص ۰۳۰۹ اب ضام‌المکنون 
بفدادی ۱ ص ۲۱۲). 
علی جلاد. زع ي جل ۱]۷[خ) ابن احمدین 
موسی‌بن علی جلاد را کبی نخلی حنفی. 
نحوی و عالم فرایض بود و بسال ۷۳۲ ه.ق. 
متولد شد. او راست: ۱- شرح الکافی احمد 
نجاس, در نحو. ۲ - شرح الکافی, در فرایض. 
معجمالمؤلفين کثللل از کشف‌الظنون 
ص۱۳۷۸. بنیةالوعاة ص ۳۲۸). 
على حلال. (غ ج] ((خ) ابن عبدالبن 
احمدین محمدین محسن جلال حستی 
صنعانی. عالم و ادیب بود و در حدیث و 
تاریخ و فرایض و منطق و ادبیات عرب نیز 
دست داشت. وی در ماه شوال سال ۱۱۶۹ 
ه.ق.در صنماء متولد شد و در سال ۱۲۲۵ 
د.ق.یا ۱۲۴۰ ه.ق.در گذشت. او راست: ۱ 
- التاریخ‌المختصر. ۲ - الطریق‌الاسلم فى 
المتشابه و المحکم. ۳ - مختصر فتح‌الباری. ۴ 
- منظومه‌ای در منطق. ۵ - نهایةالمأمول من 
توضیح عبارات جامع‌الاصول ابن اشیر. (از 
معجم‌المزلفین بنقل از نیل‌الوطر زبارة ج۲ 
ص ۱۴۵. فهرس‌التيمورية ج ۲ ص ۲۴۵). 
علی‌جلال. اع ج] ((خ) حینی. از 
قضات بود و در علم و ادب و شعر و تاریخ نیز 
دست داشت. وی از مدرسۀ حقوق مصر 
فارغالتحصیل شد و در امور قضا مناصبى 
داشت. آنگاه در ۲۸ جمادی‌اشانية سال 
۱ هھ .ق. در مصر درگذشت. او راست: 
۱ -اثال‌الامم فی الشرق و الضرب. ۲ - 
تاریخ‌الحسین, در دو مسجلد. ۳ - حدیث 
انفس. ۴ - العرب قبل‌الاسلام, ۵ - محاسن 
آثارالاولین فیما للنساء و ما علیهن فى قوانین 
قدماء المصریین. (از معجم‌السژافین بتقل از 
الاعلام زرکلی ج۵ ص ۷۶ فهرس‌الشديوية 
ج ۶ ص ۱۹۴. فهرس دارالکتب المصرية ج ۸ 
ص ۱۱۹. الاعلامالشرقیة مجاهد ج۳ ص ۴۶. 
فهرس‌المولفین بالظاهرية). 
على جلدکی. لعي ج ذ] (غ ابن 
محمدبن ایدمر جلدکی, ملقب به عزالدین. 
شیمیدان و مقیم دمشق بود و نام او در 
نخه‌های کتابهایی که نوشته است به صور 
مسختلف ضبط شده است, از جمله آنها 
«ایدمربن علی» و «علی‌بن ایدمر» و «ایدمرین 
عبداله» و «علی‌بن ایدمرین علی» می‌باشد. 


۱-ظ: توبه‌نامه. 








على جلی. 


جلدکی بال ۷۶۲ ه.ق. درگذشت. سال 
وفات او را ۷۴۳ نز نوشته‌اند. نسبت او به 
«جلدک» از قرای خراسان است. اوراست: ۱ 
- البدرالمنیر فى معرفة اسرارالا کیر, که آن 
را در دمشق تألف کرده است. ۲ - البرهان 
فی اسرار علمالسیزان (یا السصبام...), ۳ - 
الجوهر المنظوم و الدر المنئور فى شرح دیوان 
الشذور. ۴ - درةالغواص فى معرفةالخواص. 
۵ - سرالحکمة فى شرح کتاب الرجمة. 
۶ -کنزالاختصاص فى معرفة الخواص. ۷ - 
لوامع الافکار المضية. ۸ -المصباح فى علم 
المفتاح. ٩‏ -نتائج الفکر فى احوال الحجر, که 
آن را در قاهره تاليف کرده است. ۱۰ - 
نسهایةالط لب فى شرح‌المکتسب فى 
زراعةالذهب. (از الاعلام زرکلی بنقل از 
کشف‌الظنون حاجی‌خلیفد ص ۲۳۰ و ۲۴۱ و 
ساير صفحات. داثرتالسعارف الاسلامية ج۷ 
ص ۷۵ الفهرس التمهیدی ص ۵۱۱. الذريعة 
ج۱ ص ۳۵۵ و ج ۲ ص ۶٩‏ هديةالمارفين ج١‏ 
ص ۷۲۳). (از ممجم‌المؤلفین بنقل از 
ایضاح‌المکنون ج۲ ص ۱۰. فهرس‌الخديوية 
ج۵ ص ۳۷۷. المكتبةالبلدية. نهرس‌الکیمیاء 
و الطبعة شماره ۱۳). 
على حلی. (ع؟] (اخ) ابن امرالبین 
عبدالقادر حمیدی رومی, مشهور به این 
حنائی. رجوع به علی حناوی‌زاده (ابن 
محمد...) شود. 
علی جمال الد ین. (غ ج لد دی] للخ 
حقوقدان بسود. او راست: القانون الدولی 
الخاص و الدولة العلية, با شرکت بسطوروس 
بشارة, که در سال ۱۸۹۶م.(۱۳۱۴ ه.ق.). 
در زمان حیات مولف در قاهره به چاپ 
رسسید. از مسمجمالم ژلفین بتقل از 
نهرس‌آلوانین ص۱۴ 
على جمالی. اع ي ج] (إخ) ابن احمدین 
محمد جمالی حنفی رومی زتبیلی» ملقب به 
علاء‌الاین فقه بود و در ٩۳۲‏ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - اخلاق‌الجمالی, ۲ - 
ادب‌الاوصیاء» در فسروع فقه. ۳ - 
مخارات‌الفستوی» در فروع فقه. 
۴ - مختارالهداية و شرح آن, در فروع فقه. (از 
معجمالمؤافين بنقل از فهرس الفقه الحنقی 
بالظاهرية. كف ‌الظنون ص 1۶۲۴. 
الشقائقالنمانية ۱ ص ۴۲۲ البدرالطالع 
ج۱ص ۴۳۰. هدیةالسارفین ج ۱ص ۷۴۲). 
على جمالی. [عي جا (إغ) ابن محمد 
جمالی حنفی. فقه متوفی بال ٩۳۱‏ ه.ق. 
وی مدتی سمت مفتی بلاد روم رأابه عهده 
داشت. او راست: ادب‌الاوصسیاء.. (از 
معجمالمؤلفین بقل از فهرس مخطوطات 
الظاهرية. کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۴۵). 
علی جمالی. عي ج)(إخ) ابن سسد 





میلی جمالی تونی مالکی. متکلم ومفر و 
سا کن مصر بود که در سال ۱۲۴۸ «.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - تحقةالاحباب فى 
تفر قوله تعالی «ثم اورشنا الکتاب». ۲ - 
السیوف المشرقية لقطع اعناق القائلين بالجهة 
و الجمة. ۳ -الشمس و القمر و الجوم 
الدراری فى ابات القدر و الکسب و 
الاستطاعة و الجزءالاختباری. ۴ - الصمصام 
الفاتک فی نصرة الامام مالک. ۵ - الکوا کب 
الدرية و الانوار الشمسية فى اثبات الصفات 
ال یه الق ائمة بالذات الازلية. (از 
ممجم‌المولفین بنقل از هدیهالعارفین بغدادی 
ج۱.ص ۷۷۴ فهرس‌الخديوية ج۱ ص ۱۳۷ و 
ج۲ ص۳۹ و ج۴ ص۱۰۹. ایضاحالمکنون 
بغدادی ج۱ ص۲۳۷ و ج۲ ص ۲۷ و سایر 
صفحات. فهرس‌الازهرية ج ۶ص ۱ ۰ 
على حمیل. [ع ج] (اخ) نس‌وینده و 
روزنامه‌نگار بود و به سال ۱۳۰۸ ه.ق.در 
مسوصل متولد شد و در آنجا روزنامةً 
«صدی‌الجمهوریة» را متثر ساخت. و در 
آغاز تشرین اول سال ۱۹۲۸م.(۴ ۱۳۷ ه .ق.) 
در حلب درگذشت و جد او رابه موصل 
مستتقل كردند. او راست: التسحفة السنية 
فى‌الهديةالنوسية. (از معجم‌المولفین بنقل از 
لققالعرب رفائل بطی ج ۷ص ۱۳۲). 
علی جناجی. [ځ ي ج]((خ)ابن جعفرین 
خضر مالکی جناجی نجفی. رجوع به علی 
مالکی شود. 
علی جندی. (عي (إخ) بن اعدین 
علی جندی یمنی. او راست: ۱ - الالباب فی 
معرفة الاوائل و الاسياب, که در سال ۷۱۴ 
ه.ق.از تألیف آن فراغت یسافت. ۲ - 
نسرهة‌السقول. (از سعجم‌السولفین بقل از 
کشف الظنون ص ۱۹۴۳). 
علی جندی. (ع ي ج] (غ) ابسن 
شرف‌الملک فخرالدین علی‌بن ابی‌القاسم 
جندی, معروف به خواجه‌جهان و مکی به 
ابوالمکارم. وزير سلطان جلال‌الاین 
منکرنی. وی در زمان سلطنت محمد 
خوارزمشاه به امور دیوانی اشتغال داشت و 
بواسطۂ ظلم و تعدی بسیار. ساطان محمد 
فرمان به قتل او داد. آما شرف‌الملک پنهان 
گشت.و هتگامی که سلطان جلال‌الاین 
منکبرنی از مغولان شکست خورد و از سند 
عبور کرده وی به خدمت ساطان درآسد. و 
پس از بازگشت جلال‌الدین از هندوستان 
وزارت او را به عهده گرفت. چند سالی بعد 
پس از حملة تاتار به سلطان جلال‌الدین در 
دشت موغان (مغان) و گسریز سلطان, 
شرف‌الملک که به «اران» متواری شده بود 
عصیان کرد و با ملوک اطراف آغاز مکاتبت 
تمود. سلطان چون به لشکرگاه بازگردید 





علی جواهررقم. ‏ ۱۶۱۹۵ 


تامه‌ها به امرای اطراف فرستاد و شرف‌الملک 
را به قصد .تحقیر «بلدجن» نامید. و این لقب او 
به روزگار گمنامی بوده است. اما پس از مدتی 
که سلطان به اران رفت و به قلعة «حیزان» 
رسید. از عصان او تفافل کرد و او را نزد خود 
خواند. و شرف‌الملک کفن در گردن به خدمت 
رفت. و پس از مدتی به «جاربرد» از مضافات 
اران رسیدند. و سلطان به قلعه رفت تا وضع 
انجا را پیند و شرف‌الملک را نیز با خود برد. 
و والی قلعه را که ترکی ستمکار بود گفته بود 
که چون فرود آید. ثرف‌الملک رانگه دارد و 
حبس کند و بند نهد. و قصد او آن بود که 
شرف‌الملک در حبس بماند تا تاتار بگریزندو 
بعد او را بیرون آورد و با شرایطی چند وزارت 
دهد. اما پس از چندی پنج تن سلاحدار 
فرستاد که سر او را ببرند و بیاورند و چنین 
کردند. وی مردی نازکدل و بخشنده و کریم 
بود. و | گرچه از تحصیل فضایل و اکتساب 
کمالات بهره نداشت, اما در حل‌وعقد و 
رتق‌وفتق امور دیوانی ید بیضا می‌نمود. اما 
چون کار او بالا گرفت به رنجانیدن اطرافیان 
و ایذاء آنها پرداخت چنانکه نزد سلطان از او 
غبت می‌کردند. مال در نظر وی ناچیز بود. 
علما و پارسایان را محترم می‌داشت. وظایف 
را بسار کرد و از این راه اموال دیوان از مان 
برفت. مستمری‌های وی از عطایای محمود 
غزنوی و بازماندگان وی و آل سلجوق نیز 
بیشتر بوده است. علامت شرف‌الملک بر 
خرمانهای سلطانی «الحمدئه العظیم» بود و بر 
توقیعات دیوان که طرهٌ (علامت و مارک) آن 
«الدیوان‌الاعلی» نوشته می‌گشت. «یعتمد 
ذلک» بوده است. اما بر منشورهای خود که په 
بسلاد خاص خود میفرستاد و طغرای 
«اب‌والمک‌ارم علی‌بن ابی‌القاسم خالصة 
آمیرالمومنین» داشت, «اعتماد کنید» بود. و 
نشانة وی بر رسیدها «صحیح ذلک» بوده 
است. (از سیرة جلال‌الدین) (حبيب‌السير چ 
خیام ج۲ ص۶۶۴ و چ تهران ج ۲ ص ۴۳۳) 
(دستورالوزراء خوندمیر ص ۲۳۴). 
علی‌حنی. غج ((ج) دی است از 
دهتان آواجیق, بخش حومة شهرستان 
ما کو.اين ده مشهور به علوجنی شده است. 
رجوع به علوجنی شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
على حواهررقم. [غ ي ج ور ق] (!خ) 
نام او مسیرسیدعلیخانین میرزا مقیم‌بن 
میرشاهمیر تبریزی است. وی ابتدا با خاندان 
خود به عباس آباد اصفهان آمد سپس با 
پدرش به هند مهاجرت کرد. در آنجا مورد 
توجه اورنگ‌زیب عالمگیر واقع شد و خازن 
دارالکب او گشت و او را لقب «جواهررقم» 
داد. او را خطی خوش بود و شعر نیز می‌سرود 





۶ علی جوبری. 


و گویند که در اواخر عمر مبتلی به جنون 
کشت و درسال ۱۰۹۴ ه.ق.در ده لو 
درگذشت. (از الذریعة آقابزرگ طهرا انی ج٩‏ 
ص ۷۵۳ بنقل از تذکر؛ تصرابادی ج۷ 
ص۲۰۸. گلشن ص ۲۱۳. سرخوش ص ۰۴۹ 
نمونهٌ خطوط خوش ص ۱۵۱. امتحان‌الفضلاء 
ج۲ ص۳۴۱- 4۳۵۷ 
علی جوبری. [ع ي ج ب] (اغ) ابسن 
احمدین موسی‌ین محمد دیری جوبری 
دمشقی شافعی» ملقب به علاء‌الدین و مکلّی به 
ابوالحسن. رجوع به علی دیری شود. 
علی حوری. [ع] ((ج) ابن حن جوری 
(یا حوری), مکی به ابوالحسن. او راست: 
المرشد. در ده مجلد که در آن مختصر مزنی و 
بل رفعة را جمع کرده است. (از کشفالظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۶۵۴]. 
على جوق. [ع](اخ) دی است از 
دهستان ترک, شهرستان ملایر. واقع در ۴۲ 
هزارگزی شمال ملایر, و ۱۲ هزارگزی خاور 
راه شوسه ملایر به همدان. ناحیه‌ای است 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل و 
مالاربائی و ۱۰۸ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. و محصول آن غلات, انگور. 
صیفی و لبنیات است. اصالی به زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. و صنعت دستی زنان 
قالیبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۵ 

علی جونفوری. [ع ي] (إخ) ان 
حسام‌الدین‌ین عبدالملک جونفوری هندی, 
مشهور به متقی و ملقب به علاء‌الدین. رجوع 
به على متقی شود. 

على جوفقا. ع ي لإخ) این حم کانب, 
مشهور به جونقا. وی از منشیان دیوان مأمون 
و دیگر خلفا بود و از ادیبان واهل فضل 
بشمار می‌رفت و در بکار بردن لغات دقت 
بسیار می‌کرد چنانکه مأمون می‌گفت من با 
هم مردم سی‌پروا سخن می‌گویم مگر با 
علی‌بن هيشم که همیشه کلماتم رامی‌سنجم. و 
او را با مامون و دیگر بزرگان سرگذشتها و 
حکایتهای بسیاری است که در معجم‌الادباء 
نقل شده است. رجوع به معجم‌الادباء ياقوت 
چ فاهره ج۱۵ ص ۱۳۴ و چ مارگلیوت ج۵ 
ص ۴۵۲ شود. 

على جونی. [غي] ((ج) ابن امير 
آرغونشاه جونی قربانی (علی‌بیک..). رجوع 
به علی (ابن امیر ارغونشاه...) شود. 

على جوهری. [ع ي ج ] (اغ) ابن 
اسماعیل بغدادی» معروف به رکاب‌سالار و 
ملقب به علم‌الدین و مکی به ابوالجن. 
رجوع به علم‌الدین جوهری شود. 

علی جوهری. (ع ي ج | (إخ) ابسن 


جعدبن عبید هاشمی جوهری بغدادی (از 





موالی جوهریان). مکی به ابوالحسن. محدت 
و حافظ و از مردم بغداد بود. به سال ۱۳۳ 
ه.ق.متولد شد و در ماه رجب ۲۲۰ ه.ق. 
درگ‌ذشت. وی از شعبة و ابن ابی‌ذئب و 
دیگران روایت کرد. او راست: مسند, در 
حدیت. (از معجم‌المولفین بنقل از الاعلام 
زرکلی ج۵ ص ۷۶. شذرات‌الذهب ابن عماد 
ج۲ ص‌۶۸. شهرس الس‌خطوطات المصورة 
سید ج ۱ ص ۱۰۰. فهر س مخطوطات الحدیث 
بالظاهرية). در منتهی‌الارب آمده است که 
«علی‌بن جعد» از محدثان بود. 
علی جوهری. (ع ي ج ها (إخ) ابن 
داودین ابراهیم جوهری, مشهور به ابن 
صیرفی. وی مورخ بود(۰-۸۱۹ ۰ھ .ق).او 
راست: ۱ -انباءالهصر فی‌آبناء السصر. ۲ - 
نزهةالنقوس و الابدان فى تواریخ‌الزمان. (از 
معجم‌المولفین بنقل از کش ف‌لظنون 
ص۱۹۴۹. اتعریف بالمورخین عراوی ج۱ 
ص ۲۵۱. جولة فى دورالكتب الامير كية 
کورکیس عواد ص ۸۰ فهرس المخطوطات 
المصور؛ لطفى عبدالبدیع ج۲ ص‌۳۵. 
هدیةالعارفین ص۷۳۹). 
علی جوهری. لځ ې ج ٥ا‏ (اغ) ابسن 
داودبن سلیمان جوهری مصری شافعی, 
ملقّب به نورالدین. نحوی بود و به سال ۸۸۷ 
ھ.ق. درگذشت. او راست: شرح الفية ابن 
مالك. (از ممجمالمؤلفين بنقل از 
ايضاعالمكنون ج۱ ص .٠۲١‏ هديةالعارفين 
ج۱ص ۷۳۷. 
علی جویمی. (ع ي ج ر] (اغ) این 
ابراهیمبن محمد یی جویمی شیرازی 
شافعی, ملقب به نورالدین. وی نحوی و 
منطقی بود و در حدود سال ۷۸۵ ه.ق.در 
«جویم» از قرای شیراز متولد شد. و نزد 
شریف جرجانی تلمذ کرد. و در صفر سال 
۰ھ .در مدینه درگذشت. او راست: ۱- 
شرح ایساغوجی, در منطق. ۲ - شرح کافیه, 
در نس‌حو. (از مسمجم‌المولفین بنقل از 
الضوءاللامع ج۵ ص‌۰۱۵۸ کش ف‌الظنون 
ص ۲۰۷ و ۱۳۷۶. ههديةالمارفين ج۱ 
ص ۷۳۴). 
علی جوینی. (ع ي ج و] (ع) اين احمد 
کاتب. ملقب به سنتجب‌الدین بدیع اتابک 
جوینی. منشی معروف سلطان سنجر 
سلجوقی و صاحب دیوان رسائل او. از تاریخ 
ولادت او اطلاع صحیحی در دست نیت 
ولی بناپرآنچه در «عتبةالكتبة» (ص۵) آمده 
است وی در حدود سال ۵۱۶ ه.ق. که ماما 
آغاز جوانی او پوده است به قصد آموختن 
صاعت دبیری به مرو رفت. پس باید ولادت 
او در اواخر قرن پنجم هجری باشد. او بعد از 
اتمام تحصیلات خود هم در جوانسی وارد 





دستگاه دیوانی شد و در دیوان رسائل به کار 
پرداخت ولی در آغاز اسر کار او رونقی 
نداشت و مقبول نظر استادش که صاحب 
دیوان رسائل بود نفتاده بود. وی خال پدر 
چهارم عطاملک جوینی, مولف تاریخ 
جهانگشا است. و عطاملک در تاریخ خود 
داستان شفاعت متجب‌الدین را از رشید 
وطواط آورده است که به اجمال چنین است: 
وقتی ساطان سنجر در سال ۵۴۲ <.ق.بقصد 
جنگ با اتز خوارزمشاه بطرف خوارزم 
حرکت نمود. قصبة هزاراسب را از محال 
خوارزم محاصره کرد. انوری که در تشکر 
سلطان سنجر بود رباعبی در تشویق سنجر په 
تخر «هزاراسب» سرود و وطواط در 
جواب او بیتی در مدح «اتسز» گفت و این امر 
باعث خشم شدید سلطان سنجر گشت و 
سوگند خورد که چون او را بازیابد, هفت 
عضو را از یکدیگر جدا کند. و چون هزاراسب 
مفتوح شد رشید وطواط متواری گشت تا 
بالاخره به منتجب‌الدین بدیع جوینی پناهنده 
شد. منتجب‌الدین که علاوه بر منصب دیسوان 
انشاء. ندیم مخصوص سلطان نیز بود موقعی 
مناسب به دست آورده به سلطان سنجر گفت 
که «وطواط» مرغکی ضعیف باشد طاقت آن 
نداشته که او را به هفت پاره کنند. ا گر فرمان 
شود او را به دو پاره کنند. سلطان بخندید و 
جان وطواط بخشید. مهمترین اثر على 
جوینی, مجموعهٌ منشات ومراسلات وی 
است که أن را به نام «عتبةالکتبة» خوانده 
است. عوفی دو کتاب دیگر به او نسبت 
می‌دهد: یکی «رقسیةالقلم» و دیگری 
«عبرات‌الکتبة». و مرحوم قزوینی این کتاب 
اخير را همان «عتبةالکتبة» داند. (از تاريخ 
ادییات چ صفا ج ۱ج۲ ص ۶۹). و رجوع به 
لباب‌الالباب عوفی چ سعید تفیسی ص۷۸ و 
مقدمٌ جهانگشای جوینی چ لیدن ص یو و 
مقدمة حدائق‌السحر رشیدالدین وطواط چ 
عباس اقبال ص «ی» شود. 
علی جوینی. (ع ي ج و] (اغ) ابن 
بهاء‌الاین جوینی. وی نواد؛ خواجه 
شمس‌الدین محمد صاحبدیوان بود. آنگاه که 
به سال ۶۸۳ ھ .ق. خواجه شمس‌الدین و 
چهار فرزندش به سعایت بدخواهان به دست 
ارغون‌خان کشته شدند. پس از ۵ سال ابن 
علی‌بن خواجه بهاءالدین را نیز (۶۸۸ه.ق.) 
به قتل رسانید. (از تاریخ مفصل ایران. مغول 
چ عباس اقبال ص۲۳۳). 
علی جوینی. (ع ي ج ر] (اغ) ان 
عبداله‌بن یوسف‌بن محمد جوینی, مشهور به 
شیخ‌حجاز و مکی به ابوالحسن. صوفی بود و 
در سال ۴۶۵ ه«.ق. درگذشت. او راست: 
السلوة فى التصوف. (از معجم‌المژلفین بنقل از 





علی جوینی. 


هديةالعارفين یغدادی ج ۱ص ۶٩۱‏ 

علی جویفی. یج د] (غ) ابسن 
محمدین علی جوینی, ملقب به عمادالدین و 
مکی به ابوالحسن. فقیه و اصولی و جدلی و 
حافظ متون حدیث بود. وی در سال ۴۰۵ 
داق ولد شد. او راست: ۱ - 
شفارالمسترشدین فی‌الخلافیات. ۲ -کتابی 
در اصول فقه. ۳ - نقد مفردات امام احمد. (از 
معجم‌المولفین بقل از طبقات‌الشافعيةٌ سبکی 
ج۴ ص۲۸۱ 

على جوینی. (غ ي ج د ((غ) إن 
یوسف‌بن عبداله‌بن یوسف جوینی, مکنّی به 
ابوالحن و مشهور به شیخ حجاز. وی 
صوفی و فقیه بود و به دمشق سفر کرد سپس 


به نیشابور رفت و در ذی‌قعدة سال ۴۶۲ھ .ق. 


درگذشت. او راست: السلوة فى اتصوف. (از 
معجم‌المولفین ینقل از تاريخ دمشق ابن 
عا کرج ۱۲ص ۲۸۷. طبقات ال افية سبکی 
ج۴ ص ۷ شذرات‌الذهب این عماد. ج ۲ ص 
۲ اللاب ابن اشیر ج۱ ص۲۵۷. 
کشفالظنون حاجی خلیفه ص .)٩۹4‏ 
علیجه. (ع ج ] (إخ) معرب علیچه. رجوع به 
علیچه شود. 
على جهرمی. ایح اللخ اسن 
دانیالی فسوی برازی جهرمی, ملقّب به 
شهاب‌الدین. رجوع به علی دانیالی شود. 
علیجی. [ع] ((خ) معرب علیچی. رجوع به 
علیچی شود. 
علی حیانی. [ع ي] ((خ) ابن موسی‌بن 
علی‌ین موسی‌بن محمدین خلف انصاری 
سالمی اندلی جیانی» مشهور به ابن ارفع 
راس و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
انصاری شود. 
علی حیلانی. [ع ي] (اخ) از مسورخان 
درب‌ار شا‌عباس کبیر صفوی. او راست: 
«تاریخ طبرستان و مازندران» که در سال 
۴ ه.ق.شروع به تاليف آن کرد. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از اعیان‌الشیعة عاملی 
ج ص ۱۰۶). 
على جیلی. ع ي1 )بسن دين 
مکی‌بن عیسی‌ین حسنین عیسی شامی 
عاملی جیلی, ملقب به نجیب‌الدین و مشهور 
به ابن مکی. رجوع به علی شامی شود. 
علی جیلی. ی )ان محمد خلیلی 
زیدی جیلی, رجوع به علی خلیلی شود. 
علی چاکرلو. زع ي کا انا 
(عسلی‌بیک...) حاکم‌اردبیل. رجوع به 
علی‌بیک چا کرلوشود.: 
علی چپ. [ع چ] اص مرکب. | مرکب) از 
اين نام مراد سخص سعینی نیست و از آن 
تعبیری مثلی مراد دارند. 


- خود را به کوچۀ علی‌چپ زدن؛ در تداول " 





عامه برای جلب نفعی یا احتراز از زیانی 
تجاهل کردن. نمودن که از موضوع بکلی 
بی‌خبر است. 
علی چتالجه‌وی. (غ ي ج ج] (إخ) ابن 
محمد چتالجه‌وی رومی حنبلی. فقیه. متوفی 
در سال ۱۱۰۳ھ .ق.او راست: الفتاوی. (از 
معجم‌المولفین بنقل از هدیةالعارفین بغدادى 
ج ۱ ص ۷۶۲). و رجوع به «چتالجه‌لی علی 
افدی» شود. 
علی چتری. [غ ي] ((خ) (امسیر..) وی 
نخست در دربار سلطان سنجر مرتبة 
مسخرگی و مزاح‌گویی داشت و آنگاه سلطا 
سنجر او را به درچة امارت و حجابت رسانید 
ولی در سال ۵۴۴ ه.ق.که علاءالدین حین 
غوری به اتقام برادر خود سوری, از غور به 
غزنین رفت و پس از شکت دادن بهرامشاه 
متوجه خراسان شد, این میرعلی چتری نیز به 
وی پیوست و با سلطان سنجر از در مخالفت 
درآمد و در جنگی که در حدود قصب او به 
ولایت هرات بین آنسها روی داد. 
علاءالدین حن و علی چتری از سلطان 
سنجر شکست خوردند و علی چتری را به 
فرمان سنجر در زیر علم به دو نیم کردند. (از 
حیب‌الیر چ خیامج ۲ ص ۵۱۰). 
على چشمی. (ٌ ي ج شا (غ) 
ا ..» ملقب به شمس‌الدین. وی 
ششمن تن از امرای سربداری بود که از سال 
۱۲۶۹ «.ق.حکومت می‌کرد و به 
فراست و دانایی و کفایت شهره بود. او پس از 
قتل امیر معود رئیس واقعی مر به 
شمار می‌رفت و در سال ۷۴۹ ه.ق.خواجه 
شمس‌الدین فضل الله زمام امور سربداران را به 
وی سپرد. خواجه علی چشمی با طفاتیمور 
صلح کرد و ولایاتی را که امیر مسعود از او 
گرفته بود به وی مسترد داشت. خواجه 
شمی‌الدین عاملی داشت به نام حیدرقصاب 
که محکوم به پرداخت مبلفی از بابت بقایای 
خود شد و چون خواجه مبلغ مزبور را به 
درشتی از وی مطالیه کرد. حیدر به تحریک 
خواجه یحبی که از مقربان امیر مسعود بود. 
در بال ۷۵۳ هھ .ق. خواجه شمس‌الدین را یه 
قتل رسانید. (از تاریخ مفصل ایران, مغول چ 
عباس اقبال ص ۴۷۳) (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۲۴). و رجوع به معجم‌الانساب زامباور 
ص ۲۸۱ شود. 
على چلبی. [ع ي چ ل] (اخ) ابن خسرو 
ازنیقی. شیمیدان بود وبال ۱۰۱۸ ھ.ق.در 
ق ططه درگ ذشت. او راست: ۱- 
انوارالترکیب. ۲ -انواع الدرر فى ایضاح 
الحجر. ۲ - ثمرةالارشاد و تخریج الارواح و 
الاجستاد. ۴ - جواهرالاسرار فى 
مسعارفالاحسجار. ۵ - دررالانشوار فسی 


علی‌حاجیان. ۱۶۱۹۷ 


| اسرارالاح‌جار: فى الکیمياء. (از 
| معجم‌المژلفین بتقل از کشف‌النظتون ص ۶۱۲ 
و نایر صفحات. هدیةالعارفین ج۱ ص ۷۵۳ 
ایضاح‌المکنون ج ۱ص ۳۴۷). 
علی چنگی. [ع ج] ((ج) دهی است از 
ناحية تتگتان, از نواحی بلوک دشتتان» از 
بلوکات فارس. این ده در یک فرسخ‌ونیمی 
شمال تنگتان واقع است. (از فارسنامة 
ناصری. بلوکات فارس, بلوک دشتتان 
ص ۲۰۷). 
علی چنگیزی. ع ي چا (غ بيست و 
چهارین تن از خاندان چنگیزی در 
ماوراءالنهر و از نوادگان اولوس اوکتای بود و 
| از حدودسال ۷۴۱ تا حدود ۷۴۳ ھ.ق. 
حکومت کرد (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۱۶). 
علیچه. (ع چ] | مصفر) مرکب از على و 
«چه» علامت تصفبر. مصغر علی. علیک. 
علیچه. (ع چ] (إِخ) نام نیای ابوبکر محمدین 
احمد. محدث و فقیه بود. رجوع په علیچی و 
انساب سمعانی و لباب‌الانساب شود. 
علیچی.(ع] ((خ) موب است به علیچه, 
تصغیر علی, و وی ابویکربن محمدبن احمدین 
محمد فقیه نسوی ابویکرین 
ابی‌سعیدین علیچه بود که از محدثان و فقیهان 
به شمار می‌رفت. وی نخت در نیشابور 
بار سماع (حدیث) کرد و آنگاه به عراق 
رفت و در آنجا فقه را از ابوالحسین‌بن قطا 
پیاموخت و از ابوبکر ثافعی و جز وی سماع 
کردو حا کم ابوعبدائه از او حدیث شند. (از 
لباب الانساب). و رجوع به علیچه و انساب 
سمعانی شود. 
على چین. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
چهاردولی. بخش مرکزی شهرستان مراشه, 
واقع در ۷۰ هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۰ سزارگزی شمال خاوری راه شوسة 
شاهیندژ به میاندواب. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل و ۲۱۴ 
تن سکته. آب آن از چشمه‌سارها تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات, حبوب, کرچک 
و بادام است. اهالی به زراعت اشتنال دارند. و 
صنعت دستی آنان جاجیم‌بافی و راد آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
على حاجب. اع ي ج] (اغ) حساملدین 
موصلی. حا کم قلمة اخلاط از جانب 
الملک‌الاشرف بود. رجوع به على صوصلی 
شود. 
على حاجیان. [ع] (اخ) دهسی است از 
دهستان موّمی‌آباد. بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ۴۱ هزارگزی باختر درمیان 
و ۲ هزارگزی شمال راه شوسۀ عمومی مشهد 
به زاهدان. ناحیه‌ای است دامنه و گرمسیر و 








۸ علی حاجی. 
دارای ۴۲ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. و محصول آن غلات و شلفم است. 
امالی به زراعت اشتفال دارند. و راه آن 
اتومییل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی حاحی. [غ ي] ج ابن حسن‌بن 
علی‌بن سلیمان‌بن احمد ال‌حاجی بلادی 
قطیفی بحرانی. مورخ و کلم بود و در نظم 
سخن نیز دست داشت, وی سا کن قطیف بود و 
در حدود سال ۱۲۶۹ ه.ق.متولد شد و در 
یازدهم جمادی‌الاولای ۱۳۴۰ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - انوار البدرین فى 
علماء الاحساء و القطیف و البحرین. ۲ - 
الحق الواضح فى ترجمة العبدالصالح, که 
متظور احمدین صالح ستری بحرانی است. ۳ 
- ریا ضللاتقیاء الورعین فى شرح الاربمین. 
۴ - منظومة التسوحید. ۵ - منظومة 
مواليدالائمة علیهم‌اللام. (از معجم‌المولفین 
بقل از اعیان‌الشيعة ج۴۱ ص۱۱۴ (از 
مصفی عل‌الرجال آقابزرگ طهرانی 
ص ۳۰۹ 
علی حاکمی. (غ ي کي ] (إخ) ابن عداله 
بصیر حا کمی حموی حنفی. رجوع به علی 
بصیر شود. 
علیی حال. (غ لا] (ع ق مرکب) علی‌الحال. 
علی ای حال. بر هر حال. در هر حال. به 
هرحال, رجوع به «علی ای حال» شود؛ 
نوگشتهکهن شود علی‌حال 
ور نیست مگر که کوه شروین. . ناصرخرو. 
ور در جهان نیند علی‌حال غایبند 
ور غایند بر تن ما چون که حاضرند. 
اصرخرو. 
زین جهان مندیش و او را گیرکو به از جهان 
سر بۀ از افسر علی‌حال, ارچه نیکو افسر است. 
عتصری. 
گرگ بر اطراف این حظیره روان است 
گرگ بود بر لب حظیره علی حال. 
منوچهری. 
دینار دهد نام نکو باز ستاند 
داند که علی‌حال زمانه گذران است 
منوچهری. 
علی حالی. [ع ي ] ((خ) (ملا...) کاشانی. 
رجوع به علی کاشانی شود. 
على حاثری. (ع ي ء] (اخ) ابن حسن‌ین 
محمدین علی طباطبائی حائری (علی‌نقی...). 
رجوع به علی‌تقی شود. 
علی حاثری. [ع ي ء] ((2)اين حسن‌ین 
علی‌بن محمد بغدادی حائری, مشهور به 
درویش. رجوع به علی بفدادی شود. 
على حاثری. [ع ي ء] (اخ) ان 
عبدالصین‌ین علی‌اصفر حائری ایروانی. 
فقیه و اصولی بود و به سال ۱۳۰۱ ه.ق. 





درگذشت او راست: ۱- حاشیه بر كفاية, ۲ - 
کتاب الطهارة. (از معجم‌السولفین بقل از 
اعیان‌الشيعة ج ۴۱ ص ۲۹۱). 
علی حائری. [ع ي ء] (اخ) ابن محمدین 
علی‌بن ابی‌المعالى الصغرين ابی المعالى 
شیعی امامی. رجوع به علی طباطباتی شود.: 
على حاثری. (ع ي ء] (خ) إن 
محمدحسین شهرستانی حائری. رجوع به 
علی شهرستانی شود. 
علی حاثری. (عي ء] (!خ) ابن منصورین 
م‌حمدین اببی‌المعالیبن احمد حسیتی 
کازرانی‌الاصل حائری‌المولد. مشهور به 
علی‌الکبیر. رجوع به علی کیر شود. 
على حیش. (ع ي ح ب] ((خ) (مسلا..) 
مازندرانی, مشهور به جاوید. رجوع به علی 
مازندرانی شود. 
علی حبشی. نيع با( ابسن 
محمدین حسین‌بن عبداله حبشی. ادیب و 
شاعر و نویسنده. وی در سال ۱۲۵۹ ه.ق.در 
شهر قم از بلاد حضرموت متولد شد و در 
سیوون و مکه دانش آموخت و در ریع‌لثانی 
سال ۱۳۳۳ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱ - 
الدرر فی اخبار مولد خیرالیشر. ۲ - دیوان 
شعر, در یک مجلد. ۳ - الفتوحات الالهية 
فی‌الصلاة على خيرالبرية. ۴ - مجموعه‌ای از 
اجازات و سفارشهای او. ۵ - مجموعه‌ای از 
نمسوشته‌های او در پسسنج مسجلد. (از 
معجم‌المولفین بنقل از الاعلام الشرقية مجاهد 
ج ۳ ص ۱۱۵. الاعلام زرکلی ج ۵ ص ۱۷۲). 
علی حجاجی. [غ ي ج جا (غ) ابن 
عبدالحق حجاجی مالکی قوصی. رجوع به 
علی قوصی شود. 
علی حجازی.[ع ي ح] (اخ) این 
حسن‌بن عجلان‌بن رمث حسنی حجازی 
مکی به ابوالقاسم. وی از اشراف حجاز بود و 
در سال ۸۰۷« .ق.متولد شد و در سال ۸۴۵ 
ه.ق.از طرف برادر خود برکات به امارت 
مکه رسید, ولی بر اثر فتنه‌ای که بین ان دو 
برپا شد در سال ۸۴۶ ه.ق.ترکان او را خلع 
کردند و به قاهره فرستادند و در آنجا زندانی 
گردیدسپس او را به اسکدریه و از آنجا به 
دمیاط بردند و در سال ۸۵۲ ه.ق.در زندان 
آنجا درگ‌ذشت. وی شخصی کسریم و 
خوش‌بیان بود و برخی گفتهاند که او از بهترین 
افراد بنی‌حسن به شمار می‌رفت. (از الاعلام 
زرکلی بنقل از السبرالسسبوک ص۱۴ 
حوادت‌الاهور ج۱ ص ۲۲. الضوءاللامم ج۵ 
ص ۲۱۱). و نیز رجوع به «شرفاء مکه» شود. 
علی ححازی. [ع يا (إخ) إن 
محمدین احمدبن ابراهیم حجازی شافعی 


سقطی. رجوع به علی سقطی شود. 








علی حداد. 


علی حجازی. [ع ي ح] (زغ) این 
مجندین احمد حجازی سقطی حنفی؛ ملقب 
به نورالدین. صوفی بود. او راست: کشف 
تاجاتراجم من داثرة الجود و المراحم ابن 
عربی. که در سال ٩۰۷‏ ه.ق.از تالیف آن 
فراغت یافت. (از معجم‌السولفین بقل از 
هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ ص 0۷۴۰ 
علی حجازی. (ع ي ح] (زخ) ابن 
محمدبن علی‌بن عیدالرحمان‌بن عراق شامی 
حجازی شافعی کنانی. مشهور به ابن عراق و 
ملقب به سعدالدین. فقیه و قاری و محدث و 
مورخ بود. در سال ٩۰۷‏ ه.ق,در ساحل 
بیروت متولد شد و در سال ۹۶۳ ه.ق.در 
مدیه درگ‌ذشت. او راست: ۱ -الصراط 
الستقیم الى معانی بم الله الرحمان الرحيم. 
۲ -شرح بر صحیح مسلم. ۳ - نشر اللطاتف 
فى قطر الطائف. ۴ - تنزیه الشريعة المرفوعة 
عن الاخبار الشنيعة المسوضوعة. (از 
کف ال نون ص ۴۹۴ و ۱۰۷۷ (از 
مسمجم‌السولفین ج ۷ص ۲۱۸), صاحب 
معجم‌المولفین: به ماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: الکوا کب الساثرة غزی ج۲ ص ۱۹۷. 
شذرات الذهب ابن عماد ج۸ ص۳۳۸ 
کف ال نون حاجی خلیقه ص ۴۹۴. 
ایسضاح‌المکستون بسغدادی ج۲ ص۶۲۸ 
فهر س المخطو طات المصورة لطفی عبدالبدایع 
ج۲ ص۲۷۹. هديةالمارفین بغدادی ج۱ 
ص ۰۷۴۶ 
علی حجازی.(ع ي م) )ین سمد 
حجازی قاینی. حکیم و طبیب بود (۴۵۶ - 
۶ ه.ق.).او راست: ۱ - رسائل فی‌الطب. 
۲ -کتاب فی‌الحکمة. ۳ -کتاب فى 
مفاخرالاترا ک.(از معجم‌الولفین بسقل از 
تاریخالحکماء بیهقی ص ۱۳۹). 
علی حجازی. (ع ي ح ) ((خ) ابن ناصرین 
محمدین احمد بلبیسی مکی شافعی حجازی, 
ملقب به علاءالدین و مکی به ابوالهن و 
مشهور به ابن ناصر. وی مسحدث و مفسر و 
فقیه و اصولی بود. در سال ۸۴۱ ه.ق.در مکه 
متولد شد و در بال ٩۱۵‏ ه.ق.در قید حیات 
بود. او راست: ۱ -ادرا کات الورقات. ۲ - 
مدارک‌الاصول فی شرح منهاج‌الوصول. ۳ - 
تور الطالع من افق الطوالع. (از معجمالمؤلفين 
ج۷ ص ۲۵۲). صاحب معجم‌المؤلفین به 
ما خذ ذیل نيز اشاره كرده است: الضوءاللامع 
سخاوی ج۶ ص ۴۵. الكوا کب‌الساثرة ج١‏ 
ص۲۷۸. شذرات‌الذهب ابن عماد ج۸ 
ص ۰۷۱ ایضاح‌المکنون بغدادی ج۱ ص ۳۸۲ 
وج۲ ص ۴۵۳. هدیه‌العارفین بفدادی ج 
ص ۷۴۱ 
على حداد. [ع ي حذ دا] (اخ) ابن 
محمدین جتفرین عة حداد عکری. 





علی حداد. 


مکی به ابوالحسن. از علمای قرن چهارم 
هجری بود و از جمله شا گردان او ابوعبداله 
احمدین محمدین عیاش جوهری (متوفی در 
۱ «د.ق.) بود» است. او راست: ۱ -الکامل 
فی الاحکام. ۲ -من روی من الاء من آل 
ابی‌طالب. (از مصنفی علم‌الرجال آقابزرگ 
طهرانی ص ۲۹۵). 
علی حداد. ل ي خد دا] ((خ) أبن محمد 
حداد مصری, مکتّی به ابوالحسن. او راست: 
حديقة المتادمة و طريقة المناسمة, كه در سال 
۰ «.ق.از تألیف آن فراغت یافت. (از 
معجم‌الملفین بنقل از هدیه‌المارفین بغدادی 
ج۱ ص ۷۵۵). و نیز رجوع به طبی (علی‌بن 
محمدبن...) شود. 
علی حده. [غ لاح د] (ع ق مرکب) على 
حدة. جدا گانه.(ناظم آلاطباء): ارسلان‌خان 
فرمود تا جویی علی‌حده کنند «بیکند» را 
چنانکه آب بعین (؟) عمارتهای او رسد. 
(تاریخ بخارا چ مدرس رضوی ص ۲۳). از 
بغداد هر سال عاملی علی‌حده بیامدی و 
هرچه خراج بخارا بودی از این جامه عوض 
بردی. (ایضاً ص ۲۴). ||متفرق. ممتاز. تنها, 
یک‌کنار. (ناظم الاطباء). |ززی خود: وی 
علی‌حده کار می‌کند. و نیز رجوع به «حدة» 
شود 
على حدة. (غ] (إخ) ابن احمدین حسن 
مسذحجی, مشهور به حدة و مكلّى به 
ابوالحسن. رجوع به على مذحجی شود. 
على حذاء . [ع ي حذ ذا] ((خ) ابسن 
جعفرین سعید سعیدی رازی حذاء. مکنّی به 
ابوالحسن. مقری و تجویددان و سا کن شیراز 
بود. وفات او پس از سال ۴۱۰ ه.ق.بوده 
است. او راست: ۱ - کستابی در تجوید. ۲ - 
کتابی در قراآت هشتگانه. (از معجم‌المژلفین 
بنقل از طقات‌القراء ابن جزری ج١‏ 
ص .)۵٩۲‏ 
على حو.(ع يع ر ر] الخ) ابن حسزین 
علیبن محمد حرعاملی, عالم و شاعر و 
نثرنویس بود. وی در سال ۱۰۴۸ ه .ق.در راه 
مکه درگذشت. او را مجموعة شعر و نشری 
است. (از معجم‌المزلفین بنقل از امل الآمل 
ص ۴۴۳). 
علیی جر (ع ي حرر] (اخ) ابن سعیدین 
محمدین احمدین محمدین حسن‌بن محمدین 
علی‌بن محمدین حسین‌ین عبدالسلامبن 
عبدالمطلب حرعاملی جبعی. ادیب و مورخ 
(۱۲۲۹ - ۱۲۶۹ ه.ق.) بود وی نیابت قضا را 
در جیع! به عهده داشت. او راست: ۱ - تراجم 
رجال جیل‌عامل. ۲ - مسهذب‌الاقوال 
فی‌التاريخ. (از معجمالمؤلفين بنقل از 
اعان‌الشعة ج ص ۵۲. و رجوع به 
مصتفی علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص ۲۸۳ 





شود . 
على حر لځ ي رابغ ابسن سحمد 
حرعاملی کرکی. نوینده و ادیب و شاعر بود 
وبال ۱۰۱۵هھ.ق.درگذشت. آو را مجموعه 
اشعاری است. (از سعجم‌الصولفین, بنقل از 
فواید الرضوية عباس قمی ج ۱ ص ۲۲۰). 
علی حرازم. (ع ي؟] للخ) ابن عربی برادۀ 
مفربی فاسی تیجانی. صوفی و از اهل طرق 
بسود. او راست: ۱ -الارشس‌ادات‌الرب انية 
بالفتوحات الالهية من فيض الحضرة 
الاحمدية اليجانية. ۲ - جواهرالمعانى فى 
فضل سیدی ابی‌المباس التیجانی. که در 
اراسط ذیقعدة سال ۱۲۱۴ ه.ق.از تألیف آن 
فراغت یافت. (از معجم‌المولفین بقل از دلیل 
مسورخالم فرب ابن سودة ص۲۳۸. 
ایضاح‌المکتون بغدادی ج۱ ص ۳۸۰. فهرست 
الکتب‌المصرية ج۵ ص ۵۵). 
علی حرالی. ایح ذلی] (إغ) ابسن 
احمدین حسن‌بن ابراهیم تجیبی اندلی 
مالکی. مشهور به حرالی (منسوب به حرالة از 
اعمال مرسیة). عالم در تفر قرآن و اصول و 
فرایض و هیشت و منطق و طبیعیات و الهیات 
بود. اصل وی از اندلس بود و در مرا کش تولد 
یافت. وی نحو را نزد ابن خروف آمسوخت و 
در شهرهای بیاری گردش کرد. و عهده‌دار 
توقیت در جامع ملک مؤید شد. وفاتش در 
حماة از شهرهای شام در سال ۶۳۷ یا ۶۳۸ 
ه.ق.بوده است. او راست: ۱ - الایمان‌انسام 
باثبی عليه الصلاة و السلام. ۲ - شمی 
مطالعالقلوب و بدرطوالع‌الغيوب. ۳ - اللمعة 
فى حلالكوا کب‌السبعة. ۴ -مفتاح 
الباب‌المقفل لفهم القرآن‌المنزل, در تفير. ۵ - 
الوافی فى علم‌الفرائض. (از معجم‌المولفین). 
صاحب معجم‌المولفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کردهاست: سیرالنبلاء ج۱۳ ص ۰۲۳۱ فهرس 
مخطوطات الظاهرية. نقحالطیب ج ۷ ص ۰۱۶۷ 
المسیزان ج۲ ص۲۱۸. لسان‌المسیزان ج۴ 
ص۲۰۴ نس ل‌الابستهاج ص۲۰۱ 
طبقات‌الم‌فرین ص ۲۲. عنوان‌الاراية 
ص۸۵ شزراتالذهب ج۵ ص٩۸‏ 
کشف‌الظنون ص ۸٩‏ ابضاح‌المکتون ج۲ 
ص۵۲۳. دلیل مورخ السفرب ص ۲۷۰. 
هدیهالعارفین ج۱ ص۷۰۷ بروکلمن ج۱ 
ص ۰۷۳۵ 
علی حرانی. (ع ي حر را] ((خ) ابن 
حسین‌بن علیبن علان‌بن عبدالرجمان, 
مشهور به این حرانی و مکتّی به ابوالحسن. 
محدث و مورخ و اهل خراسان بود. وی در 
سال ۳۵۵ ه.ق. درگذشت. او راست: تاریخ 
الجزيرة. (از معجم‌السولفین ج ۷ص ۷۶ (از 
هدیةالعارفین ج۱ ص ۶۸۱. 
على حوافی. (ع يذ را] (غ) ابسن 





علی حریری. ۱۶۱۹۹ 


عبدالرحمان‌بن شبیب‌ین حمدان‌ین شبیب 
حنبلی حرانی, ملقب به نورالدین. ادیب بود و 
در طب نیز اطلاعاتی داشت. وی در سال 
۷ ه.ق.در قید حیات بود. او راست: 
جامعالشنون. (از معجم‌المولفین بنقل از 
لدررالکامنة ابن حجر چ ۲ ص .)۵٩‏ 
علی حرانی. (ع ي خز را] (إغ) ابن 
عمربن احمدین عمارین احمدین علی‌بن 
عبدرس حرانی, مکی به ابوالحسن و مشهور 
به ابن عبدوس. مفر و واعظ و فقیه قرن 
ششم هچری بود. در سال ۱۵۱۰ ۵۱۱ه.ق. 
مستولد شد و در ۵۵۸ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱- تفیری بزرگ. ۲ -کتاب 
المذهب فى المذهب. ۳ - مجالس وعظ. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از ذیل طبقات‌الحنابلة اين 
رجب ص ۲۰۶. شذرات‌الذهب ابن عماد ج 
ص ۸۲ 
علی حرانی. ع ي عَْزرا] ((ح) این 
عیسی حرانی. او راست؛ عجائب البحر, که آن 
را برای النقتدر تألیف کرده است. (از 
کف الظنون حاجی‌خلیقه ص ۱۱۲۶). 
علی حربی. (ع ي ح] ((خ) ابن عمرین 
محمدبن حن حربی بندادی شافمی, مشهور 
به ابن قزوینی و مکتّی به ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن عمربن...) شود. 
علی حرمی. (ع ي خر ) (اغ) ابن احمدین 
محمدین طرطوسی حرمی؛ مکی به ابوبکر, 
وی از علمای قرن چهارم هجری و معاصر با 
المطیع و الطائع باله عباسی بود. و زمان 
آل‌حمدان را نیز درک کرد. نشو و تمای او در 
طرطوس بود سپس به مکه رفت و در آنجا 
مجاور شد و نزد عرفا به «طاووس الحرمین» 
مشهور گشت. و در سال ۴ د.ق. در آنجا 
درگذشت. و او را مریدان بسیار بود. (از نامه 
دانشوران ج ۴ ص ۶۲). 
علی حریری. (ع ي ح] (اغ) از عالمان 
اوایل قرن چهاردهم هجری بود. او راست: 
الاخبارالنية و الحروبالصليية, که در سال 
۹ ه.ق. در قاهره به چاپ رسید. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از ایضاح‌السکنون بغدادی 
ج۱ ص ۴۲. فهرس دارالكتب السصرية ج۵ 
ص ۱۴). 
علی حریری. (ع ي ع] (اغ) إن 
حسین‌ین منصور حسریری, مکی به 
ابوالحسن. وی متصوف و شيخ فقرای حريرية 
بود. اصل او حورانی و از قبیله بنی‌الزمان 
است. مادرش دمشقی بود و خود نیز در 


۱ -رجرع به نخبة‌الاهر شمس‌الاین انصاری 
ص ۲۱۱ ر فهرست آن شود. 

Montagne aun. de Naplous.‏ جع کرهی 
است در شمال نایلس. 











۰ علی حربری. 


دمشق بزرگ شد. و با اینکه به زندقه و 
ارتکاب محرمات تجاهر می‌کرد. ادعای 
تصوف نز داشت. و الملک الصالح چون اين 
بشنید او را احضار کرد ولی وی فرار برگزید. 
و پس از دستگیری در سال ۶۵۴ ھ.ق. در 
زندان درگذشت, و نجم‌بن اسرائیل قصیده‌ای 
یکو در مرثية او سرود. (از اعلام زرکلی بنقل 
از فواتالوفیات ج۲ ص ۴۲. النجوم‌الزاهرة 
ج۶ ص ۳۵۹). 

علی حریری. [ع ي ح] ((خ) ابن احمد 
حریری. شاعری از غلاة بود و نام او در 
دمیةالقصر باخرزی آمده است. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانسی ج٩‏ ص ۷۴۷ بنقل از 
نمةالحر فیمن تشیع و شعر ضیاءالدین). 
على حویشی. (ع ي ع۲ (ع) ابن احمد 
حریشی فاسی مالکی, مکی به ابوالحسن. 
محدث و اصولی و متکلم و مورخ, و سا کن 
مکه بود. تولاش در ۱۰۴۲ھ .ق.و وفاتش در 
۳ با ۱۱۴۵ روی داد. او راست: ۱ - 
شرح شفای قاضی عیاض, در سه مجلد 
بزرگ, ۲ - شرح عقیدةالصفاقسی. ۳ - شرح 


الموطاً مالک» در هشت مجلد بزرگ. ۴ +-. 


شرح متظومة ابن زکری در مصطلح حدیث. ۵ 
- مختصرالاصابة ابن حجر عسقلانی. (از 
ممجم‌السژلفین بنقل از سلک‌الدرر ج٣‏ 
ص۲۰۵. ف هر س‌افهارس ج۱ ص ۲۵۳. 
مدیةالعارفین ج۱ ص۷۶۶ الاعلام زرکلی 
ج۵ ص ۶۵). 

علی حزوری. (ع ي؟) (إخ) ابن محمد 
حزوری آمدی شافعی, رجوع به علی آمدی 
شود. 
علی حزین. ع ي ح] ((خ) (شیخ..) نام 
او شیخ محمدعلی‌بن ابی‌طالب زاهدی گیلانی 
اصفهانی است که به «شیخ‌علی حسزین» 
شهرت دارد. رجوع به حزین لاهیجی شود. 
علی حسب مراتبهم. [ع لاح ی ب م 
ت ب ه] (ع ق مرکب) بنابر درجه و رتبه و 
شأن ایشان. موافق شأن ايشان. (از ناظم 
الاطباء). بر پایة مربت آنان, 
علی حسن. لح س] ((خ) دهی است از 
بخش سنجابیء شهرستان کرمانشاه. واقع در 
۵ هزارگزی جنوب باختری کوزران. و 
یکهزاروپانصدگزی جنوب راه فرعی کوزران 
به گوران. ناحیه‌ای است دامنه و سردسیر» و 
دارای ۲۵۰ تن سکته. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. و محصول آن غلات» حبوب دیم» 
لنیات, جزئی میوه و صیفی است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و راه آن 
مالرو است و در تابستان می‌توان اتومبیل برد. 
در فصل زمستان گله‌داران این ده به نواحی 
دهستان ذهاب مي‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 








على حسنس. [ع يح ن] (اغ) این 
محمدبن موسی‌بن سعیدین مهدی انباری» 
مکی به ابوالقاسم و ملقب به حسنس ! و 
مشهور به ابن صقدان. محدت و عقری بود و 
ابن جمیع از وی روایت کند. (از تاج العروس: 
«حنس»). 
علی حسنی. [ع ي ح س] لإخ) ابن 
ابراهیم‌ین محمدین اسماعیل‌بن صلاح حنی 
یمانی صنعانی. رجوع به علی صنعانی شود. 
علی حسنی. ع يح س) الخ ابسن 
احمدبن قاسم‌بن محمدین حستی ییمنی؛ 
مشهور به داعی. رجوع به علی داعی شود. 
علی حسنی. [غ ي ح س] (إخ) ابن 
احمدبن محمدین اسحاقبن احمدین حسن 
حنی یمنی صنعانی. رجوع به علی صنمانی 
شود. 
علی حسنی. [ع ي ح س] ((خ) ابن 
احمدین محمدین معصوم‌ین نصیرالاین‌بن 
ابراهیم‌بن سلامّبن مسعودین محمدین 
منصور حسن حسینی, مشهور به این معصوم. 
ادیب و شاعر قرن یازدهم هجری, رجوع به 
علی‌خان (ابن احمدین...) شود. 
علی حسنی. (ع يح ش] للخ ابسن 
اسماعیل‌ین شریف حسسنی, مکی به 
ابوالحن و ملقب به اعرج. از پادشاهان 
دولت سجلماسة در مغرب است به شمال 
افریقا. رجوع به علی سجلماسی شود. 
علی حسنی. (یخ شا للخ ابسن 
اسماعیل‌ین قاسم‌بن محمد حسنی, مکی به 
ابوالحسن. وی از امرای یمن و در زمره ادیبان 
و شاعران بود. در سال ۱۰۵۰ ه.ق,در 
«شهارة» که از قلاع صنعاء است متولد شد. 
پدرش او را ناظر بر اعمال «ضوران» در یمن 
کردو پس از مدتی تظارت جمیع اعمال یمن 
را بدو سپرد. آنگاه در «تعز» سکونت گزید و 
خانۂ او محل رفت و آمد ادیبان و شاعران بود 
و در سال ۱۰۹۶ ه.ق.درگذشت. او را دیوان 
شعری است. (از الاعلام زرکلی بنقل از 
خلاصةالاثر ج ۳ ص۱۳۸) (از معجم‌لمژلفین 
ج۷ص ۳۷ 
علی حسنی. [ع يخ س] (غ) ابن 
حجازی‌بن محمد بیومی حنی ادریسی 
شاذلی شافعی خلوتی دمرداشی احمدی. 
رجوع به علی بیومی شود. 
علی حسنی. (ع ي ح س] (اخ) ابن 
حسن‌ین عجلانین رمیث حسنی حجازی. 
مکنّی به ابوالقاسم. رجوع به علی حسجازی 
(ابن حسن‌بن...) شود. 
على حسنی. (ع يح | (إخ) ابسن 
حسن‌ین علیین ابی‌حمین حسنی کلبی» 
مکی به ابوالقاسم. رجوع به علی کلبی (ابن 


حسن‌بن...) شود. 











على حسنی. (ع یج ش] (غ)ابسین 
حسن‌بن محمدین حسن‌بن قاسم حستی 
فاطمی علوی, مشهور به شریف, رجوع به 
علی شریف شود. 
على حسنی. [ع يح ش | لإخ) ابن 
حسن ین محمدبن محمدېن حنین 
عبدالرحمان‌بن یحبی‌بن محمدبن عیسی نعمی 
حسنی یمتی. رجوع به علی نعمی شود. 
علی حسنی. (ع يح ش] إخ) ابسن 
حسین‌بن صلاح‌بن بدرالدین حسنی صنعانی 
مژیدی, ملقّب به جمال‌الدین. رجوع به علی 
مویدی شود. 
علی حسنی. (ع يح ش| الخ ابسن 
حمودین میمون‌بن اجمد ادریسی حسنی 
علوی حمودی, ملقب به الناصرلدین‌اله. 
نختین تن از ملوک بنی‌حمود در قرطبة و 
مالقة. رجوع به علی حمودی شود. 
على حسنی. (ع يح ش] اغ ابسن 
حیدرین محمدین احمد هاشمی حستی 
تهامی. رجوع به علی تهامی شود. 
علبی حسفی. (ع يح ش] لاخ امین 
ثاهمرادین اسدبن جلال‌الدیس‌بن حسن 
طباطبایی حسنی نجفی. رجوع به علی 
طباطبایی شود. 
علی حسنی. لع يح س] (لغ) ابسن 
صلاح‌الدین‌بن علی‌بن صلاح‌لدین حسن 
کوکبانی, ملقب به جمال‌الدین. رجوع به علی 
کوکبانی شود. 
على حستی. اي ع ش] الخ ابن اهر 
وتری حسنی مدنی, ملقب به نورالدین و 
مکی به ابوالحسن, رجوع به علی مدنی شود. 
علی حسنی. [ع ي ح ش] (إخ) إن 
عبدالبر حئی شافعی, مشهور به ونایی و 
ملقّب به جمال‌الدین. رجوع به علی ونایی 
شود. 
على حسنی. [ع ي ح س] (إخ) ابن 
عبدالقادر حسنی شامی قاهری ازهری 
شافعی, مشهور به سیدفرضی و ملقب به 
تورالدین. رجوع به علی فرضی شود. 
علی حسنی. (ع يح ش] ((خ) این 
عبدائین احمدین علی‌بن عیسی‌ین محمدین 
عیی حسنی شافعی سمهودی, ملقب به 
نورالدین و مکتّي به ابوالحن, رجوع به علی 
سبهودی شود. 
علی حسنی. [ع يح س] (اخ) ابن 
عبدالهبن احمدین محمدین محن جلال 
حستی صنمانی. رجوع به علی جلال شود. 


۱-اینن کلمه ک به همین صورت در 
تاج‌العروس آمده است بنظر می‌رسد مصحف 
«جشنس» و آن مخفف «جشفه» و معرب 


و گشنبه باشد. 








على حسنی. (ع يح س] ((خ) ابن 
عثمان‌بن علی‌بن عمر علوی طولقی جزایری 
حستی خلوتی مالکی. رجوع به علوی طولقی 
شود. 
علی حسنی. اعي ح ش] الخ) ابن 
عجلان‌ین رمیثةبن ابی‌نمی‌حسنی, مکی به 
ابوالحسن و ملقب به نورالدین. وی از اسرای 
مکه بود که در سال ۷۸۹ ه.ق.بعد از عزل 
عنان‌بن مفامی به امارت آنجا برگزیده شد و 
در سراسر مدت امیری خویش با مخالفان در 
جنگ و ستیز بود و سرانجام در سال ۷۹۷ 
ه.ق.به دست عده‌ای از خویشان خود از 
بنی-حسن در بطن مر از نواحی مکه کشته شد. 
(از اعلام زرکلی بتقل از ابن‌لفرات ج٩‏ 
ص ۴۲۰. شذرات‌الذهب ج۶ ص ۳۵۰. ابن 
اياس ج۱ ص ۳۰۴. خلاصةالکلام ص ۳۶). 
علی حسنی. [غ يح س] (اخ) این 
عطیفةین مصطفی‌بن عیسی‌بن جلال‌الدین‌بن 
رضاءالدیسن‌بن سیف‌الدین‌ین میتقبن 
رضاءالدین‌بن محمدعلیین عطیفة حسنی 
کاظمی. رجوع به علی کاظمی شود. 
على حسفی. (ع يح س] (إخ) این 
علی‌بن طاووس حلی حلی؛ مکنی به 
ابوالقاسم و ملقّب به رضی‌الدین. رجوع به 
علی حلی شود. 
علی حسنی. [غ يح س] ((ج) ابن 
فضل الهبن علی‌بن عبیدائه حسنی راوندی» 
ملقب به عزالدین. رجوع به علی راوندی 
شود. 
علی حسنی. [ځ يح س] لخ این محند 
خراسانی حسنی, مشهور به سائح علوی. 
رجوع به علی سائح شود. 
على حسنی. ایح ش] الخ ابن 
نظام‌الاین حسنی حسینی, ملقب به 
صدرالدین. وی صوفی بود و در سال ۱۰۱۵ 
ھ. ق.درگذشت. او راست: رباض‌الالکین 
فى صحيفة سیدالعابدین. (از معجم‌الصولفین 
ج۷ص ۲۵۲), 
علی حستی. (ع يح س] (إخ) این هاشم 
عراقی حسنی, مکی به ابوالحن و ملقب به 
زین‌المابدین. رجوع به علی عراقی شود. 
علی حسینی. (ع ي ح س] ا(إِخ) وی 
شاعر بود ودر سال ۱۲۸۶ ه.ق. در سن 
هشتاد سالگی درگذشت. (از الذريعة آقابزرگ 
طهرانی ج٩‏ ص۷۵۳ بنقل از تذکر؛ سنگلاخ و 
المآثر اعتمادالسلطنه ص ۲۲۲). 
علی حسینی. (ع ي ش] لإخ) اصلی 
جلال...). رجوع به علی جلال شود. 
علی حسیفی. (ع يځ ش] ((ع) ابسن 
ابراهيم‌ین عباس حسنی علوی دمشقی» 
مکی به ابوالقاسم و مشهور به نسیب. رجوع 
به علی تسیب شود. 





علی حسینی. (ع يح س] ((خ) ابسن 
ابراهیم‌بن محمد حسینی جویمی شیرازی 
شافعی, ملقّب به نورالدین. رجوع به علی 
جویمی شود. 

علی حسینی. [ع ي ح س] (إخ) ابن 
اپی‌بکرین خلیفهٌ همدانی حسینی یمانی 
شافعی, مشهور به ابن ازرق و ملقّب به 
موفق‌الدین و نورالاین و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی ازرق شود. 

علی حسینی. (ع يخ ش] (لغ) ابن 
ابی‌طالب‌بن عبدالمطلب حسینی همدانی 
نجفی. رجوع به علی همدأنی شود. 

علی حسینی. [ع ي ح س] (إخ) ابن 
احمدبن حین حسیتی علوی آملی, ملقّب به 
ممتازالعلماء و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی آملی شود. 

علی حسینی. (ع يخ س] ((غ) ابسن 
احمدبن محمدین ابراهیم حسینی مشهدی 
احسایی, ملمّب به جمال‌الدین. رجوع به علی 
احسایی شود. 

علی حمینی. غ ي ش] إخ) ابسن 
احمدین محمدین عمربن سالمین عبیدالیین 
حن علوی حسینی زیدی شافعی, مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی زیدی شود. 

علی حمینی.لع يس (ع) ابسن 
احمدین محمدبن معصوم‌بن نصیرالدین‌بن 
ابراهیم‌بن سلاملبن مسعودین محمدبن 
منصور حستی حسینی, مشهور به ابن معصوم 
ادیب و شاعر قرن یازدهم هجری. رجوع به 
علی‌خان (ابن احمدین محمدین...) شود. 

علیی حمینی. ايخش](غ) ناد 
حسینی عاملی, ملقب به تاج‌الدین. رجوع به 
علی عاملی شود. 

علی حسیفی. لع ي ش| الخ ابسن 
اسماعیل‌بن زین‌المابدین حسینی سنجانی 
غروی, مکی به ابوالفضائل و ملقب به 
محدث. رجوع به علی سنجانی شود. 

علی حسینی. ع يح ش | (اغ) ابن 
حسنین سلیمانین سعدین فرجین علی‌بن 
سعدین عبدالّاین حماد حینی جزاثری 
نجفی (سید..., مشهور به سیدعلی حلو, 
رجوع به علی جزاثری شود. 

علی حسیتی. (غ يح س] (إخ) ابن 
حسن‌بن علی‌ین لطف ال حسینی قنوجی 
بخاری» مشهور به صدیق حسن. رجوع به 
علی قنوجی شود. 

علی حسیفی. لغ يځ س] غ ابسن 
حسین‌ین محمدین محمد حسینی عاملی 
جزینی, مشهور به صائغ. رجوع به علی صائغ 
شود. 

على حسیفی. لع يخ ش| لإخ) ابسن 
خلفین عبدالمطلب‌ین حیدرین محمدین 














علی حسینی. ‏ ۱۶۲۰۱ 


فلاح موسوی حسینی مشعشعی حویزی. 
محدث و مفر وادیب. رجوع به على 
حویزی شود. 
علی حسیفی. (ع يځ س] (اخ) ابسن 
خ یف حسیی مسالکی. او راست: 
الریاض الخليفية. که منظومه‌ای است نونی و 
در آخر جمادی‌الشانی سال ۱۱۳۱ ه.ق.از 
نظم آن فراغت یافت. (از معجم‌الملفین بنقل 
از فهرس‌الخدیویه ج ۲ ص ۵۶. هدیةالعارفین 
ج ۱ ص ۷۶۵). 
علی حسینی. زع ي ع ش) (غ) ابسن 
زین‌العابدین‌بن هاشم عراقی حسینی فاسی» 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی عراقی 
شود. 
على حسیفی. ع يح ش] الخ ابسن 
سعیدین سعدین زیدین محسن حسینی طالبی. 
از اثراف مکه. رجوع به علی طالبی (ابن 
سعیدبن...) شود. 
علی حسیفی. (ع یځ ش] لغ) ابسن 
عبدالحسین‌بن سلطان موسوی حسیلی. 
رجوع به على موسوی شود. 
علی حسینی. [ع ي ع ش] لغ) ابسن 
عبدالقادربن محمدین یحیی‌بن مجدالدین 
طبری حمینی شافعی مکی رجوع به علی 
طبری شود. 
علی حسیفی. لع ي شاخ ابسن 
عبدالکريم‌ین علیین محمدین علی‌بن 
عبدالحمید حینی علوی نیلی نجفی, مشهور 
به نسابة و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
نیلی شود. 
علی حسینی. (غ يح س] (اخ) ابسن 
محمدبن ابی‌بکرین علی‌بن ابراهیم‌بن علی‌بن 
عدنان حمینی دمشقی حنفی, مشهور په 
نقیب‌الاشراف. رجوع به علی نقیب‌الاشراف 
شود. 
علی حمینی. ‏ ي ش] (إخ) ابسن 
محمدین احمدبن محمدین احمدبن معوض 
حسیتی ببلاوی مالکی ادریسی اشعری, 
رجوع به علی پبلاوی شود. 
علی حسینی. (ع يخ سش] ((غ) ابسن 
محمدین دقماق حسینی, ملقب به زین‌الذین. 
وی در سال ۸۰۶ ه.ق.در قید حیات بود. او 
راست: نزهةالمشاق فى الادب. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از فوائدالر ضویة عباس 
قمی ج۱ص ۳۰۰). 
على حسینی. (ع يح س] (إخ) ابسن 
محمدین رضابن محمدین حمزة حسینی 
موسوی طوسی, مکی به ابوالحن و مشهور 
به ابن دفترخوان. رجوع به علی طوسی شود. 
علی حسینی. [ع يح س] (اخ) ابن 
محمدین علی جرجانی حنی حنفی, مشهور 
به سیدشریف و مکی به ابوالحسن. رجوع به 





۲ علی حسینی. 


علی جرجانی شود. 

علی حسینی. (غي ح ش] (اغ) ان 
محمدحسین‌بن محمدعلی‌بن محمدحسین‌بن 
محمدعلی حسینی مرعشی. رجوع به علی 
مرعشی شود. 

علی حسینی. (ع یش( ابسن 
محمد حسینی, مشهور به حکیم. رجوع به 
علی حکیم شود. 

علی حسینی. اي س] (غ) ابسن 
محمد حینی, مشهور به حکیم. رجوع به 
علی حکیم شود. 
علی حسینی. (غٍي ح ش] لغ ابسن 
محمدعلی حینی میبدی یزدی, رجوع به 
علی یزدی شود. 

علی حسینی. [غ يخ س] ([خ) این 
منصورین محمدبن ابی‌المعالىبن احمد 
حسینی کازرانی‌الاصل حاثری‌المولد. مشهور 
به علی‌الکبیر. رجوع به علی کبیر شود. 
علی حسینی. [ ي ش] الخ ابسن 
موسی‌بن جعفرین محمدین احمدین طاووس 
علوی فاطمی حینی حلی, مشهور به ابن 
طاووس و مکی به ابوالقاسم یا ابوالحسن یا 
ابوموسی و ملقّب به رضی‌الدین. رجوع به ابن 
طاروس و به علی (ابن صوسی‌بن جعفر...) 
شود. 
علی حسینی. (ع يځ س] ((خ) این 
مهدی‌ین رضاین آحمدین حسین‌ین حسن 
طالقانی حسینی نجفی, مشهور به میر حکیم, 
رجوع به علی طالقانی شود. 
علی حسینی. [ع ي ع ش] الخ ابسن 
ناصربن علی حسینی, ملقب به صدرالدین و 
مکتی به ابوالحسن (۵۷۵ - ۴۲۲ھ .ق. )مورخ 
بسود. او راست: زبدةالقواريخ يااخبار 


الدولةالىلجوقية. (از مسعجم‌المژلفین). و 
رجوع به مقدمة كتاب اخبارالدولةال لجوقية 
شود, 


علی حسینی. (ع يځ س] (إخ) این 
نصربن هارون‌پن ابی‌القاسم حسینی يا 
موسوی تبریزی, ملقب به معین‌الاین یا 
صفی‌الدین و متخلص به قاسم و مشهور به 
قاسمی و شاءقاسم. عارف و شاعر صعروف 
قرن نهم هجری. رجوع به قاسم انوار شود. 
علی حسینی. ٠‏ ي ح س ] (لج) ابن 
نظام‌الاین حستی حسیی, ملقب به 
صدرالدین. رجوع به علی حسنی شود. 
علی حسینی. ع ی س غ ابسن 
نقی‌بن جوادبن مرتضی حینی طباطبایی 
بروجردی. رجوع به علی طباطبایی شود. 
علی حمینی. (ي خ ش! لغ)ن ندع 
حسیتی واسطی بلکرامی هندی حتفی, 
مشهور به غلامعلی آزاد. رجوع به غلامعلی 


آزاد شود. 





علي حسینی. ايح س الغ اسمد. 
مکی به آبومحمد. رجوع به علی اسعد شود. 
علی حمینی. (عي ع ش] )ما 
تبریزی. خطاط, ملقب به ظهیرالدین 
قدوةالکتاب و مشهور به واضع. رجوع به علی 

تبریزی (حسینی...) شود. 
على حسینی. [ع يح س] (اخ) نسجفی 
حسینی اشراباذی شیعی, ملقب به 
شرف‌الدین. رجوع به علی نجفی شود. 
على حصار. [غ ي خض صا] ((خ) ابن 
محمدین محمدبن ابراهیم خزرجی فاسی. 
مشهور به حصار و مکی به ابوالحسن. وی در 
فاس متولد شد و در سبتة سکونت گزید و در 
شمان سال ۶۱۱ه.ق.درگذشت 
۱ - ارجوزه‌ای در اصول‌الدین و شرح آن 
ارجوزه, در چهار کتاب. ۲ - البیان فى 
تق‌البرهان. ۲ - المدارک فى وصل مقطوع 
حدیث مالک. (از معجم‌السژلفین بنقل از 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۸۷ التكملة ابن ابار 
ص۶۸۶ نسلالابستهاج تنبکتی ص ۲۰۰ 
هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۰۵). 
علی حصری. اع ی ]اخ ان ارامہ 
حصری, مکتی به ابوالحسن. از عرفای قرن 
چهارم هجری. رجوع به ابوالحسین حصری 
شود. 
علی حصری. [ع ي ح] ((خ) ابن عبدالفنی 
فهری حصری ضریر قیروانی, مکتّی به 
ابوالحسن. قاری و آدیب و شاعر بود. وی در 
حدود سال ۴۱۵ یا ۴۲۰ ه.ق.در قیروان 
متولد شد و در موقع تولد نایبنا بود. سپس به 
اندلس رفت و ملوک انجا را مدح کرد و در 
سال ۴۸۸ در طنجه درگذشت. او راست: ۱ - 
اقتراحالقریح و اجتراح‌الجریح. ۲ -دیوان 
شمر. ۳ - القصدة الحصرية فى قراءة نافع. ۴ 
- المستحسن من الاشعار. ۵ - معشرات 
الحصری. (از سعجم‌المولفین ج ۷ص ۱۲۵). 
صاحب معجم‌المولفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: الخریده أبن عماد ج ۱۲ ص۱۷ 
الوافی‌صفدی ج۱۲ص ۱۰۰. سیرالشبلاء 
ذهبی ج ۱۲ ص ۶. طبقات‌القراء ابن جزری 
ج۱ ص ۵۵۰ وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان ج۱ 
ص۴۳۱. شذرات‌الذهب ابن عماد ۳ 
ص ۳۸۵. کش ف الظسنون حساجی خلیقه 
ص ۰۱۳۳۷ ای ضاح‌المک‌نون بغدادی جا 
ص ۱۱۰. هدیةالعارفین ج۴ ص ۲۰۵. 
علی حضرمی. (ع ي ح ر] (إخ) این 
حسن‌بن عدالله عطاس حضرمی باعلوی. 
رجوع به علی عطاس شود. 
علی حضرمی. لي ح۲ غ)این زی 
حضرمی, محدث بود و از زیدین ارقم روایت 
کرد.(از تاجالعروسی) (متهی الارب). 
على حضرمی. (ع ي ح ز] (اغ) ابن 


. او راست: 





على حکمی. 


عبداله باراس دوعنی حضرمی. رجوع به علی 
دوعنی شود. 
على حضرمی. (ع ی خ د1 لإخ) ابسن 
محمدبن احمدین جدیدین علی‌ین محمدین 
جدید حضرمی تريمي شأفعی, مشهور به ابن 
جدید. محدث بود و در سال ۶۲۰ ه.ق. 
درگذشت. او را چهل حدیت است در فضائل 
اعسمال. (از مسمجم‌المژلفین بقن از 
هدیهةالعارفین بغدادی ج ۱ ص ۸۷۰۵ 
علی حضرهی. [ع يا )بسن 
محمدبن علی‌بن محمد حضرمی رندی 
اشبیلی اندلسی, مشهور به ابن خروف و مکلّی 
به ابوالحسن. رجوع به علی اشبیلی شود. 
علی حضرمی. [غ ي ع ] الغ ابن 
مومن‌بن محمدبن على حضرمی اشبیلی. 
مشهور به ابن عصفور و مکتّی به ابوالحسن. 
رجوع به ابن عصفور و علی (ابن مؤمن‌بن...) 
شود. 
علی حفناوی. (غ ي ح] ((خ) مشهور به 
خیاط. رجوع به علی خیاط شود. 
على حفید. (غ ي ع] لإخ) ابن 
اسماعیل‌بن ابراهیم‌ین محمدبن عربشاه 
اسفرایینی شافعی مکی, مشهور به عصامی و 
حفید. رجوع به علی عصامی‌شود. 
علی حقینی. (ع ي ح] ((خ) ابن جمفرین 
حسن‌بن عسبیدالّدبن علی‌بن حسین‌بن 
حسن‌ین علی‌بن احمد حقینی. وی فقید و 
متکلم بود و در ماه رجب بال ۴۹۰ ه.ق, په 
قتل رسید. او را مقالاتی است در علوم. (از 
معجم‌المولفین بنقل از تراجم‌الرجال جنداری 
ص۲۴). 
علی حکمی. اي عک| (غابسن 
قاسم‌بن علیف‌بن هیس‌بن سلیمان‌بن عمروین 
نافع حکمی زبیدی رافعی شراحیلی, مکتی به 
ابوالحسن. فقیه و عالم فرایض بود. وی 
تحصیلات خود را در شهر حرض به پایان 
رساند و در سال ۶۴۰ ه.ق.در شهر زبید 
درگذشت. او راست: ۱ - الدرر فى الفرانض. 
۲ - شرح المهذب ابی‌اسحاق شیرازی, در 
فروع فسقه, (از مسعجم‌الصژلفین بقل از 
طبقات‌الضواص احمد زبیدی ص ۸۶. 
العقودالل والوّیةٌ خزرجى ج۱ ص١۶‏ 
ایضاح‌المکنون بغدادی ج ۲ ص ۶۰۹). 
علی حکمی. نيع ک] بسن 
محمدین ابی‌بکرین ابراهیم‌ین ابی‌القاسم‌بن 
عمربن احمدین ابراهیم‌ین محمدبن عیسی‌بن 
مطیر حکمی یمنی شافعی, مشهور به ابن 
مطیر. ادیپ و فقیه و نحوی و مفسر و لفوی 
بود. در سال ۹۵۰ یا ۹٩۵۳‏ ه.ق.متولد شد و در 
ذیقعده؛ سال ۱۰۳۱ ه.ق.در عبس‌الحضن از 
توابع المخلاف‌السلیمانی واقع در تهامة يمن 
درگ‌ذشت. او راست: ۱ - الاتسحاف فى 








اخ مارا فة لان حسجر. ۲ - 
خلاصةالاحرى فى تعلیق‌الطلاق على الابرا 
2¥ الدیباج علی‌المنهاج للنووی. -f‏ 
الضنائن فى تكملة تفیرالقران. ۵ -كشف 
النقاب بشرح ملحةالاعراب للحریری. و او را 
اشعاری نیز می‌باشد. (از معجم‌المژلفین بنقل 
از خلاصتةالاششر صحبی ج۳ ص ۱۸۹. 
همدیةالسارفین بفدادی ج۱ ص۷۵۵ 
مس لحقاب درالط الم زبارة ص۱۷۶ 
فهرس‌التيمورية ج ۳ ص ۲۸۳. ایضاح‌المکنون 
بغدادی ج۱ ص ۴۳۲ و ج۲ ص ۷۲ و سایر 
صفحات. 
علی حکمی. (ع ي ح ک] الخ قسمی 
(علی! کبر....رجوع به علی| کبر حکمی شود. 
علی حکیم آبادی. (ع ي ح] (خ) ابن 
عبدالسظیم تبریزی خیابانی حکیم‌آبادی. 
رجوع به علی تبریزی شود. 
علی حکیم. ي ع (غ) لسن مسحند 
حسینی نجفی, مشهور به حکیم. عالم در علم 
طب (۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ ه.ق.). تولد و وفات 
او در نجف‌اشرف بوده است. وی از تلامذهٌ 
صاحب الجواهر و شیخ مرتضی انصاری بوده 
است. او راست: ۱ - حاشیه پر جواهسر. ۲ - 
حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی. ۳ -حواشی 
بر تسدذکرهة علامة. ۲- حواشى بر 
خلاصةالحساب. ۵ - حواشی بر رجال میرزا 
کبیر. ۶ -حواشی بر سرخاب قوندی, در 
رمل. ۷ -حواشی بر شرح‌الاسباپ. ۸ - 
حواشی بر کتاب الجفر سیدحسین عقیلی 
هندی. ٩‏ - حواشی بر کلیات اتفیر. ۱۰ - 
ذیسل السلافة سیدعلی‌خان. ۱۱ -رسالة 
فی‌الجدری (آبله) ۱۲- رسالة فی‌الزبر و 
البینات. ۱۳ -رسالة فى الوباء و الطاعون. ۱۴ 
- شرحالسبصرة. ۱۵ - شرح تجرید. ۱۶- 
شرح کتاب الکیمیاء ابی‌بکر رازی مصری 
اسامی. ۱۷ -شرح نجاتالهباد. (از اعمیان 
الث عساملی ج۴۲ ص۱۴۴ (از 
معجم‌لمژلفین ج۷ ص۳٩۱‏ و رجوع به 
مصنفی علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص۳۱۵ 
شود. 
على حلاء . (ع ي حل لا] ((خ) ابن 
عبیداله‌بن وصیف قاینی, مکی به ایوالحسین 
و مشهور به حلاء. وی از رسای فرق امامیه 
بود و از مبرد روایت کرد. نبت او به 
«حلاوة» است یعنی ساختن و فروش حلوا. 
(از تاج العروس: «حلو». 
علی حلابی. [ع ي ح] (إخ) ابن محمد 
حلابی. محدث بود. (متهی الارب). 
علی حلاج. اع حل لا (لغ) دی است 
جزء دهستان خرقان شرقی بخش اوج 
شهرستان قزوین. واقع در ۲۴ هزارگزی 
جنئوب خاوری آرج و ۲۴ هزارگزی راه 








عمومی. تاحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل و ۱۰۵ تن سکنته. آب آن از 
رودخانة محلی تأمین می‌شود. ومحصول آن 
غلات است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. 
صنایع دستی آنان بافتن قالی و جاجیم و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
علی حلبی. [غ ي ح [) (لخ) مستوفی در 
حدود سال ۱۰۲۲ ه.ق.از مولفان بود. او 
راست: بفية ذوی‌الاحلام باخبار من فرج کربه 
برژية المصطفی فی‌المام. (از معجم‌السولفین 
بنقل از کشف‌الظنون ص ۲۴۸). 
على حلبی. (ع ي ح [] (اغ) ابن 
ابراهيم‌بن احمدین علی‌بن عمر حلبی قاهری 
شافعی, ملقب به نورالدیین و مکی به 
ابوالحسن. وی مورخ و فقیه و اصولی و نحوی 
ولغوی و صوفی بودو در سال ۷۵ ه .ق.در 
مصر متولد شد و در آخر شعبان سال ۱۰۴۴ 
ه.ق.در قاهره درگ ذشت. او را تألیفات 
بسیاری است که از آن جمله است: 
۱ -انسان‌العیون فى سیرةالامین‌المآمون عله 
الصلاة و السلام. در سه مجلد. ۲ - حاثيه بر 
شرح ورقات, از جلال محلی, ۳ -زهرالمزهر 
فی مختصر المزهر. در لفت. ۴ - فرائدالعقود 
العلوية فى حل الفاظ شرح الازهرية, در نحو, 
۵ - النصيحةالعلوية فى بيان حسن طربقة 
السادةالاحمدية. (از معجمالمولفین ج۷ 
ص۳). صاحب معجم‌المولفین به مأخذ فل 
نیز اشاره کرده است: التذکرة طاهر جزاثری. 
فهرس‌المژلفین. خلاصةالانر ج۳ ص ۱۲۲. 
هدیةالعارفین ج۱ ص۷۵۵ فهر س الفهارس 
ج۱ ص ۲۵۵. المخطوطات‌التاريشية ص ۴۵. 
فهر س دارالکتب‌المصرية ج ۲ ص۱۳۵ و ج۵ 
ص۴۵ و ج۶ ص ۰۲۰۷ ايضاح‌المكنون جا 
كشف‌الظنون ص ۱۸۰. فهر س التيمورية ج٠‏ 
ص ٩۳‏ و ج ۳ ص۷۸ الکشاف ص ۵۱. فهرس 
مس خطوطات از اهسرية ج۶ ص ۲۳. 
فهرس‌الازهرية ج ۲ ص۴۹۸ و ج ۶ ص ۰۲۰۶ 
فهرس‌الخديوية ج۲ ص ۱۴۱ و ج۳ وج؟ و 
ج۵وج ۶ ۱ 
علی حلبی. (ع ي ح [] (اغ) بسن 
آبی‌الفضل حسن‌بن ابی‌المجد. مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علاءالدین حلبی شود. 
علی حلبی. [ع ي ح ل] (إخ) ابن صدققبن 
علی بانقوسی حلبی مصری شافمی. ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی بانقوسی شود. 
علی حلبی. [غ ي ح ل] (اخ) ان 
عبدالعزیزین ابی‌محمد خلیعی موصلی حلبی. 
مکی به ایوالحسن. رجوع به علی خلیعی 


شود. 
علی حلبی. (ع ي ح ] (إخ) ابن عبداشین 
یوسف پری حلبی, ملقّب به علاء‌الدین. 





علی حلیی. ‏ ۱۶۲۰۳ 


رجوع به علی بیری شود. 
على حلبی. (عي )لین علیین 
عبدالله حلبی حنفی. فقیه بود و نزد ابراهیم 
حلیی تحصیل کرد. وی در سال ٩۶۷‏ ه.ق. 
درگذشت. او راست: شرح ملتقی‌الابحر, در 
فروع فقه حتفی. (از معجمالس وان بقل از 
کف ال نون حاجی‌خلیفه ص ۱۸۱۴. 
هدیةالمارفین بغدادی ج ۱ ص ۸۷۴۶. 
علی حلبی. اي للخ ابن قاسم 
سعدی حلبی رامی. رجوع به علی رامی شود. 
علی حلبی. (ع ي حل ] (إخ) ابن محمدین 
احمد سمنانی حلبی حنقی, مکتی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی سمنانی شود. 
على حلبی. عي ح11 (إخ) ابن ممدین 
سعدن علی‌بن علمان‌بن اسماعیل‌بن ابراهیم 
جیرینی حلبی طایی شاقعی, مشهور به ابن 
خطيب‌الاصرية و مکی به ابوالحسن و ملقب 
به علاءالدین. مورخ و مفسر و محدث بود و 
در سال ۷۷۴ «.ق. در حلب متولد شد و در 
آنجا پرورش یافت و در نیم ذیقعد؛ سال 
۳ د.ق. درا ذشت. او راست: ۱ - 
لدارااستخب فسی تاريخ حلب. 
۲ -سیرةالموید. ۳ -شرح حدیث امزرع. ۴ 
- الطیةالرائحة فى تفر الفاتحة. جبرینی 
منوب است به «بیت جبرین‌الفستق» در 
حومۂ شرقی حلب. (از معجم‌السولین ج۷ 
ص ۲۰۰). صاحب ممجم‌المولفین به ماأخذ 
ذیل نيز اشاره کرده است: الضوءاللامع 
سخاوی ج۵ ص ۳۰۳. البدرالط‌الع شوکانی 
ج۱ ص ۴۷۶. کش ف‌الظنون حاجی خلیفه 
ص ۲۴۹. فهرس‌المخطوطات المصور؛ سید 
ج۲ ص ۵۶. هديةالمارفین بغدادی ج۱ 
ص ۰۷۳۱ ایضاح‌المکنون بندادی ج ۲ ص٩۸‏ 
على حلبی. (ع ي ح [) اإخ) ابن محمد 
وزان حلبی» مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی وزان شود. 
علی حلبی. (ع ي ح [] (إخ) ابن مصطنی 
دباغ حلبی شافعی. مشهور به میقاتی و مکنی 
به ابوالفتوح. رجوع به علی میقاتی شود. 
علی حلبی. لع ي ع ]الغ ابسن 
منصوربن طالب حلبی, ملقب به دوخلة و 
مشهور به ابن قارح و مکی به ابوالحسن. وی 
ادیب و راوی بود و بسیار از اشعار را از حفظ 
داشت. در سال ۲۵۱ ه.ق.در حلب متولد شد 
و مخارج زندگی او از راه تعلیم در شام و مصر 
تأمین مى شد. او نام مشهور به «رسالة 
ابن‌القارح» را به ابی‌العلاء نوشت و ابوالعلاء 
جواب ان را که «رسالةالففران» است. برای او 
نگاشت. یاقوت حموی گوید که: آخضرین 
ملاقات من با علی‌ین طالب در سال ۴۶۱ 
ه.ق.در تکیت بود. رجوع به ممج‌الادباء 
ياقوت چ قاهره ج ۱۵ ص ۸۳ و چ مارگلیوث 





۴ علی حلوانی. 

ج ۵ ص ۴۲۲ شود. 

على حلوانی. لعي ع)(خ) بن 
محمدین احمدین محمدین محمود مکتی به 
ابوالقاسم و مشهور به ابن حلوآنی. وی از 
بغداد به ممالک دیگر سفر کرد و به دیدار 
برخی از پادشاهان نائل آمد. چند کتاب در 
علوم مختلف تألیف کرد و او را اشعاری نیز 
بوده. وی در سال ۴۲۲ یا ۴۹۳ ه.ق. 
درگذشت. (از معجمالمؤلفين بنقل از الوافى 
صفدی ج۱۲ ص۱۴۴. تاج‌التراجم 
قطلوبنا ص ۳۳). 

علیی حلیی. [ع ي حل لی ] ((خ) إن 
جاسمین محمد اسدی حلی. شاعر. رجوع به 
علی اسدی شود. 

على حلبی. [غ ي ل لی لإخ) ابسن 
حسن‌ین عنتربن ثابت حلی؛ مشهور به شمیم 
و ملقّب به مهذب‌الدین و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی شمیم شود. 

علي حلی. [ع ي حل لى ] (اخ) ابن 
حسین‌بن علی عوض مزیدی اسدی حلی. 
رجوع به علی عوض شود. 

علی حلی. غي عل لى] (ٍخ) ابن حسین 

حلی شهیفنی, مکی به ابوالحسن. روطب 
علی شهیفنی شود. 

على حلی. ع ي ل لی ] ((خ) ابن حسین 
خیقانی حلی نجفی. رجوع به علی خیقانی 
شود. 

على حلی. عي ل لی] للخ امن 
سعیدبن احمدین یحیی مزیدی حلی, مکی به 
ابوالصن و ملقّب به ملک‌الادباء و استاد 
شهید. شا گردعلامه, رجوع به ابوالهسن 
(علی‌بن سعید...) شود. 

علی حلی. [غ ي عل لیا ((خ) ابن ظاهر 
مطیری اسدی حلبی. ادیپ و شاعر بود 
(۱۲۴۰- ۱۲۹۰ ه.ق.).او را مجموعه‌ای 
است از شعر, (از منعجم‌المولفین ج۷ 
ص ۱۱۴). 

علیی حلی. [ع ي حل لی ] ((خ) ابن 
عبدالحمیدین قحاربن معد سوسوی حلى. 
مشهور به مرتضی. رجوع به علی مرتضی 
علی حلی. (عي عل لی) لخ این علیین 
طاووس‌حسن حلی. مکی به ابوالقاسم و 
ملقّب به رضی‌الدین. متولد در هشتم محرم 
سال ۶۷۴ ه.ق. در نجف‌اشرف. او راست 
زواندالفوائد فی‌الادعية. (از معجمالمؤلفين 
ج۷ ص ۱۵۴). 

علی حلی. [ع ي ل لی] (اغ) ابن 
محمدین علی کاشی, ملقب به نصیرالدین. 
رجوع به علی کاشی (ابن محمد...) شود. 
علی حلی. 1 ي حل لی ] (اخ) این 
محمدین محمدین علی‌ین سکون حلی» 





مشهور به ابن سکون و مکی به ابوالحن. نام 
او در مسعجم‌الادباء به صورت «علی‌بن 
محمدین علی‌بن سکون حلی» امده است. 
وی شاعر و نحوی و لغوی و فقیه بود. به مدینه 
سفر کرد و در حدود سال ۶۰۰یا ۶۰۶ ه.ق. 
درگ‌ذشت. او راست: ۱ - اخستلاف نخ 
الم صباح الصفیر. ۲ -ضبط اختلاف 
الصحيفةالسجادية. (از معجم‌المولفین بنقل از 
معجم‌الادیاء ياقوت ج ۱۵ ص ۷۵ بقیةالوعاة 
سیوطی ص۳۵۲ فواندالر ضویذ عباس قمی 
ج۱ ص ۳۲۷. هديةالعارفين بغدادی ج۱ 
ص ۷۰۴ 
على حلى. غي على الإ ابن 
موسی‌بن جعفرین محمدین احمدین ظاووس 
علوی فاطمی حینی حلی. مشهور به ابن 
طاووس و مکتی به ابوالقاسم یا ابوالحسن یا 
ابوموسی و ملقب به رضی‌الدین. رجوع به ابن 
طاووس و به علی (ابن صوسی‌بن جعفر..) 
شود. ۲ 
علی حلی. [ع ي حل لی] ((خ) انین 
یوسف‌بن علی‌بن مطهر حلی, ملقب به 
رضی‌الدین. صوفی بود و در بال ۷۱۰ «.ق. 
درگ‌ذشت. او راست: السددالتوية لدفع 
المخاوف اليومية من الادعية و الوظائف. (از 
معجم‌الموّلفین بنقل از ایضاح‌المکنون بفدادی 
ج۲ ص ۹۶. فوائدالرضوية عباس قمی ج۱ 
ص ۳۴۱. روضات‌الجنات خوانساری 
ص ۳۹۷. تذکرةالم_تبحرین ص ۰۴٩۱‏ 
هدیةالعارفین بفدادی ج ١‏ ص 0۷۱۶ 
علی حمانی. ایح ا] الخ) ابن 
محمدبن جعفر کوفی حمانی. نام او در الذريعة 
به صورت «علی‌بن محمدین جعفرین 
محمدین زید شهید علوی امامی حمانی» آمده 
است. وی شاعر بود و در سال ۲۴۵ ه.ق. 
درگذشت. او را دیوان شعری است. حمانی 
منسوب است به «حمّان» که محله‌ای است به 
کوفه (از مسمجالسژلنن بقل از 
ای ضاح‌المکسنون بفدادی ج۱ ص۴۹۹ 
هسدیة‌اله‌ارفین بغدادی جا ص ۶۷۳) (از 
الذریعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۲۶۶ بنقل از 
نسمةالسحر فیمن تشیع و شعر ضیاء‌الدین. 
عمدتالط الب ص ۲۸۶. المناقب ابن 
شهرآشوب. العیون و المحاسن مفید. عیون 


اخبارالرضای صدوق). 
علی حمدانی. (ع ي ح] ((ج) مکتی به 
آبوالصن. وی چهارمین تن از امرای حمدانی 


حلب است که از سال ۲۹۲ تا ۳۹۴ 
ه.ق.حکومتکرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۰۱). و نيز رجوع به ابوالحسن (على 
حمداتی) شود. 

على حمدانی. [ع ي ح] ((خ) ابن 
حاتم‌ین احمد یامی (علی‌الوحید..). وی 





على حمودی. 


هشتمین و آخرین تن از پنی‌حمدان یمن بود. 
در سال ۵۵۶ د .ق.پس از درگذشت پدرش 
امر حکومت را په دست گرفت و بر صنعاء و 
حوف و صعدة سلطّت کرد. مردی دای و 
هوشمند و شجاع و ادیب بود و بسیاری از 
شاعران مصری به دربار وی ړفتند و به مدح 
او پرداختند که از آن جمله رشیدین زبیر بود. 
او از پیروان اسماعیلیان بود. و در شال ۵۶٩‏ 
«.ق.سلسله ایشان به دست ایوپیان منقرض 
گشتو خود او در سال ۵۹۷ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی بنقل از اللطائف‌النیة) (از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۸۴). و رجوع به 
معجم‌الاناب زامباور ص ۱۸۳ و ۱۸۸ شود. 
علی حمزی. اع يلاع ابن نین 
علی‌بن حسن‌ین علی‌ین شدقمپن ضامن‌بن 
محمد حمزی حسنی مدنی. ملقب به 
زین‌الدین. رجوع به علی شدقمی شود. 
علی حمزی. ۰ (ع ي ح] لاخ خ) ابن عبدالّبن 
حسن‌بن حمزة حمزی (شریف...) ملقّب به 
جمال‌الدین. امیر یمن. وی در سال ۶۲۶ .ق. 
متولد شد. و او را با اصحاب و حکام یمن 
اخبار و حکایاتی است. مکن او در شهر 
قمحة در یمن بود و در سال ۶۹۹ه.ق 
درگ‌ذشت. (از الاعسلام زرکلی بنقل از 
الىقوداللۇلؤية ج .۱ ص ۳۱۴). 
على حمصى. [ع ي ج] (اخ) این 
ابی‌مجدبن شرفبن احمد حمضی دمشقی. 
شاعر متوفی در جمادی‌الاولای سال ۷۳۶ 
ه.ق.اورا دیسوان شسعری است. (از 
معجم‌المولفین بنقل از ابدایة ابن کثیر ج۱۴ 
ص ۱۷۶). 
على حمصی. [ع ي ] (اغ) إن 
محمودین حن حمصی رازی شعی» , ملقب 
به جمال‌الاین. متکلم اواخر قرن هشتم 
هجری بود. او راست: مشکاهالیتین فى 
اصولالدین, (از معجم‌السولفین بقل از 
ایضاح‌المکنون بغدادی ج۲ ص ۳۸۹). 
علی حمودی. (ع ي حم مر] اإخ) ابن 
حمودین میمون‌بن احمد ادرسی نی 
علری حمودی, ملقّب به الناصر لدین‌الله با 
المتوکل و مکی به ابوالحسن. وی نخستین 
تن از ملوک بنی‌حمود در قرطبة و مالقة 
اندلس بود. در سال ۲۵۴ ه.ق.متولد شد و 
ابتدا در عداد لشکریان سلیمان‌بن حکم اموی 
قرار داشت و سلیمان در سال ۴۰۳ ه.ق. 
حکومت دو شهر سبتة و طنجة رابه وی 
وا گذاشت.ولی او با کمک بربریان و اهل 
بادية, قرطبة را تسخیر کرد و سلیمان‌بن حکم 
و پدرش حکم‌ین سلیمان را دستگیر ساخت 
و در پست‌ویکم محرم سال ۴۰۷ ه.ق. آنان 
را به قتل رسانید. و خود با لقب الناصر لدین‌له 
یکسال و ده ماه سلطنت کرد. و در سال ۴۰۸ 





علی حموی. 
ه.ق.همان کسانی که به کمک آنها قرطبة را 
تسخیر کرده بود بر او شوریدند و وی را در 
حمام به قتل رساندند. (از الاعلام زرکلی بتقل 
از ک‌امل‌السواریخ ابن اثیر ج٩‏ ص۸۲ 
الیانالمفرب ج۳ ص ۱۱۳. سیرالبلاء.الطبقة 
الفانة و العشرون. الذخيرة: قسم ۱ج۱ 
ص۷۸ جذوةالسقتبس ص ۲۱) (از طبقات 
سلاطین اسلام ص۱۸) (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص۵۷۱). و نیز رجوع به ابوالحسن 
(علی‌ین حمود...) و معجم‌الانساب زامباور 
ص ۲ شود. 
على حموی. اغ ی ع ]) (غ) ان 
احمدین محمد کیزانی حموی شاذلی. مکتی 
به ابوالحن. صوفی و از اهل طریقت و شاعر 
بود. در حدود سال ۸۸۸ ه.ق. متولد شد و در 
سال ۹۵۵ ه.ق. بین مکه و طائف درگذشت. 
او راست: ۱ - ادالمسا کن الى 
منازل‌الس‌اترین. ۲- دیسوان شعر. ۳ - 
کشف‌القناع عن وجه‌السماع. ۴- الکنزالدانی 
فى زبدةالتصوف, نظم و ثر. ۵ - ترالجواهصر 
فى المغامرة بين الباطن و الظاهر, (از 
معجم‌المؤلفین بنقل از کشف‌الظنون ص ۹۳۷. 
هدیةالعارفین ج۱ ص۷۴۵ الکوا كب‌الائرة 
ج۲ ص۲۰۱ 
على حموی. (ع ي ح ء) ((خ) ابن 
عبدالکريم‌ین طرخان حموی صفدی, ملقب 
به علاءالدین و مکی به ابوالحن. طبیب و 
چشم‌پزشک و ادیب بود. در حدود سال ۶۵۰ 
ه.ق.متولد شد. وی وکالت بیت‌المال را در 
«صفد» عهده‌دار پود و در حدود سال ۷۲۰ 
«.ق, درگذشت. سال وفات او را ۷۵۹ «.ق. 
نیز یاد کرده‌اند. او راست: ۱-الاحکام النبویة 
فی‌الصناعة الطبية. ۲- کتابی دربار؛ٌ شرف 
علماء و علوم. ۲-کتابی دربار؛ کحل. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از الدررالكامنة أبن حجر 
ج۲ ص ۷۱. و کشف‌الظسنون ص ۱۷۲۱. و 
ايضاحالمكنون بغدادی ج ۲ ص ۲۶۳). 
علی حموی. »ی ح ۶) الخ) ابن 
عبدالهبن حجه حموی حنقی» ملقّب به 
تقی‌الدین و مکلّی به اپوبکر. رجوع به ابن 
حمجة (ابوالب‌هاسن تقی‌الدین ابوبگرین 
علی...) و به علی (اين عبداله...) شود. 
على حموی. (ع يح ع] (إخ) ابن عبدال 
بصیر حا کمی حموی حنفی. رجوع به علی 
بصیر شود. 
علی حموی. اغ ي ع]) (غ ابسن 
کامل‌بن اسماعیل حموی, ملقب به 
علاءالدین. متوفی در سال ۸۶۰ ه.ق.او 
راست: الافراد فى معرفةالاضداد. (از 
معجمالمؤلفین بنقل از ايضاعالمکنون ج۱ 
صض۴۶۴. هدیهةالس‌ارفین بغدادی ج۱ 
ص ۷۳۳. 





علی حموی. (ع ي ح ] (غ) این 
محمدین عبداله» مشهور به ابن ملیک. از 
شعرای عرب. رجوع به علاءالدین (ابن 
ملیک) شود. 
على حموی. [غ ي ح ] (ج) ابن 
محمدبن یحیی‌بن احمدین عمادالدین قادری 
حموی, ملقب به علاءالدین. وی مفسر بود و 
در سال ۷۹۳ ه.ق.در حماة درگذشت. او 
راست: تفر القرآن. (از معجم‌الملفین بنقل 
از هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۲۶ 
على حموی. (ع ي ح۴ (لغ) ابن 
محمودین ابی‌بکر حموی مصری حنبلی, 
مشهور به ابن مقلی و ملقب به علاء‌الدین. فقیه 
ببس ود (۷۷۱ - ۸۲۸ ه.ق.). او راست: ۱ - 
التقیح المشبع فى تحریر أحكام السقنم. در 
فسروع فقه حنبلی, ۲ -مفاتیح‌القلوب و 
مصابیح‌الفيوب. (از معجم‌المولفین بنقل از 
کش ف‌الظنون حاجی‌خلیفه ص۱۸۰۹. و 
هدیتالسارفین بندادی ج۱ص ۷۳۰ و 
ایضاح‌المکنون بقدادی ج۲ ص ۵۴۹). 
علی حموی. [ع ي حع) (اغ) ابن 
مقاتل‌بن عبدالخالق حموی (۶۹۵- ۷۶۱ 
ه.ق.). او را دییوان شعری است در اشعار 
زجل!. در دو مجلد. (از معجم‌المولفین بنقل 
از الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۲۰۷. الدررالکامنة 
ابن حجر ج ۲ص ۱۳۳). 
علی حموی. [ع ي ح٤1‏ (إخ) ان 
یحیی‌بن احمدبن علی‌بن احمدبن قاسم 
گیلانی قادری حموی. رجوع به علی گیلانی 
شود. 
على حموی. (ع ي ح ع] (اخ) علوانین 
عطیدین حن‌بن محمدین حداد هیتی. رجوع 
به علوان حموی شود. 
علی حمیری. (ع ي ح ی] (اخ) ابن 
احمدین حمدون اندلسی حمیری, مکی به 
ابوالحن و ملتّب به نورالدین. نحوی و لفوی 
قرن هفتم هجری. رجوع به ابوالهن حمیری 
شود. 
علی حمیری. اي ح ئ] ((غ) این 
ادریس‌بن علی قصارة حمیری. رجوع بد علی 
قصاره شود. 
علی حمیری. aa‏ (ٍخ) این 
عبدائّ‌ین محمدین عبدالملک‌بن یحیی‌بن 
ابراهیم حمیری کتامی فاسی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی قطان شود. 
علی حمیری. اي ح ی ] (خ) ان 
عبدالواحدین علی‌بن جعفر نهدی حمیری. 
رجوع به علی نهدی شود. 
علی حمیری. (عيح ق) الخ محدین 
جعفرین حسین‌ین محمدبن صباح حمیری 
یمنی. پدر حن صباح. او مردی متزهد بود و 
در ری به سر می‌برد. حا کم آن ولایت یعنی 





علی حنائی. ‏ ۱۶۲۰۵ 


ایوس لم رازی همواره با او مخالفت می‌کرد. 
و علی تزدیوسلم می‌رفت و با اقوال مختلف 
وقم‌های گونا گون‌خودرا مبری می‌ساخت. 
وی طریقۀ زهاد پیشه ساخته بود و نسب خود 
را به عرب می‌رسانید و می‌گفت که از اولاد 
صباح حمیری است و پدر وی از یمن به کوفه 
و سپس به قم و ری آمده است. اما خراسانیان 
بخصوص اهالی ولایت طوس گویند که پدران 
او از روسستائیان این ولایت بودند. (از 
یب‌السسیر چ خسیام ج۲ ص 4۲۶۰ 
(جامع‌التتوارییخ رشیدالاین فضل‌لله چ 
ذیرسیاقی پخش اسماغلیم), 
علی حمیری. (ع ی ح | (غاابسن 
مهدی‌ین محمدین علی‌بن داودیین محمدین 
عدالهبن محدین احمدبن عبدالقاهربن 





عبدائ‌ین اغلب‌بن ابی‌الفوارس‌بن میمون 
حمیری رعینی زبیدی, مکی به ابوالحسن, 
اولین تن از بنی‌مهدی در زبید. رجوع به علی 
رعینی (ابن مهدی‌بن...) شود. 
على حناوی‌زاده. [غي نناد /د] 
(اخ) ابن محمد حناوی‌زاده, ملقّب به 
علاءالدین. نام او در کشف‌الظنون به صورت 
«علی‌بن امرائّه حنائی» و در هدیةالعارفین 
«علی جلی‌بن امرائّبن عبدالقادر حمیدی 
رومی, مشهور به ابن حنائی» آمده است. وی 
در سال ٩۱۶‏ یا ٩۱۸‏ ھ.ق. در اسپارسة از 
استان حمید متولد شد و عهده‌دار امر قضاء در 
لشکر آناطولی بود و در سال ۹۷۹ «.ق.در 
ادرنة درگذشت. او راست: ۱ - الاسعاف فی 
احکام الاوقاف. ۲ -حاشیه بر انوارااسنزیل 
پیضاوی, در تفسیر. ۳ -حاشیه بر الدرر و 
الفرر خسرو. ۴ - حائیه بر شرح کافیة 
جامی, در نحو. ۵- حاشیه بر کاب الکراهية 
و الهدايسة. (از مسعجم‌المولفین بقل از 
العقدالمنظوم ابن لالی‌بالی ج۲ ص۳۷۵. و 
کثف‌الظنون حاجی‌خلیفه ص۲۱ و سایر 
صفحات. هدية‌المارفين بغدادى ج 
ص۷۴۸ 
علی حنائی. 2 ي عن نا (اخ) ابن 
محمدبن ابراهیم دمشقی حنائی, مکی به 
ایوالحن. حافظ و ناقد و قاری بود. در سال 

۰ در ق. متولد شد. وی از وهاب کلابی 
روایت دارد. و به مصر نیز سفر کرد و فرهنگی 


۱ -رّجل در لغت به معنای به شادی آوردن و 
بلد کردن آواز است. و در تداول ادبیات 
ان دلسیان بر نوعی شعر آهنگ‌دار نظیر 
تصیفهای امروزی يا نصیفهابی که در رقص 
بکار می‌رقه» اطلاق می‌شده است. و در اسپانیا 
اینگونه قطعه‌های شعر کوتاه با آهنگهای بازاری 
و رقص آنپا را Seguedille‏ با Seguidilla‏ 
می‌نامند که مأخوذ از «زجل» عربی است. رجرع 
به ترجه مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص۱۲۵۷ شود. 








۶ على حبلی. 
برای خود نگاشت. و در ربیع‌الاول سال ۴۲۸ 
ه.ق, درگذشت ت. (از معجم‌المژلفین بقل از 
سرا بلاء ذصبی ج۱۱ ص ۱۲۶. 
شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۱۱ ص ۱۲۶). 
علی حنیلی. [ع يح ب] (إخ) ان 
ابی‌العزین عبدالله باجسرای حنبلی, مکلی به 
ابوالحن. رجوع به علی باجسرای شود. 
علی حنبلی. [ځ یح ب] الغ ابن 
ابی‌علی‌ین محمدین تالم تغلبی آمدی حنبلی 
شافعی, ملقب به سیف‌الدین. رجوع به علی 
آمدی شود. 
لی حنبلی. غ ي ت) الخ ابن 
احمدبن عبدالواحد مقدسی حنبلی, مشهور به 
ابن بخاری و ملقب به فخرالدین و مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی بخاری شود. 
على حنبلی.(عي ع ب] () ابن 
احمدبن علی‌بن احمد ارموی حنبلی, ملقب به 
زین‌لدین. رجوع به علی ارموی شود. 
على حنبلی. غ يح ب] إغ) ابن 
احمدبن محمدبن سلیمان‌بن حمز؛ مقدسی 
صالحی حنبلی, ملقب به فخرالدین. رجوع به 
علی مقدسی شود. 
علی حنبلی. غ ي ح ب ] ((خ) ابن 
احمدین یوسف‌بن خضر آمدی حنبلی» ملقب 
به زین‌الدین. رجوع به علی آمدی شود. 
على حنبلی.(ع يب لإ ابن 
حسین‌بن عروه مشرقی دمشقی حلبلی. 
مشهور به ابن زکنون و مکنی به ابوالحصن. 
رجوع به علی مشرقی شود. 
علی حنبلی. [ع ي ح بَ] ((خ) ابن 
حسینین علی‌بن ابی‌بکرین محمد موصلی 
حنبلی, ملقب به عزالاین. رجوع به علی 
موصلی شود. 
على حنیلی. [ع ي ح بَ] ((ج) ابن 
سلیمان‌بن احمدین محمد سعدی صالحی 
حبلی مرداوی. مکتّی به ابوالحسن و ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی مرداوی شود. 
علی حنبلی. [ع يخ تالغ ابسن 
عبدالرحمان‌بن ثبیب‌بن حمدان‌ین شیب 
حنبلی حرانی, ملقب به تورالدین. رجوع به 
علی حرانی شود. 
علی حنبلی. [ع ي ح ب] (اغ) این 
عبدالمحسن‌بن دوالبی بفدادی شامی حنبلی, 
مکی به ابوالمعالی و ملقّب به عفف‌الدین. 
رجوع به علی دوایبی شود. 
على حنبلی. اي ع ب] (لغ) ابن 
عبیداله‌بن نصرین سری زاغونی حنبلی. 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به زاغونی (علی‌بن 
عبیدالله..) و نیز به علی (ابن عبیداله...) شود. 
علی حنبلی. [ع ي ح ب] ((خ) این 
عشمان‌ین عبدالقادرین محمودین یوسف 


بغدادی حنبلی, مکی به ابوالحسن و ملقّب به 





شمس‌الدین. رجوع یه علی بندادی شود. 

علی حتبلی. [ع ي ب] (لغ) ان 
عقیل‌ین محمدبن عقیل بغدادی ظفری حنبلی, 
مکی به ابوالوفاء. رجوع به على ظفری و 
آبوالوفاء (علی‌بن محمدبن عقیل...) شود. 

علی حنبلی. [ع ي حبَ] (اغ) ان 
محمدبن ابراهیم جعفری نابلی حنبلی, 
مشهور به ابن عفیف. رجوع په علی نابلی 


شود. 

علی حنبلی. [غ ي ح بّ] (اغ) این 
محمدین بهاء بغدادی حتبلی. ملقب به 
علاءالدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی بفدادی شود. 
علی حنبلی. (ع ي ح ب] ((خ) ان 
محمدین عباس‌بن شیبان دمشقی حنبلی, 
مشهور به ابن‌اللحام و مکتّی به ابوالحسن و 
ملقب به علاء‌الاین. رجوع به علی دمشقی 


شود. ۱ 
على حنبلیی. [غ يح ب] ((خ) این 
محمدین علی‌بن محمدبن علی‌بن عبداقه یمنی 
صنعانی حنبلی, مشهور به ابن شوکانی. 
رجوع به علی شوکانی شود. 

علی حنبلی. (ع ي ح ب ] (اخ) ابن محمد 
چتالجه‌وی رومی حنلی. رجوع به علی 
چتالجه‌وی شود. 

علی حنبلی. [ع يح ب] ((خ) این 
محمودین ابی‌بکر حموی مصری حتبلی, 
مشهور به ابن مغلی و ملقّب به علاءالدیین. 
رجوع به علی حموی شود. 

علی حنش. (ع ي ح ن] ((خ) این قاسمین 
حنش ذیبینی صنعانی. از تاریخ‌نویسان بود. 
وی در سال ۱۱۴۳ ه.ق.در شهر ذیبین از 
شهرهای یمن متولد شد و به حصن کوکیان 
متقل گشت و آنگاه به دیگر شهرهای یمن نیز 
سفر کرد و به حج رفت و سرانجام به صنعاء 
آمد و درسال ۱۲۱۹ ه.ق.در آنجا درگذشت. 
او راست: تم تاریخ محسن‌ین حسن. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از الاعلام زرکلی ج۵ 
ص ۱۳۷. 

على حنظلی. [ع ي ح ظ] (اخ) ابسن 
اسحاق‌بن ابراهیم حنظلی سمرقندی. رجوع 
به علی سعرقندی شود. 

علی حنقی. (ع ي ح ن) (اغ) ملقب به 
خیرالدین. وی در علم هیئت و نجوم دست 
داشت. او راست: نهايةالبيان فى 
مقادیرالزمان» در علم هیئت که در سال ٩۱۶‏ 
ه.ق.از تالف آن فراغت يافت. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از ایضاح‌المکتون بغدادی 
ج۲ ص ۶۹۱. 

على حنفی. (ع يح د1 للخ بسن 
ابراهیم‌بن اسماعیل غزنوی حلفی, ملقب به 
تاصرالدین. رجوع به علی غزنوی شود. 








علی حنفی. 


علی حنفی. لع ي ج ) غ) اسن 
ابراهيم‌ین محمد زهری شروانی مدنی 
تقشبندی حنفی, ملقّب به | کمل‌آلدین. رجوع 
به علی شروانی شود. 

علی حنقی. [ع ي ح ن] (() ابن ابراهیم 
مفتیساوی رومی حنفی (علیرضا..), مشهور 
به اول‌ازاده. رجوع به علی‌رضا (اببن 
ابراهیم...) شود. 

على حنفی. [ع ي ح ن] (ج) إن 
ابی‌بکرین عبدالجلیل فرغانی مرغینانی 
حنفی, ملقب به برهان‌الدین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی مرغینانی شود. 
على حنفی. [ع ي ح ن ] (ٍخ) ابن احمدین 
ابراهیم‌بن اسماعیل مهائمی دکنی هندی 
حنفی. مب به علاءالدین, رجوع به علی 
مهائمی شود. 

علی حنفی. (ع ي ح ن] (اخ) ابن احمدبن 
علی‌بن بندار یزدی حنفی, مکی به ابوالقاسم. 
رجوع به علی یزدی شود. 

علی حنفی. [ع ي ح ن] (اخ) ابن احمدبن 
محمد جمالی حنفی رومی زنبیلی, ملقّب به 
علاءالدین. رجوع به علی جمالی شود. 

علی حنفی. عي ح ن] (إخ) ابن احمدین 
موسی‌بن علی جلاد را کبی نخلی حلفی. 
رجوع به علی جلاد شود. 

علی حنفی. [غ ي ح ن (اغ) ابن احمد 
کریدی‌حنفی, ملقب به شکری. رجوع به علی 
کریدی‌شود. 

علیی حنفی. [ع يح ن ] (إخ) ابن اصیل‌بن 
مسعودبن محمودین محمد حنفی برمائی, 
مکی به ابومحمد. رجوع به علی برمائی شود. 
على حنقی. (ع ي ح نْ) (اخ) ابن بلبان‌ین 
عبداله فارسی مصری حسفی, > ملقب به 
علاء‌الاین و مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی مصری شود. 

على حتفی. [ع ي ح لإخ) ابن بندار 
رازی حنفی» مکتی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی رازی شود. . _ 

على حنقی. (ع ي ح ن) (اغ) این 
تاج‌الاین سنجاری مکی حنفی. رجوع به 
علی سنجاری شود. 

على حنفی. (ع ي ح ن) (اخ) إن 
جارائّبن محمدین ابی‌الیمن‌ین ابی‌بکرین 
علی‌بن محمدین محمدین حسین‌بن احمد 
قرشی مخزومی حنفی. مشهور به ابن ظهيرة. 
رجوع به علی مخزومی شود. 

على حنفی. [ع ي خ ) الخ ابن جزار 
مصری حنفی. ملقب به نورالدین و مکی بنه 
ابوالحن. رجوع به علی مصری شود. 

علی حنفی. [غ ي ح ن] (اخ) ابن حسن‌ین 
صدقه مصری یمانی حنقی, مشهور به امام 
برم‌پاشا. رجوع به علی بیرم شود. 





على حنفی. (ع ي ح ن] (لخ) ابن حسن‌ین 
علی‌ین تیشابوری صندیلی حنفی» , مکتی په 
ابوالحسن. رجوع به علی نیشابوری شود. 
على حنفی. اع ي ح نْ] (اخ) ابن حن 
ببای حنفی. رجوع به علی ببای شود. 

علی حففی. يح دا غ بن 
حسین‌بن سلیمان اسپارته‌ای رومی حنفی 
(علی‌رضا...), مشهور به وصفی. رجسوع به 
علی‌رضا (ابن حسین...) شود. 

علی حنفی.(غي ع دغ ابن 
علاءالدین و مکتی به بوالحسن. رجوع به 
علی ببهقی شود. 

علی حنفی.(عیع تا لا بسن 
حسین‌بن محمد سغدی حنفی, رجوع به علی 
سفغدی شود. 

علیی حنفی. عي ج ن) (خ) ابن حسین 
مروزی حنفی, ملقب به علاءالدین. رجوع به 
علی مروزی شود. 

علبی حنفی.(ع ي )للخ ابن خلیل 
طرابلسی, رجوع به علاءالاین طرابلسی 
شود. 

على حنفی. (ع ي ح ن] ([خ) ابن زکریابن 
مسعود حنفی. رجوع به علی (ابن زکریا...) 
شود. 

علی حنفی. [غ ي ح ن) (اغ) ابن زکی 
بوسئوی رومی حنفی. رجوع به على بوسنوی 
شود. 

علی حنفی.اعي خ ) (غ) ابن سید 
رستففنی حنفی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی رستفقنی شود. 

علی حففی. (ع ي ‏ ن] (اغ) این سلطان 
محمد هروی قاری حنفی, مکی به نورالدین. 
رجوع به قاری و علی قاری شود. 

علی حنفی. ع يح ن) )این سنجر 
بغدادی حنفی, مشهور به سما ک(یا ابن 
سبا ک)و ملقب به تاج‌الاین و مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی بغدادی شود. 

علیی حنفی ۰[ ع ي ح ن ] ((خ) ابن سودون 
یشبفاوی قاهری دمشقی حنفی, مکی به 
ابوالحن. رجوع به ابن سودون و على (اببن 
سودون...) شود. 

علی حنفی. لعي خن )ان شمان 
آقسرایی رومی حنفی. رجوع به علی اقسرایی 
شود. 

علی حففی. ایح ان سا 
محرزین عسمروین عبدالّ‌بن عمروین 
عبدالعزیز سحیم حنفی سحیمی یمامی. مکی 
به آبویحیی. رجوع به علی سحیمی شود. 
على حفقی. (ع ي ح ن ] ((خ) ابن صادقبن 
محمدبن ابراهیم‌بن حین‌بن محمد داغستانی 
شماخی حنفی. رجوع به علی شماخی شود. 





علی حنفی. [ع ي ح ن] ((ج) ابن طلقبن 
منذرین قیس‌ین عمرین عبدالٍّین عمربن 
عبدالعزین سحیم حتفی سحیمی یمامی, 
رجوع به علی سحیمی شود. 

على حنفی. [ع ي ح ن) اإخ) این 
عبدالباقی‌بن احمد رومی حنفی» مشهور به 
ظریفی, رجوع به علی ظریفی شود. 

على حنفی. (غ ي ح ن] (اغ) این 
عبدالقادر نیتیتی مصری حسفی. رجوع به 
علی نبیتیتی شود. 

علی حنفی. اغ ي ح ت) لإخ) ابن عبداله 
آق‌کرمانی حنفی. رجوع به علی آق‌کرمانی 
شود. 

على حنفی. [ع ي ح نَ] ((خ) ابن عبدانین 
حجهٌ حموی حنفی, ملقب به تقی‌الدین و 
مکی به ابویکر. رجوع به ابن حجة 
(ابوالمحاسن تقی‌الدین ابوبکرین علی‌ین...) و 
به علی (ابن عبدائه‌بن...) شود. 

علی حفقی. يح ت )ان بدا 
ادرنوی رومی حنفی (علی وحید...), رجوع به 
علی وحید شود. 

على حنفی. (ع ي ح ن1 (اخ) ابن عبداثه 
انطا کی رومی حنفی. رجوع به علی انطا کی 
شود. 

علی حنفی. [ع ي ح ن) (اخ) ابن عبداله 
بدلیی حنفی, ملقّب به حسام‌لدین. رجوع به 
علی بدلیسی شود. 

علی حنفی.[ع ي ع نا )ان بدا 
بصیر حا کمی حموی حنفی. رجوع به علی 
بصر شود. 

علی حنفی. [ع ي ح ن) (إخ) ابن عبداله 
طوری مصری حنفی. رجوع به علی طوری 
شود. 

علی حنفی. [ع يح ن] (اخ) ابن عنمان‌بن 
ابراهیم‌ین مصطفی‌بن سلیمان ماردینی حنفی 
ترکمانی, ملقّب به علاء‌الدین. رجوع به علی 
ترکمانی شود. 

علی حنفی. [ع ي ح نْ] ((خ) ابن عشمان‌بن 
سلیمان باباطاغی رومی حنفی. رجوع به علی 
باباطاغی شود. 

على حنفی. (ع ي )ان عشمان 
آقشهری رومی حنفی. رجوع به علی اقشهری 
شود. 

على حنفی. (ع ي ‏ ن] (اغ) ابن عشمان 
غزی دمشقی حنفی, ملقب به شرف‌الدین. 
رجوع به علی غزی شود. 

علی حنفی. لع ي ح ن] (اخ) ابن علی‌ین 
احمد نجاری حنفی, ملقب به علاءالدین. 
رجوع به علی نجاری شود. 

علیی جنفی. [ع يح ] لإخ) این علیین 
عبدالله حلبی حنفی. رجوع به علی حلبی 


شود. 





على حنفی. ‏ ۱۶۲۰۷ 


على حنفی. [غ ي ح نْ) (إخ) ابن علی‌ین 
محمدین ابی‌العز دمشقی حنفی. القت به 
علاءالدین. رجوع به علی دمشقی شود. 
على حنفی. [ع ي ح ن] لاخ) ابن عمرین 
علی‌بن حسام‌الدین ابوصیری حنفی شاذلی» 
مشهور به ابن بتتونی, رجوع به علی بتنونی 
شود. 

على حففی. (ع ي ن)(غ) ابن قاسم 
زیتونی رومی حنفی. رجوع به علی زیتونی 
شود. 

على حنفی. (ع ي ع الخ ابن قاسم 
عباسی حنفی یمنی. رجوع به علی عباسی 
شود. 

علی حنقی. [غ ي ح ن] ((خ) ابن لالی‌بالی 
رومی حتفی, مشهور به مستق و ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی منق شود. 

عل حنفی. [ع يا (إخ) ابن محمدین 
ابی‌بکرین علی‌بن ابراهیم‌بن علی‌بن عدنان 
حسینی دمشسقی حسنفی: مشهور به 
نقیب‌الاشراف. رجوع به علی نقیب‌الاشراف 
شود. 

علی حنفی. (ع ي ح ن) ((غ) ابن محمدین 
احمدین عبداث‌بن نصیرالاین‌بن ملکان 
پرتوانی حنفی. رجوع به علی برتوانی شود. 

علی حنفی. (ع ي خن (لخ) ابن محمدین 
احمد حجازی سقطی حنقی, , ملقب به 
نورالدین. رجوع به علی حجازی شود. 

على حنفی. [غي علخ ان مسدین 
احمد سمتانی حلبی حتفی, مکی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی سمنانی شود, 

علی حنفی. (ع ي ح ن] (خ) ان محمدین 
احمد عالونی حنفی, رجوع به علی عالونی 
شود. 

على حتفی. [غي ع د1 (إخ) ابن محصدین 
حسن خلاطی حنفی قادوسی, مشهور به 
رکابی. رجوع به علی قادوسی شود. 

علی حنفی. (ع ي ح ذ]((غ)اين محمدین 
خلیل‌بن محمدین محمدین ابراهیم‌بن موسی 
حنفی» مشهور به ابن غانم مقدسی و ملقّب به 
نورالدین. رجوع به ابن غانم (نورالدین 
علی‌بن...) و نیز علی (اين محمدین...) شود. 

علی حنفی. [ع ي ح ن (اخ) ابن محمدین 
عبدالرحمان بغدادی حنفی, مشهور به امسدی 
و مکی به آبوالحسن..رجوع به علی آمدی 
شود. 

علی حنفی. [غ ي ح نَ] (إخ) ابن محمدین 
عبدالمحسن‌بن محمدین سالم قلعی مکی 
حنفی. رجوع به علی قلعی شود. 

علی حنفی. (ع ي خ ن) (اخ) ابن محمدین 
عز آذرعی دمشقی حنفی» ملقب به صدرآلدین. 
رجوع به علی آذرعی شود. 

على حنقی.[ع یج )ان محمدین 





۸ علی خنفی. 

علی جرجانی حسینی حنفی, مشهور به 
سیدشریف و مکی به ابوالحن. رجوع به 
علی جرجانی شود. 

علی حقفی. [ع يخ ) إخ) ابن سحمد 
علی زهری شروانی مدنی حنفی. رجوع به 
علی شروانی شود. 

عل حتفی.(عي ع :)ان محدین 
مرادبن علی بخاری‌الاصل دمشقی حنفی 
نقشبندی, مشهور به مرادی. رجوع به علی 
مرادی شود. 

علی حنفی ۰( يح ن ] (اخ) ابن محمد 
ادرنه‌ای رومی حنفی» ملقب به مدحی و 
مشهور به اسکیجی‌زاده. رجوع به علی 
اسکیجی‌زاده شود. 

علی حنفی.(ع ي ع ن1 إغ) ابن محمد 
بتارکانی طوسی حنفی, ملقّب به علاءالاینن. 
رجوع به علاءالدین طوسی شود. 

على حفقی. (ع ي نع این محمد 
جرجانی حنفی, مکنّی به ابوالحسن. رجوع به 
علی جرجانی شود. 

علی حنفی. [ع ي ح ن] (إخ) ابن محمد 
جمالی حنفی. رجوع به علی جمالی شود. 
على حنفی. (ع يخ ]للخ ابن محمد 
دمنقی شاذلی حنفی (درویش..). رجوع به 
علی دمشقی شود. 

على حففی.(ع يح ن1 )این محمد 
رومی حلفی, مشهور به باشماقچی‌زاده. 
رجوع به باشمقچی‌زاده (سیدعلی...) و 
باشمقجی‌زاده و علی (ابن محمد...) شود. 
علی حنفی. (ع ي ن](غ) این محمد 
سالم‌بن ولی‌الدنن ترکمانی دمشقی حسنفی. 
رجوع به علی ترکمائی شود. 

علیی حنقی. (ع ي ح نْ] (إخ) ابن محمد 
شیرازی حنفی, ملقّب به علاءالدین, رجوع به 
علی شیرازی شود. 

علی حنفی. [ع ي ح ن (إخ) ابن محمد 
قابونی دمشقی حنفی, ملقب به علاءالاین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی قابونی 
شود. 

علیی حنفی. (ع ی خ ۵ (إخ) ابن محمد 
قیصری رومی حنفی. مشهور به نثاری. 
رجوع به علی نثاری شود. 

على حنفی. ع ي ع ذ) (اغ) ان 
محمودین محمدبن مسعودین محمودین 
محمدین محمدبن محمدین عمر شاهرودی 
بسطامی هروی رازی فخری بکری حنفی, 
مشهور به مصنفک و ملقّب به علاء‌الاین. 
رجوع به علی مصنقک شود. 

على حنفی. [غ يخ ]الغ) ابسن 
مصطفی‌بن ابی‌اللطف طرابلسی حتفی, مشهور 
به ابن کرامة. رجوع به علی طرابلسی شود. 
على حنفی. [ع ي ح 5](غ) ابن 








مصطفی‌بن پیرمحمد کوتاهیه‌ای رومی حنفی. 
ملقب به چیری و مشهور به بلبل‌زاده. رجوع 
به علی بلل‌زاده شود. 

علی حنفی. غ ي ح ن] (اخ)ابن مصطفی 
قصری رومی حنفی» مشهور به فردی. رجوع 
به علی فردی شود. 

علی حلفی. جع لخا ابن 
منصورین ناصر مقدسی حنفی, ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی مقدسی شود. 

على حنفی. [ع ي ح ن] ((خ) ابن موسی‌ین 
یزداد (یا یزید) قمی نشابوری حنفی, مکی به 
ابوالحسن. رجو ع به.علی قمی شود. 

علی حنفی.[ع ي ح ن] (اخ) ان 
ناصرالدین‌ین احمد طرایلسی دمشقی حنفی. 
رجوع به علی طرابلسی شود. 

علي حتفی. اي الا اسن نی 
حسینی واسطی بلگرامی هندی حتفی مشهور 
به غلام‌علی آزاد. رجوع به غلامعلی آزاد 
شود. 

على حنقی. [ع ي ح نْ] (اخ) ابن یحی 
آیدینی رومی حنفی, رجوع به علی آیدینی 
شود. 

علی حنفی. (ع ي ح ن] (ع)ابن یحی 
سمرقندی قرمانی حنفی, ملقب به علاء‌الدین. 
رجوع به علی سمرقتدی شود. 

علی حنفی. [ع ي ح نا (غ) ابن 
یوسف‌بن احمد رومی حنفی فناری, ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی شود. 

على حنفی. اع يح )غ ابن 
یوسف‌بن رمضان موصلی حستفی, ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی موصلی شود. 

علی حنقی. لغ ی ع اللخ سف تی 
شاذلی حتفی, مشهور به درویش. رجوع به 
على دمشقی شود. 

علی حواری. لعي ع۲ لخ) بن ان 
حواری خلیلی. ملقّب به علاءالدین. رجوع به 
علی خلیلی شود 

علی حوری. [ع ي] ((خ) ابن حسین 
جوری (یا حوری). مکتی به ابوالحن. 
رجوع به علی جوری شود. 

علی حوری. [ع ي] (اخ) ابن محمدین 
علی‌بن منصور حوری, مکی به ابوالحسن. 
وی ادیپ و شاعر و نوینده بود و در 
ربیع‌الاو ل سال ۴۹۷ «.ق. درگذشت. (از 
معجمالادباء ياقوت چ مارگلیوث ج۵ 
ص ۴۱۰). 

علی حوشبی. لی ح۲ للخ ان انم 
حوشبی. سلطان حواشب در یمن. ریحانی او 
را در سفر خود به یمن در سال ۱۳۴۰ ھ.ق. 
دیده است. (از الاعلام زرکلی بنقل از 
ملوک‌العرب ج۱ ص ۸۷. هدیةالزمن فى 
اخبار ملوک لحج و عدن ص ۲۷۴). 


علی خازن. 
علی حوفی. (ع ي ح] إٍخ) ابن ابراهیمین 
سعیدین یوسف حوفی مصری, مکتّی به 
ابوالحسی. وی نحوی و ادیپ و عفر بود. و 
مردم بسیاری از وی استفاده‌های علمی 
کردند. او در ذیحجۀ سال ۲۳۰ ه.ق. 
درگذشت. حوفی, منسوب است په ناحیه‌ای 
در مصر به نام «شرقیة» که قصباٌ آن شهر 
بلیس است و تمام نواحی آن را «حوف» 
نامند. او راست: ۱ - الارشاد لطریق خیرالیباد 
و المّباد. ۲ -اعراب‌القرآن. ۳ - البرهان فى 
تفسیر القرآن (یا فی علوم القرآن). ۴ - 
مواردالانبياء. ۵ - الموضح» در نحو. (از 
مس‌مجمالسولنین ج۷ ص۵). صاحب 
معجم‌المؤلفین به مآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: س الللاء ج۱۱ ص۱۱۵ 
عیون‌التواریخ ج۱۳ ص ۱۸۱. اتذکر: طاهر 
جزائری. وفیات‌الاعیان ج۱ ص‌۴۱۸. 
انباءالرواة ج۲ ص۲۱۹. معجم‌الادباء ج١٠‏ 
ص ۲۲۱. البداية ج ۱۲ ص ۴۷. بغيةالوعاة 
ص ۳۲۵. شزرات‌الذهب ج۲ صض‌۲۴۷. 
مقتاح‌السعادة ج ١‏ ص۴۳۸. حسن‌المحاضرة 
ج ص ۳۰۶. طبقات‌السفسرین ص ۲۵. 
کشف‌الظنون ص ۱۲۲. ایضاح‌المک‌نون ج٠‏ 
ص۶۲ و ج ۲ ص ۵۹۸. فهرست‌الخديوية ج١‏ 
ص ۱۳۲. هدیةالعارفین ج۱ ص ۶۸۲. 
علی حویزی. (غ ي ح د] (إخ) (سيد 
علی‌خان...) این خلفبن عبدالمطلب‌بن 
حیدرین محمدین فلاح موسوی حسینی 
مشعشعی حویزی. محدث و مقصر و ادیب و 
شاعر و از حکام حويزة بوده است. وی در 
سال ۱۰۸۸ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱ - 
خیر جلیس و نعم انیس, که دیوان شعر اوست 
به زبان عربی. ۲ - خیرالمقال فی مدح الشبی 
الکریم و الال. ۳ - شرح قصیده‌اش در ادب و 
نبوت وامامت. در چهار مجلد. ۴ - 
النورالمبین فی‌الحدیت. در چهار سجلد. (از 
معجم‌السوّلفین بنقل از هديةالعارفين ج١‏ 
ص۷۶۲ ایضاح‌المکنون ج۱ ص ۴۴۰ و سایر 
صفحات. و فوائدالرضویةٌ عباس قمي ج۱ 
ص ۲۹۰. تسذکر؛ متتبحرین ص ۴۸۷ (از 
الذریعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۵ بنقل از 
سلاقةالعصر ص ۵۴۵. المخطوطات المربية 
کورکیس عواد ص ۱۹. امل‌الآمل شیخ حر)۔ 
علی حویزی. اغ يخ 5) للخ ابسن 
رضی‌الدین‌بن علی‌بن احمدبن محی‌الدين 
جامعی عاملی حویزی. رجوع به علی جامعی 
شود. 
علی خازن. [ع ي ز] ([خ) ابن ابراهیم‌بن 
عمرین خلیل بغدادی. ملقب به علاءالدین. 
رجوع به خازن شود. 
على خازن. [ع ي ز] (اخ) ابن انجببن 
غشمان‌ین عبدالّین عبیدائّبن عبدالرحیم 





علی خاقانی. 
بقدادی خازن شافعی, مشهور به ابن ساعی و 
ملقّب به تاج‌الدین و مکی به ابوطالب. رجوع 
به ابن ساعی و علی (ابن انجب‌ین...) شود. 
علي خاقانی. [غ ي | (اخ) ابن حسین 
خاقانی حلی نجقی, رجوع به علی خیقانی 
شود. 
علیخان. fa‏ (اخ) (سید...) ابن احمدین 
محمدین معصوم‌ین تصیرالدین‌ین ابراهیم‌ین 
سلام‌الهبن مسعودین محمدین منصور حسنی 
حسینی دشتکی شیرازی مدنی, مشهور به ابن 
معصوم و ملقّب به صدرالدین. ادیب و نحوی و 
بیانی و لغوی و شاعر بود. در سال ۱۰۵۲ 
ه.ق,در مدینه متولد شد و مدتی در حیدرآباد 
هند سکونت کرد و در بین سال‌های ۱۱۱۷ تا 
۰ هھ .ق.در شیراز درگذشت. تام و نب 
او در «مصنفی علم‌الرجال» چنین آمده است: 
سیدصدرالاین علىبن احمدین محمد 
معصوم‌ین نظا‌الدین احمدین ابراهیم‌پن 
سلمئین عمادالدین مسعودین صدرالدین 
محمدین استادالیشر غیاث‌الدین منصورین 
مصدرالمسققین م‌حمدین غیات‌الدیین 
منصورالکبیر حسینی دشتکی, مشهور به 
سدعلی‌خان. او راست: ۱ -انوارالربیع فی 
نواعلبدیم. ۲ - الحداثق‌الشدية فى شرح 
ام مده عساملی, در نسحو. 2۴ 
الدرجاتالرفيعة. ۴ - سلافةالسصر فى 
محاسن اعیانالمصر. ۵ - شرح الصحیفه. ۶ - 
شرح الصمدية. ۷- الطراز فى علم‌اللفة. و یز 
او را دیوان شعری است. (از معجم‌المولفین 
ج ۷ ص ۲۸) (از مصتفی علمالرجال ص ۲۶۹). 
صاحب معجم‌المولفین به مآخذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است: نسزهه‌الجلیی موسوی ج۱ 
ص٩۲۰.‏ البدرالطالع شوکانی ج۱ ص۴۲۸. 
هدية‌العارفين بغدادى جا ص ۷۶۳ تاریخ 
آداب الفةالمربیة جرجی زیدان ج٣‏ ص ۲. 
ایضاالمکنون بغدادی ج۱ ص۱۳۴ و سایر 
صسفحات, و ج۲ ص۲۰ و ۲۵. 
روضات‌الجنات خواناری ص ۴۱۲. 
ممجمالمطوعات سرکیس ص ۲۴۴. 
فهرس‌الخديوية ج۴ ص۲۰۸. الکشاف طلس 
ص ۲۲۶. ف هرس ال يمورية ج۳ ص ۲۸۳. 
المخطو طات‌التاريخية کورکیس عواد ص .۵٩‏ 
فهرس دارالکتب المصرية ج۲ ص ۱۷۷ 
اعيان‌الشيعة عاملی ج ص۳۸ و ۶۴ 
فوائدالرضويةٌ عباس قمی ج۱ ص۲۷۹. و نیز 
رجوع به الذریعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص ۷۵۴ شود. 
علیخان. (غ] (اخ) ابن امیر عمرییک 
(امیر...). وی از جانب میرزا بدیع‌الزمان به 
حکومت قلع ثیرخان منصوب گشته بود و 
آنگاه چون پدرش امیرعلی‌بیک از ملازمت 
سلطان تخلف جست, این امير علیخان از 





حکومت ایالت شیرخان عزل گشت و منصب 
او به خواجه نظام‌الدین احمد وا گذار شد, 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص۳۰۵ و 
۶ تشود. 
علیخان. [غ] ((خ) ابن مقیم‌بن شاهمر 
تبریزی, ملقّب به جواهررقم. رجوع به علی 
جواهررقم شود. 
علیخان بیکی. (غ ب] ((خ) دهسی است 
کوچک از بخش دستجرد. شهرستان قم. واقع 
در ۲۲ هزارگزی شمال خاوری دستجرد و ۴ 
هزارگزی راه فرعی طغرود به قاهان. و دارای 
۵ تن سکته است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۱. 
علیخان ترکمان. (غ نٍ ث ک) ((خ) وی 
شاعر و از نزدیکان سلطان یعقوب‌خان 
ترکمان (ستوفی در سال ۸۹۶ ه.ق.) بوده 
است. (از الذریعه آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص۵۲ 
علیخان حرباذقانی. (عن ج ] (إخ) ابن 
ذوالفقار جرباذقانی ( گلپایگانی). وی پسر عمة 
آقاحین خواناری و از تلامذة او بود. ابتدا 
در اصفهان سکونت داشت سپس به گلپایگان 
رفته و شیخ‌الاسلام آنجا گردید و تا آخر عمر 
در آنجا بماند. او را اشعاری است. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۳ بنقل از تذکره 
نصرایادی ج ۶ ص ۱۸۵. تذکرۂ حزین ص ۳۲. 
روز روشن ص 4۴۷۳ 
علیخان شیرازی. (ع ٍ] (إخ) ابن 
احسمدین محمدین معصوم نصیرالاین‌بن 
ابراهیم‌ین سلام‌لنین معودین محمدبن 
منصور حسنی حسیلی دشتکی شیرازی 
مدنی, مشهور به ابن معصوم و ملقب به 
صدرالدین. رجوع به علیخان (ابن احمدین...) 
شود. 
علیخان‌قلعه. [ع نَع /ع](اخ) قصبه 
مرکز دهستان تکمران.» بخش شیروان 
شهرستان بیرجند. واقع در ۲۱ هزارگزی 
شمال باختری شیروان» و در سر راه عمومی 
زیارت به قوری‌دربند. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۶۱۱ تن سکنه. 
اب ان از قنات و چشمه‌سار تامین می‌شود. و 
محصول آن غلات,بن‌شن, انگور و میوه 
است. اهالی به زراعت و باغداری و مالداری 
و قالیچه‌بافی اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
علیخان مدنی. لع نِ م د] (إخ) ان 
احمدین محمدین معصوم‌ین تصیرالدین‌بن 
ابراهیم‌ین سلاملین مسعودین محمدین 
منصور حسنی حسینی دشتکی شیرازی 
مدنی, مشهور به ابن معصوم و ملقّب به 
صدرالدین. رجوع به علیخان (اين احمدبن...) 


شود. 





علی خراسانی. ‏ ۱۶۲۰۹ 


علیخان‌میرزا. [ع] (اخ) وی داروغة شهر 
کرمان بود و وقتی مظفرالدین ابوبکر به این 
شهر حمله برد وی از شهر فرار کرد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خيام ج ۴ ص۱۶۸ شود. 
علیخان میرزا. (ع] (اخ) مستخلص به 
صادق. برادر کوچکتر مرادخان گیلانی, 
رجوع به صادق شود. 
على خاورانی. (عي ر] (اخ) ابن اسحاق 
ابیوردی خاورانی. ملقّب به اوحدالدین, 
رجوع به علی ابیوردی شود. 
علی خبازی. (ع ي خب با] (اغ)ابن 
محمد نیشابوری, مشهور به خبازی و مکنی 
به ابوالحسین. قاری بود و در سال ۳۹۸ ه.ق. 
درگ ذشت. او را تسصانیفی است. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۱۹۵). 
علی خراذینی. (غ ي خ] (غ) ابسن 
عباس خراذینی رازی, مکی به ابوالحسن. 
وی متهم به غلو بود. و ابن غضائری گوید که 
او را کتابی در «ممدوحین و مذمومین» بوده 
است که دلالت بر خبت طیلت او کند. و 
نجاشی کتاب «الرد على السلیمانية» را از او 
دانسته است (سلمانية فرقه‌ای از غلاة 
بوده‌اند), علی خراذینی پیش از شیخ کلینی 
میزیت زیرا شیخ کلینی از کتب او نام برده 
است. خراذینی منسوب است به «خراذین» و 
آن از قرای ری باشد. (از مصنفی علمالرجال 
آقابزرگ طهرانی ص ۲۸۳ 
علی خراس. [غ ي خر را] (اخ) (ملا.) 
هروی. وی شاعر بود و قسمتی از اشعار او در 
تحفة سامی (ص٩۶)‏ نقل شده است. (از 
الذربعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۵). 
علی خراسانی. (عي خ](إغ) احساجی 
ملا...) وی از شعرا و نویسندگان و خطاطان 
خراسان بود و قسمتی از اشعار او در 
مسجال‌اشفانی آمده است. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۶ بنقل از مجلس 
نهم مجالس‌النفانی ج ۵ ص ۸۴۹). 
علی خواسانی. زغ اي غ) لغ 
(خواجه...) وی از شعرای قسرن یازدهم 
هجری. و برادرزادهٌ حاج محمدخان قدسی 
مقدس بوده است. قسمتی از اضعار او در 
گلستان مسرت و مطلع الشمس آمده است. (از 
الذریعة آقا بزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۵ بنقل 
از تذکرةالشعراء نصرآبادی ج ۶ ص ۱۶۶. 
گلستان سرت ص۴۵۸. مطلع‌الشمس ج ۲ 
ص۴۳۰). 
علی خراسانی. [ع ي خ] (اغ) ابن حسن 
شقیق خراسانی, مکی به ابوعبدالرحمان. از 
روات حدیث بود. ونيز رجوع به 
آبوعبدالرحمان (علی‌بن...) شود. 
علبی خراسانی. (ع ي خا لإخ) ابن رزین 





۰ علی خراسانی. 


ترمذی خراسانی, مکتی به ابوالحسن. رجوع 
به علی ترمذی (آبن رزین...) شود. 

علی خراسافی. [ع ي ع۲ لإغ) ان مسد 
خراسانی حسنی» مشهور به سائح علوی. 
رجوع به علی سائح شود. 

علی خراسانی.(عي غ)(غ) ابن 
موسی‌بن محمدشفیع‌بن محمدجعفرین میرزا 
محمدرفیعبن محمدشنیع مستوفی‌الممالک 
خراسانی تبریزی, ملقب به شقه‌الاسلام. از 
فقها و علمای مجاهد قرن سیزدهم و اوایبل 
قرن چهاردهم بود. و اصل او خراسان و مدفن 
او در تبریز است. وی در عصر روز عاشورای 
سال ۱۳۳۰ ه.ق.به دست سربازان روسیۀ 
تسزاری در تبریز به شهادت رسید. او را 
تالیقات بسیاری دربارۂ علم رجال است که 
اخرین انها «ایضاحالانباء» می‌باشد که در 
سال ۱۳۲٩‏ ه.ق. آن را تألیف کرد. و نیز 
رساله‌ای در ائبات روز تولد رسول | کرم (ص) 
دارد. از مصنفی علملرجال آقابزرگ طهرانی 
ص ۲۱۳) (از ممجم‌الم ولفین بقل از 
اعیانالشيعة عاملی ج ۴۲ ص ۱۸۳). 

علی خراسانی.(غ ي غ) اغ) 
درجزینی, ملقّب به معین‌الدین. رجوع به علی 
درجزینی شود. 

على خراط. (ع ي خز را] ((خ) ابن 
عشمان خراط, ملقب به علاء‌الاین. وی در 
سال ۷۳۹ ه.ق. در دمشق درگذشت. او را 
خطبه‌ها و مقاماتی است. (از معجم‌المولقین 
بتقل از شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۶ ص ۱۳۲. 
الدراس نمی ج ۱ ص ۲۱۵]. 

علی خربوتی. (ع ي خ] ((خ) ابن عمر 
خربوتی مصری (علی خیری...). رجوع به 
علی خیری شود. 

علی خربوطلی. (ع يغ (إغ) ابسن 
محمد خربوطلی میقاتی (علی صفوت...). 
رجوع به علی صفوت شود. 

على خرد. (ع ي خ] (اخ) ابن احمد خرد 
یمانی. فقیه و اصولی و ادیب بود و به سال 
۴ ده .ق.درگذشت. او را تحقیقی در رسال 
قشیریه است. (از معجم‌المژلفین بنقل از 
الاعلام زرکلی چ ۵ص ۶۴). 

على خرقافی. [غ ي خ ر] ((خ)ابن جعفر 
خرقانی (با علی‌بن احمد خرقانی). از 
بزرگرین مشایغ صوفیة اواخر قرن چهارم و 
اوایل قرن پنجم هجری. رجوع به ابوالحسن 
(علیین جعفر) وبه ابوالحسن خرقانی شود. 

على خواز. یز (ع)ابسن 
عبدالرحمان خزاز سوسی (شوشی). مکی به 
ایوالعلاء. وی لغوی و از اهل شوش خوزستان 
بود و نزد ابوعبدانه محاملی به تلمذ پرداخت. 
اپونصر سجزی (سگری) از او روایت دارد. (از 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۵ ص۲۴۶ چ 





قاهر ج ۴ص ۱۰). 

على خزاز. اع ي غز زا] (اخ) این 
محمدین علی خزاز رازی قمی, مکی به 
ابوالقاسم. فقیه و اصولی و متکلم قرن چهارم 
هجری بود. او راست: ۱ -الایضاح فى 
اصول‌الدیین على مذهب اهل‌السیت. 
۲ -کفایةالاشر فى الشصوص على الانمة 
الائتی‌عشر. (از معجم‌المولفین ج ۷ ص ۲۱۷). 
صاحب معجم الملفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: فوائدالرضویة عباس قمی ج۱ 
ص۳۲۵. روضات‌الجنات خواناری 
ص۳۸۸. مسنتهی‌المقال ابوعلی ص ۲۲۴. 
تذكرةالمتبحرين ص ۰۴٩۰‏ تنقیم‌المقال 
مامقانی ج۲ ص ۳۰۷. وی شا گرد صدوقبن 
بابویه است و او را کتاب «الاثر» در امامت نیز 
می‌باشد. (از یادداشت دهخدا). 

علی خزاعی. (ع ي خ] (اغ) ابن ابراهیم 
خزاعی, مکی به ابوالحسن. وی شاعر بود و 
در بادية خزاعة در حجاز پرورش یافت و به 
عراق منتقل شد و مصاحب اسماعیل‌ین بلبل 
گشت و بر شعرای دستگاه او برتری یافت و 
در سال ۲۸۳ «.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی بنقل از المرزبانی ص ۲۹۱). 

علی خزاهی. ع ي عا الغ ابن 
عبداث‌ین طاهر خزاعی اصفهانی. مکی به 
ابوالحسن. ادیب و شاعر قرن هشتم هجری. 
در سال ۷۵۰ ه.ق. در قید حیات بود و در 
حمایت جمال‌الدین وزیر می‌زیست. و او را 
تألیفاتی در سیرت این وزیر است. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از الخرید؛ عماد اصفهانی 
ص۹ 

علی خزرجی. لغب ۲ (إغ) ابسن 
ابی‌بکرین علی‌بن ابی‌بکرین عمرین احمدین 
عبدالرحمان‌بن محمد خزرجی انصاری مکی 
شافعی. مشهور به ابن جمال مصری. رجوع به 
علی مکی شود. 

علی خزرجی. [ع ي خ ز] (إخ) ابسن 
احمد شامی خزرجی» مکنّی به ابوالحسن. 
رجوع به علی شامی شود. 

علی خزرجی.[ع ي خ د1 (اغ) ابسن 
حسیین ابی‌بکرین حن‌بن علی خزرجی 
زبیدی یمنی, مشهور به ابن وهاس و ملقب به 
موفق‌الدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی یمنی شود. 

علی خزرحی.(ع ي خ ر] ((خ) ابن 
خلیفةین يوتسين ابی‌القاسمین خليفة 
خزرجی, مشهور به ابن ابیاصبعة و ملقّب به 
رشیدالدین و مکی به ابوالحن. رجوع به 
على (ابن خلیفةبن...) و أبن ابی‌اصیبعه شود. 

علی خزرجی.(ع ي خ د] (غ) ان 
عبدالک‌افی‌بن علی‌بن تمامین یوسفین 
موسی‌بن تمام انصاری خزرجی سبکی 





شانعی. ملقب به تقی‌الدین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سیکی شود. 
على خزرجی.(ع يخ 5 (إع) ابن 
محمدبن محمدین ابراهیم خزرجی فاسی, 
مشهور به حصار و مکی به ابوالحسن. رجوع 
به علی حصار شود. 
علی خزیمی. (ع ي خ ذ1 (غ) این 
زیدین محمدین حسین‌بن سلیمان‌بن ایوپ 
انصاری اوسی خزیمی بهقی شافعی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی بهقی و ظهیرالدین 
(ابوالحسن علی‌بن...) شود. 
علی خسروجردی. اع يخ د ج) الا 
ابن سختویه بهقی خسروجردی. رجوع به 
علی بهقی شود. 
على خشکناحه. [غي ؟)(اخ) ابن 
وصیف, مشهور به خشکناجه و مکتی به 
ابوالحسن. نویسنده و شاعر و از اهالی بغداد 
بود. وی بیشتر در رقة سکونت داشت و آنگاه 
به موصل منتقل شد و در حدود سال ۳۷۰ 
ه.ق.در آنجا درگ_ذشت. او راست: 
۱ -الافصاح و التقيف فی‌الخراج و رسومه. 
۲ -دیوان شعر, ۲ - صناعةالبلاغة. ۴ - 
الفواشد. ۵ -النثر السوصول بالنظم. (از 
معجم‌المولفین بقل از الفهرست ابن‌الدیم ج۱ 
ص۱۳۹. معجم‌الادباء ياقوت ج۱۵ ص ۱۰۲ 
هديةالعارفين بغدادی ج۱ ص 4۶۸۱ 
علی خضری.(غ ي خ ض] (اخ) ابن 
محمدبن زهران‌بن علی رشیدی مصری 
شافمی, مشهور به خضری, محدث بود 
(۱۱۲۴ - ۱۱۸۶ ه.ق.). او راست: ۱ - 
حاشیه بر شرح شبستری بر الاربعين النووية. 
۲ - شرح لقطقالمجلان. ۳ - غایةالطلب فى 
اثبات کفر من سب المرب بفیرسبب. (از 
معج‌المّلفین بتقل از هدیةالمارفین بغدادی 
ج۱ ص۷۶۹. عجاب‌الاثار جبرتی ج١‏ 
ص ۳۷۴). 
على خطاط. (ع ي خط طا] (خ) (میر...) 
حسینی تبریزی خطاط, ملقّب به ظهیرالدین و 
قدوةالکتاب و مشهور به واضح. رجوع به 
علی تبریزی (حسینی...) شود. 
علی خطیب. (ع يلع ابن محمد 
شرنقاشی, خطیب شافعی. رجوع به علی 
شرنقاشی شود. 
على خطیبی. [ع ي خ] (اخ) ان 
منصورین عیداله خطیبی اصفهانی بغدادی, 
مکتی به ابوعلی و مشهور به اجل لغوی. اصل 
او از اصفهان بود ودر سال ۵۴۷ ه.ق.در 
بقداد متولد شد و در آنجا پرورش یافت. وی 
تحصیلات خود را نزدابن قصار و ایوالبرکات 
نباری و جز آنان به پایان رساند و در مدرسة 
نظامیه اقامت داشت. ياقوت حموی گوید که 
او از نظر حفظ لغات و اشعار بی‌همتا بود ولی 





متاسفانه حاضر به تدریس نبود و اگرروزی 
وی بستدریس همت می‌گماشت. علوم و 
ادبیات را زنده می‌کرد. (از سعجم‌الادباء 
ياقوت چ قاهره ج ۱۵ ص۸۱ و چ مارگلیوت 
ج ۵ص 4۴۲۳ 
على خفاجی. اي غ] (غ) ابن شال 
خفاجی. امیر بنی‌خفاجة. وی مردی شجاع و 
عاقل و کریم بود و ابتدا حمایت کوفه بر عهدۀ 
او بود ولی پس از مدتی از این سمت معزول 
گشتو تنها ریاست قل خویش را عهده‌دار 
شد و در سال ۴۲۶ ه.ق.به دست برادرزادۀ 
خویش حسن‌بن ابی‌البرکات‌بن ثمال به قتل 
رسید. (ازالاعلام زرکلی بستقل از 
کاملالتواریخ ابن ایر ج ٩‏ ص ۱۵۳). 
على خفاحیی. (ع ي خ] (إخ) ابن عبداله 
خفاجی, ملقب به نورالدین. سنجم بود و در 
سال ۱۲۰۰ ه.ق,درگذشت. او راست: ۱- 
اسراج‌الانور فى کیفیةالعمل بالریم المقنطر. 
۲ -القول‌المهذپ فى کیفیة‌السمل بالربع 
الم_جیب. (از ممجمالمؤلفين بقل از 
هدیةالعارفین ج۱ ص ۷۷۱). 
على خلاطی. اي ۷] () بسن 
احمدین علی‌ین عبدالمنعم» مشهور به ابن هبل 
و خلاطی و ملقب به مهذب‌الدین و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به ابن هبل و مآخذ فیل 
شسود: مس‌بجم‌الم_وژلفین ج۷ ص ۲۱. 
فهرس المؤلفين بالظاهرية. كاملالتواريخ ابن 
اثیر ج۱۱ ص ۱۱۶. کشف‌الظنون ص ۱۶۲۲. 
انباءالرواة قفطی ج۲ ص ۲۳۱. تاريخ مختصر 
الدول ص ۲۲۰. البب‌سداي 2 ج۱۳ ص ۶۷ 
تاریخ‌الحکماء قفطی ص۲۳۸. الاعلام زرکلی 
چ ۲ج ۵ ص۶۲. طبقات‌الاطباء ج ۱ص ۳۰۴. 
دائسرةالمسعارف الاسلامية ج۱ ص ۲۹۲. 
الدارس ج ۲ ص ۱۳۰. 
على خلاطی. ع ی عل ۷] )بسن 
محمدبن حن خلاطی حنفی قادوسی, 
مشهور به ابن رکابی. رجوع به علی قادوسی 
شود. 
على خلج . (ع خ ۳ ((ج) دی است از 
دهستان عاسی» بخش بستان‌اباد شهرستان 
تبریز. واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب خاوری 
بستان‌آباد. و ۲ هزارگزی راه ضوسة 
بستان‌آباد به تبریز. ناحیه‌ای است جلگه و 
دارای آب و هوای معتدل و ۸۱۴ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و رودخانه تأمین می‌شود. و 
محصول آن غلات و درخت تبریزی است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و 
راه آن مالرو است. (از قرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
على خلج. (ع ي خ [) (إخ) (مسیرزا... 
وی شاعر و از ملازمان فریدون‌جعفر بوده 
است. وق مى از اشسعار او در 





مجالی‌النفائی آمده است. (از الذريعة 
آتابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۶ بنقل از مجلس 
نهم مجالس‌النفائس ج۶ ص ۱۶۶). 

علی خلخالی. زي ان تین 
محمد خلخالی اصفهانی. نحوی و صرفی و 
مفسر و ادیب و شاعر و حکیم و نويسندة 
آواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم 
هجری. وی در اوایل این قرن در اصفهان 
درگ‌ذشت. او راست: ۱ -احاء الحكمة. 
۲ -تسبیان‌الحکمتین فی‌الفسرق بين 
حکمةالقدماء. ۳ -حاشیه بر تفر بیضاوی. 
۴- شرح شافية ابن حاجب. ۵- 
مزاميرالعاشقين فى حقیقةالشفس و الترغيب 
الى العالمالعقلى و التزهيد عن العالمالحسى و 
تعليم مراقب‌اللوك. (از ممجم‌المؤلفين بنقل 
از اعیانالشيعة عاملی ج۴۲ ص۱۳( 
علی خلعی. (غي خ ل1 (إخ) مکستی به 
ابوالحین. متوفی در حدود نال 
او راست: القوائدالمنتقاة. (از معجمالمؤلفين 
ج۷ص ۷۶ 
علی خلعی. (ع ي خ [] ((خ) ابن حسن‌ین 
حسین‌ین محمد موصلی مصری شانعی 
خلعی, مکی به ابوالحسن. فقیه و محدث. 
اصل او از موصل بود و در محرم سال ۴۳۰۵ 
ه.ق.در مصر متولد شد. و در ۲۶ ذیحجه سال 
۲ درگ‌ذشت. او راست: ۱ - الخلمیات 
فی‌الصدیث, در ۲۰ جسزء. ۲ -فوائد 
قی‌الحدیت. ۳ - المفنی فی‌لفقه. در ۴ جزه. 
(از مسجم‌المسولفین ج۷ ص۲۶). صاحب 
EE‏ به ما خذ ذیل نیز اشاره کرده 

است: کشف‌الظنون ص ۷۲۲. وفیات‌الاعیان 

خلکان ج۱ ص۴۲۵. شذراتالذهب ابن 
عماد ج۲ ص۲۰۵. مرآةالجنان یافعی ج۲ 
ص ۲۵۵. هدية‌المارفين ج ص۶۹۴ 
سی رال بلاء ذصبی ج۱۲ ص ۱۷. 
طقات‌الش افعیهٌ اسنوی ص ۸۲. مناقب 
الشافعى و طبقات اصحابه من تاريخ الذهبی 
ص ۱۷۲ الوافی صقدی ج ۱۲ ص ۳۵. 
على خلوتی. عي 5) (ع) ابسن 
حجازی‌بن محمد بیومی حنی ادریسی 
شاذلی شافعی خلوتی دمرداشی احمدی. 
رجوع به علی بیومی شود. 

علی خلوتی. غ يع ] ( این 
عشمان‌بن علی‌بن عمر علوی طولقی جزاثری 
حسنی خلوتی مالکی. رجوع به علوی طولقی 
شود. 

علی خلوقی. (عي غ دا )ان عدمان 
خلوتی ضریره مشهور یه ناظم‌الدرر. فقیه 
حنقی و شاعر بود. او را ارجوزه‌ای است در 
فروع فقه حنفی. که در سال ۱۰۶۹ ه .ق.از 
سرودن ان فراغت یافت. (از معجم‌المولفین 
بقل از فهرس الفقالحنقی ص 1۳). 


دق 








على خنجی. ۱۶۲۱۱ 


علی خلوتی. [يغ :)ان مد 
قسطمونی رومی خلوتی شعبانی (علی 
اطول...), مشهور به قره‌باش. رجوغ به عبلی 
اطول قره‌باش شود. 

علی خلوتی. (عي غ 1 (ع) ابسن 
مسلم‌بن محمدین علی سلمی دمشقی شافعی 
خلوتی, مشهور به آبن سهروردی و مکنّی په 
ابوالحسن و ملقب به جمال‌الاسلام. رجوع به 
علی سهروردی شود. 

عبی خلیعی. اي الإخ) ابن مین 
خلعی شاعر, مکی به ابوالصین. او راست: 
التوقيف و ال خویف. (از کش ف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص٩‏ ۵۰). 

علی خلیعی. [ع ي ع ل إخ) ابن 
عبدالعزیزبن ابی‌محمد خلیعی موصلی حلمی» 
مکی به ابوالحسن. ادیب و شاعر بود و در 
حدود سال ۷۵۰ ه.ق.در حلة درگذشت, او 
را دیوان شعری است. (از معجم‌المولفین بنقل 
از اعیانالشیعة عاملی ج ۴۱ ص ۲۹۷). 

على خليفة. [غ يخ ت] (غ) إن 
ابی‌الفرج زمزمی. صوفی بود و در سال ۱۰۶۳ 
ھ.ق. در مکه درگ ذشت. او راست: 
شفاءالمومنین. (از معجم‌المژلین ج۷ 
ص ۸۷. 

على خليلی. (ع ي خ] ((خ) ابن عشمان 
حواری خلیلی, ملقب به علاءالاین. عالم 
فرائض و ریاضی‌دان بود و در سال ۷۵۴ ه.ق. 
در شهر خلیل متولد شد و در ۸۲۳ ه.ق. 
درگذشت. او راست: کفایةالطلاب فى علمی 
الفرائض و الحاب. (از معجم‌المولفین ینقل از 
ااض‌وءاللامم سخاوی ج۵ ص ۰۲۶۱ 
الانس‌الب یل حبلى ص ۵۱۱ 
اب ضاح‌المک نون بغدادی ج۲ ص ۳۷۲ 
هدیهالعارفین بغدادی ج ۱ ص 0۳۰), 

على خلیلی. ( ي خ1 (إخ) ان قاسم 
اردبیلی خلیلی شافعی بطائحی. ملقب به 
علاءالاین و مکتی به ابوالحن. رجوع بنه 
علی بطائحی شود. 

علیی خلیلی. اخ يخ لإخ) ابن محمد 
خلیلی زیدی جیلی. وی در اوایل قرن پنچم 
هجری در قید حیات بود. او راست: ۱ + 
الجمع بين الافادة و الافادات. ۲ - المجموع. 
در دو م‌جلد. (از ممجم‌المولفین بقل از 
تراجم‌الرجال جنداری ص ۲۵). 

علی خنجی. اي الل بسن 
روزبهان‌ین محمد خنجی, ملتّب به زین‌الدین. 
عالم و جامع علوم منقول و معقول بود..وی در 
ماه صفر سال ۷۰۷ھ .ق.درگذشت. او راست: 
١-اجوبة‏ ایرادات على کتاب المحصول, ۲ - 
شرح المنهاج بیضاوی. ۳ -الشکوک على 
الكافة. در نحو. ۴ - المعتبر فی شرح 
المختصر ابن حاجب. ۵ - التهایة فى شرج 











۲ علی‌خواجه. 


لقاية. (از ممجمالمؤلفين بقل از شدالازار 
شیرازی ص 4۲۱۲. 
علی‌خواجه. (ع خرا /خاج /ج1(ع) 
دهی است از دهستان بناجوء بخش بناب 
شهرستان مراغه. واقع در ۶ هزارگزی جنوب 
باختری بناب و ۳ هزاروپانصدگزی باختر راه 
ارابه‌رو بتاب به سیاندواب. ناحیه‌ای است 
جلگه و باتلاقی و دارای آب و هوای معدل و 
مالاریائی و ۲۷۹ تن سکته. آب آن از 
رودخانۀ صوفی‌چای و از چاه تأمین می‌شود. 
و محصول آن غلات و کشمش و بادام است. 
احالی به زراعت اشتغال دارند و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
علی خواجه. (ع ي خوا /خاج /ج] 
(إخ) ابن عمرشاه سمرقندی. وی در بال ۶۹۱ 
ه.ق.حا کم یزد بود و در عهد او واقعه‌ای برای 
یکی از صاحب‌ملکان روی داد که در تاریخ 
حبب‌السير نقل شده است. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص۱۶۸ شود. 
علی خواجه. اي وا /خاج /ج) 
((خ) غجدوانی بخارانی. از ضرستادگان 
چنگیزخان مفول به دربار سلطان محمد 
خوارزمشاه. پس از آنکه دو دولت چنگیزی 
و خوارزمشاهی هریک ببب فتوحات خود. 
خاصه از میان رفتن قراختائیان هم‌مرز شدند, 
گروهی از بازرگانان مسلمان نزد چنگیزخان 
رفتد و مقداری پارچه‌های زربفت به خدست 
او بردند و خان به بهای خوب کالای ایشان را 
خرید و جمعی از بازرگانان رعیت خود را به 
خوارزم فرستاد با هدهه‌های نفس. 
فرستادگان چنگیز در ماوراءالنهر بخدمت 
خوارزمشاه رسیدند. محمود خوارزمی که 
«یلُواج» ینی فرستاده خطاب می‌شد و این 
علی خواجه بخارائی یا غجدوانی و یوسف 
آتراری از جملة فرستادگان بودند. چندی بعد 
در ماه صفر سال ۶۱۷ ه.ق.که جوجی‌خان 
فرزند چنگیزخان مفول, شهر «جند» را 
مسخر ساخت و آنجا راغارت کرد همین 
علی خواجه را به امارت آن شهر گماشت. (از 
یره جلال‌الدین) (حبیب‌السیر چ خام ج٣‏ 
ص۳۰) (تاریخ مفصل ایران, مفول چ عباس 
اقبال ص ۲۲ و ۳۴). 
على خوارزمنی. اي خوا/خاز] الغ 
ابن عرّاق صناری خوارزمی, مکتّی به 
ابوالحن. نحوی و لفوی و عروضی و فقیه و 
مفسر بود و در سال ۵۳۹ ه.ق.در مذانة از 
قرای خسوارزم درگ‌ذشت او راست: 
شسماریخالدرر فى تسفیر الق رآن. (از 
معجم‌المولفین بنقل از معجم‌الادباء ياقوت 
ج۱۴ ص ۶۲. بفيةالوعاة سیوطی ص ۳۴۳. و 
کش فالظنون حساجی خلیقه ص۴۴۷ و 
۹ 





على خوارزمی. [ع ي خوا /خارّ] ((خ) 
این محمدبن علی‌بن احمدین مروان عمرانی 
خوارزمی» مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی 
عمراتی و ابوالحن عمرانی شود. 
علی خوافی. [ع ي خوا /خا] (إخ) (علی 
سرخ..), مکنی به ابومسلم. پهلوان دربار 
سلطان ابوسعید. رجوع به على سرخ خوافی 
شود. 
على خوافی. [غ ي خوا /خا] (إخ) ابن 
قاسم خوافی سنجابی. مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی سنجابی شود. 
علی خوانساری. (غ ي خوا / خا] ((خ) 
ابن ابی‌الفاسم خوانساری. فقیه بود و درحدود 
سال ۱۲۳۸ «.ق. درگ ذشت. او راست: 
شرح الدرة. که کامل نشده است. (از 
معجمالمؤلفين بنقل از اعیان‌الشيعة عاملی 
۲۷ص ۳۷). 
علی خویشاوند. ع ي خری /خی و] 
(إخ) (امیر...) یاحاجپ علی قریب. از اسرای 
بزرگ دربار سلطان محمود غزنوی. رجوع به 
حاجب (علی‌بن قریب..) شود. 
على خونی. لع ي غ)(غ) ان علیرتا 
خوئی. شاعر بود (۱۲۹۲ - ۱۳۵۰ ه.ق.).او 
را دیوان شعری است محتوی بر اشعار عربی 
و فارسی. (از الذریعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص ۷۴۵ بنقل از الحديقة المبهجة اردوبادی). 
عل خویی. اي ]الخ نجنی. فقه و 
اصولی بود و در اوایل محرم سال ۱۳۰۹ ه.ق. 
در تن جف درگ ذشت و جسد او را در 
وادی‌السلام دفن کردند. او راست: رسالة علی 
حجيةالظن. (از معجم‌المولفین بنقل از 
فوائدالرضویۂ عباس قمی ج ۱ ص ۲۹۹). 
علی خیابانی. (عي] خن عداظیم 
تبریزی خیابانی حکیم‌آبادی. رجوع به علی 
تبریزی شود. 
على خیاط. (ع ي خی بسا الخ) ابن 
ابی‌سعدین ابی‌الفرج خياط, مکی به 
ابوالحسن. فقیه و واعظ و اخباری اوایل قرن 
ششم همجری بود. او راست: الجامع 
فی‌الاخبار. (از معجم‌المولفین ج ۷ ص٩٩).‏ 
علی خیاط. (ع ي خی یبا (إخ) ابن 
محمدبن علی‌بن فارس. مشهور به خیاط 
بقدادی و مکی به ابوالحسن. از قاریان به 
شمار می‌رفت و در سال ۴۵۰ ه.ق.در قید 
حیات بود. او راست: الجامع فی‌القراءات 
العشر و قراءة الاعمش. (از معجم‌المولفین 
بقل از طبقات‌القراء ابن جزری ج۱ ص ۵۷۳. 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۵۷۶). 
على خیاط. (ع ي خی با) (إخ) بسن 
حفتاوی. وی طبیب بود. او راست: فتح 
الرحمان فى بدء خلق الانسان. که در سال 
۳ «.ق.از تألیف آن فراغت یافت. (از 





علی دادسی. 


معجم‌الملفین بنقل از فهرس‌الازهرية ج۶ 
ص ۱۲۴). 
علی خیری. ع ي خ] (اخ) ان عمر 
خربونی مصری. متوفی در سال ۱۳۲۷ د.ق. 
وی در دیوان وزارت اوقاف, کاتب بود. او 
راست: ۱-شضرح الالفاظ الفرية. ۲ - 
ضیاءالسیون على کش ف‌اظنون. (از 
معجم‌المولفین بنقل از الاعلام زرکلی ج۵ 
ص .٩۷‏ فهرس‌الازهرية ج ۶ ص ۱۱۸). 
علی خیری. اي خ | (غ) کوتام‌ای 
رومی. وی در سال ۱۰۳۷ ه.ق.در قید حیات 
بود. او راست: زبدةالفکر فى زيارة سیدالبشر 
(ص). (از مسسعیم‌المسولفین بقل از 
ایضاح‌المکنون ج ٩‏ ص ۶۱۲). 
علی خیطال. (ع ي خ] (إخ) ابن محمدبن 
سید نحوی بطلیوسی, مکتی به ابوالحسن و 
مشهور به خیطال. رجوع به علی بطلیوسی 
شود. 
علی خیقانی. لعي خ الخ) ابن حسین 
خسیقانی حلی نجفی. لقب او در امصنفی 
علم‌الرجال» به صورت «خاقانی» ضط شده 
است. وی فته و اصولی بود که در 
بیست‌وئشم یبا بیست‌وهفتم رجب سال 
۴ د.ق. در نجف‌اشرف درگذشت. و از 
جمله اسانید او شیخ انصاری و میرزای 
شیرازی و شیخ راضی و شیخ محمدحسین 
کاظمی و شیخ زین‌العابدین مازندرانی و شیخ 
عسلی‌بن میرزا خلیل طهرانی بوده‌اند. 
«خیقانی» مدوب است به «خیقان» که 
محلی است در سواد عراق, او راست: ۱ - 
تعلیق بر فوائد آقا بهبهانی» درعلم رجال. ۲- 
رساله‌ای در تمام ابواب اصول. ۳ -رساله‌ای 
در مهمات فقه و قواعد آن. ۴ -شرح اللمعة 
الدمشتی. (از مصنفی علم‌الرجال آقابزرگ 
طهرانی ص ۳۱۶) (از معجم‌المژلفین بنقل از 
اعیان‌الشیعۂ عاملی ج ۴۱ ص ۱۳۳). 
علی خیوانی. عي ی۲ (إخ) ان یحی 
خیوانی صنمانی. وی نابینا بود و در سال 
۰ یا ۱۰۷۱ ھ.ق. در صعاء درگذشت. 
(از معجمالمؤلفين بنقل از خلاصةالاثر محبی 
ج۲ ص1۹۷. مسلحق الب درالط‌الع زبارة 
ص ۱۸۴). 
على دادسی. [ع ي] (إخ) ابن محمدین 
ابی‌القاسم‌ین ابراهیم‌ین علی‌ین محمد دادسی 
مغربی. وی در حدود سال ۱۰۷۵ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ -بداية الطلاب فی علم 
وقت اليوم و الحساب. که بعداً خود آن را 
شرح کرد و به نام «اتحاف ذوی‌الالباب فى 
شرح بدايةالطلاب» نامد. ۲ -فتح‌المغيث فی 
شسرح‌لیواقیت. ۳ - معونةالطلاب فى 
علمالحساب. ۴ -ايواقيت لطالب 
معرفةالمواقيت. (از معجم‌المؤلفين بنقل از 





علی دارقطنی. 
هديةالارفين بغدادى جا ص ۷۶ 
فهر س‌الخدبوية ج۵ ص ۳۳۰. ایضاح‌المکتون 
بفدادی ج ۱ ص۱۶۸ ج۲ ص ۷۳۲. 
علی دارقطنی. [ع ي ر ى] (إخ) ابن 
عمربن احمدین مهدی‌ین مسعودین نعمان‌ین 
دیناربن عبداله بغدادی دارقطنی شافعی, 
مکنّی به ابوالحسن. رجوع به على (ابی 
عمربن...) و دارقطی شود. 
على دارکی. [ع ي ر] (خ) (پهلوان..) 
وی از طرف امیرمحمد مسظفر, کوتوال 
سیرجان بود. و در سال ۷۳۵ ه.ق.امیر شیخ 
ابواسحاق اینجو پس از تسخیر شیراز به قصد 
تسخیر کرمان به سیرجان رفت اما پهلوان 
علی دارکی در یکی از قلاع متحصن شد و 
ایرشیخ چون از تخیر آنجا مأیوس گشت. 
اطراف ان شهر را غارت کرد و بطرف کرمان 
رفت. رجوع به حبیب‌السیر ج خیام چ۳ 
ص ۲۸۲ شود. 
علی داعی. [ع ي] (اخ) ابن احمدين 
قاسم‌بن محمد حصنی یمنی. متولد ۱۰۴۰ 
«.ق.وی از صاحبان علم و ریاست بود و 
برای خود دعوت کرد و شهر صعدة را مسخر 
ساخت و په نام خود سکه زد و فعالیتهای 
بسیاری برای محاصرة صنعاء کرد اما سودی 
نبخشید. سپس به صعدة بازگشت و در 
جمادی‌الاولای سال ۱۱۲۱ ه.ق. درگذشت. 
او راست: شرحی بر بحر زخار. (از 
معجم‌المزنین بقل از الاعلام زرکلی ج۵ 
ص ۶۴. ملحق البدرالطالم ص ۱۵۶), 
علی داغستانی. رع ي غ] (إخ) ابن 
صادق‌ین محمدبن ابراهیم‌پن حسین‌بن محمد 
داغستانی نماخی حنفی. رجوع به علی 
شماخی شود. 
على داماد. زع ي | ((خ)ابن محمدین علی 
رضوی تبریزی نجفی, مشهور به سیدعلی 
داماد. یا علی‌آقا داماد. او را از ان جهت 
«داماد» گفتد که شاگردو داماد شبیخ 
محمدحسن مامقانی بوده است. و دیگر از 
اساتید او میرزا حیب‌اله رشتی بود. وی 
شخصی فقیه و اصولی و عارف به علم رجال 
بود که در سال ۱۲۵۷ هھ .ق.در تبریز متولد شد 
و به عبات عالیات جرت نمود و مدتی 
بهمراهی ملمانان عله دولت انگلتان 
جهاد نمود که منتهی به شکت ملمین در 
«شعیبة» به نزدیکی بصره گشت. و سرانجام 
در یتم يا بیست‌ودوم صفر سال ۱۳۳۶ 
ه.ق.درگذشت. او راست: ۱ - کتابی در 
اصول فقه. در سه مجلد. ۲ -کتابی در علم 
رجال. ۲ - مصاحالظلام فى شرح 
شرائع‌الاسلام. در شش مجلد. (از سصنفی 
علمالرجال آقابزرگ طهرانی ص ۳۰۴) (از 
الذریسع آقسابزرگ ج۱ص ۲۰۷) 





(ممجمالمولفین عمررضا کحالة ج۷ ص٩۸‏ و 
(YY‏ 
علی دانیالی. (غ ي] ((خ) فسوی برازی 
جهرمی, ملقّب به شهاب‌الاین. صوفی و 
مسحدث و از علمای زمان شاه‌طهماسب 
صفوی در قرن دهم هجری بود. او راست: 
جواهرالادراج و زوآهرالابراج فی بعض 
الاحادیث الصحيحهة النبوية المروية عن 
الائمة. (از مىجمالمۇلفين ج ۷ص ۸۹. 
علی دانی. زعي (غ) ابسن صال‌ین 
ابی‌لیث‌ین اسعدین فرج‌ین یوسف طرطوشی 
دانی, مشهور به ابن عزالشاس و مکتی به 
ابوالحن. فقیه و اصولی و ادیب و شاعر بود. 
وی در سال ۸۵۰۸ .ق.در طر طوشة متولد شد 
و در رمضان بال ۵۶۶ ه.ق.در دانية به قتل 
رسید. او راست: ۱- شرح معانی التحية. وک 
کتاب العزلة. (از سعجم‌السولفین بنقل از 
التكملة ابن ابار ص۶۶۸ الديباج ابن فرحون 
ص ۲۱۲ نیلالابتھاج ص۱۹۹). 
علی داودی. ل يا (ج) ابن ین 
داودی, مکتی به ابوالقاسم. وی در هرات 
قاضی بود و در تر جمۀ تاریخ یمینی ذ کر آو 
آمده است. رجوع به ترجمة تاریخ یمیتی 
نخۀ خطی ص ۲۵۲ شود. 
على دایه. (غ ي ی ] (اخ) رجوع به علی 
(ابن عبدائه) و تاریخ بیهقی شود. 
على ۵باغ. (غ ي دب با] (إخ) ابن مصطفی 
دباغ حلبی شاقعی, مشهور به میقاتی و مکنی 
به ابوالفتوح. رجوع به علی میقاتی شود. 
علی‌دده. (ع د د] (خ) ابن مسصطفی 
موستاری سکتواری, ملقب به علاءالایین و 
مشهور به علی‌دده و شیخ‌التربة. وی صوفی 
بود و در شهر موستار متولد شد و سپس سا کن 
مکه مکرمه گردید و در سال ۱۰۰۷ ھ.ق. در 
قلع صولق شهید شد. او راست: ۱ - 
تمکین‌السقام فی فسجدالحرام. ۲ - 
خواتم‌الحکم و حل‌الرموز و کشف‌الکنوز لما 
فیها من لطائف السلوم و الحکم. ۳ - 
فضالل‌الجهاد. ۴ -مسحاضرةالاوائل و 
مسامرةالاواخضر. ۵ - مواقفالاخرة و 
اللطائف‌الفاخرة. (از معجم‌المولفین ج ۷ص 
۳ (از الاعسلام زرکلی). صاحب 
معجم‌المژلفین به ماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: کش فالظنون حاجی خلیفه ص ٩۱‏ و 
ساير صفحات. الجوهرالاسنی خانجی 
ص ۱۰۴. هدیةالعارفین بفدادی ج۱ ص ۷۵۰ 
اک تفاءالقف‌نوع فسندیک ص ۰۳۷۷ 
فهرس‌الخديوية ج ۵ ص ۱۳۱ و ج۶ ص ۱۳۷. 
ایسضام‌|لمکنون بسقدادی ج۲ ص۱۹۶ 
الکشاف طلس ص۱۳۸. 
علیی درجزینی. لع ي د جا للخ) 
خراسانی, ملقب به مبین‌الاین. وی در قرن 





على دروغینی. ‏ ۱۶۲۱۳ 


یازدهم هجری میزیست و وزیر صفی‌قلی 
حا کم بغداد بوده است. او شعر نیز می‌سرود و 
نصرابادی قسمتی از اشعار او را نقل کرده 
است. (از الذریعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص ۷۵۶ بقل از تذکرة نصرابادی ص ۷۶). 
على دردزد.[ع ي ؟] ((خ) استرآبادی. 
وی شاعر بود و قسمتی از اشعار او در تذکرة 
دولتشاه آمده است. (از الذریعة آقابزرگ 
طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۶ بنقل از تذکرۂ دواتشاه 
سمرقندی ص ۶ لط‌انف‌نامٌ هروی ج۱ 
ص ۲۰). 
علی‌درزی. (ع د] ((خ) دهی است جزء 
دهمتان کوهپایه. بخش نوبران شهرستان 
ساوه. واقع در ۱۸ هزارگزی خاور نوبران و ۶ 
هزارگزی راه عسمومی. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر, دارای ۴۳۶ تن سکند. 
آب آن از قنات تأمین می‌شود و محصول آن 
لات بن‌شن, بادام. انون گردو, 
سیب‌زمینی, لبنیات و میوه است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند و صنایع 
دستی انان قالیچه‌بافی و راه ان مالرو است و 
از طریق غرقآباد می‌توان اتومیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
علی دروغینی. ع ي دا (غ) 
(سپهسالار...) وی ازسرداران ترکان‌خاتون 
مادر سلطان محمد خدابنده بود. و بواسط 
دروغهای بزرگی که می‌گفت مشهور به 
«دروغینی» و یا« کوه‌دروغان» گنت. آنگاه 
که ترکان‌خاتون خوارزم را ترک گفت زمام 
کشوربه دست این شخص افتاد و چون هیچ 
نوع خبرت و کفایتی نداشت, اختلال کارها 
فزونی یافت و اموال دیوان طعمة مختلسان 
گئت.تاای نکه دو تن از نواب دیوان 
خوارزمشا: یعنی عمادالدین مشرف و 
شرف‌الدین وکیل, به خوارزم آمدند وبه‌نام 
خوارزمشاء به ادارۀ امور دیوان پرداختند. و 
نیز هنگامی که جلال‌الدین خوارزمشاه 
از مرگ پدر خود از جزیر؛ آبسکو 
خوارزم برگشت تا در مقابل حمل چنگ 
دفاع برخیزد سپهسالار علی کوه درا 
اربوقا پهلوان و ال حاجب ‏ 
(توخی پهلوان ملقّب به قلغ خا 

که‌از بیادوت و قبیلۀ تر؟' 
گردآمدندو مصمم بر 
زیرا آنان سعتقد به 











دست‌نشانده او یم : 
برادر جلال‌الدین 
موضوع اطلا. ‏ . 
و اوبا یه . 
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۴ علی درویش. 


ج ۱ ص ۹۷و ۹۸ و سيرة جلال‌الدین منکبرنی 
چ هوداس ص ۵۵ شود. 
على درویش. (ع ي د] (اخ) مشهور به 
سگ‌بچه. هنگامی که امیرتیمور گورکانی 
مشرف به مرگ شد این علی درویش که به 
سگ‌بچه شهرت داشت. مأمور گشت که به 
تسبریز برود, و نیز شیخ تیمور قوچین 
ماموریت یافت که بوی هرات رود تا میرزا 
شاهرخ‌عمر را از کیفیت حادثه آ گاهی دهند. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۳۶ 
شود. 
على درو یش. [ع ي د] (اج) ابن ابراهيم. 
از آهالی حلب بود. درسال ۱۲۸۹ ۸ .ق.متولد 
شد و در ۷ ریع‌الاول ۲ هھ .ق. درگذشت. 
او راست: اللظریات الحقيقية فى علم القراءة 
الموسيقية. در شش جلد. (از معجم‌المژلفین 
بنقل از اعلامالادب ج ۱ ص ۲۳۶). 
على درویش. (غ ي د] (اخ) ابن امیر 
بایزید جلایر. وی از کانی بود که برای فتنه 
بین امیرحین و انیرتیمور گورکانی, مکتوبی 
نزد امیرحین در سالی‌سرای فرستادند, مبنی 
بر آنکه امبر تیمور به خبال استقلال شروع به 
جمم‌ارری بسپاه کرده است. رجوع به 
حییب‌السیر چ خیام ج ۳ ص۴۰۸ شود. 
علیی درویش. اغّي د] ((خ) ابن حسن‌ین 
ابراهیم انکوری مصری, مشهور به درویش. 
ادیپ و نویسنده و شاعر بود و در قاهره در ماه 
محرم سال ۱۲۱۱ ه.ق,متولا شد. وی در 
دانشگاه ازهر وارد گشت و نزد شيخ مهدی 
وقوینی و صاوی تحصیل کرد. سپس 
متمایل به ادبیات شد و آنگاه به نویسندگی و 
سرودن شعر پرداخت و در ۲۷ ذیقعده سال 
۰ ده .ق.در قاهره درگذشت. او راست: ۱ 
<.محاسن المیل لصور الخيل. ۲ - 
.مدح خیار عصره و ذم 
که ان را «الاشمار 
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وی از امرای جهانگیرمیرزا در قلع اخسی 
بود. و او جزو کسانی است که وقتی سلطان 
محمودخان‌ین ابی‌سمیدین محمدین میرانشاه 
بجانب اخسی آمده بود در آن قلعه بودند و از 
آنجا به کاسان ماوراءالتهر (یا کاشان) رفتند. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص ۲۲۷ 
شود. 

على دریدی. ع ي درَ] (لخ) ابن احمد 
دریدی, مکتّی به ابوالحسن. زبیدی نام او را 
تقل کرده و اصل او را از فارس دانسته است 
که در آن هنگام وراق‌بن درید والی آنجا بود. 
رجوع به سعجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۵ 
ص ۸۱ شود. 

على دریفی. [غي ] ((غ) ابن محمدین 
یحبی درینی انباری, مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به قةالدولة. رجوع به على انباری (اين 
محمدین...) شود. 

علی دستاوی. (ع ي د] (إخ) ابن هبل 
دستاوی شافعی, ملقب به نورالدین. از مولفان 
فقه بود و در سال ۷۰۷ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱ - الروضة. ۲ -شرح کتاب التعجیز 
فى مختصر الوجیز فى الفروع الشافعية اببن 
یوتس موصلی. (از کشف‌الظون حاجی‌خلینه 
ص۴۱۸ و 4۳۱. 

علی دشتکی. (عي د ت] اخ) إن 
احمدین محمدمعصوم‌ین نظام‌الدین احمدین 
ابراهیم‌ین سلامالبن عمادالدین مسمودین 
صدرالدین محمدبن استادالبشر غیاث‌الدیین 
مسنصورین صدرالس حقفین محمدبن 
غیاث‌الدین منصورالکبیر حسینی دشتکی, 
مشهور به سیدعلی‌خان و ملقب به صدرالدین. 
رجوع به علیخان (ابن احعدبن محمدین...) 
شود. 

على دقاق. (ع ي دق قا] ((خ) ابن عبیداثه 
دقیقی بغدادی, مشهور به دقاق و مکتی به 
ابوالقاسم. رجوع به ابوالقاسم (علی‌بن عبيدالله 
دقاق) و على (ابن عبیدال...) شود. 

علی دقیقی. (ع ي د] (اغ) ابن عبيداله 
دقیقی بغدادی, مشهور به دقاق و مکتّی به 
ابوالقاسم. رجوع به ابوالقاسم (علی‌بن عبیداله 
دقاق) و علی (ابن عبیداه...) شود. 

کی دکنی. [ع ي دک ] (لخ) ابن احمدین 
"یمین اسماعیل مهائمی دکتی هندی 

با لقب به علاءالدین. رجوع به على 
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شى. [ع ي د؟] ((خ) ابن 
دییومی حسنی آدریسی 
ردمرداشی احمدی. 


دما لإخ) ابن 
ادی ناصری دمشقی. 
,. آدیب و شاعر ومورخ 





+ 2 
علی دمسفی. 
(۷۲۸- ۱ «.ق.). او راست: ۱ - تاریخ, 
که محتوی حوادث زمان مولف است. ۲ - 
قسصده‌ای در سدح پینمیر (ص). (از 
معجم‌السژلفین بقل از هدیتالهارفین ج١‏ 
ص۷۲۶ ای ضاحالمکسنون ج۱ ۲۱۴. 
شذراتالذهب ج۷ ص۸ الضوءاللامع 
سخاوی ج ۵ص ۱۹ 
على ۵مشقی. [ع ي د ](إخ) إن 
ابراهیم‌بن داودبن سلمان‌بن سلیمان عطار 
دمشقی شافعی, ملقب به علاءالدین و مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی عطار شود. 
على دمشقی. غ ي د ] (اغ) ابسن 
ابراهیم‌بن عباس حسینی علوی دمشقی» 
مکی به ابوالقاسم و مشهور به نسیب. رجوع 
به علی نیب شود. 
علی دمشقی. [ع ي د م] لإخ) ابن 
ابراهیم‌بن محمدین همام‌بن محمدین 
ابراهیم‌بن حسن انصاری دمشقی, مشهور به 
ابن شاطر و مطعم و ملقّب به علاءالاین و 
مکتّی به ابوالصن. عالم هیشت. رجوع به 
علی (ابن شاطر...) شود. 
على دمشقی. (ع ي د م] ([خ) ابن ابی‌حزم 
قرشی دمشقی مصری شافعی مشهور به ابن : 
نفیس و ملقب به علاء‌الدین. رجوع به ابن 
نفیس و علی (ابن ابی‌حزم...) شود. 
على دمشقی. [ع ي د م] (اغ) ابسن 
ابی‌مجدین شرف‌بن احمد حمصی دمشقی. 
رجوع به علی حمصی شود. 
على دمشقی. (ع ي د م] ((خ) ابن احمدین 
مسوسی‌بن محمد دیری جوبری دمشقی 
شافعی, ملقّب به علاءالاین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی دیری شود. 
على دمشقی. (ع ي د م] (إخ) ان 
اسماعیل‌ین موسی‌بن علی‌بن حن‌بن محمد 
دمشقی شافعی, مشهور به ابن عمادالدین و به 
ابن وش و ملقب په علاءالدین. رجوع به علی 
(ابن عمادالدين...) شود. 
علی دمشقی. [ع ي دم] ((خ) بسن 
حسن‌ین علی‌بن میمون ربعی دمشقی, مشهور 
به ابن ابی‌زروان. رجوع به علی ربعی شود. 
علی دمشقی. [ع ي د] (ج) این 
حسن‌بن هبةالهبن عبدالهین حین دمشقی 
شافعی. مشهور به ابن عسا کرو ملقب به 
نقه‌الاین و مكنّى به ابوالقاسم. رجوع به ابن 
عا کرو علی (ابن حسن...) شود. 
على دمشقی. [ع ي د م] (اخ) این 
حین‌بن عرو مشرقی دمشقی حتبلی, 
مشهور به ابن زکنون و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مشرقی شود. 
على دمشقي. [غي دع] ((خ) ابن خضرین 
حسن عشمانی دمشقی, مکی به ابوالحسن, 
رجوع به علی عثمانی شود. 





علی دمشقی. 


علی دمشقی. (عي دع ((غ)اين خلیل‌ین 
علی‌بن حن دمشقی, مشهور به ابن 
تاضی‌عکر و مکی به ابوالحسن. وی فقیه 
بود و در نال ۶۰۸ه.ق.در دمشق تولد یافت 
و در سال ۶۵۱ ه.ق. درگذشت. او راست: 
شرح الجامع‌الکبیر شیبانی, در فروع فقه 
حنفی. و صاحب کشف‌الظون این کتاب را 
نظم دانسته است. (از معجم‌الملفین بنقل از 
تاجالتراجم ابن قطلوبغا ص ۳۲. کشف‌الظنون 
ص ۵۷۰). 

على دمشقی. (ع ي دم] (() ابن سودون 
یشبفاوی قاهری دمشقی حنقی. مکسّی به 
ابوالحسن. دجوع به ابن سودون و على (ابن 
سودون...) شود. 

على د مشقي. [ع ي د ) (اخ) ابن عبداله 
بهایی دمشقی غزولی, ملقّب به علاء‌الدین. 
رجوع به «غزولی» و علی بهایی شود. 

علیی دمشقی. ع ي د ] ((خ) ابن 
عشمان‌بن عمربن صالح دمشقی شافعی. 
مشهور به ابن صیرفی و ملقب به علاءالدین و 


مکی به ابوالحن. رجوع به علی صیرفی 


شود. 
على دمشقی. [غ ي د] (إخ) ابن عشمان 
غزی دمشقی حنفی, ملقّب به شرف‌الدین. 
رجوع به علی غزی شود. 

على دمشقی. (ع ي د ] (اغ) ابن علی‌ین 
محمدین ابی‌العز دمشقی حنفی, ملقب به 
علاءالدین. فقیه بود و در سال ۷۳۱ «.ق. 
متولد شد. وی مدتی عهده‌دار امر قضاء در 
دمشق بود و در سال ۷۹۲ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱ - التنبیه على مشکلات الهداية. در 
فروع فقه. ۲ - النوراللامع فیما يعمل به فى 
الجامع ای جامع بنی‌امية. (از معجم‌المژلفین 
بنقل از هديةالعارفين بغدادى ج۱ ص ۷۲۶ 
الاعلام زرکلی ج ۵ ص۱۲۹). 

علی دمشقی. [ع ي دع] ((ج) ابن 
محمدین ابراهیم دمشقی حنائی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی حنائی شود. 

علی دمشقی. [غ ي دم]((خ) ابن 
محمدین ابی‌بکرین علی‌بن ایراهیم‌ین علی‌بن 
عدنان حسینی دمشقی حنفی, مشهور به 
نقیب‌الاشراف. رجوع به على نقیب‌الاشراف 


شود. 
على دمشقی. زع ي د۶] (خ) بسن 
محمدین عباس‌ین شیبان دمشقی حنبلی» 
مشهور به ابن‌اللحام و مکتی به ابوالحسن و 
ملقب به علاءالدین. وی فقیه و اصولی بود و 
در عید قطر سال ۸۰۳ه.ق. درگذشت. در 
حالی که سن او بیش از پنجاه سال بود. او 
راست: القواعدالاصولية و الاخبارالملمية فى 
اختیارات الضیخ تستقی‌الاین قيمية. (از 
معجم‌الم ولفین بنقل از شذرات‌الذهب این 








عسماد ج۷ ص ۳۱. الدارس تسعیمی ج۲ 
ص۱۲۴). 
على دمشقی. (عي دع] ((ج) ابن 
محمدین عبدالحمید هیتی بغدادی دمشقی 
صالحی. رجوع به علی هیتی شود. 
على دمشقی. [ع ي دع] (اغ) إن 
محمدین عبدالعزیزین فتوح‌ین ابراهیم تغلبی 
موصلی دمشقی شافعی, مشهور به ابن دریهم 
و ملقب به تاج‌الدین. رجوع به ابن دریهم و 
علی (ابن محمد...) شود. 
علی دمشقی. [ع ي د م]((غ) این 
محمدین عسثمان‌ین مسحمدین رجب‌بن 
علاءالاین دمشقی شافعی, مشهور به ابن 
شمعة. محدث و نحوی و شاعر. اصل وی از 


بعلیک بود و در سال ۱۱۵۷ یا ۱۱۵۸ ه.ق. 


در دمشق متولد شد و در آنجا پرورش یافت و 
در سال ۱۲۱۹ یا ۱۲۲۹ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱ - حاشیه بر شرح بخاری قسطلانی, 
۲ -رساله‌ای در بسملة. ۳ - نظم مفردات 
قواعد اعراب. (از معجم‌المولفین بنقل از 
روض‌البشر جمیل الشطی ص ۱۸۰. منتخبات 
التواریخ لدمشق تقی‌الدین ج ۲ ص ۶۷۱). 
علی دمشقی. (عي د ] (اخ) ابن 
محمدین عز آذرعی دمشقی حنفی, ملقّب به 
صدرالدین. رجوع به علی اذرعی شود. 
علی دمشقی. [غ ي دء] (غ) ان 
محمدبن علی‌بن سلیم دمشقی صالحی شافعی 
سلیمی, مکی به ابوالحسن و ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی سلیمی شود. 
على دمشقی. عي دغ ابن 
محمدین عیسی دمشقی محلی نمراوی 
شافعی, مشهور به قطبی و ملقّب به علاءالدین. 
رجوع به علی قطبی شود. 
على دمشقی. زع ي د]((غ) ابن 
محمدین مرادین علی بخاری‌الاصل دمشقی 
حنفی نقشبندی, مشهور به مرادی. رجوع به 
علی مرادی شود. 
على ۵مشقی. [غ ي د م] (إخ) ابن محمد 
دمشقی شاذلی حنفی (درویش...). تقیب رمایه 
(تیراندازی) در دمشق بود و به سال ۱۱۳۰ 
ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: مفتاح کنز در 
انظام فى اصول‌الرماية و تعلیم الغفلام. (از 
معجم‌الملفین بنقل از هدیةالعارفین بغدادی 
ج ١‏ ص ۷۶۶ تاريخ آداب اللفةالعربیة جرجی 
زیدان ج۲ ص۳۳۹). صاحب معجم‌السولفین 
(ج ۷ ص )٩۱‏ درگذشت این شخص را از قول 
صاحب ایضام‌المکنون (ج ۲ ص ۵۲۷) سال 
۶ د«.ق.اورده است. 
على دمشقی. [ع ي دع] (إخ) ابن محمد 
سالم‌ین ولی‌الدین ترکمانی دمشقی حنفی, 
رجوع به علی ترکمانی شود. 
علی ۵مشقی. (ع ي 2) (إخ) این محمد 





على دمیاطی. ‏ ۱۶۲۱۵ 


قابونی دمشقی حنفی, ملقّب به علاء‌الدین و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به على قابونی 
شود. 
علی دمشقی. اي این سلمین 
محمدین علی سلمی دمشتی شافبی خلوتی, 
مشهور به ابن سهروردی و مکی به ایوالحسن 
و ملقب به جمال‌الاسلام. رجوع به على 
سهروردی شود. 
علی ۵مشقی. (ع ي دمٌ] (اخ) ابن مظفرین 
ابراهیم و یا هدیبن عمرین ییزید کندی 
اسکندرانی و داعی. متوفی در ۷۱۶ ه.ق. 
رجوع به علاءالدین (ابن مظفر...) شود. 
على دمشقی. [ع ي ع)((ع) ان 
تاصرالدین‌بن احمد طرابلسی دمشقی حنفی. 
رجوع به علی طرابلسی شود. 
علی دمشقی. (ع ي د) (إخ) ابن يزيد 
دمشسقی صاحب‌القاسم مکتی به 
ابوعبدالملک. از روات حدیث بود. و نیز 
رجوع به ابوعبدالملک (ابن علی...) شود. 
على دمشقی. ع ي دع] (اع) بساقانی 
قادری, ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
قادری شود. 
علی د منتی. (ع ي د ؟] ((خ) ابن سلیمان 
دمنتی بوجمعوی مفربی مالکی. مکی به 
ابوالحسن. فقیه و محدث و مورخ و مفسر و 
شاعر بود و در سال ۱۲۳۴ ه.ق,در دمنات 
متولد شد و در ۸ ربیم‌لثانی ۶ د.ق.در 
ت راکش درگ ذشت. او راست: ۱ - 
تفیرالقرآن. ۲ - دیوان شمر در مدحهای 
نبوی. ۳ -کتابی در مناقب شیخ ابوالمباس 
بستی, مدفون در مرا کش. ۴ - اللصيحه التامة 
للخليقة العامة. ۵ -نور مصباح الزجاجة على 
سنن این ماجة. (از معجم‌المژلین ج۷ 
ص ۱-۳). صاحب معجم‌المولفین به مآخذ 
ذیل نیز اشاره کرده است. فهرس‌الوافین 
بالظاهرية. فهرس‌الفهارس کتانی ج۱ 
ص ۱۲۳. هدیالعارفین ج ۱ ص۷۷۶ دلیبل 
مسورخ‌الص فرب ابن سودة ص ۲۲۶. 
السمادةالای دیه محمد فتحی ص ۰۱۱۲ 
معجم‌المطبوعات ص ۵۲۷ اییضاح‌المکنون 
ج۱ ص۴۱۹ و اير ص‌فحات. 
فهرس‌الازهرية ج ۱ ص ۲۸۶ و سایر صفحات 
و مجلدات. فهرس‌الضديوية ج۱ ص۳۳۹ و 
ساير صفحات و مجلدات. فهر س الحديث از 
المكبةالبلدية ص۲۵ و ساير صفحات. 
علی دمیاطی. [ع ي د] (اخ) ابن احمدین 
محمد بتای دمیاطی. رجوع به علی بنا شود. 
على دمیاطی. [ع ي د] ((ج) منطلا. او 
راست: ١‏ -اسئلة فى دقائق من علوم مختلفة, 
که در سال ۱۱۹۳ ھ .ق.از تالیف آن فراغت 
یافت. ۲ -نكت‌القواعد انس حوية. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از فهرس دارالکتب 





۶ علی دواداری. 


المصرية ج ۲ ص ۱۷۲ و ج ۶ص ۲۰۲ 
علی دواداری. [غي د] (خ) این 
محمدین علاءالدین دواداری, مشهور به ابن 
کلاس, ثاعر بود و در دمشق به سربازی 
اشتفال داشت و در سال ۷۰۳ه.ق.در حطین 
از قرای صفد فلسطین درگذشت. او را 
م‌جموعه‌ها و تعلیقاتی است. (از 
معجم‌المولفین بنقل از الاعلام زرکلی ج۵ 
ص ۱۵۵), و رجوع به فوات‌الوفیات ج ۲ ص 
۴ و الدررالکامنة ج ۳ص ۱۲۳ شود. 
علیی دوالیبی. [ع ي د] (إخ) ان 
عبدالمحسن‌بن دوالیبی بغدادی شامی حنبلی, 
مکی به ابوالمعالی و ملقب به عفیف‌الدیین. 
محدث و مورخ و خطب بود. وی در ۱۱ 
محرم سال ۷۷۹ه.ق.در بغداد متولد شد 
سپس به دمشق رفت و سا کن آنجا گردید و 
عهده‌دار خطاية در جامع مظفری و در مشيخة 
شیخ ابی‌عمر شد و در حدود سال ۸۵۸ ه.ق. 
در صالحیدٌ دمشق درگذشت و جسد او در 
دام کوه قاسیون دفن شد. او راست: ۱ - 
الارشاد فی فضل اریاب‌الذکر و الجهاد. ۲ - 
شرح حال محمدبن اسماعیل بخاری. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از شذرات‌لذهب ابن 
عماد ج ۷ص ۲۹۳. کشف الظنون حاجی خلیفه 
ص ۷۰ فهرس مخطوطات الظاهریة يوسف 
عش ج۶ ص ۲۲۲). 
علی دورقی. (غ ي در] (اخ) ابن مهزیار 
اهوازی دورقی شیمی. مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی اهوازی شود. 
علی دوست‌طفالی. (ع ي ۶) لخ 
وی و «آوزون حن» در سال ۸۸۸ ه.ق. 
امارت اخی و مرغینان را به عهده داشتند. و 
در الذریعه آمده است که وی نوادة میرزا 
علیکه و شاعر بود و تخلص او «رفیقی» بوده 
است. و در تذکرهٌ حسینی او از مسعاصرین 
جامی شمرده شده است. رجوع به الذریعة 
آقابزرگ طهرانسی ج٩‏ ص ۷۵۶ 
مجالس‌انفانس میرعلیشیر ج ۵ ص۱۱۱ و 
۳ تذکرۀ حسینی ص ۱۲۳. حبیب‌السیر چ 
خیام ج۴ ص۲۲۸ و سایر صفحات شود. 
على دوسی. [ع ي د] ((غ) ابن حسن 
هنائی. مشهور به کراع‌النمل و دوسی و مکتی 
به ابوالحسن. رجوع به علی کراعالشمل شود. 
علی دوعاجی. (ع ي] (اخ) ادیب و 
داستانسرا و روزنامه‌نگار بود و در تونس در 
سال ۱۳۲۷ «ه.ق.متولد شد و در ۲۵ ایار (مه) 
سال ۱۳۶۸ « .ق. درگذشت. وی داستانهای 
بیاری به زبان عامیانه دارد. و نیز او راست: 
رحلة بين حانات البحر الایض المتوسط. (از 
معجم‌المزلفین ج ۷ص .)٩۱‏ 
على دوعفی. (ع ي دع] ((خ) اين عبدالله 
باراس دوعنی حیضرمی. صوقی و از اهل 





طریقت بود. وی در ۱٩‏ ربیع‌الاول سال ۱۰۵۴ 
ه .ق.در حزيبة از اعمال دوعن در حضرموت 
درگذشت. او راست: ۱ - شرح قصید؛ ابوبکر 
عیدروسی. ۲ -دوشرح کوچک و بزرگ بر 
الحکم العطائية. (از معجم‌الموّلفین بقل از 
خلاصةالاثر محیی ج۲ ص۱۷۲. ملحق 
البدرالطالع زبارة ص۱۶۹. هدیةالمارفین ج۱ 
ص ۷۵۶ 

علی دولابی. [غ ي 5) (اغ) ابن 
عبدالعزیزین محمد دولابی. وی از فقیهانی 
بود که از مذهب فقهی محمدین جریر طبری 


پروی می‌کردند و پیش از سال ۳۲۱۰ ه.ق. 


میزیست. او راست: ۱ -اثبات الرسالة. ۲ - 
اصول اصغر. ۳ - اصول اکبر. ۴ - اصول 
اوسط. ۵ - اصول الکلام. ۶ - افعال النبی 
(ص). ۷ - التبصیر. ۸ - الرد على ابن‌المفلس, 
٩‏ -رسالهة کذیما: ۱۰ -عبارة الرژیا. ۱۱- 
القراآت. ۱۲ - کستاب فى بسله 
الرحمانالرحيم. ۱۳ -السألة فى 
افتراض‌الاما.. ۱۴ - نامه به بربرالحزمی. ۱۵ 
- نامه به علی‌بن عیسی. ۱۶ - نامه به نصر 
قشسسوری. (از الفهرست ابسن‌الن‌دیم) 
(معجم‌المؤلفين بنقل از هدیةالعارفین بغدادی 
ص8۷۸ 
علی‌دولی. (ع د)(() دی است از 
دهستان کبودگنبد, بخش کلات شهرسنان 
دره گز.واقم در ۳۵ هزارگزی جنوب 
کبودگنبد. ناحیه‌ای است کوهتانی و دارای 
آب و هوای معتدل و ۰ تن سکنه. آب آن 
از چشمه تأمین می‌شود. و محصول ان غلات 
و تخود است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
علی دهخوارقانی. [ع ي د خار ] ((خ) 
(خواجه...) وی شاعر و از اهالی «بادام‌یار» از 
قرای دهخوارقان بود. و در سال ۶۹۹ ه.ق. 
در عهد غازان‌خان درگذشت. بعضی اشمار او 
در کاب «دانشمندان آذربایجان» آمده است. 
(از الذريعة آقایزرگ طهرانی ج٩‏ ص۷۵۱ 
بنقل از دانشمندان آذربایجان ص ۱۰۰). 
علی دهکی. [ع ي د ا (اغ) ابن 
ابراهیم‌ین محمد دهکی رازی, مکتّی به 
ابوالقاسم. وی از اهالی «دهک» بود که یکی 
از قرای ری است. کتاب اغانی را نزد ابوالفرج 
اصفهانی خواند. پدر او ابوالشرج ابراهیم از 
منشیان بزرگ شیراز و داماد ابوالفضل عباس 
شیرازی وزیر بختیار بود. (از معجم‌الادباء. چ 
مارگلیوت ج۵ ص ۷۸). و نیز رجوع به 
ابن‌الدهکی شود. 
على دیبلی. (ع ي دب ] ((خ) ابن احمدین 
محمد دیبلی شافعی. فقیه بود و در حدود سال 


۰ ه .ق. درگذشت. و دیلی منوب است 





علی دینوری. 


به شهر دیبل, در ساحل دریای هند. او راست: 
۱- ادب‌القضاء. ۲ - شرح ادب‌القاضی. (از 
معجم‌المولفین بنقل از هديةالعارفين ج۱ 
ص ۴۸۵). 
على دیربی. (ع ي د ] (إخ) ابن على 
دیربی شاقمی, مکتی به ابونصر. صوفی بود. او 
رانست: مختصر فتح‌الملک‌المجيد الموّلف لنفع 
البید. که در ششم جمادی‌الاولای سال 
۶ د.ق.از تالیف ان فراغت یافت. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از فهرس‌الخديوية ج۲ 
ص۲۲۸ 
على دیری.[ع ي د] (إخ) ابن احمدین 
موسی‌بن محمد دیری جوبری دمشقی 
شافعی, ملقب به علاءالدین و مکتّی به 
ابوالحن. ادیب و شاعر بود و در سال ۸۵۷ 
ه.ق.در قري شوبک از بلاد ابلس متولد شد 
و در ٩۳۷‏ «.ق.درگذشت. (از معجم‌المزلفین 
بقل از ش‌ذرات‌الذهب ج۲ ص۲۲۲ 
الکوا کب‌الساثرة ج ۲ ص ۲۰۰), 
علی دیکت. [ع ي ] (() از فضلای قرن 
سیزدهم مصر بود. ار راست: عمل الدواویین 
المتواتر فی بیان رسوم‌الدفاتر» که در سال 
۸۹ ود .ق. در قاهره به چاپ رسید. (از 
معجم‌المولفین بنقل از فهرس دارالکتب 
المصرية ج ۶ ص ۱۳۳). 
علی دیلمی. [ع ي د ل] (اخ) اسن‌بوية 
دیلمی, ملقب به عمادالدولة, رجوع به 
عمادالدولهُ دیلمی شود. 
علی دیلمی. [غ ي د ل] (اخ) رکن‌الدوله 
حن‌بن بوية دیلمی» ملقب به فخرالدوله و 
مکی به ابوالحسن. سومین تن از دیالمد ری و 
همدان و اصفهان که از سال ۳۶۶ تا ۲۷۶ 
ه.ق.ساطت کرد. رجوع به فخرالدولة 
دیلمی شود. 
علی د بلمی. [ع ي د ل] (اخ) ابن محمد 
دیلمی (شیخ‌الامام...» مکی به ابوا الحسن. او 
راست: ۶ طف الالف و المألوف. (از 
کشفالظنون ص ۱۱۴۲). 
حسن‌بن دینار دیناری نحوی, مکتّی به 
اپوالحن. وی از فرزندان دینارین عبدالله بود 
و درسال ۴۶۳ ه.ق.درگ‌ذشت. پدر او 
ابوالفتح محمد از صاحبان علم و محدثان به 
شمار می‌رفت. (از معجم‌الادباء ياقوت چ 
مارگلیوث ج۵ ص۴۰۹). 
علی دینوری.(ع ي دن و] (اخ) ابسن 
عبدالواحد دینوری, مکتی به ابوالحن. قاری 
بود. وی از قزوینی و ابومحمد خلال و عده‌ای 
دیگر روایت کرد. و ابن‌الجوزی از او روایت 
دارد, او در جمادی‌الاخرۂ سال ۵۲۱ ه.ق. 
درگذشت. (از سعجم‌المسولفین بنقل از 
هم نرات‌الذهب ابن عماد ج۴ ص۶۴ 





علی دینوری. 

مرآتالجنان یافعی ج ۳ ص ۲۲۸). 
على دینوری. [عي دن ] ((خ) ابن 
محمدبن سهل صائغ دینوری, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی صائغ شود. 
على دیوانی. (ع ي) (غ) ابسن 
ابی‌محمدین ابی‌سعدین عبداله واسطی. 
مشهور به دیوانی و مکی به ابوالحن. قاری 
و شاعر بود. در سال ۶۶۳ ھ.ق. متولد شد. و 
بال ۷۴۲ ه.ق. در واسط درگذشت. او 
راست: ۱ - ارجوزة نظم اللوامع فی‌الصواذ. 
۲ -روضةالتقریر فى الخلف بین‌الارشاد و 
اتير که نظم الارشاد قلانسی است. (از 
معجم‌المولفین بنقل از طبقات‌القراء ابن 
جزری ج۱ ص ۵۸۰. الدررالكامنة اہن حجر 
ج۳ ص۴١۱‏ هديةالعارفن بغدادی جا 
ص۷۱۸ کیف‌الظون خاجي‌خلیفه ص ۵۹۴ 
و 
علی 3 کرو الشلام. (ع لاذ ر هش س] 
(ع جمله اسمیة دعایی) بر یاد او درود باد! 
||(إخ) لقبی است که اسماعیلیان برای چهارم 
از دعاة خود. جهت تعظیم او داده‌اند. و نام وی 
حسن‌بن محمدبن بزرگ‌امید است و در سال 
۰ «. ق.متولد شد و از کودکی به تتحصیل 
مسائل عقلی و نقلی مذهب اسماعیله 
پرداخت و فضیلتی کسب کرد و از آنجا که 
پدرش محمد شخصی بغایت عامی بود 
الموتیان این حن را در جنب پدر عالمی 
متفوق و دان‌ائی بسزرگ می‌دان‌تند و 
می‌پنداشتند که امامی که حسن صباح وعده 
داده است همین شخص می‌باشد و او نیز با 
ایما و اشاره این تصور را تقویت می‌کرد. 
سرانجام پدرش از این وضع هراسیده جمعی 
از مخالفان خود یعنی قائلین به امامت پسرش 
رابا وضعی فجیع به قتل رساند. در نتیجه او 
نیز از ترس پدر دست از دعوی خویش 
بسرداشت. و چون محمدبن بزرگ‌امید 
درگذشت, حن بجای پدر بر مند حکومت 
نشت و این بار دعوی نیابت امامت کرد و 
شرح آن واقعه به اجمال چنین است که: در 
روز هفدهم رمضان سال ۵۵٩‏ ه.ق.فرمان 
داد تا امالی ولایات در مدان مصلای الموت 
گرد آمدند و خود بر منیری که روی به سمت 
قبله داشت و بر چهار رکن آن چهار رایت به 
رنگهای سپید و سرخ و زرد و نبز قرار داده 
بودند. صعود کرد و چنان نشان داد که از 
جائب مقتدی, یعنی امام مفقود. کسی نزد او 
آمده است و به زبان ایشان خطبه آورده. آنگاه 
بر سر منبر فصلی فصیح و بلیغ ایراد کرد و 
خطبه‌ای به لغت عربی خواند به این عنوان که 
سخن امام است و یکی از حاضران ترجمة آن 
القاظ را برای سایرین تقریر می‌کرد. سضمون 
خطبه چنین بود که: حسن‌بن محمدین 





بزرگ‌امید خلیفه و داعی و حجت ما است. 
باید که شیع ما در امور دینی و دنیاوی مطیع و 
متابع او باشند و حکم او حکم ما دانند و قول 
او قول ما شناسند و بدانند که مولای ما ایشان 
را شفیع شد و شما را به خدا رسانید... پس از 
پایان خطبه. دو رکعت نماز عید یگزارد و 
خوان بنهادند و قوم افطار کردند و این روز را 
«عید قیامت» خواند. و این رسم از ان روز 
نزد ملاحده بر جای ماند. و اسماعیلیان چون 
از این تاریخ به فتوای حسن‌ین محمد امور 
دینی و ارکان شرائع را فروگذاشتند, ایشان را 
ملحد خواندند. چندی بعد حسن‌بن محمد که 
تا کنون خود را قانم‌مقام و نائب امام و فرزند 
محمدین بزرگ‌اید می‌دانست» چنین ادعا 
کردو تصریح نمود که گرچه در ظاهر او را 
پسر محمدین بز رگ‌امید دانسته‌اند اما در 
حقیقت وی امام وقت است و از اولاد نزاربن 
متنصر می‌باشد. 

الموتیان را دربارة چگونگی عوض شدن وی 
( که‌از اولاد نزار است) با فرزند محمدبن 
بزرگ‌امید. داستانی است که شرح آن در 
جاع‌اتواریخ آمده است. اما اسماعیلیه و 
نزاریه در عدد آباء ميان حن و نزار به دو 
گروه شدند. قومی میان آنها سه پدر قائكد 
یسعنی او راحسین‌ین القاهر بقوةالهبن 
المهتدی‌بن هادی‌بن نزارین مستتصر باله 
می‌دانند. و گروهی مان آنان بیش از دو پدر 
نمی‌داند و «القاهر بقوةالله» را لقب خود حسن 
دانند. و در عرف طائفة نزاریه شهرت او به 
«علی ذ کره‌اللام» بوده است: 

غم را کجا وجود بماند. چو ما بریم 

تام محمدین على ذ کرهالسلام. 

و آن در اصل جمله‌ای دعایی بود که به ایام 
وی به هم می‌گفتند و بعد با همین لقب مشهور 
شد. حسین‌بن محمد را دربارة امور دینی و 
خلسفهة ارکان شریعت معتقدات خاصی است 
که بتفصل در جام‌التواریخ آمده است. 
حسن‌بن محمد سرانجام پس از چهار سال 
حکومت در روز ي ۰ لم ربیع‌الاول 
سال ۵۶۱ ه.ق.در قلعة لمبتر (يا لمَسَر) به 
کاردیرادرزنش حسن‌بن ناماور (یا نامور) که 
از بقایایآل‌بویه بود به قتل رسید. (از جامع 
التواريخ رشیدالدین فطل الله همدانی چ 
دبیرسیاقی صص ۸ - ۱۰۱) (از حبیب‌السیر چ 
خسیام ج۲ ص ۴۷۱) (از دس ورالوزراء 
خوندمیر ص 1۲۲۸ 
علی ذماری. (ع ي ذ] ((ج) این حسن‌ین 
احمدین حسین‌بن علی‌بن یحیی‌بن محمد 
شبیبی ذماری. رجوع به علی شبیبی شود. 
على ذوالفقار. زغ ي دل ة] ((2) از 
قضات مصر و رئیس دادگاه ملی منصورة بود. 
او راست: رسالة فی شرح اثبات الدیون و 









علی رازی. ۱۶۲۱۷ 


التخلص منها, که در سال ۱۳۱۰ ه.ق.در 
زمان حیات موّلف در قاهره به چاپ رسید. 
(از معجم‌المولفین بنقل از فهرس‌القوانین 
السکتبة البلدية ج ۱۰. فهرس‌الازهرية ج ۶ 
ص ۶۲). 
على ذوالقدرلو. (ع ي ذل ق) (غ) 
(عسلی‌پیک...), حاکم شیراز. رجوع به 
علی‌پیک ذوالقدرلو شود. 
علیی ذوالکفایتین. (ع ي دل ک ی ت] 
(إخ) ابن ابی‌الفضل محمدین حسین‌ین 
محمدین عمید, مکّی به ابوالفتح, فرزند این 
عمید بود. در سال ۳۳۷ ه .ق. متولد شد و در 
سن بیست‌ودو سالگی که پدرش درگذشت. 
رکن‌الدوله امر وزارت را به او سپرد. اما 
عضدالدوله پر رکن‌الدوله از وی رنجیده بود 
و سیب مهم آن این بود که چون عضدالدوله از 
بغداد بیرون رفت. این ابوالفتح علی پیش 
بختیار رفت و خلعت او پوشید و از او اقطاع 
گرفت و بختیار او را لقب ذوالکفایتین داد. و 
مؤیدالدوله نیز بواسطهٌ تکبری که ابوالفتح 
داشت و نیز ببب شکوه و جلالی که او بین 
دیلمیان یافته بود بر وی حد برد و صورت 
حال به پرادر خود عضدالدوله که در اصفهان 
بود. فرستاد. عضدالدوله نیز که از او رنجیده 
بود. به مویدالدوله نوشت که او را دفع کند. و 
بدین ترتیب ابوالفتح علی در روز یکشنبه دوم 
ربسیم‌الاول سال ۲۶۶ ه.ق.به دست 
مویدالدوله به قتل رسید. (از تجارب‌السلف 
نسخجوانی ص ۲۳۰) و نیز رجوع به 
ذوالکفایتین شود. 
على ذهلی. (غ ي د] (إخ) ابسن حسن 
ذهلی افطس, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی انطس شود. 
على ذیبینی. (ع ي د ب ] (اخ) ابن قاسم 
حنش ذیینی صنعانی. رجوع به علی حنش 
شود. 
على رابض. (ع ي ب] (خ) ابن محمودین 
محمد رابض بدخشانی. او راست: اخلص 
الخالصة, که ملخصی است از خالصةالحقائق 
لما فيه من اسالب‌الدقائق تألیف عمادالاین 
محمودین احمد فارابی. (از کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۶۹۹. 
علی رازی.(ع ي] ((خ) متوفی در سال 
۶۶ هھ .ق.او راست: تهذيب الاسماء و 
اللغات. (از معجم‌المولفین ج ۷ص .)٩۲‏ 
علی رازی. [ع ي] (اخ) مشهور به متکلم. 
رجوع به علی متکلم شود. 
علی رازی. (ع ي ] (اخ) ابن ابراهيم‌ین 
محمد دهکی رازی, مکی به ابوالقاسم. 
رجوع به علی دهکی شود. 
علی رازی. [غ ي ] ((خ) ابن احمدین مکی 
رازی. ملقب به حسام‌الدین. رجوع به علی 





۸ علی رازی. 


(ابن مکی...) شود. 
علیی رازی. (ع ي] (اخ) ابن بندار رازی 
حنفی» مکی به ابوالتاسم. متوفی در سال 
۴ «.ق.او راست: شرح الجامع الصفیر فی 
الفروع. مسحمدین حن شیبانی. (از 
کدف الظلون حاجی خلیفه ج ۱ ص ۵۶۳). 
علیی رازی. (غ ي ] ((خ) ابن جعفرین سعید 
سعیدی رازی حذاء. مکتّی به ابوالحسن. 
رجوع به علی حذاء شود. 
علیی زازی.(ع ي ] ((خ) ابن حجینین 
جنید رازی, مشهور به مالکی و مکی به 
ابوالحن. محدث و حافظ بود. سفرهای 
بیار کرد و نزدابوجعفر نفیلی به کسب دانش 
پرداخت و در سال ۲۹۱ «.ق.در سن بیش از 
هشتادسالگی درگذشت. او راست: حدیث 
مالک. (از معجم‌المؤلفین بنقل از تاریخ دمشق 
این عسا کرج ۱۲ ص۱۴. شذرات‌الذهب ابن 
عماد ج ۲ ص۲۰۸). 
علی رازی.[ع ي] ((خ) ابن حمزةبن 
علی‌بن طلحتبن على رازی‌الاصل 
بغدادی‌المولد و السکن, مکی به ابوالحسین 
و مشهور به ابن بقشلان و ملقّب به علم‌الدین. 
وی در بال ۵۱۵ ه.ق. در بفداد متولد شد 
سپس به شام رفت و از آنجا به مصر سفر کرد 
و در سعبان سال ۵۵۹ ده .ق.در مصر 
درگذشت. او را خطی بار خوب بود. (از 
معجمالادباء چ مارگلیوث ج۵ ص ۲۰۴). 
علی رازی.(ع ي] ((خ) ابن خلیلین 
ابراهیم‌ین محمدعلی رازی طهرانی نجفی. 
رجوع به علی تهرانی (ابن خلیل‌بن..) شود. 
علی رازی.(ع ي] (اخ) ان عباس 
خراذینی رازی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی خراذینی شود. 
علی رازی.[غ ي ] (() ابن عبیدال‌بن 
حسن‌ین حبین‌بن بابویه قمی رازی. رجوع 
به علی قمی شود. 
على رازی. [ع ي ] (اج) ابن مسجاهدین 
مسلم‌بن رفیع کابلی رازی کندی, مکی به 
اپس‌ومجاهد. رجوع به کابلی (ابومجاهد 
علی‌ین..) و علی (ابن مجاهدین مسلم..) 
شود. 
علیی رازی. [غ ي ] (اج) ابن محمدبن على 
خراز رازی قمی, مکی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی خزاز شود. 
علیی رازی. [غ ي] ((خ) ابن محمد رازی, 
ملقب به زین‌الدین و مکتی به ابوالحسن. 
متکلم و شاعر قرن ششم هجری بود. او 
راست: ۱ - دقائق الحقایق. ۲ -مسائل فى 
المعدوم و الاحوال. ۳ -.مناظرات و نیز 
اشعاری دارد. (از مسعجم‌الموّلفین بنقل از 
اعسیان‌الشيعة عاملی ج۴۲ ص۷۹ 
فوائدالرضويةٌ عباس قمی ج۱ ص ۳۲۳. 





تذکرةالستبحرین ص ۴۸۹). 
علی رازی. [ع ي] (إِخ) ابسن محمودین 
حن حسمصی رازی شیعی, ملقب به 
جمال‌الدین. رجوع به علی حمصی شود. 
علی رازگ [ع ي] ((خ) ابن محمودین 
مسحمدین مسعودین محمودین محمدین 
محمدین محمدین عمر شاهرودی بسطامی 
هروی رازی فخری بکری حنفی, مشهور به 
مصنفک و ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی 
مصلنفک شود. 
علی راسبی. [ع ي س] (اغ) ابن احمد 
راسبی. عکتی به ایوالحسن. وی‌ بر حدود 
واسط تا جندی‌شاپور و از شوش تا شهرزور 
امارت می‌کرد و ثروتی فراوان داشت و نزد 
خ‌لفا وجهه‌ای به دست اورد و در 
جندی‌شاپور درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
بستقل از الجوم‌الزاهسرة ج۳ ص ۰۱۸۳ 
دولالاسلام ذهبی ج۱ ص ۱۴۴). 


علی رافعی. [ع ي ف ] (إخ) ابن قاسم‌بن ‏ 


علیف‌بن هیس‌بن سلیمان‌ین عمروبن نافع 
حکمی زبیدی رافعی شراحیلی. مکتّی به 
ابوالحسن. رجوع به علی حکمی شود. 
علی را کیی. (غ ي] (اخ) ابن احمدین 
موسی‌بن علی جلاد را کبی نخلی حنفی. 
رجوع به علی جلاد شود. 
علی رامتیتبی. (ع ي] ((خ) وی شاعر و از 
اهالی رامتین که از مضافات بخارا است بود و 
سپس به خوارزم رفته در آنجا درگذشت. 
شرح حال وقسمتی از اضعار او در 
مجم الفصحاء أمده است. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص۷0۶ بقل از 
مجمع‌الفصحاء ج۱ص۳۳۸). 
علی رامز. (ع ي م] (إخ) ابن ابسراهیم 
رامزین ابسراهیم‌حسن. وی دارای درجۂ 
دکتری در طب بود و در موسیقی و نقاشی و 
رسم توانایی داشت. و تحصیلات خود را در 
ایلیا و آلمان به انجام رسانده بود. تولد او در 
قاهره در سال ۱۲۹۲ ه.ق. و وفاتش در نهم 
حصزیران سال ۱۳۴۶ ه.ق.بوده است. او 
راست: کستابی دربار: نباتات کشورهای 
گرمسیر. (از معجم‌الصولفین بنقل از صعجم 
الاطباء ص ۲۹۶). 
على رامشی. (ع ي م] (إخ) این محدین 
عسلی رامشی بخاری ضریر: ملقب به 
حمیدالدین. فقیه و اصولی و محدث و مقسر 
بودو در سال ۶۶۶یا ۶۶۷ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱ - شرح النافم» در فروع فقه حتفی. 
۲ - الفواند, در فروع فقه حسفی. (از 
معجم‌المژلفین بنقل از تاجالتراجم اين قطلوبفا 
ص ۳۴. کش ف‌الظنون حاجی خلیقه ص ۰۲۰۳۳ 
الفوائدالهية لکنوی ص‌۱۲۵. ایضاح‌المکنون 


بقدادی ج ۲ ص ۶۱۶. هدیهةالعارفین بغفدادی 





علی ربعی. 


ج۱ص ۷۱۱ 

علی رامهرمزی. [غ ي م) ((غ) ابن 
احمدین فضل رامهرمزی اریکی, مکتّی به 
ابوطاهر. رجوع به علی اربکی شود. 

علی رامهرمزی. (ع ي دم ([خ) ابسن 
عیسی صائغ رامهرمزی نحوی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی صائع (ابن عیسی...) 
شود. 

علی رامی. (ع ي ] (خ) ابن قاسم سعدی 
حلبی رامی. او راست: التعلیم و الاعلام فى 
رمی‌السهام. که آن را برای امیر برسبای 
چرکی تألف کرد. (از کشف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص ۴۲۵). 

على راوندی. (ع ي و1 (اغ) إن 
فضل‌للّه‌بن علی‌بن عبیدائّه حسنی راوندی. 
ملقب به عزالدیین. فقیه و مفسر و ادیپ و 
تویسند؛ قرن هفتم هجری بود و در سال ۵۹٩‏ 
ه.ق.متولد شد و در سال ۶۵۲ ه.ق.در قید 
حیات بوده است. او راست: ۱ -تفسیر 
القرآن. ۲ - حسیب الب للحسیب النسیب. 
۳ - الط رازالم ذهب فى ابرازالسذهب, 
۴ -مجمالطوائف و سنبع الطرائف. ۵ - 
تراللالی لفخر المعالی. (از معجم‌المژلفین ج ۷ 
ص ۱۶۶). 

على رباطی. (ع ي رٍ] (اخ) ابن سحمدین 
علی‌بن محمدین حسین رباطی مفربی مالکی, 
مشهور به این بری و مکتّی به ابوالحسن. 
رجوع به ابن بری و علی (آبن محمدین...) 
شود. 

علیی ربعی. (ع ي د] ((خ) ابن احمدین 
عرام‌ین احمد ریعی اسوانی, عالم و ادیب 
مصری بود و در سال ۵۰ .ق.درگذشت. و 
او را تألی_سفات بسسیاری است. ((از 
معجم‌المژلنین بنقل از الاعلام زرکلی ج۵ 
ص۶۱ الطالعالسمید ص ۱۹۸). 

علی ربعی. (ع ي ز)((خ) ابن حسن‌بن 
علی‌بن میمون ربعی دمشقی, مشهور به ابن 
ابی‌زروان, محدث وحافظ بود. در سال ۳۶۲ 
ه.ق. متولد شد و در ماه صفر ۴۳۶ ه .ق.در 
دمشق درگذشت. و در باب توما دفن شد. (از 
معجم‌المؤلفین بنقل از سیراللبلاء ذهبی ج۱۱ 
ص٩۱۲۹.‏ تاریخ دمشق ابن عا کر ج ۱۲ ص 
۸ الوافی صفدی ج ۱۲ص ۳۴). 

علی ربعی. [ع ي ر] (إخ) ابن عدلان‌بن 
حمادین علی ربعی موصلی, ملقب به 
عفیف‌الدین و مکتی به ابوالحسن. رجوع به 
على موصلی شود. 

علی ربعی. [غ ي ر] ((خ) ابن عیسی‌بن 
فرچین عالع ریعی شیرازی‌الاصل بغدادی, 
مکی به ابوالحسن و ملقّب به کمال‌الدیین و 
منعوت به ابن‌الاخت. وی نحوی و لفوی بود و 
درسال ۲۲۸ ه.ق.متولد شد. ابتدا نزد 





علی ربعی. 


ابوسعید سیرافی تحصیل کرد سپس به شیراز 
رفت و نزد ابوعلی فارسی تلمذ کرد و مدت 
بيست سال ملازم وی یود آنگاه به بغداد 
بازگشت و در دهم محرم سال ۴۲۰ ه.ق. در 
آنجا درگذشت. ار راست: ۱ - البدیم. در نحو. 
۲ - التتبیه علی خطاء ابن جنی فی تفر شعر 
الستبی. ۳ - شرح ایضاح ابی‌علی قارسی, در 
نحو. ۴ - شرح البلغة. ۵ -شرح مختصر 
جرمی. (از معجم‌المولفین ج۷ ص ۱۶۴). 
صاحب معجم‌المولفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: عبون‌التواریخ ابن شا کر ج۱۳ 
ص ۱۱۱. سیرالنبلاء ذهبی ج۱۱ ص ۲۸۷. 
الوافی صفدی ج۱۲ ص ۱۳۴ . وفیات‌الاعیان 
ابن خلکان ج۱ ص ۴۳۳. معجم‌الادباء یاقوت 
ج۱۴ ص۷۸ انباءالرواة قفطی ج۲ ص ۲۹۷. 
ترهةالالیای انباری ص‌۴۱۴. شذراتالذهب 
ابن عماد ج۲ ص۲۱۶. كتف ‌الظلون 
حاجی‌خلیفه ص ۲۱۲. اب ضام‌المکسنون 
بغدادی ج۱ ص ۱۷۲. روضات‌الجتات 
خوانساری ص ۴۸۳. هدیهالعارفین بغدادی 
ج ۱ ص ۶۸۶ نیز رجوع به ابوالحسن (علی‌بن 
عسی‌بن..) شود. 
علی ربعی. (ع ي د ] (إخ) ابسن محمدبن 
صافی‌بن شجاع ربعی مالکی, مکتی به 
ابوالحسن. مورخ و سا کن دمشق بود و در 
سال ۴۳۵ یا ۴۴۴ ھ. ق. درگذشت, او راست: 
الاعلام فى فضائل‌الشام. (از معجم‌السژلفین 
بقل از فهرس‌الموافین باظاهرية. 
کثف‌الظنون حاجی‌خلیفه ص ۱۲۷۵. مقدمة 
فضایل‌الشام صلام‌الاین مسنجد. 
فهرس‌المخطوطات المصورة لطفی عبدالبدیع 
ج ۲ ص ۱۹۹ الاعلام زرکلی ج۵ ص ۱۳۶. 
هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۶۸۷). 
علی ربعی. [ع ي ر ] ((خ) ابن محمد ربعی, 
مشهور به لخمی و مکتّی به ابوالحسن. رجوع 
به علی لخمی شود. 
على ربعیی. [ع ي د] (اخ) بسن محمودبن 
حسن‌بن نبهان یشکری ربعی. رجوع به على 
یشکری شود 
على ربعی. [ع ي ر] (اخ) ابن مقرببن 
منصورین مقرب‌بن حسن‌بن عزیزین ضبار 
ربعی عیسونی احسائی. ملقب به جمال‌الدین 
و مکی به ابوعبداله. شاعر بود و از آل‌عیون 
به شمار می‌رفت که امیران احساء بودند. وی 
در سال ۵۷۲ ه.ق.متولد شد و به عراق سفر 
کردو مدتی در بغداد سکونت گزید سپس به 
موصل رفت و الناصر و آلایوب را مدح کرد و 
به بحرین بازگشت و در سال ۶۲۹ ه.ق.در 
آنجا درگذشت. او را دیوان شعری است. (از 
معجم‌المژلفین بقل از الوافى صفدی ج۱۲ 
ص .۲۰٩‏ اعیان‌الشعة عاملی ج ۱ ص ۳۲۷. 
فوایدالرضویۂ عباس قمی ج۱ ص ۳۳۰. 





تذکرةالستبحرین ص ۴۹۰. هديةالعارفين 
بغدادی ج۱ ص ۷۰۶ الاعلام زرکلی ج۵ 
ص۱۷۵). و رجوع به معجم‌الیدان ياقوت ج ۶ 
ص۲۵۹ و الذریعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص ۳۰ و ۷۳۷شود. 
علی رتبلی. [ع ي ؟] () ابن احمدین 
مجمد رتبلی, مکتّی به ابوالحسن. او راست: 
ادب القاضی. (از کشف‌الظنون حاجی‌خللیفه 
ج۱ص ۴۷). 
علی رجبی. [غ ي د ج] (اخ) ابن 
یوسف‌ین حیدرةبن حن رجبی» ملقب به 
شرف‌الدین و مکی به ابوالحن. وی طبیب و 
حکیم و ادیب بود. در سال ۵۸۳ه.ق,در 
دمشق متولد شد و در سال ۶۶۷ ه.ق.در 
همین شهر درگذشت. او راست: ۱ -حواضی 
بر شرح این ابی‌صادق بر مسائل حنین, ۲ - 
حواشی بر قانون ابن سینا. ۳ - خلق‌الانسان و 
هيئة اعضائه و منفعتها. (از معجمالمؤلفين ج۷ 
ص ۲۶۵). صاحب معجم‌المزلفین به مآخذ 
ذیل نیز اشاره کرده است: الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص۳۳۱. عیون‌الابناء ابن ابیاصييعة ج۲ 
ص ۱۹۵. کشف الظتون حاجی خلیفه ص ۰۷۲۳ 
ای ضاح‌المکنون بغدادی جا ص۴۳۹ 
هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ص ۷۱۱ 
على رحالة. (غ ي رح حا ل] (إخ) این 
ابی‌بکرین علی هروی موصلی, مکی به 
ابوالحسن. رحالهٌ (جهانگرد) قرن ششم 
هجری, رجوع به ابوالحسن سیاح و علی (اين 
آبی‌بکربن...) شود. 
علی رحبی. (غ ي ر ] (اخ) ابن محمدین 
سلامة روحانی مقری رحبی» مکی به 
ابوالحن. وی محدث و مقری بود. رجوع به 
علی روحانی شود. 
على رزاز. [غ ي رَژزا] ((ج) ابن احمدین 
محمدین داود رزاز. محدث بود و در ۴۱۹ 
ه.ق.درگذشت. او را جزوه‌ای در حدیث 
است. (از معجم‌المژلفین بنقل از لسان‌المیزان 
ابن حجر ج ۴ ص ۱۶۹). 
على رستغفنی. [ع ي رتف ] (إخ) ابن 
سعید رستفقنی حنفی, مکی به ابوالحسن. 
عالم و فقیه و متکلم و از یاران بزرگ ماتریدی 


بود. درگذشت وی پیش از سال ۲۳۳ ه.ق. 


رخ داد. او راست: ۱ - ارشادالمهتدی فی 
اصول‌الدین. ۲ -الزوائد و الفوائد فى 
انواعالعلوم. ۳ - القتاوی. (از معجم‌الصولفین 
بنقل از تاج‌السراجم ابن قطلویفا ص ۳۰. 
الجواهرالمضية ج۱ ص ۳۶۲. کشف‌الظنون 
ص ۶۷). 
علی رسموکی. [ع ي] (اغ) ابن احمدین 
محمد رسموکی. لفوی و نحوی بود و در سال 
۹ ه.ق. درگ ذشت. او راست: ۱- 
تقیدالامثلة الستحضرء لبعض مسوغات 





علی رشتی. ‏ ۱۶۲۱۹ 
الابتداء بالکرة. ۲ - مسائل نحوية. ۳- 
نيراس القواعد ااشحوية. (از معجمالسولفین 
بنقل از بروکلمن ج ۲ ص ۶۷۶), 
علیی رسولی. ل ي ر1 ((خ) ابن داود 
المؤيدين یوسف‌المظفر رسولی, ملق به 
سیف‌الدین و الملک‌السجاهد. پنجمین از 
سلملهة رسولیان یمن بود. وی در سال ۷۰۶ 
ه.ق.در زبید متولد شد و در سال ۷۲۱ .ق. 
پس از مرگ پدرش مدت یک سال سلطت 
کردولی امرا و ممالیک وی را خلع کردند و 
پس از چند ماه. دیگر بار او رابه سلطنت 
بازگرداندند. رسولی در سال ۷۵۱ ه.ق.به 
سفر حج رفت و چون اعضای حکومت مصر 
می‌پنداشتند که وی درصدد کوتاه کردن دست 
مصریان از حجاز است وی را به جبر از مکه 
به مصر بردند و مدت چهارده ماه در انجا به 
سر برد سپس به کشور خویش بازگشت و در 
سال ۷۶۴« .ق.در عدن درگذشت و جمد او 
به تعز منتقل گردید. وی فرمانروائی زیرک و 
ستوده‌خصال و شاعر و ادیب بود و شاعران و 
دانشمندان را بسیار گرامی می‌داشت. آثار 
بسیاری از او بر جای مانده که از آن جمله 
است: شهر ثعبات, مدرسه‌ای در مکه در جنب 
حرم, مدرسه‌ای در تعز, مسجدی در نویدرة 
در تزدیکی یاب زبید و مدرسه‌ای در زبید که 
همگی به اثارت وی بنیان نهاده شد. وی را 
کتب و تألیفاتی نیز مباشد که از آن جمله 
است: ۱ - الاقوال الكافية فی‌الفصول الشافية. 
۲ - الخیل صفاتها و انواعها و بیطرتها. ۳ - 
دیسوان شعر. (از الاعلام زرکلی بسقل از 
السقوداللولژية ج ۲ ص۲ الدررالكامنة ج۳ 
ص۴۹ البدرالطالع ج۱ ص۴۴۴. ابن خلدون 
ج۵ ص ۵۱۳) (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۸۸). و رجوع به معجم‌الانساب زامباور 
ص۱۸۴ شود. 
علی رسولی. (غ ي د1 ((خ) ابن رسول. 
مسمود آخرین سلطان سلسل ایوبی عربستان 
در سال ۶۱۹ ه.ق,وی راکه پسر «رسول» و 
فرستادهة خلیق عباسی بود به حکومت مکه 
تمیین کرد. پر اين على يعنى 
الملکالمنصور نورالدین عمر» پس از وفات 
مسعود در سال ۶۲۵ ه.ق.در یمن علم 
استقلال برافراشت و سلسلة رسولیان يا 
آلرسول را تشکیل داد. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص۸۸). ونیز رجوع به الاعلام زرکلی 
چ ۲ ج۵ ص۱۵۱ و معجم‌الانساب زامپاور 
ص ۱۸۵ شود. 
علیی رشقی. (ع ي ر] ((خ) وی خطاط بود 
و شعر نیز می‌گفت. او در جوانی به اصفهان 
پیامد و در خط نسعلیق مهارت یافت و در 
آنجا مدح منوچهرشان بکرد. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۶ بقل از 





۰ علی رشیدی. 
المدایح المعتمدیة), 
علی رشیدی. [ع ي زا (|خ) ابن 
شمس‌الدین‌ین محمدین زهرآن‌بن على 
شافعی رشیدی, مشهور به خضری. رجوع به 
علی خضری شود. 
على رشیدی. [ع ي ر] ((خ) ابن عنتر 
رشیدی مصری. ادیب و شاعر بود و په سال 
۵ ه.ق. در شفر درگذشت. او راست: 
موشحات و مقاطیم و دیسوان شعر. (از 
معجم‌المزلفین بنقل از عجائب‌الاثار جبرتی 
ج ص۶۸. هديةالمارفين بغدادى ج 
ص 0۷۷۰ 
علی رشیدی. [غ ي ز] (إخ) ابن قاسم 
رشدی. او راست: کتاب متشابه‌القران. (از 
الفهرست ابن‌الندیم). 
علی رشیدی. (عي ر ](إخ) ابن محدین 
زهران‌بن علی رشیدی مصری شافعی, 
مشهور به خضری, رجوع به علی خضری 
شود. 
علیرضا. [ع ر] (اخ) دهسی است از بخش 
شیب اب شهرستان زابسل. راقع در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال باختری سکوهه و ۱۴ 
هزارگزی باختر راه شوسۀ زاهدان به زابل. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای گرم 
و معتدل و ۱۶۰ تن سکنه, آب آن از رودخانة 
هیرمند تأمین می‌شود و محصول آن غلات و 
لبنیات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
علیرضا. [ع ر ] ((غ) ابن ابراهیم مفنیساوی 
رومی حنفی» مشهور به اولیازاده. فقیه و عالم 
فرایض بود و به سال ۱۳۰۱ ه.ق. درگذشت. 
او راست: ۱ - رست‌الةالامتحان. ۲- 
رسالالفرائض. ۳ - ملجأالمفتین فی‌الفتاوی, 
در چهار جلد. (از معجم‌المولفین بنقل از 
هدیقالعارفین ج ۱ ص ۷۷۷). 
علیرضا. (غ ر ] (اخ) ابن حسین‌ین سلیمان 
اسپارته‌ای رومی حنفی, مشهور به وصفی. 
وی ادیب و از کتاب شورای دوكی بود و در 
سال ۱۳۱۴ ه.ق. درگذشت. او راست: حن 
التوسل فى الهار و اللیل. (از معجم‌الموّلفین 
بنقل از ایضاح‌المکنون ج۱ ص ۴۰۳). 
علیرضا. [ع ر] ((خ) ابن حسین اردکانی 
شیرازی, مشهور به تجلی. عالم و ادیب و 
شاعر و منطقی بود و بال ۱۰۸۵ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - حاشیه بر حاشة 
مولی عبداله, در منطق. ۲ -رساله‌ای در منع 
نماز جمعه در زمان غیبت. ۲ - سفیتهةالنجاة. 
(از معجم‌المژلفین ینقل از اعيان الشيعة ج ۴۱ 
ص۲۵۴. هدیةالسارفین ج۱ ص ۷۶۰ 
فوائدالرضوية عباس قمی ج۱ ص ۳۰۱). 
رجوع به تجلی و الذریعه ج٩‏ ص ۱۶۷ شود. 





علیرضا. ع ر] (اخ) ابن رئیں حين 
رویدشتی اصنهانی. رجوع به عليرضا 
اصفهانی شود. 
علیرضاء (ع ر] ((خ) ابن عبدالواحد ذوقی؛ 
متخلص به آ گاهدرجوع به علیرضا آگاء‌شود. 
علیرضا. [ع را (إخ) ابن طالب هندى 
پیشاوری. حکیم بود و در نظم سخن نیز 
دست داشت. و در حدودسال ۱۲۹۰ ه.ق.در 
قید حیات بود. او راست: ۱ - رمزة المسیزان, 
که متظومه‌ای است در علم منطق, ۲- 
مظومه‌ای درب‌ار؛ طبیمیات. (از 
معجم‌المؤلفين بقل از اعیان‌الشيعة ج ۴۱ 
ص۲۷۵ 
علیرضا. [ع ٍ] (اخ) ابن محمود عمری. 
ادیب و از اهالی موصل بود. در سال ۱۲۴۸ 
ه.ق.متولد شد و در سال ۱۳۰۸ ه.ق.در 
بغداد درگذشت. او را شعر و مقاماتی است. (از 
الاعلام زرکلی بنقل از تاريخ الموصل ج۲ 
ص ۲۶۰). 
على رضاء[ع ي را ((خ) إن 
موسی‌الکاظم‌ین جعفرالصادق علهم‌لسلام, 
مکتی به ابوالحسن. هشتمین امام نزد شيعةً 
امامیه. او راست: ۱ -الرسالةالذهية فى حفظ 
صحةالمزاج و تدبیره بالاغذية و الاشربة و 
الادوية که آن رایرای مامون عباسی تالف 
کرده‌است. ۲ -مسند فی فضل اهل‌البیت. 
رجوع به اپوالحن (علی‌الرضا..) و مأخذ 
ذیسل شود: معجم‌المژلفین ج۷ ص ۲۵۰. 
فهر سالمؤلفين بالظاهرية. الاعلام زرکلی ج ۷ 
ص ۱۷۸. کشف‌الظنون حاجی‌خلفه ص ۸۷۶. 
هديةالعارفین بندادی ج ۱ ص۶۶۸ 
علیرضا. (ع ر ] (اخ) ابن یعقوب طرابزونى. 
منطقی بود. او راست: مغنی‌الطلاب على 
ایساغوجی, که در سال ۱۲۹۹ ه.ق.از تألیف 
آن فراغت یافت. (از معجم‌المولفین بقل از 
فهرس‌المنطق مکتبۂ بلدیه ص ۳۴). 
علیرضاآباد. [ع ر] (إخ) دی است از 
دهستان دشتابی. بخش بوئین شهرستان 
قروین. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
بوین و ۱۸ هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای 
است جلگه و دارای آب و هوای معتدل, و ۷۵ 
تن سکته. آب آن از رودخانة خررود و از 
قات تأمین می‌شود. و محصول آن چفندر قند 
و انواع میوه است. اهالی یه زراعت اشتغال 
دارند. و صنایع دستی آنان بافتن گلیم و 
جساجیم وراه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
علیرضا آ گاه. (غ رٍ] (إخ) ابن عدالواحد 
ذرتی, متخلص به آ گاه. وی شاعر بود و در 
سال ۱۱۸۹ ه.ق. درگذشت. او را دیوان 
شعری است. (از الذریعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص۷۵۶ بقل از تذکرء سروآزاد ص ۳۴۶ 





علیرضا رویدشتی. 
نتائج‌الافکار ص۸۴ گلستان مسرت 
ص ۵۳۰). 
علیرضا اصفهانی. (ع رات (خ) ابسن 
رنیس‌حین رویدشتی اصفهانی. وی از 
اهالی رویدشت. از محال اصفهان بود و در 
قرن یازدهم میزیست و او را اشعاری است. 
(از الذريعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۷ 
بقل از تذکر؛ نصرابادی فصل ٩‏ ص ۲۴۷). 
علیر ضا اصفهانی. لع د [ ة) (ج) 
لنجانی» مشهور به پرتو و اقاجان, رجوع به 
علیرضا پرتو شود. 
علیر ضابیکت. (ع ر ب ] ((ج) اصفهانی. وی 
شاعر و از تلامهُ مولی محمدبافر سبزواری 
در قرن یازدهم بود. وی ابتدا در ایروان و 
شیروان مستوفی بود سپ به اصفهان آمده 
عزلت اختیار کرد. (از الذربعة آقابزرگ 
طهرانسی ج ٩‏ ص ۷۵۷ بقل از تسذکرة 
نصرابادی فصل ۶ ص ۱۸۹). 
علیرضا پرتو. (غ رب ت] (خ) لسجانی 
اصنهانی. وی به نام اقاجان نیز شهرت دارد. 
او را خطی خوش بود بخصوص در خط نخ 
دستی توانا داشت. وی در سال ۱۱۳۰۴ 
۶ ه«.ق. درگذشت. او را دیوان شعری 
است. (از الذریسع آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص ۱۵۷ و ۷۵۷بنقل از فهرس خطوط خوش 
ص۲۸. المدایج المتمدية. المآثر ص۲۰۵ و 
۶ 
علیرضا تبریزی. (ع تا (غ) عباسی, 
نقاش و یا خطاط مشهور دور؛ صفویه در قرن 
یازدهم هجری, رجوع به عباسی (علیرضا...) 
و به علیرضا عباسی شود. 
علیرضا تویسرکانی. (ع ر ت س) (اخ) 
(امیر...) وی از شعرای قرن یبازدهم هجری 
بود که برخی از اشعار او در تذکرة نصرابادی 
فصل ۶ص ۱۹۰ آمده است. 
علیرضاچایی. 2 را ((خ) دهسی انت از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان اهر. 
واقع در ۸ هزاروپانصدگزی باختر اهر و ۲ 
هزاروپانصدگزی راه اراب‌رو تبریز به اهر 
ناحیه‌ای است کوهستانی و دارای اب و 
هوای معتدل و ۲۷۳ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود و محصول آن غلات و 
حبوب است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند و صنایم دستی آنان گلیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
علیرضا ذوقی. [ع ر ذ] (إخ) ابن 
عبدالواحد ذوقی, متخلص به آگاه. رجوع به 
علیرضا گاه‌شود. 
علیرضا رویدشتی. لر :)بسن 
رئیس‌حسین رویدشتی اصفهانی. رجوع به 


علیرضا اصفهانی شود. 





علیرضا شاکر. 


علیرضا شا کر. [ع ر ک ] (إخ) ابن محمد 
شاکر. وی درجة فریق (سیهبدی) داشت. او 
راست: القول‌السدید فى حرب الدولةالعلية مع 


الیونان سنة ۱۸۹۷ م. که در سال ۱۳۲۱ ه.ق. 


در قاهره به چاپ رسید. (از سعجم‌المولفین 
بنقل از فهرس دارالکتب السصرية ج۵ 
ص۲۹۹ و ج۸ ص ۲۰۷). 

علیرضا شولستانی. [ ر لٍ ] (ج) وی در 
قرن یازدهم هجری در هند میزیست و او را 
ادماری است. (از الذریعة آقابزرگ طهرانی 
ج٩‏ ص ۷۵۷ بنقل از تذکرة نصرآبادی فصل ٩‏ 
ص ۴۰۰ 

علیرضا عباسی. (ع رب با الخ 
تبریزی. نقاش یا خطاط مشهور دور؛ صفویه 
در قرن یازدهم هجری. رجوع به عباسی 
(عسلیرضا...) و مآخذ ذيل شوه الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۷ گلستان هنر 
دانف‌مندان آذربایجان ص ۲۸۰. تذکره 
نصرابادی فمل هنم ص۲۰۷. 
امتحان‌الفضلاء ج۱ ص۲۲۹ و ۲۴۸. پیدایش 
خط و خطاطان ص ۱۴۰. 

علیرضا کرمانی. [غ ر ک] (خ) وی 
معاصر مولف ریاض‌العارفین و سا کن قلع 
عکر از بسلوک کرمان و از مسریدان 
رونق‌علیشاه بوده است. او را اشعاری است. 
از الذریعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ ص۷۵۸ 
بنقل از ریاض‌العارفین ص ۴۶۹). 
علیرضالنجانی. [ع ٍل) (غ) سنهنی 
مشهور به پرتو و آقاجان. رجوع به علیرضا 
پرتو شود. 
علیر ضاوندی. (غ ر و] (اخ) دهی است از 
دهستان گیلان شهرستان شاه‌آباد. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال باختری گسیلان» و 
یک‌هزارگزی جنوب راه شوب گیلان به 
قصرشیرین. ناحیه‌ای است دشت و گرمسیر و 
مالاربایی و دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانهة گیلان تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات. برنج» توتون, حبوب, پلبه. صیفی و 
لیات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند. این ده در دو محل مشهور به 
بالا و پایین راقع شده است و سا کتان آن از 
طایفه کلهر می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

على رضایی. [ع ي ر] (إخ) ابن محمد 
رومی, مشهور به رضایی. ادیب و شاعر و فقیه 
بود. وی در قطنطیه متولد شد و عهده‌دار 
امر قضاء در مصر گردید و در بیست‌وهشتم 
صفر سال ۱۰۳۹ ه.ق.درگذشت. او راست: ۱ 
- ادل‌الخضیرات فی‌الادعية. ۲ - اللهاب 
بطردالذباب. ۲ - مسختصر خریدةالقصر و 
جریدة اهل‌العصر فی تراجم‌الشمراء. که آن را 
«عودالشباب» نامیده است. ۴ - نقدالائل فی 





جواب‌المسائل من الفتوی (یا نقدالسائل فى 
جواب‌لسانل). (از معجمالمؤلفين) (از الاعلام 
زرکلی). صاحب معجم‌الموّلفین به مأخذ ذیل 
نیز اشاره کرده است: خلاصةالاثر محیی ج ۳ 
ص ۱۸۷. کف‌الظنون حاجی‌خلیفه ض ۷۰۲ 
و سایر صفحات. ف هرس الخديوية ج٣‏ 
ص۱۴۴ و ج۴ ص۲۸۶ الکشاف اسعد طلس 
ص ۸۰ هدیةالعارفین بندادی ج ۱ ص۷۵۵ 
على رضوی. (ع ي ر ض] (اخ) (عسلی 
داماد...). رجوع به علی داماد شود. 
على رضوی. (ع ي ر ض] (اخ) ابن 
صفدرین صالح رضوی قمی کشمیری. فقیه 
بود و در نزد پدرش صفدر تلمذ کرد. سپس به 
عراق مهاجرت کرد و سرانجام در سال ۱۲۶٩‏ 
ه.ق.در لک هنو درگ‌ذشت. او راست: ۱ - 
رسالة فى اصل‌البراء:. ۲ -رسالفی حجية 
الاستصحاب و معيارالاحكام فی شرح 
ثرایع‌الاسلام. (از معجم‌السژلفین بنقل از 
اعیان‌الشيعة ج ۴۱ ص‌۲۷۵), 
علی رضوی. [غ ي ر ض] (اخ) این 
محمدین علی رضوی تبریزی, مشهور به 
سیدعلی داماد. رجوع به علی داماد شود. 
على رضوی. [ع ي رز ض] (اخ) ابن 
هاشم‌پن علی رضوی موسوی بغدادی نجفی. 
فقیه بود. در سال ۱۲۳۹ «.ق.متولد شد و در 
۳ و« .ق. درگ‌ذشت. او راست: کتاب 
فی‌الرهن. (از مسعجم‌الولفین بنقل از 
اعیان‌الشیعة عاملی ج۲ ص ۲۰۰). 
علی رعینی. (ع ي زع] ((خ) ابن مهدی‌بن 
محمدین علی‌بن داودین محمدین عبداله‌بن 
محمدین احمدین عبدالقاهرین عبدال‌ین 
اغلب‌بن ابی‌الفوارس‌بن میمون حمیری 
رعینی زبیدی, مکی به ابوالحسن. اولین تن 
از خوارج بنی‌مهدی در زبید. وی ابتدا از 
وعاظ و مرشدان به راه حق در تهامة یمن بود 
و آندک‌اندک بسیاری ازمردم به او گرویدند تا 
در سال ۵۴۵ ه.ق.گروه کثیری با وی بر 
امامت بیعت کردند و او بر جبال صعود کرد و 
کسانی را که با وی صعود کردند «مهاجر» 
نامید. وی بارها به قرای تهامه حمله آورد و 
بسیاری از آن مناطق را تسخیر کرد. و بین او 
و حاتم‌بن عمران صاحب یمن جنگی سخت 
درگرفت. سرانجام به سال ۵۵۴ ه.ق. 
درگذشت و دو ماه پیش از وفاتش, شهر زبید 
را از دست متوکل علی‌اله احمدبن سلیمان 
خارج ساخت. عقاید او موافق عقیدهٌ خوارج 
بود و پیروانش را یه مناسبت تهلیل بسیاری 
که می‌کردند «مهللة» نامیدند. جانشینان او تا 
سال ٩۵۶ه.ق.بلاد‏ تهامه و یعضی نواحی آن 
را در تصرف داشتند و در این سال په دست 
ایویان منقرض گشتند. (از الاعلام زرکلی 
بتقل از بل وغالمرام ص ۱۷) (ازطبقات سلاطین 





علی رکینی. ۱۶۲۲۱ 
اسلام ص ۸۵) (از معجم‌الانساب زامیاور 


ص ۱۸۲). 
علی‌رغم. [ع لار ] (حرف اضافة مركب) 
بر خلاف میل و خواهش. (از تاظم الاطباء) 
(از آنتدراج). به ناخواست. به ناخواه. بررغم. 
نه بر میل* 
آمشب براستی شب ما روز روشن است 
عد وصال دوست علی‌رغم دشمن است. 
سعدی, 
دوست بازآمد و دشمن به خصومت بنشت 
باد نوروز علی‌رغم خزان بازآمد. 
سعدی (بدایع). 
پس او عصان و نافرمانی ابوموسی کرد و 
علی‌رغم او با ایشان برفت. (تاریخ قم 
ص۳۰۴ 
علی رفاعی. (ع ي ر] (اخ) ابن مبارکبن 
حسن‌بن احمدین ابراهیم واسطی رفاعی, 
ملقّب به تقی‌الدین و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی واسطی شود. 
علی رفاعی. (ع ي ر] (إخ) ابن محمدین 
علی واسطی رفاعی, مکتی به ابوالهسن. 
رجوع به علی واسطی شود. 
على رفیش. (ع ي ؟] (إخ) ابن یساسین 
رفیش نجفی, از آل‌عنوز. وی فقیه و اصولی و 
منطقی بود و در بیت‌وهشتم شوال سال 
۴ د.ق.در نجف‌اشرف درگذشت. او 
راست: ۱ -کتابی در اصول فقه. ۲ -کتابی در 
فقه. ۳ - کتابی در منطق. (از معجم‌السوّلفین 
بنقل از اعبان‌الشيعة عاملی ج ۴۲ ص ۲۵۲). 
على رقی. [ع ي رن قسی ] ((خ) ابن 
عبدالرحیم‌ین حسن‌ین عبدالملک‌بن ابراهیم 
سلمی عباسی رقی بندادی, مشهور به ابن 
عصار و مکتّی به ابوالحن. رجوع به علی 
عباسی شود. 
على رقی. (غ ي رن قى ] (() این 
عبدالملک رقی, مکی به ابوالحصین. وی 
قاضی حلب بود و ذ کراو در یتیمةالدهر 
تعالبی آمده است. رجوع به تیمة‌الدهر ج۱ 
ص ۷۰ شود. 
علی رکاب‌سالار. (غي ر] ((خ) ابن 
اسماعیل بقدادی جوهری, ملقب به علم‌الدین 
و مکی به ابوالحن. رجوع به علم‌الدین 
جوهری شود. 
علی رکایی. (ع ي را (اخ) ابن محمدین 
حن خلاطی حنفی قادوسی» مشهور به 
رکابی. رجوع به علی قادوسی شود. 
على زکینی. (عي ؟] )ین حسینین 
حیدررضا عاملی وکیلی. وی از واعظان به 
شمار می‌رفت و در سال ۱۲۷۳ ه.ق.در قد 
حیات بود. او راست؛ ۱ - تنبیه‌الشافلین و 
تحفةالمریدین. ۲ - سرورالم قبلین. (از 
معجم‌المؤلفن بنقل از اعیان‌الشیعه ج ۴۱ 





۱2۳۳۲ 


ص ۱۵۲). 

علی رمانی. [ع ي رم مسا (إخ) ابن 
عینی‌بن علی‌ین عبداله رماتی اخشیدی 
وراق: مکی به ابوالحسن, وی ادیب و نحوی 
و لفوی و متکلم و فقیه و اصولی و مفسر و 
عنجم و منطقی بود. اصل او از سرمن رأی 
(سامراه) است و در سال ۲۹۶ ه.ق. در بغداد 
متولد شد. معجم‌الادباء و مفتاحالسعادة سال 
تولد او را ۲۷۶ ه.ق.ذ کر کرده‌اند. وی نزد 


ابن‌السراج و ابن درید و زجاج تحصیل کرد. و 


علی رماتی. 


در یازدهم جمادی‌الاولای سال ۲۸۴ ه.ق, 


در بغداد درگذشت. او راست: ۱ - الاشتقاق. 
۲ -الجامع‌الکپیر فی‌التفسیر. ۲ -شرح 
لمفات. ۴ -المسبدا در نحو. ۵- 
معانی‌الحروف. (از معجم‌المولین). صاحب 
معنجم‌الموّلفین به مآخذ ذیل نیز اشاره کرده 
اشت: عیون‌التواریخ شا کر ج ۱۲ ص ۲۳۳. 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۳۳. فھرس المؤلفین 
بالظاهرية. طبقات‌الحاة و اللفویین ابن شهبة 
ص۴۳۶ الذهرست ابن‌النديم ج۱ ص 6۳. 
معجم‌لادباء ياقوت ج۴٠‏ ص ۷۳ المنتظم ابن 
جوزی ج۷ ص ۱۷۶. تذکرةالحفاظ ذهبی ج۳ 
ص ۱۸۲ نسزهةالالبای انباری ص ۳۸۹ 
مسیزان‌الاعتدال ذهبی ج۲ ص۲۳۵. 
اللجوم‌الزاهر؛ ابن تعزی بردی ج۴ ص۱۶۸. 
ناءالرواةقفطی ج ۲ ص ۲۹۴ البداية ابن کثیر 
ج۱۰ ص ۳۱۴۶ الکامل ابن ایر چ ٩‏ ص ۳۶. 
طبقات‌المفرین سیوطی ص ۲۴. 
لسان‌السیزان این حجر ج ۴ ص۲۴۸. 
شذرات‌الذهب این عماد ج۲ ص۱۰۹. 
بغیةالوعاة سیوطی ص ۳۴۴. مرآالجنان 
یافعی ج۲ ص ۴۲۰. المختصر فى اخبارالیشر 
ابوالفداء ج ۲ ص ۱۳۶. سختصر دول‌الاسلام 
ج۱ ص ۱۸۲. مفتاح‌السعادة طاش‌کبری ج۱ 
ص ۱۴۲. هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ص ۶۸۳ 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۱۱ و سایر 
صفحات. روضات‌الجنات خوانساری 
ص ۰۳۸۰ اي ضاح‌المکنو ن بندادی ج۲ 
ص۲۶۸ و سایر صفحات. مقدمه توجیه 
اعراب ابیات ملفزهالاعراب. از سعد اففائی. 
فهرس‌المخطوطات المصورءُ سید ج ۱ ص ۴۹. 
و نیز رجوع به ابوالحن رمانی شود. 
علی‌رمضان. [ع ر ع] (اخ) دامپزشک بود. 
او راست: الفواندالحان لمعالجة الحیوان؛ كه 
درسال ۱۳۱۷ ه.ق.در قاهره در زمان حیات 
موّلف چاپ شد. (از معجم‌السولقین بنقل از 
فهرس اللب‌المکبابلدية ص۳۳ 
على رمیلی. [ع ي ر ء)((خ) ابن محین 
صنیدی مالکی شاذلی وفائی. مشهور به 
رملی و مکی به ابوصلاح. متوفی در سال 
۱۳۰ ه.ق.او راست: ۱ - تعطیرالانفاس 
پمناقب سیدی ابی‌الحن الشاذلی و سیدی 





آبی‌العباس. ۲ - الدررالحان فی حل مشکل 
قوله تعالی الآن. ۳ - نیل‌المرام لوقف حمزة و 
هشب‌ام. (از مسعجم‌المولفین بنقل از 
همدیهالس‌ارفین بغدادى ج ص ۰۷۶۵ 
فهرس‌الخديوية ج۵ ص ۳۶. ایضاح المکنون 
بغدادی ج۱ ص۴۶۵ و ج ۲ ص ۶۹۸). 
على رندی. (ع ي ر1 الخ ابن حسن 
رندی (امیر امام جلال‌الدین...). وی در زمان 
حملۀٌ چنگیزخان به بخاراه مقدم و مقتدای 
سادات ماوراءلتهر بود, و عطاملک جوینی 
در تاریخ جهانگثا نام وی را آورده است. 
رجوع به تاریخ مفصل ایران مغول چ عباس 
اقبال ص٩۲‏ شود. 
علی زندی.(ع ي ر] ((خ) ابن محمدین 
ابراهیم‌ین عبدالله‌بن مالک‌بن عباد نفزی رندی 
مالکی, مشهور به ابن عباد. رجوع به علی 
نفزی شود: 
على رندی. (ع ي ر] (إخ) ابن محمدین 
علی‌بن محمد حضرمی رندی اشبیلی اندلی. 
مشهور به ابن خروف و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی اشبیلی شود. 
علی‌زنگی. [ع ] ((خ) دی است از 
دهستان نیم‌بلوک» بخش قاین. شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۵۱ هزارگزی شمال باختری 
قاین. ناحیه‌ای است کوهسانی و دارای اب و 
هوای معتدل و ۱۱ تن سکنه, اب آن از قتات 
تأمین می‌شود. و محصول آن غلات و زعفران 
است. اهالی بزراعت اشتفال دارند و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
علی روایة. (ع لار ى تن)(ع ق مرکب) 
بر روایتی. بنابر حکایتی. بنابر قولی. 
علی روجی. (ع ي] (ا) این سلیمان‌ین 
ابراهیم روجی مصری (علی مبارک...) دجوع 
به علی مبارک شود. 
علی روحانی. (ع ي ](إخ) این محمدین 
سلامة روحانی مقری رحبی, مکتّی به 
ایوالحسن. وی از فرائت و شناختن وجوه آن 
توانایی داشت و مدتی مصاحب صوفیان 
گشت و در طلب حدیث به بلاد مختلف سفر 
کردسپس در مصر سکن گزید و در همانجا 
درگذشت. نبت او یه «روحا» از قرای 
«رحسبة» است. (از معجم البلدان یاقوت: 
«روحا»). 
علی رودباری. [ع ي) (اخ) ان 
محمودین علی‌نجیب رودیاری. از خطاطان 
بود و در تاریخ بیست‌وهشتم جمادی‌الاولای 
سال ۸۱۳ ه.ق.کتاب «مجمل‌اتواریخ و 
القصص» را استساخ کرده است. رجوع به 
آخرین صفح مجمل‌التواریخ و القصص. چ 
ملک‌الشعراء بهار شود. 
على روزافزون. (ع ي آ] (إخ) إن 





علی رومی: 


بهرام‌بن اسکندر روزافزون. وی در زمان 
حکومت سیدعبدالین سیدعیدالکريم, 
صاحب‌اختار امور ملک و مال مازندران بود 
و بر اهالی آن دیار بيار ستم می‌کرد تا اینکه 
سادات بایلکانی بر او هجوم آوردند و در 
نیم‌فرسخی ساری وی را دستگیر ساختند و 
گردن‌زدند و جد او را با ریمانی به ساری 
بردند و به دار آویختند. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص ۳۵۲). 
علی روشن. [ع ر ش] (!خ) دهی است از 
دهستان دیمچه, بخش گتوند شهرستان 
شوشتر. واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب 
باختری گتوند و در کنار راه اتومبیل‌رو دزفول 
به شوشتر. ناحیه‌ای است دشت و گرسیر و 
دارای ۸۰ تن سکنه. أب ان از رود کارون 
تأمین می‌شود. و محصول آن غلات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
علی رومی. (ع ي] (إخ) ابن ابسراهیم 
مغتیساوی رومی حنفی (علی‌رضا...), مشهور 
به اولیازاده. رجوع به علیرضا (ابن ابراهیم...) 
شود. 
علی رومی. (ع ي] (إخ) ابن احمدین 
محمد جمالی حنفی رومی زنبیلی, ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی جمالی شود. 
على رومی. [غ ي) (اخ) ابن حسین‌ین 
سلیمان اسیپارته‌ای روسی حنفی 
(علی‌رضا...), مشهور به وصفی. رجوع به 
علیرضا (ابن حسین...) شود. 
علی رومی. (غ ي] (اخ)ابن زکی بوسنوی 
رومی حنفی. رجوع به علی بوسنوی شود. 
علی رومی. (ع ي] (اخ) ابن شمان 
اقسرائی رومی حنفی. رجوع به علی اقرائی 
شود. 
علی رومی. [غ ي ] (إِخ) ابن‌صالح رومی. 
مشهور به عبدالواسع علیسی. رجوع به علی 
علیسی شود. 
علی رومی. [ع ي] (اخ) ابن عبدالباقی‌بن 
احمد رومی حنفی, مشهور به ظریفی, رجوع 
به علی ظریفی شود. 
على رومی. [ع ي] (اخ) ابن عبدالعزیزین 
حبام‌بن حامد. مشهور به ام ولدزادة رومی. 
وی عهده‌دار امر قضا در حلب بود و در سال 
۰ھ .ق.در همین شهر درگذشت. اوراست: 
١‏ - رسالة الامتحان. ۲ -الرسالة اليفة. ۳ 
-الرسالة الشمعية. (از معجمالمؤلفين بنقل از 
ايضاح‌المكنون ج۱ ص 0۶۵. هدیةالعارفین 
ج۱ ص۷۴۸. 
على رومی. (ع ي] (إغ) ابسن عدا 
آدرنوی رومی حنفی (علی وحید...) رجوع به 
على وحید شود. 


على رومي. (ع ي] ((خ) ابن عبدائه 








علی رومی. 


انطا کی رومی حنفی. رجوع به علی انطا کی 
شود. 

علی رومی. (غ ي) ((خ) ابن عشمانین 
سلیمان باباطاغی رومی حنفی. رجوع به علی 
پاباطاغی شود. ۱ 

علی رومی. غ يا )ان عصان 
اقشهری رومی حنفی. رجوع به علی آقشهری 
شود. 

علی رومی. [ع ي] ((خ) ابن قاسم زیتونی 
رومی حنفی. رجوع به علی زیتونی شود. 
على رومی. [غ ي ] ((غ) ابن لالی‌بالی 
رومی حنفی, مشهور به منق و ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی منق شود. 

علی رومی. [ع ي] ((غ) ابسن محمد 
ادرنه‌ای رومی حنفی. ملقب به مدحی و 
مشهور به اسکیجی‌زاده. رجوع به علی 
اسکیجی‌زاده شود. 

علی زومی. [ع ي ] (إخ) ابن محمد 
چتالجه‌ای رومی حنلى. رجو به علی 
چتالجه‌ای شود. 

علی رومیی. [ع ي ] ((خ) ابن محمد رومی. 
مشهور به رضائی. رجوع به علی رضائی 
شود. 

علی روهی. (ع ي | ((ج) ابن محمد رومی 
حنفی. مشهور به باشماقچی‌زاده. رجوع په 
باشمقچی‌زاده (سیدعلی...) و پاشمقچی‌زاده 
و علی (ابن محمد...) شود. 

علی رومی. اع ي) ((خ) ابن مسحمد 
قسطمونی رومی خلوتی شعبانی (علی 
اطول...). مشهور به قرهء‌باش. رجوع به علی 
اطول قره‌باش شود. 

علی رومی. [ع ي] (اغ) ابسن محمد 
قیصری رومی حنفی. مشهور به نثاری. 
رجوع به علی نثاری شود. 

علی رومی. زع ي] (اخ) ابن مصطفی‌ین 
بیرمحمد کوتاهیه‌ای رومی حنفی. ملقب به 
جبری و مشهور به بلبل‌زاده. رجوع به علی 
بلیل‌زاده شود. 

علی رومی. [ع ي] (اغ) ابن سصطفی 
قیصری رومی حنفی. مشهور به علی فردی. 
رجوع به علی فردی شود. 

علي رومی. [غ ي] ((غ) ابن موسی‌بن 
ابراهیم رومی قوچحصاری. ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی قوچحصاری و 
علاءالدین قوچحصاری شود. 

علي رومی. (غ ي ] ((خ) ابن یحیی آیدینی 
رومی حتفی, رجوع په علی آیدینی شود. 
علی رومی. (ع ي | (اغ) ابن یوسفین 
امد رومی حنفی فتاری, ملقب به 
علاءالدین, رجوع به علی فناری شود. 

علی رومی. [ع ي ] (خ) کوتاهیه‌ای (علی 
خیری...). رجوع به علی خیری شود. 





علی رومی. (ع ی ] ((خ) مرجوشی. 
شیمیدان قرن نهم ه.ق. او راست: در الانوار 
فی اسرار الاحجار. (از معجم المؤلفين از 
فهرس الخديوية ج۵ ص ۳۸۰. 
علی رویایی. (غي ] ((خ) (خواجه...) وی 
از مورخان طبرستان بود و خواندمیر در 
تاریخ حبیب‌السیر از او نقل می‌کند. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۰۶ شود. 
علی رژوس الاشهاد. (ع لا ئو سل آ] 
0 ق مرکب) اشکارا. در حضور همه مردم. 
در ملا عام. بی‌برده. (ناظم الاطباء). 
على رژوس الانام. [ع لاژ ئو یل آا(ع 
ق مرکب) علنی. در ملا عام. آشکارا. 
على ریاض. (ع] (اخ) عالم در عسلوم 
طبیعی و شیمی و داروسازی. وی در قاهره 
متولد شد و تحصیلات خود را در مدارس 
مصر به پایان رساند و برای تخصص در 
داروسازی و علوم طبیعی و شیمی به قرانمه 
رفت. سپس در مدرسۀ مهندسی مصر بسمت 
مدرسی منصوب گشت. و آنگاه اتاد ادویه و 
شیمی در قصر عینی شد و سرداروساز 
بیمارستان قصر مذکور نیز بود. وی در سال 
۷ ه.ق. در قاهره درگذشت. او راست: 
۱- الازهار الرياضية فى المادة الطبية. ۲- 
الساريخ الطبيمى او السوقیعات الالهية فى 
تاريخ الطبعی. ۳- الحیوان و التاريخ 
الطبیمی. ۴ -النفحة الرياضية فى الاعمال 
الاقرباذينية. (از معجم المولفین ج۷ ص‌۹۵). 
صاحب معجم‌المؤلفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: صعجم الاطباء احمد عیسی 
ص‌۳۰۵. اک تفاء القنوع فندیک ص۴۴۹. 
تاريخ آداب اللفة العربية جرجی زیدان ج۴ 
ص٩۱۹.‏ جم المسطبوعات سرکیس 
ص1۵۸. فسهرس التاریخ الطبیعی مکتبة 
الب لدية ص ۴. فهرس الضديوية ج۴ ص۳. 
اعلام زرکلی ج۵ ص۱۰۱. صفحات من 
الارب المصری عبدالحمد حسن ص۱۵۸ 
هدية العارفین ج۱ ص ۷۷۷ فهرس الازهرية 
ج۶ ص ۴۴۶. ایضاح المککنون ج۱ ص۶۶ و 
ج ۲ص ۶۶٩‏ 
على ریحانی. [ع ي ر] (إخ) ابن عيدة 
ریحانی بغدادی. مکنی به ابوالحن. ادیب و 
نوینده و شاعر و لغوی بود. وی از څواص 
مأمون بود و در تألیفاتش روش حکمت را 
می‌پمود. او متهم به زندقه نیز بود و در سال 
۹ ه.ق. درگذشت. در معجم‌الادباء آثار 
ذیل از اوذ کر شده است: ۱-الاجواد. 
۲-اخلاق هارون. ۳-ادب جوانشیر. 
۴- الاستان. ۵- امتحان الدهر. ۶- الانواع. 
۷- انس التلک. ۸- الاوصاف. -٩‏ الایقاع. 
۰ تدرج. ۱- التنبیه. ۱۲-الجد. ۱۳- 
الجمل. ۱۴- الخطب. ۱۵- خطب المتابر. 





علی زاهی. ‏ ۱۶۲۲۳ 
۶- رائداارد. ۱۷- روشنائدل. ۱۸- الزمام. 
۹- سباریها. ۲۰- سفرالجنة. ۲۱-السمع و 
البصر. ۲۲- شرح الهوی. ۲۳- شمل الالفة. 
۴- الصبر. ۲۵- صفة الدنیا. ۲۶- صفة 
العلماء. ۲۷- صفة الفرس. ۲۸- صفة الموت. 
۹- الطارس (در الفهرست: الطاوس). ۳۰- 
انطارف. ۳۱- العقل و الجمال. ۳۲- فضائل 
اسحاق. ۳۳- المتحلی. ۳۴- المجالات. 
۵- السخاطب. ۳۶-مدح الشدیم. ۳۷- 
المسچی. ۳۸-المشا کل. ۳۹-المصون. ۴۰- 
لمعاتبات. ۴۱- السنادمات. ۴۲- السوشع. 
۳- المومل و المهیب. ۴۴- مهرزاد خشیش. 
۴۳۵ الشاچم. ۶- الناشیء. ۴۷- النکاح. 
۸- النملة و البعوضة. -۳۴٩‏ ورود و ودود 
الملکتین. ۵۰- الوشیج. ۵۱- الهاشمی. ۵۲- 
اليأس و الرجاء. (از معجم السوّلفین) (معجم 
الادیاء ج۴٠‏ ص ۵۱), صاحب معجم‌الموافین 
به ما خذ ذیل نیز اشاره کرده است: الوافی 
صفدی ج۱۲ ص ۱۱۲. الفهرست ابن‌الشدیم 
جا ص۱۱۹ . تاریخ بغداد خطیب بغدادی 
ج۱۲ ص‌۱۸. معج‌الادباء یاقوت. لسان 
الیزان ابن حجر ج ۴ ص ۲۴۲. النجوم الزاهرة 
ابن‌تفری‌بردی ج۲ ص ۲۳۱. ایضاح المکنون 
بندادی ج۱ ص۳۷۹ و ج۲ ص ۲۶۲ و سایر 
صفحات کش ف‌الظنون حاجی خلیفه 
ص۱۳۶۸. روضات الجنات خوانساری 
ص ۴۷۲. هدية العارفین ج۱ ص ۶۶۸. 
علی ریماوی. (ع ي ری] ((خ) ابن 
محمود ریماوی. شاعر بود و در سال ۱۳۷۷ 
ه.ق.در قدس متولد شد و در آزهر تحصیل 
کرد سپس بسمت مدرس فقه و عربی در 
مدرب معارف قدس متصوب گشت. و آنگاه 
روزنامة «النجاح» را سدت دو سال متشر 
کرد.(از معجم المژلفین از الاعلام زرکلی چ ۵ 
ص ۱۷۲ 
علی زاغوفی. [ع ي ]((خ)اين عبیداڈبن 
نصربن سری زاغونی حتبلی. مکتی به 
ابسوالحسن. رجوع به زاغونی (علی‌بن 
عبیداله...) و علی (ابن عبیدالله...) شود. 
علی زاهی. [ع ي] ((خ) ابن اسحاقین 
خلف زاهی یفدادی. مکنی به ابوالقاسم. شاعر 
بود و در ابتدای دهة سوم ماه صفر سال ۳۰۸ 
یا ۳۱۸ ه.ق.متولد شد. و در ابتدای دهۀ سوم 
ماه جمادی‌الاخرة سال ۳۵۲ ه.ق.درگذشت 
و در مقابر قریش ( کاظمن فعلی) دفن شد. 
وی سیف‌الدولةبن حمدان را مدح گفته است. 
و او را دیوان شعری است در چهار جلد که 
غالب اشعار آن در مدح اهل بیت است زیر او 
از کسانی بود که علنا شروع به مدح اهل بیت 
کردند. زاهی منسوب به «زاه» است که 
قریه‌ای است به نیشابور. (از معجم المۋلفین از 
لوافی صفدی ج ۱۲ ص۲ و اعيان الشيعة 








۴ علی زباب. 


عاملی ج ۴۱ ص۶۵ و فوائد الرضوية ج۱ 
ص ۲۷۴ و هدية السارفین بفدادی ج۱ 
ص ۶۸۰) (از الذريعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص۳۹۹ از ابن خلکان ج۱ ص۳۵۵ و کشف 
الظنون حاجی خلیفه ج ۲ ص ٩۳‏ و تاريخ 
بغداد ج۱۱ ص ۳۵۰ و ريسحانة الادب و 
مجالس الممنین ص‌۲۲۸). و نیز رجوع به 
على زباب. (ع ي زَب با] (اخ) ابن ابراهيم. 
محدث بود و از عمربن علک مروزی روایت 
کرد. و ابوزرعة روح‌بن محمد از علی زباب 
روایت می‌کند. (از تاج العروس) (سنتهی 
الارب). 
على زبحی. (عي ر بَا (إخ) ان 
محمدین عبدائٍّین علی‌بن زکریا زبحی 
جرجانی مکنی به ابوالحسن. نام او در 
سیرالبلاء ذهبی بصورت «علی‌بن 
آبی‌محمدین عبداله...» آمده است. وی محدث 
و مورخ بود و نزد قاضی ابوبکر حمیری و 
ابوالقاسم حمزةبن یوسف سهمی کب دانس 
کردو در ماه صفر بسن ۷۶سالگی در هرات 
درگذشت. او راست: تاریخ جرجان. زبحی 
منسوب است به «زبح» از نواحی جرجان. (از 
معجم المولفین از سیرالنبلاء ذهبی ج۱۱ 
ص۲۲۰ و معجم البلدان ياقوت ج۲ ص ٩۱۳‏ 
و کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۲۹۰ و هدية 
السارفین بغدادی ج۱ ص ۶۹۲ 
علیی زبیبیی. (ع ي ز]) (اخ) ابن عمر زیبی 
سمرقندی, محدث بود. رجوع به زبیبی 
(علی‌بن...) شود. 
علبی زبیدی. اغي ر1 (اخ) ابن ابی‌بکرین 
علی‌بن محمدین ابی‌بکرین عبدائین عمرین 
عبدالرحمان‌بن عبدائه یمانی زبیدی شافعی. 
مشهور به ناشری و ملقب به موفق‌لدین. 
رجوع به علی ناشری شود. 
علی زییدی. [ع ي زَ] (اخ) ابن ابیبکرین 
محمدین علی‌بن محمدین شداد برعی ابیاری 
زییدی یمنی شافعی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی برعی شود. 
علی زبیدی. [ع ي ز] ((خ) ابن حسن‌بن 
ابی‌بکرین حسن‌بن علی خزرجی زبیدی 
یمنی. مشهور به ابن وهاس و ملقب به 
موفق‌الاین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی یمنی شود. 
علی زبیدی. [ع ي ر] ((ج) ابن 
عبدالکریم‌ین محمدین محمدین علیین 
عبدالکريم قرشی زیدی بصری. ملقب به 
زین‌العابدین. رجوع به علی بصری شود. 
علی زییدی. [عي ر] ((ج) ابن قاسم‌پن 
علیف‌بن هیس‌بن سلیمان‌ین عمروین نافع 
حکمی زیدی رافعی شراحیلی. مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی حکمی و زبیدی 











(علی‌ین قاسم‌بن...) شود. 
علی زبیدی. (عي ر] ((خ) ابن محمدین 
اسماعیل‌بن ابی‌بکرین عبدالٍّبن عمربن 
عبدالرحمان ناشری زبیدی یمانی شافعی. 
مکنی به ابوالحن, رجوع به علی ناشری 
شود. 
علیی زبیدی. (ع ي ر] ((خ) این مهدی‌ین 
محمدین علی‌ین داودین محمدین عبدالهبن 
محمدین احمدین عبدالقاهربن عبداثبن 
اغلب‌بن ابی‌لفوارس‌بن میمون حمیری 
رعینی زبیدی. مکنی به ابوالحسن. اولین از 
بتی‌مهدی در زید. رجوع به علی رعینی (ابن 
مهدی‌بن...) شود. 
علی زبیری. (ع ي ر بَ] (اغ) این 
داوودین یحیی‌بن کامل‌ین یسحیی‌ین جبارة 
زبیری قرشی اسدی. ملقب به نج‌الدین و 
مکنی به ابوالحسن. وی فقیه و اصولی و ادیب 
و نحوی و شاعر و نویسنده بود. در سال ۶۶۸ 
ه.ق.متولد شد و مدتی مشفول تدریس و 
فتوی دادن بود. و در سال ۷۴۳۵ ه.ق.در 
دمشق درگذشت. او راست: منسک. و نیز 
قطعات نظم و تر دارد. (از معجم المولفین از 
الوافی صفدی ج۱۲ ص ۵۷ و شذرات الذهب 
ابن عماد ج ۶ص ۱۴۳و الجواهر المضيتة ج۲ 
ص ۳۳۵). 
علی زرندی. (ع ي رَر] (اخ) این 
یوسف‌بن حن زرندی انصاری. ملقب به 
نورالدین و مکنی به ابوالحسن. محدث بود و 
در حرمین حدیث میگفت. وی در سال ۷۷۲ 
ه.ق.درگذشت. او راست: مناظرة الحرمین و 
مناضلة المحلين. (از معجم المژلفین از 
کشف‌الظتون حاجی خلیفه ص ۱۸۳۴و هدية 
المارفین بندادی ج ۱ ص ۷۲۵). 
علی زرویلی. (ع ي زَز] (إخ) ابن 
احمدین قاسم‌بن موسی. مشهور به مصباح 
زرویلی. ادیب بود و او را نظمی نیکو است. 
وی در سال ۱۰۹۷ ه.ق. در بنی‌زرویل 
(نزدیک فاس) متولد شد و در بین آنها 
پرورش یافت. سپس به فاس رقت و به 
تحصیل پرداخت و با یحمدی وزیر مرتبط 
کو پانزده قصیده در مدح او سرود. این 
قصاید را در کتاب خویش ینام «ستا المهتدی 
الى مقاخر الوزیر الیحمدی» ضط کرده است 
و این کتاب را در سال ۱۱۲۵ ه.ق.به پایان 
رساند و خود در ۱۱۵۸ ه .ق. درگذشت. (از 
معجم المولفین). صاحب معجم المؤلفين به 
ماخذ ذیل نیز اشاره کرده است: هدية 
الصمارفین بغدادی ج۱ ص ۷۶۷ فهرست 
الخديوية ج۴ ص ۲۶۳. ایضاح المکتون جا 
ص ۲۹. فهرس المخطوطات المصورة ج۲ 
ص ۸۳. تاريخ آداب اللقة المريية جرجى 
زیدان ج ۲ص ۰ .لیل المؤرخ المغرب ابن 





علی زمزمی. 
سودة. 
علی زرویلی. [ع ي زز] (إخ) إن 
محمدبن عبدالحق زرویلی. مشهور به صغیر و 
مکنی به ایوالحسن. رجوع به علی صقر شود. 
على زریاب. (ع ي زژ] (اخ) ابن نافع. 
مکتی به ابوالحسن و ملقب به زریاب. مولای 
مهدی خلیفه عباسی و موسیقی‌دان مشهور 
عهد خویش بود. وی شاعر و دانا به برخی از 
علوم طبیعی و احوال و سیر پادشاهان و خلفا 
بود. اواز خوشی نیز داشت. زریاب نختین 
بار عود را که تا آن زمان چهار وتر داشت بر 
پنج وتر قرار داد. غناء را در بغداد نزد اسحاق 
موصلی آموخت و در کودکی نزد 
هارون‌الرشید آواز خواند. سپس به شام و از 
آنجا به اندلس رفت و عبدالرحمان‌بن حکم 
حخصاً به استقبال او آمد و وی را تنها ندیم 
خویش قرار داد و برای او دویست دینار در 
ماه مقرر کرد. وی در حدود بال ۲۳۰ ه.ق. 
در قرطبة درگذشت. او در این شهر ساختن 
مضراب عود را از پرهای بال کرکس اختراع 
کرددر حالیکه عود را تا آن زمان از چوب 
میساختند. (از الاعلام زرکلی از نفح‌الطیب 
ج۲ ص ۷۴۹و الاغانی ج ۴ ص ۲۵۴ و کتاب 
بنداد طیفور ص ۱۵۳ و تاج العروس ج۱ ص 
۶ و رجوع به ترجم مقدمة ابن خلدون 
پروین گنابادی ج۲ ص ۸۶۵ شود. 
علی زفره‌ای. (ع ي ز ر] ((خ) ابن حن 
زفره‌ای اصفهانی. متخلص به رجاء. شاعر پود 
و در محرم سال ۱ ه«.ق.در اصنفهان 
متولد شد و در یت‌وهفتم محرم سال ۱۳۶۱ 
د.ق.در تهران درگ‌ذشت. او راست: ۱- 
تجویدالقرآن. ۲- دیستان‌الشعراء, در علم 
عروض. ۳- رکس ازالاعسوات. ۴- 
عمان‌الحساب, که نظم خلاصةالحساب 
الیبائه است. ۵- قسواعدالرمسل. ۶- 
قسواعداك‌جوم. ۷-گلتان ادباء. ۸- 
مختصرالنجوم. (از الذریعة آقابزرگ طهرانی 
ج۹ ص ۳۵۵ و ۷۴۱ از شرای معاصر 
اصفهان ص ۲۰۷ 
علی زقاق. [ع ي ری قا] ((خ) ابن قاسم‌بن 
محمد تجیبی مفربی. مشهور به زقاق و مکنی 
به ابوالحسن. فقیه و شاعر و از مردم فاس بود. 
از غرناطة نیز دیدن کرد و نزد برخی از علمای 
آنجا بکسب دانش پرداخت و در سال ٩۱۲‏ 
ه.ق.درگذشت. او راست: ۱- لامیه‌ای در 
علم قضاء. ۲-المنهج المتخب الى اصول 
عزیت فى المذهب. (از معجم المؤلفين از 
ایضاح المکتون بغدادی ج۲ ص۳۹۸ و هدية 
العارفین بغدادی ج۱ ص ۷۴۰ و الاعلام 
زرکلی ج۵ ص ۱۳۶ 
علی زمزمی. لع ي ر ا إا انافرع 
زمزمی (علی خليفة...). رجوع به علی خلیفة 





علی زمزمی. 

شود. 

علی زمزمی. (ع ي ر 1 ((غ) ان 
محمدین اسماعیل‌ین علي‌ین محمدین داود 
یضاوی‌الاصل مکی شافعی. مشهور به 
زمزمی و ملقب به نورالدین. فقیه و اصولی و 
عالم به فرایض و ریاضی‌دان و شاعر بود. در 
مکه تولد یافت و در سال ۸۸۵ ه.ق.در 
همانجا درگذشت. او راست: ۱- کنزالطلاب 
فى الحسابپ. ۲- مشرع الفائض فى الفرائض. 
۳- منظومذ تحفة‌الطلاب. ۴- منظومة 
فتح‌الوهاب فى علم‌الحساب. (از معجم 
المژلفین از الضوء اللامع سخاوی ج۵ ص 
۱ و ایضاح المکنون بغدادی ج۱ ص ۲۵۲ 
و ج۲ ص ۱۷۶ و هدية العارفین بندادی ج۲ 
ص ۷۳۷). 
علی زمیلی. [ ي ر م] ((غ)ابن حسن‌ین 
على زمیلی یندادی صاقی. مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی بغدادی شود. 
علیی زنبقی. [ع ي رم ب ) ((خ) ابن نصرین 
سلیمان زنیقی لغوی. مکنی به ابوالحسن. وی 
ادیب و خوش‌خط بود و ياقوت حموی گوید 
که کب ادبی متعددی بخط او دیده است. 
مسکن او در مصر بود و شاید از اهالی آنجا 
نیز باشد. در سال ۳۸۴ ه.ق.کتاب الهمز 
ابوزید انصاری نزد او خوانده شده است. (از 
معجم‌الادیاء ياقوت چ قاهره ج۱۵ ص ۹۷ و 
چ مارگلیوث ج۵ ص ۴۳۲). 
على زنبیر. [غ ي ؟] ((خ) ابن احمد زنبیر. 
مکنی به ابوالحسن. وی سا کن شهر سلا بود و 
وفات او بعد از سال ۱۳۲۰ .ق,بوده است. 
او راست: درر عقد التصيحة بلک الابزیز 
بنحور حورالجنة حبور مولای عبدالعزیز. (از 
معجم المژافن از ديل مؤرخ السقرب ص 
۳۰ 
علی زنبیلی. (ع ي زغ] (اخ) این احمدین 
محمد جمالی حنفی رومی زنیلی. ملقب به 
علاء‌الاین. رجوع به علی جمالی شود. 
علی زنجانی. [غ ي ] (إغ) ابن محند 
حن زنجانی. متکلم و شاعر متوفی در سال 
۶ ھ. تی.او را ارجوزه‌ای است در علم 
کلام.(از معجم الموّلفین از اعيان‌الشيمة 
عاملی ج۴۲ ص ۸۵. 
علی زنحانی. ل ي ۳ ((ج) ابن هارون 
زنجانی. مکی به ابوالحن. وی از مولقان 
اخوانالصقا بود و ذ کراو در تاريخ الحکماء 
قفطی امده است. رجوع به تاریخ الحکماء 
ققطی ص ۸۳ شود. 
علی زنده. [ع ي ز د] (إخ) (شیخ...) وی 
از محرکان میرزا سعد وقاص در مخالفت با 
میرزا شاهرخ بود. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص ۵٩۳‏ شود. 
على زواوی. (ع ي ر] (إخ) این احمدین 





عبدالمومن زواوی مفربی مالکی. از فضلا بود 
و در سال ۸۲۸ ه.ق.درگذشت. او راست: 
عقودالدرر فى علوم الاثر. (از معجم المؤلفين 
از هدية العارفین ج ۱ص ۷۳۰). 

علی زواوی. (ع ي ر1 (اخ) ابن محمد 
مفازی زواوی. رجوع به علی مفازی شود. 

علی زهراوی. (ع ي ز] (() ابن سلیمان 
زهراوی. مکنی به ابوالحسن. عالم در حاب 
و هندسه و طب و تفسیر و فقه و زبان عربی 
بودو بسیاری از علوم ریاضی رانزد 
مسلمةبن احمد مجریطی آموخت و مدتی نیز 


مصاحب او بود. وی پیش از سال ۳۹۸« .ق. 


میزیست. او راست: ۱-کتاب الارکان, که در 
معاملات بر طریق برهان است. ۲- کتابی در 
تفير قرآن. (از معجم المؤلفين از الصلة ابن 
یشک وال ج۱ ص ۴۰۶, ب فیةالم اتمس 
ص ۴۱۰؛ هدية السارفین ج۱ ص ۶۸۶ 
عسیون‌الانباء ابن‌ابنیاصييعة ج۲ ص ۴۰ 
معجم‌الاطباء احمد عیسی ص ۳۰۶ ترات 
العرب العلمی ص ۳۰۶). 

علی زهری. (ع ي د1 (إخ) ابنابراهیمین 
محمد زهری شروانی مدنی نقشبندی حنفی. 
ملقب به | کمل‌الدین. رجوع به علی شروانی 
شود. 

علی زهری. [ع ي ر] (اخ) ابن احمدبن 
عبدالرجمان‌بن احمدین عبدالرحمانین 
یعیش زهری باجی. مکنی به ابوالحسن, 
رجوع به علی باجی شود. 

علی زهری. [ع ي ژ] (اخ) ابن محمدین 
علی زهری شروانی مدنی حنفی, رجوع به 
علی شروانی شود. 

علی زیات.(ع ي ری یا] (اخ) ابن محمد 
زیات. وی محدث قرن ۱۲ ه.ق,بود. او 
راست: تعلیق بر الاربعین النووية. (از معجم 
المؤلفين از فهرس الازهرية ج ۱ ص ۳۹۵). 
علی زیادی.(ع ي ز] ((خ) ابسن یحیی 
زیادی مصری شافعی. ملقب به نورالدین. فقیه 


بود و در پنجم رییم‌الاول سال ۱۰۲۴ ه.ق. 


درگ‌ذشت. آو راست: ۱- حاشیه بر شرح 
المنهج زکریای انصاری, در فروع فقه شافعی. 
۲-شرح المحرر رافعی, در فروع ققه شافعی. 
(از سعجم المؤلفين از فهرس المژلفین 
بالظاهرية. خلاصة الاثر محیی ج۱ ص ۷۵۲ 
کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۱۶۱۳ و 
۶ فهرست الخديوية ج۳ ص ۰۲۲۰ 
الکشاف طلس ص۸۶ ايضاح المکنون 
بغدادی ج۲ ص ۰۴۴۳ فهرس الازهرية ۲ 
ص ۵۰۲. 

علی زیتونی. (ع ی دا (ع) ابن قاسم 


زیتونی رومی حتفی. فقیه بود و در طرابزون 


فسوی میداد. وی در سال ۹۷۹ ه.ق. 


درگذشت. او راست: ۱- تعلیق بر مفتاح 








علی زیدی. ۱۶۲۲۵ 


العلوم سکا کی. ۲- شرح الهدایة مرغینانی, در 
فروع فقه حنفی. (از معجم المؤلفين از هدية 
العارفین بغدادی ج ١‏ ص ۷۴۸), 
علی زیدی. (غ ي ر] (ٍخ) ابن احمدین 
محمدین عمرین سالم‌بن عبدالببن حسن 
علوی حسیتی زیدی شافعی. مکنی به 
ابوالحسن. وی از فرزندان زیدبن علی بفدادی 
و محدث بود. در سال ۵۲٩‏ ه.ق.متولد شد و 
در ۱۶ شوال سال ۵۷۵ ه.ق.درگذشت. او را 
مصنفات بسیاری است. (از معجم المولفین از 
تذکرةالحفاظ ذهبی ج ۴ ص ۱۴۹). 
علی زیدی. [ع ي ز] (إخ) ابن امد 
شهامی عاملی زیدی. ملقب به زین‌الاین. 
رجوع به علی عاملی شود. 
علی زیدی. [ع ي ر1 (إخ) ابن سلیمان 
یمنی بکیلی تمیمی زیدی اسماعیلی, ملقب به 
حيدرة. رجوع به علی بکیلی شود. 
علی زیدی. (غ ي ز] (() ابن صالح‌بن 
محمدین علی‌بن ابی‌الرجال صنعانی زیدی, 
مکنی به ابومحمد و ملقب به قاضی 
جمال‌لدین. رجوع به علی صنعانی شود. 
على زیدی. (غ ي ز] (اخ) ابن صلاحین 
علی‌بن محمدین عبداله صعدی یمانی زیدی. 
رجوع به علی صعدی شود. 
علی زیدی. [ع ي ز] (اخ) ابن عباس‌ین 
حن زیدی. ملقب به المنصور بالله. امام 
زیدی یمن. وی از بنی‌قاسم و از نوادگان 
الهادی الی الحق بود. در سال ۱۱۵۱ ه.ق.در 
صنماء متولد شد. و در عهد پدرش «المهدی» 
والی بر صنعاء بود و در سال ۱۱۸۹ پس از 
مرگ پدرش با او بیعت شد و پیوسته در 
صنعاء بسر میبرد و تا آخر عمر از آنجا خارج 
نگردید. و در سال ۴ ه.ق.درگذشت. در 
عهد او «شریف حمود» در «تهامة» اعلان 
استقلال داد. لطفاه جحاف مورخ یمانی 
کتابی دربارة این علی‌بن عباس دارد که ان را 
«درر نحور الحور العين لسيرة الامام المنصور 
و اعلام دوله الميامین» نامیده است. (از 
الاعلام زرکلی از بلوغ المرام ص ۷۰ و نيل 
الوطر ج۲ ص ۱۴۰و البسدر الطالع ج۱ 
ص 4۴۵۹ 
على زیدی. [ع ي ز] ((خ) ابن عدا 
(الهدی)بن احمد زیدی. ملقب به منصور. امام 
زیدی یمن. وی از بنی‌قاسم و از نوادگان 
الهادی الى الحق و از اهالی صنماء بود. در 
سال ۱۳۵۱ ه.ق.پس از فوت پدرش به 
امامت منصوب گشت و چهار بار او را خلع 
کردندو دوباره به امامت برگزیدند تا اینکه در 
آخرین خلع بال ۱۲۸۸ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از نیل‌الوطر ج ۲ ص ۱۳۲و 
ترجیع الاطیار بمرقص الاشعار ص ۴۰۰و 
پلوغ المرام ص ۱. 





۶ علی زیدی. 


على زیدی. (ع ي ر1 (خ) ابن عبدللین 
علی زیدی. وی فقیه قرن ۱۰ ه.ق.و عهده‌دار 
امر قضاء در صتعا بود و در سال ۹٩۵۹‏ ه.ق. 
در عاشر از بلاد خولان درگ‌ذشت. او را 
شرحی است بر ائمار. (از معجم المولفین از 
البدر الطالم شوکانی ج۱ ص ۴۷۱). 
علی زیدی. (ع ي ر] ((ج) ابن محمدین 
احمدین علی‌ین یحیی یکری زیدی یمنی. 
رجوع به علی بکری شود. 
علی زیدی. [ع ي ر] (إخ) ابن محمد 
(صلاحالدين الناصر)ين على (المهدى )بن 
محمد حجاج‌بن یوسف زیدی. مکنی به 
ابوالحن و ملقب به نجاحالدين و المنصور. و 
مشهور به ابن صلاح. وی امیر یمن و از 
نوادگان الهادی یحیی‌بن حسین بود. در سال 
۵ د« .ق. متولد شد و در سال ۷۹۳ بعد از 
پدرش به آمیری یمن رسید و «صعدة» رانیز 
ہس از مدتها محاصره تسخیر کرد و بر 
بیاری از قلاع اسماعیلیه دست یافت و آنان 
را از «ذی‌مرمر» بیرون راند و در سال ۸۴۰ 
ه.ق. در صعاء درگذشت. محمدین اپراهیم 
وزیر کتابی دربارة این علی زیدی دارد که آن 
را «الحام المشهور فى الذب عن دولة الامام 
المصور» نامیده است. (از الاعلام زرکلی از 
الضوء اللامع ج ۵ص ۲۳۲ و بلوغ المرام ص 
۲ البدر الطالع ج ۱ص ۲۸۷). 
علیی زیدی. (ع ي ز] (إخ) ابن محمد 
خلیلی زیدی جیلی. رجوع به على خلیلی 
شود. 
علی زیدی. [ع ي زر] (اخ) ابن محمد 
نجری یمانی زیدی. مشهور به ابن هطیل. 
رجوع به علی نجری شود. 
علیی زیدی. [ع ي ر] (إخ) ابن بحی‌بن 
راشد وشلی زیدی ییمنی. رجوع به علی 
وشلی شود. 
علی زیدی. [ع ي ر] (اخ) ابن یحبی‌ین 
محمد بناء زیدی, رجوع به علی بتاء شود. 
علی زیری. ([غ ي زی] (إخ) ابن یحبی‌بن 
تمیم‌ین معزین بادیس‌بن متصورین یوسف 
زیری. هفتمین از بنی‌زیری در تونس بود. وی 
در پانزدهم صفر سال ۲۷۹ ه.ق.در مهدية 
متولد شد و در دهم ذی‌حجه سال ۵۰۹ ه.ق. 
به سلطت رسید و در بیست‌ودوم ربیع‌الثانی 
سال ۵۱۵ ه.ق.درگذشت. (از معجم‌الانساب 
زامباور ص۱۰۹) (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۳۳). و رجوع به ابن خلکان ج۲ ص ۲۴۱ 
شود. 
علی زین‌العابدین. (عي رل پ) 
(خ) ابن عبدائّ‌بن شیخ‌بن عبدالبن شیخ‌بن 
عبدالله عیدروس. مشهور به زین‌العابدین. وی 
ادیب و شاعر و نویسنده بود. در سال ۹۸۴ 
ه.ق.متولد شد وبال ۱ ه.ق.در تریم 








درگذشت. او را آثار منظوم و متلور بسیاری 
است و نیز رسائل متعددی در علوم مختلف 
دارد. (از معجم المؤلفين از خلاصةالاثر 
محیی ج ۲ص ۱۶۶). 

على زين العرب. زيزع دا (غ) 
ابن عبداله. مشهور به زین‌العرب مصری. وی 
يب قرن ۸ ه.ق.بود. او راست: شرح 


کلیات قانون ابن‌سینا, که در سال ۷۵۱ 3.ق. 


از تألیف آن فراغت یافت. (از معجم المولفین 
از کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۱۳۱۳). در 
کشف‌الظون نز آمده است که علی‌بن احمد 
مشهور به زین‌العرب نخجواتی یا مصری» سه 
شرح بر مصابیح السنة بقوی نگ‌اشته است و 
در شرح اوسط گوید که آن را در حدود سال 
۰ دق تألیف کرده است. رجوع به 
کش _ف‌الظنون ص ۱۶۹۹ و نیز به على 
زین‌العرب (ابن عبیداله...) شود. 
على زین‌العرب. اغي زْعز) الغ 
اہن عبیداله‌بن احمدبن زین‌الدین. مشهور به 
زین‌العرب نخجوانی یا مصری. محدث بود و 
پیش از سال ۷۵۸ ه.ق.میزیست. او راست: 
شرح مصابیح الستة. (از معجم السولفین از 
قهرس مخطوطات الحدیث بالظاهرية و الدرر 
الکامنۂ ابن حجر ص ۸۰ و نیز رجوع به علی 
زین‌العرب (ابن عبداله...) شود. 
على زینبی. [ع ي ر ن] (إخ) ابن حسین‌ین 
محمد زینبی. مکتی به ابوالقاسم. فقیه بود و در 
سال ۴۴۷ ه .ق.در بغداد متولد شد. المسترشد 
باللّه عباسی وی را منصب قاضی‌التضاتی داد. 
و مدتی نیز عهده‌دار نیابت وزارت بود. او در 
سال ۵۴۳ .ق.در بغداد درگذشت. او راست: 
۱- لتجرید فی الفقه, و شرح آن, در سه مجلد 
که آن را «ایضاح» نامیده است. ۲- الجامع 
الكبر. (از معجم المولفین از الاعلام زرکلی ج 
۵ص .٩۰‏ 
على زینبی. [ع ي ز نَ] (إخ) اين طرادبن 
محمد زینبی. مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
شرف‌الدین. مادرش زینب بنت سلیمان‌بن 
علی‌بن عبدالهبن عباس بود. وی در تال ۴۶۲ 
ه.ق,مولد شد و در ابتدا وزير المسترشد باللّه 
عباسی گشت و نزد او تقربی بسیار یافت و 
منصب نقیب‌النقبائی را نیز بعهده داشت. وقتی 
ابوالحسن برادر السترشد بالّه از بغداد به 
حله تزد بلی‌مزید قرار کرد المسترشد اين 
شرف‌الدین علی را بطلب برادر نزد او فرستاده 
ولی دبیس‌بن صدعَه مزیدی از تحویل دادن آو 
خودداری کرد. و در سال ۵۲۹ه.ق.که میان 
خليفه المسترشد و سلطان مسعود سلجوقی 
جنگ و جدال بوقوع پیوست و منتهی به 
شکست لشکر خلیفه شد وی نیز همراه 
الس رهد بالله گرفتار گشت. و بعد از 
مترشد چون المقتضی بالّه بخواسة سلطان 








علی ساری. 


مسعود بخلافت رسد این شرف‌الدین علی را 
نیز مقام وزارت داد. و در سال ۵۳۴ «.ق. 
ببب اختلافی که میان او و خلیفه رخ داد از 
وزارت استعفا داد و تا اخر عمر خانه‌نشین 
گردیدو در سال ۵۳۸ ه.ق. درگذشت. او 
مردی کریم بود و بهر مناستی هدایای پیشمار 
تقدیم سلطان و خلیفه میکرد و بواسطه این 
خرجها در آخر عمر دچار فقر و تنگدستی 
شده بود. (از تجارب السلف نخجوانی ص 
۸ (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۱۸و 
۱ (دستورالوزراء خوندمير ص ٩۲‏ (از 
الاعلام زرکلی از کامل ابن اثیر, حوادث سال 
و النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۲۷۳ و المنتظم 
ج ۱۰ص۱۰۹. 
على زیفی. (ع ي ز)((خ) این محمدحسین 
نجفی زینی. وی شاعر بود و در سال ۱۳۱۵ 
د.ق. درگذشت. او را دیوان شعری است. و 
نیز تقریظی بر تخیی الردة مسحمدرضا 
نحوی دارد. (از الذریعة آقابزرگ طهرانی ج ۴ 
ص ۸و ج ٩‏ ص ۷۵۸ از تکملة الامل). 
الارب) (ناظم الاطباء). بریانی فربه. (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة), |اگوشت بریان‌شده در 
پوست. (ناظم الاطباء) (از لان السرب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد)(از متن‌اللغة). 
||بریانی پخته‌شده. (از لسان‌العرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). چ» 
آعلاس. (اقرب الموارد). 
علیس. [] (اخ) نام بطنی است از زرانقة, که 
آن نیز از تیره‌های معازبة در یمن باشد. (از 
تاج المروس, ذیل مادة تزرنق) (از معجم 
قبائل المرب ج ۲ ص .)۸۱٩‏ 
على سانح. اع ي « () ابسن مسد 
خراسانی حسنی. مشهور به سائح علوی. 
کیمیا گر بود و در شهرهای مختلف مسافرت 
میکرد و در حدود سال ۲۰۵ ه.ق.درگذشت. 
او راست: ۱- الاصول فى الصنعة. ۲- الحجر 
الطاهر. ۳ الحقیر الافم. ۴-ربالقاليتيم. ۵- 
الشعر و الدم و البیض. (از معجم المولفین از 
هدية العارفین بغدادی ج۱ ص ۶۷۶ و فهرس 
المخطوطات المصورة کونتش ج ۲ ص ۳۷). 
علی ساری. (ع ي ] (اخ) (سسید...) وی 
حا کم ساری بود و وقتی سیدعلی آملی 
بجنگ او آمد از وی شکست خورد و به 
اسےرآباد رفت و بسرادر دیگر خود 
سیدنصیرالدین را که پدرش مولف تاریخ 
طبرستان است نزد شاهرخ‌میرزا پسر 
امیرتیمور فرستاد و از او طلب کمک برای 
دفع مخالفان خویش کرد. شاهرخ‌میرزا نیز 
موافقت کرد و فرمان داد جمعی از سپاهیان 
خراسان یکمک او بشتابند. اما پیش از 





رسدن سپاهیان خراسان خود سیدعلی 
ساری یکمک عده‌ای از اطرافیان خود 
توانست ساری را دوباره تخیر کند. و در 
سال ۸۱۴ ه.ق,در رودبار بار دیگر با 
سیدعلی آملی جنگید و بر او پیروز شد. و در 
سال ۸۲۰ ه.ق.سیدعلی ساری بمرض 
نقرس دچار شد و پس از تعیین پسر خود 
سیدمرتضی به جانشینی درگذشت. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ صص ۳۲۶ - ۳۴۹). 
علی سا کنها السلام. (ع لا ک ن هش 
س ] (ع جملة اسميةٌ دعایی) بر سا کن‌آن درود 
بادا بیشتر این جمله را پس از نام مدینة رسول 
(ص) ارند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

علی سالم. [ع سال ] (اخ) على محمد 
سالم‌بن سالم. وی در سال ۱۳۱۲ ه.ق.در قید 
حیات بود و مدتی در جامع احمدی در طنطا 
بخدمت علم مشغول بود. او راست: ¬ 
الاتقاد الادبى ععلی ستارات اشعار السید 
محمد القصبی التی وصفها فى کتابه لمسمی 
بالعقد الذهبى. ۲-الانتقاد الادبى فى الرد على 
الشیخ احمد الظواهری. (از معجم المؤلفين از 
معجم المطبوعات سرکیس ص ۱۳۶۹). 
علی سالمی. (ع ي ل ] (اخ) ابن موسی‌بن 
علی‌بن سوسی‌بن محمدین خلف انصاری 
سالمی اندلی جیانی. مشهور به ابن ارفع 
راس و مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی 
انماری شود. 

على سامانی. [ ي ] (خ) ابن بحبی‌ین 
نصربن احمد سامانی, وی از خاندان سامائیان 





و تنها فرزند پدر خویش بود. رجوع به احوال 
و اشعار رودکی سعید نفیسی ج ۱ص ۳۲۱ 
شود. 
علی سبتی. اي ش] (ع) ابن عبدا 
سبتی اندلی مالکی. مکنی به ابوالحسن. از 
فقهان بود و بسال ۵۶۷ ه.ق.درگذشت. او 
راست: اللباب فى اصول الفقه. (از کشف 
الظنون حاجی خلیفه ص ۱۵۴۲). 
علی سبتی. [ع ني س] (إخ) ابن محمدین 
احمدین ابراهیم‌بن علی‌بن بوسف سبتی 
عاملی کفراوی. ادیپ و نحوی و بیانی و لغوی 
و شاعر و نویسنده و مورخ بود و در ۲۵ 
ذی‌حج سال ۱۲۲۶ ه.ق. در « کفری» که 
قریه‌ای است از قرای جبل عامل و از اعمال 
صور, متولا شد و در اوایل رجب سال ۱۳۰۳ 
ه.ق.در همین قریه درگذشت. او راست: ۱- 
رساله‌ای در فضل علی‌ین ابی‌طالب (ع). ۲- 
شرح میمیة ابی‌فراس. ۳- العقد المنضد و 
امراج فنجره در شرخ دة هالک 
اسعد. که شامل شرح حال بیاری از رجال و 
علمای هم‌عصر مولف در جبل عامل میباشد. 
۴- الکنوز, در علم نحو که ناتمام است. ۵- 
الب سواقسیت. در علم بیان. لقب او در 





معجم‌المولفین بصورت «سبیتی» امه است.: 
(از معجم المولفین از اعیان الشيعة عاملی ج 
۲ ص ۹ (از مصنفی علم‌الرجال آقابزرگ 
طهرانی ص ۳۲۱). 

علی سبتی. (ع ي س] (اع) ابن یتظان 
سبي. وی طبیب و شاعر و ادیب بود..اصل او 
از «ستة» الت و گویند که در سال ۵۴۴ 
ه.ق.وارد مصر شد و از آنجا به یمن وسپ 
به عراق و سایر بلاد سفر کرد. او را تصیده‌ای 
دربارۂ جمال‌الدین محمد اصفهانی وزیر است 
که قسمتی از آن را قفطی نقل کرده است. (از 
تاریخ الحکماء قفطی ص ۲۳۹). 

علی سبزواری. (ع ي س زا (غ) 
(سسید...) وی تسواد مسیرشمس‌الدیسن 
نقیب‌الاشراف سبزوار بود و در قرن ۱۱ ه.ق. 
میزیست. او را بمضی اشعار است. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۷۵۸ از تذکره 
نصرآبادی فصل پنجم ص ۹۷), 

علی سبزواری. (ع ي س ز) (لخ) ابن 
محمدبن علی‌بن حسین‌بن عدالصمد تمیمی 
نیشابوری سبزواری. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی تمیمی شود. 

علی سبزواری. اع ي س ز] ((غ) مزید 
سربداری (خواجه...), آخرین از امنرای 
سربداری. رجوع به على موید سبزواری 


شود. 
علی سیکی. (عي‌ش(ع) ابن 
عبدالک‌افی‌بن علی‌بن تحامبن یوسف‌بن 
موسی‌بن تمام اننصاری خزرجی سبکی 
شافعی. ملقب به تقی‌الدین و مکنی به 
ابوالحن. عالم در ضقه و تفیر و منعلق و 
قرائت و حدیث و ادب و نحو و لفت و حکمت 
بود. وی در اول ماه صفر سال ۶۸۳ ه.ق.در 
سبک‌العبید از توابع منوفیه در مصر متولد شد. 
و فقه را نزد پدر خویش آموخت سپس به 
قاهره رفت و از انجا به شام سفر کرد و 
عهده‌دار امسر قضاء در آنجا شد. او ذر 
جمادی الا خرء سال ۷۵۶ ه.ق. در قاهره 
درگذشت و در مقابر صوفیه دفن گردید. تعداد 
تألیفات او را در حدود صدویست و برخی 
صدوبجاه نقل کرده‌اند. که از آن جمله است: 
۱-الابتهاج فی شرح المنهاج, از نووی. ۲- 
الاسئلة فى العرييةء که در جواب سؤالات 
تدان عیتی ال کسی (است,:۳- بان 
احكام الربط فى اعتراض الشرط على الشرط. 
۴- التحير المهذب فى تحرير المذهب. ۵- 
تسریح الناظر ضی انعزال المناظر. ۶-الار 
النظيم فى تفسير القرآن السظیم. ۷-رافع 
الشقای فى مالة الطلاق. ۸- رفع الحاجب 
عن مختصر ابن‌الحاجب در اصول. ۹- الرقم 
الابریزی فی شرح مختصر السبریزی, 2۱۰ 
السيف الملول على من سب الرسول (ص). 





علی سجلماسی. ۱۶۲۲۷ 


۱- شفاءالاسقام فی زيارة خیرالانام. در رد 
ابن تيمية که منکر سفر زیارت بوده است. 
۲- شن‌الفارة على من انكر الفر للزيارة. 
که برخی آن را همان «شفاءالاسقام..» 
دانستهاند. ۱۳- الطوالع المشرقة فى الوقف 
على طبقة بعد طبقة: ۱۴- العلم المنشور فى 
اثبات المشهور. ۱۵- الفتاوى. كه آن را 
فرزندش تاج‌الدین در سه مجلد جمع‌آوری 
کرده است. ۱۶-کشف القناع فى افادة 
الامتناع. ۱۷- السواهب الصمدية فى 
المواریث الصفدية. (از معجم السولفین) (از 
ريحانة الادب ج۲ ص ۱۶۳ از هدیةالاحباب 
ص۱۴۷ و قاموس الاعلام ج ۴ ص ۲۵۳۴). 
صاحب معجم المژلفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کردهاست: طبقات الشافع سبکی ج۶ 
ص ۱۴۶. الدرر الکامنۂ ابن حجر ج ۲ ص ۶۳ 
النجوم الزاهرۂ ابن تغری بردی ج ۱۰ صض۳۱۸. 
القلائد الجوهريةُ محمدبن طولون ج٠‏ 
ص۱۰۶. شذرات الذهب ابن ‌عماد ج۶ 
ص ۱۸۰. بفیةالوعا: سیوطی ص ۳۴۲. 
الدارس نعیمی ج۱ ص ۱۳۴. قضاة دمشق ابن 
طولون ص۱۰۱. مفتاح السعادة طاش كبرى 
جا ص ۲۲۱. روضات الجنات خوانساری 
ص ۴۹۵. کشف الظنون ص۳. ۷ ۲۱ و ... 
ایضاح المکنون بغدادی ج۱ ص۲۸۶ و ج۲ 
ص۷۴ و ... هديةالمارفين بفغدادی ج۱ 
ص۷۲۰ فهرس‌القهارس کتانی ج۲ ص ۳۶۹. 
عقودالجوهر جمیل المظم ص۱۸۱. فهرس 
الم‌خطوطات المصور: سید ج ۱ ص ۲۸۵. 
ابیت البكى محمدالصادق ص ۵۰. 
على سبیقی. (ع ي س ب] اغ) ان 
محمدبن احمدین ابراهیم‌بن علی‌بن یبوسف 


سبتی عاملی کفراوی. رجوع به علی سبتی 


شود. 
علی سپهسالار. [ع ي س ب ] ((خ) وی از 
سپهالاران نصرین احمد سامانی بود و نصر 
او را یجنگ تاکان کا کی فرستاد و چسون 
بخراسان رسید بر ما کان ظفر یافت و او را 
بقتل رساند و بکاتب خود گفت که شرح واقعه 
را به اختصار برای امیر تصر بنویس او نیز این 
عبارت را نگاشت «اما ما کان صار کاسمد», 
در تاریخ حبیب‌السیر حکایتی دربار؛ تحمل 
علی سپهالار در برابر نیش کژدم نقل شده 
است. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ٩۲۵شود.‏ 

علی سپهسالار. (ع ي س بَ] ((غ) از 
سرداران ترکان‌خاتون صادر سلطان محمد 
خدابنده, و مشهور به دروغینی یا کوه 
دروغان. رجوع به علی دروغینی شود. 
علی سجلماسی. [غ ي س ج| (خ) ابن 
اسماعیل‌ین الشریف الحستنی. مکتی به 
ایوالحن و ملقب به اعرج. از پادشاهان 





۸ علی سجلماسی. 


دولت سجلماسة علوی در مغرب أقصی بود و 
در سجلماتة سکن داشت. در سال ۱۱۴۷ 
ه.ق,اهل فاس پس از خلع برادرش عبدائ. 
پا او بیعت کردند و او بفاس امد. اما در سال 
۹ د«.ق.وی را از حکومت خسلم. و 
دوباره با برادرش بیعت کردند. و او بنزد 
عربهای احسلاف در نزدیکی «تازا» رفت و 
سالهای طولانی در آنجا بسر برد تا اینکه در 
سال ۱۱۶۹ «.ق.از جاتب برادرش به 
«تافیلات» فرستاده شد و در حدود سال 
۰ د . ق. در آنجا درگذشت. وی شخصی 
عاقل و بردبار بود. (از اعلام زرکلی از 
الاستقصا ج ۴ ص ۶۵ و اتحاف اعلام لاس 
ج ۵ ص ۸۲۴۳ 

علی سجلماسی. (غ ي س ج] (اخ) ابن 
عبدالواحدین محمدین عبدالّبن عبداله‌بن 
عبدالّبن یحی انصاری سجلماسی جزاثری 
مالکی, مکنی به اپوالحن. ادیپ و شاعر و 
مفسر و فقیه و محدث و اصولی بود و در علم 
طب و فراتض و معانی و بیان و تاریخ و منطق 
نیز دست داشت. وی در افلات متولد شد و 
در سجلماسة ژیست سپس به فاس رفت و در 
سال ۱۰۵۷ ه.ق. در الجزاثر درگذشت. او 
راست: ۱- تفیرالقرآن. ۲- الققيد الجلیل 
علی مختصر خلیل, در فروع فقه مالکی. ۳- 
منظومة الدرة المنيفة فى السیرة الشريفة. ۴- 
منظومۀ مالک الوصول الی مدارک الاصول. 
۵- منظومه‌ای در تشریح. (از معجم الملفین 
ج ۷ص ۱۴۳ صاحب معجم السولفین به 
مآخذ ذیل نیز اشاره کرده است: خلاصةالافر 
محیی ج ۲ ص ۱۷۳. تعریف الخلف حسفناوی 
ج١‏ ص۶4 هدية السارفین بغدادی ج١‏ 
ص ۷۵۶ فسهرس الازهسرية ج۲ ص ۴۲۰. 
فهرس مخطوطات الظاهرية یوسف عش ج۶ 
ص ۲۷. ایضاح المکنون یفدادی ج ۱ ص ۳۰۵ 
وج۲ ص۱۰۶ و... 

علی سجیمی. [ع ي ش ح] (اغ) ابسن 
شیبان‌ین محرزین عمروین عبدالبن عمروین 
عبدالعزیزین سحیم حنفی سحیمی یمامی. 
مکنی به ابویحیی. وی یکی از اعضای وفد 
بنی‌حیفه بود که با پیغمبر (ص) بیمت کردند. و 
او را احادیشی است که بخاری در «الادب 
المفرد» آو رده است. (از الاصابة ابن حجر ج ۴ 
قسم اول). 

علی سحیمی. (غ ي س ح] (خ) ابسن 
طاق‌بن منذرین قیس‌بن عمربن عبداثّ‌بن 
عمرین عبدالعزی‌بن سحیم حنفی سحیمی 
یمامی. ابن حبان وی را از صحابه دانسته 
است. و ابوداود و ترمذی و نائی حدیثی از 
وی روایت کرده‌اند. (از الاصابةابن‌حجر ج ۴ 
قسم اول). 

علی سخاوی. زع ي س] ((خ) ابن 





اسماعیل‌بن ابراهیم‌بن جبارة کندی محلی 
سخاوی مالکی. ملقب به شرف‌الدین و مکنی 
به ابوالحسن و مشهور به ابن‌جبارة. رجوع به 
على (ابن جبارة...) شود. 

علی سخاوی. (ع ي س] (إخ) اين محمد 
سخاوی. مکنی به ابوالحسن. وی منوب به 
«سخا» است و آن قریه‌ای است در مصر. او 
ابتدا بر مذهب مالکی بود سپس به مذهب 
شافعی گروید و در مسجدی در «قرافة» سا کن 
شد. و هنگامی که ابوالقاسم شاطبی به آن دیار 
آمد وی نزد او قرائت قران را با روایات 
مختلف خواند. سپس به دمشق رفت و حلقة 
درسی در جامع دمشق تشکیل داد. ياقوت 
حموی گوید که این شرح حال را در سال ۶۱۹ 
ه.ق.نوشتم در حالیکه این علی‌بن محمد در 
دمشق است و سین کهولت را میگذراند. او 
راست: ۱- شرح المفصل۔ ۲-کتابی در تفسیر 
قرآن. ۲- الوحید فی شرح القصید. که منظور 
قصید؛ شاطبی است. (از معجمالادباء چ 
فاهره ج۱۵ ص ۶۵ و ج مارگلیوث ج۵ 
ص۲۱۴ 

علی سخاوی. [ع ي س] ((خ) ابن 
محمدین عبدالصمدین عبدالاحدبن عبدالغالب 
همدانی مصری. ملقب به علم‌الدین و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علم‌الدین سخاوی شود. 
علی سخومی. (غي 1)() ابن 
صلاح‌الدین سخومی. محدث بود. او راست: 
منهل الینابیم» که شرح مصابیح الستة بغوی 
است. و در سال ۷۶۲ د.ق.از تالیف ان 
فراغت یافت. (از معجم السولفین از ایضاح 
المکتون بغدادی ج ۲ص 4۴۹۰. 
على سد. [ع س] (اخ) دی است از 
دهستان خداندهلو. بخش قروه, شهرستان 
سنندج. این ده مشهور به علی سرخ است. 
رجوع به علی سرخ شود. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج0). 
علی سد‌یدی. [ع ي س] ((خ) غوری 
(امیر...). وی به نیابت ملک غیاث‌الدین 
پیرعلی بر قلعة ترشیز ( کاشمر) حکومت 
میکرد. و امیر تیمور گورکانی که در سال ۷۸۴ 
ه.ق.بقصد تخیر خراسان رفته بود وقتی به 
قلعه ترشیز رسید این قلعه را از امير على 
سدیدی غوری بصلح گرقت و بهادران سا کن 
آن را مورد لطف قرار داد. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص 4۲۳۳. 

علیی‌سرا. (ع س | ((خ) دی است جسزء 
دهستان حومة بخش کوچصفهان. شهرستان 
رشت. واقم در ۸هزارگزی شمال کوچصفهان 
و ۵هزارگزی راه شوسة کوچصفهان به رشت. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل و مرطوب و مالاریایی. سکن آن ۳.۰ 
تن است. آب آن از خمام‌رود که از شعب 





علی سرخ. 

سفیدرود است تأمین می‌شود. و محصول آن 
برنج» صیفی و مختصری ابریشم است. اهالی 
به زراعت اشتفال دارند. و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 
على سرا. ع س ] (اخ) دهسی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. 
واقم در هزارگزی خاور فومن, و 
یکهزارگزی جنوب راه فومن به شفت. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
معتدل و مرطوب. و سکن آن ۲۱۳ تن است. 
آب آن از رودخانه و استخر تأمین می‌شود و 
محصول آن برنج, ابریشم. توتون و چای 
است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۲ 
على سربداری. (عي س ب | (اخ) ملقب 
به شمس‌الدین و مشهور به چشمی. ششمین 
از امرای سربداری خراسان که از سال ۷۴۸ تا 
۳ ه.ق.حکومت کرد. رجوع به علی 
چشمی شود. 
علی سربداری. (ع ي س ب] (اخ) مؤید 
سبزواری (خواجه...), آخرین تن از امرای 
سربداری. رجوع به علی موید سبزواری 
شود. 
علی سرخ. غ سا (ج) دی است از 
دهتان سیاه‌منصور, شهرستان بیجار. واقع 
در ۴۰هزارگزی باختر حسن‌آباد سوگند. و 
۶هزارگزی شمال خاوری میدان. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و سردسیر, و دارای ۲۳۰ تن 
سکنه. اب ان از چشمه تاسین میشود و 
محصول آن غلات و لبیات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع 
دستی زنان بافتن قالیچه و جاجیم است, و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران 
ج ۵ 
على سرخ. (ع سش] ((خ) (پهلوان...) وی از 
مقربان پهلوان اسد خراسانی بود که در سال 
۴ «.ق.بواسطهٌ اينکه در کرمان عصان 
کرده‌بود با شاه شجاع جنگید. دشمنان پهلوان 
اسد خراسانی تصمیم گرفتند که وی را با زهر 
بقتل رسانند و برای اطمینان از نتیجة سمی که 
ساخته بودند مقداری از آن را به این پهلوان 
علی سرخ خوراندند و وی پس از یک 
شبانه‌روز درگذشت. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۳ ص ۳۰۷ شود. 

علی سرخ. (ع ش] ((خ) خوافی. مکتی به 
ابوسلم. وی در ملازمت سلطان ابوسعید بود 
و در فن کشتی‌گیری و تیراندازی مهارتی 
کامل داشت. ولی در مابقه‌ای که با امیر 
عبدالرزاق در تیراندازی داد از وی شکست 
خورد. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص 
۶ نود. 








علی‌سرد. 


علی‌سرد. [ع س] (اخ) دهمسی است از 
دهستان خدابنده‌لو, بخش قروه, شهرستان 
سندج. واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری 
گل‌ه.و ۱۲هزارگزی خاور راه شوسة همدان 
به بسیجار, ناحیه‌ای است کوهتانی و 
سردسیر, و دارای ۴۰۰ تن سکته, آب آن از 
چشمه تأمن می‌شود. و محصول آن غلات, 
حبوپ. انگور, صیفی و لبنیات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است, و در تابستان از طریق سراب می‌توان 
اتومبیل برد. فاضل اب سراب را در زستان 
وبهار در غار بالای این ده بوسیلهٌ سدی 
جمع‌آوری می‌نمایند و در تابستان به مصرف 
آبیاری اراضی طراقیا میرسانند. نام اصلی این 
ده علی‌سد است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران 
ج0 
علی سردار. (غ ي ش) الغ) وی از 
مرداران لشکر سلطان محمود سلجوقی بود. 
رجوع به حبیب‌الیر ج خیام ج ۲ ص ۵۲۰ 
شود. 
علی سرمینی. (ع ي س] (اخ) ابن 
صدققین منصور سرمینی, مکنی به ابوالفتح. 
ار راست: درر الایکار فى وصف الصفوة 
الاخیار, که در سال ۸۲۱«.ق.از تألیف آن 
فراغت یافت. (از معجم المولفین از ايضاح 
المکنون ج ۱ص ۴۶۳). 
علی سروجی. [ع ي ش) (اغ) سین 
عبدالبن محمدبن آبی‌سرور سروجی. فقیه و 
مورخ قرن هفتم هجری. وفات او بعد از سال 
۸« .ق. بوده است. او راست: بلغةالظرفاء 
فی ذ کر تواریخ الخلفاه. (از معجم المولفین از 
التعریف بالمرخین عزاوی ج ۱ص ۶۷). 
علی سرهندی. (ع ي س <) (اخ) از 
رای هند در قرن بازدهم و دوازدهم 
هجری. رجوع به علی سهرندی شود. 
على سرهندی. (ع ي س ه] ((خ) ابسن 
ناصر علی سهرندی یا سرهندی. مشهور به 
عظیم. رجوع به علی عظیم شود. 
علی‌سریده. (ع س 5] (اخ) دهی است از 
دهتان کمین. بخش زرقان, شهرستان 
شیراز. واقع در ۸۱هزارگزی شمال خاوری 
زرقان. و اهزارگزی راه شوس شیراز به 
اصفهان. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل و مالاریانی, و ۵٩‏ تن سکنه, آب 
آن از چشمه وقنات تأمین می‌شود. و 
محصول ان غلات و چفندر است. اهالی به 
زراعت و قالی‌بافی اشتفال دارند. و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۷ 
على سعدی. (ع يس ] (اخ) ابن جعفرین 
علی سعدی صقلی. مشهور به ابن قطاع و 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به این قطاع و علی 





(ابن جعفر...) شود. 

علی سعدی. [ع ي س] (خ) ابن حجرین 
ایاس سعدی مروزی. وی محدث و حافظ و 
جهانگرد (رحال) و از مردم خراسان بود. در 
سال ۱۵۴ ه.ق.متولد شد. و سفری بدمشق 


کردو در نیمه جمادی‌الاولی سال ۲۴۴ ه.ق. 


در سن نودسالگی درگذشت. او راست: ۱- 
احکام القرآن. ۲- فواند فى الحدیث. (از 
معجم المؤلفين از هدية السارفین ج ۱ص 
۲ تذكرةالحفاظ ذهبی ج ۲ ص ۳۳ و 
تاریخ دمشق ابن عا کر ص ۱۲ و الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۲۰). 

على سعدی. (عي س] (إخ) این 
سلیمان‌بن احمدین محمد سعدی صالحی 
حنبلی مرداوی, مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی مرداوی شود. 
علی سعدی. [ع ي س] (اخ) إن 
عبدالرحمان سعدی. مشهور به ابن‌قطاع و 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به ابن‌قطاع 
(ابوالقاسم علىبن جعفر...) و على (ابن 
عبدالرحمان سعدی) شود. 

علی سعدی. [غ ي س] (اخ) ابن 
عبدالّ‌بن جعفربن نجیح سعدی (از موالی 
طایفة سعدی) بصری. مشهور به این مدینی و 
مکنی به ابوالحسن, رجوع به علی بصری 
شود. 
علی سعدی. [غ ي س] ((خ) ابن قاسم 
سعدی حلبی رامی. رجوع به علی رامی شود. 
علی سعدی. [ع ي س] (اخ) ابن قاضی 
سعدی. ملقب به علاه‌الاین. او راست: 
غایةالبیان و نهایةلبیان فی تاریخ آل‌عشمان. 
(از کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص 1۱۹۱). 
علی سعدی. [ع ي س] ((خ) ابن 
محمدبن عبدالبن عبدالظاهربن نشوان 
جذامی مصری سعدی. ملقب به علاءالدین, 
وی ادیب و نویسنده و شاعر و کاتب دولت 
منصوریه بوده است. در سال ۵۶۷۶ .ق.متولد 
شد و در چهارم رمضان سال ۷۱۷ «.ق. 
درگذشت. او راست: ۱- المفاخرة بين اليف 
و الرمح. ۲- مراتع‌الفزلان فى وصف النلمان. 
(از معجم المؤلفین از الوافی صفدی ج ۱۲ ص 
۱ و الدرر الکامثة ابن حجر ج ۳ ص ۱۰۹ 
و کشف‌الظون حاجی خلیفه ص ۱۷۵۸). 
علی سعیدی. [ع ي س] ((خ) ابن 
جعفربن سعد سعیدی رازی حذاء. مکنی به 
ایوالحسن. رجوع به علی حذاء شود. 
على سعیدی. [ع ي ش] (اغ) این محمد 
سعیدی بیاری. مکنی به ابوالحسن. وی از 
فضلا و محدثان بود. رجوع به معج‌الادباء 
ياقوت چ قاهره ج ۱۵ ص ۵۸ و چ مارگلیوت 
ج‌ ۵ص ۲۱۰ شود. 

على سقدی. [غ ي شإ (لخ) این 





علی سقاط. ۱۶۲۲۹ 


حین‌بن محمد سغدی حنفی. فقیه بود و در 
سال ۴۶۱ ه.ق.در بخارا درگذشت. نبت او 
به «سغد» از نواحی سمرقند است. او راست: 
۱- اتف فی الفتاوی. ۲-شرح بر کتاب 
خصاف در ادب قاضی بر مذهب ابوحنیفه. 
۳- شرح الجامع الکبیر شیبانی, در فروع فقه 
حنفی. (از معجم المژلفین از تاجالتراجم ابن 
قطلوبغا ص ۳۲و الجواهر المضية قرشى ج ۱ 
ص ۳۶۱و الفوائد البهیة لکنوی ص ۱۲۱ و 
کشف الظنون ص ۴۶ و هدية العارفين ج ۱ 
ص ۶۹۱. 

علی سفاقسی. (ع ي س نا ((خ) ابسن 
محمدین سلیم نوری. مکنی و مشهور به 
ابوالحسن سفاقمی, رجوع به علی نوری 


شود. 
علی سفطی. [ع ي س | (اخ) ابن عبدائه 
سفطی مصری مالکی. مشهور به وراق و ملقب 
به نورالدین و مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی وراق شود. 
علی سفیانی. ( ي ش) () ابسن 
عبداله‌بن خالدبن یزیدین معاویةین آبی‌سفیان 
آموی سفیانی. مکنی به ابوالحسن. وی از 
اصحاب علم و روایت و از بقایای پنی‌امیه در 
شام بود. در سال ۱۰۵ ه.ق.متولد شد و 
هنگام مفاخرت میگفت «أنا ابن شیخی 
صفین» زیرا مادرش نواد؛ علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) و پدرش نوادٌ معاویه بود. أو در دمشق 
اقامت داشت و از اختلاف بن امین و مامون 
عباسی استفاده کرد و خود مدعی خلافت شد 
و در سال ۱۹۵ ه.ق.دمشق راتحت سلطة 
خویش درآورد و حاکم‌آمین را از آنجا براند 
و دامنۂ قدرت او تا «صیدا» گسترش یافت. و 
در اواییل سال ۱۹۸ هد.ق.بر اثر حملة 
این‌بهیس محمدبن صالح, رهبر قيسيةء وی و 
مسلمةین یعقوب با لاس زنانه فرار اختیار 
کردندو پس از چندی علی سفیانی درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی از خطط الشام ج ۱ص 
۳ و الکامل ابن‌اثیر ج ۶ ص ۸۲و شذرات 
الذهب ج ۱ص ۳۴۲و النجوم الزاهرة ج ۲ 
ص ۱۴۷ و البداية و اللهاية ج ۱۰ص 4۲۲۷ 
على سقا. [ع ي سن قا] (إخ) ابن شعیب 
سقا. وی از مشایخ تصوف و اهل حيرة 
نیشابور بود و با ابوحفص صحبت داشت. 
گویندکه او پنجاه‌وپنج بار حج کرده است. (از 
تفحات‌الانی جامی چ توحیدق‌پور ص 
۰-4۸ 
على سقاط. ع ي سق قا) (اخ) ابن 
محمدین علی مغربی. مشهور به سقاط و 
مکنی به ایوالحسن. متکلم و شاعر بود. در 
فاس متولد شد و در سال ۱۱۸۳ ه.ق.در 
مصر درگذشت. او را ارجوزه‌ای است در 
توحید. و نیز فهرستی دارد. (از معجم الملفین 








۰ على سقاف. 


از دلیل مورخ المغرب أبن سودة ص ۳۵۷ و 
فهرست الخديوية ج ۲ص ۲۶). 
على سقاف. (ع ي سق قا] (اخ) ابن 
ابی‌بکرین عبدالرحمان سقاف علوی. ملقب به 
تورالدین. و در هدیه‌العارفین نام او به صورت 
«علی‌بن ابی‌بکرین عبدالرحمان‌ین محمد 
باعلوی» آمده است. وی فقیه و صوفی و 
شاعر و تولد و وفات او در مدینه بود. (۸۱۸- 
۵ «.ق.).او راست: ۱- البرقة المشيقة فى 
الاس الخرقة الايقة. ۲- الدر المدهش البهی 
فی مناقب الشیخ سعدبن علی. ۲-دیوان شعر. 
۴- کتابی در علم میقات. ۵-کتاب التکاح. 
(از معجم المؤلفین از کشض‌الظنون ص ۱۷۳۸ 
و هدية المارفین ج ۱ص ۷۳۸ و ایضاح 
المک‌نون ج ۱ ص ۱۷۷و ۴۴۸ و الاعسلام 
زرکلی ج ۵ ص ۷۴ و کنزالبراهین جعقری 
ص ۷۰و فهرس الفهارس کتانی ج ۱ص 
۸۰ 
علی سقاف. (غ ي سن قا] ((خ) ابن 
شیخ‌بن محمدبن علی سقاف علوی. مشهور به 
ابن شهاب‌الدین. تابه بود و در سال ۱۱۳۶ 
ه.ق.در تریم از بلاد حضرموت متولد شد. و 
در سال ۱۲۰۳ ه.ق.در شجر درگ‌ذشت. او 
راست: الشجرة العلية, در ۱۴ جلد. (از معجم 
المؤلفین از اعلام زرکلی ج۵ ص ۱۰۶). 
علی سقطی. (ع ي س ق] (إخ) ابن 
محمدېن احمدبن ابراهیم خجازی شافعی. 
مشهور به سقطی. متوفی در حدود سال ۸۸۰ 
ه.ق.او راست: کشف طریق الوفا الموصلة 
الى قدم أهل الصفا. (از معجم المزلفین از هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۳۶). 
على سقطی. [ع ي س قَ] ((خ) ابن 
محمدبن احمد حجازی سقطی حنفی. ملقب 
به نورالدین. رجوع به علی حجازی شود. 
علی سکتواری. [عي ؟] (إخ) ابسن 
مصطفی موستاری سکتواری. ملقب به 
علاءالدین و مشهور به علی دده و شیخ‌التربة. 
رجوع به علی دده شود. 
علی سکری. [ع ي س کک ] ((خ) ابسن 
عیسی‌ین سلیمان‌بن محمدین سلیمان‌ین ابان 
نفری فارسی. مشهور به کری و شاعرالستة 
و مکنی به ابوالهن. ادیب و شاعر متولد در 
ماه صفر سال ۳۵۷ ه.ق. در بفداد. اصل او از 
نقر است که از بلاد فارس مباشد. وی در سال 
۳ «.ق. در بغداد درگ‌ذشت. او را دیوان 
شعر بزرگی است. و نیز مناقضاتی با شعرای 
شیعه امامیه دارد. (از معجم الموّلفین از تاریخ 
بقداد خطیب بغدادی ج ۲ص ۱۷ و اللباپ 
ابن اثیر ج ۲ ص ۱۹ (از الاعلام زرکلی از 
تیین کذب‌المفتری ص ۲۳۸). 
على سلامة. [غ ي س م] (اخ) ابن محمدین 
یحیی سلامة صنعانی. وی در دهم رمضان 





المبارک سال ۱۰۹۰ د.ق.درصغعاء 
درگذشت. او راست: ۱- شرح بر الفصول 
اللؤلؤية فى الاصول الفقهية. ۲- شرح بر 
الهداية. (از معجم المؤلفين از ملحق ادر 
الطالع زبارة ص ۱۷۹). 
علی سلطان. [ع س] (اخ) نب او بسه 
اوکستای قاآن ميرسد. وی در زمانی که 
بیسوتیمور از امرای چنگیزی در حدود سال 
۷ .ق. سلطنت می‌کرد, بر او خروج کرد 
و بر الوس جختای استیلا یافت و عهدنامة 
قبل‌خان و قاجولی‌بهادر را ضایع ساخت و 
چندگاهی پادشاهی کرد و پس از فوت او 
محمدخان‌بن پولادخان‌بن کونجک بر تخت 
پادشاهی نشست. (از حبیب‌السیر چ خیام ج 
۳ص ٩۱‏ 
علی سلطان. (ع س] (ٍخ) قوچین. وی از 
سرداران میرزا شاهرخ پهادر بود. در روز 


جمعه تووم ربیع‌الآخر سال ۰ھ .ق. 


وقتی که شاهرخ‌میرزا به مجد جامع هرات 
رفته بود, شخصی احمدار تام که از سریدان 
فضل اله استرآبادی بود وی را با کارد مورد 
حمله قرار داد و زخمی کرد. واین علی 
سلطان قوچین در همان ساعت او را بکشت. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۱۵ 


شود. 
على سلمی. (ع ي س [] (اخ) وی پدر 
سدرة است و ابوعمر گوید که او از اهالی قباء 
می‌باشد و حدیثی از وی نقل کنند. (از الاصابة 
این حجر ج ۴ قسم اول). 

علی سلمی. (ع ي س ل] (إخ) «اين بزار» 
وی را جزء صحابه ذ کر کرده و ظاهرا اشتباه 
است. رجوع به الاصابۂ ابن حجر ج ۴ قسم 
چهارم شود. 

علی سلمی. (ع ي سل ] (إخ) ابن احمدین 
عثمان‌بن محمدبن اسحاق سلمی مناوی 
قاهری شافعی. رجوع به علی مناوی شود. 
على سلمیی.(ع ي س [] ((خ) ابن حسین 
عبدالرحيم سلمی. مکنی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن قصار. ادیب و لغوی و خطاط. 
رجوع به ابن قصار (ابوالحسن علی‌ین..) 


شود. 

على سلمی. [ع ي س [] ((غ) ابن حکم 
سلمی. وی برادر معاویقبن حکم است. و 
معاویه گوید که روزی با پغمبر (ص) بوده‌ایم 
و در واقعه‌ای پای علی بدیوار خندق اصابت 
کردو پیفمیر (ص) بر آن دست مالید و بدین 
ترتیب هیچگوته آسیبی به او نرسید. (از 
الاصایذ ابن حجر ج ۴ قم اول). 

على سلمی. [غ ي س ل] ((خ) اين طاهربن 
جعفر سلمی. مکنی به ابوالحسن. وی تحوی 
بود و در سال ۴۳۱ ه.ق. مولد شد. و نزد 


جمی از مدرسان تحصیل کرد و در 





علی سمرقندی. 


بیست‌ویکم رسی‌الاول سال ۵۰۰ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم‌الادباء چ قاهره ج۱۳ 
ص ۲۵۷ و چ مارگلیوث ج ۵ص ۲۲۵), 
على سلمی. [ع ي س [] ((خ) ابن 
عبدالرحیم‌بن حسن‌بن عبدالملک‌بن ابراهیم 
سلمی عباسی رقی بغدادی. مشهور به ابن 
عصار و مکنی به ابوالحسن. رجوع به على 
عباسی شود. 

على سلمی. ي س 13 )بسن 
محمدین یحیی سلمی سمیاطی, مکنی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی سمیساطی شود. 
على سلمی.[ع ي س ل] (إخ) ابن 
ملم‌بن محمدین علی سلمی دمشقی شافعی 
خلوتی. مشهور به ابن سهروردی و ملقب به 
جمال‌الاسلام و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی سهروردی شود. 


| علی سلیمانی. (ع ي ش 11 لإخ) ابسن 


علمان‌بن علی‌بن سلیمان سلیمانی ارسلی, 
ملقب به امین‌الدین. صوفی و شاعر بود و در 
سال ۶۷۰ه.ق.درگذشت. او را قصیده‌ای 
است که هر بیت آن شامل نوعی از صنایع 
بديعى است. (از معجم المژلفین از هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۱۲). 

علی سلیمی. [ع یش )بسن 
محمدبن علی‌ین سلیم دمشقی صالحی 
شافعی. مشهور به سلیمی و ملقب به 
علاء‌الدین و مکنی به ابوالحن. فقیه و مفسر 
و نحوی متولد در سال ۱۱۱۳ ه.ق.وي در 
دوم جمادی‌الاولی سال ۱۲۰۰ در دمشق 
درگذشت. او راست: ۱- تكملة شرح تفسیر 
البیضاوی عمر رومی, از سور اسراء تا آخر 
قرآن. ۲- لزبدة المطرية على منظومة 
الآجرومية. در نحو. ۳- شرح غاية الاختصار 
ابن قاسم. (از ممجم الموّلفین از عقودالللی فى 
الاسانید السوالی ص ۳۰ و سجل مخطوطات 
الظاهرية و سلک الدرر مرادی ج ۲ ص ۲۱۹ 
وهدية السارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۷۱ و 
ایضاح المکنون بندادی ج ۱ص ۱۳٩‏ و 
فهرس الفهارس کتانی ج ۲ ص ۳۴۲). 

على سماقة. (ع ي ؟] (إخ) ان امد 
سماقه عاملی مشغری. از فضلای قرن ۱۰ 
د.ق.است که نزد شهید انی تحصیل کرده 
است. او را بر تعدادی از کتپ. حواشی است. 
(از معجم المؤلفین از امل الآمل ص ۴۴۲). 
علی سمرقندی. (غ ي س م ق] (غ) 
(دهقان...) مشهور به دهقان علی شطرنجی. 
رجوع به علی شطرنجی شود. 

علی سمرقندی. [ځ ي سم قَ) لخ) این 
اسحاق‌بن ابراهیم حتظلی سمرقندی. فاضلی 
است که سمعانی از او نقل میکند. وی تا حدود 
سال ۵۶۲ «.ق. میزیست. او راست: کاب 
المشانهات. (از معجم السولفین از اللباب 





علی سمرقندی. 


بناثیر ج ۱ ص ۲۱۲و ایضاح المکنون ج ۲ 
ص ۱۳۰۵ 
علی سموگندی. (ع ي سم ](إخ) ابن 
عمر زیبی سمرقندی. محدث است. و نیز 
رجوع به علی زییبی شود. 
على سمرقندی. (غ ي س مق )ابن 
محمدین اسماعیل‌بن عسلي‌ین احمدین 
محمدبن اسحاق اسیجابی سمرقتدی. ملقب 
به بهاء‌الدین. رجوع به علی اسبیجابی شود. 
علی سمرقندی. (ع ي س مق ](إخ) ابن 
محمد قوشچی. رجوع به علاءالاین قوشچی 
شود. 
علی سمرقندی. [ع ي س م ق] (اخ) ابن 
بحیی سمرقتدی قرمانی حنفی. ملقب به 
علاءالدین. فقیه و مفسر و منطقی قرن ٩‏ ه.ق. 
بود و در حدود سال ۸۶۰ ه.ق. در لارنده از 
بلاد قرمان درگذشت. وی از شا گردان 
علاء‌الدین بخاری بوده است. او راست: ۱- 
تفیرالقرآن, تا سور مجادله که در چهار 
مجلد است. ۲- حاشه پر شرح شسسیه. ۳ 
حاشیه بر شرح مطالع. ۴- حاشیه بر شرح 
مواقف سید شریف. (از معجم المولفین از 
کدف الظتون حاجی خلیفه ص ۲۲۵ و هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۳۳). 
على سمری. (ع ي س ]للخ ابن 
محمد. وی آخرین سفیر حضرت قائم (ع) در 
دوره غیت صفری بود که حاجات خلق را به 
صاحب‌الامر میرساند و پس از او سفیر 
دیگری امام (ع) را ندیده و حدیثش را نشنیده 
است. وی در سال ۲۲۶ ه.ق.درگذشت. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۰۱ 
علیی سمسمانی. [ع ي س س] ([خ) ابن 
عبدالهبن عبدالغفار سممانی. مکنی به 
ابوالحسن. وی نزد ابوبکرین شاذان و 
ابوالفضل‌بن مامون تحصیل کرد و خطی 
مرغوب داشت و شخصی صدوق بود. و در 
روز چهارشنبه چهارم محرم سال ۴۱۵ ه.ق. 
درگذشت. (از وفیات‌الاعیان ابن خلکان ج ۱ 
ص ۳۶۴). و در معجمالادباء نام او بصورت 
«علی‌بن عیدالله خمستمی» ضبط شده است. 
رجوع به معجم‌الادباء چ قاهره ج ۱۴ ص ۵۸ 
و چ مارگلیوث ج ۵ص ۲۷۱ شود. 
على سمسمی. [ع ي س س] ((خ) ابسن 
عیداله سمسمی لغوی. مکتی به ایوالحسن. 
رجوع به علی سم‌مانی (آبن عبدائّه...) شود. 
علی سمللالی. [غ ي س] (اخ) این محمد 
(فتحا) سوسی سملالی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی سوسی شود. 
علیی سمنانیی. (ع ي س] ((خ) (خواجه..) 
وی از وزرای امیر تیمور گورکانی بود. رجوع 
به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۳۹۸ شود. 
علی سمنانی. [عي س] (إخ) إن 





محمدین احمد سستانی حلیی حنقی. مکتی پد 
ابوالقاسم. فقیه و مورخ بود و در سال ۴۹۳ یا 
دی درس ذشت. او راست: -٩‏ 
روضةالقضاة و طارق‌اجاة, که در ادب قضاء 
است. ۲- العروة الوئقی, در شروط. (از معجم 
المؤلفين از لوان هی نوی ص ۱۲۳ و 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۱۳۳ و 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۲ ص ٩۹و‏ هدية 
العارفين بغدادی ج ١‏ ص ۶۹۴). 

علی سمند. [ع ي س م] (اخ) ابن خواجه 
عبدالصمد گیلانی. مشهور به سمند. وی برادر 
حسین‌خان کلانتر اردو بود و در قرن ۱۱ 
ه.ق. میزیست. و را برخی اشعار است. (از 
الذریعة آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۴۷۰ از 
تذکرءٌ نصرابادی فصل ۵ ص ۱۳۷). 

علی سموقی. [ح ي س مو] ((خ) ابن 
احمد طائی سموقی. مکنی به ابوالحن و 
ملقب به بهاءالاین. وی از بزرگان دعات 
باطنیه دروز. و یکی از «حدود خمذه» آنان 
بود. از او بکنایت «تالی» و «جناح ایر» نام 
برند و «مقتنی» لقب دهند. و نیز بنام «الوزیر 
الخاسس» وی را خوانند و دیگر از القاب او در 
کتب مذهبی آنان «التابع» و «خامس‌الحدود» 
و «آخرالحدود» است. او در عهد الحا کم 


" بامراله فاطمی می‌زیست و از طرفداران و 


پپروان بزرگ او بشمار می‌رفت و با حمزةین 
علی نیز ارتباط داشت. او از نویسندگان 
بزرگ این فرقه است و می‌توان وی را واضع 
اساس دیانت در دروز دانست. او را رسائل و 
مقالاتی است که از آن جمله است: ۱-البیین 
و الاستدراک. ۲- الرد على الصنجمین. ۳- 
الرسالة الواصلة الى الجبل الانور. ۴- السفر 
الى السبادة فى الدعوة لطاعة ولی الحسق. ۵- 
الق طنطنية. و آن رساله‌ای است بسرای 
تسطنطین امپراطور نصرانی, و علی سموقی 
در آن سعی کرده است که برای امیزاطور 
تابت کند که حضرت مسیح در جسم 
«حمزء‌بن علی فارسی» حلول کرده است. 
۶ النقط والدواثر. (از الاعلام زرکلی از دائرة 
المعارف الاسلامية ج ٩‏ ص ۲۱۸ و تاريخ 
حلب ج ۱ ص7۱۹). 
علی سمهودی. (ع ي ش] ((غ) ابسن 
عبداثّ‌ین احمدین علی‌بن عیسی‌بن محمدین 
عیسی حستی شافعی سمهودی. ملقب به 
تورالدین و مکنی به ابوالحسن. مورخ و فقیه 
بود و در سال ۸۴۴ ه.ق,در سمهود واقع در 
مصر متولد شد سپس به مدینه رفت و در سال 
۹۱ ه.ق.در آتجا درگ‌ذشت. او راست: 
۱- امنيةالمعتتين بروضةالط‌الیین. از نووی. 
۲- جواهرالعقدین فی فضل‌الشرفین شرف 
العلم الجلی و اسب العلی. ۳- خلاصة الوفا 
باخبار دار المصطفی. ۴- شفاءالاشواق لحکم 





علی سنجاری. ۱۶۲۳۱ 


ما يكثر بيعه فى الاسواق. ۵- اللؤلؤ المتلور 
فى نصيحة ولاة الامور. (از معجم المولفین ج 
۷ص ۱۹۲). صاحب معجم الملفین به مأ خذ 
ذیل نیز اشاره کرده است: فهرس الصولفین 
بالظاهرية. الضوء اللامع سخاوی ج ۵ ص 
۵ شذرات الذهب ابن عماد ج ۸ ص ۵۰. 
الیدر الطالع شوکانی ج ١‏ ص ۴۷۰. الشور 
السافر عیدروسی ص ۵۸: کش ف‌الظتون 
حاجی خلیفه ص ۱۹۴ و... مخطوطات 
الموصل جلى ص ۴۳. المخطوطات التاريخية 
کورکیس عواد ص۵۵ هدية العارفین بغدادی 
ج ۱ص ۷۴۰ 

علی سمیرمی. [ع ي س م 1 (إخ) ابن 
احمدین حرب سمیرمی. ملقب به کمال‌الدین 
و مکنی به ابوطالب. وی در زمان سلطان 
محمدین مسلکشاه وزارت اهل حرم را 
عهده‌دار بود و پس از سلطان محمد. پسرش 
سلطان محمود وی را وزير خود گردانید. و 
وقتی سلطان محمود از عمش سلطان سنجر 
در نواحی ساوه شکست خورد و به اصفهان 
گریخت, این کمال‌الاین علی را به 
معذرت‌خواهی نزد سلطان سنجر فرستاد و او 
توانست با بیان و منطق خوشی که داشت 
سلطان سنجر را بسر مهر آورد و برادرزادة 
خود را عفو کند. پس از آن مقام کمال‌الدیین 
علی بالا گرفت ولی پس از مدتی در سال 
۶ 2 .ق.بدست یکی از فدائیان اسماعیلیه 
کشته شد. وی همان کسی است که به کشتن 
حسین‌بن علی طفرائی دستور داد. لذا گویند 
که‌بدست یکی از بردگان طفرائی به انتقام 
اربابش کشته شد. و مدت وزارت او سه سال 
و دو ماه بوده است. سمیرمی منسوب است به 
«سمیرم» که در اتهای حدود اصفهان از طرف 
شیراز است. (از دستورالوزراء خواندمیر ص 
۶ و الاعلام زرکلی از ابن خلکان ج ۱ص 
۱ و مرآةالزمان ج ۸ص ۸۰۷. 

علی سمیساطی. اع ي س ] (ا) ابن 
محمدین یحیی سلمی سميساطي. مکنی په 
ایوالقاسم. وی ریاضی‌دان بود و در سال ۳۷۳ 
ه.ق.متولد شد. نبت او به «سمیساط» است 
و آن قلعه‌ای است بر ساحل فرات بین 
قلعةالروم و ملطیة. او سا کن دمشق گردید و 
در آنجا خانقاه سمياطة را بنا کرد و آن 
خانقاه | کون مشهور به «شمیساتیه» است. (از 
الاعلام زرکلی از النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۷۰ 
و الدارس تعیمی ج ۲ ص ۱۵۱): 

علی سنجاری. ع ي س] لخا ابسن 
تاج‌الدین سنجاری مکی حلفی. فقیه است. او 
راست: القرية بکشف الکربة, عن بیان عدم 
صحة صلاة المؤتم بالامام الخارج. و هو فى 
جوف الكعبة. که آن را در مکه در حدود سال 
۹ «.ق.تألی ف کرده است. (از معجم 





۷۲ على سنجانی. 


المؤلفین از ایضاح‌المکنون ج ۱ص ۲۲۲). 
علی سنجانی. (ع ي ی ] (اخ) أبن 
اسماعیل‌ین زین‌المابدین حسینی سنجانی 
غروی. ملقب به محدث و مکنی به 
ابوالفضائل. از شعرا و فقهای اواخر قرن ۱۳ 
ه.ق.بود. او راست: حملات اللیت, در رد 
اصولی‌ها. که آن را در سال ۱۲۹۵ «.ق.پس 
از بازگشت از سامراء, بنام حاج احمد میرزا 
لکهنوی نگاشته است. و او را دیبوان شعر و 
برخی تألیفات دیگر است. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۷۳۹. 
علی سنجانی. (عي ش | (غ) ابن قاسم 
خوافی سنجانی. مکنی به ابوالحسن. وی 
ادیب و شاعر بود و کتاب‌العین را خلاصه 
کرده‌است. (از معجم‌الادپاء چ قاهره ج 1۴ 
ص ۱۰۴و چ مارگلیوٹ ج ۵ ص ۲۹۸). 
على سندی. [ع ي س] (اج) ابن 
آبی‌الحن سندی مدنی. ملقب به نورالدین. 
محدث بود و در سال ۱۱۳۸ ھ.ق.درگذشت. 
او راست: كفايةالحاجة فى شرح سنن اين 
ماجة. (از معجم المؤلفين از فهرس الازهرية 
ج ۱ ص۵۴۴. 
على سنهوری. [غ ي س] (إخ) ابن 
حسن سنهوری شافعی. ملقب به نورالدین. 
مقری بود و در سال ٩۱۳‏ ھ.ق.درگذشت. او 
راست: ۱- السحفة البهية فى شرح نظم 
الاجرومة. ۲- العلوية فی نظم الاجرومية. 
(از معجم المژلفین از هدية العارفین ج ١‏ ص 
۱ 
علی سنهوری. [ع ي سش] (اخ) ابن 
عبداله‌بن علی نطویی قاهری آزهری طریر 
مالکی سنهوری. ملقب به نورالدین و مکنی به 
ابوالحسن. فقیه و اصولی و نحوی قرن ٩ه.ق.‏ 
بود. وی در حدودسال ۸۱۴ ه.ق.در نطوبس 
متولد شد و از آنجا به سنهور رفت و در ۱٩‏ 
رجب سال ۸۸٩‏ ه.ق. درگذشت. او راست: 
۱-دو شرح بر اجرومية. ۲-دو شرح بر 
المختصر, که کامل نیست. (از معجم المؤلفين 
از الضوء اللامع سخاوی ج ۵ ص ۲۴۹ و 
نیل‌الابتهاج تبکتی ص ۷۳۷ و هدية العارفین 
بغدادی ج ۱ص ۲۰۸). 
علی سوادی. [غي س] ((خ) ابن علی 
سوادی کوکپانی. رجوع به علی کوکبانی 
شود. 
علی سودانی. (ع ي] (اخ) ابن بری. فقیه 
و کلم و صوفی (۱۰۱۲- ۱۰۷۲ ه.ق.).او 
راست: شرحی بر امالسراهین سنوسی, در 
عقائد. (از معجم المولفین از الاعلام زرکلی 
ج ۵ص ۷۲ ۰ 
علی سوسی. (ع ي] (اغ) کسنی به 
آپوالحسن. مورخ بود و در سال ۱۳۶۴ ه.ق. 
درگذشت. او راست: آخبار الحاج حسن 





الاضرانی. (از معجم المؤلفين از دلیل مورخ 
العفرب این سودة من ۲۱۰): 
علی سوسی. [ع ي] ([غ) اسن 
عبدالرحمان خزاز سوسی (شوشی). مکنی به 
ابوالعلاء. رجوع به علی خزاز شود. 
علی سوسی. اع ي] (إخ) ین محمد 
(فتحا) سوسی سملالی. مکنی به ابوالحسن. 
متوفی در سال ۱۳۲۸ ه.ق.او راست: طوالع 
الحن و اتباع الستن بظهور راية سیدنا و 
امیرنا مولانا الحن. (از معجم المؤلفن از 
دلیل مرخ المغرب آبن سودة ص ۱۸۲). 
علی سوسی. (ع ي] (اغ) ابن محمد 
تنوسی فاشن. مکتی به ابنوالحسن: تالم و 
ادیب بود و در نوزدهم جمادی‌اك انية سال 
۱ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- شرح 
الق ابن مالک. در نحو. ۲-قصیده‌ای در مدح 
پسيغمبر (ص) (از مجم المؤلفين آز 
سلوةالانفاس کتانی ج ۳ص ۳۵۱). 
على سویدی. [ع ي س و] ((خ) ابسن 
عبداله بغدادی سویدی. متکلم بود و در حدود 
سال ۱۱۷۰ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
المشکاة المضيتة فى الرد على الوهابية. (از 
معجم المژلفین ج ۷ص ۱۳۲). 
على سویدی. [ع ي س وَ] (اخ) ابسن 
محمد سعیدین عبدال#بن حسین سویدی 
بغدادی عباسی. مکنی به ابوالمعالی. وی 
محدث و مورخ و نسابه و متکلم و ادیب و 
شاعر و نویسنده بود. در بقداد متولد شد و در 
سال ۱۲۳۷ «.ق.در دمشق درگذشت. او 
راست: ۱- تاريخ بسنداد فى الوقائم و 
تراجم‌العلماء. ۲- ذخرالسعاد فى معارضة 
بانت سعاد. ۲- سبانک‌الذهب فى معرفة 
آنساب‌السرب. ۴- السقد الشمین فى بیان 
مسال‌لدین. ۵ الکوکب المنیر فى شرح 
المناوی الصفیر. (از معجم السولفین ج ۷ص 
۰ صاحب معجم المژلفین به مأخذ ذیل 
نیز اشاره کرده است: المسک الاذفر آلوسی ج 
۱ ص ۷۳. فهرس الفهارس کتانی ج ۲ ص 
۳۵۰ اصفی‌المسوارد وائلی ص ۱۰۱. 
همدیهاله‌ارفین بسفدادی ج ۱ص ۷۷۳ 
روض‌الیشسر شطی ص ۱۷۸. البفدادیون 
اخبارهم و مجالسهم ابراهیم الدروبی ص ۲۶. 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ص ۰وج ۳۲ 
ص۱۰۵. فهرس مخطوطات الموصل جلى 
ص ۲۳ الدلیل العراقی الرسمی لتة ۱۹۳۶ م. 
ص ۹٩۵۱‏ المكتبة البلدية. فهرس التوحید ص 
0۵ 
علی سهرندی. (ع ي س ز] (خ) از 
شعرای هند در نیم دوم قرن ۱۱ و اوایل قرن 
۲ «.ق.وی در سهرند (یا سرهند) متولد شد 
و نزد شيخ محمد معصوم تلمد کرد و تخلص 
«علی» را برگزید. سپس از مقربان سیف‌خان 





علی سهل. 


حا کم ان آباد گردید و پس از درگذشت وی از 
خواص ذوالفقار گشت و سرانجام به 
شاه‌جهان‌اباد امد و در پیتم رمضان سال 
۸ د.ق.در آنجا درگذشت و در نزدیکی 
قبر نظام‌الدین دهلوی دفن گردید. و در هنگام 
مرگ تقریاً شصت اله بود. نام او را برخی از 
تذکره‌نویسان «ناصرعلی» نوشته‌اند. او را 
دیوان شعری است که چند بار در بلاد مختلف 
هند بطبع رسیده است. (از الذریع آقایزرگ 
طهرانی ج٩‏ ص ۷۵۸ از كلمات‌الشعراء 
سرخوش ص٩‏ و ۷۴و تذکر؛ سرو آزاد هندی 
ص۱۲۹ و آتشکدة آذر ص ۳۴۹و خزانة 
عامره ص۳۲۸ و نتیالانکار ص۴۷۵ 
علی سهرندی. (ع ي س ر] ((خ) ابسن 
ناصرعلی سهرندی (يا سرهندی) مشهور به 
عظیم. رجوع به علی عظیم شود. 

علیی سهروردی. (غ ي س ر و] (لخ) ابن 
مسلمین محمدبن علی سلمی دمشقی شافعی 
خلوتی. مشهور به ابن‌سهروردی و ملقب په 
جمال‌الاسلام و مکتی به ابوالحسن. وی فقیه 
واصولی و مفسر و عالم به فرایض و 
ریاضی‌دان بود و در نزد غزالی تلمذ کرد و در 
ذىقعدۂ سال ۵۳۳« .ق.در دمشق درگذشت. 
ار را تصلیفاتی در فقه و تفر است. (از معجم 
السولفین ج ۷ص ۲۴۱). صساحب صعجم 
المولفین به ما خذ ذیل نیز اشاره کرده است: 
طبقات الافعی اسنوی ص .۱٩‏ سیرالنبلاء 
ذهبی ج ۱۲ص ۱۵۲ الوافی صفدی ج ۱۳ 
ص ۲۰۳. طبقات الشافمیٌ سبکی ج ۴ ص 
۳ طبقات المفسرین سیوطی ص ۲۶. 
مرآةالجنان یافمی ج ۳ص ۲۶۱. الدارس 
نعیمی ج ۱ ص ۱۸۰. شذرات الذهب ابن‌عماد 
ج ۴ ص ۱۰۲. کشف‌الظنون حاجی خلیقه ص 
۸ 

على سهل. (ع ي س] ((خ) (امیر...) ابن 
امیر شیخ. در سوم شوال ۷۵۴ ه.ق.امیر 
مبارزالدین محمدین مظفر پس از شش ماه 
محاصره توانست شیراز را تصرف کند و امیر 
شیخ ابواسحاق‌بن امیر محمودشاه اینجو فرار 
اختیار کرد و پس از مدتی که سپاهی گرد 
آورد دوباره بشیراز بازگشت و شاه‌شجاع 
مأمور جنگ با او شد. اما امیر شیخ به اصفهان 
رفت و شاه‌شجاع به شیراز آمد. در این هنگام 
امیر على سهل فرزند امیر شيخ که ده‌ساله بود 
و بحسن خط شهرت داشت بدست دشمان 
افتاد و شاه‌شجاع که حا کم کرمان شده بود او 
را با خود به کرمان برد و در آنجا بقتل رساند و 
شایع ساخت که به اجل طبیمی درگذشته 
است. (از حبیب‌السیر چ‌خیام ج ۲ص ۲۸۸). 
علی سهل. [غ ي س] ((خ) اصنهانی 
(شیخ...), از بزرگان تصوف بود و با شیخ جنید 
مکاتباتی داشت. برخی از سختان و گفته‌های 





على سهمی. 


او در تذکرةالاولاء عطار ذ کر شده است. 
رجوع به تذکرةالاولیاء عطار, نیم دوم ص 
٩شود.‏ 
علی سهمیی. (ع ي س] (اخ) این ماجدة 
سهمی. مکتی به ابوماجدة. وی از صحابه بود 
و از ابوبکر و عم روایت کرد (از الاصابة ابن 
حجر ج ۵ قسم سوم). 
عل سهیلی. اع ي ش فا( ان احد 
سهیلی اسفراینی. مکنی به ابوالحن. رجسوع 
به علی اسفرایینی شود. 
علی سیاج. (غ ي سی یسا] (خ) ابن 
ابی‌بکرین علی هروی موصلی. مکنی به 
ابوالسن, رحالاً قرن ۶ه.ق.رجوع به 
ایوالحسن سیاح و علی (ابن ابی‌بکرین.) 
شود. 
علی سیازی. [ع ي ] ((ج) این حسن 
سیازی. محدثی بود از مردم «سیازه» بخارا. 
(منتهی الارب). 
علی سیاه‌پوش. لغ ي) (غ) 
(سلطان...). ابن صدرالدین موسی سیاهپوش 
صوفی. وی از متصوف اواخر قرن هشتم و 
ارایل قرن ٩‏ ه.ق.بود که پس از پدرش مدت 
۸سال به ارشاد سالکین اشتفال داشت و در 
روز سه‌شنبه هجدهم رجب سال ۸۳۰ ه.ق. 
در پیت‌المقدس درگذشت و در همانجا مدفون 
گشت و قبر او مشهور به «سیدعلی عجم» 
است. او را دیسوان شسعری است. و 
آلسیاهپوش هنوز در آذربایجان شهرت 
دارند. (از الذریعة آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۹ از دانشضمندان اذربایجان ص ۲۷۹ و 
ریحانة الادب). و نیز رجوع به علی‌بن 
صدرالدین موسی... شود. 
علی سیاه خراب. 14 خا (إخ) دى 
است از دهستان دینور. ببخش صحنه, 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۲۴هزارگزی 
شمال باختری صحنه, و ۴هزارگزی باختر راه 
شوسۀ کرمانشاه به سنقر. ناحیه‌ای است دشت 
و سردسیر و دارای ۴۵ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة جامیشان تین می‌شود. و محصول 
آن غعلات و حسبوب است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ايران ج 4۵. 
علی سیاه وکلاته‌سید. (ع و ک ت 
سی ي ] (إخ) دهی است از دهستان پائین 
ولایت. بخش حومة شهرستان تربت‌حیدریه. 
واقع در ۱۶هزارگزی خاور تربت‌حیدریه. و 
۶هزارگزی راه شوسۀ عمومی تریت به 
خواف. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل, و ۱۹٩‏ تن سکنه. آب آن از 
قات تأمین ميشود. و محصول آن غلات و 
چفندر و پسنبه است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است و از طریق رود می‌توان اتومبیل 








برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
علی سیستانی.لعي سسی) (ع) ابسن 
جولوغ سیستانی. مکنی به ابوالحسن و 
متخلص به فرخی شاعر شهیر. رجوع به 
فرخی سیستانی شود. 

علی سینیزی. (ع ي سی] (ٍغ) ابن مسلی 
بزار سینیزی. محدث بود. رجوع به علی (ابن 
معلی...) شود. 

علیش. (غ ل] (إخ) لقب عبداّبن محدین 
احمد علیش. فقیه بود و در مصر متولد شد و 


در آنجا پرورش یافت و در سال ۱۲۹۴ ه.ق. 


درگذشت. او را رساله‌ای است در حساپ و 
کتابی در مسنطق. (از معجم المولقین از 
لیواقیت الئمينة ازهری ج ۱ ص ۸۸۹). 

علیش. لع [] ((خ) محمدبن احمدین محمد 
علیش مالکی مفربی اشعری شاذلی ازهری. 
مکنی به ابوعبداله. وی از علمای مالکی 
اواخر قرن ۱۳ ه.ق.و اصل از از طرابلس 
غرب بود و در رجب سال ۱۲۱۷ ه.ق.در 
قاهره متولد شد و در ازهر تحصل کرد و در 
سال ۱۲۴۵ ه.ق,در جامع ازهر به تدریس 
فقه مالکی پرداخت. وی متهم به همراهی قیام 
اعرابی شد و در حالی که در منزلش بستری 
بوداو را به بیمارستان زندان منتقل کردند و در 
نهم ذيحجة بال ۹ ھ.ق. در انجا 
درگذشت. او راست: ۱- الایضاح فى الكلام 
على البسملة الشريفة. ۲- تدریب‌المبتدی و 
تذکرةالسنتهی, در فرائض مذاهب اربعه. 
۳- تقریب العقائد الستية بالادلة القرآنية. 
۴- حاشیةشرح ایساغوجی شبغ‌الاسلام, در 
منطق, که آن را به نام «القول المشرق على 
شرح ایساغوجی فی المنطق» نامیده است. 
۵- حاشیه بر رسالة الصبان البيانية, در علم 
بلاغت. ۶- موصل‌الطلاب لمنح‌الوهاب فى 
قواعدالاعراب. که شرح قواعدالاعراب شیخ 
یوسف برناوی است. ۷- هدایةال الک الى 
آقرب‌الس‌الک. در فروع فقه مالکی. ۸- 
هدایةالمرید لعقیدة‌التوحید. که همه اين کتب 
در قاهره بچاپ رسیده است. (از ريحانة 
الادب ج ٣ص‏ ۱۲۵ از معجم المطبوعات ص 
۲و مسمجم السژلین ج ٩ص‏ ۱۲. 
صاحب معجم الملفین به ما خذ ذيل نيز اشاره 
کرده‌است: فهر س المژلفین بالظاهرية. هدية 
العارفین بغدادی ج ۲ ص ۳۸۲. تفحةالبشام 
فی رحلةالشام قایاتی ص ۶. معجم 
المطبوعات سرکیس ص ۱۳۷۲. فهرست 
الخديوية ج ۱ ص ۳۸۵و اير مجلدات و 
صفحات. فهرس الازهرية ج ۲ص ۲۸۳و 
ساير مجلدات و صفحات. ایضاح المکتون 
بغدادی ج ۱ص ۲۷۱ و سایر مسجلدات و 
صفحات. الاعلام زرکلی ج ۶ ص ۲۴۴. 
| کتفاءالقنوح فندیک ص ۴۹۵. سرآةاله صر 





علی شاذلی. ۱۶۲۳۳ 


زخورة ج ۱ص ۱۹۶ ال داب العربیه شیخو ج 
۲ ص ۸۵. تاريخ اداب اللفة العرية جرجسی 
زیدان ج ۴ص ۳۰۵. 
علبی شابشتی. [ع ي ب] (إخ) این محمد 
شابشتی. مکنی به ابوالحسن. وی ادیب و 
نویسنده بود و عزیز عبیدی صاحب مصر او را 
عهده‌دار کتابخانة خویش کرد و وی را به 
ندیمی برگزید. او در سال ۲۸۸ یا ۳۹۰ ه.ق. 
در مصر درگذشت. او راست: ۱- السوقیف و 
التخویف. ۲- الدیارات. ۳- مراتب الفقهاء. 
۴- مکاتبات و مسراسلات. ۵- الیسسر 
بعدالسر. (از معجم المولفین ج ۷ص ۰۲ 
صاحب معجم المولفین به مأخذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است: الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۹۹. 
فهرس المؤلفين بالظاهرية. وفیات‌الاعیان ابن 
خلکان ج ۱ ص ۴۲۶. کشف‌الظنون حاجی 
خلغه ص ۴۶۲ و ... ایضاح‌المکنون بغدادی 
ج ۲ ص ۳۵۱. مقدمة کتاب الدیارات شابشتی 
نوشتة کورکیس عواد. فهرس المخطوطات 
المصورة سید ج ۲ ص ۶۴. هدية العارفین 
بغدادی ج ۱ ص ۶۸۴. الاعلام زرکلی ج ۵ 
ص ۱۴۳. 
علی شادی. (ع)(!2) دی است از 
دهستان تبادکان, بخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در ۶۹هزارگزی شمال مشهد. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
معدل و ۱۷ تن سکته. آب آن از رودخانه 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
على شاذلی.[غ ي ذ] ((خ) ابن احمدين 
محمد کیزانی حموی شاذلی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی حموی شود. 
على شاذلی. (ع ي ذ] (غ) ابن اصمد 
مغربی یشرطی شاذلی. رجوع به علی یشرطی 
شود, 
على شاد لی. [ع ي ذ] (إِخ) ابن حجازی‌بن 
محمد بیومی حنی ادریسی شاذلی شافعی 
خلوتی دمرداشی احمدی. رجوع به علی 
پیومی شود. 
على شاذلی.(ع ي ذ] () ان 
عبدالقادرین عیدالرحمان‌بن علی‌بن علی‌بن 
علی‌ین امین علوی اندلسی جزاثری مالکی 
شاذلی. رجوع به علی اندلی شود. 
على شاذلی.(ع ي ذ) ((ج) ابن عبداثابن 
عبدالجبار شاذلی ضریر. ملقب به نورالدین و 
مکنی به ابوالحن. رجوع به شاذلی و علی‌بن 
عبدالهبن... شود. 
علی شاذلى. [ع ي ذ] (إخ) ابن عطيةبن 
حسین‌بن محمدین حداد هیتی حمومی 
شافعی. رجوع به علوان حموی شود. 
على شاذلی.[غ ي ذ] (إخ) ابن عمرین 





۴ علی شاذلی. 


ابراهیم قرشی صوفی شاذلی. وی متصوف و 
از اهالی یمن بود. در سال ۷۵۵ھ .ق.در 
قرشیةالسفلی واقع در وادی رمع از نواحصی 
زبید متولد شد. سپس مدتی در قدس بسر برد 
و آنگاه به مصر رفت و به طريقۀ شاذلية در 
تصوف پیوست و به یمن بازگئت. و شهرهای 
اسران و حبشه را نیز سیاحت کرد و در 
بازگشت به موطن خویش در «مخاه سکن 
گزیدو در آنجا خانه‌هایی برای خود و برای 
مهمانان خویش بساخت و در سال ۸۲۸ 
ه.ق.در همان شهر درگذشت. «باب شاذلی» 
در این شهر به وی منوب است. (از اعلام 
زرکلی از تزهة‌الجلیی ج ۲ ص ۱۶۳و الضوء 
اللامع ج ۵ ص ۲۶۳). 
علی شاذ لی. [ع ي ذ] (إخ) ابن عمرین 
علی‌بن حسام‌الدین آبوصیری حنفی شاذلی. 
مشهور به ابن بتنونی. رجوع به علی بتنونی 


شود. 
على شاذلی. [ع ي ذ] (!خ) ابن عمر قرشی 
شاذلی. مکنی به ابوالحن. او راست: 
المنامات, که خوابهای مشایخ را در آن 
جمع‌آوری کرده است. (از کش ف‌الظنون 
حاجی خلیقه ص ۸۸۴۵). 
علی شاذلی. [ع ي ذ] (اخ) ابن محسن 
صعیدی مالکی شساذلی وفایی. مشهور به 
رمیلی و مکنی به ابوصلاح. رجوع به علی 
رمیلی شود. 
علی شاذلیی. (ع ي ذ] (اخ) ابن محمدین 
محمدین محمدین خلفبن جبریل منوفی 
مصری شاذلی. ملقب به نورالاین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی منوفی شود. 
علی شاد لیی. [ع ي ذ] ((خ) ابن سحمدین 
محمدبن وفا قرشی انصاری سکندری شاذلی 
مالکی. مشهور به این وفا و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی قرشی شود. 
على شاذلي. (ع ي ذ] ((2) (درویش..) 
ابن محمد دمشقی شاذلی حنفی. رجوع به 
علی دمشقی شود. 
على شاذلی. [عي ذ] (إخ) دمخقی حلفی. 
مشهور به درویش. رجوع به علی دمشقی 
شود. 
علی شار. [ع] ((خ) دهی است جزء بخش 
خرقان. شهرستان ساوه واقع در ۲۰هزارگزی 
شمال باختری ساوه. و در سر راه عمومی 
خرقان به زرند. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة لار و ینگی‌کد تأْمین می‌شود. و 
محصول آن غلات. سیب‌زمیتی, باغات. 
انگور, بادام و یوتجه است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. و صنایع دستی آنان 
بافتن قالیچه و گلیم و جاجیم است. این ده 
دارای زیارتگاهی بنام «هفت اسام» است. و 








آثار قلعة مخروبه‌ای نیز روی تپ شمال آبادی 
واقع است. مزارع دین باغی» گون بابک 
کهریز چائی. دره قلمشر جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
علی شافعی. [ع ي ف 1(إخ) بن رامین 
ابی‌بکر انصاری شافعی. مشهور به کلبشی و 
کلیشاوی. رجوع به علی انصاری شود. 
علی شافعی. (ع ي ف | (غ)ابن ابراهيمین 
احمدین علی‌بن عمر حلبی قاهری شافعی, 
ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی حلبی شود. 
على شافعی. [ع ي ف ] (إِخ) ابن ابراهم‌بن 
داودبن سلمان‌بن سلیمان عطار دمشقی 
شافعی. ملقب به علاءالدین ومکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی عطار شود. 
علی شافعی. (ع ي فب ] (إخ) ابن ابراهیم‌ین 
محمد حینی جویمی شیرازی شافعی. ملقب 
به نورالدین. رجوع به علی جویمی شود. 
علی شافعی. [ع ي فی ] ((خ) ابن ابی‌بکرین 
خلیفٌ همدانی حسینی یمانی شافعی. مشهور 
به ابن ازرق و ملقب به موفق‌الدین و نورالدین 
و مکنی به ابوالحن. رجوع به على ازرق 
شود. 
على شافعی. [غ ي فی ] ((خ) ابن ابی‌بکرین 
سلیمان هیثمی شافعی. ملقب به نورالدین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی هیشمی 


شود. 

علی شافعی. (ع ي ف ] (اخ) ابن ابیبکرین 
عسلی‌بن ابی‌بکرین عمرین اجمدین 
عیدالرحمان‌ین محمد خزرجی انصاری مکی 
شافعی. مشهور به ابن جمال مصری. رجوع به 
علی مکی شود. 

علی شافعی. (عي في ] ((خ) ابن ابی‌بکرین 
علی‌بن محمدین ابی‌بکرین عبداله‌بن عمربن 
عبدالرحمان‌بن عبداله یمانی زیدی شافعی. 
مشهور به ناشری و ملقب به موفق‌الدین. 
رجوع به علی ناشری شود. 

علی شافعیی. [ع ي فب ] ((خ) ابن ابیبکرین 
محمدین علی‌بن محمدین شداد برعی ابیاری 
زییدی یمنی شافعی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی برعی شود. 

علیی شافعی. (ع ي فب ] (إخ) ابن ابی‌حزم 
فرشی دمشقی مصری شافعی. مشهور به 
این‌نفیس و ملقب به علاءالدین. رجوع یه 
این‌نفیس و علی(ابن ابی‌حزم...) شود. 

على شافعی. [ع ي ف] (إخ) إن 
ابی‌علی‌بن محمدین سالم تفلبی آمدی حنبلی 
شافعی. ملقب به سیف‌الدین. رجوع به علی 
آمدی شود. 

علی شافعی. (ع يف ] ((ج) ابن احمدین 
ابراهیمین زبیر عناتی فسوی شافعی. ملقب به 
رشید و مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی 





علی شافعی. 
فسوی شود. 
على شافعی. (ع ي فٍ] (اخ) این احمدین 
احمد قلقشندی مصری شافعی. نسابة قرن ۱۰ 
ه.ق.رجوع به علی قلقشندی شود. 
علی شافعی. (ع ي ف] ((خ) ابن احمدین 
تقی‌الدین بخاری مکی شافمی. مشهور به 
قبانی. رجوع به علی بخاری شود. 
علی شافعی. اع ي ف ] ((ع) ابن احمدین 
حسین‌بن احمدبن حسین‌ین صحمویه ییزدی 
شافعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
یزدی شود. 
علی شافعی. (غ ي ف ] ((خ) ابن احمدین 
عثمان‌بن محمدین اسحاق سلمی مناوی 
قاهری شافعی. رجوع به علی مناوی شود. 
على شافعیی. [ع ي ف ] ([خ) ابن احمدین 
محمدین ابراهمیم عزیزی بولاقی شافعی, 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی عزیزی 
شود. 
علی شافعی. [ع ي ف ] ((خ) ابن احمدین 
محمدین علی واحدی نیشابوری شافعی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به ابوالحن 
(علی‌بن...) و علی(ابن احمد...) شود. 
علی شافعی. (ع ي فب] (اخ) ابن احمدین 
محمدین عمرین سالم‌ین عبیدالین حن 
علوی حسینی زیدی شافعی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی زیدی شود. 
على شافعی. (ع ي ف] (ٍخ) ابن احمدین 
محمد دیبلی شافعی. رجوع به علی دیبلی 
شود. 
علی شافعی. [ع ي ف] (ٍخ) ابن احمدین 
محمد شیرازی مکی شافعی. ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی شیرازی شود. 
على شافعیی. (غٌ ي فٍ] ([خ) ابن احمدین 
مسوسی‌بن محمد دیبری جوبری دمشقی 
شافعی. ملقب به علاء‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی دیری شود. 
علی شافعی. [ ي فب (خ) ابن احسد 
بغدادی شافعی. مکنی به ابوالحن و مشهور 
به ابن مرزبان. رجوع به علی بغدادی شود. 
علی شافعی. [ع ي في ] (إخ) بسن احمد 
قرافی انصاری مصری شافعی. رجوع به علی 
قرافی شود. 
على شافعی. (ع ي ف ] (إخ) ابن احمد 
مصری شامی شافعی اشعری. مشهور به ابن 
صدقة. رجوع به علی مصری شود. 
على شافعی. (ع ي ف] (اخ) ابن احمد 
نجاری شعرانی شافعی. رجوع به علی 
شعرانی شود. 
على شافعی. [ع ي في ] (اخ) این 
اسماعیل‌بن ابراهیم‌ین محمدین عریشاه 
اسفرایینی شافعی مکی. مشهور به عصامی و 
حفید. رجوع به علی عصامی شود. 





علی شافعی. 
علی شافعی. [ع ي فٍ] (غ) بسن 
اسماعیل‌ین موسی‌ین علی‌بن حسن‌بن محمد 
دمشقی شافعی. مشهور به ابن عمادالدین و 
ابن وس و ملقب به علاءالدین. رجوع به 
علی(اين عمادالدین...) شود. 
علی شافعی. (ع ي ف] الغ ابن 
اسماعل‌بن یوسف قونوی تبریزی شافعی 
ملقب به علاءلدین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قونوی شود. 
علی شافعی. (ح ي ف] (خ) ابن انجب‌ین 
علمان‌بن عبدالهبن عبیدالّبن عبدالرحیم 
بغدادی خازن شافعی. مشهور به ابن‌ساعی و 
ملقب به تاج‌الدین و مکنی به ابوطالب. رجوع 
به ابن‌ساعی و به علی‌بن انجب‌بن... شود. 
علی شافعی. (ع ي ف ] ((خ) ابن ايوب 
قدسی شافعی. ملقب به علاء‌الاین, رجوع به 
علی قدسی شود. 
علی شافعی. (ع ي في] (إخ) ابن 
حیب‌اله‌بن محمدین نوراله‌بن ابی‌اللطف 
شافعی قدسی. رجوع به علی قدسی شود. 
على شافعی. إغ ي نا (ع) ابن 
حجازی‌ین محمد بیومی حسنی آدریسی 
شاذلی شافعی خلوتی دمرداشی احمدی. 
رجوع به علی بیومی شود. 
علی شافعی. (ع ي ف] ((خ) ابن حسن‌بن 
حین‌بن محمد موصلی مصری شافعی 
خلعی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
خلعی شود. 
على شافعیی. [ع ي في ] (اخ) ابن حسن‌ین 
علی‌بن ابی‌لطیب باخرزی سخنی شاقعی. 
مکتی به آبوالحسن. رجوع به ابوالحسن 
باخرزی و ابوالحسن (علی‌بن حسن...) و نیز 
علی(ابن حسن...) شود. 
على شافعی. (ع ي ف ] (اخ) ابن حسن‌بن 
على اسنوی مصری شافعی. ملقب به 
بدرالدین, رجوع به علی اسنوی شود. 
على شافعیی. [ع ي في] ((خ) این حسن‌ین 
على زمیلی بغدادی شافعی. مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی بغدادی شود. 
علی شافعیی. (ع ي ف | (ٍخ) ابن حسن‌ین 
هبالّبن عبدالّین حین دمشقی شافعی. 
مشهور به ابن عا کرو ملقب به ثقةالایین و 
مکی به ابوالقاسم. رجوع به ابن عسا کر و په 
علی(ابن حسن...) شود. 
على شافعی. [ع ي ف ] (إخ) ین حسن 
برزنجی مدنی شافعی. رجوع به علی برزنجی 
شود. 
علی شافعی. [ع ي ف] (إخ) ابن حسن 
سنهوری شافعی. ملقب به نورالدین..رجوع به 
علی سنهوری شود. 
علی شافعی. [عٌ ي في] (اغ) ابن حسن 
شافعی. مشهور به بهقی. رجوع به علی ببهقی 





(ابن حسن...) شود. 
على شافعی. [غ يف ] ((خ) ابن حسین‌ین 
قاسمین متصورین علی موصلی شافعی. 
مشهور به ابن شيخ عوينة و ملقب به زین‌الدین 
و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی موصلی 
شود. 
علی شافعی. اي نب] (لغ) این حسین 
اصابی قطیعی یمنی شافعی. رجوع به اصابی 
و به علی (ابن حسین...) شود. 
علی شافعی. (ع ي فب ] (اخ) ابن خلفبن 
خلیل‌ین عطاءالله غزی شافمی. ملقب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی غزی شود. 
علی شافعی. [غ ي ف ] ((خ) ابن خلیلبن 
احمدین سالم شافعی, ملقب به علاءالایین. 
نحوی متوفی در سال ۹۵۰ ه.ق. او راست: 
العقائد البصروية. در نحو. (از معجم المولفین 
ج ۷ ص ۸۸) (از هدية العارفین ج ۱ ص ۷۴۴). 
علی شافعی. زعي ف (ع) ابن خلیل 
مرصفی یا مرصفاوی مصری مدنی شافعی. 
ملقب به تورالاین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مرصفی شود. 
علی شافعی. [ع ي ف ] ((خ) ابن داودبن 
سلیمان جوهری مصری شافعی. ملقب به 
نورالدین, رجوع به علی جوهری شود. 
علی شافعی. [ع ي ف] (اغ) ابن زیدین 
محمدین حسین‌بن سلیمان‌بن ایوب انصاری 
اوسی خزیمی بیهقی شافعی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به على یهقی و ظهیرالدین 
(ابوالحسن علی‌بن...) شود. 
علی شافعی. (ع يف (غ) ان سالبن 
عبدالتاصر غزی شافعی. رجوع به علی غزی 
شود. 
علی شافعی. [عي ف ] (إخ) ابن سعد 
بیوسی احمدی شافعی اشعری. رجوع به علی 
احمدی شود. 


علی شافعی. [ع ي ف ] (خ) ابن سندبن 


علی‌بن سلیمان لوانی‌الاصل. ابیاری شافعی , 


مصری. رجوع به علی ابیاری شود. 

علی شافعی. (ع ي ف] ((خ) ابن شلبی 
شبینی شافعی. رجوع به علی شبینی شود. 

علی شافعی. [غ ي ف ] ((خ) ابن 
شمس‌الدین‌بن محمدین زهرانین على 
شافعی رشیدی. مشهور به خضری. رجوع به 
علی خضری شود. 

علی شافعی. (ع ي ف ] ((خ) ابن صدققین 
علی بانقوسی حلبی مصری شافعی ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی بانقوسی شود. 

على شافعی. [ع يف ] (اخ) ابن عبدالیر 
حستی شافعی. مشهور په ونایی و ملقب به 
جمال‌الدین. رجوع به علی ونایی شود. 

على شاقعی. [ع ي ف] (إخ) إن 
عبدالرحمان‌بن حسین عثمانی صفدی 








علی شافعی. ۱۶۲۳۵ 


شافعی. ملقب یه علاءالدین. رجوع به علی 
صفدی شود. 

علی شافعی. لي فا لزغ ابن 
عبدالرحمان‌پن محمدبن محمدین اسماعیل 
شلقامی قاهری شافعی. ملقب به نورالدین و 
مکنی به ابوالن. رجوع به علی قاهری 
شود. 

علی شافعی. (ع ي ف ] (اع) این 
عبدالرحمان‌تن محمد خطیب شربینی مصری 
شافعی. مکتی به ابوالحن. رجو به على 
شرپینی شود. 

على شافعی. [غ ي ف) اإخ) ابن 
عبدالرحمان‌بن هارون‌ین عیی‌بن هارون 
بفدادی شافعی. مکنی به ابوالخطاب. رجوع 
به علی بغدادی شود. 

علی شافعی. [ع ي ف ] (إخ) ابن 
عبدالمزیزین حن بن علىبن اسماعیل 
جرجانی شافعی. مکنی به ابوالحن. رجوع 
به ابوالحسن (علی‌بن عبدالعزیز فقیه) و على 
(ابن عبدالعزیزین...) شود. 

على شافعی. (عي ف] ((خ) نن 
عبدالقادربن محمدین یحیی‌بن مجدالدیین 
طبری حسینی شافعی مکی, رجوع به علی 
طبری شود. 

على شافعی. (ع ي ف ] (إخ) ابن عبدالقادر 
حسنی شامی قاهری آزهری شافعی. مشهور 
به سید فرضی و ملقب به نورالدین. رجوع به 
علی فرضی شود. 

علی شافعی. [ع ي فِ] (اخ) ان 
عددالکافی‌ین علی‌بن تمام‌ین یوسفین 
موسی‌بن تمام انصاری خزرجی سبکی 
شافعی. ملقب به تقی‌الاین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سبکی شود. 

علی شافعی. (ع يف ] (اغ) ابن عبداّنین 
ابی‌الحن اردییلی تبریزی شافعی. ملقب به 
تاج‌الدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
تبریزی شود. 

على شافعی. [ ي ف ] (خ) ابن عبدائه‌بن 
احمدین علی‌بن عیسی‌بن صحمدبن عیسی 
حسنی شافعی سمهودی. ملقب به نورالدین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی سمهودی 
شود. 

علی شافعی. (ع يف ] (إخ) ابن عبداله 
شونی احمدی مصری ثافعی. رجوع به علی 
شونی شود. 

علی شافعی. زعي ف](ع) ابن عبدا 
شیفتکی شیرازی شافعی. ملقب به 
شرف‌الدین. رجوع به علی شیرازی شود. 
على شافعی. [ع ي ف ] (إخ) ابن عشمان‌ین 
عمربن صالح دمشقی شافعی. مشهور به ابن 
صیرفی و ملقب به علاءالاین و مکنی به 
ابرالحسن. رجوع به علی صیرفی شود. 





۶ علی شافعی. 


علی شافعی. [غ ي ف ] (إخ) ابن عطيةبن 
حسن‌بن محمدبن حداد هیتی حموی شاذلی. 
رجوع به علوان حموی شود. 

علی شافعی. [عٌ ي ف ] ((خ) ابن علی‌ین 
علی‌بن علی‌بن مطاوع عزیزی مصری ازهری 
شافعی. رجوع به علی عزیزی شود. 

على شافعی. ع ي فی ] ((خ) ابن علی‌بن 
مرادین عثمان‌بن علی‌بن قاسم عمری موصلی 
شافعی. رجوع به علی عمری شود. 

علی شافعی. (ع ي ف | (إخ) ابن على 
دیربی شافعی. مکنی به ابونصر. رجوع په علی 
دیربی شود. 

على شافعی. (ع ي فب] اإغ) ابسن على 
شبراملسی شافعی قاهری. ملقب به نورالدین 
و مکنی به ابوالضیاء. رجوع به علی 
ثبراملسی شود. 

علی شافعی. (ع ي ف | ((خ) ابن عمرین 
احمدین عمربن ناجی میهی شافعی بصیر. 
رجوع به علی میهی شود. 

علی شافعی. [ع ي في ] (اخ) ابن عمرین 
احمدین مهدی‌بن مسعودین نعمان‌بن دینارین 
عبداله بندادی دارقطنی شافعی. مکنی به 
ابوالسن. رجوع به علی(ابن عمرین..) و 
دارقطتی شود. 

علی شافعی. [ع ي ف] ((خ) ابن عمرین 
محمدبن حسن حربی بغدادی شافعی, مشهور 
به ابن قزوینی و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحسن (علی‌ین عمرین...) شود. 

علی شافعی. (ع ي فب] ((خ) ان 
فضل‌این محمد مرعشی شافعی. رجوع به 
على مرعشی شود. 

علی شافعی. [غ ي في] (إخ) ابن قاسم 
اردبیلی خلیلی شافعی بطائحی. ملقب به 
علاءالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی بطائحی شود. 

علی شافعی. [ع ي ف ] ((خ) این محمدین 
ابی‌بکرین ابراهیم‌بن ابی‌القاسم‌ین عمرین 
احمدین ابراهیم‌ین محمدین عیسی‌ین مطر 
حکمی یمتی شافمی. مشهور به ابنمطیر, 
رجوع به علی حکمی شود. 

علی شافعی. [ع ي ف ] (إخ) این محمدین 
ابی‌بکرین عبدالبن مفرج انصاری اسکندری 
شافعی. ملقب به شمس‌الدین. رجوع به علی 
انصاری شود. 

على شافعیی. [ع ي ف ] (إخ) اين محمدین 
احمدین ابراهیم حجازی شافعی سقطی, 
رجوع به علی سقطی شود. 

علی شافعی. (غ ي فی ] ((خ) ابن محمدبن 
احمدبن جدیدین علی‌بن محمدین جدید 
حضرمی تریمی شافعی. مشهور به ابن جدید. 
رجوع به علی حضرمی شود. 

علی شافعی. [غ ي ف | (اخ) ابن محمدین 





احمدین محمدین عبدائّْین عباد عبادی 
هروی شافعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی عبادی شود. 

علی شاقعی. لع ي ف ان محدین 
احمد قزوینی بغدادی شافعی. ملقب به 
تاج‌الدین و مکنی به ابوالحن. رجوع به علی 
قزوینی شود. 

علی شافعی. (غ ي ف ] ((خ) ابن محمدین 
اسماعیل‌بن ابی‌بکرین عبداقیین عمرین 
عبدالرحمان تاشری زبیدی یمانی شافعی. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی ناشری 
شود. 

علی شافعی. [ع ي ف ] ((خ) ابن محمدین 
اسماعل‌بن علىبن مسحمدین داود 
بیضاوی‌الاصل مکی شافعی. مشهور به 
زمزمی و ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
زمزمی شود. 

على شافعی. (ع ي ف] (إٍخ) ابن محمدین 
آسماعیل‌ین محمدین بشر انطا کی تمیمی 
شافعی. مکنی به ابوالحن. رجوع به علی 
انطا کی‌شود. 

علی شافعی. [ع ي ف ] ((خ) ابن محمدین 
اقبرس قاهری شافعی. مشهور به ابن اقبرس و 
ملقب به علاءالدین. رجوع به علی قاهری 
شود. 

علی شافعی. (ع ي ف ] ((خ) ابن محمدین 
خالدبلاطنسی شامی شافعی. رجوع به صلی 
شامی شود. 

علی شافعی. اي )ین حمدین 
زهران‌بن علی رشیدی مصری شافعی. 
مشهور به خضری. رجوع به علی خضری 
شود. 

علی شافعی. (ع يف )ان محدین 
سعدین محمدین علی‌بن عثمان‌بن اسماعیل‌بن 
ابراهیم جبرینی حلبی طائی شاقعی. مشهور 
به ابن خطیب الناصرية و مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به علاءالدین. رجوع به على حلبی 
شود. 

علی شافعی. (عي ف ] ((خ) ابن محمدین 
عامر نجار مصری شافعی. رجوع به علی 
نجار شود. 

علی شافعی. [ع ي ف ] ((خ) ابن محمدین 
عبدالرحمان‌ین احمدین محمد بکری صدیقی 
مصری شافعی. مکتی به ابوالحسن. رجوع به 
علی بکری شود. 

علی شافعی. [ع يف (إخ) این محمدین 
عبدالرحمان‌ین خطاب مفربی مصری باجی 
شافعی. ملقب به علاء‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی باجی شود. 

علی شافعی. [ع ي ف ] (خ) این محمدین 
عبدالرحیم‌ین محب‌الاینین ایوپ مکی 
شافعی. مشهور به ایوبی. رجوع به علی ایوبی 





علی شافعی. 

شود. 

علی شافعی. (ع ي ف ] (إخ) ابن محمدین 
عبدالعزیزین فتوح‌بن ابراهیم تغلبی موصلی 
دمشقی شافعی. مشهور به ابن دربهم و ملقب 
به تاج‌الدین. رجوع یه ابن دریهم و علی(ابن 
محمد...) شود. 

على شافعی. [ع ي ف ] ((خ) ابن محمدین 
عبداله بهرمسی محلی شافعی. ملقب به 
نورالدین و مکتی به ابومحمد. رجوع به علی 
محلی شود. 

علی شافعی. [ع ي في ] ((خ) ابن محمدین 
عثمان‌بن محمدین رجب‌بن علاء‌الدین 
دمشقی شافعی. مشهور به ابن شمعة. رجوع په 
على دمشقی شود. 
علی شافعی. (ع ي ف ] (إٍخ) ابن محمدین 
علی‌بن ابی‌اللطف مقدسی شافعی. مکنی به 
ابوالفضل و مشهور به ابن ابی‌اللطف. رجوع به 
علی مقدسی شود. 

علی شافعی. (حي في] (إخ) ابن محمدین 
علی‌بن سلیم دمشقی صالحی شافعی سلیمی. 
ملقب به علاءالدین و مکنی به ابوالحن. 
رجوع به علی سلیمی شود. 

علی شافعی. اغ ي ف ] (ج) ابن محمدین 
علی‌بن عبدالرحمان‌ین عراق شامی حجازی 
شافعی. مشهور به ابن عراق و ملقب به 
سعدالدین. رجوع به علی حجازی شود. 
علی شافعی. (ع ي ف ] (اغ) ابن محمدین 
علی‌بن وهب‌بن مطیع قشیری شافمی. ملقب 
به محب‌الدین و مشهور به این دقیق‌العید. 
رجوع به علی قشیری شود. 

علی شافعی. اع ي ف ] (اخ) ابن محمدین 
علی‌بن هبةاله‌بن احمد اننائی مصری شافعی. 
ملقب به نورالدین, رجوع به علی اسنائی 
شود. 
علی شافعی. عي فا () ان محدین 
علی کیاهراسی طبرستانی شافعی. ملقب به 
عمادالاین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی کیاهراسی شود. 
علی شافعی. [غ ي ف] (إخ) ابن محمدین 
عیسی‌بن محمد آشمونی‌الاصل قاهری 
شافعی. ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
اشمونی شود. 

على شافعی. (ع ي ف] ((خ) ابن محمدین 
عیی دمشتی محلی نمراوی شافعی. مشهور 
به قطبی و ملقب به علاء‌الاین, رجوع به علی 
قطبی شود. 

علی شافعی. [ع ي ف ] (اخ)ابن محمدین 
محمدین علی‌بن احمدین حجر عسقلانی 
مصری کنانی شافعی. مشهور به ابن حجر. 
رجوع به علی عسقلانی شود. 

على شافعیی. [ع ي ف | (إخ) ابن محمدین 
محمودین ابی‌المزین احمدین اسحاقبن 





علی شافعی. 
ابراهیم کازرونی بغدادی شافعی. ملقب به 
ظهیرالدین. رجوع به علی کازرونی شود. 
على شافعی. [غ ي ف ] ((خ) ابن محمد 
آشمونی شافعی. ملقب یه تورالدین و مکتی 
ابوالحسن. رجوع به اشمونی و علی اشمونی 
شود. 
على شافعی. (ع ي في ] (اخ) ابن محمد 
بتی شافعی. مکنی به ابوالفتح. رجوع به 
ابوالفتح بستی و علی بستی شود. 
علی شافعی. [غ ي ف] (اخ) ابن محمد 
حزوزی آمدی شافعی. رجوع به علی آمدی 
شود. 
على شاقعی. [ع ي ف ] ((خ) ابن محمد 
شافعی. صوفی بود و مدتی در مدرسة احمدیة 
قاهره تدریس کرد و سپس به مکه رفت و در 


آنجا مجاور شد و در سال ۱۱۶۶ ه.ق. 


درگ‌ذشت. او راست: شرح الدور الاعلی 
لمحیی‌الدین‌ین عربی, (از معجم الملفین ج ۷ 
ص ۲۰۲ از هدية العارفین بغدادی ج ١ص‏ 
۷۶۸ 
علي شافعی. [ع ي ف ] (إخ) این محمد 
شرنقاشی خطیب شافعی. رجوع به علی 
شرنقاشی شود. 
على شافعی. (ع يف | (غ) ابن محمد 
شیرازی عمری شافعی. رجوع به علی 
شیرازی شود. 
علی شافعی. [ع يف ] (إخ) ابن محمد 
عسیلی مصری شافعی. ملقب به نورالدین. 
رجوع به علی عسیلی شود. 
علی شافعی. ع ي في | (إخ) ابن محمد 
عقینی انصاری تعزی یمنی شافعی. رجوع به 
علی عقینی شود. 
علي شافعی. [ع ي ف ] (إِخ) ابن محمود 
کرمائی شافعی. ملقب به ضیاءالدین. رجوع به 
علی کرمانی شود. 
علی شافعی., [ع ي ف ] ((خ) این مراد 
عمری موصلی شافمی. ملقب به نورالدین و 
مکنی به ابوالفضل. رجوع به علی عمری شود. 
علی شافعی. [ع ي في ] (خ) ابن سلم‌بن 
محمدین علی سلمی دمشقی شافمی 
خلوتی.مشهور به آبن سهروردی و مکنی په 
ابوالحسن و ملقب به جمال‌الاسلام. رجوع به 
علی سهروردی شود. 
على شافعی. (غ ي ف ] (إخ) ابن مصطفی 
دباغ حلبی شافعی. مشهور به میقاتی و مکنی 
به ابوالفتوح. رجوع به علی میقاتی شود. 
علی شافعی. [غ ي ف ] ((خ) آبن مهدیین 
علی‌بن مهدی کروی اصفهانی بغدادی 
شافمی. مکنی به ایوالحسن. رجوع به علی 
کسروی‌شود. 
علی شافعی. [ع ي فب (خ) ین ناصرین 
محمدین احمد بلبیسی مکی شافعی حجازی. 





ملقب به علاءالاین و مکنی به ایوالحسن و 
مشهور به این ناصر. رجوع به علی حجازی 
شود. 
علیی شافعی. [ع ي ف ] (اخ) ابن هبل 
دستاوی شافعی. ملقب به نورالدین. رجوع به 
علی دستاوی شود. 
علی شافعی. (عي في (إخ) ابن بحی 
زیادی مصری شاخعی. ملقب به نورالدین. 
رجوع به علی زیادی شود. 
علی شافعی. يف (غ) ان بمقوبین 
جیریل‌بن عبدالمحن بکری مصری شافعی, 
مکنی به ابوالحسن و ملقب به نورالدین. 
رجوع به علی بکری شود. 
علی شافعی. [ع ي ف ] ((خ) ابن یعقوب‌ین 
شجاع‌بن عسلی‌بن ابراهیم‌ین محمدین 
ابی‌زهران موصلی شافعی. مکنی به ابوالحسن 
و ملقب به عمادالدین. رجوع به على موصلی 
شود. 
على شافعی. [ع ي ف ] ((ج) این یوسفین 
احمد مصری مکی یمنی شافعی. مشهور به 
غزولی. رجوع به علی غزولی شود. 
علی شافعی. (ع ي ف] (اخ) ابن بوسفین 
حریزین فضل‌بن معضادین فضل لخمی 
شطنوفی شافعی. ملقب به نورالدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی شطنوفی شود. 
علی شافعی. [ ي في (إخ) غزالی. ماب 
به علاء‌الدین. رجوع به علی غزالی شود. 
علی شافعی. (ع ي ف ] (إغ) (مسلا.) 
کورانی. رجوع به علی کورانی شود. 
علي شا کر. (ع ک] (إخ) ابن حین شا کر 
جرکسی پارسی. نحوی بود. او راست: 
تقريرات بر خسطبة الفواند الضيائية 
عبدالرحمان‌بن احمد جامی, در نحوء که در 
سال ۱۲۸۶ ھ.ق. در بولاق در زمان حیات 
مولف چاپ شد. (از معجم المولفین از فهرست 
الخديوية ج ۴ ص ۳۲ و معجم المطبوعات 
ص ۱۰۹۳). 
علی شا کر. (ع ي ] (خ) (علی‌رضا..) ابن 
محمد شا کر.رجوع به علیرضا شا کرشود. 
على شاملو. (عي] (اخ) مس‌اطان 
علی‌بیگ...). وی نوادة علیقلی‌خان شاملو 
ترکمان و در زمره یساولان بود. و شعر نیز 
مسیگفت و او رایک مسثنوی بر وزن 
«تحفةالمراقین» است. (از الذریعة آقا بزرگ 
طهرانی ج ٩‏ ص ۳۹۵ از آتشکده آذر ص ۱۴ 
و تذکر؛ خوشگو و تذکرة نی ص ۶۱و 
تذکر؛ حسینی ص ۱۳۵. 
علی شامی. (عي] )بسن ابیطلسة 
شامی. مکتی به ابوطلحة. از روات حدیث 
بود. رجوع به ابو طلحة (علی‌بن...) شود. 
علی شامی. (ي )ان احمد شای 
خزرجی. مکنی به ابوالحن. از فضلای قرن 





على شامی. ‏ ۱۶۲۳۷ 


۱ «.ق.بود و در سال ۱۰۳۳ درگذشت. او 
راست: مبادرةالاسعاف بتظم اجواد بعض 
الاشراف. (از معجم المولفین از دلیل مرخ 
المفرب ص ۴۵۱). 
علیی شامی. [ع ي ] ((خ) ابن احمد مصری 
شامی شافعی اشعری. مشهور به ابن صدقة. 
رجوع به علی مصری شود. 
علیی شامی. [ع ي ] ((خ) ابن جهم‌بن بدرین 
جسهمبن سعود قرشی شامی. مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به أبن جهم. رجوع به ابن 
جهم و علی(ابن جهم‌ین...) شود. 
علی شامی. (ع ي] ((خ) ابن حسین‌ین 
عزالدین‌بن حسن‌بن محمدین صلاح‌ین 
حن‌بن جبریل حستی یمنی شامی. متکلم 
بود. در ربیع‌الاول سال ۱۰۳۳ ه.ق,در مسور 
خولان العالية متولد شد و در ۲۷ رمضان سال 
۰ ه.ق. در صنعاء درگذشت. او راست: 
العدل و التوحید فى اصول‌الدین. (از معجم 
المؤلفين از ملح البدر الطالع زبارة ص ۱۶۳). 
علی شامی. (ع ي] ((خ) ابن عبدالقادر 
حسنی شامی قاهری آزهری شافعی. مشهور 
به سید فرضی و ملقب به نورالدین. رجوع به 
علی فرضی شود. 
على شامی. (غ يا لإغ) ابن 
عبدالمحسن‌بن دوالبی بندادی شامی حنبلی, 
مکنی به ابوالمعالی و ملقب به عفیف‌الدیسن, 
رجوع به علی دوالبی شود. 
علی شامی. (عي] (إغ) ابسن محمدین 
خالد بلاطی شامی شافعی. ادیب و از اهالی 
دمشق بود. و در سال ٩۳۶‏ ه.ق.درگذشت. او 
راست: نزهةالناظر و بهجةالخاطر فى الادب. 
نظم و نشر. (از معجم المولفین از ایضاح 
المکنون بفدادی ج ۲ص ۶۴۲و هدیة 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۴۳. 
علی شامی. (ي (غ) ابسن سحمدین 
علی‌بن عبدالرحمان‌بن عراق شامی حسجازی 
شافعی. مشهور به أبن عراق و ملقب به 
سعدالدین. رجوع به علی حجازی شود. 
علی شامی. [عي] ((خ) ابن مسحمدبن 
مکی‌ین عیسی‌ین حسن‌ین عیسی شامی 
عاملی جیلی. ملقب به نجیب‌الدین و مشهور 
به ابن مکی. فقیه و متکلم و ادیب و شاعر و 
نویسنده بود و در سال ۱۰۳۸ ه.ق.در قید 
حیات بوده است. وی به حجاز و یمن و هند و 
بلاد عجم و عراق سفر کرده است. او راست: 
۱- الرحله الم نظومة.. ۲- رسالة فى 
حساب الخطاین. ۳- شرج الرسالةالاشنی 
عشرية. و نیز او را اشعاري است. (از سعجم 
المولفین از سلاقة العصر ابن معصوم ص ۳۱۰ 
و فوائد الرضویةٌ عباس قمی ج ۱ص ۲۲۸ و 
امل الآمل حر عاملی ص ۴۴۵ و اعیان‌الشيمة 
عاملی ج ۴۲ ص 4۹۵ 





۸ علیشاه. 


علیشاه. (ع] (إخ) دهی است از دهستان 
سیس. بخش شبتر» شهرستان تبریز. واقع 
در ۲هزارگزی جنوب خاوری شبستر, و 
۴هزارگزی راه شوسة صوفیان به سلماس, و 
۲هزارگزی خط آهن جلفا. ناحیه‌ای است 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل و ۱٩۱۰‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه تأمین میشود و 
محصول آن غلات و حبوب است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. و راه آن 
اراب‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
(f‏ 
علیشاه. (ع] ((خ) دی است از دهستان 
سیا‌مصور, شهرستان بیجار. واقع در 
۳۰هزارگزی جنوب حسن‌آباد سوگند. و 
۴هزارگزی مدک. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر, و دارای ۲۲۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. و محصول آن غلات و 
لبنیات است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند و صنایع دستی زنان بافش 
قالیچه و جاجیم است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
علی شاه. [ع] ((خ) وی از همراهان امیر 
تیمور گورکانی بود که در جنگ امیر تیمور با 
توقمش‌خان شرکت داشت. برادر او محمد 
آزاد نیز در این جنگ شرکت جست. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۳۱۰و ۴۶۴). 
علی‌شاه. (ع) (اغ) این تكش 
خوارزم‌شاهی. ملقب به تاج‌الاین. رجوع به 
علیشاه خوارزمشاهی شود. 
علی‌شاه. [ع) ((خ) ابن حسام‌الدیین 
| کبراپادی هندی. مشهور به ارزو و ملقب به 
سراج‌لاین. ثاعر ایرانی متوطن در هند. 
رجوع به علی آرزو شود ر 
علی‌شاه افشار. (ع ۾ ۲۱ (خ) لقب 
علی‌قلی‌خان برادرزادۂ نادرشاه افشار است. 
رجوع به علی‌قلی‌خان افشار شود. 
علیی‌شاه بمی. (ع وب ] (اخ) (پهلوان...) 
وی از همراهان امیر مبارزالایین محمدین 
مظفر (پدر شاه شجاع) در جنگ با اوغانیان 
در صحرای خاوران بود. این جنگ در سال 
۷ .ق. بوقوع پیوست و امیر مبارزالدین 
در آن سخت زخمی شد و پهلوان علیشاه بمی 
اسب خود را باو داد تا از مهلکه جان سالم پدر 
برد. اما خود علیشاه بمی با ششصد تن از 
دلاوران بدست مخالفان کشته شد. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۲۸۴ و نیز 
رجوع به تاج‌الاین (علی‌شاه) شود. 
علی‌شاه بنگالیی. [ع وب ] ((خ) ملقب به 
علاءالدین. سومین تن از سلاطین بنگالۀٌ 
غربی. رجوع به علاءالدین (علی شاه) شود. 
علی‌شاه تبریزی. (ع + ت) لل 
(خواجه..) ملقب به تاج‌الدین جیلانی یا 





علیتاه جیلانی. وزیر سلطان محمد خدابنده. 
رجوع به تاج‌الدین (علیشاه جیلانی) شود. 
على شاه حیلافی. [ع د] (اخ) (خواجه) 
یا تبریزی. ملقب به تاج‌الدین. وزیر سلطان 
محمد خداینده. رجوع به تاج‌الدین علیشاه 
جیلانی شود. و او را مدرسه‌ای بوده که در 
تاریخ حبیب‌الیر از آن نام برده شده است. 
رجوع به حجیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۰۹ 
شود. 
علی‌شاه خوارزمشاهی. [ع د خوا / 
خا ر ] (إخ) ابن تکش. ملقب به تاج‌الدین. وی 
حاکم نیشابور بود و در سال ۵۹۷ ه.ق. 
سلطان غیاث‌الدین محمد غوری لشکر به 
شادیاخ نیشابور کشید و پس از مدتی 
محاصره توانست انجا را تسخیر کند و 
علیشاءبن تکش را دست بسته نزد او آوردند 
ولی به اشارة دایة سلطان او را رها کردند و 
بخوارزم فرستادند. بعدها وقتی سلطان 
غیاث‌الدین محمود بسلطنت رسید علیشاءبن 
تکش از نزد بسرادر خود سلطان محمد 
خوارزمشاه فرار کرد و به فیروزکوه غور نزد 
سلطان محمود رفت و چون سلطان مسحمد. 
علیشاه را از سلطان محمود مطالبه کرد او را 
دست‌بند زدند تا نزد برادرش بازگردانند. اما 
عده‌ای از اهل عراق و خراسان که از 
طرفداران علیشاه بودند از سلطان سحمود 
خواستند که از این امر منصرف شود و سلطان 
محمود چون تقاضای آنها را نپذیرفت وی را 
کشتد و بهاءالاین سام بتخت سلطنت 
نشست. و پس از این واقعه علیشاه به طرف 
غزنین رفت. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص 
۶و ۶۰۸ و رجوع به تاریخ مفصل ایران» 
مغول, عباس اقبال ص ۱۰ شود. 
علی شاهدان. [غ ] ((خ) دفی است از 
دهستان گرکن, بخش فلاورجان. شهرستان 
اصفهان. راقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
خاوری فلاورجان, و یکهزارگزی جوب 
جادۂ مبارکه به اصفهان. ناحیه‌ای است جلگه 
و دارای آب و هوای معتدل و مالاریائی, و 
۸ تن سکنه. آب آن از زاینده رود تأمین 
میشود. و محصول آن غلات, برنج» صیقی و 
پنبه است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتغال 
دارند. و صایع دستی زنان کرباس‌باقی است. 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲۰ 
علی شاهرودی. (ع ي ] ([خ) ابن محمد. 
ملقب به علاءالدین. رجوع به علی مصنفک 
شود. 
علی شاهرودی. (ع ي] (() ابن محمد 
شاهرودی. فقیه قرن ۱۴ ه.ق.وی تحصیلات 
خود را در تهران به پایان رساند سپس به نجف 
و کربلا رفت و در بیستم ربیع‌الشانی سال 





علی‌شاه مزینانی. 

۱ ه.ق.در سن شصت و سه سالگی در 
کاظمین درگذشت و جد او در نجف دفن 
گردید.او را تعلیقی است بر العروة‌الوئقی. (از 
معجم الملفین از اعیان الشيعة عاملی ج ۴۳۳ 
ص ۸۶. 
علی شاهرودی. (ع ي] ((ج) ابن 
محمودین محمدبن معودین محمودین 
محمدین محمدین محمدین عمر شاهرودی 
بطامی هروی رازی فخری بکری حلفی. 
مشهور به مصنقک و ملقب به علاءالدین. 
رجوع به علی مصنفک شود. 
علی شاه شاه‌عبدا لعظيمی. (ع وشاع 
دلْع) ((خ) وی در قرن ۱۰ ه.ق,میزیست و 
شمر نیز میگفت. برادرش مر هدایةاه عظیم 
نیز از شعرا بود. ابیاتی از اشعار وی در تحفةً 
سامی نقل شده است. (از الذريعة آقا بزرگ 
طهرانی ج ٩‏ ص ۷۵۹ از تحفة سامی ص ۴۲). 
علیشاه‌عوض. لع ع / ع د] (اع) ده 
مرکزی بخش شهریار. تابع شهرستان تهران. 
واقع در ۲۰هزارگزی باختر تهران. ناحیه‌ای 
است جلگه و دارای آب و هوای سعتدل, و 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات جدید و از 
رودخانة کرج تأمین می‌شود. و محصول آن 
غلات, انگور, انواع میوه» سیب‌زمینی» بنشن 
و چفندرقند است. اه‌الی به زراعت و 
باغداری اشتغال دارند. و دارای حدود ۳۰ 
باب دکان مختلف است. ادارات دولتی واقع 
در این قصبه عبارتند از: بخشداری, امین 
صلح» دامپزشکی, شعبۂ بانک کشاورزی» 
آمار, بهداری, فرهنگ, دفتر پست. پاسگاه 
ژاندارسری. بیمارستان و دپستان. این ده 
دارای کارخانۀ برق کوچک و آسیای 
موتوری نیز میباشد. راه آن فرعی و شوسه 
است که در کیلومتر ۱۵ جاده تهران به قزوین 
جدا ميشود. و از طریق باباسلمان - بادامک 
- سیدآباد, همه روزه اتوبوس بین تهران و 
این قصبه رفت‌وآمد میکند. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۱. 
علی‌شاه مزینانی. (غ + )ا (ع) 
(پهلوان...) وی از همراهان شاه شجاع. از 
امرای آل مظفر بود. وقتی پهلوان اسد 
خراسانی در کرمان آغاز مخالفت با شاه 
شجاع کرد. شاه این پهلوان علی‌شاه را همراه 
پهلوان خرم خراسانی بدفع او فرستاد. چون 
این پهلوانان به کرمان رسیدند وضع پهلوان 
اند رو بخرابی میرفت و قحط و غلا شهر را 
تخر کرد و قرار شد که پهلوان اسد سکه به. 
نام پادشاه زند و خود تسلیم شود. اما در 
چهاردهم رمضان سال ۷۷۵ ه.ق.به انديثة 
پهلوان علی‌شاه. وقتی پهلوان اسد به حمام 
میرفت عده‌ای بر سر او ریختند و وی را 


قطعه‌قطعه کردند. پهلوان علیشاه مزینانی سر 








علیشاهی. 
او را بشیراز فرستاد. و روز دیگر حام‌الاین 
که خواهرزاد: پهلوان اسد و کوتوال قلعه بود 
با پهلوان علیشاه صلح کرد و قلعه را تسلیم او 
کردو بر حب امر شاه آمیر اختیارالدین 
حسن قورچی مأمور حکومت بر ایالت 
کرمان‌شد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲صص 
۲۰۸-۷ 

علیشاهیی. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
جاوید. بخش فهلیان و ممسنی, شهرستان 
کازرون. واقع در ۳۸هزارگزی خاور قهلیان و 
در دامن جنوبی کوه پرویر. ناحیه‌ای است 
گرمسیر و مالاریائی, و دارای ۷۷ تن سکند. 
آب آن از چشمه تأمین ميشود. و محصول آن 
غلات و برنج و ماش است. اهالی به زراعت و 
قالی‌بافی اشتغال دارند. و راه ان مالرو است. 
در نزدیکی این قریه معدن سنگ گج قرار 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 

عليشاهی. [ع] ((خ) دهی است کوچک از 

دهتان گور بخش ساردویه, شهرستان 
جبرفت. واققع در ۴۴هزارگزی خاور 
ساردوئه و در سر راه مالرو ساردوئیه به 
دارزین. این ده دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۸). 

علیشاهی. [ع] ([خ) تبرهای است از شعبذ 
«باوی» و آن شعبه‌ای است از طوایف 
کوه گیلویه از ایلات فارس. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۸). 

على شبامی. [ع ي ش | ((خ) ابن احمد 
شبامی عاملی زیدی. ملقب به زین‌الاین, 


رجوع به علی عاملی شود. 
علی شب‌دری. [ځ ي ؟](غ) رجوع به 
علی لوذری شود. 


علی شبراملسی. (عي | للخ ابن 
علی شبراملسی شافعی قاهری. ملقب به 
نورالدین و مکنی به ابوالضیاء. فقیه و اصولی و 
مورخ بود. وی در سال ۹۹۷ ه.ق.متولد شد و 
در جامع ازهر تحصیل کرد و در ۱۸ شوال 
سال ۱۰۸۷ «.ق. درگذشت. او راست: ۱- 
حائیه بر شرح ابن قاسم بر ورقات امام 
حرمین, در اصول فقه. ۲- حاشیه بر 
شرح‌الشمائل ابن حجر هیتی. ۳- حاشیه بر 
شرح مقدمة جزریه, در تجوید. ۴- حاشیه بر 
المواهب اللدنیة قسطلانی, در پنج مجلد. ۵- 
حاشیه بر نهایةالمحتاج. در فروع فقه شافعی. 
شراملسی نبت است به «شبراملس» که در 
غربة مصر واقع است. (ازمعجم‌المژفین ج ۷ 
ص۱۵۲ صاحب معجم المؤلفين به مآخذ 
ذیل نیز اشاره کرده است: فهرس المؤلفين 
بالظاهرية, خلاصةالاثر محبی ج ۲ ص ۱۷۴. 
فسهرست الخسديوية ج۱ ص۳۳۲ و ج۳ 
ص ۲۲۰. هدية العارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۶۱ 
کشف‌الظون حاجی خلیفه ص ۱۸۹۷. فهر س 





الازهسرية ج۱ ص۴۵۳ و ج۲ ص ۳۷ و... 
الاعلام زرکلی ج ۵ ص ۱۲۹. رحلهُ عبدالهبن 
محمدین ابی‌بکر عیاشی ص۱۴۵. فهرس 
مخطوطات الظاهریة یوسف‌العش ج ۶ ص ۶۶ 
ایضاح المکنون بقدادی ج ۲ ص ۵۴و... 
علی شبیب. [ع ي ش] ((خ) ابن محمد 
شبیب. فقیه بود و تحصیلات خود را در نجف 
به پایان رساند. وی از شا گر دان محمد کاظمی 
بود و در سال ۱۲٩۲‏ ه.ق. درگذشت. او را 
تألیفات و تعلیقاتی به زبان عربی است. (از 
معجم المزافین از اعیان الشعية عاملی ج ۴۲ 
ص ۸۶). 
علی شبییی. [غ ي ش ] (إِخ) این حسن‌بن 
احمدین حسین‌بن علی‌بن یحبی‌بن محمد 
شبیبی ذماری. فقیه و عالم فرایض بود. و در 
۸ شوال سال ۱۲۰۳ «.ق. درگذشت. او 
راست: ۱- درةالحائض فى علم الفرائض. ۲- 
عقدالجمان المنتقی من‌الشرح والبیان. (از 
معجم المولفین از نیل‌الوطر زبارة ج۲ ص 
۳۹ 
علی شبینی. (ع ي‌ش] (إخ) ابن چلبی. از 
علمای اواخر قرن ۱۳ ه.ق.بود. او راست؛ 
نورالانوار فی فهم بعض معانی کتاب الہ العزیز 
لقفار. در تفر قرآن. (از معجم السولفین از 
فهرس الازهرية ج ۱ص ۲۸۰). 
علی شبینی. اي ش] (غ) ابن شلبی 
شبینی شافعی, ققیه و مفسر بود. او راست: ۱- 
تفسیر قرآن. ۲-شرح بر منهج‌الطلاب 
زکریای انصاری, در فروع فقه شافعی, که در 
سال ۱۱۸۹ ه .ق.از تالیف آن فراغت یافت. و 
نیز او را تقریری است. (از معجم المولفین از 
فهرس الازهرية ج ۱ص ۲۰۴ وج ۲ ص 
۷ 
علی شبیه. [ع ي ش] ((خ) ابن عبداشبن 
علی‌ین حمین‌بن زیدبن علیین حسین‌ین 
زیدین علی‌بن حسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب 
علهم السلام علوی. مکنی به ابوالقاسم و 
مشهور به شبیه یا ابن‌اللبیه. رجوع به على 
علوی(ابن عبداله‌ین علی‌بن...) شود. 
على شجری. [ع ي ش ج] ((خ) ابن 
محمدین علی‌بن محمد علوی عمری شجری, 
ملقب به نجم‌الاین و مکنی به ابوالحن و 
مشهور به ابن صوفی. در انساب تالیفاتی 
داشت و در سال ۴۲۵ ه.ق.در قید حیات بود. 
او راست: ۱-الشسافی. ۲- العسیون. ۳- 
الب‌وط. در اناب. ۴- المجدی فی‌انساب 
لطالین. ۵- المشجرات. در انساب. (از 
معجم المولفین از فوائدالرضوية عباس قمی ج 
۱ص ۳۲۳ و تذکرةالمتبحرین ص ۴۹۰ و 
اعیان الشیعة عاملی ج ۴۲ ص ۳۲). 
علی شدقمی.[عي )ان حسزین 
علی‌ین حسن‌ین علی‌بن شدقم‌بن ضامن‌ین 





علی شروانی. ۱۶۲۳۹ 
مسحمدحمزی حستی مدنی. ملقب به 
زین‌الدین. فقیه و محدث بود که در سال ۹۵۰ 
ه.ق.متولد شد و در سال ۱۰۳۳ ه.ق.در 
مدینه درگذشت. او راست: زهرةالمقول 
فی‌نسب شانی فرعی الرسول, که آن را 
بصورت ذیلی بر کتاب پدرش موسوم به 
«المتطابة فی نب سادات طابه» نگ‌اشته 
است. او را قصائدی نيز میباشد. (از الذريعة 
آقا بزرگ طهرانی ج ٩ص‏ ۷۴۰). 

علی شراحیلی. اي ش] (اخ) ابسن 
قاسم‌بن علیف‌بن هیس‌بن سلیمان‌بن عمروین 
نافع حکمی زییدی رافعی شراحیلی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی حکمی شود. 
علی شویینی. اي ش) لا ابن 
عبدالرحمان‌ین محمد خطیب شربینی مصری 
شافعی. مکنی به ابوالحسن. مفسر بود. او 
راست: فتم‌الرحیم الرحمان فى تسیر أية «آن 
لله مر بالعدل و الاحسان» که در سال ۱۰۲۸ 
ه.ق. از تألیف آن فراغت یافت. (از سعجم 
المژلفین از ایضاح المکسنون ج ۲ ص ۱۶۵ و 
هدية العارفین ج ۱ص ۸۷۵۴. 
علی شربیفی. [ع ي ش | (اغ) این 
محمدین علی‌شریینی. متولد در سال ٩۷۷‏ 
«.ق.او راست: مطالع البدور العلية فى منازل 
السرور الادبية. (از معجم السژلفین ج ۷ص 
4 
علی شرغی. عي ضا لإغ) ابن 
حسین‌بن سلام شرغی. وی محدث و فقیه و از 
مردم شرغ بود و از بغفوی روایت کرد (شرغ 
قریه‌ای است به بخارا). (سنتهي الارب) (از 
تاج العروس). نام پدر وی در تاج المروس 
«حسن» امده است. 
علی شرفی. (ع يش ر ] (إخ) ابن طیبین 
عبدالرحمان شرفی اندلی. مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی اندلی شود. 
علبی شرنقاشی. [ع ي ؟] ((خ) این محمد 
شرنقاشی خطیب شافعی. وی ادیب بود. 
وفات او پس از سال ۱۲۰۰ ه.ق.روی داده 
است. او راست: ۱- آوزان الب‌حور الشعرية 
والفنون الادبية. ۲- الحفة المرضية على 
شرح المنظومة الرحبية فى الفرائض. (از معجم 
المؤلفين از هدية السارفین بغدادی ج ١ص‏ 
۱و ایسضاح‌المک نون بغدادی ج ۱ص 
۵۷ 
علی شروانی. (ع ي شز لاخ ابن 
ابراهیم‌پن محمد زهری شروانی نقتبدی 
حنفی. ملقب به | کمل‌الاین. وی صوفی بود و 
در سال ۱۱۱۸ ه.ق.در مدینه درگذشت. او 
راست: ۱-اقصی الم طالب. ۲- جامع 
النانک. ۳- خلامةالتواریخ. ۴-دلیل 
الزائرين و آنیی المجاورين فى زيارة 


سدالمرسلين. ۵- مهمات‌المعارف الواجبة 





۰ علی شروانی. 


على العباد فى أحوال المبدأً و المعاد. (از معجم 
المژلفین از سلک الدرر ج۲ ص ۲۰۱. و هدية 
العارفین ج۱ ص۷۶۴ و ایضاح المکنون ج١‏ 
ص ۴۳۴ و ج ۲ ص ۶۱۰. 

علی شروانی. زع ي شزا ((خ) این 
محمدین علی زهری شروانی مدنی حسنفی. 
وی ادیپ بود و در سال ۱۱۳۴ .ق.در مدینه 


متولد شد و در همانجا در سال ۱۳۰۰ ه.ق. 


درگ ذشت. او راست: ۱- حساشیه سر 
دیباجةالدرر. ۲- هوامشی بر المختصر. و نیز 
او را اشعاری است. (از معجم المولفین از 
سلک‌الدرر مرادی ج ۳ص ۲۳۱). 
علی شروقی. [غ ي ش) ((خ) ابسن 
محمدعلی‌بن حیدربن شیخ خلیفة مجیراوی 
شروقی نجفی. وی در سال ۱۲۳۷ ه.ق.در 
نجف متولد شد و تزد انصاری و سیدحین 
کوهکمری تلمذ کرد. سپس در همان شهر به 
تسدریس پرداخت و پس از چندی برای 
بازستاندن املا ک خود که غصب شده بود په 
سوق‌الشيوخ رفت و در سال ۱۳۱۴ ه .ق.در 
همانجا درگذشت. او را تألیفاتی در فقه و 
اصول و علم‌الرجال بوده است. (از مصنفی 
علمالرجال آقا بزرگ ص ۳۲۳). 
علی شریشی. ع ي ش] ((خ) ابن 
ابراهيمین علی‌بن عبدالرحمان امیمی 
شریشی. رجوع به علی امیمی شود. 
علیی شریشی. [ع ي‌ش ] ((خ)ابن احمدین 
علی شریشی. مشهور به ابن‌لبال و مکنی به 
ابوالحسن. نویسنده و مقری و ادیب و شاعر و 
لغوی بود و در سال ۵۸۳ ۵ .ق.درگذشت. او 
راست: شرح مقامات حریری. (از معجم 
السوّلفین از طبقات القراء ج ۱ ص ۵۲۱. و 
اتکملة ابن ابار ص ۶۷۳), 
على شریف. (ع ي ش] ((خ) ابن حسن‌ین 
محمدین حسن‌بن قاسم حسنی فاطمی 
علوی, مشهور به شریف. وی جد سلوک 
سجلماسی در مغرب اقصی بود. جد او 
حسن‌بن قاسم نخستین فرد از این خاندان بود 
که‌از ینبع‌النخل در حجاز, وارد مغرب شد. 
على شریف در سجلماسة پرورش یافت و 
دیرزمانی در فاس اقامت گزید و بارها در 
جهاد شرکت کرد و برای پادشاهی از وی 
دعوت کردند اما او نپذیرفت. و در سال 
٩‏ د.ق. در سجلماسة درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از الاستقصاء ج۴ ص ۴). 
علی ششتری. [ع ي ش تَّ] (اخ) ابسن 
عبداله ششتری نمیری اندلسی, مکنی به 
ابوالن. وی فقیه و صوفی و حکیم و ادیب 
و شاعر و نویسنده قرن هفتم ه.ق:بود و در 
سال ۶۶۸ ه.ق.در دمیاط مصر درگذشت. او 
راست: ۱- دیوان شعر. ۲- الرسالة السلمية. 
۳- الرسالة القدسية فى توحید السامة و 


الخاصة و المراتب الايمانية و الاسلامية و 
الاحسانية. ۴- العروة الوثقى فى بیان‌النن و 
احصاءالعلوم و مایجب على المسلم أن یمله و 
یتقده الى وفاته. ۵- المقالید الوجودية فى 
آسرار الصوفية. ششتری منوب است به قرية 
ششتر از نواحی وادی آش در اندلس. (از 
معجم المژلفین ج ۷ص ۱۳۵). صاحب معجم 
المولفین به ماأخذ ذیل نز اشاره کرده است: 
نفح الطیب مقری ج ۷ص ۱۶۱.لسان المیزان 
ابن حجر ج ۲ ص ۲۴۰. جامع الکرامات 
حسن کوهن ص ۶۳. ایضاح المکنون بغدادی 
ج ۱ص ۵۱۰وج ۲ص ٩۹و‏ ... فسهرس 
المخطوطات المصور؛ سید ج ۱.ص ۴۶۱. 
هدية العارفین پغدادی ج ۱ص ۷۱۱ 

علی شطرنجی. (ع ي ش د1 الغ 
(دهقان...) نام او را بصورت «ابوعلی 
سمرقندی» نیز آورده‌اند. وی از شعرای قرن 
شم ه.ق.و معاصر با ال خاقان (یا ال 
افراسیاب) و لامعی جرجانی و سوزنی بوده 
است. او را در شطرنج مهارت بزائی بود. (از 
الذریعة آقا بزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ٩۵۲و‏ 
۹ از آتشکد؛ آذر ص ۳۳۲ و صح گلشن 
ص ۲۲۴ و ريحانة الادب ج ۲ ص ۳۲۷ و 
القاموس ترکی ج ۴ ص ۲۸۵۹ و تذکره غتی 
ص ۷۳و مجمعالفصحاء ج ۱ص ۳۴۴و روز 
روشن ص ۴۷۰). 

علی شطرنجی. (ع ي ش زا للخ 
(خواجه...) تبریزی. وی از بزرگان عهد امیر 
تیمور گورکانی بود و کلاملله را از حفظ 
داشت و در علم حدیث بار ماهر بود. و نیز 
در فن شطرنج آن مایه استاد بود که همذ مردم 
ان عصر استادی او را مسلم میداشتند و وی 
همه در مجالس امیرتیمور به آن بازی 
مپرداخت. (از حبیب‌السیر ج خیام ج ۳ ص 
1 ۵۵۰ 

علی شطنوقی. زع يض ط] لخ ان 
یوسفبن حریز (یا جریراین فضلین 
معضادین فضل لخمی شطنوفی شافعی. ملقب 
به نورالدین و مکنی به ابوالحسن. وی قاری و 
نحوی بود. خاندانش از مردم بلقاء شام بودند 
ولی او بسال ۶۴۴یا ۶۴۷ ه.ق.در قاهره 
متولد شد و در بیستم ذی‌حجه سال ۷۱۳ 
ه.ق. در همین شهر درگذشت. صاحب هدية 
العارفین وفات او را در مکه نوشته است. او 
راست: ۱- اخبار الشیخ عبدالقادر جیلی, در 
حدود سه مجلد. ۲- شرح‌الشاطیية. (از معجم 
المولفین ج ۷ص ۲۶۴). صاحب معجم 
المؤلفین به مآخذ ذیل نیز اشاره کرده است: 
طبقات القراء ابن جزری ج ۱ص ۵۸۵. 
بغةالوعاة سیوطی ص ۲۵۸. فهرست 
الخديوية ج ۵ص ۲۰ المخطوطات الاريخية 
عواد ص ۷۴. هدية العارفین بغدادی ج ۱ص 








على شماخی. 
۶کف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۲۵۶. 
علی شظی. [غ ي ؟] (إخ) ابن احمدین 
مکابر شظبی یمنی. رجوع به علی یمنی شود. 
علیی شظی. [ع ي ؟] (اخ) ابن زیدین 
حن شظبی صریمی صنعانی. رجوع به علی 

صمانی شود. 
علی شعبانی. (ع ي ش ] (إخ) (علی 
اطول...) ابن محمد قطمونی رومی خلوتی 
شعبانی. مشهور به قره‌باش. رجوع به علی 
اطول قره‌باش شود. 
علی شعبی. اع ي ش] (اخ) ابن محمدین 
ابی‌بکر شعبی یمانی. وی در حدود سال ۸۰۰ 
ه.ق. در قید حیات بود. او راست: الاربعون 
فى فضل الائمة العادلین والسلاطین 
الم قطین. (از معجم المژلفین از هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۲۷. 
علی شعرانی. ع ي | (غ)بن احمد 
نجاری شمرانی شافعی. فقیه و اصولی بود. او 
راست: حاشیه بر شرح جم‌الجوامع سیکی, 
که در سال ۹۷۰ «.ق.از تألیف آن فراغت 
يافت. (از معجم الموّلفین از ایضاح المکنون ج 
۱ص ۳۶۶ 
على شغال. [ع ي ۱1 (خ) (ملا..) 
تصرابادی نام او را با بیاتی از اشعارش که در 
معما سروده است در تذکرةٌ خود آورده است. 
از الذريعة آقا بزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۵۲۹ از 
تذکر؛ نصرابادی, فصل پانزدهم ص ۵۰۴). 
علی شغانی. ع ي ش] (اخ) (ام‌سیر 
علاء‌الدین...). وی از وزرای میرزا شاهرخ 
بوده اشت. رجوع به علاء‌الایین شغانی و 
حبیب‌الیر ج خیام ج ٣‏ ص ۵۵۴و ٩۵۹و‏ 
۴شود. 
على شقانی. (ع ي ش ] (خ) (اسير 
علاءالدین...) از وزرای میرزا شاهرخ بود. 
رجوع به علاءالدین شقانی شود. 
على شکری. اي ش) (إخ) ابن احمد 
کریدی‌حنفی. ملقب به شکری. رجوع به علی 
کریدی‌شود. 
علی شلقامی. ]ی !)بسن 
عبدالرحمان‌ین محمدین محمدین اسماعیل 
شلقامی قاهری شاقعی. ملقب به نورالدین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی قاهری 
شود. 
علی شماخی. (عي شااغ ابسن 
صادق‌بن محمدین ابراهیم‌پن حسین‌ین محمد 
داغستانی شماخی حنفی. محدث و مفسر بود 
و اصلش از شهر شماخ است. او در حدود 
سال ۱۱۲۵ هھ . ق.متولد شد و در جامع اموی 
زیر قبةٌ نسر علم حدیث آموخت. و در ۱۳ 
ذی‌حجه سال ۱۱۹۹ «.ق.در دمشق 
درگذشت. او راست: ۱- تعلیقات بر اما کن‌از 
تفر بسیضاوی. ۲- صائیه بر 





خت هماخ اب ۳+ حاشيه بر رسالة 
اصطرلاب. ۴- رسالة فى نجاة ابوی الرسول 
(ص) ۵- شرح حدیث الرحمة. (از سعجم 
المؤلفين از عقود اللالی فى الاسانید السوالی 
ص ۲۶ و سلک‌الدرر مرادی ج ۲ ص ۲۱۵ و 
هدية لعارفین ج ١‏ ص ۷۷و ایضاح المکنون 
ج ۱ص ۴۳۰. 

علی شماع. ع ي شم سا لغ) 
(درویشعلی...) وی طبیب بود و شعر نیز 
می‌سرود. و میرعلیشر شرح حال او رابا 
ابیاتی از اشعارش نقل کرده است. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۳۲۳ از مجالس 
الفانس ترکی میرعلیشیر نوائی ج ۲ ص ۸۳ 
و ۲۵۷ 

علی شمشاطی. [غ ي ش] ((خ) ابن 
محمد شمشاطی عدوی. مکنی به ابوالحن. 
از ادیبان و شاعران به شمار میرفت و در سال 
۷ هھ .ق.در قید حیات بود و سال وفات او 
را ۳۸۰ ه.ق.ذ کر کرده‌اند. او راست: ۱- 
آخار ابی‌تمام والمختار من شعره. ۲- تفضیل 
آبی‌نواس على آبی‌تمام. ۳- شرح الحماسة 
الطائية. ۴- المذکر و المؤنث. ۵- المقصور و 
الممدود. و او را اشعاری نیز هست. شمشاطی 
منوب است به «شمشاط» که شهری است از 
بلاد ارمينية. اما مژلف هدیةالعارفین آن را 
شهری بر فرات در نزدیکی بغداد دانسته است. 
(از معجم المؤلفین از عیونالتواریخ این شا کر 
کتبی ج ۱۲ ص ۲۰۷و الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۱۹۴ و معجم‌الادیاء ياقوت ج ۱۴ص 
۰ و ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ص ۳۸و 
ج ۲ ص ۲۵۸ و هدية العارفین بغدادی ج ۱ 
ص ۶۸۲). 
علی شمشاطی. [ع ي ش] ((غ) ابن 
محمد عدوی شمشاطی. مکنی به ابوالحسن و 
ابوالقاسم. وی ادیب و لفوی بود و در هندسه و 
ریاضی نیز دست داشت. در الجزيرة مقیم بود 
و در سال ۴۵۳ ه.ق.در دمشق درگذشت. او 
راست: ۱- الانوار والشمار. ۲- البرهان 
فیالنص الجلی علی امرلممنین. ۴- شرح 
الحماسة. ۴- غریب‌القرآن. ۵- مختصر فقه 
أهل البيت. (از معجم المؤلفين از کتاب‌ال جال 
نجاشی ص ۱۸۶ و اعیان الشیعة عاملی ج ۴۲ 
ص ۲۵ و متهی المقال ابوعلی ص ۲۲۴ و 
متهج‌السقال میرزا محمد ص ۲۳۸ و 
تنقیح‌المقال مامقانی ج ۲ص ۳۰۶). 
علی شمیم. [ع ي ش] ((ج) ابن حسن‌ین 
عنتربن ثابت حلی. مشهور به شمیم و ملقب به 
مهذب‌الدین و مکنی به ابوالحسن. وی ادیب و 
نحوی و لغوی و شاعر بود. در سال ۵۱۱ 
ه.ق.متولد شد و از بغداد په دیاربکر و شام 
رفت و سپس در موصل مکنن گزید و در 


آنجا در سال ۶۰۱ ه.ی.درگذشت. او راست: 








۱-آنیس الجلیس فى ‌التجنيس. ۲- الحماستء, 
که‌از اشعار اوست. ۲-شرح اللمع این جنی. 
درن‌حو. ۴- شرح مقامات حریری. ۵- 
مناقب‌الحکم و مثالب الامم. (از معجم 
المژلفین ج ۷ ص ۶۷). صاحب معجم المؤلفين 
به ماخذ ذیل نیز اشاره کرده است: وفیات 
الاعسیان ج۱ ص۴۳۴. مسعجم‌الادیاء ج۲ 
ص ۲۴۳. بغيةالوعاة سیوطی ص ۰۳۳۳ 
شذرات‌الذهب ابن عماد ج۵ ص۴. 
کف ‌الظنون ص ۱۹۷ و... ايضاح المكنون 
ج۲ ص۱۹۴ و... هدية العارفین ج١‏ ص ۷۰۳۲ 
سیرالبلاء ذهبی ج۱۳ ص .٩۴‏ ذیل تاریخ 
بقداد ابن نجار ج ۱۰ ص ۲۱۰. الوافی صفدی 
ج۱۲ص ۲۰ 
علی شناوی. (ع ي شن نا] (إخ) مکنی 
به ابوالصفا. او راست: الفوائد السنية فى ذ کر 
الصلاة على خير البرية, که در ۲٩‏ رجب سال 
۲ «.ق.از تألیف آن فراغت یافت. (از 
معجم المولفین از فهرست الخديوية ج ۲ ص 
(IY‏ 
علی شنترینی. اع ي ش ت] (إخ) ابن 
بام شنترینی اندلسی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به ابن بام و علی(ابن بسام...) شود. 
علی‌شندی. [ع ش] (اخ) دی است 
کوچک از دهستان تمین, بخش میرجاوه, 
شهرستان زاهدان. واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب باختری میرجاوه و در کنار راه فرعی 
میرجاوه به خاش, و دارای ۴۵ تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۸). 
علی شوشی. (ع ي اخ بسن 
عبدالرحمان خزاز سوسی (شوشی). مکنی به 
ابوالعلاء. رجوع به علی خزاز شود. 
علی شوکانی. (ع ی ش] (غ) ابسن 
محمدین علی‌بن محمدین علی‌بن عبداله یمنی 
صنمانی حنبلی. مشهور به ابن شوکانی. وی 
پش از سال ۱۲۵۰ ه.ق. درگذشته است. او 
راست: ۱- تکمیل الحجة والبیان فى شرح 
بیتی امام‌لزمان. ۲- القول الشافی السدید فى 
نصح المقلد و ارشاد السستنید. (از معجم 
المؤلفين از حلیةالبشر عبدالرزاق بیطار ج ۲ 
ص ۴۴۱ و هدية العارفین بغدادی ج ۱ص 
۷۵و ایضاح‌المکنون بفدادی ج ۱ص ۳۱۷ 
وج ۲ص ۲۴۹). 
علی شولستانی. (ع ي ل) للخ ابسن 
حجةالمبن علی‌بن عبدا‌ین حسین‌بن 
محمدین عبدالملک طباطبائی شولستانی 
نجفی. ملقب به شرف‌الدین. رجوع به علی 
طباطبایی شود. 
علی شونی. (ع ي) (إخ) ابن عبداله شونی 
احمدی مصری شافعی. از مشایخ شعرانی در 
قرن دهم .ق.بودو در سال ۹۴۴ ه.ق. 
درگذشت. او راست: مصباح الظلام بالصلاة و 





علی شهیدی. ۱۶۲۴۱ 


اللام على خرالاتام. (از معجم المژلفین از 
هدية السارفین بغدادی ج ١‏ ص ۷۴۴و 
ایضاح‌المکنون بغدادی ج ۲ ص ۴۹۲). 
علی شهاب. [ع خی ](() ترشیزی (ملا..). 
وی از شعرای قرن نهم ه.ق.است و از جمله 
ممدوحان او محمد جوکی‌بن شاهرخ (متوفی 
در ۸۳۸ ه.ق.)بوده است. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج ٩ص‏ ۵۵۲و ۷۵۲ از 
تذکر؛ دولت‌آبادی ص ۶و اتشکده اذر ص 
۰و تذکر؛ دولتشاه سمرقندی ج اص ۱۷و 
ج ۴ ص ۹۸ و ريحانة الادب و سفینةالشهراء 
ص ۱۹۴ و قاموس ترکی و روز روشن ص 
۳۶۲ 
علی شهرابانی. [ع ي ش ] ((خ) إن 
محمدین محمدبن محمدبن وضاح‌ین محمدین 
وضاح شهراباتی. ملقب به کمال‌الدین و مکنی 
به ابوالحسن و مشهور به ابن وضاح. وی فقیه 
و عالم فرایض و محدث و شاعر بود. در رجب 
سال ۵۷۱یا ۵۹۰یا ۵۹۱ه.ق,در شهرابان از 
سواد عراق متولد شد و در دوم ماه صقر سال 
۱ ۶۷۲ يا ۶۷۳ با ۶۷۴ ه.ق.به اختلاف 
روایات, در بغداد درگذشت. او راست: ۱- 
الدليل الواضح فى اقتفاء نهج السلف الصالم. 
۲- الرد على أهل الالحاد. (از معجم المؤلفين 
از ذیل طبقات الحنابلة ابن رجب ص ۲۱۵ و 
الحوادث الجامعة ابن فوطی ص ۳۷۶و تاريخ 
علماء بغداد ابن رافع سلامی ص ۱۵۲ و 
شدرات الذهب ابن عماد ج ۵ص ۳۳۷ و 
هدية المارفین بغدادی ج ۱ص ۷۱۲. 
علی شهرستانی. ع ي ش راغ ابن 
محمدحسن‌بن مسحمدعلی مسرعشی 
شهرستانی حانری. از علمای نیم اول قرن 
چهاردهم ه.ق.است که در یازدهم رجب 
سال ۱۳۴۴ ه.ق,در کربلا درگذشت. او 
راست: ۱- السحفة الرضوية فى الرد على 
تصيحةالشيعة. ۲- الدرة المزيزة فى شرح 
الوجيزة البهائية. (از مصنفی علم الرجال 
آقابزرگ ص ۳۲۵ و معجم المؤلفين عمررضا 
کحالةج ۷ص ۱۹۲ از اعیان الشیع عاملی ج 
۲ ص ۲۵). 
علی شهرباری. (ع ی ش) الخ قسی. 
وی در قرن یازدهم ه.ق.ميزیست و شعر نیز 
می‌سرود. ابیاتی از شعر او را نصرآبادی تقل 
کرده است. (از الذريعة آقابزرگ طهرانی ج٩‏ 
ص۷۵۹ از تذکرة نصرابادی. فصل نهم ص 
۳۶۷ 
علی شهیدی. (ع ي ش] (اخ) ابن عشمان 
شهیدی. ملقب به رکن‌الدین. او راست: 
یواقیت‌الاخبار. (از کشف‌الظنون حاجی 
خلیفه ص ۲۰۵۳). 
علی شهیدی. [ع ي ش ] ((ج) احمد. از 
فضلائی است که در سال ۱۳۲۱ «.ق. 





۲ علی شهیفنی. 
درگذشت. او راست: ۱- ابوالدنیا أو تاريخ 
الکون و الانسان من عهدالخلفة الی‌الان. ۲- 
امالدنيا أو المرأة و حالتها. ۳- الكتابة و 
الکتاب. (از معجم المژلفین از نهرس المولفین 
بالظاهرية و معجم المطبوعات ص ۱۱۵۷). 
على شهیفنی. [ع ي ؟) ((خ) ابن حسین 
حلی شهیفنی. مکتی به ابوالحسن و مشهور به 
شهيفية یا شفيهية. وی شاعر بود و او را دیوانی 
است. (از الذريعة آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۲ ۷۴۷ از مجالس المومنین ص ۳۸۲). 
علی شیبانی. [ع ي ش] (اخ) ابن روزبه 
شیانی. ملقب به اختیارالاین. از امرا و ملوک 
جپال. رجوع به اختیارالدین (علی‌بن...) شود. 
على شیبانی. (ع ي ش] ((خ) این محمدین 
محمدین عبدالکریم‌ین عبدالواحد شیبانی 
موصلی. مشهور به ابن اثیر جزری و ملقب به 
عزالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به ابن 
اثر و على (ابن محمدین...) شود. 
علی شیبانی. (غي ش | (إخ) ابن یوسفبن 
ابراهیم‌بن عبدالواحدین صوسی‌بن احمدین 
محمدین اسحاق شیبانی قفطی. مشهور به 
قاضی | کرم و مکنی به ابوالحن و ملقب به 
جمال‌الدین. رجوع به علی قفطی شود. 
على شيباني. (ع ي ش ] ((خ) مسس‌فری. 
مشهور به ابنآبیالرجال و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به ابن‌ابی‌الرجال, و علی‌بن ابی‌الرجال 
شود. 
على شیجی. (ع ي] ((خ) ابن محمدین 
ابراهیم‌ین عمربن خلیل شیحی بفدادی. مکنی 
به ابوالحسن و ملقب به علاءالایین. مفسر و 
فقیه و محدث و مورخ بود. در سال ۶۷۸ 
ه.ق.در بغداد متولد شد و به دمشق رفت و 
متولی خزانةالکتب ( کتابخانه) در سميساظية 
شد و در سال ۷۴۱ ه.ق.درگذشت. او راست: 
۱- الروض و الحدائق فى تهذیب سيرة 
خیرالخلائق محمد المصطفی سید اهل الصدق 
و الوفا. ۲-شرح عمدةالاحکام حافظ 
عبدالغتی, كه أن را «عمدة الافهام فی شرح 
الاحکام» نامیده است. ۳-لاب‌التاويل فى 
معانی التنزیل. در تفیر. ۴- مقبول المنقول, 
در ده مجلد. که آن جمع بین مند شافعی و 
احمد و ستة و موطا و دارقطنی است. شیحی 
منوب است به «شيحة» از اعمال حلب. (از 
معجم الملفین ج ۷ص ۱۷۷). صاحب معجم 
المژلفین به مآخذ ذیل نیز اشاره کرده است: 
فهرس‌االموّلفین بالظاهرية. الدرر الكامنة ابن 
حجر ج ٣‏ ص .٩۷‏ تاريخ علماء بفداد ابن 
رافع سلمی ص ۱۵۱. شذرات‌الذهب ابن 
عماد ج ۶ص ۰۱۳۱ ایضاح‌المکنون بغدادی 
ج ۱ ص .۵٩۱‏ کشف‌الظنون حاجی خلیقه ص 
۰ قهرست‌الضديوية ج ١‏ ص ۱۹۴. 
هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۱۸ برنامج 








المکتبة العبدلية ج ۱ص ۱۰۳. 

علی شیخ. 4 ش] (لٍخ) دصی است از 
دهستان سکمن‌آیاد. بخش حومة شهرستان 
خوی واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
خوی, و ۲۵۰۰ گزی‌شمال راه شوبة 
سیه‌چشمه به خوی. ناحیه‌ای است دره و 
سردسیر و سالم. و سکنۀ آن ٩۴۰‏ تن است. 
اب آن از رود اقچای و از چشمه تأسین 
ميشود. و محصول آن غلات و حبوب است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتغال دارند و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی است. راه آن 
ارابه‌رو است. و از راه ارابه رو شگفتی» در 
تابستان موان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

علی شیخانی. (ع ي ش | (اخ)ابن عبداله 
قادری شیخانی. رجوع به علی قادری شود. 

علی شیرازی. [غ ي شی لإخ) لسن 
ابراهیم‌بن محمد حسینی جویمی شیرازی 
شافعی. ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
جویمی شود. 

علی شیرازی. (عي شی (غ) این 
احمدین محمد شیرازی مکی. ملقب به 
علاءالدین. فقیه و اصولی و نحوی و منطقی و 
صوفی و مقسر بود. بال ۷۸۸ه.ق.در بغداد 
متولد شد و در ۸۶۱ ه.ق.در مکه درگذشت. 
او راست؛ ۱- تقيرالقرآن. ۲- شرح بر 
الحاوى. (از معجم المؤلفين از الضوء اللامع 
سخاوی ج ۵ ص ۱۸۹). 

علی شیرازی. (ع ي شی] ((غ) (علی 
رضا...) ابن حسین اردکانی شیرازی. مشهور 
به تجلی. رجوع به علیرضا(این حسین...) و 
تجلی شود. 

علی شیرازی. (ع ي شی ] ((خ) ابن 
عباس‌بن حسین شیرازی کازرونی. مشهور به 
حاج مجتهد و متخلص به رحست. رجوع به 
علی کازرونی شود. 

علی شیرازی. (ع ي شی ] ((خ) ابن 
عبدائه شیفتکی شیرازی شافعی. ملقب به 
شرف‌الدین. فقیه و نحوی قرن نهم ه.ق.بود و 
در سال ٩۰۷‏ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- 
شرح ارشاد تفتازاتی, در نحو. ۲-شرح محرر 
راقعی, در فروع فقه. (از معجم المولفین ج ۷ 
ص ۱۳۶ از هدية العارفين بغدادی ج ١ص‏ 
۰و کش_ف الط نون حاجی خلیفه ص 
Mer‏ 

علی شیرازی. (عي ی ۲خ بسن 
عیی‌بن فرج‌بن صالح ربعی شیرازی 
بقدادی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
ربعی شود. 

علی شیرازی. عم شی ۲خ اسن 
قاسم‌ین نعمةاله ظهیرالدین شیرازی. وی در 
مکه متولد شد و در سال ۱۰۵۱ ه.ق.در هتد 





علیشیر نوائی. 
درگذشت. او را اشعاری است که صاحب 
سلافةالعصر آن را نقل کرده است. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانسی ج ٩‏ ص ۷۶۰ از 
سلافةالیصر ص ۱۷۲و ۱۸۲). 
علیی شیرازی. [ع ي شی ] (إِخ) ابن محمد 
شیرازی حنفی, ملقب به علاء‌الدین. در 
کشف‌الظنون شهرت او «علائی» آمده است. 
وی مفر بود و در سال ۹۴۵ «.ق.درگذشت. 
او راست: ۱- أستلةالقرآن و اجوبتها. ۲- 
دستورالوزراء. ۲- مصباح اتعدیل فی کشف 
انوار التتزیل, که حاشیه‌ای است بر تفیر 
بیضاوی. (از معجم المولفین از کثف انظنون 
حاجی خلفه ص ۱٩۳‏ و هدية السارفین 
بغدادی ج ۱ص ۷۴۴. 
علی شیرازی. [ع ي شی | (اخ) اين محمد 
شیرازی عمری شافعی. وی در حلب متولد 
شد و در سال ٩۲۲‏ ه.ق.در بروسة درگذشت. 
او راست: ۱- حواشی بر الكافية. در نحو. ۴- 
شرح تهذیب المنطق و الکلام تفتازانی. ۳- 
شرح فصوص الحکم ابن عربی. (از معجم 
المژلفن از الكوا کب الساثرة غزى ج ۱ص 
۳ و کف الظنون حاجی خلیفه ص ۵۱۷و 
هدية العارفین بغدادی ج اص ۷۴۱). 
علی شیرازی. (غ ي دی ] ((خ) اببوردی 
لاله گونی شیرازی. وی شاعر بود و در سال 
۴ د.ق. در «لاله گون» از قرای شیراز 
متولد شد. سپس به سامراء رفت و نزد 
شا گردان میرزا حسن شیرازی تلمذ نمود. و 
در سال ۱۳۵۷ «.ق. در شیراز درگذشت. او 
راست: کنزاتصائح یا گنچ سمادت, که نظم 
است. (از الذريعة آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۸ 
علیشیر نوائی. [ع ر نْ) ((خ) (امیر...) نام 
او علشیربن الوس یا کیچکنه یا کیچینه یا 
کجکنه نوائی جفتائی و ملقب به نظام‌الدین 
است. وی از مشاهیر درباریان و وزرای 
سلطان حسن‌میرز بایقرای گورکانی (۸۷۵- 
۱ « .ق.) و از بسزرگ‌زادگان ضاندان 
جغتای‌بن چنگیزخان حا کم ماوراءالنهر و 
ک‌اشفر و بلخ و بدخشان بود. او سردی 
نیکوصفت و دانشمند و شاعر بوده اشعار 
بیاری به دو زبان فارسی و ترکی جفتائی 
دارد به همین جهت مشهور به «ذوالك‌انین» 
بود. تخلص او در اشعار ترکی «نواشی» و در 
اشعار فارسی «فانی» یا «فنائی» است. وی در 
سال ۸۴۴ ه.ق.متولد شد و در خردسالی با 
سلطان حین‌میرزا که همدرس و هم‌مدرسه 
بوده‌اند. عهد و پیمان بسته بودند که هر کدام په 
سلطنت برسد از حال دیگری تفقد نموده و 
فراموشش نکند. نوائی از آن پس بمنظور 
تحصیل معارف و کمالات خراسان و سمرقند 
و بسیاری از شهرهای دیگر راسیاحت کرد و 








علی شیرواد. 
در.آن میان گرفتار فقر و فاقه‌ای سخت:شد. 
در این هنگام سلطان حسین‌میرزا در هرات به 
سلطت نشت و به حکم همان پیمان قدیم, 
امیر علیشیر را از سمرقند فراخوانده سنصب 
مهرداری خود را به وی وا گذارکرد و اندکی 
پس از آن امر صدارت رانیز به او داد و بزرگی 
مقامش به جایی رسید که هر یک از برادران و 
فرزندان سلطان, ملازمت او را مايه شرف و 
افتخار خود میدانستند و سلطان نیز 
بی‌مشورت او به هیچ کاری اقدام نمی‌کرد. اما 
علیشیر با وجود این همه مشاغل, از مطالعات 
علمی و تألیفات مختلف دست برنداشت و 
مجلس او مجمع علما و فضلای آن روزگار 
بود و کتابخانة وی نیز عمومی و مورد استفاده 
علاقمندان بود که از انجمله خواندمیر مولف 
تاریخ حبیب‌السیر نیز از ان کتابخانه بهره‌ها 
سرانجام وی از امور دولتی استعفا 
داده منزوی گشت و با ملاعبدالرحمان جامی 
مصاحب شد و درویشی رابر همه امور 


پرده است. 


ترجیح داد. و در عين انزوا نیز مورد توجه 
سلطان حسین بوده و شاهزادگان موظف به 
استفاده از مجالس وی بودند. و عاقبت او به 
سال ۹۰۶یا ٩۰۷‏ ه.ق.درگذشت. 

امیر علشیر علاوه بر مقام علمی و تألیفات 
بسیاری که داشت. از آنجا که شخصی خر و 
نیکوکار بود آثار خيرية بسیاری از او به جای 
مانده است که از آن جمله ایوان جنوبی صحن 
عتیق حضرت رضا (ع) و آب نهر خیابان 
مشهد. و مقبر فریدالدین عطار نیشابوری در 
تیشابور, و بقع امیر قاسم الانوار در قریه لنگر 
میباشد و تعداد این آثار او را تا سیصد وهنتاد 
نوشته‌اند. از جمله تألینات اوست: ۱-اربعین 
منظوم, ۲- تاریخ انبیاه, به ترکی. ۳- تاریخ 
ملوک عجم, به ترکی. ۴- ترجمة اللغة التركية 
بالفارسية, که یک نسخه أن در کتابخانة 
رضوی موجود است. ۵- خمسة نوائی, که در 
تقلید و استقبال از خم نظامي سروده و آن 
پنج مثنوی است به زبان ترکی جفتائی به 
نامهای: حیرةالابرار, لیلی و مجنون, فرهاد و 
شیرین» سبعة سيار سد اسکندری یا 
اسک ندرنامه. ۶- خمةالمتحيرين. و آن 
رساله‌ای است به زبان ترکی جفتائی در شرح 
حال عبدالرحمان جامی. و با در نظر گرفتن 
یک مقدمه و یک خاتمه و سه مقاله. بدین نام 
خوانده شده است. ۷- دیوان ترکی غزلیات. 
که‌شامل چهار دیوان به نامهای: غرائب الصفر 
(يا غرائثب‌الوائب). نوادرالشباب. بدایع 
الواسط. و فوائدالکیر میباشد و آنها را بترتیب 
در خسردسالی و جسواننی وسن کمال و 
سالخوردگی و اتزوا نظم کرده است. ۸-دیوان 
فارسی. محتوی شش‌هزار بسیت. -٩‏ 
سراجالسلمین. ۱۰- عروض ترکی, ۱۱- 





مثتوی لسان‌الطیر. ۱۲- مجالس التقائی, که 
تذکره‌ای است به ترکی در شرح حال قریب به 
سیصد و پنجاه تن از بزرگان و شعرای معاصر 
خود. و دو ترجمه آن در تهران به چاپ رسیده 
است. ۱۳- محا کمةاللعین. در محا کم دو 
زبان ترکی و فارسی. و به چندین دلیل اولی را 
کااملتر از دوسی دانسته است. ۱۴- 
محبوب‌القلوب. ۱۵- مفردات. در سعمی. 
۶-منشآت ترکی. ۱۷- منشأت فارسی. 
۸- تسائم المحبة, که ترجمۂ ترکی ننقحات 
الانس جامی است. -۱٩‏ نظم‌الجواهر. (از 
ريحانة الادب از مجمع‌لفصحاء ج ۱ص ۴۱ 
و قاموس الاعلام ج ۶ص ۳۱۹۵و لفات 
تاریخیه و جفرافیة احمد رفعت ج ۷ص ۵۳و 
تذکر؛ نصرابادی ص ۴۷۰ و فهرست کتابخانة 
سپهسالار تهران). و نیز رجوع به مآخذ ذیل 
شود: حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۱۳۷ و 
٩‏ و ... دستورالوزراء خواندمیر ص ۳۹۷ و 
۴ .. الذریعة آقابزرگ ج ٩‏ ص ۸۰۴. 
ترجمهٌ مجالس النفائس, در مقدمه آن و ص 
۴ مجالس المشاق. تحفة سامی ص ۱۷۹. 
مرا الخیال ص ۱۷۲. فهرست کتابخانة 
مجلس شورای ملی ج ۲ص ۲۶۷. 
علی شیروان. (ع سیز] ((غ) یکی از 
دهستانهای چهارگانة بخش بدره. شهرستان 
ایلام است. و حدود ان به شرح زیر است: از 
شمال به دهستان بیجنوند. از بخش شیروان 
چرداول. از باختر به دهستان میش‌خاص. از 
خاور به بخش طرهان, از شهرستان خرم‌آباد. 
از جنوب به بخش ارکو. تاحیه‌ای است 
کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل و 
س‌الم. آب آن از رودخانة گنجه و از 
چشمه‌سارها تامين می‌شود. این دهستان از 
۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده. و 
جمیت آن در حدود ۲۱۰۰ تسن است. 
محصولات عمدة آن غلات و حبوب است 
اهالی به زراعت ديم و گله‌داری اشتفال دارند. 
رودخانة گرو از سمت شمال باختری از وسط 
اراضی این دهستان عبور میکند. و آب آن 
تلخ و شور است. راه این دهستان مالرو و 
صعب‌العبور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
علی شیعی. (غ ي شی ] ((خ) ابن ابراهیم 


انباری شیعی. از فشلای قرن دهم ه.ق. 


رجوع به علی انباری شود. 

علی شیعی. (ع ي شی] ((خ) این احمد 
ابیوردی شیعی. مکنی به ابوالحسن و مشهور 
به ابن ابی‌قرة. متکلم قرن دهم ه.ق.رجوع به 
علی اپیوردی شود. 

علی شیعیی. (ع ي شی ] ((خ) ابن اسباطبن 
سالم کوفی شیعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی کوفی شود. 








على صائب. ۱۶۲۴۳ 


علیی شیعی. [ع ي شی ] (إخ) ابن جمشید 
توری مازندرانی اصفهانی شیعی. رجوع به 
علی نوری شود 

علی شیعی. (ع ي شی ] (اخ) ابن حسین 
قمی شیعی. ملقب به تورالاین. رجوع به علی 
قمی شود. 

علی شیعیی. [ع ي شی ] (خ) ابن عبداثّبن 
عمران قرشی مخزومی شیعی میمونی, مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی میمونی شود. 
على شیعی. (ح ي شی ] ((خ) ابن محمدبن 
علی‌بن ابی‌المعالى الصغیرین ابی‌المعالی 
الکبیر طباطبائی اصنهانی کاظمی حائری 
شیعی امامی. رجوع به علی طباطبائی شود. 
علی شیعی. (ع ي شی | (اخ) ابن محمدین 
هلال جزائری عراقی شیعی. مشهور به ابن 
هلال. رجوع به علی جزاثری شود. 

على شیعی. ع ي شی] لإغ) ین محمد 
برزج کوفی شیعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی برزج شود. 

على شیعی. [غي شس ]() ابسن 
محمودین حسن حمصی رازی شیمی. ملقب 
به جمال‌الدین. رجوع به علی حمصی شود. 
علی شیعی. [ع ي شی ] ((خ)(علی بلال...) 
ابن معاویةین احمد ازدی مهلبی بصری: 
شیمی. مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی 
مهلبی شود. 

علی شیعی. (ع ي شی ] (اغ) ابن مهزیار 
اهوازی دورقی شیمی. مکنی به ابوالحسن, 
رجوع به علی اهوازی شود. 

علی شیعی. (ع ي شی ] (اخ) استرابادی. 
ملقب به شرف‌الدین. رجوع به علی استرابادی 
شود. 

علی شیعی. [ع ي شس ] ((خ) ن‌جفی 
حسینی آشراباذی شیعی. ملقب به شرف‌الدین. 
رجوع به علی تجفی شود. 

علیی شیفتکی. ۰ [غ ي ت] (اخ) ابن عبداله 
شیفتکی شیرازی شافعی. ملقب به 
ثرف‌الدین. رجوع به علی شیرازی شود. 
علیص. ال [](ع ‏ گسیاهی است که 
نان‌خورش کنند و از آن شوربا سازند. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج المروس) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). 

على صائب. [ع ي ء] اإخ) ابن فرحان 
موسی دیری. لفوی و مورخ بود. وی در سال 
۸ ھ. ق. در دیرالزور از شهرهای سوریه 
متولا شد و دو زبان ترکی و فارسی را 
آموخت. سپس به تائم‌مقامی حسکه در 
الجزیره منصوب شد. و در ساختن شهر 
قامشلی سهیم بود. او در دوم تموز (ژوئید) 
سال ۱۹۵۶ م. (۱۳۷۵ ه.ق.) در دیرالزور 
درگذشت. او راست: -٩‏ تأریخ الساریخ, - 
تطور الحروف الهجائية. ۳-السرب فى 








۴ على صائغ. 


الجاهلية والاسلام. ۴- معجم الصائب فى 
اللغة. در ۱۱ جلد. ۵- المنهل. که مجموعه‌ای 
است تاریخی و ادبی و اجتماعی, در ده جزو. 
(از معجم المولفین ج ۷ص ۱۱۰). 
على صائغ. (ع ي ء] ((خ) ابن حسین‌بن 
محمدین محمد حمینی عأملی جزینی مشهور 
به صائغ. فقیه و محدث. وی نزد شهید شانی 
تحصیل کرد. و در یازدهم ماه رجب سال 
۰ «.ق.درگذشت و در قریٌ صدیق در 
شرق تبین دفن شد. او راست: ۱- شرح 
ارشاد. ۲- شرح شرائع. (از مجم المؤلفین از 
روضات الجنات خوانساری ص ۴۰۸ و 
اعیان الشيع عاملی ج ۴۱ ص ۱۶۶ و فوائد 
ارضويه عباس قمی ج ۱ص ۲۷۶), 
على صالغ. زغ ي ء] (إخ) ابن عیسی صائغ 
رامهرمزی نحوی شاعر. مکنی به ابوالحسن. 
وی در نحو و لفت و ادب دستی توانا داشت. و 
استاد ابوهاشم‌بن ابی‌علی جبانی بود. صائغ 
در سال ۳۱۲ ه .ق.کشته شد. (از معجم‌الادپاء 
چ فاهره ج ۱۴ص ۶۵و چ مارگلیوت ج ۵ 
ص ۲۷۵). 
على صائغ. [ع ي ء) ((خ) ابن محمدین 
سهل صائغ دینوری. مکنی به ابوالحسن. وی 
از بزرگان مشایخ تصوف در اواخر قرن سوم و 
نیم اول قرن چهارم بود. مولد و شا وی در 
دینور بود و زمان المقتدر بالله عباسی را 
دریافت. او نزد شیخ ابوجعفر صیدلانی تلمذ 
کردو خود استاد شیخ‌ابوالحسین قرافی و 
ابراهیم برقی و ابوعثمان مفربی بود. وی در 


اواخر عمر به مصر رفت و در سال ۳۳۱ ه.ق. 


در آنجا درگذشت. او رااکرامات بیاری 
است که یکی از آنها در صفةالصتوة منقول 
است. (از نامه دانشوران ج ۳ص ۳۱( 
(صفقالصفوء ابن جوزی ج ۴ ص ۶۰. 

على صاحبلزنج. اي ع بز 1 الخ 
ابن محمدبن احمد علوی, مشهور به 
صاحب‌الزنج. رجوع به صاحب‌الزنج شود. 

علی صادق. (ع د] (إخ) بای تونس. 
رجوع به علی تونسی شود. 

علی صالح. [ع ل ] (إخ) دهی است کوچک 
از ذهستان دیمچه, بخش گتوند. شهرستان 
شوشتر. واقع در ۱۳هزارگزی چنوب باختری 
گتوند.و یک‌هزارگزی شمال خاوری راه 
دزفول به شوشتر. این ده دارای ۵۰ تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶), 

علی صالجی. [ع ي ل )ان آیبک 
ترکماتی صالحی. ملقب به نورالدین و ملقب 
به منصور. دومین تن از ممالیک بحری در 
مصر و شام. رجوع به علی بحری (ابن 
اییک...) شود. 

علیی صالحی. [ع ي ل ] (اخ) ابن احمدبن 


محمدین سلیمان‌بن حمزه مقدسی صالحی 





حنبلی. ملقب به فخرالدین. رجوع به على 
صالحی شود. 

على صالحی. (عي ل)(غ بسن 
سلیمان‌بن احمدین محمد سعدی صالحی 
حنبلی مرداوی, مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی مرداوی شود. 

علی صالجی. (عي ل] (اع) این محمدین 
عبدالحمید هیتی بغدادی دمشقی صالحی. 
رجوع به علی هیتی شود. 

على صالحی. (ع ي ل) (إخ) ابن محمدین 
علی‌بن سلیم دمشقی صالحی شافعی سلیمی. 
ملقب به علاءالاین و مکنی به ابوالحن. 
رجوع به علی سلیمی شود. 

علیی صالحی. (غ ي لٍ] ((خ) مسالکی. 
متوفی در سال ۱۳۲۴ «.ق.او راست: رسالة 
ی تسحقیق سبادیءالعلوم الاحد 
عشرالسعملة فى الازهر و بها الامتحان. (از 
معجم الموّلفین از معجم المطبوعات سرکیس 
ص ۱۳۶۴ و فهرس الازهرية ج ۶ ص ۱۹۲). 

علی صانع. [ع ي ن](اع) ابن عبدالرحمان 
صانع. مورخ قرن پنجم د.ق.او راست: 
فضائل اهل اليت. (از معجم المؤلفين ج ۷ص 
۰ 

علی‌صانعی. (ع ي ن ‏ ((غ) ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علاءالدین صانعی شود. 

على صدر. (ع ص ] (إخ) (خواجه...) اصل 
او از خوارزم بود و در خراسان میزیست. 
وقتی محمد تیمور سلطان بر خراسان مسلط 
شد برخی از متعصبان اهل سنت شروع به 
اذیت و آزار شیمیان کردند و فتنه‌ها بریا 
ساختند تا اینکه این خواجه علی‌صدر بنا به 
درخواست امیر غیاث‌الدیین محمدین 
امیریوسف, به محمد تیمور سلطان گوشزد 
کرد که این اعمال موجب فتتنه و تخریب 
مملکت میشود و بدین ترتیب دستور منع آزار 
شیعیان صادر شد. (از حیب‌السر چ خیام ج 
۴ص ۵۳۳). 

علی صددفی. (ع ي ص ] الخ ابسن 
عبدالرحمان‌بن احمدبن یوتی‌بن عبدالاعلی 
صدفی مصری. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
ابن يونس (ابوالحسن علی‌بن...) و على (اببن 
عبدالرحمان‌بن احمد...) شود. 

علی صد یقی. [ع ي صد دی] ((خ) ابن 
محمدبن عبدالرحمان‌بن احمدین محمد بکری 
صدیقی مصری شافعی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی بکری شنود. 

علی صردر. [ع ي صز ر درر ] (إخ) ابن 
حسن‌بن علی‌بن فضل. مشهور به صردر و 
مکنی به ابومنصور. رجوع به صردر و 
علی(ابن حسن...) شود. 

علی صرصری. [ع ي ض ص] (لخ) ابن 
احمد نجری صرصری. مکنی به ابوالحسن. 








علی صعیدی. 


فاضلی بود از قبیل مصموده كتامة از بلاد 
هبط. و در سال ۱۰۳۷ ه .ق. درگذشت. او را 
فهرستی است از شیوخ و سلله‌های طریقت 
خود. (از معجم المؤلفين از فهرس الفمهارس 
کتانیج ۲ ص ۱۱۴و دلیل مؤرخ المفرب ص 
۰ 
على صريع الد لاء . [ع ي ص عُد د] 
(إخ) ابن عبدالواحد بغدادی. مضهور به 
صریع‌الدلاء و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
صری‌الدلاء و علی‌بن عبدالواحد بغدادی 
شود. 
علی صریمی. (عي ص ] (لخ) ابن زیدین 
حن شظبی صریمی صنعاتی. رجوع به علی 
صنمانی شود. 
على صعدی. (ع ي ص] ((خ) إن 
صلاح‌بن علی‌بن محمدین عبداله صعدی 
یمانی زیدی. محدث و اصولی پود و در حدود 
سال ۱۰۷۰ ه.ق,در گذشت. او راست: ۱- 
ایضاح سییل الوصول الى معنی ذوی تول 
فى معرفة قواعدالاصول. ۲- التفضیل 
لاسباب التنزیل. ۳- منهج‌الکمال فیما جاء 
فی‌الحدیث من کلام ذی‌الجلال. (از معجم 
المؤلفين از هدية السارفین ج ۱ص ۷۶۰ 
علی صعیدی. [ع ي ص) (خ) این 
احمدین مکرم اله صعیدی عدوی مالکی 
آزهری. فقیه و محدث و اصولی و متکلم و 
منطقی قرن دوازدهم ه.ق.وی در سال ۱۱۱۲ 
ه.ق.در بلی عدی از واحی اسیوط متولد شد 
و در دهم رجب سال ۱۱۸۹ ق, در قاهره 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- اتحاف السرید 
لجوهرةالتوحيد. ۲- حاشيه بر شرح ابن 
عبدالحق سنباطی بر مقدمة بسملة و الحمدلة. 
۳- حاشیه بر شرح زکریا انصاری بر الفية 
عراقی» در مصطلح حدیث. ۴- حاشه بر 
شرح سلم اخضری؛ در منطق. ۵-حاشیه بر 
کنایةالطالب ربانی برای رساله ابن ابی‌زید 
قیروانی, در فروع فقه مالکی, (از معجم 
المؤلفين). صاحب معجم المؤلفين به مآخذ 
ذیل نیز اشاره کرده است: فهرس السژلفین 
ب‌الظاهرية. عجائب الاثار ج ۱ص ۴۱۴. 
کنزالجواهر ص ۱۶۰. سلکالدرر ج ۳ص 
۶ الخ طط الوفقة ج ٩‏ ص .٩۴‏ 
فھرسالفهارس کتانی ج ۲ ص ۰۱۱۵ 
هديقالارفين ج ۱ص ۷۶۹ 
فهرست‌الخديوية ج ۱ ص ۲۳۵ و ساير 
مجلدات و صفحات. فهرس‌التيمورية ج ١‏ 
ص .٩۲‏ ف هرس مذهب سالک ص ۸. 
فهرسالازهرية ج ۱ص ۳۰۶ 
ای ضاح‌المک‌نون ج ۲ ص ۵۰۱. فهرس 
دارالکتب المصرية ج ۶ص 1۶۵. 
علی صعیدی. [ع ي ص ] (اخ) ابن حمید 
صعیدی. مکنی به ابوالحن و مشهور په ابن 








علی صعیدی. 


صباغ یا ابن حمزه. از عرفای بزرگ اواخر 
قرن ششم و اوایل قرن هفتم ه.ق.بود. پدر او 
شغل صباغی داشت و با وجود اصرار پدر در 
اینکه شغل او را دنبال کند, وی راه سیر و 
سلوک را پیش گرفت. صعیدی با الناصرالدین 
اله عباسی معاصر بود و در روزگار آل ايوب 
در مصر بر میبرد وبا شیخ عبدالکریم فتاوی 


صحت داشت. و سرانجام بسال ۶۱۲ ه.ق. 


در صعید مصر در گذشت. (از نام دانضوران 
ج ۳ص ۴۴), 

علی صعیدی. (ع ي ص] (اخ) إن 
محسن صعیدی مالکی شاذلی وفایی. مشهور 
به رمیلی و مکنی به ابوصلاح. رجوع به علی 
رمیلی شود. 

على صغیر. ع ي ص | ((خ) ابن 
زین‌الاین‌بن محمدین حسن‌بن زین‌الاین 
شهید ثانی. مشهور به شیخ علی صنغیر. وی 
نزد عم خود شیخ عان کی (متوقی در سال 
۳ د.ق.) تلمذ کرد و تعلیقاتی بر کب او 
دارد. (از مصفی علم‌الرجال آقابزرگ 
ص ۳۲۵ 

علی صغیر. (ع ي ض] ((خ) ابن سحمدین 
حسن‌بن زین‌الدین شهید انی عاملی جبعی 
اصفهانی. مشهور به شيخ على صفیر. فشقیه و 
ادیب و مسحدث بود. در سال ۱۰۱۳۲ ه.ق. 
متولد شد و در سال ۱۱۰۳ ق. در اصفهان 
درگذشت. صاحب «مصنفی علم‌الرجال» نام 
او را «شیخ علی کبیر» ضبط کرده است. او 
راست: ۱- حاشیه بر شرح لمعة. ۲- حاشیه 
بر الصحيفة الكاملة. ۳- الدر الستتور فى 
المأثور و غیرالمأثور» در دو مجلد. ۴- الدر 
المنظوم من كلام المعصوم. ۵- السهام المارقة 
من اعراض الزنادقة. (از معجم المؤلفين). 
صاحب معجم المولفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: الثبت بحرانی ص ۲۳. روضات 
الجنات خوانساری ص ۴۱۱. فوائد الرضوية 
عباسی قمی ج ۱ص ۳۲۲. هديةالعارفین 
بغدادی ج ۱ص ۷۵۹ ایضاح‌المکنون بغدادی 
ج ۱ص ۴۵۰. روضات‌الجنات خوانساری 
ص ۴۱۱. امل‌الآمل حر عاملی ص ۴۴۵. و 
رجوع.به مصنفی عام الرجال آقابزرگ ص 
۱ شود. 

على صغیر. (غ ي ص ى ي | (اغ) ابن 
محمدبن عبدالحق زرویلی. مشهور به صغیر و 
مکنی به ابوالحسن. فقیه بود و ابوالربیع او را 
بسمت قاضی فاس منصوب کرد و مدتی در 
جامع اجدع آن شهر تدریس کرد. عمر او پیش 
از یک صد سال بود و در سال ۷۱۹ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ١-التقد‏ على المدونة: 
در فروع فقه مالکی. ۲- مجموعة فتواهای او 
که شا گردانش آن را جمعآوری کرده‌اند. (از 
معجم المؤلفين از الاعلام زرکلی ج ۵ص 





۵۶ 
على صفدی. (ع ي ص ف] لإخ) ابسن 
عددالرحمان‌بن حین عشمانی صفدی 
شافعی. ملقب به علاءالدین. فقیه و مورخ و 
خطب و مدرس بود و در سال ۷۵۹هھ.ق.در 
صفد درگذشت. او راست: ۱- تاریخ صفد. 
۲- طبقات الفقهاء. ۲- السافع فى الفقه. (از 
معجم المولفین از الدرر الکامنة این حجر ج ۳ 
ص ۵۸ و شذرات الذهب ابن عماد ج ۶ص 

۷ کف الظنون ص ۱۹۲۲). 
علی صفدی. [ع ي ص ف] (إخ) ابسن 
عبدالکریم‌بن طرخان حموی صفدی. ملقب به 
علاءالاین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
على حموی شود. 
علی صفوت. [ع صف و] ((خ) ابن محمد 
خربوطلی میقاتی. او راست: شموس‌الادلة 
فی بیان سمت‌القبلة. که در سال ۱۳۱۹ ه.ق. 
پس از مرگ مولف به چاپ رسید. (از معجم 
المؤلفين از نهرس المؤلفين بالظاهریة). 
علی صفوتی. (عي صف و (ع) ابسن 
احمد خیالی‌بن ابراهیم گلشنی. مشهور به 
صفوتی. وی صوفی و شاعر و از اهل طریقت 
بود و تصدی امور زاویة جده را در مصر بعهده 
داشت. و در سال ۱۰۰۵« .ق.درگذشت. او را 
دیوان شعری است. (از معجم الموّلفین از هدية 
لمارفین ج ۱ص ۸۷۵۰. 
على صفوی.(ع ي ص قا الخ 
(سلطان...) ابن سلطان حیدر صفوی. پس از 
شهادت سلطان حیدر, چون فرزندش صفیر 
بود. برادرش سلطان علی از جانب گروه 
صوفیان به قائم‌مقامی او انتخاب شد و چون 
خبر تجمع صوفیان به گوش یعقوب میرزا 
رسید دچار ترس شد و سلطان علی و والده و 
برادران او را به شیراز تبعید کرد و در قلع 
اصطخر مسقید کرد. ولی پس از چندی 
رستم‌پیک برای جلوگیری از پیشرفت میرزا 
باینقر» آنان را از اصطخر به تبریز آورد و 
گروه صوفیان دوباره گرد سلطان علی جمع 
شدند و به جنگ میرزا بایسنقر رفتند و در این 
واقعه میرزا باینقر به قتل رسید. پس از این 
واقعه سلطان علی و همراهانش به اردییل 
بازگشتند و مریدان بسیاری گرد او جمع شدند 
و رستم‌بیک از جلال و حشمت او اندیشنا ک 
شد و از بیم اینکه مبادا سلطان‌علی روزی با او 
مخالفت کند. دستور داد که وی را در اردو 
نگاه دارند. و چون این عمل نیز فایده‌ای 
تداشت و از تجمع صوفیان نکاست. در سال 
۸ھ .ق. رستم یک تصمیم به قتل سلطان 
علی گرفت و سلطان علی چون از این تصمیم 
آگاه‌شد در مقابل سپاه رستم‌بیک مقاومت 
کردولی سرانجام به دست اتان کشته شد. (از 
حیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۴۳۵ و ۴۳۶ و 








علی صلیحی. ‏ ۱۶۲۴۵ 


۴۴۱-۹ 
على صقر. (ع ض] (إخ) آزهری. عالم در 
علم بیان بود. او راست: شرک‌الأمل لصید 
شوارد المائل قى المعانى و البیان و البديع؛ 
که‌در سال ۱۳۱۱ ه.ق.در مصر پس از مرگ 
مولف بچاپ رسید. (از معجم المؤلفين از 

فهرس دارالککب المصرية ج ۲ ص ۳۱۰). 
على صقلی. ( ي ض ] (ٍخ) ابن حسن‌بن 
حبیب صقلی لفوی. مکنی به ابوالحسن. ابن 
قطاح نام او را آورده و گوید که وی از لقویان 
انگشت‌شمار بود و در تقد شعر و معانی آن نیز 
تبحر داشت. (از معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج 
۵ص ۱۱۵ 

على صقلی.(ع ي ض] (اخ) ابن حسن 
صقلی قزوینی. محدث و حافظ بود و به سال 
۳یا ۴۰۴ ھ.ق. درگ ذشت. او راست: 
سرورالاسرار من کلام الشيوخ للاخبار. (از 
معجم المزلفین از لسان المیزان أبن حجر ج ۴ 
ص ۲۲۰). 

على صقلبی. [ع ي ص] (إخ) ابن جعفرین 
علی سعدی صقلی. مشهور به ابن قطاع و 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به این قطاع و علی 
(ابن جعفربن علی...) شود. 

على صلیحی. (ع ي ص ل] لإخ) ابن 
محمدین علی صليحي, مکنی به ابوالحسن 
(ویا ابوکامل). وی مؤسس سللة سبعية 
بنی‌صلیح در یمن بود. پدر او محمد در یمن به 
اسر قضا اشتفال داشت و عامربن عبداله 
رواحی داعی با او دوستی می‌ورزید و این 
دوستی سبب ایجاد علاقه‌ای بین عامر و علی 
که در آن موقع کودکی بیش نود گردید. و 
چون عامر درگذشت کلیه کتب و رسائل و 
اسرار خویش را به علی‌بن محمد سپرد. و 
علی به واسطة هوش و ذ کاوتی که داشت در 
اندک مدتی کتب بسیار آسوخت و مشهور 
خاص و عام گردید چنانکه همه یقین داشتند 
که‌روزی سراسر یمن به تصرف او در خواهد 
آمد. على مخفانه برای المستصر خلفة 
فاطمی مصر دعوت میکرد ولی چون از 
«نجاح» امیر تهامه بیم داشت,با او از در 
دوستی درآمد ووی را بوسیلۀ کنیزکی که به 
او افدا کرد مسموم ساخت, در سال ۴۵۳ 
ه.ق.دعوت خويش را با اجازه المستتصر 
آشکار ساخت و در ظرف دو سال یعنی تا 
اوایل سال ۴۵۵ ه.ق.سراسر یمن را به 
تصرف در آورد و در صنعاء مستقر گردید و 
تمام امیرانی را که قلمرو آنها را تصرف کرده 
بود به گرد خویش جمع کرد. در سال ۴۷۳ 
ه.ق.وی به قصد حح راه کعبه را پیش گرقت. 
ولی در راه گرفتار سعید حول پر «نجاح» 
گردیدو بدست او به قتل رسید. صلیحی 
اشعاری نیکو نیز میسرود. (از وفیات الاعیان 





۶ علی صناری. 


ابن خلکان ج ۱ص ۴۰۴ 

علی صناری. [ع ي صن نا] (إخ) ابن 
عراق صناری خوارزمی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی خوارزمی شود. 

علی صند یلی. [ع ي ؟] (اخ) این 
حسن‌بن علی نیشابوری صندیلی حنفی. 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی نیشابوری 
شود. 

على صنعانی. [ع ي صض] (اخ) ابن 
ابراهیم‌بن محمدین اسماعیل‌ین صلاح حسنی 
یمانی صنعانی. دانشمند و ادیب. و از آل امیر 
بود. در ذی‌قعده سال ۱۱۷۱ هبق. در صنماء 


متوله شد. و در دهم ذی‌حجهة ۱۳۲۱۹ ه.ق. | 


درگذشت. وی در ابتدا مصاحب ما کین بود 
و سپس از آنها رویگردان شد و متهم به بدعت 
گشت.و در سال ۱۲۱۶ ه.ق.در شورش 
صنعاء از جانب امام زندانی شد و از موعظه 
منع گشت و شروع به سرودن اشعار فکاهی 
کردکه در آنها وزراء و امرای مملکت را مورد 
تمسخر قرار میداد. او راست: ۱- رسالة فى 
تحریم تحلیةالسلاح بالذهب. ۲- رسالة فى 
فضائل اهل البیت. ۲- سوانملفکر و 
موانحالذکر. ۴- سوق‌الشوق لاهل الذوق من 
تحت الى فوق. ۵- الفتح الالهى بتبیهاللاهی. 
۶- الفحات الربانية و اللمحات الرحمانية فى 
احراز الصلات بابراز ضماثر الصلوات. و نیز 
اشماری دارد. (از معجم المولفین از البدر 
الطالع ج۱ ص ۴۲۰ و نيل الوطر ج۲ ص ۱۱۰ 
و هدية الهارفین ج۱ ص ۷۷۴و ايضاح 
المکنون ج۲ ص ۶۶۴) (از الاعلام زرکلی ج ۵ 
ص 0۵۵. 
على صنعانی. غ ي ض] لإخ) ان 
احمدین محمدبن اسحاق‌بن احمدین حن 
حنی یمی صنعانی. عالم و ادیب و شاعر. 
در سال ۱۱۵۰ ه.ق.در صتعاء متولد شد و در 
۸ جمادی‌الاولای ۱۲۲۰ ه.ق.در همان شهر 
درگذشت. او راست: الصادح الغریب, که شرح 
قصید؛ بشری الکثیب بالفرج القریب است. (از 
معجم المؤلفین از نیل الوطر ج ۲ ص ۱۲۰). 
علی صنعانی. [غ ي ص] ([خ) ابن حن 
اکوع‌صنعانی. رجوع به علی | کوعشود. 
علی صنعانی. [ع ي ص] (إخ) إن 
حسین‌بن صلاح‌بن بدرالدین حنی صعانی 
مژیدی. ملقب به جمال‌الدین. رجوع به علی 
مۇيدى شود. 
علی صنعانی. (ع ي ص] (إِخ) ابن زیدین 
حسن شظبی صریمی صنعانی ققیه بود. در 
ربسیم‌الا خر سال ۸۸۲ ه.ق.در صنعاء 
درگذشت. او راست: ١-الذكرة‏ فى فروع 
الفقه التافمی. ۲- شرح على التكملة. ۳- 
تعالیق. (از معجم المؤلفين از ملحق البدر 
الطالع زبارة ص 4۱۶۴ 





على صنعانی. [ع ي ص] (إخ) این 
صالح‌بن محمدین علی‌بن ابی‌الرجال صنعاتی 
زیدی. مکتی به ایومحمد و ملقب به قاضی 
جمال‌الدین. از شعرای اواخر قرن یازده و 
اوایل قرن دوازدهم ه.ق.بود. وی معاصر 
ضياءالدين یوسف. مؤلف «نسمةال حر فمن 
تشیع و شعر» و در سال ۱۱۱۱ ه.ق.در قید 
حیات بوده است. برادرش احمدبن صالح 
مولف «مطلع البدور» است. او را دیوان شعری 
است. (از الذریعة آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۳ از نسمةالسحر فیمن تشیم و شعر 
ضیاء‌الدین) (از معجم المؤلفين ج ۷ص 
۱۰ 
على صنعانی. [غ ي ص] (إخ) این 
عبدالهبن احمدین محمدین محن جلال 
حسنی صلعانی. رجوع به علی جلال شود. 
علی صنعانی. [غ ي ص (إخ) ابن قاسم 
حنش ذیبینی صنعانی. رجوع به علی حنش 
شود. 
علی صنعانی. (ع ي ض] ((خ) اب سن 
محمدین احمد عنسی صنعانی. رجوع به علی 
عنسی شود. 
علی صنعانی. (غ ي ص] (() ابن 
محمدین علی‌بن محمدبن علی‌بن عبداله یمنی 
صنعانی حنبلی. مشهور به ابن شوکانی. 
رجوع به علی شوکانی شود. 
علی صنعانی. [ع ي ض] ((ج) ابن 
محمدین یحیی سلامة صععانی. رجوع به علی 
نلامة شود. 
علی صنعانی. (ع ي ص] الخ) ابن 
یحیی‌بن احمدین مضمون صنعانی. فقیه بود و 
در سال ۱۰۶۱ ه.ق.متولد شد و در یست و 


دوم صفر سال ۱۱۱۵ با ۱۱۱۹ ه.ق. 


درگذشت. او راست: مجموعه فتاری در یک 
مجلد. (از معجم المؤلفين از البدرالط‌الع 
شوکانی ج ۱ص 0۵۰۱. 

علیی صنعانی. [غ ي ض ] (اخ) ابن یحی 
خیوانی صنعانی. رجوع به علی خیوانی شود. 
علی صنهاجی. زعي ص] ((خ) ابن 
سعیدین حمامةٌ صنهاجی (شیخ...) او راست: 
البيان فى معرفة الاوزان. (از کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۲۶۴). 

على صنهاجی. [ع ي ض] (اخ) این 
یحی‌بن تمم‌بن معز صنهاجی. از امرای 
افریقیه. وی امیری شجاع وباحزم و 
دوراندیش بود و در سال ۵۰۹ «.ق. پس از 
وفات پدرش به امارت رسید و به «مهدية» 
رفت و در آنجا اقامت گزید و تونس را نیز که 
در دست یکی از آمرا بود تخر کرد و خیال 
داشت که با «روجردوم» امير صقلية (سییل) 
نیز بجنگد که مرگ او را مهلت نداد و در سال 
۵ «.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 





علی صیرفی. 
الخلاصةالقة ص ۰ ابن‌الوردی ج ۲ص 
۸ وابن خلدون ج ۶ ص ۱۶۱و البيان 
المغرب ج ١‏ ص ۲۰۶ و اعمال الاعلام ص 
۳۳ 
علی صنهاجی. [ع ي سٌ] (لغ) ابسن 
یحیی‌بن قاسم صنهاجی جزیری. مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی جزیری شود. 
علی صوتی. (ي | (غ)(سید.) 
یزدی. وی شاعر بود و در موسیقی مهارت 
داشت و در اواخر عمر از ندیمان شاه سلیمان 
گشته‌بود و درتال ۱۰۸۰ ه.ق.درگذشت. او 
را در حدود سیصد رباعی است. (از الذریعة 
آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۶۲۰ از آتشکدة 
یزدان ص ۳۰۳), 
علی‌صوفی. [ع] (اخ) دهی است از بخش 
شسیب‌اب. شهرستان زابل. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری سکوهه» و 
۰هزارگزی باختر راه شوسة زاهدان به زابل. 
ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای گرم 
و معتدل, و ۲۴۲ تن سکنه. اب آن از رودخالهٌ 
هیرمند تأمین ميشود. و محصول آن غلات و 
لبنیات است. اهالی به زراعت و گله‌داری ` 
اشتفال دارند و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
علیصی. [ع ل] (اخ) مسنسوب است به 
علیص, و او علیص‌بن ضمضم‌بن عدی است. 
که رعیل‌بن عصامین حصن‌بن حارئةبن ` 
علیص شاعر به او منوب است. (از اللباب 
فى تهذیب الانساب ابن اثیر). 
على صیرفی. [ع ي ص ز] (اع) این 
عشمان‌بن عمربن صالح دمشقی شافعی, 
مشهور به ابن صیرفی و مکنی به ایوالحسن و 
ملقب به علاءالدین. فقیه و اصولی و محدث و. 
خطیب قرن نهم ه.ق.بود. وې در سال ۷۷۳ با 
۸ه .ق.در دمشق متوله شد و پس از مدتی 
تحصیل به قاهره رفت و سپس به دمشق 
بازگشت و در جامع بنی‌امیه به تدریی 
پسرداخت و نیز در شضامية برانیه و در 
دارالحدیث اشرفیه تدریس کرد. و در یازدهم 
رمضان سال ۴ھ . تی. درگذشت و در مقابر 
صوفان دفن گردید. او راست: ۱- تهذیب 
ذهن الفقيه السارى لما واقق مائل السنهاج 
من تبویب البخاری. ۲- زادالسائرين و 
نزهةاللاظرین فی فقه الصالحین, در ۴ مجلد. 
۳-کتاب خطب. ۴- تائج‌آفکر فی ترتیب 
مسائل المنهاج على السختصر, در ۴ مجلد. 
۵- الوصول آلی مافی الراقعی من الاصول. (از 
معجم المؤلفين). صاحب معجم المؤلفين به 
مآخذ ذیل نیز اشاره کرده است: فهرس 
مخطوطات الظاهرية. الضوءاللامم سخاری ج 
۵ ص ۲۵۹. الدارس نسعیمی ج ۱ص ۴۳. 
شذرات الذهب ابن عماد ج ۷ ص ۰۲۵۲ 





على صیرفی. 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ص ۰۳۳۱ 
کشف‌الظنون حاجی خلفه ص 1۴۵. هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۰۷۳۲ 
على صیرفی. (ع ي ص د1 (إخ) این 
منجب‌ین سلیمان صیرفی مصری. مکنی به 
ابوالقاسم. ادیب و نویسنده و شاعر بود (۴۶۳ 
- ۵۴۲ه.ق.)وی مدتی دیوان انشاء مصر را 
عهده‌دار بوده. او راست: ١-الاشارة‏ الى من 
نال الوزارة. ۲- دیوان رسائل. که در بار 
ملوک مصر نگاشته است و بیش از چهار 
مجلد است. ۳-ردالمظالم. ۴- عقائدالفضائل. 
۵- عمدةالسحادئة. (از معجم المژلفین از 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۲۱۰ و معجم‌الادباء 
ياقوت ج ۱۵ ص ٩۷و‏ ایضاح السکنون 
بغدادی ج ۱ص ۷۳ وج ۲ ص ۱۲۳ و هدية 
الم‌ارفین بغدادی ج ۱ص ۶۹۸ والاعلام 
زرکلی ج ۵ص ۱۷۶). 
على ضریر [ځ ي ض) إغ) ابن اساعل 
اندلسی مرسی ضریر. مشهور به أبن سيدة و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به ابن سيدة و على 
(ابن سيدة...) شود. 
على ضریر. (ع ي ض] (() ابن حسین‌ین 
علی اصفهانی باقولی ضریر. مشهور به جامع 
و مکنی به ابوالحن. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن حسین...) و على (ابن حسین...) 
شود. 
علی ضریر. اي ض] (غ) ین حکسین 
زبیر تخعی انیاری ضریر. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی نخمی شود. 
علی ضریر. (ع ي ض ] (ٍخ) ابن شاهک 
عصار ضریر بهقی. رجوع به علی بهقی (ابن 
شاهک...) شود. 
على ضریر. [ځ ي ض) )ین عبدالفتی 
فهری حصری ضریر قیروانی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی حصری شود. 
على ضریر. [ع ي ض] (إخ) ابن عبداقدین 
عبدالجبار شاذلی ضریر. مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به نورالدین. رجوع به شاذلی و علی‌بن 
عبداله‌ین... شود. 
علی ضریر. (غ ي ض ] (اخ) ابن عبدل‌ین 
علی نطوبی قاهری ازهری ضریر مالکی 
سنهوری, ملقب به نورالدین و مکتی یه 
ابوالحسن. رجوع به علی سنهوری شود. 
على ضریو.(عي ش )این عشان 
خلوتی ضریر. مشهور به ناظم‌الدرر. رجوع به 
علی خلوتی شود. 
على ضریر. [غ ي ض ] (ٍخ) ابن عسا کرین 
مرحب‌بن عوام بطائحی ضریر. مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی بطائحی شود. 
علی ضریو. [ع ي ش] (اغ) ابن سحمدین 
ابراهی‌بن عبدائّه قهندزی نیشابوری ضریر. 


مکتی به ابوالحن. رجوع به علی قهندزی 











شود. 

علی ضریر. [ع ي ض] ((خ) ابن سحمدین 
ابراهیم بخاری ضریر. مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به حمیدالدین. رجوع به علی بخاری 
شود. 

على ضریر. عي ](غ) ین سحمدین 
علی ازجی ضریر. مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی ازجی شود. 

على ضریر. [ع ي ض ] (اخ) ابن محمدین 
على رامشی بخاری ضریر. ملقب به 
حمیدالدین. رجوع به علی رامشی شود. 

علیط. [ع ل ی] (ع !نام درختی است 
(مستتهی الارب) (نت‌اظم الاطباء) (از 
لسان‌المرب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). 

علی طاتفی. (ع ي ء] (اخ) این حسن‌بن 
صالح نجار طائقی. رجوع به علی نجار شود. 

علی طانی. [ع ي] ((خ) ابن احمد طائی 
سموقی. مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
بهاءالدین, رجوع به علی سموقی شود. 

علی طائی. (غي ] (اخ) این حرببن 
محمدین علی طائی موصلی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی موصلی شود. 

على طالی. [غ ي) (اخ) این حنبن 
محمد طائی جرمی کوفی. مشهور به طاطری 
و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی طاطری 
شود. 

علی طالی. اي )امن دين 
سعدین محمدین علی‌بن عثمان‌بن اسماعیل‌بن 
ابراهیم جبرینی حلبی طائی شافعی. مشهور 
به ابن خطیب الناصرية و مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی حلبی 


شود. 

على طاطری. (ع ي ط] ((غ) ابن 
حسن‌بن محمد طائی جرمی کوفی: مشهور به 
طاطری و مکنی به ابوالحسن. وی فقیه و 
محدث و از شیوخ واقفه بود. حسن‌بن 
محمدین سماعذ صیرفی حضرمی (متوفی 
بسال ۲۶۳ ه.ق.) نزد او تحصیل کرده است. 
او راست: ۱- الامامة. ۲- السوحید. ۳- 
الفرائض. ۴- المتعة. ۵- اللکاح. (از معجم 
المولفین از کتاب الرجال نجاشی ص۱۷۹ و 
الفشهرست طوسی ص ٩۳‏ و منتهی‌المقال 
ابوعلی ص ۲۱۱ و منهجالمقال سیرزا محمد 
ص ۲۲۹ و تنقیح المقال سامقانی ج ۲ ص 
(VA‏ 

علی طالبی. [ع ي لٍ] (إخ) ابن سعیدین 
سعدین زیدین محن حیلی طالبی. از 
اشراف مکه. وی در سال ۱۱۳۰ ه.ق.پس از 
عزل برادرش عبدالله به امارت مکه برگزیده 
شد. و در آن هنگام حکومت مکه در دست 
عشمانی‌ها بود و این علی‌بن سعد مدت هفت 





علی طباطبائی. ‏ ۱۶۲۴۷ 


ماه و چهار روز امير بود و به واسطةً 
بی‌نظمی‌هایی که در مکه و تواحی آن روی 
داد از جانب والی عتمانی عزل شد و در سال 
۲ ه.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی از 
خلاصةالکلام ص ۱۶۹). 

على طالقانی. إع ي () (إخ) ابن فضل 
مویدی طالقانی. وی در سال ۴۲۱ ه.ق. در 
قید حیات بود. او راست: الامتال البعدادية. (از 
معجم المزلفین ج ۷ص ۱۶۶). 

على طالقانی. عي لا )بسن 
مهدی‌بن رضابن احمدین حسین‌بن حسن 
طالقانی حسینی نجفی. مشهور به میرحکیم. 
وی در شب پنجشنبه هفدهم ذی‌قعدۀ سال 
۰ هھ .ق. در نجف اشرف متولد شد و نزد 
پدر خویش وشیخ محمد حرز و ضمخ 
محمدجواد شبیبی تلمذ کرد و در سال ۱۳۳۵ 
ه.ق.به بندر لنجه سفر کرد و در سال ۱۳۳۷ 
ه.ق.در آنجا درگذشت. او را دیوانی است در 
۰ صفحه. (از الذريعة ج ٩ص‏ ۷۳۸ از 
غایقالامانی فی أحوال آل الطالقانی). 

على طاووس الحرمین. [غ ي سلح 
] (إخ) ابن احمدبن محمدین طرطوسی 
حرمی. مکنی به ابوبکر و مشهور به 
طاووس‌الحرمین. از علمای قرن چهارم ھ.ق. 
رجوع به علی حرمی شود. 

علی طاهری. (ع ي «)] (اخ) ابن طاهرین 
معوضةبن تاج‌الاین قرشی اموی. مکنی به 
ابوالحسن و ملقب به الملک المجاهد. یکی از 
مؤسان دولت بنی طاهر در یمن. وی در 
سال ۸۰٩‏ ه.ق.متولد شد و با پرادرش عامر 
برای بدست گرفتن حکومت یمن سجاهدت 
می‌کرد تا اینکه در سال ۸۵۸ ه.ق.بر سراسر 
تهامه دست یافتند و سپس دامنۀ قلمرو خود 
را وسعت دادند و مناطق تحت حکومت 
خویش را بین خود تقسیم کردند و علی, تهامه 
را از حرض تا حیس با جمیع نواحی آن 
مالک شد؛ و عامر, حا کم بر حیس تا عدن و 
جمیع نواحی آن گردید. در سال ۹ د.ق. 
برادرش در جنگ با اهل صنعاء به قتل رسید 
در تیجه مناطق وی تحت نفوذ علی درآمد و 
او در آبادانی جمیع این مناطق کوشش فراوان 
کردو از خود آثاری بار باقی گذاشت تا 
اینکه در سال ۸۸۳ «.ق. درگ‌ذشت. وی 
نختین کسی است که به کاشتن نخل و 
نیشکر و برنج در درة زبید پرداخت. (از 
الاعلام زرکلی از التالباهر و المقیق الیمانی 
والضوء اللامع ج ۵ص ۲۳۳). 

علی طباطبالی. (عي ط ط1 (إغ) ابن 
اسماعیل‌بن منصور قاسم‌بن محمد. مکثی به 
ابوالحسین, و نسب او به قاسم رسی طباطبائی 
میرسد. وی در سال ۶ هھ .ق.درگذشت و 
در کاظمین دفن گردید. او را تألیفاتی است که 





۸ علی طباطبائی. 


از آنجمله دیوان شعر میباشد. (از الذریعه ج ٩‏ 
ص ۷۲۹ از نمةالحر فیمن تشیع و شعر 
ضیاء‌الدین یوسف). 
علی طباطبائی. (عي ط ط] ((خ) اين 
حجابن علیین عبدالین حسین‌ین 
محمدین عبدالملک‌بن حمزتبن حسن‌ین 
داودین حمزتبن محمدین محمودین علی‌ین 
احددبن مسلمبن محمدین قاسم‌بن 
اسماعیل‌ین احمدین یحبی‌بن حسین‌ین قاسم 
رشی‌بن ابراهیم‌ین اسماعیل دیباجبن 
ایرآهیم‌ین عمرین حن مثتی‌ین حن السبط 
طباطبائی شولتانی نجفی غروی ملقب به 
شرف‌الدین, از فقهای امامیهٌ سا کن نجف بود. 
و در تال ۱۰« .ق.در آن شهر درگذشت. 
و شولستانی نبت است به «شولستان» که 
احیه‌ای است بین شیراز و خلیج بصره. او 
راست: ۱- توضیح الاقوال و الادلة, فى شرح 
رسالة الاتنىعشرية. ۲- حصاشیه بر 
صحيفةالكاملة. ۳- رسالة فى عصمةالانبیاء 
قبل البعثة و بعدها. ۴- الرسالة الشورية» فى 
اصولالدین. ۵-کنزالمنافع فى شرح 
مختصرالافع» در فقه. (از معجم المؤلفين از 
هدية المارفين ج ١ص‏ ۷۵۷و ایضاح 
المکنون ج ١‏ ص ۳۳۸ و اعیان‌الشيعة ج ۴١‏ 
ص ۱۰۶ و روضات‌الجنات خواتساری ص 
۸ )از مصنفی علمالرجال ص۲۷۱). 
علی طباطبالی. (ع ي ط ط) (ع) ابن 
حن‌بن محمدین علی طباطبائی حائری 
(علینقی...) رجوع به علینقی شود. 
علی طباطبافی. (ع ي ط ط] (زغ) ابن 
رضاپن محمدمهدی بحرالعلوم طباطبانی. وی 
فقیه بود و در سال ۱۲۲۴ ه.ق.در نجف متولد 
شد سال وفات او ۱۲۹۸ ه.ق.است. او 
راست: شرحسی بر کتاب نافع. (از معجم 
المزلنین ج ۷ص .)٩۳‏ 
على طباطبانی. (ع ي ط ط] (إخ) ابن 
شاهمرادبن اسدبن جلال‌الدین‌بن حسن 
طباطبائی حسنی نجفی. طبیب قرن یبازدهم 
ه.ق.او راست: مسجربات الطب. (از معجم 
المؤلفين ج ۷ص ۱۰۷). 
على طباطبائی. ع ي ط ط] (إغ) ابن 
عبدالکریمبن علی طباطبائی بروجردی. 
رجوع به علی بروجردی شود. 
علبی طباطباقی. إع ي ط ط) الغ) ابن 
محمدبن علی‌بن ابی‌الصعالی الصغیربن 
بی‌المعالی الکبیر طباطبایی اصفهانی کاظمی 
حائری شیمی امامی. فقیه و اصولی بود در 
ربیع‌الاول سال ۱۱۶۱ ه.ق. در کاظمیه متولد 
شد ودر ۱۲۳۱ ه.ق.درگذشت. او راست: 
۱- ترجم رسالةً خالش «آغابهیهانی» در 
اصول‌الدین, از فارسی به عربی. ۲-حاشیه بر 
حدائق. ۳- حاشیه بر مدارک. ۴- حاشیه بر 





معالم‌الاصول. ۵- رسال اختصاص الخطاب 
بالسشافهین. ۶- رسالة استظهارالحائض اذا 
تجاوز دمها. ۷- رسالة اصالة براعة ذمةالزوج 
من المهر و علی‌الزوجة انات اشتفال ذمته به. 
۸-رس له اصول‌الدین. -٩‏ رسالا 
تک لیف‌الکفار بالفروع. ۱۰- رسالة 
حجیةالاجماع والاستصحاب. ۱۱- رسالة 
جال رة ۱۲-رسالة حسجية 
مفهومالموافقه. ۱۳-رسالهٌ حلیةانظر بالجملة 
الى الاجنية و اباحة سماع صوتها کذلک. 
۴- رسالة كفاية الضربة الواحدة فى الیتیم. 
۵- رسال منجزات المریض. ۱۶- الریاض, 
۷- شرح صلاة المفاتیح. ۱۸- شرح مبادی 
الاصول علامه. -۱٩‏ مختصر الریاض. (از 
معجم المؤلفين (اعیان الشيعة ج ۴۲). صاحب 
معجم الموّلفین به ماخذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: هدية العارفین بغدادی ج ۲ص ۷۷۱ 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ ص ۶۰۳. فوائد 
الرضویذ عباس قمی ج ۱ص ۳۲۳. روضات 
الجنات خوانساری ص ۴۱۴. منتهی‌المقال 
ابوعلی ص ۲۲۴. تنقیح‌المقال مامقانی ج ۲ 
ص ۳۰۷ 

علبی طباطبائی. (غي طط )ین 
محمدین مسحمدتقی‌بن محمدرضابن مهدی 
بحرالعلوم طباطبایی نجفی. متوفی در سال 
۵ ه.ق.او راست: کضف‌الاستار فی 
شرحالاظهار. (از مسعجم المؤلفن از 
اعیان‌الثيعة عاملی ج ۴۲ ص ۳۹). 
علی طباطبائی. (ع ي ط ط] (إخ) ابن 
محمدرضا طباطبایی. فقیه و اصولی بود. در 
سال ۱۲۲۴ ه.اق.متولد شد. و در سال ۱۲۹۹ 
ه.ق.در نجف درگذشت و در باب طوسی 
دفن گردید. او راست: ۱- البرهان القاطع فى 
شرح المختصر الافع. ۲- رسالة فى تصرفات 
المریض. ۳- رسالة فى القبلة. ۴- رسالهة 
فى‌المافة الملفقة. ۵- منهج‌العابد فی جمیع 
أبواب الطهارة. (از معجم المسولفین از 
اعیانالشعة عاملی ج ۴۲ ص ۴۶). 
علی طباطبائی. [ع ي طط )این 
محمدرفیع طباطبایی. فقیه و مفسر و حکیم و 
متکلم بود و در سال ۱۱۹۵ ه.ق. در اصفهان 
درگذشت. او راست: ۱- تفسیرالبیضاوی, ۲- 
رسالة فى حرمة حلق‌اللحية. ۳-رسالة فى 
الرجعة. ۴-رسالة فى صلا: الجمعة. (از معجم 
المولفین از اعیان الشيعة عاملی و ج ۴۲ ص 
۳۵ 
علی طباطبائی. (ع ي ط ط] الخ ابن 
نقی‌ین جوادین مرتضی حسینی طباطبائی 
بروجردی. نقیه و اصولی بود که در سال 
۸ ه.ق.متولد شد و در نهم ربیع الاول 
سال ۱۲۴۹ ه.ق.در بروجرد درگذشت. او را 
تألیفاتی است که غالب آنها کامل نشده است. 





علی طبناوی. 


(از معجم المژلفین از اعيانالشيعة عاملی ج 
۲ص ۱۹۷ : 
علی طبرستانی. [ځ ي طب ر] (إخ) ابن 
محمدین علی کیاهراسی طبرستانی شافعی. 
ملقب به عمادالدین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی کیاهراسی شود. 
علی طبری. (عي ط ب] ((ج) ابن 
سهل‌بن ربن طبری, مکتی به ابوالحن. 
رجوع به ابن ربن و علی (ابن سهل...) شود. 
علی طبری. [ع ي ط ب] ((غ) ابن 
عبدالقادرین محطین محمدین یحبی‌بن 
مجدالدین طبری حسینی شافعی مکی, مورخ 
بودو در سال ۱۰۷۰ ه.ق.در مکه درگذشت. 
او راست: ١-الارج‏ السکی و تاریخ المکی 
فى اخبار البلد الامین و تراجم الملوک و 
الخلفاء. ۲- الاقوال المعلعة فى وقوع الكعبة 
السظمة, ۳- تحفةالکرام باخبار عمارة الستف 
والباب من البیت الحرام. ۴- شن‌الفارة على 
مانع نصب‌الستارة. ۵- منظومه‌ای بنام 
شسرح‌الصدور و تنویرالفلوب. (از معجم 
المؤلفين به نقل از خلاصة الاشر سحبی ج ۳ 
ص ۱۶۱ و هدية العسارفین بفدادی ج ۱ص 
٩‏ ایضاح المکنون بندادی ج ۱ص ۵۷ 
و 
علی طبری» اي ط ب) )ان انم 
طبری. ادیب بود و در حدودسال ۶۸۳ه.ق. 
درگذشت. او راست: شرح لا میة‌السجم 
طفرائی, که آن را «حل المهم و المعجم فى 
شرح لامیةالسجم» تنامیده است. (از معجم 
المزلفین از کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص 
«AFA‏ 
علی طبری. [ع ي ط بَ] (إخ) ابن 
محمدبن مهدی طبری اشعری. مکنی به 
ابوالحسن. محدث و فقیه و مفسر و اخباری 
بود و در سال ۳۲۴ ه.ق.در قید حیات بوده 
است. وی در بصره تزد ابوالحسن اشعری 
تحصیل کرد و در حدود سال ۳۸۰ ه.ق. 
درگذشت. او راست: مشکلات الاحادیث 
لواردة. (از معجم المؤلفين از الوافی صفدی ج 
۲ص ۱۹۰ و طبقات الشافعیۂ سبکی ج ۲ 
ص ۳۱۲ 
علی طبناوی. (ع ي طب ب] لاخ) ابن 
محمدین احمدین یوسف‌بن محمد هیثمی 
طبناوی قاهری مالکی اشعری. ملقب به 
نورالدین. منجم و متصوف و شاعر بود. وی 
در سال ۸۰۰ه.ق.در محلة ابی‌الهیشم در مصر 
متولد شد. آنگاه نزد برخی از امرا تقرب یافت 
و مدتی نیز در عهد الظاهر جقمق زندانی شد و 
در سال ۸۸۸ در قاهره درگذشت. او راست: 
۱-دو ارجوزه در بارة جیب. ۲-الحمی 
الاحمدی و الریاط الصمدی. ۳- وسیلةالخدم 
الى اهل الحل و الحرم, (از معجم المولفین بنقل 





علی طحان. 

از الضوءاللامم سخاوی ج ۵ ص ۲۸۷ و 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۲ ص ۷۰۶و هدية 
السارفین بفدادی ج ١‏ ص ۷۳۳ و الاعلام 
زرکلی ج ۵ص ۱۶۳ 

على طحان. زغ ي طح حا] (إخ) ابن 
عبداله طحان آزهری مصری, اصولی بود و در 
نظم سخن نیز دست داشت و در سال ۱۲۰۷ 
ه.ق.درگذشت. او راست: ۱- حاشیه بر 
شرح ملوی بر سمرقندیه. ۲- دو لامیۂ بزرگ 
و کوچک. ۳- منظومه‌هایی در فقه و منطق و 
توحید و عروض و بیان و طب. (از معجم 
المؤلفين از حلبةالبشر عبدالرزاق بیطار ج ۲ 
ص ۴۶۲ و عجائب الآثار جبرتی ج ۲ ص 
۲ و هدية العارقين ج ١‏ ص ۷۷۱و ايضاح 
المکنون ج ۲ ص ۵۸۲). 

علی طرابزونی. ع ي ا لغ 
(علیرضا...) ابن یعقوب طرابزونی. رجوع به 
علی‌رضابن یمقوب... شود. 

علی طوابلسی. زي ط ب ل (غ) ان 
خلیل حنفی. رجوع بهعلاءالدین طرابلسی 


شود. 
علی طرابلسی. (ع ي ط ب ] (إٍخ) ابن 
عبداله‌بن مخلوف طرابلسی مغربی. مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به این مخلوف. مورخ بود 
و در سال ۵۲۲ ھ.ق.درگذشت. او راست: 
مفاخرالاسلام و میانیالاحکام فی اخباراثبی 
(ص). (از معجم المؤلفين از هدية المارفین 
بفغدادی ج ۱ص ۶ ایضاح المکنون 
بغدادی ج ۲ ص ۵۲۱). ۱ 
علی طراپلسی. زع ي ط ب ل الخ) ابن 
محمدین متتصر طرابلسی. مکنی به ابوالحسن 
و مشهور به آبن متصر. عالم فرایض و 
ریساضیدان بود, در سال ۲۴۸ ه.ق. در 
طرابلس غرب متولد شد و در آنجا اقامت 
کرد. سپس به حج رفت و پس از بازگشت به 
«غنيمة» از قرای «مسلاته» رفت و در سال 
۲ هھ. ق. در آنجا درگذشت. او راست: 
الکافی فی‌الفراشض. (از سعجم السؤلفین از 
الاعلام زرکلی ج ۵ ص 1۳۶). 
علبی طرابلسی. اي ط ب ل1 (غ) ابن 
محمدین ناصرالدین. امام جامع اموی دمشق. 
رجوع به علاءلدین (ابن تاصرالدین) شود. 
علی طرابلسی. (ع ي ط بُ ل۲ (اغ ابن 
مصطفی‌ین بقطف طرابلسی حنفی: مشهوز 
به ابن کرامة. وی ادیب و شاعر بود و در سال 
۲ ه.ق.درگذشت. او را رساله و اشعاری 
است. (از معجم المسولفین از سلكالدرر 
مرادی ج ۳ ص ۲۳۲). 
علی طرابلسی. [ع ي ط ب () )ان 
ناصرالدین‌بن احمد طرابلسی دمشقی حنفی. 
وی مدتی عهده‌دار توقیت در جامع اموی 
دمشق بوده است. او راست: نزهةالعامل بالربع 








الکامل, که در سال ۹۹۸ ه.ق.آن را تألیف 
کرده‌است. (از معجم المژلفین از فهرس 
المولفین بالظاهرية). 
علی طرابلسی. (ع ي ط ب ] (اغ) ابن 
یاسین طرابلسی. ملقب به نورالاین. شیخ و 
قاضی‌القضات حنفی‌های مصر. وی در عهد 
سلطان سلیم ثانی از مقام قضاوت خویش 
اکراه پیدا کرد و سلطان یکی از قضات ترک را 
به جای وی برگزید. این قاضی جدید نزد 
سلطان سلیم از وی بدگویی کرد و سلطان 
سلیم به قتل یا تبعید او فرمان داد ولی لین 
فرمان یک روز پس از مرگ طبیعیش رسید. 
او در سال ۹۴۲ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از الکوا کب الاترة ج ۲ ص ۲۱۲ و 
شذرات الذهب ج ۸ص ۲۴۸). 
علی طرطوسی. زع ي ط) ((غ) ابسن 
احمدین محمدین طرطوسی حرمی. مکنی به 
ابوپکر. از علمای قرن چهارم ه.ق. رجوع به 
علی حرمی شود. 
علی طرطوشی. (عي ط) الخ ابسن 
صالح‌ین ابی‌اللیث‌ین اسعدین فرج‌ین یوسف 
طرطوشی دانی. مشهور به ابن عزالناس و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی دائی شود. 
على طریحی. (ع ي ط ز] (لغ) ابسن 
حسین طریحی نجفی. فقیه بود و در سال 
۳ هھ . ق.در شناقیه درگذشت و جسد او به 
نجف حمل شد و در آنجا دفن گردید. او 
راست: شوارع الاحکام السی فى شرائع 
الاسلام. (از معجم المؤلفين از اعیان الشيعة ج 
۱ص ۱۷۴ 
علی طسو جی. (ع ي طش‌سو] (إخ) ابن 
احمدین عبدالبی‌بن محمد طسوجی. فقیه و 
متکلم و ادیب و شاعر بود و در سال ۱۱۸۹ 
ه.ق.متولد شد. او راست: ۱- دیوان شعر. ۲- 
شرح معالم. ۳- الکشکول. (از معجم المژلفین 
از اعیان الشيعة ج ۴۱ ص ۷۴. 
علی طغاتیموری. (ع ي طّ تا للخ 
(سلطان...) ابن پیرک پادشاه. وی آخرین 
پادشاه طفغاتیموری بود که بر جرجان 
حکومت میکردند. پدرش پیرک پادشاه در 
سال ۸۱۰ ه.ق.به دست لشکریان میرزا 
شاهرخ کشته شد و او به جای وی به تخت 
سلطنت نشست و مورد توجه شاهرخ شد. 
ولی چندی بعد از اردوی شاهرخ میرزا 
گریخت‌و به رستمدار رفت و په کمک یکی از 
امرای آنجا به استراباد آمد. یکن در سال 
۲ھ .ق. بدت یکی از امرای الغبیک 
مجروح شد و جان سپرد و بدین ترتیب 
لله طفاتیموریه نیز منقرض گردید. (از 
تاریخ مفصل ایران, مغول» عباس اقبال ص 
۷۸ 
علی طغایی. (ع ي طّ] ((خ) (امر شیخ...) 








علی طوسی. ‏ ۱۶۲۴۹ 


وی از امرای سلطان بدیع‌الزمان‌میرزا بود. و 
وقتی محمدبابرشاه در حال مرگ بود و 
میخواست بین فرزندان خود و دیگر 
شاهزادگان. پیمان اتحاد و دوستی بندد, این 
امیر شیخ علی طفایی نیز در آن مجلس 
سوگند شرکت داشت. و هنگامی که هرات 
بسدست مسحمدخان شیبانی فتح شد و 
بسدیمالز سان‌میر زا منهزم گشت, وی درین 
معرکه به قتل رسید. (از حبیب‌السیر چ خیام ج 
۴ص ۲۳۸ و ۲۹۶ و ۱۳۷۷ 
على طلیطلی. رع ي ط ل ط /ط) (لخ) 
ابن عبدالرحمان‌بن یوسف انصاری طلیطلی, 
مشهور به ابن لونقة و مکنی به ابوالحسن. فقیه 
بود و در علم طب نیز مطالعاتی داشت. وی در 
سال ۴۹۸ یا ۴۹٩‏ ه.ق.در قرطبه درگذشت. 
(از معجم المولفین از التکلة ابن آبار ص 
۶۲ 
علی طمفاجی. يط( رج به 
علی تمغاجی شود. 
على طنجی. (ع ي ط] ((خ) ابن 
عبدالرحمان‌بن تمیم طنجی مکناسی. فقیه و 
حافظ و عالم فرایض بود و در سال ۷۳۴ 
ه.ق.درگذشت. او راست: تقیید علی‌المدونة. 
(از معجم المؤلفین از اخبار مکناس این زیدان 
ج ۵ص ۲ 
علی طند تایی. (ع ي ط د] ((خ) ابن 
محمدبن سالم طندتایی ازهری. شاعر بود. او 
راست: سلسلة سللة و حیاض رحيقية و 
نقاس مسکية فى نظم العروسية, که در بيست 
و یکم جمادی‌الاولای سال ۱۳۰۴ ه.ق. از 
تالف ان فراغت یافت. (از معجم المؤلفين از 
فسهرست الخديوية ج ۲ ص ۸۸ ر هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۷۷). 
علیی طوبی. اغ ي] (إخ) ابسن حسن‌بن 
طوبی. مکنی به ابوالحسن, ادیب و نویسنده و 
شاعر و معاصر. معزین بادیس بود. وی به 
مشرق نز سفر کرد. و پیش از سال ۳۲۵۴ ه.ق. 
میزیست. او را دیوان شعری است. (از معجم 
المؤلفين به نقل از الخريدة عماد ج ۱۱ ص 
۳۰ 
علی طوری.(ع ي ] (خ) ابن عبداله 
طوری مصری حنفی. فقیه قرن دهم هچری 
بود و در سال ۱۰۰۴ ه.ق,در مصر درگذشت. 
او راست: ذخیراك‌اظر, در شرح الاشپاه 5 
النظائر ابن نجم. در فروع فقه. (از معجم 
المؤلفین از خلاصةالاثر محیی ج ٣ص‏ ۲۰۰ 
و هدية السارفین بغدادى ج ۱ص ۷۵۰و 
فهرس التيمورية ج ۴ ص ۱۶۱). 
علی طوسی. [ع ي] (إخ) ملقب به 
علاءالاین. متوفی در ۸۶۰ ه.ق.رجوع به 
علاءالدین طوسی شود. 
على طوسی. (ع ي] (اغ) ابسن اصمد 





۰ علی طوسی. 


اسدی طوسی. مکنی به ابونصر. شاعر مشهور. 
رجوع به اسدی (علی‌ین احمد...) شود. 
علی طوسی. زع ي] (لغ) ابسن اسحاق 
طوسی. وی پدر خواجه نظام‌الملک و از 
عمال دیوان سلجوقیان بود و به سخاوت و 
کرم و مروت شهرت داشت. اما صاحب 
جامع‌التواریخ جلالی گوید که پدر خواجه 
تظام‌الملک «محمد» نام داشت. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۹۴) (دستورالوزراء 
خوندمیر ص ۱۵۰). 
علی طوسی. (ع ي ] ((خ) ابن عبداشبن 
ستان طوسی تیمی. مکنی به ابوالحسن. از 
بزرگان علمای کوفه. رجوع به طوسی 
(اب‌والحن علی..) و معجم‌الادباه چ 
مارگلیوث ج ۵ ص۲۲۹ شود. 
علی طوسی. اج ي] ([خ) ابن محمدین 
رضاین محمدین حمز؛ حسینی موسوی 
طوسی, مکنی به ابوالحن و مشهور به ابن 
دفترخوان, ادیب و شاعر بود و در چهارم صفر 
سال ۵۸٩‏ .ق.در حماة متولد شد و سپس به 
اربل در بغداد سفر کرد و در چهارم ربیع‌ل"خر 
سال ۶۵۵ ه.ق, درگذشت. او راست: ۱- 
لطلایع. ۲- کتاب شاهنار, که سزالات و 
جوابهایی است به نظم بین دو حکم الهی و 
طبیمی. ۲- مبارز الاقران فى تخميس 
المعلقات. در مدح اهل بیت. ۴- المجلی. ۵- 
ناصرالحق. (از معجم المؤلفين از الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۱۶۵ والنجوم الزاهر؛ ابن 
تغری بردی ج ۷ص ۵۷و اعیان‌الشيعة 
عاملی ج ۴۲ ص ۲۶). 
على طولقی. (عي ط [) اغ ابن 
عثمان‌ین علی‌بن عمر علوی طولقی جزائری 
حسنی خلوتی مالکی. رجوع به علوی طولقی 
شود. 
علی طه.(ع طا ها] ((خ) (علی محمود...) 
وی مهندس و ادیب و شاعر و نویسنده بود, در 
سال ۱۳۲۰ ه.ق. در منصورة متولد شد و از 
مدرسة هندسة تطبیقی فارغالتحصیل گشت و 
پیشتر مدت عمر خود را در خدمت دولت 
مصر به سر برد و سپس به سمت وکیل 
دارالكتب. المصرية تعیین گشت و در تشرین 
ثانی سال ۱۹۴۹ ۱۳۶۹(۰ ھ.ق.)درگذشت. 
او را چند دیوان است که از ان جمله است: 
۱- ارواح شاردة, که محتوی شمر و نثر است. 
۲-ارواح و اشبام. ۳- اغنیةالریام الاربع, که 
نمایشنامه‌ای است به شعر. ۴- شرق و غرب. 
(از معجم الموّلفین) صاحب معجم المولقین به 
ما خد ذیل نیز اشاره کرده است: فهرس 
المؤلفين بالظاهرية. وحی الرسالة زیات ج۳ 
ص ۱۸۸ و... مسذاهب الادب خقاجی ص 
۳ ادباء معاصرون حبیب زحلاوی ص 
۲ الشعر المعاصر سحرتی ص ۱۹٩‏ بين 








شاعرین مجدذین ایلیا ابوماضی و على 
محمود طه المهندس, نوشتة شبکتی. الاعلام 
زرکلی ج ۵ص ۱۷۳. اعلام الادب ادهم 
جندی ج ۲ص ۴۸۱ 
على طهطاوی. (ع ي ط) (إخ) (علی 
فهمی...) ابن رفاعة رافع‌ین بدوی طهطاوی. 
رجوع به علی فهمی شود. 
على طیبی. [ع ي طی ي ] (زخ) ان 
عیسی اردبیلی انصاری. رجوع به علاءالدین 
طیبی شود. 
على ظریفی. (ع ي ظ) اإغ) ابن 
عبدالباقی‌بن احمد رومی حنفی. مشهور به 
ظریفی. فقیه متوفی در حدود سال ۱۱۱۰ 
ه.ق.او راست: نورالتقی فی شرح الملتقی, که 
در سال ۱۱۰۸ ه.ق.از تالیف آن فراغت 
یافت. (از معجم المولفین از کشف‌الظتون ص 
۶ و هدية العارفین ج ۱ص ۷۶۴. 
على ظفری. اي ظ ت] (اخ) ان 
عقیل‌بن محمدین عقیل بفدادی ظفری حنبلی. 
مکتی به ابوالوفاء. علاوه بر کتاب‌الفنون و 
کتاب‌الواضع که در «ابوالوفاء» ذ کرشده است. 
او راست: ۱- الانتصار لاهل الحديث. ۲- 
تفضیل‌العبادات على نمیم‌الجنات. ۳- القصول 
فی فروع الفقه الحنبلی, در ده مجلد. رجوع به 
ابوالوفاء (علی‌ین محمدین عقیل حنبلی) و نیز 
به مآخذ ذیل شود: معجم السژلفین ج ۷ 
ص ۱۵۱. سیرالنبلاء ذهبی ج ۱۲ ص ۰۱۰۳ 
مناقب احمدین حنبل از ابن جوزی ص ۲۲۷. 
فهرس مخطوطات الفقه الحنبلی بالظاهرية از 
طاهر جزائری, شماره ۱۲۶. الوافی صفدی 
ج۱۲ ص ۱۲۱. طبقات الحنابلة فراء ص ۴۱۳. 
الکامل ابن اثیر ج ٠١‏ ص1۹۸ البداية ابن 
کر ج۱۲ ص ۱۸۴. طبقات القراء ابن جزری 
ج۱ ص ۵۵۶. لان الميزان ان حجر ج۴ 
ص ۲۲۳. مرآةالجنان یافعی ج ۲ ص ۲۰۴. 
مخصر دول‌الاسلام ج ۲ ص۲۸. ضذرات 
الذهب ابن عماد ج ص ۳۵. کش ف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۷۱ و... ایضاح المكنون 
بغدادی ج ۱ ص ۸۵ و... ج ۲ ص ۵۴ و... هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ ص ۶۹۵ 
على عادلشاهی. [ع ي د] ((ج) این 
ابراهیم‌ین اسماعیل. پنجمین از حکام 
عادلشاهی است که در ولایت بیجاپور از سال 
۵ تا ۹۸۷ ه.ق. حکومت کرد. (از طبقات 
سلاطین اسلام ص )۲٩۱‏ (معجم‌الانساب 
زامباور ص ۴۳۹). 
علی عاد لشاهی. [ع ي د] (إخ) این 
محمدین ابراهیم. هشتمین و آخرین از حکام 
عادلشاهی است که در ولایت بیجاپور از سال 
۱۰۷۰ تا ۱۰۹۷ ظ.ق.حکومت کرد و دریین 
سال سللة آنها توسط مقولان متقرض 
گردید.(از طبقات سلاطین اسلام ص ۲۹۱). 





علی عاملی. 
ولی در معجم‌الانساب زامباور (ص ۴۳۹) 
آمده است که این علی‌بن محمد تا سال ۱۰۸۳ 
«.ق. لطت کرد و پس از او فرزندش 
اسکندر تا سال ۱۰۹۷ ه.ق.فرمانرواشی 


داشت. 


على عادلی. [ع ي د] ((خ) ابن احمد 
عادلی عاملی مشهدی غروی نجفی. از شعرا و 
فقها بود و در سال ۱۱۲۲ ھ.ق.درگذشت., أو 
را دیوان شعری است. (از معجم المولفین از 
اعیان الشيمة ج ۴۱ ص ۴۶ و مجلة عرفان, 
شمارة ۳۸ ص ۷۷۶ و رجوع به الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۶۶۴ شنود. 
علی عارزه کر. (ع ی زگ] (خواجه...) 
(إخ) اصفهانی. آنگاه که سلطان سعد به 
خراسان رسید. مدتی جشن و سرور برپا کرد 
و در این جشن‌ها هر کس فن و هنری داشت 
عرضه کرد. از جمله این خواجه علی 
عارزه گر اصفهانی هنری بدیع داشت که 
موجب کمال تعجب سلطان شد و شرح آن در 
تاریخ حبیب‌السیر آمده است. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۸۴شود. 
علی عاصی. (ع ي] (اخ) عاملی کفراوی. 
رجوع به علی کفراوی شود. 
علی عالونی. [ع ي](إخ) ان محمدین 
احمد عالونی حنفی. متوفی در حدود سال 
۵ھ .ق. او راست: الانستقاد فی شرح 
عمدةالاعتقاد. (از معجم المؤلفين از هدية 
المارفین بغدادی ج ۱ص ۷۲۹). 
علی عامری. [عي م]((خ)اين عبیدابن 
حرثبن رحضةبن عأمربن رواحقبن حجرین 
معیص‌بن عامربن لؤی قرشی عامری. ابن 
عبدالیرکان گوید که وی در روز فتح, اسلام 
آورد و در روز یمامة پقتل رسید. (از الاصابة 
ابن حجر ج ۴ قسم اول). 
علی عامری. [غ ي م](اع) ابن مجاهدین 
یوسف عامری. ملقب به اقبال‌الدولة, دومین و 
آخرین تن از امرای دانية. رجوع به علی (ابن 
مجاهدین یوسف...) شود. 
علی عامری. [ع ي م) ((خ) ابن محمدین 
غالب عامری. مشهور به مجدالعرب و مکنی 
به ابوفراس. رجوع به علی مجدالعرب شود. 
علی عاملیی. (عي ۳ ((خ) ابن احمدین 
خاتون عاملی. فقیه و ادیب و شاعر قرن دهم 
هجری, و معاصر شهید ثانی. او را صجموعة 
شعری است. (از معجم الموافین از امل الامل 
ص ۴۴۲). 
على عاهلیی. (ع ي م (غ) ابن اصمدین 
موسی عاملی نباطی. رجوع به علی نباطی 
شود. 
على عاملی. [ع ي ع] (اغ) ابن احمد 
حسینی عاملی. ملقب به تاح‌الدین. او راست: 
الحمة فى معرفة الاشمة. که در سال ۱۰۱۸ 








علی عاملی. 
ه.ق.آن را بپایان رسانده است. (از معجم 
لمژلفین از اعيانالشيعة ج ۴۱ ص ۶۰. 
علی عاملی. [ع ي وا (إخ) ابن امد 
سماقڈ عاملی مشفری. رجوع به علی سماقة 
شود. 
علی عاملی. (ع يا (ع)اسن اند 
شبامی عاملی زیدی. ملقب به زین‌الدین. او 
راست: الاحکام الشرعية فى فقه الامامية. که 
در سال ۹۵۸ ه.ق.از تألیف آن فراغت یافت. 
(از معجم المؤلفین از کشف الظلون ص ۴۸۴). 

على عاملی. (ع ي ] إخ) ابن احمد 
عادلی عاملی مشهدی غروی. رجوع به علی 
عادلی شود. 

علیی عاملی. غي م] (خ) ابن احمد فیه 
عاملی. رجوع به علی فقیه شود. 

علی عاملی. (غ ي ] ((خ) ابن حسن‌بن 
علی‌بن محمد حر عاملی. رجوع په على حر 
شود. 

علبی عاملی. (ع ي ] (غ) ابن حسنین 
ابی‌السن موسوی عاملی. وی از تلامذة 
شخ شهید و داماد او بود. وی نسخه‌ای از 
الخلاصه علامه را در سال ۹۶۸ ه.ق.تصحیح 
و مقابله کرده است و نظریات خود را در 
حواضی آن نگ‌اشته است. (از مصنفی 
علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص ۲۷۵). 
علی عاملی. (ع ي م] (اخ) این حسین‌بن 
حیدررضا عاملی رکینی. رجوع به علی 
رکینی شود. 

علی عاملی. (ع ي م) (غ) ابن حسین‌ین 
عبدالعالی کرکی عاملی. مشهور به محقق 
انی, و محقق کرکی, و شیخ علائی, و سولی 
مروج. رجوع به علی کرکی شود. 

علی عاملی. (غ ي م۱ (اخ) ابن حسین‌بن 
محمدین محمد حسینی عاملی جزینی. 
مشهور به صائغ. رجوع به علی صائغ شود. 
على عاملی. [ع ي ۶] ((غ) ابن 
رضی‌الدین‌بن علی‌بن احمدین محیی‌الاین 
جامعی عاملی حویزی. رجوع به علی جامعی 
شود. 

علی عاملی. (ع ي م) (اغ) ابن سعیدین 
محمدین اجمدین محمدین حسن‌ین محمدین 
علی‌بن صحمدین حسین‌بن عبدالسلامبن 
عدالمطلب حر عاملی جیعی. رجوع به علی 
حر شود. 

على عاملی. (ع ي ع] (خ) ابن 
عبدالعالی‌بن عبدالباقی‌بن ابراهیم‌پن علی‌بن 
عبدالعالی عاملی میی. رجوع به علی می 


شود. 

علی عاملی. (ع ي م] (إخ) ابن علىين 
حسین‌بن ابی‌الحن موسوی عاملی جبعی 
بحرانی. ملقب به تورالدین. رجوع به علی 
موسوی شود. 








علی عاملی. (ع ي ] (اع) ابن علی‌ین 
محمدین طی فقعانی عاملی. مکنی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی فقعانی شود. 
على عاملیی. [عي م] ((خ) ابن سحمدین 
احمدین ابراهيم‌ین علی‌بن یوسف سبتی 
عاملی کقراوی. رجوع به علی‌سبتی شود. 
على عاملی. (ع ي م] (ٍخ) ابن محمدین 
حسن‌بن زین‌الاین شهید ثانی عاملی جبعی 
اصفهانی. مشهور به صغیر. رجوع به على 
صفیر شود. 
علی عاملی. (ع ي م] (اخ) ابن محمدین 
علی‌ین محمدین یونس بیاضی عاملی. ملقب 
به زین‌الدین و مکنی به ابومحمد. رجوع به 
علی بیاضی شود. 
علی عاملیی. (ع ي م] (اغ) ابن محمدین 
مکی‌بن عیسی‌بن حسن‌ین عیسی شامی 
عاملی جیلی. ملقب به نجیب‌الدین و مشهور 
به ابن مکی. رجوع به علی شامی شود. 
على عاملی. (ح ي م] (إخ) ابن سحمدین 
مکی عاملی جزینی. مکنی به ابوالقاسم و 
ملقب به ضياءالدين و حسام‌الاین و 
رضی‌الدین. رجوع به علی جزینی شود. 
علی عاملی. (ح ي ] (خ) ابن محمد حر 
عاملی کرکی. رجوع به علی حر شود. 
علی عاملی. (غ ي م] (إخ) ابسن محمد 
طاهرین عبدالحمیدبن موسی‌بن علی‌ین 
معتوق عاملی نباطی اصفهانی. مکنی به 
ابوالحسن. وی فقیه و اصولی و مفسر و شاعر 
و ساکن تجف اشرف بود و در حدود سال 
۰ .ق.درگذشت. او راست: ۱- دیوان 
شعرء در مراٹی. ۲- شرحالک‌فایة: ۳- 
شريعةالشيعة و دلائل‌الشريعة. ۴- الفوائد 
الفروية, در اصول. ۵- مشکاةالانوار فى 
تفسیرالقرآن. (از معجم الصولفین از هدية 
الصارفین بسفغدادی ج۱ ص ۷۶۶ و ایضاح 
المکنون بغدادی ج۲ ص‌۴۸). 
على عاملی. [ع ي ) (إخ) ابن محمود 
عاملی مشغرایی. رجوع به علی مشغرایبی 
شود. 
على عاملی. [ع ي ] ((خ) ان 
محی‌الدین جامعی عاملی. رجوع به علی 
جامعی شود. 
علی عاملي. [ع ي م] (اج) ابن مساعد. 
وی سا کن عباس اباد اصفهان بود و در همانجا 
درگذشت. او را ملمعاتی است که تصرآبادی 
آنها را تقل کرده است. (از الذریعه ج ٩‏ ص 
۷۶۰ از تذکرة نصرآبادی فصل نهم ص ۳۹۸). 
على عاملی. ع ي ] (اغ) ابن ناصرین 
زیدان عاملی معرکی. وی شاعر بود و در سال 
۹ و« .ق. درگذشت. او را دیوان شعری 
است. (از الذريعه ج ص ۷۴۸ از اعیان 
الشیعة عاملی ج ۱ص ۴۰۵]. 








على عباسی. ‏ ۱۶۲۵۱ 


على عاملی. (ع ي ] (إخ) عاصی عاملی 
کفراوی. رجوع به علی کفراوی شود. 
علی عبادی. [ع ي عب با] (لخ) ابن 
محمدین احمدین محمدبن عبدالبن عباد 
عیادی هروی شافعی. مکنی به ابوالحسن. 
فقیه متوفی در سال ۲۹۵ «.ق. او راست: 
كتاب‌الرقم فى الفقه الهروی. (از معجم 
المژلفین از ایضاح المکنون بغدادی ج ۲ ص 
۹ و هدیة العارفین بغدادی ج ۱ص ۹۳ 
علیی عباسی. (ع ي عب با] (إخ) ابن احمد 
معتضدبن موفق‌بن متوکل عباسی. مکنی به 
بومحمد و ملقب به المکتفی بل هلدهمین 
خلیفةٌ عباسی در عراق. وی در «رقة» بود و 
چون پدرش المتضد باللّه درگذشت, در سال 
۹ «.ق.در همان «رقة» با او بیعت شد و به 
بغداد متقل گردید و از عهدة ادارة خلافت 
نیکو برآمد و در عهد او انطا کیه که در دست 
رومیان بود فتح گردید. وی در سین جوانسی 
در بغداد درگذشت. (از حبیب‌السیر ج خیام ج 
۲ ص ۲۸۶) (الاعلام زرکلی از کامل‌الواریخ 
این اثیر ج ۸ ص ۳و تاریخ طبری ج ۱۱ص 
۴ و مروج‌الذهب مسعودی ج ۲ ص ۳۸۲ 
و تاریخ بغداد ج ۱۱ص ۳۱۶و فوات‌الوفیات 
ج ۲ص ۴۱. 
علی عباسی. [ع ي عب با) الخ) ابن 
سلیمان‌بن احمدبن سلیمان آنماری قرطبی 
عباسی. مکنی به ابوالن. رجوع به علی 
انصاری شود. 
علی عباسی. (ع ي عب با] (اغ) این 
سلیمان‌ین علی‌بن عبدائّ‌ین عباس هاشمی 
عباسی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به على 
هاشمی (ابن سلیمان‌بن علی...) شود. . 
علی عباسی. يب با )ان 
عبدالرحیم‌بن حسن‌بن عبدالملک‌ین ابراهیم 
سلمی عباسی رقی بغدادی. مشهور به اہن 
عصار و مکتی به ابوالحسن. لشوی و تحوی 
بود (۵۰۸ - 3۵۷۶ .ق.).او را تالیفاتی است. 
(از معجم المولفین از سیر اللبلاء ذهبی ج ۱۲ 
ص ۲۸۳ والوافی صفدی ج ۱۲ ص ۹۶). 
على عباسی. يب با (خ) ان قاسم 
عباسی حنفی یمی. وی عالم فرایض بود در 
سال ۱۲۶۲ ه.ق,در یمن متولد شد و در سال 
۰ در ک ولدی درگذشت. او راست: 
الفرات الفائض على حدائق ذريمةالناهض الى 
تعلم احکام الفرائض. (از معجم المؤلفين از 
فهرس المؤلفين بالظاهرية و هدية العارفين 
بغدادی ج ١‏ ص ۷۷۲و فهرست الخديوية ج 
۳ص ۳۱۱و فهرس الازهرية ج ۲ص ۷۰۵و 
ایضاح‌المکنون بغدادی ج ۲ص ۱۸۰). 
علبی عباسی.(ع ي عب با] این 
محمد. مشهور به ابن محا عباسی و ملقب به 
عمادالدین. نسب‌شناس بود و در حدود بال 





۲ علی عباسی. 


۰ ه.ق. درگ ذشت. او راست: نزهة 
ذوی‌العقول فی‌تسب آل الرسول. (از سعجم 
المژلفین از ایضاح المکنون بقدادی ج ۲ ص 
۷ ۶۳۹و هدية العارفین بغدادی ج ۱ص 
۰ 
على عباسیی. (ع ي عب با] (اخ) ابن 
محمدس‌عیدین عبدالبن حسین سویدی 
بغدادی عباسی. مکنی به ابوالمعالی. رجوع به 
علی سویدی شود. 
علی عبدری. [غ ي ع د) (إخ) این 
حسن‌بن اسماعیل‌بن احمدبن جعفرین 
محمدین صالح‌ین حسان‌بن حصن عبدری, 
مشهور به ابن مقلة و مکنی به اپوالحسن. اديب 
و عروضی و شاعر و نویسنده. متولد در 
ربیع‌الاول سال ۵۲۴ه.ق.در بصره. و متوفی 
در ۲۴ شمبان ۵۹٩‏ ه.ق.در بسصره. او را 
تصنیفاتی در ادب و عروض است. (از معجم 
السژلفین از سعجم‌الادباء ج ۱۳ ص۸۸ و 
انباءالرواة قسفطی ج۲ ص ۲۴۲ و الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۳۴). وی از بنی‌عبدالقیس 
میباشد و در اعلام زرکلی لقب او «عبدی» 
آمده است. 
على عبدری. لع يع دا () ابن 
سعیدبن عبدالرحمان‌بن محرز عبدری. مکنی 
به ابوالسسن. فقیه و اصولی است. وی از 
اهالی جزیر؛ ميورقة بود و به مشرق رفت و 
عمل حج را به جا آورد و سپس به بفداد رقت 
و در محضر خطیب بغذادی و جز وی حضور 
یافت. و در جمادی‌الا خرء سال ۴۹۳ ه.ق,در 
بغداد درگ‌ذشت. او راست: الکفاية فى 
مسائل‌الخلاف. (از معجم المؤلفين از مناقب 
الشافمی و طبقات اصحابه من تاریخ‌الذهبی 
ص ۱۷۳ و الوافنی صفدی ج ۱۲ص ۷۲و 
طبقات‌الشافسية سبکی ج ۲ ص ۲۹۸ و الصلة 
ابن بشکوال ص ۴۱۵ و کشف الظنون ص 
۹ 
على عبدی. (ع ي ع] ((خ) ابن حسن‌ین 
اسماعیل عبدی. مکنی به ابوالحسن. از بنی 
عبدالقیس است. رجوع به علی عبدری (ابن 
زین اسماعیل‌بن احمدین جعفرین..) 
شود. 
على عبدی. لعي ع] (غ) ان محمدین 
حسن عبدی. مکتی به ابوتمام و مشهور به ابن 
یزداد. وی قاضی واسط بود و در سال ۳۷۲ 
ه.ق.در همین شهر متولد شد. دز حدیث 
مورد اعتماد و قائل به خلق قرآن نیز بود. او 
در سال ۴۵۹ ه.ق. در واسط درگ‌ذشت. (از 
الاعلام زرکلی از میزان الاعتدال ج ۲ ص 
۳۸ 
علی عبدی. [ع ي ع] ((خ) ابن تصربن 
عقیل‌بن احمدین علی بغدادی همام عیدی, 
مکنی به ابوالحمن. وی شاعر بود و به دمشق 





نزد الملک العادل رفت و مدتی «امجد» حا کم 
بعلبک را مدح کرد و در شعبان سال ۶۹ 
ه.ق.در دمشق درگذشت. او را دیوان شعری 
لست. (از معجم المؤلفين از البداية ابن كير ج 
۳ص ۲۴ و ایضاح المکنون بغدادی ج ١ص‏ 
۹و هدية العارفین بفدادی ج ۱ص ۷۰۳و 
الاعلام زرکلی ج ۵ ص ۸۱( 
علی عبرتائی. (ع ي ع ب] ((غ) ابن 
محمدین نصربن منصوربن بام عبرتایی 
بغدادی, مشهور به ابن بسام و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به ابن بام و على (ابن 
محمدین...) شود. 
علی عبسی. زع يب )ان افلع بن 
محمد عبسی. مکنی به ابوالقاسم. شاعر بود و 
خلفا را مدح کرد. او را نوادر بسیاری است. 
وی از بغداد به شام فرار کرد و سپس به بغداد 
بازگشت و در ۲ شمبان سال ۵۵۳ «.ق. 
درگذشت. تولد او در سال ۴۴۳ بوده است. او 
را دیوان شعر و دیوان رسائل است. (از معجم 
المژلفین از کشف‌الظنون ص ۷۶۴ وفیات 
الاعیان ابن خلکان ج ١‏ ص ۴۵۵و ذيل 
تاریخ بغداد ابن نجار ج ۱۰ ص ۱۸۸ والوافی 
صفدی ج ۲ص 4. 
علی عبسی. (ع يع ب](إخ) این 
حسین‌بن علی عبسی. مشهور به ابن کوچک 
وراق. ادیب بود و در مصر تحصیل کرد و 
سا کن شام و ساحل شد. وی در سال ۳۹۴ 
ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- اعزالسطالب 
الی اعلی‌المراتب فی‌لزهد. ۲- کتاب 
الطنبوريين. (از معجم المؤلفين از معجم‌الادباء 
ج ۱۳ ص ۱۵۷ و ایضاح المکنون ج ۱ص 
۰ و هدية العارفین ج ۱ص ۶۸۶). 
علی عیسی. ع يع بغ ابن 
حسین‌بن علی عبسی فراء. مکلی به 
ابوالحسن. رجوع به علی فراء شود. 
على عبسبی. عي عب ا لإخغ) ابن عیداف 
عبی. مکتی به ابوعاصم. از روات حدیث 
بود و ثوروی و ابوادریس از وی روایت 
کردند.و نیز رجوع به ابوعاصم عبسی شود. 
علی عبشمی.[ع يع ش] )ان 
ابی‌عاص‌بن ربیع‌بن عسبدالمسزی‌بن 
عبدشمس‌بن امه قرشی عبشمی. وی فرزند 
زینب علیهااللام و سبط پغمبر (ص) بود و 
در بنی‌غاضرة ارتضاع کرد. گویند که پیغمبر 
(ص) در روز فتح وی را بر اشتر خویش سوار 
کرده‌بود. ابن مندة گوید که او در جوانی در 
عهد پیغمبر (ص) درگذشت. ولی ابن عا کر 
گوید که او در روز یرموک به قتل رسید. (از 
الاصابة ابن حجر ج ۴ قسم اول). 
علی عبیدلی. (ع ي ع ب د] (اغ) ابن 
عیدائّ‌ین عیاش قیروانی مالکی عبیدلی. فقیه 
و متکلم قرن هشتم ه.ق.بود. در قیروان 





سا کن شد و در سال ۷۴۸ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱- عقيدة فی‌اتوحید. ۲- کتاب 
فى‌الفقه. (از معجم المؤلفين از هدية العارفین 
بغدادی ج ۱ ص ۷۱۹ 

علی عبیدی. لع يغ ب] العا ابن 
منصورین عزیزین معز فاطمی عبیدی. مکنی 
بهابوالحن و ملقب به انظاهر لاعزاز دينلل. 
از پادشاهان فاطمی مصر. رجوع به علی 
فاطمی (ابن منصورین..) شود. 

علی علمانی. (عي ]لین خضرین 
حن عثمانی دمشقی. مکنی به ابوالحسن. 
حسابگر بود و در ۲۵ یا ۲۶ ماه شوال سال 
۹ د.ق. در دمشق درگ ذشت. او را 
تصیفاتی در علم حساب است. (از معجم 
الموّلفین از تاریخ دمشق ابن عا کسر ج ۱۲ 
ص ۴۰. 

علی عثمانی. [غ يغ] ((غ) ابسن 
عبدالرهمان‌ین حسین عثمانی صفدی 
شافعی. ملقب به علاءالدین. رجوع به علی 
صفدی شود. 

علی عجابی. (عي؟()ابن سبارک 
عجابی. وی قرائت را از کائی فرا گرفته و در 
حروف یسیره با او مخالف شده است. (از 
الفهرست ابن النديم). 

علی عجلی. لع ي ع) )ان مین 
علی‌بن هبةاّابن جعفر عجلی جریاذقانی 
بغدادی. مشهور به ابن ما کولاو ملقب به 
سعدالملک و مکنی به ابونصر. رجوع به ابن 
ما کولا(ابونصر علی..) و به علی (ابن 
هبةالهبن...) شود. 

علی عجم. (غ ي ع ج] (إخ) (سید...) لقب 
علی‌بن صدرالدین موسی سیاهپوش صوفی 
است که در بیت المقدس بدین نام شهرت 
دارد. رجوع به علی سیاهپوش شود. 

علی عجمی. (ع ي غ ج) (غ) وى 
متکلم و منطقی بود و در سال ۸۶۰ ه.ق, 
درگذشت. او راست: ۱- حواشی بر خاشیه 
شرح شمیۀ سید شریف. ۲- حواشی بر 
شرح مواقف سید شریف, در علم کلام. (از 
معجم المژلفین از شذرات الذهب این عماد ج 
۷ص ۲۹۷ و الشقائق التعمانية طاش کبری ج 
۱ ص ۱۶۳ و کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص 
AVF‏ 

علی عجمی. [ع يع ج] (اج) از تجار 
ایرانی سا کن یمن. رجوع به علی مصطفی 
عجمی شود. 

علی عداس. [غ ي عد دا] ((خ) ابن عمر 
عداس. مکنی به ابوالحسن. از وژرای 
بنی‌فاطمه در مصر. وی در سال ۳۸۰ ه.ق. 
پس از درگذشت یعقوب‌ین کلس وزیر» به 
وزارت العزیز خلیفا فاطمی منصوب گشت و 
فقط یک سال در این مقام باقی بود و پس از 





على عدوی. 


یک سال از سمت خویش عزل شد و در سال 
۱ د.ق.در قاهره درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی از الاشارة الى من نال الوزارة ص ۲۵). 
على عدوی. (ع يع د] (اع) این 
احمدین مکرماله صعدی عدوی مالکی 
ازهری. رجوع به علی صعیدی شود. 
علیی عدوی. [غ ي ع د] ((خ) ابن محمد 
شمشاطی عدوی. مکنی به ابوالن. رجوع 
به علی شمشاطی شود. 
على عدوی. (ع ي ع د] ((خ) ابن محمد 
عدوی شمشاطی. مکنی به ابوالحن و 
اپوالقاسم. رجوع به علی شمشاطی شود. 
على عدوی. [ع ي غ د] ((خ) ابن مافر 


عدوی. متکلم بود و در سال ۵۵۷ ه.ق. 


درگذشت: (از معجم الموّلفین ج ۷ص ۲۴۱). 
على عذف‌ری.[غ ي ع] (إخ) ابن عشمان‌بن 
محمدین احمدین حسن عذری بغدادی, 
مشهور به ابن قاصح و مکنی به ابوالبقاء (۷۱۶ 


-۸۰۱ه.ق.).قاری و منجم قرن هشتم ھ .ق, 


بود. او راست: ۱- تحفةالانام فی‌الوقف على 
الهمز لحمزة و هشام. ۲- درةالافكارفى 
معرفة اوقات اللیل و الهار. ۳- سجالقاری 
المبتدی و تذکرةالمقری المنتهی. ۴- قرةالعين 
نیلف تح والامالة بين‌اللفظين. 
۵- هدابةالمبتدى فى ممرفةالاوقات 
بریع‌الدائر ة الذى عله‌الم قنطرات. (از معجم 
المؤلفين از فهرس مخطوطات القراءات 
بالظاهرية و طبقات القراء ابن جزرى ج۱ 
ص ۵۵۵ و الضوء اللامم سخاوی ج۵ ص ۲۶۰ 
و هدية العمارفین بغدادی ج۱ ص۷۲۷ و 
فهرس السخطوطات المصور؛ کونتش ج۲ 
ص۱۸ و کف الظنون حاجی خلیفه ص ۳۶۹ 
و سایر صفحات). 
على عراقی. لع ي ع) (ع) ابن 
زین‌العابدین‌ین هاشم عراقی حمینی فاسی. 
مکنی به ابوالحسن. عالم و ادیب و نحوی بود 
و درس‌ال ۱۱۹۴ ه.ق. درگ ذشت. او را 
فهرستی است. (از معجم المولفین از فهرس 
لقهارس کتانی ج ۱ص ۳۴۶). 
على عراقی. [ع ي ع ] (إخ) ابن محمدین 
هلال جزائری عراقی شیخی. مشهور به ابن 
هلال. رجوع به علی جزاثری شود. 
على عراقی. (ع ي ع] لا ابن هاعم 
عراقی حسنی, مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
زین‌العابدین. متوفی در سال ۱۱۹۴ ه.ق.او 
را قهرستی است. (از معجم المولفین از دليل 
مورخ المغرب أبن سودة ص ۳۵۸). 
علی عراقی. (ع يع (()اسن هلال 
جزاثری عراقی. مکنی به ایوالحن و ملقب به 
زین‌الدین. رجوع به علی جزاثری شود. 
علیی عرب. [ع ع ر] ((ج) دی است از 
دهستان چادگان, بخش داران. شهرستان 








فریدن. واقع در ۳۲هزارگزی جنوب خاوری 
داران. و ۱۲هزارگزی جاد؛ کوهرنگ. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر, و دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین 
میشود و سحصول آن غلات آبی و دیمی 
است. اهالی به زراعت اشتغال دارند. و صنایم 
دستی زنان کرباس‌باقی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
علی عرب. (غع 1 ([خ) وی فقیه و منجم 
و طبیب بود و نزد محقق کرکی تحصیل کرده 
در اصفهان اقامت گزید. او در سال ۹۴۰ ه.ق. 
در قید حیات بود. او راست: رساله‌ای در 
آداب نکاح. (از معجم الموّلفین از اعیان‌الشيعة 
عاملی ج ۴۱ص ۳۴۶). 
علی عربی. ي ع۲ (إغ) نام وی در 
هدية العارفین بصورت «علی‌بن عبدالله عربی 
حلی, مشهور به‌ابن لجام و ملقب به 
علاء‌الدین» آمده است. وی اصولی و فقیه و 
محدث و مفسر بود و از ساير علوم عقلی و 
شرعی اطلاع داشت و در شهر حلب 
میزیست. و در سال ٩۰۱‏ ه.ق_درگذشت. او 
راست: ۱- تعلیقی بر التوضیح در اصول فقه. 
۲- حاشیه بر شرح عقاید نسفی, از تفتازانی. 
۳- حواشی بر مقدمات اربع. (از معجم 
المؤلفین از الشقائق الممانية طاش کبری ص 
۶ و شذرات الذهب ابن عماد ج ۸ص ۵و 
کف الظون حاجی خلیفه ص‌۴۹۸). 
على عربی. لع ي ع ز](خ) ابسن عسمر 
عربی. مدرس. متوقی در حدود سال ٩۹۸۰‏ 
ه.ق.او را رساله‌ای است در علم بدیم. (از 
معجم المژلفین ج ۷ص ۱۵۸). 
علی عرشانی. (ع يع ] (اغ) ابن 
احمدبن علی عرشانی یمنی. سحدث است و 
در سال ۶۲۵ ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: 
اشراط الساعة. (از سمجم المؤلفين از هدية 
العارفین ج١‏ ص ۷:۶. 
علی عزت. [ع عز ز] ((خ) ابن بسدوی 
مصری. وی ریاضیدان بود و مدتی در مدرسة 
مهندسخانة خدیویه علوم ریاضی را تدریس 
میکرد. و در ششم جمادی‌الانية سال ۱۲۸۹ 
ه.ق.درگذشت. او راست: ۱- الخلاصةالعزية 
فى تهذیب الاصول الح‌ابية. ۲- اللخبةالعزية 
فى تهذیب الاصول الهندسية. (از معجم 
الموافین از فهرس السوافین بالظاهرية و 
فهرست الخديوية ج ۵ ص ۱۸۱و اکتفاء 
القنوح فندیک ص ۲۵۷ و هدية العارفین 
بغدادی ج ۱ص 4۷۷۵ 
علی عزی. [ع ي ؟] (اغ) ابن على عزی 
مالکی. او راست: قرةالعيون على الجوهر 
المکنون فی‌البلاغة. که در سال ۹۸۱ ھ.ق.از 
تأیف آن فراغت یافت. (از معجم المؤلفن از 
ایضاح المکنون بندادی ج۲ ص ۲۲۵ و هدية 








علی عسکری. ‏ ۱۶۲۵۳ 
العارفین ج ۱ص ۴۸. 
علی عزک. اي ؟) (غ) ابن علیعزی 
مخلاتی. رجوع به علی مخلاتی شود. 
علی عزیزی. (ع ي ع] ((خ) این احمدین 
محمدین ابراهیم ععزیزی بولاقی شافعی. 
ملقب به نورالاین. فقیه و محدث بود و در 
سال ۱۰۷۰ ه.ق.در بسولاق درگ‌ذشت. 
عزیزی, منسوب است به عزيزية در شرقة 
مصر. او راست: ۱- حاشیه پر شرح تحریر 
زکریا انصاری. ۲-السراج المتیر بضرح 
الجامع الضغیر: فى الحديث. ۳- الفوائد 
العزيزية, که حاشیه‌ای است بر شرح الفاية أبن 
قاسم. (از معجم المؤلقين از فهرس الصولفین 
بالظاهرية و خلاصة الاثر ج ۳ ص ۲۰۱ و 
فهرس الازهرية ج ۲ ص ۲٩۵و‏ فهرست 
الخدیوية ج ۱ ص ۳۴۷و الکشاف ص ۴۰). 
علیی عزیژی. (غ ي ع] ((خ) ابن علی‌بن 
علی‌بن علی‌بن مطاوع عزیزی مصری ازهری 
شافعی. متوفی در سال ۱۱۹۹ ه.ق.او 
راست: ۱- اشارات الفيضية الى خبایا القصيدة 
الزريقیة ابن زریق بغدادی. ۲-کتابی در 
علم‌الاوفاق. (از معجم المؤلفين از هدية 
الس‌ارفین بفدادی ج ۱ص ۷۰ و ایضاح 
المکنون بغدادی ج ۱ص ۸۳, 
على عسقلاتی. (ع يع ق) الخ ابسن 
محمدین محمدېن علی‌بن احمدین حجر 
عسقلانی مصری کنانی شافمی. مشهور به ابن 
حجر. فقیه و ادیب بود و در حدود بال ۷۲۰ 
ه.ق. متولد شد و نزد ابوالفتح‌بن سیدالناس به 
کب دانش پرداخت و مدتی نیز از ابن عقیل 
نیایت کرد. وی بارها به سفر حح رفت و در 
پانزدهم رجب سال ۷۷۷ ه.ق, درگذشت. او 
را دیوانهای متعددی است که از آن جمله 
دیوان‌الحرم است. در مدح پیغمبر (ص). (از 
معجم المژلفین از شذرات الذهب ابن عماد ج 
۶ص ۲۵۲ و ایضاح المکتون بندادی ج ۱ص 
۹۲ 
علی عسکری. (ع ي غک] اغ ابن 
سعدبن عبداله عکری. مکنی به ابوالحسن. 
محدث و حافظ و ساح (رحالة) بود و در سال 
۵يا ۳۱۲ ه.ق. در ری درگذشت. او 
راست: کتاب‌الرائد. (از معجم المؤلفين از 
ایضاح المکنون ج ۲ ص ۳۰۲. 
علی عسکری. ع ي ع کا (غ) اسن 
سعید عسکری. وی بر بسیاری از اهل حدیث 
زمان خود برتری و رجحان داشت و در سال 
۰ ھ.ق.درگذشت. (از حبیب‌السیر ج خيام 
ج ۲ص ۲۹۰. 
علی عسکری. لع ي غك اإخ) ابسن 
محمدین جعفرین عنبة حداد عسکری. 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به على حداد شود. 
علی عسکری. (ع يع ک] (لغ) ابسن 





۴ علی عسیلی. 


محمد عکری. وی رالة احمدین وزير را 
ساخته است. (از الفهرست ابن النديم). 
علی عسیلی. [ع يع س] (إخ) ابن محمد 
عسیلی مصری شافعی. ملقب به نورالدین. تام 
او در هدية‌العارفین به صورت «علی‌بن 
عیدالله علی» آمده است. وی ادیپ و مطلع 
در علوم عقلی و نقلی بود و در سال ۹۹۴ 
ه.ق, درگذشت. او راست: حاشیه بر صغنی 
اليب ابن‌هشام, در تحو, (از معجم السولفین 
از الکوا کب‌الاثرة غزی ص ۱۵۷ و شذرات 
الذهب ابن عماد ج ۸ص ۴۳۲و هدية 
العارفين بغدادی ج ١‏ ص ۷۴۸ و کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۲۴). 
علی عشاقی. (ع ي ع] (إغ) ابن بدنتی 
عشاقی. صوفی بود. او راست: الحبل التین, 
در تصوف, که در سال ۱۲۹۰ ه.ق.از تالیف 
آن فراغت یافت. (از معجم المؤلفين از ایضاح 
المکنون بفدادی ج ۱ص ۳۹۱). 
على عصار. [ يعض صا! للخ ابسن 
شاهک عصار ضرير بهقی. رجوع به علی 
بهقی (ابن شاهک...) شود. 
على عصاهی. [ع ي ع (اغ) ابن 
اسماعیل‌بن ابراهیم‌ین محمدین عربشاه 
اسفرایینی شافعی مکی. مشهور به عصامی و 
«حفید» یعنی نوادۂ عصام. از رجال بلاغت 
بود و در سال ۱۰۰۷ ه.ق.در مکه درگذشت. 
او رایست: حاشیه‌ای بر شرح استعارات جد 
خود عصام‌الدین, بر سمرقندية, در بلاغت. (از 
معجم المؤلفين از هديةالعارفین ج۱ ص ۷۵۱ 
و فهرست الخديوية ج ۴ ص ۲۹). 
على عطار. (ع ي عط طا] (لخ) ابن 
ابراهیم‌ین داودین سامان‌بن سلیمان عطار 
دمشقی شافعی. در المختصر نووی لقب او 
علاء‌الدین و کنیه‌اش ابوالحسن ذ کرشده 
است. وی فقیه و محدث و متکلم بود که در 
عید فطر سال ۶۵۴ ه.ق. متولد شد. پدر او 
عطار و جدش طبیب بود. او حدیث را از 
محبی‌الدین نووی گرفته است. و مدت سی 
سال مشيخة مدرسة نوریه را عهده‌دار بود و 
در سال ۱مبتلی به فلج گردید و در 
دیص جه سال ۷۲۴ ه.ق.در دمشق 
درگذشت. او راست: ۱-اصول اهل السنة فى 
الاعتقاد. ۲- تحفةالطالبین فى ترجمةالامام 
السووی. ۳- ترتیب فتاوی الشووی, ۴- 
تسرجسمتالاسام النووی. ۵- شرح 
عمدةالاحکام. ۶- فضل الجهاد. (از معجم 
المؤلفين از فهرس علمالک لام بالظاهرية و 
البداية ج ۱۴ ص ۱۱۷ و شذرات الذهب ج ۶ 
ص۶۳ و کشف‌الظنون ص ۳۶۸) (از الاعلام 
زرکلی ص ۵۳از التبيان والدررالكامة). 
على عطاس. [ع ي ءط طا] (إخ) ابن 
حسن‌ین عبداله عطاس حضرمی باعلوی. 





ادیپ و شاعر مورخ و از اهالی حضرموت 
بود. وی در سال ۱۱۲۱ ه.ق.در حريشة تولد 
یافت و سپس به بحرین رفت و در قریۀ غبوار 
که‌امروز مشهور به مشهد است. متوطن شد. و 
در سال ۱۱۷۲ ه.ق.در آنجا درگذشت. او 
راست: ۱- خلاصقالمفنم فى الاسم الاعظم. 
۲- الریاض المونقة فی‌الالفاظ المتفرقة. ۳- 
العطية اله نية و الوصية المرضية و الجذوة 
المضة. ۴- قلائد الصان, که دیوان شعر 
اوست. ۵- المختصر فى سيرة سیدالبشر. (از 
الاعلام زرکلی از رحلقالاشواق القوية ص 
۱ و تاريخ الشعراء الحضرمبین ج ۲ ص 
0۸ 
على عطیة. (عي ع طی ی ] ((ج) غمرینی. 
مکنی به ابومصلح. رجوع به علی غمرینی 
شود. 
علبي عظیم. خي ع۲ لإخ) ابن ناصر على 
سهرندی (یا سرهندی). وی از شعرای دربار 
سحمدشاه هندی بود که در اواسط قرن 
دوازدهم ه.ق.درگذشت. بعضی اشمار او در 
تایج الافکار آمده است. (از الذریعه ج ٩‏ ص 
۶ از تتای‌الاقکار ص ۴۹۵). 
علی عقیقی. (ع ي ع] ((خ) ابن احدین 
علی‌بن محمدین جعفرین عبداله بن حسین‌بن 
علی‌ین ابی‌طالب. مکی به ابوالحسن و 
مشهور به شریف. از علمای امامیه بود و در 
سال ۲۹۸ هھ .ق. وارد بغداد شد. او راست: ۱- 
الرجال. ۲-کتاب بین‌المسجدین. ۳-المدينة. 
۴-المسجد. ۵-السب. (از معجم المولفین از 
الفهرست طوسی ص ٩۷‏ و معج‌الادباء ج ۱۲ 
ص ۲۲۲ و ایضاح المکتون ج ۲ ص ۲۸۱ و 
تقی المقال ج ۲ص ۲۶۶ و هديةالعارفین ج 
۱ ص ۶۷۴). و رجوع به مصنفی علم‌الرجال 
ص ۲۷۰ شود. 
على عقیلی. (ع ي ع] (إخ) ابن حسین‌ین 
حیدرتین محمدبن عبداله‌بن محمد مکنی به 
ابوالحن. وی شاعر و از فرزندان عقیل‌بن 
ابی‌طالب و سا کن «فطاط» در قاهره بود. 
وی نه به خدمت سلطان درآمد و نه کی را 
مدح گفت, بلکه زندگی او مانند زندگی امرا و 
روسا و ملا کان‌بود. و در حدود سال ۴۵۰ 
ه.ق. درگذشت. او را دیوان شعری است. (از 
معجم المولفین). صاحب معجم المولفین به 
مآخذ ذیل نیز اشاره کرده است: ایضاح 
المکنون ج ۱ص ۵۱٩‏ اعلام زرکلی ج ۵ص 
٩‏ اعسیان‌الشيعة ج ۴۱ ص ۷۵ فهرس 
المخطوطات المصورة سید ج ۱ص ۴۵۰. 
هدية العارفین ج ١‏ ص ۰۷۱۲ مقدمة دیوان 
شریف عقیلی از زکی محاستی. الوافی صفدی 
ج۱۲ص ۳۸. 
على عقیلی. [ع يع قَ) (اخ) ابن 


عبداله‌بن محمدین عبدالباقیبن ابی‌جرادة 








علی عکوک. 


عقیلی انطا کی. مکنی به ابوالحسن. وی اهل 
حلب بود و در باب انطا کیه سکونت داشت. 
مردی خردمند و صاحب فضایل و اخلاق 
پندیده بود. در آدب و لفت و حاب و نجوم 
دستی توانا داشت و خط او نیکو بود. وی در 
محرم سال ۴۶۱ ه.ق,در حلب متولد شد و در 
سال ۵۱۷ هھ . ق.ببغداد وارد شد. و در سال 
پانصد و چهل و اندی درگ ذشت. (از 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۵ ص ۲۳۴و چ 
قاهره ج ۱۴ص ۵). 

علی عقیلی. يت لإخ) ان سلم 
هفتمین و آخرین تن از حکام بنی‌عقیل بود و 
از سال ۴۸۶ تا ۴۸۹ ه.ق.بر قمتی از عراق 
عرب و موصل حکومت کرد و در این سال 
سلسله آنها توسط سلاجقه منقرض گردید (از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۸۰۶ (از 
معجم‌الاناب زامباور ص۲۰۵). 

علی عقینی. (عي ؟] )بسن محمد 
عقینی انصاری تعزی یمنی شافعی, مفسر و 
نحوی و بیانی و متکلم و محدث و اصولی 
متولد در سال ۱۰۳۳ ه.ق.وی در سوم 
ربيعالآخر سال ۱۱۰۱ ه.ق. در تسعز 
درگ ذشت. او راست: ۱- حاشیه بر 
تفسیرالقرآن, ۲- شرح الفيٌ ابن مالک» در 
تحو. ۲- شرح المدخل فى المعنی و السیان. 
۴- شرح منظومه, در شعب ایمان. ۵- شرح 
نخبةالفكر ابن حجر. (از معجم المؤلفين از 
البدرالطالع شوکانی ج ١‏ ص ۴۹۶و هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۶۳). 

علی عکبری. اي ] ب] (غ) ابسن 
حسین‌بن احمدین ابراهیم عکبری. مشهور به 
ابن جدا و مکنی به ابوالحسن. فقیه و اصولی. 
وی در رمضان سال ۴۶۸ ه.ق.درگذشت و 
در مقبرة امام احمد دفن شد. او را تصنیقی در 
اصول است. (از معجم المولفین از طبقات 
الحنابلة فراء ص ۳۹۱ و الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۴۷ 

علی عکوک. اع يع كذ د1 الغ) ابسن 
جبلةین سلم‌ین عبدالرحمان ابناوی. مکنی 
به ابوالحسن و مشهور به عکوک. از شعرای 
مشهور عراق بود و اصل اواز شععان 
خراسان است. وی در سال ۱۶۰ ه.ق.در 
نزدیکی بغداد متولد شد و غالب اشعارش در 
مدح ابودلف عجلی است. او شخصی نایا و 
ابرص بود و آصمعي شاعر بر او حسد 
می‌ورزید و هم اوست که وی را ملقب به 
عکوک (بمعنای قربه) کرد. علی‌بن جبلة در 
سال ۲۱۳ ه.ق.به امر مأمون بقتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی از وفیات‌الاعیان ابن خلکان 
ج ۱ص ۳۴۸و سمط اللالی ص ۳۳۰و تاریخ 


۱-در کاب «مصنفی علم‌الرجال» : عيداك.. 








علی عگده. 


بغداد ج ۱۱ ص ۳۵۹و الشعر و الشعراء ص 
۰ و کتاب‌الورقة ص ۱۰۶ و نكت الهمیان 
ص ۲۰۹). ابن الندیم در الفهرست می‌نویسد 
که‌او راصد و پنجاه ورقه شعر است. 
على عگده. َع د[ ((خ) دی است از 
دهستان باوی» بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۱هزارگزی جنوب اهواز, و 
۶هزارگزی باختر راء‌آهین اهواز به بندر 
شاهپور. ناحیه‌ای است دشت وگرمسیره و 
دارای ۷۵ تن سکنه. اپ ان از چاه تأمین 
میشود. و مسحصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
على عالائی. [ع ي ع] ((خ) ابن محمد. 
ملقب به علاءالدین. رجوع به علی شیرازی 
(ابن محمد...) شود. 
على علوان. لع ع۲ لإ ابن عطيتين 
حن‌بن محمدبن حداد هیتی حموی شافعی 
شاذلی. رجوع به علوان حموی شود. 
على علوی. (عيغ [)(غاابسن 
ابراهیم‌بن عباس حینی علوی دمشقی, 
مکنی به ابوالقاسم و مشهور به نیب. رجوع 
به علی نیب شود. 
على علوی. (غ يع [)((خ) این 
ابی‌احمدجین طاهربن موسی‌بن محمدین 
موبی‌بن ابراهیم‌بن امام مسوسی‌بن 
جفرالصادق (ع) ملقب به علم‌الهدی و 
ثمانینی و ذوالشمانین و ذوالسجدین و سید 
مرتضی و شریف مرتضی. رجوع به علم‌الهدی 
موسوی شود. 
على علوی. (ع يع [](اخ) ابن 
ابی‌بکرین عبدالرحمان سقاف علوی. ملقب به 
نورالدین. رجوع به علی سقاف شود. 
علی علوی. اع ي ع ) )ان احسین 
حسین حسینی علوی آملی. ملقب به 
ممتازالعلماء و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی آملی شود. 
علی علوی. ع ي ع ۲ (إخ) بن اصدین 
محمدین عمربن سالم‌بن عبیدالین حسن 
علوی حسینی زیدی شافعی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی زیدی شود. 
على علوی. [ع يع 1)(ع) این احسد 
کوفی علوی. مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی کوفی شود. 
على علوی. (ع يع [] ((خ) ابن حن (يا 
حسین). مکنی به ابوالقاسم. منجم و 
ریاضیدان مشهور قرن چهارم ه.ق.رجوع به 
ابن اعلم شود. 
علبی علوی. (غ يع 3] (اخ) ابن حسن‌بن 
محندین حن‌بن قاسم حنی فاطمی 
علوی. مشهور به شریف. رجوع به علی 
شریف شود. 


على علوی. [ع ي ع [] (خ) این حمودین 





میمون‌بن احمد ادریسی حنی علوی 
حمودی. ملقب به الناصر لدین‌له. نخستین تن 
از ملوک بنى حمود در قرطبة و مالقة. رجوع 
به علی حمودی شود. 

على علوی. (ي ] ] إغ) اين شبخين 
محمدین على سقاف علوی. مشهور به ابن 
شهاب‌الدین. رجوع به علی سقاف شود. 

على علوی. [ع يع 11 لإخ) ابن 
عبدالقادرین سالم عیدروس علوی. رجوع به 
علی عیدروس شود. 

على علوی. (ع يع لإخ) ابن 
عبدالقادرین عبدالرحمان‌بن علی‌بن ععلی‌ین 
علی‌بن امین علوی اندلسی جزایبری مالکی 
شاذلی. رجوع به علی اندلسی شود. 

على علوی.(ع یع[)(غابسسن 
عبدالکريم‌ین علی‌بن محمدین علی‌بن 
عبدالحمید حسینی علوی نیلی نجفی. مشهور 
به نتابة و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
نیلی شود. 

علی علوی. (ع يع ۲1 (إخ) ابن عدافین 
احمد. ادیب مصری. رجوع به علوی حنفی 
شود. 

على علوی. (ع ي ع [](!خ) اين عبدالهبن 
علی‌بن حسین‌بن زیدبن علی‌بن حصین‌بن 
زیدبن علی‌ین حسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب 
علوی علبهم‌اللام. مکنی به ابوالقاسم و 
مشهور به ابن‌الشبیه (معجم‌الادباء ج 
مارگلیوث) و یا شبیه (معجمالادباء چ قاهره) 
وی خطاط بود و از دسترنج خود معاش 
خویش را به دست می‌آورد و به فقرا نیز کمک 
میکرد. مولد او در عید اضحای سال ۲۶۰ 
ه.ق.بود و در دهة اول رجب سال ۴۴۱ ه.ق. 
درگذشت. صاحب معجم‌الادیاء گوید که 
دیوانی از عروةین ورد به خط او دیده است. 
رجوع به معجم‌الادباء چ قاهره ج ۱۳ص 
۱و چ مارگلیوث ج ۵ص ۲۳۰ شود. 

على علوی. (ع ي ع11 (غ) ابن عسانین 
علی‌بن عمر علوی طولقی جزایبری حسنی 
خلوتی مالکی. رجوح به علی طولقی شود. 

على علوی. (ع ي ع ل] (إخ) ابن محمدین 
احمد علوی. مشهور به صاحب الرنج. رجوع 
به صاحب‌الرنج شود. 

على علوی. (ع ي ع ل ] (إخ) ابن محمدین 
جعفربن محمدبن زید شهید علوی امامی 
حمانی. رجوع به علی حمانی (ابن محمدین 
جعفر کوفی...) شود. 

على علوی. (ع ي ع 3] (إخ) ابن محمدین 
علی‌بن محمد علوی عمری شجری. ملقب به 
نجم‌الدین و مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن صوفی. رجوع به علی شجری شود. 

على علوی. [عي ع[] لإخ) ابن محمد 
خراسانی حسنی. مشهور به سائح علوی. 








علی علیسی. ۱۶۲۵۵ 


رجوع به علی سائح شود. 
على علوی. [ ي غ3 )ان وسین 
جعفرین محمدین احمدبن طاوس علوي 
قاطمی. مشهور به ابن طاووس و ملقب به 
رضی‌الدین و مکتی به ابوالقاسم. رجوع به ابن 
طاووس و علی (ابن موسی‌بن...) شود. 
على علوية. ع ي عل لو ى] (اخ) إن 
عبدالهبن سیف (با یوسف)» مکنی به ابوالحن 
و مشهور به علوية. موسیقی‌دان بغدادی. امل 
او از سغد بود و علم موسیقی را نزد ابراهیم 
موصلی آموخت و در آواز و آهنگ‌سازی و 
نواختن عود مهارتی بسزا یافت. وی در دربار 
امین خلیفة عباسی رامشگری میکرد و تا عهد 
المتوکل در قید حیات بود. وترهای عود او 
مقلوب و معکوس بود بدین تر تیب که «بم» در 
زیر همه قرار داشت و بالای آن «مثلت» و 
سپس «مشنی» و آنگاه «زیر». او را پا امین و 
مأمون و معتصم و ابراهیمبن مهدی خلفای 
عباسی اخبار و حکایاتی است. (از الاعلام 
زرکلی از الاغانی ج ۱۱ص ۳۳۳). 
علی علی آبادی. (ع ي ع] لا ابسن 
محمد علیابادی. ملقب به بدرالدین. لفوی بود 
ودر سال ۹۵۲ ه.ق.در قید حیات بوده است. 
او راست: الفصاح علىترتيب الصحاح, در 
لفت. (از معجم المؤلفين از ایضاح المکنون ج 
۲ص ۱۹۰ و هدية العارفین ج ۲ ص ۷۴۵), 
علی علیاری. [ع ي ع] (إخ) ابن عبداثین 
محمدین محب‌الهبن محمدجعفر علیاری 
قراجه‌داغی دیزماری تبریزی. وی فقه و 
اصولی و محدث و طبیب و ریاضیدان و 
ستاره‌شناس و متکلم و ادیب و شاعر بود. در 
پنجم رمضان سال ۱۳۲۳۶ ه.ق. در قري 
سردرود دوفرسخی تبریز متولد و در قریۀ 
علیار از نواحی تبریز اقامت گزید و پس از 
عزیمت به نجف اشرف برای تحصیل به تبریز 
وارد گشت و به تدریس و تألیف پرداخت و 
در روز پنج‌شنبه چهارم رجب سال ۱۳۲۷ 
ه.ق. درگ _ذشت. او راست: ۱- ایضاح 
الغوامض فى تقسیم الفرائض. ۲- بهجةالامال 
فی شرح زبدة‌المقال. ۳- تقویم تام که سیصد و 
شصت و شش ورق است. ۳- حاشیذ تشریح 
الافلا ک. ۵- حاشية روضةالبهية (شرح لمعه 
معروف). ۶- دلائل الاحکام فی شرح شرائع 
الاسلام. ۷- ریاض المقاصد فى شرح قصيدة 
الشیخ حسن‌بن راشد فى مدح صاحب‌الزمان. 
(از ريحانة الادب از بهجة الامال) (از معجم 
المؤلفين). و رجوع به مصنفى علم‌الرجال 
آقابزرگ ص ۳۲۸ و الذريعة ج ٩‏ ص ۷۶۰ 


شود. 
علی علیسی. [ع ي ع] (إخ) ابن صالح 
رومی. ملقب به عبدالواسع علیسی. متوفی در 
سال ۹۵۰ ه.ق.او راست: همایون نامه, و آن 








۶ علی عمادی. 


ترجمۂ ترکی «انوارسهیلی» حسین واعظ 
کاشفی است. (از کخف‌الظنون حاجی خلیفه 
ص 1۵۰٩‏ 
علی عمادی. اع يع] (إخ) ابن 
ابراهیم‌ین عبدالرحمان عمادی. شاعر و فقیه و 
از بزرگان دمشق بود و مدتی سمت افتاء 
حنفیان را در آنجا به عهده داشت. تولدش در 
سال ۱۰۴۸ ه.ق.و وفاتش در ۱۱۱۷ بوده 
است. (از الاعلام زرکلی از سلک الدرر ج ۳ 
ص ۱۹۶. 
على عماری. (ع ي عم ما] (إخ) ملقب به 
بهاءالدین. از خاندان عماری در بیهق. رجوع 
به عماریان بیهق شود. 
علی عماری. اي سا غ) 
ابن‌حسن عماری. مکتی به ابوالحسن. از 
خاندان عماری در بیهق. رجوع به عماریان 
بهق شود. 
على عمر. [غغ] (إخ) مسصری. وی در 
سال ۱۲۸۷ ه.ق.در ناحیه باجور مصر متولد 
شد و تحصیلات خود را در قاهره و انگلمتان 
پایان رساند و مشفول امور تعلیم و تتربیت 
شد و بر اثر شرکتش در یک جنیش ملی, به 
رفح تبعید شد و پس از بازگشت بازرس 
وزارت فرهنگ گردید. و در سال ۱۳۴۹ 
«.ق.در قاهره درگ_ذشت. او راست: 
هدایةالمدرس. و نيز در تألیف القراءة الرشيدة 
شرکت داشت. (از معجم المژلفین از الاعلام 
زرکلی ج ۵ص ۱۳۲). 
علی عمرانی. (ي ع] لإخ) ابن احسد 
عمرانی موصلی. ریاضیدان و ستاره‌شناس. 
متوفی در حدود سال ۲۴۴ ه.ق.او راست: 
۱- شرح کتاب الجبر و المقابلة ابی‌کامل 
شجاع‌بن اسلم حاسب مصری. ۲- کتاب 
الاختیارات. و تعدادی دیگر از کتب در نجوم. 
(از معجم المولفین بنقل از القهرست ابن‌الندیم 
ج ۱ ص ۲۸۳ و تاريخ الحکماء قفطی ص 
۳ و تراث‌العرب العلصی ص ۲۲۲). 
علی عمرافی. (ع ي ع۲ (غ) ان عمران. 
مکنی به ابوالحن. ممدوح منوچهری 
دامغانی شاعر. رجوع به علی عمرانی (ابن 
محمد...) شود. 


علی عمرانی. (ع یع۲ )این 


محمدین علی‌بن احمدین مروان عمرانی: 


خوارزمی. مکنی به ابوالحسن. ادیب و لفوی 
ومفر بود و در خدود سال ۵۶۰ هرق 
درگ ذشت. او راست: ۱- اشتقاق آسماء 
المواضع و البلدان. ۲- شماریخ‌الدرر فى 
تفسیر الای والسور. او را شعری نیز هست. 
(از ممجم المؤلفين) صاحب معجم المولفین به 
مأخذ ذیل نیز اشاره کرده است: معجم‌الادباء 
ياقوت ج ۱۵ص ۶۱ بغية الوعاة سیوطی ص 
۰ روضات‌الجات خواناری ص ۴۸۵. 





کشف‌الظون حاجی خلیقه ص ۱۰۲. هدية 
السارفین بسقدادی ج ۱ص ۶۹۸. ایضاح 
المکون بقدادی ج ۲ ص ۱۲۰. و تيز رجوع 
به ابوالصن عمرائی شود. 
علی عمرانی. [ع ي ع] ((خ) ابن محمد 
عمرانی (با علی‌بن عمران). مکنی به 
ابوالحسن. محدوح منوچهری دامغانی شاعر. 
وی از خاندان عمرانسی و از اصحاب 
انوشیروان پر قلک‌المعالی بود. هنگامی که 
سلطان مسعود برای تصرف تاج و تخت از 
اصفهان و ری به خراسان و غزنن رفت و 
علاءالدوله بار دیگر متصرقات خود را پس 
گرفت مسعود لشکری از خراسان بدین 
نواحی فرستاد و لشکر دیگری نیز با این سپاه 
یار شد که علی‌بن عمران در آن بود. این هر دو 
لشکر ری را از علاءالدوله باز پس گرفتند. 
علاءالدوله در گیرودار معرکه زخم برداشت و 
گریخت. در سال ۴۲۳ ه.ق.علی‌بن عمران و 
تاش فراش برای دنبال کردن علاءالدوله به 
همدان رفتند. علاءالاوله بجانب اصفهان رفت 
و علی‌بن عمران نیز به تعقیب وی روان شد. 
ولی علاءالدوله فرصتی یافت و بار دیگر به 
همدان بازگشت. علی‌بن عمران ناچار به 
همدان بازگردید ولی در راه از علاءالدوله 
شکست خورد و فرار کرد و پیش تاش آمد و 
باتفاق یکدیگر بار دیگر علاء‌الدوله را 
متواری ساختند. (دیوان منوچهری دامغانی ج 
دبیرسیاقی چ ۲ ص ۱۱۶و ۳۲۹): 
شنیدم که موسی عمران زاول 
به پیغمیری اوفتاد از شبانی 
بعمدا علی‌بن عمران به آخر 
رسد زین ریاست به صاحبقرانی. منوچهری. 
علی عمروسی. [ع ي ع] ((خ) ابن 
خضربن احمد عمروسی مالکی ققبه و متکلم 
متوفی در سال ۱۱۷۳ ه.ق.وی مدتی در 
جامع ازهر تدریس کرد. او راست: ۱-حاشیه 
بر اتحاف‌المرید فی شرح جوهرةالتوحید. ۲- 
شرح مختصر خلیل, در فروع فقه مالکی در 
دو مجلد. (از معجم الموّلفین ج ۷ ص ۸۶). 
علی عمری. (ع ي ع ] (إخ) ابن علی‌ین 


مرادبن عشمان‌ین علی‌بن قاسم عمری موصلی 


شافعی. وی ادیب بود و در سال ۱۱۴۷ ه.ق. 


متولد شد و در ۱۱۹۳ ه.ق. درگذشت و در 
اسکدار دفن گردید. او راست: ۱-دو کتاب که 
محتوی در حدود.سی علم است. ۲-کتابی در 
معانی و بیان. (از معجم المولفین از هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۶۹ و الاعلام 
زرکلی ج ۵ ص ۳۰ 

علی عمری. (ع ي ع ۱۲خ این محمدین 
علی‌بن محمد علوی عمری شجری. ملقب به 
نجم‌الدین و مکتی به ابوالحسن و مشهور به 
أبن صوفی. رجوع به علی شجری شود. 





على عمری. [ع يع ۴] )این محمد 
شیرازی عمری شافعی. ملقب به مظفرالدین. 
رجوع به علی شیرازی شود. 
علی عمری. (ع ي ع ]((خ) ابن مراد 
عمری موصلی شافعی. ملقب به تورالایین و 
مکنی به ابوالفضل. ادیپ و شاعر ستولد در 
سال ۱۰۶۰ه.ق.است. وی امر قضا و افتاء را 
در موصل عهده‌دار شد و در سال ۱۱۴۷ ه.ق. 
در همین شهر درگذشت. او راست: ۱-لرح 
الفقه الا کر ابی‌حنیفه. ۲- شرح کتاب‌الآئار 
شیبانی. و نیز او را اشعاری است. (از صعجم 
المؤلفین از سلكالدرر مرادی ج ۲ص ۲۳۱. 
علی عنانی. [ع ي ع] (إخ) ابن احمدبن 
ابراهیم‌بن زبیر عنانی فسوی شافعی. ملقب بد 
رشد و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
فسوی شود. 
علیی عفانی. [ ي ع ]للخ مصری (دکتر 
علی...). وی از دارالعلوم و از دانشگاه قدیم 
مصر فارغ‌التحصیل شد و فلفه و زبانهای 
شرقی را در آلمان خواند و به مصر بازگشت و 
به استادی دارالعلوم منصوب شد و نیز بازرس 
کل خلسفه در وزارت فرهنگ گردید. و در 
سال ۱۳۵۹ ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: 
الحياةالاقتصادية الالسانية انناءالصرب 
الحاضرة (ستة ۱۹١۴‏ م). (از معجم المؤلفين ج 
۷ص ۱۶۰ 
علی عنبری. (ع يع ب] لاغ) ابسن 
حصین‌بن مالک‌بن خشخاش علبری تمیمی, 
مکتی به ابوالحر, وی را در بصره ثروتی بود 
ولی در مکه سا کن گشت. در عهد مروان‌بن 
محمد در مکه به طرفداری از طالب‌الحق که 
یکی از مخالفان مروان بود تظاهر کرد از این 
رو او را دستگیر کردند و به مدیله فرستادند 
ولی در راه توسط عده‌ای از یاران طالب‌الحق 
آزاد گردید و به مکه بازگشت و در نهان بسر 
میبرد. و هنگامی که ابوحمزه مختاربن عوف 
وارد مکه شد وی نیز جزو یاران او بود. و در 
سال ۱۳۰ ه.ق, در شورش مکه به قتل رسد. 
(از الاعلام زرکلی از المسیر شماخی ص ٩۸‏ 
ولان المیزان). 
على عنسی. زع ي ع) (غ) ابن محمدین 
احمد عتسی صنعانی. ادیب و شاعر بود و در 
صنماء متولد شد و در جمادی‌الاولی یا 
جمادی‌الا خرء سال ۱۱۳۹ ه.ق. در حيمة 
درگذشت. او راست: ۱- الروض الاقحوانی 
فی‌الشمیر الزهوانی. ۲- عنوان‌الشرف. ۳- 
کأس‌المحتسی من شمرالعنسی, که دیوان شعر 
اوست. (از مت‌عجم المسولفین از فهرس 
مخطوطات الظاهرية و البدرالطالم شوکانی ج 
۱ص ۴۷۵ و هدية المارفین بقدادی ج ۱ص 
۷۶۶ 


علی عنسی. (ع ي ع] ([خ) ابن موسی‌بن 





عبدالملک‌بن سعد عنسی اندلسی غرناطی 
مقربی. مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
سعید. رجوع به أبن سعید و علی (ابن موسی 
این...) شود. 

علی علعی: غ ي ع ابن سی 
ملقب به شمی‌الدین. شاعریمانی. وی از 
بنی‌عنس واز مذحج بود و مورد خشم الملک 
المظفر رسولی واقع گشت و او را زندانی کرد و 
در سال ۶۸۱ ه.ق.در زندان درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از المقودالللوية ج ). 

على عوض. اع يع زا( بسن 
حمین‌بن علی عوض مزیدی اسدی حلی. 
فقیه و مورخ و ادیب و شاعر اواخر قرن 
سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم ه.ق.بود که 
در سال ۱۲۵۰ یا ۱۲۵۳ ه.ق.متولد شد و در 


دوم جسمادی‌الا خرة سال ۱۳۲۵ ه.ق. 


درگذشت و جسد او به وادی‌السلام در تجف 
اثرف حمل گردید و دفن شد. نام او در 
مصفی علم‌الرجال به صورت «علی‌بن 
حسین‌بن عوض حلی اسدی» آمده است. او 
راست: ۱-الاسترار المبرضية والآثار 
السوضية. ۲- تسراجم السماصرین من 
علماءالحلة. ۳- الفلک المشحون فی‌الحركة 
والسکسسون. ۴- محاضرةالاديب و 
مسامرةالحییب. (از معجم المؤلفين از 
اعیانالشيعة عاملی ج .)۴١‏ 

علی عیادی. (ع ي ی با ((خ) ابن 
عبدالص‌ادقبن احمدبن عبدالصادقبن 
محمدین عبداله عیادی مالکی. مکنی به 
ابوالحسن. وی فقیه و متکلم و صوفی قرن 
دوازدهم ه.ق.بود. و در ربیع‌الاول سال 
۸ ھ . قی. در طرابلس غرب درگذشت. او 
راست: ۱- تحفةالاخوان فی‌الرد على 
فقراءالزمان. ۲- شرح‌الصغری, متعلق به 
محمد سنوسی. ۳- شرح منظوم عبدالواحد 
ابن‌عاش, در فقه. ۴- منظومه‌ای در بار؛ 
عیوب نفس, و شرح آن. ۵- هدايةالمبيد 
الی‌لطریق المبتفی المجید فى نظم 
اصول‌الطریق الزروقية. و شرح آن. (از معجم 
المؤلفین از تاریخ طرابلس غرب از ابن‌غلیون 
ص ۱۸۷ و اعلام من طرابلس علی مصراتی 
ص 4۱۴۵ 

علی عیان. (ع ي ] ((خ) ابن بیان فارسی. 
مشهور به عیان. او راست: مملکة‌المتصف و 


بهلکةالمسف که آن را در سال ۹۹۹ ه.ق. 


تأیف کرده است. (از کشف‌الظنون ص 
۲ 

على عیدروس. زع يع 3] (غ) ابسن 
عبدالقادربن سالم عیدروس علوی. وی ادیب 
و نحوی و منطقی و بیانی و از اهل حضرموت 
بود و از ۱۲۹۲ تا ۱۳۶۴ ه.ق.یتی ۷۲سال 
زندگی کرد. او راست: ۱- شرح الفیدٌ سیوطی» 





در نحو. ۲-شرح شمسية, در منطق. ۳-شرح 
عقودالجمان فی‌المعانی والبیان. (از الاعلام 
زرکلی). 

علی عیدروس. (عي ع د] (خ) ابسن 
عبدائّ‌ین شیخ‌ین عبداللهبن شیخ‌ین عبداقه 
عیدروس. مشهور به زین‌العابدین. رجوع به 
علی زین‌لعابدین شود. 

على عیسوی. (ع ي س] (اخ) ابن عبداله 
عیسوی, مکنی به ابوالحسن. او راست: فوائد 
ابی‌الحسن, در حدیث که این حجر آن را در 
«المجمع» یاد کرده است. (از کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۲۹۴). 

على عیونی. (غ ي غ] ((خ) ابن مقرب‌بن 
منصورین مقرب‌ین حسن‌بن عسزیزین ضبار 
ربعی عیونی, ملقب به جمال‌الدین و مکنی په 
ابوعبدالله. رجوع به علی ربعی شود. 

علی غایاتی. [غ ي] ((خ) ادیب و شاعر و 
سیاستمدار بود و به حزب ملی مصر اتاب 
داشت. مدت بت و شش بال در تبعد و 
اختفا به سر برد و سپس به ژنو رفت و پس از 
بازگشت در بیت و یکم محرم سال ۱۳۷۶ 
ه.ق.در مصر درگذشت. او را دیوان شعری 
است. (از معجم المؤلفين از هوامش‌الصحافی 
المجوز ص ۸۷). 

علی غحدوانی. (ع ي غ ذ) (غا 
بخارایی (علی خواجه...), حا کم شهر «جنده 
در عهد مغول. رجوع به على خواجه 
غجدوانی شود. 

على فرفاطی. (غي ع] ([خ) ابن احمدین 
خلف‌بن محمد باذش انصاری غرناطی. 
مشهور به ابن‌باذش و مکنی به ابوالحسن. 
رچوع به ابن‌باذش و غسرناطی و علی‌باذش 
شود. 

علی غرفاطی. [ع ي ع] (غ)ابن احمدین 
محمدین کوثر محاربی غرناطی. مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی محاربی شود. 

علی غرفاطی. ع ي غ] (اغ) ابن سعدین 
علی. مکنی به ابوالحسن. وی بیت و 
چهارمین از ملوک بنی‌نصر بود که در غرناطة 
حکومت میکردند. و او از سال ۸۶۶ تا ۸۸۷ 
ه.ق.سلطت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۵) (معج‌الاتساب زاسباور ص 
۴ 

على غرناطی. (عي )لاغ ابن 
محمدین سلیمان‌بن علی‌بن سلیمانبن حصن 
انصاری غرناطی. مشهور به ابن‌الجباب و 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی انصاری 
شود. 

على غرناطى۔ لع ي عا (إغ) ابن 
موسی‌بن عبدالملک‌بن سعید عنسی اندلی 
غرتاطی مغربی. مکنی به ابوالحسن و مشهور 


به أبن سعید. رجوع به ابن سعید و علی (ابن 





علی غزنوی. ۱۶۲۵۷ 


موسی‌بن...) شود. 

على غروی. (ع يع 5 الخ) ابن احسد 
عادلی عاملی مشهدی غروی. رجوع به علی 
عادلی شود. 

على غروی: [ع ي غ د] (إخ) ان 
اسماعیل‌بن زین‌العابدین حسیلی ستجانی 
غروی. ملقب به محدث و مکنی به 
ابوالفضائل. رجوع به علی سنجانی شود. 
علی غروی. يالغ بسن 
حجهالین علی‌بن عبدائّ‌ین حسین‌ین 
محمدین ابراهيم عمربن حسن مثتیین 
حسن‌السبط (ع) طباطبائی شولستانی غروی 
نجقی. رجوع به علی طباطبائی شود. 
علی غریفی. (ع ي ع] (خ) ابن سحمدین 
علی‌بن اسماعیل‌بن محمدین علی‌بن احمدین 
هاشم‌بن علوی‌ین حسین غریفی مسوسوی 
بحرانی, رجوع به علی موسوی شود. 
علی غزال. (ع يت (غ) بسن 
احمدین محمدین غزال نیشابوری. مکنی به 
ابوالحن. رجوع به ابوالحن, و على (ابن 
احمد...) شود. 

علی غزالی. [ع ي ع] ((خ) ابن محمدین 
علی. مشهور به أبن قصية. او راست: ۱- 
استعطاف‌المراحم و استسعاف‌المکارم, که در 
سال ۸۷۸ ه.ق. آن را تأیف کرد. ۲- خالصة 
عقدالارر من خلاصة عقدالفرر. ۳- 
الدرالمتظوم فى خلاصةالعلوم, که آن را به نام 
سلطان محمد فاتح فراهم آورد. ۴- طوالع 
انوار القلوب من مطالع اسرارالفیوپ. ۵- 
میزان‌الاستقامة لاهل القرب والكرامة. (از 
معجم الملفین از کشف‌الظنون حاجی خلیفه 
ص ۷۹و ۱۹۱۶ و... و ایسضاح المکسنون 
بغدادی ج ۱ص وج ۲ ص ۸۷و هدیة 
العارفین ببغدادی ج ۱ص ۷۲۴ و 
فهرست‌الخديوية ج ۷ص ۶۵۵. 
علی غزالی. ( ي ع] (اغ) سین 
محمدغزالی لوکری. مکنی به ابوالحسن. 
شاعر عهد سامانیان. رجوع به ابوالهسن 
علی‌بن محمد... شود. 
علی غزالی.اع ي )شام لقب 
به علاء‌الدین. وی پیش از سال ۱۰۱۲ ه.ق. 
مسیزیست. او راست: طرف‌السوافا: و 
ظرف‌المکافاة. که آن را به سلطان محمد مراد 
عتمانی هدیه کرد. (از معجم المولفین). 

على غزنوی. اع ي ة] (غ ابسن 
ابراهیم‌بن اسماعیل غزتوی حنفی. ملقب به 
ناصرالدین. وی مقسر بود و در سال ۵۸۲ 
ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: التکسیر فی 
التفسير. (از معجم الملفین). 

على غزنوی. (عي غْن) (اغ) این 
عثمان‌بن ابی‌علی جلابی هجویری غزنوی. 


مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی جلابی (ابن 








۸ على غزنوی. 
عشمان‌بن...) شود. : 
على غزئوی. (ع ی غن)(غ)ين عصان 
غزنوی. مکنی به ابوالحسن. صوفی بود و در 
سال ۴۶۵ ھ. ق. درگذشت. او راست: کشف 
حجب المحجوب لارباب القلوب. در تصوف. 
(از کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۴۹۴). 
على غزنوی. اعي ع نا لإخ) ابن 
معودین محمود غزنوی. ملقب به بهاء‌الدوله 
و مکنی به ابوالصن, وی عم مسعودبن 
مودود بود که چون معود در صفر سن به 
سلطت رید و کفایت ادارژ مملکت را 
نداشت, بزرگان مملکت در ماه رجب سال 
۰ «.ق.وی را از سلطنت خلع کرده عمش 
علی‌بن مسمود رابه سلطت نشاندند. 
بهاءالدوله علی, قريب دو بال فرمانروانی 
کردو سپس در سال ۴۴۱ ه.ق.به وا طة 
خروج عبدالرشیدبن محمود, از غزنین فرار 
کرد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص )۳۵٩‏ 
(از معجم‌الانساب زامباور ص ۴۱۸) (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۵۹). 
علی غزولی. اغ يذ دا( ان 
علاء‌الدین. رجوع به «غزولی» و علی بهایی 
شود, 
علی فزولی. [ع ي غز ] (اغ) ابن 
یوسف‌بن احمد مصری مکی یمنی شافعی. 
مشهور به غزولی. وی فقیه و اصولی و نحوی 
و عالم فرایض و شاعر بود و در مکه اقامت 
داشت و وفات او اندکی پس از سال ۸۶۰ 
ه.ق.روی داد. او راست: ۱- الایجاز اللامع 
على جمع الجوامع سبکی. ۲- زبدة الفرائض. 
۳- شرف‌المنوان. مشتمل بر پنج علم. -f‏ 
منظومةالحجة علی‌البهجة. در نحو, (از معجم 
المؤلفين از الضوءاللامع سخاوی ج ۶ص 
۱ 
علی غزی. [ع ي غز زی] (اخ) ابن 
خلفبن خلیل‌بن عطاءاله غزی شافمی. ملقب 
به علاءالدین. وی محدث و مورخ و فقیه بود 
در سال ۷۱۲ ه.ق.متولد شد و در دمشق به 
تحصیل پرداخت و نزد ابن‌شحتة و جماعتی 
دیگر تحصیل کرد و در ماه ربیم‌ال خر یا 
جمادی‌الاولای سال ۷۹۲ ه.ق.درگذشت. او 
راست: مختصر تاریخ اسلام ذهبی. (از معجم 
السزلفین از شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۶ 
ص ۳۲۳ و کشف‌الظنون ص ۲۹۵). 
علی غزی. [ع ي غ زی] (إخ) ابن 
سالم‌ین عبدالناصر غزی شافعی. وی ادیب 
بود و در نظم سخن نیز دست داشت در قدس 
تحصیل کرد. و در سال ۷۳۷ ه .ق.درگذشت. 
او راست: تخمیس‌البردة. (از معجم الصولفین 
از الدررالکامنة این حجر ج ٣ص‏ ۵۱). 
علی غزی. [ع ي غز زی] (إخ) این عشمان 





غزی دمشقی حنفی. ملقب به شرف‌الدین. وی 
فقیه بود و در سال ۷۹۹ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱- الجواهروالدر. ۲- القواعد. در 
فروع فقد. (از معجم المولفین ج ۷ص ۸۴۸. 

علی غسانی. (غي عش سا (إخ) ابن 
آحمدین محمدین یوسف‌بن مروأن‌بن عمر 
غسانی. مکنی به ابوالحسن. وی فقیه و 
محدث و حافظ و ادیب و نحوی و شاعر و 
نویسنده بود. در سال ۵۰۷ ه.ق. متولد شد و 
در ٩‏ ۰ در شهر «واداش» درگذشت. او 
راست: ۱- اقتباس‌السراج فی‌شرح مسلم. که 
شرح صحیح ملم است. ۲-نهج‌الس الک 
للتفقه فی مذهب مالک, در ده سجلد. ۳- 
الوسيلة, که دربارة اسماء حسنی است. (از 
معجم المولفین از الدیاج ابن فرحون ص 
۹ 

علی غماری. (عي غ]((خ) ابن میسون‌بن 
اسی‌بکرین علی‌بن میمونین ابی‌بکرین 
یوسف‌بن اسماعیل‌ین ابی‌بکر هاشمی قرشی 
مغربی غماری فاسی. مکنی به ابوالهن. 
رجوع به علی هاشمی شود. 

علی غمرینی. زي غ لإغ) اعسلی 
عطیذ...), مکنی به ابومصلح. قاری بود. او 
راست: الشفر الباسم فىقرائة عاصم, که در 
سال ۱۱۸۸ ه.ق. ان را تالیف کرد. (از معجم 
المؤلفين). 

على غنوی. (عي غن] (إخ) ابن 
منصوربن مضرس‌بن قیس غنوی جزری. 
مشهور به ابن غدیر. رجوع به علی جزری 
شود. 

علی غوری. [ع ي i‏ (اخ) سدیدی 
(امیر...) حا کم قلعة ترشیز ( کاشمر) از جانب 
ملک غیاث‌الدیین پیرعلی. رجوع به 
علی‌سدیدی غوری شود. 

علیف.[غ] (ع ص) گوسفند فربه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||دابه‌ای که به او علف 
خورانده باشند. (از اقرب الموارد). 

على فارسی. (ع ي ر] (إخ) ابن احمدین 
سعیدین حزم‌ین غالب‌ین صالح‌ین خلف‌بن 
سفیان‌بن یزید فارسی اندلسی قرطبی یزیدی, 
مشهور به ابن حزم و مکنی به ابومحمد. 
رجوع به ابن حزم و علی (ابن احمد...) شود. 
علی فارسی 1۰ع ي را ((خ) ابن بسلیان 
بن‌عبداله فارسی مصری حنفی. ملقب به 
علاءالدین و مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی مصری شود. 

علی فارسی. يا )بسن بیان 
فارسی. مشهور به عیان. رچوع به علی عیان 
شود. 

على فازسی.[غ ي ر) ((خ) ابن عسی‌بن 
سلیمانین محمدین سلیمان‌ین ابان نفری 
فارسی. مشهور به سکری و شاعرالستة و 





علی فاسی. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی سکری 
شود. 
على فارسی. (ع ي ] ([خ) برلاس (امر..). 
وی از امرایی بود که در سال ۸۵۸ھ .ق.همراه 
میرزا ابوالقاسم بابر بر سمرقند مستولی شدند. 
و او از جانب میرزا ابوالقاسم به حکومت 
ولایت کاشان و جاریک برگزیده شد. و در 
سال ۸۶۳ د.ق.وی به همراهی امیر 
سیداصیل, از جانب سلطان ابوسعید ماصور 
دستگیری میرزا علاءالدوله و پسر او میرزا 
ابراهیم شد که از هرات به طرف مزینان و 
سبزوار گريخته بودند. آنگاه مأمور تسخیر 
قلع عماد گشت و بر حب فرمان ساطان, 
برج و بارۂ این قلعه را ویران ساخت. و در 
سال ۸۶۴ از جانب سلطان سعد به همراهی 
چند تن از امرای دیگر مأمور تأدیب بعضی از 
قبایل عرب گشت که در حدود بیاروجمند 
اقامت داشتند. (از حبیب‌السیر ج خیام ج ۴ 
ص ۵۴و ۷۷و ۷۸و ۱۲۲. 
علی فاسی. [ع ي ] (إخ) ابسن امد 
حریشی فاسی مالکی. مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی حریشی شود. 
علی فاسی. (ع ي] ((خ) ابسن 
زین‌العابدین‌ین هاشم عراقی حسینی فاسی. 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی عراقی 
شود. 
علي فاسی. (ع ي] ((خ) ابن عبدائبن 
محمدین عبدالملک‌بن یحی‌ین ابراهیم 
حمیری کتامی فاسی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قطان شود. 
علی فاسی. (ع ي] (إخ) (علی حسرازم...) 
ابن عربی برادة مفربی فاسی تیجانی. رجوع به 
على حرازم شود. 
علی فاسی. [ح ي] (اخ) ابن عیاد تستری 
(شوشتری) بکری فاسی مغربی. رجوع به 
علی تستری شود: 
علی فاسی. اي )بسن مسحدین 
قطان فاسی. مکتی به ابوالحسن. متوفی در 
سال ۶۲۸ ه.ق.او راست: بسیان‌الوهسم و 
الایهام. در حدیث. (از کشف‌الظنون حاجی 
خلیفه ص ۲۶۲). 
علی فاسی. [ع ي] ((ج) ابن مسحمدین 
محمدین ابراهیم خزرجی فاسی. مشهور به 
حصار و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
حصار شود. 
علی فاسی. اي ۲(إخ) این مد سوسی 
فاسی. مکنی به ابوالحسن. جع به على 
سوسی شود. 
علی فاسپی. [ع ي ] (اخ) ابن متصور فاسی 
مالکی. مکنی به ابوالحسن. وی فقیه بود و 
مدتی در مسجد قرویین تدریس کرد و در 


سال ۱۱۰۷ «.ق.درگذشت. او راست: شرح 





على فاسی. 

تحفة ابن‌عاصم. در فروع فقه. (از معجم 
المؤلفن از هدية العارفین بغدادی ج ۱ص 
۶۳ 

على فاسی. [ع ي ] ((خ) ابن میمون‌بن 
ابی‌بکرین علی‌ین میمون‌ین ابی‌بکرین 
یوسف‌ین اسماعیل‌ین ابی‌بکر هاشمی قرشی 
مفربی غماری فاسی. مکنی به ابوالحن. 
رجوع به علی هاشمی شود. 

على فاطمی. (ع ي ط ] ((خ) ابن حن‌ین 
مجمدین حسن‌بن قاسم حسنی فاطمی 
علوی. مشهور به شریف. رجوع به علی 
شریف شود. 

على فاطمي. (غ ي ط ] ((خ) اين منصور 
(الحا کم بامراله) ابن عزیزین معز فاطمی 
عیدی. مکنی به ابوالحن و ملقب به الظاهر 
لاعزاز دین‌اله. از ملوک فاطمی مصر. وی در 
سال ۳۹۵ ه. ق. در قاهره متولد شد و در سال 
۱«.ق.پس از درگذشت پدرش به 
خلافت رسید و به واسطة صغر سن» عمه‌اش 
«ست‌النصر» که خواهر الحا کم بامراله بود 
عهده‌دار امور مملکت شد و تا سال ۴۱۵ 
ه.ق, که درگذشت در این سمت پاقی بود. و 
در این هنگام علی‌بن منصور خود امور 
خلافت را به دست گرفت و در عهد او وضع 
مصر و شام مضطرب گشت. و سرانجام در 
سال ۴۲۷ ه.ق.در قاهره درگذشت. او مردی 
عدالت‌پرور و نرمخو بود. (از الاعلاع زرکلی 
از اتعاظالحنفا ص ۲۷۱و ابن‌خلدون ج ۴ص 
۶۱ و کامل‌التواریخ ابن ایر ج ٩‏ ص ۱۱۰و 
ابن ایاس ج ۱ص ۵۸و ابن خلکان ج ۱ ص 
۶و مورد اللطافة ص ۱۰). و نیز رجوع به 
ظاهر (ابن ابی‌منصور الحا کم)شود. 

على فاطمي. (ع ي ط] لإخ) ابسن 
موسی‌ین جعفرین محمدین احمدین طاووس 
علوی فاطمی. ملقب به ابن‌طاووس ومکنی 
به ابوالقاسم و ملقب به رضی‌الدین. رجوع به 
ابن طاووس و علی (ابن موسی‌بن...) شود. 
علی فا کهی. [ِعَ ي ک ] ((خ) ابن حسن 
همدانی. مشهور به ابن فا کهی و مکنی به 
ابوالفضل محدث و نسب‌شناس بود و به سال 
۷ ھ.ق. درگذشت. او راست: 
کتاب‌الالقاب. (از معجم المولفین), 

علی فالی. [ع ي ] (اخ) ابن احمدین سلک 
فالی. مکنی به ابوالحسن و مشهور به مؤدب. 
وی از اهالی «قالة» بود که شهری در نزدیکی 
«ایدج» است آنگاه په بصره منتقل شد و نزد 
عمرین عبدالواحد هاشمی درس خواند سپس 
به بفداد رفت و در ذیقعدۂ سال ۴۴۸ ه.ق. 
درگذشت و در مقبرة جامع منصور دفنن 
گردید.او را اشعاری است. (از معجم‌الادباء چ 
مارگلیوث ج ۵ص ۸۲). 

على فالی. [ع ي] (اخ) ابن احمدبن 





علی‌بن سلیمان‌فالی. مکنی به ابوالحسین. 
محدث و مدب بود و در ذی‌حجه سال ۴۴۸ 
ه.ق.درگذشت. او راست: کتاب‌الاستقامة. 
(از معجم المؤلفین از کشف‌الظنون ص ۱۳۸۹ 
و ای ضاح‌المک نون ج ۲ ص۲۶۶ و هدية 
العارفین ج ١‏ ص ۶۸۸). 

علی فخری. (ع ي ف ] ((خ) ابن محمدین 
عبدالله فخری. متکلم قرن نهم ه.ق.او راست: 
تلخیص الیان فى ذ کر فرق آهل الادیان. (از 
معجم المؤلفين). 

علی فخری. [ع يف | ((خ) ابن محمودین 
محدین مسعودین مسحمدین محمدین 
محمدین عمر شاهرودی بسطامی هروی 
رازی فخری بکری حنفی. مشهور به مصنفک 
و ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی مصنفک 
شود. 
على فراء . [ع ي قز را] (خ) إن 
حنن‌ین علی‌عسی فراء. مکنی به 
ابوالحسن. مورخ مصری و از فقهای مالکی. 
وی در سال ۳۵۲ ه«.ق.درگذشت. او را 
تاریخی است. (از اعلام زرکلی). 
علی فراهانی. (ع ي ث) (خ) کرای 
مشهور به آقاشیخ. رجوع به علی آقاشیخ 


شود. 
علی فردی. [ع ي ت] (إخ) ابن مصطنی 
قیصری رومی حنفی. مشهور به فردی. متوفی 
در سال ۱۱۲۷ ه.ق. او راست: 
الحاشةالفردية علی‌الحسينية فى الآداب. (از 
معجم الموّلفین از هدية العارفین بقدادی ج ۱ 
ص 0۷۶۷. 
علی فرزدقی.اع وت ز ] اإخ) ابسن 
فضالین علی‌بن غالببن جابرین 
عبدالرحمانین محمدین عمروین عیسی‌بن 
حسن ابنزمع مجاشعی قیروانی. مشهور به 
فرزدقی و مکنی به ابوالحسن. وی ادیپ و 
نحوی و صرفی و لغوی و مفر و صورخ و 
عروضی بود. در هجر متولد شد و شروع به 
جهانگردی کرد و سرانجام در بفداد سا کن 
گردید.و در آنجا به تدریس نحو و لفت 
پرداخت و از جماعتی از شیوخ مغرب حدیث 
نقل کرد و با نظامالملک نیز مرتبط گشت. و در 
درازدهسم ربی‌الاول سال ۴۷۹ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱-اکسیرالاهب فی 
صناعة الادب و النحو. ۲- الیرهان‌العمیدی 
فی التفسیر. در بیست مجلد. ۳- الاول فى 
التاریخ. ۴- شرح معانی الحروف رمانی. ۵- 
الفصول قى معرفةالاصول. و نیز او را اشعاری 
است. (از معجم المولفین ج ۷ص ۵۶۵ و نیز 
رجوع به ابوالحسن مجاشعی شود. 
على فرضی. اي ت دا لل 
آبن‌عبدالقادر حسنی شامی قاهری ازهری 
شافعی. مشهور به سید فرضی و ملقب به 





علی فزاری. ۱۶۲۵۹ 


نورالدین. وی حکیم و ریاضیدان و عالم 
فرایض بود. در اصل از مردم شام به شمار 
می‌رفت. در حدود سال ۸۰۸ ه.ق.در قاهره 
متولد شد و در نال ۸۷۰ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱-عینالمسسوع فى شرح السجموخ 
للکلانی, در فرانض. ۲- الفوائد الجلیلة فى 
حل الفاظ الوسيلة. در حکمت. ۳- الفوائد 
لربانية فى شرح المبتکرات الحسابه. (از 
معجم المزلفین از الضوء اللامع سخاوی ج ۵ 
ص ۲۴۲ و ایضاح‌المکنون بفدادی ج ۲ ص 
۲ 
على فرغانی. لع ي تا الغ ابن 
ابی‌بکرین عبدالجلیل فرغانی مرغینانی 
حتفی. ملقب به برهان‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی مر غینانی شود. 
على فرغانی. [ع ي ف] (إخ) إن 
عشمان‌بن محمد اوسی (در برخی نسیخ: 
اوشی). ملقب به سراج‌الدین. ادیب و شاعر 
متوفی در سال ۵۶۹ ه.ق.او راست: ۱- 
فصید؛ لاميه. در اصول دین. ۲- مختلف 
الرواية. که شرح منظومة عمر نفی است در 
خلاف. ۳- مشارق‌الانوار فی شرح نصاب 
الاخبار لتذکرةالاخیار. (از معجم المولفین از 
کذف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۵0۲۶ و... 
الجواهر المضيئه قرشی ج ۱). 
علی فرغانی. [ع ي ت | (خ)بن سمود 
فرغانی. مکنی به ابوسعد و ملقب به 
کمالالدین. او راست: الستوفی فی‌انحو. (از 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۶۷۵). 
علی فزاری. (ع ي ف ] ((خ) ابن حوشب 
فزاری. مکنی به ابوسلیمان. محدث بود و 
ولیدبن مسلم از او روایت دارد. و نیز رجوع به 
ابوسلیمان (علی‌ین...) شود. 
علی فزاری. (غ ي ] (إخ) ابن غراب 
فزاری کوفی. مکنی به ابوالحسن. تابعی بود. و 
نیز رجوع به ابوالحسن (علی‌بن...) شود. 
علی فزاری. (ع ي فَ] (اخ) ابن محمدبن 
ابراهیم‌ین عبدالزحمان‌بن ضحا ک فزاری, 
مکنی به ایوالحسن و مشهور به ابن مقری (در 
اتكملة شهرت وی «ابن بقری» ذ کر شده 
است). فقیه و محدث و متکلم بود و در سال 
۲يا ۵0۵۳ يا ۵۵۷ ھ.ق.در غرناطة 
درگذشت. او راست: ۱- شمائل‌النبی (ص) که 
آن را الشمائل بالور الساطع الک‌امل نامیده 
است. در دو جلد بزرگ. ۲- مدارک الحقائق 
فی اصول الفقه. ۳-منهاج السداد فى شرح 
الارشاد. ۴- تزهةالاصفياء و سلوةالاولياء فى 
فضل الصلاة على خاتمالانياء (ص) در 
دوازده جلد: (از مسجم الملفین). 
علی فزاری. اي ]() ابن محند 
فزاری. از قضاة قرن چهارم هجری بود. او 
راست: كتاب‌الدعاء. (از معجم الموّلفین). 





۰ علی فسوی. 


علی فسوی. (غ ي ت س] (غ) ابن 
احمدبن ابراهیم‌بن زیر عنانی فسوی شافعی, 
ملقب به رشید و مکنی به ابوالحسن. فقیه بود. 
و در سال ۵۶۳ه.ق,درگذشت. وی مدتی نیز 
عهده‌دار امور قضا بود. او راست: شرح 
المفتاح ابن قاص طبری» در فروغ فقه شافعی. 
(از معجم المؤلفین از کشف‌الظنون ص ۱۷۶۹ 
و هدية العارفین). 
علی فسوی. (ع ي ف س] (إِخ) دانیالی 
فسوی برازی جهرمی. ملقب به شهاب‌الدین. 
رجوع به علی دانیالی شود. 
على فصیحی. [ع ي ف ] ((خ) این ابی‌زید 
محمدین علی نحوی استرابادی. ملقب به 
فصیحی و مکتی به ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحسن (علی‌ین ابی‌زید...) شود. 
علی فقعانی. (ع ي ف ] ([خ) ابن علی‌ین 
مسحمدین طی فقعانی عاملی. مکنی به 
ابوالقاسم. فقیه بود و در هفتم جمادی‌الاولی 
سال ۸۵۵ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- 
تعلیقاتی بر المسائل الشهيدية. ۲- رساله‌ای 
در عقود و ایقاعات. ۳- المسائل الفقهية, که به 
«مسائل ابی‌طی» مشهور است. و فقعانی 
متسوبپ است به «فقعیة» و آن قریه‌ای است 
در ساحل صور در لبنان. (از معجم المولفین از 
ای ضاح‌المکسنون بغدادی ج ۲ص ۴۷۵ و 
فوائدالرضویۂ عباس قمی ج ص ۳۱۴). 
على فقبه. [ع ي ف] ((خ) ابن احمد فقيه 
عساملی. ادیب و شاعر بود و پس از سال 
۰ هھ .ق. درگذشت. او را دیوان شعری 
است. (از ممجم المؤلفين از مجلةُ عرفان 
شمار: ۴۰ ص ۳۳۴). 
علی فکری. [ع فب] (إخ) ابن محمد 
عبیداله حکیم. وی در سال ۱۲۹۶ ه.ق,در 
قاهره متولد شد و به امر تدریس پرداخت و 
در سال ۱۳۷۲ ه.ق. در قاهره درگذشت. او 
راست: ۱ - آداب الفتی. ۲- الانسان, در چهار 
جلد. ۳- دلیل العملة والمعاملة. ۴- 
سعاده‌الزوچین, در سه جلد. (از معجم 
المولفین). 
على فلكى. [] ي ف ل] (إخ) إن 
حسین‌ین آحمدین حسن‌بن قاسمین حسنين 
علی همدانی. مشهور به فلکی و مکنی به 
ابوالفضل. وی محدث و حافظ بود و در 
شعبان سال ۴۲۷ ه .ق.در نیشابور درگذشت. 
او راست: ۱-کنتاب القاب السحدیین. ۲- 
منتهی‌الکمال فى معرفةالرجال. (از معجم 
المولفین از اللباب این‌اشیر ج ۲ ص ۲۲۲ و 
تذکرتالحفاظ ذهبی ج ۲ ص ۳۰۳و شذرات 
الذهب ابن عماد ج ٣ص‏ ۱۸۵ و کشف‌الظنون 
ص ۱۳۹۷). 
على فناری. (عي ت] ((خ) ابن یوسفین 
امد رومی حنفی فناری. ملقب به 





علاءالدين. نام او در هدية العارفین بصورت 
«علی‌ین یوسفین بالی‌بن محمدین حمزة 
فتاری» آمده است. وی در بروسا پرورش 
یافت و نزد عالمان هرات و سمرقند و بخارا 
تحصیل کرد و در سال ٩۰۳‏ ه.ق.درگذشت. 
او راست: ۱- شرح قم اللتجنیی فى 
علم‌لحساب. ۲- شر الک افية. در نحو, (از 
معجم المؤلفين از الكوا كب‌الائرة غزی ج ۱ 
ص ۲۷۸ و کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص 
۷ و الشقائقالعمانیة طاش كبرى ج ١‏ 
ص ۱۳۲۱. 
علی فنجگردی. [ع ي في ج گ) الخ) 
این احمدبن محمد فنجگردی' تیشابوری. 
ملقب به شیخ‌الافاضل و مکنی به ابوالحسن. 
وی ادیب و نحوی و شاعر بود. در سال ۴۳۲ 


ھ.ق.متولد شد و در رمضان سال ۵۱۳ ھ.ق. 


در نسیخابور درگ سدهنت: او راست: ٩‏ 
تاجالاشعار. ۲- سلوةالشيعة. (از معجم 
المولفین از اعیان الشيعة ج ۴۱ ص ۴۵ و 
فوائدالرضوية ج ۱ص ۲۸۶). و نیز رجوع به 
معجمالادباء ج مارگلیوث ج ۵ص ۱۰۳ 
شود. 
علی فندروحی. زعي ف 1 (إخ) ابسن 
نصرین محمدین عبدالصمد فندروجی 
اسفرایینی. مکنی به ابوالحسن. وی در سال 
۹ھ .ق.در نیشابور متولد شد و در سال 
۸ «. ق.وارد بغداد گردید. ادیب و لغوی 
بود و خطی خوش داشت و شعر نیکو 
میسرود. سمعانی گوید که وفات او در حدود 
سال ۵۵۰ه.ق.روی داده است. و نمونه‌ای از 
اشعار او در معجم‌الادباء آمده است. رجوع به 
معجم‌الادباء ياقوت چ قاهره ج ۱۵ ص ۹۸ و 
ج مارگلیوث ج ۵ص ۴۳۳ شود. 
على فوّاد. [] فآ ](!خ) منوفی. او راست: 
۱- اخلاق و عادات. ۲- ادب‌الفس, که در 
سال ۱۳۲۷ «.ق.برای دومین بار در قاهره به 
چاپ رنید. ۲- مسرح‌الاعین. (از معجم 
المؤلفين از قهرس المولفین بالظاهرية). 
علی فوشنجی. (عي شابن 
احمدین سهل فوشنجی هروی. مکنی به 
ابوالحسن. از عرفای نیمه ال قرن چهارم 
هجری. رجوع به ابوالحسن فوشنجی و علی 
(ابن احمدین...) شود. 
علیقة. [ع ت](ع ص) ناقه و گوسبند که 
عسلوفه به خوردن دهی آن را و به چرا 
نگذاری. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شتر ماده یا گوسفندی که برای فربه شدن. بدان 
علف دهند وبه چرافرستاده نشود. (از 
لان‌المرب) (از تاج العروس) (از متن‌اللغة) 
مقرد و جمع در آن یکسان است. (از اقرب 
الموارد). پروار. و نیز رجوع به علوفة و مَعلَفة 


شود. 





علی فیجاطی. 

علیفة. [ع ف ] ((خ) ابن عدی‌بن عمروین 
مالک‌بن عامربن بیاضة بیاضی. نام او را 
«خلیفتین عدی...» نیز آورده‌اند. اپن اسحاق 
و موسی‌بن عقبة وی را جزو کسانی آورده‌اند 
که در غزو؛ بدر شرکت جتند. و ضراربن 
صرد به نقل از عبدالهین ابی‌رافع گوید که وی 
در جنگ صفین همراه علی (ع) بوده است. (از 
الاصاب ابن حجر ج ۴ء قسم اول). 

علی فهری. [ع ي في ] (إخ) ابن حسن‌ین 
محمدبن فهر فهری مصری مالکی. مکنی به 
ابوالحن. وی در حدود سال ۴۴۰ ھ.ق.در 
قید حیات بود. او راست: فضایل مالک. (از 
معجم المژلفین از الوافی صفدی ج ۱۲ص 
۲۵ 
علی فهری. (ع ي فی] (اخ) ابن عبدالفنی 
فهری حصری ضریر قیروانی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی حصری شود. 
على فهمیی. (ع ] ((خ) وی مستصدی 
ادارة بسازرسی دخانیات در دو شهرستان 
دقهلية و شرقية در مصر بوده است. او راست: 
الحشرات المتلفة لزراعة القطن السصری و 
کیفید ابادتهاء که در سال ۱۳۱۳ ه .ق.در زمان 
حیات مؤلف در اسکندریه به چاپ رسید. (از 
معجم الملفین). 
علی فهمی. (غ ف] ((خ) ابن رفاعة 
رافع‌بن بدوی طهطاوی. در سال ۱۳۶۵ ه.ق. 
متولد شد و مدتی امور بازرسی و نظارت بر 
وزارت فرهنگ مصر را بر عهده داشت و در 
سال ۱۳۲۱ ه.ق.در قاهره درگذشت. او 
راست: ۱- رقم‌الملم فى رسم‌القلم. ۷- 
قدرةالفرع بأصله و حب‌الوطن و أهله. (از 
معجم الملفین). 
على فهمی. (ع ت ] (إخ) این شاکسر 
موستاری. مشهور به جابی‌زاده. رجوع به 
علی جابی‌زاده شود. 
علی فهمیی. (ع ت] (إِخ) ک‌املین على 
محمد. رجوع به علی کامل شود. 
علیفی. [ع ‏ یی ] (ع [مصفر) پالان 
علافی کوچک. (ناظم الاطباء). تصفیر و 
ترخیم «علافی» است و آن پالان مضوب به 
علاف میباشد. (از لسان‌العرب) (ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به علاف و علافی شود. 
على قیاض,. [ع ي فی یا] (خ) ابن محمد 
فیاض. مکنی به ابوالحسن. وی به عربی شعر 
می‌گفت و دیوان او پنجاه ورقه است. (از 
الفهرست ابن‌لندیم). 
على فیجاطی. اغي نی (غ) ابن 
ابراهیم کنانی فیجاطی. مکنی به ابوالحن. 


۱-منسوب به فنجگرد. از فرای نیشابرر. 
۲ -منسوب به فندروج» قریه‌ای در نواحی 
نیشابور. 








رجوع به علی کنانی شود. 
علی فیضی. (ع ي فَ] (اخ) تسریتی. وی 
شاعر و از اهالی تربت‌حیدريه خراسان بود. و 
برخی از تذکره‌نویسان گویند که به هند سفر 
کرده! کبرشاهرا مدح نمود. او را دیوانی است 
که پنج‌هزار بيت شعر دارد. (از الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ۸۴۵از تحقة سامی 
ص ۱۱۸ 
على فیومی. (عي تی بسو] (إخ) ابن 
محمدین علی مقری فیومی. مورخ بود و در 
سال ۷۷۰ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
ترالجمان فى تراجم الاعیان. (از صعجم 
المزافین از فهرس المخطوطات المصورة 
لطفی عبدالیدیع). 
علیق. [غ](ع !) علف سور و جو و 
است. (منتهی الارب) (از لان‌المرب) (از 
تاج المروس) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
و در تداول فارسی‌زبانان امروزی بیشتر بر 
علوفة اسبان اطلاق میشود. |/بر سيل مثال 
شراب را نیز علیق نامند. (از لسان‌السرب از 
ازهری). | پوست سپیدی که بر آن چیزی 
نویسند. (برهان قاطم) (ناظم الاطبام). 
| پوزه‌بند ستور. |((ص) آویزان. | ضمیف. 
|انرم. (ناظم الاطباء). 
علیق. (غل ]۲ (ع !) گیاهی است که به 
درخت پیچد. (از لسان‌العرب). گیاهی است 
که‌به درخت پیچد و شه به گل سرخ است و 
آن را لیف نیز گویند و یک دانه آن علق 
است. (از اقرب الموارد). درختی باشد که 
برگ آن را پزند و در خضاب به کار برند. 
(برهان قاطع) نباتی است خاردار و در برگ و 
شکل شبیه به گل سرخ و ثمرش در شکل و 
طعم مثل توت سیاه و آن را در دیلم «تموش» 
و به ترکی «بکورنیکان» و به یونانی «باطس» 
و به لاتینی «روس وساثر» و به فارسی «ورد» 
و به شیرازی «توت سه گل»نامند. و آن دو 
نوع است جبلی و غیرجبلی. غیرجبلی آن را 
به لاتين «سارساهوره» نامند. طبیعت آن 
مرکب‌القوی است و سردی و خشکی تا درجة 
دوم بر آن غالب است. جمیم اجزای آن 
مجفف و مبرد است و نیز رادع و حايس 
نفثالدم و نزفالدم و سیلان رحم است و 
مقوی احشاء‌الراس نیز میباشد. ضماد برگ 
آن برای زخمهای سرد و برآمدگی حدقة 
چشم مفید است. و عصار: مسحوق ساق و 
برگ تاز آن بااندکی صمغ برای امراض حاره 
و پارد؛ چشم بخصوص قرحه و دمعه و ناخنه 
و ورم و یرآمدگی آن نافع است, خاییدن برگ 
آن برای قروح لثه و استرخای آن و قلاع و 
بدبویی دهان و جراحات تاره آن سودمند 
است. خایدن میوهٌ رسدة آن نیز همین فایده 
را دارد. آشامیدن آب برگ و ساق تاز آن با 





اندکی صمغ عربی برای تقویت سعده و 
نقث‌الدم و حبس اسهال و فضلات و بواسیر 
نافع است. و آشامیدن آب طبیخ برگ و میوه 
آن پا گلاب در حین حیض مانع حمل است. و 
آشامیدن آب گل آن نیز حابس اهال است. 
ضماد برگ آن مقوی معده است و بواسیری را 
که خون از آن جاری باشد درمان میکند و این 
ضماد محلل اورام و متفجرکنند؛ دبیلات است 
و مائع ازدیاد | کله و نمله و ساعیه است. 
طلای عصار؛ میو: تازۂ آن برای تخنیف 
قروح رطبه و منع سیلان چرک و رطویات از 
آن مفید است و گل آن نیز این خاصیت را 
دارد. ضماد برگ و شاخه‌های تازه و نازک آن 
برای سحج رانها در هنگام سقر نافع است. 
طبیخ برگ و ثمر آن یاه کنند؛ موی است و 
خضابی است نیکو. و گویند هر کس بعد از هر 
حمام دو قدم خود را با آن بشوید موی او 
سفید نگردد. نوع جبلی آن کم‌خارتر است و 
خارهای آن باریکتر میباشد و خودش شبیه 
به نسبرین است و خواصش مانند نوع 
غیرجیلی آن است. گویند که موسی (ع) آتش 
را از این درخت دیده است و برخی گویند که 
از درخت عسناب دیده است. (از مسخزن 
الادویه) (تحفةٌ حکیم مومن). و آن را نوعی 
لبلاب نیز دانند. رجوع به لبلاب شود. 
علی قاپسی. (ع ي پ)(غ) ان محمدین 
خلف معافری مالکی, مشهور به ابن قابسی و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علیین 
محمدین... و نیز به ابن قابی ابوالحسن 
علی... شود. 
علی قاپونی. [ع ي] (اغ) ابن محمد 
قابونی دمشقی حنفی. ملقب به علاء‌الدین و 
مکنی به ابوالحسن. وی تحوی بود و در سال 
۸ ه.ق. درگذشت. او راست: شرح الفیة 
این مالک, در نحو. (از معجم المولفین). 
علی‌قا پو. [ع] (اخ) عالی‌قاپو. عمارتی 
است تاریخی در اصفهان. رجوع به اصفهان و 
به عالی‌قاپو شود. 
علی‌قاپی. [ع] (! مرکب) دروازه بلند. چه 
در ترکی «قاپی» بمعنای دروازه است. و 
علی‌قاپی کنایه از دروازۂ ملوک و سلاطین 
است. (از آنندراج). و رجوع به اصفهان و به 
عالی‌قاپو شود. 
علی‌قایی. [ع] (إِخ) نام مقامی است در 
صفاهان که آستانة حضرت امرالممنین على 
عليه‌التحية مقرر کرده‌اند و آن حکم کعبه دارد 
که داخل آن ایمن است از آفات. (فرهنگ 
چراغ هدایت). و نیز رجوع به اصفهان و به 
عالی‌قاپو شود؛ 
حیدر که در مدینة علم بی است 
مهرش ز غم جهان علی‌تاپی است. 


سعید اثرف (از چراغ هدایت). 





علی قاری. ۱۶۲۶۱ 


همچو سالک بر در آل‌نبی بردم یناه 
جز علی‌قاپی درین آفاق ملجایی کجاست. 
سالک یزدی (از انندراج), 
علیقات. [] ((خ) نام طائفه‌ای است منسوب 
به وادی علاقی که نب انان به عقیل‌بن 
ابی‌طالب میرسد. و | کنون در منطقه‌ای مابین 
دو شهر مضق و کرسکو در سودآن با کنند. 
(از معجم قبائل‌المرب ج ۲ ص ۸۱۹). 
علیقات. [] (اخ) از قبائل عرب سا کن مصر 
هستند که نسب انان به عربهای حجاز میرسد 
و در قتا و اسوان سکونت دارند. (از سعجم 
قبائل‌لعرب ج ۲ ص ۸۱۹). 
على قادری.(ع ي د) (اخ) ابن عبداله 
قادری شیخانی. صوفی و از اهل طرق بود و 
در سال ۱۰۹۲ ه.ق.درگذشت. او راست: 
أدلالخيرات فى الادعية. (از معجم المؤلفين). 
علی قادری. [ع ي د] (اخ) ابن سحمدین 
یحبی‌بن احمدین عمادالدین قادری حموی. 
ملقب به علاء‌الاین. رجوع به علی حموی 
شود. 
علی قادری. (ع ي د] ((خ) ابن یحی‌ین 
احمدبن علی‌بن احمدین قاسم گیلانی قادری 
حموی. رجوع به علی گیلانی شود. 
على قادری. (عي د] ((غ) باقانی دمشفی: 
ملقب به نورالدین. وی فقیه بود و نزد بهنسی 
تحصیل علم کرد و برای ادای فریضه به حجاز 
رفت. و در سال ۹۹۰ ه.ق.در قید حیات بود. 
او راست: شرح ملتقی‌الابحر فی فروع الفقه 
الحنفی. (از کشف‌الظنون ص ۱۸۱۴). 
على قادوسی. [ع ي ] (إخ) ابن محمدین 
حن خلاطی حنفی قادوسی. مشهور به 
رکابی. وی مورخ بود و در سال ۷۰۸ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱- شرحی بر الهداية. در 
فروع فقه حنفی. ۲- کتابی در سیرت پیفمبر 
(ص). (از معجم المؤلفين از الدرر الكامنة ابن 
حجر ج ۳ ص ۱۰۱ و کشف‌الظنون حاجی 
خلینه ص ۱۰۱۲). 
علی قاربوزآبادی. [غي] (خ) ابن 
کل‌محمدبن علی‌محمد قاربوزآبادی قزوینی, 
رجوع به علی قزوینی شود. 
علیی قازی.(غ ي] (إخ) ابن سلطان محمد 
هروی قاری حنفی. مکنی به نورالدین. عالم 
قرن دهم و یازدهم ه.ق.رجوع به قاری و به 
مآخذ ذيل شود: معجم المؤلفين ج ۷ص 
۰ فهرس المؤلفين بالظاهرية. خلاصةالاثر 
محیی ج ۳ ص ۱۸۵ البدر الطالع شوکانی ج 
١‏ ص ۴۴۵. هدية المارفين ج ۱ص .۷۵١‏ 
عقودالجوهر جمل السظم ص ۲۶۴. 
کف الظنون ص ۲۴ و ۶۰و ۴۴۵ و... 


۱- در برهان قاطع به تخفیف لام ضبط شده 


است. 











۱۶۳۰۶۲ علی قاضی. 
فهرست الخديوية ج ۱ص ۱۰۷ و... 
علی قاضی. [ع ي ] ((خ) وی از مسقربان 
امیرصن‌بیک بود و در سال ۸۷۴ «.ق.به 
رسم رسالت از جاتب امیرحن‌بیک به نزد 
ابوالغازی سلطان حسین‌میرزا آمد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۱۴۲ شود. 
علی قاضی. [غ ي ] (إخ) (شیخ...) وی از 
قضات بود و در ربیع‌ال خر سال ۶ دق که 
سلطان اویس در بتر بیماری بود او و ارکان 
دولت بر بالین او رفند و طلب وصیت کردند. 
رجوع به حبیب‌السیر ج خیام ج ٣ص‏ ۲۴۲و 
۳ شود. 
علی قاهری. اعد( بن راهن 
احمدین علی‌بن عمر حلبی قاهری شافعی. 
ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالحسن, 
رجوع به علی حلبی شود. 
علی قاهری. (ع ي «] ((خ) ابن احمدین 
عثمان‌ین محمدین اسحاق سلمی مناوی 
قاهری شافعی, رجوع به علی مناوی شود. 
علی قاهری. (ع ي «] (اخ) ابن سودون 
یشبفاوی قاهری دمشقی حنفی. مکنی به 
ابوالحسن, رجوع به این سودون و علی (اببن 
سودون...) شود. 
علی قاهری. (ع ي وا (غ) ان 
عبدالرحمان‌بن محمدبن محمدین اسماعیل 
شلقامی قاهری شافعی. ملقب به نورالدیین و 
مکنی به ابوالحسن. فقیه بود و در حدود سال 
۶ «.ق.متولد شد و در سال ۸۴۲ ه.ق. 
درگذشت. او راست: کتاب فی‌الوئائی. (از 
معجم المولفین ج ۷ص ۱۲۰). 
على قاهری. [ع ي «] (إخ) إن 
عبدالقادربن محمد قرافی قاهری نقاش. ملقب 
به نورالدین. رجوع به علی نقاش شود. 
علی قاهری. زع ي «] (إِخ) ابن عبدالقادر 
حسنی شامی قاهری آزهری شافعی. مشهور 
به سید فرضی و ملقب به نورالدین. رجوع به 
علی فرضی شود. 
علی قاهری. [ع ي ه] ((خ) ابن عبدالاین 
علی نطوبسی قاهری ازهری ضریر مالکی 
سنهوری. ملقب به نورالدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سنهوری شود. 
علی قاهوی. زعي جا )بسن على 
شبراملسی شافعی قاهری. ملقب به نورالدین 
و مکنی به ابوالضیاء. رجوع به علی 
شبراملی شود. 
علی قاهری. (غٌ ي «] (اخ) ابن محمدین 
احمدین یوسف‌بن محمد هیتمی طباوی 
قاهری مالکی اشعری. ملقب به نورالدیین. 
رجوع به علی طبناوی شود. 
علی قاهری. (ع ي ] (اخ) ابن محمدین 
اقبرس قاهری شافعی. ملقب به علاءالدین و 
مشهور به ابن اقبرس. وی در سال 2۸۰۱.ق. 





در قاهره متولد شد و در سال ۸۶۲ ه.ق. 


درگذشت. او راست: ۱- تحکیم العسقول فی 
افول البدر بالنزول. ۲- شرح شفای قاضی 
عیاض. ۳- نکته‌هایی بر نزول‌الفیث دماأمینی 
و بر التمهید و الکوکب استوی. (از معجم 
السولفین از الضوء اللامم سخاوی ج ۵ 
ص۲۹۲ و کشف‌الظون حاجی خلیفه ص 
۴ ۱ 

علی قاهری. (ع ي ] ((غ)اين محمدین 
عیی‌بن محمد اشمونی‌الاصل قاهری 
شافعی. ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
آشمونی شود. 

علی قاینی. (ع ي ي ] ((خ) ابن عابد. وی 
واعظ و خطیب در خراسان و هرات بود. و در 
سال ٩۰۳‏ ه.ق. خطبه‌ای بنام ائمه ايراد کرد و 
در نتیجه عوام مردم بر او حمله کردند. و 
سرانجام وی در نیشابور درگذشت. او را 
برخی اشعار است. و گویند بار تیزهوش 
بود به طوری که قصائد را با یک بار شنیدن از 
حفظ میکرد. (از الذریعه ج ٩‏ ص ۶۱. 
علی قاینی. (ع ي ي | (إخ) بن عبداین 
وصیف قاینی. مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
حلاء. رجوع به علی حلاء شود. 

علی قاینی. (ع ي ي] (إخ) این محمدین 
حجازی قاینی. رجوع به علی حجازی شود. 
علیقلجبل. (غْ[ لفل ج ب] (ع1 
مرکب) علیق کوهی. نوعی از گیاه «علیق» 
است. رجوع به علق شود. 

علیق القدس. عل ل فل ق1 (ع [مرکب) 
نوعی گیاه «علیق» است که آن را علیق‌الکلب 
نیز گویند. رجوع به «علی‌الکلب» شود. 
علیقالکلب. إل فل ک] (ع [مرکب) 
آن را علیق‌القدس نیز نامند و به شیرازی آن را 
درخت «سه گل»و به فرنگی «پلیور» گویند. و 
گل آن را به فارسی «سه گل»و به عربی 
«وردالاج» ۳ «نسرین‌الاج» و به یونانی 
«طیش» يا «طش» خوانند. و آن گیاهی است 
بسیار بزرگتر از علیق و شبیه به درخت مورد 
میباشد اما برگهایش عریفتر از آن است و 
دارای خارهای سخت و صلب است وگل آن 
به رنگ سفید و میوه‌اش مانند زیتون, سبز 
میباشد اما پس از رسیدن قرمز ميشود. و در 
جوف میوة آن چیزی پشم مانند است و هرگاه 
بخواهند ان را به کار برند. پشم داخل أن را 
پا ک‌می‌کنند زیر این پشم به واسطة چسبیدن 
به مری و به سبب شدت قبضی که دارد مهلک 
است. آشامیدن پوست و میوة پختۀ آن بغایت 
قابض طبع و حابس بول است. وگل آن سرد و 
خشک و قابض و مجفف میباشد و برای 
اسهال دموی و صفراوی و ضعف معده و 
ضرب و نفث‌الام سینه مفید است. و گویند که 
پشم آن ملحم جراحات میاشد. (از تحقة 





علی قرافی. 

حکیم مؤمن) (مخزنالادویقا. 

على قبانی. (غ ي وب با] (اخ) ابن 
احمدین تقی‌الاین بخاری مکی شافعی. 
مشهور به قیانی. رجوع به علی بخاری شود. 
علی قتیبی. ع ي ق ت] ((خ) این 
محمدبن قتيبة نیشابوری قتبی. مکنی به 
ابوالن. وی از تلامذه ابومحمد فضل‌ین 
شاذان (متوفی در ۲۶۰ ه.ق.)بوده است و 
بیاری از شرح حال رجال را بنقل از قول 
این علی‌بن محمد در کتابهای مختلف ذ کر 
کرده‌اند. اما او را تألیف مستقلی نبود. (از 
مصنفی علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی). 
علی قدرا لامکان. [غ لاق رل !] (ع ق 
مرکب) چندانکه بتوان. چندان که بشود. به 
میزانی که بتوان. به مقداری که بتوان, 
علی قدر مراتبهم. [ع لاق ر تب ها 
(ع ق مرکب) براندازة مراتب آنان. به قدر مقام 





و پایگاه آنان. به میزان مر ت ن 
علی قدسی. [ع ي قَ] ((خ) (علام...) ابن 
ایوپ قدسی شافعی. ملقب په علاءالدین. او 
راست: اللباب فى تسلية السصاپ. (از 
کشف‌الظون حاجی خلیفه ج ۲ص ۱۵۲۲). 
على قدسی. [ع ي ق] (اخ) ان 
حبیب‌اقاین محمدین نوراثین ابی‌اللطف 
شافعی قدسی. فقیه بود و افتاء شافعیه را در 
قدس بر عهده داشت. وی در سال ۱۱۳۴ 
د.ق. درگذشت. او را شرحهایی بر برخی از 
متون فقه شافعی است. و نیز رسائلی دارد. (از 
معجم المؤلفین از سلک‌الارر مرادی). 
على قدمی. [ع ي ق د] (اغ) ابن 
سلیمان‌بن درویش‌بن حاتم بحرانی قدمی. 
ملقب به زین‌الدین. رجوع به علی بحرانی 
شود. 
على قرافی. ع ي ق لإغ) ابسن احسمد 
قرافی انصاری مصری شافعی. ستوفی در 
حدود سال ۹۴۰ ھ .ق .او راست: ۱- الجواهر 
المكللة. ۲- الصوارم الهندية. ۳- نفحات 
العبیر الساری. (از مسعجم الصولفین ج ۷ص 
Yr‏ 
علی قرافی. (ع ي قَ] اإخ) إن 
عبدالقادرین محمد قرافی قاهری نقاش. ملقب 
به نورالدین. رجوع به علی نقاش شود. 
على قرافی. (ع ي ق ] (خ) ابن عشمان‌ین 
نصر قرافی. مکنی به ابوالحسین. از متصوفةً 
مشهور قرن چهارم ه.ق.وی زمان خلافت 
المقدر باللّه و برخی دیگر از خلفای عباسی 
را دریافت و خود در دمیاط مصر میزیست و 
شا گردابرالحسن صائغ دینوری و ابوالخیر 
میناتی بود. او در سال ۳۸۰ ه.ق.در سن 
۰سالگی درگذشت. و او را کراماتی است 
که در نام دانشوران منقول است. رجوع به 
نام دانشوران ج ۲ ص ۹۸ و ج ۲ ص ۳۹۴ 





علی قرباقی. 
ذیل ترجمة ابوسلیمان نیلی شود. 
على قرباقی. [ع ي ق رز) (خ) این 
موسی‌بن عبداله لخمی بسطی. مشهور به 
قرباقی. رجوع به علی لخمی شود. 
على قربانی. (ع ي ی] (إخ) (علی‌یک..) 
ابن امیر ارغونشاه جونی قربانی. رجوع به 
علی‌بن امیر ارغونشاه... شود. 
علی قرشی. (غ ي ق د] (اخ) ابن ابیحزم 
قرضی دمشقی مصری شاقعی. مشهور به ابن 
نفس و ملقب به علاء‌الاین, رجوع به 
ابن‌نفیس و علی‌بن ابی‌حزم شود. 
علی قرشی. اځ ي زا لسن 
ایی‌عاص‌بن ربسیع‌بن عسبدالصزی‌ین 
عبدشمس‌بن امي قرشی عبشمی. رجوع به 
على عبشمی شود. 
علی قرشی. ین 15 )این این 
سعیدین علی‌بن محمدین علی‌بن سعید 
تلسانی قرشی اموی, رجوع به علی‌تلمسانی 
شود. 
علی قرشی. [ع ي ق ر ] ([خ) ابن جارائفین 
محمدین ابی‌الیمن‌بن ابی‌بکرین علی‌ین 
محمدین محمدین حسین‌ین احمد قرشی 
مخزونی حنفی. مشهور به ابن ظهيرة. رجوع 
به علی مخزومی شود. 
علی قرشی. [ع ي ق ر] (اغ) ابن جهمین 
بدرین جهم‌پن سعود قرشی شامی. مکنی به 
ابوالحن و مشهور به ابن جهم. رجوع به ابن 
جهم و علی (ابن جهم...) شود. 
علی قرشی. (عي ق د ](إِخ) ابن حسین‌بن 
حان‌بن باقی قرشی. فقیه بود. او راست: 
اختیار سصباح المتهجد, که در سال ۶۵۲ 
ه.ق.از تالیف ان فراغت یافت. (از معجم 
آلمزلفین از اعيان الشيعة ج ۴۱ ص ۱۳۳ و 
فوالدالر ضویة قمی ج ۱ص ۲۷۶ و 
روضات‌الجنات خوانساری ص ۲۹۶). 
على قرشی. [غ ي ق ر] (() ابن حسین 
قرشی. او راست: المدخل فى الحاب. (از 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۶۴۳). 
علی قرشی. [غ ي ق ر] (اخ) ابن حمیدین 
احمدبن جعفرین ولید قرشی. محدث بود و در 
سال ۶۱۰ ه.ق.حیات داشت. او راست: 
شمی‌الاخبار المنتقاة من کلام البى المختار. 
(از معجم الموّلفین ج ۷ص ۸۵. 
علی قرشی. [ع ي ق ز) (اغ) ابن داودبن 
یحیی‌بن کامل‌ین یحی‌بن جبارۂ زبیری 
قرشی اسدی. ملقب به نجم‌الاین و مکنی به 
اہوالحن. رجوع به علی زبیری شود. 
على قرشی. [ع ي ‏ ] (ٍخ) ابن طاهرین 
معوضقین تاج‌الدین قرشی اموی. مکنی به 
ابوالحسن و ملقب یه الملک المجاهد. یکی از 
مؤسسان دولت ینی‌طاهر در یمن. رجوع په 
علی طاهری (ابن طاهرین...) شود. 








على قرشی. [ع ي ى د] اإخ) این 
عبدالکریم‌ین محمدین محمدین علی‌بن 
عبدالکریم قرشی زبیدی بصری. ملقب به 
زین‌العایدین. رجوع به علی بصری شود. 
علی قرشی. [ع ي ق ر ](إخ) ابن عبداشین 
عمران قرشی مخزومی شیعی میمونی. مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی میمونی شود. 
على قرشی. [ع ي ق ر]((خ) این 
عبیدال‌ین حرثبن رحطتین عامرين 
رواحةبن حجربن مین عامرین لزی 
قرشی عامری. رجوع به علی عامری شود. 
علبی قرشیی. اغ ي ق ر1 (إخ) این عمرین 
ابراهیم قرشی صوفی شاذلی. رجوع به علی 
شاذلی (ابن عمرین...) شود. 
علی قرشی. (ع ي ق د] (اغ)ابسن عمر 
قرشی شاذلی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی شاذلی (ابن عمر...) شود. 
علی قرشی. (ع ي ق ر] (ٍخ) ابن محمدین 
زبیر قرشی کوفی, مکنی به ایوالحسن و 
مشهور به ابن زبیر. فحدث بود (۲۵۴ ۳۴۸۰ 
ه.ق.), اجمدین عبدالواحدبن عبدون و 
تسلعکبری از وی روایت کسنند. و خود از 
علی‌بن حسن‌بن فضال روایت کرده است. او 
راکتابی در شرح حال رجال است که ابن 
السدیم از أن نقل کرده است. (از مصنفی 
علمالرجال آقابزرگ طهرانی). 
علی قرشی. (ع ي ق ر] (إِخ) آبن محمدبن 
محمدین علی قرشی بسطی اندلسی سالکی, 
مشهور به قلصادی و ملقب به نورالدین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی قلصادی 
شود. 
على قرشی. [ع ي ق د] (إخ) ابن محمدین 
محمدین وفا قرشی انصاری سکندری‌الاصل 
شاذلی مالکی. مشهور به ابن وفا و مکنی به 
ایوالحسن. مفسر و فقیه و صوفی و ادیب و 
شاعر بود. در سال ۷۵۹ ه.ق,در قاهره متولد 
شد و در نال ۸۰۷ه.ق.در روضه درگذشت. 
او راست: ۱- الباحث على الخلاص فى 
احوال الخواص. ۲- تفیرالقرآن. ۳- دیوان 
شعر. ۴-الكوثر المترع من الابحر الاربع. ۵- 
مفاتیح‌الخزائن العالية فى التصوف. (از معجم 
الموّلفین از فهرس المولفین بالظاهرية و الضوء 
للامع سخاوی ج ۶ ص ۲۱ و شذرات الذهب 
ابن عماد ج ۷ص ۷۰). 
علی قرشی. [ع ي ق د ] (إِخ) ابن میمونین 
ابی‌بکربن عسلی‌بن میمون‌ین ابی‌بکرین 
یوسف‌ین اسماعیل‌ین ابی‌بکر هاشمی قرشی 
مفربی غماری قاسی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی هاشمی شود. 
علی قرشی. (غ ي ق ر) ((خ) ابن هبارین 
اسودین مطلب‌بن اسدین عبدالصزی قرشی 
اسدی. رجوع به علی اسدی شود. 











علی فرطبی. ‏ ۱۶۲۶۳ 


علی قرشی. يو ا اسن هد 
قرشی. مکتی به ابوالحسن. از مشایخ طریقت 
فارس در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم 
ه.ق.بود. رجوع به ابوالحن (علی‌ین هند...) 
و نامه دانشوران ج ۳ص ۳۲ شود. 
علی قرط اندکانی. اغ ي قط 
((خ) یکی از شعرای قرن چهارم و پنجم ه.ق. 
است و اپیات ذیل از وی در لفت فرس اسدی 
(چ‌ عباس اقبال) به‌عنوان شاهد آمده است: 
ذیل لغت «پالیک» بمعنی پای‌افزار: 

از خز و پالیک آنجای رسیدم که همی 

موزة چینی میخواهم و اسب تازی. 

ذیل لغت «رُفت» بععنی بخیل: 

از یمان به طبع ممتازی 

از خسیسان به عقل بی‌جفتی 

منظرت به ز مخبرست پدید 

که‌بتن رَفتی و بدل زفتی. 

ذیل لغت «غراشیده» به‌معنی خشم‌گرفته: 
درآمد ر درگاه من آن نگار 

غراشیده و رفته زی کارزار. 

ذیل لغت «غوره» به‌معنی حصرم: 

برفتم به رز تا بیارم کنشتو 

چه سیب و چه غوره چه امرود و آلو. 

ذیل لفت «غوشا» به معنی سرگین گاو و 
گوسفند: 

رو همان پیشه که کردی پدرت 

هیزم آور ز رز و چین غوشا. 

ذیل لغت «قلج» بمعنی غلق: 

در پفلجم کرده بودم استوار 

وز کلیدانه فروهشته مدنگ. 

ذیل لفت «ما کول»بمعنی گلوبنده و قوی‌اندام 
وکارکن؛ 

قلیه کردم زود و آوردمش پیش 

تا بخوردند آن دو ما کول نهنگ. 
على قرطبی. ( ي ق ط] ((خ) ابن 
احمدین سعیدبن حزم‌بن غالببین صالح‌بن 
خلف‌بن سفیان‌بن یزید فارسی اندلسی قرطبی 
یسزیدی. مشهور به این‌حزم و مکنی به 
ابومحمد. رجوع به این‌حزم و علی‌بن احمد... 


شود. 
على قرطبی. (غ ي ق طا ((خ) ابسن 
حموش‌بن محمدین مختار قیروانی اندلسی 
قرطبی. رجوع به علی قیروانی شود. 
علی قرطبی. (ع ي ‏ طا ((خ) ابن 
خلف‌بن عبدالملک‌ین بطال بکری قرطبی 
مالکی. مشهور به ابن لجام و مکتی به 
ابوالحن. محدث و فقیه بود. و مسدتی در 
حصن لورقة امر قضاوت را به عهده داشت. 
وی در اخر ماه صفر سال ۴۴۹ ه.ق. 
درگ دشت او راست: ۱- الاعستصام. در 
حدیث. ۲- شرح الجامع الصحیح بخاری» در 
چند کتاپ. (از معجم المؤلفين از سير النبلاء 








۴ علی قرطبی. 


ذهبی ج ۱۱ ص ۱۵٩‏ (از حیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص ۳۱۱. 

علی قوطبی. (ع يط( ابسن 
سلیمان‌بن احمدین سلیمان انصاری قرطبی 
عباسی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
انصاری شود. 

علی قرطبی. (ع ي ىط ((غ) ابسن 
عتیق‌بن عیی انصاری قرطبی. مکنی به 
ابوالحسن. محدث و حافظ و قاری بود و در 
علم کلام و اصول و طب و نظم شعر نیز دست 
داشت. وی نزد سلفی و دیگران تحصیل کرد و 
در کتاب تکسمله. شیوخ او بسالغ بر 
یکصدوپنجاه تن ذ کر شده‌اند. او راست: 
بغيةالراغب و منيةالطالب. (از معجم الموّلفین 
از اتکمله ابن اپار ص ۶۷۴ و طبقات القراء 
ابن جزری ج ۱ص ۵۵۵). 

علی قرطبی. (عي ى طا (إخ) این 
محمدین خلف اوسی قرطبی مالکی, مکنی به 


ابوالصن, ادیب بود و در سال ۵۲۶ ه.ق. 


,درگذشت. او راست: اتشبیهات فى اشعار 
اهل الاندلس. (از معجم المؤلفين). 
على قرطبی. (ع ي ن ط] (ع) ابن 
محمدین یوسف‌بن مسعود قیسی قرطبی 
شاعر. ملقب به نظام‌الدین و مکنی به 
ابوالحن و مشهور به این‌خروف. رجوع يه 
ابن خروف (ضیاء‌الدین ابوالصن..) و على 
(ابن محمدین یوسف‌بن...) شود. 
على قرظی. (ع ي ق ر] ((خ) ابن رفاعة 
قرظی. وی را از انصار ذ کر کرده‌اند. (از 
الاصابۂ این حجر ج ۴ قم اول). 
على قرمافی. عي ق1 (إغ) ابن یحی 
سمرقندی قرمانی حنفی, ملقب به علاءالدین. 
رجوع به علی سمرقندی شود. 
علی قرمطی. (ع يت ] غ ابن 
فضل‌بن احمد قرمطی. از کانی است که 
مدتی بر یمن حکومت کردند. وی نختین بار 
در نال ۲۹۰ ه.ق. در کوه مور (واقع در 
کوکبان یمن) شروع به دعوت برای مهدی 
منتظر (ع) کرد و عد کثیری از مردم قبایل به 
وی گرویدند و او زبید و صنعاء را نیز په 
تصرف آورد و ادعای پیغمبری کرد و مدت 
سیزده سال با قدرت تمام سلطّت داشت به 
طوری که موذن وی در اذان میگفت «اشهد أن 
علی‌بن الفضل رسول‌ائُه». او «مذیخرة» را که 
از اعمال صنعاء بود به پایتختی خویش 
اتخاب کرده بود و در سال ۲۰۳ ه.ق.مسموم 
گشت و گویند که طبیبی بغدادی به نام 
«شریف» او را مسموم کرد. (از الاعلام زرکلی 
چ دومج ۵ص ۱۳۵). 
علی قرمیسینی. (ع ي ق] ((خ) ابسن 
هارون‌بن نصر قرمیینی ( کرمانشاهی) 
تحوی. مکتی به ابوالحسن. وی در سال ۲۹۰ 








ه.ق.متولد شد و نزد علی‌ین سلیمان اغف 
تحصیل کرد. و عبدالسلام بصری تزد او به 


تلمذ پرداخت و در سال ۲۷۱ ه.ق. 


درگذشت. (از معجم‌الادباء چ قاهره ج ۱۵ 
ص ۱۱۱ و چ مارگلیوث ج ۵ ص ۰ 
علی قره‌باش. (ع ي ق ر1 (إخ) (على 
اطول این مد قتطیوتی روبی شاوی 
شعبانی. مشهور به قره‌باش. رجوع به علی 
آطول قره‌باش شود. 
علی قریب. (ع ي ق] (() (حاجب..) یا 
امیر علی خویشاوند. از امرای بزرگ دربار 
سلطان محمود غزنوی. رجوع به حاجب 
(علی‌بن قریب...) شود. 
علی قریمی. (ع ي ق ر]((خ) آق کرمانی. 
ملقب به نقشی. وی صوفی و شاعر و سا کن 
قطنطنه بود. در سال ۱۰۶۵ ه.ق,در کرمان 
درگذشت. او را دیوان شعری است. (از معجم 
المزلفین). 
على قزاق. اي تزا (خ) اسیخ.) 
وی از امرای مبیرزا اسک‌ندر بود و وقتی 
آمیرتیمور گورکانی به نواحی اصفهان رسید او 
و شیخ محمد قرابت با قریب سیصد سوار از 
نزد میرزا اسکندر فرار کردند و به امیر تیمور 
مسلحق شدند. رجوع به حبیب‌السیر ج 
کتابخان خیام ج ۳ ص ۵۸٩‏ شود. 
علی قزوینی. [غ ي و (غ) ملقب به 
کامی. از شعرای دربار | کبرشاه در هند بود و 
درس‌ال ۹۸۱ ه.ق. درگ‌ذشت او راست: 
نفائس‌الماثر, كه تذکرةالشعرا است. (از هدية 
المارفین بغدادی ج ۱ص ۷۴۹. 
على قزوینی. [ع ي قز (إخ) إن 
ابراهیم‌ین سلمةبن بحر قطان قزوینی. مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی قطان شود. 
علی قزوینی. ع ي وَز) (إخ) ابن حاتم 
مکنی به ابوالحسن. فقیه و محدث است وفات 
وی بعد از سال ۸۳۵۰ .ق,ميباشد. طوسی در 
الفهرست گوید که وی را حدود سی کتاب 
فقهی است. از قبیل: ۱- کتاب‌الحج. ۲- 
کستاب‌الرک‌ا:. ۳- کتاب‌الصلا:. ۴- 
کتاب‌الصوم. ۵- کتابالوضوء. (از معجم 
المولفین از الفهرست طوسی ص ۸ و ایضاح 
المکنون بغدادی ج ۲ ص ۶۷و فوائد الرضوية 
عباس قمی ج ۱ ص ۲۶۷). 
علی قزویفی. ع ي َز] (إخ) ابن حسن 
صقلی قزوینی. رجوع به علی صقلی شود. 
علی قزویفی. (ع ي قَز) (اغ) ان 
عبداله‌بن علی‌بن عبدابن احمد قزوینی. 
ملقب به تاج‌الاین و مکنی به ابوالحسن یا 
ابوتراب. شاعر قرن ششم ه.ق.بود و نزد 
فضل الله راوندی تحصیل کرد. او را دیوانی 
است در ده‌هزار پیت که غالب اشعار آن در 
مدح آل رسول (ص) است. (از معجم المولفین 








علی قسطمونی. 

از فوائد الرضويةٌ عباس قمی ج ۱ص 4۳۰۹ 
(از الذریعه ج ٩‏ ص ۷۴۴ از الفسهرست 
متخب‌الدین). 

على قزوینی. (ع ي قَذ] (اع) این 
عبدالملک‌بن عباس قزوینی نحوی. مکنی به 
ابوطالب. پدر او اهل علم و از راویان حدیث 
بود. و خود نیز به توب خویش عالم و فاضل 
بود و جماعتی از مردم تزد او دانش فرا گرفتند. 
و در اواخر سال ۳۹۸ ه.ق. درگذشت. او را 
فرزندانی کوچک بود که همگی کشته شدند. 
از معجم‌الادباء چ قاهره ج ۱۴ ص ۵۰ و چ 
مارگلیوث ج ۵ ص ۲۶۷). 

علی قزوینی. (ع ي وَزْ] (اخ) ابن عمربن 
علی کاتبی قزوینی. ملقب به نجم‌لاین و 
مکنی به ابوالحن. رجوع به کاتبی قزوینی و 
علی (ابن ععربن...) شود. 

على قزوینی. (ع ي قَز] (اخ) ابن عمربن 
محمدین حسن حربی بغدادی شافعی. مشهور 
به ابن قزوینی و مکنی به ابوالحن, رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن عمربن...) شود. 

علی قزوینی. [ع ي ق‌ز] (غ) این 
کل‌محمدین علی‌محمد قاربوزابادی قزوینی, 
فقیه و اصولی و مفسر و واعظ و لفوی بود. 
وی در قاربوزآباد از قرای قزوین متولد شد و 
نزد علمای قزوین دانش آموخت سپس به 
اصفهان و از آنجا به زنجان رفت و در هشتم 
محرم سال ۱۲۹۰ « .ق. در زنجان درگذشت. 
او راست: ۱- تفسیرالقران. ۲- جوامع 
الاصول, در سه مجلد. ۳- معدن الاسرار فى 
المواعظ. در پنج مجلد. ۴- نظام الفرائد فى 
شرح القواعد للعلامة. (از معجم المؤلفين از 
اعیانالشیعة عاملی ج ۴۲ ص ۱۰). 

علی قزوینی.[عي قذ) لخا بن 
محمدبن احمد قزوینی بغدادی شافعی. ملقب 
به تاج‌الدین و مکنی به ابوالحسن. محدث و 
فقیه و لغوی بود. وی در نظام بغداد تدریس 
می‌کرد و در سال ۷۴۵ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱- شرح مصاییح السنة بفوی. ۲- 
شرح مقامات حریری. ۳-کتاب‌المجانب. ۴- 
كتاب‌اللطائف. ۵- المحيط بفتاوی اقطار 
البسيط. (از معجم المولفین). 

على قزوینی. [ع ي زا لإ ابن 
محمدبن عبدالله قزوینی. مکنی به ابوالحسن, 
از قضات بود و در سال ۳۵۶ هد . ق. وارد بغداد 
شد. او راست: ملح الاخیار. (از معجم 
المؤلفین از کتاب‌الرجال نجاشی ص ۱٩‏ و 
منتهی‌المقال ابوعلی ص ۲۲۳ و تنقیح المقال 
مسامقانی ج ۲ ص ۳۰۶ ایضاح المکنون 
بغدادی ج ۲ ص ۵۵۲). 

علی قسطمونی. اي ط) (إخ)(علی 
اطول...) این محمد قسطمونی رومی خلوتی 
شعبانی. مشهور به قره‌باش. رجوع به علی 








علی قسنطینی. 

اطول قر‌باش شود. 

علی قسنطینی. (ع ي ق ش] (اخ) ان 
محمد تمیمی مفربی اشعری قسنطینی. مکنی 
به ابوالحن. رجوع به علی تمیمی شود. 
علی قشلاقی. 14 قيا ((خ) دهی است از 
دهستان دیجوجین, بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۲ ۱هزارگزی شمال اردبیل, و 
۴هزارگزی راه شوسة خیاو به اردبیل. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و دارای آب و 
هوای معحدل و ۲۰۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
علی قشیری. (غي ق ش] ((ج) ابن 
محمدبن علی‌بن وهب‌بن مطیع قشیری 
شافعی, ملقب به محب‌الدین و مشهور به ابن 
دقیق‌العید. فقیه بود و در ماه صفر سال ۶۵۷ 
.ق.در قوص متولد شد و در رمضان سال 
۶ «.ق.در قاهره درگذشت. او راست: ۱- 
تحفةاللبیب فی شرح کتاب التقریب. ۲- 
شرح‌التعجیز, که کامل نشده است. (از معجم 
المؤلفين از طبقات‌اكافعيةٌ سبکی ج ۶ ص 
۱ و الط‌الم السمید ادنوی ص ۲۱۷ و 
دررالکامنة ابن حجر ج ۳ص ۱۱۳و حسن 
ال حاضر؛ سیوطی ج ۱ص ۲۳۸ و 
کف الظنون حاجی خلیفه ص ۴۱۸). 
على قصار. [ع ي وض صا) (إخ) ابن 
احمد پغدادی مالکی. مکنی به ابوالحسن و 
مشهور به اببن قصار. نام او رابه صورت 
«علی‌بن عمربن احمد بفدادی» نیز اورده‌اند. 
وی ققیه و اصولی بود و نزد ابوبکر ابهری فقه 
اموخت و مدتی عهده‌دار منصب قضا در 
بغداد بود. و در هشتم ذیقعد؛ سال ۳۹۷ با 
۸« .ق.درگذشت. او راست: عیون‌الادلة و 
ای ضاح السلة فى الخلاقيات. (از معجم 
المؤلفين). 
على قصار. زغي وّض صا] (إغ) ابسن 
عبدالهبن شاذان‌بن بتتی قصار. مکنی به 
ابوالحن, رجوع به علی (ابن عبداله‌بین...) 
شود. 
على قصارة. [ع ي وّض ما ر] (إخ) ابن 
آدریس‌بن علی قصارة حمیری. وی عالم در 
تاریخ و نحو و صرف و حاب و عروض و 
لفت و منطق بود. و در ۱۳ رجب سال ۱۲۵۹ 
ه.ق.درگذشت. او راست: ۱- تحقیق‌الضیر 
عمن مات من علماء القرن الثالت عشر. ۲- 
حاشیه بر شرح بنانی بر سلم. (از مسعجم 
المؤلفين از سلوة الاتفاس کتانی ج ۲ ص ۲۶۵ 
و دلیل مرخ المغرب ص ۲۹۶). 

على قصارة. [ع ي وض صا ر1 (إخ) 
مغربی. وی منطقی بود. او راست: حاشية على 
السلم. که در سال ۱۲۴۹ ه.ق.از تألیف آن 
فراعت یافت. (از معجم المولفین). 

على قطان. (ع ي وط طا] (ٍغ) ابسن 





ابراهیم‌ین سلمةین بحر قطان قزوینی. مکنی 
به ابوالحسن. وی از ادبا و فضلای اواخر قرن 
سوم و نیمه اول قرن چهارم هجری بود. در 
سال ۲۵۴ ه.ق.متولد شد و در سال ۳۴۵ 
ه.ق. درگذشت و عد؛ بیاری از دانشمندان 
آن زمان نزد او دانش آموختند. (از 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۵ص .۷٩‏ 
على قطان. (ع ي َط طا) (إخ) ابن 
عبداله‌بن محمدین عبدالملک‌بن یحبی‌بن 
ابراهیم حمیری کتامی فاسی. مکنی به 
ابوالحسن. فقیه و مسحدت و نحوی ساکنن 
مرا کش بود و در سال ۶۱۸ يا ۶۲۸ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱- بیان الوهم و الایهام 
الواقین فى کتاب الاحکام. در حدیث. ۲- 
رفیق الطریق و طریق الرفیق, در فقه و نحو. 
(از معجم الموّلفین). 
علی قطبی. [غ ي ق] (إخ) ابن محدین 
عیسی دمشقی محلی تمراوی شافعی. مشهور 
به قطبی و ملقب به علاءالدین. فقیه بود و در 
سال ۸۰۳ ه.ق.در «نرالبصل» درگذشت. او 
راست: ۱- کفایة‌المبتدی فى الفقه. ۲- 
مناسک الحج. (از معجم المژلفین از الضوء 
اللامع سخاوی ج ۶ ص ۵و ایضاح المکنون 
بفدادی ج ۱ ص ۵۵۷). 
علی قطیعی. [غ ي ق] (() ابن حسین 
اصابی قطیعی یمنی شافعی. رجوع به اصابی 
و علی (ابن حسین...) شود. 
علی قطیفی. (ع ي ‏ ] (ٍخ) ابن احمدین 
حن قطفی. وی فقیه امامی بود و در سال 
۷ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
اصول‌الدین. (از معجم المزلفین) 
علی قطیفی. [ع ي ق | ((خ) ابن حسن‌ین 
علی‌ین سلیمان‌ین احمد ال حاجی بلادی 
قطیفی بحرانی. رجوع به علی حاجی شود. 
علی قفاص. [ع ي ق ] ((خ) ابن ابراهیم‌پن 
علی‌بن ابراهیم جذامی. مشهور به ابن قفاص. 
وی در ۵۵۵ ه.ق.متولد شد و در ۶۳۲ه.ق. 
درگذشت. او راست: مسختصر کتاب 
الاستذکار, از ابن عبدالبر. (از معجم المولفین 
از الدیباج این‌فرحون ص ۲۱۰). 
علی قفطی. (ع ي تي] (إخ) ابن یوسنین 
ابراهیم‌ین عبدالواحدین موسی‌بن احمدین 
محمدین اسحاق شیبانی قفطی مشهور به 
قاضی | کرم و مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
جمال‌الدین. وی ادیپ و نویسنده و شاعر و 
نحوی و لفوی و فقیه بود. در سال ۵۶۸ ه.ق. 
در شهر قفط از توابع صعد الایمن که جزء 
استان قا در مصر است متولد شد و در قاهره 
پرورش یافت آنگاء به حلب رفت و در آنجا 
عهده‌دار وزارت شد و در رمضان سال ۶۴۶ 
ه.ق. در این شهر درگذشت. او راست: ۱- 
اخبارالعلماء باخبار الحكماء مشهور به 





علی قلصادی. ۱۶۲۶۵ 


تاريخ الحکماء. ۲- الاصلاح لما وقع من 
الخلل فى کتاب الصحاح للجوهری. ۳- الدر 
الشمین فى اسماء امستفین. ۴- الکلام على 
الجامع الصحيح للبخاری. (از معجم المؤلقين 
از سیرالبلاء ذهبی ج ۱۳ ص ۲۷۷ و الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۲۳۲ و معجم‌الادیاء ياقوت 
ج ۱۵ ص ۱۷۵ و تاريخ سختصر الدول ابن 
عبری و بغةالوعاة سیوطی ص ۲۵۸ و 
شذرات الذهب ابن عماد ج ۵ و نیز رجوع به 
ابن القفطی (جمال‌الدین ابوالحسن علی..) و 
مصنفی علملرجال آقابزرگ طهرانی ص 
۴ سشود. 
علی قلاوونی. (ع ي ق ] (اخ) ابن شعبان 
(الملک الاشرف‌این حسین‌بن محمدین 
قلاوون. ملقب به الملک المنصور. از سلاطین 
دولت قلاوونية در مصر و شام. وی در سال 
۱ د .ق. متولد شد. پدر او را در سال ۷۷۸ 
ه.ق.ممالیک به قتل رساندند و وی را با 
وجودی که کودکی بیش نبود به ساطنت 
برگزیدند و خود به ادار؛ ملک پرداختند. و 
همچنان فتنه‌انگیزی ادامه داشت چسانکه 
ناثب الساطنةُ دمشق نیز از اطاعت سلطان سر 
پیچید و وبا در مصر شیوع یافت تا در سال 
۲۳ ه«.ق.علی منصور در سن بيست و دو 
سالگی به مرض وبا درگذشت و مانند اغلب 
سلاطین این سلسله هیچ قدرتی در حکومت 
نداشت. (از الاعلام زركلى چ ۲ج ۵ص 
۰۵ 
على قلچماق. (ع و( نام شنمی 
از فساق است. و قلچماق در ترکی «سائیس» 
را گویند. (از آنندراج): 
ارشاد بچه‌پروریت گر هوس شود 
برخیز و سربپای علی قلچماق نه. _ 
ناظم تبریزی (از انتدراج) 
علی قلصادی. [ع ي ق) (اخ) ابن 
محمدین محمدین علی قرشی بسعطی اندلسی 
مالکی. مشهور به قلصادی و ملقب به 
نورالاین و مکی به ابوالحن. ریاضیدان و 
عالم فرائض و منطقی و عروضی و فقیه و 
صوفی و محدث و نحوی قرن نهم «.ق.بود. 
وی بال ۸۱۵ ه.ق. متولد شد و در نیمه 
ذی‌الحجه سال ۸٩۱‏ ه.ق.در «باجة» از بلاد 
افریقیه درگذشت. بسطی منسوب است به 
«بطة» و آن شهری است در اندلس. او 
راست: ۱- اشرف المسالک الى مذهب مالک. 
۲- تقریب الموارث و منتهی العقول والبواحث 
فى الفرائض. ۳- شرح قصید؛ خزرجية, در 
عروض. ۴- شرح حکم عطائيةء در تصوف. 
۵- کثف الاسرار عن علم الفبار. (از سعجم 
المؤلفین از الضوء اللامع سخاوی ج۶ ص ۱۴ 
و نقح الطیب مقری ج ۲ ص ۴۵ و البستان أبن 
مریم ص ۱۴۱ و نظم‌العقیان سیوطی ص ۱۳۱ 





۶ علی قلعی. 


و نل‌الابتهاج تتبکتی ص .)۲۰٩‏ 

على قلعی.(عي ق1 )ان سحمدین 
عبدالمحسن‌بن محمدین سالم قلعی مکی 
حنفی. ادیب و شاعر بود. وی در مکه متولد 
شد سپس سفری به شام و بلاد ترک و مصر 
کردو در سال ۱۱۷۲ ه.ق.در انکتدریه 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- بديعية الانواع 
المجية الاختراع. ۲- تک میل الفضل بعلم 
الرمل. ۳- دیوان شعر. ۴-الفرج فی مدح 
عالى الدرج. (از معجم المؤلفين). 

علیی قلقشندی. [غ ي ق ق ش] ((خ) ابن 
احمدقلقشدی مسصری شافعی. وى 
نسب‌شناس (تابه) بود و در حدود سال ۷۹۰ 
ه.ق,درگذشت. او راست: قلائد الجمان فى 
اشعریف بقبائل عربان الزمان. (از معجم 
المولفین). 

على قلندر. (ع ي ق ل د] (اخ) (امیر..) 
میکائیل. وی از امرای سلطان طاهر حا کم 
حله بود. و چون پدرش سلطان احمد از بفداد 
نزد او آمد وی از پدر بترسید و با امرای خود 
که‌از جملۂ آنها میرعلی قلندر میکائیل بود 
یاغی گشت و از آب بگذشت و سلطان احمد 
از قرایوسف کمک خواست و در جنگی که 
بین قرایوسف و سلطان احمد با سلطان طاهر 
در گرفت طاهر شکست خورد و بقتل رسید. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۵۱۶ 


شود. 
علیقلی تبریزی. [غ ن ي 2 (غ) 
اردبیلی تبریزی, متخلص به ماهر. رجوع به 
علیقلی ماهر شود. 
علیقلی‌خان. [عق ] (اخ) (حاج...) ملقب 
. به سردار اسعد. او فرزند سوم حسینقلی‌خان 
ایلخانی بختیاری بود. وی یکی از سران 
جنبش آزادی‌خواهی و انقلاب در زمان 
مشروطیت به شمار می‌رفت. پدرش در 
شسعبان ۱۲۹٩‏ ه.ق.بدست مسمودمیرزا 
ظل‌اللطان کشته شد و او پس از مرگ پدر 
چند سال در زندان به سر برد. پس از رهایی از 
زندان به تهران آمد و پا امین‌السلطان بستگی 
پدا کرد. هنگامی که ناصرالدین‌شاه به قحل 
رسید وی در تهران بود و با پنجاه سوار 
بختیاری و اولاد کرم‌خان فقط مراقب حفظ 
جان اتابک بود که پس از درگذشت شاه در 
عمارت گلستان به امر مملکت‌داری پرداخته 
بود. در سال ۱۳۲۶ ه.ق. وی در پاریس 
می‌زیت و به یاری عده‌ای از ایرانیان آنجا 
اردویی تدارک دید و از راه دریا به ایران 
بازگشت و در جمادی‌ثانی ۱۳۲۷ «.ق.وارد 
تهران شد. وی در کابينة سحمدولی‌خان 
هدار اعظم. وزير داخله ( کشور)بود. سردار 
اسعد در چند سال پایان عمر از بینایی محروم 
و فلج گردید و در نیم دوم محرم سال ۱۳۳۶ 





ه.ق. درگذشت. او علاوه بر شجاعت, قلمی 
ربا داشت و آثار فراوانی از خود به جای 
گذاشت‌که از آن جمله است «تاریخ 
بختیاری». (از متن و حواشی کاب انقلاب 
ایران, تألیف ادوارد براون, ترجمة احمد 
شوم 
علیقلی‌خان. (ع ق] (اخ) ابن 
شاءوردی‌خان, والی لر کوچک. وی تا آخر 
عمر به صورت تبعید در خراسان می‌زیست و 
برخی اشعار او را تصرابادی نقل کرده است. 
(از الذریعة ج ٩‏ ص ۷۶۱ از تذكرة نصرآبادی 
فصل دوم ص ۳۲و روز روشن ص ۲۷۱). 
علیقلی خان اقشار. [ع ق ن ] (إخ) وی 
برادرزادۂ نادرشاه افشار بود. هنگامی که 
نادرشاه به ظلم و ستم و قتل مردم بیگتاه 
پرداخت. در هر گوشه از مملکت ايران طفیان 
و شورش آغاز شد. از جمله این علیقلی‌خان. 
در سیسان به مخالفت با عموی خود 
برخاست و شورش آغاز کرد. و در سال 
۶۰ ه.ق. آنگاه که نادرشاه به قتل رسید 
بزرگان سملکت وی را بسه جانشیی او 
برگزیدند و او خود را به عادلشاه و علیشاه 
ملقب ساخت و نخت به کلات رفت و 
خاندان عموی خود را قتل عام کرد و تنها 
ساهرخ‌میرزا راکه فرزند چهارده‌سال 
رضاقلی‌میرزا و نواد نادرشاه بود و نب وی 
از مادر به خاندان صوفی می‌رسید باقی 
گذاشت تاا گر مردم به هواخواهی سلله 
صفویه برخیزند وی را به سلطنت بنشاند و به 
نام او فرمانروایی کند. اما این عادلشاه پس از 
یک سال گرفتار شورش برادرش ابراهیم‌خان 
شد و به فرمان برادر وی را نابینا کردند. 
رجوع به مجمل التواریخ گلتانه شود. 
علیقلی خلخالی.(ع ن ي غا لغ 
مشهور به واقف خلخالی. رجوع به علیقلی 
واقف شود. 
علیقلی دامغانی. عق ي ] ((خ) اردبیلی 
تبریزی دامفانی. متخلص به ماهر. رجوع به 
علیقلی ماهر شود. 
علیقلی ماهر. [غ ‏ ي «] ((خ) اردبیلی 
تبریزی دامغانی. متخلص به ماهر. وی شاعر 
و نقاش و خطاط قرن یازدهم ه.ق.بود. اصل 
او از صحرای دامفان است سپس به اردبیل 
رفت و در آنجا به عطاری اشتفال ورزید. او را 
دیوانی است. نام او را برخی تذکره‌نویسان 
«محمدقلی ماهر» اورده‌اند. (از الذريعه ج۹ 
ص ۷۶۱و 4٩۵۲‏ 
على قلیوبی. (غ ي ق|] (اج) ابن علی‌بن 
صحمدین احمدین حبیب قلیوبی. شاعر 
مصری. وی در ایام العزیز عبیدی میزیست و 
فرماندهان و منشیان او را مدح میگفت. و در 
تشبهات دستی توانا داشت به طوری که 








علی قمی. 

برخی او را هم‌ردیف ابن‌المعتز دانسته‌اند. او 
در حدود سال ۴۱۲ ه.ق.در اوایل دولت 
الظاهر علی‌بن منصور درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از فوات الوفیات ج 4۲ 

علی قمی. [عي ق / قم ی ] ((خ) ابن 
ابراهیم‌ین محمدعلی قمی نجفی. وی از فقها 
بود. در رمضان سال ۱۲۸۲۳ ه .ق.متولد شد و 
در ۲۲ جمادی‌اش انیة سال ۱۳۷۱ ه.ق. 
درگذشت و در مقبرۂ شیخ نصراله حویزی 
دفن گردید. او راست: ۱- تنویرالمرآةء در 
شرح رجال اسانید کافی. ۲- شرح تبصره در 
فقه. ۳- شرح المبتدى و رافع الفواشی عن 
بعض شبهات‌الحواشی. ۴- شرح هدايةالامة. 
(از معجم المولفین از اعیان‌الشيعة ج ۴۱ ص 
۴ (از مصنفی علم‌الرجال آقابزرگ ص 
۹ 
على قميی.(ع ي ق / قم سی ] ا(خ) ابن 
ابراهیم‌بن هاشم قمی. مکنی به ابوالحسن و 
مشهور به شیخ اقدم. مفسر و فقیه و اخباری 
بود و در سال ۳۲۹ه. ق.درگذشت. کلینی نزد 
وی تلمذ کرده است. او راست: ۱- اخبار 
التسرآن و روایاته. ۲- تفیرالقرآن, ۳- 
کتاب‌الشرائم. ۴-کتاب‌الحیض. ۵-الناسخ و 
المنوخ. (از معجم المؤلفين از اقهرست ابن 
الندیم ج ۱ ص ۲۲۲و الفهرست طوسی ص 
۹ و معجم الاطباء ج ۲ص ۲۱۵ و 
کتاب‌الرجال نجاشی). 
علی قمی. (غي ن / قم سی ] (غا ابن 
ابی‌طالب قمی نجفی. متخلص به عارف. از 
شعرای معاصر و سا کن نجف‌اشرف بود که به 
قصد معالجه امراض مزمنی که او رادرگیر 
شده بود آن شهر را ترک گفت و در حدود سال 
۵ ھ .ق. در گیلان درگذشت. او را دیوان 
شعری است به عربی. و نیز دیوانی به زبان 
فارسی دارد که شامل رباعیات اوست لذا آن 
را «طومار رباعیات» نامیده است. و آن در دو 
جلد است یکی در توحید و عرفان, و دیگری 
در مناجات و اخلاق. (از الذریعه ج 4 
علی قمی. (ع ي ‏ / قم می | ((خ) ابن 
حسین‌بن موسی‌بن بابویه قمی, مکنی په 
ایوالحسن و مشهور به این بابویه. رجوع به ابن 
بابویه و غلی (آبن حسین‌ین...) شود. 
علی قمی. (عي ق / قم می ] ((خ) ابن 
حسین قمی شیعی. ملقب به نورالاین. وی در 
سال ۹۷۲ ھ.ق.در قید حیات بود. او راست: 
نهايةالآمال فى ترتيب خلاصةالاقوال. (از 
معجم المولفین). 
علی قمی. (ع ي ق / قم می ] ((خ) ابن 
حیدربن علی منعل قمی. ملقب به نورالدین. 
متوفی در حدود سال ۹۸۰ ه.ق.او راست: 
۱- شرح مبادی‌الوصول علامة. ۲- نهاية 
ال مال فی تر تیب خلاصةالاقوال ابن مطهر, در 





على قمی. 
علم رجال. (از معجم الموّلفین از هدية 
الم‌ارفین ج ۱ص ۷۴۹) (از مس‌صنفی 
علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص ۲۷۹). 
علی قعی. [ع ي ق / قم می] (() ابن 
صفدرین صالح رضوی قمی کشمیری. رجوع 
به علی رضوی شود. 
علی قمیی. [غ ي ق / وغ می ] (لخ) ابن 
عبیدائٍّین حسن‌بن حسین‌بن بابویه قمی 
رازی. محدث و حافظ و راوی و مورخ و فتیه 
بود, وی در سال ۳۴ ۵۰ه.ق.متولد شد و وفات 
او پس از سال ۵۸۵ ه.ق.بسوده است. او 
راست: ۱- تاریخ مشايخ‌الشعة و مصنفیهم. 
۲- کتاب‌الاربمین عن الاریمین من الاربعین 
فى فضائل امیرالم ژمنین علیه‌السلام. (از 
مىجم المولفین). 
على قمی.(ع ي ق / قم می ] ((خ) ابن 
محمدبن علی خزاز رازی قمی. مکنی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی خزاز شود. 
علی قمی. (عي ن / قم سی ]غا ابن 
موسی‌بن یزداد (یا یزید) قمی نیشابوری 
حنفی. مکئی به ابوالحسن. وی فقیه و اصولی 
و محدث و جهانگرد و مفر بود. اصل او از 
عراق بود و در نیشابور سکونت گزید و عمری 
طولانی کرد و در سال ۲۳۰۵یا ۳۵۰ ه.ق. 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- اثبات القیاس 
والاجتهاد و خبرالواحد. ۲- أحکام القرآن. 
۳- شرح الجامع الکبیر شیبائی. ۴-کتاب فی 
بعض ما خالف فيه السافعی العراقین. (از 
معجم المولفین). 
علی قمی. ی ن / نمی انا 
شهریاری. رجوع به علی شهریاری شود. 
علی قنالی. [غي ق] للخ ابن 
عبدالرحمان‌ین عیی‌ین عروتبن جراج 
قنائی. مکنی به ابوالحسن. وی نویسنده بود و 
در سال ۴۱۳ ه.ق, درگذشت. او راست: -٩‏ 
طرف خپرالولاية. ۲- نوادر الاخبار. (از 
معجم المولفین از کتاب‌الرجال نجاثی ص 
۲ و ایضاح المکنون ج ۲ ص ۶۷۹و هدية 
المارفین ج ۱ص ۶۸۵. 
علیی قنائی. [ع ي ق] (اخ) ابن محمدین 
جعفربن محمدین عبدالرحیم‌ین حجون قنائی. 
ملقب به فتح‌الاین. وی در سال ۷۰۸ ه.ق.در 
قوص درگذشت. او راست: مختصرالروضت. و 
نیز اشعاری دارد. (از معجم المولفین از الطالع 
السعید ادنوری ص ۱۵ ۲). 
على قنالی. (ع ي ) ((خ) (مولی...) ابن 
اسرافیل قنالی‌زاده. وی در سال ٩۱۸‏ ه.ق.در 
قصبة اسبارة از استان حمید متولد شد. و در 
۹ هھ . تی. درگذشت. او راست: رسالهٌ سیفید. 
(از معجم المؤلفین از شذرات الذهب ج ۸ ص 
۸۸ 
على قنا واسطی. [غ ي ق س] ((خ) ابن 








احطین علی‌بن مسحمدین دواس القنا 
الواسطی. مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
واسطی, از معاریف علمای نجوم. رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن اهمدین...) و تاريخ 
الحکماء قفطی ص ۴۰ شود. 

علی‌قنبری. [ع قَمْ ب] ((خ) تیره‌ای است 
از ایل «باصری» که ان از ايلات خمة 
قارس است. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۸۷ 

علبی قنوجی. اي ق] (ع) ابن حسین 
علی‌بن لطفالله حسینی قنوجی بخاری. 
مٹهور به صدیق حسن. محدث بود. وی در 
٩‏ جمادی‌الاولای سال ۱۲۴۸ ه.ق. متولد 


شذ و در ماه رجب سال ۱۳۰۷ ه.ق. 


درگذشت. او راست: ۱- تخریج الوصایا من 
خبایالزوایا. ۲- الضطة فى ذکر الصحاح 
لستة. (از مسعجم المولفين از فهرس 
المولفین بالظاهرية و فهرست الخديوية ج ۱ 
ص ۲۳۴). 
علی قوچحصاری. (ع ي ے] (اغ) ابن 
موسی‌بن ابراهیم رومی قوچحصاری. ملقب 
به علاءالدین. وی در سال ۷۵۰ ه.ق. متولد 
شد و مدتی عهده‌دار مشیخة اشرفیه در قاهره 
بود و در سال ۸۴۱ .ق.درگذشت. او راست: 
۱- أسئلة علاءالاین, در چند مجلد. ۲- 
حاشیه بر شرح سعد بر مقتاح که بنام 
« کشف‌الرموزو مفتاح باب‌الکنوز» است. ۳- 
شرح اورادالزينية. (از معجم الموّلفین). و نیز 
رجوع به علاءالدین قوچحصاری شود. 
علی قوچین. (ع ي قو ] ((خ) (امیر...) وی 
از بزرگان دربار امیرتیمور گورکانی بود و 
هنگامی که جد امیرتیمور را میخواستند په 
سمرقند ببرند او یکی از همراهان جسد بود. و 
نیز آنگاه که میرزا الیک به قصد سرکوب 
کردن میرزا میرک احمد که بر اوزجند مسلط 
بود رفت و اوزجند را تصرف کرد, حکومت 
انجا رایه دست امیرعلی قوچین و امیر 
موسیکا و امیرمحمد تابان سپرد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۵۳۶ و ۵٩۲‏ 
شود. 
علی قورچی. (ع ي ] (اخ) (پهلوان...) 
وی پس از کشته شدن احمد سیورغتمش 
اوغانی در جنگ پا سلطان احمد. یه پیشوایی 
جرما و اوغان متصوب گشت. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص۳۱۸ شود. 
علی قورچی. [ع] (اخ) دی است از 
دهستان سرد پاین, بخش سربند. شهرستان 
اراک واقع در ۱۵هزارگزی جنوب باختری 
سربد. ناحیه‌ای است دامنه و سردسیر و 
دارای ۵۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥( 
علی قوشچی. [ع ي ] ((ج) (امیر...) وی 





علی قونوی. ۱۶۲۶۷ 


از بزرگان دربار سلطان محمد خدابنده 
اولجایتو بود و پس از آنکه محمد خدابنده 
خراسان را آرام کرد و عازم دارالملک تبریز 
شد. این امیرعلی قوشچی از جمله همراهان 
وی بود. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۱۹۲ و ۲۱۸ و تاریخ مفصل ایران. مغول. 
عباس اقبال ص ۳۰۸و ۲۲۱ شود. 
علی قوشچی. (ع ي] (خ) (ملا..) ابن 
محمد سمرقندی. وی علاوه بر کتبی که از او 
3 کرشده است مترجم برهان الکفاية على 
بکری نیز میباشد. رجوع به علاءالدیین 
قوشچی و علی‌بکری (این محمد شریف...) 
شود. 
علی قوصی. (ع ي ] (اخ) ابن عبدالحق 
حجاجی مالکی قوصی. وی فقیه و اصولی .و 
مورخ و فلکی مصری بود. در سال ۱۲۰۲ 
ه.ق.در قوص متولد شد و تحصیلات خود را 
در جامع آزهر دنبال کرد و به تدریس 
پرداخت. سپس به غالب کشورهای عرب 
سفر کرد و در سال ۱۲۹۴ ه.ق,در اسیوط 
درگذشت. او راست: ۱- ایقاظ الوسنان فی 
العمل بالسنة و القرآن. ۷- تشیف‌الاسماع 
بتعريف الاجماع. ۳- حاشیه بر قصة مولد از 
در دیر. ۴- رساله‌ای در اصطرلاب. ۵-شرح 
خطبۂ مختصر سعد تفتازانی بر التلخیص. (از 
معجم الملفین). 
على قول. (ع لا ِن | ع ق مرکب) نب 
گفته‌ای.بنابه روایتی. به قولی. 
علی قومناتی. [غ ي] (إخ) فقیه بود و در 
حدود سال ۸۰۰ ه.ق, درگذشت. او راست: 
۱- شرح الزیج الشامل یوزجانی. ۲- شرح 
الوقاية فى الفقه. که أن را «المناية» نامیده 
است. (از معجم المولفین). 
علی قونوی.(ع ي ن] (خ) ابن 
اسماعیل‌بن یوسف قونوی تبریزی شافعی, 
ملقب به علاء‌الدین و مکنی به ابوالحسن. وی 
فقبه و متکلم و اصولی و ادیب و صوفی بود. 
در سال ۶۶۸ ه.ق.در قونیه متولد شد. سپس 
به قاهره و از آنجا به دمشق رفت. و امر قضا را 
در شام عهده‌دار شد. و در ذی‌القعده یا شوال 
سال ۷۲۹ «.ق. در دمشق درگذشت. او 
راست. ۱- امرف لمسذهب التسصوف 
للکلابادی. ۲- الشافی فی‌الاصول. ۳-شرح 
الحاوی الصفیر فى فروع الفقه الشافعی, ۴- 
بختصر سنهاجالدین للحلیمی فى شعب 
الایمان. ۵- مصنف فى حياة الانبیاء. و نیز او 
را اشعاری است. (از معجم الملفین). صاحب 
معجم المژلفین به ما خذ ذیل یز اشاره کرده 
است: کشف‌الظنون ج ۱ص ۴۱۱و ۴۲۰ و... 
هدية العارفین ج ١‏ ص ۷۱۷ الدرر الکامنة 
ص ۲۴. طبقات الشافعية سیکی ص ۱۳۲. 
تاریخ ابن وردی ج ۲ص ۲۹۱ البداية ابن 








۸ علی قونوی. 


کثیرج ۱۴ص ۱۳۷. 
على قونوی. [غ ي ن] ((غ) ابن صدری 
قونوی. ملقب به بدرالدین. صوفی بود و در 
سال ۱۲۱۶ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
کشف‌الاسرار فى شرح الطريقة المحمدية, در 
وعظ و ارشاد. (از معجم الموّلفین). 
عليقة. (ع ] (ع !) كاين زن. (مستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||شتر كه همراه قوم 
فرستی تا خواربار آورند. (سنتهی الارب). 
شتری که بقصد آوردن خواربار باقومی 
فرستند در برابر مزد. تا با ان خواربار بیاورند. 
(از تاج المروس) (از اقرب السوارد) (از 
من اللفة): علقت مع فلان عليقة و آرسلت معه 
علیقة. (منتهی الارب) (تاج العروس) (اقسرب 
الموارد) (متن‌اللغة). ج» علائی. 
عليقة. (عْل ل ق) (ع ل) یک دانه علق و آن 
گیاهی است که بر درخت می‌پیچد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ملق شود. 
علی قهستانی. (ع ي ق جا (غ) 
(خواجه...) وی ملقب به علاءالاین بود و 
اصلش از قهستان است سپس به خوارزم 
رفت و به ملازمت در گاه امیرتیمور گورکانی 
پرداخت و منصب خازنی او را به عهده 
گرفت. پس از درگذشت امیرتیمور» عمال 
دیوان میرزا شاهرخ شروع به محاسبة خزانه 
کردندو مبلغ دوهزار تومان کسری یافتند و 
میرزا شاهرخ خواجه علی را به این علت به 
زندان انکند. وی را فرزندی بود به نام 
نعیم‌الدین نعمةائه, که با آنکه در علم سیاق و 
حساب تبحر زیاد نداشت توانست اشتباه 
بودن این محاسبه را درک کند و مبلغ کسری 
را به دویست تومان برساند. چون میرزا 
شاهرخ بر این امر آ گاه‌شد خواجه علی راعفو 
کردو این فرزند او بدین وسیله به دربار میرزا 
شاهرخ وارد شد. (از دستورالوزراء خوندمیر 
ص ۳۷۲. 
علی قهستانی. [عي ق ] ((خ)ابن حسن 
قهتانی. مکتی به ابوبکر و ملقب به 
عمیدالملک. عارض سپاه سلطان مسحمود 
غزنوی, و ندیم و رئیس دارالانشاء محمدبن 
محمود غزنوی. وی شخصی کریم و شوخ‌طبع 
و از بزرگان فضلا و ادبای خراسان بود. و او را 
اشعار بسیاری در مدح محمدین محمود است. 
و در حدود سال ۲۲۰ ه.ق.به بغداد رفت و 
لقادربالّه و کاتب او عمیدالرژساء ابوطالببین 
ايوب کاتب را مدح گفت. وی بعدها به خدمت 
سلاجقه پیوست و در سال ۴۳۱ ه.ق.در آن 
دولت به مقامات چلیل رسید. ابوبکر علی 
قهستانی از مسدوحین فرخی شاعر نیز بوده 
است فرخی چند قصیده در سدح او دارد. 
سوزنی در حق فرخی و این ممدوح گوید: 
فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 





سی غلام ترک دادش خوش لقا و خوش‌کلام. 
(از دیوان فرخی سیستانی چ دبیرسیاقی ص 

۱ (از معجم‌الادباء باقوت چ مصر ج ۱۳ 
ص ۲۱). و نیز رجوع به ابوبکر (علی‌بن 
حسن...) شود. 
علی قهستانی. [ع ي ق «] لإخ) ان 
سین قهستانی. مکنی به ابوبکر. وی شاعری 
ایرانی بود و او را در هر دو زبان فارسی و 
عربی شعر است. این بیت از او در الجماهر 
بیرونی منقول است: 

کذاالیواقیت فیما قدسمعت به 

من طول تأثير جرم الشمس فى الحجر. 

و این بیت او در امثال و حکم دهخدا ذیبل 
«الجنون فنون» امده است: 

تذكر نجداً و الحديث شجون 

دجن اشتياقاً و الجنون فنون. 

رجوع به الجماهر بیرونی چ حیدرآباد ص ۸۱ 
و امثال و حکم دهخداج ۱ ص ۲۴۱ شود. 
علی قهندزی. [ع ي ق د] ((خ) ابن 
محمدین ابراهيم‌ین عبداله قهندزی نیشابوری 
ضریر. مکنی به ابوالحسن. وی عروضی بود و 
در حدود سال ۰ ده .ق.درگذشت. او 
راست: کتاب‌المروض. و قهندزی منوب 
است به قریة «قهندز» ( کهندژ) از قرای 
نیشابور. (از معجم المؤلفين از هدية العارفین 
بغدادی ج 0 
علیقی. ال قا (ع ) گیاهی است که بر 
درخت می‌پیچد و آن را «عصلیق» گویند. 
رجوع به على شود. (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد). 
علی قیچاطی. (ع ي ق ] (إخ) ابن عمرین 
ابراهیم‌بن عبداله کنانی قیچاطی. مکنی به 
ابوالحسن. ادیپ و نویسنده و شاعر و قاری 
بود. وی در سال ۶۵۰ ه.ق.متولد شد و در 
سال ۷۳۰ يا ۷۶۰ه. ق.در غرناطة درگذشت. 

او راست: اكملة المفيدة لحافظ القصيدة آی 
الشاطبية. (از معجم المؤلفين). 
علی قیرشهری. (ع ي ش] ((ج) ابن 
مسخلص بابا. مشهور به عاشق‌پادای 
قیرشهری. متوفی در سال ۷۳۳ ه.ق.او 
راست: معارف‌نامه, که منظومه‌ای است به 
ترکی در احوال سلوک, و آن را در سال ۷۳۰ 
ه.ق.تألیف کرده است. (از کش ف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۷۲۵). 
علی قیروانی. (ع ي ق 15 (ج) ابن 
حموش‌بن مختار قیروانی اندلسی قرطبی. 
عالم بود و در سال ۲۵۵ ع.ق. در قیروان 


متولد شد و در ماه محرم سال ۴۳۷ ه.ق. 


درگذشت. او را مصفاتی است. (از معجم 
المولفین از طبقات النحاة و اللغویین ابن 
شهبة). 


علی قیروانی. ل 


ر لإخ) ابسن 





علی قیصری. 


عبدالغنی فهری حصری ضریر قیروانی. مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی حصری شود. 
علی قیروانی. (ع ي ق ر) (اخ) ان 
عبدالله‌بن داود مالکی قیروانی. مکتی به 
ابوالحن. فقیه بود و در جمادی‌الاولای 
٩‏ ھ . ق.درگذشت. او راست: زهرالحدائق, 
که‌شرح رقائق ابن مبارک است. (از معجم 
المولین). 
على قیروانی. اغ ي ق ز] (اخ) این 
این عیاش قبروانی مالکی عبیدلی. 
رجوع به علی عبیدلی شود. 
على قیروانی. [ع ي ق د1 (غ) ابسن 
فضالین علىبن غالببن جابربن 
عبدالرحمان‌بن محمدین عغروین عیی‌بن 
حن بن زمعة مجاشعی قیروانی فرزدقی. 
مکنی به ابوالن. رجوع به علی فرزدقی 
شود. 
على قیسی. عي 3)() بسن سید 
ابودعامة قیسی, مکی به ابوالن. از ادیبان 
و راویان بزرگ بود و امیر ابونصر از وی نام 
برده است. وی از ابونواس و ابوعتاهية روایت 
کرد و ابن ابی‌طاهر و عون‌بن محمد کندی از 
وی روایت دارند. (از مسعجم‌الادباء چ 
مارگلیوث ج ۵ص ۱۰۵). 
علبی قیسی. (عي ق1 (إخ) این سحسدین 
فرحون قیسی, مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن‌فرحون. ریاضیدان و از اهل قرطبة بود. 
وی مدتی در فاس سکونت کرد سپس مجاور 
مکه گردید و در آنجا در سال ۶۰۱ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی): 
علی قیسی. اي ۲3 (إخ) این محدین 
یوسف‌بن مسعود قیی قرطبی شاعر: ملقب 
به نظام‌الدین و مکتی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن خروف. رجوع په ابن خروف (ضیاءالاین 
بوالخسننا و علی این تدان رشان 
...) شود. 
علی قیسی. [عي ق ] (اخ) کومی. وی پدر 
عبدالمومن‌بن علی قیسی کومی اولین سلطان 
سلله موحدی در افریقیه بود. اصل او از 
قیلۂ کومية است و آن قبیله, اندک مردمی در 
ساحل بحر از اعمال تلمسان بودند. اين 
على به‌کاسه گریاشتفال داشت و در 
تاریخ حیب‌السیر برخی از وقایع او و 
پرش عبدالمومن ضط شده است. رجوع 
به حب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۷۵ 
شود. 
على قیصری. (ع ي ق ض] ((خ) ابسن 
محمد قیصری رومی حنفی. مشهور به نثاری. 
رجوع به علی نثاری شود. 
علی قیصری. [غ ي ن ض) (() ابسن 
مصطفی قیصری رومی حنفی. مشهور به 
فردی. رجوع به علی فردی شود. 





علیک. 


علیکت. [ع لک ]۱ (ع حرف جر + ضمیرا 
مرکب از «علی» حرف جر و « ک» ضمیر 
متصل عربی. بر توء 

قرا یم و گویم علیک عین اله 

بنام‌آیزد احسنت و زه نکو پسری. سوزنی. 
- علیک آ گفتن؛ پاسخ سلام دادن. مسخفف 
«علیک السلام» است؛ 

بیزارم از تو و همه یارانت» مر مرا 

تا حشر با شما نه علیک است و نه سلام. 

اضر خر 

پس علیکش گفت و او را پیش خواند 

ایمنش کرد و بلزد خود نشاند. مولوی. 
||(! فعل) بگیر. ملازم باش. رجوع به ی 
شود. 
علیکت. (ع ی | ((خ) مرکب از: «علی» + 
« کاف تصفیر یا تحبیب» که ان را نام شخص 
میگذاشتند. از جمله «خواجه علیک» است 
که در اسرارالتوحید از او تقل قول شده است. 
رجوع به اسرارالتوحید ص ٩۳‏ و ۱۳۵ و ۲۸۸ 
و ۲۹۰ شود. 
علیکت. [غ ی ] ((ج) دهی است از دهستان 
زاوه» بخش حومهٌ شهرستان تربت‌حیدریه 
دارای ۲۷۶ تن سکنه. أب آن از قنات تأمین 
میشود و محصول آن غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علیکت. [ع ی ] (اخ) دهی است از دهستان 
سلطان آیاد, بخش حومة شهرستان سبزوار. 
از فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
عل ی کابلی. [غ ي با لخ 
(علی‌پرست...). رجوع به علی‌پرست کابلی 
شود. 
علی کابلی. ( يب (غ)لبنمجاهدین 
مسلم‌بن رفیع کابلی رازی کندی. مکنی به 
ابومجاهد. رجوع به کابلی (ابومجاهد 
علی‌ین...) و علی (ابن مجاهدین مسلم..) 
شود. 
على کاتب. (ع ي تِ ] (اخ) ابن ابراهیم‌ین 
محمدبن اسحاق کاتب. از عالمان بود و او را 
کتابی است در نب بنی‌عقل که در سال 
۴ھ . تی. تألیف کر ده است. (از معجم‌الادباء 
ج ۱۲ص ۲۱۶. 
على کاتب. (ع ي تا لإخ) ابن ابی‌نح 
کاتب. مشهور به مطوق. رجوع به علی مطوق 
شود. 
علی کاتبی. [ع ي تِ] (إخ) ابن عمرین 
علی کاتبی قزوینی. ملقب به نجم‌الدین و 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به کاتبی قزوینی و 
علی (ابن عمرین...) قود 
علی کاتبی قزوینی. (ع ي ت ي قَزا 
(اخ) ابن عمرین علی کاتبی قزوینی. ملقب به 
نجم‌الدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
کاتبی قزوینی و علی (ابن عمربن...) شود. 








على کارزانی.[ع ي] (خ) ابن متصورین 
محمدین ابی‌المعالی‌بن احمد حسینی 
کارزانیالاصل حاثری‌لمولد. مشهور به علی 
الکیر. رجوع به علی کبیر شود. 
علی کازرونی. (ع ي ز) للخ) ابن 
عباس‌بن حسین شیرازی کازروتی. مشهور به 
حاج مجتهد و متخلص به رحست. شاعر بود و 
در ابتدای امر به نجف اشرف رفت و نزد 
آخوند خراسانی تلمذ کرد و به شیراز 
بازگشت و در هجدهم رجب سال ۱۳۴۳ 
ه.ق.در این شهر درگذشت. او راست: ۱- 
تقریرات اصول. ۲- دیوان شعر, مشتمل بر 
اشعار عربی و فارسی که در سال ۱۳۳۶ 
ه.ش.در نود صفحه در شیراز به چاپ رسید. 
۳- فوائد مشروطیت. (از الذریعه ج ٩ص‏ 
۳ از فارسنامة ناصری). 
عل ی کازرونی. زغ ي ز] (إخ) ابن 
محمدین محمودین ابی‌الهزین احمدین 
اسحاق‌بن ابراهیم کازرونی بفدادی شافعی. 
ملقب به ظهیرالدین. ریاضیدان و فقیه و مورخ 
و شاعر و لغوی و عالم به علم فرانض بود. 
تولد او در سال ۶۱۱ه.ق,بوده است اما 
وفاتش را به اختلاف سال ۶۹۷ ه.ق.و در 
حدود سال ۷۰۰ ه.ق.و بعد از سال ۷۰۰ 
ھ.ق. یاد کسرده‌اند. او راست: ۱- 
روضةالاریب فی التاریخ» در هفده کتاپ. ۲- 
الرة البوية. ۳- کرالحصاب فى الحساب. 
۴- المنظومة الاسدية فى اللغة. ۵- الشبراس 
المضىء فى الفقه. (از معجم المؤلفين از الدرر 
الکامنة ابن حجر ج ۳ ص ۱۱۹ و طبقات 
الشافعیۂ سبکی ج ۶ ص ۲۴۲ و کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ٩۲۳‏ و ایضاح المكنون 
بغدادی ج ۱ص ۳۲۸و ج ۲ ص ۷۱۴. 
عل ی کاشانی. [ع ي] ((خ) (ملا...) مشهور 
به ملا علی حالی. او را اشعاری است که در 
تحقهٌ سامی منقول است. (از الذریعه ج .)٩‏ 
علیکاشانی. [ع ي] (اخ) ابن خواجه 


میراحمد محتشم کاشانی. رجوع به علی 
محتشم شود. 


علی کاشانی. [غ ي ] (غ بسن قاسم 
کاشانی کاتب. مکی به ابوالحسن. وی از 
نویسندگان مبرز بود و او را برخی از نامه‌ها 
است که در معج‌الادباء نقل شده است. 
رجوع به معجمالادباء چ قاهره ج ۱۴ ص ۹٩‏ 
و چ مارگلیوث ج ۵ص ۲۹۵ شود. 

علی کاشانی. [عي ] (اخ) این‌کمال‌الدین 
حسین کاشانی. ملقب به غیاث‌الدین. رجوع 
به غیاث‌الدین (علی‌بن کمال‌الاین حسین 
کاشانی) شود. 

على کاشف الغطاء . [غ ي ش صل غ] 
کاشف‌الفطاء تجفی. وی مورخ بود و در حدود 





علی کاظمی. ۱۶۲۶۹ 


تال ۷ .ق.متولد شد. و نزد شیخ راضی 
و شیخ مهدی آل کاشف‌الفطاء و شيخ جعفر 
تستری و شیخ محمدحسن مامقانی تلمذ نمود 
و در اول محرم سال ۰ ه .ق.درگذشت. 
او راست: ۱- الحصون المنيعة فى طبقات 
الشيعة در نه مجلد بزرگ. ۲- سمیرالحاضر و 
آنین‌المسافر» در پتج جلد بزرگ. (از مصنفی 
علمالرجال آقابزرگ ص ۲۳۰) (از معجم 
المۇلفين). 
علی کاشقی. [ع ي شٍ ] ((خ) ان 
حسین‌بن علی کاشفی. از فضلای زمان دولت 
صفوی. وی در سال ٩۱۰‏ ه.ق.در قید حیات 
بود. او راست: ۱- آنیس‌العارفین» در پند و 
اندرز, به فارسی: ۲- حرزالامان من 
فتن‌الزمان فى علم اسرار الحروف و خواص 
آیات القرآن. ۳- لطاثف الطوائف فى قصص و 
حکایات طريفة. (از معجم الملفین). 
علی کاشی. (ع ي | (اغ) (مسیر..) وی 
معاصر شاه عباس اول بود و شعر نیز میسرود. 
نصرآیادی ابیاتی از اشعار او را نقل کرده 
است. رجوع به تذکر؛ نصرآبادی فصل 
سیزدهم ص ۴۸۴ شود. 
علی کاشی. | ي] (اغ)ابن محمد مشهور 
به نصیرالدین کاشی. متکلم و فقیه و محدث 
متوفی در سال ۷۵۵ .تی.و شهرت او را حلی 
نیز آوردهاند. او راست: ۱-الاعتراضات على 
تعریف الطهارة. ۲- تعلیقات على هایش 
شرح الاشارات. ۳- حاشیه بر شرح السجرید 
اصفهانی. ۴- حاشیه بر شصیه. ۵-شرح 
طوالع بیضاوی. (از معجم السوافین از 
فوائدالرضوية عباس قمی ج ۱ص .۳۲۶ و 
تذكرةالمبحرین ص ۴۹۰). 
على کاشی. [ع ي ] (إخ) ابن مراد کاشی. 
ملقب به علاء‌الدیین. متوفی در سال ۶۲۴ 
ه.ق.او راست: زبدة‌اللغة به زبان فارسی, که 
در دو قسمت است قسمت اول در اسماء و 
قسمت دوم در افعال. (از کشف‌الظنون حاجی 
خلینه ص 4۵۳). 
عل ی کاظمی. [ع ي ظ ] (اج) نن 
حین‌ین علی‌آلمحظوظ وشاحی اسذی 
کاظمی. رجوع به علی محفوظ شود. 
علی کاظمی. (ع ي ظ ] (إخ) ابن عطیفین 
مصطفی‌ین عیسی‌بن جلال‌الاین‌بن 
رضاء‌الدین‌بن سیف‌الدین‌بن میثةین 
رضاء‌الدین‌بن مسحمدعلیبن عطیفً حسنی 
کاظمی. وی فقیه و ادیب و نحوی و شاعر بود 
و در سال ۱۳۰۶ ه.ق. درگذشت. او راست: 
۱- آنوارالریاض, در فقه. ۲- شرح منظومة 


۱-با فتح « ک» برای مذکر است» و برای مؤنٹ 
ضمیر « ک» مکور میگردد. 
۲ -در قارسی « ک» بسکرن تلفظ میشود. 





۷۰ علی کاظمی. 


درة از بحرالعلوم. در فقه. ۳- شرح منظومۂ 
نظام‌الدین احمد یزدی حائری. (از معجم 
المؤلفين). 
علی کاظمی. اعي ظ ] ([خ) أبن محمدین 
حن‌بن محن‌بن حن‌المرتضی اعرجی 
کاظمی. فقیه متوفی در سال ۱۳۴۹ .ق.او 
راست: ۱- تحفةالمشتفلین فى شرح باب 
الاستتناء من شرح بدرالاین. ۲- التقریب فى 
ایضاح اتهذیب, در منطق. ۳- المقاصد العلية 
فى شرح اللمعة الدمشقية. (از معجم الملفین). 
علی کاظمی. اي ظ] ((ج) ابن محمدین 
علیین ابس ‌المعالى الصفيرين ابى‌الممالى 
الکبیر طباطبایی اصفهانی کاظمی حائری 
شیعی امامی. رجوع به علی طباطبائی شود. 
على کاظهی. [ع ي )الغ ن 
محمدحین‌ین زین‌الصابدین. مشهور به 


زین‌التمیمی کاظمی, رجوع به علی تمیمی 


شود. 
علی ی کاظمی. [ع ي ظ ] ((خ) ابن مکی 
کاظمی. ادیب و شاعر متوفی در سال ۱۲۴۶ 
ه.ق.او را مجموعه‌ای است از اشعار. (از 
معجم المۇلفين). 
علی کاکی. (غ ي ] ((خ) اہن حسین کا کی. 
وی برادر ما کان‌بن کا کی‌است و در گسرگان 
میزیست. پس از درگذشت ابوالقاسم جعفربن 
ناصرکیر (۳۱۱-۲۰۲ه.ق) که حا کم 
طبرستان و مدعی حسن‌بن قاسم داعی صفیر» 
در حکومت بود. برادرزادۂ او اببوعلی 
مخنلن اب الکن امین قاط کر 
(۳۱۵-۲۱۲ه.ق.) در آمل علم حکومت 
برافراشت. اما ما کان‌بن کا کی که از امرای 
گیلان بود و دخترش در حرمسرای ابوالقاسم 
جعفربن ناصر کبیر می‌زیست, دخترزادۀ خود 
اسماعیل‌بن ابی‌القاسم را با وجود خردسالی 
به پادشاهی برداشت و ابوعلی محمد را 
دستگیر کرد و نزد برادر خود علی‌بن حسین 
کاکی به گرگان فرستاد. علی‌بن حسین مقدم 
ابوعلی را گرامی داشت و با وی به احسترام 
رفتار کرد و شبها با او مجالن عیش و نشاط 
به پا می‌کرد. و سرانجام شبی ابوعلی پهلوی 
علی‌بن حسین را با کارد بدرید و خود 
حکومت بلاد جرجان را به دست گرفت و 
آنگ اه سازندران را نیز تخر کرد. (از 
حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص 4۴۱۴ و نیز 
رجوع به سادات علوی, ذیل شرح حال 
«داعی صفیر» در این لغت‌نامه شود. 
على کامل. [غ م] ((خ) ابن عسلی‌محمد 
(علی فهمی کامل...). نویسنده و مورّخ و 
سیاستمدار بود. وی در سال ۱۲۸۷ «ه.ق. در 


قاهره متولد شد و در مدرسة زبانهای خارجی . 


و دبیرستان نظام تحصیل کرد و وارد ارتش 
شد سپس از ارتش استعفا داد و با برادرش 








مصطفی کامل دز جنبشهای ملی شرکت کرد و 
حزب وطنی را تأسیس کردند و سرانجام در 


بیست‌وششم جمادی ثانیژٌ سال ۱۲۴۵ ھ.ق. 


در قاهره درگذشت. او راست: ۱- الاقتصاد 
لاسي اة مصطفی کامل فی أربعة و 
ثلاثين ربیعاء دراته جلد. ۳- السألة 
المصرية. (از معجم المزلفین). 
عل ی کامی. ( ي | (اغ) قزوینی. رجوع به 
علی قزوینی شود. 
عل یکانی. [غ] ([خ) دهی است از دهستان 
کنار بروژء بخش صومای, شهرستان ارومیّه. 
دارای ۱۵۳ تن سکنه. أب ان از چشمه تأمین 
مشود و محصول آن غلات و توتون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
علی کاون. [ع ي ؟] (اخ) (اسير شیخ...) 
وی برادر طغاتیمور بود. در سال ۷۴۱ ه.ق. 
این امیر شیخ علی کاون, برادر خود طفاتیمور 
راملامت کرد که دو نوبت به عراق لشکر 
کشیده است ولی در هر دو نوبت شکست 
خورده است و برای اینکه آن شکست‌ها را 
جبران کند. شیخ علی خود به عراق آمد ولی 
در حدود ابهر زنجان از سپاهیان ملک اشرف 
شکست خورد و به مازندران گریخت. و در 
همان سال از طرف برادر مآمور سرکوب 
سربداران شد اما در جنگی که با امیرممود و 
شیخ حسن جوری کرد به قتل رسید. (از 
تاریخ مفصل ایران. مفول, عباس اقبال ص 
۱ ۴۷۰) (حییب‌السیر چ خیام ص ۳۶۰). 
عل یکاهی. [غ] (() دی است از 
دهستان پشت بسطام, بخش قلعه نو 
شهرستان شاهرود. دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات تأمین میشود. و محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
علیکالسلام. (ع ل کش س ] (ع. جملة 
اسمیدٌ دعایی) درود بر تو باد. در جواب سلام 
گویند 
بدو گفت شعبه [فرستادهُ سعد ] که ای تیک‌نام . 
اگردین پذیری علیک‌السلام. ‏ . فردوسی. 
زهی سعادت من کم تو آمدی به سلام 
خوش آمدی و علیک السلام و الا کرام. 
سعدی (غزلیات). 
عل ی کبیر.(غ ي ک] (إخ) ابن محمدین 
حسنین زین‌الدین شهید ثانی عاملی جبعی 
اصفهانی. مشهور به شیخ علی صغیر و یا شیخ 
علی کبیر. رجوع به علی صفیر شود. 
علیی کبیر. (ع ي ک] ((خ) ابن منصورین 
مقن اب المعالىبن آشتند خسیق 
کازرانی‌الاصل حائری الصولد و المدفن. 
مشهور به علی‌الکبیر. وی در سال ۱۲۰۷ 
ه.ق.در کربلاء درگذشت. او را تصنیفاتی 
است. (از معجم المولفین). 








علی کچکینه. 


علی کقامی. (ع ي ک] ((غ) ابن جعفرین 
فلاح کتامی. مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن فلاح. از بزرگترین وزرای حکومت 
الحا کم بامراله فاطمی در مصر بود. وی 
فرماندهی لشکریان الحا کم را که به شام 
میرفتند بر عهده داشت. در سال ۴۰۶ ه.ق. 
مریض شد و خلیفه به تن خویش به عیادت او 
رفت. سپس به وزیرالوزراء ذوالریاسین 
الآمر المظفر قطب‌الدولة ملقب گردید. و در 
حال ۴۰٩‏ «.ق, بدیست دو سوار ناشناس در 
قاهره به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی از 
الاشارة الى من نال الوزارة ص ۳۰). 
علیی کتامی. [ع ي ک] (اخ) ابن عبدانّبن 
محمدین عبدالملک‌ین یحی‌بن ابراهیم 
حمیری کتامی فاسی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قطان شود. 
علی کتامی. (ع ي ک] ([خ) این محمدین 
عبدالملکین یحبی‌ین ابراهيمین یحیی 
کتامی. مشهور به ابن قطان و مکنی به 
ابوالحسن. فقیه و اصولی و محدث و از اهالی 
قاس بود. اصلش از قرطبة است و در سال 
۸ .ق.در سجلماسة درگذشت. او راست: 
۱-بیان الوهم و الایهام فى الحدیث. ۲-شرح 
أحکام عبدالحق. ۳- مقالات فی الاوزان. ۴- 
التزع فى القیاس. ۵- النظر فى احکام النظر. 
(از ممجم المؤلفین از سیرابلاء ذهبی ج ۱۳ 
ص ۱۹۶و لتکملهة ابن آبار ص ۶۸۶و 
تذکرتالحفاظ ذهبی ج ۴ ص ۱۹۲و نيل , 
الابتهاج تنبکتی ص ۲۰۰ و کشف‌الظنون 
حاجی خلیفد). 
علی کثیری. [ع ي ک | (اغ) ابن عمرین 
جعفربن عبداله‌بن کثیر کثیری. سلطان «شبام» 
در حضرموت. وی در سال ٩۰۶‏ ه.ق, در 
شیام متولد شد و به راه تصوف گروید و کب 
ادب نیز کرد. در سال ۹۴۳ ھ .ق.به مخالفت با 
بدرین عبدالله حا کم شبام برخاست و شورش 
کردو آنجا را به زیر سلطة خویش درآورد و 
در حدود پانزده سال بر انجا فرمانروایی کرد 
و درین هنگام از سلطان بدر شکست خورد و 
زندانی گشت و در سال ٩۷۷‏ ه.ق. آزاد گردید 
و در سال ۹۸۱ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عل ی کچکينه. رع ي ک ن) الخ 
(سلطان...) وی به همراهی امیر مغول از جانب 
ابوالغازی سلطان حن میرزا حا کم‌بلخ بود. 
و سلطان محمود میرزا چون جهت تصرف 
بلخ به آن حوالی آمد. دروازه‌ها را به روی او 
بستند. اما این ساطان على کج کینه به 


۱-بفتح « ک» برای مذکر است» و در تأنیٹ 
«ک» آن مکور میگردد, ولی در فارسی غالا 
رعایت نمیشود. 





علی کحال. 


هواخواهی سلطان محمودمیرزاء دروازۂ 
خواجه عکاشه را به روی سپاهیان او گشود و 
بلخ به تصرف سلطان محمود درآمد. رجوع په 
حیب‌السیر چ خیام ج ۱۵۳۴ شود. 
علی کحال.(ع كخ اا لإخ) اسن 
عیی‌بن علی کحال. طبیب بود و در امراض 


چشم تخصص داشت و در سال ۴۲۰ ه.ق. 


درگذشت او راست: تذكرة‌الكحالين فى العين 
و أمراضها. و صاحب ذخيرة خوارزمشاهى 
«اندر علاج شرتاق» از وی نقل کند. (از معجم 
المؤلفین از عیون‌التواریخ ابن شا کر ص ۱۸۲ 
و فهرس مخطوطات الطب بالظاهرية و 
عیون‌الانباء ابن ابی‌اصييعة ج ۱ص ۲۴۷ و 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۳۹۰ و 
فهرست کتابخانةً دانشگاه تهران ج ۲ ص 
۲ و رجوع به ذخیرة خوارزمشاهی شود. 
علی کراع النمل. اع ي کش 1( 
ابن حن هتائی. مشهور به کراع‌النمل و 
دوسی و مکنی به ابوالحسن. لغوی و از اهل 
مصر بود. وی بر مذهب کوفیان بود و از 
بصریها نیز استفاده کرد. وفات او را ۲۰۷و 
۹ ۳۲۱۰ ه.ق.نوشته‌اند. او راست: ۱- 
ام ئلة الفریب على اوزان الافعال. ۲- 
المصحف. ۳- المنجد فیما اتفق لفظه و اختلف 
سمناه. ۶- المنضد. ۵- المتظم. (از معجم 
المؤلفین از لفهرست ابن‌لندیم ج ١‏ ص ۸۳و 
سجمالادباء ج ۱۲ص ۱۳ و انباءالرواة قفطی 
ج ۲ ص ۲۴۰ و بقیةالوعاة سیوطی ص ۳۳۳ 
و کشف‌الظنون ص ۱۶۸). 

عل یکران. [ع ک ] (اخ) دی است از 
دهستان ارشق, بخش مرکزی شهرستان خیاو 
و دارای ۱۵۰ تن سکنه, أب آن از چشمه 
تأمین ميشود. و محصول آن غلات و حبوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
عل یکردلو. (ع ک] ((خ) یکی از طرایف 
ایل قشقائی ایسران است که مرکب از 
صدخانوار و سا کن کوهمره سیباشد. (از 
جغرافیای سیاسی ایران ص ۸۴. 

علی کرد بلی. [غ ي ک] (إخ) (عسلی 
یوسف...) لقب او را «جریدلی» نیز گفته‌اند. 
رجوع به علی جریدلی شود. 

علی کرکانی. 2 ي ك ر] ((خ) (شسیخ...) 
مکنی به ابوالقاسم. از عرفای مشهور اواخر 
قرن چهارم و اولیل قرن پنجم ه.ق.و معاصر 
با شيخ ابوسعید ابوالخیر و سلطان محمود 
غزتوی بود. نب او په سه واسطه به شیخ 
جد میرسد و وی در نیشابور سا کن‌بود و 
بسیاری از کرامات او در نامه دانشوران 
مذکور است. رجوع به نام دانشوران ج ۲ 
ص ۲۷۱ شود. 

علی کرکی. [غ ي ک زا (خ) ابسن 


حین‌بن عبدالعالی کرکی عاملی. مشهور به 





محقق ثأنی, و محقق کرکی, و شیخ علائی» و 
مولی مروج. فقیه بود و در ۲٩‏ ذی‌حجه سال 
۹۴۰ ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: ۱- جامع 
المقاصد قى شرح القواعد, در فقه. ۲- حاشیه 
بر شرائع. ۳- الرسالة الجعفرية. ۴- الرضا (ع). 
۵- صیغ العقود والای قاعات. (از معجم 
المولفین از اعيانالشيعة ج ۴۱ ص ۱۷۴و 
روضات الجنات خواناری ص ۴۰۲و هدية 
العارفین ج ١‏ ص ۷۴۴ و فوائدالرضوية ج ١‏ 
ص ۳۰۳و امل الآمل ص ۴۴۳). 
عل ی کوکی. ‏ ېک 3ا خا ان محمد 
حرعاملی کرکی. رجوع به علی حر شود. 
علی کرکی. اځ ي کر( ابن هلال 
کرکی. پدرش مشهور به منشار بوده است. 
وی فقیه و سا کن اصفهان بود و در سال ٩۹۸۴‏ 
ه.ق.در آنجا درگذشت و جدش به مشهد 
رضا(ع) منتقل شد. او راست: کتاب‌الطهارة که 
آن را به فرمان شاه طهماسب نگاشت. (از 
معجم المؤلفین از اعیان الشیعة عاملی ج ۴۲ 
ص 7 
علی کرمانی. (ع ي کی | ((خ) ملقب به 
عمادالدین و متخلص به عماد و مشهور به 
عماد فقیه و خواجه عماد فقیه. از عرفای قرن 
هشتم ه.ق.رجوع به عمادالدین کرماتی شود 
علی کرمانی. (عي کالإخ) ابسن 
حسین‌بن علی کرمانی. صوفی متوفی در 
حدود سال ۴۷۰ ه.ق.او راست: سراج 
الشريعة و منهاج الحقيقة. (از مسجم المؤلفين). 
علی کومانی.ايک اإخ) این محمود 
کرمانی شافعی. ملقب به ضیاءالایین. وی در 
سال ۰ھ .ق. در قید حیات بود و در آن 
وقت سنش بیش از نود سال بوده است. او 
راست: ضوءالمشارق الجدیر بالوضع على 
المقارق (یا ضیاءالمشارق...) در چهار مجلد. 
(از معجم المولفین). 
على کریدی. (عيک] (غ) ابن احمد 
کریدی حنقی. ملقب به شکری. فقیه و عالم 
فرایض و فلکی و مقتی قندیه بود. و در سال 
۷ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- شرح 
زیسج حسین حسنی منجم. ۲- القتاری 
الشكرية. ۳- کتاب‌الفرانض. (از معجم 
المزلفین). 
عل ی کزبری. [ځي کب ] بسن 
احمدین علی کزبری. ملقب به علاءالدین و 
مکنی به ابوالحسن. عالم است و او را شبتی 
است. (از معجم المولفین). 
على کسائی. [ع ي ک | (اٍخ) ابن حمزةبن 
عبداله‌بن عشمان اسدی کوفی. مکتی به 
ابوالحسن و مشهور به کسانی. قاری و 
تجویددان و لغوی و نحوی و شاعر. رجوع په 
ک‌ائی‌شود. 
عل ی کسروی. [ ي ک ر1 (إخ) ان 








علی کلبشی. ‏ ۱۶۲۷۱ 


مهدی‌بن علی‌بن مهدی کسروی اصفهانی 
بغدادی شافعی. مکنی به ابوالحن. وی ادیب 
و حافظ و نحوی و شاعر و راوی بود. و پیش 
از سال ۲۸۹ ه.ق.در قید حیات بوده است. او 
راست: ۱- الاعیاد و الشواریز. ۲- تأویل 
الاحادیث المشکلات الواردة فی‌الصفات. ۳- 
کتاب‌الخصال, که در آن اشعار و حکم و امتال 
را جسمع‌آوری کرده است. ۴-مراسلات 
الاخوان و محاورات الخلان. (از سعجم 
السژلفین ج ۷ص ۲۴۷). صاحب معجم 
المؤلفین به ماخذ ذیل نیز اشاره کرده است: 
طبقات الشافعية اسنوی ص ۱۵۲ الفهرست 
ابن‌الندیم ج ۱ ص ۱۵۰. معجم‌الادباء یاقوت 
ج ۱۵ ص ۸۸. بغيةالوعاة سیوطی ص ۳۵۶. 
كشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۷۰۵. هدية 
المارفن بغدادى ج ۱ص ۶۷۸ ایضاح 
المک‌تون بغدادی ج۱ ص ۰وج ۲ص 
۶۳ 
علی کشمیری. (ع ي کي ] (اخ) ابن 
صفدرین صالح رضوی قمی کشمیری. رجوع 
به علی رضوی شود. 
علی کعبی. [ع ي ک ] ((خ) ابن محمود 
کیبی, مکنی به ابوالقاسم. او راست: تاریخ 
بلخ, (از کش ف‌الظنون حاجی خایفه ص 
۸۹ 
على کفراوی. [ع ي ک | ((خ) ابن 
محمدین احمدین ابراهیم‌بن علی‌بن یوسف 
سبتی عاملی کفراوی, رجوع به علی سبتی 
شود. 
علی کفراوی. لعي ک)(غ) عساصی 
عاملی کفراوی. متوفی در حدود سال ۱۳۰۰ 
ه.ق.در نجف, او راست: حاشیه‌ای بر معالم, 
(از معجم المولفین). 
علی کفرطایی. (ع ي ک ف] (اخ) بسن 
اب راهیم‌پن بسختیشوع کفرطابی. وی 
چشم‌پزشک و کحال از اهالی « کفر طاب» در 
سوریه بود و وفات وی بعد از سال ۴۶۰ ه.ق. 
است. او راست: تشسریح‌العین. (از الاعلام 


زرکلی). ۲ 
علی کلاا لتقد برین. (ع لاک لث ت ر] 
(ع ق مرکب) بر هر دو فرض. 


عل یکلایه. (غ ک ی] (اخ) دهی است از 
دهستان املش. بخش رودسرء شهرستان 
لاهیجان و سکنة آن ۲۴۰ تن است. اب ان از 
رودخانة پل‌رود تأمین می‌شود. و محصول آن 
برنج است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۲ 

علی کلبشاوی. (ع ي ک] (غ) ابسن 
ابراهیم‌ین ابوبکر انصاری شافعی. مشهور به 
کلبشی و کلبشاوی. رجوع به علی انصاری 


شود. 
علی کلبشی. (ع ي ک] (إخ) ابراھیمین 





۲ علی کلبی. 


ایوبکر انصاری شافعی. مشهور به کلبشی و 
کلبشاوی. رجوع به علی انصاری شود. 


علیی کلبی. [ع ي ک ] (إخ) ابن حسن‌ین | 


علی‌بن ابی‌الحسین حستی کلبی مکنی به 
ابوالقاسم. وی از امیران صقلية (سیسیل) بود. 
در سال ۳۶۰ ه.ق.برادرش احمد که حا کم بر 
این جزیره بود برای فرماندهی ناوگان السعز 
فاطمی به مصر رفت و وی به جانشیتی او به 
حکومت نشت و در سال ۳۷۲ ه.ق.در 
جنگی که با «اوتون دوم» امپراتور آلمان در 
نزدیکی صقلية کرد به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی از اعمال الاعلام ص ۵۱ و البیان 
المفرب ج ۱ ص ۲۳۸ و ابن‌خلدون ج ۴ ص 
۰ و المسلمون فى جزيرة صقلية ص 
۲ 

علی کلبی. (ع ي ک] (اخ) ابن سلیمان 
کلبی. مکنی به ابونوفل. محدث است و از 
ولیدبن مسلم‌بن نوفل‌ین ابی‌عقرب روایت 
کند.و نیز رجوع به ابونوفل شود. 

علی کل حال. اع اک ناق 
مرکب) به هر حأل. به هر جهت. در هر حال. 
علی کلینی. (غ ي کل ] ((خ) ابن محمدین 
ابراهیم‌بن علان. مکنی به ابوالحسن. از 
محدثان امام زمان غیت صفری. رجوع به 
علان کلیی شود. 

علیکم. [غ ل ک] (ع حرف جر +ضمیر) 
(از: «علی» حرف جر +« کم» ضمیر متصل 
عربی در حال نصب و جر برای جمع مذکر 
مخاطب) بر شما. ۱ 
علیکم السلام؛ بر شما درود باد! در جواب 
سلام. برای جمع آید. 

||( فعل) بگیرید. ملازم باشید. رجوع به عَلی 


شود. 

علیکم بالاحمرین؛ برای شما دو سرخ لازم 

باشد. حدیث است و منظور این است که نان و 
شت در غذاء اصل و عمده است. (از امنال و 

حکم دهخدا). 

- علیکم بالحفظ, لا بجمع الكتب. (على (ع) 

از امثال و حکم دهخدا)؛ بر شماست که 

مطالب را حفظ کنید و به خاطر سپارید. نه 

آنکه به جمم‌آوری کتب پپردازید. 

- علیکم بالواد الاعظم (حدیت)؛ پیوسته 

سا کن شهرهای بزرگ و پرجمعیت باشید. آن 

الجفا و لقسوة فى الفدادین, علیکم بالسواد 

الاعظم. (امثال و حکم دهخدا)؛ همانا جفا و 

قساوت در شتربانان و چوپانان و خربندگان 

است. بر شما است سکونت در شهرهای 

پرجمعیت. تمثل: 

ده مرو ده مرد را احمق کند 

عقل را بی‌نور و بی‌رونق کند 

قول پیفمبر شنو ای مجتبی 


گورعقل آمد وطن در روستا. مولوی. 





و گاهی شعرا «الواد الاعظم» را به معنای 
لقوی کلمه گرفته‌اند. یعنی سیاهی بزرگ. و 
چون شهر از دور به سیاهی زند. مجازاً از آن 
به سواد تعر کرده‌اند و از سواد اعظم بدین 
تعبیر شهر بزرگ اراده کرده‌اند: و بیت ذیل 
موهم هر سه معتی مجازی و اصلی است: 
من نه خود می‌روم اندر پی آن زلف بخم 
مصطفی گفت: علیکم بسواد الاعظم. 
علیکم بالمدن ولو جارت. و علیکم بالطرق 
ولو دارت, و علیکم بالسواد الاعظم. (علی (ع) 
از احادیث مثشوی ص ۷۵ از سفینة‌البحار ج ۱ 
ص ۱۴۳۶)؛ در شهرها سکونت گزینید. | گرچه 
جور و ستم در آن باشد. و از راههای هموار 
بروید. | گرچه دور و گردش داشته باشد. و 
شهرهای پسرجمیت را برای سکونت 
برگزینید. 
- علیکم بحفظ السرائر فان لله تعالی مطلع 
على الضمائر. (حسن‌بن على (ع) از امثال و 
حکم دهخدا)؛ بر شما است حفظ و نگهداری 
اسرار, چه خداوند متعال بر مکنونات دلها 
آ گاه‌است. 
- علیکم بدین العجائز (حدیث)؛ بر شماست 
دیانت پیرزنان. توضیح آنکه عجوزی را 
پرسیدند خدای‌تعالی را به چه دانستی؟ گفت: 
به چرخ خود که تا دست بر آن دارم گردد, و 
چون بازدارم بایستد. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
عل ی کماحی. ا کا (إغ) مددى 
کماج‌فروش بود که سری بار بزرگ داشت 





گوئی که دو جمجمه به هم پیوسته داشت. و 
کسانی‌راکه سری بزرگ داشتند به وی تشبیه 
میکردند و میگفتند «مثل علی کماجی». (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
عل ی کمر. [ع ک م] (اخ) دی است از 
بخش تمین. شهرستان اردبیل و دارای ۳.۰ 
تن سکنه. اب ان از چشمه تامین میشود و 
محصول آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
على کمره‌ای. ع ي ک م ر] (اخ) 
فراهانی. مشهور به آقاشیخ. رجوع به علی 
آقاشیخ شود. 
على کمونه. [ع ي کم مو ن] ((خ) وی 
برادرزادۂ محمد ثانی. و از خدمتکاران شاه 
طهماسب بود و شعر نیز میسرود. برخی از 
اشمار او در تحقه سامی نقل شده است. (از 
الذریعه ج ٩ص‏ ۷۶۲ 
علی کنانی. (غ ي ک ] ((خ) ابن ابراهیم 
کنانی فیجاطی. مکنی به ابوالحسن. متوفی در 
سال ۷۲۰ ه.ق.او راست: التکملة المقيدة 
لحافظ القصيدة الخاطية فى القراءات. (از 
کشف‌الظنون ص ۶۴۹). 
على کنانی. [ع ي ک] ((خ) ابن عمربن 








علی کندی. 


ابراهیم‌ین عبداثه کنانی قیچاطی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی قیچاطی شود. 
على کفافی. (ع ي ک] ((خ) این سحمدین 
صائغ کنانی. متوفی در سال ۶۸۰ ه.ق. او 
راست: شرح جمل ابوالقاسم زجاجی. (از 
کشف الظتون حاجی خلیفه ص ۶۰۴ 
علی کنانی. 2 ي کی ] ((ج) ابن سحمدین 
علی‌بن عبدالرحمان‌بن عراق شامی حسجازی 
شافعی کنانی. مشهور به ابن عراق و ملقب په 
سعدالدین. رجوع به علی حجازی (ابن 
محمدپن ...) شود. 
علیی کنافی. (ع ي ک ] ((خ) ابن محمدین 
عمیر نحوی کنانی. مکنی به ابوالحسن. وی از 
یاران محمدپن حسن‌بن مقسم بود و در سال 
۶« .ی.امالی علب را از او روایت کرده 
است. (از معجم‌الادباء ياقوت 3 قاهره ج۴ 
ص ۲۴۵ و چ مارگلیوث ج ۵ ص ۳۷۸. 
على کنانی. (ع يکي | (إخ) ابن محمدین 
محمدبن علی‌بن احمدبن حجر عسقلانی 
مصری کنانی شافعی. مشهور به ابن حجر. 
رجوع به علی عسقلانی شود. 
علی کنافی. (ع ي کب | (غ) ابن مقلدین 
تصربن منقذ کنانی, مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به سدیدالسلک. وی شاعر و امیری 
شجاع و کریم بود. او اولین تن از بنی‌منقذ 
است که بر قلعة «شيزر» واقع بين معرة و حماة 
دست یافت. این قلعه در دست رومیان بود و 
وی در سال ۴۷۴ ه.ق. آن را تخیر کرد و تا 
سال ۴۷۹ که بال وفات اوست در آنجا بود. 
او را دیوان شعری است. (از الاعلام زرکلی). 
عل یکندی. (ع ک ] ((خ) دی است از 
دهستان چهاراویماق. بخش قره‌آغاج. 
شهرستان مراغه. دارای ۱۱۶ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌سارها تأمین می‌شود. و محصول 
آن غلات و نخود و بزرک است. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۴). 
عل یکندی. [غ ک ] ((ج) دهی است از. 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. این ده مشهور به علوکندی است. 
رجوع به علوکندی شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
على کندی. (غ ي ک ] اإخ) این 
اسماعیل‌ین ابراهیم‌ین جبارة کندی محلی 
سخاوی مالکی. ملقب به شرف‌الدین و مکنی 
به ابوالحن و مشهور به ابن جبارة. رجوع به 
على (ابن جبار...) شود. 
عل ی کندی. (ع ي کي ] (اخ) این ثروانین 
حن کندی. مکنی به ابوالحسن. وی پسر عم 
تاج‌الدین آبی‌الیمن زیدبن حن کندی است و 
عماد او را در «خريدة» ذ کرکرده و اصل او را 
از خابور دانسته است. او در دمشق به کثرت 
فضل و دانش و نکی شعر مشهور بود و پس 





علی کندی. 
از سال ۵۶۵ه.ق.درگذشت. (از معجم‌الادیاء 
ج مارگلیوث ج ۵ص ۱۰۵ 
على کندی. ۶۱ ي کی ] ((خ) ابن 
عبدالرحیم‌بن محمد کندی. آل پا کثیر. فقیه و 
شاعر از اهالی حضرموت بود. و در سال 
۰۱ و« .ق.در شهر تریس از شهرهای 


حضرموت متولد شد و در سال ۱۱۴۵ ه.ق. 


در هماتجا درگذشت. 
شرح آن. ۲- الدلیل القويم لاهل تریم. (از 
معجم المۇلفين). 

على کندی. زغ ي ک] ((خ) ابن مجاهدین 
مسلم‌بن رفیع کابلی رازی کندی. مکنی به 
ابومجاهد. رجوع به کابلی (ابومجاهد 
مت ..) و به علی (ابن مجاهدین ملم...) 


.او راست: ۱- بديعية و 


على کندی. [ع ي کي ] (إخ) ابن مظفربن 
ابراهیم (یا هدیةابن عمربن یزید اسکندرانی 
وداعی دمشقی. متوفی در ۶ ه.ق. رجوع 
به علاءالدین (ابن مظفر...) شود. 
عل ی کنی. [غ ي ک ](اغ) ابن قربنلی‌ین 
قاس‌ین محمدعلی آملی کنی تهرانی. از 
فقهای بزرگ امامیه در نیم دوم قرن سیزدهم 
بود. وی در سال ۱۲۲۰ ه.ق.در قریة کن 
واقع در دوفرسخی شمال تهران متولد شد و به 
قصد تحصیل مافرتهای بسیار و طولانی 
کرد.سرانجام در اواخر عمر به « کن»بازگشت 
و در پیست‌وهفتم محرم سال ۱۳۰۶ ه.ق,در 
سن ۸۶سالگی درگ‌ذشت و در شهر ری در 
جوار مرقد شاه عبدالعظیم دفن گردید. و پس 
از چندی که جسد تاصرالدین‌شاه قاجار را نیز 
در آنجا دفن کردند, مقبرة شیخ علی کنی در 
گوشه‌ای از مقبرة ناصرالدین شاه قرار گرفت. 
او راست: ١-تحقيق‏ الدلاشل فى شرح 
تلخيص السائل. ۲- توضيح المقال فى علم 
الدراية و الرجال. ۳- القضاء و الشهادات, در 
سه جلد. (از مصتفی علم‌الرجال آقابزرگ ص 
۲ معجم المؤلفین از الاعلام زرکلی ج ۵ 
ص ۱۳۸ و اعیان الیعة عاملی ج ۴۲). 
عل ی کوتوال. (ع ي کوٹ ] ((ج) وی از 
جانب شاه منصور به ضبط ولایت شیراز 
اشستغال داشت که در سال ۷۹۵ ه.ق. 
امیرتیمور گورکانی از راه شوشتر به آن شهر 
وارد شد و علی کوتوال از وی شکست خورد 
و به شوشتر فرار کرد. رجوع به جبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص ۲۲۳ شود. 
علی کو تی. (ع ي] اإخ) فستیه و خطاط 
بود. وی از شا گردان‌محمود شکری آلوسی و 
على الوسی و عبدالوهاب نائب بوده است. و 
عهده‌دار امامت در جامع أصفيه بود و در 
بعقوبة نیز مدتی به افتاء مشغول شد و در سال 
۵ « .ق.در بغداد درگ‌ذشت و در مقبرة 
غزالی دفن شد. (از معجم المزلفین). 





علی‌کوچکه. اج /ج 1( ابن 
بکتکین. ملقب به زین‌الاین. رجوع به 
زین‌الدین (علی‌کوچک...) شود. 

عل ی کورانی. (عي ] ((خ) (ملا...) شافعی, 
متکلم و منطقی بود و نام وی در هدیةالعارفین 
بصورت علی‌بن محمد کورانی آمده است. 
وی مدتی امامت مجد جرجیس را در شهر 
موصل عهده‌دار بود و در همین شهر در سال 
۴ ه.ق. درگذشت. او راست ۱- حاشیه 
بر شرح شمیة قطب. ۲- حاشیه بر شرح 
عقائد نسفی از تفتازانی. (از معجم الموّلفین)ء 
عل یکوری. (غ] (اغ) دی است از 
دهستان زبرخان. بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور. واقع در ۱۵هزارگزی شمال قدمگاه. 
و دارای ۲۵۶ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین میشود و محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

علی کوفی. يا (زخ) این احمد کونی 
علوی. مکنی به ابوالقاسم. فقیه و اصولی و 
متکلم و حکیم و مفر و از افاضل امامیه بود. 
و در جمادی‌الاولی ۲۵۲ ه.ق. در کرمی از 
تاحیة فا درگذشت. او راست: ۱- تیت 
نبوتالابناه. ۲- تفر القرآن. ۳- کتاب 
الاصول. ۴-کتابی در فقه, بر روش و ترتیب 
کتاب مزنی. ۵- معرفة وجوه الحکمة. (از 
معجم الموّلفین). و رجوع به ما خذ ذیل شود: 
الفهرست طوسی ص .٩۱‏ كاب الرجال 
نجاشی ص ۱۸۸. الفهرست ابن السدیم ج ١‏ 
ص ۱۹۲ ایضاح المکنون ج ١ص‏ ۱۱و ۵۱ 
و... و اعیان الشیعه ج ۱ ص ۴. هدية 
العارفین ج ۱ص ۶۸۱. روضات الجنات 
خوانساری ص ۳۸۲ و نیز رجوع به 
ابوالقاسم (علی...) شود. 

على کوفی. (عٌ ي] ((خ) ابن اسباطین 
سالم کوفی شیعی. مکنی به ابوالحسن. وی 
مقری و مفسر و عالم در بعض علوم بود و در 
اواسط قرن سیزدهم ه.ق.میزیست. او 
راست: ۱- تفیرالقران. ۲- کتاب‌الدلائل. 
۳- کتاب‌المزار, ۴- کتاب‌النوادر. (از معجم 
المژلفین). 

علی کوفی. (غ ي ] ((خ) ابن اسماعیل‌ین 
شعیب‌بن میثم‌بن یحبی تمار اسدی کوفی 
بصری میثمی. مکی به ابوالحسن. رجوع به 
على میثمی شود. 

علی کوفی. [ځی] (إخ) این جبلةکونی. 
مکتی به ابوالحن. تابعی است. و نیز رجوع 
به ابوالحسن (علی‌ین...) شود. 

علی کوفی. [غي] ([خ) ابن حسنین 
علی‌بن فضال‌بن عمربن ایمن کوفی. مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به ابن فضال. وی عالم و 
فقیه و محدث و مفر و واعظ بود و در حدود 
سال ۲۰۶ ه.ق.متولد شد و در ۲۹۰ 





علی کوفی. ‏ ۱۶۲۷۳ 


درگذشت. او راست: ۱- التفسیر, ۲- الجنة و 
التار. ۳- الطب. ۴- المواعظ. ۵- الوضوء و 
الصلاة. (از معجم المؤلفين از الفهرست طوسی 
ص ٩۲‏ و سنتهی المقال ابوعلی ص ۲۱ و 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ص ۸۰وج ۲ 
ص ٩۳‏ و... و منهج‌المقال میرزا محمد ج ۲ 
ص ۲۳۰ و متتهی‌المقال مامقانی ج ۲ ص 
۵ و رجوع به مصنفی علم‌الرجال ص 
۴ شود. 

على کوفی. [ع ي] (إخ) ابن حسنین 
محمد طائی جرمی کوفی. مشهور به طاطری 


و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی طاطری 
شود. 
علی کوفی. (ع ي ) (اغ) ابن حسن کوفی. 


مکنی به ابوالشعشاء. محدث بود و از حفص‌بن 
غیاث روایت کرد. و نیز رجوع به ابوالشعثاء 
(علی‌بن...) شود. 

على کوفی. لځ ي۲ (إخ) ابسن حسیزین 
طریف کوفی. مکنی به ابومنذر. نسب‌شناس 
بود و در سال ۷۶۸ ه.ق.درگذشت. او راست 
شجرة آلالسباس. (از معجم المؤلفن از 
کشف الفظنون ص ۲۷ ۱۰). 

علی کوفی. عي (إخ) ابسن حسمزتن 
عبدال‌ین اسدی کوفی. مشهور به کائی و 
مکنی به ابوالحسن. مقری و تجویددان و لغوی 
و نحوی و شاعر. رجوع به کسائی شود. 

على کوقی. (غ ي ] (اخ) ابن رژیم کرفی. 
او را پنجاه ورقه شعر است. (از الشهرست 
ابن‌الندیم). 

على کوفی. [غ ي ] (اخ) ابن غراب فزاری 
کوفی. مکنی به ابوالحسن. تابعی است. و نیز 
رجوع به ابوالحسن (علی ابن...) شود. 

علی کوفی. (عي) )بسن مسحمدین 
جعفر کوفی حمانی. رجوع به علی حمانی 


شود. 

عل ی کوفی. یا )بسن سحنبن 
حسین‌بن عبدوس کوفی. مکنی به ابوالحسن, 
ار راست: مسعانی التسحمید و الدعاء. (از 
کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۱۷۲۹). 

عل ی کوفی. [غ ي | (اخ) این محمدین زیر 
قرشی کوفی. مکنی به ابوالحسن و مشهور په 
ابن زبیر. رجوع به علی قرشی شود. 

علی کوفی. [ع ي] الع) این محمد پرزح 
کوفی شیعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی برزج شود. 

على کوفیی. [غ ي] (اخ) ابن مسهر کوفی. 
مکنی به ابوالحن. وی مولای بنی‌قریش بود 
و در موصل و سپی در ارمينية عهده‌دار امر 
قضاوت گردید و در این شهر اخیر بینایی 
خویش را از دست داد و به کوفه بازگشت و 
در سال ۱۸۹ ه.ق. درگذشت. او را احادیفی 
"در کتب ستة است. (از الاعلام زرکلی از نكت 





۴ علی کوفی. 


الهمیان ص ۲۱۹ و تهذیب السهذیب ج ۷ص 
۳۸۳ 

علی کوفی. [ع ي) لإ ابن یتطیین 
موسی کوفی بغدادی. وی در بال ۱۲۴ هھ.ق. 
در کوفه متولد شد و در ۱۸۲ ه.ق.در بغداد 
درگذشت. آنگاه که ابومنصور دوانیقی خليفة 
عباسی به قصد ساختن شهر بغداد زمین آن 
ناحیه را بازرسی می‌کرد, این علی‌بن بقطین 
نیز همراه او بود و حکایتی در اين مورد نقل 
می‌کند که در تاریخ حبیب‌السیر آمده است. او 
راست: ۱- کتاب ماسئل عنه جعفرالصادق 
من الملاحم. ۲-کتاب مناظرة الشا ک‌بحضرة 
جعفرالصادق علیهالسلام. (از معجم الموّلفین). 
صاحب معجم المؤلفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: الفهرست طوسی ص ۰. 
الفهرست ابن الندیم ج ۱ ص ۲۲۴. کتاب 
لرجال نجاشی ص .۲٩۳‏ منتهی‌المقال ابوعلی 
ص ۲۲۶. منهج المقال میرزا محمد ص ۰۲۴۰ 
تقیح السقال مامقانی ج ۲ ص ۳۱۵ هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ ص ۶۶۷ و نيز رجسوع 
به تاریخ حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ ص ۲۱۳ 
شود. 
علی کوکبانی. (ع ي ک ک) ((خ) ابسن 
صلاح‌الاین‌ین علی‌بن صلاح‌الدین حسنی 
کوکبانی.ملقب به جمال‌الدین. مورخ بود و در 
حدود سال ۱۱۲۰ ه.ق.متولد شد. و در 
۸۹ هھ. ق. در صنماء درگذشت. او راست: 
۱- اتحاف الخاصة بتصحیع الخلاصة. ۲- 
دررالاصداف. ۳- الی‌ختصر المتفاد من 
تاریخ العماد. ۴- منهج الکمال النفی بمعرفة 
الکلام القدسیء که در یک مجلد بزرگ است و 
آن را به ترتیب حروف الفبا نگاشته است. (از 
معجم المؤلفين از ملحق البدرالطالع زبارة ص 
۶۵ 
عل ی کوکبانی. (عي ک ک] (إخ) ابسن 
علی سوادی کوکیانی. فقیه یمانی و از زیدیه 
بود. و در سال ۱۳۱۶ ه«.ق. درگذشت. ۲۵ 
تألیف به وی سبت داده‌اند که از آن جمله 
استء ۱-رسائلی در مسالعت و غبره. ۷- 
نجاةالمبد فى ارکان الاسلام الخمسة. ۳- نظم 
الازهار. در فقه. (از معجم المولفین از الاعلام 
زرکلی ج ۵ص ۳۰ 
عل ی کولی. [غ ک] (اخ) دی است از 
دهستان بلوک شرقی, ببخش مرکزی 
شهرستان دزفول. دارای ۱۰۰ تن سکنه. اپ 
آن از رودخانة دز تأمین ميشود. و محصول 
آن غلات و برنج و کنجد است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
عل یکومی. IÊ.‏ دی است از 
دهستان برکشلو. بخش حومة شهرستان 
ارومیه. دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از نهر 


شهرچای تأمین ميشود. و محصول آن غلات, ` 








توتون. چفندر و حسبوب است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۴). 
على کوه دروغان. (ع ي و دا (غ) 
(سپه‌سالار...) از سرداران سپاه سلطان محمد 
خوارزمشاه و مشهور به «دروغینی» یا « کوه 
دروغان» بوده است. رجوع به علی دروغینی 
شود. 
علیکه. [ع ک ] (() ابن خالق. وی پس از 
درگذشت امیرتیمور گورکانی. مدتی بر تبریز 
تسلط داشت و بر مردم ستم میکرد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۵۶۲شود. 
علیکه بخشی. (عک ؟] (إخ) ری از جانب 
امیر نظام‌الدین شیخ على طفانی ضیط برج 
چهل‌حجره را در بلخ به عهده داشت ت و درسال 
۲ ه.ق.که ابوالغازی سلطان حسین‌میر زا 
بایقرا این شهر را محاصره کرده بود این 
علکه‌بخشی قصد خیانت کرد و می‌خواست 
آن برج را در اختیار سپاه بایقرا بگ‌ذارد. اسا 
امیر شیخ‌علی بموقع متوجه گشت و قصد کرد 
علیکه‌بخشی را دستگیر کند و علیکه‌بخشی 
خود را از بالای برج چهل‌حجره به خندق 
شیخ حاجی انداخت. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۲۱۰و ۲۱۱ شود. 
علیکه تکتش. [غ ک ؟] (!خ) وی از امرای 
ابوالفازی سلطان حسین‌میرزا بایقرا بود و در 
برخی از جنگ‌ها شرکت داشت. . رجوع به 
حبیب‌السیر ج خیام ج ج ۴ ص ۱۵۵ شود. 
علیکه ک وکلتاش. (عک کو ک ] ((خ)(امیر 
علاء‌الدین..) وی از بزرگان دربار میرزا 
شاهرخ بود و وقتی میرزا خلیل سلطان به 
مخالفت با میرزا شاهرخ برخاست و سمرقند 
رامقر خویش ساخت اين امير 
علیکه کوکلتاش به همراهی امیر مضراب 
جا کو و امیرحسین صوفی ترخان مأمور دفع 
او شدند. و نیز در سال ۸۳۵ ھ .ق .که قرار شد 
شاهراده میرزا بایسنقر در ولایت جرجان 
قشلاق کند, یکی از کسانی که در زمر 
همراهان او برگزیده شد. امیر علیکه بود. 
علیکه در سال ۸۴۴ «.ق. که عمرش از نود 
سال مستجاوز بود درگذشت و در گنبد 
مدرسه‌ای که خود در سر خیابان هرات 
ساخته بود دفن گردید. و مناصب او به فرزند 
ارشدش امیر ابوالفضل تفویض گشت. از 
جلله آثار امیر علیکه رباطی است در 
پنج‌فرسخی هرات به جانب شمال. و ا کشر 
بیوتات آن رباط تا سال ٩۲۹‏ ه.ی.که سال 
تألیف تاریخ حبیب‌السیر است, برپا بوده. (از 
حیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۵۵۵و ۶۲۱و 
۹ 
عل ی کیاهراسی. (ع ي هَزرا] (() ابن 
محمدین علی کیاهراسی طبرستانی شانمی. 
مکتی به ابوالحسن و ملقب به عمادالایین و 








علی گوالیری. 


مشهور به عماد طیری و عمادالدین طیری و 
عمادکا و عمادالدین کیا. وی فقیه و اصولی و 
متکلم بود و در ذیقعدۀ سال ۴۵۰ «.ق.مولد 
شد و در نیشابور نزد اماملحرمین تلمذ کرد 
سپس به بغداد رفت و در نظامیه به تدریی 
از مصاحبان ابوحامد 
امام غزالی و مقرر درس او بود. و مدتی نیز در 
خدمت برکیارقبن ملکشاه سلجوقی سر 
میکرد و عهده‌دار امر قضاء أن دولت بود. و 
سرانجام در محرم سال ۵۰۴ ه.ق. در بغداد 


پرداخت. کیاهراسی 


درگذشت و در تربت ابواسحاق شیرازی دفن 
گردید. او راست: ۱- أحکام القرآن. ۲- 
التعلیق فى اصول الفقه. ۳- شفاءالمسترشدین 
فی مباحث المجتهدین. ۴- لوامع الدلائل فى 
زوایا المسائل. ۵- نقد مفردات الامام اصمد. 
(از مسعجم السولفین) (ريحانة الادب ج ۲ 
ص۳۹۸ 
علی کیزوانی. (غ ي کے ] ((خ) ابن 
احمدین محمد کیزوانی حموی شاذلی. مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی حموی شود. 
عل یگرده. (عگ د] (اخ) دهسی است از 
دهستان بشیوه, بخش سرپل‌ذهاب, شهرستان 
قصرشیرین. دارای ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و از چشمد پاطاق تأمین میشود. و 
محصول آن غلات, برنج, توتون, لبنیات و 
صیفی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
عل یگرزن. (غ گ ز) (اخ) دهی است از 
دهستان چمچمال, بخش صحنه, شهرستان 
کرمانشاهان.دارای ۴۶۷ تن سکنه. آب آن از 
رود گاماسیاب تأمین میشود. محصول آن 
غلات و حبوب و توتون است اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. و راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. این ده در دو محل به فاصلۀ 
۲هزارگزی واقع شده است و به علیا و سفلی 
مشهور است. و قمت علیای آن دارای ۲۷۸ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 


۵{ 
چ ۲ 
على کلپایگانی. لع ي ک ي) ا 
(عسلیخان..) ابن ذوالفقار گلپایگانی 
(جرباذقانی). رجوع به علیخان جرباذقانی 


شود. 
علیی کلشنیی. غ يگ ش] (إِخ) ابن احمد 
خیالی‌بن ابراهیم گلشنی. مشهور به صفوتی, 
رجوع به علی صفوتی شود. 
عل ی گو. (ع) ((خ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک, بخش سراسکند شهرستان تیریز. 
دارای ۱۶۳ تن سکنه. آب 1 ن از رودخائه 
تأمین ميشود. و محصول آن غلات و حبوب 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
عل ی کوالیری. زع ي گا ل 


(علی‌خان...) ابن حام‌الدین گوالیری 





علی گیلانی. 


| کبرآبادی. مشهور به آرزو. رجوع به علی 
آرزو شود. 

عل ی گیلانی. (ع ي گی] ((خ) (سید...) 
آنگاه که سیدقوام‌الدین مرعشی قلعة 
فیروزکوه را محاصره کرد, کوتوال آن حصار 
یعنی کا جلال, سیدعلی گیلانی را که جامع 
اصناف و کمالات نفسانی بود شفیم خود قرار 
داد و به شفاعت این سیدعلی. مورد عفو 
سیدقوام‌الدین مرعشی واقع گشت. رجوع به 
ی چ خیام ج ۲ ص ۳۴۲و ۳۴۳ 


عل ی عیلانی. ۰[ ي گسی ] (اخ) این 
عبدالصمد گیلانی. مشهور به سمند. رجوع په 
علی سمند شود. 
علی گیلانی. غ ي گی ] (إخ) ابن بحبی‌ین 
احمدین علی‌بن احصدین قاسم گیلانی قادری 
حموی. صوفی و ادیپ و شاعر بود. وی در 
سال ۱۰۴۰ ه.ق,در حماة متولد شد و در 
آنجا مشيخة سجاد؛ قادریه را عهده‌دار شد و 
در همین شهر در سوم ذی‌قعدة سال ۱۱۱۳ 
ه.ق.درگذشت. ار راست: ۱- بلوغ البفية فى 
شرح منظومة الحلية. ۲- دیوان شعر. ۳- 
الرحلة المكية. (از معجم المؤلفين). 
علیل. [ع](ع ص) بیمار و رنجور. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از لسان‌العرب) (از 
تاج السروس) از اقرب السوارد) (از تن 
اللغة). ج» آعلگم, علیلون. علیلین. (از تاج 
المسروس) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(افتزب:الموازدا: تجوز نخان قبیف: 
تاتوان. درمانده. عاجز از بیماری. دردمند. 
(ناظم الاطباء). [اسرد دوباره خوشبوی 
مالیده. (ناظم الاطباء). . رجوع به علیلة شود. 
علیلات. (غ](ع ص, !)ج عليلة 2 رجوع به 
عللة شود. 
علی لاله گونی. (ع ي [] ا ابیوردی 
لاله گونی شیرازی. رجوع به علی شیرازی 
(ایوردی...) شود. 
على لاهیجانی. زغ ي | (ع) 
(میرزا...) حا کم ولایت لاهيجان مقارن ظهور 
صفویه بود. هنگامی که شاه اسماعیل صفوی 
در کودکی پیش از رسیدن به سلطنت در 
لاهیجان اقامت داشت این میرزا علی از وی 
توجه شایانی کرد و همواره تحت عنایات او 
بود. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص 
۷ شود. 
علی لحیانی. [ع ي لح ] (إخ) ابن مبارک 
لحیانی. مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
حازم. وی نزد کسائی تحصل کرد. و ابوعبید 
قاسم‌بن سلام نزد او تلمذ کرد. وی پیش از 
سال ۱۸۹ ه.ق.مبزیت. او راست 
کاب لنوادر. (از معجم المولفین ج ۷ص ۵۶ 
و ۷۴. صاحب معجم المولفین به ما خذ ذییل 





نیز اشاره کرده است: الفهرست ابن الندیم ج ۱ 
ص ۴۸. معجم‌الادباء یاقوت ج ۱۴ ص ۰۱-۶ 
ايضاح المكنون بغدادی ج ۲ ص ۳۴۵. هدیة 
المارقین بغدادی ج ١‏ ص ۶۶۸. انباءالرواة 
قفطی ج ۲ ص۲۵۵. السختصر من تاريخ 
اللغوین و النحویین ص .۲٩‏ الوافی صفدی ج 
۴ص ۱۴۰. و نیز رجوع به لحیانی در همین 
لعت‌نامه شود. 
على لخمی. [غ ي ل] ((خ) إن انجب 
ابی‌المكارم المفضلبن ابی‌الحسن علىبن 
آبی‌الفیث مفرج‌بن حاتم‌ین حسن‌بن جعفرین 
ابراهیم‌ین حن لخمی مقدسی اسکندرانی 
مالکی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
مقدسی شود. 
علی لخمی. اي[ (خ) ابن عطيتین 
مطرف‌بن سلمة لخمی بلنسی. مشهور به ابن 
َفاق و مکنی به ابوالحسن. شاعر بود و نزد 
محمد بطلیوسی به تلمذ پرداخت و بسیاری از 
بزرگان رامدح کرد. وی در حدود سال ۵۳۰ 
ه.ق. درگذشت. سال وفات او را ۵۲۸ ه.ق. 
نیز گفته‌اند و سن او کمتر از چهل سال بود. او 
را دیوان شعری است. (از معجم السوافین از 
فهرس المؤلفين بالظاهرية و التكملة ابن ابار 
ص ۶۶۳). و نیز رجوع به أبن زقاق شود. 
على لخمی. [ع ي [] (إخ) ابن محمد 
ربعی. مشهور به لخمی و مکنی به ابوالحن. 
فقیه بود و در صفاقس سکونت داشت و در 
سال ۴۹۸ ھ . ق. درگذشت. او راست: التبصرة 
که تعلیقی است مفصل بر المدونة. (از معجم 
المؤلفين از الديباج ابن فرحون ص ۲۰۳ و 
الاعلام زرکلی ج ۵ ص۱۴۸). 
على لخمی. [ع ي ل] (إخ) ابن محمد 
لخمی اشبیلی مغربی اندلسی مالکی. مکنی ید 
ابوالحسن. وی از مورخان بشمار می‌رفت و 
در سال ٩۲۳‏ ه.ق.در قید حیات بود. او 
راست: الدرالمصان فى سیرةالمظفر سلیم‌خان 
المانی, (از معجم المؤلفين). 
على لخمی. (ي() )بن ضلین 
علی‌بن مفرج‌بن حاتم‌ین حسن‌بن جعفر لخمی 
مسقدسی اسک‌ندرانی مالکی. مکی به 
ابوالحسن و ملقب به شرف‌الدین. رجوع به 
علی مقدسی شود. 
علی لخمی. (غ ي ل] (اخ) ابن موسی بن 
عبداله لخمی بسطی. مشهور به قرباقی. ققیه 
بود و به احوال عرب و نسب‌های ایشان 
اطلاع داشت. وی در دهم صفر سال ۸۴۲ 
ه.ق. درگ‌ذشت. (از سعجم المؤلفن از 
نیل‌الابتهاج تبکتی ص ۲۰۷). 
على لخمی. (ع ي ل] (إخ) ابن یوسفبن 
حریز (یا جریرابن فضل‌بن معضادین فضل 
اتی وی خاش ماب به تورالدیین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی شطوفی 





علی لمتونی. ۱۶۲۷۵ 
شود. 
علی لو. (غ ] (إخ) (امیر...) ابن بدرین 
شجاع‌الایین خورشیدین ابی‌بکر. وی از 
امیرزادگان لر کوچک (لرستان) بود که 
مخلیوطی از کردان آسیای صغیر و لران ایرانی 
بودند و در حدود بین عراق عجم و عراق 
عسرپ میزیتند. و نخستین امیر آنان 
شجاع‌الدین خورشیدین ابوبکر بود که از ۵۸۰ 
تا ۶۲۱ه.ق. حکومت کرد. این امیر علی و 
شجاع‌الدین بود و چون پدرش بدر به توطئۀ 
سیف‌الدین رستم کشته شده بود او نیز به 
کمک ثرف‌الدین ابوبکر برادر سیف‌الدین, 
سیف‌الاین رستم رابه قتل رساند و 
شرف‌الدین به جای وی نشست. اما امیرعلی 
بعد از مدتی به دست عزالدین گرشاسف برادر 
سیف‌الدین رستم و شرف‌الدین ابوبکر کشته 
شد. (از تاریخ مفصل ایران, مغول» عباس 
اقبال). 
علی لشکری. اغي لک ](إخ) ابن موسی 
لشکری. مکنی به ابوالحسن. ششمین تن از 
بنی شداد بود که از سال ۴۲۵ تا ۴۴۱ ه.ق,بر 
گنجه حکومت کرد. وی از ممدوحان بزرگ 
قطران شاعر بود و این شاعر در حدود پانزده 
شانزده قصیده و قطعه در سدح او دارد و از 
اشعار وی معلوم میشود که این ابوالحسن 
لشکری به جنگ گرجیان و ارمنیان پرداخته 
و در جنگی آنان را سخت شکست داده» و 
شکست فضلون و مملان دو حا کم پیش از 
خود را جبران کرده است. او را چهار فرزند به 
نام منوچهرء انوشیروان, گودرز و اردشیر بوده 
است. (از شهریاران گمنام ص ۲۷۸ و ۸۳۲۸. 
علی لکهنویی. ع ي ل ک](إخ) ابسن 
دلدارعلی لکهنویی هندی. از علمای قرن 
سیزدهم ه.ق.وی در سال 
لکهنو متولد شد و در انجا نزد پدر خود به 
کب دانش پرداخت سپس به عراق رفت و 
دیگر بار به لکهنو بازگشت. و از آنجا به 
خراسان کوچ کرد. و در ۹رمضان سال 
۹ درگ ذشت. ار راست: ۱- التوضیع 
المجید فى تفسیر كلام لله المجيد, در دو جلد. 
حسین (ع) ۳- 
رساله‌ای در تجوید. ۴- دو رساله در بارۀ 
متعه,(ازاعیان الشيعة ج ۴۱ ص ۲۵۲), 
على لمتونی. [ع ي []((غ)ابن یوسفین 
تاشفین لمتونی مراطی, مکنی به ابوالحسن. 
امیر مسلمانان در مرا کش و سومین تن از 
ملوک دولت مثمان مرایطان. رجوع به علی 
مرایطی شود. 
علی لوذری. [ع ي ؟] (اخ) وی را با لقب 
«شب‌دری» نیز می‌شناسند. او در سامراء نزد 
محمدخن شیرازی تحصیل کرد و در حدود 
سال ۱۲۹۰ هرق.درگذشت. او راست: کتاب 


۰ ھ.ق.در 


۲- رساله‌ای در اقام عزای 





۶ علی لوکری. 


فی‌اتمادل والترجیح و اصل البراءة. (از معجم 
لمولفین ج ۷ص ۱۷۲ 

علی لوگری. لعي لک الإخ) این سید 
غزالی لوکری. مکنی به ابوالحسن. شاعر عهد 
سامانیان. رجوع به ابوالهنن (علی ابن 
محمد...) شود. 

علیلة. (ع لْ] (ع ص) زن رنجور و بیمار. ج, 
علائل, علیلات. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به علیل شود. |إزن دوباره 
خولبوی مسالیده. (مسنتهی الارب) (از 
لسان‌السرب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). 

علیلة. [ع [) ((خ) بنت کُتیت. وی از زنان 
عاید عرب و بادیه‌نشین بود که دربارة عبادت 
و زهد او داستانها گویند. رجوع به اعلام 
اتساء عمررضا کحالة ج ۲ج ۳ص ۳۴۳ و 
صفالصفوة ابن جوزی شود. 

علیلة. [ع ] (اخ) ربیم‌بن بدر. مکنی به 
ابوالعلاء. از روات حدیث بود. و نیز رجوع به 
بوالعلاء(عليلة ربیع...) شود. 

علی لهواری. [غي ل ذ] (اخ) إن 
یونس‌بن عبداله لهواری تونی. ملقب به 
نورالدین و مکنی به ابوالحسن. وی در ذیحجةً 
سال ۶۶۸« .ق.متولد شد. و او را تتصنیفاتی 
است. (از مسعجم المولفین از نبل‌الابتهاج 
تبکتی ص ۲۰۴). 

على لیشی. [ع ي [](اخ) ابن حسن‌بن على 
لیئی مصری. ادیب و شاعر و ثرنویس. وی در 
سال ۱۲۳۷ ه.ق.در بولاق مصر متولد شد. و 
در سفرهای خدیوی اسماعیل همراه او بود و 
در ۲۵ کانون دوم سال ۱۸۹۶م. ۱۳۱۳ 
ه.ق.درگذشت. او را دیوان شعری است. (از 
الاعلام زرکلی). 

علی لیشی. اع ي [J‏ (اخ) ابن محمدین 
شا کر مدب لیئی واسطی. رجوع به علی 
مودب شود. 

علیم. a‏ (ع ص) دانا. (متهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). ج علماء (منتهی 
الارب) (لان‌العرب) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة) علام. (متن‌اللغة): 


بهمه کار امامی. بهمه فضل تمام 
بهمه باب ستوده, بهمه علم علیم. ‏ فرخی. 
طالب حکمت شو ای مرد حکیم 
تا از او گردی توبینا و علیم. مولوی. 
| آنکه علمِ محیط بر جمیع اشیاء باشد. 


(متهی الارب)ء | (خ) یکی از صفات خداوند 
عالم جل شأته است. (ناظم الاطباء). از اسماء 
حستی است. (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد): 

بتالم به تو ای علیم قدیر 


زاهل خراسان صغیر و کبیر. . ناصرخسرو. 








صد هزار آفرین رب علیم 
باد بر ابر رحمت ایراهیم, 
(از تاریخ بیهقی ص ۳۸۷). 
علیم. زغ ل] ((خ) ابن جتاب‌بن هبل‌ین 
عبدائ‌بن کنانةبن بکرین عوفبن عذرةین 
زیداللات‌بن رْیدةبن ثورین کلب و او از 
فرزندان اسدبن وبّرتبن تغلب‌بن حلواننین 
عمرانين الحاف (يا الحافی‌این قضاعة است. 
وی جدی جاهلی است و چنانکه از نب او 
پیداست از کانة عذرة و از مضاعة بوده است 
که آنان از قحطانية باشند. و از جمله فرزندان 
او کعب و عبیداله هتند. و بنی‌معقل نیز به 
وی منسوبند. (از معجم قبائل السرب ج۲ 
ص۸۱۹ از تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص۲۴۸ و 
نهایةالاارب قلقشندی و الانساب سمعانی و 
لان‌العرب ابن منظور) (از الاعلام زرکلی از 
اللباب فى تهذیب الانساب ابن اثیر ج۲ 
ص۱۴۹ و نهایةالارب ص ۳۰۰ و السبائک 
ص ۳۰و تاج العروس ج۱ ص ۴۰۷). 
علیم. (غ] (إخ) ابن سلمة فهمی. ابوعمر 
کندی‌گوید که علیم از مصریانی است که به 
على (ع) گروید و در جنگهای او شرکت 
داشت سپس با محمدین ابی‌بکر وارد مصر شد 
آنگاه ابن خدیج نزد معاویه از وی شفاعت 
کرد و معاویه هنگام خلافت خود او را 
بخشود. وی در روز خندق فرمانده سربازانی 
بود که با مروان جنگیدند و هنگامیکه اهل 
مصر با مروان صلح کردند عليم بنه «برقة» 
گریخت و تا هنگام مرگ در آنجا اقامت کرد. 
وی در سل ۶۸ ه.ق,در سن خدود 
هشتادسالگی درگذشت. (از الاصابة ابن حجر 
3 اقسم سوم), 
علیم. [غ ل ] ((خ) ابن عدی‌بن عمروین معن. 
جدی جاهلی است از باهلة از قیس‌بن علان 
که‌از عدنانية باشند. (از تاج العروس ج ۸ص 
۸ و رجوع به اللباب فی تهذیب الاناب 
ابن اثر شود. 
علیم. [ع] (إخ) ابن ناربوتابن عبدالرحمان. 
هشتمین تن از خانان خوقند بود که از سال 
۵ ۱۲۴ ه.ق.بر فرغانه و تاشکند 
حکومت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام ص 
۲ در معجم‌الانساب زامباور (ص ۲۱۱) 
نام او «عالم‌خان...» آمده ایست. ۰ 
على ما۵ کر. ع لا دک ] (ع ق مرکب) 
نابر آنچه گفته شد. بنابر آنچه یاد شد. 
علی مارد ینی. (ع ي ما] [خ) ابن 
عشمانین ابراهیم‌بن مصطفی‌ین سلیمان 
ماردینی حتفی ترکمانی. ملقب به علاءالدین. 
رجوع به علی ترکمانی شود. 
علی ماردینی. (غي مسا] (اخ) ابن 
محمدین ابی‌بکرین شرف ماردینی. مکتی به 
ایوالحسن و ملقب به علاءالاین. او راست: 





علی مالکی. 

الدرة السنية فى العقيدة السنية. که قصیده‌ای 
است میمی, و احمدبن علی بقاعی آن را شرح 
کرده‌است. (از کشف‌الظنون حاجی خلیقه ص 
۰ 

علی ماردینی. [ع ي مسا] (اخ) ابن 
یوسف‌بن شیبان ماردینی. مشهور به ابن صفار 
ملقب به جلال‌الدین. رجوع یه ابن صفار و 
علی (ابن یوسفبن...) شود. 

علی مازندرانی. (ع ي ر د] ((خ) (ملا..). 
مشهور به جاوید. و چون نسب خود را به لال 
حبشی میرساند, به «حبش» نیز شهرت دارد. 
وی در مازندران قاضی بود و در سال ۱۰۷۰ 
ه.ق.در اصفهان درگ ذشت و در سقبرةً 
بابارکن‌الدین دفن گشت. تخلص او ابتدا 
«دانش» بود سپس تخلص «جاوید» را 
برگزید. او را اشعاری است. (از الذریعه ج ٩‏ 
ص ۱۹۰و ۷۵۳ از تذکر؛ نصرابادی ص ۳۷۳۴ 
و آتشکد: آذر ص ۱۶۵و تذکره غنی ص ۳۵ 
و مطلع الشسی ج ۲ ص ۴۴۴). 

علی مازندرانی. [غ ي ر د] ((خ) ابسن 
جمشید نوری مازندرانی اصفهانی شیمی, 
رجوع به علی نوری شود. 

علی مازندرانی. (ع ي ز د] (اخ) ابن 
على استرابادی مازندرانی, ملقب به 
عمادالدین. رجوع به علی استرابادی شود. 

علی مازندرانی. [] ي ر د] ((خ) ابن 
فاضل مازندرانی. ملقب به زین‌الدین. وی در 
حدود سال ۶۹۹ ه.ق.در قید حیات بود. او 
راست: ۱- القوائد الشمسية. ۲- قصة الجزیرة 
الخضراء. (از معجم المؤلفين). 

علی مازندرانی. (ع ي ر د) (ٍخ) نوری 
مازندرانی اصفهانی. رجوع به علی نوری 
شود. 

على ماقیل. (غ لا ] (ع ق مرکب) بابر 
آنچه گفته شده است. بنابر قول قائلی, 

على مالقی. ع ي ل] (إخ) ابن عیدائبن 
محمدین حمن جذامی مالقی نباهی. مشهور 
به ابن حن و مکنی به ابوالحسن. فقیه و 
ادیپ و مورخ قرن نهم ھ.ق. وی در سال ۸۱۳ 
د.ق.در مالقة متولد شد, سپس عهده‌دار امر 
قضاء در غرتاطة گردید و دوباره باسمت 
سفیر سیاسی از غرناطة به فاس رفت. وی در 
سال ۸۹۲ ه.ق, در قید حیات بود. او راست: 
۱- المرتبه العلیا فیمن یستحق القضاء و الفتیاء 
در دو جزء. ۲- نزهةالب‌صالر والابصار, (از 
معجم المزلفین). 

على مالکی. [ع ي ل] ((خ) مشهور به 
ائمیدی. از محدثان قرن هفتم ه.ق.رجوع به 
علی آئمیدی شود. 

علی مالکیی. (ع ي ل] (خ) ابن ابراهیم 
بحری مصری مالکی. ملقب به نورالدین و 
مکنی به اپوالصن. از قضات قرن نهم هجری. 





علی مالکی. 
رجوع به علی مصری شود. 
علی مالکی. [ع ي لي] ((خ) ابن احمدین 
احمدین محمدین یوسف بلصفوری ازهری 
مالکی. رجوع به علی یوسف شود. 
على مالکیی. غ ي لٍ] (إخ) این احمدین 
حن‌بن ابراهیم تجیی اندلسی مالکی. 
مشهور به حرالی. رجوع به علی حرالی شود. 
علی مالکی. (ع ي لٍ] (اخ) ابن احمدین 
عبدالمومن زواوی مغربی مالکی. رجوع به 
علی زواوی شود. 
على مالکی. (ع ي لٍ] (اخ)ابن احمدین 
مکرم‌اله صعیدی عدوی مالکی ازهری. 
رجوع به علی صعیدی شود. 
علی هالکی. [ع يل) اإغ) ابن احمد 
حریشی فاسی مالکی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی حریشی شود. 
عی مالکی. [ع ي )(غ) ابن 
اسماعیل‌بن ابراهیم‌بن جبارة کندی محلی 
سخاوی مالکی. ملقب به شرف‌الدین و مکنی 
به ابوالحن و مشهور به ابن جبارة. رجوع به 
على (ابن جبارة...) شود. 
علی مالکی. (ع ي لٍ] ((خ) ابن انجب 
ابی‌المکارم الستضلین ابی‌الحسن علی‌بن 
بی‌لغیث مفرج‌بن حاتم‌بن حسن‌بن جعفرین 
ابراهیم‌ین حسن لخمی مقدسی اسکندرانی 
مالکی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
مقدسی شود. 
علی مالکیی. (غ ي لٍِ] (اغ) ابن جابرین 
عامر مالکی وفایی. رجوع به علی وفایی 
شود. 
علی مالکی. (ع ي لٍ] ((خ) ابن جعفرین 
خضر مالکی جناجی نجفی. وی فقیه و اصولی 
و مجتهد و ادیپ و شاعر بود. در نجف متولد 
شد و در ماه رجب سال ۱۲۵۳ ھ. ق. در کربلا 
به طور نا گهانی درگذشت و جد او به نجف 
منتقل شد و دفن گردید. او راست: ۱- حاشیه 
بر بغية الطالب لمعمل المقلدین, از پدرش 
جعفر. ۲- شرح بر روضتین. «مالکی» نسبت 
به ال مالک از قبایل عرب در عراق است. و 
«جناجی» نبت به «جناجیا» از قرای سواد 
عراق است. (از اعسیان الشيعة ج ۴۱ ص 
1 
علی مالکی. (غ ي لٍ] (إِخ) ابن حسن‌بن 
خاطر جزیری مالکی. رجوع به علی جزیری 
شود. 
علي مالکی. [غ ي لٍ ] ((خ) ابن حسن‌بن 
محمدین فهر قهری مصری مالکی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به على فهری شود. 
علی مالکی. [ع ي لٍ) (إخ) ابن حسین‌بن 
جنید رازی. مشهور به مالکی ر مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی رازی شود. 
على مالکی. (ع ي ل] ((غ) ابن خضرین 





احمد عمروسی مالکی. رجوع به علی 
عمروسی شود 

على مالکی. (غي ل) لین خلفین 
عبدالملک‌ین بطال بکری قرطبی مالکی, 
مشهور به ابن لجام و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قرطبی شود. 

علی مالکی. (ع ي لٍ] (إخ) إن خليفة 
حسینی مالکی. رجوع به علی حسینی شود. 
على مالکی. (ع ي لا لخن سلیمن 
دمنتی بوجمعوی صغربی مالکی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی دمنتی شود. 

علی مالکیی. زع ي لٍ] ((خ) ابن ظافرین 
حسن ازدی مصری مالکی. مکنی به 
ابوالحسن و ملقب به جمال‌الاین. رجوع به 
علی ازدی شود. 

علی مالکی. اي ل )ان عبدلمی 
حجاجی مالکی قوصی. رجوع به علی قوصی 
شود. 

على مالکی. [ع ي ل] (إخ) این 
عبدارحمان‌بن محمد خفاف مالکی جزایری. 
رجوع به علی جزایری شود. 

علی مالکی. [ع ي لٍ] (اخ) ابن عبداللام 
تسولی مالکی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی تسولی شود. 

على مالکی. اي با (غا بن 
عبدالصادقبن احمدبن عبدالصادقبن 
محمدین عبداله عیادی مالکی, مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی عیادی شود. 

علی مالکی. [ع ي لٍ] (غ) ابسن 
عبدالقادرین عبدالرحمان‌ین علی‌بن علی‌بن 
علی‌بن امین علوی اندلسی جزایبری مالکی 
شاذلی. رجوع به علی اندلسی شود. 

علی مالکی. (ع ي لٍ) (إخ) ابن عبدائ‌ین 
ابراهیم‌بن محمد انصاری مالکی. مشهور به 
متیطی و مکتی به ابوالحسن, رجوع به علی 
متیطی شود. 

علی مالکی. (غ ي ل ((خ) ابن عبداله‌ین 
خلف‌بن محمدین عبدالرحمان‌بن عبدالسلک 
انصاری مالکی. مشهور به این نعمة و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی انصاری شود. 

علی مالکی. [ع ي لٍ] (إخ) ابن عبداین 
داود مالکی قیروانی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قیروانی شود. 

علی مالکیی. (ع ي لِ] (إخ) ابن عبداشبن 
علی نطوبسی قاهری ازهری ضریر مالکی 
سنهوری. ملقب به نورالایین و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سنهوری شود. 

علی مالکی. [ع ي لٍ] (خ) ابن عبداشبن 
عیاش قیرواتی مالکی عبیدلی. رجوع به علی 
عبیدلی شود. 

على مالکی. (ع ي لِ] لإخ) ابسن عبدا 
سبتی اندلسی مالکی. مکنی به ابوالحسن. 








على مالکی. ‏ ۱۶۲۷۷ 


رجوع به على سیتی شود. 
علی مالکیی. (ع ي ل] ((ج) ابن عجداله 
سفطی مصری مالکی, مشهور به وراق و ملقب 
به نورالدین و مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی وراق شود. 
علی مالکی. (ع ي | الغ بن 
عدالواحدبن محمدبن عبدالهبن عبدالّبن 
یحیی انصاری سجلماسی جزاییری مالکی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی سجلماسی 


شود. 
علی مالکی. ع ي ۳ (إخ) ابن عثمانبن 
علی‌بن عمر علوی طولقی جزایری حسنی 
خلوتی مالکی. رجوع به علوی طولقی شود. 
على مالکی. [غ ي لٍ] اإخ) ابن علی عزی 
مالکی. رجوع به علی عزی شود. 
على مالکی. (غ ي لٍ] ((خ) ابن عمرین 
احمد بغدادی مالکی. مکنی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن قصار. رجوع به علی قصار (ابن 
احمد بغدادی...) شود. 
على مالکی. [غ ي لٍ] (اغ) ابن من 
صعیدی مالکی شاذلی وفائی. مشهور به 
رمیلی و مکنی به ابوصلاح. رجوع به علی 
رمیلی شود. 
علی مالکیی. (ع ي لٍ] (اخ ابن سحمدین 
ابراهیم‌ین عبداله‌بن مالک‌بن عباد نفزی رندی 
مالکی. مشهور به ابن عباد. رجوع به علی 
نفزی شود. 
علی مالکی. (غ ي لٍ] ((خ) ابن محمدین 
ابی‌القاسم‌بن محمدین فرحون تونسی مدنی 
مالکی. مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
فرحون. رجوع به علی تونسی شود. 
علی مالکی. عي لا إخ) ان سحمدین 
احمدین عبدالله‌بن محمدبن علی باجی اندلسی 
مالکی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
باجی شود. 
على مالکی. اع ي لِ] ((خ) ابن محمدین 
احمدین محمدین احمدین معوض حسنی 
بلاوی مالکی ادریسی اشعری. رجوع به علی 
ببلاوی شود. 
علی مالکی. (غ ي لٍ] (إخ) ابن محدین 
احدبن یوسف‌بن محمد هیثمی طبناوی 
قاهری مالکی اشعری. ملقب به نورالاین. 
رجوع به علی طبناوی شود. 
علی مالکی. عي ل (إخ) ان سحمدین 
خلف اوسی قرطبی مالکی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی قرطبی شود. 
علی مالکی. (ع ي ل ] (اخ) أبن محمدبن 
خلف معافری مالکی. مشهور به ابن قابسی و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به على (ابن 
محمد...) و این قابسی (ابوالصن علی..) 
شود. ۱ 


على مالکی. [ع ي لٍ] ((ج) ابن محمدین 





۸ علی مالکی. 


صافی‌ین شجاع ربعی مالکی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی ربعی شود. 
على مالکی. [ع ي ل] ([خ) ابن محمدین 
عبدالرحمان اجهوری مصری مالکی. مکنی 
به ابوالارشاد و ملقب به نورالدین. رجوع به 
علی اجهوری شود. 
علی مالکی. (ع ي ل | (اخ) ابن محمدین 
علی‌بن محمدبن حن رباطی مغربی مالکی. 
مشهور به ابن بری و مکنی به ابوالحسن. 


رجوع به ابن بری و علی (اببن محمدین...) 


شود. 
علی مالکیی. (ع ي لِ] (اغ) این سحمدین 
محمدین علی قرشی بسطی اندلسی مالکی. 
مشهور به قلصادی و ملقب به نورالاین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی قلصادی 
شود. 
علی مالکی. [ع ي ل) (إخ) ابن سحمدین 
محمدین وفا قرشی انصاری سکندری شاذلی 
مالکی. مشهور به ابن وفا مکنی به ابوالحن. 
رجوع به علی قرشی شود. 
علی مالکی. اي لا )ان سحمد 
لخمی اشبیلی مغریی ادلی مالکی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی لخمی شود. 
علیی مالکی. [ع ي ل ] (إخ) ابن محمد 
میلی جمالی تونسی مالکی. رجوع به علی 
جمالی شود. 
على مالکی. [ع ي لٍ] ((خ) ابن مفضل‌ین 
علی‌بن مفرج‌بن حاتم‌بن حسن‌ین جعفر لخمی 
مسقدسی اسک‌ندرانی مالکی. مکنی ببه 
ابوالهن و ملقب به شرف‌الدین. رجوع به 
علی مقدسی شود. 
علی مالکی. غي ل (غ) ابن ستصور 
فاسی مالکی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی فاسی شود. 
علی مالکی. (ع ل)(غ) تونسی ملقب 
به علاء‌الدین و مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی تونسی شود. 
على مالکیی. غ ي لٍ] (اخ) صالحی. 
رجوع به علی صالحی شود. 
علی ماوردی. (ع ي ر]((خ) ابن محمدین 
حبیب بصری. مشهور به ماوردی و مکنی به 
ابوالحسن. فقیه و اصولی و مفسر و ادیب بود. 
وی در سال ۳۶۴ھ .ق.متولد شد و در بصره و 
بغداد تحصیل علم کرد سپس امر قضاء را در 
بیاری از شهرها به عهده گرفت و نزد 
پادشاهان ال‌بویه مقام و منزلتی داشت و در 
ربیع‌الاول سال ۴۵۰ (يا آخر سال ۴۵۰) در 
بغداد درگذشت و در مقبرة باب‌الحرب دفن 
شد. او راست: ۱- الاحکام ال لطانية. ۲- 
ادب الدین و الدتيا. ۳- تفسير القرآن الكريم. 
۴-الحاوی الکبیر فی فروع الفقه الشافعی, در 
مجلدات معدد. ۵- قوانین الوزارة. (از معجم 





المؤلفين). صاحب معجم المؤلفين به مآخذ 
ذیل نیز اشاره کردہ است: سیرالسبلاء ذهبی 
ج۱۷ ص۱۶۲. الطبقات ابن صلاح ص ۷۰ 
طسبقات ال افيةٌ اسنوی ص ۱۵۶. 
متاقب‌الشافعی و طبقات اصحابه من 
تاریخ‌الذهبی ص۱۳۱. فهرس المؤلفين 
بالظاهرية. الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۰۱۵۴ 
تاریخ بفداد خطیب بغدادی ج ۱۲ ص ۱۰۲ 
وفیات الاعیان ابن خلکان ج۱ ص ۴۱۰. 
الانساب سممانی ص ۵۰۴. معجم الادباه 
ياقوت ج۱۵ ص۵۲. طبقات الشافعية سبکی 
ج۲ ص۳۰۳ المتعظم ابن جوزی ج۸ 
ص۱۹۹ لان السیزان این حجر ج۴ 
ص ۲۶۰. النجوم الزاهرة ابن‌تفری‌بردی ج ۵ 
ص ۶۴. تاریخ دولة سلجوق اصفهانی ص ۲۲. 
شذرات الذهب ابن عماد ج ۲ ص ۲۸۵. 
علیم‌اللّه. (ع مَل لاه ] (إخ) ابن عتیق‌اشین 
فضلاله بلخی سرهندی حنفی (۱۱۰۹- 
۲ هھ .ق.). صوفی و فقیه بود. او راست: 
۱- زبدتالروایات. در فروع فقه. ۲- 
نزهه‌السالکین فى السصوف و السلوک. (از 
معجم المولفین). 
علی مبارکت. (ع مر ] (اخ) ابن سلیمان‌بن 
ابراهیم روجی مصری. وی در سال ۱۲۳۹ 
ه.ق.در قسريهة برنبال جدید از شهرستان 
دقهلیةٌ مصر متولد شد و تحصیلات خود را در 
مدرسة آبی زعبل و مدرسة مهندسخانه در 
بولاق به پایان رسانید. سپس به پاربی رفت 
و پس از به دست آوردن گواهینامة مدرسة 
«متز» به مصر بازگشت و وارد خدمت ارتش 
خد و تا درج امیرآلای ( کلنل. سرهنگ) 
ترقی کرد. و به ترتیب این وظایف را به عهده 
گرفت: عضو کمیسیون امتحان مهندسان 
روستاها و معلمان مدارس, ناظر و ناظم 
مدارس دولتی. مدیر خط راه‌آهن. مدير دیوان 
مدارس. مدير ادارة اشغال عامه. ناظر اوقاف 
عامه. وی با هيشت مصری در جنگ عشمانی و 
روسیه نیز شرکت داشت و کارهای 
عامالمنفعة بیاری از قیبل تأسیس مدارس و 
كتابخانة مصر و مدرسة دارالعلوم انجام داده 
است. و نیز در راه آبیاری و امور واسته بدان 
چون ساختن سدها و ترعه‌ها و جز اینها 
کوششهای بار و بسزائی کرد. و سرانجام 
بال ۱۳۱۱ «.ق.در قاهره درگذشت. او 
راست: ۱- تس دذکر:الس‌هندسین و 
تیصرةالراغبین. ۲- حتقائق الاخبار فى 
أوصاف البحار. ۳- الخطط الوفقية الجديدة 
لمصر القاهرة و مدنها و بلادها القديمة و 
الشهيرة. ۴- طریق الهجاء و لتمرین على 
القراءة و الکتابة. ۵-الميزان فى الاقيسة و 
المکایل و الاوزان. (از معجم المؤلفين). 
علیم بخاری. (ع م بْ) (اغ) نام او 





علی مجدالعرب. 


ملابقای علیم. و تخلصش بخاری بود. دو 
بیت از اشمار او را تصرآبادی تقل کرده است. 
(از تذکرۂ نصرآبادی فصل دهم ص ۴۲۳). 
على متقی. زع ي مث ت] (خ) إن 
حسام‌الاین‌ین عبدالملک جونفوری هندی. 
مشهور به متقی و ملقب به علاءالدین. نام او 
در الاعلام زرکلی يه صورت «علی‌بن 
عبدالملک‌بن حسام‌الدین...» آمده است. وی 
در فقه و حدیث و وعظ دست داشت. اصل او 
از جونقور هند بود و در سال ۸۸۵ ه.ق.در 
رهانفور, از شهرهای دکن هند متولد شد و 
پس از چندی در مدینه سکونت گزید و دیسر 
زمانی نیز در مکه اقامت کرد و در سال ۹۷۵ 
در اییین شهر در 
ارشادالعرفان و عبار‌الایمان. ۲-البرهان 
الجلى فى معرفة اولی, ۳-الرقالمرقوم فى 
غایات الملوم, ۴- کنزالسمال فی سنن الاقوال 
رالافعال. ۵- المواهب العلية فى الجمع بين 
الحکم القرآنية و الحديشية. (از معجم 
المۇلفىن). 
علی متویه. (ع ي ؟] ((خ) ابن احمدبن 
محمدین علی متویه. مشهور به واحدی 
نیشابوری و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن احمدبن...) شود. 
على متیطی. (ع ي م) (اغ) ابن عبداشبن 
ابراهیم‌بن محمد انصاری مالکی. مشهور به 
متیطی و مکنی به ابوالحسن. فقیه بود و مدتی 
عهده‌دار امر قضاء شریش بود و در سال ۵۷۰ 
ه.ق, در همانجا درگذشت. او راست: الهاية 
و التمام فى معرفة الوثائق والاحکام, نسبت 
متیطی را به «متیطة» از قرای احواز در جزيرة 
الخضراء ياد کرده‌اند. (از سعجم الصولفین از 
ایضاح‌المکنون بغدادی ج ۲ص ۳٩۶و‏ هدیة 
المارفین بغدادی ج ۱ص ۷۰۰). 
على متیوی. آغ ي 1)() بسن عبدا 
متیوی. مکنی به ابوالحسن. وی فقیه و نحوی 
و عروضی و ادیب بود وبال ۱۲۴۷ ه.ق. 
درگذشت. او راست: شرح بر قصید؛ ابراهیم 
ریاحی تونسی, در مدح مولای ابراهیم 
علوی. (از معجم المؤلفين از فهرس الفهارس 
کتانی ج ۲ص ۱۳۲). 
علی مجاشعی. (عي ش] (غااسسن 
فسضالین علیین غالببن جابرین 
عبدالرحمان‌ین محمدبن عمروین عیسی‌بن 
حسن‌بن زمعة مجاشعی قیروانی فرزدقی. 
مکنی به ابوالن. رجوع به علی فرزدقی 
شود. 
علی مجاهد. (ع ي ٤‏ د) از ابن داودین 
یوسف رسولی. ملقب به مجاهد. رجوع به 
علی رسولی (اين داود موید...) شود. 
على مجدالعرب. (ع ي مَدُل ع 1 للغ) 
ابن محمدین غالب عامری. مشهور به 


ذشت. او راست: ۱- 





علی مجروتی. 

مجدالعرب و مکنی به ابوفراس, شاعر بود و 
در سال ۷۵۳ «.ق.در موصل درگذشت. او را 
دیوان ضعری است. (از معجم السولفین از 
ایضاح‌المکنون بغدادی ج ۱ ص ۴۸۸ و هدية 
المارفین بغدادی ج ۱ص ۷۲۰. 

على مجروتی. (ع ي ] (خ) ان 
محمدین علی‌بن محمد مجروتی. مکی به 
ابوالحسن. وی از مردم مغرب بود و در سال 
۳ سدق.درگذشت. سلطان منصور او را با 
هدایایی به همراهی محمدعلی فشتالی کاتب 
به نزد ملک ترک فرستاد. و وی کتابی دربارۀ 
اين سافرتش بنام «السفحة السكية فى 
الفرة التركية» نگاشه است. (از معجم 
المولفین). 
على مجوسی. (ع ي م] (اغ) ابن عباس 
مجوسی. مشهور به ابن مجوس. طبیب و از 
اهالی اهواز بود. وی نزد ابوماهر موسی‌بن 
سیار تحصیل کرد. و برای عضدالدولة دیلمی 
کتابی در درمان بیماریها به‌وسیلهٌ ادویُ مفرد 
نگاشت. و کتابی نیز به نام كامل الصناعة 
الطبية در علم طب تألیف کرد که مشهور به 
ملکی شد و آن در دو مجلد بزرگ است. (از 
معجم المؤلفين). صاحب معجم المولفین به 
مآخذ ذیل نیز اشاره کرده است: الوافی صقدی 
ج ۱۲ص ۸ فهرس السؤلفين باظاهرية. 
عیون الانباء ابن‌ابیاصیبعة ج ۱ص ۲۳۶. 
تاریخ الحکماء قفطی ص ۲۳۲. كشف الظنون 
ص .1۳۸۰١‏ فهر س الطب المكتبة البلديه ص 
۵ کبخانة عاشرافندی ص ۴۷ و نیز رجوع 
به ابن‌المجوس شود. 
علی مجیراوی. [ع ي ؟] (إخ) ابن 
محمدعلی‌بن حیدربن شیخ خلیفة مجیراوی 
شروقی نجفی. رجوع به علی شروقی شود. 
علی محاربی. (غي مر) ((غ) ابن 
احمدین محمدبن کوثر محاربی غرناطی. 
مکنی به ابوالحسن. وی محدث و مسند و 
مقری بود و در ریع‌الاخر سال ۹ .ق. 
درگ‌ذشت. او راست: کتاب‌السروس فی 
القراآت. (از معجم المؤلفين). 
على محتسب. (ع ي مت سٍ] ((خ) ابن 
زیاد اسکندری. مشهور به محتسب و مکنی به 
اپوالهن. متکلم بود و درسال ۳۳۴ ه.ق. 
درگذشت. وی تصنیفاتی برای اهل سنت و 
مناظراتی با صعتزله نیز دارد. او راست: ۱- 
کتاب‌التوحید. ۲- کتابالموجز. (از سعجم 
المژلفی از الدییاج ابن فرحون ص .)۱٩۳‏ 
على محتشم. زع ي مت ش ] (خ) بسن 
خواجه میر احمد محتشم کاشانی. متوفی در 
جال ۱۰۰۰ ه.ق,او را دیوان شعری است بنام 
«جلالیه» که آن را بنام شاطر جلال سروده 
است. و شاطر جلال مطربی بود که جزو دستۀ 
مطرب. و نوازنده در سال ٩۷۰‏ ه.ق.از 








اصقهان به کاشان آمده و طرف توجه و تعلق 
خاطر محتشم کاشانی قرار داشت. (از 
فهرست کتب چاپی فارسی مشار ص 4۴۹۷ 
و نیز رجوع به محتشم کاشانی و الذريعة 
آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص ٩۷۲‏ شود. 
على محفوظ. زع م ] ((ج) از داتشگاء ازهر 
فارغ‌اتحصیل شد و در دانشکدة اصول‌الدین 
در دانشگاه ازهر به سمت استادی وعظ و 
ارشاد مسنصوب گشت و از واعسظان و 
راهنمایان دیتی بشمار میرفت و در سال 
۱ هھ . ق. درگذشت. او راست: ۱- الابداع 
فى مضار الابتداع. ۲- الدرة البهية فى 
الاخلاق الدينية. ۳- هدايةالمرشدين. (از 
معجم المزلفین). 
علی محفوظ. [ع م) (اغ) ابن حسین‌ین 
على آل‌محفوظ وشاحی اسدی کاظمی. وی 
ادیب و شاعر و فقیه بود و در سال ۱۲۷۴ 
ه.ق. درگذشت. او را مجموعه‌ای است ادبی 
در نامه‌نگاری (نظم و نشر) که بين او و 
همرش رد و بدل شده است. (از معجم 
المژلفین). 
على محلی. (غي م حل لى] (اخ) ابن 
اسماعیل‌ین ابراهیم‌بن جبار؛ کندی محلی 
سخاوی مالکی. ملقب به شرف‌الدین و مکنی 
به ابوالحسن و مشهور به ابن جبارة. رجوع به 
على (ابن چباره...) شود. 
على محلی. (عي ءع[ لی) لإخ) بسن 
محمدین عبداله بهرمسی محلی شافعی. ملقب 
به نورالدین و مکنی به ابومحمد. شاعر بود و 
در سال ۷۶۵ ه.ق.در بهرمی از توابع محلة 
متولد شد و در سال ۸۴۱ ه.ق.در محلة 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- دیوان شعر. ۲- 
قلائدللحور لمهور الحور. (از معجم المژلفین 
از الضوء الامع سخاوی ج ۵ص ۳۱۴). 
على فحلی. (ع ي محل لى] (إخ) ابن 
محمدبن عیسی دمشقی محلی نمراوی 
شافعی. مشهور به قطبی و ملقب به علاء‌الدین. 
رجوع به علی قطبی شود. 
على محمد. (DIE Ê‏ دهی است از 
دهتان قوشخانه. بخش باجگیران. 
شهرستان قوچان. دارای ۱۵۹ تن سکنه. آب 
آن از چاه شور تأمین میشود. و محصول آن 
غلات دیمی است. اهالی به زراعت و 
مالداری و بافتن گلیم و قالیچه اشتغال دارند. 
(از فرهنگ جغرفیایی ایران ج .)٩‏ 
علیمجمد. (ع جع ] ((خ) (میرزا..) ابن 
عبداله خان این‌الدولتیین سمحمدحسین‌خان 
صدراعظم فتحملشاه. وی از نوادگان 
محمدحسین‌خان صدراعظم» و ملقب به 
نظام‌الدوله بوده است. او را رساله‌ای است در 
شرح حال چند تن از روات عامه. (از مصنفی 
علمرجال آقابزرگ). 








علی‌محمدلو. ‏ ۱۶۲۷۹ 
علیمحمد. ع م حم ۶ (خ) ابن مسحمدین 
دلدارعلی نقوی نصیرابادی. ملقب به 
تاج‌العلماء. رجوع به علی تقوی (ابن محمدین 
محمدین...) شود. 
علیمجمد. (ع م۶ ] إخ) ابن محمدرضا 
آراتی کاشانی. متخلص به بیضائی و مشهور 
به آدیپ. رجوع به علیمحمد ادیپ شود. 
علیمحمد. [ع ١‏ حم ]] (اخ) سالمبن سالم. 
رجوع به علی سالم شود. 
علیمحمد آرافی. لحم دا )این 
محمدرضا ارانی کاشانی. متخلص به بیضائی 
و مشهور به ادیب. رجوع به علیمحمد ادیب 
شود. 
علیمحمد ادیب. محم دا] (إخ) ابن 
محمدرضا ارانی کاشانی. متخلص به 
«بیضائی» و مشهور به ادیب. متولد در سال 
۶۹ هھ .ق. وی شاعر بود و در سال ۱۳۵۲ 
ھ.ق.درگذشت. او را دیوانی است که جلد 
اول آن در سال ۱۳۲۷ ه.ش.در تهران به 
چاپ رسید. (از الذريعه ج ٩ص‏ ۱۵۴). 
علیمحمد باب.(ع م حم ۶ دا للخ 
(مسیرزا...) (۱۲۶۶-۱۲۳۵ ه.ق.), بیشوای 
فرقة بابیان. رجوع به «باب» در همین 
لفت‌نامه شود. 
علیمحمد بیضائی. (ع م ج م د با 
((خ) ابن محمدرضا آرانی کاشانی. متخلص به 
بیضائی و مشهور به ادیب. رجوع به علیمحمد 
ادیپ شود. 
علی‌محمدخانی. (ع م ع ۱۶ (غ) 
طایقه‌ای است جزء طایفة «دورکی» و ان از 
طوایف هفتلنگ بختیاری است. این طایفه 
که به نام «عالی‌محمودی علی‌محمدخانی» 
مشهور است در مال امیر سوسن سکنی دارد. 
(از چغرافیای سیاسی کهان ص 0۷۴ 
علیمحمد شیرازی. [غ م حم ۲ د] (اخ) 
(میرزا...) یا میرزا علی‌محمد باب. مشهور به 
«باب». پیشوای فرقة بابیان. رجوع به «یاب» 
در همین لغت‌نامه شود. 
علیمحمد کاشانی. FFE ¢ E1‏ دا ((ج) 
ابن محمدرضا ارانی کاشانی. متخلص به 
بیضائی و مشهور به ادیب. رجوع به علیمحمد 
ادیب شود. 
علیمحمد لغری. [ع محم د؟]((خاوی 
از شعرای بلوچتان و مکران است و در سال 
۰ هھ .ق.درگذشت. او راست: انیس 
السالکین. (از الذریعه ج ٩ص‏ ۷۶۲ از حاشیة 
روضات‌الجنات فی تاریخ هرات ص ۵۳۸). 
على محمدلو. عمجم (غادمی 
است از دهتان ارشق مرکزی» شهرستان 
خیاو. دارای ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از چشمه 
تأمین میشود و محصول آن غلات و حبوب 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال 





۰ علی‌محمود. 


دارند. و راه آن مالرو است. این ده را 
علی‌یکلو نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۴). 
علی محمود. [غمْ] ((خ) طه. رجوع به 
على طه شود. 
علی مختار. 2 يما (اخ) ابن عمیدالدین 
مختار. ملقب به شمس‌الدین و مکی به 
ابوالقاسم. متولد در سال ۵۳۶ه.ق.وی شاعر 
بود و در کوفه نقابت طالبیان را عهده‌دار بود 
سپس الاصر او را به بغداد احضار کرد و 
تقابت طالبیان را در آنجا به عهدۀ وی گذاشت. 
(از معجم المژلفین). 
علی مخرمی. (عي مغز را (() ابن 
یحبی مخرمی. ملقب به جمال‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن. ادیپ و شاعر بود و در سال ۶۳۶ 
ه.ق. درگذشت. او راست: نتائج الافکار. و 
نیز اشعار بسیاری از وی باقی مانده است. (از 
معجم المؤلفين از الحوادث الجامعة ابن فوطی 
ص ۲۳۶ و البداية ابن کتیر ج ۱۳ ص ۱۷۵). 
علی مخزومی. [غ ي ]الا ان 
جارلین محمدین ابی‌الیمن‌ین ایی‌یکرین 
علی‌بن محمدین محمدین حسین‌بن احمد 
قرشی مخزومی حنفی. مشهور به ابن ظهيرة. 
وی فقیه و منطقی و نحوی و شاعر بود و در 
سال ۱۰۱۰ ه.ق.در سن پیش از نودسالگی 
درگ ذشت. او راست: ۱- حاشيه بر 
ایساغوجی قاضی زکریا انصاری. ۲- حاشیه 
بر شرح توضیح. ۳- دیوان شعر. ۴- الشربات 
السنية من مزاج الفاظ الاجرومية, در نحو. 
۵- فتاوی. (از معجم المؤلفين). 
علی مخزومی. (ع ي ] (اغ) ابسن 
عبداله‌بن عمران قرشی مخزومی شیمی 
میمونی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
میمونی شود. 
علی مخزومی. (عي ] (اغ) ابن 
محمدبن احمدین سلمة مخزومی بلنسی. 
مکنی به ابوالحسن. نام او در سیرالشبلاء 
بصورت «علی‌بن محمدین اهمدین حریق 
مخزومی بلنسی» آمده است. وی ادیب و 
لغوی و شاعر بود. در سال ۵۵۱ ه.ق.متولد 
شد و در ۶۲۲« .ق.درگذشت. او راست: ۱- 
دیوان شعر. در دو جزء. ۲-شرح مقصور؛ ابن 
درید. (از معجم المؤلفین از سیرالنبلاء ذهبی 
ج ۱۲ص ۱۹۳ و الوافی صفدی ج ۱۲ ص 
۵ و الاعلام زرکلی ج ۵ ص ۱۵۲). 
علی مخلاقی. [ع ي ] (إخ) ابن على 
عزی مخلاتی. او راست: ۱- حاشیه بر شرح 
السبط بر الرحبیة. ۲- كفايةالحفاظ لشرح 
بشارة الالحاظ فى غلم سم و لاملاء. که در 
سال ۱۲۷۷ ه.ق. از تألیف آن فراغت یافت. 
(از مجم الموافین). 
على مدالفی. [ع ي م و ((خ) این 








محمدین عبداله‌ین ابی‌سیف بصری مدائتی. 
مکنی به ابوالحسن. مورخ و اخباری و راوی 
شعر. رجوع به ابوالحسن مدائتی و ماخذ ذیل 
شود: معجم المولفین ج ۷ص ۲۱۱. 
عیون‌التواریخ ابن شا كر ص ۷٩‏ الوافی 
صقدی ج ۱۲ ص ۱۶۹. سیرالنبلاء ذهبی ج ۷ 
ص ۲۳۰. الانساب سمعانی ص ۵۱۵. تاریخ 
بغداد خطیب بغدادی ج ۲ص ۵۴. الفهرست 
ابن الندیم ص ۱۰۱ تاریخ طبری ج ۱۱ ص 
٩‏ الفهرست طوسی ص ۹۵. ممجمالادباء 
ياقوت ج ۱۴ص ۴ کامل التوارییخ أبن 
أثير ج ۶ ص ۱۷۵. اللسسجوم الزاهرة 
ابن‌تفری‌بردی ج ۲ ص۲۵۹. شذرات الذهب 


ابن عماد ج ۲ ص ۵۴. مرآت الجنان یافعی ج ‏ 


۲ ص ۸۲. لسان المیزان ابن حجر ج ۴ ص 
۳ مختصر دول الاسلام ج ۱ص ۱۰۵. 
کشف‌الظنون حاجی خلیقه ص ۱۴۲۰ 
علی مدارسی. [ع ي مرا إخ) ابن 
جمالالدين‌بن محمد ابراهيمين 
شس ‌الدین‌بن مجدالمعالی قوامالاین 
مرعشی مدارسی. رجوع به علی مرعشی 
شود. 5 
علی مدحی. اع ي م] ((خ) ابن محمد 
آدرنه‌وی رومی حنفی. ملقب به مدحی و 
مشهور به اسکیجی‌زاده. رجوع به علی 
اسکیجی‌زاده شود. 
علی مدنی. (غ ي م د] ((خ) این ابراهیم‌پن 
محمد زهری شروانی مدنی نقشبندی حنفی. 
ملقب به | کمل‌الدین. رجوع به علی شروانی 
شود. 
علی مدنی. (ع ي م د)((خ) ابن ابی‌الخسن 
سندی مدنی. ملقب به تورالاین. رجوع به 
علی سندی شود. 
علی مذنی. (ع ي م د] ((خ) ابن جعفرین 
محمدین علی‌بن حمین‌ین علی‌بن ابی‌طالب 
مدنی. وی فقیه و سا کن «عریض» از نواحی 
مدینه بود و در سال ۲۱۰ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱-کتابی در حسلال و حرام. ۲- 
کتاب‌المناسک. (از مسعجم المؤلفن از 
الفهرست طوسی ص ۸۷ و كتاب‌الرجال 
نجاشی ص ۱۷۶ و منتهی المقال ابوعلی ص 
٩‏ تنقیح المقال مامقاتی ج ۲ ص ۳۷۲). 
علی مدفی. [ع ي م د1 (اخ) ابن حسنین 
علی‌بن حمن‌بن علی‌بن شدقم‌بن ضامن‌بن 
محمد حمزی حستی مدتی. ملقب به 
زین‌الدین. رجوع به علی شدقمی شود. 
على مدنی. [غي مد1 (إخ) ابن حسن 
برزنجی مدنی شافعی. رجوع به علی برزنجی 
شود. 
على مدنی. [ع ي م د] (إخ) ابن خليل 
مرصفی یا مرصفاوی مصری مدنی شافعی. 
ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالحسن. 








علی مرابطی. 


رجوع به علی مرصفی شود. 
على مدنی. عي د1 (خ) این ظاهر 
وتری حسنی مدنی. ملقب به نورالاین و 
مکنی به ابوالحسن. محدث بود. در سال 
۱ «.ق.در مدینه متولد شد و در همانجا 
در ۲۹ جمادی‌اولای سال ۱۳۲۲ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱- التحفة الصدنية فى 
السلسلات الوترية. ۲- رسالة فى الکلام 
على قول الفزالی ليس فى الامکان ابد 
مما کان.(از معجم المژلفین). ‏ 
علی مدئی. [ع ي ‏ د] (إِخ) ابن محمدبن 
ابی‌القاسم‌بن محمدین فرحون تونسی مدنی 
مالکی. ملقب به ابوالحسن و مشهور به این 
فرحون, رجوع به على تونسی شود. 
على مدفی. (ع ي م د] (خ) ابن محمدین 
علی زهری شروانی مدنی حنفی. رجوع به 
علی شروانی شود. 
على مذحجی. اغ يم ج] (اع) ابسن 
احمدین حسن مذحجی. مشهور به حدة و 
مکنی ابوالحسن. فقیه و حافظ, از اهل حصن 
ملتماس بود و در سال ۷۴۶ه.ق.درگذشت. 
او راست: ۱- أَجوبة, در فقه. ۲- تعلیق بر 
کتاب براذعی. (از معجم المؤلفین از الدیباج 
ص ۲۰۶ 
علی مرایطی. اع يب( بسن 
یوسف‌بن تاشفین لمتونی مرابطی. مکنی به 
ابوالحسن. امیر مسلمانان در مرا کش و 
سومین تن از ملوک دولت ملشمان مرابطان 
است که از سال ۵۰۰ تا ۵۳۷ه.ق.بر قسمتی 
از مرا کش و الجزایر و اسپائیا حکومت کرد. 
وی در سال ۴۷۷ ه.ق. در سبتة متولد شد و 
در سال ۵۰۰ ه.ق.پس از درگذشت پدرش: 
با او بعت شد. و در سال ۵۰۳ با صد هزار 
سوار به قرطبة حمله کرد و بسیاری از.شهرها 
و قری و قلاع آن نواحی را تصرف نمود. 
رفتار او در اوایل کار با مردم ناپسند بود. اما 
پس از چندی روش خود را تغییر داد و به 
عدالت و دیانت گروید. علی‌بن یوسف با 
عقاید حجةالاملام امام محمد غزالی سخت 
مخالف بود و پیوسته دستور میداد مصنفات و 
تأینات او را آتش زنند. واز جمله وقایع 
زمان او خروج عبدالمژمن قیسی بوده است. 
و نیز در عهد ساطنت او المهدی محمدین 
عبدائه ظهور کرد و وی از دفع فتن المهدی 
عاجز شد و امور مملکتش دستخوش 
اغتشاش و اضطراب گشت و سرانجام در سال 
۷ در مرا کش از غم و اندوه درگذشت و 
خیر مرگ او تا مدت سه ماه مخفی بود. مدت 
سلطنت وی سی‌وشش سال و هفت ماه بود و 
پس از وی پسرش تاشفین به پادشاهی رسید. 
(از الاعلام زرکلی) (حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ 
ص ۵۷۴) (طبقات سلاطین اسلام ص ۳۶) 








علیمراد. 

(معجم الانساب زامباور ص ۱۱۳). 
علیمراد. [ع م] (اخ) شیمی‌دان بود و در 
مدرسۂ پزشکی مصر شیمی تدریس میکرد. او 
راست: الكيمياء التحليلية السحكمية, که در 
سال ۱۳۱۲ ه.ق. در پولاق در عهد حیات 
مولف به چاپ رسید. (از معجم المؤلفن). 
علیمرادخان افشار. (ع من [i‏ ((خ) وی 
برادر فتحعلی‌خان اقشار بود. و هنگامی که 
در سال ۱۱۷۳ ه.ق.کریم‌خان زند به قصد 
تسخیر آذربایجان بدان ناحیه رهسپار گشت. 
این علیمرادخان در ارومیه متحصن شد و 
کریم‌خان نتوانست بر او دست یابد. و پس از 
چندی وی به اتفاق برادر خود ف تحعلی‌خان 
بجنگ کریمخان رفت. (از مجمل التواریخ 
گلستانه ص۳۳۸). 

علیمراد‌خان زند. (ع م ي را (خ) 
سومین تن از سلاطین زندیان به شمار میرفت 
ری که خواهرزاد؛ کریم‌خان زند بود دو بار به 
سلطنت رسید. نختین بار در سال ۱۱۹۳ 
ه.ق.بدین تفصیل که زکی‌خان برادر مادری 
کریم‌خان پس از مرگ وی با این علیمرادخان 
همدست شد و به مخالفت با صادق‌خان برادر 
کریم‌خان برخاست و زمینه را چنان فراهم 
ساخت که ابوالفتح‌خان پر کریم‌خان رسما 
به پادشاهی برگزیده شود. اما دیری نگذشت 
که صادق‌خان ابوالفتح‌خان را از پادشاهی بر 
کنار ساخت و خود از سال ۱۱۹۳ تا ۱۱۹۵ 
ه.ق.در شیراز سلطنت کرد. و در این هنگام 
علیمرادخان وی را مفلوب و مقتول ساخت و 
خود برای بار دوم از سال ۱۱۹۶ تا ۱۱۹۹ 
سلطّت کرد و در این سال درگذشت. رجوع 
به مجمل التواریخ گلستانه و طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۳۴ و معجم‌الاناب زامباور ص 
۹شود. 

علیمرادخانی. [ع ] (() دهی است از 
دهستان چرداول, بخش شیروان چرداول. 
شهرستان ایلام. وأقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
خاوری چرداول, و در کار راه مالرو شیروان. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و گرمسیر و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانةً چرداول 
تأمین میشود و محصول آن غلات و لبنیات 
است. اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند. این ده در دو محل نزدیک به هم مشهور 
به علیا و سفلی قرار دارد. و کته قسمت 
سفلای آن 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
علیمرادی. a‏ (اخ) دی است از 
دهستان ان کا کاوند. بخش دلفان, شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۲۴۰ تن کته آپ ان از 
چشمه تأمین مشود و محصول آ ن غلات و 
لیسنیات و پشم است. امالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند. (از فرهنگ 


۰ تسن است. (از فرهنگ 








جغرافیای ایران ج ۶ا. 

علی مرادی. (ع ي م] ((خ) این محمدین 
مرادین علی بخاری‌الاصل دمشقی حنقی 
تقشبندی. مشهور به مرادی. ادیب و شاعر و 
نوینده بود. در سال ۱۱۳۲ ه.ق. در دمخق 
متولد شد و عهده‌دار افتاء حنفی شد و در سال 
۴ ھ . ق. درگذشت. او راست: ۱- اقوال 
الائمة العالية فی احکام الدروز و ايامنة, ۲- 
دیوان شعر. ۳- الروض الرانض فى عدم صحة 
نکاح اهل السنة للروافض. ۴- القول السبین 
الرجیح عند نقد العصیات تزویح اولی الارحام 
صحیح. و نیز او را آثار نشری بسیاری است. 
(از معجم المولفین). 

علی مراغه‌ای. لعي غا خا وی در 
ذی‌قعد؛ سال ۵۲۸ ه .ق.با همدستی ابوعبیده 
محمد دهستانی. آقنقر حا کم مراغه را به 
قتل رساند. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۴۷۰ شود. 

علی مرا کشی. ۰ي مز راڭ] (اٍخ) ابن 
علی‌بن عمر مرا کشی. مکنی به ابوالحسن. از 
علمای قرن ۷ ه. ق.در بلاد سفرب. وی در 
علم نجوم و ریاضی و جفرافی و در ساختن 
ساعتهای آفتابی شهرت داشت 
تلخیص العمل فى رژية الهلال. ۲- 
جامع‌المبادی والغایات فى علم المیقات. (از 
ممجم المؤلفین از تراث العزب الملمی طوقان 
ص ۳۶۵). 

علی مرا کشی. (ع ي مز راک (لخ) ابن 
محمدین عبدالرحمان اقاوی‌الاصل. مشهور 
به مرا کشی, وی فقیه و نحوی و از قبیلةً 
بنی‌صالح در سوس اقصی بود و در سال ٩۱۰‏ 
ه.ق.در حطرة مکناسية درگذشت. او 


. او راست: ۱- 


راست: ۱- اجوبة حان در فقه. ۲- شرح بر 
منظومة وجیزه ابوالعباس مجیلدی در توقیت. 
(از معجم الموّلفین از اخبار مکناس ابن زیدان 


ج ۵ص 4۴۵۰ 
علی مرا کشی. ۰ي مز راک ] (إِخ) ابن 
محمد مسفیوی مرا کشی. مکنی به ابوالن. 


مورخ و از وزراء بود و در عهد دولت حسینی 
عهده‌دار وزارت شکایات بود و در سال 
۵ د.ق. درگ_ذشت. او راست: الارر 
الستية فى الدولة الحسینه. (از معجم 
لمزلفین). ۱ 

على مربیطری. اج ي مب ط1 () ان 
محمدین عبدالودود مربیطری. مکنی به 
ابوعیسی. وی شاعری کم‌شعر بود و نیکو شعر 
میگفت. در شهر خود «مربطر» در شمال 
بلنية خطیه میگفت و احکام دینی رابه مردم 
می‌آنوخت. (از الاعلام زرکلی). ˆ 

علی مرتضی. إل بت ضا۲ (غ) 
لقب امسیرالمسومنین عسلی‌ین ایسی‌طالب 
علیهالسلام است. رجوع به على (ایین 





علی مرداوی. ۱۶۲۸۱۷ 


ابی‌طالب...) شود 

بدانسان که گوئی علی مرتضی! 

همی برکشد ذوالفقار از نیام, سوزنی. 
على مرتضی. (ع مت ضا] (إع) ابن 
عبدالحمیدین فخارین معد موسوی حلی, 
مشهور به مرتضی. فقیه و نسب‌شناس و 
اخیاری متوفی در حدود سال ۷۶۰ ه.ق.او 
راست: الانوار المضيئة فى أحوال المهدی, (از 
معجم المژلفین), 
علی مرجوشی. (غ ي ؟] ((خ) روسی. 

کیمیادان قرن ٩‏ ه.ق. رجوع به علی رومی 
شود. 
علیمردان. [ع ]۱[ مرکب) از نامهای 
ایرانیان و اغلب شیعیان است. مركب از کلمة 
عربی «علی» + «مردان» فارسی. و گاه برخی 
از آبادیها و دیهها را نیز بدین نام خوانده‌اند. و 
در اسامی اشخاص گاه کلم «خان» یا «بیگ» 
و امثال اینها را به آخر آن می‌فزایند. و گاهی 
کلمه‌های میرزا. امیر, میر. ملا و مانند اینها را 
به اول آن می‌فزودند؛ 

نام او بود علیمردان‌خان 

کلفت خانه ز دستش به امان. ایر ج‌میرزاء 
علیمردان. (ع] ((خ) دی است از 
دهستان قشلاقات افشار, بخش قیدار» 
شهرستان زنجان. دارای ۱۱۱ تن سکنه. آب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. و محصول آن 
غلات است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
علیمردان‌خانی. (ع] ((خ) طایفه‌ای 
است جزء طایفة «دورکی» و آن از طوایف 
هفت‌لنگ بختیاری است. این طایفه که بنام 
«عالی‌محمودی علیمردان‌خانی» مشهور 
است در مال امیر سوسن سکنی دارد. (از 
جفرافای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
علی مرداوی. (عي ]] (غا ابن 
سلیمان‌ین احمدین محمد سعدی صالحی 
حنبلی مرداوی. مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
علاء‌الدین. فقیه و محدث و اصولی بود و در 
سال ۸۱۷ «.ق. در شهر «مردا» از شهرهای 
فلسطین متولد شد سپس به قاهره و از آنجا به 
دمشق رقت و در این شهر در جمادی‌الاولای 
سال ۸۸۵ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- 
الانصاف فى معرفة الراجح من الخضلاف. ۲- 
تحریرالمتقول فی تمهید علم الاصول, که 
شرحی نیز بر آن نوشته است و ان را السحبیر 
فی شرح التحریر تامیده اسث. در دو مجلد. 
۳- التقیح المشبم فى تحريم المقنع فى اصول 
الفقه. ۴- کنوزالحصون المعدة الواقية من کل 
شدة فى الاحادیث الواردة فى الاسم الاعظم. 


۱ -در شعر شاهد «علی» با تخفیف وسکون 


ياء است. 





۷۲ علی‌مرده. 


۵- المنهل المذب القریر فى مولد اهادی 
ابشیر الذير (ص). (از معجم السولفین از 
السنهج الاحمد ص۵۰۹ و الضوء اللامع 
س‌خاری ج ۵ ص ۲۲۵ و شذرات الذهب 
ابن‌عماد ج۷ ص ۳۴۰ و البدر الطالع شوکانی 
ج۱ص ۴۳۶ و کشف‌الظنون ص ۳۵۷). 
علی‌مرده. (ع د] ((خ) دهی است از 
دهستان تیلکوه, بخش دیوان‌دره. شهرستان 
ستندج. . دارای ۱۳۰ تن سکند. آپ آ ن از 
چشمه تأمین میشود. و محصول آن غلات» 
عل پشم و نخود است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

على مرسی. [غ ي ء1 (خ)اين اسماعیل 
اندلسی مرسی ضریر, مشهور به ابن سيدة و 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به ابن سيدة و علی 
(ابن سیدة...) شود. 

علی مرصفاوی. [ع ي م ض] ((خ) ابن 
خلیل مرصفی یا سرصفاوی مصری مدنی 
شافعی. ملقب به نورالدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی مرصفی شود. 
على مرصفی. اي م ض] ((خ) ابسن 
خلیل مرصفی با مرصفاوی مصری مدنی 
شافعی. ملقب به نورالدین و مکنی به 
ابوالحسن. صوفی متوفی در سال ٩۳۰‏ ه.ق. 
او راست: ۱-کشف غوامض المتقول فى 
مشکل الایات و الآثار و آخبار الرسول. ۲- 
مبانی الطریق فى مبادی التحقیق. ۳- المقتع و 
السورد العذب لمن یشرب و یکرع. ۲- 
السنفرجة. ۵- منهج السالک الى آشرف 
الم‌مالک. (از سعجم السولفین از الکوا کب 
الساثر؛ غزی ج۱ ص۲۶۹ و کشف‌الظنون 
ص ۱۸۶۹ و ایضاح المککنون ج۲ ص۵۴۹ و 
هدیة المارفین ج۱ ص 0۷۴۲. 

علی مرعشی. ع ي ع] ((خ) ابن 
جمال‌الدین‌بن محمدابراهیم‌بن شمس‌الدین‌بن 
مجدالمعالی قوام‌الدین مرعشی مدارسی. 
متوفی در سال ۱۳۷۶ «.ق. او را تعالیقی 
است. (از معجم المولفین), 

علی مرعشی. (ع ي مغ (إخ) ابن حسین 
حسینی مرعشی. فقیه و محدث و مورخ و 
نسب‌شناس و متکلم. متولد در سال ۱۰۳۹ 
ه.ق.وی در سال ۱۰۸۱ ه.ق.درگذشت و در 
مقبرة علامۂ حلی در غری دفن شد. او را کتبی 
در فقه و نمب است و نیز رساله‌ای در شرح 
حال بزرگان خاندان خود دارد. (از اعیان 
الميعة ج ۴۱ ص ۸۵۲. 

علی مرعشی. [ع ي عا للخ امسلی 
تواب...) ابن سلطان‌العلماء مرعشی فقیه قرن 
یازدهم ه.ق.است. او راست: شرح القواعد. 
در فقه. (از معجم الموّلفین). 

علی مرعشی. (عي نع (ع) ابن 
فض ‌اله‌بن محمد مرعشی شاقمی. فقیه بود و 








در سال ۱۱۳۴ ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: 
مواهب العزیز قى شرح الوجیز للغزالی, در 
فروع فقه شافعی. (از معجم المژلفین). 
علی مرعشی. (ع ي ع)(خ) ان 
محمدحسین‌ین محمدعلی‌بن محمدحسین‌ین 
محمدعلی حینی مرعشی. مفسر و متکلم 
محوفی در سال ۱۳۴۴ ه.ق.او راست: ۱- 
البيان المبرهن فى عرس قاسم‌بن الحسن. ۲- 
ايان فى تفسیر غريب القران. ۳- الحفة 
العلوية. ۴- رسالة فى قاعدة اعراض المالک 
عن ماله. ۵- شرح الباب الحادی‌عشر فى 
الکلام, (از اعيان الشیعة عاملی ج ۲ص 
(f.‏ 
علی مرعشی. (ع ي ۶ ع) (خ)ابن مد 
مرعشی تبریزی. ملقب به شرف‌الایین و 
سیدالاطباء. فقیه و طبیب قرن سیزدهم و 
اوایل قرن چهاردهم بود که در سال ۱۳۱۶ 
ه.ق. درگ ذشت. او راست: ۱-تسعلیق بر 
«رجال ابی‌علی» یا بر «رجال الکبیر». ۲- 
حاشیه‌الجواهر. ۳- حاشةالقانون. در طب 
۴- حاشیقالتاجر, در فقه. ۵- ذیل بر عمدة 
الطالب. ۶- قانونالسلاج. (از مصنفی 
علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص ۳۱۲) (معجم 
المولفین ج 4۷. 
على مرگیفانی. (ع ي ع] (اغ) این 
آیی‌بکرین عبدالجلیل فرغانی مرغینانی 
حنفی, ملقب به برهان‌الاین و مکنی به 
ابوالحسن, فقیه و عالم فراییض و محدث و 
حافظ و مفر بودو به سال ۵٩۳‏ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱- بدایةالسمبتدی, ۲- 
التجنیس والمزید. ۳- شرح الجامع الکبیر 
شیبانی. ۴- مختارالفتاوی. که همگی آنها در 
فروع فقه حنفی است. (از معجم المولنین). 
صاحب معجم المولفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده‌است: کشف‌الظنون ص ۲۲۷ و ۱۸۳۰ 
و... هدية السارفین ج۱ص ۷۰۲ ایضاح 
المکنون ج۲ ص ۰ ۵۷. الاعلام زرکلی ج۵ 
ص ۷۳ الجواهر المضیثه ج ۱ ص ۳۸۳.الفواند 
البهية ص ۱۴۱. طبقات الفقهاء طاش کبری 
ص1۸. تاج‌التراجم ابن قطلویفا ص۳۱. 
سیرالبلاء ذهبی ج ۱۳ ص ۵۲. طبقات الحنفية 
ص۲۵. فهرس المولفین بالظاهرية. تراجم 
الاعاجم ص ۱۵۲ 
علی مرغیفانی. (عي ] (غ) ان 
عبدالعزیزین عبدالرزاق مرغیتانی. ملقب به 
ظهیرالدین. فقیه متوفی در سال ۵۰۶ ه .ق.او 
راست: ۱- فتاوی. ۲-فوائد. ۲-متاقب 
الامام الاعظم. (از مسعجم المولفین از 
کف الظّون ص ۱۳۷ و الفوائد البهیة لکنوی 
ص ۱۲۱ و هدية العارفین ج ۱ص ۶۹۴. 
علی مرغینانی. (ع ي ۶] (اع) این 
(ابی‌بکر) محمدین عبدالجلیل مرغینانی. 





مکنی به ابوالحن و ملقب به برهان‌الدین. 
وی از فقهای بزرگ قرن ششم ه.ق.و از مردم 
«مرغینان» بود و آن شهری است به 
ماوراءالهر. وی در طلب حدیث به اما کن 
بسیاری رفت و از جمله شا گردان او 
شمس‌الائمڈ کردری و امام بر و 
هتد. 0 .ق.درگذشت. 
راست: البداية و الک‌فاية و الهداية, در فقه 
حنفی. (از تاج العروس). و رجوع به سنتهی 
الارپ شود. 
على مرورالایام. (ع لام یل آن با](ع 
ق مرکب) بر گذشت روزها. به صرور ایام. 
روزبه‌روز. به گذشت روزگار. به تصاریف 
ایام. با گذشت روزگاران؛ امداد اقبال و دولت 
و اعداد پیروزی و نصرت علی مرورالایام 
متواتر ميشد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۲۷). 
علی مروزی. [غ ي مر ] (2) ابن 
اسحاق مروزی. مکنی به ابوالحسن. تابعی 
بود. و رجوع به ابوالحسن (علی‌بن...) شود. 
علی مروزی. (غ ي مز د] (إخ) ابن 
حجربن ایاس سعدی مروزی. رجوع به علی 
سعدی شود. 
علی مروزی. [عي مز ]((خ)ابن حسین 
مروزی حنفی. ملقب به علاء‌الدین. فقیه 
متوفی در سال ۴۵۲ ه.ق.او راست: الجامع 
فى افقه. (از هدية لعارفین ج۱ ص ۶۸۹). 
علی مروزی. (غ ي مز و] (إخ) ابن 
عبداله‌بن مبارک مروزی. مکنی به ابوالحسن. 
صوفی وشاعر بود و در سال ۵۱٩‏ ه.ق. 
درگ‌ذشت: ت. او را قصیده‌ای است در ظاء و 
شرح آن. (از معجم المژلفین از کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۳۴۳ و هدية العارفین ج ۱ 
ص ۶۹۶ 
علی مری. (ع ي مر ری] (اخ) ابسن 
عبدالقادرین سودۂ مری. مکنی به ابوالحسن. 
شاعر متوفی در سال ۱۳۳۳ ه .ق.او را دیوان 
شعری است. (از معجم المولفین), 
علی مرینی. ع ي ۶] )ین عشازین 
یعقوب‌بن عبدالحق مرینی. مکنی به ابوالحن 
و ملقب به المنصور بالله و مشهور به سلطان 
أ کحل (یه‌سیب سیه‌چرده بودن). دهمین 
سلطان از بنی‌مرین در مرا کش بود و در سال 
۲ھ .ق.به ساطلت رسید. رجوع به 
ابوالحسن مرینی و ماخذ ذیل شود: الاعلام 
زرکلی چ ۲ج ۵ص ۱۲۶. جذوتالاقتباس 
ص .۲٩۱‏ الاستقصاء ج ۲ ص ۵۷. الحلل 
الموشية ص ۱۳۴. اللمحة البدرية ص ۲. 
داثرة المعارف الاسلامية ذیل «بنومرین». 
معجم‌الانساب زامباور (ینومرین بفاس). 
ترجمة مقدمة ابن خلدون ج ۱صص ۳۸-۴۲. 
على مزنی. إي ٤د‏ [غ) بن فضل مزنی 
نحوی. مکنی به ابوالحسن. وی در عهد 








علی مزیدی. 
خویش از دانشمندان بزرگ بود که مردم از 
اطراف برای کب دانش به سوی او روی 
می‌آوردند. او را تصنیفات مفیدی در نحو و 
صرف است و نیز کتابی در علم «بسله 
الرحمان الرحیم» دارد که أن را «بَسملة» 
نامیده است. (از معجم‌الادباء ج قاهره ج ۱۴ 
ص ۹۸ و چ مارگلیوث ج ۵ص ۴ 

علی مزیدی. (ع ي مز ی] (اخ) ابن 
حسین‌بن علی عوض مزیدی اسدی حسلی. 
رجوع به علی عوض شود. 
علی مزیدی. ( ي مر ى] ((خ) این 
دسیس‌بن صدقةبن مستصور اسدی. وی 
هشتمین و آخرین تن از حکام بنی‌مزید اسدی 
بود که پس از کشته شدن پدرش دبیی‌بن 
صدقه, و بعد از برادرش صدقة, از سال ۵۴۰ 
تا ۵۳۵ ه.ق.در نواحی حله حکومت میکرد 
و گاهی با سلجوقیان از در مخالفت و گاه از 
در موافقت درمی‌امد تا اینکه در سال ۵۴۵ 
ه.ق.درگذشت و با فوت او حکومت آل‌مزید 
بر آن سامان توسط اتابکان زنگی منقرض 
گردید.(از طبقات سلاطین اسلام ص ۱۰۸ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۴۳و الاعلام 
زرکلی از کامل‌لتواریخ ابن ابر ج ۱۱ص 
۰ و این خلدون ج۴ ص ۲۹۱ و مرآتلزمان 
ج ۸ ص ۲۰۷). و رجوع به معجم‌الانساب 
زاماور ص ۲۰۸ شود. 
علی مزیدی.(ع ي مز ی] (اخ) ابن 
سمیدبن احمدبن یحیی مزیدی حلی. مکتی به 
ابوالحن و ملقب به سلک‌الادباء و استاد 
شهید. شا گردعلامه. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن سعید...) شود. 
علیی مزیدی. (غ ي زک | ((خ) ابن مزید 
اسدی, ملقب به سندالدوله یا سیف‌الدوله و 
مکنی به ابسوالحسن. وی تخستین از 
فرمانروایان بنی‌مزید اسدی است که در سال 
۳ ھ. .از جانب فخرالدولهٌ دیلمی به 
حکومت حله گماشته‌شد و در ذیقعد؛ سال 
۸ ھ.ق.درگذشت. مزدی دلیر بود و 
جنگهایی که با بنی‌دبیس کرده است مشهور 
میباشد. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۱۰۸ و 
حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۴۱و الاعلام 
زرکلی از کامل ابن اثر ج ٩‏ ص ۱۰۵ و این 
خس‌لدون ج ۴ ص ۲۷۶). ورجوع به 
معجم‌الانساب زامباور ص ۲۰۷ شود. 
علی مسبحی. (ع ي م سب ب] ((خ) 
ابن زکریا. متوفی در سال ۶۸۶ .ق.او 
راست: اللباب فى الجمع بين السنة و الکتاب. 
(از کشف‌الظلون ص ۱۵۴۲]. 
علی مسرعی. ع ي ؟]((خ) ابن حسین 
مرعی. مشهور به بولاقی. رجوع به علی 
بولاقی شود. 
على مسعری. [ع ي ۶ع] (اخ) إن 





محمدبن وهب مسعری. وی صاحب ابوعبید 
قاسم‌بن سلام بود و از او روایت کرد. (از 
معجم‌الادیاء ياقوت چ قاهره ج ۱۴ ص ۱۳۹ 
وچ مارگلیوت ج ۵ص ۳۱۸ 
على مسعودی. (ع ي | اإخ) امن 
حسین‌ین علی معودی. مکنی به ابوالحسن, 
صاحب مروج‌الذهپ. رجوع به مسعودی 
شود. 
علی مسعودی. (ع ي م) (إخ) امسر 
سید...) ابن شهاب‌ین حن‌بن محمد همدانی 
مسعودی, مشهور به ابن شهاب. ادیب و 
صوفی متولد در سال ۷۱۴ ه.ق.وی در ادا 
ملازم شيخ شرفالاین محمودین عجداله 
مزدقانی بود و نیز از شیخ تقی‌الدین علی 
دوستی کب روش طریقت میکرد. سعودی 
به اشارة شیخ شرف‌الدین محمود. سه نوبت 
ربع مسکون را طواف کرد و به صحبت هزار و 
چهارصد ولی رسد و در ششم ذيحجة سال 
۶ب ۷۷۶«.ق.درگذشت و در ولایت 
ختلا در هند دفن گردید. وی از معاصران 
امیرتیمور گورگانی بوده است. او راست: ۱- 
اخلاق محرم. ۲-الاسرارالقلبية. ۳- ذخيرة 
الملوک. ۴- الربالة القدمية فى اسرار النقطة. 
۵- روضة العلوم و روحةالمنهوم. ۶- شرح 
اسماءه. ۷- شرح فصوص الحکم این عربی. 
۸- مرآقالرجال فی علم القیافة. 4- مشارب 
الاذواق, که شرح قصدة خمريه أبن فارض 
است. (از معجم الصژلفین) (حبیب‌السیر ج 
خیام ج ۲ ص ۵۴۲ (الذریعه ج ٩‏ ص 0۷۶۵ 
علی مسفیوی.(عي ؟)(إخ) ابن محمد 
مسفیوی مرا کشی. مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به على مرا کشی شود. 
علی مشد. [ع ي م ش‌دد ] (إِخ) اين عمرین 
قزل‌بن جلال ترکمانی. مشهور به مشد و ملقب 
به سیف‌الدین و مکنی به ابوالحسن. شاعر و از 
امراء بود. وی در سال ۶۰۲ ه.ق.در مصر 


متولد شد و در روز عاشورای سال ۶۵۶ ه.ق. 


در دمشق درگذشت. او را دیوان شعری است. 
(از ممجم المؤلفين). صاحب معجم الملفین به 
ماخ ذیل نیز اشاره کرده است: الوافی صفدی 
ج:۱۲ ص ۱۲۸ البدایة یبن کثیر ج ۱۳ ص 
۷ النجوم الزاهرة أبن تفری بردی ج ۷ص 
۴ شذرات الذهب ابن عماد ج ۵ ص ۲۸۰. 
حن السحاضرة سیوطی ج ۱ص ۳۲۷ 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۴۹۱. هدية 
العارفین بغدادی ج ١‏ ص ۰۷۱۰ 

على مشرفة. (ع ي م مز ر ف | (اغ) ابن 
مصطفىبن عطيةبن جعفرین احمدین عطية 
مشرفة. دکتر در فلسفه و علوم بود. وی در 


یازدهم ژوئیة سال ۱۸۹۸ ۱۳۱۶/۰۶ ه.ق. 


در دمیاط متولد شد و گواه ینام دانشسرای 
عالی را به دست آورد سپس با هیئتی برای 





على مشغری. ۱۶۲۸۳ 
مطالعهٌ رب‌اضیات به انگلستان رفت و 
گواهینامه‌ای در علوم و دکتری در فلفد 
دریافت کرد و به مصر بازگشت و در 
دانشرای عالی به تدریس پرداخت سپس به 
سمت استاد ریاضیات در دانتکدهة علوم 
گماشته شد و آنگاه وی را به ریاست این 
دانشکده برگزیدند و در شانزدهم کانون دوم 
سال ۱۹0۵۰ م. / ۱۳۶۹ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱- مطالعات علمية. ۲- نحن و العلم 
والحياة. ۳- السظرية اة الخاصة. (از 
الاعلام زرکلی). 

علی مشرقی. [عي ‏ ٍ] ((خ) بسن 
حسین‌بن عروه مشرقی دمشقی حلبلی. 
مشهور به ابن زکنون و مکتی به ابوالحسن, 
محدث و فقیه بود. تولد او پیش از سال ۷۶۰ 
ه.ق.بوده است. و در سال ۸۳۷ ه.ق,در 
منزل خود واقع در مسجد قدم در حومة 
دمشق درگذشت. او راست: ۱- شرح مغنی» 
در چند مجلد. ۲- الکوا کب‌الدرية, در تر تیب 
مسند امام احمد بر ابواپ بخاری, در بیش از 
یکصدوبیست مجلد. (از معجم المؤلفین). 
على مشطوب. [ع ي م] ((خ) ابن احمدین 
ابی‌الهیجاء هکاری. مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به سیف‌الدین و مشهور به مشطوب. وی 
از امیرانی بود که با اسدالدیین شیرکوه در 
جنگهای صلیبی شرکت داشت و تا آخر عمر 
ملازم صلاح‌الدین ایوبی بود. در این جنگها په 
اسارت صلیبی‌ها درامد و خود را با پرداخت 
پنجاه‌هزار دینار آزاد ساخت. آنگاه از طرف 
صلاح‌الدین حا کم بر شهر نابلی شد و لقب 
امیر کبیر نیز داشت و در سال ۵۵۸ « .ق.در 
نابلی درگذشت. او را به واسطة شکافی که 
در یکی از جنگها در صورتش پدید آمد 
«مشطوب» خواندند. (از الاعلام زرکلی از 
کتاب‌الروضتین ج ۲ ص ۲۰۹). 

علی مشعشعی. (غ ي مش شا (غ) 
سومین تن از خاندان آل‌مشسمشم (از 
فرمانروایان خوزستان در قرن نهم ه.ق.) 
است که پس از من امارت یافت. رجوع 
به «المشعشع» شود. 

علی مشعشعی. (عي مش ش] (ٍخ) ابن 
خلف‌بن عبدالسطلب‌ین حیدربن محمدین 
فلاح موسوی حسینی مشعشمی حسویزی. 
رجوع به علی حویزی شود. 

علی مشغراهی. (غ ي غ] ((خ) سین 
محمود عاملی متفرایبی. فقیه و منطقی و 
عروضی قرن یازدهم ه.ق.بود. او راست: ۱- 
امتحان الاقکار فى مألة الدار. ۲+ رسالهای 
در عروض. ۳- زساله‌ای در قصر. ۴- 
رساله‌ای در منطق. (از معجم المژلنین). 
على مشغری. [ع ي م غ] (إخ) ابن احمد 
سماقةٌ عاملی مشفری. رجوع به علی سماقة 








۴ على مشهدی. 
شود. 
علی مشهدی. ع ي م ه] (إخ) این 
احمدبن محمدین ابراهیم حینی مشهدی 
احسائی. ملقب به جمال‌الدین. رجوع به علی 
احسایی شود. 
علبی مشهدی. [غ ي م ] ([خ) این احمد 
عادلی عاملی مشهدی غروی. رجوع به علی 
عادلی شود. 
علی مصری. (ع ي م] (إخ) مشهور به 
ائمیدی, از محدثان قرن هفتم ھ.ق.رجوع به 
علی اثمیدی شود. 
علی مصری. ( ي ] ((خ)ابن ابراهیم‌ین 
سعیدین یوسف حوفی مصری. مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی حوفی شود. 
على مصری. [ع ي ۶] (إخ) ابن ابراهیم 
بحری مصری مالکی. ملقب به نورالدین و 
مکنی به ابوالحسن. وی از قضاة بود و به 
عربیت و دانش فرایض و حاب و حدیث 
معرفتی تام داشت. در دوم جمادی‌الاولی سال 
۷۸ .ق. درگذشت. او را کتابی در نحو 
است. (از معجم المؤلفين از الانس الجلیل ص 
۷ 
علی مصری. [ع ي ] ((خ) ابن ای‌حزم 
قرشی دمشقی مصری شافعی. مشهور به ابن 
نفیس و ملقب به علاء‌الدین. رجوع به ابن 
نفیس و علی (ابن ابی‌حزم ...) شود. 
علی مصری. [ع ي م] (اخ) ابن احمدین 
ابی‌دجانة مصری. مکنی به ابوالحسن. وی از 
خطاطان و کاتیان بود و خطی خوب و بار 
زیبا داشت. اصل او از مصر بود اما در بغداد 
اقامت داشت و در آنجا به خطاطی مشفول 
بود. نوشته‌ای از او در دست است که در سال 
۴هھ.ق. آن را نگ اشته است. (از 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۵ ص ۸۱. 
علی مصری. (ع ي م) ([خ) ابن احمدین 
احمد قلتشندی مصری شافعی. نسب‌شناس 
قرن دهم ه.ق.رجوع به علی قلتشندی شود. 
علی مصوی. زيم (غ) لسن امد 
قرافی انصاری مصری شافعی. رجوع به علی 
قرافی شود. 
على مصری. إغ ي )(غ) بسن اند 
مصری شامی اشعری. مشهور به ابن صدقة. 
فقیه و واعظ قرن نهم ه.ق.بود و در سال ۷۹۰ 
ه.ق.متولد شد. او راست: ۱- اسرار العبادات 
والقربة الى رب البریات. ۲-الجمع المنتخب 
فى الوعظ والخطب. ۳- الکوکب الوهاج فى 
شرح المنهاج. ۴-معالم الاحکام فی الفقه. (از 
معجم المؤلفين از الضوء اللامع سخاوی ج ۵ 
ص ۱٩۱‏ 
علیی مصری. 4 ي 3 (إخ) (علی عزت...) 
ابن بدوی مصری, رجوع به علی عزت شود. 
على مصری. [ع ي م] (إٍخ) ابن یلبان‌ین 








عبداله فارسی مصری حنفی. ملقب به 
علاءالدین و مکی به ابوالحسن. فقیه و 
اصولی و نحوی و محدث بود و در نظم سخن 
دست داشت. در سال ۶۷۵ ھ.ق. متولد شد. 
وی از امرا بود و به تدریس و افتاء اشتغال 
داشت ودر ۷ شوال سال ۷۲۹ ه.ق.در منزل 
خود واقع بر ساحل نیل درگذشت. او راست: 
۱-الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان. ۲- 
تحفةالحریص فى شرح التلخیص للخلاطی. 
۳- تحفةالصدیق فى فضائل ابی‌بکر الصدیق. 
۴- تلخیص الامام فى احادیث الاحکام لابن 
دقیق العید. ۵- سیرةالسبی (ص). و نیز او را 
اشعاری است. (از معجم المولفین). صاحب 
معجم المؤلفین بما خذ ذیل نیز اشاره کرده 
است: کش ف‌الظنون ص ۱۵۸ و... هدية 
العارفین ج ١‏ ص ۷۱۸ ایضاح المکنون ج ۱ 
ص ۳۲. النجوم الزاهرة این‌تفری بردی ج ٩‏ 
ص ۳۳۱. حن المحاضر؛ سیوطی ج ۱ص 
۷ تاجالتراجم ابن قلطویغا ص ۳۱ الفوائد 
البهية ص ۱۱۸ الجواهر المضیثه قرشی ج ۱ 
ص ۳۵۴. فهرس المخطوطات المصورة سید 
ج ۱ص ۲۵۷. 
على مصری. (ع ي م) (إخ) اسن جزار 
مصری حنفی. ملقب به نورالدین و مکنی به 
ابوالحسن. در برخی از علوم عصر خود دست 
داشت وبال ۹۸۴ ه.ق. درگ ذشت. او 
راست: ۱- تحقیق آمال الراجین فى أن والدى 
المصطقی (ص) بفضل اله تعالی فى الدارين 
من الخالدین. ۲- تحقیق السوّل و المنی فى 
الکلام على ولدالزنا. ۴- تحقیق الفرج والامان 
و الفرح لاهل الایمان بدولة السلطان سلیمین 
سلیمان‌خان. ۴- السر المصطفوی فى الطب 
النبوی. (از معجم المولفین). 
على مصری. [ع ي ] ((خ) ابن حسن‌ین 
ابراهیم انکوری مصری. مشهور به درویشن. 
رجوع به علی درویش شود. . " 


علی مصری. (] ي وا الخ ابن حسن‌ین 


. حستینین محمد موصلی مصری شافعی 


خلمی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
خلمی شود. 

علی مصری. (ع ي م] (اخ) ابن حسن‌ین 
صدقة مصری یمانی حنفی. مشهور به امام 
بیرم پاشا. رجوع به علی بيرم شود. 

علی مصری. [غ ي م] ((خ) آبن حسن‌ین 
علی اسنوی مصری شافعی. ملقب به 
بدرالاین. رجوع به علی اسنوی شود. 

علی مصری. (غ ي ] ((خ) ابن حسن‌ین 
علی لیثی مصری. رجوع به علی لینی شود. 
على مصری. [ع ي ] (اخ) ابن حسن‌ین 
محمدین فهر فهری مصری مالکی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی فهری شود. 

علی مصری. (ع ي م] ((خ) ابن خلیل 





علی مصری. 


مرصفی یا مرصفاوی مصری مدنی شافعی. 
ملقب به نورالدین و مکتی به ابوالحسن, 
رجوع به علی مرصفی شود. 

علی مصری. [ع ي م) (إخ) ابن داودین 
سلیمان جوهری مصری شافعی. ملقب به 
نورالدین. رجوع به علی جوهری شود. 

علی مصری.(ع ي ] ((خ) ابن رضوان‌پن 
علی‌بن جعفر مصری. مکنی به ابوالحن و 
مشهور به ابن رضوان. طبیب و حکیم و 
ریاضی‌دان بود. و در شهر جیز؛ُ مصر متولد 
شد و در سال ۴۵۳ یا ۴۶۰ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱- تفر چهار مقاله از مقالات 
بطلمیوس. ۲- حاشیه بر مقالة اول مجطی. 
۳- دقع مضار الابدان بأرض مصر. ۴- 
رساله‌ای دربارة بقای نفس بعد از مرگ. ۵- 
رساله‌ای دربار: فلج, (از معجم السولفین). 
صاحب معجم المؤلفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کردهاست: سیرالبلاء ذهبی ج ۱۱ ص ۱۷۰. 
عیون الانباء ابن‌اییاصيبعة ج ۲ ص .۹٩‏ 
تاریخ مختصر الدول ص ۳۳۱. تاريخ 
الحک‌ماء قنطی ص ۴۴۳ اشجوم الزاهر؛ 
ابن‌تفری‌بردی ج ۵ ص .۶٩‏ شذرات الذهب 
ابن عماد ج ۳ ص .۲٩۱‏ کش ف‌الظنون ص 
۶ ابسضاح المکسنون ج ۱ص ۴۷۴. 
عقودالجواهر ص ۱۶۱. فى ادب مصر 
الفاطمیۂ محمد کامل حین ص ۸۴. فهرست 
خديوية ج ۶ ص ۱۵. فهرست کتابخانة 
دانشگاه تهران ج ٣‏ ص۸۶۲. فهرست 
کتابخانة مجلس شورای ملی در تهران ص 
۴ هدية المارفین ج ١‏ ص ۶٩۰‏ و نیز رجوع 
به ابن رضوان شود. 

علی مصری. [ع ي م] (اغ) ابن سراجین 
عبداله مصری. مکنی به ابوالحن. محدث و 
حافظ و عارف به ایام (جنگها) بود و در مصر 
و شام و عراق دانش آنوخت و در بغداد 
سکونت گزید و شروع به تصنیف کرد. وی در 
ربیع‌الاول سال ۳۰۸ ه.ق. درگذشت. (از 
سعجم السولفین از سير اللبلاه ذهبی ج٩‏ 
ص ۲۱۱ و تاریخ دمشق ابن عسا کر ج ۱۲ 
ص ۵۱و میزان الاعندال ذهبی ج ۲ ص ۲۲۶ و 
نذکرةالحفاظ ذهبی ج۲ ص ۲۸۹ ولان 
المیزان ابن حجر ج ۴ ص ۲۳۰). 

علی مصری. [ع ي م] (إخ) ابن سعیدین 
عثمان‌بن سعید مصری. مکنی به ابوعلی. وی 
را تصانیفی بود. و بسال ۳۵۳« .ق.درگذشت. 
(از معجم المؤلفین از عیون‌التواریخغ ج ۱۲ص 
۵ 

على مصری. (ع ي | (غ) اعسسلی 
بارک...) ابن سلیمان‌ین لیراهیم روجی 
مصری. رجوع به علی مبارک شود. 

علی مصری. ع ي م) ([خ) ابن سلیمازین 
عبداله متصوری مصری. رجوع به على 





علی مصری. 


منصوری شود. 

على مصری. [ع ي ] (إخ) ابن سندین 
علی‌بن سلیمان. وی در اصل لواتی بود ولی 
در اپار می‌زیست و از شافعیان مصر بود. 
رجوع به علی ایباری شود. 

على مصری. [غ ي م] (إخ) ابن صدققین 
علی بانقوسی حلبی مصری شافعی. ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی بانقوسی شود. 
علی مصری. [ع ي م۲ إِخ) ابن ظافربن 
حسین آزدی مصری مالکی. مکنی به 
ابوالهن و ملقب به جمال‌الاین. رجوع به 
علی ازدی شود. 

علی مصری. (ع ي م](اخ) ابن ظهیرین 
شهاب مصری. مشهور به ابن کفتی و ملقب به 
نورالاین و مکنی به ابوالحسن. متوفی در سال 
۹ «.ق.او را کستابی است که در ان از 
استادان و شیوخ خود که قرائت را از آنها 
فرا گرفته است یاد میکند. (از معجم السولفین 
از طبقات القراء ابن جزری ج ۱ ص ۵۳۷/. 
علی مصری. (ع ي ] ((خ) ابن 
عبدالرحمان‌ین احمدین یونی‌بن عبدالاعلی 
صدفی مصری. مکنی به ابوالحن. رجوع به 
ابن‌یونی (ابوالحن علی‌بن...) و نیز على 
(ابن عبدالرحمان‌بن...) شود. 
علی مصری ۰ [ع ي م] (اخ) نن 
عبدالرحمان‌بن محمد خطیب شربینی مصری 
شافعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
شربینی شود. 
علی مصری. (ع ي (إخ) ابن عبداقادر 
نبیتیتی مصری حنفی. رجوع به علی نبیتیتی 
شود. 
علی مصری. (ع ي ع] ((غ) ابن عبداك. 
مشهور به زین‌العرب مصری. رجوع به علی 
زین‌العرب شود. ۱ 
علی مصری. (ع ي (] (إخ) ابن عبدال 
سفطی مصری مالکی. مشهور به وراق و ملقب 
به نورالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی وراق شود. 
على مصرى. (ع ي ] (إخ) امن عبدالله 
شونی احمدی مصری شافعی. رجوع به علی 
شونی شود. 
على مصری. إع ي (] (إخ) بسن عبداله 
طحان ازهری مصری. رجوع به علی طحان 
شود. 
علی مصری.(ع ي ] لخ ابن عدا 
طوری مصری حنفی. رجوع به علی طوری 
شود. 
علی مصری. [غ ي م] ((خ) ابن عبدائه 
مصری, مکنی به ابوالحسن. صوفی بود و در 
حدود سال ۱۰۷۵ ه.ق.درگذشت. او راست: 
تحقةالابرار فى ذ کر شىء من فضل صحبة 
الاخیار. (از هدية العارفین بغدادی). 








علی مصری. (ع ي م] (ٍخ) ابن علی‌بن 
علی‌ین علی‌بن مطاوع عزیزی مصری آزهری 
شافعی. رجوع به علی عزیزی شود. 

على مصری. (ع ي ۶) (غ) (علی 
خیری...) ابن عمر خربونی مصری. رجوع به 
علی خیری شود. 

علی مصری. عي (ع) ابن عستر 
رشیدی مصری. رجوع به علی رشیدی شود. 
علی مصری. (ع ي )(خ) ابن محمدین 
احمدین حسن. مشهور به مصری و مکنی په 
ابوالحسن. واعظ و فقیه و محدث بود. وی در 
سال ۲۵۱ یا ۲۵۷ ه.ق,در سامراء متولد شد و 
به بغداد رفت و دیرزمانی نیز در مصر اقامت 
گزید سپس به بغداد بازگشت و در سال ۳۳۷ 
۳۳۸۲ ه.ق. درگ ذشت. او راست: ۱- 
الاخلاص. ۲- الصیام. ۳- فضل الفقر على 
الفنى. (از معجم المژلفین از الفهرست 
ابن‌النديم ج۱ ص ۱۸۵ و تاریخ بغداد خطیب 
بغدادی: ج ۱۲ ص ۷۵ و المنتظم ابن جوزی 
ج ۶ ص۳۶۵ و شذرات الذهب ابن عماد ج۲ 
ص۲۴۷ و هدية العارفين بغدادى ج۱ 
ص 6۷۹). 

علی مصری. ع ي ] (إخ) این سحمدین 
حسن‌بن یوسف‌بن یحبی مصری. ملقب به 
کمال‌الدین و مشهور به ابن النبيه. ادیپ و 
شاعر و نویسنده بود و در آغاز الایوب را 
مدح میگفت سپس بمدح الملک الاشرف 
پرداخت و سا کن نصیبین شد. و در بيست و 
یکم جمادی الاولای سال رق.در آنجا 
درگذشت. او را دیوان شعری است. (از معجم 
المؤلفین از الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۴۸ و 
سیرالشبلاء ذهبی ج ۱۲ ص ۱۶۱و فهرس 
مخطوطات الظاهرية و فوات الوفیات ابن 
شا کرج ۲ ص ۷۱و شذرات الذهب ابن عماد 
ج ۵ص ۸۵ و کشف الظنون حاجی خلیفه ص 
۹و روضات الجنات خوانساری ص ۴۸۸ 
و فهرست الخديوية ج ۴ ص ۳۳۶), 

على مصری. (ع ي م] (إخ) ابن محمدین 
زهران‌بن علی رشیدی مصری شافعی, 
مشهور به خضری. رجوع به علی خضری 
شود. 

على مصری. لعي ) )ان سحمدین 
سلیم مصری. ملقب به بهاءالدین و مشهور به 
ابن جنّا. وی از بزرگان عصر خویش بود و در 
سال ۶۰۳ ه.ق.در مصر متولد شد و وزارت 
الظاهر فاطمی را بر عهده داشت و پس از 
الظاهر در وزارت فرزندش سعید باقی ماند تا 
اینکه در سال ۶۷۷ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از فوات الوفیات ج۲ ص ۷۶ 
و ابن فرات ج ۷ص ۱۲۵). 

علی مصری. (ع ي م] (إخ) ابن سحمدین 
عامر نجار مصری شافعی. رجوع به على 








على مصری. ۱۶۲۸۵ 

نجار شود. 

علی مصری. [ع ي ] (اغ) این سحمدین 
عبدالرحمان‌ین احمدین محمد بکری صدیقی 
مصری شافعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی یکری شود. 

علی مصری. (عي م) (اغ) این سحمدین 
عبدالرحمان‌بن خطاب مقربی مصری باجی 
شافعی. ملقب به علاء‌الدین و مکنی به 
آبوالحسن. رجوع به علی باجی شود. 

علی مصری. [ع ي ] (إِخ) این سحمدین 
عبدالرحمان اجهوری مصری مالکی. مکنی 
به ابوالارشاد و ملقب به نورالاین. رجوع يه 
علی اجهوری شود. 

علی مصری. [ع ي م) ([خ) ابن محمدین 
عبدالصمدین عبدالاحدین عبدالغالب همدانی 
سخاوی. ملقب به علم‌الاین و بکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علم‌الدین سخاوی شود. 

على مصری. [ع ي م] (اخ) ابن محمدین 
عبداله‌بن عبدالظاهرین نشوان جذامی مصری 
سعدی. ملقب به علاء‌الاین. رجوع به علی 
سعدی شود. 

علی مصری. [ع ي م) (إخ) ابن محمدین 
علی‌بن هبةاّین احمد اسنایی مصری 
شافعی. ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
اسنایی شود. 

علی مصری. [ځ ي م1 (اغ) ابن سحمدین 
محمدین علی‌بن اححدبن حجر عسقلانی 
مصری کنانی شافعی. مشهور به ابن حجر 
رجوع به علی عسقلانی شود. 

علی مصری. (ع ي (] ((خ) ابن سحمدین 
محمدین محمدین خلف‌بن جبریل منوفی 
مصری شاذلی. ملقب به نورالدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی منوفی شود. 

على مصری. (ځ ي ] (إغ) ابسن مسد 
اشمونی مصری شافعی. ملقب به نورالدین. 
رجوع به اشمونی شود. 

علی مصری. (ع ي 1 (غ) ابسن محمد 
حداد مصری, مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی حداد و نیز طبسی (علی‌بن محسدین...) 
شود 

علی مصری. [ع ي ] (اخ) ایسن محمد 
عسیلی مصری شافعی, ملقب به نورالدین. 
رجوع به علی عسیلی شود. 

على مصری. (ع ي ] (اخ) إن محمد 
مصری. ملقب به علاءالاین. فقیه و واعظ بود 
و در حدود سال ۱۱۲۷ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱- الاجوبة الشالية عن السائل ‏ 
الخافة. ۲- کشت‌القناع عن الفاظ 
شبهةالماع. ۳- مشارق الانوار فى فضل 
الورع. ۴- مشكاة الانوار فى لطائف الاخبار. 
(از معجم المولفین). 

علی مصری. (غ ي م] ((خ) ابن محمودین 





۶ علی مصری. 


ابی‌بکر حموی مصری حتیلی. مشهور به ابن 
مغلی و ملقب به علاء‌الدین. رجوع يه على 
حموی شود. 
علیی مصری.(۶ ي 3 (ج) (اعلی 
بهجت..) ابن محمودین علی‌آغا. رجوع به 
علی بهجت شود. 
علی مصری. [ع ي م] (إخ) ابن سنجب‌ین 
سلیمان صیرفی مصری. مکنی به ابوالقاسم. 
رجوع به علی صیرفی شود. 
علی مصری. [ع ي ع] ((خ) ابن مؤملین 
علی‌بن غان مصری. مکنی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن غسان, نوینده و شاعر بود 
(۴۳۵ - ۵۱۵ھ .ق.).او را دیوان شعری است. 
(از سعجم المؤلفين از خريدةالقصر عماد 
اصفهانی. قسمت شعرای مصر ج ۲ ص 
۳۷ 
علیی مصری. (ع ي م] ((خ) (قاضی...) ابن 
تعمان‌بن محمدین منصور مغربی مصری. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی سفربی 
شود. 


علی مصری. [ع ي م] (اخ) ابن یسحی 


زیادی مصری شافعی, ملقب به نورالایئن. . 


رجوع به علی زیادی شود. 
علی مصری. (ع ي م] ((خ) ابن یمقوب‌ین 
جبریل‌بن عبدالمحن بکری مصری شافمی. 
ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی بکری شود. 
علی مصری. [ع ي م] ((خ) ابن یوسفین 
احمد مصری مکی یمنی شافعی. مشهور به 
غزولی. رجوع به على غزولی شود. 
علی مصری.1ع يما (اخ) (دکتر علی...) 
عنانی. رجوع به علی عنانی شود. 
على مصری. (ع ي م] ((خ) على عمر. 
رجوع به علی عمر شود. 
على مصطفی. (ع م ط فا] (إخ) عجمی. 
وی در اصل ایرانی بود و به بازرگانی اشتفال 
داشت سپس به یمن منتقل شد و برای عباس 
مهدی هدایایی برد و دیوانی در بستان متوکل 
برای وی بساخت که دیوارهای آن رابا چینی 
آراست. او نخستین کسی است که شیشه و 
چینی و توت سفید را به یمن برد. عجمی در 
تال ۱۱۹۶ «.ق. در صنعاء درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از ملحق البدر الطالم ص 
۰۱ وی به علی عجمی (خطاط) نیز 
معروف بود. رجوع به ترجمة مقدمةً 
ابن‌خلدون ص ۸۴۴ شود. 
علی مصقلی. اي ) (غن حجاع 
مصقلی. وی از دانشمندان متقدم اصفهان در 
قرن پنجم ه.ق.بود. رجوع به محاسن 
اصفهان مافروخی ص ۲۰و ترجمة محامن 
اصنهان آوی ص ۱۲۳ شه د. 
على مصنفکت. (ع ی م صن نِ ف ] (خ) 





أبن محمودین محمدین مسعودین مسحمودین 
محمدین محمدین محمدین عمر شتاهرودی 
بسطامی هروی رازی فخری بکری حنفی. 
مشهور به مصنفک و ملقب به علاءالدین. وی 
از مشاهیر علمای عامه و از احفاد فخر رازی 
بود. نسب او از یک سو به ابوبکر صدیق و از 
سوی دیگر یه عمرین خطاب میرسد. او را در 
حدیت و تفر و فقه حنفی و شافعی و برخی 
از دانشهای دیگر دستی توانا بود. مصنفک در 
سال ۸۰۳ ه.ق. در هرات یا در شاهرود (از 
مضافات بسطام) متولد شد و در هرات داش 
آموخت و در سن هیجده یا بیست سالگی به 
تألیف و تصلیف پرداخت به همین سبب 
مشهور په مصلفک شد. چه « ک» علامت 
تصفیر است. وی در سال ۸۷۱ یا ۸۷۵ ه.ق. 
در ق طنطیه (اسلامبول) درگذشت و در 
جوار ابوایوب انصاری دفن شد. او را تألیقات 
بسیاری است که از آن جمله است: ۱- 
الاحکام و الحدود. در فقه. ۲- انوار الاحداق, 
په فارسی که آن را برای محمودپاشای وزير 
تألیف کرده است. ۳- تحفةالسلاطین, به 
فارسی, در اخلاق و نصایح که آن را برای 
الغ‌بیک نوشته است. ۴-التحفة المحمودية, به 
فارسی, در تصایح ملوک و وزراء که آن را نیز 
به نام الغبیک وزير نگاشته است. ۵- التلویح. 
۶- حاشیه بر شرح عقاید نسفی, از تفتازانی, 
۷- حاشیه بر کشاف زم‌خشری, در تفیر. 
۸- حاشیه بر مطالعالانوار ارموی, در منطق. 
-٩‏ حاشية مطول. ۱۰- حدائق الایبان لاهل 
اليقين و العرفان. ۱۱-محمدية. که تفسیر 
قرآن کریم است و آن را به امر سلطان 
محمدخان فاتح هفمین سلطان علمانی 
(۸۸۶-۸۵۵ه .ق.) در ادرنه تالیف کرده است 
و به همین جهت آن را «محمدیه» نایده 
است. ۱۲-ملتقی البحرین, که در تفسیر قرآن 
است. (از ريحانة الادب ج ۴ ص ۳۲) (معجم 
المۇلفين). .. . 

على مطهم. (عي ع1 (غ این راهن 
محمدین همام‌بن محمدین ابراهیمین حسن 
انصاری دمشقی. مشهور به این شاطر. و معطم 
و ملقب به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن. 
عالم فلکی. رجوع به علی (ابن شاط...) شود. 
علی مطوق. [ع ي ؟] (إغ) امن ابی‌تح 
کاتب. مشهور به مطوق. وی اخیار وزراء 
المقتدر عباسی و دیگران را جمع‌آوری کرده 
است. (از کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۳۰). 
و نیز رجوع به مطوق (علی‌بن فتح...) شود. 
علی مطیرفی. [ِع ي ؟] (إخ) ابن نقی‌ین 
احمدین زین‌لعاپدین‌ین ابراهیم‌پن صقرین 
ابراهیم مهاشری مطیرفی احسایی. رجوع به 
علی احسایی شود. 

علی مطیری. اي 2٤‏ (إخ) ان اهر 





علی مغربی. 


مطیری اسدی حلی. رجوع به علی حلی شود. 

علی مطیوی. (ع يط ) (خ) ابن 
محمدین ایی‌بکر مطیری. فقیه و از علمای 
بنی‌مطیر بود. وی در سال ۱۰۸۴ ه.ق.در 
زيدية از شهرهای یمن درگ‌ذشت. او راست: 
مختصر الخیص. (از الاعلام زرکلی از 
خلاصةالاثر ج ۳ص .]۱٩۳‏ 

على معافری. (ع ي م ف] (إخ) شیخ..) 
ابن سکن معافری. مکتی به ابوالحسن. او 
راست: ارجوزة فى تعبیر الرژیا على صفة 
خلق‌الانسان. (از کشف‌الظون حاجی خلیقه 
ص ۶۲ 

علی معافری. (ع ي م فِ] (إخ) ابن لبین 
شلبون معافری. مکنی به ابوالحسن. از وزرای 
اندلس. وی از اهالى بلشة بود و والیان آنجا 
وی را ک‌اتب خویش قرار دادند سپس 
محمدین یوسف‌بن هود در سال ۶۳۵ ه.ق. 
وی را به وزارت برگزید و او در سال:۶۳۹ 
ه.ق.در مرا کش درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی از تحفةالقادم). 

علی معافری. (عي م فا (إخ) ابسن 
محمدین خلف معافری مالکی. مشهور به ابن 
قابسی و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
(ابسن مسحمدین..) و نیز به ابن قایی 
(ابوالحن...) شود. 

على معدل. اي 5) الغ ابسن 
احمدبن طالب معدل. از دانشمندان علم کلام 
متزله بود و در سال ۳۸۶ با ۳۸۷ ه.ق. 
درگذشت. او راکتابی است در رد بر شیعه. (از 
معجم المولفین از لان المیزان أبن حجر ج ۴ 
ص 1۹۶ 

علی معرکی. (ع ي (۱٩‏ ابن ناصرین 
زیدان عاملی معرکی. رجوع به علی عاملی 
شود. 

على معصوم. (عي م (إخ) بن احمدین 
محمدبن معصوم‌بن نصیرالدین‌بن ابراهیم‌بن 
سلام‌الله‌بن مسعودین محمدین منصور حسنی 
حسینی دشتکی شیرازی مدنی. مشهور به ابن 
معصوم و ملقب به صدرالدین. نام او 
سیدعلیخان است. رجوع به علیخان (ابن 
آحمدین محمدین...) شود. 

علی مغازی. (ع ي ؟] ((خ) ابن محمد 
مفازی زواوی. صوفی و از اهل طریقت بود. 
او راست: القیوضات الاحسانية و اتدرجات 
الانسانية فى نشر الطريقة الخلوتية, که در سال 
۱ ه.ق.به چاپ رسید. (اژ صعجم 
المۇلقن). ` 

علی مغانی. [ع يم (غ) ابن للف علی 
مغانی تبریزی. رجوع به علی تبریزی شود. 

علی مغربی. [ځ ي را )ان احدین 
عبدالمومن زواوی مقربی مالکی. رجوع به 
علی زواوی شود. 








علی مغربی. 


على مغریی. (ع ي ع را (لخ) ابن احمد 
مفریی یشرطی شاذلی. رجوع به علی یشرطی 
شود. 
علی مغربی. [ع ي م ر] ((خ) ابن حسین 
مغربی کاتب. مکنی به ابوالصن. از بزرگان 
دولت فاطمی مصر بود. وی از یاران و 
خواص سیف‌الدوله علی‌بن حمدان به شمار 
می‌رفت. و سعدالدوله پر سیف‌الدوله او را به 
وزارت خود برگزید و بر اثر اختلافی که میان 
انان پدید امد در سال ۳۸۱ ه.ق.به مصر 
رقت و از خواص حا کم آنجا گردید. ولی در 
سال ۴۰۰ ه.ق.مورد خشم حا کم واقع شد و 
به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی از الاشارة 
الى من نال الوزارة ص ۴۷ و زبدةالحلب ج ۱ 
ص ۱۸۸). 
على مغربی. (ع ي م ر (إخ) ابن سلیمان 
دمنتی بوجمعوی مفربی مالکی. مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی دمنتی شود. 
على مفربی. إغ ي م را إغ) ابن 
عبدالحمید مفربی. شاعر متوفی در حدود 
۰ «.ق.او راست: الدرة المسنظوم. (از 
معجم المژلفین). 
على مفربی. (ع يم ر)(غ) ابسن 
عبدالعزیزین علی‌بن جابر بفدادی. ملقب به 
تقی‌الدین. ادیب و شاعر بود. اصل او از مغرب 
است و در بغداد سکن گزید و به سال ۶۸۴ 
ه.ق. درگذشت, او را دیوان شعری است. (از 
معجم المؤلفين از الحوادث الجامعة ابن فوطی 
ص ۴۴۷) (از اعلام زرکلی از فوات الوفیات 
ج اص ۵۲ 
علی هغربی. (عيء این بداشین 
مخلوف طرابلسی مفربی. مکنی به ابوالحسن 
و مشهور به ابن مخلوف. رجوع به علی 
طرابلسی شود. 
على مغربی. (عي را (غ) صسلی 
حرازم...) ابن عربی. برادۂ مفربی فاسی 
تیجانی. رجوع به علی حرازم شود. 
علی مغربی. ایغ )بسن عیاد 
تستری (شوشتری) بکری فاسی مفریی. 
رجوع به علی تستری شود. 
علی مغریی. (ع ي م رٍ] (اخ) ابن قاسمین 
محمد تجیبی مفربی. مشهور به زقاق و مکنی 
به ابوالحن. رجوع به علی زقاق شود. 
على مغربی. [ع ي ٤را‏ (إخ) ابن محمدین 
ابی‌القاسم‌ین ابراهيم‌ین علی‌بن محمد دادسی 
مفربی. رجوع به علی دادسی شود, 
علی مفوبی. ع ي ما (غاینمحمدین 
عبدالرحمان‌ین خطاب مفربی مصری باجی 
شافعی. ملقب به علاء‌الدین و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی باجی شود. 
علی مغربی. [ع ي مر ] (() ابن محمدین 
علی‌ین محمدین حن رباطی مغربی مالکی. 





مشهور به آبن بری و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به ابن بری و نیز به على (ابن 
محمدین...) شود. 
علی مغربی. [ع ي مر ] (إخ) ابن محمدین 
علی مفربی. مشهور به سقاط و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سقاط شود. 
على مقربی. اعيم] (لغ) ابن محمد 
برکة تطوانی مغربی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی تطوانی شود. 
علی مفربی. اي مرا إخ) ابن محمد 
تمیمی مغربی اشعری قسنطینی. مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی تمیمی شود. 
على مقربی. (عي مرا خا ابن محمد 
لخمی اشبیلی مغربی آندلسی مالکی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع په علی لخمی شود. 
علی مفربی. اي )لین موسین 
عبدالملک‌ین سعید عنسی اندلسی غرناطی 
مغربی. مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
سعید. رجوع به ابن سعید و به علی (اببن 
موسی‌بن...) شود. 
علی مغربی. [ع ي مر ] (إخ) این میمون‌ین 
ابی‌بکرین عسلی‌بن میمون‌بن ابی‌بکرین 
یوسف‌بن اسماعیل‌ین ابی‌بکر هاشمی قرشی 
مغربی غماری فاسی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی هاشمی شود. 
علی مغربی. [ع ي م ر] (غ) (تاضی..) 
ابن نعمان‌ین محمدین منصور مغربی مصری. 
مکنی به ابوالحسن. وی فقیه و شاعر و قاضی 
مصر بود. پدرش که مولف «دعائم الاسلام» 
است از جانب المعز لدین‌الله خليفة فاطمی امر 
قضای مصر را به عهده داشت و چون در سال 
۳ «.ق. درگ‌ذشت. فرزندش علی‌بن 
نعمان, به جانشینی او به قضاوت پرداخت و 
در سال ۴د.ق. درگذشت و برادرش 
محمدبن نعمان امر قضا را به عهده گرفت و 
این منصب تا سال ۴۰۱ ه.ق.در خاندان آنها 
باقی بسود. ابوالحسن علی‌بن نعمان را 
مجموعه‌ای است از اشعار. (از معجم المولفین 
و الذریعه ج ٩‏ ص ۷۳۸ از نسمةالسحر). 
علی مفربی. (غي م را الغا شسيانی. 
مشهور به ابن ابی‌الرجال و مکتی په 
ابوالحنن. رجوع به ابن ابیالرجال, و په علی 
(این ابی‌الرجال...) شود. 
على مغربى. [غ ي٤‏ را (إغ) تسصارة 
رجوع به علی قصارة شود. 
على مغنیساوی.(ع ي :) (ع) 
(علی‌رضا...) ابن ابراهیم مغنیماوی رومی 
حنفی. مشهور به اولیازاده. رجوع به علی‌رضا 
(ابن ابراهیم...) شود. 
علی مقداد. [ع م] ([خ) (شیخ...) وی از 
اهالی یمن بود و در آغاز کار با امرای ترک 
عشمانی در یمن مربوط گشت ولی عشمانی‌ها 








على مقدسی. ‏ ۱۶۲۸۷ 


به وی بدگمان شدند و او را دستگیر ساختند و 
بیار آزار دادند. از اترو وی پس از رهائی 
از چنگ عثمانی‌ها در حدود سی سال بختی 
با شکر و عمال دولت عشمانی در شهر انن 
واقع در جتوب غربی صنماء جنگید تا اینکه 
در سال ۱۳۴۰ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از تاریخ الیمن واسمی ص ۱۵۲). 
على مقدسی. [ع يم د] لإخ) ان 
احمدین عدالواحد مقدسی حنبلی. مشهور به 
ابن بخاری و ملقب به فخرالدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی بخاری شود. 
على مقدسی. [ع ي م د] ((خ) إن 
احمدین محمدین سلیمان‌پن حمزة مسقدسی 
صالحی حنبلی. ملقب به فخرالدین. ادیب و 
شاعر و نویسنده و خطیب بود. در سال ۷۴۰ 
ه.ق.متولد شد و در ۷۹۱ ه.ق.درگذشت. او 
را اشعار و تعلیقات بسیاری است. (از معجم 
المؤلفین از شذرات الذهب ابن عماد ج ۶ ص 
۲۸ 
على مقدسی. [غ ي م د] (إخ) ابن انجب 
ابی‌المكارم المفضلبن ابی‌الحسن علىبن 
آبی‌الفیٹ مفرج‌بن حاتم‌بن حسن‌ین جعفرین 
ابراهیم‌ین حسن لخمی مالکی. وی از فقهای 
مذهب مالکی بود و در روز شسنبه 
بیست‌وچهارم ذی‌قعد؛ سال ۵۳۴ ه.ق.در 
اسکندریه متولد شد و پس از تدریس در 
برخی از مدارس آنجا به قاهره رفت و در 
مدرسة صاحبية به لدریس پرداخت و در روز 
جمعه اول شعبان سال ۶۱۱ ه.ق.در آنجا 
درگذشت. (از وفیات الاعیان ابن خلکان ج ۱ 
ص ۱۳۵۶ 
على مقدسی. [ع ي د] ((غ) ابن 
محمدبن خلیل‌ین محمدین محمدین 
ابراهيم‌ین موسی حنفی. مشهور به ابن غانم 
مقدسی و ملقب به نورالدین. رجوع به ابن 
غانم (نورالدین علی‌بن...) و نیز به علی (ابن 
محمدین...) شود. 
على مقدسی. اغ ي مىد د] (اخ) ابن 
محمدبن علی‌بن ابی‌اللطف مقدسی شافعی. 
مکنی به ابوالفضل. ادیب بود و در سال ۸۵۶ 
ه.ق. در بیت‌المقدس متولد شد و در ٩۳۳‏ 
ھ.ق. در دمشق درگ_ذشت. او راست: 
مرالنسیم فی فوائدالتقسیم. و نیز او را اشعاری 
است. (از معجم المؤلفين از شذرات الذهب 
ابن عماد ج ۸ص ۲۰۳ و ایضاح المکتون 
بغدادی ج ۲ ص ۴۶۹ و کشف الظنون حاجی 
خلیته ص ۲٩‏ و هدية العارفین بغدادی ج١‏ 
ص ۷۴۲ 
على مقدسی. (ع ي م د] ([غ) این 
مفضل‌بن علی‌ین مفرج‌ین حاتم‌ین حسن‌بن 
جعفر فغمیمقدسی اسکندان مالکی. مکنی 
به ابوالحسین و ملقب به شرف‌الدین. وی 





۸ علی مقدسی. 
محدث و حافظ و فقیه بود. در سال ۵۴۴ 
ه.ق,متولد شد و در ثفر تحصیل کرد و در ماه 
شمبان سال ۶۱۱ ه.ق.در قاهره درگذشت و 
در دامنة كوه المقطم دفن گردید. او رادست: ۱- 
تحقیق الجواب عم اجیز له مافاته من 
الکتاب. ۲- ذیل بر ذیل اکفانی بر وقیات 
اقلا کتانی. ۳-کتاب الاربعين المرتبة على 
طبقات الاربمین. ۴- کناب فى الصیام. (از 
معجم المژلفین از الوافی صفدی ج۱۲ 
ص ۲۰۷ و سیراللبلاء ذهبی ج۱۳ ص ۱۳۲ و 
تذكرةالحفاظ ذهبی ج۴ ص۱۷۸ و حسن 
المحاضر؛ سیوطی ج ۵ص ۲۰۰), 

على مقدسی. [ع ي مد] ((خ) این 
منصوربن ناصر مقدسی حنفی, ملقب به 
علاءالدین. فقیه و اصولی بود و در سال ۷۴۶ 
یا ۸ «.ق. درگذشت. وی مدتی در تکزیة 
قدس تدریس ميکرد. او راست: شرح مغنی 
خبازی, در اصول فقه. (از معجم الموافین از 
الدرر الک امتة ابن حجر ج۲ ص۱۳۵ و 
کشفالظنون حاجی خلیفه ص ۱۷۴۹). 
على مقری. يم )بسن اند 
مقری. از محدثان بود. (منتهی الارب). 

علی مقری. (ع ي ]٤‏ (إخ) ابن محسین 
سلامة روحانی مقری رحبی, مکنی به 
ابوالحن. وی محدث و مقری بود. رجوع به 
علی روحانی شود. 

علی مقری. (ع ي م] (اخ) ابن محمدین 
على مقری فیومی. رجوع به علی فیومی شود. 
على مقشاعی. اع ي ؟] (اخ) ابن 
عبدائّبن عبدالصمدین محمدین علی‌بن 
یوسف‌بن سعید مقشاعی اصبعی بحرانی. 
رجوع به علی اصبعی شود. 

على مکناسی. [ع ي م] (اخ) این 
عبدالرحمانبن تمیمی طنجی مکناسی. 
رجوع به علی طنجی شود. 

علی مکی. (ع يم کی ] () 
ترانه‌سازی بوده است در دستگاه بوبکر 
ربانی. و در ذیقعدة سال ۲۲۱« .ق.که سلطان 
محمد غزنوی راء برادرش سلطان مسعود به 
قلع مندیش میفرستاد تا زندانی شود این مرد 
که‌از ندمای او بود این دو بیت را بر بدیهه 
حسب حال او ساخت: 

ای شاه چه بود اینکه ترا پیش آمد 

دشنت هم از پیرهن خویش آمد 

از محتها محنت تو بیش امد 

از ملک پدر بهر تو «مندیش» آمد. 

اما نام این علی مکی در تاریخ بیهقی تصحیف 
شده به صورت «یکی» نگاشته شده است: 
«...قلعه‌ای دیدیم سخت بلند, و نردبان پایهای 
بی‌حد و اندازه, چنانکه بسیار رنج رسیدی تا 
کسی برتوانستی شد. امیرمحمد از مهد بزیر 
آمد و بند داشت, با کفش و کلاه ساده, و قبای 








دیبای لمل پوشیده. و ما وی را بدیديم و 
ممکن نشد خدمتی یا اشارتی کردن. گریستن 
بر ما افتاد. کدام أب دیده که دجله و فرات 
چنانکه رود براندند. ناصری و پقوی که با ما 
بودند و یکی" بود از ندمای این پادشاه و شعر 
و ترانه خوش گفتی, بگریست و پس بدیهه 


. یکو گفت: ای شاه چه...». رجوع به تاریخ 


بهقی چ فیاض ص ۷۵ و چ سعید نفیسی ص 
۶ و به دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی چ ۲ 
ص ۲۳۱ شود. و نام این علی مکی در یکی از 
قصاید منوچهری دامفانی (ص۱۳۳) امده 
است: 
یکی چون معید مطرب. دوم چون زازل رازی 
سیم چون ستی زرین, چهارم چون علی مکی" 
علی مکی. (عي م ککی ] ((خ) ابن 
ابی‌بکرین علی‌بن ابی‌بکرین عمربن احمدین 
عیدالرحمان‌بن محمد خزرجی انصاری مکی 
شافعی. مشهور به ابن جمال مصری. وی در 
بعضی از علوم دست داشت و در سال 1.۲ 
ه.ق. متولد شد و در ۱۰۷۲ در مکد 
درگذشت. او راست: ۱- التحفة الحجازية فى 
نخية الاعمال الحابية. ۲- تسفةالقری فى 
فضل القاطنین بام‌لقری. ۳- الدر النضید فى 
ما خذ القراءات من القصید. ۴-کافی المحتاج 
لفرائض المنهاج. ۵- المواهب النية فى 
الجبر والمقابلة. (از معجم السژلفین از هدية 
العارفين ج ۱ص ٩۷۵و‏ ایضاح المکنون ج ۱ 
ص ۱۳۰ و... وج ۲ص ۱۶۸و ... و فهرس 
الازهرية ج ۶ ص ۱۵۱ و خلاصةالاشر ج ۳ 
ص ۱۲۸). و نیز رجوع به نامة دانشوران ج ۲ 
ص ۴۱۹ شود. 
علی مکی. اي کی | بسن 
احمدبن محمد شیرازی مکی شافعی. ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی شیرازی شود. 
علی مکی. (ع ي ککی] (لغ)ابسن 
اسماعیل‌ین ابراهیمین محمدین عربشاه 
اسقراینی شافعی مکی. مشهور به عصامی و 
حفید. رجوع به علی عصامی شود. 
علی مکی (عي کی | الا بسن 
تاج‌الاین ننجاری مکی حنفی. رجوع به 
علی سنجاری شود. 
علی مکی. لعي کسی] )بسن 
عبدالقادربن محمدین یبحی‌بن مجدالاین 
طبری حسینی شافعی مکی. رجوع به علی 
طبری شود. 
علی مکی. ع ي مک کی] (اخ) ابن 
عبدائّ‌ین حن‌بن جهضم همدانی مکی. 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن جهضم. 
رجوع به علی همدانی شود. 
علی مکی. (عي مک کسی] لغ ابن 
کمال‌الدین محمود استرابادی مکی, رجوع بد 
علی استرابادی (ابن کمال‌الدین...) شود. 





لی مکیی. [ع ي مک کی] (خ) ابن 


محمدبن آسماعیل‌ین علی‌بن محمدین داود 
بیضاویالاصل مکی شافعی. مشهور به 
زمزمی و ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
زمزمی شود. 

علی مکی. غي مک کی] اخ ابن 
محمدین عبدالرحیم‌بن محب‌الدین‌بن ايوب 
مکی شافعی. مشهور به ایوبی, رجوع به علی 
ایوبی شود. 

علی مکی. [ع ي مک کی] (إغ) ابن 
محمدبن عبدالمحسن‌بن محمدین سالم قلعی 
مکی حنقی. رجوع به علی قلعی شود. 

علی مکی. زغ ي کی ] )بسن 
ناصربن محمدبن احمد بلبیسی مکی شافعی 
حجازی. مشهور به ابن ناصر و ملقب به 
علاء‌الدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی حجازی شود. 

علی مکیی. [غ ي م ک‌کی ) (اغ) ابن نصر 
اسفرایینی مکی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی اسفراینی شود. 

علی مکی. لعي مک کسی] (لغ ابسن 
یوسف‌بن احمد مصری مکی یمنی شافمی. 
مشهور به غزولی. رجوع به علی غزولی شود. 
علی‌ملکت. (ع مل ]حا دی است از 
دهستان حومه ببخش سلدوز. شهرستان 
ارومیه. ناحیه‌ای است جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل مالاریائی, و ۳۰۷ تن سکنه. آب 
آن از رود گدارچای تأمین می‌شود. و 
محصول آن غلات. چفندر, توتون, حبوب و 
برنج است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارنسد. و صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

علی مناوی. (ع ي م] (ٍخ) ابن احمدین 
عستمان‌ین مسحمدین اسحاق سلمی 
مناوی‌الاصل قاهری شافعی. فقیه و عالم در 
برخی از علوم بود و در ۱۳ ربیم‌الاول سال 
۳ھ .ق. در قاهره متولد شد و در ۸۷۷ 
درگذشت. او راست: ۱- تعلیق بر الحاوی و 
بر ابی‌شجاع. ۲- کماز المحتاج لشوضیم 
المنهاج. (از معجم المولفین). 

علی مناوی. [ع ي م] (اخ) ابن محمد 
مناوی. ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالهمم. 
وی نزد ابن امشاطي تحصیل کرد و پی از 
سال ۹۰۰ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
وقايةالعین بشرح تجرید کشف الرین فى 
احوال المین ابن | کفانی.(از معجم المولفین). 
على منتخب. (ع يت عا لإغ) ابسن 


1-نل: مکتی, و ظ: مکی. 
۲ -نل: علی بیکی؛ که در این صورت شعر 
شاهد یست. 











محمدین ارسلان‌ین محمد منتخب. مکنی به 
ابوالحن. ادیپ و نویسنده و شاعر بود. وی 
به عراق سفر کرد و در سال ۵۳۶ ه.ق.در 
واقعدٌ خوارزمشاهی در مرو کشته شد. او 
راست: تعلةالمشتای الى سا کنی السراق. (از 
مسعجم المولفین از الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۱۴۶ و معجمالادیاء ياقوت ج ۱۵ص ۵۸ 
وایضاح المكنون بغدادی ج ۱ص ۲۹۷). 
عل مفجم. (عي دج جا لإخ) ابسن 
یسحیی‌ین ابسی‌متصور منجم. مکنی به 
ابوالحسن. وی راوية اشعار و اخبار بود و در 
غناء دستی توانا داشت. و مدتها ندیم متوکل و 
خلفای پس از او تا معتمد بود. تولاش در سال 
۱ «.ق.و وفاتش در سامره در سال ۲۷۵ 
ه.ق.اتسفاق افتاد. او راست: ۱- اخبار 
اسحاق‌ین ابراهيم. ۲- الشراء القدماء و 
الاسلامیین. ۳- کتاب الطبیخ. (از معجم 
المؤلفين). صاحب معجم المولفین به مآخذ 
ذیل نیز اشاره کرده است: تاریخ دمشق ابن 
عا کر ج ۱ص ۲۸۳. الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۲۳۷ الفهرست ابن‌الندیم ج ۱ص ۱۴۳. 
وفیات الاعیان ابن خلکان ج ۱ ص .۴۴٩‏ 
معجمالادباء ياقوت ج ۱۵ ص ۱۴۴ الاعلام 
زرکلی ج ۵ص ۰۱۸۴ 
على منجورانی. يم )ان محمد 
منجورانی بلخی. وی از زاهدین و پارسایان 
منجوران بود و آن قریه‌ای است به بلخ. 
ات تیل رید وف اون 
منجوزانی درگذشت ما برای تسلیت پسرش 
یعنی این علی‌بن محمد رفتیم و پس از دفن 
پدر. علی‌بن محمد لباس از تن بدر کرد و 
داخل نهری شد و به مردم گفت ایتک گواه 
باشید که مرا از ارث پدر هیچ نیمت. اگر 
مایلید لباسی به من دهید تا ان را در بر کنم. 
راوی گوید که ما لباسی به او دادیم و به این 
ترتیب وی از اموال سرشار پدر خود هیچ 
نبرد. (از صفوةالصفوة جمال‌الدین ابن جوزی 
ج۴ ص۱۲۸ 

علبی مندا یی. [ع ي ] (اخ) ابن محمدین 
احمدین بختیاربن علی واسطی. مشهور به 
مندایی. مورخ بود و در علم فقه و ادب و لغت 
نیز دست داشت. وی در سال ۵۵٩‏ ه.ق. 
متولد شد و مدتی عهده‌دار امر قضا در 
«واسط» بود و در سال ۶۳۰ ه.ق,در همین 
شهر درگذشت. او را کتابی است در تاریخ. (از 
الاعلام زرکلی). 
على منذرى. (غي مذ] (اغ) این 
محمدبن علی منذری. فقیه و متکلم بود و 
مدتی امر قضاء زنگیار را بر عهده داشت و در 
سال ۴ ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: ۱- 
اختصار الادیان. ۲- الصراط المستقيم. ۴- 
نورالتوحید. (از معجم المولفین). 








علی منسلیلی. ع ي ؟] ((ج) او راست: 
تبذة فى بیان عدد الرسل المذکورة فى القرأن 
الکریم, که در دهم شوال سال ۱۲۱۰ ه.ق.از 
تألیف آن فراغت يافت. (از معجم الملفین). 
علی منصوری. (ع ي م1 (اع) این 
سلیمان‌بن عبداله منصوری مصری. مسقری و 
نحوی بود. وی در اسلامپول اقامت داشت و 
در سال ۱۱۳۴ «.ق.در اسکدار درگذشت. او 
راست: ۱- تحرير الطرق و الرواية فیما يسر 
من الآيات فى وجوه القراءات. ۲- حل 
مجملات الطيبة فى القراء‌ات. ۳- ردالالحاد 
فی النطق بالضاد. ۴- رساله‌ای در احوال نبی 
(ص) و عشره مبشرة. (از معجم المولفین). 
على منطلا. [ع ي ؟ ] ((ج) دمیاطی. رجوع 
به علی دمیاطی (منطلا) شود. 

على منعل. (ع ي م دغ ع] لإغ) ابن 
حیدربن علی منعل قمی. ملقب به نورالدین. 
از علمای قرن دهم ه .ق.رجوع به علی قمی 


شود. 
علی منفلوطی. ( ي ۶ ت) (ع) 
ابوالنصر منفلوطی. نام او در هدية المارفین 
بغدادی به صورت «علی‌بن عبداله منفلوطی» 
آمده است. وی شاعر بود و در متقلوط از 
اعمال مصر متولد شد و به جامع ازهر ملحق 
گشت و در سال ۱۲۹۸ ه.ق.در متفلوط 
درگذشت. او را دیوان شعری است. (از معجم 
المولفین). صاحب معجم المؤلفين به ماخذ 
ذیل نیز اشاره کرده است: فهرس المولفین 
بالظاهرية. تاريخ آداب اللفة العربیة جرجی 
زیدان ج ۴ص ۲۳۸. الاعلام زرکلی ج ۵ص 
۱ هدية العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۷۶ 
المكتبة البلدیة. هرس الادب ص .۵٩‏ فهرس 
دارالکتب المصرية ج ۳ص ۱۴۰. 

علی منق. (عي ؟] ((غ) بسن لالی‌سالی 
رومی حنفی. مشهور به منق و ملقب به 
علاء‌الدین, وی ادیپ و بیانی و مورخ وفقیه و 
اصل او از شهر علائیه‌لی بود و در قطنطيه 
میزیت و مدتی عهده‌دار قضاء در مسرعش 
شد. تولدش در سال ٩۳۴‏ ه .ق.و وفاتش در 
۲ ه.ق. روی داد. او راست: ۱- 
افاضةالمقتاح فى حاشية تفر السفتاح ابن 
کمال,در معانی و بیان. ۲-سر حاشیه بر شرح 
سید بر مفتاح. ۳- حاشیه بر الهداية الى باب 
زكاة, در فروع فقه حتفی. ۴- العقد المنظوم 
فی ذ کرافاضل الروم. که ذیلی است بر شقائق 
نعمانية. ۵- نادرتالزمن فى تاريخ الیمن. (از 
معجم المؤلفين از کشف‌الظتون حاجی خلیفه 
ص ۱۰۵۷ و... فهرس مخطوطات الظاهرية 
یوسف عش ج ۶ ص ۱۸۷ و هدية السارفین 
بغدادی ج ۱ص 4۷۳۹. ۲ 

علی منوقی. (ع ي ] (خ) (علی فزا...) 
رجوع به على قاد شود 





علی موسوی. ‏ ۱۶۲۸۹ 
علی متوفی. [عي ] (إخ) ابن احمدین 


محمدین احمدین عبدالقادرین عثمان ملوفی 
جنوفی. در سال ۸۲۳ ه.ق. در جنوف متولد 
شد و در ۸۸٩‏ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- 
تلخیص بدايةالهداية غزالی. ۲- تلخیص شرح 
تعرف علاء قونوی, در تصوف. (از معجم 
المۇلفين). 

علی منوفی. (ع ي ) (خ) ابن محمدین 
محمدبن محمدین خلف‌بن جبریل منوفی 
مصری شاذلی. ملقب به ورالدین و مکنی به 
ابوالحسن. وی فقیه و محدث و نحوی و لغوی 
بود و در سوم ماه رمضان سال ۸۵۷ ه.ق,در 
قاهره متولد شد و در چهارم صفر سال ٩۳۹‏ 
ه.ق.در همین شهر درگذشت. او راست: ۱- 
تحفةالمصلی و شرح آن, در فقه. ۲- شرح 
آجرومية, دز نحو. ۳- شرح رسالهُ ابی‌زید 
قیروانی, در فقه. ۴- دو شرح بر جامع صحیح 
بخاری. ۵- شفاءالعلیل فی لفات خلیل. ۶- 
عمدةالسالک على مذهب مالک و مسختصر 
آن. (از معجم المولفین از فهرس مخطوطات 
النحو بالظاهرية و نیل‌الابتهاج تنبکتی ص 
۲ و ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ص ۵۵۷ 
وج ۲ص ۴ والاعلام زرکلی ج ۵ص 
۶۴ 
على مؤدب. [ع ي مء د] )این 
احمدین سلک فالی. مکنی به ابوالهن و 
مشهور یه مودب. رجوع به علی فالی (ابن 
احمدین...) شود. 
على مؤدب. (ع ي مد د] اإخ) ان 
محمدبن شا کر مودب لیثی واسطی. وی 
محدث و اخباری و واعظ بود و در سال ۴۵۷ 
ه.ق.حیات داشت. او راست: ۱- عیون 
الحکم و المواعظ و ذخيرة المتعظ والواعظ. 
۲- کتابی در فضائل اهل بیت. (از اعیان 
لشیم عاملی ج ۴۲ ص ۲۸). 

علی موستاری. (ع ي | اإخ) على 
فهمی‌بن...) ابن شا کر موستاری. مشهور به 
جابی‌زاده. رجوع به علی جابی‌زاده شود. 
علی موستاری. (ع ي ] (اخ) ابن مصطفی 
موستاری سکتواری, ملقب به علاء‌الدین و 
مشهور به علی دده و به شیخ‌التربة. رجوع به 
علی دده شود. 
علی موسوی. [ع ي س] (لخ) ملقب به 
صدرالملک. در طبقات ناصری امده است که 
مهذب‌الدین وزير در تزد سلطان معزالدين 
بهرامشاه‌بن التمش از بدرالدين سنقر سعایت 
و غیبت کرد و ذهن سلطان را نسبت به او 
مشوش ساخت. سنقر چون تغر عقيدة 
سلطان را نبت به خود فهمید. خواست که 
معزالدین رااز سلطت براند و یکی از برادران 
او را پر آن ممند بنشاند. و در روز دوشنبه 
هفدهم صفر سال ۶۳۹« .ق.جمعی از بزرگان 








۰ علی موسوی. 
را که با او متفق بودند در خانه صدرالملک 
علی موسوی که مشرف ممالک بود گرد آورد 
و صدرالملک را به طلب مهذب‌الاین وزير 
فرستاد تا او را نیز شاید بتواند با خود 
هم عقیده سازد. مهذب‌الدین موضوع پیشنهاد 
صدرالملک علی را مخفیانه برای سلطان 
معزالدین فرستاد و از او خواست تا وقتی این 
مفدان از ان خانه متفرق نشده‌اند انان را 
مجازات کند و سلطان نیز چنین کرد. رجوع 
به حیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ص ۶۲۱ 
شود. 
على موسوی. (ع ي س] (غ) ابسن 
آبی‌احمد حن طاهرین موسی‌بن محمدین 
موسی‌بن ابراهیم‌بن امام صوسی‌بن 
جغفرالصادق (ع) ملقب به علمالهدى و 
ثماننی و ذواشمانین و ذوالمجدين و سيد 
مرتضی و شریف مرتضی. رجوع به علم‌الهدی 
موسوی شود. 
علی موسوی. (ع ي س] ((خ) ابن 
حسین‌بن ابی‌الحسن موسوی عاملی. رجوع 
به علی عاملی شود. 
علی موسوی. [ع ي س] ((خ) ابن حسین 
قدامۀُ موسوی. مکنی به اپوجعفر. وی مربی و 
ممدوح ادیب صابر تسرمذی, و سیدی 
جلل‌القدر و بزرگوار بود و برای تعظیم. او را 
«رئیس خراسان» مینوشتند و سلطان سنجر 
وی را برادر خود میخواند. سکن و موطن 
سیدعلی در یشابور بود و او در خراسان 
ضياع و عقار و احشام بی‌نهایت داشت. ادیب 
صابر در تهنیت انکه سلطان, سیدابوجعفر را 
برادر خطاب کرد قصیده‌ای سروده است که 
این بت از آن است: 
| گرچه بهترین خلق عالم را پر باشد 
بزرگی را پدر شد تا برادر خواند سلطانش. 
و نیز سوگندنامه‌ای در مدح وی دارد که در 
شرح حال ادیب صابر نقل شده است. رجوع 
به ادیب صابر در همین لفت‌نامه شود. 
على موسوی. [ع ي س] لإغ) این 
خلفبن عبدالمطلب‌بن حیدربن محمدین 
فلاح موسوی حسینی مشعشمی حویزی. 
محدث و مفسر و ادیب. رجوع به على 
حویزی شود. 
علی موسوی. [ع ي سش] (اخ) این 
عبدالهینین سلطان موسوی حسینی. وی 
فقیه و محدث و ادیب و شاعر و نوینده بودو 
در سال ۸۹۵ ه.ق.حیات داشت. او راست: 
دفع الملامة عن على علیه‌السلام فى ترکه 
الامامة. (از معجم المولفین). 
علی موسوی. اي ش] للخ ابسن 
عبدالحمیدین فخاربن معد موسوی حلبی. 
مشهور به مرتضی. رجوع به علی مرتضی 


شود. 








على موسوی. (ع ي س] (ع) ابن 
عبدالین علی موسوی. متولد در 
جمادی‌التانیة سال ۱۰۸۰ ه.ق.او راست: 
سفرنامة حج, که در آن شرح حال اجداد خود. 
حکام حویزه را اورده است. (از اعیان الشيعة 
عاملی ج ۴۱ ص ۳۲۹). 
علی موسوی. (ع ي س] (إخ) ابن 
علی‌بن حسین‌بن ابی‌الحن موسوی عاملی 
جبعی بحرانی. ملقب به نورالدین. فقیه بود و 
در سال ۱۰۶۸ ه.ق. در مکه درگذشت. او 
راست: ۱- الانسوار البهية على رسالة 
الائئی‌عشریة بهاء عاملی. ۲- غررالجامع 
على مسختصر الافع. در فقه شیعه. ۳- 
غنيةالمسافر عن المنادم و المسافر فى 
الاخبار و النوادر. ۴- الفؤاد و الشواهد المكية 
فى مداحض حجج الخيالات المدئية. و نيز او 
را اشعاری است. (از معجم المولفین). 
علی موسوی. اع ي س] ((خ) ابن 
محمدین رضابن محمدبن حمزۂ حسینی 
موسوی طوسی. مکنی به ابوالحسن و مشهور 
به ابن دفترخوان. رجوع به علی طوسی شود. 
علی موسوی. [ع ي ش] (إخ) ابن 
محمدبن علی‌بن اسماعیل‌پن محمدین علیبن 
احمدین هاشم‌ین علوی‌بن حسین غریفی 
موسوی بحرانی. فقیه و اصولی و ادیب بود. 
وی در سال ۱۲۶۴ ه.ق. در نجف اشرف 
متولد شد. و نزد علی طباطبایی و راضی نجفی 
و محمدحسین کاظمی و جز آنان کب دانش 
کردو در سال ۱۳۰۲ ه.ق.درگذشت. او را 
حواشی بر کتب مختلف از قبیل القعادل و 
الترجیح شيخ مرتضی و حاثية ملاكاظم 
است. و نیز رسالاتی در مطالب مختلف از 
قبیل استحالة اجتماع امر و نهی و علم جفر و 
رمل و غیره دارد. و منظومه‌هائی دریارۀ 
اصول عقاید و تحریر اقلیدس و فقه و منطق و 
مواریث و هیئت از او به جای مانده است و 
تألیقات دیگری نیز دارد. رجوع به اعیان 
الشيعة عاملی ج ۴۲ ص ۳۰ شود. 
علی موسوی. [ع ي سش] ((خ) ابن 
نصرین هارونین ابی‌القاسم حسیلی یا 
موسوی تبریزی. ملقب به معین‌الدین یا 
صفی‌الدین و تخلص به قاسم و مشهور به 


قاسمی و شاه قاسم. عارف قرن نهم ه.ق. 


رجوع به قاسم انوار شود. 

على موسوی. زع ي ش] (اخ) ابن 
هاشم‌بن علی رضوی موسوی بفدادی نجفی. 
رجوع به على رضوی. 

علی‌موسی خانی. (ع سا (إخ) دهی 
است از دهستان پائین ولایت. بخش فریمان, 
شهرستان مشهد. دارای ۱۴۸ تن سکند. آب 
آن از قنات تأمین میشود. و سحصول آن 
غلات, بنشن و چفندر است. اهالی به زراعت 





علی موصلی. 


و مالداری و قالیچه‌یافی اشتفال دارند. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج .4٩‏ 
علی موصلی. اع يم /سو س] الخ 
(حاجب حسام‌الدین...). وی نایب السلک 
الاشرف مظفرالدین موسی ایوبی, در خلاط یا 
اخلاط بود. و وی شرفالملک وزیر در 
غیاب سلطان جلال‌الدین منکیرنی لشکریان 
جلال‌الدین را به غارت حدود ارزنةالروم و 
اخلاط فرستاد. لشکریان مزبور از این 
حاجب حام‌الدین علی موصلی شکستی 
سخت خوردند. و این امر باعث شد که سلطان 
جلال‌الدین به طور نا گهانی به خلاط حمله 
کندولی به واسطذ دفاع دليرائة مردم آنجا و 
حاجب علی, سلطان جلال‌الاین در سال 
۳ «.ق.ناچار به بازگشت شد. در سال 
۵ ه.ق. شرف‌الملک وزیر جلال‌الدین, 
ملکه دختر طفرل سوم را که به عقد 
جلال‌الدین درآمده و در خوی بود. متهم به 
طرفداری از اتابکان کرد و در غیاب سلطان 
جلال‌الدین که به جنگ مغولان به اصفهان 
رفته بود, به تصرف بلاد او اقدام کرد. ملکه به 
حاجب علی پناه برد و محصرفات خود را 
تحت اختبار وی قرار داد تا از آنها دفاع کند. 
حاجب علی به خوی آمد و سپس بر مرند و 
خوی مسلط گشت و ملکه را نیز با خودبرد. و 
در همین سال در ننزدیکی «پرگری» که از 
تواحی ارمنستان است شکست سختی از 
قوای سلطان جلال‌الدین خورد و در پرگری 
متحصن شد. پس از رفع محاصره؛ به محل 
حکومت خود یعی اخلاط رفت. و چندی 
بعد الملک الاشرف یکی از امرای خود را به 
نام عزالدین آیبک به حکومت اخلاط برگزید. 
و مقارن این احوال اخلاط نیز در سحاصرهً 
شدید سلطان جلال‌الدین قرار گرفت و سلطان 
از حا کم جدید تسلیم حاجب علی را 
خواستار شد و حا کم. یعنی عزالدین آیبک, 
حاجب را به قتل رسانید و سر او را نزد 
جلال‌الدین فرستاد. اما جلال‌الدین به این امر 
راضی نشد و دست از محاصره برنداشت و 
سرانجام در بیست‌وهشتم جمادی‌الاخرء سال 
۷ د.ق.اخلاط رافتح و ویران ساخت. (از 
تاریخ مفصل ایران. مغول صص ۱۲۰ - ۱۳۲) 
(از حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ ص 
۶۲ ۱ 
على موصلی. (ع يم /مو ص | (إخ) ابن 
ابی‌بکرین علی هروی موصلی, مکنی به 
ابوالحسن. رحالة قرن ششم ه.ق.رجوع یه 
اب والحسن سیاح و نیز به على (اببی 
ابی‌بکربن...) شود. 
علی موصلی. [ع ي / مو ص ] (لخ) این 
احمدین هبل تبریزی بغدادی موصلی. مکنی 
به ابوالحن و ملقب به مهذب‌الدین. رجوع به 





علی موصلی. 
علی تبریزی شود. 
على موصلی. (عّيء /مو ص] (اخ)ابن 
احمد عمرانی موصلی. رجوع به علی عمرانی 
شود. 
علی موصلی. اج مس ان 
حرب‌بن محمدین علی طائی موصلی. مکتی 
به اپوالحسن. وی ادیب و شاعر و محدث و 
عارف به اخبار عرب و اناب آنان بود و در 
شعبان سال ۱۷۵ هھ اق.متولا شد و در طلب 
حدیث به پلاد مختلف سقر کرد و در شوال 
سال ۲۶۵ ه.ق,درگذشت. (از معجم المولفین 
از خذرات الذهب ابن عماد ج ۲ص ۱۵۰ و 
المنتظم ابن جوزی قسم ۲ جزء ۵ص ۵۲) (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۸۱), 
علی موصلی. سر س] للخ) ان 
حسن‌ین حین‌ین محمد موصلی مصری 
شافعی خلعی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی خلمی شود. 
على موصلی. ع يم /مو ص] (إِخ) ابن 
حسن‌بن وحشی نحوی موصلی. مکنی به 
ابوالفتح. ابوالفرج هبةاله‌بن حداد کاتب گوید 
که‌ابن وحشی نحوی در شهر «آمد» شعری از 
خود برای من خواند. رجوع به معجم‌الادباء 
ج مارگلیوث ج ۵ص ۱۲۱ شود. 
على موصلی. [ع ي م /مو ص) ((خ) ابن 
حسین‌بن علی‌بن ابی‌بکرین محمد موصلی 
حنبلی. ملقب به عزالدین. شاعر متوفی در 
سال ۷۸۹ ه.ق.وی مدتی سا کن حلب بود و 
آنگاه به دستسق رفت. او راست: التوصل 
بالبدیع الى التوسل الشفیع, که بدیعیه‌ای است 
و شرح آن. نیز دیوان شعری دارد. (از معجم 
المولفین). 
علی موصلی. (ع يم /م ]لخن 
حسین‌بن قاسم‌بن منصورین على موصلی 
شافعی. مشهور به ابن شیخ عوینه و ملقب به 
زین‌الدین و مکنی به ابوالحسن. متولد به سال 
۱« .ق.وی ققیه و اصولی و ادیب و ناظم و 
ناثر و نحوی بود و به قصد حجاز از شام به 
موصل رفت ولی در سال ۷۵۵ ه.ق.در آنجا 
درگذشت. او راست: ۱- شرح بدیع النظام بین 
کتابی الهزدوی و الاحکام لابن‌الساعاتی. ۲- 
شرح تسهیل القوائد و تک‌میل المقاصد ابن 
مالک. در نحو. ۳- شرح مفتاح الملوم 
سکاکی, ۴- نظم کتاب الحاوی الصفیر 
قزوینی, در فنروع فقه شافعی. (از معجم 
المولفین از کشف‌الظنون ص ۲۳۶ و ۴۰۶ و... 
هدية العارفین ج ۱ص ۷۲۰ و النجوم الزاهرة 
بن‌تفری‌بردی ج ۱۰ ص ۲۹۷و البدر الطالع 
شوکانی ج ۱ص ۴۴۲)۔ 
علی موصلی. اج مو ص | ان 
خلیفة موصلی. نحوی متوفی در سال ۵۶۲ 
ه.ق.او راست: المسمونة. در ن حو. (از 











کشف الظنون ص ۱۷۴۳). 

علی موصلی. (عيم سس ان 
سعدبن علی‌بن عبدالواحدبن عبدالق‌اهربن 
احمدین مسهر موصلی. مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به مهذب‌الاین و مشهور به ابن 
ابی‌الوقاء. وی ضاعر بود و در «امد» 
(دیاربکر) متولد شد و به بیشتر ولایات موصل 
سفر کرد و خلفا و ملوک را مدح گفت و در 
سال ۵۴۲۳یا ۵۴۶ه.ق.درگذشت. او را دیوان 
شعری است در دو مجلد. (از معجم الملفین 
از الوافسی صفدی ج ۱۲ص ۷۰و وفیات 
الاعیان ج ۱ ص۳۵۶ و مرآة الجنان ج ۳ص 
۸و کشف‌الظنون ص ۷۶۸ و نیز رجوع به 
ابوالحن (مهذب‌الدین شاعر) شود. 

علی موصلی. ليم /مو ص] ((خ)ابن 
عبدالعزیزین ابی‌محمد خلیعی موصلی حلبی. 
مکنی به ابوالحن. رجوع به على خلیمی 
شود. 

علی موصلی. عي م /مو | (إخ) این 
عدلان‌بن حمادین علی ربعی موصلی. ملقب 
به عفیف‌الدین و مکتی به ابوالحسن. وی در 
سال ۵۸۳ ه.ق.متولد شد و در سال ۶۶۶ 
ه.ق.در قاهره درگذشت. او در حل معما یدی 
طولی داشت. او راست: ۱- عقلةالمجتاز فی 
حل الالغاز. ۲- مصنفی در حل مترجم ملک 
اشرف. (از معجم المؤلفين از الوافی صفدی ج 
۲ص ۱۱۵ و فوات الوفیات ابن شا کرج ۲ 
ص ۵٩‏ و بفیةالوعاة سیوطی ص ۳۴۳ و 
ایضاح المکنون بغدادی ج ۲ص ۱۱۲). 

علی موصلی. (عي م /مو ص] (إِخ) این 
علی‌بن مرادین عشمان‌بن علی‌بن قاسم عمری 
موصلی شافعی. رجوع به علی عمری شود. 
علی موصلی. [ع ي م /مو ص] (اغا این 
محمدین عبدالعزیزین فتوح‌بن ابراهیم تغلبی 
موصلی دمشقی شافعی. مشهور به ابن دریهم 
و ملقب به تاج‌الاین, رجو به أبن دریهم و به 
علی (ابن محمد...) شود. 

على موصلی. (عي ء /مر ص ] (اخ) ابن 
محمدین محمدین عبدالکریم‌بن عبدالواحد 
شیبانی موصلی. مشهور به ابن اثیر جزری و 
ملقب به عزالدین و مکنی به ابوالحن. رجوع 
به ابن اثیر و علی (ابن محمدبن...) شود. 
على موصلی. (عّيم /مو ص | (اخ)ابن 
محمدشریف بکری موصلی. از منجمان و 
احکامیان متقدم. رجوع به علی بکری (ابن 
محمد...) شود. 

علی موصلی. (ع ي م /مو صٍ] (اغ) این 
مراد عمری موصلی شافعی. ملقب به 
نورالدین و مکنی به ابوالتضل. رجوع به علی 
عمری شود. 

على موصلی. [ع ي م / مو ص] (اغا ابن 


هبةالمبن عثمان‌بن احمدبن ابراهیم‌بن راق 





على مؤید. ۱۶۲۹۱ 


موصلی محدث شیعی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به ابوالحسن (علی‌بن هبةال‌بن...) 


شود. 
على موصلی. يم /مو ص ] (اغ)ابن 
یمقوب‌بن شجاع‌بن علی‌بن ابراهیم‌بن 
محمدین ابی‌زهران موصلی شافعی. ملقب به 
عمادالدین و مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن ابی‌زهران. قاری و تجویددان بود. در سال 
۰۱ «.ق. در موصل متولد شد و در هفدهم 
ماه صفر سال ۶۸۲ھ .ق. در دمشق درگذشت. 
او راست: ۱- التسجرید فى الس‌جوید. ۲- 
شرح‌القصید. در چهار مجلد که کامل نیست. 
(از معجم المؤلفين). 
على موصلی. (ع يم /مر ص] (اخ)ابن 
یوسف‌بن رمضان موصلی حنفی. ملقب به 
علاء‌الاین. محدث بود و در سال ۱۲۴۳ ه.ق. 
درگذشت. او را کتابی است محتوی اسانید 
کتب ششگانه و جز آنها. (از معجم المولفین), 
علی مومنی.(ع يم لإخ) این ادریس 
مأمون‌ین يعقوب منصور. مکنی به ابوالحسن 
سمید و ملقب به معتضد بالله. از خلفای 
موحدان (بنی‌عبدالمؤمن) در مرا کش. وی 
پس از درگذشت برادرش رشید عبدالواحدبن 
ادریس در سال ۶۴۰ ه.ق.به خلافت رسید. 
در ایام او کار بنی‌مرین بالا گرفت و وی با 
لشکری مجهز به جنگ آنان رفت و بسیاری 
از دژها و قلاع را تخیر کرد تا در ضفر سال 
۶ھ .ق. به تلمسان رسد و به دست حا کم 
آنجا یمنی یغمراسن‌ین زیان از بنی‌عبدالواد. به 
قتل رسید. و پس از او السرتضی ابوحفنص 
عمربن ابراهیم‌بن یوسف به جایش به خلافت 
نشست. (از الاعلام زرکلی) (حبیب‌السیر ج 
خیام ج ۲ حاشية ص ۵۸۳). 
على موید.(ع ي م عن يا (غ) 
(خواجه...) سبزواری سربداری, یازدهمین و 
آخرین امیر سربداری. ویاز امرای خواجه 
وجیه‌الاین مسمود بود و به واسطة بزرگزادگی 
و دینداری شهرت داشت و پس از قتل پهلوان 
حن که دهمین امیر سربداران پود حکومت 
ملک سربداران را به دست گرفت و در ترویج 
تشع جهد فراوان کرد. او در ابتدای سلطنت» 
درویش عزیز مجدی را به جنگ ملک 
معزالدین حن کرت روانه کرد اما وقتی 
درویش به نیشابور رسید نسبت به او تغییر 
عقیده داد. او را دستگیر کرد و در سال ۷۷۲ 
ه.ق.به قتل رساند. بعداً چون بین او و اسیر 
ولی اتلاف افتاد و امیر ولی سیزوار را 
مخاصره کرد. خواجه علی از امیرتیمور 
گورکانی کمک خواست و امیرتیمور در سال 
۶ه .ق. په خراسان امد و خواجه على و 
جمیع خاندان او از ملازمان وی شدند و 
خواجه بدین ترتیب قریب هفت سال با اقریای 








۲ على مزیدی. 
خود در رکاپ امیرتیمور بود و در سال ۷۸۸ 
ه.ق.در خرم‌آباد لرستان در ضمن جنگی 
تیری به او اصایت کرد و به قتل رسید وبا 
درگذشت او سلس له سریداران منقرض گردید. 
وی در تسرویج علم و ادب بخصوص در 
استحکام مبانی تشیع سعی بسار کرد و شیخ 
شهید مکی کتاب لمع دمشقيةٌ خود را به نام 
وی تألیف کردو به خراسان فرستاد. (از تاریخ 
مفصل ایران, مغول» عباس اقبال ص ۴۷۶) (از 
حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ ص ۳۶۶و 
(FFA‏ 

على مویدی. (ع ي ٢ی‏ | (إخ) ابن 
حنن‌بن محمدین صلاحبن پدرالاین حستی 
صنعانی مؤیدی. ملقب به جمال‌الدین. شاعر 
بود ودر صنعاء متولد شد. وی در سال ۱۱۳۱ 
ه.ق.درگذشت. او را مجموعه‌ای است از 
اشمار. (از الذریعۂ آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۲ 

على مویدی. اي م ی ی ] ازغ) ابن 
فضل مزیدی طالقانی. رجوع به علی طالقانی 


شود. 
على مهائمی. (عي مء (إخ) ان احدین 
ابراهیم‌بن اسماعیل مهائمی دکنی هندی 
حنفی. ملقب به علاءالدین. وی فقیه و متکلم 
و مفسر و صوفی بود. در سال ۷۷۶ ه.ق. 
متولد شد و در ۸۳۵ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱- تبصیرالرحمان و تیسیرالمنان 
لبعض ما یشیر الى اعجاز القرآن. ۲- رساله‌ای 
در تتفیر «الم». ۳- الزوارف فى شرح 
عوارف المعارف. ۴- شرح فصوص الحکم 
أبن عربی. ۵- شرح نصوص صدرالدیین 
قونوی. (از معجم المؤلفن از هدية العارفین ج 
۱ص ۷۳۰و ایضاح المکنون ج ۱ ص ۵۲و 
#۴ 
علی مهاشری. [ع ي 1 (ع) این نقیبن 
احمدبن زین‌الدین‌بن ابراهیم‌بن صقراین 
ابراهیم مهاشری مطیرفی احسائی. رجوع به 
علی احسائی شود. 
علی مهدای. [ع ي م] ((غ) ابن محمدین 
علی‌بن منصور المهدی لدین‌له. فقيه و مجتهد 
و از ائم زیدیان در یمن بود. وی در سال 
۵ «.ق.در «هجرة» از قرای الهان متولد 
شد و پس از مرگ المؤید باله یحیی‌بن حمزة, 
با وی بیعت شد. و او صنعاء را تصرف کرد 
سپس بر صعدة و ذمار نیز دست یافت و با 
باطیان جنگید و قرای آنها را ویران کرد. وی 
راههایی ساخت و هفده امارت مستقل را از 
بین بسرد. و در سال ۷۷۲ ه.ق.در ذمار 
درگذشت و جسد او به خعدة منتقل شد. او را 
تسصانف و رسالاتی است. (از الاعلام 
زرکلی). 
على مهلیی. (عي م2[ [] (إخ) ابن آبان 








مهلبی. از نی‌مهلب‌بن آبی‌صفرت. وی شخصی 
شجاع و انقلابی بود و از بزرگترین یاران 
علی‌ین محمد صاحب‌الژنج به شمار میرفت و 
با او در جتگهای بسیاری به سخالفت با 
بنیعباس شرکت کرد. هنگامی که 
ماع تمدق رد عل لی من 
گشت و در سال ۲۷۰ ه.ق.به چنگ الموفق 
عباسی افتاد و او را پس از زندانی کردن در 
بغداد به قتل رساند. (از الاعلام زرکلی). . 
على مهلبی. [ع ي م دل [] (اع) ابسن 
احمد مهلبی لفوی» مکنی به ابوالحن. وی 
در نحو و لغت و روایت اخبار و تفر اشعار 
از پیشوایان بشمار می‌رفت. در نزد المعز و 
العزيز واليان مضر تقرب داشت و عهد كافور 
اخشیدی را نیز درک کرد و آو را با ابوالطیب 
احمد متنبی داستان و مشاجره‌ای بود. وی در 
سال ۲۸۵ «.ق.در مصر درگذشت. (از 
معجمالادباء چ مارگلیوث ج ۵ص ۸۱). 
علی مهلبی. عي ٠٤‏ 1 (خ)(ملی 
بلال...) ابن معاویةبن احمد ازدی مهبلی 
بصری شیمی, مکنی به ابوالحسن. متوفی در 
حدرد سال ۲۵۰ ه.ق.او راست: الرشد 
والبیان. (از هدية العارفین). 
علیمی. [ع ل ] (ص نسبی) منسوب به علیم 
که تیره‌ای (بطنی) است از بنی‌کلب. و نسیت 
آنان به علیم‌بن جناب‌ین هبل‌بن عبدائٍبن 
کنانةین بکربن عوف‌بن عذرة است. رجوع به 
علیم (ابن جناب‌بن هبل‌بن...) شود. 
علیمی. [غ ل](ص نسبی) منوب به 
علیم, که تیره‌ای (بطنی) است از باهلة. و 
نبت آنان به علیم‌بن عدی‌بن عمروین معن 
است. رجوع به علیم (ابن عدی‌بن عمروین..) 
شود. 

علیمی. [ع ل] (إخ) عسبدارحسمان‌بن 
محمدین عبدالرحمان عمری علیمی مقدسی 
حنبلی. ملقب به مجیرالاین و مکی به 
ابوالیمن. وی مورخ بود ودر سال ۸۴۰ھ .ق. 
در قدس متولد شد و تحصلات خود رادر 
قاهره به انجام رسانید و در سال ۹۲۸ ه.ق. 
در قدس درگذشت. او راست: ۱- آتحاف 
الزائر و اطواف السقیم المسافر. ۲-الانی 
الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل, در دو مجلد. 
۳- التاریخ المعتبر فی ابناء من عبر. ۴- فتع 
الرحمان فى تفير القرآن, در دو مجلد. 
۵- المنهج الاحمد فى تراجم اصحاب 
الامام احمد. (از ريحانة الادب ج ص 
۳۶ 

علیمی. (غ 3] (خ) مس حمدین 
عبدالرحمان‌ین محمد عمری علیمی. ملقب به 
شمس‌الدین و مکی به ابوعبدائه. ققیه و 
محدت و خطیب و از قضات بود و در سال 
۷۹۶ ه«.ق.در رملة متولد شد و در 





علی میرآخور. 
آنجا پرورش یافت سپس به صفد رفت. و بار 
دیگر به رملة بازگشت و عهده‌دار امر قضاء در 
آنجا شد و در چهارم ذی‌قعدة سال ۸۷۳«.ق. 
در آنجا درگذشت. او را خطبه‌هایی است. (از 
معجم المژلفین). 
علیمی. [ع ل] (اخ) یاسین‌بن زین‌الدین‌بن 
ابی‌بکرین محمدبن علیم حمصی شافعی. 
مشهور به علیمی. نحوی و متکلم و بیأنی قرن 
یازدهم ه.ق.بود. در حمص متولد شد سپس 
با پدر خود به مصر رفت و پس از اتمام 
تحصلات در جامع ازهر به تدریس 
پرداخت و در بیت‌ویکم شعبان سال ۱۰۶۱ 
ه.ق.درگذشت. او راست: ۱- حاشیه بر 
شرح الفیۀ ابن مالک, در نحو. ۲- حاشیه بر 
شرح سنوسی» در توحید. ۳- حاشیه بر شرح 
عصام‌الاین اسفرابيلى بر سمرقندیه, در 
بلاغت. ۴- حاشیه بر شرح القطر فا کهی, در 
نحو. ۵- شرح لامیهٌ ابن وردی, (از ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۱۲۶ از معجم المطبوعات ص 
۶ (ز معجم الملفین). 
علی میبدی. [ع ي م ب] ((غ) این 
محمدعلی حسینی میبدی یزدی. رجوع به 
علی یزدی شود. 
علی میلمی. ]يا لابن 
اسماعیل‌ین شعیب‌بن میثمبن یحیی تمار 
اسدی کوفی بصری میلمی. مکنی به 
ابوالحن. وی از احفاد میشم تمار از خواص 
امیرالمزمنین على علیه‌السلام بود. و خود وی 
در زمره اصحاب امام علی‌بن موسی‌الرضا 
علیه‌السلام به شمار میرفت. وی از متکلمان 
آمامیه بود و نخستین کی است که باب علم 
کلامرا منتوح کرد. اصل او از کوفه بود اما 
سا کن‌بصره گر دید و او را با ملحدان و نصاری 
و دیگر ائمةٌ مذاهب مناظرات بسیاری است 
که در کتب گونا گون‌نقل شده است. و از آن 
جمله مجالس اوست با هشامبن حکم (متوفی 
در سال ۱۷۹ ه.ق.)در عهد رشید عباسی, او 
راست: ۱- الاسنحقاق. ۲- الکامل, که کتابی 
است در امامت. (از ريحانة الادب ج ۴ ص 
۳ از ه دیةالاصباب ص ۲۵۰ و نام 
دانشوران چ ۱ص ۷۳۱) (از معجم المولفین 
از الفشهرست ابن‌النسديم چ.۱ ص ۱۷۵ و 
الفهرست طوسی ص ۸۷ و هدية العارفین ج ۱ 
ص ۶۶۹ و کتاب الرجال نجاشی ص ۱۷۶ و 
منتهی المقال ج ۲ ص ۲۰۷و تنقیح المقال 
مامقانی ج ۲ص 1۷۰ 
على میرآخور. (غي خوز /خُر] (غ) 
(امیر...) وی از امرای ابوالفازی سلطان 
حسین‌میرزا بود و در سال ۸۷۴ ه.ق,با وی 
در جنگ با میرزا یادگار محمد شرکت داشت. 
رجوع به حیب‌الیر چ خیام ج ۴ ص ۱۴۰ 


شود. 








علی‌میرزا. 


علی‌میرزا. [غ] ((ج) (سلطان...) وی از 
مقربان شاه اسماعیل صفوی بود و در سال 
۰ ھ.ق. در جنگی که بین شاه اسماعیل و 
سلطان سلیم درگرفت به قتل رسید. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۵۴۷ شود. 
علی‌میرزا. (ع] (إخ) (سلطان...) ابن 
ساطان‌محمودمیرزا. وی از شاهزادگان 
تیموری و مادر او زهره‌ییگیآغا از قوم ازبک 
بود. علی‌میرزا بر سمرقند و بخارا سلطنت 
میکرد. در سال ٩۰۵‏ ه.ق.که محمدخان 
شیبانی قصد تخر سمرقند و بخارا را کرده 
بود مدتها آن ولایات را محاصره کرد ولی 
بسودی تبخشید. تنا زهره‌ییگیآغا مادر 
سلطان‌علی‌میرزاء به طمع اینکه محمدخان 
شیبانی او را به زنی بگیرد, بر طبق قراری که 
مخفیانه با محمدخان گذاشته بود شروع به 
اغوای سلطانعلی و تشویق او به تسلیم در 
مقابل محمدخان کرد. از سوی دیگر خواجه 
قطب‌الدین یحبی با این امر سخت به مخالفت 
برخاست ولی سرانجام بر اثر وسونة 
زهر‌بیگی‌آغا. در یکی از روزهای جمعه که 
قطب‌الدین یحیی و دیگر بزرگان در مسجد 
جامع به نماز مشفول بودند. سلطان‌علی‌میرزا 
باگررهی از خواص خود از دروازة 
چهارراهةٌ سمرقند به نزد محمدخان شیبانی 
رفت و به او پناه برد. و خواجه قطب‌الدین 
هنگامی که بر این امر آ گاه شد مردم را یه 
مقاومت در برابر سپاه محمدخان دعوت کرد 
اما چون کسی به دعوت او پاسخ نداد. خود 
نیز بدان سپاه ملحق شد. و محمدخان پس از 
اینکه بر ملک سمرقند مسلط گشت و ولایات 
اطراف آن را نیز تسخیر کرد. برای اینکه خیال 
خود را از وجود برخی از اشخاص که احتمال 
مخالفت آنها میرفت آسوده سازد آنها را په 
قتل رسانید که از آن جمله سلطانعلی‌میرزا 
بود (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ٩۸‏ و 
۲ ۲۷۶ - ۲۷۹) (دستورالوزراء ص 
۰ 
علی‌میرزا آباد. [ع] (اخ) دهسی است از 
دهستان میربیگ, بخش دلفان. شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. و محصول آن غلات و 
توتون و لبنیات است. سا کنان این ده از طایف 
خاوه هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۶ 
علی‌میرزایی. (ع] ((2) ایلی است دارای 
یکصد خانوار و در ولایت سرخس در سرحد 
ايران و روس سک ونت دارد. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۸۵). 
علی‌میرزایی. [ع] (غ) تیره‌ای است از 
ایل «باصری» و آن از ايلات خمسه فارس 
است. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 





علی‌میرزایی. [ع] ((خ) دمی است از 
دهتان خاوه بخش دلفان» شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین مشود و محصول آن غلات و 
توتون و لبنیات است. سا کنان این ده از طایفً 
خاوه هستد. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
ج۶. 

على میسی. (ع ي | (غ) ابن 
عبدالعالی‌بن عبدالباقی‌بن ابراهیم‌بن علی‌ین 
عبدالعالی عاملی میسی. ادیب و شاعر و 
نحوی بود. او راست: شرح اجرومة. که در 
سال ۱۰۳۰ «.ق.از تالیف ان فراغت یافت. 
میسی منوب است به «میس» که از بلاد 
جبل عامل است. (از اعیانالشيعة ج۴۱ 
ص ۲۹۴. 
علی میسی. (عي ‏ اإخ) ابن عبدالمالی 
میسی. ملقب به زین‌الدین و مکنی به ابوالقاسم 
و مشهور به ابن مفلح. وی از فقیهان قرن ۱۰ 
ه.ق.بود و در سال ٩۳۸‏ ه.ق. درگذشت. از 
جمله شا گردان‌او شهید ثانی بوده است. (از 
مصنفی علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی). 
على میقاتی. (غ ي سی ] (غ) (عسلی 
صفوت...) ابن محمد خربوطلی میقاتی. 
رجوع به علی صفوت شود. 
على میقاقی. (ع ي می] ((خ) ابن مصطفی 
دباغ حلبی شافعی. مشهور به میقاتی و مکنی 
به ابوالفتوح. وی محدث و ادیب و تویسنده و 
شاعر بود (۱۱۰۴ - ۱۱۷۴ ه.ق.).او راست: 
۱- حاشیه بر شرح الدلائل فاسی. ۲-شرح 
الجامع الصحیح بخاری. و نيز او را اشعاری 
است. (از معجم المولفین). 
علی میکال. (ع ي می] ((خ) (خواجه..) 
ملقب به علاءالدین. وی به حسن خط مشهور 
بود و به وزارت سلطان حسین‌میرزای 
تیموری رسید. رجوع به علاء‌الاین (علی 
میکال) شود. 
على میلی. (ع ي می] (خ) ابن محمد 
میلی جمالی تونسی مالکی. رجوع به علی 
جمالی شود. 
علی میمند‌ی. (ع ي م) (ا) ابن احمد 
میمندی. مکنی به ابوالحن. وی از اهالی 
میمند بود وان قریه‌ای است به فارس. 
نزدیک فیروزآباد. ابوالحن علی‌پن احمد 
وزیر سلطان غازی محمودین سبکتکین» و 
نویتده‌ای ماهر و مدبر بود و احوال او در 
تاریخ یمینی آمده است. و ابوبکر ابن‌الهمید 
این ابیات را در هجو او دارد: 

یا علی‌ین احمد لا اشتیاقا 

و انا المرء لااحب النفاقا 

لمأزل أ کرهلفراق إلى أن 

نله منک فارتضیت الفراقا 

حسبنا بالخلاص منک نجاحا 





۱۶۲۹۳ ۵ 


و کفی بالنجاة منک خلاقا. 
(از تاجالعروس ذیل مادة مند)1. 

علی میمونی. [ع ي م سو] (إخ) ابن 
عبدابن عمران قرشی مخزومی شیعی 
میمونی. مکنی به ابوالحسن. فقیه و اصولی 
قرن چهارم ه.ق,.بود و در سال ۴۰۰ ه.ق. 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- الرد على أهل 
لقیاس. ۲- کتاب‌الحي. (از معجم المژلفین از 
کتاب الرجال نجاشی ص ۱۹۰و هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۶۸۸و ایضاح 
المکنون بغدادی ج ۱ ص ۵۵۵ وج ۲ ص 
(AA‏ 
علی میوروقی. (ع ي ] ((غ) ابن 
احمدین عبدالسزیز میوروقی. مکنی به 
ابوالحسن. از شعرا بود و در سال ۴۷۵ ه.ق. 
درگذشت. او را مجموعۀ شعری است. (از 
معجم المژلفین). 
علیمیون. (ع ل می یو ] ((خ) تیره‌ای (بطی) 
از بنی‌زریی, از ثعلبةُ طی, از قحطانية هستند 
که منازل آنان در اطراف دیار مصر قرار 
داشت. (از معجم قبائل‌العرب از نهایةالارب 
قلقشندی). 
علی میهی. [غ ي می ] (() ابن عمربن 
احمدین عمرین ناجی میهی شافعی بصیر. 
متوفی در دوازدهم ربیع‌الاول سال ۱۰۲۴ 
ه.ق.در طندتا.. او راست: ۱- الرضائق 
المنظمة على الاقائق المحكمة. ۲- 
هدایةالصبیان لقهم بعض مشا كل القرآن. و 
میهی منسوب است به «میه» و آن از قرای 
مصر است. (از معجم الملفین). 
علین. (ع[ لی / غل لی] لع ص 4 ج 


«علی» در حال نصب و جر. شرفاء. مردمان 


۱-به نظر میرسد که مؤلف تاج‌الصروس در 
ذ کر این شخص دچار اشتباه شده و سعلوم 
نیت آن را از چه مأخذی نفل کرده است: زیرا 
خراجه ابرالقاسم احمدبن حن میمندی که 
وزیر سلطان محمود ر سپس وزیر پسرش 
سلطان معود غزنوی بود گویا بجز ابوالفتح 
عبدالرزاق‌بن احمدبن حسن, فرزند دیگری 
نداشت. و به فرض اینکه ار را فرزندی دیگر 
بوده» به طور حتم وزیر سلطان مسحمود نبوده 
است» چه وزرای سلطان محمود فقط سه تن 
بوده‌اند (برالفتح بستی, خواجه احمدین حسن: 
حسنک وزیر). علی‌بن احمد پمندی مکنی به 
ایرالحن معلوم نشد که کیت و در تاریخ 
یمینی نیز ذ کری از او دیده نشد و گویا شعر ابن 
عمید دربار؛ علی‌بن احمد دیگری است. و .نیز 
میمند که زادگاه احمدبن حن است در مشرق 
ایران (افغانتان فعلی) قرار دارد و مربوط به 
میمند فارس نیست. فرض دیگر این است که 
تمام مطالب تاج‌العروس صحیح باشد جز آن 
قمت که علی‌بن احمد را وزیر ملطان محمود 


دانسته است. 





۴ علی نابلسی. 


رک ور ر (ناظم الاطیاع). . و رجوع به 
لول شو 
على ابلس e‏ ي ب ل] (إخ) ابن 
محمدین ابراهیم جعفری نابلی حنیلی. 
مشهور به ابن عقیف. وی آدیب و فقیه بود. در 
سال ۷۵۲ ه.ق. متولد شد. مدتی امر قضاء را 
در نابلس عهده‌دار بود. و در سال ۸۱۳ ه.ق, 
درگذشت. او راست: ۱- رشف‌المدام فی 
رصفالحمام. ۲- کش ف‌اقناع فى 
وصف‌الوداع. و نیز او را اشعاری است. (از 
معجم المزلفین). 
على ناجی. (غ ي | (اغ) ابن مسحطین 
عبدالرحمان‌ین خطاب مفربی مصری ناجی 
شافعی. ملقب به علاء‌الاین و مکنی به 
ابوالحسن. لقب او را «باجی» نیز گفته‌اند. 
رجوع به على بساجی (ابن مسحمدین 
عبدالرحمان‌بن...) شود. 
على ناسخی. (ع ي س] ((خ) مکنی به 
ابوالحسن. او راست: سراج العارفین. لقب او 
را «اللاسخ» نیز گفته‌اند. (از کصف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص .)٩۸۳‏ 
علی تاشری. لع ی )الغ بن 
آبي‌بکرین عسلی‌ین مسحمدین آبی‌بکرین 
عبدا‌بن عمرین عبدالرحمان‌بن عبدلنه یمانی 
زبیدی شاخعی. مشهور به ناشری و ملقب به 
موفق‌الدین. وی فقیه و مورخ بود و در سال 
۴ه . ق. در زبیدی متولد شد و در ۱۵ صفر 
سال ۸۴۴ ه.ق,در تعز درگ‌ذشت. او راست: 
۱- المر الیافم. ۲- الجواهر المسمنات فى 
فروع الفقه الشافعی. ۲- روضةالاظر فى 
اخبار دولة الملک الناصر. ۴- الفوائد الزوائد. 
۵- مختصر فى زيارة اللساء للقبور. و نیز او را 
دیوان شعری است. (از معجم الموّلفین از هدية 
العارفین ج ۱ ص ۷۱۸و ایضاح المکنون ج ۱ 
ص ۳۴۷ و... و شذرات الذهب ابن عماد ج۷ 
ص ۲۵۱ و الضوء اللامع سخاوی ج ۵ ص 
۰۵ 
علی ناسری. [ع ي ش] (اخ) ابن محمدین 
اسماعیل‌ین ایی‌بکرین عبدالببن عمرین 
عبدالرحمان ناشری زبیدی یمانی شافعی. 
مکنی به ابوالحسن. وی شاعر بود و در اخبار 
و تاریخ و اداب و سیر پادشاهان اطلاعاتی 
داشت. و در سال ۸۱۲ ه.ق. درگذشت. او 
راست: الادب السلسل الجاری فى ذ کر 
الجواری. و نیز او را اشعاری است. (از معجم 
لمزلفین از الضوء اللامع سخاوی ج ۵ ص 
KEE‏ 
علی اشیء. يد )امن 
عبدالەبن وصیف بغدادی. مشهور به 
ناشیءالاصغر. رجوع به ناشیءالاصفر 
(علی‌بن عبداله...) شود. 


على ناصری. [ع ي ص] (اخ) ابسن 








آیکین عبداله تقصادی ناصری دمشقی. 
ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی دمشقی 
شود. 
علی فاصری. [ع ي ص | (اخ) ابن نيار 
اسدی ناصری. ملقب به شیخ‌الشیوخ 
صدرالدین. رجوع به علی اسدی (اين نیار...) 
شود. 
على ناظم‌الدرر. (عي ظ مد در ] (إخ) 
ابن عتمان خلوتی ضریر. مشهور به 
ناظم‌الدرر. رجوع به علی خلوتی شود. 
على نباطی. (ع ي ن] (إخ) ابن احمدین 
موسی عاملی نباطی. از فضلای قرن یازدهم 
ه.ق.بود. وی در نجف سکونت داشت و در 
همانجا درگ ذشت. او راست: شرح 
الاشىعشرية فى الصلاة. از شيخ بهاء. (از 
معجم المولفین). 
على نباطی. (ع ي ن] ((خ) إن 
محمد‌طاهرین عبدالحمیدین موسی‌بن علی‌ین 
معتوق عاملی نباطی اصفهانی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی عاملی شود. 
علی باهمی.ي نا () ان عبداڈبن 
محمدین حن جذامی مالقی نباهی. مشهور 
به ابن حسن و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی مالقی شود. 
على نبیتیتی. (ع ي ن1 (إخ) ابن عبدالقادر 
نییتی مصری حنفی. ریاضدان و ادیپ و 
نحوی و مطلع در علم عروض بود. و مدتی 
عهده‌دار توقیت در جامع آزهر شد و در حدود 
سال ۱۰۶۰ ه.ق.در قاهره درگذشت. 
راست: ۱- اجابة طلاب‌الهدی فى شرح 
مجیب‌الندا فی شرح قطرالندا, در نحو. ۲- 
شرح بر الرحبیه در فرالض. ۳- شرح الفتحية 
فى الاعمال الجيية, از سبط ماردینی, ۴- 
القول الوافی فى شرح الکافی فى السروض و 
القوافی. ۵- مطالع العادة الابدية فى وضع 
الاوفاق والضواص الحرفية و السددیة. (از 
معجم المۇلفين). 
علی نثاری. [ع ي ؟] (اخ) ابن محمد 
قصری رومی حنفی. مشهور به تشاری. فقیه 
بود و به قسطنطتية سفر کرد و در آنجا در سال 

۰ د«.ق. درگذشت. او راست: ۱- حاشیه 
بر قاضی میر. ۲- الفوائد العلية من المسائل 
الشرعية, در فتاوی. (از هدية العارفین بندادی 
ج ۱ص ۷۶۴. 
علی نجار. (ع ي زج جا] (اغ) ری پدر 
خاقانی شاعر مشهور بود و خاقانی این شعر 
رادر مدح وی گفته است: 

یوسف نجار کیست توح دروگر که بود 

تاز هر دم زتد بر در امکان او 

نوح نه بس علم داشت گر پدر من بدی 

قتطره بستی به علم بر سر طوفان او. 

(از المعجم فی معاییر اشعار العجم ص ۲۴۰). 





علی نجف‌آپادی. 


على تجار اع ي دخ جا! (لغ) ابسن 
حن‌بن صالح نجار طائفی. پزشک بر روش 
طب قدیم. وی در سال ۱۲۲۸ ھ.ق. در طائف 
متولد شد. و در ابتدا شغل نجاری داشت. 
سپس نزد یکی از اطبای هند طب را آموخت 
و شروع به معالجة مردم بلاد خود کرد. و در 
سال ۱۳۱۳ ه.ق.در طائف درگذشت. او 
راست: ۱- رساله‌ای در استخراج ادهان. ۲- 
رساله‌ای در استخراج املاع از الاعلام 
زرکلی), 

علی نجار. (ع ي زج جبا] اإخ) ابن 
محمدین عامر نجار مصری شافعی. وی فقیه و 
اصولی و نحوی و مفسر قرن چهاردهم ه.ق. 
بود. در عزبةالحرمل از توابع شهر مله در 
مصر متولد شد و تحصیلات خود را در ازهر 
انجام داد. و در سال ۱۳۵۱ ه.ق.در قاهره 
درگذشت. او راست: ۱- حاشه بر شرح 
اسنوی بر المنهاج, در اصول. ۲- رساله‌ای در 
علم اخلاق. ۳- رساله‌ای در علم وضع. ۴- 
شرح بيقونية. ۵- شرح شواهد اشمونی. (از 
معجم المزلفین). 

علی نحاری. (غ ي نج جا] (إخ) ابن 
احمدبن تفی‌الدین بخاری (یا نجاری) مکی 
شافعی. رجوع به على بخاری (ابن 
احمدبن...) شود. 

علی نجاری. (ع ي نَج جا] ((خ) ابن 
احمد نجاری شعرانی شافعی. رجوع به علی 
شمرانی شود. 

علی نجاری. [ع ي نَج جا] (اخ) ابن 
علی‌بن احمد نجاری حنفی, ملقب به 
علاءالدین. متکلم بود. او راست: فوائدالقلائد 
و غررالفوائد فی شرح العقائد از نسفی, که در 
سال ۹۶۷ ھ .ق.از تالیف ان فراغت یافت, (از 
هدية العارفین بغدادی ج ص۷۴۶. 

على نجری. [ع ي ن] (إخ) ابن احمد 
صرصری نجری. مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی صرصری شود. 

علی نجری. [ع ي ن (اخ) ابن سحمدین 
اب‌القاسم‌ین علی‌بن ناصر نجری یمنی. وی از 
فقیهان بشمار میرفت و در سال ۸۲۲ه.ق.در 
قید حیات بود. او راست: شرح بر آزهار. (از 
معجم المؤلفين از ملحق البدر الطالع زبارة ص 
۰ 

على نجری. [ع ي ن] (إخ) ابسن محمد 
نجری یمانی زیدی. مشهور به ابن هطیل. وی 
ادیپ و نسحوی بود و در سال ۸۱۲ ه.ق. 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- شرح المفصل 
زمخشری. ۲- عمدة ذوی‌الهمم على الحسبة 
فى علمی اللان و القلم. (از معجم المولفین از 
البدر الطالع شوکانی ج ۱ص ۲۹۲ و هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ص 4۷۲۹ 

علی نج ف آبادی. (] ي ن جا اغا 








(آقا..) وی از شاعران قرن یازدهم ه .ق.بود 
و در تجف‌آباد اصفهان میزیست. نصرابادی 
ابیاتی از او نقل کرده است. رجوع به تذکرة 
نصرآبادی فصل پنجم ص ۱۳۵ شود. 

على نجفی. [ع ي د ج] (غ) ابن 
ابراهیم‌بن محمدعلی قمی نجفی. رجوع به 
علی قمی شود. 

على نجفی. لع ي ن ج] لإخ) ان 
ابی‌طالب‌بن عبدالمطلب حسینی همدانی 
نجفی. رجوع به علی همدانی شود. 

على نجفی. عي ن ج](إِخ) ابن ابی طالب 
قمی نجفی. متخلص به عارف. رجوع به علی 
قمی شود. 

على نجفى. ع ي ن ج] إخ) ابن احمد 
عاملی مشهدی غروی نجفی. رجوع به علی 
عادلی شود. 

على فنجفی. [غ ي ن ج] (خ) ابن جعفرین 
خضر مالکی جناجی نجفی. رجوع به علی 
مالکی شود. 

على نجفی. اع ي ج] لإخ) ابن 
حجةالەبن علی‌بن عبدالهبن حسین‌بن 
محمدین عبدالملک طباطبانی شولتانی 
غروی نجفی. ملقب به شرف‌الدین. رجوع به 
علی طباطبایی شود. 

علی تجفی. اي نج (إخ) (سی..) ابن 
حسن‌ین سلیمان‌ین سعدین فرجالهبن علی‌بن 
سعدین عبدائّ‌ین حماد حسینی جزایبری 
نجفی. مشهور به سیدعلی حلو. رجوع به علی 
جزایری شود. 

على فجفی. (ي ج1 (غ) ابن حسین 
خیقانی حلی نجفی. رجوع به علی خیقاتی 
شود. 

علی نجقی. (ع ي ن جا ((غ)ابن حسین 
طریحی نجفی. رجوع به علی طریحی شود. 

على نجفی. (غي ج (إخ) ابن خلیلین 
ابراهیم‌پن محمدعلی رازی طهرانی نجفی. 
رجوع به علی تهرانی (ابن خلیل‌بن...) شود. 

على نجفى. [ع ي ن ج) (اغ) ان 
شاهمرادبین اسدین جلال‌الاین‌بن حن 
طباطبائی حسنی نجفی. رجوع به على 
طباطبایی شود. 

على نجفی. (ع ي ج) للخ ابسن 
عبدالکريم‌ین علی‌ین محمدین علی‌بن 
عبدالحمید حسیتی علوی نیلی نجقی. مشهور 
به نسابة و مکنی به ابوالحسن. رجوع به على 
نبلی شود. 

على نجفی. [ع ي ن ج] ((خ) این عبدائّین 
محمدبن احمدین مظفر نجفی. وی فقیه و 
اصولی بود و در حدود سال ۱۳۱۶ ه .ق.در 
نجف درگذشت در حالیکه سن او در حدود 
۰سال بود. او را تألیفاتی در فقه است که از 
آنجمله است: ۱- اراجیزی در فقه و اصول. 





۲- حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی. و نیز او را 
اشعاری است. (از اعيان الشیعة عاملی ج ۵ 
ص ۳۳۵). 

على نجفی. (ع ي ن ج لإ بن فا 
نهاوندی نجفی. رجوع به علی نهاوندی شود. 
على نجفی. [ع ي ن ج] (إخ) ابن محمدبن 
علی رضوی تیریزی نجفی. مشهور به 
سیدعلی داماد. رجوع به علی داماد شود. 
على نحقی. (ع ي ن ج] (اخ) ابن محمدین 
محمدتقی‌بن محمدرضاین مهدی بحرالملوم 
طباطبائی نجفی. رجوع به علی طباطبایی 
شود. 

على تجفی. (ع ي دجا للخ ابن 
محمدحسین نجفی زینی. رجوع به علی زینی 
شود. 

علی نجفی. [ع ي ن ج] (إخ) ابن محمد 
حسیلی نجفی. مشهور به حکیم. رجوع به 
علی حکیم شود. 

على نجفی. (ع ي ج] (غ) ابن 
محمدرضابن موسی‌بن جعفر ک‌اثف‌الفطاء 
نجفی. رجوع به علی کاشف الفطاء شود. 
على نجفی. [ع ي ن ج) (إغ) ان 
محمدعلی‌بن حیدربن شیخ خلیفة مجیراوی 
شروقی نجفی. رجوع به علی شروقی شود. 
على نجفی. (غ ي نج ]((خ) ابن مهدیین 
رضابن احمدبن حسین‌بن حن طالقانی 
حسینی نجقی, مشهور به مير حکیم. رجوع به 
علی طالقانی شود. 

علی نجفی. (ع يا ج] لخ ان هاشمین 
علی رضوی موسوی یغدادی نجفی. رجوع به 
علی رضوی شود. 

علی نجقی. (غ ي ن ج] (إخ) ابن یاسین 
رفیش نجفی. از آل عنوز. رجوع به علی 
رفیش شود. 

على نجفی. لغ ي دالخ حسیی 
اشراباذی شیعی. ملقب به شرف‌الدین. وی در 
سال ۹۴۶۵ ه.ق. در قید حیات بود. او راست: 
۱- تأویل الآيات الباهرة فى فضل العترة 
الطاهرة. ۲- الفروسية فى شرح الجعقرية. ۳- 
الکنز الجامع للفوائد الشافعة. (از معجم 


المزلفین). 

على نجفی. اي نج (غ) خسوی. 
رجوع به علی خویی شود. 

على نجیب. [غ ي ن] (اخ) ابن محمودین 
علی ن جیب رودباری. رجوع به علی 
رودباری شود. 


علی نحوی. (ع ي نَخ] (اع) این ابی‌زید 
محمدین علی نحوی استرایادی. ملقب به 
فصیحی و مکنی به ایوالحسن. رجوع به 
ایوالحسن (علی‌بن..) شود. 

علی نحوی. اي ) )ین محسد 
تحوی وزیر. مکنی به ابوالمکارم. متوفی در 





علی نصیرآبادی. ‏ ۱۶۲۹۵ 


سال ۵۶۱ ه.ق.او راست: مختصر الفریین 
أإبوعید احسمدین محمد هسروی. (از 
کشف‌الظنون حاجی خلفه ص ۱۲۰۹). 
على نخعی. [غ ي نْ خ] (إِخ) ابن حکم‌ین 
زیر نخمی آنباری ضریر. مکنی به ابوالحسن. 
از مؤلفان اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم 
ه.ق.بود و او را کتابی در رجال شیعه مباشد. 
وی از تلامذة ابن ابی‌عمیر بود. (از مصنفی 
علم‌الرجال آقابزرگ طهرانی ص ۲۷۸). 
علی نخلی. [ع ي ن] (اخ) ابن احمدین 
موسی‌بن علی جلاد را کبی نخلی حنفی. 
رجوع به علی جلاد شود. 
علی ندا. [غ ن] ((خ) برانی. نحوی بود. او 
راست: ۱- شرح ستى المطالب لهدایةالطالب, 
که در محرم سال ۱۲۹۱ ه.ق.از تالیف ان 
فراغت یافت. ۲- ضوابط الرسم فی ایضاح 
الرقم. (از معجم المؤلفين). 
علی فسابة. (ع ي دش سا ب ] (إخ) ابن 
عبدالکریم‌بن محمدبن علی‌ین عبدالحمد 
حینی علوی نیلی نجفی. مشهور به نابة و 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی نیلی شود. 
علی نسفی. [غ ي ن س] (اخ) ابن 
مسحمدین علی‌ین ایی‌بکرین علی نسفی 
بیکندی. او راست: شرح قمت سوم از 
ماح السلوم سکاکی که در سال ۷۱۹ ه.ق. 
از تألیف آن فراغت یافت. (از کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۷۶۷). 
على نسوی. [ع ي نس ] (اخ) ابن احمد 
نوی. مکنی به ابوالحنن. ریاضدان و 
منطقی و از اهالی «نا» در خراسان بود و تا 
حدود سال ۴۲۱ ه.ق.میزیت. او راست: 
۱- لتجرید فى اصول الهندسة. ۲-رسالة فى 
المداخل الى علم المنطق. ۳-السقتع فى 
الحاب الهندسی فى المراقين العربی و 
فارسی, (از معجم المولفین از فهرس 
مخطوطات الظاهرية و تراث المرب السلمي 
ص 4۲۵۷ 
علی نسوی. (ع ي ن س] (إخ) لین محمد 
نوی. مکنی به ابوالقاسم. وی به عربی شعر 
میگفت و مقل است. (از القهرست ابن‌النديم). 
علیی نسیب. [ع ي ن] ((خ) ابن ابراهيمین 
عباس حسینی علوی دمشقی. مکلی به 
ابوالقاسم و مشهور به نسیب. وی از فضلا و 
محدئان دمشق بود (۴۲۴ - ۵۰۸ ه.ق.)و او 
را کتابی بنام «فوائد» دربارة استادان خویش 
است. و نز ده مجلد کتاب در حدیث دارد. (از 
الاعلام زرکلی). 

على نصوانی. [ع ي ن] (إخ) إن نصر 
نصرانی. مشهور به ابن طیب و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی (ابن نصر تصرانی) 


شود. 








۶ على نطنزی. 


محمدين مجمدین دلدار على نسقوی 
نصیرآبادی. رجوع به علی نقوی شود. 
علی نطنزی.(ع ي ن طا 
(علیقلی...). رجوع به علیقلی شود. 
علی نطویسی. [ع ي ؟] ((ع) ابسن 
٠‏ عبدان‌ین علی تطویسی قاهری آزهری ضریر 
مالکی سنهوری. ملقب به نورالدین و مکنی به 
آبوالحسن. رجوع به علی سنهوری شود. 
علیی نظاری. (ع ي زظ ظا] (!خ) ابن 
عیدالرحمان‌ین محمد نظاری. امیر «بعدان» 


(اج) 


در یمن. او قلعدای بنام «جب» داشت که 
ارتفاع آن مشهور بود. در هنگام فرمانروایی 
محمودیاشا بر یمن که جباری سرسخت بود. 
با این علی نظاری از در دشمنی درآمد و در 
سال ۹۶۹ ھ.ق. مدت هشت ماه قلعةٌ او را 
محاصره کرد و این محاصره به صلح انجامید 
به این شرط که «سنجق» ازان علی نظاری 
گردد.و محمودپاشا بر این قرارداد سوگند 
خورد. اما چون علی نظاری با دویست تن از 
همراهان خویش از قلعه خارج شد 
محمودپاشا همگی آنان رابه قتل رسانید و 
داخل قلعه گشت و تمام سا کنان آنجا را نیز 
هلا ک‌کرد. (از الاعلام زرکلی از الستا الباهر). 
علی‌نظر و عمارت. (ع ظ رع ز] (اغ) 
دهی است از دهتان چای‌باسار: بخش 
پلدشت, شهرستان ما کو. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة زنگمار تأمین 
می‌شود. و محصول آن غلات» پنبه, کنجد. 
کرچک, بزرک و برنج است. (از فرهنگ 
جنرافیایی اران ج 4۴. 
على نعمی. (ع ي ن] (اخ) ابن حسن‌ین 
محمدین حسن‌ین عبدالرحمان‌ین یحبی‌بن 
محمدین عیسی تعمی حستی بیمنی. عالم و 
شاعر متولد در سال ۹۸۴ ه.ق.وی عهده‌دار 
امر قضاء در ناحیهُ صا از تهامه بود. و در 
ذی‌حجة سال ۱۰۶۷ ه.ق.درگذشت. او را 
تألیفات و رسائلی است. (از معجم المولفین). 
علی تفری. [ع ي ن] (اخ) ابن عیسی‌بن 
سلیمان‌بن محمدبن سلیمان‌بن ابان نفری 
سکری. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
سکری شود. 
علی نفزی. (ع ي ن] (اغ) ابن محمدین 
ابراهیم‌ین عبدائ‌بن مالک‌بن عباد نفزی رندی 
مالکی. مشهور به ابن عباد. وی صوفی بود و 
درب‌ال ۸۱۰ ه.ق.درگ‌ذشت. او راست: 
التتبیه فى شرح الحکم السطائية. (از هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۲۸ 
على نقاش. []ي نّق قا] (إخ) ان 
عبدالقادرین محمد قرافی قاهری نقاش ملقب 
به نورالدین. وی عالم در علوم هدسی بود و 
در سال ۸۸۰ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
عمده‌الحذاق فى العمل فى سار الافاق. (از 





معجم المۇلقين). 

علی نقشبندی. [عي ن ب] (إخ) ابسن 
ابراهیم‌ین محمد زهری شروانی مدنی 
نقشیندی حنفی. ملقب به | کمل‌الدین. رجوع 
به علی شروانی شود. 

علی نقشبندی. [ع ي ن ب] (إغ) ابسن 
محمدبن مرادبن علی بخاری‌الاصل دمشقی 
حنفی نقشبندی. مشهور به مرادی. رجوع به 
علی مرادی شود. 

علی نقشی. (ع ي ن] (إخ) قریمی آق 
کرمانی. ملقب به نقشی. رجوع به علی قریمی 
شود. 

علی نقوی. (عي ن ق] (لغ)بن محمدین 
محمدبن دلدارعلی نقوی نصیرابادی. ملقب 
به تاجالعلماء. از فقیهان امامیه و از امالی 


لکهنوء در هند بود. در سال ۱۲۶۰ ه.ق, 


متولد شد و در ۱۳۱۲ ه.ق.درگذشت. او بر 
زبان فارسی و عربی و سریانی و عبری تلط 
داشت. نام او در مصتقی علم‌الرجال به 
صورت «علمحمدین محمدبن دلدارعلی...» 
آمده است. او راست: ۱- الاناعشرية فى 
البشارات المحمدية. ۲-احن القصص فى 
تفسیر سورة یوسف. ۳- فصل الخطاب فى 
شرب الدخان. (از معجم المؤلفین). و رجوع په 
مصنفی علم الرجال آقابزرگ ص ۴۳۲ شود. 
علینقی. [غ نْ) (اخ) ابن احمدین زین‌الدین 
احسائی. رجوع به علینقی احسائی شود. 
علینقی. (ع ن] ((خ) ابن احمدعلی‌خان 
همدانی. متخلص به ایجاد. رجوع به علینقی 
ایجاد شود. 
علینقی. [ع ن] (إخ) ابن حسن‌ین محمدین 
علی طباطبایی حایری. فقیه امامی اهل 
کربلاء.وی در سال ۱۲۸۹ ه .ق.درگذشت. او 
راست: ۱- الدرة الحاثرية فى شرح کتاب 
الشرائع. ۲- الارة فى المام و الخاص. (از 
الاعلام زرکلی). 
علینقی. [ع نَ] ((خ) ابن حن طباطبایی 
حایری. رجوع به علی‌نقی طباطبایی شود. 
علینقی. (غ ن] (إخ) ابین محمد صالح 
مازندرانی. متخلص به سابق. رجوع به 
علینقی سابق شود. 
علينقی. (ع نَ] (إخ) ابن محمدهاشم طفایی 
کمرنی فراهانی شیرازی. ملقب به عزالدین. 
رجوع به علینقی شیرازی شود. ۱ 
عليتقی. [ع نْ] (إخ) ابن قدعلی‌خان هندی. 
متخلص به نظم و به انصاف. رجوع به علینقی 
انصاف شود. 
علینقی احسایی. (ع ني أ] (إخ) ابن 
آحمدین زین‌الدین احسایی. وی شاعر بود و 
در سال ۱۲۳۶ه.ق.از پدر خود اجازة 
اجتهاد گرفت. او را دیوانی است. (از الذریعه 
ج ٩ص‏ ۷۶۲. 





علیتقی سابق. 


علینقی اصفهانی. (ع ن ي ‏ ت] (ع) 
زنجانی. رجوع به علینقی زنجانی, شود. 
علینقی انصاف. [ع ن ي [] (إخ) این 
نقدعلی‌خان هندی. وی شاعر بود و اتدا به 
«نظم» تخلص می‌کرد سپس متخلص به 
انصاف شد. و در سال ۱۱۹۵ ه.ق.درگذشت. 
او را دیوانی است. نام ار در صبح گلشن 
«میرزا نقی...» آمده است. (از الذریعه ج ٩‏ ص 
۷۶۲۸ 
علینقی ایجاد. [ع ن ي] (اغ) إن 
احمدعلی‌خان همدانی. مستخلص به ایجاد. 
اصل او از همدان بود و در «برهان‌پور» متولد 
شد و در سال ۱۱۸۹ ه.ق,درگذشت. ابیاتی 
از شعر او در نتایج الافکار نقل شده است. (از 
الذریعه ج ٩ص‏ ۷۶۴. 
على نقیب الاشواف. لعي بسن 
(اخ) ابن محمدین ابی‌بکرین علی‌بن ابراهيم‌پن 
عدنان حسیلی دمشقی حلفی. مشهور به 
تقیب‌الاشراف. وی فقیه و اصولی و نحوی بود 
و در سال ۸۵۲ ه.ق. در دمشق متولد شد. او 
راست: حاشیه بر الفیة ابن مالک, در نحو. (از 
معجم الملفین). 
علینقی حایری. اع ن ي يا (خ) 
مشهور به میرزا هادی خراسانی. رجوع به 
علینقی خراسانی شود. 
علینقی حایری. (ع د ي ي] لإ ابن 
حسن طباطبائی حایری. رجوع به علینقی 
طباطبائی شود. 
علینقی حیدری. [ع ن ي حذ] (لخ) ابن 
احمدبن مهدیبن احمدبن حیدر حیدری, 
منوب به ال حسیدر. او راست: الدوحة 
الحيدرية, در شرح حال اجداد خود تا امام 
حسن علیهالسلام. (از سصنفی علم‌لرجال 
آقایزرگ ص ۳۴۲). 
علینقی خراسانی. (غ د ي غا (غ) 
مشهور به میرزا هادی خراسانی حایری. 
مستولد در سال ۱۲۹۷ ه.ق.او راست: ۷- 
حاشیه بر تفسیر علی‌بن ابراهیم. ۲- حاشیه بر 
مکاسب شيخ مرتضی. ۳- رسالة متخرجة 
من الصحاح الستة. ۴- العين فى الحكمة. ۵- 
منطق الحق. (از اعیان الصیعة عاملی ج ۲۲ 
ص 41۹۸ 
علینقی زنجانی. (ع 5 ي دا (ع) 
اصفهانی. ستوفی در سال ۱۲۵۸ ه.ق.او را 
تصیفاتی است. (از معجم المولفین). 
علینقی سابق. (ع ي بالغ ابسن 
محمدصالح مازندرانی. متخلص به سابق. وی 
برادر اقامحمدسعید و نواده دخترى 
محمدتقی مجلسی بود. او پس از برادرش, به 
هند سفر کرد و اورنگ‌زیب عالمگیر ر مدح 
کردو به امر او شاهنامه‌ای سرود و در حدود 
سال ۱۰۸۳ «.ق. درگذشت. (از الذریعه ج ٩‏ 





علینقی شیرازی. 

ص ۴۱۴و ۷۶۴. 

علینقی شیرازی. (ع ت ي شی | (إخ) ابن 
محمدهاشم طفایی کمرتی فراهانی شیرازی. 
ملقب به عزالدین. از فقها و متکلمان شيعة 
امامیه. وی مدتی امر قضاء را در شیراز 
عهده‌دار بود سپس به اصفهان دعوت شد و 
شیخ‌الاسلام آنجا گردید و در سال ۱۰۶۰ 
ه.ق, درگ ذشت. او راست: ۱- جواب 
نومافندی شيخ مفتی بلاد الروم فى 
مسالةالاهامية, در دو مجلد. ۲- المقاصد 
العالية فى الحکمة اليمانية. در علم الکلام. ۲- 
مناسک الحج و المعتمر. (از معجم المولفین). 
علینقی طباطباییی. (ع ن ي ط ط | (اغ) 
ابن حسن طباطبایی حایری. فقیه و اصولی 


بسودو در شضم صفر سال ۱۲۸۹ ه.ق. 


درگذشت. او راست: ۱- اصل الفقه, در یک 
مجلد بزرگ. ۲-رسالة فى صلاة المسافر. ۲- 
کتاب فى الاجارة. ۳- کتاب القضاء. ۵- 
منظومة مزیج الاحتیاج فی حکم منسک 
لحام. (از الذری مه ج ۱ص ۲۰۸ 
(اعیانالشیعه ج ۴۲ ص ۱۹۸). 
علینقی طغای. (ع د ي ط) (غ) بسن 
محمدهاشم طفایی کمرنی فراهانی شیرازی. 
ملقب به عزالدین. رجوع به علیتقی شیرازی 
شود. 
علینقی فراهانی. (ع ني ق ] (إخ) ابن 
محمدهاشم طغایی کمرنی فراهانی شیرازی. 
ملقب به عزالدین. رجوع به علینقی شیرازی 
شود. 
علینقی قمی. (ع ني ن /وزمی] الغ 
(مولی...). وی شاعر بود و به «قمت» 
تخلص میکرد. نصرآبادی قسمتی از اشعار او 
را تقل کرده است. (از الذریعه ج ٩‏ ص ۸۸۱). 
علینقی کمرنی. (ع ز ي ک ] (اغ) ابن 
محمدهاشم طفایی کمرنی فراهانی شیرازی. 
ملقب به عزالدین. رجوع به علینقی شیرازی 
شود. 
علینقی گنابادی. [ع ن ي گ] (اخ) وی 
شاعر بود و او را دیوانی است به نام «صراط 
الجنة» که در سال ۱۲۱۶ ه.ق.از نظم آن 
فراغت یافت. و نیز شرحی بر این دیوان به نام 
«سبلالمعرفة» دارد. (از الذريعه ج 
ص ۷۶۴ 
علینقی مازندرانی.(ع ن ي ر د] (ع) 
ابن محمدصالح مازندرانی. متخلص به سابق. 
رجوع به علینقی سابق شود. 
علینقیه. [ع نک ] (إغ) دضصی است جزء 
دهتان قاقازان. بخش ضیاء اباد شهرستان 
قزوین. دارای ۵۸۲ تن سکنه. آب آن از قنات 
و از چشمه‌سار تأمین ميشود. و محصول آن 
غلات. انگور, یونجه و لبنیات است. سا کنان 
این ده از طایفة یمنی هستند و تفییر مکان 








نمی‌دهند. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۱), 
علینقی همدانی. [ع ن ي م] ((خ) ابن 
آحمدعلی‌خان همدانی. متخلص به ایجاد. 
رجوع به علینقی ایجاد شود. 
علینقی هندی. [ع نَ ي ه] ((خ) ابن 
نقدعلیخان هندی. متخلص به اتصاف و نظم. 
رجوع به علینقی اتصاف شود. 
علی نمراوی. [ع ي ن ع] (اغ) ابن 
محمدبن عیی دمشقی محلی نمراوی 
شافعی. مشهور به قطبی و ملقب به علاءالدین. 
رجوع به علی قطبی شود. 
علی نهیری. [ع ي نْ) ((غ) دارقطتی 
گویدکه وی از صحابه بوده است. (از الاصابه 
ج ۴ قسم اول). 
علی نمیری. (ع ي ن ع) (غ) ابن عبداله 
ششتری نمیری اندلسی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی ششتری شود. 
على نوامی. (ع ي ن] ((خ) وی از وزرا بود 
و در سال ۹۰۶ ه.ق.درگذشت. او راست: ۱- 
بدائم الوسط. ۲- مجوب القلوب فى 
الاخلاق. (از كثف‌الظون حاجی خلیفه ص 
MFM ۳‏ 
علی توبختی. اع يب الغ ابسن 
اسحاق‌بن ابی‌سهل‌بن نوبخت. وی سرسللة 
یک شعبه از خاندان نوبختی بود و او دو پسر 
داشت یکی به نام ابوسهل اسماعیل که 
متکلمی معروف بود و دیگری به نام ابوجعفر 
محمد که ممدوح ابن‌الرومی بود. و نیز دختری 
داشت که تام و نشان او به دست نیامده است. 
اما فرزند آن دختر, ابومحمد حن‌بن موسی 
بود که خواهرزاد؛ اببوسهل اسماعیل و 
ابوجعقر محمد موب می‌شود. (از خاندان 
نویختی عباس اقبال ص ۱۲۵). 
علی نوبختی. [ع ي ن ب ] ((خ) ان 
عباس‌بن اسماعیل‌بن ابی‌سهل‌ین نوبخت. 
مکنی به ابوالحصین. وی از شعبه‌ای از خاندان 
نوبختی بود. و از بزرگان کتاب اعیان و 
شمرای بغداد و از مردمان کریم و ادب‌پرور 
معاصر ابوسهل اسماعیل‌بن على نوبختی 
است. در شمر و ادب شا گرد بحتری و 
ابن‌الندیم بود و ابن‌الندیم مینویسد که اشعار او 
به دویست ورقه میرسد. وفات او در یکی از 
ساهای ۳۲۳ ۳۲۴ ۰۳۲۷ ۳۲۹ ه.ق.به 
اختلاف روایات قد شده‌است. و ابیاتی از 
اشعار او در کتاب خاندان نوبختی تألیف 
عباس اقبال نقل شده است. (از خاندان 
نسوبختی عباس اقبال ص ۱۹۳) (معجم 
المژلفین از الفهرست ابنالندیم ج ۱ص ۱۶۸ 
و اخبارالراضی و المتقی صولی ص ۷۶). 
علی‌نوده. [ع ن د؛] ((ع) دهسی است از 
دهتان حومةٌ بخش کوچصفهان. شهرستان 
رشت. سک آن ۵۷۱ تن است. آب آن از 








علی نهروانی. ‏ ۱۶۲۹۷ 


رودخانة نوررود که از شعب رود سفیدرود 
است تأمین میشود. محصول آن برنج و 
ابریشم و صیفی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
على نوری. [ع ي] ((خ) ابن جمشید 
نوری مازندرانی اصفهانی شیعی. سفسر و 
متکلم و حکیم متوفی در سال ۱۲۴۶ ه .ق.او 


" راست: -١‏ تسفسیر سورهالتسوخید: ۲- 
ر حجةالاسلام. ۳- حواشی بر اسرارالایات. (از۔ 


معجم المۇلفين). 
علی وری. (ع يا (غ) اسن سحدین 
سلیم نوری. مکنی و مشهور به ابوالحسن 
سفاقی. قاری و محدت و متکلم بود و در 
سال ۱۰۴۰ ه.ق.در سفاقن متولد شد و در 
آنجا پرورش یافت و در تونس شروع به تعلیم 
قراات کرد و به مصر رفت و در سال ۱۱۱۷ یا 
۸ «.ق.در سفاقس درگذشت. او راست: 
۱- تنبیهالف افلین و ارشادالجاهلین. ۲- 
العقيدة النورية فى معتقدالسادة الاشعرية, ۳- 
غيثالمفع فى القراءات السبع, ۲- 
ممین‌السائلین من فضل رب‌السالمین. (از 
معجم المۇلفين). 
علی نوری. (ع ي] ((خ) مسازندرانی 
اصفهانی. وی حکسيم بود و در اصفهان 
می‌زیست و در سال ۱۲۴۷ ه.ق.درگذشت و 
جد او به نجف اشرف حمل گردید. او 
راست: حاشیه بر شرح ارشادات. (از اعیان 
الشیعه ج ۴۲ص .)۸٩٩‏ 
على نوفلی.(ع ي ن ت] (اغ) ابن 
محمدین سلیمان نوفلی. راوی است و از 
عبدالرحمان‌بن عباس روایت می‌کند. و ذ کر 
او در الموشح آمده است. رجوع به الموشح 
مرزبانی ص ۲۱۴ و ۲۴۷ و ۲۵۲ شود. 
على نهاوندی. [ع ي ن ز] ((خ) ان 
فتحله تهاوندی نجفی. فقیه و اصولی بود و در 
ربع‌الشانی سال ۱۳۲۲ ه.ق.درگذشت., او 
راست: ۱- تشریح الاصول الصفیر. ۲- 
تشریح الاصول الکبیر. ۳- کتاب الطهارة. (از 
اعیان‌الشیعه ج ۴۲ ص ۱. 
علی نهاوندی. (ع ي ن ] ((خ) این 
محمد نهاوندی نحوی. وی از جنادة ابی‌اسامة 
و از ابویوسف احمدین حبین از مبرد روایت 
کند.(از معجم‌الادباءیاقوت چ قاهره ج ۱۴ 
ص ۲۴۸ و چ مارگلیوث ج ۵ ص 4۳۷۹ 
علی نهدی. (ع ي ن] (اغ) ان 
عبدالواحدین علی‌بن جعفر نهدی حمیری, 
فاضل قرن چهارم ه .ق.او راست: الما ئور من 
سمل فى الشهور. از معجم المؤلفين). 
علی نهروانی. [ع ي ن د] (اخ) این 
محمدین موسی‌بن حسن‌بن فرات نهروانی. 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن فرات. 
وزير المقتدر باللّه عباسی. رجوع به ابن فرات 





۸ علی نیرمانی. 


(ابوالحسن علی...) و علی (ابن محمد...) شود. 
علی تیرمانی. اي 15 الخ ابن 
محمدین خلف ثرمانی. مکنی به ابوسعد. 
رجوع به ابوسعد نیرمانی و على (ابن 
محمدین...) شود. 
علی نیریزی. [ع ي ن) (إخ) ابن محمدین 
علی نیریزی. ملقب به اردالدین و مکنی به 
ابوالصن. فقیه و محدت و مفسر و آدیب بود و 
در شعبان سال ۶۰۴ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱- با کورةالطلب لاهل الادپ. ۲- 
تسنویرالسصابیح فى شرح المصابیح فى 
الحديث. ۳- مجمعالبحرین فى التفسیر و 
اتأویل. در ده مجلد. (از معجم الموّلفین از 
شدالازار شیرازی ص ۳۷۲). 
علی نیشابوری. (ع ي ن) (اخ) ابن 
احمدین محمدبن علی واحدی نیشابوری 
شافعی. مکنی به ابوالسن. رجوع به 
ابوالحسن و على (ابن احمد...) شود. 
علی نیشابوری. [عي ن) ((ج) این 
احمدین محمدبن غزال نیشابوری. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به ابوالحسن. و على (اإبن 
احمد...) شود. 
علی نیشابوری. (ع ي ن] (اغ) ابن 
احمدین محمد فنجکردی نیشابوری. ملقب به 
شیخ‌الافاضل و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی فتجکردی شود. 
علی نیشابوری. (ع ي ن] (إخ) ابن احمد 
بستیفی نیشابوری. رجوع به على (ابن 
احمد...) شود. 
علی نیشابوری. [غ ي ن] ((غ) ان 
حسن‌ین علی نیشابوری صندیلی حنفی. 
مکنی به ابوالحسن. مفسر بود و در سال PAF‏ 
ه.ق.درگذشت تفیرالقرآن ن. (از 
معجم المژلفین). 
علی نیشابوری. [ع ي ن] (إخ) ابن 
حسین‌بن جعفرین محمد تیشابوری. مکنی په 
ابوالبرکات. وی شاعر و از فاضلان دولت 
سلطان محمودین سبکتکین بود و نسب او به 
محمد دییاج‌ین امام صادق (ع) ميرسید. او را 


ت. او راست: 


دیوان شعری است. (از الذریعه ج ٩‏ ص ۷۴۲ 
از تاريخ عتبی و سمةالسحر فیمن تشیع و 
شمر ضیاءالدین). 
علی نیشابوری. [ع ي ن ] (اخ) ابن زکریا. 
مکنی به ابوالحسن. مورخ قرن نهم ه .ق.او 
راست: تاريخ الرجال. (از معجم المزلفین). 

علی نیشابوری. (ع ي ن] ((ج) ابن 
سهل‌ین عباس‌ین سهل نیشابوری. مکنی به 
ابوالحسن. مفسر و مطلع در برخی از علوم 
. وی در ذی‌قمده سال ۴٩۹۱‏ ه.ق 
درگذشت. او راست: ۱- زادالحاضر والیادی. 
۲-کتابی در تفیر. ۳- مکارمالاخلاق. (از 
معجم المؤلفين از طبقات الشافعية اسنوی ص 








۷ و الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۷۵و طبقات 
الشافعية سبکی و روضات الجنات 
خواناری ص ۴۸۱). 
علی نیشابوری. [ع ي ن) (() این 
عبدائین احمد نیشابوری. مشهور به ابن 
ابی الطیب و مکنی به ابوالحسن. مفسر و شاعر 
بود و در نیشابور متولد شد و به قصبة سبزوار 
رفت و در ماه شوال سال ۴۵۸ ه.ق.در آنجا 
درگذشت. او راست: ۱- التفیر الاوسط., در 
۱ جلد. ۲- الفسیر الصفیر, در ۲ جلد. ۳- 
التفیر الکبیر, در ۳۰ جلد. و نیز دیوان شعری 
دارد. (از مسجم المولفین از سیرالبلاء ذهبی ج 
۱ص ۱۸۶ و الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱٩و‏ 
ممجم‌الادباء ج ۱۳ص ۲۷۳ و طبقات 
المفسرین سیوطی ص ۲۳), 
علی نیشابوری. (غ ي ن] (خ) إن 
محمدین ابراهیم‌ین عبداله قهندزی نیشابوری 
ضریر. مکنی به ابوالحسن. رجوع به على 
قهندزی شود. 
علی نیشابوری. (غ ي ن] ((خ) ابن 
محمدین علی‌بن حسین‌بن عبدالصمد تیمی 
نیشابوری سبزواری. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی تمیمی شود. 
علی نیشابوری. (ع ي ن] ([غ) ابن 
محمدین قتیبۀ نیشابوری قتبی. مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی قتیبی شود. 
علی نیشابوری. [ع ي ن] ((خ) ابن محمد 
اسکافی نیشابوری. مکتی به ابوالقاسم. رجوع 
به ابوالقاسم اسکافی شود. 
علی نیشابوری. [غ ي نْ) (إخ) ان محمد 
نیشابوری. فقیه و محدث بود و در سال 
۳ ه.ق.در محمره (خرمشهر) درگذشت 
و در سانجا دفن شد. او راست: ۱- 
سيكةاللجين. ۲- العروة الوشقی. (از معجم 
المولین). 
علی نیشابوری. (عي ن] (إخ) این محمد 
نیشابوری. مشهور به خبازی و مکنی به 
ابوالحین. رجوع به علی خبازی شود. 
علی نیشابوری. (غ ي ن] (() این 
موسی‌بن یزداد (یا ییزید) قمي نیشابوری 
حتفی. مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی قمی 
شود. 
على فیلی. عي نس ](غ) سین 
عبدالکریم‌بن علی‌بن محمدین علیین 
عبدالحمید حسینی علوی نیلی نجفی. مشهور 
به نسابة و مکنی به ابوالحسن. فقیه و اصولی و 
محدث شیعة امامیه بود. اصل او از قریژ نيلة 
است ولی موطنش در نجف بود و نزد أبن فهد 
حلبی تحصیل کرد. وی در حدود سال ۸۰۰ 
ه.ق.در قید حسیات بسود. او راست: ۱- 
الانصاف فى الرد على صاحب الکشاف. ۲- 
الانوار البهية (يا الانوار المضیة) فى الحکمة 








علی واسطی. 
الحرعية. ۳- ایضاح المصیاح لاهل الصلاح. 
۴-سرور أهل الایمان فى علامات ۳۹1 
صاحب الزمان. ۵ السلطان المفرج عن اهل 
الایمان. نام و نسب او در «مصفی 
علم‌الرجال» چن آمده است: علی‌بن 
عبدالکریم‌بن عبدالحمیدین عبداله‌بن احمدین 
حسن‌بن علی‌بن محمدین علی‌ین جلال‌الاین 
نسابةء ملقب به بهءلدین. (از معجم المولفین). 
علی نیلی. [ع ي نی ] ((خ) ابن سحمدین 
عبدالحمید نیلی. مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
نظام‌الدین. وی از تلامذ؛ فخرالمحققين و 
سیدابوطالب اعرجی بوده است. و از جمله 
شا گردان‌او ابوالسباس احمدبن فهد حلی 
مسیباشد. او راست: جامع اشتات الرواة و 
الروایات عن الائمة الهداة. (از مصنفی 
علم‌الرجال آقا بزرگ طهرانی ص ۲۸۴). 
علی نیلی. [ع ي نی] (إخ) ابن یوسفبن 
عبدالجلیل نیلی. ملقب به ظهیرالدین. فقیه و 
متکلم قرن هشتم ه.ق.و از شا گردان 
فخرالدین فرزند علامة حلی بود. او راست: 
منتهی السوول فى شرح الفصول خواجه 
طوسی.(از معم المؤلفین). 
علی واحدی. ع يجا (إخ) بسن 
احمدین محمدین علی واحدی نیشابوری 
شافعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحسن و علی (ابن احمد...) شود. 
علی وادی آشی. [غ ي] (اغ) ان 
احمدبن يومف وادی‌اشی. مکی به 
ابوالحن. عالم در بسیاری از علوم. متولد در 
۷یا ۵۴۹ھ .ق.و متوفی در ۶۰۹« .ق.او 
راست: -١‏ اقباس الراج فى شرح صحیح 
ملم. ۲-بهج المالک فی شرح الموطأً در 
دا ۰-ااسرصیع فى تأصيل سائل 
اتفریم. ۴- الوسيلة فى الاسماء الحسنی. (از 
معجم المؤلفین از اتکمل ابن ابار ص ۶۵۷). 
على واسطی. [ع ي س] (اغ) ابن 
ابراهیم‌ین علی‌بن معتوق واسطی, مشهور به 
أبن ثردة (يا ابن فردة). وی از عقلای مجانین 
بود و شعر نیک میسرود. اصل او از واسط 
است. درسال ۶۹۷ ه.ق.متولد شد و در بغداد 
پرورش یافت سپس به دمشق رفت و آغاز 
موعظه کرد. اما اندکی بعد در خردش نقصانی 
راه یافت. وی در سال ۷۵۰ درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی), 
على واسطی. [ع ي س] (اخ) ابن 
ابی‌محمدبن ابی‌سعدپن عبداله واسطی. 
مشهور به دیوانی و مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی دیوانی شود. 
على واسطی. [غ ي س] ((خ) ابن 
حسن‌بن احمد واسطی. مکنی به ابوالحسن. 
صوفی و نسب‌شناس (۶۵۲- ۷۳۲۳ھ .ق.). او 
راست: ۱- خلاصةالا کسیر فى نب سیدنا 





علی واسطی. 


الغوت الرفاعی الکبیر. ۳- الکباثر و الصغائر. 
(از مسمجم السولفین از فهرس دارالکتب 
المصرية ج ۵ص ۱۶۸). 
علی واسطی. زع ي س! (ع) ابن 
طلحةبن کردان واسطی. مکنی به ابوالقاسم. 
وی نحوی بود و نزد ابوعلی فارسی و رماتی 
تحصیل کرد. و در سال ۴۲۴ ھ.ق. درگذشت. 
او را کتابی است بزرگ در اعراب قرآن, که در 
حدود ۱۵ مجلد است. (از معجم المولفین از 
سیرالبلاء ذهبی ج ۱۱ ص ٩۴‏ و الوافى 
صفدی ج ۱۲ص ۷۷ و معجم‌الادباء ج ۱۳ 
ص ۲۵۹ و بفیةالوعاة سیوطی ص ۲۳۹). 
علی واسطی. (غ ي س] (لغ) ابن 
عاصم‌بن صهیب واسطی مکنی به ابوالحن. 
از محدثان بود. در سال ۱۰۵ 3 .ق. متولد شد. 
وی شخصی پرهیزکار و پارا و اصلش از 
واسط بود ولی در بغداد سکونت گزید و در 
سال ۲۰۱ ه.ق.در همان شهر درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از تذكرة الحفاظ ج اص ۲۹۱ 
و میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۲۸ و تاريخ بغداد 
ج ۱۱ص ۴۳۶). و نیز رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن عاصم...) شود. 
علی واسطی. (ع ي س] (خ) ابن 
مبارک‌بن حسن‌بن احمدین ابراهیم واسطی 
رفاعی. ملقب به تقی‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن. متوفی در سال ۶۳۲ ه.ق.او 
راست: قرةالعین فى مناقب آبی‌السلمین. (از 
معجم المؤلفين). 
على واسطی. اي س (إخ) ان 
محمدین احمدین بختیارین علی واسطی 
مندائی. رجوع به علی مندایی شود. 
على واسطی. (ع ي س] ((خ) این 
محمدین شا کر مدب لیشی واسطی. رجوع به 
على مدب شود. 
على واسطی. اي سا سین 
محمدین عبدالرحیم‌ین دینار بصری واسطی 
کاتب. مکنی به ابوالصین. رجوع به علی 
بصری (ابن محمدین...) شود. 
علی واسطی. ع ي س) (غا ابسن 
محمدبن على واسطی رفاعی. مکنی به 
ابوالحسن. صوفی و نسب‌شناس بود و در 
حدود سال ۸۰۰ ه.ق. درگذشت. او راست: 
۱- خلاصفالا كير فى نب اليد الرفاعی 
الکبیر. ۲- المختصر فى نب آل سیدالبشر. 
(از هدية العارفین بغدادی ج ۱ص ۷۲۶). 
علی واسطی. لعي س) (إخ) ان نیع 
حسیتی واسطی بلگراسی هندی حنفی. 
مشهور به غلام‌علی آزاد. رجوع به غلام‌علی 
آزاد شود. 
علی واعظ. ل برع ] (اخ) ابن عابد قاینی. 
از وعاظ خراسان در اوایل قرن دهم ه.ق. 
رجوع به علی قاینی شود. 








على والبی. ع ي ل] (إخ) ابن سالمین 
مخارق والیی. مولای عباس‌بن عبدالم طلب. 
متوفی در سال ۱۲۳ «.ق.او را تفر است بر 
قران کریم. (از هدية العارفین بندادی ج ۱ص 
۶۷ 

على والدالحمیع. [ع ي ل ذل ج] ((خ) 
ابن محمدین ولید. ملقب به والدالجمیع. از 
دعات اسماعیلیان در یمن پود و در سال ۶۱۲ 
ھ.ق.درگذشت. او راست: ۱- دافع‌الباطل. 
۲- الذخيرة. (از الاعلام زرکلی). 

علی وتری. [ع ي وت (إخ) ابن ظاهر 
وتری حسنی مدنی. ملقب به نورالاین و 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی مدنی شود. 
على وحید. [غ ] ((خ) ابن عبداث ادرنوی 
رومی حنفی. وی منطقی بود و در سال ۱۲۲۰ 
ه.ق. درگ ذشت. او راست: ۱- حاشیه بر 
شرح فناری بر ایساغوجی, در منطق, ۲- 
الفوائد الوحيدية على الولدية. (از هدية 
العارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۷۳. 

علی وداعی. [ع ي ٍ ((غ)اين مظفرین 
ابراهیم, و يا هديةین عمربن يزيد کندی 
اسکندرانی دمشقی. متوفی در ۷۱۶ه.ق. 
رجوع به علاء‌الدین (ابن مظفر) شود. 

علی ودانی. (ع ي ود دا) ((خ) مکنی به 
اپوالممارک. رجوع به بوالسعارک (علی...) 
شود. 

على وراق. (ع ي وز را] (إخ) ابن عبداله 
سفطی مصری مالکی. مشهور به وراق و ملقب 
به تورالدین و مکنی به ابوالحن. وی نحوی و 
فقیه بود و در ۸۶۴ .ق.درگذشت. او راست: 
۱- شرح ایضاح ابی‌علی فارسی, در نحو. ۲- 
مناسک حج. (از معجم المولفین). 

على وراق. اع ي رز را] (اخ) ابن عیسی‌ین 
علی‌بن عبداله رمانی اخشیدی وراق. مکنی 
به ابوالحسن, رجوع به علی رمانی شود. 

علی‌وردی.(ع و] ((خ) دهسی است از 
دهتان لک. بخش قروه» شهرستان سنندج. 
این ده مشهور به کریم‌اباد است. رجوع به 
کریم‌آباد شود (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 
۵ 

على وزان. [ع ي وَز زا] (إخ) ابن محمد 
وزان حلبی. مکنی به ابوالحسن. وی نحوی و 
عروضی بود و بیش از سال ۳۵۶ ه.ق. 
می‌زیست. گمان میرود که وی در عهد 
لو شین تفای نم سر سوه او زا 
کتابی است در علم عروض. (از معجم 
المؤلفین از معجم‌الادباء ياقوت ج ۱۵ ص ۵۶ 
و بغيةالوعاة سیوطی ص ۳۵۵ 

على وشاحمی. [ع ي وا ((خ) ابن 
حسین‌ین علی آلمحفوظ وشاحی اسدی 
کاظمی. رجوع به علی محفوظ شود. 

علی وشلی. (ع ي وَ] ([خ) ابن محبی‌ین 








علی وفایی. ۱۶۲۹۹ 


راشد وشلی زیدی یمنی. فقیه متولد در سال 
۲ ه.ق.وی در سال ۷۷۷ هھ .ق.در صعدة 
درگذشت. او راست: الزهرة على اللمع. (از 
معجم المؤلفين از ملحق البدر الطالع زبارة ص 
۱۸۳ و تراجم الرجال جنداری ص ۲۵). 
على وصفی. (ع ني و] (إخ) (علیرضا...) 
ابن حسین‌بن سلیمان اسپارته‌ای رومی 
حنفی, مشهور به وصفی. رجوع به علیرضا 
(ابن حسین...) شود. 
على وطاسی. (ع ي رط طا] ((خ) ابن 
محمد الشیخ‌بن ابی‌زکریا یحیی وطاسی 
بادسی. مکتی به ابوالحسن و مشهور به 
ابوحسون. وی سومین و آخرین تن از ملوک 
بنی‌وطاس در فاس بود و در سال ٩۳۲‏ ه.ق. 
پس از درگذشت برادرش محمدبن محمد به 
پادشاهی رسید. ولی برادرزاده‌اش احمدین 
محمد بر او شورش کرد و وی را دستگیر 
ساخت تا در سال ۹۵۶ ه.ق.سعدی‌ها که 
امیر مرا کش بودند بر فاس مستولی شدند. در 
این هنگام او به جزاثر فرار کرد و ترکان آنجا 
را با وعده‌های بار با خود همراه ساخت و 
به سرکردگی «صالحپاشای ترکمانی» در سال 
۱ ه.ق.بر فاس دست یافت. ولی سلطان 
محمد شيخ سعدی که از على وطاسی 
شکست خورده بود سپاهی آماده ساخت و بر 
فاس حمله کرد و ابوحسون را در محلی به نام 
مسلمة به قتل رساند. (۹۶۱ ه.ق.او با کشته 
شدن او دولت وطاسی‌ها نیز منقرض گشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
على وطاسی. (غ ي وط طا] ((خ) ابن 
یوسف‌بن زیان وطاسی. مکنی به ابوحسون. 
وزير عبدالحق‌بن عثمان در فاس, وی در سال 
۲یا ۵۲« .ق.پس از مرگ یحیی‌بن زیان 
وزير به وزارت رسید و تا سال ۸۶۵ه.ق.که 
به طور نا گهانی درگذشت, در وزارت باقی 
بود. (از الاعلام زرکلی از الضوء اللامع 
سخاوی ج ۶ ص ۵۲ و جسذوةالاقتباس 
ص ۳۳۶). 
علی وفائی. (ع ي و] (اخ) ابن جابرین 
عامر مالکی وفایی. نب‌شناس بود. ار 
راست: مناهل الصقا باتصال نسب‌السادات 
باللبی المصطفی, که در سال ۱۱۴۰ ھ.ق.از 
تألیف آن فراغت یافت. (از معجم المولفین). 
على وفایی. (غ ي د) ((خ) ابن عبدالبر 
حسنی شافعی. مشهور به وفایی و ملقب به 
جمال‌الاین. فقیه و صوفی و محدث بود. وی 
در سال ۱۱۷۰ ه.ق.متولد شد و در سال 
۲ ه.ق.در مدینه درگذشت. او راست: 
۱- تحفةالافکار الالسعية بشرح الط 
للرحبیة. ۲- دلیل‌السالک الى مالک‌الممالک. 
۳- الزهرة العلیا فى التخدیر من ماع الحياة 
الدنیا. ۴- عمدءالابرار فى احکام الحج و 





۰ علی وفایی. 


الاعتمار. ۵- المنح الالهية بشرح بعض 
الاوراد البكرية. (از معجم المؤلفين). 

علی وفایی. [ع ي و1 ((غ) ابن محسن 
صعمیدی مالکی شاذلی وفایی. مشهور به 
رمیلی و مکتی به اوا . رجوع به على 


رمیلی شود. 
علیون. [عل لی موا( صلا لد 
حالت رفع. رجوع به علیَ شود. ||([خ) منزلی 


است در آسمان هقتم که در آن ارواح مومنان 
باشد. (منتهی الارب). طبقة بالایین بهشت. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به لین شود. 
علیون. [] ((خ) نام تیره‌ای (بطتی) است از 
حجایاء که آن یکی از قبایل بادیة شرق اردن 
است. این بن به شش فخذ ذیل تقسیم 
ميشود: حمادات, بطنة, زعارير, طحائرة 
شحادات, هدایات. (از معجم قبائل‌العرب جا 
ص ۸۲۰ا. 
على وند. [ع و] (اخ) تیره‌ای از طايفة 
«بکش» است و آن طایفه‌ای است از ایل 
ممنی در فارس. این تیره را «عالی‌وند» نز 
نامند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص )٩۰‏ (از 
فارسنامةٌ ناصری. بلوکات فنارس بلوک 
مستی ص ۸۲۰۳ ۰ ۱ 
علی ونیسی. عي إخ) مکسنی به 
ابوالحن (۱۱۳۰ - ۱۲۲۲ ه.ق.).او راست: 
۱- حاشیه بر شرح سید بر المواقف العضدیة. 
۲- حاشیه بر القطب. ۳- شرح بخاری, در 
دوازده جلد. (از معجم المولفین). 
على وهرانی.(ع يو (غ) ابن 
عبدائّ‌بن ناشرین مبارک وهرانی, مکنی به 
ابوبکر. وی مفسر و نحوی و شاعر و خطیب 
«داریا» از قرای دمشق بود. و در ذی‌قعد؛ سال 
۵ .درگ ذشت. او راست: ۱- 
ت-فسیرالقرآن. ۲- شرح شواهد الجمل 
زجاجی, در نحو. و نیز او را اشعاری است. 
(از معجم المؤلفين از بغيةالوعاة سیوطی ص 
۰ کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۴۶۱ و 
طبقات المفسرین سیوطی ص ۲۴). 
علیوی. [] (اخ) نام بطنی است از معین, از 
عتبة از صلتة. از مر طوقة. این بطن به نام 
«بسوعلیوی» نیز شهرت دارد. (از معجم 
قبائل‌العرب عمر رضا کحالة ج ۲ ص ۸۲۰ از 
عشاتر العراق عزاوی ص ۲۳۹). 
علیوی. [ ] (خ) نام فخذی است که در قرای 
مقطوعة و طابوية, از دیرالزور, که یکی از 
مناطق کشور سوریه است به سر می‌برند. (از 
معجم قبائل المرب عمر رضا كحالة ج ۲ ص 
۰ 
علیوی. [] (اخ) نام فخذی است از 
ابی‌زلیطی, از حدیدی‌هاء که یکی از عشاثر 
سوریه باشند. این فخذ بنام «ابی‌علیوی» نیز 
شهرت دارند. (از مسجم قبائل‌العرب عمر رضا 








کحالقج ۲ ص ۸۲۰. 
علی ویشجردی. [ع ي ج] (اع) ابن 
محمد ویشجردی. ملقب به جاسوس‌الفلک. 
یکی از علمای ریاضی و نجوم معاصر 
ابوریحان بیرونی است. و بیرونی در کتاب 
«نهایات للاما کن»از او نام برده است: «ولکن 
الزیج الذی ذ کرته باق قی ید علی‌بن محمد 
ال ویش جردی الم لب بجاسوس‌لفلک». 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
علية. (ع لی ىَ] (ع ص) تأن_بث عسلی. 
بلندمرتبه و رفیع‌القدر و بلند و بالاء اناظم 
الاطباء). رجوع به على تو 
- حضرت علیه؛ استان بلندپایه. ترکیبی 
است که در عناوین و القاب زنان به کار 
میبردند. 
- دولت علیه؛ دولت بلندپایه. که در عناوین 
دولها بکار میرفت. 
|( ص نسبی) زنسی که از اولاد حضرت 
امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب علیهالسلام 
باشد. (ناظم الاطباء). و علویه هم بدین معنی 
آمده است. 
علیة. (ع ی (ع ص إا ج عَلی. . رجوع به 
على شود. |اشریف و رفيعالقدر و رئیس: هو 
من E‏ أى من آجلتهم و آشرافهم. (از 
منتهی الار ب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و نیز رجوع به علی و لین و علي و 
علب شود. 
علية. (ع لی ی ] (ع ص) شریف و رفیعالقدر و 
رئیس. [ناظم الاطباء). و رجوع به علية و 
عَلية و له شود. 
علية. (عل ی ] (ع ص) شریف و رفیالقدر 
و ریس (ناظم اما ۳ در به علية و 
علي و عَلية و علی و عا 
علية ل ا ل ص اید . رجوع به 
عة شود. 
علية. عل لى ى ](ع ص) لية. شريف و 
رفیعالقدر و رنیس. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). . و رجوع به عة وعَلية وعلىو 
على شود. ||() برواره و بالاخانه و غرفه. 
(ناظم الاطاء) (از لانالمرب). ج غلالن. 
|ایک مشت آب. (ناظم الاطباء). 
علية. [غ ی ی ] (إخ) نام دو کوهست در 
يمامة. و در آن وادیهای بسیاری است از آن 
جمله «دخول» است که امرژالقیس از آن نام 
می‌برد. (از معجم البلدان یاقوت). 
علية. ( لی یَ] (إخ) وی یکی از دختران 
امام زین‌العابدین (ع امام چهارم شیعیان بود. 
(از حبیب‌السسیر چ خیام ج ۲ص ۶۸ از 
کشفالنمه از شيخ مفید). 
علية. (ع لی ی ] (اخ) وی یکی از دختران 
امام موسی کاظم (ع) امام هفتم شیعیان بود. 
(از حییب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۸۱. 


على هاجرها السلام: 

علية. (غ لى ی ] لاخ) نام دختر مهدی 
عباسی مشهور به «عباسة» است که ادیب و 
شاعر سود (۱۰۶- ۲۱۰ ه.ق.). وی در 
شمرهای خود آهنگهای زیبایی به کار می‌برد 
و برادرش هارون‌الرشيد در ا کرام و احترام او 
مبالفه می‌کرد. وی را دیوان شعری است. (از 
معجم المولفین از عیون‌التواريم ابن شا کر 
کتبی‌ج ۳ص ۲۵۴ و نة الجلاء فی اشعار 
اتاء سیوطی ص ٩‏ و الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۲۲۹ و القهرست این‌الندیم ج ۱ ص ۱۶۴ 
و الاغانی اصفهاتی ج ۱۰ ص ۱۶۲ و ايضاح 
المکنون بغدادی ج۱ ص ۵۲۰ و اعلام اللاء 
عمر رضا کحالة ج ۲ص ۳۳۴), و رجوع به 
عباسة شود. 

علیة. [ع لین ی ] (اخ) نام دختر زریاب 
آوازه‌خوان بود. او را عمری طولانی بود 
انسچانکه در حیاتش هیچ یک از افراد 
خاندانش زنده نبودند. (از اعلام الساء عمر 
رضا کحالة از نقح الطیب مقری). 

علیة. [ع لی ی | (إخ) نام دختر جودت‌پاشا 
مورخ قرن اخیر بود. وی از زتان نویسنده و 
داستانسرای قرن حاضر بود که در اسلامبول 
پرورش یافت و کتب بسیاری در موضوعهای 
اجتماعی و داستانی تألیف کرد که از آن جمله 
کتاب «المرأة السلمة» است. رجوع به اعلام 
الساء شود. 

علیه. (ع لی ] (ع حرف جر +ضمیر) بر آو. 
بر وی..|[ضرر. نقصان. زيان. (ناظم الاطباء). 
به زیان, 

-بر علیه؛ در تداول فارسی معاصر, مقابل بر 
له, به‌جای به زیان و به سود است. و اینکه 
برخی آن را غلط شمارند (البته در تداول 
فارسی) بر اساسی نیت زیرا در فارسی به 
همین صورت متداول شده است. اما در نثر 
فصیح, علیه و بر عليه هیچیک را به کار 
نمیبرند. و فصیح‌تر آن است که به‌جای علیه 
«بر» و به‌جای له «به» بکار برده شود. 

- له و عليه کسی گفتن؛ به سود کسی و به 
زیان دیگری سخن گفتن. به سود و به زیان 
کسی سخن گفتن. 

- ماسوف‌علیه؛ ترکبی است که به‌جای 
«مرحوم» برای غیرمسلمانان به کار برند. به 
معنی تأسف‌خورده بر وی. 

- مُذعی علیه؛ کی که بر وی ادعا کنند در 
اصطلاح دادگتری (عدلیه). خوانده, در برابر 
مدع (خواهان). 

علیه. [ع لی ی ] ((خ) دهی است از دهمتان 
مرگور. بخش سلوانا. شهرستان آرومیه, 
دارای ۱۱۵ تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. و محصول آن غلات و توتون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

على هاحرها السلام. زع لاجر شش 








علی هاشمی. 

س] (ع جملة اسيةٌ دعایی) بر هجرت‌کنده 
بدانجا (حضرت پیغمبر) درود بادا این جمله 
را پس از ذ کر «مدینة طیبه» آرند. 

علی هاشمی. [ع ي ش] ((خ) شاعری 
است و قسمتی از اشسعار او در مسجالس 
اغائ آمده است. (از الذریعه ج ٩‏ ص 
۶۴ 

علی هاشهی. (ع ي ش] إخ) ابن جمدین 
عبید هاشمی جوهری. مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی جوهری شود. 

على هاشمی. [غ ي شٍ] (ٍخ) این 
حسین‌ین علی‌ین محمدین عبدالمعین‌بن عون 
هاشمی. آخرین امیر سلسلهٌ هاشمیان است 
که در حجاز لقب «ملک» داشت. وی در سال 
۸ ۵ .ق.در مکه متولد شد و بزرگترین 
فرزند پدر خود «ملک حسین» بود. و مدتی 
نیز با پدر خویش در استانبول بسر بود در 
سال ۱۳۲۶ ه.ق, پدرش شریف مکه گشت و 
در شورشی که پدر او در سال ۱۹۱۶ م. به 
مخالفت با عثمانها ایجاد کرد وی نیز دست 
داشت و در مدینه به سر می‌برد. پس از جنگ 
جهانی دوم وی از جانب پدرش به ریاست 
مجلس مکه منصوب گشت و ادار؛ امور قبایل 
را نیز به عهده گرفت. در سال ۱۹۲۴ م. که 
طرفداران ملک سعود «طائف» را اشفال 
کردند و شریف حسین از پادشاهی استعفا 
گفت.او به جده رفت و مردم با او پیست کردند. 
ولی بر اثر فشار ملک سعود ناچار در هفدهم 
دسامبر سال ۱۹۲۵ .از پادشاهی کناره 
گرفت و به بفداد نزد برادرش ملک فیصل اول 
رفت و مهمان او گشت و در سال ۱۳۵۳ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

علی هاشمی. [ع ي ش] (زغ) این 
حیدربن محمدین احمد هاشمی حسنی 
تهامی. رجوع به علی تهامی شود. 

علی هاشمی. (ع ي شٍ] ((غ) این 
سلیمان‌ین علی‌بن عبدالهبن عباس هاشمی 
عباسی. مکنی به ابوالحنن. وی از امراء و 
ولاة بود. در سال ۱۶۹ ه.ق.از جانب موسی 
هادی خلیفة عباسی والی مصر گشت و پس از 
او از جانب هارون‌الرشيد نیز در ولایت مصر 
باقی ماند و چون خیال تصرف خلافت بغداد 
را در سر می‌پروراند, در سال ۱۷۱ ه.ق.از 
جانب هارون‌الرشید عزل گشت و به عراق 
بازگردانده شد و بعضی از کارهای لشکری به 


ار محول گشت و در سال ۱۷۸ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی از الشجوم 
الزاهسرة ج ۲ص ۶۱و الولاة وال ضاء 
ص ۱۳۱. 

على هاشمی. (ع ي ش] (اغ) این 
صیمون‌بن ابسی‌بکرین عسلی‌بن میمونین 
اسی‌بکرین یوسفین اسماعیل‌بن ابی‌بکر 





هاشمی قرشی مفربی غماری فاسی. مکنی به 
ابوالحسن. وی صوفی بود. در سال ۸۵۴ 
ه.ق.متولد شد و در صالحیه دمشق سکونت 
داشت و به سال ۹٩۱۷‏ ه.ق.درگذشت. او 
راست: ۱- بیان غربةالاسلام بواسطة صنفی 
المتفقهة و المتفقرة من أهل مصر والشام و سا 
یلها من بلاد الاعجام. ۲- تعظیم الشماثر من 
اصوامع وال اجد والمتابر. ۲- 
رسالةالاخوان من أهل الفقه و حملةالقرآن. 
۴- سفينةالجاة. ۵- مبادی السالکین إلى 
مقامات العارفین. (از معجم المولفین). 
عليه الرحمة. [ع ل مر رم | (ع جملة اسيذ 
دعایی)' رحمت بر او بادا این ترکیب را به 
منظور تکریم از گذشتگان پس از یاد کردن نام 
آنان مي‌آورند. همچون شادروان و جز آن: 
سعدی علیه‌الرحمه شاعر بزرگ ایران و... 
علیه السلام. [ع ل مش س] (ع جملا 
اسمیة دعایی)" درود بر او بادا این ترکیب را 
پس از نام پیامبران و امامان آرند: 
شنیدستم از راویان کلام 
که‌در عهد عیسی علیه‌اللام. 
سعدی (بوستان), 
عليهالصلاة. لغ ل مص ض] (ع جملهً 
اسمیة دعایی) بر او درود باد! ترکیبی است که 
پس از نام پيامبران آرند: 
در آن وقت وحی از جلیل‌الصفات 
بیامد به عیسی عليه‌الصلاة, 
۱ ‌ سعدی (بوستان). 
عليه اللعنة. زع ل هل لب ] (ع جملة اسمیة 
نفرینی) ۲ لعنت بر او باد! نفرین بر او یادا پس 
آز نام مسردم شریر و بدکار آرند: شمر 
علیه‌اللعند. 
علی هجویری. اي معا لغااسن 
عشمان‌بن ابی‌علی جلابی هجویری غزنوی. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی جلابی (ابن 
عشمان‌ین...) شود. 
علی هذا. [ع لاها ] (عق مرکب) مرکب از: 
«علی» (بر) + «هذا» (این) عربی, که در 
فارسی به‌جای قید ترتیب و تعلیل به کار رود. 
بنابراین. ازین‌رو. ازیرا. لاجرم. لهذا. ذا. 
علی هذلی. (ع ي ْذ] ((خ) ابن جبارة 
هذلی بسکری. مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی بسکری شود. 
على هذلی. (عي هُد] ((غ) ابن 
عبدالجبارین سلامة هذلی تونسی. مکنی به 
آبوالحن. ادیب و لغوی و شاعر بود. وی در 
سال ۴۲۸ ه.ق.در تون متولد شد و در ۵۱٩‏ 
ه.ق.در اسکندریه درگذشت. او را تصده‌ای 
است در یازده‌هزار بیت بر یک قافیه و آن در 
رد بر مرتد بغدادی است. (از معجم الملفین از 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ٩۳‏ و معچم‌الادباء ج 
۳ص ۸ 





علی هروی. ‏ ۱۶۳۰۱ 


علی هروی. (ع ي ور ] ((خ) (میر..). وی 
از خطاطان مشهور بود و به زبان ترکی و 
فارسی شعر نیز می‌سرود. استاد خط او 
سلطانعلی مشهدی یود و برخی خط وی را بر 
استادش ترجیح داده‌اند. علی هروی در اواخر 
عمر توسط ازبکان اسیر گشت و به بخارا 
منتقل شد و در آنجا به سال ٩۲۴‏ یا ٩۲۵‏ و یا 
۶ ه.ق. درگذشت و در مرقد سیف‌الاین 
باخرزی دفن شد. او را رساله‌ای است به 
فارسی به نام «مدادالخط». و نیز اشعار و 
معماهایی از وی تقل میکنند. (از الذریعه ج ٩‏ 
ص ۷۶۴ 
علیی هروی. (ع ي ور ] (اح) (امیر...). دی 
در قرن نهم در مدرس عبدالرجمان جامی 
می‌زیست و از جامی تلمذ میکرد شعر نیز 
می‌سرود و قسمتی از اشعار او را میر علیشیر 
نقل کرده است. (از الذریمه ج ٩‏ ص ۷۶۵. 
علی هروی. (غ ي ورَ] ((خ) إن 
ابی‌بکرین علی هروی موصلی. مکنی به 
ابوالحسن. رحالة (سیّام) قرن ششم د.ق. 
رجوع به علی (ابن ابی‌بکرین...) و ابوالحسن 
سیاح شود. 
علی هروی. [عي هر] (إخ) ابن احمدین 
سهل فوشنجی هروی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به ابوالحسن فوشنجی و على (اببن 
احمدین...) شود. 
علی هروی. إع ي د] ((غ) ابن 
سلطان محمد هروی قاری حنفی. مکنی به 
نورالدین. رجوع به قاری و علی قاری شود. 
علیی هروی. [ع ي هر ] ((خ) ابن عبدالهبن 
محمدبن هیصم هروی. او عالم و ادیپ و 
شاعر بود و پیش از سال ۲۸۰ ه.ق. 
می‌زیست. وی به بغداد رفت و در آنجا از 
عشمان‌بن سعید دارمی حدیث روایت کرد و 
ابواحمد غطریفی جرجانی از وی روایت 
دارد. او راست: ۱- تصفیةالقلوب. ۲- دیوان 
شعر, ۳- عقودالجواهر. ۴-مفتاح‌البلاغة. ۵- 
الکت. ۶- نهم‌الرشاد. (از معجم المؤلفين از 
الوافی صفدی ج ۲ص ٩۱‏ و تاریخ بغداد 
خطیب بفدادی 3 ۳ص ۵ و معجم‌الادباء 
ياقوت ج ۱۳ ص ۲۷۷ و اعیانالشيعة عاملی 
ج ۴۱ص ۳۴۱و هدية العارفین یفدادی ج ۱ 
ص ۶۹۷ 
علی هروی. (ع ي هر ] (اغ)اين محمدین 


احمدبن محمدبن عبدالهین عباد عبادی 


۱ -در فارسی به‌جای نوعی صوت تنصین و 
دعا به کار رود. 

۲ -در فارسی به‌جای نوعی صرت تحین و 
دعا به کار رود. 

۳- در فارسی به‌جای نوعی صرت تفر و 
سرزنش به کار رود. 








۲ على هروی. 


هروی شافعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی عبادی شود. 
علی هروی. [ع ي ر ] (اخ) ابن محمد 
هروی. مکنی به آبوالحسن. وی ادیب و نحوی 
بود به مصر سفر کرد و در آنجا سکن گزید و 
از ازهری روایت کرد. هروی پیش از سال 
۰هھ.ق.در قید حیات بود و سال وفات او 
را درحدود ۴۱۵ ھ.ق.نوشته‌اند. او راست: 
١-الازهية.‏ که شرح حروف و عوامل است. 
۲- الذخائره در نحو در چهار مجلد. ۳- 
المرشد, که خلاصه‌ای است از قواعد نحوی. 
(از معجم المولفین از معجم‌الادباء یاقوت ج 
۴ص ۲۴۸ و انسباء اارواة قفطی ج ۲ ص 
۱ بفیالوعاة سیوطی ص ۳۵۵ و 
کش _ف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۷۳و 
هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ص ۶۸۶ 

علی هروی. (ع ي وزرا ((ع) ابن 
مسحمودبن محمدین معودین محمودین 
محمدین محمدین محمدین عمر شاهرودی 
بسطامی هروی رازی فخری بکری حنفی. 
مشهور به مصنفک و ملقب به علاءالاین. 
رجوع به علی مصلفنک شود. 
على هروی. (ع ي ور (اخ) خراس. 
رجوع به علی خراس شود. , 
علی هزاراسبی.(ع ي 2 زا ًا (غ) 
(امیر...). وی و برادرش امیر پیردرویش 
هزاراسبی از جانب میرزا ابوالقاسم بابر 
حکومت بلخ و قندوز و بقلان را عهده‌دار 
بودند. در بین سبالهای ۸۵۷و ۸۵۸ ه.ق. 
میرزا سلظطان ابوسعید به ولایات خراسان 
حسمله کرد و امیرعلی و برادرش امیر 
پیردرویش در جنگ با او کشته شدند. رجوع 
به حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۴۳و ۲۷ و 
۵۲ شود. 
علی هکاری. (ع ي دک کا] (اخ) ابن 
احمدین ابی‌الهیجاء هکاری. مکنی به 
ابوالحن و ملقب به سیف‌الدین و مشهور به 
مشطوب. رجوع به علی مشطوب شود. 
علیهما. [ع ل | (ع حرف جر +ضمیر) 
مرکب از: «علی» حرف جر + «هما» ضمیر 
متصل عربی برای مثنای غائب در حال نصب 
و جر بر آن دو! 

= سلام‌الله علیهما؛ سلام خدای بر آن دو! 

= علهماالملام؛ بر آن دو درود بادا 
عليه ما علیه. (ع[ جع ی:)(ع جسملة 
اسم نفرینی)" بر او یاد آنچه بر اوست. در 
جایی گویند که در نفرین و آفرین به کسی 
دودل و مردد باشند. یا چون نام کی را برند 
که‌اعمال یا عقاید نانیکو داشته است و 
نخواهند آشکارا او را نفرین و لمن کنند, 
گوید:«علیه ماعليه». و این خود 
نفرین‌گونه‌ای است: یزید عليه ما علیه! 





علی همدانی. زع ي ع] ((خ) ابن 
ابی‌بکرین حمیر یمنی همدانی. ملقب به 
سراج‌الدین و مکنی به ابوالحسن. وی محدث 
بود و در سال ۵۵۷ه.ق.درگذشت. او راست: 
کتاب الزلازل والاشراط. (از معجم المؤلفين 
از مرآتالجتان یافعی ج ۳ ص ۳۱۳. 
علی همدانی. (غ ي 2ع] (اخ) ابن 
ابی‌بکرین خلیفۂ همدانی حسینی یمانی 
شافعی. مشهور به ابن ازرق و ملقب به 
موفق‌لدین و نورالدین و مکنی به ابوالحسن, 
رجوع به علی ازرق شود. 
علی همدانی. [ع ي دَم] (إخ) ابن 
ابی‌طالب‌بن عبدالسطلب حسینی همدانی 
نجفی, وی فقیه و اصولی بود و در حدود سال 
۰ ه .ق. درگذشت. او راست: ۱- اصول 
الفقه. ۲- تذکرةالنفی فی الاخلای. ۳-کتاب 
الحاب. (از معجم المولفین). 
علی همدانی. ع ي د)((خ) ابن 
حن‌بن محمد همدانی سعودی. مشهور به 
ابن شهاب. رجوع به علی مسعودی شود. 
علی همدانی. [عي 2 ] (اخ) ابن حسن 
همداتی. مشهور به ابن فا کهی و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی فا کهی‌شود. 
علی همدانی. [ع ي 122 (إخ) ابن 
حسین‌بن احمدین حسن‌بن قاسم‌پن حسن‌بن 
علی همدانی. مشهور به فلکی و مکنی به 
ابوالفضل. رجوع به علی فلکی شود. 
علی همدانی. (عي هَحَ] (اخ) ان 
عبداله‌بن حسن‌بن جهضم همدانی مکی, 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن جهضم. 
صوفی و عهده‌دار مشیخ صوفیه در حرم بود. 
و در سال ۴۱۴ ه.ق.درگذشت. او راست: 
بهجة‌الاسرار در تصوف. (از معجم المژلفین). 
صاحب معجم‌الموّلفین به ما خذ ذیل نیز اشاره 
کرده است: سیرالنبلاء ذهبی ج۱۱ ص ۶۱ 
عیون التواریخ ابن شا کر ج ۱۳ ص ۶۲ الوافی 


صفدی ج ۱۲ ص .٩۲‏ البدایة ابن کثیر ج 2۱۲ 


ص ۱۶. تذکرة الحفاظ ذهبی ج۳ ص۲۴۴. 
شذرات الذهب این عماد ج۲ص ۲۰۰. 
لسان‌المیزان ابن‌حجر ج ۴ ص۲۳۸. 

علی همدانی. (ع ي هَم] ((خ) ابن 
عمربن محمدین مشرف‌بن احمد همدانی. 
مکتی به ابوالحسن و مشهور به ابن اضحی, 
وی از بزرگان و قضات اندلس بود و در سال 
۲ د.ق.در المرية متولد شد و دو بار 
عهده‌دار امر قضای آنجا گشت. سپس در 
غرناطة مسکن گزید و به مخالفت با «ملثمان» 


(نقاب‌پوشان) قیام کرد و در سال ۵۳۹ د .ق. 


درگذشت. وی ادیب و شاعر نیز بود. (از 
الاعلام زرکلی از الحلةالسیراء ص ۲۰۷). 

على همدانی. [غ يهَم] (إخ) ابسن 
محمدین عبدالصمدین عبدالاحدین عبدالغالب 





علی هندی. 


مصری سخاوی. ملقب به علم‌الدین و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علم‌الدین سخاوی شود. 
علی همدانی. (غ ي 22 ] (خ) این 
محمدین علی‌بن یوسف همدانی. متوفی در 
سال ۷۸۶«.ق.او راست: ۱- اختیارات 
المنطق فى التصوف. ۲- اوراد فتحية. (از 
اعیان الشیعة عاملی ج ۲۴ ص ۳۴). 
علی همدانی. (ع ي هَم] (اخ) ابن 
نصرائه همدانی. وی در حدود سال ۱۲۷۰ 
«.ق.در همدان متولد شد و به نجف اشرف 
رفت و در سل ۱۳۳۹ ه.ق.در آنسجا 
درگذشت. او راست: تعليقة علی‌الفراند. (از 
اعیان الشیعه ج ۴۲ ص ۱۹۶]. 
علی هفالی. [غ ي ه] (اخ) ان حسن 
هنانی. مشهور به کراع للمل و دوسی و مکنی 
به بوالحسن. رجوع به علنی کراعلنمل شود. 
علی هندو. [ع ي ه) ((خ) (شیخ .... از 
امرای بزرگ طفغاتیمورخان پود و پسر او امیر 
ولی است که پس از کشته‌شدن طغاتیمور بر 
ولایت جرجان مسلط گشت. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۳۶۶ شود. 
على هندی. [ع ي وا (اخ) ری در مکه 
مجاور گشت و در سال ۹۵۲ ه.ق. در قید 
حیات بود. او راست: ۱- ترتیب الجامع 
الصفیر على ابواب الفقه. ۲- مختصر النهاية 
ابن اثير. (از معجم المؤلفين). 
علی هندی. [ع ي د«) (إخ) ابن احمدین 
ابراهیم‌ین اسماعیل مهائمی دکنی هندی 
حنفی, ملقب به علاءالدین. رجوع به على 
مهائمی شود. 
على هندی. (ع ي «] (اغ) إن 
حام‌الدین‌بن عبدالملک جونقوری هندی, 
مشهور به متقی و ملقب به علاء‌الدین. رجوع 
به علی متقی شود. 
على هندی. [ع ي «] ((خ) ابن 
حسام‌الدین | کبرابادی هندی مشهور به ارزو 
و ملقب به سراج‌الدین. رجوع به آرزو و علی 
شاه (آین حسام‌الدین..) شود. 
علی هندی. (ع ي ه] ((خ) ابن دلدارعلی 
لکهنویی هندی. رجوع به علی لکهنویی شود. 
علی هندی. [ع ي ه] (إخ) (علیر ضا..) 
ابن طالب هندی پیشاوری. رجوع به علیرضا 
(ابن طالب...) شود. 
علی هندی. (ع ي ه] ((غ) ابن نوح 
حسینی واسطی بلگرامی هندی حنفی مشهور 
به غلامعلی آزاد. رجوع به غلامعلی آزاد 
شود. 
علی هندی. [ع ي وا (اغ) اکبرآبادی 
هندی. ملقب به شرف‌الدین و متخلص به پیام. 
شاعر بود و در حدود سال ۱۱۵۰ ه.ق.در 


۱- در فارسی نوعی صوت است. 








ذشت. او را در حدود هفت‌هزار بیت شعر 
است. (ازالذریعه ٩‏ ص ۷۵۱). 
على هيبة. [ع «بٍ] (إخ) طبیب بود و در 
قصرالمینی در قاهره تحصیل کرد. و با یکی از 
هیتهای دولتی به فرانسه رفت و سرانجام در 
حدود سال ۱۲۶۵ ه.ق. درگذشت. او راست: 
طالم السعادة والاقبال قى علم الولادة و 
امراض الساء و الاطفال. (از معجم المؤلفين). 
علی هیتی. (ع ي هی ] اإخ) ابن احمد 
هیتی. از متکلمان بود. او راست: السیف الباتر 
لرقاب الشيعة و الرافضة الکوافره كه در سال 
۵ «.ق.آن رادر قطنطنة پایان داد. (از 
معجم المؤلفين). 
علی هیتی. [غ ي هی ] (إخ) ابن عطیةبن 
حسن‌ین محمدین حداد حموی شافمی 
شاذلی. رجوع به علوان حموی شود. 
علی هیقی. (ع ي هی] ((خ) ابن محمدین 
عدالحمید هیتی بغدادی دمشقی صالحی. 
تقیه بود. اصل وی از عراق است و در سال 
۲ ھ .ق. متولد شد. سپس با کن دمشق 
گردیدو در سال ۹۰۰ ه.ق,در صالحی دمشق 
درگذشت. او راست: فتح الملک العزیز بشرح 
الوجیز فی النقه الحنبلی, در پنج مجلد. (از 
الاعلام زرکلی). 
على هیشمی. [ع ي دَث] (خ) ابن 
ابی‌بکرین سلیمان هیثمی شافعی. ملقب به 
نورالدین و مکنی به ابوالحسن. محدث و 
حافظ. متولد در سال ۷۳۵« .ق.وی با عراقی 
درسماع همراه گشت و ملازم او بود. و در ۱۹ 
رمضان سال ۸۰۷ ه.ق. در قاهره درگذشت. 
او راست: ۱- بغیةالباحث عن زوائد مسند 
الحارث. ۲- تقریب البفية فى ترتیب أحاديث 
الحلة. ۳- زوائد الممجمین الاصفر و الاوسط 
للطبرانی. ۴- مجمع‌الزوائد و مبعلفوائد. ۵- 
موارد الظمان فى زوائد صحیح ابن حبان. (از 
معجم المولفین). 
علی هیشمی. (ع ي دت ] (إخ) ابن 
محمدبن احمدبن یوسف‌بن محمد هیثمی 
طناوی قاهری مالکی اشعری. ملقب به 
نورالدین. رجوع به علی طبناوی شود. 
علبی یار. a‏ إا دهی است از دهستان 
دیزمار خاوری» بخش ورزقان, شهرستان 
اهر. دارای ۸۸۷ تن سکنه. أب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. و مخصول آن غلات و حیوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
علی باربیکك. (ع ب] ((خ) ان 
شادی‌خان. پدر او به عهد صفویه از جانب 
پادشاه هندوستان والی قندهار بود و پس از 
فتح قندهار توسط سپاه قزلباش به آنان 
پیوست و به گیلان منتقل شد و در آنجا 
درگذشت. از او فرزندانی رشید به جای ماند 
که‌از همه مشهورتر همین علی‌یاریک است. 





و نصرآبادی این بیت را از اشعار او نقل کرده 
است: 

دیوانه‌ای مگر زغم عشق جان سپرد 

کامروز در قلمرو زنجیر شیون است. 

رجوع به تذکرۂ نصرابادی ص ۶۶ شود. 
على یامیی. (ع ي] ((خ) (علی‌لوحید..) 
ابن حاتم‌ین احمد یامی. آخرین تن از 
بنی‌حمدان یمن. رجوع به علی حمدانی (ابن 
حاتم..) شود. 
علییان. [غ[](ع ص,!) ية عَلّى. 

- الشنیتان العلییان؛ دو دندان شين بالایین. 
(ناظم الاطاء). 
علی بزدی. [غ ي ق | ((خ) (سید..) از 
سادات یزد و مشهور به صوتی. رجوع به علی 
صوتی شود. 
على یزدی.(غ ي ی ] (إخ) (سید...) ملقب 
به غیاث‌الدین. وزیر شیخ ابواسحاق. رجوع 
به غیاث‌الدین علی یزدی شود. 
علی یزدی. (ع ي ی ((خانام او حسنعلی 
است و در شعر «علی» تخلص می‌کرده است. 
این شاعر بسیاری از بلاد راسیاحت کرد و در 
حدود نودسالگی به یزد فرودآمد و پس از 
حدود ده سال در آنجا درگذشت. از اشعار او 
در حدود هزار و پانصد بیت باقی مانده است 
که غالب آنها در مدح استاد خود «مؤمن» 
مباشد. (زالذریعذ ج ٩ص‏ ۷۶۵. 
علی پزدی. (ع ي ی ](إخ) ابن اصمدین 
حسین‌بن احمدین حین‌بن محمویه ییزدی 
شافعی. مکنی به ابوالحسن. محدث و فقیه و 
مقری. در سال ۴۷۳ با ۴۷۴ ه.ق.در یزد 
متولد شد و در اصفهان و کوفه و مکه تحصیل 
کرد.و سا کن‌بغداد گشت و در سال ۵۵۱ه.ق. 
درگذشت. او را کتابهای بسیاری در فقه و 
حدیث است. (از معجم المؤلفين از سیرالنبلاء 
ج ۱۲ص ۲۲۱ ر طبقات الشاقعٌ اسنوی ص 
۶ ر طبقات القراء ج۱ ص ۵۱۷ و طبقات 
الشافعیۂ سیکی ج۴ ص۲۷۱ و شذرات 
الذهب ج۴ ص۱۵۹ و مسرآةالجسنان ج۳ 
ص ۲۹۸). در منتهی الارب امده است که 
«علی‌بن احمد یزدی» از محدثان است. 
علی پزدی. لع ي ) (إخ) ابن احمدین 
علی‌ین بندار یزدی حنفی. مکنی به ابوالقاسم. 
فقیه بود و در سال ۳۸۶ھ .ق. متولد شد و در 
۴ ه.ق. درگذشت. او راست: شرح‌الجامع 
الصغیر شیبانی, در فروع فقه حنفی. (از معجم 
المؤلفن از کشف‌الظنون ص ۵۶۲و هدية 
لمارفین ج ١‏ ص ۶٩۲‏ و الفواشد البهية ص 
۹ 
علی یزدی.(ع ي ى] (إخ) ان شيخ 
حاجی یزدی. ملقب به شرف‌الدین. ادیب و 
مورخ و شاعر نیمه دوم قرن هشتم و نيمه اول 
قرن نهم ه.ق. در یزد. وی مرید ملا حسین 








علی یمامی. ‏ ۱۶۳۰۳ 


اخلاطی حروفی بود لذا او را اعتقادی راسخ 
به خواص حروف بوده است. سال درگذفت 
او را به اختلاف ۸۳۰ ۸۳۴ ۸۵۰ ۸۵۲و 
۸ «.ق. ذ کر کرده‌اند. او راست: ۱- 
تمرنامه. ۲- حقائق اتهلیل. ۳- حلل مطرز 
در معما و لفز. ۴- دیوان شعر. ۵- شرح 
قصید: بردة در مدح نبی (ص). ۶- ظفرنامه, 
در تاریخ تیمور. ۷- کتابی در اسطرلاب. ۸- 
کنه‌الزاد در علم وفق اعداد. -٩‏ منتخب حلل. 
۱۰- مواطن. که غالب آنها در معما باشد. (از 
الذریٌ ج ٩ص‏ ۵۱۷). 
علی یزدی. (عي ی ] ((خ) ابن محمدعلی 
حسیلی میبدی یزدی. وی لغوی و ساکن 
کرمانشاه بود و در سال ۱۳۱۳ ه.ق. 
درگذشت. او راست: بديم‌اللغة فى اللغات 
المولدة. (از اعسیان الشيعة عاملی ج ۴۲ 
ص ۲۴). 
علی یزیدی. [ع ي ی ] (اخ) ابن احمدبن 
سعیدبن حزمبن غالب‌بن صالح‌ین خلف‌بن 
سفیان‌بن یزید فارسی اندلسی قرطبی یزیدی, 
مشهور به ابن حزم و مکنی به ابومحمد. 
رجوع به این حزم و علی (ابن احمد...) شود. 
علی پسوری. (ع ي ی ] ((خ) وی پدرزن: 
محمودشاه بود که در جنگهای امیر تیمور 
گورکانی با وی همراه بوده است. رجوع به 
حبیب‌السیر چ کتایخانة خیام ج ۳ ص ۲۱۲ 


شود. 

علی یشبغاوی. (عي ی ب ] (اغ) این 
سودون یشبغاوی قاهری دمشقی حنفی. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به ابن سودون و به 
علی (ابن سودون...) شود. 

على یشرطی. [غي ی ژ) (إخ) ابن احمد 
مغربی یشرطی شاذلی. وی شیخ طریقۀ 
يشرطية از طرق شاذلية بود. در سال ۱۲۱۱ 
.ق.در بنزرت متولد شد و در سال ۱۲۶۶ 
ه.ق.در عکا (در فلسطین) مسکن گزید و 
به‌واسطه انتشار طریقت او در شام حکومت 
عشمانی از ترس برپا شدن فتنه, او را مدت سه 
سال به قبرس تبعید کرد. و پس از بازگشت نیز 
به تبلیغ برای طریقت خویش پرداخت و 
مدتی نیز در منزل امیر عبدالقادر تحت نظر 
بود تا در سال ۱۳۱۶ ه.ق.درگذشت. 
یشرطی منوب به قیله‌ای از قبایل مغرب 
است که گویند حسنی‌الاصل است. (از 
الاعلام زرکلی)ء 

علی یشکری. (ع ي ی ک] (اغ) ابسن 
محمودین حسن‌بن نان یشکری ربعی. وی 
فلکی بود و در سال ۵۹۵ه.ق.در بصره متولد 
شد و اصل او از بغداد است و در سال ۶۸۰ 
ه.ق. در دمشق درگذشت. او را اشعار لطیفی 
است. (از الاعلام زرکلی). 

علی یمامی. [ع ي ی ] ((ج) ابن شبان‌بن 





۴ علی یمامی. 


مسحرزین عمروین عسبدالبن عمروین 
عبدالعزيزین سحیم حثقی سحیمی یمامی. 
مکنی به بویحی. رجوع به علی سخیمی 
شود. 

علی یمامی. (ع ي ی] ((خ) اين طلقین 
منذربن قیس‌بن عمروبن عبدالّین عمربن 
عبدالعزی‌ین سحیم حستقی سحیمی یمامی. 
رجوع به علی سحیمی شود. 

على یمانی. [غ ي ی ] ((خ) این ابراهیم‌پن 
محمدین اسماعیل‌ین صلاح حسنی یمانی 
صنعانی. رجوع به علی صنعانی شود. 

علیی یمانی. [ع ي ی ] (اخ) ابن ابی‌بکرین 
خلیف همدانی حسینی یمانی شافعی. مشهور 
به ابن ازرق و ملقب به موفق‌الدین و تورالدین 
و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی ازرق 
شود. 

علی یمانی. (ع ي ی ] ((خ) ابن ابی‌بکرین 
علی‌بن محمدبن ابی‌بکرین عبدائّبن عمرین 
عبدالرحمان‌بن عذال یمانی زییدی شافعی, 
مشهور به ناشزی و ملقب به موفق‌الدین. 
رجوع به علی ناشری شود. 

علی پمانی. (غ ي ی ] (اخ) ابن احمدین 
حسن‌یمانی. مشهور به ابن‌علیف. رجوع به 
علی (ابن احمد...) شود. 

على یمانی. [ع ي ی ] (اخ) ابن احمد خرد 
یمانی, فقیه قرن دهم ه.ق.رجوع به علی 
خرد شود. 

علی یمانی. [ع ي ی] ((خ) ابن 
اسماعیل‌بن اسحاق‌بن سالم‌بن اسماعیل‌بن 
عبدالله‌بن موسی‌بن بلال‌بن عامربن ابی‌موسی 
عبدالهبن قیس اشعری یمانی بصری. مکنی به 
ابوالحسن. پیشوای اشعریان. رجوع به 
ابوالحسن اشعری شود. 

علی یمانی. [ع ي ی] ((خ) ابن حسن‌ین 
صدقة مصری یمانی حنقی. مشهور به امام 
بیرم پاشا. رجوع به علی بیرم شود. 

علی یمانی. (ع ي ی] ((خ) ابن صلاح‌بن 
علی‌بن محمدین عبدالله صعدی یمانی زیدی. 
رجوع به علی صعدی شود. . 

علی یمانی. (ع ي ی] (إخ) اين محمدین 
ابی‌یکر شعبی یمانی, رجوع به علی شعبی 
شود. 

علی يمانی. [غ ي ی] (اخ) این محمدین 
اسماعیل‌ین ابی‌بکرین عبدائٍّین عمربن 
عبدالرحمان ناشری زییدی یمانی شافعی. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی ناشری 
شود. 

على پمانی.(عي ی )بسن محمد 
نجری یمانی زیدی. مشهور به ابن هطیل. 
رجوع به علی نجری شود. 

على یمنی. [ع ي ی م] ((خ) این 
ابی‌بکرین حمر یمنی همدانی. ملقب به 





سراج‌الدین و مکتی به ابوالن. رجوع به 
علی همدانی شود. 

على یمتی. [عي ی م] ((خ) این 
ابی‌بکرین محمدین علی‌ین محمدین شداد 
برعی ابیاری زییدی یمنی شافعی. مکنی به 


. ابوالحن. رجوع به علی برعی شود. 


علی یهنی. (ع ي ی م)((غ)اين احمدین 
اس‌عدین ابسی‌بکرین مسحمدین عمرین 
آبی‌النتوح‌بن علی‌بن ایی‌الفتوح‌ین علیین 
صبح اصبحی یسی. ملقب به ضیاءالاین و 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی اصبحی 
شود. 

عل یمفی. (ع ي ی ۶](ع) ان احمدین 
علی جندی یمنی. رجوع به علی جندی شود. 
علی یمفی. (ع ي ی 1۶ (غ) ابن احمدین 
علی عرشانی یمنی. رجوع به علی عرشانی 
شود. 

علی یهنی. (ع ي ی ء) (خ) ابن احسین 
قاسم‌بن محمدحسنی یمنی. مشهور به داعی. 
رجوع به علی داعی شود. 

علی یمنی. (ع ي ى (غ) ابن احمدین 
محمدبن اسحاقبن احفدبن حسن حسنی 
یمنی صنعانی. رجوع به علی صنعانی شود. 
علی یمنی. [ع ي ی ) (!خ) ابن احمدین 
مکابر شظبی یمنی. متوفی در صنعاء در 
ربیعالآخر سال ٩۰۷‏ یا ٩۰۹‏ ه.ق.او راست: 
شرح بر عمدة. (از معجم المؤلفین). 

على یمنی. (ع ي ی ]](ٍخ) ابن حسن‌ین 
ابی‌بکرین حسن‌بن علی خزرجی زبیدی 
یمنی, مشهور به ابن وهاس و ملقب به 
موفق‌الدین و مکنی به ابوالحسن. نام او در 
هدیةالعارفین به صورت «علی‌بن حسن‌بن 
محمدین اسماعیل» آمده‌است. وی مورخ و 
ادیب پود و در نظم و نثر نز دست داشت و در 
اواخر سال ۸۱۲ ه.ق. درگذشت و سن او از 
هفاسالگی درگذشته بود. او راست: ۱- 
طراز اعلام الزمن فی طبقات اعیان الیمن. ۲- 
العسجد المسیوک و الزیرجد المحکوک فیمن 
ولی الیمن من السلوک. ۳- العقد الفاخر 
الحسن فی طبقات | کابر الیمن. ۴- العقود 
اللؤلؤية فى اخبار الدولة الرسولة. ۵- 
مرآةالزمن فی تاریخ زبید و عدن. (از معجم 
المۇلفين). 
علی یمنی. [ع ي ی م] (إخ) ابن حسن‌ین 
محمدین حسن‌ین عبدالرحمان‌ین یحمی‌ین 
محمدین عیسی نعمی حسنی یمنی. رجوع به 
علی نعمی شود. 

على یمنی. [غ ى ] (إخ) ابن حسین‌ین 
عزالاین‌ین حسن‌بن محمدین صلاح‌ین 
حسن‌بن چیریل حسنی یمنی شامی. رجوع به 
علی شامی شود. 

علی یهنی. [ع ي ی ] (خ) ابن حسین 








علیین. 
اصابی قطیعی یمنی شافعی, رجوع به اصابی 
و علی (اين حسین...) شود. 
على پمنی. (ع ي ی م] (إخ) ابن سلیمان 
یمنی. از علمای شیعة اسماعیلیه در یمن. او 
راست: لب المعانی المحجوية الى هى من 
فضل اهل الفضل موهوبة. که دز سال ۱۳۲۸۶ 
ه.ق.از تألیف آن فراغت یافت. (از الاعلام 
زرکلی). 
على یمنی. (ع ي ی ](غ)ابن سلیمان 
یمنی بکیلی تمیمی زیدی اسماعیلی. ملقب به 
حيدرة. رجوع به علی بکیلی شود. 
على یهنی. اي ۶] (غ) ابن قاسم 
عباسی حنفی یمنی. رجوع به علی عباسی 


جود 
علی یمنی. [ځ ي ی ) (إخ) ابن محمدین 
ابی‌القاسم‌بن علی‌بن ناصر نجری یمنی. 
رجوع به علی نجری شود. 
علی یمنی. [ع ي ی م] ([خ) ابن محمدین 
ابی‌بکرین ابراهيم‌پن ابی‌القاسم‌بن عمرین 
احمدبن ابراهیم‌بن محمدین عیسی‌ین مظیر 
حکمی یمنی شافعي. مشهور به ابن مطر. 
رجوع به علی حکمی شود. 
علی یمنی. [ع ي ی ) ((خ) ابن محمدین 
احمدبن علی‌بن یحیی بکری زیدی یمنی. 
رجو به علی بکری شود. 
علی یمنی. (ع ي ی ] ((خ) ابن محمدبن 
علی‌بن محمدین علی‌بن عبداله یمنی صنمانی 
حنبلی. مشهور به ابن شوکانی, رجوع به علی 
شوکانی شود. 
علی یمنی. [ع ي ی ] ((خ)ابن محمد 
عقینی انصاری تعزی یمنی شافعی. رجوع به 
علی عقینی شود. 
على یمفی. [ع ي ی م] (اخ) ابن محمد 
یمنی بکری. رجوع به علی بکری شود. 
علی بمنی. [ع ي ی ] ((غ) ابن يحی‌بن 
راشد وشلی زیدی یمنی. رجوع به على 
وشلی شود. 
على یهنی. [غ ي ی م] (اغ)ابن یوسفین 
احمد مصری مکنی یمتی شافعی. مشهور به 
غزولی. رجوع به علی غزولی شود. 
علمین. (علی یی ](ع ص, اج على در حال 
نصب و جر. ||بلندمرتبه و رفیع و عالی. ||() 
آسمان مکوکب. (ناظم الاطباء). 
علیین. [عل لی بی] (ع ص, !)ج على در 
حال نصب و چر. رجوع به علي و چلیون 
شود. ||(إخ) طبقة بالاين بهشت. (از اقرب 
الموارد). جایی به اسمان هفتم که ارواج 
مومنان را بدانجا پبرند. مقابل سجین. 
(یادداشت دهخدا). جای کروبسن در اسمان 
هفتم. (یادداشت دهخدا). دیوان اعمال ملائکه 
و صلحاء جن و انس در آسمان هفتم. 


(یادداشت دهخدا): 





علیین. 
از پی آنکه در از خیبر برکند علی 
شیر ایزد شد و بگذاشت سر از علیین. 
فرخی. 
از بهر پرشدن سوی علین 
از علم پال باز و ز طاعت پر. ناصرخسرو. 
آن بزرگی که رایت همت 
بگذرانید از اوج علیین. مسعودسعد. 
در حالت تو زاول بد همت تو عالی 
وز همت تو برشد جاه تو به علیین. سوزنی. 
ز آسمان تو سر بر فلک توان افراخت 
نه این فلک فلکی همعنان علین. سوزنی. 


جای دوح پا ک‌علین بود 

جای روح هر نجس سجین بود. مولوی. 
آنا چون جنس علیین بدند 

سوی علین به جان و دل شدند. مولوی, 
علسین. [] (!خ) نام قبیله‌ای است از عطیات. 
از بنی‌عطية, که یکی از قبایل بادیة شرق 


الاردن باشد. (از معجم قبائل‌العرب عمر رضا 
کحالاج ۲ ص ۰ از تاریخ شرقی الاردن 
ص ۲۲۴). 
على پوسف. (ع ش] (إخ) ابن احمدین 
احمدبن محمدبن یوسف بلصفوری ازهری 
مالکی. وی ادیب و نویسنده و شاعر و 
روزنامه‌نگار بود. و در سال ۱۲۸۰ ه.ق.در 
شهر بلصفورة. از شهرهای استان جرجاء در 
مصر متولد شد وسپ به قاهره رفت و 
تحصیلات خود را در جامع ازهر ادامه داد. 
وی مجلا هفتگی «الاداب» و سپس روزنامة 
«الموید» را متشر کرد. و او را در سیاست 
مصر و جهان اسلام مقامی بود. و مشيخة 
سجاده وفائیه را نیز به عهده داشت. و در ۲۵ 
ذی‌قمد: سال ۱۳۳۱ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱- ایام الخدیوی عباس الشانی فى 
دارال‌عادة. ۲- بیان فى خطه‌الموید تجاه 
الدولة الملية المشمانية. ۳- التعلیم فى مصر و 
حظ المسلمین و الاقباط منه. ۴-مقالات 
قسصر الدوبارة. ۵- نسیم‌السحر ويا 
نمةالسحر, که دیوان شمر کو چکی است. (از 
معجم المزلفین). 
عم [ع] (علامت اختصاری) اختصاری و 
رمزی است از «علیه‌السلام». درود بر او باد. 
رجوع به علیه‌السلام شود. 
عم. (ع ین ] (ع ص) عمی. کور و نابیناء 
رجوع به عمی شود. 
گم [عمم] (ع مص) فراگرفتن و شامل 
شدن: عم القوم بالعطیة؛ بخشش و عطیة او 
همة آن قوم را قرا گرفت و شامل شد. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). و رجوع به عموم شود. 
گم [عمم] (ع !) برادر پدر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از لانالمرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب السوارد) (از متن‌اللغة). 
برادر پدرء خواه آن برادر صلبی و پدری باشد 








یا بطی و مادری. (از اقرب الموارد). ج» 
آعمام» ُمومة, أعكَة. عم السان العرب) (تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللغة) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ عموم. (لسان السرب) 
(تاج العروس). جج. أعَْمون (لسان الصرب) 
(تاج المروس) (متن‌اللغة) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) أَعُحَون. (اقرب السوارد) و 
منوب به آن عَمّی و عَمّوی. (از متن‌اللغة). 
در حالت ندا به سه صورت «یابن‌عمی» و 
«یابن‌عَم» و «یابن‌عَم» به کار می‌رود یی 
«ای پسر عم من». (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). در حالت ندیه گاهی با هاء ندبه 
(یابن‌عمّاه) و گاه بدون هاء (یابن‌عََا) می‌آید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). در تداول 
زبان عرب می‌توان گفت «هما ابناعم» (آنها 
پسرعم هستند) ولی «هما ابناعمة» (آنها 
پسرعمه هستند) به کار نمی‌رود. و حال اینکه 
در «ضال» به عکس ایسن است و «هما 
ابناخالة» (آنها پسرخاله ستد) به کار 
می‌رود ولی «هما ابناخال» (آنها پسردایی 
هستند) نمی‌توان گفت. (از لسان‌العرب) (از 
تاج السروس) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از ناظم الاطباء), و 
سیش این است که وقتی شخصی پسردایبی 
دیگری باشد, آن دگری پسرعمه‌اش می‌شود 
نه پسردایش و نیز اگر پسرعم او باشد, 
دیگری پسردائیش میشود نه پسرعمه‌اش. (از 


اقرب الموارد): 

چو شاپور نشت بر جای عم 

از ایران بسی شاد و برخی دزم. فردوسی. 

همش اب و معالی ام و بیداری ولد 

حکمتش عم و جلالت خال و هشیاری ختن. 
منوچهری. 


ابن عبدالمزیز عمش را بگرقت و بازداشت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۹۶). امیر مسعود 
از این بازرد که چنین درشتیها دید از عمش. 
(تاریخ بهقی ص ۲۴۹): حاجب فاضل عم 
خوارزمشاه... ما را امروز بجای پدر است. 
(تاریخ بهقی ص ۲۲۲). 
همواره پشت و یار من, پوینده بر هنجار من 
خاراشکن رهوار من, شبدیزخال و رخش‌عم. 
لامعی گرگانی. 

بدل داد از شکوفه و برگ و موه 
عم و خال و تبار و دودمانت. ناصرخسرو. 
خیس است و بی‌قدر بی‌دین» گر 
فریدونش خال است و جمشید عم. 

تاف رو 
همه ستاره که نحس است مر رفیق ترا 
چرا ترا بسعادت رفیق و خال و عمست. 

ا ختر وا 
آنکه مرد دها و تلییس است 
او نه خال و ته عم, که ابلس است. ستائی, 








۱۶۳۰۵  .مع‎ 


فروغ فکر و صفای ضمیرم از عم بود 

چو عم بمرد, بمرد آنهمه فروغ و صفا, 
خاقانی. 

کوآنکه ولنعمت من بود و عم من 

عم چه که پدر بود و خداوند بهر پاپ. 
خاقانی. 


عم ز جهان عبره کرد. عبرت تو این بی است 
تتوان با مرگ عم برگ نعم ساختن. خاقانی, 
چنین پند از پدر نشنيده باشی 
الا گر هوشیاری بشنو از عم. 
- امتال: 
عم جداو کسه جداءٌ 
بدل آنگه برادران باشید 
که‌زر و سیم یار برپاشید 
هیچ ناید تفیری پیدا 
تا بود عم جدا و کیسه جداء 
سنائی (امثال و حکم دهخدا). 
اادد اصطلاح جدید عربی» پدر همسر (اعم از 
پدرزن یا پدرشوهر) را به کنایه «عم» گویند. 
(از المسنجد ج هم‌فدهم). |زگروه. (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس). گروه بسیار, 
(مسستتهی الارب) (نساظم الاطباء) (از 
لبان‌العرب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). گروه بار از مردم. (از متن اللفة). 
گروهی از مسردم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از تاج المروس). گروهی از حی 
( کمتر از قبیله). (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). |[گروه متفرق و پرا کنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ج. عماعم. (لسان 
العرب) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||گیاه 
تر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). العشب 
کله"؛ همه نوع گیاه. (از تاج السروس) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). و صاحب لان 
بنقل از علب, این معنی و شاهد ذیل را آورده 
است؛ یسروح فى العم و يجنى الا بل 
|| خرماین دراز, (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). نخل دراز که 
درازی و پیچیدن آن کامل شده باشد. (از تاج 
العروس) (از متن‌اللفة). عم رجوع به عَم 
شود. 
عم. [غمم] ((خ) نام بطتی است که نب آنان 
را به صورتهای مختلف آورده‌اند. برخی 
گویندکه آنان در عهد خلافت عمرین خطاب 
در بصره نزد بن ی تیم فرودآمدند. و اسلام 
آوردند و به همراهی مسلمانان در جنگها 
شرکت کردند. و بدین سبب مردم به آنان لقب 


سعدی. 


١-اين‏ مصدر فقط در المنجد (به استتای 
چاپ هفدهم) و اقرب‌الموارد آمده است؛ و در 
سایر کب لفت. ذ کری از آن نیست. 

۲- مکن است در نخ أ صاحب 
متهی‌الارب « کله» به غلط «بلة» آمده باشد. 





۶ عم. 
«پرادر» و «پسرعم» و غیره دادند و از آن ی 
جزئی از اعراب گردیدند و بدین لقب شهرت 
یافتد. و برخی گویند که «عم» لقب مالک‌بن 
حنظلة است. بعضی دیگر میلویسند که «عم» 
لقب مُرةبن مالک‌بن حنظلةین مالک‌بن 
زیدمتاقین تمیم است که جدی جاهلی بود و 
فرزندان و قبیلٌ او را «عَمَیّون» نامند. و آنان 
در عهد خلافت عمر به بصره آمدند و سپس به 
اهواز رفتد. و نام این جد جاهلی را ابوعبيدة 
به صورت «مرةبن وائل‌بن عمروبن مالک‌بن 
حنظلةبن فهم, از ازد» آورده است. (از معجم 
قبائل العرب عمر رضا کحالة ج ۲ ص ۸۲۰ از 
الاغانی ابوالفرج اصنهانی ج ۳ص ۲۵۷ و 
تاج العروس زبیدی ج ۸ص ۴۱۰ ولان 
المرب ابن منظور ج ۱۵ ص ۳۲۴و الاشتقاق 
ابن درید ص ۲۲۶ و الانساب مقدسى ص 
۳ و الاناب سمعانی) (از تاج المروس) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (از الاعلام زرکلی ج ۸ ص ٩۲‏ از 
نقائض جریر والفرزدق ص ۳۶۰و المشکاة و 
القاموس). 
عم (عم۴] ع موضع و دهی است ميان 
حلب و انطا کیه, و عکاشتبن عبدالصمد عمی 
ضریر شاعر بدانجا منوب است. (از تاج 
المروس) (از منتهی الارب). ابن بُطلان بغدادی 
(متوفی در سال ۴۴۴ « .ق.در انطا کیه) این 
شهر را دیده است و ان را چنین توصیف 
میکند؛ بلده‌ای است ازان روم بين حلب و 
انطا کیه.چشم آبی دارد که از ان صد ماهی 
میشود و آسیایی بر آن میگردد. خوک و زنان 
بدکاره و خمر بيار دارد و زنا در انجا اسر 
رایجی است. این بلده دارای چهار کیسه و 
یک جامع است که مخفیانه در آن اذان 
میگویند... رجوع به تاريخ الحكماء قفطی چ 
لایپزیک ص ۲۹۶ شود. 
عم []م](اخ) موضع و دهی است در حلب 
(اين غیر از عم است)ء و جعفربن سهل عمی و 
بشران‌بن عیدالملک عمی متسوب بدانجا 
هستند. (از تاج العروس) (از منتهی الارب). 
عم. [عمع] (ع [) خرمابن دراز. (*مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). نخل دراز که درازی و پچیدن 
آن کامل شده باشد. (از لان العرب) (از تاج 
العروس) (از متن اللغة). عَم. و رجوع به عم 
شود. 
عم ler!‏ .اج عماء. رجوع به عمَاء 
شود. ااج عَيمة. . رجوع به عميمة شود. 
عم. عم / ]ع (يا..) ای عموی من. 
مخقف عَمّی در حالت ندا. رجوع به عم شود. 
گم. [عْ2](ع حرف جر + اسم) مرکب از: 
حرف جر «عن» + اسم استفهام «ما». دربارة 
چه؟ از چه؟: عم تاءلون؟؛ دربارة چه از 





همدیگر سؤال می‌کند؟ (قرآن (VA‏ اح( 
نامی که در تداول عامه به سورة نبا داده شده 
است, به متاسبت شروع سورة مذکور با کلم 
«عم. 
۳ جزو؛ جزنی از قرآن که محتوی سورۀ 
با یعنی سورة هفتادوهشتم است تا پایان 
قرآن یعنی تا پایان سور یکصدوچهاردهم. 
عماء alfa‏ (مص) طول و بلندی و درازی. 
عمی. اين صورت ضبط لان المرب است و 
در دیگر کتب لفت» عمی آمده است. رجوع به 
عمی شود. 
عهاء عم ما ] (ع حرف جر + اسم) مرکب از: 
حرف جر «عن» + «ما»ی موصول. دربارة 
آنچه. از آنچه. 
عماء عم ما ] ((خ) ناحیه و صقعی است در 
صحرای حاف بین بالس و حلب. (از معجم 
البلدان ياقوت از حازمی). 
عما. ء [عغ ما] (إٍخ) نام بت و صتمی است ازآن 
خولان در یمن. و یه شريفة «و جعلوا لله ما 
ذراً من الحرت و الانعام نصیا...» (قرآن 
۶ راجم به آن آمده است. (از معجم 
البلدان). 
عماء . ع (ع اسص) گمراهی. (منتهی 
الارب). گمراهی و غوایت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عماءة و عماية شود. |استبهیدگی و 
لجاجت. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به عماءة و عماية شود. ||() ابر. (از 
لسان‌العرب). ابر بلندبرامد؛ توبرتو. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ابر بلند و مرتفع یا ابر 
مترا کم و انبوه. (از لسان السرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از متناللفة). ار 
سطبر و غلیظ. (غياث اللغات). ||ابر بارنده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از لسان 
العرب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد) 
(از متن‌اللغة). ||ابر سياه يا سپيد. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از لان الصرب) (از 
اقرب المسوارد) (از مستن اللغة). ||إبر 
آب فروریخته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). یا ایری که اب و باران خود 
را فروريخته ولی مانند «جفال» (ابری که پس 
از فروریختن أب خود پرا کنده شده باشد) 
پر کنده و مقطع نشده باشد. (از لان العرب) 
(از تاج المروس) (از متن‌اللفة). ||ابری که آب 
خود را حمل کرده بالا رود. (از تاج العروس) 
(از متن‌اللغة). |اابر تنک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ابر رقیق. (از لان العرب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
ابر تتک و رقیق مانند دود. (غیاث اللغات). ابر 
بر کوه نشته مانند دود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ابر دودمانندی که بر سر کوهه نشیند. 
(از لسان العرب) (از تاج السروس) (از 
متن‌اللغة). و أن همان است که ضباب و مه 








عماد. 


نامیده ميشود. (از متن‌اللفة). یک قطعهٌ آن را 
عماءة نامند. (از لسان العرب) 

عماء ء عم ما ] (ع ص) دراز و درازقامت. 
(از متهى الارب) (از اقرب الموارد): جارية 
عماء؛ دختر تامالخلقة درازقاست. (ناظم 
الاطباء) (از لان المرب) (از تاج العروس) (از 
متن‌اللفة). نخلة عماء؛ خرمابن دراز. (ناظم 
الاطباء) (از لان العرب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). عميمة. رجوع به 
عَميمة شود. ج عم 

عماءة. [ع 2] (ع امص) گمراهی و لجاجت. 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللة). عماية. عمة. 
رجوع به عماية و عَمَيّد شود. ||([) یک قطعه 
ابر مترا کم بارنده. (از لسان‌الصرب) (ازتاج 
العروس). رجوع به عماء شود. 

عمات. عم ] (ع 0ج عََة. خواهران پدر. 
رجوع بەعَكًة شود. ˆ 

عماد. [ع ] (ع مص) قصد کردن بسوی کی 
یا چیزی رفتن. (از متن اللغة). عشد. عتد. 
عمدة. شمود. معمد. رجوع به هر یک از 
مصادر فوق شود. 

عماد. ع] (ع!) چوبی که خانه رآ ن استوار 
شود. (از لسان‌العرب) (از متن‌اللغه). ستون. 
(از غیات اللغات) (از ناظم الاطباء). ركن. 
آنچه بدان تکیه شود. (از لان‌العرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب المواره) (از متن‌اللغةا. 
عمود. . رجوع به عمود شود غ 


(لسان‌المرب) (اقرب الموارد), عمّد.۱ 

(متن‌اللغة) : 

عماد دولت بوسعد ماي همه سعد 

که هدیه است ز گردون و تحفة عالم. 
مسعودسعد. 


من دنیا را بدان چاه... مانند کردم... و آن چهار 
مار را به طبایع, که عماد خلقت ادمی است. 
( کلیله و دمنه). ابوالقاسم فقیه که عمد لشکر و 
عماد کار بود با جمعی دیگر از وجوه قوم 
گرفتار آمد. (ترجم تاریخ یمینی). آنچه که 
عماد ملک و عمد دولت بود پا جممی | کابرو 
رؤوس عا کر گرفتار شد. (ترجمة تاريخ 
یمینی), 

پس ادب کردش بدین جرم اوستاد 

که س از از چوب پوسیده عماد. مولوی. 
|[(امص) اسم است از مصدر عمد. غسل دادن 
کودک را به آب تعمید. (از اقرب الصوارد). 
||(!) رسیل لشکر و آنکه در جنگ موافقت او 
کنند. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). رسیل 
لشکر. (از تاج المروس), رئیس لشکر. (از 
متن‌اللغة). رئیس لشکر که او را زویر نامند. 
(از لسان‌العرب). عمود. عمدة. عمدان. (از 


۱ - در لسان‌العرب و اقرب‌المرارد عمد اسم 
جمع دانسته شده است. 








عماد. 


لسان‌العرب). رجوع به عمود و عمدة و عمدان 
شود. || خانه و بتاهای بلند. و مذکر و مونث 
در آن یکسان است. و یکی آن «عمادة» است. 
(از سنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
لسانالمرب) (از تاج العروس) از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). اما به گفحة صاحب 
غیاث‌اللغات عماد به معنای مفرد و جمع هر 
دو امده است. (از غیاث اللغات از کشف و 
متخب). 

- ارم ذات‌السماد (قرآن ۶/۸۹)؛ در وصف 
«ٍرم» آمده است یعنی دارای ستونها یا بناهای 
باند. رجوع به «ارم ذات‌السماد» و 
«ذات‌العماد» شود؛: 

جهان را به فرمان چندین بلاد 
ستون در تست ذات‌العماد. نظامی, 
- اهل‌العماد؛ باشندگان خيمة بلند» یا عام 
است. (منتهی الارب) (از متن‌اللغة). کسانی که 
در خیمه‌های عالی و بناهای رفیع سکتی 
دارند. (ناظم الاطباء), صاحیان بناهای رفیع و 
عالی. (از تاج لعروس) (از اقرب الصواردا. 
صاحبان أخبية (خیمه‌های پشمن یا مونی) 
که‌در یر آنها سکنی نکند. و آنان را 
«اهل‌العمود» نیز نامند. (از لسان‌العرب). 

- رفیع‌العماد؛ شریف. بزرگوار. زیرا ستون 
خیمه‌های شریفان عرب بلند و رفیع بوده 
است. (از اقرب الموارد)ء 

ضمیر عماد؛ همان «ضمیر فصل» است که 
تحویان کوفه آن را «ضمیر عماد» نامند. و آن 
ضمیری است منفصل و مرفوع که بین مبتدا و 
خبر آید. خواه قبل از دخول عوامل (مانند: 
زیدٌ هو القائم) و خواه پس از دخول عوامل 
(مانند: كان زید هو القائم). و چون سعلی و 
مسفهوم کلام بر آن استوار است لذا آن را 
«عماد» گفه‌اند. 

الف - شروط ابن ضمیر: ۱ - ماقبل آن بايد 
مدا, و معرفه باشد (هرچند کوفیان نکره 
بودن آن را نیز جائز دانسته‌اند). ۲ - مابعد آن 
باید خبر برای مبتداء و معرفه یا شیه‌معرفه 
باشد. ۲ - خود ضمیر به صیفهً مرفوع, و 
مطابق با صيفة ماقبل خود باشد. 

ب - فائد؛ اين ضمیر: ۱ - فائدة لفظی, و آن 
برای نشان دادن آین است که آنچه بعد از این 
ضر آمده است خبر می‌باشد نه تابع. و بدین 
سبب است که آن را «فصل» خوانده‌اند. چه 
بن خر و تابع «فصل» می‌باشد. ۲ - فایدهٌ 
معنوی, و آن تأ کید و اختصاصی است که از 
أبن ضمر مستفاد ميشود. 

ج - محل اعرابی آن: تحویان بصره برای این 
ضمیر محلی از اعراب قائل نیستند و آن را 
مانند حرف می‌دانند. اما کوفیان برای آن 
محلی از اعراب قائلند با این تفاوت که 
« کسائی» محل آن را تابع مابمدش میداند. 





ولی بعقید؛ «فرّاء» تابع ماقبل است. بدین 
ترتیب این ضمیر» بين مبتدا و خبر مرفوع 
است. و بين دو معمول «ظن» منصوب. و بین 
دو معمول « کان» به عقید؛ قراء مرقوع. و به 
عقيدة کسائی منصوب, و بین دو معمول «[ٍن» 
برعکس آن است. 
د - وجوه مختلف آن در جمله: ۱ -اين ضیر 
میتدا و اسم مایعد آن خبر است و مجموع این 
مبتدا و خبره خبر مبتدای اول یا خبر کان و 
نظایر آن باشد. ۲ - مطابق عقیده بصریان, 
ضمیر عماد. مانند حروف, بدون ترکیب باشد. 
و بدین ترتیب اسم بعد از آن خبر برای مبتدا و 
نظایر آن می‌باشد. به همین جهت است که 
«الرقیب» در این یز شریفه منصوب خوانده 
شده است: «... کنت آنت ارقیب علهم..» 
(قرآن ۱۱۷/۵). ۳ - این ضمیر را مؤکد برای 
اسم ماقیل بدانیم, و در این صورت نیز, اسم 
مابعد ان خبر خواهد بود. ولی غالب نحویان 
پر آنند که این وجه در صورتی امکان‌پذیر 
است که اسم ماقبل ضمیر. اسم ظاهر نباشد 
چه توکید اسم ظاهر به‌وسیلً ضمر جایز 
نیست. بنابراین در همان آیۀ فوق این وجه نیز 
صدق می‌کند ولی در جمله‌ای از قبیل «زید 
هو العالم» صادق نست. (از مغنی اللبیب باب 
چهارم) ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
- طویل‌العماد؛ دارندة خانه‌ها و بناهای بلند 
که آنها را برای زاثران خود نشان کرده است. 
(از سنتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (از 
لانالعرب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). 
- |بلدبالا. (از لسآنالسرب) (از تاج 
العروس). 
غسورالیماد؛ مسوضعی است در ديار 
بلی‌سلیم, رجوع به «غورالعماد» شود. 
عماد. (ع] ((خ) (قلم...) از قلاع مستحکم 
واقع در نواحسی غربی اففانستان فعلی» و 
شرقی خراسان. و در تاریخ حبیب‌السیر در 
ضمن بیان وقایع سللة تیموریان ذ کرایین 
قلعه بسیار رفته است. و ظاهرابه علت 
استحکام و استواری برای خزائن و دفاین 
سلطنتی مأمن و پناهی بوده است. رجوع به 
تاریخ حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ۴ ص 
۶ ۲۱و ۴۱ و ۵۴و ۷۷ شود. 
هماد. [ع] (اخ) (مر...) خطاط مشهور عهد 
صقویه. رجوع به عماد قزوینی شود. 
عماد. [ع ] ((خ) ابن ابراهیم تبریزی. متخلص 
به ارفع. رجوع به عماد تبریزی شود. 
عماد. [ع ] ((خ) ابن | كيمة. مکنی به ابوالولید. 
محدث است. و نیز رجوع به ابوالولید 
(عمادبن...) شود. 
عماد. [ع] (اخ) ابن مسحمدین یسحبی‌ین 
علی‌بن فارسی. او راست: حاشیه بر حاشية 





عماد اصفهانی. ‏ ۱۶۳۰۷ 


سید شریف علی جرجانی بر شمسیة 
نج‌الاین عمر قزوینی ک‌اتبی. (از 
کشفالظنون حاجی خلیفه ج ۲ ص ۱۰۶۳ 
عماد. (ع) ((خ) (ملا..) ابن محمود طارمی 
از دانایان به علوم عقلی در قرن هفتم ه.ق. 
رجوع به عماد طارمی شود. 
عماد آباد. (ع] (إخ) دهی است از دهستان 
مرودشت. بخش زرقان. شهرستان شیراز. 
دارای ۶٩۱‏ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
سیوند و قنات تأمین می‌شود و محصول آن 
غلات و حبوب و چفندر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ و در «فارسناهة 
ناصری» امده‌است که عماداباد دهی است از 
اعیق هقرف سفلی از وای لوک 
مرودشت. از بلوکات فارس. و این ده در 
یک‌فرسخی بیشتر ميان جئوب و مغرب 
فت ‌آباد واقع است. رجوع به فارسنامة 
ناصری ص ۲۰۰ شود. 
عماد آباد. [ع) ((خ) دهی است از دهستان 
حومه, بخش سروستان, شهرستان شیراز. 
دارای ۱۳۵ تن سکنه. اب ان از قات تامین 
می‌شود. و محصول آن غلات و تنا کوو 
صیفی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ 
عماد آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
محمدآباد. پخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
دارای ٩۰‏ تن سکنه. اب آن از قنات تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات و حبوب است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
عماد آور. (ع 1 (اخ) دهسی است جسزء 
دهستان غار بخش ری, شهرستان تهران. این 
ده متصل به مرکز بخش و راه شوسه است. 
دارای ۱٩۳‏ تن سکنه. آب آن از قلات تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات, سبزی, صیفی و 
چغندرقند است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج ۳۹ 
عماداب. لع](ع اج عمادة. ستونهای 
عمارت. (غیاث اللفات) (آنندراج). رجوع به 
عماد و عمادة شود. 
عماد اردبیلی. (ع دأٌد) ((خ) مسیرزا 
محن خطاط اردپیلی شیرازی, ملقب به 
عمادالفتراء و متخلص به حالی. رجوع به 
عمادالفقراء شود. 
عماد اصفهافی. (ع د ات ] ((خ) محمدین 
صفی‌الدین ابی‌لفرج محمدین فيس الاين 
ابی‌الرجاء حامدین محمدین عدالهبن علی‌بن 
محمود اصفهاتی. مکنی به ابوعبداقه. و ملقب 
به کاتب و عمادالایین و معروف به کاتب 
اصفهانی و عماد کاتب و ابن اخی‌السزیز. از 
فقهای شافعی اواخر قرن ششم ه.ق. است. 
رجوع به کاتب اصفهانی و عمادالدین کاتب 


شود. 








۱۶2-۳۰۸ عمادالا سلام. 


عمادا لاسللام. (ع دل [] (إخ) (خواجه...) 
ابن خواجه محمد عتیقلنه. از وزرای سلطان 
حسین بایقراه و برادرزن خواجه قوام‌الاین 
نظام‌الملک‌بن شهاب‌الدین اسماعیل خوافی. 
وی مردی حکیم و کم‌آزار و رعیت‌پرور و در 
عین حال شراب‌خواره و شهوت‌ران بود. در 
اواسط روزگار دولت سلطان حسین‌میرزا 
(صاحبقران) به منصب وزارت رسید و در 
حدود بیست سال در این مقام بود و سرانجام 
در روز یکشنبه بیت و یکم رمضان سال 
۴ دق . مورد مؤاخذة سلطان قرار گرفت 
و دستگیر شد. و چندی پس از آن خضواجه 
نظامالملک مذکور نیز دستگیر شد و در یک 
روز به قتل رسیدند. (از دستور الوزرای 
خوندیر ص ۴۳۰ و ۴۳۲) (حیب‌السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۲۱۸و ۹ 
عمادا لاسللام. [ع ذل [] ((خ) ابوساعدین 
محمدین احمد حنفی. متوفی در سال ۴۳۲ 
د.ق.قسساضی نسیشابور. او راست: 
کاب‌الاعتقاد. (از کشف‌الظنون حاجی خلیفه 
ج ۲ ص ۱۳۹۳. و نیز رجو به ابوساعد (ابن 
محمدین...) شود, 
عمادالدوله. (ع ذذ د ل] ((خ) ابراهیم 
طفناج‌ین نصرء مکنی به ابوالمظفر و ملقب به 
عمادالدولة. از سلاطین ایلک خانیة ترکستان. 
رجوع به ابراهیم طفغاج و آل‌افراسیاب و 
عمادالدولة ايلك خانی شود. 
عمادالدوله. [ع دد / د [] (اخ) ابوالخیر. 
وی پدر خواجه رشیدالدین فضل‌الّه همدانی. 
وزير غازان‌خان و اولجایتو است. رجوع به 
تاريخ مفول اقبال ص ۴۸۸ و ذیسل 
جامع‌اتواریخ رشیدی, تالیف حافظ ابرو 
ص ۲۱ شود. 
عمادالدوله. (ع دد د ل] (إِخ) ابوکالنجار 
(یا کالیجار) مرزبان‌بن سلطان‌الدوله شجاعین 
بهاءالدولك دیلمی, ملقب به عزالملوک 
عمادالدوله یا عمادلدین الله یا عماد دینلله, 
هفتمین تن از ديالمة فأارس. رجوع به 
ابوکالنجار (مرزبان‌ین سلطان‌الدوله...) و عماد 
لدین‌اله شود. 
عمادالدوله. (ع ذذ د ل] ((خ) بوزان بن 
الفقخت. حا کم قزوین. وی غلام‌زادءٌ سلطان 
سلکناه سلجوقی بود و پس از اینکه 
فخرالسالی شرفشاءین مبحمدجفر در سال 
۴ هھ .ق. درگذشت, این عمادالدوله به 
حکومت قزوین منصوب گشت و با پسرش 
الفقشت, مجموعا پنجاه‌ویک سال حکومت 
کردند. (از تاریخ گزیدۂ حمداله مستوفی ج 
نوائی ص ۰0۷۹۶ ۱ 
عمادالدوله. 4 دذ ذ [] (اخ) تورانگا‌بن 
قاورد سلجوقی. ملقب به عمادالدوله و 
محیی‌الدین. چهارمین از سلاجقة کرمان 





است. رجوع به عمادلدوله نلجوقی شود. 
عمادالدوله. 4 دد د ل] (ج) 
عبدالملک‌بن احمدین یوسف‌بن احمد جذامی 
ملقب به عمادالدوله, از امرای دولت هودی. 
رجوع به عمادالدولةٌ هودی شود. 
عمادالدوله. (ع دذ د ل] ((خ) علی‌ین بویة 
دیلمی. اولین از دیالمة قارس. رجوع به 
عمادالدولة دیلمی (علی‌بن...) شود. 
عمادالدوله. ل دد د 10 (ج) 
قاوردیک‌بن چغری‌بیک» مشهور به 
قراارسلان و ملقب به عمادالدین یا 
عمادالدولة. اولین تن از سلاجقة کرمان. 
رجوع به قاورد (ابن چغری‌یک...) و 
قراارسلان (عمادالدوله...) شود. 
عماد) لدوله. 1ع دد د ] (إخ) محمدین 
محمودین سبکتکن. ملقب به عمادالذوله. 
رجوع به عمادالدولا غزنوی (محمدین...) 
شود. 
عمادالدوله. [ع دَذد 0] ((خ) مسعودین 
ابراهیم‌ین مسعودین محمودین سبکتکین» 
ملقب به عمادالدوله. رجوع يه عمادالدولة 
غزنوی (معودین...) شود. 
عمادالدولة ایلک‌خانی. (ع ذذ د ل 
ی ل ] ([ٍخ) ابراهيمین طفغاج‌ین نصر, مکنی به 
ابوالمظفر و ملقب به عمادالدوله. از سلاطین 
ایلک خانية تا کستانی بود که از حدود سال 
۰- ۴۶۰ ه.ق.سلطنت کرد. و نام او را 
سلطان قلج طمفاج‌خان ابراهیم نیز آورد‌ند. 
رجوع به ابراهیم طقفاج و آل‌افراسیاب و 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۲۲ و تعلیقات 
چهارمتالة نظامی عروضی ص ۲۲۹ شود. 
عمادالدولة دیلمی. [ دلي 15] 
(إخ) علی‌بن بوي دیلمی ملقب به عمادالدوله. 
اولین از سلاطین دیلمی فارس (۳۲۰- ۳۳۸ 
ه.ق.). وی به همراه دو برادر کهتر خویش 
رکن‌الدوله حسن و معزالدوله احمد در اوان 
قیام داعیان علوی در گیلان و طیرستان بر 
کارداران امرای سامانی. در عداد یاران 
ما کان‌ین‌کا کی‌سردار دیلمی, درآمد. و پس از 
پریشانی احوال ما کان کا کی این سه برادر به 
خدمت مرداویج‌ین زیار پیوستند و مرداویج 
مقدم آنان راگرامی داشت و هر کدام را مأمور 
قمی از عراق عجم کرد. از ان جمله علی 
(عمادالدوله) را نامزد کرج " کرد. وی در کرج 
( کره‌رود؛ کرج ابودلف) با مردم و عمال 
مرداویج با مهربانی و مدارا رفتار کرد. سپس 
به فتح قلاع اطراف کرج پرداخت و به زودی 
در آن تواحی صاحب قدرت گردید. و در سال 
۱ ر.ق.اصفهان راکه در آن هنگام مظفربن 
یاقوت بر ان حکومت می‌کرد تخیر کرد و 
چند ماهی بیش در آنجا نبود که مرداویج به 
سب نگرانی خاطری که از عمادالدوله 


عمادالدولة دیلمی. 


داشت, برادر خویش وشمگیر را با سپاهی 
انبوه برای دقع عمادالدوله بدانجا گیل 
داشت. علی‌بن بویه نیز بدون جنگ و ستیز 
اصفهان راتخله کرد. و به ارجان. که 
ابوبکربن یاقوت بر آن حکومت می‌کرد. رفت 
و در ماه ذی‌حجه سال ۳۲۱ ه.ق. انجا را 
تسخیر کرد. و به تدریج تا اواخر این سال 
سار تواحی فارس رام خر ساخت و 
سرانجام پس از جنگ سختی که با ياقوت 
حا کم شیراز کرد آنجا زا نیز تحت نفوذ 
خویش دراورد. در این اوان مردوایج دست 
به تھ سپاهی عظیم جهت راندن عمادالدوله 
از شیراز زد. ولی اجل مهلتش نداد و در سال 
۳ به دست جمعی از غلامان ترک خود به 
قتل رسید و به این ترتیب عمادالدوله از شر 
دشمنی قوی‌پنجه رهایی یافت. عمادالدوله 
در سال ۳۲۲ برادر خویش رکن‌الدوله حسن 
را مامور فتح کرمان کرد و او بدون هیچگونه 
مقاومت از طرف اهالی, کرمان را تصرف کرد 
و بدین ترتیب دربار خلافت. کلیه متصرفات 
خود را در ایران از دست بداد. عمادالدوله در 
سال ۳۲۹ ه.ق.در حین قلع و قمع شورشیان 
و مخالفان خویش, تا طبرستان پیش رفت. و 
در سال ۱۳۳۱ برادرش احمد, خوزستان را نیز 
جزء متصرفات ال‌بویه دراورد. عمادالدوله 
در سال ۳۳۷ سخت مریض شد و کارها را په 
پرادرزادة خویش عضدالدوله وا گذاشت و 
خود در سال ۳۳۸ درگذشت. عمادالاوله در 
تمام مدت امارت خود با مردم مهربانی کرد و 
باط عدل و انصاف را در سراسر قلمرو 
خویش گستراند. برای اطلاع بیشتر راجع به 
این امر رجوع به ماځذ ذیل شود؛ تاریخ 
دیالمه و غزنویان, تالیف عباس پرویز. تاریخ 
ابن اثره حوادث سال ۲۲۱ به بعد. تاریخ 
گزیده حمداله مستوفی ص ۴۱۵ - ۰۴۱۸ 
ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۲۷ الاعلام زرکلی 
چ ۲ج ۵ ص ۷۵ تاريخ حبیب‌السیر ج خیام 
ج ۲ ص ۴۳۷-۴۲۲ و.. احوال و شفار 
رودکی, تألیف سعید نفسی ص ۴۲۷. آثار 
الب‌اقية بیرونی ص ۱۳۳ دستورالوزراء 
خوندمیر ص ۱۱۵. معجم‌الانساب زامباور 
ص ۳۲۲. طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۶. 
قاموس الاعلام ج ۴ ص ۳۱۵۷. تاریخ ابن 
خلکان ج ۱ص ۳۶۴. تاریخ عمومی اقبال ج 
5 ۱ 

عمادالدولة دیلمی. [ع ذذ دل ي د1] 


۱-نام وی به صورت بوژان و توران نیز ضبط 
شده است. رجوع به تاریخ گزیده حاشیة 
ص ۲۳۷ شود. 





۲-کرج» نزدیک سلطتت‌آباد و بین اصفهان و 
همدان واقع است. 








عمادالدولة سلجوقی. 


(اخ) مرزبان‌بن سلطان‌الدولة ابی‌شجاعین 
بهاءالدولٌ دیلمی, مکنی به ابوکالنجار (یا 
اب وکالیجار) و ملقب به عرالملوک یا 
عمادلدين‌الله يا عمادالدولة. هقتمین از ديالمة 
فارس. رجوع به ابوکاجار (مرزبانبن 
ساطان‌الدوله) و عمادلدین اه شود. 
عمادالدولةٌ سلحوقی. [ع ذذ د ل ي 
س] (إخ) تورانشابن قاورد. ملقب به 
عمادالدوله و محی‌الدین. چهارمین از 
سلاجقۀٌ کرمان است که از سال ۴۷۷ تا ۴۹۰ 
ھ.ق. سلطت کرد. وی شخصی دانش‌پرور 
بود و در زمان او ماجد و مدارس و 
خانقاهها و بیمارستانهای متعددی با شد. (از 
معجمالانساب زاسباور ص ۲۳۵ (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۳۵) (از تاریخ ادبیات در 
ایران, تألیف صفا ج ۲ ص ۲۴۴ از تاریخ 
سلجوقیان کرمان, تألیف محمدین اراهیما و 
نیز رجوع به تورانشاه (ابن...) شود. 
عمادالدولۀ سلحوقی. [ع ذذ د ل ي 
س] (إخ) قاوردیک‌بن چغری‌ییک, مشهور 
به قراارسلان و ملقب به عمادالدین یا 
عمادالدوله. اولین از سلاجقة کرمان. رجوع به 
قاورد (ابن جغری‌یک...) و قراارسلان 
(عمادالدوله) شود. 

عمادالدولة غزنوی. (ع دذدلي غن] 
(إخ) لقب مسحمدبن مسحمودین سبکتکین 
غزنوی است. وی پس از درگ‌ذشت پدرش 
سلطان محمود در غزنین به تخت سلطنت 
نشست و چون معود از اصفهان و ری به 
خراسان بازگشت و رجال دولت و سرداران 
جانب محمد را رها کردند و به مسعود 
پوستند. این مرد به حکم برادر در قلع 
مندیش سالی چند محبوس و کور شد. و بعد 
از قل مسعود یک سال دیگر حکومت کرد و 
در سال ۴۳۴ ه.ق.به دست برادرزاد خود 
مودود په قتل آمد. رجوع به محمد (ابن 
محمود غزنوی) شود, 

عمادا لدولة غزنوی. [ع دل ي غْن) 
((خ) لقب مسعودین ابراهيمین مسعودین 
تحمودین سبکتکین. از سلاطین تاو 
غزنوی است. وی بعد از پدر خود سلطان 
ابراهیم» ثانرده سال سلطت کرد و در سال 
۸ د.ق.درگذشت. رجوع به مسعود (اببن 
ابراهیم غزنوی) شود. 

عمادالدولة هودی. [ع دد د ل يا 
(إغ) عبدالملكين احمدین یوسق‌ین احمد 
جذامی, ملقب به عمادالدولة. وی از بنی‌هود و 
یکی از امرای دولت هودی است در 
سرقسط! اندلن. در سال ۵۰۳ ھ. ق۔ پس از 
درگذشت پدرش به حکومت رس ید. و چند 
سال بعد الفونس طاغی" پر سرزمین او دست 
یافت و وی ناچار در قلعةٌ «روطة» از قلاع 





سرقسطه اقامت کرد و در سال ۵۱۳ ه.ق./ 
٩‏ م. درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی از 
ابن‌خلدون ج ۴ ص ۱۶۳ و الحلل الموشية 
لسان‌الاین ابن خطیب ص ۷۱. و رجوع به 
طقات سلاطین اسلام ص ۲۳ و 
معجم‌الانساب زامباور ص ٩۰‏ شود. 
عمادالدین. ع د دی] ((خ) مکنی به 
ابوالیرکات. وزير سلطان معودین محمد 
سلجوقی. رجوع به عمادالدین درگزینی شود. 
عمادالدین. [ع دد دی] (إخ) اسید...) از 
مقاطعان فارس در دور ایلخانی. در سال 
۷۸ د.ق. که سوغنجاق یا سونجاق, سردار 
مشهور مغول به اسر اباقاخان. برای ترمیم 
خرابیها و رفع تعدیات عمال دیوانی به شیراز 
آمد, پس از برخی اصلاحات که کرد. ترتیب 
مسقاطعٌ بلاد را موقوف داشت و یکی از 
مقاطعان آنجا را یعنی خواجه نظام‌الاین که 
آبادی بلوکش از دیگران بیشتر بود به نیابت 
معین کرد و خود به اردوی اباقا سراجعت 
نمود. اما سیدعمادالدین که خود از سقاطعان 
فارس بود بر جاه و مقام خواجه نظام‌الاین 
رشک برده از خدمتگزاری نسبت به 
سوغنجاق سرپیچی کرد و سوغنجاق به نایب 
خود دستور داد تا وی را زندانی و در کشیدن 
حاب او سختگیری کردند. سیدعمادالدین 
پس از رهایی از بند با مخالفان سوغنجاق 
همداستان شد به اردوی اباقاخان رفت و 
شرحی از تعدیات عمال سوغنجاق بیان 
داشت و در نتیجه خود سیدعمادالدین به 
همراهی دو تن دیگر مأمور رسیدگی به 
حساب عمال فارس مخصوصاً خواجه 
تظام‌الدین شد. چندی بعد اباقاخان درگذشت 
و سلطان احمد به جای وی جلوس کرد و 
سیدعمادالدین از جانب او به وزارت مملکت 
فارس منصوب گشت. اما پس از گذشتن یک 
سال سلطان احمد فرمان حکومت شیراز را به 
نام اتابک ایش‌خاتون که آخسرین بازمانده 
اتابکان سلغوری فارس بود. صادر کرد و 
ابش‌خاتون. وزارت خود را به عهدۀ خواجه 
نظام‌الدین گذارد. در این احوال تخت ایلخانی 
به دست ارغون‌خان افتاده بود و او حکومت 
بر و بحر فارس را به عهد؛ سیدعمادالاین 
گذارد. لذا سیدعمادالدین در رمضان سال 
۳ .ق. به شیراز آمد و به سرکویی و تبیه 
مخالفان خود پرداخت و برای خویش 
دستگاهی ملوکانه ترتیب داد و به ابش‌خاتون 
که نزد مردم شیراز سخت محترم بود اعتنائی 
نکرد. ابش‌خاتون از این رفتار سید رنجیده 
شد و از بزرگان شهر محضری گرفت بدین 
مضمون که چون سیدعمادالدین در حق مردم 
بداندیش بود جهت مصلحت ملک. به قحل 
رسید. سرانجام در بیست‌ویکم شوال سال 











عمادالدین. ۱۶۳۰۹ 


۳ «.ق. در حالی که سید سرگرم تهیة 
وسایل لشکرکشی برای دفع طایف نکودری 
( که‌از سیستان عزم غارت فارس کرده بودند) 
بود به دست کسان اتایک به قتل رسید. 
ابش‌خاتون و عمال او را به تبریز احضار کرد 
و آنان را به «یرغوه نشاند و محکوم به 
جریمه‌ای سنگین به مبلغ پنجاه تومان در حق 
ورثة سیدعمادالدین و کسان او کرد (از تاریخ 
مفول عباس اقبال صص ۳۹۳ - ۳۹۵). 
عمادا لدین. 2 دد دی] ((خ) (میخ...) از 
شعرای نیمه اول قرن سیزدهم ھ.ق.(۱۱۸۰ - 
۹ ھ .ق.), تولد و وفات او در حمص بود 
و او را دیوان شعری است. (از ممجم‌المؤلفین 
از اعلام الادب ادهم جندی ج ۲ ص ۶۶). 
بلخ. رجوع به عمادالدین بلخی شود. 
عمادالدین. (ع دد دی ] ((خ) ابراهیم‌ین 
عبدالواحدین علی‌بن سرور مقدسی عمادی 
مکنی به ابواسحاق و ملقب به عمادالدین. 
رجوع به عمادی (ابراهیم‌بن عبدالواحدین..) 
شود. 
عمادالد ین. 2 د دی ] (اخ) ابن سلمه. 
هندوشاه نخجوانی نام او راجزء وزرای 
دولت سلجوقی آورده است و ذ کری‌از اخبار 
و احسوال وی تکرده است. رجسوع به 
تجارب‌اللف نخجوانی چ عباس اقبال ص 
۲ شود. 
عمادالدین. (ع دد دی] ((خ) ابن 
مشسطوب. نام وی احمدبن امیر یوسف 
ستیف‌الدین غلی‌ین احمدین ان ی ال تهیسامین 
عبدالْ‌بن ابی‌خلیل‌بن سرزیان هکاری, 
مشهور به این مشطوب و ملقب به عمادالدین و 
مکنی به ابوالسباس است. از امرای بزرگ 
دولت صلاحیه در نابلس. رجوع به 
این‌مشطوب شود. 
عماد) لدین. 2 دد دی ] (اخ) اه‌مدین 
ابراهیم واسطی حنبلی, ملقب به عمادالدیین. 
از علمای اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم 
ه.ق.رجوع به احمد (ابن ابراهیم...) شود. 
عماد)لدین. لع د دی ] (إخ) اهمدین 
مر جحد ملقب به عماذالدین: پننجمین آڑ 
آل‌مظفر, رجوع به عمادالدین مظفری شود. 
عمادالدین. [ع ذذ دی] ((ج) احمدبن 
امیر یوسف سیف‌الاین علی‌بن احمدین 
ابی‌الهیجاءبن عبداث‌ین ابی‌خلیل‌ین مرزبان 
هکاری, مشهور به ابن مشطوب و ملقب به 
عمادالدین و مکنی به ابوالسباس. از اسرای 
بزرگ دولت صلاحیه در نابلس. رجوع به ابن 
مشطوب شود. 


1 - Zaragoza. 
2 - Alphonse 1%, Le Batailleur. 








۱۶۳۰ 


عمادا لدین. ۵ دد دی] (اخ) اصمدین 
علاء‌الدایسن ابی‌بکرین قماج. ملقب به 
عمادالدین. وی صاحب قلعة ترمذ بود. در 
سال ۵۵۱ه.ق.سلطان غیاث‌مسعودین 
محمدبن ملکشاه سلجوقی از نزد غزان 
گريخته و از جیحون عبور کرد و به قلع ترمذ 
نزد ابن عمادالدین احمد امد و پس از چندی 


عمادالدین. 


به واسطه حدوث برخی از وقایع ناچار به 
ترک آن قلعه گشت. رجوع به اخبار الدولة 
السلجوقية ج لاهور ص ۱۲۳ و ۱۲۴ شود. 
عماد) لدین. 4 دذ دی ] (اخ) امد 
زا کانی, ملقب به عسمادالایین. رجوع به 
عمادالدین زا کانی‌شود. 
عماد) لدین. (ع دد دی] ((خ) ادریس‌ین 
علی‌بن عبدالّ‌ین حسن‌بن حمزه» مکنی به 
ابوموسی و ملقب به عمادالدین. وی از اهالی 
صنعاء و از اثراف و امرای یسمن, و شخصی 
ادیب و تاریخ‌دان و سوارکاری ماهر بود. او 
نرد مؤید رسولی صاحب یمن تقرب داشت و 
در سال ۶۹۹ ه.ق,.به امارت «قمحة» رسیدو 
مدتی نیز نامزد امامت زيدية گردید. او راست: 
کنزالاخیار فى معرفة السیر و الاخبار؛ که 
خلاصه‌ای است از تاریخ ابن اثیر به اضافه 
اخبار عراق و مصر و شام تا سال ۵۷۱۳ .ق.و 
اخبار یمن تا سال ۷۱۴ه.ق.وفات او در سال 
۴ «.ق./ ۱۳۱۴ م. بوده است. (از الاعلام 
زرکلی از المقود اللىؤلؤية ج ١‏ ص ۳۲۳ و 
آداب اللغة العسريية ج ۳ ص ۲۰۴ و الدرر 
الکامنة ج ١‏ ص ۳۴۵و ملحق البدر الطالع ص 
۵۲ 
عمادالدین. (ع دذ دی ] (ٍخ) اسماعیل‌ین 
احمدین سعید حلبی شافعی, مشهور به ابن 
اثیر و ملقب به عمادالدین, متوفی به سال ۶۹۹ 
ه.ق.رجوع به اسماعیل (ابن احمدبن...) 
شود. 
عماد) لدین. 4 دد دی ] ((خ) اسماعیل‌ین 
باطیش موصلی, ملقب به عمادالدین و مکنی 
به ابوالمجد و مشهور به ابن باطیش. رجوع به 
ابن باطیش و اسماعیل (اين هبةالله ابن سعد..) 
و اسماعیل (اين باطیش موصلی) شود. 
عمادالدین. (ع دد دی ] ((خ) اسماعیل‌ین 
رضی‌الدین بابا افتخاری, ملقب به عمادالدین. 
رجوع به عمادالدین اقخاری شود. 
عمادا لدین. (ع دد دی) (إخ) اسماعیل‌ین 
عادل ایوبی, ملقب به عمادالدین و مکنی به 
ابوطاهر و مشهور به الملک الصالح. رجوع به 
عمادالدین ایوبی (اسماعیل‌بن...) شود. 
عمادا لد ین. [ع دد دی ] ((خ) اسماعیل‌ین 
علی‌ین محمودین عمرین شاهنشاهبن ايوب 
ایوبی, ملقب به عمادالدین و الملک الصالح و 
الملک المید. و مکنی به ابوالفداه. از ایوبیان 
دمشق و حماة. رجوع به ابوالفداء و اسماعیل 





(ابن علی‌بن شاهنشا...) و اسماعیل (ابن 
علی‌بن محمودین عمرین...) شود. 

عمادالدین. [ع ذذ دی ] ((خ) اسماعیلین 
عمرین کثیر قرشی بصری یا بصروی, ملقب به 
عمادالدین و مکنی به ابوالفداء و مشهور به ابن 


کثیر.از علمای دمشق در قرن هشتم ه اق. 


رجوع به ابن کثیر (عمادالدین...) و اسماعیل 
(ابن عمرین...) شود. 

عماد) لدین. [ع دد دی ] ((خ) اسماعیل‌بن 
ناصربن قلاوون. ملقب به عمادالدین و 
مشهور به السلک الصالح. هفدهمین از 
ممالیک بحری مصر, رجوع به صالح شود. 
عمادالدین. (ع دد دی ] ((خ) اسماعیل‌ین 
هبةالّ‌ین سعد ملقب به عمادالدین و مشهور 
به ابن باطیش. از علمای قرن هفتم ھ.ق.و 
معاصر ابن خلکان. رجوع به ابن باطیش و 
اسماعیل (ابن هبةائدین...) و اسماعیل (ابن 
باطیش موصلی) شود. 

عمادالدین. [ع دد دی] (اخ) اسماعیل 
بخاری, ملقب به عمادالدین. رجوع به عماد 
بخاری شود. 

عمادالدین. ل دذدی] (إخ) پهلوان‌بن 
هزاراسب. ملقب به عمادالدین. سومین تن از 
اتابکان لر بزرگ. رجوع به عمادالدین اتابکی 
(پهلوان‌بن...) شود. 

عمادالدین. [ع 9 دی] (اخ) حسن‌ین 
علی‌ین محمدین علی‌بن محمدین حسن 
طبرسی یا طبری مازندارنی, ملقب به 
عمادالدین. رجوع به عمادالاین طبری و 
حسن طبری شود. 

عمادالدین. (ع ذذ دی ] ((خ) حسن‌بن 
حسون مصری سخاوی, مکنی به ابوعبدالّه و 
ملقب به عمادالایین و مشهور به قوی و 
سخاوی, رجوع به عمادالدین سخاوی شود. 

عمادا لدین. [ع دد دی ] (خ) حسیین‌بن 
محمد فقیه شافعی, ملقب به عمادالدین. از 
علمای قرن هشتم ه.ق.رجوع به حسین (ابن 
محمد شافعی) شود. 

عمادا لدین. ع ذذ دی ] (ج) ذوالفقارین 
محمدین معبدین حنن حستی مروزی, مکتی 
به ابوالصمصام و ابوالوضاح و ملقب به 
عمادالدین معروف به سیدعمادالدین. رجوع 
به عمادالاین مروزی شود. 

عمادالدین. (ع دد دی ] (إخ) ذوالققارین 
مد حسینی مروزی, ملقب به عمادالدین. 
رجوع به عمادالاین مروزی (ذوالفقارین 
محمدین...) شود. 

عماد‌الدین. [ع دد دی ] (اخ) ذوالفون‌ین 
محمدین گمشتکین‌بن دانمند. ملقب به 
عسمادالدین. چهارمین تن از امسرای 
بسی‌دانش مد در «سیواس». رجوع به 
عمادالاین دانشمتدی شود. 





عمادالدین. 


عمادالدین. 2 دد دی ] (إخ) زک ریاین 
محمود (یا محمداین محمود انصاری قاضی 
قزوینی, مکنی به ابویحیی یا ابوعبداله و 
ملقب به جمال‌الدین و عمادالاین يا 
عمیدالدین و مشهور به عماد قزوینی. از ادبا و 
فقهای قرن هفتم ه.ق. رجوع به قزوینی : 
(زکریاین محمود..) شود. ‏ _ 
عمادالدین. (ع دد دی] ((خ) زنگی‌بن 
ارسلان‌شا»» ملقب به عمادالدین و مشهور به 
الملک التصور. پدر او ارسلان‌شاه كه از 
اتابکان موصل بود در مرض موت» فرزند 
بزرگتر خود یعتی این عمادالدین زنگی را به 
ضط بعضی از قلاع نامزد کرد. رجوع به 
حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ ص ۵۵۶ شود. 
عمادالدین. ۵ د دی] ([خ) شاهفور (یا 
شسهفور یبا شاهپوراین طاهرین محمد 
اسفرایینی شافعی, مکنی به ابوالمظفر و ملقب 
به عمادالدین. رجوع به عمادالدین اسفراینی 
شود. 

عمادالدین. 4 دد دی ] (|خ) شاهنشاءبن 
محمدین زنگی‌بن مودودبن زنگی‌بن آق‌سقر» 
ملقب به عمادالدین. سومین تن از اتابکان 
سنجار. رجسوع به عمادالاین زنگی 
(شاهنداءین محمدبن...) شود. 
عمادالدین. (ع دد دی] ((خ) (قاضی..) 
عبدالجبارین احمدین عبدالجبار رازی, ملقب 
به عمادالدین. امام معتزله. رجوع به عبدالجبار 
(اين احمدبن عبدالجبار...) و عمادالدین رازی 
شود 

عمادالد ین. 1ع د دی] (ج) 
عسبدالرحسمان‌بن احمدین محمد دشتی 
اسهانی, متخلص به جامی. شاعر و ادیپ 
مشسهور قسرن نهم ه.ق.لقب مشهورش 
نورالدین است. رجوع به جامی (نورالدیین 
عبدالرحمان‌بن احمدبن...) شود. 
عماذالدین. a‏ د دی ] (جخ) 
عبدالرحيمین شبخ‌الاسلام احمدین 
ابی‌الحسن نامقی جامی ملقب به عمادالدین. 
وی یکی از چهارده فرزند شیخ‌الاسلام 
معین‌الدین ابونصر احمد نامقی بود که به 
صفت علم و عمل اتصاف داشت و نام او در 
تاریخ حبیب‌السیر مذکور است. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۳۲۳ شود. 
عمادالدین. 2 دذ دی ] ((خ) عبدالمزیز, 
ملقب به عمادالدین و مشهور به مولانازاده. 
رجوع به عمادالدین ابهری شود. 
عماذالدین. (ع ذذ دی ] (إخ) عدالسظیم 
حسنی قزوینی. رجوع به عمادالدین قزوینی 
(عدالعظیم..) شود. 

عمادالد ین . 2 د دی] ((خ) عثمان‌ین 
عادل ایوبی» ملقب به عمادالدین و مشهور به 
الملک العزيز. رجوع به عمادالدين ایوبی 





عمادالدین. 


(عشمان‌بن عادل...) شود. 
عمادالدین. ل د دی ] (خ) عشمان‌بن 
یوسف, ملقب به عمادالدین و مشهور به 
الملک العزیزء از ایوبیان مصر. رجسوع به 
عمادالدین ایوبی شود. 
عمادالدین. 1 دد دی] ((خ) علی‌ین 
عبدالملک‌بن ابی‌لنائم بندنیجی, ملقب به 


عمادالدین. فقیه و مورخ قرن هفتم ه.ق. 


رجوع به علی بندئیجی شود. 
عمادالدین. ع دد دی ] ((خ) علی‌بن على 
استرآبادی مازندرانی, ملقب به عمادالدین. 
فقیه قرن دهم ه.ق.رجوع به علی استرآبادی 
(ابن علی...) شود . 
عمادالدین. (ع دد دی] ((خ) عسلی‌ین 


محمد, ملقب به عمادالدین و مشهور به ابن 


محیا عباسی. نسب‌شناس قرن هشتم ه .ق. 


رجوع به علی عباسی (اين محمد...) شود. 
عمادالدین. ل دد دی ] (اخ) علیبن 
محمدبن علی جوینی, ملقب به عمادالدین و 


مکنی به ابوالحسن. فقه قرن پنجم ه.ق, 


رجوع به علی جوینی (ابن محمدبن علی...) 
شود. 
عمادالدین. لع د دی] ((خ) عسلی‌بن 
محمدین علي کیاهراسی طبرستانی شافعی. 
مکنی به ابوالحن و ملقب به عمادالدیین و 
مشهور به عماد طبری و عماد کیا. از فقهای 
نیمه دوم قرن پنجم ه .ق.رجوع به على کیا 
هراسی شود. 
عمادالدین. ع د دی ] (اخ) لیبن 
یعقوب‌بن شجاع‌بن علی‌بن ابراهیم‌ین 
محمدبن ابی‌زهران موصلی شافعی» ملقب به 
عمادالدین و مکنی به ابوالن و مشهور به 
ابی‌زهران. قاری قرن هفتم ه.ق, رجوع به 
علی موصلی (ابن یعقوب‌بن...) شود. 
عمادالد ین. 2 دد دی ] (اخ) علی 
کرمانی» ملقب به عمادالاین و متخلص به 
عماد و مشهور به عماد فقه و خواجه عماد 
فقیه. از عرفای قرن هشتم ه.ق.رجوع به 
عمادالدین کرمانی شود. 
عمادالد ین. ع دد دی ] (اخ) عمرین 
عبدالحمیدین عبدالمزیزین اسماعیل‌بن 
عبدالجباربن محمدین عبدالعزیزین ماک از 
ذریة ما کانین کا کی‌دیلمی. وی از بزرگان 
قزوین و قاضی آنجا بود و حمدائّه مستوفی 
دربار؛ او گوید «.. صاحب دیانت بود. 
موصوف به صفات حمیده. تمییز مان ظالم و 
مظلوم به اقصی‌الفاية کردی... در مدةالعمر 
هیچ قضیه به خلاف شرع و راستی قطم نکرد 
و بدین سبب او را الت‌العمرین خواندند». 
رجوع به تاریخ گزیدة حمداله مستوفی ص 
۱ شود. 


عمادالدین. ل د دی] ((خ) ع مر 





قضوی. ملقب به عمادالاین. رجوع به 
عمادالدین قضوی شود. 
عمادالد ین. (ع دد دی] ((ج) فضل‌اثّدبن 
علاء‌الاین طوسی مشهدی, ملقب به 
عمادالدین. از عرفای اواخر قرن نهم و اوایل 
قرن دهم ه.ق.رجوع به عمادالدیین طوسی 
(فضل‌اشبن...) شود. 
عمادالدین. (ع دذ دی] (إخ) فسضلاه 
ابیوردی, ملقب به عمادالدین (شیخ...) رجوع 
به عمادالدین ابیوردی شود. 
عمادالدین. ع دد دی] ((خ) 
قاوردبیک‌بن چسفری‌بیک, مشهور به 
قراارسلان و ملقب به عمادالدین يا 
عمادالدوله. تخستین تن از سلاجقة کرمان پود 
و از سال ۴۲۳ تا ۴۶۵ ه.ق. ساطنت کرد. 
رجوع به قاورد (ابنن چفری‌بیک) و 
قراارسلان (عمادالدوله...) شود. 
عمادالدین. ل ۹ دی ] (اخ) مسحمدین 
صفی‌الدین ابی‌لفرج مسحمدین نفیس 
ابی‌الرجاء حامدین محمدبن عبدالله‌بن علی‌بن 
محمود اصقهانی, مکنی به ابوعبدالله و ملقب 
به عمادالدین و کاتب و سعروف به کاتب 
اصفهانی و عماد کاتب و ابن اخی‌العزیز. فقیه 
اواخر قرن ششم ه.ق.رجوع به کاتب 
اصفهانی و عمادالدین کاتب شود. 
عماد)لدین. لع د دی] ((خ) مسحمدین 
علی‌بن حمز؛ طوسی مشهدی, مکنی به 
ابوجعفر و ملقب به عمادالدین و مشهور به 
عماد طوسی و این حمزه. از علمای امامیً 
قرن ششم ه.ق,.رجوع به عماد طوسی و این 
حمزه شود. 
عمادا لدین. ع دو دی ] ((خ) محمدبن 
علی‌ین محمدین على طبری آملی, مکنی به 
ابوجعفر و ملقب به عمادالدین. از علمای 
شیعة قرن ششم ه.ق. رجوع به عمادالایین 
طبری شود. 
عمادالدین. 2 دد دی ] (اخ) مسحمدین 
محمدین محمد دمشقی عمادی حنفی, ملقب 
یه عمادالدین. رجوع به عمادی (محمدین..) 
شود. 
عمادالدین. ع ذذ دی] (إخ) محمودین 
احمد قارابی. ملقب به ابوالقاسم. رجوع به 
عمادالدین فارابی شود. 
عمادالدین. [ع دد دی ] (اخ) (امسیر...) 
محمود اصقهانی. ملقب به عمادالدین. وزیر 
امیر نجم‌الاین انی. رجوع به عمادالایین 
اصفهانی شود. 
عماد)لدین. [ع ذذ دی ] ((خ) محمود 
(سید...) جنابذی, ملقب به عمادالدین. وزیر 
میرزا لغ‌بیک. رجوع به عمادالدین جتابذی 
شود. 


عمادالدین. 2 دی ] (إخ) (خواجه...) 


۶۳1۱ 


محمود کاوان. ملقب به عمادالاین و مشهور 
به خواجه جهان. وی در گلبرکه بود و سلطان 
حسین مرزا بایقرا؛ سید کاظمی را به رسالت 
نزد او فرستاد. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۳ص ۲۳۲۴ شود. 
عمادالدین. 2 د دی ] (إخ) محمود 
کرمانی, ملقب به عمادالاین. وزير 
«اخسی‌جوق» در آذربایجان. رجوع به 
عمادالدین کرمائی (محمود...) شود. 
عمادالدین. (ع دد دی ] ((خ) (خواجه...) 
مسعود سمتانی, وزیر امیر تیمور گورکانی. 
رجوع به عمادالدین سمنانی شود. 
عمادالدین آملی. لع ذذدی ن ۲ (خ) 
محمدین علی‌بن محمدبن علی طبری املی» 
مکتی به ابوجعفر و ملقب به عمادالدین. از 
علمای شيعه قرن ششم ه.ق.رجوع به 
عمادالدین طبری شود. 
(خ) عبدالعزین ملقب به عمادالدیین. در دو 
مورد از تاريخ حبیب‌السیر نام او أمده است. 
یکی جزء سادات و مشایخ معاصر شاهرخ‌بن 
امیر تیمور گورکانی, که در آنجا گوید وی 
سرآمد علمای روزگار بود و در اواخر عمر به 
عزم گذراندن حج اسلام از خراسان روان مکه 


و مدینه شد و در مراجست در ولایت شام در 


عمادالدین ایوردی. 





قرية «علا» در روز هجدهم رجب سال ۸۴۳ 
ه.ق,درگذشت. (از حبیب‌السیر ج خیام ج ۴ 
ص ۱۵. در جای دیگر در فیل سادات و 
بزرگان معاصر سلطان حسین‌میرزا بایقرا نام 
او را آورده و گسوید: خواجه عمادالدیین 
عبدالمزیز» مشهور به مولانازاد؛ ابهری» 
عالمی متبحر و در علم حدیث و فقه حنفی و 
شافعی مهارت داشت و در زمان خاقان 
منصور (سلطان حسین‌میرزا بایقرا) به نام امیر 
نظام‌الاین علیشیر «مشکوة» را شرح نوشت. 
اما پیش از انکه آن کاب شهرت یابد, ان 
دولت منقرض گشت و عمادالاین سالها در 
مدرسة خاقان سعید شاهرخ‌میرزا و مدرسة 
سلطانی و خانقاه اخلاصیه به درس اشتغال 
داشت. و در همان سال که امیر مرتاض از 
هرات به چانب قندهار رفت, مولانازاده نیز 
راه هند پیش گرفت و دیگر از وی خبر نیامد و 
در ولایت سند درگذشت. (از حبیب‌السیر ج 
کتابخانة خیام ص ۳۴۹ و ۳۸۲). 
عمادالد ین ابیوردی. ع دد دی ن ۱ 
و] (إخ) شيخ فضل اله ابیوردی, ملقب به 
عمادالدین. وی از عرفای معاصر سلطان 
حسین‌میرزا بایقرا بود. و صاحب تاريخ 
حبیب‌السیر, در شرح حال شيخ جلالبن 
محمدین عبدالملک ارد که این شيخ 
عمادالاین فضل‌اله ابیوردی به هرات آمد و 
شیخ جلال مجذوب او شده با وی به ابیورد 








۱۶۳۱۲ عمادالدین اتابکی. 


رفت و مدت هفت سال در صحبت وی 
گذراند. رجوع به حبیب‌السیر ج خیام ج ۴ 
ص ۳۵۷ شود. 
عمادالد ین اتابکی. ل دذدی ن أبَ] 
(إٍخ) پهلوانبن هزاراسب» ملقب به 
عمادالدین. سومین از اتابکان لر بزرگ است. 
وی پس از پدرش «هزاراسب» در سال ۶۲۶ 
ه.ق.حکومت لرستان ' را به دست گرفت و تا 
سال ۶۴۶ه.ق. که درگذشت این مقام را 
داشت و پس از او برادرش نصرةالدین کلجه 
به حکومت رسید. (از تاریخ مغول عباس 
اقبال ص۲۴۴ و ۴۳۸ و نیز رجوع به 
«اتابکان ارستان» و تاریخ حبیب‌السیر ج 
کتابخان خیام ج ٣ص‏ ۳۲۷شود.  .‏ 
عمادالدین ]تابکی. 4 دد دی ن ابَ] 
(إخ) زنگی‌بن آقاسنقر حاجب, ملقب به 
عمادالدین. سرسلسلة اتابکان موصل و 
الجزیره و شام. رجوع به عمادالدین زنگی 
(زنگی‌بن آق‌سنقر...) شود. ۱ 
عمادالدین اتابکی. 2 ددذدی ن ابّ] 
(إخ) زنگی‌بن مودودبن زنگی‌بن آق‌سنقر» 
ملقب به عمادالدین و مکنی به ابوافتح. از 
اتابکان سنجار. رجوع به عمادالدین زنگی 
(زنگی‌بن مودود...) و ابوالفتح (زنگی ..) شود. 
عمادالد ین اتابکی. (ع دذ دی نٍآبَ] 
(إخ) شاهنشاهبن محمدبن زنگی‌بن مودودین 
زنگی‌بن آق‌سنقره ملقب به عمادالدین. 
سومین تن از اتایکان سنجار. رجوع به 
عمادالدین زنگی (شاهنشاءبن محمدین...) 
شود, 
عماذالدین آرتقی. 2 د دی ن أا 
((خ) علی الپی, ملقب به عمادالدین و مشهور 
به العادل. بازدهمین تن از اسرای ارتقية 
ماردین. رجوع به علی ارتقی شود. 
عمادالدین استرابادی. زع دذ دی ن! 
تَ] (خ) علی‌بن علی استرابادی مازندرانی, 
ملقب به عمادالدین. فقیه قرن دهم ه.ق. 
رجوع به على استرابادی (ابن علی...) شود. 
عمادالدین اسفرایینی. 2 د دی ن ا 
ف] (لخ) (اسام...) شاهفور (ياً شهفور يا 
شاهپورابن طاهربن محمد اسفرایینی شافمی, 
مکنی به ابوالمظفر و ملقب به عمادالدین. 
متوفی به سال ۱ «.ق. او راست: تاج 
التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم, که از کتب 
مهم تفسیر به زبان فارسی است و مشهور به 
«تفسیر اسفراییتی» میباشد. (از تاریخ ادبیات 
در ایران صفا ج ۲ ص .)٩۰۳‏ و نیز رجوع به 
کشف‌اللنون حاجی خلیفه ص ۲۶۸ و 
اسفراییتی (ابوالمظفر...) شود, 
عمادالد ین اصفهانی. 2 دد دی ن إا 
ق ] ((خ) محمود اصفهانی (امیر...) ملقب به 
عمادالاین. وی از جانب امیر یاراحمد 





اصفهانی مشهور به امیر نجم ثانی» وزیسر و 
صاحب اختیار آمور ملکی و مالی خراسان 
بود. و ذ کر برخی اقدامات آو در تاریخ 
حبیب‌السیر آمده است. رجوع به حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۴ ص ۵۲۹و ۵۳۲شود. 
عمادالد بن افتخاری. (ع دذ دی ن ( 
بت ] ((خ) (ملک...). تام او اسماعیل و ملقب به 
عمادالدین. و پدرش ملک رضی‌الدین بابا 
است. وی از شعرای اوایل عهد ابوسعید 
بهادرخان بود و حمداله مستوفی گوید که 
اشعارش بهتر از شعر پدرش است. رجوع به 
تاریخ گزیدة حمداله ستوفی چ نوائی ص 
۲ شود. 
عمادالدین ایوبی. اع دذدی ن ی یو ا 
(إخ) اسماعیل‌ین عادل آیوبی, ملقب به 
عمادالدین و مکنی به ابوطاهر و مشهور به 
السلک الصالح. از ایوبیان بود و از سال ۶۱۵تا 
۴ ه.ق. در «بصری» و سپس در دمشق 
حکومت کرد. (از معجم‌الانساب زامباور ص 
۵۵ 
عمادالدبن آیوبی. [ع دُذدی نآ بو ] 
(إخ) اسماعیل‌بن علی‌بن مسحمودین عمرین 
شاهنشاه‌ین ايوب ایوبی, ملقب به عمادالدین 
و الملك الصالح و الملک المؤيد و مكنى به 
ابوالفداء. از ایوبیان دمشق و حماة. رجوع به 
ابوالفداء و اسماعیل (ابن علی‌ین شاهنشاه..) 
و اسماعیل (ابسن علی‌بن شاهنشاه...) و 
اسماعیل (اين علی‌بن محمودین عمرین...) 
شود. 
عمادالدین آیوبی. (ع دی نی یو] 
(خ) (الملک الناصر) عشمانبن صلاح‌لدیین 
یوسف, ملقب به عمادالاین و مشهور به 
الملک المزیز و مکنی بهابولشتح. دوصین از 
آمرای ایوبی مصر بود که در بیست‌وهفتم صفر 
سال ۵۸۹ ه.ق.به جای پدر خویش به 
شت نشت و در پیست‌وهفتم محرم سال 
۵ ه.ق. درگذشت. (از طبقات سلاطین 
اس لام استانلی نپول ص ۶۷ 
(معجم‌الانساب زامباور ص ۱۵۰). 
عمادالدین ایوبی. [ع نددی ای یو ] 
((خ) عتمان‌ین عسادل ایسوبی, ملقب به 
عمادالدین و مشهور به الملک العزیز (غير از 
الملک العزیزین السلک الناصر). وی از 
ایوییان بود که از سال ۶۰۸ ه.ی,الی ۶۳۰ 
ه.ق.در باتیاس و سیه حکومت کرد. (از 
معجم‌الان اب زامباور ص ۱۵۴), 
(إخ) اسماعیل‌ین ناصرین قلاوون. ملقب يه 
عمادالاین و مشهور به الملک الصالح. 
هنفدهمین از ممالیک بحری مصر است. 
رجوع به صالح شود. 
عمادالدین بخاری. (ع ذذ دی نِ جْ] 


عمادالدین جنابذی. 


(اخ) اسماعیل بخاری, ملقب به عمادالدین. 
رجوع به عماد بخاری شود. 
عماد‌الدین بصروی. (ع دد دی نب 
ر] ((خ) اسماعیل‌ین عمرین کثر قرشی 
بصری یا بصروی, ملقب به عمادالدین و 
مکنی به ابوالفداء و مشهور به ابن کتیر. از 
علمای دمشق در قرن هشتم ھ. ق.رجوع به 
أبن کثیر (عمادالدیین...) و اسماعیل (اببن 
عمربن...) شود. 
عمادالد ین بلخی. 2 دد دی ن بَ] 
((ج) وی صاحب بلح بود و از امرا و بزرگانی 
به شمار میرفت که سلطان محمد 
خوارزمشاه در زمان حیات خود آنان را 
زندانی ساخته بود. ترکان‌خاتون که با حرم 
سلطان محمد و کودکان خردسال و نفایس 
خزاین قصد ترک خوارزم (در هنگام حملة 
مغول) داشت به این خیال که فتنة مغول به 
زودی ځواهد خوابید و سلطنت 
خوارزمشاهیان سستقر خواهد گردید این امرا 
و بزرگان را که عمادالدین نیز از آنان بود, به 
آب چیحون انداخت تا مبادا بعدها مدعی 
خوارزمشاهیان گردند. (از تاریخ مغول عباس 
اقبال ص ۴۳). 
عمادالدین بند نیجی. (ع دد دی نب 
د] ((خ) علی‌بن عبدالملک‌ین ابی‌الفنائم 
بندنیجی, ملقب به عمادالدین. فقیه و مورخ 
قرن هفتم ه.ق.رجوع به علی بندنیجی شود. 
عمادالدین حامی. 2 دز دی ن ] (إخ) 
عبدالرحمان‌ین احمدین محمد دشح 
اسپهانی. متخلص به جامی. شاعر و ادیب 
مشهور قسرن نهم ه.ق. لقب اصلى او 
عمادالدین و لقب مشهورش نورالاین است. 
رجوع به جامی (نورالایین عبدالرحمان‌بن 
احمدبن...) شود. 
عمادا لدین جنابذی. 2 د دی ج 
ب ] (اخ) محمود جنابذی (جنابدی, گنابادی) 
ملقب به عمادالدین. وزیر میرزا الغ‌بیک. پدر 
او سیدزین‌العابدین مدتی وزارت امیر تیمور 
گورکانی و میرزا شاهرخ را عهده‌دار بود و 
پس از فوت پدر. وی در ملازمت میرزا 
شاهرخ به سر می‌برد. در سال 8۸۲۷ .ق.امیر 
جلال‌الدین فیروزشاه که در واقع صاحب 
اختیار ملک و مال بود. سیدعمادالدین را به 
ضبط ولایت بلخ تعبین کرد و او روانه 





۱-لرستان یسعنی اراضی لرنشین. مقارن 
اسپلای مغرل به دو فسمت تقسیم می‌شد: لر 
بزرگ و لر کو چک. لر بزرگ را امرز کوه گیلویه 
ر بختیاری نامند, و لر کرچک همان است که 
حالیه آن را لرستان گویند. بنابراین منظور از 
لرستان در اینجا همان کوه گیلویه و بختیاری 
است. رجوع به تاريخ مغول عباس اقباله ص 
۲نشود. 














عمادالدین جوینی. 


قبةالاسلام بلخ گردید. سرانجام پس از 
درگذشت میرزا شاهرخ» چون میرزا الغبیک 
ر فتح خراسان دست داد این سیدعمادالاین 
را مورد لطف قرار داده وزارت خویش به وی 
سپرد واو تا آخر عمر در این منصب باقی بود. 
(از دستورالوزراء خسوندمر ص ۳۶۲). و 
رجوع به حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ 
ص ۶۳۱و ۶۳۳و ج ۴ص ۲۱ شود. 
عمادالدین جوینی. (ع دد دی ن ج 
ر] ((خ) علی‌بن محمدین علی جوینی, ملقب 
به عمادالدین و مکنی به ابوالحن. فقیه قرن 
پنجم ه.ق.رجوع به علی جوینی (ابن 
محمدبن علی...) شود. 
عماد)لدین حسنی. 2 دد دی ن جح 
س] (اخ) عبدالعظيم حسنی قزوینی, ملقب به 
عمادالدین. رجوع به عمادالدین قزوینی 
(عبدالمظیم...) شود. 
عمادالدین حلبی. 4 ذد دی دح ل 
(اخ) اسماعیل‌ین احمدبن سعید حلبی شافعی» 
مشهور به ابن اثیر و ملقب به عمادالدین. 
متوفی بسال ۴۹۹ ه.ق,رجوع به اسماعیل 
(ابن احمدبن...) شود. 
عمادالدین حنبلی. (ع دد دی ن حم 
ب ] (اخ) احمدین ابراهمیم وآسطی حنبلی. 
ملقب به عمادالدین. از علمای اواخر قرن 
هفتم و اوایل قرن هشتم ه.ق.رجوع به احمد 
(ابن ابراهیم واسطی...) شود. 
عمادالدین دانشمندی. 2 د دی ن 
ن ۶] (لخ) ذوالون‌ین محمدبن گمشتکین‌بن 
دانشمند, ملقب به عمادالدین. چهارمین تن از 
امرای دانشمندیه (بنی‌دانشمند) بود که در 
«سیواس» حکومت میکردند. وی یک بار از 
سال ۵۳۷ تا حدود ۵۵۰ ه.ق.سلطنت کرد و 
بار دوم در سال ۵۶۴ ه.ق,با لقب ناصرالدین 
به سلطتت نشت و تا سال ۵۶۹ه.ق.که 
سال درگذشت اوست حکومت راند. (از 
معجم الاتاب زامباور ص ۲۲۱) . نيز رجوع 
به ذوالون (ابن محمدبن...) شود. 
عمادالدین درکزینی. 2 د دی ن د 
گ] ((خ) مکنی به ایوالبرکات. وزیر مسعودین 
محمد سلجوقی, در آن زمان که فرمانفرمای 
عراق بود و پیش از رسیدنش به سلطنت. 
نبت او از جاتب پدر به بنی‌سلمه که 
آثارشان در عراقین مشهور است می‌رسد. و 
مادرش خواهرزادة قوامالدين ابوالقاسم 
درگزینی بود. عمادالاین را چون هوس 
وزارت در سر افتاد از عراق به خراسان رفته 
خدمات شایانی به سلطان سنجر نمود و 
خواستة خود را به سمع او رساند. سلطان 
سنجر نیز سلطان مسعود را که در آن زمان 
فرمانفرمای عراق بود وادارد کرد که وزارت 
خود را به عمادالدین دهد. و وی مدتی در این 











منصب بود. اما به واسطه عداوت و سعایت 
کمال‌الدین ثابت و میدالدین مرزبان که از 
ملازمان قدیمی سلطان بودند. سلطان مسعود 
وی را معزول کرد و امر وزارت به کمال‌الدین 
محمد خازن داد. (از دستورالوزراء خوندمیر 
ص ۲۱۱) (حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ 
ص ۵۲۴). و نيز رجوع به اخبارالاولة 
السلجوقية چ لاهور ص ۱۳۲ و آثار الوزراء 
عقیلی چ دانشگاه ص ۲۶۰ شود. 

عمادالدین دمشقی. [ع ذذ دی ن دع] 
((خ) محمدین محمدین محمد دمشقی عمادی 
حنفی, ملقب به عمادالدین. رجوع به عمادی 
(محمدبن محمدبن...) شود. 

عمادالدین رازی. [ع دد دی ن ] ((خ) 
(قاضی...) عبدالجبارین احمدین عبدالجبار 
رازی, ملقب به عمادالدین. وی امام معتزله و 
معاصر فخرالدولة دیلمی بود. رجوع به 
عبدالجبار (ابن احمدین عبدالجبار...) و تاريخ 
گزید؛ حمدالله مستوفی چ نوایی ص۴۱۸ و 
۹و ۶۷ شود. 

عمادالد ین ریحان. ل دُذ دی ن ر] 
(اخ) از ملازمان سلطان ناصرالدین محمودبن 
ملک شمس‌الدین التمش. در سال ۶۵۰ ه.ق. 
که سلطان ناصرالدین محمود به جانب لاهور 
و اوچهه و ملتان عزیمت میکرد به واسطة 
سعایت این عمادالدین ریحان, سلطان بر 
الغ‌خان امير غیاث‌الدین بلبن خرد خشم 
گرفت و تفصیل آن در تاریخ حییب‌الیر آمده 
است. رجوع به حجیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص 
۴شود. 

عمادالدین زا کانی. [ع دد دی نٍ] 
(إخ) احمد. وی از مردم قزوین بود. و اتابک 
سعدبن زنگی سلفری به وقت آنکه از 
خوارزمشاه خلاص شد به قزوین آمد و در 
خانه این عمادالدین احمد, در محلهٌ ارداق 
منزل کرد. قحطی عظیم بود و عمادالدین او را 
نمی‌شناخت و با این حال خدماتی پندیده به 
وی کرد. و اتابک سعد چون به پادشاهی 
فارس بازرسید وی را بدانجا دعوت کرد و 
| کرام فراوان کرد. (از تاریخ گزیده حمداله 
متوفی چ نوائی ص ۷۹۳). 

عمادالدین زنگی. (ع دی زا (اخ) 
(اتابک شهید...) زنگی‌بن آقسنقر خاسب, 
ملقب به عمادالدین و مکنی به ابوالجواد. 
سرسلله اتایکان موصل و الجزیره و شام. 
وی از غلامان ترک ملک‌شاه بود که از سال 
۸ تا ۴۸۷ ه.ق. در حلب از جانب تتش 
نیابت می‌کرد و در آخر کار بر او قیام کرد و 
اسیر شد. اما پدر او آق‌سنقر از جانب سلطان 
محمود سلجوقی به امارت بغداد منصوب شده 
بود و چون در روز جمعه نهم ذیقعده سال 
۰ ر.ق.در مسجد جمعهٌ موصل به دست 








عمادالاین زوزنی. ۱۶۳۱۳ 


یکی از فدائیان ملاحده به قتل رسید. پسرش 
عمادالدین زنگی در ال ۵۲۱ به جای وی 
تشت. او نختین کس از این طایفه است که 
لقب سلطان» بر وی اطلاق کردند. او به 
غایت مهیب‌خلقه و عظی‌الرأس بود و در 
میدان شجاعت گوی مابقت از امثال و اقران 
میربود. و در همین سال به فرسان المسترشد 
بالّه عباسی و سلطان سفیث‌الدیین محمود 
سلجوقی, موصل نیز جزء حکومت وی شد. و 
در سال ۵۲۳ ه.ق.حماة و حمص را تسخیر 
کردو در سال ۵۲۴ حلب را نیز بگشود. و در 
سال ۵۳۴ دیاریکر و کردستان به قلمرو وی 
اقزوده گشت. و .در سال ۵۴۱ ه.ق.به عزم 
فتح قلع «جمبر» شتافت و آن را محاصره 
کردو در این محاصره نزدیک به ظفر و 
پیروزی بود که در شب پنجم ربع‌الثانی همین 
سال سیصد تن از غلامان زنگی اتفاق کردند و 
او رابه تتل رساندند. و از آن تاریخ وی به 
«اتابک شهید» ملقب گشت و مالک او به دو 
پسرش سیف‌الدین غازی و نورالاین محمود 
رسید. اشتهار عمد؛ عمادالاین زنگی در امسر 
جهاد او در مقابل صلیبی‌ها است و او در واقع 
پیشقدم سلطان صلاحالدین به شمار میرفت. 
(از حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ص 
6۱ (طبقات سلاطین اسلام استانلی لین پول 
ص ۱۴۳) (ممجم‌الانساب زامباور ص ۳۴۱ 
و...). و رجوع به «اتابکان الجزیره و شام» در 
همين لفت‌نامه و اخبارالدولة السسلجوقية ج 
لاهور ص ۱۰۸ و ۱۹۶ شود. 
عمادالدین زنگی. (ع دددی ن ] ((خ) 
زنگی‌بن مودودین زنگی‌بن آق‌سنقر, ملقب به 
عمادالدین و مکنی به ابوالفتح. وی نخستین از 
اتابکان سنچار بود و در سال ۵۶۶ ه.ق.به 
حکومت رسید واز سال ۵۷۸ تا ۵۷۹ حلب 
نیز جزء قلمرو حکومت وی بود. ار در محرم 
سال ۵۹۴ه.ق.درگذشت. (از معجم‌الانساب 
زامباور ص ۳۴۱). و نیز رجوع به ابوالشتح 
(زنگی...) و «اتابکان سنجار» و ابن خلکان 
ج۱ص ۱۹۴و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص 
۳ شود. 
عمادالدین زنکی. اع دد دی ود (اج) 
شاهنشاهبن محمدین زنگی‌بن مودودین 
زنگی‌بن آق‌سنقر, ملقب په عمادالدین. وی 
سومین از اتابکان سنجار بود و در سال ۶۱۶ 
ه.ق.در آن نساحیه سلطت کرد. (اژ 
معجم‌الانساب زامباور ص ۳۴۱). و رجوع به 
«اتایکان سنجار» شود. 
عمادالدین زوزنی. [ع ند دی ن زوژ] 
(إخ) از شعرای قرن هشتم ه.ق. مشهور به 
عماد زوزنی و ملک عماد خوافی زوزنی. وی 
از شعرای عهد سلاجقه و مداح طفان‌شاه و 
آهل زوزن و از تلامذۀ سیدحسن غزنوی بود. 








۶۳1۴ 


وی پس از مدتی مداحی, به ارشاد امام غزالی 
ترک دنیا گفت. و قدم به دایره سیر و سلوک و 
تصوف گذاشت. این دو بیت از اشعار اوست 
که در حین استیذان ورود به مجلس غزالی 
گفته‌است: 

خرد را دوش می‌گفتم که این کهته جهان از کی 
شد از غوغای شیطان و ز ودای هوی خالی 
خرد گفتا عجب دارم که می‌دانی و می‌پرسی 
بعهد علم غال, بعد علم غزالی. 

عماد زوزنی را دربار: تاریخ وفات زین‌الدین 
ابوبکر تایبادی (متوفی در سال ۷۹۱ ه.ق.) 
قطعه شعری است که در تاریخ حبیب‌السیر 
منقول است. (از ريحانة الادب ج ۳ ص ۱۲۹ 
از قاموس الاعلام ج ۵ ص ۳۲۰۵و 
سفینةاكراء ص ۳۳) (الذریعه ج ٩‏ ص ۷۶۶ 
از تذکرة دولتشاه سمرقندی ج ۱ص ۴۲ و 
اتشکده؛ آذر ص ۷۷ و نفحات‌الانی و 
مجمم‌الفصحاء ج ۱ص ۳۵۲ و روز روشن 
ص ۲۷۴). نیز رجوع به تاریخ حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۷ص ۶۴۱وج ۲ص ۵۴۳ شود. 
عمادالدین سخاوی. E‏ د دی ن 
س ] (لخ) حسین‌ین حون مصری سخاوی, 
مکنی به ابوعبداله و ملقب به عمادالدیین و 
مشهور به سخاوی و قوی. وی ادیپ و شاعر 
و حوی بود و به سال ۵۸۳ ۵ه.ق.در مصر 
درگذشت. این دو بیت از اوست: 

ما سمعنا من الفضائل طرا 

فی قدیم‌الاخبار أو فى الحدیت 

فهو وقف علی الصسابة ماض 

منتهاه إلى رواة الحديث. " 

(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۷۲ از روضات 
الجنات ص ۴۹۳). 
عمادالدین سراوی. [ع د دی نٍ ؟] 
(إخ) وی مستوفی سلیمان‌خان حا کم قراباغ 
بسود. و در آن هستگام ملک اشرفبن 
تیمورتاش‌بن امیر چوپان به همراهی 
یاغی‌باستی به کمک این سلیمان‌خان امده 
بودند, عمادالدین سراوی می‌خواست با 
خدعه‌ای روابط بین ملک اشرف و 


عمادالدین سخاوی. 


یاغی‌باستی و امیر سیورغان را تبره سازد. 
ولی اين نقشة او اشکار شد و بر دست ملک 
اشرف به قتل رسید. رجوع به حبیب‌الیر چ 
خیام ج ۲ص ۲۳۴ شود. 

عمادالدین سلحوقی. ع رد دی ن 
س] (اخ) قاوردییک‌بن چفری‌بیک» مشهور 
به قراارسلان و ملقب به عمادالدین یا 
عمادالدوله. نخین تن از سلاجقة کرمان بود 
و از سال ۴۲۳ تا ۴۶۵ ه.ق.سلطت کرد. 
رجسوع به قاورد (ابن چغری‌یک....) و 
قراارسلان (عمادالدوله...) شود. 
عماد)لدین سمنانی. [ع دددی ن سٍ] 
(اخ) (سید...) علاءالملک. وی از جمله کسانی 





بود که با تواب خواجه سعدالدیین محمد 
ساوجی در آزار خواجه رشیدالاین طبیب 
همکاری کرد. و آنگاه که خواجه سعدالدین و 
دیگران به یاسا رسیدند. این سید عمادالدین 
سمانی را مردم در سوم ذی‌حجه سال ۷۱۱ 
ه.ق,با کشیدن میل در چشمان او نایا 
کردند.(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص )۱٩۳‏ 
(تاریخ گزیده حمدالله مستوفی ص ۶۰۸). 
عمادالدین سمنانی. [ع دذ دی ن س] 
(إخ) (خواجه...), مسعود سمنانی, ملقب به 
عمادالدین. وی از بزرگ‌زادگان سمنان بود و 
دیرزمانی وزارت امیر تیمور گورکانی را به 
عهده داشت. و در هنگامی که امیر تیمور 
گورکانی به محاصر؛ بغداد اشتفال داشت این 
خواجه عمادالدین مسعود سمنانی به تیر یکی 
از دشمنان به قتل رسید. (از دستورالوزراء 
خوندمیر ص ۳۴۱) (حبیب‌السیر چ کتابخانة 
خیام ج ۲ص ۰ ۰و ۵۰۱ شود. 
عمادالدین شافعی. ل دد دی ن ف ] 
(إخ) احمدین ابراهیم واسطی تافعی مکنی په 
ابوالمباس. از علمای اواخر قرن هفتم ھ.ق. 
رجوع به احمد (ابن ابراهیم واسطی حتبلی) 
شود. 
عمادالدین شافعی. El‏ دد دی ن فب ] 
(إخ) اسماعیل‌بن احمدین سعید حلبی شافعی. 
مشهور به ابن اثیر و ملقب به عمادالدیین, 
متوفی به سال ۶۹۹ ه.ق.رجوع به اسماعیل 
(اين احمدبن...) شود. 
عمادالدین شافعی. اع دد دی ن ف] 
(اخ) حسین‌ین محمد فقیه شافعی, ملقب به 
عمادالدین. از علمای قرن هشتم ه.ق.رجوع 
به حسین (ابن محمد شافعی) شود. 
عمادالد ین شافعی. 2 د دی ن ف ] 
(إخ) شاهپوربن طاهربن محمد اسفرایینی 
شافعی, مکنی به ابوالمظفر و ملقب به 
عمادالدین. رجوع به عمادالدین اسفرایینی 
شود, 
عمادالدین شافعی. 2 دد دی ن في] 
(إخ) علی‌بن ییعقوب‌بن شجاعبن علی‌بن 
ابراهم‌ین محمدین ابی‌زهران موصلی 
شاقعی, ملقب به عمادالدین و مکنی به 
آبوالحن و مشهور به ابن ابی‌زهران, قاری و 
تجویددان قرن هفتم ه.ق.رجوع به عل 
موصلی (ابن یعقوب‌بن...) شود. 
عمادالد ین شیرازی. (ع دد دی نا 
(اخ) متخلص به نسیمی. از شعرای نیمه اول 
قرن نهم ه.ق.رجوع به عمادالاین نسیمی 
شود. 
عمادالدین شیرازی. (ع دذ دی ن] 
(اخ) (میر...). مشهور به عماد شیرازی. رجوع 
به عماد شیرازی شود. 


عمادالدین طبری. [ع دذ دی ن ط بَ] 





عمادالدین طوسی. 


(إخ) حسن‌ین عسلی‌ین محمدین علی‌ین 
محمدین حن طبری (یا طبرسی) ماژندرانی» 
ملقب به عمادالدین و مشهور به عماد طبری و 
عماد طبرسی. از فقهای بزرگ امامیه و معاصر 
محقق حلی و خواجه نصیر طوسی بود. وی 
در سال ۶۹۸ھ .ق.حیات داشت. او راست: ۱ 
- احسوال القيقة يا کامل‌التيفة. ۲ - 
الاریعون حدیشا فى فضائل امیرالمومنین (ع) و 
اثبات اماته. این کتاب چون به نام بهاءالاین 
محمد جوینی (صاحب دیوان) نوشته شده 
است آن را په نام «اربعین بهائی» نیز می‌نامند. 
کتاب فوق نیز به همین جهت به « کامل بهائی» 
شهرت دارد. ۳ -اسرارالائمة. یا 
اسرارالامامة. که در سال ۶۹۸ ه.ق. تألیف 
شده است. ۴ -بضاءةالف ردرس, ۵- 
تحفة‌الابرار. به پارسی, در اصول دین. ۶ - 
جوامع الدلائل و الاصول فى امامة آل‌الرسول. 
۷- العمدة فى اصول الدین و فروعه الفرضية 
و النقلية. ۸ - عیون‌المحاسن. ٩‏ - الکفاية فى 
الامامة. ۱۰ - معارف‌الحقائق. ۱۱ - مناقب 
الطاهرین فى فضائل اهل اليت السعصومین. 
۳ - المنهج فى فقه السبادات و الادعية و 
الاداب الدينية. ۱۳ - السقض على معالم 
ف‌خرالدین الرازی, ٠۴‏ - نهج|لفرقان الى 
هدایتالایمان, (از رمحانة الادب ج ۳ ص 
۷ از روضات الجنات ص ۱۶۹ الذريعة). 
و نیز رجوع به حسن طبری (اببن علی‌بن...) 
شود. 
عمادالدین طبری. (ع دد دی ن ط بَّ] 
(إخ) علىبن مسحمدین على کیاهراسی 
طبرستانی شافعی» مکنی به ابوالحسن و ملقب 
به عمادالدین و مشهور به عماد طبری و عماد 
کیا.از فقهای نیمة دوم قرن پنجم ه.ق.رجوع 
به علی کیاهراسی شود. 
عمادالدین طبری. (ع دذدی ن ط بَّ] 
(إخ) محمدین علی‌بن محمدین على طیری 
املی. مکنی به ابوجعفر و ملقب به عمادالدین, 
وی از علمای شیعة اواسط قرن ششم ه. ق.و 
از تلامذة شیخ ابوعلی‌بن شخ طوسی بود. و 
شاذان‌بن جبرئیل و قطب راوندی (متوفی در 
۳ «.ق.)از وی روایت کند. او در سال 
۰« .ق.از بعضی مشایخ خود اجازه داشته 
است. او راست: ۱ -بشارةالمصطنی لشيعة 
المرتضی. ۲ - الزهد و التقوی. ۳ - الفرج فى 
الاوقات والمخرج بالبينات. (از ريحانة الادب 
ج ۲ص ۱۲۹ از روضات الجنات ص ۴۹۱. و 
مستدرک‌الوسائل ص ۴۷۶). 
عمادالدین طوسی. 2 دد دی ۳ 
(إخ) فضل الین علاءالدین طوسی مشهدی, 
ملقب به عمادالاین. از عرفای عهد شاه 
اسماعیل صفوی. وی از مریدان حاج محمد 
خبوشانی. مشهور به مخدوم اعظم (متوفی 





عمادالدین طوسی. 


۷ هھ .ق.)بوده‌است و در آندک زمانی در 
طریق تصوف پیش رفته از مشایخ بزرگ شد 
و از پیر خود اجازة ارشاد داشته و شرحی بر 
لواح عبدالرحمان جامی نوشته است. 
شهادت او بنابر تقل قاضی نوراله در سال 
۴ هھ .ق. در مشهد در حال حیات مرشد 
خود بود و در همان شهر دفن گردید. از اشعار 
اوست: 

بر درگه دوست تحفه جز جان نبری 

دردت چو دهند نام درمان نبری 

ہی درد ز درد عشق نالان گشتی 

خاموش, که عرض دردمندان نبری. 

(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۵۰۱ از ریاض 
السارفين ص ۲۰۰ و اواستط مجالس 
المؤلفين). 
عمادالدین طوسی. [ع دذ دی ) 
(إخ) محمدبن علی‌بن حمزة طوسی مشهدی, 
عکتی به ایوجعفر و ملقب به عمادالدین و 
مشهور به عماد طوسی و ابن حمزه. از علمای 
امامیدٌ قرن ششم ه. ق.رجوع به عماد طوسی 
و ابن حمزه شود. 
عمادالدین عباسی. ع دد دی عب 
با] (خ) علی‌ین محمد, ملقب بهعمادالدین و 
مشهور به ابن‌محیا عباسی. نب‌شناس قرن 
هشتم ه.ق.رجوع به علی عباسی (ابن 
محمد...) شود. 
عمادالدین عراقی. ل د دی ن ع] 
((خ) (سید...) از شعرای دربار سلطان حسین 
بایقرا معاصر میر علیشیر نوایی. رجوع به 
عمادالدین یزدی شود. 
عمادالد ین عمادی. 2 دد دی ن ع] 
(اخ) ابراهیم‌بن عبدالواحدین علی‌بن سرور 
مقدسی عمادی, مکنی به ابواسحاق و ملقب به 
عمادالدین. رجوع به عمادی (ابراهیم‌ین 
عبدالواحدین...) شود. 
عمادالد ین عمادی. 2 دد دی ن ع] 
(إخ) محمدبن محمد دمشقی عمادی حنقی. 
ملقب به عمادالدین. رجوع به عمادی 
(محمدبن محمد...) شود. 
عمادالد ین غزنوی. 2 ذذ دی نِغذ] 
(إخ) وی شاعر بود و برخی او رافرزند 
مختاری غزنوی دانند. و نیز برخی شهرت او 
را «عمادی غزنوی» گفته‌اند. او را دیوانی 
است. (از الذريعة آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۶ از اتشکد: اذر ص ۱۱۳ و مسرت ص 
۳۱ 
عمادالدین فارابی. ل د دی ن] 
((ج) محمودین احمد فارابی, ملقب به 
عمادالدین و مکنی به ابوالقاسم. متوفی در 
سال ۶۰۷ ه.ق.او راست: خالصةالحقائق لما 
فیه من سالیب الدقاتق, که دارای پنجاء باب 
بوده و مشتمل بر برگزیده‌هائی از اخبار و آثار 





و سختان بزرگان و نیز حکم و اشعار است و 
در سال ۵۹۷ه.ق.از تألیف آن فراغت یافت. 
(از کشف الظنون حاجی خلیفه ج ۱ ص ۶۹۹. 
عمادالدین فضلوی. 2 دد دی ٍ ى 
[J‏ (اخ) مشهور به عماد لر. لقب ار در تاریخ 
گزیده«فضلوی» و در حبیب‌السیر «فضولی» 
است. وی از مداحان و مصاحبان شمس‌الدین 
محمد جوینی صاحب دیوان, و از معاصران 
اب‌اقاخان‌ین هلا کوخان بود. خواجه 
شمی‌الدین گاهی با وی شطرنج می‌باخت و 
بین انان کلماتی به زیان مطایبه ردوبدل 
می‌شد که در تاريخ حبیب‌السیر و تاريخ 
گزیده آمده است. رجوع به حپیب‌السیر چ 
خیام ج ۳ص ۱۱۷ و تاریخ گزیده چ لندن ص 
۳ و مجالس الفائن میرعلیثیر وائی چ 
حکمت ص ۳۴۳و الذریعه ج ٩‏ ص ۷۶۸و 
روز روخن ص ۴۷۴ شود. 
عمادالدین فضولی. 2 ۳ دی نف ] 
((ج) یا فضلوی. مشهور به عماد لر. از 
مصاحبان خواجه شمس‌الدین محمد جوینی, 
رجوع به عمادالدین فضلوی شود. 
عمادالدین قرشی. 2 ذذ دی EEE‏ 
(اخ) اسماعیل‌بن عمربن کثیر قرشی بصری یا 
بصروی, ملقب به عمادالدین و مکنی به 
ابوالفداء و مشهور به ابن کثیر. از علمای 
دمشق در قرن هشتم ه.ق.رجوع به ابن کثیر 
(عمادالدین...) و اسماعیل (ابن عمربن..) 
شود. 
عمادالد ین قزوینی. [ع دذ دی ن قَژ] 
(إخ) زکریاین محمود (یا محمدابن محمود 
انصاری قاضی قزوینی» مکنی به ابویحی یا 
ابوعبدالله و ملقب به جمال‌الدین و عمادالدین 
یا عمیدالدین و مشهور به عماد قزویتی. از ادبا 
و فقهای قرن هفتم ه.ق.رجوع به قزوینی 
(زکریاین محمود...) شود. 
عمادالد ین قزوینی. [ع دذ دی ن قزا 
((خ) عبدالعظیم حسنی قزوینی (سید...) ملقب 
به عمادالدین. از سادات و تقبای بزرگ قزوین 
بود و در تقوی و پرهیزکاری شهرت داشت. او 
را املا ک بسیاری نیز بوده است. (از تاریخ 
گزیدة حمدائّه مستوفی چ نوائی ص ۷۹۸). 
عمادالدین قضوی. [ع دد دی ن ق 
ض] (اخ) عمر قضوی, ملقب به عمادالدین. 
وی از جمله بزرگان قزوین بود. ححدالله 
مستوفی دربارة او گوید که جد این خاندان 
«فخرالدین فخرآور» در دیوان قضا وکالت 
می‌کرد و بدین سبب آنها را «قضوی» خواند. 
پسرش عزالدین ابی‌العز به خدمتکاری امیر 
آیتغمش مملوک اتابک محمدین ایلدگز 
درآمد. و این عمادالدین عمرء بیرء اوست که 
به وقت آنکه خلیفه به دست مقول شهید شد و 
امر بوقا امارت بقداد یافت وی نایب امیر 





عمادالدین کرمانی. ‏ ۱۶۴۱۵ 


بوقا شد. عمادالدین عمر در اجرای خیرات و 
رفع رسوم ناپندیده سعی بلیغ کرد بدین 
سبب در بغداد تامش بلند شد و بغدادیان آو را 
«ثالث العمرین» لقب دادند. رجوع به تاريخ 
گزیدة حمداله مستوفی چ نوائی ص ۸۰٩‏ 
شود. 
عمادالدین کاتب. (ع دد دی ن ت] 
((خ) محمدین صفی‌الدین ابی‌الفرج مسحمدین 
تفس‌الدین ابی‌الرجاء حامدین محمدین 
عبدالله‌ین علی‌ین محمود اصفهانی, مکتی به 
ابوعبدائّه و ملقب به عمادالدین و کاتب, و 
معروف به کاتب اصفهانی و عماد کاتب و ابن 
اخی العزیز. فقیه شافعی مذهب قرن ششم 
ه.ق.رجوع به کاتب اصفهانی و ماخذ ذیل که 
در ري‌حانة الادب ذ کر شده است شود: 
معجم‌الادباء ج۱۹ ص ۱۱. تاریخ ابن خلکان 
ج۲ ص۱۸۸. قاموس الاعلام ج۵ ص ۳۲۰۴. 
کشف ‌الظنون. الاعلام زرکلی ج ۲ج۷ 
ص ۲۵۳. وفیات الاعیان ج ۲ ص۷۴ الاعلام 
بتاریخ الاسلام. سرآتلزسان ج۸ ص ۵۰۴, 
الطبقات الکبرای سبکی ج۴ ص ٩۷‏ الوافى 
صفدی ج۱ ص ۱۳۳. المختصر ابی‌الفداء ج۳ 
ص ۱۰۰. کتاب‌الروضتین ج۱ ص ۱۳۰ و ج ۲ 
ص۲۴۴. الدراس نستعيمی ج۱ ص۴۰۸ 
المختصر المحتاج‌الیه ص ۱۲۲. مفتاح العادة 
طاش کبری ج۱ ص ۲۱۴. آداب اللفة العربية 
ج۲ ص۶۱ سعجم‌المژلفین ج۱۱ ص ۲۰۴. 
الجامع السختصر ابن ساعی ج٩‏ ص ۶۱. 
دای این كير ج۱۳ ص ۳۰. مرآة الجنان 
یافعی ج۳ ص ۴۹۲. شذرات الذهب ابن عماد 
ج۴ ص۳۲٣‏ ایضاح المكلون بغدادی ج۲ 
ص۹۲ 
عماذالد ین کرمانی. [ع دد دی ن کي ] 
(اخ) (خواجه...). نام او على و لقبش 
عمادالدین و تخلصش عماد و شهرتش عماد 
فقیه است. وی از مشایخ عرفا و شعرای 
کرمان در قرن هشتم ه.ق.و معاصر خواجه 
حافظ شیرازی و امیر مبارزالاین و شاه 
شجاع بود. و این دو پادشاه نسبت به او 
اخلاص می‌ورزیدند..عماد فقه در کرمان 
زاویه و خانقاهی داشت و با مقام فقاهت به 
سرودن اشعار می‌پرداخت. و بیشتر اشعاری 
که‌از او باقیست غزل می‌باشد. وی در سال 
۲ یا ۷۷۳« .ق. در کرمان درگذشت و در 
خانقاه خود دفن شد. او را علاوه بر غزلیات. 
پنج متوی است که مشهورترین آنها یکی 
» بت‌نامة بسسیدلان» ودیگیری 
«موننی‌الابرار» و سه‌دیگر «محبت‌نامه» 
است. و یک نسخه از دیوان او که در حیات 





خودش در سال ۷۶۲ ه.ق.با خط نسخ نوشته 
شده به شماره «۱۸۲» در كتابخانة مدرسة 
سپهسالار موجود است. (از ريحانة الادب ج 





۶ عمادالدین کرمانی. 


۳ص ۱۲۹ از قاموس الاعلام ج ۵ص 
۶ (از تاریخ مغول عباس اقبال ص 
۲ و نیز رجوع به ماخذ ذیل شود: 
حبیب‌السیر ج کتابخانة خیام ج ۲ ص ۳۱۵ و 
۲۰ الذریعۂ آقابزرگ طهرانی ج ٩‏ ص 
۶ اتحانالفضلاء ج ۱ص ۱۳۱۹ آتشکدة 
آذر ص ۱۲۰. رجال حبیب‌السیر ص ۸۳. 
تایج الانکار ص ۴۶۵. تذکرة حسینی ص 
۷ زندگی عماد فقيه تألیف ناظرزادة 
کرمانی. 
عمادالد ین کرمانی. 2 دد دی نٍ کب ] 
(اخ) (خواجه...) محمود کرمانی. ملقب به 
عمادالدین. وزير «اخی‌جوق» در آذربایجان. 
چون «جانی‌بیک‌خانه درگذشت پسرشی 
«بیردی‌بیک‌خان» که حا کم آذربایجان ېود په 
تختگاه پدر روانه شد. در این بین شخصی 
«اخی‌جوق» نام به مدد جمعی از امرای ملک 
اثرف‌بن تیمور تاش‌بن امیر چوپان ( کهبه 
دست جانی‌بیک‌خان به قتل رسیده بود)؛ بر 
آذربایجان استیلا یافت و منصب وزارت خود 
را به این خواجه عمادالدین محمود کرمانی و 
امیر ابوبکرین خواجه علیشاه جیلانی داد. اما 
چندی بعد در سال ۷۵۹ ه.ق.سلطان 
آویس‌بن امیر شیخ حسن بزرگ از بغداد لشکر 
کشیده اخی‌جوق را منهزم ساخت در نتیجه 
وزارت این دو تن نیز به نهایت رسید. (از 
دیور الوزراء خسوندمیر ص ۳۳۷) 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۲۳۷). 
هماد الد ین کیاهراسی. ل د دی نٍ 
هر را] (إخ) علی‌بن محمدبن علی کیاهراسی 
طبرستانی شافعی, مکنی به ابوالحسن و ملقب 
به عمادالدین و مشهور به عماد طبری و عماد 
کیا.از فقهای نیمه دوم قرن پنجم ه .ق.رجوع 
به علی کیاهراسی شود. 
ملقب به فضلوی یا فضولی. از مصاحبان 
شمس‌الدین محمد جوینی صاحب‌دیوان. 
رجوع به عمادالدین فضلوی شود. 
عمادا لدین مازند‌رانی. 2 دد دی نٍ 
ر د (إخ) علی‌بن علی استرآبادی مازندرانی 
ملقب به عمادالدین. فقیه قرن دهم ه.ق. 
رجوع به علی استرآبادی (ابن علی...) شود. 
عمادالدین مروزی. ع دد دی ن م 
و] ((خ) ذوالفقارین محمدین معبدین حسن 
حسنی مروزی, مکتی به ابوالصمصام و 
ابوالوضاح و ملقب به عمادالدین و مشهور به 
سیدعمادالدین. نام او را به صورت 
«سیدذوالفقاربن مَعَد حیلی مروزی» نیز 
آورده‌اند. وی از علما و فقهای نامی امامیه در 
قرن ششم د .ق.بود که از شیخ طوسی (متوفی 
۰ هھ.ق. )و سیدمرتضی (متوفی ۴۳۶ 
ه.ق.)و دیگران روایت می‌کند. و خود از 





مشایخ روایت این‌شهرآشوب و قطب راوندی 
و دیگران بوده است. (از ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۱۰۷ از هدية السارفین ص ۲۳ و 
متدرک الوسائل ص۴۹۵ و تنقیح المقال). 
عمادالدین مشرف. [ع ذذ دی ن م را 
((ج) از نسواب دیوان سلطان محمد 
خوارزمشاه. پس از حرکت ترکان‌خاتون از 
خوارزم (در هنگام حملة مغول), زمام امور 
کشوربه دست سپهالار علی ( کوه‌دروغان) 
افتاد و او چون شخصی بی‌کفایت بود دو تن از 
نواب دیوان خوارزمشاه یعنی ابن‌عمادالدیین 
مشرف و شرف‌الدین وکیل به خوارزم آمدند 
و به نام خوارزمشاه به ادارة دیوان خوارزم 
مشفول گردیدند. (از تاریخ مفول عباس اقبال 
ص ۴۳). 
عمادا لد ین مظفری. [ع دد دی نٍ م 
ظّف ۵] (خ) احمدین آیرمحمد. ملقب به 
عمادالدین. پنجمین تن از آلمظفر بود و از 
سال ۷۸۶ تا ۷۸۹ ه.ق.در کرمان سلطنت 
کرد.(از دستورالوزراء خوندمیر ص ۲۴۶) 
(معجم‌الاناب زامباور ص ۳۷۹) (طبقات 
سلاطین اسلام استانلی لین پول ص ۲۲۲). نیز 
رجوع به «آلمسظفر» و احمد (سلطان 
عمادالدین...) شود. 
عمادالدین مقد سی. [ع دذ دی نم / 
م َد د] ((خ) ابراهیم‌ین عبدالواحدین علی‌بن 
سرور مقدسی عمادی, مکنی به ابواسحاق و 
ملقب به عمادالدین. رجوع به عمادی 
(ابراهیم‌بن عبدالواحدین...) شود. 
عمادالدین موصلی. 1ع دد دی نِم / 
مو صٍ] (اخ) اسماعیل‌ین باطیش موصلی, 
ملقب به عمادالدین و مکنی به عمادالدین و 
مشهور به ابن باطیش. رجوع به ابن باطیش و 
اسماعیل (ابن هبةالهبن سعد...) و اسماعیل 
(ابن باطیش موصلی) شود. 
عمادالدین موصلی. a‏ د دی ن / 
مو ص ] (إِخ) علی‌بن یمقوب‌بن شجاعبن 
علی‌بن ابراهیم‌ین محمدین ابی‌زهران موصلی 
شافعی, ملقب به عمادالدین و مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به ابن‌ابی‌زهران. قاری و 
تجویددان قرن هفتم ه.ق.رجوع به على 
موصلی (ابن یعقوب‌بن...) شود. 
عمادالد ین نسیمی. (ع دد دی ن ن1 
(إخ) (سید...) شیرازی. متخلص به نسیمی. 
وی از شعرا و عرفای شیراز بود که اصول 
طریقت را از سید شاه فضل شیرازی نعیمی 
فرا گرفت و دیوان اشعارش بالغ بر سه‌هزار 
بیت است. او را در سال ۸۳۷ ه.ق.در شیراز 
به دار آویختند. ولی برخی گویند که وی در 
حلب به قل رسید. (از ريحانة الادب ج ۴ص 
۳ از ریاض العارفین ص ۴۰۲). 
عمادالدین واسطی. [ع دذ دی ن س] 





عمادالکتاب. 


(إخ) احمدین ابراهیم واسطی حثیلی, ملقب به 
عمادالدین. از علمای اواخر قرن هفتم و اوایل 
قسرن هشتم ه.ق.رجوع به احمد (اببن 
ابراهیم...) شود. 
عمادالد ین هکاری. [ع دذٌ دی ن هگ 
کا] (ٍخ) احمدین امیر یوسف سیف‌الدین 
علی‌ین احمدین ابی‌الهیجاءین عبدالهبن 
ابی‌خلیل‌بن مرزبان هکاری, مشهور به ابن 
مشطوب و ملقب به عمادالدین و مکنی به 
ابوالعباس. از امرای بزرگ دولت صلاحیه در 
نابلس, رجوع به ابن مشطوب شود. 
عمادالد ین یزدی. 4 د دی ن ی] 
(اخ) (سید...). وی از جمله شعرای دربار 
سلطان حسین بایقرا و معاصر مير علیشیر 
نوائی است. و مير علیشیر در «مجالس 
النفایس» گوید که او عراقی است و مولدش 
در یزد بود. و چون به هری رفت قانون 
می‌نواخت و از سلطان و نیز از مردم خراسان 
التفات بار یافت اما عقل معاش نداشت و 
هرچه یافت ضایع ساخت. رجوع به مجالس 
انفایس ج حکمت ص ۲۱۲و ۳۱۲ شود. 
عمادالشباء [ع دش ش] (إخ) مسوضعی 
است به مص . (متتهى الارب) (از تاج 
العروس) از معجم البلدان). 
عمادالفقراء . [ع دل ف ن (إخ) مسیرزا 
محن خطاط اردبیلی شیرازی, ملقب به 
عمادالفقراء و متخلص به حالی. وی شاعر بود 
ودر سال ۱۳۷۲ھ قی.درگذشت. او را دیوانی 
است که در دو مجلد به چاپ رسیده است. (از 
الذریعه ج ٩ص‏ ۲۲۶و ۷۶۶ 
عمادا لقراء . زع دل قز را] ((خ) هبالهبن 
یحبی‌بن محمدین یحیی شیرازی‌الاصل, 
مشهور به ابن هراس و ملقب به عمادالقراء. و 
شمی الائمة و الملماء. و افضل‌الدین و مکنی 
به ابوطالب. مقری بود و تا سال ۵۶۰ه.ق.در 
قید حیات بوده است. او راست: ۱- البستان. 
۲- ال هجة فى القراءات السبع. (از 
معجم‌المولفین از شدالازار شیرازی ص ۲۶۶ 
و طبقات القراء ابن جزری ج ۲ ص ۳۵۳۲). 
عمادالکتاب. 2 ذل کت تا] ((خ) میرزا 
محمدحسین سیفی قزوینی, ملقب به 
عمادالکتاب. از استادان -خوش‌نویس خط 
نتعليق و مروج کتابچه‌های «رسم‌المشق». 
وی در قزوین در ۲۷ فروردین سال ۱۲۸۵ 
ھ.ق.متولد شد و غالب عمرش به کتابت و 
تعلیم خط نستملیق گذشت. از جمله کارهای 
او کتابت نسخه شاهامةٌ معروف به 
«امیربهادری» است که در تهران به چاپ 
رسیده است. عمادالکتاب در سال ۱۳۳۴ 


۱-در تاج‌العروس با الف بائی (الشبی) ضبط 


شده است. 








عمادالملک. 


ه.ق. در کمیهُ مجازات که به‌توسط میرزا 
ابراهيم‌خان منشی‌زاده و اسداله‌خان 
ابوالفتع‌زاده در تهران تشکیل یافته پود داخل 
و به تحریر پیانیه‌های آن کمیته مامور شد. در 
سال ۱۳۳۵ «.ق.که دولت اعضای کمیته 
مزبور را دستگیر کرد عمادالکتاب مأمور به 
توقف در قم گردید و مدت‌ها در آنجا تحت 
نظر بود تا آنکه در عهد سلطنت رضاشاه 
پهلوی آزاد و در دفتر مخصوص دربار مأمور 
تحریرات گردید. و سرانجام در ببیست‌وششم 
تیرماه سال ۵ د.ش./ ۲۷ ربیع‌الشانی 
۵ « .ق. در تهران درگذشت. (از وفیات 
معاصرین به قلم محمد قزوینی, مجلة یادگار 
سال پنجم شمار: ۶و ۷. 
عمادالملکت. (ع دل ] (اخ) ابسن 
نظام‌الملک. وی فرزند خواجه نظام‌السلک. 
وزير ملک بوری‌برس‌پن الب‌ارسلان بود. بعد 
از فوت ملک‌شاه سلجوقی, خراسان دچار 
اغتشاش و اضطراب بود. و ملک ارسلان 
ارغون‌بن الب‌ارسلان به تدریج بر همة 
خراسان مسلط گشت و در این هنگام ملطنت 
سلجوقی برای برکیارق ملم گردید. 
برکیارق, عم خود یعنی ملک بوری‌برس‌بن 
لب‌ارسلان راب مارت خراسان برگزید. و او 
این عمادالملک را به وزارت خویش منصوب 
کرد.اما ارغون به امارت برادر خویش تن 
درنداد و چندین جنگ بین دو برادر رخ داد و 
سرانجام ملک ارسلان ارغون بر برادر غلبه 
يات و او را به قتل رساند و وزیر او 
عمادالملک را نیز بعد از انکه سیصدهزار 
دینار مصادر کرده بود از میان برد. (از تاریخ 
ادپیات در ایران صفا ج ۲ ص ۱۳ و ۶۳ از 
اخبارالدولة السلجوقية و تاريخ ابن‌الاشیره 
حوادث سالهای ۳۸۹ و ۴۹۰و ۴۹۳ و ۴۹۴). 
عمادالملک. (ع دل م] ((خ) ابوالفضل. 


ممدوح آنوری, انوری را قصیده‌ای است به 


طلم 

چو شاه زنگ برآورد لشکر از مکمن 
فروگشاد ' سراپرده پادشاه ختن 

که ممدوح این قصده در بعضی نسخ دیوان 
انوری «سيد اجل عمادالدین ابوالفضل 
طورانی» و بعضی دیگر «صاحب اعظم 
جلال‌الدین احمد» و برخی «صدرالوزراء 
مختارالسلاطین خواجه جلال‌الدوله 
عمادالدین ابوالفضل» ذ کر شده است. لیکن از 
دو بیت ذیل از همین قصیده: 

جلال دولت و دین " و عماد ملت و ملک" 
مدار داد و دیانت» قرار فرض و سنن 

جهان فضل, ابوالفضل, کز کفایت اوست 

نظام ملک, چتان کز نظام ملک حن 
چنن برمی‌آید که لقب این ممدوح 
«عمادالملک» است نه عمادالدین. زیرا در 








هیچ‌یک از نسخ مضاف‌الیه عماد. «دين» 
نیامده است. همه جا «ملک» است. اما از 
شرح حال این شخص چیزی به دست نیامد. 
عمادالملکت. (ع ذل م۱ لإخ) فتعاك. 
ملقب به عمادالملک. نختن تن از 
عمادشاهیان است و از سال ۱۸۹۰ ٩۱۰‏ 
ه.ق.در «برار» دکن حکومت کرده است. 
رجوع به عمادشاهیان شود. 
عمادالملکت. (ع دل م] ((ج) محمد ختی. 
ملقب به عمادالملک. رجوع به عمادالملک 
ختنی شود. 
عمادالملک براری.(ع دل م کي ب]) 
((خ) وی از سلاطین «برار» در هند بود که در 
عهد سلاطین بهمنی دکن (۷۴۸- ٩۳۳‏ ده .ق.) 
خود را در برار شاه خواند و استقلال په دست 
آورد. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۲۸۷). 
عمادالملک ختنی. (ع دل مک خ ت] 
((خ) (امیر...) محمد, ملقب به عمادالملک. 
وی وزير منکوقاان‌بن تولی‌خان (مستوفی در 
سال ۶۵۵ ھ .ق.)بوده است. (از حبیب‌السیر 
3 خیام ج ۲ص ۷ و رجوع به تاریخ 
جهانگثای جوینی چ لیدن ج ۱ص ۱۹۸ 
شود. 
عمادالملک ساوجی. [ع دل مک ز) 
(إخ) وزير رکن‌الدین پسر سلطان محمد 
خوارزمشاه. آن هنگام که خوارزمشاء از جلو 
سپاهیان مقول میگریخت چون به بلخ رسید 
این عمادالملک, او را به دعوت رکن‌الدین په 
عراق خواند تا در آن سرزمین برای جلوگیری 
از پیشرفت مغول به جمع و تهیدٌ سپاه مشفول 
شود. چندی بعد که سپاهیان مغول پس از 
غارت ری به سمت همدان می‌رفتند. در راه 
در نسزدیکی دولت‌آباد ملاير به کسان 
خوارزمشاه برخوردند و بسیاری از انان را به 
قتل رساندند که این عمادالملک از جمله آنان 
بود. (از تاریخ مفول عباس اقبال ص ۲۷ و 
۹ (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۵۰ و 
رجوع به تاریخ جهانگشای جوینی چ لیدن ج 
۲ص ۱۰۷و ۲۰۸ و.. شود. 
عماد)لملک قزوینی. (ع دل مک قَز] 
(اخ) خطاط مشهور نیم دوم قرن دهم و اوایل 
قرن یازدهم ه.ق.رجوع به عماد قزوینی 
شود. 
عماد بخاری. [ع د بْ] (إخ) نام او 
اسماعیل بخاری و ملقب به عمادالدین بود. 
وی شعر می‌گفت و صاحب تاریخ گزیده شعر 
او را پر اشعار یکی از شعرا بتام «بدر» ترجیح 
داده است. (از الذريعه ج ٩ص‏ ۷۶۵از تاریخ 
گزیده‌ص ۸۲۴). 
عماد تبریزی. [ع د تَ] ((ح) این ابراهیم 
تبریزی, متخلص به آرفع. وی شاعر بود و 
ابیاتی از شعر او در تذکرة نصرآبادی آمده 








عمادشاهیان. ۱۶۳۱۷ 


است. (از الذریسسعه ج٩‏ ص۶۸ از تذكرة 
تصرآبادی ص ۴۰۴ و صبح گلشن ص ۲۲). 
عماد حزامی. (ع د جز زا (خ) 
(علامه...). از متا خرین محدثان است. (منتهی 
الارب). 
عماد حسنی. [ع دح س] (ع) (سی.... 
خطاط مشهور. رجوع به عماد قزوینی شود. 
عماد خوئی. (ع د خ] ((ج) وی طاهرا 
ویر غوالدین مننوهین نوزالدین ار نادن بود 
و نظامی گنجوی در «شرفنامة» خود وی را 
مدح کرده و نظام‌الملک ثانی خوانده است. از 
آن جمله است در این بیت: 

عماد خوی آن خواجة ارجمند 

که شد قدر قائل بدو سربلند. 

(از فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار 
ج ۲ ص ۵۳۰ 
عمادده. 4 د] (إخ) دهی است از دهستان 
صحرای باغ بخش مرکزی شهرستان لار. 
وافع در ۷۸هزارگزی جنوب باختر لار, و در 
کثار راه فرعی لار به سمیرم. تاحیه‌ای است 
جلگه و دارای آب و هوای گرم و مالاریائی و 
۲ تن سکنه. آب آن از چاه و باران تأمین 
میشود. و محصول آن خرما است. اهالی به 
زراعت اشتغال دارند و صنعت دستی آنان 
چادرشب‌بافی است. این ده دارای پاسگاه 
زاندارمری است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷ مولف «فارستامة تاصری» نام این 
ده را «عماده‌ده» گفته و آن را دهی از ناحی 
مضافات لار. از بلوک لارستان, از بلوکات 
فارس شمرده است. و گوید که این ده نه فرسخ 
مفربی شهر لار واقع است. رجوع به فارسنامة 
ناصری, بلوکات فارس, بلوک لارستان ص 
۱ شود. 
عماد دین‌الله. (ع دنل لاء] (خ) 
مس رزبان‌ین سلطانالدولة امی‌شجاعین 
بهاءالدولة دیلمی, مکنی به ابوکالنجار لیا 
ابوکالیجار) و ملقب به عزالملوک یا عماد 
دین‌اله يا عماد لدین ان یا عمادالدولة. هفتمین 
تن از دیالم فارس. رجوع به ابوکالنجار 
(صرزبان‌ین ساطان‌الدولة) و عماد لدیناث 
شود. 
عماد رازی. [ع د] ((ج) ار را دیوانی است 
به فارسی. (از کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص 
A.‏ 

عماد زوزنی. [ع د زو ) (إخ) از شعرای 
قرن هشتم ه.ق.رجوع به عمادالاین زوزنی 
شود. 


عمادشاهیان. (ع] ((ج) سسلله‌ای از 


۱-نل: فروکنید. 
۲-نل: جلال دین پیمبر. 
۳-زل: دولت و ملک» ملک و ملوک. 








۸ عماد شیرازی. 


سلاطین هند هنند که از سال ۸٩۰‏ تا ۹۸۰ 
ه.ق, ۱۴۸۴ - ۱۵۷۲ م. در «برار» دکین 
حکومت کردند و تعداد آنان پنج تن بوده 
است: ۱- عمادالملک فتاه از ۸۹۰ ا ٩۱۰‏ 
ه.ق. ۲- علاء‌الدین‌بن فتحالّه از ٩۱۰‏ تا 
حدود ٩۳۶‏ ه.ق. ۳- دریاین علاء‌الدین از 
حدود ٩۳۶‏ تاحدود ۹۶۸ ه.ق. ۴- برهان‌بن 
دریا از حدود ۶۸ تا ۹۷۶ ه.ق. ۵- توفان 
(یا توفال) ملقب به غاصب از ۹۷۶ تا ۹۸۰ 
ه.ق, توفال‌خان که وزیر دریابن علاءالدین 
بود در سال ٩۷۶‏ ه.ق.برهان‌بن دریا را 
زندانی کرد و حکومت را خود به دست گرفت 
لذا مشهور به غاصب یا مفتصب شده است. و 
در سال ۹۸۰ ه.ق. مرتضی‌نظام‌شاه بر این 
مملکت مستولی شد و اين سلسله را منقرض 
کرد.(از طبقات سلاطین اسلام استانلی 
لین‌پول ص ۲۹۰) (از معجم‌الانساب زامباور 
ص ۴۳۸). 

عماد شیرازی. (ع د] (() نام او سیر 
عمادالدین شیرازی بود. وی به خراسان رفته 
مدح سلطان حیدر فرزند شاه اسماعیل کرد. 
او را اشعاری است. (از الذریعه ج ٩‏ ص ۷۶۶ 
از روز روشن ص ۴۷۵ و نگارستان دارا). 
عماد شیرازی. (ع د] ((ج) میرزا محن 
خطاط اردبیلی شیرازی, ملقب به عمادالفقراء 
و متخلص به حالی. رجوع به عمادالفقرا» 
شود. 

عماد طارمی. (ع د ر] ((خ) (ملا...) ابن 
محمود طارمی. وی در قریة طارم از قرای 
خراسان متولد شد و در انجا به تحصیل علوم 
مختلف پرداخت و چون پدرش وصف 
کرامات شيخ «شاه عالم» از فقهای گجرات را 
برای او نقل کرد ( که داستان آن مفصلاً در 
تاریخ اور السافر آمده است) وی به قصد 
زیارت این شیخ به گ‌برات سفر کرد ولی 
موفق به دیدار او نشد چون شیخ پیش از 
مدتی درگذشته بود. و خود عماد طارمی نیز 
در سال ۶۴۱« .ق.در گجرات درگذشت. او 
در پسیاری علوم استاد بوذ تخضوصا دز 
علوم عقلی دستی توانا داشت. (از الثور السافر 
محیی‌الاین عیدروسی ص ۲۰۴). 

عماد طبرسی. [ع د ط ر] (اخ) حسن‌ین 
علی‌بن محمدین علی‌ین محمدین حسن 
طبری (یا طبرسی) مازندرانی» ملقب به 
عمادالدین و مشهور به عماد طبری و عماد 
طبرسی. رجوع به عمادالدین طبری و حسن 
طبری شود. 

عماد طبری. (ع د ط ب] ((خ) علی‌بن 
محمدین علی کیاهراسی طبرستانی شافعی, 
مکنی به ابوالحسن و ملقب به عمادالدین و 
مشهور به عماد طبری و عماد کیا. از فقهای 
نیمه دوم قرن پنجم ه.ق.رجوع به على 





کیاهراسی شود. 

عماد طوسی. [ع د] (اج) محمدین علی‌بن 
حمزۂ طوسی مشهدی» مکنی به ابوجعفر و 
ملقب به عمادالاین و مشهور به عماد طوسی 
وابن حمزه. وی از علما و فقهای بزرگ امامیه 
در قرن ششم بود که به جهت نسبت په کتاب 
«الوسیلة» گاهی أو را «صاحب الوسیلة» نیز 
گویند. وی با شخ منتخب‌الدین (متوفی در 
سال ۵۸۵ه.ق.)معاصر بود ولی سال وفاتش 
معلوم نیست. درگذشت او در کربلا بود و در 
خارج باب‌النجف مدفون است. او راست: 
۱- اقب المناقب فى المعجزات الباهرات 
للنبی (ص) والائمة السعصومین الهداة. ۲- 
السرانع فى الشرائع. ۳- الواسط. ۴- الوسيلة. 
(از ريحانة الادب ج ۳ ص ۱۳۰ از روضات 
الجنات ص ۵4۴ و الذريعة ج ۵ ص۵ و 
اعیان‌الشيعة ج ۶ ص ۶۵ 
عماد غزنوی. (ع دٍغْن) ((خ) رجوع به 
عمادالدین غزنوی شود. 
عماد فقیه. [ع دف ] (إخ) على کرمانی, 
ملقب به عمادالدین و متخلص به عماد و 
مشهور به عماد فقیه و خواجه عماد فقیه. از 
عرفای قرن هشتم «ه.ق. رجوع به عمادالاین 
کرمانی شود. 
عماد قزوینی. (ع د ورا (اغ) (مسیر..). 
خطاط مشهور (۹۶۱ - ۱۰۲۴ ه.ق.).نام او 
عمادالم لک قزوینی حلی بود و در 
خط نویسی به خصوص خط نستعلیق دستی 
توانا داشت. به همین جهت «خط میر» برای 
حسن خط مثل بوده است. و برخی خط او را 
بر خط میر علی تبریزی ترجیح داده‌اند. در 
سال ۱۰۲۴ ه.ق.شاه عباس صفوی وی را 
متهم به پیروی از مذهب تسنن کرده امر به 
قتل وی داد و در اخرین شب ماه رجب همین 
سال در راه حمام وی را به قتل رس‌اندند. و 
گویندکه یکی از تلامذ؛ او به نام ایوتراب 
خطاط اصفهانی جنازۂ وی را در دروازۂ 
طوقجی دفن کرد. و چون می‌خواست برای 
استاد خود مقبره‌ای بازد وی را مانع شدند و 
فرزندان و یاران او را نیز طرد کردند و به قولی 
انان به روم پناهنده شدند. خاندان 
عمادالملک قزوینی همگی را خطی خوش 
بود و در این فن مهارت داشتد از آن‌جمله‌اند: 
فرزندش میرزا ابراهیم. دخترض گوهرشاد. 
نوه‌اش محمدامین, دخترزادگانش مير رشید و 
میر عبدالرزاق و مير یحی دامادش مر 
محمدعلی که همر گوهرشاد بود. میرعماد 
را طبع شعر نیز بود و پاره‌ای از اشعار او در 
«امتحان الفضلاء» میرزای سنگلاخ نقل شده 
است. ار راست: آداب المشق, در طریق 
نگارش خط نستملیق. (از الذریعه ج٩‏ 
ص ۷۶۷ از تذکر؛ نصرابادی فصل هفتم 








عماد لاری. 


ص ۲۰۷ و امتحان الفضلاء ج۱ ص۲۷۹ و 
ج۲ ص ۳۸۱و ۳۹۷و روز روشن ص ۲۷۴ و 
تذکرة حسینی ص ۲۱۳ و تاریخ عالمآرای 
عباسی ص ۸٩۵‏ و روضةالصفوية و نشرية 
دوستداران کاب. سال ۱۳۳۱ ه.ش.).و نیز 
رجوع به فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سهالار ج ۲ ص ۲ شود. 
عماد قزوینی. (ع د ق ] (!خ) زکرباین 
محمود (يا محمداین محمود انصاری قاضی 
قزوینی, مکنی به ابویحیی یا ابوعبداله و 
ملقب به جمال‌الاین و عمادالاین یا 
عمیدالدین و مشهور به عماد قزوینی. از ادبا و 
فتهای قرن هفتم ه.ق. رجوع به قزوینی 
(زکریابن محمود...) شود, 

عما د کاتب. زع دت] (غ) م حمدین 
صفی‌الدین ابی‌الفرج محمدین نفیس‌الدین 
ابی‌الرجاء حامدین محمدبن عبدالّ‌ین علی‌بن 
محمود اصفهانی, مکنی به ابوعبداله و ملقب 
به عمادالدین و کاتب و معروف به کاتب 
اصفهانی و عماد کاتب و ابن اخی‌العزیز. فقیه 
اواخر قرن ششم ه.ق.رجوع به کاتب 
اصفهانی و عمادالدین کاتب شود. 

عما دکجيچ. [ع د ک] ((غ) (خواجه 
امام...) از فقها و محدثان شیعه در اواسط قرن 
شنم ه.ق.او راست: بشارةالمصطفی لشیعة 
المرتضی, در ذ کراخبار و روایاتی در اثبات 
مقام مذهب تشیع و پیشوایان آن. (از تاریخ 
ادبیات در ایران صفاج۲ ص ۲۶۲). 
عماد کرمانی. (ع دک ] ([خ) علی کرمانی, 
ملقب به عمادالدین و متخلص به عماد و 
مشهور به عماد فقیه و خواجه عماد فقیه. از 
عرفای قرن هشتم ه.ق.رجوع به عمادالدین 
کرمانی شود. 
عماد کندی. [ع دک ] (اخ) نحوی. قاضی 
اسکندریه. وی در غرناطة اندلس متوطن شد 
و در سال ۷۲۰ ه.ق.درگذشت. او راست: 
الکفیل بمعانی التزیل, که تفسیری است در 
بیست‌وسه مجلد بزرگ و بیشتر از جنبۀ 
مائل نحوی در آن بحث کرده است. (از 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۵۰۲]. 
عماد کیا. [ع د] ((خ) علی‌بن محمدین على 
کیاهراسی طبرستانی شافعی, مکنی به 
ابوالحن و ملقب به عمادالدین و مشهور به 
عماد طبری و عماد کیا. از فقهای نيمة دوم 
قرن پنجم ه.ق.رجوع به علی کیاهراسی 
شود. 
عماد لاری. [ع د] ((خ) (خواجه...). از 
شعرای قرن نهم ه .ق.است که میر علیشیر 
نوایی نام او را در مسجالس النفائی آورده و 
گویدکه او به تجارت اشتفال داشت و در ایام 
سلطان یمقوب‌خان بود و به «هری» سفر کرد 
و اشمار او مقبول آهل انجا گدت. وی در 





عماد لدین‌اله. 


سرودن مثنوی توأنا بود و تتبع لیلی و مجنون 
کرده و آن را جواب گفته است. رجوع به 
مجالس النفائی ص ۱۲۱ و ۳۱۲ شود. 
عماد لدین‌الله. (ع لل لاء] ((خ) 
مسرزبان‌ین ساطان‌الدولة امی‌شجاعین 
بهاءالدول دیلمی, مکنی به ابوکاتجار لیا 
ایوکالیجار) و ملقب به عزالسلوک یا عماد 
لدین‌اله یا عماد دين لله يا عمادالدولة. هفتمین 
تن از ديالعة فارس است که از سال ۴۱۵ تا 
۰ «ه.ق,سلطنت کرد. رجوع به ابوکالنجار 
(مرزبان‌ین سلطان‌الدوله) و ماأخذ ذیل شود: 
ريحانة الادب ج ۳ص ۱۳۰وج ۶ص ۳۳۰. 
قاموس الاعلام ج ۶ص ۴۲۵۹. طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۲۷. معجم الانساب 
زامباور ص ۱٩‏ و ۶۶و ۲۰۹. حبیب الیر چ 
خیام ج ۲ص ۴۳۶. 
عماد لر. (ع د ل] (إخ) نام او عمادالدین 
فضلوی یا فضولی و مشهور به عماد لر است. 
از مداحان و مصاحبان خواجه شمی‌الدین 
محمد جوینی. رجوع به عمادالدین فضلوی 
شود. 
عماد مشهدی. (ع دم 2] ((خ) (میر...) 
متخلص به موسوی. «میر علیشیر نوائی» نام 
ری را جزو کانی آورده است که پیش از 
سال ۸٩۰‏ ه.ق. درگذشته‌اند و دربارة او گوید 
که وی جوانی دانشمند و خوش‌محاوره و 
خوش خلق و خوش‌طبع بود و در فن معمی 
مهارت تمام داشت و شعرای مشهد همه به 
خدمت او جمع می‌گردیدند و هرچه او 
می‌گفت به سمع رضا و اطاعت می‌شنودند. 
سپس بیتی از او در جواب شيخ کمال نقل 
می‌کند. رجوع به مجالس‌اللفانس مر علیشیر 
ص ۳۵ و ۲۰۹ شود. 
عماد موسوی. [ع دس ] ((خ) (میر...) از 
شعرای معاصر میر علیشیر نوائی. رجوع به 
عماد مشهدی شود. 
همادة. [ع د] (ع!) واحد عماد. یک بنا و 
خانة بلند و رفیع. رجوع به عماد شود. 
عماده‌ده. 4 د د[ ((خ) دضی است از 
ناحية مضافات لار, واقع در بلوک لارستان. 
رجوع به «عمادده» شود. 
عمادی. [ع] (حامص) (از: عماد + ياء 
مصدری) ستون بودن: 
بسته در زنجیر» شادی چون کند؟ 
چوب اشکسته» عمادی چون کند؟ مولوی, 
عمادی. [ع] (اخ) از شعرای قرن ششم 
ایران بود که در ری پرورش یافت. وی مداح 
طفرل‌ین ارسلان و ممدوح اوحدالدین انوری 
و سیدحسن غزنوی بود وبال ۵۸۷ ه.ق. 
درگذشت. این بیت از اوست: 
مرا از شکستن چنان درد تاید 
که‌از نا کان خواستن مومیائی. 








(از ریحانة الادب ج ۳ص ۱۳۱ از قاموس 
الاعلام ج ۵ص ۲۲۰۶). 

عمادی. [ع] ((خ) تیره‌ای از شعبة شیبانی 
ایل عرب. که از ایلات خمۂ فارس است. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷. 
عمادی. ع1 (إخ) اب سراه یمین 
عبدالرحمان‌ین محمدین عمادالادین عمادی 
دمشقی حتنفی. از ادبا و علمای شام در قرن 
یازدهم ه.ق. است که در سال ۱۰۷۸ ه.ق. 
درگذشت. و از جمله اشعار اوست: 

لاتخش من شدة و لانصب 

و ثق بنضل‌الاله و تهج 

وارج اذا اشتد هم نازلة 

فآخر السهم اول الفرج. 

پدرش عبدالرحمان عمادی نیز از افاضل 
عصر خویش در شام بود. (از ريحانة الادب ج 
۳ص ۱۳۰ از قاموس الاعلام ج ۱ص ۵۷۷), 
عمادی. [ع] (اخ) ابراهیم‌بن عبدالواحدین 
علی‌بن سرور مقدسی عمادی, مکنی به 
ابواسحاق و ملقب به عمادالدین. فقیه و نحوی 
و عالم به علم فرائض بود. وی در سال ۵۲۳ 
ه.ق. در جماعیل متولد شد و به دمشق و 
آنگاه به بغداد رفت و در سال ۶۱۴ ھ.ق. 
درگذشت. او راست: الفروق, در مائل فقه. 
(از معجم‌المولفین از البدای ابن کثیر ج ۳ص 
۷ و شذرات الذهب ابن عماد ج ۵ص ۵۷و 
الوافی صفدی, نسخ خطى و سرالبلاء 
ذهبی, نسخه خطی). 
عمادی. fa‏ ((خ) احمدین احمد عمادی 
مالکی ازهری دمرداشی. ملقب به 
شهاب‌الدین. محدث بود و در سال ۱۱۱۵ 
ه.ق,درگذشت. (از معجم‌المؤلفین از فهرست 
الفھارس کتانی ج ۳ص ۲۰۹). ۱ 
همادی. [ع] (اخ) ادبن مسحمدین 
حجاج عسمادی کمالی لاری, ملقب به 
تاج‌الایین و مکنی به ابوالقتح. او راست: 
حقایق الارصاد فى دقائق الارشاد. كه در 
حدود سال ۸۰۰ ه.ق.از تألیف آن فراغت 
یافت. (از معجم‌المولفین از کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۶۷۱). 

عماه‌ی. [ع] (إخ) حامدبن عسلی‌بن 
ابراهيم‌ین عبدالرحمان (يا عبدالرحیمابن 
عمادالدین حنفی دمشقی. مشهور به عمادی. 
از مفقیان و علمای قرن دوازدهم ھ. ق.رجوع 
به حامد عمادی (ابن علی‌بن ...) و مآخذ ذیل 
شضود: ریحانة الادب ج۲ ص ۰۱۳۱ سلک 
الدرر ج۲ ص۱۱. مسمجم‌المژلفین ج۲ 
ص ۱۸۰. هديةالعارفین بقدادی ج ۱ ص ۲۶۱. 
نهرس الفهارس کتانی ج ۲ ص۲۰۸ الکشاف 
طلس ص ۴۰. فهرس دارالکتب المصرية ج۸ 
ص ۱۸۲ ایضاح‌المکتون بقدادی ج۱ ص ۱۳ 
و... کتاب فی التراجم ایوبی, نسخة خعلی 





عمادی. ۱۶۳۱۹ 


۹۵ فد المصون جيل عظم. نسخة 
خطی ص1۷. فهرس السزافین بالظاهرية 
عمادی. (ع) (إخ) حامدبن محمد قونوی 
عمادی. مفتی روم در قرن دهم ه.ق.رجوع 
به حامد عمادی (اين محمد...) شود. 
عمادی. [ع] ((خ) حمیدین علی‌بن ابراهیم 
عمادی. فقیه بود و در سال ۱۱۷۱ ه.ق. 
درگذشت. او راست: مغنى الستفتی عن 
سوال المقتی. (از معجم‌المزلفین ج ۴ص ۸۳. 
عمادی. [ع] ((غ) شهاب‌الدین‌بن 
عبدالرحمان‌ین محمدین محمد عمادی 
دمشقی حنفی. مفصر و فقیه و ادیپ و نویسنده 
و شاعر قرن یازدهم ه .ق.وی در سال ۱۰۰۷ 
ه.ق.متولد شد و نزد حن بوربینی و دیگران 
تلمذ کرد و مدتی مشفول تدریس شد و در 
دهم رجب سال ۱۰۷۸ ه.ق. در دمشق 
درگذشت و در باب الصفیر دفن شد. او را 
کتابی است در تفر و فقه. (از معجمالمژلفین 
ج ۴ص ٩۳۰از‏ خلاصتالاشر محی ج ۲ 
ص ۲۳۱ 
عمادی. (ع](اخ) عبداارحمانین محمدین 
محمدبن محمدین محمدبن عمادالاین عمادی 
دمشقی حنفی. فقیه و مفر و آدیب قرن 
یازدهم ه.ق.وی از فضلای عهد خود و 
ممدوح شعرا بود و در سال ٩۷۸‏ ه.ق. ۱۵۷۰ 
م. در دمشسق متولد شد و در هفدهم 
جمادی‌الاولی سال ۱۰۵۱ه.ق./۱۶۴۱م. 
در سن هفتادوسه‌سالگی درگذشت و در مقبرۀ 
باب الصغیر دمشق دفن گشت. او راست: ۱- 
وهای لاعا رم اف سنا تن 
آی‌اتنزیل. ۲-الروض الريا فيمن دفن بداريا. 
۳- الصلاة الفاخرة بالاحاديث الستواترة. 
۴- المستطاع من الزاد لأفقر العباد اين العخاد. 
۵- المنسک. ۶- الهداية. ۷- هدية ابن‌العماد 
لاد العباد فى الصلاة. و نيز او را اشماری 
است. (از ری‌حانة الادب ج۳ ص۱۳۱). و 
رجوع به ماخذ ذیل شود: هدية العارفین 
بغدادی ج ۱ ص .۵۴٩‏ حدیقةالافراج اجمد 
اتصاری ص ۱۳۲. سلافةالعصر ابن معصوم 
ص ۳۷۲. الکشاف طلی ص ۸۷۷ 
کشف‌الظتون حاجی خلیفه ص ۱۸۲۹. ایضاح 
المکنون بغدادی ج ۱ص ۵۹۴و ج ۲ ص 
۴ فهر س دارالکتب المصرية ج ۵ ص 
۸ وج ۸ص ۱۵۱. فهرست الخديوية ج ۱ 
ص ۱۵۶ و ج ۲ ص .۵۶٩‏ فهرس المؤلفين 
بالظاهرية. نخ خطى. عرف البشام فيمن 
لی فتوی دمشق‌الشام خلیل مرادى. نخد 
لي 
عمادی. [ع] (إخ) عبدالرحمان‌ین محمد 
عمادی. ملقب به شهاپ‌الدین (۱۰۰۷ - 
۸ ه.ق.).وی از فضلای دمشق بوده و او 





۰ عمادی. 


را نظمی نیکو و رسائل و تعلیقاتی در تفسیر و 
فقه است. (از الاعلام زرکلی از خلاصة الاثر 
ج ۲ص ۲۳۱. 
همادی. [ع] (إخ) علی‌بن ای راهیم‌ین 
عبدالرحمان عمادی. شاعر و فقیه دمشق 
است در نیمه دوم قرن یازدهم و اوایل قرن 
دوازدهم ه.ق.رجوع به علی عمادی شود. 
عمادی. 1 ال مس‌جمدین محمدین 
عبدالستار عمادی کرذری حنفی, ملقب به 
حافظالدین و شمسالائمة و مکنی به 
ابوالوجد. فقیه و اصولی بود. در هجدهم 
ذی‌قعدۀ سال ۵۹٩‏ ه.ق.متولد شد و در نهم 
محرم سال ۶۴۲ «.ق,در بخارا درگذشت. او 
راست: ۱- الرد و الانتصار لابی‌حنيقه امام 
فقهاء الامصار. ۲- الفوائد السنيفة فى الذب 
عن ابی‌حنيفة. ۳-کتاب فی حل مشکلات 
القدورى. (از معج‌المولفین از فهرست 
الخديوية ج ۵ ص٩۵‏ و هدية العارفین بفدادی 
ج ۲ص ۱۲۲.و فلهرست م‌خطوطات 
الظاهرية, نسخة خطى). 
همادی. (ع] (اخ) محمدبن محمدین محمد 
دمشقی عمادی حنفی» ملقب به عمادالدین. از 
علمای قرن دهم ه.ق.است که در بال ۹۸۶ 
ه.ق.درگذشت. او راست: عشرة ابحاث من 
عشرة علوم. (از معجم‌المولفین). 
عمادی. (ع] ((خ) مس‌حمدین مسحمدبن 
مصطفی عمادی حنفی کردی, مکنی به 
ابوالسمود. فقیه و اصولی و مفر و شاعر 
عثمانی در قرن دهم ه.ق.رجوع به ابوالسعود 
(ابن محمد عمادی کردی) و ما خذ ذیل شود: 
مسمجمالسولفین ج ۱۱ ص۲۰۱ شذرات 
الذهب ابن عماد ج ۸ ص ۳۹۸. البدر الطالع 
شوکانی ج ۱ ص ۲۶۱. کشف‌الظون حاجی 
خلیفه ص ۶۵و ۲۴۷ و... نور عشمانیه کتبخانه 
ص ۱۴. فهرس السژلفین بالظاهرية. نسخة 
خطی, الکو کب‌الساتر؛ غزی, نسخة خطی 
ص ۱۳۰. 
عمادی. [ع] (اخ) محمد امين. از خطاطان 
مشهور ایران و نوة میر عماد حسنی مشهور, و 
کتابدار شاه عباس صفوی بود. خط او را 
معادل خط جدش می‌شمارند. وی در سال 
۰ ه.ق.در سنن چهل‌وپنج‌سالگی در 
اصفهان درگذشت. (از ريحانة الادب ج۳ 
ص ۱۳۱ از قاموس الاعلام ج۵ ص ۳۲۰۶). 
عمادی. [ع ) (اخ) مصطقی‌بن جعفر عمادی 
رومی, ملقب به صنع‌اله. فقیه و مفر اواخضر 
قرن دهم و اوایل قرن یازدهم ه.ق.رجوع به 
صنمالّهافندی و ماخ ذیسل شود: 
معجمالمژلفین ج ۱۲ ص ۲۳۵. هدية العارفین 
بقدادی ج ۲ ص ۴۳۹. 
ماد ی آباك. (ع] ((ج) دی انت از 
دهتان سبزواران, بخش مرکزی شهرستان 





جیرفت. دارای ۲۴۵ تن سکنه. آب آن از 

قتات تأمین مشود و محصول آن غلات و 

برنج است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 

۸ 

عماد یزدی. [ع د ی ] ((خ) (سید...) از 
شعرای دربار سلطان حسین بایقرا و معاصر 
میر علیشیر نوائی است. رجوع به عمادالدین 
یزدی شود. 

عمادی شهریاری. (ع ي ش)] (خ) 
(امیر...) از شعرای اواخر قرن ششم ھ.ق. 
است. در مورد نام و مولد این شاعر اختلاف 
بسیار است و گاه او را «عمادالدین غزنوی» و 
گاهی «عمادی غزنوی» گفته‌اند. و «عمادی» 
ظاهراً تخلصی است که شاعر از لقب 
«عمادالدوله فرامرز» پادشاه مازندران گرفته 
است. آغاز شاعری عمادی و شضهرت وی از 
دستگاه عمادالدوله فرامرزین شهریار از 
امیران خاندان باوندی است که در نیمه اول 
قرن ششم بر مازندران حکومت داشت. پس 
از درگذفت عمادالدوله فرامرز. شاعر از 
مازندران به عراق رقت و به خدمت سلطان 
طغرل‌بن محمد (۵۲۶ - ۵۲٩‏ ه.ق.) رسید و 
او را مدح گفت. و در همان حال مدح اتابک 
جهان‌پهلوان نیز که تا سال ۵۸۱ ه.ق. 
می‌زیته است در اشعار او دیده میشود. و 
تقی‌الدین کاشی, مدح طغرل‌بن ارسلان را 
(۵۷۱- ۰٩۵ه.ق.)نیز‏ به وی نبت می‌دهد. 
درگذشت عمادی را به اختلاف در سال ۵۷۳ 
ه.ق.و ۵۸۲ه.ق.ضبط کرده‌اند. (از تاریخ 
ادبیات در ایران صفا ج ۲ ص ۷۴۳). و رجوع 
به ما خذ ذیل شود: لباب‌الالباب عوفی ج ۲ 
ص ۷ سخن و سخنوران ج ۲ حاشیة ص 
۷ آتشکد؛ آذر چ هند ص ۲۱۴. مجمع 
الفصحاء ج ۱ص ۳۵۰ راحةالصدور راوندی 
چ لیدن ص ۵۷و ۲۰۹و ۲۱۰. الذریعه ج ٩‏ 
ص ۷۶۸. یت مقالهٌ قزوینی ج ۲ ص ۳۴۳و 
۴ شاهد صادق. خلاصةالاشمار. 

عماد به. اع دی ی ] ((خ) نام یکی از طوایف 
کرداست که «سعودی» انها راذ کر کرده 
است و این طایقه مشهور به «بهدینان» نیز 
می‌باشند. رجوع به کرد تألیف رشیدیاسمی 
ص ۱۱۳ و ۱۲۳شود. 

عماثر. [ع ۶](ع) ج مارة. رجسوع به 
عمارت شود. اج عمارة. رجوع به عمارت 
شود. 

عمائق. [ع ء] (ع ص, !) ج عمیق. رجوع په 
عميق شود. ||ج عَميقة. رجوع به عميقة شود. 

عمائم. [ع ء] (ع ) عمایم. ج عمامة. رجوع 
يه عمامة شود: العمائم تیجان العرب؛ دستارها 
تاج عربان باشد. زیرا عمامه نزد عرب چون 
تاج نزد ایرانیان بود. و هرگاه میخواستند کی 
را سروری و سیادت دهند عمامه‌ای 








عمادیه. 


قرمزرنگ بر سر او می‌تهادند. (از لسان‌العرب) 
(از تاج العروس): 
اوصاف طره‌های عمایم بود همه 
هر جاکه ذ کرطر؛ طرار می‌کنم. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۶), 
- ارپاب عمائم؛ اهل عمائم. مردمی که عمامه 
بر سر دارند. آخوندها. روحانیان؛ 
ارباب عمائم این خبر را 
از محر صادقی شنیدند. ایرج‌میرزا. 
- اهل عمائم یا اهل‌العمائم؛ ارساب عمائم 
(عمایم). مردمی که عمامه بر سر دارند. 
عمامه‌داران. دستارداران, اهل دستار. اهل 
علم. طلاب علوم دیتی. مجتهدان و علماء 
دستاربندان: 
سرور اهل عمایم, شمع جمع انجمن 
صاحب صاحبقران. خواجه قوام‌الاین حسن. 
حافظ. 
ميان اهل عمایم سرآمد است چو تاج 
چو موزه ه رکه در این آستانه کرد عبور. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۳). 
خرد گفت ممدوح اهل السام 
معینالرایاء کفیل‌المآ رب. 
نظام قاری (دیوان ص .)۲٩‏ 
ماد یة. ع دی ی ] ((خ) قسامه‌ای است 
مستحکم و بزرگ از اعمال موصل که در 
شمال آن قرار دارد. این قلمه ابتداازآن | کراد 
بود و بنام «آشب» خوانده میشد. ولی بسبب 
وسعت و بزرگی آن, آن را ویران کردند. و در 
سال ۵۳۷ ه.ق, عمادالدین زنگی‌بن آق‌سنقر 
آن را تعمیر کرد و به نام خود «عمادیة» نامید. 
(از معجم البلدان یاقوت) (از تاج العروس) (از 
منتهی الارب). حمداله مستوفی در ذ کر 
شهرهای دیاربکر و ریعه چنین می‌نوید: 
«عمادية شهری بزرگ است و عمادالدولً 
دیلمی تجدید عمارت کرد و به عمادية 
منوب گردانید. هوائی بغایت خوش دارد. 
حقوق دیوانیش شصت‌وهشت‌هزار دیثار 
است». رجسوع به نزهةالقلوب حمدائُ 
مستوفی چ لیدن مقالةُ سوم ص ۱۰۵ شود. 
عمادیه. (ع دی ی ] (اج) نام باغی است در 
کرمانشاه. (از ناظم الاطباء). 
عمادیه. [ع ی /ي ] () یک قم پارچۀ 
ابریشمین. (ناظم الاطباء), 
عماد به. [ع دی کَ] ((ج) دهصی است از 
دهتان بألارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه» واقع در ۲۵هزارگزی جسنوب 
خاوری کدکن, و در سر راه مالرو عمومی 
کدکن به رباطسنگ. ناحیه‌ای انت دامنه و 
دارای آب و هوای معتدل و ۸۳ تن سکنه. آب 
آن از قتات تأْمین میشود. محصول آن غلات» 
بتشن و خشکبار است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی اشتتال دارند. راه آن . 





عمار. 


مالرو است و از طریق جوادیه میتوان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عمار. [غٌ] (ع مص) تحیت و تهنیت گفتن. 
(از متن‌اللغة). رجوع به عمارة و عمارة شود. 
||دیر ماندن و دير زیتن. (از ناظم الاطیاع). 
رجوع به عَمر و عمر و عمارة شود. ||(() آس 
را گویند که درخت مورد باشد. و بعضی گویند 
«غار» است. و آن گیاهی که چون بسوزند 
بوی خوش کند. (برهان قاطع) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). اس, و یا هر نوع ریحان. (از 
لان العرب) (از تاج العروس) (از متن‌اللغة). 
بنک آس. (تحفة حکیم مومن). بنک‌الاس. 
(مخزن الادویه). ||ريحان که بدان مجلس 
شراب را زینت دهند. (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء). ریحان. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ریحان که بدان مجلس 
شراب را زینت دهند و هرگاه کی داخل آن 
مجلس شود اهل مجلس مقداری از این 
ریبحان رابه دست گیرند وبه وسیله ان 
تازه‌وارد را تحیت گویند. (از لسان‌العرب) (از 
تاج العروس). و یبرانیان آن را «میوران»۲ 
نامند. (از لسان‌العرب). ریحان تزین مجلس 
شراب راء که چون تنی درآمدی, از آن بر 
دست گرفتندی و به آینده درود گفتندی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). || تحیت. (از اقرب 
السوارد) (از المنجد). ||هدیه. (از منتهی 
الارب) (از آنندزاج) (از ناظم الاطباء). اين 
معنی فقط در متتهی الارب, و به تبع آ آن در 
آنندراج و تاظم الاطباء آمده است و در متن 
دیگری مذکور نیست. و به نظر می‌رسد که 
صاحب متهی الارب «تحیة» را که یکی از 
معائی این لفت است. «تحفة» خوانده و آن را 
به «هدیه» ترجمه کرده است. ||هرچه بر سر 
گذارند, از قبیل: عمامه و کلاه و تاج و نغعره. 
(از لان‌العرب). آنچه رئیس و بزرگ قوم بر 
سر نهد. خواه از ریحان باشد و خواه عمامه. 
(از تاج العروس). ||تاجهایی از ریحان که 
ایرانیان بر سر می‌گذاشتند. (از لسان‌المرب) 
(از تاج السروس). عمارة. (لسان‌السرب). 
رجوع به جمارة شود. | کلیل ریحان که عجم 
بر سرنهادندی. بسا ک. (یاددافت 
مرحوم دهخدا), ااچ عٌمارة. رجوع به عمارة 
شود. 
عمار. (ع] (ع |) عماری. (ناظم الاطباء). 
عماری را گویند و آن چیزی است دراز شبیه 
به کجاوه و به عربی هودج خوانند. (برهان 
قاطع). صاحب آنندراج پس از نقل معنی 
کلمه آنچنان که در برهان آمده است گوید: و 
به این معنی, با فتح و تشدید نیز آمده [عمّار ] 
لیکن ظاهر آن است که بتخفیف کنایه از زين 
و ستام باشد نه عماری: 
همه جامه و گوهر شاهوار 





همه تازی اسپان بزرین عمار. 

فردوسی (از آتندراج)/ 
اما این بیت در فرهنگ رشیدی, بعتوان شاهد 
برای «عمار» بمعنای «عماری» آمده و 
مصراع دوم آن چنین است: «همه تازی اسپان 
زرین‌عمار» و در شاهنامة چ بروخیم ج ١ص‏ 
۳همین بیت چنین امده است: 
همان جامه و گوهر شاهوار 
همان اسپ تازی به زرین عذار. 
(با نسخه بدل «فسار» از چ کلکته). و «ولف» 
در فهرست خود «عمار» را زین اسب معنی 
کرده‌است. 
عمار. عا( 2 ص) مرد بار نمازگزار و 
بسیار روزه‌دار. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد). پسیار عبادت‌کننده و متعبد. 
(از متن‌اللفة). ||قوی‌ایمان و ثابت و استوار 
در آمر خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
لسان‌المرب) (از تاج العروس) (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد). شخص سخت پارسا. این 
لغت از «عَمیر» مشتق شده است و آن بمعنای 
جامةٌ سخت‌بافت و بسیار بادوام است. (از 
لسان‌العرب) (از تاج المروس). ||نیکوتناء ". 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). اين 
کلمه از عمار مشتق شده است و به معنای 
«آس» است. (از لان تم ب) (از تاج 
العروس). ||نیکورای‌حه ‏ . (ناظم الاطباء). 
طیب روایح. (متتهی الارب) (از لان‌العرب) 
از تساج المروس) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). || ملازم نماز به جماعت, و مهربان 
بر سلطان. (منتهی الارب). ملازم در جماعت 
ملمین. (ناظم الاطباء). شخصی که امورش 
مجتمع و متمرکز, و ملازم جماعت. و بر 
سلطان مهربان باشد. (از لسان‌آمرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) .این کلمه از لفت 
عمارة مث مشتق شده است و آ ن بمعتای عمامة 
است و وجه شبه, برهم پیچید: پیچیدگی و ملازمت 
آن بر سرانسان باشد. (از لان العرب) (از تاج 
العروس). ||صاحب حلم و وقار در کردار و 
گفتار خود. (ناظم الاطاء) (از منتھی الارب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). این کلمه ن 
سخت‌بافت و.بسیاردوام. مشتق شده است. 
(از تاج العروس). |اشخصی که اهل بیت و 
اصحاب و یاران خود را بر اداب و سنت 
پیغمبر | کرم (ص) بدارد. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از لسآن‌المرب) (از تاج 
العروس) (از متن اللغة). شخصی که اهل بيت 
و یاران خود را بر آداب شریعت خداوند 
بدارد. (از اقرب الصوارد). اين کلمه از 
«عمرات» مشتق شده و آن گوشت‌پاره‌هایی 


نیز از عمیر بمعتای جامة 





عمار. ۱۶۳۲۱ 


است در زیر ریش و مابین حنک و صفحة 
گردن. (از لان‌العرب) (از تاج السروس). 
|اشخصی که تا هنگام وفاتِ خود قائم بر امر 
به معروف و نهی از منکر باشد. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب‌الموارد) (از 
متن‌اللغة). کسی که تا هنگام مرگ خود بر 
ایمان و طاعت و امر و نهی خود قائم و پابرجا 
باشد. و این کلمه از «عمر» بمعنی بقا و هستی. 
مشتق شده است. (از لسان‌العرب) (از تاج 
السروس). ||شخص محفوظ و مستور و 
پوشیده. (از لسان‌العرب) (از متن‌اللغة). اين 
ک لمه از ےر مشتق ضده است و آن 
دستارمانندی باشد که زنان آزاده, سر خود را 
با آن می‌پوشاندند. (از لسانالمرب) (از تاج 
العروس). ||(!) زینتی که در مجالس باشد و 
این کلمه از «عمر» به‌معنای گوشواره مشتق 
شده است. (از لسانالمرب) (از تاج العروس). 
عمار. عم ما] (ع ص, () ج عایر, رجوع به 
عامر شود. عمره گذاران. معتمرون. (از متن 
اللغة). زائرين. (ناظم الاطباء). قدیم در القاب 
حاجیان و آنان که زیارت خان خدا دریافته 
بودند. ترکیبات ذیل را صی‌افزودند: «افل 
الحاج و العمار» یا «خیر الحاج و العمار» يا 
«قدوة الحاج و السمار». ||عمارالبیت؛ 
باشندگان خانه. (متهی الارب). اهالی خانه و 
کانی که در خانه میباشند. (ناظم الاطباء). 
|(اجنة سا كن خانه. (از اقرب الموارد). 
عمار. [ع] (() نام کسی که «عماری» را 
اختراع کرده است. (ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطم) (از آتدراج). 
عمار. [ع ما] ((خ) مولای بنی‌هاشم. مکنی 
به ابوعبداله. وی تاپمی بود. رجوع به 
ابوعجدائّه (عمار...) شود. 


۱ -مَیِرران. گیاه و گلهای خوشبرنی که خران 
ضیافت رابدان می‌آرایند و میان مهمانان توزیع 
میکنند تا پیوسته در تندرستی و دوستکامی 
باشند. (از ناظم الاطباء). 

۲- باک تاجی راگربند که از گلها و ریاحین 
و اسپرغمها ر برگ موزد سازند و پادشاهان و 
بزرگان در روزهای عید و جشن, و مردمان در 
روز دامادی بر سر گذارند. (از برهان قاطع). 
۳-در لسان‌العرب, نیکوئا و نیکورایحه به 
یک معنی آمده است. و صاحب تاج‌العروس 
گوید که در بعضی از نسخ؛ این دو لفت به یک 
معنی آمده (شخص نیکرثنای نیکورایحه) و آن 
اصح است. 

۴-در لان‌العرب» نیکوشثا و نیکورایحه به 
یک معنی آمده است. و صاحب تاج‌المروس 
گرید که در بعضی از نسخ» این دو لغت به یک 
معنی آمده (شخص نیکوثنای نیکورایحه) و آن 
اصح است. 

۵ -در متن‌اللغة هر یک از ! 
جدا گانه آمده است. 


بن شت رز 





۲ عمار. 


عمار. [) ((خ) نام بطنی است از خابت. از 
ینجارة, از مر طائية. این بطن به دو قسمت 
عجارثة و ذیاب تقسیم میشود. (از معجم 
قبائل‌لعمرب عمر رضا کحالة ج ۲ ص ۸۲۱از 
عشائر العراق عزاوی ص ۱۸۴). 
عمار. () ((خ) نام بطنی است از دواسر که آن 
یکی از قبایل بادی نجد باشد. (از سعجم 
قبائلالعرب عمر رضا کحالة ج ۲ ص ۸۲۱از 
تاریخ نجد تالیف الوسی ص ۸٩‏ 
عمار. [] (() نام یکی از مشهورترین قبایل 
زيسدية در بسلاد قعطية. واقع در جتوب 
شبه‌جزیر؛ عرب است. (از معجم قبائل‌العرب 
عمر رضا کحالة ج ۲ ص ۱ تاریخ سیا 
تألیف نعوم شقیر ص 6۶۷). 
عمار. (] ([خ) تام فرقه‌ای است از بنی‌سمید. 
و آن یکی از عشایر شمالی سوریه باشد. (از 
معجم قبائل‌العرب عمر رضا کحالة ج ۲ ص 
۱ از عثائر الشام وصفی زکریا ج ۲ص 
۲ 
عمار. عم مسا (لخ) ابن ابسی‌سلامقین 
عبدائ‌ین عمران‌بن رأس‌بن دالان همدانی 
دالانی. تابمی بود. رجوع به عمار همدانی 
شود. 
عهار. (عْ ما] (إخ) ابن بیسلیمان. وی فقیه 
کوفه بود و ذ کر او در العقد الفرید آمده است. 
رجوع به العقد الفرید ابن عبدربه ج ۲ ص 
۷ شود. 
عمار. ع ما] (إخ) ابن ابی‌عمار. وی تایعی 
بود. (از متهی الارب). و در امتاع الاسماع 
حدیثی از او نقل شده است. رجوع به 
امتاع‌الاسماع مقریزی ج ۱ص ۱۰ شود. 
عمار. [عم ما] (اخ) ابن ابی‌بر کعب‌بن 
عمرو انصاری. رجوع به عمار انصاری (ابین 
کعب‌بن عمرو...) شود. 
عمار. عم ما ] (() ابن احمد عجرود شرقی 
راشدی. از حکام «تمیکتو». رجوع به عمار 
راشدی (اپن احمد...) شود. 
عمار. [ع ما ] (اخ) ابن اسماعیل, مکنی به 
ابواجم. وی از یاران ابو ملم خراسانی بود 
و دز سال ۱۳۲ ه.ق.که در سیستان اضوبی 
برپا گشته و شایعة کشته شدن عمربن عباس 
حا کم‌سیتان از جانب ابومسلم. منتشر شد... 
ابومسلم این آبوالجم عمار رابه سیستان 
فرستاد تا اگر عمرین عباس به قتل رسیده 
باشد وی حا کم آنجا شود؛ ولی ابواللجم چون 
به سیستان آمد» بوعاصم نامی از «بست» با 
سپاهی بزرگ بیامد و بتی‌تمیم نیز او را یاری 
کردندو به جنگ ابوالنجم شتافتند و او ناچار 
فرار اختیار کرد. (از تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۸۳۷. 
عمار. عم ما] (إخ) ابن اوس‌بن خالدین 
عسبیدبن اسیقین عامرين خطمة انصاری 





خطمی. نام او عمارة است, ولی «ذهبی» عمار 
گفته است و بنابر عقیده ابن حجر «عمارة» 
صحیح است. رجوع به عمارة انصاری (ابن 
آوس‌ین خالد...) شود. 

عماو. عم ما] ((خ) ابن برکات‌بن جعفرین 
برکات‌بن ابی‌نمی حسنی. از اشراف و بزرگان 
مکه. رجوع به عمار حسنی (ابن برکات‌بن...) 
شود. 

عمار. عم ما] ((ج) ابن بولانید. جوالیقی 
بیتی از او در کتاب السعرب نقل میکند و 
مینویسد که شرح حالی از وی به دست تیامد. 
رجوع به المعرب جوالیقی ج ۱ص ۳۳۶ ماد 
«التو رج» شود. 

عمار. عم ما ] (اخ) ابن حسارث سدوسی, 
رجوع به عمار سدوسی شود. 

عمار. عم ما] (اخ) ابن حمید. برخی آن را 
نام ابوزهیر ثقفی دانسته‌اند. رجوع به عمار 
نقفی شود. 

عمار. عم ما] ((خ) ابن حميدة تونى 
مالکی. رجوع به عمار تونسی (ابن حمیدة...) 
شود. 

مهار. عم ما] (اخ) ابن خالد. محدث بود و 
از جریر روایت کرده است. رجوع به کتاب 
المصاحف سجستانی چ اول ص ۱۰۱ شود. 

عمار. [عم ما] (اخ) این رجاء تغلبى 
استرآبادی. مکنی به ابویاسر. رجوع به عمار 
تفلبی شود. 

عمار. [عم ما] (إخ) ین زربی بصری, مکنی 
به ابومعتمر. محدث بود و از معتمربن سلیمان 
روایت میکرد. رجوع به ابومعتمر (عماربن...) 
شود. 

عمار. عم ما ] ((ج) ابن زیادبن سکن. وی 
صحابی بود و «ابن‌الکلبی» گوید که او در 
غزو؛ بدر شهید گشت. اما «اين فتحون» بر آن 
است که «عماربن زیاد» در غزوءٌ احد شهید 
گشته‌است. و گویا این دو تن برادر بوده‌اند. (از 
الاصاية ابن حجر, قسم اول حرف عين, 
ترجم شمارة ۵۶۹۲), ابن عبدربه در 
عقدالفرید (ج ۳ ص ۳۲۶) آرد که «عمارین 
زیساد» از قبیلة عبدالاشهل‌ین جضمبن 
حرث‌بن خزرج‌ین عمروبن سالک‌ین اوس 
بود و در غزوة بدر بشهادت رسید. 

عمار. عم ما] (إخ) ابن سعد تجیبی. تابمی 
بود. رجوع به عمار تجیبی شود. 

عمار. [عَمْ ما] (إخ) ابن سعد قرظی. از 
فرزندان صحابه. رجوع به عمار قرظی شود. 

عمار. عم ما (اغ) ابن سعود بکرنی. از 
حکام «تمکتو». رجوع به عمار بکرنی (ابن 
سعود...) شود. 

عمار. [عم ما] ((خ) ابن شبیب سبائی. 
صحابی است. و نام او را «عمارة» دانسته‌اند. 
رجوع به عمار؛ سبائی شود. 





عمار. 


عمار. عم ما] (إخ) ابن عبیداه خشعمی. 
صحایی است. و نام او را «عمارتبن عبید 
خثعمی» دانسته‌اند. رجوع به عمار؛ خشعمی 
(ابن عبید...) شود. 

عماز. [ع ما] (اخ) اببن عبد خشعمی. 
صحابی است. و نام او را «عمارة» دانتهاند. 
رجوع به عمارءُ خثعمی شود. 

عمار. [عم ما[ ((خ) ابن عکرمة. «ذهبی» او 
را عماربن عکرمة گوید. اما «اہن حجر» 
نویسد که نام او «عمارة‌بن زعکرۀ مازنی...» 
است. رجوع به عمارة مازنی (ابن زعکرة..) 
شود. 

مماز. ِا (إخ) ابن علی موصلی, مکتی 
به ابوالقاسم. طبیب و کحال نیم دوم قرن 
چهارم هجری. رجوع به عمار موصلی شود. 

عمار. عم ما] (اخ) ابن عمارة زعفرانی 
بصری, مکنی به ابوهاشم و مشهور به صاحب 
الزعفرانی, محدث بود. رجوع به ابوهاشم 

(عمارین...) شود. 

عمار. Ha)‏ ما[ (إج) ابن غیلان‌بن سلمةبن 
معتب‌بن مالکبن کعپ‌بن عمروبن سعدین 
عوف‌بن ثقیف ثقفی. صحابی است. رجوع به 
عمار ثقفی (ابن غیلان...) شود. 

عمار. [عَ سا] ((خ) ابن کعب‌بن عمرو 
انصاری. رجوع به عمار انصاری (ابن 
کمب‌بن...) شود. ۲ 

عمار. (عم ما] ((خ) این محمد مکنی به 
ابوالحسین. از وزرای دولت فاطمی مصر بود. 
وی در عهد الحا کم بامراله متصدی دیوان 
انشاء گشت. سپس وساطت بین خلیفه و 
طوایف مشارقه و ترکان را بعهد؛ او گذاشتند و 
ملقب به امرالخطیر و رئ الرؤساء گشت. او 
در سال ۴۱۱ ه.ق. در عهد الظاهر لاعزاز 
دین‌الله فاطمی از منصب خویش معزول گشت 
و سپس بقتل رسید. (از الاعلام زرکلی از 
الاشارة الى من نال الوزارة ص ۳۳ و الشجوم 
الزاهر: ج ۴ص ۱۸۹ رجوع ببه 
معجم‌الاناب زامپاور ص ۱۳۸ شود. 

عماز. عَم ما] (إخ) این محمد, مکتی به 
ابوالیقظان. محدث بود. نیز رجوع به 

ابوالیقظان (عماربن...) شود. 

عماز. (عغ ما] (إخ) ابن محمدین عمار, 
مکنی به ابوعلی و ملقب به فخرالملک. وزير 
مسعودبن محمد سلجوقی از سلاجقة عراق 
بود. که از سال ۵۱۲ تا ۵۱۳ ه.ق.این منصب 
را ببهده داشت. (از معجم‌الانساب زامباور 
ص ۳۳۹ 

عمار. [عم ما ] ((ج) ابن مطر, مکنی و مشهور 
به ابوعثمان الصفار. تابمی بود. رجوع به 
ابوعشمان صفار شود. 

عمار. عم ما] (إخ) ابن معاذبن زرارتبی 
عمروین غنم‌ین عدی‌بن حارث‌ین مرةین ظفر 








عمار. 


انصاری ظفری, مکنی به ابونملة. صحابی بود. 
رجوع به عمار انصاری (اين معاذین...) شود. 
عماو. زغم ما] (إخ) ابن معاویةُ دهنی بجلی, 
مکنی به ابومعاوية. رجوع به عمار دهنی 

شود. 
عمار. [عغما] (إخ) ابن یاسرین عامرین 
مالک‌بن کنانابن قبی‌بن حصین وذیم کنانی 
مَذحجی عنسی قحطانی, مکنی به ابوالیقظان, 
رجوع به عمار کنانی (ابن یاسربن...) شود. 
عمار. (عم ما] ((خ) ابن یحیی خزرجی, جد 
خاندان عماری در بیهق, رجوع به عماریان 
بهق شود. 
عماراب. (ع] ((خ) نام بطنی است از شاقية, 
و آن یکی از قبائل عرب در سودان باشد. و 
قبیلة مزبور در ساحل نیل کبیر بسر میبرد. (از 
معجم قبائل‌لعرب عمر رضا کحالة ج ۲ ص 
۱ ز تاريخ السودان نعوم شقیر ج ۱ص 
اوزه ۲ 
عمارات. [ع] (ع إ) ج عمارت. ساختمانها, 
رجوع به جمارت شود 
عمارات. 1] ((خ) نام عشیره‌ای است از 
عَنرة, این عشیره در حدود چهارهزار خانه و 
یازده‌هزار خیمه دارند. و منازل آنان در 
ساحل فرات قرار گرفته و از شمال محدود 
است به کربلاء تا عانة و پوکمال و از جنوب به 
نواحی نفود. و گاهی در طلب چرا گاه و مرتع 
تا حدود اراضی نجد پیش میروند. این عشیره 
در اوایل بهار معمولاً در نواحی غربی کربلا و 
قسمت سفلای قعرة بسر میبرند و در تابستان 
در سواحل فرات و با در اطراف چاهها و 
غدیرهای وادی حوران منزل میکنند. 
عمارات به دو قسمت جبل و دهايشة تقیم 
میشوند. و احتیاجات خود را از برنج و خرما 
و پوشا ک‌از قرای فرات تهیه میکنند و بازار 
عمد؛ آنان در کربلاست. سرسخت‌ترین 
دشمنان عمارات, شمر میباشند که بین آنان از 
حدود یک قرن پیش دشمنی سختی بوجود 
آمده است. (از معجم قبائل العرب عمر رضا 
کحالة ج ۲ ص ۸۲۱ از عشانرالشام وصفی 
زکریا ج ۲ ص ۹۵. و تاریخ سینا تألیف نعوم 
شقیر ص۶۷۱, و عشانرالمراق عزاوی ص 
۷ و البادية تالف عبدالجبار رادی ص 
۸۵ 
عمارات. [] ((غ) نام بطتی است که به 
دهامشة منسوبند و در حماة بسر برند. (از 
معجم قبائل‌العرب عمر رضا كحالة ج ۲ ص 
۲ از عثائرالشام وصفی زکریا ج ۲ ص 
۵۱ 
عماراب. [] (إخ) نام فرقه‌ای است از علایاء 
از لیائنه در وادی موسی. اصل انان از قریة 
ادنی از اعمال خلیل است. (از معجم 
قبائلالمرب عمر رضا کحالة ج ۲ ص ۸۲۲از 








تاریخ شرقی الاردن و قباتلها تألیف یک ص 
۳۶۵ 

عمارات. )چ1 ((ج) دهی است از دهستان 
چمچمال بختی صحنذ شهرستان کرمانشاه, 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب باختری صحنه و 
۰هزارگزی جنوب راه شوسة کرمانشاه به 
همدان. ناحیه‌ای است دشت و دارای آب و 
هوای سرد معتدل و ۲۹۵ تن سکند. آب آن از 
درة سرخانی تأمین می‌شود. و محصول آن 
غلات. حبوب و توتون است. اهالی انجا به 
زراعت اشتفال دارند. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۵). 

عمار استرآبادی. عم ما رات ](اخ) ابن 
رجاء تغلبی استرابادی» مکنی به ابویاسر. 
رجوع به عمار تفلبی شود. 

عمار انصاری. [ع سار آ] ((خ) ابسن 
آُوس‌بن خالدین عبیدین امیقبن عامربن خطمة 
انصاری خطمی. «ذهبی» نام او را عمار و 
«اپن حجر» آن را عمارة داند. رجوع به عمارهٌ 
انصاری (ابن اوس‌بن خالد...) شود. 

عمار انصاری. (ع مار | (اخ) این کب 
(ابی‌الیسر) بن عمرو انصاری, «ابن مندة» وی 
را از صحابه میشمارد. ولی «ابن حجر» این 
قول را رد میکند. رجوع به الاصابة ابی حجرء 
قسم اول از حرف عین, ترجمة شمار؛ ۵۷۰۰ 
شود. 

عمار انصاری. (عْ ما راً] (اخ) ابسن 
معاذین زرارتببن عمروین غنم‌ین عدیین 
حارث‌بن مرقین ظفر انصاری ظفری, مکنی به 
ابونملة. صحابی بود.«ابوالبشر دولابی» نام او 
را «عسمارةین مسعاذ» دانسته است. اما 
ابن‌البرقی بر آن است که نام وی «معاذین 
زرارة» بوده است. وی با پدرش در غزوة بدر 
شرکت داشت. و نیز غزوء احد و غزوات پس 
آز آن را دریافت و در عهد خلافت 
عبدالملک‌بن مروان درگذشت. در الاصابة 
احادیثی از او منقول است. رجوع به الاصابة 
أبن حجر جزء هفتم. ترجمة شمارة ۱۱۵۶ و 
ابونملة شود. و در منتهی الارب امده است که 
«عمارةبن معاذ» صحابی بود. 

مار بحلی. (عَمُ ما ر ب ] ((خ) ابن معاویة 
ذهنی بجلی, مکنی به ایومعاوية. رجوع به 
عمار دهنی شود. 

عمار بد لیسی. ع ما ر ب] ((غ) از 
شا گردان شیخ ابواللجیب سهروردی. رجوع 
به عمار یاسر بدلیسی شود. 

عمار براحمی. ع سا رٍ ب ج] ((ج) 
دارمی تمیمی. از بنی‌مالکبن حنظلة و 
جاهلی بود و در شقاوت بدو مثل زنند. رجوع 
به عمار دارمی شود. 

عمار بصری. [عم مار ب] (اخ) ابن زربی 
بصری, مکنی به ابومعتمر. محدث بود و از 








عمارت. ۱۶۳۲۳ 


معتمربن سلیمان روایت میکرد. رجوع به 
ابومعتمر (عمارین...) شود. 
عمار بصری. [عم مار ب ) (إخ) این عمارة 
زعفرانی بصری, مکنی به ابوهاشم و مشهور 
به صاحب‌الزعفرانی. محدث بود. رجوع به 
ابوهاشم (عمارین...) شود. 
عمار بصری. [ع مار ب ] (اخ) نسطوری. 
از فضلای نصرانیان عراق در قرن پنجم 
هجری. او راست: ۱- البرهان فى الدین على 
سياق اتدبیر الالهی. ۲- المائل و الاجوبة, 
(از معجم المژلفین از الم خطوطات العرية 
شیخو ص۱۳۹). 
عمار بکرنی. [عم ما ر ؟] (إخ) ابن سعود 
بکرنی. وی از حکام مرا کشی «تمبکتو» بود و 
آن شهری بوده است در سودان. حکومت او 
در ال ۱۱۲۶ ه.ق.بسوده و در 
«تذکرةالسیان» نام پدرش «سعید» آمده 
است نه سعود. (از معجم‌الانساب زامباور ص 
{To‏ 
عمارت. [ع /ع 1 (ع مص) عمارة. مأهول 
و مسکون گرداندن. (از سانالعرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغق)ء 
مأخوذ از عربی, آباد داشتن و آباد کردن. (از 
متتهی الارب) (از ناظم الاطباء): اموال بيار 
در عمارت آن صرف کرد. (ترجمةً تاریخ 
یسمینی ص ۴۴۱). از ابادی و عمارت و 
رعایت رعیت و آئین داد و انصاف دور بود. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۵۸ ||((مص) 
آبادانی, (ناظم الاطباء)؛ و مال بی‌عمارت 
بدست نیاید. ( کلیله و دسته), چه عمارت 
نواحی و مزید ارتفاعات... به عدل متعلق 
است. ( کلیله و دمنه). 


این ده ویران چو اشارت رسید 





از تو و آدم به عمارت رسید. نظامی, 
توشه ز دین بر, که عمارت کم است 

أب ز چشم ار که ره بینم است. نظامی, 
گفت‌هر دارو که ایشان کرده‌اند 

ان عمارت نیست., ویران کرده‌اند. مولوی. 


||(ز) آبادی. (غیاث اللفات) (ناظم الاطباء), 
نظیر ده و قصبه و شهر و جز آن: از آثار او در 
عمارت دنا هیچ نیست جز قصر شیرین. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۷). این بحیره‌ای 
است که در میان عمارتهاست. چنانکه از 
آباده و خبر و نیریز و خبرز و آن اعمال به 
ساحل آن بسی مافتی نیست. (فارسنامه 
ص ۱۵۳). پیرامن آن همه عمارتهاست و 
چشمه‌ها و آبهای روان. (فارسنامه ص ۱۵۵). 
یکی از ملوک با تنی چند از خاصان در 
شکارگاهی به زمتان از عمارت دور افتاد. 
(گلتان سعدی). ||بنا. ساختمان. هر بنای 
مکون و معمور. هر جای نو ساخته شده. (از 
ناظم الاطباء): 








۴ عمارت. 
چو هرچش ببایست برساختند 
عمارت بخوبی بیاراستشد. فردوسی. 
هرکه امد عمارتی نو ساخت 
رفت و منزل به دیگری پرداخت. 
سعدی ( گلستان). 

مکن خانه بر راه سیل ای غلام 

که‌کس را نگشت این عمارت تمام. 

سعدی (بوستان). 

مال کس بی‌عمارتی ننهاد 
وین عمارت به عدل باشد و داد. اوحدی. 
|اتعیر و مرست. || آبادان. آباد. |فلاحت و 
زراعت. (ناظم الاطباء). و رجوع به عمارة 
شود. 

عمارت‌پذیر؛ آبادی‌پذیر, که تعمیر و مرمت 
و آبادی قبول کند. سزاوار ابادانی. رجوع په 
این ماده در ردیف خود شود. 

- عمارت پذیرفتن؛ قابل آبادانی شدن. 
رجوع به این ماده در ردیف خود شود. 

= عمارت‌پرست؛ دوستدار بنا و ساختمان, 
رجوع به این ماده در ردیف خود شود. 

- عمارت‌دوست؛ دوستدار آبادانی و ساختن 
عمارت. رجوع به این ماده در ردیف خود 
شود. 

- عمارت‌ساز؛ آبادان‌کننده. رجوع به این 
ماده در ردیف خود شود. 

- عمارت شدن؛ آباد گشتن. رجوع به این 
ماده در ردیف خود شود. 

- عمارت کردن؛ ساختن. بنا کردن. مسرمت 
کردن.رجوع به این ماده در ردیف خود شود. 
-عمارت‌گر؛ عمارت‌ساز. بنا و معمار. 
رجوع به این ماده در ردیف خود شود. 
-عمارت‌گری؛ معماری و بتائی. شغل بتا. 
رجوع به این ماده در ردیف خود شود. 

- عمارت یافتن؛ آباد شدن. آبادی یافتن. 
رجوع به این ماده در ردیف خود شود. 
عمارت. غ5 ((خ) دهی است از دهستان 
قره کهریژبخش سربند شهرستان ارا ک.دارای 
۶ تن سکنه. اب آن از چشمه و رودخانة 
محلی زه‌آب تأمین میشود و محصول آن 
غلات, بنشن, چفندر قند. انگور و ساير 
میوه‌ها است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
¥( 
عمارت. [ع ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب أن از چاه تامین 
میشود. محصول آن غلات. لبنیات و پشم 
است. سا کتان این ده از طایقة امرائی» و 
چادرنشین میباشند. مزرعه داد درتت جزء 
این آیادی است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۶ 
عمارت. ل1 (اج) دهی است از دهستان 
شیروان بخش شیروان‌چرداول شهرستان 





ایسلام. دارای ۱۱۰ تن سکسته. آب آن از 
رودخانة شیروان تأمین میشود. محصول آن 
غلات. برنج؛ پبه و لنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

عمارت. Ea‏ (رخ) دهی است از دهتان 
زروماهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۲۵۷ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 2 
عمارت. (ع 5[ ((خ) دهی است از دهستان 
جعترآباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قسوچان. دارای ۵۱۸ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ). 
عمارت. [ع ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
دارای ۲۵۵ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات. بنشن و پبه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ٩)۔‏ 
عمارت پذیر. (ع /ع زپ ] (نف مرکب) 
قابل آبادانی و زراعت. (ناظم الاطباء). 
آبادی‌پذیر. آبادانی‌پذیر. که قبول تعمیر و 
مرمت و ساختمان کند. سزاوار آبادانی: 

چو آمد بجایی که بود آبگیر 

بر و بوم آنجا عمارت‌پذیر. 
چنین گفت با پور دهقان پیر 

که تفلیس از او شد عمارت‌پذیر. 
شبان گفت کای خسرو تختگی 
بتاج تو عالم عمارت‌پذیر. 
عمارت پذیرفتن. (ع /ع ر پَ ز تَ] 
(مص مرکب) قابل ابادانی و زراعت شدن. 
آبادی پذیرفتن. آبادی گرفتن: | کنون‌به فر 
دولت قاهره ٹجهااله عمارت پذیرد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۴۲). 
عمارت پرست. لع /ع ر چ زاف 
مرکب) مایل و راغب به بنای عمارتهای 
عالی. (نساظم الاطسباء). دوستدار بنا و 
ساختمان: 

اگرچه پس پرده دارد نشست 

همه روزه باشد عمارت‌پرست. نظامی. 
عمارت حمال‌الدین. 4 رت ج لد 
دی] (اخ) عمارتی است که جمال‌الدین 
محمدین شجاع‌لدین لنبانی اصفهانی در 
مسقط الرأاس خود لنبان بنا کرد ويه نام 
«عمارت جمال‌الدین» مشهور شد و ذ کراین 
عمارت در ترجمه محاسن اصفهان امده 
است. رجوع به ترجمة محاسن اصفهان آوی 
چ عباس اقبال ص ۷۵ شود. 
عمار تحیبی. (عمُ ما ر تْ] ((خ) ابن سعد 
تجیبی. وی تأبعی بود و در فتح مصر شرکت 
داشت و در سال ۱۰۵ ه.ق. درگ‌ذشت. 





عمارت کردن. 


روایاتی از عمروبن عاص و ابوالدرداه و غیره 
دارد. (از الاصابة ان حجره قسم سوم از 
حرف عین» ترجمةٌ شمارة ۶۴۵۴و حسن 
المحاضر: سیوطی ج ۱ص ۱۱۶). 
عمارت‌دوست. 2 4 ر] (ص مرکب) 
دوستدار آبادانی. دلبته به بناها و آبادانیها. 
دوستدار ساختن عمارت: و عمارت‌دوست 
بود و عادل [کیقیاد ] . (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۴۰). 
عمارت‌دوست شد طاووس, از آن پای گلین دارد 
ولکن سربزرگی یافت بوم؛ از بوم ویرانی. 
خافانی. 
عمارت‌ساز. ع /ع ر ](نف مرکب) 
سازندۂ عمارت. عامل آبادانی. آبادانکننده: 
پادشاهی در او عمارت‌ساز 
دختری داشت پروریده بناز, نظامی, 
عمارت سر. اع د س ] (اخ) نام یکی از 
محله‌های خاوری شهر شاهی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳ 
عمارت شدن. [ع /ع ر ش د] امسص 
مرکب) آبادان گشتن. آباد گشتن: 
به حکمت چون عمارت شد دات نیکوسخن گشتی 
که جز ویران سخن ناید برون از خاطر ویران. 
ناصرخسرو. 
عمار تغلبی. عم مار ت ل] (اخ) ابن رجاء 
تقلبی استرآبادی. مکنی به ابویاسر. وی 
محدث بود و عمری طولانی داشت. و در سال 
۷ هھ .ق. در جرجان درگذشت. او راست: 
المسند فى الحدیت. (از اعلام زرکلی). رجوع 
به مأخذ ذیل شود: تذكرة الحفاظ ذهبی ج ۲ 
ص ۱۲۸. مسمجم‌السولفین ج ۷ص ۲۶۷, 
ایضاح‌المکنون بفدادی ج ۲ ص ۴۸۱ و هدية 
العارفین بفدادی ج ۱ ص ۰۷۷۹ 
عمارت کردن. [ع /ع رک د] (امسص 
مرکب) بنا کردن. (ناظم الاطباء). ساختن, 
پسرآوردن؛ بای مدرمه‌ای فرموده بود 
[ط‌فرل‌بیک سلجوقی ]. بنزدیک بازار 
سراجان, و آن را عمارت میکردند. (سفرنامةً 
ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص ۲۳, 
پلی شناس جهان را و تو رسیده بر او 
مکن عمارت و بگذار و خوش از او بگذر. 
اصرخسرو. 
بالای خا ک هیچ عمارت نکرده‌ائد 
کزوی به دير و زود نباشد تحولی. سعدی, 
تسیر كردن (ناظم الاطباء). مرمت کردن: 
بام کان را چه عمارت کنی 
چون که نبندی خود دیوار خویش. 
اصر خرو. 
کون اتابک چاولی ان بندر را [بندر الجرد 
را] عمارت کرد و ناحیت آبادان شد. 
(قارسنام ابن‌البلخی چ اروپا ص ۱۲۸, در 
کتاب معارف چنان است که سواری فرودامد 





عمارت‌گر. 


تا نعل برگیرد یا عمارتی کرده و برنشست. 
زرقا بدید و سردمان را بگفت. هیچ باور 
نداشتند تا بعد به روز حسان برسید و همه را 
بکشت. (مسجمل الشواریخ و القمص ص 
۶۴ 
جز بدین رطل گلین هیچ عمارت نکنم 
چار دیوار گلین را که در او مهمانم. 
خاقانی. 
همه عمارت آرامگاه عقبی کرد 
کداعماد بقا را نشاید این بیاد. ‏ سعدی, 
||آبادان کردن (زمین). مرادف كود دادن 
زمین. عمل آوردن (زمین): بوقت آنکه 
خربوزه کارند زمین آن بر همان سوجب که 
جالیز را کستند, کنند به عمارت تمام. 
(فلاحت‌نامه). 
عمار تگره (ع /ع رگ ] (ص مرکب) بنا و 
معمار. (ناظم الاطباء), عمارت‌ساز؛ 
بحکمت مر دل ویرانت را خوش‌خوش عمارت کن 
که ویران را عمارت‌گر همی خوش‌خوش کند عمران. 
اصرخرو. 
عمارت‌کری. [غ/ع زگ] (حصامص 
مرکب) عمل عمارت‌گر و شفل معمار. شغل 
با (ناظم الاطباء), معماری, بائی: 


نکندر که کرد آن عمارتگری 
کچاتا کجا سد اسکندری. نظامی, 
در آن سنگ‌بسته دز اوج‌سای 
عمارتگری کرد بسیار جای. نظامی. 


عمار نگه. [ع /ع ر گ:] (!مرکب) آبادانی. 
جای آباد. مقابل ویرانگه: 


درخت وگل و سبزه, اب روان 


عمارتگهی درخور خسروان. نظامی. 
برون برد شه رخت از آن سنگلاخ 
عمارتگهی دید و جایی فراخ. نظامی. 


عمار تلو. [ع ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. دارای 
٩‏ تن سکنه, أب أن از چشمه تاصین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب است. 
این ده در دو محل بفاصل ۲هزار گز واقع و 
بنام عمارتلری علا. و عمارتلوی سفلی 
مشهور است. سکنۀ عمارتلوی علا ۱۱۲ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
عمارت ملای افار. (ع رت مل لاي آ] 
(اخ) دهی است از دهستان ماهور و میلاتی 
بخش خشت شهرستان کازرون. دارای ۱۵۰ 
تن سکنه. اب آن از باران تأصین میشود. 
محصول آن غلات دیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4۷. 

عمار تميميی.[ع؛ ما ر ت] (اخ) دارسی 
براجمی تمیمی. جاهلی و از بنی‌مالک‌بن 
حنظلة بود که در شقاوت بدو مثل زنند. 
رجوع به عمار دارمی شود. 

عمار تونسی. ما :)لین ختيدة 








تونسی مالکی. وی قاری بود. او راست: اللولو 
المتثور فى قراءةالعشرة البدور كه در سال 
۶ ه.ق.از تألیف آن فراغت یافت. (از 
معجم‌المولین). 
عمارت یافتن. (ع /ع ر ت] (اسص 
مرکب) آباد گشتن. آبادی یافتن. آبادان شدن؛ 
بزهد و طاعت یابد عمارت و نزهت 
دل معطل مانده شده خراب و طلل. 
ناصرخسرو. 
عمار ثقفى. (عغ ما رث ق] (إخ) ابن حمید 
ثقفی طائفی. مکتی به ابوزهیر. وی از صحابه 
و سا کن‌طائف بود. اما «ابواحمد» در باب کنی 
دو تن ابوزهیر قائل شده است یکی ابوزهیربن 
معاذ و دیگری ابوزهیر ثقفی, و دربارٌ شخص 
دوم گوید که نام وی عماربن حمید. و پدر وی 
ابوبکربن ابی‌زهیر بوده است. و «ابن حجر» 
در «الاصایة» حدیٹهایی از وی روایت کرده 
است. رجوع به الاصابة أبن حجر, جزء هفتم. 
باب کنی ترجمه شمارء ۴۵۲ و ابوزهیر ثقفی 
شود. 
عمار ثقفی. (ع ما ر ث ق] (خ) ابسن 
غیلانین سلمةین معتب‌بن مالک‌بن كعببن 
عمروین سعدین عوف‌بن ثقیف لقفی. صحابی 
بود. و مادر او خالدة بنت ایی‌العاص, و خواهر 
حکم پوده است. صاحب «الاستیعاب» گوید 
که‌وی و برادرش «عامر» پیش از پدرشان 
اسلام آوردند. «هشام‌ین کلبی» روایت کند که 
چون عمار بنزد پیغبر | کرم (ص) مهاجرت 
کرد خازن اموال پدرش «غیلان» مالی از 
غیلان سرقت کرد و آن را به عمار نسبت داد. 
غیلان این تهمت را راست پنداشت و آن را 
بین مردم شایع ساخت. ولی پس از چندی 
بی‌گناهی عمار ثابت گشت و بدین جهت 
عمار تا آخر عمربر پدرش خشمگین بود. این 
واقعه را برخی به برادرش «عامر» نسبت 
داده‌اند. و چون «غیلان» نیز اسلام آورد. 
عمار و عامر برای نشان دادن خشم خویش 
نبت به غیلان. به اتفاق یکدیگر همراه 
خالدین ولید بشام سفر کردند. (از الاصابة ابن 
حجر, قسم اول از حرف عین» ترجمهٌ شمارة 
۷ 
عمار حسنی. (عم مار ح س] (إخ) ابن 
برکات‌بن جعفربن برکات‌بن ابی‌نمی حسنی, 
از اشراف و بزرگان و فحلای مکه بود. و در 
ادب دست داشت و شعر نز می‌سرود. وی در 
سال ۱۰۶۹ «.ق. درگ ذشت. (از اعلام 
زرکلی) 
عمار خارحی. (عم مار رٍ] ((خ) وی از 
رسای خوارج در ناحیة سیستان بود و 
گاه‌گاه با یاران خود بر حکام وقت خروج 
میکرد و مردم را آزار و اذیت می‌رسانید. از 
جمله آنگاه که کار صالح‌بن نصر در «بنت» 





عمار خزرجی. ۱۶۳۲۵ 


بالا گرفته بود. این عمار به مخالفت با او 
خروج کرد و صالح‌بن نصر. سه تن از سران 
سپاه خویش یعنی کثیرین رقاد و یعقوب‌بن 
ليث و درهم‌پن نضر (یا درهم‌پن حسین) را 
مأمور جنگ او ساخت؛ ولی عمار قبل از 
جنگ فرار اختیار کرد. چندی بعد که کار 
سیستان بر یعقوب راست شد یعقوب کس 
نزد عمار فرستاد و او را دعوت به دست 
کشیدن از مخالفت با خویش کرد و عمار 
ظاهراً با این پیشنهاد یعقوب روی سوافق 
نشان داد؛ ولی چندی بعد دیگر بار بر یعقوب 
خروج کرد و یعقوب با سپاهی آراسته بجنگ 
وی رفت و چون سپاه عمار نامنظم بود لذا 
برخی از آنان گریختند و بسیاری بقتل 
رسیدند و عمار در روز شنبه دو شب مانده از 
جمادی‌الا خرء سال ۲۵۱ ه .ق.کشته شد و سر 
او را به شهر آوردند و بر دروازة طعام (از 
دروازه‌های سیستان) بياويختد. و جد وی 
را از دروازه آ کار (از دروازه‌های شهر زرنج 
در سیستان) اویزان کردند. محمدین وصیف 
که دیبر رسایل یعقوب بود بمناسبت پیروزی 
یعقوب بر عمار و بر زنبیل, شعری در مدح او 
بسرود که دو بیت آن تقل میشود: 

عمر عمار ترا خواست وزو گشت بری 

تیغ تو کرد میانجی به میان دد و دام 

عمر او نزد تو آمد که تو چون نو بزی 

در آ کارتن اوء سر او باب طمام. 

بسام کورد که از خوارج بود و به صلح نزد 
یعقوب آمده بود, چون شعر محمدین وصیف 
را بدید شعری بسرود و دربارء عمار چنین 
گفت: 

... عمر ز عمار بدان شد بری 

کاوی خلاف آورد تا لاجرم 

دید بلا بر تن و بر جان خویش 

گشت بعالم تن او در الم... 

و محمدین مخلد نیز که شاعری پارسی‌گوی 
بود شعری بسرود که بیتی از آن این است: 

... فخر کند عمار روزی بزرگ 

کو همانم من که یعقوب کشت. 

(از تاریخ سیستان 3 ملک‌الشمرای بهار 
صص ۱۹۳ - ۲۱۲ و تاریخ ادبیات در ایران 
تألیف صفا چ ۱ ج۱ ص ۳۴و ۱۴۵و ۱۴۶). 
عمار خشعمی. سار غغ) )این 
عبیداله خنعمی, صحابی است. و نام او را 
«عمارةبن عبید خثعمی» دانته‌اند. رجوع به 
عمارة خثعمی (ابن عبید...) شود. 
عمار خثعمی. ع ما رخ ع] ((خ) ابن 
عبد خشعمی. صحابی است. و نام او را 
«عمارة» دانسته‌اند. رجوع به عمار؛ خثعمی 
شود. 
عمار خزوجی. ع مار زا للخ ابن 
یحی. جد خاندان عماری در بیهق. رجوع به 





۶ عمار خطمی. 


عماریان بیهق شود. 
عمار خطمی. ۰ مار خ] (خ) ابن 
أوسبن خالدبن عبیدبن اميةبن عامربن خطمة 
انصاری خطمی. «ذهبی» نام او را عمار و 
«ابن حجر» أن را عمارة داند. رجوع به عمارۀ 
انصاری (ابن اوسن خالد...) شود. 
عمار ذارمی. [غم ما ر را (اخ) تیی. 
وی مردی جاهلی و از بنی‌مالک‌بن حنظلة و 
در شقاوت و نگون‌بختی مثل بود و سببی این 
بود که چون «ملک عمروبن هند» به انتقام 
خون برادرش «سعدبن هند» با بنی‌تیم 
جنگید, بر برخی از زنان و کودکان آنها دست 
یافت و آنان را در اتش سوزاند. عمار چون 
آن بدید در آن مکان فرودامد. پادشاه او را 
پرسید که کیستی؟ وی جواب گفت که من 
مردی از براچم أ هستم و چون دود را دیدم 
گمان بردم که طعامی پزند. ملک گفت که 
فرستاد؛ براجم چه نگون‌بخت و شقی است و 
فرمان داد تا او را در آتش افک‌ندند. و از آن 
هنگام «إن الشقی وافد البراجم» و «أشقی من 
وافد البراجم» مثل گشت. (از الاعلام زرکلی). 
رجوع به مآخذ ذیل شود: ثمارالقلوب ص 
۳ خزانةالادب بغدادی ج ۴ ص ۸۰ مجمع 
الامال ج ۱ ص ۷و ۲۶۷, جمهرة الانساب 
ص ۲۱۱ و رغبةالآمل ج ۲ ص ۱۹۷. 
عمار دالانی. (ع ما ر] (إخ) ابسن 
اپی‌سلامقین عبداله‌بن عمران‌ین 
دالان همدانی دالانی. تابعی بود. رجوع به 
عمار همدانی شود. 
عمار دهنی. ع ما ر د] (إخ) ابن معاوية 
دهنی بجلی, مکنی به اپومعاوية, محدث بود. 
رجوع به ابومعاوية (عمار ابن...) شود. 
اپن‌النديم در الفهرست ارد: «عماربن معاوية 
الدهنى العبدی الکوفی از مشایخ شيعه و رواة 
حدیت از ائمه بود». ابن عبدربه در العقد الفرید 
گویدکه بنی‌دهن‌بن معاویةین اسلم‌بن احمس 
که سا کن بجیله هستند از نل عمار دهنی 
میباشند. رجوع به عقدالفرید ج ج ۳ ص ۳۳۸ 
شود. و دهار در دستورالاخوان آرد: دهن 
حیی است از یمن که عمار دهنی بدان 
منوب است. 
عمار راشدی. عَم ما ر ش | (اخ) مکنی 
به ابوراشد و مشهور به غربی. رجوع به عمار 
غربی شود. 
عمار راشدی. عم مار ش] (لخ) ابن 
احمد عجرود شرقی راشدی. وی از حکام 
مرا کشی «تمبکتو». شهری از سودان بود, از 
سال ۱۰۷۳ الی ۱۰۷۶ «.ق.(از مسعجم 
الا ناب زامباور ص ۱۳۳). 
عمار زعفرانی. [عم ما ر ر ف] (() ابن 
عمارة زعفرانی بصری. مکتی به ابوهاشم و 
مشهور به صاحب‌الزعفرانی. محدث بود. 





رجوع به ایوهاشم (عماربن. .) شود. 
عمارس. (غ ر ](ع ص ج عسمروس. 
رجوع به عمروس شود. 
عمار سبانی. عم ما ر س] (إخ) ابن 
شیب سبائی. صحابی است. و نام او را 
«عمارة» دانسته‌اند. رجوع به عمار؛ سبائی 
شود. 
عمار سدوسی. [ع مار ش] (اخ) ابن 
حارٹ سدوسی. وی از یساران علی‌بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام بود و در جنگ جمل به 
دست ابن‌الثربی شهید گشت. در این جنگ 
ابن‌الیثربی, چون عمارین حارث و هند جَملی 
را به شهادت رساند. این بیت را سرود: 
نی لمن یجهانی آبن‌الیشربی 
قتلت عبارا و هندالجملی. 
(از عقدالفرید ابن عبدربه ج ۵ ص 4۸۳. 
عمار شرقی. عرش )ین امد 
عجرود شرقی راشدی. از حکام «تمبکتو». 
رجوع به عمار راشدی (ابن احمد...) شود. 
عمارط. [ع رٍ)(ع ص. اج عمروط. . رجوع 
به عمروط شود. 
عمار طبرستانی. عم مار ط بر ] (خ) 
مکنی به ابوالحسین. وی ممدوح متنبی شاعر 
است و متنبی قصیده‌ای در مدح عمار دارد که 
رشیدالدین وطواط یک بیت آن را در باب 
تشبیه کنایت مثال اورده است. رجوع به 
حدائق‌السحر رشیدالدین وطواط ج عباس 
اقبال حاشية ص ۴۶ و العرف الطیب ج ۱ ص 
۹ شود. 
عمارطة. عر ط ]لع ص اج عمروط. 
دجوع به عٌمروط شود. 
عمارطی. [ع ر طی‌ی ] (ع ص) فرج بزرگ 
زن. (از تاج المروس). شرم بزرگ زن. (از 
متهی الارب) (از اتدراج), , 
عمار ظفری. عم مار ظ ف] (إخ) ابن 
معاذین زرارتین عمروین غتمین عدی‌بن 
حارث‌بن مرتین ظفر انصاری ظفری, مکنی به 
ابونملة. صحابی بود. رجوع به عمار انصاری 
(اين معاذین...) شود. 
عمار عبادی. عم ما ر عب با] ((خ) وی 
از داعیان بسنی‌عباس در عهد هشابن 
عبدالملک بود. و چون کار این داعیان بالا 
گرفت. اسدین عبداله قسری والی خراسان. 
چند تن از ایشان از جمله عمار عبادی را 
بگرفت و دست و پای ببرید. (از تاریخ گزیدۂ 
حمدائه مستوفی چ امیرکبیر ص ۲۸۵), 
عمار عبدی. عم ما ر ع] (اخ) ابن معاوية 
دهنی عبدی کوفی. رجوع به عمار دهنی 
شود. 
عمار. عم ما ] (إخ) عطار, مکنی به بولهیشم. 
وی محدث بود. رجوع به ابوالهیتم (عمار 
عطار...) شود. 





عمار کنانی. 


عمار عنسی. (عْ مار غ] (إخ) ابن یاسرین 
عامر کنانی مذحجی عنسی قحطانی, مکی به 
ابوالیقظان. رجوع به عمار کنانی شود. 
عمار غربی. [ع ما ر ع] ((خ) راضدی 
مالکی, مکنی به ابوراشد و مشهور به غربی. 
وی ادیب و فقیه و شاعر و عارف به علوم نقلی 
و عقلی در قرن سیزدهم هسجری و از اهالی 
قططنية از اعمال الجزایر و مفتی مالكيان 
در آن دیار بود و در جمادی‌الْانية سال ۱۲۵۱ 
ه.ق.درگذشت. او راست است: حساشیه بر شرح 
ابراهیم ثبرخیتی بر المختصر, در فروع فقه 
مالکی, (از اعلام زرکلی). 
عمار قتی. عم ما ر فب تا] (اخ) وی از 
حکام مرا کشی «تمبکتو» از شهرهای سودان 
است. و از ال ۱۰۰۶ تا ۰۷ 
حکومت کرد. (از معجم‌الانساب زامباور ص 
(YY‏ 
عمار قحطانی. ۱ ما ر ق] (إخ) ابن 
یاسربن عامر کنانی مذحجی عنی قحطانی» 
مکنی به ابولیقظان. رجوع به عمار کنانی 
شود. 
عمار قرظی. [عم مار ق د ] ((ج) ابن سعد 
قرظی. وی از فرزندان صحابه بود. و «ابن 
مندة» گوید که وی را رژیت بود و حدیثی از او 
روایت کند, ولی «ابونمیم» رژیت او را رد 
کرده‌است. (از الاصاية ابن حجر قم دوم از 
حرف عین, ترجه شمار؛ ۶۲۵۹). 
عما رکنانی. عم ما رک ] ((خ) ابن یاسرین 
عامربن مالک‌بن کنانابن قیس‌بن حصین‌ین 
وذیم کنانی مذحجی عنی قحطانی, مکتی به 
ابوالیقظان. وی از قبيلة نى لعلبةبن عوفین 


۰ ه .ق. 


حارثتین عامربن یامبن عنس‌بن مالک 
عنسی, و حلیف بنی‌مخزوم بود و مادرش 
«سمیه» مولای بنی‌مخزوم بوده است. وی و 
پدرش از نخستین کسانی بودند که به اسلام 
گرویدند و در راه نشر دين خداوند رنج و 
عذاب فراوانی متحمل شدند. و بارها پیغمیر 
اکرم (ص) بدانها میفرمود: «صبراً آلی اسر 
موعدکم الجنة». تولد عمارین یاسر در سال 
۷ پیش از هجرت بود و با پیغبر | کرم (ص) 
به مدینه مهاجرت کرد و در تمام غزوات 
شرکت داشت. از جمله در غزوة يمامه که 
گوشهایش قطع شد. پیغمبر | کرم (ص) عمار را 
لقب «الطیب المطیب» داده بود, و در حديشى 
است که «عمار را در تخاب دو امر مخار 
نکسردند. مگر اینکه ارجح و اصح آن را 
برگزیده باشد». عاصم به نقل از زر از عبدائه» 
وی را جزء هفت تن مسلمانی آورده است که 
نختین بار اسلام خویش را آشکار و علنی 
ساختند. عمارین یاسر نختین کسی در 


۱-براجم از بنی‌تمیم هد 








عمار کوفی. 

اسلام بود که مسجد بنا کرد و آن مسجد «قبا» 
در مدینه بوده است. در سال ١۲ھ‏ .ق.معین و 
دستیار سعدبن ابی‌وقاص والی کوفه بود و در 
سال ۲۲ ه.ق. خليفة دوم ولایت آن شهر را په 
وی وا گذارکرد و پس از چندی معزول 
ساخت. و در واقعهُ جمل و صفین با حضرت 
علی (ع) شرکت داشت. و سرانجام در سال 
۷« .ق.در جنگ صفین در سن ۳سالگی 
بشهادت رسید. از پیفمبر | کرم (ص) دربارةٌ 
عمار نقل کنند که فرموده است: «عمار را 
گروه‌گمراهمان به قتل خواهند رساند». 
مجموعاً ۲ حدیث به عمارین یاسر تبت 
داده شده است. عمار یاسر ببب زهد و 
تقوای بیاری که داشت در ادییات فارسی 
نمونه و مثالی از تعبد و پرهیزکاری گشته و 
برخی از فرق شیعه دربار؛ او غلو کرده‌اند. از 
جمله «مخمة» هتند که عمار را یکی از 
پنج شخصی مدانند که از طرف خداوند 
مامور ادار؛ مصالح عالمند. رجوع به خاندان 
نوبختی ص ۲۶۳ شود. ناصرخسرو نیز گوید: 
پسنده‌ست با زهد عمار و پوذر 

کندمدح محمود مر عنصری را. 

از الاعلام زرکلی و الاصابة ابن حجر. قم 
اول از حرف عین, ترجمة شمارة ٩۵۶۹و‏ 
معجم الانساب زامباور ص ۶۷). و رجوع به 
ما خذ ذیل شود: الاستیعاب. المحبر ص ۰۲۸۹ 
الطسبری ج ۶ص ۲۱. حلیالاولی اء ج۱ 
ص۱۳۹ . السالمی ج۱ ص ۲۳۴. ذيلالمذيل 
ص۱۱. م فةالفوة ج١‏ ص۱۷۵. 
کشف‌النقاب. خلاصة تذهیب الکمال 
ص ۱۳۷. حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص‌۳۰۸: 
۲۱ ۳۵۲ و ساير صفحات. امتاع الاسماع 
مسقریزی ج۱ ص۰۱۸ ۳۸۰۲۶ و سایر 
صفحات. عقدالفرید ابن عبدربه ج۱ ص۳۳۸ 
و ج۳ ص۳۴۲ ۳۴۸ و ج۵ ص ۱۰ ۱۵ و 
سایر صفحات و ج ۶ص ۱۳۶و ج اص۱۷۱. 
۷ حسن المحاضرۂ سیوطی ج ۱ ص ۰۱۰۰ 
تاریخ گزیدۂ حمداله مستوفی چ امیرکبیر 
ص ۱۸۰. ۱۸۹, ۲۱۲ و ۶۷۸. عيون الاخبار 
دینوری ج۲ ص ۱۱۱. مجمل التواریخ و 
القصص چ ملک الشمراء بهار ص۲۳۹. ۲۴۵ و 
سایر صفحات. 
عماکوقی. سا (غ) ابن معاوی 
دهنی عبدی کوفی. رجوع به عمار دهنی 
شود. 

عمارلو. عم ما ] (اخ) (ايل...) از ايلات 
سا کن‌اطراف بجنورد است. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۸۷ 

عمارلو. ع ما] (إخ) از ايلات ساكن 
رودبار قزوین هتد که چادرنشین‌اند و 
مرکب از دوهسزار خانوار میباشند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۱۲). 





عمارلو. عم ما ] (اخ) یکی از دهستان‌های 
چهارگاتذ بخش رودبار شهرستان رشت. این 
دهستان در مشرق بخش رودبار واقع بوده و 
حدود آن بدین قرار است: از شمال به دهتان 
دیسلمان و سمام. از جتوب به رودخانة 
شاهرود. از مشرق به دهستان رودیار الموت 
و از مغرب به دهستان رحمت‌آباد. دهستان 
عمارلو از سه بلوک فاراب, خورگاه و پیرکوه 
تشکیل شده است. این دهستان ناحیه‌ای است 
کوهتانی و دارای آب و هوای سردسیر 
است و اب ان از چشمه‌سار تامین میشود. 
محصول عمد آن غلات و لبنیات است. جمع 
قرای این دهستان ۷۱ آبادی بزرگ و کوچک 
و صدها مرتع و مزرعه است. جمعیت آن در 
حدود ۲۶هزار تن مباشد. این دهتان فاقد 
راههای شوسه بوده و راههای آن سالرو و 
صعب‌العبور است. و بواسط فقر اقتصادی, در 
فصل پاییز پس از کشت گندم | کثرسکنة آن با 
عائلة خود برای کارگری به منطقه گیلان رفته. 
اوایل بهار مراجعت میکنند. مالک عمده در 
این دهستان کم و اغلب خرده‌مالک هستند. 
سا کنان أن از نزاد کرد بوده و در عهد نادرشاه 
افشار از قوچان به این حدود کوچانیده 
شده‌اند. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۲). در 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۷۳ «عمارلو» 
یکی از نواحی نوزده گانه‌گیلان به شمار آمده 
و این چنین توصیف شده است؛ عمارلو در دو 
طرف شاهرود واقع شد از طرف شمال 
محدود است به کوههای دیلمان, از جنوب به 
قزوین و از مغرب به رحمت‌آباد. اسم قدیم آن 
خرکام یا خُرکان بود و پس از آنکه نادرشاه 
طوایف عمارلو را به انجا کوچ داد به این اسم 
معروف شد. مرکز آن منجیل در اتهای غربی 
کوههای البرز و در مشرق سفیدرود واقع 
شده, فاصلهٌ آن تا پل معروف منجیل دو 
کیلومتر, و از محل اتصال شاهرود و قزل‌اوزن 
فاصلة آن زیاد نیست. خانه‌های آن در حدود 
۰ است. محصول مهم آن غلات و کمی 
زیتون میباشد. سکنۀ عمارلو مخلوطی از 
کردها و ایلات دیگرند که در زمان صفویه و 
نادرشاه بدین نقطه آمده و دارای گل متعدد 
بوده» از این راه استفاده‌های زیاد میبردند. از 
صنایع مهم آنپا یانت جاجیم و پارچه‌های 
پشمی دیگر است. اما راجم به وضع قدیم 
«خرکام» رجوع به نزهةالقلوب ص ۶۰ و 
جغرافیای سیاسی کیهان حاشية ص ۲۷۲ 
شود. 
عمار مالکی. عم ما ر لٍ] ((خ) ابن حميدة 
تونسی مالکی. رجوع به عمار تونی (ابن 
حميدة...) شود. 
عمار مالکی. رع ما ر لٍ] (إٍخ) راشندی 
مالکی, مکنی به ابوراشد و مشهور به غربی. 





عمارة. ۱۶۳۲۷ 
رجوع به عمار غربی شود. 
عمار مذحجی. ع مار ج] (اغ) ابن 
یاسرین عامر کنانی مذحجی عنسی قحطانی, 
مکنی به ابوالیقظان. رجوع به عمار کنانی 
شود. 
عمار موصلی. [عم مار م /مو ص ] ((خ) 
ابن علی موصلی, مکنی به آبوالقاسم. طبیب و 
کال نیمه دوم قرن چهارم هجری. اصل او از 
موصل بود و در ایام الحا کم بامرله خلیفة 
فاطمی مصر به مصر سفر کرد. درگ‌ذشت او 
پیش از سال ۴۱۱ ه.ق.بوده است. او راست: 
المنتخب فى علمالعين 1 عللها و مداواتها 
بالادوية و الحدید, که آن را به نام الخاكم 
بامراثهتألیف کرد. (از الاعلام زرکلی). رجوع 
به طبقات الاطباء ج ۲ ص ۸٩‏ معجم المژلفین 
ج۷ ص۲۶۸ و عیون‌الانبا» ابن ابی‌اصيعة 
ج ۲ ص ۸٩‏ شود. 
عمار نسطوری. (عم ما رٍ ن] ((خ) بصری. 
از فضلای قرن پنجم هجری در عرأق. رجوع 
به عمار بصری (نسطوری) شود. 
عمارة. [ع ر (ع مص) آباد کردن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). عمارت. رجوع به 
عمارت و جمارة شود. ||پرستیدن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). ||نماز و روزه داشتن خدای راء 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللقة). عمر, رجوع به عمر 
شود. |الازم گرفتن شخص, مال یا منزل خود 
را. (از متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). عمور, 
رجوع به مور و جمارة شود. |آباد شدن و 
وافر و زیاد گردیدن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||دیر ماندن و دير زیستن. (از 
ناظم الاطباء). بسیار زندگی کردن و دير به سر 
بردن. (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). رجوع به عمر و عمر شود. |[(ل) 
هرچه بر سر گذارند از دستار و کلاه و تاج و 
جز آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). انچه 
بر سر است از عمامه و یا قلنوة و يا تاج و 
غیره. (از لسان‌العرب) (از تاج المروس) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). عمار. 
(لسان‌العرب) (تاج العروس). ج, عَمار. (اقرب 
المسوارد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|أهديه و تحيه. (ناظم الاطباء). هدید. (منتهی 
الارب). تحیت. (از لسان‌المرب). و معنای آن 
را «عمرک الله و حیا ک اله» نیز گفته‌اند. (از 
تاج العروس) (از لان‌العرب). ریحانه‌ای 
است که شخص بوسیلة آن به پادشاه تحت 
میگفت و این عبارت را انشاء میکرد: «عمرک 
ثّ». (از تاج العروس) (از اقرب السوارد) (از 
متن اللغة). عمارة. رجوع به عمارة شود. 
|| جامه‌پاره‌ای که برای زیب و زینت زیر 
سایبان دوزند. (از منتهی الارب) (ناظم 





۱۶۳۳۸ 


الاطیاء). رقعه‌ای است سزین که در چتر و 
سایبان دوخته شود. (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفة). و آن نشانة ریاست بود. (از متن 
اللغة). |إكم از قبیله. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کوچکتر و کمتر از قبیله, (از نان 
المرب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). قبیلة بزرگ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). حى و قيلة 
بزرگ که به خود قانم باشد. (از لسان‌العرب) 
(از تاج المروس) (از متن‌اللغة). «ابن‌الائير» و 
بعضی دیگر» در ردیف قبایل, «عمارة» را 
کوچکتر از قبیله و بزرگتر از بطن نوشته‌اند و 
ردیف ان را چنین اورده‌اند: شعب. قبیله. 
عمارة, بطن و فخذ. (از تاج العروس). مارة. 
رجوع به عمارة شود. ج عمائر. |اصدر و 
سیب انسان. (از لسان‌العرب) (از تاج العروس) 
(از متن‌اللغة). |[در اصطلاح امروزین عرب» 
عمارة عبارت از تعدادی کشتی‌های جنگی 
است که باهم باشند. (از المنجد). ناوگان 
دریایی. ناوگان جنگی, 

عمارة. (ع ز] (ع مصا آباد داستن و آباد 
کردن.(از منتهی الارب) (از ناظم 9 
مأهول و مسکون گرداندن. (از لسان‌السرب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از متن 
للفة): عمارةالبلدان من عدل ال لطان. (امثال 
و حکم دهخدا از عقدالسلی). |الازم گرفتن 
شخص مال یا منزل خود را. (از لسان‌العرب) 
(از اقرب الموارد). عمور. رجوع به مور و 
عَمارة شود. ||(إ) هديه و تحيه و ريحانه. 
عمارة. رجوع به عمارة شود. ااکم از قبیله. با 
قبیلة بزرگ. عَمازة. رجوع به عمارة شود. ج. 
عماثر. ||در تداول عامۀ عرب, سرگینی که 
بدان زمین را اصلاح و تقویت کنند. (از اقرب 
الموارد). کود. کوت. ||آنچه بدان جای را 
آبادان کنند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
لان المرب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللقة). 

عمارة. (ع د ] (ع لا مزد آباد کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اجرت آباد ساختن. 
(از لان ‌المرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). 

عمارة. 1](ع إمص) نگاهبانی مسجدالحرام. 
یکی از مصالح و موساتی بود که قبیلة 
قریش برای ادار؛ که قرار داده بودند و 
منظور آن بود که متصدیان این مقام مراقبت 
کنندکه کسی در آن محل مقدس یاوسرایی و 
بدگویی نکند و فریاد نزند. رجوع به تاریخ 
تمدن اسلام جرجی زیدان ج۱ ص ۲۱ و 
ترجمة تاريخ تمدن اسلام ج ۱ ص ۲۲ شود. 

عمارة. [ع ر1 ((ج) آبی است در سليلة از 
کوه قطن و در آن نخل‌هایی است. (از معجم 
البلدان) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد) 


عمارة. 





از لفق 

عمارة. عم ما ر1 ((خ) آیکی است جاهلی 
که آن را کوههایی سفید بوده است. و بدنبال 
آن تاغربة» پود که آن را کوههایی سیاه بوده 
است. و سپس «براق» قرار داشت. (از معجم 
البلدان) (از تاج العروس). رجوع به منتهی 
الارب و متن‌اللغة شود. 

عمارة. عَم ما ر ] (() چاهی است در منی. 
(از تساج المروس) (مستهی الارب) (از 
متن‌اللغة). 

عمارة. [] ((خ) نام قبیله‌ای است که تابع 
َة بوده است. (از معجم قبئل‌لعرب عمر 

رضا كحالة از الرحلة اليمانية تألیف شرف 
برکاتی ص ۶۵). 

عمارة. [] (اخ) نام فخذى است از قييلة 
عة که سا کن الركبة, واقع در شمال شرقی 
طائف میباشند. (از معجم قبائل‌الصرب از 
الارتامات اللسطاف تألیف امير 
شکیب‌ارسلان ص ۲۷۱). 

عمارة. [) (إخ) نام فرقه‌ای است از حيدة. از 
خریص, از خرصة. از فدعان. (از معجم 
قبائل‌العرب از عشانرالشام وصفی زکریا ج ۲ 
ص ۲۶۳ 

عمارة. [ع ر]((ج) مکنی به ابوعبدالرحمان. 
تسابعی بود. رجوع به ابوعبدالرجمان 
(عمارة...) شود. 

عمارة. [ع ر] (اخ) ابن ابی‌حسن انصاری, 
صحابی بود. رجوع به عمارة انصاری (ابن 
آبی‌حسن...) شود. 

عمارة. 2 ر ] ((خ) ابن آبی‌حفصة, مکنی به 
ابوروح. محدث بود. رجوع به ابوروح 
(عمارتبن...) و سيرة عمربن عبدالمزيز ص 
۳و ۲۷۹و ذ کراخبار اصبهان چ لیدن ج ۲ 
ص ۱۴۸ شود. 

عمارة. a IEFa‏ خ) ابن احمد (یا محمد یا 
محمود) مروزی. مکنی به ابومنصور. از 
شعرای اواخر عهد سامانی و اوایل دورۂ 
غزنوی بود. رجوع به ابومنصور (عمارةین..) 
شود. 

عمارة. ل15 (إخ) ابن احمر مازنى. 
صحابی بود. رجوع به عمارة مازنی (اببن 
احمر...) شود. 

عمارة. [ع ر] (إخ) أ اوسن نة 
اتصاری جشمی. صحابی بود. رجوع به 
عمارة انصاری (اين آوس‌بن تعلبة...) شود. 

عمارة. [ع ] (إخ) ابن أوسبن خالدبن 
عبیدین اميةبن عامرين خطمة انصاری 
خطمی. صحابی بود. رجوع به عمارۂ انصاری 
(ابن آوس...) شود. 

عمارة. (ع ] ((خ) ابن أوسبن زیدین 
تعلبةین غنم‌ین مالک‌بن نجار, صحابی بود. و 
ابن اثیر گوید که وی همان عمارتین ُوس‌بن 





ما و 


خالدین اسية اننصاری خطمی است, و ابن 
حجر نیز این نظر را تأید کرده است. . رجوع به 
عمارة ان صاری (ابسن وسین خالدین 
میتبن...) و الاصابة ابن تجن قسم اول از 
حرف عین, ترجمةٌ شمارة ۵۷۰۳ شود. 
عمارة. زع ر]((خ) ابن تمیم قیسی لخمی. از 
امرای حجاج‌بن یوسف ثقفی. رجوع به عمارة 
عمارة. ع ر ] (خ) ابن ثابت انصاری. 
صحابی بود. رجوع به عمارۂ انصاری (ابن 
ثابت...) شود. 
عمارة. لع ] (اخ) ابن ثبیت نسائی. 
صحابی بود. رجوع به عمارة نسائی (ابن 
ثبیت...) شود. 
عمارة. [غ ر] (إٍخ) ابن جوین عبدی, مکنی 
به ابوهارون, محدث و تابعی بود. رجوع به 
ابوهارون (عمارةبن...) و منتهی الارب شود. 
ممارة. [ع ر] ((خ) ابن حسبیب نسائی, 
صحابی بود. رجوع به عمارۂ نائی شود. 
عمارة. [ع ز) ((خ) ابن حزم‌ین زیدبن 
لوذان‌بن عمروین عبدعوفبن غنم‌بن مالک‌بن 
نجار نجاری انصاری. صحابی بود. رجوع به 
عمارهُ نجاری شود. 
عمارة. (غ د ] ((خ) ابن حزن‌بن شیطان. وی 
صحابی بود. و ابن حجر اخباری از وی نقل 
ميكند. رجوع به الاصابة ابن حجر. قسم اول 
از حرف عین» ترجم شماره ۵۷۰۷ شود. 
عمارة. (عر] (إخ) ابن حان. وی از یاران 
علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام بود و در محرم 
سال ۳۶ھ .ق.از جانب حضرت علی (ع) به 
حکومت کوفه منصوب گشت؛ اما عمارة 
چون به کوقه رسد شند که مردم کوفه غير 
ابوموسی اشعری, کسی را به امارت قبول 
ندارند. لذا وی ناچار شد که به مدینه بازگردد. 
(از حبیب‌السیر چ خيام ج ص 4۵۲۴. 
عمارة. (ع ر ] (إخ) ابن حمزتین عبدالمطلب 
هاشمی. صحابی بود. رجوع به عمار: هاشمی 
(اين حمزةبن...) شود. 
عمارة. ع ر] ((خ) ابن حمزتین مالک‌بن 
یزیدین عبدائه» مولای عباس‌بن عبدالملک. 
رجوع به عمارة (ابن حمزةبن میمون) شود. 
عمارة. [ع ر] (إخ) ابن حمزةبن میمون, از 
فرزندان عکرمة مولای ابن عباس. نام او در 
«معجم‌المولقین» بصورت عمارةبن حمزةبن 
مالک‌ین پزیدین عبداله. مولای عباس‌بن 
عبدالملک, و در معجم‌الادباء به کسر اول 
آمده است. وی نویسنده و شاعر و ضخصی 
زیرک بود و منصور و مهدی خلفای عباسی او 
را احترام و | کرام بار میکردند. و دربارُ کرم 
او اخباری عجیب نقل میشود. او در سال 
۶ ھ .ق. والی فارس در خوزستان و در 
بال ۱۵۸ ھ.ق. عامل خراج در بصره بود. او 








عمارة. 


راست: ۱- دیسسوان رست‌ئل. ۲ - 
رسالةالضمیس. ۳ - الرسالة الماهانية. (از 
اعلام زرکلی). رجوع به مأخذ ذیل شود: 
ارشاد الاریب ج۶ ص" النجوم الزاهرة ابن 
تفری‌بردی ج ۲ ص ۱۶۴. ثمارالقلوب ثعالبی 
ص۱۵۹ الشعور بالعور, رغبةالامل ج۸ 
ص ۱۴۴ مسجم‌المژلنین ج ۷ ص1۶۸. 
الفهرست ابن‌اندیم ج ۱ ص ۰۱۱۸ معجمالادباء 
ياقوت ج ۱۵ ص ۲۴۲, مسعجم‌الانساب 
زامباور ص ۶۴ و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص۲۳۵ 
همارة. ع ر] (إخ) ابن حمزة الماهانة. 
رجوع به عمار؛ ماهانية شود. 
عمارة. (ع ر] ((خ) ابن خععمی, در 
«اكجرید» آمده است که او را ذ کری میباشد. 
(از الاصاب ابن حجر قسم اول از حرف عین. 
ترجمة شمار؛ 0۷۲۲). 
عمارة. 1a)‏ (إغ) ابن راشد. «ابوهریرة» 
وی را تابعی دانته است. رجوع به الاصابة 
اين حجر. قسم چهارم از حرف عین» ترجمۀ 
شمارة ۶۸۰۷ شود. 
عمارة. [ع ر ] ((خ) ابن رعكزة. صحابی بود. 
(منتهی الارب). 
عمارة. ٤[‏ 1 (إخ) ابن روف ثقفی. مکتی به 
ابوزهرة. صحابی بود. رجوع به عمارۂ ثقفی 
(ابن روبة...) شود. 
همارة. (ع ر) (إخ) ابن رويبة. صحابی بود. 
در الاصابة ابن حجر نام پدر او «روبة» امده 
است. رجوع به عمارة شقفی (این روبة...) 
شود. 
عمارة. [ع ر ] (إٍخ) ابن زاذان. محدث بود و 
در عیون‌الانباء حدیثی از وی نقل شده است. 
رجوع به عیون‌الانباء دینوری ج ۲ ص ۲۰۹ 
شود. 
عمارة. [غ ر] (إخ) ابن زعکرة مازنی, مکنی 
به ابوعدی, صحابی است. رجوع به عمارهٌ 
مازنی شود. 
عمارة. (ع ر] ((خ) ابن زیادبن سفیان‌بن 
عبدائّ‌ین ناشب عبسی. ملقب به وهاب و 
مشهور به دالق. از رژسا و فرماندهان دوره 
جاهلیت. رجوع به عمارۂ عبسی شود. 
عمارة. [ع ر ] ((خ) ابن زیادبن سکن‌بن 
رافعبن امریءالقیس اتصاری. صحاپی بسود. 
رجوع به عمارة انصاری (ابن زیادین...) شود. 
عمارة. [ِع را ((ج) ابن شب سبائی. 
صحابی بود. رجوع به عمارة سبائی شود. 
عمارة. [ع ر] (إخ) ابن شهاب شوری. 
صحابی بود. رجوع به عمار؛ ثوری شود. 
عمارة. 2 ر ] (إخ) ابن صعقین کمب. «اين 
حجر» وی را جزو صحابیانی اورده است که 
به زیارت پیغمبر اکرم (ص) نائل نشده‌اند و 
گویدکه نام او در فتوح ملمن آمده است. و 








پس از غزو: یرموک, ابوعبيدة وی را از 
مرج‌الصفر به فحل فرستاد. رجوع يه الاصابة 
ابن حجر, قىم سوم از حرف عین» ترجمة 
شمار؛ ۶۴۵۶ شود. 
عمارة. [غ ر] (اخ) ابن عامرین مشنجين 
اعوربن قشیر قشیری. صحایی بود. رجوع به 
عمارة قشیری شود. 
عمارة. [ع ] ((خ) ابن عامر انصاری. 
صحابی بود. رجوع به عمارة انصاری (ابن 
عامر...) شود. 
عمارة. [ع د ] (إخ) ابن عبدالجبار, مکنی به 
ابوالحن. محدث بود. رجوع به ابوالحسن 
(عمارةبن...) شود. 
عمارة. [ ر1 (إخ) ابن عبدالهبن صیاد. وی 
تابعی بود. حمداله مستوفی مینویسد که او بعد 
مروان‌الحمار نماند. رجوع به تاریخ گزیده 
حمدالله مستوفی چ امیرکیر ص ۲۵۵ شود. 
عمارة. زغ ] ((خ) ابن عبيدالله خثعمى. 
صحابی بود. نام پدر او را «عبید» دانسته‌اند. 
رجوع به عمار؛ خثعمی (ابن عبید...) شود. 
عمارة. [ع ر] (إخ) این عبید خعمی. 
صحابی بود. رجوع به عمار؛ خثعمی شود. 
عمارة. زع ر] ((خ) ابن عتیرین کدام. او را 
قلعه‌ای است به سرزمین فارس که به قلعة 
عمارةین عتیر مشهور است. و گاهی آنرا به نام 
قلعةُ ابن عمارة نیز نامند. (از تاج العروس ذیل 
ماد عمر). 
عمارة. [ع ر ] (إخ) ابسن عسقبقین ابانبن 
ذ کوان‌بن امیقین عبدشمی‌بن عبدمناف 
قرشی اموی. صحابی و برادر مادری 
عثمان‌ین عفان بود. رجوع به عمارة اسوی 
(ابن عقبةین ابی‌معیط ابان‌بن...) شود. 
عمارة. [ع ر ](إخ) ابن عقبةبن ابی‌معیط 
ابان‌بن ابی‌عمرو ذکوانین اميةبن 
عبدشمی‌ین عبدمناف قرشی آموی. صحابی 
و برادر مادری عثمان‌بن عفان بود. رجوع به 
عمارة آموی (ابن عقبةین...) شود. 
عمارة. لع 15 (اخ) ابن عقةبن حارثه 
غفاری. صحابی بود. رجوع په عمارۂ غفاری 
(ابن عقبةبن...) شود. 
عمارة. [غ ر ] (إخ) ابن عقبةبن عبادبن مليل 
غقاری. صحابی بود. نام او را عمارةبن 
عقةبن حارثة دانسته‌اند. رجوع به عمارة 
غقاری (ابن عقبةبن حارنة...) شود. 
عمارة. [ع ر] (إخ) ابن عقیلین بلالین 
جریرین عطیة کلبی یربوعی تمیمی. از شعرای 
يمامة در قرن سوم هجری. رجوع به عمارهٌ 
کلی شود 
عمارة. اغ 5خ( ابن علی‌بن احمد حکمی 
مَذحجی یمنی شافعی, مکنی به ابومحمد. 
ملقب به نجم‌الدین. فقیه و مورخ و شاعر یمن 
در قرن ششم هجری. رجوع به عمار؛ٌ ییمنی 











عمارة. ۱۶۳۲٩‏ 
(ابن علی‌بن احمد...) شود. 
عمارة [غ ر1 (إخ) این عمروین امیةین 
خویلدین عبداله‌بن ایاس‌بن عبدبن ناشرةبن 
کعپ‌ین جدی‌بن ضمر؛ ضمری. صحابی بود. 
رجوع به عمارٌ ضمری شود. 
عمارة. غْر] ((خ) ابن عمروین حزم نجاری 
انصاری. تابعی و از شریفان مدیئه در قرن اول 
هجری, رجوع به عمار؛ُ نجاری (ابن عمروین 
حزم...) شود. 
عمارق. [ع ر ] (اغ) ابن عمیر. تابعی بود. 
(منتهی الارب). از معاصران مختار ثقفی است 
و در تاریخ امام یافعی بنقل از ترمذی حکایتی 
از قول ابن عمارة دربار؛ سرانجام عبیداله‌ببن 
زیاد و یاران او تقل شده است که در تاریخ 
حبیب السیر امده است. رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۴۲ و عیون الاخبار 
دینوری ج ۲ ص ۱۶۸ شود. 
عمارة. [غ ر] ((خ) ابن عوف عدوانی. از 
صحابیان بود. رجوع به عمارة عدوانی (اببن 
عوف...) شود. 
عمارة. 0 15 ((ج) ابن غراب. تابعی بود. 
(منتهی الارب). او را از بنی‌حمیر و تابمی 
دانسته‌اند. و «ابن حجر» گوید که در سنن 
ابوداود. حدیث وی به نقل از عمه‌اش و از 
عائشه آمده است. رجوع به الاصابة ابن 
حجر, قسم چهارم از حرف عين» ترجمةً 
شمار؛ ۶۸۰٩‏ شود. 
عمارق. [ع ر ] (إخ) ابن عُزيّة. محدث بود. در 
عبون الاخبار احادیثی از وی نقل شده است. 
رجوع به عیون الاخبار دینوری ج ۱ص 
۵ و ۲۰۴ شود. 
عمارة. (ع ر ] (() ابن قرص لیئی. صحابی 
بود. رجوع به عمارة لی (ابن قرص...) شود. 
عمارة. (غ ر] (اخ) این قسریط عامری. 
صحابی بود. رجوع به عمار؛ عامری (ابن 
قریط...) شود. 
عمارة. [غ ر] ((خ) ابن مالک‌بن عمروین 
بثیرقبن مشنوءبن قشرین تمیم‌بن عوذمناقبن 
تاج‌ین تيمبن آراشتین عامرین عبیلةبن 
قسیل‌بن فران‌بن بلی. رجوع په عمار: بلوی 
شود. 
عمارق. [ع ر] ((خ) اين محمود (یا محمد یا 
احمد) مروزی, مکثی به ابومنصور. از شعرای 
اواخر عهد سامانی و اوایل دوره نغزنوی. 
رجوع به ابومنصور (عمارتین...) شود. 
عمارة. ل ر) ((خ) ابن مسخشی. در 
«التجرید» امده است که وی از امرای لشکر 
اسلام بود و در غزوۂ یرموک شرکت داشت. 
(از الاصابة ابن حجر قم اول از حرف عین. 
ترجمة شمارة ۵۷۲۴). رجوع به ع قدالفرید 
ابن عبدربه ج ۳ص ۲۸۹ شود. 
عمارة. (ع ر ] ([خ) ابن مخلدین حرثٹ 





۰ عمارة. 


انصاری نجاری. صحایی بود. رجوع به عمارۂ 
نجاری (ابن مخلدین حرث...) شود. 
عمارة. [ع ر] (اخ) ابن صدرک‌بن جنادة. 
صحابی بود. و «ذهبی» ذ کر او راکرده است و 
«لقفی» نب وی را نوشته است. (از الاصایةً 
أبن حجر قسم اول از حرف عین. ترجمة 
شمارۂ 0۵۷۲۶ 
عمارة. 2 ر ] (ٍخ) ابن معاذین زرارةبن 
عمروین غنم‌بن عدی‌بن حارت‌بن مرةبن ظفر 
انصاری ظفری, مکنی به ابونملة, صحابی بود. 
و نام او را «عمار» دانسته‌اند. رجوع به عمار 
انصاری (ابن معاذین...) شود. 
عمارة. [ع ر ] (اخ) ابن وثيمةبن موسی 
فارسی, مکنی به ابورفاعة. مورخ و صحدث 
مصری است که در جمادی‌الاخر: ۲۸۹ ه.ق. 
در آن دیار درگذشت. او را کتاب تاریخی 
است که بترتیب سنوات آن را نگاشته است. 
(از اعلام زرکلی). رجوع به ما خذ ذیل شود: 
حسن المسحاضر؛ سیوطی ج۱ ص ۱۳۱۹ 
کش_ف‌الظنون حاجی‌خلیفه ص ۲۸۰ 
معجم‌المولفین ج۷ ص۲۶۹ و الستظم ابن 
جوزی ج ۶ ص ۳۷. رجسوع به ابورفاعة 
(عمارةبن...) شود. 
عمارة. (ع ر] (إخ) ابن ولیدین سویدین 
زیدین حرام. جدی است از بنی‌جذام. رجوع 
به عمار؛ٌ جذامی شود. 
عهارة. [غْر) (إخ) ابن ولیدین مغيرةين 
عبداله‌بن عمربن مخزوم. «ابن فتحون» وی را 
صحابی دانسته و حدیتی از او روایت میکند و 
نیز گوید که ولید را هفت پر بود که سه تن از 
آنان یعنی خالد و هشام و عمارة اسلام 
اوردند. اما «اپن حجر» این قول را رد کرده و 
گفه‌است آن سه تن «خالد و هشام و ولید» 
بوده‌اند و عمارة در کفر درگذشت, چه قریش 
وی را بنمایندگی نزد نجاشی فرستاده بودند و 
او را با تجاشی واقعه‌ای اتفاق افتاد که به 
اختلال مشاعر عمارة منجر گردید و سر به 
بیابان نهاد. (از الاصابهٌ ابن حجر, قسم چهارم 
از حرف عين, ترجمة شمارءٌ ۲۱ رجوع 
به حبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۲۱۱و 
امتاعالاسماع مقریزی ج ۱ص ۲۲ شود. 
عمارة. [ع ر] (إخ) ابن یحبی‌بن عمارة 
حسنی, مکنی به ابوطاهر. ادیب و شاعر قرن 
ششم هجری. رجوع به عمارة حسنی شود. 
عمارة. 2 ر1 (إخ) بنت عبدالوهاب. رجوع 
به عمارة حمصية شود. 
عمارة. [ع ر ] ((ج) بنت نافع‌بن عمر جمحى. 
رجوع به عمارة جمحی شود. 
عمارة آموی. [غ ر ي ا] (اغ) این 
عقبةبن آبی‌معیط ابان‌ین ابی‌عمرو ذ کوان‌ین 
امیتین عبد شمس‌بن عبد مناف قرشی اموی. 
وی برادر مادری عثمان‌بن عفان بوده است. و 











در روز فتح مکه او و دو برادرش ولید و خالد 
اسلام آورده‌اند. و «اين حجر» احادیثی از وی 
نقل کرده است. عمارة در کوفه اقامت میکرد 
و «مرزبانی» در معجم‌الشعراء ابیاتی از او در 
مدح برادر ناتنی خود, یعنی عشمان‌بن عفان 
نقل کرده است که در «الاصابة» مذکور است. 
رجوع به الاصابة و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۴۱. تاریخ گزید؛ حمداله مستوفی چ 
ایرکییر ص ۲۴۰. امتاعالاسماع مقریزی ج 
۱ص ۳۰۶ و عیون الاخبار دینوری ج ۱ص 
۳ شود. 
عماره انصاری. [ع د ي ] ((خ) این 
ابی‌حسن انصاری. وی صحابی بود. در دو 
غزوه بدر و عقبة شرکت داشت. و ابن حجر 
اخباری از وی نقل کرده است. رجوع به 
الاصابة شود. 
عماره انصاری. إغ ر ي آ] (إخ) ان 
آُرس‌بن ثعلبة انصاری جشمی. صحابی بود. 
«اموی» بنقل از «اين اسحاق» می‌نویسد که 
اين عمارةبن اوش همراه برادرش مالک در 
یمامه شهید گشت. و ابن حجر گوید که احتمال 
میرود وی همان عمارةبن أوس‌ين خالد... 
انصاری خطمی باشد. رجوع به عمارة 
انصاری (ابن اوس‌بن خالابن عبید...) شود. 
عمارة انصاری. عد ي آ] (إخ) ابن 
آوسبن خالدین اميةبن عامربن خطمة 
انصاری خطمی. وی صحابی بود. «ابن حجر» 
حدیثی از او روایت کرده و «ذهبی» نام او را 
عمار... دانسته است. اما «ابن حجر» 
می‌نویسد که نام صحیح وی همان عمارة.. 
است. رجوع به الاصابة ابن حجر قسم اول از 
حرف عین. ترجمۀ شماره ۵۷۰۲ شود. 
عماره انصاری. غد يا (إخ) ابن ثابت 
انصاری. وی صحابی و برادر خزيمة‌بن ثابت 
بود. «اببن حجر» در حدیث از وی روایت 
کرده‌است. رجوع به الاصابة أبن حجر قسم 
اول از حرف عین» ترجمۀ شمارة ۵۷۰۵ شود. 
عمارة انصارى. [غ ر ي آً] (إخ) این 
حزم‌بن زیدبن لوذان‌بن عمروبن عبد عوفین 
ستم‌بن مالک‌بن نجار نجاری انصاری. 
صحابی بود. رجوع به عمارۂ نجاری (این 
حزم‌پن...) شود. 
عمارة انصاری. (غر ي أا (إخ) ابن 
زیادین سکسن‌بن رافع‌بن امریءالقیس 
انصاری. وی صحابی بود و برخی شهادت او 
رادر غزوة احد و بعضی در غزوة بدر 
دانسته‌اند. اما «ابن اسحاق» مینویسد که در 
غزو؛ احد پنج تن از مسلمانان در هنگام 
حمله به کفار» شهید گشتند که از جمله آنان 
زیادبن سکن را یاد کرده‌اند. و برخی گویند که 
وی عمارتین زیادین سکن بوده است و پس 
از مجروح شدن. پیتمبر | کرم (ص) سر وی را 





عمارة جذامی. 


بر دامن گرفت تا درگذشت. رجوع به الاصابة 
و امتاع الاسماع ج ۱ص ۱۳۲ شود. 

عمارة انصاری. [غ ر ي 1] (إخ) ابن عامر 
انصاری. وی صحابی بود. «ابن صاعدةۃ» با 
چند واسطه حدیثی از وی روایت کرده است. 
رجوع به الاصابة شود. 

عماره انصاری. [ع ر ي 1] (اخ) این 
عمروبن حزم نجاری انصاری. تابعی و از 
شریفان مدینه در قرن اول هجری بود. رجوع 
به عمارء نجاری (ابن عمروبن حزم...) شود. 
عمارة انصاری. ع ر ي ا) ((ج) این 
مخلدبن حرث انصاری نجاری. صحابی بود. 
رجوع به عمارة نجاری (اببن مخلدین 
حرث...) شود. 

عمارة انصاری. [غ ر ي 1] (اخ) ابن 
معاذین زرارتبن عمروین غنم‌بن عدیین 
حارثةبن مرقبن ظفر انصاری ظفری, مکنی به 
ابونملة. صحابی بود. نام او را «عمار» 
دانسته‌اند. رجوع به عمار انصاری (ابن 
معاذین...) شود. 

عمارة بلوی. (ع ز ي بَل] ((خ) (بنی...) 
نام بطنی است. (از تاج الصروس) (از صعجم 
تبانل‌العرب). «ابن اثیر» دربارة این بطن 
چنین نویسد: عماری منوب است به 
عمارةبن مالک‌بن عمروبن بثیرقبن مشنوءین 
قشرین تمیمبن عوذماتبن تاج‌پن تیمبن 
آراشتین عامربن عبيلةبن قصیل‌بن فران‌بن 
بسلی, بطنی از بلی است, و از آنان است: 
مجدرین زیادبن عمروبن زمزمةبن عمروین 
عمار؛ بلوی که هم‌پیمان انصار بود و در غزوهٌ 
بدر شرکت داشت. رجوع به اللباب فى 
تهذیب الاناب شود. 

عمارة تمیمی. (غ زر ي ت) ((خ) إن 
عقیل‌بن بلال‌بن جریرین عطية کلبی یربوعی 
تمیمی. از شعرای یمامة در قرن سوم هجری, 
رجوع به عمارۂ کلبی شود. 

عمارة ثقفی. (غ رز ي ت ق) (إخ) ابن روبد 
ثقفی, مکنی به ابوزهرة. ون صحابی بود. در 
کوفه سکونت داشت و او رادو حدیث است. 
رجوع به الاصابة ابن حجر, قم اول از حرف 
عین. ترجمة شمار ۵۷۱۰ شود. نام پدر او در 
منتهى الارب «رویبة» امده است. 

عمارة فوری. عد يت ] (إخ) ابن شهاب 
ثوری. وی صحابی بود. از جانب علی (ع) 
حا کم کوفه شده بود. (از الاصابق), 

عمارة حذامی. ل ر ي ج] (اخ) ابسن 
ولیدین سُوّیدبن زیدبن حرام‌ین جذام. جدی 
است از بنی‌جذام. و فرزندان أو در شرق مصر 
سا کن شدند و به «بنی‌عمارة» مشهور گشتند. 
(از الاعلام زرکلی). رجوع به مآخذ ذیل شود: 
سبائک الذهب ص ۴۵ نهایة‌الارب قلقشندی 
ص ۳۰۰ و معجم قبائل المرب عمر رضا 





عمارة > حشمي :۰ 

کحالتج ۳۳ 

عمارة جشمی. (عر ي ج ض ] ((خ) ابن 
ُوس‌بن تعلبةانصاری جشمی. صحایی بود 
رجوع به عمارة انصاری (این آوس‌یین 
شملید...) شود. 

عمارة جمحی. [ځ د ي ج م] (إخ) بنت 
نافع‌بن عمر جمحی. محدث بود. (از تاج 
العروس). رجوع به الاما اء عمر رضا 
کحالةج ۲ج ۲ص ۲۴۳ شود. 

عمارة حسفیی. [غ ر ي ح س | (اخ) ابن 
یحیی‌بن عمارء حسنی, مکنی به ابوطاهر. 
ادیب و شاعر و عالم به لخت عرب و به ععلم 
فراض در قرن ششم هجری. او را دیوان 
شعری است. (معجم‌المولفین از عنوان‌الدراية 
غبرینی ص ۲۳). 
عماره حکمی. ار ي ح کَ] (اخ) ابن 
علی‌بن احمد حکمی مَذحجی یمنی شافعی. 
مکنی به ابومحمد و ملقب به نجم‌الدین. فقیه و 
شاعر یمن در قرن ششم هجری. رجسوع به 
عمار؛ یمنی شافعی (ابن علی‌بن احمد...) 
شود. 
عمارة حمصیة. ع ر ي م صی ی ] ((خ) 
پنت عبدالوهاپ. محدث بود. و فرزندش 
احمدبن نسصر از او روایت دارد. (از تاج 
العروس). رجوع به اعلام‌اللساء عمر رضا 
کحالقج ۷ج ۲ص ۳۴۳ شود. : 
عمارة خثعمی. (ع ر ي خ ع] ((خ) ابن 
عبد خلعمی. نام او را «عمار» و نام پدر او را 
«عبیداله» نیز آورده‌اند. وی صحابی بود. 
برخی او را از اهل شام دانسته‌اند و حدیثی از 
او روایت کنند, اما «ابن حجر» ان رارد کرده 
و وی را تابعی میداند که از یک تن صحابی از 
قبیلً خثعم حدیث کرده است. رجوع به 
الاصایذ ابن حجر, قسم اول از حرف عین. 
ترجمة شمار؛ ۵۷۱۷, و قسم چهارم از حرف 
عین ترجمهٌ شماره ۶۸۰۸ شود. 
عمارة خطمی. [غ ز ي خ] (لخ) ابن 
آوس‌ین خالدین عبیدین اميةبن عامرین خطمة 
انصاری خطمی. صحابی بود. رجوع به عماره 
انصاری (ابن وس‌ین...) شود. 
عمارة خولانی. [ع ر ي خ] (اخ) مکنی 
به ابوعنبة. صحابی است و بدو قبله نماز کرده 
است. رجوع به ابوعنبة شود. 
عمارة سبائی. (غ ز ي س] (اخ) ابسن 
شیب سبائی. تام او را «عمار» نیز گفه‌اند. 
وی صحابی بود. ولی حدیی از او روایت 
نشده و «ابوعمر» درگذشت او را در سال ۵۰ 
ه.ق.دانسته است. (از الاصابة). برخی نام پدر 
او را «حجیب» و بعضی «ثیت» نوشته و لقب 
وی را «نسائی» دانسته‌اند. اما «اين حجر» آن 
را رد کرده است. رجوع به عمار؛ نائی (اين 


ثبیت...) و (اين حبیب...) شود. و در صنتهی 





الارب آمده است که «عمارقین شبیب» 
صحابی بود. سیوطی در حن المحاضرة ج ۱ 
ص ۱۰۰ بقل از تجرید مینوید که وی وارد 
مصر شد و ابوعبدالرحمان شیبانی جیلی از او 
روایت کرد. 
عمارة شافعیی. (ع رز ي في ] (إخ) این 
علی‌بن احمد حکمی مذحجی یمنی شافعی, 
مکنی به ابومحمد و ملقب به نجم‌الدین. فقیه و 
مورخ و شاعر یمن در قرن ششم هجری. 
رجوع به عمار؛ یینی (ابن علی‌بن احمد...) 
شود. 
عمارة ضمری. (غ ر ي ض] (إخ) این 
عمروین اميین خویلدین عبداله‌بن ایاس‌بن 
عبدین تاثرفین کعب‌بن جدی‌بن ضمرة 
ضمری. «اين حجر» گوید که نام او راجزء 
صحابه ندیده است, ولی «طبری» مینویسد که 
عمروبن عاص در سال پانزدهم هجری در 
اوایل خلافت خليفة موم عمارة را والی رملة 
کرد.و چون رسم بر این بود که فقط صحابیان 
رابه ولایت انتخاب میکردند. لذا «ابن 
فتحون» وی را از صحابه دانسته است. رجوع 
به الاصابة و عیون‌الاخبار دینوری ج ۱ص 
۷شود. 
عمارة ظفری. (ع رز ي ظ ف] (إخ) ابن 
معاذین زرارتبن عمروین غنم‌بن عدیین 
حارث‌بن مرتبن ظفر انصاری ظفری, مکنی به 
اب ونملة. صحابی بود. نام او را «عمار» 
دانستهاند. رجوع به عمار انصاری (ابن 
معاذین...) شود. 
عمارة عامری. (ع ر ي م] (خ) ابن قریط 
عامری. نام او را «عمرو» نیز ذ کرکرده‌اند. و 
«اين حجر» وی را جزو صحابیانی آورده 
است که به زیارت پیغمبر ا کرم (ص) نائل 
نشدند. و گوید که او در اسلام خویش 
ثایت‌قدم بوده است. رجوع به الاصابة ابن 
حجر قم سوم از حرف عين, ترجمة شمارةٌ 
۹ شود. 
عمارة عبدی. [غ د يع) (إخ) ابن جوین 
عبدی, مکنی به ابوهارون. محدث و تابمی 
بود. رجوع به ابوهارون (عمارتبن...) و منتهی 
الارپ شود. 
عمارة عبسی. [ځ ر ي ع] (اخ) إن 
سفیان‌بن عبداله ناشب عبسی. ملقب به وهاب 
و مشهور به دالق. از رؤسا و فرماندهان لشکر 
در دور ج‌اهلیت. وی از تسوانگران و 
سخاوتمدان بشمار می‌رفت و بر خویش 
فرض کرده پود که نالة اسیری را در تاریکی 
شب نشنود مگر به کمک وی یشتابد و او را از 
بند برهاند. وی به برادر به تامهای ربیع و 
ق و انس داشت که هر کدام په توبة خود در 
آن عهد ریس و فرمانده بودند. عمارة به 
دست شرحاف‌بن مثلم ضبی به قتل رسید. (از 





عمار؛ قیسی. ‏ ۱۶۳۳۱ 


الاعلام زرکلی). 
عمارۂ عدوانی. [ع ر ي عذ] (اٍخ) ابسن 
عوف عدوانی. «ابن حجر» وی را از 
صحابیانی دانته است که به زیارت پیفمبر 
اکرم (ص) نائل نشدند. و گوید که وی کاهن 
بود و در حدود دویت و پنجاه سال عمر کرد 
و تا خلافت خليفة دوم در قید حیأت بود. ابن 
حجر ابیاتی به وی نسبت داده است. رجوع به 
الاصابة أبن حجر, قسم سوم از حرف عين 
ترجمه شماره ۶۴۵۷ شود. 
عمارة غفاری. [غ ز ي غ] اإخ) این 
عقبةبن حارثة غفاری. صحابی بود. «اببن 
عبدالبر» بقل از «اين اسحاق» وی را جزء 
کسانی آورده انت که در غزوة خر شهید 
گشتند. اما در «المغازی» ابن اسحاق آمده 
است که در غزوةٌ خیبر شخصی بهودی که با 
عمارة می‌جنگید به قتل رسید نه خود عمارة. 
و «طبری» نام آن بهودی را «ذیال» نوشته و 
نب عمارة را چنین آورده است: «عمارقبن 
عقبةبن عبادین ملیل». (از الاصابة), 
عمارة فارسی. (ع ر ي ] ((خ) ابن وثيمةبن 
موسی فارسی, مکنی به ابورفاعة. سورخ و 
محدث مصری در قرن سوم هجری, رجوع په 
ابورقاعة (عمارةبن وثيمة...) و عمارة (ابن 
وئیمةین موسی...) شود. 
عمارة قرشی. (ع ر ي ق 17 (اخ) ابن 
عقبتین ابی‌معیط ابان‌بن ابی‌عمرو ذ کوان‌بن 
آمیةین عبدشمی‌بن عبدمناف قرشی اموی. 
صحابی است و برادر مادری عثمان‌بن عفان. 
رجوع به عمار؛ اموی (ابن عقبتبن...) شود. 
عمارۂ قشیری. اغ ر ي ق ش) (اخ) ابن 
عامربن مشنج‌بن آعورین قشیر قسیری. وی 
صحابی بود و «محمدین زکریا علائی» او را 
جزء صحابیانی که از بنی‌قشیر بوده‌اند. آورده 
است. (ازالاصابة ج ۳ ص ۲۷۶). 
عمارة قیسی. اع ر ي ق] (اخ) ابن تمم 
قیسی لخمی. وی از نزدیکان حجاچین 
یوسف لقفی بود. چون عبدالرحمان اشعث در 
جنگ سختی که بین او و سپاهیان مهلب و 
حجاج. در سیان بست و رحد در سیستان 
درگرفت شکست خورد؛ به نزد زنبیل در 
زابلستان پناهنده شد. و چون این خبر به 
حجاج‌بن یوسف رسید. در سال ۸۵ ه.ق. 
عمارةبن تمیم قیی را نزد زنبیل فرستاد. 
عمارة با وعده‌های بسار زنبیل را راضی 
ساخت که عبدالرحمان اشعث را در اختیار 
وی گذارد. اما عبدالرحمان پا حیله‌ای خود را 
از بام بزیر افکند و درگذشت. و عمارة سر او 
را از تن جدا کرد و نزد حجاج فرستاد. سپس 
خود از جانب حجاج به اسبری سیستان 
منصوب گشت. اما پس از چندی به امر 
عبدالملک معزول گشت و ممع‌بن سالک 





۲ عمارة کلبی. 


بجای او بنشست. (از تاریخ سیستان چ بهار 
صص ۱۱۸-۱۱۷). رجوع به کاب البلدان 
یعقوبی چ لیدن (ضميمهٌ اعلاق النفية ابن 
رستة) ص ۲۸۳. کامل التواریخ ابن اشیر ج۴ 
صص ۱۸۷-۱۸۶ و حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۱۵۶ شود. 

عمارة کلیی. (ع رز ي ک] اخ) ان 
عقیل‌ین بلال‌بن جریرین عطیة کلبی یربوعی 
تمیمی. وی اهل یمامة و از نوادگان جریر 
شاعر بود و در سال ۱۸۲ ه.ق.متولد شد. او 
سا کن بان بصره بود و خلقای پنی‌عباس را 
دیدار میکرد و مورد ا کرام آنان واقع میگشت 
و تا عهد الوائق بال عباسی در قید حیات بود 
و در اواخر عمر بینایی خود را از دست بداد. 
عماره شاعری فصیح و توانا بود و نحویان 
بصره از لغات و زبان او استفاده میکردند و 
سرانجام در سال ۲۳۹ ه .ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عمارة لخمی. (ع ز ي ل] ((خ) ابن تمیم 
قیسی لخمی, از امرای حجاج‌بن یوسف ثقفی, 
رجوع به عمارة قیسی (اين تمیم...) شود. 
عمارة لیشی. [غ ر ي ل] ((خ) ابن قرص 
لیثی. صحابی بود و «مغلطای» نام او را بدین 
صورت آورده است. اما «ابن حجر» گوید که 
نام او «عبادة» میباشد نه «عمارة». رجوع به 
الاصابة شود. 

همارة مازنی. [غ ر ي ز] (اخ) ابن احمر 
مازنی. وی از صحابیانی بود که در بصره 
سکنی گزیدند. «ابين حجر» حدیثی از او 
روایت کرده است, رجوع به الاصابة شود. 
عمارف مازنی. [غ ر ي ز] (اخ) ابن زعکرة 
مازنی, مکنی به ابوعدی. وی صحایی بود. و 
«ابن سعد» وی را از کسانی داند که در فتح 
مکه شرکت داشتند. برخی گویند که وی 
ساکن‌شام گشت. و «ذهبی» نام او را «عمارین 
عکرمة...» نوشته است, اما «اين حجر» گوید 
که نام صحیح او همان «عمارتین زعکرن...» 
است. رجوع به الاصابة شود. 

عمارة ماهانية. (ع ر ي نی ی ] ((خ) ابن 
حمزة الماهانية. صاحب رساله‌ای است که 
ابن‌الندیم آن را یکی از پنج کتابی دانسته است 
که همه کس بر خزبی آن همداستانند. (از 
الفهرست ابن‌النديم). 

عمار همدانی. (ع مار د] ((خ) ابن 
ابی‌سلامةین عبداّبن عمران‌بن رأس‌بن 
دالان همدانی دالانی. تابعی بود. و او ادرا کی 
است. وی در غزوات علی علیه‌اللام شرکت 
داشت و همراه حسین‌بن علی (ع) در طف 
شهید گشت. (از الاصابق). . 
عمارۂ مذ ححی. a1a)‏ (إخ) ابن 
علی‌بن احمد حکمی مذحجی یمنی شافعی. 
مکنی به ابومحمد و ملقب به نجم‌الدین, فقیه و 





مورخ و ثاعر یمن در قرن ششم هجری. 
رجوع به عمار؛ یمتی (ابن علی‌بن احمد...) 
شود. 

عمارة مروزی. [غ ز ي مد ] (إخ) ابن 
محمد (یا احمد یا محمود) مروزی. مکتی به 
ابومنصور. از شعرای اواخر عهد سامانی و 
اواییل دور؛ غزنوی. رجوع به ابومتصور 
(عمارةبن...) شود. 

عمارۀ مصری. ريما (إخ) ابن حن 
علی‌بن زیدان‌بن احمد حکمی یمانی مصری» 
مکنی به ابومحمد و ملقب به نجم‌الدین. شاعر 
و مورخ قرن ششم هجری در یمن. رجوع به 
عمارة یمنی (ابن علی‌بن احمد...) شود. 
عمارة نحاری. [غ ر ي نج جا] ((خ)ابن 
حزم‌بن زیدین لوذان‌بن عمروبن عبدعوفین 
غنم‌بن مالک‌بن نجار نجاری انصاری. وی 
صحابی بود و در غزوهٌ عقبة و غزوة بدر 
شرکت داشت. و در روز فتح مکه رایت 


بنی‌الجار را حمل میکرد. او در سال ۱۳« .ق. 


در یمامة شهید گشت. اما «ذهبی» مینویسد که 
عمارةبن حزم در اواخر عمر بیتایی خویش را 
از دست بداد و تا عهد خلافت معاویه در قید 
حیات بود. «ابن حجر» چند حدیث از وی 
روایت کرده است. (از الاصابه). 
عمارة نحاری. (غْري نج جا] ((خ) ابن 
عمروبن حزم نجاری انصاری. وی نابعی و از 
بزرگان و شریفان مدینه بود و از یاران بزرگ 
عبدالله زیر به شمار میرفت و در جنگهای وی 
با بنی‌مروان شرکت داشت. و در سال ۷۳ 
ه.ق.در همان روزی که زیر کشته شد وی 
نیز بقتل رسید و سر او همراه سر عبداله زیر و 
عبداله‌بن صفوان به مدینه و از آنجا به شام تزد 
عبدالملک‌بن مروان فرستاده شد. (الاعلام 
زرکلی از تاریخ ابن اثیر ج ۴ ص ۱۳۸ تاریخ 
الاسلام ذهبی ج ۳ ص ۱۱۵ و تهذیب التهذیب 
ج۷ص 4۴۲۰ 
عمارة نجاری. [ع ر ي نج جا] ((خ) ابن 
مخلدین حرث انصاری نجاری. صحابی بود و 
«موسی‌بن عقبة» وی را از شهدای غزو؛ احد 
دانسته است. اما «ابن اسحاق» عامرین مخلد 
را جزء کانی که در غزوه احد شهید گشته یاد 
میکند و میگوید که وی در غزوة بدر نیز 
شرکت داشت. و بنظر میرسد که این دو تن 
یکی باشند. (از الاصابت). 
عماره نسائی. (ع ر ي ن] (اخ) ابن ثیت 
نسائی. «ابوعلی بکری» وی را صحابی 
دانته است. اما «ابن حجر» می‌نویسد که نام 
پدر او «ثبیب» است نه ثبیت. و وی را همان 
عمار: سیائی (ابن شبیب..) دانسته است. 
رجوع به الاصابة ابن حجرء قصم چهارم از 
حرف عین, ترجمة شمارة ۶۸۰۶ شود. 
عمارة نسائی. [غ ر ي ن] (اخ) ابن حبیب 








عماری. 


نسائی. «اين فتحون» وی را از صحابیان 
دانسته است. اما «این حجر» گوید که نام پدر 
او «شخبیب» است نه حبیب و وی را همان 
عمارء سبائی (ابن شبیب) دانسته است. 
عمارة هاشمی. (ع ز ي ش ] (اخ) ابن 
حمزة‌بن عبدالمطلب هاشمی. صحابی بود. 
«ابوعمر» گوید که عمارتبن حمزة و برادرش 
یعلی. هنگام وفات پیغبر | کرم (ص) ستین 
اندکی داشتند و روایتی از آنان بخاطر ندارم. و 
«اين حجر» مینوید که عمارة بزرگترین 
فرزند حمزه بود. و برخی گویند که «عمارة» 
نام دختر حمزه بوده است. (از الاصابة). 
عماره یربوعی. ار ي ی ] ((خ) ابسن 
عقیل‌بن بلال‌بن جریربن عطیۂ کلبی یربوعی 
تمیمی. از شعرای یمامة در قرن سوم هجری, 
رجوع به عمار کلبی شود. 
عمارة یمنیی. (ع ز ي ی ۶] ((خ) ان 
علی‌بن احمد حکمی مذحجی یمنی شافعی. 
مکنی به ابومحصد و ملقب به نجم‌الدین. فقیه و 
عالم به علم فرائض و مورخ و شاعر یمن در 
قرن ششم هجرى بود. نام او در الذريعة 
بصورت «عمارةبن حسن‌بن علی‌بن زیدان‌بن 
احمد حکمی یمانی مصری» آمده است. اصل 
وی از شهر مرطان در وادی السباع يمن بود و 
در سال ۵۱۵ ھ.ق. در تهامه متولد شد. و در 
سال ۵۳۱« .ق.به زبید سفر کرد و نزد 
دانشمندان آنجا به تلمف پرداخت. سپس به 
تجارت اشتفال ورزید و به عدن مافرت کرد 
و از آنجا به مکه و سپس به مصر رفت و پس 
از چندی به زبید بازگشت. در سال ۵۵۰ ه.ق, 
«قاسم‌بن هشام» امیر مکه وی را به رسالت 
نزد «طلائع‌بن رزیک» وزیر خلیف فاطمی 
فرستاد. عماره در مصر مورد احترام و ا کرام 
فاطمیان قرار گرفت از این رو وی آنها رامدح 
بسیار کرده است. و سرانجام پس از بسقوط 
دولت فاطمیان به دست صلاح‌الدین ایوبی» با 
صلاح‌الدین از در مخالفت درامد و با هفت تن 
از بزرگان مصر توطه‌ای به مخالفت با 
صلاح‌الدین ترتیب داد که باعث دستگیری 
وی و یارانش گردید و منجر به اعدام عماره 
در ۲۶ شعبان سال ۵۶۹ ه.ق. شد. او راست: 
۱ - اخبار الوزراء المصریین. ۲ - اخبارالیمن 
یا تاریخ الیمن. ۳ -دیوان شعر, ۴ - 
شکایتالمتکلم و نکايةالمتألم. ۵ -المفید فى 
اخبار الملوک بزبید. ۶ - الكت العصرية فى 
آخبار الدیار المصرية که بنظر میرسد همان 
«اخبار الوزراء المصریین» باشد. (از الاعلام 
زرکلی). 
عماری. عَم ما /ع] (از ع.() آنچه بر پشت 
پیل نهند و در آن نشینند و آن منوب است به 
«عمار» واضع آن. (از نغیاث اللغات) (از 
آنندراج). صندوق‌مانندی که برای نشستن 





عماری. 


سوار آن را بر روی پشت شتر و فیل میگذارند 
و آن را محمل و هودج هم گویند. و در عربی 
پا تشدید میم است و منسوب به «عمار» که نام 
اول سازندة أن بود. و بيشتر عمّارية استعمال 
می‌شده. (از فرهنگ نظام). حوض چوبی که 
بر پشت فیل بندند. و این بمنزلة کجاوه و 
محمل باشد بر پشت استر. (بهار عجم). 
هودج‌مانندی که بر پشت فيل بندند. مانند 
کجاوه‌و محمل که بر پشت استر و اشتر بندند. 
(ناظم الاطباء). و از لفظ «عماری‌دار» که 
کنایه از ساربان است, مستفاد میشود که 
عماری بمعنای «مسحمل» نیز آمده است. 
(آندراج): 

زگوهر یمن گشته افروخته 


عماری یک اندر دگر دوخته. فردوسی. 
عماری به پدت هیونان مست 
چنان چون بود ساز و آیین ببست. 
فردوسی. 

عماری و بالای هودج باخت 
یکی مهد تا ماه را درنشاخت. فردوسی. 
پیاورد پس خسرو خته‌دل 
پرستنده سیصد, عماری چهل. فردوسی. 
عماری بسا تو آراسته 
پس پشت او اندرون خواسته. ‏ فردوسیۍ.' 
با شیر ژیان روز شکار آن بنماید 
کزبیم شود نرمتر از پیل عماری. . فرخی. 
باد خزانی ز ابر پیلان کرده‌ست 
از پی آن تا ترا کشند عماری. فرخی. 
بندگان تو با عماری و مهد 
خادمان تو با کلاه و کمر. فرخی. 
بانگ صلوات خلق از دور پدید آید 
کز دور پدید آید از پیل توعماری,۲ 

منوچهری. 


بوستان‌بانا امروز به بان بده‌ای 
زیر آن گلبن چون سبز عماری شده‌ای. 
منوچهری. 
گرزآنکه خروان را مهدی بود بر اشتر 
ختیا گران او را پیل است بر عماری, 
منوچهری. 
بدین شهر دروازه‌ها شد منقش 
از آسیب و از کوس چتر و عماری. . زینبی. 
سعد را به عماری اندر به سیستان فرستاد. 
(تاریخ سیستان). احمد بیرون شد... سوی 
کرکوری‌اندر عماری و سرهنگان با او و غلام 
او تگین با او بود اندر عماری, و یاران او 
بازگشتند واستر را پی کردند. (تاریخ 
سیتان). 
پس آنگه بود چون شاهانه آین 
فرستادش عماریهای زرین. 
(ویی و رأمین). 
کوتوال قلعةٌ کوهتیز با پیاده‌ای سیصد تمام 
سلاح با او نشاندند. حرمها را در عماریها و 





حاشیت را بر استران و خران. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۶۷ از بلخ حرکت کرد [خواجه 
احمد ] و در راه هرچند پیل با عماری و استر 
با مهد بود پا خواجه. وی بر تختی می‌نشست. 
(تاریخ بهقی ص ۲۳۶). لشکر بر سلاح و 
برگستوان و جامه‌های دیبای گونا گون‌با 
عماریها و سلاحها و بدو رویه بایستادند. 
(تاریخ بیهقی ص 4۲۹۰ فزون از صد شتر در 


زیر باراو او درعماری نشسته بود. 
(منتخب قابوسنامه ص ۱۲۱ 
ایا دیده تا روز شبهای تاری 
پر این تخت سخت این مدور عماری. 
اصرخرو. 
نز عماری من آمدم پیرون 
نه بدیده‌ست روی من مادر. معودسعد. 
تا که عروس دولتت یافت عماری از فلک 
بهر عماریش کند ابلق گیتی استری. 
خاقانی. 
ز پی عماری تو چه روان کنیم مرکب 
چو رکیب تو روان شد. چه محل روان ما راء 
خاقانی. 
حد قدم مپرس که هرگز نیامدهست 
در کوچۀ حدوث عماری کپریا. 
خاقانی. 


جمعی را فرستادند و او را در عماری تهاده به 
قهندز نقل کردند. (ترجم تاریخ یمینی ص 
۱ او را در عماری بر صوب ترکستان 
بسردند. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)٩۰‏ 
درپوشید ردای ردی و درآمد در عماری بلاء. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۰). 
لیلی چو ستاره در عماری 
مجنون چو فلک به پرده‌داری. 
گل چون رخ لیلی از عماری 
بیرون زده سر به تاجداری, 


نظامی. 


نظامی. 
پریروبی است شیرین در عماری 
پرند او شکر در پرده‌داری. 
سلیمان است گوبی در عماری 


که‌بر باد صا تخحش روان است. 


نظامی. 


سعدی (بدایع). 
ز جا برخاست با صد بیقراری 
چو مه بنشست در شبگون عماری. 
میرخسرو (از آنندرا اج( 
بر گوهر غم کشد عماری 
بر مرکب خون کند سواری. 
شیخ ابوالفیض فیاضی (از آنندرا اج). 
توحید تو هرکه راند بی‌قیل 
بر مورچه زد عماری فیل. 
شیخ ابوالفیض فیاضی. 
چتم بهار مثلت لیلی‌وشی ندیده 
گلشن به دوش گیرد چون گل عماری تو, 
محن تأثیر (از آتدراج). 
شدم از صحاری من اندر عماری 





عماری. ۱۶۳۲۳ 
وقد صرت حقاً سعیدالعواقب. 
(متسوب به حسن متکلم) 
- عماری‌یکی؛ دو کس که در یک محمل 
نشینند. مانند: خانه‌یکی. (از انندراج). 
||تابوت. (از غیاث اللقات) (از آنندراج) (از 
بهار عجم). تابوت حمل مرده. (فرهنگ نظام). 
تابوت بزرگ با سقف, و سقف آن هلالی باشد, 
و خاص سلاطین و بزرگان از علماء و ارکان 
باشد. تخت‌روان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
تخت روان‌ماتدی که تابوت مرده را در ان 
گذاشته بر دوش کشند. (ناظم الاطباء)؛ 
به أب سرشکم بشویید تن 
بازیدم از برگ تسرین کفن 
گل‌اندر عماری من گسترید 
عماریم چون غنچ گل برید. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
عماری. (ع] (إخ) نام شمر ابرهةبن 
صباح حمیری است. (از تاج المروس) (از 
منتهی الارب). 
هماری. ] ((خ) نام بطنی است که در شهر 
جرابلس بر برند. (از معجم قبائل‌العرب عمر 
رضا کحالة از عشائرالشام). 
عماری. [ع) ((خ) دهی است از دهستان 
قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
دارای ۱۵۱ تن سکنه. آب آن از قتات تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج٩).‏ 
عماری. (ع: سا (إخ) اب‌ومحمدین 
ابی‌عمروین ابی‌الحن عماری. بزرگ خاندان 
عماری در بیهق است. رجوع به عماریان 
بیهق و عماری (عبدالرحمان‌بن ایی‌عمرو 
احمدبن...) شود. 
عماری. عم ما] (اخ) اهمدین محمدین 
عیسی عماری. وی استاد و شیخ «ابن جمیع» 
بوده است. (از تاج العروس). 
عماری. [عم مسا] (اخ) عبدالرحمان‌ین 
ابی‌عمرو اجمدین مسحمدین اسحاق‌بن 
ابراهیم‌بن عمارین یحبی‌بن عباس انصاری 
خزرجی عماری, مکنی به ابومحد و از 
فرزندان قیس‌بن سعدین عبادة است. او از 
اهالی نیشابور و حافظ و عالمی لقه بود. و نزد 
ابوالعباس محمدین اسحاق ضیعی و ابوعلی 
حامدین محمد الرفا هروی در عرأق و حجاز 
حدیث شنید. و در سال ۳۹۴ ه.ق.در سن 
پنجاء‌وهفت‌سالگی درگذشت. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب سمعانی ج ۲ ص ۱۵۰), 
رجوع به تاج العروس شود.این شخص 
ظاهرا همان بزرگ خاندان عماریان بیهق 





از 


۱ -علاوه بر شواهد فرق؛ این کلمه بارها در 
شاهنامة فردرسی بکار رخه است. 
۲-در فارسی در این شاهد مشدد آمده است. 








۴ عماری. 


است که ابن فندق از آنان نام برده است. 
رجوع به عماریان بیهق شود. 
عماری. (عمُ ما] ((خ) نام او عبدالواحدبن 
احمد عماری عدل می‌باشد. وی استاد و شیخ 
بن‌الصابونی بوده است. (از تاج العروس). 
عماری. خخ سا (لغ) علوین حسن 
عماری, مکنی به ابوالحن و از خاندان 
عماری در بیهق است. رجوع به عماریان 
ببهق شود. 
عماری. زغم ما] ((خ) علی. ملقب به 
بهاءالدین و از خاندان عماری در بیهق است. 
دجوع به عماریان بهق شود. 
عماری. (عْ ما] (إخ) محمدبن ابی‌الحسن 
علی‌بن حن عماری. ملقب به نجم‌الدین. 
وی از خاندان عماری در بهق است. رجوع 
به عماریان بیهق شود. 
عماری. عم ما] (اخ) محمدین عبدالستار 
کردری عماری حتفی. ملقب به شمس‌الائمة 
است. وی از فقهای مشهور بوده است. (از تاج 
العروس). 
عمار یاسر. [عم ما ر س] ((خ) عمارین 
یاسربن عامربن مالک‌ین کنانقین قیس‌بن 
حسصین‌بن وذیم کنانی مذحجی عنی 
قحطانی. صحابی مشهور پینبر اکرم (ص) 
است که در ادبیات فارسی الب بصورت 
«عمار یأسر». یعنی بصورت اضافه بنوت به 
کار برده میشود. رجوع به عمار کتائی (ابن 
یاسربن...) شود. 
عمار یاسر. [عغ ما ر س] (إخ) (شیغ..) 
بدلیسی. وی از شا گردان شيخ ابوالنجيب 
سهروردی بود و نجم‌الاین کبری مدتی از او 
کب فیض کرده است. (از تاریخ ادبیات در 
ایران تألیف صفا چ ۲ ج ۷ص 4۱۰۱۳ رجوع 
به حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ ص ۳۶ و رجال 
حبیب‌الیر ص ۲ شود. 
عماربان بیهق. (عز سا ن ب ) (اخ) 
خاندانی از بزرگان بهق بوده‌اند و نسب آنها از 
ابومحمدین آبی‌عمروین ابی‌الحسن عماری 
است. و او از نل عباده خزرجی که سید 
خزرج و از صحابةٌ رسول | کرم (ص) بوده 
است. میباشد !. این خاندان اصلاً در نیشابور 
سا کن بوده‌اند و آنگاه بعضی از اولاد ابومحمد 
عماری به بیهق کوچ کردند. و ابومحمد 
عماری در ذیحجه سال ۳۹۴ ه.ق. در سن 
پنجاه‌سالگی درگذشت. و از جمله اولاد او 
ابوالحسن علی‌بن حن عماری است که او را 
با حا کم‌امام اپو سعد محن‌ین محمد کرامة که 
صاحب تصانیف بود. اتصال مصاهرت افتاد. 
و پس از او نجمالدین محمدین ابی‌الحسن 
علی‌بن حسن عماری بود که در اعمال و 
اشغال سلطانیان وارد شد و شروتی هتگفت 
گرد آورد و در روز پنج‌شنبه سوم ریم‌الثانی 





سال ۵۴۹ھ .ق.در مزینان به قل رسید. و بعد 
از او بهاءالدین علی عماری و چند دختر 
بوده‌اند. جب این عماریان راء عماربن یحیی 
خزرجی گفه‌اند. (از تاریخ بیهق ابن فندق چ 
احمد بهمیار ص ۱۲۴). 
عماریداز. [ع] (نف مرکب) دارندۀ 
عماری. که عماری دارد. که عماری از جایی 
به جائی برد. کنایه از ساربان است. (از 
آتدراج). رجوع به عماری شود 
عماری‌دار لیلی راکه مهد ماه در حکم است 
خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. 
حافظ. 
عماریس. [ع](ع ص. ‏ ج عسمروس, 
رجوع به یروس شود ٠‏ 
عماریط. (ع](ع ص, !)ج عُمروط. رجوع 
به عمروط شود. ۱ 
عمار ی کش. (عک /ک] (نسف مرکب) 
کشنده عماری. که عماری را از سویی به 
سویی و از جایی به جایی برد. ساربان. 
عماری‌دار. (از آنندراج). کجاوه کش. رجوع 
به عماری شود: 
پبتند اسپان جنگی در اوی 
هم اشتر عماری‌کش و را‌جوی. فردوسی, 
ده و دو هزار اشتر بارکش 
عماری‌کشان شنصد و شصت و شش. 
فردوسی. 
در عمارت نشت با دل خوش 
ماه در موکبش عماری‌کش. 
عماری و اشتر به هرای زر 
عماری‌کشان جمله زرین‌کمر. 
عماری‌کش نور خورشید باش 
نه ترک عماری بر امید باش. نظامی. 
عماریة. [ع ری ی /عم ما ی ](ع!) هودجی 
که در آن نشیند. (از اقرب المواردا. ج. 
عماریات: فأخرج رأسه من العمارية و عليه 
مطرف خر ذووجهین. (عيون أخبارالرضا). 
رجوع به عماری شود. 
عمارية. [ِعم ما ری ی ] ((خ) نام فرقه‌ای 
است از فرق فَطحيّة که آن از فرق شیعه است. 
و عمارية اصحاب عماربن موسی ساباطی 
میاشند. (از خاندان نوبختی تألیف عباس 
اقبال ص ۲۶۰). 
عمارية. زغم ما ری ی ] ((خ) قریه‌ای است 
در يمامة ازآن عبدالهبن دؤل. (از معجم 
البلدان یساقوت) (از تساج العمسروس) (از 
متن‌اللغة). و مولف متهى الارب أن را به 
تخفیف ياء ضط کرده است. 
عمارية. [] ((ج) نام بطنی است از 
ذوی‌مصور. از معقل در مغرب أقصی. 
ریاست این بطن با فرزندان مظفرین ثابت‌بن 
مخلف‌بن عمران بنوده است. (از سعجم 
قبائل‌العرب عمر رضا كحالة از تاریخ ابن 


نظامی. 


نظامی. 





عماس. 


ځلدو نج ۶ص ۶۷. 
عمارین. [] (إخ) نام فرقه‌ای از هلسة که 
یکی از عشایر کرک است. (از سمجم 
قبائل‌العرب از تاريخ شرقی الاردن تألیف 
پیک ص ۳۵۲ 
عمارین. [] ((خ) ابن عجلان. نام یکی از 
عشایر جبارات در بیرالسبع است. این عشیره 
دارای هشتادویک خانوار و ۶۲۲ تن جمعیت 
است. به افخاذ ذیل تقسیم میشود: فوايدة, 
رويبية, مذا كير حلسات. (از معجم قبائل 
المرب از القضاء بین‌البدو تاليف عارف ص 
۱ و تاریخ بیرالسبع و قبائلها تألیف عارف 
ص ۱۵۰ 
عماس. [ع] (ع مص) سخت گردیدن و سیاء 
و تاریک گشتن روز. عماسة. عمس, عَمَس. 
عموس. عموسة. (از تاج السروس) (از 
متن‌اللغة). رجوع به عماسة» عمس, عموس و 
عموسة شود. ||(ص) جنگ سخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج السروس) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). حرب عماس؛ 
جنگ شدید و سخت. (از لسان‌العرب). ||روز 
تاریک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
تاج العروس). یوم عماس؛ روز تاریک. (از 
لانالمرب). |اشب نیک تاریک. (متتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج المروس) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). لِلة عماس؛ شب 
تاریک. (از لسان‌العرب). ||کار دشوار 
بی‌سروپای. (از منتهی الارب). کار دشوار 
بی‌سروته.(ناظم الاطباء). اسر عماس؛ کار 
دشوار و تاریک که ندانند از کجا راه بدان 
برند. (از لسان‌العرب) (از تاج الصروس) (از 
اقرب‌الموارد) (از متن‌اللفة). عمی. عموس. 
مُمّس. (لسان‌العرب) (تاج المروس). رجوع 
:به عموس و معمس شود. ||هرچه بدان راهی 
نباشد. (از لسان العرب) (از تاج العروس) (از 
متن‌اللفة). ج عمس عَمُس. (تاج المروس) 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (متن‌اللغة) 
(اقرب المواره). | شیر بيشة درشت‌اندام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسد عماس؛ 
شیر سخت و شدید. (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). ||داهیه و زیرک. (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
|() بلا و سختی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
عماس. [ع] ((ٍخ) روز سوم از ایام جنگ 
قادسیه را «یوم عماس» میگفتد. و ياقوت 
حموی مینوید: معلوم نیت که آن نام 
موضعی است يا مشتق از کلم «عمس» 


۱-راجع به احوال این شخص-رجوع به 
عماری (عبدالرحمان‌بن ابی‌عمرو احمدین..) 


شود. 








عماسا. 


مقلوب «معس» است. رجوع به معجم البلدان 
شود. 
عماسا. [ماش سا] ((خ) معتای لقوی آن در 
قاموس کتاب مقدس « گوسفند» ذ کر شده 
است و سپس مینویسد که نام دو تن بود. یکی 
عماسا پر ثیرا و ابی‌جایل که در کتاة 
آبشالوم شرا کت میداشت و سردار لشکرش 
بود و سرانجام به دست یواب سپهالار داود 
به قتل رسید, و دیگری «عماسا» رئیس 
«افرائیمی» پر «حدلای» که در سلطنت 
«احاز» ریاست می‌داشت. رجوع به قاموس 
کتاب مقدس شود. 
عماسة. (ع س] (ع مص) سخت گردیدن و 
سیاه و تاریک گشتن روز. عمس. عَمس. 
عموس, (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از سان‌العرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). عماس. عموست. (تاج 
المروس) (متن‌اللغة)..رجخوع به عماس, 
عمس, عموس و عموسة شود. 
عماشیش:(غ](ع اج سس مشوش. 
خوشه‌ای که همه نا بعضی از ان را خورده 
باشند. رجوځ به عمشوش شود. 
عماشیه. [ع شی ی ] ((خ) دهسی است از 
دهان مان‌اب (از بلوک عنافجه) بخش 
مرکزی شهرستان اهمواز. دارای ۱۸۵ تن 
سکنه. أب آن از رودخانۀ کارون تامین 
می‌شود. محصول آن غلات است. این آبادی 
از دو محل به نام عماشیة یک و عمائية دو 
تشکیل شده است. سا کنان آن از طايفة 
بسنی‌صمیمی لوی‌می هستند. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۶). 
عماص. (ع] (ع ص) روز نیک تاریک. 
(مستهی الارب). روز سخت و شب نیک 
تاریک. (ناظم الاطباء). یوم عماص بمعنای 
یوم عماس است. (از تاج العروس) (از اقرب 
لموارد) (از متن‌اللغة). رجوع به عماس شود. 
ج عمص, عَمّص. (ناظم الاطباء). 
عماضج. [غٌ ض ] (ع ص) درشت و سخت 
از اسب و شتر. عمضج. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متناللفق). 
عماعم. (ع ع۱(ع !)ج عم گروه بسیار و 
گروه متفرق و پرا کنده. رجوع به عَم شود. 
عماق. [ع ] (ع صء !) ج عمق و عَميقة. 
رجوع به عمیق و عمیقة شود. 
عماق. ع (إخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از معجم البلدان). 
وادیی است. (از تاج المروس). 
عماقریب. عم ما ق] (از ع. ق مرکب) (از: 
عن, حرف جر +ماء زائد + قریب) در زمان 
کمی. در این نزدیکی. بزودی, (ناظم الاطباء). 
عماقلیل. عم ماق] (ازع ق مرکب) از آن 
کمتر.(دستورالادب نطنزی). 





عماقه. [ع ق] (ع مص) ژرف شدن. (از 
منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی) (ترجمان‌البلاغة جرجانی), ژرف و 
عمق شدن. (از ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغت), 
|ادور شدن. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنی) (ترجمان البلاغً جرجانی). دور 
گردیدن.(ناظم الاطباء) (از تاج العروس). 
دورتک و دراز گردیدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از أقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
عمق. رجوع به عمق شود. 

عماقیة. [ع ی ] (ع | گیاه یا نوعی از درخت 
است در زمین حجاز و تهامة که عمقی نامند. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). رجوع به عمقی شود. 

عماکر. [ع ک ] (!خ) از قرای سخان است در 
یمن. (از معجم البلدان). 

عمال. عم ما] (ع ص) شخص پرکار و 
ادامهدهندة عمل و کار. (از متن‌اللغة). 

عمال. [ خم ما] (ع صء!) ج عایل. رجوع به 
عامل شود. حکام. (ناظم الاطباء). آنان که در 
دیوان یا دستگاهی به کاری گمارده شده‌اند. 
تحصیل‌داران و کانی که مالیات و خراج 
دیوانی را از رعیت می‌ستانند. (ناظم الاطباء), 
کلم عمال راکه خود جمع است؛ بر طبق 
تداول قدیم در حکم مفرد گرفته و به الف و 
نون علامت جمع فارسی, جمع بسته‌اند. اما 
چون از این تداول همگان را | گاهی‌نبوده 
است. صاحب غیاث اللغات و به تبع او 
صاحب آنندراج شرحی بر خطای این جمع 
نوشته‌اند که ذیلاً نقل میشود. و طبعاً این گفته 
استوار نیست: «... و آنچه بعضی «عمالان» 
نویسند خطاست, چه صيغة جمع را باز بطور 
فارسی جمع کردن چه حاجت. و این را بر 
لفظ «حوران» قیاس تباید کرد. چراکه 
عمالان در نظم ثقات واقع نشده و در نثر 
اعتبار نشاید» - انتهی: و ایشان را [میر 
خراسان ] ملک مشرق خوانند و اندر همه 
خراسان عمال او باشند. (حدود العالم). 
«اخسیکت» قصبهٌ فرغانه است و مستقر امير 
است و عمال. (حدود العالم). 
کشوری خالی نخواهد بود از عمال او 

ور همیدون هفت کشور هقتصد کشور شود. 

فرخی. 

تاگیتی و تاعامل و میر است به گیتی 

تو میر ملک باش و ترا میران عمال. . فرخی. 
بنده به خلیقتی وی برود و به تام وی خطبه کند 
ویک ماهی به ری باشد تا عمال بر کار شوند. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۹۹. از عمال 
بوالحىن سیدی و بوسمید غان و عبدالرزاق 
مستوفی را درخواست. (تاريخ بهقی ص 
۰ عمال شهر را که خوانده بود. می‌آیند و 





عمالق. ۱۶۳۳۵ 


مالها ستده می‌آید و حاجب بزرگ و لشکرها 
به هرات رسیدند. (تاریخ بیهقی ص ۵۳۲۱), 
خداوندا مرا معزول کردی 
سرانجام همه عمال عزل است 
به توقیع تو ایمن بودم از عزل 
ندانستم که توقیع تو هزل است. 

(از ترجمان البلاغة رادویانی). 
ا گرمثال باشد تا عمال بعضی رادر قبض و 
تصرف خود گیرند. ( کلیله و دمنه). 
همیشه تا فلک برشده ز روی مل 
بود چو دیوان وز هفت اختران عمال. 

سوزنی. 

عمال و معتمدان او در انبارهای غله باز کردند 
و غله‌ها بریختند و بر فقرا و مسا کین صرف 
کردند.(اترجمة تاریخ یمنی ص ۲۲۰). 
جرید؛ بقایای اموال بر اعمال و عمال عرض 
کردند.(اترجمه تاریخ یمنی ص ۲۴۴). 
سلطان مثال فرستاد و عمال خراسان رابه 
حضرت خواند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۴ نخجات محاسبات عمال و مودیان 
حساب دیوانی کل ولایات از بیگلربیگیان و 
حکام و سلاطین و... محانبه مشخص, و 
مفاصا حاب میدهند. (تذکرةالسلوک ج 
دبیرسیاقی ص ۶). مفروغ نمودن مسحاسبات 
کل عمال سمالک محروسه, از وزراء و 
متصدیان و... شفل مختص مقرب‌الحضرت 
مشارالیه [ناظر دفترخانة همایون اعلى ] 
است. (تذکرةالملوک ص ۳۶). از اجناس انفاد 
و وزراء و عمال و کرکیراقان. صدیک قیمت. 
(تذکرتالملوک ص۶۲ رجوع به همان کناب 
ص ۱۷ ۰۲۲ FF ۰۳۵ ,۴۴ ۰۳۱ ۳۰ ۰۲٩‏ ۰۳۷ 
DY DY ۱ ۰‏ ۰۵۷ ۱۵۸ ۰۱ ۶۳ ۶۸و ۶۹ 


شود. 
عمال دیوانی؛ در تداول قدیم. آنان که در 
دیوان یا دستگاه دولت کار میکنند: کل عمال 
دیوانی از وزراء و مستأجران و ضابطان و 
متصدیان و میاشران مالیات دیوانی را به پای 
حساب می‌آورد [داروغة دفترخانه ] که 
مقرب‌الحضرة ناظر دفترخانه تفریغ و تصحیح 
محاسبة ایشان نماید. (تذکرةالملوک ص ۳۶). 

ممالا. [] () جنگ و خصومت به زبان 
ماوراءالهر. (یادداشت مرحوم دهخدا از 
حاشيةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 

عمالجه. [] ((خ) نام فرقه‌ای است از ولدة. 
در جبل سمعان, از نواحی حلب. این فرقه 
دارای بیست خیمه باشند. (از مسعجم 
قبائل‌العرب عمر رضا كحالة). 

عمالق. لغ لا (ع اج عملاق. رجوع به 


۱-اين کلمه در معجم البلدان به فتح اول, و در 
لانالعرب و تاج العروس و معهی الارب به 
کر آن ضط شده است. 








۱۶,۳۳۶ 


عملاق شود. ||(إخ) قومی باستانی از عرب 
بائدع. رجوع به عمالقة شود. 

عمالقة. (ع لٍ ق ] (ع 4ج عملاق. رجوع به 
عملاق شود. ||(اخ) عمالیق. بنوملیق. 
بنوعملاق. قومی از عرب بائده. و از فرزندان 
عملیق (عملاق) أبن لاوّذبن إِرَمبن سامین توح 
بودند. آنان امتي بودند بزرگ با قامتی دراز و 
با تنومندی. و طبری گوید: آممی از این قوم در 
بلاد پرا کندند و از این قوم است اهل عمان و 
بحرین و حجاز و ملوک عراق و الجزيرة و 
جیابرة شام و فراعنة مصر. (از صبحالاعشی 
ج ۱ص ۳۱۳). عمالقه قومی باستانی و سا کن 
شمال حجاز پودند و در عهد فراعنه مصر را 
گشودندو در بین سالهای ۲۲۱۳ تا ۱۷۰۳ 
قم در آن کشور فرمانروایی میکردند. و آن 
چنان بود که در سال ۲۲۱۳ ق.م. گروهی از 
این قوم از راه کانال سوئز و یا دریای آحمر 
وارد مصر شدند و اندک‌اندک بر تعداد انان 
افزوده گشت و در فرصتی مناسب بر سلاطین 
آن دیار حمله کردند و خود حکومتی تشکیل 
دادند و نختین سلطان آنان «سلاطیس» بود. 
سرانجام در سال ۱۷۰۳ ق.م. دیگر بار 
مصریان بر آنان غلبه کردند و ناچار به 
چزیرةالعرب برگشتند و در یمن و حسجاز و 
دیگر مناطق این جزیره دولتهایی تأسیس 
کردند.(از داثرة الممارف فرید وجدی). و 


عمالقة. 


رجوع به فهرست ترجمة مقدمةٌ ابن خلدون 
شود. و برخی از مورخان جدید میگویند 
سامیهایی که در بابل دولت تشکیل دادند 
(دولت حمورایی) همین عمالقه بودند. و نیز 
آنها بوده‌اند که به مصر رفته و دولت موسوم به 
دولت شبانان را در آنجا برپا کردند. همچنین 
جبارانی که در عهد عتیق مذکور است که با 
یوشم جنگ کردند شعبه‌ای از همین عمالقه 
بودند. چه در روایات عرب نیز هست که 
عمالقه به شام رفته‌اند. (از تاریخ اسلام 
علی! کیر فیاض چ ۱ص ۱۳). و برخی آنان را 
همان جبایره‌ای دانند که در عهد موسی 
عله‌اللام در شام بودند. (از لسان المرب و 
تاج العرروس و متن اللغة). و رجوع به مآخذ 
ذیل شود: الاعلام زرکلی چ ۲ ج۵ ص ۰۲۶۳ 
التیجان ص ۴۰۶, تاریخ طبری ج۱ ص ۱۴۰ 
وج ۲ص ۱۱۲ ابولهول قاللی تألیف حافظ 
رمضان‌پاشا ص ۱۲۲ معجم قبائل الصرب 
عم رضا كحالة ج۲ ص ۸۲۳ قلب 
جزیرتالعرب فژادحمزه ص ۲۱۶ معجم 
ابسلدان ياقوت حموی ج ۴ ص ۱۰۲۸ 
احاح چسوهری ج ۲ ص ۰۱۱۰ 
صیحالاعشی قلقشندی ج ۱ص ۱۳۱۳ 
الاخبار القديمة عن الحوادث القديمة تألیف 
ابوالفداء ص ۳۹۵ متخبات فى آخبار الیمن 
ص ۷۷ نهایالارب قلقشندى. نهایةالارب 





نوبری ج ۲ ص ۲۹۲ وفهرست ترجمة مقدمة 
ابن خلدون. 
عمالة. اع ]لع مص) تیک کارکن و 
هوشیار گردیدن شتر و امثال آن. (از ناظم 
الاطیاء)۲. عَمَل. رجوع به عمل شود. ||(() مزد 
کارکن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). اجرت 
عمل. (ناظم الاطباء). اجرت کاری که انجام 
شده است. (از لسان‌السرب). اجرت کار و 
عمل. (از تاج العروس). عُملة. عمالة. ُمالة. 
رجوع به عملة و عمالة شود. ||علاوه بر مزد. 
(ناظم الاطباء). |زکار و عمل ساده‌شتر, 
تجابت مادهشتر. (از اقرب الموارد) 
عمالة. [ع ل] (ع ل) مزد کارکن و اجرت 
عمل. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). عملة. عمالة. عمالة. 
رجوع به عملة و عمالة شود. |[روزی و رزق 
کارگر. (از اقرب الصوارد) (از متن‌اللغة). 
عمالة. رجوع به عمالة شود. ||حرفه و شغل 
عامل و حا کم و والی. (از اقرب المواردا). 
||علاوه بر مزد. (ناظم الاطباء). 
عمالة. إغ ل] (ع ل) مزد کارکن و اجرت 
عمل. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
لسانالسرب) (از تاج السروس) از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). عملة. عمالة. عمالة, 
رجوع عملة و عمالة شود. |[روزی و رزق 
کارگر در مقابل کاری که به عهد؛ او گذارده‌اند. 
(از لسان العرب) (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد). || علاوه بر مزد. (ناظم الاطباء) 
عمالة. عَم ما ل](ع ص) زیرک و باهوش 
در مورد شتر و نظایر آن, (از تاج السروس) (از 
ذیل اقرب الموارد از اساس) (از متن‌اللغة). 
عمالی. [] (اخ) (حسمیده...) وی مسفتی 


مالکیان در الجزایر بود و در سال ۱۲۹۳ ه .ق. 


درگذشت. او را تألیفاتی در امر قضا مباشد. 
(از معجمالمؤلفين). 
عمالیق. (ع] (ع !)اج عملاق. رجوع به 
عملاق شود. ||(إخ) عمالقه. بنویملیق. 
بنوعملاق. قومی باستانی از عرب بائده. 
رجوع به عمالقة شود. 
عمام. [ع] (ع [) ج عمامة. رجوع به عمامة 
شود. 
عمامرة. ل م نام عشیره‌ای است در 
ناحیةٌ بنی‌عبید. در منطقهٌ عجلون. اصل انان 
از کرک است. (از معجم قبائل الصرب عمر 
رضا كحالة از تاريخ شرقی الاردن و قبائلها 
تالف پک ص ۲۶۸ 
عمامرة. [ع م ر] ((خ) نام یکی از عشایر 
تاحيذ علویان, در سوریه است. (از معجم 
قبائل العرب از تاريخ العلویین تألیف طویل 
ص ۳۵۰ 
عمامة. [ع م] (ع !)زره خود که در زیر 





عمامة. 
قلوه پوشند. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). غقر. (از لسانالمرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الصوارد) (از متن‌اللغة). 
|| خود. (متهى الارب) (ناظم الاطباء) ية و 
خود. (از لسانالمرب) (از تاج الصروس) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). |(دستار سر, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء» از پوششهای 
سر, و مشهور است. (از لان العرب). آنچه بر 
سر پیچند. (از تاج‌العروس) (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). دستار. (دهار). سرپایان. 
مندیل. دولبند. تصیف. صوفعد. ج عمالم» 
عمام. عمامه دارای رنگهای مختلفی است, از 
قبیل سیاه و سفید و سبز و شیرشکری و غیره 
که‌هر کدام اختصاص به طبقه‌ای معین دارد. و 
معمولاً در زبان فارسی «عمامه» را بر دستار 
روحانیون اطلاق کنند. و بتن آن نیز بطور 
صحیح» فنی بود و اشخاصی بودند که حرف 
آنها عمامه‌پیچی بود و از این راه ارتزاق 
میکردند. کلم عمامه را در این مى 
فارسیزبانان عَمامه تلفظ کد از شوش 
جامه و عمامة خز خیزد. (حدودالعلم). 
بستد عمامه‌های خز سبز ضیمران 
بشکست حقه‌های زر و در میوه‌دار, 

۰ منوچهری. 
قبای سقلاطون بغدادی بود سپیدی سپید 
سخت خرد نقش پیدا و عمام قصب بزرگ. 
(تساریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۰). سلطان 
محمود گفت: مردی کافی است. اما بالا و 
عمامة او را دوست ندارم. (تاریخ بیهقی ص 
۳ این عمامه که دست‌بستۀ ماست باید به 
به دست ناصردین آید و وی بر سر 
نهد. (تاریخ بهقی ص ۳۷۷). 
مرا بر سر عمامة خز ادکن 
بزد دست زمان خوش‌خوش به صابون. 

ناصرخسرو. 
بزرگ نیست و ته دانا بنزد او مگر آنک 
عمامهٌ قصب و اسب و سیم و زر دارد. 

ناصر خسرو. 
بر این بلند منبر از بهر قال و قیل 
از بهر قیل و قال و عمامه و ردا شده‌ست. 

تاصرخسرو. 
گربعمامه کسی سروریی یافت‌ست 
پس شه مرغان سزد هدهد رنگین‌سلب. 

اثر اخضسیکتی. 
گرعمامه دیگری بندد رواست 
لکن استنجا به دست خود کنند. 





خاقانی. 
اطلس برنگ آتش و اصل عمامه از نی 


۱-اين مصدر فقط در فرهنگ ناظم الاطباء 
آمده است و در سایر فرهنگها ذ کری از آن دیده 
تشد 








عمامیت. 


ابرش چو باد نیسان, تندی بسان تندر. 


خاقانی. 
خورشید پر عمامة او برفشانده تاج 
برجیس بر رداش فدا کرده طیلسان. 

خاقانی. 
دستار من وقایهٌ جان شد و عمامة من دربند 
کمند بماند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
بر رسم عرب عمامه دربست 
با او به شراب و رود بنشست. نظامی. 
از عمامه کمند کردندش 
درکشیدند و بند کردندش. نظامی, 
فلک را داده سروش سبزپوشی 
عمامش باد را عنبرفروشی. نظامی. 
یک فقبهی ژنده‌ها برچیده بود 
در عمامه‌یٌ خویش درپیچیده بود. مولوی. 
وز دمشقی عمامه برباییم 
افسر از فرق گنبد دوار. نظام قاری. 


بر فرق آن عمامه عبان و دست موسی 
بر جیب پهلوی آن هاروت و چاه بایل, 
نظام قاری. 
خامٌ مشکین عمامه در تبیین سلسله نسب 
بزرگوار شاه سپهراقتدار شروع نمود. (تاریغ 
حبیب‌السیر چ طهران جزء چهارم از ج ۲ ص 
۳۳ 
مخور صالب فریب فضل از عمامة زاهد 
که‌در بد ز بی‌مغزی صدا بسیار می‌پیچد. 
صائب تبریزی. 
کاربا عمامه و قطر شکم افتاده است 
خم درین مجلس بزرگیها به افلاطون کند. 
صائب تبریزی. 
تا ازین بعد چه از پرده براید کامروز 
دور پرواری عمامه و قطر شکم است. 
صائب تبریزی. 
استعمام» التیاذ؛ عمامه بر سر بستن. (ناظم 
الاطاء). اعتصاب؛ عمامه بر سر نهادن. 
اعتمار؛ عمامه و جز آن بر سر بستن. اعتمام؛ 
عمامه بستن. اقتعاط؛ عمامه بستن بی 
درآوردن.آن زیر زنخ. عمامه بستن بی 
تحت‌الحنک. تحنک؛ عمامه را از زیر زنخ 
براوردن. (از منتهی الارب). تختمة؛ 
عمامه‌بندی. (ناظم الاطباء). تشوذ؛ عمامه بر 
سر بستن خویشتن راء (آنندراج). تعمم؛ 
عمامه بر سر بستن, (منتهی الارب). تعمیم؛ 
عمامه پوشانیدن. (ناظم الاطباء). تکویره 
پیچیدن دستار بر سر. (منتهی الارب). عمامه 
پر سر بستن. تلحی؛ عمامه به زیر جنک 
درآورده», بستن. (انتدراج). تلفم؛ عمامه بتن 
مرد بر دهان بشکل نقاب, چنانکه تا به نوک 
بى برسد. (ناظم الاطباء). تهرية؛ زرد 
گردانیدن جامه و عمامه را. قفد؛ عمامه بستن 
بی شمله. کور؛ پیچیدن عمامه بر دور سر. (از 


ناظم الاطاء). لوت؛ دستار پیچیدن. (منتهی 





الارب). عمامه پیچیدن. مُعمّم؛ عمامه بر سر 
گذاشته. (ناظم الاطباء). عمامدیر. 
عمامه‌بته. 
آرخی عمامته؛ عمامة خود رات و نرم 
گردانید. کنایه از مأمون و مرفه‌الحال شدن 
است. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
لان السرب) (از تاج العروس) از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). 
-اهل عمامه؛ آنکه عمامه بر سر گذارد. 
روحاتی؛ 
وز مال شاه و مير چو نوميد شد دلم 
زی اهل طیلان و عمامه و ردا شدم. 
ناصرخرو. 
به روایت ابوشامه و بعضی دیگر از اهل 
عمامه صد و چهل و شش هزار کس از 
کافران به تیغ جهاد ملمانان به قتل رسیدند. 
(حبیب السیر ج طهران ص ۴۰۴). 
عمامه‌ارائی؛ کنایه از اهل فضل و مشایخ 
گشتن.(از آنندراج): 
یکی صد گشت ثقل زاهد از عمامهآرایی 
که‌بر دلھا ز لفظ پوچ میگر دد گران معنی. 
صائب (از انندراج). 
- عمامه افکندن؛ برداشتن عمامه از سر. 
عمامه از سر دور کردن. بر زمین زدن یا 
افکندن دستار و عمامه. و آن نشانه اظهار تأثر 
و اندوه از واقعه‌ای نا گوارباشد: 


چون دید پدر به حال فرزند 

آهی بزد و عمامه بفکند. نظامی. 
عمامه‌ای؛ آنکه عمامه بر سر نهد. در مقابل 
« کلاهی». عمامه‌بسر. دستاربند. 


= عمامه بستن: پیچیدن عمامه بنحو مطلوب. 
= عمامۀ بسته؛ عمامه‌ای که پیچیده باشند و 
آمادة بر سر گذاشتن باشد: عمامه بسته خادم 
پیش برد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۸ 
نخ عمامه‌ای؛ قمی گلولة نخ که بصورت 
عمامه می‌پیچند بر آن در مقابل قرقره و 
سیگارت است. 

= امثال: 

عمامه گذاشت تا کلد بردارد. (امال و حکیم 
دهخدا). 

||چوبهای بهم بسته که بدان از دریا و نهر 
عور نمایند. عامه. عامة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). رجوع به عامَة و ام 
شود. ||قحطی و خشک‌الی. (از لسان العرب) 
(از تاج العروس) (از ذیل اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). |إقیامت و رستاخیز, چون در آن 
روز مرگ جمیع مردم رافرامی‌گیرد. (از 
لانالعرب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). 
عمامیت. (غ] (ع ص, !) ج جقیت. رجوع 


به عمّیت شود. 








عمان. ۱۶۳۳۷ 


عمان. [عَم ما) 0ج عم به سیاق فارسی, 
برادران پدر. رجوع به عم شود: تا اعیان 
معتمدان حشم آن جانب کریم و عمان و 
برادران و فرزندان... به مجلس خان حاضر 
ایسند. (تاریخ بسیهقی چ ادیب ص 4۲۱۱. 
پارسازاده‌ای را نعمت بی‌کران از ترک عمان 
به دست افتاد. ( گلستان سعدی, باب هفتم). 

عمان. غ (اٍخ) مَزون. نام شهری است 
عربی بر ساحل بحر یمن و هند. و آن در اقلیم 

اول واقع بوده. طول آن سی‌وچهار درجه و 
سی دقیقه» و عرضش نوزده درجه و 
چهل‌وینج دقیقه است. این شهر در مشرق 
هَجَر قرار دارد و مشتمل بر بلاد بسیاری 
است. نخل و زراعت آن بسیار است و گرمای 
شدید آن زبانزد مردم میباشد. بیشتر مردمان 

این ناحیه در روزگار ما (اوایل قرن هفتم 
هجری) خوارج اباضیه هستد و مذهب 
خویش را کتمان نکنند, چنانکه اهل بحرین 
که در نزدیکی آنها واقع است» همگی روانض 

سبائیه بوده و نیز مسذهب خویش را پنهان 

ندارند. اما دربارژ وجه تسمیهُ آن «زجاجی» 
گویدکه این شهر منسوب به «عمان‌بن ابراهیم 
خلیل» است. و «ابن‌الکلبی» آن را منسوب به 
«عمان‌ین سبأبن یفثان‌ین ابراهیم خلیل 
الرحمان» دانسته است ". و ابن ابی‌الشيبة در 
کتاب خود. «عمان» را که در حدیث حوض 

آمده ات ظاهراً همین شهر دانسته است. (از 
معجم البلدان یاقوت). عمان شهری است 
عظیم [به عربستان ] بر کران دریا و اندر وی 

بازرگان بسیارند و بارکد؛ همه جهان است و 

هیچ شهری یست اندر جهان که اندر وی 

بازرگانان توانگرتر از آنجا بود. و همه 
جهازهای مشرق و مفرب و جنوب و شمال 

بدین شهر افتد و از اینجا به جایها ببرند. 
(حدود العالم ج دانشگاه ص ۱۶۹). و رجوع 
به لسان‌العرب و تاج العروس و اقرب الموارد 
و متن‌اللغة شود. وضع فعلی این ناحیه که در 
جلوب شرقی جزیرةالعرب واقع است. چنین 
مباشد: از شمال محدود است په خلیج بصره. 
از مغرب به خلیج عمان, از جنوب به بحر 
عرب و از مشرق یه عربستان سعودی. 
مجموع ساحت آن ۸۸هزار ميل مربع است. 
جمعیت ان در سال ۱۳۳۳ ه :ش.در حدود 
یک‌میلیون تن بوده است. قسمت ساحلی آن 
دشت, و قمت داخلی آن تپه‌ماهور است. 
تقیمات سیاسی آن بدین قرار است: ۱ - 
هفت شیخ‌نشین واقع در سواحل شمالی, به 
نامهای: شارقة (شارجة), کلبا, راس‌الضيمة, 


۱-عمان در تداول عامة فارسی‌زباتان به غلط 
پا میم مشدد تلفظ میشود. 
۲-و رجوع به «عمان‌ین قحطان» شود. 








۸ عمان. 


امالقوین, عجمان, دبی, ابی‌ظبی و فجيرة. این 
شیخ‌نشیها تحتالحماية دولت بریتانیا 
میباشند و مجموع ماحت آنها شش‌هزار 
ميل مربع مباشد و دارای هشتادهزار سکنه 
است. اهالی آن به استخراج مروارید. شکار 
ماهی و کشتی‌سازی اشتفال دارند. ۲ - 
سلطت‌نشین مقط شامل باقی ساحل 
می‌باشد. محصول آن خرما و انار است و از 
صادرات آن ماهی است. و بیشتر تجارت این 
منطقه با کشور هندوستان میباشد. این قسمت 
که بش از دیگر نواحی به «عمان» مشهور 
است مابین خلج عمان و شیخ‌نشینهای 
تحت‌الحمایه و ربع خالی و حضرموت و 
دریای عمان قرار دارد. مساحت آن در حدود 
۲سزار کیلومتر مربع» و جمعیت آن 
۵۰هزار تن است. پایتخت آن مقط میباشد 
و شهرهای مهم آن عبارتند از: مرباط, صور و 
صُحار. ۳ -امام‌نشین عمان, کشوری است 
مسقل داخل منطقة عمان و از مغرب با کشور 
عربستان سعودی هم‌مرز میباشد. و دولت 
بریتانیا هنوز نتوانسته است در این منطقه نفوذ 
یابد. پایتخت آن شهر نزوی است و اهالی آن 
در تربیت شتر مهارت دارند. (از السوسوعة 
العربیه و المنجد). و رجوع به مزون شود؛ 
گر خصمش امیر مصر گردد 
کورا عدن و عمان بینم. خاانی. 
گارعنبرقکن از طوس به دست آرم لک 
بحر اخضر نه به عمان, به خراسان یابم. 
خاقانی. 
زگنجه فتح خوزستان که کردست 
ز عمان تا به اصفاهان که خورده‌ست؟ 
نظامی. 
دیبای روم و شرب مصر و جواهر بحرین و 
آبنوس عمان و عاج هندوستان... (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی ص ۵۳). 
- امتال: 
در و یا گهر به عمان بردن؛ کنایه از کار ببهوده 
انجام دادن است, نظیر: زیره به کرمان بردن* 
نظم گهر گیر تو گفته خود سربسر 
کسگهر از بهر سود باز به عمان برد! 
جمال‌الدین اصفهانی (دیوان چ وحید 
دستگرا دی ص ۸۶ 
عمان. عَم ما] ((خ) شهری است در طرف 
شام که قصبه «بلقاء» بود. و «عمان» را در 
حدیث حوض غاباً همین شهر دانسته‌اند. و 
گویند که شهر دقیانوس همین عمان است و 
کهف و رقیم در تزدیکی آن قرار دارد و نزد 
اهل شهر مشهور است. «ابوعبدائّه محمدبن 
احمد بشاری» در مورد عمان گوید: آن در 
کار بادیه قرار گرفته و دارای قری و مزارع 
است و رستاق و قرای آن «بلقاء» است. این 
شهر مرکز حبوب و انعام صیباشد و نهرها و 





آسیاهای آبی بسیار دارد. و جامع و مجدی 
ظریف در قسمت بازار آن واقع است که 
صحن آن مائند مکه موزاییک با کاشی 
مباشد. قصر جالوت بر وهی که بر این شهر 
مشرف است قرار دارد. و در این شهر قبر 
«آوریاء» نبی عله‌اللام واقع گشته که بر آن 
مسجدی بنا شده و مَلْعّب سلیمان‌ین دارد 
علیه‌اللام نيز بدانجا است. نرخ ارزاق در این 
شهر ارزان است و میوه‌های آن فراوان 
میباشد. ولی مردمان آن جاهل و راههای آن 
صعب ‌العبورند. (از معجم البلدان ياقوت). و 
رجوع به لسان العرب و تاج العروس و اقرب 
الموارد و متن‌اللغة شود. اين شهر اکنون 
پایتخت کشور اردن هاضمی است. در دامن 
کوه‌قرار گرفته و از مرا کز مهم تجارتی 
مباشد. عمان در پایان جنگ بین‌المللی اول 
عبارت از قریه‌ای کوچک بود که چرک‌ها در 
آن می‌زیستند. ولی از زمان تشکیل دولت 
اردن و انتخاب آن به پایتختی. شروع به 
آبادی و عمران کرد. جمعیت أن در سال 
۳ ھ .ش. هشتادهزار تن بوده است. (از 
الموسوعة العربية). 

عمان. ع" (اخ) (بحر...) دریایی است در 
قار؛ اسیا و در جنوب ایران که امتداد دریای 
هند بطرف شمال میباشد. و از راه تن هرمز 
به خلیج فارس می‌پیوندد. این دریا بین 
سواحل جزیرةالعرب و ایران و پا کستان و 
هندوستان قرار دارد. و قسمت شمالی ان را 
که‌یین ايران و عمان واقم است «خلیج عمان» 
نامند. بنادر مهم ايران که در ساحل این دریا 
قرار دارد عبارت است از: جاسک» چابهار. 
گواتر.کلا کو تیز. (از المنجد و جغرافیای 
طبیعی کهان ص ۱۱۲). برای اطلاع از وضع 
قدیمی اين دريا رجوع به نزهةالقلوب ص 
۳ شود. این دریا چون در جنوب ایران 
قرار دارد از قدیم در زبان فارسی, مثالی برای 
هر نوع دریا گردیده است: 
ز خون دشمن او شد به بحر مغرب جوش 
فکند تیخ یماش رخش در عمان 
به بحر عمان زآن رخش صاف شد لولژ 
به بحر مغرب زآن جوش سرخ شد مرجان. 


عتصری. 
چو به دریا نه صدف ماند و نه در 
زحمت ساحل عمان چه کنم. خاقانی. 
از سحاب فضل و اشک حاج و آب شعر من 
برگها را برکه‌های بحر عمان دیده‌اند. 

خاقانی. 
قطره که ودیعت صدف شد 
لول گردد به بحر عمان. خاقانی. 
ز دریای عمان برامد کسی 
سفر کرده هامون و دریا بسی. 

سعدی (بوستان). 








عمان سامانی. 
= امثال: 
قطره به عمان بردن؛ کنایه از کار ببهوده انجام 
دادن است. نظیر: زیره به کرمان بردن* 


حه‌ای را جانب کان چون برم 

قطره‌ای راسوی عمان چون برم. مولوی, 

بضاعت من و بازار علم و حکمت او 

مثال قطره و دجله‌ست و دجله و عمان. 
سعدی. 

لایق نبود قطره به عمان بردن 


خار و خس صحرا به گلستان بردن 
اما چه توان که رسم موران باشد 
پای ملخی نزد سلیمان بردن. 
؟ (امثال و حکم دهخداء ذیل پای ملخ...). 
عمان. [ع]" (إخ) (خلیج...) خلیجی است 
واقع در قممت شمالی دریای عمان, ماين 
ایران و عمان. رجوع به عمان (بحر...) شود. 
عمان. )1" (اخ) (دیر...) دیری است در 
نواحی حلب. معنای آن در لغت سریانی «دیر 
جماعت» باشد. و حمدانین عبدالرحيم 
حلبی, و ابوفراس‌بن ابی‌الفرج بُزاعی دربارة 
آن ابیاتی دارند که در معجم البلدان مذکور 
است. رجوع به معجم البلدان ياقوت شود. دير 
عمان از اعمال حلب است. (از متن‌اللغة). دير 
عمان از اعمال حلب و معنای آن «دیر شیخ» 
باشد. (از تاج العروس). 
عمان. عم ما] (اخ) دهی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از قتات تأمین میشود. 
محصول آن غلات. حبوب و انگور است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
عمان. (ع] (اخ) ابن قحطان. بر طبق نوشتة 
مورخان عرب» در موقع تفرق فرزندان نوح, 
فحطان به یمن امد و پادشاه شد و پس از او 
پسرش «یعرب» به پادشاهی رسید و یبعرب 
در موقع سلطنت خود, نواحی را به برادران 
خویش داد از جمله عمان را به عمان‌ین 
قسحطان و حضرموت را به حضرموت‌بن 
قحطان. (از تاریخ اسلام تألیف فیاض ص 
6 
عمان بلقاء .(ع سا ن ب ] (إخ) شهر 
«عمان» است که در شام در ناحیة بلقاء واقع 
میباشد. رجوع به عَان شود. 
عمان سامانی. [ع ما نٍ سا] ((خ) میرزا 
نوراّ‌بن میرزا عبدائّببن عبدالوهاب 


۱ - در تداول عامۀ فارسی‌زبانان غالبا به تشدید 
میم تلفظ میشود. ۱ 

۲ - در تداول عامۀ فارسی‌زبانان غالبا به تشدید 
میم تلفظ میشرد. 

۳- در تاج السروس به ضم اول (بر وزن 
غراب) و در معجم البلذان به فتح اول و تخقیف 
ثانی ضبط شده است. 





چهارسحالی اصفهانی. ملقب به تاج‌الشعراء و 
مشهور به عمان سامانی. وی از اهالی قري 
«سامان» است که آن از قرای چهارمحال 
خاک بختیاری میباشد. وی در سال ۱۲۶۴ 
د .ق.متولد شد و در شب سه‌شنبه دوازدهم 
شوال سال ۱۳۲۲ «.ق. درگذشت و در 
وادی‌السلام نجف دفن شد. او را دیوانی است 
به تام « گنجینۀ اسرار» که در هند و در اران په 
چاپ رسیده است. (از الذریعه). رجوع به 
«احوال و اشعار رودکی» ج ۱ص ۲۱۳ شود. 

عمانوئیل. ۱ ((خ) بمعنای خدا با ماست. و 
آن نام پسری است که در ایام اشعیای نبی تولد 
یافت. و رمزاً اشاره به أن عمانوئیل است که 
در انجیل متی وارد گشته. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
عمانویل شماع. [؟ شم مس ](خ) 
مخلصی. وی کشیش بود و در سال ۱۲۰۲ 
ه.ق.در دمیاط از اعمال مصر درگذشت. او 
راست: قطف الازهار فى علم الذمة و الاسرار. 
از مەجمالمۇلفين). 

عمانی: [ع)م] (ص نسبی) مضوب است 
به مان که جایی است در شام و ان همان 
شهر بلقاء است. (از انساب سمعانی) (از 
لباب فی تهذیب الانساب ابن اثر). رجوع به 
بان شود. 

عمانی. (غْ] (ص نسبی) منسوب است به 
عمان که از بلاد بحری است در پایین بصره. 
(از اناب سععانی) (از اللباب فى تهذیب 
الانساب ابن آثیر). منوب به عمان که در 
دریای هند و جنوب شرقی جزیرةالعرب قرار 
دارد. رجوع به عمان شود. 
- موی عمانی؛ لیموترشی است که از 
سرزمین عمان آرند. و ریزتر و نازکتر و 
لطیف‌تر از لیموی سایر نواحی است. 

عمانی. [ع] (ص نسبی) شوب به دریای 
عمان. رجوع به عمان (بحر...) شود. 
- در عمانی؛ دری که از دریای عمان صید 

شود و در یکی شهرت دارد. 

عمانی. 1 (() مروارید رصاصی که 
تیره گون‌باشد. (از جواهرنامة شیخ عطار)ء 

عمانی. عم ما] (إخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش گلوبندی شهرستان لار. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از چاه و باران تأمين 
میشود. محصول آن غلات و خرما است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج 0۷. 

عمانیی. (ع] ((خ) ابزون‌ین مهرد" عمانی 
کافی مجوسی؛ مکنی به ابوعلی. از شعرای 
اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری 
بود که در سال ۴۳۰ ھ.ق.درگذشت. او را 
دیوان شعری است که محمدبن احمد مشهور 
به ابوالحاچب آن را جمع‌آوری کرده است. 
رجوع به ابوعلی (ابزون‌ین...) و ماخذ ذیل 





شود: معجم‌المؤلفين ج ١‏ ص ۱۳۱ الوافی 
صفدی ج ۵ص ۱۰۳ کش ف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص ۷۷۲ و معجم الب لدان 
حموی. 

عمانی. از سا)(خ) اسلمین محمدین 
سلامةین عبداله‌بن عبدالرحمان کنانی عمانی» 
مکنی به ابودفافة. محدث بود. اصل وی از 
عمان است و وارد دمشق شد و در انجا از 
عطاءین سائب‌بن احمدین حقص عمانی 
مسخزومی. و محمدین هارون‌بن بکار. و 
عبداشمبن محمدبن جعفر قزوینی قاضی 
روایت کرد. اب‌والحسین رازی و اببوبکر 


احمدبن صافی تنیسی از وی روایت کردند. 


وفات او را در سال ۳۲۴ و یا ۲۲۵ ه.ق. 


گفتهان. (ازمسجم البلدان). 
عمانی. (ع] ((خ) جاعدین خمیی‌بن 
مبارک خروصی عمانی. ادیب و شاعر بود و 
در سال ۱۲۳۰ ه.ق.درگذشت. او راست: 
دلائل الاعجاز. وی اشعاری نیز دارد. (از 
معجم‌المژلفین). 
عمانی. [ع] (اخ) حسن‌بن علی‌بن ابی‌عقیل 
عمانی. ملقب به حذاء و معروف په عمانی و 
ابن عقیل و ابن اب‌عقیل, مکنی په ابومحمد. از 
بزرگان امامیه و متکلمان شیعۂ اثناعشری 
قرن چهارم هجری. رجوع به «ابن ابی‌عقیل» 
و «حسن عمانی» و ماخذ ذیل شود: ریحانة 
الادب ج ۵ص ۲۳۴, أمل الامسل, هدية 
الاحباب ص ۴۶و روضات الجنات ص ۱۶۸. 
عمانی. [ع] ((خ) حسن‌بن علی‌بن سعید 
عمانی, مکنی یه ابومحمد. وی مقری بود و 
پس از سال ۵۰۰ھ .ق.سا کن مصر گشت. او 
راست: ۱ - المرشد. ۲ - الوقف و الابتداء. (از 
معجم‌الموّلفین از طبقات القراء ابن جزری ج 
۱ص ۲۲۳). 
عماتی. fa‏ (خ) داودین عفان عمانی. 
محدث بود و از انس‌بن مالک و غیره روایت 
کرده‌است. (از معجم البلدان). 
عمانی. [ع] ((خ) غطریف عمانی. مکنی به 
ابوهارون. محدث بود و از ابوالشعثاء و ابن 
عباس روایت کرده است. و حکمین آبان 
عدنی (عبدی) از وی روایت کند. (از معجم 
البلدان) (از اللیاب فى تهذیب الانساب ابن 
اثیر ج ۲ ص ۱۵۱). رجوع یه ابوهارون 
(الفطریف...) شود. 
عمانی. [ع] (إخ) قریش‌بن حیان عجلی 
عمانی. مکنی به آبوبکر. محدث بود. و اصل او 
از عمان بوده. سپس در بصره سکن گزید. 
وی از ثابت بنانی روایت آورده و شعية و 
بصریان از او روایت کرده‌اند. (از معجم 
لبلدان) (از اللباب فى تهذیب الانساب 
سمعاتی ج ۲ ص ۵۱). 
ممانی. [غ] ((ج) مسحمدین ذؤیب تمیمی 








عمانید. ۱۶۳۳۹ 


نپشلی, مکنی به ابوالعباس و مشهور به عمانی 
راجز. رجوع به عمانی راجز شود. 
عهافیی. [ع] اإخ) محمدین شیخان سالمی 
عمانی. وی شاعر بود و در سال ۱۳۱۰ ه.ق. 
در قید حیات بوده است. او را دیوان شعری 
است در مدح برخی از پیشوایان اباضیه و 
تقریب به آنان. (از معجم‌المولفین). 
عمانی. عم ما] (إخ) محمدین کامل عمائی. 
محدث بود و از آبان‌بن یزید عطار روایت 
کرده‌است. و محمدین زکریای أضاخی از وی 
روایت دارد. (از معجم البلدان یاقوت) (از 
اللباب فى تهذیب الانساب ابن اثیر ج ۲ ص 
۱ 
عمانی. [عم سا] (اخ) نصرین مسرورین 
محمد زهری عمانی, مکنی به ابوالفتح. 
محدث بود و از ابوالفتح محمدبن ابراهیم 
طرطوسی و یره روایت کرده است. (از 
معجم البلدان). 
عمانی راجز. ی ج 1( مسسدین 
ریب فقیمی. مشهور به عمانی راجز. وی از 
شعرا بود و اخباری دربارة او با هارون‌الرشید 
و دیگران در عون الاخبار و السوشح آمده 
است. رجوع به عیون الاخبار دینوری ج ۱ 
ص ۳٩و‏ ۲۳۱و الموشح مرزبانی ص ۲۹۷ 
شود. ابن سمعانی نام او را بصورت «محمدبن 
ذوّیب تمیمی نهشلی, مکنی به ابوالهباس و 
مشهور به عمانی راجز» ضبط کرده و گوید که 
وی از اهالی الجزيرة بود و چون صدتی در 
عمان بر برد از این رو پس از بازگشت به 
شهر خود به عمانی شهرت یافت. او رشنید و 
فضل‌ین ربیع را مدح گفت و مدتی طولائی 
عمر کرد و برخی گویند که در صدوسی‌سالگی 
درگذشت. رجوع به اللباب فى تهذیب 
الانساب ابن آثیر ج ۲ص ۱۵۱ شود, 
عمانی طبیب. (غ ي ط ] ((خ) وی از اطا 
بود. و صاحب کتاب تتم صوان الحکمة, بنقل 
از ایوالخیر (یعنی حسن‌ین سوارین باباین 
بهرام, مشهور به ابن خماد از اطبا و حکما و 
مترجمان بزرگ سریانی بعربی در نیم دوم 
قرن چهارم هجری) مینویسد: وی ماهرترین 
معاصران خویش در این صنعت بود. سپس 
سخنانی از او نقل میکند. رجوع به تتمهٌ صوان 
الحکمة ص ۷۱ شود. 
عمانية. [غ نی ی ] (ع 4 خرمابنی است به 
بصره که پیوسته بر آن غورة نو و خوشة پخته 
و خوشه تر باشد. (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نخلی است در بصره که در طول سال 


۱-اين لعت در نداول عامة فارسیزبانان به 
تشدید میم نیز تلفظ میشود. 

۲-در عمجم الب لدان: مسهنبرذه و در 
کلف‌الظرن: مهمرد. 








۰ عما واله. 


بر آن شکوفه‌های تازه و خوشه‌های میوه‌دار 
و خوشه‌های تر باشد. (از لان العرب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
عما واللّه. [ع وَل لا د] (ع سوگند) بمعنی 
«أما واله» مباشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از متن‌اللغة). 
«عما والّه» و «هما واله» مانند «أما وائّه» باشد 
که همزه را په عين و گاهی به هاء تبدیل کنند, 
و برخی از عرب آن را به غین نیز عوض کنند 
و «غما واله» گویند. (از لان العرب) (از تاج 
العروس). 
عماق. (غ] (ع لا قطه ابر مترا کم.(از تاج 
العروس) (از متن‌اللفة). عماية. رجوع به 
عماية شود. 
عماة. (عْ) (ع ص, ) ج آعسمی. نابینایان. 
رجوع به اعمی شود. ‏ " 
عماهج. [ع ۾] (ع ص. !) ج عمهُج. رجوع به 
٤ E‏ 
عماھج. (غ د] (ع ص) شیر دفزک'. (منتھی 
الارب). شير دفزک و سطبرشده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). شیر غليظ شتر. و 
یا ثیرهای جامد و بسته‌شده". ويا شیر 
خوشبوی در ابتدای تغیبر و دگرگونی. و یا 
شیری که نگاه داشته شود تا طعم و مزه‌ای غیر 
ترش بگیرد و آب نیز با آن مخلوط نشود و 
بطور کامل غلیظ نشود. آنگاه آن را بیاشامند. 
(از لسان‌السرب) (از تساج الصروس) (از 
متن‌اللغة). و یا شیری که در خیک ریخته 
باشند و طعم و مزه‌ای نگرفته باشد. (از 
لسان‌العرب). و یا شبری که شیرین نباشد و 
مزه و طعمی نگرفته باشد. شمامج. (از 
لان‌المرب) (از تاج العروس). |[مرد فیرنده؟ 
و متکبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شخص متکبر و بخود بالیده. (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). |[مرد پر از 
بشت و پیه. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(از تاج السروس) (از متن‌اللفة). شخص 
پرگوشت. (از لان‌العرب). ||سطبر و فربه, 
غمامج. (از لان‌العرب) (از تاج العروس) (از 
متن‌اللفة). رجوع به غماهج شود. ||گیاه سبز 
بهم پیچیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
لان السرب) (از تاج الصروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). |اکی که خلقت و 
آفرینش او کامل و تمام باشد. |اشرابی که 
گوارا باشد و به آسانی از گلوگاه بگذرد. (از 
لان السرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). |إمرد درا" |(مرد 
تیزرو. (متهی الارب) (ناظم الاطباع) * ج. 
عماهیج. و به غالب معانی فوق بضورت 
عَمهُج و غمهوج نیز آید. رجوع به عمهج و 
عمهوج شود. 
عماهیج. [ع] (ع ص, ‏ ج شماهج. رجوع 








به عماهج شود. ااج عمهوج. رجوع به 
عمهوج شود. 
عمایت. (ع ی ] (ع امص) عماية. گمراهی و 
ضلالت. (ناظم الاطیاء) (از لان المرب). 
|استیهیدگی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
غوایت و لجاج در باطل. (از لسان‌العرب) (از 
تاج المروس) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
لجاجت. نافرمانی. غماءة. عَميّة, عمیه. 
رجوع به عماءة و عمية شود: ابوعلی هم بر 
آن غوایت و عمایت مصر و مستمر. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۰ ا|() بقية تاریکی 
شب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
الروت ناریگ بای از 
لسان‌العرب). عمايةالصبح؛ بقیة تاریکی از 
شب پیش از آن. (از متن‌اللغة). ||قطعه ابر 
مترا کم.(از لسان‌العرب) (از متن‌اللغة), عماءة. 
عماة. رجوع به عماءة و عماة شود. 
عمایتان. (ع ی ] (اخ) مثنای «عمایة» و آن 
نام دو کوه باشد: ۱- عمایالعلیا که حریش و 
قشير و عسجلان در آن مشسترکند. ۲- 
عمایةالقصیا که طرف مشرق آن متعلق به هم» 
و جنوب از باهلة, و رب آن از عجلان 
است. و گویند که عماینان کوههائی است به 
رنگ سرخ و سیاه, و چون غالاً باعث 
گمراهی مسافران و رهروان میشود بدین نام 
خوانده شده است. (از معجم البلدان). 
عمایر. [ع ي] (إخ) فخذى است از قبیلة 
خالد که در ساحل خلیج فارس سا کنند و 
منطقه انان محدود است از شمال به وادی 
مقطم, از جنوب به ناح بیاض و از مغرب به 
منطقة حَمّان. (از معجم قبائل‌العرب از قلب 
جزیرةالعرب فاد حمزة ص ۱۴۷). 
ممایر. [غ ي ] ((خ) شعبه‌ای از حدیدی‌ها 
هتد که مشهور به «ابی‌عمایر» نیز باشند. 
این شعبه در جنوپ حلب سا کنند و در حدود 
پنجاه خیمه و چادر دارند. (از معجم 
قبائللمرب). 
همایرة. (ع ي ر] (إخ) شعبه‌ای از عشیرة 
عمایر؛ صلت هتند که در ناحیه « کورة» در 
منطقهٌ عجلون, واقع در قري « کفرعوان» بر 
میرند. (از معجم قبائلالعرب عمر رضا كحالة 
از تاریخ شرقی الاردن و قبائلها تألیف بیک 
ص ۳۲۵). 
عمايرة. [ع ي ر (إخ) از عشایر «صلت» 
هتد که از نواحی قدس باشند. و از حدود 
سال ۲۱۴ھ .ق.به عوامله پوستند. تعداد آنان 
در حدود ۰ تن است و آنان را خویشانی 
در « کفرعوان»است که به همین نام مشهورند. 
(از معجم قائل‌العرب از تاریخ شرقی الاردن 
و قبائلھا تألیف بیک ص ۲۴۴). 
عمایم. [غ ي ] (اخ) قبیله‌ای است از قبایل 
عرب در مصر و منصوب به عرب حجاز است 





عمت. 


و در شهرستان «اسیوط» سکنی دارند. (از 
معجم قبائل‌العرب عمر رضا كحالة از الخطط 
التوقيقية ج ۱۷ ص ۳۳و تاريخ سينا تألیف 
نموم شقیر ص ۷۲۵و قبائل العرب احمد لطفی 
سید ج ١‏ ص ۲۴ 
عمابمی. [ع ي ] (ص نسبی) منسوب است 
به «عمایمة». (از انساب سمعانی). و ابن اثر 
آن را موب به «عمامة» طبط کرده است. 
رجوع به اللباب فى تهذیب الانساب ابن اير 
ج۲ ص ۱۵۱ شود. 
عمایهی.(ع ي ] (اخ) مسحمدین حامدین 
حرب بلخی عمایم. مکنی به ابولفضل, 
محدث بود و از علی‌بن سلمه لبقی روایت 
کرد. و محمدین علی‌بن سهل محاملی مقری 
از او روایت دارد. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب ابن اثیر ج ۲ ص ۸۵۱ 
عمایة. [غ ی ] (ع مص) رجوع به عمایت 
شود. 
عماية. (ع ى] (إِخ) گ‌ویند کسوهی است 
مشهور در بحرین. و گویند عمامية و بذیل دو . 
کوهند در عالية. و نیز گویند عمایة کوظی. 
است در نجد در بلاد بنی‌کعب و ازآن حریشن 
و حق و عجلان و قشیر و عقیل. و چون هرچه 
وارد این کوه شود نام و اثر او از بین میرود, لذا 
آن را بدبن نام خوانده‌اند. و آن کوهی است 
متدیر و حداقل طول و عرض آن ده فرسخ 
باشد. این کوه از تپه‌هایی پی در پی و 
قرمزرنگ تشکیل شده است. و در آن آبهایی 
اندک و شفال و پلنگ یافت شود. و درختانی 
بسیار دارد که | کثر آنها درخت «بان» است و 
قله‌هایی دارد که نتوان آنها را پیمود. (از معجم 
البلدان). عماية. کوهی است در بلاد هذیل. (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس). 
عمت. [ع] (ع مص) بافنده ساختن پشم و 
صوف را جهت رشتن. (منتهی الارب). گروهه 
کردن پشم از بهر رشتن. (تاج المصادر). بشم 
را گلوله‌وار پیچیدن تا جهت رشتن آن را به 
دست گیرند. (از اقرب الموارد). ||چیره شدن 


۱- از: عما بجای أماء حرف استفتاح + و قم 
+الله. 

۲ - دفر ک» یعنی سطبر و فربه ر غلبظ و ضخیم 
از هر چیز. (آندراج). 

۳-عماهج به این معنی در لان‌العرب به فتح 
اول ضط شده امت. 

۴-فیرنده» یعنی متکبر و مبختر. (ناظم 
الاطباء). 

۵- عماهج به این معنی فقط در دو مأخذ فرق 
آمده و در سایر کتب لغت عربی» تنها غمهج به 
این معنی ضبط گردیده است. 

۶-عماهج به این معنی فقط در دو مأخذ فوق 
آمده و در سایر کتب لغت عربی, تنها عمهج به 
این معتی ضبط گردیده است. 








عمت. 


بر کی. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
||بازداشتن و بی‌با کانه‌زدن کی را به 
چوب‌دستی. (منتهی‌الارب). بازداشتن کی 
رااز هدف خود. و یا کی رابا چوبدست 
زدن بی‌توجه به آنکه زده ميشود. (از اقرب 
الموارد). 
عمت. 1غ] (ع) ج عميتة. رجوع به عميتة 
شود. 
عمت. م ] (ع لا عمة. عمه: ..والدة اير 
مسعود و عمتش حره ختلی نیز نبشته بودند. 
(تاریخ بیهقی ج اديب ص ۱۷), عمت حرة 
ختلی رضی الله عنها بر عادت سال گذشتد... 
بیار خوردنی با تکلف ساخته بود. (تاریخ 
بیهقی ص ۶ رجوع به عمه شود. 
عمتا. [غ] ((خ) قریه‌ای است در اردن و قبر 
ابوعبیدتبن جراح در این مکان است. 
«مهلبی» گوید که عمتا در وسط «غور» قرار 
دارد و در آن تیرهای نیکو می‌سازند و فاصلة 
عمان ان تا عمتا دوازده فرسخ و از عمتا تا طبرية 
نیزردوازده فرسخ است. (از معجم البلدان), 
عهج. [غ] (ع مص) شتاب رفتن. (منتهی 
الارب). سرعت گرفتن در حرکت. (از اقرب 
الموارد). زود رفتن. (تاج السصادر بیهقی), 
||پیچ‌پیچان رفتن. (متهی الارب). به چپ و 
راست پیچیدن در راه. (اقسرب المسوارد). 
|اشناوری نمودن. این کلمه را مقلوب مَعَج 
دانسته‌اند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عمج. لع عم لا مار استتهی 
الارب). عَومُح. دج به عومج شود. 
عم جزء ۰ اعم جَز*] (اخ) جزء سیم 
یعنی قسمتی از قرآن کریم از سور؛ عم 
یتسائلون (سورء ۷۸ تا پایان آن (سورة 
۴ این جزء معمولا برای آموزانیدن اطفال 
نوشته يا چاپ ميشد. رجوع به عم شود. 
عمحف. غ /عج)(ع ص) ناقة متلوية. 
(اقرب الموارد). ناقه‌ای که پیچ‌پیچان می‌رود. 
عمد. (ع)(ع مص) ستون نهادن چیزی راو 
ایستاده کردن به آن. (منتهی الارب). سقف و 
امثال آن را بوسیلۀ ستون به پا داشتن و محکم 
داشتن. (از اقرب الموارد). | آهنگ کردن 
خلاف خطا. (منتهی الارب). قصد و آهنگ 
چیزی کردن. (از اقرب الموارد). آهنگ کردن. 
(دهار). ||سست و گران گردانیدن بیماری 
کسی را. (منتهی الارب). سنگین کردن و به 
درد آوردن بیماری کی را. (از اقرب 
الموارد). ||دردنا ک‌نمودن و گرانبار کردن وام 
كسى را. (منتهی الارب). ||افکندن. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[به عمود زدن: 
(منتهی الارب). بوسیلة عمود كى را زدن. 
(از اقرب الموارد). |(بر عمود شکم زدن و 
اندوهگین ساختن, (منتهی الارب) (از اقرب 





الفوارد). ||در دیانت مسیح؛ بات منمودیق 
شستن کودک را. (از اقرب الموارد). رجوع په 
معمودية شود. 

عمد. [ع] (ع !| كوشش. (سنتهی الارب). 
بطور جد و یقین: قطعه عمداً على عین. » و عمد 
عین. (از اقرب الموارد). |[نیک راست و يقين. 
بیگمانی. (مهی الارب). بطور قصد و اختیار. 
که‌ضد آن سهو و خطا میگردد. (از اقرب 
الموارد). تعمداً . دستی, . دانسته. بعمد. متعمداً. 
عمداً عمدی. 

- بطور عمد؛ بطور قصد و آهنگ. (ناظم 
الاطباء). 

- بعمد؛ به اختیار. (ناظم الاطیاء). عمداً. 
دستی. دانته. 

- عمد داشتن؛ قصد داشتن. 

- عمد کردن؛ بطور اختیار و از روی قصد و 
آهنگ کاری کردن. (ناظم الاطباء). قصد 
کردن. 
عمد. (ع | (ع مص) خشم گرفتن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||چسبیدن به 
کسی.(منتهی الارب). ملازم گشتن. (از اقرب 
الموارد). |[درون کوهان شتر ریز و شکسته 
گردیدن بجهت سواری. (متهی الارب). 
شکسته شدن داخل سنام شتر از سواری, در 
حالی که ظاهر آن سالم باشد. (از اقرب 
الموارد). |انست و دردنا ک گردیدن مرد. 
(منتهی الارب). به درد آمدن. (از ذیل اقرب 
الموارد). ||تر کردن خا ک را باران, چندانکه 
بسته گردد بگرفتن. (سنتهی الارب). نمنا ک 
کردن باران خا ک را بطوریکه هنگام گرفتن. 
بسته گردد بجهت نمنا کی. (از اقرب الموارد). 
|اتر شدن خاک. (از منتهى الارب). 
| آماسیدن رین از سواری و کشیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ادر شگفت شدن 
از کسی: آنا آعند منه؛ در شگفتم از وی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
عمد. (ع مٌ] (ع لا ورم تن و زخم آن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ورمی است که در 
پشت باشد. (از ذيل اقرب الموارد). ||ج عماد 
و یا اسم جمع برای عماد. و رجوع به عماد 
شود. ||چوبهای بهم‌بته که بدان از دریا و نهر 
عبور نمایند. (ناظم الاطباء). قسمی قایق يا 
کشتی.(یادداشت مرحوم دهخدا): 

اندر آن دشت که تو تیغ برآری ز نیام 

مردم از خون به عمد گردد و آهو به شناه. 


فرخی. 
بر سر دریا همی راند او عمد 
می‌نمودش آن قدر بیرون ز حد. 
مولوی (مثئوی ج۱ ص۶۸ 
می‌رود سباح سا کن چون عمد 
اعجمی زد دست و پاوغرق شد. مولوی. 


عمد. [ع م](ع ص) خاک تر. (منتهی 








۱۶۳۴۱ 


الارب). مکاتی که باران آن را نمنا ک‌کرده 
باشد. (از اقرب الموارد). || هو عمدالشری؛ او 
بسیار نیکوئی‌کننده و بسیاراحسان است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اشتر که 
درون کوهانش خسته و شکته باشد. (منتهی 


عمدا. 


الارب). شتری که سنامش به «عمد» دچار 
شده باشد. (از اقرب الموارد). رجوع به عَمَد 
شود. 


عمد. عم ] (ع ) ج عمود. (منتهی الارب). 
رجوع به عمود شود. |اج عماد. رجوع به 
عماد شود. , 
عمد. [غ دد ] (ع ص) جوان پر از جوانسی. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). و مونك آن 
عمدة میگردد. (از اقرب الموارد). 
عمد. [ع] (اخ) رودباری است در 
حضرموت. متهي الارب) 
عمدا. [غ دن (ع ق) بقصد و بعمد و بطور 
اراده و اختیار. (ناظم الاطباء). اگر در امری 
ناکردنی جرأت نمایند و قصد رادر آن 
مدخلی بود, چنانچه گویم فلان مرضی هلک 
نداشت که بمیرد. لیکن عمدا زهر خورد و 
بمرد. پس عمداً است, و | گر جرأت و قصد را 
در آن مدخلی نیست, پس سهو است. (از 
آنندراج). . دستی. دستی‌دستی. دانسته و 
فهمیده. از روی عمد. عامداً. متعمداً. قاصداً: 
گرناوکی اندازد عمدا بنشاند 
پیکان پسین ناوک در پیشین سوفار. 

۱ منوچهری. 
برآمد زاغ‌رنگ و ماغپیکر 
یکی میغ از ستیغ کوه قارن 
چنانچون صدهزاران خرمن تر 


که‌عمدا درزنی اتش بخرمن. منوچهری,. 
سر او بته به پنهان ز درون عمدا 
سر ماسورگکی در سر او پیدا. منوچهری. 
آن را که ندانی چه طاعت اری 
طاعت نبود بر گزاف و عمدا. ناصرخضرو. 
ستور از کسی به که بر مردمی 
به عمدا ستوری کند اختیار. ناصرخسرو. 
چو کفتاری که بندندش به عمدا 
همی گوبند کاینجا نیت کفتار. 

تا رخ و: 


خورشید به مويه شود و روی بپوشد 
کان‌روی چو خورشید بیارایی عمدا. 

معودسعد. 
دانی که به عشق تو گرفتارم 


۱-این کلمه که متون است در تداول 
فارسی‌زباتان سخصوصا در شعر: بصورت 
غیرمنّن (بر وزن فردا) تلفظ میشرد. و گاه 
بجای تنوین «ب» به اول آن درآورند: بعمد. و 
گاهی نیز «ب» و الف تنوین؛ هر دو در کلمه گرد 


آند بیدا سید 
سس 








مده کار مرد.وزن 


۲ عمداء. 


برساخته‌ای تو خویشتن عمدا. مسعودسعد. 


دوش در روی گنبد خضرا 
مانده بود این دو چشم من عمداء 
معودسعد. 
رخسار صبح پرده به عمدا برافکند 
راز دل زمانه به صحرا برافکند. خاقانی. 


بر آن سریر سر پی‌سرأن به تاج رسد 
تو تاج بر سری از سر فرونهی عمدا, 
خافانی. 
چشم دزدیدم ز نور حض رتش 
تا ینداری که عمدا دیده‌ام. 
قرةالعين مرا عمدا بجا بگذاشتند 
یا خود آنان از ره دیگر مگر بازآمدند. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
کس‌بدین شوخی و رعنائی نرفت 


خاقانی. 


خود چنینی یا بعمدا می‌روی. سعدی. 
مردم از قاتل عمدا بگریزند بجان 

پا کبازان بر شمشیر بعمدا آیند. سعدی, 
صید بیابان سر از کمند بپیچد 

ما همه پیچیده در کمند تو عمدا. سعدی. 


عمداء . (عم](ع )ج عمید. سردار و بزرگ 
قوم. رجوع به عمید شود: شکایتی از جمعی 
والیان و عمداء آنجا بر وی عرض کردند. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۹۸). 

عمدان. [غ] (ع () رسیل لشکر. پیفام‌بر 
لشکر. (از منتهی الارب). رسیل لشکره و در 
برخی نسخه‌ها بمعنی «رئیس لشکر» امده 
است. (از اقرب الموارد). 

عمدان. [غ] (اخ) نام کوه یا جایگاهی 
است. و برخی گویند که آن قلعه‌ای است در 
رأس جبل در یمن که ازآنِ آل‌ذی‌یزن بوده 
است. و نیز گویند که اصل کلمه «غمدان» با 
غین میباشد. (از معجم البلدان). رجوع به 
غمدان شود. 

عمدان. [غ ۱۲۶ (ع ص) بلندبالا. (متهی 
الارب). طویل و مژنث ان عمدانة باشد: (از 
اقرب الموارد). 

عمدانة. ع م ن] (ع ص) تأنيث عمدان. 
زن بلندبالا. رجوع به ععدان شود. 

عمد معنوی. [ع دم نْ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح تصوف) عبارت است از 
دوح عالم و قلب آن و نفس آن. و آن حقیقت 
انسان کامل است. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). 

عمدة. زغ د] (ع |) عمده. آنچه تکیه نمایند 
بر آن, (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
تکیه گاه. ستون: و آن را عمد؛ٌ هر نیکی و 
سرمایة هر علم و راهبر هر منفعت و مفتاح هر 
حکمت می‌شناسند. ( کلیله و دمنه). || انکه بر 
وی تکیه کند و کار سپارند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج): 











عدت شغل خاص و عام شدی. معودسعد. 


عمده مملکت قاهره بورشد رشید 

خاص شاهی که فروزند؛ تخت و تاج است. 
مسعودسعل. 

عمدۂ مملکت علاءالدين 

حافظ و ناصر زمان و زمین. تظامی. 


||«عمدت» رابرای بزرگداشت وتفخم به 
کلماتی دیگر میفزودند و لقب بزرگان قرار 
میدادند. چون: عمدةالدولة. عمدةالدين. 
عمدةالعلماء. عمدة‌الملک. عمد:الملوک و 
السلاطین. عمدةالوزراء... رجوع به هر یک از 
این ترکیبات در ردیف خود شود. |[رسیل 
لشکر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||(اصطلاح نحو) آن است که در برابر فُضله 
باشد. یعنی اساس و تکیه جمله بر آن باشد. 
زیرا فضله کلماتی است که جملة مستقلی را 
تشکیل نمیدهد و رکن کلام نباشد. از قبیل 
حال و مقعول و غیره. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||(اصطلاح نحو) عمده بر اعراب 
«رفع» اطلاق ميشود. چنانکه فضله بر اعراب 
نصب. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عمدة. لغ مدد ](ع ص) مونث عمد. رجوع 
به عمدٌ شود. 
عمده. (ع 5 /د] (ازع؛ ص, ل) بسزرگ و 
کلان. (ناظم الاطباء). مقدار کلی و بسار از 
هر چیز. کلیر 

- عمده‌خر؛ آنکه کالا یکجا و بصورت کلی 
خرد. 

¬ عمده‌خری؛ خریدن کالا بصورت کلی و 
بسیار. 

= عمده‌فروش؛ آنکه کالا بمقدار کلی فروشد. 
مقابل خرده‌فروش. 

= عمده‌فروشی؛ فروختن کالا بصورت کلی, 
در مقابل خرده‌فروشی. 
عمدة)لدولة. (ع دند د ] (ع (مرکب) 
(از: عمدة + دولة) تکیه گاه‌دولت. این ترکیب 
به عنوان لقب بزرگان و ارکان دولت بکار 
می‌رفت. . _ 
عمدةالدولة. (غد تسد د ل) ((خ) لقب 
ابواسحاق‌بن حسین از ال‌بویه است که در 





مصر درگذشت. و برخی او را ابواسحاین 
معزالدولة نوشته‌اند. رجوع به آثار الباقية 
بیرونی ص ۱۳۳ و مجمل التواریخ و القصص 
ص ۳۹۷و ۴۲۸ شود. 

عمدةالدولة. [غ دا د ل] ((ج) 
غسخنفرین ناصرالدوله حسین. کی به 
ابواتغلب و ملقب به عمدةالدولة. از ملوک 
آل‌حمدان. رجوع به ابوتغلب و تاریخ حبیب 
السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ ص ۵۴۷ شود. 
عمدة) لدین. [ع د تذدی] (ع [مرکب) 
(از: عمدة + دین) تکیه گاه دین. این ترکیب به 
عنوان لقب برای فقها و دانشمندان علوم دیتی 





عمر. 
بکار میرفت. 
عمدة‌الدین. اغ دد دی ] لخ( محمدین 
آسعدین محمدین حسین‌ین قاسم عطاری 
طوسی, مکتی به ابومنصور و ملقب به 
عمدةالدین و مشهور به حفدة. فقیه شافعی 
تیشابوری در قرن شم هجری. خاقانی 
قصیده‌ای در مرثیة این عمدةالدین دارد که 
یک بت آن نقل میشود: 
ز انفاس عمده‌الدین در شرق و غرب پود 
با امت استقامت و با ملت انتظام. 
رجوع به ابومنصور حفده؛ و مأخذ ذیل شود: 
ريحانة الادب ج ۱ص ۳۳۲؛ تاريخ ابن 
خلکان ج۲ ص ۴۵ و طبقات الشافعية ج ۴ 
ص ۶۵. 
عمدة) لملکت. [غٌد تلم ] (ع[مرکب) (از: 
عمدة + ملک) تکیه گاه‌ ملک و مملکت. این 
ترکیب به عنوان لقب برای امرا و ارکان دولت 
بکار میرفت. 
عمدةالملکت. (ع د ثل ] (إخ) حا کم 
غزنه در عهد چتگیز. وی و برادرش 
رضی‌الملک که از ترمذ به غزنه آمده بودند. 
چون مردم صلاح‌الدین حا کم غزنه را کشتند, 
این دو برادر بر آن شهر مستولی شدند و 
رضی‌الملک به سلطنت شزنین منصوب 
گشت. و چندی بعد. شهر غزنه توسط اعظم 
ملک پر عمادالاین والی سابق بلخ, و نلک 
شیر حکمران کابل از دست عمدةالیلک 
خارج گشت. رجوع به تاریخ جهانگدای 
جویتی چ لیدن ج ۲ ص ۱۹۴ و تاریخ مغول 
عباس اقبال ص ۶۰ شود. 
عمدی. [] (ص نبی) منوب به عمد. 
باتعمد. تعمدا. از روی قصد. رجوع به عمد 
شود. 
عمر. [ع] (ع مص) دیر ماندن و زیستن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دير زیستن. 
(دهار). عمر. عَمَر. عمارة. رجوع به عمر و 
عمارة شود. ||دیر داشتی و باقی گذاردن. (از 
اقرب الموارد): عمره اله؛ دير دارد او را 
خدای. (از منتهی الاارب) (از اقرب الموارد). 
هرگاه لام ابتدا بر «(عمر» درآید مرفوع 
میگردد بنابر مبتدا بودن که خبر آن محذوف 
باشد. چنانکه گوئیم: لعمرٌ اله که تقدیر آن لعمر 
لله یسمی, یا لعمر الله سا آتسم‌به میباشد. و 
هرگاه بدون لام باشد سانند ساير مصادر 
منصوب میگردد. چنانکه گوئیم عمر اله سا 
فعلت کذا, و عمرک اله ما فعلت. و اما معنای 
لعمر الله و عمر الله «به هستی و بقای خداوند 
سوگند میخورم» میباشد. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || آبادان گردیدن و مسکون 


۱-در اقرب الموارد به مدا ضبط شده 


است. 








عمر. 
شدن. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطیام). 
||سکونت و منزل کردن. |/بنا کردن. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطیاء). || پرستش و 
عبادت کردن. (از اقرب السوارد. عمارت. 
رجوع به عمارة شود. || خدمت کردن. عمارة. 
رجوع به عمارة شود. ||نماز خواندن و روزه 
گرفتن. (از اقرب الموارد). عمارة. رجوع به 
عمارة شود. 

عمر. (ع) (ع () زندگانی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج» أعمار. رجوع به عر و 
عَمُر شود. گویند که عمر غیر از بقاء است. زیرا 
عمر عبارت از مدتی است که بدن بوسیلهة 
حیات قائم است و حال اينکه بقاء ضد فنا و 
نستی است؛ لذا غالبا خداوند رابه بقاء 
توصیف کنند و وصف او به «عمر» نادر است. 
(از اقرب الموارد). ||دیین و ملت» چتانکه 
گویند:لعمری؛ سوگند به دینم. ||گوشت میان 
دو دندان, یا گوشت بن دندان. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گوشت لشه. (از 
اقرب المواردا. ج» عمور عُمر. رجوع به عمر 
شود. ||اگوشوارۂ بالاین. |إهر دراز ميان دو 
نة که دانة سر باشد. ||[درخت دراز. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). و یک دانة آن 
عمرة است. (از اقرب الموارد). |إنخلالكر. 
خرمایی است نکو و جید. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

عمر. [غ ](ع مص) دیر ماندن و زیستن. (از 
اقرب الموارد). عمر. عمر. عمارة. رجوع به 
عمر و عمارة شود. 

عمر. [ع](ع ا) دین و مسلت. (منتهی 
الارب). دین. (اقرب الموارد). ||دستار که زن 
حرة بدان سر را پوشد, یا آنکه چون او را نه 
خمار باشد ونه سربند. سر را در آستین 
درآرد. (متهی الارب) (از اقرب السوارد). و 
سپس بمعنای دو انتهای آستین یکار رفته 
است. چنانکه در النهاية امده: و لا باس أن 
یصلی الرجل فى عََرّیه. (از اقرب الموارد)؛ 
اشکالی ندارد که شخص با دو انتهای آستین 
خود نماز بگزارد. و رجوع به عمران شود. 

عمر. 1غ1 (ع مص) دیر ماندن و زیستن. (از 
منتهی الارب). عمر. رجوع به عمر شود. 
[ادیر داشتن. (از منتهی الارب). عمر. رجوع 
به عمر شود. 

عمر. (ع](ع !) زنسدگانی. (منتهی الارب) 
(دهار). حیات. (اقرب الصوارد). زیست. 
زندگی. مدت حیات و زندگانی: 


چراعمر کرکس دوصد سال ویحک 

نماند فزونتر ز سالی پرستو. رودکی. 
عمری که مر تراست سرمایه 

ویداست و کارهات بدین زاری. رودکی. 
من عمر خویش را بصبوری گذاشتم 

عمری دگر بباید تا صبر بر دهد. دقیقی. 





از عمر نمانده‌ست بر من مگر آمرغ 
در که نماندهست بر من مگر آخال. 
کانی. 

عمر چگونه جهد از دست خلق 

باد چگونه جهد از بادخن. کسائی. 

مراعمر بر شت شد سالیان 

به رنج و به سختی بستم میان. فردوسی. 

کنون‌عمر نزدیک هشتاد شد 

آمیدم بیکباره بر باد شد. فردوسی. 

اگرعمر باشد هزار و دویست 

بجز خاک‌تیره ترا جای نیست. فردوسی, 

ورا پادشاهی دو مه بود و چار 

بدیشان ز عمرش برامد دمار. . فردوسی. 

چرا نه مردم عاقل چنان بود که به عمر 

چو دردسر رسدش مردمان دژم گردند. 
عجدی. 


مقدرالاعمار... روزگار عمر و مدت پادشاهی 
این مقدار نهاده بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۴ بباید دانست که عمرها باید و 
روزگارها تاکس آن تواند دید. (تاریخ بهقی 
ص۴۰ 
ای پر ار عمر تو یک ساعت است 
ایزد رابر تو در او طاعت است. 

ناصرخسرو (دیوان چ میتوی ص ۲۲۶). 
دانی که بقا نیست مگر ع پس او را 
بر چیز قنایی مده. ای غافل و مفروش. 
۱ ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۴۱۳). 
آن عمر که آخر فنا پذیرد 
پوسته بود بابتداش پایان. ناصرخسرو. 
عمر خود خواب جهان است چرا خسبی 
بر سر خواب جهان خواب دگر مگزین. 

انر 

عمر چون نامه‌ای است از بد و نیک 
تام مردم بر او چو عنوانیست. مسعودستد. 
چون اب به جویبار و چون باد به دشت 
روز دگر از عمر من و توبگذشت. خیام. 
عمر چندانکه عمر مور و مگس 
امل افزون ز عمر ده کرکس. سنائی, 
مال و عمر خویش در مرادهای این‌جهانی 
نفقه کند. ( کلیله و دمنه). می‌گفت عمر عزیز به 
زیان آوردم. ( کلیله و دمته), 
بس پربهاست عمر وکن شکسته به 
آن جام گوهری که در او خون خود خورم. 
روز و شب است سیم سیاه و زر سپید 
بیرون ازین دو عمر ترا یک پشیز نیست. 


خاقانی. 
روزم به غم فروشد. لایلکه عمر هم 

حالم به هم برآمد, لابلکه کار هم خاقانی. 
باری ! گر طويلة عمرم گسسته‌ای 

چشم مرا طویلة گوهر فزوده‌ای. خاقانی. 


ماتم عمر داشتم چو رسید 





عمر. ۱۶۳۴۳ 


عمر ثانی شناختم چو برفت. خاقاتی. 
چنان دان که یابم دو چندین درنگ 
نه هم پای عمرم درآید بسنگ. ‏ . نظامی. 
تو چه دانی قدر عمر ای هیچکس 
مردگان داتند قدر عمر و بس. عطار. 


عمر خوش در قرب جان پروردن است 
عمر زاغ از بهر سرگین خوردن است. 


مولوی, 
دریفا که بر خوان الوان عمر 
دمی چند خوردیم و گفتند بس. سعدی. 
یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد 
ما همچنان لب بر لبی تابرگرفته کام را. 
سعدی, 
گوش تواند که همه عمر وی 
نشنود آواز دف و چنگ و نی. سعدی. 
کهتران مهتران شوند بعمر 


کی نزاده‌ست مهتر از مادر. وصنی کرمانی. 
از عمر چه حاصل است انرا 
کش‌عشق نوخته‌ست خرمن. نظام وفا. 
- آخر عمر؛ اتهای زندگی. موقع فرارسیدن 
مرگ: آدمی از آن روز که در رحم نطفه گردد 
تا آخر عمر یک لحظه از آفت نرهد. ( کلیله و 
دمته). 
- آفتاب عمر؛ عمر را تشبیه به آفتاب کنند از 
جهت طلوع و غروب آن: 
از جور تو آفتاب عمرم 
بالای سر آمد‌ست, فارحم. خاقانی. 
- آفتاب عمر به زردی رسانیدن؛ به اواخر 
عمر رساندن, به مرگ رساندن: 
مژه کرد سام نریمان پرآب 
که‌عمرش به زردی رساند آفتاب. 

فردوسی. 
- ابلق عمر؛ کنایه از شب و روز بجهت 
سپیدی و سیاهی آن: 
ترسم که بچشم ابلق عمر 
از ناخنه, استخوان بینم. خاقانی. 
-ایام عمر؛ روزگار زندگی. ایام حیات: 
بشناختم که ادمی... قدر ایام عمر خویش 
بواجبی نمیداند. ( کلیله و دمنه). 
- بازماند؛ عمر؛ آنچه از عمر و زندگی باقی 
مانده است؛ یا ملک من شود در بازماندۀ 
عمرم از زر یا رزق ... خواه بزرگ, خواه حقیر 
از ملک من بیرون است. (از تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۸ 
-باقی عمر؛ بازماندة عمر. بقیة مدت زندگی؛ 
مثال این همچنانست که مردی در حد بلوغ بر 
سر گنجی افتد... فرحی بدو راه یابد و باقی 
عمر از کب فارغ اید. ( کلیله و دمنه) 
عمر نیود آنچه فارغ از تو نشتم 
باقی عمر ایستاده‌ام به غرامت. 
- برگشتن عمر یا برگشتن روز عمر؛ کنایه از 
حیات دوباره یافتن است؛ 


سعدی, 





۴ عمر. 


خاقانی را چه خیزد از وصلت 


آن روز که روز عمر برگردد. خافانی. 
برنگردم من از تو تا عمر است 
آن ندانم که عمر برگردد. خاقانی. 


- فد (بقيت) عمره باقيماندة عمر. باقى 
زندگی: بقیّت عمر معتکف نشیند. (دیباچة 
گلستان). 
- تطییع عمر؛ بیهوده گذراندن زندگی؛ هیچ 
خردمند تضییم عمر در طلب آن جایز نشمرد. 
( کلیله و دمنه). 
- درازعمر؛ آنکه عمرش طولانی باشد: 
برغم انف اعادی درازعمر بمان 
که دزد دوست ندارد که پاسبان ماند. 

سعدی. 
روز عم به شام آوردن یا در شب افادن یا 
فروشدن؛ کنایه است از به پایان رسیدن عمر: 


وگر شیر باشد به دام آورد 


همی روز عمرش به شام آورد. ‏ . فردوسی. 
روز عمرم در شب افتاده‌ست باز 

وز شیم روز عنا زاده‌ست باز. خاقانی. 
دور از تو گذشت روز عمرم 

نردیک شد آفتاب زردش. خاقانی. 
روز عمرم فروشد از غم دل 

حاصلی نیست جز دریغ از تو. خاقانی, 


- سال عمر؛ سن. سالهایی که از زندگی 
گذشته باشد: چون سال عمر بهفت رسید مرا 
بر خواندن علم طب تحریض نمودند. ( کلبله و 
دمنه). ۱ 

گرچه مویت سپید شد بی‌وقت 

سال عمرت هنوز نوروز است. 
بسال عمرم از او بیست‌وپنج بخریدم 
شش دگر را شش روز کون بودبها. خاقانی. 
سال عمرش صد و در برز بتان چارده ماه 


خاقانی. 


تا مه و سال و سفر با حضر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
-نیر آمدن از عمر؛ بیزار گشتن از زندگی: 
همانا که از عمر سیر آمدی 
که چونین بچنگال شیر آمدی. 
- شامگاه عمر؛ اواخر عمر؛ 
دریای توبه کو که درین شامگاه عمر 
چون آفتاب غسل به دریا برآورم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۵۱). 
- شيشة عمر؛ عمر را از جهت آنکه زودگذر 
بوده و ممکن است به آسیب کوچکی از بین 
برود, تشبیه به شیشه کرده‌اند. مثل شیشة عمر 
دیو و بر سنگ زدن شیشة عمر. 
- ضايع شدن عمر؛ تباه گشتن زندگی: 
آن است خردمند که جز بر طلب فضل 
ضایع نشود یک تفس از عمر زمانیش: 
ناصرخسرو. 
= عمر ابد؛ عمر باقی. (آنندراج). زندگانی 
جاوید و دائمی. (ناظم الاطباء). 


فردوسی. 





عمر از سر کردن؛ کنایه از عمر نو یافتن 
است. (آتدراج): 
عمرم شده در رخت پیتم 
عمری هم از آن ز سر توان کرد. 
میرخسروی (از آنندراج). 
¬ عمر اندک؛ زندگی کوتاه: عمر اندک در امن 
و راحت. بهتر که زندگانی بسیار در خوف و 
خشیت. (از امثال و حکم دهخدا). 
عمر باقی؛ عمر ابد. (آنندراج). عمر جاوید:ٌ 
عمر باقی طلب از عدل و یقین دان که بود 
برق را کوتهی عمر ز شمشیر دراز. 
سیف اسفرنگ (از امثال و حکم دهخدا). 
- عمر بلند؛ عمر ابد. عمر باقی. (آنندراج). 
عمر جاوید. مقابل عمر کوتاه و عمر اندک. 
- عمر به آخر رسیدن؛ پایان یافتن مدت 
حیات: کارهای دیگر خد که این پادشاه را 
عمر به آخر رسیده بود که کی زهره 
نمی‌داشت که به ابتدا سخن گفتی با وی. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۰۲). 
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم. 
سعدی. 
ج عمر به باد دادن؛ بهوده گذراندن زندگی, 
بی‌هدف سپری ساختن حیات: 
دادم به باد عمری در اتظار روزی 
این داغ ناامیدی بر اتظار من چد. ‏ خاقانی. 
در بیعگاه دهر به بادی بداد عمر 
در قمرءٌ زمانه بخا کی‌بباخت بخت. خاقانی. 
به گردن در آتش درافتاه‌ای 
به باد هوا عمر برداده‌ای, 
و اصولاً عمر را بجهت سرعت گذشتن آن 
غالبا به باد تشه کنند: 
دریاست جهان و تن تو کشتی و عمرت 
بادیست صبابی و جنوبی و شمالی. 
ناصرخسرو. 
= عمر به باد گشتن؛ تلف شدن عمر. بیهوده 
سپری گشتن زندگی: 
در بسته راکس نداند گشاد 
بدان رنج عمر تو گردد به باد. ‏ فردوسی, 
- عمر به بن برآوردن؛ پایان دادن حیات. به 


سعدی. 


سر رساندن زندگاتی: 
دقیقی رسانید اینجا سخن 
زمانه پراورد عمرش به بن. فردوسی. 
-عمر به کران کردن؛ به سر رساندن حیات و 
زندگی. به انجام رسانیدن عمر. (انندراج): 
عمری به کران کنم که اهلی 
زین کوچه باستان بیینم. 

خاقانی (از آنندراج). 
- عمرپرداز؛ صرف‌کنند؛ عمر. (آنندراج): 
از آن ره که او عمرپرداز گشت 
چو نومید شد عاقبت بازگشت. 

تظامی (از آنندراج). 








عمر. 


- عمر پیوسته؛ عمر باقی و عمر بلند. عمر 
جاودان و عمر جاوید. (از انندراج). 
عمر جاوید؛ عمر باقی و بلند. عمر 
جاویدان و جاودان. عمر پیوسته. (از 
آنتدراج): آب زندگاتی عمر جاوید دهد. 
( کلیله و دمنه). 
خبر ز تلخی آب بقا کی دارد 
که همچو خضر گرفتار عمر جاوید است. 
صائب. 
- عمر خاص؛ لقب جرجیس پیفبر که 
کافران سه بار او را کشتد و باز زنده شد. 
(آنندراج). 
< عمر خود را به کسی دادن؛ کنایه از 
بخشیدن عمر خود است به دیگری به دعاء (از 
آنندرا اج): 
میشود دل عاقبت از لعل میگونش خراب 
شیشه عمر خویش را آخر به ساغر میدهد. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
-عمر دادن بر؛ سپری کردن عمر بر چیزی؛ُ 
عمر دادم بر امید جاه و حاصل هیچ نی 
مشک را دادن به تکبا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
- عمر دراز؛ عمر بلند. (از آنندراج). زندگانی 
طولانی. (ناظم الاطباء): 
این جهان بود ای پسر عمری دراز 
هر سویی یار و رفیق و رهبرم. ‏ ناصرخضرو. 
هرکه بمحل رفیع رسد اگرچه چون گل 
کوته‌زندگانی بود. عفلا آن را عمری دراز 
شمرند. ( کلیله و دمنه). 
عدل کن زآنکه سرو بستان را 
دست کوتاه داده عمر دراز. 
امثال: 
عر دراز از برای تسجربه خوب است. 
(آنندراج). عمر دراز از بهر تجربه است. 
(امثال و حکم دهخدا). 
عمر در سر شدن؛ به آخر رسیدن زندگی. 
(ناظم الاطباء). تمام شدن و به آخر رسیدن. 
(از آتندراج). 
= عمر دویاره؛ عمر دیگر. زندگانی م‌جدد. 
زندگی از نو: عمر دوباره به کسی ندهند. 
(جامعالتشیل از امال و حکم دهخدا): 
عمر دوباره است بوسهٌ من و هرگز 
عمر دوباره نداده‌اند کسی راء 
فرخی (از امثال و حکم دهخدا). 
-عمر رقتن؛ گذشتن عمر: 
عمر من اندر غمش رفت چو ناخن بر 
ماندم ناخن کبود از تب هجران او. خاقانی. 
عمر سفر کوتاه است؛ در مقام تلت به 


سیف اسفرنگ. 


کسی که یکی از دوستان یا خویشان او به سفر 
رود گویند. (امثال و حکم دهخدا؛ 
چرا چه شد سفرش آنقدر دراز کشید 
مگر نه عمر سفر غالبا بود کوتاه. قاأنی. 








عمر. 
-عمر ضایع کردن؛ تباه کردن زندگی. بیهوده 
گذراندن حیات: 
عمر ضایم مکن ای دل که جهان میگذرد. 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا), 
-عمر طبع؛ عبارت از عمر یکصدوست 
سال است. چرا که نزد حکما عمر نوع اتسان 
صدوبیست سال باشد و کمی و بیشی آن به 
عوارض, و عطای کبری مرادف عمر طبعی 
است. (از آنندراج). 
- عمر فانی؛ عمری که از بین می‌رود. عمر 
گذران. ضد عمر جاویدان؛ 
عمر فانی را بدین در کار بند 
تا بیابی عمر و ملک بی‌زوال. ناصرخرو, 
- عمرفرسا: زندگی ناپایدار و فانی. (اناظم 
الاطباء). 
عمر کردن؛ زیستن و زندگی کردن. (ناظم 
الاطباء). 
-عمر کسی خواستن؛ خواستن طول عمر او. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا): 
من عمر تو در شادی با عمر شه عالم 
پیوسته همی خواهم ز ایزد به شب تاری 
هرکو نه شبی صد ره عمرش به همي خواهد 
بی شک به به بر ایزد باقذش گرفتاری. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۱۶). 
- عمر کوتاه؛ زندگی کم‌مدت. حیات اندک. 
عمر اندک. مقابل عمر دراز: 
به گیتی بھی بهتر از گاه نیست 
بدی بدتر از عمر کوتاه نیست. 
یکایک همی پروریشان بناز 
چهکوتاه عمر و چه عمر دراز. . فردوسی. 
= عمر گذاردن؛ سپری کردن زندگی: 
عمر به خشنودی دلها گذار 
تاز تو خشنود بود کردگار. 
- عمر گذاشتن؛ گذراندن عمر؛ 
تا ز بهر یکی که پنجه سال 
عمر بگذاشت بی نماز و طهور. 
ار رو 
بدین اميد عمری می‌گذاشتم که... ياری.. به 
دست آورم.( کلیله و دمند). 
عمر گذشته؛ آن مدت از زندگی انان که 


سپری شده است: 


فردوسی. 


نظامی, 


چون ز عمر گذشته بندیشم 
آه و واغصتا علی ما فات. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .4۵٩7‏ 
¬ عمر مژید؛ عمر اید. (انندراج). عمر جاوید. 
حیات جاودان. زندگانی جاودانی. 
-عمر نوح؛ مدت زندگی وح نبی عله‌اللام 
است که بفرمود؛ قرآن کریم نهصدوپنجاه سال 
ميان قوم زیسته است: فلبث فیهم ألف سنة إلا 
خمسین عاما. (قرآن ۲۹ /۱۴).(از امال و 
حکم دهخدا)؛ 


گرعمر خویش نوح ترا داد و سام نیز 





زیدر برفت بایدت آخر چو توح و سام. 


تخت ون 
عمر تو عمر نوح باد ولی 
دولتت دولت محمد باد. خاقانی. 
کز عمر هزارساله چون نوح 
صد دولت دیرمان بیینم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۲۸۹). 
می‌بایدم خزانة قارون و عمر توح 
تا دولت وصال تو گردد میسرم. 
اوحدی (از امثال و حکم دهخدا). 
نه عمر نوع بماند نه ملک اسکندر 
نزاع بر سر دنیای دون مکن, درویش. 
حافظ. 


یا مرا در اميد وعد؛ تو 
صر ایوب و عمر نوح دهد. 
گلخنی قمی (از امثال و حکم دهخدا). 
عمر | گر خوش گذرد زندگی نوح کم است 
ور په ناخوش گذرد» نیم نفس بسیار است. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
-غمرور؛ من و معمر. (از آنندراج). 
- عمرور شدن؛ عمر بيار بهم رسانیدن. 
مىن و صاحب سن شدن. معمر گردیدن. ت 
|[کایه از تمام شدن عمر و به آخر رسیدن 
زندگی باشد. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
عمر وفا کردن؛ دیر پایدن عمر. مهلت 
دادن عمر: اگردیگر بار در طلب ایستم؛ عمر 
وفا نمیکند. ( کلیله و دمنه). 
رفتی که وفا نکرد عمرت 
تا جان دارم وفات جویم. خاقانی. 
- عمر یافتن؛ زندگانی یافتن. دیری زیستن؛ 
ما پیران اگرعمر یایم بيار آثار ستوده 
خواهیم دید. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۹۳). 
-قضا کردن عمر؛ گذراندن زندگی: 
تا دو نفس حاصل است عمر قضا کن بمی 
گردو نفس بیش نیت اول و انجام صبح, 
خاقانی. 
کرده‌اند از می قضای عمر و هم معلوم عمر 
بر سر مرغان و در پای مغان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
کم عمر؛ اندک‌عمر. کم‌سن. کوتاهزندگی: 
سه چیز است کآن در سه آرامگاه 
بود هر سه کم عمر و گردد تباه, نظامی. 


گذر عمر یا گذشتن عمر؛ سیری گشتن 
زندگی: 
بیاکه عمر چو باد بهار میگذرد 
بکار باش که عنگام کار میگذرد. 
عمعق یخاری. 

گوییسکندرم ز پی آب زندگی 
عمرم گذشت و چشمه حیوان نیافتم. خاقانی. 
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین 
کاین‌اشارت ز جهان گذران ما راایس. 

حافظ (دیوان چ پژمان ص۱۶۸). 





عمر. ۱۶۳۴۵ 


ممو. [ع] (ع ) گوشت ميان دو دندان, یا 
شت‌بن دندان. (سنتهی الارب) (از اقرب 

الموارد). گوشت لشه. (از اقرب الصوارد): 
|امسجد. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
||عبادتگاه ترسایان, (متهی الارب). کنیسه. 
(اقرب السوارد). كليا. ||نغل‌السکر. 
خرمایی است نیکو و جید. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عمر. رجوع به عمر شود. 
ج» مور, آعمار. 

عمر. [عم] (ع!) زندگانی, (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج» أعمار. عُمر. عمر. رجوع 
به عمر و عمر شود. 

عمو. [ م1 (ع اج عُمرة. رجوع به عمرة 
شود. 

عمر. (ع] (إخ) کوهی است که آب را در 
مل مکه ریزد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عمر. [ ع م] (اخ) نام مردی است و آن معدول 
از «عامر» باشد. لذا غیرمصرف است., (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عمر. [غع ] ((خ) نام بطنی است از سیم که در 
«عارض» اقامت دارند. (از سعجم قبائل 
العرب ج ۲). 

ممو. [غم] ((خ) نام فخذی است از تمیم که 
در نجد اقامت دارند. (از معجم قبائل المرب ج 
۲ص ۸۲۴. 

عمر. 2 (خ) ( کوشک...) از دیه‌های 
بخاراست که مدتها پیروان مقنع در انجا بر 
می‌بردند. رجوع به احوال و اشمار رودکی 
تالف سعید نفسی ج ۱ص ۳۰۶ شود. 

عمر. غم م) (اخ) مسوضعی است نزدیک 
واسط. (مستتهی الارپ). دیسهی است در 
یک‌فرسخی واسط. (از تاریخ ابن اشیر ج ۷ 
ص ۱۳۵و ۱۳۷ 

عمر. زغم ) ((خ) ابن ابراهیم‌بن احمد. از 
خلفای عباسی مصر. رجوع به عمر عباسی 
(ابن ابراهیم...) شود. 

عهر. زغم ] (إخ) ابن ابراهیم‌پن سعید. مشهور 
به ابن حمامة, رجوع به عمر شافعی شود. 
ممر. [ع ء] (اخ) ابن ابراهیم‌بن عبداثه. ملقب 
به کمال‌الدین. رجوع به عمر عجمی شود. 
عمر. [غع] (اخ) ابن ابراهيم‌ین عبداله 
عکبری. مشهور به ابن مسلم. رجوع به عمر 
عکبری شود. 

عمر. a)‏ ((خ) این ابراهیم‌بن محمد. مکی 
به ابوالبرکات. رجوع به عمر کوفی شود. 
عهر. [ع م) (اخ) ابن ابراهيم‌ین محمد 
مصری. مشهور به ابن نجیم. رجوع به عمر 
مصری شود. 

عر. غ1 للخ بسن ابراه خسیامی 
نیشابوری. رجوع به عمر خیام شود. 

عمر. [ع م] (اخ) ابن ابراهیم دمشقی, مشهور 








۶ عمر. 


به مالکی, رجوع به عمر مالکی شود. 

عمر. [ع ] ([خ) ابن ابی‌بکرین عبدالصق 
مرینی. رجوع به عمر مرینی شود. 

عمر. [ع ۱ (إخ) ایسن اسی‌بکر (الستوکل 
علی‌اله) بن یحیی‌بن ابراهیم حفصی, مکتی به 
ابوحفص. دوازدهمین پادشاه بنی‌حفص 
(موحد) در تونس. وی بسال ۷۲۲۳ھ .ق. تولد 
یافت و در سال ۷۳۷ «.ق.با وی بيعت شد و 
فقط مدت ده ماه و سیزده روز حکومت کرد. 
رجوع به ابوحفص (عمربن ابی‌بکر) و مآخذ 
ذیل شود: الاعلام زرکلی چ ۲ج ۵ص ۲۰۰. 
الخلاصة النقية ص ۷۲ خلاصة تاريخ تونی 
ص ۱۱۷ الدولة الحفصية ص ۱۱۳ و طبقات 
سلاطین انلام ص ۴۴. 

عمر. [ع ۶ (إخ) ابن ابی‌بکر محمدین معمر. 
مشهور به ابن طبرزد. رجوع به ابن طبرزد 
شود, 

عمر. [ع ء] (اخ) ابن ایی‌خليقة عبدی 
محدث, رجوع به ابوحنص (عمربن...) شود. 
عهر. (غ ء] ((خ) ابن ابی‌زیاد. رجوع به عمر 
ابزاری شود. 

عمر. (غ] (إخ) ابن ایی‌سلمة. رجوع به 
ابو حفص (عمربن...) شود. 

عمر. [غء] (اخ) ابن ایسی‌عمر محمدین 
یسوسف‌بن یسمقوب بسندادی, مکنی به 
ابوالحین. وی محدث, لفوی, نحوی و 
محاسب قرن سوم و چهارم هجری بود که 
بال ۲۲۸ ه.ق.درگ‌ذشت. رجوع به 
ابوالحسین (ابن ابی‌عمر...) شود. 

عمر. (غ) (إخ) این احسمد. رجوع به 
ابو حفص (عمرین...) شود. 

عمر. Ia‏ ابن احمد. مکنی به 
ابوحفص و مشهور به ابن شیخ. وی از اهالی 
رأس‌الجبل بود (۱۲۳۷ - ۱۳۲۹ ه.ق).او را 
رست‌ائلی در مست‌ائل شسرعی است. 
(مجمالسولفین ج ۷ص ۲۷۳ از اعلام 
الشرقیة مجاهد). 

عمو. اع](ٍخ) ابن احمدین آبراهیم پرسکی. 
رجوع به عمر برمکی شود. 

همر. (عع) ((خ) این احمدین ابراهیم عبدوی 
تیشابوری. رجوع به عمر عبدوی شود. 
عمر. عم (خ) ابن احمدین ابی‌بکر شافعی. 
رجوع به عمر رازی شود. 

همر. [ع م] ((خ) ابن احمدین احمد مصری. 
رجوع به عمر تشائی شود. 

عمر. [غْمْ] ((ح) ابن احمدین تقی. مشهور به 
ابن خلدون. رجوع به این خلدون (ابوسلم 
عمرین...) و عمر حضرمی (ابن احمدین..) 
شود. 

عمر. رخ م] ((خ) ابن احمدین عبداله جمل. 
رجوع به عمر جمل شود. 

عمر. (ع م] (إخ) ابن احمدین عبیدائه. ملقب 





به تاج‌الشريعة. رجوع به عمر مجوبی شود. 
مهر. [ع ء] (خ) ابن احمدین عشمان. مشهور 
به ابن شاهین. رجوع به عمر بغدادی شود. 
عمو. [ع] ((خ) ابن احمدین علی. مشهور به 
ابن خدر. رجوع به عمر هلالی شود. 
عمر. (عٌ م] (إخ) ابن احمدین على شماع. 
ملقب به زین‌آلدین. رجوع به عمر شماع شود. 
عمر. عم ] (إخ) ابن احمدین عمر. مشهور به 
ابن سریج. رجوع به عمر شافعی شود. 
عمر. [ع م (اخ) این احمدین محمد. ملقب به 
تعیمی. رجوع به عمر خربوتی شود. 
عمر. [عم] (إخ) ابن احمدین محمد بلییسی, 
ملقب به سراج‌الدین. رجوع به عمر بلبیسی 
شود. 
عمر. [ع] (إخ) ابن احمدین هبةاشبن 
محمدین هبة‌اله‌ین احمدین یحبی‌بن زهیرین 
هارون‌بن صوسیبن عییین محمدبن 
ابی‌جرادة عقیلی حلبی حنفی, مکنی به 
ابوالقاسم یا ابوحفص و ملقب به کمال‌الدین و 
مشهور به ابن عدیم. ادیپ نویسده, شاعر. 
مورخ» فقیه و محدث بود. در سال ۱۵۸۶ 
۸ھ .ق.در حلب متولد شد ودر 
جمادی‌الاولی سال ۶۶۰یا ۶۶۶ ھ.ق. در 
قاهره درگذشت. علاوه بر کتبی که در ذیل 
عنوان «ابن‌العدیم» ذ کر شده کتاب بغية الطلب 
فی تاریخ حلب نیز تألیف اوست. رجوع به 
ابن‌المدیم در همین لغت‌نامه و مآخذ ذيل 
شود: مبج‌المولفین ج۷ ص ۰۲۷۵ 
سعجم‌الادباء ج مصر ج۱۶ ص0 اننجوم 
الزاهرة ج ۷ص ۲۰۸ السختصر من اخبار 
الیشر ج ٣‏ ص ۰۲۲۴ فوات‌الوفیات ابن شا کر 
کتبی ج ۲ص ۰۱۰۱ البداية ابن کثیر ج ۱۳ص 
۶ مراةالجنان یافعی ج۴ ص ۰۱۵۸ حسن 
المحاضرة ج ۱ص ۲۶۵ تاجالتراجم ص ۳۵ 
كشف النلون ص ۳۰ و ناير صفحات. هدية 
العارفین ج ۱ ص ۷۸۷ اعیان الشيعة ج ۴۲ 
ص ۲۲۲. الجواهر المضيئة و الاعلام زرکلی 
چ ۲ج ۵ص ۱۹۷. 
عمر. [عع) (اخ) ابن احمد ادلبی. مشهور به 
عنز. رجوع به عمر عنز شود. 
عمو. زغم ) (إخ) ابن احمد خرمی حموی, 
رجوع به عمر حموی شود. 
عمو. عم (ٍخ) این احمد عینتابی. رجوع به 
عمر عینتابی شود. 
عمو. [غم] (اخ) ابن آدریس. رجوع به عمر 
آدریسی (اين ادریس...) شود. 
عمو. [ع ] ((خ) ابن دی از مشایخ شيعه و 
امه روات ققه بود. (از لقهرست ابن‌لندیم). 
عمر. (عء] (إخ) اين اسحاوین احمد. رجوع 
به عمر غزنوی (ابن اسحاق‌ین...) شود. 
عمر. اع مخ( ابن اسحاقین یوسف. 
دوازدهمین سلطان موحدی در مغرب. رجوع 





عمر. 
به عمر موحدی (این اسحاق‌بن...) شود. 
عمر. عم ] ((خ) ابن اسحاق واشی. رجوع به 
عمر واشی (ابن اسحاق...) شود.. 
عمر. (غم) (إخ) ابن اسماعیل. ملقب به 
رشیدالدین. رجوع به عمر فارقی (ابن 
اسماعیل‌بن...) شود. 
عهر. [ع ء] ((خ) ابن ایوب موصلی. مکتی به 
ابواسحاق. محدث بود. رجوع به ابوحفص 
(عمربن...) شود. 
عمر. (عم] ((خ) ابن بدر. ملقب به 
ضاءالدين. رجوع به عمر موصلى (ابن 
بدرین...) شود. 
عمو. (ع ع] (اخ) ابن بزری, تام وی عمربن 
محمدین احمد. مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
جمال‌الاسلام و مشهور به ابن بزری میباشد. 
خقیه شافعی قرن پنجم و ششم هجری. رجوع 
به این بزری شود. 
همو. [ع ] ((خ) ابن بکیر. از اصحاب 
حن‌بن سهل. او اخباری و راویبه و تسابه 
است و کتاب معانی القران را فراء برای او 
نوشت. او راست: یوم الغول, یوم الظهر. يوم 
ارمام. يوم‌الكونة و یوم منابض. (از ترجمة 
الفهر ست ابن‌النديم). 
عمر. [ع 1 ((خ) ابن ثابت نمانینی, مکنی به 
ابوالقاسم. از نحویان قرن پنجم هجری. 
درگذشت او را بسال ۴۴۲ «.ق. نوشته‌اند. 
رجوع به ثمانینی (عمرین...) و مآخذ ذیل 
شود: الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۵ص ۰۲۰۰ 
ارشادالاریب ج ۶ص ۴۶ وفیات الاعيان ج 
۱ ص ۳۷۹ نكت امان ص ۲۲۰ و 
بفيةالوعاة ص ۳۶۰. 
عمر. [ع م] (إخ) ابن جعفر زعفرانی. رجوع 
به عمر زعفرانی شود. 
عمر. [ع م] ((خ) ابن جسمیع, مکنی به 
ایوحفص. رجوع به ابوحفص (عمرین..) 
شود. 
عمو. [عم] (إخ) این جندب, مکنی به 
ابوعطیة. رجوع به ابوعطية (عمرین...) شود. 
عمر. لغم ((خ) ابن حبیب عدوی. رجوع به 
عمر عدوی (أبن حبیب‌بن...) شود. 
عمر. غء) (اخ) این حجاج. رجوع به 
ابو حفص (عمربن...) شود. 
عمر. [عع] (إخ) این حسن‌ین علیبن 
ابی‌طالب 2 از فرزندان امام حن (ع) پودو 
مادر او امولد نام داشت. وی در کربلا شهید 
گشت.رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
مص ۲۳-۳۲ شود. 
عمر. [غ م] (اخ) ابن حن‌بن علی‌بن محمد 
کلبی, مکنی به ابو خطاب و مشهور به ابن 
دحية. رجوع به ابوخطاب (این دحیابن 
عسر...) و ماخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۵ص ۲۰۱. وفیات الاعیان ج ۱ص ۰۳۸۱ 





عمر. 
نفع الطیب ج ۱ ص ۰۳۶۸ میزانالاعتدال ج ۲ 
ص ۲۵۲. لان المیزان ج ۴ ص ۲۹۲ و حسن 
المحاضرة ج ۱ص ۰۲۰۱ 
عمر. (غ م] ((خ) ابن حسن هوزنی اشبیلی. 
رجوع به عمر هوزنی شود. 
ممر. [عم] (لخ) ابن حسین‌ین عبداله خرقی. 
رجوع به ابن خرقی و عمر خرقی (ابن 
حین‌ین...)شود. ‏ , 
عمر. (غ ء] (اخ) ابن حسین‌ین علىبن 
ابی‌طالب (ع). وی از فرزندان امام حسین (ع) 
بود که در واقع کربلا چهار سال داشت و پس 
از آن به اندک زمانی درگذشت. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۷ ص ۵۴و ۶۱). 
عمر. (عء]((خ) ابن حسین‌بن مالک شیبانی 
اشنانی. رجوع به ابوالحسین (عمربن...) شود. 
عمر. a‏ (خ) ابن حسین سیوطی, رجوع 
به عمر مکرم شود. 
عمر. (ع م] ([خ) ابن حفص‌بن عتاب. رجوع 
به ابو حفص (عمربن...) شود. 
عمر. [ع ] (إخ) این حفصبن عشمان. 
مشهور به ابن حفص. رجوع به عمر مهلبی 
شود. 
عهر. (ع م (إٍخ) ابن حقص‌ین عمرین ثابت. 
رجوع به ابوسعد (عمرین...) شود. 
عمر. ل (إخ) ابن حفص (حفصون) يڻ 
عمربن جعفرین شتیمین دمیان‌ین فرعٌلوش‌بن 
اذفونش. مشهور به ابن حفصون. وی از 
شورشیان اندلس در قرن چهارم هجری و 
مردی جنگجو, دلاور و نخستین کسی بود که 
نایر؛ نفاق و اختلاف را برافروخت. از این رو 
مورخان او را به لقب لعین و خبیث و 
رأس‌انفاق خوانده‌اند. اصلش از کورة 
«تا کرنا» بود و شهرهای بسیاری را گشود و 
بسال ۲۸۶ ه.ق. نصرائیت خویش را آشکار 
ساخت. و پس از جنگ‌ها و ستیزه‌جوئهای 
بار با امرا و شاهان سرانجام بال ۳۰۵ 
ه.ق.درگذشت و برخی گویند که کشته شد. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ج ۵ص ۲۰۲. 
و بیان المفرب ج ۲ ص ۱۰۵ و تاريخ ابن 
خلدرن ج ۴ ص ۱۳۴ و جذوةالمقبن ص 


۲ نشود. 
عمر. [ع م] ((خ) ابن حقص عبدی. رجوع به 
ابو حفص (عمربن...) شود. 


عمر. (ع ء] ((خ) ابن حکم‌بن رافع انصاری. 
رجوع به ایوحفص (عمربن...) شود. 

عمو. [ع م) ((خ) ابن حمامة. عمرین ابراهیم. 
مشهور به ابن حمامة. رجوع به عمر شافعی 
شود. 

عهر. [غع] ((خ) ابن حیدر. از امرای منگیت 
در بخارا بود. وی در سال ۱۲۴۲ «ه.ق. 
حکومت کرد. (از طبقات سلاطین انلام ص 
(FA‏ 








عهر. [ع ] (إخ) ابن خدر. عمرین احمد. 
مشهور به آبن خدر. رجوع به عمر هلالی شود. 
عمر. زع ء] (اخ) ابن خطاب‌بن تفیل قرشی 
عدوی, مکنی به ابوحفص. دومین خليفةً 
ملمانان. وی نخستین کسی است در اسلام 
که ملقب به «امیرالمومنین» گشت. عمر مردی 
شجاع و دوراندیش بود و به عدل او مثل زند. 
در سال چهلم پیش از هجرت به جهان آمد و 
در روزگار جاهلیت از پهلوانان قریش بشمار 
میرفت و سفیر آنان بود. در سال پنجم پیش از 
هجرت اسلام آورد و باعث تقویت مسلمانان 
که در آن زمان تعداد آنها اندک بود گشت. در 
سال سیزدهم هجری در روز درگذشت خلیفٌ 
اول با وی بخلافت بیعت شد. در عهد او شام 
عراق, قدس, مدائن. مصر و الجزيرة به دست 
نیروی اسلام فتح گشت. او نختین کی 
است که تاریخ هجری را متداول ساخت و 
برای مسلمانان بیت‌المال بنیان نهاد و نیز در 
روزگار او دیوان‌هائی په سیک دیوان‌های 
ایران تأسیس گشت. در شهر بصره و کوفه به 
امر او ساخته شد. وی بتنهایی از بازارها و 
معابر می‌گذشت و هر جا اصحاب دعویی به 
او روی می‌آوردند همانجا بين آنها داوری 
میکرد. درهم‌ها در عهد او نقش کسری داشت 
و او در بعضی از آنها جملة «الحمدئه» و در 
برخی «لا اله الا الله وحده» و در بمضی «محمد 
رسول‌اله» را بیفزود. نقش مهر او «کفی 
بالموت واعظا یا عمر» بوده است. پیغمبر 
(ص) او را لقب فاروق و نی «اپوحفص» داد. 
وی دختر خویش حفصه را به ازدواج پیفمپر 
(ص) دراورد. و سرانجام بسال ۲۳ ه.ق. 
شخصی به نام فیروز فارسی, مکنی به ابولۇلؤ 
که غلام مفیرةبن شعبه بود, وی را در نماز 
صبح با خنجر مجروح ساخت و پس از سه 
روز درگذشت. (از الاعلام زرکلی). رجوع يه 
مآخذ ذیل شود: ابن ایر ج ۳ ص ۱٩‏ طبری 
ج ۱ص ۱۸۷ الاصابة ترجمة شمار: ۵۷۳۸, 
صفةالصفوة ج۱ ص۱۰۱ و حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ تام عمر در آثار شاعران ایبران 
بار آمده است که ایتک نموته‌ای نقل 
میشود. و گاه به رعایت وزن شعر حرف میم 
کلمه مشدد اورده شده است* 
عمر کرد اسلام را آشکار 
بیاراست گیتی چو باد بهار. فردوسی. 
وین سنیان که سیر تشان بغض حیدر است 
حقا که دشمنان ابوبکر و عمرند. ناصرخسرو. 
دستش نگیرد حیدرم؛ دستم نگیرد عمرش 
رفتم پس آبشخورم, رو از پس آبشخورش. 
تاصرخسرو. 
چون داد کنی خود عمر تو باشی 
هرچند که نامت عمر نباشد. 
ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۳۵۹). 





عمر. : ۱۶۳۴۷ 


زان فقاعی که سنت عمر است 

رافضی نستم. چرا نخورم. خاقانی. 
شهربانووار چون رفتی به راه 

من عمروار احتابش کردمی. ‏ خاقانی. 
دیده را یر جستن عمر گماشت 

رخت را و اسب را ضایع گذاشت. مولوی. 
جهانبان و دین‌پرور و دادگر 

نیاید چو بوبکر بعد از عمر. سعدی, 


عمو. [غم] ((خ) ابن خلدون, تام وی عمربن 
احمد است. رجوح به عمر حضرمی (ابین 
احمد...) و ابن خلدون (اپومسلم...) شود. 

عمر. (غم] (اخ) ابن دحية کلبی, مکنی به 
ابوخطاب. رجوع به اب وخطاب (ابن 
دحیةبن...) و عمر (اين حسن‌بن علی‌بن...) 
شود. 

عمر. (ع ماخ( ابن ذربن عبداله. رجوع به 
ابوذر (عمربن...) شود. 

عمر. (غء) (إخ) إن رضیع. رجوع به 
ابواحمد (عمربن...) شود. 

عمر. عم ] ((خ) ابن ریاح. نام بطنی است از 
هلال بن عامر, از عدنانية. (معجم قبائل العرب 
ج ۲از تاریخ ابن خلدون ج ۶ ص ۳۲). 

عمر. [ع م] (اخ) ابن زین‌المابدین. از فرزندان 
امام زین‌العابدین (ع). رجوع به عمر (ابن 
علی‌ین حسین‌بن...) شود. 

عهو. [عع) ((خ) ابن سریج. رجوع به عمر 
شافمی (اين احمدبن عمر...) شود. 

عمر. [عم] ((خ) ابن سمدین ابی‌وقاص 
زهری مدنی. از قتلة حسین‌بن علی (ع). 
رجوع به عمر مدنی شود. 

عمو. (عم] ((خ) ابن سعد انماری, رجوع به 
ابوكيشة (عمرین...) شود. 

عمر. [غْم) ((خ) ابن سعیدین طالب. نام 
فخذی است از آل‌عمر از آل‌کثیر که یکی از 
قبایل حضرموت باشد. (از معجم قبائل العرب 
ج ۲ 

عمر. [ع ع) (اخ) ابن سلمة حداد نیشابوری, 
رجوع به ابوحفص حداد شود. 

عمر. 4 (خ) ابن سليط. رجوع به 
ابوحفص (عمربن...) شود. 

عمز. a)‏ ((ج) ابن سلیمان. رجوع به 


اب وحفص (عمربن...) شود. 

عمر. 32 (إخ) ابن سهل. رجوع يه 
ابوحقص (عمرین...) شود. 

همر. [ع م] ((خ) ابن سهلان ساوی, رجوع به 
ابن سهلان و عمر ساوی شود. 


عمر. [غء] ((خ) ابن شابه بصری. وی همان 

عمربن شبه است که نام پدر او در الفهرست 
ابن‌لندیم «شابه» ضبط شده است. رجوع به 
ابسوزید (عمرین شبقین...) و عمر (ابن 
شبةین...) شود. 


عهو. [ع م] ([خ) ابن شاهنشاه. رجوع به عمر 





۸ عمر. 


ایوبی (ابن شاهنشاءبن...) شود. 
عهر. [غ م] ((خ) ابن شاهین, رجوع به عمر 
بغدادی (ابن احمدین عشمان...) شود. 
همر. [عم] (() ابن شاهین سمرقندی. 
رجوع به اب وحفص (عمربن...) شود. 
عمر. (ع ) (إخ) ابن شَبّةبن عَيدةبن ریطه 
نمیری بصری, مکنی به ابوزید. شاعر, راوية و 
مورخ قرن سوم هجری. رجوع به ابوزید 
(عمربن شبقین...) و مأخذ ذیل شود: الاعلام 
زرکلی چ ۲ج ۵ص ۲۰۶. ارشاد الاریب ج ۶ 
ص ۴۸ تهذیب التهذیب ج ۷ص ۴۶۰ فوات 
الوفیات ج ١‏ ص ۳۷۸و بنیةالوعاة ص ۳۶۱. 
عمر. ل م] (خ) ابن شور. رجوع به ابوشور 
(عمرین...) شود. 
عهر. زغم ] ((خ) ابن شیخ. رجوع به عمر (ابن 
احمد...) شود. 
عهر. (غ ] ((خ) ابن طبرزد. رجوع به ابن 
طبرزد شود. 
عهر. [ع م] (إخ) ابن طسوسون‌بن محمد 
سعیدین محمدعلی. مورخ و از امرای سابق 
مسصر بوده است. در سال ۱۲۸۹ ه.ق.در 
اسکندریه تولد یافت و تحصیلات خویش را 
در سویس تکمیل کرد. در زیان و ادبیات 
عربی و ترکی و فرانه و انگلیی دستی توانا 
داشت. در برخی جنبشهای انقلابی مخالف 
بیگانگان شرکت داشت و سرانجام بال 
۳ هد .ق.در اسک ندریه درگ ذشت. او 
تألیفات بسیاری به زبان عربی و فرانسه دارد 
که‌از ان جمله است: ۱ - البعثات العلمية فى 
عسهد م‌حمدعلی و عباس و ستعید, ۲ - 
خطالاستواء. ۳ -ضحایا مصرفی السودان و 
خفایا السياسة الانكليزية. ۴ - تاريخ نيل (به 
فرانسوی). ۵ -جغرافیای مصر در عهد عرب 
(به فرانسوی). (از الاعلام زرکلی), 
عمر. 2 م] (خ) ابن عامر تمار. رجوع به 
ابو حفص (عمرین...) شود. 
عمر. [غ ء] ((خ) ابن عباد. حسن‌بن موسی 
اللوبختی را کستابی است به نام « کتاب 
الاحتجاج لعمربن عباد و تصرة مذهبه». (از 
الفهرست ابن‌النديم). 
عمر. [ع م] (إخ) ابن عبدالحمید. رجوع به 
عمادالاین (عمرین عبدالحمیدین...) شود. 
عمو. عم ] (إخ) ابن عبدالرحمان ابار. رجوع 
به ابو حفص (عمربن...) شود. 
عمر. [ع ء] ((خ) ابن عبدالرحمان فاخوری 
بیروتی. رجوع به عمر فاخوری شود. 
عمر. ع ْ] (إخ) ابن عبدالعزیزین ابی‌دلف. 
رجوع به عمر دلفی شود. 
عمر. [غ ع] (إخ) ابن عبدالمزیزین عمرین 
مازة. مکنی به ابومحمد و ملقب په 
برهان‌الائمة و حام‌الدین و مشهور به صدر 
شهید. از | کابر حنفية خراسان در قرن ششم 





هجری. رجوع به صدر شهید و مأخدة ذیل 
شود: الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۵ص ۰۲۱۰ 
الفوائد البهية ص ۱۴۹ و الجواهر المضيئة ج ۱ 
ص ۳۹۱. 
عمر. [ٍغ م] ((ج) ابن عبدالمزیزبن مروان. 
رجوع به عمر آموی شود. 
عمر. [ع م] (إخ) ابن عبدالمزیزین منذرين 
زبیرین عبدالرحمان‌بن هبار مطلبی اسدی 
قرشی. اولین تن از ملوک بی‌هبار در سند. 
رجوع به هیاری (عمربن عبدالعزیز...) شود. 
عمر. [غ ع) ((خ) ابن عبدالمزیز شطرنجی, 
رجوع به عمر شطرنجی شود. 
عمو. (غم] (اخ) ابن عبداشین ابراهيم 
باجمال. فقیه و متصوف اواخر قرن نهم و 
اوایل قرن دهم هجری (۸۵۷ - ٩۱۶‏ ھ .ق). 
رجوع به باجمال شود. 
ممر. (ع م] (إخ) ابن عبدالهبن ابی‌ربيعة. 
رجوع به عمر مخزومی (ابن عبداله...) شود. 
عمر. [ع م] (إخ) این عبدائ‌ین احمد 
بامخرمه. رجوع به عمر بامخرمة شود. 
موه [ع م] ((خ) ابن عبداّدبن عبدالاسد. 
رجوع به عمر مخزومی (ابن عبدالّهبن...) 
شود. 
عمر. [ع ع] ((خ) اين عبداله‌بن عبیدین یعمر. 
رجوع به ابوالششاء (عمربن...) شود. 
عهر. [عم] ((خ) ابن عبداله‌بن علی, رجوع به 
ابواسحاق سبیعی شود. 
عمر. (ع م] (إخ) ابن عبداه‌ین علی‌بن سعید 
فودودی. رجوع به عمر فودودی شود. 
عمر. [ع م] (إخ) این عبدائّ‌بین عمرین 
عبدالعزیز هباری قرشی, مکنی به ابومتذر. 
سومین تن از ملوک بنی‌هبار در سند. رجوع 
به هباری (عمربن عبدالله...) شود. 
عمر. 2 6خ( ابن عبداله‌بن محمد سلمی. 
رجوع به عمر سلمی (ابن عبداله...) شود. 
عمر. [غ م] (إخ) ابن عبدالءبن محيص. 
رجوع به اب وحفص (عمربن...) شود. 
عهر. [ع ] (إخ) ابن عبدائّه (عبیداله) اقطع. 
رجوع به عمر اقطع (ابن عبیداله...) شود. 
عمر. (عء] (إخ) ابن عبدالملک‌بن محمدین 
عبدالرحمان‌بن معأويةبن حدیج. مشهور به 
ابن ملا ک. والی اسکندریه در قرن دوم 
هجری. وی ابتدا از جانب محمدبن هپيرة 
والی اسکندریه گشت و چون فضل‌بن عبداه 
ایر مصر شد ابن ملا ک‌بر او شورید و فتنه‌ای 
در اسکندریه آغاز گشت که بّه کشتن ابن 
ملا ک‌به سال ۲۰۰ «.ق.انجامید. (از الاعلام 
زرکلی از خطط مقریزی ج ص ۱۷۲ و 
الولاء کدی ص ۱۵۷ 
عمر. [ع 2] ((خ) ابن عبدالواحد. یکی از 
روات قرات ابن عامر بواسطهةٌ یحبی‌بن 
حارث ذماری است. (از الفهرست ابن‌الندیم) 








عمر. 


عمر. 34 (إخ) ابن عبدالواحد دمشقی 
سلمی. رجوع به اب وحفص (عمرین...) شود. 
عمو. [غ ع] (() ابن عبدالوهاب. رجوع به 
ابوحفص (عمرین...) شود. 
عمر. (غ م] ([خ) ابن عبیدائّبن معمر. رجوع 
به عمر تیمی (ابن عبیداله‌بن...) شود. 
عمر. (غ م] (() ابن عبیداله اقطع. رجوع به 
عمر اقطع شود. 
عمر. [ع م] ((خ) ابن عثمان‌بن اسنفداد کاتب. 
از شعرای مصر بود و دیوان او پنجاه ورقه 
است. (از الفهرست ابن‌الندیم), 
عهو. [عع] ((خ) ابن عنمان‌بن شاهین. 
رجوع به ابو حفقص (عمر...) شود. 
عهر. (مٌ] (إخ) ابن عشمان‌بن یعقوب مرینی, 
رجوع به ابوعلی (عمربن ابی‌سعید...) و عمر 
مرینی شود. 
عهر. ع ](إخ) اسن عسدیم. رجسوع به 
ابن‌العدیم و عمر (ابن احمدبن هبَال‌بن...) 
شود. 
عمو. (غ ] ((خ) ابن علاء. وی از موالى و 
عامل مهدی عباسی بر طبرستان بود. او را از 
فرماندهان بزرگ و شخصی سخی و 
دوراندیش دانسته‌اند و گویند که وی ابتدا در 
ری به قصابی اشتفال داشت, سپس با جمعی 
به جنگ ستباد (ستفاذ) که در ایام منصور 
خلیقة عباسی در طبرستان خروج کرده بود, 
رفت و از خود فدا کاریهای بسیار نشان داد و 
این امر باعث تقرب وی به دستگاه خلافت 
شت. و سرانجام در حدود سال ۱۶۵ھ .ق. 
در زمان خلافت المهدی عباسی در طبرستان 
کشته شد. (از الاعلام زرکلی از سمط اللالی 
ص ۵۵۱و فتوح البلدان ص ۳۴۶). 
عمر. (ع ع] ((خ) ابن علی‌ین ابی‌طالب (ع). 
مشهور به عمر | کبر. از فرزندان امیرالممنین 
(ع) امت و مادر او ام,حبية بوده است. و بطتی 
از بنی‌هاشم از قریش از عدانیه به وی 
منوب است. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۵ص ۵۸۴ سمجم قبائل‌لسرب ج ۲و 
نهایةالارب نویری ج ۲ ص ۳۶۰ شود. 
عمر. Ia‏ ابن علی‌بن احمدبن لیت. 
رجوع به عمر لیلی شود. 
عمو. (غٌ ] ((ج) ابن علی‌بن احمد انصاری. 
رجوع به عمر انصاری شود. 
عمر. [ع ء] ((خ) این علی‌بن بدوح. رجوع به 
بن‌البدوح و عمر قلعی (اين علی‌بن...) شود. 
عمر. [عم] ((خ) ابن علىبن حسین‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب (ع). از فرزندان امام 
زین‌السابدین (ع). وی از جمله اولاد 
امیرالسوّمنین (ع) است که ابوسلمة خلال 
پیش از تشکیل دولت عباسیان, بدانها 
توب نوشت تا قبول خلافت کنند. دو دیگر 
یکی امام جعفر الصادق (ع) و دیگری 





عمر. 


عبداله‌بن حسن‌بن حسن‌بن على المرتضی 
بوده‌اند. ولی هر سه تن این پيشنهاد را رد 
کردند.(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۸و 
۳.۰ 
عمر. زغ] (اخ) ابن علی‌ین رسول. رجوع په 
عمر رسولی شود. 
عمو. [غ م] (اخ) ابن علی‌ین سالمین صدقة 
لخمی اسکندری فا کهانی. ملقب به تاج‌الدین. 
از علمای نحو اسکندریه در اواخر قرن هفتم 
و اوایل قرن هشتم هجری. رجوع به تاج‌الاین 
(فا کهانی..)و ما خذ ذیل شود: الاعلام زرکلی 
ج ۵ ص ۰۲۱۷ البداية و النهاية ج۴٠‏ ص 
۸ الدرر الكامنة ج ۳ ص ۱۷۸ و 
بفیةالوعاة ص ۳۶۲. 
ممر. (ع م] (لخ) ابن علی‌ین مرشد. رجوع به 
ابن فارض (ابوحفص و ابوالقاسم...) و عمر 
(ابن فارض...) شود. 
عمر. [ع م] ((خ) ابن علی‌ین مقدم. رجوع به 
اب وحفص (عمربن...) شود. 
عهو. (ع م] (ٍخ) ابن على مطوعی. رجوع به 
عمر مطوعی شود. 
عمر. [ع ع)((2) ابن عمرو احموسی. رجوع 
به ابوحفص (عمربن...) شود. 
عمر. (عء] ((خ) ابن فارض, نب وی چنین 
است: عمرین علی‌بن مرشدین على حموی 
مصری, مکنی به ابوحفص و ابوالقاسم و 
ملقب به شرف‌الدین و مشهور به ابن فارض. 
ار شاعر و متصوف اواخر قرن ششم و اوایل 
قرن هفتم هجری بود. رجوع به ابن فارض 
(ابوحفص و ابوالقاس...) و ما خذ ذیل شود: 
الاعسلام زرکلی چ ۲ج ۵ ص ۲۱۶. 
وفیات‌الاعیان ج ١‏ ص ۳۸۳ التكملة لوفیات 
اتقلة, میزانالاعتدال ج ۲ ص ۲۶۶, شذرات 
الذهب ج ۵ص ۱۴۹.لان المیزان ج ص 
۷ حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۳۴و 
نام دانشوران ج ۲ ص ۴۴۹. 
عمر. [غع] (إخ) ابن فرحان طبری. رجوع به 


عمر طبری شود. 
عمر. [ع] (اخ) ابن فهد. رجوع به عمر 
هاشمی شود. 


ممر. (ع ع] (اخ) ابن قاسم کوفی. رجوع به 
آبوزبید (عمربن...) شود. 

عمر. ع ] ((خ) ابن قیس سندل. رجوع به 
ابوحفص (عمربن...) شود. 

عمر. (ع ع] (اخ) ابن لحاین حدیر. رجوع به 
عمر تیمی شود. 

عمر. 2 ] (اخ) ابن مبارک. مولای خزاعة. 
شاعری قلیل‌السعر است. (از الفهرست 
ابن‌الدیم). 

عمر. [ع ع] ((خ) این مسحمدین ایی‌بکر 
فارسکوری. ادیب قرن دهم و یازدهم هجری 
بود که بسال ۱۰۱۸ھ .ق.درگذشت. رجوع په 





فارسکوری شود. 

عهر. [عم] (اخ) ابن محمدین احمد, مکنی به 
اپوالقاسم و ملقب به جمال‌الاسلام. رجوع به 
ابن بزری شود. 

عمر. a‏ (إخ) ابن محمدین احمدین 
اسماعیل. رجوع به عمر تسفی شود. 

عمر. Ha‏ ((ج) أبن محمدین احمدین 
علی‌بن عدیس قضاعی. رجوع به عبر 
قضاعی شود. 

عمر. [غم] (إخ) ابن محمد (احمد) بن تقی‌بن 
عبدالله حضرمی. رجوع به عمر حضرمی شود. 

عهر. [ع ] ((ج) ابن محمدین حمدین خلیل 
سکونی, رجوع به عمر سکونی شود. 

عمر. Ia‏ ابن مسحمدین خالدین 
عبدالملک مرورودی. رجوع به عمر 
مرورودی شود. 

عمر. لم( (خ) أبن محمدبن عبدالّبن 
عموية. رجوع به عمر سهروردی شود. 

عمر. [غ م (إخ) ابن محمدین عبداله‌ین 
محمدبن مسلمةٌ تجیبی. رجوع به عمر تجیبی 
شود. 

عمر. [ع ] ((خ) ابن محمدبن عبداله ازدی 
شلوبینی یا شلوبین. رجوع به عمر شلوبینی 
شود. 

عمر. [ع ء] (اخ) ابن محمدین عمر خبازی 
خجندی. رجوع به عمر خبازی شود. 

عمر. (ع م) ((خ) این محمدبن محمدین 


ابی‌الخیر. رجوع به عمر هاشمی شود. 

عمر. (غ م) (إخ) ابن محمدبن منصور. رجوع 
به عمر آمینی شود. 

عمر. 41 ۳ ((ج) ابن محمدبن یوسف ازدی. 
رجوع به عمر ازدی شود. 


عمر. [ع ‏ ] (اخ) ابن محمد مالکی. رجوع به 
ابوالفرج (مالکی...) شود. 
عمر. [ع ع] ((خ) ابن مختاربن منفی. رجسوع 
به عمر مختار شود. 
عمر. ل ۳ ((ج) ابن مسعودین احمدین 
عبدالعزیزین مازه. ملقب به صدرالشريعة و 
برهان‌الاسلام و تاج‌الدین۔ وی از الم بزرگ 
ماوراءالنهر و از صدور ال‌مازه است که در 
علوم دینی و ادبی تبحر داشت و در قرن ششم 
هجری: در عهد ساطت قلج طغماح‌خان 
ابراهیم‌ین حسین و پرش تصرتالاین قلج 
ارسلان عثمان. از شاهان آلافراسیاب به سر 
میبرد. وی یکی از استادان عوفی. صاحب 
لباب الالباب بوده است. او را رباعیات 
مشهوری است. رجوع به مأخذ ذل شود: 
تاریخ ادبیات در ایران تالیف صفا ج ۲ ص 
۳ لاب الالباب ج ۱ ص۱۶۹ کشف 
الظنون ص٩۶.‏ چهارمقالة نظامی عروضی 
«بی‌مازه» ص ۱۱۴ و ۱۲۱. 
ممر. [ع م] (إخ) ابن مسلم. رجوع به عمر 





۱۶۳۳۹ 


عکبری شود. 
عمر. [ع ] (إخ) ابن مصطقی حمد. رجوع به 
عمر حمد شود. 


ممو. [غمٌ] (إخ) ابن مطرف. رجوع به 
ایوالوزیر (عمربن...) و عمر عبدی شود. 
عمر. عم ] (ٍخ) ابن مظفرین عمربن محمدین 
ابی‌لفوارس سعری کندی. رجوع به 
ابن‌الوردی (زین‌الدین...) و ماخذ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۵ص ۲۲۸ فوات 
الوفیات ج ۲ ص ۱۱۶ بغيةالوعاة ص ۳۶۵. 
الجوم الزاهرة ج ۱۰ص ۲۴۰ آداب اللغة 
العربية ج ۳ ص ۱۹۲ دائرة المعارف اسلامی 
ج ۱ص ۲۰۲و نامه دانشوران ج ۲ ص ۳۱۰. 

عمر. زغ م] ((خ) ابن مظفر یوسف‌بن عمرین 
رسول, مکنی به ابوالفتح. متوفی بسال ۶۹۶ 
ه.ی.او را کتابی است در نجوم به نام تبصرق. 
(از گ‌اهنامة ۰ ص ,)٩۱‏ رجوع به 
کدف الظنون شود. 

عمر. [غْم] (إخ) ابن معمر. رجوع به عمر 
(ابن موسی‌بن...) شود. 

عمر. [غع] ((خ) ابن ملا ک.رجوع به عمر 
(ابن عبدالملک‌بن...) شود. 

عمر. [غ م] ((خ) ابن ملقن. رجوع به عمر 


انصاری شود. 
ممر. [ع ء] ((خ) ابن منبه سدوسی. رجوع به 
ابوالمنبه (عمربن...) شود. 


عهر. ِم (إخ) ابن موسيین جعفر الصادق 
(ع). از فرزندان امام هفتم است و برخی نام او 
را محمد دانته‌ند. (از حبیب‌السیر ج خيام ج 
۲ص ۸۱. 

عمر. (ع ء) (إخ) ابن موسی‌بن عبیدلل‌ین 
معمر. مشهور به أبن معمر. از فرماندهان 
شجاع قرن اول هجری. وی به کمک ابن 
اشمث بر عبدالملک‌بن مروان خروج کرد. و 
در وأاقعة دیرالجماجم شرکت داشت. و 
سرانجام به سال ۸۳ھ .ق.در خراسان دستگیر 
و به امر حجاج کشته شد. (از الاعلام زرکلی). 
رجوع به مأخذ ذیل شود: تهذيب التهذیب ج 
۷ص ۵۰۱ غاي النهاية ج ۱ ص ۵۹۸و 
حیب‌السیر ج خیام ج ۲ص ۱۵۶. 

عمر. [ع م (اخ) ابن نبیل. رجوع به ابوحفص 
(عمرین...) شود. 

عمر. [ع م] (اخ) ابن نجیم. رجوع به عمر 
مصری شود. 

عمر. زغم ] ((خ) این واصل. رجوع به ابويزید 
(عمرین...) شود. 

عمر. {f1‏ ((خ) این وردی. رجوع به 
ابن‌الوردی و عمر (اين مظفرین...) شود. 
همر. زغ م] ((خ) ابن هارون. رجوع به عمر 
بلخی شود. 

عمو. [ع م] (إخ) ابن هبيرة. رجوع به ابن 
هبرة (ابوالستتی..) و عمر فزارى (ابن 





۱۶۳۵۰ 


هبیرةبن...) شود. 

عمر. (ع] (اخ) ابن هرمز. رجوع به 
ابوحفص (عمربن...) شود. 

عمر. (ع ء] ((خ) ابن يحيىبن عبدالواحد 
هنتاتی. رجوع به ابوحقص (عمرین یحمی 
اول...) و عمر حفصی شود. 

عمر. (ع ] (إِخ) ابن بحبی‌ین محمد هنتاتی, 
رجوع به عمر حفصی شود. 

عمر. [ع م] ((خ) ابن بزیدین عير اسیدی, 
رجوع به عمر اسیدی شود. 

عمر. (ع ] (إخ) ابن يوسفين عمربن 
علی‌بن رسول, دجوع به عمر رسولی (اببن 
یوسف...) شود. 

عمرآباد. ع ] (إخ) دهی است از دهستان 
مشک‌آباد بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 
دارای ۹۶۶ تن سکنه. آب آن از کنات تأمین 
ميشود, محصول آن غلات, انگور و میوه. در 
تپ مجاور این ده آثار بناهای قدیمی دیده 


عمر. 


میشود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
عمرآباد. زع م] ((خ) دهی است از دهستان 
پیشخور بخش رزن شهرستان همدان. این ده 
دارای یکصد تن سکنه میباشد. أب ان از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۵). 
عموآباد. [ع م] (اخ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاه. دارای ۱۵۰ تن 
سکته. آب آن از سراب تأمين میشود. 
محصول آن غلات. حبوب, لبنیات. چغندر 
قند, صیفی و قلمستان است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4۵. 
عمرآباد. ل ۳ ((خ) دهی است از دهتان 
حومۂ بخش حومۂ شهرستان شهرضا. دارای 
۲ تن سکنه. أب آن از قنات تأمين میشود. 
محصول آن غلات. پنبه. انگور, زردآلو. 
خربوزه و هندوانه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
عمرا. [ع] ((خ) نام شعبه‌ای است از طایفة 
ناحیة سراوان, از طوایف کرمان و بلوچتان, 
و مرکب از خصت خانوار است. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص 44۸. 
عمراب. [] ((ح) نام بطنی است از جعلیین 


که مشهورترین قبایل عرب در سودان بر 


ساحل نيل باشند. (از معجم قبائل المرب ج ‏ 


A 
عمرام. [] (اخ) بمعنی قوم خدای‌تمالی‎ 
است. و ان نام «لاری» پدر موسی باشد. (از‎ 
قاموس کتاب مقدس). عمران. رجوع به‎ 

عمران (ابن فاهثین لاوی‌بن...) شود. 
عمران. (ع] (ع [) دو طرف هر دو آستین. و 
آن را به فتح میم نیز خوانند و گویا اصح باشد. 
(از متهی الارب). رجوع ٠٠‏ عر شود. 
عمران. [ع] (۶ در گوشت‌پاره بالای 





لهات آویخه. (متهی الارب). دو گوشت‌پاره 
که بر ملازه آریخته است. (از اقرب الموارد). 

عمران. 1 (ع ص) کسی که زمان درازی 
زیست کرده باشد. (ناظم الاطباء). 

عمران. [غ] (ع مص) لازم گرفتن شخص 
مال یا منزل خود را. عمارة. عُمور. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عمارة و عمور شود. 

عمران.(غ](ع اسص) آبادانی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). صاحب آنندراج 
این کلمه را به ضم اول و فتح دوم ضبط کرده و 
معنی آن را آبادانها نوشته است» سپس گوید: 


«فارسیان [آنرا] به سکون استعمال نمایند: 


بمعنی آبادان»: 
نباشد جز دو یک مدان نشیب کوه و هامونشس 
بایه یش یک لحظه خراب خاک و عمرانشی. 


ناصرخسرو. 
نیک و بد هرچه اندرین گیتی است 
به خرابی است یا به عمرانی است. 

مسعو دسعد. 
ز مهر وکین تو چرخ و فلک دو گوهر ساخت 
که‌هر دو مایهٌ عمران شدند و اصل خراب. 

مسعودسعد. 
گنجهارا در خرابی زآن تهند 
تاز حرص اهل عمران وارهند. مولوی. 
بندگی اینجا به از سلطانی است 


وین خرابی بهتر از عمرانی است. ‏ _ 
اسیری لاهیجی (از آنندراج). 
عشق گوید خانه ویران میکنم 
عقل گوید شهر عمران میکنم. | 
اسیری لاهیجی (از اندراج). 
- علم عمران؛ در تداول ابن خلدون بمعنی 
علم اچتماع یا جامعه‌شناسی به کار رفته 
است. و وی آن را بعنوان دانش مستقلی قرار 
داده. خویش را واضع و مبتکر این علم 
میداند. رجوع به ترجمة مقدمة ابن خلدون از 
محمد پروین گتابادی ج ۱حاشیة ص ۳ 
فلفة ابن خلدون الاجتماعية تألیف طه 
حین و دراسات عن مقدمة ابن خلدون 
تألیف ساطع الحصری شود. 
عمران شدن؛ اباد شدن: 
هر جای که نام تو رسد در گیتی 
گرچند خراب است شود یکسره عمران, 
معودسعد. 
عمران. [ع] (() نام دو تن از تازیان, یعنی 
عمروبن جابر و پدربن عمرو. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عمران.۱ع] ((خ) سوضعی است به یمن. 
(منتهی الارب). 
عمران. [ع] (اخ) (آبرق...) موضعی است به 
دیار عرب. نام آن در شعر دوس‌ین امغسان 
یربوعی آمده است. (از معجم البلدان). 
هران( ) (ع) موضی است. امتهی 





عمران. 
الارب). 
عمران. [ع] (إخ) سوضعی است در بلاد 
مراد در جوف. و یکی از ایام عرب در آن 
روی داده است. (از معجم البلدان). 
عمران. ع ] ([خ) بصیفة تخنیه. ابوپکر و 
عمر. (اقرب الموارد). ابوبکر صدیق و عمربن 
الخطاب. یا عمرین الخطاب و عمرین 
عددالمزيز. و اولی اسح است» زیرا 
«سیرةالعمرین» پیش از عمربن عبدالصزیز 
همین خليفه اموی به کار رفته است. (از 
منتهی الارب). رجوع به عمرین شود. 
عمران.(ع] ((خ) (آل...) نام سور؛ سوم از 
قرآن کریم است که مدنی است و پس از سور 
بقره و پیش از سور: ناء واقع و شامل 
دویست ایه است. 
عمران.[ع] ((خ) شسعبه‌ای از قبيلة 
بلی رکب منشعب از بنی‌اشعر بوده است. (از 
تاریخ قم ۲۸۳), 
عمران.[] (إخ) نام یکی از عشایر یمن 
است که در شمال حدیده سکونت دارند. (از 
معجم قبائل العرب ج 4۲. 
عمران.() ((خ) نام بطنی است از ثعلبة طی. 
از قحطانیه. و منازل آنان در قسمتهای شرقی 
دیار مصر و قسمتهای غربی بلاد شام قرار 
داشت. (از معجم قسبائل العسرب ج ۲ از 
نهایةالارب قلقشندی). 
عمران. [ع] (اخ) ابسن ابی‌عطاء واسطی. 
مکی به ابوحمزه. تابعی بود. رجوع بد 
ابوحمزۂ واسطی شود. 
عمران. [ع ] ((خ) ابسن ابی‌عمرو. وی از 
اطبای ماهر بود و در طب خدمت امیر 
عبدالرحمان میکرد. و او را تالیفاتی در طب 
است. (از عیون‌الانباء ج۲ ص ۴۱). 
عمران.(ع) (خ) ابن اسماعیلین عمران, 
مکنی به ابوالنجم. از یاران ابوملم خراسانی 
در قرن دوم هجری بود. و نام او را که یعقوبی 
(ص۲۸۵) چسنین آورده است. در تاریخ 
سیستان بصورت «عمارین اسماعیل...» ذ کر 
شده است. رجوع به عمار (ابن اسماعیل...) 
شود. 
عمران.[ع] (إخ) این تغلب‌بن وائل‌بن 
قاسطبن هنب‌بن آفصی‌بن ذعمی‌ین جَديلةبن 
اسدبن ربیعقین نزاربن معدین عدنان. جدی 
است جاهلی و بطن عمران‌بن تغلب وائلی 
منتسب به اوست. (از معجم قبائل العرب از 
نسهایةالارب نسویری ج ۲ ص ۳۳۳ و 
نهایةالارب قلقشندی). رجوع به الاعلام 
زرکلی شود. 
عمران. fa‏ ((خ) آبن تیم بصری عطاردی, 
مکنی به ایورجاء. صحایی است. رجوع به 
عمران عطاردی (ابن ملحان...) شود. 
عمران. (ع ] (اخ) ابن حارث سلمی, مکنی 














عمران. 


به ابوالحکم. محدث است. رجوع به ابوالحکم 
(عمران‌بن...) شود. 

عمران.(ع) (إخ) ابن حُتيفةبن الیمان, 
تابعی بود. از باران مقدم مختار ثقفی در کوفه 
بشمار می‌رفت. وی در سال ۶۷ ه.ق.به 
دست مصعب‌بن زیر به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی از کامل اہن اثیر ج ۴ ص ۱۰۹و 
تهذیب اتهذیب ج ۸ص ۱۲۵). 

عمران. a‏ ((خ) ابن حصین‌بن عبیدین 
خلفبن عبدنهمبن حسذیفتین جهمةبن 
غاضرةبن حبشةبن کعب‌بن عمرو خزاعی. 
مکنی به ابونجید. از صحابیان و محدثان بود. 
رجوع به عمران خزاعی شود. 

عمران.(ع) (اخ) ابن حطانبن ظبیان‌بن 
لوذان‌بن حرث‌بن سدوس سدوسی یا ذهلی. 
مکنی به ابوشهاب. از تابعیان بود. رجوع به 
عمران سدوسی شود. 

عمران. [ع ] ((خ) ابن خلوانین الحاف 
(حافی) بن قضاعة. نام بطنى است از قضاعةء 
از ]حطانية. (معجم قبائل المرب از 
نسهایةالارب نسویری ج ۲ ص ۲۹۵ و 
نهايةالارب قلقشندی و جمهرة انساب المرب 
ابن حزم ص 4۴۲۱ 

عمران. ع1 (إخ) ابن خالد. از قتلة حضرت 
حسین‌بن علی (ع) بود که به دست مختار 
لقفی به قتل رسید. رجوع به حبیب‌السیر ج 
خیام ج ۲ ص ۱۴۳ شود. 

عمران. (ع] ((خ) ابن داود قطان, مکنی به 
ابوالعوام. از روات حدیث است. رجوع به 
ابوالعوام (عمران‌بن...) شود. 

عمران. (ع] (اخ) ابن ربيعةبن عبس‌ین 
شحارة. بطنی است بزرگ که در یمن اقامت 
دارند. (معجم قبائل العرب از تاج السروس 
زبیدی ج ۳ص ۲۸۷). 

عمران. (ع) (اخ) ابن زید» مکنی به 
آپویحیی. محدث بود. رجوع به ابویحی 
(عمران‌پن...) شود. 

عهران. [ع] (() ابن شاهین سلمی. حا کم 
امارت شاهیتی در بطيحة, رجوع به عمران 
سلمی (ابن شاهین...) شود. 

عمران.(ع] (اخ) این صدقة اسرائیلی. 
ملقب به أوحدالدين. رجوع به عمران 
اسرائیلی شود. 

عمران. (ع (إخ) ابن ضيافبن سفیان‌ین 
ارحب. از بکیل همدان. جدی است جاهلی و 
یمانی. و بطن‌های «ضیأف» هنگی بدو 
منسب می‌گردند. (از الاعلام زرکلی از 
الاکلیل ج ۱۰ص ۲۲۹). 

عمران.(ع ((ع) ابن عامرين حارثة از أزد. 
پادشاهی است جاهلی و یمانی. وی صاحب 
تاج و کاهن و از تبایع یمن بود و در زمان 
خود اعلم مردم بشمار می‌رفت. او را عمری 








طولانی بود و پایتخت مملکتش مأرب» 
بوده است و در همین شهر درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از التیجان ص ۲۶۴). 
عمران.[ع] (اخ) ابن عبدالرحمان صعانی, 
مکنی به ابوالهذیل. محدث است. رجوع به 
ابوالهذیل (عمران‌ین...) شود. 
عمران. ع](خ) ابن عبدالسطلبین 
هاشم‌بن عبدمناف. مکنی به ابوطالب. وی عم 
پیغمر (ص) و پدر حضرت علی (ع) است. لذا 
حضرت امیرالمومنین را «علی عمراتی» نیز 
خوانند. و برخی نام ابوطالب را «عبدمناف» 
گفه‌اند, ولی اولی مشهورتر است. رجوع به 
ابوطالب (اببن عبدالمطلب‌بن..:) و منتهی 
الارب و آنندراج و غیاث اللفات شود. 
عمران. [ع] ((خ) ابن عثمان زبیدی شامی, 
مکنی به ابوالبَرَهسم. صاحب قرائتی شاذ 
است. رجوع به ابوالبرهم و عمران زبیدی و 
عمران شامی شود. 
عمران. [ع] إخ) ابن عطاف ازدی, مکنی 
به ابوعطاف. از فرماندهان و شجاعان قرن 
دهم هجری. رجوع به عمران ازدی (اببن 
عطاف...) شود. 
مهران. [ع ] (اخ) ابن عمرو مُرَيقیاءبن عامر 
ماءالسماءین حارثة القطریف بن امریءالقیس 
البطریق‌ین ثعلبة العنقاءبن مازن‌ین عسان. 
جدی است جاهلی و بطن عمران‌بن مزیقیاء 
متسب به اوست. (سمجم قبائل المرب از 
جمهرة انساب المرب ابن حزم ص ۳۳۷ و 
نهایةالارب نویری ج ۲ ص ۳۱۴و نهاية 
الارب قلقشدی). رجوع به الاعلام زرکلی 
شود. 
عمران. i‏ ((ج) ابن عسینه» مکی به 
ابوالحسن. محدث است. رجوع به ابوالسن 
عمران. )ع1 (اخ) ابن فاهت‌بن لاویبن 
یعقوب. نام پدر موسی و هارون است به 
روایات ملمن. و نام او را «عمران‌بین 
یصهرین فاهت» نیز گفه‌اند. (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۱ص ۸۰, رجوع به عمرام و 
عمران (ابن یصهربن فاهت...) شود. 
عمران. [ع] ((خ) ابن فصیل‌ین عائد تمیمیء 
مکنی به ابوخالد. از صحابیان بود. رجوع به 
عمران تمیمی شود. 

عمران. [ع] ((خ) ابن مائان. نام پدر مریم 
عذراء است که پسرعم زکریای نبی 
علیه‌السلام بوده است. همر عمران «حنة 
بنت قافوذه نام داشت وآتان را دختر دیگری 
بود بزرگتر از مریم به نام اشیاع. و حنة در کیر 
سن و هنگام یاس از ولادت به قدرت الهی 
حامل گشت و دختری بزاد که او را «صریم» 
نام نهادند. (از حجیب‌السیر چ خیام ج ۱ص 
۷ رجوع به منتهی الارپ و غياث اللغات 








عمراناباد. ۱۶۳۵۱ 


شود. 
سخن و لهجت یحبی و محمد نگرم 
عیسی و ابنة عمران به خراسان یاپم. 
خاقانی. 
عمران. a‏ ((خ) ابسن ملحان عطاردی, 
مکنی به ابورجاء. رجوع به عمران عطاردی 
شود. 
عمران.(ع) (اخ) ابن سوسی‌بن مجاشع 
سختیانی. مکنی به ابواسحاق. محدث بود. 
رجوع به عمران سختیانی شود. 
عمران. [ع] (اخ) ابن موسی‌بن یحی‌ین 
خالد برمکی. از برامکه و امیر سند. رجوع به 
عمران برمکی شود. 
عمران.[ع] ((خ) ابن نسمران, مکنی به 
ابوسلیمان. محدث است. رجوع به ابوسلیمان 
(عمرآن‌بن...) شود. 
عمران.(ع] ((خ) ابن هارون صوفی, مکتی 
به ابوموسی. محدث است. رجوع به ابوموسی 
(عمران‌ین...) شود. 
عمران. [ع] (اخ) ابن یصهرین ‏ فاهت. نام 
پدر موسی ۳ هارون است و او را «عمران‌بن 
فاهث‌بن لاوی‌بن یعقوب» نیز گفته‌اند. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۸۰ 
-موسی عمران؛ موسی‌بن عمران* 
چونانکه عصا هرگز از ایشان که شنیدی 
ثعبان نشدی جز به کف موسی عمران. 


ناصرخسرو. 
برآمد هر شب افغان از دل طور 
چو روز موسی عمران فروشد. ‏ خاقانی. 
شاید ار هر سامری گاوی کند 
کآب و جاه موسی عمران نماند. ‏ خاقالی. 
بلاغت و ید بیضای موسی عمران 


به کید و سحر چه ماند که ساحران سازند. 
سعدی. 
رجوع به موسی‌بن عمران شود. 
عمراناباد. a‏ (اخ) از دیه‌های طسوج 
سراجه بوده است. (از تاریخ قم ص ۱۱۴). 
عمراناباد. [ع] (إِخ) از دیسه‌های رستاق 
ساوه و جزستان بوده است. (از تاریخ قم ص 
۶ 
عمراناباد. [ع] (اخ) از دیه‌های وج 
طبرش بوده است. (از تاریخ قم ص ۱۱۷). 
عمراناباد. [ع] (اخ) از دیه‌های طسوج 
جبل بوده است. (از تاریخ قم ص ۱۱۷). 
عموانابات. (ع] ((خ) دسا کر نصرآباد. از 
رستاق وره و طسوج آرونجرد بوده است. (از 
تاریخ قم ص ۱۱۷). 
عمراناباد. [ع] (إخ) از دیه‌های الجبل بوده 


۱ -در حي الير ومجمل اتواريخ و 
القصص؛ يصهر بحاء حطی (یصحر) ضط شده 


است. 








۲ عمراناباد. 


است. (از تاریخ قم ص ۱۳۶). 
عمراناباد. ]چ1 ((ج) از دیه‌های وزواء پواده 
است. (از تاریخ قم ص ۱۴۰). 
عمرانات. ]ع (ع 4 اب‌ادیها. 3 عمران. 
بمعنی ابادی. (از انتدراج). 
عمران ازدی. [ع ن ] (إخ) ابن عطاف 
ازدی, مکنی به ابوالعطاف. وی از فرماندهان 
و شجاعان قرن دوم هجری بشمار میرقت. 
ابتدا با حنظلةبن صفوان در افريقية به سر 
مرد و هنگامی که عبدالرحمان‌بن حبیب بر 
افريقية مستولی گشت و حنظلة به شام رفت» 
این عمران‌بن عطاف در بعضی امارات افريقية 
ادعای استقلال کرد. ولی در سال ۱۳۰ ه.ق. 
به دست الیاس برادر عبدالرحمان بقتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی از الکامل این اثیر ج ۵ص 
۶۴ 
عمران اسرائیلی. 4 ن |] (اخ) ابن 
صدقة اسرائیلی, ملقب به اوحدالدیین, وی از 
اطبای مشهور اواخر قرن ششم و اوایل قرن 
هفتم هجری است. در سال ۵۶۱ ه.ق,در 
دمشق متولد شد. پدر وی نیز از اطبای مشهور 
بود. حکیم عنمران: علم طب را نزد شیخ 
رضی‌الدین رحبی آموخت و شهرت وی در 
طب به حدی رسید که ملوک و سلاطین ان 
روزگار هر یک تلاش میکردند که وی را به 
استخدام خویش دراورند؛ اما حکیم عمران 
از این کار خودداری میکرد و فقط بهنگام 
مرض انان را سعالجه میکرد. از سعالجات 
معجزه‌آسای وی حکایات بيار نقل میکنند 
که برخی از آنها در عیون‌الانیاء امده است. 
حکیم عمران در جمادی‌الاولی سال ۶۳۷ 
ه.ق.در شهر حمص که برای درمان حا کم آن 
بدانجا رفته بود, درگذشت. (از عیون‌الانباء 
ابن ابیاصيبعة ج ۲ صص ۲۱۳ - ۲۱۴). 
عمران برمکی. [ع ن ب م] () ابن 
موسی‌بن یحیی‌بن خالد برمکی. وی از برامکه 
بود و پدرش او را به جانشینی خود بر 
حکومت سند قرار داد و او داسال ۲۲۱ ه.ق: 
پس از درگذشت پدرش حکومت آنجا رابه 
دست گرفت و المعتصمباله عباسی فرمان 
ولایت را برای وی فرستاد و پس از بعضی 
جنگ و جدالها با مخالقان خود سرانجام در 
۶ هد .ق.به دست عمربن عبدالعزیز هباری 
به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عمران بصری. (ع ن ب) (إخ) إن تیم 
بصری عطاردی, مکنی به ابورجاء. صحابی 
است. رجوع به عمران عطاردی (ابن 
ملحان...) شود. 
عمران تمیمی. [ع ن تَ] (إخ) ابن 
فصیلبن عائد تمیمی, مکنی به ابوخالد. وی 
از صحابیان بود و گویند که او از صحاییانی 
است که به هرات رفند. رجوع به الاصابهٌ ابن 





حجر, ترجمه شماره ۶۰۰۹ شود. 
عمران خزاعی. لع و الخ ابن 
حصين‌ين عبیدین خلفین عبدنهمین 
حذیفابن جهمةبن غاضرتبن حبشتین 
کعب‌بن عمرو خزاعی, مکنی به ابونجید. از 
صحاییان و محدثان بود. وی در عام خير 
اسلام آورد و در چند غزوه شرکت داشت, از 
جمله در غزوه فتح که حامل رایت بنی‌خزاعة 
بوده است. و گویند که وی از جانب لیف دوم 
مأمور تعلیم امور فقهی به اهل بصره گشت. و 
دربال ۵۲یا ۵۲ه.ق.درگذشت. یکصدوسی 
حدیث از وی در کتب حدیث نقل شده است. 
(از الاصابة أبن .حجر ترجمة شمار: ۶۰۰۵و 
الاعلام زرک‌لی). و رجوع به ابونجید 
(عمرآن‌بن...) شود. 
عمران ذهلی. (ع ن ] ((خ) إن 
حطان‌بن ظبیان‌بن لوذان‌بن حرشبن سدوس 
سدوسی يا ذهلی, مکنی به ابوشهاب. از 
تابعیان بود. رجوع به عمران سدوسی شود. 
عمران زبیدی.(ع ن ر (اخ) ابن عنمان 
زبیدی شامی, مکتی به ابوالبَرَهسم. صاحب 
قرائتی شاذ است. رجوع به ابوالبرهسم شود. 
عمران سختیانی. [ع ن ش] ((خ) ابن 
موسی‌بن مجاشع سختیانی. مکنی به 
ابواسحاق. محدث بود و در جرجان متولد شد 
و در سال ۳۰۵ھ .ق.در همین شهر درگذشت. 
او راست: «المند» در حديث. (الاعلام 
زرکلی از تاریخ جرجان ص ۲۸۱ و اللباب ج 
۱ص ۵۳۶). 
عمران سدوسی. (ع نِ س] ((خ) ابن 
جطان‌بن ظبیان‌بن لوذانبن حرثبن سدوس 
سدوسی يا هذلی. مکتی به ابوشهاپ. از 
تابعیان مشهور است. وی از سران خوارج و 
از دستة قَعَدیةا بود. و ابوالفرج اصفهانی گوید 
که عمران‌ین حطان در سنین پیری و هنگام 
عاجز شدن از شرکت در جنگ, جزو قعدیه 
درآمد. وی بسال ۸۴ ه.ق.درگذشت. رجوع 
به الاصابة ابن حجر ترجمة شمار؛ ۶۸۶۹و 
الاعلام زرکلی چ ۲ج ۵ ص ۲۳۳ شود. 
عمران سلمی. [ع نٍ س ل] (إخ) إن 
حارث سلمی, مکنی به ابوالحکم. محدث 
است. رجوع به ابوالحکم (عمران‌بن...) شود. 
عمران سلمی. (ع نٍ س ل] (اع) ابن 
شاهین سلمی. حا کم امارت شاهیینی در 
بطيحة. اصل او از جامدة (از اعمال واسط) بود 
و به بنی‌سليم منتسب میشد. وی ابتدا در 
جنگلها و نیزارها متواری بود و پس از اندکی 
گروهی از شکارگران و راهزنان را در گرد 
خویش جمع کرد و برای خود قدرتی فراهم 
آورد که حکومت واسط از سرکوب وی 
عاجز بود. در این هنگام ابن شاهین بر 
«جامدة» مستولی گشت و پس از اندکی دامتۀ 





حکومتش تا نواحی بطائح گسترش یافت. در 
سال ۳۳۸ « .ق. معزالدول دیلمی سپاهی از 
بغداد برای سرکوب وی فرستاد, ولی این سپاه 
شکست خورد و پس از برخوردهای دیگر که 
بین سپاه معزالدوله و عمران روی داد, قرارداد 
صلحی بین آنان منعقد گثت مبتی بر اینکه 
امارت بطيحة ازآن عمران بناشد. بدینضان 
عمران مدت چهل سال با کمال قدرت 
حکومت کرد و در سال ۳۶۹ ه.ق.به مرگ 
طبیعی درگذشت و پس از او فرزندانش 
حکومت را به ارث بردند. (از الاعلام زرکلی 
و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۶۳ رجوع 
به تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲۲۳ و تاریخ 
ابن اثیر ج ۸ص ۱۵۹ شود. 
عمران شامی. 4 نٍ] (إخ) ابن عشمان 
زیدی شامی, مکنی به ابوالرهتم. صاحب 
قرانتی شاذ است. رجوع به ابوالبرهم شود. 
عمران صنعانی. (ع ٍ ض | ((خ) ابن 
عبدالرحمان صنعانی» مکنی به ابوالهذیل. 
مسحدث است. رجسوع به ابسوالهذیل 
(عمرأن‌بن...) شود. 
عمران صوفی. (ع ن ) (خ) ابن هارون 
صوفی» مکنی به ابوموسی. محدث بود. 
رجوع به ابوموسی (عمران‌بن...) شود. 
عمران عطاردی. (ع نٍ ع ر] (اخ) ابن 
ملحان عطاردی, مکتی به ابورجا». نام او را 
عمران‌ین تیم نیز گفه‌اند. وی صحابی بود و در 
صفةالصفوة داستان اسلام اوردن او ذ کر شده 
است. ابورجاء در زمان خلافت عمربن 
عبدالعزیز درگذشت. رجوع به صفوةالصفوة 
ابن جوزی ج ۲ ص ۱۴۲و ابورجاء 
(عطاردی...) شود. 
عمرا نکندی. [ع ک | (إِخ) دهی است از 
دهستان قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغد. دارای ۳۹۰ تن سکنه. اپ أن از 
چشمه. محصول آن غلات, نخود و توتون 
است. (از فرهنگ جفرافیائی اران ج ۴). 
عمران واسطی. [ع نِ س] لإخ) ابسن 
ابی‌عطاء واسطی. مکی به ابوحمزه. تابعی 
بود. رجوع به ابوحمزة واسطی شود. 
عمرانی. [ع] (ص نسبی) نبت است به 
یکی از خاندانهای بزرگ سرخس که از قدیم 
ریاست داشتند. و از جمله آنان ابوالحسن 
علی‌ین محمد عمرانی و ابوبکر محمدین 
قاسم‌بن عمران عمرانی بوده‌اند. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب). رجوع به علی عمرانی (ابن 
محمد...) و عمرانی (محمدبن قاسم...) شود. 
نام این خاندان را گاهی «عمرانیان» به لفظ 


۱-قعدية, گروهی از خوارج بودند که شخصاً 
در جنگ شرکت نمیکردند» ولی دیگران را به 
محروج بر سلمین برمی‌انگیختند. 








عمرانی. 


جمع بکار برده‌اند. رجوع به عمرانیان شود. 
عمرانی. [ع] (ص نسی) نبت است به 
عمرائية که ناحیه‌ای است از اعمال موصل. و 
قاضی ابومصور عمرانی بدانجا منسوب 
است. (از اللباب فى تهذیب الانساب). رجوع 
به عمرانی (قاضی ابومنصور...) شود. 
عموانی. [ع] (اخ) یکی از اقاب 
امیرالمومنین علی‌ین ابی‌طالب (ع) است 
بمناسښت نام ابوطالب که «عمران» مبباشد. 
رجوع به ابوطالب (ابن عبدالمطلب‌بن..) 
شود. 
عمرانی. [ع]' ((خ) دهی است از دهستان 
بیدخت بخش حویمند حومة شهرستان 
گناباد. دارای ۴۵۲ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و ابریشم 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عمرانی. (ع] (اخ) طاهرین یحبی‌بن سالم 
عمرانی یمنی شافعی. فقیه قرن ششم هجری. 
رجوع به طاهر (ابن یحیی الیمنی...) و مآخذ 
ذیل شود: معجم‌المژلفین ج ۵ ص ۱۳۹ طبقات 
الشافعية اسنوی, طبقات الشافعةٌ سبکی ج ۴ 
ص ۲۳۱, کشف‌الظنون حاجی‌خلیفه ص ۱۵ 
۳ ایضاح المکنون بفدادی ج ۲ص ۰۳۵۳ 
عمرانی. [ع] (إخ) عبدالورین محدبن 
احمد شریف عمرانی فاسی. فقیه و اصولی و 
متکلم قرن هشتم هجری است که بال ۶۸۵ 
ه.ق. متولد شد, ولی سال درگ‌ذشت او پیدا 
نیست. او راست: تقید على الصدونة. و نیز 
فواهایی دارد. (از معجم‌السولفین از نیل 
الابتهاج تبکتی ص ۱۸۷). 
عمرانی. 1ع ((ج) علی‌بن احمد عمرانی 
موصلی. ریاضی‌دان و ستاره‌شناس قرن 
چهارم هجری. رجوع به علی عمرانی (ابن 
احمد...) شود. ۰ 
عمرافی. [ع] ((خ) علی‌بن محمدین علی‌بن 
احمدین مروان عمرانی خوارزمی, مکنی به 
ابوالحسن. ادیب و لغوی و مفسر قبرن ششم 
هجری. رجسوع به علی عمرانی (ابن 
محمدبن...) شود. 
عمرانی. [ع] ((خ) علی‌بن محمد عمرانی 
حملن به ابوالحسن. ممدوح 
منوچهری دامغانی شاعر. رجوع به علی 
عمرانی (اين محمد عمرانی) شود. 
عمرانی. [ع] (إخ) ق‌اضی ابسومنصور 
عمرانی. وی قرآن را نزد ابوعلی اهوازی 
يامو خت و در بفداد علم فقه را نزد شيخ 
ابواسحاق شیرازی فرا گرفت. سپس به 
میافارقین اتقال یافت. نسب او به عمرانیه از 
اعمال موصل است. (از اللباب فى تهذیب 
الاتاب). 
عمرانی. [ع] ((ع) مسس‌حدین اسعدین 
محمدین موسی عمرانی. ملقب به بهاءالدین. 





ادیب و شاعر و نویندة قرن هفتم هجری. 
وی بسال ۶۱۸ د .ق.متولد شد و مدتی سمت 
وزارت المظفر رسولی صاحب یمن را بعهده 
داشت. سپس والی شهر اقضية گشت وبال 
۵ .ق. درگذشت. او را ترسلی است در 
مجلدی ضخيم. و نیز اشعاری دارد. 
(معجم‌المولفین از العقود اللولژیة خزرجی ج 
۱ص ۲۹۱ و از الاعلام زرکلی). 
عمرافی. [ع] ((خ) مسحدین عبدابن 
اسعدین محمدین موسی شیباتی عمرانی یمنی 
شافعی. مکنی به ابوعبداله. فقیه و متکلم قرن 
هفم هجری است که بسال ۶۹۵ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - ایضاح الاضحی. ۲ 
-البضاعة لمن أحب صلاالجماعة. ۳ - 
التبصرة فی الکلام. ۴ - جامع اسباب الخيرات 
و مثير عزم اهل الكل و الفترات. ۵- شرح 
السنبیه, در فروع فقه شافعی. (از معجم 
المژلفین ج۱۰ ص۱۹۹). و رجوع به مآخذ 
ذیل شود: العقود اللولژیة خزرجی ج۱ 
ص ۲۹۵, هدية العارفین بغدادی ج ۲ ص ۱۳۲ 
و ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ ص ۰۱۵۳ 
عمرانی. [ع] ((خ) مسحمدین قاسم‌پن 
مستصورین عبدالرحمانبن اسماعیل‌ین 
محمدین معمربن عمران عمراننی کسبوی» 
مکنی به ابوبکر. وی از اهالی کسبة, قریه‌ای از 
قرای نسف. بود. ولی در ابتدا اعمال سلطان را 
در سمرقند بعهده داشت, سپس آن را ترک 
گفتو بال ۵۱۳ ه.ق.درگذشت. (از اللیاب 
فى تهذیب الاناپ). 
عمرانی. (ع] (اخ) مسسلمین اسعدین 
عتمان‌ین اسعدین عشمان عمرانی یمانی, 
مکنی به ابوالفتح. از فضلای قرن ششم هجری 
است که بسال ۵۴۵ھ .ق.درگذشت. او راست: 
کتاب الاتسرنجة فى شعراءالیمن. (از 
معجم‌المولفین ج ۱۲ از هدية العارفین بفدادی 
ج ۲ص ۴۳۲). 
عمرانیان. [ع] (اخ) نام دو خانوادة 
پاستانی است که در ری و سرخس اقامت 
داشته‌اند و آنان را «عمرانی» می‌گفه‌اند. یکی 
از افراد این خانواده (علی‌بن محمد) ممدوح 
منوچهری شاعر است. رجوع به عمرانی و 
دیسوان منوچهری چ دبیرسیاقی ص ۳۳۱ 
شود؛ 
خریدار من تاج عمرانیان است 
تو خود خادم تاج عمرانیاتی. منوچهری. 
عمرانیة. [ع نی ی ] ((خ) قسریه‌ای است 
بزرگ و نیز قلعه‌ای است در شرق موصل 
متصل بناحیُ شوش و مرج. در آن دیهها و 
درختهای مو وجود دارد. این قلعه اکنون 
مشرف به ویرانی است و از آن چیزی باقی 
نمانده و در آن غاری است که گوید غار داود 


بوده است و آن را زیارت کنند. (از سعجم 





عمر اقطع. ‏ ۱۶۳۵۳ 
البلدان). ۱ 

عمر ابزاری. (غ مر آ] (إخ) ابن ابی‌زیاد 
ابسزاری. از مشایخ شیعه و از انمه روات 
حدیث بود. (از فهرست ابن‌الندیم), 

عمر احموسی. عم ٍ !]لین عمرو. 
رجوع به ابوحفص (عمربن...) شود. 

عمر ادریسی. [ع م زر 1] ((غ) این 
آدریس‌ین ادریس. وی امیر و از ادارسة مغرب 
اقصی بود. در اغاز بال ۲۱۳ ه.ق.والی 
تکاس و ترغة. از قبایل صنهاجه گشت. 
سپس به آمر برادر خود محمد سرزمین‌هابی 
را که در تصرف دو پرادر دیگرشان عیسی‌بن 
ادریس و قاسمبن ادریس بود, تصرف کرد و 
بدینسان سرزمین وسیعی را در تصرف 
خویش داشت و سرانجام بسال ۲۲۰ ه.ق,در 
«فج‌الفر س» از بلاد صنهاجة درگ‌ذشت و 
جد او به فارس حمل گردید. وی جد اشراف 
حمودی است که پس از بنی‌امیه بر اندلس 
حک ومت کردند. (از الاعلام زرکلی از 
الاستقصاء و تاريخ ابن خلدون). 

عمر ادلبی. (ع م ر !؟] (!خ) ابن اححد. 
رجوع به عمر عنز شودر 

عمر ازدی. (ع ‏ ٍا] (إخ) ابن سحمدین 
عبداله. نحوی و لشوی قرن شم و هفتم 
هجری. رجوع به عمر شلویینی شود. 

عمر ازدی. [ع م ر ا] ((خ) ابن محمدین 
یسوسف ازدی. مکنی به ابوالحسین. 
قاضی‌القضاة عهد المقتدر خليفة عباسی. وی 
در علم حدیث و فرایض و حساب و ادب 
دست داشت. و بسال ۳۲۸ ه.ق,درگذشت. او 
راست: ۱ - غريب الحدیث. ۲ -الفسرج 
بعدالشدة. ۳ - مسند. (از الاعلام زرکلی از 
بغيةالوعاة ص ۳۶۴و المنتظم ج ۶ ص ۳۰۵). 

عمر اسکندری. زغم ر اک د] ((خ) ابن 
علی. ملقب به تاج‌الدین. از علمای نحو 
اس‌کندریه. رجوع به تاج‌الدین (فا کهانی...) و 
عمر (ابن علی‌ین...) شود 

عمر اسیدی. زغم را شی ي ] (إخ) ابن 
یزیدین عمیر. از بتی‌اسید. از بنی‌تميم. وی از 
مردم شجاع روزگار بی‌مروان بود که بال 
۹ ه«.ق.مالک‌بن منذرین جارود ریس 
شرطه بصره او را به فرمان خالدین عبداله 
قسری والی عراق بکشت. (از الاعلام زرکلی 
از تاریخ طبری ج ۸ ص ۱۹۱ و رغبةالامل 
ج ۲ص ۷۶. 

عمر اشبیلی. (غع !ا لإخ) ابن حسن 
هوزنی. رجوع به عمر هوزنی شود. 

عمر اقطع. [ع م ر اط ] (إخ) ابن عبيداله 
اقطع. از فرماندهان شجاع عصر عباسی. او را 
جنگها و فتوحاتی با رومیان بود و آخرین بار 


۱-در تداول محل به فتح عین تلفظ می‌شود. 








۴ عمرالحبیس. 


بال ۲۴۹ ه.ق.در «مرح‌الاسقف» دز جنگ 
با رومیان کشته شد. نام پدر او را «عبدالله» نیز 
گفته‌اند. (از الاعلام زرکلی از تاریخ ابن اثیر 
ج ۷ ص ۳۸ و البداية و الهاية ج ۱۱ص ۳. 
عمرالحبیس. (ع رل ] ((خ) از نواحی 
بغداد است که ابومحمد یحی‌بن محمدین 
عبدائّه ازرقی نام آن را در یکی از اشعار خود 
آورده است؛ 

... کنت صادفت منک یوماً بعما 

و بدیر اليس كان اللقاء. 

(از معجم البلدان). 

عموالزعفران. لع رز ر) خ) نام دو 
دیر است یکی نزدیک جزيرة ابن عمرء زیر 
قلعة اردشت. و دیگری نزدیک همان است و 
بر کوهی که محاذی تصبین میباشد قرار دارد. 
(از معجم البلدان). رجوع به دیرالزعقران 
شود. 
عمراموی. (غ مر أم](غ) ان 
عبدالعزیزین مروان‌بن حکم اموی قرشی. 
مکتی به ابوحفص. وی هفتمین خلیفة بنی‌امیه 
و خلیفه‌ای صالح و عادل بود لذا برخی او را 
پنجمین از خلفای راشدین خوانده‌اند. بال 
۱ھ .ق. در مدیله متولد شد و در عهد ولیدبن 
عبدالملک والی همان شهر گشت. سپس به 
وزارت سلیمان‌ین عبدالملک در شام رسید. و 
در سال ۹٩‏ هھ .ق. پس از سلیمان, در مسجد 
دمشق با وی برای خلافت بیعت شد. وی 
نخستین کسی است از بنی‌امیه که سردم را از 
سب و نساسزا گویی به حضرت علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) بازداشت. او را در ادارژ مملکت 
روشی خاص بود بدینان که به عاملان 
خویش آزادی کامل در امور می‌بخشيد و آنها 
فقط در کارهای پیچیده و لاینحل ملزم به 
مشورت با خلیفه میشدند. شریف رضی در 
رئای وی قصیده‌ای به این مطلع دارد: 

یا ان عبدلمزیز, لو بکت المین 

فتی من اميةء بکیتک. 

عمرین عبدالسزیز پس از دو سال و نیم 
خلافت در سال ۱۰۱« .ق.درگذشت و گویند 
که‌وی را مسموم کردند. (از الاعلام زرکی چ 
۲ج ۵ص ۲۰۹). رجوع به مأخذ ذیل شود: 
فوات الوفیات ج ۲ ص ۱۰۵ تهذیب التهذیب 
ج ۷ص ۴۷۵ صفةالصفوة ج ۲ ص ۶۳ تاريخ 
آبن اثیر ج ۵ ص ۲۲, تاریخ ابن خلدون ج۲ 
ص ۷۶ تاریخ طبری ج ۸ ص ۷ تاریخ 
مسعودی ج ۲ ص ۱۳۱و حبیب‌السیر چ خیام 
چ > 
عمر امینی. (ع آ1 اخ ابن محمدین 
منصور امیتی, مکنی به ابوحفص و ملقب به 
عزالدین و مشهور به ابن حاجب. محدث و 
جفرافیدان قرن هفتم هجری. وی بال ۵٩۳‏ 
ھ .ق.در دمشق تولد یافت و در طلب حدیث 





سفرهای بسیار کرد وبال ۶۲۰ه.ق.در 
دمشق درگذشت. او را معجماتی دربارة 
شهرها و استادان خود مباشد. (از الاعلام 
زرکلی از شذرات الذهب ج ۵ص ۰۱۳۸ و 
اتکملة لوفیات القله). 
عمر انصاری. (ع ء رٍ | (إخ) ابن حفص 
انصاری. رجوع به ابوسعد (عمربن...) شود. 
عمر انصاری. لع مر أا للع ابن حك 
رجوع به ابوحفص (عمرین...) شود. 
عمر انصاری. زغم ر |] (إخ) ابن علی‌بن 
احمد انصاری شافعی. ملقب به سراج‌الدین. و 
مکنی به ابوحفص و مشهور به ابن مُلشن. از 
محدثان و فقهان بزرگ قرن هشتم هجری. 
اصل او از وادی آش (اندلس) بود. بال ۷۲۳ 
ه.ق.در قاهره متولد گشت وبال ۸۰۴ .ق. 
در همین شهر درگذشت. او را در حدود 
سیصد تألیف و تصنیف است که کتابهای ذیل 
از آنجمله مباشد: ۱- کمال تهذیب الکمال 
فى اسماءالرجال. ۲- السذكرة فى علوم 
الحدیت. ۳- خلاصة البدر المنیر. ۴- طبقات 
الاولياء. ۵- طبقات القراء. ۶- عجالةالمحتاج 
على النهاج. ۷- لد المذهب. ۸- الستتم. 
از الاعلام زرکلی). و رجوع به مآخذ فيال 
شود: الضوء اللامع ج ۶ص ۱۰۰.ذیل طبقات 
الحفاظ ص ۱۹۷ و خطط مبارک ج ص 
۱۰-۵ 
عمر انماری. (غ م ٍ ] (اخ) ابسن سعد 
صحابی. رجوع به ابوكبشة (عمربن...) شود. 
عمر اهوازی. زغم را (() از سفران 
امام قائم (ع) بوده است. رجوع به حبیبالسیر 
چ خیام ج ۲ ص ۱۱۰ شود. 
عمرایویی. عم ر آن بسو) ((خ) ابن 
شاهنشاءبن ایوب ایوبی. ملقب به تقی‌الدین و 
مظفر. وی برادرزاد؛ سلطان صلاح‌الدین, و 
شخصی شجاع بود و او را جنگهایی با 
فرنگی‌ها رخ داده است. تولد او در «فیوم» 
مصر روی داد و بسال ۵۸۲ه.ق.از جانب عم 
خود حا کم حماة گشت و در سال ۷ ھ .ق. 
در آنجا درگذشت. وی شخصی فاضل و ادیب 
بود و شعر نیکو می‌سرود. (از الاعلام زرکلی 
از وفیات الاعیان ج ۱ص ۳۸۳و خطط 
مبارک ج ۶ ص ۱۵). رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۷ ص ۵۸۸ و طبقات سلاطین اسلام 


ص ۶۸ شود. 
عمر باجمال. (غ م رِ جم ما] (إخ) رجوع 
به باجمّال شود. 


عمر بامخرمة. اغْ رم )(خ) ایسن 
عبداله‌ین احمد بامخرمةٌ شیبانی حمیری. 
شاعر و از بزرگان حضرموت بود. وی بال 
۴ ھ.ق. در ضشهر هجرین متولد شد. 
تحصلات خود را در عدن یه انجام رساند و از 
طرف سلطان بدر کثیری, به «شجر» و از آنجا 





عمر بغدادی. 
به «سیوون» تبعد گشت. و بال ۹۵۲ ه.ق. 
در سیوون درگذشت. او راست: ۱- دیوانی 
بزرگ. ۲- المطلب ار من السالک الفقیر. 
۳- الوارد القدسی فی تفر آیةالکرسی. (از 
الاعلام زرکلی از رحلة لاشواق القوية ص 
r.‏ 
عمر بخاری. [ع م ٍ بٌ] (اخ) ابن احمد. 
ملقب به تاج‌الشريعة. رجوع به عمر مجوبى 
شود. 
عمر بخاری. (غ م ر بُ ] (إخ) ابن علی. 
رجوع به عمر لیئی شود. 
عمر برمکی. عم ر ب ) (اغ) ابن 
احمدین ابراهیم‌ین اسماعیل برمکی, مکنی به 
ابوحفص. فقیه و محدث قرن چهارم هجری 
بود و در جمادی‌الاولای سال ۱۳۸۷ ۳۸۹ 
ه.ق. درگذشت. و در مقبرۀ امام احمدین 
حنبل دفن شد. او راست: ۱- شرح بعضص 
مائل الکوسج. ۲-کتاب حکم‌لوالاین فى 
مال ولدهما. ۳- کتاب الصیام. ۴- المجموع, 
(از معجم‌المولفین و الاعلام زرکلی از طبقات 
الحنابلٌ فراء ص۳۴۹ کف الظطسنون 
حاجی‌خلیقه ص۱۴۱۳ و ۱۳۳۴ ایضاح 
المکنون ب‌غدادی ج۲ ص ۲۹۰ و 
هدیةالعارفین بغدادی ج ۱ ص ۷۸۱). 
عمر بصری. [ع مر بَ] (إخ) ایسن شبة. 
شاعر, راویه و مورخ قرن سوم هجری. رجوع 
به ابوزید (عمربن شبابن...) و عمر (ابن 
شبة...) شود. 
عمر بطروجی. زغم بٌ) (اغ) بلوطی 
اقریطشی. رجوع به ابوحفص (عمر بلوطی...) 
شود. 
عمر بغدادی. [غ ٤ر‏ ب] (ج) این 
ابراهیم. رجوع به عمر کوفی شود. 
عمر بغدادی. [ع مر ب] اإخ) این 
احمدبن عشمان‌بن احمدبن محمدبن ایوب 
بغدادی, مکنی به ابوحفص و مشهور به ابن 
شاهین. محدث, حافظ, مورخ» واعظ و مفر 
بود. وی در صفر سال ۲۹۷ ه .ق, متولد شد و 
در ذیحجه بال ۳۸۵ ه .ق.در بغداد درگذشت 
و در مقبرة باب‌الحرب دفن شد. تألیفات او را 
تا ۳۳۰ کتاب ذ کرکرده‌اند که از جملة آنها 
است: ۱- الساریخ. ۲- التفیر الکپیر. ۳- 
الزهد. ۴- السسند. (از معجم السؤلفين و 
الاعلام زرکلی). رجوع به مآخذ ذیل شود: 
تاریخ بفداد ج ۱۱ ص1۶۵ لسان المیزان ج 
۴ ص ۲۸۳ الم نتظم ج ۷ص ۰۱۸۲ 
تذکرةالحفاظ ج ۳ ص ۱۸۳ طبقات القراء ج 
۱ ص۵۸۸ السجوم الزاهرة ج ۴ ص ۳۸۵ 
شذرات الذهب ج ۲ ص ۱۷۷, مختصر دول 
الاسلام ج ۱ ص ۱۸۲ مرآةالجنان ج ۲ ص 
۶ کث_ف‌الظنون ص ۱۳۹۴ و سایر 
صفحات و ایضاح المکنون ج ۱ص ۲۰۲ وج 





عمر بکری. 

۲ص ۴۸۱. 

عمر بکری. (غ مر بَ] (اخ) ابن سحمدین 
عبداله. رجوع به عمر سهروردی (ابن 
محمدین...) شود. 

عمر بلییسی. (ع م ر ب ] (إخ) ابن احمدین 
محمدین محمد بلیسی قاهری شافعی, ملقب 
به سراج‌الدین. فقیه. اصولی. متکلم و منطقی 
بود. اصل او از بلیس است و در سال ۸۰۶ 
ه.ق.در قاهره متولد شد و در سال ۸۷۸ ه.ق. 
در اسکندریه درگذشت. او راست: ۱-اسنی 
المقاصد الى علم العقائد. ۲- السحقيقات فى 
شرح الورقات امام الحرمین در اصول فقه. ۳- 
فصل الجمل و ضون الضوابط عن الخلل, در 
منطق. ۴- شرح الارشضاد. در فقه. (از 
معجم‌المژلفین از الضوء اللامم سخاوی ج ۶ 
ص ۷۲ و ایضاح المکنون بغدادی ج ۱ص 
۲ج ۲ ص ۷۰۳ و هدية العارفین بغدادی 
ج ۱ص ۷٩۳‏ 
عمر بلخی. (ع ء رٍ ب] (اخ) ابن هارون‌بن 
یزیدبن جابر بلخی. وی مولای بنی‌ثقیف و 
عالم به قراات و محدث بود. تولدش بال 
۸ھ .ق.بوده» و در سال ۱۹۴ ه.ق.در بلخ 
درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی از تهذیب 
التهذيب ج ۷ص ۵۰۱و غايةالنهاية ج ۱ص 
۸ 

عمر پلنسی. [ع مرب ل] (إخ) ابن محمد. 
رجوع به عمر قضاعی (ابن محمد...) شود. 
عمر بلوطی. (ع ‏ رٍ بل لوا (ع) 
بطروجی اقریطشی. رجوع به ابوحنص (عمر 
بلوطی...) شود. 

عمر تان. 1a)‏ ۳1 0 [) دو ا تخوان 
کوچک‌در بن زبان که عبارت از دو قرن عظم 
لامی بود. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
عمر تجیبی. ا[ رت الخ) ان محمدین 
عبدالّ‌ین محمدبن مسلمةٌ تجیبی, مکنی به 
ابوحفص و ملقب به المتوکل, آخرین تن از 
ملوک بنی‌افطس در بطلیوس اندلس. وی 
بال ۴۷۳ھ .ق. پس از درگذشت برادرش 
یحیی المنصور به ساطتت رسید و بال ۴۸۹ 
هھ .ق. خود و دو فرزندش به نامهای افضل و 
عباس, به دست ابن تاشفین به قتل رسیدند. 
وی شخصی ادیب و شاعر بود. (از الاعلام 
زرکلی از تاریخ ابن خلدون ج ۴ ص ۰و 
ج ۶ص ۱۸۷و المغرب فى حلی المغرب). 
عمر تمار. زغ م ر تم ما) ((خ) ابن عامر 
تمار. رجوع به ابوحفص (عمربن...) شود. 
عمر تیمی. [غ ٢‏ ر ت ] (إخ) ابن عبیدلثین 
معمرین عثمان تیمی قرشی. مشهور به أبن 
معمر. از فرماندهان شجاع و سید بلی‌تیم در 
عهد خویش بود. بسال ۲۲ ه.ق, تولد یافت. 


مدتی والی بلاد فارس بود. در سال ۷۳ .ق. 


عبدالملک او را به جنگ ابوفدیک فرستاد و 





وی شش‌هسزار از سسپاهیان او را بکشت و 
ههد تن را اسیر کرد. و از ان پس از 
مقربان عبدالملک‌ین مروان گشت و بال ۸۲ 
ه.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از عقد 
الفرید ج ۴ ص ۴۷ و تاریخ ابن اثیر ج ۴ ص 
۴ 

عمر تيهى. [ع مر ت] (إخ) ابن لحأ (غاباً 
آن را لجا گویند) بن حدیرین مصاد تیمی. از 
شعرای عهد آمویان بود و او را معارضات و 
مفاخراتی با جریر بوده است. وی در حدود 
سال ۱۰۵ ه.ق.در اهواز درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). رجوع به مآخذ ذیبل شود: 
تاج العروس, طبقات فحول الشعراء جمحی 
ص ۳۶۲, طبقات الشعراء ابن معتز ص ۸٩‏ و 
الخزانة بغدادی ج ۱ص ۳۶۰ 

عمر تیمی. (ع مر ت] ((خ) ابن محمد. 
رجوع به عمر سهروردی (ابن محمدین...) 
شود. 

عمر ثمانینی. [غ م ر ث] (إِخ) ابن ثابت. 
رجوع به ثماینی (عمربن...) و عمر (اببن 
ابت...) شود. 

عمر حمل. عم ٍ ج مً] (اخ) ابن احمدین 
عبداله جمل. صوفی بود. او راست: السحفة 
البهية الحناء فى شرح اسماء ربناالحسنی که 
در سال ۱۱۹۸ ه.ق.از تألیف آن فراغت 
یافت. (از معجم المولفین از فهرس‌الازهرية ج 
۶ص ۳۴۱). 

عمر حزمی. (ع ر ح] (اغ) ابن احمد. 
رجوع به عمر حموی شود. 

عمر حضرمی. [ م رح ) (إخ) ابسن 
احمد (یا محمد) بن تقی‌بن عبدالّه حضرمی, 
مکنی به ابومسلم و مشهور به ابن خلدون. وی 
ریاضی‌دان, طب و از حکیمان اندلس و از 
اشراف اشبيلية بوده است که به سال ۴۴۹ 
ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع به 
ابن خلدون (ابوسلم عمرین...) و عاد ذیل 
شود: اخبار العکماء ص ۱۶۲ و طبقات 
الاطباء ج ۲ص 

عمر حقصی. إغ رخا (إخ) بسن 
آبی‌بکرین یحی. رجوع به اب وحفص (عمرین 
آبی‌بکر) و عمر (ابن ابی‌بکرین یحیی‌بن..) 
شود. 

عمر خقصی. (ع م ر ح] (خ) ابن بحی‌ین 
عبدالواحد حفصی هنتاتی. مکنی به ابوحفنص 
و ملقب به مستنصر ثانی. پنجمین تن از 
سلاطین حفصی در تونس بود که به سال ۶۹۴ 
ه.ق. درگذشت. رجوع به ابوحفص (عمرین 
یحی اول...) ومآخذ ذیل شود: الاعلام 
زرکلی چ ۲ج ۵ص ۲۳۱ الخلاصة النقية 
ص ۶۷ الدولة الحسقصية ص ۸۷. خلاصة 
تاریخ تونی ص ۱ و طبقات سلاطین 
اسلام ص ۴۴. 





عمر حنفی. ۱۶۳۵۵ 


عمر حقصی. م ر ح] (خ) ابن یحبی‌ین 
محمد هتتاتی» مکنی به ابوحقص. جد ملوک 
حفصی در تونس. اصل او از هنتاته است که از 
بزرگترین قبایل بربر در افريقية به شمار 
می‌رفتند و نب خود رابه عمرین خطاب 
می‌رساند. وی ابتدا از تزدیکان و یاران امام 
مهدی (ابن تومرت) بود. سپس به عبدالمومن 
کومی‌گروید. و به سال ۵۷۱ ه.ق.در سلا 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از الخلاصة 
القية ص ۵۶و ابن خلدون ج ۶ ص ۳۰۵). 
رجوع به اب وحفص (عمر هنتاتی...) شود. 

عمر حلبی. [ع مرح ل] (إخ) رجوع به 
این‌الندیم (ابوحفص کمال‌الدین...) و عمر (ابن 
احمدبن هبة الله بن...) شود. 

عمر حلبی. [غ م رح ل (إخ) ابن ابراهيم. 
رجوع به عمر عجمی شود. 

عمر حلبی. مرحلا )این احمد 
رجوع به عمر شماع شود. 

عمر حلبی. [غ مرح [) (اغ)ابن احمدین 
هبةاله. رجوع به ابن‌السدیم و عمر (ابن 
احمدین هبةاله...) شود. 

عمر حمد. [ع مح ] (إخ) ابن مصطنی, 
وی شاعر و از مجاهدان ملی بلاد شام در قرن 
اخیر است. اصل او از مصر و تولدش در 
بیروت بود. وی در جنگ جهانی اول در سپاه 
عشماني اقسر بود. سپس با برخی از جوانان 
عرب بسال ۱۳۳۳ هھ .ق.به ببادیه گریختند؛ 
ولی عمر پس از هشت ماه دستگیر شد و چون 
اشعار او پاعث تحریک عرب ضد عشمانها 
مسی ند بسسال ۱۳۲۲ ه.ق.بسسین 
بیست‌وپنج‌سالگی در بیروت اعدام شد. (از 
الاعلام زرکلی از اییضاحات عن المسائل 
السياسية ص ۷۵و نبذة من وقائع الحصرب 
الکونية ص ۳۱۲). 

عمر حمصی. عم رح] (اغ) رجوع به 
ابو حفص (عمر...) شود. 

عمر حموی. [ع م رح ۶) (إخ) بسن 
احمدبن علی. رجوع به عمر هلالی شود. 

عمر حموی. عم رح ) )اي احمد 
حزمی حموی. وی وقت‌شناس بود و او را 
ارجوزه‌ای است به نام الیواقیت فى علم 
المواقیت که در سال ۸۵۴ ه.ق, آن را تألیف 
کرد. (از معجم‌المژلفین از کشف‌الظنون 
حاجی‌خلفه ص ۲۰۵۳]. 

عمر حموی. زغ مر ح م] ((خ) ابن علی. 
رجوع به ابن فارض (ابوحفص و اپوالقاسم...) 
و عمر (ابن فارض...) شود. 

عمر حمیری. [ع م ر حم ی] (اخ) ابسن 
عبداه. رجوع به عمر بامخرمة شود. 

عمر حنفى. لع رح ) للخ ابسن 
ايراهیم‌بن محمد. رجوع به عمر مصری (ابن 
ابرآهيم‌پن محمد...) شود. 





۶ عمر حنفی. 


عمر حنفی. [ع ۶ رح ن] (إخ) این ابراهیم 
دمشقی. رجوع به عمر مالکی شود. 

عمر حنقی. [ع مر ح ن] (خ) اين احمدین 
عبیداله. رجوع به عمر مجوبی شود. 

عمر حنفبی. لعج )لخن احمدین 
محمد. رجوع به عمر خربوتی شود. 

عمر حنفی. (ع رح ن] (اخ) ابن احمدین 
هبةالله. رجوع به ابن‌السدیم و عمر (ابن 
احمدین هبةاله...) شود. 

عمر خاص. [ع ر] ((خ) لقب جسرجیس 
پیغمبر که کافران سه بار او را کشتند و باز 
زنده شد. (از آنندراج). رجوع به جرجیس 
شود. 

عمر خبازی. مرخب با (إٍغ) ابن 
محمدین عمر خبازی خجندی, مکنی به 
ابومحمد و ملقب به جلال‌الذین. فقیه حنفی و 
از امالی دمشسق (۶۲۹- ۶٩۱‏ ه.ی.).او 
راست: ۱ -شرح الهداية. ۲ - الستنی, در 
اصول فقه. (از الاعلام زرکلی از شذرات 
الذهب ج ۵ص ۰۲۱۹ مفتاح‌السعادة ج ۲ص 
۸ الجواهر المضيئة ج ۱ص ۳۹۸). 

عمر خجندی. (غ م رخ ج] (غ) ابن 
محمد. رجوع به عمر خبازی شود. 

عمر خربوتی. عم رخ] (ع) ابسن 
احمدین محمدسعید خربوتی حنفی. ملقب به 
نعیمی. ادیب بود. وی بسال ۱۲۱۶ ه .ق.متولد 


شد و در جمادی‌الاولای سال ۱۲۹۹ ه.ق. 


درگذشت او راست: ۱- شرح الاظهار برگوی, 
در نحو. ۲- شرح القريدة عصام‌الدين. ۳- 
شرح قصدة برة. (از معجم‌المژلفین از هدية 
الع‌ارفین بغدادی ج ۱ص ۸۰۱ ایضاح 
المکئون بفدادی ج ۱ص ۹۶وج ۲ ص ۰۲۲۹ 
المکتبة ابلدية, فهرس الادب شماره ۹٩‏ و 
فهرس‌الموّلفین بانظاهرية نسخة خطی), 
عمر خرقی. [ځ م رخ ز] (إخ) ابن حسین. 
«خرقی» نبت است به فروش «خرقة». 
رجوع به ابن خرقی و ما خذ ذیل شود: الاعلام 
زرکلی چ ۲ ج۵ ص ۲۰۲ . وفیات‌الاعیان ج 
۱ص ٠۳۷۹‏ مفتاح السعادة ج ۱ص ۴۳۸. 
النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۱۷۸ تاريخ بغداد ج 
۱ص ۲۳۴ و طبقات الحنابلة ج ۲ ص۷۵ 
عمر خیاط. [ع م ر خی یا] ((خ) رجوع به 
ابوحفص (عمر...) شود. 

عمر خیام. (ع م ر خی با]() ینابرهم 
خیامی نیشابوری, مکنی به ابوالفتح یا 
ابوحفص و ملقب به حجةالحق و مشهور به 
عمر خیام. حکیم. ریاضی‌دان و شاعر بزرگ 
ایران در قرن پنجم و ششم هجری. سال 
ولادت و ابتدای زندگی او بدرستی معلوم 


نیست, ولی وفاتش را غالاً بسال ۵۱۷ ه.ق. 


صحیح دانسته‌اند. عمر خیام از مشاهیر 
حکما: منجمان. اطباء. ریاضی‌دانان و 





شاعران بود. سعاصران او وی را در حکمت 
تالی بوعلی سینا شمرده‌اند و در احکام نجوم 
قول او را ملم میداشتند و در کارهای بزرگ 
علمی» از قبیل ترتیب رصد, اصلاح تقویم و 
نظایر آنها بدو رجوع میکردند. او را سفرهایی 
به سمرقند» بلخ, هرات. اصفهان و حجاز بوده 
است. و گویند که وی مردی تندخوی بود و 
ببب بیان حقايق و اظهار حيرت و 
سرگشتگی در حقیقت احوال وجود و تردید 
در معاد و اخرت و ترغیب به استفاده از لذائذ 
موجود و حال. و امال این مسائل که همه 
خارج از حدود ذوق و درک عامة مردم است. 
مورد کینه و شماتت علمای دینی بود. 
همچنین او را به بخل و ضَلّت در امر تعلیم و 
تألیف و پروی از فلفة مادى و لامذهبی 
نسبت داده‌اند؛ اما در عین حال برخی از 
محققان معتقدند که خیام به اصول تصوف 
علاقه داشت. و تاثیر عقاید و افکار متصوفه 
در آثار او مشهود است. خیام را تألیفاتی 
است که از جملة آنهاست: ۱- ترجمة 
خطیدالفراء ابن سینا. ۲- رساله‌ای کوتاه در 
یک مس جبری بوسیلۂ قطوع مخروطی, 
۳- رسالۀ جبر و مقابله که مهمترین کتاب 
ریاضی خیام است. ۴- رسالة فی الاحتیال 
لمعرفة مقداری الذهب و الفضة فى جسم 
مرکب منهما. ۵-رسالة فی شرح ما اشکل من 
مصادرات کتاب اقلیدس. ۶- رسالهٌ وجودية 
یا رساله در کلیات وجود. ۷-لوازم الامکنة, 
دربارة فصول و علت اختلاف هوای بلاد و 
اقالیم. ۸- نوروزنامه, در بیان اسباب پندایش 
جشن نوروز. بسیاری از رسالات وی در 
مسکو چاپ شده است. خیام را رباعیات 
بار مشهوری نیز هست که به غالب زبانهای 
زنده دنا ترجمه و دربار؛ آنها تحقیق و تتبع 
شده است. این رباعیات بسیار ساده و 
بی‌آرایش و دور از تصنع و تکلف است. و 
خیام آنها را غالباً به دنبال تفکرات فلسفی 
خود سروده و قصد او از ساختن آنها شاعری 
و به سلک شرا درآمدن نبوده است و بهمین 
سبب وی در عهد خود شهرتی در شاعری 
نداشته و به نام حکيم و فیلسوف شناخته 
مده است. چنانکه بعقیده بسیاری از 
محققان, غالب رباعیاتی که فعلاً به او تیت 
میدهند از وی نیت و اغلب آنها رباعیاتی 
است که پس از خیام به سبک او سروده‌اند و 
به تام وی شهرت یافه است. برای اطلاع 
پیشتر از احوال خیام رجوع به مآخذ فيل 
شود: تاریخ ادییات در ایران تألیف ذبی ار 
صفا ج ۲ سعجم‌المژلین ج ۷ص ۲۶۹ 
الاعلام زرکلی چ ۲ج ۵ص ۱۹۴ تتمة 
صوان الحكمة ص ۱۱۲. تاريخ الحکماء 
شهرزوری. چهارمقاله چ لیدن ص ۶۲ تذکرة 





عمر رازی. 


الشعراء دولتشاه سمرقندی ص ۸۸ مقدمة 
رباعیات خیام تألیف سعید نفیسی, مقدمة 
رباعیات خیام تألیف ذ کاءالسلک فروغی, 
مقالۀُ عباس اقبال آشتیانی در مجلة شرق ص 
۶ بعتوان «راجع به احوال حکیم عمر خیام 
نیشابوری» و نیز رجوع به یادداشتهای آقای 
دشتی دربارة خیام شود. از اوست: 

افسوس که ما بهده فرسوده شدیم 

وز داس سیهر سرنگون سوده شدیم 

دردا و ندامتا که تا چشم زدیم 

نابوده به کام خویش نابوده شدیم. 

برخیز و مخور غم جهان گذران 

خوش باش و دمی به شادمانی گذران 

در طبع جهان اگروفایی بودی 

نوبت به تو خود نیامدی از دگران. 
عمرد. (ع ]۲ (ع !) رستنیی باشد که کرفس 
گویند.(برهان قاطع) (آنندراج). کرفس, (ناظم 
الاطباء). 
عمرد. [ع مر ر ] (ع ص) دراز از هر چیزی. 
| شادمان. |[مرد درشت‌خوی توانا. |زگرگ 
خبیث. ||شتر نجیب توانا بر سير. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |احرکت سریع و 
شدید. (از اقرب‌الموارد). 
عمرد. (ع مز رَ) ((خ) نام اسب وعلةبن 
شراحیل است. (منتهی الارب). 
عمر دارقزی. [ع م ر قز زی] (اخ) ابسن 
آبی‌بکر محمد. محدث بغدادی در قرن ششم 
هجری. رجوع به ابن طبرزد و دارقزی شود. 
عمر دلفی. (عم ر د ] (اج) إن 
عبدالعزیزبن ابی‌دلف. پنجمین تن از بنی‌دلف 
است که در کردستان حکومت میکردند. وی 
بال ۲۸۰ ه.ق.بحکوست رسید و در سال 
۱ هه .ق, اصفهان و نهاوند را نیز ضمیمة 
قلمرو خود کرد. و به سال ۲۸۵ ه.ق.به دست 
حکام عباسی سل له ایشان مقر ض گشت. 
(از طیقات سلاطین اسلام ص ۱۱۳). 
عمر دمشقی. [غ مر دم] (إخ) این 
ابراهیم. رجوع به عمر مالکی شود. 
عمردة. (ع َر ر د] ((خ) نام خواهر ضرح 
و محوّس و جحد و أبضعة از بنی‌معدیکرب. 
که هر چهار را لعنت کرد نبی صلی الله علیه و 
سلم. (منتهی الارب). رجوع به عقدالفرید ج ۳ 
ص ۳۴۲ شود. 
عمر رازی. عم ر] (خ) رالد امتم 
فخرالدین زازی. ملقب به ضیاء‌الاین. رجوع 
به ضیاءالدین (عمر...) شود. 
عمر رازی. (ع م۶ ر] (إخ) ابن احمدین 
آبی‌بکر رازی شافعی. فقیه بود و تا سال ۷۰۷ 
ه.ق.در قید حیات بوده است. او راست: 


۱-در تاظم الاطباء به ضم اول و ثانی ضبط 
شده است. 








عمر ربعی. 
جامع‌الفتاوى فى اقوال الانمة الاربعة. (از 
ممجمالمزلفین ج ۷ص ۲۷۳). 
عمر ریعی. عم رز (إخ) ابن اسماعیل. 
رجوع به عمر فارقی (ببن اسماعل‌بن..) 
شود. 
عمر رسولی. [غ م رٍ ز] (() ابن علیین 
رسول‌بن هارون‌ین ابی‌الفتح غسانی ترکمانی. 
ملقب به نورالدين و الملک المنصور. مؤسس 
دولت رسولی در بمن. وی در مصر متولد 

شت و ابتدا در خدمت ایوبیان مصر بود. 
سپس از جانب ملک سمودین ملک کامل 
ایوبی. حا کم‌ بر یمن گشت. و به سال ۶۳۰ 
ه.ق.در انجا دعوی استقلال کرد و سکه به نام 
خود زد. سپس بر مکه و توابع آن مستولی شد 
و مدت ۲۳۲ سال خود و فرزندانش بر یمن و 
حجاز سلطّت کردند. عمر منصور به سال 
۷ ھ .ق.بدست یکی از غلامان خویش به 
قتل رسید. وی شخصی ادیپ و سخی و 
شجاع بود و آثاری از قبیل مدرسه و مجد 
از وی در مکه و یمن باقی مانده است. (از 
الاعلام زرکلی). رجوع به مآخذ ذیل شود: 
لمقود اللؤلؤية ج ١‏ ص ۴۳ الذهب السبوک 
ص ۳۹ و طبقات سلاطین اسلام ص ۸۸. 
عمر رسولی. [ مر ] ((ع)ابن بوسفین 
عمربن علی‌بن رسول, مکنی به ابوحفص و 
ملقب به ممهدالدین و الملک الاشرف. سومين 
تن از ملوک رسولی در یمن. وی شخصی 
فاضل و نیکوسیرت بود و در کتب اناب و 
طب و نجوم دستی توانا داشت. و السلک 
المظفر بال ۴ھ .ق.به نفع او از سلطنت 
کنارهگرفت و وی در حدود دو سال سلطنت 
کردو به سال ۶۹۶ ه.ق.درگذشت. اورا 
تألی_فاتی مسياشد, از آنسجمله است: ۱- 
الاسطرلاب. ۲ -البصرة فى علم‌النجوم. ۳ - 
طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب. ۴ - 
المفتی فى اليطرة. ۵ - المعتمد فى مفردات 
الطب. (از الاعلام زرکلی از العقود اللؤلؤية ج 
۱ص ۲۸۴), رجوع به اشرف (عمر...) شود. 

عمر روهی. (ع را (غ) ابن احمد. 
رجوع به عمر عینتابی شود. 
عمر زعفرانی. [غ مر زت] (اخ) ابن 
جعفرین محمد زعفرانی, مکتی به ابوالقاسم و 
ملقب به دومی. از ادیبان و دانایان به علوم 
مختلف شعر. از قیل عروض و قافیه بود. او 
را کاب المروض است در پنج جلد بزرگ. 
یاقوت حموی گوید: آنها را بخط مولف دیدم 
که وتف جامع حلب بوده است. و اب‌الندیم 
کتاب القوافی و کتاب اللغات را نیز از او 
دانسته است. رجوع به معجم‌الادیاء ياقوت چ 
مصر ج ۱۶ص ۵٩‏ شود. 
عمر زهری. [ع م ر ر1 ([خ) ابن ابراهیم. 
رجوع به عمر شافعی شود. 





عمر زهری. [ع م ر ژ] (إخ) ابن سعد. 


رجوع به عسر مدنی شود. 
عمر زیدی. زغم ر ز]((خ) ابن ابراهیم. 
رجوع به عمر کوفی شود. 


عمرس. [غ م ] (ع ص) مرد قوی سخت 
و توانا. ||شتابنده و سریع در نوبت آب. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). |اسیر 
سخت. (منتهی‌الارب). حرکت و سیر شدید. 
(از اقرب الموارد). ||روز شدید". (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ایام ۲. (اقرب الموارد) 
||مرد دشوارخوی قوی. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 

عمر ساوی. مرا (إخ) ابن سهلان 
ساوی. ملقب به سراج‌الدین. فیلسوف ایرانی 
در قرن ششم هجری. ولی در الاعلام زرکلی 
سال درگذشت او حدود ۴۵۰ ھ .ق.ذ کر شده 
است. رجوع به ابن سهلان و ماخ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۵ ص ۲۰۶ تاريخ 
حکماء الاسلام ص ۱۳۲ و معجم المطبوعات 
ص ۱۲۳. 

عمر سپیعی. (عم ر س] ((خ) ابن عبداله, 
رجوع به ابوسحاق سبیعی شود. 

عمر سدوسی. (ع مر ی ] (إخ) ابن مبه. 
رجوع به ابوالمبه (عمران‌ین...) شود. 

عمر سکونی. ([غ م ر س] (اخ) ابن 
محمدین حمدین خلیل سکونی, مکنی به 
ابوعلی. وی مقری و از فقهای مالکیه و اصل 
او از اشپله بسوده است. وی در تونی 
سکونت گزید و به سال ۷۱۷ «.ق, درگذشت. 
او راست: ۱- الاربعین مألة فى اصول‌الدین 
على مذهب اهل‌النة. ۲-التمیز لما أودعه 
الزمخشری من الاعتزالات فى تفر الکتاب 
المزیز. ۳-لحن العوام فیما يتعلق بعلم الکلام. 
۴- المتهج المشرق فى الاعتراض على کنثیر 
من اهل المنطق. (از الاعلام زرکلی). رجوع به 
مآخذ ذیل شود: نيل الابتهاج» نفع الطیب ج ۲ 
ص ۱۱۵۰, کشف‌الظنون ج ۲ ص ۱۴۸۲ و 
هدية العارفین ج۱ ص ۷۸۸ 

عمرسلمی. عرش ) للع ابن 
عبدالهبن محمد سلمی. وی شاعر و از قضات 
اندلس و عهده‌دار قضای شهر فاس بود. سپس 
قاضی تلصان و بعد اشیلیه و یره گشت و 
بسال ۶۰۳ ه.ق. در اشبیلیه درگذشت. او را 
اشعاری نیکو است. (از اعلام زرکلی از 
جذوةالاقتباس ص ۲۸۶). 

عمر سلمی. [ع م ر ش ل] (إخ) إن 
عبدالواحد. رجوع به ابوحفص (عمربن..) 
شود. 

عمر سمرقندی. [عم ر شم ق] (اخ) ابن 
شاهین. رجوع به ابوحقص (عمرین...) شود. 
عمر سهروردی. (غ م ر س ر ] ((ج) 


ابن محمدین عبداله‌بن عمويه قرشی تیمی 








عمر شطرنجی. ۱۶۳۵۷ 


بکری سهروردی, مکنی به اپوحفص و ملقب 
به شهاب‌الاین. فقیه, مفسر و صوفی قرن 
ششم و هفنم هجری. وی به سال ٩‏ ده .ق. 
در سهرورد تولد یافت. او شیخ بغداد گشت و 
سرانجام بال ۶۳۲ ه.ق.در بغداد درگذشت. 
او راست: ۱- جذب القلوب الى مواصلة 
المحوب. ۲- السیر و الطیر. ۳- عوارف 
المعارف. ۴ - نخبةالبیان فى تفر القرآن. (از 
الاعلام زرکلی). رجوع به مآخذ ذیبل شود: 
وفیات الاعیان ج ١‏ ص ۳۸۰, الحوادث 
الجامعة ص ۷۴ الشذرات ج۵ ص ar‏ 
البداية و النهاية ج ۱۳ ص ۱۳۸, طبقات 
الشافعية ج ۵ ص ۱۴۳ و حبیب‌السیر ج خيام 
ج ٢‏ ص ۳۳۴. 

عمر شافعی. [ع مرف ] ((غ) ابن ابراهیم‌ین 
سعیدین ابراهیم‌بن محمد زهری شافعی. 
مشهور به ابن حمامة. وی فقیه و از فرزندان 
سعدین ابی‌وقاص بود. در ذیقعد؛ سال ۳۴۸ 
ه.ق.متولد شد و در جمادی‌الا خرة ۴۳۴ 
د.ق. در بغداد درگذشت. او را تتصنیفاتی در 
مناسک است. (از معجم‌المژلفین از طبقات 
الشافة سبکی ج ۴ ص ۷ و هدية العارفین 
بغدادی ج ١‏ ص ۷۸۱ و طبقات الشافعية 
استوی, نسخة خطی). 

عمر شافعی. (ع م ر في ] (إخ) ابن ابراهیم 
عجمی. رجوع به عمر عجمی شود. 

عمر شافعی. [غ مر ف | (اخ) ابن احمدین 
ابی‌بکر. رجوع به عمر رازی شود. 

عمر شافعی. (ع م ر في ] (إٍخ) ابن احمدین 
علی. رجوع به عمر هلالی شود. 

عمر شافعی. (ع م ر في ] ((خ) ابن احمدین 
علی شماع. رجوع به عمر شماع شود. 

عمر شافعی. (ع م ر ف ] (اخ) ابن احمدین 
عمر شافعی. مکنی به ابوحفص و مشهور به 
این سریج. فقیه بودو در سال ۳۴۰ ه .ق. 
درگذشت. او راست: تذکرةالعالم و المتعلم در 
فروع فقه. (از معجم‌المولفین از هدية العارفین 
بغدادی ج ۱ص ۷۸۱). 

عمر شاقعیی. (ع م ر ف ] (() ابن احمدبن 
محمد. رجوع به عمر بلبیسی شود. 
عمرشاه. [ع م] ((خ) ملقب به شهاب‌الاین. 
از سلاطین خلجی در دهلی بود که از ۷۱۵ 
۶ د«.ق. سلطت کرد. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۶۸). 

عمر شطرنجی. (غ مش ز) (اغ) ان 
عبدالعزیز شطرنجی, مکنی به ابوحفص, وی 
شاعر و ادیب و از مقربان علية دختر مهدی 


۱ -در متهی‌الارب زور... آمده که ظاهراً 
اشتباه است. 

۲ - در اقرب الموارد فقط «ایام» آمده و ظاهراً 
«الشدید من الایام» بوده است. 








۸ عمر شلویینی.. 


عباسی بود. و او را به بازی شطرنج علاقه‌ای 
بار بود. لذا به این اسم ملقب گشت. وی در 
حدود سال ۲۵۰ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از سمطاللآلی ص ۵۱۷ و الاغانی ج 
۹ص ۶٩‏ 

عمر شلوبینی. [غ م ر شض [] (اخ) ابسن 
محمدین عبداله ازدی شلوبنی (شلوبین), 
مکنی به ابوعلی. نحوی و لفوی قرن ششم و 
هفتم هجری. وی بال ۵۶۲ه .ق.در اثبيلية 


تولد یافت و در همین شهر بستال ۶۴۵ ه.ق. 


درگ‌ذشت. او راست: ۱- تعلیقی بر کتاب 
سیبویه. ۲- الوطله, که خلاصه‌ای از 
«القوانین» خود مولف است. ۲- شرح مقدمة 
جزولية, در نحو. ۴- القوانین. در علم زبان 
عربی. شلوبیتی نبت است به قلع شلوبین یا 
شلويية! در جنوب اندلس. (از الاعلام 
زرکلی از وفیات الاعیان ج ۱ص ۰۳۸۲ و 
روض المناظر ابن شحنة). 
عمر شماع. (غم ٍ شم مالغ ابسن 
احمدین علی‌بن محمود شماع حلبی شافعی, 
مکنی به ابوحفص و ملقب به زین‌الدین. 
محدث. فقیه, اخباری و ادیپ بود. وی در 
حدود سال ۸۸۰ ه.ق. متولد شد (برخی سال 
ولادت او را ۸۴۸« .ق. نوشته‌اند). سفرهایی 
به مدینه, مکه» بیت‌المقدس, دمشق, حماةء 
حمص, صفد, قاهره و بلییس کرد و سرانجام 
در سال ٩۳۶‏ ھ .ق.در حلب درگذشت. او را 
تصنیفات بیاری است که از آن جمله است: 
۱-تنبیه‌الوسنان الی شعب الایمان. ۲ - 
فتح‌المنان که تخمیس راثية شیخ علوان است. 
۳ -الفوائد الزاهرة فى السلالة الطاهرة. ۴ - 
محرک همم القاصرین بذكر الائمة المجتهدین 
المتعبدين. ۵ -الواقیت المکللة فى 
الا حادیث المللة. (از معجم المؤلفين جY‏ 
ص ۲۴۷ و الاعلام زرکلی چ ۲ج ۵ ص ۱۹۷). 
رجوع به ما خذ ذیل شود: الک وا کب‌ال اثرة 
ج۲ ص۲۲۴ شذرات الذهب ج۸ ص ۰۲۱۸ 
کشف‌الظّون ص ۰۲۵۲ ۴۰۹و سایر صفحات, 
قهرس الفهارس ج۲ ص ۲۱۳ ای ضاح 
المکنون ج۱ ص۱۹ و سایر صفحات و ج۲ 
ص۱۳۳ و ساير صفحات. هدية العارفین ج١‏ 
ص۷۹۵ و قهرس المخطوطات المصورة ج۲ 
ص۱۸۸ 
عمر شیبانی. (غ م ٍ ش] ((خ) ابن حسین. 
رجوع به ابوالحین (عمرین...) شود. 
عمر شیبانیی. (ع م ر ش] ([خ) ابن عیدا. 
رجوع به عمر بامخرمة شود. 
عمرط. [ع ر / ع ر1 (ع ص) دراز. (منتهی 
الارب). مرد دراز. (از اقرب الموارد): 
عمرط. [ع مز د ] (ع ص) مرد جوان سبک. 
||دلیر و سخت. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||( بلا. (منتهی الارپ). بلا و داهیه. 





(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

عموط. (ع مز 5] لإخ) (سنی...) نام بطنی 
است بزرگ از لخم‌بن عدی, از زیدبن کهلان» 
از قحطانة. (از مسعجم قبائل المرب از 
الاشتقاق ابن درید). 

عمرط. (ع مز ر] ((خ) (ینی...) نام بطنی 
است از كندة از قحطانية, منسوب به عمرطبن 
غنم. (از معجم قبائل العرب از تاج العروس). 
عمر طبری. [غ َر ط ب] اإخ) ابن 
فرحان طبری. از زیاضی‌دانان مشهور ایرانی 
در قرن سوم هجری. وی معاصر مأمون خلیفة 
عباسی بود و او را تالیفاتی متعدد است که از 
جملة انهاست: ۱- تفسیر کتاب الاربعة 
بطلمیوس قلوذی. ۲- رساله‌ای در احکام 
نجوم. ۳- رساله‌ای در استخراج ضمر به 
طریق نجوم. ۴-کتاب جوامم الاسرار فى 
علم النجوم. ۵- مختصر مدخل القیصرانی فى 
احکام الجوم (از تاریخ ادبیات در ایران 
تاليف صفا ج ۱ص ۱۰۴). رجوع به الفهرست 
ابن‌اندیم و ترجمة طبقات الامم قاضی صاعد 
اندلسی شود. 

عمر طبع. [ع ر ط] (ترکیب اضافی» [ 
مرکب) عبارت از عمر یک‌صدویت سال 
است, زیرانزد حکما عمر نوع انسان 
صدوبیت سال باشد و کمی و بیشی آن از 
جهت عوارض باشد. (از آنندرا اچ). 

عمر عباسی. (ع مب با لإخ) ابن 
ایراهیم‌بن احمدین محمد عباسی, مکتی به 
ایوحفص و ملقب به الواثق بائه. از خلفای 
عباسی در مصر, وی برادر المعتصم بان زکریا 
بوده است و به سال ۷۸۵ هھ .ق. پس از خلع 
المتوکل محمدین ابی‌بکر به خلافت رسید و به 
سال ۷۸۸ ه.ق.در قاهره درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از شذرات الذهب ج ۶ص 
۳ و مورد اللطاقة ص .)٩۴‏ 

عمر عبدوی. [ع م رخ د) (إخ) این 
احمدین ابراهيم‌ین عبدویه‌بن سدوس‌بن 
علی‌بن عبدائّبن عبیدائّ‌بن عبداله‌بن عتبقبن 
معود هذلی مسعودی عبدوی نیشابوری» 
مکنی به ابوحازم. محدث و حافظ یود و بیشتر 
در علم حدیث شهرت داشت. وی در روز عید 
فسطر سال ۴۱۷ «.ق. درگ ذشت. (از 
معجم‌الموّلفین از سیر ايلاء ذهبی» نسخة 
خطی), 

عمر عبدی. (ع ‏ ر ع] (اغ) ابن حقص, 
رجوع به ابوحفص (عمرین...) شود. 

عمر عبدی. [ع م رع] (إخ) ابن خليفة. 
رجوع به ابو حفص (عمربن...) شود. 


عمر عبدی. [غ م رع] لاغ) ابن مطرف. 


رجوع به ابوالوزیر (عمربن...) و مآخذ ذیل 
شود: الاعلام زرکلی چ ج ۵ص ۲۲۸ و 
ارشادالاریب ج ۶ص ۵۲. 





عمر غزنوی. 
عمرعجمی. لئ رع ج] الخ ان 
براهی‌پن عبدلله حلبی عجمی شافعی. ملقب 
به کمال‌الدین. فقیه بود. در سال ۷۰۴ھ .ق. 
متولد شد و به سال ۷۷۷ ه.ق. در حلب 
درگذشت. او را تألیفاتی در فقه است. (از 
معجم‌المولفین از شذرات الذهب ابن عماد ج 
۶ص ۲۵۲ 
عمر عدوی. عم رع 5 (غ) ابن 
حبیب‌بن محمد عدوی. وی قاضی و محدث 
بود. قضای بصره سپس شرقية را از جانب 
مامون عباسی بمهده داشت. در قضاوت 
سختگیر و باسیاست بود و بسال ۲۰۷ ه.ق. 
دزگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی از تهذیب 
التهذیب ج ۷ص ۴۳۲. و اخبار القضاة ج۲ 
ص ۱۴۲). 
عمر عدوی. (ع رع ] (إغ) این 
خطاب‌ین نفیل. رجوع به عمر (ابین 
خطاب‌بن...) شود. 


| همر عقیلیی. [ع مر ع] (إخ) ابن احمد. 


رجوع به ابن‌العديم و عمر (اببن احمدین 
هبةاله...) شود. 

عمر عکبری. لم رع ب] لإغ) ابسن 
ابراهیم‌بن عبدالله عکبری, مکنی به ابوحفص 
و مشهور به ابن مسلم. وی فقیه بود و در 
هشتم جمادی‌الا خر سال ۳۸۷ ه.ق. 
درگذشت. ار راست: ۱- الخلاف بین احمد و 
مالک. ۲- شرح الخرقی. ۳- محاسية التفس 
و الجوارح. ۴- المقنع. (از معجم السژلفین و 
الاعلام زرکلی). رجوع به ما خذ ذیل شود: 
طبقات الحناہلة فراء ص ۳۵۴ و مناقب‌الامام 
احمدین جوزی» نسخة خطی. 

عمر علوی. لم رغ 3ااإخ ابن ارم 
رجوع به عمر کوفی شود. 

عمر عنبری. [غ ٤ر‏ عب | الع) بن امد 
مشهور به ابن خدر. رجوع به عمر هلالی شود. 
عمر عنز. زغم رع) لإخ) ابن احمد ادلبى. 
مشهور به عنز. ادیب و شاعر و طبیب بود و در 
سال ۱۱۷۵ «.ق.در حمص درگذشت. او را 
دیوان شعری است. (از ممجم‌المولفین از 
سلک‌الدرر مرادی ج ۲ص ۱۹۵ و ایضاح 
المک‌نون بغدادی ج ۱ص ۸۵۲۰ و هدية 
العارفین ج ۱ص .)۷۹٩‏ 

عمر عینتابی. (غ م ع )این احمد 
عیتابی رومی. ملقب به قصوری. ادیب و 
نظم‌سرا بود و در سال ۱۱۴۰ھ .ق.درگذشت. 
وی تحفةالشاهدی را که دربارة لفت است 
تشطیر کرده است. (از معجم المؤلفين از هدية 
لمارفین ج ۱صص۷۹۸ -۷۹۹. 

عمر فزنوی. ل ۴ رع نا( ملقب به 
سراج‌الدین. رجوع به اب وحفص (عمر...) شود. 


۱-در اسپانا آن را 521007672 نامند: 








عمر غزنوی. 
عمر غزنوی. (ع۶ را ]لخ ین 
اسحاق‌ین احمد هندی غزنوی, مکنی به 
ابوحقص و ملقب به سراج‌الدین. وی فقیه و از 
بزرگان حنفیان بوده است. (۷۰۴- ۷۷۳ 
ه.ق),او راست: ۱- التوشیح. در شرح 
الهداية. ۲- زبدةالاحکام فى اختلاف الائمة. 
۳-الشامل. ۴- شرح بدیح‌انظام. ۵- شرح 
الز یادات. ۶-شرح عقيدة الطحاوی, ۷- شرح 
المغنى. ۸- الفرة المنيفة فى ترجیح مذهب 
ابی‌حنيفة. -٩‏ الفتاوى الراجية. (از الاعلام 
زرکلی چ ۲ ج۵ ص۱۹۹). رجوع به مأخذ 
ذیل شود: الفوائد البهية ص ١۴۸‏ الارر 
الکامنة ج ۳ ص ۱۵۴ نزهةالخواطر ج ۲ ص 
۵ مس فتاح السعادة ج ۲ص ۵۸و 
کخف‌الظون ص ۱۱۹۸ و سایر صفحات. 
عمر غسانی. اش سا( ابن 
علی‌بن رسول. رجوع به عمر سولی شود. 
عمر فاخوری. عم ر فا) الخ ابن 
عبدالرحمان فاخوری بیروتی. نویسنده‌ای 
آرام‌طبع بود. به سال ۱۳۱۴ «.ق,در بیروت 
تولد یافت و دروس حقوق را در پاریی 
آموخت و به شغل محامات پرداخت. وی به 
عسضویت مجمع علمی عربی در دمشق 
برگزیده شد و سرانجام بال ۱۳۶۵ ه .ق. در 
یروت درگذشت. او را مقالات متعددی است 
که‌از آن جمله است: ۱- الباب المرصود, ۲- 
الفصول الاربعة. ۳- ادیب فى السوق, ۴- 
کیف ینهض العرب. ۵- مهاتما غاندی. (از 
الاعلام زرکلی). 
عمر فارسکوری. عم ر ر کو! ((غ) ابن 
محمدین ابی‌بکر فارسکوری. ادیپ قرن دهم 
و یازدهم هجری بود که به سال ۱۰۱۸ ه.ق. 
درگذشت. رجوع به فارسکوری شود. 
عمر فارقی. ع م ر ر] (اغ) این 
اسماعیل‌بن معود فارقی ربعی» مکتی به 
ابوحنص و ملقب به رشیدالدین. وی ادیب. 
مفسر و اصولی بود و در دیوان الانشاء مصر به 
تابت اشتفال داشت. در سال ۵۹۸ ه.ق. 
متولد شد و بسال ۶۸۷ ه.ق.در ظاهریةُ مصر 
توسط سارقی خفه گردید. او راست: المقدمة 
الكبرى و المقدمة الصفری در علم نحو. (از 
الاعلام زرکلی از فوات الوفيات ج ص 
0-۳ 
عمر فا کهانی. [ِع م ر ک ] (إٍخ) ابن علی‌ین 
سالم. رجوع به تاجالدین (فا کهانی...) و عمر 
(ابن علی‌بن...) شود. 
عمر فزاری. [ع م ر ف] (اخ) ابن هییرقین 
سعد. رجوع به ابن هبيرة (ابوالمشنی..) و 
مآخذ ذیل شود الاعلام زرکلی چ ۲ج ۵ص 
۰ الکامل ابن اثر ج ۵ ص ۲۷. 
رغبةالامل ج ۲ ص ۷۷ و تاریخ مسعودی ج 
۵ص ۳۵۸ 





عمر فودوهی. [غ م ر] (اخ) ابن 
عبدائّین علی‌بن سعد فودودی. از وزرای 
زیرک و جبار فاس. وی ابتدا در خدمت 
سلطان ابوسلیم بود سپس عليه صلطان 
توطله‌ای چید و وی را بکشت. و «تاشفین» 
نامی را از بنی‌مرین به سلطنت نشاند و خود 
ادارة تمام امور را به دست گرفت و چندی بعد 
بال ۷۶۲ ه.ق. وی را نیز خلع کرد و برای 
«ابی‌زیان» از بنی‌مرین بیعت گرفت و وی را 
نیز در هیچ کاری شرکت نداد. اندکی بعد 
عمرین عبداله او را نیز بقتل رساند و در سال 
۷ه .ق.امیری دیگر از بنی‌مرین به نام 
عبدالعزیز چون از اندیشه‌های عمر مطلع بود 
بر وی پیشدستی کرد و بال ۷۶۸ ه.ق.او را 
بقتل رسانید. (از الاعلام زرکلی از الاستقصاء 
ج ۲ص ۱۲۲ 

عمر قاهری. [ع م ر «] ((خ) ابن احمدین 
محمد. ملقب به سراج‌الدین. رجوع به عمر 
پلبیی شود. 

عمر قرشی. عم رق ر] (إخ) ان 
خطابين نسفیل. رجوع به عمر (اببن 
خطاب‌بن...) شود. 

عمر قرشی. [ع م ر ق د] (إخ) إن 
عبدالعزیزین مروان. رجوع به عمر اموی شود. 

عمر قرشی. عم رن الإ ان 
عبدالین آبی‌ربیعة. رجوع به عمر مخزومی 
(اپن عبدال‌ین...) شود. 

عمر فرشی. [غم ر ق ر]((خ) ابن 
عبیداله‌بن معمر. رجوع به عمر تیمی (ابن 
عبیداله...) شود. 

عمر قرشی. لرن اللخ) ین مین 


محمد. رجوع به عمر هاشمی (اين محمدبن...) 





شود. 
عمر قره‌داغی. [غ م ر ق ر (إخ) (ملا..) 
وی عالم در نحو و منطق و تفیر بود. در سال 
۱۳۳ ه.ق.در قره‌داغ متولد شد و به سال 
۱ هد .ق. درگذشت. او راست: ۱- شرح 
الاعراب, در نحو. ۲- شرح رسالةال داب. و 
حواشبی نیز بر حاشية عبدالحکیم و الخیالی و 
شرح شمه و عصام‌الدین و تفیر بیضاوی 
و تحفة ابن حجر دارد. (از معجم‌المولفین از 
تاریخ السلیمانیهٌ محمد امین زکی ص ۲۷۸). 
عمر قضاعی. [غ مر ق] (إخ) این محمدین 
احمدبن علی‌بن عدیس قضاعی بلسی, 
مکنی به ابوحفص. وی لضوی و از اهالی 
بلنة بود و در حدود سال ۵۷۰ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - شرح فضیح ثعلب. 
۲ -المخلت. در لفت که ده جزء است. (از 
اعلام زرکلی از بغیةالوعاة ص 4۳۶۳ 
عمر قضوی. [ع م رق ض] (اخ) ملقب به 
عمادالدین. رجوع به عمادالدین قضوی شود, 


عمر قلعی. [ع م ر ق] ((خ) ابن علیین 





عمر کوفی. ۱۶۳۵۹ 


بسدوح. سال درگذشت او را ۵۷۶ ه.ق. 
نوشته‌اند. رجوع به ابن‌الیدوح (ابوجعفر 
عمربن...) و مأخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی 
چ ۲ج ۵ص ۲۱۵. طبقات الاطباء ج۲ ص 
۵ و نکت الهمیان ص ۰۲۲۰ 


عم رکاه. ع ] (نف مرکب) هر چیز که عمر را 
تلف کند. متلف. (ناظم الاطباء)؛ 

از پی شهوتی چه کاهی عمر 

عمرکاه تو هر زمانی چرخ. خاقانی. 
بیداد ترا که عمرکاهست 

زیبایی چهره عذرخواهست. خاقانی. 


کلک تو خوش نویسد در شان یار و اغیار 
تعویذ جان‌فزایی افون عمرکاهی. حافظ. 
عمرک الله. [ع مر کل لاء](ع جل 
فعلیة دعایی) خدای ترا عمری طولانی دهاد. 
از خدای می‌خواهم که عمرت دراز کند. 
عمری دراز میخواهم ترا از خدای. خدای ترا 
زندگانی دهاد. 
عم رکسکر. [ع رک کَ ] ((خ) نام دیری 
است در مشرق واسط که تا شهر در حدود یک 
فرسخ فاصله دارد. این دیر در نزدیکی دهی 
بنام پرجونية قرار دارد و کرسی مطران در این 
دير واقع است. دیر کسکر را عمارتی نیکو 
است و باغهای نخل آن را احاطه کرده و 
فاصلةٌ آن تا دجله نیز نخلستان است. نام این 
دیر را شعرا بسیار آورده‌اند که در معجم 
لبلدان مذکور است. رجوع به معجم البلدان 
ياقوت حموی شود. 
عم رکلبیی. [غ م رک ] (اخ) ابن حسن‌بن 
علی. رجوع به ابوخطاب (ابن دحیقین...) و 
عمر (ابن حسن‌بن علی‌بن...) شود. 
عم رکوفی. (غ م ٍ] (اخ) این ابراهیم‌ین 
محمدین محمدین احمدین علی‌بن حسین‌بن 
علی‌بن حمزةبن یحیی‌بن حسین علوی کوفی 
بغدادی زیدی. مکنی به ابوالبرکات. فقیه و 
محدث و مفسر و مسقری و لفوی و ادیپ و 
نحوی بود که تبش به امام علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) می‌رسد. وی در سال ۴۴۲ ه.ق, در کوقه 
متولد شد و در این شهر و در بغداد تحصیل 
علم کرد. سپس به بلاد شام سفر کرد و زمانی 
در دمشق و حلب سکونت اختیار کرد و در 
هفتم شعبان سال ۵۳۹ ه.ق.درگذشت. او 
راست: شرح اللمع ابن جتی, در نحو. (از 
معجم‌المژلفین و الاعلام زرکلی). رجوع به 
مآخذ ذیل شود: المتظم ج ۱۰ ص ۱۱۲. 
میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۴۹. انباءالرواة ج ۲ 
ص ۳۲۴ البداية ج ۱۲ ص ۲۱۹ نزهةالالباء 
ص ۰۴۷۸ لس الم یزان ج ۴ص 1۸۰. 
بغیةالوعاة ص ۳۵۹. شذرات الذهب ج ۴ ص 
۲ طبقات‌المفرين ص ۲۶. تام‌التراجم 
ص ۳۵. کش ف‌النسنون ص ۱۵۶۲ 
اعيان‌الشيعة ج ۲ص ۲۱۶. 





۰ عمر کوفی. 
عم رکوفی. (ع م ر ] (خ)ابن ذرین عبدف. 


رجوع به ابوذر (عمربن...) شود. 

عم رکوفی. [غ م ر ] (اغ) ابن قاسم کوفی. 
رجوع به ابوزید (عمربن...) شود. 
عمرکیی. (ع م] (إخ) نام او را بصورت 
علی‌بن محمد بوفکی نیشابوری. و عمران‌ین 
علی‌بن محمد و عمرکی‌ین علی‌بن محمد 
آورده‌اند. نی او ابومحمد بود و از اصحاب 
امام حن عسکری (ع) به شمار می‌رفت. 
وی از محدثان قرن سوم هجری بود و « کتاب 
الملاحم» از اثار اوست. (از ريحانة الادب 
ج٣‏ ص ۱۳۲. 
عمرکی. [ع) (إخ) عسمروین محمد 
عمرکی. پیشوای طائف محمرة در جرجان. 
رجوع به عمرو عمرکی شود. 
عمر لخمی. (ع ‏ ر ل) (اغ) ابن علی‌بن 
سالم. رجوع به تاج‌الدین (فا کهانی) و عمر 
(ابن علی‌بن...) شود. 
عمر لیشی. اع مر ل1 (غ) بسن علی‌ین 
احمدبن لیث لیشی بخاری, مکنی به ابومسلم. 
وی از روات حدیث بود. مدتی در اصفهان 
زیت و سرانجام بال ۴۶۶ ه.ق.در اهواز 
(خوزسان) درگ_ذشت. او راست: 
مسندالصحیین. (از الاعلام زرکلی از 
طبقات المدلسين. ولان المیزان ج ۴ 
ص ۱۳۱۹ 
عمر مالکی. غ ۴ر )ان ارام 
دمشقی حنفی, مشهور به مالکی. مسحدث. 
فقیه, قاری, نحوی و عالم به علم فرانض در 
قرن سیزدهم هجری بود که در حدود سال 
۷ هھ .ق.در دمشق متولد شد و بسال 
۷ هھ .ق. درگذشت. او را رسائلی در علم 
فرائض و حساب و تعلیقاتی در نحو است. (از 
معجمالمؤلفين از روض‌لبشر جميل الشطی 
ص .)0٩۰‏ 
عمر مالکی. (ع ر لٍ] لإخ) ابن محمد. 
رجوع به ابوالفرج (مالکی...) شود. 
عمر مجوبی. عم ؟] (غ) ابن احمدین 
عبیدالّه مجوبی بخاری حنفی. ملقب به 
تاج‌الشريعة. فقیه بود و در سال ۶۷۲ یا ۶۷۳ 
ه.ق. درگذشت. او راست: نهایةالک‌فاية فى 
درایةاله‌داينة, در فروع فقه حنفى. (از 
معجمالمؤلفین از کشف اون حاجی‌خایقه 
ص ۰۲۰۳۳ و هدية العارفین بغدادی ج ۱ص 
۸۷ 
عمر مختار. زغ م م] ((خ) عمرین مختاربن 
عمر منفی. مشهور به عمرمختار. از مجاهدان 
بزرگ قرن اخیر در طرابلس غرب. اصل او از 
قبيلة ينفة از قبایل بادیة برقة بود و بسال 
۵ د.ق. در بطان متولد شد و بال 
۲ ه.ق,به صودان سفر کرد و تاسال 
۰۱ ه.ق.در آنجا بود سپس به برقة 








بازگشت. و چون بسال ۱۳۲۹ ه.ق.ایتالیا 
شهر بتغازی را اشغال کرد. وی پیشرو نهضت 
و مبارزه بر ضد اشغالگران شد و حدود سی 
سال بین او و یارانش با قوای ایتالیا جنگها و 
مبارزات سختی ادامه یاقت و سرانجام بال 
۱۳۵۰ ه .ق.از طرف نیروی دشمن غافلگیر 
شد و او را دستگیر ساخته به بنفازی بردند و 
چند روز پس از دستگیری او را اعدام کردند. 
(از الاعلام زرکلی از «عمرالمختار» تألیف 
احمد محمود. و پرقة العربية ص ۴۸۸). 
عمر مخزومی. (ع مر ۴] للخ ان 
عبداله‌بن ابی‌ربیعة مخزومی قرشی, مکنی به 
ابوالخطاب. وی در روزگار خود دقیق‌ترین و 
لطیف‌ترین شعرای قریش یود و او را همانند 


جریر و فرزدق شمرده‌اند. او در سال ۲۳ ه .ق, 


در شبی که عمربن خطاب درگذشت., تولد 


یافت لذا او را عمر نامیدند. بال ٩۳‏ ه.ق. 


عمربن عبدالعزیز او را به «دهلک» تبعید کرد. 
ولی وی در دریا به جنگ پرداخت و در 
تیجه. کشتی او سوخت و با همه مافران 
غرق گشت. (از الاعلام زرکلی). رجوع يه 
ماخذ ذییل شود: وفیات‌الاعیان ج ١ص‏ 
۳ الاغانی ج ۱ص ۶۱ حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص ۱۶۲و ۱۶۳ 
عمر مخزومی. عم رم) ()لبن عدا 
(ابی‌سلمة) بن عبدالاسد مخزومی. وی 
صحابی بود و بسال دوم هجری در حبشه 
متولد گشت و پیغمبر (ص) تربیت او را بعهده 
گرفت.در زمان علی‌بن ابی‌طالب (ع) والی 
بحرین شد و در جنگ جمل نیز شرکت 
داشت. سرانجام بال ۸۳ «.ق.در مدینه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از الاصابة 
ترجم شمارة ۵۷۴۲, و خلاصة تهذیب 
الکمال ص ۲۴۰). 
عمر مدانی. [ع 3 (غ) ابن سمدین 
ابی‌وقاص زهری مدنی. وی از جانب 
عبیداله‌بن زیاد با چهارهزار لشکری برای 
جنگ با دیلمیان رهپار ری گشت؛ ولی 
چون خبر حرکت امام حسین‌بن على (ع) از 
مکه به کوفه, به گوش ابن زیاد رسید. عمربن 
سعد را امر به بازگشت داد و او رامأمور جنگ 
با امام حسین (ع) کرد. ابتدا عمرین سعد از 
قبول این امر خودداری کرد ولی پس از 
هدید ابن زیاد. ناچار رهسپار جنگ با 
حسین‌بن علی (ع) شد و آن فاجعة مشهور رخ 
داد. سرانجام بال ۶۶ ه.ق.عمرین سعد به 
امر مختار ثقفی در کوفه به قتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی). رجوع به مآخذ ذیبل شود: 
طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۱۲۵. تاريخ 
صعودی ج ۵ ص ۱۴۳ تاریخ ابن اثیر ج ۴ 
ص ۲۱. حبيب‌السير چ خیام ج۲. مجمل 
التواریخ و القصص ص ۳۰۲. 








عمر مطوعی. 
عمر مرورودی. [ع م ر مَرو] ((خ) ابن 


محمدبن خالدبن عبدالملک مرورودی یا 
مروالرودی. مشهور به ابن خالد. وی نوادة 
خالد است که متصدی امر رصد زمان مامون 
بوده. عمربن محمد نیز از راصدان اسلام په 
شمار می‌رود و دارای زیج مختصری در 
تعقیب طريقة جدش می‌باشد و کتاب تعدیل 
الکوا کب و کتاب ساختن اسطرلاب مطح از 
اوست. تاریخ وفاتش به دست نیامد. ولی 
بتقریب در قرن چسهارم صی‌زیسته است. (از 
گاهنامة سال ۱۳۱۰ص ۳۲). رجوع به 
الفهرست ابن‌لندیم و تاريخ الحک‌ماء قفطی 
ص ۲۴۳ شود. 
عمر مرینی. [ع م ر م] (خ) ابن ابی‌بکرین 
عبدالحق مرینی, مکنی به ابوحفص. از امرای 
دولت بنی‌مرین در مغرب اقصی. بال ۶۵۶ 
ه.ق.پس از درگذشت پدرش, با وی بیعت 
شد سپس عمش یعقوب‌بن عبدالصق بر او 
غله کرد و فقط شهر مکناسة را بدو 
وا گذاشت. وی در سال ۶۵۸ ه.ق.در آنجا به 
دست برخی از خویشان خود به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی از الاستقصاء ج ۲ص ۱۰ 
و الذخيرة النية ص ٩۲‏ و جذوةالاقتباس 
ص AF‏ 
عمر مرینی. [ع م ر م (إخ) ابن عشمان‌ین 
یعقوب مرینی, مکنی به ابوعلی. از سلاطین 
بنی‌مرین در مغرب. وی بسال ۶۹۶ ه.ق. 
متولد شد و در سال ۷۳۴ ه.ق.به دست برادر 
خویش به قتل رسید. رجوع به ابوعلی 
(عمربن ابی‌سمید...) و ماخذ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی چ ۲ج ۵ ص ۲۱۴.الاستقصاء 
ج ۲ص ۵۱. جذوة الاقباس ص ۲۸۵. 
عمر مسعودی. ع مر ] لخ ابن 
احمدین ابراهیم. رجوع به عمر عبدوی شود. 
عمر مصری. [ع م ر ع] ((خ) ابن ابراهی‌بن 
محمد مصری حنقی. مشهور به اين نَجَیم. و 
ملقب به سراج‌الایین. فقیه بود و در ششم 
ربیم‌الاول سال ۱۰۰۵ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱ -اجسابة السائل باختصار انفع 
الوسائل. ۲ -عقد الجوهر فى الکلام على 
سورة الکوئر. ۲ -النهر الفائق بشرح 
کنزالدقائی, در فروع فقه حنفی. (از معجم 
المؤلفين و الاعلام زركلى). رجوع به مآخذ 
ذیل شود: خلاصةالاثر ج ۲ ص ۲۰۶. 
هديةالمارفین ج١‏ ص ۷۹۶ فهرست 
الخديوية ج ٣ص‏ ۱۴۶. فهرس التيمورية ج ۳ 
ص ۳۰۱. فهرس الازهرية ج ۲ ص ۲۹۰. 
ایضاح السکتون ص ۱۱۵۱. الکشاف ص ۸۱. 
عمر مصری. [ع م ر م]((خ) أبن احمدین 
احمد. رجوع به عمر نشائی شود. 
عمر مطوعی. (ع مر ط طؤو] (خ) ابن 
على مطوعی, مکی به ابوحفص. ادیب» شاعر 





عمر معری. 
و از اهالی نیشابور بود. وی ابتدا در خدمت 
امیر ابوالفضل میکالی سر میکرد و کتاب 
«درج الغرر و درج الدرر» را دربارءٌ محاسن 
نظم و نثر میکالی نوشت. سپس کتاب «حمد 
من اسمه اجمد» را در مقابل کتاب «فضل من 
اسمه الفضل» ثمالیی (صاحب یتیمة) نوشت. 
اورا کتابهای دیگری نیز می‌باشد که از 
انجمله است: اجناس التجنیس. وی در حدود 
سال ۴۴۰ ه .ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
از یتیمةالدهر ج ۴ص ۳۱۱ و اللباب ج ۲ 
ص ۱۵۱). 
عمر معری. (ع رز ری] الخ ابن 
مظفربن عمر. رجوع به ابن‌الوردی و عمر (ابن 
مظفربن...) شود. 
عمر مغربی. [ع م ر م رٍ] لاخ) ابن علی‌ین 
بدوح. رجوع به ابن‌الدوح (ابوجعفر 
عمربن...) و عمر قلعی (ابن علی‌بن...) شود. 
عمرمکرم. [ع م د] اإخ) ین حسین 
اسیوطی. از مجاهدان مصر در قرن سیزدهم 
هجری. وی در حدود سال ۱۱۶۸ «.ق.در 
اسیوط متولد شد و تحصیلات خود رادر ازهر 
بپایان رساند. و بسال ۱۲۰۸ ه.ق.نقیب 
اشراف گشت. و چون بسال ۱۲۱۳ ه.ق. 
فرانسویان بندر اسکندریه را اشفال کسردند و 
بسوی قاهره پیش راندنده عمرمکرم به مقابلة 
آنان برخاست, ولی در این مقاومت شکست 
خورد و سالها با فرانسویان, سپس با قوای 
انگلستان در جنگ و ستیز بود. بال ۱۲۲۰ 
ه.ق. که محمدعلی‌پاشا والی مصر گشت. به 
پاس کمکهایی که عمرمکرم به وی کرده بود. 
او را مقرب خود ساخت؛ ولی پس از اندکی 
بین آن دو اختلاف افتاد و او رابه دمیاط تبعید 
کردو از آنجا به طنطا منتقل گشت و بسال 
۷ هد« .ق.در این شهر درگ‌ذشت. (از 
الاعلام زرکلی از تاریخ جبرتی ج ۴. و تاریخ 
الحركة القومية ج ٣١‏ ص ۹۵. و سيرة السید 
عمرمکرم تألیف فرید ابی حدید). 
عمرمل. لم (إخ) دهی است از دهستان 
خالصة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
دارای ۹٩۵۱‏ تن سکنه. اب از قات. محصول 
آن غلات, حبوب دیمی و لبنیات است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
عمر منفی. [غ مر م] (اخ) این مخار. 
رجوع به عمررمختار شود. 
عمر موحدی. عم رمع ح] (غا ین 
بی‌بکر. رجوع به ابوحفص (عمربن ابی‌بکر) و 
عمر (ابن ابی‌بکربن یحیی‌بن...) شود. 
عمر موحدی. [ع م ر مخ ع] ((خ) ابن 
اسحاق‌بن عبدالمومن مؤمنى. مکنی بة 
ایوحفص و ملقب به مرتضی. دوازده مین 
سلطان موحدی در مغرب (مرا کش). وی ابتدا 
والی رباط‌الفتح بود و بال ۶۳۶ه.ق.پس از 





درگذشت المعتضد برای سلطنت مرا کش با 
وی بیعت شضد. و در سال ۶۶۵ ه.ق.در 
شورش پرعمش الوائق باه به قتل رسید و 
مرا کش‌به تصرف الواثق درآمد. عمربن 
اسحاق به تصوف راغب بود و میلی شدید به 
سماع داشت و او را «ثالث‌العمرین» لقب داده 
بودند. (از الاعلام زرکلی از جذوة الاقعباس 
ص ۲۸۴ و تاریخ ابن خلدون ج ۶ ص ۲۵۸, 
و شذرات الذهب ج ۵ص ۳۲,و الاستتصاء ج 
۱ص ۲۰۵). و نیز رجوع به ابوحفص (عمربن 
اسحاق...) شود. 
عمر موصلی. [ع مر م /مو ص] ((خ) لین 
ایوب. رجوع به آبوحفص (عمرین...) شود. 
عمر موصلی. مرم / مو ص | الغا ان 
بسدرین سعید موصلی حنفی, ملقب به 
ضیاءالدین. مکنی به ابوحفص. از علمای 
حدیث بود و بسال 2۵۵۷ .ق.در موصل تولد 
یافت و درسال ۶۲۲ه.ق.در دمشق 
درگذشت. او راست: ۱ -استتنباط المعین فی 
العلل و اتاریخ الابن معین. ۲ - الجمع بين 
الص‌حیحین. ۳ - المستيدة الصسحيحة نی 
الموضوعات الصريحة. ۴ - معرفة السوقوف 
على الموقوف. ۵ - السغنی عن الحفظ و 
الکتاب بقولهم لمیصح شیء فی هذا لباب. (از 
الاعلام زرکلی). رجوع به ماخذ ذیل شود: 
الرسائل المستطرفة ص ۱۱۴. الجواهر 
المضيتة ج ۱ص ۳۸۷ الزهراء ج ١‏ ص ۵۶. 
علماء بنداد ص ۱۵۸. شذرات الذهب ج ۵ 
ص ۱۰۱. کشف‌الظنون ص ۸۰ 

عمر مومنی. غر :م لإ) ابن 
اسحاق‌بن یوسف, رجوع به عمر موحدی (ابن 
اسحاق‌بن...) شود. 

عمر مهلبی. (غْعر112] الغ) ابسن 
حفص‌بن علمان‌ین قیصین ابی‌صفر؛ مهلیی, 
مشهور به ابن حقص. وی از امیران و پهلوانان 
بود و ایرانیان او را لقب «هزارمرد» داده بودند. 
در ایام منصور عباسی بر «سند» امیر گشت. 
سپس والی افريقية شد و در سال ۱۵۱ ه.ق. 
وارد قسیروان گثت و بال ۱۵۲ ه.ق. در 
شورشی که در این شهر پا شد بقتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی). رجوع به مآخذ ذییل شود: 
الاستقصاء ج ۱ ص ۵۸. تاريخ ابن خلدون ج 
۴ ص ۱۹۲ تاریخ ابن اثیر حوادث سال ۱۵۴ 
و ماقیل آن. تاریخ.طیری ج ٩‏ ص ۲۸۴. 
البيان المفرب ج ۱ ص‌۷۵. 

عمر نسفی. (غ م ر ن سإ (إخ) این 
محمدین احمدین اسماعیل نسفی» مکنی به 
ابوحفص و ملقب به نجم‌الدین. مفسر, ادیب» 
مورخ و فقیه حنفی. وی به سال ۴۶۱ ه .ق.در 
نسف متولد شد وبال ۵۲۷ ه.ق.در سمرقند 
درگذشت. مصنفات و تألیفات او را در حدود 
یکصد عدد نوشته‌اند که از آن جمله است: ۱- 





عمرو. ۱۶۳۶۱ 


الاشعار بالمختار من الاشعار» در يست جزء. 
۲- لاا کمل الاطول, در تفیر. ۳- تاريخ 
بسخارا. ۴- السیسیر فى السفیر. ۵- 
طلبةالطلبة. ۶- العقائد. ۷- القند فى علماء 
سمرقند. ۸-قیدالاوابد. ۹-منظومة خلافیات 
در فقه. ۱۰- المواقیت. (از الاعلام زركلى از 
فوائد ابهية ص ٠۴١۹‏ و الجواهر المضيتة ج 
۱ص ۳۹۴.ولسان المیزان ج ۴ص ۳۲۷). 
عمر شانی.(ع نا الخ ابن احمدین 
مهدی نشائی مصری, مکنی به ابوحفص و 
ملقب به عزالدین. فقیه. اصولی» نحوی, 
ریاضی‌دان و متصوف بود که در ذیقعده سال 
۶ھ .ق. در مکه درگذشت. و نسبت او به 
«نشاء» از بلاد غربی مصر است. او راست: 
مشکسلات الوسیط غزالی, در ضروع فقه 
شافعی. (از معجم‌المولفین از الدرر الكامنة ج 
۳ ص ۱۴۹ و حسن المحاضر؛ سیوطی؛ و 
شذرات الذهب ج ۶ ص ۴۴ و بغيةالوعاة ص 
۳۵۹ 
عمرنصر. لغ ر نْ) (() دیری بوده است در 
سامرا. و حسین‌ین ضحا ک‌شعری دربارة آن 
دارد که در معجم البلدان آمده است. رجوع به 
معجم البلدان ياقوت حموی شود. 
عمر نعیمی. (ع ‏ ر ن) (اع) ابن احمدین 
محمد. رجوع به عمر خربوتی شود. 
عمر نمیری. اع ٢‏ رٍ ن ] (اخ) ابن شبقین 
عبيدة. رجوع به ابوزید (عمربن شبفین...) و 
عمر (ابن شبةبن...) شود. 
عمرنه بالا. [ع م نٍ ] ((خ) دی است از 
دهستان چنانة بخش شوش شهرستان دزفول. 
دارای ۴۰۰ تن سکنه, اب انجا از چاه و 
محصول آن غلات دیمی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
عمرنه پایین. (غ م نا ل(اخ) دهی است از 
دهستان چنانة بخش شوش شهرستان دزقول, 
دارای ۳۵۰ تن سکنه. اب انجا از چاه و 
محصول آن غلات دیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۶). 
عمر نیشایوری. (ع مر ن) (اخ) إن 
احمدبن ابراهیم. رجوع به عمر عبدوی شود. 
عمر نیشابوری. [غ مر ن1 (إخ) این سلمة. 
رجوع به ابوحفص حداد شود. 
عمرو. م1 (إع) اسم علم است اشخاص 
راء واو آن زائد است و فقط در دو حالت رفع و 
جر بر آن افزوده گردد تا با «عحر» اشتباه 
تشود. اما در حالت نصب چون آخر آن الف 
مگرد «عَثرا» میشود. و چون «عْقر» بعلت 
غرمنصرف بودن قبول تنوین نميكند لذا 
عمرو در این حالت با ان اشتباه نمیشود و 
احتیاجی به واو نخواهد داشت. چ. عمرون. 
آعش. غمور. رجوع به اقرب الموارد. سنتهی 
الارپ و ناظم الاطباء شود. 





۲ عمرو. 


- امعمرو؛ کفتار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به ام شود. 

-عمرو و زید؛ بجای فلان و بهمان. رجوع به 
همین ماده در ردیف خود شود. 

عمرو. (عْز] ((خ) نام شیطان! فرزدق 
است. (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 

عمرو. [عمز ] (اخ) نام کوهی است در بلاد 
هذیل. و برخی گویند که کوهی است در سراة 
و نام آن عمروین عدوان باشد. (از معجم 
ابلدان). 

عمرو. [عَءْز)(اخ) جدی است جاهلی. و 
فرزندان او بطنی از بلی, از قضاعة از قحطان 
را تشکیل میدهند. و مسکن آنان در صمید 
مصر بود. (از اعلام زرکلی از نهایةالارب ص 
۳۰۲ 

عمرو. (عْز] (إخ) جدی است جاهلی. و 
فرزندان او بطنی از حرب, از عرب حجاز را 
تشکیل میدهند. (از اعلام زرکلی از 
نهایة‌الارب ص ۰۳۰۳ و معجم قبائل المرب 
ص ۸۲۸). 

عمرو. (عءْز) ((خ) جدی است جاهلی. و 
فرزندان او بطنی از درماء‌بن ثعلبة. از طی, از 
قحطانية را تشکیل میدهند. مسکن انان در 
مصر و شام بود. (از الاعلام زرکلی از 
السبانک ص ۵۸ و نهایةالارب ص ۲۰۳). 

عمرو. (عْرْ] (اج) جدی است جاهلی. از 
بنی‌زهیر, از جذام. مسکن فرزندان او در 
دقهلية و مرتاحية مصر بوده است. (از الاعلام 
زرکلی از نهایة‌الارب ص ۲۰۳). 

عمرو. [عءْز] ((خ) جدی است جاهلی. و 
فرزندان او بطنی از بنی‌صخر. از جذام. از 
قحطانية را تشکیل میدهند. سکن آنان در 
صرخد از بلاد شام بوده است. (از الاعلام 
زرکلی از تهایةالارب ص ۳۰۴ و السبانک 
ص ۴۸). 

عمرو. [ عم ] (إخ) جدی است جاهلی. و 
فرزندان او ببطنی از لخم, از قحطانية را 
تشکیل میدهند. سکن آنان در اطفَیحيدٌ مصر 
بوده است. (از الاعلام زرکلی از نهایةالارب 
ص ۳۰۵ و البیان و الاعراب ص ۶۲). 

عمرو. [عْر] ((خ) تابعی است, رجوع به 
ابوسعید شود. 

عمرو. [عمز] (إخ) مکنی به ابی‌الوازع. 
رجوع به ابوالوازع شود. 

عمرو. [عز] (اخ) ابن ابرهة ذی‌المتار. از 
تبابعهٌ یمن. واز آنجا که او مردی ظالم و 
ستمگر بود به ذوالاذعار ملقب گشت. رجوع 
به ذوالاذعار و مأخذ ذیل شود: الاعلام 
زرکلی ج ۵ ص ۲۳۶ التیجان ص ۱۳۳, تاج 
العروس ج ۵ ص ۲۲۵. این خلدون ج ۲ ص 
۵۱.الانک ص ۲۰. 





عمرو. مز ] ([خ) ابن ابی‌جتدب. رجوع به 
ابوعطة و داعی شود. 

عمرو. [عمز] (اخ) ابن ابی‌حکيم. رجوع به 
ابوسعید شود. 

عهرو. اعژ) إخ) ابن ابىسلمة. پسر 
امسلمه بود قیل از تزویج با رسول | کرم (ص). 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج اص ۴۲۶ 
شود. 

عمرو. [عْْ] إخ) ابن احمرین عمرد. 
رجوع به عمرو باهلی شود. 

عمرو. (عَغْز (إخ) ابن اخطب. رجوع به 
ابوزید شود. 

عمرو. عْز] (إخ) ابن أدبن طابختبن 
الیاس‌بن مضر. از عدنان. وی جدی جاهلی 
بود. و عشمان و آوس فرزندان او بودند. (از 
الاعلام زرکلی از جمهرةالانساب ص ۱۹۰»و 
السبانک ص ۲۳. 

عمرو. [عمْز) (إخ) این ازدبن غوث. از 
کهلان. از قحطانية. جدی است جاهلی. و 
برخی فرزندان او در عمان و برخی در حجاز 
سا کن گشتند. (از اعلام زرک‌لی از 
جسهرةالانساب ص ۳۵۴ و نهایةالارب 
ص ۳۰۲ و البانک ص ۶۰). 

عمرو. [عمز] (إخ) ابن ازهر, رجوع به 
ابوعشمان شود. 

عمرو. (عغْز] ((خ) ابن اسد. از خزيمة. از 
عدنان. جدی است جاهلی. و گویند که وی 
اولین کسی از عرب بود که آهن را سورد 
استفاده قرار داد. (از الاعلام زرکلی از 
السبانک ص ۸۵۸ و نهایةالارب ص ۱۳۰۱ و 
القاموس, ذیل ماده سک»). 

عمرو. [عمْر] ((خ) ابن اسود. رجوع به 
عمرو کلیی شود. 

عمرو. [عْز] ((خ) ابن اسود. رجوع به 
ابوعیاض شود. 

عهرو. عم )((خ) این امریءالتیس, رجوع 
به عمرو خزرجی شود. 

عمرو. (عءْز) (إخ) ابن امریءالقیس‌ین 
عمرو. رجوع به عمرو لخمی شود. 

عمرو. نز (إخ) ابن اميةبن خویلد. 


رجوع به عمرو ضمری شود. 

عمرو. (عْز] (اخ) ابن اهیان‌ین دثار. رجوع 
به عمرو فقعسی شود. 

عمرو. [عمْز] (إخ) ابن ایوب. رجوع به 
ابوعبداله شود. 

عمرو. [عمز ] (إخ) ابن مین افلت. رجوع 
به عمرو تفلبی شود. 

عمرو. (عمْز) ((خ) ان بحرین محبوب 
مشهور به جاحظ. رجوع به جاحظ شود. 

عمرو. [عَمْز] (اخ) اين بشر حارثی. رجوع 
به اپوالر داد شود. 


ممرو. عَْز) ((خ) ابن بشر همدانی. رجوع 





عمرو. 


به ابوهاتی شود. 
عمرو. نز ] (ع) ابن بعککین حجاج. 
رجوع به ابوالسنابل شود. 
عمرو. [عز] (إِخ) ابن بکرین حبیب. از 
تغلب‌بن وائل, از عدنانی‌ها. جدی بود جاهلی 
و ولیدین طریف از نل اوست. خواهر وی 
«لیلی» نام داشت. (از الاعلام زرکلی از 
نهایةالارب ص ۱۳۰۲ و جمهرةالانساب ص 
(A۹‏ 
عمرو. [عمز ] (اخ) ابن بکر تمیمی. رجوع په 
عمرو تمیمی شود. 
عمرو. [غْز] (اخ) ابن تبان اسعد ابی‌کرب. 
از تبابعة یمن. وی برادرش حسان را در حمله 
به عراق همراهی کرد. سپس با برخی از 
فرماندهان همداستان شد و برادرش را بقتل 
رساند و خود بر حمیر سلطان گشت و مدت 
۳ سال ساطتش بطول انجامید. وی معاصر 
عمروبن حجر کندی, جد امریءالقیس بود. 
(از اعلام زرکلی از التیجان ص ۲۹۸). 
عمرو. [عءْز] (إخ) ابن تیع. رجوع به 
ذوالاعواد شود. 
عمرو. [عز] ((خ) ابن تسمیم‌بن مسر؛ از 
عدنانها. جدی بود جاهلی. و فرزندانش عبر 
و اسید و هجم و مالک و حبارث بودند. (از 
اعلام زرکلی از السبانک ص ۲۵, و 
جمهر:ةالانساب ص ۱۹۷. و اتاج ج ٩ص‏ 


۹ 

عمرو. [عمز] (اخ) ابن ثابت. رجوع به 
ابو محمد شود. 

عمرو. [عءْز] (إخ) ابسن ثعلبةبن عتاب. 
رجوع به عمرو طائی شود. 

عمرو. [عءْز) (إخ) ابن جابر. رجوع به 
ابوالمشرفی شود. 

عمرو. [عْر) ((خ) ابن جابرین کمب. رجوع 
به عمر منکب شود. 

عمرو. [عغْز) (إخ) این جبلقین باعث. 
رجوع به عمرو یشکری شود. 

عمرو. [عمز] (() ابن جزی سکری. 
مملوک و شاعری قلیل‌الشعر است. (از 
لفهرست ابن‌النديم). 

عمرو. [عَز] (إخ) ابن جسفتاین عمرو. 
رجوع به عمرو غسانی شود. 

عمرو. زعْز] ((خ) ابن جموح‌بن یزد. رجوع 
به عمرو سلمی شود. 


عمرو. [ِعَمز] (إخ) ابن جمیع, مکنی به 
ابوحفص. از فقهای فرقة اباضیه در قرن هشتم 
هجری. وی از اهالی جزیر؛ جربة در مغرب 
بودو در حدود سال ۷۵۰ ه.ق.در انجا 


۱ - در عرب رسم بود که می‌پنداشتند هر 
شاعری را شیطانی است که شعر رابه شاعر الهام 
می‌کند. 








عمرو. 


درگذشت. (از اعلام زرکلی از السیر شماخی 
ص 4۵۶۱ 

عمرو. 1ع ] ((ج) ابن حارشین غنم. از 
بنی‌هذیل, از دنانیها. جدی بود جاهلی و 
فرزندان او ببطی از هذلی‌ها را تتکیل 
میدهند. (از الاعلام زرکلی از نهایةالارب ص 
۶ و البانک ص ۲۱). 

عمرو. [عمز] (إخ) ابن حارشین مضاض. 
رجوع به عمرو جرهمی شود. 

عمرو. عْز) (اغ) امن حارثبن هانی. 
رجوع به ابومالک اشعری شود. 

عمرو. 1ع] (اج) أبن حریث. رجوع به 
ابوسعید شود. 

عمرو. [ عر ] (اخ) ابن حریث. رجوع به 
ابو محمد شود. 

عمرو. (عغْز] ((ع) ابن حسان. رجوع به 
ابوطلق شود. 

عمرو. [عمز] (إخ) ابن حصین‌بن قیس‌بن 
قنان‌بن متی. وی پس از پدر خویش هم نزد 
خلیفه مهدی عباسی شغل پدر داشت. پس از 
آن کاتب خالدین برمک بود و در خدمت خالد 
درگذشت. (از الفهرست ابن‌الندیم). 

عمرو. [عَمْز] ((خ) ابن حسموین کاهل. 


رجوع به عمرو خزاعی شود. 

عمرو. ra)‏ ((خ) ابن دینار. رجوع به 
ابومحمد شود. 

عمرو. (عْْز إغ) ابن دیتار. رجوع به 
ابویحیی شود. 

عمرو. J)‏ (لخ) ابن ربسیع‌ین طارق. 
رجوع به ابوحفص (عمرو...) شود. 


عمرو. [عمز] (() ابسن سعمیدبن عاص. 
رجوع به اشدق شود. 

عمرو. (عْر) (اخ) ابن بسفیان. رجوع به 
ابوالاسود دولی شود. 

عمرو. [عمز] (اخ) ابن سفیان سلمی. رجوع 
به ایوالاعور شود. 

عمرو. [عغْر] (اخ) ابن سلمة حداد. رجوع به 
اب وحفص حداد شود. 

عمرو. [عز] ((خ) ابن ستان‌بن سمی, 
رجوع به عمرو تمیمی شود. 

عمرو. [عمْز) (اخ) ابن شاسبن عبید. 


رجوع به عمرو اسدی شود. 

عمرو. (عغْ] (إخ) این شراحیل. رجوع به 
أبومغيرة شود. 

عمرو. [عمز] (اخ) ابن شرحیل. رجوع به 
ابومیسره شود. 

عمرو. (غْژ] ((خ) ابن شعیب‌بن مسحمد. 
رجوع به ابوالربیع شود. 

عموو. [عمز] (إخ) ابن صبح. رجوع به 
ابو نعیم شود. 


عمرو. زا ابن ظالم. رجوع به 


ابوالاسود دوّلی شود. 








عمرو. [خثز] (إٍخ) ان عاصین وائل سهمی 
قرشی, مکنی به ابوعبدائه. از هات عرب. 
وی ابتدا از دشان سرسخت اسلام بوده 
سپس اسلام آورد و از جاتب پیغبر (ص) په 
فرماندهی در چند غزوه فرستاده شد. او از 
طرف خلیفۂ دوم» والی فلسطین و پس از قح 
مصر والی آنجا گشت, و خلیفة سوم وی را 
برکنار کرد. در جنگ صفین بین علی (ع) و 
معاویه. وی از طرف معاویه برای حکمیت 
معرفی شد که واقعة آن مشهور است. و بال 
۸«.ق.از جانب معاویه والی مصر گشت و 
بسال ۴۳ ھ .ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج ۲ص ۷۳۴ 
- مل عمرو عاص؛ عظیم محیل. قوی مکار. 
سخت فریب‌دهنده. 
عمرو. ع (غ) ابن عاصم کلابی. رجوع 
به ابوعشمان شود. 


عمرو. [عمز ] (لغ) ابن عامربن اخی. رجوع 


به ابوالزعراء شود. 

عمرو. [عْز) (إخ) ابن عامر بهدلی. رجوع 
به ابوالخطاب شود. . 

عمرو. [عمز ] (إخ) ابن عسبدالرحمانبن 
احمد. رجوع به عمرو کرمانی شود. 

عمرو. [عمز] (إخ) ابن عبدالرحمان عنسی. 
رجوع به ابووهب شود. 

عمرو. [عغْز] (اخ) ابن عبدالملک بصری. 
رجوع به ابواتضیر شود. 

عمرو. (عغْز] ((غ) ابن عبداه. رجوع به 
ابوعاصم البجلی شود. 


عمرو. 1عءْز] ((خ) ابن عبدالّببن وهب, 
رجوع بد ابومعاویه شود. 

عمرو. (عْز] (ا) ابن عبدود عامری. از 
بنی‌لوی, از قریش. از سوارکاران و شجاعان 
مشهور قریش بود که تا هنگام مرگ اسلام 
نیاورد. وبال ۵ه.ق.در غزوة خندق به 
دست علی (ع) به قتل رسید. هیچیک از 
سوارکاران عهد جاهلیت شهرت عمروبن 
عبدود را ندائته‌اند. (از الاعلام زرکلی از 
شرح نهج‌اللاغۂ ابن آبی‌الحدید ج ۳ص 
۰ نام عمرو در ادبیات فارسی نیز بسیار 
به کار رفته است و غالباً با نام عنتر همراه 
میباشد که اشاره است به عسترةبن عمرو 
عبسی یکی دیگر از شجاعان و سوارکاران 
مشهور عرب در عهد جاهلیت: 
گراو رفتی بجای حیدر گرد 
به رزم شاه گردان ! عمرو عتر ‏ 
نش اهن درع بایستی نه دلدل 
نه سرپایانش بایستی نه مغفر. 
علی آنکه چون مور شد عمرو عنتر ۲ 
زیم قوی نیزه مارسارش. ناصرخرو. 
گاهی‌هزبروار برون آید 
با خشم عمرو و با شخب عنتر. 


دقیقی. 


ناصرخسرو. 





عمرو. ۱۶۳۶۳ 


بی نظیر و بدل آن بود که گشتند بقهر 
عمرو و عنتر بسر تیفش خاسی و حسیر. 
۳ اصرخرو. 
تا ذوالفقار جود وی آهخه شد په دهر 
شد خون عمرو عنتر بخل از جهان هدر. 
سوزنی. 
عمرو. [عَوْز] (اخ) این عبست. رجوع به 
ابرنجیع شود. 
عمرو. (عءْز] ((خ) ابن عبید بصری. رجوع 
به عمرو بصری شود. 
عمرو. [عمْز] ((خ) ابن عشمان, مکنی به 
ابوبشر و ملقب به سیبویه. امام نحویان و اولین 
کی بود که علم نحو راگ ترش داد. وی 
بسال ۱۴۸ھ .ق. در یکی از قرای شیراز متولد 
خد سپس به بصره رفت و از ملازمان 
خلیل‌بن احمد گشت. و در آنجا کاب مشهور 
خود را به نام «الکتاب» در نحو تصنیف کرد؛ 
سپس به بنداد رفت و مناظره‌ای با کائی 
تسرتیب داد و چون در آن پسیروز گشت 
هارون‌الرشید ده‌هزار درهم او را پاداش داد. 
سیبویه در اواخر عمر به اهواز رفت و بسال 
۰ د.ق. در آنجا درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به سیبویه شود. 
عمرو. (ع)ْز] ((خ) ابن عشمانبن حکسم‌بن 
شعره, مکنی به ابوالحسین. از مشايخ مصر در 
قرن سوم هجری. رجوع به نام دانشوران ج 


۳ص ٩۱‏ شود. 
عمرو. عم ] (اخ) ابن عدی, رجوع به 
آل‌نصر شود. 


عمرو. [عز] (إخ) ابن علاء. رجوع به 
ابوالعلاء شود. 

عمرو. (عْز] (إخ) ابن عمران. رجوع به 
ابوالسواد شود. 

عمرو. [عءْز] ((خ) ابن عون واسطی. رجوع 
به ابوعشمان شود. 

عمرو. [عمز ] (اغ) ابن فهمین تیمله. رجوع 
به عمرو تتوخی شود. 

عمرو. (عءْز] (إخ) ابن قاند. رجوع به 
ابوعلی شود. 

عمرو. [عمْز] ((خ) ابن قميئةبن ذریح, 
رجوع به عمرو بکری شود. 

عمرو. [عءْز] ((خ) امن قیس‌بن زائدةبن 
اصم. مشهور به ابن ام‌مکتوم. از صحاییان 
شجاع بود. وی از بینایی محروم بود و در مکه 
اسلام آورد و پس از غزوةٌ بدر به مدینه 
مهاجرت کرد و با بلال حبشی برای رول اله 
(ص) اذان میگفت. و پیغمبر هنگامی که در 


۱-تصحیح مرحوم دهخدا: شاه گیرال... 
۲-ظ: عمرو و عسر. 
۳-ظ: عمرو و عتر. 
۴-ظ: عمرو و عتر, 











۴ عمرو. 


غزوه‌ها بود وی را در مدینه به نيابت خود امام 
جماعت قرار می‌داد. عمرو با وجود ناینایی 
در جنگ قادسیه شرکت کرد و پس از آن به 
مدینه بازگشت و به سال ۲۳ ه .ق.اندکی پیش 
از درگذشت خلیفة دوم درگذشت. (از اعلام 
زرکلی از طبقات ابن سعدا 

عمرو. [عر ] ((ج) ابن کر‌کره» مکنی به 
ایومالک. یکی از فصحای عرب و ربیب 
اہوالیداء رباحی بود. وی در بادیه خواندن 
آموخت و در حضر صنعت وراقی ورزید. در 
نحو و لفت مذهب بصریان داشت. و کتاب 
خلق‌الانسان و کتاب‌الخیل از اوست. (از 
لفهرست ابن‌الندیما. رجوع به سعجم‌الادباء ج 
#۶ص ۱٩شود.‏ 

عمرو. [غغز] (إخ) ابن کلتوم‌ین عمروین 
مالک‌بن عتاب, از بنی‌تغلب, مکنی به 
ابوعباد. شاعری جاهلی و خوش‌طینت و 
شجاع بود. مدتهای طولانی ریاست قوم خود 
تغلب را به عهده داشت. و او همان کسی است 
که عمروبن هند پادشاه حیره را به قتل رساند. 
مشهورترین اشعار او معلقه‌ای است به مطلع: 
«الا هبی بصحنک فاصبحینا» که ان را هزار 
بیت دانسته‌اند. ولی جز اندکی از آن چیزی در 
دست نیست. وی در حدود سال ۴۰ قبل از 
همجرت در الجزیره! درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 

عمرو. [عم] (إخ) این لحىبن حارنة. 
رجوع به عمرو ازدی شود. 

عمرو. [غمز ] ((خ) ابن ليث صفاری. دومین 
تن از سلسلة صفاریان. رجوع به صفاریان 
شود. 

عمرو. (عغْز) ((خ) ابن مالک ازدی. رجوع 
به عمرو شنفری شود. 

عمرو. (عَْز) )ین مالک جنبی, رجوع 
به ابوعلی شود. 

عمرو. [عْز] ((خ) ابن مجمع کوفی. رجوع 
به ابوالمنذر شود. 

عمرو. [عمْز] (اخ) ابن محمدین آبی‌رزین. 
رجوع به ابوعثمان شود. 

عمرو. [عغْز] (إخ) ابسن محمدين سلا 
رجوع به ابن‌الجعابی شود. 

عمرو. [عمْز] (اخ) ابن محمدبن سلمان‌بن 
راشد. رجوع به این بانه شود. 

همرو. (عْ] ([خ) ابن محمدین عمرو. 
رجوع به ابومحمد شود. 

عمرو. عم ] (إٍخ) ابن محمدین غاز. رجوع 
به ابوحفص (عمرو...) شود. 

عمرو. [عْز] (اج) ابن محمد ناقد. رجوع به 
ابوعثمان شود. 

عمرو. [عمز] ((خ) ابن مرزوق. رجوع به 
آبوعتمان شود. 

عمرو. (عغْز] (إخ) ابن مروان. رجوع به 





اول د 

عمرو. [عءْر) (إخ) این مرة. رجوع به 
ایومریم شود. 

ممرو. [عْر] (اخ) ابن مره حملی. رجوع به 
آبوعبدائه شود. 


عمرو. (عءْز] (اخ) ابن مَشعدتبن سعدین 
صول. از وزرای مامون عباسی و از 
نویسندگان توانا بود. وی ابتدا در عهد 
هارون‌الرشید نزد جعفرین یحیی برمکی به 
کتابت مشغول بود. سپس مقامش بالا گرفت. 
و در نویسندگی پیرو روش ایجاز و سادگی 
بود و بسیاری از نوشته‌های او در کتابهای 
ادب نقل شده است. عمرو به سال ۲۱۷ ه.ق. 
در أذنة (يا اطنة) واقم در ترکیة امروزین 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از وفیات 
الاعسیان, و ارشادالاریب). ابن‌الشديم در 
الفهرست آرد که دیوان عمروین مسعدة و 
برادرش مجاشم جمعا پنجاه ورقه است. 

عمرو. عر ] (إخ) ابن معاوية. رجوع به 
ابوالمهلب شود. 

عمرو. (عمْز] (اخ) ابن معدی‌کرب‌بن عبدائه 
زبید. از سوارک‌اران شجاع یمن در زمان 
جاهلیت بود. وی بال ٩‏ ه.ق. هجرت به 
مدینه آمد و اسلام آورد و به یمن بازگشت. و 
پس از وفات پیغمبر (ص) مرتد شد, ولی 
اندکی بعد دیگر بار به دین اسلام درآمد و به 
عراق هجرت کرد و در جنگ قادسیه شرکت 
جست. با روحی عصیانگر بود و سرسختی 
عهد جاهلیت را داشت. شعر نیکو می‌سرود و 
بسال ۲۱ ه.ق.در نزدیکی ری درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از الاصابة). ابن‌الشديم در 
الفهرست ارد که دیوان عمروین معدی‌کرپ را 
ابوسعید سکری و ابوعمرو الشیبانی گرد 
کرده‌اند. 

عمرو. (عنْز] (إخ) ابن مستذرین 
امریءالقیس‌بن نعمان. رجوع به عمرو لخمی 
(ابن هند...) شود. 

عمرو. [عمْز] (إِخ) ابن سوسی‌بن مضرب. 
رجوع به ابومضرب شود. 

عمرو. عَءْر] ((خ) ابن میمون‌بن مهران. 
رجوع به ابوعبداله شود. 

عمرو. [عمز] (إخ) ابن میمون الاوری. 
رجوع به آبوعبدائّه شود. 

عمرو. [ع] ((خ) ابن نصر رصانی. او را 
پنجاه ورقه شر است. (از اأفهرست 
ابن‌النديم). 

عمرو. [عْز] (إخ) ابن ولیدین عقبة. رجوع 
به ابوقطیفه شود. 

عمرو. [عَز] (اخ) ابن هاشم. رجوع به 
اپومالک شود. 

عمرو. [عز] ((ع) این هاعم جنبی, رجوع 
به آپومالک شود. 





عمرو ازدی. 


عمرو. [عمز) (إخ) أبن هشامبن مغيرة. 
رجوع به ایوجهل شود. 
عمرو. (عَز) (إخ) ابن هشیم کونی. او 
راست: كاب فضائل القرآن, (از الفهرست 
بن‌اندیم). 
عمرو. [عَءْز] (اخ) ابن هند لخمی. رجوع به 
عمرو لخمی شود. 
عمرو. [غْءْز1 ((خ) ابن يشمن قطن. رجوع 
به ایوقطن شود. 
عمرو. [عز] ((ج) این یشربی‌بن بشر. رجوع 
به عمرو ضبی شود. 
عمرو آباد. [عَمْز] (اخ) دی امت از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شبراز, 
دارای ۲۷۵ تن سکته. آب آن از رود کر. 
محصول آنجا غلات و برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 
عمرو آباد. (عءْز] ((خ) دی است از 
دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان 
شیراز. دارای ۲۱۲ قن سکنه. آب آن از 
رودخائة سیوند. محصول آن غلات, حبوب و 
چغندر است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج . 
عمر واسط. (ع رس ] ((خ) همان دير 
کسکر است و ابوعبدالهبن حجاج اشماری 
دربارة عمر واسط دارد که در معجم البلدان 
نقل شده است. رجوع به معجم البلدان و 
عمرکسکر شود. 
عمر واشی. اغ را الخ ابسن اسحاق 
واشی, مکنی به ابوجعفر, از بزرگان لاهور 
بوده است و نام او در این لغت‌نامه «جعفربن 
اسحاق...» ذ کرشده, اما عوفی ان را «عمربن 
اسحاق...» ضبط کرده و اشعاری از او در 
لباب الالباب نقل کرده است. رجوع به 
«ابوجعفر واشی» و لاب‌الالاب عوفی ج۱ 
صص ۲۸۴ - ۲۸۶ شود. 
عمروان. لع د1 ((ج) دی از دهتان 
قهاب صرصر بخش صیدآباد شهرستان 
دامغان. دارای ۸٩۰‏ تن سکنه. اب آن از 
قنات. محصول آن حبوب. پسته و انگور 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
عمرو اجداری. [ع ر ا] ((خ) ابن اسود. 
رجوع به عمرو کلبی شود. 
عمرو ازدی. [ع ر ] (() ابن توبن 
حارثةبن عمروبن مزیقیاء ازدی. از ملوک 
عرب در عهد جاهلیت. وی نضتین کی 
است که دین ابراهیم )ع( را تغییر داد و 


۱ - الجزیرة نامی برد که عربها به بین‌الشهرین 
علیا میدادند, زیرا که آن دشت‌های پهناوری بود 
مابین دجلة علیا و فرات» و در قدیم آن را نینوی 
میگفتند. رجوع به جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی تألبف لرنج شود. 








عمرو اسدی. 
اصنامی از بلقاء شام به حجاز آورد و آنها را 
در کمبه قرار داد و اعراب را به پرستش آنها 
فراخواند. ظاهراً او در اوایل قرن سوم میلادی 
میزیست. (از الاعلام زرکلی). رجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ص ۲۲ و حام شود. 
عمرو اسدی. [ع ر اس] (اخ) این 
شاس‌بن عبیدبن ثعلبة اسدی, مکنی به 
ابوعرار. از شعرای دور؛ جاهلی بود. او اسلام 
آورد و در جنگ قادسیه شرکت کرد و 
اشعاری دربار؛ این جنگ دارد. وی در حدود 
سال ۳۰ «.ق. درگذشت. رجوع به ابوعرار 
شود. (از الاعلام زرکلی از الاغانی و 
الاصابة). ابن‌الندیم در الفهرست آرد که دیوان 
عمروین شأس را اپوسعید سکری و اصمعی و 
این حبیب گرد کرده‌اند. 
عمرو اشدق. لغ رآ (خ) ابن شفیذین 
عاص. رجوع به اشدق شود. 
عمرو انصاری. (ع را] (!خ) ابن جموح‌ین 
زید. رجوع به عمرو سلمی شود. 
عمرو باهلی. [غ ر «] ((خ) ابن احمرین 
عمردین عامر باهلی, مکنی به ابوخطاب. 
شاعر مخضرم (از شعرای دور؛ جاهلیت و 
اسلام) بود که در حدود نود سال بزیست. وی 
در غسزوات ررم شرکت کرد و یکی از 
چشمانش آسیب دید. سپس به شام رفت و 
بعد در الجسزيرة ! سکونت گسزید. او را 
مدیحه‌هایی برای عمرء عشمان, علی (ع) و 
خالدبن ولد است و یزیدبن معاویه را هجو 
کرد. عمرو بسال ۶۵ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). رجوع به مآخذ ذیل شود: 
خزانةالادب بغدادی ج ۳ ص ۳۸ الاصابة. 
سمطاللالی ص ۳۰۷. آمدی ص ۳۷. مرزبانی 
ص ۲۱۴ اغانی ج ۸ص ۲۳۴. 
عمرو بصری. اع ب] الخ بسن عبید 
بصری, مکی به ابوعثمان. شیخ معتزله در 
عصر خویش. جد او از فارس بود و پدرش 
ابتدا بافنده, سپس از شرطة حجاج در بصره 
گشت.وی بال ۸۰ ه.ق.متولد شد و به علم 
و زهد شهرت یافت. نزد منصور خلیفهٌ عباسی 


تقربی بسار داشت و چون بال ۱۴۴ ه.ق. 


در مران به نزدیکی مکه درگذشت, منصور 
خلینه بر خلاف عادت, وی را مرئه‌ها 
ساخت. او راست: تفیر قرآن, و الرد على 
القدرية. (از الاعلام زرکلی از فیوات 
الوفیات). 

عمرو بکالی. (ع رب ] (اغ) رجوع به 
اپوعشمان شود. 

عمرو بکری. [ع ر ب] (إخ) ابن قمیتقین 
ذریح بکری وائلی نزاری. از شعرا و شجاعان 
دور جاهلیت بود که در حدود سال ۱۸۰ قل 
از هجرت متولد شد. وی مدتی در حیره 
اقامت گزید و امریءالقیس را در سقرش بنزد 





قیصر همراهی کرد و در راه درگ‌ذشت (در 
حدود سال ۸۵ قبل از هجرت). (از الاعلام 
زرکلی از الاغانی). 

عمرو تغلبی. (ع ر ت لٍِ] (غ) ابن ین 
افلت تغلبی. شاعر و از نصارای تغلب در 
عصر اول اسلام بود و در الجزیرة ۲ سکونت 
داشت. وی معاصر اخطل بود و اشعار 
بسیاری نیز دارد. نام او را «عمیر» نیز 
دانسته‌اند. (از الاعلام زرکلی از سمط اللالی 
ص ۱۸۴۶ و المرزبانی ص ۲۴۲). 

عمرو تمیمی. [ع ر ت] ((خ) ابن بكر 
تعیمی, وی یکی از سه تن خوارج بود که 
تصمیم گرفتند على (ع). مسعاویه و عمروبن 
عاص را در شب هفدهم رمضان سال چهلم 
هجرت به قتل رسانند. و عمرو مآمور قتل 
عمروین عاص در مصر گشت. وی در شب 
معین بر عمروین عاص کمین کرد اما آن شب 
عمرو عاص ببب پیچا ک‌شکم به نماز نرفت 
و رئيس شرطه خود «خارجةبن ابی‌حبية 
عامری» را بجای خویش به نماز جماعت 
فرستاد و عمرو وی را بخیال اینکه عمرو 
عاص است به قتل رساند و خود به فرمان 
عمرو عاص به قتل رسید. (از اعلام زرکلی از 
تاریخ این اثیر حوادث سال ۴۰, و تلییس 
ابلیس ص ۸۴. 

عمرو تمیمی. (غ ر ت] ((خ) ابن سنان‌بن 
سمی تمیمی منقری, مکی به ابوریمی و 
مشهور به ابن اهتم. از خطبا و شعرای دورۀ 
جاهلیت و اسلام. اصل او از نجد است و چون 
سر پیفمبر (ص) وارد گشت اسلام آورد و 
فصاحت او در سخن مورد اعجاب و تحسین 
پیامبر (ص) قرار گرفت و در حق او گفتند «ان 


من البيان آمحرآه. وی بال ۵۷ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی از الاصابة و 
اليان و البين). 

عمرو تنوخی. ع ر ت) ((ع) ابن فهیمین 
تیم تتوخی قضاعی. از قحطان. دومین از 
ملوک سللۀ تنوخی در عراق. وی پس از 
کشته‌شدن برادرش مالک, به پادشاهی رسید 
و مدت پانزده سال با حن سلوک بر عراق 


سلطت راند و در حدود سال ۳۵۰ د.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عمرو جرهمی. (ع رح دا الخ) ابسن 
حارث‌بن مضاض جرهمی. از ملوک قحطان 
در حجاز در عصر جاهلیت. وی پس از 
خارج شدن پدرش از مکه بر انجا دست 
یافت و اندک زمانی حکومت کرد و در همین 
شهر درگذشت. (از الاعلام زرکلی از التیجان 
ص ۲۱۱ و معجمالشعراء مرزبانی ص ۲۰۴ 
عمرو حارکی. [عر را (غ)سلوک بود و 
آو را پنجاه ورقه شعر است. (از الفهرست 
ناديم 





عمرو شنفری. ۱۶۳۶۵ 


عمرو خزاعی. (ع ر خْ) (إخ) ابن خیقین 
کاهل خزاعی کعبی. صحابی و سا کن‌شام بود. 
سپس به کوفه رفت و با سایر اهالی آنجا پر 
عثمان خلیفه شورید و با علی (ع) در جتگها 
شرکت کرد. سپس به مصر و از آنجا به موصل 
منتقل شد و چون یال پنجاه ه .ق. معاویه او 
را احضار کرد به غاری پناه برد و در انجا پر 
اثر نیش مار درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
الاصابة). 
عمرو خزرجی. (ع رخ ] (اخ) این 
امریءالقیی. از بنی‌حارٹ‌بن خزرج. شاعر 
عهد چاهلیت. او را قصیدء مشهوری است 
دربار؛ جنگ آوس و خزرج که در روزگار 
وی رخ داد و مدت بيست سال به طول 
انجامید. عمرو در حدود سال ۵۰ قبل از 
هجرت درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
خزانةالیغدادی ج ۲ ص ۰۱۹۱و جمهرة اشعار 
المرب ص ۱۲۷. و المرزبانی ص ۲۳۳). 
عمرود. [ع](ع ص) دراز از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
عم ورانی.اع؟)() ابسن بدرین 
سعید. رجوع به عمر موصلی (ابن بدرین.) 
شود. 
عمروس. (ع اع( بره. (متهی الارب) (از 
قرب الموارد). بر شبرخواره. (ناظم الاطباء). 
|((ص) کودک سبکروح گرداندام. (منتهی 
لارب). کودک فربه و زیبا. (از اقرب الموارد), 
ااشستر كرة فرب (متتهى الارب) (ناظم 
لاطباء). ج. عماریس. و گاهی آن رابر 
عمارس نیز جمع بندند. (از منتهی الارب) (از 
قرب الموارد), 
عمرو سلعی. لع ٍ ش 11 لإغ) ابن 
جموح‌بن زیدپن حرام انصاری سلمی, 
صحابی بود و در عهد جاهلیت از رژسا و 
شراف بنی‌سلمة بشمار می‌رفت و او را در 
منزل بتی از چوب بود که آن را صی‌پرستید. 
وی آخرین تن از انصار بود که اسلام آورد و 
در سال ۳ھ .ق.در غوة احد شهید گشت. (از 
لاعلام زرکلی از الاصابة, و صقةالصفوة ج ۱ 
ص ۲۶۵. 
عمروسی. [ع] اص نسبی) نسبت است په 
عمروس. و او جد ابوالفضل محمدین عجداله 
بزاز بغدادی بود رجوع به اللباب فی تهذیب 
الاناب شود. 
عمروسی. [غ] ((خ) علی‌بن خضر. رجوع 
به علی عمروسی شود. 
عمرو شنفری. (ع ر ش ف را] ((غ) ابن 





۱-راجم به الجزيرةء رجوع به مادة عمروبن 
کلوم (حاشیه) شود. 
۲ -راجم به الجزيرةء رجوع به مادة عمروین 
کلثوم (حاشیه) شود. 











۶ عمرو ضبی. 


مالک ازدی. مشهور به شنفری. از شعرای 
جاهلیت و اهل یمن بود. او را لامية المرب 
است بمطلع: «أقيموا بنی امی صدور مطیکم. 
فانی الى قوم سوا کم لأمیل». وی در حدود 
سال ۱۰۰ قل از هجرت به دست بنی‌سلامان 
کشته‌شد. از الاعلام زرکلی). 
عمرو ضبی. [ع ر ضّب بیی] ((خ) ابن 
یثربی‌بن بشر ضبی. از سوارکاران و رژسای 
بنی‌ضبة در جاهلیت بود. سپس اسلام آورد. 
ولی به زیارت پیغمبر (ص) نائل نگشت. از 
طرف خلیفة سوم قاضی بصره شد. و در جنگ 
جمل عله علی (ع) چنگید و سه تن از یاران 
بزرگ علی (ع) را شهید کرد. بال ۶ دق به 
فرمان علی (ع) به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی از الاصابة و ابن را 
عمرو ضمری. [ع ر ض] (إخ) ابن اميةبن 
خویلدبن عبداله ضمری. وی از صحابیان 
شجاع به شمار میرفت و او را در عهد 
جاهلیت شهرتی بسار بود و با مشرکان در 
غزو؛ بدر و احد همراهی کرد و پس از آن 
اسلام آورد و خلافت خلفای راشدین را 
دریافت و در بسیاری از غزوات مسلمین 
شرکت جت و در دلیری و فدا کاری شهره 
گشت. سرانجام در حدود سال ۵۵ھ .ق. به 
عهد خلافت معاویه در مدینه درگذشت. 
مجموعاً يست حدیث از وی منقول است. (از 
الاعلام زرکلی). رجوع به ماخذ ذیل شود: 
الاصابة. تاریخ طبری ج ۳ ص ۳۱. خلاصة 
تذهیب الکمال ص ۰۲۴۳ 
عمروط. [ع] (ع ص, إ) دزد. (مسنتهی 
الارب). دزدی که هرچه بیند ان را برباید. (از 
اقرب الموارد). ||کسی که چیزی نداشته باشد. 
|| خبیث. ||درویش سرکش. ج» عماریط, 
عمارطة (منتهی الارب) (اقرب السوارد), 
عمارط. (اقرب الموارد). 
عمرو طالی. (ع ر] (إخ) ابن تعلبتبن 
عتاب‌بن ملقط طائی. شاعر عهد جاهلیت. 
وی معاصر عمروین هند بود و برای او 
اشعاری سروده است. (از الاعلام زرکلی از 
لمینی, و رغبةالامل ج ۲ ص ۱۹۵). 
عمرو مسانی. [ع رش سا! (اغ) ابن 
جفنهبن عمرو مزیقیاء ازدی غسانی. از 
بنی‌قحطان. وی در اوایل قرن دوم میلادی 
میزیست و اولین تن از ملوک غسان بود که در 
شام تاج بر سر نهاد. وی در سرزمین بلقاء با 
رومیان بجنگید 3 آنان را شکست داد و مدت 
پانزده سال سلطنت کرد. (از الاعلام زرکلی). 
رجوع به ماخذ ذیل شود: البانک ص ۶۴. 
اتیجان ص ۲۸۳. تاریخ سنی ملوک الارض 
ص ۷۷ 
عمرو فقعسی. (ع ر ف ع) (ج) إن 
اهسبان‌بن دشار فقعسی. از شعرای دورة 





جاهلیت بود و مرزبانی ابیاتی از شعر او را 
نقل کرده است. سال وفاتش معلوم نگشت. 
(از الاعلام زرکلی از مرزبانی ص 7۱۵). 
عمروکرمانی. اع رک (غ ابن 
عبدالرحمان‌ین احمدین علی کرمانی قرطبی 
ان دلسی, مکتی به ابوالحکم. طبیب و 
ریاضی‌دان و از اهالی قرطبه بود. بسال ۳۶۸ 
ه.ق.متولد شد و سفری به مشرق کرد و 
شهرتی به دست آورد و سپس به سرقطه آمد 
و تا هنگام درگذشت در آنجا سا کن گشت. 
وی نسخستین کی بسود که رسالات 
اخوان‌الصفا را از مشرق به اندلس برد. عمرو 
بسال ۴۵۸ ه.ق. درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی و گاهنامه). رجوع به طبقات الاطباء 
شود. 
عمرو کلیی. (ع ر ک] (ٍخ) ابن اسود کلبی 
اجداری. از بنی‌اجداربن عوفبن عذرة. 
شاعری است جاهلی و از سوارکاران بشمار 
میرفت. وی در قوم خود رئیس و سرور بوده 
است. (از الاعلام زرکلی از آمدی ص ۴۲؛ و 
مرزبانی ص ۲۳۸). 
عمرو لخمی. (غ ر [] (خ) این 
امریءالقیس‌بن عمروین عندی لخمي. از 
بنی‌قحطان. وی از ملوک دولت لخمی بود که 
در عهد جاهلیت بر عراق حکومت میکردند. 
او پس از پدرش امریءالقیس یا پس از 
عمش حارث به سلطنت رسد و مدت چهل 
سال حکومت کرد. در حدود سال ۲۵۰ قبل از 
هجرت درگذشت و نام مادر وی ماریه بود. 
رجوع به آلنصر و مأخذ ذيل شود: الاعلام 
زرکلی ج ۵ ص۲۳۸. نویری ج ۱۵ ص ۳۱۹, 
العرب قبل الاسلام ج۱ ص ۲۰۴. یعقوبی ج ١‏ 
ص ۱۷۰. ابن‌خلدون ج ۲ ص ۲۶۳. 
عمرو لخمی. اع ر ل] (إخ) ابن هند 
لخمی. پادشاه حیره در زمان جاهلیت. نبت 
او به مادرش هند (عمة امریءالقیس شاعر) 
مشهور است. اما نسب اصلی وی عمروین 
منذربن آمریءالقیی‌بن نعمان‌بن اسود, از 
بنی‌لخم. از بنی‌کهلان است. او را لقب محرق 
نیز داده‌اند بجهت اينکه یکصد تن از بنی‌تمیم 
را بخاطر جتایتی که کرده بودند بسوزانید. وی 
شخصی سختگیر بود و قبائل عرب به اطاعت 
او درآمدند. رسول !کرم (ص) در زمان حیات 
وی متولد شد. سلطنت عمرو پانزده سال 
بطول انجامید و در حدود سال ۴۵ ه.ق.به 
دست عمروین کللوم شاعر به قتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی). رجوع به آلنصر شود. 
عمرو لیث. [ع ر ل] ((خ) وی مان 
عمروین لیٹ دومین تن از صفاریان است که 
تام او غالا به اضافة بنوت خوانده شود. 
رجوع به صفاریان شود. 


عمرو متنکب. (ع ر مت ن ک کی ] ((خ) 





عمروی. 


ابن جابربن کعب. از بنی‌عدی‌ین عمرو, شاعر 
عهد جاهلیت. و لقب متتکب بمناسبت یکی از 
اشعارش بر وی نهاده شده است. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۵ ص ۲۴۱ و الامسدی ص 
۰ و المرزبانی ص ۲۳۴ شود. 
عمرو نیشابوری. [ع ر نَ] (إخ) ابن سملة 
حداد. رجوع به اب وحفص حداد شود. 
عمرو وراق. [ع ر وَز را] ((خ) او را پنجاه 
ورقه شعر است. (از الفهرست ابن‌الندیم) 
عمرو و زید. [ع ر ر] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) (از مبهمات است) پجای فلان و بهمان 
بکار رود. این و آن: 
تا همچو زید و عمرو مرا کور بود دل 
عیبم نکرد هیچ کسی هر کجا شدم. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص۱۳۸ 
نه هیچ عمرو توانست بود از حکما 
نه هیچ زید توانست بود از احرار. 
ناصرخسرو. 
اگرعز جاهست | گرذل قید 
من از حق شناسم نه از عمرو و زید. 
سعدی. 
ز عمرو ای پر چشم اجرت مدار 
چو در خانة زید باشی به کار 
درین نوعی از شرک پوشیده هست 
که‌زیدم بیازرد و عمروم بخست. ‏ سعدی, 
گرت‌دیده بخشد خداوند امر 
نبینی دگر صورت زید و عمرو. سعدی. 
عمرو هلالی. (ع ر ج] ((خ) ابن ربیمپن 
طارق. رجوع به ابوحفص (عمرو...) شود. 
عمروی. [غ ری ] (اخ) عسثمان‌بن سعید 
اسدی, ملقب به سمان یا زیات. مکنی به 
ابوعمرو و مشهور به عمروی است. نسب او به 
قیلۂ بنی‌عمروین حریت و یا بنی‌عمروین 
عامربن ربیعه ميرسید. و از آن جهت او را 
سمان یا زیات میگفتند که وی برای کتمان امر 
سفارت و وکالت خود که از ولی عصر(ع) 
داشته است تجارت زیت و روغن میکرد. وی 
شخصی امین و عادل و طاهر و عفیف و از 
اولین نواب خاصه اربعةٌ ولی عصر (ع) بوده 
است و سال وفات او را در حدود ۲۵۷ ھ.ق. 
نوشته‌اند. رجوع به ریحانةالادب ج ۳ ص 
۳ شود. 
عمروی. [غ ری ] ((خ) محمدین عشمان‌ین 
سعید اسدی کوفی, مکتی به ابوجعفر و مشهور 
به عمروی است. وی از دومین نواب خاص 
اربعهٌ حضرت ولی عصر (ع) بود. و در امانت» 
عدالت و عفت همچون پدر خویش (عشمان‌بن 
سعید) بوده است. وی در جمادی‌الاولای 
سال ۳۰۴یا ۳۰۵ ه .ق.درگذشت و قبرش در 
بغداد نزدیکی درب سلمان قرار دارد و در 
آنجا مشهور به شیخ خلانی است. رجوع به 
ریحانةالادپ ج ۳ ص ۱۳۲ شود. 





عمرو یشکری. 


عمرو یشکری. (ع ر ی ک] (اخ) ابسن 
جبلتین باعث‌بن صریم یشکری. شاعر عهد 
جاهلت. وی در زمان جنگ «ذی‌قار» 
میزیست و او را اشعاری است در تحریض 
قومش بر جنگ (از الاعلام زرکلی از 
مرزیانی ص ۲۳۲۵). 
عمرویة. (ع ر وی ی ] ((ح) فرقه‌ای از 
معتزله‌اند. و احکام مذهبی آنان موافق احکام 
مذهبی واصلیه است. جز انکه عمرویه در 
قضیه عثمان. دو طرف منازع را فاسق 
میشمارند. و ايشان از یاران عمروبن عبید که 
از راریان حدیث و زهاد مشهور بوده و در 
احکام به واصل‌بن عطا پیروی میکرده» 
میباشند. و این عمروبن عبید تعمیم به فق را 
بر احکام واصل‌بن عطا افزوده است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و نیز رجوع به 
اقرب الموارد شود. 
عمرویه. (ع ر و ه] (إخ) از اعلام مردان. و 
علم مرکب است. و چون جزء دوم آن اعجمی 
و مشابه اصوات است. لذا می بر کر 
میباشد. و در حالت تنکیر تنوین می‌پذیرد.(از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عمروئی. fa‏ (اخ) دهی است از دهستان 
سرقلعذ بخش حومةٌ شهرستان فردوس» 
دارای ۲۴۱ تن سکننه. اب آن از قنات. 
محصول آن غلات. پنبه و زیره است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عمرة. Talla‏ عمره. یکی از ارکان حج, 
و آن از «اعتمار» مشتق شده است بمعنی 
زیارت کردن یا قصد مکانی آباد کردن. و در 
شرع آن را «حج اصغر» نیز گویند و آن را 
چهار عمل است: احرام» طواف. سعی بین 
صفا و مروه» حلق. ج, عمرء عُمرات. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد): 
آمده سوی مکه از عرفات 


زده لبیک عمرء از تعظیم. ناصرخسرو. 
یافته حج و عمره کرده تمام 
بازگشته بسوی خانه سلیم. . ناصرخسرو. 
خدمت بارگاه مجلس او 
عمره و مروه و صفا باشی. مسعودستد. 
پس چرا اندرو مرا نیود 
حج مقبول و عمرهُ میرور. مسعودسعد. 
بزمزم و عرفات و حعلیم و رکن و مقام 
بعمره و حجر و مروه و صفا و منی. 
ادیب صایر. 
گرحج و عمره کرده‌اند از در کعبه رهروان 
ماحج و عمره میکنيم از در خرو سری. 
خاقانی. 
گربخت باز بر در کبه رساندم 
کاحرام حج و عمره مشن برآورم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۲۵۱), 


پس برای عمره کردن سوی تنعیم آمده 








هم بر آن آیین که حج را ساز و سامان دیده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۱). 

استمتاع: عمره گزاردن با حج. تمتم؛ عمره با 
حح آوردن. (از منتهی الارب). |[زفاف مرد با 
زن در خانة خود زن. و اگرمرد زن را بخانة 
خود آورد و زقاف کند. آن را عرس گویند. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

عهرة. [ع ر] (ع!) آنچه بر سر نهند از عمامه 
و کلاه و جز آن. || مهره‌ای که بدان میان سلک 
مروارید فصل کنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

-ابوعمرة؛ کنیه است برای افلاس و 
گرسنگی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عمرة. (ع ر](ع !) یک دانه عمر, یک 
درخت دراز. رجوع به عمر شود. 
عمرة. [ع رَ] (إخ) بنت اسعدبن اسامة. از 
قوم عمالقة. زوجة اول حضرت اسماعیل (ع) 
بود که به امر ابراهیم (ع) وی را طلاق گفت. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۵۵ 
شود. 
عمرة. (ع ر1 ((خ) بت افعی. از راویان 
حدیث بود و از امسلمة روایت کرد. و عمار 
ذهبی از او روایت کسرده است. (از تساج 
العروس). 
عمرة. [ع ر ] (اخ) بنت حارث خزاعية. از 
راویان حدیث از پیغمبر اسلام (ص). و 
برادرزاده‌اش محمدین حارث از او روایت 
کرده‌است. رجوع به الاستیعاب و اعلام 
الساء شود. 
عمرة. (ع ر] ((خ) بنت حزم انصارية. از 
راویان حدیث از پیغمبر | کرم (ص). و جابربن 
عبداله از وی روایت کرده است. رجوع به 
الاستيعاب, الاصابة و اعلام النساء شود. 
همرة. [ع ر] (إخ) بنت رواحة. از ضعرای 
عرب بود. و او را با نعمان‌بن بشیر انصاری 
حکایتی است که در عهد یزیدبن معاوية روی 
داده است. رجوع به الاغانی, الاستیعاب و 
اعلام الشساء شود. 
عمرة. (ع ر] (اخ) بنت صامت. از زنان 
فاضل و سخنور عهد خویش بود. و او را با 
حسانین ثابت حکایتی است که در اغانی 
آمده است. رجوع به الاغانی و اعلام النساء 
شود. 
عمرة. زع ر] (() بنت طبیخ. از راویان 
حدیث از علی‌بن ابی‌طالب (ع) بوده است. 
رجوع به طبقات ابن سعد و اعلام الشاء شود 
عمرة. [ع ر] (إخ) بنت عبدالرحمانبن 
سعدبن زراةبن عدس انصارية. از بنی‌نجار. از 
زنان فقیه در قرن اول هجری بود که بسال ۲۱ 
ه.ق. تولد یافت و در ۹۸ ه.ق.درگذشت. (از 
حبیب السیر ج خیام ج ۲ ص۱۶۹ و الاعلام 








۱۶2۳۳۶۷ 


زرکلی ج ۲ص ۷ رجوع به اعلام اللاءء 
تاج العروس و طبقات ابن سعد شود. 
عمرة. [ع ر1 (إخ) بنت علقم حارئية. از 
زنان شجاع و دلیر بود که در وه احد با 
هممرش که از بی‌عبدالدار بود شرکت کرد. 
رجوع به سيرة این هشام الاغانی و اعلام 
الساء شود. 

عمرة. [ع ر ] ((خ) بنت مرداس‌بن ابی‌عامر. 
مادر وی خشاء شاعر بود. عمرة نیز مانند 


عمرة حمحية. 


مادرش شاعر بود و در مرگ دو برادر خود 
مرئیه‌های حزن‌آوری دارد. ابوتمام برخی از 
اشعار عمرة را در دیوان حماسة خويش 
آورده است. وی در دود سال ۴۸ ه.ق. 
درگ‌ذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع به 
الاغانی, الحماسة ابی‌تمام و اعلام اللساء 
شود. 
عمرة. [ع ر ] (اخ) بنت نسعمان‌بن بشسر 
انصارية. وی همسر مختار شقفی و از زنان 
ادیپ و شاعر بود. و بسال ۶۷ ه.ق.به امر 
مصعب‌بن زبیر در بین راه کوفه و حيرة بقتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی). رجوع به تاریخ 
طبری, الاغانی و اعلام اللساء شود. 
حمرة. [ع ر ] ((خ) بنت زیدین عبید؛ كلابية. 
از همسران مطلقٌ پیغمبر ا كرم (ص) بود. 
رجوع به سيرة ابن هشام. الاصابة و اعلام 
الساء و العقد الفرید شود. 
عمر هاشمی. [غ م رٍ ش] (اخ) این 
محمدین محمدین ابی‌الخیر محمدبن محمدین 
عبدائّ‌ین فهد قرشی هاشمی مکی. ملقب به 
نجم‌الدین و مشهور به ابن فهد. وی مورخ بود 
وبال ۸۱۲ ه.ق,در مکه تولد یافت و سفری 
به مصر و شام و بلاد دیگر کرد و سرانجام 
بسال ۸۸۵ ه.ق.در مکه درگذشت. او راست: 
۱ -اتحاف الوری باخبار امالقری. ۲ - بذل 
الجهد فیمن سمی بنهد و ابن‌الفهد. ۳ - اللباب 
فی الالقاب. ۴ -مشارق المنیرة فى ذ کر 
بنی‌ظهيرة. (از الاعلام زرکلی از لبرد الطالع ج 
۱ص ۵۱۲ و الضوء اللامع ج #۶ص ۱۲۶). 
عمرخالقضا. [) (خ) نام یکی از غزوات 
رسول ا کرم (ص) است که در سال ۷ه.ق.رخ 
داد. رجوع به قصص الانیاء و حبیب‌السیر 
شود. 
عمر هباری. [ع م ر «َبّبا] (إخ) ابن 
عبدالعزیزین منذر. رجوع به هباری (عمرین 
عبدالعزیزین...) شود. 
عمر هباری. [غم ره ب‌با] ((خ) ابن 
عبداله‌بن عمر. رجوع به هباری (عمرین 
عبدالله‌بن...) شود. 
عمره حمحید. [ع ر ي ج م حى ی ] ((خ) 
از شاعران رسا و توانای عرب بود. و او را با 
ابودهل قصه‌ای است که در اغانی امده. 
رجوع به الاغانی و اعلام اللساء شود. 





۸ عمر هذلی. 


عمر هذ لی. [غ مر هُد] (اخ) ابن احمدین 
ابراهیم. رجوع به عمر عبدوی شود. 
عمر هلالی. مر د) ((غ) ابن احمدین 
علی‌بن محمودین تجیم‌بن هلال هلالی حموی 
عنبری شافعی. مشهور به ابن خدر. ادیب. 
نظم‌سرا و توقیت‌دان بود. وی در سال ۸۱۶ 
ه.ق.در حماة متولد شد و همانجا پرورش 
یافت. او راست: العرائس الخدرية و القحات 
العنبرية. (از معجم المزلفین از الضوء اللامع 
سخاوی ج ۶ص ۶٩‏ و ایضاح المکتون 
بغدادی ج ۲ص .)٩۷‏ 
عمر هنتاتی. [غ م ٍ د] (اغ) ابن بحی‌ین 
عبدالواحد. رجوع به ابوحفص (عمربن یحیی 
اول...) و عمر حفصی (ابن یحیی‌بن...) شود. 
عمرهنتاتی. اعدا )ان مصیین 
محمد, رجوع به عمر حفصی شود. 
عمر هندی. [غ مر ج] ((خ) ابن اسحاقبن 
اححد. رجوع به مر غزنوی (اببن 
اسحاق‌بن...) شود. 5 
عمر هوزنی. لم اةز)() این حن 
هوزنی اشبیلی, مکنی له ابوحفص, شاعره 
عالم حدیث و سیاستمدار قرن پنجم هجری 
در اندلس بود. وی بال ۲۹۲ ه .ق.تولد 
یافت. در ابتداء حا کم اشبيلية بوده است, 
سپس «عباد معتضد» که از دوستان وی بود بر 
آنجا مستولی گشت و عمر بشهر مرسیه رفت 
و ساکن آنجا گشت, ولی در سال ۲۵۸ ه.ق.به 
درخواست المعتضد ای بازگشت و در 
سال ۴۶۰ ه.ق,به دست شخص المعتضد بقتل 
رسید که شرح واقعة آن در الاعلام آمده است. 
رجوع به مآخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۵ ص ۲۰۱. المفرب فى حلی المفرب ج ۱ 
ص ۲۳۴. الترجمان ص ۱۵۸. نفع الطیب ج ۱ 
ص ۳۷۲. الصله ابن بشکوال ص ۳۹۴ 
عمری. (ع ریی ] (ع !) قسمی از خرما. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
عمری. [ع | (ع ل) چیزی که با شخص در 
مدت زندگی همراه باشد. (ناظم الاطباء). آنچه 
برای توء در طول مدت عمر او یا عمر توه قرار 
داده شود. چنانکه گویند: اعمرته الدار 
العمری؛ یعنی خانه را تا سر آمدن مدت عمرم 
یا عمرش, در اختیار او گذاردم. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). اسم است از 
اعمار. چنانکه گویند: آعمرته الدار عمری؛ 
یعنی قرار دادم خانه را برای او که مادامالصمر 
در آن سا کن باشد و چون بمرد خائه دوباره 
به من بازگشت کند. و این امر در جاهلیت از 
رسوم معمول و متداول بین اعراب بوده» اما 
در شریعت اسلام. عمری عبارت است از 
تقویض مسکن یمدت طول زندگانی به کسی 
بشرط آنکه | گر تفویض‌کننده یا کسی که خانه 
بدو تفویض شده از دنیا رحلت کند, خانه به 





ورثهٌ واهب خانه بازگشت کند. و این فعل 
صحیح است و شرط باطل میشود. و از این رو 
خانه تا موهوب‌له در قید حیات است ملک 
اوست و پس از مرگ او ملک ورثة او باشد. 
(از كتاف اصسطلاحات الفنون). |اسود 
زندگانی, (ناظم الاطبام). 
عمری. (غْ ریی] (ع ص نسسبی, [) آن را 
منوب به عٌمر دانند. چنانکه عمری‌الشجر 
بمعنی درخت دیرینه و قدیمی باشد. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|[درخت کنار که بر نهر رسته باشد. (سنتهی 
الارب). 
عهری. (ع] (ق) (با یاء نکره) یک عمر. 
مدت زندگانی. مدت درازی از زمان. (ناظم 
الاطباء). زمانی برابر یک دورۂ زندگی کسی. 
عهری. (عع] (ص نسبی) منسوب به عمرین 
خطاب. و در تداول عوام فارسی‌زبانان: بر 
یک تن از اهل سنت اطلاق میشود. سنی. 
چهاریاری. 
عمری. (غ] (() مکنی به ابوحفص, 
رجوع به ابو حفص (عمری...) شود. 


عمری. (غم)((خ) علی‌ین علی. رجوع به 


علی عمری (ابن علی‌بن...) شود. 

ممری. (غ ] ((خ) علی‌بن محمد. رجوع به 
علی شجری شود. 

عمری. [ع م] ((خ) علی‌بن محمد. رجوع به 
علی شیرازی شود. 


عمری. [غ م] (إخ) علی‌بن مراد. رجوع به به 
علی عمری (ابن مرادبن...) شود. 

عمری. [غ ء) (إخ) قاضی تکریت. او 
راست: کتاب السبم الجاهلیات بغريها و 
کاب تفیر مقصور؛ ابی‌بکربن درید. (از 
الفهرست ابن‌الندیم). 

عمرین. ۰ ل م ] (إخ) ية عمر, مراد 
ابوبکرین ابی‌قحافه و عمربن خطاب است. 
رجوع به عمر و عمران شود. 

عهریة. (عٌ ری ی] (ع ص نسبی, ) منت 
عمری: شجرءة عسمریة؛ درخت دیسرینه, 
|ادرخت کنار که بر تهر روئیده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارپ). 

عمرية. ۰ دی ئ1 آبی است در نجد 
ازآن بنی‌عمروبن قعین‌بن حارت‌بن تغلبةبن 
دودان‌ین اسدبن خزیمة. (از معجم البلدان), 

عمرية. (ع م ری ی] (اخ) تام فرقه‌ای از 
سادات است که به قم افو از فرزندان 
عمرین علی‌بن ابی‌طالب بوده‌اند. رجوع به 
تاریخ قم ص ۲۳۸ شود. 

عمرية. (غ م ری ی] ((خ) نام یکی از 
محله‌های پا‌الیصره در بغداد است و نبت 
آن به عمر نامی است که شناخته نیست. و 
جمعی از بزرگان بدانجا منسوبند که ياقوت 
نام آنها را آورده است. رجوع به معجم البلدان 





شود. 

عم‌زاده. [ع د /د] (ص مرکب. |مرکب) 
پسرعمو. (ناظم الاطباء). پسرعم. پسر نیای 
پدری. دخترعمو, دختر نیای پدری: 


فرستاد کس نزد عم‌زاده خویش 
که در طنجه بنهاده پودش ز پیش. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۴۳). 
ميان دو عم‌زاده وصلت فتاد 
دو خورشیدسیمای مهترنژاد. سعدی. 
عمس.(ع] (ع مص) محو و ناپدید شدن 


کتاب. (از منتهی‌الارب). کهنه و مندرس 
گشتن کتاب و نامه. (از اقرب الموارد). 
||ناپدید و بی‌نشان کردن و پنهان نمودن 
چیزی را. (از منتهی الارب). مخفی کردن. (از 
اقرب الموارد). || خویشتن را در کاری ادان 
ساختن و ناشناسا نمودن با وجود معرفت در 
آن. (از منتهی الارب). تجاهل کردن و خود را 
به نادانی زدن. (از اقرب الصوارد). |اسخت 
گردیدنو سياه شدن و تاریک گشتن روز. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). عغمّس. 
عماسة. عموس. 
عمس.(ع] (ع ص) حرب سخت. امنتهی 
الارب). جنگ سخت. (ناظم الاطباء). |اکار 
دشوار بی‌سروپای. (منتهی الارب). کار 
دشوار بی‌سروته. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
حمس.[ع)(ع مص) سخت گر دیدن و سیاه 
شدن و تاریک گشتن روز. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), عمس. عَماسة. عموس. 
عمس. ۰( 0 ص,ل ج غسماس. 
رجوع به عماس شود. ااچ عموس. رجوع به 
عموس شود. . اج عیس, رجوع به عمیس 
شود. 
عمش.(۶] (ع مسص) بی‌آهنگ زدن. (از 
منتهی الارب». بدون قصد و عمد زدن. (از 
ناظم الاطباء). 
عمش. [ع) (ع ص, !) چیز موافق و برابر. 
(منتهی الارب). هر چیز موافق و برابر. (ناظم 
الاطباء), چیز موافق. (از اقرب الصوارد). 
|ایکوبی و صلاح در بان و در هر چیزی. 
يقال: الختان عمش للصبی, و هذا طعام عمش 
لک (از منتهی الارب)؛ یعنی ختنه نیکو صلاح 
است کودک را و این طعام صالحی است ترا 
عمش.[ع۶](ع مص) سخن در کی اثر 
کردن.(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||فربه گشتن مریض. (از منتهی الارب). سالم 
شن بدن بیمار. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). |است‌بنایی گردیدن. (از سنتهی 
الارب). سست‌بینایی گردیدن دیده و جباری 
شدن اشک از آن در | کثر اوقات. (از اقرب 
الموارد) 
عمش.[ع 6](ع امص) سستی بینایی با 





جریان اشک | کنر اوقات یا همواره. (از منتهی 
الارب). ضعف بیایی یا جاری شدن اشک 
همواره. (از اقرب الموارد). ضعف بصر و رفتن 
اشک ا کثر اوقات بواسطه علتی. (غیاث 
اللغات). ضعف بصر. ضعف باصره. کم‌دید 
شدن چشم. کمپینی: 

این‌چنین آتش کشی اندر دلش 


دید؛ کافر نیند از عمش. مولوی. 
عمش.1غ] (ع ص, () ج اعقش و عمشاء. 
رجوع به اعمش و عمشاء شود. 


عمشاء . (غ)(ع ص) مؤنث آعمش. (منتهی 
الارب). زنی که چشمش به علتی اب راند. 
(ناظم الاطباء). ج عمش. (اقرب الموارد), 
عمشوش. [غ](ع !) خوشه‌ای که بعض میوه 
از آن خورده باشند. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج, عماشيش. (اقرب المواره). 
خوشه‌ای که همه یا بعضی از آن را خورده 
باشند. (ناظم الاطباء). 
عمص. (ع 1 (ع ص) آزمند ترشی. (منتهی 
الارب). آزمند و حریص در خوردن چیز 
ترش‌مزه. (از اقرب الموارد). 
عمص. [ع] (ع ) نوعی از خوردنی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). و در اقرب 
الموارد به فتح عین ضط شده است. 
عمص. ۱غ/۶] (ع ) ج عماص. رجوع به 
عماص شود. ۱ 
عم صباحاً. (ع ‏ حَنْ | (ع جملة فعلیذ 
دعایی) یعنی صبح شما بخیر. (ناظم الاطباء). 
مخفف انيم صباحا». 
عمضح. [ع ض ] (ع ص) درشت و سخت از 
اسب و شتر, امستهی الارب) (از اقرب 
الموارد), عغماضج. رجوع به عماضج شود. 
عمط. [غ] (ع مص) عيب كردن ناموس 
کسی را و رخته انداختن در آن. |اسپاس 
نکردن نعمت خدای را. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عَمَط. رجوع به عمط شود. 
عمط. (ع](ع مص) سپاس نکردن نمت 
خدای را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
عمعق بخارا بی. (ع ع تي ب ] (۷خ) مکنی 
به ابوالشجیب و ملقب به شهاب‌الدین و 
امیرالشعراء. از شعرای اواییل قرن ششم 
هجری در ماوراءالتهر بود. تخلص او را برخی 
عمیق و عمیقی گفته‌اند. ولی گویا تخلصش در 
اصل عقعق ( که نام مرغی است هشیار) بوده و 
بعدها توسط ناخ بصورت عمعق ( که ظاهراً 
کلمه‌ای است بی‌معنی) درامده. عمعق در 
حدود سال ۴۴۰ ه.ق, در بخارا متولد شد و 
پس از مهارت در شعر و ادب به سمرقند رفت 
وبه دربار آل‌خاقان راه یافت و در نزد 
پادشاهان این سلسله تقربی تمام پیدا کرد. و 
از سلاجقه با سنجر نیز رابطه داشت. و از 





شاعران ماوراءالهر با رخیدی سمرقندی در 
دربار ال‌خاقان بر میرد و این دو شاعر با 
هم مناقشاتی داشتند. انوری شاعر نیز معاصر 
عمعق بود و به استادی وی در شعر مقر است. 
عمعق را پسری بود به نام حمیدی یا حمید یا 
حمیدالدین که پرخی می‌گویند وی نیز شاعر 
بود و با سوزنی مهاجات داشت. عمر عمعق را 
فزون بر صد سال نوشته‌اند و وفات آو باید در 
حدود سال ۵۴۲یا ۵۴۳ ھ .ق.باشد. برای 
توضیحات بیشتر در مورد این شاعر رجوع به 
ماخذ ذیل شود: تاریخ ادبیات در ایران تاليف 
صفاج۲ ص ۵۳۵ لباب الالساب ج ۲. 
چهارمقاله ص ۴۶. مجمع لفصحا ج ۱ص 
۷ و ۳۴۵. اتشکده ص۲۲۲ مقالاٌ عمعق 
بخارایی به قلم صقا مجلة مهر. سال سوم ص 
۳۸۹ 

عمعم. (ع ع] (!صوت) صوتی از خر جز 
صوت عرعر و عان‌عان. (یادداشت مرحوم 


دهخدا): 

چو به عانعان رسی فرومانی 

ای مه عانعان خر نه عمعم خر. سوزنی. 
عمعمة. إغ ع ]اع مسص) بسیارلشکر 


گردیدن‌بعد کمی وی. (از منتهی الارب). 
عمق. [ع] (ع |) غورة خرما در آفتاب نهاده 
جهت خشک شدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||كرانة دشت دور از دیدار. (منتهی 
الارب). نواحی دوزدست از مفازه و بیایان. 
(از اقرب الموارد), ج آعماق. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). عمق. رجوع به عمق شود. 
اامغ چاه و وادی و کوه و جز آن. (منتھی 
الارب). قعر چاه و دره و وادی و استال ان. (از 
اقرب الموارد). ج. آعماق. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). عمق. عَمق. رجوع به عمق 
شود. 
عمق. [ع ] ((خ) قلعه‌ای است ویران بر فرات» 
از آن است موبد خلیل‌بن ابراهمیم. (سنتهی 
الارب). 
عمق. fa‏ ((ج) چشمه‌ای است در وادی 
فرع. (منتهی الارب). 
عمق. (غ] (إخ) کوره‌ای است در نواحی 
حلب در شام. و ابتدا از نواحی انطا که بشمار 
می‌رفت و نام آن در شعر متنبی و ابوالعباس 
صفری اسده است. (از مسعجم البلدان), 
شهرستانی است در سواد حلب. (منتهی 
الارپ). 
عمق. fa‏ ازج وادیی است از وادیهای 
طانف. و هنگام محاصرۂ طائف حضرت 
رسول (ص) به این مکان فرودآمدند. در آنجا 
چاهی است که عمیقتر از آن در طائف نباشد. 
(از معجم البلدان). رودیاری است در طائف. 
(منتهی الارب). 
عمق. fa)‏ ((خ) موضع و جایگاهی است 








عمق. ۱۶۳۶۹ 


بنزدیکی مدینه از بلاد مَُرّینه, و عبیدال‌ین 
قیس بیت شعری دربار؛ آن دارد که در معجم 
لبلدان مذکور است. و برخی گویند که عمق 
چشمهای است در وادی شُرع. (از صعجم 
البلدان). موضعی است یا آبی است به بلاد 
مزینه. (منتهی الارب). 
عمق. (عم) (اخ) موضعی یا آبی است به بلاد 
مزینه. (متهی الارب). عمق. 
عهق. (عع] (ع!) حق و استحقاق. (اقرب 
الموارد). حق. یقال: له فيه عمق؛ یعنی مر او را 
حقی است در آن. (منتهی الارب). 
عمق. ع1 2 صلا ج عَميقة. رجوع به 
عميقة شود. 
عمق. fa‏ 0 مص) دورتک و دراز گردیدن. 
(منتهی الارب). دور و دراز و گسترده و عمیق 
شدن. (از اقرب الموارد). عماقة. رجوع به 
عماقة شود. 
عمق. [ع) (ع [) مغ چاه و وادی و کوه و جز 
آن. (منتهی الارب). قعر چاه و دره و وادی و 
اال آن. (از اقرب السوارد). ج آعماق. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). عمق. عمْق. 
مغا کی. (دهار). ژرفا و تک از هر گودی, 
(ناظم الاطباء). ژرفنا. ژرفی. گودی. ته. بن. 
فرود. تک: زندگانی خداوند دراز باد. اعمال 
غزنی دریائی است که غور و عمق آن پیدا 
نیست. (تاریخ بیهقی چ اديب ص‌۱۲۵), 
|ایکی از ابعاد سه گانة جسم است در مقابل 
طول و عرض, ستبرناء ژرفا. ژرفنا؛ و عادت 
مردمان چنان رفته است که درازترین بعدی را 
طول نام کنند. ای درازاء و آنکه کمتر است او 
را عرض نام کنند. ای پھناء و سدیگر را عمق 
نام کنند, ای ژرفا. (اتفهیم). 

نه طول است او رانه عرض و نه عمق 

ته اندر سطوح و نه در انتهاست. 

ناصرخسرو, 

در كتاف اصطلاحات الفنون, تعریف عمق 
چنین آمده است: عمق بر چند معنی اطلاق 
شود: اول. سومین امتدادی که مقاطع باشد هر 
یک از دو امتداد پیش از خود را بر زوایا (دو 
امتداد دیگر درازا و پهتا است) و بدین صعتی 
عمق سومین اپعاد جمی است. دوم «ئخن» 
مطقًء خواه نازل باشد و خواه صاعد, و آن را 
جسم تعلیمی نیز گویند. و اینکه گویند هر 
جمی فی تفه عمق است از این صعتی 
گرفته شده. سوم» «ثخن» نازل یعنی مقید به 
اعتبار نزولش؛ اما خن صاعد راسمک نامند. 
چهارم. آمتداد از سیه تا «ظهر» انسان؛ و 
امتداد از «ظهر» چهارپایان تا زمین. ||کرانة 
دشت,دور از دیدار. (متهی الارب). نواحی 
دوردست از مفازه و بسیابان. (از اقرب 
الموارد). ج. آعماق. (سنتهی الارب). عمق. 
رجوع به عمق شود. 





۰ عمق. 


عمق. [غم] (ع ) مغ چاه و وادی و کوه و جز 
آن. (منتهی الارب). قعر چاه و دره و وادی و 
امثال آن. (از اقرب الموارد). عمق. عمق. ااج 
عميقة. رجوع به عميقة شود. 
عمق. عم ) (اج) جاده راء مکه بین معدن 
بنی‌سلیم و ذات عرق و عامه آن را عق 
خوانند که خطاست. (از معجم ابلدان). 
فرودگاهی است در میان ذات عرق و معدن 
بنی‌سلیم. (از منتهی الارب). 
عمقاً. (ع قَنْ] (ع ق) بعمق, بگودی. بژرفا. 
عم‌قزی. (غ تي ] (۱مرکب) مرکب از عم 
عربی بمعتی عمو, برادر پدر و قز ترکی بمعنی 
دختر و یاء نسبت. بر روی هم یعنی 
دخترعمو. عم‌زاده. 
عمقه. (غ مق ] (ع [) چربش و چرک روغن 
در خیک. (سنتهی الارب). چرک چربی و 
روغن در خیک و کوزه. (از اقرب الموارد), 
عمقة. [ع یا (اغ) یکی از آبهای بنی‌نمیر 
است در بطن وادیی موسوم به عمق. (از معجم 
البلدان). 
عمقی. [غ] (ص نسبی) منسوب به عمق, 
ژرفی. 
- تزریق عمقی؛ تزریقی است که داضل 
عضلات کنند. در مقابل تزریق تحت‌جلدی. 
عمقی. ۰ (ع قا] (ع ) نام گیاهی است. (از 
مسعجم السلدان). گیاهی است. ||نوعی از 
درخت در زمین حجاز و تهامة. (منتهی 
الارب). 
عمقی. [ع 1] (اخ) وادیی است در بلاد 
هذیل, و گویند زمینی است از برای هذیل؛ و 
نام آن در شعر ابوذژیب آمده که در معجم 
البلدان منقول است و آن را به ضم اول نیز 
خوانده‌اند. (از معجم البلدان). زمینی است که 
در ان صاحب ابی‌ذؤبب کشته شد. (از منتهی 
الارب). 
عمقیان. 1] (اخ) تام قلعه‌ای است در کوه 
جحاف در یمن. (از معجم البلدان). 
عمقیت. (ع قی یّ] (از ع مص جعلی, 
[مص) دورتکی. (ناظم الاطباء). ژرفنایی. 
دورفرودی. 
عمقین. [غ م] (اخ) دهی است از دهستان 
طارم پاین بخش سیردان شهرستان زنجان, 
دارای ۷۰۴ تن سکته. اب آن از رودخانة 
محلی و محصول آن غلات و سیب‌زینی 
است. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج ۲). 
عمکوس. (ع] (ع !) خر. (آنندراج). شمان 
(اقرب الموارد), 
عمل. (ع ء] (ع مص) کار کردن. (منتهی 
الارب). کار کردن و انجام دادن و ساختن. (از 
اقرب الموارد). ||مبالفه نمودن در رنج و آزار 
کسی: عمل به الِملَین, او الیلین, او املین؛ 
مبالقه نمود در رنج و آزار او. (از منتهی 





الارب) (از اقرب الموارد). |انیک کارکن و 
هوشیار گردیدن ناقه. (از منتهی الارب). 
«عَيلة» بودن ناقه. (از اقرب الموارد). رجوع 
به عَيلة شود. ||پیوسته درخشیدن برق. (از 
منتهی الارب). ادامه يافتن برق. (از اقرب 
الموارد). ||شتافتن. ||سعی و کوشش کردن: 
عمل على الصدقة؛ سعی و کوشش كرد در 
فراهم آوردن و جمع کردن صدقه. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء), ||حا کم گشتن بر 
شهری: عمل لفلان على البلد: از جانب فلان 
بر شهر حا کم بود. (از اقرب الموارد). ||پیدا 
کردن کلمه‌ای اعراب را بر کلمةٌ دیگر. (منتهی 
الارب). بوجود آوردن کلمه‌ای نوعی از 
اعراب را در کلمه‌ای دیگر. (از اقرب الموارد): 
عمل. عم (ع لا کار. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). هر کار و فعلی که بعمد و بقصد 
از حیوانی سر زند. (از اقرب الموارد). ج. 
أعمال. کار و کردار و فعل. (ناظم الاطباء). 
کنش. انچه از ادمی سر زند از کار نیک و بد 
آن پاکروح‌را بود از عملهای نیکو و خلقهای 
پسندیده آنچه بلند سازد درجة او را در ميان 
امامان صالح. (تاریخ ببهقی چ اديب ص 

۳۰ 

قول چون روی بود زیر نقاب ای بخرد 

به عمل باید از این روی گشادنت نقاب. 

اترو 

در سه کار اقدام نتوان کرد مگر به رفعت همت 
عمل سلطان. (کلله و دمنه). در قول 
بی‌عمل... قایده پیشتر نباشد. ( کلیله و دمنه). 
اندک عملی بود به آخر 


از اول فکرت فراوان. خاقانی. 
هرکه به نیکی عمل آغاز کرد 
نیکی او روی بدو بازکرد. تظامی. 
عذر میاور نه حیل خواستند 
این سخن است از تو عمل خواستند. 

نظامی. 
اول فکر آخر آمد در عمل 
خاصه فکری کو بود وصف ازل. مولوی, 
خود راز عملهای نکوهیده بری دار, 

سعدی, 
پس پرده بیند عملهای بد 
هم او پرده پوشد به الای خود. سعدی. 
تو را خود بماند سر از تنگ پیش 
که‌گردت برآید عملهای خویش. . سعدی. 
در عمل کوش و ترک قول بگیر 
کارکرده نمیشود به سخن. أبن یمین. 
عالم که ندارد عملی مثل حمار است 
بی‌فایده اثقال کنب را شده حامل. 

سلمان ساوجی: 

هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. 

حافظ. 
طالب لعل و گهر ت وگرته خورشید 








همچنان در عمل معدن و کان است که بود. 
حافظ. 

= بدعمل؛ بدکردار؛ 

تو یقن دان که هرکه بدعمل است 

آفتاب گریوة اجل است. 

- بتوالعمل؛ پادگان. (ناظم الاطباء). 

- ||نام قییله‌ای از تازیان در يمن. (ناظم 

الاطباء). پیادگان یمن, (از اقرب الموارد). 

- به عمل آمدن؛ آماده گشتن. ساخته شدن. 

- ||انجام گرفتن. اجراشدن. 

به عمل آوردن, به عمل درآوردن؛ انجام 

دادن. آماده کردن. جامة عمل بر اندیشه‌ای 

پوشیدن: هرچه از مصلحت مملکت بخاطر 

آورد به عمل درنیاورد. (کلات سعدی ج 

مصفاء نصیحةالملوک ص ۵ا. 

- به عمل برآمدن؛ انجام گرفتن. اجرا شدن. 

(فرهنگ فارسی معین). 

- به عمل درآمدن؛ به.استعمال درآمدن. 

(فرهنگ فارسی معین). بکار رفتن, 

- ||ناقص شدن. (فرهنگ فارسی معین). 

- ||بی‌اثر شدن. (فرهنگ فارسی معین). 

- دستورالعمل؛ بیان طریقة استعمال و اجرای 

کاری.(ناظم الاطباء). دستور و طریقه عمل. 

- ||کتابچة جمع و خرج مالیات. (ناظم 

الاطاء). 

- عکس‌العمل؛ وا کنش. رجوع به عکس 


شود. 
عمل به احتیاط؛ عملی که از روی دوربینی 
و عاقبت‌اندیشی و تفکر انجام گیرد. (فرهنگ 
فارسی معین), 

- عمل صالح؛ کردار نیک. (ناظم الاطباء). 
عمل کردن؛ کار کسردن. رجوع به‌عمل 
کردن‌در ردیف خود شود. 

عمل معمول؛ معاملة پیشین. (ناظم 
الاطباء). 

< عمل ید؛ صنعت و هر کاری که با دست 
اجرا میگردد. (ناظم الاطباء). کار دستی. 

= |(اصطلاح طب) اجرای اعمال جراحی. 


مکنبی, 


(از ناظم الاطباء). 

||هر چیز تطبیق‌شده با آزسایش و تجربه. 
مقابل علم و نظر. (ناظم الاطباء): 

تا در عمل هندسه نگردد 

خطی که بود منحتی موازی. معودسعد. 
-چهار عمل اصلی؛ جمع و تفریق و ضرب و 
= عالم بی‌عمل؛ که علم خواند و بدان عمل 
نکند؛ عالم بی‌عمل درخت بی‌بر. (گلستان 
باب هشتم چ یوسفی ص ۱۸۳). 

علم چندانکه بیشتر خوانی 

چون عمل در تو نت نادانی. نعدی. 


علم و عمل؛ دانش و به کار بردن آن. 
رجوع به علم شود 








چون نبایدت عمل راه تیابی سوی علم 
نکند مرد سواری چو نباشدش رکاپ. 
ناصرخسرو. 
= امتال: 
عمل قليل مع العلم خير من عمل شر مع 
الجهل (حدیث, از امثال و حکم دهخدا)» کار 
اندک با دانش, به از کار بیار با نادانی است. 
|ابه کار بردن اعضای بدن در اجرای احکام 
الھی. استعمال جوارح در مقتضیات احکام 
شریعت. و بعد از قول شهادتین قیام به عبادات 
بدنی و وظایف شرعی. (از نفائس‌الفنون)؛ 
عملت کو بعمل فخر کن ایراکه خدای 
با تو از بهر عمل کرده در این وعده ثواب. 
ناصرخسرو. 
گرچه صعبست غمل از قبل بوی بهشت 
جمله آسان شود ای پور پدر بر تو صعاب. 
ناصرخسرو. 
عمل بیار که رخت سرای آخرت است 
نه عودسوز به کار آیدت نه عنبرسای. 
۱ سعدی, 
= امتال: 
عملش صالح بود. یکسر رفت به بهشت؛ در 
مورد داستان این مثل, رجوع به امثال و حکم 
دهخدا شود. 
عمل هر کس پاپیچ خودش میشود. (امثال و 
حکم دهخدا). 
||صنمت. ماحصل صنعت و هر کار. (از ناظم 
لاطباه.مثل اينکه گویند فلان تابلو عمل 
کمال‌الملک است: 
گاورا چون خدا به بانگ آورد 
عمل دست سامری منگر, خاقانی. 
|| خدمت. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
ماحصل حکومت و ریاست. (ناظم الاطباء). 
خدمت دولتی. کار دیوانی. شغل دیوانی. 
مخصوصاً جعع‌آوری و تحصیل مالیات و 
خراج: الیاس‌بن اسد عمل بدو تسلیم کرد و از 
دارالاماره بیرون امد و به سرای الحرث‌بن 
المننی فرودآمد. (تاریخ سیستان). ابراهیم‌ین 
الحصین القوسی په سیستان اندرآمد و بعمل... 
و برادر را به عمل هرات بگذاشت. (تاریخ 
سیستان). مقتدر عباسی شقیق را برسولی 
فرستاد سوی کلیرین احمد که عمل تسلیم 
باید کرد. (تاریخ سیستان), شغلها و عملها که 
دبیران داشتند بر ایشان بداشتند. (تاریخ یهقی 
ص ۱۴۱). مردی سخت فاضل و بخرد بود و 
خویشتن‌دار [بوسهل کتکش ] و آخرش آن 
آمد که عمل بست بدو دادند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۵۴). و بعد از آن دیگر باره عمل بحرین 
و عمان به عشمان‌ین آبی‌الماص ثققی داد. 
(فارستامة ابنالبلخی ص ۱۱۲). 
بی عمل عزل دید بر بالين 
بی گنه سنگ یافت بر قتدیل. ابوالفرج رونی. 





این شفل و عمل که اندر آنی 
چونانکه تو خواهی انچنان باد. مسعودسعد. 
چون پیرهن عمل پوشیدم 
بگرفت قضای بد گریبانم. 
تنم شد مرفه ز رنج عمل 
که آنگه ز دشمن مرفه نبود. 


مستودنعد. 


معودسعد. 
مدتی ملابت عمل جوزجان کرده. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۶۲). 


جز بخردمند مفرما عمل 

گرچه عمل کار خردمند نیست. سعدی. 
در بزرگی و گیرودار عمل 

زاشنایان فراغتی دارند. سعدی. 
ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت 


بی‌چیز را نباشد اندیشه از حرامی. سعدی. 
- از عمل افتادن؛ کنار رفتن از شغل دیوانی. 
معزول گشتن: 

این باد بروت و نخوت اندر بینی 
آن روز که از عمل بیفتی بینی. 
از عمل فروماندن؛ از کار عاجز شدن. 

- ||کنار رفتن از شغل دیوانی. دست کشیدن 
از منصب دولتی: دوست دیوانی را فراغت 
دیدار دوستان وقتی باشد که از عمل فروماند. 
( گلستان سعدی). 

عمل دادن؛ حکومت دادن. مأموریت دادن. 
تولیت. اعمال؛ 

عمل گر دهی مرد منعم شناس 

که‌مفلس ندارد ز سلطان هراس. بعدی. 
- عمل‌داری؛ تکفل شغل دیوانی. رجوع به 
عمل‌داری شود. 

= عمل فرمودن؛ مأموریت دادن. حکومت 
دادن, تفویض شغل دیوانی, عمل دادن: و 
بفرمود تا جز مردم اصیل صاحب معرفت را 
هیچ عمل نفرمودندی. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۳). یکی از وزرا معزول شد... ملک ہار 
دیگر بز او دل خوش کرد و عمل فرمود, 
قبولش نامد. ( گلستان سعدی). 

||مفرد اعمال. که در تداول جفرافیای قدیم بر 
دهکده‌های تابع یک شهر و یا شهرهایی که از 
لحاظ دادن ماليات ابوابجحع یک ناحیه 
بودتد. اطلاق میشد. رجوغ به اعمال شود؛ این 
شهرکهایی‌اند خرد و بزرگ همه از عمل مرو 
است. (حدود العالم). سبه» شهریت اندر 
میان بیابان مان نهله و سیستان نهاده و از 
عمل کرمان است. (حدود السالم). و هر 
ناحیتی از این نواحی مقسوم است به اعمال و 
اندر هر عملی شهرهاست بسیار. (حدود 
العالم). گفت من هرگز عملی را قسمت نکنم» 
و شهری همچو شهر اصفهان را جدا نکنم از 
ضیاعات و توابع آن. (تاریخ قم ص ۳۱, 
عمل. عم (ع ص) برق پیوسته‌درخشنده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||مرد 
کارکن, یا مرد که بر کار سرشته شده باشد و 


سعدی. 





عمل‌دار. ۱۶۳۷۱ 


آن کار مطبوع وی بود. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
عمل. اع 1 (اخ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). 
عمل آورنده. [ع ورد /د] (نف مرکب) 
سازنده. 
= بوعملآورنده؛ مهیا کننده. سازنده. 
عملا. [ع م آن) (ع ق) از حت کار و عمل 
و بطور حقیقت و راستی. |[بطور تجریه و 
امتحان. ||جدا و بطور جد. (ناظم الاطباء). در 
عمل. 
عملاء ۰( ] (ع ص, () ج عسمیل. (از 
المنجد). رجوع به عمیل شود. 
عملاق. (ع](ع ص) آنکه بظرافت فرید 
مردم را. (از منتهی الارب), کی که با ظرافت 
خویش ترا بفریید. (از اقرب الموارد). 
عمالاق. [ع] (اخ) ابن لاوذ. فرزندان او 
عمالقه هستند که از اقوام باستانی حجاز 
باشند. رجوع به عمالقة شود. 
عملج. (ع [) () نوعی از خریز؛ زمستانی 
باشد. (از برهان) (از انندراج), نوعی از 
خرنوب است و با تخم خورند. (مخزن 
الادوید). 
عملحات. (غ مل /ل] (از ع.() ج عله که 
خود در عربی جمع است» اما در فارسی 
امروز بمعنی کارگر استعمال ميشود. 
عملحات. [ع م [] (إخ) لجات 
چقاخورنشین. تیره‌ای از نعة ایهاوند. از 
طایفٌ هفت‌لنگ, از ایل بختیاری هستند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳), 
عمل‌خافه. (ع من /ن] اس رکب) 
دیوانخانه. (غیاث اللغات). جای نشستن 
حا کم و عامل و دیوانخانه, و آن را در عرف 
هندوستان « کچهری» گویند. (انندراج). 
رجوع به عمل شود: 
عمل خانة دل به فرمان توست 
زبان خود عمل‌دار دیوان توست. ظظامی. 
عمل‌دار. [غء] (نسف مرکب) عامل و 
متصدی. (انندراج). تحصیلدار و خراجدار و 
کسی که مالیات را جمع می‌کند و مأمور 
دیوانی. (ناظم الاطباء): 


وین فلک گرچه بد عمل‌داریست 

هم به یکی حساب من راندست. خافانی. 
ملک‌صفاتی کاندر ممالک شرفش 

سپهر گفت که من کهترین عملدارم. خاقانی. 
عمل‌داران برابر می‌دویدند 

زر و دیا بخدمت می‌کشیدند. نظامی 
عمل‌داران چو خود را ساز بینند 

به معزولان از این به بازبینند. نظامی, 
عملخانة دل بفرمان توست 

زبان خود عملدار دیوان توست. نظامی 


|اشحته. (ز مخشری). 





۲ عمل‌داری. 


عمل‌داری. [غع] (حامص مرکپ) مأمور 
دیوان شدن. (از ناظم الاطباء). تکفل شفل 
دیوانی. امر تحصیل خراج: آمدن خواجه 
ابومنصور خوافی به عملداری سیستان. 
(تاریخ سیستان). آخر بواسطة عمل‌داری. به 
خواجه نورالدین مشهور شده بود. (مزارات 
کرمان ص ۳۱). 

عمل‌ران. (غ ء] انف مركب) حاکم. 
متصدی عمل دیوانی, عملدار: 

چون ژاله و صبا و شباهنگ همچنین 

معزول روز باش و عمل‌ران صبحگاه. 

خاقانی. 

صانع زرین‌عمل, مهتر عالی‌شرف 

در ید بیضا رسید دست عمل‌ران او. 

خافانی. 

عملس. (ع َل [)(ع ص.!) توانا بر سیر و 
شتاب‌رو و جلد. ||گرگ پلید. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||سگ شکاری. (منتهی 
الارپ). سگ شکاری خف و پلد. 
|زشخص باجرأت و مقدم. |أشتر نر. جمل. 
|| ماده‌شتر. ناقة. (از اقرب الموارد) 
عملس. ل 3 [J‏ (اخ) نام مردی است که 
مادر خود را بر پشت بار کرده به حج برد و به 
وی بس نیکی نمود, و آن مثل شد در بر 
والدین. چنانکه گویند: ابر من عملس: 
تیکوکارتر از عملس. (از مننهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عمل ساختن. [ع مت ](سص مرکب) 
بوجود آوردن. ایجاد کردن: 

صورت ما را که عمل ساختند 

قسمت روزی به ازل ساختد. نظامی. 
عمل‌سنج. 1ع مس ] (نف مرکب) که کار را 
بسنجد. آنکه عمل را مقایه کند و نیک و بد 
رااز هم بازشناسد: 

تا چو عمل‌سنج سلامت شوی 

چوپ ترازوی قیامت شوی. نظامی. 
عملسة. (ع ل ش ] (ع مص) شتافتن. شتابی 
نمودن. (منتهی الارب). سرعت گرفتن و 
شتافتن. (از اقرب الموارد). 
عمل شمسی و قمری. (عم لش یق 
م1 (ترکیب وصفی, [مرکب) به اصطلاح 
مهوسان. طلا و نقره ساختن. (آنندراج): روز 
و شبی را که کیمیا گر ایجاد به عمل شمسی و 
قمری خریله فیض سازد. (نعتخان عالی, از 
انندراج) 
عملط. (ع َل ل / عم ل]' (ع ص) سخت 
و توانا بر سفر. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عمل طراز. (ع م ط /ط] (نف مسرکب) 
عامل و متصدی. (آتدراج). 

- عمل‌طراز فلک؛ عقل عاشر که آن را عقل 
فعال نیز گویند. (آنندراج): 











عمل‌طراز فلک در صلاح کون و فاد 
| گرتهد بخلاف مصالح تو مدار. 
عرفی (از آتدراج). 
عمل‌فرما. عم ] نف مرکب) آنکه 
ماموریت دهد. انکه شفل دیوانی دهده 
جان فشانم عقل پاشم فیض رانم دل دهم 
طبع عالم کیت تا گرده عمل‌قرمای من. 
خاقانی. 
عملق. [ع [] (إخ) ابن سمیدع‌ین صواربن 
عبدشمی. جد عمالقۀٌ ثانیه که ملوک حمیر 
بدانها منسوبند. (منتهی الارب). 
عمل قرطاس. غ مل ]تركب 
اضافی, [ مرکب) عملی است که کاغذی 
بشکل اشرفی یا عباسی تراشیده و دعایی بر 
آن بدمند, بعیه زر سکسوک مسیشود. 
(آنندراج). 
عملقة. [ع ل ق] (ع مص) کمیز و سرگین 
انداختن. (منتهی الارب). ادرار کردن و تغوط 
کردن کودک و یا انداختن ادرار و غائط. (از 
اقرب الموارد). ||به مغ سخن رسیدن. (منتهی 
الارب). تعمق كردن در سخن. (از اقرب 
الموارد). 
عملقة. (ع ل ق](ع !اکمز و سرگین. 
(منتهى الارب). بول و غائط. 
عملکرد. (ع مک ] (نمف مرکب, [ مرکب) 
نتیجۀ کار. میزان کار. (فرهنگ فارسی معین). 
حاصل محصول: عملکرد این قریه ده‌هزار 
تومان است. عملکرد این ده صد خروار 
است: مستوفی... در محاسبات عمل نماید. و 
نسخه د او را بعد از رقم عالیجاه وزیر 
دیوان اعلی به عالیجاه مستوفی خاصه 
رسانیده... (تذکرةالملوک ص ۴۶). 
عمل کردن. [ع مک د] (سص مرکب) 


انجام دادن. کاری کردن: 

چو خسرو دید کایام آن عمل کرد 

کمند افزود و شادروان بدل کرد. نظامی. 
چون عمل کردی شجر بنشاندی 

اندر آخر حرف اول خواندی, مولوی. 


|ابه کار بردن. معمول داشتن. بجای آوردن. 
بکار بستن: به قانون عمل کردن, به دستور 
عمل کردن. به فرمان عمل کردن, به فتوی 
عمل کردن: عالمی است که تقریر مائل 
شرعی می‌کند, مردمان بدو عمل کنند و خود 
بدو عمل نمی‌کند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۷۱), 
تا به گفتار خود عمل نکنی در دیگران اثر 
نکند. (گلتان سعدی). دیگر آنکه علم 
آموخت و عمل نکرد. ( گلستان). هرکه علم 
خواند و عمل نکد بدان ماند که گاو راند و 
تخم نبقخاند. ( گلتان). |إكار کردن. (ناظم 
الاطباء), اثر کردن. 

¬ عمل کردن مزاج؛ اجابت مزاج. 

عمل کردن مسهل؛ اثر کردن مسهل بر معده 








عملة. 


و اجایت کردن آن. کار کردن صعده. راندن 
||عمل جراحی کردن. دستکاری و جراحی 
کردن در اندامی. ||(اصطلاح نحو) رفع یا 
نصب یا جر کلمةٌ بعد را سبب شدن. رجوع به 
عامل شود. || آمنحان تمودن. (ناظم الاطباء). 
عملکردی. (ع م ک] (حصامص مرکب) 
محصول کردن. ثمره و عایدی دادن اراضی: 
شغل مشارالیه [ضابطه‌نویس] آن است که 
محصولات و مستفلات دیوانی... و جهات 
عملکردی ممالک. احضار... (تذکرةالملوک 
ص ۴۱). 
عم لگزار. (ع ء گ] (نف مرکب) عمل‌دار. 
انجام‌دهند؛ عمل دیوانی. بعهده‌دارند؛ عمل. 
عم لگزاری. (ع ‏ گ] (حامص مرکب) 
انجام دادن عمل. ادای عمل دیوانی. سپردن 
عمل دیوانی به کسی: 
از تو سخن عمل‌گزاری 
از بنده دعا ز بخت یاری, نظامی. 
عملگی. (ع مل / لٍ] (حامص) فعلگی و 
شغل و پیش عمله. (ناظم الاطباء). عمله 
بودن. کارگر بودن. فعله بودن. رجوع به عمله 
شود. 
عمل کیسو (ع مل (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) نوائی است از موسیقی که به هندی 
دهناسری گویند. (آتدراج) (غیاث اللفات). 
عمل‌نامه. (ع مم /م] ((مرکب) نام اعمال. 
(آنندراج). شهادت‌نامه. (ناظم الاطباء). 
کارنامه. نامة عمل: 
نعوذ بل | گرروز حشر طی نکند 
شفاعت تو عمل‌نام اناث و ذ کور. 
عرفی (از آندراج). 
| اجاره‌نامه. || حکم. (ناظم الاطباء). 
عملوسة. (عْ سش] (ع ص) کان سخت 
زودتیرگذار. (منتهی الارب). کمان مسحکم و 
سخت که تیر آن سریم باشد. (از اقرب 
الموارد). 
عملة. (ح ل] (ع اعص) دغلی. ناراستی يا 
دزدی. (متتهی الارب). سرقت یا خیانت. (از 
اقرب الموارد). 
عملة. 14 ل] (ع ) کار. |[کرده‌شده, هرچه 
باشد. (منتهی الارب). آنچه کرده‌شده. (از 
اقرب الموارد). ||(ص) ناقة عملة؛ شتر ماده 
بین‌العمالهً هوشیار. (منتهی الارب). ماده‌شتر 
که نجابتش آشکار و زیرک باشد. (از اقرب 
الموارد). شتر زیرک که آشکار است زیرکی 
او. (از شرح قاموس). 
عملة. زع م ل] (ع ص, () عمله. ج عامل. 
کارگران. رجوع به عامل شود و او را [دیه 


۱ -درمتهی الارب» ضبط وجه دوم آن بر 
E‏ 
وزن زملی» یعنی عَمَلق امده است. 








عملة. 


قردین ] قردین از برای او نام تهادند که ملک 
کیخسرو عمله و بنایان خود را روزی گفت 
گردیداین ". (تاریخ قم ص 4۸۱ 

عملة خلوت؛ کنیزان و زنان حرم. 

- عملةٌ طبم؛ کارگران چاپخانه. (فرهنگ 
ارک یا 

-عملة طرب؛ گروه مطربان و موسیقی‌دانان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- عمله کشتی؛ جاشوان. ملاحان. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- عمله وا کره؛کارگران و کثاورزان. و در 
تداول فارسی بر کانی اطلاق میشود که 
کارهای سخت و خشن و پت میکنند. 

||در فارسی امروز, کلمة عمله بصورت مفرد 
بمعنی یک تن کارگر زیردست بنا استعمال 
میشود. و خشت و آجر به بنا دادن و زمین 
حفر کردن و دیوار فرودآوردن وگل ساختن و 
خاک بردن و ازین قیل کارها در بنائی از 
وظایف اوست. و عمله غیر شا گردبتا است 
چه شا گردبنا بیش و کم از بنائی آ گاهی‌دارد. 
این کلمه راگاهی به «ها» (عمله‌ها) و زمانی به 
«ات» (عملجات) جمم بندند و نظایر این کلمه 
که جمع عربی را مفرد بکار برند در فارسی 
کمابیش‌هست همچون طلیه. تبعه و جز اینها, 
- سرعمله؛ بزرگ کارگران و عمله‌ها. 
عملة. ع ل (ع () کرده‌شده هرچه باشد. 
(متهی الارب). آنچه کرده شده است. (از 
اقرب الموارد. |اهبكت كار کسردن. (سنتهی 
الارب). هیلت عمل. (از اقرب السوارد). 
ا[بدی و فاد دلی. (سنتهی الارب). باطن 
شخص در بدی و شر. (از اقرب الموارد). 
||مزد کاری. (منتهی الارب). مزد کار و عمل. 
(از اقرب الموارد). عملة. رجوع به عملة شود. 
عملة. إ ل] (ع زا مزد كاركن. (منتهی 
الارب). مزد کار و عمل. (از اقرب الموارد). 
عملة, رجوع به عملة شود. 
عملة. aD‏ 1 1 (اخ) نام جایگاهی است که 
در شعر ار ذبیانی آمده, و زمختری آن را 

بضم اول ضبط کرده است. (از معجم البلدان). 

شهری است در شام. (از تاج السروس). در 
منتهی الارب به تشدید لام (عََل) ضبط شده 
است. 
عمله. زغم [] (اخ) نام تیره‌ای است از 
بهمنی از شعبۂ لیراوی, از ایلات کوه گیلوية 
فارس. (از جفرافیای سیاسی کنهان ص ۸۹ 
عمله. زع ء 3] ((خ) دهی است از دهستان 
مبان دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 

۰ تن سکننه دارد. اب آن از چملوخ و 
محصول ان غلات. حبوب. چفندر قند» 





توتون و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 


عمله تیمور. عَم ل / ل ت] (إخ) دی 





است از دهستان حن ‌آیاد بخش شوشتر 
شهرستان دزفول. ۷۰۰ تن سکه دارد. آب آن 
از رودخانةُ کرخه و محصول آن غلات. برنج 
و کنجد است. (از فرهنگ جغرافبائی ایران ج 
و 
عملی. [ع م (ص نسبی) منسوب به عمل. 
رجوع به عمل شود. آنچه که به مرحل عمل 
درمی‌آید. (فرهنگ فارسی معین). || آنچه که 
بعمل وابسته باشد» مقابل نظری و علمی, 
(فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء). هر 
کرداریکه از روی قصد از حیوان ناشی شود. 
و اين لفظ اخص از لفظ فعل است. زیرا عمل 
را در مورد جمادات نیز استعمال کتند. و در 
عرف علما در مقابل نظری اطلاق گردد. (از 
كناف اصطلاحات الفنون). 

- حکمت عملی؛ دانستن انتظام احوال معاش 
و معاد بوجه کامل, و أن بر سه قسم است: 
تهذیب اخلاق و تدر منزل و سیاست مدن. 
(ناظم الاطباء). 

|اسعتاد به افیون. تریا کی. ریا ککش. 
||مصنوعی. (فرهنگ فارسی معین). هر چیز 
ساخته‌شده و صنعتی. ضد طبیعی. (ناظم 
الاطباء). ساختگی, مصنوع. مزور: 

بنزد خوشة انگور عقد مروارید 

مثال جوهر اصلی و دانة عملی است. 

بسحاق اطعمه. 

||قابل عمل کردن. اجراشدنی. افرهنگ 
فارسی معین). 
عملی. (ع لا] ((خ) نام جایگاهی است, و 
ابن‌درید در جمهرة آن را به فتح عین و میم 
ضبط کرده است. (از مجم البلدان). در متهی 
الارب نيز بد فتح اول و دوم (ععَلی) آمده 
است. 
عملیات. عم لی يا] لع |مرکب) ج عملية 
امور متعلق به عمل, (فرهنگ فارسی معین) 
(از ناظم الاطیاء). توضیح اینکه این کلمه 
هرچند در اصل جمع عملية است. اما در 
فارسی غالباً آن را بعنوان جمع عمل به کار 
برند چون ادییات و غزلیات و غیره. رجوع به 
رساله مفرد و جمع محمد معين چ ۲ ص ۱۱۶ 
شود. 

عمل یافتن. (ع م ت ] (مص مرکب) انجام 
گرفتن.به مرحله درآمدن. بار آمدن. پرورده 
شدن. درست شدن. رجوع به عمل‌یافته شود. 
عمل یافته. (ع مت /ت] (نمف مرکب) 
درست‌شده. پرورده‌شده* 

بی ساقی آن زیق تافته 

به شنگرف‌کاری عمل‌یافته. نظامی. 
عملی ساختن. ع مت ]مص مرکب) به 
انجام رساندن, به عمل درآوردن. آمری را 
قابل عمل کردن. 

عملی شدن. [ععش د] (مص مرکب) به 





عمند. ۱۶۳۷۳ 
انجام رسیدن. انجام شدن. قابل این شود که په 
عمل دراید. 
عملیص. [ع] (ع ص) سخت و مانده کننده. 
منزل سخت و مانده کن. علمیص. رجوع به 
علیص شود. 
عملیق.[ع | ((ج) ابن لاوذین ارم. جد 
عمالقه. رجوع به عمالقة شود. 
عملی کردن. [ع م ک د] (مص مرکب) 
بعمل درآوردن. قابل انجام یافتن کردن. 
عملین. (ع مل لی ذ /ع ن /غ م ] (ع لا 
عمل به العملین؛ در رنج و آزار او مبالغه کرد. 
رجوع به عمل. منتهی الارب و اقرب الموارد 
شثود. 
عملية. (غ م لى ى ] (اخ) از فرق مشبهة شيعه 
بوده‌اند. رجوع به خاندان نوبختی ص ۲۶۰ 
شود. 
عملیه. [ع م لی ى /ي] ازع ص نسبی) 
منوب به عمل. (ناظم الاطباء). 

- رسالة عملیه؛ رسال مختصری که مجتهد 
حی, فتاوی خود را در عبادات و بعضی از 
امور فقهی دیگر در آن نویسد. 
عمم. [غ ] (ع امص) کلانی جثه دز مردم و 
جز آن. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|سیاری. (سنتهی الارب). کثرت. (اقرب 
الموارد)ء 

زین عمم در خون و در گل مانده‌ای 

همچو مرغ نیم‌بسمل مانده‌ای. عطار. 
| فراهم‌شدگی. (متهی الارب). اجتماع. 
|[(ص, !) عام و کامل از هر چیزی. (از اقرب 
الموارد): هو عمم خیر؛ رای و عطا و احسان 
او عام است. (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مهم. [ع](ع!) تمام جسم و مال و جوانی, 
(از اقرب الموارد): استوی على عممه؛ برابر 
شد جمام جسم و مال و شباب خود. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ااج عمیم. رجوع 
به عصم شود. 
عمن. [ع] (ع مص) جای گرفتن. (از منتهی 
الارب). اقامت کردن. (از اقرب الموارد). 
عمن. [ع ١‏ ] (ع ص, ) مسقیمان. (مسنهی 
الارب). اقامت‌کنندگان. مفرد آن عمون است. 
(از اقرب الموارد). باشندگان. مقیم‌گشتگان په 
خاین: 

عمن. ۰ ممع حرف جر +اسم) (از: 
حرف جر عن + مَّن استفهامی که نون در میم 
ادغام شده) از کی؟ از چه کی؟ دربارۀ چه 
کی؟ 

عمند. ل ۳ ((خ) دهی است جزء دهستان 


۱-« گردید این» معرب شده و بصورت قردین 
درآمده است. رجوع به تاریخ قم حاشیهٌ ص ۸۱ 


شود. 








۱۶۸۳۷۴ عم نواله. 


طارم پایین بخش سیردان شهرستان زنجان. 
۲ تن سکنه دارد. اب ان از چشمه و 
محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
عم فواله. ع نَل ۱4 (ع جملة فعلیه) 
شامل است نعمت و بخشش او. عام است کرم 
او. آن را پس از بردن نام ایزدتعالی می‌آورند. 
عمنة. [] (إخ) این عمار. رجسوع يبه 
ابوالضریس شود. 
عمو. [غ] (ع اسص) گمراهی. (منتهی 
الارب). ضلال. ||خواری و فروتنى. ذلت و 
خضوع. (از اقرب الموارد). ||میل كردن به 
چیزی. (منتهی الارب). 
عمو, [ع] (از_ع عم عربی است که در 
تداول فارسی عمو گویند. برادر پدر. عم. 
افدر. اودر. کا کا,رجوع به عم شود. |اگاه به 
مردم عامی یا به دوستان نزدیک خود نیز عمو 


خطاب کنند؛ 

رو توکل کن تو با کب ای عمو 

جهد میکن کب میکن موبمو. مولوی. 
- عموجان؛ خطاب به عموی خود کنند. (از 
فرهنگ فارسی معین). 


= ابه مردم عادی یا به دوستان نزدیک خود 
خطاب کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
عمونوروز: نامی است که اخیراً پر 
بیرمردی خیالی اطلاق میشود که در ایام 
نوروز برای کودکان هدیه می‌آورد. و ظاهراً 
تقلیدی از باہانوئل مسیحیان است. 
- عمویادگار خوابی یا بیدار؟؛ با این جمله 
بمزاح از خواب یا بیدار بودن مخاطب سؤال 
کنند.(از امثال و حکم دهخدا). 
عمواس. [ع ‏ /عم /6 2] ((خ) کسوره‌ای 
است از فل لین در نزدیک بیت‌السقدس, و 
گویندکه آن در ثش‌میلی «رملة» در راه 
بیت‌المقدس قرار داشت و طاعون معروف 
سال ۱۸ ه.ق.در روزگار خلافت عمر در این 
تاحیه پدید آمده بود و از آنجا به دیگر نواحی 
شام سرایت کرد. تعداد تلفات این طاعون را 
۵هزار تن نوشته‌اند. (از معجم اللدان). 
عمواوغلیی. (عغ) ((مرکب) (از: عو عم 
عربی + اوغل ترکی, پسر + ياء نسبت) 
پسرعمو. پسرعم. و در تداول فارسی‌زبانان 
غالباً عَمّلی و عموغلی تلفظ شود. 
عمواوغلی. [ع اغ) (خ) دهسی است از 
دهستان چسهاراویماق بخش قره‌اغلج 
شهرستان مراغه. ۴۹۶ تن سکنه دارد. اب ان 
از رودخانه. محصول آن غلات. نخود و 
زردالو است. این ده در دو محل بفاصلة ۴ 
کیلومتر بنام عمواوغلی بالا و عمواوغلی 
پایین قرار دارد و سکن عمواوغلی پایین 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج 
(f‏ 





عموج. [ع] 0 ص) تیر که پیچ‌پیچان رود. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||در شعر 
ابوذژیب بمعتی شتا گرو شنا کننده آمده است. 
||فرس عموج؛ اسبی که در سیر خود مستقیم 
حرکت نکند. (از اقرب الموارد). 

عمود. 42E)‏ ستون خانه. (سنتهی 
الارب). آنچه از قیل خانه بر آن استوار گردد. 
تيرآهن. (از اقرب الموارد), ج. آعيدة. عَعَد, 
عٌُد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
زده بر سر کوه چار از عمود 
سرش تا به ابر اندر از چوب عود 
بدان هر عمود آشیانی بزرگ 
نشسته بر او سبز مرغی سترگ. 
زمینش همه صندل و چوب عود 


فردوسی. 


ز جزع و ز پیروزه او راعمود. فردوسی. 
شهرکی ساخت بنیاد آن از سنگ و ارزییز و 
عمودهای آهن. (فارسنامةٌ این بلخی ص 
۶ ||چوب خیمه. (ناظم الاطباء). ||مهتر, 
(منهی الارب). سید و سرور. (از اقرب 
الموارد). پیشوای قوم. ||اخط پشت شمشیر. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| پیفام‌کند؛ لشکر. (سنتهی الارب). رسیل 
لشکر. (از اقرب الموارد). || آنکه در جنگ 
موافقت او کند. (منتهی الارب). ||رگی است 
در شکم از استخوان دامن سنه تا قریب ناف. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رگی که 
ممتد میگردد از استخوان قص تا نزدیک ناف. 
(ناظم الاطباء). |ارگی که به جگر آب 
میرساند. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|امعظم و قوام گوش. (متهی الارب). معظم 
گوش.(از اقرب الموارد). |امرد سخت 
غمنا ک. (منتهی الارب). شخصی که بشدت 
غمنا ک‌باشد. (از اقرب الموارد). ||هر دو پای 
شترمرغ. | چوب ایستاده که بر آن چرخ چاه 
گذارند. || عمودالیطن؛ پشت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): ضربه على عمود بطنه؛ بر 
پشت او زد. (از اقرب المسوارد). 
|| عمودالكخرا؛ رگ دل. (منتهی الارب). 
رگی است در قلب که هرگاه قطع شود باعث 
مرگ شخص می‌گردد. وّتین. (از اقرب 
الموارد). ||استقاموا على عمود رآیهم؛ شابت 
ماندند بر رای و طوری که تکیه داشتند بر آن. 
(از متهی الارب). بر رأی خود پابرجا ماندند. 
چنانکه بر آن اعتماد داشته باشند. (از اقرب 
الموارد). ||عمودالصیح؛ روشنی صبح: سطع 
عمودالصبح (منتهی الارب)؛ روشنی صح 
طلوع کرد. رجوع به عمود صبح شود. 
|| عموداللسان؛ ميانة زبان در طول. (از تاج 
العروس). | آلت تناسل. (ناظم الاطباء): 
عمود رخش را سازند قبله 
نهند آنگاه تهمت بر تهمتن. 
|اگرز. (ناظم الاطباء): 


خاقانی. 





عمودان. 
به تيغ و عمود و به گرزگران 
چان چون یود رسم گداوران. فردوسی. 
طبقهای زرین پر از مشک و عود 
دو تعلین زرین و جفتی عمود. . فردوسی. 
چو گیو اندر آن زخم او بنگرید 
عمودی گران از میان برکشید. . فردوسی. 
بچز عمودگران ێت روز و شب خورشش 
شگفت نیت از او گر شکمش کاوا ک‌است. 

لیبی. 


چون زند بر مهرة شیران دیوس شصت‌من 
چون زند بر گردن گردان عمود گاوسار. 
منوچهری. 
همه غلامان سرایی جمله با تیر و کمان و 
عمودهای زر و سیم پیاده در پیش برفتند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۸۲). امیر دریازید 
و عمود بیست‌منی بر سیله زد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۱۲). غلامی سیصد از خناصگان:.. 
ایستادند با جامه‌های فاخر و کمرهای زر و 
عمودهای زرین. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۰), 
عمودی بر سر او زد و بر جای بکشت. 
(فارسنامة ابنلبلخی ص ۴۶). 
جایی که عمود و خنجر آمد 
آنجا چه نفس توان برآورد. 
ز عقدهای سپیچ بهاری و سالو 
عمودها همه افرائتند در کر و فر. 
نظام قاری (ص ۱۷). 
| شاهین ترازو. (ناظم الاطباء): 
مرغ از چه زد شناعت بر صح راست خانه 
کودر عمود سیمین دارد ترازوی زر. 
خاقانی. 
||خط و یا سطحی که چون مستقیماً بر خط و 
یا سطح دیگری فرودآید, تشکیل دو زاویة 
قائمه در طرفین خود بدهد. (از ناظم الاطباع). 
عمود شدن بر؛ بطور عمود فرودآمدن, 
-عمود کردن بر؛ بطور عمود فرودآوردن. 
|إاشعبۂ اصلی رود, چون عمود نيل و عمود 
دجله. (از یادداشت مرحوم دهخدا). رود 
طبیعی که از او شاخه‌های بسیار بردارند و او 
همی رود تا به دریا یا بطیحه‌ای رسد, عمود 


خاقانی. 


رود است. چون فرات. (از حدود المالم چ 
دانشگاه ص ۳۸): 

کشیده عمود آن شتابنده رود 

از آن کوه میناوش آمد فرود. نظامی. 
عمود. [ع] (اخ) جای بلند مستطیل‌شکلی 
است که آبی متعلق به بنی‌جعفر در کنار آن 
است . (از معجم البلدان). 

عمودآ.(غ دَن] (ع ق) بطور عمود. اناظم 
الاطباء). 

عمودان. [ع] (ع !) تة عمود. مراد دو 
پای انسان است. (از فرهنگ علوم عقلی از 


1-سخر؛ ریه. (از اقرب الموارد). 








عمودالیان. 

رسائل اخوان الصفا ج ۲ ص ۳۲۲). 
عمودالبان. (ع ذل](اخ) عمودالسفح "دو 
کوه است دراز که بالایش بجز پرنده دیگری 
رفتن نتواند. (متهی الارب). رجوع به معجم 


البلدان شود. 
عمودالسفح. (ع دش س] ((خ)۲ رجوع 
به عمودالبان شود. 


عمودالکود. ع دل ک] ((خ) آبسی مسر 
بنی‌جعفر راء (منتهی الارب). چاهی است 
ژرف. و آن از آبهای بنی‌جعفر است. (از معجم 
البلدان), 
عمودالمحدت. (غ دل م جذ د] (خ) 
ابی است مر محارب را. (منتهی الارب). آبی 
است ازآن مسحارببن خَهنة. (از تاج 
العروس). رجوع به معجم البلدان شود. 
عمودالمغيرة. (ع دل م غ ز) (خ) 
موضعی است. (منتهی الارب). 
عمود سوادمه. [ع دس ع] ((خ) کوهی 
است به مغرب نیک دراز. (صنتهی الارب). 
طولائی‌ترین کوه است در مغرب. (از تاج 
السروس). طولائی‌ترین کوه است در بلاد 
عرب و بدان مثل زتند. (از معجم البلدان). 
عمو صبح. (ع د ص] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از روشتی صبح صادق است. 
(آندراج). رجوع به عمود شود 
کرد آفتاب خطبه عیدی به نام او 
زآن از عمود صبح نهادند منبرش. خاقانی. 
گویی‌شبی به خنجر روز و عمود صبح 
بینیم پای مرگ ز جای اندرآمده. خاقانی. 
مرغ تیزآهنگ لختی پر فشاند 
چون عمود زرفشان بنمود صبح. خاقانی. 
عمود غریفه. غ دغز /غْزی فا ((خ) 
کوهی است. (منتهی الارب), کوهی است در 
سرزمین غنی‌بن یعصر. (از تاج السروس). 
رجوع به معجم البلدان شود. 
عمودی. [ع] (ص نسبی) منوب به 
عمود. مقابل افقی, (از فرهنگ فارسی معین). 
-ستون عمودی؛ ستونی که از بالا به پاین 
محوب شود. در مقابل ستون افقی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عموديزج. [ع ز) (اخ) دی است از 
دهستان عباسی پخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز. ۳ تن سکنه دارد. آب آنجا از چشمه 
و محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج f‏ 
عمور. [ع] (ع مص) لازم گرفتن شخص. 
مال یا منزل خود را. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), عمارة. رجوع به عمارة شود. 
||پرستیدن پروردگار خود را و روزه داشتن. 
||بجا آوردن و خواندن نماز, گویند: عمر 
رکمتین؛ یعتی دو رکعت نماز خواند. ||زیارت 
کردن خانة خدای را. ||عمره آوردن. (از 





منتهی الارب). 
مموو. [ع](ع !)ج عّمر. رجوع به مر شود. 
اج عُمر. رجوع به عمر شود. |[ج عمرو. 
رجوع به عمرو شود. ۱ 
عموره. (] ((خ) بمعنی غرق. و آن یکی از 
شهرهائی است که در وادی سدیم واقع بود, و 
عموره غالبا با سدیم مذکور است. (از قاموس 
کاب مقدس). 
عمورية. عم مو ی] ((خ)" شهرکی است 
در ساحل نهر عاصی. در بین فامیه و شیژّر. 
(از معجم البلدان). شهری است در خاک‌روم 
که این خلدون در بحث جغرافیایی خود. آن 
را در شمال پخش پنجم اقلیم پنجم یاد کرده. 
و نام اين شهر را به عمورية بنت‌الرومبن 
الیفزین سام‌بن نوح نبت داده‌اند. شهر 
عمورية را معتصم خلیفة عباسی در سال ۲۲۳ 
د.ق.با شهر انقره فتح کرد و آن از اعظم 
فتوحات اسلام بشمار می‌رود. و در این سفر 
ابوتمام همراه خلیفه بود و بمناسبت این فتح 
قصيدة مشهور خودرا بمطلع: 
اليف اصدق [نباء من الکتب 
قى حده الحد بين الجد و اللب 
سرایید. و گویند خلیفه ایبوتمام را سی‌هزار 
درهم بخاطر این قصیده بخشید. و چون به این 
بیت رسید که می‌گوید: 
رمی بک الہ برجیها فهدمها 
ولو رمی بک غیرانه لمتصب 
معتصم گفت: «دترت دراهمک»؛ یعنی 
درهمهای خود را به دینار تبدیل کردی» و 
سی‌هزار دینار به وی بخشید. رجوع به 
تجارب‌السلف نخجوانی چ عباس اقبال مص 
۴ - ۱۷۵ و فهرست ترجمة مقدمهً أبن 
خلدون شود؛ 
ز عموریه مادرش را بخواند [اسکندر ] 
چو آمد سخنهای دارا براند. 


فردوسی, 
افریقیه صطبل ستوران بارگیر 
عموریه گریزگه باز بازدار. منوچهری. 


من گفته شعری مشتهر, در تهنیت وندر ظفر 
از «سیف آصدق» راست‌تر در قح آن عموریه. 
منوچهری. 
عموزاده. [ع د /د] (ص مرکب. |مرکب) 
پسرعم. عم‌قزی. دخترعم. عم‌زاده. رجوع به 
عم‌زاده شود. 
عموس. fa‏ (ع ص) کار بی‌سروپای و 
دشوار که اصلاح آن ممکن نباشد. (منتهی 
الارب). کاری که انجام‌شدنی نباشد و بر 
اصلاح آن راهی یافت نشود. (از اقرب 
الموارد). ||شیر بیشه درشت‌اندام. (سنتهی 
الارب). اسد شدید. (از اقرب الموارد). || آنکه 
در کاری تادان‌وار بی‌با کانه درآید و بیراه رود. 
(منتهی الارب). آنکه مانند اشخاص جاهل و 
تادان کارها را از راه طبیعی خود منحرف 








۱۶۳۷۵  .مومع‎ 


سازد. (از اقرب الموارد). ج» عمس عمُس. 
(ناظم الاطباء). 

عموص. (ع) (ع مص) سخت گردیدن و 
میاه شدن و تاریک گشتن روز. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عمس. عماسة. 
رجوع به عمس و عماسة شود. 

عموسام. اع ((خ) در تداول مسطبوعات, 
تعبیری است رمزی و آميخته به لاغ و فکاهی 
ممالک متحدة امریکا (اتازونی) را 
عموغلی. (غ)(| مرکب) (از: عمو + غل, 
پر +یاء نسبت) عمواوغلی. رجوع به 
عمواوغلی شود. 

عموق. (ع] (ع ص) مکان دور. گویند: 
مکان عموق. (از ناظم الاطباء). 

عموقزی. [ع تي ] ((مرکب) (از: عمو عم 
عربی + قز ترکی, دختر + یاء نسبت) دخت 
عم. دخترعمو. در تداول عامه آن را عمتزی 
گویندکه مرکب از عم + قز + ی باشد. 

عموقین. (]) ((خ) دهی است از دهستان 
دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
۸ تن سکنه دارد. آب انجا از رودضانة 
آغمیان. محصول آن غلات و حبوب است. 
این ده زا آغ‌میان نیز می‌نامند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 6 

عموک بالا. [J‏ (اخ) دهی است از دهستان 
فشافویۂ بخش ری شهرستان تهران. ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. آب آنجا از نات و محصول آن 
غلات و صیفی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳۹ 

عموکت پایین. [] ((خ) دصی است از 
دهتان فشافویة بخش ری شهرستان تهران. 
۷ تن سکنه دارد. اب آنجا از قنات و 
محصول آن غلات و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 0۱. 

عموکندی. [ع ک] ((خ) دهی است جزء 
دهستان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان. ۱۳۰ تن سکه دارد. اب انجا از 
چشمه و محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

عمول. [غ] (ع ص) مرد کارکن, یا آنکه بر 
کار آفریده باشد. (منتهی الارب). مردی که 
کاری سرشته شده. (ناظم الاطباء). دارندۂ 
کار,یا کسی که برای کار کردن افریده شده. 
(از اقرب المواردا. 

عموم. (ع] (ع مص) فرا گرفتن همه را. (از 


۱-در منتهی الارب عمودالصفح (به صاد) 
ضط شده آاست. 
۲-در متهى الارب عمودالصفح (به صاد) 
ضبط شده است. 

3 - Amorium. 
(از ترجمة مقدمة ابن علدون).‎ 








منتهی الارب). همه افراد را شامل بودن. 
همگی را شامل شدن, و عام شدن: عم المطر 
الارض؛ باران همه زسین را فرا گرفت. (از 
اقرب الموارد)؛ 
7-7 عموم و خصوص مطلق؛ (اصطلاح منطق) 
عبارت از ان است که دو کلی چنان باشند که 
مفهوم اولی بر همة افراد دومی صدق کند. ولی 
مفهوم دومی فقط شامل بعض افراد اولی باشد. 
ماند: «حیوان» و «انسان» که هر انسانی 
حیوان است, اما هر حیوانی انسان نیست. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
-عموم و خصوص ین وجه؛ (اصطلاح 
منطق) آن است که مفهوم دو کلی چنان باشد 
که یک مورد اجتماع و دو مورد افتراق داشته 
باشند, مانند «حیوان» و «ابیض». (از فرهنگ 
فارسی معین), 
عموم. [غ] (ع !) همه. همگی. جمهور. کلیه. 
جملگی, (ناظم الاطباء). تمامی. بجمله: در 
عموم احوال از غفلت و کاهلی تجنب واجب 
شناسند. ( کلیله و دمنه). ||( ج عَمٌ. رجوع به 
عَم شود. َ 
عموما. [غ مَن] (ع ق) بطور عموم. بطوری 
که شامل همه گردد. (ناظم الاطباء). بالعموم. 
همگی: در سن احدی‌واربعمائة (۴۰۱ ه.ق.) 
در بلاد خراسان عموماً و در نیشابور 
خصوصاً قحطی شام... حادث شد. (ترجماً 
تاریخ یمینی ص ۲۷۵). 
عمومت. [ع مو م](ع مص !) عمومة, 
رجوع به عمومة شود. 
عمومة. لح ]لع سص) عمومت. عم 
گردیدن.(از منتهی الارب): بینی و بین فلان 
عمومة (از اقرب الموارد)؛ بين من و او نبت 
عم بودن موجود است. ||(!) ج عم. رجوع به 
ود ٤‏ 
عمومی. [غ | (ص نسبی) مسضوب به 
عموم. (از اقرب الموارد). چیزی که شامل 
همه گردد. عام. کلی. (ناظم الاطباء). آنچه که 
متعلق و مربوط به عموم باشد. همگانی. 
(فرهنگ فارسی معین). در مقابل خصوصی. 
عمومیت. (غ می ق] (ع مص جملی, 
(مص) شمول. وفور. کشرت. کلیت. (ناظم 
الاطیاء). 
عمون. [ع] (ع ص !)ج عمی يا عم (از 
منتهی الارب), رجوع به عمی شود. 
عموه. a‏ (مص) سرگشته گردیدن و دودله 
شدن. (از منهی الارب). دودل شدن در 
گمراهی و سرگردان شدن در منازعه‌ای یا در 
انتخاب راهی. (از اقرب الموارد). عُمّه. 
عموهيّة. عَهان. عموهة. رجوع به عموهة 
شود. 
عموهة. [غ 12 (ع مص) سرگشته گردیدن و 


دودله شدن. (از منتهی الارب). دودل شدن در 





گمراهی و سرگردان شدن در منازعه یا در 
اتخاب طریقی. (از اقرب الموارد). گویند که 
آن ماتند عمی و تایتائی است با این فرق که 
عمی مطلق تابینائی است چه در بصر و چه در 
بصیرت. اما عموهة اختصاص به بصرت و 
بینائی معنوی دارد. (از اقرب الموارد از 
زمخشری). چنانکه خداوند میفرماید: فی 
طفیانهم یعمهون. (قرآن ۱۵/۲ (۱۱۰/۶), 
(۰۱۸۶/۷ ۰۱۱/۱۰۱ (۷۵/۲۳). (از مستتهی 
الارب). عمه. عموهيد. عمهان. عموه. 
||بی‌نشان گر دیدن زمین. (از متتهی الارب). 
عموهية. [ هی ی ] (ع مص) سرگشته 
گردیدن و دودله شدن. (از سنتهی الارب). 
عَعَّه. عمهان. عموه. عموهة. رجوع به عموهة 
شود. 
عموی. [عم ویی ](ع ص نبی) منوب 
به عَمّ. رجوع به عم شود. ج. عمویون. (از 
ناظم الاطباء). ||منسوب به عمى و عم یعنی 
کوری.(از منتهی الارب). رجوع به عَم شود. 
عمو یون. [عم وی یو](ع ص.() ج عموی. 
رجوع به عموی شود. ۰ 
عمویی. (ع) اخ( دهی انت از دهمتان 
جاوید بخش فهلیان و سمسنی شهرستان 
کازرون. ۲۳۰ تن سکنه دارد. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و انگور است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
عمویی. 1 ((ج) دهی است از دهستان 
شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون. ۱۹۰ 
تن سکنه دارد. اب آن از رودخانۀ شاپور و 
محصول آن غلات و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ¥ 
عمه. ra‏ )ع4 منت عَم. خواهر پدر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج عَمّات. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
عت و عَمّه شود. 
عمة. [عم م] (ع !) بتن عمامه. طرز بستن 
عمامه. (از اقرب الموارد): هو حسن‌العمة؛ در 
بتن عمامه خوب است. (از منتهی الارب). 
عمه. [ع*](ع مسص) سرگشته گردیدن. 
دودله شدن. (از متهی الارب). عمه. عموه. 
رجوع به عموه شود. 
عمه. [ع ع] (ع مص) سرگشته گردیدن. 
دودله شدن. (از منتهی الارب). مردد شدن در 
گمراهی و سرگردان شدن در منازعه یادر 
انتخاب طریق. (از اقرب المواردا. نغمه. موه. 
عموهية.عتهان. رجوع به عموه شود. 
|ابی‌تشان گردیدن زمین. (از صنتهی الارب). 
عمهت الارض؛ زمین بدون نشان گردید و آن 
را عسلائمی مو جود نبود تا راه نجات را 
بمایاند. (از اقرب الموارد). 
عمه. ع ]لع ص) سرگشته و ستحیر. ج. 
عمهون. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 








عمه‌زاده. 


عمه. عم /2] (از ع.!) مونث عم. خواهر 
پدر. (از منتهی الارب). عمّت. عَمَة 
در آنجا یکی عمه بد شاه را 
که‌درخور بدی فر آو گاه را 

چو آ که‌شد از عم شهریار 
کجانوشه بد نام آن نوبهار. 

نالش او را کشید مادر و فرزند 


شربت او را چشید عمه و خاله. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 

- امعال: 

| گرتو عمه‌ای, من مادرستم؛ مانند آن است که 
گویند دایه از مادر مهربانتر نتواند بود. رجوع 
به امثال و حکم دهخدا ذیل مثل «آه صاحب 
درد را باشد اثر» شود. 

اگرتو مادری, من عمه هستم؛ کنایه از این 
است که مهر عمه به برادرزادگان کم از مهر 
مادر نباشد. (از امثال و حکم دهخدا), 

عمه. عم ع*] (ع ص. اج عایه. رجوع به 
عامه شود. 

عمه. ia)‏ ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
دروفرامن بخشی مرکزی شهرستان کرمانشاه 
۰ تن سکنه دارد. اب أن از رودخانۀ 
پاقله و قتات. محصول آن غلات: حوب و 
لیات است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران ج 
۵ 

عمه. (ع 7] ((ج) قصبه‌ای است از بخش 
هویز؛ شهرستان دشت‌میشان. ۲۰۰۰ تن 
سکنه دارد. اپ ان از رودخانۀ کرخه و 
محصول آن غلات, برنج و روغن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

عمهاء. [ع] (ع ص) آرض عثهاء؛ زین که 
در وی نشان و علم نباشد. (منتهی الارپ). 
زمینی که نشانه‌ها و علاماتی که راه نجات را 
بنمایاند. در آن نباشد. (از اقرب الموارد), 

عمهان. [غ 2 )(ع مص) سرگشته گردیدن. 
دودله شدن. (از هی الارب) (از اقرب 
الموارد). عَمه. عَمه. عموه. عموهية. رجوع به 
عموه شود. 

عمهج. لع 5 (ع ص) دراز. (منتهی الارب). 
دراز از هر چیز. (از اقرب الموارد). ||تیزرو. 
(منتهی الارب). سریع, (اقرب السوارد). ||شیر 
دفزک. شیر غلظ‌شده. ||مرد فیرنده و متکیر. 
|| پر از گوشت و پیه. |اگیاه سبز درهم پیچیده. 
(منتهی الارب), ج عماهج. (منتهی الارب) 
(اقرب المواردا: 

عمه جزو. عم م جَزز] ((خ) جزوه‌ای از 
قرآن کریم است که از سورة «عم یشاءلون» 
تسا آختر سور کوچک قرآن است» و در 
مکتب‌های قدیم پیش از تعلیم قرآن عمه‌جزو 
را میخواندند. رجوع به عم‌جزء شود. 
عمه‌زاده. عم 377 /:](ص مسرکب, إ 
مرکب) پسرعمه, دخترعمه. 








عمه‌فزی. 


عمه‌قزی. ع م /مق] ((مرکب) در تداول 
عوام, عمقزی. (از: عم عربی, خواهر پدر + 
قز ترکی, دختر + ياء نسبت) دخترعمه. 
عمه‌زاده. 
عمهوج. [ع] (ع ص) دراز. (مستته, 
الارب). طويل. (اقرب الموارد). || پر از 
گوشتو پیه. (منتهی الارب). مملو از گوشت 
و یه. (از اقرب الموارد). |[شیر دفزک. شیر 
غلظشده. ||مرد فیرنده و متکبر. ||تیزرو. 
(منتهی الارب). 
عمهون. [غ]م](ع ص,!) ج عیه. (از منتهی 
الارب). رجوع به عَيه شود. 
عمهی. عم م ها ] (ع () ذهبت ابله السمهی؛ 
دانحه نمیشود که شتران او کجا رفتند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). عمهی. 
رجوع به هن شود. 
عمیی. (عمْیْ] (ع مص) روان گردیدن. (از 
منتهی الارب). روان گشتن و چاری شدن. (از 
اقرب الموارد). |اکف برانداختن موج. (از 
منتهی الارب). کف و خاشا ک‌برانداختن 
موج. (از اقرب الموارد). ||بانگ کردن شتر و 
کفک انداختن بر سر و جز آن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || آمدن شخص در 
شدت گرما. (از اقرب الموارد). 
همی. [ئ] (ع ص, لا ج آعمی و عمياء. 
رجوع به اعمی و عمیاء شود: 

من ندانم خیر الا خیر او 

صم و یک و عمی من از غير او. . . مولوی. 
عميی. (ع ما ] (ع مص) کور گردیدن. (از 
منتهی الارب). از ہین رفتن تمام بینایی از هر 
در چشم. (از اقرب المارد).|ارفتن بیتایی 
دل. (از منتهی الارب). از بین رفتن ینش دل و 
نادان شدن. (از اقرب الموارد). رفتن بینایی 


قلب. یعنی ضلالت و غوایت و گمراهی. (ناظم 
الاطباء): 

آنکه باشد ماهی اندر روستا 

روزگاری باشدش جهل وعمی. مولوی, 
هرکه بنهد سنت بد ای فتی 

تا دراد بعد او خلق از عمی, مولوی. 
این ندانستند ایشان از عمی 

هت فرقی در میان بی‌منتهی. مولوی. 





| پوشيده شدن کار بر کی. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[مشتبه و ملتبس شدن آمر 
بر کسی. |اراء نیافتن و هدایت نشدن به 
چیزی. (از اقرب الموارد). |(مص) نابینایی. 
(متهى الارب): 

چم باز و گوش باز و این عمی 

حیرتم در چنم‌بندی خدا. مولوی. 
چون که ظاهربین شدند از جهل خویش 
می‌تییند از عمی نه پس نه پیش. ‏ مولوی. 
||(() قامت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اادرازی. (مستهی الارب). طول. (اقرب 





الموارد). |[گرد. (منتهی الارب). غبار. (اقرب 
الموارد). 

عھی. [ع] (ع ص) کور. مؤنث آن عمية 
است. ج. عمون: رجل عمی‌القلب: شخص 
جاهل و نادان. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عم. رجوع به عم شود؛ٌ 

صدهزاران نام و آن یک ادمی 

صاحب هر وصفش از صفی عمی. مولوی, 
گویدش‌عیسی بزن بر من تو دست 

ای عمی, کحل ضریری با منست. مولوی, 
عهیی. [ع یی ](غ ص مسصفرا تصفیر و 
ترخیم آعمی. (از اقرب السوارد). ||() لقبته 
سکءة عمی؛ ملاقات کردم او را در نیمروز 
سخت گرم. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). «عمی» را در اینجا نام گرما 
دانسته‌اند و برخی گویند که آن نام مردی است 
که در حج فتوی می‌داد و در روز گرمی با 
قافله‌ای در منزلی فرودآمد و گفت هر کی 
فردا در این ساعت محرم باشد تا سال آینده 
محرم باقی خواهد ماند, پس مردم از جای 
جستند و با کوشش خود را به بیت‌الهرام 
رساندند و آن مير دو شب بود. و بعضی آن 
را نام مردی دانسته‌اند که در نیمروز بر قوم 
خویش حمله کرد و آنها را ارت کرد و این 
وقت از روز به او منسوب شد. عمی تصغیر و 
ترخیم آعمی است. (از منتهی الارب). 
عمی. عم می ] (ع !) سرکب از عم ویاء 
ضمیر متکلم وحده, یعنی عم من. عموی من. 
و آن لقب زیدالحواری تابمی است, زیرا هر 
کس از او چیزی می‌برسید. وی می‌گفت: باید 
از عم خود سوال کنم. (از منتهی الارب). 
عمی. عم می‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
عم یعنی برادر پدر. ج» عمیّون. (ناظم 
الاطباء). 
عمی.1غغ ما] (ع ص, ق) ترکناهم عمی؛ 
گذاشتیم ایشان را مشرف بر مرگ. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
عمی. [عم می‌ی ] (ع ص) رجل عمی؛ مردی 
از مردم عامه, خلاف قصری. (از منتهی 
الارب). |امرد فرومایه و حقير. (ناظم 


الاطباء). 
عمی. [عم ما ] ((خ) نام زنی است. (از منتهی 
الارب). 


عمیاء [ع] (از ع. ص) عسمیاء. رجوع به 
عمیاء شود. ||(ق) کورکورانه. نا گاهاند 
بیان کن حال و جایش راا گردانی هرا ورنه 
مپوی اندر ره حکمت ز تقلید ای پسر عمیاء 

ناصرخسرو. 

- برعمیا؛ کورکورانه. از روی نادانی: بونصر 
گفت: فایده ندارد قاصدان فرستادن برعمیا. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۵۵۷. 
در چنین ره گر نداری توشه برعمیا مرو 








عمیت. ۱۶۳۷۷ 


کین رهی بس مهلکت و وادیی بی منکرست. 
عطار. 
- علی‌العمیا؛ علی‌العمیاء. کورکورانه. رجوع 
به ماد برعمیا و عمیاء شود. 
عمیاء (ع می يا] (ع مص) قتیل عسمیا؛ 
کشته‌ای که کشند آن معلوم نشود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) شل عمیا؛ کشته شد و 
دانسته زت که کشنده‌اش کیست. (از اقرب 
الموارد). 
عمیاء . (عغ) (ع ص) مؤنث آعمی. کور. 
نابیناء ج, عمی, عمیاوات. رجوع به اعمی 
شود. 
- علی‌العمیاء؛ کورانه. کورکورانه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عمیات. (ع](ع ص, !)ج عَيية تأيث عَمى. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عمى و عمية 
شود. 
عمیان. عْْ] (ع ص !) ج آعمن. کوران. 
نابینایان: 
ز نایناست بنهان رنگ. بانگ از کر پنهانست 
همی بینند کران رنگ را و بانگ راعمیان. 
ناصرخرو. 
رجوع به آعمی شود. ||كور. نابينا': 
مور بر دانه از آن لرزان بود 


كەز خرمنگاه خود عمیان بود. مولوی. 
-برعمیان؛ چون کوران. کورکورانه. بطریق 
کوران؛ 

چند برعمیان دوانی اسب را 

باید استا پیشه راو کسب را. مولوی. 


علی‌العمیان؛ کورکورانه. (از دزی). 
عمیان. [] (ع () نوعی ماهی است. (از دزی 
از معجم الپلدان), 
عمیانس. ل ن ] (إخ) نام بتی است که در 
سرزمین خولان بوده و از چارپایان و کشت و 
زرع قسمتی برای او معین میکردند. و سردم 
این سرزمین از بطن خولان و موسوم به 
«اذوم» بودند و ای شریفة: و جعلوا لله ما درا 
من الحرث و الانعام نصیبا"... در حق ایشان 
است. (از معجم البلدان). رجوع به سنتهی 
الارب و اقرب الموارد شود. 
عمیاوات. (ع۱]۶(ع ص !)ج عمیاء. 
رجوع به عمیاء شود. 
عمیاوان. (ع۶](ع ص.!) تئیه عمیاء. 
رجوع به عمیاء شود. 
عمیت. (ع] (ع !)ج عميتة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عَميتة شود. 


۱-ظاهراً این کلمه که در عربی جمع است 
مانند بپاری از کلمات دیگر از قبیل طلبه» 
عمله, حور... در فارسی بمعتی مفرد به کار رفته 
است. 


۲-قرآن ۱۳۶/۶ 








PVA 


عمیت. [ عم می ] (ع ص) نگاهبان و پاسبان 
زیرک. (متهی الارب). محافظ دانا و زیرک. 
(از اقرب الموارد). ||مست. (منتهی الارب). 
سکران. (اقرب الموارد). |انادان ست. 
(سنتهی الارب). جاهل ضعیف. (اقرب 
الموارد). || آنکه او را رای نباشد و به جانیی 
راه نيابد. (مستهی الارب). ج“ عمامیت. (از 
اقرب الموارد). 
عمیقة. (ع ت ] (ع !) یک نواله از پم و 
صوف حلقه کرده. (متهی الارب). یک قطعه 
از پشم حلقه‌شده که در دست گیرند تا آن را 
بریند. (از اقرب الموارد). ج. أعْمتة. عُمت. 
عَميت (منتهى الارب) (از اقرب المواردا؛ 
عمائت. (اقرب الموارد). 
عمیشل. (غ مت ](ع ص) آهسته‌رو از هر 
چیزی, جهت کلانی و فروهشتگی گوشت. 
(از منتهی الارب). کندرو و بطیء بخاطر 
بزرگی و ورم و ستی گوشت. (از اقرب 
السوارد). ||اسب نيكوى جواد. (منتهی 
الارب). ||دامن‌کشنده و خرامان به ناز, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |امرد 
چت و شادمان (از لفات اضداد است). 
(منتهی الارب). چالا ک و عال. (از اقرب 
المسوارد). ||درازجامه, (منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 1 اکوتا‌بالای 
فروهشته گوشت. (صنتهی الارب). شخص 
کوتاء‌قد و سست و آویزان گوشت. (از اقرب 
الموارد). ||درازدنب از آهو و بز کوهی و جز 
آن. (از اقرب الموارد) (متتهى الارب). 
||درشت و سطبر و پهن. (منتهی الارب). 
درشت و سخت و عریض. (از اقرب الموارد). 
||شیر بیشه. (منتهی الارب). اسد. (اقرب 
الموارد). |امهتر کریم. (منتهی الارب). سرور 
بزرگوار. (از اقرب الموارد). 
عميشلة. عم ث [) (ع ص) منت عمیئل. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
عمیتل شود. ||ناقة تن‌آور شگرف. (سنتهی 
الارب). ماده‌شتر جيم و تنومند. (از اقرب 
الموارد). 
عميثلية. (ع مت لی ی ]۲ (ع امص) رفتاری 


است, فی دامن‌کشان سیهه‌برآمده 


عمیت. 


پشت‌درآنده رفتن به ناز. (منتهی الارب). راه 
رفتن در حال سینه جلو دادن و دامن کشیدن. 
(از اقرب الموارد). 
عمید. [ع] (ع ص) شکسه‌دل از عشق, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
آنکه عشق وی را شکسته باشد. |اسخت 
غمگین. (از اقرب الموارد). بیقرار و تفته از 
بیماری و جز آن. (منتهی الارب). ||(() 
خانه‌ای که کسی در آن پناهنده شود, و بست 
و پناهگاه. (ناظم الاطباء). |اسردار قوم. 
(متهی الارب). سرور و تکیه گاه‌قوم که 








حوایج خود را به او رجوع کنند. (از اقرب 
الموارد). خواجه. (دهار) (زمخشری). رئیی 
قوم. سرور. مهتر. (فرهنگ فارسی معین). ج» 


عُمداء. وزیر. بزرگ: 

آن کو عمید رفت ز خانه 

آن کو ادیب رفت به مکتب. مسعودسعد. 

هر کس از دعوی عمیدند و خطیرند و بزرگ 

تو ز معنی هم عمیدی هم بزرگی هم خطیر. 
سنائی. 

ای ولینعمت احرار و عبید 

منعم و مکرم دهقان و عمید. سوزنی. 

||عمد. ساب یک وع مخاطبه ۲ بود که از 


جانب سلطان به وزرا و بزرگان داده میشد: 
امیر فرمود وی [بوسهل حمدوی ] را خلعتی 
راست کردند. چنانکه وزیران راکنند... و 
مخاطبة وی الشیخ العمید فرمود, و خواجنة 
بزرگ احمد عبدالصمد را آزار آمد از این 
مخاطبه. (تاریخ بهقی ج فیاض ص ۳۹۰). 
این سلطان ما امروز نادر؛ روزگار است. 
خاصه در نبشتن و نامه فرمودن و مخاطیه 
نهادن. و مخاطبة اين بوسهل به لفظ عالی 
خویش گفته است که عمید باید نبشت که ما از 
آل‌بویه بیشیم و چا کرما از صاحب‌عباد پیش 
است. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۰). بايد در تاریخ 
بابی سخت مشبع آنچه رفت و سالاری تاش 
و کدخدایی دو عمید بوسهل حمدوی و طاهر 
کرخی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۳). 
آنکه در نامه‌ها خطابش هست 
از عمیدان عصر مولانا. معودسعد. 
عمیدالامر؛ مايه و نظام کار. (از اقرب 
الوارد). 
- عمیدالوجع؛ محل و مکان درد. (از اقرب 
الموارد). 
عمید آباد. [ع] ((ج) دهسی است جزء 
دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان, 
۲ تن سکنه دارد. اب ان از قتات و 
رودخانة ارها (در بهار). محصول آن غلات و 
انگور است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
1 
عمیدالحیوش. 2 دل ج] (ع إسركب) 
بزرگ سپاه. سردار سپاه: عمیدالجیوش را به 
بغداد فرستاد. (ترجمه تاريخ یمتنی ص 
۲۸۸ 
عمیدالدولة. (ع دد د 3 (ع إمركب) 
بزرگ دولت. سرور حکومت. آنکه دولت بر 
او تکیه کند. و آن لقبی بود که به بزرگان 
مسلکت می‌دادند. 
عميدالدولة. (غ ددد ل ] (اخ) حسین‌بن 
قاسم‌ین عبیداْه. ملقب به عميدالدولة. وزير 
المقتدر يالله عیاسی. رجوع به حنن (این 
قاسمین...) شود. 
عمیدالدولة. [ع دذ د ل] (إخ) محمدین 





عمیدالملک کندری. 


حسن‌ین محمد عبدالرحیم. مکنی به ایوسعد و 
ملقب به عميدالدولة. وی وزير شرف‌الدولةبن 
بویه بود و پدرش نیز در عهد عضدالدوله 
عهده‌دار امور مهمی بوده است. عمیدالدوله 
مردی نیکواخلاق و کاردان بود و شعر نیکو 
می‌سرود. رجوع به تجارب السلف ص ۲۵۱ 
شود. 
عمیدالدولة. [ع ذذ د ل] ((خ) محمدين 
فخرالدوله. مشهور به ابن جهیر. وزير المقتدی 
و المتظهر باه عباسی. رجوع به ابن جهیر. 
حیب‌الیر چ خیام ج ۲ ص ۳۱۶ تجارب 
السلف ص ۲۸۳و دستور الوزراء ص ۸٩‏ 
شود. 
عمیدالد ین. a‏ دد دی ] (اخ) سعد 
مکتی به ابونصر. وزیر اتابک سعد زنگی. 
رجوع به ابونصر (اسعد...) شود. 
عمیدا لد ین. ل د دی] ((ج) 
عبدالسطلب‌بن محمدین علی, رجوع به 
عمیدی شود. 
عمیدالروساء . (ع ذز ر 2]((خ) هبةالهبن 
حامدبن احمد. مکتی به ابومنصور و ملقب به 
عمیدالرژساء. رجوع به هبةالّه شود. 
عمیدا لملکت. (ع دل م](ع |مرکب) بزرگ 
ملک و مملکت. آنکه مملکت و ساطنت بر او 
تکیه کند. و آن لقبی بود که به بزرگان مملکت 
می‌دادند. 
عمیدالملک تفرشی. (ع دل مک ثرا 
((خ) مير محمدحمین‌بن میرزا علی‌اصفرخان 
نصرةالملک. رجوع به حسابی تفرشی شود. 
عمیدالملک قهستانی. ل٣ک‏ نة 
/ه] (خ) علی‌بن حسن, مکنی به ابسوبکر, 
عارض سپاه سلطان محمود غزنوی. رجوع به 
علی قهستانی شود. 
عمیدالملک کندری. (ع دل م کک 
5 ((خ) محمدین منصور کندری نیشابوری 
جراحی, مکنی به ابونصر و ملقب به 
عمیدالملک و عمید خراسان. اولین وزير در 
حکومت سلجوقیان. وی بال ۴۱۲ یا ۴۱۵ 
ه.ق.در کندر از قرای تیشابور متولد شد و 
علم فقه در آنجا آموخت. و چون طفرل‌بیک 
اولین سلطان دولت سلجوقی به نیشابور 
درامد. اپونصر به دربار او بعنوان کاتب راه 
یافت و اندکی بعد نزد سلطان تقرب حاصل 
کردو به وزارت رسید و لقب عمیدالملک 
یافت. و وی چون بر زبان عربی و فارسی 
تلط کامل داشت. پیوسته واسطه بین 


۱-در منتهی الارب به ضم عين و کر ثاء 
خبط شده. 

۲ -مخاطبه. ظاهراً لقبی بود که سلطان به وزرا 
و بزرگان میداد و در نامه‌های خود به آنان» آن 


لقب را بکار میبرد. رجوع به مخاطبة شود. 











عمید خراسان. 


طغرل‌بیک و القائم خلیقة عباسی بود. و 
سرانجام در عهد الب‌ارسلان و به سعایت 
خواجه نظامالملک. عمیدالملک به سال ۴۵۶ 
ه.ق.کشته شد و سر او را به کرمان نزد 
عضدالدوله الب‌ارسلان پردند. عمیدالملک 
وزیری دانشمند و مذبر بود و در وفور عقل و 
کیاست شهرت داست. رجوع به ماخذ ذیل 
شود: حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۸۶. 
دستورالوزراء ص ۱۴۸. تجارب السلف ص 
۱ اعلام زرکلی ج ۳ ص .٩۱‏ تاریخ 
ابن خلکان ج ۲ص ۱۸۴ تتمة صوان الحکمة 
ص ۱۰۸ و ساير صفحات. اخبارالدولة 
اللجوقية. 
عمید خراسان. [ع د خْ) ((خ) محمدبن 
منصور وزیر طغرل‌یک سلجوقی. رجوع به 
عمیدالملک کندری شود. 
عمیدر. a‏ د[ (ع ص) کودک نازک‌اندام 
بیارمال. (متهى الارب) (از اقزب الموارد). 
عمید زاده. (غ د /] اص مس رکب. ( 
مرکب) ' بزرگ‌زاده. وزیرزاده. خواجه‌زاده: 
اگررئیس نیم یا عمیدزاده نیم 
ستوده نبت و اصلم ز دود فضلاست. 
مسعودبعد. 
عمیدی. [ع] (ص نسبی) قسمی از تراش و 
اندام قلم است. و گویا منسوب به عمید 
ابوعبدالله حسین‌بن محمد. پدر ابن‌العمید. و یا 
منوب به ذوالکفایتین ابن‌السمید علی‌بن 
محمد که وزير رکن‌الدوله بود, باشد. رجوع به 
نوروزنامه ص ٩۴‏ و ۱۵۱ شود. 
عمیدی. [غ] (اخ) عبدالمطلبین محمدین 
علی‌ین اعرج حسینی حلی. ملقب به 
عمیدالدین و مشهور به عمیدی و سید عمیدی 
و مکنی به ابوعبدائه است. وی از علمای 
آمامیه در قرن هشتم هجری و خواهرزاده و 
شا گرد علامةٌ حلی بود و در دهم شعبان سال 
۴ و« .ق.به سن هفتادسالگی در بغداد 
درگذشت و جناز؛ او در نجف اشرف دفن 
گردید. از جملة تألیفات اوست: ۱- 
تبصرةالطالبین فى شرح نهج المسترشدین. 
۲- شرح انوار السلکوت فى شرح 
کتاب‌الیاقوت. ۲- کنزالفوائد که شرح قواعد 
علامة حلی است. ۴-مناسخات الميراث. ۵- 
منیةاللبیب که شرح تهذیب علامه است. (از 
ری حانة الادب از مستدرک الوسائل و 
هدیةالاحباب و روضات الجنات). 
عمید‌ی. [ع] (اخ) محمدبن احمدین محمد. 
مکی به ابوسعید و مشهور به عمیدی یا 
عبیدی است. وی ادیب. نحوی و لغوی قرن 
پنجم هجری بود که در سال ۱۳۲۳ ۳۳۳ 
ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- الابانة عن 
سرقات التنبی. ۲-الارشاد الى حل المنظوم 
و الهداية الى نظم السنخور. ۳- انتزاعات 





القرآن. ۴- تتقیح البلاغة. ۵- الصروض. ۶- 
القوافى. (از ريحانة الادب از معجم‌الادباء ج 
۷ص ۲۱۲ 
عمیدی. (ع] (إخ) محمدین محمدین محمد 
(احمد) حنفی سمرقدی. مکنی به اپوحامد و 
ملقب به رکن‌الدین و مشهور به عمیدی است. 
وی از فقهای حنقیه در قرن ششم و هفتم پود 
که‌در نهم جمادی‌الاخرة سال ۶۱۵ هھ.ق. در 
بخارا درگذشت. او راست: ۱ -الارشاد, در 
علم خسلاف. ۲ -الطريقة الهميدية. ۳ - 
النفایی. (از ريحانة الادب از تاریخ ابن 
خلکان ج ۲ ص ۵۱ و فوائدلبهية ص ۲۰۰). 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۹۷۲ شود. 
عمید یکهنه. [ع ک ن / ن ] ((خ) دی 
است از دهستان سنگان بخش رشخوار 
شهرستان تربت‌حیدریه. ۱۲۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات. پبه و 
بنشن است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج 
4 
عمیر. (ع) (ع ص) جای معمور. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). جای آباد, 
و آن فعیل است بمعنای مفعول. (از اقرب 
الموارد). || شوب عمیر؛ جامة سخت‌باف, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
جامۂ محکم. (از اقرب الموارد). |[کثیر بجیر 
عمیر؛ از اباع است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج), بسیار متعدد. (ناظم 
الاطباء). کثیر بشیر, بجیر عمیر؛ از اتباع است. 
(از تاج العروس). 
مهیر. [ع ] (ع إمصغر) تصفیر عٌثر. رجوع 
به عُمر شود. ||تصفیر عمرو. رجوع به عمرو 
شود. 
عمیر. [ع م] (اخ) موضعی است نزدیک مکه, 
(مستتی الارب). تسصثیر مر است و آن 
جایگاهی است در نزدیکی مکه. (از معجم 


البلدان). 
= بر عمیر؛ چاهی است در حزم بنی‌عٌوال. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). 

ممیر. زغم ((ج) نام اسب حنظلین شبار 
است. (منتهی الارپ). 

عمیر. [غ م] (اخ) مکنی به ابوالوازع. رجوع 
به ابوالوازع شود. 

عمیر. عم ] ((خ) مکنی به ابومغلس. رجوع 
به ابوالمفلس شود. 


عمیو.(غ (ع) مولی لحم صحایی 
است. (از منتهی الارب). 

عمیر. [غ م] (() ابن ابی‌وقاص. وی برادر 
سعدین ابسی‌وقاص بود. و در سن 
شانزده‌سالگی در غزوة بدر به شهادت رسید. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ ص ۳۴۱ 


شود. 


عمیر. [غع ] (إٍخ) ابن تمیم. رجوع به ابوهلال 





عمیر. ۱۶۳۷۹ 


شود. 
عمیر. [غ م] ((خ) ابن حباب‌بن جعدة سلمی. 
رئیس قان در عراق, از قهرمانان زیرک 
یشمار می‌رفت. وی از همراهان ابراهيم‌پن 
اشتر, در جنگ با عبیداله‌بن زیاد در «خازر» 
بسوده است. سپس به قرقیسیا آمد و بر 
عمیدالملک‌بن مروان شورش کرد و بر 
نصیبین دست یافت. آنگاه قبیلا قیس همگی 
وی را به ریاست پذیرفتند. بن او و یمائیه و 
بنی‌کلب و تغلب جنگهایی رخ داد که از 
آنجمله است: جنگ ما کسین, ثر ار اول 
ثرثار ثانی» فدین, سکیر. معارک, شرعبية و 
بلیخ. وی در تمام این جنگها قهرمان اول 
بشمار می‌رفت و سرانجام بسال ۷۰ ه.ق.در 
جنگ حشاک‌به قعل رسید. (از الاعلام 
زرکلی از تاریخ ابن اثیرء حوادث بال ۷۰). 
عمیر. Ia)‏ ابن حمام. از صحابیان بود. 
(منتهی الارب). وی در غزو؛ بدر شهید گشت. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ ص ۳۴۰ 
شود. 
عمیر. (ع ] (اخ) ابن زوذی. رجوع به 
ابوکثیر شود. 
عمیر. [غ ۶) (إِخ) ابن سعدین عبد اوسی 
انصاری. وی از صحابیان بود و در فتوحات 
شام شرکت داشت. از جانب خلیفة دوم بر 
شهر حمص حا کم گشت و خلیفه در حق او 
می‌گفت: کاش مرا مردانی چون عمیرین سعد 
می‌بود تا در برآوردن اعمال مسلمانان از انها 
یاری بخواهم. عمیر تا زمان خلافت سعاویه 
در قید حیات بود و در حدود سال ۴۵ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از الاصابة ج ۳ 
ص۳۲ 
ممیر. [ع م] ((خ) ابن سعد نخعی, رجوع به 
ابویحیی شود. 
عمیر. 2 (إخ) ان عامربن دهمان‌بن 
حارٹ‌ین غنم‌بن مالک‌بن کنانه. وی پدر مادر 
عایشه زوجه پامبر (ص) بود. (از حبیب‌السیر 
ع خیام ج ۱ص ۴۲۴). 
عمير. [ع م] (إخ)إبن عامربن عبد 
ذی‌الشری. گویند نام او ابوهريرة بوده است. 
رجوع به ابوهريرة (عبدالرحمان‌بن صخر...) 
شود. 
عمیر. [غ) (اخ) ابن عباد کلبی. وی دبیر 
مسعاویةین ابسی‌سفیان بسود. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۵۶۳ شود. 
عمیر. (غ ع] (إخ) ابن عبدالمجید. رجوع به 
ابومغیرة شود. 
عمیر. [غع ] (إخ) ابن عبد عمرو. از صحابیان 
بود. (از منتهی الارب). 
عمیو. [غ م] (() این شقایس‌بن عمرو. از 





۱-از: عمید عربی +زاده فارسی. 











۰ عمیر. 


تمیم از عدنانية. جدی جاهلی است. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۴۲). 
عهیر. [ع م] (إخ) ابن نمیر. رجوع به ابووقرة 
شود. 
عمیر. [ع م] (اخ) ابن ولید خراسانی. وی از 
والیان و ران کارآمد به شمار می‌رفت و 


در اواخر عمر خویش مدت شصت روز بر 


مصر حا کم‌گشت. و سرانجام بال ۱ ه.ق. 


به دست اهالی جوف بقتل رسید. و برخی از 
شرا در مرگ وی مره ساخته‌اند که از آن 
جمله ابوتمام است. (از الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۷۴۲). 

عمیر. [غع] ((خ) ابن وهب‌بن خلف جمحی. 
وی صحابی از شجاعان بود. ابتدا با کقار 
قریش در غزوه پدر به مخالفت با مسلمانان 
جنگید و یکی از پسرانش به اسیری 
مسلمانان درآمد و چجون به مکه بازگشت 
صفوان‌بن اميه در حجر وی را اغوا کرد و 
رعده‌هایی به او داد تا محمد (ص) را بقتل 
برساند. عمیر پذیرفت و به مدینه رفت و با 
شمثیر بر پیفمبر (ص) که در مسجد بود وارد 
گشت. پیابر (ص) سبب آمدن او را پرسید, 
جواب داد که آمده‌ام تا در مقابل فدیه, فرزندم 
را رها سازم. پیغمبر (ص) پرسید پس این 
سلاح چت که با خود داری؟ جواب داد که 
فراموش کردم آن را از خود دور سازم. آنگاه 
پیامبر به وی گفت: صفوان‌بن اميه در حجر چه 
وعده ترا داده است؟ عمیر ابتدا منکر شد. ولی 
چون پیامبر (ص)جمیع گفته‌های صفوان را بر 
او تکرار کرد وی در شگفت شد و همانجا 
اسلام آورد و همراه مسلمانان در غزوة احد و 
غزوات پس از آن شرکت کرد و تا زمان 
خلافت خلیفة دوم در قید حیات بود. و در 
حدود سال ۲۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از الاصابة ج ۲ ص ۳۶: رجسوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۳۴۲ شود. 
عمیر. [ع ] ((خ) ابن هانی, شامی, مکنی به 
ابوالولید. از تاپعیان بود و گویند درک صحبت 
سی تن از اصحاب رسولاله (ص) را کرده 
است. رجوع به صفة الصفوة ج ۴ص ۱٩۹۳‏ 
شود, 

عمیر. [غ2] (إخ) ابن یحیی سیتانی. از 
بزرگان و فضلای سیستان بود و نام او در 
تاریخ سیستان آمده است. رجوع به تاریخ 
سیتان ص ۲۰ ثود. 

عمیر. [غ م] (إِخ) ابن بریم. رجوع به ابوهلال 
شود. 

عمیر. [ع ] ((خ) ابن یزید. محدث است. 
(منتهى الارپ). رجوع به ابوسرية شود:. 
عمیران. [ع ] (ع!) دو استخوان کوچکند 
درین زبان و آن رادو شعبه است و هر دو گرد 


سر حلقوم گردیده و برگرفته‌اند از باطن. و در 





آن لغات است: عَمَرّتان. ممیرتان. غتییرتان. 
(منتهی الارپ). رجوع به عمرتان شود. 
عمیرا للصوص. عم رل [) ((خ) ریه‌ای 
است از قرای حبره که تام آن در شعر عدی‌بن 
زید و شعر عبید آمده است. رجوع به معجم 
الیلدان شود. 
عمیر تان. (ع م ](ع!) همان عمیران است. 
رجوع به عمیران شود. 
عمیرق. (ع ر (ع ل) انگیین با موم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کوارةلن_حل. (اقرب 
الموارد). کندوی زنبور عل. 
عميرة. [ع ر ] (ع [) بطن. و گویند حی بزرگ 
است. ج عداثر. (از اقرب المواردا. ||(() 
پدر قبله‌ای است. (منتهی الارب). نام پدر 
قبیله‌ای است از تازیان. (ناظم الاطباء). 
عميرة. (غم ] (ع 4 جلد عميرة؛ کنایت از 
جلق است یعنی به دست برآوردن منی را. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||اسم علم 
است از برای کف. (از اقرب الموارد). 
عميرة. [ع ر ] (إخ) ابن جمیل‌بن عمروین 
مالک تغلبی. شاعری است جاهلی که بیشتر 
اشعار او از دست رفته است. وی در حدود 
سال ۶۰قبل از هجرت درگذشت. (از الاعلام 
زدکلی ج ۲ص ۷۴۲ : 
عميرة. (ع ر] ((خ) ابن خفاف. جدی است 
جاهلی از بهتة, از سلیم. از عدنایان. و 
فجاء‌تبن ایاس از فرزندان او باشند. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۴۳). 
عميرة. (ع ر ] ((ج) ابن عبدالمزمن رهاوی. 
رجوع به ابوساعة شود. 
هميرة. زع مر ] (اخ) بنت حان کلبيه. از 
شاعره‌های معاصر عبدالملک‌بن مروان بود و 
او را اشعاری است. رجوع به الاغانی و اعلام 
الساء ج ۲ص ۲۶۷ شود. 
عمیرة. [ع م ر ] (إِخ) بنت ذویل. وی محدث 
بود و نعمان‌بن بشیر از او روایت کرده است. 
رجوع به اعلام الساء ج ۳ ص ۳۶۸ شود. 
عمیره. [ع ز / ر ] ((خ) دی ات از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. 
۰ تن سکنه دارد. آب آنجا از کارون و 
موتور آب و محصول آن غلات و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عمیر همد انی۔ لع م ر (غ) کی به 
ابوعرفجة. رجوع به ابوعرفجة شود. 
عمیری. [ع] (ص نسبی) منوب است به 
عسميرة و آن بسطتی است از ربيعة. نام او 
عمیرتبن اسدین ربیعقین نزار بود. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب ج ۲ ص ۸۵۳). 
عميرية. زغم ری ی ] (إِخ) نام فرقه‌ای است 
از غلاة و از فروع خطابية, اصحاب عمیرین 
بیان عجلی و از حیت عقاید شه به فرقة 
بزيفية بوده‌اند. ولی به مرگ خود عقیده 





داشتند و مثل يعمرية امام جعفر صادق (ع) را 
خدا میدانستند. (از خاندان نوبختی تیف 
عباس اقبال ص ۲۶۰). رجسوع به مقالات 
آشعری ص ۰۲۱ شهرستانی ص ۱۳۷ الفرق 
ص ۲۳۶ و خطط ج ۴ ص ۱۷۴ شود. 
عمیس. []] (ع ص) کار دشسوار و 
بی‌سروته. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کاری که انجام‌شدنی نباشد و بر 
اصلاح آن راهی یافت نشود. (از اقرب 
الموارد). عموس. رجوع به موس شود. ج. 
مس عُشی. (از تاظم الاطیاء). 
عمیس. (غ) ((خ) ابن میمون. رجوع به 
ابوعبيدة شود. 
عمیس. (غ] (اخ) ابن معد. والد اسماه. 
صحابی است. (متهی الارب). در حبیپ‌السیر 
آمده است که عمیس خثعمی شوهر اول هند 
بود که از او دخترانی به نام اسماء و زینپ و 
سلمی داشت و شرح حال آنان را ذ کر کرده 
است. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ١‏ ص 
۸ نود. 
ک e‏ 
عمیس الحمانم. (ع سل ح وا الغ 
وادیی است در راه بدر که آن حضرت (ص) 
در آن فرودآمدند. (متتهی الارب) (از 
آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). وادیی است بين 
مکه و مدینه بسوی بدر. (از اقرب الموارد), 
وادیی است بین مَّل و فرش که یکی از منازل 
رسو لاله (ص) بسوی بدر بوده است» و برخی 
آن را عمس الحمام ضبط کرده‌اند. (از معجم 
اللدان). 
عميسة. ع ش ] (ع [) يمين ناحق. استهی 
الارب) (آتدراج) سوگند به ناحق. (ناظم 
الاطباء), گویند: حلف على السية و 
العمیسیة؛ یعنی بر ناحق سوگند خورد. (از 
اقرب الموارد), عميسية. رجوع به عيية 
شود. 
عميسية. [ع سى ىَ](ع !) یمین ناحق. 
(منتهی الارب) (انندراج), سوگند به ناحق. (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). عمية. 
رجوع به عَميسة شود. 
عمیسیة. [غ م سی ی ] (ع [) یمین ناحق, (از 
منتهی الارب): عميسة. رجوع به عة 
شود. 
عمیشیه بزرگت. [ع شی ي ب ژ] ((خ) 
دهی است از دهستان باوی بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. سکن آن ۲۰۰ تن است. آب 
آن از رودخانهةٌ کارون و محصول آن غلات و 
لات است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ۶ 
عميشیه کو چکت. (غ شی ي چ /ج | (غ) 
ده کوچکی است از دهستان باوی بخش 


۱-در معجم البلدان: عمیس الحمام. 








عمیطر. 


مرکزی شهرستان اهواز. سکنة آن ۳۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶)۔ 
عمیطر. [ع م ط ] ((ج) مردی است سفیانی 
که‌در زمان محمد امین در دمشق خروج کرد. 
(منتهی الارب). 

عمیق. [ع] (ع ص) دورتک يا دراز, (منتهی 
الارب). دورتک و دراز. (ناظم الاطباء). 
دورتک و ژرف یا دراز. (از آنندراج). ارف 
ہمعنی دور و دراز نیز امده. (غیاث اللغات). 
دارای عمق. (از اقرب الموارد). مغا ک. 
(دهار). دورفرود. گود. فرورفته. دوراندر. 
قعیر. بعیدالقعر. ج» مق, عمای. عمائی. (از 
اقرب السوارد): ابواب احتیاط و اسباب 
استظهار به معاقل وثیق و خنادق عمیق به 
احکام رسانید. اترجمة تاریخ یمینی ص 
۹۴ 

زین بحر عمق جان بدر برد 
آن کس که هم از کتار برگشت. 
= بحر عمیق و بثر عمیق؛ دریا و چاه قعیر و 
دورتک. (از اقرب الموارد), 

-سکوت عمیق؛ سکوت تام. (فرهنگ 
فارسی معین). که آوا از کس یا چیزی برنياید. 
که صدای بال مگس شنیده شود. 

- طریق عمیق؛ راه دور یا راه دراز. (از اقرب 
الموارد). 

-فج عمیق؛ درة دورتک و دراز. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج). 

- نفس عمیق؛ نی که هوا را به اعماق ریه 
برد. (فرهنگ فارسی معین). 
عميقة. [ع ن1 (ع ص) مزنث عمیق یعنی 
دورتک و دراز. (از ناظم الاطباء): بثر عميقة؛ 
چاه دورتک. (منتهی الارب) (آنندراج). ج» 
عُمق, عتق, عمائق, جماق. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
عمیل. 1ع ص, [) عامل وکارگزار و 
تحصیلدار. (ناظم الاطباء). || آنکه در تجارت 
با او داد و ستد کنی و او نیز با تو داد و ستد کند. 
(از المنجد). ||وکیل و نمايند تاجر در جهات 
مختلف. (از المنجد). ||در تداول امروزین 
عرب زبانان, عمیل بمعلی مزدور و عامل 
بیگانه به کار می‌رود. ج عملاء. 
عمیم. (ع](ع ص) تمام. و هرچه فراهم آید 
و بسیار گردد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). تمام و همه را فرا گیرنده. 
(غیات اللغات). کامل از هر چیزی, (از اقرب 
الموارد) '. همه. عام. فرا گیرند 

چو بود شفقت او عام بر همه عالم 

بر او خدایا رحمت کتی بفضل عمیم. 


سعدی, 


سوزنی. 
گربسوزانی خداونداء جزای فعل ماست 
ور بخشی. رحمتت عامست و انعامت عمیم. 
سعدی. 








کف‌کریم و عطای عمیم او ته عجب 
کهذ کرحاتم و امثال او کند باطل. سعدی. 
فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی 
عمیم. ( گلستان سعدی). 
بتابراین اسباب و اعذار که ذ کر رفت اميد 
بلطف عمیم بزرگانی که این کتاب را در 
مطالعه آورند. (ذیل جامع التواریخ رشیدی). 
|امرد خالص قوم: هو من عمیمهم؛ ی 
صمیمهم. (منتهی الارب) (از آنندراج). سرد 
صميم و خالس. (ناظم الاطباء). صمیم قوم. 
(اقرب الموارد). ||(() گیاه بهمی. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). خشک از گیاه بهمی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||عسلف 
خشک‌شده. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). ج» عنم 

عمیم. [ع] ((خ) نام موضعی است. (از معجم 
الب لدان). مسوضعی است. (منتهی الارب) 
(آتدراج), 

عمیمر تان. [غ م م ](ع!) همان عمیران 
است. (از منتهی الارب). رجوع به عمیران 
شود. 

عميمة. (ح م] (ع ص) جارية عميمة؛ دختر 
درازقامت. نخلة عميمة, کذلک. (منتهی 
الارب) (آتدراج). زن تامالخلقه و درازقامت. 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). خرماین 
دراز. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ج» 
م 

عمین. [ع] (ع ص !) ج عمی. کوردلان. 
رجوع به عمی شود 

عمینة. [ع ن] (ع ص) زمین نرم و سهل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

عمیون. [عَم می یو ] (اخ) قبیل منسوب به 
عم مالک‌بن حنظلة. (متهی الارب). 

عهیة. عم ی" (ع (مص) برگزیدگی. اسم 
است از اعستماء. (از مسنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الصوارد). برگزیدگی و 
اتتخاب و اختيار. (ناظم الاطباء). 

عمیة. (ع ى ] (ع ص) مونث ع (عمی): 
امراة عمیةالقلب؛ ای جاهلة. (از سنتهی 
الارب). زن كور و نابینا و جاهل. (ناظم 
الاطباء). 

عمیة. [ع می ی ] (ع ص) مزنث عمی. زن 
کور. (از ناظم الاطباء). ||((مص) گمراهی و 
ستبهیدگی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء)؛ گمراهی و لجاجت. (از اقرب 
الموارد): فهم عمیتهم؛ آی جهلم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). عَميّة. رجوع به عمية 
شود. 

عمیة. [غ می ی ]ع [مص) گمراهی و 
ستیهیدگی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به عَميّةَ شود. 





عن. ۱۶۳۸۱ 


عمية. عم می ی / غ می 1" (ع إمص) 
بزرگ‌منشی یا گمراهی مثل جنگ تعصب و 
أهواء. (منتهی الارب) (آنندراج). کبر و 
بزرگ‌منشی. و گمراهی مانند جنگ تعصب, 
(ناظم الاطباء), تکبر یا گمراهی. (از اقرب 
الموارد). 
عمیهی. م م ها ] (ع !) بمعنی عمهی است. 
(منتهی الارب) (از انندراج). رجوع به عَمّھی 
شود. 
عن. [ع] (ع حرف جر) بمعنی از و مرادف 
«من» که کلم مابعد خود را جر میدهد و ان 
دارای ده معنی میباشد: مجاوزت. (سنتهی 
الارب) آتدراج) (از اقرب الموارد). تجاوز. 
(ناظم الاطباء), مانند: سافرت عن البلد؛ یعنی 
از شهر صسافرت کردم. (ناظم الاطباء) (از 
متهى الارب) (از اقرب الموارد). |ابدل. 
مانند: و انقوا یوم لاتجزی نفس عن نفنس 
عا یعنی بپرهيزید از روزی که کفایت 
نکندنفی از نفی دیگر چیزی را 
||استعلاء. ماتد: فانما يبخل عن نف 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد)؛ یعنی فقط بر خود بخل می‌کند. 
و مانند آفضل عنی فی کذا: یعنی در فلان آمرء 
بر من برتر است که عن در اینجا بمعنی «علی» 
به کار رفته است. (از اقرب الموارد). || تعلیل, 
مانند: و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن 
موعدة * (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد): یعنی آمرزش 
خواستن ابراهیم از برای پدرش بود مگر به 
علت وعده‌ای. ||مرادفت بعد. (متهی الارب) 
(آنندرا اج). مرادف با بعد. (از ناظم الاطباء), 
مرادف با کلمة بعد یعنی «پس از». (از اقرب 
الموارد). ماند: قال عمّا قلیل لیصبحن 
نادمین " (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ یعنی گفت که دیری نمی‌پاید که 
پشیمان گردند. و مانند: عن قلیل آزورک 
(اقرب الصوارد)؛ یعنی ہس از اندکی تو را 
دیسدن میکنم. |اظرفیت. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
مانند: و لاتک عن حمل الرباعة وانیا؛ نی در 
نگاه داشتن و حمل کردن مقام و حالتی که در 


آن هستی سستی مکن. ||مرادفت «من». 


۱-اینن دو معی در اقرب المرارد بطور 
جدا گانه آمده است: کامل از هر چیزی. ||هرچه 


جمع گردد و بیار شود. 

۲ - در اقرب الموارد به کر اول ضط شده 
است. 

۳-متهی الارب آن را به فتح اول نیز ضبط 
کرده است. 

۴-قرآن ۱۲۳/۲. ۵-قرآن ۳۸/۲۷ 
۶سقرآن ۱۱۳/۹ ۷-فرآن ۳۰/۲۳ 








۲ عن. 


مانند: و هو الذى يقبل الشوبة عن عباده۱ 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد)؛ یعنی او کی است که توبه را 
از بندگانش مپذیرد. ||مرادفت «باء» مانند: و 
ماینطق عن الهوی "؛ یعنی از هوی و هوس 
سخن نمی‌گوید. ||استعانت. مانند: رمیت عن 
اقوس؛ ينی بوسپلة کمان افکندم, که آن را 
«ابن مالک» ذ کر کرده زیرا این جمله را 
بصورت «رمیت بالقوس» نیز گویند. |[زائد. 
بعوض «عَّن» محذوف. مانند این گفتة شاعر: 
أتجزع ان نفس أتاها حمامها 

فهلا انی عن بین جنبیک تدفع. 

که کلم «عن» رااز اول موصول حذف کرده و 
پس از آن بطور زاند درآورده, چه جمله 
چنین بوده است: فهلا تدفع عن التى بين 
جنبیک. (از سنتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). معنی بيت 
چنین است: آیا بیتابی می‌کنی هرگاه نفسی را 
مرگش فرارسد. پس چرا آنچه را بین دو 
پهلوی توست دفع نمیکنی! 
عن. [ع] (ع حرف مصدری) حرف مصدری 
است, بمعنی «اینکه». چنانکه در محاورات 
بنی‌تمیم است که بجای أعجبنى أن تفعل «عن 
تفعل» گویند. و این را عنعنة تمم نامند. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب 2 (از آندراج) 
(از منتهی الارب). . بنی تمیم أن مشدد را نیز 

عَنْ تلفظ کنند. (از اقرب الموارد). زیون 
عن شود. 
عن [ع] (ع !) بمعنی جانب. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از انندراج) (از 
اقرب الموارد), و آن در سه مورد بکار رود: 
الف -هرگاه حرف «من» بر آن داخل شود که 
استعمال آن بدین ترتیب بار است. مانند: 
وقفت ین عن یمینک؛ یعنی در جانب راست 
تو ایستادم. ت -هرگاه حرف «علی» پیش از 
آن بیاید. که استعمال آن بدین ترتب نادر 
است. مانند: على عن یمینی مرت الطير سخاء 
یعنی از جائب راست من پرندگان عبور کردند 
در حالی که از چپ براست حرکت میکردند ". 

۱ ۳99 

3 - هرگاه فاعل متعلق آن و مجرور آن, هر 
دو ضمیری باشند که به یک مرجع برگردند 
مانند: دع عنک لومی فان اللوم غراء؛یعنی از 
سرزنش من خودداری کن» زیرا سرزنش 
باعت دشمنی است. در اين جمله ضير 
محر آنت در «دع» و ضمیر کاف هر دو به 
یک مرجم برمیگردند؛ اما این مورد سوم را 
برخی اسم ندانند. زیرا نمیتوان بجای آن کلمة 
«جانب» را قرار داد. (از اقرب الموارد) (از 
مغتی اللبیب). 
عن. [ع] (علامت اختصاری) رمز است از 
«رّوی عن»؛ از فلان روابت شد: عن زرارة. 
عن حنان... و روایتی را که از چند کی به 








توالی باشد مُعنعن گویند. 

من. (ع] (!) در تداول عامه و زبان کودکان» 
براز. غایط. گه. گوه. آن. و گه نیز بصورت 
صفت برای آدم بد یا چیز نامرغوب و پار بد 
به کار رود. (از فرهنگ لغات عامانة 
جمالزاده). 
¬ عن‌ترکیب؛ بسیار زشت و بدترکیب. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده) 
عن کردن؛ ریدن. تغوط کردن. 

عن. (عنن ] (ع مص) قاضی بر کسی حکم 
نامردی و عنانة نمودن. یا به افسون از زن 
خویش بازداشته شدن. و فعل آن مجهول به 
کارمی‌رود: عن عن امرأته. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). ||سرنامة 
کتاب نوشتن. (از منتهی الارب) (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء). عنوان کتاب و نامه را نوشتن. 
(از اقرب الموارد). ||عنان لگام ساختن. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). عنان ساختن 
برای لجام. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||به عنان بازداشتن اسب را. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). بازداشتن اسب بوسيلة 
عنان. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
||دشنام دادن, (از منتهی الارب) (از آتندراج) 
(از اقرب الموارد). ||عرضه كردن كتاب یا 
چیزی دیگر را بر کسی, و توجه او رابر آن 
جلب کردن. ||پیش آمدن و پیش گرفتن و 
ظاهر گردیدن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ظاهر شدن پیش رو و پیش آمدن. 
(از آنندراج). + پیش رو ظاهر شدن و و در 
معرض قرار گرفتن آ.(از اقرب الموارد» عن 
عنون. رجوع به عنن و عنون شود. 

بجن. [عّن نْ] (ع حرف مصدری) حرف 
مصدری بمعنی «اینکه» و آن در محاورات 
بنی‌تمیم بجای أن به کار می‌رود. چنانکه 
بجای اشهد ان محمد رسول‌اله. گویند: آشهد 
عَنَ محمداً... (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

حن. (عٌزن] (اغ) کوهی است در نزدیکی 
مروان. و در جوفش آبها یافت شود. و آن در 
طریق مکه است از جانب بصره. (از معجم 
ابلدان). 

من. نن /عنن] (إٍخ) نام مردابی است در 
دیار ختعم. (از معجم البلدان), 

عن. [ع نَنْ] (ع ص) عنی. رنجدیده. (منتهی 
الارب). رجوع به عتی شود. 

مفاء [ع] (ع [) همان «عتاء» در عربی است که 

در تداول فارسی‌زبانان ن غالاً همزهٌ آن حذف 
شود. زحمت. رنج. مشقت. (از ناظم الاطباء) 
(از غیاث اللفات). رجوع به عناء شود 
خواهی اندر عنا و خدت زی 
خواهی اندر امان به نعمت و ناز. رودکی. 

عشق بر من در عنا بگشاد 





عنا. 


عشق سر تا بسر عذاب و عناست. 
او را چنانکه اوست ندانم همی ستود 
از چند سال باز دل من در این عناست. 


فرخی. 


فرخی. 
رسیده من به اتهای بادیه 
به اتتها رسیده هم عنای او. 
سنگ‌باران عنا بارد بر فرق کسی 
که‌دل و نیت او قصد عنای تو کند. 
منو چهری. 


منوچهری, 


از پشه عنا و الم پیل بزرگت 
وز مور فاد بچة شیر ژیانست. منوچهری. 
الا رفیقا تاکی مرا شقا و عنا 
گھی مرا غم یغما *گهی بلای یلاق زینبی. 
راست گوی و راست جوی و از هوی برهیز کن 
کزهوی چیزی نزاد و هم نزاید جز عنا, 
ناصرخسرو. 
گفتم مگر که داد بیابم ز دیو دهر 
چون بنگریتم ز عتا در بلا شدم, 
تاضر خیراو: 
یک راه همه نعمت است و راحت 
یک راه بجز شدّت و عنانیست. 
تاج ختر و 
با فلک من ستیزها کردم 
زآن تنم خسته عنا باشد. مسعودسعد. 
بان دوست که یابد وصال یار عزیز 
پس از فراق دراز و پس از عنا و عذاب. 
معو دسعد. 
شب آمد و غم من گشت یک دو تا فردا 
چگونه ده صد خواهد شد این عنا و بلا. 
مسعودسعد, 
اسپ نیک را قوت تک سیب و موجب عنا 
گردد.( کلیله و دمته). 
زبهر دنیا چندین عنا کری نکند 
که‌می‌نیرزد این مرده خود بدین شیون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
بخواب دایم جز سیم و زر نمی‌بینی 
بین که زر همه رنج است و سیم جمله عنا. 
خاقانی. 
کار من بالا نمی‌گیرد در این شیب بلا 
در مضیق حادثاتم یه بدعنا. خافانی. 
کوه‌به کوه می‌رسد چون نرسد دلی به دل 
غصه بیدلی نگر هم ز عنای آسمان. 


خاقانی. 
۱-قرآن ۲۵/۲۲ ۲-قرآن ۳/۵۳ 
۳-از جانب چپ به راست آمدن پرندگان را 
عرب به فال نیک میگرفت. 


۲- در اقرب‌الموارد این دو معنی بطور 
جدا گانه آمده است. 

۵-یغماء نام شهری است در ترکتان که 
مردمان آن به زیبایی و وجاهت مشهورند. 
۶-یلاق. مخفف «ایلاق» است که پاتخت 
خطا و ایغور از ترکتان بود. 





عناء. 


نطاق طاقت از مقاسات آن بلا و معامات آن 
عنا تنگ آمد. اترجم تاریخ یمنی ص 


۳۹۵ 
بار عنا کش بشب قیرگون 
هرچه عنا بیش عنایت فزون. نظامی. 
زاهل وفا هرکه بجایی رسید 
پشتر از راه عنایی رسید. نظامی. 
- در عتا بودن؛ در زحمت بودن. در رنج 
بودن؛ 
بود اندر باغ آن صاحب جمال 
کز غمش این در عنا بد هشت سال. 

مولوی. 
عنا خوردن؛ تحمل کردن رنج و مشقت: 
کسی که جنگ تو جوید کشد عذاب و عنا 
کسی که کین تو ورزد خورد عنا و عذاپ. 


قطران, 
<عنا دیدن؛ رنج دیدن. با رنج و مشقت 
مصادف گشتن: 
خود نبیلی مگر عذاب و عنا 
چون نمایی مرا عنا و عذاب. ناصرخسرو. 
عنا کشیدن؛ رنج بردن. زحمت کشیدن. در 
مشقت افتادن؛ 
کسی‌که جنگ تو جوید کشد عذاب و عنا 
کسی که کین تو ورزد خورد عنا و عذاپ. 

قطران, 
جور و جفا می‌دید و رنج و عنا می‌کشید. 

( گلستان چ یوسفی باب ششم ص ۱۵۱), 
<عا نمودن؛ رنج دادن. زحمت دادن. باعث 
مشقت شدن؛ 
خود نبینی مگر عذاب و عنا 
چون نمايي مراعنا و عذاب. ‏ ناصرخسرو. 

مرا زحمت صادر و وارد انجا 
عنا می‌نمود از عنا می‌گریزم. خاقانی. 
- مقر عنا؛ محل اندوه و ملالت. (ناظم 
الاطباء). 
عفاء [ع] (ع مص) بندی و اسیر گردیدن. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عفا.(ع] (ع |) جانب و ناحیه, (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[گروهی از قبایل مختلف 
مردم. (از اقرب الموارد). عِنو. رجوع به عتو 
شود. ج اعناءه. 
عفا. (عّن نا] (ع حرف جر + ضمیر) (از: عن, 
حرف جر + ناء ضمیر متصل) دربارۂ ما. از ما. 
عنا. [ع] ((خ) دهی است از دهستان پشتکوه 
باشت و بابوئی بخش گچساران شهرستان 
بهبهان. سکن آن ۵۰۰تن. اب آن از چشمه و 
تنات. محصول آن غلات, برنج» کنجد. 
حوب و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
عناء . (غ] (ع مص) رنج دیدن. (از منتهی 
الارب). |[یندی گردیدن. (از منتهی الارب) 
(آتندراج). اسیر گشتن. (از اقرب الموارد). 








||رویانیدن زمین گیاه را. (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |اشمیدن. (از منتهى 
الارب). بوییدن. (از اقرب الصوارد). ||یدید 
آمدن گیاه. (از منتهی الارب). |اضبط آب 
کشر نتوانستن مشک پس برآمدن آب. 
||فرودآمدن کارها بر کسی. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||سخت و شاق گشتن کار 
بر کسی. (از اقرب الصوارد). |[فروتتی و 
خواری نمودن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خضوع و فروتتی. (ناظم الاطباء). 
|| آشکارا کردن. (از منتهی الارب). ظاهر 
گردانیدن. (از اقرب الموارد). ||برآوردن 
چیزی دار | رنج. (از منتهی الارب. رنج و 
مشقت. (آتندراج) (تاظم الاطباء). 
عناء . [ع] (ع مص) منازعت کردن با کسی. 
(نساظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
||رنجانیدن. |ارنج کشیدن. (ناظم الاطباء). 
معاناة. رجوع به معاناة شود. 
عتالب. (غْ] (ع ص) مرد کلان‌بینی. (ناظم 
الاطباء) (آن_ندراج) (مستهی الارب). 
بزرگ‌بینی. (از اقرب الموارد). ||([) فتج ماده 
یا تلاق. (منتهی الارب) (آندراج). قنج ماده 
که‌به تازی عفل گویند. و آنچه را که در عمل 
ختان از زن بریده می‌شود. و تلاق. (ناظم 
الاطباء). |زکوه خرد سیاه. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
[|کوه بزرگ گرد. از اضداد است. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). كوه دراز 
مستدیر. (از اقرب الموارد). |[بستگی ضرم 
زن. (از مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
عناب. [عن نا] (ع ص, !) انگورفروش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فروشند؛ انگور. (از اقرب الموارد). 
عناب. نا" (ع إ) سنجد جیلان. (منتهی 
الارب). میوه‌ای است شبیه به سنجد و در 
منضجات و مهلات به کار برند. خوردن آن 
خون را صاف کند. (برهان قاطع). ثمر درختی 
است معروف, قريب به درخت کنار و زیتون 
در بلندی, و برگ آن اندک ضخیم‌تر و 
طولانی‌تر از ببرگ کنار. و یک روی آن 
مزغب» و پوست درخت آن سرخ‌رنگ و 
چوب آن نیز سرخ‌رنگ و نیمرنگ و خالدار. 
بهترین آن بزرگ بالد؛ به کمال رسیدۀ 
سرخ‌شدة در گوشت جرجانی ویا خطایی آن 
است که شیرین و عفوصت ان کم باشد. تازۂ 
آن معتدل در حرارت و برودت و مایل به 
رطوبت است. و شیخ‌الرئیس آن را بارد اول و 
معتدل در یپوست و رطوبت قلیلی گفته است. 
خواص آن: متضج اخلاط غلیظه و ملين صدر 
و احشاء و مسهل اخلاط رقیقه و رانع 
خشونت سینه و حلق و صوت, عارض از 








۱۶۳۸۳  .بانع‎ 


حرارت و سرفه, و صاف‌کنند؛ خون, و مولد 
خون صالح. و مکن التهاب و تشنگی و 
حدت خون و گرمی و وجع جگر و مثانه و 
امراض مقعده و لزع امعاء و معده. (از 
مخزن‌الادوية). درختچه‌ای است از تیرة 
عنابها که جزو تیره‌های نزدیک به 
گل‌سرخیان محوب میشود. ارتقاع آن‌بین ۴ 
تا متر است و دارای ساقد راست و 
شاخه‌های تاهموار است. برگهایش کوچک و 
شفاف و بی‌کرک است و در قاعدۀ دمبرگ دو 
گوشوارک نوک‌تیز بصورت خار وجود دارند. 
گلهایش کوچک و زردرنگ و شامل دگل 
بسیار کوتاه است. میوه‌اش شقت و مایل به 
قرمز و شفاف و کروی است. و ممکن است به 
بزرگی یک زیتون برند. و دارای طعمی 
مطبوع است. بوی عتاب ضعیف و طعم آن 
لعابی و کمی شیرین است. علاوه بر آنکه میوة 
این گیاء را بحالت تازه مصرف می‌کنند در 
تداری بعنوان ملین و مسکن سرفه به کار 
میرود. گیاه مزبور در | کثر نقاط ایران میروید, 
اون ناف. اون ناف‌دار, طبرشون. سنجد 
گرگان. سیلانه. شبلانه. تفاح بری. سیب 
کوهی.یبانی. آلماآغاجی. ارج. درخت 
شیلان. درخت شیلانک. تبرشضون. عناپ 
آغاجی. صغیرا. سنجد جیلان. سنجد جیلانی. 
(فرهنگ فارسی معین). یک دان آن را عنابة 
گویند.(از اقرب الموارد): 
نهاد زهر بر نوش و خار هم بر گل 
چنانکه باشد جیلاتش از بر عناب. 
ابوطاهر خسروانی. 
چو چوب عنابم گر چین گرفت روی همه 
گرفت‌اشکم در دیده گونۀ عتاپ ۳ 
ممودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص 4۲۹. 
بشرط بی‌بی شمس و بشرب پابا خمس 
به مصطکی و به بادام و پسته و عناب. 
خاقانی. 
حاجت به جو ابت و جوم نیست ولکن 
دل هت بفشه‌صفت و اشک چو عتابآ. 
تغاقانی. 
چرا هوای لبت خون من بجوش آورد 
اگرنشاندن خون از خواص عناب است. 
ظهیر فاریایی (از نزهةالقلوب). 
پست شکر گشت غار درت 


پسته و عناب شده شکرت. نظامی. 


۱ - در ناظم الاطباء قنج ماده و تلاق بدو معنای 
جدا گانه آمده است و فنج ماده بمعنی فتق زن؛ و 
تلاق بمعنی گوشت‌پاره‌مانندی در بالای شرم 
زن که در ختنه بریده میشرد. ضط شده است. 
۲ -در تداول فارسی به فتح اول است. 
۳-شاهد بر سرخی رنگ عتاب است. 
۴-شاهد بر سرخی رنگ عناب است. 








۱۶۳۸۴ 


|اکنایه از لب معشوق است. (آنندراج) (برهان 
قاطع): 

بپرسید سین‌دخت مهراب را 

ز خوشاب بگشاد عثاب راء فردوسی. 
بده عناب چون سازی کمند زلف چين بر چين 


مرا عناب‌وار از روی خون‌آلوده چین خیزد. 
خاقانی. 

گهی‌بر شکر از بادام زد اب 

گهی خایید فندق را په عناب, 

لب لمل عناب شکرشکن 

زده بوسه بر فندق بی‌دهن. 

مریضی که از عشق تب میکند 

علاجش دو عناب لب میکند. ۳ 

|[در این بیت از منوچهری: 

ابر زیر و ہم شعرٍ اعشیٌ قیس 

همی زد زننده به مضرابها 

نسخه بدل بجای مضرابها «عنابها» دارد که 

مرحوم دهخدا احتمال داده‌اند «عناب» نام 


نظامی, 


نظامی. 


سازی باشد. و نیز می‌توان آن را یمعنی 
سرانگشتان پنداشت, چنانکه «عتاب تر» در 
فرهنگها بمعتی انگشتان آمده است. 
- عاب بری؛ کول‌خس. کوله‌خی (. (از 
فرهنگ فارسی معین), 
-عناب تر. رجوع به این ماده در ردیف خود 
شود. 
-عناب‌رنگ؛ 8 رنگ عناب. رجوع به این 
ماده در ردیف خود شود. 
- عنابگون؛ به رنگ عناب. رجوع به این 
ماده در ردیف خود شود. 
- عناب‌وار؛ ماد عناب. رجوع به اين ماده 
در ردیف خود شود. 
هناب. [ع] () کوهی است به راه مکه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کوه 
دایره‌شکل و بسار مرتفعی است که چیزی در 
آنجا نمی‌روید. و گویند. کوهی است در طریق 
مکه. و گویند, طریق مدینه است از فید. و نیز 
گویند.کوهی است سیا‌رنگ ازآن کعب‌ین 
عبدویه که آبشان هم «عنابة» نامیده می‌شود. 
و نیز گفته‌اند که عناب کوهی است سیاه‌رنگ 
در مروت. و برخی عناب را «صحرا» گفته‌اند. 
رجوع به معجم البلدان شود. 
عناب. a‏ (اخ) رودباری است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) نام وادیسی است. (ناظم 
الاطباء). 
عنالب. [ع] (إخ) نام اسب مالک‌ین ويرة. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نام اسبی. (ناظم 
الاطباء). 
عنالب. [ِعن نا] (إخ) نام والد حریث بنهابی 
است. (متتهی الارب) (آنندراج). از اعلام 
است. (ناظم الاطاء). 
عناب تر. [غن تا ب ت ] (ترکیب وصفی, | 


مسرکب) کنایه از انگشتان محبوب است. 





(برهان قاطع) (آن ندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری). ||کنایه از لب معشوق باشد. 

عنایج. [ع ب ] (ع ص) مرد تندخوی درشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
جافی و سخت و بدمعاشرت. (از اقرب 
الموارد). 

عنایر. [ع ب ] (ع !) ج عنبر. (اقرب الموارد) 
(المنجد). رجوع به عنبر شود. 

عناب‌رنگت. [عّنْ نار ](ص مرکب) هر 
چیزی که به رنگ عناب بود. سرخ‌رنگ. (از 
ناظم الاطباء). دارای رنگی چون رنگ 
عناب؛ 
چو برزد دلاویز چنگی به چنگ 
چنین قولی از قند عناب‌رنگ. 
بخون عزیزان فروبرده چنگ 
سرانگشتها کرده عناب‌رنگ. 

عنایس. [غ ب ] (ع!) شیر بيشه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اسد. (اقرب 
المواردا. 

عنایس. إ با (ع ع عبت اناظم 
الاطباء), رجوع به علبسة شود. 

عنابس. [ع ب ] (اخ) نام شش تن در قریش 
از اولاد اسیقین عبدشمی, آن شش 
حرب و ابوحرب و سفیان و ابوسفیان و عمرو 
و ابوعمرو باشند که لقب عنابس, یعنی شیر 
یافته‌اند. و جز این شش تن را اعیاص خوانند. 
(از متتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). 

عنابستان. عن ناب) ((مرکب) آنجا که 
درخت عناب بار بود. 


نظامی. 


سعدی. 


عنابستان. لن ناب ] ((خ) دی است از 
دهتان طبس بخش صفی‌آباد شهرستان 
سبزوار. سکن آن ۲۷۰ تن. آب آن از قنات و 


محصول آن غلات. پنبه و ابریشم است. (از 


فرهنگ جغرافیائی اران ج .)٩‏ 
عنابگون. غْنْ نا] (ص مرکب) هر چیز که 
به رنگ عتاب باشد. سرخ‌رنگ. (ناظم 
الاطباء). بگونه و رنگ چون عناب. مجازاً 
سرخ‌رنگ: 

زآن می عنابگون در قدح آبگون 

ساقی مهتابگون ترکی حوراناد. منوچهری. 
دگر سپزی نروید بر لب جوی 

که آب چشمها عناب‌گون است. سعدی. 


عنایل. [غ ب] (ع ص) زه درشت سطر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). وتر 
سخت و درشت. (از اقرب الموارد). اامرد 
تمام‌اندام و سطبر. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). مرد ضخیم و درشت. |اسخت 
و محکم. چ. عنابل. (از اقرب الموارد). 

عنابل. [ع بال لاج عنابل. رجوع به 
عابل شود. 

ناب واز. (عٌن نا ] (ص مرکب. ق مرکب) به 





عناج. 


شکل عناب. مانند عناب. |ابه رنگ سرخ. به 
رنگ عناب: 

بده عتاب چون سازی کمند زلف چین بر چين 
مراعناب‌وار از روی خون آلوده چین خیزد. 

خاقانی. 

عنابة. عن ناب ] (ع [) یک دانه عناب. یکی 
عناب. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عناب شود. |[بار پیلو. (سنتهی 
الارب) 
عنابة. (ع ب] ((خ) آبی است در بلاد کلاب 
در همواریهای غوط و ژمة. بين آن و فيد 
شصت میل فاصله است. و گویند آن بین توز و 
سمراء قرار دارد و علی‌پن حسین 
زین‌العابدین (ع) در آنجا سکونت می‌کرد. (از 
معجم البلدان). 
عنابة. (عْبَ] (اخ) جایگاهی است در 
سه‌میلی حسینیه از راه مکه. در اینجا برکه‌ای 
است ازآن امجعفر که در سه میل پس از 
قاب در مقابل سمیراء و ہس از توز واقع 
شده. آب آن شور و غلیظ است. و گویند که 
عنابة, کوه کوچک یا صخرة بزرگی (قارة) 
است در پایین «رْرَیْة» بین مکه و مدینه. (از 
معجم البلدان). 
عنابی. عّن نا] (ص نسبی) منوب به 
عناب که مشهور است. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). رنگی است معروف که رنگ سرخ 
باشد. و به تخفیف نون هم آمده است. 
(آنندراج). رنگ سرخ شه به رنگ عناب. 
(ناظم الاطباء). به رنگ عناب. عنابگون, 
عناب‌رنگ. 
عناتل. (ع ت] (ع ص !) ج نثل. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به عنتل شود. 
|اضباع عناتل؛ کفتارهایی که شکار را 
پاره‌پاره کنند. (از اقرب الموارد), 
عنانج. غ ثِ ]لع ص)بز کوهی 
درشت‌اندام. (متهی الارب). بز کوهی فربه 
درشت‌ان دام. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |گشن فربه ستبری که در هنگام 
گشی حالت فتور در آن پیدا شود و گشسنی 
تواند. (تاظم الاطباء). 
عنائی. اع تیی ] (ع !)ج عنوة و عتلوة, 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عشوة شود. 
عناج.(ع] (ع!) رستی است که زیر دلو 
بزرگ به عراقی می‌بندند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد), ریسمانی که به 
ته دول بزرگ می‌پیوندند و سپس آن را به 
چنبرة آن دول می‌بندند. (از ناظم الاطباء). 
|ارستی باریک که بدان گوشۂ دلو را تا چوب 








۱-رجوع به« کول خس» در فرهنگ فارسی 
معین شود. 











عناج. 


چنبرش بندند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ریس‌مانی است باریک که از یکی از 
گوشه‌های دلو کوچک تا «عرقوة» می‌بندند. 
(از اقرب الموارد). ||درد مهره‌های پشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). درد صلب و کمر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |اکار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کار 
و امر. (از اقرب الموارد). گویند: عناج فلان 
الى فلان؛ یمنی امر فلان به فلان مربوط است 
و می‌تواند در آن تصرف کند. (از منتهی 
الارب). || ملا كو نظام کار. (از متهی الارب) 
(از آنندراج). قوام و نظام کار. (از ناظم 
الاطباء). ملا ک‌امر. (اقرب الموارد). گویند: 
هذا عناج آمرک و فلان عناج آمرک؛ یعنی این 
ملا ک‌کار تو است یا فلان ملا ک‌کار تو است. 
(از اقرب الموارد). ج أعِجة, مُنْج. (اقرب 
لمو ارد). ||قول لا عناج له؛ کلام که در آن 
تأمل و فکر نرفته. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد), کلامی که در آن تأمل و 
فکر نکرده باشند. (ناظم الاطباء). 

هناج. [غ) ((ع) جایگاهی است. (از معجم 
البلدان). 

هناجیج. (غ) (ع اج عنجوج. (مسنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
عنجوج شود, 
عفاد. [ع ](ع مص) از همدیگر جدا گردیدن و 
کرانه گزیدن. (منتهی الارب). جدا شدن از 
کسی و با خلاف و عصان با وی معارضه 
کردن. (از اقرب الموارد). ||مکافات كردن 
بخلاف. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
||مرتکب خلاف و عصیان گشتن. (از ناظم 
الاطباء). گردنکشی کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||ستیزه کردن و از راه بیراه کردن و 
روان شدن. (آنندراج). ستهیدن با کسی. 
(دهار). ستیزه کردن و لجاج ورزیدن. 
(فرهنگ فارسی معين). معاندة. ||((4مص) 
گردنکشیو تمرد: به اتفاق به تیشابور آمدند و 
به تر تیب ساز و استکمال آلت مبارزت و 
استعداد روز عناد مشغول شدند. (ترجمة 
تاریخ نی ص ۸۱۰۲. |استیزه و لجاج. 
لجاجت. لج‌بازی. خیرگی. خیرسری. 
یکدندگی: از عبث و فاد و کفر و عناد و ثقل 
ارصاد ایشان پر قوافل و ابناء سبیل غیرت بر 
"نهاد او مستولی گشت. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۹۳). سیرت بفی و عناد آن گروه در نهاد 
وی تمکن نشده است. ( گلستان سعدی). 

= عناد کردن؛ متعصب شدن. تعصب به کار 
بسردن. لجاج كردن. لجاجت کردن. 
خیره‌چشمی کردن. 

عناد ورزیدن: ستیزه کردن. (فرهنگ 
فارنتتی مشین). 





- |آگردنکشی کردن. (قرهنگ فارسی 
معین). 
عناد. [ع] (خ) جدی جاهلی بوده است. و 
فرزندان او بطنی از سنبی, از قحطانية باشند. 
مسکن آنان در برخی اعمال غربی مصر بوده 
است. (از الاعلام زرکلی ج ۲). 
عناداً. (ع تن ) (ع ق) بطور تمرد و سرکشی 
و لجاجت. (ناظم الاطباء). 
عنادل. [ع د] (ع 4ج عندلب. (متهی 
الارب) (دهار) (آنتدراج) (غیاث اللغات). 
زیرا هر اسم عربی که از چهار حرف بیشتر 
داشته باشد در حالت جمع یک يادو حرف از 
آخر أن حذف کنند. (از غیاث اللغات و منتهی 
الارب): 
جرس دستان گونا گون‌همی زد 
بان عندلبی از عنادل. منوچهری. 
عناد لان. غد /ع د]۲(ع ل) هر دو خصیه. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب‌الموارد). 
عنادة.(ع د] (() از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
عنادی. [ع] (ص نبی) منسوب به عناد. 
(ناظم الاطباء). 
عنادیة. (ع دی ی](ع ص نسبی) (قضید...) 
(اصطلاح منطق) عنادية نوعی از قضیاً 
شرطیۀ منفصله است. رجوع به قضیه شود. 
عنادبه. [ع دی ی ] لع ص نسبی) (اصطلاح 
بیان) قسمی از استعاره است» و آن وقتی است 
کهاجتماع مستعار و مستمارمنه در چیزی 
امکان‌پذیر نباشد, مانند میتاً ضالاً, در این آي 
۳ و من کان ميقا فأحیناه» (قرآن ۱۲۲/۶) که 
منظور از «میت» ضال و شخص گمراه است 
که‌این دو با هم جمع‌پذیر نباشند. ضد استمار؛ٌ 
عنادية. استعارة وفاقية است. رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون, تحت عنوان «استعاره» 
شود. 
عنادية. [ع دی ی | (!خ) فرقه‌ای هتد از 
سوفسطائیان که حقایق اشیاء را منکر باشند و 
آنها را اوهام و خیالات باطل. چون نقش بر 
آب پدارند. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون و تعریفات 
جرجانی شود. 
عناذان. (ع] (خ) قسریه‌ای است از قرای 
قنسرین» از کورة ارتیق, از عواصم. و آن نامی 
است اعجمی و ريشة عربی ندارد. (از معجم 
البلدان). 
عناز. (ع)(ع!) ج عنز. رجوع به عنز شود. 
عناز. عّن نا] (إخ) امیر قرمیسین ( کرمانشاه) 
و طارم در زمان شمی‌الدوله. و نام او در 
شرح حال شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا آسده 
است. رجوع به تاريخ الحکماء قفطی ص 
۹ تمه صوان الحکمة ص۴۸ شود. 





۱۶۳۸۵  .رصانع‎ 


عناس. [ع] (ع مص) دير ماندن دختر در 
خانه بی شوی, چندانکه از شمار ایکار برآید. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج). طولانی شدن 
ماندن دختر در خان خانواد؛ خود پس از 
بلوغ» و هرگز ازدواج نکردن وی. عانس شدن 
دختر. (از اقرب الصوارد). ترشيده شدن. 
عنوس. رجوع به عنوس شود. ||سالخورده 
گردیدن مرد و ازدواج نکردن او. (از اقرب 
الموارد). عنوس. رجوع به عنوس شود. ||() 
آتسینه. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ج» عُنس. (اقرب 
الموارد). 
عناش. [ع] (ع مص) دست بگردن یکدیگر 
شدن در جنگ. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). معانشة. رجوع به مسعانكة شود. 








آویزان شدن. آویختن. |[(ص) با دشمن پیکار 
و کارزار کنده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کی که با خصم خود بجنگد. و از آن قبیل 
است «اسد عناش». و آن توصیف با مصدر 
است. (از اقرب الموارد). 

عناشط. (ع ش ](ع!) ج عنشط و عنشطة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عنشط و عتشطة 


شود. 
عناشطة. [غ ي ط )لع لاج سط و 
عَّط و عَنكَطة. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاء), رجوع به عنشط و عنشطة شود. 
عناشیش. (ع] (ع!) ج عُشوش. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به عنشوش شود. 
عناص . (ع صِن ] (ع |) عناصی, ج عنصوة. 
رجوع ب عناصی شود. ۱ 
عناصر. [ع ص ] (ع !)ج عنصر. آخشیجان. 
رجوع به عنصر شود" 
ترتیب عناصر را بشناس که دانی 
اندازة هر چیز مکین را و مکان را. 
ناصر خسرو, 
عناصر اربعه؛ در نزد قدما عبارت بود از 
آتش وباد و آب و خا ک.(از اقرب الموارد). و 
عقیده داشتند که آنها چهار عنصر اصلی 
هتد که مدار وجود کائنات و عالم کون و 
فساد و بالاخره جهان جسمانی بر آنها 
میباشد. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات 
فلسفی). عناصر چهارگانه. چبهار عنصر. 
ارکان اربعة. چهار ارکان. چهار آخشیج. مواد 
اربعة. اجاد اربعة. امهات اربعة. اسطقات 
اريعة. چهار گوهر. 
- ||عتاصر اریعه را صوفیان به چهار نفس 
تشبیه کرده‌اند. بدین ترتیب که آتش رانفی 


۱-در مستهی الارب و ب تم آن آنندراج» 
عنادلان به فتح اول, و در اقرب الموارد به ضم 
آن آمده است؛ اما ناظم الاطباء هر دو وجه را 
ضط کرده است. 








۶ عناصر. 
اماره. باد را تفس لوامه. آب را نفس ملهمه و 
خاک را نفی مطمئنه نام کرده‌اند و برای هر 
یک ده خاصیت ذ کر کرده‌اند. مثلاً سراتب 
نفس اماره: جهل, خشم. بغض, قهر» کبر, 
حسد. بخل, کفر و نقاق است و بدین تریب 
ساير آنها رابا صفات مذمومه و ممدوحه 
تطبیق کرده‌اند. (از فرهنگ مصطلحات عرفا). 
- عناصر بط یا بسیطة؛ هر یک از عناصر 
اربعه است در حال محوشت و خلوص وعدم 
اختلاط با یکدیگر. (از فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی). 
- عاصر ثقیل یا ثقيلة؛ دو عنصر خاک و 
آب, از عناصر اربعة می‌باشند. (از فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلسفی). 
-عاصر خفیف یا خفیفة؛ دو عنصر هواو 
آتش, از عناصر اربعة می‌باشند. (از فرهنگ 
لفات و اصطلاحات قلسفی). 
عناصر عقود؛ وجوب. امکان, و امتناع را 
عناصر عقود نامند. (از فرهنگ علوم عقلی). 

عناصر. [مٌ ص ] (اخ) نام جایگاهی است که 
در شعر زیدالخیل آمده. رجوع به معجم 

البلدان شود. 

عناصل. ع صا لع اج عتصل. (منتهی 
الارب). رجوع به عنصل شود. 

عناصی. لع لع !ج عََطُوة و عطوة و 
عَصوة وعنصية. رجوع به هر یک از اين 
لفات شود. 

عاط ۰ظ ا اج 

شود. 

عنافحة. [غ فب ج (اخ) ضعه‌ای است از 
قبیلة ال‌با کثیر. از قبایل خوزستان که در 
شیلی مان سیاه‌چادرها متوقف هستند. و نیز 
در قریٌ شعیب قريب سیصد خانوار و در 
مقرنات کنار رود کارون در حله و دله. هشتاد 
خانوار از اعراب عنافجة آلکثیر هستند. 
قمتی از این اعراب در نعیمه و بعضی در 
قریۀ شعیب ميان دو رود شوشتر سا کنند. (از 
جغرافیای سیاسی کهان ص ./٩۱‏ 

عنافش. [غ فِب] (ع ص) رمل 
عنافش اللحية؛ مرد انبوه و دراز ریش. (از 
منتهی الارب) (از آتدراج) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 

عنافط. (ع في | (ع ص لا ج عنفط. . رجوع به 
عنفط شود. 

عنافق. [ع فب ] (ع 4 ج عسققة. رجوع به 
عنفقة شود. 

عنافة. (ع ](ع مص) مرافقت نکردن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). || آزردن. 
|| درشتی نمودن. (ناظم الاطباء). 

عنافة. زع تَ] (ع اسص) تک لف وعدم 
مرافقت. (ناظم الاطبای). 
عناق. [ع۱(ع سص) به گردن هم دست 


عتظب. رجوع به 











درآوردن به مسحبت و جز آن. (از سنتهی 
الارب). معانقه و به گردن همدیگر از محبت 
دست درآوردن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). دست با گردن شدن. دست به گردن 
شدن 

روزگار شادی آمد, مطربان بايد کنون 

گاه‌ناز و گاه راز و گاه بوس و گه عناق. 


مولوی. 
گریه‌از هجران پود یا از فراق 
یا عزیزانم وصال است و عناق. مولوی. 


عناق. (ع] (ع !) بزغالة ماده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ماده از بچه‌های بز 
پیش از رسیدن به یک‌الگی. (از اقرب 
الموارد). و بعضی نوشته‌اند که از حین ولادت 
آن تا چهارماهگی. (آتدراج) (غیاث اللغات). 
بزبچه. ج. آعنق, » عتوق. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
صورت دوم جمع آن تادر است. (از اقرب 
الموارد). در مثل گویند: السنوق بعد النوق؛ 
یعنی چوپان بزغالگان شد, پس از آنکه 
ساربان ماده‌شتران بود و این مثل را در مورد 
تنگ حالی پس از فراخ‌حالی آرند. (از متهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و نیز در مورد کی گفته شود 
که‌از مقام بلند به مقام پست فرودآید. (از 
اقرب الموارد). ||بلا و سختى. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اکار سخت. 
||نومیدی. |ازکاة دوساله. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|[کلاغی است خردتر و باریکتر از کلاغ‌های 
دیگر با باهای سرخ و منقاری به رنگ 
مرجان. و آن دانه خورد و گوشتش حلال 
باشد. (از تذکرة انطا کی). |[((خ) ستارة میانة 
بنات نعش. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب السوارد). ستارة میانة بنات للعش 
کبری.(ناظم الاطباء). 

مفاق. (غ] ((خ) دختری است که اول بار از 
آدم و حوا متولد گردید. رجوع به حبیب‌السیر 
چ کتابخانة خیام ج ۱ ص ۲۱ شود. 

عناق. [ع] (إخ) مسوضعی است. (صنتهی 
الارب). وادی عناق وادیی است در حمی در 
خاک غنی. (از معجم البلدان). 

عناق. (غ ] ((2) نام اسب مسلم‌بن عمر باهلی 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

هفاق. زع] ((خ) مناره‌ای است قدیم در دهناء 
که ذوالرمة از آن یاد کرده است. (از 
منتهی‌الارب) (از آقرب‌الموارد). متاره‌ای 
است عادی در بادیه که از سنگ بنا شده و آن 
ر عناق ذوالرمة گویند. چه وی آن را در شعر 
خود آورده است. رجوع به معجم البلدان 
شود. 


عناق. [ع] ((خ) رودب‌اری است در زمین 








عنان. 


طی. (منتهی الارب). 
عناقان. [ع] (ع!) تي عناق. (منتهی 
الارب). رجوع به عناق شود. 
عناقان. [غ] (اخ) موضعى است. (منتهى 
الارب). جایگاهی است در شعر « کثیر). 
رجوع به معجم البلدان شود. 
عناقالارض. (ع سل آ] (ع إمركب) 
جانوری است از دواب که سیاء گوش 
نامندش. (از مسنتهی الارب) (آنسندراج), 
جانوری که سیاه گوش نامند. و یا جانوری 
شه به نهد. (ناظم الاطباء). دابه‌ای است از 
شکارکنندگان و چنگال‌داران, مانند فهد و یا 
سگ. و آن جانوری است خبیث که گوشتش 
خورا کی نباشد و غذایش فقط گوشت باه 
سر آن سیا‌رنگ و باقی بدنش به رنگ سید 
است و آن را تفه نیز نامند. ج» عنوق. (از اقرب 
الموارد). غنجل. قره‌قولاق. قره‌قولاخ. تمیله 
برید. پروانه. پروانک. فرانق. ||(خ) نام 
سستاره‌ای است بر ساق پای چپ 
مرأةالسللة که آن را رأس‌المثلث نيز 
خوانند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
عناقة. (غ )(ع إمص) نومیدی. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
عناقة. (ع ق] ((خ) آبسی است غنی راء یا 
موضعی است تزدیک ضرية . (منتهی الارب). 
آبی است ازآن غنی, رجوع به معجم السلدان 
شود. 
عناقید. (ع)(ع لا ج عُقود. (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). ج عنقاد و 
عنقود. (انندراج). رجوع به عنقاد و عنقود 
شود. 
عناکت. [غ] (ع ل) ریگ‌توده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ریگ و شن توده‌شده. 
فا کپ. (ع ک ] (ع لا ج عنکبوت. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد): 
مقام غوانی گرفته نوایج 
باط عنادل سپرده عنا کب. حسن متکلم. 
رجوع به عنکبوت شود. ااج عکب, عَنکبة, 
عنكباة و عكباة. (المنجد). رجوع به عنکب. 
عنكة. علكاة و عکنباة شود. 
عنا کشیدن. [ع ک /کِ ذ] (مص مرکب) 
رنج بردن. تحمل زحمت کردن؛ جور و جفا و 
رنج وعناکشیدی.' ( گلستان). 
عناكيب. (ع۱(ع اج عنکب, عنکبة, 
عنكباة و عکتباه. (از المنجد). رجوع به 
عنکب. عَکبة, عنکباة و عکنباة شود. 
عنان. fa‏ (ع مسص) معارضه کردن. (از 


۱ -در گلتان چ یرسفی: جور و جفا می‌دید و 
رنج و نا می‌کشید. (ص 6۱۵۱ 








عنان. 


منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||سریک بودن دو کس در مالی 
خاص نه در نایر اموال. یا معارض خرید 
کی شدن بفرض مشارکت در آن چیز,. یا 
برابر و مساوی بودن هر دو شریک در انیازی» 
بدان جهت که هر دو دوال لگام ستور برابر 
باشد. (از منتهی الارب). (اصطلاح شرع) 
عبارت است از شرکت بن دو نفره خواه آزاد 
خواء بنده. خواه زتهاری, خواه کودک, و خواه 
هر دو مختلف‌الجنس باشند. در هر تجارتی یا 
در وعی از انواع بازرگانهاء مانند گندم و 
خواربار, و شرکةالعنان و شركة عنان, بعبارت 
دیگر هم بحالت وصقی و هم بحالت اضافی 
نیز گویند. و قید دو نفرء برای تعیین حداقل 
شرکاء میباشد نه انکه قید احترازی است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به اقرب 
الموارد. آنندراج و ناظم الاطباء شود. 
||((مص) پش آمدگی. (از مسهی الارب). 
- شرکت عنان. رجوع به عنان شود. 
-مشارکت عنان. رجوع به عنان شود. 
عنان. (ع ] (ع !) دوال لگام که بدان اسب و 
ستور را بازدارند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دوال لگام که سوار به دست گیرد. و 
اطلاق آن بجای مهار نیز صحیح باشد. (از 
آندراج). تسم لجام که بوسیلة آن چهارپا را 
نگه دارند. (از اقرب الموارد). دوال لگام ستور 
که‌سوار به دست گیرد. افار. دهانه, زمام. 
(فرهنگ فارسی ممین). ج. أعنةء عُنْن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (اقرب الموارد). و 
جمع دوم آن کمتر به کار می‌رود. (از اقرب 
الموارد): 
عنان تکاور بدو داد و گفت 


که‌با تو همیشه خردباد جفت. فردوسی, 

اگردست بیکار گشت از عنان 

روانت به چنگ اندر آرد سنان. فردوسی. 

زگرد سپه پیل شد ناپدید 

کس از خا ک‌دست و عنان را ندید. 
فردوسی. 

ز پای و رکاب و ز دست و عنان 

ز بازوی و آن آب‌داده سنان, فردوسی. 


روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو 


کنده‌ای‌گردد رکب و اژدها گردد عنان. 


فرخی. 
عنان بر گردن سرخش فکنده 
چو دو مار سیه بر شاخ چندن. ‏ منوچهری. 


بس سخت متازید ای سواران 

گردر کفتان از خرد عنان است. ناصرخسرو. 

وا کنون‌چون کار به آخر رسید 

سوی من آورد عنان عناش. 

مرکب شعر و هیون علم و ادب را 

طبع سخن‌سنج من عنان و مهار است. 
تاصرخسرو. 


تاس رکرو 








عنان جیحون در دست طبع خاقانی است 


از آن جهت به سمرقند خضرخان ماند. 


خاقانی. 
ای دوست در رکاب بختت 
چون جنت در عنان کعبه. خاقانی. 
قوت حزم ترا کوه به زیر رکاب 
سرعت عزم ترا باد به زیر عنان. خاقانی. 
رکاب از شهربند گنجه بگشای 
عنان شیر داری پنجه بگشای. نظامی. 
|ارجل طرف‌العنان؛ مردسبک وچست و 


چابک. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطسباء) از اقرب الموارد). ال عنائه؛ 
فرمانیر و منقاد شد. ||هما یجریان فی عنان؛ 
هنگامی که دو تن در فضل یا جز آن برابر 
باشند. (از اقرب الموارد) (ازالسنجد). | هو 
قصرالعنان؛ وی کم‌خیر است. اارجل 
طویل‌العنان؛ مرد شریف و بزرگوار. اارجل 
آبی‌العنان؛ مردی استناع‌ورزنده و ممتنع. 
|امتلاً عنانه؛ نهایت مجهود و کوشش را به 
کار برد. (از المنجد). |اجری الفرس عناناً؛ 
اسب یکباره تا هدف و نهایت دوید. |اکبا 
الفرس فی عنانه؛ اسب بر درآمد و لفزید در 
دویدنش. |اآرخ من عنانه؛ گشایش و رفاهیت 
کن از برای او (از اقرب الموارد)(ازالسنجد). 
|[در دو شاهد زیر, عنان ظاهراً بمعنای اسب 
یا اسب‌سوار آمده ات : با پنج‌هزار عنان به 
دارالملک همدان امدند. (راحةالصدور 
راوندی). با پنجاه‌هزار عنان از جیحون گذر 
کرد.(ترجمة تاریخ یمیلی ص ۲۶۶). 
= آتش‌عتان؛ کنایه از تأثرانگیز و سوزان؛ 
نال آتش‌عنانم رخنه در گردون کند 
گریٌپا در رکابم شهر در هامون کند. 

صائب (از انندراج). 
- افکنده‌عنان؛ جلد و شتاب. عنان‌فکنده. (از 
آتندراج). عنان‌رها کرده.اختیار رفتن به اسب 
داده. 
- بادعنان؛ شتابان و سریع و جلد مانند باد. 
(ناظم الاطباء). تیز و تند و جلد و چابک در 
سواری. 
-برقعنان؛ کنایه از تند و سریع و جهنده* 
طالب از عرصه اندیشه برون خواهم تاخت 
توسن ناطقه را برق‌عنان خواهم کرد. 


طالب آملی (از آنتدراج).- 


- چابک‌عنان؛ بادعان. تیز و تند. چابک در 

سواری: 

همایون سواری چو غرنده شیر 

توانا و چابک‌عنان و دلیر. تظامی. 

- خ وش عنان؛ رام. آرام. مقابل سرکش. 

مقابل توسن: 

آشهب گردون بدرکاب نگیرد 

جز پی یکران خوش‌عنان که تو داری. 
سیدحن غزنوی. 





عنان. ۱۶۳۸۷ 
به دستم در از دولت خوش‌عنان 
طبرزد چنین شد طبرخون چنان. 
- در عنان بودن؛ در اختیار بودن؛ 
این پرده کاسمان جلال آسمان اوست 
ابریست کافتاب شرف در عنان اوست. 
خاقانی. 
در عنان داشتن؛ در اختار داشتن: 


نظامی, 


خورشید که ماه در عنان دارد 

چون سایه دویده در رکیبش پین. . خاقانی. 

- در عنان رفتن؛ همراه رفتن: 

هست جنیت‌کش او نفس کل 

عالم از آن می‌رودش درعنان. خاقانی. 

- دست در عنان بودن؛ همراه و یار و یاور 

بودن؛ 

شاه اسکندرمکان باد از ظفر 

دست خضرش در عنان باد از ظفر. خاقانی. 

< سبک‌عنان؛ سبک‌پای. اسب و سواره و 

پیاده و قاصد تندرو. (از آنندراج). تیزرو. 

تیزپوی: 

هنوز خوئۀ ما دانه بود کز شوقش 

نفس به سیلة برق سبک‌عنان می‌سوخت. 
میرنجات (از آنندراج). 

محو سبک عنان مزۀ کافرت شوم 


"رنگین نشد بخون دو عالم سنان تو. 


شیخالعارفین (از آتندراج). 
این قامت خمیده و عمر سبک‌عنان 
تیر گشاده‌ای و کمان کشیده‌ای است. 
صائب (از آنندراج). 
||گریزپای. (از آتدراج). 
عنان از دست رفتن؛ اختیار از کف رفتن: 
عنان تمالک و تماسک از دست او برفت. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۲۱). 
سعدی همیشه بار فراق احتمال داشت 
این نوتش ز دست تحمل عنان برفت. 
سعدی. 
جوان را آتش معده بالا گرفته بود و عنان 
طاقت از دست رفته. ( گلستان سعدی). حالی 
که من این سخن بگفتم, عنان طاقت و تحمل 
از دست درویش برفت. ( گلستان سعدی). 
- عنان از دست رها شدن؛ اختیار از دست 
رفتن؛ 
تا زلف او بباد صبا آشنا شدست 
از دست دل عنان صبوری رها شده‌ست. 
صائب (از آنندراج). 
عنان از دست کسی بشدن (شدن)؛ از 
اختیار او خارج شدن: آواز او [شتربه ] چنان 
شیر را از جای ببرد که عنان تمالک... از 
دست او بشد. ( کلیله و دمنه). 


۱-عنان در عربی بمعنی سَبّاق نیز آمده است» 
واين معنی نیز تااندازه‌ای با شواهد فرق 











۸ عنان. 
غبار زمین بر هوا راه بست 
عنان سلامت برون شد ز دست. نظامی. 
آوخ که به لب رسید جانم 
اوخ که ز دست شد عنانم. بعدی. 
-عنان از دست کسی یا چیزی بیرون کردن؛ 
از اخیار او خارج کردن. از قدرت او بیرون 
آوردن: 
ازین پیش رخش تمنا بران 
برون کن ز دست طبیعت عنان, 
ظهوری (از آنندراج). 
- عنان از دست کسی ستدن؛ از اختیار او 
خارج کردن: ۰ 
بر اب دیدۂ رنجور هم ملامت نیست 
که شوق می‌بستاند عنان عقل از دست. 
سعدی. 
- عنان از دست کشیدن؛ از اختیار و تلط 
بسیرون رفستن. خویشتن از قید رهایی 
بخشیدن؛ 
زلف این چنین ز دست تو گر میکشد عنان 
خواهد گرفت روی زمین راسپاه تور 
صانب (از آندراچ). 
عدان از دست هشته شدن؛ رها شدن. 
اختیار از کف رفتن: 
نت چون موج بیمی از طوفان 
تاعنانم ز دست هشته شده‌ست. 
صائب (از آنندرا اج). 
- عنان از رکیپ نشناختن؛ به تندی اسب 
تاختن. (امثال و حکم دهخدا). 
- عدان از کف رفتن؛ اختیار از دست رفتن: 
شب تا سحر می‌نفنوم و اندرز کس می‌نشنوم 
این ره به قاصد می‌ررم کز کف عنانم می‌رود. 
سعدی, 
- عنان امل سیک شدن ( گشتن)؛ کنایه از 
نسومید شدن و نومید گردیدن است. (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (برهان قاطع)* 
هم عنان امل سیک گردد 
هم رکاب اجل گران باشد. 
انوری (از آنندراج). 
عنان امل سبک کردن؛ کنایه از نومید 
کر دن.(آنندرا اج( 
دست اجل عنان املها کند نک 
چون استوار گشت رکاب گران تو. 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
عنان با عنان پستن؛ به همراه رفتن. 
هم‌پیمان و هم‌عهد شدن. یکی شدن: 
عنان با عنان من اندرییت 
چنأن چون بود مرد خسروپرست. فردوسی. 
-عنان یاعتان رفتن؛ پهلو به پهلو اسب 
راندن. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||معادل بودن. برابر بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). 


-عنان با عنان کسی سپردن؛ پهلو به پهلوی 








آو اسب راندن. مراقب او بودن در همه راه: 
از او بازنگست پیران گرد 
عتان با عنان سیاوش سپرد. فردوسی. 
عنان با عنان نهادن؛ کنایه از برابر رفتن و 
متصل رفتن است. (از آنندراج): 
خرد دویده بر در رکاب تدبیرش 
قضا نهاده عنان با عنان فرمانش. 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
- عنان بر سر اسب کسردن؛ کنایه از تهیهٌ 
سواری کردن است. (از آنندراج). 
- |إرام کردن. به اطاعت درآوردن: 
از آن می که چون طبع را خوش کند 
عنان بر سر اسب سرکش کند. 
نظامی (از آنندراج). 
= عنان بر سر ستاره سودن؛ کنایه از کمال 
ارتقاء و اعتلاء است. (از آنندراج): 
ایا به جاه و شرف سوده بر ستاره عنان 
ویابه جود و سخا بوده در زمانه سمر. 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج): 
= ‌عنان بر عنان؛ برابر و همسر. (غیاث 
اللغات). 
= عنان بر عنان رفتن؛ برابر و متصل رفتن, 
عنان با عنان نهادن. (از انندراج)؛ 
ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 
تسبیح ما و خرقة رند شرابخوار. حافظ. 
عنان بر عنان زدن؛ برابری و همری 
کردن.(ناظم الاطباء). 
عنان بر کی افکندن؛ قصد او کردن. 
آهنگ او کردن. بر او درآمدن بتصد استیلا در 
نبرد و آویزش: 
عنان بر شه افکند چالش‌کنان 
بصد خواریش بخت مالش‌کنان. نظامی. 
- |عطف توجه کردن بر... گذر آوردن بر..: 
توسن جلوه را عنان جانب بیدلان فکن 
مشعل راه وعده کن برق بهانه‌سوز را. 
طالب آملی (از آتدراج). 
عنان برگشادن؛ تاختن و عنان اسب را رها 
کردن. رجوع به عنان گشادن و عنان‌برگشاده 
شود. 
< عنان‌برگشاده؛ نازنده و عنان اسب رها 
کرد با دستمال عنان‌برگشاده... درآمد. 
( کلیله و دمته). رجوع به علان برگشادن شود. 
عنان بستن در چیزی؛ در او آویختن. به او 
ملحق و متصل شدن. قرین او شدن: 
فتنه در فترا ک تو بته عتان 
دادخواهان در عنان آويخه. خاقانی. 
با تو عنان بستهة صورت شوند 
وقت ضرورت به ضرورت شوند. نظامی. 
عنان به اسب دادن؛ عتان او رها کردن تا بر 
وفق مراد خویش برود. عتان به اسب سپردن. 
اسب رابر خود گذاردن تا آزادنه برود: 
عنان را به بور سرافراز داد 





عنان. 
به نیزه درآمد کمان بازداد. فردوسی. 
-عنان به اسب سپردن؛ کنایه از ست کردن 
عنان تا اسب بر وفق خواهش خویش و 
زوری که دارد برود. (آنندراج). اسب را سر 
خود گذاردن تا به دلخواه برود. عنان به اسب 


دادن 
تهمتن به گرز گران دست برد 

عنان رابه رخش دلاور سپرد. . فردوسی. 
به ایران سپه رفت سهراب گرد 

عنان بارة تیزتک راسپرد. فردوسی. 
سخنهاش بشنید بهرام گرد 

عنان ابلق مشک‌دم راسپرد. فردوسی. 
عنان تکاور به دولت سپرد 

نمود آن قوی‌دست را دستبرد. نظامی. 


عنان به چیزی بازدادن؛ اختیار او را دادن. 
در اختیار او قرار گرفتن. او را اختبار کردن: 
چه نشانید جمازه به سرچشمه آز 
برنشینید و عنان را به سفر بازدهید. 

خاقانی. 
- عنان به دست داشتن؛ بهوش بودن. بر خود 
مسلط بودن. آزاد بودن. 
عنان به دست نداشتن؛ اختیار از دست داده 
بودن. بر خود مسلط نبودن. آزاد نبودن. اراده 
نداشتن: 
به شش درآور چو مردان, که مت 
عنان طریقت ندارد به دست. 
هزار بار چرا گاهبهتر از میدان 
ولک اسب ندارد به دست خویش عنان. 


سعدی. 


سعدی. 
-عتان به کسی یا چیزی سپردن؛ اختیار به او 
دادن: 

چو باشد جهاندار بیدار و گرد 

عنان را به کهتر نباید سپرد. فردوسی. 
ای سپرده عنان دل بخطا 

تنت آباد و دل خراب و یباب. ‏ ناصرخرو. 
دلشاد بزی که بخت و دولت 

در حمله عنان به تو سپردند. ‏ مسعودسعد. 


عنان کامکاری و زمام جهانداری به عدل و 
رحمت ملکانه... سپرده. ( کلیله و دمنه). عنان 
کامرانی و زمام جهانداری به ایالت و سیاست 
او تفویض کرده. ( کلیله و دمنه). 
طمع مدار که از بهر طعمذ ارکان 


عنان جان خرد را به حرص بسپارم. 

خافانی. 
-عنان تیز شدن؛ جلد و شتاب رفتن. (از 
اتدراج): 
شکوهید.دارا ز نزل چنان 


حد رابر او تیزتر شد عنان. 

نظامی (از آنندراج). 
-عنان خوش کردن بسویی یا بجایی؛ عنان 
به دست آوردن بجهت راندن اسب و وی را به 


سعادت ماس دست فایز گردانیدن, (از 





عنان. 


آنندراج). 
= ||قصد آنجا کردن. بدان سوی راندن اسب: 
بھر منزلی کو عنان کرد خوش 
همش نزل بردند و هم پیشکش. | 
نظامی (از آتدراج). 
عنان درآوردن با چیزی یا کسی؛ همراهی 
او کردن. بدو پیوستن؟ | 
با سای رکاب محمد عنان درار 
تا طرّقوازنان تو گردند اصفیا. خاقانی. 
عنان در دست داشتن؛ اختیار داشتشن. 
مختار بودن. آزاد بودن 
ای که گفتی مرو اندر پی خونخواری خویش 
بااکسی گوی که در دست عنانی دارد. 
سعدی. 
عنان در عنان آسمان ساییدن؛ کنایه از 
کمال ارتقاء و اععلاء باشد, سانند عنان بر 
ستاره سودن. (از آندراج): 
بر زمین است او ولیکن توسن اقبال او 
هر زمان اندر عنان آسمان ساید عنان. 
میرمعزی (از آنندراج). 
- عنان در عنان آوردن؛ برابر‌رفتن و متصل 
رفتن. عنان با عنان نهادن. (از آندراج). 
- ||پیمان کردن. عهد بستن: 
دو خرو عثان در عنان آورند 
ره دوستی در میان آورند. 


نظامی (از آدراج؛ 
-عنان دمان رفتن؛ بشتاب رفتن. اناظم 


الاطباء). 
عنان سوی چیزی یا کی کردن: بدان 
سوی رفتن. روی بدان جهت آوردن؛ 
ز شاهدان حقیقت نظر بگردائیم 
عنان دیده سوی دلبر مجاز کنیم. 
طالب آملی (از آنندراچ). 

-عنان سوی راه آوردن؛ روی آوردن: 
دگر چون عنان سوی راه اوری 
به کشور گشودن سپاه آوری. 

نظامی (اقبالنامه ص ۱۴۰). 
عنان یله کردن؛ او را بر سر خود گذاردن. 
عنان او را دادن. بازگذاردن که به اراد خود 
برود؛ 
عنان را بدان اسب کرده یله 
همی رائد نا کام تا بایله. فرقوشین 
عنان یله کردن بر...؛ پرداختن به آن. روی 
پدان آوردن؛ 
تماشا کنان رفت از آن مرحله 
عنان کرد بر صد صحرا یله. نظامی. 
- کشیده‌عنان؛ مسلط بر نفس. اختار در 
دست. مختار. مقابل اختیارگیخته. مقابل 
بی‌بندوبار؛ 
میان عالم و جاهل تفاوت اینقدر است 
که‌این کشیده‌عنان باشد آن گسته‌مهار. 





گس تدعنان؛ عنان‌دریده. و آن نشانة 
رسیدن اسیبی و شکستی است سوار راو 


انرا 


چو رستم ورا دید کآمد چنان 


نگون‌کرده‌زین وگسته‌عنان. فردوسی, 

- مطلقعنان؛ مختار مطلق. آمر و فرمانروا. 

نافذامر : 

تو کرده آن سفر که ضماندار جنت است 

بغداد و بصره دیده و مطلق‌عنان شده. 
خاقانی. 

- هم‌عنان؛ همراه. همسفر. ملازم: با یکی از 

علمای معتبر که همعنان او بود گفت. ( گلستان 

سعدی). 

تأید و نصرت و ظفرت باد همعنان 

هر بامداد و شب که نهی پای در رکیپ. 
نعدی. 

- ||حریف. هماورد. همسنگ: 

هزار چاره بکردم که همعنان تو گردم 

تو پهلوان‌تر از آنی که در کمند من افتی, 
سعدی, 


|ارگ پشت, و هر دو را عنانان گویند. (از 
منتهی الارب) (از انندراج) (از ناظم الاطباء). 
عنان. [ع] (ع 4 ج عتة. (از متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به عنة شود. 
عفان. (ع] (ع!) ابر یا ابر آب‌گیر. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||عنان‌السماء؛ 
آنچه از آسمان بنظر درآید. (منتهی الارب) (از 
اقرب‌الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 2۳ 

نور و شعله هر یکی شمعی از آن 
برشده خوش تا عنان اسمان. 
دودرم سنگ است پیه چشمتان 
تور روحش تاعنان آسمان. 

مولوی (مثنوی ج ۴ ص ۳۸۹). 

||آنچه از آسمان بالا رفته باشد. (از اقرب 


مولوی. 


الموارد). |پیرامون سرای. (منتهى الارب)" 
(انندرا اج( (ناظم الاطیاء): عنان‌الدار؛ جانب و 
کنار خانه. (از اقرب الموارد). 
عنان. لعن نا] (ع ص) درنگ‌کار. گویند هو 
عنان‌الخیر؛ یعنی وی در نیکی درنگ میکند. 
(از متهى الارب) (از ناظم الاطباء). ||سباق, 
(المنجد). 
عنان. إن نا] (ع!) اصل‌السنوان. (منتهی 
الارب). 
عنان. [ع ] (إخ) زنی شاعره. (منتهی الارب). 
جاريه ناطقی. زنی شاعر, ادیب و نویسنده بود 
و هارون‌الرشيد او را به سی‌هزار دینار خرید. 
عنان را با شعرا و نویسندگان معاصر خود 
اخبار و حکایاتی است که در کتب مختلف 
ذ کرشده است. رجوع به اعلام‌ااء ج ۳۲ص 
۷ الاغانی اصفهانی. عقدالفرید. الموشی 
للوشاء. و نهایة‌الارب نویری شود. 
عنان. (ع] (إخ)" موضعی است. (متهى 





عنان بازکشیدن. ۱۶۳۸۹ 
الارب). وادیی است در دیار بنی‌عامر که 
قسمت بالای آن متعلق به بنی‌جعدة و قسمت 
پایین آن متعلق به بنی‌قشیر است. (از معجم 
البلدان) 
عناناک. [غ ک ] (ع !) رجوع به عتانی شود. 
عنانان. [ع ] (ع ) تي عنان. دو رگ پشت. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
عنان شود. 

عنان انداختن. (ع أت ] (مص مرکب) 
عنان افکندن. (از آنندراج). رجوع به عنان بر 
کسی افکندن (در ترکیب‌های عنان) شود. 

عنان‌بازپيچ. ع ناز) انف سرکب) 
راه گرداننده. ||از تبعیت بازایستنده: 


عنان‌بازییچان تفس از حرام 


بمردی ز رستم گذشتند و سام, سعدی, 
عنان باز پیچیدن. (ع د] (مص مرکب) 


راه بگردانیدن. از راه بگشتن. ميل کردن 
بسوی د یکر 


عنان باز پچید و برداشت راه 


به ایران سپه رفت از این جایگاه. 


ر فردوسی, 
من آنگه عنان بازپیچم ز راه 
که‌یا سر نهم یا ستانم کلاه. نظامی. 


عنان بازداشتن. (ع تَ] مص مرکب) 
مرکب بداشتن. ایستانیدن اسب. از حرکت 
بازداشتن اسب 
بترسید و گوشی بر آواز داشت 
از آن خوش‌رکابی عنان بازداشت. نظامی. 

عنان بازکردن. (عک د] (مص مرکب) 
گذاردن که برود. مقابل عنان کشیدن: 
لختی عنان مرکب بدخوت بازکن 
تا دستها فروننهد مرکبت به گور. 

ناصرخسرو. 

هنان بازکشیدن. (ع ک /ک د] (مسص 
مرکب) ماندن. سا کن شدن. از کار ایستادن. 
توقف کردن. (ناظم الاطباء). درنگ کردن. 
مرکب بداشتن. از حرکت و تاخت بازداشتن 
اة 
بی چیز دیدی که آنکس ندید 
عنانت کنون بازباید کشید. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۶۶۳). 
اندیشة ما چنان بود که ایشان تا کنار جیحون 
و کوه بلخان عنان بازنکشند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص .)۵۸٩‏ 


۱-در متهی الارب و به‌تبع آن در آنندراج و 
ناظم الاطباءء عنان به این معنی به کر ال ضبط 
شده است. 

۲-در متهی الارب به فتح اول چنین آمده 
است: رودباری است به دیار یلی‌عامر که اعلای 
آن مر بنی‌جعده» و اسفل آن مر بنی‌قشیر راست. 
۳-در متهی الارب به فتح اول چن آمده 
است: رودباری است به دیار بنی‌عامر که اعلای 
آن مر بنی‌جعده: و اسفل آن مر بنی‌قشیر راست. 











۰ نان بازگرفتن. 


بر اسب عقل نشین تایه اصل خویش بران 


به امل خویش عنان بازکش قدم بفشار. 
تاصرخسرو. 

عنان بازکش زین تمنای خام 

که‌سیمرغ را کس نیارد به دام. نظامی. 


سرنگونساری تو از حرص توست 
بازکش آخر عنان را باز پس. عطار. 
خوش آن کرشمه و جولان که بر سرم از ناز 
عنان توسن سرکش فگند و بازکشید. 
بابافغانی (از آنتدراج). 
|اکنایه از آهته رفتن و کار را به تأمل کردن 
است. (از آشدراج). 
عنان بازگرفتن. (عگ ر ت] (ص 
مرکب) جلوگیر آمدن. دزصدد متوقف ساختن 
برآمدن. از حرکت بازایستادن. متوقف 
ساختن. به توقف داشتن. واداشتن به 
ایستادن: 
اجل نا گهت بگلاند رکیب 
عنان باز نتوان گرفت از تشیب. 
|ارام و مطیع ساختن: 
چون دل از دست بدر شد مثل کرة توسن 
نتوان بازگرفتن به همه شهر عتانش. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۱۸۱). 
عنان برانگیختن. ۳ ب 1 ت (مص 


مرکب) په حمله درآمدن. , به چولان درآوردن. 


سعدی. 


به قصد حمله درآمدن: 

عنان یک رکابی برانگیختند 

دودستی به تیغ اندر آويختند. نظامی. 
عنان برپیچیدن. (ع ب د] اص 
مرکب) رو برتافتن. روی گردانیدن. پشت 


کردن؛ 

بخندید و گفتا عنان برمپیچ 

که سلطان ن عنان برنپیچد ز هیچ, سعدی. 

مفیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه برپیچد 

خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد. 
سعدی, 

ا گر صلح خواهد عدو سر پیچ 

وگر جنگ جوید عنان برمپیچ. سعدی, 


عنان برتافتن. [ع ب تَ] (مص مرکب) 
عنان تافتن. (فرهنگ فارسی معین). روی 
برگرداندن, رجوع به عنان تافتن شود؛ 
از اول هستی خود را نکو بشناس وآنگاهی 
عنان برتاب آزین گردون وز این بازیچة غبرا. 


ناصرخسرو. 
جیریل هم به نیمره از پیم سوختن 
بگذاشته رکابش و برتافته عنان. خاقانی. 
رکابش ببوسید روزی جوان 
براشفت و برتافت از وی عنان, سعدی. 


عنان برشکستن. (ع ب ش کَ ت ] (مص 
مرکب) کنایه از روی برتافتن و اعراض کردن 


است* 


آن راکه تو تازیانه بر سر شکنی 





به زآنکه پینی و عنان برشکنی.۱ . سعدی. 
میندار گر وی عنان برشکست 
که‌من بازدارم ز فترا ک‌دست. سعدي. 


عنان برگشادن. (ع ب گ د] مص 
مرکب) عنان اسب را سپردن. گذاردن که اسپ 
آزادانه برود. رها کردن عنان اسب؛ 
چوگفت این سخن در رکاب ایستاد 
برآورد باز و عنان برگشاد. نظامی. 
عنان بسودن. [ع ب د] (سص مرکب) 
کنایه است از تاختن. بشتاب رفتن. بتعجیل 
اسب راندن: 
بدیشان چنین گفت پیران که زود 
عنان تکاور باید بسود. فردوسی. 
عنان پيچ. [ع نام] (نف مرکب) آنکه عنان 
مرکوب را پیچاند. ||سوار ماهر. (فرهنگ 
فارسی معین). استاد در سواری. که تواند 
مرکب خود را هر لحظه بهر سوی بکشاند و 
بیرد در سواری. چاپک‌سوار. سوارکار ماهر 
عنان‌پیج و گردافکن و گرزدار 
چو من کس نبیند به گیتی سوار. 
سپاهش فزون نیست از صدهزار 
عنان‌پیچ و برگستوان‌ور سوار, 
فردوسی (شاهنامه جا ص ۳۷۳). 
دلیری بجستند گرد و سوار 
عتان‌پیچ و اسب‌افکن و نیزه‌دار, 
نگه کرد تا کیست ز ایشان سوار 
عنان‌پیچ وگردنکش ونامدار. . فردوسی. 
عنان پیچید ن۰ [ع مسص مرکا 
بازگشتن. روی برتافتن. پشت بدادن: 
جهاندار کآواز ایشان شنید 
عنان را پیچید و زانو کشید. فردوسی. 
نپیچید ازین رفتن از من عنان 
نترسد | گردشمن آید دمان. 
عنان به کد پیچم از آن پیشتر 
که‌ایشان ز ما باز پیچند سر. 
چو از خرو عنان پیچید بهرام 
به کام دشمنان شدکام ونا کام. نظامی. 
||منحرف کردن. بسوی دیگر بردن. از راه 


بگرداندن؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


گریوه‌بلند است و سیلاب سخت 
مپیچان عنان من از راه بخت. نظامی. 
روزی بپای مرکب تازی درافتمش 
گرکیر و ناز بازنپیچد عنان دوست. 
نعدی. 


در و دیوار نتواند عنان سیل پیچیدن 

که منع از کوچه گردی‌میکند دیوانۂ ما را. 
صائب (از آتدراج). 

- عنان از عنان کسی نپیچیدن؛ ترک او 


نگفتن. از همراهی با او دست برنداشتن. ن. از او 


کرانه نکردن: 
عنان از عنانت نپیچم براه 
خرامان بیایم بنزدیک شاه. قردوسی. 








عتان‌تازی. 


عنان بر چیزی پیچیدن؛ روی بدان سوی 
آوردن؛ 
ایاز آن فتته را چون در قفا دید 
عنان بر جلوه خورشید پیچید. 
حکیم زلالی (از آنتدراج). 
عنان پیچیده. 2 نام 5 /3] (نمسف 
مرکب) سرکش و گردنکش و افرمان. (ناظم 
الاطباء). منحرف. از راه بگشته. بسوی دیگر 
روی آورده. 
هنان تاب. [ع] نف مرکب) اسبی که به 
اندک اشارهُ عنان بگردد. (ناظم الاطباء). 
اسبی که پمجرد اشارة عتان, مطاوعت کند و 
سوار را در سواری آن احتیاج به مهمیز و 
قمچی نباشد. (آنندراج): 
روان کرد رخش عنان‌تاب را 
برانگیخت چون آتش آن آب را. 
نظامی (از آنندراج). 
- خواپ عنان‌تاب؛ خواب مسحرف‌کننده و 
بسوی دیگر کشاننده: 
دید؛ اغیار گران‌خواب شد 
کوسبک از خواب عنان‌تاب شد. نظامی, 
- عنان‌تاب شدن؛ + سوار شدن. (از آتدراج). 


روی آوردن؛ 
عنان‌تاب شد شاه پیروزجنگ 
میان بسته بر کین بدخواه تنگ. ‏ نظامی, 
- ||روی گردانیدن. 
- عنان‌تاب گشتن؛ عنان‌تاب شدن. سوار 
شدن. رفتن. 
و ||منحرف شدن. روی بجانب دیگر آوردن: 
شهنشاه برخاست هم در زمان 
عنان‌تاب گشت از بر همدمان, 

نظامی (شرفنامه ص ۳۱۹). 
وگر جان گردد از رویت عنان‌تاب 
بود جان را عروسی لیک در خواب. نظامی. 


عنان‌تازنده. عزیمت‌کننده. بتندی. رونده 
عنان‌تاز کردن؛ سوار کردن, (از آنندراج). 
بای یت کر سرحت رق 
بشتاب. روی آوردن بتندی یا بقصد حمله: 
جریده بهر سو عنان‌تاز کن 

بهشیارمغزی نظر باز کن. ۲ 

نظامی (از اتدراج). 

عنان‌تاز گشتن؛ عزیست کردن بتندی, رفتن 
بسرعت. روی آوردن پشتاب. تاختن: 

ازو کار مقدس چو با ساز گشت 

سوی ملک مغرب عنان‌تاز گشت. نظامی, 
عنان تازی. [ع] (حامص مرکب) عمل 


۱-نل: 
محیوب که تازیانه در سر شکند 
به زآنکه بیند و عنان برشکند. 











عنان تافتن. 
عنان‌تاز. به حمله درآمدن. جولان: 

چو زنگی نمود آنچنان بازیی 

زرومی امد عنان‌تازیی. نظامی. 
عنان تافتن. [ع ت ] (مص مرکب) برگشتن 
و رجعت کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بازگشتن. پشت بدادن: 


شاء از آن گور برنتافت ستور 


چون توان تافتن عنان از گور. نظامی. 
در می‌طلبید و در نمی‌یافت 
وز درطلیی عنان نمی‌تافت. نظامی. 


|ابرگشتن و روگردان شدن. (ناظم الاطباء). 
برگشتن و اعراض نمودن. (از آتندراج). 
روگردان شدن و اعراض کردن. (قرهنگ 
فارسی معین). رو برگردانیدن. (برهان قاطع). 
سرپیچی کرد 

گر آید به مژگانم اندر سنان 

نتابم ز فرمان خسرو عنان. 

اگرمن بتابم ز رایت عتان 

پمن برگش‌ایند گردان زبان. 

چگونه توان راستی یافتن 

ز کژی بباید عنان تافتن. 

به گر ز بتان عنان بتابی 

کزهیج بتی وفا نیابی. 

رانکه عنان از دو جهان تافته‌ست 
قوت ز دریوزۀ دل یافته‌ست. 

چو در دوستی مخلصم یافتی 
عنانم ز صحبت چرا تافتی, 
||موافقت و دسازی کردن؛ 

رنج و عنای جهان کشیدم و اکنون 
نیز نتابد سوی عناش عنانم. 


فردوسی. 


سعدی. 


ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۲۱۰). 
|[رفتن. حرکت کردن. روائه شدن: سلطان 
بدیشان التفاتی ننمود تا خاطر از کار او 
بپرداخت. پس عنان بدیشان تافت. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی ص ۲۶۶). 
بر هر طرفی عنان همی تافت 
میجست و ازو نشان نمی‌یافت. نظامی. 
عان تافتن بسوی...؛ بدان جانب رفتن: 
دوش چو سلطان چرخ تافت بمفرب عنان 


گشت ز تیر شهاب روی هوا پرسنان, 
خاقانی. 
| انحرف کردن: 
ای دل نگفتمت که عنان نظر بتاب 
| کنونت افکند که ز دستت لگام شد. 
سعدی. 


||عاجز شدن. (برهان قاطع). ناتوان و درمانده 
شدن. (ناظم الاطباء). 
هنان تافته. (ع تَ /ت] (نسف مرکب) 


صنهزم. بهزیمت. پشت‌بداده. |[بازگشته. 


بازآمده: 
سوی لتکر آمد عنان‌تافته 


مرادی طلب کرده ایافته. نظامی, 





||درآمده. روی‌آورده (بقصد جنگ و حمله)؛ 
عنان‌تافته شاه گیتی‌نورد 
ز صجرا به جیحون رسانید گرد. نظامی. 
عنان جنبانیدن. [ع ج د] (مص مرکب) 
تکان دادن عنان. ||بمجاز, راندن بر کسی: 
اگربر اژدها و شیر جنگی 
بجتباند عنان خنگ زیور. عنصری. 
عنان دادن. [ع د] (مص مرکب) دوانیدن 
اسب. (غیات اللغات). لگام راست کردن تا 
اسب به تیزی رود. (از آنندراج). بتمجیل روان 
شدن و دوانیدن اسب. (ناظم الاطباء). عنان 
سپردن. گذاردن که اسب بخود رود: 
ای آنکه تا عنان بهوای تو داده‌ام 
از ناوک سخن صف خصمان دریده‌ام. 
خاقانی (از آنندراج). 
کنون چو سرو سهی هر کجا که آزادی است 
عنان سهو و طرب سوی جویبار دهد. 
ظهیرالدین فاریایی (از آندراج). 
شاهزاده عنان به مرکب داد و روی به آبادانی 
نهاد. (سندبادنامه ص ۱۴۳ 
عنان داد رخش عنان‌تاب را 


طالب عنان توسن دل داده تا بچند 
آن سوی رهروی قدمی هم براه نه _ 
طالب آملی (از انندراج). 


عنان دادن به کسی؛ کنایه از اختیار دادن او 
را. (آتدراج : 


اگرزمانه به گرگی دهد عنانش را 
بر او ز بهر سلامت سلام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
تا یار عنان به باد و کشتی دادست 
چشمم ز غمش هزار کشتی زاده‌ست. 
خافانی. 
شد از راه رغبت به تعلیم او 
عنان داد یک ره به تسلیم او. نظامی. 
نیک‌مردان به بد عنان ندهند 
دوستان رابه دشمنان ندهند. نظامی. 
محرمات حرمگاههای معبودند 
بمقتضای طبیعت عنان مده گستاخ. ۰ 
نظیری (از انندراج) 


|| حمله کردن. (تاظم الاطباء). 
عناندار. 4 (نف مرکب) که عنان اسب در 
اختیار دارد. مجازا سوارکار. ماهر در 
سواری. ماهر در به حرکت و جولان 
درآوردن اسب که هر چون خواهد اسان اسب 


رابدان سوی برد؛ 
عناندار چون او ندید‌ست کس 
توگویی که سام سوار است و بس. 
فردوسی. 
جهاندیده باید عناندار ویس 
عنان و سپر بایدش یار وبس.. فردوسی. 


هزاران پس پشت او سرفراز 





عنان زدن. ۱۶۳۹۱ 


عناندار با نیزه‌های دراز. فردوسی. 
عنان دربستن. [ع د ب ت ] (مص مرکب) 
موافقت و همراهی کردن. تبعیت کردن. 
پروی کردن؛ 

کوسواران بر سر میدان درد 

تا به فترا کش ‌عنان دربستمی. خاقانی. 
عنان درکشیدن. (ع دک /ک د] (مص 
مرکب) اسب بداشتن. متوقف ساختن اسپ. از 
حرکت بازداشتن اسب 

چو نزدیکی شاه توران رسید 

عنان تکاور به زین درکشید. فردوسی. 
با صبح خوش درکش عنان برجه رکاب می ستان 
کز کم‌حیاتی در جهان تگ است میدان صبح را. 

خاقانی. 

فرس خوشترک ران که صحرا خوش است 
عنان درمکش بارگی دلکش است. نظامی. 
- از چیزی عنان درکشیدن؛ از او بازآمدن. از 
او بازایستادن. بدو نپرداختن؛ 

شبی خلوت و ماهروئی چنان 

از او چون توان درکشیدن عنان. نظامی. 
عنان دزدیدن. (ع د دی د] اسسص 
مرکب) بازماندن. (برهان قاطع) (از غیاٹ 
اللغات) (ناظم الاطباء). پا کشیدن از رفاقت و 
بازماندن از رفتن. (از آنندراج). 
عنان راندن. (ع :] (مص مرکب) 
درآمدن, حمله آوردن. روی آوردن: 

از آن سهمگن‌تر سیاهی قوی 

عنان راند بر چالش خسروی. نظامی. 
عنان ربودن. [ع زر د] (مسص مرکب) 
گرفتن زمام از دست کسی. (فرهنگ فارسی 
معین). اختیار بردن: 

چه سرو است آنکه بالا می‌نماید 


عنان از دست دلها می‌رباید. سعدی. 
من آن قیاس نکردم که زور بازوی عشق 
عنان عقل ز دست حکیم برباید. سعدی. 


عنان رها کردن. [ع رک د] (مسص 
مرکب) به شتاب و تعجیل روان شدن. || حمله 
کردن.(ناظم الاطباء). 
عنان‌زیز رسیدن. [ع ر /ر د] (امسص 
مرکپ) جلد و شتاب رفتن. (از آنندراج 
سخت بشتاب فرازآمدن. 

عنان‌ری زکردن. [ع ک د] (مص مرکب) 
لگام ست کردن و تأختن. (ناظم الاطباء). 
عنان‌ریز رسیدن. (آتدراج). سخت بشتاب 
رفتن. سخت شتابان رفتن. 

عنان زدن.(ع د د] (سص مرکب) جلو 
گرفتن. (آنندرآج). لگام زدن. دهانه زدن. 
|إكنايه از به اطاعت درآوردن. رام و مطیع 
ساختن: 

تفس شمرده زدن سیل را عنان زدن است 
خوش انکه راه به این چشمة بقا دارد. 

صائب (از آتدراج), 





۶۳4۲ 


||همعنان رفتن. برابری كردن: 
...با براق چگونه عنان زند خر لنگ. 
رفیع‌الدین لنبانی, 

عنان‌زن. (ع ز] (تف مرکب) که عنان زند. 
که‌لگام و دهانه زند. |اکه رام و مطیع کند. که 
به اطاعت درآورد. که تسلیم کند: 
کرشمه‌کردنی بر دل عنان‌زن 

خمارآلوده چشمی کاروان‌زن. نظامی. 
عنان‌زنان. (ع ]نف مرکب. ق مرکب) 
بشتاب. بتعجیل. افرهنگ فارسی معین). 

= عنان‌زنان رفتن؛ به شتاب و تعجیل رفتن. 
(ناظم الاطباء). تيز رفتن. (آنندراج). تعجیل و 
شتاب رفتن. (برهان قاطع). شتاب رفتن 
سوار. (از غیاث اللغات): 

غازی مصطفی رکاب آنکه عنان‌زنان رود 

با قدم براق او فرق سپهر چنبری. خاقانی. 
عنان سبک شدن.(ع س ب شش 3) 
(مص مرکب) سفر کردن. (ناظم الاطباء). ||تیز 
راندن. (از امثال و حكم دهخدا). | اختیار 
حرکت و رفتار به اسب دادن تا بشتابد و 


بتاخت رود. بسر خود گذارده شدن اسب؛ 


عنانزن. 





سبک شد عنان و گران شد رکیب ' 

سربرکثان خیره گشت از نهیب. 
فردوسی. 

سر و دل‌گران و سبک شد چو نا گه 

عنانت سبک شد رکابت گران شد. 
معودسعد 


عنان سبکت کردن. (ع س ب ک د] 
(مص مرکب) آهسته به راه رفتن. (برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). مرادف عتان 
بازکشیدن است یی آهسته رفتن. (از 
انندراج). ||اختیار اسب را دادن که هر چون 
خواهد برود: او عنان سبک, و رکاب گران 
کرده و در میدان بیخودی جولان کردن 
ساخت. (سندبادنامه ص۲۸۴). ||در کارها 
تأنی و تأمل کردن. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). مرادف عنان بازکشیدن اسب یعنی 
کار را به تأمل کردن. (از آتدراج). 

عنان ستدن. (ع س ت د] (مص مرکب) 
اختیار ربودن. بازگرفتن اختیار. زمام اختیار 


به دست خود اوردن: 


زآن پیش کاجل فرارسد تنگ 
و ایام عنان ستاند از چنگ. نظامی, 
افلاس عنان از کف تقوی بستاند. سعدی. 


عنان سست کردن.[ع شک د] (مص 
مرکب) به توقف و سکون گراییدن. قصد توقف 
او کردن. کوتاهی و مسامحه کردن: 

کاری که صلاح دولت توست 

در جستن آن مکن عنان تاه نظامی. 
عنان فر وگرفتن. (ع ف گ ر تَ] (مص 
مرکب) آهسته به راه رفتن. (ناظم الاطباء). 
بمعلی عنان بازکشیدن است یعنی آهسته 





رفتن. (ازآنندراج). ||در کارها تأمل کردن و 
به تأنی کار کردن. (ناظم الاطباء). بمعنی عنان 
بازکشیدن است یعنی کار را به تأمل کردن. (از 
آتندراج). |ادر مقام توقف برآسمدن. قصد 
ایتادن کردن. 
عنان‌فکنده. [ع ف / ف ک 5 /د] (نمف 
مرکب) کنایه از جلد و شتاب است. (از 
آتتدرا اج): 
ز تازیانة جودش سمند صر من است 
عنان فکنده چو فرمان شهریار انام. 
عرفی (از آنندراج), 
رجسوع به عنان بر كى افکندن (در 
ترکیب‌های عنان) شود. 
عنان‌قدر. (ع ق د] (ص مرکب) که عنان 
چون سرنوشت و قضا استوار و مسلم دارد: 
بر لاشة عجز برنهم رخت 
تا رخش عنان‌قدر درآرم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۲۲). 
عنا نکش. [ع ک /ک ] (نف مرکب) آنکه 
عنان سوار را بکشد. (آنندراج). که عنان کشد. 
که‌عنان اسب کشیده دارد ایستادن را 
معجز عنان‌کش سخن توست | گرچه دهر 
یا هر فسرده‌ای به وفا همرکاپ شد. 
خاقانی. 
| آهسته به راه رونده. |/سخن به تأمل گوینده. 
(آنتدراج). |[ که عنان از دست سوار بکشد. که 
عنان بستاند از دست سوار. سرکش. (ناظم 
الاطباء). 
- عنان‌کش شدن؛ آهسته براه رفتن. (ناظم 
الاطباء). 
< ||در کارها تأمل کردن و بتأنی کار کردن. 
(ناظم الاطیام). 
- عنان‌کش کردن؛ کشیدن عنان به قصد 
ایستادن. توقف کردن. 
- عنان‌کش نکردن؛ توقف تکردن. درنگ 
نکردن: چون از انجا کوچ کردند تابه کتار 
کش عنان‌کش نکردند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
عنان کشیدن. (ع ک اک د] مص 
مرکب) زمام مرکب را کشیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). ||تاختن. راندن بسویی. روی 


آوردن* 

به هومان بفرمود کاندر شتاب 

عنان را بکش تالب رود آب. . فردوسی, 

کنون‌سوی تو کردند اختیارت 

از آن سو کش که میخواهی عنانت. 
ناصرخسرو. 


|| توقف کردن. بازایتادن. روي تافتن. 
بازآمدن. متوقف شدن. درنگ کردن. دست 
برداشتن. خودداری کردن: 

هر آن کس که او تخت و تاج تو دید 


عتان از بزرگی بايد کشید. فردوسی. 





عنان گراییدن. 


لختی عنان بکش ز پی این جهان متاز 
زیراکه تاختن ز پی این جهان عناست. 

۲ ناصرخسرو. 
دل کشید اخر عنان چون مرد میدانت بود 
صبر یی گم کرد چون همدست دستانت نبود. 


خاقانی. 
چون خواهش یکدگر شنیدند 

از کینه کشی عنان کشيدند. نظامی, 
| متوقف ساختن. بازایستاندن از حرکت: 
عنان کش دوان اسب اندیشه را 

که‌در ره خسکهاست این پيشه را. نظامی, 


|ادر اختیار داشتن. مسلط بودن. زمام به 
دست داشتن: عنان یکران عبارت کشیده دار. 
(سندبادنامه ص ۶۷). 
- عنان خود یا نفس را کتیدن؛ کنایه از کف 
نفس کردن است. (فرهنگ فارسی معین): 
عنان نفس کشیدن جهاد مردانست 
نفس شمرده زدن ذ کراهل عرفانست. 
صائب. 
عنا نکشیده. (عک /ک د /د] (نسف 
مرکب) نعت مفعولی از عنان کشیدن که بمعنی 
به درنگ و تأنی رفتن و آهسته و نرم راندن 
عنان‌کشيده رو ای پادشاه کشور حسن 
که‌نیت بر سر راهی که دادخواهی نیست. 
حافظ, 
عنان گران کردن. (ع کک د] (مسص 
مرکب) اسستادن و متوقف کردن اسب. 
(آنندراج). ایستادن سوار. (از غياث اللغات) 
(ناظم الاطباء). عنان کشیدن: 
پس کرد عنان گران چو مرکز 
فرمود سبک خطاب موجز, ۲ 
خافانی (از آنندراج). 
| آهته راندن. (امثال و حکم دهخدا): 
ز کنده به صد چاره اندرگذشت 
عنان راگران کرد بر سوی دشت. . فردوسی. 
در سپه جهل بی تاختی 
| کنون یکچند گران کن عنان. ناصرخرو. 
عنانگرای. (عگ /گ] انف مرکب) 
متمایل. میل‌کننده. روی‌آورنده: 
یک رکابی مپای بر سر زهد 
چون شود دل عنانگرای صبوح. ‏ خاقانی. 
گشتاسب‌بن لهراسب... بر عزیمت تفرج و 
تصد به صوب کرمان عنانگرای شد. 
(سمطاللالی). 
عنان گرا ییدن. (ع گ /گ د] امسص 
مرکب) عنان پیچاندن؛ 
یکی برگرایید رستم عنان 
به گردن برآورد رخشان سنان. ‏ . فردوسی. 


۱-گران شدن رکیپ؛ اسنوار قرار گرفتن بر 











عنان گرداندن. 


مبارز راسر و تن پیش خرو 

چو بگعراید عنان خنگ یکران. ‏ عنصری, 
عنان گرداندن. (ع گ د] (مص مرکب) 
روی برتاقتن. بازگشتن. بجانب دیگر روی 
آوردن: 

این گفت و عنان از او بگرداند 
یکاسبه شد و دواسبه مراند. 

نفس راعقل تربیت میکرد 
کزطیعت عنان بگردانی. 

گرتو از من عنان بگردانی 

من بشمشیر رو نگردانم. 

چرا برکشی از من عنان بگردانی 
مکن که بیخودم اندر جهان بگردانی. 

سعدی. 

بازگردانیدن زمام مرکب. برای بازگردانیدن 
وی. (فرهنگ فارسی ممین). عنان گرداندن, 
تثییر دادن مير اسب به اشارة عنان: 


نظامی, 
سعدی. 


سعدی. 


چون بدانجا رسی که نتوانی 

کز طیعت عنان بگردانی, نظامی. 
به گلزار تو چون بوی گلم کو تاب خود داری 

من از خود رفته باشم تا عنان رنگ گردانی. 

بیدل (از آتدراج). 

||برگشتن و مراجمت کردن. (فرهنگ فارسی 
معین): از بیم بر خود بلرزید و در وقت عنان 
بگردانید. (سندبادنامه ص ۱۴۱). 

نصیب شعلهُ جواله باد خرمن من 

اگربمعض رسیدن عنان نگردانم. . صائب. 
عنان گرد کردن. [عگ ک د] امسص 
مرکپ) مهیا و آماده شدن. مهیای تاخت و 
حمله گدتن: 


وگر جنگ راگرد کرده عنان 

یکایک بخوناب داده سنان. فردوسی. 
همه جنگ راگردکردن عنان 

ز بالا به دشمن نمودن ستان. فردوسی, 
چو برگشت شب گرد کرده عنان 

سپیده برآورد رخشان سنان. فردوسی, 
کشیده‌همه گرز و تیغ و سنان 

همه جنگ را گرد کرده عنان. فردوسی. 


عنان گرفتن. (ع گ ر تَ] (مص مرکب) 
آهته رفتن و کار رابه تأمل کردن. عنان 
بازکشیدن. (از آنندراج). |ادست در عنان 
زدن کسی به قصد متوقف ساختن اسب و 
سوار. از حرکت بازداشتن اسب و سوار با 
گرفتن دهانة عنان. متوقف ساختن اسب و 
سوار را؛ 

پیاده همان کت بگیرد عنان 

ز خود دور دارش به تیر و سنان, 
بسی نماند که روی از حبیب برپیچم 
وفای عهد عنانم گرفت دیگر بار. 
گفتم عنان مرکب تازی گر مش 
لیکن وصول نیت به گرد سند او. سعدی. 


اسدی. 


سعدی. 





نمی‌تازد این نفس سرکش چنان 

که عقلش تواند گرفتن عنان. سعدی. 
|ادست در عنان کسی زدن بقصد دادخواهی 
به اوه 

من بگیرم عنان شه روزی 

گویم‌از دست خویرویان داد. سعدی. 
||جلوگیر آمدن: عنان عطا مگیر. ( کلیله و 
دمنه). 

عنان گریه چون شاید گرفتن 

که‌از دست شکیبائی زبونست. سعدی. 


||عنان به دست گرفتن. هدایت کردن: 
بس که میجویم سواری بر سر میدان درد 


تا عنان گیرم به میدان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 

||در اختیار گرفتن. مستولی شدن. به دست 

آوردن زمام اختیار: 

خاقانیا زمانه زمام امل گرفت 

گر خود عنان عمر بگیرد امان مخواه. 
خاقانی. 

غیرت ازین پرده ميانش گرفت 

حیرت از آن گوشه عنانش گرفت. نظامی. 


عنان گرم کردن. (ع گ ک د] (4سسص 
مرکب) جلد و شتاب رفتن. عنان تیز شدن. (از 
آتدراج). عنان‌ریز شدن. بتاختن داشتن 
اسب 
تنوری چنین گرم بربند نان 
ره‌انجام ' راگرم‌تر کن عنان. تفلامی. 

عنان گستن. لگ شش ثْ] (مص 
مسرکب) از حرکت بازماندن. حرکت 
نتوانستن؛ 
بر سر کویت از درازی راه 
مرکب ناله راعنان بگسست. خاقانی. 
|اجلوگری تواتستن از سرکشی. اختيار از 
دست سوار گرفتن. پاره شدن عنان. مقاوست 
اسب در برابر سوار تا انجا که عنان که سوار 
کشیده‌دارد تا اسب بایستد, یگ لد. 

عنا نگسسته. [ع گ شش ت /تٍ] (نمف 
مرکب) بر سر خود گذاشته. عنان‌پاره‌شده. 
اسب که اختیار از دست سوار با گسستن 
عنانش بیرون برده باشد. ]|شتاب‌رو. نهایت 
مضطرب و سراسیمه. (از اتندراج), آسیمه‌سر. 
بی‌اختیار. اختیار از دست داده: 
در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی است 


زآن رو عنان‌گسته دواند سوار عمر. 
حافظ. 
ربوده است ز من اختیار جذبۀ بحر 
عنان‌گسته‌تر از رشته‌های بارانم. 
صائب (از آنندراج). 
خرمن عنان‌گته درآید بخانه‌اش 


مردانه گر به دانه زند مور پشت دست. 
صائب (از آنتدرا اج). 
عنان گشادن. [ع گ د] (سص مرکب) 





عناوین. ۱۶۳۹۳ 


مقابل عنان کشیدن. رای و روانه.شدن. 
رفتن. عزیمت کردن. 
- عنان‌گشاده رفتن؛ بسرعت رفتن و زود 
سپری شدن؛ دریفا عمر که عنان‌گشاده رفت. 
( کلیله و دمنه). 
- عنان‌گشاده گشتن؛ مطلق و آزاد شدن. از 
قید رستن: برگهای دشت که پای‌بسته دام 
سرمای دی بودند و مانند بهمن در دست بهمن 
مانده بسعی باد صا دل‌فراخ و عتان‌گشاده 
گشت.(تاریخ جهانگشای جوینی). 
عنانگیر. [ع] (نف مرکب) آنکه عنان کسی 
را یگیرد. کنایه از بازدارنده از رفتن هم باشد. 
(از آتدراج), که عنان اسب به دست گیرد. که 
دوال دهان اسب به دست گيرد. آنکه دست در 
عنان اسب کسی زند بقصد فرودآوردن یا داد 
خواستن: 
چون شد آن روز غم عنانگیرش 
رغبت آمد بسوی نخجیزش, 
تظلم‌کنان سوی راه امدئد 
عنان‌گیر انصاف شاه آمدند. نظامی. 
جان عنان‌گیر سواریست که تا درنگری 
از در دیده درون آید و تا دل برود. 
وحشی (از آتدرا اج). 
عنان وازدن. (ع زد] امسص مرکب) 
برگشتن و اعراض نمودن. عنان تافتن. (از 
آندراج)؛ 
عرفی به کجا می‌روی این راه کدام است 
بشتاب عنان وازن از راه خطیرم. 
عرفی (از آنندراج). 
عنان‌ور. (ع و] (ص مسرکب) کنایه از 
سوارکار و ماهر در سواری است: شیخ ما 
گفت‌روزی همه عنان‌وران بر سر کوی بایزید 
رسیدند. (اسرارالتوحید ص ۲۴۰). 
عنافة. [ع ن ] (ع اسص) نامردی. (مستهی 
الارب). یعنی عدم توانایی بر نزدیکی زنسان. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(() یکی 
عنان. (منتهی الارب). یک قطعه ابر آبگیر, 
رجوع به عنان شود. : 
عنانی. [غ نا] (ع ا) عٌنانا ک‌آن تفعل کذا؛ 
مننهای جهد و کوشش توست که چنین کلی, 
(از متهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
عنافية. (ع نی | (إخ) فرقه‌ای از يهود 
بوده‌اند موب به عنان رأس‌الجالوت که 
نسب او به چهل و چهار واسطه به داود پیغمیر 
(ع) میرسید. رجوع به آثاراب اقیة بیرونی چ 
ساخائو ص ۵۸ شود. 
عفاوین. (ع](ع4ج عسنوان. رجوع به 
عنوان شود. ,۱ 
-یه عناوین مسختلف؛ بطرق مختلف. از 


نظامی. 


1 -ره‌انجام؛ اسب. 











۴ عناة. 


راههای گونا گون.(فرهنگ فارسی معین). 
= به عناوینی؛ به طرقی. به وجوهی. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
مفاة. [غ] (ع ص, ا) ج عانی. (منتهی الارب) 
(آندراح) (اقرب الموارد). رجوع به عانی 
شود. 
عناهج. 2 «] (ع ص) درازقامت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). طويل. ج عناهج. 
(اقرب الموارد). 
عناهج. [ع دا لع ص, )ج عاهج. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عاهج شود. 
عنایات. [ع] (ع4) ج عنایت. عنایتها و لطنها 
و احانها. (ناظم الاطباء): امداد و عنایات از 
رسم مألوف نقصان نپذیرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۶۴). 
اینهمه گفتیم لیک اندر بسپچ 
بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ. 
رجوع به عنایت و عناية شود. 
عفایاتی. (ع] (إخ) احمدین احمد, مکتی به 
ابوالعنایات. رجوع به احمد (ابن احمد) در 
همین لفت‌نامه و الاعلام زرکلی ج اص ۳۰ 
شود, 
عنایت. (ع ی ](ع إمص) عناية. قصد كردن 
و اهتمام داشتن بچیزی. (از غیاث اللغات) (از 
آنندراج). اهتمام. (فرهنگ فارسی معین). 
|امددکاری و دستگیری و یباری و اسداد. 
|امیل و محبت. (ناظم الاطباء). |[قصد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||توجه. (فرهنگ 
فارسی معین) (ناظم الاطباء), ||مهربانی و 
لطف و احسان و بخشش و انعام. اناظم 
الاطباء). عناية. رجوع به عناية شود؛ 


مولوی. 


بهر تفضل از او کشوری به نمست و ناز 

بهر عنایت از او عالمی به جامه و جام. 
فرخی. 

اختران را عنایتی است بدو 

همه بر سعد او کنند قران. فرخی. 


زعم امیرالمژمنین آن است که عنایت 
خدای‌تعالی در هر دو صورت نعمت و نقمت 
بر او بار است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
٩‏ هر کجا عنایت آفریدگار جل جلاله 
آمد همه دنرها و بزرگیها ظاهر کرد. (تاریخ 
بهقی ص 4۳۸۷. و این جز عنایت الهی نیست 
که طبیعت رااین قوت داده‌ست تا این اجام 
طبیعی را ب‌دینگونه می‌پرورد. (ذخیرۀ 
خوارزمناهی). عنایت ایزدیست که طبیعت 
را این قوتها بدادهست. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

حری که من از عنایت رایش 
با حاصل و دستگاه و امکانم. 
دید ارباب من عنایت تو 

زآن همه کارها بسامان است. 
آخر ای خواجة عمد حن 


مسغودسعد. 


مسعودسعد. 








از تو این خلق را عتایت نیست. 
مستعو دهد 
امروز هرچه دارم از عنایت آن پادشاهزاده 
دارم. (چهارمقاله). 
یارب ز حال محنت خاقانی آ گهی 
در حال او به عین عنایت نگاه کن. خافانی. 
مرا تو باش که از ما و من دلم یگرفت 
برار تیغ عنایت نه من گذار و نه ما. 
خاقانی. 
در اينه عنایت صقل شاخته 
زو قبله کرده و شده سرست و مستهام. 
خاقانی. 
از خدای‌تعالی عافیت خواستند و در پناه 
عنایت و رحمت او گريختند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۹۸). آن ولایت بر پسر ابونصر 
مقرر داشت و او را به عنایت و رعایت 
مخصوص میداشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۷ به امان پتاهید و زنهار طلبید و در ذمت 
عنایت و رعایت حاجب آتونتاش گریخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۲). 
بار عنا کش به شب قیرگون 
هرچه عنا بیش عنایت فزون. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۶). 
تا بمن امید هدایت کراست 
تا بخدا چشم عنایت کراست. 
ولی چون کرد حیرت تیزگامی 
عنایت بانگ برزد کای نظامی. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۰۱). 
ای صدهزار عاشق لب‌خشک و دل در آتس 
افتاده پست گشته موقوف یک عنایت. 
عطار. 


نظامی. 


پس بگفتندش امیران کین فنی است 
از عنایتهاست کار جهد نیست. . مولوی. 
هرکه در سایةٌ عنایت اوست 
گنهش طاعت است و دشمن دوست. 
سعدی. 
به عین عنایت نظر کرده و تحن بلیغ 
فرموده. ( گلستان). 
بیا که نوبت صلحست و آشتی و عنایت 
بشرط آنکه نگوئیم از گذشته حکایت. 
سعدی, 
دوشم نوید داد عنایت که حافظا 
بازآ که من به عفو گناهت ضمان شدم. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 4۲۱۹. 
||(اصطلاح فلسقه) عنایت توجه مافوق است 
به مادون. و علم حق‌تعالی را به نظام احسن و 
خیر مطلق که عين وجود نظام جملی جهان 
است بنحو اکمل و اتم عنایت نامند. شيخ 
اشراق گوید: عنایت حق‌تعالی عبارت از علم 
بیط اوست به اشیاء بنحو اعلی و اشرف. و 
علم به نظام خر کلی است بدون داعی و 
غرضی که عاید او شود. صدرا گوید: جامع 





عنایت کردن. 


علم و رضا و علیت, عنایت است و همه آنها 
عین ذات اوست. به این معی که ذات او عین 
علم به نظام خير و عين سبب تام و عين رضا 
است که عبارت از مشیت ازلیه است. (از 
فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی از اسفار 
ج ۲ص ۱۱۱. و شرح منظومه ص ۱۷۲). 
= عنایت آثار؛ دارای اثار عنایت و توجه: 
انوار عنایتآثار «إن ینصرکم اله فلا غالب 
لکم » بر وجنات احوالشان می‌تابد. (حیب 
السیر ج ۳ص ). 
عنایت آباد. (ع ی] (اخ) دهی از دهستان 
رودآب بخش فهرج شهرستان بم. سکنة آن 
۴ تن. اب انجا از قنات و محصول آن 
خرما. حنا و پنبه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 
عنایت ازلی. [ع ى تأر( ركيب 
وصفی, [مرکب) (اصطلاح حكما) عناية ازلية 
همان قضای الهی است. یعنی علم حق است 
به انچه سزاوارست هستی پذیرد. رجنوع په 
قضاء در همین لغت‌نامه و کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 
عنایت الهیه. (ع ی تالا هی ى /يا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) عبارت از عنایت 
سابقه بر وجود اشیاء است, که عین علم و 
عين اطف است. (فرهنگ مصطلحات عرفاء 
از شرح قیصری ص ۱۶). 
عنایت بیکك. (ع ی ب ] (إخ) دهی است 
جزء دهستان راه‌جرد ببخش دستجرد 
شهرستان قم. سکنه آن ۱۷۹ تن. آب آنجا از 
قنات و رودخانة راهجرد و محصول آن پنبه, 
زیره و انار است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
عنایت‌رسان. [ع ی رز / ر ]انف مرکب) 
یاری‌رساننده. امدادکنده؛ 
گرآید بخدمت چو دیگر کان 
نباشم بر او جز عنایت‌رسان, تظامی, 
عنایت کردن. (ع ی ک د) (مص مرکب) 
یاری کردن و نصرت دادن و امداد نمودن. 
(ناظم الاطباء). توجه کردن. (فرهنگ فارسی 
معین): یکسال محبوس بماند و پس فرصت 
جستند و عنایت کردند تا خلاص یافت. 
(تاریخ بیهقی ص 4۴۴۹ 
مراگفت کاینجا غرییست جانت 
بدو کن عنایت که تنت ایدریست. 
اصزخسرو. 
اندر اول بیماری به جگر و سپرز باید عنایت 
کرد.(ذخیرۀ خوارزمشاهی). و اصل اندر 
علاج همة اتواع آن است که از ابتداء بیماری 
به سه چيز عنایت کنند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). اندر علاج حمی یوم که از غم 


۱-قرآن ۰۱۶۰/۳ 








عنایت‌گذار. 


تولد کند عنایت به دل بیشتر باید کرد. (ذخیرۀ 

خوارزمشاهی). 

گرعنایت کنی و من برهم 

از بزرگی ترا سزا باشد. مسعودسعد. 

گویدملک مراکه عنایت بیاب تو 

چندان کنم که جان عدو با عنکنم 
مسعودسعد. 

چو لطان عنایت کند با بدان 

کجاماند آسایش بخردان. سعدی. 


یک روز عنایت کن و تیری بمن انداز 
باشد که تفرج بکنم دست و کماتت. 

سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۵۶۰). 
||اعانت كردن وانعام كردن و لطف نمودن و 
بخشش کردن. (ناظم الاطباء). بخشيدن. 
اهداء کردن. (فرهنگ فارسی معین): دلهای 
ایشان قرار گیرد بر آنچه خدا بدیشان عنایت 
کرده.(تاریخ ببهقی ص ۲۱۴). 
عنای تگذار. (ع ی گ] انسف مرکب) 
شرک‌کند؛ عنایت, فروگذارند؛ توجه و 
اجان 
جورپذیران عنایت‌گذار 
عیب‌نویسان شکایت‌شمار. نظامی, 
عنایت‌نامه. 2 ی ۶ مس رکب 
سفارشنامه و اجابت‌نامه. (ناظم الاطباء), 
نامه‌ای که عالمی یا بزرگی خطاب به قومی یا 
ملکی کرده به متحق رعایتی می‌داده تا 
مخاطبان نامه از او دستگیری کنند و هر یک 
چیزی بدو دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
در این باب عنایت‌نامه‌ای نبشت نشابوریان 
را. (تاریخ بیهقی ص ۶۵ از طاهر نامه 
مظالمی یا عنایتی یا جوازی خواستی و 
بفرمودی تا بنوشتندی. (تاریخ بیهقی ص 
۰ || تقدیرنامه, (فرهنگ فارسی معین). 
عنایت نمودن. (ع ى ن / ن /ن 3] 
(مص مرکپ) توجه کردن. عنایت کردن؛ 
عنایت نمودن به کار غریب 
سر فضل و اصل نکومحضریست. 

ناصرخسرو. 

رجوع به عنایت کردن شود. 
عنایتی. (ع ی ] (اخ) دی است جسزء 
دهتان آبخار بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر. سکه آن :۱۳۵ تن. آب آنجا از 
رودخانة جراحی و محصول آن غلات. برنج 
و خرماست. (از فرهنگ جغرافیائی آمران ج 
۶ 
عفایة. (ع ی ] (ع مص) عنایت. مشغول کردن 
کار کسی را و بی‌آرام ساختن و اندوهگین 
نمودن او. (از متتهى الارب) (از ناظم الاطباء). 
عارض شدن امری بر کی و مشغول داشتن 
محزون ساختن وی. (از اقرب الصوارد). 
عناية. عتی, رجوع به عناية و عنی شود. 
عفایة. [ع ی ](ع مص) عنایت. مشغول کردن 





کارکسی را و بی‌آرام ساختن و اندوهگین 
نمودن او. (از متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
عارض شدن امری بر کی و مشغول داشتن و 
محزون ساختن وی. (از اقرب الموارد). 
عناية. عنی. رجوع به عناية و على شود. 
|ارنج دیدن بجهت کسی. (از منتهی الارب). 
رنج دیدن در کار کسی و مشغول شدن بدان. 
(از ناظم الاطباء).' اهتمام کسردن کسی بر 
حاجتی, و پرداختن به آن حاجت و مشقت 
دیدن بخاطر آن. (از اقرب الصوارد). ُنی. 
رجوع به عنی شود. ||اراده کسردن و قصد 
کردن‌مطلبی را از گفتاری. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). عنی. 
رجوع به عنی شود. |انگاه داشتن. (از منتهی 
الارب). حفظ كردن و محافظت نمودن. 
افردگرتن و حسادث گسردیدن کار" 
|ارویانیدن زمین گیاه را" ||گواریدن". (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||عرضه 
کردن و مشفول نمودن. (از ناظم الاطباء). 
عنایةالله. (ع ی ثل لا.] (ع |مرکب) توجه 
و لطف خداوند. ||(() آن را نام مردان نهند که 
در این مورد مصدر است بمعنی اسم مفعول, 
یعنی مورد توجه خداوند. 
عنمب. [ع ن] (ع [) موف تاک که تازه است و 
چون خشک شود آن رازیب (مویز) گویند. 
(از اقرب الموارد). انگور که ميو معروف 
است. (غياث اللغات) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). بک حبة آن را عنبة گویند. ج 
أعناب. (از اقرب الموارد). عنب را به فارسی 
انگور و به ترکی اوزم و به هندی نا کهه نامند. 
ماهیت ان: ثمری است معروف که از درخت 
تا ک که رز نیز نامند بهم مسی‌رسد. صیفی و 
شتوی باشد. و صیفی ان را انواع و اصناف 
بسیار است. بهترین آن سفید رسید؛ شیرین 
شاداب و بزرگدانة آن است که پوست آن 
رقیق و تخم آن کوچک و دانه‌های آن در 
مقدار ستاوی باشند و در هم طپیده در 
خوده نباشند. و خوشة آن باریک نباشد. و 
الطف همه عکری و صاحبی و ریش‌بابا و 
کشمنی بار شیرین و لطیف است. طبیعت 
آن: با قوای مختلفه است و انواع کشیره و 
مطلق رسید: آن و آخر اول گرم و تر و بعضی 
بیار شیرین آن را تا دهم گرم و تر دانسته‌اند. 
افعال و خواص آن: منضج و سریع‌الانحدار و 
کثیرالغذاء و بهترین میوه‌ها است و در غذائیت 
و تولد خون صالح و معدل امزجة غلیظه و 
مصفی خون و دافع مواد سوداویه و احتراقیه و 
مصلح حال صدر وريه و مسمن بدن و 
زیادکند؛ پیه. و غذاهای ترش و آب سرد 
بالای انگور بغایت مفد آن و مورث استقا 
و تبهای عفن است. و بايد که بعد از چیدن 
فی‌القور تناول نتمایند. بلکه بعد از آنکه یک 





عنباء. ۱۶۳۹۵ 


دو روز مانده باشد بخورند... (از مخزن 
الادویه)؛ 
آنکه زافش چو خوشة عنب است 
لبش از رنگ همچو آب علب. ‏ . فرخی, 
عیب ناید بر عنب چون بود پاک و خوب و خوش 
گرچه از سرگین برون آید همی تا ک‌علب, 
نار ری 
کشیده زلف گره گیردر میان دو لب 
چو خوشه عنب اندر میانه را عناپ. 
آمیرمعزی. 
هان ثريا نه خوشه عنب است 
دست برکن ز خوشه می بنشار. خاقانی. 
ترش و شیرین است مدح و قدح من تا اهل عصر 
از عنب می پخته سازند و ز حصرم توتیا, 
خاقانی. 
تیغ حصرم‌رنگ و بر وی دائه‌دانه چون عنب 
بخت گردون زآن عنب نقل و ز حصرم توتیا, 
خاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۲۷). 
آن عرب گفتا معاذاله لا 
من عنب خواهم نه انگور ای دغا. 
عقل عاجز شود از خوشة زرین عنب 
فهم حیران شود از حقۀ ياقوت انار. 
تین انجیر و عنب انگور و بادام است لوز 
جوز باشد گردکان, بر و رطب خرمای تر 
بحاق اطعمه. 
و رجوع به انگور شود. || خمر, (اقرب 
الموارد). می انگوری. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). |نام بکر: خواره و از آن یومالعنب 
مر قریش و بنی‌عامر را. (از منتهی الارب). نام 
ماده‌شتری. و یوم‌المنب نام روزی مابین 
قریش و بلی‌عامر, (ناظم الاطباء) اج عبة. 
(منتهی الارب). رجوع به عنبة شود. 
- اب عنب؛ خمر. شراب: 
آنکه زافش چو خوشة عنب است 
لبش از رنگ همچو آب عنب. 
همت عالی طلب جام مرصع گو مباش 
رند را اب عنب یاقوت رمانی بود. 


مولوی, 


سعدی. 


فرخی. 


حافظ. 

-بچهُ عنب؛ کنایه از می٠‏ 

همه آبستن گشتند به یک شب که و مه 

این‌چنین زانیه باشد بچۀ هر عنبی. 
منوچهری. 

- حصن عنب؛ نام قلعه‌ای است در فلطین, 

(از ناظم الاطباء). 

عنیاء . [ع ن] (ع !) ج جنبة, (منتهی الارب). 


۱-در ناظم الاطبام عناية به این معنی» به فعح 
اول نیز خبط شده است. 

۲ -در اقرب الموارد» به این معتی فقط مصدر 
عَنّی ضبط شده است. رجوع به عَلْی شود. 
۳-در اقرب الموارد؛ به اين معتی فقط مصدر 
علی ضبط شده است. رجوع به عُلی شود. 

۴ -در اقرب الموارد؛ به این معتی فقط مصدر 
على ضبط شده است. رجوع به على شود. 








۱۶2۳۹۶ 


رجوع به عنبة شود. لفة فى المثب. (اقرب 
الموارد). 
عنبات. (ع ن] (ع ‏ ج عبة. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به عنبة 
شود. 
عنبان. [ع ن) (ع ص) تک کوهی شادمان 
سبک و گران چسم. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). آهوی چایک و سبک جسم و 
سنگین. از اضداد است. (از اقرب الموارد). و 
یا آهوی کلانال و مسن. (از منتهی الارب) 
(از آنسندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). فعلی برای این کلمه وجود ندارد. (از 


عثبات. 





اقرب الموارد). 
عنبان. عم ] ((خ)" نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان), 
عنب البقری. [ع نبل ب ق] (ع1مرکب) 
نوعی انگور است که آن را در بعض سواحبل 


اندلی عب‌البقری نامند. اصابع زینب. انگور 
خلیلی. رجوع به اصابع‌العذاری شود. 
عذبالتعلب. (ع نب ث ل](ع !مرکب) 
میو؛ گیاهی سرخ و گرد که تاجریزی و 
داردست و سیلگور و روباس نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). سگ‌انگور. (آنندراج). 
سگنگور. (دهار). نباتی است که بستانی آن 
کاکنج و بری آن فتا نامیده ميشود. (از اقرب 
الموارد). رَزُه. (لغت محلی شوشتر - خطی). 
رجوع به تاجریزی شود. 
عنب العلب الردی. [ع نب ت [بز 
ر] (ع !مرکب) قسمی عنب‌الئعلب یا گیاهی 
ماننده به عنب التعلب است. و صاحب ذخیره 
خوارزمشاهی گوید: از خوردن او رنگ روی 
تیره شود و زفان خشک و فواق و قی خون 
تولد کند و به سحج ادا کند. علاح؛ قی باید کرد 
و شیر خر و شیر بز باید داد با ماءالعسل و شیر 
بز با انیسون و سین مرغ خانگی نافع است و 
بادام نافع است. (یادداشت مرحوم دهخداا, 
رجوع به عنب‌الشعلب و تاجریزی شود, 
هنب العلب مجنن. عيذت ب 
م جن ] (ترکیب وصفی, | مرکب) قم ماده 
بری عنب‌العلب است. نبات او را برگ مثل 
کنگرو پی‌خار, و ده دوازده شاخ از یک ریشه 
میروید. و بعد از شکفتن غلاف شکوفةٌ او سیاه 
و ثمرش شبیه به خوشه و در آن ده دوازده 
دانة مدور و سیاه و سست است. و منبتش 
کوهها, در چپارم سرد و خشک. یک مثقال 
آن بغایت مسکر و زیاده از آن تا چهار مثقال 
کشنده‌است: در ضمادات مواد حاره استعمال 
آن را جایز دانسسته‌ان د. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به عنب‌الشعلب و 
تاجریزی شود. 
عنب‌الجن. (ع ن بل جدن] (ع [مرکب) 
گیاهی است که آن را فاشرا گویند. (از ذخیرة 











خوارزمشاهی). رجوع به فاشرا شود. 

عنبالحیة. [ع ن بل ی ی ] (ع !مرکب) 
نوعی رستنی بأشد که آن را فاشرا و کبر 
گویند. (از ذخیرةٌ خوارزمشاهی). رجوع به 
فاشرا شود. 

عنب‌الدب. [ع نب ُبب ] (ع [مرکب) 
درختی است کوهی که آن را غابش نیز نامند. 
رجوع به غابش شود. 

عنبب. عم ب / ب ](ع!) بسیاری و فراوانی 
آب. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اگیاهی است. (سنتهی 
الارب). نسباتی است. (از اقرب الصوارد). 
اامقدم سيل. (متتهى الارب) (نظم الاطباء) 
(از اقرب المؤارد). ||أمقدم قوم. (از اقرب 
الموارد). 

عفیب. عم ب / ع نْب / عم ب]" (خ) 
موضعی است و یا وادیی است به یمن. (از 
منتهی الارب). موضعی است در شعر ابوصخر 
هذلی. و گویند وادیی است در یمن. (از معجم 
الیلدان). 

عنبت. (] (ع لا ابن‌الندیم در لقهرست گوید: 
حروف علبث» خطوطی است که در علوم 
قدیم از قبیل صنعت و سحر و عزایم, بزبانی 
که صاحبان آن علوم وضع کرده‌اند به کار 
می‌رود و کی آن زبان را درک نمی‌کند. 
رجوع به الفهرست ابن‌الندیم ج مصر ص ۵۰۵ 
شود. 

مفیچ. (عسم بْ](ع ص )گول و نسرم 
فروهشته گوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). احمق و نرم. (از اقرب 
الموارد). |اگسران‌جسم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ثقيل. (از اقرب 
الموارد). عُنبوج. رجوع به عنبوج شود. 

عنیر. [ِعَمْ ب ] (ع 14" نوعی از بوی خوش و 
آن سرگین ستور بحری است یا چشمه‌ای 
است أن را در آن. یا چیزی است که در قعر 
دریا خیزد و حیوانات بحری میخورد و 
میمیرد, و پیشتر در شکم ماهی یافته شود. و 
گویندکه نوعی از موم است که بمرور ایام 
روان گردد و به دریا افتد و موج دریا بر کنار 
آندازد. گرم و خشک است در دوم» مقوی 
دماغ و حواس و اعضای بدن. و مونث نیز به 
کار رود. (از منتهی الارب) (از انندراج). 
خوشبویی است معروف. گویند آن سرگین 
جانوری بحری است که بصورت گاو باشد. 
بعضی گفته‌اند که منبع آن چشمه‌ای است در 
درب ا. و صحیح ان است که مومی است 
خوشو که در کوهتان هند و چن از زبور 
عل که انواع گیاه خوشبو میخورد بهم 
می‌رسد و سیل آن را به دریا میرد و شست و 
شو میدهد. و اکثر جانوری بحری آن را 
فرومبرد نتواند که هضم کند. آن را بیندازد. و 








عنبر. 


از آن جهت بعضی گمان برند که سرگین آن 
جانور است. از بعضی نقات مسموع شده که 
مگس عسل در میان عنبر یافته‌اند, و به آتش 
میگدازد. و این نشان ظاهر است که موم باشد. 
(از غیات اللغات). مادة سقزی و معطر که در 
خوشبوی استعمال کتند و مونث و مذکر هر دو 
آید. و آن جمی است خا کستری‌رنگ که آن 
را از موجهای آقیانوس هند به دست می‌آورند 
و گویا سرگین کاشالوت بود. (ناظم الاطباء), 
نوعی خوشبو است و آن ماده‌ای است سخت 
که نه طعمی دارد و نه بویی. و هرگاه مالیده 
شود یا سوزانده گردد بوبی تند از آن برخیزد. 
و گویند که عنبر, فضلةٌ حیوانی است دریایی, 
و یا محصول چشمه‌ای است در دریاء و یا 
گیاهی است در دریا که بمنزلۀُ علف است در 
خشکی. بصورت مذکر و مونث بکار رود. (از 
اقرب الموارد). هرگاه پرنده‌ای عنبر را نوک 
بزند. مقارش در آن میماند و هرگاه بر آن 
بیفتد ناخنهایش جدا شده در عنبر باقی 
میماند, و با اتفاق می‌افتد که دریانوردان و 
عطاران منقار و ناخن پرندگان را در عبر 
سی‌یابند. (زس‌خشری از تاج العروس). 
رطوبتی است که ماند مومیایی منجمد 
میشود. و از جزیره‌های دریای عمان و مغرب 
و چين در وقت جزر و مد دریا داخل بحر 
میگردد. و صاف او بر روی آب از تحریک 
موج مجتمع و مايل به تدویر مشود و او را 
شمامه نامند و آنچه مخلوط به خاک و ریگ 
است بجهت ثقل در قعر آب سی‌نشیند و 
صفایحی و سیاه ماشد, و عبر تخته‌ای 
نامند. و بهترین او اشهب مایل به سفیدی 
است, و بعد از آن مایل به ازرقی و زردی» و 
بعد از آن مایل به سبزی, و زبون‌ترین او سیاه 
صفایحی و بلمی است. و ماهی آن را فروبر د 
جهت اضرار رد کرده باشد, یا انکه از جهت 
افراط ضرر, ماهی را کشته باشند و از شکم 
آن بیرون آورده باشند. و مصلوع آن را که از 
لادن و گچ و موم و عابر سياه به اوزان 
مخصوص ساخته باشند. از غیر مصنوع تفرقه 
بار مشکل است. خالص او در خاییدن 
متقطم. و علبر در دوم گرم و در اول خشک, و 
حافظ ارواح و قوتها. و بفایت مفرح و محرک 
اشتها و باه» و مفتح سدد و اعاده کنند؛‌قوتهایی 
که‌از شرب دواو از جماع شده بباشد. و 
پادزهر سموم, و مقوی فعل معاجین و 
ترا کیب. و بالطبع رافع امراض باردة دساغ و 


۱-در معجم‌الیلدان, فقط ضط این کلمه آمده 
و هیچگرنه شرحی داده نشده است. 

۲ - در متهی الارب فقط ضبط اول آن آمده 
است. 


(فرانسوی) ۸۵979 - 3 








الخاصه رافع امراض حار آن, و جهت جنون 
و نزلات و امراض سیه و غیره نافع است. و 
مداومت او با ساء‌الکسل جهت اعادة باه 
مأیوسین, و شرب یک دانگ او هر روزه تا 
سه روز جهت درد معده و فم مسعدهٌ جدید و 
قدیم مجرب است. بوییدن آن در جمیع امور 
مذکوره قوی‌الاثر و باعث غلیان خون و رقت 
آن باشد. و یک مثقال او که با دو چندان ان 
بنفشه و نیم مثقال صمغ عربی به سه دفعه در 
یک روز خورده شود, تفریح او بحد مستی 
میرسد و بدلش به وزن او مشک و زعفران 
است. (از تحفة حكيم مومن) (از 
مخزن‌الادویة), ماده‌ای است چرب و خوشبو 
و کدر و خا کستری‌رنگ و رگه‌دار که از روده 
یا معد؛ ماهی عبر ( کاشالو)" گرفته ميشود. 
این ماده در عطرسازی بکار میرود. وزن 
قطعات عنبر مستخرج از داخل روده و معدة 
ماهی عنبر بین ۰/۵ تا ۱۰ کیلوگرم و گاهی 
پیشتر (تا ۲۰ کیلوگرم) است. تولید عنبر در 
داخل دستگاه گوارش ماهی عبر بواسطةً 
ترشحات سیاء‌رنگ جانور نرم‌تنی بنام ماهی 
مرکب " است که مورد تغذیة این حیوان است. 
بوی مطبوع این ماده سیاه‌رنگ در داخل 
دستگاه گوارش ماهی عبر حفظ ميشود و 
حتی پس از مرگ ماهی عنبر, بوی مطبوع 
عنبر در داخل دستگاه گوارشیش محفوظ 
میماند. معمولاً ماهی عبر را در دریاهای 
شمال و اطراف ژاپن و گاهی در دریاهای 
مجاور جاوه و سوماترا شکار میکنند. و پس 
از شکافتن شکمش از داخل معده و روده‌اش 
عبر را استخراج منمایند. هر قدر ماهی 
مرکب بیشتری مورد تغذية این حیوان واقع 
شده باشد. مقدار عنبر موجود در داخل 
دستگاه گوارش ماهی عتبر بیشتر است:۳ 
(فرهنگ فارسی معین). عنیر خا کستری. 
شاءبویی. شاء‌بوی. سيدالطيب. موم عسل 
دریایی. ند. مند. شمامه. قندید. عبر را اتواعی 
است از قبیل فستقی و خشخاشی و اشهب. و 
از انواع بد آن, مبلوع و بلمی و صفایحی و 
تخته‌ای است* 
تا پدید آمدت امال خط غالیه‌بوی 
غالیه یره شد و زاهری و عتبر خوار, 

عماره. 
همه ره همی آب رابرزدند 
تو گفتی گلابی به عتبر زدند. فردوسی. 
چو بان و چو کافور و چون مشک ناب 
چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب. 


فردوسی. 
همه زر و عتبر بيافيختند ِ 
ز شادی بسر بر همی ریختند. ‏ فردوسی. 
یکی سرو دید از برش گرد ماه 
نهاده ز عثبر به سر بر کلاه. فردوسی. 





از ره صورت باش چون او 
گونة‌عنبر دارد لادن. 
گرسرو راز گوهر بر سر شمار باشد 
ور کوه راز عبر در سر خمار باشد. 
منوچهری, 
چو عنیر سرشتة یمان و حجازی. 
(از تاریخ بیهقی ص ۳۸۴). 
دين بوی عنبر است و جهان عنبر 
بی بوی خوش چه عنبر و چه سرگین. 
ناصرخسرو. 
اگرنیستی آن جهان, خاک‌تیره 
شکر کی شدی هرگز و عنبر و بان؟ 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۸۶). 
میان عنبر و خا کتراندرون فرق است 
اگرچه باشد عنبر به رنگ خا کستر. ازرقی. 
آب وی آب زمزم و کوثر 


خاک‌وی جمله عنبر و کافور. 

؟ (از کله و دمنه). 
دل معنی طلب ز حرف مجوی 
که نیابی ز نقش عنبر» بوی. سنایی. 
گرهمی در و عنبرت باید 
بحرها هت در غدیر مباش. سنایی. 
بخور از بر عنبر آمد به مجلس 
عقول از بر انفس امد به مبدا. خاقانی. 
روز جوهرنام و شب عنبرلقب 
پیش صفه‌اش خادم اسا دیده‌ام. خافانی. 
طوطی گفتا سمن به بود از سبزه کو 
بوی ز عنبر گرفت رنگ ز کافور ثاب. 

خاقانی. 

لاجرم آنجا که صبا تاخته 
لشکر عنبر علم انداخته. نظامی. 
مگس‌وارم مران زآن تنگ شکر 
سوزانم به اتش همچو عبر. نظامی. 
درون خرگه از یوی خجسته 
بخور عود و عنبر کله بسته. نظامی. 
عبر شب چو سوخت ز آتش صح 
بوی عنبر ز گلستان برخاست. عطار. 
فته‌ام بر زلف و بالای تو ای بدر ملیر 


قامت است آن یا قيامت. عنبر است آن یا عبیر. 
سعدی. 

هرگز نشد به بوی خود عبر سیر 
کئیت گرفت گرچه به بوالعنبر, 

سیدنصراله تقوی. 
شمع عنبر؛ شمعی که از عنبر میساختند و 
بموقع روشن شدن بوی خوش میداد: 
هر آنگه که رفتی همی سوی باغ 
نبردی جز از شمع عنبر چراغ. . فردوسی, 
عبر آشهب؛ نوعی علیر سياه که نبت به 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عتبر شود 
و از وی [از شنترین اندلس ] عنیر اشهب 
خیزد بفایت نیک, سخت بسیار. (حدود 





عبر. ۱۶۳۹۷ 


العالم. 
بوی برانگیخت گل چو عر انهب 
بانگ برآورد مرغ با رخ طنبور. 

منجیک ترمذی. 
عبر بحری: عنبر دریایی» چون عنبر را از 
دریا په دست ارند: 


باد بهاری فشاند علیر بحری به صبح 
تا صدف آتشین کرد به ماهی شتاب. 
خاقانی. 

- عنبر بلعی؛ از نوع بد عنبر باشد. رجوع په 
عتبرشود. | 
- عبر به مشک آمیختن؛ مبالفه در تعطیر 
کردن.(آتدراج): 
دگر بار سرسبز شد شاخ خشک 
بنفشه درآمیخت عنبر به مشک. 

نظامی (از آنندراج). 


- عنبر تخته‌ای؛ نوعی از عنبر که مخلوط به 
خاک‌و ریگ است و در قعر دریا می‌نشیند. 
رجوع به عنبر شود. 
-عنبر خا کستری؛ عنیر. رجوع به عنبر شود. 
- عنبر خالص؛ عبر اشهب. رجوع به عبر 
شود. 
عنبر خام؛ عبری که آمیخته به چیزی 
نباشد. رجوع به عنبر شود. 
- عبر سیاه؛ از نوع بد عنبر است. رجوع به 
عبر شود. 
عبر صفایحی؛ از نوع بد عنبر است. رجوع 
به عنبر شود. 
- عبر لب؛ کنایه از خط نورسته باشد. (از 
آتدراج): 
شکته قیمت ياقوت را به عنبر لب 
نهاده کرسی خط بر فراز عرش عظیم. 

سنجر کاشی (از انتدراج). 
= عنبر مبلوع؛ از انواع بد عنبر است. عنبر 
بلعی. رجوع به عنبر شود. 
- عبر مطبق؛ عنبر تر. رجوع به عنبر تر 
شود. 
-گاو عنبر؛ جانوری است شبیه به گاو که در 
دریامیاشد و گویند عبر فضلة اوست. 
رجوع به ماده‌های عنبر و گاو عنبر شود. 
||غلامان و خادمان سیاه را در قدیم بمناسبت 
رنگ آنها غالبا عبر نام میلهادند: 


1 - 0200301 (gili), 7 

macrocephalus (Ji3). 

2 - Seiche (فرانوری)‎ 

۳-در بعفی کتب» عبر و مشک را مرادف 

دانسته‌اند و آن اشتباه است» زیرا عنبر از داخل 

دستگاهگوارشی ماهی عنبر حاصل میشود؛ ولی 

مشک از كية مشک آهسوی ختن نر اکيسة 

مشک این حیوان را نافه گویند ] حاصل میشرد. 

و نیز از غدة مشک‌زای زباد نیز نوعی مشک به 
دست می‌آید. (فرهنگ فارسی معین). . 











۸ عنبر. 
سیاه مطبخی راگو میندیش 


که‌داری آسیائی نیز در پیش 
| گردر مطبخت نام است عبر 
شوی در آسیا کافورپیکر. نظامی. 
||مساهیی است درب‌ایی. (متهى الارب) 
(آنندراج)ء ماهی دریایی بسیار بزرگ. (از 


ناظم الاطباء). ماهیی است دریایی که از 


پوست آن سیر سازند. (از اقرب الموارد), 
ماهیی است که طولش گاهی به ۶۰ پا میرسد 
و او را سری بزرگ و دندان است (بر خلاف 
ماهی بال). (از المنجد). نام ماهیی است 
دریایی که گاه طول آن به پنجاه ذراع رسد و به 
فارسی آن را پاله گویند. (تاج العروس از 
ازهری). رجوع به گاو عنبرء گاو بحری, 
قطاس. قیطوسی, بحری قطاس و پرچم شود. 
|اسپ از پسوست ماهی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). سپری که از پوست ماهی دریابی 
سازند. (از اقرب الصوارد) (از انندراج), 
|ازعفران. و اسپرنگ که گیاهی است.! (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). زعفران يا 
گیاء وّرس. (از اقرب الموارد). اسپرنگ که 
گیاهی است. (آنندراج). |ااشدت و سختی 
زستان. (از اقرب الموارد) (از السنجدا. ج, 
عنابر. ااگل گندم که نوعی گیاه است. (از 
فرهنگ فارسی معین). ||عنبربو که نوعی‌گیاه 
است. رجوع به عنبربو شود. ||فتنه که نوعی 
گیاه است. (از فرهنگ فارسی معین), رجوع 
به فتنه شود. 
عفیر. [عم ب ] ((خ) پدر قبیله‌ای است از 
بلی‌تمیم. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد), و عبر فرزندان اوء یعنی بنوالصنبر 
بحذف نون, چنانکه پلحارث. (متهی الارب) 
(آنندراج). 
عنبرآباد. (عسم بِ ] (اخ) دهسی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. سکن آن ۴۹۸ تن. آب آنجا از قنات 
و محصول آن غلات و برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۸ 
عنیرآباه. عم ب) ((خ) دهی است از 
دهستان بام بخش صنفی‌اباد شهرستان 
سبزوار. سکنة آن ۱۹۶ تن. آب آنجا از قتات 
و محصول آن غلات و پبه است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عفیرا گنده. (عسم بگ 5/د] (زمف 
مرکب) آ گنده از عنبر. پر از عنبر: خا کش 
طعته‌زن گوی عتبرا گنده.(ترجمةٌ محاسن 
اصفهان آوی ص ۳۶). 
عنیرآ کین. عم ب ] (ص مرکب) آ گنده‌از 
عنبر. پر از عنبر. مملو از عنبرء 
نخست آنکه تابوت زرین کید 
کفن بر سرم عنبراً گین‌کنید. 
به گر دش بر طوق زرین نهید 


فردوسی. 








کله بر سرش عنیرا گین نهید. 


فردوسی. 
بیامد به مشکوی زرین خویش 
سوی خانة عنبراً گین خویش. . فردوسی. 


کدامین لاله را بویم که مفزم عنبرآ گین شد 
چه ریحان دسته بندم چون جهان گلزار می‌بینم. 
سعدی. 

عرایس تصنیف را به چنین زلفی عنبرا گین 

مزین نگردانیده. (حبیب‌الیر). 

عثبرآ لود. [عَ ب ] (نمف مرکب) مخقف 

عبرالوده. هر چیز آلوده به عنبر. (ناظم 

الاطباء): 

فروغ غ شمعهای عنبرآلود 

بههتی بود از آت تش, باغی از دود. نظامی. 

اجابت‌هاست در طالع دعای دامن شب را 

یکی صد شد امد من ز خط عنبرآلودش. 
صائب (از آنندراج). 

- عنبرآلود کردن؛ به عنبر آمیختن. به عنبر 

آلودن: 

به لب خا کراعنبرآلود کرد 

زمین را به چهره زراندود کرد. نظامی 

عنبرآلوده. عَم ب د / د] (نمف منرکب) 

هر چیز آلوده و آمیخته به عنبر. رجوع به 

عنبرآلود شود. 

عنبرآمیخته. عم بت /ت](نمف 


ركت انيت ةع الوه ب عن ؟ 


نقره‌اندوده بر درست دغل 
عنبرآمیخته بگند بفل. 
عنبرآمیز. (عسم ب] (نسف مرکب) 
عنبرآميخته. دارای بویی مانند بوی عنبر. 
آمیخته به عر 


سعدی. 


بیار ای باد نوروزی نیم از باغ پروزی 
که‌بوی عنبرآمیزی به بوی بار ما ماند. 
سعدی. 
عنبرآمیغ. عم ب | (ص مرکب) آميخته به 
عنبر. مخلوط به عنبر* 
دم مشک از مغز پرمیغ شد 
دل میغ از او عنبرآمیغ شد. 
( گرشاسب‌نامه‌ص ۳۸). 
عنبران. [عَمْ ب ] ((ج) دهی است از بخش 
نمین شهرستان اردبیل. سکنذ آن ۲۸۴۶ تن. 
آب آنجا از رود عنبران و محصول آن غلات 
و حبوب است. این ده در دو محل بنام عنبران 
بالا (علیا) و عنبران پایین (سفلی) قرار دارد. و 
سکلة عنبران علا ۲۰۳۶ تن است. دارای 
پاسگاه مرزی و دبستان نیز میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
عنبران. ام بَّ] ((ج) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش طرقبة شهرستان 
مشهد. سک آن ۶۹۴ تن. اب انجا از 
رودخانه و محصول آن غلات, خشکیار و 
میوه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عنبر ارزان. (عم ب ر ا] (اخ) کتایه از 





گیسوی‌مشکبوی حضرت رسالت (ص) است 
به اعبار نفع عام. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(اتجمن‌آرای ناصری) (ناظم الاطباء). عبر 
لرزان. . رجوع په عنیر لرزان شود. 
عنبرافشان. عم ب ]نف مرکب) مخقف 
عبرافشاننده. آنچه عنبر بیفشاند. آنچه بوی 
عر دهد. خوشبوی چون عر 


بی بادة زرفشان نباشم 
چون باد شده‌ست عنبرافشان. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۵۳). 

لب یار من شد دم صبح مانا 

که‌سرد اتش عبرافشان نماید. خاقانی. 

سیه شعری چو زلف عنبرافشان 

فروداویخت بر ماه درفشان. نظامی. 

خالی از زلف عنبرافشان‌تر 

چشمی از خال ناسلمان‌تر, نظامی, 

ز حلقوم دراهای درفشان 

مشبکهای زرین عنبرافشان. نظامی. 

مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را 

که‌باد نغالیه‌سا گشت و خاک عنبربوست. 
حافظ. 

چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش 

بهر شکته که پیوست تازه شد جانش. 
حافظ. 


چون صبا گنتة حافظ بشنید از بلبل 
عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. حافظ. 
گذشت آنکه ترا زلف عنبرافشان بود 
شت آنکه مرا خاطری پریشان بود. . ؟ 
عنیربار. [عَم بٍ] ادف سرکب) مخنف 
عبربارنده. معطر و دارای بوی خوش. (ناظم 
الاطباء): 
عکس خط و خال عنبربار آن مشکین‌غزال 
می‌کند پرنافه چون صحرای چین آئینه را. 
صائب (از آنندراج). 
عنیربارس. عم ب بار] ((مرکب) 
زرشک. (ناظم الاطباء). رجوع به زرشک 
شود. 
عنبریزان. (عَم ب ب ] (اخ) دهی است از 
دهستان زاوه‌رود بخش حومةً شهرستان 
ستندج. سکنة آن ۶۰۰تن. اپ انجا از چشمه 
و محصول ان غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
عفیربو. (عم ب ] (ص مرکب) مسخفف 
عنبربوی. چیزی که دارای بوی عنبر باشد. (از 
تاظم الاطباء). رجوع به عنبربوی شود* 
عجب‌نوش شکرپاسخ چنین گفت 
که‌عنبربو گلی در باغ بشگفت. 
نظامی. 
مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را 


۱-در متهی‌الارب زعفران, و اسپرنگ به دو 
معنی جدا گانه آمده است. 











عنبربوی. 


که‌باد غاله‌سا گشت و خاک عنبربوست. 
حافظ. 
||( مرکب) یکی از اقام برنج است که در 
گیلان به این اسم معروف میباشد. ا|گیاهی از 
تیر؛ مرکیان که در حقیقت یکی از انواع 
قنطوریون محسوب می‌شود و چون دارای 
ہویی مطبوع است ان را قتطوریون مشکی نیز 
گویند.عنبر. (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به قنطوریون شود؛ 
در لطافت نوگلی دارم که زلف خویش را 
شانه از دندانة گلهای عنبربو کند. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
اگرصد ارہ بر فرقم نهد رنج تهبدستی 
چو عنبربو همان باشد ز یرت روی خندانم. 
محسن تأثیر (از آنندراج)۱ 
عنیربوی. [عَم ب ] (ص مرکب) آنچه بوی 
عنبر دهد و خوشبو باشد. رجوع به عنبربو 
شود؛ 
آهوی تاتار راسازد اسیر 
چشم جادوخیز و عنبربوی تو. 
نماند جز بدان پیغمیر پا ک 
کزودر کعبه عبربوی شد خاک. ظامی, 
چون شد آن مرغزار عتبربوی 
آب گل سر نهاد جوی به جوی. 
مرحبا ای نیم عنبربوی 
خبری زآن بخشم‌رفته بگوی. 
عنبربیز. عم ب ](نف مرکب) مخنف 
عنبربيزنده. آنچه عنبر بیفشاند. 
¬ عنبربیز کردن؛ عنبر بیختن. عنبر افشاندن: 
کابر آزار و باد نوروزی 
درفشان می‌کنند و عنبربیز. 
عنبرپوش. (عسمّب ] ازسف مسرکب) 
عبر پوشيده. الوده به عنبر. عنبرالود؛ 
عطسه مغز نافه را خالی کند از بوی مشک 
آسین چون برفشاند زلف عنبرپوش او. 
صاثب (از آنندراج). 
عنیر تر. [عَمْ ب ر تَ] (ترکیب وصفیی | 
مرکب) عنبر تازه. |اکنایه از خط و خال 
محبوب و معشوق باشد. (از برهان قاطع) (از 
آن ندراج) (از ان_جمنآرا). |اکنایه از زلف 
معشوق و محبوب باشد. (از برهان قاطع) (از 
آتدراج). ||اعنبر ماهی, (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به عنبر شود. 
عنب ر ته. عم بت /تِ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان کزاز بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک. سکن ان ۴۶۴ تن. اپ آنجا از قنات و 
محصول آن غلات, بنشن و چفندر قند است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
عن رحعد. عم ب ج] (ص مرکب) انکه 
جعدش چون عنبر باشد. دارای جعدی 
عستبری: اطیفان‌داصمی. مساهرویی» 
سلله‌ویی. عنبرجعدی, سمن‌خدی, 


خاقانی. 


نظامی. 


سعدی, 


سعدی. 





(سندبادنامه ص ۲۵۹). 
عنبرچه. [عم ب چ / ج] ([مرکب) نوعی از 
زیور است که پرعنیر کنند و بر گردن اندازند. 
(برهان قاطع). زیوری است از عالم آوربی در 
هندوستان که جوف ان به عنبر الوده کنند و 
دور آن گوهر نیم‌رو آویزند. و عنبرینه نیز به 
همین معنی است. (از آنندراج). نوعی از زیور 
متل دهکدهگی که جوف آن به عنبر پر کنند و 
گردآن مروارید آویزند. (غیاث اللغات). 
محفظه‌ای از طلا مانند درج و حقه به پهنا و 
درازی سه انگشت که زنان بر گردن 
آویختندی, و آن جای خوش‌بویها بود. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا): 
در صف رخت که عنبرچه بود صدرنشین 
کوی‌بربسته که باشد که درآید بشمار. 
نظام قاری (دیوان ص ۸۱. 
عنبرخری [عم بخ (حامص مرکب) 
عبر خریدن. به دست آوردن عبر 
به عنبرخری نرگس خوابنا ک 
چو کافور تر سر برون زد ز خاک. نظامی. 
عنبردان. عم بَ] ((مرکب) به معنی 
عنبرچه است. (از ناظم الاطباء), رجوع به 


عنبرچه شود؛ 
زعنبردان که بودش گوهرا گین 
بیاض سینه‌اش رالوح زدین. .. _ 

محسن تأثیر (ازآنندراج). 
عیان باشد ز لوح آن تن صاف 
چو عنبردان سیمین حقه ناف. 

شفیع اثر (از آنتدراج)ء 

عنبرذقن. عَم ب د ق ] (ص مرکب) آنکه 
ذقن وی بوی عنیر دهده 


شکرشکن است یا سخن‌گوی من است 
عنبرذقن است یا سمن‌بوی من است. 

ابوالطیب مصعبی. 

عنبرذوالب. عم ب ذء] اص مركب) 
آنکه زلفهای وی به رنگ عنبر و دارای بوی 

عنبر باشد. (ناظم الاطباء): 
سلام علی دار امالکواعب 

بتان سیه‌چشم عنبرذوائب. حن متکلم. 

عنیر زرد. عم بِ ر ز] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کهربا که نوعی گیاه است. (از فرهنگ 

فارسی معین). رجوع به کهربا شود. 
عنبرزلف. عم ب ](ص مرکب) کی که 
موی او مانند عتبر. سیاه, و معطر باشد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

عنیرساز. [عم ب ] ([ مرکب) بسمعنی 
عنبرسارا است. عنبرساراء جایی که عبر 

فراوان باشد. |(((ج) شهری در کشمیر که 

عنبرسر نیز گویند. (از ناظم الاطباء). و رجوع 

به عنبرساراشود. 

عنیرسارا. عم ب ] ((مرکب) ۲ عبرسار. پر 
از عتبر. ||خوشبوی‌ترین عنبرها. (ناظم 








عبر سایل. ۱۶۳۹۹ 


الاطباء). 
عنیر سارا. [عسم بر ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عبر بسیار خوشبوی و خالص. (از 
ناظم الاطباء): 
گرشنیدی گفتمت شایسته قولی من تمام 
پا کو باقیمت که گویی عبر ساراستی. 
ناصرخسرو. 
بر سرت بویا چو مشک و عبر سارا شود 
گرتو خا کستریه نام آل او بر سر کنی. 
ناصرخسرو. 
در زبان حجت از فر حریم ذوالفقار 
شعر در معنی بسان عبر سارا شود. 
ناصرخسرو. 
گفتی آن حلقۀ زلف از چه سفید است چو شیر 
كەز خال سهش عبر سارا بنند. خاقانی. 
ساقی تذرورنگ بطوق غیب چو کیک 
طوق دگر ز عنبر سارا برافکند. ‏ خاقانی. 
صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست 
بوستان در علبر ساراگرفت از بوی دوست. 
سعدی: 
ای که بر مه کشی از عبر سارا چوگان 
مضطرب‌حال مگردان من سرگردان را. 
حافظ, 
||(اخ) نام جایی که بهترین عنبرها را از آنجا 
می‌آورند. (ناظم الاطباء): 
بوی است نه عین و نون و با و را 
نام معروف عثبر سارا (کذا). ‏ ناصرخسرو. 
عنبرسای. (عَم بَ] (نف مرکب) آنکه عبر 
میاید. رجوع به عبر سایدن شود: 


دولت سلطان بر هرکه بتابد نشگفت 

گرشود باد هوابر سر او عنبرسای. . فرخی, 

|| مرکب) وسیله‌ای که عبر را در آن 

می‌سابیدند: 

عمل بیار که رخت سرای آخرت است 

نه عودسوز به کار آیدت نه عبرسای, 
سعدی. 


عنبر سایل. عم ب ر ي ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عنبر ذوب‌شد. عنبر مایع. ||( مرکب) 
درختی است از تیره انجیلی‌ها که بحالت 
وحشی در برخی نواحی یونان, ترکیه و 
سوریه روئیده میشود. و چون درخت زیبایی 
است بسعنوان زیسنت در باغها نیز کشت 
می‌گردد. ارتفاع انواع این درخت بین ۴۰ تا 
۵۰و گاهی تا ۶۰ متر می‌رسد. بجهت تزیین 
خیابانها نیز به کار می‌رود. برگهای آن بزرگ و 


۱-مزلف آنندراج در ذیل «عنبربری» چنین 
آورده است: گلی است معروف در ایران؛ از اهل 
زبان به تحقیق پیوسته است. سپس دو شاهد 
یادشده را آورده است. 

۲ -از: عبر +ساراء بمعنی خالص و بی‌آمیغ و 
زبده و اعلی. رجوع به سارا شود. 








۱۶۴.۰ 


پدجه‌ای و شامل ۵تا ۷تقسم ناماوی و 
مضرس است. از سلولهای ترشحی این گیاه 
سقزهای روغنی به دست می‌اید که از ان 
موادی, از قبیل استورزینول و انید سینامیک 
و وانیلین به دست می‌آورند. و از سقز روغنی 
این گیاه جهت ضدعفونی کردن والتیام زخمها 
و مداوای جرب و در استعمال داخلی در 
جهت کم کردن ترشحات قصبهالریه به کار 
می‌رود. نوعی از این درخت در نواحی 
مختلف آمریکا می‌روید و سقز روغنی 
مستخرج از آن به نام سقز روغنی آمریکائی 
مشهور است. شجرةالسيعة الامسريکية. (از 


عنبر ساییدن. 


فرهنگ فارسی معین). 
عنیر ساییدن. [عَمْ ب د] (مص مرکب) 
سایبدن عنبر تا بوی خوش از آن برآید؛ 
شاهد بخوان و شمع برافروز و می بنه 
عبر بسای و عود بسوزان وگل بریز. 
سعدی (از آنندراج). 
عنبرستان. [عَمْ بر ](امرکب) جای | کنده 
از عنبر. عنبرسار. عنبرزار؛ 
از تو وقف صبحدم کا کل پریشان ساختن 
وز صبا مغز جهانی عنبرستان ساختن. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج). 
عنبرستان. [عَم ب رٍ] ((خ) دهی است از 
دهتان طبس بخش صفی‌آباد شهرستان 
سبزوار. سکستهة آن ۷۸۳ تن. آب آن از 
رودخانه و قنات و محصول آن غلات. میوه. 
ابریشم و بنشن است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 
عنیرسرا. [عَم ب س ] (اخ) دهی است از 
دهستان زاو ب‌خش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه. سکن آن ۲۱۸ تن. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات. بنشن و پبه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عنبرسرشت. عم ب س ر] (ص مرکب) 
که‌سرشت عنبر دارد. آمیخته به عنبر؛ 
عالم بهشت گشته عبرسرشت گشته 
کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حورا ' 
کات 
تو لاله دیدی شمشادپوش و سنبل‌تاج 
بنفله دیدی عنبرسرشت و مشک آبین. 
فرخی. 
و هر میوه‌ای که در بهشت عنبرسرشت هت 
در آنجا نیکو و لطیف بوده است. (تاریخ بخارا 


ص ۳۳۲). 

گراز تخل طوبی رسد در بهشت 

پر از حور آراسته چون بهشت 

باط زمین گشته عبرسرشت. نظامی. 
آباهای نوشین عنبررسرشت. تظامی. 


عتبرسوز. [عسم ب ](نف مسرکب) 
عبرسوزنده. آنکه عنبر می‌سوزاند: 





ابر دیبادوز دیبا دوزد اندر بوستان 
باد عنبرسوز عبر سوزد اندر لاله‌زار. 
منوچهری. 
شمعهای باط بزم‌افروز 
همه یاقوت‌ساز و عنبرسوز. نظامی. 
||( رکب) مجمری که در وی عنبر سوزانند. 
(ناظم الاطباء). 
عفبرشکن. عم بش کت ] (نف مرکب) 
عنبرریز. آنچه عبر از آن پرا کنده‌شود: 
گردلم حق وفا با خط و خالت دارد 
محترم دار در آن طر؛ عتبرشکنش. حافظ. 
عنیرعفار. عم ب ع ] (ص مرکب) عذار 
خوشبوی چون عنبر. دارای چهر؛ معطر. 
دارای روی عنبرین: 
خورشیدروی باشد عنبرعذار باشد 
از پای تا به فرقش رنگ و نگار باشد. 
منوچهری. 
عنبرغبار. عم ب غ] (ص مرکب) باصفا و 
خوشبوی چنانکه غبار آن بوی عنبر دهد, و 
صفت هواباشده 
آسمان دیباسلب گشت و هوا علبرخبار 
گلستان زرین‌درخت و آدمی سیمین‌مکان. 
فرخی. 
عنبرفام. [عَم ب ] (ص مرکب) هرچه برنگ 
عنبر باشد. (ناظم الاطباء). 
عنبرفروش. عم ب ف ] (نف مرکب) آنکه 
عنبر بفروشد. فروشنده عنبرة 
به عنبرفروشان اگربگذری 
شود جامة تو همه علبری. 
(هجونامهة منوب به فردوسی). 
سر زلف را چون درآرد بگوش 
کندخاکزاباد عبرفروش. 
خار بود نام گل خاریوش 
عنبر تام آمده عنبرفروش. 
فلک را داده سروش سبزپوشی 


نایز 


نظامی, 
عنبرفزای. (عم ب فَ] (نسف مركب) 
عنبر فزاینده. فزایند؛ عن 
ماهیش دندان‌فکن گشت و صدف گوهرنمای 
گاواو عنبرفزای و ساحلش سنیل‌گیا. 
خاقانی. 
عنیرفشان. عم ب ف / ف ](نف سرکب) 


ععبرفث‌اننده. انچه عر بپاشد و خوشبوی 






چون عبر باشد: 

جعدشان در مجلس او مشکبار 

زلفشان در پیش او عنبرفشان. فرخی. 
از شرار: آه مشتاقان دل 

آتش عبرقشان برکرد صبع. ۰ خاقانی. 
شه از زلف مشکین ان دلکشان 
کمندی‌براراست عتبرفشان. نظامی. 
سرآغوش و گسوی عنبرفشان. . نظامی, 


نسیم صبح راگفتم تو با او جانبی داری 





عنیرموی. 
کز آن جانب که او باشد صا عنبرفشان آید. 
سعدی. 
عنبر فشاندن. عم ب ف / ف د] (مص 
مرکب) پاشیدن عنبر. بوی خوش دادن: 
نه ناقه بیارد همه اهویی 


نه عنبر فشاند همه جودری. منوچهری. 
عنبرفشانده. اعَمْبِ ف /ف د /د] (نمف 
مرکب. ق مرکب) عنبرپاشیده: 

سنبل نشانده بر گل سوری نگه کید 
عبرفشانده گرد سمن‌زار بنگرید. سعدی. 


عنبرفکن. [عَمْ ب ق / ف ک] (نف مرکب) 
عنبرفکننده. آنکه عنبر بیفکند. آنکه عبر 
نازو 

گاوی‌کنند و چون صدف آبستن‌اند لیک 

از طبع گوهرآور و علبرفکن نیند. خاقانی. 


-گاو عنبرفکن؛ ماهی عنبر, عنیرماهی: 
گاوعنبرفکن از طوس به دست آرم لیک 
بحر اخضر نه به عمان به خراسان یایم. 

خاقانی. 
گاوعنبرفکن برهنه‌تن است 
خر بربط بریشمین‌افسار, خاقانی, 


عنبر قنبو. [ِعَمْ ب قم ب ] ((خ) دهی است از 
دهستان پائین شهرستان نهاوند. سکنۀ آن 

۰ تن. آب آنجا از رودخانة گان و 
محصول آن غلات, توتون, حبوب و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
عنیرکه. [عم ب کِ | (اخ) دهی است از 
دهستان پائین‌رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه, سکن ان ۲۵۳ تن. اب آن از 
قتات و محصول آن غلات و پنبه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عنبرلالی. اعسم ب) (اخ) دهی است از 
دهستان جهانگیری بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز. سکن ان ۱۶۲۰ تن. اپ 
آنجا از رود کارون و بوسیلة وله و چشحه. 
محصول آن غلات است. سا کنان آن از طایفةً 
هسفت لگ بختیاری هستد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۶). 
عنبر لرزان. (عمٌ ب ر [] ((خ) کنایه از 
گیوی حضرت رسالت‌پاء (ص)." (از 
برهان قاطع) (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). 
عبر ارزان. رجوع به عثبر ارزان شود 
بوی‌کز آن عنبر لرزان دهی 

گربه دو عالم دهی ارزان دهی. نظامی, 
عنبرموی. [عم ب ] (ض مرکب) دارندۂ 
موی عنبرماند. دارندۀ مویی به خوشبویی 


۱-نل: 
عالم بهشت گشته کاشانه زشت گشته 
عبرسرشت گشته صحرا چو موی حورا 
۲ -مزلف آتندراج آن راه کنایه از گ ره نوشته 
و بیت نظامی را نیز شاهد آورده است. 








عیرنسارا. 
عنیر: کنیزکی را دید باجمال, زیبادلال, 
عنبرموی. (سندبادنامه ص ۱۳۸). 
نگارین‌روی شیرین خوی عنبرموی سیمین تن 
چه خوش بودی در آغوشم اگر یارای آنستی. 
سعدی. 
عنیرنسارا.۱ عم ب ن ] ([مرکب) در تداول 
عوام, پشکل خر یا ماچه‌خر. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
عنبر و جوهو اعم ب ج / جو ما 
(ترکیب عطفی, | مرکب) به واو عاطفه. نام 
غلامان است. (آنندراج) (غياث اللغات). 
عنبوة. (عَم ب ر] (ع!) یک دانه عنبر. (از 
اقرب الموارد). یک قطعه عنبر: یعلی‌بن منبه 
که عامل یمن بود نامه‌ای نوشت به عمرین 
الخطاب که مردی عنبرةای بر کنار دریا یافته 
است» حکم آن چیست؟ عمر به جواب 
بازنوشت که آن سبی است از سببهای خدای 
و در آن و در هرچه از دریا رون آید خمی 
واجب است. (تاریخ قم ص ۱۶۹). |اسختی 
سرما. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء): 
عنبرة‌الشتاء؛ سختی زمستان. (از اقرب 
الموارد). |[مردم خالص السب از قوم. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
- عنبرة‌القدر؛ پیاز. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
حنبرة. عم ب ر ] (إخ) دهی است به سمن. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است در سواحسل 
زبید. (از معجم اللدان). 
عنیر هند و (عَم ب ر ھ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) عنبر هندوستان. عبر که از سواحل 
هندوستان ارنده 
او ز گاوت عبر هندو دهد 
توز اهو مشک بغمایی فرست. ‏ خاقانی. 
عنبری. (عَم ب ] (ص نسبی) منوب به 
عنبر, آلوده به عنبر. معطر و خوشیو و یا سیاه 
و مشکی: 
به عبرفروشان اگربگذری 
شود جامۀ تو همه عنبری, 
(هجونامةٌ منسوب به فردوسی). 
صفت چند گویی ز شمشاد و لاله 
رخ چون مه و زلفک عتبری راء 
ناصرخرو. 
بالای سرو بوستان قدی ندارد دلستان 
خورشید با روبی چنان مویی ندارد عنبری. 
سعدی. 
بر حریر تنت عنبری و کافوری 
دو خادمند یکی عنبر و یکی کافور. 
نظام قاری. 
|اسنگی زمین‌رنگ است که بسبزی زند. و بر 
ار نقطهٌ سیاه و زرد و سفید بود. و از او ببوی 
عنبر آید. (نهتقلوب): |نوعی از سیب. 
(آنندراج), |انوعی از خربوزه. محسن تأثیر 





در تعریف خربوزه چنین گفته است 
هر عنبریش بطعم شکر 
بگرفته خراج بوز عنیر. 
عفیری. [عَم ب ] (ص نسبی) منسوب به 
بنی‌العنبر که در حال تخفیف بلعنبر میشود. (از 
اناب سمعانی). رجوع به عتبر و عنبریان 
شود. 
- عنبری‌الیلد؛ مثلی است در هدایت. زیرا 
بنی‌عنبر هدایت‌کننده‌ترین اقوام بودند. و در 
هدایت بدانها مثل زده‌اند. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). 
عنبری. عم ] (اخ) ابراهيمین اسماعیل 
طوسی عنبری, مکنی به ابواسحاق, وی از 
حفظهٌ حدیث بود و محدث زمان خود در 


(از آنتدرا اج). 


طوس بشمار می‌رفت. و بسال ۲۱۸ ه.ق. 


درگ‌ذشت. او را مسندی است بزرگ. (از 
الاعلام زرکلی از تذکرةالحفاظ ج ۲ 
۲۳۵ 
عنبری. (عَم ب ] (اخ) نام وی عبیدالّین 
حسن عنبری است. رجوع به عبیدالله شود. 
عنیری. [عم ب] ((خ) نام وی علی‌بن 
حصن‌بن صالک‌بن... تمیمی و کنیه‌اش 
ابوالیحر است. رجوع به علی عنبری شود. 
عنیریان. (عم ب ] ((خ) قومی از عرب 
منسوب به عنبر که پدر قبیله‌ای از تمیم است. 
(از اتدراج) (از غياث اللغات). عنبریان از 
خاندانهای قدیم ناحیت بهق بوده‌اند و جد 
ايشان ابوالمباس اسماعیل‌ین علىبن 
الطیب‌بن محمدبن علی العنبری بوده است که 
برادر او اپومحمد عبدائّه بود و این دو از 
احفاد ابوزکریا یحیی‌بن محمدبن عبدال‌ین 
لعنبرین عطاءین صالح‌بن محمدین عبدالله 
اللمى بود‌اند. و شرح حال افراد اين 
خانواده در تاریخ بهق آمده است. رجوع به 
تار ریخ بیهق ص ۱۱٩‏ شود. 
عنبرین. [عَم بَ] (ص نبی) منوب به 
عنبر. عنبری. آلوده به عنبر. معطر و خوشبو و 
یا مشکی و سیاه چون عر 
آری مرا بدان کت برخیزم 
وز زلف عنبرینت بیاویزم. 
سروری (از فرهنگ اسدی). 
خانهای زرین و جواهر و عثبرین‌ها و 
کافورین‌ها و مشک و عود بار در انجا 
نهادند. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۶). 
سهی‌سروی که من دارم نظر بر قد رعنایش 
دو عالم چون دو زلف عنبرین افتاده در پایش. 


خاقانی. 
بس اشک شکرین که فروبارم از نیاز 

بس آه عنبرین که بعمدا برآورم.  .‏ خاقانی. 
نفس عنبرین دار و آه آتشین زن 

کزین خوشتر آب و هوایی نیابی. .خاقانی. 
بهشتی مرغی آمد سوی گلزار 








عنبرین. ۱۶۴۰۱ 
ربود آن عنبرین گل را بمنقار, نظامی, 
عنبرین طره سرای سپهر 
طره ماه درکشید به مهر. نظامی. 
در اینجا عنبرین شمعی دهد نور 
ز باد سرد افشانند کافور. نظامی. 
عبرین چوگان زلفش راگر استقصا کنی 
زیر هر موبی سری بینی که سرگردان اوست. 

۲ سعدی. 
گیرم که عبرین سخنت ناف ختاست 
کس‌نافه ارمغان تجرد جانب ختا. قاآنی. 
|انوعی گردن‌بند عنبرسرشت. (شرفنامة 


نظامی چ وحید ص ۴۳۲). عبرچه. علبرینه. 
رجوع به عنبرینه و عنبرچه شود 
همه عنبرین‌دار و خلخال‌پوش 
سر زلف پیچیده بالای گوش. نظامی. 
عنبرین‌بو؛ دارای بوی عنبر. خوشبو: 

آن گوی معنیر است در جیب 


یا بوی دهان عنبرین‌بوست؟ سعدی, 
غبار راه طلب کیمیای بهروزیست 

غلام دولت آن خاک‌عنبرين‌بويم. حافظ. 
- عنبرین‌بوی؛ دارای بوی عنبر. خوشبوی 
چون عنبر؛ 

ولیک در همه کاشانه هیچ بوی نبود 

مگر شمامة انفاس عنبرين‌بويم.  .‏ سعدی. 
ای باد بهار عنبرین‌بوی 

در پای لطافت تو میرم. سعدی. 


عبرین‌خال؛ دارندۀ خال عنبری. دارندۀ 
خال سبیاه. از اس‌های محبوب است. 
(آتدراج). 
- عنبرین‌ختام؛ نامه‌ای که مهر آن عنبرین 
باشد گویا اشاره به اه «ختامه مسک» 
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از حرمت هر کبوتری که بپرید 
نامة او عنبرین‌ختام برامد. 

خافانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۸۰). 
- عنبرین خط؛ دارندء خط عنبری, از اسمای 
محبوب و معشوق است. (از آنندراج). 
عنبرین‌ستبل؛ کنایه از زلف و موی محبوب 
است. (برهان قاطع) (انندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری) (از ناظم الاطباء) 
- عنبرین‌گیو؛ دارندۀ گیوی عنبرمانند. 
دارندۀ گیسوی مشکی و یا خوشبو چون 
عنبره ۳ 
همچو عودم بر اتش سوزان 


بی خداوند عنبرین‌گیسو. سوزنی. 


۱ -عبرن اراه به املاء فرق از یادداشتی است 
بخط مرحوم دهخداء ولی ريشة كلمة «ناراه 
یافت نشد. احمال میرود که آن «عنر نثاره يا 
«عبر نصاری» باشد که حعصبان ساخحه‌اند. 
۲-ختامه مک وفی ذلک فلیتافس 
المتنافون. (قرآن ۲۶/۸۳). 








۲ عنبرینه. 


- عنیرین‌موی؛ دارند؛ موی عتبری. دارندةٌ 
موی مشکی و یا خوشیو چون عتبر. از 
اسمای محبوب است. (آنندراج): 
چو پیلی گر بود پیل آدمی‌روی 
چو شیر ار شیر باشد عنبرین‌موی. نظامی. 
پریشان می‌کند مغز نیم صح را صائب 
ز شوخهای نکهت عتبرین‌موعی که من دارم. 
صائب (از آنندراج). 
- عنبرین‌نفس؛ دارندۀ نفس خوشبو چون 
عنیره 
تو عنبرین‌نفس بر روضة رسول 
در یاد تو ملائکه مشکین‌دهان شدند. 
خاقانی. 
عنبرینه. [ ع ب ن /ن] (ص نسبی) 
منسوب به عنبر. علبری. مشکی و سیاه و یا 
خوشبوی چون عبر 
گیسوت عنبرینه و گردن تمام عود 
معشوق خوبروی چه محتاج زیور است. 
سعدی. 
رجوع به عنبرین شود. ||(!مرکب) خوشبویی 
که‌از مشک و عتبر و عود سازند. (ناظم 
الاطباء): 
چشمم ز روی‌بند در ای دل منور است 
وز بوی عنبرینه دماغم معطر است. 
نظام قاری. 
||زیوری است که در میان آن عبر کنند و در 
گردن‌اندازند. و بعضی گویند هار که از 
مروارید و مهره‌های عنبر سازند. (آنندراج). 
ہمعنی عنبرچه باشد و آن زیوری است که 
زنان بر گردن اندازند. (برهان قاطع). رجوع به 
عنبرچه و عنبرین شود؛ 
مگر از عقد عنبرینة دوست 
برگشاده‌ست و عبر افشانده‌ست. خاقانی. 


نوعروسی شراره زیور او 


عنبریته زکال در براو. ‏ نظامی, 
په اه عنبرینم بین که چونست 
که عقد عبرینه‌ام پر ز خونت. تظامی. 


زینت همین دو رستة دندان تمام بود 
وز موی در کنار وبرت عنپرینه‌ای. سعدی. 
زان گریبانی که دم از عنبرینه میزند 
می‌دمد بویی و مشکین می‌کند آفاق را. 

نظام قاری. 
سینه گنجینۀ محبت اوست. نظام قاری. 
به عنبریله میارای جیب کمخا را 
نگار خوب‌لقا را چه احتیاج حلیست. 

نظام قاری. 
عبر یه. [عَم ب ری ي ] (اخ) دهی است از 
دهتان بنمعلا بخش شوش شنهرستان 
دزفول, سک آن ۶۰۰تن. آب آن از رودخانة 
کرخه و محصول آن غلات. برنج و کنجد 
است. (از فرهنگ جقراقیائی ایران ج ۶). 





عنیس. عم ب ] (ع لا شیر بیشه. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء). اسد. (اقرب 
الموارد). عنایس. رجوع به عنابس شود. 
|انمت است برای شیر که وزن فنعل باشد از 
عبوس. ج» نایس, (از اقرب الموارد). 
عنیس. [عَم ب ] ((خ) ابن ثعلبة. از صحاییان 
بود. پسرش خالد نیز از صحابیان به شمار 
می‌رفت. (از منتهی الارب). 
عنبسة. [عَمْ ب س] (ع () اسم علم است از 
عبس و غیرمنصرف. (از منتهی الارب). از 
اعلام است. (ناظم الاطباء). علم است اند راء 
و غیرمنصرف میباشد. چون اسامة. (از اقرب 
الموارد). ج. عناپس. (ناظم الاطباء). 
عنیسة. (عم ب س] ((خ) ابن آبی‌سفیان. 
برادر معاویه بود. در زمان حضرت رسول 
(ص) میزیست اما درک صحبت و دیدار آن 
حضرت را نکرد. (از منتهی الارب). رجوع به 
ایوعثمان در همین لغت‌نامه. الاعلام زرکلی 
ج ۵, جمهرةالانساب ص۱۰۲ و تاريخ اسلام 
ذهبی ج ۲ص ۲۴۳۲ شود. 
عنیسة. عم ب س ] (إخ) ابن ازهر, مکنی به 
ابویحیی. رجوع به ابویحیی شود. 
عفبسة. ام ب س] (إخ) ابن اسحاقین 
شمربن عبید. از بنی‌حنبل‌بن بحالةٌ ضبی» 
مکنی به ابوحاتم. وی امیر و از فرماندهان 
بنی‌عباس به شمار می‌رفت و اصل او از بصره 
بود. از جانب مأمون مدتی ولایت شهر رقة را 
بعهده داشت. سپس از جانب المنتصر بال 
۸ «.ق.والی مسصر گشت و بسال ۲۳۲ 
ه.ق.از فرمانروایی کناره گرفت و به عراق 
بازگشت و در سال ۲۴۶ ه .ق. درگذشت. وی 
در هنگام فرمانروایی با مردم به داد و انصاف 
بار رفتار کرد و او را آخرین فرد عرب 
دانسته‌اند که بر مصر والی گشت. و نیز گویند 
که او پیرو مذهب خوارج بود و بدان تظاهر 
میکرد. (از الاعلام زرکلی از النجوم الزاهرة ج 
۲ ص ۲۹۳ و تاریخ مسعودی, و جمهرة 
الانساب). 
عنبسة. عم س ] ((خ) ابن ربيعة جهنی. 
صحابی یا تابمی است. (منتهی الارب). رجوع 
به الاصابة ترجمة شمارة ۶۰۷ شود. 
عنیسة. عم ب س] (اخ) ابن شحیم کلیی. 
وی از جتگجویان شجاع بشمار می‌رفت و 
یال ۱۰۳ ه .ق.از جانب هشام‌ین عبدالملک 
والی ان_دلس گشت و در آنجا فتوحات 
بسیاری کرد. و در یکی از جنگها زخمی شد و 
در سال ۱۰۷ ه.ق.درگذشت. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۵ و تاریخ این اثیر حوادث 
سال ۱۰۷,و البیان المقرب ج ۲ص ۲۷ شود. 
عفیسة. عم ب س] (اخ) أبن سعیدین العاص 
آموی. تایعی بود. (از منتهی الارب). 
عقیسة. عم بت س] (خ) ابن تیم کلابی. 








رجوع به ابوغنیم شود. 
عفيسة. (عَمْ ب س ] (إخ) ابن معدان الفیل 
الفهری. از مردم میسان بوده و به بصره شده و 
بدانجا اقامت گزیده است. و گویند او نحو را از 
ابوالاسود الدژلی قرا گرفته است. (از الفهرست 
بن‌الندیم). 
عنبط. عم ب] (ع ص) کوتاه گوشت‌نا ک. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). عنبطة. رجوع به علبطة شود. 
عنبطة. ام بُ ط](ع ص) کوتاه 
شت‌ناک. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. عنبط. رجوع به 
عنبط شود. 
عنیل. عم ب ] (ع !)گند و تلاق. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج). بظر و تلاق. (ناظم 
الاطباء). عنبلة. رجوع به عنبلة شود. | آنچه 
بگذارد خته‌نا کرده‌از آن. (منتهی الارب) (از 
آتدراج). عنبلة. رجوع به عبلة شود. |ازن 
درازتلاق. (منتهی الارب) (آنندراج). عنبلة, 
رجوع به عنبلة شود. ||چوبی که بدان در 
جُواز گندم کوبند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
چوبی که بدان در هاون چیزی کوبند. (ناظم 
الاطباء). عنبلة. رجوع به عنبلة شود. 
عنبلة. عُمْ بُ ل] (ع )گند و تلاق. (منتهی 
الارب). بظر و تلاق. (ناظم الاطباء). عنبل. 
رجوع به عنبل شود. |[زن درازتلاق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). عنبل. رجوع به عبل 
شود. ||چوبی که بدان در جواز گندم کوبند. 
(منتهی الارب). چوبی که بدان در هاون 
چسیزی کوبند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). عنبل. رجوع به عنبل شود. || آنچه 
بگذارد ختته‌نا کرده‌از آن. (متهی الارپ). 
عنبل. رجوع به علبل شود, 
عنبلی. (عم ب لیی ] (ع ص, ) زنگی 
درشت‌اندام. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
عنبوج. (عسم] (ع ص) کول و نسرم 
فروهشته گوشت. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), عُنْبْج. 
رجوع به عبج شود. |آگران‌جسم. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). تقیل. 
(اقرب الموارد). عنبج. رجوع به عنبج شود. 
عنبة. (ع ن ب ] (ع|) یک دان انگور. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). واحد عنب, یعنی یک دانه 
انگور. (ناظم الاطباء) یک حبه انگور. (از 
آقرب الموارد). ج, عتبات, عنوب» عتب, 
عتباء. أعناب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| بل ریز که بر اندام انان برآیید. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج» عبات (اقرب الموارد). ||از 
اعلام است. (از مستهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) 





عئید. 


عنبة. [عم ب ] (معرپ ا) معرب انبه. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به انبه شود. 
مفبة. (ع نب ] (اخ) چاهی است به مدینه. 
(منتهی آلارب). بثر ابی‌عنبة. چاهی است در 
نزدیکی مدینه. (از معجم البلدان). 
عفییی. (ع نْ] (ص نسبی) منوب به عنب. 
رجوع به عنب شود. || مضوب به عنب که 
موه و انگور فروش را می‌رساند. (از انساب 
سمعانی). 
- بواسیر عنبی؛ بواسیری است گرد بر سان 
انگور. (از ذخیرة خوارزمشاهی). 
- پرده علبی؛ پرده عنبیه ؛ 
جمال دختر رز نور چشم ماست مگر 
که‌در نقاب زجاجی و پرد؛ عنبی است. 
حافظ. 
رجوع به عنبية شود. ||عنبی, مرواریدی است 
که عرض او اندکی از عرض مروارید غلطان 
بیشتر بود. (جواهرنامه). 
عنبیة. (ع ن بی ی ] (ع [) نام طبقة سوم از 
هفت طبقة چم است. رنگ آن مسختلف 
می‌باشد. و در بعضی اشخاص سیاه و در 
بسعضی اشهل و در بعضی ازرق بود. (از 
آنندراج) (از غياث اللفات). قسمت قدامی 
پرد؛ عضلانی عروقی است که عمودا در عقب 
قرنیه و در جلو عدسی قرار دارد. و در وسط 
آن سوراخی است بنام مردمک چشم. علبیه 
دارای دو سطح قدامی و خلفی و دو محیط 
بزرگ و کوچک است. سطح قداسیش کمی 
محدب است و حد خلفی اطاق قدامی چشم 
رامی‌سازد و رنگش بر حب اشسخاص و 
نزادهای مختلف متفاوت و معمولا سیاه یا 
قهوهبی یا خا کستری و یا آبمی است. و نیز 
پواسطة وجود عروقی که در روی آن قسرار 
دارند دارای برآمدگیهایی است که محاذی 
شعاعهای دایره‌ای قرار گرفته‌اند که بین دو 
محیط کوچک و بزرگ آن کشیده شده‌اند. 
سطح خلقی عنبیه کمی مقعر و سیاه‌رنگ است 
و قسمت مرکزی آن با عدسی و قسمت 
محیطیش با زواید مژگانی مجاور است. 
محیط بزرگ علبیه مجاور با قسمت قدامی تن 
مژگانی است و با محیط قرنیه شیار مدوری را 
میسازد که به نام زاویۀ علبی قرنیه‌ای موسوم 
است. محیط کوچک عنبیه سوراخی را 
محدود می‌سازد به نام مردمک که در مرکز 
عنبیه قرار دارد و معمولاً مدور وگاهی نیز 
بیفی‌شکل است و قطر آن تقریاً ۲تا ۲ 
میلیمتر است؛ ولی در نتیجهة عمل عضلات 
گشادکننده و تنگ‌کنندة عنبیه تفییر قطر 
میدهد. (فرهنگ فارسی معین). 
مفت. [] ن] (ع مص) شکافه و شکسته 
گردیدن استخوان پیوندپذیرفه. (از منتهی 
الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). شک اه 





و شکسته شدن استخوان بعد از شکسته‌بندی 
آن. ||تباه و فاسد شدن. (از اقرب الموارد). 
||هلا ک‌شدن وشت عدو اادنج رسیدن 
بمردم". (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). رنجور شدن. (دهار). 
|ابزه‌مند شدن. (از متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گناه به دست آوردن. (از اقرب 
الموارد). و از آن جمله است گفتة خداوند: 
عزیز علیه ما عم" (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد)؛ یعنی سخت است بر او [بر 
پیغمبر] گناه کردن و رنج کشیدن شما. ||در 
کاری دشوار افتادن. مشقت بر شخص وارد 
شدن و در امر شاق افتادن. (از اقرب الموارد), 
||با زن حرام جمع آمدن. ||نافرمانی کردن. 
|| تباهی نمودن. | ضعیف شدن و انکسار. 
|اگناه ورزیدن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): 
گفت‌رو نه تو رهی نه آینهت 
دایم در بغض و کینلی و عنت. 
پادشاهان خون کنند از مصلحت 
لیک رحمتشان فزونست از عشت. مولوی. 
|| (امص. ) گناه. (غیاث اللغات). انم و گناه. 
(ناظم الاطباء). خطا. (اقرب الموارد). ||تباهی 
و نیستی و هلا ک.(ناظم الاطباء). هلاک. 
(غیاث اللفات). |إفجور و زنا. (ناظم الاطباء). 
زناء. (اقرب السوارد). و از آن جمله است 
گفتار خداوند؛ ذلک لسن خشی السنت 
منکم...؟ (از متهی الارب): یعنی آن از برای 
کسی است از شما که از فجور و زنا بترسد. 
||مشقت. (ناظم الاطباء). |افساد. (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). |[وقوع در مشقت.و 
سختی. |اکب گناه. ||انکار. (ناظم 
الاطباء). 
عنت. (ع ن ] (ع ص) استخوان پیوندپذیرفتة 
بازشکسته. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
استخوانی که پس از شکسته‌بندی, شکافته و 
شکمته باشد. (از اقرب الموارد). 
عنتتة. لت تَ)(ع مص) روی گردانیدن و 
بازگشتن. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
اعراض كردن. (از اقرب الموارد). ||بالیدن و 
مرتفع گشتن شاخ, گویند: عت قرنالمتوده 
یعی بالید و مرتفع گشت شاخ بزغالة 
یک‌ساله. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 
عفتر. (غ ت / ع ت / ع ث] ع 4 مگ یا 
خرمگس. (مستتهی الارب) (آن ندرا اج). 
خرمگس. (ناظم الاطباء. مگس و گویند 
مگس ازرق و کبودرنگ, و یک دانۀ آن را 
عنترة گویند. (از اقرب الموارد). || پستانداری 
است از راستهٌ پسریمات‌هاء جزو دسته 
میمونهای دم‌دار, و از گروه کاتارینین‌ها که 
جدار بین دو سوراخ بینی آن نازک است. دم 


مولوی, 








عترة. ۱۶۴۰۳ 


این حیوان هرگز گیرنده نیست. انتهای بدن 
وی نزدیک به نشیمگاه دارای پینه‌های 
قرمزرنگ است. رقاصان و مطربان دوره گرد 
انواع مختلف این حیوان را جهت رقاصی 
تربیت میکنند. (از فرهنگ فارسی معین): 
برخوردار را دید که مانند عتران بداختر در 
سر قبر پدر به اميد عفو جرائم مضطر گردیده. 
(مجمل الواریخ ابوالحن گلتانه). 
- عنتریاز؛ بازی‌دهندة عنتر. عنتری. رجسوع 
به عنتری شود. 
||بدترکیب. اين لفظ را در مقام توهین به 
اشخاص به کار می‌برند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
عنقو. (ع ت ] (إخ) ابن شدادین عمروین 
معاوی؛ عبسی. رجسوع به عنترة (اببن 
شدادین...) شود. 
عنترآباد. (ع ت] ((ج) دی الت از 
دهستان عقدا بخش اردکان شهرستان یزد. 
سکنڈ آن ۱۰۶ تن. آب آن قنات و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۰. 
عنترکندی. [غ ت ک] ((خ) دهی است از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان 
ما دکه آن ۱۷۶ تن. آب آن از چشمه و 
ا است. این ده در دو محل 
بفاصلۀ یک کیلومتر قرار دارد و به نام 
عنترکندی بالا و عنترکندی پایین مشهور 
است. سکنۀ عنترکندی بالا ۱۰۳ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج 4۴ 
عنترکندی کربلائی اسدالقه. رع ت 
کي کب اس دل لاء] (() نام دیگر ده 
چبارکندی است. رجوع به جبارکندی شود. 
عنترة. غ ت ر) (ع مص) به صدا درآمدن 
مگس. (از اقرب المواره). ||در سختها و 
شداید رفتن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||دلاوری 
نمودن در جنگ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شجاع گشتن در جنگ. (از 
اقرب الموارد). ||نیزه زدن. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گویند: عنتره بالرمح؛ یعنی 
نیزه زد آن را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). بعقيدة سیبویه, نون عنترة 





. زائد نیست. (از اقرب الصوارد). ||(إ) طنین 


مگس. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


۱-در اقرب السوارد هلاک شدن و رنج 
رسیدن به یک معتی آمده است: عنت زید؛ لقی 
الشدة و هلک. ۱ 

۲- در اقرب السوارد هلاک شدن و رنج 
رسیدن به یک معتی آمده است: عنت زید؛ لفی 
الثدة و هلک. 


۳-قرآن ۱۲۸/۹ ۴-قرآن ۲۵/۴. 








۴ عتترة. 


الاطباء). صوت مکس. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عنتر شود. ||عنتر, نوعی از بوزینه. 
نوعی از میمون که سرین بی‌موی و سرخ 
دارد: 
گفتم که عدلتی بستانم بهای مرغ 
گفتاکلان و سرخی چون کون عنتره. 
سوزنی. 
رجوع به عنتر شود. 
عنترة. [غ ت ر] (ا) والد هارون. رجوع به 
آبووکیع شود. 
عفترة. (ع ت ر ] (إخ) مكنى به ابوماوية. 
رجوع به ابو ماویه شود. 
عنترة. [ع ت ر ] (إخ) ابن شدادبن عمروین 
معاویةین قراد عبسی, مشهورترین سواران 
عرب در جاهلیت بود و از شعرای درجه اول 
نیز به شمار می‌رفت. اصل او از نجد و مادرش 
زبیبه نام داشت و از اهالی حبشه بود, لذا 
چهر: عنترة بسیاهی می‌رفت. وی به عزت 
نقس, حلم و بردباری شهرت داشت. او را 
عشق و محبتی وافر نسبت به دخترعمش 
«عسبلة» بسوده است؛ بطوریکه در تمام 
قصایدش وی را یاد کرده است. در جوانی با 
آمریءالقیی شاعر ملاقات کرد. و نیز در 
جنگ داحس و غبراء شرکت داشت. او را 
عمری طولائی بود و در حدود سال ۲۲ قبل از 
هجرت به دست الاسد الرهیص يا جباربن 
عمرو طایی کته شد. عنترة دارای اشعاری 
نغز و نیکو است و دیوان شعری به وی نبت 
میدهند که بیشتر اشعار آن جعلی است. و نیز 
داستان عنترة که تخیلی است از وی نزد 
عرب مشهور است و فرنگی‌ها آن را از 
شاهکارهای ادبیات عرب دانسته‌اند و به 
زبانهای آلمانی و فرانسوی ترجمه شده است. 
رلی گویندۀ داستان شناخته نیست. نام او را 
«عنتربن شداد...» نیز گفته‌اند. (از الاعلام 
زرکلی). رجوع به مآخذ ذیل شود: الاغانی ج 
۸ص ۲۳۷. خزانةالادب بغدادی ج ۱ص 
۲ اداب اللغة العربية ج ١‏ ص ۱۱۷. الشعر و 
الشعراء ص ۷۵. جمهرة اشعار المرب ص .٩۳‏ 
نام عنتر در ادبیات فارسی نیز بسیار به کار 
رفته است و چه یساکه با نام عمرو همراه 
است که اشاره به عمروبن عبدود است, و وی 
یکی دیگر از شجاعان عرب بشمار می‌رفت: 
مبارزانی بر تیغ او بیغ گذاشت 
که‌هر یکی را صد بنده بود چون عنتر. فرخی. 
دگر شجاعت گویی چو او نه عنتر بود 
نه عمرو بود و نه معن و نه مالک آشتر. 
عنصری. 
ولید و حارث و بوجهل و عتبه و شیبه 
کجاست آصف و کو ذوالخمار و کو عنتر. 
تاصرخسرو. 





گردن‌به طاعت نز گزافه داد عمرو و عترش 
برخوان | گرنه ببهشی آثار فتح خیبرش. 
ناصرخسرو. 
رجوع به عمروبن عبدودین... شود. 
عفتری. [ع ت اص تسبی) منوب به 
عنتر. کی که عنتر را به بازی وادارد و از این 
راه روزی خورد. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عنتر شود. ||منسوب به عتترة است. 
و آنان جماعتی هتد از فرزندان 
عبدالملک‌بن هارون‌بن عنترة از اهالی کوفه 
که مشهورترین آنان ابوالحسن علی عنتری 
فقیه است. (ازاللباب فى تهذیب الانساب). 
عنتری. ل تَ] ((خ) نام وی محمدین 
مجلی‌بن صائغ جزری و کنیه‌اش ابوالمژید و 
شهر تش علتری است. وی طبیب و حکیم و 
فلسفه‌دان و ادیب بود و شمر نیز نیکو 
می‌سرود. او از اهالی الجزيرة. بین دجله و 
فرات بود و در ابتدا به جمع‌آوری و نوشتن 
اخبار عترةبن شداد عبسی اشتفال داشت لذا 
بدین نام شهرت یافت. عنتری در حدود سال 
۵۷۰ .ق.درگذشت. و او را کابهایی است که 
از آن جمله است: ۱- الور السجتنی, در 
ادبیات و اخبار که آن را بر حسب فصلهای 
سال مرتب کرده است. ۲- الجمانة. در علم 
طبیمیات و الهیات. ۲-العشق الالهى و 
الطبیعی. ۴-الاقرباذین که کتابی است بزرگ. 
(از الاعلام زرکلی از طبقات الاطباء ج ۱ص 
۹۰ 
عنتریس. لع ت](ع ص. !) مس‌اده‌شتر 
استوارخلقت بسیارگوشت. (از منتهی الارب) 
(از آتندراج) (ناظم الاطباء). ناق فربه و محکم 
و قوی. (از اقرب الموارد). |ابلا و سختی. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (آنندرا اج( 
||سخت سرکش خشمنا ک. || غول نر. (متھی 
الارب) (آنندراج)۔ 
عنتل. [ع ت ](ع ص) کفتاری که شکار خود 
را پار‌پاره کند. ج. عتاتل. (ناظم الاطباء). 
الضباع العناتل؛ کنتارهایی که شکار خود را 
پاره‌پاره کنند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عنتل. [ع ]۱ (ع ص‌اسخت و درشت. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |(() تلاق. (سنتهی الارب). 
تلاق و بظر. (ناظم الاطباء). عنبل. رجوع به 
عنبل شود. 
عنتلة. [ع ت ل ](ع مص) پاره‌پاره کردن 
چیزی را. (متهی الارب) (اتدراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عنتوت. fa‏ (ع لا خشثک‌شدۂ گیاه نصی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). خشک از گیاه 
خسن (از اقرب الموارد). |اکوهی است 
باریک در دشت. (متهى الارب) (ناظم 





الاطباء). کوهی است باریک در صحرا. (از 
اقرب الموارد). |[نختین از هر چیزی. (ناظم 
الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
| پشتة دشوارگذار. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). تیه و کوه کوچک که بالا رفتن از آن 
خت و شاق باشد. (از اقرب الموارد). 
عفقه. [غ ت11 (ع ص) مرد سخت 
کوشش‌کنند در کار. (ناظم الاطباء). مرد 
سخت مبالفه کوشش‌کنندة در کار. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عنتهی. رجوع به 
عنتهی شود. 
عنتهی. [عْ ت میی ] (ع ص نسبی) 
منسوب به عنته, مرد نیک کوشش‌کند؛ در 
کار.(منتهی الارب). مرد سخت کوشش‌کنند؛ 
در کار. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
عنته. رجوع به عنته شود. 
عففج, [ع ت ](ع ص) بر کسوهی فسربه 
درشت‌اندام, (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج). عنایج. رجوع به 
نائج شود. |اگشن فربه و درشت‌اندامی که 
در هنگام گشنی حالت فتور و سستی در وی 
پیدا شده و اعراض از آن کند. (ناظم الاطباء). 
عنشوة. [ع ث و /ع ت و] (ع !) گیاه خلی با 
نصی خشک, خصوصاً چون کهنه گردد. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج, عَتاثى. (اقرب السواردا. 
عنثة. رجوع به عنثة شود. 
عنثوة. (ع ت د (ع لا سوی زنخ. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عنثه. (عت /ع ت /ع ت ] (علاگیاه خلی یا 
نصی خشک. خصوصا چون کهنه گردد. (از 
متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندرا اج( 
(از ناظم الاطیاء). علثوة. رجوع به علثوة 
شود. 
هنج.(ع] (ع مص) کشیدن سوار, مهار شتر 
را تا سپایگی بازگرداند. و آن نوعی از 
ریاضت شتران است. (از منتهی الارب) (از 
آن ندرا اج) (از ناظم الاطباء). مهار شتر را 
کشیدن و او را بر دو پایش بازگردانیدن, و:آن 
از اعمالی است که هنگام ورزش و تعلیم دادن 
شتر به کار می‌رود. (از اقرب الموارد). ||عناچ 
پستن دلو را. (متهی الارب) (از ن_اظم 
الاطباء). بستن دلو بوسیلُ عناج. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عناج شود. ||بستن مهار 
شتربچه به ساعد وی, و کوتاه کردن آن. و آن 
برای رام کردن پبچه‌شتر خردسال به کار 
می‌رود. ||جذب کردن و کشیدن. (از اقرب 
الموارد). 
عنچ. [ع ن] (ع امص) اسم است علج را. (از 


۱-در ناظم الاطباء عسل به فتح تاء نیز ضبط 


شده است. 











عي 
منتهی الارب). اسم است از مصدر عَْج. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عَنْح شود. ||((ص, ل) 
پر کلانسال. (متتهى الارب) (ناظم الاطبام). 
شتر سنگین و شقیل. (از اقرب الموارد). 

گویند:شیخ علی عنج؛ یعنی پیری سالخورده 
بر شتری سنگین. |[گروه مردم. (از اقرب 
الموارد). 
عفج.[ع ن] (اخ) نام جد مسحمدین 
عبدالرحمان که از کبار تبع تابعیان است. 
(منتهی الارپ). 
عنجج. ِع ج) (ع ص) بزرگ و کلان. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (منتهی الارب). عظیم. 
(اقرب الموارد), 
عنجج. [غ ج] (ع |) ریحان دشتی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). ضیمران که 
از ریاحین است. (از اقرب الموارد). 
عنجد. اج غج / جا لعلا موز و 
بانوعی از آن, ویامویز سیاه. يا 
هیچکاره‌ترین آن. (متهی الارب) (آنندراج). 
مویز و یا نوعی از مویزء و مویز سیاه و یا 
پست‌ترین مویزها. (ناظم الاطباء). دانة مويز 
را گویند که انگور خشک‌شده باشد و بعربی 
عجم‌الزبیب خوانند. (برهان). دا انگور. (از 
اقرب الموارد). ||فرفیون که گیاهی است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به فرفیون 
شود. 
هنجدة. [ع ج 5] (ع مص) مویز عنجد 
گشتن انگور. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
مویز گشتن انگور. (از ناظم الاطباء). عنجد 
شدن انگور. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عنجد شود. 
عنجدة. [ع ج د] ((خ) از اعسلام است. 
(منتهی الارب). نام مردی است. (از ناظم 
الاطباع), 
عنجرد. [ع ج ر] (ع ص) زن چیره بر 
شوی, یا زن پلیدزبان یا بدخوی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). زن 
سلیطه, و یا زن بدخلق. (از اقرب الموارد). 
عنجرة. (ع ج ر] (ع مص) دراز کردن هر 
دو لب و درپیچیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دراز کردن هر دو لب و برگرداندن 
آنها و صداپرآوردن. (از اقرب الموارد). و این 
مخصوص لب است كما اینکه زنجرة 
اختصاص به زدن انگشت دارد. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


عنحوة. (غ ج ر ](ع ص) زن دلیر بی‌با ک. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
زن باجرأت. (از اقرب المواردا. 

عنحرة. 1۰ اخ( نام یکی از پنج ئو نتان 
بود که غالبا اا نوشته‌اند. 
رجوع به غنجرة شود. 

عنجش. (ع جالع ص) بسیر فانی با 





ترنجیده‌پوست. (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). پیر فانی و یاکسی که پوست 
وی جمع و منقبض شده باشد. (از اقرب 
الموارد). 

عنحف. [ع ج] (ع ص) خشک از لاغری. 
||کوتاء‌قامت درآمده‌اندام. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
شخص کوتاء‌قامت و پرگوشت و ستبر. (از 
اقرب الموارد). غالباً پیرزن را بدین صفت 
توصیف کنند و نون آن زائد است. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
عنجوف. رجوع په عنجوف شود. 

عنحل. [غ ج) (ع ص) پیری که از کمی و 
برهنگی گوشت. استخوانهایش برآمده باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 

عنجل. لع جع ل راسو. (ناظم الاطباء). 
رجوع به راسو شود. در یادداشتی بخط 
مرحوم دهخدا عنجل, «سیاه گوش‌و 
عناق‌الارض و پروانه و فروانق و فجل» معنی 
شده است. رجوع به سیاه گوش‌شود. 
عفجوج. [غ] (ع ص) اسب جواد و شتر 
نیکو. (از منتهی 2 ب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). اسب و شتر نیکو و بلند و طویل. (از 
اقرب السوارد). |/(ل) اول جوانى. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج“ عناجیج. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنتدرا اج). 

عنجورة. عْر](ع) غلاف شیشه. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). غلاف 
بطری. (از اقرب الموارد). ||لقب مردی که 
چون به وی می‌گفتند «عنچر یا عنجورة»۲ 
خشمناک می‌گشت. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از اقرب الموارد). 

عنجوف. [ع] (ع ص) در تسمام مسعانی, 
بمعنی عنجُف است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به عنجف شود. 
عنجول. [عْ] (ع () جانورکی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 
عنحة. [ع ن ج ] (ع !) بازری در هودج. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). بازوی در 
هودج که بوسیلهٌ آن. در را بتدند. (از اقرب 
الموارد). 

عنحه. (عْ ج /ج] () سرشتن و آغشتن. 
(برهان قاطع) (آنندراج). سرشتگی و 
آغشتگی. (ناظم الاطیاء). ||گرد کردن و جمع 
نمودن. (برهان قاطع) (آتدراج). فراهم آمدگی 


وگردکردگی. (ناظم الاطباء) 
عفحه. [غ ج ] (ع ص) مرذ خشک و جافی. 
(از اقرب الموارد). 


عنجهانية. نی ی رح سا 
گولی و نادانی. |ابزرگمنشی. |ابزرگی, 








عند. ۱۶۴۳۰۱۵ 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کر 
و عظمت. (از اقرب الموارد). 
عنجهی. [غ ج هی‌ی | (ع ص) مرد گول 
کالیوه. (منتهی الارب) (آنندراج). مرد گول 
سرگفته که خود راستایش کند. (ناظم 
الاطباء). |[نادان و متکبر. (از اقرب الموارد). 
عنجهية. [غ ج هی ی] (ع إمص) گولی و 
نادانى. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنسندراج), جسهل و حسماقت. (از اقرب 
الموارد) |[بزرگ‌منشی و بزرگی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). كبر و 
عظمت. (از اقرب الموارد). 
عند. [ع 52/36/5 !)طرف 
غیرمتصرف است برای مکان, خواه حقیقی 
باشد» مانند: جلست عند زید (نزد زيد 
نشستم)؛ و خواه مجازی, مانند: عند زید علمْ 
(زید را علمی است). و برای زمان نیز بکار 
رود. مانند: وافیتک عند غيب الشسس 
(هنگام غروب آفتاب نزد تو آمدم). و کر 
عین در آن فصیح‌تر از ضمه و فتحه است. و از 
حروف جاره فقط «من» بر سر آن دراید, 
مانند: قدست ین عنده (از نزد وی آمدم). 
«عند» از دو نظر بر «لدی» ترجیح دارد: یکی 
اینکه «عند» برای ظرف حقیقی و مجازی به 
کار می‌رود. دیگر اينکه عند بمعنی مطلق 
داشتن به کار می‌رود خواه همراه دارنده باشد 
و خواه نباشد, مانند: عندی مال؛ یعنی مالی 
دارم که خواء آن مال همراه گوینده باشد و 
خواه همراه او نباشد. در حالی که لدی فقط در 
صورتی به کار می‌رود که آن شبیء همراه 
گوینده‌باشد. اصل استعمال عند در مورد 
چیزیست که نزدیک عضو و یا جالبی از 
جوانب شخص باشد و گویند که مفهوم عند, 
نهایت و غایت نزدیکی است. عند از نظر معنی 
در چند مورد به کار می‌رود که از ان جمله 
است: بمعنی فضل واحسان, مانند: فان 
تست عشراً فمن عندک +یعنی اگرده 
[سال] را کامل کنی آن از [فضل و احسان ] 
توست. ||بمعنی حکم آید. مانند: عندی هذا 
أفضل من هذا؛ یعنی در حکم من این برتر از 
این یکی است. |[بمعنی عقیده و رأی, مانند: 
عندی کذا؛ یعنی بعقیده من چلین است. 
|بمعتی مالکیت و دارندگی, سانند: عندی 
مال؛یعنی مالی دارم. یرای اغراء و تشویق 
به کار رود. که در این صورت اسم فعل 


۱-در اقرب الموارد فقط ضبط اول آن. يعنى 
به فتحین و در برهان قاطع فقط ضبط سوم آن» 
یعنی به ضمتین آمده است. 

۲ -به صیغه فعل امر. یسی: «ای عنجورة! با لب 
خود صدا برآور» و رجوع به عنجرة شود. 
۳-قرآن ۲۷/۲۸. 











۱۶۴۰۶ 


بحاب مي‌آید. ماتد: عندک زید؛ یعنی زید 
را بگیر. |اگاه در غر معنی ظرفیت بکار رود 
که در این صورت مراد از آن قلب سلیم و 
معقول است. مانند: و من أتم حتی یکون لکم 
عند (از اقرب الموارد) (از شرح قاموس) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به سنتهی الارب و 
آنندراج شود. معانی فارسی «عند» کلماتی از 
این قبیل باشد: نزد. تردیک. بر. سوی. پیش. 
زی: ایمان آوردند عند آن که آثار و علامات 
عذاب دیدند. (تفبیر ابوالفتوح رازی ج ۳ص 
۱ چگونه خدای‌تعالی عند نزول عذاب 
ایمان قوم یونس... قبول کرد. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی ج ۳ ص ۵۱). هیچ از آنجا 
مفارقت نکردی جز عند حاجتی تا انکه بالغ 
شدی. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 

- عندالاستطاعة؛ هنگام توانایی. گاه 
توانتن. 

- عندالاقتضاء؛ هنگام اقتضا. هنگام مقتضی 
بودن. آنگاه که اتتضا کند. 

- عندالامتحان یکرم الرجل أو بهان؛ به گاه 
آزمایش گرامی می‌شود شخص یا خوار 
می‌گردد. 

- عندالامکان؛ ا گر بشود. هر زمان بشود. 
هرگاه بشود. چون ممکن شود. هرگاه ممکن 
باشد. 

- عندالحاجة؛ هنگام حاجت. وقت حاجت. 
هنگام نیاز. هنگام ضرورت. چون احتیاچ 
افتد. 

¬ عندالضرورة؛ اگرلازم باشد. اگربایستی, 
هنگام نیاز. هنگام ضرورت. چون احتیاج 
افتد. 

عند القدرة و الاستطاعة؛ هنگام توانایی و 
اسعطاعت. چون توانایی دست دهد. 

- عندائّه؛ نزد خداوند. پیش خدا: این کرده 
عندالله بی‌اجر نمی‌ماند. (یادداشت صرحوم 
دهخدا). 

- عنداته و عندالرسول؛ نزد خدا و پیغمبر. 

- عداللزوم؛ هرگاه باید. چون لازم شود. 
هرگاه لازم شود. وقت لزوم. 

- عندالمطالبة؛ گاه بازخواست. چون مطالبه 
شود. وقت مطالیه کردن: طلب فلان از سن 
یکصد تومان که عندالمطالبه کارسازی کتم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 


عنك. 


نم زید؛ مخفف «عندی آم‌زید» است 
یعلی مادر زید نزد من است. (از ناظم 
الاطباء), 

عند مس الحاجة؛ وقت احتیاج. هنگام 
فرارسیدن احتياج. 

- من عنداله؛ از یش خدای. از نزد خداوند. 
- من عندی؛ از پیش خود. از نزد خود. 
عند. [ع /ع /ع] (ع [) ناحیه. (از اقرب 
الموارد). ناحیه و اطراف. (ناظم الاطباء), 





کرانه. (منتهی الارب) (آتدراج), 
عند. 0 و مسعقول. (اقسرب 
الموارد). قلب و دل و خاطر. (ناظم الاطباء). 
||ادراکو اطلاع. (ناظم الاطباء). 
عفد. [ع نَ] (ع ) جانب و طرف. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): هو يمشى وسطاً لااعنداً 
(اقسرب الموارد) (مینتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)؛ یعنی وی از وسط راه می‌رود نه از 
کار و جانب. 
عند. (ع ن ]۲ (ع ص) طعن عند؛ نیز چپ و 
راست زده شده. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نیزه زدن به چپ و راست. (از اقرب 
الموارد). 
عند. ۰ (ع ]لع ص. !) ج عنود. . زجسوع به 
عنود شود. ااج عيد. . رجوع به عنید شود. 
عند. ۰ لعن 8 (ع ص, ل) ج عاند . (آننذراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به عاند شود. 
عندآو. [ع د٤1‏ (ع ص) نیک شجاع. 
(منتهی الارب). نیک شجاع پیش‌دست در 
جنگ. (ناظم الاطباء). مقدم و باجرأت. (از 
اقرب الموارد). عندأوة. . رجوع به عندأوة 
شود. 
عندأوة. (ع ده ] (ع اسص) دشواری و 
بیچیدگی. (سنتهی الارب) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد). دشواری و سختی و بیچیدگی. 
(ناظم الاطباء). || فريب. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خدیعت. (اقرب 
الموارد). |استم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). جفا و ستم. (از اقرب الموارد). 
||(ص) نیک شجاع. (منتهی الارب). نیک 
شجاع پیش‌دست در جنگ. (ناظم الاطباء). 
مقدم و باجرات. (از اقرب الصوارد). عنداو. 
رجوع به عندأو شود. |[بدترین از بلاها. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||([) مکر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). مکر و حیله. (ناظم الاطباء). گویند: 
آن تحت طریقتک لعندأوة؛ یعنی در پس سر به 
زیر افکندن و آرامش تو مکر و حیله‌ای نهفته 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 
عندییل. زع 5] (ع!) مرغی است کوچکتر 
از ترند. یا لغتی در عندلیب. (منهی الارب). 
عندلیب و بلبل. (ناظم الاطباء), نوعی از 
گنجثکان باشد و گویند که آن تصحیف است. 
(از اقرب الموارد), رجوع به عندلیب شود. 
عندد. (غ 3 /3] (ع 4 حیله. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چاره. گویند: 
ما لی عته عندد؛ یعنی از آن چاره‌ای ندارم. (از 
اقرب الموارد). |[(ص) دیرینه, هرچه باشد. 
(متتهی الارب). چیز قدیم و کهنه و دیرینه. 
(ناظم الاطباء). قدیم. (اقرب الموارد). 





عندرة. زع د ر1 (ع مص) سخت باریدن 
باران. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
عندقة. [غ د قَ) (ع [) قسمت زیرین شكم. 
گویی مغا کسه است. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد) 
عندل. [ع 5)(ع ص) شتر کلان‌سر, و مذکر 
و مسونث در آن یک ان است. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). شتری 
که بر بزرگ داشته باشد. (از اقرب الموارد): 
|ابكدبالا. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). طویل. (اقرب الموارد). ج عنادل. 
(ناظم الاطباء). |سریع. (اقرب الموارد). 
عندل. اع د] (إخ) موضعى است به 
حضرموت. (منتهی الارب). شهر بزرگی است 
در حضرموت. و در شعر امریءالقیس آمده 


است. رجوع به معجم البلدان شود. 
عندلة. 2E‏ دع مص) درد شت گردیدن 
شتر. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 


درشت ی پی ستور. . (آنندراج). سخت 
گشتن عصب شر از قرب الموارد). |[بانگ 
کردن بلبل. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(دهار) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ا(ص) مونث عندل, یعنی بلندبالا و زن 
سریع. (از منتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به عندل 
شود. |ازن بزرگ‌پستان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
عندلیب. [ع د] (ع [) هزاردستان که به 
آوازهای رنگارنگ بانگ کند. و آن را عندبیل 
نیز گویند. ج عناول, زیرا اسماء عربی که 
بیش از چهار حرف داشته باشند در حالت 
جمع به چهارحرفی تبدیل شوند. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). بلیل. (غیاث اللغات). هزار. 
هزارآوا کیت 
جرس دستان گونا گون‌همی زد 
بسان عندلیبی از عنادل. 
منوچهری. 
خنا گرانت فاخته و عندلیب را 
پشکست نای در کف و طبور در کتار. 
منوچهری, 
بر گل تر عندلیب گنج فریدون زد‌ست 
لشکر چین در بهار خیمه به هامون زده‌ست. 
منوچهری. 
عندلیب هنر به بانگ آمد. (تاریخ بیهقی ص 
(FAY‏ 


چو گور دشت بسی رفته‌ای نشیب و فراز 


۱- در مستهی الارب و بتع آن در آنندراج و 
ناظم الاطباء » جند (به کر اول و فتح ثانی) 
خط شله است. 








چو عندلیب بی گفته‌ای سرود و غزل, 
ناصرخسرو. 
تا بی‌نوا جهان به‌نوااگشت عندلیب 
بر شادی از نوای جهان در نوا شده‌ست. 
۲ ناصرخرو. 
تلم ز بار بلا زان هميشه ترسان است 
که‌گاه گاهی چون عندلیب بسراید. 
مسعودسعد. 
به باغ لهو تو رامش چو ارغوان خندید 
ز شاخ مدح تو دولت چو عندلیب سرود. 
معودسعد. 
طوطیانه گفت نتوانند جز آموخته 
عندلیم من که هر ساعت دگر سازم نوا. 
معودسعد. 
چمن شده‌ست چو محراب و عندلیب همی 
زبور خواند داودوار در محراب. معزی. 
من که خاقانیم به باغ جهان 
عندلیم ولیک نوحه گرم. خاقانی. 
چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند 
عندلیم» به گلستان شدنم نگذارند. خاقانی. 
مرگ شود بوالمجب, تیغ شود گندنا 
کوس شود عندلیب. خا ک شود لاله‌زار. 
خاقانی. 
بیکار بود که در بهاران 
گویندبه عندلیب مخروش. 
نه عجب گر فرورود نفسش 
عندلیبی غراب هم‌قفش. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص ۱۷۹). 
خوشاو خرما وقت حییبان 
ببوی صبح و بانگ عندلیبان. 
سرگذشت اهل دل را از نظیری بشنوید 
عندلیب آشفته‌تر میگوید این افانه را. 
نظیری (از امثال و حکم دهخدا). 
تأثیر عشق بین که پس از مرگ عتدلیب 
اوراق گل بریزد و بر وی کفن شود. 
؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا). 


سعدی, 


سعدی. 


= عندلب‌نوا؛ دارنده نوای عندلیب. دارای 
نوایی چون نوای عندلیب: 
بوبکر عندلیب‌نوا را یخوان 
گوقوم خویش را چو بیایی بیار. خاقانی. 
عندلیل. [غ 5) (ع ز) نوعی از گنجشک. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
عندم. [ع د] (ع !) خون سیاوشان, يا چوب 
بسقم. (متهى الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). دمالاخوين و یا بقم. (از اقرب 
الموارد) (از تحفةُ حكيم مؤمن) (از 
مخزن‌الادوية). بقم راگویند که آن چوبی باشد 
که‌چیزها بدان رنگ کنند. و خون سیاوشان را 
هم گفتهاند. (برهان قاطع). ااجو. (فرهنگ 
فار م 
عندم. [ع دمم] (ع ا مرکب) مخفف «عندی 





ام» است. رجوع به ترکیب‌های «عند» شود. 
عندة. (ع د] ((خ) نام مادر علقمةبن سلمة, 
از قبل مهره است. (از منتهی الارب). 
عنده. [ع ند /] (از ع. ص. لاج عاند 
است که در زبان فارسی به کار رفته؛ اهل 
اسلام بدان اتفات تمودند و جز به عبد؛ نار و 
عند کقار و تشفی بدرک نار راضی نشدند. 
(ترجمۀ تاریخ یمینی ص ۴۱۸). 
عند یات. [ع دی یا] (ع |مرکب) ج عندید. 
(اصطلاح تصوف) افکاری است که در دل 
قرار گیرد. (از فرهتگ فازسی معین). 
عند ية. 4 دی ی] (اخ) گسسسروهی از 
سوفطایه‌اند که ثبوت حقایق را اتکار 
دارند. و حقایق اشیاء را تابع اعسقادات 
شمارند و گویند اگرشیی را جوهر پنداریم 
جوهر است و | گرعرض بدانیم عرض است و 
اگرمعتقد شویم که حادث است حادث 
می‌باشد. (از اقرب الموارد) (از تعریفات 
جرجانی) (از كاف اصطلاحات الفنون). 
عنذاء . (ع] (ع سص)! برآغالدن و 
برانگیختن. (از ناظم الاطباء). گویند: عنذی 
به؛ یعنی آن را برآغالانید و برانگیخت و 
تشویق کرد. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عنق‌یان. [ع] (ع ص) زن بس‌دخوی. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
عفز. [ع] (ع عص) دوی گردانیدن از کسی, 
(از مسنتهی الارب) (از انسندراج) (از ناظم 
الاطیاء). عدول کردن. (از اقرب الموارد). |أبه 
ستان خرد زدن کسی را. (متهی الارب) 
(آتدراج). به نیزة کوچک زدن. (از ناظم 
الاطیاء). بوسیلة عنزة کسی را زدن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عنزة شود. 
عنز. [ع] (ع) ماد‌یز و آهوی ماده و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ماده‌یز و ماده آهو و 
بز کوهی ماده. (ناظم الاطیاء), بز ماده و 
گویندآن در صورتی است که یکساله باشد, و 
نیز آهوی ماده و بز کوهی ماده. (از اقرب 
الموارد). ج. أعْزء عنوزء عناز. ||ماده عقاب. 
ااکرکس ماده. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||چرغ 
ماده. (ناظم الاطباء). صقر ماده. (از اقرب 
الموارد). |[شوات ماده. (از متهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). حبارای ماده. (از 
اقرب الموارد). ||مرغی است آبی. |(ساهبی 
است کلان و بزرگ که یک استر نیز نمیتواند 
آن را حمل کند. و آن را عنزالماء نیز گویند. 
(از مستتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). || پشتة سیاه. ته 
سیاه‌رنگ. (از اقرب الموارد). |اسنگی است 
در آپ. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 





عنزروت. ۱۶۴۰۷ 


الاطباء). || پشتة خرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[((خ) نام اسبی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). اسب سنان‌بن شریط, یا 
شمشیرش. (منتهی الارب). 
- عنرالماء؛ نوعی ماهی. رجوع به عنز شود. 
= امثال: 
لقی یوم‌العنز؛ (یعنی به روز عنز افتاده) این 
مثل را دربار؛ شخصی گویند که در مظنۀ 
هلا ک افتاده باشد. (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و یا کسی که در 
هلا کت خویش بکوشد. (از اقرب الموارد از 
اساس). 
هما کرکیتی العنز؛ آن دو مانند دو زاتوی 
ماده‌بز میباشند. و این مثل را دربارۀ دو کس 
گویندکه با هم در شرف نزاع میکنند. زیرا دو 
زانوی ماده‌بز در وقت خوابیدن به یک بار بر 
زمین درسی‌آید. (از مسنتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
عفز. [ع ن ] (ع1) ج عَنزة. رجوع به عنزة شود. 
فز. [ع] (إخ) نام زنی بود از قييلة طسم. 
رجوع به عنز يمامة شود. 
عغز. [ع] (اخ) نام قیله‌ای است از هوازن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عفز. [ع] ((خ) جایگاهی است در نجد بین 
يمامه و ضرية. (از معجم البلدان). و نیز 
جایگاهی است در شعر راعی. رجوع به 
معجم البلدان شود. 
صفز. [ع] (إخ) ابن سالم‌بن عوف‌بن عمرو. از 
خزرج» از قحطان. جدی است جاهلی. و 
عبادةین صامت از صحابیان, و نعمان‌بن داود 
از محدثان. از نسل وی می‌باشند. (از الاعلام 
زرکلی از نهایةالارب و جمهرةالانساب). 
عفزء ( ) ((ج) ابن وائل‌بن قاسط, پدر حیّی 
است. و عنزی به وی منسوب است. (از منتهی 
الارب). رجوع به الاعلام زرکلی ج ۵ ص 
۰ شود. 
< مسجد بنی‌عنز؛ در کوفه منسوب است به 
عنزین وائل‌بن قاسطبن هنب‌بن افصی‌بن 
دعمی‌بن جديلةبن أسدبن نزار. (از معجم 
البلدان). 
عنزب. [غ ر] (ع!) تتم. (منتهی الارب). 
سماق. (اقرب الموارد). تتم و سماق. (ناظم 
الاطباء). 
عنزران.(](ع ) گیاء آذربو است. (از تحفة 
حکیم مومن) (از مخزن‌الادویة). رجوع به 
آذربو شود. 
عنزروت. [ع ر1 (معرب. إا معرب 
«اتزروت» فارسی است. که آن صمفی باشد. 


۱ -در کب لفت فقط فعل آن آمده و مصدری 
برای آن ذ کر نشده است» و مصدر «عذاء» از 
ناظم الاطباء است. 











۸ عنزقة. 


(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
انزروت شود. 
عنزقة. ل 0 ق] (ع مص) تاب خوردن در 
هوای آزاد. || تاب دادن. (از دزی). 
عنزوقد. 2 ق] (ع !) تاب و تختة تاب, (از 
دزی). 
عنزونیة. [غ نی ی ] ((خ) فرقه‌ای از فرق 
مان عیسی و مد علیهماالسلام. (از 
الفهررست ابن‌النديم). 
عنزوهة. [غ | (ع ٍبس) کبر. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عنزهوة شود. 
عنزة. (ع ز) (ع !) به همان معتی عنز است. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عنز شود. 
عنزة. [ع ن ) (ع!) نوعی از تیزه‌چه است 
میان نزه و عصا که در بن اهن دارد. (از 
منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
شبه است به عکازة» درازتر از عصا و 
کوتاهتر از تزه و آهنی در نتهای آن باشد: 
جاء یتوکا علی عنزة؛ یعنی امد در حالی که بر 
عنزه‌ای تکیه می‌داد. (از اقرب الصوارد). 
||جانورکی که دبر شتر را گیرد. و یا جانوری 
است مانند راسو که در فرج ماده‌شتر خفته 
درآید و در آن پنهان گردد و ماده‌شتر در حال 
بمیرد. (از منتهی الارب) (از آنتدرا اج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. ج عَنزءعَرات. 
(اقرب الموارد). |أدم تبر. (متهى الارب) 
(آنندراج): عنزة الفاس؛ حد و تیزی تیشه. (از 
اقرب الموارد). 
عنزة. (ع ن ر] (إخ) ابن اسدین ربیعقین نزار. 
از عدنان. جدی است جاهلی. و از جمله 
منازل فسرزندان وی در عهد جاهلیت 
«جبال‌السراة» بود. و انان صنمی به نام سعیر 
داشتند. بعد از اسلام در عین‌التمر از صحرای 
عراق فرودآمدند. سپس به نواحی خیبر کوچ 
کردندو | کنون عشایر بزرگی را در بادیٌ شام 
تشکیل سیدهد. (از الاعلام زرکلی از 
السبائک و اللباب و جمهرتالانساب). رجوع 
به منتهی الارب شود. 
عنزهانی. [غ ر نیی ] (ع ص) مردی که 
طرب و جماع دوست ندارد و بازگردندة از 
آن, و یا نا کس,و یا آنکه نپوشد کينة صاحب 
خود را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). مرد 
رویگردان از لهو و از زنان, که از آنها به طرب 
نیاید و از آنها دور شود و گویند مرد لشیم و 
پست و گویند مردی که بفض و کین صاحب 
خویش را کتمان نکند. (از اقرب الصوارد). 
عرو علهوة. عزه. عره. هزهی. عزهی. 
عزهاة. عزهاء. (از اقرب الموارد). 
عنزهو. [ع زد ز] (ع ص) به معانی عنزهانی 
است. رجوع به عنزهانی شود. 
عنزهوة. [ع رَو ](ع ص) بمعانی عنزهانی 
است. رجوع به عنزهاتی شود. ||([عص) كبر و 





خودبیتی. (ناظم الاطباء): فيه عنزهوة؛ در او 
کبری است. (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء)۱ 

فزی. [ع] (ص نبی) منسوب به عنزین 
وائل‌بن قاسط. رجوع به عنز (ابن وائل...) و 
اللباب فى تهذیب‌الاناب شود, 

عنزةبن اسدبن ربیعقین نزارین معدین عدنان 
که حبی است از ربیعه. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 

-لاآفعل کذا حتی یژوب العنزی: فلان کار را 
انجام نمیدهم تا عنزی بازگردد. یمنی آن کار 
را هرگز انجام نمیدهم. و عنزی مردی بود از 
بنی‌عنزة که برای چیدن قرظ (برگ درخت 
سلم) رفت و بازنگشت. (از اقرب المواردا, 
رجوع به قارظ عتزی و قارظان شود. 

عنز یمامة. (ع ز ی ع] (اخ) نام زنی است از 
بنی‌طم در جاهلیت که به اسارت درامد و 
اسیرکنندگان وی را بر هودجی نشاندند و در 
کردارو گفتار با وی مهربانی و لطف بسیار 
کردند.و او چون این وضع را بدید گفت: «هذا 
شر یومی»؛ یعنی این بدترین دو روز من 
است» چون بخاطر اسیر گشتن گرامی شدم. و 
این جمله در زبان عرب مثل گشت در مورد 
یکی کردن دربارة کسی که او را می‌خواهند 
گرفتار سازند. و آن را بصورت «شرّ یومها و 
آغواه لها»؛ یعنی بدترین و اغوا کننده‌ترین دو 
روز وی نیز نقل کرده‌اند. و در هر دو صورت 
«شر» را منصوب ساخته‌اند به نزع خافض» 
یعنی «رکبت فی شر یومیها...». (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به شرح قاموس, منتهی 
الارب, اقرب الموارد و ناظم الاطباء شود. 

عنس. [ع] (ع مص) خم دادن چوب را و 
برگردانیدن آن را. (منهی الارپ) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)- 
و عنش به شین, افصح است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عنش شود. 

عنس. 1 2 ص) شتر ماد درشت‌اندام و 
نیک دم‌دراز. (از متهی الارب) (انتدراج) (از 
ناظم الاطباء) ناقا سخت و قوی, و گویند 
ماده‌شتری که دمش دراز گشته و موی آن 
بيار باشد. (از اقرب الموارد). ||(() عقاب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||صخره. ج» جناس, عُنوس. 
(اقرب الموارد). 

عنس. [ع] (ع ص. !) ج عانس. رجوع به 
عانس شود. 

عنس. [عّنْ خ](ع ص,!) ج عانس. رجوع 
به عانی شود. 

عنس. ع نٌ] (ع مص) نگریستن در عناس 
(یعنی آیینه) هر دم و هر ساعت. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 





عنشط. 


آقرب الموارد). 

عنس. [ع] (اخ) قبیله‌ای است از یمن که 
اسود عنسی کذاب. از آنان باشد. (از اقرب 
الموارد). لقب زیدین مالک‌بن ادد که پدر 
قبیله‌ای است از یمن. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

- مخلاف عنس؛ روستایی است به یمن 
منسوب به عنس. (از منتهی الارب). مخلافی 
است در یمن, منسوب به عنس‌بن مالک‌ین 
آددین زیدین یشجب‌بن یعرب‌بن قحطان رهط 
اسود عنسی که در زمان پیامبر (ص) ادعای 
پینمبری کرد. (از معجم البلدان), 

عنس. (غ] (ٍخ) ابن مالک‌ین أدد. از مذحج, 
از کهلان. جدی است جاهلی. و اسود عنسی 
و عمارین یار از نسل وی مبباشند. (از 
الاعلام زرکلی از جمهرةالانساب و 
اسبائی). 

عنسقالضبی. [] ((خ) مملوک بود و او را 
پنجاه ورقه شعر است. (از الفهرست 
بن‌الندیم). 

عنسل. [ع س1 (ع ص) مادهشتر تیزرو (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از انتدراج), 
ناقة سخت و سریع.(از اقرب الموارد). 
عنسی. a‏ (ص نسبی) منسوب است به 
عنس‌بن مالک‌بن ادد. و آن حسی است از 
مذحج. (از اللباب فى تهذیب‌الانساب), 
رجوع به عنس (ابن مالک...) شود. 

عنسبی. [ع] (اخ) اسودین کمب عنسی. 
لقبش ذوالحمار و کذاب است. وی کسی بود 
که‌در عهد پینبر (ص) در یمن ادعای 
پیغامبری کرد. رجوع به اسود (ابن کعب...) 
شود. 

عنسی. (ع] (إخ) علی‌بن محمدین احمد 
عنسی صنمانی. رجوع به علی عنسی شود. 
عنسي. [ع] (إخ) لیبن مسوسیبن 
عبدالملک اندلسی. رجوع به علی عشی 
شود. 

عنسی. [ع] (اخ) علیین یحیی یمانی. 
رجوع به علی عنسی شود. 

عنش. [ع](ع مص) خم دادن چیزی را و از 
جای برکندن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خم کردن. (از اقرب الموارد) عَلْس. 
رجوع به عنی شود. ||یی‌آرام ساختن و جدا 
گردانیدن. |[راندن و دور نمودن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |به خشم آوردن. ||کشیدن زمام 
شتر بسوی خود. عنج. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عنج شود. 

عنشط. [ع ش /ع نش ش] (ع ص) مرد 


۱-در اقرب الموارده به اين معتی «عنزرهده 
خط شده است. رجوع به علزوهة شود. 











نشطة. 
درازب‌الا. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). طویل. (از اقرب الموارد): امرأة 
عشط؛ زن درازب‌الا و طویل. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ||بدخوی. (از متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ۱ ج» 
عامطة (اقرب الموارد)؛ عناشط. (ناظم 
الاطیاء) 
عنشطة. [ع ش ط] (ع مص) خشمگین 
گردیدن. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
عنشطة. (غش طّ] (ع ص) زن درازب‌الا: 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
عنشنش. [ع ن ن] (ع ص) درازبالا. (متهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). || چست 
و چابک و شتاب از مردم و اسب. (صنتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) ۲ 
عنشنشة. اع ن ن ش](ع ص) نٹ 
عنشنش است. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (از آتندراج). رجوع به عنشنش شود. 
عنشوش. (ع] (ع () باقی‌ماندة شتران و بقية 
مال. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): ما له عنشوش: او را هیچ 
چیز نیست. (از منتهی الارب) (از انندراج) (از 
اقرب الموارد). ||شکاوة انگوره یعنی خوشةً 
انگور که انگور آن بخورده باشند. (از 
مهذب‌الاسماء). ج عناشیش. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عنصاق. [ع ] (ع إ) بتمام معانى عنصوة است. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به عنصوة شود. 
عنصر. [ع ص / ص ] (ع !) داهیه و بلا. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
داهية. (اقرب الموارد). ||همت و قصد. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). همة. 
(اقرب الموارد). |احاجت. |ابیخ و اصل و بن. 
(از اقرب الموارد) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از مستتهی الارب). اصل و بنیاد. (غياث 
اللغات): إنه لکریملعنصر؛ اصل و بن وی کریم 
و بزرگوار است. (از اقرب الموارد): 


چون دگرگون شد همه احوال من 

گرنشد دیگر به گوهر عنصرم. ناصرخسرو. 
عنصر اقبال و جان مملکت 

گوهر تایید و کان مملکت. خافانی. 


آتش قدرش برشد قدری دود فشاند 
عنصر هفت فلک زآن قدر آمیخته‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۱۳۴. 
ای کان لطف و عنصر مردی پرورید 
در صدهزار کان چو تو یک گوهر آفتاب. 
خاقانی. 





عنصر زاهرش گوهری از معدن عدن. (ترجمةً 

تاریخ یمینی ص ۲۴۷). 

گرسخن از پا کی عنصر شود 

معد دوزخ ز کجا پر شود. تظامی. 

|احسب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء) (اقرب الموارد). |إهيولى. (اقرب 

الموارد). ||اجسم بيط و ماده و آخشج. 

(فرهنگ فارسی معین). اصلی است که 

اجام دارای طبایع مختلف. از آن تشکیل 

می‌گردند. (از تعریفات جرجانی). آخشیک. 

کی.کیا. آخشج. گوهر. اسطقس. استقس. ج. 

عناصر. رجوع به عناصر و عناصر اربعه شود؛ُ 

بالای مدرج ملکوتند در صفات 

چون ذات ذوالجلال نه عنصر نه جوهرند. 
ناصرخسرو. 

بلی بند و زندان ما عنصریست 

اگرچند ما تن عنصریم. 

به زنجیر عنصر بیستنامان 

چو دیوانگان چون به بند اندریم. 
ناصرخرو. 

زین خطر کو خاک را داد‌ست خاک از کبریا 

بر سه عنصر تا قیامت می‌بنازد هر زمان. 

خاقانی. 
¬ چار عنصر, چهار عنصر؛ عناصر اربعه: 
آپ, باد. اتش و خا ک.رجوع به عناصر اربعه 


ناصر خسرو. 


شود؛ 
در زمین چار عنصر هفت حرّاث فلک 
تخم دولت تا کنون بر آمتحان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
چه یگانه‌ای است کو را بسه بود در دو عالم 
ز حجاب چار عنصر بدلی بدرنیاید. 
خاقانی. 
هرچار چار حد بنای پیمبری 
هر چار چار عنصر ارواح اولیا.. خاقانی. 
- عنصر ثقیل؛ آن است که حرکتش بسوی 
پایین باشد. و اگرجمیع حرکات آن بسوی 
پایین باشد. ثقیل مطلق است و آن زمین 
باشد. و در غير آين صورت بوسیلة اضافه به 
کار رود و آن آب باشد. (از تسعریفات 
جرجانی). 
عنصر خفیف؛ آن است که بیشتر حرکاتش 


بوی بالا باشد. و اگرجمیع حرکاتش بطرف 


بالا باشد. خفیف مطلق است و آن آتش باشد. 
و در غیر این صورت بوسیلة اضاقه است که 
آن هوا باشد. (از تعریفات جرجانی). 

-عتصر قضیه؛ (اصطلاح منطق) کیفیتی باشد 
ثابت در نسبت بين دو طرف قضیه. و ماده 
قضیه نیز مینامند. (از کشاف اصطلاحات 
الشون). 

| (اصطلاح شیمی) جسمی است که بهیج وجه 
قابل‌تجزیه به عنصر دیگر نباشد و بدوسایل 
عادی به عتصر دیگر تبدیل نگردد. (قرهنگ 








۱۶۴۰۹  .یلاعملارصتع‎ 


فارسی معین). ||در فارسی امروزی» عنصر 
بمعنی شخص و فرد و وجود به کار می‌رود: 
فلان. عنصر خطرنا کی است. و نیز جمع آن 
عناصر. به همین معنی به کار می‌رود: فلان, از 
عناصر ملی است. 
عنصر. (ع ص ] ((خ) نام موضعی است. (از 
منتهی الارب). 
عنصرالمعالی. [غ ص رل م] (إخ) امير 
عتصرالسعالی کیکاوس‌بن اسکندربن 
قابوس‌ین وشمگیرین زیار. از امرای داتشمند 
خاندان زیاری بوده است. وی از زیاریانی 
است که بعد از مستوچهربن قسابوس و 
علی‌الخصوص پس از غل ترکمانان 
سلجوقی بر ایران. حکومت مستقلی نداشته و 
تنها بمنوان امیرزادگان و مقتدران محلی در 
قسمتی از طبرستان باقی مانده پودند. اسکندر 
پدر کیکاوس دارای دستگاه امارت بود و 
خود نیز امارت‌گونه‌ای داشت؛ ولی ظاهراً این 
امارت منحصر به قسمت محدودی از گرگان 
و طبرستان, و بسیار ضعیف بود. و ببب آنکه 
زن او فرزند سلطان محمود غزئوی بود. در 
حدود هشت سال در دستگاه سلطان مودود 
بر برد. و چندی به غزو در هندوستان و نیز 
در سرحدات روم رفت و سپس چند سال در 
گنجه نزد امیر ابوالسوار شاووربن فضل 
(فضلون) پادشاه شدادی بسر برد و مسدتی را 
نیز در سفر حج گذرانید. عنصرالمعالی پسری 
داشت به تام گیلانشاه که کتاب قابوسنامه را 
برای او نوشت. این کتاب که گویا ابتدا 
«نصیحت‌نامه» نام داشت. مقدمات غالب 
فون را با بیانی ساده شامل است و کیکاوس 
بقصد تربیت فرزند خود هم رسوم را اعم از 
لشکرکشی, مملکت‌داری. اجتماعی و علوم 
و فنون متداول زمان, مورد بحث قرار داده 
است. لذا این کتاب حاوی اطلاعات ذیقیمت 
و متنوعی در مسائل مختلف مربوط به 
فرهنگ و آداب و عادات ایران در قرن پنجم 
هجری گردیده است. عنصرالمعانی ظاهراً تا 
اواخر قرن پنجم هجری (بعد از حدود سال 
۲ ه.ق.)و یا اوایل قرن ششم (پیش از 
حدود بال ۵۰۸ ه.ق.) در قید حیات بوده 
است. رجوع به تاریخ ادبیات در ایران تألیف 
صفاج ۲ ص ۸٩۸و‏ مأَخذ ذیل شود: تاریخ 
طبرستان. مقدمة قابوسنامه بقلم سعید نفیسی, 
سبک‌شناسی ج ۲و ۳ 


۱ -در متهی الارب و ببع آن در ناظم الاطباء 
«درازبالای بدخوی» به یک معتی ضط شده 
است. 

۲ -در متهی الارب و بتع آن در آنندراج و 
ناظم الاطباء «درآزبالا و چت و چابک» به یک 
معتی خبط شله است. 








۰ عنصرود. 


عنصرود. [ع ص ](!خ) دهی است از حومة 
بخش اسکو شهرستان تبریز. سکلة ان ۱۲۵۰ 
تن. آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات و سردرختی است. (از فرهنگ 
جنرافائی ایران ج ۴). 
عنصرة. [ع ص ر] (() لفتی است عبری 
بمعنای اجتماع و محفل. (از اقرب الموارد). 
- عید عنصرة؛ در نزد نصاری, یادبود حلول 
روح‌القدس است بر تلامیذ. و آن بفاصلة 
پنجاه روز پس از عید فصح قرار دارد و در 
نزد يهود یادبود نزول شریعت است بر انها به 
دست موسی پیفامبر, در طور سیناء. (از اقرب 
السوارد). عنصره. نام روز بیست‌وچهارم 
حزیران است و در آن روز بحبی‌بن زکریا 
متولد شده و در آخر این روز خدای‌تعالی 
برای یوشع‌بن نون حبس شمس فرمود و آن 
از اعیاد نصاری بحساب می‌اید. (از ابن 
خلکان). عیدی است یهودیان راکه پنجاه 
روز پس از عید فطیر واقع میشود. (از ناظم 
الاطاء. 
عنصری. 2 ص /صض] ( ص نس سبی) 
منوب به عنصر. آخشیجی. رجوع به عنصر 
شود: 
هیچ عجب نیت ازیراکه هت 
گشتن‌ار عنصری و جوهری. ‏ اصرخسرو. 
¬ جسم عنصری؛ جسم بسیط. (از اقرب 
الموارد). 
عنصری. [ع ص ] (إخ) ابوالقاسم حسن‌بن 
احمد عنصری بلخی. سرآمد سخنوران 
پارسی در دربار محمود و معود غزنوی, 
مولد او شهر بلخ بود و از آغاز زندگی وی 
اطلاع روشنی در دست نیست. چنانکه از 
اشسعار او معلوم میشود اطلاعاتش تنها 
متحصر به ادب و شعر نبود. بلکه وی 
مخصوصاً از علوم اوایل که در قرن چهارم 
هجری در خراسان رایج بود اطلاعات کافی 
داشته است. عنصری بنایر قول مشهور بوسیلهً 
امیر نصربن ناصرالدین نزد سلطان محمود 
تقرب یافت. و ظاهرا ورود او به دربار نحمود 
در سالهای نخسین سلطنت آن پادشاه بوده 
است و ببب همین قدمت و سابقه و نیز از 
آنجا که معرف او برادر سلطان بود و همچنین 
پر اثر تفوق در علم و ادب و شعر, در نزد 
سلطان تقرب بار یافت و در شمار ندمای 
سلطان درآمد. و بسبب همین تقرب و تقدم بر 
شعراه عنصری ثروت بسیار فراهم آورد. 
چنانکه به مال و نعمت بسار در میان شاعران 
بعد از خود مشهور بود. عنصری در غالب 
سفرهای جنگی محمود با وی همراه بود و 
برخی از قصایدش در وصف همین سفرهای 
جنگی است. در دور سلطان مسعود نیز 
عتصری مقام و مرتبٌ خود را حفظ کرد و 





همچتان مقدم‌الشعرا به حاب می‌آمد. وی از 
میان سایر افراد خاندان سبکتکین به امیر نصر 
پرادر سلطان محمود تعلق بسیار داشت. 
عنصری آن طور که از اضعار او پیداست 
مردی بلندهمت و بزرگ‌منش بود. وفات او را 
بال ۲۳۱ ه .ق. نوشته‌اند. عنصری را دیوانی 
است که گویند قريب سه‌هزار بیت داشت 
است. اما آنچه فعلاً در دست است اندکی پیش 
از دوهزار بیت میباشد. وی غير از دیوان خود 
منظومه‌هایی نیز داشته است به نام: شادبهر و 
عین‌الحياة, وامق و عذراء خنگ بت و سرخ 
بت. عنصری شاعری توانا و هنرمند بود و بر 
اثر احاطه به ادب عربی گاه مضامین خودرا 
از شاعران بزرگ عرب‌زبان پیش از خود 
اقباس کرده است. لیکن چنان رنگ تازه و 
هیشت جدید بدان بخشیده است که صورت 
نختین در آن دیده نمیشود. برای توضح 
بیشتر راجع به شرح حال این شاعر رجوع به 
تاریخ ادبیات در ایران تالف صفا ج ۲ ص 
۵۵۹ و ماخذ ذیل شود: لباب‌الالیاب عوفی. 
تذكرة الشعراء دوتشاه سمرقندی. 
مجمع الفصحاء. چهارمقالُ نظامی عروضی. 
دیوان عنصر ی 
گرفرخی بمرد چرا عنصری نمرد 
پیری بماند دیر و جوانی برفت زود.( لییبی. 
تو همی تابی و من بر تو همی خوانم بمهر 
هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حن 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری 
عنصرش بی‌عیب و دل بی‌غش و دینش بی‌فتن. 
منوچهری. 
ای حجت زمین خراسان بشعر زهد 
جز طبع عنصریت نشاید بخادمی. 
ناصرخرو. 
بخوان هر دو دیوان من تا یینی 
یکی گشته با عنصری بحتری را. ناصرخسرو, 
بر طرز عنصری رود و خصم عنصری است 
کاندر قصیده‌هاش زند طعنهای چست. 
خاقانی. 
کوعنصری که بشنود این شعر آبدار 
تا خاک‌بر دهان مجارا برافکند. خاقانی. 
بر رقعة نظم دری قایم منم در شاعری 
با من بقایم عنصری نرد مجارا ریخته. 
خاقانی. 
مرا خود چه باشد زبان اوری 
چنین گفت شاه سخن عنصری. سعدی, 
عتصل. (ع ص /ص] (ع !) پیاز دشتی 
مشهور به اسقال. ج. عنصلاء. (از منتهی 
الارب). پیاز موض. اسقیل. عضلاء. رجوع به 
اسقال و پیاز موش شود: 
آن زاغ در آسا بر" همچون حبشی کاذر ۳ 
برینته به شاخ اندر هم سنیل و هم عنصل. 
منوچهری (دیوان ص 4۶۹ 








عتصوة. 


عنصل. [غض]؟ (إخ) مسوضعی است در 
دیار عرب. (از معجم البلدان). 
- طریق‌التصل؛ راهی است که از بصره به 
یمامه می‌رود. و گویند آن از راههای بصره 
است که از دهنا می‌گذرد. (از معجم البلدان), 
رجوع به منتهی الارب. اقرب الموارد. ناظم 
الاطباء و عنصلین شود. 
عتصلاء .[غ ص / ص] (ع !) پاز دشتی, 
رجوع به پیاز موش, اسقال و عنصل شود. 
عنصللاء . [غ ص] (اخ) جایگاهی است در 
شعر متذرین درهم کلبی. (از معجم البلدان), 
عتصلافی. [غ ص نیی ] (ع [) سرکهای 
است که از پیاز عنصل ساخته ميشود. (از 
معجم البلدان). رجوع به عنصل شود. 
عنصلی. (ع ض ] (ص نبی) منسوب به 
عنصل. رجوع به عنصل شود: سرکة عنصلی, 
سکنگبین عنصلی. رجوع به عنصلانی شود. 
عنصلین. [غ ص [) (ع ) ية عنصل است 
و آن را بفتح صاد خوانده‌اند. رجوع به عنصل 
شود. 
أخذ فی طریق‌المنصلین؛ به کسی گویند که 
راه گم کند و گمراه شود. و سیب بکار رفنن 
این اصطلاح آن است که فرزدق در یکی از 
اشمار خود از شخصی یاد میکند که در این راه 
گم شده است. و عامذ مردم گمان کردند که هر 
کس راهی را گم کند میتوان دربارة او چنین 
گفت. و حال آنکه طریق عنصلین راهی است 
مستقیم. (از معجم البلدان). رجوع به صنتهی 
الارب, اقرب الموارد: ناظم الاطباء و عنصل 
شود. 
عنصنص. [غ ن ن] (ع ص) قرب عنصنص؛ 
قرب سخت. منزل سخت که صبح آن بر آب 
رستد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
عنصوق. [ع /2 /ع ص و) (ع ل) گیاه اندک 
جای‌جای برامده. (متهی الارب) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء). گیاه و یا هر چیز اندک و 
پرا کنده.(از اقرب الموارد). ||موی پرا كنده. و 
اندک و پرا کنده‌از هر چیزی. (از سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). واحد 
عناصی است و آن موی پرا کنده باشد. (از 
اقرب الموارد). |اباره‌ای از شستران و 
گوسپندان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مال اندک‌مانده, 
یا بتية مال از نصف تا ثلث. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). باقی مال از نصف تا 


۱-اين بیت نشان میدهد که لیی را با عنصری 
معاداتی بوده است. 

۲-شاید: آبش پر ۳-نل:گازر. 

۴-در اقرب الموارد به فتح سوم (عُتَمَل) 
ضط شده است. 








ثلت. (از اقرب الموارد). ||باقی از هر چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد؛ ج. شناصی. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عنصاة. عنصیه. عناصی. 
رجوع به عنصاة. عنصية و عناصی شود. 
عنصیة. (ع ی ] (ع [) بحمام معانی عنصوة 
است. رجوع به عنصوة شود. 
عنط. اع ن ] (ع اعص) درازی گردن و خوبی 
آن. یا درازی هرچه باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عنطیول. (غ ط ] (ع ص) زن درازقامت. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
عنطس. (عٌ 1 (ع()میو؛ مورد. (از دزی). 
عنطنط. [غ نان ] (ع ص) مرد درازء و منت 
آن با تاء آید. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||() 
آبدست‌دان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ابریق که بخاطر درازی ان بدین نام 
خوانده شده است. (از اقرب الموارد). 
عنطنطة. (ع ن ن ط] (ع ص) منت 
عنطنط. زن دراز. رجوع به عنطنط شود. 
عنطیان. [ع] (ع 4 اول جوانی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
عنظاب. زع ۳ (ع ل) ملخ زردرنگ, و یا 
مسلخ درشت و سسطبر. (امنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد4 
عظب. عظب. منظوب. عُنظبان. عظیاء . 
عظابة. ج عَناظب. (منتهی الارب). 
عنظابة. (غ ب ] (ع !) بمعنی عنظاب است. 
دجوع به عنظاب شود. 
عنظب. إغ ظ /ظ] (ع [) بمعنى عنظاب 
است. رجوع به عنظاب شود. 
عنظباء . (غ ] (ع ) پمعنی عنظاب است. 
رجوع به عنظاب شود. 
عنظبان. ع ا ] (ع!) بسنی عنظاب است. 
رجوع به عنظاب شود. 
عنظبة. [غ فا بَ] ((خ) مموضعى است. 
(منتهی الارب). 
عنظل. (ع ظَ](ع [) خانا عنکبوت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
عنظله. [ع ظط 013 مص) نوعی از دویدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دویدن در هنگام حرکت کردن. (از اقرب 
الموارد). 
عنظوان. غ ظا (ع ص) مرد بدزبان 
فحاش و ریا کار. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
استهزاءکند؛ برا ۳ نده. (از اقرب الصوارد) 
(از تاج العروس).۱ عنظیان. رجوع به عنظیان 
شود. ||() نوعی از ه که درد شکم آرد 


یامرد 





ستور را. و یا بهترین آشنان, (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). گیاهی است از نوع 
حَمض که هرگاه شتر بار از آن بخورد شکم 
وی به درد آید. و یا بهترین نوع اشنان. (از 
اقرب الموارد). ||(إخ) لقب عوقبن کنانه 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عنظوان. (ع ظ) (اغ) آیسی است مسر 
بنی‌تمیم را. (منتهی الارب). 

عنظوانة. (غ ‏ ن](ع () أخص من 
العنظو ان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یک دانه عنظوان. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عنظوان شود. ||ملخ ماده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ج. عنظوانات. (اقرب السوارد). 

عنظوب. [ع ] (ع !) به معنی عتظاب است: 
رجوغ به عنظاب شود. 

عنظوبه. ع ب ] (ع () مؤنث عنظوب. (از 
اقرب الصوارد) (منتهی الارب). رجوع به 
عنظوب و عنظاب شود. 

عنظیان. [ع] (ع ص) مرد ریا کار فحاش و 
یا مرد استهزاءکنند؛ برانگیزنده. رجوع به 
عنظوان شود. ||(ا) اول جوانی. (از صنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

عنظية. (ع ظ ى ] (ع مص) شنوانیدن کسی 
را سخن بد.(از منتهی الارب) (از آتندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||استهزاء 
کردن‌کسی را. (از اقرب الموارد). 

عنعنات. [غع] (ع !)ج عنعنة. رجوع به 
عنعنة شود. 

عفعنة. (ع عنْ](ع سص) موجود بودن 
«عنعنة» در کلام شخص. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عنعنة شود. ||تکرار كردن «عن 
فلان» در روایت. نقل کردن حدیث و روایت 
از چند تن بترتیب از پایین به بالا. (از فرهنگ 
فارسی ممین) (از اقرب المسوارد): 
علی‌اتخصیص در ایام مفول که همگنان را به 
عنعنه مفهوم و مصور و مشاهده معلوم و مقرر 
است. (جامع‌لتواریخ رشیدی). 

عنعنة. [ع ع ن)(ع مسص) همزه راعين 
گردانیدن در لفظ. و آن در زبان بنی‌تمیم باشد. 
چنانکه بجای «أن». «عن» تلفظ کند. (از 
متتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 

عنف. [غ] (ع مص) رفق و مدارا نکردن بر 
کسی. (از اقرب الموارد). درشتی نمودن با 
کسی.(از منتهی الارب) (از آنندراج). درشتی 
کردن و تندی و ستیزه نمودن. (غیاث اللغات). 
عنافة. رجوع به عنافة شود. 

عنف. [ع] (ع !) اول هر چیزی. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) اناظم الاطیاء: هم 


یخرجون عنفاً عنفاء ای اولاًفأول+ یعنی آنها 





عنف. ۱۶۴۱۱ 


یکی راو دیگری خارج ميشوند. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
عنف. [غ /6 /ع]" (ع امص) درشتی 
سختی. ضد رفق و مدارا. (از متهی الارب) 
(از آنندراج) (ناظم الاطسیاء) (از اقرب 
الموارد)؛ 
مال خدایگان بستاند به عنف و که 
از دست منکرانی چون منکر و نکیر, 
فرخی. 

از هرات و نواحی آن... به هزارهزار دینار براة 
نبشتند لشکر را و په عنف بستدند. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۰۲). 
ز عنف و اطف خصال تو خواستند مدد 
بلی و گرنه بماندندی ابتر آتش و آب. 

صعو دسعد. 
بر عدو علف تو سموم بود 
بر ولی لطف تو صبا باشد. 
عنف و لطف تو بهر وقت خرانست و بهار 


م‌عودستد. 


خشم و عفو تو بهر حال سموم است و صباست. 
مسعودسعد. 
شیر به چنگال عنف گردن آهو شکست 
باز به منقار قهر بال کبوتر گرفت. خاقانی. 
به روز کوشش چون شیر همه عنف» گاه 
بخشش چون ابر همه كرم و لطف. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۵). مکاتبة برادر از سر 
گرفت‌و از وعد و وعید سخن راند و به لطف و 
عنف دقایق اعذار و انذار مقدم داشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۵۷). و از سلطان میثاقی 
خواست, سلطان پوقوخان را به الشماس او 


درفرستاد تا او را به عنف و نصیحت بیرون 

آورد. (جهانگشای جوینی). 

گفت بشنو گر نباشم جای لطف 

سر نهادم پیش اژدرهای عنف. مولوی. 

نه خود می‌رود هرکه جویای اوست 

بنفش کشان می‌برد لطف دوست. ‏ سعدی, 

اسیر بند غمت را بلطف خویش مران 

که‌گر بعنف برانی کجا رود مفلول. ‏ سعدی. 

گراز جفای تو در کنج خانه بنشستم 

خیالت از در و بامم بعنف درگیرد. سعدی. 

هر جا که لطف اوست کند سوسن از تبر 

وآنجا که عنف اوست کند خنجر از گیا. 
سراج‌الدین قمری. 

عنف. [ع نْ) (ع ص, لا ج عنیف. رجوع به 

علیف شود. 


۱ -در ستهی الارب و بم آن در آنندراج و 
ناظم الاطباء چنین آمده است: «ساحر و لاقی 
(لاف‌زن) و برانگیزنده». اما در تاج العروس و 
اقرب السوارد «الساخر السفری» آمده است. 


بنابراین ساحر بايد تصحف ساخر باشد. 
۲ - در تداول فارسی, معمولاً به ضم اول تلفظ 
ميشود. 











۳ 


۲ عنفا. 


عنقاً. [غ فنْ ] (ع ق) بطور تندی و درشتی 
سبیزگی. و بطور کراهت و اجبار و عدم 
رضایت. (از ناظم الاطباء). 
عنفاش. [ع] (ع ص) دراز و انبوه ریش. (از 
اقرب الموارد), رجوع به عنفش شود. 
عنفچیج. [ع ف ](ع ص) شتر ماده که 
مابین فرجه‌های دست و پای او دوری باشد. 
یا ناقة تیر ناآشنا. یا ناقة کلانسال دفزک و 
سطبر. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
عنفس. 2 فی ] (ع ص) نا کس کوتاهبالا. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شخص لشیم و پست و کوتاه‌قد. (از اقرب 
الموارد). 
عنفش. (غ ت ] (ع ص) رجل عنفش‌اللحية؛ 
مرد انبوه و دراز ریش. (از منتهی الارب) (از 
آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). عُتافش. عنفاش. 
عفعی. عَنقشيش. (از اقرب الموارد). ۱ 
عنفشة. [ع ت ش] (ع سص) دراز و انبوه 
گشتن ریش, (از ناظم الاطباء). 
عنفشی. [ع فت شیی ] (ع ص) مرد دراز و 
انبوه ریش. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عنفش شود. 
عنفشیش. (ع ](ع ص) مرد دراز و انبوه 
ریش, (از متهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به عنفش 
شود. 
عنفص. [ع ف ](ع ص) زن پلیدزبان کم‌حیا. 
ا[زن لاغسربدن بسیارحرکت. |[زن پلید 
تباه کار. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[زن 
کوتاه‌قد فریبندۀ خوش آینده. (متهی الارب) 
(آنسسندراج), زن کسوتاه‌قد فريندة 
بشگفتآورنده. (ناظم الاطباء). زن کوتاه‌قد 
بخود بالیده و خود را پسندیده. (از اقرب 
الموارد). |إبدخلق درشت خوى. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). بدخلق. 
(از اقرب الصوارد). ||([) بچه‌روباه ماده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مادة بچه‌روباه. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
عنفصة. [ع ف ص ] (ع ص) زن بسیارگوی و 
پرحرف. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|آزن بسدبوی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عنفط. زغ ت] (ع ص) مرد ناکس 
دشسوارخوی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بدخوی. (ناظم الاطباء). شخص لیم و پست 
و بداخلاق. (از اقرب الموارد). ||(ل) 
میاه گوش. (مختهی الارب) (آنندراج). نام 
حیوانی که آن را سیاه گوش‌گویند. (ناظم 
الاطباء). عناق‌الارض. (اقرب الصوارد). 
رجوع به عناق شود. |[مابین هر دو بروت تا 





بینی." (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به غنفطة شود. ج. عنافط. 
(منتهی الارب). 
عنفطة. نف ط] (ع ص, ل) مؤنت عفط. 
(منتهی الارب) (از انندراج). رجوع به عنفط 
شود. |[مابین دو شارب تا بینی. (از اقرب 
لموارد). رجوع به عنقط شود. 
عففق. (ع ف ] (ع ص) سسبکی چسیزی. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). چیز سبک و اندک. 
(از اقرب الموارد). 
عنفقه. (ع ف ق] (ع مص) سبکی چیزی. 
(منتهی الارب). سبک و اندک شدن چیزی. 
(از اقرب الموارد). ||() ریش‌بچه. يعنى 
موی‌پاره مابین لب زیرین و زنخ. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). ریش‌بچه, یعنی موی 
زیر لب. (دهار). مویهای اندکی است مابین 
لب زیرین و زنخ؛ و بجهت سبکی و اندکی آن 
بدین نام خوانده شده است. و گاهی محل این 
مویها را نیز عََ نامند. ج» عنافی. (از اقرب 
الموارد). 
عنفکت. [غ ت ] (ع ص) گول از مرد و زن. 
(متهی الارب) (آنندراج). مرد گول و زن 
گول. (ناظم الاطباء). احمق و حمقاء. (اقرب 
الموارد). |[مرد ثقیل نا گوار.(منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عنفلول. [غ ف ) (ع | درختی است که سم 
نیز نامند. (از اقرب الموارد). 
عنفو. [ع فوو] (ع !) اول و خسوبی هر 
چیزی. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). عنفوان. رجوع به عنفوان 
شود. 
عنفوان. 1 ف] (ع لا اول هر چیزی و 
خوبی و حسن آن. (مشهی الارب) (ناظم 
الاطباء)؛ عنفوان شباب؛ جوانی و یا ابتدای 
خوبی و بهجت آن. (از اقرب الموارد). اول هر 
چیز و آغاز جوانی. (غیات اللفات) 
(آنندراج). لفت عنفوان, وزن فنعلان است از 
ماده «عفو» بمعنی خالص و برگزیده و یا وزن 
فعلوان است از ماده «عنف» بمعنی عدم رفق 
و مداراء زیراابتدای جوانی دارای حالتی غیر 
رفق‌آمیز است. و یا مبدل از ماده «آنف» است. 
چنانکه گویند: «اعحنقت الشىء» بمغلى 
«تتفت الشیء»؛ یعنی از آن چیز استقبال 
کردم (از رده مج یخرجون 
عنفواناً؛ ی اولاً فألا یعنی آنان یکی پس از 
دیگری خارج ميشوند. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). عنقو. رجوع 
به عنفو شود: بسبب ماشر ملکانه که در 
عنفوان شباب و مطلع عمر از جهت کسب 
ممالک موروث بجای آورده است... ( کلیله و 
دمنه). عنفوان شباب که ذهن و خاطر در 
غایت حدت و صفا و قریحت و فطت در 





کمال نشو و تما باشد. (سندبادنامه ص ۶۲). 
در طراوت جوانی و عنفوان شباب بود و 
تجربت نایافته و نیک و بد نادیده. (ترجمة 
تاریخ یمنی ص ۱۵۳). در نفرت جوانی و 
حبرت امانی و عنفوان زندگانی فروشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۱). اتفاقاً در آن 
میان جوانی بود که میوه عنفوان شبایش 
نورسیده. ( گلستان سعدی). چندانکه مرا 
شیخ... ابوالفرج‌بن جوزی... ترک سماع 
فرمودی و به خلوت و عزلت اثارت کردی 
عنفوان شبابم غالب آمدی. ( گلستان سعدی). 
در عنفوان جوانی چنانکه افتد و دانسی. 
( گلستان سعدی). با عنفوان جوانی و حدائت 
سن, نقابت سادات علویه به شهر قم و نواحی 
قم بدو مغوض بوده است. (تاریخ قم ص 

۳۲۰ 
عنفة. (ع نف ](ع!) آنکه او را آب زند. پس 
بگرداند آسیا را. (منتهی الارب) (آنندراج). 
هر آنچه آب بر آن خورد و بگرداند آسیا را. 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). | آنچه 
مابین دو خط کشت است. (منتهی الارب) 
آنندراج). آنچه مابین دو خط کشت واقع 
باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عنفة. غ ت / ع ن ف] (ع إ) اف و ابتدا 
از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). گویند: 
کان ذلک منا عنفة.۳ 
عنفة. [] (ع ) اسم عربی مرزنجوش است. 
مخزن‌الادویة). رجوع به مرزنجوش شود. 
عففی. [عْ] (ص نسبی) منسوب به عنف. 
سخت و درشت و ستمی و ظلمی و اجباری. و 
بصورت مؤنث (علفیة) نیز آید. 





- تکالیف عنفی (عسفیه)؛ امور اجباری و 
دشوار که به ظلم و ستم و جبر بر کی وارد 
گردد.(از ناظم الاطباء). 
عنق.[ع نْ] (ع مص) دراز و سطبر گشتن 
گردن.(از اقرب الموارد). 
عنق. لعن ] (ع امص) درازی گردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). درازی و 
سطبری گردن. (از اقرب لمواد.|نوعی از 
رفتار شتاب ستور. (متهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ODORS‏ 
شتاب‌آمیز و گشاده و وسیع, برای شتر 

بتور, وآ ن اسم است از «اعناق» 1 
گویند:یا ناق سیری عنقا فسیحا؛ یعلی ای 


۱-در اقرب الموارد. فقط صورتهای اخير 
کلمه بط شده است و صورت اول آن (عنفش) 
نیامده است. 
۲ -به اين معنى در اقرب الموارد عفطة ضبط 
شده است. 
۳-در متهی الارب عنفة» بمعی «کراهت» 
آمده و مثال مذکور نیز برای همین معنی آورده 
شده است. 








عنق. 
مادهشتر, با شتاب و گشاده حرکت کن. (از 
اقرب الموارد), 

عنق. (ع ن) (ع ) گردن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فاصلٌ بين سر و 
بدن..(از اقرب الموارد). بصورت مذکر و 
مونث به کار میرود و تذکیر آن بیشتر است. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). بنی‌تمیم 
آن را بکون نون تلفظ میکند. (از ناظم 
الاطباء). عنْق. عتق. ج. عناق (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), أعنّق. (ناظم الاطباء): 


خا کا کنون‌بر سر ترک و قنق 
که‌یکی شک هر دو رابنددعنق. مولوی. 
آن یکی را بیگهان آمد قتق 
ساخت او را همچو طوق اندر عُنق. 
مولوی (مثنوی ج ۵ ص ۲۲۲). 


|اجماعت مردم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): جاءنى عنق 
من التاس؛ یعنی جماعتی از مردم نزد من 
آمدند. جاء الناس عنقا عنقاً؛ مردم فرقه‌فرقه 
آمدند. (از اقرب الموارد). ||مهتران. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رؤسا و مهتران. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). پاره‌ای از خير" 
(متتهى الارب) (آنندراج). پاره‌ای از کار 
خواه خیر باشد و خواه شر. (از اقرب الموارد). 
و در حدیث است که «الموذنون آطول الاس 
أعاقا»: یعنی موذنان بیشترین مردم هند 
در اعمال نیک, و نیز آنان بعلول عنق وصف 
ميشوند. در این حدیث «اعناق» رابه کر 
همزه نیز خوانده‌اند؛ یعنی مؤذنان سریعترین 
مردم هستند بسوی بهشت. (از منتهی الارب). 
اایاین شکبة ستور. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): 
||ابتدای هر چیز: مات فلان.فی عنق‌الصیف؛ 
فلان در ابتدای تابستان درگذشت. (از اقرب 
الموارد), | عنق‌الاهر؛ زمان قدیم. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. |ااتظار و تمایل: هم عنق 
الیک؛ آنان متمایل به تو هنند و منتظر تو 
مباشند. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). |سابقه: له 
عنق فی الخیر؛ او را سابقه‌ای است در نیکی. 
(از اقرب الموارد). |[ذمه و عهد: آمانالّه فى 
عنتک؛ امانت خداوند بر ذمه و عهده تو است. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). |ژگلوگاه: 
ابریق محزوق‌العنی؛ آبدستان تنگ‌گلوگاه. (از 


یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به محزوق 





شود. 

- پدعنق؛ در تداول فارسی, عبوس. عابس. 
ترش‌روی. بداخلاق, 

¬ ذوالعنق؛ نام اسب مقدادین اسود و تيز لقب 
چند تن است. رجوع به ذوالعتق در همین 
لغت‌نامه و منتهی الارب شود. 











-عنق رحم؛ گلوی زهدان. (فرهنگ فارسی 
معین), 
عنق. 1 (ع زاگردن." (از نتهی الارب) (از 
انندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
رجوع په عق شود. 
عنق. [غٌن) (ع[گردن. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء).|به معانی دیگر 
عْق. (از منتهی الارب). رجوع به علق شود. 
عنق.[](ع )از عیوبی است که اسب را 
عارض شود, و آن ورم و انتفاخی است به 
اندازۂ یک انار و یا کوچکتر از آن که در پائین 
خاصرء او پدید آید. عنق عیبی است فاحش و 
علاج‌پذیر نباشد. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص 
۷ 
عنقا. [ع] (إخ) همان عنقاء است که در تداول 
فارسی‌زبانان همز؛ آن مانند صاير الفهای 
ممدود, په تلفظ درنیاید. سیمرغ. اتر گا 
عنقای مغرب. عنقای مغربی. رجوع به عَلْقاء 
شود؛ 
بان مخلب عنقا پدید شد ز افق 
و یا چوابروی زال از نشیمن عنقا ". 
4 منوچهری. 
ابله آن گرگی که او نخجیر با شیران کند 
احمق آن صعوه که او پرواز با عنقا کند. 


منوچهری. 
با هر کس منشین و مبر از همگان نیز 
بر راه خرد رو نه مگس باش نه عنقا. 
ناصرخروء 
رستم چرا نخواند بروز مرگ 
آن تيز پر و چنگل عنقا را 
ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۱۶۷). 
خرسند مشو به نام بی‌معنی 
نام تھی است زی خردعنقا.. ناصرخسرو. 
از چتر تو سای همای افتد 
وز گرد سپاه سای عنقا. مسعودسعد. 
گرچه عنقا رانگیرد هیچ باز صیدگیر 
باز کز دست تو پرد صد او عنقا بود. 
۲ امیرمعزی. 
نقاش چیره‌دست است ان ناخدای‌ترس 
عنقا ندیده صورت عنقا کند همی. 
؟ (از کلیله و دمند). 
گرچه شد ز اهل روزگار جدا 
چه کم است آخر از مس عنقا سنایی. 
زگرد راه چو عنقا به آشيانة باز 
بوی بنده خرامید شاه بنده‌نواز. سوزنی. 
در جوف سپهر تتگدل بود 
عتقا به قفس درون نیاید. آنوری. 
ملک به کام کی شود تا نرسد بحکم او 
عنقا دایه کی شود تا نرسد بزال زر. 
من اندر رنج و دونان بر سر گنج 
مگس در گلشن و عنقا به گلخن. خاقانی. 








عنقا. ۱۶۴۱۳ 


گربه خدمت کم رسم معذور دار 
کز پی عنقا تشان خواهم گزید. خاقانی. 
وگر عنقایی از مرغان ز کوه قاف دین مگذر 


که چون بی‌قاف شد عنقا عنا گر دد ز نادانی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۲۴). 


هنر نهفته چو عنقا بماند از آنکه بماند 
کی که بازشناسد همای را از خاد. 

ظهیر فاریابی (دیوان ص ۶ع). 
چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم 
بتنهایی چو عنقا خو گرفتم. نظامی. 
به باز چتر عنقا را بگیرد 
به تاج زر ثریا را بگیرد. نظامی 
برون رفت و روی از جهان درکشید 
چو عنقا شد از بزم شه ناپدید. نظامی. 
عنکبوت ار طبع عنقا داشتی 
از لعابی خیمگی افراشتی. مولوی. 
وصف بازان را شنيده در زمان 
گفته من عنقای وقتم بیگمان. مولوی, 
نباشد محرم عنقا مگس. مولوی. 
| گرعنقا ز بی‌برگی بمیرد 
شکار از چنگ گجشکان نگیرد. سعدی, 
ولیکن ترا صبر عنقا نباشد 
که‌در دام شهوت به گجشک مانی. سعدی. 
مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر 
چنان اسیر گرفتی که باز تبهو را. ‏ سعدی. 
یافت عنقا ز عزلت و دوری 
قاف تا قاف نام مستوری. اوحدی, 
برو این دام بر مرغ دگر نه 
کە عنقا را بلند است آشیانه. حافظ. 
عنقا شکار کس نشود دام بازچین 


کا نجاهمیشه باد به دست است دام را. حافظ. 
من و انديش مدح تو بادا زین هوس شرمم 
چنان پرد مگس جایی که ریزد بال و پر عنقا. 
هاتف. 
= خود راعنقا کردن؛ کنایه از گم شدن و 
ناپدید گردیدن است؟ 
از که مشرق چو طاووسی برآید بامداد 
در که مغرب شبانگه خویشتن عنقا کند. 
ناصرخسرو. 
- عنقاپیکر؛ بزرگ جته. که پیکری چون عنقا 
داردة 
در مقام عز عزلت در صف دیوان عهد 
راست گویی روستم‌پیکار و عنقاپیکرم. 
خاقانی. 


۱ -در ناظم الاطباء «پاره‌ای از نان» ضط شده 
است که ظاهراً مژلف «خیر» را «خبزه خوانده 
است. 

۲ -در متهی الارب و بتبع آن در آنندراج و 
ناظم الاطباء معانی دیگر عُنّی نیز برای این لفت 
آمده است؛ اما در اقرب الموارد فقط بحعنی 
گردن ضط شده است. 

۳-در صفت هلال است. 











۴ عنقا. 


- عقاسخن؛ که سخنی چون عسقا دارد. 
بمجاز فصیح؛ 
خاقانی است بلبل عنقاسخن ‏ ولی 
عنقاست کبک هم‌صفت اوش چون نهی. 
خاقانی. 
- عنقاوار؛ ماتند عنقا. بان عنقاء 
قاز ار بازو زند بر یاد عدل پهلوان 
چرغ عنقاوار متواری شود از بیم قاز. 
سوزنی. 
- عنقای فرتوت؛ کنایه از زسین و ظلمت 
شب باشد. (انجمن‌ارای ناصری). کنایه از 
زمین است: 
شباهنگام این عنقای فرتوت 
شکم پر کرد از این یکدانه یاقوت. نظامی. 
عنقاء [غ] (ع !)نام سازی است که گردنی 
دراز دارد. (از أندراج) (غیاث اللفات)؛ 
گهی‌سماع زنی گاه بربط و گه چنگ 
گهی چغانه و طتبور و شوشک و عنقا. 
فرخی. 
مطربانی چو باربد زیبا 
چنگ و بربط چفانه و عقا. ‏ مسعودسعد. 
به پیروزی و بهروزی نشین می خور به کام دل 
به لحن چنگ و طنبور و رباب و یربط و عنقا. 
مسعودستد. 
ز دستان قمری در او بانگ عنقا 
ز آواز بلبل در او زخم مزهر. 
از برای عاشقان مقلس | کنون‌بی طمع 
بلبل خوش‌نغمه گه شهرود و گه عنقا زند. 
فضل‌بن یحبی هروی. 
||نام نوایی است از موسیقی. (از آنندراج) (از 
غياث اللغات) (از ناظم الاطباء). 
عنقاء . [ع]" (ع ص) مونث آعسنق, زن 
درازگردن. (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), رجوع به اعنق 
شود. ||(() سختی و بلاء (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سختی زمانه. (انندراج). داهية. 
(اقرب الموارد). ||سر پشته. (ناظم الاطباء). 
سر تپه. (از اقرب الموارد). ||پشتة گسترده بر 
زمین. (ناظم الاطباء). ||((خ) نام پرنده‌ای 
است معروفالاسم و مجهول‌الجم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). و آن را 
المنقاء المغرب و عنقاء مغرب و عنقاء ُغربة, 
با توصیف و عتقاء مُغرب» بصورت اضافه نیز 
گویند. (از اقرب الموارد). سیمرغ را گویند. و 
او را عنقای مغرب خوانند و بسبب مُغربیت 
حمل بر چیزهای نابود و معدوم و عدم کنند. 
(از برهان قاطع). طایری است درازگردن که 
نزدبعضی وجود فرضی دارد, چرا که 
هچک آن را ندیده است. و در نفا الفنون 
از تسفاسیر مسطور انت که در زمین 
اصحاب‌الرس مرغی ب عظیم با چهار پای. 
وروی مانند آدمی و با پرهای الوان و به 


ازرقی, 





افراط درازی گردن پیدا شده بود هر جاکه 
کودکی دیدی بیردی. آن قوم پیش حتظلةبن 
صفوان که پیغمبر ایشان بود رفحه از ان 
شکایت کردند. حنظله دعا کرد» حق‌تعالی آن 
مرغ را در بعضی از جزاثر انداخت, و آن در 
جزائر. فیل و اژدها را شکار کرده میخورد. 
(از آنندراج) (از غیاث اللغات). رجوع به عنقا 
شود. ||(ع !) در اصطلاح صوفیه, عبارت از 
هیولی است زیرا هیولی دیده نشود مانند 
سیمرغ. و انان کامل را نیز عنقا گویند. (از 
كتاف اصطلاحات الفنون) (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا). و رجوع به دستور العلماء 
فن ۲ تعریفات جرجانی و انندراج شود. 
- عنقامهر؛ دارای مهری چون عنقا. بمجاز. 
پرمهر (از عنقای بمعنی انسان کامل): 
مرغ را دیدی که عنقامهر و زال‌اندیشه بود 
خانة رستم بعنقا دادی احسنت ای ملک. 
خاقانی. 
||در اصطلاح عرفاء عقل فعال است. (از 
فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی). 
عنقاء . [ع] ((خ) پادشاهی بود از قضاعة. 
(متهی الارب): 
عنقاء . [ع] (إخ) لقب ثعلبتین عمروبن عامر 
ازدی, بدان جهت که درازگردن بود. (منتهی 
الارب). 
عنقاء .(ع) (إخ) پشته‌ای است فوق کوهی 
بلند. (منتهی الارب). گویند تپه‌ای است بالای 
کوهی کوچک و مشرف. که عبدالهبن مجیب 
قتال چون شخصی راکشته بود از ترس 
سلطان بدانجا پناهنده شد. و آن را در تواحی 
بحرین دانته‌اند. رجوع به معجم البلدان 
شود, 
عنقاء مغرب. (ع ٠٤‏ ر] ((خ) همان عنقاء 
است که بصورت توصیف خوانده شود و 
عنقاء مُغرب بصورت اضافه نیز خوانده شده 
است. رجوع به عنقا و اقرب الموارد و منتهی 
الارب شود. ان را در تداول فارسی عنقای 
مغرب گویند. رجوع به عنقای مُفرب شود. 
- حلفت به فى الجو عنقاء مغرب (یعنی 
عنقای مغرب او را بهوا برد)؛ کنایه از هلا ک 
شتن و باطل شدن چیزی است. (از اقرب 
الموارد). 
| اهر مرغ پُربرش و قوی‌بال راگویند. |اسخن 
بی‌معنی و غیر مفهوم. ||بلیه و بدیختی. |[زنی 
که‌به سفر رود و از وی خبری نباشد. (ناظم 
الاطباء). 
عنقاء مغربة. [غ ٤٠ر‏ ب ] (!خ) همان عنقاء 
و عنقاء مُفرب است. رجوع به عنقا و عسقاء 
مغرب شود. 
عنقافی. [ع] (ص نسبی) متسوب به عنقاء. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عنقاء شود. 
عنقاد. [ع] (ع !) خوشة انگور و خوشة پیلو 





عنقر. 
و خوشة بطم و مانند آن. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شٌقود.رجوح بهعنقود شود. 
عنقاش. [ع] (ع صاناکس و شسیم. 
||دوره گردکه در دهها و قری اجناس فروشد. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). 
عنقا شدن. [غ ش د] (مص مرکب) غائب 
و ناپدید شدن. (اتدراج): 
شاهباز طبع ملا بال هر جا باز کرد 
فکر صائب را علاجی نیست جز عنقا شدن. 
صائب (از آنندراج). 
عنقای مغرب (عّي مر( مرغی بود 
بس عظیم و درازگردن. و مُغرب از این جهت 
گویندکه طیور را فرومیبرد و اطفال و دختران 
را نیز بلع میکرد. و بعضی نوشته‌اند که بفتح 
راء» بمعنی نو و غریب آورده شده, چون عنقا 
را حق‌تعالی به هیشت عجیب آفریده بود ازین 
جهت مغرب گفتد. و بعضی مُغرب بمعنی 
مخفی و نابود نوشته‌اند. (از آنندراج) (از 
غیاث اللفات). عتقاء شفرب. عسقاء شفرية. 
سیمرغ. رجوع به عنقاء و عنقاء مُفرب و عنقا 
شود؛ 
عنقای مُغربم به غریبی که بهر الف 
غم را چو زال زر به نشیمن درآورم. 
خاقانی. 
گرچه چون دارای مشرق مُشرقش دیدم ضمیر 
لک چون عنقای مغرب بس غریبش یافتم. 


خاقانی. 
عقل عنقای مُنربم میخواند 
چرخ زالم بگوشه‌ای بنشاند. اوحدی, 
||کنایه از چیز ناياب باضد؛ 





عنقای مُغرب است در این دور خرمی 
خاص ازبرای محنت و رنج است آدمی. 
ابوالفرج سگزی. 
آری خوشدلی عنقای مُفرب و کبریت احمر و 
زمرد اصفر است. (سندبادنامه ص ۵۳). 
عنقد. [ع ق ](ع!) نوعی ماهی است. (از 
اقرب الموارد). 
عنقر. لع ق /ع قَ] "(ع لبیخ نیء یا آنچه 
نخستین بر زمین برآید از آن و تر و تازه باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
ريشة قصب و ئی» و گویند آنچه ابتدا از نی 
میروید در حالیکه تر و تازه است. (از اقرب 
الموارد). |الْخ, مادام که سبد باشد. يا عام 
است. یا بیخ لخ و بیخ هر چیزی. (منتهی 


١-نل:‏ عنقاصفت. 

۲ - در تدارل فارسی بدون همزه خوانده 
می‌شود. رجوع به عنقا شود. 

۳-در اقرب الموارد دو ضبط فوق بصورت 
[ع۵] ۳ 1[ آمدہ است. 








عنقر. 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). گیاه 
بردی. و یا مادام که سپیدرنگ باد وبا 
ریش هر گیا سپیدرنگ. یا دانة آن عنقره. (از 
اقرب الموارد). |ادل خرماین. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). قلب نخل. بجهت 
دى آن. (از اقرب الموارد). ||نواد مرد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تواد مردم. (ناظم 
الاطباء). اصل و عنصر شخص, گویند: هو 
کریم‌العنقر؛ یعنی اصل و نژاد وی کریم است. 
(از اقرب الصوارد). ||فرزندان کشاورزان» 
بدان جهت که تر و سرسبز میباشند. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
عنقر. (ع ق] (ع () 2 شتر ماده‌ای است برگزیده 
وبس خوب. (متهی الارب) (آنندراج). 
ماده‌شتر برگزیده و بسیار خوب. (ناظم 
الاطباء). 
عنقرة. (ع ق ر) (ع ) ماده باشه. (ستهى 
الارب) (آن_ندراج) (نساظم الاطباء). مادة 
بواشق. (از اقرب الموارد). |ایک دانه عنقر. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عنقر شود. ||(ٍخ) 
نام زنی است. (از منتهی الارب) (از آندراج) 
(ناظم الاطباء). 
عنقریب. [ع ق] (ع ق مرکب) عن‌قریب. 
مرکب از عن + قریب. بزودی, بهمین زودی. 
بهمین نزدیکی, زود. زود باشد که. در این 
نزدیکی. تا نه دير 
به اعتماد وفا نقد عمر صرف مکن 
که عنقریب تو بی زر شوی و او بیزار. 
سعدی. 
که‌سالوک این منزلم عتقریب 
بد از نیک نادر شناسد غریب. 
تبه گر دد آن مملکت عنقریب 
کزاو خاطرآزرده گردد غریب. 
عنقریب بود که آن سرای و خانه بر سر 
خداوندش فرودآید و خراب گردد. (تاریخ قم 
ص ۱۴۸ 
این‌چنین پرده‌برانداز که او را دیدم 
عنقریب است که رسوای جهانم دارد. 
میرزا محمدقلی میلی (از آنندراج). 
عنقریس. [](ع ) نوعی ماهی دریا. (از 
دزی). 
عنقریظ. [ع ق](ع !) نوعی است از ماهی. 
(از اقرب الموارد), 
عنقز. (ع ق ] (ع |) دوانی است که آن را 
بفارسی مرزنگوش خوانند. (برهان قاطع). 
مرزنگوش, که نوعی از ریحان است. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از نساظم الاطیاء), 
مرزنجوش است در لفت اهل نجد. انا اهل 
یمن آن را سَفّف گویند. (از اقرب الموارد). و 
نیز رجوع به آذان‌لفار شود. |انرة خر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قضیب 


سعدی. 


سعدی, 





حمار. ||سم و زهر. (از اقرب الموارد). رجوع 
به عنقزة شود. ||داهیه و بلاء (از اقرب 
الموارد). رجوع به عنقرة شود. 
- ابوعنقز؛ مردی است که یکی از قاضیان 
بجهت کنیةٌ وی» شهادت او را رد کرد. و برخی 
او را ابوالعنقر, به راء مهمله گفته‌اند. (از اقرب 
الموارد). 
- ذات‌العتقز؛ گویند ناحیه‌ای است در دیار 
بکربن وائل. (از معجم البلدان). 

عنقزة. (ع ق ر] (ع 4 رایت. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
ا[بلا و سختی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به عنقز شود. ||زهر. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به علقز شود. 

عفقزی. [ع ق ] (ص نسبی) منسوب به عنفز 
که بمنی مرزنجوش باشد. (از انساب 
سمعانی) (از اللباب فی تهذیب‌الانساب). 
موب به عنقز يا عنقزة. (ناظم الاطیاء). 

عنقزی. [ع ق ) (إخ) عمروبن محمد عنقزی, 
مکنی به ابوسعید. از موالی قریش. وی محدث 
و اهل کوقه بود و به فروختن عنقز یا کاشتن 
آن اشتغال داشت لذا بدین نام شهرت یافت. او 
را احادیشی است که از اسرائیل و شوری 


روایت کرده‌است. عنقزی بسال ۱۹٩‏ «.ق. 


درگذشت. (از اللباب فی تهذیب‌الانساب). و 
رجوع به ابوسعید العنقزی شود. 
عنقس. (ع ق] (ع ص) نیک زیرک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). داهی خبیث. (از 
اقرب الموارد). |اگربز پلیدطبم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||زن درازمعرقة '. (از 
اقرب الموارد). 
عنقش. (ع قَ] (ع ص) لاغر و نزار. (منتهی 
الارب). لاغری و هزال. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). ]|((خ) ننام مردی است. (از 
متتهى الارب) (از ناظم الاطباء). 
عنقشة. [غ ق ش] (ع مص) درآویختن به 
چیزی. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
عنقغیر. [ع ق] (ع لا بلا و سختی. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). داهية. 
(اقرب الموارد). ||(ص) زن پلیدزبان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زن سلیطه. 
(از اقرب الموارد). ||() کزدم. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). عقرب. (اقرب 
لس ارد). |((ص) د شتر کلانال که از کلانسالی 
پشت آن بر بازو افتاده باشد. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مفقل. [ع ق ] (ع !) رودة سوسمار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
عنقل. ( ] (ع مص) نار زت 





عنک. ۱۶۴۱۵ 


اقکندن. ||مزاحمت فراهم کردن. (از دزی). 
عنقود. [ع] (ع!) خوشة انگور و پیلو و بطم 
و ماتند آن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). آنچه از دانة انگور و یا ارا کو یا بطم 
و از قبیل آنهاء بر یک شاخه گرد آمده و 
مترا کم باشند. (از اقرب الصوارد). عنقاد. 
رجوع به عنقاد شود. ج, عنافید. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||علم است مر گاو نر 
را. (منتهی الارب). نام گاو نر. (ناظم الاطباء). 
||نباتی است پرشاخ و بقدر سه شبر. و برگش 
مثل سداپ و زیره» و بی‌شکوفه. و خوشۀ او 
سرخ مملو از تخم. و در رایحه شبیه به سداپ, 
سرد و خشک و مقوی اعضا و مانع ریختن 
مواد به اعضاء. و ضماد او رافع اورام حاره و 
التهاب آن, و مکن حدت خون و صفرا 
است. و قدر شربت آن تا سه درهم. (از تحفهً 
حکیم مؤمن). 

عنقود. [ع] (ع |) عنقود من نحل؛ عسل. 
|ااص) زن پرحرف و مورد توجه. امرأة 
صائرة خصلة و عنقود. (از دزی). 

عنقی. (غْ نا] (ٍغ) زسینی است, يا 
رودباری. (منتهی الارب). 

عنقیلیی. [ ] () اسم یونانی شلجم است. 


(تحفة حکیم مومن) (مخزن الادویه). رجوع 


به شلجم شود. 
عفکك. [ع] () خری که پیشاپیش گله رود. 
(ناظم الاطباء). 


عنکت. 1 0 آسیای عصاری. ااستون 
تون اسیای عصاری. (ناظم 





الاطباء) 
عنکت. [ع] (ع مص) بسته گردیدن و بلند 
شدن ریگ, چندان که راه بر وی نماند. (از 
منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
گرد آمدن و مرتفع گشتن ریگ, بطوری که 
رای دران نماند. (از اقرب الموارد). 
|[ناسازواری نمودن و نافرمانی کردن زن با 
شوی. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ناشزه و عاصی گشتن زن. (از اقرب 
الموارد). || فروخفتن و سطبر گردیدن شیر. (از 
منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
غلیظ شدن شیر و لبن. (از اقرب السوارد). 
||در ریگ فسرده غیژیدن شترء پس بیرون 
آمدن از آن دشوار گردیدن بر وی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). فر ریگ درآمدن شتر و 
دشوار گردیدن بیرون آمدن بر وی. (از ناظم 
الاطباء). ||در جهان رفتن. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج). در ارض و زمین رفتن. (از اقرب 
الموارد). || حمله تمودن و بازگشتن اسب. (از 


۱-معرق. کسی که در کم یا در لزم و پلید 
دارای اصل بوده و عریق باشد. فد 
آقرب‌الموارد شود. 








۱۶,۳۶ 


منتهی الارب) (از آتدراج) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). |اسخت سرخ گردیدن 
ریگ و خون. (از منتهی الارب) (از آتدراج). 
سخت شدن سرخی خون. (از ناظم الاطباء). 
ااب‌ند نسمودن در راء (از مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطیاء). بستن در. (از 
اقرب الموارد). عنوک. رجوع به عنوک شود. 
عنکت. (ع /غ/۱]6(ع!) اصل و بن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||از اول تا ثلث از شب یا پاره‌ای از 
شب که سخت تاریک باشد, یا ثلث آخر شب. 
(متهی الارب) (از آتندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[بزرگ و معظم هر چیزی. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد): 
جاءنا من السمک بعنک؛ مقداری بسیار از 
ماهی برای ما آورد. (از اقرب الموارد). ||در. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
باب. (اقرب الموارد). 
عنکت. (غ ن] (ع () اصل و بسن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج)(ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): عنکٌ قوی؛ اصل و بنی قوی. (از 
اقرب الموارد). عنک. رجوع به عنک شود. 
عنکت. ع ن ] (ل) زردالوی خردباهستة تلخ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
عنک. 2 ((خ) دهی است به بحرین. و 
آن علم مرتجل است. (منتهى الارب) (از 
معجم البلدان). 
عنکت. [ع] (إخ) موضعی است. (مسنتهی 
الارب). جایگاهی است در شعر عمروبن 
اهتم. (از معجم البلدان), 
عنک. fa‏ (ع [) ج عَنیک. رجوع به عنیک 
شود. 
عفکت. [ع)۲ (ع حرف جر + ضمیر) (از: عن, 
حرف جر +ک, ضمر متصل برای سفرد 
مخاطب) از تو. دربارۀ تو, 
عنکب. (ع ک ](ع [) مذکر عنکبوت. (منتهی 
الارب). عنکبوت نر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السواردا. ج عنا کب, غنا کیب. (اقرب 
الموارد). رجوع به عنکبوت شود. 
عنکب. (ع ک ] (اغ) آبیست ازآنِ بنی‌قریر 
در اجا که یکی از دو کوه طی میباشد. (از 
معجم الیلدان). 
عنکیاء . (ع ک] (ع | مسوند عنکبوت. 
(منتهی الارب). عنکبوت و تننده. (ناظم 
الاطباع), 
عنکبات. [ع ک] (ع إا عنکبوت و تننده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عنکبوت شود. 
عنکياة. (ع ک] (ع !) عسنکبوت ماده. (از 
اقرب السوارد. عتکبوت و تنند». (ناظم 
الاطباء) رجوع به عنکپوت شود. 
عنکیوت. (ع کَ] (ع !) تستنده. (ستتهی 
الارب). کرتینه. (ناظم الاطباء). کرم صعروف 


عنک. 





که بفارسی آن را تننده گویند. (آنندراج). 
جانوری است کوچک, که از لعاب خود 
نخهایی در هوا و بر سر چاهها می‌تند و بوسیل 
آن طعام خود را شکار میکند. و برای خود 
خانه‌ای محکم در زمین میسازد. مذکر و 
مونت در آن یکسان است ولی تأنیث آن 
بیشتر بکار رود. (از اقرب الموارد). و نوعی از 
آن رتیلاء خوانده ميشود. (از اقرب الموارد). 
ج. عنا کب, عتکبوتات. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). عکاب و عکب و آعکب اسم جمع 
آن است ", (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). بقارسی آن را کارتنه و به ترکی 
ارومحک نامند, و اقام مباشد و مراد از 
مطلق او عنکیوتی است که در خانه‌ها میباشد. 
و سایر اقسام را نامهایی مخصوص است مثل 
شبت و رتیلا و غیر آن. و مزاج همه سرد. و 
ضماد مسحوق عنکبوت مانع ورم جراحات. 
و مطبوخ او در روغن زیتون محلل اورام و با 
روغن گل رافع درد گوش حاد. و تعلیق یک 
عدد او بر بازو و بخور آن راقع تب ربع و دام 
عنکبوت قاطم نزف‌الدم جراحات و رعاف و 
مانع ورم جراحات غیر عمیق است. و چون به 
سرکه تر کرده در ابتدای دمل ضماد کنند رفع 
آن کند و مجرب است. و سوختة او جبهت 
جلای باصره و تقویت چشم و منع قبول مواد 
و حمول آن با نوشادر جهت بواسیر مفید 
است. (از تحفة حکیم موّمن). جانوری است 
از شاخة بندپاییان و از دتة کلیفر و از رده 
عنکبوتیان و جزو راستة تندویان, که در 
خانه‌ها زیاد است و بیشتر در زیرزمینها و 
اما کن متروک در زوایای دیوارها و سقف بتا 
تار می‌تند و خود در گوشه‌ای از محل تارها به 
اتظار شکارش که حشرات مختلف باشند 
میماند. این جانور تخمهایش را در گوشه‌ای 
از تارهای خود که بشکل قیف درست کرده 
محفوظ نگاه میدارد تا نوزادها از تخم خارج 
شوند. بدن عنکبوت از دو قسمت سرسینه و 
شکم ساخته شده و دارای چهار وج پاهای 
بندبند در قسمت سرسینه میباشد. بعلاوه در 
جلو سر دارای یک زوج زاید؛ حسی نیز 
هت. در جلو دهان عنکپوت یک جفت 
قلاب زهرآلود قرار دارد که حیوان بوسیله آن 
شکارش را میکشد و میخورد. در طرفین سر 
عنکبوت چهار زوج چشم ساده قرار دارد. 
ناحیة شکم عنکیوت یک‌پارچه است و در 
قمت ابتدای شکم دارای سه سوراخ میباشد 
که سوراخ وسطی سوراخ تخم‌ریزی حیوان 
است و دو سوراخ طرفین به شش‌های او 
مربوطند و بتابراین سوراخهای تنفی 
میباشند. در انتهای شکم هفت سوراخ موجود 
است که به شکل دایره قرار گرفته‌اند. شش 
عدد از سوراخهاء سوراخهای تولید تار هستتد 





عنکیو تا 

که حیوان بوسیلة پاهای عقبی ماد؛ لزجی را 
که از آنها ترشح میشود میگیرد و چون این 
ماده در برابر هوا منعقد میشود و بصورت تار 
درمی‌آید. حیوان از آنها برای خود تار می‌تند 
و لائه درست میکند. و سوراخ هفتمی مخرج 
حیوان است. (فرهنگ فارسی معین). کارتن. 
کارتنه. کارتتک. جولا. جولاه. جولاهک. 
جولهه. جوله, شیرمگس. کلاش. کلاش خانه. 
تارتنک. کره‌تن. دیوپای, مگس‌گسر. زجال. 
تندو. تندو. تنند. کروتنه. خدرتق. غنده, 
تبینه. کرینه. تفین. تفینه. چاغ. ورند؛ 


عشق او عنکبوت را ماند 

بتنیده‌ست تفنه گرد دلم. شهید بلخی. 

عنکبوت بلاش بر دل من 

گردبر گرد برتنید انفست. خسروی. 

جز مر تو را بخدمت اگر تن دوتا کنم 

چون تار عنکبوت مرا بگسلد میان. . فرخی. 

عنکبوت آمده انگاه چو نساجی 

سر هر تاجی پوشید به دیباجی. منوچهری, 

بر طراز آخته پویه کند چون عنکبوت 

بر بدستی جای برء جولان کند چون بابزن, 
منوچهری. 


گربگردانی بگردد. ور برانگیزی رود 


بر طراز عنکبوت و حلقة ناخن‌پرای. 


منوچهری. 
نیست مرا تار مگر عنکبوت 
کوز تن خویش شده تار خوبش. 
ناصرخرو. 
از برون مرد مرد قوت نهد 
دام در خانه عنکبوت نهد. سنائی. 
عقل جزئی کی تواند گشت بر قرآن محیط 
عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار. 
سنائی. 
در اوهن‌الیوت چه ترسی ز علکبوت 
چون بر در مشبک زنبور کافری. خاقانی. 
نیست چون پیل مت معرکه لیک 
عنکبوتی است روی بر دیوار. خاقانی. 
من شده چون عنکبوت در پی آن درېدر 
بانگ کشیده چو سار از پی این جابجا. 
خافانی. 
فکر بیگانه ز عشقت نبود جز هوسی 
جای من گر گرفت غداری 
عنکبوتی تلید بر غاری. نظامی, 
چند پری چون مگس ازیهر قوت 


۱-عنک» مثلث الفاء است ولی کر آن راجح 
باشد. (از اقرب‌الموارد) 

۲ -با قح کاف برای مذکر و باکر آن برای 
مژنت. 

۳- در قرب‌الموارد این سه اسم جمع در ذیل 
لفت «عنکب» آمده‌است. 








عتکبوتات. 


در دهن این تن عنکبوت. نظامی. 
تا بتند عنکبوت بر در هر غار 

پردۀ عصمت که پود و تار ندارد. عطار. 
عنکبوت ار طبع عنقا داشتی 

از لعابی خیمه کی افراشتی. مولوی. 
گرتو در خانه صید خواهی کرد 

دست و پایت چو عنکبوت بود. سعدی. 
مگی گفت عنکیوتی را 

کاین چه ساق است و ساعد باریک. سعدی. 
برآمد طنین مگس بامداد 

که‌در چبر عنکبوتی فتاد. سعدی 


رزق را روزی‌رسان پر میدهد 
بی مگس هرگز نماند عنکبوت. ‏ صائب. 
عارقان در دمی دو عید کند 
عنکبوتان مگس قدید کنند. صائب. 
¬ پلجر؛ عنکبوت» خان عنکبوت؛ 
پنجرة عنکبوت نیست چنان استوار 
کزاحد و بوقبیس باید غضبان او. خاقانی. 
عنکبوت‌آسا؛ مانند عنکبوت. چون 
عنکپوت: 
چون کبوتر نامه آورد از سفر نعم البرید 
عنکبوت آسا خبر داد از حضر نعم الفنی. 
خاقانی. 
ته خان عنکبوت آسا سراپرده زده بیرون 
درون ویرانه و بر خوان مگس بینند 
بریانش. خاقانی. 
< عسنکبوت خانه؛ ان عنکبوت. 
بت‌الکبوت؛ 
پیش سنان نیز سندان‌گذار تو 
چون عنکبوت‌خانه بود آهنین حصار. 
سوزنی, 
عنکبوت زرین‌تار؛ کنایه از افتاب است. به 
اعتبار شعاع آن. (از آنندراج): 
دام این عنکبوت زرین‌تار 
پار شهپر ذباب من است. 
حن نای (از آنندراج). 
||نام طبقه‌ای از طبقه‌های اسطرلاب که آن 
مشبک باشد. (آنندراج) (غياث اللغات). 
رجوع به عتکبوت اسطرلاب و اسطرلاب 
شود. ||((خ) نام سور؛ بيست‌ونهم از قرآن 
کری م که مکیه و شامل ۶٩‏ آیه است. 
عنکیوقات. (ع ک] (ع اج عستکیوت. 
رجوع به عنکبوت شود. ٠‏ 
عنکیوت اسطرلاب. زع ک ت أطّ] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) نام شبکه‌ای است در 
اسطرلاب که ر و عظام از کوا کب ثابته بر 
آن نگاشته است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به اسطرلاب شود؛ُ 
رخم چو روی سطرلاب زرد و پوست بر او 
ز زخم ناخن چون عنکبوت اسطرلاب. 
مسعودسعد. 


یا هیچ عنکبوت سطرلاب کس شید 





کآب دهن تید و از آن بند غار کرد. 
خاقانی. 

ماند به عنکبوت سطرلاب اقاب 
زو ذره‌های لایتجزا برافکند. خاقانی. 
صبح چون عنکبوت اسطرلاب 
بر عمود زمین تنید لعاب. نظامی. 
نظرش بر قلک تنیده لعاب 
از دم عنکبوت اسطرلاب. نظامی 
عتکبوتی را بر اسطرلاب نیز 
کوبداند بر فلک یک ذره چیز. عطار. 
مانند عنکبوت سطرلاب رخنه شد 
اطباق عنکبوتی این دید بی تاب (؟). 

کمال‌الدین اسماعیل. 
عنکبوت این سطرلابست و شاد 
بی منجم در کف عام اوفتاد. مولوی. 
بر سطرلابش نقوش عنکبوت 
بهر اوصاف ازل دارد ثبوت. مولوی. 


عنکیوتالماء .(عک تُل)(ع | مرکب) 
قسمی عنکبوت آبی در رود گگ. (دمشقی). 
عنکبو تة. (ع ک تَ) (ع () عنکبوت ماده. 
(ناظم الاطباء). 

عنکبوتی. (ع ک] (ص نسبی) منسوب به 
عنکبوت. رجوع به عنکبوت شود || 0 
صفحه‌ای ب‌اشد مشبک بر اسطرلاب. 
(آتدراج) (غياث اللغات). رجوع به عنکبوت 
اسطرلاب و اسطرلاب شود. ||عنکبوتية 
چشم. که از طبقات چشم است: 


مانند عنکبوت سطرلاب رخته شد 

اطباق عنکبوتی این دیدة بی تاب (؟). 
کمال‌الدین اسماعیل. 

از پردة عنکبوتی نرگس تو 

در دل زده عنکبوت مژگان تو چنگ. ‏ ؟ 

رجوع به عنکبوتیه شود. 

عنکبوتية. [ ک تی ق] (ع ص نسبی) 

منت عنکبوتی, که منوب به عتکبوت 


است, رجوع به عنکپوت شود. || () صفحذ 
بالاین اسطرلاب که مدار اکثر احکام 
اسطرلاب بر ان است. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). رجوع به عنکیوت اسطرلاب و 
اسطرلاب و عنکبوتی شود. | طبقة چهارم از 
طبقات چشم. و آن غشای رقیق است ماند 
نیج عنکبوت. (آثدراج) (غیاث اللغات). 
عنکبوتیه, دومین پرده از پرده‌های سه گانۀ 
پوشش خارجی محور دماغی نخاعی است 
که پردء نازکی است از نسج هم‌بند که مستقیما 
روی سطح داخلی سخت‌شامه قرار 
گرفته‌است و با آن فضای لفاوی را محدود 
میسازد و بنام فضای زیر سخت‌شامه یا فوق 
عنکبوته تأمیده ميشود. این فضا در همة 
طح داخلی سخت‌شانه وجود دارد. عدۀ 
زیادی از دانشمندان, عتکبوتیه را قسمی پردۀ 
سروزی 1 میدانند که دارای دو ورقهٌ جداری و 





عنکبوتی؛ نخاعی. ‏ ۱۶۴۱۷ 
احشائی است. ورقة جداری شامه عبارت از 
طیقة درون‌پوششی است که سطح داخلی 
سخت‌شامه را می‌پوشاند و ورقة درونی یا 
احشائی آن عبارت از ورقةٌ عنكبوتية مطلق 
است که در روی سطح خارجیش یک غشاء 
درون‌پوششی دیده میشود و حفرۀ بستدای که 
بواسط این دو ورق درون‌پوششی محدود 
گشته همان حفر؛ سروزی است. قسمتی از 
پردة عنکبوتیه که جزو پوشش‌های نخاع 
محسوب مشود به عنكبوتية نخاعی موسوم 
است و قسمتی که جزو پوخش‌های دماغی 
است عنکبوتية دماغی نام دارد. میان‌شامه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عنکبوتية 
دماغی و عتکبوتية نخاعی شود. 

عنکبوتية دماغی. لک تی ی /ي ي 
دٍ] (ترکیب وصفی, [مرکب) قمتی از پردهً 
عنکبویه است که دماغ را می‌پوشاند و دارای 
دو ورقة جداری و احشائی و یک حفره میانی 
است. ورقمة جسداری به سطح داخلی 
سخت‌شامه اتصال دارد, و ورقه احتائی 
روی سطح ناهموار دماغ گسترده میشود و به 
برجستگیهای دماغ متصل است ولی مانند 
پلی است و از یک برجستگی به برجستگی 
دیگر میرود و شیارها را می‌پوشاند. بنابراین 
مابین ورقۀ احشائی و چین‌خوردگیهای مغز 
حفره‌های نامنظمی ایجاد میشود که بنام 
فضاهای زیر عنکبوتيةٌ دماغی موسومند. این 
فضاها از بافت زیر عنکبوتیه پر شده‌اند که 
عبارت از رشته‌های متعدد نج هم‌بندند و از 
عنکبوتیه به نرم‌شامه میروند. حفره‌های مابین 
این رشته‌ها از مایم دماغ نخاعی اشغال 
شده‌است. میان‌شامۀ دماغی. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به عنکبوتیه شود. 

عنکبوتية نخاعی. (غک تی ی /ي ي 
ن ] (ترکیب وصفی, إ مرکب) قسمتی از پردۀ 
عنکبوتیه است که نخاع را پوشانده است و 
عبارت از غشاء هم‌بند نازکی است که از دو 
ورقه تشکیل یافته: یکی ورقۀ جداری و 
دیگری ورقة احشائی. که مابین آنها فضای 
فوقعنکبوتی وجود دارد. ورقة جداری یا 
خارجی سعطح داخلی سخت‌شامه را 
می‌پوشاند و ورقة احشائی یا داخلی به سطح 
داخلی ورقهٌ جداری منطبق است و به شکل 
غلافی نخاع را در تمام ارتفاعش احاطه کرده 
و حتی در سیر آن روی دم اسب نیز امتداد 
می‌یاید. و بدین ترتیب تا رأس بن‌ست 
سخت‌شامه پائین امده» در انجا بخارج 
متوجه شده و با ورقةٌ جداری یکی میگردد. 
عنکبوتیۂ نخاعی از سطح خارجی نخاع 
بواسطة یک فعّای وسیع دایره‌ای جدا میباشد 
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۸ عنکبوة. 
که آن را فضای زیر عنکبوتيةً نخاعی یا 
دریاچۀ بصل‌السخاعی گویند و آن محتوی 
مایع دماغی نخاعی است. حفرة عنكيوتية 
نخاعی که بین دو ورقهٌ جداری و احشائی 
است شکاف ساده‌ای بیش نیست و در 
حقیقت فضایی مجازی است. مان شامة 
نخاعی. (فرهنگ قارسی ممین). رجوع به 
عنکبوتیه شود. 
عنکیوة. [ع کَ] (ع () مونث عسنکبوت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عنکیة. [ع کب ] (ع !)منت عنکب. (منتهی 
الارب). رجوع به عنکب شود. ماده عنکبوت. 
(از اقرب الموارد). 
عنکث. (ع ک ] (ع )گاهی است. ||پشم 
ابوه برهم نشسته. |(اج) نام مردی است. 
(متتهى الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
عنکد. (ع ک] (ع ص) درشت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). صلب و درشت. (ناظم 
الاطباء). صلب. (اقرب الموارد). عنکل. 
رجوع به عنکل شود. |[گول. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گول و احمق. (ناظم الاطباء). 
احمق. (از اقرب الموارد). 
عنکرا. (ع ک] (خ) انگوریه. (دمشقی). 
آنکارا. رجوع به انگوریه شود. 
عنکرة. غ ک ر](ع مسسص) دارای پسیه 
گردیدن‌سنام و کوهان شتر. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 
عنكرة. [ع ک ر](ع ص) شتر مسادة 
کلان‌جثه.(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عنکس. [ع ک] ((خ) نام نهر و جویی است. 
(از تساج السروس) (ازمنتهی الارب) (از 
انندراج), 
عنکش. [غ کَ] (ع ص) مردی که پروای 
رون نامالیدن و ارایش نا کردن‌ندارد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مردی که اهمیت 
ندهد به اینکه روغن نمالد و ارایش نکند. (از 
اقرب الموارد). || (إخ) نام مردی است. (از 
منتهی الارب) (از آتدراج). 
عنكشة. (ع ک ش] (ع مص) زرد گردیدن 
گیاه و خشک شدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). خشک شدن گیاه و 
عشب. |[تسجمع و جمم گشتن. (از اقرب 
المسوارد). ||زنگار گرفتن چیزی. (ناظم 
الاطیاء). 
عنکل. (ع ک] (ع ص) سخت و درشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
صلب. عنکد. (اقرب الموارد). رجوع به عنکد 
شود. ||() استخوان پشت از دوش تا سرین. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عنگت. [ع] (() بسانگ و نسعرة خر الاغ را 





گویند, و بعضی خر الاخ نر را عنگ میگویند 
که جفت خر ماده باشد. (برهان قاطع) 
(آتدراج). خر نر و بانگ و نعرة خر. (ناظم 
الاطیاء): 
گویدکه علک خایم. خاید بلی چنانک 
خایند علک ماده‌خران از خران عنگ. 
سوزنی. 
ندانم تا چه خواهد شد به سال بيست کاندر ده 
نگوید عه ا گر تا خایه بفشارد خر عنگش. 
سوزنی. 
عنم. [ع] (ع !) گلنار را گویند. و معرب آن 
جلتار است. و آن گل درخت نوعی از انار 
باشد, و آن درخت بغیر از گل» میوه و شمری 
دیگر ندارد. و سرد و خشک است در اول و 
دوم خون شکم را پبندد. (ببرهان قاطع) 
(اتندراج). به لغت دیلم و تنکاین داراوش 
تامند و از شاخه‌های درختها میرویّد و غير 
شبومه است. برگش سز باطراوت و انبوه و 
کسوچکتر از برگ بادام و گلش سرخ و 
خوش‌منظر. در دوم سرد و خشک. و مقوی 
معده و وی و سیلانات و ترف‌الدم و 
حیض است شرباً و ضماداً وحمو لد و 
خاییدن ی و ضماد و 
ذرور او جهت جراحات تازه نافع است. 
(تحفة حکیم مومن). 
عفم. (ع ن] (ع !) درختی است حجازی که 
بارش سرخ باشد و بدان انگشتان 
خضاب‌کرده را تضبیه دهند, و یاان از 
شاخه‌های خرنوب شامی است. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||رشته‌مانندی است که بدان انگور 
بر وادیج برآید. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). نخهایی است که انگور بوسیلة 
آن از چوب‌بت آویخته گردد. (از اقرب 
الموارد). || خار درخت طلح. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
||نوعی از کرسه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[شوعی از وزغ. (از اقرب 
الموارد). یکی آن عنمة. (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد. ||((خ) نام مردی. (سنتهی 
الارب) (آتدرا اج) (ناظم الاطباء). 
عنعة. [ ن 1 (ع )یکی عسنم. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عنم شود. 
||شکاف لب مردم. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). شکاف در لب انسان. (از 
اقرب الموارد). 
عنهی. [ع ن می‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به عنم. رجوع به عتم شود. |انیکوروی 
سرخ‌رنگ. (منتهی الارب) (آنندراج ) (از ناظم 
الاطیاء) صورت زيا و روگ (از اقرب 
الموارد). . 
عنن.[ع ن] (ع مص) پیش آمدن و پیش 





عنو. 
گرفتن و ظاهر گردیدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). عَنّ. عنون. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عن 
و عنون شود. 

عفن.[ع ](ع امسسص) بی آمدگی و 
پیش‌گیری چیزی. (متهی الارب) (آنندراج). 
اسم مصدر است از عنن. (از اقرب الموارد). 
|[نامردی و عدم توانایی بر شزدیکی زنان. 
(ناظم الاطباء). ||(() جسانب و ناحیه. 
|ان‌احق‌گرفته و باطل. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). || آنچه از آسمان 
دیده میشود. (از اقرب الموارد). 

عنن. 0 1 (ع [) ج جنان. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. رجوع به 
عدان شود. 

عفن.(ع ن) (ع 4ج عنة. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
رجوع به عنة شود. 

عفوء [عنْز] (ع ل) کرانه آسمان. (سنتهی 
الارب) (انندراج). جانب و ناحیه و کرانة 
آسمان. (ناظم الاطباء). واحد أعناء. و آن 
جوانب و نواحی باشد. (از اقرب الصواردا. 
||عنو من الشاس؛ گروه مردمان از قبایل 
مختلف. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). عَنا. (اقبرب 
الموارد), رجوع به عنا شود. ج. أعناء. (از 
منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 

عنو. [ع ندرا 0 مص) بندی گردیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اسیر گشتن. (از اقرب المواردا. ||فروتنی و 
خواری نمودن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و از آن 
جمله است گفتار خداوند متعال: «و عنت 
الوجوه للسحی القبوم»۲. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). یعنی رویها خوار و 
فروتن شدند برای خداوند زندۀ پبایدار, 
|| آشکار کردن چیزی را. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). |ابرآوردن چیزی را. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). خارج کردن چیزی 
راء (از اقرب الموارد), ||رویانیدن زمين گیاه 
راء (از مسنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد): لمتعن بلادنا 
بشی»؛ بلاد ما چیزی نمیرویاند. (از اقرب 
الموارد). ||شمیدن سگ چیزی را: (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء), 

پیش آمدن سگ بوی چیزی و بوییدن آنرا. 
از اقرب الموارد). ||پدید آمدن گیاه. (از 
متهی الارب) (آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). 
|اضبط آب کثیر نتوانتن مشک, پس 


۱-قرآن ۱۱۱/۲۰ 











عنواش. 
برآمدن آب از آن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |افرودآمدن 
کارها بر کسی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |ادشوار گردیدن 
کار بر کسی. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||سهم گشتن کار برای 
کی.(از اقرب الموارد), عَناء. رجوع به عناء 
شود. 
عنواش. (عنْا(ع ص) شتر ماده درازپاء 
(منتهی الارب) (آتدراج). ناقة دراز بسوی 
اسمان. (از اقرب الموارد). 
عنوان. [عن] (ع مص)۱ سرنامه نوشتن 
برای کتاب و عنوان قرار دادن برای آن. (از 
ناظم الاطباء). عنونة, رجوع به عَنونة شود. 
عنوان. إن / عنْ] (ع !) سرنامه. (سنتهی 
الارب) (آندراج) [از ناظم الاطباء). نشان و 
دیياچة نامه, (از اقرب الموارد). اصل آن ان 
است. از عَنّ. (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب). عُئيان. ع نيان. (اقرب الموارد) 
(آتدراج). رجوع به عنیان شود. هر چیزی که 
در سر نامه و اول آن مینویسند و بدان نامه را 


ابتدا میکنند و شروع در آن مینمایند. و دیباچه 


وسرنامه؛ 
چو برگخت عنوان آن نامه خشک 
نهادند مهری بر او بر زمشک. ‏ فردوسی. 
به عنوان نگه کرد مرد دپیر 
که‌گوینده او بود و هم یادگیر. فردوسی. 
به عنوان بر از شاه ایران و ددم 
سوی آنکه مهتر بشهر هروم. فردوسی. 
همیشه تابه سر خطبه‌ها بود تحمید 
همیشه تا زبر نامه‌ها بود عنوان. فرخی. 
نامه نعمت ز شکر عنوان دارد 
بتوان دانست حشو نامه ز عنوان. 

ابوحئیفةٌ اسکافي. 
عنوان پوشیده کرد پیش خود بنهاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۶۹). 
ز تو آید پدید مردی و جود 
چون به عنوان شود پدید کتاب. قطران. 
نیک زین عنوان بندیش و مراد او 
همه زین عنوان چون روز همی برخوان. 

تاصرخسروء 
دل تو نامه عقل و سخنت عنواست 
بکوش سخت و نکو کن ز نامه عنوان را. 
اصر خترو. 

چون کاغذ سپید که بر پشتش 
باشد به زرق ساخته عنوانی. ناصرخسرو. 
هر آنچه خنجرت از داستان نصرت خواند 
ز فتحنامة ملکت هنوز عنوانست. 

رفیع‌الدین لنبانی. 
سرنامةٌ روزگار خواندم 
عنوان وفا بر آن ندیدم. خاقانی. 
فهرست ملک بادا نامش که تا قيامت 





زو نامه کرم را عنوان تازه بینی, خاقانی. 
باز زهره ز عطارد جستی 

نامه جود به عنوان اسد. خاقانی. 
شکر که این نامه به عنوان رسید 

پیشتر از عمر به پایان رسید. نظامی. 
نمیدانم حدیث نامه چونست 

همی بینم که عنوانش به خونت. سعدی. 
حسن عنوان چتانکه معلوست 

خبر خوش بود په نامه درش. سعدی. 


بر آنم من که میدانی تو هم اخلاص او زیرا 
زعنوان نامه تقدیر را مضمون همی خوانی. 
ید 
| گرنه مد بسماله بودۍ تاج عنوانها 
نگشتی تا قیامت نوخط شیرازه دیوانها. 
صائب (از آندراج). 
||هر چیزی که بوسیلة آن برای آشکار کردن 
چیز دیگری استدلال شود. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): الظاهر 
عنوان الباطن (از اقرب الموارد)؛ یعنی ظاهر 
دلیل است بر باطن. 
عنوانگاه؛ محل ظهور. جای برآمدن: 
چو عنوانگاه عالم تاب را دید 
تو گفتی سگ‌گزیده آب را دید. نظامی, 
| آنچه فهمیده شود از چیزی. (غیاث اللفات). 
|نشانی. آدرس, (فرهنگ فارسی معین). 
||امضای پادشاه در بالای فرمان. ||ادعاء و 
اظهار ادعا. || طریقه و وضع. (ناظم الاطباء).* 
سبیل و طریق و وجه. (از آنندراج): 
شب تار و ره دور و خطر مدغیان 
تا در دوست ندائم به چه عنوان برسم. 
خاقانی. 
ز سنگ کودکان بر خود نلرزد نخل پارآور 
به علوانی که من زین خلق ناهموار میترسم. 
صائب (از انندرا اج( 
در شکست زلف او باشد درستی دلم 
کرده‌ام خاطرنشان أو به عنوان درست. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
همین عطیه بهر حال خوش دلم دارد 
که هرچه رقت بعنوان خیر محسوب است. 
عرفی (از آنندراج): 


|القب: 
وز آن پس همه کارداران اوی 
شهنشاه کر دند عنوان اوی. فردوسی. 
-باعوان؛ باتتخص. دارای لقب و 
خصوصیات اشرافی. 
--عنوان بستن؛ مقام و لقبی را بر کسی نهادن: 
چو منشور اقبال او خوانده پیش 
در او بست عنوان فرزند خویش.؟ 

نظامی (از آنندراج). 


|[در عرف بلغا عبارتست از آتکه سخنور 
غرضی در نظر گیرد. آنگاه برای تکمیل و 
تا کید ان غرض مثالهایی در سیاق سخن 





عنوان. ۱۶۴۱۹ 


خویش ايراد کند که عنوانش خبر گذشتگان و 
افسانة پیشینیان باشد. و نوعی دیگر از عنوان 
که‌نزد بلغا دارای رتبة عالی است آن است که 
در ضمن گفتار خویش الفاظی آورد که کلید و 
مدخل علوم باشد. مثال آن از نوع اول. قوله 
تعالی: و اتل عللهم نبأ الذی آتیناه آياتا 
فانسلخ منها " (یعنی بر ایشان بخوان خبر آن 
کی که او را نشانه‌های خود دادیم ولی از 
انها بیرون آمد)؛ در این أيه مبارکه عنوان فص 
بلعام است. و مثال از نوع دوم. قوله تعالی: 
انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب ؟ (یعنی بروید 
بسوی سایه‌ای که دارای سه شاخ است). که 
در این ی مبارکه عنوائی از علم هندسه ايراد 
شده, چه شکل مثلت نخستین شکل از اشکال 
هندسی است و هرگاه این شکل را در برابر 
افتاب نهند و بهر ضلعی که أن را قرار دهند. 
سایه‌ای از آن شکل بر روی زمین نیفتد. زیر 
نوک زوایای آن چندان تیز و باریک است که 
قابلیت سایه افکندن در آن موجود نباشد. 
بدین جهت حق عز اسمه برسبیل سخریه و 
تهکم به اهل دوزخ فرمان میدهد که بروید از 
سای شکل مثلث استفاده کنید و بدان پناه 
برید. و نیز مانند این آیت: و کذلک نری 
ابراهيم ملکوت السموات و الارض* (یعنی 
این چنین نشان میدهیم به ابراهیم عجایب 
آسمانها و زمین را)» که در این ايه نیز عنوانی 
از علم کلام و علم جدل و علم هیشت باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
- سعادت‌عنوان؛ خوشبخت و مجلل و 
باشکوه. (از ناظم الاطاء). 
- صاحب‌عنوان؛ پادشاه عالی و معروف و 
ممتاز. (ناظم الاطباء). 
¬ عنوان داشتن؛ دارای عنوان بودن. حامل 
عنوان بودن: 
نامة نعمت ز شکر عنوان دارد 
بتوان دانست حشو نامه ز عنوان. 
ابوحنيفة اسکافی. 

= عنوان‌طراز؛ زینت‌بخش عنوان: 
ای شرف نام تو عنوان‌طراز 
وی رخ زیبای تو بینش‌گداز. 

درویش واله هروی (از آتدراج), 
= عنوان کردن؛ عنوان قرار دادن. تعیین یا 
نوشتن عنوان: 


۱-اين مصدر در ناظم‌الاطباء به قياس ضبط 
شده‌است و در سایر فرهنگها فقط مصدر 
«عنونة» آمده‌است. 

۲-یسعنی چون پیش از قضية ملک‌گیری: 
حقیقت اسکندر از روی نجوم دریافته بوده 
فرزند خود را بر عنوان وزارت بهمراهی او مقید 
گردانید. (آنندراج). 
۳-قرآن ۱۷۵۸ 
۷۵/۶۵ 


۴-قرآن ۳۰۸۸ 








۶۰ عنوان. 


تا نام خویش را به جلال امام 

بر نامه معانی عنوان کنم. رڪرو 

سید شاهان ملک‌شاه آن جهانداری که چرخ 

نام او بر نامه دولت همی عنوان کند. 
میرمعزی (از آنندراج). 

چون نامه بقای تو خواهند درنوشت 

عنوان بنام حق کن و بر دين حق بمیر. 

سوزنی. 


- ||[در تداول امروز, مطرح کردن. بیان کردن 


عنوان کشیدن؛ عنوان بردن. زدودن 
عنوان: 
خوانده‌ای روزی که آب چشم من 
نامه‌های درد را عنوان کشید, 
امیرخرو (از آنندراج). 
عنوان موضوع؛ در اصطلاح متطقیان, 
عبارتت از مفهوم موضوع. و آن را وصف 
موضوع و وصف عنوانی نیز نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). 
عنوان. غ (اخ) ابن عخمان الزبیدی, 
رجوع به ابوالبر (هاشم عنوان..) شود. 
عنوب. [ع] (ع ج عبة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به عنبة شود. 
عنوب. عن و] (اخ) نام یک وادی است. (از 
معجم البلدان). 
عنوباب. (عن ر) ((غ) جایگاهی است در 
شعر آعشی, (از معجم البلدان). 
عنوت. (ع] (ع |) پدته دشوارگذار. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). تپه‌ای که 
صعود بر آن دشوار باشد. (از اقرب الموارد). 
عنتوت. رجوع به عنتوت شود. 
عنود. a‏ (ع مص) برگردیدن از راه و ميل 
کردن. (از منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). عدول کردن و برگشتن از راه. (از 
اقرب الموارد). ||روان گزدیدن خون چندانکه 
خشک نگردد. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطیاء). جاری شدن خون از رگ و 
لتيام نیافتن رگ. (از اقرب الموارد). ||تنها 
چریدن ناقه. (از متهی الارب) (آتدراج) (از 
اقرب الموارد). در گوشه‌ای تنها چریدن 
مادە‌شتر. (از ناظم الاطباء). ||دیده و دانسته 
بازگردیدن از حق, و برخلاف حق کاری 
کردن, و رد کردن حق را و به باطل ستهیدن. 
(از مسنهی الارب) (آن ندراج) (از ناظم 
الاطباء). مخالفت با حق و آن را دانسته رد 
کردن.(از اقرب الموارد): والی آن بقعه در کفر 
و کنود غالی است و به نخوت طغیان و عنود 
متعالی. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۴). 
عنود.[ع] (ع ص) برگردنده از راه: (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ببرگشته از 
قصد و هدف. و آن فعول بمعنای فاعل است. 
(از اقرب الموارد). ستهنده. (دهار). ستیزنده 





و گمراه. (غیاث اللغات): روزگار عنود و دهر 
کنودبه ماوفت و محاسدت به رگ گردن 
بایستاد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۴۴۹). 
چون تو چشم دل نداری ای عنود 


که‌نمی‌دانی تو هیزم راز عود. مولوی, 
گفت امد من از تو این نبود 

که دهی دختر به بیگانة عنود. مولوی. 
فرصت آن بشّه راندن هم نبود 

از نهیب حملة گرگ عنود. مولوی. 
|[ابر بسیارباران. (متتهی الارب) (آتندراج) 
(نساظم الاطباء), ایر بسیارباران كه 


بازنمی‌ایستد. (از اقرب الموارد). || تیر که فایز 
برآید بر چهت سایر تیرها. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). تیری که در 
جهتی غیر از جهت ساير تیرهاء فایز خارج 
شود. (از اقرب الموارد). ||شتر ماده بگوشه 
چرنده. (متهی الارب) (آنندراخ) (از اقرب 
السوارد). ماده‌شتر بگوشه‌ای چرنده و 
تنهاچرند.. (ناظم الاطباء). ج. عند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عنوز. (عْ] (ع ص) ج عنز. رجوع به عنز 
شود. 
عنوز. [ع] (ع ص) دچارشده به داهیه و 
سختی. (از اقرب الموارد). عنیز. رجوع به 
عنیز شود. 
عنوس. [ع] (ع مص) دير ماندن دختر در 
خانه بی‌شوی چندانکه از شمار ابکار برآید. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). عناس. رجوع به عناس 
شود. ||متفیر گردانیدن کلان‌سالی چهر؛ مردم 
را. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|ااص. !) ج عایس, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عانس شود. 
عنوشی. ۱ [ع] () اسباب شادی از جانب 
داماد. (آنندراج) (غياث اللغات) (ناظم 
الاطباء). 
عفوق. (غٌ] (ع لا ج عناق. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به عناق شود. 

- امتال: 

الصنوق بعد العنوق؛ مثلی است كه در 
تنگ‌حالی بعدٍ فراخ‌حالی آرند. رجوع به 
عناق شود. 

عن وکت. [ع] (ع مص) به تمام معانی مصدر 
عنک است. رجوع به عنک شود. 

عنون. [ع] (ع مص) به تمام معانی معدر 
عن است. رجوع به عن شود. 

عنون »۰ [ع](ع ص) ستور پیشی‌گیرنده در 
سیر و پیشاپیش رونده. (منتهی الارب) (از 
آنندرا اج) (ناظم الاطباء). دابة پیشرو در 
حرکت. (از اقرب الموارد), 

عنولة. (عْنْ و ن] (ع مص) دیباچة کتاب 
نوشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 











عنة. 

الاطباء). عنوان نوشتن برای کتاب و نامه. (از 
اقرب العوارد). رجوع به عنوان شود. 

عنوة. إن د] (ع اسص) برآورش. اسم 
مصدر است. (مسنتهی الارب) (انندراج). 
اخراج و بسرآوردگی و برآورش. (ناظم 
الاطباء). اسم است از «عنا الشىء». يعنى 
ظاهر کردن. (از اقرب الموارد). || غلبه و قهر و 
چیرگی. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): گویند: 
فتحت مکه عنوةً؛ فتح کرده شد مکه بطور قهر 
و غلبه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
||مودت و دوستی, از اضداد است. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), گویند: فتح البلد عنوة؛ پیعنی 
شهر به اجبار و قهر یا به صلح فتح شد. (از 
اقرب الموارد). 
عنة. [عّن نْ] (ع[) محوطة چوب. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). حظیره و محوطة چویی. 
(ناظم الاطباء). حظیره‌ای از چوب که برای 
شتران و اسبان سازند. (از اقرب الموارد). ج 
عن عنان. (منتهى الارب) (أتندراج) (ناظم 
الاطباء). |اگلخن دیگ. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). آتشدان تنور و دیگ و جز آن. 
(ناظم الاطباء). آنچه دیگ را بر آن قرار دهند. 
(از اقرب الموارد). |ارسن و ریسمان. 
||(ٍمص) فرمان‌دهی قاضی به نامردی و عنن 
کی, ||نامدسازی بجادویی. (از سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). اسم مصدر است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |إعطية خاص: 
أعطيته عين عنة (بفتح و کسر آخر, یعنی 
بصورت منصرف و غیرمنصرف)؛ عطا کردم او 
را خاصة بدون یارانش. ||(() ساعت: رآیته 
عین علة (بصورت منصرف و غیرمنصرف)؛ او 
را دیدم در همان ساعت. بدون آنکه وی را 
طلب کرده باشم. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب المسوارد). ||آعشت بعنة 
لا آدری‌ما هي (بصورت منصرف)؛ پیش آمد 
مرا چیزی که نمی‌شناسم آنرا. ||((مص) لقیته 
عین عنة (بصورت منصرف)؛ یعنی بعیان ديدم 
او را و او مرا نمی‌دید. (از مسنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). | آفتی است که در ذات پدید 
آید و موجب خلل در عقل میگردد. و صاحب 
آن دچار اختلاط عقل مشود و در نتیجه 
پعضی از سخنان وی به عقلاء و بعضی به 
مجانین مینماید. و آن برخلاف سفه است زیرا 
شخص بفیه شباهت به مجنون ندارد بلکه 
یکی و خفتی بدو دست میدهد که یا از 


۱- در آنتدراج و غیاث‌اللغات در مورد این 
لفت چن آمده‌است: لایق آن است که در این 
لفظ بجاى عين» الف نويد 





عنه. 


شادی است وبا از خشم و غضب. (از 
تعریفات جرجانی). 
هفه. [غّن نْ] (اخ) روستایی است به یمن, 
(منتهی الارب) (انندراج). از مخالیف یمن 
است, و گویند قریه‌ای است در یمن. (از معجم 
ابلدان). انام مردی است. (از منتهی الارب) 
(از آتندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
عفه. [غ د / عن ](ع حرف جر + ضمیر) (از: 
عن؛, حرف جر + ه. ضمیر متصل) از او. 
دربارة او. رجوع به عن شود. 
عنی. Ka‏ ع مسص) حادث شدن و 
فرودامدن کار بر کسی. (از اقرب المواردا. 
|[گواریدن غذاء (از منتهی الارب). هضم شدن 
غذا. || ظاهر کردن زمین گیاه را. ||قصد كردن 
و خواستن. (از اقرب السواردا. خواستن 
(دهار). عناية. رجوع به عناية شود. 
عفی. [ع نا] (ع مص) اسیر گردیدن و 
درآویخته شدن در بند. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |أهضم شدن 
و گواریدن غذاء اابهم گشتن حاجتی برای 
شخص و سختی و مشقت دیدن وی بجهت 
آن. (از اقرب الموارد). عناية. عُنی. رجوع به 


عناية و عنی شود. 
عنی. ع نی‌ی ] (ع مص) عارض شدن کار 
بر کی و او را بخود مشغول داشتن. (از اقرب 


الموارد). عناية [ع ی /ع ی ] «رجوع به عناية 
شود. ||مهم گشتن حاجتی برای شخص و 
سختی و مشقت دیدن وی بجهت آن. (از 
اقرب الموارد). عِناية. عنی. رجوع به عناية و 
عنی شود. 

عنی. [ع] (ع ص) رنج‌دیده. (تاظم الاطباء). 
سختی‌کشیده بجهت حاجتی. (از اقرب 
الموارد). عَن. 

عنیان. [غن /عن] (ع [) بمعنی عنوان است. 
(از مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء. رجوع به عنوان 
عن /عن] شود. 

عنيبرة. [ع نب ر ](عإمصغر) مصغر عنبرة 
است. رجوع به عنبرة شود. ||(إخ) نام مردى 
است. (از متتهى الارب). 

عنیبسات. زع نب ] (اخ) نام موضعی است 
در شعر آعشی. (از معجم البلدان). 
عنید. [ع] (ع ص) آنکه دیده و دانسته از 
حق برگردد. و به باطل ستیهنده و ردکننده حق 
را. (متهی الارب) (آنسندراج) (از ناظم 
الاطباء). شخص که مخالف حق باشد و آن را 
دانسته رد کند. (از اقرب الموارد). ج عند 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). |[سرکش. 
(متهی الارب) (آنندراج) (غياث اللقات) 
(ناظم الاطباء). ||ناسازگار. (فرهنگ فارسی 
ممین). |اسیزنده. (غیاث اللغات). 
ستیزه کننده. (فرهنگ فارسی معین). 





ستیزه کار. ستیزه گر.لجوج. لج‌باز. خیره‌سر. 

خیره‌چشم. عنود؛ 

تا نداند خویش را مجرم عنید 

آب از چشمش کجا داند دوید. مولوی, 

عنیدل. [غْنْ د] (عإمصغر) مصفر عندلیب. 
بلبل کوچک و خرد. (ناظم الاطبام). 

عنیز. (ع] (ع ص) آفت‌رسسیده. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). دچارشده 
به داهیه و سختی. (از اقرب الموارد). عنوز. 
رجوع به عنوز شود. ||بدبخت و بی‌طالم. (از 
ناظم الاطباء) 

عنیزتان. [غ ن ر] (إخ) مشنای عنيزة است 
در حالت رفع. و رجوع به عنيزتین شود. 

عنیزتین. (غ ن رت () مشنای عنزة. 
گویدجایگاهی است. و نز گفه‌اند همان 
عنيزة است, چنانکه در عماية «عمایتان» و 
در رامة «رامتان» گفتن معمول است و نظایر 
بيار دارد. (از معجم البلدان) . 

عنیزة. ل نرا (اخ) نام دختری است. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

عنيزة. [ع ن ز] ((خ) لقب فاطمه دخترعم 
امرژالقیس و معشوق وی بود. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به السقد الفرید ج ۸ 
۸و ۱و الاغانی و اعلاملنساء ج ۲ص 
۳ شود: 
عنیزه برفت از تو و کرد منزل 
به مقراط و سقطاللوی و عقیقا. ‏ منوچهری. 

منيزة. [ع ن ر1 ((خ) پشته‌ای است سیاه به 
بطن فلیج. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 

عنیزة. [غْن ز] (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). جایگاهی است بین 
بصره و مکه. رجوع به معجم البلدان شود. 

عنیزة ۰ [ع ن ر (اخ) چاهی است در دومیلی 
قریتین, در بطن‌الرمة ان بنی‌عامرین کُرَیز, 
رجوع به معجم البلدان شود. 

عنیزة. [ع ن ز] (() از وادیهای یمامه است 
در نزدیکی سواج. رجوع به معجم البلدان 
شود. 

عفیزة. [ع ن ز] ((خ) نام قبیله‌ای از عرب. 
مثل عرب عنیزة؛ سخت رباینده. (یادداشت 


مرحوم دهخدا). 
عنیس. [عنْ ن] (اخ) نام مردی است. (از 
منتهی الارب). 


عنیف.[]] (ع ص) درشت. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). ضد رفیق. 
رفق‌نا کتنده. (از اقرب الموارد). [اسخن 
درشت. و سیر صخت. (منهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). سخت و شدید از 
گفتار و حرکت. (از اقرب الموارد). خشن: 
من در مقابلة این اقوال لطیف جوابهای عنیف 





عنین. ۱۶۴۲۱ 


داده‌ام. (سندبادنامه ص ۱۹۶). چون مثال به 
ابوالحن سیمجور رنید شطط غرور زمام 
تمالک از دست او بستد. جوابهای عنیف داد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۳۹). اگراندکی 
درباید بر آن مواخذت بلغ نمایند و تويب 
عتیف کنند. (جهانگشای جوینی). 
همچنین میگفت او پند اطیف 
همچنین میگفت او دفع .عنیف, مولوی, 
|اسوارکار سخت. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سوارکار سخت که بر اسب مدارا نکند. (تاظم 
الاطباء). کسی که در سوار شدن بر اسب مدارا 
نکند. |(کسی که سواری را پخوبی نداند. (از 
اقرب الموارد). |[بازحمت و بامشقت. | آنکه 
در گفتار سخت باشد. (ناظم الاطبام). 
|اسختگیر. (فرهنگ فارسی معين). |اظالم و 
ستمکار و جفاپيشه و دل‌آزار. (ناظم الاطیاء) 
ج. عٌّف. (اقرب الموارد). 
عنیق. (ع1(ع ا) گردن. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطبان). عنق. (اقرب 
الموارد). |((ص) دست در گردن یکدیگر 
اندازنده. (منتهی الارب) (آتدراج). دو نفر که 
دست در گردن یکدیگر اندازند. هر یک 
عنیق‌اند مر دیگری راء (ناظم الاطباء). معائق, 
(اقرب الموارد). 
عنیق. ع ۳ ((ج) (ذات...) آبب یست در 
تزدیکی حاجر در یک‌میلی نشناش در طربق 
مکه از کوفه. (از معجم البلدان), 
عنیق. [ع نی ي] (اخ) مصغر عناق و آن 
جایگاهی است در شعر جسریر. (از معجم 
اللدان). 
عنيقيد. [ع ن](ع 1 مصفر) مصفر عنقود. 
خوشۀ خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). 
عنیکت. [ع] (ع [) ریگ‌نود؛ بس‌هم‌نشته. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ریگ و شن 
برهم‌افتاده و متعقد. (از اقرب الصوارد). ج» 
عنک. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عنیکب. (ع ن ک ] (ع | مسصفر) سصفر 
عنکبوت. تنند؛ خرد و کوچک. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عنکیوت شود. 
فین. [غ](ع ص) مرد که ضبط باد شکم را 
نتواند. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). کسی که باد شکم خود را نتواند 
حبس کند. (از اقرب الموارد), 
عفین. (عنْ نی ] (ع ص) نامرد, یا آنکه 
خواهش زنان ندارد. (منهی الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). کی که نتواند با زنان نزدیکی کند. 
(ناظم الاطباء). سست مرد که جماع نواند 


۱-صاحب متهی‌الارب آن را با الف تثنیه 
چن آورده‌است: عنیزتان. مثنای عنرة و آن 
موضعی است دیگر بجز موضع عنيزة. 








۲ عین. 


کرد.(دهار) مردی را نامند که مطلقاً از 
مباشرت با زن یا با دوشیزگان یا با پاره‌ای از 
دوشیزگان و با بعضی از بیوگان بواسطة 
بیماری یا سستی یا پیری یا بر اثر جادوگری» 
عاجز باشد. و این تعریف شامل خواجگان و 
مسحوران و غیر آنان نیز باشد. و بعضی 
گفتهاند که عنین کی است که با وجود برپا 
ایستادن قضیب. مباشرت نتواند. بعبارت 
دیگر هر مردی را که به سببی از اسباب با هر 
یک از اقسام مختلف زنان نتواند مباشرت 
کند. او را عنین توان نامید. (از کشاف 
اصطلاحات الفئون), وآن فعیل بمعنی مفعول 
است و مسونت آن عنينة باشد. (از سنتهی 
الارب) (از آنندراج). نامرد. بیگاده. بیگاره. 
(ناظم الاطباء): با طییبی نگفته بودند تا 
معالجتی کردی راست استادانه که عنین بود» و 
افتد جوان را اين علت. (تاریخ بیهقی ص 
۵۷۷ 
هزار معتی عذرا بگفت بنده ولیک 
چو خواجه عنین باشد چه لذت از عذراش؟ 
ان 
آمد سماع زیور دوشیزگان غیب 
بی رقص و حال چون کر عنین چه مانده‌ای؟ 
خاقانی. 
نوعروس از ره‌تشینان شکر چون گوید از آنک 
دام عنین از سقنقور مزور ساختند. خاقانی. 
از دل عالم مپرس حالت صبح دلش 
بر کر عنین مخوان قصه دعد و رباپ. 
خاقانی. 
به علین و سترون بین که رستند 
که‌بر پشت و شکم چیزی نبستند. نظامی. 
فارغ از آبستنیت روز و شب 
ناميه عنین و طبیعت عزب. نظامی. 
تو روی دختر دلیند طبع من بگشای 
که‌پیر گشت و ندادم بشوهر عنین. سعدی, 
چنین بمن رسیده‌است که او معقد و عنین 
بوده‌است. (تاریخ قم), 
عنین. (ع نْ] (إخ) ابن سلامانین شعل, از 
طی. جدی است جاهلی, و عمروبن مسیح از 
نسل وی باشد. (از الاعلام زرکلی از اللیاب 
ج r‏ 
عنينة. [ عن نی ن ](ع ص) مؤنث عنین. یعنی 
زن که او را مرد نباید و نزدیکی مردان را 
نخواهد. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عنین شود. 
عفیفة. عن نی ن]' (ع امص) نامردی و عدم 
توانایی بر نزدیکی زنان. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) " 
هفینی. [غ ن نی ] (ص نسبی) منوب به 
عنین‌بن سلامان‌بن ثمل‌بن عمروین غوٿثبن 


طی, که بطنی از طی را تشکیل میدادند. (از 








لباب فى تهذیب الاتساب) 

عنينية. [عن نی نی ی ] (ع #مص) نامردی و 
عنین بودن. (از اقرب الموارد), 

عنیة. [عن ی ] (ع ا) رنج. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المزارد). 
عفية. [ع نی ی ] (ع!) کمیز و سرگین شتر 
بهم آمیخته در آقتاب نهاده. که پس از چندی 
شتر گرگین و جرب را طلا نمایند. (از منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 

- امثال: 

العنية تشفی الجرب؛ یعنی عنية جرب را شفا 
میدهد. این مثل را در حق مرد نیکورای گویند 
که بقکر خود امور را تیکو انجام دهد. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
عو. لع /عوا(اصوت) آواز و بانگ و صدا و 
فریاد باشد. مطلقا. (برهان قاطم) (آنندراج). 
بانگ تیز. فریاد سخت. (صحاح الفرس): 


فتاده عو طبل طفرل بر ابر 

گریزن ز بانگ سواران هزیر۳. اسدی. 
ظاهرا مصحف غو است. رجوع به غو و یو 
شود. 


عو. [ع]۲(ع (صوت) کلمه‌ای است که بدان 
بز را زجر کنند و رانند. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از لسان‌العرب). عا. عاء. عای. 
(لسان‌العرب). 

عوا.(ع] (اخا عواء. منزلی است مر ماء را و 
ان پنج یا چهار ستاره است به شکل الف. از 


برج سنبله. (متهی الارب): 

الا که تا بر این فلک بود روان 

شجاع او و حَيّةالحوای او. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ص ۸۵). 

گلبن چو برج جوزا گشته‌ست وگل بر او 

بشکفته جای‌جای سما کو عواشده‌ست. 
ناصرخسرو. 

و رجوع به عواو عَوّاء شود. 


عوا. لذ را]((ج) عواء. نام متزلی است از 
منازل قمر. رجوع به عَوّاء شود؛ 
بی صرفه در تنور کن آن زر صرف را 
کو شعله‌ها به صرفه و عوا برافکند. خاقانی. 
خصم سگ‌دل ز حسد نالد چون جبهت ماه 
نور بی صرفه دهد وعوع عوا شنوند. 
خاقانی. 
شیر هشیار از سگ وحشت زا برتافت رو 
نور جبهه شور عوا برنتابد بیش ازین. 
خاقانی. 
عَوا نوای عوا برگرفت. (ترجمةٌ تاریخ یمینی 
ص ۱۵٩‏ 
عواز سما ک‌هیچ شمشیر 
تازی سگ خویش رانده بر شیر. ‏ . نظامی. 
عوا..(ع] (از ع. !) عواء. بانگ گرگ و سگ و 
شغال و روباه و افو (انندراج) (غیاث 








عواء. 


اللغات). عوا نوای عوا برگرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۱۵۹). و رجوع به عُواء شود. 
عواء . [غز وا]؟ (ع ض. ) سگ. (از 
اقرب‌الموارد). ||سگ بابانگ. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سگی که بانگ و فریاد بسیار 
کند. (آنتدراج) (غیاث اللغات) (از اقرب 
الموارد)ء |امقعد و کون و بن مردم. (از منتهی 
الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء). ٍست. 
(اقرب الموارد). |اشتر کلانال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بزرگال و ناب از 
شتران. (از اقرب الموارد). ||(إخ) منزلی 
مر ماه راء و آن پنج یا چهار ستاره است به 
شکل الف. از برج سنبله. (سنتهی الارب) (از 
اتدراج) (از غیاث اللغات) (از ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). و آن را دورک‌الاسد» نیز 
مینامند» زیرا آن در دم «برد» ظاهر میگردد 
گویی‌که بدتبال آن میرود و بانگ و فریاد 
برمی‌آورد. و بهمین جهت عرب آن را 
«طاردةالبرد» و «عواءالبرد» نیز نامند. (از 
اقرب الموارد). و بفارسی آن را «مترا ک» 
گویند.(از ناظم الاطباء). عرقوب‌الاسد. (تاج 
العروس). منزل سیزدهم است از منازل قمرء و 
آن از اخر صرفه است تا ۱۷ درجه و ۸ دقیقه 
و ۴۴ انیه از سنبله. و این نزد احکامیان 
منزلی ممتزج از سعد و نحس باشد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). پنج کوکب ابت روشن بر 
سین عذراء در جناح او, سه از آن بر یک خط 
از صرفه در جهت جنوب او و دو دیگر بر 
یک سطرء و جمله بر شکل کاف‌اند, و آن منزل 
سیزدهم است از منازل قمر, و رقیب آن 
[کلب ] موخر است. (جهان دانش ص ۰4۱۱۹ 
||نام شکل پنجم از اشکنال شمالی, و آن 
بصورت مرد استاده است و دستها کشیده. به 
دست راست ع صا گسرفته. و ک وا کبش 
بسیست‌ودو است. (از آن ندراج) (از غیاث 
اللغات). او را صیاح و حارس‌السماء نیز 
گسویند. و کوا کب او بیست‌ودو در نفس 
صورتند و یکی خارج آن, واو بر صورت 
مردی است عصا در دست گرفه در مسیان 
کواکب فکه و بنات‌العش. و عرب کوا کبی‌را 
که‌بر سر او بر منکبین و عصای او بباشند 
ضباع خوانند. و انها راکه بر دست چپ او و 
ساعد و ماحول ان باشند اولاد ضباع. و 


۱ -در ناظم‌الاطباء به تخفیف نون [ع نی ۵)] 
نیز ضبط شده‌است. , 
۲-نل: 
فتاده عو طبل طغرل در ابر 

گریزان ز گرد سواران هزیر. 
۳-در منتهی الارب به ضم اول [عو ] ضبط 
شده‌است. 
۴- در اقرب‌الموارد به تخفیف واو ضبط 
شده‌است. و ظاهراً اشتباه مباشد. 








عواء. 


ستاره‌ای که بر فخذین او باشد سما ک رامح 
خوانند. و رب سماک را به انفراد 
حارس‌الماء و حارس‌الشمال نیز خوانند 
بواسطة اینکه پیوسته پدید باشد و در تحت 
شعاع مختفی نشود. و کوکبی را که بر ساق 
چپ او باشد رمح خوانند. (از نفائس‌الفنون» 
علم صور کوا کب). رجوع به جهان دانش و 
ناظم الاطباء و نیز رجوع به عوا شود. 

عواء . [غ] (ع !) عوا بانگ گرگ و سگ و 
جز آن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بانگ گرگ و سگ و شغال و روباه و آهو. 
(آنندراج) (غیاث اللفات): طالع او به طوع 
دبران ادبار و غوای عوای خذلان منحوس 
شد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۴۷). 

- پرعوا؛ با بانگ بسیار. پر هیاهو و فریاد و 
بانگ: 

سماع مطربان به گرد او درون 

زئیر شیر و گرگ پرعوای‌او. . منوچهری. 
عواء . (غ] (ع مص) دهن‌پچیده بانگ 
کردن سگ, یا آواز زشت دراز برآوردن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
پیچاندن سگ خطم و پیش بینی خود راو 
آواز دادن و یا اواز بلند دادن وی در حالی که 
صدای او صاف نباشد. (از اقرب الموارد). 
|اخم دادن چیزی را. ||به سی‌سالگی رسیدن 
مرد و قوی‌دست گردیدن او و سخت پیچیدن 
پنجه دیگران را. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اادروغ داشتن سخن کسی را و برگردانیدن. 
از منتهی الارب) (آنتدراج). تکذیب کردن 
کسی را و دروغ داشتن سخن او را. (از ناظم 
الاطباء). رد کردن شخص سخنان کسی را که 
از او غیبت کرده‌است. (از اقرب الموارد). 
||بسوی فتنه خواندن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ع. عَوّة. عَویة. 
عوائب. (ع ء] (ع ل) ج عب. آهو. خلاف 
فرهنگ. (آنندراج). عیها. رجوع به عوایب 
شود. 
عوائد. [ع ء] (ع ص, ل) ج عاندة. (منتهی 
الارب) (از آتندراج) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عائدة و عواید شود. بازگردندگان. 
ااصله‌ها و مهربانی‌ها. ||سودها و منافع و 
فواید. (انتدراج) (غياث اللغات). عواید. 
رجوع به عواید شود: سلطان بر لطایف صنع 
باری و عوائد کرم او شکر میگفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۱۹).فوائد موافقت و 
عوائد معاضدت ایشان به اهل اسلام و اه 


خلق رسید. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص 4۲۹۲. 


فوائد و عوائد آن سمی بدو و فرزندان او 
بازداشت. (ترجمة تاریخ یمینی). 
عوائذ. [ع ء](ع ص. ل) ج عائذة. (از اقرب 





الموارد). رجوع به عائذة شود. ||(اخ) چهار 
ستاره است به تربیع مختلف, و در وسط آن 
ستاره‌ای است مسمی به ربع. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): 

عواثر. [غ ء] (ع 4 گروه ملخ از هر گونه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

عوانط. (عء](ع ص.!) ج عائط. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). رجوع به عائط 
شود. 

عوافق. ع ء] (ع!) ج عسائق. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عائق شود. ||ج عائقة. (از 
انندراج) (از غياث اللغات). رجوع به عانقة 
شود. ||موانع و حوادث. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). عوارض و موانع. || آسیها و آفتها. 
(فرهنگ قارسی معین). ||بدبختیها و سختیها 
و مصیتها. (ناظم الاطباء). عوايق. رجوع به 
عوایق شود: ببب نوازل محن و عوارض 
فتن و عوائق ایام و علائق روزگار. تیر تمنای 
ایشان بهدف مراد نمیرسید. اترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۱۴). 
- عوائق‌الاهر؛ سختها و بلاهای زمانه. 
(منتهی الارب). شواغل روزگار از احداث. 
پش آمدهای روزگار. (از اقرب الموارد). 

عوالن. [ع ء| ((خ) کوهی است. (سنتهی 
الارب). کوهی است بسیار علف دز سراة. که 
آبها بر روی آن جاری است. و آن رابه ضم 
اول نیز خوانده‌اند. (از معجم البلدان). 

عوابس. اب | (ع ص. اج عاپی. (ناظم 
الاطباء). دجوع به عابی شود. 

عوابط. (ع با 8 عوبّط. رجوع به 
عوبط شود. 

عواتق. (عّتِ] علج عاتق. (منتهی 
الارب). رجوع به عاتق شود. 

عواتکت. [ع ت ] (ع !)ج عانکة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به عاتكة شود. 

عوافن. [ع ث1 ع !)ج منان. (اسنتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به عثان شود. 

عوائن. [ع ثِ] (ع!) شیر" بسیاریشم. (از 
منتهی الارب). شیر بار موی و شعر. (از 
اقرب الموارد). 

عواج. (عَز وا](ع ص) آنکه با خود عاج 
داشته باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). صاحب‌عاج. (از اقرب الصوارد). 
||عاج‌فروش. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
بعونالّه نای معروف و مشهور 
چوعواجان" بقلاشی و رندی. ‏ سوزنی. 

عواجز. غ ج](ع ص.!) ج عاجز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به عاجز شود. 

عواجم. (ع ج] (ع ل دندانهاء و مفرد آن 
عاجمة باشد. " (از اقرب الموارد). رجوع به 
عاجمة خود. 





عوادن. ۱۶۴۲۳ 


عواد. [ع] (ع مص) بازگشتن به کار و امسر 
اول. (از اقرب الموارد). معاودت. (ناظم 
الاطیاء). خوی کردن و عادت نمودن به 
چیزی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عادت خویشتن قرار دادن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). مُعاودة. رجوع به معاودة و مماودت 
شود. 
عواد. (ع / /7]( () چیز و خواسته. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
انچه کی دوست میدارد. (از اقرب الموارد): 
عد. فان لک عندنا عواداً حا بازگرد. زیرا 
نزد ماست برای تو آنچه را میخواهی و 
دوست داری. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عواد. (ع د] (ع ! فعل) امر است» مثل تزالی و 
تراک یعنی عودکن. (از صنتهی الارب) 
(آتتدراج) (از ناظم الاطباء). اسم فعل قیاسی 
است که بر وزن فعال آسده و بمغی عد 
(بازگرد) میباشد. 
عواد. [ع] (ع امص) بر و نیکی و لطف و 
مهربانی. (از اقرب الموارد), 
عواد. [غ وا] (ع ص, ) ج عاند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عائد 
شود. 
عواد. Ha‏ وا](ع ص) کی که عیادت از 
بیمار میکند. (ناظم الاطباء). ||رباب‌نواز. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). رېاب‌نواز و 
عودنواز. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بربط‌زن. (دهار): 
می خوشخواره خوشبوی همی خور در باغ 
قمری و بلبل عواد خوش و صناج است. 
مسعودسعل. 
عوای. [ع دن ] (ع ص, !) عوادی. ج عادية, 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عادية و عوادی شود. 
عوادر. [غ د] ((خ) شهری است در مشرق 
جند, و عبدالله‌بن زید عریقی فقیه بدین شهر 
درگذشته است. (از معجم البلدان). 
عوادل. [ع د] ((خ) عوادل‌اشفور؛ از بلاد 
شام. آن است که در تزدیکی بلاد روم قرار 
گرفته‌است. و «عواصم» انجاست که پشت 
حدود و شغور باشد. و «عوادل» دورتر از 
عواصم باشد. (از مقاتیح العلوم خوارزمی). و 
رجوع به عواصم شود. 
عوادن. [ع د] (() از حصارهای ذمار در 


۱ - در متهی‌الارب. شتر خط شده‌است» ر 
ظاهراً نادرست باشد. 

۲ -نل: چو عرانان و در این صورت شاهد 
۳- در منتهی‌الارب و بتبع آن در آنندراج چين 
آمده‌است: عواجم دندانهاء کأنهاج عاجم. 











۴ عوادة. 
یمن است. (از معجم البلدان). 
عوادة. (غْ د] (ع مص) بیمارپرسی نمودن. 
(از سنتهی الارب). عیادت کردن و دیدار 
نمودن از مریض. (از اقرب السوارد). عود. 
عیاد. عيادة. رجوع به عود و عیاد و عيادة 
شود. ||عود کردن و بازگشتن: لک العوادة و 
العود و العَودة؛ باید که در آن کار عود کنی و 
بازگردی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از تاظم الاطباء). || (0 طعام یکبارخوردة 
بازآورده, یا طعام که برای شخص خاص 
بازآرند بعد فراغ قوم. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). طعامی که برای 
مهمان نورسیده آورند پس از آنکه مبهمانان 
طعام خورده باشند. (ناظم الاطباء). طعام 
دست‌خورده که دوباره برای سیهمانان 
نورسیده آورند.(ناظم الاطباء). 
عوادة. (عَر وا د] (ع ص) زن عسودنواز و 
رپاب‌نواز. (ناظم الاطباء). رجوع به عواد 
شود. 
عواذی. (ع)(ع ص. !) ج عادية. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). عواد. رجوع به عادية 
و عوادٍ شود. ||سختیها و بلاها: عوادی‌الدهر؛ 
عوایق روزگار. (از اقرب الموارد): مستفاث 
کردو زنهار خواست تا مگر عوادی آن هول و 
بوادی آن حول به تضرع و ابتهال بزوال 
رساند. ترجه تاریخ یمینی ص ۳۴۴). 
عوادی فته و دواعی محنت ایام فترت بحسن 
ایالت و يمن كفايت او منقطع شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۴۰). ||بازدارندگان۔ 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||عوادی‌الکرم؛ جای نشاندن رز از بن 
درختان کلان. (از منتهی الارب) (از آندراج) 
(ناظم الاطباء). درختان مو که در ریش 
درختان بزرگ کاشته میشوند, یک دانۂ آن 
عادية است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عادية شود. 
عواذ. [ع] (ع اسص) ناخوش شمردن. 
(آتدراج). کراهت و ناپندداشتگی, (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): ماترکت فلاناً الا 
عواذاً منه؛ فلان را ترک نگفتم مگر بجهت 
کراهت داشتن از وی. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). عَوّذ. رجوع 
به عوذ شود. 
عواف.۱ [غ] (ع ص) ابل جواذ؛ شتران باشندة 
در چرا گاه‌گیاه شیرین که شورگیاه نداشته 
باشند. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
عواذل. [ع زا (ع ص !) ج عاذل. (سنتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به عاذل شود. 
عواذی. (ع](ع ص) رجوع به عواذ شود. 
عواذیر. [ع](ع!) ج عاذور. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به عاذور 


شود. 





عوار. [ع /ع /ع](ع لا دریدگی و کفتگی 
جامه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
شکاف و پارگی در لباس و پیراهن. (از اقرب 
الموارد). ||عیب. (منتهی الارب) (دهار) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): سلعة 
ذات‌عوار؛ کالای عیب‌دار و معیب. (از اقرب 
الموارد)؛ 
گنگ‌باد آنکس که اندر طعن تو گوید سخن 
کور باد آنکس که آندر عرض تو جوید عوار. | 
فرخی. 
چنان بخدمت او از عوار پا ک‌شوند 
بدان مال که سیم نبهره اندر گام ۲ 
برشو به هنر به عالم علوی 
زین عالم پرعوار و پراهو. 
بجز پرهیز و دانش بر تن من 
نیاید کس نه عیبی نه عواری. ‏ ناصرخسرو. 
پیفام داد به شاپور که اگرعهد کتی مرا 
بخواهی عیب و عوار این دز تو را بنمایم. 
(فارسنامة این الیلخی). 
آن بحر گهر پاش که نسرشت طبایع 
همچون گهر اندر گهرش عیب و عواری, 
سنایی. 
ا گر ظلمت شب پرد؛ کار و ستر عوار ایشان 
نیامدی همه در بق هلا کو ورطة دمار به فا 
رسیدندی. (ترجمۀ تاریخ یمینی). شادخه‌ای 
از لوم بر روی روزگار ظاهر شد که سالها عار 
و عوار ان باقی باشد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۸۹). گاوی که خداوند عوار و عیب بود 
یا پیر بود بندهد. (تاریخ قم ص ۱۷۶). 
بی‌عوار؛ بی‌عیب. خالی از عیب و نقصة 
آن سگان کت جان نگردد بی‌عوار از عیبشان 


فرخی. 


ناصرخسرو. 


تا نشویی تن به آب دوستی آلعبا. 
ناصرخرو. 
- پر ز عوار؛ پر از عیب. پرعوار و پرعیبۀ 
کارجهان همچو کار ببهش و متان 
یکسره ناخوب و پر ز عیب و عوار است. 
تاصرخسرو 
- پرعوار؛ پرعیب. ا کنده‌از نقصان و عیب 
برشو په هنر به عالم علوی 
زین عالم پرعوار و پرآهو. ناصرخرو. 
عوار. [عذ وا] (ع !) خاتاک‌وخاکتر 
چشم. (منتهی الارب) (آنندراج). خاشا ک در 
چشم. (ناظم الاطباء). خاشا ک.(از اقرب 
الموارد). || فرستوک. (متهى الارب) 
(آنندراج). پسرستوک. (ناظم الاطیاعا, 
فراشتک. (دهار). خطاف. (اقرب الموارد). 
[ اگوشتبارهای که از چشم برآورند بمد ذرور 
انداختن در أن. (منتهی الارب) (آنندرا اج( 
شتی که از چشم جدا شود پس از اینکه 
«ذرور» و دارو بر آن بسریزند. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). |[درد چشم. 
(ناظم‌الاطباء). ||(ص) آنکه راه نبیند. (منتهی 





عوارض. 

الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اىست و بددل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ست و جیان و بددل. (ناظم 
الاطباء). ضعیف و جبان. (اقرب الموارد). مرد 
بددل. (دهار), ج, عواویر (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), عواور نیز میتوان گفت. (از 
اقرب الموارد). |ااکانی که احیاجشان در 
پشتشان است. (از منتهی الارب). ج عائر, 
یعنی مردان ابنه‌زده و انان که خواهشثان در 
پشتشان است. (ناظم الاطباء). ||چاهی که از 
آن آبیاری نشود. (از اقرب الموارد از تاج). 
عوار. a‏ (إخ) (ابن...) وهی است. (اژ 
معجم البلدان). 

- ابناعوار؛ دو قله است در شعر راعی. (از 
معجم البلدان). 
عوارض. ع را لع ص.!) ج عارضة. از 
ستتهی الارب) (غياث اللسفات) (اقرب 
الموارد). رجوع به عارضة شود. ||اتفاقات و 
حادثه‌ها و حوادث. (ناظم الاطباء): رفتن بر 
درجات شرف بسیارمژونت است و 
فرودآمدن از مراتب عز اندک‌عوارض. ( کلیله 
و دمنه). در عوارض حاجات و سوانح مهمات 
مزاح‌العلة گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۲۳۰. || آفات و چیزهای نا گهانی و 
نا گوار.(ناظم الاطباء). 

عوارض جسماية (جمانی)؛ علل و 
بسیماریهای بدنی. (از آنندرا اج) از ناظم 
الاطیاء). 

- عوارض ذاتیة (داتی)؛ اسوری است که 
خارج از شیء و لاحق بدان باشند از جهت 
ذات, مانند تعجب که لاحق ذات انسانیست. 
اعم از آنکه بدون واسطه عارض شود یا با 
واسطه. (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
تعریفات جرجانی شود. 

- عوارض سماوية (سماوی)؛ اموری است 
که‌اختیار بشر در آن دخالتی ندارد و گویی از 
آسمان نازل شده‌است. ماد صغر و جنون و 
خواب. (از تعریفات جرجانی). 

- عوارض عرفية (عرفی)؛ امور خارج از 
ذات اشیاء. (فرهنگ فارسی معین). 

- عوارض غريبة (غریب)؛ همان عوارض 
عرفیه است. (از فرهنگ فارسی معین). 
عوارض مشخصة يا (مشخص)؛ ملحقات و 
لوازم و عوارض خارجی هر موجود است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عوارض مکتسبة (مکتسب)؛ اموری است 


۱- در ناظم‌الاطباء با ياء منقوص (عواذی) 
ضبط شده استن 

۲-نل: 

شهان ز خدمت او از عوار پا ک شوند 

بدان مثال که سیم تبهره اندر گاه. 











عوارض. 

که‌اختیار پشر در آن دخالت دارد. مانند سکر 
و جهل. و آن در مقابل عوارض سماوية باشد. 
(از تعریفات جرجانی) (از فرهنگ فارسی 
معین). 

- عوارض نفانة (نفانی)؛ کیفیاتی است 
کە نفس را دست دهد در تبع اتفعالات که در 
آن حادث آید. از نافع یا ضاری که در بعضی 
قوای آن مرتم گردد. (از بحر الجواهر). 
|اشترانی که «عضاه» میخورند. (از اقرب 
الموارد). |[باج و خراج. (ناظم الاطباء). 
مالیات. (فرهنگ فارسی معین). مظلمه‌ای 
است سلطانی که در شام در هر سال از خانه‌ها 
گرفته ميشود. و گویند که آن را الملک الظاهر 
بیرس ایجاد کرد. (از خلاصةالاثر). حقوق 


دیوانی؛ 
لحی الله ايام الموارض انها 
هموم لرژیاها تشيب العوارض. 
ابراهیم | کرمی. 
وعدتک سیدی و الوعد دین 
ولكن ماسلمت من العوارض. 
احمدبن علی صفوری. 


||مالیات فوق‌العاده و غیرمعهود که علاوه بر 
مالیات معین از رعایا بتاند. (ناظم الاطباء) 
و آن را بصورت غیرفصیح بر «عوارضات» 
جمع بندند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ترکیب «عوارض دهات» شود. ||در اصطلاح 
دستگاههای مالی و شهرداری, عبارت از پول 
یا مال دیگری است که برای انجام خدمت 
معینی به دستگاه دولت یا ادارات مسحلی 
پرداخت میکنند. ملل وجوهی که در موقع 
ورود کالا به کشور در گمرک وصول مشود 
که حتوق و عوارض گمرکی نام دارد و برای 
انجام خدمات صمینی است. مثلا عوارض 
بندری برای مخارج اداره و نگاهداری بنادر و 
عوارض باربری برای مسخارج حمل و نقل 
کالا در محوطة گمرک میباشد, و یا در مورد 
شهرداریها وجوهی که دریافت میکنند و بنام 
عوارض شهرداری خوانده میشود به مصارف 
امور شهری میرسد از قیل تنظیف و تأمین 
آب و برق و ساختن خیابانهای شهر و توسعةً 
معابر و امثال آن, و یا در مورد دولت؛ 
عوارضی که میگیرند از قبیل عوارض صدی 
پنج بهای اتومبیل که مصرف آن اسقالت 
راههای کشور, و یا عوارض صدی سه حقوق 
و مزایای کل مزدبگیران که مصرف آن 
فرهنگ و بهداشت است. و یا پنجاه دینار 
دریافتی از هر بطر نوشابة غیرالکلی که 
مصرف آن مبارزه با سل است. و غبره. 
بنابراین فرق عوارض با مالیات آن میشود که 
مالیات عبارت از پول یا مال دیگری است که 
دولت بنابه اجاز؛ قانون حق دارد از مردم 
مملکت دریافت کند, اما در آن مجوز قانونی 





مصرف خاصی برای وجوء یا مال دریافتی 
تعن نمیشود بلکه به مصارف عمومی کشور 
میرسد در حالیکه وجوهی که پعنوان عوارض 
دریافت میشود مشروط به انجام خدماتی 
است که عوارض بنفع آن وضع شده و دولت یا 
دستگاهی که عوارض به نفع آن وضع مشود 
بایستی مشسخص و مسلم نماید که این 
عوارض به مصرف ان خدمات رسیده‌است. و 
بايد در نظر داشت عوارضی که بومیلژ 
شهرداریها گرفته میشود تحت نظارت 
دستگاههای مالی دولت نیست و جزء بودجة 
دولت جمع و خرج نمیشود اما عوارضی که 
بوسیله دستگاههای دولت وصول میشود. 
تحت نظارت دستگاههای دولت هت و در 
بودچه جمع و خرج ميشود. و نیز رجوع به 
مال عمومی تاليف حن پیرنیا شود. 
- عوارض باربری؛ عوارضی است که در 
گمرک برای مخارج حمل و نقل اخذ ميشود. 
رجوع به عوارض شود. 
- عوارض بندری؛ عوارضی است که در 
گمرک برای نگاهداری بنادر گرفته ميشود. 
رجوع به عوارض شود. 
- عسوارض دروازه؛ آنچه مأمورین 
شهرداریها هنگام ورود یا خروج مسافرین یا 
کی با توعد تحت عنوان 
عوارض از مافر یا صاحب جنس یا 
محصول میگرفتند. رجوع به عوارض شود. 
- عوارض دهات؛ انچه رعایا علاوه بر 
درآمد محصول که مقرر و معهود بو به ارباب 
ميدادند. از قبیل بیگاری, کرایه کشی. مرغ 
تخم‌مرغ و غیره. و در سالهای اخیر قانونی 
برای الفای آن توسط نخست‌وزیر وقت 
ذشت.رجوع به عوارض شود. 
- عوارض شهرداری؛ عوارضی است که 
شهرداریها اخذ میکنند و به مصارف معینی در 
شهر میرب‌انند. رجوع به عوارض شود. 
- عوارض گمرکی؛ وجوهی که در سوقع 
ورود کالا به کشور از صاحبان امتعه میگیرند. 
رجوع به عوارض شود. 
- عوارض متفرقه؛ خرده‌باج. (فرهنگ 
فارسی معین), 
عوارض. [ع ٍ)(اغ) آن را عوارضالرجَاز 
گسویند. و آن نام شهری است. (از معجم 
البلدان). 
عوارض. لرا (اخ) کوهی است به بلاد 
طیء و در آن است قبر حاتم طائی. (از منتهی 
الارب). عَلَّم مرتجل است کوهی را در بلاد 
طیء که گویند قبر حاتم در آنجاست. و گویند 
آن کوهی است ازآن بنی‌اسد. و نیز گفته‌اند 
«قنا» و «عصوارض» دو کوهمت ازآن 
بنی‌فزارة. و صحیح آن است که آن در بلاد 
طی میباشد. و نیز گویند «عوارض» کوهی 





عوارة. ۱۶۴۲۵ 


است سیاه در بالای دیار طیء و ناحیهً 
دارفزارة. رجوع به معجم البلدان شود. 
عوارضات. [غ ر ] (ع ۲ ج عوارض است 
بصورت غیرفصیح. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عوارض شود. 
عوارضی. [غ ر ](ص نسبی, امسرکب) 
منوب به عوارض. آنچه بعنوان عوارض 
گرفته شود. رجوع به عوارض شود. |امحل 
وصول و اخذ عوارض, رجوع به عوارض 
شود. 
موارف. (ع ٍ ] (ع ص, ) ج عارفة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به عارفة شود. 
||ضناسندگان. |اصابران. ||احسان و 
نیکویی‌کنندگان. || خوشبوها. ||مجازاً بمعنى 
بخششها. (آنندراج) (غیاث اللغات) (از ناظم 
الاطباء): آثار و ایادی و عوارف و مکارم 
آل‌سامان بر هبچکس از صنایع و بندگان 
ظاهر تو نیست که بر پسر سیمجور. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۳۸).دل خویشان را به انواع 
اصطتاع و عوارف و ارسال هدایا و تحف صید 
کرد.(جهانگشای جوینی). ایادی و عوارف او 
در دستها و سواعد هر یک چون سوار گشت. 
عوارق. (غ را (ع !)ج عسارقة. (اقرب 
الموارد). رجوع به عارقة شود. ||دندانها و 
اضراس. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || طواحن. (ناظم الاطباء). 
|اسنون و سالهاء زیرا انان را فنا میسازد (از 
ماد عرق, ییعنی گوشت روی استخوان را 
خسوردن). (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب):۲ 
عوارکت. [ع ر ] (ع 4 ج عارک. (از منتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به عارک شود. 
عوارم. [غ ر /عر]" (اخ) آبسی است و 
پشته‌ای است. (از منتهی الارب). تپه و ابی 
است ازبرای بنی‌جعفر. و گویند کوهی است 
ازبرای بنی‌ایی‌بکرین کلاب. (از معجم 
البلدان). 
عوارة. [عذ وا ز) (ع ص) بددل. (آنندراج) 
(غياث اللغات). 


۱-در اساد متعلق به قرن دهم و یازدهم 
هجری به عبارت «عوارضات حکمی و 
غیرحکمی» برمیخوریم که ظاهرا بمعنی 
«عرارضی که بر طبق فرمان یا جز آن مطالبه 
میشوده میباشد. (فرهنگ فارسی معین). 

۲ - در اقرب‌الموارد چین آمده‌است: 
العوارق؛ السنون لأنها تعرق الانان. أى تفیه. 
اما صاحب متهی‌الارب چن آررده‌است: 
عوارق؛ سنون لأنها تعرق الاستان» كه ظاهراً 
صحیح نمباشد. 

۳- در متهی‌الارب فقط به فتح ارل ضط 


شله‌است. 











۶ عوارة. 


عوارة. . ع (خ) آبسی است ازآن 
بنی‌نکین. و سکین رهطی است از فزارة, .و 
گویند آن در ساحل جریب است ازآن فزارة. 
(از معجم البلدان). 
عواری. (ع /ع ریی ](ع!ج عارية [ى / 
ری ى] .(اقرب الموارد) (متهى الارب). 
رجوع به عارية شود. 
عواری. [عّز وا را] (ع [) درختی است که از 
آن گردن‌بندها سازند در مکه. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از تاظم الاطباء). درختی است که 
میوه‌های نورسید؛ آن را میگیرند و پس از 
شکستن و خشک کردن آن, بر باد میدهند و 
در ظرفهایی به مکه حمل میکنند و په فروش 
میرسانند و از آن گردن‌بندها میسازند. (از 
اقرب المواردا. 
عوازب. [ع ز] (ع ص, ) ج عازب. (اقرب 
الموارد). رجوع به عازب شود. 
- عوازب الاطهار؛ زنان باشوی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
عواس. لوا ]ع ص) شبگرد و طوّاف در 
شب. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). گویند: 
انه لحواس عواس؛ او شبگرد و طوّاف در شب 
است. (از ناظم الاطباء). 
-حواس عواس؛ از اتباع است. (اقرب 
الموارد). 
عواساء . (ع] (ع () خبزدوک باردار, یا 
خبردوک بابچه. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خنافس و سوسک حامل و 
باردار. (از اقرب الموارد). 
عواسچ. (ع س ] (خ) نام قبیله‌ای است. (از 
منتهی الارپ). 
عواسل. زع س الع ج عاسل. (ستهی 
الارب) (انندراج). رجوع به عاسل شود. 
عواسة. [ س](ع !)یک شربت از شیر و 
جز آن. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
عواشر. اش ](ع ص لاج عاشرة. (متھی 
الارب). رجوع به عاشرة شود. د. ||شتران که در 
روز دهم پر آب آیند. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). |اشتران که یک 
عشر اب خورده باشند. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). ||قوادم پرهای 
پرندگان. (از اقرب الموارد). ||عواشرالقرآن؛ 
آیات که بدان عشر تمام گردد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عواشی. ۰ [](ع ص ) ش شتران و بزان شب 
چرا کنده . (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ابل و غنم که در شب چرا میکنند. (از 
اقرب المواردا. 
عواشیر. [ع] (ع اج عاشوراه. (ناظم 
الاطاء). رجوع به عاشوراء شود. 
عواص. ° OIE‏ [) راههای آمدوشد روباه. 








(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عویص شود. 

عواصی. [ع ِن (ع ص.!) عواصی. ج 
عاصی. (از اقرب الموارد). رجوع په عاص و 
عواصی شود. 

عواصر. (غ ص ] (ع [) سه سنگ است که 
بدان انگور فشارده شود. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

عواصف. [ع ص | (ع ص. لاج عساصف. 
(اقرب الموارد) (دهار) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عاصف شود. بادهای 
سخت و تند. (غیاث اللغات): او چون کوه بر 
زحمت عواصف و صدمة زلازل مصایرت 
میکرد. (ترجم تاریخ یمینی ص ۲۱۴). از 
صواعق رعد و برق و عواصف جنوب و شمال 
خیمه‌ها فرونشست. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۲۷), چون به سرحد خراسان رسید از 
عواصف بأس و قواصف غیظ پدر ایمن شد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۸۰).و از رهگذر 
عواصف قهر و صواعق سخط که کوه طاقت 
آن ندارد برخیزند. (جهانگشای جوینی). اج 
عاصفة. (ناظم الاطباء). رجوع به عاصفة 
شود. 

عواصم. [ع ص ] (ع ص. ج عاصمة. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عاصمة شود. [أج 
عاصم. بمعنی مانع. (از معجم البلدان). رجوع 
به عاصم شود. 

عواصم. ۰ [غ ص ] ((خ) نام قلعه‌ها و حصارها 
و ولایتی است که بر آنها احاطه دارد. و آن 
مابین حلب و انطا کیه قرار گرفته و قصبة آن 
انطا کیه باشد. بيشتر آن در کوهستان واقع 
است و آن در حکم پناهگاهی بود. لذا بدین 
نام مشهور گشت. و غاب در سرحدات و ثغور 
مصیصة و طرسوس و نواحی آن را نیز جزو 
عواصم میدانستند. و برخی حلب را نیز از آنها 
دانسته‌اند ولی این قول صحیح بنظر نمیرسد 
زیرا آن از اعمال قتسرین بحساب می‌آمد. (از 
معجم البلدان). عواصم از بلاد شام, آن است 
که در نزدیکی مرز بلاد روم و پشت حدود 
واقع بود. گویی که حدود و ثغور را محانظت 
میکرد. (از مقاتیح العلوم خوارزمی). مجموع 
قلاعی بوده‌است مابین حلب و انطا کیه ین 
متصرفات مسلمین و سرحد مالک متعلق به 
عیسویان, و این قلاع برای مسلمانان حکم 
پناهگاه را داشته‌است موقعی که از جهاد با 
عیسویان بریگشتند. (خاندان نوبختی 
حاشیهة ص ۱۸۲).و رجوع به نخبةالاهر 
دمشقی ص ۱۹۲و ۲۱۴ و آنندراج شود. 

عواصی. (ع] (ع ص [) عواص. ج عاصی. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عاصی شود. اج 
عاصية. (ناظم الاطباء). رجوع به عاصة 





شود. 
عواض. [ع واض‌ض ] (ع ص» لاج عاطة. 
ناظم الاطاء). رجوع به اش شود 
عواض. a‏ 2 مت )1 عوض دادن. 
(آتتدراج). 
عواضه. ۶۰ ضِ؛](ع صء اج عاند 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به عاه شود. 
عواطف. (غ ط] علج عاطفة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عاطفة شود. مهربانیها, 
(آتندراج) (غسیاث اللسغات). مهربانیها و 
عطوفتها و احانها و نیکوئها و نعمت‌ها و 
شفقت‌ها. (ناظم الاطباء): تمامی ابواب مکارم 
رانواع عواطف را بی‌شک نهایتی است. 
( کلیله و دمنه). یک حاجت باقی است که در 
جنب عواطف ملکانه خطری ندارد. ( کلیله و 
دمنه). 
یارب که آب دریا چون نفسرد ز خجلت 
چون بیند این عواطف بیرون از اعتدالش. 
خاقانی. 
جائی که عواطف قرابت و شوافع اخوت قائم 
بود این معنی مستفرب نبود. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۱۷۵). 
عواطل. [ع ط ] (ع صلا ج عاطل. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
رجوع به عاطل شود. |اج عاطلة. (اقرب 
الموارد). رجوع به عاطلة شود. 
- حروف عواطل؛ حروف بی‌نقطه. مانند 
«س» و «ص». (ناظم الاطباء), 
عواطن. a‏ طا (ع ص لاج عاطة. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به عاطنة شود. 
عواطیف. [ع] (ع !)ج عاطوف. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عاطوف شود. 
عواف. (غ۱(ع !)شکار که شیر به شب 
شکار کند و خورد. و آنچه حاصل شده باشد 
کسی را. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
آنچه شیر در شب شکار کند و بدرد. و نیز 
هرچه شخص در شب به دست باورد. عواف 
نامیده ميشود. (از اقرب الموارد). عوافة. 
رجوع به عوافة شود. 
عواف. [] فن] (ع ص, ( عوافی. ج عافية. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عافية شود. 
عوافة. [ع ت ]ع !) بمعنی غواف است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 


۱-یکی از ممادر عاض یعوض, عیاض 
میباشد که اصل آن «عواض» است. واو قلب به 
اء شده‌است» لذا در فرهنگها بصورت «عیاض» 
خبط شده و «عراض» را فقط صاحب آنندراج 
آورده‌است. رجوع به عیاض و اقرب‌الموارد 
شود. 











عوافی. 

عواف شود. ||ثبگرد. (منتهی الارب). 
عوافی. (ع) (ع ص. ) عراف ج عافد 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عافية شود. 
عواق: [غ] (ع () آوازی است که از شکم 
ستور براید وقت رفتار. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). صوتی است که از شکم دابه 
خارج میشود هنگام راه رفتن. (از اقرب 
الموارد). عویق. رجوع به عویق شود. 
عواق. [غ واقق ] (ع () عواق‌اشخل؛ نهال 
ریزه؛ خرما. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), 

عواقب. [ع تي] (ع ص,) ج عاقبة. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
عاقبة شود. || پس‌آیندگان. (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). || آن چیزها که پس 
چیزی آیند. (آنندراج) (غیاث اللفات) (ناظم 
الاطباء). انجامهای کار. (انندراج) (غیاث 
للفات). انجام کارها و مآل و سرانجام و 
نتیجه. (ناظم الاطباء): مردی با خردی تمام 
بودء گرم و سرد روزگار چشیده و کتب باستان 
خوانده و عواقب را بدانسته. (تاریخ هقی چ 
ادیب ص ۸۷). و فرمان تو راست [خواجه 
احمد حسن ] که عواقب این کارها بهتر توانی 
دانت. (تاریخ بسهقی ص ۱۶۴).ندانم تا 
عواقب این کارها چون خواهد بود. (تاریخ 
بهقی ص ۱۶۵). باز در عواقب کارهای عالم 
تفکری کردم. ‏ کلیله و دمنه). یا عاقلی که از 
عواقب غفلت پرهیز کند. ( کلله و دسته), 
عاجزتر ملوک آن است که از عواقب کارها 
غافل باشد. ( کلیله و دمنه). 

- عواقب امور؛ سرانجام کارها و مآل کارها. 
(ناظم الاطیاء). 

- عوأقب‌بین؛ دوراندیش. (آتدراج» 

||ابل عواقب؛ شترانی که یک بار آب خورده 
بر خوابگاه برآیند و باز بر آب روند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عواقند. (غ ی |(ع ص.!) ج عاقدة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عاقدة شود. گره‌زنندگان. 
(فرهنگ فارسی معین). |اعهدکنندگان. 
(فرهنگ فارسی معین): ازبرای تشد قواعد 
دین و ملت و تشدید عواقد فرض و سنت. 
انیا و رسل رابه خلایق فرتاد. 
(جوامع‌الحکایات, از فرهنگ فارسی معین). 
عواقر. (ع تي] (ع ص, !) ج عاقر. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به عاقر 
شود. ||(خ) نام ستاره‌ای چند است و یکی از 
هفت گیسودار و یکی از صور ۴۸ گانه فلکی 
است. (یاددافت مرحوم دهخدا). 
عواقر. [ع تي]' ((خ) موضعی است. (متتهی 
الارب). عواقر در چند جا از نجد یافت شود. 
و گویند کوههائیت از طرف پاین فرش از 





سمت چپ پ آن رو بسوی یک طرف از کوه 
موسوم به صفر از زمین حجاز. (از صعجم 
ابلدان). 

عواقل. (ع ي] (ع ص. ج عاقل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عاقل شود. ||ج عاقلة. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
عاقلة شود. 
عواقیل. [ع] (ع !)ج عاتول. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عاقول 
شود. 

- عواقيلالامور؛ ا سخت و 
درهم‌پیچیده. (آنندراج). پیچیدگی و 
درهم‌برهمی کارها. (ناظم ایام 
عوال. Hak‏ وا] (لخ) نام مردی است. و در 
منتهی الارب ذکرآن آمده‌است. . رجوع به 
منتهی الارپ شود. 
عوال. fa‏ ((خ) بطنی است از بنی‌عبدالله 
غطفان. (منتهی الارب). 
عوال.(غ] (ا) نام دو موضع است. (از 
منتهی الارب). حزم بنی‌عوال, کوهی است در 
| کناف حجاز در طریق مدینه ازبرای غطفان, 
در این مکان آبها و چاه‌ها یافت شود. و گویند 
عوال یکی از کوههای سه گانه است که در 
طرف مدینه بفاصلةٌ یک شب و یک روز قرار 
گرفته‌است. و دو دیگر ظلم و لعباء باشد. (از 
معجم الیلدان). 
عوال.(غ] ((خ) ناحیه‌ای است یمانی. (از 

معجم البلدان), 

عوالٍ ٠‏ إعلن] (ع ص. () عوالى. ج عبالية. 
(اقرب الفوارد). رجوع به عالية و عوالی شود. 
عوالج. زغلٍ] (ع !)ج عالج. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عالج شود | 
عوالص. (ع لٍ) (خ) کوههائست از أن 
بنی‌ثعلبة از طی. (از معجم البلدان). 
عوالق. [ع ل ] (عل) ج عالق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به عالق شود. ااج 
عَولّق. رجوع به عولق شود. 
عوالق. [ع لٍ ] (إخ) گروهی است در یمن به 
وادی حنک. (منتهی الارب). 
عوالک. زع لٍ] (ع !) ج عولک. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به عولک شود. 
عوالم. (ع ل] (ع )ج عالّم. (اقرب المواردا 
(منتهی الارب) (انندراج). رجوع به عالم 
شود. جهانها و عالمها. (ناظم الاطباء). 
|[زمانها. |احالات و كات مخصوص, (از 
ناظم الاطباء). و در فارسی بسصورت 
غیرفصیح بر «عوالمات» جمع بته شود. (اژ 
فرهنگ فارسی معین). 

عوالم اربعة؛ عبارتند از عالم لاهوت. عالم 
ملکوت. عالم جبروت. عالم ملک و ناسوت 
که‌برخی آن را عوالم خمسه دانند. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفاا, .و رجوع به عوالم خسه 





عوالية. ۱۶۴۲۷ 


شود. اما در فلسقة اشراقیان عوالم ازبعه 
عبارت از چهار عالم زیر باشد: ۱ - عالم انوار 
قاهره. که عالم انوار مجردء عقلیه‌اند. ۲ - 
عالم انوار مدبره, که عبارت از عالم انوار 
مدبرة اسفهدية فلكيه و انسانيه است. 
۳ -عالم برزخیات, که عبارت از عالم حس 
میباشد. ۴ - عالم صور معلق ظلمانیه, که 
عالم متال و عالم خیال است که بنام عالم 
اشباح هم نامیده شده‌است و قدما آن را عالم 
مقدار ن‌امیده‌اند. (از فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلفی از شرح حکمةالاضراق 
ص 0۵۱۵ 

- عوالم خمسة؛ عبارت است از عالم علم» 
عالم عن عالم جبروت (اعلی و اسفل) که آن 
را مثال مطلق و غیب مضاف هم گویند. عالم 
ملکوت, که آن را عالم ارواح نیز گویند, عالم 
خلق, که آن را عالم ملک و ناسوت هم نامند. 
(از فرهنگ مصطلحات عرفا). و رجوع به 
عوالم اربعة شود. 

- عوالم عالية (عالی)؛ عبارتند از عالم 
مجردات طولیه و عرضیه و صور مجرده و 
مثل معلقه. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات 
فلسفی). 

عوالم كلية ( کلی)؛مراد از آن عقل کل است 
که‌عقل اول باشد, و نفس کلیه. و انان کامل 
است. که هر یک جامع مراتب اموری‌اند. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفا). 

- عوالم لبش؛ (اصطلاح تصوف) تمام مراتب 
نازله از حضرت احدیت است. زیرا که ذات 
قدسیه تنزل فرموده به تعینات در مراتب و 
متصف شده به صفات روحانیه و مثالیه و 
حسیه. (از فرهنگ مصطلحات عرفا از 
اصطلاحات شاه نعمة الله ولی ص 4۵۵. 
عوالمات. (ع لٍ] (ع4 ج عوالم است 
بصورت غیرفصیح. رجوع به عوالم شود. 
عوالی. [ع) (ع ص !) عوال. ج عالية. (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به عالية و عوال شود. چیزهای بلند. 
(آنندراج) (غیاث اللفات): طبیعت او در 
اختیار حدود... و ایثار سیوف و عوالی بر 
شنوف و غوالی و اعراض... برخلاف طباع 
بشر بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۳). 

- عوالی‌پناه؛ نامدار و نامور و مشهور و 
بزرگوار. (ناظم الاطباء). 
عوالی. (ع] ((خ) دههاست بر سواد مدینه. 
(منتهی الارب). ضیعه‌ای است در چهارمیلی 
مدینه, و گویند در سه‌میلی. (از معجم البلدان), 
عوالية. (غ لی ی ] ((خ) مکانیست در طرف 
بالای عدنة ازآن بنی‌اسد. (از معجم البلدان). 


۱-ج عاقر, و عاقر» ریگستانی راگریند که 
چیزی در آنجا نمی‌روید. (از معجم‌البلاان). 








۶۴۲۸ عوام. 


عوام. (ع وامم)" (ع )ج عامة. (اقرب 
الموارد) (المنجد) (ناظم الاطباء». رجوع به 
عامة شود. هم مردم و جمهور مردم. (ناظم 
الاطباء). |امردمان فرومایه و دون. (ناظم 
الاطباء). در مقابل خواص. رجوع به ترکیب 
«عوام و خواص» شود. مردم بیواد یا 
کم‌سواد و عامة خلق: عوام بيب هزل هم 
بخواند. ( کلیله و دمنه). 
من این دو لفظ مثل سازم از کلام عوام 
به وقت آنکه ز هر شوخ‌چشمم آید خشم. 
خاقانی. 
گرچه بچشم عوام سنگچه چون لؤلؤ است 
لیک تف آفتاب فرق کند این و آن. خاقانی. 
عوام بخارا دست انتقام به اذناب لشکر او دراز 
کردند.(ترجمة تاریخ یمینی ص ,)٩۰‏ عوام از 
تحامل فضول در ابواب تعامل دست بداشتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۹). 
ز گفتگوی عوام احتراز میکردم 
سعدی ( گلستان ج یوسفی ص ۱۵۵). 
قول و فعل عوامالناس را چندان اعتباری 
نیست. (سعدی). ذ کر جمیل سعدی که در 
افواه عوام افتاد. ( گلستان سعدی). 
- عوام‌اللاس؛ جمهور مردم. (ناظم الاطباء). 
مردم. (آنندراج): اجتهاد از آن بیشتر کرد که 
در حق ابنای عوام‌الناس. ( گلستان سعدی). 
عوام‌پسند؛ آنچه مورد پسند عوام باشد. 
عوام‌فریب. رجوع به همین ترکیب در 
ردیف خود شود. 
= عوام‌فریبی. رجوع به همین ترکیب در 
ردیف خود شود. 
عوام مسک؛ سک نام قبیله‌ای است. و از 
بعضی ثقات شنیده شد که کوچة مسکینان ۲ 
نام محله‌ای است از صفاهان. (آتندراج): 
همه باآبرو از زیب و زینی 
عوام مسک و سادات حسینی. 
محمدسعید اشرف (از آنندراج). 
-عوام وخواص. خواص وعوام 
فرومایگان و اشراف و بزرگان. (ناظم 
الاطباء). 
- || هر کس و همه کس. (ناظم الاطباء): 
دلهای خواص و عوام... بر طاعت و عبودیت 
بیارامید. ( کلیله و دمنه). رسیدن آن به خواص 
و عوام تعذری ظاهر دارد. ( کلیله و دسنه). 
نمودار سیاست خواص و عوام ساخت. ( کلیله 
و دمنه), لاجرم اف انام از خواص و عوام... 
( گلستان‌سعدی). 
عوام. (غ] (إخ) مسوضعی است. (مسنتهی 
الارب). نام موضعی است در عية. (از معجم 
ایلدان). 
عوام. [عَرٌ وا] (ع ص) بیار شنا کننده و 
شناور. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد, 








|ااسب شناور و اسب زاهوار. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اسب راهوار. (آنندراج) 
(غیات اللفات). اسپی که در حرکت خود 
شناور باشد. (از اقرب الموارد). 

عوام. [عروا] (() پدر زیر صحابی است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نام پدر 
زبیر است. و او حواری پغمبر | کرم بوده‌است. 
(ناظم الاطباء). 

عوام. عو وا ] (إخ) ابن شوذب شیبانی. نام 
وی عبد عمروه و از بنی‌حارث‌ین همام 
بوده‌است. او از شاعران دور جاهلی و از 
سواران بشمار می‌رفت و در جنگ 
«غبیطالمروت» که در حدود بیست سال 
پیش از ظهور اسلام به وقوع پیوست در قید 
حیات بود. (از الاعلام زرکلی از المسرزبانی 
ص ۳۰۰و التاج ج۵ ص 4۱٩۰‏ 

عوام. زر وا] (إخ) ابن عقبتین کین 
زهیربن ابی‌سلمی. وی آهل حجاز و از 
شاعران نیکوپرداز عصر بتی‌امیه بحساب 
می‌آمد. پدران او همگی شاعر بودند. (از 
الاعلام زرکلی از المینی ج ۲ص ۴۴۲و 
المرزبانی ص ۳۰۱و سمطاللالی ص ۳۷۳و 
التبریزی ج ۳ص ۱ 

عوامانه. (ع ن /ن] (ص نسبی. ق مرکب) 
همچون عوام. مانند عوام. به عوامی. رجوع به 
عوام شود. 

عوامر. لغ ۵۶ ص اج عایرة, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به عامرة شود. 

عوام‌فریب. لعف /ق] (نف مرکب) 
مخفف عوام‌فریبنده. آنکه عوام را بفرید. آنکه 
مردم را گول زند. افرهنگ فارسی معین). 
||که ظاهری مقبول عامه دارد. که عامه را 
تواند فریفت. 

عوام‌فریبی. [ع ف /تَ] (حامص مرکب) 
عمل عوام‌فريب. (فرهنگ فارسی معین). 
فریقتن عوام. گول زدن عوام. رجوع به 
عوام‌فریب شود. 

عوام فهم. (ع ف ] (نسف مرکب) آنچه 
قابل فهمیدن عوام باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). |اساده همه کس‌پذیر. 

عوامل. (ع م1 (ع ص لا ج عایل. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج المروس). 
رجوع به عامل شود. الج عاملة. (اقرب 
الموارد) (از تاج السروس) [ناظم الاطياء). 
رجوع به عاملة شود لها ان 
کشب‌کاری و خرمن‌کوبی و مانند آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
گاوهای‌کاری و شتران باری. (آنتدراج). 
||خاک‌و آب و بذر و گاو و کارء که در عقد 
مزارعه منظور شود. (فرهنگ فارسی معین). 
||(اصطلاح نحو) کلماتی هستند که سبب 
وجوداعرایی معین در کلمۀ دیگر شوند. و آنها 





عوان. 

یا حرف و یا فعل میباشند. از قبیل عوامل 
نصب و عوامل جر و غیره. رجوع به عامل 
شود. ||در تداول امروزین, سببها و باعث‌ها: 
یکی از عوامل حادثه فلان شخص بود. 
عوامی. ( ] (إخ) ابوبکر محمدین ابراهیم 
نحوی قاضی صدیقی عوامی. او راست کتاب 
الاصلاح و الافصاح در نحو, (از الفهرست 
ابن‌النديم). 
عواميد. [ع] (ع ‏ ج عسامود. ان_اظم 
الاطباء), رجوع به عامود شود. 
عوان. [ع | (ع لا جنگ, که در آن یک مرتبه 
قستال و کشش شدباشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جنگی که در آن 
یک بار پس از دیگر: ی» قتال رخ داده باشد. 
(از اقرب الموارد), گویی که بار اول آن را 
«بکر» قرار داده‌اند. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). ||(ص) ماده گاو و ماده‌اسب که 
بعد شکم نخستین, بچه آورد. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). |إزن باشوی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), زنی 
کهاو را شسوهر باشد. (غیاث اللغات). 
||میانه‌سال از هر چیزی, (سنتهی الارب) 
(آنندراج). میانه‌سال از زنان و بهائم. اناظم 
الاطباء). کدبانو و زن میاته‌سال. (غیاٹ 
اللغات). آنکه نه پیر ونه جوان باشد. 
میانه‌سال. (فرهنگ فارسی معین). ||بقرة 
عوان؛ گاوی که نه فارض و مسن باشد و نه 
بکر و کوچک. (از اقرب المواردا, چ» عسون. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و اصل أن 
به ضم واو (عون) بنوده‌است که واو برای 
تخفیف سا کن گشت. (از اقرب الموارد): إنها 
بقرة لا فارض و لا بکر» عوان بین ذلک ۳؛ 
یعنی همانا آن گاوی است نه بزرگال و 
ازکارافتاده و نه جوان به کاردرنیامده, متوسط 
باشد میان آن. (از منتهی الارب) (از آندراج) 
(از ناظم الاطباء). |ازسین باران‌رسیده. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |ازن عارف و آزموده و مجرب. 
(ناظم الاطباء). |انخلة عوان؛ تخل طویل و 
دراز. (از اقرب الموارد). |[به چنگ گیرنده و 
نگاهدارنده. (ناظم الاطباء): 

چون گربه باخانت و چون موش نقب‌زن 
چون عنکبوت جوله و چون خرمگس عوان. 

خاقانی. 

||رباینده. (ناظم الاطباء). |اسخت‌گیرنده و 


۱- در تداول فارسی‌زیانان آن را بت‌خفیف میم 
تلفظ میکنند و آن را جمع عام میگیرند و گاهی 
بسجای مفرد بکار میبرنده مانند: «فلانی آدم 
عرامی است». (از فرهنگ فارسی معین). 
۲-ظ. هم کان» صحیح است. 

۳-قرآن ۶۸/۲ 








عوان. 

ظالم و زجرکننده. (از آنندراج) (نغیاث 
اللغات) ۱: 
بدفعل عوان گرچه شود دوست به آخر 
هم پر تو بکار آرد یک روز عوائیش. 

ناصر خسرو. 
مردم آنجا [مایین ] بیشتر دزد باشند و عوان. 
(قارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۲۳).مردم أنجا 
[کازرون ) متصرف و عوان باشند و ماز. 
(فارسنامة ابن‌البلضی ص ۱۴۶). 


خشم و ذوقت هست عکس دیگران 

شادی قوادی و خشم عوان. مولوی, 
پس عوانان بی مراد ان سو شدند 

باز غمازان کز أن واقف بدند. مولوی. 
-عوان‌طبع؛ آنکه طبیعت عوان دارد: 


چون پس از حمق عوان‌طبع شود 


شهرزوری که به بغداد نشست. خاقانی. 
| پاسبان. (فرهنگ قارسی معین): 

ماند عالم پر از هوی و هوس 

گشت‌بازار پر عوان و عسی. ستایی. 
- عوانان فلک؛ کنایه از سبعه سیاره است که 


زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و زهره و 
عطارد و ماه باشد. (برهان قاطم) (انندراج) 
(از انجمن اراا؛ 
چه بردند اسب عمرت را عوانان فلک سخره 
چه جوئی زین علفخانه که فحط افتاده در خانش. 
خاتانی. 
|امأور اجرای دیوان و حسبت. (فرهنگ 
فارسی معین): 
پیری عوانِ کیست نگه کن که آمده‌ست 
ترسم که پر خواهد این بدکنش عوان. 
ناصرخرو. 
قبض دل قبض عوان شد لاجرم 
گشت‌محوس آن معانی زد علم. ‏ مولوی. 
او عوان را در دعا درمی‌کشید 
کزعوان او را چنان راحت رسید. مولوی, 
عوانی بود در غدیوت بیامد و آن درویش را 
میزد... خواجه فرمودند مرا بزن, آن عوان 
همچنان آن درویش را میزد. (انیس‌الطالبین. 
نسخة کتابخانة مرحوم دهخدا). |اسرهنگ 
دیوان. (فرهنگ فارسی معین). سرهنگ 
دیوان سلطان. (آتندراج) (غياث اللفات) ۳: 
چون عوانان امدند. آن طفل را 


در تنور انداخت از امر خدا. مولوی. 
تا چنان شد کان عوانان خلق را 
منع میکردند کاتش درمیاء مولوی. 


عوان. [غذ وا] (ص) سخت‌گیرنده و ظالم و 
زجرکنده. (آنندراج) (غیاث اللفات). رجوع 
به وان شود. |اسرهنگ دیوان ساطان. 
(آنتدراج) (غیاث اللغات). رجوع به عَوان 
شود ۳ 
بعون‌الّهنه‌ای معروف و مشهور 


۳ E 
چو عوانان ' به قلاشی و رندی. سوزنی.‎ 








عوان. [ع] (ع مص) همدیگر را یاری دادن 
و یاری کردن. (از منتهی الارب) (از آتندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). شعاونة. 
رجوع به معاونة شود. 

موان. [ع] ((خ) شهری است به ساحل بحر 
یمن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نام یک 
ناحیة يمانية. (از معجم البلدان). |[شهری به 
حبشه. (از دمشقی). 

عوان. (غ تن) (ع !) عوانی. ج عانية. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به عانية و 
عوانی شود. 

عوانس. [ع نٍ](ع ) ج عانس. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباه). رجوع به 
عانس شود. 

عوافة. ع ن] (ع !) خرماین دراز. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نخل طویل. 
(از اقرب الموارد). || جانورکی است خردتر از 
خارپشت. |اکرمی است در ریگ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

عواند. [ع ن ] (اخ) بښت جعید. از شاعره‌های 
عرب بود که مورد هجو آوس‌بن حجر قرار 
گرفت.رجوع به اعلام لاء ج ۳ص ۳۷۴و 
بلاغات‌النساء طیفور شود. 

عوانة. (غ ن] ((خ) آبیست به عرمة. (منتهی 
الارب). نام دو اب است در عسرمة. 
|اجایگاهی است که در اخبار نام آن 
آمده‌است. (از معجم البلدان). 

عوافة. [غ ن ]*(!خ) ابن حکم‌پن عوانةبن 
عیاض, از بنی‌کلب, مکنی به ابوالحکم. وی 
مورخ و از اهالی کوفه و تایا بود. از انساب و 
اشعار | گاهی داشت ومهم به جعل اخبار 
برای بنی‌امیه بود. و گویند عموم اخبار 
«مدانتی» از وی نقل شده‌است. عوانه بال 
۷ ه.ق.درگذشت. او راست: سيرة معاوية» 
و کتابی در تاریخ. (از الاعلام زرکلی از 
لفهرست ابن‌الندیم و ارشادالاریب ج ۶ ص 
۳ 

عوانی. alfa)‏ عوان. ج عانی. (منتهی 
الارب). رجوع به عانی شود. ااج عانید. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عائية و عوانِ شود. عوانی؛ 
زنان, بدانجهت که چون شوی بر ایشان ظلم 
کندکسی به فریاد انها نرسد. (منتهی الارب) 


(آتدراج). 
عوانی. [ع) (حامص) ستمگری و جباری و 
سختگیری و زجر کردن؛ 
خشم شاه عشق بر جانش نشست 
بر عوانی و سیه‌روتیش بست. مولوی. 
مرد از آن گفته پشیمان شد چنان 
کزعوانی ساعت مردن عوان. 
مولوی, 





عوبث. ۱۶۴۲۹ 


رجوع به عوان شود. || پاسبانی: 
همی کشد ز پس خویشت این جهان که نجوی 
گهی‌به روز عوانی و گه به شب عسی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۷۰). 
عواور. (ع را (ع اج غُوّار. رجوع به عوار 


شود. 
عواویر. [غ] (ع اج عوّار. رجوع به عوار 
شود. 


عواهج. [غ ه] (ع!) ج عوهج. (اقرب 
الموارد). رجوع به عوهج شود. ||(إخ) قومی 
است از عسرب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

عواهر. ( «] (ع !)ج عاهرة. (از اقرب 
الموارد), رجوع به عاهرة شود. 

عواهق. (ع ها (ع !اج عوهق. (ن_اظم 
الاطباء). رجوع به عوهق شود. 

عواهن. (غ «) (ع !اج عاهن. (متهى 
الارب) (آنتدراج) (ناظم آلاطباء). رجوع به 
عاهن شود. 
- رمی الکلام علی عواهنه؛ پروای صواب و 
خطا نکرد به بسخن گفتن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

عوایمب. (ع ي ](ازع.!) ج عیب است که در 
فارسی به قاس ساخته شده‌است. رجوع به 
عوائب شود اما به اعتماد سعت اخلاق 
بزرگان که چشم از عوایب زیردستان بپوشند. 


( گلستان). 

عواید. زع ي ] (ع ص, !) عوائد. که ج عائدة 
باشد. رجوع به عوائد شود. 

عوایر. (ع ي ] (ع !) تلفظی است از عوائر. 
رجوع به عواثر شود. 


عوایق. [ع ي ] (ع ص, [) صورتی از عواثق 
است که ج عاثق باشد. رجوع به عوائق شود. 
عوبت. 2 بَ)] (ع لا راه در کوه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


۱ -در آنندراج و غباث‌اللفات عوان به این 

معنی به تشدید واو بر وزن شاد ضبط 

شده‌است ار 

۲-محتمل است که این کلمه مخفف اعوان 

بمعنی پاران است. و اعوان اصطلاحاً نزد ارباب 

دیوان» بر کی که اجرای اوامر دیوان بر عهدۀ 

او بوده اطلاق می‌شد. (از فرهنگ فارسی معین 

از تعلیقات معارف بهاء رلا ص ۳۲۰): 

مگری خیره که چون رسته شد فلان اعوان 

مگوی خیره که چون برده شد قلان آبدال. 
قطران. 

۳- در آندراج ر غیاث‌اللفات به تشدید واو بر 

وزن شاد ضبط شله‌است. 

۴-نل: عواجان, و در این صورت شاهد 

یست. 

۵- در متتهی‌الارب به ضم اول چتین 

آمده‌است: عَرانةء از اعلام است. 


۰ عویثان. 


عویثان. [غ ب ] (اخ) ابن ظاهر أبن مراد. 
جد بداءین عامر است. (منتهی الارب). 
عویر. [ع ب] (ع ل) بچۀ پلگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عوپس. (غ ب ] (ع إ) نام ناقه‌ای بسیارشیر. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عوبط. "(ع ب] (ع ا) داهيه و بلا. ||لجة 
دریاء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ج. عوابط. (اقرب الموارد). 
عوبطة. [ع ب ط] (ع ل) بمعنی عوبط است. 
رجوع به عوبط شود. 
عوبل. ل ب ((خ) نام مسردی است. (از 
منتهی الارب). 
عوت. [غ] (ع مص) برگردانیدن کی را از 
امر, چندان‌که متحیر گردد. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب المواردا. 
عوج. DIJ‏ مص) اقامت کردن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). اقامت كردن در 
مکان, (آتدراج) (از اقرب السوارد). |امقیم 
کسردن کی را (لازم و مستعدی است). 
| ایتادن. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |/بازگشتن. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). برگشتن. (از 
اقرب الموارد). || خم دادن و پیچیدن گردن 
شتر رابه کشیدن مهار و سیسایگی کشیدن 
مهار شتر. (از منتهی الارب) (انندراج). 
معطف کردن و برگردانیدن سر شتر را په 
کشیدن مهار. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
و گوبند که بمعنی مطلق منعطف کردن و 
پیچیدن می‌آید. (از اقرب السوارد). | توجه 
نکردن و اهمیت ندادن و آن لفغت بنی‌اسد 
باشد. مثلاً گویند: ماأعوج بکلامه؛ یعنی 
بخن ار اهمیت نمیدهم و توجه نمیکنم. (از 
اقرب الموارد). معاج. رجوع به معاج شود. 
عوج. (غ د] (ع مص) کر گردیدن. (از منتهی 
الارب). منحنی و خمیده شدن. ||بد گشتن 
خوی انان. (از اقرب الموارد). ||(4مص) 
کزی, یا کڑی در بالای چیزی ایستاده چون 
دیوار و درخت و چوب‌دستی و مانند آن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). گویند عوج بفتح اول 
(عوج) در مورد اجام بکار میرود. و بکسر 
آن (عوَج) در مورد معانی می‌اید. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به عوَج شود. 
عوج. (ع و] (ع سص) مایل گردیدن. (از 
المنجد). ||((مص) کژی,. یا کجی در مشت و 
رای و دین و زمین و مانند آن. (منهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به وج شود. ˆ 
- ذوعوج؛ صاحب کجی. دارنده کژی. 
رجوع به مادۀ ذوعوج شود. 
عوج.(ع ص !) ج اعوج. (منتهی الارب) 





(ناظم الاطباء). رجوع به اعوج شود. |أج 
عوجاء. (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد): 
رجوع به عوجاء شود. 

عوج. ((ج) نام دو کوهست در یمن که آتها را 
جبلاعوج خوانند. (از معجم البلدان). و 
رجوع به منتهی الارب شود. 

عوج. (ج) ابن عوق. " نام مردی است که در 
منزل آدم (ع) متولد شد و تا زمان موسی (ع) 
زیست. (از مستتهی الارب). نام مسردی 
طویل‌القامت که در زمان آدم عله‌اللام به 
وجود آمد و تا زمان موسی علیه‌السلام 
بزیست و عمرش سه‌هزاروپانصد سال شد. 
طوفان نوح علیه‌السلام تا کمر او بود. موسی 
عصای خود بر کمپ او زد بیفتاد و بمرد. (از 
آنندرا اج) (از غیاث اللغات): 
چو بشنید شه حکم يأجوج ر 
که پیل افکند هر یکی عوج را 
نان و آش و شیر آن هر هفت بز 
خورد آن بوقحط عوج ابن غز. 
جوی بازدارد بلای درشت 
عصایی شنیدی که عوجی بکشت؟ سعدی. 
¬ مثل عوج‌ین عنق؛ با قامتی نهایت بلند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 

عوجاء .[ع](ع ص) منت أعوج. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ج. عوج. (اقرب 
الموارد). و رجوع به اعوج شود. ||شتر لاغر و 
باریک. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). شتران لاغر, که از نحیفی و گرسنگی 
خمیده و منحنی باشند. (از اقرب المواردا. 
| () کمان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کمان تیراندازی, (غیاث اللغات). 
قوس. (اقرب الموارد)ء 

عوحاء .[]] ((خ) نام اسب عامربن جوین 
طائی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عوحاء .[ع] (اخ) پشته و تیه‌ای است در 
مقابل هر دو کوه طی. (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). تچه‌ای است در 
مقابل دو کوه طی». یعنی اجاء و سلمی. و آن 
در اصل نام زنی بود که بر این کوه نهاده شد و 
داستان آن در معجم البلدان (سادة أجاء) 
آمده‌است. (از معجم البلدان), 

عوحاء .(ع] ((خ) نهری است ین أرسوف و 
الرملة از سرزمین فلسطین از سواحل. و 
گویند آبی است ان بنی‌صموت از بط تریة, 
(از معجم البلدان). 

عوجان. اغ د] (إخ) جوبی است. (سنتهی 
الارب). نام نهر قَیق که در حلب در مقابل 
کوه‌جوشن قرار دارد. (از معجم البلدان). 

عوج عنق. (ج ع ن] (إخ) همان عوح‌بن 
عنق است که گاهی بصورت اضافة بتوت 


نظامی. 


مولوی, 


خوانده می‌شود: 
نیکبختان بخورند وغم دنا نخورند 





عود. 


که ته بر عوج عنق ماند ونه بر عاد و لمود. 
سعدی. 

رجوع به عوج (ابن عنق) شود. 
عوحة. [ع ج] (ع [) درخت مر کی است. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به مر مکی 
شود. 

عود. [ع] (ع مص) برگردیدن و بازگشتن. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء), 
گردیدن و بازگشتن و یا بازگشتن بسوی کسی 
پس از روی‌گردان شدن از وی. (از اقرب 
الموارد). عودة. معاد. رجوع په عودة و معاد 
شود. ||بازگردانیدن, (از منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از نساظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). |إرد کردن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ||بیمارپرسی نمودن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). عیادت کردن مریض. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). عياد. عيادة. 
عوادة. رجوع به عاد و عيادة و عوادة شود. 
|اپیاپی آمدن چیزی. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اعادت چیزی کردن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). عادت قرار 
دادن چیزی را. (از اقرب الصوارد), ||چنین 
گشتن, (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اروی آوردن بر نیکی, گویند: عاد بمعروفه. 
|اگشتن و شدن, بمعنای «صار». که در این 
صورت از اخوات « کان» بحاب می‌آید. و 
گاهی‌برای دلالت بر انتقال از حالتی بحالتی 
بکار رود. |ادیگربار کاری را انجام دادن: عاد 
لما فمل.|نقض کردن. (از اقرب السوارد) 
مود. [غ] (ع (مسص) بازگشتن. (غسیاث 
اللفات). مراجعت. برگشت. (ناظم الاطباء). 
بازگشت؛ ناصرالدین پیش از عود رسول به 
سرای خلد تحویل کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۱۶).به وقت عود سلطان حال او اعلام 
دادند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۶۱ 

تو مرده زنده کنی گر به عهد بازآیی 

که عود یار گرامی به عود جان ماند. سعدی, 
|ادوباره بازگشت. (ناظم الاطباء). 

عود دادن؛ برگردانیدن. مسترد داشتن. 
عودت دادن.رجوع به عود شود. 


۱-در تاج‌العمروس «زاهر» به زاء ضمبط 
شله‌است. 

۲-در متهی‌الارب و به تبع آن در آنندراج و 
ناظمالاطباء عوبطة با افزودگی تاء مربوطه 
ضط نده‌است. 

۳- در تداول فارسی‌زبانان به عوجین علق 
مشهور است. و در حبیب‌السیر آسده‌است که: 
حوارا دختری متولد شد عناق‌نام» و عوج پسر 
اوست. و بر عقب عناق قابیل تولد نمود و بعد از 
قابیل هابیل بوجود آمد. رجرع به حیب‌السیر چ 
خیام ج ص ۲۱ شود. 








عود. 


= عود کردن؛ بار دیگر پدید آمدن» مانند عود 
کردن‌مرض و جز آن. 
عود. [ع] (ع ص, !) ج عائد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
عائد شود. 
عود. [ع)(ع ص. !) ک لانسال از شستر و 
گوسپند.(منتهی الارب) (انندراج). سالخورده 
از شتر و گوسفند. و آن در صورتی است که از 
نظر سن از «بازل» و «مخلف» گذشته باشد. 
(از اقرب الموارد). هرگاه سن شتر از «مخلف» 
درگذرد وی را عود گویند. (از صبح‌الاعشی 
ج اص ۳۴)موّنث. عودة. چ» عودة, عیدهة 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): و 
چون بزرگ شود [بچه ناقه ] و دندان ناب او 
بزرگ شود نر را عود خوانند و ماده را عودةء 
و آن در ۱۴سالگی بود. (تاریخ قم ص ۱۷۷). 
در مثل گویند: إن جرجر المود فزده وقراً از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ یعنی اگر 
مانند شتر کلانسال بار کشید. بار آن را زیاد 
کن. (ناظم الاطباء). در مثل گویند: زاحم بعود 
أو دع؛ یعنی در حرب از پیران ماهر و آزموده 
استعانت بجوی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||راه دیرینه, و 
مهتری قدیم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). راه و سروری قدیم. (از اقرب 
الموارد). ||دوم در مهتری. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). ثنی‌لبدء '. (تاج 
العروس). اادجع عوداً علی بدء, و عوده علی 
بدئه؛ یعنی بازگشت به همان راه که امده‌بود. 
ای رفتنش هنوز منقطع نشده که بازگردید. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و نیز رجع عوداً و بد٤‏ بهمین معنی 
است. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|الک العود؛ باید که بازگردی و عود کنی. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. عوادة. عودة. رجوع به عوادة و عودة 


شود. 
- عود الشیء على موضعه " بالقض؛ عبارت 
از این است که آنچه برای نفع مردم مقرر شده 
باشد. ضرری برای انها باشد, مانند امر کردن 
به بیع و اصطیاد. که آن دو برای منفعت عباد 
مقرر شده‌اند و امر به انها برای اباحه است. 
چه اگرامر به آنها از وجوب بود. آن امر به 
تقض بموضع خود بازمیگشت چون لام 
ترک آن, گناه و عقوبت میود. (از اقرب 
الموارد) (از تعریفات جرجانی). 
|| (اع) نام اسب یبن خلف. اسب 
ابوربیعةبن ذهل. (از منتهی الارب). 

عو۵.(ع ) چوب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چوپ مطلى. از هر درخت که باشد. 
(غياث اللغات) (آنندراج). ج» عیدان, أعواد 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 





(اقرب الموارد), و آغوّد. (اقرب الموارد) ۶۳ 


او زنا کرده جزا صد چوب بود 
گویداو من کی زدم کس رابه عود. مولوی. 
هر هلا ک‌امت پیشین که بود 
زانکه چندل را گمان بردندعود. مولوی. 


||شاخه‌ای که از درخت بریده باشتد. (از 
اقرب الموارد). ||چوبی است که دخان آن 
بوی خوش دارد. (منتهی الارب). نام چسوبی 
است سیاه‌رنگ که بجهت بخور سوزانند. 
گویند عود بیخ درختی است که آن را میکنند 
و در زمین دفن میکنند تا تفییر در وی پدید 
آید و عود خالص گردد. (برهان قاطم). چوبی 
است خاص که رنگش سیاه باشد. چون در 
آتش سوزند بویهای خوش دهد. بهندی آن را 
«ا گر»‌گویند. (از غیاث اللفات) (از آتدراج). 
مندل تر. (دهار). چوپ درختی است که از 
جزایر چین و هند خیزد, و گویند بعد از قعطع 
درخت مخصوص مدتی در زمین دفن میکنند 
تا به صفات مذکوره متصف شود و انچه 
زیاده در خاک مانده باشد ست وسک و 
متقشر میباشد. و او را مولد قمل دانته‌اند. و 
عود قماری نوعی است که احتیاج په دقن 
ندارد. و اقام عود هر یک به اسم بلد آن 
موسومند. و بهترین او سیاه و صلب و براق و 
خوشبوی تلخ است که در ته اب نشیند و آن 
مندلی است. و قماری و هندی کم‌رنگتر از آن 
است و سمندری را دهنیت غالب و بری و 
جبلی او با خطوط سفیدند. و هرچه بر روی 
آب ایتد فاسد است. (از تحف حکیم مؤمن) 
(از مخزن‌الادوية). درختی است عظیم که در 
پلاد هند میروید و برخی از آن از صرزمین 
کشمیر واقع در سرزمین سرندیب و نیز از 
مار و نواحی آن آورده میشود. عود جز در 
هنگام کهنه بودن بوبی ندارد. عود قسمت 
داخلی و قلب درخت است. بدین ترتیب که 
آن را سالها در زیر زمین دفن کنند تا چوب آن 
خورده شود و عود باقی میماند که خاک 
نمیتواند بر آن تأثیری کند. و برخی گویند که 
درختان آن در دره‌هایی بین کوههایی بلند 
میروید که دستریی به آن برای کسی ممکن 
نباشده قسمتی از این درختها همراه سیل به 
دریا ميريزند. سپس امواج دریا آن را بساحل 
میبرند و مردم آنها راجمع‌آوری میکنند. 
بهترین نوع عود آن است که سخت و سنگین 
بوده رطوبت آن ظاهر و دهمنیت آن بار 
باشد. و اما از جهت رنگ. پرترین آن سياه 
کبوداست که سفیدی در آن نباشد. و هجده 
توع از عود موجود است که هر کدام بنام محل 
رویدن آن مشهور است: مندلی, قامرونی. 
س‌مدوری. قماری» قاقلی. صنفی, 
صندفوری. صیتی, قطعی, قور کلهی, 
عولاتی لوقینی.مانطانی, قندغلی. سمولی, 








عود. ۱۶۴۳۱ 


راتجی. محرم آ- (از صبح‌الاعشی ج ۲ص 
۹ درختی است از تيرة پروانه‌داران که 
اصل آن از هندوستان و هندوچین میباشد. 
برگهایش متناوب و ساده است. گلهایش 
مسرکب و در انتهای ساقه قرار دارند. از 
سوختن چوب این گیاه بوی خوشی متصاعد 
می‌شود که بمناسبت شیره‌های صعفی و 
روغتی موجود در داخل سلولهای چوب این 
گیاه‌است. رنگ چوبش به رنگ قهوه‌ای است 
و در منبت‌کاری نیز مورد استعمال دارد. 
آغالوخی. آالوش. اغنوخن. آغالوجی. 
چوب عود. | کرنا؛ عودالب‌خور. آغالوخن. 
النجوج. یلنجوج. انجوج. | گور.ا گر. هوید. 
مارقافون. (فرهنگ فارسی معین): 
نباشد بس عجب از بختم ار عود 
شود در دست من مانند خنجک. 

ابوالمژید بلخی. 
ز عود و چندن او را آستانه 
درش سیمین و زرین بالکانه. رودگی. 
از این ناحیت [لحرز به هندوستان | عود و 
صندل خیزد. (حدود العالم). 
گویی‌همچون فلان شدم نه همانا 
هرگز چون عود کی تواند شد توغ. منجیک. 
زمینش بکردند از زر پاک 
همه هیزمش عود عنبزش خاک. فردوسی. 
بر او ريخته عود و کافور و مشک 
تنش را بدو در پپستند خشک. 
همه رخ چو دیبای رومی به رنگ 
فروزنده عود و خروشنده چنگ. ‏ فردوسی, 
نه عود گرد هر چوب کآن به رنج و به جهد 


فردوسی. 


بگل فروکنی اندر کنار دریابار. فرخی, 

هر کجا عود بود یوی خوش عود بود 

ندهد بوی نه هر چوبی و نه هر حطبی, 
منوچهری. 

رنگ رخ لاله را از ند و عود است خال 

شمع گل زرد را از می و مشکست شم. 
منوچهری. 

ز کافور وز عود بد هر درخت 

همه زرگیا رسته از سنگ سخت. اسدی, 

چو بیدست و چون عود تن راگهر 

می اتش که پیدا کنذشان هنر. اسدی. 


خانهای زرین و جواهر., و مشک و عود 
بار در انجا نهادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۶ 


1 -بسسده؛ هتر نختن در مسهتری. 
(ناظم‌الاطباء). ۱ 

۲- در تعریفات جرجانی: على موضوعه... 

۲- در اقرب‌الموارد این سه ترع جمع برای 
همه معانی «عرده بکار رفته‌است. 

۴- رجوع به هر یک از این لغات در ترکییات 
«عود» شود. 








۲ عود. 


معروف شد په علم تو دین زیر 
دين عود بود و خاطر تو مجمر. ناصرخسرو. 
زیرا که خرند و خر نداند 
مر عبر و عودراز سرگین. ناصرخرو. 
نه چون ذاتش بود کوشنده هر ذات 
نه چون عود آوفتد بوینده هر عود. 
ابوالفرج رونی. 
عناست فضل, نه از فضل بوی عود بود 
که‌زارزار بسوزد بر اتش مجمر. 
مسعودسعد. 
مشک و عبر و کافور و زعفران و عود و دیگر 
طيها [طهمورث ] به دست اورد. 
(توروزنامه). | گردون‌همتی چنین سعی بسیب 
حطام دنا باطل گرداند. همچنان باشد که 
مردی یک خانة عود داشت... ( کلیله و دمنه) 
تا پدین دلق ای برادر در سنایی ننگری 
عطر از عود آنگهی آید که بر آذر نهیم. 
سنایی. 
بی ریاضت نیافت کس مقصود 
تانسوزی تو راچه بيد و چه عود. سنایی. 
ز دست چنگ‌نوازت شدم چو نالان عود 
ز زلف مشک فشانت شدم چو سوزان عود. 
عبدالوانع جبلی. 
فضل تو زان نکوست که با وی تفضل است 
عودی که بوی‌دار نباشد حطب بود. 
عبدالواسع جبلی. 
تنم از آتش تب سوخته چون عود ونی است 
چون نی و عود سرانگشت بخائید همه. 
خاقانی. 
ماه نو چون حلقة ابریشم و شب موی چنگ 
موی و ابریشم بهم چون عود مجمر ساختند. 


خاتانی. 
نه عودی که خوش دم بسوزی چو عاشق 
اگرچون شکر دلربایی نیایی. خاقانی. 


دیگر محمولات دیار هند از درختهاء عود و 

تینهاء پلالک. (ترجم تاريخ یمیلی 

ص ۲۳۷). 

خال چو عودش که جگرسوز بود 

غالیس‌ای صدف روز بود. 

درون خرگه از بوی خجسته 

بخور عود و عتبر کله بسته, 

از اندودن مشک و ماورد و عود 

به جودی شده موج طوفان جود. 

ای آنکه عود داری در جیب و در کنار 

یک عود را بسوز و دگر عود را بساز, 
؟ (از صحاح الفرس). 

هر کی را نباشد این گفتار 

عود ناسو خته ندارد دود. سعدی. 

مثال سعدی عود است تا نوزانی 

جماعت از نفسش دمدم نیاسایند. سعدی. 

عوداز نیم خویش در ایام شد مثل 


مشک از شمیم خویش در آفاق شد سمر. ؟ 





گفتم که بسایةٌ تو خورشید شوم 
نه آنکه چو عود آیم و چون بيد شوم. 
- امثال: 
عود بر آتش نهند و مشک بایند. سعدی۔ 
عود و سرگین هر دو بر آتش نهی خاکستر است. 
؟ (امثال و حکم دهخدا). 
< چوب عود؛ چوبی که از درخت عود باشد: 
زده بر سر کوه خارا عمود 
سرش تا به ابر اندر از چوب عود. فردوسی. 
زمنش ( همه صندل و چوب عود 
ز جزع و ز پیروزه او راعمود.. فردوسی. 
سوخته عود؛ عود سوخته. رجوع به ماده 
«عود سوخته» شود 
صبح دندان چو مطرا کند از سوخته عود 
عودی خاک ز دندانش مطرا بیند. خاقانی. 
- عودالاحمر؛ همان عود قرمز است. رجوع 
به ماده «عود قرمز» شود. 
- عودالبخور؛ همان عود قماری است. (از 
مخزن‌الادویة) (از تحفة حکیم مؤمن). رجوع 
به مادهٌ «عود قماری» شود. 
- عودالرطب؛ همان عود هندی است که 
نوعی درخت باشد. رجوع به ماد؛ «عود 
هندی» شود. 
- عودالطیب؛ همان عود هندی است که 
نوعی درخت باشد. رجوع به ماد؛ «عود 
هندی» شود. 
- عودالجور؛ همان عود هندی است که 
نوعی درخت باشد. رجوع به مادۀ «عود 
هندی» شود. 
- عودالند؛ همان عود هندی است که نوعی 
درخت باشد. رجوع به ماده «عود هندی» 
شود. 
- عود تر؛ عود مرطوب و تازه, که از انواع 
نیکوی عود باشد. رجوع به عود شود؛ بهیچ 
جای از هندوستان عود تر نیست مگر به 
پادشائی قامرون و پادثائی دهم. (حدود 
العالم). و از وی [از قامرون به هندوستان ] 
سنباده و عود تر خیزد نیک. (حدود العالم). 
یکی مهد پرمایه از عود تر 
بر او بافته زر و چندی گهر. 
دگر چارصد تخته از عود تر 
که مهر اندرو گیرد اورنگ و زر. 
مرکب جان به مرغزار غمت 
بدل سبزه عود تر خاید. خاقانی. 
عود چینی:؛ از انواع عود است. عود صیلی. 
رجوع به ترکیب «عود صینی» شود. 
- عود خام: عود خالص, متل عنبر خام. و 
میتوان گفت که عبارت است از عودی که 
ببب حدت و تازگی و هیتی که در آن ماده 
تعطیر است, موجود باشد نه آنکه از کهنگی و 
دیرسالی چنان یبس (خشکی) بر وی غالب 
گرددکه چون آن را در آب بیندازند غرق 


فردوسی. 


فردوسی. 





عود. 


بشود. (آنندراج): 


زبرجد طبقها و پیروزه جام 
پر از نافة مشک و پرعودخام. فردوسی. 
سرایی کنم پای‌بستش رخام 
درختان سقفش همه عود خام. سعدی. 


- عود رانجی؛ از انواع عود است که شباهت 
به شاخهای گاو دارد. بوی آن پایدار نیست. 
(از صبح‌الاعشی ج ۲ ص 1۲۳). 
عود زیر دامن؛ زنان رعنای ولایت زیر 
دامن خود عود معطر میسازند, وان را بخور 
زیر دامن نیز گویند. (آنندراج): 
اگرمردی مرو در پردۂ ناموس چون زنها 
که دود عود از خامی گریزد زیر دانها. 
صائب (از آنندراج). 
- عود سمندوری: از انواع عود" است که از 
بلاد سمندور واقع در شهر سفالة هند آورده 
میشود, و بواسطه بوی خوشی که دارد 
«ریحان‌العود» خوانده ميشود. یک قطعهُ ستبر 
آن تا یک من ممکن است وزن داشته باشد. 
(از صبحالاعشسی ج ۲ص ۱۲۱),عسود 
سمودری. عود سومودری. (اژ فرهنگ 





تا همی ساج خیزد از سندور. خسروی, 
- عود سمودری؛ همان عود سمندوری 
است. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ترکیب «عود سمندری» شود. 

- عود سمولی؛ از انواع عود است که آن را 
منظره‌ای زیبا باشد. (از صبح‌الاعشی ج ۲ 


ص ۱۲۳). 

- عود سوزان؛ عودی که در حال سوختن 
ست2 

همه پیش ساسان فروزان بدی 


بهر آتشی عود سوزان بدی. فردوسی, 
پیشت از جان عود وز دل عودسوزی کرده بود 
هم ز سوز سینه عطر عود سوزان تازه کرد. 
خافانی. 
- عود سومودری؛ همان عود سمندوری 
است. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ترکیب «عود سمندوری» شود. 
عود سیاه؛ عودی که به رنگ سیاه باشد. و 
آن از انواع نیک عود است. رجوع به عود 
شود 
دل کنم مجمر سوزان و جگر عود سياه 
دم آن مجمر سوزان به خراسان یایم. 
خاقانی. 
- عود صندفوری؛ از انواع عود است که از 


۱-زمین خانه. 

۲- در فرهنگ فارسی معین؛ عود سمودری 
یکی از انواع عرد هندی با همان مرارد استعمال» 
ضط شده‌است. رجوع به «عود هنډی» شود. 








عود. 


بلاد صندفور وأقع در چن آورده میشود و از 
نوع صنفی پست‌تر است» و برخی گویند آن 
نوعی از عود صنفی باشد. (از صبح‌الاعشضی 
ج ۲ص 1۲۲ 

- عود صَنفی؛ از انواع عود است که از بلاد 
صَنف در چین به دست می‌اید. و آن از 
نیکوترین عودها است. و بهترین آن سیاه 
پسیارآب باشد. و برخی آن را بر عود قاقلی و 
قماری ترجیح میدهند آ. (از صبح‌الاعشی 
ج ۲ص 1۱۲۱ از وی [شهر صَف ] عود 
صَنفى خيزد. (حدود العالم). 

- عود صینی؛ از انواع عود است که از بلاد 
صین (چین) آورده شود و آن را رنگی زیبا 
باشد. (از صبح الاعشی ج اص ۱۲۲). 
عود عولاتی؛ از انواع عود است که از 
جزيرء عولات در نواحی قمار از سرزین 
هند به دست می‌آید. (از صبح‌الاعشسی ج ۲ 
ص ۱۲۲ 

- عود قاقلّی؛ از انواع عود است که از جزایر 
بحر قاقلة آورده ميشود. رنگ آن نیکو و 
سختی و دسومت آن بار است. (از 
صبحالاعشی ج اص ۲۱. 

عود قایرونی؛ یکی از انواع عود است که از 
قسامرون آورده میود و آن محلی است 
مرتفع در بلاد هند. و برخی گویند «قامرون» 
نام یکی از انواع درخت عود است, و آن 
گرانبهاترین و پرارزش‌ترین انواع عود باشد. 
وگویند که آن بسیار کمیاب است و رطوبت و 
سیاهی رنگ آن بسیار است و حتی ممکن 
است بواسطة کثرت نرمی, نقش مهر و خاتم را 
پذیرد. برخی از انواع آن هر من به دویت 
دینار خرید و فروش میشود. (از صبح‌الاعشی 
ج ۲ص ۱۲۱ 

عود قسور؛ از انواع خوشبو و مرطوب عود 
است که بوی آن از عود قطعی نیکوتر ولی 
قیمتش ارزانتر باشد. (از صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص 4۱۲۲ 

- عود قطعی؛ از انواع عود صینی (چینی) 
باشد. و آن را بوی خوش و رطوبت است. (از 
صبح‌الاعشی ج اص ۱۲۲. 

- عود قمار؛ عودی است که از قمار آرند. 
عود قماری. رجوع به ترکیب «عود قماری» 
وده 

سوخت شب مشک‌رنگ زآتش خورشید و برد 
نکهت باد سحر قیمت عودقمار. خاقانی. 
عود قماری؛ از انواع عود است که از مارء 
که سرزمین سفالهً هند باشد آورده ميشود. و 
یک قطعة آن تا نیم رطل وزن دارد. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ص ۱۲۱).و رجوع به 
«عود هندی» و قمار و قماری شود؛ وصلت 
ملوک قمار. دندان پیل است و عود قماری. 
(حدود العالم). 





چوعودقماری و چون مشک تبت. (از تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص 4۳۸۲ 


آری ز هند عود قماری برم رون ؟ 
گرحمله‌ها بهند ز روین درآورم. ‏ خاقانی. 
عود قماری از جگرم گر کنی بخور 
خونابه از مشیک مجمر فروچکد. 
طالب آملی (از آتدراج). 


عود قندغلی؛ از انواع عود است که آن را از 
ناحیة کله در ساحل زنج می‌آورند. و آن شبیه 
عود قماری است. (از صب‌الاعشی ج ۲ 
ص ۱۲۳ 
- عود کلّهی؛ از انواع عود است که از شدت 
رطوبت جویده ميشود, و بجهت دهونتی که 
در آن است بتار علخ میباشد. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ص ۱۲۲). 
< عود لوقینی؛ از انواع عود است که از 
لوقین. از سرزمنهای هند. به دست می‌آید. و 
نوع آن پست‌تر از سایر عودها باشد. (از 
صبح‌الاعشی ج اص ۱۲۲), 
- عود مانطائی؛ از اننواع عود است که از 
جزیرۂ مانطاء به دست می‌آید و ارزش آن 
چون عود لوقینی باشد. وزن آن سبک و 
بدرنگ است. بوی خوشی ندارد و فقط برای 
دارو بکار میرود. (از صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص ۱۲۲). 
عود مُحرّم؛ از انواع پت و نامرغوب عود 
است که چون مردم بصره در مورد آن 
مشکوک گشتند. سلطان آن را تحریم کرد لذا 
بدین نام مشهور شد. (از صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص ۱۲۳). 
عود مَندّلی؛ یکی از انواع عود است که آن 
را از محلی بنام مندل در هند می‌آورند. و آن 
بهترین و نیکوترین انواع عود است که بر آتش 
بیش از انواع دیگر یاقی میماند و پیشتر از همه 
لباسها را خوشبو میکند. ولی بجهت تلخبی که 
در رایحه آن است. تجار از عهد جاهلیت تا 
اواخر دورة اموی آن را وارد نمیکردند. و 
سرانجام چون متصور خليفة عباسی بوی آن 
را پسندید امر کرد تا از هند مقادیر بسیاری 
برای او آوردند و از آن هنگام استعمال آن در 
بین مردم نیز شایع گشت. (از صبح‌الاعشی 
ج ۲ص 1۱۲۰ ازو [شهر مندل] عود مندلی 
خیزد. (حدود العالم), 
= عود و شکر سوختن؛ بر قباس عود 
سوختن, و این ظاهرا از آن جهت است که" 
برادةُ عود را با قند آميخته, فتیله میساختند. و 
چون قند نیز در سوختن بوی میدهد عود با 
قند مناسب‌تر است از چیزهای دیگر که لاحق 
و لازب باشد. (از آنتدراج): 
شکرریز آن عود افروخته 
عدو راچو عود و شکر سوخته. ۱ 

تظامی (از انندراج)۔ 








عود. ۱۶۴۳۳ 


عود و گلاب؛ سپیدی و سیاهی. (ناظم 
الاطباء). عود گلابی. رجوع به ماد «عود 
گلابی»‌شود. 
¬ وَمَطره عود؛ قمطره و جعبه‌ای که از عود 
میساختده 
مهتر بود خزانۀ زر تو از «خزر» 
بهتر بود قمطرة عود تو از «قمار». 
منوچهری. 

-گوارش عود؛گویا نوعی از جوارش‌ها بوده 
که در ترکیب آن عود می‌افزوده‌اند؛ 
چون دعا ختم کرد برد سجود 
برگناد از شکر گوارش عود. نظامی. 
= نایژه‌عود؛ لوله یا استوانه گونه‌ای که از 
کوفته و خمیرکردۀ عود کنند. رجوع به نایژه 
شود. 
|اقط دریابی. (متهى الارب) (آنندراج). 
رجوع به قسط شود. ||عود هندی, که نوعی 
گیاه است. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به «عود هندی» شود. ||بطور خاص, هر 
چوب خوشبوی, خصوصاً چوب گباهان 
خاتواد؛ مازریون. (فرهنگ فارسی معین). 
|ارودجامه و رباب. (منتهی الارب), نام 
سازی است که نوازند. (از برهان قاطع). نام 
سازی که آن را بربط گویند. (غیاث اللغات) 
(از آنتدراج). بربط. (دهار). از آلات طرب 
است. و آن الى باشد از چوب مخرق و 
شکافته که آن راگردنی است و سر آن به 
پشت خم شده‌است. عود آلتی است قدیمی و 
عرب ان را «مزهر» مینامد. و آن بهترین و 
باارزش‌ترین و خوش‌تواترین وسایل طرب 
است. بطوری که گویند از عود پرسیده شد آیا 
نیکوتر از تو صوتی وجود دارد؟ او جواب 
گفت:نه. و در حال جواب, سر خود را به 
پشت خم کرد و به همان صورت باقی ماند. 
(از صبح‌الاعشی ج ۲ص ۱۳۲).آلتی است از 
نواختنی‌ها که با آن مینوازند. (از اقرب 
الموارد). یکی از آلات موسیقی, و آن سازی 
است از ذوات‌الاوتار که شکل کلی ان در 
اصل شه بربط بوده. در دور؛ اسلامی این 
آلت در نواحی شمال شرقی پدید آمده, به این 
صورت که سر آن, که جای گوشهای ساز 
است. بطرف عقب برگشته و کاسة آن از 
پوست پوشیده شده‌است. (فرهنگ فارسی 
مسین)؛ 
ز دست چنگ‌نوازت شدم چو نالان عود 
ز زلف مشک فشانت شدم چو سوزان عود. 

عبدالواسع جبلی. 


۱-یاقوت حموی گرید که آن از پست‌نرین 
عودها است و با چوب معمولی اندک تفاوتی 
دارد. (از حاشية صبح‌الاعشی ج ۲ص ۱۲۱ 
۲ -نل: بروم (به روم) 











۴ عود. 


تلم از آتش تب سوخته چون عود و نی است 
چون نی و عود سرانگشت بخایید همه. 
خاقانی. 
گرعود کند گره‌نمایی 
تو نافه شو از گره گشایی. 
ای انکه عود داری در جیب و در کنار 
یک عود را بموز و دگر عود را بساز. 
؟ (از صحاح الفرس). 
مطرب مجلس باز زمزم عود 
خادم ایوان بسوز مجمره عود. 
زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت 
کس ندارد ذوق مستی می‌گاران را چه شد. 


نظامی. 


سعدی. 
۱ 


حافظ. 
دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند 
پتهان خورید باده که تکفیر می‌کنند. ‏ حافظ. 
مفنی تو هم بر کران گر عود 
که‌این اتش از من براورد دود. امیدی. 


|ااستخوان بسن زبان. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
- امالعود؛ هزارخانة شکنبه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قبة. (اقرب الموارد). 
هود.(ع ص, لا ج عاند. (اقرب المواردا. 
رجوع به عائد شود. 
عود. (ع ر) (ع [) ج عودة. (اقرب الموارد از 
لسان). رجوع به عودة شود. 
عود. زو د1 ص !ا ج عساند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به عائد شود. 
الج عائدة. (اقرب الموارد). رجوع به عائدة 
شود. 
عودان. (ع [) (به صیفة تثنیه) مخنای عود. 
رجوع به عود شود. ||کنایه از دو شاهد است, 
در حدیث: إنما لقضاء جمر فادفع الجمر 
عنک بعودین؛ یعنی بوسلۀ دو شاهد. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |[((خ) منبر 
نبی (ص) و عصای او. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عودافروز. [] (نف مرکب) عودافروزنده. 
انکه يا انچه عود را روشن کند و بسوزد تا 
بوی آن منتشر گردد. آتش. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
عودالبرق. اذل ب ] (ع | مرکب) درختچة 
دارشیشعان, و شیشمان است. (از تحفةٌ حکیم 
مؤمن) (از مخزن‌الادویة) (از فرهنگ فارسی 
معین). و گویند چون برق افتد چوب اين 
درختچه خوشبوی شود. رجوع به 
دارشیشعان و شیشعان و قندول شود. 
عودالحية. [دل ی ی] (ع [مرکب) 
دوایی است که او را مومن فردی ذ کرنموده, و 
قبل از او کسی مذکور نساخته. و آن نباتی 
است که از بربر و بلاد سودان خیزد و شبیه به 
سوس و خش شبیه به اصل‌السوس, وبا 
صلابت و خشونت مانند عاقرقرحاء و تلخ و 





تند. (از تحفة حکیم مؤمن). 

عودالدرقة. [دددق) (ع اس رکب) 
مسحروث است. (تحفة حكيم صسومن) 
(مخزن‌الادویة). ريش گیاه انغوزه. (اناظم 
الاطباء). رجوع به محروث و انفوزه شود. 
عودالریج. در ر] (ع!مرکب) نارمتک 
است که نوعی تخم سرخ‌رنگ باشد. و رجوع 
به نارمشک شود. ||اارغیس, که پوست 
ریشه امبرباریس یعنی زرشک است. رجوع 
به امیرباریس شود. آارخیس. رجوع به 
آآرخیس و مخزن‌الادوية و تحفةٌ حکیم مؤمن 
شود." ||عودالصلیب. فاوانیا. (از تحفة حکیم 
مومن) (از مخزن‌الادوية). رجوع به فاوانیا 
شود. اادج. (از مخزن‌الادویة) (از تحفة حکیم 
مومن). عودالوج. رجوع به وج و عودالوج 


شود. 
عودا لصلیب. [ذض ص ] (ع | مسرکب) 
دوائیست که آن را فاوانیا گویند. با هرکه باشد 
از زحمت صرع ایمن گردد. و بعضی گویند 
چوبی است که آتش بر آن کار نکند و هرچه 
بشکنند مربع برآید. و چوب سه گوشه را نیز 
گویندکه در تعویذهای کودکان بر رشته کشند 
تا در خواب نترسند. (از برهان). چوبی است 
از درخت خاص که ترسایان بدان صلیب 
سازند, و چون او را در گلوی اطفال آویزند به 
خواب نترسد. و صرع را بار مفید است. (از 
آنندرا اج) (از غیاٹ اللغات). گیاهی است از 
رد دولپه‌ایهای جدا گلبرگ که تیر: خاصی را 
بنام تیرۂ فاوانیاها به وجود می‌آورد و جزو 
تیره‌های نزدیک به گل‌سرخیان است. گیاهی 
است علفی و دارای ساقه‌های گوشت‌دار و 
ساقه‌ای خوابیده بر روی زمین و گلهایی 
معمولاً سفید یا زرد با آرایش گرزن. در حدود 
۰ نوع ازین گیاه شناخته شده که | کر در 
مناطق معتدل میرویند و برخی از انواع آن نیز 
زمینی است. فاوانیا. فاوینا. (از فرهنگ 
فارسی معین). عودالریح. عودالکهنا. 
ابوزیدان. بوزیدان. عبدالسلام. عود صلیب. 
رجوع به فاوانیا و «عود صلیب» شودة 

چو آن عودالصلیب اندر بر طفل 

صلیب آویزم اندر حلق عمدا. خاقانی. 
محراب قیصر کوی تو عید مسیحا روی تو 
عودالصلیب موی تو اب چلیا ريخته. 

خاقانی. 
آن نازنین که عیسی دلها زبان اوست 
عودالصلیب من خط زناژسان اوست. 
خافانی. 

||کنایه از صبحدم است که دم صبح باشد. (از 
برهان قاطع). عود سیمین. رجوع به «عود 
سیمین» شود. 
عوذالعطاس. دل ع] (ع (سرکب) نزد 
بعضی کندش است و نزد جمعی بنچی است. 





عود بلسان. 
بقدر انگشتی سر او سطبر و طرف دیگر 


باریک مانند میخی, و تیره‌رنگ و درونش 
سفید و شاخه‌های گیاه او باریک و انبوه شبیه 
به گیاه برنجاسف و برگش شه به برگ زیتون 
و قبۀ او کوچک و شبیه به بابونه و تندبوی و 
عطه‌آرنده. و بیطاران در جراحات دواب 
استعمال مینمایند. (از تحفة حکیم مؤمن). 
عودالفالوذج. دل ذ] (ع(مسرکب) 
اوخلا" است. (تسحفا حکیم مومن) 
(مخزنالادویق). 
عودالفرح. (دلْ ف ز)(ع | مرکب) نزد 
بعضی عاقرقرحا و نزد جمعی وج است, و 
برخی گویند بیخی است باحدت. و نبات او 
شبیه به رازیانه و بقدر قامتی, و شاخه‌های او 
مثل ریباس عریض, و در شام بسیار است. در 
سيم گرم و خشک و در جمیع افعال مثل وج 
است و در بعضی خواص مانند عاقرقرحا. (از 
تحفاً حکیم مؤمن). و رجوع به عاقرقرحا و 
وج شود. 
عودالقتية. (دْلْ ؟] (ع | سرکب) درختی 
است که به صفیرا مشهور باشد. رجوع به 
صفیراشود. 
عودالگهنیاء زدل ؟] (ع | مسرکب) 
عودالصلیب. عبدالسلام. ابوزیدان. فاواننیا. 
رجوع به عودالصلیب شود. 
عودالوج. [دل وجج) (ع 1 مرکب) همان 
وج است. (از تسحفد حکسيم مومن) (از 
مخزن‌الادوية). رجوع به وج شود. 
عودالیسر. (دل ی ) (ع [مرکب) نزد جمعی 
چوب آناغورس است بسبب خاصیت او در 
یر ولادت. و بعضی بجهت قضای حوایج و 
یر آن چوب خطمی و چوب محلب. و 
قومی ارا ک را دانسته‌اند. (از تحفذ حکیم 
مومن). 
غود بری. [دٍ بز ری] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) بیخ قسم مادۀ علب‌الاب است که به 
ترکی مردارآغاجی نامند. و در کرمان بسیار 
میباشد, به سطبری ساعد و از ذرعی زیاده و 
ابلق و بادهنیت و خوشبو است. و در افعال 
بسیار ضعیف‌تر از عود هندی, و بدل او 
نمی‌شود. (از تحفة حکیم مومن). 
عود بلسان. زد بِ )] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) شاخ درخت بلان است. (از تحفهً 
حکیم مومن) (از مخزن‌الادوية). عودالبلسان. 
رجوع به بلان شود. 


۱-در این شعر ایهام به هر دو معنی است. 

۲ - در یادداشتی بسخط مرجوم دهخدا 
آمده‌است که «عردالریح مفربی بمعتی آارغیس 
است و عودالریح مطلق بدین معنی نیست». 
۳-ابوخلاء مصحف انخا و انشوسا است. 
رجوع به اب خلا و انخسا و انخرسا شود. 











عودبو. 


هو 3بو. (ص مرکب) دارندة بوی عود. دارای 
ېوی خوش چون بوی عود. رجوع به عود 
شود؛ 
عودبویی بر اوست عودی‌پوش 
صندل‌آمیز و صندلی بر و دوش. نظامی. 
عودت. ل د( (ع مص) عودة. بازگشتن. 
مراجعت کردن. رجعت کردن. ||(إمص) 
بازگشت. برگشت: گفت گرگان محل عودت 
است و اینجا بودن روی ندارد, به استرآباد 
باید آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۶ و 
رجوع به عودة شود. 
- عودت دادن؛ رد کردن. بازگردانیدن. 
مسترد داشتن. مراجعت دادن. 
عود زدن. (زد](مص مرکب) نواختن عود 
که‌التی است از الات طرب. به صدا دراوردن 
عود. رجوع به عود شود. 
عود ژاپنی. [د جٍ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) گیاهی است از تبرة سبزی‌آساها که 
برخی از انواع آن بصورت درخت ويا 
درختچه میباشند و برخی هم علفی هستند و 
در همه مناطق گرم زمین میروید. چویش 
دارای بسویی مطبوع است و مخصوصا در 
موقع سوختن بوی خضوشی از آن استشمام 
میشود. رنگ چوب آن قرمز است. بقم قرمز. 
بقم بنفش. صرف. بقم هندی. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
عود‌ساز. ان ف مرکب) زنندة عود. 
به‌صدا دراورندۀ عود. رجوع به عود شود: 
نشستند خویان بربط‌نواز 
یکی عودسوز و یکی عودساز. فردوسی. 
عودسازی.(حانص مرکب) زدن عود. 
نواختن عود. بصدا درآوردن عود. و عود از 
وسایل طرب بود. رجوع به عود شود؛ 
ز دلها کرده در مجمرفروزی 
به وقت عودسازی عودسوزی, نظامی. 
عود سوختن. ت (مص مسرکب) 
سوزاندن عود. در اتش انداختن عود تا از ان 
بوی خوش آید: 
دوصد بنده تا مجمر افروختند 


براو عود و عنبر همی سوختند. فردوسی. 

بوستان عود همی سوزد تیمار بسوز 

فاخته نای همی سازد طنبور بساز. 
منوچهری. 


بفروز و بسوز پیش خویش آمشب 
چندان که توان ز عود و از چندن. عسجدی. 


چو سلطان در هزیمت عود میسوخت 


علم را میدرید و چتر میدوخت. نظامی. 
غلامان را بگو تا عود سوزند 

کنيزک را بگو تا مشک ساید. سعدی. 
تو خود بکمال خلقت آراسته‌ای 

پیرایه مکن, عرق مزن, عود مسوز. . سعدی. 


تشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن 








توبه کارم توبه کاراز عشق پنهان باختن. 
نعدی. 
عود سوخته. (دتَ /ت] (ترکیب وصفی: [ 
مرکب) عودی که سوخته باشد, و ظاهراً آن را 
برای سپید کردن دندان بکار میبردند: 
مشرق به عود سوخته دندان سپید کرد 
چون بوی عطر عید برآمد ز مجمرش. 
خاقانی. 
خوش‌خوش به روی ساقیان دیدند خندان صبح را 
گویی‌به عود سوخته شستند دندان صبح راء 
خاقانی. 
وز پی دندان سپیدی همرهان از تفت آه 
دل چو عود سوخته دندان‌کان آورده‌ام. 
خاقانی. 
عودسوز. (نف مرکب) عودسوزنده. کسی 
که عود میوزاند. آنکه عود بر اتش مینهد تا 
بسوزد و بوی خوش دهده 
نشتد خوبان بربط‌نواز 


یکی عودسوز و یکی عودساز.. فردوسی. 

صندل و عود هر سویی برپای 

باد ازو عودسوز و صندل‌سای, نظامی, 

در طبق مجمر مجلس‌فروز 

عود شکرساز و شکر عودسوز, ۱ 
نطأمی. 


||(!مرکب) ظرفی که در آن عود میوزانند. 
(از آنندرا اج). مجمر. (دهار) (غياث اللغات) 
(از منتهی الارب). مجمرة. (از منتهی الارب). 
مجمری که در آن بوی خوش میسوزانند. 
(ناظم الاطباء). بوی‌سوز. عطرسوز. مدخنة: 
پیشت از جان عود وز دل عودسوزی کرده بود 


هم ز سوز سینه عطر عودسوزان تازه کرد. 
خاقانی. 

یاسمن تازه داشت مجمرة عودسوز 

غدچه که آن دید ساخت گبده مشکبار. 
خاقانی. 

من آن عودسوزم که در بزم شاه 

ندارم جز این یک وئقت نگاه. نظامی. 

فرستاد تخمی به دست رهی 

که‌باید که بر عودسوزش نهی. سعدی, 

گدایان پیجامه شب کرده روز 

معطرکنان جامه بر عودسوز. سعدی, 

گمان‌برند که در عودسوز سین من 3 

نبود اتش معنی که بو نمی‌آید. سعدی, 

به بزمی که شاهست مجلس‌فروز 


فلک از ثوابت نهد عودسوز. 4 
کلیم(از آنندراج). 
چه سازد به بخت سیه عودسوز 
که‌در چنگ او یت زینگونه سور 
ملاطغرا (از آنندراج). 
عودسوزان. (نف مرکب) در حال سوختن 
عود؛ 
پیش صدر مصطفی بین هم بلال و هم صهیب 








عودفة. ۱۶۴۳۵ 


این چو عود آن چون شکر در عودسوزان آمده. 


خاقانی. 

پیش بزم مصطفی بین دعوت کروبیان 

عودسوزان افتاب و عود کوان آمده. 
خاقانی. 

||سوزنده عودة 

قلب‌الاسد از اسد فروزان 

چون اتش عود عودسوزان. نظامی. 


عودسوزی. (حامص مرکب) سوزاندن 
عود. بر اتش نهادن عود تا بوی خوش دهد. 
عود سوختن. رجوع به عود سوختن شود 


ز دلها کرده در مجمرفروزی 

به وقت عودسازی عودسوزی. نظامی, 
عودسوزی کردن؛ سوزاندن عود: 

تا شب آنجا نشاط و بازی کرد 

عودسوزی و عطرسازی کرد. نظامی, 


عون سیمین. [د] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
کنایه از صبحدم است. (از برهان قاطع) (از 
آتندراج). دم صبع. (ناظم الاطباء). 

عود صلیب. [دٍ ض ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) فاوانیا. عودالصلیب. رجوع به 
عودالصلیب شود 
نیاز را بکف و کلک تو علاج کنند 
چنانکه عارضة صرع را به عود صلیب. 

ادیب صابر. 
اثر عود صلیب و خط ترساست خطا 

ور میحید, که در عین خطایید همد. 

خاقانی. 
فلک چو عود صلیبش بر اختران بندد 
که صرع‌دار بوند اختران به وقت زوال. 
خاقانی. 
عودق. (ع د] (ع!) آهنی است با شاخه‌های 
سرکچ که بدا دلو و جز آن را از چاه پرآرند 
(متهی الارب) (آنندراج) اناظم الاطباء). 
مخطاف دلو. (از اقرب الموارد). عودقة. 
عدوقة. رجوع به عودقة و عدوقة شود. ج 
عَدّق. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 

غود قرمز. [د قي م] اتسرکیب وصفی, [ 
مرکب) گیاهی است پایاء از تیرة بر غست‌ها که 
بیشتر در سواحل دریاهای مناطق معتدل 
میروید. برگهایش باریک و کشیده و همه در 
ته ساقه جمعند. هر برگ دارای ۳تا ۷رگیرگ 
اصلی است. گلهایش صورتی و گل‌آذینی 
خوشه‌ای است که در انتهای ساقه بدون برگ 
قرار دارند. ارتفاع گیاه بین ۰ ۶۰ سانتیمتر 
است. عودالاحمر. چمن هلندی. چمن المپی, 
ارمیریا. (فرهنگ فارسی معین). 

عودقة. [ع دق ] (ع مص) دست انداختن در 
جوانب حو ض, مانند طالب چیزی. (از متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) داخل كردن دست 
در اطراف چاه و حوض, گویی که در 
جمتجوی چیزی باشد. (از اقرب الصوارد). 





۶ عودقة. 


||بگمان کاری کردن که یقین آن نداشتن. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |[برآوردن 
بوسیلهُ «عودقة» آنچه در چاه باشد. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
عودق4.(غ د ق] (ع!) آهنی است سرکج که 
بر سر آن گوشت‌پاره‌ای نصب کنند برای صید 
گرگ تا وقت اوباریدن در گلویش آویزد. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آهنی است که دارای گوشتی میباشد و برای 
گرگ نصب میگردد تا در گلویش آویزد. (از 
اقرب الموارد). || آهنی است با شاخه‌های 
سرکج که بدان دلو و جز آن را از چاه برآورند. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
عودق. عدوقة. رجوع به عودق و عدوقة شود. 
عودکره. [دٍگ رٍ؛] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) چون جای گره چوبها سنگین‌تر از 
نقاط دیگر آن مباشد. مراد از عود گره, عود 
سنگین بود که در آب غرق شود. و آن را اهل 
هند ا گرطوییا خوانند. ترجمةٌ عود غرقی و 
بهترین عودها است. (از آنتدراج): 
ز عودگره بارها بسته تنگ 
که‌هر بار از او بود صد من به سنگ. 
نظامی (از آنندراج). 
عود گلابی. [ د گ ] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از سفید و سیاهی باشد. (برهان 
قاطم) (آن ندراج) (انجمن‌آرا) (از ناظم 
الاطاء). عود و گلاب. رجوع به ترکیب «عود 
و گلاب» ذیل «عود» شود. 
عود مثلث. [د م سل ل] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ظاهراً نوعی از عود است: 


تو سومنات همی سوختی به بهمن‌ماه 
شهان دیگر عود مثلث و عنبر. فرخی. 
و از عطرها عود ملك مشکین به کار باید 


داشت. (ذخیره خوارزمشاهی). 

عودنواز. [ن] (نف مرکب) عودنوازنده. 
کسی که عود مینوازد. نوازندۀ عود. که نوعی 
ساز است. رودنواز؛ 


ز هیچ باغ شنیدی نوای عودتواز 
ز هیچ خانه شنیدی سرود رودسرای. 

فرخی. 
رجوع به عود (در معنی ساز و آلت موسیقی) 
شود. 


عودة. (غ 5] (ع مص) برگردیدن. نو 
بازگشتن, (از متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). بازگشتن بسوی کسی پس از 
روی‌گردان شدن از وی. (از اقرب الموارد). 
عودت. عود. مُعاد. رجوع به عود و عودت و 
معاد شود. 

عودة. (ع 5] (ع ص, ) مونث عود. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ساده‌شتر و یا 
گوسپند کلانسال. (ناظم الاطباء). رجوع به 
عود شود. و آن برای ميش ماده به کار نمیرود. 





(از ذیل اقرب السوارد). ج. عود. (اقرب 
الموارد)؛ و چون بزرگ شود [بچه ناقه ] و 
دندان ناب او بزرگ شود. نر را عود خوانند و 
ماده را ععودة, و آن در چهارده‌سالگی بود. 
(تاریخ قم ص ۱۷۷). 
عودة. [ع و د)(ع ل) ج عود. رجوع به عود 
شود. 
عودة. [ع د] ((خ) امن حرب, مشهور و 
ملقب به ابوتایه حویطی (۱۳۴۲-۱۲۷۵ 
ه.ق.).وی از شیوخ شجاع عرب در بادیه 
بشمار میرفت و در انقلاب و مبارز؛ عرب به 
مخالفت با ترکان عثمانی در جنگ بین‌الطلل 
اول, او راسهم بزایی بوده‌است. عوده از 
دوستان نزدیک لورنس عرب بود و 
سر گذشت وی با داستانهایی درآمخته است. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۵ ص ۲۷۲ شود. 
عودة. (ع د) (خ) حسین‌بن مصطفی. رجوع 
به حسین عودة شود. 
عوده. اع د] (ج) دهی از دهتان شاخه و 
بنه (باوی) بخش مرکزی شهرستان اهواز با 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة گوپال و 
چاه. محصول آنجا غلات و برنج است. 
سا کنان این ده از طايفة کعپی شادگان هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
عوده. (ع ذ] ((خ) دهی از دهستان جراحی 
بخش شادگان شهرستان خرمشهر با ۱۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات 
است. سا کنان‌این ده از طایفة بنی‌رشد هستند. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 
عود هندی. زد د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) درختی است از تیرۀ فرفیونیان که 
دارای ثیر: تلخ و سمی میباشد, و چون این 
شیره در مجاورت با انساج چشم تولید کوری 
میکند لذا درخت مزبور را کورکننده نیز 
گویند.اصل این درخت از نواحی شرقی 
هندوستان و مالزی و سراندیب و مالا کاو 
جزایر ملوک میباشد. چوب آن نیز مانند 
چوب عود در موقع سوختن بوی مطبوعی 
پراک‌نده میکند و بعلاوه دارای صمغ 
خوشبویی است که در عطرسازی مورد 
استسال دارد. چوب این گیاه در منبت‌کاری 
مم به کار میرود. عودالد. اغالوجی. 
اغالوشی. عود قماری. اهالوت. اهالم. 
عودالرطب. نسر آغاجى. النجوج. انجوج. 
عودالطیب. عودانجور. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
بفرمود [گشتاسب ] تا آذر افروختند 


بر او عود هندی همی سوختند. دقیقی. 
یکی دیگر از عود هندی به زر 

بر او يافته چند گونه گهر. قردوسی, 
گهی‌صورتی گردد از عود هندی 

گهی‌پیکری گردد از مشک اذفر. ‏ فرخی. 





عوذ. 
عودی. (ص نسبی) رنگی است مشابه به 
چوب عود. و آن رنگی باشد سیاه مایل به 
اندک سفیدی و سرضی. (غياث اللغات). 
رنگی است مایل به سیاهی ماند عود. 
(آنندراج). به رنگ یا په بوی عود. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عود شود:ُ 


کو خیک دل اندوده به قیر و ز درون 

تن عودی و مشکی شده دل ناری و مایی. 
خاقانی. 

عودی خا ک آتشین اطلس کنم 

زآب و خونی کاین مزه پالودیس. خاقانی. 

صبح دندان چو مطرا کند از سوخته عود 

عودی خاک ز دندانش مطرا بینند. خاقانی. 

حجله و بزمه‌ای به زرکاری 

حجله عودی و بزمه گلناری. نظامی, 

||نوعی از جامهٌ ابریشمی که رنگش سیاه 


باشد. (غیات اللغات): 
پشت رغبت جامة عودی بدوش زاغ داد 
تا چو مجمر پیچدش بوی طرب در دودمان. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
عودی. (إخ) نام ار محمدین هارون عودی 
است. وی محدث بود و از کثیربن یحبی‌ین 
مالک و حسن‌بن علی‌بن راشد و دیگران 
روایت کرد. احمدبن حسین بصری مشهور به 
شعبة از وی روایت کرده است. (از اللباب فى 
تهذ یب الانساپ). 
عودی‌پوش. (نف مرکب) پوشندة عودی. 
آنکه عودی پوشیده است. که نوعی پارچۀ 
سیاء‌رنگ بود. رجوع به عودی شود: 


مشک‌بر گنت خاک‌عودی‌پوش 

نافه خر گشت باد نافه فروش. نظامی. 
عودبویی بر اوست عودی‌پوش 

صندل‌آمیز و صندلی بر و دوش. نظامی. 


عودی تخت. [ت] (! مسرکب) کنایه از 
آسمان است. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). 

عوذ. [غ] (ع مص) اند خسیدن و پناه بردن. 
(از منتهى الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ملتجی گشتن و پناه جستن. (از 
اقرب الموارد). عیاذ. معاذ. معاذة. رجوع به 
عیاذ و معاذ و معاذة شود. 

عوذاً بلله منک؛ پناه میرم بخدا از تو. (از 
متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 

|الازم داشتن و ملازم چیزی بودن. //اقامت 
کردن‌با کسی, گویند: عاذت بولدها: یعنی با 
فرزند خود اقامت کرد. ||نوزاییده و عائذ 
بودن آهو و غر آن. (از اقرب الموارد). عیاذ. 
رجوع به عاذ شود. 
عوف. (ع و] (ع مص) ناپسند داشتن. (متتهی 
الارب) (از آنندراج). کراهت. (از اقرب 
السوارد) (تاظم الاطباء). عواذ. (اقرب 





عوذ. 
الموارد). رجوع به عواذ شود. 
عو ۵ [ع و) (ع !) پنا‌جای. (سنتهی الارب) 
(از آتندراج) (ناظم الاطباء). ملجأ. (اقرب 
الموارد). ||برگ فروریخته از درخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |((ص) نا كس و فرومایه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رذل و 
پت از مردم. (از اقرب الموارد). ||( أفلت 
مته عوذاً؛ یعنی او را ترسانید و نزد (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد), و یا او را بقصد 
کشتن زد ولی نکشت. (از اقرب الموارد). 
| آنچه از سنگ یا ريشة درخت» که چیزی بر 
آن بگردد و دور بزند. چون باد بر آن بوزد. (از 
اقرب الموارد از لان). 
عوذ.(ع ص, !)ج عساند. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). و آن را بر «عوذات» جعع 
بندند. (از اقرب الموارد). رجوع به عائذ و 
عوذات شود, 
عوف. ع و] (ع !)ج عوذة. (اقرب الموارد) 
(المنجد) (ناظم الاطباء). رجوع به عوذة شود. 
هوذ. (غذ د1 (ع ل) گیاه در بن خار رسته. یا 
در زمین درشت و دشوار که شتر بدان ترسد. 
(منتهی الارب) (آنندراج), نبات و گیاه که در 
ريشة خار باشد و یا در پایه و ريش تچه و 
درخت و یا سنگ باشد که آن را پپوشاند, و یا 
در مکانی سخت و درشت باشد که مال و شتر 
بدان دسترسی نداشته باشد. (از اقرب 
امواردا.|ژگوشت که بر استخوان چفسیده 
باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج), گوشت بر 
استخوان چسبیده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). گویند: أطيب اللحم عوذة (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد)؛ يعنى لذيذترين 
گوشت, نوع «عوذ» آن است. ||مرغی است 
که پیوسته در کوه و جز آن پناه گرفته ماند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
| آنچه بدان پناهنده شوند. از درخت و جز 
آن, (از اقرب الموارد). |اج عائد. (المنجد). 
رجوع به عائذ شود. 
موذ. [ع] (إخ) ابن سودین حجرین عمران, از 
مزیقیاء, از قحطان. جدی است جاهلی. (از 
الاعسلام زرکلی از الاج ج ۲ ص ۵۷۱و 
نهایةالارب ص ۲۰۸).و رجوع به عوذی 
شود. 
عوذ. [ع) ((خ) ابسن غالببن قطیعة, از 
عبی‌بن بفیض, از قحطان. جدی است 
جاهلی. (از الاعلام زرکلی از التاج ج ۲ ص 
۱ و نهایةالارب ص ۳۰۸). و رجوع به 
عوذی شود. 
عود. (ع] (إخ) ابن غالب مصری, مکتی به 
ابوثراد. رجوع به ابوثراد شود. 
عوذات. (ع ص, !)ج عود. که آن جمع عائذ 
باشد. نوزاییدگان. (از آقرب الموارد). رجوع 





به عوذ و عائذ شود. 

حوذان. (ع ص !)ج عائذ. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (انندراج) رجوع به عائذ 
شود. 

عوذة. رد (ع إ) افسون و تعویذ. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). رقیه و 
تعویذی که انسان برای جلوگیری از ترس یا 
جسنون یا نظر زدن, مینویسد و بر خود 
می‌آویزد. (از اقرب الموارد). ج» عَّذ. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

غوذی. [ع] (ص نبی) موب به عوذین 
سودبن حجربن عمران‌بن عمرو مزيقياءبن 
عامر ماءالسماء. که بطنی از ازد بود و بیاری 
بدان مسوبند. (از اللاب فى 
تسهذیب‌الانساب). ||إمنوب به عوذین 
غالب‌بن قطيعةبن عبس‌بن بفیض. (از اللاب 
فی تهذیب‌الانساب). 

عوذی. (ع] ((خ) همامبن یحیی‌ین دینار 
ازدی عوذی محلمی (از موالی آنان), مکنی به 
ابوعبداله. محدث و از اهالی بصره بود و 
نیت او به عوذین سودبن حجر است. وی به 
سال ۱۶۴ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
از مسیزان‌الاعتدال ج ۳ ص۲۵۸ و 
تهذیبالتهذیب ج ۱۱ص ۶۷. 

عوز. [ٍع] (ع مص) گرفتن و بردن تا هلا ک 
کردن. (از منتهی الارب). گرفتن و بردن 
چیزی و یا تلف کردن و هلا ک کردن آن. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||یک‌چشم 
گردانیدن کسی را (از ناظم الاطباء). اعور 
گردانید نکی را (از اقرب الموارد). ||از بین 
بردن بینایی چشم. |اپر کردن و بستن چشمة 
آب. ||بخا ک‌انباشتن چاه تا چشمه‌های آن 
بسته شود. |[انباشته شدن و بسته شدن 
چشمه‌های چاه و چشسما آب. (از 
آقرب‌الموارد از لسان). ||(() گوبند مرضی 
باشد که در بن ناخن پیدا نسود. (از غیاٹ 
اللغات). 

عور. (ع و)(ع مص) رفتنبینائی یک چشم 
کی و یک‌چشم گردیدن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء). یک چشم کور 
شدن, (غیاث اللغات). حس یکی از دو چشم 
کی از بین رفتن. ||از ین رفتن حس چشم 
و یا تاقص شدن و گود افتادن چشم. (از اقرب 
الموارد). ||فناد. (ناظم الاطباء). |اترک 
کردن‌حق را. (از اقرب الموارد از لان). 

عور. (ع یا (ع ص بدباطن زشت‌سرشت. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
بدباطن. (غیاث اللغات). بدسریرت» و مونث 
آن عورة باشد. || چیزی که آن را حافظ نباشد. 
(از اقرب الموارد). مور رجوع به معور شود. 

عور. (ع ص. ج اعور. (متهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 








عور. ۱۶۴۳۷ 


رجوع به اعور شود. الج عوراه. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به عوراء شود. 
عور. (از ع. ص) برهنه. (غیات اللغات). 
لخت و برهنه. (فرهنگ فارسی معین). رت. 
روت. روخ. رود. عسریان. غوشت. عری. 


تهک. مجرد؛ 

چون نکوشی که پپوشی شکم عورت 

دیگران را چه دهی خیره گریبانی. 
تاصرخسرو. 

از تو زاری نکو و زور بد است 

عور زنبور خانه شور. بد است. سنائی. 


عیسی خرد راکند تابش ماه دایگی 


مریم عور راکند برگ درخت.معجری. 
خاقانی. 

این عروسان عور رعتا را 

بر سر از آب چادر اندازد. خاقانی. 

ز خون خوردن و حبس جستیم عور 

تو گویی ز مادر کنون آمدیم. خاقانی. 

یاری دو سه از پس اوفتاده 

چون ار همه عور و سرگشاده. نظامی. 

اول میان خون بده‌ای در رحم اسیر 

وآخر بخا ک آمده‌ای عور بی‌نوا. عطار. 

پس ز حق امر آید از اقلیم نور 

که‌بگوئیدش که ای بطال عور, مولوی, 

گفت‌ای شه بر من عور گدا 

قول دشمن مشو ازبهر خداء مولوی, 

یافتندش به کنج میخانه 

مفلس و عور و مت و دیوانه.. اوحدی, 


آمدن همچو «الف» عور و ز شرم جودت 
سرفکنده ز در لطف تو چون «بی» رفتن, 
رضی ئیشابوری. 
یکی فقیر در آن شب لب تلور گرفت 
لب تلور بر آن مستمند غور گذشت. 
؟ (از شاهد صادق). 
سنگ عور؛ حجرالعور. حجرالیرقان. 
حجرالخطاطیف. سنگ پرستوک. نوعی 
سنگ است: در جملةٌ تحف کمری بود از 
سنگ عور که سنگ یرقان نیز خوانند. 
(جهانگشای جسوینی). رجوع به 
حجرالخطاطیف شود. 
¬ عور گشتن؛ لخت شدن. برهنه شدن: 
ناموخت خدای ما مر آدم را 
چون عور و برهنه گشت جز کاسماء 
تاصرخسرو. 
سخت مجهول نیستی آخر 
عور گردی مرا نیاید عار, معو دسفد. 
عور. (إخ) دهی از دهستان مشکین باختری 


1-ظ. عور ج عسوراء است بسمعتی دشت 
بی‌آب که در تدّاول قارسی‌زپانان بمجاز بر 
برهنه اطلاق شده‌است» مانند «حرر» که جمم 
است و بجای مفرد بکار رفته. 








۸ عوراء. 


بخش مرکزی شهرستان خیاو با ۶۸۳ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة کرکری. محصول 
آن غلات و حسبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
عوراء . (ع۱(] ص) مؤنث آعور. (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به اعور شود. ج. 
عور (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), عوران» 
عیران. (از اقرب الصوارد). |[زن دوبين و 
حولاء. (اقرب الموارد). زن یک‌چشم. یا زن 
که‌یکی را دو بیند. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). ||سخن زشت یا 
کارزشت. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). سخن زشت. (دهار). کار قبیح 
و زشت و سخن زشت و فحش. (از ناظم 
الاطباء): أعرض عن الصوراء و لاتسمنها 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸۵)؛ یعنی از سخن زشت 
روی بگردان و آن را گوش مده. عجبتٌ ممن 
یژثر العوراء على المیناء (از اقرب الصوارد): 
یعنی در شگفتم از کسی که سخن زشت را بر 
سخن نیکو برتری میدهد. |[دشت بی‌آب. 
(منتهی الارب) (اندراج) (ناظم الاطباء): فلاة 
عوراء؛ فلاتی که آب در آن نباشد. ||إليلة 
عوراءالقَرّ؛ شبی بدون سرما. |إمفرد و واحد 
«عوران». (از اقرب الموارد). رجوع به عوران 
شود. 
عوراء ۰( (اخ) (دجلة! ...) دجلهٌ بصره را 
گویند.(از معجم البلدان). شعبه‌ای از دجله که 
از مکان کنونی شهر بصره میگذرد. (یادداشت 





مرحوم دهخدا). 
عوراء . (ع] ((خ) بسسنت حرب. از 
سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر اسلام (ص) 


بشمار میرفت. و او را در مورد نزول ی «تبت 
یدا آبی‌لهب» (قرآن 1/۱۱۱) داستانی است که 
در اعلام‌الساء مذکور است. رجوع به 
اعسلام‌للساء ج ۲ص ۳۷۵و الخصائص 
الکبرای سیوطی شود. 

عوراء ٠‏ [ع] ((خ) بنت سَبّیع. از زنان شاعر 
عرب بود. رجوع به اعلام‌الساء ج ۳ ص 
۷۵ و الحماسة ابوتمام شود. 

عوراء سليطية. (ع ء؟] ((خ) از زنان 
شاعر عرب بود. و او را اسعاری است در 
جواب بزیدبن صعق, بر مرئیه‌ای که بر بجیر 
سرایده است. و داستان أن در العقد الشرید و 
اعلام‌الساء آمده‌است. رجوع به اعلام‌لنساء 
ج ۳ص ۳۷۵و العقد الفرید شود. 

عورات. [ع و (ع!) ج عورة. رجوع به 
عورة و عورت شود. ||در زبآن فارسی بمعنی 
زنان بکار رود: بر دل اطفال و عورات او که 
یتیم و بیوه شوند نمی‌بخشاید. (سندبادنامه 
ص .)۵٩‏ تمامت اهل اصفهان از صفیر و کبیر 
ووضع و شریف و خاص و عام و اطفال و 
عسورات هر کس بحب حال طبقات و 








درجات به الوان اسباب... (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۱۷). و رجوع به عورت شود. 
عوران.(ع ص, !) ركية عوران؛ چاه کت 
ریخته, مذکر و منت و واحد و جمع در آن 
یکان است. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ج آعوّر. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
اعور شود. 

= عوران‌الکلام؛ سخناتی که گوش آنها.را رد 
کندو دور سازد. واحد ان عوراء است. (از 
اقرب الموارد) 

- عوران قیس؛ پنج تن شاعر اعور بوده‌اند. 
(از اقرب الموارد). پنج کس شاعرند: تعیمین 
ابی راعی, شماخ, ابن احمرء و حمیدین ور. 
(منتهی الارب). 
عورت.(ع رَ] (ع |) عورة. امری که شخص 
از آن شرم دارد. (فرهنگ فارسی معین). کار 
زشت: 

تو عورت جهل را نمی‌بینی 
آنگاه شود به چشم تو پیدا. ‏ ناصرخضرو. 
گفت تو دانی که این مردم را بر تو حق است... 
اگر عورتی آید از ایشان تو اولی‌تسری که 
بپوشی... گفت کدام عورت پدید آید از آن 
کس که ار را این سیرت باشد کاندرین رقعه 
نوشته است. (تاریخ بهق). در اتلای این حال 
عورت اصحاب بدعت و ارباب ضلالت ظاهر 
شد. (ترجمة تاریخ یمیلی ص ۴۹۲ || آلت 
تناسل و شرمگاه مردم. (ناظم الاطباء), 
عسضوی که شخص به سبب شرم آن را 
می‌پوشاند. آلت تناسل. شرمگاه. (فرهنگ 


فارسی معین): 

پرهیز کن از جهل په آموختن ایرااک 

جهلست مت عورت پرهیز ازار است. 
ناصرخسرو. 

ای عورت کفر و عیب تادانی 

پوشیده به جامهٌ سلمانی. ناصرخرو. 

پیش خردمند در این حربگاه 

بیخردان را همه تن عورت است. 
ناصرخرو. 


و رجوع به عورة شود. 

-ستر عورت؛ پسوشاندن مسوضهای 
مستقبح‌الذکر. (فرهنگ فارسی معین). 
-عورت زن؛ شرم زن. (از ناظم الاطباء). 
-عورت مرد؛ ذ کرو دو خایه. (ناظم الاطباء). 
|[(اصطلاح فقه) هر چیزی است که نظر کردن 
اجنبی بدان جایز باشد. عورت در مرد. قبل و 
دبر آو و در زن تمام بدن او است, به استتاء 
صورت و دستها و پشت پاها. پوشاندن 
عورت لازم است مگر در وقتی که بینند؛ ممیز 
و محرمی نباشد. ولی در موقع نماز مستور 
داشتن آن ضروری است | گرچه بینده‌ای هم 
نباشد. |[در تداول فارسی. زن و زوجة مرد. 





عوردشت. 
(از ناظم الاطباء) (از آنندرا اج) (از غیاث 
اللغات). ج. عورات. و رجوع به عورات 
شود؛ 
وآنکه قصد عورت تو می‌کند 


صدهزاران خشم از تو سر زند. مولوی, 
عورتی را زهره کردن مخ بود 
خاک وگل گشتن چه باشد ای عنود. 

مولوی. 
||دشواری. (آتدراج) (غیات اللغات) (ناظم 
الاطباء). 


عورقاء ۲ (ع د] (إِخ) شهرکی است در تواحی 
نابلس, و در آنجاست قبر عَرّیر نبی (ع)» و آن 
در مفاره‌ای واقع است. و نیز قبر یوشع‌بن نون 
(ع) و مفضل. ابن‌عم هارون در آنجا قرار 
دارد. و گویند هفتاد پیفمبر در آنجا موجودند. 
(از معجم البلدان). و رجوع به منتهی الارب 
شود. 
عورقانه. (عٌ / عو رن /نِ](ص نسبی) 
منسوب و متعلق به زن و متشابه و مانند آن. 
زنانه. (ناظم الاطباء). 
عورت پوش. [ع /عُو ]انف مركب ! 
مرکب) عورت‌پوشنده. انچه مواضع 
مستقبح‌الذکر را بپوشاند. (فرهنگ فارسی 
معین). تنبان و زیرجامه و ازار. (ناظم 
الاطباء): گفت ای برادران این پیراهن را بر 
من گذارید که | گربمیرم کفن من باشد و ا گر 
زنده بمانم عورت‌پوش من باشد. اقعص 
ص ۶۴). عورت‌پوش از برگ درخت سازند. 
(نزهةالفلوب ص ۲۳۳ 
عورتیی. (ع /عو ر تا] ((خ) عورتا. رجوع به 
عورتا شود. 
عورتینه. [ع / عو رن /ن] (ص نسبی, | 
مرکب) جنس زن و دختر. در مقابل مردینه و 
پسبرینه. (از فرهنگ فارسی معین). زن 
شخص و ناموس او, در اصطلاح اهل خراسان 
و گناباد: و باقی آنچه عورتینه بودند از بات و 
اخوات و خواتین که با ترکان بهم سودند. 
(جهانگشای جوینی). در بلاد ماوراءالنهر و 
ترکستان بار کسان پیشتر عورتنه دعوی 
پری داری‌کنند. (جهانگشای جوینی). 
عوردشت. [د] (زخ) دی از دهستان 
هزارپی ببخش مرکزی شهرستان آمل با 
۰ تن‌سکنه. اب آن از رودخانه هراز. 
محصول آن برنج, غلات, پنیه, کنف و حبوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


۱-در متهی‌الارب عورات به فتح ثانی لفت 
قیس دانته شده‌است. و صاحب افرب‌الموارد 
گرید که آن به سکون ثانی است و آن را به فتح 
نیز خوانده‌اند. 

۲ -در متهی‌الارب اعورتی» با الف یائی 
ضط نده‌است. 











عورش. 
عورش. (ع ر] ((غ) (یوم..) یکی از ایام و 
جنگهای معروف عرب است. (از معجم 


الیلدان). 

عورنا. (اخ) پر مصبا. مدت پنجاه‌ودو سال 
پس از پدرش در بنی‌اسرائیل فرمانفرمایی 
کردو پس از او پسرش تویانا به حکمرانی 
رسید. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۱۲۸). 
هور و اطوار. زر اط ] (! مرکب. از اتباع) 
اور و اطوار. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به اور و اطوار شود. 

عورة. (عز ](ع ) اندام شرم مردم. و آن بین 
ناف تا زانو باشد. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج). شرم‌جای مسردم. (دهار). اندام 
یعنی از ناف تا زانو. (ناظم 
الاطباء). سوأقه بجهت زشت بودنِ نگریستن 
به آن. (از اقرب الموارد), ||هرچه از نمودن و 
دیدن آن شرم آید. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), هر امری که از آ ن شرم شود. 
||هر محل و موضع ستر. ||هبر قمت از 
اعضای بدن انسان که بجهت شرم و یاننگ آن 
را پوشاند. (از اقرب الصوارد). |[رخنه در 
سرحد ملک و در صف لشکر و در حصار که 
از آن بیم باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خلل در ثفر و سرحد که از آن 
بیم باشد. (از اقرب المواردا: حالی مصلحت 
در آن است که دیدبانان نشانیم و از هر جانب 
که‌عورتی است خویشتن نگاه داریم. ( کلیله و 
دمنه). |اساعتی که در آن کشف عورات 
سزاوار است. و آن سه وقت است. قبل از نماز 
فجر وهنگام نصف‌الهار (نیمروز) و پس از 
عشاء آخر. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ج» عورات. و در هر اسمی 
که‌بر وزن فعلة باشد در صورتی که وأو و ياء 
نداشته باشد, حرف دوم متحرک میگردد. 
عورات را بفتح ثانی «عورات‌الاء» نیز 
خوانده‌اند, و آن لغت قیس باشد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء):۱ 
ب آن. (منتهی الارب). 
کفتگیکوهها, (ناظم الاطباء). شکاف کوه. (از 
آقرب الموارد). |اعورتالشمی؛ جای برآمدن 
و فروشدن آفتاب, (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مشرق و مغرب آفتاب. (از اقرب 
الموارد؛. ||مکانی و محلی که بیم فرومانده 
شدن در راه, در آن باشد. (از اقرب الموارد از 
تاج). ان بیوتنا عورة "+ ینی همانا خانه‌های 
ما بجهت خالی بودن از مردان. در دسترس 
دزدان باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عورة و عورت شود. ||( مص) یک‌چشمی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

عورة. [ع و ر](ع ص) مونث عور. 
به عور شود. || صاحب عورت و خلل .واز آن 
چمله است آیذ «اٍن بیوتنا عورة» ۳ (کهاین 


شرمگاه مردم؛یعنی 











عباس و جماعتی دیگر آن را به کسر واو 
خوانده‌اند)؛ یعتی خانه‌های ما دارای عورت و 
- 


غور اشن برهنگی. (آتندراج). برهنه 


بودن. لخت بودن: 


ت. (از منتهی الارب). رجوع به عَورة 


معروف به بی‌سیمی مشهور به بی‌نانی 
همچون الف کوفی از عوری و عریانی. 
سنالی. 
چو درویتی به درویشان نظر به کن که قرص ر 
به عوری کرد عوران را فنک پوش زستانی. 
خاقانی. 
عوریان. ((ج) دمی از دهستان پاین‌ولایت 
بخش حومة شهرستان تربت حیدریه با ۳۵۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات 
و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 0 
عوز. [ع] (ع مص) احتیاج یاقتن چیزی راو 
نیافتن آن. (از المنجد). مصدر است. (از اقرب 
الموارد). || (0 دانة انگور. یک دانه آن 
«عوزة». (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
حوز. (ع 5](ع مص) نایاب گشتن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). نایافت گردیدن 
چیزی و نایاب گشتن. (از انندراج), ناياب 
شدن و یافت نگشتن چیزی در حالی که بدان 
احتیاج باشد. (از اقرب الموارد). |[نیازمند 
گردیدن.از منتهی الارب) (آنندراج). محتاج 
شدن به چیزی و نیأفتن آن. (از اقرب الموارد), 
||درویش شدن. (از منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). فقیر گشتن. (از اقرب الموارد). 
|[درشت و دشوار گردیدن کار. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). سخت 
گشتن‌کار. (از آقرب الموارد). | (امص) نیاز و 
درویشی. (منتهی الارب). نیاز و حاجت و 
درویشی. (ناظم الاطباء). احتیاج و تنگدستی 
(از اقرب الموارد). گویند: أصایه عوز یخی 
تنگدستی بدو رسید. (از اقرب الموارد)؛ 
بع سالی چند بهر رزق و کشت 
شاعر از فقر و عوز محتاج گشت. مولوی. 
موز. (غ و ] (ع ص) مرد نیازمند و محتاج. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
- انه لموز لوز؛ از اتیاع است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یعنی 
نيازمند مباشد. (ناظم الاطباء) 
عوز. (اخ) نام مردی است. (منتهی الارب). از 
اعلام است. (از تاج العروس). 
عوزب. [ع رَ) (ع !) گنده‌پیر. (منتهی الارب) 
(انتدراج). پره‌زن. (ناظم الاطباء). عجوز. 
واو أن زائد است بجهت الحاق. (از اقرب 
الموارد). 
عوزر. (ع ر1 (ع لا گاء نصی کوهی. (متتهی 








عوس. ۱۶۴۳۹ 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به نصی شود. 
عوزم. [عّز](ع ص) شتر مادة سالخورده که 
در آن بقیه‌ای از قوت مانده باشد. (از سنتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). ناقة 
سالخورده که در آن بقیه‌ای از جوانی 
مانده‌باشد. (از اقرب الموارد). ||زن کوتاهبالاء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قصرة. (اقرب الموارد). ||زن پیر کلانسال, 
(منتهى الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
عوزة. [ع ز] (ع !) یکی عوز, یک حبً 
انگور. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به عوز شود. 
عوس. [ع] (ع مص) کوشیدن و ورزیدن و 
رنج کشیدن جهت عیال. ||قوت دادن عیال راء 
(از منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[شب برگشتن 
گرد چیزی. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
بشب گردیدن گرد چیزی. (از ناظم الاطباء), 
طواف کردن در شب. عوّسان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عوسان شود. |[گردیدن 
گرگ در پی خوردنی. (از متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||جستجو كردن 
گرگ چیزی را که آن را شبانه بخورد. (از 
اقرب الموارد). ||نگاهبانی و نیکو سیاست 
کردن مال. (از متهی الارب) (از آندراج) (از 
اقرب الموارد). یکو پرورش کردن و نیکو 
سیاست و نگاهبانی نمودن شتران خود را. (از 
ناظم الاطباء). عیاس. (اقرب الموارد). رجوع 
به عاس شود. ||اصلاح کردن و یکو کردن 
منعیشت و زندگانی. (از اقرب الموارد). 
||وصف کردن چیزی را. (از اقرب الموارد). 
عوس.(ع و1 (ع مص) درآمدن کنج دهن 
وقت خنده و جز آن. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء), داخل شدن 
گونه‌های شخص بطوری که گودال‌مانندی در 
آن ایجاد شود و این وضع غاباً هنگام 
خندیدن پدید اید. (از اقرب الموارد). 
عوس.(ع!) نوعی از گوسپند. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء). گوسنندها و 
کیش‌های سفیدرنگ. (از اقرب الموارد؛. اج 
عوساء. (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
رجوع به عوساء شود. اج أعوس. (ناظم 
الاطباء). رجوع به اعوس شود. 
عوس.(خ) موضعی است در شام, و گویند 
که آن نام موضع نیت بلکه همان صفت 


گوسفنداست. (از معجم البلدان). 


۱-در ممتهی‌الارب. ج «عررات» فقط برای دو 
معتی اول ضط شده‌است. 

۲-قرآن ۱۳/۳۳ ۳-قرآن ۱۳/۳۳. 
۴-نل: جرم خور. 








۱۶۳۴۴۰ 


عوساء . [ع] (ع ص) مونث أعوس. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). زتی 
که در وقت خنده کنج دهن وی درآید. (ناظم 
الاطباء). دارند؛ عَرّس. (از اقرب الموارد). ج, 
عوس. (آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به اعوس و عَوّس شود. 
عوساء 3 a‏ (اخ) موضعی است در مدینه. 
(از معجم اللدان), 
عوسان. [ع و ) (ع مص) شب برگشتن گرد 
چیزی. (از متهی الارب) (اتندراج). طواف 
کردن در شب. ||کوشیدن و رنج بردن جهت 
عسیال. |اقسوت دادن به عیال. (از اقرب 
الموارد). عوس. رجوع به عوس شود. 
عوسج. [ع ش] (ع !ج عوسجة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عوسجة 
شود. |انوعی از خارین. (ناظم الاطباء). 
خاردرخت. (فرهنگ فارسی معین). |[نوعی 
از علیق باشد, و آن درختی است که برگ آن 
را بپزند و در خضاب به کار برند. (برهان 
قاطع) (آتدراج). از درختان خاردار است که 
آن را سیوه‌ای قرمزرنگ است و غالبا در 
زمینهای غیرمعمور میروید. یک دانه آن را 
«عوسجه» نامند. (از اقرب الموارد). چون 
بزرگ و عظیم گردد عُرقد خوانده میشود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). برگ آن 
رام نامیده سیشود. (از منتهی الارب). 
درختی است قریب به درخت انار و پرخار و 
برگش تند و مایل به درازی و با رطویت 
چسبنده و ثمرش بقدر نخودی و مایل بطول و 
سرخ و در درخت بار میماند و نمیریزد. و 
قسمتی از عوسح را برگ مایل بسرخی است 
و خار او بیشتر و شاخه‌ها درازتر مسیباشد و 


عوساء. 


ثمرش عریض و با غلاف. مجموع او در اول و 
دوم سرد و در آخر دوم خشک. (از تحفهةً 
کر مۇس اشنگور. ی تیش قد 
رجوع به اشنگور و عض و قصد شود. گویند 
عصای موسی علیه‌السلام از آن درخت 
بوده‌است. (از منتهی الارب: قصد): چون 
نزدیک رسد [موسی ] آتشی دید بر سر 
درختی و ایدون گوید که آن درخت عوسج 
بود, و عوسج داری بود با خار و خرد بود. 
(ترجمة طبری بلعمی). |[سیاه‌درخت. که 
نوعی درختچه است. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به سیاه‌درخت شود. ||دیوخار, 
که‌نوعی گاه است. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به دیوخار شود. ||ولیک, که 
نوعی گیاه است. (از فرهنگ قارسی معین). 
رجوع به ولیک شود. || (إخ) نام مردی است. 
|[نام اسب طفیل‌بن شعب است. (از سنتهی 
الارب). 
عوسج. [ع س ] ((ج) جایگاهی است در 
يمامة. (از معجم البلدان). 





عوسج اسود. (ع سج آش ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) درختچه‌ای است از تیرٌ 
عتاب‌ها به ارتفاع ۲ تا ۴ متر, دارای 
شاخه‌های بدون خار (بدین وسیله از عناب و 
نرپرن تمیز داده میشود). این گیاه در غالب 
نواحی مرطوب و جنگلهای اروپای شمالی و 
مرکزی و سیبری و ایران میروید. پوست 
ساقه‌اش صاف و تیره‌رنگ و دارای لکه‌های 
سفید قابل تشخیص است. این لکه‌ها محل 
عدسکها است. برگهایش منفرد و بی‌کرک و 
بیضوی و شفاف. و گلهایش کوچک و به رنگ 
سبز متمایل به قرمز و دارای قطعات پنج‌تایی 
است. میوه‌اش از عناب کوچکتر است و پس 
از رسیدن سیاه میشود. پوست ساقه و 
شاخه‌های این گیاه دارای اثر مسهلی قوی 
است که بصورت جوشانده تجویز مبشود. و 
دارای گلوکزیدی نام فرانگولاروزید به مقدار 
پنج درصد میباشد. سیاه‌توسکا. سیاه‌توسه. 
شجرء حب‌الشوم. (فرهنگ فارسی معین). 
عوسحة. (ع سشج ] (ع ل) خاربنی است. ج. 
عوشج. (منتهی الارب). واحد عوسج. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عوسج شود. 
|اشوکل. که نوعی از خار است. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به شوکل 
شود. 
عوسجة. [ع س ج] (اغ) موضعی است به 
یمن. (منتهی الارب). 
عوسحة. [ع س ج ] (() کانی است مر نقره 
را. (منتهی الارب). از معادن نقره است در بلاد 
باهله. (از معجم البلدان), 
عوسجی. [ع س جیی ] (ص نسبی) 
اتسابی است به عوسجه کهنام جد محمدین 
جعفرین احمدین عوسجه بغدادی عوسجی 
است. (از اللباب فى تهذیب‌الانساب). 
عوسرانة. [عٌ س نّ] (ع ص) ناقة عوسرانة؛ 
ماده‌شتری که در اول ریات سوار شوند تا 
رام گردد. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). عوسرانی. عیسران. 
عیسرانی. عيسرانة. رجوع به عوسرانی و 
عیسرانی و عیسران و عيرانة شود. 
عوسرانی. (ع س نیی ] (ع ص) شتر که در 
اول ریاضت سوار شوند آن را جهت رام 
کر دن.(آنتدراج) (از منتهی الارب). عوسرانق. 
عیسران. عیسرانی. رجوع به عوسرانة و 
عیسران و عیسرانی شود. 
عوسرانیة. [ع س نی ی ] (ع ص) ناقة 
عوسرانیة؛ ماده‌شتری که در وقت دویدن, دم 
برداشتن عادت وی باشد. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). |اشتر 
ماده‌ای که پیش از رام شدن بر وی نشیند. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباه). 
عوسن. [ع س] (ع ص) بلندبالا با اندک 





عورص. 


کوزپشتی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شخص دراز که در او اندکی خمیدگی باشد. 
(از اقرب الموارد), 

عوسیی. [سیی] (ع ص نسبی) منوب به 
عوس که نوعی از گوسپند است. (از منتهی 
الارب). 

¬ کیش عوسی؛ نوعی از تکه. (ناظم الاطباء). 
منوب به عوس. (از اقرب الموارد). رجسوع 
به عوس شود. 

عوسیا. (معرب, [) اسم رومی بسباسة است. 
(از تحف حکیم مومن) (از مخزن‌الادویة), 
رجوع به بسباسة شود. 

عوش.((خ) گویند جایگاهی است در يمامة. 
(از معجم البلدان), 
عوشاء (اج) جایگاهی است در مدینه. (از 
معجم البلدان). 
عوشر..[ع / عو ش ] (!) نامی است که در 
اهواز به استبرق دهند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). اسرق, که نوعی درخت است. 
رجوع به استبرق شود. 
عوص. (ع] (ع !) نشان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||سختی و احتیاج. 
|انفس, و گویند جنبش و نیرو. |ارادهای 
روباه و تعلب. (از ذیل اقرب الموارد از لسان), 
عواص. رجوع به عواص شود. ||((خ) نام 
مردی است. (از منتهی الارب) (از اندراج), 
عوص. (ع ](ع مص) دشوار گردیدن 
سخن. (از منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), عیاص. رجوع به 
عیاص شود. |سخت گشتن چیزی. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
عیاص. رجوع به عیاص شود. ||درپیچان 
کردن‌کار دشمن. (از متهی الارب) (اندراج) 
(از ناظم الاطباء), پیچاندن کار بر خصم و 
داخل کردن او در انچه درنیابد و ننهمد. (از 
اقرب الموارد) ۲. |اسخن دشوار و عویص 
آوردن در کلام.۲ ||حجتها و دلایل دشوار 
آوردن بطوری که خروج از آتها برای شخص 
مشکل باشد. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاء)۲. |اسبهم آوردن سخن. (از اقرب 
المسوارد). سخن دشوار آوردن. (از ناظم 
الاطباء)". عیاص. رجوع به عياص شود. 
عوص. (ع د] (ع امص) سختی و دشواری, 
مقابل امکان و یر. |[نهر فيه عوص؛ نهری که 


۱-مصدر قیاسی آن «اعراص» است. زیرا فعل 
آن از باب افعال میباشد. (از اقرب‌الموارد). 
۲- مصدر قیاسی آن «اعواص» است. زیرا فعل 
آن از باب افعال میباشد. (از اقرب الموارد). 
۳-مصدر قیاسی آن «اعواص» است» زیرا فعل 
آن از باب افعال ميباشد. (از اقرب‌الموارد). 
۴-معدر قیاسی آن «اعراص» است. زیرا فعل 
آن از باب اقعال میباشد. (از اقرب‌الموارد). 








عوص. 


هر ہار بصورتی روان شود. (از اقرب الموارد). 
عوص. (ع ص.!) ج اعوص. (منتهی الارب) 
(ان‌ندراج). رجوع به اعوص شود. اج 
عوصاء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
رجوع به عوصاء شود. الج عائص. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به عائص شود. 
عوص. (لخ) ابن ارمین سام‌بن نوح. پدر عاد 
است. و قحطانه به او انحاب دارند. (از 
منتهی الارب) (از الاعلام زرکلی). 
عوص. [غ] (إخ) ابن عوفین عذرتین 
زیداللات‌بن رفیدةبن ثورین کلب‌بن وبرة, 
جدی جاهلی است و بطنی از کلب از قحطانیه 
را تک یل مسیدهد. (از اللباب فى 
نهذیب‌الانساب) (از الاعلام زرکلی). 
عوصاء .[ع] (ع ص,!) كلمة غريب و 
دشوار, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اسختی و سخت 
و دشوار از هر چیزی. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). شدت و سختی, 
حاجت. (از اقرب الموارد): فلان يركب 
العوصاء؛ او دشوارترین کارها را انجام میدهد. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج» عوص. (از منتهی‌الارب) (ناظم 
الاطباء). |[(س) مونث أعوص. (السنجد). 
رجوع به آعوص شود. ||سخت و دشوار. (از 
اقرب الموارد از لسان). 
عوصاء .[ع] (إخ) جایگاهی است. رجسوع 
به معجم البلدان شود. 
عوصر. (ع ض ] (ا) نام جایی است. (از 
منتهی الارپ). 
عوصرق. (ع ص ر] ((خ) نام مردی است. 
(از منتهی الارب). 
عوصیی. [ع] (ص نسبی) منوب است به 
عوص, که آن نام بطنی است. و عبدالملک 
عوصی حمصی بدین لقب شهرت دارد. (از 
اللباب فى تهذیب‌الانساب). و رجوع به 
عوص شود. 
عوض. [ع /ع و ] (ع مص) عوض دادن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بدل دادن و 
بدل ستدن,. (از آنندراج). بدل دادن. (ناظم 
الاطیاء) عیاض. رجوع به عیاض شود. 
عوض. عض /غ شن /ع ض۲ع ظرفی 
است مبنی بر هر سه حرکت و بمعنی هرگز, که 
برای زمان متتبل به کار رود. چنانکه «قط» 
برای گذشته می‌آید. مانند: : لاآفارقک عوض 
یعنی هرگز از تو جدا نمیشوم. رهرگ با سل 
منفی باید, برای گذشته نیز به کار رود. مانند: 
مارآیت مله عوض, چنانکه گفته شو 
مارأیثٌ مله قط هرگز مدل رادید 
عوض, هرگاه مضاف باشد معرب میگردد, 
مانند: لاأفعله عوض العائضین؛ يعنى تا ابد و 





همیشه آن را انجام نمیدهم. عوض در اینجا 
منصوب بر ظرفیت باشد. که معنای عوضص 
همیشه و ابدا است. و دهر را نیز بدان نام 
نهاده‌اند از جهت اينکه هر قسمت از آن که 
بگذرد قسمتی دیگر بجای آن آید. و نیز 
گویند :أفعل ذلک من ذی‌عوض. چنانکه 
گوییم :من فیقبلٍ و من یل ب یعنی از سر 
نو بکن آن کار ر . جمهور «عوض» را در 
ماضی و «قط» را در مستقبل استعمال نکنند. 
و مبنی بودن «عوض» بجهت تضمن آن الف و 
لام ر است. (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). 
عوض. (ع )۱ (ع [) آنچه بجای دیگری آید 
و بدل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خلف و 
بدل. (اقرب الموارد). بدل چیزی. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). انچه بجای چیزی دهند. بدل. 
جانشین. (فرهنگ فارسی معین). و گویند 
«عو ض» سخت‌تر از چیزی است که بجای أن 
گرفته میشود. (از اقرب الموارد). ج. آعواض. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
ساخته‌ام با بلای عشق تو چونانک 
کز عوضش عافیت دهی نپذیرم. 
شدم خراب ز بیم خراج ازین غافل 
که‌گنج می‌طلید از من خراب عوضص 
بهشت نقد شود رزق خوش‌معامله‌ای 
که می‌فروشد و گیرد ز من کباب عوض 
مگر به عشق دل خویش خوش کنم صائب 
وگرنه عمر ندارد به هیچ باب عوض. 
صائب (از آتدراج). 


خاقانی. 


- امتال: 
عوض نیکی بدی است. (از آنندراج). 
- بعوض؛ بجای. بدل: 
گرسگ گزدت در آن چه گوئی 
سگ را بعوض توان گزیدن. 

؟ (از جامع‌الحکایات). 
- بلاعوض؛ مفت و رایگان و بدون مزد و 
پاداش و بدون بها و قیمت. (ناظم الاطباء). 
- در عوض؛ بعوض. بجای. بدل. 
¬ عوض بخشیدن؛ عوض دادن. بدل دادن. 
چیزی را بجای چیزی دادن. پاداش دادن 
گفت‌صبری کن بر این رنج و حرض 
صابران را لطف حق بخشد عوض. مولوی. 
عوض‌بدل کردن؛ با هم تبدیل کردن. 
- عوض چیزی بودن؛ بدل بودن آن بجای 
چیزی دیگر. جانشین بودن بجای چیز 
دیگری: یک چیز مانده است که اگر آن کرده 
آید بعاجل‌الحال این کار رالختی تسکین توان 
داد و این چیز را عوض است. هرچند بر دل 
خداوتد رنج‌گونه باشد. اما لتونتاش و آن قر 
بزرگ راعوض نیست. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۹). مال را عوض بود. جان را نبود. (از 
قابوستامه). 





عوض. ۱۶۴۴۱ 
- عوض خواستن؛ بدل خواستن. چیزی را 
بجای چیزی دیگر طلب کردن. استعاضة: 
عوض خواهم آن راکه ویران شدست 
کنام پلنگان و شیران شده‌ست. 
فردوسی. 

- عوض دادن؛ بجای چیزی دادن. پاداش 
دادن. بدل دادن. اعاضة: خدا عوض مدهد به 
او همصحبتی پیغمبران نیکوکار را. اتاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۱۰), 
هر یکی را عوض دهد هفتاد 
گردری بست پر تو ده بان 
محبتی تو ز دل داد پیچ و تاب عوض 
گرفت خا کسه داد مشک ناب عوض. 

صائب (از آنندراج). 
-عوض داشتن؛ بدل داشتن. دارای بدل 
بودن. وجود داشتن چیزی که بجای چیز دیگر 
توان گذاشت: 
هرچه بیلی در ۳-۷ دارد عوض 
از عوض گردد تو را حاصل غرض. 1 
امنال: 
هرچه عوض دارد گله ندارد؛ هرچه 
تدارکپذیر باشد و به مافات آن توان 
پرداخت شکوه از آن بیجاست. (از آنندراج). 
عوض رسیدن؛ چیزی بدل چیز دیگر 
رسیدن. بجای چیز دیگر رسیدن: 
دل و عمرم خراب گشت و ز تو 
عوض یک خراب می‌نرسد. خاقانی. 
= عوض شدن؛ تبدیل شدن. عوض گردیدن. 
چیزی بجای چیز دیگر راقع گشتن. 
- |/برگشتن, مللا رنگ پاره‌ای حیوانات در 
فصول مختلف عوض میشود. یعنی رنگشان 
برمیگردد. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
< عوض گردانیدن؛ عوض کردن. تبدیل 
نمودن. تعویض. رجوع به عوض کردن شود. 
عوض گردیدن؛ تبدیل گشتن. عوض 
گشتن. چیزی بجای چیزی دیگر قرار گرفتن. 
عوض شدن. 
- عوض گرفتن؛ بدل ستاندن. چیزی را بجای 
چیز دیگری ستاندن. اعیاض: 


نستانن: 


تا دیدهم رخ تو کم جان گرفته‌ام 

اما هزار جان عوض آن گرفته‌ام. ‏ عطار. 

- عوض یافتن؛ بدل یافتن. به دست آوردن 

چیزی بجای چیز دیگر: 

دلم از میانه گم شد عوضش چه یافتم 

که‌نه حاصلم همین بس که تو دلبر منی, 
خاقانی. 

سخن اینست نا گزیرجهان 

عوض نا گزیرنتوان یافت. خاقانی. 


ااجزا و پاداش و مكافات و تلافی. (ناظم 


۱-در تداول فارسی‌زبانان به فتح اول و دوم 
تلفظ میشود. 








۱,۳۲ 


الاطباء)؛ 

شه مرا زر داده گوهر دادمش زر را عوض 

ان کرامت را مکافا برنتابد پیش از این. 

خاقانی, 

اإقيمت وبا زد (ناظم الاطباء). 
عوض. (ع و1 ((خ) تام قومی است در لار و 
نایر قسمتهای ساحلی جنوب ایران. (از 
یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
عوض. [ع] ((خ) نام بتی است ازآن بکرین 
وائل. (از منتهی الارب). 
عوض. 4 (ts‏ نام شهری است در وسط 


بلاد هند. تجار پا کمال زحمت و مشقت به 


عوض. 


آنجا می‌آیند. (از ممجم البلدان). 
عوض. غد (إخ) دی از دهفمستان 
سلطا ان‌آباد بخش حومة شهرستان سبزوار با 
۲ تن سکته. آب آن از قنات و چشمه. 
محصول آن غلات و میوه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
عوض آباد. [ع و ] (ٍخ) دهی از دهستان 
شهرستان قهاب‌صرصر بخش صیدآیاد 
شهرستان دامغان با ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات. محصول آن غلات» حبوب, پنبه, پسته 
و انگور. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
عوض آباد. ع د (() دهی از دهستان 
نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد با ۶۰ 
تن سکننه, آپ ان از چشمه. محصول آن 
غلات. توتون, لبنیات و پشم است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴۶). 
عوض آباد. [ع و] ((خ) دهی از دهستان 
تل‌بزان بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز 
با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از رود کارون 
بوسیلة تلمبة آب. محصول آن غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عوضانه. [غ و ن /نٍ] (ص نسبى» ق 
مرکب) بطور عوض. بجای عوض. اناظم 
الاطباء). در مقام عوض و بدل. 
عوض خلجی. (ع د ض خ ل1 للخ) 
ملقب به حسام‌الدین و مشهور به غیاث‌الدین 
غوری, از ملوک خلج بنگاله. رجوع به 
حسام‌الدین (عوض...) و غیاث‌الدین غوری و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۱۸ شود. 
عوضعلی. [ع و ع) ((خ) دهی از دهتان 
گتوند بخش گتوند شهرستان شوشتر با 
۰ تن‌سکنه. اب أن از چاه. محصول ان 
غلات است. این ده مشهور به اسعدآباد نیز 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۶). 
عوض کردن.(ع وک د](مص مرکب) 
چیزی را بجای چیز دیگر دادن و مبادله 
کردن. کوهریدن. گهولیدن. تبدیل نمودن, 
(ناظم الاطباء). عوض گردانیدن. تعویض. پدل 
کردن؛ 
به نور عقل درین انجمن کسی بیناست 





که‌کرد دولت بیدار را به خواب عوض. 
صائب (از آنندراج). 

عوضکننده. [ع وک دَنْ د/۲]3 (نف 
مرکب) آنکه کسی یا چیزی را تعویض کند. 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به عوض و 
عوض کردن شود. 

- عو‌کنند؛ قراول؛ (اصطلاح نظامی) 
پاس‌بخش. (از فرهنگ فارسی معین). آنکه 
نگهبان را از نگهبانی برگیرد و دیگری بجای 
او گمارد. 
عوض محمدییک.(ع و م حم م پا 
(اخ) دهی از دهتان کلاته‌چناران بخش 
نوخندان شهرستان دره گزبا ۲۵۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات. محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جنراناس ایران ج .)٩‏ 
عوضی. [ع وا کي ق) شوب به 
عوض. . آنچه بجای چیز دیگری آید. بدل, 
(قرهنگ فارسی معین), ||معادل و مساوی. 
تلاقی. (ناظم الاطباء). ||اشتباهی. (فرهنگ 
فارسی معین): این کفشهای من عوضی است؛ 
یعنی اشتباهی است. 

یچ عوضی؛ به اعتقاد قدماء بچه که جنها او 
را برده و با بچه‌ای از بچه‌های خود تبدیل 
کرده‌اند.(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
عوضی دیدن؛ اشتباهی چیزی را دیدن. 


(فرهنگ فارسی معین). 
= عوضی گرفتن؛ به اشتباه گرفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). 


عوط. [ع] (ع مص) دراز گردیدن گردن و 
عنق. (از اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء). 
|اباردار نگشتن زن و ناقه. مدت سالها, 
بی‌آنکه نازا باشد. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). عیط. عياط. رجوع به عیط و عياط 
شود. ||بارگرفتن ناقه سال نخت. 
(آنندراج). 

عوط. (ع!) ج عائط. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). رجوع به عائط شود. 

عوطب. [ع ط](ع !)ا سختى. (ستهى 
الارب). داهية. (اقرب الموارد). داهیه و بلا و 
سختی. (ناظم الاطباء). |الجه درياء يا آب 
سا کن ميان دو موج. (منتهی الارب). لجة 
دریاء و یا جای مطمن از دریا که ميان دو 
صوج باشد. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). |انام درختی است. (از منتهی 
الارب) از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

عوطط. [ط /ط) (ع !)ج عائط. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عائط شود. 

عوعاء . [ع] ع عوغا و شور و خروش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
غوغاء. (از اقرب الموارد). وعاة. رجوع به 
عوعاة شود. 


عوعاة. [ع] (ع مص) زجر کردن گوسپند را 








عوف. 

به کلمةٌ «عا» و نحو آن. (از منتهی الارپ). 
راندن گوسپپدان و زجر کردن آنها به کلمة 
«عا». (از ناظم الاطباء). «عا» گفتن. (از اقرب 
الموارد). معاعاة. رجوع به معاعاة شود. || ( 
غوغاء. (اقرب الموارد). عوعاء. رجوع به 
عوعاء شود. 
عوعو. [عع /عو عو] (!صوت) ہانگ سگ. 
فریاد سگ. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به انندراج شود. پارس. عفعف. هفهف. 
هافهاف. وغوغ. وغواغ. واغواغ, وعوع. بام. 
(منتهی الارب): 

ازبرای جیفه عوعو تا به کی همچون کلاب 

بر سر مردار تا کی چون کلاغان غارغار. 

فیاض (از آنندراج). 

عوعو کردن. (عع /غُو عُوک د] (مص 
مرکب) بانگ کردن سگ. (فرهنگ فارسی 
معین). پارس کردن. تبح. نبیح. تُباح. (از 
منتهی الارب). و رجوع به آنندراج و عوعو 
شود 

مه فشاند نور و سگ عوعو کند 

هر کسی بر خلقت خود می‌تند. مولوی. 
عوف. [ع] (ع مص) گردیدن مرغ پیراسون 
چیزی, یا گردیدن مرغ مترددانه به ارادة 
فرودآمدن بر چیزی. (از منتهی الارب), دور 
زدن و گردیدن پرنده بر چیزی یا بر آب یا بر 
مردار و جیفه. و یبا دور زدن وی بقصد 
فرودآمدن. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء) (از اتندراج). عیف. رجوع به عیف 
شود. |[ چبیدن بر چیزی و لازم شدن. (از 
منتهی الارب) (آتندراج). ملازم شدن «عوف» 
را که گیاهی است خوشبو. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
عوف. (ع](ع !) حال و شأن. (مستتهی 
الارب) (انندراج) (اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطیاء). به مردی که همسر خود را بسخانه 
می‌آورد گویند: نعم عوفک؛ یعنی حال و شأن 
تو نیکو باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
منتهی الارب و آنندراج و ناظم الاطباء شود. 
|اکار. |امهمان. الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ضیف. (آقرب الموارد). 
||بخت و رزق و بسهره. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). نصیب و بهره. (از 
اقرب الموارد). |[ثیر بیشه. بدان جهت که 
شبگرد است و به شب شکار کند. ||خروس, 
ااگرگ. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


۱-در تداول فارسی به فتح اول و دوم تلفظ 
وة 
۲ -در تداول فارسی به فتح اول و دوم تلفظ 
میشود. 
۳-در تداول فارسی به فتح اول و دوم نلفظ 
منود. 











عوف. 

الاطباء) (از اقرب الموارد). |انیکوخدمتی 
شتر. (مستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). نیکی رعایت کردن. (از اقرب 
الموارد). ||ورزنده و کوشش‌کننده جهت زن 
و فرزند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زهمت‌کشنده بر عیال خود. (از 
اقرب الموارد). |اگیاه خوشبویی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||مرغی است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). طاثری است. (از 
اقرب الموارد). ||نسره. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). شرم مرد. (از اقرب 
الموارد). (إخ) بتی است. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظمالاطباء). 

- اب وعوف؛ مسلخ نر. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد. 
-امعوف؛ ملخ ماده. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عوف. [ع] ((خ) نام مردی است از قبیلة 
ربيعة. (از انناب سمعاتی), 

- امخال: 

لا جر بوادی عرف؛ یعنی نیت آزادی به 
وادی عوف. (ناظم الاطباء). مل است در 
مورد شخص عزیز و یرومندی که شخص 
خوار بوسیله او عزیز گردد و عزیز بوسیل او 
خوار شود. (از اقرب الموارد). و گویند منظور 
از عوف, عوف‌بن محلم‌ین ذهل‌بن شان 
است که مروان القرظ بدو پناهنده شده بود و 
چون عمروبن هند, مروان را از او خواست 
عوف از تسلیم وی خودداری کرد و عمرو 
جملهٌ فوق را دربارة او گفت. یعنی عوف بر هر 
کس که به وادی او دراید چیره میشود و 
کانی که در وادی او هتد در اطاعت از او 
چون غلامانند. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و نیز گویند که آن 
بجهت این بود که عوف, اسیران را بقتل 
میرساند. و یا اينکه او عوف‌بن کعب است که 
المنذرین ماءالسماء. زهیربن امیه را بجهت 
کینه‌ای که با او داشت از او خواست. اما عوف 
از تسلیم وی خودداری کرد و عوف جملة 
فوق را گفت. (از منتهی الارب). و رجوع به 
عوف (ابن مالک‌بن ضبیعة) و عوف (اببن 
محلم‌بن ذهل) شود. 

هو أوفی من عوف؛ مشلی است در وفا. (از 
اقرب الموارد). یعنی عوف چیره و غالب است 
بر کانی که در وادی وی مباشند و آنها مانند 
بنده‌اند در اطاعت وی. (ناظم الاطباء),! 

| مراد از بنی‌عوف در شعر ذیل از سعدی. 
ظاهرا مطلق عرب‌زبان است نه طایفة معینی 
از اولاد عوف, نام شخصی: - 

دانی چه گفته‌اند نی عوف در عرب 


نسل بریده به که موالید بی‌آدب. سعدی. 





عوف. [ع]((خ) کسوهی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کوهی است 
در تنجد که تام آن در شعر کنیر امده‌است. (از 
معجم اللدان). 

عوف. [ع] ((ج) ابن ابسی‌جمیلة بصرى. 
محدث بود. رجوع به ابوسهل (عوف...) شود. 

عوف. [ع] ((خ) ابن اثائة. مکنی به ابوعبد و 
مشهور به مسطح. وی از صحایان بود و 
بجهت سختی که دربارة عايشه امالمومنین 
گفته بود پیامبر (ص) وی را تازیانه زد. (از 
منتهی الارب). 

عوف. [ع] (إخ) ابن احسوص‌بن جستفر 
عامری, از بنی‌کلاب‌بن عامرین صعصعة, 
مکنی به ابويزید. از شعرای جاهلی بود و در 
ایام «حرب‌الفجار» میزیت و دربار؛ این 
حرب شعری دارد. (از الاعلام زرکلی از 
المرزبانی ص ۲۷۵و سمطاللالی ص ۸۳۷۷ 

عوف. [ع] إخ) ابن اسل‌پن احجننین کمب, 
از ازد تمالة. پدر بطنی بود. رجوع به ثمالة و 
الاعلام زرکلی ج ۵و اللباب شود. 

عوف. [غ] (زخ) نام چند تن از اجداد جاهلی 
بود. رجوع به مأخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی 
ج ۵ص ۲۷۹-۲۷۴ البائک 
جمهرتالاناب, تهايةالارب. ابن خلدون. 

عوف. (غ) (إخ) ابن حارث ازدی. از تابعیان 
بود. (از متھی الارب). 

عوف. [غ] (إخ) ابن حارث لیثی. صحابی 
بود. رجوع به ابوواقد (اللیثی...) شود. 

عوفت. [غ] ((خ) ابن حسن. از روات حدیث 
بود. رجوع به ابوغضان (عوف...) شود. 

عوف. [ع] (إخ) ابن ريعبن سماعة, مشهور 
به ذزالخمار. رجوع به ذوالخمار و الاعلام 
زرکلی شود. 

عوف. [غ]((خ) ابن سعدین مالک‌ین ضبيعة, 
از بنی‌بکرین وائل» ملقب به المرقش الا گر 
وی از شاعران جاهلی و از شجاعان بود. به 
دخترعم خود اسماء دل سپرده بود و اشعار 
بسیاری دربارة او داشت. وی نویسنده‌ای 
توانا و شاعری نیکوپرداز بود ولی بسیاری از 
اثعارش از بین رفته‌است. تولدش در یمن و 
پرورشش در عراق بود. مدتی دبیری ابوشمر 
غسانی را کرد. و چون معشوق او اسماء با 
مردی از بنی‌مراد ازدواج کرد عوف بیمار 
گشت و بقصد دیسدار او رفت اما در راه 
درگذشت. وی عم مرقش اصفر بود. و برخی 
نام او را «عمروبن سعد» و بعضی «ربیعقین 
سعد» دانت‌اند. (از الاعلام زرکلی از 
معاهدالتتصیص و الاغانی و آلمرزبانی). 

عوف. [ع] (اخ) ابن عامربن حسان‌بن مالک 
ثقفی. کاهن و از شعرای جاهلی بود. رجوع به 
الاعلام زرکلی و المرزبانی ص ۲۷۶ و المحبر 
ص ۱٩۳شود.‏ 





عوف. ۱۶۴۴۳ 


عوف. [ع] ((خ) ابن غذرقین زیداللات. از 
بنی‌کلب, از قحطانیه. جدی جاهلی است. و 
گوینددر عداد اولین کان بود که دعوت 
عمروین لحی را برای عبادت اصنام پذیرفت» 
و صلم «ود» را بسرگزید وبا خود به 
دومةالجندل برد و یکی از فرزندان خود یعنی 
عامرالاجدار را ب‌خدمت آن گماشت و 
فرزندان آو بتدریج بخدمت بت «ود» اشتفال 
داشتند تا اینکه در زمان ظهور اسلام خالدین 
ولد ان بت را بشکست. عسوف را فرزند 
دیگری نیز بود بنام عبدود, و او اولین تن در 
عرب است که بدین نام خوانده شده‌است. (از 
الاعلام زرکلی از السبائک و نهایةالارب و 
تلبیس ابلیی و الاصنام). 
عوف. [ع] (إخ) ابن عطيةبن عمرو (ملقب به 
خَرع) ابن عیس‌بن ودیعةٌ تیمی, از بنی‌تیم 
الرباب, از مضر. از شعرای جاهلی است و 
درک اسلام کرد. و او را از طبقة هشتم 
مسلمانان دانسته‌اند. او را دیوان شعر کوچکی 
است. (از الاعلام زرکلی از سمط اللالی و 
المرزبانى و طبقات الشعراء و تاج العروس). 
عوف. [ع] (إخ) این مالک‌بن ضبیعقین 
قیس‌بن تعلبة. از بکربن وائل, مشهور به بر ک, 
از سواران عرب در عهد جاهلیت بود. و 
برخی را عقیده بر این است که گوینده «لا حر 
بوادی عوف» از گفتار اوست, ولی غالباً آن را 
گفنه عوف‌بن محلم شیبانی دانند. (از الاعلام 
زرکلی از التاج و مرزبانی). و رجوع به عوف 
(نام مردی است...) و عوف (اين ملحم) شود. 
عوف. 1غ] (إخ) ان مالک‌ین طفیل. از 
تابعیان بوده. (از منتهی الارب). 
عوف. []] (إخ) ابن مالک اشجعی غطفانی. 
صحابی بود و بسال ۷۳ ه.ق.درگذشت. 
رجوع به ابوعبدالرحمان (عوف...) و منتهی 
الارب و الاصابة و الاستیعاب شود. 
عوف. [ع] (اخ) ابن مالک جشمی. تابعی 
بود. رجوع به ایوالااحوص (عوف...) و منتهی 
الارب شود. 
عوف. [غ] (اخ) ابن مالک نضری. وی عامل 
رسول (ص) بود در بنی‌کلاب. (از حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۱ص ۴۳۷]. 
عوف. [ع] ((خ) ابن محلم‌بن ذهل‌ین شیبان 
شیبانی. از اشراف عرب در جاهلیت بود. وی 
مردی مقتدر بود و عمروین هند مردی را که به 
وی پناهنده شده بود از او خواست. اما وی از 
تسلیم او خودداری کرد و عمرو جمله «لا حر 
بوادی عوف» را در حق وی گفت. عوف در 


۱- در متهی‌الارب این دو مَل بدبال هم 
آمده‌است, یعنی: لا حر بوادی عوف و هو أوفی 
من عرف» و شرحی که برای مثل اول ذ کر شد 
بدنبال هر دو فَعْل یکجا عنوان شده‌است. 





۴ عوف. 


حدود سال ۴۵ قبل از هجرت درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از اشال میدانی و السحبر). و 
رجوع به عوف (نام مردی است...) شود. 
عوف. [ع] (اخ) ابن محلم خزاعی: مکنی به 
ابوالمنهال. وی مولای بنی‌خزاعة بود و از 
علمای أدب و راویان شعر بشمار میرفت. 
اصل او از حران و از موالی بئی‌امیه یا شیبان 
بوده‌است. سپس به عراق رفت و طاهرین 
حن وی را به ندیمی برگزید و مدت سی 
سال با وی سر کرد. پن از مرگ طاهر, از 
مقربان فرزندش عبدالله گشت و تا حدود 
هنتادسالگی در خدمت او برد. آنگاه ميل 
دیدار خانواده وی را به ترک عبداللّه واداشت 
و در راه خود بوی حران در حدود سال 
۰ .ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
فوات الوفیات و ارشادالاریب و سمط اللالی). 
و رجوع به معجم‌الادباء ج ۶ص ۵٩۹شود.‏ 
عوف. [ع] (اخ) ابن محمد. از روات حدیث 
بود. رجوع به ابوغان (عوف...) شود. 
عوف. [ع] ((خ) ابن معاویةبن عقبةء از 
بنی‌حذیفةین بدر از فزارة. وی شاعر و از 
اشراف قوم خود در کوفه بشمار میرفت. در 
عهد بنی‌امیه در شام شهرت داشت ولید و 
سلیمان دو فرزند عبدالملک, و عمربن 
عبدالعزیز را مدح گفته‌است. وی به عویف 
قوافی نیز شهرت دارد. درگذشت او در حدود 
سال ۱۰۰ ه.ق.رخ داده‌است. (از الاعلام 
زرکلی از سمط اللالی و خزانةالادب و 
المرزیانی). 
عوفان. (ع] ([خ) به صيفةٌ مشنی, نام دو مرد 
از بنی‌سعد بود؛ عوف‌بن سعد و عوفبن 
کعب‌بن سعد. (از منتهی الارب). 
عوف اعرابی. (غف ) ((خ) (به صورت 
غیرمنسوب) از محدان بود. (از منتهی 
الارب). 
عوف قواس. زع ف یذ وا] () تسابمی 
بود. رجوع به اپومفيرة (عوف...) شود. 
عوقی. [ع نیی ] (ع ص) نسیازشده و 
داده‌شده. (ناظم الاطباء), 
عوفی. [ع] (ص نسبی) منسوب است به 
عبدالرحمان‌بن عوف زهری که فرزندان او 
«عوفیون» خوانده ميشدند. ||منسوب به 
عوف‌بن سعدین ظرب. ابوسلیمان یحبی‌بن 
یعمر قاضی عوفی, بدین نبت شهرت دارد و 
قاضی مرو بوده‌است. ||منسوب به عوفبن 
سعدبن ذبیان است که بطن بزرگی را تشکیل 
میدادند. (از اللباب فى تهذیب‌الاناب). 
عوفی. (ع] ((ع) ابراهسیمین ابی‌بکرین 
اسماعیل دنابی عوقی. از نل عبدالرحمان‌بن 
عوف بود. وی حابدان و عالم به فراتض 
بشمار میرفت. اصل او از دمشق و مولدش 
بسال ۱۰۳۰« .ق,در قاهره بود و بسال 








۴ درگذشت. او را رسایل بسیاری در 
فرائض و حساپ و مناسک حج مبباشد. (از 
الاعلام زرکلی از خلاصةالاثر). 
عوفی. [ع] (اخ) عطةبن سعدین جنادة 
عوفی جدلی قیسی کوفی, مکنی به ابوالحسن. 
از محدئان و شیعیان کوقه بود و چون حاضر 
به سب علی (ع) نشد به امر حجاج چهارصد 
تازیانه به او زدند و موی سر و رویش را 
تراشیدند. سپس او به فارس رفت و اندکی بعد 
به ک وفه بازگشت وبال ۱۱۱ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از تهذیب 
التهذيب و ذیل المذیل). 
عوفی. [ع] ((خ) قاسم‌بن ثابت. رجوع به 
قاسم عوفی شود. 
عوقی. [ع] ((خ) محمدین محمدین علی‌بن 
عطية عوفی اسکندری عانکی, مکنی به 
ابوعلی و ملقب به شمس‌الدین. وی از نل 
عبدالرحمان‌بن عوف بود. از نقهان شافعی و 
متصوف بشمار میرفت. بال ۸۱۸ ه.ق,در 
اسکندریه متولد شد و به مکه و یمن و هند 
مسافرت کرد و به مصر بازگشت, سپس در 
یکی از نواحی دمشق سکونت نمود و بسال 
۶ در آنجا درگ ذشت. او راست: ۱- 
ابتغاءالقربة باللباس و الصحية. ۲ - الحجة 
الراجحة فى سلوک المحجة الواضحة. ۳ - 
کشف‌البیان عن صفات الحیوان. و نیز دیوانی 
در هشت جزء دارد. (از الاعلام زرکلی از 
شذرات الذهب و الکوا كب‌الائرة). 
عوقی. ([ع] (اخ) محمدین محمد زیتونی 
عوفی, ملقب به بدرالدین. از شافعیان مسصر 
بود و بسال ۸۳۱ ه.ق.متولد شد. وی در قضا 
و خطیه و زجل مهارت داشت و بسال ٩۲۴‏ 
درگذشت. او را ارجوزه‌ای است در فقه. و 
شرح آن. (از الاعلام زرکلی). 
عوفی. (ع] (اخ) محمدبن محمد عوفی 
بخاری, ملقب به سدیدالدین یا نورالدین. از 
دانشمندان و نویسندگان مشهور ایسران در 
آواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری 
است. وی از اعقاب عبدالرحمان‌بن عوف از 
صحابةٌ رسول بود و بهمین سبب خاندان او به 
عوفی شهرت داشت. ولادتش در بخارا در 
اواسط نیمه دوم قرن ششم هجری اتفاق افتاد 
و تحصیلات او در همان شهر صورت گرفت و 
آنگاه به بسیاری از بلاد ماوراءاللهر و 
خراسان و سیستان سفر کرد و به دیدار 
فضلای مشهور آن بلاد توفیق یافت. عوفی تا 
اواخر دورهٌ قدرت سلطان محمد خوارزمشاه 
در خراسان و ماوراءالنهر به سر ميرد و در 
ضمن ملاقات با رجال به جمع‌آوری 
اطلاعات ذیقیمت خود که در کتابهای خویش 
ثبت کرده‌است مشغول بود. و در اوان حملةٌ 
مغول از ماوراءاللهر و خراسان گریخته به بلاد 





عوق. 

سند رفت. عوفی در مدت توقف یا سیاحت 
در خراسان و ماوراءالتهر بخدمت امرا و علما 
تقرب حاصل کرد و مدتی از ملازمان دربار 
قلج‌طمفاج‌خان ابراهیم و پسرش قلج‌ارسلان 
خاقان نصرةالدین عثمان‌بن ابراهیم گشت. بعد 
از فرار به سند خدمت ناصرالاین قباجه 
(متوفی بال ۶۲۵ «.ق.)از ممالیک غوریه 
را اختیار کرد و در همین مدت کتاب 
لباب‌الالساب زابنام وزير او عین‌الملک 
فخرالدین حسین‌بن شرف‌الملک تصنیف کرد. 
و نیز بفرمان همین پادشاه شروع بتألیف 
جوامع‌الحکایات نمود و پس از غرق شدن 
ناصرالدین قباجه بسال ۶۲۵ عوفی بخدمت 
شمی‌الدین الحمش درآمد و علی‌الخصوص 
بخدمت وزیر او نظام‌لملک قوام‌الایین 
محمدبن ابی‌سعد الجنیدی اختصاص و در 
دهلی اقامت یافت و کاب «جوامع‌الحکایات 
و لوامع‌الروایات» را که در عهد ناصرالدین 
قباجه شروع نموده بود در حدود سال ۶۳۰ 
ینام این وزير تمام کرد و بعد ازین تاریخ از 
زندگی او اطلاعی در دست نیست. برای 
اطلاع بیشتر به شرح احوال عوفی رجوع به 
ماخذ ذیل شود: تاریخ ادہیات در ایران تاليف 
صفا ج ٣ص‏ ۱۰۲۶,مقدمة محمد قزوینی بر 
ج ۱ از کتاب لباب‌لالباب ج لیدن, مقدمة 
معین بر جوامع‌الحکایات چ تهران. 

حوق. (ع] (ع مص) بند کردن و بازداشتن و 
برگردانیدن و بر تأخیر و درنگ داشتن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). حبس کردن و 
بازداشتن و منع کردن و بند نمودن. (ناظم 
الاطباء). منع کردن و متصرف کردن و به 
تأخیر وادااشتن کی در امری. (از اقرب 
السوارد). ||ماعاقت المرأة عند زوجها و 
لالاقت؛ نچسبید آن زن به دل شوهر خود. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقزب 
الموارد). و اصل ان چنین بوده‌است: ماعاقت 
زوجها عن النظر و المحبة إلى الغير و لالاقت 
عنده؛ آن زن متع نکرد شوی خود را از 
نگریتن و محبت ورزیدن بدیگران» و 
نجبید به وی. (از اقرب الموارد). 

عوق. [ع]' (ع ص) مرد بی‌خیر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ازناظم الاطباء). مردی که 
در او خیری نباشد. (از اقرب الموارد). | آنکه 
از خیر بازدارد مردم را. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (از اقرب الصوارد). بازدارند؛ از 
خیر. (ناظم الاطباء). || خم وادی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پیج و خم دره و 
وادی. (از اقرب الموارد). |[زمانه. (متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). زمانه و دهر. (ناظم 


۱-آن رابر وزن «چوب» نیز خوانند. رجوع به 
اقرب‌المرارد شود. 








عوق. 
الاطباء): لایکون ذلک آخر عوق؛ آن آخر 
زمانه باشد. ||عائق و مائع: عاقتی عوق؛ 
بازداشت مرا عائق و مانعی. (از اقرب الموارد) 
(از منهى الارب) (از ناظم الاطباء) ج 
اعواق. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عوق. [ع ] (إخ) موضعی است در حسجاز و 
برخی آن را به ضم «ع» خوانده‌اند. و بعضی 
دیگر ضم آن را غلط دانند. و عَوّق بر وزن 
«صرّد» نیز خوانده شده‌است. (از منتهی 
الارب). زمینی است در دیار غطفان بین نجد 
و خیبر. (از معجم البلدان). 
عوق. لغ دا (ع (مص) گرسنگی. (منتهی 
لارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). جوع. (از 
اقرب الموارد). 
عوق. a‏ ((خ) بطی است از عبدقیس, 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
از ان بطن است منذرین مالک و محمدین 
سنان عوفی. (از منتهی الارب). 
عوق. (ع و ] (ع ص) بازدارنده. (سنتهی 
الارب) (انندراج). بازدارنده از خیر و 
ممانت‌کنده. (ناظم الاطسباء). |امرد 
درنگ‌کننده. (از اقرب الموارد), عوّق. (اقرب 
السوارد. |ارجل عوق لوق؛ مرد گول 
شرمگین. (منتهی الارب) (آنتدراج). مرد گول 
و احمق و شرمگین. (ناظم الاطباء). |امرد 
گرسنه.(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
عوق. (ع و] (ع ص) مرد بازدارنده از نیکی 
و حاجت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[درنگی‌کنده و بر درنگ دارنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). عوق. (اقرب الموارد). رجوع 
به عوق شود. 
عوق. (ع [) مانع خير و بازدارنده. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). عوق. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عوق شود _ 
عوق. (إخ) نام پدر عوج است. و آنانکه آن را 
«عنق» گویند خطاست. (از منتهی الارب). و 
رجوع به آنندراج و ناظم الاطباء و اقرب 
الموارد شود. 
عوق. (اخ) نام مسوضعی است. (منتهی 
الارب). جایگاهی است در بصره, که بنام 
قبیله‌ای که در انجاست خوانده شده‌است. 
|احبی است در یمن. ||جایگاهی است در 
حجاز, (از معجم البلدان). 
حوق. [غ و](ع ص) مرد بازدارنده از نیکی 
و حاجت, و درنگی‌کننده و بر درنگ دارنده و 
مانع و بازدارنده از هر چیزی. (منتهی الارب) 
از آنندراج) (ناظم الاطباء). عائق. (اقرب 
الموارد). ||بددل. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مرد بددل و ترسو. (ناظم الاطباء). جبان. 
(اقرب الموارد). | آنکه پیوسته امور او را از 
یاز او بازدارد. (منتهی الارب) (آنندراج). 








آنکه پیوسته کارها او راز یاز و حاجت خود 
بازدارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||هرکه بهر کار آهنگ نماید. بکند او راء 
(متهى الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
آنکه هر کاری را قصد کند. انجام دهد. (از 
اقرب الموارد). |[رجل عوق؛ مرد درنگ‌کننده 
در مورد یارانش, زیرا امور او را از حاجتش 
بازمیدارد. (از اقرب الموارد). 
عوق. (ع وخ موضعی است در حجاز, 
که آن را عوق نیز خوانند. (سنتهی الارب). 
رجوع به عوق شود. 
عوق. [عذ وا (ع ص, 4 ج عائق. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عائق شود. 
||بازدارنده مردم را از حاجت خود, و یا جبان 
و ترسو و بددل. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
منتهی الارب و ناظم الاطباء شود. || انکه 
پیوسته امور او را از نیاز بازدارد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||هرکه بهر کار آهنگ نماید. بکند او را 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
عوقبان. (ع ) ((خ) گویا جایگاهی است 
در دیار ابوپکربن کلاب. (از معجم البلدان). 
عوقة. [ع ق] (ع ص) کی که مردم را از 
خير بازدارد. (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). 
عوقه. [ع وق ] (ع ص) بازدارنده از حاجت» 
و درنگی‌کننده. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). بمعنی عوّق است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عُوّق شود. 
عوقة. (ع ق]' ((خ) دهی است به یمامه که 
بنی‌عدی‌بن حنیفه در آن سکونت دارند. (از 
معجم البلدان). و رجوع به منتهی الارب شود. 
عوقة. زع وق ] ((خ) مسحله‌ای است از 
محله‌های بصره. رجوع به معجم البلدان شود. 
عوقی. [ع] (ص نبی) منوب به عوقة, و 
آن بطنی است از عبدالقیس که در بصره سا کن 
بودند. و ابونضرة منذرین مالک‌بن قطعةٌ عوقی 
بدان موب است. ||منسوب به سحله‌ای 
است در بصرة که «عوقة» در آنجا سکونت 
داشت. لذا بدین نام شهرت یافته است. (از 
اللاب فى تهذیب‌الانساب), 
عوکت. [غ] (ع مص) مایل گردیدن بر کس و 
بازگردیدن و حمله کردن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). مايل شدن و 
: حمله کردن بر کسی. |[روی آوردن و پیش 
آمدن. (از اقرب الموارد). پش امدن. (منتهی, 
الارب). |ابه خانه برگشتن زن و خوردن آنچه 
در آن باشد. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
(از ناظم الاط پاء) (از اقرب الموارد). 
|اورزیدن معاش خود را. (از متهى الارب) 
(آنتدراج). ورزیدن و کسب کردن معاش. 





۶۴۴۵ 


(ناظم الاطباء). كب كردن. (از اقرب 
الموارد). معا ک. رجوع به معا ک شود. ||پناه 
بردن به کی. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||امیدوار 
ساختن بر مال. (از منتهی الارب) (آنندراج), 
امیدوار گردیدن بر مال خود. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
عوکت. [غ] (ع 4 چجیز. (متتهی الارب) 
(انسندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): اول عوک و بوک؛ اول شیء و چیز. 
(از اقرب الموارد) (از مسنتهی الارپ). 
||حرکت. گویند: ما به عوک؛ یعنی در او 
حرکتی نیست. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عوکشة. [ع ک ش] (ع !) ایسزاری است 
کشتکاران را که بدان خرمن را بر باد دهند و 
صاف نمایند. ۲ (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عوکل. (غ ک ] (ع !) پشت تود: ریگ. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
پشت و ظهر تة رمل. (از اقرب السوارد). 
عوكلة. رجوع به عوکلة شود. ||ریگ‌تودة 
بزرگ که کمتر از عَفنقل باشد. یا ریگ 
برهم‌نشسته و مترا کم (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عوكلة. رجوع به عوكلة شود. ||نوعی از 
ان‌خورش. (منتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء). نوعی از ادام و قاتق, (از اقرب 
الموارد), مرقة عوكلية. منوب بدان است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(ص) 
خرگوش گزنده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتتدراج) (از اقرب الموارد). |امرد 
کوتاه‌قامت که پشتهای پای نزدیک نهد و 
پاشنه دور. (منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) 
(آنسندراج). مرد کوتاه‌قد أقج. (از اقرب 
الموارد). ||زن گول. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از ناظم الاطباء). زن احمق. (از اقرب 
الموارد). ااقلاند عوکل؛ رسوانیها. اصنتهی 
الارب) (آنندراج). رسوائیها و فضائح. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عوکلات. زع ک] (ع ) ج عوكلة. اناظم 
الاطباء). رجوع به عوكلة شود. 
عوکلان. [ع ک] (ع [) تثیة عوكل. رجوع 
به عوکل شود. ||(اخ) تام دو ستاره است. (از 
منتهی الارب) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
عوکلان. [غ ک] (اخ) پدر قبله‌ای است. 
(منتهی الارب) (آنندراج), 


عوکلان. 


۱-در مستهی‌الارب به ضم اول و فتح ثانی 
ضط شله‌است. 
۲-در خراسان آن را هچارشاخ» گویند. 











۱۶,۳۶ 


عوکلان. [ع ک ] (إخ) مس‌وضعی است. 
(منتهی الارب) (آتندراج). جایگاهی است در 
شعر طرمّاح. رجوع به معجم البلدان شود. 

عوکلة. (ع ک [] (ع | پشت تسودة ریگ. 
(منتهی الارب). عوکل. رجوع به عوکل شود. 
||ریگ‌تود؛ بزرگ کم از عقتقل. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رمل عظیم و بزرگ. 
(از اقرب الموارد). عوکل. رجوع به عوکل. 
شود. ج. عوکلات. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

عوکلية. (عک لی ی ] (ع ص نسبی) مرقة 
عوکلية؛ منسوب است به عوکل که بحعنی 
نوعی از نان‌خورش است. (از منتهی الارب) 
(از آندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عوکل شود. 

عول. [ع] (ع مص) میل کردن از راستی و 
کزی نمودن. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (از ناظم الاطباء): 
نور باید پا ک‌از تقلید و عول 
تا شناسد مرد رابی فعل و قول. مولوی. 
||چیره شدن بر کسی و گران گردیدن و بی‌آرام 
ساختن کسی را. (از منتهی الارب) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء). غلبه کردن و سنگینی کردن 
بر کی و مضطرب و غمگین ساختن وی را 
(از اقرب الموارد). ||بیارعیال گردیدن. (از 
متهی الازب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). عيالة. رجوع به عيالة شود. 
|اکافی و بند گردیدن عیال خود را و نفقه و 
خورش دادن و عیال‌داری کردن. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). معاش 
و مونت دادن عیال را. (از اقرب الصوارد), 
عؤول. عيالة. رجوع به عژول و عيالة شود. 
اگم کردن کسی را مادرش, (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). از دست دادن کی را 
مادرش. (از اقرب الموارد). ||مغلوب گردیدن 
صبر. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||غلبه کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). غالب گردیدن. (ناظم الاطیاء), 
||ستم کردن بر کسی در حکم. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء), جور كردن در حکم 
و منحرف گشتن از حق. (از اقرب الموارد). 
|اکم گردیدن ترازو و میل کردن آن از حسق و 
زیاده شدن. (از منتهی الارب). ميل کردن 
ترازو از راستی و کم گردیدن و یا زیاد شدن. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |/سخت 
گشتن کار و بزرگ گردیدن آن. (از مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اباری خواستن. (از متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||خیانت کردن در ميزان و ترازو. 
ابا بردن ناقه دم خویش را. (از اقرب 
الموارد). ||کفالت کردن و اداره کردن یشیم را. 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). عؤول. 


عوکلان. 








عيالة. رجوع به عوول و عيالة شود. 
| (اصطلاح فقه) افزون کردن و برآوردن سهام 
فریضه و بهر؛ آن راء و افزون شدن آن (متعدی 
و لازم). (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بالا رفن حاب فریضه و افزوده گشتن سهام 
آن و کم شدن بهرة آن. (از اقرب الموارد). زياد 
شدن حصه‌های فرائض, تا حسق یکی وارث 
برآید از تقصان سهم دیگران. و آن نزد اهل 
سنت و جماعت است. اما خاصه آن را باطل 
دانند. (از يادداشت مرحوم دهخدا), اساس آن 
این است که هرگاه فرانض زیاده بر اسهام بود. 
یعنی صاحبان فرض که در قرآن هر یک را 
سهمی است زیادتر از ماترک بودند چنانکه 
وراٹی بودند که برخی یک‌سوم و بعضی 
دویوّم و بعضی یک‌چهارم سهم بالفرض 
داشتند, در این صورت یک‌چهارم فرض 
زیاده بر اصل ماترک است. در فقه شیعه این 
فرض اصولاًباطل است اما اهل تستن گویند 
در فرض بالا یک‌چهارم به نبت از سهم همه 
کسر ميشود. و در فقه شیعه بر فرض حصول 
عول و زیادت سهام بر ماترک نقص داخل بر 
پدر و دختر یا دختران و خواهسران پدر و 
مادری یا پدری تنها شود, اما اهل سنت گویند 
بر همه توزیع شود و در صورتی که از ارث 
زیادت امد بحکم داولوالارحام بعضهم اولی 
بیعض» ۱ بدیگران رسد که سهم معینی ندارند. 
(از فرهنگ علوم نقلی از شرح لمعه ج ۲). و 
رجوع به ارث شود. 
عول. (ع] (ع 4 بلندآرازی در گریه و فریاد. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). عولة. عویل. رجوع به 
عولة و عویل شود. | آنچه بر تو چیره باشد. 
(متتهى الارب) (آدراج) (از اقرب الموارد), 
آنچه بر شخص چیره باشد. (ناظم الاطباء), 
||هرچه بدان مدد خواسته شود. ||قوت و 
خورش عیال. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |إواى. 
کلمه‌ای است مانند ویب و ویل. (از مسنتهی 
الارب) (آنسندرا اج) (از ناظم الاطباء). هم 
مرفوع و هم منصوب خوانده شود. و نصب آن 
بعنوان نفرین و مذمت است و سیبویه گوید آن 
جز همراه کلمةٌ «ویل» به کار نرود. مانند: ویله 
و عوله؛ یعنی وای بر او. (از اقرب الموارد). 
عول. (ع و ] (ع امص) مددجویی و اعتماد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اتکا و اعتماد 
و استعانت. (از اقرب الموارد). ||(() عمدة و 
آنچه بر او تکیه کنند: فلان عولی من الشاس؛ 
فلان تکیه گاه‌من است از بين مردم. (از اقرب 
الموارد). 
عولق. (ع 1) (ع )4 غول. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), 
|انگ ماد؛ حریص. (از منتهی الارب) 





(آنندراج) (از اقرب المسوارد). ازگرگ. 
||گرستگی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||دنب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). دنب و دنباله. (ناظم 
الاطباء). ذتّب. (اقرب الموارد): هذا حديث 
طویل‌العولق؛ این گفتاری است درازدنب و 
دنباله‌دار. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
منتهی الارب شود. ج. عوالق. (اقرب 
الموارد), 
عولقی. (غ ) (إخ) عبداشبن علىبن 
محمدین ناصر عولقی. از امیران حضرموت و 
از عوالق بود و اغلب در حیدراباد سکونت 
داشت وبال ۱۲۸۴ ه.ق,در آنجا 
درگ‌ذشت. و قبلةٌ عوالق در حضرموت 
متب به مسعن‌بن زائدة شیبانی است. (از 
الاعلام زرکلی). 
عولکت. زع ل] (ع !) گردانیدگی است وقت 
کلام. (متهی الارب) (آنندراج). لجلجه‌ای 
است در زبان. (از اقرب الموارد). گردائیدگی 
سخن در دهان و لجلجه در لسان. (ناظم 
الاطباء). |ارگ رحم. (متهى الارب) 
(آتندراج). رگ زهدان. (ناظم الاطباء). رگی 
است در رحم گوسفند. (از اقرب الموارڊ). ج» 
عوالک. (منتهی الارب). |ارگ باریک و 
پنهان در گوشت فرج اسب و گوسفند و شر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رگی است پنهان در داخل بظارة اسب و خر و 
گوبفند. (از اقرب السوارد). /ابظر. (اقرب 
الموارد). 
عولکان. (غ [] (ع لا تتیة عرلک, دو رگ 
زهدان. (ناظم الاطباء), رجوع به عولک شود. 
عولة. زع [] (ع مص) گم کردن کی را 
مادرش. (از منتهی الارب). و رجوع به ناظم 
الاطباء شود. ||مغلوب گردیدن صبر. (از 
منتهی‌الارب). ||(مص) بلندآوازی در گریه و 
فریاد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
عویل. (اقرب الموارد), 
عولیة. [] (اخ) فرقه‌ای از فرّق میان عیسی و 
محمد علبهماالسلام. (از الفهرست ابن‌النديم). 
عوم. [ِع] (ع مص) شناکردن در آب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||رفتن شتر و کلستی و راندن آن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
حرکت کردن شتر در صحرا و کشتی در دریا. 
(از اقرب الموارد). 
عوم. (غ د](ع !اج عومد. رجوع به عومة 
شود. 
عوم. یز زا (ع ص.) ج عسانم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عائم شود. ||ج عائمة. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به عائمة شود. |اسنون 


۱-قرآن ۷۵/۸ 









عوم. 
عوم؛ تا کیداست (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد), یمنی سالهای بسیار. اناظم 
الاظباء), و آن در تقدیر جمم عائم است ولی 
مفرد ان بکار نرود. (از اقرب الموارد). 
عوم. (لخ) جایگاهی است در شعر ابراهیم‌بن 
بشر برادر نعمان‌بن پشیر. (از معجم البلدان). 

عومج. (ع۱(ع) مار. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد). 
عمج رجوع به عمج شود. 

عومرة. (ع ٥ر1‏ (ع مص) آمیختن و شور و 
غوغا. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فراهم آوردن و 
ند کردن در جایی. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(از ناظم الاطباء). جمع آوری و حبس کردن 

: مردم در جایی. (از اقرب الموارد)ء 

عوهة. [ع] (ع!) کرمکی سیاه است که در 
آب شنا میکند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم | الاطباء). رجوع به اقرب الموارد شود. 
|انلوعی از ماهی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج عوم. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

هون. (غ] (ع مص) میانه‌سال گردیدن زن. 
(از متهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء), «عون» شدن زن. (از اقرب الموارد). 
|((مص) یاری و مددکاری. (غیاث اللغات). 
مددکاری و دستگیری و حمایت و اعانت. 
(ناظم الاطباء): 
بلند حصنی دان دولت و درش محکم 
به عون کوشش بر درش مرد یابد بار. 

(از تاریخ یهتی ص ۲۷۷). 

اکنون آن شرط نگاه دارم بمشية اله و عونه. 
(تاریخ بهقی). 
از حفظ و عون یزدان در سرد و گرم دهر 
بر شخص عالی تو شعار و دثار باد. 

مسعودسعد., 
قوت گرفت و قوت او هت برفزون 

از عون و رای پیر تو بخت جوان ملک. 


مسعودسعد. 

بزرگ بارخدایا تو ملک و دولت را 

چو عقل مايه عونی چو بخت اصل نجاح. 
مسعودسعد. 

ای سپاه حق به عون رای تو 

کرده‌بر لشکرگه باطل کمین. خاقانی. 


ترکیب آب و خا ک‌به عون بقاش باد 

تابر باط خاک‌سر آید زمان آب. خاقانی. 

آن را که عون و نصرت ایزد مدد دهد 

افلا ک جمله عدّت و اجرام لشکر است. 
ظهر. 

اميد در عون باری‌تعالی و اقبال ایام دولت 

بست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲۵). 

حساب طالع از قبال کرش 


به عون طالع استقبال کردش. تظامی. 





بخواهم که شاها عنایت دهی 

که‌باشد مرا عون تو پر و بال. کشفی. 
- یعون الّه؛ به یاری خداوند: چنانک یاد 
کرده آید بعون الله تعالی و حسن توفیقه. 
(فارسنامة ابی‌البلخی ص ۱۱۱). بعون الله 
عزوجل هر مملکتی را که گرفتم رعیش را 
نیازردم. ( گلستان). 

- عون الهی؛ استمانت و دستگیری خداوند. 
(ناظم الاطباء). 

|[() پان و باری‌گر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). پشتیان در کار و یبارگر. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), واحد و جمع و 
مذکر و مونث در وی یکسان است. ج» أعوان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عرب گوید: 
جاءت الستة و جاء معها أعوانها؛ يعلى 
خشکسالی آمد و یاران آن (ملخ و گرگ و 
بیماری) نیز آمدند. (از اقرب الموارد)* 

جلال دولت عالی محمد محمود 

که‌عون و ناصر او باد جاودان یزدان. 

فرخی. 

فرعونیان بی فر و عونند لاجرم 

اصحاب بینش ید بیضای من نیند. خاقانی, 
نی به سحر ساحران فرعونشان 

می‌کشيد 3 گشت دولت عونشان, مولوی. 
|| خادم. (اقرب الصوارد). خدمتگزار. نوکر, 
خدمتکار. |[([خ) نامی از تامهای خدای‌تعالی. 
(مهذب الاسماء). 
عون. (ع |) ج عانة. (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عانة شود. |اج عُوان. 
(منتهى الارب) (اقرب المواردا. رجوع به 


عوان شود. 
- ابسوعون !؛ خرما. (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج). 
- ||نمک. چون در خوردن طعام از آن کمک 
میگیرند. (از اقرب الموارد) 

گون. (ع] (إخ) مکنی به ابومعمر. رجوع به 
آیومعمر شود. 

عون. [ع] ((خ) مولاى جعدةبن هبیرة. 
رجوع به ابوفاخته شود. 

عون. [ع] (اخ) ابن ابی‌جحيفة. رجوع به 
ایوحفص شود. 

عون. [ع] (إخ) ابن عبدائه. تایمی بود. 
(منتهی الارب). 


عون. [ع] ((خ) ابن عبدالهبن جعفر طیار. 
فرزند عبدائه یود از زنب بنت علی (ع). 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۴۲۶ 
شود. 

عون. (ع] ((خ) ابن عبدائّدین عتبةبن مسعود 
هذلی. خطیب و راوية و نسب‌شناس و شاعر و 
سا کن‌کوفه بود. وی مدتی بهمراهی ابن اشعث 
خروج کرد و سپس گریخت. و در خلافت 
عمرین عبدالعزیز مصاحب او پود و در حدود 





۱۶۴۳۷  .ینوع‎ 


سال ۱۱۵ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
از البيان و لین ج ۱و تهذیب التهذیب ج ۸ 
و حليةالاولياء ج ۴). 

عون. (غ] ((خ) ابن علی‌بن ابی‌طالب 
علیهاللام. مادرش اسماء بنت عمیس بود. 

رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۵۸۴ 
شود. 

عون. (ع] (زخ) ابن عمروالقیس, رجوع به 
ایوعمرو شود. 

عون. [ع] (إخ) ابن محمدین کندی, مکنی به 
ابومالک. وی یکی از یاران ابن اعرابی بود. از 
سلمةبن عاصم حدیث فرا گرفت و صولی از 
وی تقل کرده‌است. رجوع به معجم‌الادباء چ 
مارگلیوث ج ۶ ص ٩٩‏ شود. 

عون. [ع] (اخ) ابن محمد سوفبن محمد 
لافی محمودی طرابلی. وی مانند پدر خود 
از مجاهدان طرابلی غرب بشمار میرفت» و 
در برابر اشغالگران ایتالیایی مقاومت کرد و در 
راه مبارزۀ خود چندین بار به بلاد شام و مصر 
مهاجرت کرد و سرانجام بسال ۱۳۶۶ ه.ق. 
در طرایلس غرب درگذشت. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۵ ص ۲۸۰ و جهادالابطال 
شود. 

عون. [ع] (اخ) ابن منذرین نعمان لخمی. از 
امیران شجاع بنلخم در حیرة عراق بود. وی 
همراء خالدبن ولید به بلاد شام رفت و در 
واقعۂ بصری شجاعت خویش را بروز داد. و 
در واقعهٌ اجنادین زخم برداشت و بسال ۱۴ 


هجری درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
روض‌الشقیق ص ۰ 
عون. [غ] ((خ) ابن موسی. رجوع به ابوروح 
شود. 


عون‌الدین. (ع ند دی] (اخ) یحی‌بن 
محمدین هبیرةین سعد. مکنی به ابوالسظفر. 
وزير دور عباسیان بود. رجوع به هبیرة و 
دستورالوزراء ص ۳٩و‏ تجارب السلف ص 
۶ حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۲۵ 
شود. 

عون الرفیق. (ع نز ] (إخ) ابن محمدین 
عبدالمعین‌بن عون. شریف حسنی و از امرای 
مکه بود. وی بسال ۱۲۵۶ ه.ق.در مکه متولد 
شد و از طرف پدرش شریف حسین نیابت 
امارت آنجا را یافت و بال ۱۲۹۹ ه.ق. 
والی آنجا گشت. او مردی چیار و سرکش بود 
و مردم از وی بیم داشتند. درگذشت وی بال 
۳ د.ق.در طائف رخ داد. .رجوع به 
الاعلام زرکلی و مرآةالحرمین ج ۱ شود. 
عونی. [ع] (ص نسبی) منسوب است به 
عون و آن لقب شاعری بود رافضی که سب 


۱- حریری آن را بفتح اول ضبط کرده‌است. 
(از اقرب‌الموارد). 








۸ عونی. 


صحابه میکرد, و گویند به امر عمربن 
عبدالعزیز وی را زدند تا درگذشت. (از اللباب 
فی تهذیب‌الان اب). 

عوفی. ع1 (غ تاا مین عبداله عونی 
است و از مشهورترین سرایندگان اشعار 
عامیانه در نجد بود. وی در بريدة, در قصیم 
متولد شد و بال ۱۳۴۲ «.ق.درگذشت 


برای اطلاع از شرح حال وی رجوع به 
الاعلام زرکلی و دیوان النبط ج ۲ ص ۲۷۰ 
شود, 


عونی. (غ] ((ج) نام او محمدعلی است و از 
کردان‌سا کن‌قاهره بود و بر زبان کردی تسلط 
داشت. در بخش ترجمهٌ قصر عابدین به کار 
مشفول بود وبال ۱۳۷۱ «.ق.درگذشت. 
عونی, کتاب خلاص تاریخ کرد و کردستان از 
قدیمترین ازمنه تا کنون را که امین زکی بزبان 
کردی نوشته بود بزبان عربی ترجمه 
کرده‌است.(از الاعلام زرکلی). 
عونید. fa‏ (خ) جایگاهی اشت در نزدیک 
مدین بين مصر و المدینه از اعمال مصر در 
نزدیکی حوراء. (از معجم البلدان). 
عووص. [غ](ع ص) گوسفند که شیر ندهد 
هرچند کوشش کنند. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
عوول. (ع نو ](ع مص) کافی و بسند 
گردیدن عسیال خود را. (منتهی الارب) 
(آتدراج). معاش و مژونت دادن عیال را۔ (از 
اقرب الموارد). ||گم کردن کسی را مادرش. 
(از مسنتهی الارب). ||کفالت کردن و اداره 
کردن یتیم را. (از اقرب الموارد). عول. رجوع 
به عول شود. 
عووه. [غ] (ع مص) آقت و بلا رسیدن به 
زراعت. (از اقرب الموارد), عاهد. ||دچار 
آفت و بلا شدن زراعت شخص. (از اقرب 
الموارد). عاهة. رجوع به عاهة شود. 
عوق. [عز د (ع مص) به معانی مصدر عُواء 
است. (از اقرب الصوارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به عواء شود. || () آراز و فریاد. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (از اقرب الموارد). 
||کون و بن. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). عَوَة. رجوع به و 
است از سنگ که بر زمین‌های سخت نصب 
كتند. (از اقرب الموارد از لسان). || (لغ) نام 
مردی است. (منتهی الارب). 
هوق. [ عو و] (ع )کون و بن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عَوّة. رجوع يه عَوّة شود. 
عوة. (عّز و] (إخ) ابن حجيبةبن وهب‌بن 
حاضربن وهب بن حرٿبن مجزم‌بن سامقین 
لژی. جدی است جاهلی و بطنی از سامةبن 
لؤی را تشکیل میدهد که به «عوّی» مشهور 
است. (از اللباب فى تهذیب‌الانساب). و 








رجوع به عَوّی شود. 
عوهبة. (ع دب ] (ع مص) بگمراهی نبت 
دادن (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تضلیل. (از اقرب الموارد), 
عوهج. [ع 2](ع ص) درازگسردن از 
شترمرغ] و آهو و شتر ماده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
اناق جوان. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
ماد‌شتر جوان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شترمرغ درازپا. | آهوی ماده که 
بر هر دو تهیگاه وی خط سیاه باشد. ||() مار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||(() نام شتر نری است كه 
ازبرای مَهرة بود. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). ج. عواهج. 
(اقرب الموارد). 
عوه‌عوه. [ع مغ + ](ع صوت مرکب) 
کلمه‌ای که بدان خرکره را خوانند. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
عوهق. ل ۳۹ (ع ص) ب‌اندبالا. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). طویل. 
(اقرپ الموارد). مذکر و موّنث در وی یکسان 
است. (منتهی الارب) (از اق 
گشنیاست که شتران گزیده و نجیب را په وی 
نبت دهند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اگاو نر سياه و 
کبود. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گاو تری که رنگش به سیاهی زند. 
(از اقرب الموارد). ||فراستوک کوهی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). پرستوی 
کوهی.(از اقرب الموارد). |[زاغ سیاه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (دهار). 
غراب سیاه. (از اقرب الموارد). ||لاجورد؛ و 
یا رنگی است شبیه لاجورد. و یا رنگی است 
همچون رنگ آسمان سایل به سیاهی. (از 
منتهی الارب) (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[رنگ خا کستر, (از اقرب 
الموارد). |اشتر سياه شگرف. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شتر سیاه. (از اقرب 
المسوارد). |اشترسغ دراز خاکترگون. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |آبهترین درخت صمغ نبع. 
(منتهی الارب) (از آنتدراج) اج) (ناظم الاطباء). 
نیکو از بع که از آن آن «هتی» گرد (از اقرب 
الموارد). ||((خ) نام مرغزاری است. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). نام 
روضه‌ای است. (از اقرب الموارد). 
عوهق. ۰ ه1 (خ) جایگاهی لت در شعر 
أبن هرمة, و در آن برقه‌ای ۲است. (از معجم 
اللدان). 
عوهقان. [ع 2] (ع!) تیه عوهق در حالت 
رفع. رجوع به عوهق شود. ج دو ستاره 








عویر. 


است بر روش فرقدین متصل قطب. (منتهی 
الارب) (اندراج) (ناظم الاطباء). دو ستاره 
است در جنب فرقدین و بر نق راه آنها 
بسوی قطب. (از اقرب الموارد), 
عوهقة. [ع هق](ع سص) در گمراهی 
انداختن کی را (از منتهی الارب) (آتندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عوهقین. [ع دق ] (ع !) تشي عوهق در 
حال نصب و جر. رجوع به عوهق شود. 
|| (اخ) نام دو ستاره است. رجوع به عوهقان 
شود. 

عوهکه. (ع دک ] (ع مص) کارزار کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
قتال. (اقرب الموارد). ||بر زمین زدن و فریاد 
کردن‌و خروشیدن. (متهی الارب). 9 
عوهی. [ع] (ص نسبی) منسوب است به" 
عوه که سطنی است. (از اللباب فى 
تهذیب‌الانساب). 

عوی. اعد ویی] (ص نسسبی) منسوب 
است به عوة, که بطنی است. (از اللباب فى 
تهذیب‌الانساب). و رجوع به عَوّة شود. 
عوی. (ع یی ] (اخ) نام جایگاهی است. 
(از معجم البلدان) (از منتهی الارب). 

گوی. [ع] ((خ) رجوع به عوی‌صیه شود. 
عویج. [ع] ((خ) نام اسب عروةبن ورد بود. 
(از منتهی الارب). 
عویج. (ع د] (اخ) (دارة...) یکی از دارات 
است. رجوع به دارةعويج» و سعجم البلدان 
شود. 
حويج. [غ ] (إخ) ابن عدی‌بن کعب‌بن لؤی» از 
قریش. جدی جاهلی بود. و برخی از صحابه 
از نسل وی بوده‌اند. (از الاعلام زرکلی از 
جمهرتالانساب). 

عوید. (ع)(ع | مصفر) مصفر عود. چوب 
خرد و عصای خرد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به عود شود. 
عویفة. زع و ذْ] (إخ) نام زنی است. (از 
منتهی الارب). 

عویر. » [ع ) (ع إ) خصلت نکوهید». (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطاء). و به دو 
خصلت مکروه شیر و عویر گویند. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ][زاغ, (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). غراب و 
آن را بسجهت تیزبینی وی, از روی تشاؤم 
چنین نامیده‌اند. (از اقرب الموارد). || (اخ) نام 
مردی است. (منتهی الارب) (انندراج), 
عویر. [غ د] ((خ) نام جایگاهی است در شعر 


۱-بُرقة؛ خاک با سنگ و گل و ریگ درآميخته. 
و برقه‌های دیار عرب زیاده از یکصد عدد 
است. مانند برقةالالماده برقةالاجاول و... رجوع 
به محهی‌الارب شود. 








عویر. 
خالدین زهیر هذلی. و آن راباغین معجمه نیز 
خوانده‌اند. رجوع به معجم البلدان شود. 
عو یر. (غ] (اخ) از قرای شام است. و گویند 
آبیست بین حلب و تدمر. رجوع به معجم 
البلدان شود. 
عویرضات. [غ و ر] (اخ) جایگاهی است 
در شعر عامربن طفیل. (از معجم الیلدان). 
عویشراء . (ع رش (ع) سل و آن دو 
چوب است که کودکان با ان بازی کنند. (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). الک‌دولک. 
رجوع بقل شود". 
عویص. (ع] (ع ص, !) کار دشوار. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یکی آن عويصة. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ابیت و سخن دشوارمعنی. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). شعر 
مشکل که استخراج معنی آن دشوار باشد. (از 
اقرب الموارد). |أكلمة غريب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کلمة غریب که فهم 
معنی أن دشوار باشد. (از اقرب الصوارد), 
اایلای نیک سخت. (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). داهیه و بلای شدید. (از اقرب 
الموارد). ||اخا ک سخت. ||اجای درشت و 
بلند سنگریزه‌نا ک. ||نفس و روح. (از منتهی 
الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). | توانایی. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). قوت. (از اقرب الصوارد). 
|| جنیش. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حرکت. (اقرب الصوارد). راههای 
آمدوشد روباه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نساظم الاطسباء). طرّق‌العلپ. ۲ 
||عویص‌الانف؛ آنچه اطراف بینی است. (از 
اقرب الموارد). 
عویص. [غ رَ] ((خ) رودباری است ماين 
حرمین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دو 
وادی است مابین حرمین. (از اقرب الموارد). 
وادیی است از وادیهای یمامه. و گویند «عاص 
و عویص» دو رادی عظیم هند ین مکه و 
مدینه. (از معجم البلدان). 
عویصة. [غ ص ] (ع ص) مشکل و دشوار. 
(آنندراج). یکی عویص. رجوع به عویص 
شود. 
عوی‌صیه. [ع ص‌ی ی ] ((خ) دی از 
دهتان قصة نصار بخش قصة معمرة 
شهرستان آبادان با ۲۵۰ تنسکنه. آب آن از 
شطالعرب و لوله کشی خسروآباد. محصول 
آن حنا و مختصری انگور و خرماست. 
سا کنان این ده از طایفهٌ نصار هستتند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
عویط. غ ((خ) نام سوضعی است. (از 
معجم البلدان). 
عویف. زغ و] ((خ) ابن درهم‌ین بکرین 





وائل» محدث. رجوع به ابوهريرة شود. 
عویف الاضبط. [غ و فل أب ] (() از 
صحابیان بود و نبی (ص) در سال عمرة قضا 
او را در مدینه خسلیفه فرمود. (از سنتهی 
الارب). 

عویف القوافی. غ ر فل ق] (خ) 
عوف‌بن معاویةبن عقبة الت که بدین نام 
شهرت داشت. رجوع به عوف (ابن معاویة...) 
و منتهی الارپ شود. 

عویفی. [ع] (إخ) دهی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز با ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه. محصول آن غلات 
است. سا کنان‌این ده از طايقهٌ زرگان ممر 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

عويكة. ع ک ](ع !| جنگ و کُشش. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). قتال. 
(اقرب الموارد). 

عویل. [ع] (ع إمص) بلندآوازی در گریه و 
فریاد. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). عول. عولة. 
رجوع به عول و عولة شودة 

راست پنداری همی بینم که بازآئی ز مصر 
درفکنده در سرای ملحدان ويل و عویل. 

فرخی. 

نوحه کنان و موی‌کنان به زفیر و عویل و ناله 
می‌گفتند. (جهانگشای جوینی). 

عویم. [ع و] (ع !) لقجه ذات‌العویم؛ ميان 
اعوام و چند سال با او برخورد کردم. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

عویم. اع دا ((خ) ابن ساعده هذلى. از 
صحاییان بود. (از متهی الارب). 

مویم. [ع و ] (إخ) ابن شقرین عوف انصاری, 
صحابی بود. (از منتهی الارب). 

عوبمر. (ع رم ] (لخ) اہن زیدین قیی, مکنی 
به ابوالدردام. رجوع به ابوالدرداء و الاعلام 
زرکلی و الاصابة و الاستیعاب شود. 

گوین. (ع](ع ص.!) بساری‌گر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اسم جمع است عون 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء. اسم جمع 
است برای عون بمعنی اعوان و یارها. (از 


اقرب الموارد). 
عوین. [ع د1 (اخ) نام مسردی است. (از 
منتهی الارب). 


عویند. [ع و ن1 (اخ) دی است مسر 
بنی خدیج را. (منتهی الارب). قریه‌ای است در 
یمامه ازان بنی‌خدیج. برادران بنی‌منقر. (از 
معجم الیلدان). 

هویند. (ع ون ] (اخ) آبسی است مسر 
بنی‌عمروین کلاب را. و گویند آبی دیگر مر 
بنی‌نمیر راء (از منتهی الارب). گویند آیسی از 
آبهای بنی‌نمیر است در بطن‌الکلاب. (از معجم 








عهان. ۱۶۴۴۹ 
البلدان). 
عویه. (ع وی ی ] (ع مص) به معانی عُواء 
است. رجوع به عواء شود. 
عه. fl‏ (ع ! صوت) کلمه‌ای است که بدان 
میش و قوچ را زجر کنند. (از اقرب الموارد). 
عا. عای. رجوع به عا و عای شود. |[صوتی 
که‌از رنج حکایت کند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
نگوید عه | گر تا خایه بفشارد خر عنگش. 
سوزنی. 
||در تداول عامه. صوتی که از نفرت حکایت 
کند. 
عه. (ع۱۰۰(ع ص) کم‌شرم خودپند 
ستیزنده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کم‌حیاء و متکبر. (از اقرب الموارد). 
عهاد. 4 (ع !) باران نخستین بهار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). عهادة, 
(اقرب الموارد). رجوع به عهادة شود. |أج 
عهد. رجوع به عهد شود. || (سص) معاهدة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به معاهدة شود. 
عهادة. (ع د] (ع4) نختن باران از 
بارانهای اولي بهار. (از اقرب الموارد). عهاد. 
رجوع به عهاد شود. 
عهار. [ع](ع مص) فسوس و فجور نمودن با 
زن و زنا کردن با وی. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). بنزد زن آمدن 
جهت فجور. (از اقرب الموارد). ||پیرو بدی 
شسدن, و دزدیسدن. (از منتهی الارب) (از 
آنندرا اج). 
عهارة. [ع ز |(ع مص) بنزد زن آمدن در شب 
جهت زنا و فجور. (ناظم الاطباء). به فجور 
نزد زن آمدن. (از آنندراج) (از اقرب الموارد), 
عهار. عهر. رجوع به عهار و عهر شود. 
عهان. [ع] (ع |) بن خوشة خرما. استهی 
الارب) (نأظم الاطباء). ريشه و اصل خوشة 


۱- در متهی‌الارب و به تع آن در آنندراج و 
ناظم‌الاطباء معتی عویشراء «سر کره» ترجه 
شده‌است و ظاهراً مزلف متهی‌الارب «قلة» را 
به تشدید لام خوانده و این اشتباه برای ار رخ 
داده‌است. 

۲-عواص و عویص, در منتهی‌الارب و به نبع 
آن در آتندراج و ناظم‌الاطباء بمعنی «راههای 
آمدوشد روباه» ترجمه شله‌است. و در 
تاج‌العروس «طرق‌اعلب» بدون ضبط حرکت 
آمده‌است. اما در قطرالمحیط و اقرب‌الموارد و 
متن‌اللغة» طرق‌اكعلب به فتح طاء و سکون راء 
خبط شده که معانی مختلفی دارد و مناسب‌ترین 
آن «به شب آمدن کی را» میباشد. اما در شرح 
قاموس» عریص و عراص «بول کردن روباه» 
معنی شده و آن به سیب این است که یکی از 
معانی طرق فبول انداختن ستور در آب ایتاده» 
است. در لان‌العرب و المنجد ذ کری از این دو 
کلمه (عواص و عویص) بدین معنی نشده‌است. 








۰ عهب. 


خرما. (از اقرب الموارد), 
عهب. []] (ع مص) نادانستن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ندانستن چیزی راء 
و آن را با ین معجمه نیز خوانند. (از اقرب 
المواردا. 
عهباء . [ع و ب‌با](ع )اول جسوانسی. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[زمان و روزگار مُلک. (تاظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). عهبی. رجوع به عهبی شود. 
عهیی. [ع و ببا](ع )یه معاتی عهیاء است. 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء. رجوع به 
عهباء شود. 
عهخع. (ع 2](ع!) درختی است که از آن و 
از برگش دارو سازند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). تحريف «عهعخ» است در کلام 
علمای بیان. و آن درختی است. (از اقرب 
الموارد). 
عهد. (ع] (ع مص) باران نخستین بهار 
رده شدن. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء): عَهد المکان, به صغة مجهول؛ 
به ان مکان «عهادة» رسید. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عهادة شود. ||مدارا کردن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). | شناختن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
-عهد خارجی؛ آن است که پیش از آن 
چیزی ذ کر شده‌باشد, (از تعریفات جرجانی). 
- عهد ذهنی؛ آن است که پیش از آن چیزی 
ذکر نشده باشد. (از تعریفات جرجانی). و 
رجوع به ماد «عهد ذهنی» شود. 
||توحید خداىتعالى. (منتهی الارب) 
(آتدراج). توحید کردن خداوند راء (از اقرب 
الموارد). |اپیش کی درآمدن بچیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پیش کسی رفتن در کاری. (از اقرب الموارد). 
|انگاه داشتن مودت. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). رعایت كردن و 
حفظ نمودن حرمت. (از اقرب الصوارد), 
|[اندرز کردن و یمان نمودن با کسی. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
پیمان بستن و شرط نمودن با کسی. (از اقرب 
الموارد) ||ملاقات کردن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). برخوردن کردن با کسی. 
||شناساندن و آشنا ساختن. ||وفا نمودن به 
وعده. (از اقرب السوارد). حفظ كردن و 
رعایت نمودن چیزی را در حالات مختلف. و 
گوینداصل معنی این کلمه همین است سپس 
در مورد وثیقه و پیمان, که مراعات آن لازم 





است به کار رفته‌است. (از اقرب الموارد) (از 
تعریفات جرجانی). ||ضمانت كردن نزد 
کسی.(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عهد. (ع] (ع!) ان‌درز. (مستهی الارب) 








(آنندراج) (ناظم الاطباء). وصیت. (از اقرب 


الموارد): 

بدو گفت کاین عهد من یاد دار 

همه گفتِ بدگوی را باد دار. فردوسی. 
تو عهد پدر با روانت بدار 

به فرزندمان همچنین یادگار. فردوسی. 


اایمان. (متهی الارب) (آنتدراج), پیمان و 
معاهده و شرط و قرارداد. (ناظم الاطباء). 
مَوْیْق و میثاق. (از اقرب الموارد): 

عهد و میثاق خویش تازه کنیم 


از سحرگاه تا به وقت نماز. آغاجی. 

بر آن زینهارم که گفتم نخست 

بر آن عهد و پیمانهای درست. . فردوسی, 

ز پیمان و سوگند و پیوند و عهد 

تو اندر سخن پاسخش کن چو شهد. 
فردوسی. 

همه باژ روم آنچه بود از نخست 

سپاریم و عهدی بباید درست. فردوسی. 


پسندیده‌تر آن است که میان ما دو دوست 
عهدی باشد و عقدی بدان پیوسته گردد. 
(تاریخ بهقی). یاد کرده‌بوديم که بر اثر 
رسولان فرستاده اید در معنی عهد و عقد تا 
قواعد دوستی... استوارتر گردد. (تاریخ 
بهقی). بجای خویش بیارم حدیث این 
رسولان... چه رفت و باب عهد و عقدها. 
(تاریخ بسهفی). چنگ درزده‌ام در بیست او 
[خلیفه ] به وفای عهد. (تاریخ بیهقی ص 
۳۱۵ 
از عهدة عهد گر برون آید مرد 
از هرچه گمان بری فزون آید مرد. 

؟ (از کلیله), 
بیامدم تا... برهان عهد خویش هرچه لابحتر 
بنمایم. ( کلیله و دمنه). و اعتماد بر کرم عهد و 
حصافت رای تو مقصور داشته‌ام. ( کلیله و 


دمه). 

از دوستان عهد بسی آزموده‌ام 

کس را بگاہ عهد وفایی تيافتم. خاقانی 

عهد یاران باستانی را 

تازه چون پوستان نمی‌يايم. خاقانی. 
نیست بر مردم صاحبنظر 

خدمتی از عهد پسندیده‌تر. نظامی. 

جهد یدین کن که بر انت عهد 

روزی و دولت نفزاید به جهد. نظامی. 

آنهمه دلداری و پیمان و عهد 

خوب نکردی که نکردی وفاء سعدی: 

کاتیی هت از وفاداران 

عهد مرد استوار می‌باشد. کاتبی. 


با می و معشوق چون شد عهد و پیمانم درست 
عهد نام نیک و زهد و توبه را خواهم شکست. 

اسیری لاهیجی (از آتدرا اج 
- بدعهد: آنکه عهد و پیمانش نیکو نباشد. 
آنکه پای‌بند عهد و پیمان نباشدة 








عهد. 


چو بدعهد را نیک خواهی به دهر 


بدی خواستی بر همه اهل شهر. سعدی. 

سرو سیمیا بصحرا میر وی 

نیک بدعهدی که بی ما میروی. . . سعدی, 

چنین است گردیدن روزگار 

سیک‌سیر و بدعهد و ناپایدار. سعدی. 

- بدعهدی؛ پای‌بند نبودن به عهد و پیمان. 

بدقولی؛ 

بجای من که بر عهد تو ماندم 

ز بدعهدی چه ماندت تانکردی؟ ناقانی. 

همان شیر کو جای در پیشه کرد 

ز بدعهدی مردم انديشه کرد. نظامی. 

دل خود ز بدعهدی آزاد کن, نظامی. 

به بدعهدی | کنون‌برآری غریو. . نظامی 

هنوز با همه بدعهدیت دعا گویم 

بیا وگر همه دشنام میدهی شاید. سعدی 

درشتخویی و بدعهدی از تو پُسدند 

که خوب‌منظری و دلفریب و منظوری. 
سعدی. 

آنگهت خاطر به بدعهدی گواهی میدهد 

بر سرانگشتان که در خون عزیزان داشتن, 
سعدی, 

بر عهد ماندن؛ پایدار بودن بر عهد و پمان: 

بجای من که بر عهد تو ماندم 

ز بدعهدی چه ماندت تانکردی؟ خافانی. 


به عهد آمدن؛ به پیمان آمدن. بر سر قول و 
میثاق بازگشتن. 
- ||هم‌پیمان شدن. پیمان پذیرفتن: 
کسی در عهد ما مانند او تست 
ولی ترسم به عهد ما نياید. 
- به عهد وفا کردن؛ انجام دادن عهد و پیمان, 
بجای آوردن پیمان: برسم به پروردگار خود 
در حالتی که وفا کرده‌باشم به عهد خود ز 
بیعت. (تاریخ بهقی ص ۸۳۱۷ 
به عهد ایزدی چون من وفا کردم 
ندارم با کا گر تو عهد بشکستی, 

تاصرخرو. 
نگ که‌تان نکند غره عهد و پیمانش 
که‌او وفا نکند هیج عهد و پیمان راء 


سعدی, 


ناصرخسرو. 
به عهد وفا نمودن؛ انجام دادن عهد و پیمان. 
وفای به عهد کردن. پیمان نشکستن. بر قول و 
گفتار پایدار ماندن. به پیمان ایتادن: هرکه 
وفا به عهد نمود از خدا مزد بسیار خواهد 
خواست. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۷). بر همه 
کس لازم است ایستادن به حق او و وفا نمودن 
به عهد او. (تاریخ بهقی ص ۳۱۵). 
= تازه کردن عهد؛ تجدید عهد. تجدید پیمان: 
تا بدان دیار ایند و عهدها تازه کرده شود. 
(تاریخ بهقی). 
شبانگه آفتاب آوردی از رخ 


مرا عهد سلیمان تازه کردی. خاقانی. 





عهد. 


بود بیجم که درین یک دو ماه 
تازه کنم عهد زمین‌بوس شاه تظامی. 
- تجدید عهد؛ تجدید پیمان. تازه کردن عهد 
و پیمان: انفاذ الرسل فى هبذا الوقت إلى 
قورخان لجديد العهد. (تاریخ بیهقی ص 
۹۳ 
<ست‌عهد؛ ست‌پیمان. انکه بر عهد و 
پیمان او اعتماد نشاید. که پیمان نااستوار 
دارد؛ 
قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد 
ست‌عهدی که تحمل نکند بار جفا راء 
سعدی. 
سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد 
سست‌عهدان ارادت به ملامت برمند. سعدی. 
- عهد استوار؛ وثیقه. (دهار). مق و میناق. 
(ترجمان القران). 
- عهد استوار کردن؛ محکم کردن عهد و 
پیمان. تحکیم قرارداد؛ سلطان محمود... با 
منوچهر والی گرگان عهد و عقد استوار کرد. 
(تاریخ بهقی ص ۲۰۵). 
¬ عهد دربستن؛ عهد و پیمان بستن. عهد 


استوار بستن. پیمان کردن* 
تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم 
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. 
سعدی, 

عهد و پیمان؛ شرط و پیمان. (ناظم 
الاطباء): 
نگر که‌تان نکند غره عهد و پیمانش 
که‌او وفا نکند هیچ عهد و پیمان را. 

ناصرخسرو. 
¬ عهد و وفا؛ عهد و پیمان و وفاداری: 
بگردند یکسر ز عهد و وفا 
به بیداد یازند و جور و جفاء فردوسی. 
از عهد و وفا زه و کمان ساز 
وز فکرت و هوش تیر و زوبین. 

ناصرخسرو. 
حکم آن توست گر بکشی بیگنه ولیک 
عهد و وفای یار نشاید که بشکنی. سعدی. 
تو ملولی و مرا طاقت تتهایی ست 
تو جفا کردی و من عهد و وفا نشکستم. 

سعدی. 

تو عهد و وفای خود شکستی 
وز جانب ما هنوز محکم. سعدی, 
بر عهد و وفای ترک اعتماد نشاید. (ابن 
اسفندیار). 


- فراموش‌عهد؛ آنکه پیمان و عهد خویش را 
فراموش کد. که پیمان از یاد برد؛ 
چو بیچاره شد پیشش آورد مهد 
که‌ای ست‌مهر فراموش عهد. 
- کمر عهد بستن؛ پای‌بند شدن به عهد و 
پیمان. بر استوار داشتن پیمان مصمم گشتن: 
ز غصت گرچه خسته‌ام کمر عهد بستهام 


سعدی. 








دل از آن برگسسته‌ام که گزارم وفای تو. 

خافانی. 
- نقض عهد؛ شکستن عهد. خلاف پیمان 
عمل کردن. عهدشکنی. پیمان‌شکنی : مردم 
کورءٌشابور سوم باز نقض عهد کردند. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۱۶).خلاف رای و 
صوابست و نقض عهد اولوالالباب. ( گلستان). 
زگه داشتن عهد؛ بر پیمان و عهد ماندن. 
استوار ماندن‌بر پیمان: 


که‌من برنگردم ز فرمان اوی 

نگه دارم این عهد و پیمان اوی. ‏ . فردوسی. 
- نیک‌عهد؛ استوارپیمان. خوش‌پیمان. 
خوش‌قول. مقابل بدعهد: 

کجابودی ای دولت نک‌عهد 

بدرگاه مهدی فرودآر مهد. نظامی, 
گهی‌داد بر تک‌عهدان درود. نظامی. 
- ولی‌عهد؛ نگاه‌دارندة پیمان. 


- ||جانشین. (ناظم الاطباء). آنکه پس از 
سلطان به نگهداشت عهد برخیزد. آنکه پس از 
شاه جانشین او شود, چه وی ولی و عهده‌دار 
میثاق و پیمان باشد. (از اقرب الموارد), 
||(اصطلاح فقه) عهد در تمام شرایط مانند نذر 
است و صغ آن «عاهدت الله» يا «عَلَْ عهد 
لله أن آفمل کذاء و آترکه...» میباشد. و اگر 
کی با خدای خود عهد کند که ا گر عملی 
انجام شد یا نقمتی از او دقع شد کار خیری 
انجام دهد عمل بدان عهد واجب میباشد. و 
فرق بین عهد و میاق آن است که میناق, 
توکید همان عهد است. و نیز گویند که عهد 
دوطرفی است و مابین دو نفر است, و میثاق 
یک‌طرفی است. (از فرهنگ علوم از شرح 
لمعه و الفروق). |اسوگند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). یمین و سوگند. (ناظم الاطباء). 
یمین, که شخص بدان سوگند مبخورد. (از 
اقرب الموارد), على عهد اله لافعلن؛ عهد و 
سوگند خدا بر من است که آن را انجام دهم. در 
سوگند گویند. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). ||مواضعه. آنچه برای والی و حا کم 
می‌نویسند. (ناظم الاطباء). آنچه مسژول 
حکومت (از قبیل خلیقه و سلطان و غیره) 
برای حا کم و والی بعنوان اجاز؛ حکومت 
کردن می‌نویسد. و در آن نوشته التزام به 
شریعت و به پا داشتن دادگری توصیه 
شده‌است. ایین نوشته اکنون به «فرمان» 
شهرت دارد. و آن از مفهوم اندرز و وصیت 
اخذ شده‌است. (از اقرب الموارد). ج» عُهود. 
(اقرب الموارد) (انتدراج)* 

که آمد ابا خلعت و تاج زر 

ایا عهد و منشور و زرین کمر. 
نهادند بر عهد بر مهر زر 

بر آین کیخرو دادگر. 

همش عهد ساری و آمل نبشت 


فردوسی. 


فردوسی. 





عهد. ۱۶۴۵۱ 


که بد مرز منشور او چون بهشت. فردوسی, 
او را [یعقوب لے را] گفتند که مردمان 
نیشابور سیگوید که او عهد و منشور 
امیرالصژمین ندارد. (تاریخ سیستان). و 
خلمت و لوا و عهد بر مردمان برخواند. (تاریخ 
سیستان). و معتمد محمدبن عبدالله بن طاهر را 
بر خراسان بداشت و عهد سیستان نیز او را 
داد. (تاریخ سیتان). رسول خلیفه دررسید با 
عهد و لوا. (تاریخ بهقی). ما امیرالممنین را 
از عزیمت خویش آ گاه‌کردیم و عهد خراسان 
و جملهٌ مملکت پدر را بخواستيم. (تاریخ 
بهقی). انچه خواسته امده‌است از لوا و عهد و 
کرامات با رسول بر اثر است. (تاریخ بیهقی). 
لوا و عهد و خطاب خلیفة بغداد 
خدای عزوجل بر ملک خجسته کناد. 
مسعودنعد. 
|انگاهدافت حق حرمت. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). رعمایت حرمت و عقد. (ناظم 
الاطباء). |(اسان و زینهار. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). اسان. (اقرب 
الموارد). ||ملاقات. (منتهی‌الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). دیدار و رژیت. (از اقرب 
الموارد از لسان). ||شناخت. (منتهی الارب) 
(آتندراج). معرفت و شناخت. (ناظم‌الاطباء) 
(از اقرب الموارد): عهدی يه بموضع کنا 
(متهی الارب)؛ یعنی شتاختن من او را در 
فلان محل بود. 
- بمیدالمهد؛ شناخت و معرفت دور و بعید. 
- قریب‌المهد؛ قریب‌العلم و قریب‌الصعرفة, 
(ناظم الاطباء): هو فریب‌العهد بکذا؛ او در 
مورد فلان. علم و آشنایی نزدیک دارد. (از 
اقرب الموارد). ||روزگار. (متهی الارب) 
(آنندراج). روز و زمان و عصر. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). دوره. دوران. 
هنگام. وقت: 
به عهد دولت سامانیان و بلعمیان 
چنین نبود جهان بابها وسامان بود. کسائی. 
بدین عهد نوشیروان تازه شد 
همه کار بر دیگر اندازه شد. 








فردوسی. 
که‌در عهد من رستم نوجوان 
ز مادر بزاد و بشد پهلوان. فردوسی. 
ز شاهی بر او هیچ تاوان نبود 
بد آن بد که عهدش فراوان بود. . فردوسی, 


در اول عهد او [پیروز ] قحطی پدید آسد. 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۸۳). و چندانک به 
ایتدای عهد. طریق عدل میسپرد. به عاقبت, 
سیرت بگردانید. (فارسنامةٌ ابن‌البلخی ص 
¥< 

هرچند که پزمرده‌ام ز محنت 

در عهد یکی تازه بوستانم. مسعودسعد, 
در این عهد نزدیک ابومنصور الفضل... در 
حدود عراق شهید شد. ( کلیله و دمنه). 








۲ عهد. 


دور سلیمان و عدل بِضة آفاق و ظلم! 


عهد سیحا و کحل چشم حواری و نما 
خاقانی. 

عمر سلیمان عهد باد ابدالدهر 

حضرت بلقیس روزگار بماناد. خاقانی. 

در این عهد از وفا پویی نمانده‌ست 

به عالم آشنارویی نمانده‌ست. ‏ خافانی. 

پندار همان عهد است از دیدة فکرت‌بین 

در سلله درگه در کوک میدان. خاقانی. 


کار نیشابور در عهد سیاست او نظامی هرچه 
تمامتر گرفت. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۴۳۸).در مدت عهد اسلام کس چنان 
کثرت در روی زمین نشان نداده بود. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی ص ۳۹۲).در عهد ملوک 
آل‌سامان در عدد خواص حضرت و زمره 
اعیان دولت معدود. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۲۵۰. 

به اول عهد زنبور انگیین کرد 

به آخر عهد باز آن انگیین خورد. نظامی. 
چونکه ما زادیم ظلم آن روز مرد 

پس به عهد ما که ظلمی پیش برد. . مولوی. 


هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناص او پیدا 
شده. ( گلستان سعدی). که مرا در عهد جوانی 
با جوانی اتفاق مخالطت بود. ( گلستان). 
خسرو ا گرعهد تو دریافتی 

دل به تو دادی که تو شیرین‌تری. 
بسی گفتند از عیسی و مهدی 
مجرد شو تو هم عیای عهدی, 


سعدی. 


۲ پوریای ولی. 
آن عهد یاد باد که از بام و در مرا 

هر دم پام یار و خط دلبر آمدی. حافظ. 
¬ پیش‌عهد؛ انکه در زمان پیش باشد: 
پش‌عهدان؛ پشینیان. اسلاف: 

گزارندة داستانهای پیش 

چنین گوید از پیش‌عهدان خویش. نظامی. 
- تازه‌عهد؛ تازه‌امده. جدید. و. نوبنیاد: 

به دبای این دولت تازه‌عهد 

عروس جهان را برآرای مهد. نفلامی. 
- عهد اردشیر؛ ابن‌الندیم در الفهرست گوید 
یکی از پنج کتابی است که همه کس بر 
جودت ان همداستانند. 

- عهد بید؛ روزگار دير. (لفت ابولفضل 
بیهقی). زمان دور و دراز. (فرهنگ فارسی 
معین). 1 

- عهد دقیانوس؛ بسیار قدیم. (فرهنگ 
فارسی معین). 

-عهد سلف؛ عهد گذشته. دوران پیشین؛ 
سوزنی گشت امیر سخن از مدحت او 

تا به مداحی او تازه کند عهد سلف. سوزنی, 
عهد شباب؛ روزگار جوانی. دوران شیاب: 
رونق عهد شبابست دگر بتان را 

میرسد مزده گل بلبل خوش‌الحان را. حافظ. 





-عهد قریب؛ روزگار نزدیک. (لغت 
ابوالقضل بیهقی). زمان نزدیک. (فیرهنگ 
فارسن یا 
عهد و زمانه؛ روزگار و زمان و دوران. 
[امدت معینی که سلله‌ای از پادشاهان یا 
امرا در کشوری لطت کرده‌اند: عهد 
ساسانی, عهد قاجاریه. |[مدت پادشاهی یک 
شاه, وزارت یک وزیر, یا حکومت یک 
حا کم:عهد فتحملی‌شاه, عهد امیرکبیر. |[هر 
یک از ادوار تاریخ طبیعی. عصر. دوره. 
(فرهنگ فارسی معین). ۲ ||تقدم بر کسی در 
چیزی. (منتهی الارب). بر کسی تقدم داشتن. 
(آنندراج). | عهدنامه‌ای که ميان دو حا کم و 
والی بسته شود. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). | منزل معهود. (ناظم الأطباء). 
منزلی که چیزی بر آن محهود و مشروط باشد. 
(از اقرب الموارد). ||منزلی که به وی پیوسته 
بازگردند از هرجا که رفته باشند. (متهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |اباران نختین بهار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). نختین باران بهاری, 
(ناظم الاطباء). اولین باران وسمی. (از اقرب 
الموارد). |[باران سپس باران دیگر که تری آن 
تا تری اول رسد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). بارانی که پس از باران 
دیگر آید و دومی به رطوبت اولی برسد. چ» 
عهود (از اقرب الصوارد)؛ عهاد. (منتهی 
الارب). ||وفا. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نساظم الاطباء). وفا». (اقرب السوارد). 
|| پذرفتاری. (مستهی الارب) (آنندراج), 
ضمانت و پذرفتاری. (ناظم الاطباء). ضمان. 
|| مودت. (اقرب الموارد): إن حن العهد من 
الایمان؛ رعایت مودت و دوستی از ایمان 
است. (از ناظم الاطباء). |اذعه و زینهار. (از 
اقرب الموارد) از ناظم الاطباء). 
عهد. (ع ۾ ]ع ص) آنکه تیمارداری امور 
ولایت کند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). دوست‌دارندة ولایتها و عهدهاء 
و انکه عهده‌دار امور باشد. (از اقرب الموارد). 
عهدان. ل ۱ )ع4 ضمان و پذرفتاری. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ضمانت و کفالت. (از اقرب الموارد). عهیدی. 
دجوع به عهیدی شود. ||عهدان الشیء؛ وقت 
آن. (از اقرب الموارد از اساس). عِدان. رجوع 
به عدان شود. 
عهد احوال ابتدایی. (ع داخ ل (ت] 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) مرحله‌ای است از 
مراحل زندگی بشر و بعقید علمای فن, بشر 
در این مرحله فقط از حیت قوای عقلی از 
حیوان برتر بود و هیچگونه صنایعی نداشت و 
از وجود آتش هم بی‌خیر بود. از این عهد 
آثاری در دست نیت جز اسکلت‌ها و 











جمجمهةٌ بشر ابتدائی. (از تاریخ ايران باستان 

ص ۴). 

عهذ الست. [غ دا ل] (ترکیب اضافی, | 

مرکب) زمان الست. روزی که خداوند خطاب 

به مردم گفت «أ لست بریکم "». رجوع به 

الت شودة 

از گه عهد الست چیره‌زبان در بل 

پیش در «لا اله» بسته میان همچو لا. 
خاقانی. 

مگر بویی از عشق مستت کند 

طلبکار عهد الستت کند. 

مقام عيش میسر نمیشود بی رنج 

بلی بحکم بلا بسته‌اند عهد الست. ‏ حافظ. 

عهد بستن. [ع ب ت ] (مص مرکب) پیمان 

بستن و معاهده کردن و قول دادن, (ناظم 

الاطباء). پیمان بستن, (فرهنگ فارسی 

معین). قول و رار گذاردن. پیمان کردن: 

گرفت آن زمان سام دستش په دست 

همان عهد و سوگند و پیمان بیست. 


سعدی. 


فردوسی, 
ببتند عهدی که در کینه گاه 
به مشت اندر آیند زی رزمخواه. ‏ فردوسی, 
نزدیک خواجۂ بزرگ رود تا تدبیر عهد بستن 
خلیفه و بازگردانیدن رسول پیش گرفته آید. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۹۳). سیخواستیم... در 
مهمات ملکی با رأی وی رجوع کنیم... 
چون... عهد بستن و عقد نهادن. (تاریخ 
بیهقی). چون نثاط افد که عهد و عقد بسته 
آید... قاضی شرائط آن را جمامی بجای آرد. 


(تاریخ بیهقی). 
باشماگر عهد بست ابلیس او 
گروفا یابید ازو من کافرم. ناصرخرو. 
بشکست غمزء تو عهدی که بست با من 
آری عجب نباشد از تیغ بیوفائی, 

رفیع لنبانی. 
از سر عجب هر زمان با خود 
عهد بندی که عهد ما شکنی. خاقانی. 
بی سوگند خورد و عهدها بست 
که‌بی کاوین نیارد سوی او دست. نظامی, 
بزرگان لشکر نمودند جهد 
که‌با آن ولیعهد پندند عهد. نظامی. 
سکندر بدان خواسته عهد بست 
به پیمان درخواسته داد دست. نظامی, 


عهد چون بستند و رفتند آن زمان 


۱-تقیمات بزرگ زمین‌شناسی را اعهد» 
گوبند, بطرری که طبقات مختلف زمین را از 
لحاظ تشخیص بقایای مرجودات زندة قدیم 
تا کنون به چهار عهد یا دوران تقسیم میکنند وآن 
قسمت از طبقات زمین را که قدیمتر از عهد اول 
است به دوران «ساقبل کامبرین» موسوم 
کرده‌اند. (از فرهنگ قارسی معین). 

۲-قرآن ۱۷۲۸ 





عهد پیوستن. 


نوی مرعی ایمن از شیر ژیان. مولوی, 
طایفه‌ای از اوباش محلت با او پیوستند و عهد 
موافقت بتد. ( گلستان). 
نبایستی از اول عهد بستن 
چو در دل داشتن پیمان شکستی. 
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفائی 
عهد نابستن از آن به که بیندی و نپائیء 
سعدی. 

داده‌ام دل رابه دست دشمن دینی دگر 
بستهام عهد محبت با تو آینی دگر. 

صائب (از آنندرا اج). 
عهد بیوستن. [غ پئ / پئ و تَ] 
(مص مرکب) پیمان بستن. شرط و قرارداد 
نهادن بسیار سخن و پیفام رفت تا قرار 
گرفث بر آنکه عهدی پیوستند میان ما و برادر. 
(تاریخ بهقی). 
عهد جد‌ید. [غ د ج] ((خ) کتب و اسفار 
مقدسی که پس از مسیح نوشته شده‌است. (از 
اقرب الموارد). انجیل. در مقابل عهد عتیق که 
تورات باشد. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
ههد حضوری. (ع ح](ترکیب وصفی. [ 
مرکب) پیمان حضوری. پیمان که رودرروی 
کند. ||این اصطلاح در دستور زبان عرب به 
«ال» داده شده‌است هرگاه مصحوب آن 
حضور داشته باشد. مانند: لاتشتم الرجل؛ 
یی این مرد را( که اینجا حضور دارد) ناسزا 
مگو. رجوع به مفنیاللبیب و «أل» شود. 
عهد د رست. (عْذدر) (ص مرکب) آنکه 
عهد و پیمانش درست و صحیح باشد. 


درست‌پیمان: 


سعدی. 






ظهوری (از آنندراج). 
عهد ۵ کری. [ع د ذ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) این اصطلاح در دستور زبان عرب په 
«ال» داده شده‌است هرگاه مصحوب آن ذ کری 
اشد مانند: « كما آرسلنا إلى فرعون رسولا, 
فعصی فرعون الرسول»'. که «أل» در رسول 
دوم اشاره به رسول اول است که پیش از آن 
ذ کر شده‌بود. (از مغنی‌اللبیب). و رجوع به أل 


شود. 
عهد ذهنی. [ع د ذ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) سابقةٌ ذهنی. معرفت ذهنی. شناخت 
ذهنی. اااين اصطلاح در دستور زبان عربی به 
«ال» داده شده‌است در صورتی که مصحوب 
آن, ذهنی باشد نه ذ کری, مانند: اذ هما فی 
الغار". که اشاره به آن غاری است که رسول 
(ص) و اب ویکر بسدان پتاه بردند. (از 
مغنی‌اللییب). و رجوع به ال شود. |ژگاهی در 
نظم و تئر فارسی اسم اشارۂ «آن» بکار میرود 
ولی مرجع آن مذکور نیست, اما بقرینه 
شنونده و خواننده مفهوم آن را درمی‌یاید. در 





این مورد «آن» بجای الف و لام عهد ذهنی و 
ذکری عربی آید, و در اصطلاح دستور زبان 
فارسی آن را «عهد ذهنی» نامیده‌اند» چون 
این بت از فردوسی: 
بیامد نشت از بر تختگاه 
پسر برنهاد آن کیانی کلاه. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

و رجوع به عهد (مص) شود. 

عهد شکستن. (ع شک ت](مص مرکب) 
شکستن پیمان و نقض عهد. (فرهنگ فارسی 
معین). تناقض. انحقاض. (از متهی الارب). 
نقض. (از دهار). اخفار, نکت. ولث. 
پیمان‌شکنی: ادا کرده باشم امانت را بی 


شکستن عهد. (تاریخ یهقی). اگر آن سوگند را 
دروغ کنم و عهد بشکنم از خدای... بیزارم. 
(تاریخ بهقی). 
گرچه زمان عهدم بشکست من 
عهد خداوند زمان نشکنم. ناصر خسرو. 
به عهد ایزدی چون من وفا کردم 
ندارم با کا گر تو عهد بشکستی. 

ناصرخرو. 
عهد کن ار عهد تو را بشکنند 
تا تومگر عهدکی نشکنی. ‏ ناصرخرو. 


شکستن عهد اشتر رابه چه تأویل جایز 
شمرم. ( کلیله و دمنه). 


به غمزة تو نگویم چرا شکتی عهد 
که خود ز تیغ ندیده‌ست کس وفاداری, 
رفیع لبانی, 
هست یقینت که من مهر تو رانگلم 
نیست درستم که تو عهد مرا نشکنی. 
خاقانی. 
گفتارمن یاد آیدش خون ریختن داد آیدش 
گررنج من یاد آیدش عهد من اسان نشکند. 
خاقانی. 
از سر عجب هر زمان با خود 
عهد بندی که عهد ما شکنی. خاقانی. 
گرشکنی عهد الهی کنون 
جان تو از عهده کی اید برون. نظامی, 
نشکند عهد من الا سنگدل 
نشنود قول من الا بختیار. سعدی, 
در عهد تو ای نگار دلبند 
بس عهد که بشکتد و سوگند. سعدی. 
حریف عهد مودت شکست و من نشکستم 


خلیل بیخ ارادت برید و من نیریدم. سعدی. 
با می و معشوق چون شد عهد و پیمانم درست 
عهد نام نیک و زهد و توبه را خواهم شکست. 
امیری لاهیجی (از آتدراج). 

عهدشکن. [ع ش ک] انسف مرکب) 
پیمان‌شکن. (ناظم الاطباء). ناقض عهد. 
نقض‌کنندة عهد. نا کث. زنهارخوار؛ 

خدای داند بهتر که چیست در دل من 

ز بس جفای تو ای بیوفای عهدشکن. فرخی. 





عهد کردن. ‏ ۱۶۴۵۳ 


چون عهد؛ عهد بازجویند 


جز عهدشکن تو را چه گویند. نظامی. 
این عهدشکن که روزگار است 
چون برزگران تخم‌کار است. نظامی. 
دست وفا در کمر عهد کن 
تا نشوی عهدشکن جهد کن. نظامی, 
اگرآن عهدشکن بر سر میثاق آید 
جان رفته‌ست که با قالب مستاق اید. 

سعدی. 
زهی زمانة ناپایدار عهدشکن 


چه دوستیست که با دوستان نمی‌پائی. 
سعدی, 

چون ز نسیم میشود زلف بنفشه پرشکن 

وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی‌کند. 


حافظ. 
مرا تو عهدشکن خوانده‌ای و میترسم 
که‌با تو روز قیامت همین خطاب رود. 
حافظ (از انندراج). 


عهد‌شکنی. [ع ش ک] (حامص مرکب) 
پیمان‌شکنی و تخلف از شرط و پیمان. (ناظم 
الاطباء). نکينة. (از منتهی الارب). 

عهد عتیق. (ع د ع)(!خ) کت و اسفار 
مقدسی که پیش از سیح نوشته شده‌است. 
تورات. مقابل عهد جدید که انجیل باشد. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). عهد قدیم. رجوع به 
عهد قدیم شود. 

عهد فلز. (ع دف لزز /ل ](ترکیب اضافی, 
[مرکب) مرحله‌ای است از مراحل زندگی 
بشر, و آن تالی عهد حجر است که تقریباً 
هفت‌هزار سال قبل از میلاد شروع شده و سه 
دوره دارد: دور مس, دورة فرغ و دورۀ 
اهن. (از تاریخ ایران باستان ج ١ص‏ ۵). 

عهد قدیم. (ع دق (إخ) کستب و اسفار 
مقدسی که پیش از مسیح نوشته شده است. 
(از آقرب الموارد). عهد عتیق. رجوع به عهد 
عتبق شود. 

عهد کردن. [ع ک د] (مسص مرکب) 
ضمانت كردن و شرط نمودن. (ناظم الاطیاء). 
شرط کردن. ||وعده دادن. وعده کردن. تعاهد. 
معاهده کردن. پیمان بستن؛ | کنون‌باید که با 
من دیدار کنی تا عهد کنیم که تو مرا باشی و 
من تو راء (تاریخ بیهقی ص ۶۹۷). مان او و 
آمیرمحمود دوستی محکم شد و عهد کردند. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸۲). ولایت بلخ و هراة 
امیر محمود را باشد و بر این عهد کردند و کار 
استوار کردند. (تاریخ بهقی ص ۶۵۶). 
گویی‌که سال و ماء بهم عهد کرده‌اند 
آن بیقرار زلف و دل بیقرار من. مسعودسعد. 
کردی‌نخست با ما عهدی چنانکه دانی 


۱-قرآن ۱۵/۷۳ -۱۶. 
۲-قرآن ۴۰/۹ 











۴ عهد گرفتن. 


ماند بدانکه بر سر آن عهد خود نمانی. 


خاقانی. 


عهدها کردند با شیر ژیان 
کاندرین بیعت نفتد در زیان. 


(گلتان). 

من اول روز دانتم که این عهد 

که‌با من میکنی محکم نباشد. 

انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث عشق 

من عهد میکنم که نگویم دگر سخن. ‏ سعدی, 

کرده‌ام عهد که کاری نگزینم جز عشق 

بی تأمل زده‌ام دست به کاری که مپرس 
صائب (از انتدراج) 

|ابر عهده گرفتن. پذیرفتن: 

کنون عهد کردم من ای تامدار 

که‌باشم پرستار و تو شهریار. 

عهد کن ار عهد تو را بشکنند 

تا تو مگر عهد کی نشکنی. . ناصرخسرو. 

- عهد و پیمان کردن؛ معاهده کردن. پیمان 

بستن. تعاهد. وعده کردن؛ 

همانا تا خزان با گل به بستان عهد و پیمان کرد 

که ینهان شد چو بدگوهر خزان بشکت پیمانش. 

ناصرخسرو. 


فردوسی. 


عهد و پیمان میکنی که بعد ازین 
جز که طاعت تدم کاری گزین. مولوی. 
عهد گرفتن. (غ گ ر تْ] (مص مرکب) 
متعهد کردن. ضمان گرفتن. مقید کردن. گرفتن 
پیمان؛ 
مکن دست پیشش | گر عهد گرد 
ازیراکه در آستین مار دارد. ‏ ناصرخرو. 
عهد گسستن. (ع گ شش ت] (مسص 
مسرکب) نسقض عهد. عهد شکستن. 
پیمان‌شکنی. مقابل عهد بستن: عهد مسحبت 
گسمتن؛ترک همدمی و همنشیتی کردن: 
نگسته عهد صحبت می از هوای باران 
اری همیشه باشد برق اشنای باران. 
ابو طالب کلیم (از آنندراج). 
عه دگسل. [عگ س /س] (نف سرکب) 
عهدگسلده. پیمان‌شکننده. ناقض عهد. 
عهدشکن, پیمان‌شکن* 
چه غم که عهدگسل داردت کشا کش‌ناز 
که‌هر گسیختنی صدهزار پیوند است. 
ظهوری (از آنندراج). 
عهدنامچه. (ع چ / ج ] ([ مرکب) عهدنامه, 
پیمان‌نامه: پس دواة خاصه پش اوردند در 
زیر آن بخط خویش تازی و فارسی 
عهدنامچه که از بغداد آورده بودند و آنچه 
استادم ترجمه کرده بود نبشت. (تاریخ بهقی 
ص ۲۹۵ 
عهدنامه. [ع م /۸] (|مرکب) عهدنامچه. 
قرارداد و شرطنامه و پیمان‌نامه و صلحنامد. 
(ناظم الاطباء). ورقه‌ای که در آن شرایط 


مولوی, 
عهد کردم که از این پس خطبه نخواتم. 


سعدی. 





یخان زان ومد و اتا و سور ا 
پیمان‌نامه, (فرهنگ فارسی معین). بعربی آن 
را ک تاب‌الع هد و کستاب‌المیثاق گویند. 
(آنندراج). عهد. وثيقة. وصر. (از منتهی 
الارب): ا گرکس را بجویند و این عهدنامه 
بستانند. و بتزدیک وی [امیر محمود ] برند از 
عهدة این جواب چون توان بیرون آمد؟ 
(تاریخ بیهقی ص 4۱۳۱.پس خدای‌تعالی 
فرشته را فرمود تا عهدنامه نوشت. چون از 
توشتن فارغ شدند ندا امد ان فرشته را تا أن 
عهدنامه را در دهان گرفت. (قصصالانبياء 


ص ۲۰). این سنگ همانجا باشد تا روز 
قیامت و دیگرباره آن سنگ را فرشته گردانند 
و آن عهدنامه را باز کنند. (قصص‌الانياء 
ص ۲۱). 

عهدنامةٌ وفات زیر پراست 

گنجنامة بقات در منقار. خاقانی. 
ای جهان‌داوری که دوران را 

عهدنامۂ بقا فرستادی. خاقانی. 


درخواه کردند که ميانه یشان کتابی و 
عسهدنامه‌ای باشد. (تاریخ قم ص ۲۵۲). 
|| ضمان‌نامه. زنهارنامه. خط امان: بصلح 
اجایت کرد بدان شرط که هارون او را 
عهدنامه‌ای فرستد. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۳) 
||قرارداد. موافقت‌نامه. قبولی‌نامه: تا آن 
مدت کبیه نکرده بودند و مردمان هم بر آن 
میرفتند تا بروزگار اردشیر پاپکان که او 
که کرد و جشن بزرگ داشت و عهدنامه 
بسنوشت و آن روز را نسوروز بخواند. 
(نوروزنامه). 

عهد نبشتن. [ نِ ب ت ] امص مرکب) 
عهد نوشتن,پیمان نوشتن؛ 
به مهرش منوچهر عهدی بشت 
سراسر ستایش بان بهشت. 
نبشتند عهدی ز شاپور هاه 
کز آن پس نراند ز ایران سپاه. 
نبشتند عهدی به فرمان شاه 


فردوسی. 
فردوسی. 


که‌هرمزد را داد تخت و کلاه. فردوسی. 
آن روز که امیر فارس فرمان یافت. گفت 
[یعقوب لیث ] که شاید آن شغل را؟ گفتند 
سبکری که مرد باخردی است. عهد بشتند و 
خلمت دادند. (تاریخ سیستان). 
عهد نوشتن. [ع ن و تَ] (مص مرکب) 
نوشتن پمان و قرارداد. معاهده نوشتن. عهد 
عهدة. [ع د] (ع )بشت سوگند و پیمان. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نوشتة جلف. (از اقرب السوارد). عهدنامه. 
هت خرید و فروخت و تاوان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). نوشتة 
شراء. (از اقرب الموارد). ||(آمص) سستی 
خط. (متتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 





عهدة. 
الاطباء). ضف در خط از اقرب الموارد). 
گویند:فی خطه عهدة؛ یعنی او بدخط است. 
(از اقرب الموارد). ااسستی عقل. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). ضعف در 
عقل و خرد. (از اقرب الموارد). گویند: فی 
عقله عهدة؛ یعنی در عقل او ضعفی است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||بازگشت. 
(منتهی الارب) (آتدراج)؛ بازگشت و رجست. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): لى فى الامر 
عهدة؛ مرا در این کار بازگشتی انت برای 
اصلاح آن, چه آن هنوز مستحکم نشده‌است 
و صاحب ان برای مسحکم ساختن آن 
بازمیگردد. وثیقة محبایمین نیز عهدة نامیده 
میشود زبرا هنگام بروز اشتباه و الباس بدان 
باز‌گردند. (از اقرب المواردا. از ظر 
شرعی, ضمان ثمن است ازبرای مشتری 
هرگاه مدت بیع سر رسد و یا در آن عیبی» 
یافت شود. (از تعریفات جرجانی) (از اقرب 
الموارد): قط من و فرزندان من از ترکه و 
اموال شوهرم از من بخر, و آن چندین جزو 
است و درک و عهده آن بر من بود. (تاریخ قم 
ص ۲۴۹). |اعهدته علی فلان؛ ينی اصلاح 
عیبی که در آن یافت شود بر اوست. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطبام). 
لس .لا عهدة له؛ مثلی است که در کراهت 
معایب زنند. و آن را در مورد کی گویند که 
به وفا و امانت وی اعتماد نشاید. و «ملسی» 
ایین است که کسی سال سرقت‌شده‌ای را 
بقروشد و پس از دریافت بهای آن مخفی 
گردد.این لفت در اینجا بمعنی «ذوالملسی» به 
کار رفتهاست. یعنی آنکه بصورت ملسی 
چیزی را بفروشد عهده و ضمانی بر او نیست. 
رجوع به اقرب الصوارد شود. ||عهده, در 
فارسی بمعتی تعهد و ضمان و ذمه بکار رود: 
در عهده کسی؛ در گردن او. بر عهده کسی؛ بر 
ذم او و بر گردن او. العهدة على الراوی؛ تعهد 
و ضمان ان بر روایت‌کننده باشد؛ 
از آن عهده که در سر دارد این عهد 
بدین مهدی توان رستن ازین مهد. نظامی. 
مجنون بگذاشت از بسی جهد 
تا عهده بسر برد در آن عهد. 
- امثال: 
هرچه نکرد اهمن و بهمن, عهد: همه با من. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
-از عهده بدرآمدن, از عهده درآمدن+ از تعهد 
و ذمه بیرون آمدن: 
از دست و زبان که برآید 
کزعهد؛ شکرش بدرآید. سعدی ( گلستان). 
از عهد؛ شکر آن نعمت بیرون آمدن نتوانم. 
( گلستان چ قروغی ص ۵۱ 
- از عهدهٌ چیزی بیرون (برون) آمدن؛ تاوان 
دادن و از عهدة عهد بیرون آمدن. (ناظم 


نظامی. 








عهدة. 
الاطباء): از عهدة آن چنان برون آید که دين 
و دنا وی:را به دست آید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۸۶). امیر گفت ابوالقاسم از عهدة 
شسغل بیرون نیامده‌است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۹۵). من از عهدة قول خویش بیرون آیم. 
( کلیله و دمته) تا آخر روز بازرگان بضرورت 
از عهد؛ مقرر بیرون آمد. ( کلیله و دمنه). 
- ||کاری را برحب دلخواه انجام دادن. بر 
انجام دادن کاری توانا شدن: 
از عهدة عهد | گربرون آید مرد 
از هرچه گمان بری فزون آید مرد. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
ای روی تو همجو مشک و موی تو چو خون 
می‌گویم و می‌آیمش از عهده:برون. . ظهیر. 
هم تازه‌رویم هم خجل هم شادمان هم تنگدل 
کز عهده بیرون آمدن نتوانم این پیغام را. 
سعدی. 
- از عهده درآمدن؛ کاری را برحسب دلخواه 
سرانجام دادن. (آنندراج). 
- ||توانائی انجام دادن آن یافتن؛ 
زه کرد کمان غ زۀ غماز شفائی 
کو حوصله کزغهدۀ آن ناز درآید. 
شفائی (از آنندراج). 
- بر عهده گرفتن؛ بر ذمه گرفتن و تعهد کردن. 
(ناظم الاطباء). پذیرفتن. متقبل شدن. بعهده 
گرفتن. 
- در عهده بودن؛ در ذمه بودن, بمهدۀ کی 
بودن: نگهدار آنچه در عهدۂ نگهبانی اوست. 
(تاریخ بهقی ص 4۳۱۱ 
تادل به وصال تو رسد روزی 
در عهد؛ آن زمانه بایستی. 
در عهدهٌ جمعیست که پنداشته‌اند 





خاقانی. 
آبادی خویش راز ویرنی ما ؟ 
عهدة. (ع /ع 5 (ع !)بان نخستین بهار. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
ابتدای باران سمي. (از اقرب السوارد). 
||محلی که آفقاب بر آن نتابد. (از ذیل اقرب 
الموارد از لان). 
عهدة. [ع 5] (ع |) هر بارانی که پس از باران 
دیگر آید, و گویند بارانی است که پس از 
باران دیگر بياید بطوری که دومی به رطویت 
و تری باران اول برسد. (از ذیل اقرب الموارد 
از لان). 
عهده‌برآئی. (غ د / دب | (حامص 
مرکب) تشکیل تعهد. و قابلیت تشکیل دادن 
چیزی و وسایل چیزی و کار آمدن. (ناظم 
الاطباع). 
عهده‌بندی. [ع د / د ب] (حعامص 
مرکب) زمانی که برای پرداختن وام معین و 
پرقرار کرده‌اند. (ناظم الاطباء). 
عهده‌دار. [غ د /د] (نف مرکب) آنکه 
امری را بگردن گرفته‌است. (فرهنگ فارسی 





معین). متعهد. متولی. پذیرفتار. پذرفتار. 
متقیل. | صاحب شفل و دارای مأموریت و 
صاحب‌منصب و سرکار. (ناظم الاطباء). 
|ام‌عاهده 
| ضمانت‌کنندة مال‌الاجاره. (از ناظم 
الاطباء). 

عهده‌داری. [غ د /د] (حامص مرکب) به 
عهده داشتن و تعهد. (فرهنگ فارسی معین). 
تعبل. پذیرفتاری. تاوان‌داری. |اضمان. 

عهده شدن. [ع د /<ٍ ش 3] (مص مرکب) 
ضمان کردن. ضامن شدن. متقیل شدن. به 
گردن‌گرفتن: 

چون عهده تمیشود کسی فردا را 

خوش دار دمی این دل پرسودارا". خیام. 

عهدی. [ع] (ص نبی) منوب به عهد. 
رجوع به عهد شود. ||کافری که با مسلمانان 
پیمان دارد. برخلاف حربی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). معاهد. سالم. 

عهدين. [غد] (ع إ) تثیه عهد در حال 
تصب و جر. عهدان. ||((خ) عهد قدیم و جدید: 
قرأت کب العهدین؛ کتابهای عهد قدیم و عهد 
جدید را خواندم. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به عهد قدیم و عهد عتبق و عهد جدید شود. 

عهر. (ع /ع /ع ۱2 (ع مص) به فجور نزد 
زن آمدن و زنا کردن. (از منهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آتدراج): برای فجور نزد زن 
آمدن. (از اقرب الصوارد). عُهور. عُهورة, 
عهارة. رجوع به عهور و عهورة و عهارة شود. 
||مرتکب بدی گشتن و دزدیدن. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) ۳ 

عهر. [ع ] (ع مص) زنا کردن مرد. (از ناظم 
الاطباء). فاجر گشتن مرد. (از اقرب الموارد از 
المصاح). 

عهر. [ع](ع ) زنا. (مستهی الارب) 
(آتندراج). زنا و فجور. (ناظم الاطباء). 

عهر. (ع <](ع ص) عاهر و زانی. (از ذيل 
اقرب الموارد). رجوع به عاهر شود. 

عهرة. [ع ور)(ع ص) زن بدکار و زانیه. 
(آتندراج). و رجوع به عهر شود. 

عهعخ. [غ ع] (ع |) درختی است که از تنه و 
برگش تداوی نمایند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). . عهخع. رجوع به عهخع شود. 

عه‌عه. aa)‏ (ع صوت) کلمه‌ای است که 
بدان شتر را زجر کنند تا بازایستد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اسم صوت 
است که بوسیلة ان شتران زجر میشوند تا 
حبس گردند. (از اقرب الموارد). ||در تداول 
عامة فارسی‌زباتان صورتی از صوت تنفر 
و انزجار است. 

عهعهة. [ع ع 2 ] (ع مص) زجر نمودن شتر 
را به عه‌عه. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 


کننده و جمم‌کننده و جمعدار. 








عهند. ۱۶۴۵۵ 


ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عه‌عه شود. 
عههة. زعع] ((خ) عسلم است. (از مسنتهی 
الارب). 
حهن. [ع] (ع مص) جای گرفتن و اقامت 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بیرون آمدن و 
سفر کردن. از اضداد است. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). خارج شدن. (از 
اقرب الموارد). ||کوشیدن در کار. ||عهد و 
پیمان نمودن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مطلب 
کی را شتاب برآوردن. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج). به شتاب و تعجیل برآوردن مراد و 
مطلب كسى را (از ناظم الاطباء), تعجیل 
کردن در مراد و خواستٌ شخص. (از اقرب 
سف (از ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد), خشک شدن برگ 
درخت خرما. (آنندراج). خشک گردیدن 
شاخذ خرماین. (از ناظم الاطباء). |ادوتا شدن 
چوب و قضیب و شکتن آن بدون آنکه جدا 
گردد.(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مهن. [ع](ع!) پشم گوسند و بشم و یا بشم 
رنگین. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). پشم رنگین. 
(دهار) (غیاث اللفات). ج عُهون. (منتهی 
الارب) (اقرپ الصوارد): و تکون الجبال 
کالمهن (قرآن ۰ یعنی کوهها چون پشم 
میگردد. و تکون الجبال کالعهن السنفوش 
(قرآن 4۵/۱۰۱ یعنی کوهها چون پشم 
رنگ‌زده شوند. ||تیکو سیاست‌کنندة شستران. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
گویند: هو عهن مال؛ یسی نیکو اداره میکند 
مال و شتران را. (از اقرب المواردا. 
عهنه. [ع ن] (ع !) پاه‌ای از پشم. (سنتهی 
الارب). قطعه‌ای از عهن. (از اقرب المواردا. 
واحد عهن, ییعنی پاره‌ای از پشم. (ناظم 
الاطیاء). |[درختی است که گلش سرخ باشد. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |[کینه و خشم. و آن لفتی است در 
«احنة». (از متهی الارپ) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطبام). 
عهنة. إغ ن)(ع امص) دوتا شدن شاخ 
درخت یا شکته شدن آن بی‌انکه جدا گردد. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): خم‌شدگی 
شاخة درخت, و گویند شکستگی آن, و گویند 





۱-در اقرب‌الموارد فقط به فتح اول ضبط 
شده‌است. 

۲-ذل: حالی خوش کن تو این دل سودا را 
۳-در ناظم الاطباء به این معنی فقط عَهر ضط 
شده است. 











۶ عهو. 


بدون آنکه جدا شود. (از اقرب الموارد)» 
عهو. (عذز] (ع !) خرکره. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). کره‌خر. (ناظم الاطباء). جحش. 
(اقرب الموارد). ||(ص) شتر استوار و توانا 
شگرف شانه نازک اندام پشت. (سنتهی 
الارپ) (از انندراج). شتر نجیب نازک‌شانة 
باریک‌پشت استوار و توانا. (ناظم الاطباء). 
جمل نجیب و نبیل, که شانه تا پشت وی 
نازک است و با وجود این سخت و استوار 
باشد. ج. أعهاء. از اقرب الموارد). 
عهود. Alfa)‏ عهد. زمانها و بیمانها و 
سوگندها. (آنندراج) (غیاث اللغات). رجوع 
به عهد شود: آنچه رسم است که اولیاء عهود 
را دهسند از غلام و تجمل... ما را فرمود 
[محمود ] .(تاریخ بیهقی ص ۲۱۴). بدان 
وقت که... عقود و عهود پیوستند عقد وصلتی 
بود بنام برادر ما [مسود ] (تاریخ بیهقی ص 
۳ همچنین بر من است مر... جمیم توابع 
و لواحق او رامل این بيعت در التزام شروط و 
وفا به عهود. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۶). چون 
پادشاهی بر کسری انوشروان عادل قرار 
گرفت عهود اردشیرین بابک پیش نهاد و 
وصیهاء ار راکی در آن عهود است کار بست. 
(فارسنامه این‌البلخی ص۸۸). مقدمات عهود 
و سوالف موائیق را طلیعة آن کرده. ( کلیله و 
دمنه). با او شرایط و عهود مستحکم رفتستی, 
( کلیله و دمند). شتربه... عهود و مواثیق شیر 
پیش خاطر آورد. (کلیله و دمنه). و رجوع به 
عهد شود. |قسمی از خط عربی. (از الفهرست 
ابن‌النديم). 
گهور. [ع] (ع مص) بمعنی عهر است. رجوع 
به عهر شود. 
عهورة. زع ر ] (ع مص) بمعنی عهر است. 
رجوع به عهر شود. 
عهون. (غ) (ع !اج عهن. رجوع به عهن 
شود. 
عهون. (ع](ع!) نبات وگیاهی است نیکو و 
طیب. (از اقرب الموارد). 
عهید. [ع] (ع ص) هم‌پیمان. (منتهی الارب) 
(آتدراج). هم‌عهد و هم‌پیمان. (ناظم الاطباء). 
معاهد. مماهد. (اقرب الموارد) ||هم‌روزگار. 
(متتهى الارب) (آنندراج). هم‌روزگار و 
هم‌عصر. (ناظم الاطباء). |زگزیدگر. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). گزیت‌گر. جزیه‌ده. پاج‌گزار 
و اهل ذمه. (ناظم‌الاطباء). ||قدیم و ديرينه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قدیم و عتیق. (از اقرب الموارد) 
قرية عهیدة؛ بعنی قریۂٌ قدیمی کته زمان 
طولانی بر آن گذشته است. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به عهید شود. 








عهیدی. [عذددا] (ع!) ضمانت و 
پذرفتاری. (ناظم الاطباء). بمعنی عهدان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عهدان شود. 

میی. [غٌیی] (ع مص) بمعنی عواء است در 
همه معانی. رجوع به عُواء و اقرب الصوارد و 
منتهی الارب شود. عَوَة. عَوية. |[درماندن در 
کار,یا به مراد خود راه نیانتن و استواریش را 
تتوانتن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
درماندگی در کاری. (غیات اللغات). نیافتن 
راه مطلوب خود و یا عاجز گشتن از آن و 
محکم کردن آن نتوانستن. (از اقرب الموارد), 
|اندانستن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ندانستن و جاهل بودن نسبت به 
کاری.(از اقرب الموارد), عیاء. رجوع به عیاء 
شود. 
غیی. زیی ا (ع ص) درم‌انده در کار. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). 
شخصی که در کار خود مانده باشد یا به مراد 
خود راه نیافته و محکم کردن أن نتوانسته 
باشد. (از اقرب الموارد). عیّان, عیایاء. عَبی. 
رجوع به عیان و عیایاء و عبی شود. ج. أعیاء 
(اقسرب السوارد) (سنتهی الارب)؛ اعساء. 
(متتهی الارب). ||درسانده در سخن. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
کسی که سخن بر او تنگ آمده باشد. (از اقرب 
الموارد), عیی. رجوع به عیی شود. ج: أعاء. 
و اعییاء. (متهی الارب). 
عی» [عی‌ی ]۲ (ع مص) بسته شدن بر کی 
سخن و بیان کردن نتوانستن. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). درمانده شدن در 
سخن. (غیاث اللغات). تنگ آمدن در سخن. 
(از اقرب الموارد). 
هیی. [عیی] (ع امص) درماندگی در سخن. 
ضد بیان. ||درماندگی در کار. ||راه نیافتن به 
مراد و عجز از اجرای مراد. ||عدم توانایی بر 
استواری کارها.(ناظم الاطباء). 

ی. (عّیی ] ((خ) ابن عدنان. نام برادر معد 
است. (از منتهی الارب). 
عیاء [عّی یا] (ع ص) زن درمانده و آشفته و 


پریشان. (ناظم الاطباء). ج. عیایا ع /6]. 


(ناظم الاطباء). 

عیاء . [ع] (ع مص) درماندن در کار یا به 
مراد خود راه نسیافتن و استواریش را 
نستوانستن. (از مستهی الارب). نیافتن راه 
مطلوب خود و یا عاجز گشتن از آن و محکم 
کردن آن توانتن. (از اقرب الموارد). عی. 
رجوع به عَیَ شود. |اندانتن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

عیاء . [ع] (ع ص) داء عیاء؛ بیماریی که په 
تشود. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), بیماریی که بهبودی در ان نباشد. (از 





عیادت. 


اقرب الموارد). ||فحل عیاء؛ گشن درمانده از 
گشنی,یا آنکه طرز گشنی نداند و گاهی گشنی 
نکرده باشد. و نیز رجل عیاء به همین دو معنی 
است. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). نر و یا مردی که نزدیکی با ماده را 
نداند و یا نری که هرگز نزدیکی به ماده نکرده 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
عیائل. (ع ء] (ع 0ج عیّل. (متهى الارب) 
(اقرپ الموارد). رجوع به عیل شود. ااجج 
عَيّل. (از منتهی الارب). رجوع به عیل و عیال 
شود. 
عیالب. (ع !) ج عبة. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (دهار). رجوع به عيبة شود. |کنایه 
از سیه و دلها است. (از سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا؛ 
کادت عاب الود تصفر؛ نزدیک شد سیهه‌ها از 
دوستی و مودت تھی گردد. (از اقرب الموارد): 
|اکمان نداف. (متهی الارب)(آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مندّف. (اقرب الموارد). 
عیالب. (عّن یبا](ع ص) مرد بسیار 
عیب‌کننده مردم را. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). عيابة. 
عیوب. ذموم. 
عیابة. (عّن يا ب ] (ع ص) بمعنی عياب 
است. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
رجوع به عَیّاب شود ن هشابن الکلبی کان 
يأ کل الناس أ كلا و كان علامة نتابة راوية 
للمثالب عيابة. (جاحظ از يادداشت مرحوم 
دهخدا). 
میابی. (عی یا بیی] (ص نسبی) نسبت 
است به عيابة‌بن عامربن زیدین عدوان. (از 
اللباب فی تهذیب‌الانساب). 
عیات. [عّی یا] (ع ص) بار افسادکننده. 
(از اقرب الموارد). عیوت. رجوع به عیوث 
شود. || (0 شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). اسد. بجهت شتاب 
وی در افساد. (از اقرب الموارد). عیوث. 
رجوع به عیوث شود. 
عیاج.(ع مص) مایل گردیدن. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان) (از المنجد). 
عیاث.(ع مص) بیمارپرسی نمودن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). دیدار كردن 
از پیمار. (از اقرب السوارد). عيادة. شود. 
عَوادة. رجوع به عَود و عوادة و عیادة شود. 
هیادت. [د] (ع إمص) عيادة. بیمارپرسی, 
(غیاث اللفات). بیمارپرسی و رفتن به 
احوال‌پرسی بیمار. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
عيادة شود: تو که بونصری به بهانة عیادت 


۱- در متهی‌الارب این مصدر به فتح اول 
(عٌیی ] خبط شده‌است. اما در اقرب‌السوارد 
به کر آن آمده‌است. 








عیادت کردن. 


تزدیک خواجۂ بزرگ رو. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۸).عبدوس را بر اثر تو فرستیم تا 
عیادت ما پرساند. (تاریخ بهقی ص ۳۶۸), 


مگر شبی زبرای عیادت دل تو 

قدم نهد صفت بنزل له از بالا خاقانی, 

شنیدمت که نظر میکنی به حال ضمیفان 

تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت. 
سعدی, 

اصحاب را چو واقع ما خبر کنند 

هر دم کسی به رسم عیادت دوان شود. 
سعدی. 


به انتظار عیادت که دوست می‌آید 

خوشت بر دل رنجور عشق بیماری. 
سعدی, 

عیادت کردن. (دک د] مسص مرکب) 

دیدار کردن.به دیدار کسی رفتن. بیمارپرسی. 

به پرسش بیمار رفتن. 

< عیادت بیمار کردن؛ رفتن برای احوالپرسی 

و ملاقات بیمار. (ناظم الاطباء): 

عیادت دل بیمار من کند قدمش 

که‌از زمین فلک افتخار میسازد. خاقانی. 

عیادة.(د) (ع مص) بیمارپرسی نمودن. 

(منتهی الارب). مار پرسیدن. (دهار). به 

دیدار بیمار رفتن. (از اقرب الموارد). عیادت. 

عود. عياد. عوداة. رجوع به عیادت و عَوّد و 

عياد و عوادة شود. 

عیادی. عى با ] (إخ) علی‌بن عبدالصادق: 

مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی عیادی 

شود. 

عیاف.(ع مص) پناه بردن و اندخیدن. (از 

منتهی‌الارب) (از آتندرا اج) (از ناظم الاطباء). 

ملتجی گشتن و پناه بردن. (از اقرب الموارد). 

||چسبیدن به چیزی و لازم شدن. (از منتهی 

الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). ملازم 

گشتن چیزی را. (از اقرب الصوارد). |[بچه 

آوردن آهو ماده وجز آن. (منتهی الارب) 

(آنندراج). بچه آوردن آهو و شتر و اسب و هر 

ماده‌ای. (ناظم الاطباء). بتازگی بچه‌دار شدن 

آهو و جز آن. |ااقامت کردن با کسی. (از 

اقرب الموارد). عوذ. معاذ. مَعاذة. رجوع به 

عوذ و معاذ و معاذة شود. 

عیاف.(ع ل) پناه. (غیاث اللغات): 

چایزه خواهم یکی کم بدهی اندکی 

گر ندهی بیشکی زایزد خواهم عیاذ. 

۲ منوچهری. 
عیاذاً باله؛ پناه بر خدا. (ناظم‌الاطباء) (از 
آتدراج): گر عیاذاً بلله از سخالفان قصدی 
باشد بر این جانب. (تاریخ بیهقی ص ۵۶۰). 
اگرعياذاً باه ستی کنید خلل افد. (تاریخ 
بهقی ص ۳۵۱). اگر عیاذا له بر این جمله 
باشد و خداوند غائب. کار سخت دراز گردد. 
(تاریخ بسهقی ص ۴۵۳). و عیاذاً باه اگر 





بی‌با کی مکایره‌ای آرد... دست تدارک از 
تلافی آن قاصر ماند. (سندبادنامه ص .)۸٩‏ و 
اگرعیاذاً بالله قضا رفت و خطا آمد به تدارک 
آن مشفول شود. ( گلستان‌سعدی). 
||() پنامجای. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ملتجأ. (اقرب الموارد). ||مرغ 
پناء گرفته در کوه و جز آن. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||نوزائیدگان از هر ماده‌ای. (ناظم الاطباء). 
|[هی فی عیاذها؛ آن ماده‌حیوان داخل در ده 
و پانزده روز پس از کره آوردن است. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از آنندرا اج). 
عیاز. (ع مص) اندازه نمودن پیمانه را و 
یکدیگر اندازه کردن هر دو را و دیدن کمی و 
بیشی آنها را. (از منتهی الارب). مقایه كردن 
پیمانه و ترازو و امتحان کردن آن با دیگری, 
نا درست بودن آن معلوم گردد. (از اقرب 
الموارد). راست کردن پیمانه‌ها و ترازوها با 
یکدیگر. (زوزنی). راست کردن پیمانه و 
ترازو. (آنندراج). معايرة. رجوع به معايرة 
شود. | تفاخر کردن و مفاخرت. گویند: عایره 
و کایله. (از اقرب الموارد), 
هیار. (ع مص) رفتن اسب و یا سگ بهر سو و 
این طرف و آن طرف به جولان و گریز آنها. 
(ناظم‌الاطیاء). رها گشتن و رفتن اسب وسگ 
بدینجا و انجا از روی شادی, و یا براه خود 
رفتن بطوری که چیزی وی را بازنگرداند. (از 
اقرب الموارد). دویدن. (دهار). رفتگی و 
گریز. (منتهی الارب). ||(() آنچه نمونهای 
برای چیزی قرار داده شود تا با آن مقایسه 
گردد و برایر شود. (از اقرب الموارد). و نت 
تعلم أن الشیء الواحد یکقی أن یکون عياراً 
للاضداد تعرف به, كالمطرة المتقيمة یعرف 
بها المستقيم و السنحنی. (شفاء ص ۲۸۵). 
ترازو برای درهم‌ها و اوقیه‌ها و رطل‌ها که 
بدان وزن و سنجیده ميشود. (از اقرب 
الموارد). ترازوی زرسنج. (غياث اللغات). 
معیار و ترازوی زرسنج. (ناظم الاطياء). ج 
عیارات. (اقرب الموارد): 
صبرم به عیار او هیچ است و دو جو کمتر 
من هم جو زرینم از نار نیندیشم. خاقانی. 
زرد است روی عاشق و سرخ است روی معشوق 
ای مدعی عیار محبت به دست گیر. 
مسیح کاشی (از آتندراج). 
عزم جولان نقد جان بر کف کند در هر مصاف 
هرکه ستجیده‌ست خود را در عیار بزم و رزم. 
حکیم‌الملک شهرت (از آنندراج). 
|| آنچه در درهم و دینار, از طلا یا نقر؛ خالس 
قرار داده‌باشند. (از اقرب الموارد). ||[چاشنی 
زر و سیم که آن را بهندی «بانگی» گویند. 
(عیاث اللغات) (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 





عبار. ۱۶۴۵۷ 


نایل تار دابل غ درک شب 
هزارهزار درم [بخشید ] چنانکه عیارش در 
ده درم نقره نه‌ونیم آمدی. (تاریخ بیهقی 
ص۱۳۵ 
شد مايه ظفر گهر آیدار تیغ 
یا رب چه گوهر است بدینسان عیار تیغ. 
صسعودسعد. 
رحلت کند هرآینه حاصل مراد مرد 
آتش کند هرآینه صافی عیار تیغ. 
عیار شعر من | کنون عیان تواند شد 
که‌رای روشن آن مهتر است معیارم. 
خاقانی. 
گردر عیار نقد من آلودگی بی است 
با صاحب محک چه محا کایرآورم. خاقانی. 
عیار دستبردش را در آن سنگ 


معزی, 


ترازوئی نیامد راست در چنگ. نظامی, 
بجائی که زر ناید اندر شمار 
زراندوده‌ای را چه باشد عیار. امیرخسرو, 


در خلوص منت ار هست شکی تجربد کن 
کس‌عیار زر خالص نشناسد چو محک. 
حافظ. 
از طعدۀ رقیب نگردد عیار کم 
چون زر اگربرند مرا در دهان گاز. حافظ. 
به عیار آمدن؛ مقدار فلز قیمتی و غیرقیمتی 
آن را متناسب و منظم و صحیح داشتن: 
زر چون به عیار آید کم‌بیش نگردد 
کم‌بیش شود ززی کآن با غش و بار است. 
ناصرخرو. 
- تمام‌عار؛ درست‌وزن و تمام‌وزن. (ناظم 
الاطباء). خالص. بی‌آمیغ. کامل. ده‌دهی (زر): 
جگر بسوزد تا معنیی به نظم آرد 
که‌بر محک افاضل بود تمام‌عیار. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
نقد مخشوش در جنب طلاء تمام‌عیار رواج 
نپذیرد. (حبیب‌السیر). باز صادق که بود در 
همه کار چون زر جعفری تمام‌عار. 
(حبیب‌السیر). 
- دارالعیار؛ آنجا که عیار سکنوک معلوم 
سازند. رجوع به دارالعیار در ردیف خود 
شود. 
- درست‌عیار؛ درست‌وزن و تسماموزن. 
(ناظم الاطباء). 
-راست‌عار؛ درست‌عیار: 
گربود پاسخ تو راست‌عیار 
راست گردد مرا چو قد تو کار. 
زر عیار؛ زر خالص. زر بیغش: 
برکشیده آتشی چون مطرز دیبای زرد 
گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عیار. 
فرخی. 


نظامی. 


باد بر باغ همی عرضه کند زر عیار 
ابر بر کوه همی توده کند سیم طلال. ‏ قرخی. 
چو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار 





۸ عیار. 
ز خاک تیره نماید به خلق زر عیار. 
بوحنیفه (از تاریخ بیهقی ص ۲۷۷). 
کم‌پیش نباشد سخن حجت هرگز 
زیرا سخنش پا کتراز زر عیار است. 
ناصرخسرو. 
امل زر عیار نز خاک‌است 
اصل عود قمار نه ز گیاست. ‏ مسعودسعد. 
اشک او بر مثال زر عیار 
اشک من از قیاس در عدن. مسعودسعد. 
نعلی زده از زر عباری گوئی 
بر گوش سیهر گوشواری گوئی. ‏ امیرمعزی. 
داری دو کف دو کف شاهین مکرمت 
بخشندگان سیم حلال و زر عیار. . سوزئی. 
کان‌از زر عیار تهی‌دل کند به جود 
چون خوش کند به بخشش زر عیار دل. 
سوزنی. 
در چشم همت تو کزو دور چشم بد 
سیم حلال بی‌خطر است و زر عیار. 
سوزنی. 
گرچو چراغ در دهن زر عیار دارمی 
خود نشدی لبم محک از کف بای چون توئی. 
خاقانی. 
بود چو گوگرد سرخ کز بر چرخ کبود 
داد مس خا ک را گونه زر عیار. خاقانی. 
گرچه ز نارئج پوست طفل ترازو کند 
لیک ننجد بدان زیرک زر عیار. خاقانی. 
بر کف سیمین نرگس ساغر زر عیار 
بی فسون ساحر و نیرنگ زرگر بستهاند. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
باز در بزم چمن نرگس سرمست نهاد 


بر سر سی سیمین قدح زر عیار. این یمین, 
- صاحب‌عیار؛ عیارگیر. رجوع به عیارگیر 
شود. 
-عیار بر سنگ زدن؛ امتحان کردن: 
بر سنگ زن عار زر ایراگلی است زرد 
چون در ترازوی خردش برکشيده‌ايم. 
امیرخرو (از آندراج). 
-عیار بر محک زدن؛ آزمایش کردن: 
ز سر تا قدم دید در شهریار 
زر پخته را بر محک زد عیار. 
نظامی (از آتدراج). 
عار چیزی را دانستن؛ کنایه است از 
ارزش واقعی آن را دانستن: 
عیار گفتگوی او نمیدانم همین دانم 
که در فریاد ارد بوسه را لبهای خاموشضش. 
صائب. 
بغیر من که درین بوته‌ها گداختهام 
عیار شرم و حیا هیچ‌کس نمیداند. _ 
صاتب (از انندراج). 
به چشمم جمله ذرات جهان هم‌سنگ می آید 
عیار لعل و خارا را نمیدانم نمیدانم. 
شیخ‌العارفین (از آتدراج). 








ز ذوق ما نشود باخبر مذاق سلیم 
درستذائقه داند عیار شکر ما. 

نظیری (از آتدراج). 
عیار چیزی را دیدن؛ به ارزش چیزی پی 
بردن؛ 
همت من عیار نا کیو کس 
دید چون بر محک معنی زد. خاقانی. 
عنیار چسیزی را شناختن؛ ارزش آن را 
دریافتن؛ 
عیار لئیمان شناسی بلی 
شناسد عیار آنکه وران بود. خاقانی. 
عیار چیزی را یافتن؛ ارزش آن را یافتن: 
جز به صورت عیار دانش من 
اقدان بصر نتوان یافت. خاقانی. 


- عیاردار؛ آنچه دارای عیار باشد. خالص. 
دارای فلز قیمتی. مقاب باردار که دارای فلز 
غیرقیمتی است* 
غریال بیختیم به عمری که یافتیم 
زر عیاردار به میزان صبحگاه. خافانی. 
عیار داشتن؛ بار داشتن. چاشنی داشتن زر 
و سیم. بمجاز باارزش بودن, خالص بودن: 
بی نمک مدح تو ذوق ندارد سخن 
بی گهر کیمیا سکه ندارد عیار. 
- ||بمجاز, ارزش داشتن: 
دگر گفته‌ها چون عیاری نداشت 
سخنگو بر آن اختیاری نداشت. 
من نیز همان عیار دارم 
لکن قدم استوار دارم. نظامی. 
- عیار نهادن چیزی را؛ کامل‌عیار دانستن 
آن. (آنندراج). بمجاز, ارزش نهادن چیزی 
را 
گرقلب دلم را بهد دوست عیاری 
من نقد روان در رهش از دیده ارم" 

حافظ (از آتدراچ). 
-کامل‌عیار؛ درست‌وزن و تسمام‌وزن, 
(ناظم‌الاطباء). درست‌عیار. خالص, بی‌آميغ. 
بی‌بار؛ 
رنگ ندامت است که روزم سیاه از اوست 
در دست من ز نقر؛ کامل‌عیار عر | 

صائب (از انندرا اج). 
زر کامل‌عیار از بوته یغش چهره افروزد 
دل صاحب‌نظر راسرخ روز امتحان بینی. 

ملاتجلی. 

کم‌عیار: که عیار آن کم باشد. زر که 
چاشنی آن اندک باشد. که وزن فلز قیمتی آن 
نسبت به فلز غیرقیمتی کمتر بود. که فلز 
قیمتی به نبت غیرقیمتی کم دارد؛ 
خانه‌ای را که چون تو هسایه‌ست 
ده درم سیم کمعیار ارزد. 
هر آن طعنه کز کم عیاران بود 
به پیراهن مایه‌داران بود. امرخسرو دهلوی. 
زآنجا که پردهپوشی عنو کریم توست 


خاقانی. 


نظامی. 


سعدی, 








عیار. 


بر قلب ما ببخش که نقدی است کم عیار, 
حافظ. 
- مستقیم‌المیار؛ درست‌وزن و تمام‌وزن. 
(ناظم الاطباء). راست‌عیار. 
¬ مصری‌عیار؛ مقدار فلز قیمتی و غیرقیمتی 
که به رسم و قاعدهٌ مصریان دارد. چه در هر 
جاسم و زر عیاری خاص داشته‌است گاه 
کم‌عیار بوده‌است و گاه بیش‌عیار: 
از آن مغربی زر مصری‌عیار 
فرستاد نزدیک او ده‌هزار. نظامی. 
- ناتمام‌عیار؛ که عیار آن کامل نباشد. که 
عیار کامل ندارد: 
به سوق صیرفیان درء حکیم را آن به 
که‌بر محک نزند سیم ناتمام‌عیار. 
هم‌عیار؛ دو چیز که در عیار برابر باشند: 
هر آن جو که با زر بود هم‌عیار 
به نرخ زر آرندش اندر شمار, نظامی, 
| خوارزمی در مفاتیح‌العلوم عبار را چنین 
تعریف میکند: نسبت این است که عددی را په 
عدد دیگر تسبت دهند و بگویند تصف یا ثلث 
یا ضعف آن. عیار نیز به نسبتها شباهت دارد. 
و کمترین مقداری که عیار می‌باشد در دو 
نسبت است. که یکی عیار دیگری باشد. و دو 
نسبت نیز حداقل در سه عدد مباشند که مدلا 


سعدی, 


نسبت اولی به دومی کعب و نبت دومی به 
سومی کمن میباشد. اعدادی که نسبتها بدان 
ستجیده میشود حدود نام دارند, و حدود 
عبارت از دو حاشیه و یک واسطه است و 
گاهی دو واسطه یا بیشتر دارد و آن در 
صورتی است که اعداد بیش از سه باشد. 
عیارهایی که دارای دو واسطه می‌باشند. عیار 
جرمی نامیده میشوند. خوارزمی سپس به 
تقسیم عیارات و بیان نام انها مپردازد و 
مینویسد: عیارات بر ده گونه باشند. اول عیار 
حبانی و اعداد آن سه. دو و یک است, بر 
نظام اعداد طبیعی که آن مختلف‌النسب و 
مساوی‌اتفاضل است. دوم عیار مساحی و 
اعداد ان چسهار: دو و یک است. که 
متساوی‌اللسب و مختلفالتفاضل باشند. سوم 
عیار تألیفی که منسوب است به تألیف الحان و 
اعداد آن شش. چهار و سه است. چهارم عیار 
مقابل تالیفی و اعداد ان شش, پنج و سه 
است. پنجم عیار مقابل مساحی و اعداد آن 
پنج» چهار و دو است. ششم عار مقابل 
حسبانی و اعداد ان شش, چهار و یک است. 
هفتم, اعداد آن نه. هشت و شش است. هشتم. 
اعداد آن نه» هفت و شش است. نهم. اعداد ان 


هفت. شش و چهار است. دهم. اعداد آن 


۱-نل: 
گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری 
من نقد روان دردمش از دیده شمارم. 





عیار. 


هشت. پنج و سه است. و جمیم عیارات همین 
باشند. رجوع به مقاتیح‌العلوم خوارزمی چ ۱ 
ص ۱۱۲ و ۱۱۳ شود. ||اتحان و آزمایش. 
(نساظم الاطباء). |اسنگ محک. (ناظم 
الاطباء). ||مقدار زر, که شانزده جو را یک 
عیار گویند. (آتدراج). 
عیار. (ع ج عیر. رجوع به عر شود. 
عیار. [ع] ((خ) کوهیست در دیار اواس‌بن 
حجر که در جنگ حراق, پنجاه تن از قبیلة 
اواس به دست قبلهٌ غامد در این کوه سوزانده 
شدند. ونام آن در شعر زهیر غامدی 
انده‌انست. رجوع به معجم البلدان شود. 
عیار. (عْی یا )(ع ص) بار آمدوشدکننده و 
گریزندهو مرد تیزیتاطر, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مرد بسیار آمدوشدکننده و ذ کی.(از 
اقرب الموارد). ||بسیارگشت و بهر سو رونده 
در چراگاه.(منتهی الارب). بسیار گشت‌کننده. 
(ناظم الاطباء). آنکه بهر سو دود از نشاط. 
(دهار). مرد بسیارطواف, و گویند کی که 
یدون عملی آمدوشد کند. و آن از «فرس عاثر 
و عبار» گرفته شده‌است. (از اقرب الصوارد). 
||مردی که نفس و خواهش خود را رها کند و 
به آن بیم ندهد و بهوای نفس عمل میکند. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |إفرس 
عیار؛ اسب دورشونده و رونده در زمین. (از 
اقرب الموارد). |افرس عيار باوصال؛ اسبی 
که‌بهر سو میدود و جولان میکند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(() شیر بیشه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اسد. بدان 
جهت که در طلب شکار خود آمدوشد مکند. 
(از اقرب السوارد). |[(از ع. ص)" تیزرو و 
تیزدو. (ناظم الاطباء). تندرو و سری‌السیر. 
(فرهنگ فارسی معین). ||تردست و زیرک. 
(ناظم الاطیاء). تردست و زیرک و چالاک. 
(فرهنگ فارسی معین). ذوفنون و استادکار. 





(آندراج): 

ای غالیه‌زلفین ماءپیکر 

عیار و سیه‌چشم و نغز دلبر, خسروی.. 
پارخت ای دلبر عار یار 

نیت مرا نیز به گل‌کار کار منوچهری. 
پنداری تبخال خردک بدمیدهست 

بر گرد عقیق دو لب دلیر عیار. منوچهری: 
گرهمی این به عقل خویش کنند 

هوشیارند و جلد و عیارند. . ناصرخسرو. 
نیت هنگام آنکه گویم من 

به خطرها دلیر و عیارم. مسعودسعد. 
ز دست دلبر گلرخ دلارایی پریچهره 


عیاری " یاسمین‌عارض نگاری مشتری‌سیما. 
مسعودسعد. 
مگر که آن يخ و آن میوه سگزیان خوردند 
که همچو ایشان من شیرمرد و عیارم. 
سوزنی. 





یک سرو ده شاخ چون گوزن برآرد 
هرچه در این شهر شهره باشد و عیار. 

سوزنی. 
کردم دل خویش ای بت عیار ز عشقت 
چون رودکی اندر غم عیار شکته. سوزنی. 
هرگه که بر من آن بت عیار بگذرد 
صد کاروان ز عالم اسرار بگذرد. سعدی. 
مرا در سپاهان یکی یار بود 
که‌جنگآور وشوخ وعیار بود. سعدی. 
اگرزمین تو پوسد که خا ک‌پای توام 
مباش غره که بازیت میدهد عیار. سعدی. 
خامی و ساده‌دلی شیوة جانیازان نیت 
خبری از بر آن دليم عیار بیار. حافظ. 
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست 
منزل آن مه عاشق‌کش عیار کجاست. 

حافظ. 


دل ز مردم بردن و خود را به خواب انداختن 
شیوة مژگان عیار و شعار چشم توست. 
صائب (از آنندراج). 
سوی زلفش رفتم و ديدم که در بند دل است 
جز من شبرو که داند مکر آن عیار را. 
کمال خجندی (از آنندرا اج( 
||طرار, (فرهنگ فارسی معین). دزد و 
سارق؛ 
جهن آ نون کشت از دزد وراز 
زکرد و لور و از ره گیرو عیار. 
(ویس و رامین). 
گرچه طراری و عیار جهان از تو 
عالم‌الغیب کجا خواهد طراری. ناصرخسرو. 
محبوس چراشدم نمیدانم 
دانم که نه دزدم و نه عیارم. مسعودسعد. 
خون ریزی و نندیشی عار چنین خوشتر 
دل دزدی و نگریزی, طرار چنین خوشتر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۱۸ 
فکانت له افعال منكرة, منها أنه استدعی 
العیارین و ضمنهم ما یسرقونه من آموال 
الناس. (معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۱ص 


۳۰۲ 

عیار که بفشرد گلو را 

خود را کشد آنگهی عدو را نظامی. 

عشق را عقل نمیخواست که بند لیکن 

هج عار باشد که به زندان نرود. . سعدی. 

گرآن عیار شهرآشوب وقتی حال ما پرسد 

بگو خوابش نمیگیرد بشب از دست عیاران. 
سعدی. 

تکیه بر اختر شب‌گرد مکن کاین عیار 

تاج کاووس ربود و کمر کیخسرو. حافظ. 


پیش از ما عیاران آمده‌اند و آنجه درین خانه 
بوده‌است برده‌اند. (انیس‌الطالین» نسخة 
کتابخانة مرحوم دهخدا ص ۷۸). 
چند خی و خواب خواهی کرد 
چشم زن از هجوم عیاران. 








عیار. ۱۶۴۵۹ 


|| حیله‌باز و فرينده و داغول. (ناظم الاطباء). 
محیل. (از فرهنگ فارسی معین): 

می‌سزد در شهر | گرمستی کند 

هرکه او خود بددل و عار شد. عطار. 
|اشخصی که جامه و سلاح مسخصوص در 
جنگ همراه داشته باشد و مخفی کارها بکند, 
مثل عمرو عیار. (آنندراج). عیاران با 
جوان‌مردان یا فتیان. طبقه‌ای از طبقات 
اجتماعی ایران را تشکیل میدادند. متشکل از 
مردم جلد و هوشیار از طبق عوام‌الناس که 
رسوم و آداب و تشکیلانی خاص داشته‌اند و 
در هنگامه‌ها و جنگها خودنمائی میکرده‌اند. 
این گروه بیشتر دسته‌هایی تشکیل میداده‌اند و 
گاهی به یاری امرا یا دسته‌های مخالف آنان 
برمیخاسته‌اند و در زمر: لشکریان ایشان 
می‌جنگیده‌اند. در عهد بنی‌عباس شماره 
عیاران در بغداد و سیستان و خراسان بيار 
گردید. معمولاً دسته‌های عیاران پیشوایان و 
رئیانی داشتند که به قول مولف تاریخ 
سیستان آنان را «سرهنگ» مینامیدند. عیاران 
مسردمی جنگجو و شجاع و جوانمرد و 
ضعیف‌نواز بودند. عیاران سیستان در اغلب 
موارد با مخالفان حکومت عباسی همدست 
میشدند و در جزو سپاهیان آنان درمی‌آمدند. 
مثلا در قیام حمز؛ خارجی, یکی از سرهنگان 
عیاران بنامابوالعریان با او همراه بود, دیگر 
حرب‌بن عبیده بود که عامل خلفه. اشعت‌بن ` 
محمدبن اشعث را شکست داد. یعقوب‌بن لیث 
صفار از همین گروه بود و به یاری عیاران 
سللة صفاری را تأسیس کرد. عیاران 
جوانمردی پيشه داشتند و به صفات عالی 
رازنگهداری و دستگیری بیچارگان و یاری 
درماندگان و امانت‌داری و وفای به عهد 
آراسته و در چالا کی و حیله نامبردار بودند. 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به فتوت 
شود؛ و کان ها قوماً عیارین [کذا] فجاژوا 
.ره ته لو صاع ی 
ذهباً أو لولزاً أو معدن [كذا] أو أى شىء 
اختار. (لندبادنامۀ عربی ص ۳۸۷). به میان 
قریش مردی بود نام وی عمرین وهب... 
مردی دلیر و مردانه بود ولیکن درویش بود و 


عیار بود و کارهای مردانگی بسیار کردی. 
(بلعمی). 

همان نیز شاهوی عار اوی 

که‌مهتر پسر بود و سالار اوی. فردوسی. 


دست در هم زده چون یاران در یاران 
پیچ‌درپیچ چنان زلفک عیاران. منوچهری. 


۱-برضی از محققان مسعاصر از فيل 
ملک‌الشعراء بهار» عیار رابه معانیی که در 
فارسی بکار میرود معرب «ای یار!» دانسته‌اند. 
۲ -به خاطر وزن, مخفف آمده‌است. 








۰ عیار. 


این بوالعریان مردی عیار بود از سیستان و از 
سرهنگ‌شماران بود. (تاریخ سیتان). باز 
عیسی‌پن احمد را به حرب آن عیار فرستاد به 
بُست. (تاریخ سیستان). امیر طاهر سپاه 
سرهنگان و عیاران و غوغاء شهر جمع کرد و 
به پای حصار طاق شد. (تاریخ سیستان), 
بیچاره شود به دست مستان در 


هشیار | گرچه ست عاری. ناصرخسرو. 
عیار دلی دارم بر تیغ نهاده سر 
کزهیج سر تیغی عیار نیندیشد. خاقانی. 


ترا هم کفر و هم ایمان حجابت ار تو عیاری 


نخت از کفر بیرون آی و پس در خون ایمان شو. 


خاقانی. 
بر فلک شو ز تیم صبح مترس 
که‌نترسد ز تیغ و سر عیار. خاقانی 
دودری شد چو کوی طراران 
چاربندی چو بند عیاران. نظامی, 
چو عیاران سرست از سر مهر 
بپای شه درافتاد أن پریچهر. نظامی, 
ای بار شگرف در همه کار 
عیاره و عاشق تو عیار, نظامی. 
کب جز نامی مدان ای نامدار 
جهد جز وهمی مپندار ای عیار!. ‏ مولوی. 


سعدی سر ودای تو دارد نه سرجان 
هر جامه که عیار بپوشد کفن است آن. 


سعدی, 

گرتیغ میزنی سپر اینک وجود من 
عیار مدعی کند از دشمن احتراز, 

سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۵۲۶). 
سعدی چو پای‌بند شدی بار غم بکش 
عیار دست‌بسته اشد مگر حمول. ‏ سعدی. 
عیاردل؛ که دلی چون عیاران دارد؛ 
عیار دلی دارم بر تیغ نهاده سر 
کزهیچ سر تیفی عیار نیندیشد. خاقانی. 
عیاروار؛ همچو عیاران. بمانند عیاران؛ 


چون شب درآمد» جامه‌ای عیاروار پوشید و 

در شهر رفت. (اسکندرنامه, نسخةً سمید 

ف 

قیمت عیار را هم فام کرد از دیگری 

بلعمی عیاروار از رودکی بفکند فام. سوزنی, 

¬ عیاروش؛ عیارمانند. عیارسان؛ 

تنی چند بگزید عیاروش 

کماندار و سختی‌کش و سخت‌کش. نظامی. 
عبار. [عّی یا] (خ) نام غلام رودکی بود که 

ظاهراً رودکی وی را خریده و از خریدن آن 

وامدار شده‌بود و ابوالفضل بلعمی آن وام را 

پرداخته‌است. رجوع به احوال و اشعار 

رودکی تالف سعید نفیسی شود 

کس فرستاد به سر اندر عیار مرا 

که مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا. 

گوئی چمن ز ناله مرغ و نیم گل 

با رودکی حکایت عیار می‌کند. ادیپ صابر. 


رودکی. 








کردمدل خویش ای بت عیار ز عشقت 
چون رودکی اندر غم عیار شکسته. سوزنی. 
قیمت عیار را هم فام کرد از دیگری 
پلعمی عیاروار از رودکی بفکند فام. سوزنی. 
عيار. (عی يا] (إخ) نام اسب خالدين ولید 
بود. (از منتهی الارب). 
عیارات.(ع !) ج عسیار. (اقرب المواردا- 
رجوع به عیار شود. |اجج عیر. (سنتهی 
الارب). رجوع به عير شود. ٠‏ 
عیارپیسگی. [عَی یا ش /ش] (حامص 
مرکب) عمل و شغل عیارپشه. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عیارپیشه و عار 
شود. 
هیار پیشه. (عّی با ش /ش] (ص مرکب) 
کسی که عمل او حیله‌بازی و مکاری بود. 
(ناظم الاطباء): 
عیارپيشه " جوانی زنا گری‌دزدی 
همی کشیدش هر روز رشته در سوفار: 
سوزنی: 
مستقبل را از همه یعقوب‌بن اللیث الصفار بود 
در اصل فرومایة عیارپیشه بود. (تاریخ 
طیرستان). ||جوانمرد و فتی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عیار و عیاری شود. 
عیا رکردن. (ک د] (مص مرکب) وزن 
کردن. عیار گرفتن. رجوع به عیار و عیار 
گرفتن شود: 
من اینجا کنم نقد خود را عیار 
خود آنجا بیامرزد آمرزگار. 
میرخسرو (از آندراج)؛ 
عیا رگرفتن. (گي رٍ ت ] (مص مرکب) دینار 
و درهم را یک‌یک وزن کردن. مقدار بار دینار 
را پیدا کردن, (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
عار کردن. تعر کردن. وا کندن,.وا کن‌کردن: 


پدید شد ز فلک مهر چون سبیکه زر 

کم توا آ مارگ هه 
ممودسعد. 

نیکان که تو راعیار گیرند 

بر دست بدائت برگرایند. خاقانی. 

گفت‌ای ایک ترازو را بیار 


تا که گربه برکشم گرم عیار, مولوی. 
به قصد هرچه شوی پت سریلند شوی 
گرفته‌ایم عیار بلند و پستیها. صائب. 
توان ز زخم گرفتن عیار جوهر تیغ 

ز جوی شیر بود حال کوهکن روشن. 

صائب (از انندراج). 

و رجوع به عیار شود. 
میا رگیر. (نف مرکب) عیارگیرنده. کی که 
در ضرابخانه زر و سیم مسکوک را امتحان 
کرده‌و علامت بر آن میگذارد. (ناظم الاطباء). 
معیر. چاشنی‌گیر زر و سیم. ||جواهري 
بامهارت. (ناظم الاطباء). 
عهارة. [ر](ع امص) آنکارگی و شهرت. 








عیاری. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||اسم است از 
«عارّت القصدة» هرگاه قصیده بین مردم سائر 
و متداول گردد. (از اقرب الصوارد). شهرت 
شعر و قصیده. (ناظم الاطباء). 

عیاره. [عی یار /ر] ازع ص) مونث 
عیار. زن فرینده و حیله‌باز, (ناظم.الاطباء). 
رجوع به عیار شود* 

اتش عیاره‌ای آب عیارم پبرد 

سیم بنا گوش‌او سکذ کارم ببرد. 
عیارة آفاق است این یار که من دارم 


خاقانی. 


بازیچۂ ایام است این کار که من دارم. 


خاقانی. 
ای یار شگرف در همه کار 
عیاره و عاشق تو عیار, نظامی. 
عیاری. ی یبا]۲ (حامص) حالت و 


چگونگی عسیار. حسیله‌بازی و مکاری. 
(فرهنگ فارسی سعین). فریبندگی و 
حیله‌بازی و مکاری و داغولی. (ناظم 
الاطباء). ||جوانمردی. مروت. مردی. 
مردانگی. و آن یکی از طرق تربیت قدیم بوده 
و از اواخر قرن دوم هجری وجود داشته‌است. 
رجوع به عیار شود؛ | گرسیر مروت و عیاری 
امیر طاهر گویم قصه دراز گردد, اما یک 
حکایت یاد کنم. (تاریخ سیستان). ||تردستی 
و زیرکی: 

بینی نشنوی تو قول او را 

نیند کس چنین هرگز عیاری. ناصرخسرو. 
به راه ستوران روی می بدین در 

به چاه اندر افتاده از بس عیاری. 


ناصرخسرو. 
بادام دو چشم تو به عیاری و شوخی 
صد بار به هر لحظه درکند شکسته. سوزنی. 
به عیاری توان رفتن ره عشق 
که‌این ره دامن تر برنتاید. خاقانی. 
به عیاری ز جای خویش برجست 
برابر دست خود بوسید ونشست. نظامی. 
به عیاری پرآر ای دوست دستی 
برافکن لشکر غم راشکتی. ‏ نظامی. 
دیده نگه داشتیم تانرود دل 
با همه عیاری از کمند نجستیم. سعدی, 
شبی گر جهد گربه هفتاد بام 
به عیاریش برنیارند نام. امیرخرو. 


|اطراری. سرقت. دزدی؛ چه دانید ا گراین هم 
ازجملهٌ دزدانست, به عیاری درین کاروان 


۱-به ضرورت شعری به تخفیف یاء شوانله 
می‌شود. 

۲ -نل: داد پیغام به سر اندر عیار مرا 

۳-به ضرورت شعری به تخفیف ياء خوانده 
می‌شود. 

۴ -گاهی به ضرورت شعری به تخفیف ياء نیز 
خوانده شود. 











عیازر. 


تعبیه شده. ( گلستان). 

دل به عیاری ببردی نا گهان از دست من 

دزد دز شب ره زند تو روز روشن میبری. 

سعدی: 

عیاری کردن؛ عیارپیشگی. عیاری را يغه 
خود ساختن: 

زآن طرة پر پيچ و خم سهل است اگر بینم ستم 

از بند و زنجیرش چه غم هرکس که عیاری کند. 

حافظ. 

عیازر. 6a)‏ (ع () گیاه که دون از عضاة و 
فوق از دق باشد. (منتهی الارب). گیاهی 
خردتر از عضاء و بزرگتر از دق. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||چوبها, 
(متهی‌الارب) (ناظم الاطیاء). عيدان. (اقرب 
الموارد). |[باقی‌ماندء درخت. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بقایای درخت. (اقرب 
الموارد). واحد ان نیامده‌است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عزاثر. رجوع به 
عزاثر شود. 

ياسة. [ش] (ع مسص) نگاهبانی و نیکو 
سیاست کردن مال و شتران. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از 
آندراج ||طلب کردن گرگ چیزی را در 
شب تسا آن را بخورد. (از اقرب الموارد, 
عوس. رجوع به عوس شود. 

عیاش. نیا (ع ص) بار زیست‌کننده 
و نیکوحال. (ناظم الاطباء). صيغة مبالفه است 
از «عیش», یسعنی دارای حیات گشستن. 
||فروشند؛ «عيش» یعنی نان. (از اقرب 
الموارد). ||(از ع, ص) خوب زندگانی‌کننده. 
(آتدراج) (غیاث اللغات). بسیار خوشگذران 
و کی که بیشتر زندگانی خود را در خوشی و 
خرمی گذراند و مشفول لهو ولعب باشد و از 
امور عالم بی‌خبر و بی‌بهره بود. (ناظم 
الاطباء). | 
ماژپرست. 

عیاش. [عّی یا (اخ) نام چند تن از محدثان 
میباشد. رجوع به منتهنی الارب و تاج العروس 
شود. 

عیاش. [غی یا] ((خ) رجوع به ابوعبدافه 
(عیاش جشمی...) شود. 

عیاش. [عی یا] (اخ) این ابی‌ثور. صحابی 
بود. (از منتهی الارب). 

عیاش. [عی یا] (إخ) ابن ابی‌ریعه. رجوع 
به ابوعبدالله (عیاش...) شود. 

عیاش. عى يا] (إخ) ابن عقبةبن كلب 
حضرمی مصری (۱۶۰-۹۰ ه.ق.). فرمانده 
دریایی مصر در عهد مروان‌بن محمد بود. و او 
را احادینی نیز میباشد. (از الاعلام زرکلی از 
الولاة و القضاة و تهذيب‌التهذيب ج ۸ 
ص 4۱۹۸ 

هیاشی. ی یا] (حامص) عمل عیاش. 





شهوت‌پرست و فاسق و فاجر و 





عیش و عشرت و خوشگذرانی و شادی و 
اشتغال به شادی. ||شهوت‌پرستی و فق و 
فجور و مازپرستی. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به عیاش شود. 
عیاشی. ی يا] (إخ) عدائّین محمدین 
آبی‌یکر عیاشی مفربی. رجوع به عبداله (ابن 
محمد...) شود. 
عیاشی. [غیْ یا] (اخ) مسحمدین احمد 
مالکی زیانی عیاشی, مکنی به ابوعیدائه. وی 
از بنی‌مالک‌بن زغبة بود و از مجاهدان مغرب 
اقصی بشمار میرفت. او را جنگهایی با 
پرتقایها مباشد که شرح آنها در الاعلام 
زرکلی آمده‌است. عیاشی بسال ۱۰۵۱ «.ق. 
در طنجه بقتل رسبد. رجوع به الاعلام زرکلی 
و الاستقصا ج ٣ص‏ ۱۰۷ شود. 
میاشی. (عّیْ یا] (اخ) محمدین مسعود 
عیاشی سمرقندی. از فقهای بزرگ شیم 
امامیه در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم 
هجری. رجوع به ابوالشصر (محمدین...) و 
ماخذ ذیل شود: خاندان نوبختی ص ۰۱۴۰ 
الاعلام زرکلی, الفهرست ابن‌النديم, 
سفینةالبحار ج ۲ ص ۳۰۱. منهج‌المقال 
ص ٩۳۱؛الذريعة‏ ج ۴ ص ۲۹۵. 
عیاشیه. (عیٰ یا ی ] ((خ) دهی از دهستان 
باوی (بلوک زرگان) بخش مرکزی شهرستان 
اهواز با ۱۰۰ تن‌سکه. آب آن از چاه. 
محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۶). 
عیاص. (ع مص) دشوار گر دیدن سخن. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||سخت 
گشتن چیزی. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|[درپیچان کردن کار بر دشمن. (از ناظم 
الاطباء). پیچاندن کار بر خصم و داخل کردن 
او در آنچه درن‌می‌یابد. (از اقرب الموارد). 
||سخن دشوار و عویص آوردن. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). || حجتهای دشوار 
برای کسی آوردن آنچنانکه خروج از آنها 
دشوار باشد. ||غامض و پیچیده ساختن 
منطق و گفتار. (از اقرب الموارد). عَوّص. 
رجوع به عوص شود. ||با همدیگر کشتی 
گرفتن و بر زمین. زدن. (ناظم الاطیاع) 
معاوصة. رجوع به معاوصة شود. 
عیاض. (ع مص) عوض دادن. (از متهی 
الارب) (آنندراج) (از آقرب الموارد). و اصل 
آن عواض است که واو ماقبل مکسور به ياء 
بدل شده‌است. (از اقرب السواردا. عوّض. 
عوّض, رجوع به عوض شود. 
عیاض. (اخ) جدی است جاهلی, و فرزندان 
او بطنی از بنی‌مهدی از جذام تا قحطانیه را 
تشکیل میدهند. سکن انان در بلقاء از بلاد 
شام بود. (از الاعلام زرکلی از نهایةالارب). 
عیاض. (اخ) تام چند تن از تابعیان و محدثان 





۶۴۶1 


است. رجوع به منتهی الارب و تاج السروس 
شود. 
عیاض. (اخ) تابعی بود. رجوع به ابوخالد 
(عیاض...) شود. 
عیاض. [ع] ((خ) (فضیل...) در بیت ذیل از 
ناصرخرو اشاره به فضیل‌بن عیاض است 
که‌از مشاهیر عرفا در قرن دوم هجری بود؛ٌ 
کجاست یحی و ذواللون و کو فضیل عیاض 
شقیق و شبلی و سفیان کجا و حاتم کو. 
رجوع به فضیل شود. 
عیاض. ((ج) ابن عقبةبن سکون‌بن. آشرس. 
جدی جاهلی بود و فرزندانش بطنی از کندة را 
تشکیل میدهند. (از الاعلام زرکلی از 
البانک). 
عیاض. (إخ) ابن عیاض تنعی. رجوع به 
ابوقیلة (عیاض...) شود. 
عیاض. ([خ) ابن غنم‌بن زهیر فهری. از 
صحابةٌ شجاع و جنگ‌آور بود. وی در 
غزوات بدر و احد و خندق شرکت داشت و در 
ایام خليقذ دوم بلاد الجزيرة را فتح کرد. او را 
از نظر کثرت کرم «زادالرا کب» لقب داده‌بودند. 
عاض در سال ۲۰ هجری به سن 
شصت‌سالگی در شام یا مدینه درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از الاصابة و صفهالصفوة و 
البلاذری). 
عیاض. (إخ) ابن موسی‌بن عیاض اندلسی 
مغربی مالکی. رجوع به قاضی عیاض و 
الاعلام زرکلی شود. 
عیاضی. [ع] (ص نسبی) منسوب است به 
عیاض, و او جدی است جاهلی. ایوپکر 
محمدین احمد انصاری عیاضی که از فضلا و 


عيافة. 


فتهای سمرقند بود به وی مسنسوب است. (از 
الباب فى تهذیب الانساب). 

عیاط. (ع مص) باردار نگردیدن ناقه و زن 
سالها: بی‌آنکه ازا و عاقر باشد. (از ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندراج) (از 
تاظم الاطباء). عیط. رجوع به عیط شود. ||() 
بانگ و فریاد و غوغا و زاری. (ناظم الاطباء). 
جلبة و صیاح. (اقرب الموارد). 

عیاف. (ع مص) نگ داشتن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||نپسندیدن شخص 
طعام یا شراب را و نخوردن و ننوشیدن آن. 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج), |اترک گفتن شخص آب راء در 
حالیکه تشنه باشد. (از اقرب الموارد). عیف. 
عَيّفان. رجوع به عیف و عیفان شود. 

عیاف. [ع] (ع !) عياف و طریدة؛ هر دو از 
بازی‌های عربان است. یا عاف بازیی است 





که زنان بدان بازی کند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). عیاف و طریدة؛ دو بازی است 
ازان عرب. (از اقرب الموارد), 
عياقة. زت] (ع مص) فال گرفتن از طیر. 





۷۲ عیال. 


(منتهی الارب). زجر به پرندگان, و آن این 
است که به اعتبار نام و مسقط و صوت آنها 
بفال نیک یا بفال بدگرفته شود. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). از مرغ قال گرفتن. 
یعنی بنام ان یا به اواز ان و یا بخاصیت آن. و 
اين حرام است و اگراعتقاد کند. کافر گردد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). |[بمعانی مصدر 
عیف است. (از منتهی الارب). رجوع به عیف 


شود. 
عیال.(ع !۱ ج عَيّل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به عيّل شود. |]عیال‌الرجل؛ 
کسی که با مرد زندگی میکند و نفق او بر وی 
واجب است. چون غلام و زن و فرزند صفیر 
او, (از تعریفات جرجانی). زن و فرزند و هرکه 
در نفقه و مژونت مرد باشد. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). زن و فرزند. (دهار). زن و فرزند و 
دیگر توابع. (غیاث اللفات): 

عیال نه زن و فرزند نه. موونت نه 

ازین ستم‌ها آسوده بود و آسان بود. رودکی. 
غم عیال نبود وغم تبار نبود 

دلم به رامش آ کنده‌بود چون جبفوت. طیان. 
همه خلق بر این شاه و بدین ملک عیالند 

چه بیقدر جهانی و بی‌اندازه عیالی. فرخی. 
از گرسنگی بیشی با عیال و فرزندان بحرده. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۲۰). شک یت که تو 
عیال و پس پوشیدگان را با خویشتن ببری, 
(تاریخ بهقی ص ۲۱۷). | گر خشم نیافریدی 
هیچکس روی ننهادی سوی... عیال و مال 
خود از غاصبان دور گردائیدن. (تاریخ بهقی 
ص ۱۴۳۷ 

آنجا که سخن خیزد از آیات الهی 

سقراط سزد چا کرو ادریس عیالش, 

ِ ناصرخرو. 

بس که دید افت اعدا ز پی انس عیال 


مردم ازبهر عیال آفت اعدا نند خاقانی. 
خاقانیم نه والله خاقان نظم و نثرم 

گویندگان عالم پیشم عیال مضطر. خاقانی. 
| گرچه هرچه عیال منند خصم منند 

جواب نذهم الا انهم هم السفها. خاقانی. 
ما عیال حضر تیم و شیرخواه 

گفت الخلق عيال للاله. مولوی. 


عیال بار داشت و کفاف اندک. ( گلستان), 
کفاف اندک دارم و عیال بیار. (گلتان). 
ای گرقتار و پای‌بند عیال 

دگر آسودگی مبد خیال. سعدی. 
اهل و عیال؛ کس و کار و زن و فرزند. 

- عیالیار؛ (در تداول عامه) عیالوار. معیل. 
صاحب عیال و عائله. 

- عیالوار. رجوع به همین کلمه در زدیف 
خود شود. 

عیال و اطفال؛ از اتباع است. (بادداشت 


مرحوم دهخدا). زن و فرزند. 





ادر تداول فارسی بمعنی زن و زوجه بکار 
میرود. چون: فلان با عیالش به مسافرت 
رفت؛ یی با زوجه‌اش. (از فرهنگ فارسی 
معین): 

دویست‌وپنجه‌وچارش ز عمر چون بگذشت 
بشد شعیب و عیال کلیم شد دختر. 

ناصرخسرو. 

مرد... توبه کرد که... عیال نهفتة خود را 
نیازارد. ( کلیله و دمنه). 

عیال زن خویش باشد هر آنکس 

که‌فرمان‌بر زن کند خویشتن را. انوری. 
الحمدله که عیال را با من موافقتی تمام و 
مساعدتی برکمال است. (سندبادنامه ص .)۸٩‏ 
|اصاحب آنندراج گوید: عیال در فارسی 
بمعلی محتاج نیز مستعمل است و شعر ذیل را 
از خاقانی شاهد آورده‌است: 

ایا شهی که زمانه عیال شفقت توست 

به حال من نظری کن ز دیده اشفاق. 

اما بیت فوق در دیوان خاقانی چنین است: 
ایا شهان زمانه عیال شفقت تو 

به حال من نظری کن به دید اشفاق, 

و ظاهراً معنی تحت تکفل و سربار و نانخور و 
جیره‌خوار و غیره میدهد نه مطلق محتاج. 
عیال بودن بر کی؛ تحمیل شدن بر او, 
محتاج بودن به وی. سربار بودن: تا ایشان راه 
باید زدن یا سوال کردن و یا وبال و عیال باشند 
بر دیگران. (ابوالفتوح رازی). 

عیال کسی بودن؛ به وی محتاج بودن. بر 
وی تحمیل شدن: 

نیستم در سخن عیال کسی 

نهرم من به پر و بال کسی, سنایی. 
عیال گشتن بر کسی؛ تحمیل شدن بر او. 
محتاج گشتن به وی٠‏ 

گرعیالت بودی و فرزند و زن 

بر عیال | کلون چرا گشتی عیال. ناصرخسرو. 
حیال. (عیْ یا] (ع ص) رجل عیال؛ مرد 
خرامان به ناز. فرس عسیال؛ اسب خرامنده. 
(منتهن الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). به 
خود بالیده و خرامان در راه رفتن خود. و آن 
صفت برای شخص و اسب و اسد واقع میشود. 
(از اقرب الموارد). 
عیال پرست. (پٍ ز] انسف مسرکب) 
دوست‌دارند؛ عیال. علاقه‌ند به زن و فرزند 
خود. که پای‌بند عیال باشد. 
عیال پرستی. [ب ر ] (حامص مرکب) 
دوست داشتن عیال. پای‌بند بودن به عائله. 
-امتال: 

عیال‌پرستی خداپرستی است, تظیر حدیث 
«خیارکم خیرکم لأهله». (امتال و حكم 
دهخدا). 
هیال د آر. (نف مرکب) کسی که دارای زن و 
فرزند و اهل و عيال باشد. (ناظم الاطباء). 





عيالة. 


عیالبار. عیالوار. معیل. 

عیال داری. (حانص مرکب) عمل 
عیال‌دار. نگاهداری اهل و عیال. (ناظم 
الاطاء). ||عیالواری. عیالباری. معیل بودن. 

عبال دوست.(ص مرکب) آنکه عائله و 
زن و فسرزند دوست بدارد. عیال‌پرست. 
دوست‌دارندة عیال, 

عیال‌فریب. لت /ف] (نف مرکب) آنکه 
عیال را بفریبد. انکه یا انچه عائلٌ شخصی را 
فریب دهد 

منجنیقی بود به زیور و زيب 

خانه‌ویران‌کن عیال‌فریب. نظامی. 

عیال گرفتن. اگ ر ت ] (مسص مرکب) 
همر برگزیدن. انتخاب عیال. زن گرفتن. 

عيالم. (عل)لع اج عبلم. رجوع به عیلم 
شود. 

عیالمند. [ع] (ص مرکب) صاحب آهل و 
عسیال بسیار و پورمند. (ناظم الاطباء), 
صاحب‌عیال و قبله‌دار. (آتدراج). عیالبار. 
عیالوار. معیل. عائله‌دار. صاحب‌عائله. 

عیالمندی. [ء] (حامص مرکب) عیالمند 
بودن. صاحب اهل و عیال بودن. عیالواری, 
عیالباری. عائله‌داری. 

عیالواز. [عیال ] (ص مرکب) صاحب عیال, 
دارند؛ اهل و عیال. کسی که نانخور بسیار 
داشته‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
بسیارعیال. معیل. عالمند. عیالبار. عیالدار, 
عائله‌دار. 

عیالواری. (عیال ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی عیالوار. صفت برای عیالوار. 

- خانة عیالواری؛ با زن و فرزندان متعدد. با 
تانخور و تحت‌تکفلان بسیار. 

|| (ص نسبی) در تداول امروز, ارزان و بسیار, 
و فراخ و فربه و وسیع, 

عیالة. [ل] (ع مص) بسیارعیال گردیدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السواردا, 
عول. رجوع به عول شود. ||کافی و بسنده 
گردیدن, عیال خود را نفقه و خورش دادن و 
عیالداری کردن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
معاش کافی قرار دادن برای عیال و موونت 
دادن آنها راء (از اقرب الموارد). عول. عوول. 
رجوع به عول و عؤول شود. ||کفالت كردن و 
اداره نمودن بتیم. (از اقرب الموارد). 


۱- در تداول فارسی‌زبانان به فتح اول تلفظ 
میشود و آن را بر عیالان و عیالات جمع 
بهه‌اند: 
در خانة او سال سراسر رمقانت 
تا حشر نبینند عیالانش شوال. 

لامعی (از فرهنگ فارسی معین). 
یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که عیالان 
داشت» که اوقات عزيزت چگونه میگذرد. 
( گلستان). 











عيالة. 


عيالة. [1] (ع إا علف: عيالة الپرذون؛ علف 
ستور. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عيالة. [عْی یا ل) (ع ص) امرأة عيالة؛ زن 
خرامنده و مائل و نازنده در رفتار. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). زن متبختر 
و میال. (از اقرب الموارد). 

عیالی. [ ] ((خ) ابوجعقر احمدین محمد 
العیالی, در فقه بر مذهب ابوئور بود و کتاب 
المعاقل و الديات از اوست. (از الفهرست 


بن‌الندیم). 
عیالیم. [غ) (ع !) ج عیلام. رجوع به عیلام 
شود. 


عیام. [ع] (ع () روز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نهار. گویند: سرنا العیام کله؛ یعنی 
همه روز را حرکت کردیم. (از اقرب الموارد). 
عیامیی. (ع ما] (ع ص, !) ج عمان. (اقرب 
الموارد). رجوع به عیمان شود. |أج عیمی. 
(اقرب الموارد), رجوع به عیمی شود. 
عیان.(ع مص) به چشم دیدن. (از آقرب 
الموارد). رویاروی چیزی را دیدن. (دهار). 
دیدن به چشم. (غياث اللفات). مماینه. رجوع 
به معاینه شود. 
عیان.(ع !) یقین در دیدار. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء): لقیه عياناًء رآه 
عیانا؛ ملاقات کرد او را به چشم و در دیدن 
وی شک نکرد.(از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |أيقين و يقين در 
دیدار و مشاهده و ظاهر و آشکار و دیدار به 
چشم. (ناظم الاطباء). ظاهر و آشكاره. 
(آندراج). معلوم. هويدا. روشن. واضح. 
مبین* 
سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی 
خوبیت عیان است چرا باید سوگند. عماره. 


همگان حال من شنیدستید 

بلکه دانسته‌اید و دیده عیان. فرخی. 

گفتم به علم و عدل چنو هیچ شه بود 

گفتاخبر برابر بوده‌ست با عیان. ‏ فرخیء 

نهان در جهان چیست آزاده مردم 

نبیتی نهان رایینی عیان را. ناصرخرو. 

ای خسروی که ملک تو در گیتی 

چون قرص افتاپ عیان باشد. مسعودسعد. 

شاخ طفلی بود و نوخط گشت و بالغ شد کنون 

گردزْمرد بر عذارش زآن عیان افشانده‌اند. 
خاقانی, 

شب ز انجم کرد بر گرد حمایل طفل‌وار 

سیمهای قل‌هواللهی عیان انگخته. خاقانی. 

شروان به تو مکه گشت و بزمت 

دارد حرم عیان کمید. خاقانی. 

زادء ثانی است احمد در جهان 

صد قیامت بود او اندر عیان. مولوی, 

آنچه تو در آینه بینی عیان 

پیر اندر خشت بند بیش از آن. مولوی, 





در هر آن کاری که میلستت بدان 
قدرت خود را همی بینی عیان. 

که فعل بدان را نماید پیان 

وز آن فعل بد می‌برآید عیان. 

در راه عشق مرحلهٌ قرب و بعد نیست 


مولوی. 
سعدی. 
می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت. حافظ. 
نه در سر کلاه و نه در پای کفش 
عیان از عقب خایه‌هایش بنفش. 1 
- امثال: 
آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. 
(امشال و حکم دهخدا). 
چه حاجتست عیان را به استماع بیان 
که‌بیوفانی دور فلک نهانی نیست. سعدی. 
عیان شود خطر آدمی ز رنج خطیر ۱ 
که‌تا نسوزد بو برنخیزد از چندن. قاانی. 
- ابناعیان؛ دو مرغ است. یا دو خط که عائف 
و فالگوی بر زمین میکشد, سپس میگوید 
«ابنی‌عیان ‏ آسرعا السیان». و چون عائف 
یقین کند که قذح قمارباز پیروز و فائژ خواهد 
شد میگوید: «جری ابناعیان». (از اقرب 
الموارد). و رجوع به منتهی الارب و آتدراج 
و ناظم الاطباء شود. 
= به‌عیان؛ بطور آشکارا. عیاتاً. بدوضوح. 
بهآشکارا؛ 
ای کرده قال‌وقیل تو را شیدا 
هیچ از خبر شدت به‌عیان پیدا؟ 
ناصرخرو. 

¬ به‌عیان دیدن, به‌وضوح دیدن. بطور 
آشکارا دیدن. عیاناً دیدن. معاینه دیدن؛ و این 
حال را به‌عیان می‌بینند. (تاریخ بیهقی 
ص 4۶۷ 
تا هم امروز بییی به‌عیان حور و بهشت 
همچنان نیز ببینی به‌عیان نار و جحیم, 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۰۰). 
- خبر و عیان؛ آن را در مقابل هم آرند. یعنی 
آنچه متکی بر گفتة دیگران است و آنچه به 


چشم دیده شده‌است. شنیده و دیده* 


اخبار گذشته چه کنی صورت او بین 
چون هست عیان تکیه چه باید به خبر بر. 
عنصری. 
از خبر بر عیان قیاس کنند 
که‌عیان رابود دلیل خبر. عنصری. 
سیرت شاه عیانست و دگر جمله خبر 
از خبر یاد نیارند کجا هت عیان. عنصری. 
خر هرگز نه ماتند عیان است 
یقین دل نه همتای گمان است. 
(ویس و رامین). 
چو یک عیان نبود در جهان هزار خبر 
چو یک یقین نبود زی خرد هزار گمان. 
قطران, 
عیان این کجا گفتم فزون است از خبر ایرا 


عیان مهتران عالم افزون از خبر باید. قطران. 





عیاذیین. ۱۶۴۶۳ 


خبر شنیده‌ام از رستم و ز تو ديدم 
عیان و هرگز کی بود چون عیان اخبار, 
مسعودسعد. 
ما همی از زنده گوییم او همی از مرده گفت 
آن ما یکر عیان است آن او یکسر خبر. 
معزی. 
جوداو را من به چشم سر عیان بینم همی 
یک عیان نزدیک من فاضلتر از سیصد خبر. 
ازرقی. 
گرآن صورت بد این رخشنده جانست 
خبر بود آن و این باری عیانست. ‏ نظامی. 
خیر از دوست بر آن بر که ندارد خبری 
ورنه انجا که عیان است چه جای خر است. 
مغربی. 
||شخص. (اقرب الموارد). ||آهنی است در 
متاع فدان. (منتهی الارب) (آنندراج). آهنی 
است از ابزار و وسایل فدان. (از اقرب 
الموارد). آهن‌افزاری مر کشتکاران را. اناظم 
الاطباء). ج. أعينة. عُین. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). ||آهن آماج. چ» عين [عی ]. 
(از متهی الارب) (آنندراج). 
عیان. (اخ) رجوع به علی عیان شود. 
عیان. [غْی یا] (ع ص) درمانده در کار و 
سخن. (منتهی الارپ). درمانده و آشفته و 
سرگردان. (ناظم الاطباء). کسی که راه مراد 
خود رانافته باشد و یا از ان عاجز شده باشد 
و محکم کردن آن را نتوانسته باشد. (از اقرب 
الموارد). عی. عیایاء. رجوع به عی و عیایاء 
شود. ||سخت چشمزخم رساننده. معیان. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج العروس). رجوع به 
معان شود. 
عیان. [غی یا] ((خ) شهری است به یمن از 
ناحی مخلاف جعفر. (از معجم البلدان) (از 
منتهی الارب). 
عیان آمدن. [م د] (مس مرکب) آشکار 
شدن. هویدا گشتن؛ 
چندان بمان که ماه نو آید عیان ز شرق 
وز سوی غرب شمس تلالا برافکند. 
خافانی. 
میانا. نْنْ] (ع ق) به عیان. بطور آشکار. 
آشکارا. به وضوح. بعین. 
عیان‌بین. [عیام ] (نف مرکب) عیان‌بیننده. 
بننده انچه اشکار است. ظاهربین. 
چشم عیان‌ین؛ چشمی که آشکار 
چیزهای عینی را ییند؛ 
به چشم نهان بين عیان جهان را 
که چشم عیان‌یین نیند نهان را. ناصرخسرو, 


۱- در لسان‌العرب «ابنی» با باه و در قامرس 
«ابتاعیان» با الف تشیه شده‌است. (از اقرب 
الموارد). 

٣‏ -نل: به چشم نهان بين نهان جهان را. 











۱۶,۳۶۴ 


عیان شدن. [ش د] (مص مرکب) آشکار 

شدن. واضح شدن. ظاهر گشتن: 

گرشاه بانوان ز خلاط آمده به حج 

نامش به جود در همه عالم عیان شده, 
خاقانی. 

ماهی و چون عیان شوی شمع هزار مجلسی 

سروی و چون روان شوی عشق هزار لشکری. 
خاقانی. 

بس نقب کافکندم نهان بر حقه لمل بتان 

صبح خرد چون شد عیان ناب پنهان نیستم. 
خافانی. 


عیان شدن. 


مکن غیبت هیچکس را بیان 
که‌روزی شود بر تو غیبت عیان, 
روزی که زیر خا ک‌تن ما نهان شود 
وانها که کرده‌ایم یکایک عیان شود. سعدی. 
عیان شود خطر آدمی ز رنج خطیر 1 
که‌تا نوزد بو برنخیزد از چندن. قاانی, 
عیان کردن. اک ] (مص مرکب) آشکار 
کردن. برملا ساختن. واضح گرداندن. هویدا 
کردن.مشهور ساختن؛ 


سعدی, 


وز میی کأسمان پیالۀ اوست 
آفابی عیان کنید امروز. خاقانی, 
مهره آورد از سر افعی برون 
در سر ماهی عیان کرد افتاب. خاقانی. 


گمان‌بری که ز ارواح تیره زیر اثیر 

خلایقی دگر از نو عیان کند خلاق. خاقانی. 
شکسته‌دل آمد بر خواجه باز 

عیان کرد اشکش به دیباچه راز. 
گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق 
غماز بود اشک و عیان کرد راز من. حافظ. 
غمش عیان نکنم ترسم از زبان خلایق 

چو مفلسی که بود گنج شایگانش و لرزد. 

یوسفی جرباذقانی (از انندراج). 

عیان گشتن. (گ ت ) امسص مرکب) 
آشکار شدن. هویدا گشتن. عیان شدن: 

که دانم تو را بیش مشکل نماند 
حقیقت عیان گشت و باطل نماند. 
و رجوع به عیان شدن شود. 
عیان نمودن. ان ان /ن د](مص مرکب) 
آشکار کردن. واضح کردن. هویدا ساختن. 
عیان کردن: 

جام فرعونی خبر ده تا کجاست 


سعدی, 


سعدی, 


کاتش‌موسی عیان بنمود صبح. ‏ خاقانی. 
حور شود دست‌بریده چو من 
یوسف خاطر بمایم عیان. 
سگگزیده خصم و تیغ شه چو آب 
کا تش مرگ عیان خواهد نمود. 

و رجوع به عیان کردن شود. 
عيائة. [ن] (ع مص) خبر آوردن برای قوم. 
|[جاسوس و عين شدن بر قوم. (از اقرب 
الموارد). دیدبانی کردن. (دهار): بعتا عیانقه 
جاسوس فرستادیم تا خبر آرد. (از منتهی 


خاقانی. 


خاقانی. 








الارب) (ناظم الاطباء). ||چشم‌زخم شدن. 
(آتدراج). 

عبانة. [ن] ((خ) مسوضعی است در دیار 
بنی‌حارث‌بن کمپ‌بن خزاعة, و نام آن در شعر 
مسیب‌ین علس آمده‌است. رجوع به معجم 
البلدان شود. 

عيانة. (ع ن] (إخ) قسلعه‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب). قلعه‌ای است از قلاع ذمار در 
یمن ازآن فرزندان عمران‌بن زید. (از معجم 
ایلدان). 

هیافی.(ص نسبی) آشکار. مقابل نهانی: 
چون گشت جهان را دگر احوال عیانیش 
زیرا که بگسترد خزان راز نهایش, 

ناصرخسرو. 

بر عالم علویش گمان بر چو فرشته 

هرچند که اینجا بود این جسم عیانیش. 

ناصرخسرو. 

|[جاسوس (ناظم الاطباء). |[ اصلی. غیراندر. 
غیرناتتی. 
- پرادر و خواهر عیانی؛ برادر و خواهر از 
یک پدر و مادر. (ناظم الاطباء). در مقابل 
برادر اعیانی (برادر رحمی). رجوع به اعیانی 
شود. 

عیان یافتن. [تَ) (مص مرکب) آشکار 
دیدن, به وضوح یافتن. معاینه دیدن 

هر مقصودی که علم را بود 
در شعلة روی تو عیان یافت. عطار. 

عياهمة. زغ ۾ ] (ع ص) استوار از هر 
چیزی. ||شتر ماد؛ پیشرو. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ناقة سريع. (از اقرب الموارد). 


عهامة. رجوع به عهامة شود. 

عياهير. []] (ع [) ج عغمهران. رجوع به 
عبهران شود. ,۱ 

عياهیم. Alfa‏ عبهوم. رجسوع به 
عبهوم شود. 

عیایاء [ع /ع) لع ص,ل) ج عیّا. رجوع به 
عیا شود. 


عیاپاء . [ع] (ع ص) درمانده در کار و در 
سخن. (مستتهی‌الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). شخصی که به خواسته و مراد خود 
راه نیافته و یا از آن عاجز باشد و محکم کردن 
آن را نتوانسته باشد. (از اقرب الموارد). عيّ. 
عیان. رجوع به عى و عیّان شود. |افحل 
عیایاء: گشن درمانده در گئنی, یا گشن که 
گاهی‌گشنی نکرده, رجل عیایاء کذلک. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
ذیل اقرب الموارد), عیاء. رجوع به عیاء شود. 
ج آعیا.. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عیایل. (ع ي) (ع !) عائل. رجوع به عیائل 


شود. 
عياية. ع ی ] (إخ) حسیی است. (سنتهی 
الارپ). 





عستا. 


عیمب. [ع] (ع مص) عا ک گردیدن. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطیاء). عیب‌دار 
گدتن کالا. (از اقرب الصوارد). |اعیینا ک 
گردانیدن. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
عیب‌دار کردن. لازم و متعدی است. (ستتهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). ا[دنزک 
گردانیدن مشک شیر را. (از متهی الارب) 
(آتدراج). دفزک شدن شیر که در مشک 
باشد. (از ناظم الاطباء). ستبر و غلیظ شدن 
شیر که در مشک است. (از اقرب الموارد). 
عیب. (ع] (ع () آهو. مقابل فرهنگ. (از 
متهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
نقیصه. (آقرب الموارد). بدی. نقص. نقصان, 
(فرهنگ فارسی معین): 

چو بر شاه عست بد خواستن 
بباید به خوبی دل آراستن. 
نباشد مراعیب کز قلبگاه 

برانم شوم پیش روی سپاه. فردوسی. 
هميشه از هر دو جانب چنین مهاداة و 
ملاطفات می‌بوده‌است که چون به چشم رطضا 
بدان نگریسته آید عیب آن پوشیده ماند. 
(تاریخ بهقی ص ٩۲۰).مردم‏ عیب خویش را 
تتوانند دانست. (تاریخ بیهقی). هرکه از عیب 
خود ابینا باشد نادان ترٍ مردمان باشد. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۲۹). یک عیب باشد که هزار هنر 
بپوشد. و یک هنر باشد که صدهزار عیب را. 
(قابوسنامه. از شاهد صادق). 

عیب تن خویش ببایَذت دید 

تا نشود جانت گرفتار خویش. ناصرخرو. 
با هزاران بدی و عیب یکیشان هنر است 


فردوسی. 


گرچه ایشان چو خر از عیب و هنر بی‌خبرند. 
ناصرخسرو. 
بروزگار پیشین در اسب شناختن و هنر و 
عیب ایشان دانتن هیچ گروه به از عجم 
ندانستند. (نوروزنامه). چه بزرگ غبنی و 
عظیم عیبی باشد باقی را به فانی و دایم را به 
زایل فروختن.( کلیله و دمنه). | کنون‌که تو این 
مثابت پیوستی | گربازگویم از عیب دور باشد. 
( کلیله و دمنه). گر خردمندی به قلعه‌ای پتاه 
گیردو ثقت افزاید... الته به عیبی منوب 


نگردد. ( کلیله و دمنه). 
تواگرعیب خود همی دانی 
ه‌ای از عامه بل جهانبانی. سنایی. 
مرد بايد که عیب خود ند 
بر ره زور و غه ننشیند. سایی. 
عیب باشد به خانه اندر مرد 
مرد را کار و شغل باید کرد. ستایی. 
ما را چه از این گر همه کس بد بیند 
هر عیب که در ما بود او صد بیند. 

عمادی ثهریاری. 
هست صد عیب طالعم را لیک 
یک هنر دیده‌ام ز طالع خویش خاقانی. 








عسب. 


هم عیب را به عامل اسرار پردهپوش 





هم غیب راز عالم اسرار ترجمان. خاقانی. 

چه عجیب آب که گنج شرف است 

عیب آب از سر خویشی پوشد. ‏ خاقانی. 

عیب جوائی نپذیرفته‌اند 

پیری و صد عیب چنین گفته‌اند. نظامی, 

ضمرش کاروان‌سالار غیب است 

توانا را ز دانائی چه عیب است؟ نظامی, 

دیده ز عیب دگران کن فراز 

صورت خود بین و در او عیب ساز. نظامی, 

هیچ عاشق عیب معشوق نبیند. (مرزیان‌نامه). 

آن عیب که از یک دروغ گفتن بنشینده به هزار 

راست برنخیزد. (مرزبان‌نامه). 

گربه عیب خویشتن دانا شوی 

کی به عیب دیگران بینا شوی. عطار. 

ما همه عیبیم چون یابد وصال 

عیب‌دان در بارگاه غیب‌دان. عطار. 

عیب باشد کو نبیند جز که عیب 

عیب کی بیند روان پا ک‌غیب. مولوی. 

عیب‌های سگ بسی او می‌شمرد 

عیب‌دان از غیب‌دان بوئی نبرد. مولوی. 

هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 

بیگمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. 
سعدی. 

تا مرد سخن نگفته باشد 

عیب و هنرش نهفته باشد. سعدی. 

بارخدایا مهیمنی و مقدر 

وز همه عیبی مقدسی و مبرأ؛ سعدی. 


هرکه سخن نشنود از عیب پوش 
خود شود اندر حق خود عیب‌کوش. 
آمیرخسرو دهلوی, 
غیب نداند مگر اهل غیب 
عیب نبیند بجز اهل عیب. خواجو, 
از طعن طاعنان و ملامت عیب‌جویان په 
سلامت نخواهد بود. (تاریخ قم ص ۱۳ 
کسی که عیب مرا میکند نهان از من 
اگرچو چشم عزیز است دشمن است مرا. 
صائب. 
پردۀ مردم دریدن عیب خود بنمودن است 
عیب خود میپوشد از چشم خلایق عیب پوش. 
صائب. 
از دیدن عیب دیگران اعمی شو 
در دیدن عیب خویشتن احول باش. 
واعظ قزوینی. 
در گفتن عیب دگران بسته‌زیان باش 
از خوبی خود عیب‌نمای دگران باش. 
واعظ قزوینی. 
عیب مردم فاش کردن بدترین عیبهاست 
عیب‌گو اول کند بی‌پرده عیب خویشی را. آزاد. 
چشم رضا بپوشد هر عیب را که دید 
چشم حسد پدید کند عیب ناپدید. 


؟ (از تال و حکم دهخدا). 





چون خدا خواهد که پوشد عیب کس 
کم‌زند در عیب معیوبان نفس. 
؟ (از امال و حکم دهخدا). 
عیب خود از دوستان مپرس که بینند و 
نگویند. و از دشمنان بجوی که نبینند و گویند. 
(از اشال و حکم دهخدا). 
در عیب نظر مکن که بی‌عیب خداست. 
؟ از امال و حکم دهخدا: 
آنکس که بمیب خلق پرداخته است 
زآن است که عیب خویش نشناخته است. 
؟ (امثال و حکم دهخدا). 
عيب الکلام تطویله؛ عيب سخن بدرازا 
کشاندن آن است. (علی «ع0). 
- اهل عیب؛ انکه عیب و تقص دارد. دارندۀ 
نقص. باآهو: 
غیب ندانند مگر اهل غیب 
عیب نبینند بجز اهل عیب. خواجو, 
- پرعیب؛ مملو از عیب. پرنقص. پرآهو: 
شعر تو شعر است لیکن باطنش پر عیب و عار 
کرم بسیازی بود در باطن در ثمین. 
منوچهری. 
سوی دهر پرعیب من خوار از آنم 
که‌او سوی من نیز خار است بارش. 
تاصرخسرو. 
دهر پرعیبم همچون که تو بگزیدی 
گرمرا تن چو تو پر عیب و عوارستی. 
ناصرخسرو. 
کارجهان همچو کار ببهش و مستان 
یکسره تاخوب و پر ز عیب و عوار است. 
ناصرخسرو. 
|ابدنامی و رسوایی. (فرهنگ فارسی معین). 
وصمت. (اقرب الموارد). داخ و لکه و رسوائی 
و بدنامی و آلايش و فضیحت و ننگ و فاد. 
(ناظم الاطباء). 
= بی‌عیب؛ بی‌داغ. بی‌لکه, دور از رسوائی و 
بدنامی. دور از نقصان و قصور. دور از ننگ و 
گناه.(از ناظم الاطباء). بی‌نقص. بی آهو؟ 
چنین گفت با گردیه شهریار " 
که‌بی‌عیبی از گردش روزگار. فردوسی. 
مردمان را عیب مکنید که هیچکس بی‌عیب 
نیست. (تاریخ بیهقی ص 4۳۳۹ هرکه بی‌عیب 
نباشد وی را ملامت نرسد و هیچکس بی‌عیب 
نباشد. ( کیمیای سعادت). 
پاک و بی‌عیب خدائی که قدیر است و عزیژ 
ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار. 
سعدی, 
گردلم در عشق تو دیوانه شد عش مکن 
بدر بی‌تقصان و زر بی‌عیب وگل بی‌خار نیست. 
سعدی. 
- امتال: 
خدا بی‌عیب است. 


در عیب نظر مکن که بی‌عیب خداست. 





عیب آمدن. ۱۶۴۶۵ 


گل‌بی‌عیب خداست. 
مرد بی‌عیب نباشد. 

. |اگناه. (فرهنگ فارسی.معین). خطا و گناه. 
(از ناظم الاطباء). ج» عيوب (اقرب المصوارد) 
(منتهی الارب). معایب. (ناظم الاطباء): 
همی نامه کردم بشاه جهان 
همه عیب تو داشتم در نهان. 
بپرسید دانا که عیب ارچه بیش 


فردوسی. 


که‌باشد پشیمان ز گفتار خویش. فردوسی, 
ندانم جز این عیب من خویشتن را 

که‌بر عهد معروف روز غدیرم. ‏ ناصرخسرو, 
این بد چون آمد و آن نیک چون 

عیب در این کار چه گوئی, که راست. 


ناصرخسرو. 
به چنین عیبهای عمرگداز 
غم ر رنج مرا نهایت ست. مسعودسعد. 
به دیدار مردم شدن عیب نیست 
ولیکن نه چندانکه گویند بس. سعدی, 
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است 
کاربد مصلحت آنست که مطلق نکنیم. 
حافظ. 
|ازشتی و قبح در مقابل حسن و هار: 
عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر 
کدام عیب که سعدی چنین هنر دارد. 
سعدی. 
بر او گر عیب‌بین چشمی گشاید 
به چشمم جز هنر جستن نیاید. 
ظهوری (از آندراج). 


ادر اصطلاح علم فتوت (از علوم تصوف), 
عبارت از ارتکاب منهیت است. و آن یا مبطل 
فتوت بود چون کباثر و یا موجب نقصان آن 
چون صفائر. (از نفائس‌الفنون, علم فتوت). 
|(اصطلاح فقه) نقصی است که در متاع باشد 
چنانکه حیوان کور یا شل یا مریض باشد و یا 
گندم را شپشه خورده باشد و غیره» و معیوب 
بودن مع ایجاد خیار فخ میکند. (از 
فرهنگ علوم). ۲ 

= عیب فاحش؛ نقصی است که نقصان أن 
تحت تقویم قیمت‌گذاران نیامده باشد. و آن 
ضد عیب یسیر است. (از تعریفات جرجانی). 

- عیب یسیر؛ آن.است که از مقدار معینی. 
چنیزی نساقص گردد که تحت تقویم 
قیمت‌گذاران درآمده باشد. و آن را در مورد 
عروض وکالاها در هر ده تاء به افزودن نصف 
و در مورد حیوان یک درهم. و در مورد عقار 
دو درهم قرار داده‌اند. (از تعریفات جرجانی), 
عیب. [ی ] 18 عَيبة. رجوع به عيبة 
شود. 

عیب آمدن. (غ /ع م د] (مص مرکب) 
تقص و آهو متوجه شدن. منسوب به عیب و 
نقص گشتن: 


عیب ناید بر عنب چون بود پاک و خوب و خوش 





۱۶,۳۶۶ 


گرچه از سرگین برون آیذ همی تا ک‌عنب. 


عیب اوردد. 


فرش رو 
عیب آوردن. [ع /ع د د] (مص مرکب) 
ظاهر کردن عیب. (آنندراج). عیب گرفتن. 
آهو متوجه ساختن* 

تو عیب کسان هیچگونه مجوی 

که عیب آورد بر تو بر عیبگوی. ‏ , فردوسی. 
تو این آب روشن مگردان سیاه 

که‌عیب آورد بر تو بر عیب‌خواه. ‏ فردوسی. 
همی داستان راسخن پرورند 

نباید که بر نامه عیب اورند. فردوسی. 


چنان زی که از رشک نیوی به درد 
که‌عیب آورد عب جوینده مرد. اسدی. 
چه هر دو تھی می‌برآیند از آب 
چه عیب آورد مر سبد راسبد. . ناصرخسرو. 
عیبات. (ی ] (ع | ج عيبة. (اقرب الموارد؛ 
رجوع به عيية شود. ˆ ۱ 
عسان. a‏ (إخ) نام کوهی است به یمن. (از 
معجم البلدان). 
عیب بردن. [ع /ع ب 3] (مص مرکب) 
ظاهر کردن عیب. (آنندراج) (غیاث اللفات). 
آشکارا کردن بدی و ظاهر ساختن رسوایی و 
بدنامی کسی را. (ناظم الاطباء): 
پردۀ مردم دریدن عیب خود بنمودن است 
عیب خود می‌پوشد از چشم خلائق عیب پوش. 
صائب (دیوان چ امیری فیروزکوهی 
ص۶۲۵). 
عیب‌جوی و نکته‌سنج و بداندیش. (ناظم 
الاطباء). بینند؛ زشتها و بدیها: حکیمی به 
رمز وانموده‌است که هیچکس را چشم 
عیب‌بین نیست. (تاریخ بیهقی). آدمی هرچند 
زیسرکتر باشد عسیببین‌تر باشد. 
( کاب‌المعارف). 
بر او گر عیب‌بین چشمی گشاید 
به چشمم جز هنر جستن نياید. ‏ _ 
ظهوری (از انتدراج). 
ببین به ناوک کج تا تو را شود روشن 
که‌عیینا ک‌شود هرکه عیب‌بین باشد. 
ملانور (از.آتندراج). 
عیب پوش. (ع /ع] انسف مرکب) 
عیب پوشنده. آتکه می‌پوشاند و اغماض 
میکند از سهو و خطای دیگران ۰ (ناظم 


ات خطاپوش. ستارالسیوب. مقابل 
جاهلی کفر و عاقلی دین است 


عیب‌جوی آن و عیب‌پوش اینست. سنائی. 
هست چو همنام خویش نامزد بطش و بخش 
بطش ورا عیب پوش بخش قراوان او 
خاقاتی. 
پوست باشد مغز بد راعیب‌پوش 
مفز نیکو راز غیرت غیب‌پوش. 





کانیکه با ما به خلوت درند 
مرا عیب‌پوش و نا گسترند. سعدی. 
بر من رسواشدۀ عیب‌کوش 
عیب تو پوشی که توئی عیب‌پوش. 
میرخسرو (از آنندراج). 
هرکه سخن نشنود از عیب‌پوش 
خود شود اندر حق خود عیب‌کوش. 
ایرخرو دهلوی, 
دیدة بدبین یپوشان ای کریم عیب‌پوش 
زین دلیربها که من در کنج خلوت میکنم. 
حافظ. 
ساقیا می ده که رندیهای حافظ عفو کرد 
آصف صاحبقران جرمبخش عیب‌پوش. 
حافظ. 
رندی حافظ نه گناهی است صعب 
با کرم پادشه عیب‌پوش. حافظ. 


پردة مردم دریدن عیب خود بنمودن است 
عیب خود می‌پوشد از چشم خلایق عیب پوش. 
صائب. 
||بمعنی عیب‌پوشی و عیب پوشیدن نیز به کار 
رود؛ 
نجوشم که خام است جوش همه 
زنم دست در عیب‌پوش همد. 
نظامی (از آنندراج). 
|| پوشا ک‌روئین پوشا کها.(ناظم الاطباء). 
عیب پوشی. [غ /ع] (حسامص مرکب) 
اغماض از سهو و خطای دیگران. (ناظم 
الاطباء). 
عیب پوشیدن. (ع /ع3] (مص مرکب) 
مخفی کردن عیب. نهان کردن نقص و گناه. 
مقابل عیب جتن: 
ره من همه زهر نوشیدن است 
هلر جستن و عیب پوشیدن است. 
ور خدا خواهد که پوشد عیب کس 
کم زند در عیب معیوبان نفس. 


نظامی, 


مولوی, 
به پر میکده گفتم که چیست راه نجات 
بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. 

حافظ. 
بر من رسواشد؛ عیب‌کوش 
عیب تو پوشی که توئی عیب‌پوش. _ 

امیرخرو (از انندراج), 
گرنظیری شکوه از بی‌مهریت دارد مرنج 
عیب مولا را چو بوشد بنده دولتخواه تیبت. 

نظیری. 
پردۀ مردم دریدن عیب خود بنمودن أست 
عیب خود می‌بوشد از چشم خلایق عیب یوض. 

صائب. 
عیب تراش ا ]اسف سرکب) 
عیب‌تراشنده. یج نو لاه عیب‌نهنده بر 
دیگران؛ 


چه بلا عیب‌تراشم, که حسد کم بادا 





یبگوی. 


مشنو عیب زر ده‌دهی از سیم دغل. 

عرفی (از آنندراج). 
عیب حستن. ل /ع ج ت ]مص مرکب) 
عیب‌جوئی کردن. عیب یافن. نقص و گناه 
دیگران جستن: 
بگویش که عیب کان را مجوی 


جز آنگه که برتابی از عیب روی. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که بار نخست 

دل از عب جتن ببایذت شست. فردوسی. 
تو عیب کان هیچگونه مجوی 

که‌عیب آورد بر تو بر عیب‌جوی. فردوسی, 


ور بترسی زآنکه دیگر کس بجوید عیب تو 
چشمت از عیب کسان لختی بباید خوابنید. 
اصر خسرو. 
فغان که نیست بجز عیب یکدگر جتن 
نصیب مردم عالم ز آشنائی هم. صائب. 
طفلیست خرد و راه خرد کرده‌است گم 
هر ناقصی که در طلب عیب جستن است, 
عیبجو. (ع /ع] (نف مرکب) عیب‌جوی, 
عیب‌جوینده. که تفحص بدیها و سعایب 
دیگران کند تا آشکار سازد. (فرهنگ فارسی 
معین) (از ناظم الاطباء): ازین نازک‌طبعی, 
خرده گیری, عیب‌جوئی, بدخوئی, که از آب 
کوثرنفرت گرفتن.(سندبادنامه ص ۶ ۰ 
ز گفت عیبجو مجنون برآشفت 
در آن آشفتگی خندان شد و گفت... وحشی, 
و رجوع به عیبجوی شود. 
عیبجوی. (غ /ع] انف مسرکب) 
عیب‌جوینده. عیبجو. کی که کاوش معایب 
و بدی مردمان کند تا آشکار سازد. (از ناظم 


الاطباء): 
چه گوید تو رادشمن عیبجوی 
چو بی جنگ پیچی ز بدخواه روی. 

فردوسی. 
چنین گفت کای داور تازه‌روی 
که بر تو نیاید سخن عیبجوی. . فردوسی, 
از آهو همان کش سپید است موی 
نگوید سخن مردم عیبجوی. فردوسی. 
عبجوی هت, گفت بسیار, گفتند چنان دان 
که معیوبتر کس توئی. (قابوسنامد). 
جاهلی کفر و عاقلی دین است 


عیبجوی آن و عیب‌پوش اينست. سنائی. 
چو دریا شدم دشمن.عیب‌شوی 


نه چون آینه دوست راعیجوی, نظامی. 
دانی که عرب چهء عیب چویند 

کاین کار کنم مرا چه گویند. نظامی 
بیاموز از عاقلان حسن خوی 

نه چندانکه از جاهل عیبجوی. سعدی 
پسند آمد از عیبجوی خودم 

که‌معلوم من کرد خواهی بدم. سعدی 








عیب جویند۰. 


پرا کنده‌دلگشت از آن عیبجوی, 
به مجنون گفت روزی عبجوئی 
که پیداکن به از لیلی نکوئی. ‏ وحشی. 
|ابدگوی مردمان. (ناظم الاطباء). 
عیب جو بنده. لغ /ع ی /د](نف 
مرکب) عیبجوی. عیبجو. که عیب مردمان 
جستجو کند تا آشکار سازد. رجوع به 
عب جو و عیب جوی شود 
چنان زی که از رشک بو به درد 


سعدی. 


که عیب آورد عیب‌جوینده مرد. اسدی. 
عیب جوبی. [ع /ع] (حامص مرکب) 
عمل عیبجو. ایراد عیب‌ها و خطاهای 
دیگران. (از ناظم الاطباء) (فنرهنگ فارسی 
معين): 

نه کم زآیینه‌ای در عیب‌جویی 

به آیینه رها کن سخت‌رویی. نظامی. 
| تقحص معایب دیگران. (فرهنگ فارسی 
معین). |انکته گیری و نکسته‌سنجی و 
خرده گیری.(از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). 
عیب چيفي. ( /ع] (حسامص مرکب) 
عیبجوئی. (آنندراج). نکته گیری و ایرادگیری. 
(از ناظم الاطباء). 
عیب خو. ع /ع خ](نسف مسرکب) 
عیب‌خرنده. آنکه عیب و نقص رابر دیگر 
چیزها ترجیح دهد؛ 

عیب خرند این دو سه ناموس‌گر 

بی‌هثر و بر هثر آفسوس‌گر. نظامی. 
عیب‌خواه. (ع /ع خوا /خا] (نف 
مرکب) عیب‌خواهنده. آنکه عیب و نقص 
دیگران را طلب کند: 

تو این آب روشن مگردان یاه 
که‌عیب آورد بر تو بر عیب‌خواه. ‏ فردوسی. 
عیب ذار. [ع /ع] (نف مرکب) عیب‌دارنده. 
معیوب و دارای عیب. (ناظم الاطباء): 

که تو هم عیب‌دار و عیبنا کی 


خداراشد سزااز عیب پاکی. ناصرخسرو. 
عیب‌نمایی مکن ایینه‌وار 
تا نشوی از نفسی عیب‌دار. نظامی. 


عیب داشتن. [غ /ع تَّ] (مص مرکب) 
معیوب بودن. ناقص بودن. دارای نقصان 
یودن: امیر گفت این اندیشیده‌ام و نیک است. 
اما یک عیب بزرگ دارد... باد در سر کند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۶۴).صفت این خانه 
چنانکه هست از من پرس که عیبی ندارد. 
( گلستان). 
- امثال: 

| گرعیب داشت می‌لنگید. 

|ابد دانستن. عیب کردن. عیب شمردن: 

تا پٹوانی برآور از خصم دمار 

چون جنگ ندانی آشتی عب مدار. 


= به عیب داشتن؛ عیب کردن. عیب شمردن: 


سعدی. 








به عیب نداشته‌اند در هیچ روزگار که اندر 
چنین کارهای بزرگ بانام الحاح کنند. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۱۱). 
¬ عیبی ندارد؛ در اصطلاح عامه, اشکالی 
ندارد. لایأس. منعی ندارد. بد نست. بد 
نمی‌نماید. 
عیب‌دان. غ /ع] ان ف مرکب) 
عیب‌داننده. آنکه عیب مردم شناسد. (فرهنگ 
فارسی معین): 
ما همه عیبیم چون یابد وصال 
عیب‌دان در بارگاه غیب‌دان. عطار. 
عیب‌های سگ بی‌او می‌شمرد 
عیب‌دان از غیب‌دان بوئی نبرد. . مولوی. 
نعوذبالله | گر خلق عیب‌دان بودی 
کی‌به حال خود از دست کی نیاسودی. 
سعدی. 
عیب سوز. غ /ع] ان ف مسرکب) 
عیب‌سوزنده. آزبین‌برندۀ عیب. سوزندۀ نقص 
و عیبة 
خامشی او سخن دلفروز 
دوستی او هنر عیب‌سوزء نظامی. 
عیب‌شمار. [ع /ع ش] (نف مرکب) 
عیب‌شمارنده. آنکه عیب‌ها و نقائص دیگران 
برمی‌شمارد: 
من که چنین عیب‌شمار توام 
در بد و نیک اینه‌دار توام, نظامی, 
عیب شمردن. ع /ج ش /ش م /3] 
(مص مرکب) عیب گرفتن. بد شمردن نقائص 
و بدیها: 
سعدی دلاوری و زبان‌آوری مکن 
تا عیب نشمرند بزرگان خرده‌دان. 
عیب‌شوی. اع Ig/‏ (نسف مرکب) 


عب‌شوینده. آزبین‌برند؛ عیب. زداینده نقص* 


سعدی, 


چو دریا شدم دشمن عیب‌شوی 

نه چون آینه دوست راعیب‌جوی. نظامی, 
عیب‌علی. (ع ع] (اخ) دهسی از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل با ۱۷۹ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة هیرمند. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Az‏ 
عیب کردن. (غ /ع ک د] (مص مرکب) 
ظاهر کردن خطا و قصور و گناه کی. (ناظم 
الاطباء). به بدی و نقص منسوب داشتن. عیب 
شمردن. آهو خواستن. نکوهیدن. سرزنش 
کردن: هرکه خواند دانم که عیب نکند به 


آوردن این حکایت. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۱). 


مردمان را عیب مکنید که هیچکس بسی‌عیب 

نیست. (تاریخ بهقی ص ۳۹ 

ما را که کند عیب چو گویم که رهیر 

در دین حق از عترت پیغمبر مااند. 
ناصرخرو. 

تا همچو عمرو و زید مرا کور بود دل 





عیب گرفتن. ۱۶۴۶۷ 
عیبم نکرد هیچکسی هر کجا شدم. 


تاصرخرو. 
عم همی کنید بدانچهم بدوست فخر : 
فخرم بدانکه شیعت آل‌عبا شدم, 
ناصرخرو. 
گر به رنگ جامه عیبت کرد جاهل باک ت 
تابش مه راز بانگ سگ کجا خیزد زیان؟ 
خاقانی. 
عیب شهری چراکنی به دو حرف 
کاوّل شرع و آخر بشر است. 
مرا به گفتن بسیار عیب نتوان کرد 
کی چه عیب کند مشک را به غمازی؟ 
ظهیر. 


عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر 


خاقانی. 


کدام عیب که سعدی چنین هنر دارد. سعدی. 

که‌عیبم کند در تولای دوست. 

که‌من راضیم کشته در پای دوست. سعدی, 

عیب کنندم که چند در پی خویان روی 

چون نرود بنده‌وار هرکه برندش اسیر. 
سعدی, 


حکمت نیک و بد چو در غیب است 


عیب کردن ز زیرکان عیب است. اوحدی, 
دوستان عیب من بیدل حیران مکنید 
گوهری‌دارم و صاحب‌تظری میجویم. 
حافظ, 
ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند 
عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. _ 
حافظ از آنندراج). 


||در تداول عامه, نقصان یافس. به زیان رفتن. 

زیان دیدن. به زیان شدن. تباه شدن. معلا 

گویند: مطمئن باشید پول شما نزد فلان عیب 

نمی‌کند. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 

عی بکوش. [غ /ع] (نف مرکب) به عیب 

کوشنده. انکه در راه عیب کوشد. کوشنده بر 

معایب. مبرم بر خطا و نقص: 

هرکه سخن نشنود از عیب‌پوش ‏ _ 

خود شود اندر حق خود عیب‌کوش. 

امیرخرو دهلوی. 

بر من رسواشده عیب‌کوش 

عیب تو پوشی که توئی عیب پوش. 
میرخسرو (از آنندراج). 

عی بگرفتن.(ع /عگ رٍت] مص 

مرکب) آشکارا کردن عیب. بنمودن نقص. 

ايراد گرفتن. انتقاد کردن. به نقص و خطا 

منوب داشتن. برشمردن عیب و نقص: 


1 


چو دشوارت آید ز دشمن سخن 


نگر تاچه عیبت گرفت آن مکن. 

سعدی. 
متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح 
نپذیرد. (سعدی). 


|[نکوهیدن. سرزنش کردن؛ 


به کس مگوی که پایم بسنگ عشق برآمد 





۸ عیب گستردن. 


که عیب گیرد و گوید چرا به فرق نپوبی. 
سعدی. 
دوستان عیب مگیرید و ملامت مکنید 
کاین حدیشی است که از وی نتوان بازآمد. 
سعدی. 
عیب کستردن. (ع /ع گ ت د] (سص 
مرکب) خطاها و گاهان کسی را فاش کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). شایع و منتشر کردن 
معایب. پخش کردن و برملا ساختن آهو و 
در بسته به روی خود ز مردم 
تا عیب نگسترند ما را سعدی. 
عیب گفتن. [ع /ع گ تّ] (مص مرکب) 
بدی کسی را گفتن. هجو کردن. دشنام گفتن. 
(ناظم الاطباء). ایراد گرفتن. بدی و زشتی 
کی بازگفتن. معایب برشمردن: چون شراب 
نیرو کرد... بلکاتکین را مخنث خواندندی... 
هر کی را عیبی و سقطی گفتندی. (تاریخ 
بهقی ص ۲۲۰). 
گرم عیب گوید بداندیش من 
بیاگو بیر نسخه از پیش من. 
جز اینقدر نتوان گفت بر جمال تو عیب 
که مهربانی از آن طبع و خو نمی‌آید. سعدی, 
کس‌عیب نیارد گفت آن را که تو پسندی 
کس‌رد نتواند کرد آن راکه تو بگزینی. 


سعدی, 


سعدی, 


عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو 
نفی حکمت مکن ازبهر دل عامی چند. 
حافظ. 
با محتسبم عیب مگوئید که او نیز 
پیوسته چو من در طلب عيش مدام است. 
حافظ. 
عیب تو خواهی نگوید خصم عیب او مگو 
با خموشی می‌توان خاموش کردن کوه را. 
واعظ قزوینی. 
هییگو. [ع /ع] (نف مرکب) عیب‌گوی. 
عیب‌گوینده. بسدگوی. (ناظم الاطباء). 
عیب‌شمارنده: 
عیب مردم فاش کردن یدترین عیبهاست 
عیبگو اول کند بی‌پرده عیب خویش راء ۱ 
آزاد. 
و رجوع به عیبگوی شود. 
عیبگوی. غ /ع] انس ف مرکب) 
عیب‌گوینده. عیب‌گو. بدگوی. (ناظم الاطباء). 
شمارندء عیب و بدی؛ 
تو عیب کان هيچ‌گونه مجوی 
کهعیب آورد بر تو بر عیبگوی. ‏ فردوسی 
عیب‌گويانم حکایت پیش جانان گفته‌اند 
من خود این پیدا همی گویم که پتهان گفته‌اند. 
سعدی. 
چند گویی که بداندیش و حود 
عبگویان من مسکینند. 


سعدی, 








گه‌بیخیران و عیبگویان از پس 
منسوب کنندم به هوی و به هوس. 

سعدی ( کلیات چ فروغی ص 6۷۵). 
عیبگویی. (ع /ع] (حامص مرکب) عمل 
عیب‌گوی. عیب‌شمارش. عیب‌جونی. 
(آنندراج). رجوع به عیب‌گو و عیب‌جویی 
شود. 
عی بگیر. لع /ع] نف مسرکبا 
عیب‌گیز نده. عیب‌شمارنده. منسوب به خطا و 
گناءو نقص کنده, رجوع به عیب گرفتن شود. 
عی بگیری» (ع /ع] (حامص مرکب) 
عمل عیب‌گیر. عیب‌گیر بودن. عیب گرفتن. 
عیب‌شماری. عیب دیگران را نمایان کردن. 
رجوع به عیب گرفتن شود. 
عیبناکت. [ع /ع](ص مسرکب) معیوب. 
دارای عیب. فاد (تاظم الاطباء). نقص‌دار. 
بااهو: 
که تو هم عیب‌دار و عیب نا کی 
خدا را شد سرا از عب پا کی. ناصرخسرو. 
پس گوشش به دندان برکند تا عیبنا ک‌شود و 
خلافت را نشاید. (مجمل السواریخ). هرمز 
دست خود ببرید و در سفط پیش پدر فرستاد 
و گفت من عیبنا ک‌شدم و پادشاهی را نشايم. 


(مجمل التواریخ). 
زان حرف که عیبنا ک‌باشد 
آن به که جریده پا ک‌باشد. نظامی, 
زین بیش قدم زمان هلا ک است 
در مذهب عشق عا ک‌است. نظامی. 
گرفتمکه خود هستی از عیب پا ک 
تعنت مکن بر من عیبنا ک. سعدی, 
ببین به ناوک کج تا تو را شود روشن 
که عیبنا ک‌شود هرکه عیب‌بین باشد. 
ملانور (از آتدراج). 

فرزند | گرچه عیتا ک‌است 
در پیش پدر ز عیب پاکست. 

؟ (از مجموعة امثال فارسی چ هند 


|[رسوا. بدنام. لکهدار. داغدار. |گناهکار. 
مقصر. شرور. (ناظم الاطباء). 

عیبنا کیی. (ع /ع] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی عا ک.معیوبی و بدی. ملامت و 
مغلوطی. ||رسوایی و بدنامی. (ناظم الاطباء). 
عیب‌نما. » (ع /ع نْ /ن ن /نّ] (نف مرکب) 
عیب‌نماینده. آنچه و آتکه عیب و نقص را 


بنمایاند؛ 
بیش جان رانکنم زنگ‌زده 
کآینه عیب‌نمایست مرا خاقانی. 
در گفتن عیب دگرآن بسته‌زبان پاش 
از خوبی خود عیب‌نمای دگران باش. 
واعظ قزوینی. 


عیب‌نمافی. (ع /ع ن /نٍ /خ] (حامص 
مرکب) نمایاندن عیب. نشان دادن عیب: 
عیب‌نمایی مکن آیینه‌وار 








عسه.. 


تا نشوی از نفسی عیب‌دار. نظامی. 
عیب نمودن. 0 ع ان د] (مص 
مرکب) نشان دادن عیب. نمایاندن نقص و 
عیب. |[ عیب کردن. ايراد گرفتن: 
سوزنی گر نکشد سرمة پینش در چشم 
نتوان عیب نمودن نفس عیسی را _ 
صائب (از انتدراج) 
عیب نو یس. لع 24 ن] انف مرکب) 
ویسنده عيب 
جورپذیران عنایت‌گذار 
عیب‌نویان شکایت‌نمار. نظامی. 
عیبة. [ع ب ](ع |) اسم‌المرة است از عیب. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عيب شود. |اعیب و 
آهو. خلاف فرهنگ. (ناظم الاطباء) (از 
انتدراج). عاب, (اقرب الصوارد). رجوع به 
عاب شود. ||کیسه از چرم و ماتند آن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). انبان از 
چرم. (از اقرب الموارد): 
چو از تقش دیبای رومی‌طراز 
سر عه زین‌سان گشایند باز, نظامی, 
||جامه‌دان. (منتهی الارب) (دهار) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). انچه لباس در آن قرار دهند. 
(از اقرب السوارد). جامه‌دان, و أن 
صندوق‌ماند ظرفی باشد از چرم که در آن 
رخت و سلاح و جامه نگاه دارند. (غیاث 
اللغات): 
اگرچه عة عیب و عیار عارم لیک 
به بندگی سر سادات و چا کرهنرم. 
غایب شد از تیجۀ جانم میان راه 
یک عه نظم و نثر که از صد خزینه دارم. 
خاقانی. 
نیز هر جزو تو عیب راحتی است, تا نگشایم 
راحت پدید ناید. ( تاب المعارف). ||رازگاه 
مردم. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). محل راز شخص, که از آن جمله 
است حدیث: الانصار کرشی و عیبتی؛ یی 
راز خود را در انصار قرار میدهم همچنانکه 
بهائم علف را در کرش و شكنة خود 
میگذارند. (از اقرب الموارد). ج عیب عیاب, 
عیبات. (اقرب الموارد)ء: 
عیبۂ اسرار تبی بد علی 
روی سوی عة اسرار کن تاصرخسرو. 
خدمتکاری که انیس انس وعۂ | 


ستائی. 


اسرار زن 
بود تهدید و تشسدیدی عرضه داشت 
(ستدبادنامه ص ۱۰۰). 

من که جان‌دوستم نه جانان‌دوست 

با تو از عیبه برگشادم پوست. نظامی, 
عيبة. [ع ی ب ] (ع ص) رجل عيبة؛ مرد 
بسیار آهوکننده مردم را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). بسیار عیب‌کننده 


۱-اشاره است به حدیث پشین. 











عبه. 


مردم را. (از اقرب الموارد). 
عيبة. (ع ب | ((خ) از سننازل بستی‌سعدین 
زيدفاةبن تمیم‌بن مر است. (از معجم 
البلدان). 
عیتوم. [ع](ع ص) شتر آهسته وسست‌رو. 
|[مرد سطبر دفزک. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(از ناظم الاطباء). در اقرب الموارد اين لغت 
بصورت عتوم ضبط شده‌است بدون یاء. 
عیت. [ع](ع مص) تباه کردن. زیان و تباهی 
رسانیدن گرگ در رمه. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). فاسد کردن. 
چنانکه گویند: عاث الذئب فى الشنم؛ يعلى 
گرگ گوسفندان را تباه و فاسد کرد. || تاب 
کردن‌در اتفاق مال, و یا تبذیر و تباه کردن آن. 
(از اقرب الموارد). عیوث. عیتان. رجوع به 
عیلان شود. 
عیثام. [ع] (ع !) درخستی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), درخت 
چنا. (ناظم الأطباء). ||طمامى که از ملخ 
سازند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عیثان. [ع ی ] (ع مص) بمعانی مصدر عیث 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به عیث شود. 
عیثان. (غ] (ع ص) آنکه در انفاق مال خود 
شتاب کند و یا آن را تبذیر کند و تباه سازد» و 
مونث آن عیلی باشد. (از اقرب السوارد). 
عیثاوی. [ع] ((خ) احمدین یونس‌بن احمد. 
ملقب به شهاب‌الدین ۱۰۲۵-۹۴۱۱ ه .ق.).از 
فقهای دمشق بود. ازجملة تصانیف وی 
«الحبب» در فقه شافعی و «الخبب فى القاط 
الحبب» است در شرح الحبب. (از الاعلام 
زرکلی از خلاصةالاثر ج ۱ص ۳۶۹). 
عیثر. [ع ت ] (ع |) عیثر الشیء؛ ذات چیزی و 
کالبد آن. (متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
السوارد از لسان). |انشان خفى. (متهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). اثر مخفی: 
مالقیت لهم آثرا و لاعیثرا؛ از آنها نه اثری و نه 
نشان مخفیی دیدم. (از اقرب الموارد). عشیر. 
رجوع به عثیر شود. ||گل و لای تنک. (منتهی 
الارب) (انندراج). گل و لای که به اطراف 
پایها زیر و بالا کنند. (ناظم الاطباء). آنچه از 
خاک‌یاگل و لای هنگام راه رفتن با اطراف 
انگشتان پای زیرورو شود و از قدم اثری جز 
آن دیده نشود. (از اقرب الموارد) '. 
عیثرة. [غ ث ر] (ع مص) روان دیدن مرغ 
راء پس زجر کردن انرا. (از منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء). دیدن شخص مرغ را در حال 
پرواز کردن, پس زجر کردن آنرا. ||معاینه 
کردن و تشخیص دادن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). 
گیشم. [ع ت ] (إخ) (سجد...) در مصر است 
نزدیک مسجد جامع عمرو. (متهی الارب). 





عشمی. [غ ت صیی ] (ع ‏ گورخر. 
(متهی‌الارب) (ناظمالاطیاء). حمارالوحش. 
(اقرب الموارد), 

عیشوم. (ع] (ع ص) جمل عینوم؛ شتر 
بزرگ. یا بسزرگ‌سپل. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). شتر عظيم. (از 
اقرب الموارد). ||([) کفتار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ضبع. (اقرب 
الموارد). |[پیل نر يا ماده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[(ص) ناقة تن دار. (منتهی الارب) 
(آتندراج). ماده‌شتر کلان و جسیم و سخت. 
(ناظم الاطباء). ||توانا از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||() بچ 
پیل. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

عيثة. (ع ث1 (ع |) اسم‌المرة است از مصدر 
عَیْث. (از اقرب الموارد). رجوع به عیث شود. 
||زمین نرم. (متهى الارب) (آنندراج). زمين 
سهل. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

عيثة. (ع ت ] ((خ) شهری است به شریف یا 
جزیره. (مسنتهی الارب). چاهی است در 
شُرّیف. و گویند هری است در الجزيرة. و نیز 
گفه‌اند که آن مسوضعی است در یمن, و 
همچنین ناحیه‌ای است در شام. (از معجم 

البلدان). 

هیشی. [ع نا ](ع ص) مؤنث عَیشان باشد. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عیثان شود. 

عیفی. (ع ا] (ع !) شگفت و عجب. (منتهی 
الارب). کلمة تعجب است: عیثی له؛ شگفت و 
عجب است ازبرای او. (از اقرب السوارد) (از 
ناظم الاطباء). 

عیفی. (ع فعل آمر) به صيغة اسر. در مخل 
گویند:«عیثی جعار». و این مثل را در ابطال 
چیزی و تکذیب آن گویند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به جعار شود. 

عبج. (غ] (ع سص) با ک داشتن و پروا 
تکردن. و آن جز بصورت منفی بکار نرود. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). توجه كردن 
و اهمیت دادن چیزی را, برخی گویند فقط 
بصورت مثفی به کار میرود و بعضی دیگر 
مثبت به کار رفتن آن را نیز جایز دانته‌اند. 
(از اقرب الموارد). || خشنود بودن به کی یا 
به چیزی, گویند: ماعِجْتٌ به؛ یی خشنود و 
راضی نشدم از آن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |/سیر شدن: 
ماعجت بالماء؛ از أب سیر نشدم. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||سودمند شدن: 
ماعجت بالدواء؛ از دارو سودمند نشدم. (از 
منتهی الارب) (از ناظم‌الاطباء). و رجوع به 
اقرب‌الموارد شود. 

عیحاء . [ع] (خ) از قرای حوران است در 
نزدیکی جاسم. خانوادة ابوتمام طائی» در این 





عید. ۱۶۴۶۹ 


قریه و در جاسم فرودمی‌آمدند. (از معجم 
الیلدان). 

عیجلوف. (ع ج] ((غ) نام مردی است که 
ذ کرش در تتزیل آمده. (منتهی الارب). نام 
نمله‌ای که در قرآن مجید ذ کر شده, | گرچه 
بعضی نام آن را طاخية گفه‌اند. (ناظم 


الاطباء). 
عیحهور. [ع ج] ((خ) نام زنی است. (منتهی 
الارب). 


عید. (ع [) خوی‌گرفته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). ||هرچه بازآید از اندوه و 
بیماری وغم و اندیشه و مانند آن. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[موسم. (اقرب الموارد). |اروز 
فراهم آمدن قوم. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). هر روز که در آن انجمن یا 
تذکار برای فضیل‌مند یا حادثة بزرگی باشد. 
گویندازآنرو بدین نام خوانده شده‌است که هر 
سال شادی نوینی بازآرد. و اصل آن يود 
است. (از اقرب الموارد). ||روز جشن اهل 
اسلام. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ج. أعياد. امنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||مطلق روز جشن و روز مبارکی که 
در آن روز مردم شادی کند و به یکدیگر 
تبریک نمایند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
جشن شود؛ 
صد عید چن ضمان کد عمر 
دولت به ازین ضمان ندیدت. خاقانی, 
به خجستگی عیدت چه دعا کنم که دانم 
که‌بدولت تو هرگز ز قا ضرر نیاید. خاقانی. 
خاقانی عید آمد و خاقان به یمن خود 
هر کار کز خدای بخواهد روا شود. خاقانی. 
روز وصل از بیم هجران تو گریان گذشت (؟) 
آه عید آمد پس از عمری و در باران گذشت. 
میر محمدعلی رایج (از آنندراج). 
- امعال: 
عید بی روستائی, نظیر: بستان بی سرخر. 
(امثال و حکم دهخدا): 
نباشد تو را هیچ غم بی دل من 
کسی دید خود عید بی روستائی. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
بسی کوشیدم اندر پادشائی 
که آن عیدی بود بی روستائی. 
امیدی, 
عیدت را اینجا کردی نوروزت را برو جای 
دیگر؛ گویا در قدیم مراد از عید مطلق, عید 
فطر یا عید اضحی بوده‌است. چتانکه انوری 
گوید: 


عید تو همایون و همه روز تو چون عید 


۱-در آقرب‌الموارد: به این معنی فقط عير 
ضط شده‌است. 








۱۶۴۷۰ 


عید. 


نوروز تو از عید تو خرم‌تر و خوشتر. 
(از امثال و حکم دهخدا)۔ 

عد می‌آید عیبها را اشکار میکند؛ مثلی 

متداول فقراست. و مراد آنکه چون عید نوروز 
. لباس نو برای زنان و کودکان و شیرینی برای 

مهبان و چیزهای دیگر باید, درویشی و 

بی‌نوائی نیازمندان آنگاه آشکار ميشود. و آن 

نظیر «عید زت عیب است» باشد. (امثال و 

حکم دهخدا). 

|اعید فطر یا اضحی. یکی از عیدین: 

بر آمدن عید و برون رفتن روزه 


ساقی بدهم باده بر باغ و به سبزة. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۸۸). 
از زمان امدند بهر ثنات 
جمعه و بض و قدر و عید و برات. ستائی. 
از پی خدمتت پدید ثم 
که تو عیدی و ما هلال توایم. خاقانی. 


رجوع به فطر و اضحی شود. 

- جام عید (عیدی)؛ جامه‌ای که در روز عید 

پوشند: 

بر تن ز سرشک جامۀ عیدی 

در ماتم دوستان دلوزه. خاقانی. 

چرخ کبودجامه بین ریخته اشکها ز رخ 

تا تو ز جرعه بر زمین جامۀ عید گستری. 
خاقانی. 

و رجوع به ترکیپ جامة عید و جامةٌ عیدی در 

ردیف خود شود. 

= دو عید؛ عیدین. عد اضحی و عید فطر؛ 

در روزه بودم از سخن, او جامة دو عید 

بر من فکند و عهد مرا عیدوار کرد. . خاقانی. 

رجوع به عید و عیدین شود. 

- شب عید؛ شبی که روز بعد از آن عید, و 

بخصوص عید فطر باشد. شبی که هلال را 

ببینند تا فردای آن را عید بگیرندة 

شب عید چون درآمد ز در وثاق گفتی 

که ز شرم طلعت او مه عید برنیاید. خاقانی. 

- ||در تداول عامة امروز, از حدود یک ماه 


به عید نوروز, ایام را شب عید و شب عیدی 
می‌گویند. 

- عید رمضان؛ عید فطر, عید روزه گشادن. 
رجوع به فطر شودة 

ماه رمضان رفت و مرا رفتن او په 
عید رمضان آمد المنة له 
معشوقه به نام من وکام دگرانست 
چون غرۀ شوال که عید رمضانست. 

ق اثم‌مقام. 
- عید روزه گشادن؛ عید فطر: نخستین روز 
از شسوال, عد روزه گشادن است و روزه 
داشتن بدو حرام است. (التفهیم ص ۲۵۲). 
رجوع به ماده «عید فطر» شود. 
عید گوسپندکشان؛ عید اضحی. عید قربان؛ 
دهم روز از ذی‌الحجه عید گوسپدکشان است 


منوچهری. 





که حاجیان به منی قربان كند. (التفهیم 
ص ۲ رجوع به عيد اضحی و اضحی و 
عید قربان شود. 

عید ماه روزه؛ عید فطر. عید رمضان. عید 
روزه گشادن. 

امثال: 

همین دو سه روزه تا عید ماه روزه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

محر عید؛ آنکه برای عید اضحی احرام 
کرده‌باشند؛ 

گرمحرم عیدند همه کعبه‌ستایان 

تو محرم می باش و مکن کبه‌ستایی, 

خاقانی. 

- مه عید؛ ماه شب عید رمضان. هلال را که 
شب عید بینند تا فردای آن را عید بگیرند: 

ماه منی و عید من و من مه عیدی 

زآنروی تدیدم که به روی تو ندیدم. ‏ خاقانی. 
جاهش ز دهر چون مه عید از صف نجوم 
ذاتش ز خلق چون شب قدر از مه صیام. 

خاقانی. 

شب عید چون درآمد ز در وثاق گفتی 

کهز شرم طلعت او مه عید برنیاید. خاقانی. 
- نماز عید؛ نمازی که در روزهای عید کنند؛ٌ 
آب کرم نماند و به وقت نماز عید 

اینک مرا به خاک‌در تو تیمم است. خاقانی. 
- نماز عیدین؛ نماز عید قطر و عید اضحی, 
رجوع به صلاة عیدین شود. 

|(اصطلاح تصوف) تجلیاتی است که بوسلة 
اعاده اعمال بر قلب و دل بازگردد. (از 
تعریفات جرجانی). ||درختی است کوهی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اگشنی است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فحلی است نجیب, 
که‌اسبان نجیب بدو نبت داده میشوند. (از 
اقرب الموارد). || (اخ) نام صردی بوده‌است. 
(از منتهی الارب). 
عيد. (ع () ج عادة. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به عادة شود. 
عید آرای. (نف مسرکب) عیدآراینده. 


آرایش‌دهنده عید, و در بیت ذیل منظور عید. 


رمضان است. آرایش‌دهندة جشن روزه 
گشادن؛ 

به عیدآرای ابروی هلالی 

ندیدش کس که جان نسپرد حالی. نظامی. 
عیدا. اع /] (اگیاهی است, كوهستاني او 
در قلل و شوأهق روید به ارتفاع ذراعی. با 
شاخه‌های اغبر, و آن رابرگ و تخم تباشد و 
سخت معقد و پرگره است و پوستی ستبر دارد. 
این پوست بگیرند و نرم بسایند و بر 
جراحتهای تازه ضماد کند. گوشت برویاند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), گیاهی علفی. 
بدون برگ و بدون گل که دارای ساقه‌های 





عیدروس. 


خا کتری‌رنگ است و در مناطق مسرتفع 
کوهستانی میروید. (فرهنگ فارسی معین. از 
مفردات ابن بیطار), ۲ 
حیدان. (ع اج عود. رجوع به عود شود؛ 
سلیخة منقا و عیدان‌السلیخه از هر یک نیم 
درمسنگ. (ذخیره خوارزمشاهی). 
عیدان. (ع إ) ی عيد در حال رفع. رجوع 
به عید و عیدین شود. 
عیدان. [غ] (ع !) خرمابنان درازء و از آن 
است کاسه‌ای که آن حضرت (ص) در آن بول 
میکرد. (از مسنتهی الار ب) (از آنندراج). 
نخل‌های طویل (یک دان آن را عيدانة گویند), 
(از اقرب الموارد). 
عید‌ان. (ع) ((خ) جایگاهی است که در 
شعر بشربن ابی‌خازم از آن یاد شده‌است. 
رجوع به معجم البلدان شود. 
عیدانالسقاء . رش س | ((خ) لقب پدر 
احمدین حسین متنبی» شاعر مشهور کوقی 
است. (از منتهی الارب) (از تاج العرزس) (از 
اقرب الموارد) 
عیدانة. [ع نْ] (ع | یکی عیدان. خرماین 
بلند. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عیدان شود. 
عیدانی. [غ] (ص نسبی) شوب است به 
عیدان, و آن بطنی است از حضرموت, و او 
پدر ربیعقین عیدان‌ین ربیعه ذی‌السرف ابن 
وائل ذی‌طراف بود. (از اللسباب فى 
تهذیب‌الانساپ). 
عیداه. [ع)(ع ص) بدخوی از شتر و جز 
آن. (متهی الارب)(از اقرب الموارد). بدخلق 
از مردم و از شتر. (ناظم الاطباء). || آنکه 
اطاعت از حق نکند و تکبر کند. (از اقرب 
الموارد). عیده. رجوع به بده شود. 
شی اضحی. [داخا] (إخ) عيد قربان. عيد 
گوسفندکشان. یوم‌الهداد (از منتهی الارب), و 
آن روز دهم ذی‌حجه باشد. رجوع به اضحی 
و قربان شود؛ من او را در عید اضحی به بصره 
دیدم. ( گلستان), 
عيدالعنصرة. (دل ع ص ر] (إخ) نام 
عیدی است نزد میحیان و بهود. رجوع به 
عنصرة شود. 
عیدا لفصح. [دل ف ] (اخ) نام عیدی است 
نزد مسیحیان و بهود. رجوع به فصح شود. 
عیدروس. [ع د] (اخ) ابویکرین عبدلله 
شاذلی عیدروس, از آل باعلوی. وی بسال 
۵ھ .ق. در تریم (حضرموت) متولد شد و 
به سیاحت پرداخت و مو قهوه را در یمن 


۱- در فرهنگ فارسی معین به کر اول ضط 
شده و پس از شرح فرق توضیح داده شده‌است 
که با مراجعه به مآخذی که در دسترس بود این 
گیاه شناخته نشد. 








عیدروس. 


دید و آن را پسندید و پیروان خود رابه 
مصرف آن تشویق کرد. و از آنگاه مصرف 
قهوه در یمن سپس در حجاز و شام و مصر بعد 
در تمام جهان متداول شد. عیدروس بسال 
۴ ه.ق.در عدن درگذشت. او را کتابی 
است بنام الجزء الللطیف فى علم السحکیم 
الشریف. (از الاعلام زرکلی از الوا کب 
السائرة و شذرات الذهب و نورالسافر).. 
عیدروس. [ع د] ((خ) ج‌فرین علی‌بن 
عبداله‌ین شیخ. رجوع به جعفر... شود. 
عیدروس. [ع د] (اخ) عبدالقادربن شیخ‌بن 
عبداله عیدروس. رجوع به عبدالقادر... شود. 
عیدروس. اغ د] ((خ) علىبن عبداّ‌بن 
شيخ عیدروس. رجوع به علی زین‌المابدین 
شود. 
عید‌روس. [غ د] (إخ) علی‌بن عبدالقادرین 
سام عیدروس علوی. رجوع به علی 
عیدروس شود. 
عید‌روی. (ص مرکب) که روی چون عید 
دارد در بشاشت و خندانی» بمناسبت شادی و 
تضاط عید. |اکنایه از مسحبوب است. 
(آتدراج): 
از در دلها همه دریوزۀ جان میکنم 
عیدرویان هر زمان خواهند قربانی توئی, 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
عید‌زای. (نف مرکب) عیدزاینده. انکه یا 
آنچه سبب جشن و عید شود. هرچه موجب 
پروزی و قح وشادی گردد: 
زآن عیدزای گوهر شمشیر آبدار 
شد آب بحر و آب شد از شرم گوهرش. 
خاقانی. 
عیدشوق. (ع د] (ع !) جسانورکی است. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). عیدشون, 
عیدشون. [ع د](ع ) جانورکی است. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). عیدشوق. 
عید غدیر. [دع] (اغ) یاعد غدیر خم. 
خم موضعی است مابین مک معظمه و مدینة 
منوره که روز هجدهم ذی‌حجه سال دهم 
هجرت (حجةالوداع) حدیث «من کت مولاء 
فعلی مولاه» در آنجا صادر گت و تا امروز 
روز مزبور نزد امامیه جشنی بزرگ است. (از 
آنندراج). رجوع به غدیر و غدیر خم شود: 
مستی به یاد ساقی کوثر عبادت است 
جوش خم است خطبۂ عید غدیر ماء 
معز فطرت (از آنندراج). 
نشاط سیل زند شام از دم ماهی 
به زلف موج که عید غدیر می‌آید. 
محمدقلی سلیم (از آندراج). 
عیدف. [ع د] (ع [) پاره‌ای از هر چیزی, 
گویند:اعطاء عیدفاً من المال؛ ينی قطعه‌ای از 
سال, او را داد. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). قطعه‌ای از شی.. (از اقرب الموارد), 





عید فطر. [د ف] (اخ) عسید رمضان. 
(انتدراج). عید پس از اتمام روزه که روز اول 
ماه شوال باشد. (ناظم الاطباء). یوم‌الیداد. (از 
منتهی الارب). عید روزه گشادن. رجوع به 
فطر شود. 

عید قربان. زد قْ] ((خ) روز گوسفندکشان. 
(آتدراج). عید اضحی. عد گوسپدکشان. 
رجوع به عید اضحی و اضحی و قربان شود: 


تیر مژگان و کمان ابرویش 

عاشقان راعید قربان می‌کند. سعدی. 

هید کردن. اک د] (سص مرکب).عید 

گرفتن. جشن به‌پا کردن. |إعید فطر و یا 

اضحی گرفتن: 

چرخ بر من عید کرد و هر مهم 

ماه نوصاع تھی بنمود و بس. 
خاقانی. 

پر دل ما عید کرد اندوه تو وز صبر ما 

هرچه فربه دید ناگه کشت و قربان تازه کرد. 
خاقانی. 


شد شام و ندیدم رخ او آه ندیدم 
فردا نکنم عید که شب ماه ندیدم. 
ملا نسبتی تهانی‌سری (از آنندرا اج( 

عیدگاه.(! مرکب) نمازگاه عید. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). محلی در بیرون شهر که در 
آنجا نماز عید فطر گذارند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). عیدگه: 
دو گیتی عیدگاه آفتابش 
شهید غمزة حاضرجوایش. 

حکیم زلالی (از انندراج). 
||سحلی در بیرون هر شهر (از شهرهای 
اسلامی) که در آنجا شتر نحر کنند و قربان 
کند به روز گوسقندکشان. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عیدگاه. (إخ) محله‌ای است قدیمی در مشهد 
که آن راسرشور هم نامند. 
عید گرفتن. (گ ر ت] (مص مرکب) 
جشن گرفتن. برپا کردن عید. عید کردن. 
رجوع به عید و عید کردن شود. 
عید ګلابی. [دٍ گ] (اخ) عیدی بود که در 
عهد | کبرشاه در هندوستان موسوم بود و در 
آن روز انرا شیشه‌های گلاب پیشکش 
میکردند. این رسم در اواسط عهد محمد 
اورنگ‌زیب برافتاد. (از آنندراج): 
ز خلقش تا صبا در فیضبابی است 
به گلشن هر سحر عید گلابی است. 

ملا ابوالیرکات (از آنندراج). 
به بزم عشرتش از نشنه‌یابی 
کنددر شیشه می عید گلابی. 

ملا ابوالیرکات (از اتدراج). 
عی دگه. زگ:] (! مرکب) عیدگاه. رجوع به 
عیدگاه شود؛ 
با دوست هم‌عتان به ره عیدگه شدیم 





عيدهة. ۱۶۴۷۱ 
در سر خمار روزه و بر لب شراب عید. 
طالب آملی (از آنندراج). 
عید للو. [دل لو] (إخ) دهی از دهتان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه با 
۹٩‏ تن‌سکنه: آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و نخود و بزرک است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
عید مسیح. [د ء] ((خ) روز مسخصوص 
نصاری که در آن روز مائده بر حضرت عیسی 
عليه‌اللام نازل شد. (آنندراج) (از تاظم 
الاطاع). 
عیدنکت. [د ن] ((خ) دمی از دهستان طیبی 
گرمسیری بخش کھکیلویۂ شهرستان بهیهان با 
۰ تن‌سکنه. اب ان از رودخانهٌ مسارون. 
محصول آن غلات, برنج. بشم. انار و لیات 
است. سا کنان این ده از طایفةٌ طیبی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عید نوروز. دن / و ] (اخ) روز اول 
فروردین‌ماه که روز اول سال مردم ایبران و 
اول بهار است. (ناظم الاطباء): 
عد قدم‌مبارک نوروز مژده داد 
کاسال تازه از پی هم فتحها شود. خاقانی. 
رجوع به نوروز شود. 
عید نوگان. [د ن /ُو] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) جشنی که برای یادگاری امر مهم و 
بزرگی میگیرند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
نوگان شود. 
عيدنة. [غ دن (ع مص) عيدانة گشتن 
نخل. بلند شدن نخل, (از اقرب السوارد, 
رجوع به عیدان و عيدانة شود. 
عید‌واز. [عید] (ص مرکب) چون عید. 
بان عيدة 
در روزه بودم از سخن, او جامة دو عید 
بر من فکند و عهد مرا عیدوار کرد. خاقانی, 
عیدة. [ی د] (ع إ) ج عود. (تاج السروس) 
(آندراج). جمع عود. عوّدة است. و نیز آن را 
بر «عیدةه جمع بندند که لغت قبیحی است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عود شود. 
عیده. [ع ذ] (ع #مص) بدخوئی و کبر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سوءخلق. (از 
اقرب الصوارد). |((ص) مرد گرامی‌قدر 
درشت. و بدخوی از مردم و شتر و جز آن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). بدخلق از 
شتر و غیر آن, و یا مرد عزیزاللفس, و جنافی, 
| آنکه به اطاعت حق درنیاید و تکبر کند. (از 
اقرب الموارد), عیداء. رجوع به عیداء شود. 
عیدهوو. [ع 5)(ع ص) شر مادة 
شتاب‌رو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناقة 
سریم. (از اقرب الموارد). 
عيف هة. [ع د 1 (ع (مص) بدخوئی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سوءخلق. (از اقرب. 
الموارد). |[کیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 





۱۶۳۳۷۲ 


(اقرب الموارد): فيه عيدهة و عيدهية؛ در او 


تکبری است. ||جفاء و سختی و درشتی. (از 
اقرب الموارد). عيدهية. رجوع به عيدهية 


عيد هية. 


شود. 
عیدهیة. [غ د هی ی ] (ع امص) به تمام 
معانی غيدهة است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به عيدهة شود. 
عیدای.(ص نسبی, | مرکب) آنچه روزهای 
اعیاد به کسی دهند. (آنندراج). عطا و بخشش 
و خلعت و هدیه‌ای که در روز عد به کی 
دهند. (ناظم‌الاطباء). آنچه در عید قربان و 
عید فطر و توسعاً در نوروز و جز آن, سران به 
زیردستان دهند از زر و سیم و جز آن, 
دستلاف. عيدانه. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): 
عیدی و نوروزی از شه هیچ نستانم مگر 
بارگی خاص و ترکی درج گوهر بر میان. 
؟ (از المعجم). 
ته حافظ می‌کند تنها دعای خواجه تورانشاه 
زمدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی. 
حافظ. 
بفیر حلقة جوشن چو عیدی اطفال 
ندیده‌اند خلایق به دست خویش درم. 
علی خراسانی (از آندراج). 
|| عطا و هدید. (فرهنگ فارسی معین), 
عیدی. ((ج) دهی از دهستان گابریک بخش 
جاسک شهرستان بندرعباس با ۱۹۳ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة هیرمند. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ 
عید ین. (د] (ع !) تیه عید در حال نصب و 
جر. ||عید اضحی و عيد فطر. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 
عید ین . (اخ) دهی از دهستان هزارجریب 
بخش چهاردانگة شهرستان ساری با ۲۳۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن ارزن و 
غلات و عسل است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳ 
عیدیة. [دی ی ] (ص نسبی) نجاب عيدية؛ 
شتران نجیب منوب بسوی عید. نام فحل. یا 
منوب بسوی عیدین ندغی‌بن مهرةبن 
حیدان. یا بسوی عادبن عاد یا عادی‌بن عاد. یا 
بسوی بنی‌عیدین آمری. (منتهی الارب). و 
رجوع به تاج العروس شود. 
عید. (عْیْ ي ] (اخ) لقب جودی است. (از 
منتهی الارب). رجوع به جودی شود. 
عیذاب. [ع] (لخ) نام شهری است. (منتهی 
الارب). شهرکی است بر ساحل دریای قلزم» 
و آن للگرگاه کشتی‌هایی.است که از عدن 
بسوی صعید حرکت میکند. (از معجم 
البلدان). وصف این شهر و موقعیت آن را 
اصرخسرو در سفرنامهٌ خود آورده‌است. 





رجوع به سفرتامة ناصرخسرو صص ۸۲- 
۵ شود. 

هیذان. [غ)(ع ص) مرد بدخلق. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مرد بدخواه و 
بداندیش. (ناظم الاطباء). 

عيذالفه. (ع ذل لاه] (إغ) ابن سعد 
العشیرتین مذحج,. راوی و محدث است. 
رجوع به عیذی شود. 

عیذو. (إخ) قلعه‌ای است در تواحی حلب. 
(از معجم البلدان). 

عیذون. [ع] (غ) نام جد ابوعلی قالی 
است. (از منتهی الارب). 

عیذی. [ع] (ص تسبی) منسوب است 
به عیذافّبن سعد المشیرتبن مذحجء که از 
ان جمله است محمدبن سلیمان عیذی, از 
محدثان. وی از هارون‌بن سعید روایت کرد و 
اسحاق‌بن منصور از وی روایت دارد. (از 
اللاب فى تهذیب الانساب). 

گیر. (ع](ع مص) بهر سو و اين طرف و آن 
طرف رفتن اسب و سگ به جولان. (از ناظم 
الاطباء) (از آتدراج) (از منتهی الارب). رها 
شدن و رفتن اسب و سگ این سوی و آن 
سوی از شادی, و یبا سرگردان شدن آنها 
آنچنانکه چیزی آنها را بازنگرداند. (از اقرب 
الموارد). || آمدن و رفتن مرد. (ناظم الاطباء). 
آمدوشد کردن شخص با تردید. ||متشر 

شتن و شایع شدن قصیده بین مردم. (از اقرب 

الموارد). |[عیب کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). |افساد كردن 
شخص در میان گروهی, (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||ترک کردن شتر نر ماده‌شتر 
دم‌برداشتة حاضرشده را و به طلب دیگری 
رفتن. (از ناظم الاطباء). رجوع به عیّران شود. 
][به یک گوشه بییرون شدن ماده‌شتر به طلب 
فحل. (از متهی الارب) (آندراج). |[بهر سو 
رفتن اسب برای چرا کردن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). 

عبر. (ع] (ع !) خر اهلی باشد یا وحشی» و 
اکترگورخر و خر وحشی را به کار برند. و 
مونث أن «عيرة» باشد. ج. اعیار. عیار» 
عیور عيورة. جج» عیارات (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). معیوراء. معیوری اسم 
جمع آن است '. (از اقرب الموارد). 

امثال: 

إن ذهب العیر فعیر فی الرباط؛ | گریک گورخر 
برود, گور دیگری در بند است. مثل است در 
مورد خرسند بودن به حال موجود و فراموش 
کردن گذشته. (از اقرب الموارد). 

عیر بعیر و زيادة عشرة؛ یک گورخر به یک 
گورخر و اقزونی آن ده است. مثلی است در 
میان اهل شام بدان سبب که چون یکی از 
خلفای پتی‌امیه دریگذشت جانشین وی ده 





عیر. 


درهم بر ارزاق اهل شام می‌افزود. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). 

هو کجوف عیر؛ او مانند جوف گورخر است. 
یعنی در او چیزی نیست که از آن نفع توان 
کرد.(ناظم الاطباء) (از متتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و گویند اصل اين مثل «أخلى 
من جوف حمار» بوده است, یعنی تهی‌تر از 
داخل خر. و نیز گویند «عیر» در ایین مورد 
بمعنی طبل باشد. (از اقرب الموارد). 
||استخوان میان‌برآمده. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) استخوان بالاآمده 
در ميان کف. (از اقرب الموارد). ||تتدی هر 
چیز هموار. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هر برآمدگی در سطح مستوی, (از 
اقرب الموارد). 

- عیرالضخرة؛ تیزی و تندیی که از ابتدا در 
سنگ برآمده باشد. (از اقرب الموارد). 
عیرالقدم؛ برآمدگی در پشت پای. (از اقرب 
الموارد). تندی پشت پای, (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

عیرالتصل؛ برآمدگی میان پیکان. (از اقرب 
الموارد). تدی ميان پیکان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

- عیرالورقة؛ خطی که میان برگ درختان 
قرار دارد. (از اقرب الموارد). خط سپید میان 
بسرگ. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

| تدی اندرون گوش مرد. (منتهی‌الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). وتدی که در داخل 
گوش است. (از اقرب الموارد). ||تندی رگ 
پشت. ب‌عنی از دو جانب آن, و آن دو را 
«عیران» گویند. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به عیران شود. 
||تیزی سر كتف. (متتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

عیرالکتف؛ برآمدگی کتف؛ بر پشت کتف 
استخوان دراز است سرتاسر کتف چون شکل 
مثلث ایستاده, و این استخوان مر كتف را 
بجای خارهاست که بر پشت مهره‌هاست تا 
کتف‌را نیز سلاحی باشد که آسیبها بازدارد. و 
این ابتخوان را به تازی طبیبان «عیرالکتف» 
گویندیمنی خرک کف و این را ازیهر آن 
گویندکه هرچه بر کتف نهاده شود بار آن 
بروی باشد. (ذخیر: خوارزمشاهی). 

|اکوه. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء. جبل. (اقربالصوارد). |[میخ. 


(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). وتد. 


(اقرب الموارد). ||چوبی است در مقدم هودج. 


۱-در متهی‌الارب و به تع آن در آنندراج ر 
ناظم‌الاطباء «معیوراء» جمع «عیره به حاب 


آمده‌است. 








عیر. 


(منتهی الارب) (اتدراج»؛ چوبی که در مقدم 
هودج بود. (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قح چشم بابک با مردمک. یا نگاء 
بگوشة چشم. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): فعلت ذا ک قبل 
عیر؛ آن را انجام دادم پیش از یک نگاه بگوشة 
چشم (یک چشم بر هم زدن). (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنتدراج). فعلته 
قبل عیر و ما جری؛ آن را انجام دادم پیش از 
یک گورخر و دویدن وی» منظور سرعت در 
کار است. و گویند «عیر» در اینجا مردمک 
چشم است. یعنی پیش از یک نگاه چشم. (از 
اقرب الموارد). ||دهل. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). طبل و دهل. (ناظم الاطباء). طبل. 
(اقرب الموارد). |[مهتر قوم. (متتهى الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). سید. (اقرب 
الموارد). || پادشاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
اناظم الاطباء). ملیک. (اقرب الموارد). 
|[مکانی است که سبز و خرم بودو روزگار آن 
را تفییر داد و بی آب وعلف گشت. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع به عير 
((خ) شود. || مرغی است همچون کبوتره و آن 
را عیرالشراة نیز گویند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رهطی. (از اقرب الموارد):۱ 

عیر. (ع [)اگروه از سفر بازگردیده (مونث آید). 
(منتهی الارب). ||کاروان شتر که غله کشانند 
(از اين لفظ واحد نیامده‌است). (منتهی 
الارب). هر ستور خار بارکش از شتر و خر و 
استر. (متهى الارب) (آنندراج). قافلة خران 
(مونت است»؛ سپس توسعاً هر قافله‌ای را 





نامیده‌اند. و گویند «عیر» کانی هنند که با . 


آنان بارهای طعام بائد و یا هرچه به وسیلۀ 
ان طعام و بار حمل کنند خواه شر باشد و 
خواه الاخ و استر, ج» عیرات. عیرات, که 
دومی لقت هذیل است. (از اقرب الموارد): 
کانوایترصدون عیرات قریش؛ در کمین 
دواب و چهارپایان قریش بودند. (از اقرب 
الموارد). 
یو [عّی ي] (ع ص) اسب بس‌انشاط و 
چالا ک.(از اقرب المواردا. 
عیر. [ع | ((خ) لقب حماربن مَوّیلع كافر. و 
گویند که ار را وادی یر و خرمی بود و 
خداوند اتشی بر آنجا فرستاد و آن را 
بسوزاند. (از منتهی الارب). و رجوع به اقرب 
الموارد و معجم البلدان شود. 
عیر. [ع] ((خ) کوهی است به مدینه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). گویند 
کوهی است در حجاز. و برخی گویند آن دو 
کوه‌سرخ‌رنگ است که شخص چون در بطن 
عقیق قرار بگیرد و قصد مکه کند. آن دو کوه 
در سمت راست وی قرار گرد و در سمت 





چپ او کوه شوران باشد. و گویند در مدینه دو 
کوه‌است بنام عیرالوازد و عیرالصادر که آن 
دو نزدیک هم قرار گرفته‌اند. رجوع به معجم 
البلدان شود. ||رودیاری است. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

عیرات. (عی /ی] (ع 4ج عیر. زجوع به 
عير شود. 1 

عیرات. (ع ی ] ((خ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). 

عیوان. غ ی)(ع مص) ترک گفتن شتر, 
ماده‌شتر دم‌برداشته را و روان گشتن بسوی 
دیگری جهت گشنی. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). و رجوع به عير (مص) شود. 

عیران. [غ] (ع ل تیه عبر. دو برآمدگی از 
پی و گوشت. که ستون فقرات را از دو طرف 
بردارند. (از اقرب الموارد): رجوع به عير 
شود. 

عیران. (ع 4 گروه ملخ از هر گونه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گروههای متفرق از 
ملخ. (از اقرب الموارد). 

عیران. (ع ص. !اج آعور. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء), رجوع به اعور 
شود. 

عيرانة. [ع نْ] (ع ص) شستر.تسیزرو در 
شادمانی که به گورخر ماند در سرعت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). شتری که 
در سرعت و جنب‌وجوش چون گورخر باشد, 
و گویند ماده‌شتر تیزرو در حال جنب‌وجوش. 
از اقرب الموارد). 

عیرزان. (() میوه‌ای باشد صحرائی که آن را 
در خراسان «علف شیران» و بعربی رٌعرور 
خوانند. (آنندراج). زالزالک. (از ناظم 
الاطباء). 

هیر قبان. (ع ر قب با] (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) حار قسبان. حارالبيت. 
حمارالارض. هدبة. خرخدا. خرک خدا. 
خرخا کی. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به خرخا کی و حمارقبان شود. 

عيرة. [ع د] (ع () مؤنث عَير. ماده‌خر اهلی 
یا وحشی. رجوع به عير شود. 

عيرة. 7a)‏ (خ) جایگاهی است در ابطح 
مکه. (از معجم البلدان). 

عیزاز. (ع] (ع ص) سخت و استوار از هر 


چیزی. ||کودک چت و سبکروح. (منتهی . 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||() نوعی از کاسة آبگینه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نوعی از 
قدح شيشه. (از اقرب السوارد). ||درختی 
است. (مسنتهي الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد). و يكدانة آن را 
عیزارة گوید. ||مرغی است درازگردن که 
پیوسته در آب باشد. و آن را سبیطر نیز گویند. 








۱۶۴۷۳  .سیع‎ 


و برخی گویند که آن همان « کرکی» است» و 
آن را آبوالعیزار نیز نامیده‌اند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به منتهی الارپ و آنندراج 
شود. 
- اپوالعیزار؛ کنیت مرغ عیزار. رجوع به 
عیزار شود. 
- |اکیت شیطان است. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
عیزار. (غ) ((خ) ابن هسارون‌ین عمران. نام 
پدر الیاس نبی علی‌السللام است. (از منتهی 
الارب). 
عیزارة. ع ز] (ع لا یک دانه عیزار, که 
درختی است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عیزار شود. 
عیزارة. [ع ر) ((خ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). |[نام مادر قیس‌بن عيزارة شاعر 
است. (از منتهی الارب). 
عيزارة. [غ ] ((خ) قریه‌ای است در 
شش‌میلی رقة بسوی بليخ. و ربيعة رقى شاعر 
از انجا بوده‌است. رجوع به معجم البلدان 
شود. ۱ 
عيزارية. 2 ری ی ] (ع !) مانند «عیزار» 
است بمعنی نوعی از قدح شیشه‌ای. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به عیزار شود. |((ص) سخت و استوار 
از هر چیزی. (منتهی الارب). |[کودک چست 
و سبکروح. (منتهی الارب). رجوع به عبزار 
شود. 
عیزری. [عز] (اخ) مسحدین محمدبن 
محمدبن خضر. از تواده‌های عروةبن زبیربن 
العوام قریشی, ملقب به شمس‌الدیین. وی از 
نقهای شانعی بود و به سال ۷۲۴ ه.ق.در 
قدس متولد گشت و در قاهره پرورش یافت و 
بسال ۸۰۸ در غزة در 
الفیاث, ادپ‌الفشستوی, غسرائب‌السیر, 
مصباح‌الزمان فى المعانی و البیان, الکوکب 
المشرق و قضم‌الضرب فى نظم کلام الصرب. 
(از الاعلام زرکلی). 3 
عیزعیز. رز / د ع ر](ع صوت مرکب) 
کلمه‌ای است مبنی بر فتح که بدان سیش را 
زجر کنند. (از منهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
عیس. [ع](ع مص) گشنی کردن گشن 
صاده‌شتر را. (از ناظم الاطباء) (از صنتهی 


ذشت. او راست: 


۱ - در اقرب‌الموارد: عيرالشراة با شین معجمه 
ضبط شده‌است. اما در همین کتاب در ذیل 
«رهطی» گوید: پرنده‌ای است که آن را 
عیرالسراة (به سین مهمله) نیز نامت و بلین 
جهت تصور تصحف میرود. 

۲ - در آقرب‌الموارد [عی ] و در متهی‌الارب 
[ع] بط شده‌است. 





۱۶,۳۷۴ 


الارب). 

عیس. [ع] (ع!) آب گشن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). ماءالفحلء و آن 
کشنده‌است زیرا خطرنا ک‌ترین سم است. (از 
تاج العروس). 

عیس. (ع !) شتران سپید سرخ‌موی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). شتران 
سپیدرنگ, که پا سپیدی آنها رنگ بور یا 
تیرگی نااشکاری مخلوط باشد. و گویند که 
آن از انواع نیکوی شتر است. (از اقترب 
الموارد). یکی تر آن أعیس و یکی مادة آن 
عمیاء است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||گاهی ازین لفظ, قافله مراد باشد. 

عیس. ((خ) (دسکر:...) از طسوج جبل 
است. در ناحیة قم. (از تاریخ قم ص ۱۱۸). 

عیس. (ع ی | (ع () رنگ عیس, (از اقرب 
الموارد), عية. رجوع به عيس [عی ] و 
عيسة شود. 

عساء ۰ [ع) (ع ص) مونث أعیں. ماده‌شتر 
سپید سرخ‌موی. (ناظم الاطاء). ج عیس. 


عیس. 


رجوع به عیس [عی ] شود. ||() ملخ ماده.. 


(منتهی الارب).(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد)..||((خ) نام زنی است. (صنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
عیسالی. (ص نسبی) منسوب به عیسی. 
(ناظم الاطباء). عسوی. صیحی. نصرانی, 
ترساء رجوع به عیسی و عیسوی شود. 
عیساباف. ((ج) محله‌ای بود در شرق بغداد» 
منوب به عیسی‌بن مهدی, برادر تتی رشید و 
هادی. خلفای عباسی. و آن اقطاع وی بود. و 
در این محله موسی‌بن مهدی‌ین هادی 
درگذشت. و مهدی عباسی نیز قصر خود را 
بام قصراللام در انجا باخت که مخارج 
آن بالغ بر پنجاه‌هزارهزار درهم گشت. (از 
معجم البلدان), ۲ 
عیسالوی اللهوردی. [ساي آَل لا ر] 
(اخ) دهی از دهستان نازلو از بخش حومة 
شهرستان ارومیه با ۳۵۰ تن سکند. اب ان از 
نازلوچای. محصول آن غلات, توتون. چغندر 


ج f‏ 
عیسالوی زمی. (ساي ر] (اخ) دهی از 
دهستان نازلو از ببخش حومةٌ شهرستان 
ارومیه با ۱۲۹ تن‌سکنه. اب آن از قره‌سو و 
چشمه. محصول آن غلات, چفندر. توتون, 
کت مش و حبوب است. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج ۴). 

عیسان. (ع] (ع ) مردان. (متهی الارب). 
مردمان و خلایق. (ناظم الاطباء): ما هومن 
عیسانه؛ او از رجال و یاران او نیست. (از 
اقرب الموارد). 








و حبوب است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 





عیسجوو. (ع س] (ع ص) شترماد: استوار 
توانا و تیزرو. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء), ناقة سخت. و گویند ناقة سریع 
و قوی. (از اقرب الموارد). ||(() غول. (منتهی 
الارپ) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). سملاة. 
(اقرب الموارد). ج. عساجر.(ناظم الاطباء). 
عیسران. [ع س](ع ص) بعر عیسران؛ 
شتر که در اول زیاضت سوار شوند آن را 
جهت رام کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء) (اقرب المواردا. عيرانى. 
رجوع به عیسرانی شود. || () گیاهی است.۱ 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

عیسرافة. [ع س ن] (ع ص) مونث عیضران» 
گویند: ناقه عيسرانة. (متهى الارپ) (از 
آنندراج). ماده‌شتری که در اول ریاضت 
جهت رام کردن سوار شوند. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). عوسرانة. رجوع به 
عوسرانة شود. 

عیسرانی. (عّ س نسیی ] (ع ص) بمعنی 
عیسران است. (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به عیسران شود. 

عیسرافية. [ع س نی ی ] (ع ص) مسانند 
عيسرانة است. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
عیسرانة شود. 

عیسطان. (ع س] ((خ) نام جایگاهی است 
در نجد. (از معجم البلدان), 

عیسو (إخ) ابن اسحاق‌بن ابنراهیم 
عله‌اللام. رجوع به عیصو شود _ 

عيسوب. rê‏ دارویی است که آن را 
مسرزنگوش خوانند. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

عیسون. (س /سوا(ع اج عیسی. رجوع 
به عیسی شود. 

عیسوند. [عین و] ((خ) دهی مركز 
دهستان عیسوند بخش برازجان شهرستان 
بوشهر با ۷۵۲ تن سکنه. آب ان از چاه و 
قنات. محصول آن خرماء غلات, تنبا کوء 
جالیزکاری و کنجد است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ¥ 

عیسوند. [عسیل و] (اخ) یکی از 
دهتاتهای یبازده گان بخش برازجان 
شهرستان بوشهر. آب آن از قنات و چاه 
زراعت آن کشر دیمی است. محصول آن 
غلات و خرما و تنبا کواست. این دهستان از 
٩‏ آبادی تشکیل شده و سکة آن در حدود 
۰ تن است و قرای مهم آن عبارتند از: 
چاء‌خانی. خوشآب. خوش‌مکان. سرمل و 
گزبلد.مرکز این دهتان قریهٌ عیسوند است. 
(از فرهنگ جفراقیایی ایران ج 4۷. 

عیسوی. (سش ویی / وی] (از ع. ص 
نبی) منوب به عیسی. عیائی. عیسی. 





عیسی. 


رجوع به عیسی شود: 
مرفق دهم به حضرت صاحب قصیده‌ای 
خوشتر ز اشک مریمی و باد عیسوی, 
خاقانی.. 
باد چو باد عیسوی گرد سم براق او 
از پی چشم‌درد جان شاف شفای ایزدی. 
خاقانی. 
این قصه عجب شنو از بخت واژگون 
ما را بکشت یار به اتفاس عیسوی. حافظ. 
< دین عیسوی؛ دین عیسی. دین نصرانی. 
دین ترسایان* 
گفت‌هر یک را په دين عیسوی 
نائب حق و خلیفة من توئی. مولوی. 
7 عیسوی‌دم؛ عیسوی‌نفس. دارنده دسی 
چون دم عیسی. صاحب نفسی چون نفس 
عسیء 
عیسوی‌دم باد و احمددیم و چشم حادثات 
در شکرخواب عروسان از دم و از ديم او. 
خاقانی. 
< عیوی‌وار؛ مانا و مشابه حضرت عیسی. 
همچون عیسی. (ناظم الاطباء). 
- |[مانا و مشابه عیسویان. (ناظم الاطباء). 
¬ عیسوی‌هش؛ آنکه او را هوش و فراستی 
در پزشکی همانند عیسی است. که مرده زنده 
کنر 
میباش طبیب عیسوی‌هش 
اما نه طبیب آدمی‌کش. نظامی. 
- مذهب عیسوی؛ مذهب ترسایان, که پیرو 
حضرت عیسی ميباشند. (ناظم الاطباء). 
تفس عیسوی؛ دم عیسوی. رجوع به 
عیسوی‌دم شودء 
فة سامریش در دهن شورانگیز 
نفس عیسویش در لب شکرخا بود. 
|اسیحی. ترسا. نصرانی. خاج‌پرست. 
صلیب‌پرست. چلپاپرست. اهل تتلیث. یکی 
از ارباب تشلیث. ج, عیسویون, عیسویین. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عیسویان. [س] (إِخ) ج عیسوی, نصاری و 
پیروان حضرت عیسی, (ناظم الاطباء), 
ترسایان. مسیحیان. 
عیسق. [س ] (ع [) رنگ عیس. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). عَيّس. رجوع به عيس و. 
عیس شود. 
عیسی. [سا] () یا گل عیسی. بته‌ای است به 
مقدار ذرعی که گلی زرد دارد و اول غروب 
گلهای آن با آوازی که دهد بشکفد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عیسی. [سا] (اخ) نام چند تن از تابعیان و 


محدتان است. رجوع به منتهی الاارب شود. 


سعدی. 


۱-به این معنی در م-هی‌الارب و به تبم آن در 
ناظم‌الاطباء به ضم سین ضط شله‌است. 











عیسی. 


عیسی. [-ا] ((خ) ظاهراً نام بربطزنی بوده 
که رودکی در بیت ذیل از او تام برده است* 
بربط عیسی و فرشهای ' فوادی 
چنگ مدک‌نیر و نای" چابک جانان. 
رجوع به شرح احوال رودکی تألیف سعد 
نفیی ص ۵۰۶ و ۵۰۷و ۰ و تاریخ 
سیتان ص۳۱۸ شود. 
عیسیی. [سا] (اخ) (میرزا...) مشهور به میرزا 
بزرگ قائم‌مقام. از وزرای فتحملی‌شاه. و پدر 
میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام. رجوع به قالم‌مقام 
شود. 
عیسی. [سا] (اخ) تیره‌ای است از شعبة 
جبارۂ ایل عرب. از ايلات خمة فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کهان ص ۸۷ 
عیسی. [سا] ((خ) دهی از بخش پشتآب 
شهرستان زابل با ۴۳۱ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة هیرمند و محصول آن غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۸ 
عیسی. [سا] (إخ) ابن أبانبن صدقة. مکنی 
به ابوموسی. قاضی و از فقیهان بزرگ حسنفی 
بود. وی روزگاری در خدمت منصور عباسی 
بود و مدت ده سال قضاء بصره را بر عهده 
داخت و بسال ۲۲۱ ه.ق,در آنجا درگذشت. 
او راست: ابات القسیاس, اجتهاد الرأی, 
الجامع در فقه و الحجة الصفيرة در حدیث. (از 
الاعلام زرکلی از الفوائد لبهية و الجواهر 
المضية و تاريخ بغداد). و رجوع به خاندان 
نوبختی ص ۱۱۸شود. 
هیسی. [سا] (اخ) ابن ابراهيم. محدث: 
رجوع به ابویحیی (عیسی...) شود. 
عیسی. [سا] ((خ) ابن ابراهیم ربعی, مکنی 
به ابومحمد. وی لغوی و از اهالی یمن بود و 
بسال ۴۸۰ ه.ق. در «احاطة» درگذشت. او 
راست: نظام‌الفریب, در لفت. (از الاعلام 
زرکلی از بفيةالوعاة و کشفالظنون, 
هیسی. [سا] ((خ) ابن ابراهیم سیار. مولی 
قریش. محدث. رجوع به ابوعمرو (عیسی...) 
شود. 
عیسیی. [سا] (اخ) ابن آدریس‌بن محمدین 
سلیمان حسنی طالبی, مکتی به ابوالمیش. 
وی از امرای آلسلیمان‌ین عبدالله بود. در 
تلمسان متولد شد و شهر «جراوة» را بساخت 
و امارت آن را خود به عهده گرفت و در حدود 
سال ۳۳۰ ه.ق.در همان شهر درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از البکری ص ۷۷. 
عیسیی. [سا] (إخ) ابن اسحاقبن زرعتین 
مرقس بغدادی, مکنی به ابوعلی. معاصر 
ابن‌النديم. سال تولد او در الاعلام زرکلی 
۱ «.ق. و وفاتش ۴۴۸ ضبط شده‌است. 
رجوع به ابن زرعة و ابوعلی و مأخذ ذیل 
شود الاعلام زرک‌لی ج ۵ص ۰۲۸۴ 
طبقات‌الاطباء ج اص ۲۳۵ الامتاع و 





المؤانسة ج ۱ص ۳۲ اللولؤ المتشور 
ص ۳۶۵ 
عيسی. [سا] (إخ) ابن اسماعیل الظافرین 
حافظ عبیدی فاطمی, مکنی به ابوالقاسم و 
ملقب به الفائز بنعمر اله. از خلفای فاطمی 
مصر بود. وی بال ۵۴۴ه.ق.در قاهره 
متولد شد و در سال ۵۵۵ در همان شهر 
درگذشت. رجوع به فائز بنصر الله و ما خذ ذیل 
شود: الاعلام زرکلی دول الاسلام ذهبی ج ۲ 
ص ۵۱ ابن خلکان ج اص ۳۹۵ ابن 
خلدون ج ۴ ص ۷۵ابن‌الاثیر ج ۱۱ ص ۷۲ 
عیسی. [سا] ((ج) ابن الملك العادل 
محمدین ایوب, ملقب به شرف‌الدین ایوبی. 
ساطان شام و از ملوک دانشمند بشمار 
میرفت. وی بال ۵۷۶ ه.ق.در قاهره متولد 
شد. بلاد ساحل و غور و فلسطین و قدس و 
کرک و شوبک و صرخد و غیره را در 
حکومت خود داشت و غالباً تنهایی به جنگ 
سپاه فرنگ میرفت و سپاهیان و سمالیک از 
پس او می‌آمدند. وی از علم عربیت و فقه 
حنفی اطلاع فراوان داشت و هر کس المفصل 
زمخشری را از بر داشت وی را یکصد دیتار 
جایزه میداد. او راست: الهم المصیب فى الرد 
على الخطیب, که در رد اعتراض خطیب 
بغدادی بر ابوحنیفه است» شرح الجامع الكير 
شیبانی در فروع فقه حنفی, کتابی در عروض» 
و دیوان شعر. عیی بال ۶۲۴ ه.ق.در 
دمشق درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
مراةالزمان, و البداية و النهاية. ابن خلکان, و 
النجوم الزاهرة, و ابنالایر). 
عیسی. [سا] (إخ) ابن آوس‌بن عصبة, از 
بنی‌عبداله‌بن مالک از نزار. مکنی و مشهور 
به ابوالجَُیریهُ عبدی. شاعری نیکوپرداز بود 
و مدتی در خراسان اقامت کرد و سپس سا کن 
عراق گشت. و در حدود سال ۱۲۰ ه.ق. 
درگذشت. آمدی نمونه‌ای از اشعار آو رانقل 
کرده‌است. (از الاعلام زرکلی از المؤتلف و 
المختلف). 
عیسی. [سا] ((خ) ابن جریر صفری. از 
امرای صفریه در تمجلماسه بود و بسال ۱۵۵ 
ه.ق.به دست برخی از یاران خود کشته شد. 
(از الاعلام زرکلی از ابن اثیر ج ۶ص ۳). 
عیسی. [سا] (إخ) ابن جعفرین متصور 
عسباسی. از فرماندهان دولت بنی‌عباس و 
برادر زبیده و پسرعم هارون‌الرشید بود. وی 
در حدود سال ۱۸۵ ه.ق.در عمان کشته شد. 
رجوع به الاعلام زرکلی و تحفةالاعیان ج ۱ 
ص ۸٩‏ شود. 
عیسی. [سا] ((خ) ابن جنید شیرازی. وی 
پسر معین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی مولف 
«قدالازار فى حط الاوزار عن زوار المزار» 
است که این کتاب پدر خود را به فارسی 





۱۶۴۷۵  .یسیع‎ 


ترجمه کرده و نام آن را «متس‌الاحباء 
خالصاً من الریاء» گذاشت که بین عامه به 
«هزارمزار» یا «هزارویک‌مزار» شهرت دارد. 
رجوع به مقدمةٌ عباس اقبال بر شدالا زار شود. 
عیسی. [سا] (إغ) ابن خالدین ولید؛ از 
فرزندان حارث‌بن هشام مخزومی, مکنی به 
ابوسعد. وی از شعرای نیکوپرداز بفداد بود و 
دعبل خراعی را هجو کرد. عیسی در حدود 
سال ۲۳۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
از سمطاللالی و المرزبانی). 

هیسی. [سا] ([خ) ابن دینار. محدث است. 
رجوع به ابوعلی (عیسی...) شود. 

عیسی. [سا] (|خ) ابن دینارین واقد غاطقی» 
مکنی به ابوعبدائ. از فقبهان مشهور اندلی 
بود و یگانه فتوی‌دهند؛ عصر خویش بشمار 
میرفت. وی بال ۲۱۲ «.ق.در طلیطلة 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از بفیةالملتمس 
و ابن الفرضی). 
عیسی. (سا] (إخ) ابن روضت. از موالی و 
مصاحبان منصور خلیفة عباسی, ظاهرا او 
نختین کس از تکلمان امامیه است و به 
تألیف کتابی درباب امامت پرداخت و در این 
باب با مخالفانایین ضرقه مناظره کرد. (از 
خاندان نوبختی ص ۷۵ از رجال نجاشی ص 
۰۹ 
عیسی. (سا] (إخ) ابن زیدین علی‌بن 
حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب (ع)» مکنی به 
ابویحبی و ملقب به موتم‌الاشبال. سبب لقبش 
این بود که وی ماده‌شیری را بکشت لذا او را 
«ي‌تيم‌کنندة بسچه‌شیران» نامیدند. تولد و 
پرورشش در مدینه بود و بهمراهی محمدبن 
عبداله (الفس الزكية) به مخالفت با منصور 
عباسی خروج کرد و چون محمد و برادرش 
اب راهيم به قتل رسیدند. پیئوانی 
خروج‌کنندگان به وی سپرده شد اما او بواسطة 
عدم اعتماد بر یبارانش, از اداسة شورش 
خودداری کرد و به کوفه گریخت و تا آخر 
عمر مخفیانه در آنجا یسر برد و بسال ۱۶۸ 
ه.ق. درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی از 
مقاتلالطالبين و المصابیح). 

عیسی. [سا] (اج) ابن سالم. محدت است. 
رجوع به ابوموسی (عیسی...) شود. 

عیسی. [سا] (اخ) ابن سلیمان شیزری, 
محدث است. رجوع به اموسی (عیسی...) 
شود. 
عیسی. [سا] (() این سنجرین بهرام‌ین 
جبریل اربلی حاجری, مکنی به ابویحی و 


۱-ظ: غعوشهاء (؟). (یادداشت مسرحوم 
دهخدا). 

۲-نل: جنگ و دف و پرده‌های. ظ: چنگ 
مدک نیز و نای... (حدس ملکالشعرای بهار). 








۶ عیسی. 


ملقب به حساء‌الدین. شاعری نیکوپرداز بود. 
اصل وی از ترکان میباشد و از اهالی اربل 
بوده‌است. و به سیب ایتکه نام حاجر (از بلاد 
حجاز) را در اشعار خود بسیار به کار 
برده‌است بدین نام شهرت یافت. وی بسال 
۲ه .ق. در اربل بقتل رسید. او راست: 
دیوان شعر, مارح الفزلان الحاجرية. نزهة 
اناظر و شرح الخاطر. (از الاعلام زركلى از 
وفیات الاعبان ج ١‏ ص ۳۹۸ آداب اللغة 
العربية ج ۳ ص ۲۴). و رجوع به حاجری 


سود. 
عیسی. [سا] ((خ) ابن شیخ‌بن سلیل ذهلی 
شیبانی, مکنی به ابوموسی. از فرماندهان 
دولت بنی‌عباس بود که بال ۲۵۲ ه.ق.بر 
تمام فلطین ستولی گئت و چون فة 
ترکان در عراق روی داد وی دمشق و اعمال 
آن را تخیر کرد. سپس از آنجا عزل شد و به 
ولایت ارمینیه و دیاربکر منصوب گشت و 
بسال ۴۶ھ .ق. در آنجا درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از الولاة و القضاةء و الشجوم 
الزاهرةء و ابن‌الائیر). 
عیسی. [سا](غ) این صیح. ماب به 
مزدار. از معتزلیان بود. رجوع به ابوموسی 
(عیسی...) شود. 
عيسي. [سا] (إخ) این صهاربخت 
(- چهاربخت). از عیسویان گندیشاپور و از 
پزشکان و داروشناسان مشهور بغداد در قرن 
سوم هجری بود. وی برخی از رسایل 
جالینوس را بعربی ترجمه کرده‌است. (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی تألیف ذبیح له 
صفاج ۱ص ۶۶و ۸۲و ۸۶شود. 
عيسيی. [سا) (إخ) ابن عبدالمزیزین 
معیسی‌بن عیدالواهد لخمی شریشی 
اسکندرانی, مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
موفق‌الدین. بسال ۵۵۰ ه.ق,در اسک‌ندریه 
متولد شد و در ۹درگذشت. او را تألیفات و 
تصلیفات بسیاری است که از آنجمله است: 
۱ -الاخبار بصحیم الاخبار. ۲ -الامنية فى 
علم العرية. ۳ -الازهار فى السختار من 
الاشمار. ۴ -بیان مشتبه القرآن. ۵ -السبین. 
۶ -حجه‌المقتدی. ۷ -دیوان شعر. ۸ -المثال 
فى الجواب و السوال. ٩‏ -نهایةالاختصار فى 
مذاهب ائمةالامصار. ۱۰ -الوسائل فى 
الرسائل. (از الاعلام زرکلی از بغیةالوعاة و 
غايةالنهاية و لان المیزان). 
عیسی. [سا] ((خ) ابن عبداله. مکنی به 
ابوعبدالنعیم و مشهور به طوّیس. رجوع به 
طویس شود. 
عيسي. [سا] (زخ) ابن عیدالبن حکم. 
محدث است. رجوع به ابوموسی (عیسی...) 


شود. 








عیسی. [سا] (إخ) ابن علی. نام طبیبی است 
کهاین‌البیطار در مفردات از او روایت 
کرده‌است. از جمله در شرح کلمات: بلاذر, 
بیش, جوز ماثل و خربق. رجوع به مفردات 
ابن‌البیطار (ذیل کلمات بلاذر و بیش و جوز 
ماثل و خربق) شود. 
عیسی. [سا] (إخ) اين علی‌بن خليفةبن 
سلمان‌ین احمد. از امرای ال‌خلیفه در بحرین. 
وی بسال ۱۲۶۵ ه .ق.در آنجا تولد یافت و 
بال ۱۲۸۶ به امارت آن ناحیه برگزیده شد و 
در سال ۱۸۹۲م. بموجب عهدنامه‌ای بحرین 
را تحت‌الحماية انگلستان ساخت. بال 
۰۱ ه«.ق. مشاجره‌ای بین یک تن ایرانی و 
یک تن نجدی رخ داد و دولت انگلستان آن را 
بهانه قرار داد و وی را از حکومت عزل کرد و 
حکومت را به پسرش حمد وا گذاشت. عیسی 
بسال ۱۳۵۱ ه.ق.در بحرین درگذشت. (از 
الالام زرکلی از الحفة النبهانية و 
ملوك الملمين المعاصرون). 
عیسی. [سا] (إخ) ابن علىبن داود الجراح. 
نویسندة یکی از قدیم‌ترین کتب لفت. رجوع 
به ابوالقاسم (عیسی...), و الاعلام زرکلی ج ۵ 
ص ۲۹۰و الامتاع و المؤانسة, و البداية و 
انهاية شود. 
عیسی. [سا] ((خ) ابن علی‌ین عبداشهبن 
عباس هاشمی. از دانشمندان عهد عباسی. 
بسال ۸۳ ه.ق. در مدینه متولد شد و بسال 
۴ در بغداد درگذشت. وی عم سفاح و 
منصور و شخص ناسک و گوشه گیری‌بود. 
هارون‌الرشید در حق او گفته‌الت که 
عیسی‌بن علی, راهب و عالم ما بود. نهر 
عیسی و قصر عیسی و قطیعةٌ عیسی در بقداد 
به وی منسوب است. (از الاعلام زرکلی از 
تاریخ بغداد و تهذیب اتهذیب). ‏ 
عیسی. (سا] (اج) ابن عمره مولای 
بنی‌ثقیف, مکنی به ابوسلیمان. از علمای لفت 
و از اهالی بصره بود. وی استاد و شیخ سیبویه 
و ابن‌العلاء و خلیل, و نخستین کس است که 
علم نحو را مرتب و مدون ساخت. او را در 
حدود هفتاد مصلف بود که | کثر آنها سوخته 
است, از آن جمله است: الجامع, و الا کمال‌در 
عسلم نحو. (از الاعلام زرکلی از وفیات 
الاعیان و ارشاد الاریب و خزانةالادب و 
نزهةالالاء و صسبحالاعشی و 
طبقات‌التحوین). 
بوده‌است. و ابن‌البیظار در صفردات خوده 
گاهی‌بدین صورت و گاهی بصورت «ابن 
ماسه» از او روایت میکند, از جمله در شرح 
کلمات:جوز مائل. حرمل. حلبة و حصرم نام 
وی آمده‌است. او ظاهرا طبیب بیمارستان 
مرو بوده‌است چنانکه خود در خواص حرعل 








عیسی. 


گوید:«و اما نحن فی بیمارستان مرو فانا 
نتعمله عند اخراج السوداء...». رجوع به 
مقردات ابن‌الیطار جزء ۲ ص ۱۵ شود. 
عیسی. [سا] (اخ) ابن محمد. محدث است. 
رجوع به ابومحمد (عیسی...) شود. 
عیسبی. [سا] (إخ) این محمدین ابی‌الفاسم 
هکاری, مکنی به ابومحمد و ملقب به 
شرف‌الدین. از فرماندهان و بزرگان دولت 
الظاهر بیبرس بود و در أدب و شعر نیز دست 
داشت. وی بال ۵٩۳‏ ه.ق.در قدس متولد 
شد و در ۶۶۹ در دمشق درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از جوم اهر 
عیسی. [سا] (اخ) ابن محمدین آیوب. ملقب 
یه شرف‌الدین. رجوع به عیسی (ابن المسلک 
العادل محمد...) شود. 
عیسی. [سا] (إِخ) ابن محمدین عبيدالله 
حسنی حسینی ایجی, مکنی به ابوالخیر و 
ملقب به قطب‌الاین و مشهور به صفوی 
(منسوب به جد مادریش صفی‌الدین). از 
متصوفة فاضل و شاقعی‌مذهب بود. اصل وی 
از هندوستان است و بال ٩۰۰‏ ه.ق.تولد 
یافت و سالها مجاور مکه بود و سرانجام در 
مصر مک ونت کرد و بسال ۹۵۳ ھ.ق. 
درگذشت. او راست: تفسیر قرآن از سور عم 
تا انتهای آن, شرح الفرة در منطق. شرح 
الحدیث الاول من الجامع الصحیح للبخاری, 
شرح الک‌افية ابن حاجب در نحو و 
مختصرالنهایڈ این اثیر. (از الاعلام زرکلی از 
شذرات الذهب). 
عیسی. [سا] ((خ) ابن محمدین عیسی 
حسی طالبی هکاری, مکنی به ابومحد و 
ملقب به ضیاءالدین. مشاور ساطان 
صلاح‌الدین ایوبی. وی ابتدا در شهر حلب 
فقیه بود. سپس همراه امیر اسدالدین شیرکوه 
به مصر رفت و چون شیرکوه درگذشت وی 
در راه پایدار ساختن وزارت صلاح‌الدین 
ایوبی کوشش فراوان کرد. و از آن هتگام 
مورد احترام و طرف مشورت صلاح‌الدیین 
قرار گرفت و بال ۵۸۵ ه.ق.در نزدیکی 
عکا درگذشت و جد او به قدس منتقل شد. 
عیسی لباس سپاهیان بر تن میکرد و عمامة 
فقبهان بر سر می‌گذاشت. (از الاعلام زرکلی 
از وفیات الاعیان). 
عیسی. [سا] ((خ) ابن محمد نوشری, مکنی 
به ابوموسی. از والیان و حا کمان‌شجاع و مدير 
دولت بنیعباس بود. بسال ۲۴۷ ه.ق.از 
جانب متصر والی دمشق شد. سپس به 
ولایت اصفهان منصوب گشت و بسال ۲۸۷ 
ه.ق.از جانب المکتفی بالله به ولایت سصر 
برگزیده شد و در ۲۹۷ در آنجا درگذعت. (از 
الاعلام زرکلی از النجوم الزاهرة, و ابن‌آلاثیر, 
و الولاة و القضات). 





عیسی. 


هیسی. [سا] (اخ) ابن مردان کوفی. از 
علمای نحو بود. رجوع به ابن مردان 
(ابوموسی...) شود. 
میسیی. [سا]" (إخ) ابن مریم. عیسی پیفامیر 
علیه‌السلام. ملقب به روحاله. از پیامیران 
بزرگ است. کلم عیسی لفت عبرانی یا 
سریانی است و اسم وی میجح است. (از 
متتهی الارب) (از آنندراج). اسمی است 
عبرانی یا سریانی, و گویند مقلوب از یسوع 
است که آن نیز عبرانی باشد, و شاید تحریفی 
از عیسو است. عیسی نامی است که مسلمانان 
برای «سیّد» ما یسوع مسیح بکار برده‌اند. (از 
اقرب السوارد). ج» عبحون, عیسین. و 
کوفی‌ها مضموم کردن سین را پیش از واو و 
مکسور ساختن آن را قبل از یاء نیز جایز 
دانسته‌اند. اما بصری‌ها آن را جایز نميدانند. 
نبت بدان عیسو و يا به حذف الف یعنی 
عیسی میباشد. (از اقرب الموارد) (از صنتهی 
الارب). عمر وی ۳۳ سال و روز تولد او مدا 
تاریخ میلادی است که ۶۲۲سال قل از 
تاریخ هجری میباشد (برابر ۷۴۹ رومی). (از 
نساظم الاطباء). مسیحیان وی را به لقب 
کریست ( کرایست)" خوانند و غالباً او را 
پر خدانامند. مسلمانان او را در زمره 
پیفمبران اولوالعزم دانند. عیسی از مریم 
عذراء در اصطبلی متولد شد. و چون از جانب 
هردوس " والی روم مورد تهدید بود. خانوادة 
او وی را ببه مصر بردند. عیسی پس از 
بازگشت در «ناصرة» مستقر گردید و جوانی 
خود را در آنجا گذرانید (بهمین مناسبت ملقب 
به ناصری نیز بود). در این اوان در کارگاه 
یوسف نجار بکار مشغول بود. به سن 
سی‌سالگی در «جلیل» شروع به تبلیغ عقیدۀ 
خود کرد و سپس در آورشليم مشغول تبلیغ 
شد در شهر اخیر وی مورد عداوت 
روزافزون فریسیان ؟ بود. یکی از حواریان 
وی, بهوداء در مقابل سی مکه نقره بدو 
خیانت کرد. پس از محا کمه وی را به صلیب 
آویختند. سیحیان معتقدند که چند تن از 
زنان قدیسه وی را دفن کردند و وی سه روز 
بعد دوباره زنده شد و پس از چهل روز به 
آسمان صعود کرد. حواریان وی برای تبلیغ 
مسیحیت به اقطار جهان پرا کنده شدند. در 
قرآن کریم آمده‌است: ماقتلوه و ما صلبوه و 
لکن شبه لهم (قران ۱۵۷/۴ یعنی او را 
نکشتند و بر دار نکشیدند. اما امر بر ایشان 
مشتبه شد. عمر او را ۲۳ سال نوشته‌اند. و 
واقعهٌ مصلوب شدن وی بسال سی‌ام تاریخ 
مسیحی جدید در بیتلحم درخ داد. بر طبق 


روایات اسلامی هنگامی که مریم از اهل خود . 


دور شد روح‌القدس بصورت بشری بدو ظاهر 
گنت روح به مریم گفت: من فرستادة خدایم 





و پسری به تو بخشم. مریم گفت: چگونه 
ممکن است در حالی که بشری مرا ی نکرده 
و من بدکار نیستم. روح پاسخ داد: خدای 
برای نشان دادن رحمت خود چنین 
فرموده‌است. پس روح در مریم دمید و او 
آبستن شد. ولی این واقعه را از سردم مخفی 
داشت تا هنگام زادن فرارسید. درد زاییدن 
مریم را سخت رنج میداد و او آرزوی مرگ 
میکرد. از شدت درد به درخت خرمای 
خشکی پناه برد. از جانب خدا ندا رسید که 
درخت خشک را حسرکت ده تسا برای تو 
خرمائی تازه ریزد. و چنین شد. پس عیسی 
متولد گردید. قوم مریم از زادن چنین کودکی 
از مریم دوشیزه در عجب شدند و گفتند: ای 
مریم پدر و مادرت هر دو از نیکان بودند. 
چگونه چنین کاری از تو سر زد پدر این 
کودک کیست؟ مریم از جانب خدا دستور 
داشت که با کس سخن نگوید. پس بسوی 
گهوار؛کودک اشاره کرد. کودک زبان گشود و 
گفت: من بنده و فرستاد؛ خدایم از خداوند. 
پرهیزید بجهت توهینهای ناروایی که به 
مادرم میکنید. (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به تضیر ابوالفتوح رازی ج ۲ص ۳۲۲ 
و تفر ابوالمحاسن جرجانی ج اص ۲۰۳و 
حبیب‌السیر چ خیام ج اص ۱۳۸و 
السوسوعة المربية الميسرة (ذيل يسوع 
السسیح) و مسیح شود. ازجمله الفابش 
کلمةاله است زیرا ایجادش از کلم « کسن» 
بدون پدر صورت گرفت. (از متهی الارب). 
روح. مسیح. (منتهی الارب). رو مسیحا, 
ذوانخلة: 
جبرئیل آمد روح همه تقدیسی 
کردم آبستن چون مریم بر عیسی, 
منو چهری. 
ای دردمند دور مشو خیره بر طبیب 
زیرا نشسته بر در عیسی‌بن مریمی, 
ناصرخسرو. 
معنی چشمۀ زمزمی 
بل عيسي ین مریمی, ناصرخرو. 
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده 
حیران شد و بگرفت بدتدان سر انگشت 
گفتاکه که راکشتی تا کشته شدی زار 
تا باز کجا کشته شود آنکه تو راکشت. 
اصرخسرو. 
سه پیت عربی ذیل در کتاب مواسم‌الادب و 
آثار لمجم و المرب (ج ۱ص ۲۰۱) آمده‌است 
و بسیب شیاهت بسیاری که با دو بیت قوق از 
ناصرخرو دارد میتوان گفت یکی ترجمةً 
دیگریست: 
رأی عیسی قتیلاً فی طریق 
فعض على آنامله طویلا 
وقال لمن قلت تراک حتی 











عیسی. 
غدوت کما نری ملقی قیلا 
و قاتلک الذی أو را کأيضا 
یذوق القتل فلیطل العویلاء 
رجوع به دیوان ناصرخسرو چ کتابخانة 
طهران ص ۵۰۰و امثال و حکم دهخداج ۲ 
شود. 
عیسی را علیه‌اللام گفتند تو را این ادب که 
آموخت؟ گفت هیچکس, همی هرچه از 
دیگری زشت دیدم از آن حذر کردم. ( کیمیای 


\FFVY 


سعادت). 

چو عیسی که غربت کند سوی بالا 

بجز سوزنش رشته تائی نیابی. خاانی. 

عیسی از گفتار تااهلان برآمد بر فلک 

آدم از وسواس ناجنسی برون رفت از جنان. 
خاقانی, 


به جان آنکه چو عیسیم برد بر سر دار 
نشت زير و جهودانه میگریست بتاب. 


خاقانی. 
دور دور عیسی است ای مردمان 
بشنوید اسرار کیش او به جان. مولوی, 
در درون سینه مهرش کاشتند 
نایب عیسش می‌پنداشتند. مولوی. 
جان دریغم نیست از عیسی ولیک 
واقفم بر علم دینش نیک نیک. مولوی. 
همی میردت عیسی از لاغری 
تو در بند آنی که خر پروری 
به دين ای فرومایه دنیا مخر 
تو خر را به انجیل عیسی مخر, 
سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۱۴۶). 
شنیدستم از راویان کلام 
که در عهد عیسی علیهالسلام... 
سعدی, 
از طعنة بدگویان ناچار گذر نود 
عیسی چه محل دارد چائی که خران باشند. 
ای ن 
بنمای به صاحب‌نظران گوهر خود را 
عیسی توان گشت به تصدیق خری چند. 
صائب. 
تن رها کن تا چو عیی بر فلک گردی سوار 
ورنه عیسی می‌نشاید شد ز یک خر داشتن. 
قاآنی, 
امقال: 


عیی‌بافتة مریم‌رشته؛ صعب‌الحصول. بيت 
ذیل از اوحدی اشاره به این مثل است: 


ارحدی خراهی که چون عیسی به خورشیدی رسی 


۱ - در فارسی گاهی به ضرورت شعری با الف 
ممال یعنی یاء مقوص خوانده میشود. 
,8 - 3 - 2 
۰ .۰ 4 
۵-فاتخذت من دونهم حجابا فارسلا الیها 
روحناء فتمثل لها بشراً سوب (قرآن ۱۷/۱۹) 





۸ عیسی. 


آتشی درزن بسوز این دلق مریم‌رشته را. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
عیسی بدین خود موسی به دين خود؛ مردمان 
را در اختیار دین باید آزاد گذاشت. نظیر آیة: 
«لاا کراه فی الدین»" و آیة: لکم دینکم و لی 
دیسن» 9 عقیده آزاد است. (امثال و حکم 
دهخدا). 
عسیسی‌ریشتة مسریم‌بافته. رجوع به 
«عیسی‌بافتة...» و امثال و حکم دهخدا شود. 
جان در کف شاه است از حادثه تراسد 
عیسی زبر چرخ است از دار نیندیشد. 
خاقانی. 
- دم عیسی؛ نفس عیسی. گویند نفس وی 
شفادهندة بیماران و زنده کنندهٌ مردگان بود. 
رجوع به ماده «عیی‌دم» شود: 
صبح‌وارم کآفتابی در نهان آوردهام 
افتابم کز دم عیسی نشان آورده‌ام. خاقانی. 
= مرغ عیسی؛ خفاش. بیت ذیل از خاقانی 
اشاره بدان است 
چگونه ساخت ازگل مرغ عیسی 
چگونه کرد شخص عازر احیا. 
عیسی. [سا] (اخ) ابن مسعودین متصور 
زواوی حمیری مالکی, ملقب به شرف‌الدین, 
فقیه و محدث و از اهالی زّواوة در مغرب بود. 
بسال ۶۶۴ه.ق,متولد شد و فقه را در بجاية و 
اسکندریه آموخت. مدتی در جامع ازهر 
تدریس کرد و بسال ۷۴۳ در قاهره درگذشت. 
او راست: | کمالالا کمال‌در حدیث, تاریخ که 
کتابی است قطور و فقط ده جلد از آن را 
نوشت. شرح جامع الامهات در فقه مالکی و 
مناقب مالک. (از الاعلام زرکلی از الدرر 
الکامنة). 
عیسی. (سا] (اخ) ابن مصعب‌بن زبیر, از 
شجاعان صدر اسلام بود و با پدرش به عراق 
رفت و بسال ۷۱ه.ق.در آنجا با پدرش شهید 
گشت.(از الاعلام زرکلی از الکامل ابن اثیر). 
عیسی. [سا] (خ) ابن منصور رافقی. از 
والیان مصر بود. وی بسال ۲۱۶ ه.ق,به 
ولایت مصر برگزیده شد و چون در آنجا 
شورشی رخ داد. مأمون وی را مقصر دانست 
واو را عزل کرد و الواثق بالله دیگربار ولایت 
مصر را بدو سپرد و بال ۲۳۳ المتوکل او را 
عزل کرد و او در همان سال درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از الولاة و القضاة. و النجوم 
الزاهرت). 
عیسی. [سا] ((خ) ابن مودودین علیین 
عبدالملک, مکتی به ابومنصور, حا کم و شاعر 
قرن ششم هجری. رجوع په فخرالدیین 
(عیسی...) شود. 
عیسی. [سا] (اخ) (میرزا...) ابن موسی. از 
رجال اواخر قرن سی دهم و اوایل قرن 
چ‌هاردهم هجری است. وی در دور 





ناصرالدین‌شاه قاجار وزير تهران بود و بال 
۰ ه.ق.در حدود ۵۵ سالگی به مرض 
وبا درگذشت. (از فرهنگ فارسی معین). 
یخی [ مسا ](ع) ابن موسی‌ین من 
عباسی, مکتی به اببوموسی. وی برادرزادۀ 
سفاح بود و از امیران و فرماندهان بشمار 
میرفت. بال ۱۰۲ ه.ق.در حميمة متولد شد 
وبال ۱۳۲ از جانب عم خود والی کوفه و 
سواد آن گشت و سفاح او را ولی عهد منصور 
کرداس ام تصور بال ۱۴۷ او را از 
ولایت‌عهدی و از ولایت کوفه معزول ساخت 
و ولیمهدی فرزندش مهدی را به وی 
وا گذاشت.و مهدی نیز بسال ۱۶۰ او را از 
ولی‌عهدی خلع کرد و وی بسال ۱۶۷ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از اشعار اولاد 
الخلفاء و الک‌امل ابن اثير و الطبری و 
المرزبانی و دول‌الاسلام ذهبی). 
عیسی. [سا] (خ) ابن موسی قرشی, محدث 
است. رجوع به ابومحمد (عیسی...) شود. 
عیسی. [سا] ((ج) ابن مهنابن مانع‌بن حديثة 
طائی, ملقب به شرف‌الدین. وی در بادیةالشام 
لقب ملک‌العرب داشت. و السلک الظاهر 
بیبرس او را امارت بادیه داد و مدت بیست 
سال از جانب سلاطین مصر در این امارت 
باقی ماند. و بسال ۶۸۳ ه.ی.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از السلوک مقریزی و جوم 
الزاهرة و ابن خلدون و صبح‌الاعشی). 


عیسی. [سا] (اخ) ابن میناءبن وردان, " 


مشهور به قالون قاری. رجوع په ابوموسی و 
قالون و مآخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی, 
النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۳۵, ارشادالاریب ج 
۶ ص ۱۰۳.غايةالنهاية ج ص ۶۱۵ 
عیسی. [ہا] (إخ) ابن یحیی جرجانی 
میحی ایرانی. مکنی به ابوسهل. رجوع به 
ابوسهل مسیحی و الاعلام زرکلی و تاریخ 
حکماء الاسلام و طبقات الاطباء شود. 
عیسی. [سا] (اخ) ابن یزیدین بکرین دأب 
لیثی بکری کنانی, مکنی به ابوالولید. خطیب و 
شاعر و نسب‌شناس و راویه و از اهالی مدینه 
بود. اخبار وی با مهدی عباسی مشهور است و 
نزد هادی نیز تقرب داشت. گویند وی اشعار و 
داستانهایی میساخت و آنها رابه عرب نبت 
میداد. عیسی بال ۱۷۱ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از ارشادالاريب, و البیان و 
التين. ولسان الميزان. و المعارف). 
عیسی. [سا] (ج) ابن یزید جلودی. از 


والیان حکومت عباسی. وی بسال ۲۱۲ «.ق. 


نیابت ولایت مصر را به عهده داشت. سپس از 
جانب مأمون عباسی والی آنجا گشت. پس از 
چندی شورش اهالی «حوف» رخ داد که به 
دست المستصم برادر و وليعهد مأمون, 
خساموش گشت و عیسی نیز بجهت این 





شورش بال ۲۱۴ از امارت عزل شد. (از 
الاعلام زرکلی از الشجوم الزاهرة, و الولاة و 
القضاه). 
عیسی. [سا] ([خ) ابن یونس‌بن عمرو 
سیمی همدانی. مکی به ابوعمرو. از ثقات 
محدثان بود و در چهلوپنج غزوه (مخصوصاً 
با رومیان) شرکت داشت و چهل‌وپنج بار حج 
کرد.وی را عادت بر این بود که یک بال به 
حج میرفت و یک سال به غزوه. تولد او در 
کوفه بود و در حدث (نزدیکی بیروت) 
سکونت کرد و بسال ۱۸۷ ه.ق.در حدث 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از تذکرتالحفاظ 
و تهذیب‌التهذیب و تاريخ بفداد), 
عیسی آباد. (سا] ((خ) از طوج الاور, په 
ناحیت قم است. رجوع به تاریخ قم ص ۱۱۷ 
شود. 
عیسی آباد. [سا] (إخ) دهی جزء دهستان 
پشت‌گدار بخش حومهةٌ شهرستان محلات با 
۶ تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه‌ار. 
محصول آن غلات, صیفی, پنبه, انگور و بادام 
است. مزارع چشمه فیروزکوه, قتلو, مسالیان, 
مالگاه و کهریز جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۱). 
عیسی آباد. [سا] (إخ) دهی جزء دهستان 
حومه بخش دستجرد شهرستان قم با ۲۵۳ تن 
سکنه. أب آن از قنات و در بهار از رود 
منصورآباد. محصول آن غلات. بنشن, انگور» 
گردو و زردآلوست. از آثار باستانی بقعط 
امم‌زاده زکریا و پل آجری قدیمی روی 
رودخانة منصورآباد سر راه عمومی قدیم قم 
به همدان در این ده قرار دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 0 
عیسی آباد. [سا] ((ج) دهی جزء دهستان 
بزچلو از بخش کسجان شهرستان اراگ با 
۷ تن سکنه. اب آن از قات. محصول آن 
غلات و بنشن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۳۹ 
عیسی آباد. (سا] (إخ) دهی از دهستان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج با 
۴۰۰ تن سکنه. اپ ان از چشمه و رودخانة 
محلی. محصول آن غلات. توتون, حبوب. 
لبنیات و مختصری صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
عیسی آباك. [سا] (اخ) دهی از دمتان 
میزدج بخش حومة شهرستان شهرکرد با ۵۵۶ 
تن سکنه. اب آن از چشمه و رودخاهٌ سراب. 
محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۱۰). 


: عیسی‌باغ. [سا] ((خ) دهی از دهستان بام 


بخش صفی اباد شهرستان سبزوار با ۱۸۸ تن 


۱-قرآن ۲۵۶/۲ ۲-قرآن ۶/۱۰۹ 








عیسی بصری. 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات و 
پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
عیسی بصری. [سا ب ریی ] ((ج) نام 
طبیبی است که ابن‌البیطار در مسفردات از او 
روایت کسرده‌است. از جسمله در ک لمة 
شقایق‌النعمان. و ظاهراً همان عیسی‌بن علی 
است. رجوع به عیسی (ابن علی) شود. 
عیسی بیت لو. [سا ب ] (اخ) تیره‌ای است 
از ایل بهارلو. از ايلات خمه فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کبهان ص ۸۶. 
عیسی‌بیگلو. [ساب (اخ) دهی جزء 
دهستان قشضلاقات افشار بخش قیدار 
شهرستان زنجان با ۱۳۵ تن‌سکنه. محصول 
آن غلات. آب آن رودخانة قزل‌اوزن است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
عیسی پرست. (ساپ ر] (نف مرکب) 
عیسی‌پزشتنده. پرستندۀ عیسی. که مذهب 
عیسی ذارد. که بر دین عیسی بود. مسیحی. 
نصرانی. ترساء 
عیسی‌پرست راگو میخوان زبور و انجیل 
کاینجارها نکردند نه مصحف و ه دفتر. 
شرف‌الاین شفروه. 
رجوع به عیسی (اين مریم شود. 
عیسی حمدی. (سباح] (اخ) ابن 
احمدبن عیسی شهادی حسینی. از اطبای 
دانشمند مصر بود. بسال ۱۲۶۰ ه.ق.در 
اسکندریه متولد شد و علم طب را در مصر و 
پاریس فرا گرفت. بال ۱۸۷۲ م. کتابی در 
موضوع ختان به مجمع علوم طبی مونت‌پلیه 
عرضه داشت و به عضویت مسجمع انتخاب 
شد. وی بال ۱۳۴۳ «.ق.درگذشت. او 
راست: هسبةالسحتاج فى الطب الباطنى و 
العلاج. لمحات السمادة فى فن الولادة, بلوغ 
الآمال فى صحةالحوامل و الاطفال, نتائج 
الاقوال فى الامراض الباطنية للاطفال. (از 
الاعلام زرکلی از المقتطف و الكنز الشمین و 
آداب اللغة العربیة). 
عیسی خندق. (سا 2 د] (اخ) دهی از 
دهتان کارکند بخش مرکزی شهرستان 
شاهی با ۲۸۰ تن سکنه. آپ آ ن از چشمه. 
محصول آن غلات, برتج, پنیه. کنجد و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
عیسی خورد.' (سي شُز] (سرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از خوشذ انگور است. 
(انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). عیسی نه‌ماهه. 
(آتدراج). رجوع به عیسی نه‌ماهه شود. 
عیسی د م. [سا د ] (ص مرکب) دارای دمی 
چون دم عیسی. مسیحدم. مسیحادم. 
زنده کنندة مردگان: 
پس از این نام تو بر خاطر دهر 
صدر عیی‌دم و یوسف‌نظر است. ‏ خاقانی. 





می عط آدم شده یعنی که عیسی‌دم شده 
داروی جان جم شده در دير دارا داشته. 
خاقانی. 


۱ جانها در اصل خود عیسی‌دمند 


یک زمان زخمند و دیگر مرهمنذ. ‏ مولوی. 
بح احسان. غیاث دولت و دین, آن 
محمدجمال عیسیدم. (ترجمة محاسن 
اصفهان ض 4۱۳۱. 
سای قد تو بر قالبم ای عیسی‌دم 
عکس روحی است که بر عظم رمیم افتاده‌ست. 
حافظ. 
بار غمی که خاطر ما خستد کرده بود 
عیسی‌دمی خدا پفرستاد و برگرفت. حافظ. 
ز دست شاهد تازک‌عذار عییدم 
شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. 
حافظ. 
محمدخلق» یوسف‌روی» موسی‌دست. عیسی‌دم 
سکندرملک, خضرالهام. اصف‌را ای» جم‌فرمان. 
؟ 
رجوع به عیسی (ابن مریم) شود. 
عیسی دهقان. [سي د] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) کنایه از شراب انگوری است. 
(انجمن‌ارا) (اتدراج) (ناظم الاطباء). 
عیسی ره‌نشین. (سي رن ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه است از شعاع آفتاب. 
(آتندراج) (انجمن‌آرا). شعاع و پرتو آفتاب. 
(ناظم الاطباء). | آفتاب. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اطبیب حاذق. (ناظم الاطباء) 
طبیب که بر سر ره نشیند. (آتدراج). طبیب 
حاذق که در مطب راه نشیند. (انجمن‌آرا). 
عیسیزبان. [سا ز] (ص مرکب) دارندۂ 
زبانی چون زبان عیسی: 
سوسن یک‌روزه عیسی‌زبان 
داده به صبح از کف موسی نشان. نظامی. 
عیسی شش ‌ماهه. (سي ش /ش 9/3 
(ترکیب وصفی. | مرکب) کنایه از میوه‌هابی 
است که تا خش ماه پخته می‌شود و میرد 
عموماء خصوصاً انگور. (از آنندراج) (از 
انجمن آز) (از ناظم الاطباء). 
عيسي صفت. اساص ف] (ص مرکب) 
دارندۂ صفتی چون صفت عیسی. عیسی‌مانند 
در زنده کردن مردگان: 
در تن هر مرده‌دل عیسی‌صفت 
از تلطف تازه‌جانی کرده‌ای. 
مجدالدین‌بن رشید عزیزی (از لباب). 
عیس یکده. [ساک د /د] ((ج) خانة 
حضرت عیسی علیه‌السلام. ||صومعه و معبد 


۰ حضرت عیسی. (از آشدراج) (ناظم الاطباء). 


|اکتایه از آسمان چهارم است (بمناسبت 
اینکه گویند عیسی پس از صعود. در آسمان 
چهارم مقیم شد). (از آنندراج) (از انجمن‌آرا) 
(از ناظم الاطیاء): 





۱۶۴۷۹  .دنو‌یسیع‎ 


ادریسخانه گور منوچهر صفدر است 
عیی‌کده حظیر؛ خاقان | کبراست. خاقانی. 
عیس ی کند. (سا ک ] (خ) دهی از دهنستان 
آختاچی بخش حوم شهرستان مهاباد با ۳۵۹ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و توتون و حسبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
عیس يگوای. [ساگ /گی] (نف منرکب) 
عیسی‌گراینده. گراینده په عیسی. میل‌کننده به 
عیسی. بجانب عیسی متمایل‌شونده: 
پاره کن این پردة عیسی‌گرای 
تا پر عییت بروید ز پای. نظامی. 
عیس یکولکت. (سا ؟] (خ) نام دیگری از 
ده عمی‌کولی است. رجوع به عیی‌گولی 


۳ [سا] (. اخ) دهی از دهان 
چالدران پخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو. 
آب آن از چشسعه. منطقه‌ای کوهستانی و 
محصول آن غلات است. اینن ده را 
عیی‌گولک نیز می‌نامند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
عیسی مریم. [سي مز ی ]((خ) عیسی پسر 
مریم. عیسی‌بن مریم. رجوع به عیسی (ابن 
مریم) شود: 

ازیرای رغم من گوئی ازین میدان حن 
عیسی مریم برفت و موسی عمران بماند. 

سنائی. 

عیسی نقس. (سا ن ف ] (ص مرک 
عیسی‌دم. مسیحادم. دارای دمی چون دم 
عیسی جان‌بخش. ولی کامل که مرده را زنده 
کند.(آندراج). آنکه دمی مانند عیسی دارد و 
مرده را زنده کند و بیمار را شفا دهد. (فرهنگ 
فارسی معین): 

زآن رای کآن برادر عیسی‌نفس زده 

دولت نصیب خواهر مریم‌مکان شده. 

خاقانی. 

ور ملک باشم بر آن عیسی‌نفس 
سبحه پروین‌نشان خواهم فشاند. 
ز چندان حکیمان عیسی‌نفس 
بلیناس فرزانه را برد و بس. نظامی. 
عیسی تنه ماهه. [سي ۵/2](ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از خوشۀ انگور است. 
(از آنندراج) (از ناظم الاطیاء). خوشة 
انگوری که از آن شراب سازند. (فرهنگ 
فارسی معین). ||کنایه از شراب انگوری. (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). . 

عسی‌وند. [ساو] (اخ) تیره‌ای است از 
هبهاوند. از طایقة چهارنگ ایل بختیاری. (از 


خاقانی, 


۷۵۳۳۰ - 1 
۲-در آنندراج «خرد» بدون واو ضط 
شده‌است. 





۲۰ عیسی هر درد. 


جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۷). 

عبسی هر درد. (سي 2د] (تسرکیب 

اضافی, | مرکب) کنایه از شراب انگور. 

(آنندراج). شراب. (انجمن‌آرا). می و شراب 

انگوری. (ناظم الاطباء): 

آن شاهد رخ‌زرد کو, آن عیسی هر درد کو, 
خاقانی (از انجمن‌ارا). 

عیسی‌هنو. [ساهُن] (ص مرکپ) دارندة 

هنری چون هنر عیسی* 

آشک ورخ من هر دو سرخ است و کبود از تو 

خوش رنگرزی زین پس عیسی‌هنرت خوانم. 

خافانی. 

عیش. (ع](ع مسص) زیستن. (از منتهی 

الارب). زندگانی کردن. (آنندراج). زیت و 

زیت کسردن. (از ناظم الاطباء). معاش. 

معیش. مَعيشة. عيشد. عيشوشه. رجوع به 

معاش و معیش و معيشة و عيشة و عيشوشة 

شود 

عیش. (ع] (ع 4 زندگانی. (منتهی الارب). 

حیات حیوانی. (از اقرب الموارد). زیست. 

زندگی: 

بر تو در سعادت همواره باز باد 

عیش تو باد دایم با یار مهربان. منوچهری. 

چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 

چون ریگ روان جیشی در پرّی و بسیاری, 


منوچهری. 
علت عيش را سه چیز نهند 
کان‌مکان و زمان و اخوان است. خاقانی. 
نسیه دادیم بر خزانة یش 
همه نقد از خزانه بستانیم. خاقانی. 


سررشتة عیش اینست آسان مده از دستش 
کاین رشته چو سرگم شد دشوار پدید آید. 
خاقانی. 
تابه تو بر ملک مقرر شود 
عیش تو از خوی تو خوشتر شود. نظامی. 
- تلخ‌عیشی؛ بدی زندگی. نا گواری‌زیست: 
بر تلخ‌عیشی من | گرخنده آیدت 
شاید. که خندء شکرآمیز میکنی, 
مبر تلخ‌عیشی ز روی ترش 
به آب دگر آتشش بازکش. 
چو تلخ‌عیشی من بشنوی بخنده درآی 
که‌گر بخنده درآئی جهان شکر گیرد. 
سعدی. 
- تنگ‌عیش؛ آنکه زندگیش تنگ باشد. که 
زندگی مرفه ندارد. مقابل فراخ‌عیش. دارای 
مسیشت ضسک. دارای شت ضیقة. 


سعدی, 


سعدی. 





دست‌تنگ. رجوع به ضک شود: 
جان ندارد هرکه جانانیش نت 

سعدی. 
با تنگ‌عیشان تلخی‌چشان 


که آیند در حله دامن‌کشان. سعدی. 








عیش خضر؛ زندگی خضر: 
جرعه‌ای درد و حیات تلخ قسمت کرده‌اند 
عیش خضر و آب حیوان گر نباشد گو مباش. 

؟ (از غوامض سخن از آنندراج). 
| خوردنی و آنچه بدان زیست نمایند. (منتهی 
الارب) (از اقرب المسواردا: عيش 
بنی‌قلان اللبن؛ بنی‌فلان بوسیلة شیر زندگی 
میکنند. (از اقرب السوارد). |انان, (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |افلان عيش و 
جیش و فلان مرة عیش و مرة جیش؛ او یک 
بار یا من است و یک بار بر من, و یا یک یار 
سود دارد و یک بار زیان مسیرساند. ااذبع و 
کشت. در لهجة حجاز. (از اقرب السوارد). 
||(از ع. !) خوشی و نشاط. (آنندراج). خوشی 
و خرمی و شادمانی و کامرانی و سرور. (ناظم 
الاطباء). عشرت. خوشگذرانی؛ 
عیشیم بود با تو در غربت" و در حضرت 
حالیم بود با تو در مستی و فشیاری 
عیشی است مرا با تو چونانکه نیندیشی 
حالیست مرا با تو چونانکه نپنداری. 

منوچهری. 

دریاب عیش صبحدم تا نگذرد بگذر ز غم 
کآنگه به عمری نیم دم دریافت نتوان صبح را. 


خاقانی. 
بلای خمار است در عیش مل 
سلحدار خار است با شاه گل. سعدی. 
منفص بود عیش آن تندرست 
که‌باشد به پهلوی بیمار ست 
یکی را به زندان درش دوستان 
کچاماندش عیش در بوستان؟ سعدی, 
گلینعیش میدمد ساقی گل‌عذار کو 
باد بهار می‌وزد بادءُ خوشگوار کو. حافظ. 
خون پیاله خور که حلال است خون او 
در کار عیش کوش که کاریست کردنی. 
حافظ. 
عیشم مدامست از لعل دلخواه 
کارم بکام است الحمدل. حافظ. 
ناقص از کامل برد لذت ز دنا بیشتر 
دید؛ احول کند عيش دوبالا بیشتر. 
صائب (از آنندراج). 
تراویده عیش جم از جامشان. 
ظهوری (از آنندراج). 
- امتال: 
ذ کر عيش نصف عیش است. (جامع‌التمثيل). 
وصف عش نصف عیش است. 


- تاریک کردن عیش؛ منفص کردن آن. (از 

اتدراج). منفص کردن شادی. نا گوارساختن 

عيش و عشرت: 

سخن‌چین میکند تاریک عیش صاف‌طبعان را 

مده در خلوت آئینه ره زنهار طوطی را. 
صائب (از انتدراج), 

عیش و عشرت؛ خوشی و خوشگذرانی. 








عيش السیاح. 

¬ عیش و نوش؛ خضسوشی و شادی و 
میخوارگی. 

|(اصطلاح تصوف) کنایت از لذت انس است 
باحق و شعور و آگاهی در آن لذت. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفا). 
عیش آباد. fa‏ (خ) دی از دهستان 
یامچی بخش مرکزی شهرستان مرند با 
۰ تن‌سکنه. اب آن از رودخانه. محصول 
آن غلات. حبوب. پنبه, بادام و کرچک است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
عیش آباد. [غ] (اخ) دی از دهسستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد با 
۵ تن‌سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و توتون است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج f‏ 
عیش آیاد. (ع] ((خ) دهی از دهستان حومة 
خاوری شهرستان رفسنجان با ۲۵۶ تن 
سکته. أب ان از قدات. محصول آن غلات. 
پسته. پسنبه و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 
عیش آباد. [ع] ((خ) دی از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد با 
۷ تن‌سکنه. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
عیش آباد. (غ) (() دهی از بخش حومۂ 
شهرستان یزد با ۵۵۱ تن سکنه, اب ان از 
قنات. محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
عیش آباد خیابان. [ع د] (اع) دهی از 
دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد 
با ۱۳۷ تن‌نکنه. آب آن از رودخانه. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
عیشاء ۲ (ع [) قرارگاه بچه در رحم مادر. و آن 
اسباب که بچه بدان در رحم صوجود گردد. 
(آنندراج). قرارگاه جنین در شکم مادر. (ناظم 
الاطیاء). قرارگاه طفل در رحم مادر. (فرهنگ 
فارسی معین): 

به پا کی مریم از تزویج یوسف 

به دوری عیسی از پیوند عیشا.. خاقانی. 
عیشان. [ع] ((ج) دهی است به بخارا: 
(منتهی الارب). قریه‌ای است از قرای بخاری» 
و ابراهيم‌ین احمد عیشانی بدانجا منوب 
است. (از معجم البلدان). 
عیش السیاح. (ع ُن سی با] لع | 
مرکب) درخت راش است. رجوع به راش 


شود. 


۱-نل: غیت. 
۲-در آنندراج عیشاء به فتح اول و مد ضبط 


شده‌است. 











عیش پرور. 


عیش پرور. (ع /ع بز ] (نمف مرکب) 
عیش پرورده. پسرورده‌شده در عیش و 
عشرت. (فرهنگ فارسی سمین): 
ای خنک جان عیش‌پرور تو 
کز چنین فتنه دور شد سر تو. 
|| (نف مرکب) عیش‌پرورنده. 

عيش پهلودار. (ع /ع ش چ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از عیش ثابت و پایدار 


نظامی. 


است. (آنندراج): 
غم بسی راکرده صاحب‌دستگاه 
پشت کس بر عیش پھلودار پیت 
ظهوری (از آنندراج). 
عيش خانه. (ع /ع ن /ن ] (!مرکب) محل 
عیش. خانة عیش و عشرت و خوشگذرانی. 
عشرتکده. عشرت‌گاه. عیشستان: 
دنیا برای بیخبران عیش خانه‌اینت 
مرغ حریص راگره دام دانه‌ایست. 
صائب (از آنندراج). 
عیش داشتن. (ع 24 ت ] (مص مرکب) 
خرم بودن. عشرت داشتن. دلشاد بودن. 
خوشی داشتن؛ 
به بوی زلف تو با باد عیشها دارم 
آگرچه عیب کنندم که بادپیماثیست. سعدی, 
عیشدان. ( /]((مرکب) وسيل عیش. 
وسیلة عشرت و خرمی. جایگاه عیش. 
عیش خانه. عشرت‌کده: 
گفتم این باغ را که جان من است 
چون فروشم که عیشدان من است. نظامي. 
عيش دهدروزه. (ع /ع ش ده ر / زا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) عمر کوتاه. زندگی و 
حیات اندک. (ناظم الاطباء). کنایه از حیات 
اندک دنیا است. (انجمن آرا) (از آنندراج). 
عیش‌ران. اع ۱ (نسف مسرکب) 
عیش‌کننده. خوش‌گذران؛ 
هر مه که به یک وطن مه و خور 
با هم چو دو عیش‌ران ببینم. خاقانی. 
عیش راندن. (ع/ع 3] مص مرکب) 
عشرت کردن. خوش گذراندن؛ 
چو سعدی عش پنهان دار و لذت جوي و آسایش 


به تتها عیش میراند که منظوری نهان دارد. 
سعدی. 

مرا پنج روز دگر مانده گیر 

دو روز دگر عیش خوش رانده گیر. . سعدی. 


گلیم بین که در ا د 

سه گلیمی من بین که دورم از بر او. سعدی. 
عیش‌ساز. [غ /ع] ان ف مسرکب) 
عی‌سازنده. عیش و عشضرت کنده. 
خوش‌گذران: 

مژدهمژده ای گروه عيش از 

کان‌سگ دوزخ به دوزخ رقت باز. مولوی. 
عیش‌سازی. زغ ۱ (حسامص مرکب) 





الاطباء): 
چو دوری چند رفت از عیش‌سازی 
پدید امد نشان بوس و بازی. نظامی. 
عیشستان. ا /ع ش1 مرکب) محل عیش 
وعشرت و خوش‌گذرانسی. عیشدان. 
عیش‌خانه: 
اگررزم است, رنگین از حسامش 
وگر بزم است عیستان ز جامش. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج). 
عیشکاه. [غ /ع] (نف مرکب) عیش‌کاهنده. 
کم‌کنند؛ عیش: 
من و عشق تو شاخ و برگ یک لختیم در معلی 
بلی خویشی بود با غم‌فزایان عیشکاهان را. 
طالب آملی (از آتندراج). 


عیش کردن. ع /ع ک 13 (مص مرکب) 
خوش گذراندن. عغرت کردن: 

به یاد مهربانان عيش میکرد 

گهی میداد باده گاه میخورد. نظامی, 
دیدی که چه عيش کرد چون مرد 

آن عاقبت ‏ ن فلان نیززد. سعدی. 
عیشگاه. [ع /ع] (إمرکب) تفرج‌گاه و محل 


عیش و عشرت و تفرج و گشت. (ناظم 
الاطباء). عیشمتان. عشرت‌کده: 
درون تیره‌دلان عیشگاه سلطانست 
چرا که دزد شب تار میشود محظوظ. 
نعمت‌اله‌ خان عالی (از آنندراج). 
عیشم. (ع ش] (ع ص) نان خشک. (منتهی 
الارب) (أنندراج) (ناظم الاطباء): خبز عیشم؛ 
نان خشک یا نان فاسد و تباه‌شده. (از اقرب 
الموارد), 
عیش‌محل. (ع /ع محلل /2](امرکب) 
عیشگاه. (آنندراج). عشرت‌کده. عیش‌گاه. و 
اطاقی که محل عیش و عشرت بود. (ناظم 
الاطباء), 
عیشوبخت. [ب] (إخ) نام رئیس نصارای 
ایرانی به مائة هشتم میلادی است. او راست 
کتاب دستوران. رجوع به سبک‌شناسی ج ۱ 
ص ۵۱و ایران در زمان ساسانیان ص ۷۶ 
شود. 
عیشوشة. [ع ش] (ع مسص) زیستن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عیش. 
رجوع به عيش (ع مص) شود. 
عیشوم. [ع] (ع!) درخستی است ماتد 
سخبر. (از اقرب الموارد). درختی است که با 
ات معا ووا وزیدن باد 
آوازی باشد که آواز د شتر را بدان تشه کنند. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |زگیاه 
خشک, و شورگیاه خشک‌شده. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آنچه از 
«حساض» خشک شد‌باشد. واحد ان 
عیشومة است. (از اقرب الموارد):۱ 


کامیابی و تمتع و شادی و خوشی. (ناظم عیشومة. [ع ] (ع لا واحد عیشوم. یکی 





عیص. ۱۶۴۸۱ 


عیشوم. رجوع به عیشوم شود. 
عیشونی. [ع] (ص نسبی) منسوب است به 
عیشون. و ازجملة کسانی که بدین نسبت 
شهرت دارند» ابوداود سلیمان‌بن فیروزین 
عبدالّه خیاط عیشونی و ایوجعفر عبدال‌بن 
محمدین عیشون حرانی عیشونی هتند که 
هر دو از محدثانند. (از اللباب فى 
تهذیب‌الاناب). 
عيسة. [ش] (ع مسص) زیستن. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). عیش. رجوع به 
عیش شود. || () نوع زیست و زندگانی. (ناظم 
الاطباء): عيشة راضیة؛ زیستی پندیده, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عیسه. [ش /ش ] () گیاهی است شبیه به نی. 
(از ناظم الاطباء). 
عیشی. [ع](ص نسبی) منوب است به 
عائشة. و ابوعبدالرحمان عبیدالّبن عمربن 
حفص‌بن عمرین موسی‌بن عبیدالسن معمر 
تیمی عیشی محدث بدین نبت شهرت دارد. 
چون از فرزندان عائشه بنت طلحةبن عبیداله 
بوده‌است. او بسال ۲۲۸ ه.ق. درگ‌ذشت. 
|امنسوب است به بنی‌عانش‌ین مالک‌بن 
تیمّدبن ثعلبةبن عکابقبن صعب‌بن علی‌بن 
بکرپن وائل, که سا کن‌بصره بودند. و محمدبن 
بکاربن الریان عیشی محدث بدانها منوب 
است. (از اللباب فى تهذیب‌الانساب). 
عیشبی. (ص نسبی) منسوب است به عیش. 
و آن نام بطونی چند از قبایل عرب است. 
رجوع به اللباب فی تهذیب‌الانساب شود. 
عیص. [ع] (ع مص) دشوار گردیدن سخن 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). عیاص. 
عَوّص. رجوع به عوص و عیاص شود. 
عیص. (ع 4 درخت انسبوه و بسهم‌پیچیده, 
(منتهی الارب) (از غیاث اللغات). درختان 
بسیار و بهم‌پیچیده. (از اقرب الصوارد). ج» 
أعياص. عیصان. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||درختان خاردار مجتمع و درهم و 
یا خرمابنان انبوه. ||روئیدنگاه درخت نیکو, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). اابیخ و بسن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) اصل و تزد. گویند: هو من عیص 
مدقا یی او از برد واشتی اس و «هو من 
عیص هاشم»؛ ي 
سا أ کم عیصه»: یعنی چه گرامی است اصل و 
نژاد او. که منظور پدران و اعمام و اخوال و 
اهل بیت وی میاشد. ||عیصک منک وان 
کان أَثِباً؛ نوادت از تو است هرچند خاردار و 
درهم باشد. مثلی است که در مذمت شخص 


یعنی او از نژاد هاشم است. و 


۱ -معانی فوق در متهی‌الارب در ذیسل 
عيشرهة آمده و جمم آن «صبشرم؛ ضط 
شده‌است. 








۲ عیص. 


بکار برند هرگاه از رقیق خود طلب عطف و 
توجه کند برای خویشان خود هرچند شايستة 
او نباشند. |افلان فی عیص آشب؛ فلان در ین 
قوم خود در عزت و مصونیت است. |]جی» به 
من عیصک؛ آن را از انجای که بود پیاور. (از 
اقرب السوارد). 

عیص. (اخ) یکی از چهار پر امیتبن 
هیدشمساکبراست. که هر چهار تن.اعماص 
قریش می‌باشند. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). و رجوع به آعیاص شود. 
- آبوالعیص؛ یکی دیگر از چهار پر امیه, 
یعنی اعیاص قریش است. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اعیاص شود. 

عیص. ((خ) نام پسر اسحاقبن ابراهیم 
علیه‌السلام بود. رجوع به عیصو شود. 

عیص. (اج) جایگاهی است در بلاد 
بنی‌سلیم» ودرانجا ابی است بنام 
«ذنان‌العيص». (از معجم البلدان). ابی است 
به دیار پنی‌سلیم. (منتهی الارب). 

عیص. ((خ) حصاری است بین ينع و مروه. و 
گویند عرضی است از اعراض مدینه در 
ساحل دریا. (از معجم البلدان). کوهی است از 
کوههای مدینه. (منتهی الارب), 

عیصاء . [ع] (ع () شدت سختی و حاجت. 
و آن مانند «عوصاء» است و کمتر به کار زود. 


از اقرب الموارد). 
عیصان. (ع اج عجص. رجوع بهعیص ع ) 
شود. 


عیصان. ٠‏ (إخ) کانی از کانهای عرب. (منتهی 
الارب) (آنندراج). از معادن بنی‌نمیرین کمپ. 
در نزدیکی أضاخالُرم است. و در آنجا 
مردمی از بنی‌حنفه ساکنند. و گویند آنجا 
ناحیه‌ای است در فاصلة پنج‌روزی حجر از 
اعمال يمامة, که در ان معدنی است ازانِ 
بنی‌نمیر, (از معجم البلدان). 

عیصر. [ع ص ] ((ج) نام جایی است. (از 
منتهی الارب). 

عیصو. ‏ (ٍخ) تام پر اسحاق علهالسلام, که 
رومیان از اولاد اویند. (انندراج) (غیاٹ 
اللغات). برادر بزرگ یعقوب است, و گویند 
فرنگ از نسل آویند. (برهان). وی پسر 
اسحاق‌ین ابراهیم علیه‌اللام يود و با يعقوب 
به یک شکم متولد شد و مادر آنها «رفقه» نام 
داشت. (از حییب‌السیر) (از مجمل التواریخ و 
التصص. عیسو یا اساعو, یمعتی مودار یا زبر. 
وی ادوم پر اسحاق و ربکا و برادر مهتر 
یعقوب بود. و حق ارشدیت خود را در ازای 
یک بشقاب عدس بفروخت., لا اغلب در 
هنگام توصیف یک خریدوفروش که ذر موقع 
لزوم انجام یافته و طرف مغبون و فریقته 
شده‌است «بشقاب عدس اساعوه را بخاطر 
می‌آورند. فرزندان عیسو در کوه سعیر که در 











شرقي العربة است سکنی داشتند و بدین جهت 
آن مقاطعه را ادوم گفتند و نسل وی را ادومیان 
گویند.و ایشان در دنیا قومی زورآور و قوی 
بوده‌اند. (از لاروس) (از قاموس کتاب 
مقدس). 
عیصوم. (غ](ع ص) | کول و بسیارخورنده. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). و ياء آن حرف زائد است. (از اقرب 
الموارد). عصوم. عیضوم. رجوع به عصوم و 
عضوم شود. ||زن بسیارخورنده و 
بیارخواب. که چون از خواب برخیزد 
خشمگین باشد. (از اقرب الموارد از لسان). 
عیضفوط. (ع ض ] (ع () کسرمکی است 
سد که بدان انگشتان زنان را تشبیه کنند. 
(ناظم الاطباء). جنبنده‌ای است کوچک و 
سد و نرم که انگشتان دختران را بدان تشبیه 
کنند.و گویند آن «عظاء» نر باشد. (از اقزب 


. الموارد). رجوع به عظاء شود. و گویند آن از 


دواب و مرکوب‌های جن است. (از اقرب 

المسوارد). عَضرّفوط. عضفوط. عذفوط. 

رجوع به عذفوط و عضرفوط و عضفوط 

شود. 

عیضموز. [عَ ض ] (ع ص) گندهپیر. (منتهی 
الارب). پسیره‌زال. (ناظم الاطباء). عجوز 
بزرگ. (از اقرب الموارد). ||شتر ماد درشت 
ت64 تب آن مانع آیستی باشذہ با 
ناقة دراز بسزرگ‌جثه, یا درشت‌گوشت 
گرداندام.یا ناقَة درشت و درهم‌اندام که بنظر 
پرخشم نماید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
||سنگ بزرگ دراز. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 

عیضمون. [غ ضّ ] (ع ص) شتر کلان‌ال. 
ج عضامین. (ناظم الاطباء). 

عیضوم. [ع] (ع ص) بسیارخورنده. (منتهی 
الارب). !کول و پرخور. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). عیصوم. رجوع به عیصوم 
شود. |[نیک گزنده. (منتهی الارب). بسیار 
گزنده.(ناظم الاطباء), عضوض. (اقرب 
آلموارد). 

عیط. [غْ] (ع مص) دراز گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). گویند: عاطت 


العنی؛ یعتی گردن دراز شد. (ز اقرب الموارد). " 


||باردار نگردیدن ناقه سالهاء بی نزیندگی, و 
کذاعاطت المرأة. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) 
عیاط. عَوط. رجوع به عياط و عوط شود. 
عیط. (ع ی] (ع مص) درازگردن بودن. عط 
الرجل؛ گردن آن مرد دراز بود. (از اقرب 
الموارد). درازگردن گسردیدن. (از ناظم 
الاطباء). || (إمص) درازی گردن. (سنتهی 
الارب). 
عیط. لع ص 0 ج آعیط. (ناظم الاطباء). 








رجوع به اعيط شود. الج عیطاء. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به عيطاء شود. 
|اج عائط. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به عائط شود. ||شتر برگزیده و جوان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شتران برگزیده 
و جوان. (آنتدراج) (از اقرب الموارد), نیک از 
شتران و جوانان آنها مابین «حقة» تا 
«رباعیة». (از اقرب الموارد). 

عیط. [ط )(ع صوت) آواز جوانان چابک و 
سبک. چون همدیگر را آواز کنند. یا کلمه‌ای 
است که وقت مستی و بازی و چیرگی بدان 
بانگ کنند و خروشند. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و آن مبنی برکسر می‌باشد. (از 
اقرب المواردا: 

عیط. ی ی] (ع ص, لا ج عائط. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عائط شود. 

عیطاء ۰[غ] (ع ص) مونث أعیط, یعنی 
گردن‌دراز. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||درازسر و درازگردن. 
ایا کننده و سمتنم. (از اقرب السوارد. چ» 
عیط. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |إقارة 
عيطاء؛ بشع بلند. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). تپ مشرف که بسوی آسمان دراز 
شده‌باشد. || هضبة عیطاء؛ كوه مرتفع. (از 
اقرب الموارد). 

عیطات.(ع ص, ) ج عائط, (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). . رجوع به عائط شود. ااج 
عط (ناظم الاطباء) . رجوع به عیط شود. 

عیطبول. (ع ط) (ع ص) زن جسسوان 
خوب‌صورت تمام‌خلقت نیکواندام. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). زن جوان زیبا و 
ممتلیء و درازگردن. (از اقرب السوارد). 
عطبل. عطبول. عُطبولة. ج. عطابل, عطابیل. 
(اقرب الموارد). 

عیطسان. (ع ط ) (اخ) جائی است به نجد. 
(منتهی الارب). 

عیطط. (ط] (ع ص, ‏ ج عائط. (تاج 
العروس), رجوع به عائط شود. 

عیط عیط. (ع صوت مرکب) آوازی است 
که‌برنایان به وقت بازی با هم کنند و بی‌با کان 
وقت چیرگی بدان خروشند. (منتهی الارب). 
رجوع به عیط شود. 

عیطل. [غ ط] (ع ص) درازگردن نیکواندام 
از زن و اسب و شتر. و یبا هسر چسیز درازه و 
گردن‌دراز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زن درازگردن که آن در زیبایی باشد. 


۱ -در محهی‌الارب و آنندراج و ناظم‌الاطباء 
بصورت فوق و در برهان به فتح اول آمد ه‌است. 
در حبب‌السیر «عیص» و در قاموس کتاب 
مقداس «عیوه ضبط شده‌است. آن را «عیشوه 
نیز نوشته‌اند. 





عیطموز. 


و گویند هرچه گردنش دراز باشد. (از اقرب 
الموارد). |أهضبة عيطل؛ كوه بلند و دراز. 
|اشسجر عیطل؛ درخت راست و مستقیم و 
معتدل. (از ذیل اقرب الموارد از تاج. ||( 
خوشة طلع خرمابن نر. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
عطیل, رجوع به عطیل شود. 

عیطموز. [ع ط)(ع ص) دراز و کلان و 
بزرگ از مترمادگان و سنگ. و آن بدل از 
عیطموس است. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به عیطموس شود. 

عیطموس. [ع ط )(ع ص) زن تمام‌اندام, و 
شتر قوی‌هیکل تمام خلقت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ککامل‌خلقت از 
شتران و زنان. (از اقرب الصوارد). |إزن 
نیکوصورت. یا زن خوب‌شکل درازبالای 
پرگوشت نازاینده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زن زیباء یا زن زیبای درازقد 
پرگوشت و عاقر. (از اقرب المواردا. 
عطموس. رجوع به عطموس شود. 
کلان‌سال. (منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم 
الاطباء), ناقةٌ سالخورده و پیر. (از اقرب 
الموارد). ج عطامیس, عطامس ( که نادر 
است). (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عیعاء .(ع مسص) بمعنی عیعاة است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عیعاة شود. 

عيعاة. (ع](ع مص) زجر کردن گوسپند را 
بکلمۂ «عا» و نحو آن. (از منتهی الارب). زجر 
کردن‌میشها را به کلمة «عا» و «عو». (از ناظم 
الاطباء). زجر کردن گوسفندان را و «عای» 
گفتن, (از اقرب الموارد). عیعاء. رجوع به 
عیعاء شود. 

عیعایة. (ع ی ] ((خ) بطنی است از عدوان. 
(از منتهی الارب). 

عی عی. 42 ( صوت) کلمه‌ای است که 
بدان گوسپند را زجر کنند, و آن در خراسان 

است. 

عیف. [ع] (ع مص) ننگ داشتن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). عَيّفان. رجوع به 
عیفان شود. ||ناپسندیدن و ناخوش داشتن 
طعام و شراب را و نخوردن آنراء(از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عَيّفان. عیاف. 
رجوع به عیفان و عياف شود. ||ترک گفتن 
آب در حالی که هنوز تشه باشد. (از اقرب 
الموارد). عیاف. عیقان. ||گرد آب یا مردار 
گردیدن‌مرغ و فرودآمدن خواستن. (از منتهی 
لارب):ب معتی عسوف است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عوف شود. 

عیفان. (ع ی ] (ع سص) بمعی عیف و 
عياف است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عیف و عياف شود. 





شتر مادۀ 





عیفان. (عی ي] (ع ص) متشکی و آنکه 
کراهت داشتن از هر چیز خوی او باشد. 
(متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آنکه عادت و خلق او نپندیدن اشیاء باشد. 
(از اقرب الموارد). 

عیفس. [ی]' (ع ص) کوتاءبلا. (از صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قصیر. 
(اقرب المواردا. 

عیغة. [ع ت1 (ح نص گردگعتگی مرخ گرد 

9 تون (مستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اسم است از مصدر عوف. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عوف شود. |[(ص, لا 
زن که شیر زن «عیوف» را بمکد. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و آن اين 
است که زنی پس از زاییدن, شیر در پستان 
وی بد شود, پس زنی دیگر یک یا دو بار آن 
را بمکد تا راه خروج شیر باز شود. و آن را از 
آن جهت عيفة نامیده‌اند که زنی که آن را 
میمکد از آن | کراه دارد. (از اقرب الموارد). و 
از آن جمله است قول مغيرةبن شعبة: «لاتحرم 
العيفة» (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
یعنی «عیفة» حرام نمیگردد. 

عیفة. [ف] (ع |) شتران برگزیده. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||اسم‌النوع است از مصدر عیف. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عیف شود. 

عیق. [ع] (ع مص) بمعنی مصدر عوق است. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عوق شود. 
|((ص) مرد بی‌خیر و بازدارنده از حاجت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عوق. رجوع به عوق شود. ||([) بهره‌ای از 
آب. (متتهی الارب)(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نصیب از آب. (از اقرب الموارد). || (ص) 
بمعنی عَیّق است. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به عي شود. 

میق. [ ی ي ] (ع ص) مرد نک بازدارنده از 
حاجت و درنگی‌نماینده. عیق. (سنتهی 
الارب). رجوع به عیق شود. ||ضیق ليق عیق؛ 
از اتباع است. (منتهی الارب). 

میقی.(ی]" (ع صوت) کلمه‌ای است که بدان 
زجر نمایند. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اسم صوت است که بدان زجر کنند. 
(از اقرب الموارد). 

عیقات. [ع] (ع ص) ج عَيقة. رجوع به عيقة 
شود. 

عیقص.(] ق] (ع ص) بسخیل. (از اقرب 
الموارد). عقص. (متهی الارب). رجوع به 
عقص شود. 

عيقة. [غّق] (ع !)كنار دريا. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ساحل بحر. (اقرب 
الموارد). دریابار. کنار جوی و ساحل رود. 
(غیات). ||ناحي دریا. (از مهی الارب) (از 





عیل. ۱۶۴۸۳ 


آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اگوشه و ناحية خانه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فنایی از زمیی و یا 
ساحت. (از اقرب الصوارد). عيقة. (منتهی 
الارب). رجوع به عيقة شود. ج» عیقات. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). 
عیقة. [ق ] (ع |) بمعتی عيقة است. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع 
به عيقة شود. 
عيقة. (غ ق ] (اخ) گویند که نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان), 
عیکت. (ع] (ع ل) درختان بهم‌پیچید «. و لفتی 
است در «ایک». یکی آن ن عيكة است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عیکة و ایک شود. 
عیکان. [ع ى ] (ع مص) دوش‌جنبان رفتن. 
(از منتهی الارب). در حال حرکت دادن دو 
منکب. راه رفتن. (از اقرب الموارد), 
عیکان. ی ی ] ((ج) بمعنی عیکتان است. 
(از منتهی الارب). نام دو کوه است در شعر 
عجیر سلولی, و گوید با عیکتان یکسان 
است. رجوع به معجم البلدان و عیکتان شود. 
عیکتان. (غ ک] ((خ) نام دو کوه, و آنها را 
عیکان, بدون تاء نیز گویند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). موضعی است در ديار بجيلة. (از 
تاج السروس). موضعی است. (از اقرب 
الموارد). نام جایگاهی است در شمر تأبط 
شراء و آن با عیکان یکان است. رجوع به 
معجم البلدان و عیکان شود. 
عیکة. (ع ک] (ع لا درختان بهم‌پیچیده, و 
آن_بوه از هر درخت. و کنارستان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). یکی آن عیک. (از اقرب 
الموارد), رجوع به عیک شود. 
عیل.(غ] (ع مسص) نسیازمند و درویش 
گردیدن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آتدرا اج). فقیر و محتاج شدن, (از اقرب 
الموارد). عَيلة. عیول. معيل. زجوع به عيلة و 
عیول و معیل شود. || حاجتمد گردانیدن 
کی را و درمانده نمودن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). محتاج و عاجز کردن 
چیزی کسی را. (از اقرب الصوارد). معیل. 
رجوع به معیل شود. و از آن است: «عیل 
صبری». || خرامان و خمیده و نازان رفتن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). خرامان 
رفتن اسب و مرد و جز آن. (آنندراج). خم 
شدن و خرامیدن و تبختر کردن هنگام راه 
رفتن. (از آقرب الموارد). عیل. رجوع به 
معیل شود. ||ندانستن شخص, که گم‌شده به 


۱-در متهی‌الارب و به تبع آن در ناظم الاطباء 
و آنندراج به صورت [ف ] خبط شده‌است. 

۲ - در متهی‌الارب و آنندراج مبی ببر فتح 
ضط شده‌است. 








۴ عیل. 


کجارفته و در چه جا بجوید او راء (از ناظم 
الاطباء). ندانستن چوپان که «ضالة» را کجا 
بیابد. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
ممیل. رجوع به معیل شود. ||رفتن, (از منتهی 
الارب). سفر كردن و رفتن. (از ناظم الاطباء) 
رفتن و گشتن در زمین. (از اقرب الموارد). 
عیول (غ /ع] .رجوع به عیول شود. ||شکار 
جستن پلنگ. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||عیالمند گسردیدن. (از ناظم 
الاطباء), بسیار گشتن عیال شخص. (از اقرب 
الموارد از تاج). ||کم کردن ترازو و يا زياد 
شدن آن, (از ناظم الاطباء). گذشتن و یا زیاد 
کردن‌ترازو. (از اقرب الموارد از تاج). || جور 
کردن و از حق و راستی میل نمودن. (از ناظم 
الاطباء). 
عیل. [غ ی ] (ع (مص) پیش آوردن حدیث و 
کلام‌را بر آنکه شنیدن نخواهد و سخن شنیدن 
از شان او نیست, گویی که به کسی که 
میخواهد دست نیافته است و سخن رابر کسی 
که نی‌خواهد عرضه داشته است. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و از آن جمله است 
که گویند: و ان من القول عیلاً؛ یعنی برخی از 
گفته‌ها«عیل» باشد. (از اقرب‌الموارد), 
میل. [ځی ي ] (ع !) زن و فرزند مرد و هرکه 
در نفقه و موونت او باشد. (سنتهی‌الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). اهل بیت مرد که 
عهده‌دار آتها باشد و مؤونت آنان را بدهد. از 
قبیل زن و فرزندان و اتباع. (از اقرب الموارد). 
مذکر و مونث در آن یکسان است. ج» عیال, 
عيايل'. عالة (اقرب الموارد) (منتهی الارب), 
أعيلة, أعولة. (ناظم الاطباء). |[((ص) 
جستجوکننده و خواهنده, از گرگ و شیر و 
پلنگ. ج» یال بر غیرقیاس. (از اقرب 
الموارد از لسان). 
عیل. ی ی ] (ع ص, [) ج عائل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). عالة. عیل. عیلی. 
رجوع به عائل و عالة و عیل و عیلی شود. 
عیل.(ع ص, ) ج عائل. (اقرب الصواردا. 
رجوع به عائل شود. |بمعنی «عيلة» است. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عيلة شود. 
عيلام. [غ] (ع ) کفتار نر. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج عياليم. (اقرب الموارد). 
هیلام. (إخ)" کشوری بود در قدیم شامل 
خوزستان» ارستان (پشتکوه) و کوههای 
بختیاری کنونی. حدود این کشور از مغرب 
رود دجله از مشرق قسمتی از پارس, از 
شمال راه بابل په همدان و از جنوب خلیج 
فارس تا بوشهر بود. شهرهای مهم آن شوش. 
مادا کتو, خایدالو (در جای خرم‌آباد کنونی) 
بود. مردم عیلام زبان و خطی مخصوص 
داشتد و دین آنان میتی بر شرک و 
بت‌پرستی بود. عیلامیان دولتی بزرگ تشکیل 





دادند و تاریخ آنان را به سه قسمت تقیم 
میکنند: ۱ - عهدی که تاریخ عیلام با تاریخ 
سومریان وا کدیان ار تباط کامل دارد (از ازمنذ 
قدیم تا ۲۲۲۵ ق.م). ۲ -عهدی که تاریخ 
عیلام با تاریخ دولت بابل مربوط میشود 
(۲۲۶۵ تا ۷۴۵ ق.م.). ۳ -عهدی‌که آشور 
جدید رقیب عیلام است (۷۴۵ تا ۶۴۵ ق.م.. 
عیلام در سال ۶۴۵ ق.م. به دست آشوربانپال 
منقرض گردید. 

عهد اول - در این عهد تاریخ عیلام تاریک 
است. با وجود این دیده مشود که پاتسی‌های 
سومر وا کدبا عیلامیان جنگهای دفاعی 
میکنند. اگرهم گاهی غالب میشوند ت اط 
آنان بر عیلام دوامی ندارد و عاقبت عیلام بر 
سومر وا کددست یافه دولت ایشان را 
منقرض مسازد. 

عهد دوم - در این عهد عیلامیان با پادشاهان 
بابل در زدوخوردند. در دورة ک‌اسوها 
«خورباتیلا» پادشاه عیلام با « کوری‌گالزو» 
پادشاه بابل جسنگید و سپس 
«شوتروک‌ناخونتا» بابل را تصرف کرد و 
اشیاء نفیس آن را به غارت به شوش برد. 
عاقبت تاخت‌وتاز عیلامیان دولت کاسوها را 
از پای درآو رد. از پادشاهان نامی عیلام در 
این دوره «شیل‌خا کین‌شوشنا ک» است. این 
پادشاه که سایسی مدبر و بزرگ بود. بناهای 
بمیار ساخت و یکی از کارهای او این است: 
هر بنایی را که تعمیر میکرد. مینوشت که این 
بنا راکه ساخته بود و چه کتیبه‌ای داشت. عین 
آن کتیبه را -که بزبان سامی بود - مینویساند 
و ترجمٌ انزانی (عیلامی) را بدان می‌افزود. 
این علاقه‌مندی پادشاه مزبور مورد قدردانی 
دانشمندان باستانشناسی است. در زمان او 
ادبیات و صنایع عیلامی به اوج ترقی خود 
رسیده‌بود. در این عهد جنگهای دیگری بین 
عیلام و بابل صورت گرفت (تا انقراض بابل په 
دست اسوریان). 

عهد سوم - وقایع عمدة این عهد عبارنست از 
جنگهای اسور با عیلام (پس از همجوار شدن 
دو کشور). تیج این جنگها آن شد که در سال 
۵ ق.م. سپاهیان آسوربانی‌پال. شنوش را 
تصرف کردند و خزانة پادشاهان عیلام به 
دست انان افتاد. طلا و نقره‌ای که بابل در 
موقع اتحاد به عیلام داده‌بود با مجسمه‌ها و 
اشیاء نفس معابد عیلام و انچه در خانه‌ها از 
ثروت و اشیاء گرانبها بود به ینوا متقل شد. 
آسوریان به کشتار و غارت ا کتفانکرده, 
استخوانهای پادشاهان علام و امخاص نامی 
را بیرون آورده به نینوا فرستادند. رفتار 
آسوریان را در عیلام, حزقیال چنین تعبیر 
کرده:«اين است عیلام و تمام جمعیت آن در 
اطراف قبر آن, همه کشته شدند و همه از دم 








عیلانی. 
شمشیر گذشتند». مجم «ندنه» ربةالنوع 
«ارخ» راکه مدت ۱۶۲۵ سال در تصرف 
عیلامیان بود» پادشاه اسور به دست آورده 
برای شهر ارخ پس فرستاد. آسوریان اسرای 
بسیار از شوش و شهرهای دیگر به آسور 
بردند. «خون بام کالداش» آخرین پادشاه 
عیلام که فرار کره‌بود پس از چندی گرفتار 
شد و آسوربانی‌پال او و «تام ماری‌تو» پادشاه 
سابق عسیلام رابه عراب خود بت و 
مجبورشان کرد عرابة سلطنتی را تا معبد 
«آسور» و «ایشتار» (خدایان آسور) بکشند. 
عیلامیان نوعی تمدن و صنایع بوجود آوردند 
و خطی برای خود ترتیب داده‌بودند. ولیکن از 
حیث تشکیلات سیاسی هیچگاه نتوانسند از 
حال ملوک‌الطوایفی بیرون آیند. بخصوص 
مردم کوهستانی آن, که هميشه نیم متقل یا 
مستقل بودند. با وجود این عیلامیان در مدت 
چندهزار سال قومیت خود را در مقابل 
مردمی نیرومند مانند سومریان, | کدیان و 
دولی قادر مثل بابل و آسور حفظ کردند و 
گاهی هم آنها را شکستی فاحش دادند. 
عاقبت, اگر هم عیلام به زانو درآمد. بجهت 
جنگهای داخلی بود. بهر حال از سال ۶۴۵ 
ق.م. دولت عیلام از صفحه روزگار محو شد و 
گذشته‌های آن به‌مرور فراموش گردید. در 
مالمیر بختیاری در «شکفت‌سلمان» و غیره 
آثار بسیار از دوره عیلامیان دیده ميشود. 
متأسفانه این آثار را به اسای آنچه در 
دسترس نبوده خراب کرده‌اند. در اینجا 
حجاریهای برجسته پا خطوط میخی شوشی 
و انزانی (عیلامی) بسیار یافته‌اند و مسحتقان. 
آثار رابه قرنهای ۱۳ و ۱۲ ق.م. مسیح مربوط 
میدانند. (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع په 
تاریخ ایران باستان شود. 

عیلان. (ع ] (ع مص) مانند مصدر عبل 
است بمعنی ندانستن شخص که گم‌شده به کجا 
رفته و در چه جا بجوید آنرا. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به عیل شود, 

عيلان. [ع] (ع | کنتار نر. (منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد). 

عیلان. [ع] (إخ) ابسوقیس, و صحیح آن 
قیس عیلان باشد و او را ه‌منام نیست. و 
عیلان در اصل نام اسب او بوده‌است. (منتهی 
الارب). و رجوع به عیلانی شود. 

عیلانی. [ع] (ص نسبی) منسوب است به 
قیس عیلان‌ین مضرء و یا قیس‌ین عیلان‌ین 
مضر و عیلان نام اسب او بود. و گویند آن نام 


۱-در متهی‌الارب «عیایل» جمع‌الجمع به 
حاب آمده‌است. 

۲ - در تداول امروزی فارسی آن را معمولا با 
همزه (ایلام) می‌تریسند. 








عیلت. 


مردی بود که وی را پرورانده است. (از اللباب 
فی تهذیب‌الانساب). و رجوع به عیلان 
(ابوقیس) شود. 
عیلت. (ع ل] (ع إمص) عيلة. درویشی و 
فاقه. رجوع به عيلة شود؛ عبدالملک از غصة 
آن حیلت و محنت این عیلت بی‌سامان شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۷۸). 
عیلکی بالا. [1] (إخ) دهسی از دهستان 
گل‌قریز بخش خوسف شهرستان بیرجند با 
۳ تن سکنه. اب آن از قتات. محصول ان 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج .٩‏ 
علکی پائین. (d1‏ ((ج) دهی از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند با 
۳ تن‌سکنه. أب آن از قنات. محصول أن 
غلات است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
عيلم. [ع [] (ع () دريا. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). بحر. (اقرب 
الموارد). || چاه بسیارآب. یا آب شور. (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). چاه 
بسیارآب, و گویند چاه شور. (از اقرب 
الموارد). ||چاه وسیم. (از اقرب الموارد از 
تاج). در ناسزا گویند: ی ابن‌العیلم. (اقرب 
الموارد). || آب که بر آن زمین باشد. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |((ص) فربه نازک‌اندام. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) اناظم الاطباء) 
(اقرب‌الموارد). ||(() غوک. (سنتهی الارب). 
وزغ. پک. قورباغه. (ناظم الاطباء). ضفدع. 
(اقرب الموارد). |[کفتار نر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 


ج عیالم. (اقرب الموارد), 
عیلیم. [ع لٍ]' (از ع ص) دانشمند و عالم. 
(از ناظم الاطباء), 


عيلة. 0[ (ع مسص) نیازمند و درویش 
گشتن.(از منتهی‌الارب) (از ناظم الاطباء). 
فقیر و محتاج شدن. (از اقرب الموارد). عیل. 
غیول. معیل. رجوع به عیل و عیول و معیل 
شود. 
عيلة. [ع3] (ع امص) درویشی و فاقه. (از 
منتهی الارب). اسم است از مصدر عیل. (از 
اقرب الموارد). درویشی. (دهار) (غياث). 
درویشی و فقر و فاقه. (ناظم الاطباء). گویند: 
طال عیاتی ایا ک؛یعنی دراز شد احتیاج من به 
تو. (منتهی الارب). رجوع به عیلت شود؛ و 
ان خفتم عيلة فسوف یفنیکم الله من فضله. 
(قرآن 4۲۸/۹ ||() بمعنی عَیْلْ است. (از 
قرب الموارد). رجوع به عیّل شود. 
عیل. ٠ع‏ ی ل] (ع ص, ل) ج عائل. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به عائل شود. 
عیلی. ل ا] (ع ص !)ج عائل. (منتهی 











الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عائل شود. 
|ازنی که بر مرده میگرید. (از اقرب الموارد). 
یم (] (ع امص) آرزوی شیر آمدن کسی 
راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
بودن «عيمة» در شخص. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عيمة شود. | تشنه شدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از تاظم الاطباء). عَيمة. 

رجوع به عيمة شود. 
عیمان. fa‏ (ع ص) مرد آرزومند شیر. 
(متهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||تشنه. (متهى الارب) (از 
اقرب السوارد). مونث آن عیمی است. (از 
اقرب الموارد). ||رجل عیمان آیمان؛ مرد که 
زن و شترانش گذشته و مرده باشند. (صنتهی 
الارب). مرد که شترانش رفته باشند و 
زوجه‌اش مرده باشد. ج» عمیامی. (اقرب 
الموارد). 
عيمة. DI‏ مص) آرزومند شیر گردیدن. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ||تشنه شدن. (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). عیم. رجوع به عیم شود. 
عيمة. (ع م] (ع امص) آرزوی شیر. (ناظم 
لاطبا شهوت و ميل داشتن به شیر و لین. 
هرگاه شخص اشتهای شیر کند گویند: «قد 
اشتهی فلان اللبن» وا گراشتهای او بسیار زیاد 
گرددگویند: «عام الى اللبن». (از اقرب 
الموارد). ||تشنگی. (ناظم الاطباء). عطش. 
(اقرب الموارد). 
عيمة. [] (ع ص) شتران برگزیده. (منتهی 
الارب). نیکان از مال. (از اقرب الموارد)ء 
غیمیی. (ع ما] (ع ص) مونث عیمان است. 
(از اقرب الصوارد) (از منتهی الارب). ج» 
عیامی. (آقرب الموارد). رجوع به عیمان شود. 
عین.(ع | گاو وحشی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بقرالوحش. (اقرب 
الموازد). ||إج عِيان. (منتهى الارب). رجوع به 
عیان شود. اأج عينة. رجوع به عينة (ع لا 
شود. |[((ص. اج عیون. E‏ شود. 
اج آعین. رجوع به ین شود. الج نا 
رجوع به عیناء شودة وغيف 
قاصرات‌الطرف عین (قران ۴۸/۳۷)؛ و نزد 
ایشانت زنان فروهشته‌چشم فراخ‌حدقه. 
||کلمة عين در جمع افعل وصفي مونث يعلى 
عیناء در تداول فارسی غالا بمعنی مفرد به 


کاررفته‌است: 

نميم خطة شیراز و لعبتان بهشتی 

ز هر دریچه نگه کن که حور بیتی و عین 
را. سعدی. 


- حورالعین, حور عین؛ زنان سپیدپوست 
فراخ‌چشم. (آنتدراج), رجوع به ماده 
حورالعین شود: و حور عین. كامثال اللولژ 
المک‌تون (قرآن ۲۲/۵۶ - ۲۳)؛ و حوران 








عین. ۱۶۴۸۵ 


فراخ‌چشضم چون مروارید در پرده‌ها 
نگاه‌داشته‌شده. زوجناهم بحور عین (قرآن 
۴ و ۲۰/۵۲)؛ ازدواج دادیم اتان را با 
حوران فراخ‌چشم. این ترکیب چنانکه اشاره 
شد در تداول فارسی بمعنی مفرد بکار رود؛ 
کوهسار خشینه را به بهار 

که فرستد لباس حورالعین. کائی. 
حاسدا هرگز نبینی, تا تو باشی» روی عقل 
دوزخی هرگز نبیند روی و موی حور عین. 

۱ منوچهری. 
قرین محمد که بود آنکه جفتش 
نبودی مگر حور عین محمد. 
سا کنان حضرت تو در بهشت 
قرةالعینان جان حور عين. 
حور عین میگذرد در نظر سوختگان 
یا مه چهارده با لعبت چین میگذرد. 

سعدی, 
روح پا کم چند باشم منزوی در کنج خاک 
حور عینم تاکی آخر بار اهریمن کشم. 

سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۷۹۸. 

عین.(خ) جایگاهی است در حجاز. (از 
معجم البلدان). ۱ 
گین.(ع](ع مسسص) چشسم کسردن و 
چشم زخم رسانیدن و بر چشم زدن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). چشم زدن. (از 
اقرب الموارد). عینان. رجوع به عینان شود. 
|[روان گسردیدن آب و اشک. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). جاری شدن آب و 
اشک. (از اقرب الموارد. قیتان. رجوع به 
عینان شود. ||به چشمه رسیدن به کندن چاه و 
جز آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): 
حفرت حتی عنت؛ حفر کردم تابه چشمه‌ها 
رسیدم. ||بسیار شدن آب چاه. (از اقرب 
الموارد). ||مايل شدن ترازو. |[دیده‌بان شدن 
قوم را. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
«عین» شدن برای قوم. (از اقرب الموارد). 
عین. [ع](ع () حرفیست از حروف هجا 
حلتية ومجهورة. و لازم است که آشکار 
کردن آن نرم باشد و در آن مبالغه نگردد. چه 
آن را مکروه دانند. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), نام حرف هجدهم از لفبای 
عربی (ابسی) و حرف شانزدهم از الفبای 
ایجدی و حرف بیست‌ویکم از القبای فارسی. 
و آن را عين مهمله و عین غیرمنقوطه نیز 
گویند. ج» عیون. (از ناظم الاطباء). و رجوع 
به «ع» شود 

ماه نو در سای ابر کبوترفام راست 

چون سحای نامه یا چون عین عنوان دیده‌اند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۲‏ 

عید افسر است بر سر اوقات بهر آنک 


یر هروا 


خاقانی. 


۱-ظ. عییم [عی ل ] است» ممال عالم. 








۶ عین. 


شبهی است عین عید ز نمل تکاورش. 
خاقانی, 

بر چرخ بگشاده کمین. داغش نهاده بر سرین 

هان عین عید اینک بین, بر چرخ دوار آمده. 
خاقانی. 

در روش خط ثلث» عین بر سه قسم است: 

منقل (نعلى)ء فم‌الاسد و فمالشعبان. (از 

تعلیقات سجادی بر دیوان خاقانی). و رجوع 

به عين متعل شود. 

- کتاب‌المین؛ نام کتاب خلیل‌بن احمد است 

در لفت عرب. رجوع به مقدمة همین لغت‌نامه 


شود. 
||(اصطلاح صرف) وسط و مان کلمه. (از تاج 
العروس). حرف دوم از حروف اصلی کلمه, 
مانند راء در ضرب و نون در اجتنب و حاء در 
دحرج. و آن را عین‌الکلمه و عین‌الفعل نیز 
نامند. (از کش اف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به عین‌الفعل شود. | چشم (مونث آید). 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
باصرة. (اقرب الصوارد). دیده. ج» اعیان. 
أعین, عیون (غ /عیو ] .جج, أعينات. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). مصفر آن عُيَينة. (از 
اقرب الموارد: تیم الله بک عیناً؛ چشم بخشد 
خدای تو را. (امتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد)؛ و کتبنا علیهم فیها آن 
النفس بالتفس و العین بالسین (قرآن ۴۵/۵)؛ و 
نوشتیم بر ایشان در آن اینکه نفس به نقس 
است و چشم به چشم. فرجعنا کإلی امک کی 
تقر عینها (قرآن ۴۰/۲۰)؛ پس بازگر دانیدیم 
تو را به مادرت تا بیاساید چشمش. فرددتاه 
إلی امه کی تقر عینھا (قرآن ۱۳/۲۸)؛ پس 
بازگردانيدیم او را به سوی مادرش تا بیاساید 
چشمش. 

-أسودالعین؛ کوهی است. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کوهی است به نجد. رجوع به 
ماد اسودالمین شود. 

= العين الجاحظة؛ چشم بیرون‌خزیده. رجوع 
به جاحظ و جاحظة شود. 

= به عین رضا؛ به دیدۀ خشنودی. (فرهنگ 
فارسی معین). به چشم رضا. 

خروج عین؛ (اصطلام چشم‌پزشکی) 
برجستگی و خارج بودن چشمها از حدقه 
است. بیرون بودن چشم از کاسة آن. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به جاحظ و 
جاحظة شود. 

= ذوالعین؛ لقب قتادتبن نعمان صحابی بود. 
رجوع به ذرالین 5 آنندراج شود. 

< راس عین. راس‌العین؛ شهری است میان 
حران و نصیین» و نیت بسوی آن.رسعنی 
آید. (منتهی الارب). رجوع به رأس‌المین و 
رستتی شود. 

رف عین؛ چشم بر هم زدن؛ 








تا نپنداری که مشغولم ز ذ کر 
یاز خدمت غافلم یک طرف عین. سعدی. 
رجوع به طرف شود. 
عین رضا؛ دید رضا. چشم رضامندی. 
نگاه خشنودی و رضا: 
دیدهٌ شرق و غرب رابر سخنم نظر بود 
آه که نیت این نظر عين رضای شاه را 
خاقانی. 
از وی طلب عهد و ز من لفظ بَلیٰ بود 
از من سخن عذر و ازو عين رضا بود. 
خاقانی. 
عین عنایت (به عين عنایت)؛ دیدۀ عنایت 
(به چشم عنایت): صاحب نعمت دنا به عین 
عنایت حق ملحوظ است و به حلال از حرام 
محفوظ. ( گلستان سعدی). به عین عنایت نظر 
کردهو تحن بلیغ فرموده. ( گلستان‌سعدی), 
- قرةالعین, قرة عین؛ آنچه بدان خنکی چشم 
دست دهد. (ناظم الاطباء). فرزند انسان. (از 
تاج العروس): و قالت امرأة فرعون قرة عين 
لی و لک (قرآن ۹/۲۸؛ و گفت زن فرعون 
آسایش چشم است [موسی ] مر مرا و مر تو 
راء 
سا کنان حضرت تو در بهشت 
قرةالعینان جان حور عین. 
رجوع به قرةالمین شود _ 
نصب عین؛ در نظر بودن و آویزۂ چشم 
بودن؛ 
فقر کن نصب عین پیش خان 
رفع قصه مکن نه وقت جر است. 
رجوع به نصب عین شود. 
|/بر حدقه نیز اطلاق شود و گاهی مجموع 
پلک و آنچه را از حدقه در آن است نیز 


خاقانی. 


خاقانی. 


«عین» نامند. (از اقرب الصوارد). |اچشمه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چشمة آب. 
(آتدراج) (از اقرب السوارد). ج آعین, میون. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): حتی إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمثة 
(قران ۸۶/۱۸/؛ تا چون رسید به جای غروب 
کردن آفتاب یافت آن راکه غروب میکند در 
چشمه لاىدار. فیها عين جارية (قرآن 
۸ در آن است چشمهٌ روان. تسقی من 
عین آنية (قرآن ۵/۸۸)؛ آشامانیده میود از 
چشمه‌ای که به منتهای گرمی رسیده‌است. 
عین ابوزیاء عين ازرق, عین‌الشهداء. عین 
تخس عین جدید. عین خیف. عین غوراء. 
عين فاطمة, عين قشیری, عين مروان. نام 
چشمه‌هاست. (از منتهی الارب) 

-عین البلاغة؛ نام کتاب عهد کسری 
انوشروان به پسر خویش. (از القهرست 
ابن‌الندیم). 

7 عین جارية؛ چشمة روان: فها عين 
جارید. (قرآن ۱۲/۸۸ 





وارهیده از جهان عاریه 

سا کن‌گلزار و عین جارید. مولوی. 
||اچشم زانو. (متهى الارب) (آنندراج). 
فرورفتگی دو کنار زانو. (ناظم الاطباء), حفرة 
زانو. لکل رکبة عینان؛ هر زانو رادو حفره 
است در جلو انها نزدیک ساق. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عين‌الركبة شود. || چشمةً 
آفتاب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | آفتاب يا شعاع آن. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). خورشید يا شعاع 
آن. (از اقرب الموارد). ||چشمة ترازو. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). |اکفة 
ترازو. و هر دو کفه را عینان گویند. ||زبانة 
ترازو. (از تاج السروس]. ||باشندگان شهر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سا کنین شهر. 
(ناظم الاطباء). اهل بلد: بلد قلیل‌العین؛ شهر 
اندک‌سا کن. (از اقرب الموارد). |امقیمان 
سرای, (منتهی الارب) (آنندراج). سا کنین 
خانه. (ناظم الاطباء), اهل دار. (اقرب 
الموارد). ||مردم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). انسان. (اقرب الصوارد): بلد 
قلیل‌العین؛ شهری کم‌مردم. (از منتهی الارب). 
ما بها عین؛ در آن کی نیست. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[دیده‌بان و 
جاسوس. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطسباء) (از اقرب الصوارد): بعش عيناً؛ 
فرستادیم جاسوس را تا خبر آرد. (منتهی 
الارب) (آندراج). ||اپوست که در آن گلولۀ 
کمان اوفتد. (منتهن الارب) (آنندراج). 
پوستی که در آن گلولة کمان اوفتد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |اقوت حاسف 
بسینائی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حاسة بصر: هو قوی‌العین, يعلى 
بسصرش قسوی است. (از اقرب الموارد). 
||مسوجود از هر چیزی. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). حاضر از هر 
چیزی: بته عا بعین؛ آن را موجود و حاضر 
به موجود فروختم. (از اقرب الموارد). 
|| حقیقت قبله. ||بهترین و برگزید؛ هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). ||درست. (صنتهی الارب). 
||مال پیدا. (منتهی الارب) (آنندراج). پول 
حاضر: اشتریت بالعین أو بالدّین؛ به پول نقد 
خریدم یا به نسیه. (از اقرب الموارد). نقد. (تاج 
العروس). ||شخص و نفس هر چیز. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ذات و نفس شی». (از 
اقرب الموارد). شخص. (تاج العروس). خود 
هر چیزی و ذات و حقیقت آن. (از ناظم 
الاطباء): هو هو عینا. هو هو بیند. لااخذ الا 





دره‌می بمینه؛ یعنی او خود آن است و 
نمیگیرم مگر خود درهم را. و در ایتصورت 
«عین» از مؤکدات خواهد بود. (از اقرب 





عین. 
الموارد). و رجوع به عیناً و عینه و بعینه شود 
هرچه خداوند اندیشیده است همه فریشه و 


عین صوابست. (تاریخ بیهقی). عين صواب بر 


وی پوشیده نماند. ( کلیله و دمنه). 
هنری عین دهاقین که خداوند هثر 
بجز او را به خداوندی تعین نکند. . سوزنی. 
ثر عود صلیب و خط ترساست خطا 
ور مسیحید که در عین خطائید همد. 

خاقانی. 
نقش بهاری که نخل‌بند نماید 
عین خزانست از این بهار چه خیزد. خاقانی.. 
در کوی حیرتی که همه عین آگهی‌است 
نادان نمایم و دم دانا براورم. خاقانی. 
چون بقای اين جهان عين فناست 
آخر از پیشان بقائی پی برم. عطار. 
چون بخواهد عن غم شادی شود 
عین بند پای آزادی شود. مولوی. 
آنکه از حق یابد او وحی و خطاب 
هرچه فرماید بود عین صواب. مولوی, 
آنکه گل آرد برون از عین خار 
هم تواند کرد این دی را بهار. مولوی. 


حسن ظن بزرگان در حقم برکمال است و من 
در عین نقصان. ( گلستان). اینکه تو گفتی عین 
حق است ولیکن ميل خاطر من به رهانیدن 
این یک بیشتر بود. ( گلستان). آنچه خداوند 
دام ملکه فرموده عین صواب است. ( گلستان). 


پند حکیم محض صوابست و عين خير 
فرشنده ان کسی که به سمع رضا شنید. 
حافظ. 


در عین گوشه گیری‌بودم چو چشم متحت 
وا کون شدم به ستان چون ابروی تو نائل. 
حافظ. 
- المين اكابتة؛ حقيقتى است در حضرت 
علمية و در خارج موجود نیست بلکه آن در 
علم خداوند معدوم و ثابت است. (از تعریقات 
جرجانی). و رجوع به «اعیان ثابتة» شود. 
”عن خیالش نیست؛ در اصطلاح عامه, 
پروای چیزی را ندارد. به فکر حادثه‌ای که 
اتفاق افتاده» نیست. بی‌رگ و خونرد و 
مقاوم در برایر حوادث و شدائد است. (از 
فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده). 
عین موقوفة: (اصطلاح فقه) مالی است که 
وقف میشود. رجوع به وقف شود. 
- عین موهوبة؛ (اصطلاح فقه) مالی است که 
هبه شود. رجوع به هبه شود. 
¬ فرض عین؛ واجب عینی. رجوع به «فرض 
عینی» و «وأجب عینی» شود. 
|إربا. (منتهی الارب) (از آنندراج)" (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الصوارد). ||مهتر. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). سیّد. (اقرب 
الموارد). ]|بزرگترین قوم. (سنتهی الارب) 








(آتدراج) (ناظم الاطباء). بزرگ قوم. (از 
اقرب الموارد). ||شریف و گرامی قوم. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ج. أعيان. (منتهی الارب). 
||ابر و سحاب. (از تاج العروس). |اابرء از 
کرانة قبله یا از ناحی قبله عراق, یا از جانب 
قبله: نشأت السحابة من قبل العین؛ ابر از 
جانب راست قبلاٌ عراق برآمد. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |[ سهیا و سوجود از شترآ, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
آماده‌شده از مال. (از اقرب الموارد). ||عیب آ. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (تاج العروس). 
|اسال. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |[ جای ريزش آب 
کاریز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), مصب آب قنات. (از اقرب الموارد). 
|باران چندروزه که ناستد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||جای پریشان شدن آب چاه. (منتهی الارب) 
(آتندراج). جای انفجار و برآمدن آب چاه. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[نظرگاه و 
منظر مرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و از آن است گفتذ 
حجاج: مینک أ کبرمن آمدک آ؛یعنی چهره و 
منظر؛ تو بزرگتر از ست میباشد. (از اقرب 
الموارد). |امیل ترازو و ناراستی آن. گویند: 
فی المیزان عین؛ هرگاه مستوی و برابر نباشد. 
(از متتهی الارب) (از انسندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[کرانه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). كتار. (آنندراج). 
تاحيه. (اقرب الموارد). انیم دانگ از هقت 
دینار. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نصف دانق از هفت دینار. (از اقرب 
السوارد). |انگاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نظر, (اقرب الموارد). ||برادر 
مادرپدری. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). واحد «اعیان» است که آن برادران 
از یک پدر و یک صادر می‌باشد. (از اقرب 
الموارد). ||چند دایرۂ تنگ است بر پوست و 
آن از عیوب پوست باشد. (از منتهی الارب) 
(از آنندراج). دایره‌های کوچکی که در پوست 
پدید آید. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): 
بالجلد عین؛ بر پوست «عین» است. (از منتهی 
الارب). ||مرغی است. (مسنتهی الارب) 
(آتندراج). نام مرغی است. (ناظم الاطباء). 
طاثری است. (از اقرب الموارد). |[ چشم‌زخم 
و اصایت چشم: به عین؛ او را چشمزخم و 
اصابتی است. (از اقرب الصوارد). ||دیتار, 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). |إزر. (از 
تاج‌العروس). زر و طلای مسکوک. برخلاف 
ورق. (از اقرب الموارد). پول نقد و دینارهای 
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مسکوک. (ناظم الاطباء): و هذا کله یشتری 
من بلاد هرم بالوّدع و هو عین‌البلاد. (اخبار 
الصین و الهند ص ۱۳).و الذی ینفق فى بلاده 
[بلاد هرم ] اودع و هو عین‌البلاد. یمنی مالد. 
(اخبار لصین و لهند ص ۱۳).و معاملتهم 
[معاملة اهل‌الصین ] بالفلوس و خزائنهم 
کخزائن‌السلوک و لیس لاحد من الملوک 
فلوس سواهم و هی عین‌البلاد. (أخبار الصین 
و الهند ص 1۶). 
هرکه محراب نمازش گشت عین 
سوی ایمان رفتش میدان تو شین. 
مولوی (مثنوی دفتر بت ۱۷۶۵). 

ضد من گشتند اهل این سرا 
تا قیامت عین شد پیشین مرا, . مولوی, 
آرکیی و سرکردا سباء. |اطلیند پا 
|| یک اف و برهنه کندهو آشکارکنده. 
||شکاف در توشه‌دان, و آن تشبیه به چشم 
است از جهت شکل. ||عافیت. |صورت و 
شکل. |اضرر و زیان در چشم. |اسنام. 
|اعزت. |اعلم. (از تاج العروس). || حقیقت 
شیء»: جاء بالامر من عين صافیة؛ حقیقت و 
کنه آن امر را آورد. (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). || خالص و واضح: جاء بالحق بعینه؛ 
حق را بطور خالص و واضح آورد. |اشاهد. 
|| خاصه از خواص خداوندتعالی, و از آن 
جمله است حدیث: أصابته عين من عیون اله 
|اقسطرة آب. ||کثرت و افزونی آب چاه. 
||جریان اشک از چشم. |انفیس. (از تاج 
العروس). ||اول هر چیزی, (ناظم الاطباء). 
||هو عبد عين و صدیق عین٩‏ و آخو عین؛ بد 
کسی گویند که ریا کارانه به شخص خدمت 
کندو با وی دوستی کند. (از اقرب الصوارد). 
هو عبد عین؛ یعنی در نظر مثل بنده است 
(منتهی الارب). یعنی مادام که او را ببینی 
چا کر توست و چون نبینی نیست. (ناظم 
الاطباء). | فعلته عمد عين؛ یعنی به یبقین و 

شش و اراده کردم او راء و کذا فعلته عمداً 
علی عین؛ یعنی بیشتر هر چیزی. (منتهی 


۱-در آنندراج «دریا» ضبط شده‌است که 
ظاهراً اشتاه می‌باشد. 

۲- در متهی‌الارب و به تبع آن در آنندراج و 
ناظم‌الاطباء «مهیا و موجود از اشتر و انگرره 
ضبط شده‌است و ظاهراً مؤلف متهی‌الارب 
کلمة «عیب» را که یکی از معانی عین است 
«عنب» خوانده: زیرا عين بمعنی انگور در 
هیچیک از کب لغت عرب که در دسترس بود 
دیده تشد. ۱ 

۳-این کلمه را مژلف متهی‌الارب ظاهراً 
«عنب» خوانده‌است. 

۴-در منتهی‌الارب: «... من مددک». 

۵- در متهی‌الارب چتین آمده‌است: هو 
صدیق عین؛ یعنی پیوسته نظرگاه است. 











۸ عین. 


الارب). فعله على عین و عینین و عمد عين و 
عمد عینین و عمداً علی عین؛ ییعنی از روی 
جد و یقین در ان کار تعمد کرد. (از اقرب 
الموارد). |[در مثل گویند: إن الجواد عينه 
فرارہ (از منتهی الارب) یعنی اسب جواد منظر 
و شخص آن بی‌نیاز میکند تو را از اینکه 
دندانهای آن را یینی و سال آن را معین کنی. و 
این مثل را دربارة کی گویند که ظاهرش 
دلالت بر باطش کند. (ناظم الاطباء). 
| اطلب اثراً بعد عین؛ یعنی سپ دیدن 
طلب نشان نمی‌کنم. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). لاتطلب اثراً بعد عین؛ ییعنی 
پس از مشاهده و معاینه, اثری طلب مکن, و 
آن مثلی است در مورد کی که آنچه را 
دیده‌است ترک گوید و پس از از بین رفتن 
عین آن, بدنبال اثر آن رود. و نیز گویند: «صار 
خبراً بعد عین». (از اقرب الموارد). |انظرت 
البلا بمین أو بعینین؛ روید گیاه آن شهرها (از 
منتهی الارب) (از نناظم الاطباء) (از شرح 
قاموس)؛ یعنی گیاه در زمینی رویید که 
چارپایان, بدون توانایی و استمکان» ان را 
می‌چرند. (از اقرب السوارد). | أنت على 
عینی؛ تو بر چشم منی, و این کلمه را در وقت 
تعظیم و حفظ مرانب گویند. (منتهی الارب). 
یعنی جای تو بر چشم من است در گرامی 
بودن و در نگاه داشتن. (شرح قاموس). و از 
آن جمله است گفتة خداوند: «و اتصنع على 
عینی». (قرآن ۳۹/۲۰). (از منتهى الارب). 
عرب گویند: علی عیلی قصدت زیداء که 
منظور اشفاق و مهر بر اوست (از اقرب 
الموارد)؛ یعنی به چشم و دل قصد زید را 
کردم. ||ها هو عَرَّض عین, و هو منی عین 
علّه؛ هر دو بمعنی نزدیک و قریب است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). |[فلان عين على فلان؛ بر او ناظر 
است. ||بمین ما آرینک؛ به چیزی توجه مکن. 
گویی که من تو را مینگرم. آن را به کی گویند 
که‌او را به جایی گل دارند و وی را به 
شتاب وادارند. |القیته عين عَنَء او را آشکارا 
و عیاناً دیدم و او مرا ندید. (از اقرب الموارد). 
یعلی به چشم ديدم وی راو او من را ندید. 
(ناظم الاطباء). |القیه أُول عین؛ اول شىء با 
او برخوردم. (از اقرب الموارد). یعنی پیشتر از 
هر چیزی ديدم آنرا. (ناظم الاطباء) |افقا 
عینه؛ وی را سیلی زد یا در گفتار با او درشتی 
نمود. ||لاضربن الذی فيه عینا ک؛ خواهم زد 
پر آنچه دو چشم تو در آن است» یعنی سر. 
أأعين جلية: خبر صادق و درست. (از اقرب 
الموارد از تاج العروس). ||(اصطلاح فلسفه) 
بمعتی خارج است. موجود عینی یعنی 
موجودی که در خارج از ذهن و اعتبار تقرر 
دارد. و بالجمله ظرفی است که آثار وجودی 








مخصوص اشیاء منوط به وجود اشیاء در آن 
ظرف است. (فرهنگ لفات و اصطلاحات 
فلفی). آنچه در خارج وجود دارد. و آن در 
مقابل ذهن است. ||(اصطلاح نحو) اسم عين 
اسمی است که بر معنایی دلالت کند که به 
نفس خود قائم باشد. مانند زید. و اسم معنی 
اسمی است که بر معنایی دلالت کند که قائم به 
نفی خود باشد» خواه وجودی باشد مانند 
«علم» و خواه عدمی مانند «جهل». و هر یک 
از انها یا مشتق است مانند را کب و مفهوم. یا 
غیرمشتق است مانند رجل و علم. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ذات. اسم ذات. رجوع به 
ذات و اسم ذات شنود. || آنچه به یکی از 
حواس ظاهر ادرا ک‌شود, مانند زید و لون. و 
آن را «صورةه نیز نامند. و آن در مقابل 
«معنی» میباشد که به حواس ظاهری درک 
نشود. چون صداقت و عداوت. (از کشاف 
اصطلاحات النون). ||ذات هر چیز. نفس 
شیم. (فرهنگ فارسی معین). در مقابل غیر. 
||ماهیت. (از کش اف اصطلاحات الفنون), 
امقابل ين یسنی صورت علمة.[یسنی 
عین ثابت است که ارباب عقول آن را ماهیت 
گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به عين ثابتة و اعیان ثابتة شود. 
||جوهر. که نام یکی از مقولات است و این 
نام را اين مقفع به جوهر میداد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عین. (ع] (إخ) موضعی است در بلاد هذیل. 
(متتهی الارپ). جایگاهی است در بلاد 
هذیل. ونام آن در شعر ساعدةبن جویة هذلی 
آمده‌است. رجوع به معجم البلدان شود. 
عین.(ع) ((خ) دهی به یمن در روستای 
سنحان. (منتهی الارب) (آنندراج) (از صعجم 
البلدان), 
عین. [ع] ((خ) در عراق به عین‌التمر اطلاق 
میشود. (از معجم البلدان). رجوع به عین‌التمر 
شود, 
عین. [ع] (اخ) دهی به شام در پائین کوه 
لکام. (منتهی الارب) (انتدراج)ء قریه‌ای است 
زیر جبل لام در نزدیکی مرعش. درب‌المین 
به این مکان منوب است که از انجا به 
«هارونية» راه دارد, و آن شهری است لطیف و 
زیبا در ثغور مصيصة. (از معجم البلدان). 
عین. [ع] ((خ) شهرکیست به عربستان. خرم 
و آبادان. (حدود العالم), 
مین. [ع ی ] (ع مص) فراخ گردیدن سیاهی 
چشم. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). خوب‌چشم شدن. (آتدراج). 
عَينة. رجوع به عينة شود. 
مین.[] ی ] (ع !) باشندگان شهر. (منتهی 
الارب). سا كتان در شهر. (تاظم الاطباء). اهل 
بلد. (اقرب الموارد) ||أهل سرای. (سنتهی 








عین‌اباد. 
الارب) (ناظم الاطباء). |(جماعت. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). جماعت و گروه. 
(ناظم الاطباء): جاء فلان فی عین؛ فلان با 
جماعتی آمد. (از منتهی الارب). 
هین. ی ي / ی ی ] (ع ص) سقاء عین؛ 
مشک آبریز و مشک نو. (سنتهی الارب). 
مشک نو و مشکی که آب آن برود. (ناظم 
الاطباء)؛ مشکی که آب آن جاری شود. 
|ارجل عین؛ مرد سریمالبکاء که زود می‌گرید. 
(از اقرب الموارد). 
عین. [غ ی ) (ع !) ج عیان. (منتهی الارب). 
رجوع به عیان شود. |اج عَيون. (سنتهی 
الارب). رجوع به عیون شود. 
عین آباد. [غ] (اخ) دهى جزء دهستان 
قمرود بخش مرکزی شهرستان قم با ۲۰۰ تن 
سکنه. اب آن از رودخان؛ قره‌چای و چاه, 
محصول آن غلات و لبنیات است. سا کنان‌این 
ده از طايفة شاهسون مبباشند. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۱). 
عین آباد. (ع] (() دی جزء بخش 
خرقان شهرستان ساوه با ۴۱۰ تن سکنه. اب 
آن از قنات. محصول آن غلات» سیب‌زمینی. 
انگور و بادام است. نام این ده را «آناوا» نیز 
گویند.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
عین آباد. 1 (اخ) دی از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز با 
۲ تن سکنه. أب آن از چشمه و رودخانه. 
محصول آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۴). 
عین آباد. ا ((خ) دی از دهتان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان با ٩۷۰‏ 
تن سکنه. اب آن از چشمه و قنات. محصول 
آن غلات. انگور. حبوب و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
عین آباد. fa‏ ((خ) دی از دهستان 
حاجیلو از بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان با ۷۰۰ تن سکنه. أب آن از چشمد. 
محصول آن غلات, انگور» صیفی و حبوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
هین آباد. [ع] ((ج) دهی از دهتان ریوند 
بخش حومۂ شهرستان نشابور با ۱۸۴ تن 
سکنه. آب ان از قات. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
عین آباد. [ع] (اخ) دی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور با 
۱ تن‌سکنه. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات است.(از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
عین آباد. 1 (اج) دصی از دمتان 
عشقآباد بخش فدیشۂ شهرستان نیشابور با 
۵ تن‌سکنه. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 





عیینا. 


ج ۳۹ 
عینا. [ع] (ع ص) تلفظی است از «عیناء». 
زنی فراخ‌چشم. (دهارا: و حورا و عینای 
فرادیس اعلی را از خطر تلبیی ایشان مطلقة 
ثلات گردانیده. (سندبادنامه ص .)٩۴‏ رجسوع 
به عیناء شود. ||(() عینان, که در حال اضافه 
نون آن حذف شده‌باشد, دو چشم. 
- عیناالعود؛ دو چشم عود. دو سوراخی است 
که بر صورت عود است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عیفا. (ع تن ] (ازع. ق) درست مساننده. 
(فرهنگ فسارسی معین). راست. درست. 
شخصا. نفا . پعینه. بلفسه. و رجوع به عینه و 
بعنیه و عین شود. 
عیناء ۰ ۳( ص) مؤنث أعين. ج» عين 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به آغین شود. ||زن 
فراخ‌چشم. (منتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): امرأة عیناء: زن فراخ و زیبا چشم. 
(از اقرب السوارد). |اسبز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): آرض عيناء؛ زمين 
سبز. (از اقرب الموارد). |(مشک آمادة پاره 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مشک و قربه‌ای که آمادۂ شک‌افتن 
باشد. (از اقرب الموارد). ||قافية نافذ. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء): قافية عیناء؛ 
قافیة نافذ, یعنی قافیه که تفاذ در آن باشد. (از 
اقرب الموارد). رجوع به نقاذ شود. ||() گاو 
ماده وحشی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ||((خ) چاهی است. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). 
عیناتیی. [ع] (() یعنی حروف عینهای او, در 
ترکی یای معروف در آخر کلمه برای ضر 
غایب ايد ترجمة او. (انندراج) (غياٹ 
اللغات). 
میفاات. [] ((خ) قریه‌ای است از قراء جبل 
عامل. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
عینان. [ع ی ] (ع مص) چشم کردن مرد را. 
و چشم‌زخم رسانیدن و بر چشم زدن. (از 
منتهی الارب). ||روان گردیدن آب و اشک. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). عین. 
رجوع به عين شود. 
عینان. (غ ن ] (ع !) نی عين, در حال رفع. 
رجوع به عین شود. ||دو فرورفتگی در کنار 
زانو. (ناظم الاطباء). رجوع به عین شود. 
عینان. [ع نٍ ] (اخ) فراز کوه «احد» است در 
مدینه. و گویند نام دو کوه است واقع در 
تزدیکی کوه احد. لذا غزوة احد را «یوم 
عینین» نیز گفته‌اند. و گویند عینان تام کوهی 
است از کوههای احد که بین آنها وادیی است 
بنام عام احد و عام عینین. و نیز گویند که نام 
کوهی است در احد که ابلیس به بالای آن 





رفت و ندا داد که محمد (ص) کشته شد. و نیز 
گویند آن کوهی است در بطن‌البخة از قناة 
در کنار وادی مقابل مدینه. و در بحرین نیز 
عینان نام آبی است از آبهای عرب. و گویند 
آن در دیار عبدالقیی در بحرین قرار دارد. و 
گویندعینان نام کوهی است در یمن, که با 
تمدان سه ميل فاصله دارد. (از معجم 
الیلدان). و رجوع به عینین شود. 
عینانی. (ع](ص نبی) این کلمه بصورت 
جمع (عینانیان) در بیت ذیل از فردوسی در 
برخی از نخ شاهنامه آمده‌است که ظاهراً 


با کنان عینان منظور است. ت. و در برخی نسخ 
دیگر «غسانیان» ضبط شده‌است: 

ز عینانیان طاثر شیردل 

که دادی فلک را به شمشیر دل. 

رجوع به عینان شود. 


عین اباغ. (غٍن ]۱ (اخ) نام آبی است که 
چون شخصی از عمالقه بنام اباغ در آنجا 
فرودآمد بدین نام شهرت یافت. ولی در 
حتیقت آن نام چشمه نیست بلکه نام وادیی 
است پشت «انبار» بر طریق فرات به شام. و 
آن را بصورت عین باغ و عین یبا نیز 
گفته‌ان. (از معجم البلدان). موضعی است در 
شام. و یا موضعی است مابین کوفه و رقه. و با 
نام بغداد و رقه. (از ناظم الاطباء). 

- یوم عین اباغ؛ از ایام عرب. (از ناظم 
الاطباء). 

عین ابی نیزر. [ع نن ] (إخ) ضیعه‌ای 
است که حضرت علی علهالسلام آن را همراه 
ضيعة دیگری بئام بفبغة وقف فقرای اهل 
مدینه و ابن‌السبیل کرد. و ابونیزر نام برده‌ای 
است که حضرت علی علیه‌السلام او را خرید 
و آزاد کرد. رجوع به ابونیزر و معجم البلدان 
شود. 
عین‌الاسد. (ع لش ](ع [مرکب) چشم 
شیر. ||((خ) منزلی است از منازل قمر و آن 
دو ستاره است در مسقدم جبهه. مشهور به 
طرف. رجوع به طرف شود. 
عینالاصهب. (ع نل اد ((خ) چدمه‌ای 
است مان بصره و بحرین. رجوع به اصهب 
عینالاعلی. (غ نل آلا] (ع1سرکب) 
اقحوان است. (مخزن الادویه) (تحفة حکسیم 
مؤمن). رجوع به اقحوان شود. 

عين البقر. عل ب ن1ل !مرکا جعم 
گاو گاوچشم. رجوع به عین شود. إإظاهراً 
نام نوعی پارچه بوده‌است با سوراخهای 
فراخ: چشمهای مدقون و عین‌الیقر بر روی 
آرایش بگشودند. (نظام قاری). 

جامه‌بران چو وصله ز عین‌البقر برند 

آیا بود که گوشة چشمی به ما کنند. 

نظام قاری 





عین‌الحسان. ۱۶۴۸۹ 


رمک و قطتی و عین‌البقر و رومی‌باف 
مل میلک و لالائی بی حد و شمار. 
نظام قاری. 
|| اسم نوعی از انگور. و به لفت مغربی اسم 
نوعی از ألو است. و اقحوان را نیز نامند. 
(مخزن الادویه) (از تحفة حکیم مژمن). و 
رجوع به عیون‌البقر شود. 
عین‌البقر. ع نل ب قَ] (اخ) چشهای 
است در نزدیکی عکاء و مسلمانان و نصاری 
و یهودیان آن را زیارت کنند. و گویند آن 
گاوی که حضرت آدم با او زراعت میکرد. از 
اینجا ظاهر شده‌است. و بر این چشمه مشهدی 
است منوب به حضرت على علیه‌اللام. (از 
معجم الب‌لدان). و رجوع به سفرنامً 
ناصرخرو ص ۱۸ شود. 
عینالشمر. (ع نف ت ] ((خ) شهری است 
نزدیک انبار در غرب کوفه, و به نزدیکی آن 
جایگاهی است بام شفائا که از هر دو شهر 
مذکور خرما و قب به ساير بلاد صادر 
میگردد. عین‌اشمر در کنار بیابان واقع است و 
شهری است قدیمی که سمانان در عهد 
خلیفة اول بسال ۱۲ هجری آن را به دست 
خالدین ولید فتح کردند و چون این فتح به زور 
بود لذا مردان شهر کشته شدند و زنان نها به 
اسارت رفتند. (از معجم البلدان). 
عین‌الشور. (ع نت ثَ)] ((ح) ستاره‌ای است 
که آن را دبران نیز گویند. | گرکسی به وقت 
طلوع آن را پیند کور شود. و آن ستاره برج 
ثور را بجای چشم واقع شده‌است. (آندراج) 
(غیاث اللغات). و رجوع به دبران شود. 
عینالحالوت. [ع نل ] (اخ) شهری است 
زیبا بین بیسان و نابلس, از اعمال فلسطین. 
این شهر مدتی تحت تسلط رومیان بود. سپس 
بسال ۵۷۹ ه.ق.صلاح‌الدین یوسفین ایوب 
آن را فتح کرد. عین‌الجالوت اسمی است 
اعجمی و غیرمنصرف. (از معجم البلدان). 
عین‌الجر. (غ ل جرر) ((خ) جایگاهی 
است مشهور به بقاع, بین بعلبک و دمشق. 
گویندنوح (ع) از این شهر به سفینۀ خود سوار 


" گشت.(از معجم البلدان), 


عين الحجل. لعل جالع [مرکب) به 
لغت شام. قسم صغير اقحوان است. (مخزن 
الادویه) (تحفة حکیم مومن). و رجوع به 
اقحوان شود. 

عین‌الحسان. [غ ل ح] ((خ) دی از 
بخش موسیان شهرستان دشت‌میشان با ۵۰۰ 
تن سکنه. آپ آن از چشعه. محصول آن 
غلات و برنج است. سا کنان‌اين ده از طایفة 
بریم هستند. این ده به جزیرات مشهور است. 


۱ -در تاظمالاطباء همزة «اباغ» باسه حرکت 
ضمه و تحه و کسره ضبط شده‌است. 








1۴۹۰ 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
عين الحياة. [ع ن ح] (ع [مرکب) جشمة 
آب حياة. (آنتدراج) (غياث اللغات). جشمة 
آب زندگانی. (ناظم الاطباء). نام چشمه‌ای په 
بهشت. نام چشمۀ زندگی که به ظلمات است. 


عین‌الحياة. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). |[به اصطلاح 
اکسیریان, زیبق است. (مسخزن الادویه). 
سیماب. (ناظم الاطباء). رجوع به زیبق و 
سیماب و جیوه شود. ||(اصطلاح تصوف) 
باطن اسم حی است, که هر کس به آن اسم 
تحقیق پیدا کند. از آب حیاتی خورد که هرگز 
نمرد و حیات جاودانی یابد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
عین الحیوان. (ع لح تا ع(سرکب) 
چشم حیوان. || آب زندگانی. عین‌الحياة. 
|به لفت | کسیریان, زیبق است. (مخزن 
الادویه). سیماب و جیوه. (ناظم الاطباء), 
رجوع به زیبق و سیماب و جیوه شود. 
عینالدوله. (ع ند [) (إخ) ساطان 
عبدالمجید میرزابن سلطان عبدالسجید 
سیرزابن فتحملی‌شاه قاجار (۱۲۶۱- 
۵ ه«.ق.).از رجال دور مظفرالاین‌شاه. 
وی در جوانی در دارالفنون تهران تحصیل 
میکرد. ولی بواسطة عدم کوشش در دروس از 
مدرسه اخراج شد و او را به تلبریز نزد 
مظفرالدین‌شاه فرستادند. وی سپس در خارج 
از مدره به تحصیل خود ادامه داد و 
بخصوص در فن کتابت و انشاء مرتبتی بسا 
تحصیل کرد. عین‌الدوله در دربار ولیعهد 
مرجم کارهایی شد و چون لیاقت او به سعع 
ناصرالدین‌شاه رسید او را به لقب عین‌الدوله 
مفتخر ساخت. مظفرالاین‌میرزا نیز دختر خود 
انس الدوله را ببه عقد او دراورد. 
م‌ففرالایسن‌شاه در سال ۱۳۲۱ ه.ق. 
علی‌اصفرخان اتابک اعظم را عزل کرد و 
مجمعی مرکب از پنج تن وزیر برای ادارۀ 
امور مملکت تشکیل داد و چندی بعد داماد 
خود عین‌الدوله را به مقام وزارت داخله 
منصوب کرد و زمام همة امور را به دست او 
داد. یک سال بعد عین‌الدوله با لقب ضدراعظم 
زمام امور کشور را به دست گرفت. نهضت 
مشروطه‌طلبان ایران در این زمان پیشرفت 
میکرد و خودسری و استبداد عین‌الدوله هم 
موجب تحریک ملیون گردید. جنیش 
مشروطه‌طلبان در بدو امر بصورت اعتراض 
به روش عین‌الدوله آغاز شد و سردم او را 
مسژول قرضهای خارجی میدانستد. با 
حرکت مشروطه‌طلبان از تهران به حضرت 
عبدالعظیم. شاه به مردم قول داد که عین‌الدوله 
را از کار برکتار کند. عین‌الدوله که با سکتة 
ناقص شاه کل اختیارات را در دست داشت 
بر آزادی‌خواهان سخت گرفت و بسیاری از 





آنان را توقیف و تبعید کرد. مردم از پا 
تشمتند و به قم مهاجرت کردند و کسبه و 
تجار به سفارتخانۀ انگلیس پاهنده شدند و 
عزل عین‌الدوله و اعلام قانون اساسی و 
بازگشت مهاجران را از قم خواستار شدند. 
عاقبت شاه تسلیم مردم شد و عین‌الدوله را 
برکتار کرد و میرزا نصرائّهخان مشیرالدوله را 
بجای او منصوب کرد. عین‌الدوله پس از 
پسنجاه سال زنندگی سیاسی در سین 
هشتادوچهارسالگی در هفتم جمادی‌الاولای 
۵ ه.ق.در تهران درگذشت و در جوار 
حضرت عبدالعظیم جنب مقیر؛ نیا كان خود 
مدفون گشت. (از فرهنگ فارسی معین). 

عین‌الدیک. (ع ُذ دی] (ع |مرکب) 
چشم خروس, و آن دانه‌ای است سرخ‌رنگ 
که سرش سیاه بناشد. و به هندی آن را 
گهنگچی گور يند. (آتندراج) (غياث اللغات). 
بفارسی آن را چشم خروس نامند. دانه‌ای 
است سرخ و صیقلی و براق و مدور و مايل به 
پهنی و درخت او قریب به درخت فلفل و 
خوشه أو شبیه به بطم است و از جبال دکن 
آرنسد. و نسزد بسعضی شمر بقم است. (از 
مخزن‌الادویة). و رجوع به چشم خروس و 
عیون‌الديكة شود. 

عین الد ین. ل ندی i‏ دصی از 
دهتان اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز با ۲ تن سکننه. آب آن از چشمه و 
اوجان‌چای. محصول آن غلات و حبوبات و 
درخت تبریزی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴)۔ ۱ 

عین الرامی. (ع نز را] (() نام سحاییه‌ای 
است که آن را بر چشم صورت «رأمی» توهم 
کنند.(از جهان دانش). 

عینلرساء . اغ تر وء] (ع!مرکب) 
چشم سران. چشم بزرگان. |انوعی جامه 
بوده‌است که نقشها و گلها بصورت چشم 
داشته‌است. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

از گرد سیاه سیهت بر تن گردون 

قطنی شود این آزرق عین‌الرژساتی: ۱ 

خاقانی. 

عین الرصد. (] نر ر ص] (إٍخ) نام قریه‌ای 
میان موصل و مویلحه, در راه میان موصل و 
تصیبین. (از ابن بطوطة)ء 

عينالركبة. (ع تُر ر بَ] (ع۱مرکب) 
گردنای‌زانو. (یادداشت مرحوم دهخدا). حفر 
زانو. رجوع به عين شود. 

عین‌الزمان. [ع ُز ز] (إخ) اصمدین 
منیرین احمدین مفلح طرابلسی, مشهور به ابن 
منیر و ملقب به عین‌الزمان. شاعر اواخر قرن 
پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری. رجوع به 
احمد (ابن منیر.) و ابن متیر (ابوالحسین...) 
شود. 








عین‌العقاب. 


عین‌الزمان. (عنزّز] إخ) حسنین 
محمدین ابراهیم. مکنی به ابوعلی و ملقب په 
عین‌الزمان. پزشک و منجم و لفوی اواخر 
قرن پنجم و نیم اول قرن ششم هجری. 
رجوع به حسن قطان شود. 
عینلسرطان. (ع نش س د (ع إمركب) 
سیستان. (مخزن‌الادویة) (تحفة حکیم مؤمن). 
رجوع به سپستان شود. 
عین‌السلور. (ع ثش سل 13 لل 
چشمه‌ای است که بحیرٌ آن بنام یُغرا میباشد, 
و آن نزدیک انطا کیه واقع شده و هر دو ازآن 
ملمةبن عبدالسلک است. سلور: ماهی 
چزی است به لقت اهل شام. بواسطه وفور این 
نوع ماهی در این چشمه, آن را بدین نام 
خوانده‌اند. (از معجم البلدان), 
عینالسنور. [ع نن س‌ن ن) (ع | مرکب) 
ابوریحان بیرونی گوید که کندی, عین‌السنور 
را جزء مبوکات و فلزات ذ کر کرده و آن را 
بنفش‌رنگ (فرفیریةاللون) دانسته‌است. 
رجوع به الجماهر فى معرفة الجواهر بیرونی 
ص ۲۲۸ شود. 
عين الشمس. (ع نش ش] (ع [مرکب) 
چشمۀ آفتاب. قرص خورشید. رجوع به عین 
شود. ||عین‌الهر, که یکی از احجار نفیسه 
باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
عین‌الهر شود ر 
عینالشمس. [ع نش ش] (اغ) عسین 
شمس. رجوع به عين شمی شود. 
عین‌الشمس. (ع نش ش] ((خ) بسنت 
ایی‌سعیدین حسن, زنی محدث بود. و محمد 
الوانی کتاب معجم ابوبکر محمدین ابراهیم 
مغربی را از وی شنیده‌است. (از اعلام‌اللساء). 
عین) لشمس. لع نش ش] ((خ) بسنت 
احمدین ابی‌الفرج اصفهانی. زنی فقیه بود. و 
حدیث را از جدش مطهربن عبدالواحد و از 
اس‌ماعیلین اخشید شند. و حافظ 
ابوالقاسم‌بن عسا کراز وی نقل کرده‌است. وی 
به سال ۶۱۰ ه.ق. درگذشت. (از اعلامالاء 
از احبر سمعانی و شذرات‌الاهب و تاج 
العروس). 
عینالصواب. اغ نض ص] (ع [مرکب) 
راه راست و متاسب. ||درب‌افت و ادرااک 
راست و درست. ||خود آن چیز. (ناظم 
الاطباء). 
عینالعقااب. (ع نل غ) (!خ) چشمه‌ای 


است در هندوستان که قدما عقیده داشتند 





عقابان چون پر شوند به هندوستان میروند و 
در آن چشمه غوطه میخورند. درنتیجه بجای 
پرهای کهنه پرهای نو بیرون ارند. (از 


۱- در ای‌نجا مراد آسمان پرستاره است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 











عین‌الفعل. 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ص ۶۹۶). در کوهی 
از جبال کنبایت چشمه‌ای است بسنام 
عین‌العقاب که هر کس از آن بنوشد تمام موی 
او بریزد و بجای آن موی سیاه و نیکویی 
میروید که هرگز سد نگردد. (از نخبةالاهر 
دمشقی ص ۱۱۷). 
عین‌الفعل. (ع نل ف | (ع [مرکب) حرف 
دوم از حروف اصلی کلمه, که در مقابل حرف 
عین کلمۀ «فعل» که میزان سنجش کلمات 
سهحرفی است قرار گیرد. و رجوع په عین 
شود. 
عینالقضات. (ع نل ى] ((ج) عبدابن 
محمدین علی میانجی همدانی, مکنی به 
ابوالمعالی و ملقب به عین‌القضا. از بزرگان 
مشایخ صوفیه و از دانشمندان اوایل قرن 
ششم هجری بود. وی بال ۴۹۲ ه.ق.در 
همدان متولد شد. و در طریقت شا گرداحمد 
غزالی بود و نیز از محضر شیخ برکۀ همدانی 
استفاده کرد. اما استفاد؛ او از صحبت 
باباطاهر - که برخی نوشته‌اند - درست 
نِت زیرا باباطاهر تا زمان او زنده نبود. 
عين‌القضاة پیرو مذهب شافعی بود. او 
بتحصیل حکمت و کلام و عرفان و ادب عرب 
پرداخت و نظر به مطالعهُ بار در آثار امام 
محمد غزالی. مع‌الواسطه شا گرداو نیز 
محسوب ميشود. عین‌القضاة بواسطه دوستیی 
که‌با عزیزالدین از مستوفیان سلاجقه داشت و 
عزیزالدین از مخالفان ابوالقاسم درگزینی 
وزير سلطان سنجر بود لذا ابوالقاسم نقشة 
قتل عین‌الفضاة را چید و در محضری از 
حسودان و عوام‌الناس او رابه کفر و دعوی 
آلوهیت متهم کرد و فقها نيز بقتل اين جوان 
دانشمند فتوی دادند. پس وی را مقید به بغداد 
فرستادند وازآنجا ددا به همدان 
بازگردانیدند و در شب هفتم جمادی‌الاخرای 
سال ۵۲۵ ه.ق.بر دار کشیدند. نوشته‌های 
فارسی عین‌القضاة مشحون از تعبیرات نغز 
صوفیانه است. کلام او پرسوز و گداز است» 
تصنع و تکلف در آثار وی مشاهده نمیشود. 
وی رباعیاتی عرفانی نیز به زبان فارسی 
سروده‌است. از آثار اوست: یزدان‌شناخت 
(در مسائل حکمت الهی و علوم طبیمی). 
تمهیدات (در تسمهید ده امل تصوف)» 
زبدة‌الحقائق که رساله‌ای است مختصر راجع 
به علم ذات و صفات خداوندی. شکوی 
الفریب عن الاوطان الى علماء البلدان, بزبان 
عربی که آن را به هنگام حبس خود از بغداد به 
علمای همدان نوشت و شکایت از محتهایی 
که‌برای او پیش آمده, کرده است. مکاتیب که 
شامل نامه‌های اوست. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به مآخذ ذیل شود: تاریخ 
آدبیات در ایران تألیف صفاج ۲ ص .٩۳۶‏ 





تتمة صوان الحكمة ص ۱۱۷ و ۰۲۰۱ 
نفحات‌الانی, مجع لفصاء. 
ریاض العارفین. طبقات الشافعية سبکی, 
کشف الظنون. 
عین القطر. (ع نل ]لع !سرکب) نام 
روغنی سیاه و بدبو که بر شتران خارش‌دار 
مالند. و بعضی گویند چشمه گوگرد است. و 
بمعنی مس گداخته نیز. و گویند که چشمة 
مس گداخته است که حق‌تعالی برای سلیمان 
علیه‌السلام روان کرده بود. و نوشته‌اند که 
عین‌القطر روغنی است سياه که بوی گنده دارد 
و بر شتران گرگین مالند. و نیز نوشته‌اند که 
عین بمعنی چشمه و قطر مخفف قطران که 
بمعنی روغن درخت چیر است. (آنتدراج) (از 
غياث اللقات): و سنا له عین‌القطر (قرآن 
۴ ) و جاری کردیم برای او چشمة مس 
کداخته.اما روی گداخته را به تازی, که روان 
بود عین‌القطر خوانند و ایزد سبحانه و تعالی 
این چشمة روی کی را نداده مگر سلیمان 
را. (ترجمة طبری بلعمی). بدهیکلی که صخر 
جنی از طلعت او برمیدی و عین‌القطر از بوی 
بغلش بگندیدی. ( گلستان سعدی). 
عين القيارة. عل وی يا ر1 الخ) 
چشمه‌ای است در موصل که از آن «قار» 
بیرون مي‌آید. (از معجم البلدان), و رجوع به 
یار شود. 
عین‌الکمال. (ع نل ک)(ع۱مسرکب) 
چشمزخم. یعنی نظری که به چیز زیبا و 
خوش ضرر برساند. (آنندراج) (غیات 
اللغات) (از ناظم الاطباء). چشم بد. چشم 
حود. چشم‌زدگی: 


دفع عین‌الکمال چون نکند 

رنگ نیلی که بر رخ قمراست. خاقانی. 

روز بقای تو باد در افق بامداد 

رسته ز عین‌الکمال دور ز نصف‌النهار. 
خاقانی. 


امور آن حضرت... در تباهت قدر و طراوت 
حال... به عیوق رسد تا عین‌الکمال اثر کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵). از خداوندان 
فضل و افضال که عین‌الکمال از ساحت جلال 
ایشان دور باد. (جهانگشای جوینی). 
تا قیامت نیست شرعش را زوال 
گشته دور از ملک او عین‌الکمال. 
گرچه او فترا ک‌شاهنشه گرفت 

آخر از عیی‌الکمال او ره گرفت. 

و رجوع به عین کمال شود. 
عین‌الله. (ع نل لا۰](ع[مرکب) چشم 
خدای. حفظ خدای. (انندراج) (غیاث 
اللغات): 

توشب به روضۀ نبوی زنده داشته 
عین‌اللهت بلطف نظر پاسبان شده. 
دیوان مراکه گنج عرشی است 


مولوی. 


مولوی. 


خاقانی. 





۱۶۴۹۱  .ةدرولا‌نیع‎ 


عین‌اللّهگنج‌بان بینم. خاقانی. 

بینی جمال حضرت عین‌الله' آن زمان 

کآینۀدل تو شود صادق‌الصفا. ‏ خاقانی. 

- علیک عین‌اله؛ چشم خدا بر تو باد. در 

حفظ خدا باشی: 

ایا کریم زمانه علیک عینللله 

تویی که چشمۀ خورشید رابه نور ضوی, 
منوچهری, 

||(اصطلاح عرفان) انان کامل. (از فرهنگ 

علوم عقلی). 


عینالمستاجو. لعل تج" ۱۵ 
مرکب) مال مورد اجاره را گویند. عین 
موجره. (قرهنگ علوم نقلی). رجوع به اجاره 


شود. 
عین‌الهلح. (ع نل ]ع مرکب) چشم 
نمکین: 

گریاو نز غم است و نز فرح 

روح داند گرية عین‌الملح. مولوی. 


عین‌الملکك. (غ نل ] ((خ) حسین‌بن 
شرقالملک رضی‌الدیین ابی‌بکر اشعری. 
ملقب به عین‌الملک و فخرالاین, از اولاد 
ابوموسی اشعری. وی ابتدا وزیر ناصرالدیین 
قباجة (۲ ۶۰ - ۶۲۵ ه.ق.)بود و بال ۶۲۵ 
که ناصرالدین قباجه پا شمی‌الدین ااستمش 
(۶۳۳-۶۰۷ ۵ .ق.)مصاف داد و مفلوب شد و 
خود را در آب سند غرق نمود. خزایین و 
بقایای حشم او که از جملة ایشان عین‌الملک 
و برادرش بهاءالملک حسن و عوفی مصنف 
کتاب لباب‌الالباب بود به خدمت شمس‌الدین 
الحمشی پیوستند. الحمش عین‌الملک را وزير 
پر خود رکن‌الدین فیروزشاه نمود. و بعد از 
اين تاریخ یعنی ۵ھ .ق.چیزی از احوال او 
معلوم نیست. سدیدالدین محمد عوفی, کاب 
لباب الالباب خود را بنام اين شخص تصنيف 
کرده‌است. (از تعلیقات سعید نفیسی بر لباب 
الالباب عوفی ج ۲ ص 4۵۶۲ 
هین‌النبی. (ع نن ن بیی | لإخ) نام 
چشمه‌ای در مدینۀ منوره. (اتدراج) (غیاث 
اللفات). چشمه‌ای که پیفمر اکرم وقت 
هجرت از آن وضو ساخت. (تعلیقات خاقانی 
از سجادی): 

حیذا خا ک‌مدینه حبذا عین‌البی 

هر دو اصل چارجوی و هشت‌بستان آمده. 

خاقانی. 

عینالوردة. (ع نل و د] (() نام «رأس 


۱-نل: تورالله. 

۲ -در تداول فارسی معمولاً بصورت منت 
(عين متأجرة) بکار میرود. 

۳- ظاهرً باید ملح به کسر ثانی. مخفف ملیح 
باشد ولی چون با فرح قافیه شده‌است لذا بفتح 
لام خوانده شده‌است. 








۲ عین‌الهدهد. 


عین» است که شهری است مشهور در 
الجزيرة. (از مسعجم البلدان). رجوع به 
رأس‌العین شود. 
عینالهد هد. [غ نل ها (ع [مرکب) 
چشم هدهد. ||اسم مغربی آذان‌الفار رومسی 
است. و در افریقیه بجهت عرق‌اكاء استعمال 
می‌نمایند. (مسخزن‌الادویة) (تحفة حکیم 
مۇمن). 
عین‌الهر. لعل ۾ رر](ع إمرکب) چشم 
گربه.|اسنگی است مشهور, و در طب نقعی 
برای ان ذ کر نکرده‌اند. (مخزن‌الادویة) (تحفةً 
حکیم مؤمن). جوهری است قیمتی و معروف 
که به چشم گریه مشابهت دارد. و بهندی 
لپنیا نامند. و فارسیان به تخفیف استعمال 
نمایند. (آنندراج) (از غیاث اللغات). جوهری 
مُُرق آبدار شفاف پرطراوت است که در وی 
نقط مایل به زرقه مرئی شود. و بعضی گفه‌اند 
که عین‌الهر کان یاقوتست و ار جوهری است 
یاقوتی, یمنی ماده آن توجه به انخراط در 
سلک انواع یواقیت دارد. و بواسطة صافی که 
مصارف او شده از صورت یاقوتی منصرف 
گشته. (جواهرنامه), مؤلف صبح‌الاعشی بقل 
از تیفاشی گوید که عین‌الهر همان ياقوت است 
جز آنکه اعراضی که مختص به آن میباشد آن 
را از ياقوت دور ساخته. و بادها و سیل‌ها آن 
را ماتد ياقوت خارج میسازد. سپیدی بر 
رنگ آن غالب است و شفافیت و تابندگی و 
رقت بسیار در اوست, و در دل آن نقطه‌ای 
است به انداز؛ آن قسمت از چشم گربه که 
حامل نور می‌باشد. هرگاه نگین عین‌الهر را به 
سمتی پگرداتند گویی آن تطه په ست دیگر 
حرکت ميکند. وا گرقطعه‌ای از آن را به اجزاء 
کوچک تقسیم کنند در هر یک از اجزاء چنین 
نقطه‌ای یافت شود لذا آن را عین‌الهر 
خوانده‌اند. بهای آن در هند بسیار گرانتر از 
مقرب مباشد و در مغرب یک مقال آن را به 
پنج دینار خریدوفروش میکنند. سپس از قول 
یکی از تاجران ن نقل میکند که یک قطڈ آن‌ در 
بلاد هند به یکصدوپنجاه دینار و در بلاد فرس 
به هفتصد دینار بفروش رفته‌است. رجوع به 
صبی‌الاعشی ج۲ ص ۰ شود. عین الشمس 
که آن یکی از احجار نفسه است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), و رجوع به عین‌الشمس 
شود 

عین‌الهر | سپهر و در شب چراغ ماه 

حکم تو را بزیر نگین باد استوا 

محمدسعید اشرف (از آنتدراج). 

عین الهم. [ع ثل ما (إخ) قصبۂ کوچکی 
است, و آن بندرگاه آمل بود که رودخانه هراز 
در آنجا به دریای خزر وارد میشود. نام آن را 
معمولاً «اهلم» نوشته‌اند. این بندر از جهت 
وسعت اهمیتی نداشت, و سادات آنجا از 








بازماندگان قخرالدین‌بن قوام‌الدین مرعشی 
بودند. (ترجمهةٌ سفرنامة مازندران و استرآباد 
رایینو ص ۲۱۱). شهری است در ساحل بحر 
خزر که قباد آن را ی‌اخت. (از نخیةالاهر 
دمشقی ص ۲۲۶). و رجوع به جغرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۹۵ 
و مسالک‌الم مالک اصطخری چ لیدن ص 
۷ شود" 
عيناليقين. [عُل ی ](ع [مرکب) یکی از 
أتب ثلاث يقین (علم‌الیتین. عين‌اليقين. 
وا است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
کیفیت و ماهیت چیزی را به يقین دریافتن. 
بعدٍ دیدن آن به چشم. یقین را سه مرتبه است: 
یکی عملیقین, که دانستن امری با چیزی 
باشد به کمال تیقن به کیفیت و ماهیت آن که 
اصلاً بوی شک در آن نباشد. دوم عین‌الیقین. 
وآن دیدن چیزی است بچشم خود. مثلاً 
دیدن آتش از دور. و این به نبت اولی اقوی 
است. سوم حق‌الیقین. و آن داخل شدن است 
در آن چیز, یا خود آن چیز گردیدن یا در او 
محو شدن, مثلا داخل شدن در آتش که از دور 
دیده میشود و سوخته شدن در آن, و این یقین 
از یقین دوم نیز اقوی است. و بعضی چنین 
مثال اورده‌اند که چنانچه شخصی مداند که 
خوردن زهر میکشد این علم‌الیقین است و اگر 
دید که روبروی او کسی زهر خورد و بمرد این 
عین‌الیقین است و اگرخود بخورد و در نزع 
افتد. این حق‌الیقین است. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). و رجوع به علم‌الیقین (ذیل علم) 
شود؛ ثم لترونها عین‌اليقین (قرآن ۷/۱۰۲: 
سپس هرآینه خواهید دید آن را به مشاهدۀ 


یقین. 

دانم یقین که او را در دل گمان نماد 

کاندر جهان کمالش عین‌الیقین شدست. 
مسعودسعد. 

نور علمت خلق را پیش از اجل 

داده در کشف‌المحن عین‌الیقین. 

در جهان نبود بتر از یار بد 

وین مراعین‌القین گشته‌ست خود. 


خاقانی. 


مولوی, 
حکایت کنند از بزرگان دین 
حقیقت‌شناسان عین‌الیقین. سعدی. 
دلت را دیده‌ها بردوز تا عین‌اليقین گردد. 
سعدی, 
عین !ناء [غ ن أً] (اغ)انء وادیی است بين 
لاو مدیّن, و آن پر ساحل واقع است. و 
گویند:نام قریه‌ای است در راه مصریان هرگاه 
به حج میروند. . نام آن را عینونا نیز گفته‌اند. (از 
معجم البلدان). و رجوع به عیتونا شود. 
عین انی. » (غن نا ] (إخ) موضعی است. ن 
منتهی الارب). و ظاهرا همان «عين انا» 
است. رجوع به عین انا شود. 





عین‌خوش. 
عینمی. [ع ن ] (اخ) گویند نام سرزمینی است 
از بلاد شجر بين عمان و یمن. رجوع به معجم 
اللدان شود. 
عین تاب. [ع ن ] ((خ) قلعه‌ای است استوار 
و رستاقی است بین حلب و انطا کیه,مشهور به 
دلوک بوده و ذلوک رستاق آن باشد. این قلعه 
| کنون از اعمال حلب است. (از معجم البلدان). 
عینتابی. (ع] (() امین ابراهيمین 
ایوب. قاضی عکر دمشق. اصل او از 
عینتاب است و بال ۷۰۵ ه.ق.در حلب 
متولد شد و در ۷۶۷ در دمشق درگذشت. وی 
کتاب مجمع البحرین را در شش مجلد شرح 
کرده‌است و آن را المنبع نامیدهاست که از 
کتب مشهور حنفی‌ها بشمار می‌آید. (از 
الاعلام زركلى از تاج‌التراجم و الارر 
الكامنة). 
عین ثرماء . [غ نٍ ت ] (إخ) قریه‌ای است 
در غوطهٌ دمشق, و چند تن از محدئان از 
اهالی این قریه می‌باشند. رجوع به معجم 
اللدان شود. 
عين حارة. [ع ن ر ] (إخ) ضیعه‌ای است 
مشهور در اعمال حلب. بين اين ضیعه و 
«هونة» حجری است که داستانی برای آن تقل 
کرده‌اند.رجوع به معجم البلدان شود. 
عین جمل. (ع نج ) (لغ) چشس-ه‌ای 
است در نواحی کوفه از نجف, در نزدیکی 
فطقطانه. و آن را با چند چشمة دیگر «عیون» 
نامند. از آنجا به قیارة روند. وجه تسمیه آن 
بسبب مردن شتری است بدانجا. و گویند 
ببب این است که حفرکننده آن «جمل» نام 
اشت. گویند از بصره تا عین جمل سی سیل 
است. (از معجم البلدان). 
عینحیکت. (ع ن) ((ج) دهی جزء دهتان 
سهرورد بخش قیدار شهرستان زنجان با ۸٩۶‏ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار و زهآب و 
رودخانة محلی. محصول آن غلات و بنشن و 
انگور است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4۲ 
عین حلوة. [ع ن ل د] (اغ) چشمه‌ای 
است در وادی‌الستار. (از معجم ابلدان). 
عین خوش. (ع شش ) (غ) دهی از خش 
موسیان شهرستان دشت‌میشان با ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 


۱-در شاهد مذکور به تخفیف «ر» به کار 
رفته‌است. 

۲ - در حاشیۂ مسالک‌السمالک اصطخری ص 
۷ نخه کتابخانة سازمان لغت‌نامه, مطلب 
زیر در مورد عین‌الهم بخط مرحوم ده خدا 
موجرد است: « گمان میکنم عین‌الهم باحاء 
حطی باشد و مراد سخت‌سر است که امروز بنام 
رامر معروف است. و این نام را بمناست 
چشم گوگرد گرم بدآن داده‌اند». 








عین‌ران. 
کنجد و لنیات است. سا کنان این ده از طايفة 
عرب سرخه هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 

عین ران. [ع ن ] (ع|مرکب) زعرور ابست. 
(از تذکر: ضریر انطا کی ص ۲۴۸). این نامی 
است که به دیاریکر و اربل و جز آن از مردم 
مشرق ابین‌النهرین علیا) به زعرور دهند. (از 
مقردات این‌البیطار). رجوع به زعرور شود. 

عین‌ریبع. (ع ر](!خ) دی از بخش 
موسیان شهرستان دشت‌میشان با ۲۰۰ تن 
سکنه. أب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
کنجد و روغن است. سا کنان این ده از طايفة 
عرب حمیدی هتند. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۶. 

حین زریة. (ع نز ب] (إٍخ) عین زربی, 
رجوع به عین زربی شود. 

عین زربی. [ِع نِ ر با] (إخ) شهری است در 
ثفر روم از نواحی مصيصة. گویند تجدید بنا و 
آبادی این شهر در حدود سال ۱۹۰ ه.ق.به 
دست ابوسلیمان ترکی خادم بوده‌است. که از 
جانب رشید والی ثغور بود. سپس رومیان بر 
آن دست یافتند و آن را ویران کردند. آنگاه 
سیف‌الدولةبن حمدان سه‌هزارهزار درهم در 
آن خرج کرد تا دیگربار آن را آباد ساخت. 
اين بار نیز رومیان بر آن دست یافتند واکنون 
زیر تسلط آنان می‌باشد. و اهالی آنجا ارمنی 
هستند و آن از اعمال این ليون است. جماعتی 
از اهل علم نیز بدانجا منسوب هستند. رجوع 
به معجم البلدان شود. نام این شهر در برخی از 
متون از قيل حدود العالم و نزهةالقلوب و 
تاریخ‌الحکماء قفطى بصورت «عین زربة» 
ثبت شده‌است. 

عین زربی. [ع ن ر] (ص نسبی) موب 
است به عین زربة که بلده‌ای است از بلاد 
الجزيرة» و ابوالقاسم حسنون‌بن محمدبن 
فرح‌ین عبداله عین زربی محدث منسوب 
بدانجا باشد. (از اللباب فی تهذیب‌الانساب). 

عین سلوان. [ع نٍ ش] (إخ) چشسمه‌ای 

است در وادی جهنم در بیخ کوه بیت‌المقدس. 
آب کمی دارد. و گویند سلوان محله‌ای است 
در ربض شهر بیت‌المقدس. در زیر آن چشمۀ 
گوارایی جاری است که باغهای بزرگی را 
سیراپ میکند. این آب را عشمان‌ین عفان 
وقف بر ضعفای شهر کرد. بثر ایوپ نیز در زیر 
آن واقع شده‌است. اما | کنون در این مکان 
چیزی از این اوصاف نمانده‌است زیرا عین 
سلوان | کنون محله‌ای است در وادی جهنم در 
خارج بیت‌المقدس که عمارتی در آن یافت 
نشود مگر مسجدی. (از ممجم البلدان). و 
رجوع به سفرنامۀ ناصرخسرو ص ۲۶ شود. 

هین سیلم. (غ نش [) (خ) جایگاهی 
است در سه‌میلی حلب, و عرب در انجا 





فرودمیآمدند. بال ۴۵۵ ه.ق.بین عطیةین 
مالح و محمودبن صالح دو فرزند پرداس در 
این محل نزاعی رخ داد. (از معجم البلدان). 
عین شمس. [ع نش ) ((غ) دهی است به 
مصر که در انجا درخت بلسان ميشود. (از 
منتهی الارب) (آتندراج). نام شهر فرعون 
است در مصر, و با فسطاط سه فرسخ فاصله 
دارد. و آن بر ساحل نیل واقع نیست. و شهری 
بزرگ بود. این مکان قصب كورة «اتریب» 
است. و | کنون ویران گشته و آثار باستانی در 
آن یافت شود از جمله ستونهای دراز سیاه 
است که از دور چون نخلهای بی‌سر می‌نماید 
و عامةً مردم آنها را «مسال فرعون» خوانند. و 
گویندعین شمس از عجایب مصر است و آن 
معد شمس بود. و دراين مکان است که زلیخا 
پیراهن یوسف را درید. دو ستون در اینجا 
وجود دارد که بدون پایه بر زمین ساخته 
شده‌اند و طول آنها پنجاه ذراع است. بر آنها 
صورت انسانی است بر دایه‌ای و بر سر آنها 
شبه دو صومعه است از مس, هرگاه آب نیل 
جاری باشد آب از آنها ترشح میکند و 
می‌چکد. در این شهر بلان میکارند و روغن 
آن را میگیرند. (از معجم البلدان). مدينة 
فرعون. هلیوپلیس. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا): 
باغچۀ عین شمس گلخن جی دان 
وز بلسان به شمر گیای صفاهان. خاقانی. 
عین شمس. (ع ن ش] (اخ) شهری است 
در صعید. در مقابل طهنة. و این غیر از شهری 
است که در مطریه است. نام ان در شعر کثیر 
آمده‌است. رجوع به معجم البلدان شود. 
عین شمس. [ع ن ش] ((خ) آبی است بین 
عيب و قادسية. ذ کر آن در ایام فتوح 
آمده‌است. (از معجم البلدان), 
عین شیخ. (ع نش ] ((ج) دی جسزء 
دهتان دیلمان ببخش سیاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان با ۲۸۲ تن سکنه. آب آن 
از چشمه‌های مسحلی. محصول آن غلات» 
بنشن. پشم. لبنیات, گردو و عسل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
عین‌صوله. (ع ‏ [] (اخ) دهی از بخش 
موسیان شهرستان دشت‌میشان با ۷۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
لات است. سا کنان اين ده از طايقة عرب 
حرسان همتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج £ 
عین صید. (ع ص1 للخ چشمه‌ای است 
بین واسط عراق و خَقّان در سواد. در آنوی 
صحراء که از طف کوفه بحاب می‌آمد. و به 
سبب کثرت ماهی که در آن صد میشود بدین 
نام شهرت یافته‌است. و گویند عین صید 
موضعی است از نأحة كلواذة از سواد بين 





عینک. ۱۶۴۹۳ 


کوفه و حزن. و نام آن در شعر متلمی 
آمده‌است. رجوع به معجم البلدان شود. 
عین ظبی. [غ ن ظ ] (() جایگاهی است 
بین کوفه و شام, در سمت سَماوة, (از معجم 
البلدان), 

عینعلیی. faa‏ ((خ) دهی از دهمتان 
ناروئی بخش شیب آب شهرستان زابل با 
۷ تن سکنه. آب آن از رودخانة هیرمند. 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 

عین عمارة. (ع نع ز] ((خ) چشمه‌ای 
است در سودةء و گویا منسوب به عمارة از 
فرزندان جریر باشد. (از معجم البلدان). 

عین غلاق. [ع ٍ غ) (خ) جایگاهی است. 
(از معجم البلدان). 

عین قبول. لع /ع ن ق1 (ترکب اضافی [ 
مرکب) یا به عین قبول. چشم پذیرش. نظر 
قبول. دیده قبول؛ 

در عين قبول تو خرد را 

یک‌رنگ نموده کفر و ایمان. خاقانی. 
ای مرد دشمنان چه سگ و دوستان چه خاک ۲ 
آنجا که حق به عين قبولت کند نظر. خاقانی. 
عینکت. [ع /ع ن ] ([مرکب) چیزی بود که از 
بلور و شيشه سازند و پیش چشم گذارند. 
(اندراج). الت ابصار که از قطعه‌های بلور 
محدب و يا مقعر ساخته شده بنحوی که 
مرئیات دور را به اعانت آن بخوبی میتوان 
تشخیص داد. (ناظم الاطباء). ی سرکب از 
قطعات بلور محدب یا مقعر که برابر چشم 
نصب کنند تا بهتر اشیاء را از نزدیک یا دور 
بینند و یا چشم را از اشعة آفتاب محفوظ 
دارند. چشم فرنگی. آیبة فرنگی, (فرهنگ 


| فارسی معین): 


خیام | گرستیزه‌جو می‌بودی 
در پیش کسان به آبرو می‌بودی 
جایت به فراز دیده در می‌دادند 
چون عیک اگرکج و دورو می‌بودی.۳ 0 
صح پزی چو گشت دیده گداز 
عینک دیده دیده دل ساز. 
تراشیده خراط ناهیدچهر 
زبهر فلک عینک ماه و مهر. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
همنشین مردم محتاج هم در زحمتند 


۱ -در متهی‌الارب «عین‌الشمس» (با أل 


. ضط شده است. 


۲-نل: ای مرد دوستان چه و از دشمنان چه 
پاک 

۳- در یادداشتی بخط مرحوم دهخدا رباعی 
قوق ضبط شده و توضیح داده شده‌است که آن 
را در حاشية کابی کهنه (شاید چهارصد سال 
قبل) دیده‌است. 








۴ عینک‌دان. 


دیده پیمار است بنی بار عینک میکشد. 
صاب. 
صحبت صافی‌ضمیران بن آفزون میکند 
چشم داری عینکی پیش نظر باید گرفت. 
نعمت خان عالی (از آنندراج). 
گریه‌در پیریّم از بس به جوانی آمد 
بی پل عینک ازین آب نگاهم نگذشت. 
سیدحسین خالص (از اتدراج). 
کج‌نهادان با کمال حن ظاهر ناقصند 
چشم عینک هر کجا دیدیم یک مژگان نداشت. 
سیدحسین خالص (از آنندراج). 
- جلد عینک؛ کیف چرمی يا غیرچرمی که 
عینک را برای محافظت در آن نهند. قاب 
عینک. عینک‌دان. 
¬ عنی آفتابی؛ عینکی که شیشه‌های آن 
رنگین یا تیره باشد و آن را برای جلوگیری از 
تابش شدید نور آفتاب بر چشم, بکار برند. 
< عینک پشسی؛ عینکی که بجای دسته. 
بوسیلة پنس بر بینی نصب شود. 
- عینک دسته‌داره آن نوع از عینک که دو 
دسته دارد و انتهای دسته‌ها در طرفین سر و 
بالای محل اتصال گوش به سر متکی ميشود. 
مقابل عینک پنسی که بوسیلۀ گیره‌ای بر 
بالای بینی قرار می‌یابد. 
- عیلک دوربین؛ عینکی است که برای 
واضحتر دیدن اشیاء دور بکار برند. 
عینک دورنما؛ نوعی از عینک که چیز دور 
از او قریب نماید. عینک دوربین. (آنتدراج): 
نیست ممکن که ز من دور توائی گردید 
عینک صاف‌دلان دورنما می‌باشد. 
صانب (از آنندراج). 
- عینک ذره‌یینی؛ عینکی که شیشۂ آن را از 
ذره‌بین ساخته باشند و برای چشمانی که 
توانائی دید انها کم باشد یکار رود. 
عینی طبی؛ عینکی که شیشه‌های آن از 
نوعی خاص بام « کروکس»است که از تابش 
مستقیم لور بر چشم جلوگیری میکند و چون 
شیشه آن, برخلاف ثیشه عیکهای عادی. 
موج‌دار نمی‌باشد لذا سبب سوزش چشم و 
ریزش اشک نمی‌شود. 
-عینک طلقی؛ عینک که بجای شيشه, از 
طلق در آن استفاده شود و بهنگام کوه‌پیمائی 
و صحرانوردی و از آن قبیل» آن را بکار 
میبرند. چه خطر شکتن و آسیب رساندن 
بچشم ندارد. 
- عینک نزدیک‌بین؛ عینکی است که برای 
واضحتر دیدن اشیاء تزدیک بکار برند. عینک 
ذره‌بینی. 
عینک نمره‌دار؛ عینکی که شيشة آن از 
ذره‌بین باشد و بحسب مقدار ضعف چشم. 
درجات قدرت ذره‌ینی آن کم و بار شود. 
عینکت‌دان. [ع /ع ن] ((سرکب) قاب 





عینک و قوطی که در آن عینک را حفظ 
میکنند. (ناظم الاطباء). جلد عینک. رجوع به 
عینک شود. 
عینک زدن. (ع /ع ر1 امص مرکب! 
قرار دادن عینک بر چشم. نصب کردن عینک 
برابر چشم خود. (فرهنگ فارسی معین). 
استعمال عیتک. بکاز بردن عینک. رجوع به 
عینک شود. 
عینک‌ساز. (ع /ع ن] ان ف مرکب) 
عینک‌سازنده. آنکه عینک سازد و فروشد. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عینک شود. 
عینکک‌سازی. [غ /ع ن] (حامص مرکب) 
عمل و شغل عینک‌ساز. ||(! مرکب) دکان و 
مفازۂ عینک‌ساز. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عینک شود. 
عین کمال. [ع /ع ن ک](ترکیب اضافی | 
مرکب) چشمزخم. عین‌الکمال. رجوع به 
عین‌الکمال شود 
ذره نماید آفتاب ار به جمال تو رسد 
عین کمال خسته باد ار به کمال تو رسد. 

خاقانی. 

گفت‌ای بسته عين کمال از کمال تو 

این یک دو مه گشاده رها کن دهان آب. 

خاقانی. 
عینکت نه. [ع /ع ن نِهُ] (نف مرکب) کنایه 

از بخشند؛ عینک است. (آتندراج): 

ای چشم سپهر از تو روشن 
عینک‌نه دیده‌های روژن. 

درویش واله هروی (از آنندراج). 
آما در بیت فوق از عینک مراد شيشه و جام 
شیشه است که بر روزنه‌ها گذارند تا نور بتابد 
و گرد و غبار و باد در نتواند شد. و عینک بز 
دیده‌های روزن نهادن, به کنایه شيشه بر منافذ 

و روزنه‌ها نصب کردن معنی میدهد. 
عینک هزاربین. (غْ /ع ت کي ۵ / وا 
(ترکیب وصفی. | مرکب) نوعی از شيشه. که 


آن را عینک هزارنما نیز گویند. (از آنندراج). : 


و رجوع به عینک هزارنما شود. 
عینک هزارنما. [ع /ع نک /ون /نِ 
/ن] (ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی از شیشه 
که‌در آن یک چیز, متعدد نمایان شود. عینک 
هزاربین. (آنندراج), و رجوع به عینک 
هزاربین شود؛ 

دل خراب ز وحدت به کثرت انجامد 

شکت آینه‌ها عینک هزارنماست. 

سراج‌المحققین (از آندراج). 

عینکی. [ع /ع نْ] (ص نسبی) منسوب به 
عینک. آنکه عینک به چشم زند. کی که 
عادت به عینک زدن دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عینک شود. 

- مار عینکی؛ توعی مار سمی خطرنا ک از 
گروه‌ماران پروتروگلیف است که در موقع 





عین‌ورزان. 
خشم ناحيه گردن خودرا یهن میکند و در این 
حال تصویر عینکی بر روی فلسهای ناحیة 
خلفی گردن حیوان پدیدار گردد. این گونه مار 
در هندوستان فراوان است و سالانه در حدود 
بیست‌هزار تن از زهر وی کشته شود. 
کفچه‌مار هندی, (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به مار شود. 
عین کلشن. لغ نگ نش] ((خ) نام 
چشمه‌ای است نزدیک طوس, (آندراج), 
عین لعلی. (ع /ع ن ل] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) نوعی از املای حرف عن است در 
اصطلاح خوشنویسان. عين محیر. (از 
آنندراج). رجوع به عین محیر شود. 
عینم. [غ ن] ((خ) مسوضعی است. (سنتهی 
الارب). 
عین محلم. لع نحل ] (إخ)گ ويد 
چشمه‌ای است منوب به «محلم»نام. و 
گویندنهری است در بحرین. و نیز گویند 
چشمه‌ای است جوشان و پرآب در بحرین که 
آب آن در سرچشمه گرم است و چون سرد 
شود آبی گوارا و شیرین گردد. این چشمه 
چون جاری شود نخیل جوائاء و علج و 
ریات از قرای «هجر» را آبیاری میکند. (از 
معجم البلدان). 
عین محیر. اع ن٤ی‏ ]تركب 
وصفی, [مرکب) به اصطلاح خوشنویسان, 
نوعی است از حرف عین. عین لسلی. (از 
آتندرا اج) (از غیاث اللغات)؛ 
طنرا کشان قطعة ياقوت حن او 
عشق مرا به عین محیر نوشته‌اند. 
محمدسعید اشرف (از آنندرا اج). 
عین مربع. نرب ب ]نركب 
رصفی, [مرکب) نام حرف عین است چون آن 
را بدین صورت «سع» نویسند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). نامی حرف «ع» را آنگاه که 
بصورتی خاص تحریر گردد. 
عین مکرم. ل ن 1٤‏ (اغ) شهری است 
ازآن بنی‌جمان, سپس ازآن مکرم. (از معجم 
ابلدان). 
عین مفعل. (ع نم دع ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) در اصطلاح خطاطان, عين منعل یا 
عین نعلی. عين اول است که بدینگونه «ع» 
نوشته ميشود. نیم دایرۀ آغاز حرف «ع» در 
اصطلاح خطاطان. رجوع به تعلیقات سجادی 
بر دیوان خاقانی و عين شود 
گرنه شب از عین عید ساخت طلسمی بخم 
عین منعل چراست در خط مغرب رقم. 
خاقانی. 
عینوت. (غ /ع] (ص) سخت بدگل, سخت 
زشت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
عین‌ورزان. [ع و ] (اخ) دهی جزء دهستان 
ابرشیوه پشت‌کوه بخش حومه شهرستان 








دماوند با ۹۵۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول آن غلات. سیب‌زمینی» 
لویا و بنشن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 
عینوم. []](ع !) غوک نر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ضفدع نر. (از اقرب 
الموارد). 
عینون.(ع |) ستاء بلدی, و در مغرب 
کثیرالوجود است. ساق و شاخه‌های او ماين 
سیاهی و سرخی و دراز و پاریک و صلب و 
مملو از برگ ریزه شبیه به برگ موژد و در هر 
شاخی گلی مدور بقدر درهمی و مایل به 
سیاهی و بسیار تلخ. و بعضى او را از اقام 
ماهی زهرج دانسته‌اند. رجوع به مفردات 
ابن‌البيطار و مخزن‌الادوية شود. 
عینون. (ع] ((خ) دهی است. و آن را عینونی 
نیز نامند. (منتهی الارب). کلمه‌ای است 
عبرانی. و آن از قرای بیت‌السقدس است. و 
گویند قریه‌ای است آن سوی بت از پاین 
فُلزم بجانب شام. نام آن در شعر کثیر 
آمده‌است. و گویند آن همان «عین انا» است 
بین صلا و مدین بر ساحل. و گویند آن قریه‌ای 
است در راه مصریان چون به حج روند. (از 
معجم البلدان). و رجوع به عين انا شود. 
عینونی. [ع نا] (إخ) بمعنی عینون است. (از 
منتهی الارب). رجوع به عینون شود. 
عینونی. [غ] (ص نسبی) نصبت است به 
عینون از قرای بیت‌المقدس, و عبدالصمدین 
محمد عینونی مقدسی محدث منوب 
بدانجاست. (از اللباب فی تهذیب‌الانساب). 
عينة. [ن] (ع مص) فراخ سیاهی چشم 
گردیدن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). عَيّن. رجوع به عين شود. 
عینة. [ن ] (ع |) وام که در آن وام‌دهنده را 
نفعی نباشد. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). عبارتست از اینکه شخصی نزد 
شخص دیگر رود و وامی طلب کند. وام‌دهنده 
به طمع سودی که از راه وام دادن به دست 
نمی‌آید به دادن وام راغب نگردد و گوید این 
جامه را که بیش از ده درهم ارزش ندارد به 
دوازده درهم به تو بفروشم» مشروط بر اینکه 
قیمت آن را درفلان موعد بپردازی. و 
بدینوسیله دو درهم برای خود سنود در نظر 
گیرددر برایر مدتی که برای ادای دين مدیون 
معین کرده‌است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون) (از تعریفات جرجانی) (از اقرب 
السوارد). |[بهای پیشین. (منتهی الارب) 
(آنندراج). سلف و بهای پیشین. (ناظم 
الاطباء). سلف. (اقرب الموارد). نسیه. (دهار). 
|[بهترین و پرگزيدة شتران. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). نیکو و برگزیده از 
مال, بمعنی عيمة: خرج فى عينة یاب با 








لبناسهای نسیکوی خود خسارج شد. و 
«عيةالخيل»؛ نیکو از اسبان. (از اقرب 
المسوارد). ||ماد؛ جنگ. (متهى الارب) 
(آنندراج). مادة جنگ و کارزار. (ناظم 


الاطیاء). مادةالحرب. (اقرب الموارد). ' 


|اگردا گردچشم گومیند. (متھی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
ج» عين. (اقرب الصوارد). |شوب عينة 
(بصورت اضاقه)؛ جام نیک روگاه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). جام نیکو 
در نگاه چشم. (از اقرب الموارد). 
عینه. “مى /نْ هسو] (از ع» 3 
مرکب)" عين آن. خود آن ن. ظاهراً مخفف بعینه 
است که در تشببهات مستعمل ميشود. 
(آتندراج : 
گل‌به چشمم عینه پیراهن یوسف نمود 
گلستان بیت‌لحزن گر دید یعقوب مرا. 
آقا شاپور طهرانی (از آنندراج). 
و رجوع به عین شود. 
بعینه؛ بدرستی وکاملاً و بسیارمانند. (از 
ناظم الاطباء), و رجوع به بمینه شود: آن 
معتمد را بزودی بازگردانیده آید بعینه. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۳۵). 
بعینه ز هر سو که برداشتند 
نمایش یکی بود بگذاشتند.. 
بعینه در او صورت خویش دید 
ولایت به دست بداندیش دید. 
مراد شه که مقصود جهانست 
بعینه با برادر همچنانست. نظامی. 
چرا که این چنین بهشتی است بعینه. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۸۰). 
عیفی. (ع /ع](ص نبی) منوب به عین. 
رجوع به عین شود. |[ اصیل و خالص و ناب و 
صاف و صالح. (آنندراج). اصلی و حقیقی و 
خالص. هر چیز که تعلق به ذات و عین گیرد. 
(ناظم الاطباء). در مقابل ذهنی. 
- واجب عینی؛ چیزی که بر همة افراد مردم 
ارتکاب آن فرض و واجب بود و هرگز از آنها 
ساقط نشود (مانند نماز و روزه و حج, که | گر 
دیگری‌بدان قیام کند از شخص ساقط نشود). 
برخلاف واجب کفائی که چون یک نقر 


نظامی. 


نظامی. 


مرتکب آن شود از دیگران ساقط شود (مانند 1 


نماز میت). (از ناظم الاطیاء). رجوع به واجب 
و واجب عینی و واجب کفانی شود. 

= وجوب عینی؛ واجب عینی بودن. مقابل 
وجوب کفائی. رجوع به واجب عینی شود. 

- وجود عینی؛ وجود خارجی و ظاهری. در 
مقابل وجود ذهنی, رجوع به وجود شود. 
عیفی. [ع] (ص نسبی) نبت است به 
عین‌التمر از شهرهای حجاز. ابوالعتاهية 
شاعر قرن دوم هجری مسوب بدانجاست. 
(از اللباب فی تهذیب‌الاتاب). 











۱۶۴۹۵  .نینیع‎ 


عینی. fa‏ (إخ) نام وی محمودین احمدین 
موسی‌بن احمد, مکنی به ابومحمد و ملقب به 
بدرالدین است. وی مورخ و محدث و اصل او 
از حلب بود. بال ۷۶۲« .ق.در عینتاب 
مټولد شد و مدتی در حلب و مصر و دمشق و 
قدس بر برد. در قاهره از خواص الملک 
المؤید شد. و در اواخر عمر از وظایف دیوانی 
و دولتی دست کشید و به تدریس و تصتیف 
پرداخت وبال ۸۵۵ ه .ق.در قاهره 
درگذشت. او را کتابهای بسیاری در حدیث و 
فقه و تاریخ میباشد که از آن جمله است: 
عمدةالقاری فی شرح البخاری (در یازده 
جلد) العلم الهیب فى شرح الکلم الطيب. 
تاریخ البدر فى اوصاف اهل المصرء تاريخ 
الا کاسرة به زبان ترکی. (از الاعلام زرکلی از 
التبر المسبوک والضوء اللامع و شذرات 
الذهب و اداب اللغة العربية). 

عین یبرود. [ع ن ی )((خ) قریه‌ای است از 
قرای بیت‌المقدس. نصف ان وقف بر مدرسة 
بدرالدین‌بن ابی‌القاسم» وئیمٌ دیگر آن ازآن 
فرزندان الخطیب بود. (از معجم البلدان), 

عینیت. (ع نی ی | (ع مص جعلی. امص) 
وحدت. اتحاد. بودن یک امر عین دیگری. 
مقابل غیریت. و رجوع به غیریت شود. 

عین یحنس. ۱ع ن ی جن ذ) لاخ 
چشم‌ای است ازان حسین‌بن على 
علیهماالسلام, که غلامش «یحنس» آب آن را 
استخراج کرده‌بود. آنگاه که امام حسین 
علیه‌السلام بشهادت رسید بر این چشمه 
مقروض بود و علی‌ین حسین علیه‌السلام آن 
رابه هفتادهزار دینار به ولیدبن عتبقبن 
آیی‌سفیان بفروخت و دین پدر خویش را ادا 
کرد.(از معجم البلدان). 

عینیل. (غ (إخ) ابن ناجیةین جماهر. در 
اشعریان است. (منتهی الارب). و رجوع به 
تاج العروس شود. 

عینین. [] ن ن ] (ع !) تتیة عين در حال 
نصب و جر. عینان. دو چشم. رجوع به عین 
شود 
دو مارافای عینینش دو مارستند زلفنش 
که هم مار است مارافای و هم زهر است تریاقش. 

منوچهری. 

برخی» در تمام حالات آن را با یاء تشنیه 
خوانده‌اند. و گویند جایگاهی است در بحرین. 
(از معجم البلدان). و رجوع به عینان شود. 
یوم عینین؛ از ایام عرب است در بنحرین, 
بین بنی‌ینقرین عبیدالله و بنیعبدالقیس. 
رجوع به معجم السلدان و مجمع الامثال 





۱-ماخوذ از عربی است که با این تلفظ مرادف 
«بعینه» بکار میرود. 





۶ عینینی. 
میدانی شود. 

عینینی. [غ نی ] (ص نسبی) موب به 
عینین, که دهی است به بحرین» و خلید 
عینینی از آن ده است. (از منتهی الارب). و 
دج به تین شود. 

عینیه ٠ع‏ نی یی ] (اخ) از فرق شُلاة شيعه 
بودند که علی‌بن ابی‌طالب (ع) را در الوهیت بر 
محمد (ص) مقدم میداشتد. (از خاندان 
نوبختی عباس اقبال ص ۲۶۰). 

عیفیة. (غ نی ی ] (ع [) گیاهی است که آن را 
پاریکلومانن نامند. رجوع به باریکلومائن 
شود. در مخزن‌الادوية آمده‌است که عيلية به 
لفت اندلس, رعی‌الحمام است. رجوع به 
رعی‌الحمام شود. 

عیوب. [ع] (ع ص) بسیار يب‌کننده. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). عياب. ذموم. 
بسیار عیب‌شمارنده مردم راء 

عیوب. (غ] (ع!) ج عیب. آهوها. عیب‌هاء 
تفص‌ها. رجوع په عیب شود؟ و کل امری» 


یخفی علیه عیوبه. (تاریخ بهقی ص .)٩۷‏ 
دوصد چندان عیوبت برشمارد. سعدی. 
زن خوش منش دلنشین‌تر که خوب 

که پرهیزگاری بېوشد عیوب. سعدی. 
- ستارالعیوب؛ پوشند؛ عیب‌ها. پوشندۀ 
آهوها. 

- |انامی از نامهای الھی. از صفات الهی 
است. 


¬ عیوب در مرد؛ از نظر فتهی هر یک از 
عیوب زیر پیش از ازدواج در مرد باشد حق 
فخ نکام با زن است: جنون, خصاه. جب» 
عنن و جذام. (از شرح لمعه). و رجوع به هر 
یک از کلمات فوق در ردیف خود شود. 

- عیوب فسخ نکاح در زن؛ از نظر فقهی هر 
یک از عیوب زیر پیش از ازدواج در زن باشد 
حق فسخ تکاح با مرد است: جنون, جذام» 
برص, عمی, اقعاد. قرن» رتق و افضاء. (از 
شرح لمعه). و رجوع به هر یک از کلمات فوق 
در ردیف خود شود. 

- عیوب قافیه؛ آنچه برای قافیه عیب شفرده 
شود و عبارتست از؛ اقواء. اکفاء ایطاء و 
شایگان. (از المعجم فی معاییر اشعار المجم). 
رجوع به هر یک از کلمات فوق در ردیف 
خود شود 
عیوت. (ع] (ع !ا شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). اسد. (اقرب 
الموارد). عَيّاث. رجوع به عیاث شود. 
میور. [ع)(ع 4ج غیر. رجوع به عير شود. 
عيورة. (ع زا عاج عیر. رجوع به عير 
شود. 
عیوف. [ع] لع ص) شتر نشته که آب را 
بوی کند و تتوشد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شتر که آب صاف را ببوید و 








در حالی که تشنه است آن را ترک گوید. (از 
اقرب الموارد). |[زنی که شیرش بند گردد بعد 
از زاییدن و بمکد زن دیگر تا سوراخ پستان 
وی گشاده گردد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به عيفة شود. ||أمرد 
بسیارکراهت. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||(إخ) نام زنی است. (منتهی 
الارب) (اتندراج) (ناظم الاطباء). 
عیوف. [ع] ((ج) بسنت مسعود. از 
شاعره‌های عراب بود. و شعری از وی در 
معجم البلدان نقل شده‌است. (از اعلا‌الاع), 
عیوق. ی یو)' ((خ) ستاره‌ای است خرد 
روشن سرخ‌رنگ» بطرف راست کهکشان که 
پیرو ثریا باشد. اصل آن بر وزن فیعول است و 
چون ياء سا کن و واو بدنبال هم آمده‌اند, به ياء 
مشدد تبدیل شده‌اند. (از متهی الارب). آن را 
عیوق از آن گویند که او گویا نگهیان ِ 
است. مشتق از عوق بمعنی بازداشتن 
ھان و بازدارنده از امور مکروه. درا 
(غیات اللغات). ستاره‌ای است بر كرانة مجره 
دست راست. (دهار). ستاره‌ای است سرخ و 
روشن در طرف راست مجرة بدنبال ثریاء و 
پیش از ثریا قرار نگیرد. (از اقرب الصوارد). 
کوکبی است از قدر اول در صورت 
مُسكالاعنة. (از جهان دانش). عیوق در 
طرف راست مجرة است و در پی آن سه 
ستار؛ واضح و روشن است بنام اقلام. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص۱۶۴). ستاره‌ای است از 
قدر اول بر دوش چپ ممسک‌الاعنة. و نور 
آن را صدبرابر خورشید تخمین کنند و آن په 
یازده سال به ما رسد. و عرب آن را به دوری 
مشل زند و گوید: «أبعد من العیوق». و فارسی 
این سه ستاره به قدیم نزد عوام ایرانی 
«دیگ‌پایه» بوده‌است. (یادداشت‌های مرحوم 
دهخدا)؛ 
زن پاراو" چون بیابد بوق 
سر زشادی کشد سوی عیوق. ‏ . منجیک. 


شعری چو سیم خردشده باشد 

عیوق چون عقیق یمان احمر. ناصرخرو. 

ندیدی به نوروز گشته به صحرا 

به عیوق مانند لال طری را. . تاصرخسرو. 

از گل سوری ندانستی کسی عیوق را 

این | گررخشنده بودی وآن | گربویاستی. 
تاصوخترو: 

کین تو برآمد به ثريا و به عیوق 

لرزان شد و بیجان شد عیوق و ثریا. 
مسعودسعد. 

گربه عیوق برفرازد سر 


شاعر آخر نه هم گداباشد. ‏ . مسعودسعد. 
ز موج خون که برميشد به عیوق 
پر از خون گشته طاسکهای منجوی. نظامی. 


تو نیز اندر هزیمت بوق میزن 





عیون. 


ز چاهی خیمه بر عیوق میزن. نظامی. 
ز عشوه گرچه بر عیوق رفتند 
ز تخت امروز بر صندوق رفتند. نظامی. 


چون ز روی این سرزمین نايد شروق 
من چرا بالاکنم رو در عیوق. 

چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب 
مهرم بجان رسید و به عیوق برشدم. 
چو شبنم بیفتاد مسکین و خرد 

به مهر آسمانش به عیوق برد. 
فرش‌افکن صدر توست عیوق 
چوبک‌زن بام توست فرقد. 

(از ترجمة محاسن اصفهان ص ۳۴ 

زآن کشتگان هنوز به عیوق میرسد ۴ 

فریاد العطش ز بیابان کربلاء محتشم. 

عیوقی. ای یسو ] (اخ) شاعر دور اول 
غزنوی (اوایل قرن پنجم هجری). وی معاصر 
سلطان محمود غزئوی بود. داستان «ورقه و 
گلشاه» را بنظم درآورد. و مشنوی دیگری به 
بحر رمل مدس و قصایدی نیز داشته است. 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تاریخ 
ادبیات در ایران تألیف صفا ج ۱ ص ۶۰۴ 
شود. 

عیول.[ع](ع سص) نیازمند و درویش 
گردیدن.(از متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). فقیر شدن, (از اقرب الموارد). عَيل. 
عيلة. مَعيل. رجوع به عيل و عيلة و معیل 
شود. ||رفتن. (از منتهی الارب). رفتن و 
گشتن و دور زدن. (از اقرب الموارد). عیول. 
عّیل. رجوع به عیول و عيل شود. ||(إمص) 
درویشی و فاقه. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

عیول.(ع](ع مص) رفتن و گشتن و دور 
زدن. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
عیول. عیل. رجوع به عیول و عیل شود. 
||((مص) فقر و تنگدستی و مسکینی. (ناظم 
الاطیام). 

عیون. (غ](ع ص) رجل عیون؛ مرد نیک 
چشمزخم‌رساننده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شورچشم, یعنی کسی که نظرش 
ضرر رساند. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
شوخ‌چشم. (دهار). سخت اصابت‌کننده به 
چشم. (از اقرب الموارد. ج» عین. عُیْن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عیون. (ع 0 ج عین. رجوع به عَين و يون 
0 |) شود. 

عیون. fa‏ عَين. رجوع به عین شود. 
چشم‌ها. دیده‌هاءٌ 

خا ک‌راهی که بر او میگذری سا کن‌باشن 


مولوی, 
سعدی: 


سعدی. 


۲ -پاراوه یر یر 
۳-ل:از تشتگان هنوز به عیرق میرسد. 








عیون. 
که عیونست و جفونست و خدود است و قدود. 
سعدی. 
|اچشمه‌های آب: . 
که فلانجا حوض آبست و عبون 
تا درانداژد به حوضت سرنگون. مولوی. 


عیون حسین‌بن زید؛ چشسمه‌ای است. 

(منتهی الارب). 
||بزرگان. مهم‌ها: 

نه درصدد عیون اعمالم 

نه از عدد وجوه اعیانم. مسعودعد. 
عیون کب نامحصور در آن منضد گردانیده. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۶۳ا. |الولز 
مدحرج و غلطان. و مفرد ندارد و نمیتوان 
«عین» گفت. (از الجماهر بیرونی ص ۱۲۵). 
نوعی از مروارید است که شاهوار گویند. 
(جواهرنامه), مروارید مدحرج که آن را 
خوشاب و نجم گویند. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

عیون. غ ((خ) جایگاهی است در راه بين 
واسط و مکه, شامل چشمه‌های ماخ و أذم 
و مُخْوّجة. و مردم در آنجا فرودمی‌آیند. (از 
معجم البلدان). 

عیون. [ع] ((خ) شهری است در اندلس از 
اعمال لبلة, مشهور به جبل‌العیون. (از مسعجم 
الب‌لدان) (مستتهی الارب). و رجسوع به 
جبل‌المیون شود. 

عیون. 1 ((خ) جایگاهی است در بحرین, 
و علی‌بن مقرب عیونی شاعر بدانجا شوب 
است. رجوع به معجم البلدان شود. 

عیون‌البقر. ع نل ب ق](ع|مرکب) 
چشمان گاو. رجوع به عیون و عین شود. 
|انوعی از انگور گرد سیاه‌رنگ. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). انگسوری است 
سیاه‌رنگ و غلطان که به شام باشد. (از اقرب 
الموارد), ابوحنیف دینوری گوید عیون‌الب قر 
انگوری است سیاه غزب و درشت و غلطان, 
و آن نه سیاهی سیاه است و شیرینی آن کم 
است. (بادداشت مرحوم دهخدا. ||آلوی 
سیاه. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). اجاص و 
آلویی است سیاه‌رنگ. (از اقرب المواردا. 
مردم مغرب اندلس, این نام را به اجاص دهند. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
عین‌البقر شود. ۱ 

عیون‌الدیکه. (ع ند دی ک) (ع [مرکب) 
چشمان خروسها. |[ابن رضوان گوید: دانه‌ای 
باشد سانند دانة خرنوب و از آن به گردی 
گراینده‌تر است» سرخ و لغفزان, و نیم درهم آن 
قوت باه دهد. (از این‌الییطار). و رجوع به 
عین‌الدیک شود. 

عیونی. [ع] ((خ) علی‌ین مقرب‌ین منصور 
ربعی عیوتی احسائی. شاعر اواخر قرن ششم 
و اوایل قرن هفتم هجری. رجوع به علی ربعی 








(اپن مقرب...) شود. 

عیه. (عٍی:] (ع مص) آفت رسیدن به مال. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

عیهاب.(ع مسص) گمراه کردن. (از ناظم 
الاطباء). عوهبة. رجوع به عوهبة شود. 

عیهاب.(ع ص) آنکه او را به ضلالت نبت 
کستند. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). گمراه کننده و مضلل. (از اقرب 
السوارد). 

عیهاق. (ع)(ع امس گمراهی و ضلات. 
(از منتهی الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

عیهال. [ع](ع ص) شتر مادة تيزرو. (متهى 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
عَيهّل. عبهول. رجوع به عهل و عهول شود. 
||ناقة برگزید؛ استواراندام. (منتهی الارب). 
ناقة نجيب و شدید. (از اقرب الموارد). عيهل. 
عبهول. رجوع به عبهل و عبهول شود. 

عيهامة. (غ م) (ع ص) استوار از هر چیزی, 
(منتهی الارب). ||شتر مادة تیزرو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عياهمة. رجوع به عياهمة شود. 

عیهب. [ع ه] (ع ص) مرد ست و ضعیف 
از طلب کینه و ثار. و گران و نا گوار. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مرد گران وخیم و نا گوار.و 
مرد ضعیف وست در طلب کین خود. (ناظم 
الاطباء). |اگلیم بسیاربشم. (منهى الارب) 
(انتدرا اج( (ناظم الاطباء). کاء بسیارپشم. 
(از اقرب الموارد). 

عیهبة. ع دب ] (ع مص) گمراه کردن. (از 
ناظم الاطباء). 

عبهران. (ع د] (ع | غسول نسر, (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج» 
عیاهیر. (اقرب الصوارد) (متهی الارب). 
|[(ص) شتر توانا. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

عیهرد. [ع َر (ع مص) سبک و بدکار 
گردیدن‌و زنا نمودن زن. (از منتهی الارب) (از 
اتندراج) (از تاظم الاطباء). «عیهرة» گشتن 
زن. (از اقرب الموارد). رجوع به عبهرة (ع 
ص) شود. 

عیهرة. (ع را (ع ص) زن سبک بدکار 
زانيه. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). زن 
سبک بدون‌عفت. (از اقرب الموارد). |شتر 
استواراندام. ||(() غول. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غول. در برخی از لغات. (از اقرب 
الموارد). 

عیه عیه. [ده] (ع صوت مرکب) زجری 
است شتران را تا حبس شوند. (از اقرب 
المسوارد). بمعنی عاه‌عاه است. (از منتهی 
الارب). رجوع به عاهعاه شود. 








عيهمة. ۱۶۴۹۷ 


عیهق. [ع ۶] (ع امص) شادمانی و سرور. 
(از مستتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطیاء). نشاط. (از اقرب الموارد). 

عیهقة. (ع َقَ] (ع !4 نام مرغی است. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). طاثری است, 
(از اقرب الموارد). 

عیهکه. ل هکَ] (ع مص) کارزار کردن. 
(منتهی الارب). کارزار کردن و بر زمین زذن 
و فریاد کردن و خروشیدن. (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). جنگ و قتال, و گویند صراع و 
صیاح. (از اقرب الموارد). 

عیهل. اع ها (ع ص) شتر مادة تيزرو. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ایا ناقة برگزیدة استواراندام 
توانا. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), ناقٌ نجیب و شدید. (از اقرب 
الموارد). و گاهی بضرورت شعر آن را به 
تشدید لام میخوانند. (از منتهی الارب), 
عَيهّلة. عهول. عبهال. رجوع به عبهلة و 
عیهول و عهال شود. |[مرد سبک و چت که 
یک جا قرار نگیرد, اسرأة عبهل نیز چنین 
است. (از منتهی الارب) (از آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||باد تند. |ازن 
بلندبالا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

عیهلة. [ع ْل] (ع ص) زن چست و سبک 
که‌یک جا قرار نگیرد. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||گنده‌پیر. (منهی الارب) 
(آندراج). زن پیر. (ناظم الاطباء). عجوز. 
(اقرب السوارد). | ماده‌شتر تیزرو. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). عیهل. رجوع به 
عیهل شود. 

عیهلة. (ع هل ] ((خ) این کعب‌بن عوف 
عنسی مذحجی, مشهور به ذوالحمار. اولین 
تن که در اسلام مرتد شد. رجوع به اسود (ابن 
کعب عنسی) شود. 

عیهم. [غ دا (ع ص) استوار از هر چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شدید. (اقرب الموارد). ||شتر مادة تیزرو. ||() 
پيل نر. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

عیهم. ع 2 (اخ) جانی است در «غور» از 
تهامة. و گویند کوهی است در نجد بر طریق 
یمامة بسوی مکه. و نام آن.در شعر جابرین 
حنی و ابن‌السکیت آمده‌است. رجوع به مسجم 
البلدان شود. 

عیه‌هان. (ع د)(ع ص) آنکه به اول شب راه 
نرود و در راه خسبد, یا عام است در هر دو. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

عيهمة. [ع ] (ع مص) شتافتن و شتابی 





۸ عیهمی. 


نمودن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
اسراع. (اقرب الموارد) 

عیهمی. (ع میی ] (ع ص نسبی) سطبر 
درازقد. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

عیهول. [ع] (ع ص) بمعتی عَهل است. 
(مستهی الارب). مساده‌شتر تیزرو. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به عیهّل 
شود. ||شتر نر تیزرو برگزیده. (منتهی الارب). 

عیهوم. [ع] (ع !)بيخ درختی است, و گویند 
که آن همان ادیم احمر یا املس است. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج عياهيم. (اقرب الموارد). 

عیهوم. (ع] ((ج) جایگاهی است. (از معجم 
البلدان). 

عیهون. ([ع] (ع !) گیاهی است خوشبوی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

عیی. 4 بی‌ی ] (ع ص) درمانده در کار و در 
سخن. (أنندرا اج( (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج» أعيياء, أعيية. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

عییر. [غ ىَى] (ع إمصغر) مصغر عبر (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |أهو عییر وحده؛ 
او خودبین و متکبر است. و یا تنهاخورنده 
است. و آن را در ذم بکار برند. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
میتوان آن را به کسر اول [عی‌ی ] خوانده ولی 
عویر, به واو خوانده نشود. (از منتهی الارب) 


(از اقرب الموارد). 
عییر. [یی] (ع | مصغر) لغتی است در عر 
رجوع به عیبر شود. 


عمینتین. (ع یی نت ن ] (ع!) تیه عینة. 
یعنی دو چشم خرد. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به عة شود. 

- ذوالعیتین؛ جاسوس. (منتهى الارب) 
(تاظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

عبیقة. [ع یی ن](ع [مصفر) تصفیر عين 
است. یعنی چشم خرد. (از منتهی‌الارب) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به عین شود. 

عیینة. [ع یی ن] (اخ) ابن عبدالرجمان. 
محدث. رجوع به ابومالک (عستد...) شود. 

عبينة. [ع یی ] ((خ) ابن عبدالرحمان 
مهلبی, مکنی به ابوالمنهال. لغوی و محدث و 
شا گرد خلیل‌بن احمد بود. او معلم و موذب 
امير ابوالعباس عبدائ‌بین طاهربن حسین 
بشمار میرفت و با وی به نیشایور آمد و در 
همانجا درگ‌ذشت. احادیثی از وی نقل 
کرده‌اند. او راست کتابی در نوادر و کتابی در 
شعر. (از معجمالادباء چ مصر ج ۱۶ ص 
۶۵ 

عبینة. [غ کی ن] ((خ) ابن منال, مکنی به 





ابوالمنهال. از روات لخت. رجوع به ابوالمنهال 


(عمینة...) شود. 











بسم الله تعالی 


نش .(حرف) حرف بیست و دوم است از حروف 
الفبای فارسی و حرف نوزدهم از الفبای عربی 
و آخرین از حروف ابجد و در حاب جُمّل 
آن را به هزار دارند! و نام آن غین است, و 
غین معجمه و غین منقوطه نیز گویند. و آن از 
حروف مستعلية و حلق و مجهورة و مصمته و 
مائية و فمرية. و نیز از حروف روادف است. 
اگرچه در فارسی و عربی مشترک است ولی 
در فارسی کمتر بکار میرود. صاحب انندراج 
آرد: رشیدی گوید این حرف در فارسی کم 
آمده و از شان اوست که به جيم تازی بدل 
شود چون: مغلاغ. مفلاج؛ گوی که جوزبازان 
جوز در آن اندازند؛ و معنی ترکیبی آن گودال 
بازی است. مغ بمعنی گودال و لاغ بمعنی 
بازی است: 
هر مرادی که داری اندر دل 
بتو آید چو جوز در مفلاج. 

سوزنی. 
و نبانج که بمعنی انباغ توشته‌اند (انباغ زنی که 
بر زن آرند) ظاهراً تحریف و تصحیف است و 
صحیح ناغ مخفف انباغ و نباج به جیم مبدل 
همین مخفف است بر قاس مفلاغ و مغلاج و 
بر تقدیری که به نون غنه نیز صحیح باشد به 
تقدیم موحدة البته تصحیف است چنانکه در 
بیت شمس فخری که متند سروری است: 
بقا نازد با خصم شیخ ابواسحاق 
بدان صفت که نسازد بانج پیش نبانج. 
و این از بی‌تحقیقی شاعر باشد؛ و در این بیت 
حکیم سوزئی که صاحب فرهنگ سند آورده 
از بی‌پروایی مولف بود چرا که نباغ بر وزن 
قراغ نیز موزون میشود: 
بوده زین پیش به ده سال نبانج ژن من 








کدخدای جَلّب خویش و مرا کدبانو. 
(آنندراج)؛ 

در فارسی: 

چه‌گاه بدل ب آید: 

جناغ = جناب. (برهان), 

چوغ = چوب 

جوغ = جوب (بمعنی جوی)۔ 

ج به «ج» بدل شود: 

ايلغار = ایلجار. 

کلاغ = کلاج. 

ج به «خ» بدل شود: 

ستيغ = ستیخ. 

چرغ = چرخ. 


غله <خنه. 


الفغدن = الفخدن. 
اسپاناغ =اسپاناخ. 
تاغ = تاخ. 


ریغو <ریخو, 

انجوغ - انجوخ (انجغ و انجخ مخفف آن 

است). 

چو بر رویت از پیری افتاد انجوغ 

تبینی دگر در دل خویش افروغ. ‏ ابوشکور. 

که‌یخت شاه جوان است و چهره‌اش شاداب 

گرفته‌روی و از غایت کبر انجوغ. 
شس فخری. 


سغدو = سختوه 





ےا 
بر سابان نان تک اعتماد نیست 
سختو مگر به باطن پا ک‌شما رود. . 
بحاق اطعمه: 
باشب که از گوشت آ گنده‌ام 
چو سغدو دل و سینه و روده‌ها, 
سراج قعری, 


چراغواره = چراخواره؛ 

این آبگینه خانۀ گردون که روز و شب 

از شعله‌های آتش دیوان مزین است 

بادا چراغوارۂ فراش جاه تو 

تاهیج در فتبلٌ ځورشید روغن است. 

انوری. 

در شب قدر جاه تو روح امین نظاره کرد 

این شش و سه قرابه را دید چراغواره‌ای. 
سیف‌الدین ادن 

جح به «ز» بدل شود: 





يغ =اميز: 
چو لشکرکش افادهگشتی به تبغ 
گرفتنداز یم لشکر گریغ. 

کس از داد یزدان ندارد گریغ 
اگرچه بپرد برآید به میغ. 

یلی شد که جستی ز تیفش گریغ 
به دریا درون موج و بر باد میغ. 
بسی گرد آمیغ خوبان مگرد 

که تن را کند لاغر و روی زرد. 
مرد را گلشن است ساية تیغ 


فردوسی, 
فردوسی. 
اسدی. 


اندی, 


۱-انوری از غین هزار یعتی بلیل اراده کرده 
است چه غین در حاب جل هزار (۱۰۰۰) 
است و بلبل را هم هزار گویند شاید مخفف 
هزاردسان: 

چون حرف آخر است ز ابجد گه سخن 

وز راستی چو حرف نخستین ابجد است. 








۲ غائب. 

ورنه گیرد چو خیره راه گریغ. سنالی. 
بحری اشت کفش که ماهی تیغ 

پنتاش بسن گرد ای خاقانی. 


جه گاء بدل به سین شود: 

داغ و دغ = داس و تاس «بی‌گیاه. بی‌موی». 

ج به «ش» بدل شود چون: 

شاغوله شاشولد؛ 

ای بخت جوان با و در ساغر پیچ 

دست خرد پیر به ساغر برپیچ 

شاغوله دستار تو اینجا نخرند 

دستار نگهدار و برو در سر پیچ. 

ج به « ک»بدل شود: 

چفوک = چکوک. 

زاغ زا ک, 

کباغند = قرا کند. 

جه بدل « گ»آید: 

چفندر = چگندر. 

شنا -شگا. 

لغام =لگام. 

آششته = آ گشته. 

آغش = آگش. 

آغوش = آ گوش. 

پیلفوش = پیلگوش. 

آلغونه = آلگونه. 

گلغونه =گلگونه. 

غاوشنگ =گاوشنگ. 

زابغر = زابگر. 

زغال = زگال. 

غلوله گلوله. 

غاو <گاو. 

غوچی =گوچی. 

شفال = شگال. 

غلیواز =گلیواز: 

مرد را نهمار خشم آمد ازین 

غاوشنگی را به کف کردش گزین. 

طیان (از لغت‌نامه اسدی). 

آن روز نختین که ملک جامه پپوشید 

بر کنگرة کوشک بدم همچو غلیواج. 
ابوالمباس (از لفت‌نامة اسدی). 

جه به «م» بدل شود: 

غلفلیج - غلملیج (بکسر و فتح هر دو غین و 

جيم خاربدن زیر بفل و پهلو و کف پا و غیره 

تا خنده آرد). غلفچه و غلفج و غلمچ مشله. و 

در خراسان کلغوچه و کلفچه و پخلوچه و 

بخبخو و پخپخو و پخچخو و دغدغه خوانند؛ 

مکن غلمچ مرااز بهر خنده 

که چشم از بهر تو در گریه دارم. قریع‌الدهر. 

چنان بدامن من جای غافلیچ‌گهش 

که‌او به مالش اول ز خود شود ببخویش 

بود چو غلغچه‌ای مرد را ملامت ست 


اين یمین. 


که‌برسکیزد چون من درو سپوزم نیش. 


استاد لبیبی- 





ز بامداد کسی غلملیچ میکندم 
خلاف نیست که من تاشتاب خندانم. 
مولوی. 

و در سروری مصراع اول چنین است: 
چو غلقلیچه بود مرد را ملامت نیست. 
ج و بدل به «و» شود: 
کاغنه, گاونه (به کاف تازی و ضم غین. 
جانوری است سرخ زهردار و برو نقطه‌های 
سیاه باشد. گویند بیشتر در میان پالیزها پود و 
آن را تباه سازد). (آنندراج). 
ج به «هه» بدل شود: 
یا گید 
نو 
آغاردن = اهاردن. 
اسپرغم <اسپرهم (اسپرم مخقف آن است)؛ 
چنان پنداشتی ۱ آن مرد دلوا 
که‌اندر اسپرم رفتی همه راه. زراتشت بهرام. 
و نوعی است از وی که آن را شاه‌اسپرغم و 
شاهسفرم خوانند و نوعی دیگر مورد اسپرم و 
به هر تقدیر اسپرغم بفتح را و سکون غین لغت 
است؛ 
بیگمان شو زآنکه روزی ابر دهر بیوفا 
برف بربارد بر آن شاهاسپرغم مرغزی. 

ناصرخسرو (از آنندراج). 
و در آخر بعض کلمات زائد آید چون: چراغ. 
در چرا (چسریدن). مسژلف انندراج آرد: 
شب چراغ مزیدعلیه شب چرا مبدل شب چره 
بمعنی چریدن حیوانات در شب: 
بپرسید آن پهلوان سترگ 
بگفتش که گاوی است آبی بزرگ 
همی زو فتد گوهر شب چراغ 
بدان روشنائی کند شب چراغ. اسدالحکماء. 
و کوزغه به واو مجهول غوزه پنبه و میتواند که 
غوزه مخفف و مبدل کوزغه بود به استدلال 
جوزغه که معرب آن است وگیاغ بوزن و 
معنی گیاه. این بر تقدیری است که های گیاه 
زائد بود و اگراصلی است پس مدل باشد بر 
قیاس ملهم و ملقم به وزن و معنی مرهم. از 
جواهر الحروف. (آنندراج). 
ج بدل «خ» آید: 
شخار = شغار (در لهجة جنوب خراسان). 
جه بدل «» آید: 
استاژیرا = استاغیرا. 
هھ بدل «گ» آید: 
گاوشنگ = غاوشنگ. 
در زبان عربی: 
ج گاء بدل از «ج» آید: 
غظر = خطر. 
ادغم = اطخم. 
ج گاء بدل «د» آید: 
ماذا تریغ = ماذا ترید. 
ج گاه به عين مهملة بدل شود: 





غائب. 
جه بدل از «ث» اید 
طینم طینم. 


و به «ع» بدل شود: 
غیره = میره (خواربار) 
در تعریب: 
هبه «ج» بدل شود: 
ارغوان = ارجوان. 
ارغوانی = ارجوانی. 
خلفم -شلجم. 
مرغ -مرج. 
چراغ = سراج. هم در تعریب گاهی بجای 
«گاما"»ی یونانی آید: غلو قوریزا, اسطاغیر 
(مولد ارسطو), اسطاژیر (فرانه). غالینوس. 
جالینوس. در عیون‌الانیاء ارد: قال ابوبکر 
محمدبن زکریا الرازی فی کتاب الصاوی 
ائهينطلق فى اللغةالیونانیه ان ينطق بالجیم 
غيناً و كافاً فيقال مثلاً جالینوس و غالینوس و 
کالنوس. (ص ۸۷ ج۱ عنیون‌الانباء ابن 
ابی اصییعق). 
و به قاف هم بدل شود: 
غائب. [ء] (ع ص) نمت فاعلی از غیت. 
نهان. ناپدید. نابدید. (منتهی الارب). پنهان. 
ناپیدا. (دهار). ناپدیدار. خلاف حاضر. آنکه 
حاضر نیست. آنکه حضور ندارد. مقابل شاهد 
و حاضر و رجوع به شاهد در اساس‌الاقتباس 
ص۳۳۳ شود. ||و اسم است آنچه را که پنهان 
شود. (متهی الارب). و غائبک ماغاب عنک. 
(قطر المحيط). عارج. (سنتهی الارب)؛ ج 
غیّب, غیّاب» غیّب, غانبون در حالت رفعی و 
غائین در حالت نصبی و جری. (دهار) 
(المنجد). مقبئن. غائب. (منتهی الارب): 
نشد از جانبشان غائب روزی و شبی. 
منوچهری. 
من دوست باشم دوستاران او را و دشمن باشم 
دشمتان وی را از خاص و عام و نزدیک و 
دور و حاضر و غائب. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۵). 
زبهر حاضر | کنون زبانت حاجب تست 
ز بهر غائب فردا رسول تو قلم است. 
تأصر خسر و. 
چون روز شد معلوم کردند که هیچ غائب 
نشده بود جز یکی پنگان زرین, (تاریخ بخارا 
نرشخی ص ۳۲). 
باز فرمود تا مرا جستند 
تامم از لوح غائبان شستند. 
هرگز وجوه حاضر و اتب شنیده‌ای 


نظامی, 


۱-در اصل: چندان بپنداشتی. و نصحیح 
قیاسی است. 
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غائبانه. 


من در میان جمع و دلم جای دیگر است. 

: سعدی. 
حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ 
متی ماتلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. 

حافظ. 

- امام غائب؛ لقب حضرت محمدین الحسن 
السكرى امام دوازدهم شيع اثنا عشرية. امام 
منتظر شیعه. رجوع به مهدی شود. 
-امر غائب؛ امری که مأمور آن حضور 
ندارد. برو, امر حاضر است. برود, امر غائب 
است. 
¬ حاضر و غاب کردن؛ بررسیدن که کی 
حاضر و کی غائب است. 
¬ اضر و الب مستوفی؛ نسوعی از 
وظیفه‌خواران پیشین که از خرانة دولت در 
سال راتبه‌ای داشتند. وقتی میمردند آنان را 
غائب متوفی مینامیدند و دیگران برای آنکه 
راتبة او را در بار؛ خود بسرقرار کند 
می‌کوشیدند. 
- ضمیر غائب؛ در فارسی, منفصل: او. وی. 
ایشان. متصل: د. ند (به افعال). ش. شان. (به 
افعال و اسماء و حروف). 
- غائب شدن؛ غروب. (تاج المصادر بهقی). 
پنهان شدن. ناپیدا گردیدن. گم گشتن. 
¬ مدتی غائب بودن کسی؛ هب. هیوب. 
(منتهی الارب). 
||غافل: خواجه مسدتی است دراز که از ما 
غائب بوده این خداوند نه آن است که دیده بود 
و به هیچ حال سخن نمیتواند شنود. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۷۱). 
غائب از عالیجنابت خائب است از کام و دل 
گفته‌اند این خود به آئین مثل من غاب خاب. 


انوری. 
مشو یک زمان غافل از آستانش 
که‌هرکس که غانب شد او هست خائب. 
آبن‌یمین. 


غائبانه. [ءِ ن /ن ] اص نسبی, ق مرکب) در 
حال غياب. بطور غیاب. بگونۂ غیاب. 

- ارادت غائبانه به کسی داشتن؛ او را نادیده 
به وی ارادت ورزیدن. 

- حکم غابانه؛ حکم که قاضی دهد با عدم 
حضور مدعی علید. 

||بازیی است. مولف آنندراج گوید: غایب‌بازه 
شطرنج‌باز کامل که خود از حریف نشسته 
بواسطة دیگری مهره به خانه‌ها دواند و بر 
حریف مات کند و آن بازی را غاثبانه گویند 
- انتهی. رجوع به غائب باز شود 


فغان که با همه کس غائبانه باخت فلک 
که‌کس نبود که دستی از این دغاببرد. . 

حافظ. 
و رجوع به «آنه» شود. 


غائب‌باز. (ء] (نف مرکب) شطرنج‌باز کامل 








که‌خود از حریف غائب نشسته بواسطه 
دیگری مهره به خانه‌ها دواند و بر حریف مات 
کند.(غیات اللغات). و رجوع به غانبانه شود. 
غالبون. [ء] (ع ص !)ج غاب در حالت 
رفعی و رجوع به غائب شود. 
غاقبین. [ء] (ع ص, !) ج غائب در حالت 
نصبی و جری. رجوع به غائب شود. 
غائر۔ [ء](ع ص) ماء غاثر؛ آبی نهان در زیر 
زمین. (مسهذب الاسماء). مقایل ظاهر: 
||فروشونده و در نشیب فرورونده. (غیاث 
اللغات). به زمين فرورفته. (آنندراج), 
|انشیب. (نصاب) زمین پست. (غياث 
اللسفات). گود. دورتک. ||رجل غائر الى 
جبین؛ مردی که درون شده باشد استخوان 
ایروی او. (مهذب الاسماء). 
غائرة. (ءر)(ع !) تانیث غائر. گرمگاه. 
(مسهذب الاسماء). ||نیمروز و ميان روز. 
(متتهى الارب) القائلة و نصف الشهار. (تاج 
العروس). |ایقال بنی هذاالبیت على غائرة 
الشمن؛ اذا ضرب مستقبلا لمطلمها. و هو 
مجاز. (تاج العروس). |((ص) قروح غائرة: 
ریشهای دورتک. ریشهای گود اقاده ". 
غانص. [۶](ع ص) نعمت فاعلی از غوص. 
انکه به دریا فروشود. آنکه به اب فروشود. 
غوطه‌زننده. (غیات اللغات). |[نا گاه‌بر چیزی 
آینده. (منتهی الارب). |افروروند؛ در آب 
برای برآوردن لولو. ||فروروندة در سعانی 
برای دریافتن دقایق آن, یقال: هو یفوص علی 
حقائق العلم و ما احسن غوصه علیها و معنی 
اخیر مجازی است. ج, غاصة. غواص. (اقرب 
الموارد). 
غائصة. (ء ض] (ع ص) تأیث غائص. ج. 
غائصات. غوائص. (اقرب الموارد). ||زن که 
به حرص جماع شوی را از حیض خود آ گاه 
نکند تا او پرهیز کند. (منتهی الارب). 
غانض. 1ء[ (ع ص) نعت فاعلی از غیض. 
کم‌شونده.کاهنده. (از تاج العروس). 
غائط. [ء](ع ص) زمین قسراخ نشیب. 
(مهذب الاسماه). زمین مفا ک. زمین هموار. 
زمین مغا ک‌پت فراخ. (منتهی الارب). 
زمین پست. ||(!) حدث مردم. (مهذب 
الاسماء). پلیدی, پلیدی آدمی. گوه. گه. 
تجاست. (بحرالفضائل). چمین (ثاش و بول). 
(از برهان). براز. حدث. عاذر, عاذرة. عذرة. و 
الفائط كناية عن المذرة نفها لانهم کانوا 
بالغیطان و قیل لانهم کانوا اذا ارادوا ذلک اتوا 
الغائط و قضوا الحاجة فقيل لكل من قضی 
حاجته قد اتی الفاثط يكنى به السذرة و في 
التنزيل العزیز: أو جاء احد منکم من الغائط ۳. 
(تاج العروس). رجع. (منتهی الارب). سرگین 
ادمی. و تحقیق آن است که غائط در اصل به 
مکنی زمسین پت و مغا ک است چون در 





غائی. ۱۶۵۰۳ 


صحرا مردم برای قضای حاجت در زمین 
پست می‌نشینند لهذا کنایة سرگین آدمی را 
گویندو گاهی مجازاً بمعنی سرگین دیگر 
حیوانات است. (از متخب) ( کشف)(غیاث 
اللغات). کنایه از پلیدی مردم است بدان جهت 
که وقت قضای حاجت به طرف زمین پست 
روند. (متهی الارب). ||محل قضای حاجت. 
ج. اغواط, غیطان. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب), غوطة. غیاط, غوط. (منتهی الارب). 
- غائط پاسپرده؛ کافر. 

- غائط کردن؛ تفوط. (متهی الارب). 
غائظ. (ء](ع ص) نعت فاعلی از غیظ, آنکه 


غیظ آرد: 
و سمیت غیاظاً ولت بفائظ 
عدواً و لکن الصدیق تفیظ. 

حضین‌بن منذر. 
غانکة. [ء کَ] (ع ص) زن گول بسی‌خرد. 
(منتهی الارب). 


غاقل. [ء] (ع) غائل الحوض؛ آنچه از 
حوض دریده باشد. (منتهی الارب). ما انخرق 
من الحوض. (قطر المحیط). و رجوع بغائله 
شود. 
غائلة. (ء [)(ع ) تأنيث غائل. |(بدی. 
(منتهی الارب). ج» غوائل. (مهذب الاسماء). 
فاد. شسر. عیب. دشواری. سختی. 
دشمنانگی. فلان قلیل الغائلة؛ اى قليل الشر, 
(دهار). ||داهیه, بلاء امری منکر. مهلكة. آفت. 
اه پوشيده. (منتهی الارب). |طارقه. 
حادثه. نا گاه‌گیرنده» مأخوذ از غول که بالفتح 
بمعنی نا گاه گرفتن وهلا ک کردن و رنج و 
مشقت است. (از متخب و صراح و موید و 
کشف و غير آن). (غیات اللغات). هلا ک‌کننده. 
(دهار). ||غائلة الحوض؛ دریدگی از حوض, 
|إغائلة الصداع؛ رنج و آزار و دردسر. اادد 
مبالغه آرند: اتی غولا غائلة؛ ای امراً داهياً 
منکراً. (از اقرب الموارد) (تاج العروس). ج. 
غوائل: و زعم بعضهم. (بعض الاطباء). انه [ای 
غاریقون ] .یسهل بلا اذى و لاغائلة و 
لایحتاج الی اصلاح. (ابن‌الیطار): به رفقی هر 
چه تمامتر... غور و غائلة آن [کار وخیم ] با ار 
[شیر ] بگویم. ( کلیله و دمند). 
غائم. [ء] (ع ص) یوم غائم؛ روزی میغنا ک. 
(مهذب الاسماء). 
غائم شدن. [ء ش د1( مص مرکب) در 
تداول عوام. پنهان شدن. قایم شدن. 
غائم کردن. [ءک ذ] ( مص مرکب) در 
تداول عوام, پنهان کردن. قایم کردن. 
غائی.(ع ص نسبی) منسوب به غایت که 
بمعتی نهایت چیزی است. (غیاث اللفات). 


1 - Les plaies profondes. 
۶/۵ ۲-قرآن ۴۳/۴و‎ 





۴ غاثية. 


- علت غائی "؛ یکی از علل چهارگانه. 
رجوع به علت غائی شود. 
غائیة. (ثی یلع ص نسبی) تأیت غائی. 
- علة غائیه "+ علتی که معلول برای آن ن است 
و العلة الغائية عندالمتکلمین مایکون المعلول 
لاجلها. (تاج العروس). رجوع به علت غائی 
شود. 
غاب. (ص) سخن بهوده و یاوه و هرزه و 
هذیان, حدیث و سخن ببهوده و لاطائل و 
ترهات. فضولی ببهوده و یافه. (حاشية لغت 
فرس اسدی نخجوانی). 
- حدیث غاب؛ مجازاً مبتذل: 
تاکی بری عذاب و کنی ریش را خضاب 
تاکی فضول گوئی و آری حدیث غاب... 
رودکی, 
مردمان از خرد سخن گویند 
تو هوا زی حدیث غاب کنی. 
رودکی (از حاشیة لغت فرس اسدی). 
همانا به چشمت هرا ک‌آمدم 
ويا چون تو ابله فغا ک آمدم 
کزیسان سخنهای غاب آوری 
همی چشم دل را به خواب آوری. 
اسدی( گرشاسبامه ص ۳۳۱). 
هر آن سخن که نه در مدح پادشاه بود 
بود به نزد بزرگان روزگار چو غاب. 
شمس فخری (از فرهنگ شعوری ج۲ 
ص۱۷۸ 
||بازپس افکنده بود چون سقط و نابکار. 
(حاشية لفت فرس 
بود چون چیزی که سقط باشد 
هر دو آن عاشقان بی‌مژه‌اند 


اسدی ص۲۴). بازمانده 


غاب گشته چو سه شبه خوردی." ابوالعباس 
(لفت فرس اسدی ص ۲۴ - حاشیه). 
سقط و خراب‌شده و ازک‌ارافتاده. (برهان). 
چیزی باشد خراب شده و ازک‌ارافتاده. 
(جهانگیری). از کار افتاده. (فرهنگ شعوری 
ج۲ ص۱۷۸). چیز ضايع شدة يكار مانده: 
روی تو بسپرد و بربود و بیفکند و یبرد 
چارچیز از چارچیز و هر یکی راکرد غاب 
خرمی از نوبهار و تازگی از سرخ‌گل 
نیکوئی از گردماه و روشنی از افتاب. 
فرخی. 

مطرب قارون شده بر راه او 
مقری پیمانه والحانش غاب. ناصرخرو, 
هرچه تازه خوب کردش گشت چرخ 
هم ز گردش زود گردد زشت و غاب. 

ناصرخسرو. 
||بازپس افتاده و دور مانده. (برهان). ||بقية 
طعام بازمانده و بيه خوردنی و طعامی بود که 
در ته طبق از خورش کسی زیاده آمده باشد. 
بقيه خوردنی باشد که از خورش کسی فاضل 
آید. بقیه و زیاده آمدۀ خوردنی. (فرهنگ 





شعوری ج ۲ ص۱۷۸) (برهان) (جهانگیری)؛ 
ز آنهمه وعدۀ نیکو ز چه خرسند شدی 
ای خردمند بدین نعمت پوسیدء غاب. 
تاصرخسرو, 
یقین که باشد سرماية غذای وجود 
ء غاب. 
0 شمس فخری, 
||(() يازماندة آتش. (اوبهی). |(کمب. بوول. 
قاب. پژول. اشتالنگ. شتالنگ. بجول. پجول. 
بجلی. (در تداول مردم خراسان). 
غاب. (ع | ج غابة. جنگل. بیشة شیر. 
(مهذب الاسماء) (دهار). بیثه و نیستان, 
(برهان). یشه‌ها, خصوصاً بیشه‌های که در 





ز خوان نعمت و احسان تو ز 


آن شیر ماند و اين جمع غابة است. (غیاث 
بنقل از متخب و صراح). 
- شیر غاپ؛ کنایه از مرد شجاع. ليث الغاپ, 
یضرب مثلاً للشجاع الذى يهاب منه و هو فى 
منزله, و انشد ابوالفتح البستى للفسه: 
ولیس یعدم کنا یستکن به 
و منعه بین اهلیه و اصحابه 
ومن نأی منهم قلت مهابته 
کاللیث یحتر مهما غاب عن غابه. 
(تمارالقلوب تعالبی ص ۱۳۰۶. 
خروشان و جوشان چو شیران غاب 
پیامد دمان تا به نزدیک آپ. 
۱ فردوسی (از جهانگیری و شعوری). 
از پی تأید او صف ملایک رسید 
آخته شمشیر غیب, تاخته چون شیر غاب. 
خاقانی. 
سحر دم او شکست رونق گویندگان 
چون دم مرغان صبح, نیروی شیران غاب. 


خاقانی. 
¬ شیر غاب و شیر رزه غاب؛ مراد حسیدر 
کرار است 
بیار محرم غار و بمیر صاحب دلق 
بر کشتۀ غوغا بشر شرزه غاب. خاقانی. 


غاب. [غا بب ](ع ص) شب مانده. از شب 
پیش مانده. یوت بیات ( گوشت,نان). شب بر 


او گشته. گوشت یا نان یکشبه. (آنندراج). لحم 
غاب؛ گوشتی ین (مهذب الاسماء) 

شت شب‌مانده. گوشت بیات. گوشت شب 
درگذشته. EOE‏ یکشبه و 


کذاخبز غاب. (متهی الارب). نب غاب؛ 
ثابت. (تاج العروس). || ابل غات؛ شتران که به 
غب ات خورف ج» غوابٌ . (متتهى الارب). 
غاب. (إخ) جایگاهی در یمن. (معجم 
ایلدان). 
غاب. ((ج) جایگاهی در نجد. (مراصد 
الاطلاع). 
غابات. (ع لا ج غابة. بیشه‌ها. بیشه‌ها و 
صحراها. (غیاث) (اتتدراج). و رجوع په غابة 


شود. 





غابانک. 

غابانکک. [ن] () دابانک. شاهبانک. 
شاهباپک. شابایک. شاهنانج. شابالج. 
شاهبابک. شابانج. شاه بانج. شافامج. معرب 
شابانک که برنوب باشد. (فسهرست 
مخزن‌الادویه). دکتر معین در حاشیه برهان 
قاطع ذیل شابانک نویسد: «بدانکه مرادف این 
لفظ. شابابک [است ] که به جای نون بای 
تازی باشد. معرب آن شابابج نیز است که به 
عربی برنوف خوانند. چنانچه صاحب گولیس 
به سند (مالايع الطبیب جهله) نوشته, و آن 
درختی است که برگش شبه به برگ زعرور و 
مزغب و منبت آن مصر است». (برهان قاطع 
چ کلکته ص۴۵۴ ح). ولی باید دانست که 
معرب این کلمه «شافانج» و «شابانک» است 
کونیزاادورا. (دزی ج اص ۷۱۴ و ۷۱۶) و 
بنابراین شابانک که مخفف «شاه‌بانک» است 
صحیح است که به همین صورت نیز تعریب 
شده. (دزی ج ص ۷۱۷) (ذیل ص۱۲۱۸ 
برهان قاطع چ معین). برنوب. برنوف. تس 
سگ. حب الشبرم البرّی, بتفمم‌الکلاب, 
قوةالکلاب. شجرء ابراهیم کوچک. با 
شجر: مریم. دوانی است که به تازی 
بنفج‌الکلاب و به شیرازی تس سگ گویند. 
(بسرهان) (انندراج), و صاحب اختیارات 
بدیعی آرد: شاهبانک و شابانج و غابانک نیز 
گویند و شابانک و شاه‌بانج هم گویند و آن 
بنفج‌الکلاب است, به عربی قسوفالک لاب 
گویند. و صاحب جامع گوید برنوف است و 
هم او گوید از قول غافقی که نوعی از فیصوم 
است. و از قول صاحب حاوی گوید حب 
شبرم ری است و مؤلف گوید اینهمه اقوال 
خلاف است. آنچه محقق است بنفسج‌الکلاب 
است. به شیرازی آن را تس سگ خوانند. گرم 
و خشک است در دوم صرع را سودمند بود و 
تطع اب رقتن از دهن بکند. خاصه از دهان 
کودکان و محلل ریاح شکم ایشان بود و 
زخمهاء و قائم‌مقام مرزنجوش یود - انتهی. و 
صاحب تحفه ذیل برنوف ارد: به فارسی 
شابانک و معرب او شابانج است درختی 
است قریب به درخت انار و پرشاخ و برگش 
شبیه به برگ زعرور و از آن تیره‌تر و مزغب و 
رایحة او تند و بدبوی و شکوفة او مثل خوشه 
وبازردی و و شکوفه او زغب دارد. در 
دوم گرم و خشک و محلل و مجفف رطوبات 
و منقی دماغ و شکنندة یادها و عصارة برگ او 


1 - La cause finale. 
2 - ها‎ cause finale. 
۳-ظاهراً محح آن «خوردن» است و بغلط‎ 
در فرهنگ اسدی «خوردی» چاپ شده است.‎ 
۴-یک روز در میان.‎ 
5 - Conyza odora. 











غایر. 
جهت صرع اطفال و سیلان رطویات دهن و 
تحلیل ریاح و تقویت معده و تکین درد 
احشاء ایشان شربا و ضمادا نافع, و سه درهم 
آن با یک دانگ جاوشیر مهل قوی است و 
یک مثقال او با یک حبة جاوشیر سکن 
مفص کل حیوان که از سردی باشد و سموط 
او با عصارة سداب و جند و روغن بادام تلخ 
جهت رفع نان و جمود و تنقیه دماغ و 
بوئیدن برگ او جهت سد؛ منخرین و اغشیه 
دماغ و زکام و ذروز برگ خشک او جهت 
التیام فروح و ضماد او با زفت جهت خزاز 
نافع و مضر امعا و مصلحش صمق عربی و 
بدلش مرزنجوش و قدر شربت از عصار او تا 
سه مثقال و از برگ خشک او تا دو درهم است 
-انتهی. و صاحب مخزن‌الادویه گوید: 
شاهبانگ و شابانک و غابانک نیز نامند. در 
ساهیت آن. خلاف است بعضی گویند 
پنفسج الکلاب که به عربی قسوةالکلاب نامند 
و بعضی جمسفرم بری؛ و صاحب جامع و 
نواب مرحوم برنوف دانسته‌اند که شجر 
ابراهیم کوچک است و نیز از قول غافقی نقل 
کرده‌که نوعی از قیصوم است و از قول 
صاحب حاوی که حب شبرم بری است. و 
صاحب اختیارات بدیمی گفته که همۀ اینها 
لاف است و محقق آن است که 
بنفج‌الکلاب است که به شیرازی آن را تس 
سگ گویند طبیعت آن گرم و خشک است در 
دوم... جهت صرع و آب رفتن از دهان 
خصوصاً اطفال و تحلیل ریاح شکم ایشان و 
زخمها و قائم مقام مرزنجوش است - انتهی. 
و ذیل پرنوف آرد: 
به فارسی شابانک نامند که معرب آن شابانج 
است... درختی است قریب به انار و پرشاخ, و 
برگ آن شبیه به برگ زعرور و از آن تیره‌تر و 
مزغب و رائح آن تند و بدبو و شکوفة آن 
مانند خوشه و با زردی و وسط شکوفة آن 
زغب‌دار. طبیعت آن در دوم گرم و خشک. 
افعال و خواص آن: محلل و مخفف رطوبات 
و شکنندۂ بادهای غلیظ بارد و عصار: برگ 
آن جهت صرع اطفال و سیلان رطوبات از 
دهان و تحلیل ریاح و تقویت معده و تسکین 
درد احشای ایشان شربا و نیل سائیده با اب 
آن بر مفاصل و اصداع و پره‌های بینی و گردن 
و شکم و کفهای دست و پای ایشان مالیده و به 
دستور خورانیدن مقدار یک درهم عصارة 
برگ آن محلول بالین مرضعة ایشان به چند 
دفعه جهت امراض مذکور و امالصبیان نافع 
وآشامیدن سه درهم از عصارهة ان پا یک 
دانگ جاوشیر مسهل قوی بلغم محترق به 
سوی سودا و دافع اوجاع حادث از ان است و 
یک ملقال آن با یک حبة جاوثیر مسکن 
وجع قولنج مردان و زنان و مفص و کل 








حیوانات که از سردی باشد و سعوط وعصارة 
آن با عصارة سداب و جند بیدستر و روغن 
بادام تلخ جهت جمود و نسیانی که به یونانی 
ابلمیس نامند و تنقیة دماغ سه روز متوالی و 
بوئیدن برگ آن جهت تفتیح سد؛ منخرین و 
اغشی دماغ و زکام و ذرور برگ خشک آن 
جهت التيام قروح و ضماد آن با زفت جهت 
خزاز نافع, مضر امعاء. مصلح آن صمغ عربی, 
بدل آن مرزنجوش, مقدار شربت از عصارة 
آن تا سه مشقال و از یرگ خشک آن تا دو 
درهم ونیم است - انهی. و ابن البیطار در 
مفردات الادویه ذیسل شاهبابک ارد: 
شاهباپک و يقال شابابک و هو البرنوف. قال 
الخافقی: قیل أنه ضرب من القیصوم و یاقل أنه 
شاهنانج و فى الحاوی انه حب الشبرم البری و 
رایت فی بعض الکتب ان الشاهبایک هى 
شجرة ابراهيم الصغيرة النى تكون فى الدور و 
هى التى یسمیها بعض الناس شجرة مریم و 
تتخذ فی الدور و لصحیح فیه ما ذ کرته‌اولا و 
انه البرنوف. و ذیل برتوف ارد: هو من نبات 
ارض مصر و بها تسمی هکذا قال التمیمی فی 
المرشد و یقال له الشابانک و الثابالح ايضاً و 
هو کثیر الموجود بمصر و قد یکبر شجره حتی 
يقارب شجر الرمان فى العظم و كثرة الاغصان 
و الورق, و ورقه‌اشبه شیء بورق و عیدان 
الیل ان وقد يشبه ایضا ورق الزعرور غير ان 
ورقه ابر مزغب و له رائحة حادة بشعة فیها 
ثقل علی الطباع تقرب من روائح فروع الشجر 
السماة بخور مریم و یزهر زهرأ کثیرا فى 
عناقیه شبيهة بنبات الفاسول و فى وسط زهره 
زغب یضرب فى لونه للی الصفرة يشا کل زهر 
القیصوم فى المنظر و هو حار فى الدرجة 
الثانية یابس فیها و قد تنفع عصارة ورقه من 
اوجاع الصبیان و من الصرع الذی یعرض 
للاطقال متفعة بالفة عظمية اذا حل النيلج بماء 
هذه الشجرة و مح على مفاصلهم و آنافهم و 
اصداغهم و رقابهم و بطون اكفهم و اسافل 
اقدامهم و هو طرّاد للریاح الغليظه الباردة ان 
سقوامن عصیر ورقه وزن درهم بلبن امهاتهم 
و اظارهم و شم ورقه نافع من الزکام مفتح 
للسدد الكائئة فى اغشية الدماغ و لما يعرض 
فى المنخرین من السدد و الریاح واذا سقى 
الاطفال منه عند الوجع العارض فی اجوافهم و 
الامغاص العارضة بهم من الریاح الباردة 
تقو و ره الرياح لکانه فى بطونهم و 
یقوی معدهم و يقطع عنهم سیلان اللعاب و قد 
ینفع من الاوجاع الحادثة من احتراق البلغم و 
انقلابه الى المرة السوداء. و ان شرب الرحال و 
النساء من عصارته اعنی ماء ورقه الر طب عند 
الامغاص و وجع القولنج مع يسير من 
الجاورشیر تفعهم و حلل الامغاص عنهم و 
اطلق الطیيعة وقد یسعط بعصارة ورقه مع 
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آلدهن المعتصر من ثمر الکهنایا او مع الجند 
یادستر مع عصارة السداب الرطب و دهن 
اللوز المر اصحاب الایلمیاثلائة ايام فيتفعون 
به نقعاً بینا - انتهی. و داود ضریر انطا کی در 
تذکرة ذیل برنوف آرد: برنوف» هو الشاه بابک 
بالفارسية نیات کثیرالوجود یمصر لافرق بینه 
و بين الطیون الا نعومة اوراقه و عدم الدبق فيه 
و اظنه لایختض بزمن و فى رائحته لطف 
لاثقل سبط بعید الشبه من بخور مريم. حار 
یابس فى الالثة أو ييه فى اشانية» شندید النفع 
فى قطع الرياح و المفص من كل حيوان و 
اللعاب الائل و الریاح خصوصا مع الجاوشیر 
و السعوط بمائه مع عصارة السذاب و دهن 
اللوز المر و الجند بیدستر ینقی الدماغ و يذهب 
الصرع و الجمود و السیان عن تجربة حکمیه 
و یداوی به سائرما یمررض للاطفال فینجح و 
جود ما انتمل هام و نمی باه 
يجفف القروح و بدمل و ينفع من القراع مع 
الصبر و الزفت و عصارته تقوى الاسنان و هو 
يضر المعاء و يصلحه الصمغ و شربته الى ثلالة 
و بدله المرزنجوش - انتهی. 
غاہر. [ب] (ع ص) باقی و پاینده. ج» شبر. 
(منتهی الارب). باقی‌مانده. بقیه, بمانده. قال 
أبن عمر: شابره الشجس؛ ای باقیه و سنه: 
فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الضابرین, 
ای من الذین بقوا فی دیارهم فهلکوا. هو غابر 
بنی‌فلان؛ ای بقيتهم. (اقرب الموارد) (تاج 
العروس). ||گذشته. بگذشته. درگذشته. 
ماضی. درگذرنده. (منتهی الارب). عام غابر؛ 
سال گذشته؛ در عهود ماضی و سلون غابر در 
بلاد کشمیر... پادشاهی مستولی بود... 
(سندپادنامه ص ۵۶). در عهود ماضی و ایام 
غابر پادشاهی بود... (سندبادنامه ص ۱۳۴). 
در ساعات ماضی و اوقات سالف و شهور 
غابر. (سندبادنامه ص ۲۵۰). در نعت بزرگان 
ماضی و ف‌اخران غاير از دعائم بیوت 
ریاست... (ترجمةٌ محاسن اصفهان ص‌۱۸. 
ا|آینده در تداول صرف مضارع و مستقبل. از 
لفات اضداد است. در غیاث اللغات بنقل از 
لطائف و آنندراج آرد: ماضی و متقبل لیکن 
یمعنی زمانة استقیال بیشتر مستعمل است و 
در منتخب. آینده - آنتهی: 

لوت و پوت خورده را هم یاد آر 

منگر اندر غابر و کم پاش زار. مولوی, 
||رونده. (غیاث). ج» غبر و غابرون. (قطر 
المحيط). الفابر الماضی و الغابر الباقى هکذا 
قال بعض اهل اللغة و كأنّه عندهم من 
الاضداد. (المزهر سیوطی ص ۲۲۳۱). الماضی. 
ضد. (اقرب الموارد). |اکوکبی که از تریع 
تجاوز کرده و به تثلیث نرسیده باشد یا از 
تسدیس تجاوز کرده و به تربیع ترسیده است. 
غابر. (ب ] ((خ) نام مردی. (منتهی الارب). 
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غابر. [پ ] ((ج) حصاری است در یمن از 
اعمال صنماه. نه به یقین بلکه گمان این است. 
(معجم البلدان). 
غابربن ملح. (] (إخ) در انساب سمعانی 
ضمن نسب حضرت پغمبر صلی الله عليه و 
سلم نام جد بیست و چهارم آن حضرت ر 
بیان آورده است: عدنان‌ین أدبن أدبن 
الهمیسع‌ین غابرین ملح‌ین بنت‌ین اسماعیل... 
ولی در کتب تاریخ دیگر چین نامی دیده 
نشد. در ترجمة طبری چنین آرد: عدنان‌ین 
ادین اددین الهميسعبن یعرین نسحیبن 
قذرین اسماعیل... (نسخةٌ خطی ص۲۳۵). 
در مجمل التواریخ بدینسان ارد: عدنانین 
ادبن اددین همین نبت‌بن جمیل‌بن 
قیداربن اسماعیل... (ص‌۲۲۸) و چون در 
همان کتاب نام جد سی و چهارم آن حضرت 
عابربن شالح به غلط غابربن شالح آمده ظاهرا 
در غابرین ملح ممکن است تصحیفی شده 
باشد. 
غابرون. [ب] (ع ص, لا ج غابر. 
غابرووه. [رو َ]" ((خ) نام قصبه‌ای است در 
سنجاق طرنوه بلفارستان واقع در ۳۷ 
هزارگزی جنوب شربی آن نزدیک تنگة 
مشهور شبقه و روی نهر یانتره که تاع نهر 
دانوب است. سکنه آن ۶ هزار تن است. چند 
کلیا و تفرجگاهی دارد. ابزار کاردسازی و 
کفش‌دوزی‌در این قصبه ساخته میشود. 
نختین مدرسه‌ای که مخصوص تدریس 
زبان بلغاری تأسیس گردیده بال ۱۸۳۵ م. 
در این شهرک افعاح یافته است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
غابرة. [پ ]ع ص) تأنيث غا 
باقی‌مانده. (منتهی الارب). ||ملوک غابرة؛ 


غایر. 


پادشاهان گذشته. 

غایرین. [ب ](ع!) ج غابر در حالت نصب و 
جر. گذشتگان؛ 

خواء بین نور از چراغ آخرین 

خواه بین نورش ز شمع غابرین. مولوی. 


غاپس. [ب ] (() عنب‌الدب است. (فهرست 
مخزن الادوية). غابس به همین صورت فقط 
در فهرست مخزن الادوية دیده شد ظاهراً یا 
غلط و یا لهجه دیگر غابش است که شین 
بسین بدل شده. 
غابش. اب] (ع ص) نعت فاعلی از غبش. 
||فریبنده. || خائن. (منتهی الارب). الفاش. 
الخادع. ||الظالم. (المتجد). 
غابش. (ب]" ([) غباریه. عنب‌الدب. مردار 
آغاجی. برگک. بارشین " نام درختی 
کوهی‌که میوة آن را غبارية و عنب‌الدب 
گویند.شبیه است به کنار. (برهان) (آنتدراج). 
در تحفة حکیم مؤمن ذیل غابش آرد: بفتح 
غین و تشدید باء اسم عنب‌الاب است. و ذیل 





عنب‌الدب آرد: به ترکی مردار آغاجی گویند. 
درخت کوهی است نر و ماده میباشد. نر او 
بقدر قامتی و شاخهای او بسیار مایل به زمین 
و چتری و بی‌خار و برگش مثل برگ انار و 
مایل به پهنی و نرم و ثمرش بقدر کنار و 
خوشه‌دار و مثل کا کنج سرخ و در جوف او 
چهار پنج عدد دانة کوچک و طعم او با 
شیرینی قلیلی و تلخی و با زوجت و قیض و 
گلش زرد مایل به سیزی و از جنس زعرور 
است. در آخر اول سرد و خشک و رافع نفث 
الدم و بیخش مایل به سرخی و بسیار مخفف و 
جاذب و محلل اورام است و بیطاران پوست 
او را در ورم دواب میگذرانند تا چرک آورده 
به شود و ماد؛ُ او را برگ درشت‌تر و شبیه به 
برگ شمشاد و از آن کوچکتر و غیر چتری و 
بیخ او عود بری است و ساير اجزای او 
باسمیت است و در بلاد کرمان و شیراز و 
لرستان کثرالوجود است و برگک نامند و برگ 
او مکر است. بخلاف بیخ آن - انتهی. و در 
اختیارات بدیمی ذیل غبارية ارد: عنب‌الدب 
است و ذیل عنب‌الدب آرد: درخت کوهی 
است و آن را غابش خوانند و ثمر وی بمقدار 
کتاری کوچک بود سرخ‌رنگ و در اندرون 
وی دانة کوچک چهار و پنج بود و طعم وی 
قابض بود و ثمر وی شیرین بود که اندک 
تلخی داشته باشد و لزوجت و قبضی نیز و از 
خشک وی سویق سازند. نافع بود جهت 
اسهال کهن و گل وی مانند گل حتا سرخ بود 
اما کوچکتر بود و لون او میان زردی و سبزی 
بود و ثمر وی نفث دم را نافع بود - انتهی.و در 
مخزن الادوية ذیل عب الدب ارد: به ترکی 
مردار آغاجی و بارشین نیز گویند و درخت 
آن را غایش ( کذا)نامند. درختی است کوهی 
نرو ماده میباشد نر آن بقدر قامتی و شاخهای 
آن بسیار و مایل بر زمین و چتری و بیخار و 
برگ آن مانند برگ انار و مایل به پهنی و نرم و 
تمر آن خوشه دارد و بقدر کناری کوچک و 
مانند کا کنج‌سرخ و در جوف آن چهار پنج 
عدد دان کوچک و طعم آن با اندک شیرینی و 
تلخی و آزوجت و قبض کمی و گل آن زرد 
مایل بسبزی شبیه به گل حنا و باریکتر از آن؛ 
و بغدادی نوشته: نوعی از زعرور جبلی است 
و بیخ آن مايل به سرخی, طبیعت آن سرد و 
خشک در اول... ثمر ان جهت نفث الدم نافع 
و سویق خشک آن حابس اسهال کهنه و بیخ 
آن پیار مجقف و جاذب و محلل اورام و 
بیطاران پوست آن را بر اورام دواب ضماد 
میتمایند تا چرک آورده به شود و ماده آن را 
برگ بزرگتر از نر و شبیه به برگ شمشاد و از 
آن کوچکتر و غیر چتری و بیخ آن عود بری 
است و سایر اجزای ان باسمیت و در بلاد 
کرمان و شیراز کثرالوجود و آن را برگک 
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نامند و برگ آن مکر است بخلاف بیخ آن 
- انتهی. و ابن البیطار در مفردات ذيل 
عتب‌الدب آرد: قال کتاب الرحلة هو اسم 
لشجرة جبلية کثیرا ساتتبت عندالصخور و 
علها و تسمها العجم غابش بالفین المعجمة و 
الباء بواحدة مقتوحة مشددة قبلها الف و بعدها 
شین معجمة, و بالاسم الاول وقعت عند 
جالنوس فی کاب المیامن تکون فی مننها 
متروحة على قدر القاقه تحیل على الار ض 
ميلا كثيراً و یلصق بعضها على الحجارة و نها 
اعوجاج و صونها صالة؟ لشکل غير 
مشوکة ورقها رمانی الشكل صغیر مفلطح فى 
مشابهة ورق الرجلء و مرها علی 
قدرالتوسط من النبق احمر ملیح الحمة و 
داخله عجم صفر اربع او خمی و طعمه 
قابض و طعم الشمر حلو بير مرارة يخالطه 
لزوجة و قبض یسیرو ينبت بالاندلی ایضا 
بالجبال کاغرناطة* و جیان و رندة يؤكل غضا 
و یتخذ من یابه سویق و نافع من الاسهال 
المزمن و زهرها فيه مشابهة من زهرالحنی الا 
انه ادق و لونه ما بين الصفرة و الخضرة اذا قط 
خلفه اثمر على الصفة التی و صفناها عناقید 
تتعلق من معالیق صغار, و هی مما ینبت 
بجبال رندة بمقرية من عين شبيلة و بجبال 
غرناطة بمقرية من الکنيست. قال جالینوس فى 
المیامن عن اسقلبیادس انه یکون فی نیطش و 
هو ثمر نبات منخفض شبیه بما یکون بین 
الشجر و الحشیش و ورقه بورق اللبات الذى 
يقال له قاتل ابیه و یحمل ثمراً مدورا حمر فی 
طعمه قبض یقع فى الادوية النافعة من نفث 
الدم - انتهی. 

غابط. [ب](ع ص) نعت فاعلی از غبطة 
آرزومند به حال کی بی زوال آن از وی. 
رشک‌برنده. (منتهی الارب). ج عبط (منتهی 
الارب). و در اقرب الموارد ارد: الفابط؛ 
الحاسد و الذی یتمنی نعمة على ان لا تتحول 
عن صاحبها فان تمنی عین ماله و نعمته فهو 
الحسد. ج عُبّط. | خوشحال. نیکوحال. 
(المنجد). ||آزمایندۀ گوسفند که فربه است یا 
نه: کفابط الکلب ییفی الطرق فى الذنب. (تاج 
العروس). 

قابکت. [ب] ((مصفر) مصفر غاب, بمعنی 
بجول. در تداول عوام گویند: غابکش بیرون 


01 - 1 
۲ -در نخۀ چاپی هند «تحفة حکیم ممن». 
غابس ضط شده ولی در در نسخه خطی 
کتابخانة مزلف غابّش آمده است. 
Uva ursi, arbuslus uva ursi,‏ - 3 
Busserole.‏ 
۴-فی نسخة: صالبة, 
۵- در من کاغرناطة, و ظاهراً غلط و كغرناطة 
صحیح است. 








غابن. 

آمده بود؛ سخت لاغر بود. 

غابن. (ب](ع ص) سست در کسار. 
ست‌کار. (آنندراج). ||در تداول فقه, آن که 
در ععامله طرف دیگر را مغبون می‌کند غبن 
فلانا فى ابيع و الشراء... خدعه و غلبه فهو 
غابن و المخدوع منبون. و غبن فلانً: نقصه 
فی الثمن او غیره فهو غابن و ذا ک مفبون. 
(اقرب الموارد). زیان‌کننده. (دهار). 
غابندن. [ب د] (+مسص) افتادن اسب و 
انسان در نیج برخورد به چیزی. (فرهنگ 
شعوری جزء ۲ ص ۱۸۲). لفزیدن. غلطیدن. 
غایوا. ((خ) یکی از چهار شهر خانقو واقع در 
چین اقصی. در نخبة الدهر دمشقی ص ۱۶۹ 
آمده است: ثم یلی هذه البلاد (بلاد فالفور و 
هی اوسم بلاد صین الصین) شمالا بلاد خانقو 
و هو متسع حدوده من ساحل بحر مهراج و 
الصتف و الى ساحل نهر خمدان الغربية و من 
مدن خانقو اربعة کبار امهات. و هی: غابوا و 
غینوا و ملکان و قصیان... - انتهی. ۱ 
غاب وکت. () مهر: کمان‌گروهه را گویند و آن 
گلوله‌ای باشد که از گل سازند. (برهان) 
(آتدراج). |اکمان‌گروه. (برهان). |[برنوف. 
غابون. (إغ)' یکی از مستعمرات فرانسه 
است در افریقای غربی در خلیج گینه از یک 
درجۀ عرض شمالی تا یک درجه و پنجاه 
دقیقا عرض جنوبی در طول ساحل امتداد 
یافته فرانسویها ابتداء این جا را ضبط کرده و 
بتدریج دایر؛ نفوذ خود را به سوی شمال و 
جنوب و مشرق رسانیده‌اند. از طرف مشرق تا 
مجرای هر بزرگ کنگو یمتی اراضی 
غیرمضبوطه را تحت تبعیت آورده و به این 
نقطه نام کنگوی فرانسه داده‌اند بنابراین ما هم 
تفصیلات راجع به این محل را به کلم کنگوی 
فرانسه محول ميداريم. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
غابة. (ب] (ع [) زمین پست هموار. |اگروه 
مردمان. |انیز؛ دراز يا نيز ارزان. ]|بيشة 
درختان انبوه و درهم‌پیچیده, یقال: ليث غابة, 


ج» غاب و شابات. آجّمه. سرغزار. نیزار. 
نیستان. (متهی الارب). و در معجم البلدان 
آرد. هوازنی گفته است: غابة؛ زمینی است 
گودو پست و هموار که دارای کنگره باشد و 
در معنی با کلمةٌ «وهده» یکی است و ابوجایر 
اسدی گفته است: شابة گروهی از صردم و 
درخت درهسم‌پیچیده که زمین آن بلند و 
برآمده نیست به صورتی که مردم می‌توانند از 
آن هیزم به دست آورند و سودهای دیگر 
برگیرند. ||غابقالب حر؛ جایگاهی که 
جانورهای کوچک متحجر در آن گرد هنم 
است. (المنچد). 
غابة. [بٍ] (إخ) ياقوت حموی در صعجم 
البلدان گوید: ابوجابر اسدی گفته است: غابة. 





موضعی است نزدیک مدینه از ناحیة شام که 
آموالی از اهل مدینه در آن است و این همان 
موضع است که در حدیت سیاق آمده است... 
و در خیر ترکۀ زیر امده است که او غابة را به 
یکصد و هفتاد هزار" خریده و پس از او به 
هزار و شصد هزار " فروخته شده است؟. و 
بعضی از اصحاب لقت تصحیفی در أن کرده و 
گفته‌اندالفای... و واقدی گفته است: بریدی ۵ 
از مديتة بر راه شام است و مر رسول الله 
(ص) از چوبهای گز غابة ساخته شد. محمدبن 
ضحا ک از پدرش روایت کرده و گفته است: 
عباس‌بن عبدالمطلب بر سلع " می‌ایستاد و 
غلامانش را که در غابة بودند ندا صی‌کرد و 
صوت خود را به ایشان می‌رسانید و بین سلع 
و غابة هشت میل است. و محمدین موسی 
حازمی گفته: از مهاجرت رسولاله تا هنگام 
غزورة غابة و آن غزوة ذی‌قرداست ... بنج 
سال و چهار ماء و چهار روز است - انتهی. و 
در عیون الاخبار ابن قتيبة آرد: عباس‌بن 
عبدالمطلب بر سلع می‌ایستاد و غلامان خود 
را تدا می‌کرد و ایشان را می‌شنوانید و این کار 
در آخر شب می‌بود و بین غابة و سلع هشت 
میل است و سلع کوهی است در وسط مدينة. 
(ص ۱۸۶). صاحب تاریخ گزیده در وقایع 
سال سوم هجرت (ص ۱۴۶) آرد: دیگر 
پیشبر(ص) شتران رابه چراگاه فرستاد. 
عتبةبن حصن و قوم فزارة از بهر چراگاه 
همان جایگاه کردند و شتران پغمر ببردند. 
ملمة ساروان در عقب برفت چون خير 
بردند که یغمبر رسید کفار بگریختند و مسلمه 
شتران را بازگرفت و پیغمبر مراجعت نمود. 
ایت امد و حج فرض شد و أن را غزاء غابه 
گویند.از مدینه تا غابه یک بریده راه هست 
یعتی ۱۲ میل - انتهی. و در کناب نخة‌الدهر 
دمشقی ذیل وصف جزيرة المرب (ص ۲۱۵) 
دربارژ شهر مدينة آرد: شهر مدینه دارای 
چهار رود است... که آبهای آن در مواقعی که 
باران و سیل می‌آید به موضعی جریان می‌یابد 
که‌نام آن حرَّة بنی‌سلیم است و سپس از آن 
جابه رودی می‌ریزد که نام ان رود غابة است 
- انتهی. غزوة الغاية. يا غزاء غابة. صاحب 
حبیب السیر گوید: در همین سال (یعنی سال 
ششم از هجرت). غزو؛ ذوقردة که آن را غزاء 
غابة نیز گویند بوقوع پیوست - انتهی. و در 
قاموس الاعلام تسرکی ارد: غاية به معلی 
جنگل و نام محله‌ای است در شمال مدینۂ 
منوره و یک‌منزلی آن. اهالی مدینه آنجا 
املا کی داشتند. حضرت زبیر هم آن جا ملکی 
داشته است. این محله به شرافت قدوم نبوی 
نائل شده و منبری مخصوص به آن حضرت 
در آن جا ساخته شد - انتهی. و رجوع به 
ذوقرد در همین لغت‌نامه و فهرست تاريخ 





غات. ۱۶۵۰۷ 


اسلام تألیف فیاض چ دانشگاه ص ۸۵ ۸۷ و 
۵ و امتاع الاسماع صص ۲۵۷ - ۲۶۰ شود. 
غابة. [ب ] (اخ) موضعی است در حجاز. 
غابة..[ب] (إج) رودی است در مدينة. (لخبة 
الدهر دمشقی). 
غابة. [بَ ] ((خ) قسریه‌ای است در بحرین. 
(معجم البلدان). و در نزهة القلوب حمداله 
مستوفی ذیل بحرین آرد: و شهرستان آن 
[بحرین] را [هجر] گفته‌اند. اردشیر بابکان 
ساخت ر در زمان سابق آن را بالحا و ازر و 
الاره و فروق و بينونة و سابون و دارین و غابة 
از ملک عرب شمرده‌اند. | کنون‌جزیرة بحرین 
داخل فارس است و از ملک ایران. ( نزهة 
القلوب مقا ثالثه ص ۱۳۷). 
غابة. (غاب ب ] (ع ص) تأنیت غابت: شتران 
كە به غب (یک روز در میان) آب خورند. ج» 
غواب. (آنندراج: بل غابة؛ شترانی که روزی 
اب خورند و روزی نه. (مهذب الاسماء). ج» 
غوابٍ و غابات. (اقرب الموارد). 
غابی.(صس نسبی) در انساب سمعانی آرد: 
والمشهور بهذه النسبة محمدبن عبداثه الغابى ^ 
روی عن جعفرین احمدین علی‌بن بیان 
المصری عنه عن مالک. قال ابن ما کولاو لم 
اجدهم یرضون جعفر او روی عن جعفر 
عمربن العباس القاضی بغرة - آنتهی. 
غابياء . (ع إا بعض حجرة اليربوع. (ذيل 
اقرب الموارد از اللسان). 
غاپ. ((خ) نام قصبه‌ای است که مرکز ایالت 
الپ علیاست و از ایالات جنوب شرفی 
فرانه است در ۷۳۴هزارگزی جنوب شرقی 
پاریس و ۶۱۱۰ تن سکنه دارد. دارای کانالی 
بزرگ و آبهای معدنی است. 
غات. ((ج) رات . مزلف قاموس الاعلام 
تسرکی آرد: قصبه مرکز قضائی است در 
طرابلس غرب در ۳۹۵ هزارگزی جنوب 
غربی مرزوق که مرکز لوای سنجاق ولابت 
فزان است. و در ۵۸۲ هزارگزی جوب 
شدامس در ۲۴ درجه و ۳۷ دقیقة عرض 


1 - Gabon. 
۲-ظاهراً مراد دینار است.‎ 
۳-ظاهراً مراد دینار است.‎ 
۴-در عقدالفرید جزء ۵ ص۸۱ شرح تركة‎ 
زیر در غابة امده است. بدانجا رجوع شرد.‎ 
استرانی که به هر دوازده میل برای سواری‎ -۵ 
نامه‌بر سلطان مرتب دارند؛ و پیغامبر و نامه‌بران‎ 
بر ستور برید. (متهی‌الارب»).‎ 
۶-نام محلی در هدینه.‎ 
۷-رجوع به ذرقرد در همین لغت‌نامه شود.‎ 
۸-سمعانی محلی را که نت به آن غابی‎ 
است ذ کر نکرده است.‎ 

.۵2 ,داقط6۲ - 3 
۸ - 10 











۸ غات. 


شمالی و هفت درجه و ۵۷ دقیقه و ۲۰ ان 
طول شرقی واقع شده. ۸ هزار تن نفوس و 
چند مسجد جامع و یک سور و قلعه, و 
تجارت با حرارت و یک بازار بزرگ سالانه 
دارد. این قصبه بر فراز شمال غربی دامن تلی 
واتع شده, یک قسمت آن در میان سور شهر و 
قسمت دیگر در خارج به صورت محلات 
متفرقه میباشد. غات به انضمام حوالی خود 
بشکل یک واحه است و ان از اطراف محدود 
به صحراست. آب در این واحه فراوان است. 
در بعض جاها در دو سه «قلاچ» اټ نیون 
می‌آید. نخلهای بسیار و اشجار دیگر و 
مسخصری زراعت دارد. قصۀ برکه در ده 
هزارگزی جنوب واقع شده و از ملحقات آن 
است. آب و اشجار و نباتات این محل جالب 
توجه و بسیار دلکش و با صفاست. غات 
مخزن تجارت بزرگی در سودان و تمام 
افریقای وسطی است. کاروانهائی که در میان 
سودان و تتبکتو و طرایلس غرب آمد و شد 
دارند از اینجا عبور میکنند. مواد تجارتی که 
از افریقای وسطی به اسکلةٌ طرابلس حمل و 
نقل میشود ابتداء در غات جمع میگردد و از 
اسل مزبور امتعذ اروپائی به اطراف افریقای 
وسطی تقیم و ارسال میگردد. | کثریت اهالی 
را بربرها تشکیل میدهند و قسمتی هم عرب 
هستند که مشغول داد و ستد میباشند. زبان 
محلی زبان بربری است. عربی هم معمول 
است. از زمانهای بعید مستقلا اداره میشد ولی 
نفاق و تفرقه در بین عائلهً حا کم سیب شده که 
بدفعات بوسیلۂ والیگری طرابلس غرب تابع 
خلافت اسلامی شده‌اند و سرانجام در ۱۲۹۲ 
ه.ق.در زمان ولایت مصطفی عاصم پاشا 
تعدادی لشکر و چند توپ فرستاده قصبه و 
ملحقات و حوالی آن را به میل و خضواهش 
خود اهالی تجت تبعیت عشمانی و بشکل 
قضای ملحق بسنجاق فزان درآوردند ولی جا 
دارد که بشکل سنجاق جدا گانه‌ای‌درآید چون 
که اهمیت بزرگی از حیث تجارت و سیاست 
در صحرای کپیر دارد. دائرۂ این قضا منحصر 
به واحه نیست. در بین بیابان و جاهای دور 
واحه‌های چتدی هم جولانگاه بربرهای 
توارق را نیز در بر دارد و به هشت ناحیهُ زیر 
منقسم شده: سین سمنو. هون. زله. قطرون. 
الوادی الفربي. الوادی الشرقی. الصفرة. 
الشرقيه. (قاموس الاعلام ترکی ج ۵. غات 
دارای هشت هزار سکنه است. 
غات. ((خ)۱ سلله‌ای از کوههای هند که 
اوائل دشت دکن را در ساحل بحر عمان 
(غات غربی) و در ساحل خلیج بنگاله (غات 
شرقی) را تشکیل میدهد. 
غات شدن. اش د] (مسص مسرکب) 
اصطلاحی است در بازی نرد: غات شد؛ یعنی 











یک مهره که فرد است بمهره‌های جفت متصل 
گشت.یا مهر؛ُ فردی که در خانه‌های حریف 
است داخل مهره‌های جفت طرف دیگر 
گردید.و گمان میرود این کلمه هم‌ریشة غاتی 
باشد که در تداول لهجه‌های ایران و از جمله 
لهجه‌های جنوب خراسان بر مخلوط شدن 
اطلای میشود: این آب با خا ک‌غاتی شده. این 
سرکه آب غاتی دارد. همه‌اش غاتی پاتی 
شده, یعنی مخلوط است. 
غاتشید. ((ج)۲ قصبه‌ای است در ایسالت 
دورهام انگلستان و در ۲۲ هزارگزی شمال 
آن ایالت در ساحل راست نهر تینه۳ روبروی 
شهر نیوکاسل ؟ جای گرفته و در حکم 
محله‌ای از همین شهر است و بوسیلةً پلی 
بدان متصل است. نفوس أن ۱۲۵۰۰۰ تن» و 
دارای کارخانه‌های شیشه‌سازی و فلزسازی 
است. 
غاتفر. [ت ] ((خ) نام شهری است از ترکستان 
که در انجا خوبرویان بسیار باشند و در آن 
سبرزمین سرو خوب شود. (فرهنگ 
جهانگیری). شهری است که در او سرو بسیار 
بود. (حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). شهری 
است در ترکستان که زیبارویان بار دارد و 
در شهر مزبور سروهای موزون و لطیف بار 
است. (فسرهنگ شسعوری ج۲ ص۱۷۹). 
||شهری است که درآن سرو بغایت نیکو آید. 
(فرهنگ خطی). نام شهری است از ترکستان 
خوبان‌خیز, (غیاث از لطایف). غاتقر با قاف بر 
وزن کاشفرء نام شهری است از ترکستان که 
در آن سرزمین درخت سرو آزاد و مشک 
خوب و صاحب‌حتان مرغوب بهم میرسد؛ 
و نام محله‌ای هم هت از محلات سمرقند. 
(برهان قاطع). هدایت در مقدمةٌ انجمن ارا در 
اشتباهات برهان گوید: «غاتفر به فاء در 
جهانگیری و رشیدی و منسکی به اسناد 
فرهنگ شعوری آمده و در برهان با قاف 
«غاتقر» آورده». در لفت فرس (ص 4۱۶۱ 
غاتفر (با تاء و فاء) آمده و دز غیاث همین 
صورت اصح دانسته شده, اما در معجم البلدان 
آمده: «غانفی بعدالالف نون بالتقاء الا کنین 
ثم فاء سفتوحة و آخره راءء و هی محلة 
بمرقند». بارتولد (تسرکستان ۸۶ 4٩۰‏ 
«غاتفر» را محله‌ای از سمرقند یاد کرده است. 
(تقل از حاشية برهان قاطع چ معین). صاحب 
آنندراج گوید: اینکه صاحب برهان غاتقر به 
قاف نوشته صحیح نست. و بعضی هم گفتداند 
نام شهری است و ظاهراً آن محله را ینام آن 
شهر خوانند ولی صاحب انناب سمعانی 
غاتفر را یکی از محلات.بزرگ سمرقند داند: 
الفاتفری بتتح‌الفین و سکون التاء المعجمتين و 
الفاء و فى آخرهاالراء» هذه الشسبة الى موضع 
بمرقند فى نفس البلد يقال له رأس قنطر<8 





غاتفر. 


غاتفر و هی محلة كبيرة حستة. متها ابوالفضل 
احمدین محمدین اسحاق‌بن ابراهییمین 
بوسفین اسحاق‌بن ابرهیم الغاتفری الصفار 
من اهل غاتفر, کان سمع الكثير من عبدالهين 
معودین کامل و احتقر و كان ثقة فی‌الرواية 
سمع منه ابواسعد الادریسی و کانت ولادته فی 
ربیع الاخر سنة ۳۱۰و مات سنة ۳۷۸ ه.ق.و 
ابوالفضل محمدین احمدالفاتفری روی عن 
احمدین على الافطح مستقیم الحديث روی 
عنه اأإبرآاهيمبن حسمدویه الاستجی. و 
آبومحمدبن ابی‌بکربن ابی‌صادق الفاتفری امام 
فاضل صالح کثیر العبادة و الم‌جاهدة سمع 
ایایکر البلدی و ابامحمد القطرانی و غیرهما, 
سمعت منه بسمرقند الم قدم علینا مروحاجاً و 
توفی فی المحرم سنة ۶۶۹ - انتهی, بنابراین 
معلوم شد که محله مزبور به «راس قنطره» 
مشهور بوده. اينکه مولفان جهانگیری, غیاث, 
رشیدی, برهان و سراج و آنندراج غاتفر را 
محله‌ای از سمرقند دانسته‌اند که سرو ان 
پخوبی مشهور است صحیح است ولی غاتفر 
شهری از ترکستان سروخیز و حسن‌خیز از 
نام محلت سمرقند مذکور در فوق جدا 


ێت 
از روی تو سرای تو گشته‌ست چون بهشت 
وز قامت تو کوی تو گشته‌ست غاتفر. 

؟ (از لفت‌نامة اسدي). 
بوستان شد چون بهار چینیان از رنگ وبوی 
کوه چون ياقوت و چون پیروزه سرو غاتفر. 

قطران (از انندراج). 

خانه به ماه عارض تو گر دد آسمان 
مجلس به سرو قامت تو غاتفر شود. 


مسعودسعد. 
از بهر چیست ویحک کوتاء قامتش 
گرهت اصل و نستش از سرو غاتفر. 

مسعو دسعد. 
قامتی که سرو غاتفر.بدو بنده نوشتی. (ص ۲۰. 
چهارمقاله ج لیدن), 
نازنین سرو ناز درنگرش 
که برد سجده سرو غاتفرش. 
شهاب‌الدین ابورجای غزنوی (از آنندراج و 
مجم الفصحاء). 


دهقان امام غاتفر ای مهتر سره 

در منت تواند چه زیرک چه غتفره 
آزاد و سرفرازی چون سرو غاتفر 
بر خواجه‌زادگان سمرقند یکره 
دی کآمدم ز غاتفر آمد مرا به پیش 
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۵-او سر پل گفت و کوی غاتفر. 


مولوی (مثنوی). 














غاتفری. 


شیرین خط آوری چو شکر در قمیطره. 
سوزنی. 

شوم بر غاتفر عاشق | گرمعلوم من گردد 

که‌زیبائی چو بالای تو سرو غاتفر دارد. 

مجدالدین رشید عزیزی (از لباب‌الالباب 

عوفی ج ۹ 

نبض جت و روی سرخش زرد شد 

کز سمرقندی و زرگر فرد شد 

گفت‌و گوی او کدام است و گذر؟ 

او سرپل گفت و کوی غاتفر. 

زی مرز غاتفر به سیاحت چرا رویم 

هر جا تو پرده برفکنی غاتفر شود. ‏ قاآنی, 

اانام یکی از پهلوانان تورانی باشد. 

(جهانگیری) (آنندراج) (شعوری) (برهان): 


مولوی. 


گوی غاتفرنام سالارشان 
به رزم اندرون نامبردارشان. فردوسی. 
چنین گفت با سرکشان غاتفر 
که‌ما را چه آمد ز اختر بر. 

فردوسی (از جهانگیری). 
و در فهرست لفات ولف آمده: نام حکمران 
اهالی هیال ا: 
بشد غاتفر با سپاهی چو کوه 
ز هیتال گرد آوریده گروه. فردوسی. 


نغاتفری. [ت] (ص نبی) منسوب به رأس 
قنطره غاتفر که محله‌ای است در سمرقند. 
رجوع به غاتفر قسمت منقول از سمعانی 
شود 
سرای و باغ تو آراسته به سرو بلند 
چه سرو کاشغری و چه سرو غاتفری. 
عنصری (از شعوری و فرهنگ خطی). 

پری ندارد رنگ شکفتۂ گل سرخ 
پری ندارد بالای سرو غاتفری. 

ازرقی (از جهانگیری و شعوری و آنندراج). 
حسین غاتفری رخت برد سوی جحیم 
امید منقطع از رحمت خدای رحیم. سوزنی. 
خدش به شمس باختری بر فوس کرد 
قدش به سرو غاتفری بر مفاخره. . سوزنی, 
- ترب غاتفری؛ ترب یا تربچۀ سرخ 
ہی تو همه حریفان بی ترب و تزه‌اند 
تو همچو ترب غاتفری زینت تره. 
غاتقر. [] ((خ) رجوع به غاتفر شود. 
غاتی. (ص) قاتی. مخلوط. آمخته: این آب 
با خا ک‌غاتی شده. این سرکه آب غاتی دارد. 
غاقية. [یَ ](ع ص) زن گول. (اقرب الموارد). 
زن گول بیخرد. (منتهی الارب), 
غاثر. [ثٍِ ] (ع ص) در تاج العروس ذیل غثرة 
آرد: سفلة اللاس و رعاعهم... و قيل الفثرة 
جمع غاثر مدل کافر و كفرة... و قال القیبی لم 
اسمع غاثراً و انما يقال رجل اغثر اذااکان 
جاهلا. و در مستدرک نیز آرد: و لم‌یسمع 
غاثر. 
غاقر. [ثٍ] (إِخ) ابن ارم‌بن سام‌بن توح عله 


سوزنی. 





السلام, پدر ثمود است. (منتهی الارب). در 
حاشية مجمل التواریخ آمده است: ولد ارمبن 
سام‌ین نوح عوص - شاثر - حویل. فولد 
عوصین ارم غاثر " و عاد و عبیل, و ولد 
غاثرین ارم» مود و جدیس و کانوا قوماً عرباً 
یتکلمون بهذا اللان المضری تقول لهذا الامم 
العاربة - اتهى. 
غاثون.(إخ) رجوع به انباغاثون شود. 
غاچ.() تسرک. ترا ک. شکاف. کاتگی. 
کفتگی. ترکیدگی. شکافتگی. کافتیدگی, 
اایک غاچ خربزه, در تداول عامه, یک تکۀ 
بریده و در تداول خراسان یک الف خربزه نز 
گویند. 
غاچ خوردگی. [خوز / خُر /د] 
(حامص مرکب) ترکیدگی. کافتگی. کفتگی. 
شکافتگی. کافتیدگی. شکاف. ترک. ترا ک. 
غاچ خوردن. [خوز / خر د] (مص 
مرکب) کفتن. کافتن. شکافتن, ک‌افتیدن, 
ترکیدن. کافته شدن. 
غاچ دادن. [] (سص مرکب) کافتن, 
کفتن, کافتیدن. ترکاندن. ترکانیدن. شکافتن. 
غاچ‌غاچ. (ص مرکب) از همه جای کفته. با 
ترکهای پسیار, 
غاچقو. ((ج) ‏ قصبه مستحکمی است در 
هرسک, واقع در ۵۵ هزارگزی شمال شرقی 
تربین. نزدیک حدود قره‌طاغ در بستر 
رودخانۀ غراشانیچه که تابع نهر نارنته است 
جای دارد. (قاموس الاعلام). 
غاچ کردن. اک د] (مص مرکب) غاچ 
دادن. غاچ کردن خرېزه؛ تقسیم آن به قطعات 
پوسیلهٌ چاقو و مانند آن. 
غاچینه. [نَ] ((خ)" نام ترکی گاچینه. رجوع 
به همین کلمه شود. 
غا۵. [غادد ](ع ص)نعت فاعلی از غد. | شتر 
طاعون‌زده. (متهی الارب). ||دارای عُدة. غد 
البعیر... اصابه الغدد و صار ذاغدة فهو غاد و 
مغدود. (اقرب الصوارد). ج. غداد. (تاج 
العروس). 
غادات. (ع لا ج غادة. 
غادر. (د] (ع ص) نسعت فاعلی از غدر. 
بی‌وفاء غدار. مرد بی‌وفا. (منتهی الارب). 
غذیر. تاج العروس). غدّر. و يقال فى شتم 
الرجل يا غدّر: ای یا غادر. (اقرب الموارد). 
غُدرر. (تاج العروس). یا مفدر و یا مغر و يا 
ابن مَغدّر؛ ای یا غادر. و هو مما یختص بالنداء 
شتماً للرجل. (اقرب الموارد): و باز نمودند که 
امیر غادری فرا کرد تا برادر ترا از بام 
بینداخت. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۴۱۰). 
ندانت که غادر را در خششدره غدر راه 
خلاص بسته است. (تسرجم تاريخ یمیلی 
ص ۴۰۵) هر خسیسی رئسی و هر غادری 
قادری. (جهانگشای جویی). ||(() نشان. 








1۶۵0۹ 


|ابقیه. و به غادر من مرض و غابر؛ ای بقة. 
(تاج العروس). ج» غادرون. غذار. غدژة. 
(اقرب الموارد). 
غادرات. (د] 0 ص» ج غادرة. (اقرب 
الموارد). 


غادرية. 


9 
غادرون. (د] (ع ص. !)ج غادر. در حالت 


رفعی. 
غادرة. زد ر (ع ص) تأنیت غادر. غدار. 
غدور. غذّارة. ج. غادرات. غوادر. (اقرب 


الموارد). 
غادرة. [د ر] (إخ) موضی است به 
اپاناه 


غادری. [د ریی ] (ص تسبی) در انساب 
سمعانی آرد: هذه السبة لطالفة من الخوارج 
يقال لهم الفادرية لانهم غدروه بالجهالات فى 
احکام الفروع و هم اصحاب نجدءین عامر 
الحنفی و يقال اللجدات. و رجوع به غادرية 
شود. 
فادرية. [د ری ی ] (اخ) رجوع به غادری 
شود. الفادرية طائفة من الخوارج قاله الحافظ. 
(تاج العروس). ولی در ملل و نحل شهرستانی 
ذیل نجدات ارد: العاذرية اصحاب نجدةبن. 
عامر الحنفی و قيل عاصم. (ص 0۶). و باز 
آرد: و انما قيل للنجدات العاذرية لانهم عذرو 
الناس بالجهالات احکام الفروع - انتهی.و در 
اقرب الموارد نیز ذیل عاذرية آمده است: فرقة 
من النجدات عذروا الناس بالجهالات فى 
الفروع. بنابراین ميتوان گفت که یکی از دو 
کلمه:غادرية و عاذرية تصحیف دیگری است 
و ظاهرا عاذرية صحیحتر بنظر میرسد چه 
ممکن است عاذرية را عادرية خوانده باشند, 
در ابتدا «لانهم عذروا بالجهالات» را «غدروا» 
خوانده و آنگاه فرقه را غادریه نامیده‌اند 
بعلاوه در ملل و نحل عبارات دیگری نیز 
هست که میرساند عاذرية درست‌تر است: 
فلما رجعوا الى نجدة فاخبروه بذلک قال 
ان‌یسعکم ما فعلتم. قالوا لمنعلم ان ذلک 
لایسمنا فعذرهم بجهالتهم و اختلف اصحابه 
بعد ذلک فمنهم من وافقه و عذر بالجهالات 
فى الحکم الاجتهادی و الوا الدين امر أن 
احدهما معرفة الله تعالی و معرفة رسله و 
تحریم دماء المسلمین یفتون موافقهم و 
الاقرار بماجاء من عندالله جملة, فهذا واجب 
على الجمیع والجهل به لایعذر فيه و الشانی 
ماسوی ذلک فالناس معذورون فیه الا ان تقوم 


عليهم الحجة فى الحلال و الحرام.. (ملل و 


۱-در اصل هیتال = هپتال که بخطا به هبطال 
(ج» هیاطله) تعریب شده است. 
۲- نل: غابر. 
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۰ فادرین. 

نحل ص ۵۶). 
غادرین. ادا 0 ص. لاج غادر در حالت 
تصبی. 


غادف. [د] (ع ص) کشتیان. (سنتهی 
الارب). ملاح < يمانية >. (اقرب الموارد). 
غادور. 2 ص) پیوفا. 
غادوف. (ع | بیل کشتی. (متهی الارب). 
چوبی که به هر طرف کشتی بندند و حرکت 
دهند تا کشتی روان شود و آن را بال کشتی 
گویند.پاروی کشتی. 
غاد ة. [5] 2 ص) زن نازک و نرم. (مهذب 
الاسماء) (ستتهى الارب). غادة. للناعمة. 
(دستور اللغة). زن نازک و نرم که نرمی او 
تمایان باشد. (متهی الارب). غيداء. |[درخت 
تازه ونازک و نرم. (منتهى الارب). ج. 
غادات. 
غادة. [د] ((خ) جایگاهی است در شعر: 
فماراعهم الا اخوهم که 
بغادة فتخاءالجناح تحوم. . 
ساعدبن جزية الهذالی (از تاج السروس و 
معجم البلدان): 
غادی. (ع ص, () نمت فاعلی از غدو. شیر 
بيشه. (منتهی الارب). ||در بامداد رونده. 
|ارفت و آمد کنده. (اقرب الموارد). 
غاد یات. (ع ص !) ج غادية. 
فادیة. [ی] (ع ص, ابر بامدادی. (منتهی 
الارب). ج. غادیات و غسوادی. (مسهذب 
الاسماء). ابر که بامداد براید. (دهار). ابری که 
بامداد پیدا شود. (غیاث از لطائف و صراح). 
|اباران ب‌امدادی. (منتهی الارب). باران 
بامداد. باران صبحگاهی. باران بامدادین. 
(دستور اللقة). ضد راشحة. او مطر الغداة و 
یقابلها الرائحة. (اقرب الموارد)؛ 
کنت بالری فاستقت غللی 
من غوادی سحابة مدرار. 
علیک تحية الرحمن تتری 
برحمات غواد رایسات. 


خاقانی. 


ابن الانباری (از بهقی چ ادیب ص ۱۹۲). 
|| بامداد. (غياث از لطائف) (صراح): 


کاروان در کاروان زین بادیه 


میرسد در هر ما و غادیه. مولوی. 
||غادية الیهود؛ الجماعة السی تغدر منهم. 
(اقرب الموارد). 


غاف. (غاذذ]) (ع ص) نعت فاعلی از غذ. 
ناسور هر جا که باشد و مته يقال بالعیر غاذه 
اذا کانت به ديرة فبرأت و هی تندی. (منتهی 
الارب). ||(() رگ آب چشم که پیوسته روان 
باشد. (منتهی الارب). رگی است در چشم که 
همه چرک از ان روان شود و نایسند. 
اآحس. (منتهی الارب). 

غاذان. ((خ) موضعی ات به شمال اردلان. 

اة. [غاذ ذ] (۶ |) جای از سر کودک که 








مى جند. (سنتهی الارب). رماعة الصبی 
کالفاذ. (اقرب الموارد). جاندانهٌ کودک. 
(منتهی الارپ). و در تداول گناباد خراسان 
شیردان کودک گوبند. رجوع به غاذیه شود. 
غاذای. (ع ص) هو غاذی مال؛ او نگهبان و 
نیکوکنند؛ شستران است. (منتهی الارب). 
|[زخمی که خشک نشود. (از تاج العروس). 
غاذ بة. [ی] (ع ص) نمت فاعلی از غنذو. 
(منتهی الارب). 

- قو غاذیة؛ یکی از سه قوف نباتیه و آن دو 
دیگر ناميه و مولده است. قوه‌ای که غذا را 
تغیر دهد و مشابه غذاخوار کند تا جای آنچه 
را که بتحلیل رفته است پرسازد. قوتی که غذا 
را تحلیل کند و جزو بدن سازد. (منتهی 
الارب). نام قوتی است که در غذا تصرف کند 
و آن را مشابه جوهر بدن گرداند و متصل و 
ملصق به اعضا نماید. (غیاث). یکی از چهار 
قوهُ طبیعهُ مخدومه است. و هی قوة تحلم 
الغذا من الخادمة فتفعل فيه التشبیه و الالصاق, 
(تذكرة اتطا کی‌ج۱ص ۱۳ 

||() دایه. ج, غواذی. (مهذب الاسماء). غواذ. 
(اقرب الموارد). ||رگی است. (منتهی الارب). 
عرق سمیت به لانها تغذو دما (تاج العروس). 
|| جای از سر کودک که می‌جنبد مانند غاذة. 
(از منتهی الارب). من الصبی الرماعة مادامت 
رطبة فاذا صلیت و صارت عظماً فهی یافوخ. 
ج» غواذی. (تاج العروس). 
غار. (ع ) سوراخ در کوه. (دهار). دره و 


. شکاف کوه. (برهان) (دستور اللغة). سوراخ 


کوه.(مهذب الاسماء؛ سمج که در کوه باشد. 
شکاف کوه که به خانه مانند باشد. شکاف 
عمیق در کوه به سوی پستی. سوراخ زمین و 
یا گود بزرگ که در آن جانور وحشی جای 
گیرد.سوراخی که جانور صحرائی در آن 
مأوى کند. مفار. مفارة. (متهی الارب). كهف. 
(دهار). دره. (صحاح الفرس), گویه. دهار. 
(برهان). مفاره که اسم جنس مبباشد. 
(قاموس الاعلام). شکاف کنده. شکفت. ج. 
غیران, اغوار. مفارة فى الجبل كانه سرب. 


(معجم لبلدان یاقوت). اشکفت: 
ز جای اندرآمد [اژدها ] چو کوهی سیاه 
تو گفتی که تاریک شد مهر و ماه... 
دهن باز کرده چو غار سیاه 
همیکرد غران بدو در نگاه. فردوسی. 
در و غار جای کمین شماست 
بر و بوم کوه و زمین شماست. . فردوسی, 
که‌تا گاه‌گردی برآمد ز دشت 
که‌کوه و در و غار ازو تیره گشت. 
فردوسی. 
به پیش اندرامد یکی غار تگ 
سه جنگی پس اندر بسان پلنگ. . فردوسی. 


به کوه اندرون جای تنگش گزید 








غار. 
نگه کرد عاری بنش ناپدید. ردو 
وزآن پس پفرمود افراسیاب 
که‌از کوه و غار و بیابان واب فردوسی. 
سواران چو شیران جسته ز غار 
که باشند پرخشم روز شکار. فردوسی. 


از تیر تو در بارة هر حصنی راهیست 
وز خشت تو اندر بر هر کوهی غاریست. 
فرخی. 
او مار بود و مار چو آهنگ او کنی 
اندر جهد ز بیم به سوراخ تنگ غار. 
منوچهری. 
بزدم بر سر دیوار تو برخاری 
کجکیگرد تو همچون دهن غاری. 
منوچهری, 
یکایک پرا کنده‌بر دشت و غار 
زبان چون درخت و دهان چون دهار. 
اسدی, 
به کوهی دگر بود غاری فراخ 
فرازش کمربست و بن دیولاخ. 
( گرشاسب‌نامه). 
ز علم است غار علی سنگ نیست! 
نشاید به سنگ افتخار علی. ‏ اصرخرو, 
ابلیس لعین دست گشادهست به غارت 
ایزدت بدین سختی از این بست در این غار. 
ناصرخسرو. 
بپینی به غار اندرون یکسره 
سر او ضیاع و عقار علی. ناصرخرو. 
چون خفت در آن غار برون ناید از آن مار 
بیرون نکشی پایش از آنجای چو کفتار. 
ناصرخسرو. 
نی‌نی که تو بر اشتر تن شهره سواری 
وندر ره تو جوی و جر و بيه و غار است. 
2 ناصرخرو. 
گرباز ہدام او دراویزد 
غاری بود آن و سهمگین غاری. 
افر خرو 
پیاده به بسی چون بسته بر خز 
تهی غاری به از پرگرگ غاری. ناصرخرو. 
چونانکه به غار در پیمیر 
من نیز کنون چنان به غارم. . ناصرخرو. 
آه صبح است مگر نحل که بر شه‌ره غار 
غرش افکنده و عریان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
نا کرده‌مکر مکیان جان محمد را زیان 
چون عنکبوتی در میان پروانة غار آمده. 
خاقانی. 
یا هیچ عنکبوت سطرلاب کس شنید 
کاب دهن تید وزان بند غار کرد. خاقانی. 
که زیر دامن این در شاریست 


۱-اشاره است به غار لور که از سنگ برده 


است. 








غار. 
درو سنگی سیه گوئی سواریست. 


اژدها گرچه خسبد اندر غار 

شیر نر بر درش نیابد بار. 

همه میلش به کوه و غار باشد 

ندیمش گرگ و میش و مار باشد. 

به رنج و راحتش در کوه و غاری 

حرم ماری و محرم سوسماری, 

تابه غاری رسد دور از دشت 

که‌به رژیای آدمی نگذضشت 

چون درآمد شکارزن به شکار 

اژدها خفته دید بر در غار 

دهنی چون دهانهة غاری 

جز هلا کش‌نه در جهان کاری 

گورچون شاه را ندید قرار 

آمد از دور و درخزید په غار 

شه دگر باره در گرفتن گور 

شد در آن غار تنگنای به زور 

آمد از گنای غاربرون 

گشت جویای راه و راهنمون 

راه در گنجدان غار کنند 

گنج بیرون برند و بار کنند. 
نظامی (هفت پیکر). 

تنگ بود غار تو با غور او 

هیچ بود عمر تو با دور او, 

تا بتند عنکبوت بر در هر غار 

پردۀ عصمت که پود و تار ندارد. 

می‌پگویند اندر آن گفتار ست 


از پرون جویند کاندر غار نست. 


نظامی. 
عطار. 


مولوی. 
چه خورد شیر شرزه در بن غار 
باز افتاده را چه قوت بود. سعدی ( گلستان). 
نخورد شیر نیم خورد؛ سگ 
ور بسختی بمیرد اندر غار. 
سعدی ( گلستان), 

صدیق با محمد بر هفتم آسمان است 
هرچند او بظاهر در غار می‌نماید. 

(نقل از ص ۱۲۱ انیس الطالبين). 
|احفره!. وهدة. نشیب. مفا ک.زمین پست. 
زمین گود. زمین چال. جای نشیب در کوه. 
(منتهی الارب). هر زمین پست هموار: 
همه غار و هامون پر از کشته بود 
سر دشمن از جنگ برگشته بود. 


فردوسی 
ز کوه و ز هامون و از دشت و غار 
ز یزدان همی خواستی زیتهار.. فردوسی. 


||الفاران؛ فم الانسان و فرجه. (سعجم 
البلدان). |[زمین نم‌دار که آب دراو فروشده 
باشد. (منتهی الارب). ||گروه بسیار از مردم. 
(منتهی الارب). جمع کثیر از مردم. الجماعة 
من الناس. (معجم البلدان). ||لشکر. (مهذب 
الاسماء). (متهی الارب). يقال التقی الفاران؛ 
ای الجسیشان. (ستتهی الارب) (مسهذب 
الاسماء). قال ابوالحین: لما انحاز الزير يوم 
الجمل, مر بماء لنی تميم» فقیل للاحتفین 








قیس: هذا الزیر قد اتبل. قال و ما اصنع به ان 
جمع بین هذین الغارین و ترک التاس و اقبل - 
یرید بالغارین المعسکرین. (عقدالفرید ص ۸۰ 
جزء ۵. ||غله که از جائی به جائی برند. 
(منتهی الارب). |[رشک. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (بحرالفضائل). رشک بردن. 
(دهار).الفار لغة فى الغيرة بالکسر. يقال فلان 
شديدالغار على اهله؛ ای الفيرة و قال ابسن 
القطاع: غارالرجل علی اهله يغار غيرة و غاراً. 
و قال ابوذژیب يشه غلیان القدر بصخب 
الضراثر: 

هن نشیج بالتشیل کآنها 

ضراثر حرمی تفاحش غارها, 

(تاج العروس). رشک خوردن بر زن خود. 
(منتهی الارب). الغار لغة فی‌الفيرة. (سعجم 
البلدان). |زگرد. (متهی الارب). و الغار الفپار 
عن کراع. (تاج العروس). |ٍبرگ درخت رز. 
(منتهی الارب). ورق الکرم. (تاج السروس). 
||غار اعلی؛ کام. آنچه پس استخوان نک 
بالائین دهن باشد. یا شکاف مابین هر دو زنخ 
یا اندرون دهن. (منتهی الارب). هر یک از دو 
تهیگاه درون دهان در زیر و بالا: غار اعلی و 
غار اسفل؛ دو گشادگی در درون دهان. غار 
اعلی؛ کام زبرین. غار اسفل؛ کام زیرین. الفار, 
الفم بغطائه الحنکین. (معجم البلدان). 
|اسرداب. |اسنگ سفیدفام. (بحرالفضائل). 
مر اهل تسف 
را (منتهی الارب). مکیالی بوده است اهل 
خوارزم را و آن معادل است با ده غور. 
(مفاتیح خوارزمی ص ۴۳). مکیالی بوده اهل 
نسف راو آن صد قفیز است و قفیز در آنجا نه 





من و نیم بوده, (مفاتیح خوارزمی ص ۳۳). 

غار. (ع ) درخت غار. ضجرالفار. رند. 
مابهشتان. دانیمو. برگ بو. سقلیموس 1. 
ذافنی. لوره". باهشتان. لادرس. سنگ. امیر 
اوفوسدونس. دهمت. نباتی خوشبوی. 
(منتهی الارب) (بحرالفضائل). ||درختی امت 
بزرگ روغن‌دار و منه دهن الفار. (منتهی 
الارب). درختی است بزرگ کتیرالنفم که 
پازهر گزیدگی مار است. نام درختی است در 
بادیه. (مهذب الاسماء). گیاهی باشد که چون 
بسوزندش بوی خوش کند و تخم آن را حب 
الغار و درخت شجرالفار خوانند. (برهان). و 
برهان ذیل دهمست. آرد: ... عربان آن را 
سکران خوانند. و نیز پنج انگشت را؟ غار 
گویند «ثابتی ۹ (حاثية برهان قاطع چ 
معین). و این لوریة" یونانی است که از آن تاج 
میکرده‌اند و نزد آنان محترم بوده. دهمست. 
درخت غار است. (ذخيرء خوارزمشاهی). 
حب‌الفار. این دارو را تیز الدهمست گویند. 
روغن او ماندگی ببرد. مغز او معده راسست 
کندو قی آرد روغن او هم این فعل کند. 





غار. ۱۶۵۱۱ 


(ذخیرة خوارزمشاهی). دهمست. نام فارسی 
غار است. (تحفة حکیم موّمن). در معچم 
البلدان آرد: تبات طیب الرائحة على الوقود و 
منه السوس. و صاحب تاج العروس گوید: 
ضرب من‌اللجر و قيل شجر عظام له ورق 
طوال اطول من ورق الخلاف و حمل اصفر 
من‌لبندق اسود یقشر له لب یسقم فی ‌الدواء و 
ورقه طيب الریح یقع فی‌السطر يقال لشمره 
الدهمشت واحدته غارة و منه دهن الغار. و 
صاحب اختیارات بدیعی آرد: درختی بزرگ 
است و ورق وی درازتر از ورق بید شود و 
حب وی از بندق کوچکتر شود بمقدار فستقی 
و صفت آن گفته شد و به یونانی ذاقنی (ذافنی) 
گویندو بعضی بود که ورق آن باریک بود و 
بعضی پهن‌تر بود و هر دو نوع در زمین 
سنگتان روید و بهترین آن برّی بود و قت 
وی در ورق بود و طبیعت آن گرم و خشک 
بود در سیم و وی را طلا کردن با شراب بر بهق 
نافع بود و با سویق بر ورقها و درد اعصاب و 

ضیق الضس و اتصاب را لمق کردن کوب 
صاحب منهاج گوید: چون بر صعده تمرح؟ 
کنند قی را حرکت دهد و درد رحم و مثانه را 
نافع بود و سنگ بریزاند و شریتی از وی نیم 
مثقال بود و دو درم از وی مستعمل بود و 
صاحب جامع گوید چون بیاشامند مرخضی 
معده بود و قی را حرکت دهد.و ورق وی چون 
تر بکوبند و بر گزندگی زنبور نحل ضماد کنند 
سودمند بود و پوست بيخ وی چون چهار 
دانگ نیم با شراب ریحان بیاشامند سنگ 
بریزاند و علت جگر را زایل گرداند. صاحب 
فلاحه گوید: اگریک ورق در وی بچیند و 
رها نکنند که بر زمین افتد و خلف گوش خود 
نگاه دارند چندانکه شراب خورد مست نشود 
و گویند چون چوب وی بيامیزند در موضعی 
که‌طفل در آن موضع خسبد و در خواب ترسد 
دیگر نترسد و ورق وی چون بپزند با سرکه 
پدان مضمضمه کنند درد دندان را نافع بود و 
بدل غار ستتر - انتهی. و در 
ترجمهٌ صیدنه. ابوریحان ارد: په هندوی 
سنگ گویند و بعضی امیر گویند و به لفت 
رومی اوفوسدونس گویند و روغن او رابه 
تازی دهن الغار گویند. و بشر گوید غار را به 
لفت پارسی ده مت سنگ گویند و دانه‌های 


است به وزن آن 


1 - ۰ 

2 - Laurier d’Alexandrie. 

3 - Auseus Hypophy ۰ 

4 - Vitex agnus castus. 

5 - Larirus nobilis, Laurier noble, 

Laurier sauce, Laurier Laurier 

Appollon, commun. 

۶-در متن تمرح و ظاهراً مراد تمرخ با تمریح 
(روغن مالیدن بر پرست) است. 
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او به اندازة لوبیا بود و برگ سپید باشد. 


غار. 


ارجانی گوید دانة درخت غار به فندق خرد 
مشابهت دارد و پوست او تیل بود چون به 
انگشت فرده شود و بدو نیمه شکافد و رنگ 
سياه بود که به زردی زند و مزه و بوی او به 
مشام و مذاق خوش باشد و جرم او چرب بود 
و طبع درخت غار گرم است در دو درجه و 
آماسهاء زهدان تحلیل کند و نیش کردم را 
مفید است و دردها که در «اعصانی باشد»۱ 
جمله را منفعت کند و بول و خون حیض از 
رحم و مثانه براند و تافتن و پیچا ک را سفید 
است و بادهاء غلیظ که در امعا بود تحلیل کند 
و علت ضیق اللفس را سود دارد و پوست بيخ 
درخت غار چون به شربت خورده شود سنگ 
مثانه و گرده را بشکند و بدل او در ادویه 
پوست گشیز خشک است - انتهی. و در 
تحفة حکیم مومن ذیل غار آمده است: نام 
درختی است که تا هزار سال میماند نزد 
یونانیین به غایت محترم بوده برگش خوشبو و 
شبیه به برگ زیتون و قسمی از آن شبیه به 
برگ پید و ثمرش بقدر فندق و پوست او رقیق 
و سیاه و مغز تخمش سرخ مایل به زردی و 
خوشبو و تلخ در آخر دوم گرم و خشک و دانة 
او گرم‌تر از سایر اجزاء و طبیخ برگ او موافق 
رحم و مثانه و ضمادش جهت گزیدن زنبور و 
پا نان و به دستور با ارد جو برشته جهت 
تسکین دردهای حار و مضمض طبیخ او با 
سرکه جهت درد دندان و پاشیدن آب او در 
خانه‌ها جهت گریزانیدن هوام و آشامدن آن 
مقلی و افتراش آن باعث گریختن هوام و 
مکس است و حب‌الفار محلل و مدرّ تریاق 
جمیع سموم و کشند؛ جنین و صقوی فهم و 
رافع ربو و ضیق‌الفی و سرفه کهنه و ریاج 
غلیظه و مخص و قولنج و امراض جگر و گرده 
و مثانه و حصاة و سپرز و وسواس و صرع و 
درد کمر و مفاصل و احتباس حیض وبا عسل 
جهت قرحٌ امعا و ریه و قطور او با روغن گل 
و سرکه جهت گرانی سامعه و دوی و طنین و 
ضماد او جهت بهق و تحلیل اورام پارده مفید 
و قدر شربتش یک ملقال و بدلش ساذج است 
یا حب محلب یا جنطیانا یا بادام تلخ و مرخی 
معده و مصلحش انیسون و مضرّ سه و 
مصلح آن کتیرا و فرزجه. حب‌الفار مقط 
جنین و سعوط او جهت لقوه و جلوس در 
طبیخ او جهت امراض مقعد و رحم نافع است 
و پوست بيخ درخت او قدر نه قیراط جهت 
اخراج حصاء و امراض باردۂ جگر نافع و با 
خود داشتن چوب او باعث قضای حاجتها و 
قبول عامه و ازدیاد جاه و شستن بدن با آب او 
در حمام مبطل سحر و گویند چون قبل از 
طلوع آفتاب روز چهارشنبه بخور کنند کسی 
که مفقودالزوج باشد ازدواج مير گردد و 





مجرب دانسته‌اند و روغن غار که دانۂ او را 
پخته آنچه بر روی آب بای تد پردارند و یا از 
عصارة برگ تازه و دان او با روغن زیتون 
ترتیب دهند و مفتح دهنهای رگها و محلل و 
رافع اعیا و درد عصب و قشعریره تبهای بارده 
و درد گوش و نزلات و جرب و حکه و قوبای 
بلغمی و داء التعلب و قروح الریه و اختلاج 
اعضا و سعوط او جهت شتقیقه. و شربت او 
کشندة کرم معده و مغشی است و نوعی از غار 
می‌باشد که به یونانی خاماذافتی گویند. 
شاخهای او بلندتر و برگش عریض‌تر و 
خشونت آن بیشتر و در مفرب با آن دباغت 
میکنند. حمول عصار؛ او مدر حیض و شرب 
برگ او با شراب مسکن مفص است - انتهی, 
و در فهرست مخزن‌الادویه ذیل شجرةالفار 
آرد: دهمشت است, و ذیل رند گوید: به عربی 
آس برّی است وبه لغت شام غار و گویند 
صندل است. و ذیل ذاقتی (ذافنی) آرد: اسم 
یونانی غار است درختی است بزرگ در بادیه 
و میوه آن به شکل فنندقی خرد باشد و 
دهن‌الفار از آن باشد. و صاحب مخزن‌الادویه 
آرد: غار به فتح غین و الف و راء مهملة به 
یونانی وانیمور (دانیمو) و سقلیموس و نزد 
اهل شام زند؟ (رند) و بفارسی باهشتان 
(مابهشتان) و به فرنگی لادرس نامند... 
درختی است عظیم تا هزار سال می‌ماند و اهل 
یونان آن را بسیار احترام مینمایند و شاخة آن 
را دوست میدارند و از خود دور نمیکنند و 
حکمای ایشان از چوب آن تاج میسازند. 
برگ آن نرمتر از برگ بید و بلندتر از آن و تلخ 
و خوشبو و پا انجیر آن را نگاه می‌دارند آن را 
خوشبو میگرداند و مانع کرم زدن آن است و 
جبلی و سهلی میباشد. برگ جبلی آن باریکتر 
از رگ سهلی و مخصوص به بلاد شام است و 
از انجا به مصر میرند و ثمر آن را به یونانی 
ذاقتی (ذافنی) و به فارسی دهمشت نامند و آن 
بقدر فندقی کوچک و پوست آن نازک 
بیارنگ و مفز آن دو پارچه و زردرنگ و 
چرب و خوشبو و چون کهنه گردد مایل به 
سرخی و تیرگی میگردد و سیاه آن فاسد. 
طبیعت آن گرم و خشک و در دوم مغز ثمر آن 
گرمتراز برگ و پوست آن و ثمر آن خشکتر 
از سائر اجزای آن و روغن آن گرمتر از سائر 
اجزا و گرمتر از روغن گردکان. افعال و 
خواص آن: محلل و مفرح و مقوی و مدر و 
تریأق سموم خصوص حب آنر 

اعضاء‌الراس - آشامیدن حب آن با شراب 
جهت صداع بلغمی و ریاح محتبه و صرح و 
وسواس و تقویت ذهن و فهم و سعوط آن 
جهت شقيقه و لقوه و تدهن بدهن آن جهت 
درد اعصاب و رفع اعيا و اختلاط ذهن و 
تفتیح دهنهای عروق. الاذن, قطور سائید؛ 





غار. 


حب آن در روغن گل و سرکه و یا خمر کهنه 
جهت اوجاع باردة گوش و رفع دوی و طنین 
و ثقل سامعه و باعث تقویت آن و به دستور 
قطور دهن آن. الفم, مضمضة به طبیخ برگ آن 
جهت درد دندان. الصدر, لعوق برگ و حب آن 
باعل یا با طلا جهت امراض بارده و با 
سکنجبین جهت امراض حاره و ضعف نفس و 
تفس الانتصاب و سیلان فضول از رئه و سرفة 
کهنه و ضیق آلنفی اعضاء. الغذاء» اشامیدن 
حب آن جهت تحلیل ریاح غلظه و منص و 
قولنج و امراض جگر و سپرز و با عسل جهت 
قرحه امعا و اشامیدن دهن آن أب با شراب 
انگوری جهت وجع کبد و به دستور قشر آن و 
آشامیدن طبیخ برگ آن مقیی و آشامیدن دو 
مال حب ان خعک سود منکن شقض 
درساعت. اعضاءالنفض دهن آن صفثی و 
مقییء و مدر بول و حیض و طبیخ برگ آن 
جهت امراض منانه و رحم شرباً و با عسل 
جهت امراض بارده و با سکنجبین جهت 
حاره و نطول و جلوس در آن جهت امراض 
گرده و مثانه و رحم و آشامیدن یک درهم از 
فثر آن مفتت حصاة و جنین است 
ببب تلخی بار که دارد و به دستور حب 
آن نيز مفحت حصاة و حمول آن مقط جنین 
الحمی, تمریخ بدهن آن جهت رفع قشعریره. 
حمیات‌السموم - اشامیدن حب آن با شراب 
جهت گزیدگی مار و عقرب و سار هوام و په 
دستور ضماد بدان جهت لسع زنبور و نحل و 
غير اینها. الاورام. ضماد آن با نان ويا با 
سویق جو جهت تسکین ضربان و آورام 
حاره. المفاصل - آشامیدن ان و دهن ان و 
تمریخج بدان جهت اوجاع مفاصل و اعصاب و 
درد کمر و غیرها. الزينة - طلای آن با شراب 
جهت بهق و کلف و رفع آثار جلد مؤثر. 
المضار - حب و دهن آن مرخی معده و مفثی 
و محرک قی, و مضر صدر؛ مصلح آن کتیرا. 
مقدار شربت از حب و برگ آن نیم مشقال و تا 
دو مثقال ان مسهل, پدل ان حب المحلب و 
ساذج و اگریافت نشود بادام تلخ و سیسنبر 
نیز گفته‌اند. 

الخواص - طرد الهوام پاشیدن آب طبیخ برگ 
آن در خانه گریزانندة مگس و هوام است و په 
دستور افتراش برگ آن. صاحب فلاحة گوید: 
چون برگ آن را با دست بچینند بقمی که بر 
زمین نفتد و بر پس گوش خود گذارند هر 
مقدار شراب که بتوشند مست نگردند و چون 
در موضعی که طفل خوابد و بترسد در خواب 
یگذارند دیگر نترسد و با خود داشتن آن 





۱- در متن نسخة حطی کتابخانة مزلف به این 
صورت است و ظاهراً هاعضا می‌باشد» مجح 


است. 








غار. 


مورث جاه و قضای حاجت و تکیه کردن به 
عصای آن باعث حدت بصر و تقویت همت و 
اغتسال بدان در حمام باعث رفع تعر و سحر 
و چون روز چهارشنبه قل از طلوع آفتاب 
زن نماید کی که از ازدواج و مردی مانده 
باشد زائل گردد و قادر گردد. و دستور اخذ 
روغن آن آن است که دان آن را نيم‌کوفته در 
آب طبخ نمایند و بگذارند تا سرد شود و آنچه 
بر روی آپ ایستد بردارند و با عصار؛ برگ و 
تمر آن را در آب طبخ دهند تا قوت آن در آب 
آید, پس با روغن زیتون در قدر مضاعف اگر 
میسر نباشد به اتش ملایم طبخ دهند تا اب 
برود و روغن بماند و اما نسوزد پس صاف 
نموده به کار برند - انتهی. و در تذکرء داود 
ضریر انطا کی ذیل رند آمده: هوالفار و قیل 
الآس البری و ذيل غار آرد: غار باليونانية 
دانيمو والفارسية مابهشتان و یسمی الرند و 
هى شجرة محترمة عندالیونانین يقال ان 
اسقلمیوس (اسقلییوس) کان فی يده متها 
قصيب لایفارقه و الحكما تجعل منه ا كاليل 
علی رژسهم و شجرته تبقی الف عام عریض 
الاوراق املس و منه دقیق و الكل مر الطعم 
طيب الرائحة یجمل بين التين فيطيه و يمع 
تولد الدود فيه و لايوجد بمصرمنه الامايحمل 
بین اين منه من‌الشام و هو حار یابی 
فی‌لمانية و حبه فی‌الالثة کالزیتون ینفرک 
قشره الرقيق الاسود عن حب احمر ينقم 
نصفین یستأصل انواع الصداع کاشقيقة و 
الضربان والربو و ضیق البفس و السمال 
المزمن و الریاح الفلیظه و المفص و القولنج و 
اطحال و جمیع اسراض الکبد و الكلى 
رالحصی شرباً بالسل فی‌السبرودین و 
السکنجبین فی‌المحرورین و يذهب الوسواس 
و الصرع مطلقا و اوجاح الظهر و السفاصل و 
اننا و تقرس و الفالج و اللقوة والخدر طلاء 
و سموط كيف استعمل و اصل الشجرة قوى 
الفعل فی تفتیت الحصی شرب و جميعه بحلل 
الاورام نطولا و امراض المقعدة و الارحام 
جلوساً فی‌طبیخه و يندر و یسقط الاجنة 
فرزجة و حمله يورث الجاه و القبول و 
قضاءالحوائج و من تبخرت به قبل طلوع 
الشمس يوم الاربعاء و قد قعدت عن الزواج 
تزوجت و ان جعل فی‌المتاع بیع و من توکاً 
على عصا منه احد بصره و قویت همه و ان 
اخسل به فی‌الحمام ازال التعسر و ابطل السحر 
کل ذلک عن تجربة والحکما تشرفه و ترفع 
قدره و هو یرخی المعدة و ی صلحه المحلب 
اوالانیون و یستخرج منه دهن یسمی دهن 
الغار و زيته ینفع فیما ذ کر نفعا عظیما و الحب 
یحدالفهم و يقع فی‌التریاق الکبیر و الاربعة و 
نع من السموم کاها حتی اقتراشه یطرد 
الذیاب و غیرها و شربته مثقال و بدل الاذج 








او المحلب او الجتطانا و ما قبل أن ورقه اذا 
قطف و لمیقط و وضع خلف الاذن منع 
الکر. لیس بشیء - انتهی. و ابن البیطار در 
مفردات آرد: غار قال ابوحنیفة هو شجر 
عظام له ورق طوال اطول من ورق الخلاف و 
حمل اصفر من‌البندق اسود القضرله لب بقع 
فی‌الدواء و ورقه طیب الریح يقع فی‌السطر و 
يقال مره الاهشمت و هو اسم اعجمی و هو 
من نبات الجبال و قد يبت فی‌الهل و اهل 
الشام یسمونه الرند. قال دیسقوریدوس 
فی‌الاولی ذافتی و منه ماورقه دقیق و منه سا 
ورقه اعرض من البات الآخر و کلاهما ملين 
مسخن و لذلک اذا جلس فی ما ثهما و افق 
امراض المثانة و الرحم و الطرى من ورقهما 
یقبض قبضا یسیراً و اذا تضمد به مسحوقا نفع 
من لسع الزنابیرو انحل و اذا تضمد به مع خبز 
و سویق سكن ضربان الاورام الحارة و اذا 
شرب ارخی المعدة و حرک القی». و اما حب 
الفار فانه اشد اسخانا من الورق و اذا استعمل 
منه لعوق بالمسل او بالطلاء‌کان صالحا لقرحة 
الرئة و عسرالنقس الذى بحتاج فيه الى 
الاتتصاب و الصدر الذى ييل اليه الفضول و 
قد یشرب بخمر للسعة السقرب و قد یقلع 
للبهق, و اذا خلط كيه بخمر عتیق و دهن ورد 
و قطر فی‌الاذان نفع من دویها و المها و من 
عرالمع و قد یقع فى اخلاط الادهان 
السحللة للاعیاء و فی اخلاط مسوحات 
محللة مسخنة و قشر اصل الفار اذا شرب منه 
مقدار ٩‏ قراریط فتت الحصاة و قتل الجنین و 
نقع من كانت کبده عليلة. قال جالینوس 
فی‌الادسه ورق هذه الشجرة و ثمرتها و هی 
حب الغار یسخنان و یجفقان اسخانا و تجفیقا 
قویا و خاصة حب الفار و امالحاء اصل هذه 
الشجر: فهو اقل حدة و حرافة و اشد مرارة و 
فيه شىء قابض فلذلک يفتت الحصاة و ینفع 
من علل الکبد و یشرب منه وزن ۴ دوانق و 
نصف بشراب ریحانی, قال القلاحة من قنطف 
من ورقه واحدة بيده من غیران یسقط الى 
الارض و یجعلها خلف اذنه شرب من الشراب 
ماشاء و لم‌یسکر و زعم قوم انه ان اخذ عود 
من عود شجرالفار و علق على الموضع الای 
ینام الطفل فيه الذی یفزع دائمأ نفعه منفعة 
کبيرة.قال اسحاق‌بن عمران حب‌الفار نافع من 
وجع الطحال الکائن من الرطوبة اذا شرب مع 
الراسن و ينفع من وجع الراس الکائن من‌البلفم 
و الریاح الغليظة. قال الرازی یحمط به للقوة. 
قال الغاققی ان شرب مه مقدار ملعقتین يابا 
مسحوقا سکن المفص من ساعته فان رش 
نقیعه فی‌البیت طرد عنه الذباب و ورقه اذا طبخ 
بالخل نقع من وجع الاسنان - انتهی. 

تیر غاریها" - این گیاهان بیشتر در تواحی 
گرم رونیده اغلب آنها درختانی هستند دارای 
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برگهای دائمی و پیوسته سبز. انواع مهم آن 
یکی غار" دارای برگهای معطر و دیگری 


کافو ر" است که در چين و ژاپون کاشته 


غار. 


میشود و از برگهای آن کافور استخراج 
میکنند. (در شمال ايران کاشته شده است). و 
دارچین آ که پوست ساق آن در ادرية 
خورا کی به کار میرود. (از کتاب گیاه‌شناسی 
تألیف گل گلاب ص ۲۰۰). در تاریخ ایران 
باستان ج۲ ص ۱۵۲۰ ذیل عنوان نوشته‌های 
سترابون در بار عادات پارسیها ارد: ... اما 
برای آب وقتی که آنها به دریاچه یا رود یا 
چشمه‌ای رسیدند گودالی میکنند و روی آن 
حیوان را می‌کشند و مواظبند که خون به آب 
ترضح نکند. بعد مغها گوشت را روی مورد یا 
شاخه‌های درخت غار میگذارند و عصای 
خود را به آن میرسانند و سرودهائی خوانده 
روغنی را که با شیر و عسل مخلوط کرده‌اند 
به زمین میریزند. و در عیون‌الانباء ابن اصیعه 
آمده: و اذا صوّروا اسقلبیوس جعل على رأسه 
| کلیل متخذ من شجرالفار" لان هذه الشجرة 
تذهب بالحزن و لهذا نجد هرمی اذا سمی 
المهیب كلل بل هذا الا کلیل... او لان هذه 
الشجرة ایضا فها قوة تشفی الامراض من 
ذلک انک تجدها اذا القیت فی بعض المواضع 
هرب من ذلک المواضع الهوام ذوات السموم. 
(عسیون الانباء ص٩۱‏ ج ۱). حب الفار. 
حب‌الاهمت. حب الفار است (تحفة حکیم 
مومن). حب رند. در عیون‌الانباء امده است: 
و کذلک ایضا البت السمی قونوراو ثحرة 
هذه الشجرة ایضا و هی التی تسمی حب‌الفار 
اذا مرخ بهالیدن فعلت فيه شیهاً یفعل الجند 
بیدستر. (عیون‌الانباء ابن ابی‌اصبعة ص ۱۹و 
ص ۲۰ ج۱). و رجوع به حبالفار شود. 
دهن‌الغار. در تذکره, داود ضریر انطا کی ارد: 
دهن الغار ينقع من الامراض الباردة والحکة و 
يقتل القمل و الدیدان من ای موضع كانت و أن 
وقع فى ادوية القولنج و ساثر الریاح نفع نفعا 
شديداً و ینفع المفاصل و عرق الا و اذااشعل 
و اخذ دخانه و اکتحل به قطع الدمعة و ظلمة 
البصر و شد الجفن المسترخی. |(اخ) ذات 
الغار؛ پثر عذبة كثيرة الماء من ناحية السوارقية 
على نحو ثلائة فراسخ منها. (معجم البلدان), 
قال الکندی قال غزبرةین قطاب السلمی : 

لقد رعتمونی یوم ذی‌الفار روعة 

باخبار سوء دونهن مشیبی. (معجم البلدان). 
و رجوع به ذات القار شود. 

= صاحب‌الفار و صاحب غار کنایه از 


1 - ۰, 2 - Laurus nobilis. 
3 - Ginnamomum ۰ 
4 - ۰ 

laurie -۵‏ (لانینی آن اها است). 








۶۵01۴ 


ابویکر است. و در قرآن شریف در سور التوبة 
آیة ۴۰ بدین‌سان اشاره شده است؛ «الاً 
تتصروه فقد نصرهائه اذ اخرجه الذین کفروا 
انى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه 
لاتحزن اياله معنا فانزل الله سکینته عله و 
ايده بجنود لم تروها و جعل كلمة الذين کفروا 
السفلی و كلمة اله هی العلیا و الله عزیز حکیم» 
و در تفسیر, ابوالفتوح رازی آرد: و گفت او را 
با نصرت من به نصرت شما چه حاجت است 
اگرشما او را نصرت نکنی خدای او رانصرت 
کردشب غار, اذا خرج الذین کفروا آنگه که 
کافران او را از مکه برون کردند چنانکه قصۀ 


او برفت.... ثانی اثلین دوم دو. نصب او بر 


غار. 


حال است بقال خرجنا انی این و خرجت 
احد انين و ثالث ثلثة و رابع اربعة و شانی 
ثلائة و ثالث اربعة این هر دو گویند, اول بر 
تقدیر آنکه او دوم است صاحبش را چون به 
یک جای باشند و وجه دوم آنکه او دوم یکی 
باشد و این خود حقیقت است و خلاف يت 
که آن دو کس که در غار بودند رسول (ص) 
بود و ابوبکر, اذ هما فی الفار, اذ ظرف الماضی 
من الزمان, آنگه که ایشان هر دو در غار 
بودند, اذ یتول لصاحه. آنگه که میگفت 
صاحبش را یعنی ابوبکر راو صاحب رفیق 
است اینجاء لاتحزن. اندوه مدار که خدای با 
ماست بمعنی نصرت و گفتند حزن او خوف 
بود وگفتند حزن او بر پیغمبر بود. او میگفت یا 
رسول اله اگر مرا بکشند من یک مردم و ا گر 
العیاذ باله تو را مکروهی رسد امت هلاک 
شوند. انں‌بن مالک روایت کرد که ابوبکر 
گفت‌یا رسو لاله اگراز اینان یک تن در پای 
خود نگرد ما را ببیند گفت هیچ اندیشه مدار که 
خدای با ماست. مجاهد گفت که رسول (ص) 
در غار سه روز بماند عروة گفت ابوپکر را 
گوسفندیچند بود عامربن قهيرة نماز شام آن 
گوسفندان در آن غار راندی و ایشان از شیر 
آن گوسفندان میخوردند و قتاده گفت 
عبدالررحم‌بن ابی‌بکر بامداد و شبانگاه 
طعامی با اینجا می‌اورد پوشیده چون 
خواستند تا بروند دو شتر بیاوردند تا یکی 
رسول (ص) برنشت و یکی ابوبکر و چون 
برفتند چهار کس بودند: رسول بود و ابویکر و 
عامربن قهیره و عبداشبن اریقط اللیشی. زهری 
گویدچون رسول صلی‌الّه عليه در غار رفت و 
نام آن غار ٹور بود حق‌تعالی بر در غار ثمام 
برویانید و عنکبوت را آلهام داد تا انجا خانه 
کردو کبوتر بیامد و آنجا خایه نهاد. چون 
سرافةین مالک آنجا رسید و او پی‌گیری هول 
بود گفت تا اینجا پی است و از اینجا یبا به 
آسمان برفته یا بزمین فروشده است یا در غار 
رفته است و در غار رفتن مصور نیت برای 
آنکه خانة عنکپوت بر جای است, دریده شده 





نت و تمام پای برنهاده نیست. راوی خیر 
گویدکه چون ابوبکر را حزئی بود رسول 
صلی‌اه علیه او را تصلی میداد میگفت ما 
ایشان را می‌بیتيم و ایشان ما را نمی‌بینند آنگه 
یکی از ایشان خواست تا اراتتی کنر ' روی په 
غار کرد. رسول (ص) روی بگردانید گفت یا 
ابابکر اگرما را دیدندی این نکردندی رسول 
(ص) دعا میکرد: (اللهم اعم ابصارهم عتا) بار 
خدایا چشمهایشان کور گردان از ساء 
حق‌تعالی شر ایشان را صرف کرد از رسول 
(ص) و همه کوه میگردیدند و در غار نشدند. 
محمدین سیرین گوید جماعتی در عهد عمر 
خطاب به حضور او سخنی میگفتند که در آن 
سخن تفضیلی میدادند عمر را بر ابویکر. عمر 
گفت غرض از این سخن آن است که مرا 
تفضیلی میدهی بر ابوبکر و اله که آن یک شب 
از ابوبکر که شب غار بود که او در صحبت 
رسول بود بهتر بود از همه عمر عمر و یکروز 
از او بهتر بود از (همة عمر) آل‌عمر. او آن شب 
با رسول به غار رفت گاه در پیش رنسول بودی 
وگاه با پس ایتادی. رول (ص) گفت پا 
ابابکر چرا ساعتی از پیش روی و ساعتی 
واپس ایستی؟ گفت آن ساعت که از پیش 
بروم اندیشه کنم که مبادا که کسی در راه کمین 
کرده‌بود تا گراز کمین آید یا چیزی اندازد بر 
من آید یا مراگیرد و بر تو نیاید و چون باز پس 
آیم اندیشه کنم که | گرکسی به دنبال ما بباید به 
من رسد و من سپر تو باشم. چون به غار رسید 
رسول (ص) خواست که در غار رود رها نکرد 
و گفت یا رسول اله بر جای باش تا من بنگرم 
نباید کی کمین کرده باشد در غار رفت و 
گردغار برآمد و بنگرید چون کس نیافت 
رسول راگفت درآی آنگه عمر گفت آن شب 
از ابوبکر به بود که هم عمر آل‌عمر و در این 
شب ابوبکر این ابیات میگفت: 
قال النبی و لم اجزع فوقرنی 
و نحن فى صدف من ظلمة الفار 
لاتخش شيا فان الله انا 
و قد تکفل لی منه باظهار 
و انما کید من یخشی بوادره 
کیدالشیاطین قد کادت لکنار. 
واثّه مهلکهم طراًبما صنموا 
اوجا على المنتهی منهم الى النار. 

(تفیر ابوالفتوح زازی ص .۵٩۲‏ 
و در معجم البلدان. ياقوت حموی ارد: الغار 
الذی كان البی صلی‌انّه عليه و سلم بتخنث 
فیه قبل النبوة غار قی جبل راء و قد مر ذ کر 
حراء. و الغار الذی أوی اليه هو و ایویکر رضی 
الله عنه فى جبل ثور بمكة - انتهی. و در 
قاموس الاعلام ترکی آرد: غار.. برای دو 
مغارة علم شده: ۱- مغاره‌ای است که 
حضرت محمد (ص) قبل از اظهار نبوت در 








غار. 


آنجا منزوی و مشغول پرستش حضرت 
احدیت بوده و در مک مکرمه و جوار جبل 
حرا واقم است. ۲-مغاره‌ای است در کوه ثور 
واقع در تزدیکی مکه که حضرت محمد در 
موقع هرت از مکا عکرمه مد مرها 
خليفة اول برای رهائی از تعقیبات قریش به 
انجا پناء بردند و به همین لحاظ ابویکر به 
صاحب الفار و یار غار ملقب گشته: 
به قاب قوسین آن رابرد خدای که او 
سبک شمارد در چشم خویش وحشت غار. 
اب وحنیفة اسکافی (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۷۷). 
به غار سنگین " در, نه بغار دين اندر 
رول رابه دل پا ک‌صاحب الغاریم. 
ناصرخسرو. 
مردم آن است که چون مرد ورا بیند 
گویدای کاش کم این صاحب غارستی. 
ناصرخسرو. 
صاحب الغار خویش دین رادان 
که تنت غار و جانت در غار است. 
رر 
خليفة اول را از آن جهت یار غار گویند که در 
غار ثور مصاحب حضرت رسول اکرم بود. 
رجوع به یار غار و صاحب غار شود. 
- متا ک غار؛ کنایه از گور و قبر. (برهان). 
- یار غار؛ اشاره به ابوپکر است که با 
حضرت رسول صلی‌اله عله و سلم در غار 
همدمی کرد و در تداول فارسی هر دوست 
موافق و فدا کاررا یار غار گویند: 
غار جهان گرچه تنگ و تار شده‌ست 
عقل بنده انت يار غار مرا ناصرخرو. 
غار. [غارر ] (ع ص) نعت فاعلی از شرر 
(پسیشانی سفید داشتن اسب) و غرارة 
(ناآزموده کاری) و غرور (فریفتن). | 
باطل. ج. غرور. ||غافل. | 
الارب). 
غار. ((خ) نام بلوکی به نزدیکی طهران. 
تاحیتی به جنوب غربی طهران. در نزهة 
اقلوب حمداله مستوفی آمده: و طهران و 
فیروزان از معظم ناحیت غار است. این 
ولایت به چهار قسم است ناحیت اول بهنام و 
در او شصت پاره دیه است. ورامین و ځاوه از 
مسعظم قرای آن ناحیه است. دوم ناحیت: 
سبورقرچ و در او نود پاره دیه است. قوهه و 
شندر و ایوان‌کیف از معظم قرای آنجاست. 
سیوم تاحیت فشایویه است و در او سی پاره 





ناچیز و 
چاه کن. (منتهی 





۱-در مجمع‌الییان گوید: مردی از قریش بر در 
غار نت و بول کرد ابربکر گفت این مرد ما را 
دیدای رسول خد رسول فرمودا گر مارامیدید 
عورت خود راروی به غار برهنه نمی‌کرد. 
۲-مراد غار ثور است. 








غار. 


ديه است. کوشک و علیابار و کیلین و جرم و 
قوج‌اغاز معظم قرای آنجاست. چهارم ناحیت 
غار است و سیب تة غار آن است که 
امام‌زاده‌ای از فرزندان امام موسی کاظم 
علیه‌السلام را در ری قصد کشتن او کردند و او 
از آن ظالمان فرار کرد و در نواحی جال کولی 
غاری پدید آمد امام‌زاده پناه بدان غار برده 
غایب شد و الحال آن ناحیت را جهت ایب 
شدن آن بررگوار به ناحیت غار نامیده شد؛ و 
دارای چهل‌پاره دیه است طهران و مشهد 
مامزاده حسن‌بن‌الحسن علیه‌السلام که به 
جیان مشهور است و فیروز بهرام و دولت‌آباد 
از معظم قرای ان ناحیت است و غله و پنبة 
آنجا سخت نیکو اید و بسیار بود و اکش 
وقات آنجا فراخی و ارزانی باشد و قحط و 
غلا از روی ندرت اتفاق افتد و از آن ولایت 
غله و دیگر ارزاق به بسیار ولایات برند و از 
میوه‌هاش انار و امرود و عباسی و شفتالو و 
نگور نیکو است اما خورند؛ میوه‌های آنجا بر 
مافران از تب ایمن نبود و اهل شهر و اکثر 
ولایات شيعه اثاعشری‌اند. الا دیه قوههآ و 
چند موضم دیگر که حنفی باشند و اهل آن 
ولایت آن موضع بدین سبب قوهه‌خران 
میخوانند و در ری اهل بیت بسیار مدفون‌اند و 
از | کابر و اولیا آسوده‌اند چون ابراهیم خواص 
و كائى سابع قراءالسبعة و محمدین الحسن 
الفقيه و هشام شيخ جمال‌الدین ابوالفتوح و 
جوانمرد قصاب. و حقوق دیوانی آن ولایت با 
آنچه داخل آن تومان است پانزده تومان و 
یکهزار و پانصد دینار است. (نزهة القلوب 
مقالة ثالله ص۵۳ و ۵۴ و ۵۵. در جغرافیای 
سیاسی کیهان ذیل تقسیمات حکومتی تهران 
آمده است: ۱- تهران و حومه. ۲- فیروزکوه. 
۳- دم‌اوند. ۴- لواسان و رودبار و لورا و 
شهرستانک. ۵- طالقان. ۶- خوار. ۷- 
ورامین. ۸-غار و پشاپویه... (ص ۳۱۲). و در 
ص۲۴۹ ذیل جاده‌های تهران آرد: جاده‌های 
طبیعی غار و شهریار و ساوه در طرف جنوب 
و کن در طرف مفرب. و در جدول ص ۳۲۶ 
ذیل عدة قری, نواحی و جمعیت تقریبی 
ولایت طهران آرد: ناحية غار. شهر آن 
حضرت عبدالعظیم عد قری و نواحی ۰۱۷۴ 
ج میت تقریبی ۲۹۱۵۶. و ذیل غار و 
پشاپویه در ص۳۵۸ آرد: از شمال محدود 
است به کوه سه‌پایه و حومة طهران و کن و از 
مقرب به شهریار و از جنوب به دریاچه قم و 
کویرو از مشرق به ورامین. قسمت شمالی آن 
موسوم به غار و قسمت جنوبی پشاپویه 
است. کوههای حسن‌آباد و کناره گرداز شمال 
غربی به جنوب شرقی در آن امتداد یافته. رود 
کن و رود کرج و رود شور از شمال غربی 
وارد ابن بلوک گردیده از جنوب شرقی خایج 











شده و در هنگام پرآبی به مسیله میرود ولی 
قسمت عمدة اراضی أن به واسطة قنوات 
متعدد که سرچشمة آنها در جنوب تهران است 
مشروب میشود و طول این قنوات گاهی 
بیار و آب آنها فراوان است سانند قنات 
فیروزآباد و امین آباد و غیره, محصولات آن 
غلات و صیفی و پنبه و تریا ک و میوه است. 
گله‌داری آن مهم و قسمت عمدء لبنیات آن به 
تهران حمل میشود. جاده شوسة تهران به قم 
از غار میگذرد و شعبی از آن جدا شده به 
قرای مختلف متصل میگردد و جادة ورامین 
نیز از آن منشعب مشود و همچنین راءآهن 
حضرت عبدالعظیم به طول ۸۳۶۵ گز آن را په 
حضرت عبدالعظیم وصل میکند و شعبه‌ای از 
آن به شمال کوه بی‌بی شهربانو رفته سنگ 
حمل میکند. مرکز آن قصبهٌ حضرت 
عبدالعظیم است. < امروز شهرری نامند >. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۳۵۸ ببعد). 
غار. (اخ) ولایتی است در عربستان: 

ملک جهان بگیری از قاف تا به قاف 

گنج شهان ببخشی از غور تا به غار. منوچهری. 
کازیمیرسکی‌گوید غار در این شعر منوچهری 
ولایتی است در عربتان. 
غار. (اخ) دهی از دهستان مازول بخش 
حومةٌ شهرستان نیشابور در ۱۲ هزارگزی 
شمال نیشابور. کوهستانی, معتدل, دارای 
۱ تن سکنهة شیعه, اب أن از چشمد. 
محصول آن غلات و تریا ک.شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو است. غار 
ابراهیم ادهم در شمال این آبادی است. دارای 
مناظر طبیعی و چشمه‌ای است که از کنار 
سنگ بیرون آمده از چهار گز ارتفاع به زمین 
می‌ریزد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
غار. ((ج) ابن جبلة. محدّث است. يا آن به 
زاءست. (منتهی الارب). 
غاراب. (اخ) ( کوه...) نام محلی است که 
خط سرحدی ایران و ترکیه از آن می‌گذرد. 
غارات. (ع إ) ج غارة. (اقرب السواردا: و 
ولایت از تاراج و غارات محافظت نمودی. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۶). 
غاراف. ((خ) نام محلی در جنوب یاراحمد 
9 ِ 
غارامانت. (() گارامانتآ. نام قومی است 
که‌رومیان باستان به طایفه‌ای از طوایف بریر 
که سا کن فزان بودند. اطلاق میکردند. مرکز 
آینان یک قصبه‌ای موسوم په غارامه بوده و به 
نبت به همین جا خود را غارامانت 
میناميدند. این قصبه امروز به نام جرمه در 
ناحيهٌ وادی غربی بشکل قریه‌ای دیده میشود. 
بعض آثار باستانی رومی هنوز هم در این 
مکان هت. رجوع به گارامانت شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 











۱۶۵۱۵  .ضرالاراغ‎ 


غارامه. [۶] (إخ) جرمه. گارامه ؟ در 
زمانهای سلف قصیه‌ای بوده است در کشور 
فزان افریقا و یکی از آبادترین نقاط سرزمین 
بریر بشمار میرفته است و مرکز تجارت بین 
ساحل و سودان بوده است. رومیان در یک 
طرف آن اقاتگاهی ساخته معاملات خود را 
تا این قصبه می‌کش‌انيدند. ولی | کنون در ناحیذٌ 
وادی غرب بشکل قریه‌ای مسمی به جسرمه 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
غاران. (ع !) تثنیه غار (در حال رفعی). دهن 
و فرج, یا فرج و شکم. ||هر دو استخوان که 
چشم‌خانه است. (منتهی الارب). 
غاران کوه.(إخ) نام رشته کوهی که از 
ناحیهٌ بهمثی کوه کیلوید می‌گذرد وبه ناحیة 
مال‌میر بختیاری مير سد. 
نغارانیون. "مسرب زا ابسرة الراحصی. 
ابن‌البیطار در مفردات ارد: قال الفافقی و 
برتاراهب ایضا یسمی بهذاالاسم نبات یقال له 
الجحلق و هو نوع من التمک و ايضاً امک 
واللبات المسمی باليونانية وقانیوس و صنف 
من‌النبات المسمی باليونانية غارانیون و 
هوالصنف الثانی منه و کل واحذ من هذه یعقف 
بعد نورها شبیه پالایر, و من‌الاس من زعم ان 
ابرة الراهب هی الیکاعا و لذلک غلط قوم 
فظنوا ان الشکاعا واحدة من هذه الحشائش 
المذکورة قبل و لیس منها, 
غار انفل. ار أف ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) کام زیرین. رجوع به غار شود. 
غار اصحاب کهف. [رٍ | ب ک] (اخ) 
غاری که اصحاب کهف به ان پناه ببردند. 
اصحاب کهف تنی چند خداپرست و از 
بزرگان مملکت روم بودند. دقیانوس نام که 
ملک روم بود با ایشان به دشمنی برخاست و 
آنان از بیم او فرار کردند و به غاری پناه بردند. 
کیفیت این واقعه در قرآن کریم از آیذ ۸ تا آیذ 
۶ سورء کهف مندرج است. برای اطلاع از 
تفصیل به اصحاب کهف رجوع شود. 
غار اصحاب کهف. ار آب‌ک) ((خ) نام 
محلی است بین دجله و فرات: وسلطان 
(سلطان اویس فرزند شیخ حسن کوچک از 
امرای چوپانیان) از راه حسنحور [؟] و غار 
اصحاب کهف روانه شد و دو نوبت از اب 
فرات عبور کرد. (ذیل جامع‌التواریخ رشیدی 
تألیف حافظ ابرو چ طهران با تعلیقات دکتر 
بیانی ص۱۹۸ 
غار اعلی. ار آلا] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کام زبرین. رجوع به غار شود. 
غارالارض. ر ل آ] (ع۱مسرکب) بیب. 


۱-نل: فرهد. 
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۶ غارالاسکندرانی. 


ذاقتی الاسکندرانی. دافتی. رجوع به ذافنی 
شود. 

غارا لاسکندرانی. [رل اک دنیی] لع ! 
مرکب) رجوع به ذافتی اسکندرانی در همین 
لغت‌نامه شود. 

غارالکنز. زر ک] (اخ) موضعی در کوه 
ابوقبیس که بنا به گمان بعضی حضرت آدم 
کتب خود را در آن دفن کرده است. (از معجم 
البلدان). 
غارب. [ر | (ع ص) نعمت فاعلی از غروب. 
غروب‌کننده. فروشونده از آفتاب و ماه و 
دیگر ستاره. مقابل طالع: 

چو شنگرف‌گون شد ز خورشید عالم 

سما کو سهیل و سها گشت غارب. 

(منسوب به منوچهری و حسن متکلم ). 

در بقای او عوض از هر شاجب و خلف از هر 
غارب و عازب است. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۴۶۰. ||( بالای موج. سرهای موج آب. 
(منتهی الارب). ||کوهان شتر. مان کوهان و 
گردن‌شتر, ج, غوارب. (منتهی الارب). مان 
دو دوش. (دضار). کاهل. (متهی الارپ). 
سام (متهی الارب). و در مثل تفه ات 
حبلک علی غاریک؛ یعنی هر جا خواهی برو. 
(متهی الارب). |ایکی از اوتاد اربعة منجمین. 
(مفاتیح خوارزمی). برجی که از مغرب طالع 
شود. (احکام نجوم). و مقابل طالع است. 


مت‌الرأی 


غازب طالع 


تحت‌القدم 
غارب (دایرة جهات) 


غارب شدن. [ر ش 5] (مسص مرکب) 
فروشدن. و رجوع به غایب شدن شود. 
غارین‌سته. [ر بُ بت / تٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) غاری که راه خارج شدن 
ندارد؛* 

غاربن‌بسته بود و کس نه پدید 

عنکبوتان بسی مگس نه پدید. نظامی. 
غار پهرام گور. ار ب م) ((ج) غاری که 
بهرام پادشاه ساسانی دنبال گور بدرون آن 
. 

بود غاری در آن خرابستان 

خوشتر از چاه يخ به تایستان 


رخنه ژرف داشت چون چاهی 








هیچکس راته بر درش راهی 
گوردر غار شد روان و در 
شاه دنبال او گرفته چو شیر 
اسب در غار ژرف راند سوار 
گنج کیخسروی رساند په غار 
شاه را غار پرده‌دار شده 

و او همآغوش یار غار شده 
وان وشاقان به پاسداری شاه 
بر در غار کرده منزلگاه 

نه ره انکه درخزند په غار 

نه سر بازپس شدن به مکار 
دیده بر راه مانده با دم سرد 

تا ز لشکر کجا برآید گرد 
چون زمانی بران کشید دراز 
لشکر از هر سویی رسید فراز 
شاه جتند و غار میدیدند 
مهره در مغز مار میدیدند 

آن وشاقان ز حال شاه جهان 
باز گفتند آنچه بود نهان 

که چو شه بر شکار کرد آهنگ 
راند مرکب بدین کریچۀ تنگ 
کس‌بدین داوری نشد یاور 
وین سخن را ندادت کس باور 
همه گفتند کاین خیال بد است 
قول نابالفان بیخرد است 
خسرو پیلتن بنام خدای 
کی‌در این تنگنای گیرد جای 
و آگهی‌نه که پل آن بستان 
دید خوابی و شد به هندستان 
بند بر پیلتن زمانه نهاد 

پیل بند زمانه را که گشاد 

بر نشان دادن خلیفة تخت 
میزدند آن وشافگان راسخت 
زآه آن طفلکان در دآلود 
گردی‌از غار بردمید چو دود 
بانگی آمد که شاه در غار است 
باز گردید شاه را کار است 
خاصگانی که اهل کار شدند 
شاه‌جویان درون غار شدند 
غارین‌بسته بود و کس نه پدید 
عنکبوتان بسی مگس نه پدید 
صد ره از آب دیده شندش 
بلکه صد باره باز جستندش 
چون ندیدند شاه را در غار 

پر در غار صف زدند چو مار 
مادر آمد چو سوخته جگری 
وز میان گم شده چنان پسری 
دیده‌ها را به اب تر کردند 
مادر شاه را خبر کردند 

چُست شه رانه چون کسان دگر 
کویه جان جت و دیگران به نظر 
گل طلب کرد و خار در بر یافت 





غارتوق. 

تا پسر بیش جست کمتر یافت 

زر فرو ريخت پشته پشته چو کوه 

تاکنند آن زمین گروه گروه 

چاه کند و به گنج راه نیافت 

یوسف خویش زا به چاه نیافت 

زان زمینها که رخنه کرد عجوز 

مانده ان خا ک‌رخته رخنه هنوز 

آن شناسندگان که دانندش 

غار بهرام گور خواتدش 

تا چهل روز خا ک می‌کندند 

در چهان گورکن چنین چندند 

شد زمین کنده تا دهانهٌ اپ 

کی آن گنج را ندید بخواب. نظامی, 
رجوع به هفت پیکر نظامی چ وحید صص 
۳۵۲-۸ شود. 
غارت.[ر] (ع امص) غارة. تاراج. چپو, 
چپاول. تالان. چپو کردن. به چپاول بردن, 
تالان کردن. ج» غارات. تاخت و تاراج و نهب 
و ریمان نیک بافته. |((اص) تاراج‌کننده, 
(منتهی الارب) (از حاشیة برهان چ معین), 
غارت‌زدگی. [ر ر د /:](حامص مرکب) 
حالت کسی که مالش را به غارت برده‌اند. 
غارت‌زده. زر زد /<] (ن‌سف مرکب) 
کی که مالش را غارت کرده باشند. 
غارت شدن. [ز ش د] (مص مرکب) به 
غارت رفتن مال و متاع. 
غارت‌شده. [ز ش د /د] (نمف مرکب) 
مالی که بفارت رفته است. || آن که مال او په 
غارت رفته است. 
غارت کردن. [ر ک د] (مص مرکب) چیو 
کردن. چپاول کردن. یغما کردن. اغارة. 
(ترجمان‌القرآن), 
غار ت گر. .رز گ | اص مسسرکب) دزد. 
چپوچی, کسی که مال مردم را به غارت 
می‌برد. 
غارتگری. [رگ] (حسامص مرکب) 
دزذی.. دزدی کردن. به غارت بردن. چپاول 
کردن,یغما کردن. به یغما بردن. به تاراج 
بردن. چپو کردن. 
غارتوپ. [تَ ] ((خ) رجوع به غارتوق شود. 
غارقوغ. [ ت ] (إخ) رجوع به غارتوق شود. 
غارتوق. ت )((خ)" غارتوغ" یا غارتوپ؟ 
نام شهر و بازارگاهی است در قسمت غربی 
کشور تبت» در ایالت غنازی خور سوم در 
وادیی از جبال هیمالیا. به ارتفاع ۴۵۹۰ گزی: 
در ۲۱ درجه و ۴۴ دقیقه و ۴ ثانیة عرض 
شمالی و ۷۸ درجه و ۳ دقيقه و ۱۸ ثانیُ طول 
شرقی واقع گشته است. موسم افتاح سالیانة 


۱-ظ. از برهانی است. 
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غارتیدن. 


این بازار ماه اوت و ایلول است که کاروانهای 
بسزرگ تسجارت. از چن و ترکستان و 
افغانستان و ایران و هندوستان به این سرزمین 
فرود آیند و به واسطه ضیق مکان خیمه و 
خرگاههای فراوان گردا گردابنیه برپا مشود و 
منظرة شهری بسیار بزرگ متشکل از خیام در 
نظر جلوه میکند. در فصل زمستان بسبب 
ارتفاع بار قابل سکونت نیست و سكنة 
اصلی آن هم مجبور به فرود آمدن میباشند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
غارتیدان. [رد] اسص جعلی) (مصدر 
منحوت از غارت عربی) غارت کردن. اغارة: 
چون دید ماهیان زمستان که در سفر 
نوروز مه بماند قریب مهی چهار 
اندر دوید و مملکت او بغارتید 
با شکری گران و سپاهی گزافه کار. . منوچهری. 
غارٹور. ار ثَ] ((خ) جایی در کوه ثور که 
در مکه واقع است و رسول | کرم صلیاله علیه 
و آله هنگامی که دشمنان قصد کشتن آن 
حضرت داشتند بدان پتاه برد. رجوع به 
صاحب‌الفار و کلم غار (ذیل: صاحب الفار) 
شود. 
حارج [ر /]() صبوحی باشد و آن شرابی 
است که بوقت صبح خورند. |زشراب را نیز 
گفته‌اندمطلقاً خواه صباح خورند و خواه شام. 
(برهان). 
غارجی. [ر] (ص نسبی, ) مسضوب به 
غارج. شراب صبوحی را گویند یعنی شرابی 
کهبه هنگام صبح نوشند. |اساقی را نیز 
گفته‌ند.[اکسی راهم میگویند که صبوحی 
خورد. (برهان). در این کلمه غاوجی هم آمده 
است. (از برهان). این کلمه از غارچ به افزودن 
یاء نبت گرفته شده است و در لفت فرس 
آرد: «غارج صبوح باشد و غارجی 
صبوحی». شا کر بخاری گوید: 
خوشا نبیذ غارجی با دوستان یکدله 
گیتی به آرام اندرون مجلس به بانگ و ولوله. 

(از حاشية برهان چ معین). 
غارچ. [ر ] لل رجوع به غارج شود. 
غار حراء . ار حر را] (اخ) جایی در کوه 
حرا که رسول | کرم صلی‌الله علیه وآله پیش از 
بشت به نبوّت» شبهای بسیاری برای پرستش 
و راز و نیاز با خدای خویش در آن سنزوی 
بود. (معجم البلدان). عايشه روایت کرده 
است: حضرت رسول | کرم (ص) موقعی که در 
غار حزّابسر می‌برد در آغاز خوابهای روشن 
و راستی میدید و این خوابها سبب شد که 
پیشتر به خلوت‌نشینی و زندگی در غار حرا 
دل بت» و شبهای بسیار در آن غار با 
پروردگار به راز و نیاز پرداخت و فقط گاهی 
برای فراهم کردن زاد و توشه نزد کان خود 
میرفت و باز به غار برمیگشت تا آنکه 








چیرئیل بر آن حضرت در غار ظاهر شد و به 
آن خفر بت نطاب کون جمد تو تول 
خدا هستی. عایشه میگوید: رسول خدا 
فرمود: پس از شنیدن این خطاب به زانو 
درآمدم و بعد که به حال خود آمدم شانه‌هایم 
میلرزید پس از آن از غار بیرون آمدم و نزد 
خدیجه رفتم و گفتم مرا بپوشانید که حالم 
دگرگون است. پس از مدتی حال بیم و شگفتی 
که‌بر من مستولی شده بود پایان یافت. تا 
جبرئیل یار دویم در غار حراء ظاهر شد و 
گفت:ای محمد تو رسول خدا هستی! اين بار 
از شنیدن این خطاب چنان حالم دگرگون 
گشت که خواستم خود را از بالای بلندی 
بیندازم. در این حال جبرئیل در برابر من 
آشکار گشت و گفت: ای محمد من جبرئیلم و 
تو رسول خدایی, و سپس گفت: بخوان! گفتم 
چه بخوانم؟ در این حال جبرئیل مرا گرفت و 
چنان سخت فشار داد که طاقتم طاق شد و 
پس از آن گفت: «اقرء باسم ریک الذی 
خلق ». من این آیه را خواندم و بعد سراغ 
خدیجه رفتم و بدو گفتم من بسیار بر خود 
بیمنا کم و داستان حال خویش برای او بیان 
کردم. خدیجه پس از شنیدن ماجری گفت: 
خوشحال باش! سوگند بخدا که او هرگز تو را 
خوار نخواهد کرد و به عنایت او کارهای 
بزرگ خواهی کرد... (از کامل ابن اشهر چ ۲). 
صاحب حب الیر میگوید: واقفان اسرار 
آسمانی و عارفان آثار قرآنی چنین آورده‌اند 
که‌چون زمان فرود آمدن جبرئیل و اوان تزول 
ایات تنزیل نزدیک رسید اعراض از موانست 
جنس انس و اماض از مصاحبت معشر بشر 
بر ضمیر انور پیقمبر صلی‌الّه عليه وآله غالب 
گشت لاجرم عنان عزیمت به صوب كب 
وصال انعطاف داده, | کثراوقات در غار حرا به 
استحکام قواعد ارکان عبادت میپرداخت و 
ریاض ریاضت و عبودیت را به آب نیاز و 
هواء اخلاص سرسیز و ناضر می‌ساخت و 
چون چند گاه روزگار خجته‌آثارش بر این 
منوال بگذشت و مخزن باطن اعجاز میامنش 
محل ورود اسرار الهی و مورد فیوض 
نامتناهی گشت, جبرئیل امین بفرمودهٌ رب 
العالمين از اوج سدرة المنتهی به بيط غبرا 
آمده در غرر الفاظ قرآنی و جواهر زواهر 
کلمات فرقانی به گوش آن حضرت رسانید و 
خاتم نیوت به انگشت درایتش درآورده 
قامت قابلیش را بد خلعت فاخرة ختمیت 
مشرف گردانید: 

آن گهر تاج فرستادگان 

تاج‌ده گوهر آزادگان 

دید به سر آذر پیغمیری 

یافت به بر خلعت دین‌پروری 


تافت بر او پرتو انوار وحی 








غار خسرو دوم. ۸۵2۷+ 


گشت دلش مظهر اسرار وحی. 
تفصیل این اچمال آنکه در اوائل بعشت 
حضرت رسالت‌پناه مدت شش ماه وحی به 
طریق رژیای صالحه بود چنانچه هز خوابی 
که میدید تباشیر تعر آن مانند صبح از مطلع 
احوال آن حضرت طلوع می‌نمود. آنگاه در 
جیل حراء روح‌الامین خود را بر آن سرور 
ظاهر گردانیده گفت: یا محمد منم جبرئیل 
فرستادة حق عر وعلا بوی توو تو رسول 
خدایی. این ايه بخوان. ان حضرت بر زبان 
اورد چه بخوانم که ما انا بقاریء یعنی من 
خواننده نیستم. پس جبرئیل رسول (ص) را 
گرفته محکم بفشرد و باز گفت بخوان و همان 
جواب شنید و این فشردن و گفتن و شنیدن سه 
نوبت تکرار یافته بعد از آن جبرئیل گفت: 
«اقرء باسم ریک الذی خلق. خلق الانسان من 
علق. اقرء و رب الا کرم الذی علم بالقلم علم 
الانسان مالم یعلم...»۲ و آنگاه حضرت 
رسالت پناه (ص) به منزل خدیجه تشریف 
برد و حال آنکه در آن زمان وهم بسیار بر 
ضمیر فائض الانوارش استیلا یافته بود و 
خدیجه را چون چشم بر جمال آفتاب ارج 
رسالت افتاد به نور فراست دریافت که آن 
حضرت صورتی موافق مقصود در آینة بهبود 
مشاهده فرمود», بنابرآن مضمون این مقال بر 
زبان آورد که یا محمد «امروز جمال تو 
سیمای دگر دارد» واقعه‌ای که تو را پیش آمده 
بازگوی و به الفاظی آبدار غبار ابهام از لوح 
خاطر بشوی. آن حضرت بعد از تسکین 
رعبی که داشت حکایات گذشته با خدیجه 
گفت و آیات منزله بر وی خواند و فرمود: «لقد 
خشیت على نفی خشیة» و خدیجه رضی‌ال 
عنها به سخنان سنچیده و دلایل پستدیده سید 
عالم را تسلی داد.. (حبیب‌السیر چ ۱ تهران 
جا ص۱۴. 
غار خسرو دوم. ړخ د از 


و در و] ((خ) 





غار خرو دوم 


۱-قرآن ۱/4۶ ۲-قرآن ۱/۹۶ ۵ 
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در کتاب ایران در زمان ساسانیان تألیف 
پروقسور کریستن‌سن ترجمة رشید یاسمی 
آمده است: در کنار غاری که شاهپور سوم در 
کوه‌معروف طاق بستان کنده بود غار دیگری 
است خیلی بزرگتر که بفرمان خسرو پرویز 
ساخته‌اند. (ص ۳۲۱ و رجوع به همین 
لفت‌نامه ذیل «پرویز» شود. 
غارخوردگان. اخ د] ((خ) نام محلی 
است در آذرب‌ایجان: شاه محمود هوس 
سلطنت کرده متوجه تبریز شد چون به نواحی 
جربادقان و در حوالی غارخوردگان نزول 
فرمود او را مرضی طاری شد و بالضرورة به 
اصفهان مراجمت کرد. (قیل جامع اتواریخ 
رشیدی ج طهران با تعلیقات دکتر بیانی 
ص ۱۹۸). 
غارد. (اخ) نام ترکی گارد, نهری به فرانسه. 
رجوع به گارد شود. 
غار ژرف. ار ز] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
کنایه از دنیاست. (مسجموعه مترادفات 
ص ۱۶۵). 
غارس. ار |(ع ص) نعت فاعلی از غرس. 
رجوع به غرس شود. 
فارسنگت. [رٍ س ] ((مرکب) کاردار. کلوخ 
(؟) (حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
غار شا پور. زر ] (اخ) غاری است در شهر 
شاپور فارس. پوردارد در ج۱ یشتها 
آورده‌اند: اما از نقوشی که از پادشاهان 
ساسانی در نقش رستم و نقش رجب و غار 
شاپور از اردشیر اول و شاپور اول و بهرام اول 
مانده است سواری نگین اقتدار به شاه سوار 
طرف مقابلش میدهد. بی‌شک آهورامزدا از 
آن اراده شده است. (یشتها ج ۱ ص ۴۵). 
غارغار. ((صوت) حکایت صوت کلاغ. 
- غارغار کردن کسی را؛ به جماعت او را 
نکوهش کردن (و غالبا به ناحق). 
غارغارک. [ر] (() در تداول مردم عوام 
طهران, بلندگو. رادیو. و بطور کلی به‌ همه 
هواپیماها و اتوبیلهایی که سر و صدای زیاد 
داشته باشند و امثال آن با نظر استهزا و تخر 
غارغارک گویند. 
غار غم. ار غ] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
کنایه از زندان و بندخانه و گور و قبر 
گناهکاران باشد. (برهان). زندان. بندخانه, 


غارخوردگان. 


محیس. 
غار فقیر. زر ف ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان باهوکلات بخش دستیاری شهرستان 
سراوان در ۲۰ هزارگزی خاوری دستیاری, 
کنار راه باهوکلات به ریمیدان, با ۴۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 
غارفه. ار ف] (ع ص) تیزرو: ناقهٌ غارفه؛ 
شتر ماده تیزرو. ج» غوارف. (منتهی الارب). 
غا ر گشاده. ارگ د /د] (ترکیب وصفی. | 





مرکب) غاری که بن آن بسته نباشد. منجوف. 
(منتهی الارب). 
غارمعرة. ار معز ر) (إخ) فى جبل نساح 
بارض الیمامة لبنی جشم‌بن الحارث‌بن لؤىّ. 
عن الحفصی. (معجم الیلدان), 
غار مغان: زر | (۱خ) در خراسان په غار 
مغان معروف است چه نزدیک قریه مغان وأقع 
شده است. صاحب مطلعالشمن در جلد دوم 
آرد: در نزدیکی قریة مفان از قرای این بلوک 
(بلوک اردمه) ‏ غاری است غریب که دهتذ آن 
بسیار وسیع است. گویند تا یک میدان اسب 
راه غار طوری وسعت دارد که پنجاه سوار 
بسهولت عور میکنند. در منتهای این ماقت 
از سقف غار ابی میچکد و فورا منجمد مشود 
به نحوی که نیم ستون در سطح غار و نیم دیگر 
در سقف غار پدیدار امده و چیزی نمانده که 
این هر دو بهم وصل شود. این محل غار را 
آب‌چکان میگویند. راهها و شعبه‌ها در غار 
هست. و در هر شعبه فضاها و حوضها و 
چاههای عمق و در یکی از فضاها اطاقی 
وسیم است و دریاچه‌ای عمق که عمق 
نتوانستهاند معلوم کنند. لکن در وسط دریاچه 
محلی است پاشویه ماتند که عرض آن یک 
ذرع و عمق آن زیاده از یک چارک نیست. 
| کثر اطاقهای غار راگویا مخصوصاً حجاری 
و مقرنس کرده‌اند و اهل ولایت حکایات 
عجیبه از این غار دارند - انتهی, (مطلع 
الشسی ج۲ ص ۲۷۶). 
غارن‌سرا. (ر س] ((ج) دهی از دهستان 
ندرج بخش دودانگه شهرمتان ساری در ۱۵ 
هزارگزی شمال کهنه ده. کوهتان جنگلی 
معتدل مرطوب مالاریائی. دارای ۲۰۰ تن 
سکن شیعه مازندرانی و فارسی‌زبان. آب آن 
از چشمه و فاضل‌آب شلیک. محصول آن 
برنج» لبنیات. عسل. غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
غارنشین. [ن ] (نف مرکب) کسی که در غار 
نشیند. مردمی که در آزمنة ماقبل تاریخی در 
غار و شکافهای کوه صی‌زیستند. رجوع به 
غارنشینی شود. 
غارنشینی. [ن) (حامص مرکب) وضع 
زندگی مردمی که در ازمنۀ ماقبل تاریخ در 
غار زندگی می‌کردند. مرحوم اقبال آشتیانی 
در کلیات تاریخ تمدن جدید ص ۴ گوید: 
«اولین آثاری که از اتسان واقعی بدست آمد 
از ۳۰۰۰۰ سال قبل است و پیشتر آنها نیز 
متعلق به اروپای غربی مخصوصاً فرانسه و 
اسپانیاست. این آار و اشیاء که قدیم‌ترین 
یادگاری اجداد مردم کنونی بشمار می‌آید. 
عبرت است از ستگهای تسيزشده و 
استخوانهای تراشیده و نقاشی در روی در و 





غارتشینی. 
دیوار غارها و غیره... - انتهی, وبل دورانت 
آمریکائی در تاریخ تمدن میگوید: | کنون آثار 
و بقایایی بدست آمده است که با وجود شک و 
تردیدهایی که در تاریخ آنها ینود. می‌توان 
گفت مربوط به انان پیش از تاریخ است. در 
سال ۱۹۲۹ م. یک عالم دیرین‌شناس چینی بد 
نام و. س. پی.۲ در غاری در شوکوتین آ در 
خصت‌هزارگزی پیینگ * جمجمه‌ای بدست 
آورد که دانشمندانی چون ایند راوید و 
الیوت‌اسمیث " آن را جمجمة انسانی میدانند؛ 
نزدیک آن جمجمه آثار آتش و سنگهایی 
بدست آمد که بدون شک توسط انسان بکار 
میرفته است... کهنه‌ترین سنگواره‌ای که 
بی‌شک و تردید انانی است در نئاندرتال ۷ 
نزدیک دوسلدورف آلمان در سال ۱۸۵۷م. 
پیدا شده و ظاهراً متعلق به ۴۰۰۰۰ سال قبل 
است, و شبیه آن است استخوانهای انسان 
دیگری که در بلژیک و فرانسه و اسپانیا و 
حتی در سواحل دریای گالیله یافت شده و 
همه این | کنافات علما را بر آن داشته تا 
تسصور كنند نوعی از انان بنام انسان 
نئاندرتال در حدود ۴۰۰۰۰ سال قبل از 
روزگار ما در تمام اروپا زیست میکرده است؛ 
... چنین بنظر میرسد که در حدود ۲۰۰۰۰ 
سال پیش از میلاد مسیح این نوع بشر 
منقرض شده و انان دیگری ینام دانسان 
کرومانیون»" جانشین آن شده است. و خود 
این اسم اشاره به غاری است به همین نام در 
در؛ دوردونی فرانه که به سال ۸ م. 
نختین آثار این نوع انسان در انجا بدست 
آمده است. بقایای انسانی از این نوع که 
مربوط به همان زمان است در جاهای 
مختلفی از فرانمه و سویس و آلمان و گال در 
بریانیا نیز پیدا شده است و همه نماینده نراد 
یرومندی است که قد بلندی ميان ۱/۷۷ و 
۳ داشته و ظرفیت جمجمه‌اش بین 
۰ و ۱۷۱۵ ساتیمتر مکعب بوده است. 
انان کرومانیون نیز مانند انسان نثاندرتال 
«انان غار» نامیده میشود. از آن جهت که 
بقایای این انسان در غارها بدست آمده. ولی 
این نکته دلیل آن نیت که آن انسان‌ها 
منحصراً در غارها بسر میبرده باشند. و شاید 


۱- بلوک اردمه که به «ازغده یا «ازقد» مشهور 

است واقع در جبال جنوبی مشهد است و بُعد آن 

از شهر مشهد از سه الى هفت فرسنگ است. 
(مطلعالشمس ج۲ ص ۲۷۶). 

2-۷۷ C. Puei. 

3 - Chou Kou Tien. 

4 - Peiping. 5 - Abbé Boreuil. 

6 - G. Eliot-Smith. 

7 - Néanderthal. 

8 - Cromagnon. 








غارور. 
این خود یک شوخی تصادف باشد که تنها 


استخوان مردمی که در غار میزیسته یا در آن 
جا مرده‌اند بدست علمای آثار باستانی افتاده 
باشد. مطابق نظریه‌ای که امروز مورد قبول 
است. این نزاد عالی از اسیا به اروپا همجرت 
کرده‌و چنین تصور میرود که حنگام مهاجرت 
از افریقا گذشته و از خشکیهائی که تصور 
می‌کنند افریقا را به ای طالا و اسپانیا متصل 
می‌ساخته وارد اروپا شده باشد. طرز توزیع 
آثاری که از این انسان بدست امده نشان 
میدهد که ده‌ها بلکه صدها سال این مردم با 
انان کاندرتال در جنگ و ستیز بوده تا آخر 
توانسته‌اند اروپا را از دست مالکان اصلی 
خود خارج سازند و شاید نزاعی که هشه 
بین فرانه و المان وجود داشته و دارد با اين 
ریش تاریخی بی‌ارتباط نباشد. به هر صورت 
در پایان کار انسان کرومانیون. انسان 
نثاندرتال را از روی زمین اروپا برانداخت و 
از همین نزاد است که بنای تمدنی را که ما 
اکنون وارث آن هتم طرح‌ریزی کرد... 
تقریباً شصت سال پیش از این (پیش از 
۵ م») هنگامی که سور مارسلینور 
دوسوتواولا در املا ک خود در ناحیۀ آلتامیرا 
در شمال اسپانیا گردش می‌کرد غاری را در 
آن جا مشاهده کرد از هزاران سال پیش 
سنگهایی افتاده و در غار را بسته و رسوبات 
غاری درز آنها را محکم کرده و گویی بدر آن 
مهر زده بود. در تیجۀ دینامیتهایی که برای 
خراب کردن ساختمانی در آن نواحی بکار 
بردند نا گهان سنگهای دهانه پس رفت و غار 
نمایان گردید. سه سال بعد هنگامی که 
سوتواولا برای تماشا به درون غار رفت 
نظرش منوجه علامات عجیبی شد که بر 
دیوارهای غار نقش شده بود یکروز دختر 
کوچک‌این سور نیز همراه او به غار رفت و 
چون مانند پدرش ناچار نبود سرش را خم 
کند تا به سقف غار نخورد. چشمانش را 
متوجه سقف ساخت و در آن جا نقش یک گاو 
وحثی نظرش را جلب کرد و چون دقت کرد 
دید بسیار خوب رسیم و رنگ‌آمیزی شده 
است. پس از ان سقف دیوارهای غار را مورد 
دقت قرار دادند و نقاشیهای فراوان دیگر در 
آن بافتند. در سال ۱۸۸۰م. سوتواولا 
گزارشی از مشاهدات خود را انتشار داد و 
پاستان‌شناسان گزارش او را با شکی که از 
مختصات ایشان است استقبال کردند؛ یکی از 
دانشمندان قدم‌رنجه فرموده از غار دیدن کرد 
و نتیجه این شد که گفتند این نقوش تقلبی 
است و این نظر مدت سی سال به همین حال 
باقی بود. پس از آن تصاویر دیگری در 
غارهای دیگر کشف شد که در تیج مجاور 
بودن با اقزارهای خارایی غير صیقلی و 











استخوان و عاج صیقلی شده همه پذیرفتند که 
مربوط به دوره‌های ماقیل تاریخ است و در 
این موقع بود که دریافتند نظر سوتواولا 
درست بوده است, ولی در این هنگام دیگر آن 
شخص زنده نبود. آنگا» زمین‌شناسان به 
آلتامرا آمدند و به اجماع اظهار عقیده کردند 
که رسوباتی که بر روی بعضی از نقشهاست 
مربوط په عهد حجر قدیم می‌باشد. آنچه 
امروز مورد قبول است آن است که نقاشیهای 
آلتامیرا و قسمت اعظم آنار هنری که از 
دوران ماقبل تاریخ برجای مانده مربوط به 
دور ما گدالنی است یعنی در حدود ۱۶۰۰۰ 
سال قبل از میلاد تاریخ آن است. همین طرز 
نقاشهایی که از حیث تاریخ جدیدتر است در 
غارهای متعددی در فرانه | کتشاف شده و 
همة آنها بازماند؛ عصر حجر قدیم است. (نقل 
با تلخیص از فصل ششم تاریخ تمدن تألیف 
ویل دورانت دانشمند امریکایی ترجمه احمد 
آرام چ تهران از ص ۲۰۵ بیعد). 

غارور. [غازو] ((خ) دهی جزء دهستان 
چهار فریضة بخش مرکزی شهرستان بندر 
انزلی در دوهزاروپانصدگزی باختر بندر 
انزلی, کنار شوسة انزلی به آستارا. جلگه‌ای, 
معتدل, مرطوب. مالاریائی» دارای ۶۰۰ تن 
سکنه شیعه, زبان مادری گیلکی. آب آن از 
چاه. محصول آنجا مختصر صیفی است. شفل 
مردان صید ماهی و صنایع دستی زنان 
حصیربافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 

غار و غور. (غاز ر] (!مرکب. از اتباع) 
بمعنی هرج و مرج و آضوب و فتله باشد. 
(برهان). ||در تداول عمومی, صداهایی که از 
امعا شنیده میشود. هیاهوئی که در موقع نزاع 
و مخاصمت می‌کند: اينهمه غار و غور مکن, 
یعنی سر و صدای بی‌حاصل از خود درمیاور. 
غاره. [ر /ر]() غارج است که شراب 
صبوحی باشد. (برهان). 

غاره. [رَ) (ع (مص) غارة. غارت و تاراج. 
(برهان. ||() غارت‌کندگان. ||پیچ و تاب 
ریسمان را نیز گویند. (برهان). 

غاریقون. (معرب. !) یکی از اجزای مسهل 
است و آن دو قسم می‌باشد: نر و ماده. گویند 
ماد؛ آن بهتر است و تریاق همه زهرهاست: و 
در مویدالفضلا به این معنی با زای نقطه‌دار 
آمده است. (برهان قاطع). یعزی است‌خراجه 
ألی افلاطون و هو رطوبات تتعفن فی باطن ما 
تأ کل من الاشجار حتی عن التين و الجمیز و 
قیل هو عروق مستقلة او قطر یسقط فى الشجر 
و الانشی مه الخفیف الابیض الهش و الذکر 
عکسه و آجوده الاول و هو مرکب القوی و من 
ثم یعطی العلاوة والمرارة و الحرافة و تبقی 
قوته اربع سنین و هو حارٌ فى الثانية یاس فيها 





غاریقون. ۱۶۵۱۹ 


او فى الالشة. اذا عجن بالکابلی و السصطکی 
نقی ابخار و شفی الشقيقة و انواع الصداع 
العنيق المزمن و مع رب السوس و الانیسون 
اوجاع الصدر و السعال و الریو و عرالتفس و 
بدهن اللوز الرئة و لفاوانیا الصرع و الراوند 
امراض الکبد و المعدة و انظهر و الکلی و 
بالرازيانج الحصی و الكنجن الطحال 
رالاورمالی الاستسقاء و بالسل القولج و 
انواع الریاح و بالصبر عرق الناء و المفاصل 
و اللقرس و الحمیات و لو الشائية و امراض 
الاعصاب والنافض واختناق الحم و قرحة 
الرنة و ما غلظ من الاخلاط الللائة خصوصاً 
البلفم و بالشراب یخلص من ساء الموم و هو 
مأمون الغائلة حسن‌العاقبة خاصیته عظيمة 
فى تقوية السصب و ازالة البرقان و السدد 
تضوضاً بالكنجيين و الذکر منه خصوصاً 
الاسود قتال او موقع فی‌الامراض الردیثه و 
بصلحه ال نظیف بالقیء و یصلح الفاریون 
مطلقا الجند بیدستر و شربته الى مثقال و بدله 
نصفة شحم حنظل او مثله ترید او ربعه فربیون 
و اخطا من قال نصفه, (تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی ص ۲۴۰و ۳۴۱). دبسقوریدوس 
فی‌الثالتة هو اصل شبیه باصل الانجدان ظاهره 
لیس بكثيف مثل اصلی الانجدان بل هو 
متخلل کله و هو صنفان ذ کرو ائئی و اجودهما 
الائتی فاما الانثی فان فی داخله طبقات 
مستقيمة والذکر ستدیر لیس بذی طبقات بل 
هو شیء واحد و کلاهما فی‌الطعم متشابهان و 
اول مایذاقان یوجد فی طعمها حلاوة ثم من 
بعد يتغير طعمها عما كان فيه من الحلاوة شم 
یتزاید التفیر فيه الى ان بظهر فيه شیء من 
مرارة و یکون بالبلاد اتی یقال لها غارفاً من 
البلاد التى يقال لها سرماطیقی. و من اللاس من 
زعم انه اصل نبات و منهم من قال انه یتکون 
من العفونة فی اشجار توس کمثل ما یتکون 
الفطر والغاریقون ايضاً یکون فی‌الارض التی 
يقال لها غالاطينا من البلاد التی يقال لها اسا و 
فی‌البلاد التی يقال لها قلیقیا علی‌الشجر الذی 
يقال لها الشربین الا انه سرير السفتت ضعیفی 
القوة. جالنوس فی‌السادسة الغاریقون هو 
دواء اذ اذاقه الانان وجد له حلاوة فى اوّل 
مذاقته ثم انه فی آخر الامر یجد له مرارة و بعد 
ان یمضی لذلک وقت تتبین مله حرافة و شیء 
من قبض ير و هو ايضاً رخو الجرم و هذه 
الاشیاء كلها یعلم نها ان هذا الدواء مركب من 
جوهر هوائی و جوهر ارضی قد لطفته الحرارة 
و انه لیس فيه شىء من المائية اصلاً و من اجل 
ذلک قوته قوة محللة مقطعة للاشیاء الفلظة 
فهو بهذا الب فتاح للسدد الحادئة فى الکبد 
والکلیین و یشفی من البرقان الحادث عن 
سدد الكبد و ینفع ایضا اصحاب الصرع ببب 
هذه القوة و کذلک یشفی اصحاب اشافنض 





۰ غاریقون. 


الذی یکون بادوار و هی التافض التی تکون 
من الاخلاط الغليظة اللزجة و هو نافع من 
نهشة الافعى او لسمة دابة من الهوام التى تضر 
رودتهااعنی سمها اذا وضع من خارج علی 
موضع اللسعة کالضماد و اقا شرب منه اییضاً 
الملسوع مقدار مثقال واحد بشرب معزوج و 
هو معهذا دواء مسهل. و قال فى الادوية 
المقابلة للادواء الغاریقون لایمکن ان يغش و 
کلماکان اخف وزناً فهو اجود و ماکان اقرب 
اى الت رارت فير دوس 
والغاريقون هو قابض مسخن و هو صالح 
للمغس و الکیموسات الفجة و وهن العضل 
خلا ما كان منه فى اطرافها و السقطة اذا سقی 
منه مقدار اوئو لوسین بالشراب السسمی اویو 
مالی و لیست به حمی و آما من کانت به حمی 
فلیسق بماء القراطن واذا سقی منه مقدار 
درخمین بماء نفع من وجع الکبد والربو و عسر 
البول و وجع الکلی و الیرقان و وجع الرحم 
الذی یعرض فيه الاختناق و من فاد لون 
البدن و قد يسقى لفزحة الرئة باطلاء و يسقى 
لورم الطحال بالسکنجبین و اذا مضغ وحده و 
ابتلع بلا شی» یشرب علی اثره من الاشیاء 
الرطبة نفع من وجع المعدة و الجشاء الحامض 
و اذا شرب منه مقدار ثلاث او ثولوسات بالماء 
قطع تفت الدم من الصدر و مافیه من الالات 
واذا اخذ منه ایضاً مقدار ثلانة ار تولوسات 
بسکنجبین کان صالحاً لعرق النساء و وجع 
المفاصل و الصرع و هو قد يدر الطمث و اذا 
شرب مه المقدار الذی ذ کرنانفع من الرياح 
العارضة فی‌الارحام و اذا شرب قل وقت دور 
الحمى ابطل نفض السافض و اذا شرب منه 
درخمة واحدة او درخمتین بماء القراطن 
اسهل البطن و قد یو خذ منه درخمتان و یشرب 
بشراب ممزوج للادوية القتاله و اذا اشرب منه 
مقدار ثلاث او تولوسات بشراب نفع منفعة 
عظیمة من لسع الهوام و نهشها و بالجملة قانه 
دراء نافع من جمع الاوجاع الفارضة فى 
باطن البدن و قد یسقی منه بعض الناس بالماء 
و بعضهم بالشراب و بعضهم بالسکنجبین و 
بعضهم بالشراب الممى بماء القراطن على 
حب العلة و مقدار قوة الانسان. ابن‌سینا: فى 
الاودية القلبية حار فى الاولی یایس فى الانية 
له خاصية الترياقية من السموم کلها و هو 
للطافتد مع مرارته مقتح و هو مسهل‌للخلط 
الکدر و جمیع ذلک يفيده بخاصية تقو ية القلب 
و تفریحه. و قال فى الثانی من القانون ینقی 
الدماغ و العصب بخاصية فيه و یسهل 
الا خلاط الغليظة المختلفة من السوداء و البلغم 
و قد يمين الادوية المسهلة و يبلغها الى اقاصی 
البدن اذ خلط بها و یدرالیول و ینقع من 
الحميات المتقة و الصرع و فساد الاخلاط 
ال ایظة و اللون یضمد به للع الهوام. 








اپوالصلت: و زعم بعض الاطباء انه يهل 
البلغم و الصفراء. اتجربتین و متی احتقن به 
فى اب-داء الزلات الوافدة الحادثة عن وبائية 
الهواء ابرآها و متی اخذ مفردا نفع من اوجاع 
المعدة كلها و نقاها من کل خلط ینصب الها و 
ينفع من طفوالطعام و من حموضته فى المعدة 
كلهاو نقاها و متی اخذ مع الانون نفع من 
الاوجاع الباطتة الباردة كلها حیت كانت و اذا 
اخذ مع الراوند الجيد نفع من حصا: الكلية 
خا و چنا زیت بن جع اع 
المضل و العصب و اذا سقى مع الانیسون نفع 
من الربو و نقس الانتصاب منفعة بالفة 
بالاحدار و اذا شرب مع مثله من رب الوس 
نفع من السعال البلغمی المزمن و أذا اخذ مع 
الراوند نفع من وجع الظهر من الخام و ینفع 
٠‏ ومع ما يصلح للعلة من الادوية من 
ترلات و غروب الذهن و اذا اخذت شربه 
المعلومة مع یسیر جند بادستر ابرء القولنج 
البلغمی الثفلی و جمیع انواع الایلاوس و کذا 
اذا احتقن بها و يبرء الحميات البلفية اذا سقى 
بعدالنضج و اذا شرب مع مثله من الاسارون و 
ثمودی عليه نفع من ن الاستقاء اللحمى و 
الزقى معجوناً بعسل و يحلل اورامالنفانغ و 
الحلق غرغرة بالمبختج او اخذ مصفی فهو 
انجم و جرب منها فیما كان من مادة رطبة او 
باردة واجوده ما كان خفیف الوزن ابیض اللون 
سريع التفرک. و قال بعض القدماء يجب أن 
یجاد سحقه و يرش عليه المطبوخ. و قال آخر 
لایسحق بل یحک على منخل شعر و تاخذ 
منه حاجتک. و زعم بعضهم انه یسهل بلا اذی 
و لاغائلة و لایحتاج الى اصلاح. و يقال أنه أن 
علق على احد لم يلعه عقرب. غيره الاسود 
منه والصلب ردیان جدا - انتهی. (مفردات ابن 
البیطار ص ص ۱۴۶ - ۱۴۸). 
چیزی است شبیه به بیخ پوسیده و در جوف 
بعض اشجار سال خوردۂ کهنة پوسیده و مانند 
درخت انجیر و جمیز و امثال اینها و یا ر 
آنهاست که پوسیده گشته ببب تعفین مانند 
فاد که از درخت بلوط بهم میرد و بعضی 
ریشه‌های پوسیده نت مس ۳ 
آن تر و ماده می‌باشد به الوان مختلف و طنعم 
آن با حلاوت ظاهر و حراقت و حرارت و 
قبض بر آن اندک صلب‌تر از ماده و مستدیر و 
با طبقات که گویا شیء واحد است بخلاف 
مادة آن و قوت آن تا چهار سال باقی میماند و 
بهتر ومستعمل ماده سفید سبک وزن املس با 
طبقات مستوی غر متدیر است که قطمهای 
آن بزرگ و رخو باشد و به اندک سودن از هم 
بپاشد و آنچه بخلاف این اوصاف باشد زیون و 
زرد و سرخ آن قریب یمیت وسیاه آن سی 
و همة آن غير مستعمل و همچتین نر آن و 
شرظ استعمال آن آن است که بر پرویزن موی 





غاریقون. 
بمالند تا لطیف آن بگذرد و اجزای سمیه آن 
بماند و نکوبند زیرا که اجزای سمة آن بشکل 
ناخن چیده هست بکوبیدن کوفته داخل 
میگردد. طبیعت آن خواه نر خواه ماده به قول 
شیخ الرئیس در اول گرم و در دوم خشک با 
جوهر هوائی و ارضی لطف و بقول دیگران 
گرم و خشک و در دوم و بعض گرمی آن را 
زیاده از خشکی آن تا سوم و بعضی مرکب 
القوی و بعضی تر دانسته‌اند و با قوت قابضه و 
صاحب ارشاد گرم در اول و خشک در دوم 
گفته.افعال و خواص آن: مسهل بلغم و سوداو 
صفرای مخلوط با هم و ملطف اخلاط غلیظه 
و مقطع مواد لهج غلیظه و محلل نفخ و رياح 
غلظه و اورام صلبه و قولنج هر نوع که باشد 
غیر ایلاوس و مفتح سدد خصوص سدۀ کبد و 
گرده و معين ادوية مسهله و رسانندة آنها به 
اقصای بدن و جاذب مواد از اقاصی و اعماق 
بدن و مدر بول و حیض و رافع وهن عضل و 
سموم منهوشه و مشروبه و ادویهٌ سمیه و په 
غایت مسقوی عصب و دل و دماغ و مفرح 
بالرض و مصلح فاد اختلاط فاده و 
حمیات بلعمیه و بی‌غائله و محمود الساقبة 
است. اعضاءارأس جهت صداع با او و بلفمي 
مزمن و کهنه و شقیقه و رفع بخارات خصوصاً 
با هل کابلی و مصطکی وبا اوانیا جصهت 
صرع و با ریوند جهت نزلات و غرغرة آن با 
میفختج جهت تحلیل ورم حلق و عضلات آن 
و تقویت لثه و دندان و احتقان آن جهت ابتدای 
نرلات وبائی. اعضاءالصدر, ز 
جهت نفث الدم و تزف الم صدر و یکدرم آن 
با نیسون جهت ربو و نفس الانتصاب و با 
رب‌السوس به وزن آن جهت درد سینه و 
سرفة مزمن بارد بلفمی و ضيق اللفس و عسر 
آن و با طلا جهت قرحة رئه. اعضاء الغذا 
واتفی, آشامیدن یک درم تا یک مثقال آن با 
ریوند جهت امراض جگر و معده و ترش شدن 
طعم در معده و با سکتجبین جهت یرقان 
سدی و مپرز و سثل آن اسارون با عسل 
سرشته جهت تفتیت سنگ گرده و مثانه و با 
عسل جهت قولنج و انواع ریاح و حق آن نیز 
جهت قولنج و ورم و قروح امعاء. مضغ آن به 
تنهایی و بلمیدن آب آن نیکو دوایی است 
برای وجع معده و جشای حامض و ایستادن 
طعام بر سر معده و یک درم آن با ماء القراطن 
اگر تب باشد جهت اسهال بلفم و سودا و صفرا 
با هم مخلوط و اذابة خلط غلیظ و جفب از 
اقاصی بدن و ادرار بول و حیض و رفع مفص 
و اختناق رحم و تحلیل ریاح آن و اگر تب 
نباشد بانویالی و یا صبر نیز جهت اختناق 
رحم و قرحة آن و با قلیلی جند جهت اقسام 
تولتج بلغمی و ریحی الاایلاوس و با ریوند 
جهت تفتیت سنگ گرده. الاورام والالات 


نیم درم آن ن با آب 








غار یمگان. 


المفاصل و الحمیات. آشامیدن آن با ادوية 
مناسبه جهت جمیع انواع اورام و بدستور 
طلای آن و نیم درم آن تا نیم مثقال و یک درم 
با سکنجبین جهت اوجاع مفاصل و عرق 
الساء با صبر جهت اوجاع مفاصل و عرق 
الساء و تقرس و امراض اعصاب حسمیات 
نائیه بعد از نضج ماده و حمیات و دو درهم آن 
با شراب قبل از نوبت مائع نقض آن و حقنة آن 
نیز جهت حمیات وبائه و با ماءالقراطن نیز 
جهت بحمى السموم. آشامیدن آن یک درم تا 
دو درم با شراب جهت لے مار و ساثر هوام و 
بدستور ضماد آن بر موضع لع آنها و داشتن 
آن با خود جهت منم گزیدن عقزب. الزينة. 
آشامیدن چهار قیراط آن جهت نیکویی رنگ 
رنخسار و اقسام زیون آن همه مهلک و مورث 
کرب و خناق و امراض ردیه. مصلح آن در 
همه حال جند بیدستر و قی فرمودن به آب 
گرم و شیر تازه دوشیده و بيخ و سائر تداسیر 
کندش‌خورده را بممل آورند. مقدار شربت آن 
در غیر مطبوخ و مضر و یک درم تا یک مثقال 
بدل آن نصف وزن آن شخم حنظل و بوزن آن 
تربد و ربع آن زنجبیل با هم و ربع آن فربیون و 
دو وزن آن بس‌فایج و بدستور دو وزن آن 
افتیمون و عشر آن خربق سفید است و حبوب 
و قرص و معجون آن در قرابادین کبیر ذ کر 
یافت - انتهی. (مخزن‌الاودية ص ۴۰۸و 
۹ مولف تحفه آرد: چیزی است شبیه به 
بیغ و از جزایر دریای روم آرند و در جوف 
درختهای انجیر و جمیز و امثال آن ببب 
تعفن مستکوّن می‌گردد و ماننده قاو که از 
درخت بلوط بهم میرسد و بهترین او سفید 
سبک وزن است که با اندک مالیدن از هم ریزد 
و با طبقات و بزرگ مقدار باشد. این قم را 
اتی نامند و قسم نر او پی‌طبقات و در صفات 
بخلاف انثی است و استعمال او جایز نیست و 
قسم سیاه او از سموم و زرد و سرخ او قريب 
به سمومند و شرط است که بدون کوفتن بر 
روی پرویزن بمالند تا لطیف او بگذرد و اجزاء 
سم او شبیه به ناخن چیده است بمانده چه 
هر گاه کوفته شود اجزاء ردیه هم از پرویزن 
می‌گذرد و قوتش تا چهار سال باقی است و 
مركب القوی. در دویم گرم و خشک وبا 
حلاوت و تندی و تلخی و مهل بلغم و سودا 
و صفرای مخلوط به هر یک و محلل نفخ و 
مقطع مواد غلیظه و مفتح سدَه جگر و گرده و 
پادزهر گزیدن اقعی و عقرب و به غایت مقوی 
عصب و جاذب مواد از اقاصی بدن و مقوّی 
دل و مفرح بالعرض و مدر پول و رافع دهن 
عضل و با هلیلة کابلی و مصطکی منقی دماغ 
و رافع شقیقه و درد سر مزمن و بارب سوس و 
اتیسون جهت درد سینه و سرفه و ضیق‌اللفی 
و امثال آن و با اب جهت نزف الدم و با فاوانیا 





جنت صرع و با ریوند چنی جهت امراض 
جگر و معده و به تتهایی جهت ترش شدن 
طعام در معده و نزلات و بارازبانه جهت 
سنگ گرده و مثانه و درد کمر و احشاو گردن 
و با شراب جهت سموم و با سکنجبین جهت 
سیرز و یرقان سددی و با مثل او اسارون 
جهت استسقاء و با عسل جهت قولنج و انواع 
رياح و با صبر جهت عرق الناء و مفاصل و 
تبهای نوبه و لرز و آمراض اعصاب و اختناق 
رحم و قرحه آن و با جند جهت اقسام قولنج و 
حتنۂ ار جهت تبهای وبایی و قولجها و 
غرغرة او با میفختج چهت ورم بارد؛ حلق 
تافع و داشتن او با خود مانع گزیدن عقرب و 
اقام زبون او مهلک و مورث کرب و مصلح 
او در هم احوال چند است و قدر شرتش تا 
یک مثقال است و بدلش نصف او تخم حنظل 
و نزد بمضی مثل او تربد و ربع او زنجبیل و نزد 
جمعی دو چندان بسفایج است. (تحفةٌ حکیم 
مومن ص ۱۶۸). 

غار بمگان. [رٍ ى] ((خ) در مقدمة ديوان 
تاصرخرو در شرح حال وی آمده است: 
ناصرخسرو همه جا خود را ميان کوهها در 
دره و غار و زندان سنگی و حصار وکوهار 
پراز سنگ و خار یمگان که«زندان سلیمان» 
وزمین تنگ و خشک و دره و جبال و تلال پر 
از خار و غار مینامد مغلوب و مقهور... 
خوانده... همه جا خود را در زندان تنگ و در 
غارآسا که هیچ نوع اسباب راحت و نعمت 
و... نداشته... نشان میدهد... اغلب هم خود را 
دریمگان در غار مقیم خوانده و حال خود را 
در آن تشبیه به اختفای پیغمبر در غار میکند. 
(مقدمة دیوان ناصرخسرو ص ۳۴ و ۳۵): 
چونان که بغار در پیمبر 

من نیز کنون چنان به غارم, 

چون دیو ببرد خانمان از من 

به زین بجهان نیافتم غاری. 

(و پیش از آن آردا: 

من گشته هزیمتی بیمگان در 

بی هیچ گنه شده بزنهاری. 

اهل غار پمبرند همه 

هر که با حجت اندرین غارند. 

غاز. (() پینه و وصله‌ای باشد که مردم فقیر بر 
جامه دوزند. (برهان). ||پنبة محلوج. 
(ج‌هانگیری) (بسرهان) (انجمن آرای) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی): 

ز بهر بافتن تار و پود مدحت تو 

برند غاز سخن شاعران ز غوزة من. سوزنی. 
|[برهم زدن پشم کهنه تا نیک بتوان رشت و 
آن را به تازی نک نامند. (جهانگیری) 
(برهان). |اشکاف. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی). و در کلمة شب‌غاز (جای بسر بردن 
گاوان و گوسفندان در شب)» غاز از همین 








غاز. ۱۶۵۲۱ 


ريشه است. پاره و باز شده و شکافته. ||از هم 
شکافتن. چاک و ترا ک. (برهان). اانیاز 
(جهانگری) (برهان). حاجت. احتیاج. 
(یرهان): 

شود دمی همه غاز و شود دمی همه ناز 

شود دمی همه ناز و شود دمی همه نوز. 

مولوی, 

|| قحط و غلا. || خوردن طعام از روی لذت و 
اشتها. (برهان). 

غاژ. (() سکه‌ای است و آن جزئی از اجزاء 
قران قدیم است, در بعضی شهرها! هر قران 
که‌برابر با ریال کنونی است به پت شاهی و 
هر شاهی به دو پول و هر پول به دو چند کو 
هر جندک به دو غاز تقسیم می‌شده است. 

- دو غاز نیرزیدن؛ سخت ناچیز و کم‌ارج 
بودن, 

- یک‌غازی؛ کی که بار کم حوصله و 
بی‌جرأت در خرج کردن پول باشد. 

امئال: 

کاه بده کاله۲ بده یک غاز و نیم (هم) بالا بده؛ 
در موردی که کسی علاوه بر ایجاد زجمت 
توقع سودی هم دارد. در فردوس خراسان 
معروف است که مردی از اهل بشرویه با 
جمعی از بازرگانان محل به مشهد میرفت و با 
هم قرار گذاشتند دم دروازه گمرک ندهند. 
دروازه‌بان او و رفقایش را کتک زد و بخدت 
مطالبۀ پولی که به عنوان مرک می‌گرفتند 
کرد. آن مرد برآشفت و به لهج محلی گفت: 
«آ وربغم مزنی مخی ناچقم کنی, گمرکتم 
بستون دو غاز ونیم هم بالا»؛ ینی چرا به 
ورتم سیلی میزنی که اخوشم کنی. گمرکت 
رابگیر و دو غاز و نیم هم بیشتر بگیر. 
غاز. (معرب. !) معرب گاز (فرانسوی). جوهر 
, هوائی قابل الانضفاط و سیال یعرف بزیت 
الغاز, افرنجية معناها روح ج؛ غازات. (اقرب 
الموارد). رجوع به گاز شود. 
غاژ. (إ) مرغابی. قاز. خربت. خربط. خربطة. 
قلولا". مرغی است حلال‌گوشت و از جملهً 
مرغان اصلی و وحشی اقام آن در مازندران 
و گیلان و اطراف دریاچه‌های سیستان و 
بعض نقاط دیگر ایران بار است. پرنده‌ای 
است معروف از جنس مرغان آبی. (برهان). 
نوعی از مرغابی بزرگ‌جثه بود. (جهانگیری). 
مرغ معروف که آن را پارسی خربت گویند 
یعنی مرغابی بزرگ و اینکه با قاف نویسند 
غلط است یا معرب و در اصل پارسی به غین 
است. (انجمن آرای) (آنندراج), مرغ معروف 
که آن را مردم قاز گویند و در اصل قرس به 


۱-مخصوصاً در خراسان. 
۲-در تدارل گاه « کلاء» گویند. 
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۲ غاز. 


غین است. (فرهنگ رشیدی). این کلمه با 
قاف هم آمده است ۱ چنانکه در دیوان لفات 
الترک (ج۳ ص ۱۱۰) قاز را پا قاف به همین 
معنی آورده است. (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). اسم فارسی نوعی از مرغابی است 
بزرگتر از اردک, در افعال مثل بط و از آن 
گرم‌تر و غلظ‌تر و روغن او محلل و مفتح و 
جهت ریاح و پپچش شکم و استقا و درد 
مفاصل شرباً و ضماداً نافع است. (تحفة حکیم 
ممن): 

غاز ا گر پهلو زند در باد عدل پهلوان 

چرخ عنقاوار متواری شود از بیم غاز. 

سوزنی. 

س امثال: 

زنب غازچران؛ کسایه از زنی بلندبالا و 
سبکسار. (ص ٩۳۶‏ ج۲ امتال و حکم 
دهخدا). 

مرغ همسایه غاز می‌نماید. نظیر: 

تعمت ما به چشم همسایه 

صد برابر فزون کند پایه 

چون ز چشم ناز می‌بیند 7 

مرغ همایه غاز می‌پیند. . رشید یاسمی. 
(امثال و حکم دهخدا ص ۱۵۲۹ ج۳). 

مگر این روغن غاز دارد؛ آنجه تو داری نیز 
نیک نباشد و بی‌علتی آرزوی این دیگر کنی. 
(امتال و حکم دهخدا ص ۱۷۲۴ ج۴). و 
رجوع به قاز شود. 
غاز. (إخ) ([...)ابن ربيعة الجرشی. روح‌بن 
زنباع. از پدرش روایت کرده که او از غازین 
ربیعه چنین روایت کرده است: من حاضر 
بودم که زحربن قیس جعفی درآمد و نزد یزید 
بایستاد یزید او را گفت ای زحر چه خبر 
داری؟ گفت ترا مزده میدهم به فتح و نصر 
خدا. و بعد داستان کربلا و شهادت حسین 
علیه السلام را برای يزيد بیان کرد. يزيد از 
شنیدن آن داستان گریه کرد و گفت اگر من 
خودم در کربلا بودم از کشتن اباعبداله صرف 
نظر میکردم. رجوع به عقدالفرید ج ۵ ص ۱۴۳ 
و ۱۴۴ شود. 
غازات. (مسعرب. ) ج غاز معرّب گاز. 
رجوع به غاز شود. . " 
غازان. ((خ) فرزند ارغونبن اب‌اقابن 
هولا کوبن تولوی‌بن چنگیز, هنتمین ایلخانان 
مغولی (از هلا کوببعد) ایران است که از سال 
۴سال ۷۰۳ه.ق,فرماتروای کشور 
ایران بوده است. غازان‌خان در زمان ایلخانی 
ارغون‌خان از طرف پدر مأمور ادار؛ امور 
خراسان و ری و قومس گردید. در سال ۶۸۷ 
امیر نوروز که از طرف ارغون‌خان په نیابت 
غازان معین شده بود از سوء رفتار ارغون 
خان با بوقا سردار بزرگ مغولی در زمان 
ای‌لخانی وی و کشتن بوقا و برآوردن و 











برکشیدن سمدالدولةٌ بهودی سخت براشفت. 
و بسیاری از امرای خراسان را بر ضد غازان 
پسر ارغون با خود همدست کرد و در ۲۷ 
ربع‌الاول که غازان در حدود کشف‌رود 
اقامت داشت بر سر او تاخت و او را به طرف 
مازندران منهزم کرد. غازان پس از جع 
سپاهی در ریع‌الآخر همان سال به جنگ او 
برگشت ولی این بار هم در تواحی رادکان از 
امیر نوروز شکست خورد. وصول خبر 
شکست غازان بر ارغون گران آمد و جمعی را 
برای سرکوبی او مأمور خراسان کرد. امیر 
نوروز تاب مقاومت در خود ندید و به 
ترکستان گریخت و غازان به هرات آمد و در 
سال ۶۸٩‏ ه.ق.مجدداً بر خراسان استیلا 
یافت. امیر نوروز در ترکتان به خدمت قیدو 
خان رسید و او را به گرفتن خراسان تشویق 
کردو لشکریانی فراوان در حدود ۰ فر 
از او گرفت و در سال ۶٩۰‏ به خراسان آمد و 
غازان از پیش این سپاه عقب کشید ولی چون 
لشکریان قیدو به سردم خراسان صدمات 
بسیار زدند اهالی بوسیلة دستبرد و تعرض 
شبانه بسیاری از آن جمع را کشتند و همین 
مله باعث بروز کدورت بین امیر نوروز و 
سران مغولی آن اردو گردید و چون ارغون نیز 
در این ایام وفات یافت امیر نوروز صلاح 
خود را در طلب عفو از غازان دیده در سال 
۳ به خدمت غازان امد و مورد بخشایش و 
مرحمت شاهزاده قرار گرفت. بعد از فوت 
ارغون گیخاتو برادر وی و عم غازان سمت 
ایلخانی یافت و در مدت ایلخانی او غازان 
کماکان در خراسان فرمانروا بود. ایبلخانی 
گیخاتو بتقریب چهار سال بود و در شضم 
جمادی الاولی سال ۶۹۴ بدست امرای بایدو 
خان به قتل رسید. بعد از وصول خبر قتل 
گیخاتوو جلوس بایدو غازان ابتدا این 
پیش آمد را به ظاهر چندان مورد اعتنا قرار 
نداد و امیر نوروز رابا اختیار کامل مانند پدر 
خود ارغون خان به حکومت خراسان برقرار 
کردو خود سرگرم شکار شد. در اين اثنا 
جماعتی از لشکریان گیخاتو که در مازندران 
اقامت داشتند به پتاه او آمدند و غازان پس از 
مشورت با امیر نوروز به بایدو پیفام داد که 
شخصاً عازم ملاقات اوست و از خراسان به 
طرف دامقان حرکت کرد. غازان ابتدا خیال 
جنگ با بایدو را نداشت و به همین جهت 
پیش از ۶۰۰۰ نفر همراه او نبود ولی امیر 
نوروز به او فهماند که امرای بایدو چون از 
سطوت و قدرت او پیم دارند بایدو را که مردی 
ضعیف الفس است به ایلخانی برداشته‌اند تا 
مطایق میل خود چرخ امور مملکتی را 
بگردانند و به او دستور داد که فرستادگانی 
پیش بایدو فرستاده تقاضای ملاقات 








غازان. 

خصوصی بکند و نیات حسته و خیرخواهی 
خود را به او پیفام دهد و به او خاطر نشان کند 
که چون در یاسای چنگیزی قتل شاهزادگان 
خاندان سلطنتی بدست غر ایشان حرام و 
قاتل مستوجب عقوبت است بایدو باید قاتلین 
گیخاتو را دستگیر و به سزای حرکت زشتی 
که مرتکب شده‌اند برساند. فرستادگان غازان 
در نزدیکی قزوین با رسولانی که از جانب 
بایدو عازم خدمت غازان بودند مصادف شدند 
و ایشان از طرف ایلخان مأمور بودند که به 
غازان بگویند که بایدو مایل به ایلخانی نبوده 
ولی چون در موقع قتل گیخاتو غازان در اردو 
حضور نداشته. امرا و خوائین و نویتان برای 
جلوگیری از هرج و مرج او را متفقاً به این 
مقام اختیار کرده‌اند. در این صورت صلاح 
غازان در این است که بیهوده سپاهیان خود را 
فرسوده نکند و به خراسان برگردد. غازان که 
جمعیت زیادی همراه خود نداشت مصمم 
برگشت شد ولی امیر نوروز او را از این 
حرکت منم نمود و گفت که چون مرگ مقدر 
است بهتر آن است که مرد جان خود رابا 
تحصیل افتخار معاوضه کند و به نیکنامی عمر 
را به پایان رساند. غازان بر اثر ترغیب امیر 
نوروز دل به دریا زد و ۶۰۰۰ نفر سپاهیان 
خود را ما بین سران سپاه خویش تقسیم کرد و 
در صورت فتح و پایداری به هر یک از ایشان 
تسلیم حکومت یکی از ولایات ایلخانی را 
وعده داد و با قوت قلب به طرف آذربایجان 
حرکت کرد. بایدو در هشت‌رود آذربایجان 
خبر حرکت غازان را به قصد قتال شنید و 
چاره‌ای جز آن ندید که اردویی برای 
جلوگیری او بفرستد. جنگ اردوی طرفین در 
۵رجب سال ۴ «.ق.واقع شد و چون 
بایدو دانت که شکست خواهد خورد از در 
صلح درآمد و غازان درخواست او را 
پذیرفت و قرار شد که او و بایدو بی‌واسطة غير 
ملاقات کنند و مطالب خود را مستتیماً به 
یکدیگر بگویند. در ساعت مقرر غازان و 
بایدو هر کدام با جمعیی از سپاهیان و امرا به 
ملاقات هم شتافتند و یکدیگر را در آغوش 
کشیده وعده دادند که بعدها به لشکرکشی 
اقدام نکتند و به عادت مفول کاسه گرفتند و 
مقداری طلا در شراب حل کرده غازان و 
بایدو و جمیع امرا از آن نوشیدند جز امیر 
نوروز که به علت ایمان به اسلام از نوشیدن 
آن عذر خواست. در این ملاقات چنین مقرر 
شد که پایدو کرمان و عراق و قارس را که در 
عهد ارغون خان ضميمة قلمرو او بوده به 
پسرش غازان وا گذاردو مأمورین عایدات 


022-۱ (أتی) و 082( گیلکی). (برهان چ 
معین). 








غازان. 

املا ک آن مالک را به خزانۀ غازان ارسال 
دارند و روز بعد بایدو مجدداً تاجگذاری کند 
و به وسیلهٌ جتن و شادی عظیمی رفع غائله 
به عموم اعلام گردد. با وجود این قرارداد 
لشکریان و امرای طرفین هیچکدام آسوده 
خاطر نبودند و مترصد آنکه خصم را غافل‌گیر 
و کار را یکسره کنند. و از این حال که معلوم 
بود مألی ثابت ندارد. یرون آیند هنگامی که 
غازان و بایدو بترتیب تقسیم ممالک بین خود 
اشتفال داشتند جماعتی از لشکریان مقم 
بغداد و موغان به کمک بایدو رسیدند و امرای 
او اين پیشامد را موقعی مناسب جهت مله 
به غازان و یاران او پنداشتند و بایدو را به این 
قصد تحریک کردند ولی او زیر این تک لیف 
خائلانه نرفت و غازان چون از کثرت لشکر 
بایدو هراس داشت مصمم بازگشت شبانه به 
طرف خراسان شد و هر قدر بایدو سعی کرد 
کهاو رابه سهمانی دیگری بپذیرد به 
مصلحت‌دید امیر نوروز برای ملاقات بهانه 
تراشید و شبانه از راه در؛ُ قزل‌اوزن خود را به 
زنجان رساند و امیر نوروز و بعضی دیگر از 
سران سپاهی خود را جهت گرفتن فرمان 
حکومت عراق و فارس در اردری بایدو 
گذاشت.و از راه رسولی پیش بایدو فرستاد و 
پیغام داد که چون امرای ایلخانی اغاز عصان 
کرده بودند او بی‌اجاز؛ُ بایدو مراجعت کرده و 
چون ميل دارد که همواره طریق سالمت 
مفتوح ماند ایلخان باید چنانکه تمهد کرده 
بزودی فرمان حکومت ولایت متعلق به 
آرغون خان را همراه امیر نوروز بسفرستد. 
بایدو در جواب غازان اظهار تواضع کرد و امر 
داد که حاصل املا ک‌فارس رابه خزانة او 
بفرستند ولی امیر نوروز و امرای دیگر غازان 
را اجاز؛ مراجمت نداد و با یشان بر ولایت 
شرویاز (محل سلطانية حالیه) آمد و آن 
جماعت را محبوس کرد و معرض انواع تهدید 
قرار داد ولی با هیچ نوع تهدید و تطمیع 
نتوانست دل ایشان را از غازان برگرداند بلکه 
برخلاف امیر نوروز و امرای دیگر غازانی با 
امیر طناجار که امتحانات بسیار بد از سستی 
عهد خود نبت به مخدومین خویش داده بود 
در خفیه ساختند که بساط سلطنت بایدو را به 
اتفاق برچینند و معاً بخدمتگزاری غازان و در 
رساندن او به سلطّت کمر همت ببدند. 
طفاجار به سهولت این تکلیف را پذیرفت و 
امیر نوروز به مکر پیش بایدو قم یاد کرد که 
ا گرایلخان او را رخصت مراجعت دهد غازان 
را دست‌بسته به خدمت او بیاورد. بایدو 
پذیرفت و امیر نوروز نجات يافته به سرعت 
خود را به خدمت غازان رساند و شرح واقعه 
و مواضعة با طفاجار را به اطلاع او رساند. 

اسلام آوردن غازان: غازان که تربيت‌يافتة 








دست امیر نوروزین ارغون‌آقا بود. بر اثر 
تشویقهای متوالی او به اسلام تمایل پیدا کرد 
مخصوصا چون می‌خواست بر بایدو و امرای 
مقتدر او ظفر یابد و در این راه یارانی داشته 
باشد امیر نوروز به او فهماند که ا گر قول 
الام کند جمیع مسلمین جانب او را خواهند 
گرفت و قدرت او مضاعف خواهد گردید. در 
شورایی که غازان با حضور امیر نوروز بر پا 
کرده‌بودامیر نوروز گفت که منجمین و علما و 
اهل زهد و ورع چنین پیشگوئی کرده‌اند که 
در حدود ۰ ساطانی قیام خواهد کرد که 
اسلام در کنف حمایت او رونق پیشین خود را 
از سر خواهد گرفت و رعایای او قرین امن و 
رفاه خواهند شد و دولت او به طول دوام 
مقرون خواهد بود, | گرغازان قبول اسلام کند 
سلطنت ايران بر قرار خواهد شد و ملین در 
سایهٌ دولت او از حال نکبت و مذلت خلاص 
خواهند یافت و از ننگ تبعیت کفار تاتار 
خواهند آسود و خداوند به پاداش این امرخیر 
لشکریان او را نصرت و ظفر خواهد بخشید. 


این انات در مزاج غازان مؤٹر افناد و چون. 


سابقاً هم به امیر نوروز در قبول انلام وعده 
داده بود مصمم شد که به عهد خود وفا کند و به 
همین نیت در چهارم شعبان سال ۶۹۴ در لار 
دماوند غسل کرد و جامة نو پوشید و بر دست 
شیخ صدرالدین ابراهیم پسر عارف معروف 
شیخ سعدالدین محمدبن حمویةٌ جوینی که 
یکی از دختران ن عطاملک جوینی را در عقد 
خود داشت اسلام آورد و به پیروی از او 
قریب صد هزار تفر از مفول اسلام آوردند و 
غازان ن از این تاریخ په نام محمود خوانده شد. 
محمود غازان که سابقاً کیش بودایی داشت به 
شادی تشرف به اسلام علما و ائمة دين و 
شیوخ و سادات را مال بسیار بخشید و به 
زیارت ماجد و اما کن مقدسه رفت و 
ایلچیان برای ابلاغ این امر به خراسان و عراق 
فرستاد و غالبا علما و سادات را در اردوی 
خود نگاه میداشت و با ایشان غذا می‌خورد 
ایام رمضان را روزه میگرفت و در اقامة 
مرا ترا او ی ی نو 
| گرچه اسلام غازان در ابتدا یشتر به مصلحت 
وبرای رعایت جانب سیاست بود ولی 
بتدریج مفید این فايدة بزرگ گردید که عموم 
عمال و کفات رجال مسلمان که از عهد 
سلطان احمد و زوال دولت خاندان جوینی از 
کار دور شده و بر اثر نقوذ متعصبین تاتار و 
عیسوی و یهود زمام ادارۂ امور را از کف فرو 
گذاشته بودند بار دیگر بر سر کار آمدند و 
رقابت دو عنصر مسلمان و ایبرانی از یک 
طرف و تاتار و عیسوی از طرف دیگر که از 
عهد هولا کو به بعد تغییرات بسیار به خود 
دیده بود بالاخره به غلبة سیاست عتصر 





غازان. ۱۶۵۲۳ 


ملمان و ایرانی منتهی گردید و ایلخانان 
ایران ته تنها قبول اسلام کردند پلکه در عهد 
جانشین غازان به تشیعم که مذهب غالب 
ایرانیان بود گرویدند و از مروجین آداپ 
اسلامی گردیدند. 

قستل بایدوخان در 1٩۴‏ و ایلخانی 
غازان دز اواخر بال ۶۹۴ غازان اطلاع 
یافت که مامورین فارس با وجود حکم بایدو 
از پرداخت عایدات آن مملکت به ایلچیان او 
استتکاف دارند. این واقعه موجب تحریک 
غشضب غازان و تصمیم او در یورش به 
آذربایجان گردید و چون از خرابی کار بایدو 
و مخالفت باطی امرا با او اطلاع داشت در 
این خیال جاهدتر شد. خواجه صدرالدین 
زنجانی که بایدو او را از صدارت خلع و مقام 
او را په خواجه جمال‌الدین دستجردانی داده و 
به نيابت طفارجار مأمور بلاد روم کرده بود از 
این پیش آمد نا گوار خشمنا ک‌بود و پیوسته 
عزم داشت که انتقام این حسرکت را از بایدو 
بگیرد چون احوال ایلخان را مختل و مخدوم 
خود طغاجار را به غازان متمایل دید با 
طفاجار به ماعدت با غازان دست یکی کرد 
و محرمانه به غازان پیفام فرستاد که کار بایدو 
را خواهند ساخت. و خود نیز در ۷شوال 
۴ در گیلان به اردوی غازان پیوست. و 
پس از آن که غازان به او وعدۀ صدارت داد 
امیر نوروز را با عده‌ای سپاه برداشته به عنوان 
مقدمة قشون غازانی در جمعذ ۱۵ شوال عازم 
آذربایجان شدند و غازان در عقب ایشان 
حرکت کرد. با رسیدن امیر نوروز طغاجار و 
امرای دیگر بایدو که باطنا به غازان گرویده 
بودند از ایلخان رو گرداندند و چون بایدو از 
این واقعه خبر یافت از کنار قزل‌اوزن که محل 
اردوی او بود به اوجان و مرند و از آن چا په 
طرف گرجتان گریخت ولی امیرنوروز 
سرعت بسخرج داده بایدو را در نزدیکی 
نخجوان گرفت و او را پیش غازان که در این 
ایام در اوجان بود فرستاد و غازان بایدو را در 
۳ ذی‌القعده سال ۶۹۴ به قتل رساند. از 
تاریخ جلوس غازان تا انقراض ساسلة 
ایلخانان ایران آیین اسلام مذهب رسمی 
دولت و حکومت ایلخانان بر اساس شرع و 
آداب اسلامی مبنی گردید و اطاعتی که تا این 
تاریخ ایلخانان ایران نبت به قاآن خانبالیغ 
داشتند از میان رفت و بتدریج رابطة بين 
خانبالیغ و دربار ایلمانی مقطوع گردید. 
غازان در حومه پاتخت خود تبریز ابنية 
خیریه از قیل مسجد و رباط و مدارس زیاد 
بنا کرد و به اندازه‌ای در احترام مقام متسین 
به خاندان رسول (ص) و اهل علم کوشید که 
در عهد او عمال دیوانی در فرمانهای دواشسی 
گاهی اسامی سادات را بر اسم ایلخان و 





۱۶۸0۳۴ 


شاهزادگان مقدم می‌نوشتند و عمامه را جزء 
ملبوس رسمی دربار قرار دادند و این مراسم 
از طرف جانشینان غازان رعایت گردید و این 
جمله از سائلی است كه وضع ساطنت و 
تمدن آن و آداب ایام حکمداری ایلخانان 
اخیر را از عهد غازان خان ببعد با دورة 
حکومت ایلخانان ماقبل او مشخص می‌کند. 
غازان در ۱۰ ذی‌الحج سال ۶۹۴ وارد تبریز 
شد و خواجه صدرالدین زنجانی که در این 
ایام قدرتی فوق‌العاده حاصل کرده بود به 
استقبال او شتافت و در عقب او بسیاری از 
سادات و علماء و ائمةٌ آن شهر به جلو غازان 
از تبریز بیرون رفتند و در آخر سال ۶۹۴ که 
مصادف با روز نوروز ميشد غازان در آن شهر 
به مقام ایلخانی جلوس کرد و وارث تاج و 
تخت و مملکت هولا کوگردید. اول یرلیفی که 
به دست غازان در همان روز جلوس صادر 
شد فرمانی به وجوب قبول مذهب اسلام برای 


غازان. 


مغول و اجرای آداب دینی و رعایت جانب 
عدالت و منع امرا و | کابراز ظلم به زیردستان 
بود. در سراسر ممالک ایلخانی به امر غازان 
کلیساها و معابد بهود و بتخانه‌های بودایی و 
آتشگاههای زردتشی را ویران کردند و در 
تبریز بتهای کفار و مشرکین را درهم شکستند 
و قطعات آنها را در کوچه‌ها گرداندند و 
کل اهارا به مجد تبدیل کردند. در این ایام 
عیسویان جز با علامت زنار یا وصله‌ای بر 
لباس خود نمي‌توانستند در معابد ظاهر شوند 
و بهود نیز برای تمییز از مسلمین کلاهی 
مخصوص بر سر می‌گذاشتند. در بغداد و تبریز 
مردم مسلمان که از عیسیویان اهانتهای بسیار 
دیده بودند به ایشان صدمات بیار زدند و در 
بغداد که عدء مسیحیان بیشتر بود این عمل 
زیادتر شدت یافت به حدی که از آن طایفه 
کسی جرأت خارج شدن از منزل خود نداشت 
فقط زنان ایشان چون از زنان مسلمان از 
جهت لباس امتیازی نداشتند برای داد و ستد 
بیرون صمی‌آمدند و اگرکسی ایشان را 
می‌شناخت به آزار و دشنام آنان می‌پرداخت 
و همین حال را داشتند بهوذ و مغولان بودائی, 
مخصوصا مفول که در عهد ایلخانان سایق 
مصدر مشاغل مهمه بودند از این پیش‌امد 
توهی نآمیز سخت ناراضی بودند. و چون 
چاره نداشتند ظاهرا قبول اسلام می‌کردند 
ولی در باطن به همان کیش قدیم آبائی باقی 
بودند. بعد از چندی غازان فرمائی دیگر به 
دست مأمورینی مخصوص یه بلاد اطراف 
فرستاد که کل اها و صومعه‌ها را ویران کتند 
و ایسن اجازه فرصتی به دست جماعتی 
نقع‌پرست مفرض داد که به این بهانه از مردم 
غیر مسلمان پولها بگیرند و سعابد ایشان را 
خراب کنند و نقایس آنها را به غارت ببرند و 





این کار در اربل و موصل و بغداد و مراغه و 
بلاد ارمشتان به شذت تعقیب شد و در این 
ضمن مخصوصاً به عیسویان صدمات بيار 
وارد گردید. غازان بعد از اقامت مختصری در 
تبریز به قراباغ (ازان) رفت و در آن جا 
قوریلتایی تشکیل داد و از شاهزادگان و 
نوینان و خوانین مغول به سلطنت خود 
موچلکا گرفت و بار دیگر جلوس و عنوان 
سلطان اختیار کرد و به رسم مقول جشین 
بزرگی ترتیب داد سپس از امیر نوروز 
خواست که از ایلخان چیزی بخواهد. امیر 
نوروز زانو بر زمین زد و درخواست کرد که 
سلطان امر دهد که از این به بعد در التمغاها که 
تا آن تاریخ به شکل مربع بود و به شکل 
مستدیر مدل گردید کلم شهادتین نوشته 
شود. غازان نیز پذیرفت و مقرّر شد که بعدها 
در ابتدای فرمانها و مکتوبها سم اله الرحمن 
الرحیم بتویند و در سکه‌هایی که به نام 
سلطان محمود غازان ضرب میشود همین 
نکته را رعایت کنند و به رسم خلفای عباسی 
نام خلفای اربعك راشدین را بر آنها تقش کنند. 
در همین قوریلتای غازان خان, خواجه 
صدرالدین احمد خالدی چاویان زنجانی را به 
وزارت یعنی صاحبدیوانی و شرفالاین 
سمانی رابه سمت ول بیتکچی یعنی ریاست 
دیوان تمفا و امیر نوروز را به منصب 
امیرالامرایی تعین کرد و کمی بعد طفاجار 
نسویان راهم برای دور داشتن از اردو و 
جلوگیری از دخالتهای احستمالی او يه 
سرداری اردوی مقیم بلاد روم فرستاد و 
چندی بعد یکنقر ایلچی به دبال او فرستاد و 
آمر داد او را کشتند. سپس به سرکوبی 
شاهرادگان مخالف خود پرداخت از آن جمله 
پر ارشد گیخاتو یعنی آلافزنگ را دستگیر 
کردو به قتل رسانید و توکان پسر پایدو را که 
در گرجستان قدرتی به هم رسانده بود از ميان 
برداشت و امرائی را که در قتل گیخاتو سعی 
کرده‌بودند از دم تیغ گذراند. در ماه صفر ۶۹۵ 
ه.ق.خبر رسد که مغولان ماوراءالنهر که در 
این تاریخ در تحت امر اوجای پسر براق خان 
بودند از اتقلابات خراسان و بودن قوایبی در 
آن جا استفاده کرده پس از عبور از جیحون به 
آن مملکت حمله‌ور شده‌اند و تا مازندران 
تاخته. غازان خان امر داد که از جمیع نقاط, 
لشکر عازم بلاد شرقی شود و امیر نوروز را 
بفرماندهی ایشان معن کرد ولی چون در 
مدتی کمتر از یک سال سه بار تخت ایلخانی 
دستخوش تفر شده و لشکریان مختلف از 
مردم وجوه بیار گرفته بودند خزاله جهت 
پرداخت حقوق قشون جدید وجهی نداشت. 
امیرنوروز در تبریز به زحست چند تومان زر 


از این و آن قرض کرد و به جنگ لشکریان 





غازان. 


اوجای عازم شد مغولان تورانی از جلو 
سپاهیان امیر نوروز گریختند و امیر وروز در 
نزدیکی هرات به ایشان رسید و در آنجا 
جمعی از آن طایفه را کشت و تا کنار جیحون 
بقیةالسیف آن اردو را تعقیب کرد و بعد از انکه 
خراسان را از شر تعرض ایشان خلاص کرد 
در هر قسمت نایبی از جانب خود نصب کرد و 
مظفر و منصور پیش غازان ببرگشت. بعد از 
مراجعت از خراسان امیر نوروز خواجه 
صدرالدین زنجانی را به اتهام این که در اموال 
دیوأنی بدون اجازه تصرف و از پیش خود 
یرلیغ و فرمان صادر میکند از وزارت عزل 
کردو جمال‌الدین دستجردانی را به جای او 
گماشت و مصالح حل و عقد امور دیوانی و 
تهیة سیورسات لشکر را به عهدة برادر خود 
حاجی‌بیک و صحه و امضای فرمانها را به 
برادر دیگر خویش ناصرالدین ساتلمش 
وا گذاشت و به این ترتیب زمام تمام مشاغل 
مهم تشکری و کشوری را در دست خود 
گرفت. و چون امور خراسان بی‌حضور امیر 
نوروز صورت انتظام نمی‌گرفت غازان بار 
دیگر امر کرد که امیرنوروز با چند نفر از 
شاهزادگان و امرا به آن صوب حرکت کند. از 
جملهة همراهان امیر نوروز یکی شاهزاده 
سوکای پسر شیموت و نوادة هولا کوبود که با 
دو تفر از رسای لشکری یعنی ترلا و ارسلان 
اوغول (نواد؛ جوجی‌بن چنگیز) طرح اتحاد 
ریخته بود این جماعت که از اسلام امیر 
نوروز و غازان ناراضی بودند مصمم شدند که 
به همراهی هم اساس دولت توروز و غازانی 
را برچینند و بر اثر آن بار دیگر معابد بودایی 
را تجدید کنند و شوکت اسلام را درهم 
شاهزادگان: (سوکای و برلا) که به عنوان 
مقدمةٌ سپاهیان امیر نوروز عازم خراسان شده 
بودند به این خیال خواستند سر راه بر امیر 
نوروز بگیرند و او را بکشند و قبل از انجام 
این متصود رسولی پیش شاهزاده طایجو پسر 
منگو تیمور فرستادند و او را هم به طرف خود 
خواندند. طایجو ظاهرا دعوت ایشان را 
پذیرفت ولی فوراً امیر نوروز را از توطۂ 
سوکای و برلا مخبر ساخت و نقشة اسرای 
عاصی این بود که سوکای و برلا امیر نوروز را 
در خراسان به قتل برسانند و ارسلان و یکی 
از پسران قونفرتای غازان را از میان بردارند. 
امیر نوروز که از قصد شبیخون مخالفین آ گاه 
شده بود شبانه خيمة خود را خالی گذاشت و 
در کمن نشست و پس از آن توطه کنندگان 
بر خیمة او زدند امیر نوروز از کمن بیرون 
امد و بر سر ایشان تاخت برلا کشته شد و 
سوکای گریخت ولی به زودی به دست 
چرقداق از سرداران غازانی دستگیر و مقتول 





غازان. 

شد و ارسلان و یاران او هم که به قصد غازان 
جمع سپاه کرده به زودی مقلوب گردیدند و 
غازان و امیر نوروز جمیم مخالفین را بدست 
آوردند و کشتند و در مدت یکماه پنچ 
شاهزاده و سی و هفت نفر از همدستان ایشان 
را به دیار دیگر فرستادند و این انقلاب که 
بعنوان مخالفت با اسلام بر پا شده بود به این 
وضع مر تفع گردید. در ضمن عصان امرای 
غازانی جمعی از دشمنان صدرجهان او را نیز 
به همدستی با یاغیان متهم کردند و عده‌ای از 
اعضای دیوان هم به مجرمیت صدرجهان 
شهادت دادند. حکم شد که خواجه را بگیرند 
و پس از آزار و عذاب بسیار, قرار قتل او 
بدون محا کمه صادر گردید و دو تن را موکل 
کردند که او را مقید و برهنه در بیشه‌ای برند و 
بقتل برسانند. اتفاقاً خواجه در عهد گیخاتو در 
حق اين دو موکل انعام واکرام کرده بود. 
ایشان صدرجهان را تا شب در آن بیشه 
نگاهداشتند و بقتل او مبادرت نکردند. در این 
انا امیر هرقداق که از انجام کار سوکای 
فراغت یافته بود به اردو برگشت و از حال 
خواجه پرسید. تفصیل ماجری گفتند. فوراً دو 
سوار فرستاد و امر داد که از کشتن او تا صبح 
دست بدارند و چون صبح شد فهرستی از 
اسامی مخالفین بحضور غازان خان عرض 
کردندو اسم صدرجهان در آن بود و چیزی 
نگذشت که خواجه از طرف غازان مورد عفو 
قرار گرفت و مقرر گردید که در مجاورت اردو 
مقام کند. غازان خان امیر هرقداق را پس از 
فیصل دادن مهم سوکای به حکومت فارس 
منصوب کرد و او در تاریخ ۷جمادی الاخری 
سال ۶۹۵ ه.ق.به فارس وارد شد و به رفع 
اختلالات و جمع‌آوری مالیاتها پرداخت. در 
ششم ذی‌الحجذ سال ۶۹۵ غازان خواجه 
جمال‌الدین دستجردانی صاحبدیوان را به قتل 
رسانید و در اول محرم ۶۹۶ خواجه احمد 
زنجانی صدرجهان را مورد التقات قرار داد و 
بار دیگر به مقام صاحبدیواتی برگزید و این 
انتخاب و قتل خواجه جمال‌الدین بر خلاف 
مل امیر نوروز بود و می‌فهماند که قدرت او 
رو به زوال است و ایلخان تصمیم دارد که 
خود و دیوان را از چنگ او و عمالش نجات 
بخشد. صدرجهان چون بار دیگر بر مسند 
وزارت نشت در صدد برامد که انتقام خود 
را از امیر نوروز که سابقاً در عزل او سسعی 
کرده‌بود بگیرد و به همین خیال با دشمنان او 
همدست شد و ايشان به وسایل عدیده در 
سرنگون کردن دولت امیرنوروز کوشيدند. 
امیر نوروز قبل از آن که غازان اسلام آورد 
چون سمی داشت که این شاهزادة تحت 
الحماية او به ایلخانی برسد و قبول اسلام کند 
یکی از تجار بفداد را که عالمآلدین قیصر نام 





داشت و غالباً بین بغداد و شام و مصر رفت و 
آمد.میکرد پیش سلطان مأموریت داد که از 
طرف خود تکلیف اتحاد کند و ضمناً او را په 
حمایت از غازان بخواند. مراجعت عالم‌الدین 
قیصر از این ماموریت مصادف شد با قعل 
بایدو و جلوس غازان و چون جواب سلطان 
مصر موافق دلخواه امیر نوروز بود امیر آن را 
به حازان نشان نداد و جمال‌الدین دستجردانی 
را واداشت که جوابی به اسم سلطان مسصر 
جعل کرد و همان را به غازان ارانه داد. 
دشینان امیر نوروز چون از بی‌نتیجه ماندن 
ماموریت قیصر اطلاع یافتند او را بداشتن 
روابط مخفیانه با سلطان مصر متهم ساختند و 
غازان در موقعی که نوروز در خراسان بود 
کسی را که به نمایندگی امیر نوروز در اردو 


اقامت داشت په بغداد فرستاد و او عالم‌الدین. 


قیصر را به مجلس شراب دعوت کرد و در 
بهوشی او و کسانش راگرفت و مقید کرد. 
صدرجهان و برادرش قطب جهان از زبان امیر 
نوروز و برادر او حاجی‌بیک مراسلاتی 
خطاب به سلطان مصر ساختند به این مضمون 
که با وجود اسلام غازان چون امرای او هنوز 
به این شرف نایل نیامده‌اند برای لشک رکشی به 
ایران و قلع ريشة کفر سلطان را فرصتی 
مناسب فراهم است و امیرنوروز و برادران او 
حاجی‌بیک و لکزی جهت قیام به کمک 
لشکریان مصری حاضرند به علاوه در آن نامه 
ذ کر فرستادن چند ثوب جامة گرانبها را از 


. طرف امیر نوروز به عنوان هدیه برای سلطان 


گجاندند و آن مراسلات مزور را با هفتاد 
ثوب جامه در موقع بهوش کردن عالم‌الدین 
قیصر در کیسه و در جزء بارهای او گذاشتند و 
چون عالم‌الدین و کان او دستگیر شدند آنها 
راییرون آوردند و هنگامً عجیبی برپا کردند. 
افشای این مسئله باعث تحریک غضب 
غازان خان گردید و ایلخان که در این تاریخ 
در همدان بود به عجله از ان جا بسمت شهر 
وان حرکت کرد و بقدری خشمنا ک و در 
تحقیق احوال عالم‌الاین قیصر جاهد شد که 
در یک روز قریب سی فرسخ راه پیمود و در 
۱ جمادی‌الاولی سال ۶۹۶به شهر وان 
رسید و در آن جا قیصر رابه حضور او آوردند 
وبار و بت او را تفتیش کردند و از آن 
مراسلات ساختگی یکی را گفتند که خط و 
انشای حاجی بیک برادر امیر نوروز است. 
غازان در حال خشم کلی امر داد که قیصر و 
سه تفر همراه او را به زخم چماق از پای 
درآوردند و حاجی و لکزی و ساتلمش 
برادران امیرنوروز را بدون محا کمه و پرسش 
کشتدو امر صادر شد که کان و پران امیر 
نوروز و هشت برادر او را در هر جا باشند به 
يابا رساند و برادر خود خدابنده را که با 











غازان. ‏ ۱۶۵۲۵ 
لشکری عازم خراسان بود و امیرسونتای و 
هرقداق را با دو تومان لشکر و امیر چوپان و 
پولاد کا و قتلغشاه را از نقاط مختلفه احضار 
همگی را به دستگیری امیر توروز مأمور 
خراسان کرد امیرنوروز در تیشابور از کیفیت 
احوال اطلاع یافت با وجود مخالفت سران 
لشکری خود و جدا شدن ایشان از او با چهار 
صد هزار نفر به جانب هرات فرار کرد تا به 
پناه ملک فخرالدین کرت که دختر پرادر اورا 
در عقد ازدواج خود داشت و زير بار منت 
توروز بود برود و از او استمداد جوید ملک 
فخرالدین امیرنوروز را در قلعة اختیارالداین 
منزل داد ولی چهار روز بعد از نزول او به آن 
قلعه امیر قتلفشاه با ۷۰۰۰۰ سوار به هرات 
رسید و شهر را در محاصره گرفت و چون 
گشودن حصار شهر آسان نمی‌نمود ملک 
فخرالدین را به دستگیری و تسلیم امیرنوروز 
خواند. ملک فخرالدین و غوریان مصمم به 
خیانت‌ورزی نت به امیر وروز و گرفتاری 
او شدند. ملک فخرالدین ابتدا کان امیر 
نوروز را که با جلادت با سپاهیان قتلفشاه 
می‌جنگیدند په عنوان محافظت دروازه‌هیای 
شهر از او دور کرد سپس جمعی از امرای خود 
را به گرفتن او فرستاد و ایشان امیر را گرفته 
دست بسته پیش قتلفشاه فرستادند و قتلفشاه 
در ۲۲ ذی‌القعد؛ سال ۶۹۶بدست خود آن 
امیر رشید قدا کار را گردن زد و سر او را پیش 
غازان فرستاد و غازان هم امر داد تا آن را بدار 
آویختند. یکی از شعرای زمان در این سوقع 
این رباعی را برای غازان ساخت: 

با عیش شها طبع تو آمیخته باد 

وز خنجر تو خون عدو ریخته باد 

هر سر که نه همسر مرادت باشد 

همچون سر نوروز درآویخته باد. 

بعد از قتل امیرنوروز غازان خان شاهزاده 
تایجو را هم که به اغوای یک نقر غیب‌گو به 
سلطنت‌خواهی برخاسته و منتظر بود که چهل 
روزه جای غازان را بگیرد به قتل آورد و در 
جمادی‌الاخرای سال ۶۹۷ خواجه 
صدرالدین احمد زنجانی صدرجهان را یک 
عده از عمال دیوانی و امرای غازانی به تصرف 
در اموال متهم کردند و غازان خواجه را از نظر 
انداخت. 

صدرجهان به توهم اینکه رشیدالدین فضل‌لله 
طبیب همدانی از عمال زیردست او نیز در این 
توطله شرکت کرده و بر خلاف او سخنانی به 
غازان گفته است به پادشاه شکایت برد ولی 
غازان به او گفت که رشیدالاین سخنی بر ضد 
خواجه نگفته است. در این انا امیر قتلفتاه 
که به سرکوبی پادشاه گرجستان رفته بود در 
محل دالان ناور کنار شط کورا( کر)به اردوی 
غازان آمد و شنید که صدرجهان به ایلخان از 





۶ غازان. 


کسان او بدگویی کرده و قتل و غارت بسیاز به 
ایثان نبت داده است و چون مورد عتاب 
غازان قرار گرفت از خواجه پرسید که موجب 
این درشتی ایلخان چیست و در پیش غازان 
که‌از او به بدی یاد کرده است. صدرجهان که 
به سعایت بعضی از اعضای دیوان رشیدالدین 
فضل اله را دشمن خود میدانست او را نزد 
قتلفشاه در آن قضیه محرک و مقصر معرفی 
کردتلفشاه هم بر رشیدالدین متفیر گردید 
چون رشیدالدین خود را معرض تهمت دید به 
غازان شکایت برد و غازان پس از احضار 
قتلفشاه دانت که صدرجهان رشیدالدین را 
متهم کرده است به همین جهت بر خواجه 
خشماک شد و امر داد او را در تاریخ ۱۷ 
رجب سال ۶۹۸ مستقید ن‌مودند و پس از 
محا کمه او را برای مجازات به قتلفشاه 
سپردند. تلفشاه خواجه را در ۲۲ رجب از 
میان دو نیم کرد و برادرش قطب چهان را نیز 
در ۲۱ شعبان همان سال در تیریز به قتل 
آوردند و بق کسان ایشان یا کشته شدند و یا 
راه فرار پیش گرفتند و ترتیب دور؛ حیات 
صدرجهان که با وجود زیرکی وکرم و ادب 
مردی جاء‌طلب و فتنه‌جو و دسیسه کاربود, 
خاتمه یافت. در اواخر سال موقمی که غازان 
از تبریز به عزم قشلاق بطرف بغداد میرفت در 
اوجان سمت وزارت و صاحبدیوانی را به 
خواجه سعدالدین محمد مستوفی ساوجی و 
نیابت وزارت را به عهد؛ رشیدالدین فضل الله 
طبیب همدانی وا گذاشت و این دو نفر به معیت 
یکدیگر به ادار؛ ممالک غازانی مشفول شدند. 
جنگ غازان با سلمین شام و مصر - کینة 
مابین پادشاهان و ایلخانان ایران که سابقه 
داشت در عهد غازان که پادشاهی سقتدر و 
جاء‌طلب بود تجدید شد و غازان از مدتی 
پیش برای حمله بشام و مصر در پی بهانه بود 
و دو نه واقعه اتفاق افتاد که عزم او را در 
اجرای نقثة خود جزم کرد. در سال ۶۹۵ 
قریب ۱۰۰۰۰ از مغول از طایفۂ اویرات (أً] 
بریاست طرّغای از خوف غازان به پناه 
مسلمین آمدند و این همان طرغای است که با 
بایدو در قتل گیخاتو دست یکی کرده بود و 
چون غازان به سلطنت رسید مصمم شد که او 
را بگیرد و از او انتقام قتل گیخاتو را بکشد. 
طرغای و مغولان اویرات بشام رفتند و از 
الملک العادل کتبفا تقاضای حمایت کردند. 
کتبغا هم ایشان را محترم داشته خلعت و پول 
داد و در بلاد خودسا کن‌گردانید. در سال ۶۹۷ 
یکی از امرای مغول (سلدمش) در بلاد روم 
سر به طفیان برداشت و چون غازان چند نفر 
از امرای شود را به سرکوبی او فرستاد 
سلدمش از لاچین کمک خواست. لاچین هم 
یکی از سرداران خویش را به یاری او فرستاد 





ولی امرای غازانی سردار لاچین و جمعی از 
عساکرمصری را کشتند و سلدمش را مقلوب 
ساختند و پس از چندی دستگیر و مقتول 
کردند.اين دو واقعه و پناهندگی امرای لاچین 
به غازان و تحریض او به جنگ با شام و مصر 
ایلخان را مصمم هجوم به آن مملکت کرد و به 
این قصد مشغول تهیه بود که خبر رسید که 
۰ نفر از مسلمین شام به دیار بکر هجوم 
کرده‌قلعة ماردین را مسخر خود ساخته‌اند و 
تا حد راس عین پیش امده و بواسطة غارت 
ماجد و قتل و غارت مسلمین مرتکب 
شنایع بار شده‌اند (سال ۶۹۸ رسیدن این 
اخبار غازان را سخت متفیر و از حلماء و ائمه 
به چاره‌اندیشی استفتا کرد. ايشان همه را به 
دفاع بلاد اسلامی از تعرض متجاوزان و 
جلوگیری از مهاجمان تشویق کردند و برای 
غازان در هجوم به ممالک اسلامی شام و مصر 
که آرزوی دیرینۂ او بود مانعی باقی نماند. 
غازان در پائیز سال ۶۹۹باسه تومان لشکری 
و امرای خود از تبریز به قصد شام حرکت کرد 
و قتلغشاه را به فرماندهی پیشقراولان خود 
تعیین کرد و از راه مراغه و اربل و موصل و 
ماردین خود را به کنار فرات رسانید و در 
ضمن راه از هر طرف امرا و سران سپاهی به 
کمک او می‌آمدند چنانکه هنگام ورود به 
ساحل فرات عدد همراهان ایلخان بالغ بر 
۰ فر شد پس از رسیدن خبر حبرکت 
غازان به طرف شام الملک التاصر و امرای او 
از شام و مصر سپاهیانی فراهم آوردند و به 
طرف دمشق حرکت کردند و آن جا را مقر 
لشکریان خود قرار دادند لشکریان ایلخانی 
پس از عبور از فرات از طریق «عین تاب» و 
حلب به سمت دمشق سرازیر شدند و با شتاب 
خود را به آبادی «سلامیه» که در شرق نهر 
العاصی و یک روز. فاصله از حمص قرار 
داشت رساندند و در این نقطه اولین زدوخورد 
بین لشکریان غازان و سپاهیان مصری واقع 
شد. آغاز جنگ بین طرفین در عصر 
چهارشنبه ۲۷ ربیم‌الاول سال ۶۹۹ در 
نیم‌منزلی مشرق حمص در محلی که مجمع 
المروج نام داشت اتفاق افتاد. غازان با 
۹۰۰۰ نفر خود در قلب آردوی خویش قرار 
داشت و چند تن از امرای مفولی در یمین و 
یار نیز با او بودند عدد لشکر مصری رابه 
اختلاف از ۲۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ نوشته‌اند. 
الملک اتاصر در قلب سپاه خويش قرار 
داشت و چند تن از امرای سپاه در یمین و 
یسار بودند. جناح یمین قشون مصری بر اثر 
حملة تیراندازان مغولی از پای درآمد و رو به 
هزیمت گذاشت ولی جناح یار ایشان 
مقاومت کردند و نزدیک بود که غازان را 
منهزم کند اما غازان ثبات به خرج داد و پس 








غازان. 


از جمع‌آوری لشکریان متفرق خود به قلب 
قشون مصری حمله برد و ايشان را درهم 
شکست و در تیجه جناح یسار لشکریان 
الملک الناصر هم که پافشاری می‌کردند رو به 
قرار گذاشتند و چنان به سرعت عقب نشستند 
که غازان تصوّر حیله کرد و همین امر باعث 
شد که از تعقیب ایشان صرف نظر کند و 
مصریان بسلامت بگریزند. مصریان و الملک 
الناصر به دمشق منهزم شدند و الملک الناصر 
در آن جا نیز نمانده به قاهره برگشت و 
سپاهیان ایلخانی در عقب منهزمین تاختند و 
دمشق و بیت المقدس و غزه را گرفتند و پس 
از تحصیل غنایم بار بازگشتد و فبچق که 
از غازان برای مردم دمشق امان گرفته بود از 
قتل و غارت جلوگیری کرد. اندکی بعد از 
شکست مجمع المروج الملک الناصر در مصر 
تهیة لشکریان دیگری دید و امرای دیگر او که 
به پناه غازان رفته بودند از مغول برگشته از 
دمشق به مصر گریختند و بار دیگر در خدست 
الملک الناصر درآمدند این پیش آمدها اباب 
وحشت مغول گردید مخصوصاً چون غازان 
برای دفم حملۀ ترکان جتتایی به حدود 
خراسان و پیش آمد گرما به ایران بازگشته بود 
لشکریان او شام را ترک کرده به بلاد شزقی 
برگشتند و امرای مصری شام را تحت تلط 
دراوردند. غازان خان در ۱۵ رمضان سال 
۹ از شام به مراغه رسید و پس از دیدن 
رصدخانة آن شهر و اظهار تمایل به انشاء 
رصدخانة جدیدی در نزدیکی نبریز به اوجان 
رفت و در آنجا قوریلتایی تشکیل داد و در 
ذی‌الحجه به شهر تبریز وارد شد و با ایتکه 
خیال تخیر مجدد شام همواره منظور نظر او 
بود اوقات خود را تا پیش آمدن موقع مناسبی 
جهت انجام آن قصد صرف اصلاحات داخلی 
و انتظام امور ملکی کرد. از آن جمله اوقاف 
بسیار جهت اقامة مراسم دیتی و مدارس و 
دارالیاده‌ها معين کرد, قلعهٌ تبریز را مرمت و 
ابئیٌ جدید و قنوات بار انشاء کرد و قواعد 
و قوانیتی برای ترتیب کارها و رفاه مردم 
گذاشت که عنقریب به ذکر آن خواهیم 
پرداخت. در غر؛ محرم سال ۷۰۰ غازان عازم 
تجدید هجوم به شام شد و این دفعه زستان را 
برای این کار اتتخاب کرد و قبل از آن که از 
تبریز خارج شود قتلفشاه را به مقدمة عا کر 
خویش روانۀ شام کرد و خود بعد از طریق 
موصل به حلب رسید. مردم حلب شهر را 
خالی کردند و (قراسنقر) حکمران آن به حماة 
گریخت ولی ( کتفا) در دمشق مقاومت به 
خرج داد. به محض وصول خبر آمدن مغول به 
شام الملک التاصر به جمع‌آوری پول و للکر 
پرداخت و به عجله قوایی فراهم و به طرف 
شام حرکت کرد ولی بواسطة بارانهای متوالی 





غازان. 
وگل بار لشکریان او صدمات بار دیدند 
و رادها مسدود و سیورسات نایاب گردید و 
مجال توقف بر سلطان و سپاهیان تنگ شد و 
به مصر مراجعت کردند. قشون مفول هم به 
همین بلایا گرفتار آمدند و بسیاری از افراد و 
اسبان ایشان مردند و غازان مجبور به 
بازگشت شد و در ۲۴ رمضان به اوجان رسید. 
سه ماه بعد از عقب نشینی از شام غازان قاضی 
نصبرالدین تبریزی و قاضی قطب‌الدین 
موصلی را به عنوان رسالت پیش السلک 
اثاصر به مصر فرستاد و به او پیغام داد که | گر 
سلمین مصر و شام در خطبه و سکه نام 
غازان را ذ کرو قیول ادای خراج کنند. از 
تعرض لشکریان مفول ايمن خواهند ماند و 
اگریر خلاف راء تفاق روند به ایشان آن رسد 
که از چنگیزیان به خوارزمشاهیان رسید. 
الملک الناصر سفرای غازان را خلعت و انعام 
داد و جواب ایلخان را موکول به فرستادن 
سفرایی به اردوی او کرد. سفرای غازان در 
موقعی که او به قصد شام حرکت کرده و به 
حله رسیده بود پیش او برگشتند و نتیجۀ 
سفارت خود را به عرض رسانیدند و در 
جمادی‌الاولی از همان سال فرستادگان 
السلک الشاصر مکتوبی در جواب غازان 
آوردند و در آن مکتوب الملک الناصر اسم 
خود را به طلا نوشته و چندان رعایت احترام 
غازان را نکرده و پیفام داده بزد که خراج 
ممالک مصر و شام وقف جهاد و سحافظت 
حدود و ثغور ممالک اسلامی است و از آن 
چیزی زاید نمی‌آید که در پرداخت آن تعهد 
شود. در باب سکه | گر بر تقودی که در بلاد 
مسصر و شام رایج است یک طرف نام 
امیرالمزمنین خلیفه و سلطان محمود غازان 
خان و بر طرف دیگر پس از ذ کر لاله الالله 
اسم الملک الناصر نوشته شود مانعی نیست. 
علاوه بر این مکتوب الملک الشاصر یک 
صندوق اسلحه نیز برای غازان فرستاده بود و 
غازان از آن چنان استنباط کرد که سلطان 
مصر خود را برای مقاتله و جلوگیری از او 
حاضر اعلان می‌کند به همین جهت سخت 
خشمنا ک‌شد و امر داد که امرا و سران سپاهی 
او مهیای هجوم به شام باشند. غازان در 
جمادی‌الاخری سال ۷۰۲ در نزدیکی حله از 
فرات گذشت و پس از زیارت مشهد مقدس 
امام حن در کربلا و تقدیم مبالغی به عتوان 
نذر به آستانةً حسینی و علما و سادات در 
امتداد عط فرات به طرف انبار و سنجار پیش 
رفت و در رجب آن سال به منزل عانه رسید و 
در همين محل بود که ادیب عبدائّه وصاف 
الحضرة شیرازی مولف تاریخ وصاف که چهل 
سال پیش نداشت کاب خود را په تاریخ یک 
شب ۱۳ رجب ۷۰۲ به توسط خواجه 








سعدالدین ساوجی و خواجه رشیدالدین فضل 
الہ به عرض غازان رساند و مورد انعام و 
مرحمت ایلخانی قرار گرفت. بعد از آن که 
اردوی غازان چند روزی در عاند اقامت کرد 
غازان مرکز لشکر خود را به قلعة رَحبَة (در 
ساحل یمین قرات بین عانه و رقه) منتقل 
ساخت و اطراف آن قلعه را در حصار گرفت. 
آمرای ایلخانی و خواجه سعدالدین و خواجه 
رشیدالدین مدافع قلعة رحیه را که امیر 
علم‌الدین سنجر نام داشت به اطاعت خواندند 
امیر علم‌الدین پس از آن که مقداری 
سیورسات به اردوی ایلخانی داد به این عذر 
که‌چون رحبه سرحد شام است و با تسلیم آن 
رخنه در ارکان مسلمین خواهد افتاد و 
تسليم‌کنند: آن به خیانت منوب خواهد 
گشت از وا گذاری رحبه خودداری کرد و به 
غازان قول داد که اگراو به تسخیر شام موفق 
شود از سپردن آن امتناع نورزد. غازان هم 
عذر او را مسقبول شمرد و از سر رحبه 
درگذشت و در تاریخ ۶ شعبان عازم حلب شد 
و امیر چوپان و امیر مولای و قتلفشاه هم از 
راه رقه به سمت آن شهر سرازیر گردیدند. 
چون خير هجوم مغول به شام به السلک 
اللاصر رسید به فوریت ببرس جوشنگیر رابا 
قوایی به کمک ساخلوهای شام روانه کرد و 
جوشنگیر به مقابلۀ با قتلفشاه که به اختلاف 
روایات از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ پاهی همراه 
داشت شتافت ولی چون قوای مفول را بیش 
از قوای خود دید مراسله‌ای به الملک اثاصر 
توشت و از او خواست که شخصا به شام بیاید. 
قوای شامی حماة را مرکز اجتماع خود قرار 
دادند و ساخلوهای طرابلس و حمص و 
لشکریان مقیم دمشق در این تقطه گرد امیر 
کتبغا که مریض بود جمع آمدند امیر کتبقا 
جماعتی از سپاهیان را به همراهی اندر 
گرجی سرحددار سواحل فرات و السلک 
المژید عمادالدین ابوالقدا مورخ مشهور که 
امارت حماة را داشت به جلوگیری از مغول 
که پیش آمده بودند فرستاد. این قشون در ۱۰ 
شعبان مقول را شکست دادند و پس از گرفتن 
مقداری اسیر و منهزم کردن پیشقراول مفول به 
اردوگاه خود برگشتند و این فتح مقدم فتح 
بزرگی بود که اندکی بعد اتفاق اقتاد. واقعذٌ 
مرج الصفر در ۲ رمضان ۲ - الملک 
الناصر در تاريخ سوم شعبان به معیّت خلیفه 
ابوالربیع سلیمان المستکفی بالل و به همراهی 
سپاهی عظیم از قاهره به قصد شام حرکت کرد 
و جوشنگیر چنانکه گفتیم به مقدمة او روانه 
شده بود. مغول پس از شکستی که در ۱۰ 
شعبان يافته بودند به سرکردگی قتلفشاه به 
طرف حماة متوجه شدند. امیرزین‌الدین کتبفاً 


که پیوسته مریض بود و در تخت روانی او را 








غازان. ۱۶۵۲۷ 


حرکت میدادند ابوالفدا را در حماة گذاشت و 
خود به دمشق رفت مردم دمشق در همین 
تاریخ به کلی زمام اختیار را از دست دادند و 
اضطراب و تشتت سختی در میان ایشان بروز 
کردو نمیدانستند که به جلو مفول بشتابند و یا 
اتتظار عا کر سلطانی را بکشند و به همین 
جهت جمعی از اهالی شهر زنان و اطفال خود 
را ترک گفتند و به حصارها پتاه بردند و عزم 
ایشان در پایداری ست شد و مغول از این 
پیش امد استفاده کردند و به اطراف شهر 
آمدند و در غوطةٌ دمشق در نزدیکی مرج 
الصفر اردو زدند. وصول مفول به اين نقطه 
مقارن شد با رسیدن جوشنگیر و مقدمً 
عا کرالملک الناصر. قشون ایلخانی که عدة 
آن بالغ بر ۵۰۰۰۰ نفر بود به فرماندهی 
قتلخشاء و همراهی امیر چوپان و تیتاق و 
مولای و سونتای و امرای دیگر در محل مرج 
الصفر که در پیش مسلمین به شکست عظیمی 
که‌عا کررومی در سال ۱۳ هجری در آن جا 
از دست لشکریان اسلام يافته بودند مشهور 
بود صف آرایی کردند. الملک الناصر نیز که به 
صوقع رسیده بود به همراهی خلیفه و 
حسامالدین حاجب سالار و سیف‌الدین سلار 
و جمال‌الدین آغوش و بیبرس جوشنگیر و 
امیر قبچق و امرای دیگر و حکام بلاد مختلفا 
شام در میدان مبارزه حاضر شدند و جنگ در 
روز دوم رمضان سال ۷۰۲ شروع گردید 
قتلغشاه در ابتدا از کثرت عدد تهات 
لشکریان مصری و شامی وحشت کرد و 
مصمم بازگشت گردید ولی امیر چوپان او را 
ماتع آمد و مفول دل به دریا زده بر فشون 
الملک الشاصر حمله بردند. جناح راست 
قشون سلطانی به دست آمیر چوپان و تیناق 
درهم شکست و فرمانده ان حسام‌الایین به 
قتل رسید و امیر قبچق و جمیع عساکرآن 
قسمت به دست مفول اسیر شدند ولی قلب و 
میسر: لشکر الملک اتاصر فیروز آمدند و 
مغول را به سختی منهزم کردند, تیتاق اسیر 
گردیده و امیرچوپان گریخت و بقية مغول با 
قلفشاه و امرای دیگر از رسیدن شب استفاده 
کردندو به کوهی که مشرف به مرج الصفر بود 
پناهنده شدند و الملک الناصر فرمان داد که 
ایشان را در محاصره بگیرند. چون صبح شد و 
مغول کثرت سپاهیان مصری و شاهی را 
مشاهده کردند رو به قرار گذاشتد و لشکریان 
سلطانی در عقب ایشان روان شدند. انفاقاً 
عبور عا کرغازانی به شورستان باتلاقی 
افتاد و جماعتی کنیر از آن طایفه در گل و لای 
فرو رفتند و سیف‌الدین سلار به امر الملک 
اثاصر بقية اليف ایشان را تا کتار فرات 
دنبال کرد و چون قرات در حال طفیان و عبور 
از آن مشکل بود عده‌ای در آب غرق شدند و 





۱۶۵۸ 


جمعی هم معرض دستبرد اعراب بادیه قرار 
گرفند و مقداری قلیل از آن لشکر عظیم 
گرسته و شکسته به بغداد رسیدند و سرافکنده 
در تاریخ ٩‏ رمضان په غازان متصل شدند. 
دراین جنگ عا کرمصری و شامی ۱۰۰۰۰ 


۰ سر اسب از قشون غازان به 


غازان. 


امیر و 
غنیمت گرفتند و امیر سوتای و کین‌جو و 
تیتاق و جمعی دیگر از امرای غازانی را اسیر 
کردندو به شادی این فتح» به اطراف 
فتحامه‌ها با کبوتران قاصد و رسولان 
فرستادند. الملک الناصر با جلال تمام به 
دمشق وارد شد و به امرا و سران سپاهی خود 
خلمتها داد و پس از اندکی به قاهره برگشت. 
رسیدن خبر شکست. غازان رابه سختی 
متاثر و اندوهنا ک کرد تا آن جا که از شدت 
غضب خون از بینی او جاری شد و چون در 
دهم ذی‌القعدة به اوجان رسید قوریلتایی 
ساخت و قتلفشاه و امیر چوپان وسرداران 
دیگر رابه یرغو نشاند و پس از دو روز 
محا کمه‌دو تفر از سرداران آن جنگ را کشت. 
مولای را به اهانت تمام چوب زد و قتلفشاه و 
چوپان را نیز به چوپ یاسا تنبیه کرد و تا چند 
روز هیچکدام را به اردو راه نداد و تا مدتی به 
هیچ یک از ایشان التفاتی نداشت و تا مرد از 
خیال تلافی آن شکست بیرون نمیرفت. 

وفات غازان در || شوال ۷۰۳ - در موقع 
جلوس غازانخان چنانکه در محل خود یاد 
شده است بر اثر به باد رفتن ذخایر و خزاین 
هولا کو و گشادبازیها و عدم توجه ایلخانان 
جانشین او در خزانۀ دولتی به هیچوجه 
وجهی باقی نمانده بود مخصوصاً بذل و 
بخششهای بیجای گیخاتو و صدرجهان کار 
بی پولی را به آن جا کشید که گاهی حتی برای 
تقدیم هدایائی به صفرایی که از خارج 
می‌آمدند وجهی بدست نمی‌آمد و غازان 
وارث مملکتی شد که به گفتٌ خود او یکره 
ویران و قابل پرداخت هیچ قسم مالیاتی نبود. 
غازان در دو سال اول سلطتت پس از اصلاح 
و ترمیم لشکر و گوشمالی مخالفین و تأمین 
حدود و تغور به انتظام امور اداری و جمع و 
خرج مملکت خود مشغول شد و اگرچه در 
این راه به مردم تعدیات و اجحافات بسیار 
وارد آمد ولی ترتیب وصول و اخراجات نظم 
یافت و در خزانه وجوهی فراهم گردید.و 
غازان در ابتدا دویست الی سیصد تومان آن را 
بین قسمتهای اردو تقسیم کرد تا هم دل ایشان 
راگرم نگاهدارد و هم حد وظفةٌ دیوانی هر 
قسمت را به ایشان بفهماند تا زیبادتر از آن 
مطالبه نکند. در شورایی که غازان پس از 
شکست مرج الصفر در اوجان تشکیل داد. 
بعد از تبیه سران سپاهی دست به بذل و 
بخشش گشود و هر یک از سرداران را خلعتها 





و انعامهای گزاف داد و مدت پانزده روز در 
چادری نشته بدست خود خزانه و حاصل 
مالیات ولایات را که به اسم استمداد لشکر 
قبلاً به تعدی از مردم وصول شده بود په باد داد 
و در این مدت قلل ۳۰۰ مسکوک طلاو 
۰ خلعت و تشریف و ۵۰ کمر مرصع و 
۰ کمر زرین به ایشان بخشید و کاری کرد 
که هیچ یک از ایلخانان سابق نکرده بودند. 
بعد از اتمام قوریلتای اوجان غازان به تبریز 
آمد تا تهیة لشکر جهت حرکت به شام و 
کشیدن انتقام شکست مرج الصفر ببیند ولی 
غفلة دچار درد چشم شد و اطبای چینی به 
معالجة او مشغول شدند. کمی بعد به اوجان 
برگشت و به عزم گذراندن زمتان بطرف 
بغداد حرکت کرد اما بواسطة برف و باران به 
انجام این قصد قادر نیامد و مصمم شد در کنار 
قرل‌اوزون زمستان را به پایان رساند (آخر 
ربیع الاول ۷۰۳). در هنگام اقامت در کنار 
قزل اوزون به خواجه سمدالدین ساوجی 
صاحبدیوان چنین خبر رسید که یکی از 
شیادان تبریز به اسم (پر یعقوب باشتانی) 
جمعی از تبریزیان را گرد خود جمع کرده و 
مردم را به سلطت آلافرنگ پسر ارشد 
گیخاتوبشارت داده و یکی از مردٌ خود را 
پنهانی به اردو فرستاده است تا ملازمان 
رکاب غازان را نیز به ساطنت او دعوت تماید 
خواجه این پیش آمد را به عرض غازان 
رساند و غازان کی را به عجله به تبریز روانه 
کردو او پیر یعقوب و آلافرنگ و جمعی دیگر 
از وجهائی را که با ایشان همدست شده بود 
دستگیر نمود به اردو آورد و ایلخان شخصاً 
بمحا کمة آن جماعت پرداخت و معلوم او شد 
که پیر یعقوب و مریدان او به بعضی از عقاید 
مزدکی عقیده دارند به همین جهت همگی را 
جز آلافرنگ کشت و خواجه سعدالدین را 
علاوه بر مقام وزارت رتبهٌ امارت نیز داد و 
یک هزار سوار مغول را در تحت اختیار او 
گذاشت.غازان که بعد از شکست مرج الصفر 
پیوسته غمگین و رنجور بود در این سفر 
قشلاقی اخیر سخت مریض شد و هر قدر او 
را مداوا کردند نتیجه نداد ناچار در اوایل بهار 
از حوالی قزل‌اوزن به طرف ساوه حرکت کرد 
و خواجه سعدالدین در این منزل که موطن او 
بود از ایلخان پذیرائی شایان کرد و به پاداش 
آن بشرف کاسه گیری مفتخر گردید. در ساوه 
اندکی حالت مزاجی غازان بهبودی یافت ولی 
چون از آنجا به ری حرکت نمود مرضش 
بشدت عود کرد و ناچار چند روز در ری ماند 
و چون از آنجا عازم قزوین گردید در حوالی 
این شهر در یکشنبه ۱۱ شوال سال ۷۰۳پس 
آز قریب به نه سال سلطنت بسن ۳۲۳ سال 
وفات یافت و جنازة او را از آنجا به تبریز 





غازان. 
بردند و در شنب غازان یا شام غازان از 
بناهای او در حوالی این شهر در گنبدی که 
قبلاً ساخته بود به خاک‌سپردند. «غازان 
خواست که تتمیم اساس عدلی را که ممهد 
فرموده و ارشاد طريقة تقویت اسلام که مدت 
سلطنت خود را مصروف آن ساخته بود 
آیندگان را تصیحتی و تذکیری واجب دارد و 
هدیت وصیتی ارزانی فرماید تمامت خواتین 
عظمی و ملکات مملکت و اوانس ساطنت و 
محارم حرم حضرت با ارکان دولت اعظم و 
نوئین قتلفشاه و امرای عظام چوپان و بایدو و 
پولاد و سنتای و سلطان و ملای و رمضان 
والغو و گور تیمور و تارمتاز و مشیران سدۀ 
جهانداری صاحبین اعسظمین خواجه 
رشیدالدین و خواجه سعدالدین و دیگر مقربان 
و شهرت‌یافنتگان مدت خانیت احضار کرد 
فرمود: ما را محقق است به نور یقین و دید 
حقیقت‌بین که از این مرحله فانی به منزل باقی 
و مصاحبت حور عین نقل خواهیم کرد و از 
این غار مردم‌خوار به جوار ملک جبار 
پیوست, همگی همت و قصوای آمنیت آن بود 
که‌چند روزی که مقالید ملک مجازی در 
دست دولت ما نهاده‌اند و حوالت تمشت 
عالمیان بما فرموده هر چه نه صفت نصفت و 
عدل داشته باشد که نظام عالم بی این دو دعامه 
قایم نیست در حوالی خاطر راه ندهیم و ماده 
ظلم متعدیان که دفع شر آن شرعاً و عقلاً لازم 
است به تعریک هر مبتدع مرتدع گردانیم و 
تقویت دين سیدالمرسلین و خاتم الليين 
بوجهی کنیم که آنچه از سنن و سنن او بمرور 
دهور منحرف شده باشد و به عدم محرضی 
دیندار و زاجری توفیقیار در امتثال اوامر و 
اجتناب از نواهی نوعی جارتی بضمیر راه 
یافته بعد از تادیب و تشدیب ان و تسقریر 
نصاب در مصاب حق طریق خسارت بر 
ایشان به زبان تیغ گشاده به داریم. و په سر 
انگشت تأمل در احوال طبقات خلق گره از 
دلهای بسته گشاده گردانیم. تا در اين جهان 
شجرة طیبهُ جهانکامی به أب نیکنامی نیک 
نامی ماند و در آن جهان اقتطاف ثمر: تؤتی 
اکلها کل حين ! در حساب آید. در این اندک 
مدت زمان سلطت ما که هشت سال و چند 
ماه بود به قوت خدای تعالی و میامن همت 
محمدی سعی‌ها نمودیم تا بعضی از این معانی 
که تقدیم یافت از استیصال عدات و متمردان 
دين و دولت و وضع قوانین عدل و سیاست و 
رفع اقانیم ظلم و بدعت بر حسب ارادت 
دست داد رلنها نوشته و به دور و نزدیک 
فرستاد و احکام آن به هر قطر که رسبد قرطة 
اسماع شد و امثال ان مستال روح در اعضا 


۱-قرآن ۲۵/۱۴. 








غازان. 


ساری گشت و چون روح در دل جای‌گیر 
یافتند و داعي غیرت و حیرت رفتگان و مايه 
عبرت و خبرت آیندگان آمد و برخضی چون 
خواستیم:که در این تمشیت آن خوض 
پیوندیم عمر وفا نکرد و روزگار مسامحت 
ننمود و اجل مهلت نداد و اين نیات سر بمهر 
در زوایای سیته با خود بردیم | کلون شما را 
باید که بعد از من با یکدیگر طریق مخالفت 
نسپرید و برادرم پادشاه جهان خدای بنده 
محمد که سه چهار بال است تا ولایت عهد 
سلطتت بر وی مقرر داشته‌ام و بکرات مرات 
این معتی با شما مکرر شده و بزودی بر سریر 
دولت روز افزون بنشانید و متقاد مذعان 
فرمان او باشید و از آئین و یاساق من تجاوز 
تنمائید و قواعد این احکام را مطرد و متسق 
دارید و رعایا را بیرون از آنچه مقرر و صعین 
کرده‌ام به زواید و مساعدت و تکلیف مزاحم 
نشوید و رسم ماحدث ننهید و خیرات و 
صدقات و تسویفات و اوقافی که معین شده و 
عماراتی که بنیاد کرده‌ام بموجب شروط در 
استقرار و انتتمام آن کوشید و ادرارات که در 
تمامت تفالک فرموده‌ايم یا در هر موضع از 
حشو مال موضع ساخته به نام آن کسان فرود 
آورید و مجال تصرف و تصدیع نواب دیوان و 
متصرفات اصقاع مسدود گردائید و بايد که کم 
نا کرده‌در تقریر و امضای آن سعی نمائید واگر 
شما را توفیق آسمانی رفیق گردد که بدان 
مزیدی واجب دانید در آن باب تقصر و اهمال 
جایز نشمرید». (از تاریخ وصاف 
مص ۴۵۸-۲۵۷). غازان با وجود عمر کم و 
سلطنت کوتاء بواسطة اصلاحات و اقداساتی 
که‌کرده و ابنیه و قواعد و قوانینی که بجا 
گذاشته بلاشبهه یکی از سلاطین بزرگ مشرق 
است و | گرچه مقایسۂ او با امثال کوروش کبیر 
و داریسوش اول و سلاطین عمظیم‌الشان 
ساسانی ص‌ح نيت ولی غازان را 
مخصوصا از لحاظ مملکتداری و اداره پاید از 
سلاطین معتبر ایران و به هر حال از این حیث 
او را بزرگترین پادشاه سلسلةٌ ایلخانان 
دانت اما باید بخاطر سپرد که یک قسمت 
عمده از این افتخار و عظمت و بلتدنامی که 
مشمول حال غازان شده چنانکه بعد خواهیم 
گفت‌از برکت وجود وزير کاردان فاضلی مشل 
خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی است که 
از یک طرف با تدییر و هنر و سیاست ممالک 
وسیعة غازانی را اداره میکرده و ودر ترفیه 
حال رعایا و اصلاح امور مالی و انشاء ابنیه و 
اثار خیریه با غازان شرکت داشته و از طرفی 
دیگر با قلم شیوای خود ذ کر محامد و اعمال 
ستوده و وقایع ایام او را په صفحات روزگار 
مخلد ساخته است و غیر از آن وزیر دانشمند 
عد زیادی از فضلای دیگر هم در نتیجة ادب 








دولتی و تشویق خواجه در گرد دربار ایلخانی 
مجتمع بوده و ایشان نیز هر کدام در این 
مرحله قدمهای مهمی برداشته‌اند بطوری که 
میتوان گفت که دور غازان و دو جانشین او 
یعنی الجایتو و سلطان ابوسعید خان بر اثر 
وجود خواجه رشیدالدین فضل الله و پسران او 
یکی از درخثانترین دوره‌های ادبی تاریخ 
ایران است بلکه بجهاتی که بعد مذکور خواهد 
شد در تاریخ این مملکت نظیر ندارد. 

روابط غازان با ممالک خارجه - غازان با 
ممالک خارجه یعنی با خاقان چین و 
بلاطن عیسوی اروپا غاب مکانبه داشته و 
بین ایشان سفرا در رفت و آمد بوده‌اند. در 
سال ۶۹٩‏ غازان دو تفر رسول با هدایای 
گرانبها به دربار تیمور خاقان جانشین 
قوبیلای قاان به چین فرستاد. خاقان ایشان را 
بملاطقت تمام پذیرفت و در جواب این 
حرکت دوستانة غازان با وجود اینکه ایلخان 
ایران اسلام آورده و در ترویج آن مذهب 
میکوشید اظهار مهربانی و مصادقت کرد. 
فتوحات اوليۀ غازان در شام و فتح مجمع 
المروج دشمنان مسلمین را بران داشت که با 
فرستادن سفرا و مراسلات غازان را به حصول 
این پیشرفت تبریک بگویند. مخصوصاً 
عیویان اروپا و ارامنه که بر اثر مجاهدت 
ممالیک و مجاهدین مصری و شامی از آن 
مالک پکلی رانده و به حفظ پیت المقدس و 
بنادر و سواحل شام موفق نیامده بودند از 
فتوحات غازان بی‌نهایت مرور شدند و با 
سابق روابطی که علی‌رغم مسلمین مصر و 
شام با ایلخانان ايران داشتند پیشرفت عسا کر 
ایلخانی را در مقابل ممالیک بمنزلة انتقامی از 
شکستهای خود تلقی نمودند و مصمم شدند 
که غازان را در این مرحله مشوق شوند تا مگر 
شام و مصر را از کف ممالیک و امرای دیگر 
بیرون ببرند و از زیر سلطة ایشان خارج گردند 
بر اثر همین حال مرتی که در اروپا 
عیسویان را دست داده بود جیمز دوم" پادشاه 
مملکت آراگن از ممالک اسپانیا بتاریخ 
رمضان سال ۷۰۰ مراسله‌ای به غازان نوشت 
و آن را به مت سفیری پیش ایلخان فرستاد 
و در آن نامه غازان را مقتدرترین و بزرگترین 
سلاطین مفول و شاهنشاه مشرق خواند و به 
غازان اطلاع داد که عموم رعایای او که طالب 
زیارت اراضی مقدسة فلسطین‌اند حاضرند که 
برای جهاد در رکاب ایلخان حاضر شوند 
ضمناً از او درخواست کرد که یزوار آراگنی 
اجازه دهد که بدون تأدی خراج یا مالیاتی 
ازادانه به زیارت بیت‌السقدس نایل ایند و 
ایلخان یک خمس از اراضی مقدسه را که از 
تصرف مسلمین خارج کرد به عیسویان 
وا گذارد غازان بگفتة بعضی از مورخین 
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عیسوی حاضر شد که بعضی از نواحی را که 
در فلمطین مفتوح ساخته بود به عیسویان 
وا گذارکند و در ازاء آن حال اتحادی را که بین 
سلاطین عیوی و ایلخانان ایران وجود 
داشت تجدید نماید و به همین قصد سفرائی 
نیز به اروپا فرستاد این سفرا در انگلیی به 
خدمت ادوارد اول پادشاه آن مملکت رسیدند 
آدوارد در جواب غازان مراسله‌ای نوشت و 
آن را به همراهی فرستاده‌ای روانة مشسرق 
نمود و مراسله‌ای دیگر نیز در همین باب به 
خلیفةٌ عیویان مشرق عنوان کرد ولی اين 
تبادل سفرا و مراسلات نظر به دوری راه و 
عدم توافق بین منظور عیسویان و غازان که 
خود را میروج اسلام معرفی کرده بود و 
شکست‌هایی که اندکی بعد در جنگ با 
مسلمین شام و مصر نصیب عا کر ایلخانی 
شد هیجوقت از حد تعارفات رسمی تجاوز 
ننمود و استیلای قطعی قشون الملک الناصر 
بر شام و سواحل آن آرزوی دیریه عیسویان 
رادر خاک‌کرد. 

اخلاق و صفات غازان - سلطان مسحمود 
غازان خان پس از قبول مذهب اسلام از 
ممنین و مشوقین جدی آن آیین گردید و در 
تمام عمر در رعایت مراسم و اداب دیین 
حنیف و اقامة شعایر آن می‌کوشید و سعی 
میکرد که آن قسمت از عا کر خود راهم که 
هنوز مشرک و بت‌پرست یا بودائی‌مذهب 
بودند به آئین اسلام پرگرداند و خود غالا در 
این باب با ایشان گفتگو و سباحثه می‌نمود. 
غازان شخصاً رشید و جنگ آزموده بود 
مخصوصاً قبل از رسیدن به مقام ایلخانی 
یعنی در دورهٌ حکومت خراسان بواسطه 
حملات پی در پی مغولان ماوراءالنهر به این 
مملکت به خوبی به فنون لشکرکشی و مقابلة 
با دشمن اشنا شده و اسرار این کار را اموخته 


غازان. 


بود. از مرگ هیچ پروا نداشت و همه وقت 
قشون خود را به حقیر شمردن عمر و نداشتن 
با ک‌از دشمن تشویق میکرد و غالبا مثل 
چنگیزخان سرداران خود را احضار و 
تعلیمات مخصوص مداد و مانند أن مرد مدبر 
جهانگثا به ایشان توصیه می‌نمود که در 
لشکرکنی‌ها از راهها و راهداران و 
راهنمایان بیش از همه استفاده کنند و قبل از 
حرکت در تامین وسایل اذوقه و سیورسات و 
تحصیل اطلاع از احوال روحیه و تهیات 
خصم به مدد جاسوبها بکوشند. در رعایت 
انتظام و انضباط در قشون خود جهد بلیغ 
داشت و در این راه نز مقلد چنگیز بود و 
می‌گفت که قسمت عمدۂ شکتهائی کہ بر 
قشون وارد میشود نتیجة نداشتن انتظام و 


1 - James Il. 
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افسارگسیختگی افراد است. در حین حمله یا 
غلبة بر دشمن. غازان علاوه بر زبان مغولی و 
قارسی اطلاع کمی از عربی و الست چینی و 
تبتی و لاتین داشت و به دانستن تاریخ و 
آداب و اخلاق سلاطین مخصوصاً پادشاهان 
معاصر خود سخت مایل بود و هر وقت به 
یکی از مردم ممالک خارجی برمیخورد در 
این باب از او تحقیقات کامل میکرد ولی بیش 
از همه به دانستن آباء و اجداد مغولی خود 
عشق و علاقه داشت و غير از پولادآقا 
هیچیک از امراء و شاهزادگان مغول به اندازة 
او بر احوال و اسامی و وقایع مفول مطلع 
نبودند و خواجه رشیدالدین یک مقدار از 
اطلاعات نقیسی راکه دز جامع الشواریخ 
ضط کرده شخصا از دهان غازان خان شنیده 
است. غازان خان گذشته از این مراتب مردی 
هترمند بود و به بعضی از صنایع یدی و 
حرفه‌های مختلف مثل بنائی و نقاشی و 
آهنگری و اسلحه‌سازی آشنائی داشته و 
مقداری از عمر خود را هم به هرزه در طلب 
کیمیا و اشتفال به رسل و ستاره‌شناسی و 
تحصیل نباتات عجیب به عادت مفول صرف 
کرده‌است. و خیال بنای رصدخانه‌ای در 
نزدیک تبریز نیز داشته و در شامغازان 
نمونه‌ای از آن را ساخته بوده است. قبل از 
غازان زمام جمیع امور و حل و عقد کارها در 
دست امرا و وزرا بود و ایلخان غالب ایام خود 
را به شکار و اشتفالات دیگر میگذراند. 
پذیرفتن سفرای خارجی و مذا کره‌پا ایشان را 
وزراء عهده‌دار میشدند و همین مسئله تولید 
اختلاف و حسادت بین امرا و وزرا میکرد. 
غازان تمام این مهمات را شخصاً بمهده گرفت 
و جمیم عمال را از خرد و بزرگ مطیم امر و 
محکوم دستورهای شخص خود نمود و په 
کارها مرکزیت داد به شکلی که همه کفایت و 
عقل و کاردانی او را تصدیق کردند و 
خواهی‌نخواهی مصلحت‌بینی او را در 
معضلات امور بر اراء خود مقدم داشتند. در 
عهد او هر وقت فرستاده‌ای از خارجه میرسید 
مستقیما به خدمت غازان هدایت میشد و 
ایلخان بجای اینکه یکی از وزراء را مأمور 
مذا کره‌با او کند شخصاً از او پذیرائی مینمود و 
با ایشان از تاریخ مملکت و وقایع و سیاست 
ممالکشان گفتگو میکرد تا آنجا که همگی از 
فصاحت و کمال او دچار بهت و اعجاب 
می‌شدند. اهل ادب و حکمت و فضل را 
دوست میداشت و غالباً با ایشان می‌نشست 
در محضر آن جماعت سؤالاتی طرح میتمود. 
از ادیان و مذاهب و ملل و نحل اطلاعات 
کافی داشت و | کتر اوقات با فرق مذهبی 
مختلفه میاحثه و متاظره میکرد. در تشخیص 
میزان لیاقت و کفایت اشخاص نیز خبیر بود و 


غازان. 


هر کس را به اندازة فضل و کارآمدگی یه 
مقامی که درخور آن بود می‌گماشت و کمتر به 
غرض مفرضین و سعایت سخن‌چینان گوش 
قرامیداد و برخلاف در سیاست و تنبیه 
خطا کاران فوق‌العاده سخت و بیرحم بود در 
صورتی که از عمال و زیردستان و سران 
قشونی او ظلم و تعدی و تجاوز میدید ایشان 
رایسختی مجازات مکرد زمام نفس خود را 
نیز کاملا در دست داشت و هیچ حرکتی که 
نمایندة شهوترانی او باشد از او سر نزده بلکه 
کسانی را که مسرتکب بی‌ناموسی میشدند 
بشدت مورد مؤاخذه قرار میداد و چون در 
اجرای یاسای خود که ذیلاً به ذ کر آنها 
می‌پردازیم بی‌نهایت مراعی و سختگیر بود 
دورء حکومت او نیز در خون‌ریزی و 
سخت‌کشی از دوره‌های دیگر عقب نمانده 
است. 

قواعد و یاساهای غازانی - غازان‌خان 
برای ترفیه حال رعیت و وصول منظم مالیات 
و رفع ظلم و تعدی و حسن ادارة کارها قواعد 
و یاساهائی وضع نموده و بسیاری از اداپ و 
مسراسمی که از پیش سعسول بود و او 
تمی‌پسندیده و آنها را موافق عدل و تربیت 
نمی‌دانسته است ملقی کرده است و ما مجملاً 
به آنها اشاره می‌کنیم: ۱- قبل از ایام ازان 
مالیات ولایات به مقاطعه در عهد؛ حکام 
گذاشته میشد به این شکل که قمتی از آن را 
صرف پرداخت مخارج ضروری و وظایف 
ارباپ عمایم و سیورغالات کنند و بقیه را به 
ایلچیان مأمور یا کانی که از طرف دیوان 
براتی در دست دارند بسپارند این حکام که 
غالاً مردمانی ظالم و طمع‌ورز بودند و گاهی 
در عرض یک سال ده و حتی بعضی اوقات 
بيت مرتبه از رعایا مطالبة مالیات مینمودند 
هر وقت که از اردوی ایلخان یک نفر ایلچی 
برای تحویل گرفتن مالیات یا مأموریتهای 
دیگر می‌آمد بهانه‌ای بدست حا کم برای 
مطالبۂ مالیات جدیدی از مردم جهت مخارج 
سقرو اقامت ایلچی می‌افتاد و به همین جهت 
عیش و خوشی حکام در این پود که از طرف 
ایلخان فرستاده‌ای به مأموریت پیش ایشان 
بیاید و او به اسم تأمین مخارج ایلچی و یا 
ته هدایا و تحف جهت ایلخان سردم را در 
شکنجهة پرداخت مالیاتی قرار دهد. و پس از 
وصول قسمت عمد؛ آن را خود بردارد و بقیه 
راهم بین شحنه یعنی فرماندۂ لشکری حوزة 
حکومتی خود و منشیان جمع و خرج یعنی 
بتکچیان تقیم کند تا ایشان پرده بر این 
قیل تعدیات او پوشند و وجوهی را که به این 
شکل از مردم گرفته شده در حاب دیوان 
نیاورند. حاصل مالیات ولایات باید صرف 
مخارج جاریه و پرداخت براتهاتی شود که از 
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طرف دیوان حوالة ولایات ميشد ولی حکام 
همه وقت با تراشیدن خرجهای گزاف بیشتر 
این عواید را تلف میکردند و براتها در دست 
مردم تادید نشده باقی میماند و به خرانه 
برمیگشت. عمال دیوانی با صدور یک آلتمقا 
براتها را مجدداً به محل حواله برمیگر داندند و 
حکام چون جرأت رد آكفا را نداشتند یک 
بار دیگر رعایا را پرداخت مالیات مجبور 
می‌اختند و با وارد کردن اقام فشار و 
تهدیدها پول تحصیل میکردند ولی باز هم 
قريب دو ثلث آن به جیب حکام و زیردستان 
ایشان میرفت و تنها یک ثلث آن به دارندگان 
بروات میرسید و این به آن اندازه نبود که 
مخارج ایاب و ذهاب آن جماعت را کفایت 
نماید. عمال دیوانی هیچگاه عایدات ولایات 
را تحت تفیش نمی‌آوردند و از مقدار 
وصول‌شد؛ آن اطلاعی نداشتند و بدون هیچ 
ملاحظه‌ای برواتی بر حکام صادر میکردند و 
بین حکام و صاحبدیوان علائمی رمزی 
وجود داشت که | گر صاحبدیوان آن علائم را 
در بروات نمی‌گذاشت حکام از تأدیة بروات 
خودداری می‌نمودند. حکام ولایات نه بخزانة 
ایلخانی پولی میدادند و نه در پرداخت 
مستمریات و وظایف اقدامی میکردند بلکه در 
ابتدای هر سال ارباب حقوق و ستمری را به 
این بهانه که ابتدا باید مخارج خزانه و ایلچیان 
را پرداخت متقاعد میساختند و از این سال تا 
آن سال ایشان را بهمین شکل گرسته و بیچاره 
سر میدواندند و از این حکام کسانی که زیرکتر 
پودند طلبکاران را وایداشتند که مطالبات 
خود را به نصف میلغ صلح کنند و رسید تمام 
به ایشان بپارند و در مقابل این نصف هم بدو 
برابر قیمت واقعی جنس قبول نمایند به این 
ترتیب طلبکارانی که ربع طلب خود را در 
نتیجة قبول پیشنهاد فوق وصول میکردند 
خود را خوشبخت میشمردند و بر أن عدۀ 
دیگر که به دریافت دیناری نیز موفق 
نمی‌آمدند فخر میفروختند. اگراز میان ارباب 
حقوق:و متمری .کی میتوانست خود را با 
تحمل زحمت سفر و رنج راه به اردو برساند و 
از حا کم در نرسیدن حق خود شکایت کند بعد 
از آنکه مأمورین قضیه را تحقیق میکردند و 
حقانیت او به ثبوت میرسید و حا کم مورد 
بازخواست واقع مید در جواب میگفت که 
علت ان وصول تشدن تمام مالیات انت و 
پرداخت حقوق شخص شا کی را موقوف به 
دریافت بقایای مالیاتی میکرد. و این بقایا هم 
در حقیقت باقیماند؛ وجوهی بود که او به 
تعدی و برخلاف قاعده از سردم مطالبه 
میکرده چه او میزان مالیات حقیقی راچند بار 
از رعایا میگرفته و دیگر دیتی بر عهدة ایشان 
باقی نمیمانده است تا در شمار بقایای مالیاتی 





غازان. 
به حساب باید. مردم بیچاره که از ظلم و 
جور حکام به جان میآمدند ابادیهای خود را 
ترک کرده جلاء وطن می‌تمودند و در نيجه 
خرابی کلی به شهرها و دهات راه می‌یافت. 
عمال دیوانی از این اوضاع به خوبی آ گاهی 
داشتند ولی چون دست ایشان با حکام یکی 
بود هیچ وقت در صدد رفع ظلم برنمی‌آمدند و 
عموم صاحبان دیسوان و وزرای مغول 
کم‌وبیش در این ظلم شرکت داشتند و مول 
آن اوضاع بودند ولی از میان ایشان مسئولیت 
خواجه صدرالدین خالدی زنجانی از همه 
بیشتر است چه او این وضع نا گواررا در تیج 
گشادبازیها و بذل و بخشش‌های بیجا به 
سرحد افتضاح رساند و کار صدور بروات و 
حوالجات و لا وصول ماندن آنها در عهد او په 
منتهای زشتی و رسوائی کشید مثلاً خواجه 
غاباً دراویش و شیوخ را مورد مرحمت قرار 
داده براتی به یشان به ملغ ۵۰۰ دینار بر سر 
ولایتی می‌بخشيد کی که مورد این انعام 
قرار گرفته بود سخت شادمان شده به اعتبار 
آن برات از زاء استقراض ۱۰۰ دیناری تهیه 
می‌کرد تا مخارج وصول برات و مسافرت 
مأمور دریافت آن را فراهم سازد چون برات 
خالی از وجه بود یا حکام از پرداخت آن ابا 
می‌کردند بیچاره درویش یا شیخ باید خانقاه 
یا مقام خود را از دست دهد و به عنوان 
تحصیل مالیات از این در به آن در بدود و 
عابت هم از شر طلیکار راه فرار پیش گبرد. 
مردم بیچاره‌ای که از عهد: تأدية مالیاتهای 
ظالمانة خانه‌برانداز برنمیآمدند ترک خانمان 
می‌کردند ولی مأمورین حکومتی ایشان را 
تقیب و ازار می‌نمودند و از نیمه راه 
برمی‌گرداندند و از ایشان کسانی‌که در شهرها 
و آبادیهای خود مانده بودند از ترس عمال 
دیوانی درهای منازل خود را با سنگ 
می‌پوشاندند و در حصار می‌رفتند. مأمورین 
وصول مالیات از اشرار و اوباش در یافتن 
مردم فراری استمداد می‌کردند و ایشان مردم 
را به اقام رذالت و سختی از پناهگاهها 
بیرون می‌کشیدند و اگربر آن جماعت دست 
نمی‌یافتند.زنان و اطفال ایشان رامل گل 
گوسفندکوچه به کوچه می‌گرداندند و از پای 
می‌آویختند و در بعضی شهرها همین که 
مامورین وصول می‌رسیدند از ترس 
هیچکس باقی نمی ماند همه یا م‌گر بختد یا 
در سردابها مسخفی میشدند. غازان از این 
اوضاع سخت متأًثر شد و در صدد برآمد که 
قبل از همه وضع وصول مالیات را مرتب و 
دست عمال و حکام جورپشه را کوتاه و 
عامه را از این باب آسوده‌خاطر کند. به همین 
جهت حکم کرد که هیچ ولایتی را به مقاطعه 
ندهند و در عرض سال بیش از یک بار از 











مردم مالیات مطالبه نشود و به هر ولایتی یک 
نفر بیتکچی مخصوص فرستاد تا صورتی از 
عایدات جمیع ابادیهای آن مطابق اخرین 
ممیزی که شده بود به اسم و رسم تهیه دیده 
پیش غازان بقرستد و از املا ک شخصی و 
خالصه و اراضی خاصه یی اینجو و اوقاف 
علیحده صورت بدهد و اسامی اشخاصی ,را 
که در سی سال اخیر مسلماً از عایدات آنها 
بهره میبردند یادداشت کند و به اصطلاح قانون 
مال هر ولایت مرتب و مدون گردد. بعد از 
آنکه این صورتها به دیوان رسید و اشتباهات 
آنها رفع شد عمال دیوانی از روی آنها خلاصةة 
عایداتی که باید هر سال مطالبه شود 
خارج‌نویس کرده در دیوان ضبط نمودند و 
صورت مالیات هر آبادی را عمال عالی‌رتبة 
دیوانی مهر کردند و آنها را به آلتون تمقا نیز 
موشح ساختند. غازان‌خان حکم داد که از آن 
تاریخ به بعد دیگر حکام و یتکچیان اصلاً بر 
رعایا برات ننویستد و اگرکسی بر خلاف این 
حکم عمل می‌کرد حا کمی را که برات داده بود 
سیاست می‌کرد و نویسنده‌ای که آن را نوشته 
بود دست می‌برید. در نتیجۀ این ترتیب و رفع 
تعدی و ظلم از رعایا و معین شدن مقدار 
مالیات هر ده و ابادی از روی قاعده و قانونی 
ثابت بعد از دو سه سال ولایات رو به 
معموری گذاشت و اموال خزانه به تمامی عاید 
دیوان گردید و دست تعدی و حکام بیتکچیان 
و ایلچیان به کلی کوتاه شد. غازان‌خان برای 
آنکه این رسم و قاعده مرعی و برقرار بماند و 
بعدها کسی از مقدار بدهی که برای هر ولایتی 
تمن و در قانون آن قید شده زیادتر از مردم 
مطالبه نکند مقرر کرد که از تمام ولایات دفاتر 
قانون مزبور یعنی صورت مالیات و اراضی 
ملکی و خالصه و اینجو و وقف و اسامی 
بهره‌بران از آنها را در کتابخانه‌ای که در تبریز 
بنا کرده بود بیاورند و به معتمدان مخصوص 
که جهت این کار موظف شده بودند بپارند تا 
ایشان قانون هر قسمت از ممالک ایلخانی را 
بر تخته‌پاره یا قطعه‌سگی یا صفحه‌ای از 
معدنیات نقش کنند و در سوضعی از آن 
قسمت نصب و تغییردهنده رابه لمنت باد 
نمایند و به آن بنویسند که صورت آن صفحه 
در کتابخانٌ تبریز محفوظ است و رعایا 
میتوانند در صورت ضایع شدن آن به کتابخانة 
تبریز مراجعه کنند و غازان برلیغی موشح به 
آلتون‌تمفا در این باب صادر کرد و در آن 
برلیغ مذکور بود که حکام ق داروغگان باید به 
مقتضای قانون و التون‌تمفا با حضور سادات 
و قضات و ائمه و عدول و اکابر از دفتر 
صورت بدهی مردم نسخه‌هائی به رعایای هر 
قریه و مزرعه بدهند و ايشان را ملزم نمایند که 


در عرض بست روز آن نسخه را بر لوحی 





غازان. ۰ ۱۶۵۳۱ 
تقش کرده و در موضعی معین نصب نمایند تا 
از تغیر و تبدیل مصون ماند. «باید هر کی از 
وجوه العین و اجناس بر حسب مقرر چیزی به 
دیوان اعلی باید داد چنانچه میعاد معین گردد 
ادا نماید و همچنین مأخوذات تمفا رابر 
تخته‌ای مرتسم گردانند و باید که هر گاه 
محصلی به شهری یا قصبه‌ای تحصیل آورد 
جهت او خیمه‌ای در ميان آن موضع نصب 
کنندو رعایا از روز اول تا آخر میعاد هر روز 
آنچه نقد شود با فرع و خزانه‌داری به وی 
رسانند و او را بعد از آن به اسم علوفه و قوللقه 
چیزی ندهند و نگذارند که نوکران خود را به 
محصلی به هیچ طرف فرستد و | گررئیس ده و 
رعایا طریق اهمال و تفافل مسلوک داشته در 
میعاد مقرر واجب خود را وصول ندهند 
محصول ایشان را گرفته جرمانه ستاند و هر 
کس را به تقصیر متهم باشد هفتاد چوب زنند و 
میعاد اموال وجوه‌العین و اجناس ولایات بر 
این موجب مقر بوده. میعاد وجوه‌المین هر 
ولایتی که اقسام آن مختلف است تا به هر 
موضع از آن نوع بر وجهی که معین گشته بر 
لوح نویسند و بر آن موجب جواب گویند 
قیجور (مالیات جنی) و متوجهات رعایای 
ده‌نشین که عادت آن است که در هر سالی بدو 
قسط رسانند و متوجهات صحرانشینان مقرر 
آنکه در اول سال یک دفعه جواب گویند و 
ماخوذ تمفا به موجبی که مناسب هر ولایتی 
بر ظهر قلمی شده بر لوح ثبت کنند و لوح را 
در موضعش استوار گردانند تا بر آن موجب به 
قسط وصول دهند و به زیاده و نقصان خلاف 
ننمایند: از جمله متوجهات یک سال هر 


موضعی از وروز جلالی تا بیست روز نصفی 


رسانند از وقت تحویل آفتاب به میزان تا 
مدت بیست روز نصفی دیگر را جواب گویند 
خراج و مالی که از قدیم الایام به وجوه العین 
مقرر بوده از اول نوروز جلالی تا بیست روز 
بدهند. خراج و وجوهء‌العین که مقرر بود که به 
وقت ارتفاعات صیفی جواب گویند از اول 
تابستان مدت بیت روز بدهند سیعاد و 
کیفیت قبض و تسلیم انواع ارتفاعات 
گرسیری و سردسیری و شتوی و صیفی و 
بعضی مواضع که صیفی ندارد بر این سوجب 
گرمسیرات از شتوی و صیفی از گندم و غیره 
آنچه مقرری هر موضعی باشد بیرون از 
مواضعات به چهارپای خود نقل انباری کنند 
که در آن حدود معين شده و به قابض تسلیم 
نمایند و غایت مهلت آن هشت روز است.. 
صیفیه از اجناسی که به موجب قانون بیرون از . 
مواضعات مقرر شده به چهارپای خود نقل: 
انباری کنند که در آن جدود معین گشته یبد 
قابض رساند و غایت مطلق آن چهل:زوز 
است. سردسیریهای صیفی و آنچه صیفی 











۱۶2۳۲ 


نداشته شتویه بموجب قانون مقرر به تمام و 
کمال‌به چهارپای خود نقل انباری کنند که در 


آن حدود معن است در مدت بیت روز 


غازان. 


صیفیه به مسوجب قانون مقرر بعد از 
موضوعات بتمام و کمال نقل کنند به انباری 
که‌در ان حدود است و غایت مهلت ان هشت 
روز است». (جامع التواریخ رشیدی) (حبیب 
السیر) 

۲- قبل از غازان مرسوم چنین بوده که جهت 
انجام امور مهم دواسی و رساندن اخبار 
شهرها مأمورینی به اسم ایلچی به اطراف 
روائه ميشد و اين رسم که از عهد چنگیز 
معمول شده بود در دوره ایلخانان صورت 
بسیار زشتی پیدا کرد به این شکل که عموم 
شاهزاده خانم‌های مغول و شاهزادگان و اسرا 
و فسرماندهان تسومان و هزاره و صده و 
شحنگان و قورچیان و قوشچیان به عنوان 
خبردهی یا مصالح دیگر نوکران خود را اسم 
ایلچی داده به ولایات می فرستادند و هر کس 
که با دیگری خصومتی یا مرافعه‌ای داشت و 
حا کم‌به عرض او نمی رسید به یکی از مقربان 
چببده از او یک فر ایلچی می‌گرفت و با 
آنکه در هر یامخانه پانصد سر اسب بود گاهی 
برای سواری ایلچیان بقدر کفایت مرکوب 
فراهم نمیشد و ایلچیان به کل اسب هر کس 
که می‌رسیدند هر قدر می‌خواستند از ان ميان 
میگرفتند و حتی به قضات و علما سادات هم 
که عازم اردو بودند رحم نیاورده سرکوبهای 
ایشان را از زیر پایشان می‌کشیدند و کار 
تعدی ایلچیان تا آنجا رسید که جمعی از 
راه‌زنان نیز خود را ایلچی نامیده به این اسم به 
تصرف گلۀ مردم می‌پرداختند و به این نیز 
| کتفا نکرده از اهالی دهات سر راه به اسم 
علوفه هر چه می‌خواستند می‌گرفتند و هر 
کدام نیز به عنوان زود گذراندن کارهای خود 
از قبیل تهیة سرکوب و جمع‌اوری علوفه 
جماعت کثیری را په اسم نوکر همراه خود 
برمی‌داشتند به طوری که بعضی از ایشان که 
هیچ نوع مأموریت مهمی نیز برعهده نداشتند 
تا سیصد نوکر با خود می‌بردند و گاهی می‌شد 
که در دیوان دویت صندلی جهت جلوس 
ایلچیان میگذاشتند و چون چنین معمول بود 
که ایلخان از ایلچیان که مأموریتش از همه 
مهمتر است زودتر به حضور بپذیرد میان 
ایشان در اثبات اهمیت مأموریت خود نزاع 
سخت درمیگرفت و هر کس غالب می‌آمد 
مقدم ميشد. در حپن عبور ایلچیان رسای 
ولایات ایشان را در خانه‌های رعایا و 
پیثه‌وران فرود می‌آوردند و این ایلچیان 
غاررتگر در خانه‌های مردم هر چه را می‌یافتند 
تصرف میکردند و گاهی نیز حرکات ناپند 
دیگر هم از آن جماعت سر میزد غازان‌خان 





برای این رسم ناستوده حکم کرد که در هر سه 
فرسخ فاصله جهت ایلچیان خاصه ایلخانی 
که مآمور انجام کارهای لازم مملکتی‌اند 
یام خانه بسازند و در هریامی پانزده سر اسب 
فربه نگاه دارند و هر ایلچی را که نشانی 
موشح به التون‌تمفا داشته باشد از آن یامخانه 
الاغ دهند و یامخانه‌ها را به عهده یکی از 
امرای بزرگ وا گذاشت و به حکام و امرای 
سرحدی نیز مقداری کاغذ سفید به مهر 
آلتون‌تمقا داد تا در موقع ضرورت آنها را به 
ایلچیان خود دهند و مقرر کرد که به هر ایلچی 
بیش از چهار الاغ ندهند وا گرخبری باشد که 
در رساندن آن باید تعجیل شود حکام و 
نوینان مکتوب خود را مهر کرده به یامچی 
رسانند تا او بر اسب یام نشسته آن رابه 
یامخانة بعد رساند و بهمین ترتیب عمل شود 
تا مکتوب به اردو برسد و به این ترتیب 
یامچیان روزی شصت فرسنگ راه می‌رفتند 
و فاصلة بین خراسان و تبریز را مثلاً در سه 
چهار روز طی می‌کردند و اگرایلچی خود این 
فاصله را می‌پیمود روزی بیش از چبهل 
فرسنگ نمیتوانست طی طریق کند. 

« حکم برغ به تأ کید بلیغ نفاذ یافت که هر 
شبانه‌روزی شصت فرسنگ و هر مسرعی 
چهل فرسنگ بروند و مکتوبی که به ایصال آن 
مأمور باشند مهر ختامهُ مشک نهاده بر سر آن 
پیاض رها کتند و تمغا سبز مصور به صورت 
سواد یا ساعی به زر زنند و به سطور بتوسند 
که‌فلان ایلچی یا ساعی در این تاریخ بدین 
ساعت و وقت از این مقام روائه کرده شد تا 
بعد از وصول او یامچیان یامات احتیاط کنند 
اگربه زمان موعود و هنگام معهود رسیده 
باشند چنانکه قطری از اوج به مرکز بگذرد و 


به حضیض رسد بدین صورت: 


قطر اطول بیضی 


واگربه یک ساعت تأخیر و تفاقل و تقصیر 
و تکاسل نموده باشد نشانة تقصر را قطر 
بر هیئت خط مشرق و مغرب کشند بر این 


هیئت: 








غازان. 


قطر اقصر بیضی 

و چون یامچیان بر چنین اهمال و تهاون عشور 
یافتند اعلام حکام کند تا سخن ناپرسیده او 
را به یاسا رسانند و دیگری را حالی به جای او 
نصب کنند و اگرحکام در تفیذ حکم یاسا 
اهمال نمایند نیز مستوجب یاسا باشند». 
(تاریخ وصاف ص ۳۸۷). غازان‌خان علاوه 
بر این ترتیب امر داد که به هر ایلچی مخارج 
راه او را پدهند و در شهر منازلی به اسم 
ایلچی‌خانه جهت اقامت ایشان بسازند و غير 
از ایلخان و نواب درگاه او هیچ کی حق 
فرستادن ایلچی نداشته باشد به علاوه در هر 
یامی دو پک مأمور کرد که لدی الاتتضاء 
اخبار یام‌خانه‌ها را به یکدیگر برسانند و این 
پیک‌ها روزی سی فرسخ راه می‌رفتند. 

۳- غازانخان در شعبان ۶۹۸ یرلیفی به تمام 
بلاد ایلخانی ارسال داشت و به موجب آن 
منفعت دادن پول را | کیدا غدقن نمود و امر داد 
که داروغگان و حکام متخلفین از حکم را 
مجازات کنند و امری که او را به صادر کردن 
این فرمان واداشت آنکه در عهد اباقاخان 
عده‌ای از تجار مقداری اسلحه از تیر و کمان 
و برگستوان و شمشیر و جوشن نزد یکی از 
امرای قورچی آورده به توسط او آنها را از 
عرض ایلخان گذراندند و اباقا وجه آنها را به 
شکلی به ایشان پرداخت که از آن معامله 
سودی گزاف عاید تجار گردید. جماعتی از 
مردم مفلس به طمع مقداری زر از این و آن با 
نفع قرض کرده به تجدید ان معاطه پرداختند 
و کم کم کار تجارت اسلحه و فروش آن به 
توسط قورچیان به اباقا به انجا رسید که 
ایلخان حکم داد که هر کس از سودا گران سند 
قورچیان را دایر به تحویل اسلحه به دیوان 
بیاورد دیوانیان باید به همان مقدار يرات به 
دست او بدهند این ترتیب باعث آن.شد که 
عده کثیری از مردم زر به سود قرض می‌کردند 
و اسلحه‌ای ساخته نزد قورچیان می‌بردند وبا 
دادن میلغی رشوه به ایشان سندی می‌گرفتند 
و آن را برای صدور برات پیش عمال دیوان 
می‌فرستادند عمال دیوان هم از جریان کار 
اطلاع داشتند تا مبلغی به رشوه از ایشان 
دریافت نمی‌کردند برات آن را صادر 
نمی‌نمودند و بتدریج کار این معامله به انجا 
کشیدکه بیتکچیان مغولی‌دان باگرفتن مبلغی, 
خود از زبان امرای قورچی سند می‌ساختند و 





غازان. 


بر طبق آن برات می‌نوشتند و نتیجۀ این عمل 
آن شد که در اندک مدتی به اندازه‌ای در دست 
مردم برات جمع شد که تمام عایدات ممالک 
ایلخانی برای پرداخت انها کافی نبود. در عهد 
صاحب‌دیوانی خواجه شس‌الاین جویی 
چون این مسئله اساب زحمت بسار شده 
بود خواجه به زحمت زیاد برات‌داران را 
متقاعد کرد که هر هزار دینار به دویست دینار 
که صد دینار ان حق العمل صاحب دیوان 
باشد مصالحه کنند و به این تدبیر آن برات‌ها 
ر جمع‌آوری نموده. در عهد ایلخانی گیخاتو 
و وزارت صدرجهان زنجانی معاملۀ به ربح و 
زر به سود دادن به علت بی پولی رواج کلی 
گرفت به این شکل که عمال ولایات که 
عایدات را در مقاطعه داشتند برای پرداخت 
مالیات قلمرو خود به اطلاع خواجه رساندند 
که‌جهت تادیة مالی که بر عهده دارند وجه نقد 
موجود نیست و چون خزانه سخت احتیاج به 
پول داشت ایشان گفتند می‌توانیم از 
سرمایه‌داران و تجار نقد و جنس به سود 
قرض کنیم به شرط آنکه خسارت این معامله 
را دیوان بر عهده بگیرد خواجه صدرالدین نیز 
آن را قبول کرد و در تیجه مقاطعان ولایات 
چنسی را که ده دینار می‌ارزید به سی دیتار 
قرض می‌کردند و به چهل‌دیار به حاب 
دیوان می‌آوردند و عمال دیوان آن جنس را 
که‌ده‌دینار می‌ارزید به این مبلغ میفروختند - 
چهار دینار آن را خود برمیداشتند و شش 
دینار به خواجه صدرالدین میدادند و می‌گفتند 
بیش از این از فروش آن عاید نمی‌شد و به این 
شکل از هر چهل دینار که به حاب خزانه 
آمده بود شش دینار وصول میشد و همین 
گونه‌امور بود که کار مالیة گیخاتو را به خرابی 
کشاند و بوضع چاو و اختلال ایام اوضاع 
ایلخانی او و وزارت صدرجهان منتهی گردید. 
غازان عموم این مفاسد را رفع‌کرده و با صدور 
برلیفی که مذکورشد این نوع معاملات را که 
بخرایبهای فوق منتهی میگشت از بین برد. 

۴- قبل از ایام ایلخانی غازان» حکام هر یک 
از ممالک روم و آذربایجان و فارس و کرمان 
و گرجستان و مازندران به عیارهای مختلف 
سکه میزدند و چون عار سکه‌ها در تمام بلاد 
ایلخانی یکسان نبود در معامله اختلال پیدا 
میشد و موجب ضرر تجار و سودا گران و 
گفتگوی بسیار در تجارت میگردید ارغون 
خان در ایام حکومت خود فرمانی صادر کرد 
و امر داد که در تمام ممالک ایلخانی عار زر 
و سیم راده نه قرار دهند و گیخاتو هم عين این 
فرمان را مجری کرد ولی پواسطة عدم اقتدار 
ایلخانان کی از آن اطاعت نداشت و 
هیچوقت عار زر و سیم از ده هشت تجاوز 
نمی‌نمود. به امر غازان عموم سکه‌های 





مفشوش را در سراسر ممالک ایلخانی 
جمع‌آوری کردند و جز مسکوکاتی که او به 
ضرب آنها دستور داده بود سکة دیگری رایج 
نماند و مأمورین سکه‌هائی را که به این صفت 
نیود ضبط صی‌نمودند و می‌شکستد و 
بضرابخانه برده تمام عیار میکردند. سکه‌های 
غازانی که بر روی آنها نام غازان و کلمة 
توحید و نام شهری که در انجا ضرب شده بود 
منقوش بوده در مدت یک سال در سراسر 
ممالک ای لخانی راسج گردید و عموم 
مکوکات مفغشوش از میان رفت و در نتیج 
جهد او در این کار و خالص بودن سکه‌های 
غازانی طلا و نقره که از مدتی در ایران کمیاب 
و بواسطة حمل به هندوستان با صرف دریافت 
پارچه‌های قیمتی از دست تجار و مردم 
پیرون رفته بود فراوان گردید و در معاملات 
جریان پیدا کرد. یر از مسکوکات معمولی 
غازان‌خان سکه‌های مخصوصی به نام 
درست طلا به وزن صد مثقال در بلاد مختلفه 
ضرب کرد که نام او و نام شهری که در آنجا 
سکه زده شده بود با بعضی از آیات قرآن و 
اسامی دوازده امام در روی آن نقش بود و 
غازان این سکه‌ها راکه به قصنگی و پا کی 
معروف‌گردیده بعنوان بخشش و انعام بمردم 
میداد. ۵- پیش از غازان مقیاسهای وزن و 
کیل در هر ولایت بلکه در هر شهر و قصیه‌ای 
به یک شکل خاص بوده و وزن وکیل هر ده با 
ده دیگر تفاوت فاحش داشت و این مله 
همه وقت بین برات‌داران و محصلین مالیات 
و رعایا تولید اختلاف میکرد و بهانه بدست 
عمال جورپیشه میداد که از مردم به ظلم 
بیشتر از آنچه حق مطالیه دارند مال بگیرند و 
ایشان غالباً به ضرب چوب و شکنجه هر چه 
میخواستند از مال رعایا را به اسم اختلاف 
میزان پیمایش تصرف می‌نمودند و این 
اختلاف علاوه بر عیب فوق باعث نكس 
تجارت و عدم رغبت مردم به حمل مال 
التجارهُ خود به سایر ولایات نیز شده بود چه 
غالباً بین فروشنده و مشتری در باب وزن 
اختلاف بروز میکرد و بیشتر اوقات معامله 
بضرر فروشنده تمام میشد و همین آمر موجب 
کمیابی بعضی اموال در غالب ولایات گردیده 
بود. غازان خان برای توحید اوزان و پیمانه‌ها 
یرلیغی صادر کرد و سواد آن رابه عموم 
ولایات فرستاد و دو تفر ماسور مسخصوص 
تعین نموده تا سنگهای معاملة زر و سیم و 
آوزان بار و کل را در همه جا مساوی کنند و 
آنها را از آهن بسازند و مهر کنند و برای این 
کار اوامر ذیل را ام به اجراء داد: سنگ و زر 
و سیم باید موازی وزن رسعی تبریز و به 
شکل مثمن باشد در هر ولایتی دو معمد از 
طرف مأمورین قوق منصوب شوند تا شخص 
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امینی را در حضور محتسب محل دستور 
ساختن سنگ مطابق سنگ تبریز دهد و 
محمدان آن سنگها را مهر کنند و هیچکس 
دیگر اجاز؛ ساختن سنگ نداشته باشد. 
معتمدان باید به هر کس که این سنگها را برای 
معامله میپارند نام ايشان را در دفتر ثبت 
نمایند تا دیگری نتواند سنگ تقلبی بسازد و 
معمول کند و در هر ماه یک نوبت تنام سنگها 
را جمع‌آوری کرده احتیاط و موازنه کند تا 
اگرکسی برخلاف حکم عمل کرده باشد 
سیاست شود. برای وزن بارها نیز مقرر شد که 
معتمدان از آهن بشکل مثمن وزنهائی مطابق 
وزن تبریز درست کرده مهر نمایند و از ده من 
تا یک درم یازده قطعه وزئه بترتیب ذیل؛ ۱۰ 
من ۵ من ۲ من» نیم من چهار یک من هشت 
یک من ۱۰ درم ۵درم ۲ درم و یک درم 
بسازند و بارهای سنگین را که با ترازو نمیشد 
سنجید و از ۱۰ من بیشتر بود تمفاچیان با 
تپانهای صدمنی می‌کشیدند برای کیل نیز 
غازان بهمین قسم دستور داد و مقرر کرد که 
جمیع کیلهای سابق که به اسامی کیل و قفیز و 
تفار و غیره معمول بود منسوخ شود و فقط 
اصطلاح کیل مطابق کیل تبریز باقی ماند و در 
تمام ولایات کیلها را موازی با کیل تبریز که 
دو من با ۲۶۰ درم است بازند و ده کیل یک 
خروار باشد و برای هر یک از غلات و 
حبوبات از قبیل گندم وجو و برنج و نخود و 
باقلا و کنجد و جاورس کیل مخصوص 
ترتیب دهند که در هر حال ده سن تبریز از 
همان غله یا حبه در آن بگنجد و بر چهار 
طرف آن کیله بنویسند که از برای سنجیدن 


غازان. 


چه غله یا حبه‌ای است و معتمدان کیلها را مهر 
و در هر ماه احتیاط کنند و متخلف را برای 
سیاست که بریدن دست و گرفتن جرمائه بود 
به شحنه بسپارند و برای شيره و سرکه و 
روغن نیز پیمانه علیحده‌ای بسازند. ۶ چون 
در نتیجه استیلای مغول و جنگ‌های دورۀ 
حکومت ایلخانان و ظلم و تعدی عمال 
دیوانی غالب قری و قصبات ویران و مزارع 
بایر شده بود غازان‌خان برای معموری 
ویرانها و آبادانی اراضی بایر حکمی صادر 
کردتا کانی که به تجدید عمارت بنائی با 
زراعت مزرعة ویرانی می‌پردازند اجزاء 
دیوان با ايشان چگونه معامله کنند به این 
شکل که | گرکسی زمینی راکه متصل به نهری 
جاری است بی‌تحمل مشقتی مزروع و آبادان 
کند سال اول از پرداخت مالیات معاف باشد 
در سال دوم چهار دانگ از مالیات مقررة را 
بپردازد و سال سوم تمام آن را وا گر استفاذه از: 
نهرها متضمن تحمل زحمت و مخارجی اشت 
ابادکننده سال اول از ادای مالیات معاف باشد: 
سال دوم نصف آن را بپردازد و سال سوم تمام 





۴ غازان. 


آن راو اگراین کار متلزم مشقت و مصارف 
فراوان است سال اول از آبادکننده هیچ مطالبه 
تکنند سال دوم دو دانگ از مالیات را از او 
بستانند و در ستوات بعد نصف مالیات رابه 
دیوان بپردازد و نصف دیگر را بعنوان حق 
السعی بردارد و مزرعه ملک شخصی او باشد 
چنانکه | گر بخواهد بفروشد کسی او را مانع 
نشود. قبل از غازان املا ک خاصۂ ایلخانی 
یعی املا ک‌اینجو به کلی ویران شده و حکام 
پذر آن را خورده بودند غازان حکم داد که از 
مالیات هر ولایت مبلغی را به عنوان قیمت 
بذر و مصارف زراعت به اختیار حکام 
بگذارند. و سال بعد حاصل آن را از ایشان 
مطالبه کنند اول بعضی حکام خواستند که 
ببهانه آفت و نرسیدن محصول از ادای آن 
سرپیچی کنند به حکم غازان املا ک آن 
جماعت را دیوان تصرف کرد و در نتیجه این 
ترتیب جمیم آن اراضی باير رو به آبادی 
گذاشت‌و حاصل آنها بمقدار کلی وصول شد. 
۷- پش از غازان راههای تجارتی به علت 
دستبرد راهزنان و کسانی که به عنوان رفیق 
قافله شریک دزدان بودند ناامن و خطرناک 
بود و اموال مسافرین و کاروانیان همه وقت 
معرض خطر تمرض و غارت قرار میگرفت و 
این راهزنان با راهداران همدست بودند. پس 
از آنکه بتوسط بعضی از سردم شهرها و 
روستاها از حرکت کاروانیان مخبر ميشدند بر 
سر راه ایشان می‌آمدند ابتدا به اسم راهداری 
مبلفی از هر قافله‌ای میگرفتند بعد به بهانة 
وجود دزد و راهزن آنقدر قوافل را نگاه 
میداشتد تا همدستان دزد ایشان میرسیدند و 
اموال مستافرین و بازرگانان را می‌بردند. 
غازان راهها را امن و قطاع الطریق را دستگیر 
و سیاست نمود و در منازل خطرنا ک 
راهداران امین نشاند و قرار گذاشت که از هر 
چهارپانی مقداری معين راهداری بگیرند و 
راهداران مسئول طرق باشند و اگر دزدی در 
راه واقع شود راهدار آن قسمت باید یا دزد را 
دستگیر کند و یا از عهده مالی که به سرقت 
رفته برآید و بر سر راهها میلهاتی از سنگ و یا 
گچ ترتیب دهند و بر روی لوحه‌هائی که بر آن 
میلها باید نصب شود عدد راهداران و مقداری 
که از هر چهارپائی باید بگیرند بتویسند. ۸- 
قبل از ایام سلطّت غازان سلازمان خاص 
ایلخانان و نوینان و ساربانان و الاغداران و 
پیکان ایشان به هر نقطه که میرسیدند از 
متیولین مبلغی جهت خرج خود میگرفتند و 
غالباً در یک روز سه چهار دسته از این نوع 
جماچت پی در پی بر ایشان وارد میشدند و 
بجور.و عنف هر چه میخواستند از آن تصرف 
می‌نمودند. غازان در بازارهای شهرها منادی 
کردکه از آن تاریخ ببعد هیچ کس دیناری به 








هیچ اسم و رسم به ملازمان و پیکان و 
ساربانان خاصه ندهد و ا گرمی‌شند که کی 
به ظلم از کسی چیزی گرفته است به ضرب 
چماق ان را از او باز میستاند و خود او و 
اردویش به هرجا فرود می‌آمدند اموالی را که 
لازم داشتند به نرخ عادل میخریدند و احدی 
متعرض رعایا و عامه نميشد. -٩‏ دیگر از 
اصلاحات غازان خان اصلاح تريب صدور 
یرلیغ پائیزه بود که در ایام ایلخانان قبل از او 
صورت زشتی داشت به این شکل که هر کس 
میخواست کار او بگذرد به یکی از امرا و 
وزراء رجوع میکرد و نشانی مطابق میل 
خویش از ايشان بدست می‌آورد به همین 
جهت امرا و اعیان آن دوره‌ها یرلیغ‌های 
متناقض بار در دست داشتند و عدد 
پائیزه‌ها از حد گذشته بود غازان امر کرد که 
ارلاً هیچیک از امرا و وزراء و سقربان دولت 
در مجلس شراب چیزی از مهمات ملکی به 
عرض او نرسانند ثانیا هر حکمی که صادر 
شود آن را نگاه دارند و بعد به عرض او 
برساند تا مطابق آن پرلغ صادر گردد. غازان 
بر خلاف ایلخانان سابق کلید صندوقچه‌ای را 
که تمفای بزرگ در آن بود پش خود نگاه 
میداشت و چون چند برلیغ برای مهر کردن 
حاضر ميشد به بیتکچیان معتمد میداد تا تمفا 
را یرون آورده بر برلیغها زنند و بعد آن را در 
صندوقچه گذاشته کلید را به غازان بپارند و 
سواد یرلیغها و نشانها را با ذ کراینکه آن خط 
کدام منشی است و تاریخ و مضمون آن 
چیست و أن را که به عرض رسانده یادداشت 
نمایند و برای این کار دفتری ترتیب دهند و 
هر سال آن دفتر را نو کنند. ترتیب مهر کردن 
بروات و یرلیغها چنان بود که غازان پشت آنها 
رابا قراتعفا که بر روی آن شکل سر چهار نفر 
قراول بود مهر میکرد و بعمال دیوان می‌سپرد 
تساایشان هم تمغای ديوان را بر انها 
می‌گذاشتند و هر یرلیغ یا براتی که این آداب 
در بارۂ آن مجری نمشد اعتباری نداشت. 
غازان‌خان تمغاهای متعدد داشت بقرار ذیل: 
تمفای بزرگ که آن را از یشب میساختند و 
آن برای امضای فرمان حکومت سلاطین و 
ملوک و امارات امرا بود. فرمانهای قضات و 
علما و مشایخ را با تمنای دیگری که آن نیز از 
یشب ولی کوچکتړ از تمفای بزرگ بود مهر 
می‌نمودند. امور متوسط دولتی را با تمفای 
بزرگ از طلا یعنی با آلتون‌تمقا و امور جزئی 
را با تمفای کوچک از یشب و امور لشکری را 
با تمفائی از طلا که بر روی آن صورت کمانی 
و چسماقی و شضمشیری منقوش بود 
میگذراندند. افراد لشکر باید تا این تمفای 
اخیر را بر رلیقی نینند یه حکم هیچ کس سر 
فرود نیاورند و در حرکت یا بازگشت تابع آن 
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باشند. متشیان دیوانی بحکم غازان سواد 
عموم احکام و فرمانها و یرلیغهائی راکه به امر 
ایلخانی صادر شده بود در دفاتر ثبت 
میکردند تا در موقع آنها رابه عرض او 
برسانند و به آللون تمفا سوشح کنند بعد از 
چندی غازان فهمید که به عرض رساندن 
جمیع این سوادها نظر به کثرت مهمات و 
اختلاف شعب کارها ممکن ئیست و موجب 
تعویق جریان امور می‌شود دستور داد که 
برای هر یک مشاغل و مهمات متکن الوقوع 
که‌به خاطر میگذرد منشیان سوادی تهیه کند 
پس از آنکه آن را وزراء و امراء اصلاح کردند 
به عرض برسانند و از مجموع آن سوادها 
دفتری ترتیب دهند در تتیجه این کار دفتری 
رسمی مخصوص به نام قانون الامور درست 
شد و بیتکچیان در هر یک از موارد محتاج به 
حکم قانون الامور را میدیدند و از روی آن 
حکم لازم را استخراج میکردند و اگربه 
اتضای زمان و مکان و اصخاص ايراد 
تغییراتی در صورت حکم لازم می‌شد آنها را 
ابتدا بر کاغذی علیحده نوشته به عرض 
میرساندند و پس از تصویب ایلخان در حکم 
وارد میکردند و به این شکل صورت احکام و 
یرلیفها متحد شد و کار اختلاف عبارات و 
مضامین در موارد یک‌سان از میان برخاست. 
قبل از غازان پائیزه‌هائی را که به حکام 
میدادند پس از عزل دیگر آنها را از ایشان 
نمی‌گرفتند به همین چهت حکام معزول مدتها 
بوسیلهٌ آن تحکم میکردند غازان اسر داد که 
جمیع پائیزه‌های سابق را جمع کردند و جهت 
سلاطین و ملوک و حکام و شحنگان از نو 
پائیزه‌ای بزرگ ساختند که بر روی آنها نقش 
سر شیر و اسم کسی که پائیزه‌ای به او داده 
میشد رسم بود و در دفتری نام این اشخاص را 
ثبت میکردند و پس از عزل آن‌ها را از ایشان 
پس میگرفتند و برای حکام جزء پائیزه‌هائی 
کوچکترترتیب دادند و شغل ساختن پائیزه‌ها 
را یک نفر زرگر امین که ملازم اردو بود بر 
عهده داشت و او سکه‌ای مخصوص سماخته 
بود که در حضور نواب غازانی به هر کس 
پائیزه‌ای داده میشد آن را بر آن مید تا کسی 
به تقلب پائیزه نسازد. جهت اینلچیان نیز 
پائیزه‌ای مخصوص درست کردند که آن رادر 
مدت مأموریت در دست داشته باشند و پس 
از مراجعت مسترد دارند. 

۰- غازان به موجب حکمی شرب شراب و 
بدمستی در شارع عام را قدغن کرد و مقرر 
نمود متمرد را در گذرگاهها بگردانند و بر 
درخت بیاویزند" و برینها متواتر په ولایات 


۱ -اين درخت را در شیراز عامة مردم عروس 
متان می‌گفتند. (وصاف ص 6۳۸۷ 








غازان. 


فرستاد و مردم را از تکلم به سخنان کفرآمیز 
منع فرمود و امر داد که هیچکس بعدها در 
پیشرفتهانی که نصیب شخص او یا اردوثی که 
جزء آن است مشود کفایت و کاردانی خود را 
دخیل نشمارد بلکه هم توفیتها را از خداوند 
بداند و بر خلاف هر شرّی را که از وجود او 
زاید آن رایه کسی جز خود منوب ندارد 
بهمین شکل حکمی داد که در عقد ازدواجها 
میزان کابین عروسان تتزل داده نوزده دیتار و 
نیم تین کنند تا اگریین زن و شوهر توافق 
حاصل نشود امر طلاق بواسطة گرانی ک‌ابین 
مشکل نگردد. 

۱- یکی از بزرگترین اصلاحات غازان 
ترتیب امر مرافعات و انتخاب قضات و شهود 
و نظم امور معاملات عرفی است که پیش از او 
بواسطةٌ عدم توجه در باب انتخاب قضات و 
رشوه‌خوارگی ایشان بازار تزویر و تقلب 
سخت رواج داشت و کمتر کاری به مقتضای 
عدل و انصاف فیصل میافت. تضات مناصب 
را اجاره میکردند و گذراندن گواه درون و 
ساختن قباله و حجت و تقدیم رشوه و تهیة 
استاد جعلی و تقلید خطوط کمال شیوع 
داشت. غازان‌خان برای الفای این سراسم 
زشت و اصلاح ترتیب معاملات و مراسلات 
چهار فرمان صادر کرده در باب مسائل ذیل: 
فرمان اول در خصوص منصب قضاء. دوم در 
باب مرور زمان و پرداختن بمرافعه‌ای که سی 
سال از تاریخ آن گذشته باشد, سوم در 
خصوص اثبات مالکیت بایع قبل از بیم. 
چهارم در باب تأ کید سه حکم سابق و تکمیل 
آنها. خلاصه احکام غازان خان بقرار ذیل 
است: «باید که قاضی را هیچ آفریده‌ای از 
حکام و امرا و وزراء په خانهٌ خود نطلید و همه 
کس جهة فيصل قضایا به دارالقضا رود. به 
هیچ علت و بهانه از مردم چیزی نگیرد و هر 
گاه حجتی نو نویسد قبالً کهنه را در طاس 
عدل بشوید و ایضا هر قباله‌ای که تاریخ 
کتابت آن از سی سال زیاده باشد هم در آن 
طاس نابود گرداند و از هر کس تلچیه و 
تزویری ظاهر شود ریش او را تراشیده بر گاو 
نشاند و گزد شهر برآرد و مردم را از نوشتن 
محضر منع. کند و محضر هیچکس را اعتبار 
نتماید و اگر سدعی‌علیه جماعتی از اهل 
اختیار را جهت حمایت به دارالقضا حاضر 
سازد. تا وقتی که حامیان از محکمه بیرون 
نروند به مرافعة آن قضیه نیردازد. دیگر باید که 
جهت قضیه که ميان دو مقول و یا یک ترک و 
یک تازیک باشد در ماهی دو روز حکام و 
بیتکچیان و قضات و علویان و دانشمدان به 
مسجد جامع مجتمع شده در دیوان مظالم 
نشبند و آن دعاوی را به اتفاق پرسیده مقطع 
دهند و در جمیع دعاوی مشکله بر این موجب 





عمل نمایند و کیفیت را مسجل ساخته خطوط 
خود را بر آن نهند. دیگر هر سلکی که در 
ملکیت آن گفت و گوی باشد مادران و 
نیرگان و خاتونان و فرزندان و دختران و 
دامادان و امیرتومان و هزاره و صده و دهه و 
سایر مغولان و بیتکچیان دیوان بزرگ و 
قاضیان و علویان و دانشمدان و مشایخ و 
پارسیان در میان نباشد نخرند و قاضی بايد که 
احتیاط بلیغ نموده قباله به تمام طوایف 
مذکوره بنوید و اگربداند که دیگری 
مینویسد مانم شود. دیگر باید که قاضی 
معتمدی متدین نصب کند تا تاریخ قبالجات را 
نویسد و روزنامه نگاه دارد و یکو ملاحظه 
تماید که !گر کسی ملکی را یک بار فروخته 
باشد یا به رهن کرده بار دیگر نفروشد یا په 
گرو نهد و اگر ظاهر شود که شخصی بدین 
فعل اقدام نموده باشد ریش او را تراشیده گرد 
شهر برآورد و اگر تاریخ‌تویس نیز از آن قضیه 
واقف بوده پنهان داشته باشد گناهکار و 
کشتی باشد والسلام على من اتبم الهدی. و 


مضمون برلیغ دوم آن بود: که چون همگی. 


همت ما مقصور بر آن است که امور جمهور بر 
نهج عدالت فیصل پذیرد و مواد نزاع خلایق 
ارتفاع یابد و حقوق در مرا کز خویش قرار 
گرفته ابواب تلجیه و تزویر مسدود گردد و 
چند کرت به حضور قضات برلیغ فرمودیم که 
در فصل و قطع قضایاء برایا بر وجهی که 
مقتضای شریعت غرا باشد و از شوایب تزویر 
و مداهنه معرا بود امعان نظر کنند و قباله‌جاتی 
را که در مدت سی سال دعوی نکرده باشند و 
مزوری آن را دستور ساخته خواهد که به 
حمایت قوی‌دستی مدعای باطل خود رابه 
ثیوت رساند اصلاً مسموع ندارند و مرافعذ آن 
قضیه نکنند و هیچ آفریده را مجال تمرد ندهند 
و اگریکی از اهل اقتدار بر ایشان الحاح 
فرماید و از مقتضای یرلیغ تجاوز نماید کیفیت 
عرضه‌داشت کنند تا بر وجهی او را سیاست 
فرمائیم که موجب عبرت عالمیان گردد و این 
نشان را غازان‌خان در متزل کشاف از حدود 
موصل در سیم رجب سنة تسع و تسعین و 
ستمائد (۶۹۹ه.ق.).به التمغا موشح ساخته 
فرمود تا موجودها نزد جمیع قضات ممالک 
فرستادند و از تمامی قاضیان وثیقه به خط و 
مهر ایشان گرفتند که در فیصل قضایای 
شرعیه از ميل و مداهنه و تزویز و تلجیه 
مجتنب و محترز بوده از مضمون قرامین 
مطاعه تجاوز جایز ندارند. و | گر خلاف نموده 
دعاوی سی‌ساله را مراقعه کنند مستحق 
تعذیب و تادیب و ستوجب صرف وعزل 
شوند و حاصل القحوای منشور سیم أن بود 
کهاز جمل معظمات امور که در میان عالمیان 
وقوع مبیابد دعوی باطل است به علت 





غازان. ۱۶۵۳۵ 


قبالجات کهنه و سجلات قدیمه و کیقیت این 
قضیه بر این وجه ميتواند بود که بعضی از مردم 
مزور قبالۀ اسیاپ ملکی خود را مکرر 
میسازند و گاهی بعضی از آن قبالجات مکرره 
را به نام اولاد خود درست می‌کند و بعد از 
فروختن آن ملک یک قباله را به مشتری داده 
دیگری را نگاه میدارند و پس از آنکه آن 
ملک به چند کی انتقال مہیاید بایع اول یا 
شخص از ورثة او آن قبالة دیگر را ظاهر 
ساخته دعوی میکند و به گواهان دروغ 
ملکیت خود را ببوت میرساند و چون بر 
طبق مثلی که مشهور است قاضی به دو گواه 
عاجز است به صحت آن قضیه حکم میکند و 
ما در این ولا همت عالی‌نهمت بر دقع امخال 
این دعاوی باطله گماشته حکم فرمودیم که 
هر کس در صدد مبایعه ملکی اید نخست به 
دارالقضا رفته و مرافعه نموده به شهود عدول 
ملکیت خود را ثابت سازد آنگاه آن ملک په 
مشتری بیع کرده اگر تمسکی داشته باشد 
تسلیم نماید و نزد قاضی اقرار کند که بعد از 
این هر قباله‌ای که در این باب ظاهر شود 
باطل و نامسموع باشد پس از آن قاضی 
کیفیت این مرافعه را مسجل ساخته مشروح 
بتویسد و تسک آن را در تحت آن سجل 
قلمی نماید. و | گرصاحب ملکی خواهد که در 
حق کسی اقرار کند هم بر این موجب به تقدیم 
رساند و در این نشان چند قید دیگر مذکور 
بود. دیگر آنکه باید که غیر کتاب دارالقضا 
هیچ کاتبی به کتابت قبالجات قیام ننماید و 
تضات نیز کاتبان خود را منحصر سازند و 
دیگری را اجازت آن کار ندهند و هر کاتبی 
که‌حجتی نوید داد و ستد آن صد دینار باشد 
یک درم حق‌الکتابه ستاند و | گرمعامله از صد 
دینار زیاد بود یک دینار اجرت گیرد و بشتر 
نطلید دیگر آنکه چون قاضی در محکمه 
نشیند طاسی پرآب بر کرسی پیش خود بنهد و 
هر دعوی که مقطع یابد صکوک قدیمۂ ان را 
در آن طاس که موسوم است به طاس عدل 
پشوید دیگر آنکه | گرظاهر شود که وکیلی از 
متخاصمین چیزی گرفته او را ریش تراشیده 
تعزیر و تشهیر کنند هر قاضی که به خلاف این 
فرمان واجب الاذعان عمل تماید به عقاب 
ایلخانی معاقب گشته معزول باشد اما نشان 
چهارم اشتمال داشت بر تأ کید احکامی که در 
فرامن مذکوره اشارتی بدان رفت و چند 
حکم دیگر نیز اضانه شده بود. دیگر آنکه 
قضات ممالک از کنار اب آمویه تا حدود 
مصر در باب تعدیل و تزكية شهود زیاده بر 
معهود اهتمام نمایند و بمجرد آتکه کسئ:را 
ظاهرالعدالة بینند قناعت نفرمایند و در قضیه: 
گواهان را تفریق نموده مادام که صدق مقال 
ایشان به تحقیق مینماید بر وت مدعا حکم 





۶ غازان. 


نکنند دیگر آنکه در باب مهر کردن سجلات و 
قبالجات نهایت رویت کار فرموده مادام که 
مضون آن صحایف را از شايية بطلان و 
تزویر مبرا نگردانند به خاتم شهادت مختوم 
نازند دیگر آنکه هر گاه دو وئیقه مخالف 
یکدیگر در دست دو کس که با هم مساقشة 
شرعیه داشته باشند ظاهر گردد ائمه و علماء 
دارالعدل ساخته کمایبغی تحتیق آن قضیه 
نمایند و حقیقت هر یک از ان دو تمسک که به 
ظهور پیوندد به صاحبش داده قال باطله را 
در طاس عدل بشویند وا گردر یک مجلس آن 
قضیه فیصل ابد هر دو وثیقه را به امین 
سپارند و به خصمان باز ندهند تا وقتی که 
شبهه و لتباس بالکل مرفوع شود و حق در 
مرکز خود قرار گیرد. دیگر آنکه اگر به ظهور 
پیوندد که کسی ملکی را فروخته و پلهانی در 
باب و حقیقت یا حجت اقرار به ملکیت را 
ظاهر ساخته و داعیه دعوی کرده باید چنان 
که‌سلطان ملکشاه سلجوقی حکم فر موده بود 
قضات اصلا آن قضیه را مرافعه ننمایند و آن 
ملک را به ملکیت همان کس که متصرف 
باشد باز گذارند و چون این نشان به ااسمفای 
همایون رسید غازان‌خان فرمان داد تا از آن 
سوادها گرفته به تمامی بلاد و امصار ارسال 
داشتند و بدین واسطه رواج و رونق تمام در 
امور ملت حضرت خیرالانام عليه الصلوة 
والسلام پیدا شده متکفلان مناصب شرعیه 
نقش امانت و دیانت بر لوح دل نگاشتند. 
(حبیب‌السیر ج ٣ص .)٩۳‏ 

۲- پیش از غازان‌خان مرسوم و جیره و 
وظسیفۂ لشکریان و سران سپاهی ترتیب 
صحیحی نداشت فقط بعضی از سرداران از 
دیوان مقداری معن غله میگرفتند غازان‌خان 
برای لشکریانی که خدمت نزدیک میکردند 
وجه مماش معین کرد و بتدریج هر سال میزان 
آن را بالا میبرد و چون پیش از او برات غلۀ 
سپاهیان را به ولایات می‌نوشتند و غالا برات 
وصول نشده برمی‌گشت اسباب زحمت رعایا 
و سپاهیان میشد غازان‌خان دستور داد که در 
هر یک از ولایات در موقع برداشت محصول 
غلهٌ دیوانی را با اطلاع شحنه در نقطه‌ای توده 
کنند تا | گربراتی برسد فوری شحته از آن غله 
حواله را بپردازد و برای رعایا مزاحمتی 
فراهم نشود سپس در سال ۷۰۳ برلیغی صادر 
کردو په موجب آن برای عموم سپاهیان 
اقطاعات مشخصی تعن نمود و خلاصة أن 
یرلیغ این بود که اولا در هر نقطه رعایا املا ک 
اینجو و دیوانی را به قاعدۀ سابق عمل نمایند 
و مالی را که در عهده دارند به سپاهیان 
بپردازند. ثانا اگردر يورت هزار زین از 
املا ک دیوانی بایر باشد ایشان أن را زراعت 
کرد حاصل آن را جهت مخارج خود 








بپردازند. ثالتاً در املا کو اراضی و آبهای 
وقفی بهیچوجه تصرف ننمایند و از آنها 
وجهی مطالبه نکنند. رابعاً اگر سپاهیان زمین 
بایری را اباد کردند و کی مالکیت يا وقفیت 
ثابت کرد مالک یا متولی باید دهیک محصول 
آن را به دیوان بسپارد و بقیه را با زارعین 
نصف کند. خاساً صاحبان اقطاعات بايد 
رعایای اراضی بایر رابه ملک سابق خود 
برگرداتد تا آن اراضی آباد شود و ایشان را به 
اراضی خود راه ندهند و در قری و مزارعی که 
در مجاورت اراضی ایشان است مداخله 
ننمایند و از تصرف آن مقدار از اراضی که 
عافخوار و چرا گاه مواشی رعایاست 
خودداری کنند. سادسا در اراضی که برای 
اقطاع سپاهیان تعیین شده باید جماعتی از 
اهل خبرت با یک نقر بتکچی ان اراضی را به 
قرعه مابین صده‌های هر هزاره تقسیم نمایند 
و بیتکچی سهم هر صده رادر دفتری 
مخصوص یادداشت کند و سوادی از آن به 
دیوان بفرستد و دفترها را به امیر صده‌ها 
بسپارد و هر سال اوضاع صده‌ها را با دفترها 
تطبیق و مجازات مجاوزین را تعین نماید. 
سابعاً هیچکس حق ندارد اقطاع خود را 
بفروشد یا بخشد, جرم متخلف قتل است و 
| گر صاحب اقطاعی بمیرد اقطاع او به یکی از 
پسران یا برادران او متقل میشود و در 
صورت تداشتن پر یا برادر به غلام قدیم او 
میرسد و اگرغلام نیز نداشت به یک نفر از 
صده که قابلیت داشته باشد متقل میگردد. 
ثامناً اگرکسی یاسای غازانی را تحریف یا بر 
خلاف آن عمل نماید اقطاع او از او منتزع و به 
صوابدید امرای صده به کی که بتواند از 
عهدءٌ دادن چریک براید سپرده خواهد شد 
تاسعاً چون اقطاع هر یک از امرای صده‌ها 
مشخص است دیگر هیچیک از امراحق 
تصرف در اقطاع خود ندارند و نمیتوانند بر 
ایشان برات بنویسند افراد چریک نیز بهمین 
وجه باید از تعدی به رعایا خودداری نمایند و 
در صورت خلاف سیاست خواهند شد. پس 
از ابلاغ این مقررات غازان خان لشکسریان را 
سان دید و بعد از افزودن عد ایشان جمعی را 
به محافظت سرحدات فرستاد و قرار گذاشت 
که هر سه ماه یکبار قشون را سان ببیند و 
اسلحه و زین و برگ افراد را تفیش نماید. 
«نقل است که در اواسط ايام ساطت آن 
پادشاه عالی‌همت را معلوم شد که بواسطة 
منازعت و مخالفتی که در مان آولوس‌جوجی 
خان و جفتای و اوگدای واقم است به هر وقت 
خیلخانه‌های یکدیگر را غارتیده عیال و 
اطفال را اسیر می‌گیرند و به تجار و مردم 
تازیک نیفروشند. عرق و غیرت و عصبیتش 
در حرکت آمده فرمود که چگونه جایز باشد 








غازان. 


که آولاد جماعتی را که از نسل اقوام مغول 
بوده باشند و چندین گاه چنگیز خان را کوچ 
داده در پش تازیکان خدمت کتند. حکم 
فرمود که هر مفول بچه که به معرض بیلی 
درآورند جهت خاصۂ ایلخانی بخرند و ایشان 
را به خدمت آستان سلطنت آشیان بازدارند و 
در عرض دو سال نزدیک به یک تومان مغول 
بچه خریده شد و ولایت مراغه در وجه اقطاع 
لشکر زرخرید تمن یافته عمارت آن تومان 
پولاد چنگ سانگ مفوض گشت. (حبیب 
الیر ج ٣ص‏ ۱۰۳). 

۳- پش از سلطّت غازان‌خان جماعتی از 
اسلحه‌سازان هر سال مقداری علوفه و 
مقرری میگرفتد تا جهت قشون خاصة 
ایلخانی اسلحه ترتیب دهند ولی بواسطة هرج 
و مرج کارها بهیچوجه ان مقدار اسلحه‌ای را 
که باید در سال بسپارند تحویل نمیدادند. 
غازان خان مستمری عموم ایشان را قطم 
کرده و امر داد که از کمانگران و تیرتراشان و 
شمشیرسازان هر سال صد دست اسلحه 
تحویل دهند و نرخ روز قیمت بگیرند و مرد 
امینی را تین نموده تا همر سال آن مقدار 
اسلحه را از ایشان بگیرد و مالیات یک ولایت 
را برای پرداخت وجوه اسلحه معین ساخت و 
به این تدبیر هر سال ۰ مردسلح 
حاضر میشد در صورتی که پیش از او دو 
برابر وجه به مصرف میرسید و دو هزار نفر نیز 

علد 

۴- یکی دیگر از جملة اصلاحات غازانی 
ترتیب تاریخ ایلانی یا تاریخ غازانی است و 
این کار را او برای تطبیق سنوات قمری با 
سنوات شمسی کرده چه بواسطة عقب افتادن 
نوروز و پیدا شدن سیزده سال اختلاف بین 
سالهای شمسی و قمری در عهد غازان این 
پادشاه در ۱۳ رجب سال ۷۰۱ قمری و 
شصی را که از عهد معتضد خلیفٌ عباسی و 
دیالمه دیگر با یکدیگر تطبیق نشده بود تطبیق 
کرده‌و روز فوق را ابتدای تاریخ جدید قرار 
داد ولی این تاریخ دوامی نکرده و بزودی از 
مان رفت. 

ابنية غازانی - غازان خان یکی از سلاطین 
آبادکنده و بانی است و ابنیه و عمارات بیار 
ساخته. رسم ایلخانان مفول این بود که جد 
ایشان را در محلی مخفی و دور از آبادی و 
زراعت بخا ک می‌سپردند و آنجا را قرق 
میکردند. غازان خان که به دین اسلام مشرف 
شده بود خواست به بزرگان دینی و سلاطین 
اسلامی تشبه کرده در حیات خویش مقبره‌ای 
جهت خود با نماید و اوقافی جهت آن قرار 
دهد تا صلحا و زهاد و عیاد از ممر آن زندگی 
کتندو او را پس از مرگ بذکر خر یاد نمایند. 
به همین منظور در محل شام تبریز که بعدها 





غازاد. 
شنب‌غازان یا شام‌غازان خوانده شد و در سه 
ربع فرسخی جنوب تبریز قرار داشت قبه‌ای 
ساخت که از عچایب دة اسلامی و 
بزرگترین و عظیم‌ترین قبهای بوده است که تا 
ان تاریخ در ممالک اسلامی ساخته نشده 
بنای قبه در سال سوم سلطنت غازان شروع و 
در ۷۰۲ به انتها رسیده است. ضخامت 
دیوارها برابر با سی و سه آجر چسبده به 
یکدیگر بوده و هر کدام از آن آجرها نیز ده من 
وزن داشته است و ۱۴۰۰۰ عمله که ۱۳۰۰۰ 
نفر آن مستمراً و ۰ دیگر په عنوان کمک 
اتخدام شده بودند در ساختن آن شرکت 
کرده‌اند.ارتفاع قبه ۱۰گز و طاس قبه ۴۰گز و 
مسحط آن ۱۵۳۰ گز بوده و تکل 
دوازد‌ضلمی داشته و بر هر ضلع آن صورت 
برجی را نقش کرده بودند. کیه‌ها و داخل و 
خارج قبه په نقوش و خطوط بار نیکو 
مزین و تھا سیصد من لاجورد در نقش سقف 
آن بکار رفته بود و در اندرون قبه هشتاد 
قندیل زرین و سیمین که وزن هر یک از آنها 
به پانزده من میرسیده آویخته بودند و یکی از 
قندیلهای طلای آن هزارمتقال وزن داشت. 
بعد از انجام بنای به غازان در ايران و عراق 
املا ک مخصوصی رقف قبه نمود و تولیت 
آنجا را به خواجه سعدین‌الدین ساوجی و 
خواجه رشیدالدین فضل الله سپرد سپس در 
اطراف قبه ابنی ذیل را نیز ضمیمه آن بنا نمود: 
۱- مسجد جامع. ۲-مدربة شافیه. ۳- 
مذرسة حنفیه. ۴- خانقاه جهت دراویش. ۵- 
دارالس‌يادة جهت اقامت سادات. ۶- 
رصدخانه, ۷- دارالشفاء. ۸-بیت الکتب. ۹- 
بت القانون جهت گذاردن دفاتر و قوانین که 
غازان خان وضع کرده بود در آنجا. ۱۰-بیت 
المتولی که یکنفر متولی در آنجا مأمور تدبیر 
منزل و ترتیب مصالح مردم و منزل دادن 
ایشان بود. ۱۱- حکمتیه جهت اقامت حکما 
و تعلیم حکمت. ۲- بستان و قصر عادله. 
۳- حوضخانه و حمام. غازان خان جهت 
مقبره چند نفر حافظ قران و جهت دارالسيادة 
و خانقاء و حوضغانه و حمام خدام جهت 
دارالکتب چند نفر کابدار و جهت مدارس و 
حکمتيه و رصدخانه استادان و مدرسین 
متعدد و برای دارالشفا اطباء و کحالان چند 
معین نمود که وظیفه‌ای مرتب بگیرند و 
ستمراً بر سر خدمت باشند بعلاوه شرط 
کرده‌که در خانقاه هر صبح و شام فقرا و 
ماکین را غذا دهد و ماهی دو نوبت 
صوفیان گرد یکدیگر فراهم آمده و به رقص و 
سماع مشغول شوند. عایدات اوقاف املا کی 
که غازان وقف این ابه و اما کن کرده بود در 
سال به صد تومان مفولی (دو کرور) میرسید و 
دیوان خاصه جهت وصول ر ایصال این 








عایدات ترتیب داده و ادارة آن به عهدۀ دو نفر 
از امرای بزرگ خود یعنی قورتیمور و ترنفای 
محول کرده بود. شروط وققنامه از این قرار 
بود «رکنة هر جماعت از سادات و علما و 
حکما که افضل و | کمل عصر باشند در بقاع 
مذکوره صاحب منصب و موظف گردند و 
همواره متوطن بوده بی‌ضرورت شرعی 
غبت نمایند. دیگر آنکه هر جماعت بعد از 
فوت واقف هر کس از امراء مغول و اشراف 
تازیک او را زیارت کند خدام مقبرة منوره آن 
کس را به کوشک عادلیه که نزدیک بعة 
مذکوره بود برده از حاصل موقوفات ضیافت 
نمایند. دیگر آنکه هر سال در روزی که واقف 
وفات یافته باشد آشی بزرگ ترتیب نموده 
علما و اعیان تبریز در مجاور آن بقاع مذکوره 
و ارباب استحقاق را جمع گردانند تا ختم 
قرآن نمایند. دیگر آنکه در لالی جمعه در 
مجد جامع و مدارس خانقاه حلوا پخته به 
سا کنان آن بقاع دهند و همچنین در عیدین و 
ناير ایام و يالى متبرکه حلوا و اطعمة لذیذ 
ترتیب نموده و به مجاوران و مسافران بخش 
کنندو دیگر آنکه پنج نفر معلم و پنج نفر معبد 
تعیین فرموده که در مکتب نشسته پیوسته صد 
نفر کودک بتیم را قران تعلیم دهند و وجه 
مشت معلم و متعلمان را از اوقاف واصل 
گردانندو مقرر کرد که هر کودکی که قران 
تمام کند چه مبلغ به معلم هدیه دهند و چه 
مبلغ خرج ختان او نمایند و فرمود که جهت 
مکتب‌خانه هر سال صد مجلد مصحف مجدد 
بخرند و پنج ضعیفه را جهت غمخواری 
صبیان مواجب دهند دیگر آنکه هر سال دو 
هزار ثوب پوستین از پوست گوسفند خریده 
به مستحقان رسانند دیگر آنکه اطفالی را که 
بعضی از ضعفا بر درهای بقاع و سرهای راه 
میاندازند بردارند و دایه به اجرت گیرند که 
تمهد حال ایشان نماید و سایر مایحتاج طفل 
را تا وقت وصول به سن رشد و تمیز سرانجام 
کننددیگر آنکه هر غریبی که در تبریز بمیرد و 
از وی چیزی نماند تجهیز و تکفین نمایند. 
دیگر آنکه در سالی ششماه که هوا سرد باشد 
چند خروار گندم و ارزن بر بامهای بقاع 
مذکوره ریزند تا طیور برچینند و هیچکس آن 
مرغان را نگیرد و هر که قصد نماید به لعنت 
الهی گرفتار باشد دیگر آنکه هر سال پانصد 
بیوه‌زن عاجزه رادو هزار من پنبة محلوج 
دهند چنانچه حصۂ هر یک چهار من باشد. 
دیگر آنکه متولی امینی در تبریز نصب کنند تا 
ھر گاہ غلامی یا کنیزکی ظرفی را که جهت 
أب کشیدن برداشته باشد بشکند و از مالک 
خود بترسد أن را عوض خریده به وی دهند. 
دیگر آنکه از هر جانب تبریز تا هشت فرسخ 
شوارع از سنگ پا ک‌کند و بر انهار کوچک 





۱۶۵0۳۷ 


پل بندند تا فقیران بسهولت عبور توانلد کرد و 
هفت وقفیه مشتمل بر مشروط مذکوره قلمی 
فرموده انها را به خطوط قضاة و علماء 
مسجل ساخت و یکی را به متولی سوقوفات 
سپرده دیگری رابه مکة معظمه زاده ال 
تعظيماً ارسال داشت و قفيهٌ سیم را در 
دارالقضاة تبریز نهاده به محافظت ان امسر 
نمود. چهارم تعلق به قاضی بغداد گرفت و سه 
قضية دیگر را نزد اشراف اطراف فرستاد تا 
نگاه دارند به مصلحت آنکه | گریکی غایب یا 
مندرس گردد دیگری باشد که مضمون معلوم 
توان کرد و مقرر نمود که هر چند گاه قضات 


غازان. 


بغداد و تبریز در ضمن مرأفعة شریفة شرعیه بر 
وقفیت آن املا ک و صحت شروط آن وقف 
حکمی مجدد نمایند و بر حکم خود گواهان 
تازه گیرند و نیز فرمود که بعدالیوم هر کس به 
منصب قضا منصوب شود در اول شروع به 
تسجیل آن وقفیه بیردازد آنگاه فیصل سایر 
قضایا را پیش نهاد همت سازد. (حبیب‌السیر 
ج ص۰۸ ١‏ غیر از ابنیة فوق غازان خان 
تمام شهر اوجان را در تاریخ ۶۹۸ ھ.ق.از نو 
بنا کرد و بازارها و حمام‌های جدید در آنجا 
ساخت و خانقاهی نیز در همدان بنا نمود و 
دورادور تبریز و شیراز را بارو کشید و قلع 
تبریز را در سال ۷۰۲ تعمیر نمود طول باروی 
تبریز ۵۴۰۰۰ قدم (قریب چهار فرسخ و نیم) 
و عرض آن ۰ گز و نیم بود و پنج دروازة 
بزرگ و هشت دروازۀ کوچک داشت. (نقل از 
تاریخ مفول تألیف عباس اقبال با تلخیص و 
اختصار در بعضی موارد). 

شرح حال غازان خان باختصار - در 
تواریخ مطور است سلطان محمود غازان 
خان‌بن ارغون خان‌بن اباقان خان‌بن هلا کو 
خان‌ین تولی خان‌ین چنگیز خان در ۱٩‏ دیع 
الآخر سنه ۶۷۰ ه.ق.متولد شده و در زمان 
پدرش ارغون خان در خراسان قائمقام پدر و 
حفظ و حراست آن ولایات با غازان خان بود 
پس از فوت ارغون غازان خان در اوایل 
شعبان ۶۹۴ در حضور شیخزاده صدرالدین 
ابراهیم حموی کلم توحید به زبان آورد و به 
دین شریف اسلام مشرف گشت. در دهم 
ذیحجة همان سال به تبریز وارد و استقبال 
شایانی از طرف علماء و رجال و بزرگان شهر 
تبریز بعمل آمد و در تبریز در همان روز به 
تخت لطت ایلخانی جلوس کرد. از 
سلاطین مفول اول شخصی که دين حنف 
اسلام را قبول کرد غازان خان بود | گرچه قبل 
از آن (تکوداراغول) که بعداً په سلطان احمد 
موسوم گشت ظاهراً اسلام را قبول کرده پود 
لیکن اسلامیت او اسم بی‌مسمی بود و 
مراعات احکام دین را نمی‌کرد ولی غازان 
خان ظاهراً و باطناً صورٌ وسيرةٌ مسلمان شد 








۱۶۵۳۸ 


و پس از قبول مذهب اسلام از صومنین و 
مشوقین جدی مذهب اسلام گردید و در تمام 
عمر در رعایت مراسم و اداب دین اسلام و 
اقام شعاثر آن میکوشید. اولین فرمانی که 
صادر کرد فرمانی بود دایر به وجوب قبول 
مذهب اسلام برای مغولان من تبع خود در 
تمام مملکت و اجرای احکام دین اسلام میان 
مردم و رعایت عدل و داد و منع امراء و | کایر 
از ظلم و جور سپ فرمان داد در سراسر 
مملکت کلیساهای مسیحی و معابد يهود و 
بتخانه و آتشکده‌ها را ویران و مبدل به 
مساجد کند. بتهای شکسته را بر سر چوبها 
بسته در شهر میگردانیدند آثین دین اسلام را 
در هر نقطا مملکت مجری کرد حکم کرد 
شرب شراب و بدمستی در شارع عام قدغن 
شود و متمرد را در گذرگاهها بگردانند و به 
درخت ببدند تا عابرین بر او توبیخ کنند و به 


غازاد. 


سایرین عبرت شود پس از اقامت چندی در 
تبریز به قراباغ رفت و در آن‌جا قوریلتائی 
تشکیل داد و از شاه‌زادگان و خوانین مفول 
بیعت گرفت بار دیگر با جلال و شوکت تمام 
در آنجا جلوس کرد و جشن بزرگی به عمل 
آورد و در مجلس جشن به نوروز که از امرای 
بزرگمقام بود خطاب کرد که از او چیزی 
بخواهد امیر نوروز زانوی ادب بزمین نهاده و 
استدعا کرد که در آلتمفاها کلم شهادتین 
ثبت شود غازان خواهش او را قبول کرد و 
فرمان داد به اجرای آن مبادرت شود امر کرد 
در ابتدای فرمانها و مکاتیب «بسم اله الرحمن 
الرحسیم» نوشته شود و در اول فرمانهای 
خودش همیشه این کلمات نوشته میشد «بسم 


اله رحمن الرحيم بقوة لله تعالی و میامن " 


ملت محمدی فرمان ساطان محمود غازان» 
پس از دو سال و اندی اقامت در قراباغ و 
تمشیت امور ان صفحات به اوجان امد و 
بنیان عمارت عالی را فرمان داد و در آنجا 
وزارت را به خواجه سعدالدین آوجی و نیابت 
آن را به خواجه رشیدالدین فضل الله داد و این 
دو نفر به ماعدت یکدیگر ممالک غازانی را 
اداره میکردند. در سنۀ ۷ ه.ق.به تبریز آمد 
و بنای عمارت شنب‌غازان و ساختمان آن را 
امر داد و در ستة ۶۹۹ ه .ق.با چندین هزار 
لشکر از تبریز بقصد تصرف شام حرکت کرد و 
از راه مراغه و اربل و موصل خود را یه کنار 
فرات رسانید در چندین محل جنگهای 
سختی به وقوع پیوست در نتیجه مظفر و 
منصور گشت و شامات را فتح و چندی در آن 
صفحات اقامت کرد و ببب گرمی هوادر ۱۵ 
رمضان ۶۹۹ از شام بازگشت و به مراغه آمد 
پس از دیدن رصد مراغه مایل شد که در تبریز 
نیز رصدخانهة بزرگی ایجاد کند چنانچه نظیر و 
شبیه آن در عمارت شنب‌غازان بنا کرده بود. 





پی از مراجعت از شام در بعضی نواحی آن 
ولایت بر عله غازان علم عصان پرافراشتند. 
در غرۀ محرم ۰ ۰بار دیگر حمله و هجوم په 
طرف شام آغاز کرد قبلاً امیر قتلفشاه را به 
مقدمة عا کر خویش روانة شام کرد و خوداز 
راه حلب به حوالی شام رسید چندین فقره 
چنگهای خونینی با سپاهیان ملک ناصر 
بوقوع پیوست و چون کاری از پیش نرفت 
استخلاص أن ولایت را به عهده جلادت و 
کاردانی امیر قتلفشاه و چوپان بیک سپرد و 
خود مراجعت کرد. ملک ناصر با سپاه فراوان 
بر سر آنها تاخت و قشون مغول را منهدم کرد. 
در جمادی الآخر ۷۰۲ در نزدیکی حله از 
فرات گذشته و به کربلا وارد شد و پس از 
زیارت مشهد حضرت امام حين عله‌اللام 
و تقدیم بعضی از هدایا و نذورات به استانة 
حسینی در رجب أن سال به منزل عانه رسید 
و در همین مخل بود که شهاب‌الدین ادیب 
عبدالله موّلف تاريخ وصاف تاريخ خود را 
بتوسط خواجه رشیدالدین فضل اله به حضور 
غازان خان رسانید و مورد انعام و مرحمت 
سلطانی واقع شد. پس از چندی توقف در آن 
تواحی به طرف عراق رهپار شد و از عدم 
پشرفت کار و شکست قشون در شامات غم 
و غصه بر وجودش مستولی گشت و در ساوه 
ناخوش شد و در آن جا چندی اقامت کرد تا 
اندکی بهیود یافت. از آنجا به ری آمد و مجدداً 
حالش منقلب گردید ناچار چند روزی اقامت 
و استراحت فرمود سپس از آنجا به طرف 
قزوین روانه شد. در ۱۱ شوال سنۀ ۷۰۳ در 
حوالی قزوین پس از نه سال و اندی سلطنت 
در سی‌وسه‌سالگی جان.به جان‌آفرین تسلیم 
کرد.جناز: او را با جلال و احترام تمام از انجا 


به تبریز آوردند و در خوابگاه ابدی خود و در - 


زير گنبد شنب‌غازان بخا ک سپردند. تاریخ 
وفات او را مولف تاریخ وصاف چنین گفته: 
خان عادل شاه غازان سایس قانون ملک 

ظل حق خورشید دولت خرو میمون‌خصال 
آنکه رایش مر جهان را نص بودی بی خلل 

و آنکه سهمش مر عدو را مرگ بودی بی قتال 
آنکه از او یود با فر و فروغ و نور و زيب 
تخت وافر تیغ و خنجرگنج و گوهر ملک و مال 
روز یکشنبه و قد قیل الاحد يوم الب 

یا الف بگذشته از شوال سال جيم و ذال 

رفت از این عالم وان الدهر یفنی بعد حين 
سوی آن گیتی و ان الدهر حال بعد حال. 
غازان خان با اینکه عمرش کم و مدت 
سلطتتش کوتاه بود اصلاحات بسیار و قوانین 
بیشمار در مملکت جاری و متداول کرد. 
قواعد و قوانین غازانی مشهور و در کتب 
تواریخ مقصلاًمسطور است شمه‌ای از قوانین 
مفید و برجستةٌ أن پادشاه با عدل و داد بطور 





غازان. 


خلاصه در این مقاله نگاشته میشود: نوشته‌اند 
غازان خان بسیار عادل و مرد هنرمند و 
جنگ آزموده و فوق‌العاده جور و به فنون 
لشکرکشی و مقابلاٌ با دشمن آشنا بود علاوه 
بر زبان مفولی و چینی و فارسی اطلاع کمی 
به زبان عربی داشت اهل فضل و ادب و 
حکمت را دوست میداشت اغلب در محاضر 
علما و ادبا می‌نشست و باایشان در بارة 
مذاهب مختلفه مباحثه میکرد. از ادیان و 
مذاهب ملل اطلاع کافی داشت. بعضی از 
صنایع مختلفه از قبیل سعماری و نقاشی و 
آهنگری و اسلحه‌سازی بلد بود عشق و علاقة 
مقرطی به عمران و آبادی داشت ابنیه و آشار 
بمیاری در تمام مملکت از خود بیادگار 
گذاشت.از قوانین برجسته و مفید او یکی این 
بود که قانون مرور زمان را در مملکت جاری 
کردهر دعوی یا قباله‌ای که سی سال از تاریخ 
آن گذشته بود عدم رسیدگی آن را په قضات 
فرمان داد و یرلیفی صادر کرد: هر قاضی که 
قباله یا حجتی نو بنویسد باید که قبالا کهته را 
در طاس عدل" بشوید و قبله‌ای که تاریخ 
کتایت آب از سی سال گذشته باشد هم در آن 
طاس نابود گرداند و هر قاضی که خلاف کرده 
دعاوی سی‌ساله را رسیدگی کند مستحق 
تعزیر و تأدیب و مستوجب عزل است و نیز 
حکم کرد که منشیان دیوانی سواد کل احکام 
و برلغها را که به امر غازان صادر میشد در 
دفتر مخصوص ثبت و ضبط و با آلتون تمغا" 
مهر کنند و نام این دفتر رسمی «قانون الامور» 
بود و نیز حکم کرد باید که غیر کتاب دارالقضا 
هیچ کاتبی به کتابت قبالجات و اسناد قیام 
تکند و قضات نیز کاتبان خود را سنحصر 
سازند و دیگری را اجازت این کار ندهند و 
هر کاتبی که حجتی نویسد که داد آن تا صد 
دینار بباشد یک درم (درهم) حق الکتاية 
بستاند و اگرمعامله از صد دیتار زیاد باشد 
یک دینار اجرت گیرد و پپشتر نطلبد و نیز 
حکم کرد قاضی را هیچ آفریده از حکام و 
امراء و وزراء به خانژ خود نطلبد و هر کس 
جهت فیصل قضایا به دارالقضا رود و قاضی 
به هیچ علت و بهانه از مردم چیزی نگیرد و 
دیگر آنکه اگرظاهر شود که وکیلی از 


۱ -غازان خان حکم کرده بود هر قاضی که در 
محکمه بنشیند طاسی پر از آب بر کرسی پیش 
خود نهد هر دعوی که قطعیت یابد صکوک 
قدیمة آن را در طاس که موسرم است به طاس 
عدل بشوید. (حبیب‌السیر» جزء اول از جلا 
کت). 

۲-آلتون تمفا یا آلتمفا عبارت از یک مهر 
قرمزرنگی بود که مهر رسمی دولت غازان خان 
برد و هر پرلیغ یا حکمی که این مهر نداشت 
بی‌اعتبار بود. 








غازان. 


متخاصمین چیزی " گرفته او را ریش تراشیده 
تعزیز و تشهید کنند و هر قاضی که بخلاف این 
فرمان واجب الاذعان عمل کند به عقبات 
ایلخانی معاقب گشته معزول کنند. یکی دیگر 
از قوائین مفید؛ غازانی توحید اوزانی و 
مقادیر در تمام کشور بود برلیفی صادر کرد و 
سواد آن را به تمام ولایات فرستاد که 
سنگهای وزنه زر و سیم و کیل اوزان خواربار 
و یره در هر جای مملکت مساوی و 
متحدالوزن باشد و وزنه‌ها از آهن بس‌ازند و 
مهر کنند و قرمان داد سکه‌های مفشوش را در 
سراسر مملکت جمع‌آوری کنند و بشکنند و 
عوض آنها سکه‌های زر و سیم تمام عیار 
ضرب کنند. یکی دیگر از قوانین غازانی 
تطبیق سال شمسی با قمری بوده و نیز ایجاد 
تاریخ ایلخانی کرد و اول سال ۸۷۰۱.ق.را 
اول سال تاریخ ایلخانی قرار داد مدت زمانی 
همین تاریخ ایلخانیه متداول بوده و در بعضی 
از سکه‌های ایلخانی نیز تاریخ ایلخانیه ضرب 
شده لیکن بعد از فوت غازان خان و مدت 
کمی بعد از آن این تاریخ از میان رفت. (نقل 
از نشریة دانشکدۂ ادات تبریز شماره ۲ و ۳ 
سال دوم). و رجوع به الدررالک‌امنه ۳ج 
حیدرآباد هند صص ۲۱۲ - ۲۱۴ و غزالی‌نامه 
ص۶۹۶ و جامم‌لتواریخ صص ۲ - ۶و 
ص ۰۱۰ ۱۸ ۰۲۸۰۲۷ ۰۴۱ ۴۲ و صص ۴۸ - 
۰ص ۶۰ ۰۱۷۹۱۶۸ ۰۹۱ ۰۱۴۴ ۰۱۶۰ ۳۳۲۵ 
و شدالازار صص ۳۲۱ - ۰۳۳۲ ۲۵۹, ۵۴۴ 
۶ تاریخ گزیده صص ۴۲۴ - ۲۳۶ و ص 
۸۵٩۹۰ ۰۸۵۸۲ ۸۵۵۶ OFF OFF ۸۵۲۳ ۴‏ 
NAF ۷۹۲ ۶۱۹ ۰۶۱۸ ۵ ۱‏ #۰۶ 
۲ ۸۳۸ و فهرست تاریخ غازانی 
تألیف رشیدالدین فضل الله حبیب السیر ج١‏ 
ص ۳۹۰ و حبیب السیر چ طهران ج ۲ صص 
۴ ۵۸و ۶۶ و ص ۰۶۸ ۰۸۸ ۰۱۰۳ ۰۱۱۸ 
۹ و نزهةالقلوب چ اروپاج۲ ص ۷ 
۲ ۵۲ ۷۶ ۸۸۰ ۱ ۲۸۳ و تاریخ ادبیات 
ایران شفق ص ۱۴, ۳۲, ۲۶۶ و تاریخ ادپیات 
ادوارد براون ج ۲ص ۴٩ - ۴۱ ,۳۷ ۱٩‏ ۵۵, 
AYA ۰۱۲۷ ۰۱۲۴ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ AI = AF‏ 
۶ ۳۸۳ ۴۲۶. و رجال حبیب السیر ص 
۲ ۹:۵ و مرآت البلدان ج۱ص ۳۹۳. و 
تاریخ عصر حافظ قاسم غنی ج ۲ ص۶۵ و 
۷ و قاموس الاعلام ترکی و تاریخ سیتان 
چ بهار چ طهران صص ۳۹۷ - ۲۰۶ و کلمة 
شنب‌غازان شود. 
غازان. (اخ) نام یکی از شاهزادگان مغولی 
که در زمان سلطان سعید اولجایتو محمد از 
ملازمین شاهزاده يساور بوده است و پس از 
مغلوب و کشته شدن اور به دست 
سپاهیان سلطان سعید گرفتار و اسر گردیده 
است. (ذیل جامع التواریخ رشیدی به اهحمام 








نی چ طهران صی ۱۱۳ 
غازان. ((خ) بست و ششمن از خاندان 
چنگیزی در ماوراءلنهر از اولوس جفتای. از 
۴ ۷«د.ق. 
غازان. (!خ) یکی از امرای دورة تیموری 
رجوع به حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج۳ 
جزء سوم ص ۵۸۵ شود. 
غاژان. ((خ)۲ شهر و سرکز ایبالتی است در 
روسیه در ۱۲۰۰ گزی جنوب شرقی سن 
پسطرزبورگ النسین‌گراد) و ۷۲۵ هزارگزی 
نشرق مسکو. بر ساحل گاراننکی که از 
طرف چپ به ولگا میریزد و در ۵ هزارگزی از 
ساحل ولگا در ۵۵ درجه و ۴۷ دقیقه و ۲۴ 
ثانیه و ۴۶ درجه و ۲۷ دقیقه و ۴ ثانیه داقع 
است. دارای دانشگاه, کتابخانه. رصدخانه و 
کارگاه تشریح و شیمی, موزه طبیعی و 
مدازس متعدد و کلیسا و جوامع. مطعة 
مسخصوص بطبع کتب.ترکی است. و نیز 
قلعه‌ای قدیم دارد که نزد مسمانان مسعزز 
است. دباغخانه‌های زیاد. رنگرزخانه‌های 
متعدد. تصفیه خانه‌های گونا گون برای روغن 
وموم ک‌ارخانه‌های صابون‌پزی و 
آبجوسازی و ببضی دستگاههای بافندگی و 
کارخانجات اسلحه, ريخته گرخاله‌های آهن 
و مس دارد و تسجارت آن پسررونق است. 
شمارة کارخانه‌های بزرگ آن به صد بالغ 
میگردد. بر اثر کمی آبها وققه‌ای در تجارت 
حاصل شود ولی نوبهار تلافی آن را میکند. 
هسوایش بسیار معندل است. انهار لبریز 
میگردند کشتیها در محاذات کارخانه‌ها و 
مفازه‌ها لنگر می‌اندازند و در تتیجه جوش و 
خروشی در تجارت حاصل میگردد. شهر 
غازان در قرن ۱۴ م. از طرف بایدو خان و یا 
یکی از اخلافش در ۱۴و یا ۲۸ هزارگزی 
شمال شرقی موقم حالیه بنا شده, و در اواخر 
قرن مزبور به دست واستیل دیمتريويج دوک 
کبیر روسیه رو به ویرانی تهاد و چهل سال بعد, 
از طرف‌خان دشت قپچاق در قرب مجرای 
ولگا یعنی در موقع کنونی تأسیس شد و یک 
مرکز بزرگ تجاری بین اروپا و آسیا گردید. 
هنگام انقام دولت دشت قپچاق غازان, 
مرکز یکی از قطعات پنجگانة متشکل از بهم 
خوردن این دولت عظیم شد و تاتارهای 
غازان مدت مدیدی با روسان مبارزه کردند 
بالاخره بال ۱۵۵۲ م. شهر و خانی غازان 
تحت تصرف روسها درآمد. مدت مدیدی لون 
اسلامی شهر تفیر نکرد و تقریباً تمام اهالی از 
تاتار بودند, اما در اواخر قرن ۱۶م. به امر 
انپراطور مسلمانان را از شهر بیرون کرده 
ماجد را طعمة أتش ساختد. و در حال 
حاضر متدار مسلمانان از یک من كلية 
نقوس تجاوز نمیکتند و اینان در جهت شمال 








غازانی. ۱۶۵۳۹ 


غربی از بركة قبان محلهُ جدا گانه‌ای تشکیل 
داده‌اند. خانه‌های قم اعظم این شهر از 
چوپ ساخته شده و چسبیده بهم است و فقط 
در محلات بالا عمارات مخصوص به اعان و 
اشراف دیده می‌شود که کوچه‌های وسیع و 
مقروش دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
غازان. (اخ) دهی از دهنستان حومة بخش 
صومای شهرستان ارومیه در ۱۲/۵ هزارگزی 
شمال پاختری هشتیان و ۱۰ هزارگزی شمال 
باختری راه اراب‌رو هشتیان به سلماس. دره 
سردسیر, با ۲۵۶ تن سکنه. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج فا 
غازان بهادر. زب د) ((خ) نام یکی از امراء 
بزرگ هلا کو,در حبیب السیر آرد: و چون این 
خبر (خبر بازگشتن سپاهیان هلا گواز تخیر 
قلعة گردکوه) یکی از امرای بزرگ را که 
مشهور بود به غازان بهادر به تأدیب 
شمس‌الملوک و استندار شهر ا کیم نامزد 
فرمود و چون غازان بهادر به مازندران درآمد 
شمی‌الملوک مرکز دولت خالی گذاشت و 
شهرا کیم نیز نخست خیال گریز کرد؛ بالاغره 
نزد غازان رفت و از تقصر خدمت لوازم 
اعتذار و استغفار به تقدیم رسانید و غازان او 
را مشمول نظر اشفاق گردانیده چون این معنی 
بر ضمیر شمس‌الملوک واضح گشت او نیز به 
خدمت غازان شتافت. غازان از دیوان خان 
منشور حکومت ایشان را امضا فرموده خود 
در آمل سا کن گشت... (حبیب‌السیر چ خيام 
طهران ج ۲ ص ۱۳۳۱. 
غازان‌چای. (اخ) نام رودی در سر راه 
تهران به مازندران نزدیک به فیروز کوه. 
غازان‌سر. 1[ (رخ) دصی از دهمتان 
آخناچی بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۷ 
هزارگزی باختر شوسة بوکان به میاندوآپ: 
کوهستانی, معتدل. با ۱۳٩‏ تن سکنه. آب آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات. توتون, 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
غازانی. ((خ) (اعمال...) فرات شهرت تمام 
دارد... و در ملک سواد که ا کتون اعمال 
غازانی می‌خوانند از او نهرهای بسار 
برمیدارن... (نزهة القلوب چ هلند قال ۳ 
ص۲۰۹ و ۲۱۰). رجوع به غازان اعلی و 
غازان سفلی شود. دی 





۱-مقصود رشرت است.: 








۰ غازانی. 
غازانی. (ص تبی) (تریاق..) معجونی 
مرکب که به دستور غازان ساخته شده بود: و 
از ادویة مفرده آن چه پیش هر طایفه به 
تریاقیت مجرب و معروف بود بست وچهار 
داروی مفرد که هر یک علی‌حده تریاق مطلق 
بود اضافت تریاق فاروق کرد و آن تریاق را 
تجربه فرمود و بغایت نافع آمد و نام آن تریاق 
غازانی شد. (تاریخ غازانی چ انگلستان 
ص ۱۷۳). 
غازانی. (اخ) ( کوشک...)نام محلی قرب 
تبریز که امیر تیمور گورکان در سفری به تبریز 
دران جا توقف کرد. موف حبیب الیر ارد؛ 
و از آنجا ماهچة رایت گیتی‌فروز پرتو وصول 
بر اوجان انداخته کوشک غازانی از فر نزول 
صاحبقرانی غیرت‌افزای بروج آسمانی شد و 
چون چند روز در آن مقام به عيش و نشاط 
اوقات بگذرانید خرم و مسرور به تبریز رفته 
در دولتخانه فرود آمد... (حبیب السیر ج خیام 
طهران ج ۳ ص ۵۰۱). 
غازانی اعلیی. (1 ۷] (خ) (نهر...) نهری از 
شعب فرات بنام نهر غازانی اعلی. مؤلف 
تاریخ غازانی در حکایت دوازدهم در 
عمارت‌دوستی پادشاه اسلام... در حص ۲۰۲ 
- ۲۰۳ گوید: و به هر شهر و ولایت عمارت 
می‌فر ماید و کهریزها یرون می‌آورد و جاری 
می‌گرداند و از آن جمله آنچه معظم‌تر است و 
در آن خیری تمام نهری به غایت بزرگ است 
که در ولایت حله جاری فرموده و نامش نهر 
غازانی اعلی نهاده و آن آب را به مشهد 
مقدس امیرالممنین حين عليه السلام برده 
و تمامت صحراهای دشت کرپلا که بیابان 
بی‌آب بود و در مشهد جهت خوردن آب 
شیرین نه, زلال فرات روانه گردانید چنانچه 
این زمان تمامت حوالی مشهد مزروع است و 
باغات و بساتین را بنیاد نهاده‌اند و کشتیها که 
از بغداد و دیگر شهرها بر کنار فرات و 
دجله‌اند به مشهد می‌تواند رفت و قرب صد 
هزار تغار حاصل آن است و حبوبات و انواع 
خضر در آن بهتر از در تمامت اعمال بغداد 
می‌آید و سادات که مقیم مشهداند پدان واسطه 
عظیم مرفه‌الحال شده‌اند... و رجوع به تاریخ 
غازانی چ انگلستان ص ۱۴۴ شود. 
غازانی سغلیی. اس ل۷](!خ) (نهر...) نهری 
از شعب فرات بنام نهر غازانی سفلی. مؤلف 
تاریخ غازانی گوید: و در حدود مشهد سیدی 
ابوالوفا رحمةالله عله که هم‌چنین بیابان 
بی‌آب بود و در مشهد آب شیرین جهت 
خوردن نه, سالی پادشاه اسلام خلدالله ملکه 
در آن صحرا به شکار رفت و برای چهارپایان 
آب نیافتند و خرگوران و آهوان عظیم لاغر و 
ضعیف بودند از جهت بی‌آبی و بی‌علفی, 
فرمود تا از فرات نهری انجا برند تا هم در 





مشهد آب و زراعت بادید آید و هم حیوانات 
صحرایی بیاسایند و نیز چون در آن بیابان 
روند چهارپایان را از بی‌آبی زحمت نرسد و 
علف از جو و کاه باشد. به اندک زمانی تهری 
معظم آنجا برد و نام آن نهر غازانی سقلی نهاده 
و بعد از آن از جانب غربی نهری دیگر به 
سرحد آن بیابان روان گردانید و نام آن نهر 
غازانی کرد... (تاریخ غازانی چ انگلستان 
ص۲۰۳ و ۲۰۴). 
غازانیه. [نی ی ] ((ج) نام شهری از بناهای 
غازان‌خان به قرب تبریز. رشیدالدین فضل اله 
در تاریخ غازانی آرد: و شهری دیگر بزرگتر 
از محوطة تبریز قدیم در موضع شنب و شم 
نیز گویند که ابواب البر ساخته بنا فرموده 
چنانکه ابواب البر و اکثر باغات آن محیط 
است و آن را غازانیه نام نهاده و فرمود که 
تجار که از روم و افرنج رسندبار آن آنجا 
گشایندیکن تمناجی آنجا و از آن تبریز یکی 
باشد تا منازعت نیفتد... (تاریخ غازانی چ 
انگلستان ص ۲۰۶). و رجوع به تاریخ ادبیات 
براون (از سعدی تا جامی) ترجمة على اصفر 
حکمت چ طهران ج۳ ص ۰۴٩‏ ۸۱ ۱۰۰ 
شود. 
غاز ابومحاهد. [1 ما (اج) در کناب 
الیان و السبیین چ حسن السندوبی ۱۳۵۱ 
ه.ق.ص ۳۰۵ در باب «ما ذ کروافیه من انه 
اثرالسیف یمحو اثر الکلام» آرد: قالوا اربعة 
تشتد معاشرتهم: الرجل المتوانی و الرجل 
العالم و القرس المرح و الملک الشدید المملكة 
و قال غاز ابومجاهد یعارضه: اربعة تشتد 
مونتهم: الندیم المعربد و الجلیی الاحمق و 
المغنی التائه و السفلة اذا نفروا. 
غازا یاقی. [1] (ترکی, ! مرکب) غازایاغی !. 
نام نباتی است که به پای غاز تشبیه کرده‌اند و 
ایاغ ترکی است و به عربی آطریلال گویند و به 
پارسی پای زاغان خوانند. (انجمن ارای 
ناصری) (آنندراج). اسم ترکی گیاه آطریلال 
است و در لرستان و کوهستان پای غازان 
نامندآ. (تحفه حکیم مؤمن ص۱۶۸ (فهرست 
مخزن‌الادویه ص‌۳۸). اسم تترکی گیاه 
آطریلال است و رجل الفراب گویند و به لفت 
لرستان و کوهتان پای غازان و در دیلم 
کلاچ پا نامند. 
غاز بین. ((خ) قروین, َ 
غازبین. (نف مرکب) آن که یک غاز را در 
نظر گیرد. کنایه از شخص بسار لیم و 
خسیس. 
غازبینی. (ص نسبی) مسوب به غازبین. 
قزوینی. || احامص مرکب) حالت کسی کہ 
یک غاز (تسو) را نیز در نظر گیرد. حالت مرد 
یم بار خيس. 

غازج. [ز) () تصحف غارج. رجوع به 


خارج و دجوع برهان قاطع شود. 
غاز چراندن. چ د] (مص مرکب) کنایه 
از بیکاری است. 
غازغاز. (ی) از هم شکافته و بازشده. 
(برهان) (آتندراج): 
روی نشویی نکنی یک نماز 
کافری‌ای... زنت غازغاز. 
تاج بهار جامی (از آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری) اصحاح الفرسا. 
بسپاره‌های خرد بریده. تسرک‌ترک. 
شکاف‌شکاف: 
صعوه در ظل همای عدل و داد" پهلوان 
مر عقاب ظلم را پر بردراند غازغاز. 

سوزنی. 

غازغان. (ترکی, | دیگ بزرگ سی که 
گوسفندداران صحرانشین و مردم ده برای 

جوشاندن شیر و دوغ از آن استفاده کنند و در 

شهرها برای پختن آش و آبگوشت و کله 

پاچه در دکانهای عمومی بکار برند. مرجل. 

(منتهی الارب). و رجوع به غزغن شود. 

غا زکردن. (ک د ] (مص مرکب) غاژ کردن. 
پشم یا پنبه کردن جامه, تا بار دیگر ریسند. 

پنبه دانه از پنبه بیرون کردن و پشم را زدن و 

هیا ساختن از برای رشتن.(برهان),دانه از 

پنبه جدا کردن و پشم مهیای ریسیدن ساختن. 

رجوع به غاز شود. (آنندراج) (انجمن آرای 

ناصری):" مزع القطن؛ غاز کرد پنبه را 

(منتهی الارب). تمزیع؛ پنبه غاز کردن. مشعد؛ 

پاره‌ای از پبة مشیعه و غاز کرده. (منتهی 

الارب). مشم؛ پنبه غاز کردن. 
غازلة. زز ل] (ع ص) تأنيث غازل انت 
فاعلی از غزل) زن رینده. ج, غزل, غوازل. 
(منتهی الارب). 

۱ غازم آباد. 9 (اخ) دهی جزء دستان 
مزدقانچای بخش نوبران شهرستان ساوء واقع 
در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری نوبران و ۷ 
هزارگزی راه عمومی. آب و هوای آن 
سردسیر سکنة ان ۱۸۱ تن شیعه است. أب 





آن از چشمه تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات, بنشن, بادام انگور. گردو, سیب‌زمینی 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دی آن قالیچه و جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱ 
ص۱۴۸). 


۷۰ ,۲2۱62۲۱۵ ۰ 1 
۲-در فهرست مخزن‌الادویة: پای زاغان. 
۳-نل: عدل والا. 
۴-در انجمن آرای ناصری ذیل مدخل غاز 
کردن این یت از سوزنی در این معنی آمده 


است* 





ز بهر تاتن تار و پود حکمت تو 
پرند غاز سخن شاعران ز غوزه من. 








غازمغازی. 
غازمغازی. (ع)( يا ماغازی. ( کاشی...)یا 
کاشی‌معرق. ||رنگ. رجوع به پر طاوس 
شود. 
غازه. زر /ز] () بسزک. گلگونه. گلفونه. 
سرخاب. گلگونه باشد که زنان به رخ هند تا 
سرخ نماید. (صحاح الفرس). حمره, غمرةه 
پبة سرخ که زنان بر روی مالند. (زمخشری). 
غتجار. والعونه. سرخی. (حاشیة فرهنگ 
اسدی.نخجوانی). گلگونه که زنان بر روی 
نهند. (برهان), گلگونه و آن سرخی باشد که 
زنان بر روی مالند. (غیات از برهان و سراج)ه 
شرطتم! آنکه تیر و کمان خواهد 
نه انکه سرمه خواهد با غازه. 
بوالحر (از فرهنگ اسدی). 
پس پرده رفتی چرا چون زنان 
به روی پرآژنگ غازه‌زنان. ( گرشاسب‌نامه). 
بر جای موی ريخته پىی شده پدید 
وز آب غازه کرده چوگلبرک کامکار. 
سوزنی. 
بی غازه و گلگونه گل آن رنگ کجا یافت 
کافروخته از پردة مستور برآمد. 
مولوی (آنندراج). 
ز غازه رنگ گل را تازگی داد 
لطافت را بلندآوازگی داد. 
جامی(یوسف و زلیخا. 
گلگونةمرد است سیه‌روبی کونین 
غازه به جز از لبت فرخار نیایی. 
آمیررخسرو. 
کف‌بنشاند و غازه کند و وسمه کشد 
آبگینه زند آنجا که درشتی خار است. 
مسجیر غیائی (از حاشية فرهنگ اسدی 


تخجوانی) ۲. 

= امتال: 

زن از غازه سرخ‌رو شود و مرد از غزاء 
(مجموعة مختصر امثال ج هندا. 


||صدا و ند و آوازه. (برهان) (جهانگیری)؛ 
ای با گفتگوی و آوازه 
کان چو" طنبور گشت پرغازه. 

کلیم آذری (از جهانگیری). 
||در ترکیب شب‌غازه آمده. رجوع به شب غاز 
و شب‌غازه شود. ||چوبی باشد که در میان 
چوبی کنند.تا ننک بشکافد. (حاشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). چوبی که در رخنۀ چوبی 
نهند به هنگام شکافتن. (انجمن آرا) (اوبهی) 
(آنتدراج). و در تداول نجاران آن را گاز یاگوه 
گویند. ||بیخ دم حیوانات از چرنده و پرنده. 
(برهان). و به این معتی است پرغازه و پرغزه. 
(حاشیة برهان چ معین)... بيخ دم مرغ و بيخ 
پر مرغ چون پرغازه و دم‌غازه و به این معتی 
بی‌ترکیب و بغیر این دو لغت دیده نشده است. 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج). عصعص. 
(متهی الارب). و رجوع به دمفازه و دسغزه 





شود. 
غازه. [](إخ)" در مشرق افریقای جنوبی و 
علی‌الظاهر تابع موزامبیک از مستعمرات 
پرتقال است ولی در واقم حکومت مستقلی 
میباشد که از مجرای رود زامبز تا کشور 
زولولاند تابع انگلیس امتداد یافته است. این 
کشور پهناور در برخی از تقاط تا بحر محیط 
هندی میرسد, و در بعض نقاط هم ساحل در 
دست پرقالیها و جانب داخلی متعلق 
بحکومت غازه است, از جهت مغرب بطرف 
داخل افریقا کشیده شده با حکومت ماتیله که 
اسماً تحت حمایت انگلیس‌هاست هم‌مرز 
میباشد و قسمت شمالیش کوهستانی و 
جنگل‌زار است و از همان نقاط چندین نهر 
سرچشمه گرفته کشور را می‌شکانند. اما 
قسمت جنوبی بصورت بیابان مانده و ببعض 
گیاهها و علف‌های قابل چرا و برخی اشجار 
دیده ميشود. اهالی به زولو و به ازوتولو یعنی 
به زنگیان افریقای جنوبی شباهت دارتد و به 
اقوام و قبایل مختلفه منقسم شده‌اند و | کثر 
بشبانی مشغول‌اند. و گله و رمه‌های گاو و 
گوسفند فراوان دارند و برخی به فلاحت 
اشتغال مي‌ورزند و موز لیمو و نظایر آن‌ها را 
بعمل می‌آورند. احتمال داه‌اند که اعراب 
درخت پرتقال و لیمو را به این سرزمین وارد 
کرده‌اند و از برخی علایم و آثار چنان 
برمی‌آید که زمانی اسلام در این دیار نغوذ 
داشته. مرکزش قصبهٌ چان‌چان مباشد که در 
۰ درجه و ۲۵ دقیق عرض جنویی و ۳۰ 
درجه و ۱۰ دقیقهٌ طول شرقی واقع شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
غازەرخ. 5 /ز ر ](ص مرکب) روي به 
رنگ غازه: 
سوزنیم مرد به آندازه... (شرم مرد) 
تاز‌دل و غازه‌رخ و تازه.. سوزنی. 
مازی.(ص.!) زن فاحشه. (از بسرهان), 
|[چرب رود؛ پرمصالح. (برهان). چرغند. 
االقمة بزرگ ۵ پیتة درشت دبلة. (ستهی 
الارب). |[معرکه گیر.(از برهان). ریسمان‌باز, 
(برهان) (جهانگیری). رسن‌باز: 
بر زلف شبان غازی چون دلو رسن‌بازی 
آموخت که یوسف را در قعر چهی یابد ‏ 
مولوی (از جهانگیری). 
سالک به سیر شو نه بصورت که عنکپوت 
غازی نگردد ارچه براید به ریسمان, 
مجیرالدین بیلقانی (از جهانگیری). 
چوغازی به خود در" نبندند پای 
که‌محکم رود پای چوبین ز جای. _ 
سعدی (از آنندراج). 
سخرة عقلم چو صوقی در کنشت 
شهر؛ شهرم چو غازی در رسن. 
و برای آنکه از غازی به معنی غزا کننده ممیز 


سعدی. 





غازی. ۱۶۵۴۱ 
گردداو را گدا غازی نیز گویند. (آنندراج» و 
مولف اندراج نوشته: «غازی, ریمان‌باز که 
گاهی بر اسب چوبین سوار شود». و این بت 
بحاق اطعمه را شاهد آورده است؛ 
از شوق غازی اسب آن کس که کشته گردد 
دین لوت‌خواران بااشد شهید غازی. 
و خوداو در ذیل «غازی اسب» آن را قسمی 
از مأ کولات آهل توران معنی کرده است, و 
همین معنی مناسب این بیت مینماید. (رجوع 
به غازی اسپ شسود). و گویا سعنی 
«ریسمان‌باز, که گاهی بر اسب چوبین سوار 
شود». را از همین بیت استتباط کرده‌اند. (). 
غازی.(ع ص) نعت فاعلی از غزو. مرد 
پیکار و با دشمن دین کارزارکننده. ج ری 
غرّی» غزاه. راء و منه قوله تعالی: او ک‌انوا 
غزی لوکانوا عندنا (منتهی الارب). آنکه به 
جهت ثواب با اعدای دین حرب کند. (برهان). 
تاراجک‌ننده. (دهار). مجاهد. (مهذب 
الاسماء): 
فکندم کلاه گلین از سرش 
چنان کز سر غازیی مغفری. ‏ منوچهری. 
آن کو به هندوان شد یعنی که غازیم 
از بهر بردگان نه ز بهر غزا شده‌ست. 
ناصر خسرو. 
همه احوال دنیائی چنان ماهی است در دریا 
به دریا در ترا مکن نباشد ماهی ای غازی. 


ناصرخسرو. 
تو کیک کوه و روز و شب عقایان 
تو اهل روم و گشت دهر غازی. 

ناصرخسرو. 
چون گوهر عقد مدیح بندی 
بر بازوی دولت امیر غازی. مسعودسعد. 


و آنگاه بکردار کف خرو غازی 
بی‌با ک‌بباريم به کهسار و به گلزار, 

مسعودسعد, 
غازی مصطفی‌رکاب آنکه عنان‌زنان رود 
با قدم براق او فرق سپهر چنبری. خاقانی, 
دیدی که تیر غازی مویی چگونه برد 
ای تو میان جانم زان زارتر بریده. خاقانی. 
١‏ -نل: 
شرطم نه آنکه تیر و کمان خواهد 
شرط آنکه سرمه خواهد با غازه. 
و در بعض نخ بام «بوالحسن» ضبط شده. 
۳ -جست بنشاند و غازه کد و وسمه کشد 
وآبگینه برد آنجا که درشتی خاراست. نجیبی. 
۳-نل: که چو.. 

4 - Gaza. 

۵-اصل این کلمه غازی عرب نیت بلکه از 
آن اصل است که جزء دوم کلمة اشترغاز از آن 
است که شاید به معنی لقمه است. (مؤلف). 
۶-نل: ماند. 
۸-قرآن ۱۵۶/۳ ۰ 


۷-نل: به خود بر 7 








۲ غازی. 


به تو و زلف کافرت ماند 

ترک غازی که چنبر اندازد. 

چون شه پیل‌تن کشد تیغ برای معرکه 
غازی هند را نهد پیل بجای معرکد. خاقانی. 
در آن جزوی که ماند از عشقبازی 


خافانی. 


سخن راندم نیت بر مرد غازی. نظامی. 
خرو غازی آهنگ خراسان ! دارد 
زده از غزنین تا جیحون تاج و خرگاه. 
۱ بهرامی غزنوی. 
به خطا گفتم خطا کو غازی شمشیرزن 
تا به پش او صفات نفس کافر گویمی. 
عطار. 
آن ماس طفل چبُوّد؟ بازبی 
با جماع رستمی و غازیی. مولوی (منوی). 
تیغ در دستش نه از عجزش بکن 
تا که غازی گردد او یا را‌زن. 
مولوی (مثنوی). 
و گر هلا ک‌مشت درخور است با کی‌نیست 
قتیل عشق شهید است و قاتلش غازی. 


سعدی. 
نمیداند آ که آهنگ حجازی 
فروماند ز بانگ طبل غازی. 

سعدی (صاحبیه), 
نادان چون طبل غازی بلندآواز و میان‌تهی. 
( گلستان). 
از آن غازی بی‌هنر خون بریز 
که‌در حمله کند است و در لقمه تیز, 

آمیرخسرو, 

نفس کافر ترا از او پبرید 
هر که او نفس کشت. غازی بود. اوحدی. 


غازی چو تویی, رواست کافر بودن. 
ارحدالدین کرمانی. 
|اکلمةٌ غازی گاه در فارسی با کلمات دیگر 
ترکیب شود مانند غازی‌پیشه: چاچ, ناحیتی 
است بزرگ و آبادان و مردمانی غازی‌پیشه و 
جنگگر. (حدود السالم), و مردمان بخارا 
تیرانداز و غازی‌پیشه‌اند. (حدود المالم). و 
مردمان وی [خوارزم ] مردمانی غازی‌پیشه و 
جنگی‌اند. (حدود العالم). و اين [ماوراءاتهر ] 
ناحیتی است عظیم آبادان... و مردمانی‌اند 
جنگی و غازی‌پشه و تیرانداز. (خدود 
العالم). 
عادل عادل‌تبار و غازی غازینب 
مرکز مرکزثبات و خرو خسرونشان. 
سیدحسن غزنوی. 
ادر تاریخ بهقی گاهی کلمة غازی را با 
سپاهالار توام می‌کد و گاهی با حاجب و از 
تعبیرات مختلف چنین مستفاد میشود که کلم 
غبازی.مانند لقبی بوده است که هم بر 
فرماندهان بزرگ سپاه اطلاق میشده است و 
آنان: را غازی سیاه‌سالار یا سپاهسالار غازی 
می‌گفته‌اند و هم بر فرماندهان سپاهی و 


لشکریانی که نگاهبان پادشاه بوده‌انه اطلاق 
می‌کرده‌اند و آنان را حاجب غازی یا غازی 
حاجب می‌گفه‌اند. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
غنی فیاض ص ۲۷. ۳۴ ۳۹-۳۴ ۰۳۶ ۵۱. 
AY ۶٩۹ ۶۸ FF — F1 ,0۹ ۵۸ ۵۵ ۳‏ 
AFA ۰۱۳۷ ۱۳۱ 11۹ ۰‏ ۰۱۴۰ ۱۴۲. 
TTA - ۲۳۰ ۰۲۲٩ - ۲۱۸ ۶۲ ۳‏ 
۹ ۰۳۳۲ ۰۳۲۷ ۴۲۴: ۰۴۳۲ ۰۴۵۱ ۰۴۵۹ 
۸ ۵۷۰ ۵۸۲ شود. ||هر پادشاه جتگجو 
را غازی گویند. و گاهی بعضی از پادشاهان 
بعد از عنوان شاه این کلمه را روی سکه‌ها 
افزوده‌اند. (النقود العربية ص ۱۳۴). رجوع به 
ماده بعد شود. ||اغلب امرای رستمدار 
مازندران شاه غازی لقب داشته‌اند. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۳۱ و رجوع به 
غازی (شاه) شود؛ در مازندران پادشاهی 
غازی بود از تخمة یزدگردبن شهریار سام. 
فرومایه‌ای ابورضانام برگزید و به مرتبه‌ای 
بلند رسانید و خواهر خود را به زنی بدو داد. 
ابورضا بر شاه حازی غدر کرد و کفران نعمت 
نمود واو را بکشت. خواهر شاه غازی که زن 
ابورضا بود دست از استین غیرت و مروت 
بیرون کرد و شوهر را به خون برادر بکشت.... 
(تاریخ گزیده چ لندن ص ۴۹۴). ||در بمضی از 
مالک با افزودن کلمه‌ای بر نوعی از سک 
طلا اطلاق شود مانند: 
۱- غازی خیری: پول طلایی که ترکان 
عثمانی در عراق رایج ساختند و قیمت آن 
برابر با ۸۴ قرش بوده است. و این سکه بنام 
یکی از پادشاهان جنگجو که با دشمن پیکار 
و اموالشان را غارت کردند, نامیده شده است. 
صاحب محیط المحیط گفته است: «غازی 
نوعی است از مسکوکات قدیم که تقریاً با 
بیست غرش برابر است». ج» غوازی» 
غازیات. ولی در تداول عوام به معنی غازی 
خیری وسعت داده شده است و بر هرگونه 
سکه‌ای چه از طلا و چه از مس که آب طلا 
روی آن داده باشند اطلاق شده است. 
۲-غازی عتیق: پولی است که ترکان عثمانی 
در عراق رایج کرده‌اند و قیمت ان برابر با ۹۵ 
غرش رائج بوده است. (از الشقود الصربية 
ص ۱۸۰ و ۸۱ 
غازی. ((ج) لقب یمین‌الدوله سلطان محمود 
غزنوی: در محرم سند اثنی و تسعین و ثلثمائة 
(۳۹۲ه.ق.)به جنگ جیتال (چپال) هیتال 
رفت و او را اسیر کرد و امان داد و خراج بستد 
اما چون عادت هندوان چنان بود که پادشاهی 
که ده نوبت در دست ملمانان اسیر شود 
دیگر پادشاهی را نشاید و گناهش جز به آتش 
پاک نشود, جیتال (جیپال) پادشاهی به پر 
داد و خود را بسوخت. یمین‌الدوله در این 
جنگ غازی لقب یافت... (تاریخ گزیده چ 








غازی. 

لندن ج ۱ص 5۳۹۶ 

ذ کرشه محمود غازی گفته است. 

۲ مولوی, 
و برکات و مثوبات آن شهنشاه غازی محمود 
و دیگر ملوک این خاندان مسدخر می‌شود. 
( کلیله و دمنه). 

غازی. (خ) یکی از امرای ایوپیین در حلب. 
(التقود العربية ص ۱۲۸]. 

غازی.((خ) (شاه) رجوع به شمس‌الدین 
محمد سور... شود. 

غازی.(إخ) (شاه) عنوان رستم‌پن علاءالدوله 
علی‌بن رستم از امرای مازندران است. مژلف 
حبیب السیر گوید: و چون عمرش (عسمر 
علاء‌الدوله) از خصت تجاوز مود به علت 
تقرس متلی گشته زمام امور ساطنت رابه 
پسر خود شاه غازی رستم سپرد و خود در 
گوشه‌ای‌نشسته روی به محراب طاعت و 
عبادت آورد. شاه غازی رستمین علاءالدوله 
علی‌بن رستم چون تاج ایالت بر سر نهاد 
ابواب عدل و انصاف بر روی رعایا گشاد و او 
پادشاهی بود در غایت شجاعت و مردانگی و 
نهایت سخاوت و فرزانگی و مدت بیست و 
چهار سال به دولت و اقبال بسر برد و چون 
سن شریفش به شصت رسید فی سنۀ ثمان و 
خمسین و خمی ماه (۵۵۸ه.ق.)متوجة 
ریاض عقبی گردید. این دو بیت از مرثیه‌ای 
که جهت او گفته بودند در تاریخ طبرستان 
مسطور بود. ثبت افتاد: 

دیو سپید سر ز دماوند کن برون 

کاندر زمانه رستم مازندران نماند 

گوپرده‌دار پرده فروهل که بار نیست 

برتخت رستمین علی شهریار نیست. 
(حبیب‌السیر ج خیام طهران ج ۲ ص ۴۲۰). 
غازی.(اخ) لقب مصطفی کمال پاشا نخستین 
رئیس جمهور ترکیه معروف به آتاتورک. 
رجوع به کمال پاشا شود. 
غازی.((غ) رجوع به نجم‌الاین الفازی 
السعید شود. 
غاژی,((خ) رجوع به نجم‌الاین غازی 
المنصور شود. 
غازی.(اخ) (مظفر...) از امرای أيوبى الجزيرة 
از سال ۱۲۳۰ تا سال ۱۲۴۵ ه.ق,(تیرجمة 
طبقات سلاطین اسلام لن‌پول ص ۶۸ 
غازی.((خ) الصلاوی ابومحمدین ای 
الفضل‌بن عبدالوهاپ الامشقی (عن حنبل و 
ابن طبرزد). وی مدتی دراز بزیست و در مصر 
در اسناد عالی‌ترین رتبت را داشت و در 
قاهره به صفر سال ۶۹۰ در ۹۵ سالگی 
درگذشت. (حسن المحاضرة ص ۱۷۶). 
غازی.(إِخ) ابن احمد الکاتب شهاب‌الدین‌بن 


۱-نل: بخارا. ۲ -نل: نمیدانی. 











غازی. 

الواسطی. در سال ششصد و سی و اندی از 
هجرت در حلب متولد شده و در همان شهر 
در آغاز به خدمت دیوان استیفا گماشته شده و 
پس از آن لشکرنویس و سپس در قاهره چون 
خطی یکو داشته متصدی نوشتن نامه‌ها بوده 
است. و در روزگار متصوری در قاهره به 
سمت ریاست ندما و مصاحبین سلطان ارتقا 
یاه و پس از چندی ببب سوء رفتار از این 
کار برکار شده و سمت ریاست دیوانهای 
حلب و بعد از چندی دمشق به وی سحول 
گردیده‌است و پس از این در مصر مقام 
نظارت بر دولت که سمتی بوده است یافته 
ولی پس از آنکه تاج‌بن سعیدالدوله به مقام 
مشیر دولت که انهم سمتی مهمتر بوده است 
رسید به سبب کینه‌ای که از او در دل داشت بر 
ار سخت گرفت و او را از مصر به حلب 
فرستاد. غازی‌ین احمد مردی ادیپ, فاضل. 
نکته‌دان, نیکو خط, زبان‌آور, دلیر و تندذهن 
بود و زبان ترکی را می‌دانست و در آخر ایام 
خویش کور شد و بسال ۷۱۲ه.ق.در سنی 
نزدیک به هشتاد در حلب وفات یافت. ابن 
حبیب (یکی از شعرای زمان) در وقات او این 
دو بیت نظم کرد: 

ان الزمان الذی قد کان یجمعنی 

بکم و ینشی مسراتی و افراحی 

هوالذی صار ینشی بعد بعدکم 

حزتی و یجعل دمعی مزج اقدامی. 

از الدررالک‌امنة ج حیدرآباد هند چ۳ 
صص ۲۱۴- ۲۱۵). 

غازی. (زغ) ابن ابراهیم. رجوع به ملک 
العید شود. 

غازی. (إخ) ابن احمد. فرزند ابومتصور 
سامانی و از شا گردان شیخ طوسی است. 
مردی فاضل و زاهد و پرهیزگار بوده و در 
کوفه وفات بافته است. او راست: کتاب بیان. 
(الذريعة ج ۳ص ۱۷۱). 

غازی. (إخ) ابن ارتق. از امرای ایوبی در 
دیاربکر در قرن سیزدهم هجری. (النقود 
العربية ص ۱۲۸).و رجوع به نجم‌لدین شود. 
غازی.(إخ) ابن داودبن عیی‌بن ابی‌بکر 
محمدین ایوب‌بن شاذی‌بن هارون السظفرین 
التاصربن السعظم‌ین المادل الایوبی. در 
جمادی الاولی سال ۶۳۹ه.ق.در قلعۂ کرک 
متولد شد و در شهر قاهره نشو و نما یافت. 
مردی بزرگ‌مرتبه, محترم و دارای فضیلت و 
فروتنی بود. از خطیب مردا و صدر بکری در 
فرا گرفتن حدیث استفاده کرد و به مقام 


محدئی رسید و در رجب سال ۷۱۲ «.ق. 


وفات یافت. (از الدررالک‌امنة چ حیدرآباد 
هندج ۲ص ۲۱۵ 

غازی. (إخ) ابن صلاح‌الدین یوسف. رجوع 
به ظاهر غازی غیاث‌الدیس‌ین سلطان 





صلاح‌الدین یوسفین ايوب شود. (اعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۷۵۶). 
غازی. ((ج) ابن صلاح‌الاین مکتی به 
ابومتصور و کیت دیگر او ابوالفتح است. 
شرح حال او ذیل کلمة «ابوالفتح غازی...» 
آمده است. 
غازی. (إخ) این ظاهر. ملقب به غیاث‌الدین 
از ایوبیان حلب که از سال ۱۱۸۶ تا ۱۲۱۶ 
ه.ق.فرمانروایی کرده است. (ترجمهٌ طبقات 
سلاطین اسلا لین پول ص۶۸ 
غازی.(إخ) ابن عبدالرحمانین ایی‌محمد 
کاتب دمشقی ملقب به شهاب‌الاین. وی در 
سال ۶۳۰ ه.ق, تولد يافت و از احمدین 
عبدالدائم حدیث شنید و به مقام محدثی 
رسید. در قرا گرفتن خط بسیار زحمت کشید 
و دارای خطی بار نیکو شد و مدعی بود که 
احدی در حسن خط به پایة او نرسیده است و 
قریب ۵۰ سال مشغول نوشتن برای مردم بود 
و عده‌ای از ک‌انی که خط نیکو داشتند نزد او 
خط آموخته بودند ولی در شناختن خط از 
نوشتن آن ماهرتر و از گفتارش سفاهت 
نمودار بود. در شوال سال ۷۰۹ ه.ق,در سن 
هشتادسالگی وفات یافت. (از الاررالک‌امنة 
چ حیدرآباد هند ج ۳ص ۲۱۶). 
غازی. (إخ) ابن عبدائه. یکی از جنگجویان و 
مجاهدین اسلاع که در زمان عمرین عبدالعزیز 
برای چنگ با دشمنان اسلام به فارس آمده و 
در آن جا شهید و در شهر شیراز در باغچه‌ای 
که معروف است به سه‌شنبه و به باغ میدان 
متصل است دفن شده است. (از شدالازار چ 
وزارت فرهنگ ص ۲۷۱). 
غازی.(ج) ابن عشمان. ادیبی شافعی‌مذهب 
و دمشقی. خط نیکو می‌نوشته و بر نظم شعر 
قدرت داشته و یار تلاوت قران میکرده و 
گشاده‌روی بوده است و در جمادی‌الاولی 
سال ۷۵۵ ه«.ق.وفات یافته است. 
(الدررالکامنة ج حیدرآباد هند ج ۲ ص ۲۱۶). 
غازی.(إخ) ابن عمادالدین زنگی. یکی از 
اتابکان موصل و شام ملقب به سیف‌الدین که 
بعد از کشته شدن پدرش عمادالدین زنگیین 
آقسنقر فرمانروای موصل گردید. مؤلف 
حبیب‌السبر گوید: سیف‌الدین الفازیین 
عمادالدین زنگی بعد از شهادت پدر در 
موصل بر سریر ایالت نشسته حکومت حلب 
و حمص و حماة را به برادر خود نورالاین 
محمود بازگذاشت و سیف‌الدین غازی به خير 
و لاح بغایت راغب بود و با علما و فضلا 
طریق اختلاط ملوک داشته جهت آن طایفه 
در موصل مدرسه‌ای که معروف است به عتيقه 
بنا فرمود و در ماه ربیع‌الاول سنة ثلث و 
اربعین و خصی مائة (۵۴۳ه.ق.)از فرنگ 
ده‌هزار سوار و شصت‌هزار پیاده به دمشق 








غازی. ۱۶۵۴۳ 


آمده شهر را مرکزوار در میان گرفتند و آغاز 
محاصره و مسحاربه کردند و از دمشق 
صدوسی‌هزار پیاده تیغ جهاد آخته از شهر 
بیرون آمدند. در روز اول قرب دویست کس 
شربت شهادت چشیدند و در روز دوم 
دمشقیان جمعی کثیر از کفار به قتل رسانیدئد 
و از یشان نیز طایفه‌ای کشته شدند و هم 
چنین هر روز میان اصحاب هدایت و ارباب 
غوایت نایر قتال اشتعال داشت تا روز پنجم 
این خبر شیوع یافت که سیف‌الدین غازی و 
نورالدین محمود با بیست‌هزار کس از جنود 
ظفرورود جهت حمایت اسلام آمده‌اند» 
لاجرم اقدام ثبات کفار فرنگ تزلزل یافت و 
در آن روز دمشتقیان به هیثت اجتماعی 
متوجه دفم نصاری شده عورت ایشان 
سرهای خویش برهنه کردند و به تضرع و 
زاری از حضرت باری طلب نصرت نمودند و 
اطفال به گریه و افغان درآمدند و صلحای 
ملمانان به زبان خضوع و خشوع دفع اعداه 
دین ملت فرمودند و در آن وقت قسیسی 
که معتمد فرنگیان بود صلیبی در دست گرفته 
بر حماری سوار شده به مان هر دو صف رفته 
قوم خود را بر جنگ تحریض کرد و گفت 
مسیح مرا وعده فرمودند که دمشق مفتوح 
خواهد شد و مسلمانان بر او حمله برده به 
قتلش رسانیدند و حمار او را نیز کشتند و 
سایر کلاب فرنگ را به زخم تیر و سنگ 
منهزم گردانیدند و بسیاری از آن قوم را به تیغ 
بیدریغ بگذرانیدند. وفات سیف‌الدین غازی 
در سند اربع و اربعین (۵۴۳ه.ق.اروی نمود 
و برادرش قطب‌الدین مودود قایم‌مقامش بود. 
(حیب السیر چ خیام تهران ج ۲صص 
۵۵۱-۲). و رجوع به غازی اول شود. 
نحازی. (زخ) ابن قراآرسلان یک تن از سللۂ 
آمرایی که در ماردین قرمانروایی داشته‌اند. 
آغاز حکومت این سلسله بر ماردین بعد از 
سال ۴۹۰ و پایان آن در سال ٩۸۰ه.ق.بوده‏ 
است. (الدرر الکامنة ج حیدرآباد هند ج٣‏ 
ص ۲۱۶و ۲۱۷). 

غازی.(إخ) این قسطب‌الاین ملقب به 
سیف‌الدین از اتابکان موصل. مؤلف حبیب 
السیر آرد: سیف‌الدین غازی بعد از فوت پدر 
در موصل بر مند سرافرازی نشت و این 
خير پتورالدین محمود (عم وی) رسیده کمر 
سعی و اجتهاد به قصد فتح موصل بر ميان 
بست و از دمشق بدان جانب نهضت نمود و در 
ماه محرم الحرام ستة ست و ستين و خمسمائة 
(۵۶۶ ه.ق.)ارحبه و نصیبین را در تحت 
تصرف آورد و در ریع‌الاخر سنه مذکوره 
بسخارا را فتح کرد و بعد از آن مان او و 
سیف‌الدین غازی رسل و رسایل آمد و شد 
نمود و مهم بر صلح قرار گرفت و نورالدین به 








۶0۴۴ 


موصل شتافته دختر خود را به سیف‌الدین داد 
و حکومت سنجار را به برادرش عمادالاین 
زنگی مسلم داشت و علم مراجعت به صوب 
دمشق برافراشت و بعد از فوت نورالدین چون 
صلاح‌الدین به شام شتافته دمشق را بگرفت و 
به محاصرءٌ حلب مشفول شد سیف‌الدین 


غازی. 


برادر خود عزالاین مسعود را با جنود نامعدود 
به حمایت ملک صالح نامزد فرمود و میان 
عزالدین و صلاح‌الدین در حدود حماة مقاتله 
روی نمود و شکست بجانب عزالدین افتاد 
آنگاه سیف‌الدین به نفس خود متوجه دفع 
صلاح‌الدین گشت و به رمل سلطان که منزلی 
است مان حلب و حماة بين الجانبین مقاتله 
واقع شد و مظفرالدین‌بن زین‌الایین که در 
میم سیف‌الدین بود ميرة صلاح‌الدین را 
منهزم گردانید. آنگاه صلاح‌الدین به نفس خود 
بر سیف‌الایین حمله کرد و او را از پیش 
برداشت و صلاح‌الاین غنیمت بسیار گرفته 
روی بصوب مصر نهاد و سیف‌الدین به موصل 
رفته در سن ستة و سبعین و خصمائة (۵۷۶ 
ه.ق.)رخت بقا به باد فنا داد. (حبیب السیر چ 
خیام تهران ج اص ۵۵۴و ۵۵۵). 
غازی.((خ) ابن قیس. از مشاهیر محدئین و 
از اصحاب مالک است که در ایام خلاقت 
مأمون خلیفة عباسی میزیسته و هم در ایام 
خلافت او وفات يافته است. (تاریخ الخلفاء 
چ دمشق ص ۲۲۱).الغسازی ابن قيس 
الاندلسی (۱۹۹ ه.ق./ ۸۱۴ .) فقيه من 
الحاة كان مؤدبا بقرطبة و رحل الى المشرق و 
حضر تألف مالک موطأه و هو اول من ادخله 
الاندلس و كان عبدالرحمن‌بن معاوية الخليفة 
فی الاندلس يجله یمظمه و یأتیه فی منزله و 
عرض عليه القضاء فابی. (اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۷۵۶. 

غازی. (إخ) ابن گُمشتکین. از امرای سلسلذ 
دانشمندی که در ولایت کاپادوکا حکمرانی 
میکردند و در جنگهای صلیبی دخالتهای مهم 
داشتند و به دست سلاجقة روم منقرض شدند. 
حکومت آنان از سال ۱۱۰۵ تا ۱۱۳۵ ه.ق. 
بوده است. (ترجمهٌ طبقات سلاطین اسلام 
لیی پول ص ۱۳۹]. 

غازی. (خ) (ابوا!...)(إخ) نام سه تن از خانان 
خیوه که از سال ٩۲۱‏ تا ۱۲۸۹ ه.ق,در خیوه 
حکومت داشته‌اند. (ترجمة طبقات سلاطین 
اسلا لین‌پول ص ۲۵۰). 

غازی.(خ) (ابواا...) آخرین تن از امرای 
جانی با امرای هشترخانی که از سال ۱۷۵۸ تا 
۵ م. در ولایات زیر جیحون قرمانروا 
بوده است. امرای درانی افغانتان ولایات 
متصرفی این سلسله زا گرفتند و دورة 
حکومت ایشان در زمان همین ابوالغازی و به 
سال ۱۷۸۵ به دست امرای منگیت پایان 








غازی بیک ایدغمش. 


یافت. (ترجمهٌ طبقات سلاطین اسلام لین‌پول 
ص۲۴۵ و 4۲۴۶ 
غاز ی آباد. (إخ) قصبه‌ای است در ایالت 
میرات از ایالات شمال غربی هند. در ۳۵ 
هزارگزی از جنوب غربی میرات. در ملعفای 
خط دهلی با خط آهنی که از لاهور به الله آباد 
میرود و ۷۳۶۵ تن سکته دارد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
غازیاقی. (ترکی. | مرکب) غازآياقی. 
اطریلال. رجوع به اطریلال شود. 
غازیان. () جمم فارسی کلمة غازی است 
که‌بر مطلق جنکجویان و سپاهیان اطلاق 
میشود: اندر وی [قالیقله] غازیانند بنوبت از 
هر جایی. (حدود العالم). غازیان ماوراءالهر 
و مردم ثهر به طاعت پیش آمدند و دولت 
عالی را بندگی نمودند. (تاریخ ببهقی). چون 
خوارزمشاه از جیحون بگذشت علی تین 
بخارا را به غازیان سپرد. (تاریخ بیهقی). 


ساق چون تیر غازیان به قیاس 
گوش خنجر کشیده چون الماس. 
نظامی. 
|ابازیگران: 
کف‌در آن ساغر معلق‌زن چو طفل غازیان 
کزبلور لوریانش طوق و چنبر ساختند. 
خاقانی. 


ای پیر عاشقان که در این چنبری گرو 
چون طفل غازیانت ز چنبر گذشتنی است. 
خاقانی. 
غازیان. ((خ) شهری است متصل به بندر 
انزلی و در فاصلهٌ ۳۵۰۰ گزی شهر رشت و 
۶ هزارگزی بندر آستارا واقع و ضمیمة 
بندر انزلی است که بوسیله دو پل بزرگ که از 
بناهای دوران پهلوی است از جزیرة میان 
پشته به غازیان متصل است. فاصلۀ بین 
غازیان و بندر انزلی یک کانال طبیعی است که 
مرداب را یه دریای خزر متصل می‌کند و 
عرض آن کمتر از یک‌هزار گز است. در 
غازیان بناها و خیابانهای زیا و بسیاری از 
موّسات دیگر وجود دارد. رجوع به انزلی 
شود. (ج ۲ فرهنگ جغرافیائی ایران). 
غازیانه. [َنْ / ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
دلیرانه و بهادرانه. (انندراج). 
غازی اسپ. [1] ([ مرکب) قسمی از 
ما کولات‌اهل توران. (انتدراج)؛ 
غازی اسپ و سرگاو و شکنبة آشتر 
میخور ای مردک خر مر به خاطر کم آر. 
بسحاق اطعمه. 
رجوع به غازی شود. 
غازیالد ین خان. یذ دی] ((غ) ملقب 
و مشهور به عمادالممالک, از خانان و امرای 
هندی. رجوع به مجمل التواریخ گلتانه ج 
تهران صص ٩۷-۹۵‏ شود. 





غازی اول. اي او د] (ج) ملقب به 
سیف‌الدین از اتایکان موصل از سال ۵۴۱ تا 
۴ هھ .ق. در موصل فرمانروا بوده است. 
(ترجمة طبقات سلاطین اسلام لین‌پول 
ص ۱۴۴).رجوع به غازی‌بن عمادالاین 
زنگی شود. 
غازی بیک ایدفمش. [ب ذم] (ٍخ) از 
ممایک و پرورش‌یافتگان اتابک پهلوان که 
در اوائل قرن شم هجری فرماتروای ری و 
همدان و اصفهان بوده است. و این همان امير 
است که ابوشرف ناصح‌ین ظفربن سعد منشی 
گلپایگانی در صدر ترجمة تاریخ یمیلی (چ 
تهران ص ۱۱) او را به این القاب یاد می‌کند: 
«خاقان اعظم پادشاه معظم شمس‌الدوله و 
الدين نصرة الاسلام و المسلمین ملک ملوک 
الشرق والغرب غازی بیک ایدغمش حرس 
اله جلاله و ضاعف اقباله» و بعد از اشاراتی به 
خدمات او از لحاظ ایجاد امیت در خطةً 
عراق و ری و همدان می‌گوید: و به حکم آنکه 
این خطةٌ مختصر که مسقط الرأس اين ضعیف 
است در تصرف دیوان این پادشاه بود و بهمین 
ایالت و حن کفایت او مشرف و بیشتر 
اوقات و معظم سال این جایگاه مقام میفر مود 
و به متتزهات شکار و صحاری این بقعه ميل 
می‌نمود به نوبتی که اتفاق قدوم رکاب میمون 
افتاد بر خاطر گذشت که لاخیل عندک تهدیها 
و لامال 

فليم النطق ان لم يسعد الحال. 

جایی که سلیمان ملک برسد سزد که | گر چون 
مور کمر خدمت بندم و بدین خط چون پای 
ملخ جزوی چند نویسم. و در آن طرفی از 
اخبار و اسمار ملوک و تواریخ پادشاهان 
درج کنم و به قصر عالی تحفه برم؛ تا در 
اوقات فراغ و ساعات خلوت به استماع آن 
استیناسی فرماید و از تقلب احوال و تبدل 
ابدال اعتباری گیرد و در این باب به صاحب 
عادل موّید منصور موقر مهذب‌الدین جمال 
الاسلام والمب‌لمین سید الوزراء الکرام 
فى‌العالمين العالم ابوالقاسم علی‌بن الحسی‌بن 
محمدین ابی‌حنيقة حرس لله جلاله و ادام 
اقاله که اصف ملک و دستور دولت بود 
مشورت کردم و اجازت خواستم. اهتزازی 
بلیغ فرمود و اشارت کرد که کتاب یمینی از 
تصلیف عتبی کتابی مفید است و با قلت اجزاء 
و خفت مشتمل است بر شرح مواقف و 
مقامات سلطان غازی مسحمودبن سبکتکین 
رحمه‌اله و برخی از احوال آل‌سامان و نبذی 
از ایام آل‌بویه و از اخبار و آثار ملوک طوایف 
و امراء اطراف هم بعضی را متضمن است, 
صواب آن است که آن را به عبارتی که با فهم 
تزدیک باشد... به پارسی نقل کنی... تا من به 
مشاطی این عروس قیام کنم و زیف این 





غازی بیک ایدغمش. 


بضاعت پیش امیر به امیری! پرگار کنم و دو 
نوع از انواع فوائد از این کتاب روی نماید: 
یکی آنکه این پادشاه که تا ابد باقی باد چون 
در اطوار و احوال انلاف ملوک و سلاطین و 
بسطت ملک و نفاذ حکم و جلالت قدر و 
کمال کامکاری و فرمانروایی ایشان نگرد 
بداند که تصاریف ایام و تفاییر شهور و اعوام 
بر ایشان ابقاء نکرد و حال همه به زوال رسید 
و از ایشان جز نیک‌نامی خیرات و مبرات و 
آیین داد و بخشش و بخشایش باز نماند. 
بصیرت او در امضای این معانی اقب‌تر گردد 
و رغبت او در تقدیم این ابواب صادق‌تر شود. 
دوم ان که قدر اهل هنر بشناسد و بداند که 
پادشهان دفاین جهان و خزائن عالم بر اهل 
شمشیر صرف کردند و بندگان را بیهای گران 
در تحت رق و یلک آوردند و ایشان را در 
ملک جهان مشارک و مساهم خویش 
گردانیدند و هیچ کس از ایشان بیش از مدت 
حیات وفا نتمود و بعد از انقضای عمر به 
کاری نیامد و دبیری به پنج تا کاغذ و قرصی 
مداد که دو درم سیم سیاه ارزد, ذ کر ایشان بر 
صفح ایام نگاشت و داغ ایشان بر پیشانی 
روزگار نهاد و نام ایشان تا ابد موبد و سخلد 
گردانیدو بطون دفاتر و متون صحائف به ذ کر 
ایام و اقوال و افعال ایشان آراسته کرد و قرب 
سیصد سال گذشت تا از محامد محمودین 
سسکتکین داستان میزتد و از مفاغر و مآشر 
آل بسویه باز مسیگویند... و ذ کر محامد 
سلجوقان که مملکت این دو پادشاه: 
((بوبکربن محمدین ابی‌بکر از نوادگان اتابک 
پهلوان و شمی‌الدولة غازی بیک ایدغمش) 
قطری از اقطار ممالک ایشان حکم این دو 
سردار قطره‌ای بود از دریای پادشاهی ایشان 
تا نه بس مدتی سپری خواهد شد و نام ایشان 
از جراید خاطر محو خواهد گشت, و چون در 
یام ایشان اهل هنر حظی نیافته‌اند کس از 
ایشان یاد نیارد... این اشارت از صاحب 
عادل... قبول کردم و مثال او را امتثال نمودم... 
و به نقل این کتاب از پارسی به تازی مشفول 
شدم... ( ترجمة تاریخ یمینی چ تهران صص 
۳- ۱۶). از این بیانات مستفاد است که 
مولف تاریخ یمینی را با مشورت وزير 
ایدغمش علی‌بن حن بقصد انتباه ايدغمش 
که مردی ظالم و سخت‌گیر بوده نوشته است. 
ابن اثیر در حوادث سال ۶۰۰ه.ق.(ص ٩۱‏ 
ج ۱۲ج مصر) می‌نویسد: اتابک پهلوان 
مملوکی داشت ایتفمش نام که او را برکشید و 
بر غلامان دیگر خویش مقدم داشت و در 
باره‌اش نیکی و به او اطمینان کرد. ایتفمش 
عدة بیاری از ممالیک و دیگران دور خود 
جمع کرد و بیار نیرو یافت و سپس قصد 
ککجه" که در آن زمان بر ری و همدان و 





غازی پیک ایدغمش. ‏ ۱۶۵۴۵ 


اصفهان و تواحی متصل به این بلاد فرمانروا 
بود کرد و ککجه در جنگی که فیمابین رخ داد 
کشته‌شد و ایتغمش بر ری و همدان و اصفهان 
تلط یافت. ایتفمش مردی دلیر و ستمکار 
ولی ککجه عادل و نیک‌سیرت بود. و باز در 
حوادث سال ۶۰۲ ه.ق.(ص ۱۱ ج ۱۲ 
می‌نویسد: و در این سال ایتغمش به شهرهای 
اسماعیلیان که مجاور قزوین بود تاخت و با 
کثتاری سخت عدة بسیاری را اسیر و اموال 
مردم را غارت کرد و ۵ قلعه از قلاع آنان 
بگرفت و سپس قصد محاصره الموت که 
مرکز اصلی اسماعیلیه بود کرد ولی قبل از 
آنکه این کار به پایان رسد امیر ابوبکر نوادۀ 
آتایک پهلوان او را به کمک خواست و ناچار 
از محاصره صرف نظر کرد و نزد او رفت و در 
حوادث سال ۶۰۸ ه.ق.(ص ۳۲ 5 
می‌نویسد: در شعبان این سال ایتغمش که 
صاحب ری و همدان و اصفهان و بلاد نواحی 
این شهرها بود از بیم منگلی "که قصد حمله بر 
او داشت فرار کرد و به پفداد رفت و سبب آن 
این بود که ایتفمش در خط فرمانروایبی 
خویش بسیار قدرت یافته و کارش بالا گرفته 
آوازه‌اش در همه جا پیچیده و اقتدار وی به 
حدی رسیده بود که اتابک ابابکر را که بظاهر 
صاحب او و حا کم‌بر او بود نیز زیر نظر و 
قدرت خویش داشت و این آمر سبب حد و 
خشم دیگران شد و زمینۀ کست و 
مقهوریت وی فراهم گردید و از ایترو به 
محض اینکه منگلی با اتباع و سپاهیان 
خویش بر ایتفمش تاخت تاب مقاومت 
نیاورد و به بغداد که قصر خلیفة عباسی بود 
پناه برد. خلیفه مقدم او راگرامی داشت و 
مردم بغداد استقبالی شایان از وی کردند و 
پس از آنهم زنش با حشمت و جلال ببفداد 
وارد شد و بشوی خود پیوست و ایتفمش تا 
سال ۶۱۰ در بغداد زیست و پس از آن با نظر 
و رای خلیفه از پفداد حرکت و قصد خطة 
فرمانروایی خویش کرد. و در حوادث سال 
۰ ھ.ق.( ص ۹ج ۲ می‌ویسد: و در 
این سال در ماه محرم ایتغمش کشته شد و 
تفصیل حادثه این بود که وی به امر خلیفه در 
ماه جمادی الاخری عازم همدان گشت و ابدا 
به شهرهایی که ابن ترجم والی آن بود رفت و 
در آن جا اقامت گزید تا سپاهیان خلیفه از 
بقداد برسند و با ايشان حرکت کند ولی از یدی 
بخت او در این اتنا خلیقه ابن ترجم را معزول 
و برادر کوچکش سلیمان‌ین ترجم را به جای 
او والی کرد و سلیمان چون با منگلی سابقة 
دوستی داشت منگلی را از یودن ایتنمشس در 
آن بلاد و انتظار داشتن برای ورود سپاهیان 
بغداد آگا‌کرد. در این هنگام عده‌ای از 
ترکمانان بتحریک سلیمان ایتفمش را گرفتند 





و سرش را بریدند و نزد منگلی فرستادند و 
همراهان وی پرا کده شدند. خبر قتل وی 
بیار بر خلیفه گران آمد و رسولی نزد منگلی 
فرستاد و این رفتار او را نکوهش کرد ولی 
منگلی اعتنایی نکرد و جوابی تند و سخت 
پخلیفه داد - انتهی. مژلف راحة الصدور گوید: 
ملک ازیک " و ککجه" و ناصرالدین آغوش و 
امیر علم عزم در قزوین کردند تا با میاجق 
مصاف دهند. ملک الامراء جمال‌الدین آی اپد 
را بخواندند و او نیامد و گفت شما را ظلم 
می‌گیرد هر که بشما پیوندد در صدمه آید و 
ظفر نیابد البته من نيابم. ملک ازبک گفت: من 
از ظلم خبر نمیدارم شکایت ظلم از ککسجه 
میباید کرد. ککجه گفت: " ظلم ایتفمش 
می‌کرد که در همدان به ارشاد قاضی زنجان 
هر کجا منعمی بود مصادره فرمود چون از 
شهر بیرون آمد به هر دیه که رسید بفرمود تا 
روستابی بیچاره را از خانه آواره کردند و هر 
چه در خانه بود غارت فرمود و همچنین ديه 
دیه بر میداشت و عمارت نگذاشت: 

به نزدیک او شرم و رای اندکیست 

به چشمش بد و نیک هر دو یکیست. 

قدم در خط این خطا و دایرة این جفا او نهاد و 
در این حال روی تدبیر در آینۀ تقصیر می‌بیند 
اما عاقلتر از او در جوال افتعال غماز و نمام 
شده‌اند و به محال عشوه و لاوه ایشان مغرور 
گشته. لاجرم لايم اعمال و عاذل افعال خود 
شده‌اند. ایتفمش سمت اختصاص و صفت 


۱-زر سره و خالص رایج. (از حاشية ترجمة 
تاریخ یمینی چ طهران). 

۲-از ممالیک اتابک پهلوان. 

۳- یکی از ممالیک ابی‌بکر اتابک, 

۴-برادر ابوبکر پهلران و داماد حوارزمشاه. 
0۵-صاحب ری و همدان و اصفهان قل از 
ایتغمش: 
۶- هم تقصود سصف از ابن عبارت پیچیده 
قدری گنگ است اما بسطرر اجمال گویا 
مقصودش این است که ابتدا قدم در خطة خطا و 
ظلم ابتفمش نهاد ولی حالا روی تدبیر در آینۀ 
تقصیر می‌بیند یعتی | کنون می‌بیند که خبط کرده 
بوده است که سخنان نمام و غماز و ساعی را (از 
قبیل قاضی زنجان) شنیده است و به ارشاد 
ایشان اموال و املا ک مردم را غصب کرده بود 
ولی ایتفمش منحصر بفرد نیت در اینکه در 
فریب سختان نمام و غماز شده است بلکه چه 
بسیار عاقلترکه در جرال افتعال غماز و نمام 
شده‌اند (یعنی فریب سخنان ايشان را خورده‌اند 
و حرف ایشان را باور کرده‌اند) و بمحالات 
عشوه و لابه و چاپلوسی ایشان مفرور شده‌اند تا 
لاجرم پس از گذشتن کار از کار و ملفت شدن 
بخطا و خبط خود پشیمان گشته و لايم اعمال ر 
عاذل افعال خود شده‌اند. (میرزا محمد قزوینی 
ص ۴۸۶و ۲۸۷ راحة‌الصدور). 








۱۶0۴۶ 


اخلاص خداوتد ملک دارد و هر چه رأی انور 
اقتضا کند در باب او تقدیم فرماید: 

از هر چه شکوه تو برنجست 

بردارش اگرچه کان گجت 


مویی میند تاروایی 


غازیپور. 


در روتق کار پادشایی 
بر هر چه عمارت خراب است 
پشتاب که مصلحت شتاب است 
بنمای پام عام شیری 
تا کس نزند دم دلیری. 
ملک فرمود که چون این مهم کفایت شود و 
رایت ظفر به در همدان رسد عروس این حال 
از شب تهت بیرون آید و نقاب بگشاید 
قاضی و مقضی رابا جای خود داشته آید. 
(راحة الصدور چ کتابفروشی علمی در طهران 
ص ۳۹۵و ۳۹۶) و در ص ۴۰۲گوید: و اندک 
خیری که در عراق مانده است از ایتفمش 
است که بانگی بر می‌زند و سری باز می‌دهد و 
سیرت عدل‌فرمایی و جهان‌آرایی در ناصة او 
هست. (راحةالصدور). صاحب الذريعة در 
(ج۴ ذیل ترجمة تاریخ یمینی) گوید: ترجمه 
(ابوالشرف ناصح گلپایگانی) باسم 
شمس الدولة غازی‌بیک ایدقمش و باشارة 
وزیره ابی‌القاسم علی... توفی السلطان 
شمس‌الدین ایدقمش تتله الترکمان و کان هو 
صاحب همدان و اصفهان والری کثرت 
جیوشه و اتسعت ممالکه. (الذريعة چ طهران 
ج ۴ص ۸۷). 
غاز یپور. ((خ) نام شهر مرکزی ایالت بنارس 
که‌از ایالات شمال غربی هندوستان است در 
۴ هزارگزی از شمال شرقی بنارس در 
ساحل چپ از رود کنگ و ۵۸۸۵۵ تن 
نفوس, یک کاخ بسیار زیبا و بناهای آباد پر 
تکلف دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
غازیپور. ((خ) سامی‌یک آرد: یکی از 
ایالات شمال غشربی هندوستان است. 
مساحت سطحش به ۵۶۱۵ هزار گز مربع و 
شمار؛ نفوسش ۱۳۴۵۵۷۰ تن است و از این 
قرار در هر هزار متر مربع ۲۴۰ تن زندگی می 
کنند.(قاموس الاعلام ترکی). 
غازی انی. [ي] ((ج) مسلقب به 
سیف‌الدین. از اتایکان موصل از سال ۱۱۶۹ 
تا ۱۱۸۰م. در موصل فرمانروا بوده است. 


(ترجمة طبقات سلاطین اسلام لین‌پول. 


ص ۱۴۴ 

غازی‌خان. ((خ) یکی از خانان و امرای 
هندی کش میر که در سال ۹۷۱-۹۶۷ 
حکومت کشمیر داشته است. رجوع به مآثر 
رحیمی چ کلکته صص ۲۵۰- ۳۲۱ شود. 
غازي‌خان. ((خ) نام ببض امرای افغانی. 
رجوع تاریخ شاهی تألیف احمد یادگار چ 
کلکه مص ۰۱۷۲ ۲۵۸ - ۲۶۲ شود. 








غازی‌خان مهلیی. [ن ع) ((خ) یا محلی! 
نام یکی از امرای افغانی. رجوع به تاریخ 
شاهی تالیف احمدیادگار چ کلکته 
صص ۲۳۸-۲۳۴ شود. 
غازی خیری. (!مسرکب) نوعی سکه. 
رجوع به غازی شود. 
غازیدن. (:] (مص) فلخمدن. حلج. غاز 
کردن.فلخید, 
غازی سمرقندی. اي س م ق) ((خ) 
امیر دولتشاه‌ین علاءالاولة بختیشاه الفازی 
المرقدى. مولف کتاب تذكرة الشعراء 
معروف به تذکرة دولتشاه که در سال ۸٩۲‏ 
هجری آن راتألف کرده است و یکبار در هند 
وبار دیگر در تاریخ ۱۳۱۸ه.ق./ ۱۹۰۰ م. 
به سعی واهتمام پرفسور ادوارد براون 
انگلیسی در مطبعٌ بریل در شهر لیدن به طبع 
رسیده است. پروفور برون در مقدمۀ این 
کتاب می‌گوید: چون ديدم که ميل اکتر طلبة 
زبان فارسی به آثار اشعار شعراست خیال 
کردم که یکی از تذکره‌هایی که از احوال این 
طایفه حا کی‌است نزد ایشان خوبتر و مرغوبتر 
خواهد بود. و چون مناقب الشعراء ابوطاهر 
خاتونی که معاصر سلاجقه بوده بکلی از میان 
رفته و لباب الالباب عوفی به غایت نادرست 
و در آن وقت در دستم نبود مصلحت چتان 
دیدم که تذکرة الشعراء دولتشاه که سماصر 
مولینا نورالدین عبدالرحمان جامی قدس اه 
سره بود و کتاب خود را در سنۀ ۸۹۶ نوشت 
بدواً اختیار افتد تا در این کتابخانه ( کتابخانة 
آثار ادبای فرس که براون می‌خواسته است با 
طبع کتب مهم فارسی بوجود آورد) نخستین 
جلد باشد با وجود انکه یک مرتیه در سنۀ 
۵ ه.ق.در بلی چاپ شده است و 
بیشتر مضامین آن در جلدی ترکی العبارة 
مسمّی به سفينة الشمراء که در سنه ۱۳۵۹ در 
اسلامبول چاپ شد مندرج است چرا که این 
تذکر: دولتشاه کتابی است سلس السبارة 
مشتمل بر احوال صد و پنجاه کماییش از 
مشاهیر شعراء متقدمین و متوسطین و علاوه 
بر آن اطلاعات کیره دارد از تاریخ سلاطین 
ماضیه و دول حالیه بطوری که مقدمه و مدخل 
خوبی است از برای هر کی که بخواهد این 
قسم معلومات را بهم رساند و چون خود 
کتاب حاضر است و محاسن آن واضح و باهر 
در وصف آن اطناب را صواب نمی‌بینم ولی 
در بار مولف آن چند کلمه گفتن روا باشد: در 
کتاب مجالس النفایس تصنیف امير على شیر 
نوایی که ممدوح و مربی دولتشاه بود در 
یدای مجلس ششم چنین نوشته یافتم۲ 
مجلس ششم: در ذ کر امیرزادگان سخنور و 
بزرگان و نام‌آوران دیگر خطه خراسان که با 
وجود قريحة قوی به شاعری نمی‌پردازند 





غازی سمرفندی. 

یعنی اوقاتشان مساعدت به این کار نیکند و 
فقط گاه گاه محض تفریح بشعر و شاعری 
تسوسل جویند. یکی از این نوع امیران 
فیروزشاه پر امير علاءالدوله اسفراینی پر 
عموی امیر دولتشاه است. مکنت و عظمت 
وی از آفتاب روشن‌تر است و احتیاج به 
تعریف و توصیف ندارد. خود امر علاءالدوله 
هم مرد اهلی بوده ولی خللی در مغزش پیدا 
شد اما امیر دولشاء مرد درویش‌منش و 
صاحب قريحد غرّا بوده و مردانگی و دلیبری 
بسزا هم داشته, لیکن از طریق آپاء و اجدادی 
و جاه و چلال روگردان شده کنج عزلت گزیده 
به کنج قناعت و شغل زراعت و دهقنت 
پرداخت و تمام اوقات فراغت خود را به 
کسب‌کمالات و اخذ معلومات و تکمیل نس 
صرف کرد و ضملاً تذکرة الشعرای محققانه‌ای 
تألیف کرده است که مطالعة آن درجة کمالات 
تضانی مژلف را بخوبی آشکار می‌کند و 
متأسفانه در همین روزها خبر فوت وی را به 
من دادند خدای تعالی غرق رحمتش کد این 
مطلع از اوست : 

زهی از آفتاب عارضت شمع جهان روشن 

ز چشم آن روشنی کرده دلم را خانمان روشن. 

و هم در اول مقدمة همان نسخه که در سنه 
۷ استتساخ یافت و حالا در کتبخانة 
بزرگ لندن محفوظ است آن امیر جلیل تذکرة 
دولتشاه را مذکور دارد و نی‌گوید: امیر 
دولتشاه یکی از امیرزادگان مشهور و اصیل 
ملک خراسان و بزیور علم و دانش مبسوط 
متحلی و با تاج فقر و قناعت متوج است. 
تذکره مزبور را بنام سلطان صاحب قران 
تألیف و نام نامی شعرای ماضی و فصحای 
گذشته را زنده کرده است". در بعضی مواقع 
این کناب هم لختی از احوال دولتشاه به قراین 
معلوم میشود چنانچه از حسب حالی که در 
مقدمة آن درج کرده است (صص ۱۱- ۱۴) 
می‌بينيم که در سن پنجاه‌سالگی به تألیف این 
کتاب شروع کرد و به خیال خودش شخص 
اول بودم‌که حالات و مقامات شعرای اران را 
نوشته یعلی که بر کتابهای ابوطاهر خاتونی و 
عوفی که چند سال قبل از او از این قبیل 
تألینها ساخته بودند مطلع نبود و از.جایی 
دیگر (صص ۳۳۷ - ۳۳۸) معلوم میشود 
پدرش علاءالدولة از مقربان و ندمای شاهرخ 


۱-فظ محل حب اصطلاح هندیان بمعنی 
ملکه است. (ص ۲۰۳ تاریخ شاهی تألیف احمد 
یادگار). 

۳ - راون ترکی خبط کرد است و مااز ترکی 
آن را ترجمه کردهايم. 

۳-پایان ترجمه از ترکی. 

۴-پایان ترجمه از ترکی. 








غازی سیف‌الدین. 


سلطان بود و از جایی دیگر (صص ۴۵۵ - 
۶ معلوم میود که برادرش امیر 
رضی‌الدین علی از ندمای سلاطین و امرا بوده 
است چنانکه ندیم سلطان بابر و امیر محمد 
خدایداد بود و از خاتمةٌ کاب (صص ۵۳۲ - 
۳ معلوم می‌شود که دوكشاه در جنگ 
چکمن سرای که میان ابوالفازی سلطان 
حسین و شاهزاده سلطان محمود واقع شد 
حاضر بود. در سائر مواقع که به احوال خود 
اشاره می‌کند بیشتر شکایت می‌کند چتانچه 
(ص ۸۰) بعد از وصف سخاوت سلاطین 
پشین نبت به شمرا می‌گوید ا نون ا گر 
شاعری از ممدوح خود دو خروار شلغم طلب 
کند حقیر نداند و منت دارند که تخفیف 
تصدیم می‌کند و در جایی دیگر (صص ۱۷۹ - 
۰ شکایت می‌کند از آن که مردم فروماية 
دون که کار ایشان و پدران ایشان گاوبندی 
بود اکنون دم از سیاقت دیوانی و عمل 
ساطانی می‌زنند و به علمداری مشبغول 
میشوند که کارهانقصان دین و ملت و شکست 
شرع وسنت است و در جایی دیگر 
(ص۴۲۳) علما و شعراء وقت خود را زجر و 
ملامت می‌کند که چرا از کلمة الحق خاموش 
می‌مانند و زبان به نصحت بزرگان 
نمی‌گشایند. و در جای دیگر (صص ۲۹۱ - 
۳۲ و ص ۴۳۷) از فسقر و بسی‌چیزی و 
قرضداری خود و سنگدلی و درشتی و 
خونخواری علمداران که به قول خودش شوه 
ایشان طمع به مال مسلمانان است و کیش 
ایشان دروغ و بهتان. شکایت می‌کند و از 
اینهمه معلوم میشود که با وجود اصالت و 
تجابت و حب و نسب و فضل و عرقان و 
تقریب به بارگاه سلطان و تربیت وزير 
امیرعلی‌شیر باز گاه گاهی مبتلای زحمت و 
مشقت میشد ودر صحبت عرفا و شعرا و 
مطالعة دواوین شعر و کتب تواریخ و سیر 
تسلی می‌جست.. (مقدمة تذكرة الشعراء ج 
لیدن), 
غازی سیف‌الدین. (س فُذ دی ] ((ج) 
رجوع به غازی‌بن عمادالدین و غازیبن 
قطب‌الاین شود. 
غازی شاه. ((خ) ملقب به اختیارالاین. از 
امرای بنگالٌ شرقی از سال ۱۳۵۲-۱۳۴۹ 
ه.ق.(ترجمهة طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۷۶).و رجوع به اختیارالدین غازی 
شود. 
غازی عقیق. [ع] (إمرکب) نوعی سکد. 
رجوع به غازی شود. 
غازی قزوینی. زي قز ((غ) (ملا..) پدر 
ملاخلیل قزوینی و ملا محمد باقر قزوینی که 
هر دو از مولفین بزرگ قرن یازدهم و 
مترجمین کتب بار بزبان فارسی هستند. 








رجوع به خلیل قزوینی و محمد صالح 
قزوینی در اين لفتنامه و به نجوم السماء 
ص۱۰۱ و ۱۰۶ شود. 

غازی قلندر. [ق ل د] (اخ) نامرادی 
درویش‌نهاد و عاشق‌پیشه است و شعر را هم 
نامردانه گوید. در سمنان اقامت داشت و این 
ابات از اوست: 

زمانه چون تو ستمکاره‌ای بدست اورد 
عجب که یک دل آسوده در جهان ماند. 

نام لیلی به سر تربت مجنون مبرید 

بگذارید که دیوانه قراری گیرد. 

غم گریزان شد از اففان تو غازی شب هجر 
بعد از این دست در آغوش که خواهی کردن؟ 
این رباعی را بسیار رندانه گفته است؛ 

یک چند چو موسی به مناجات شدم 

یک چند به مسجد پی طاعات شدم 

از هیچ طرف دری برویم نگشود 


باز آمدم و رند خرابات شدم. 


(مجمع الخواص ص .)1٩۴‏ 


غازی گرای. [گی] ((خ) نام سه تن از 
خانان و امرای قرم ( کریمه) که به عنوان 
غازی‌گرای اول (در ۹۲۹ ه .ق.سلطنت کرده) 
وت ازی‌گرای دوم (۱۰۰۲- ۲/۱۰۱۷ و 
غازی‌گرای سوم (۱۱۱۹-۱۱۱۷ ه.ق.) یاد 
شده‌اند. قلمرو حکم‌رانی این طایفه بلاد بلغار 
و در آخر کار قرم ( کریمه) و کافا بوده است و 
آغاز فرمانروایی ایشان سال ۸۲۳ ه.ق.و 
پایان سال ۱۱٩۷‏ بوده است. (ترجمةٌ طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص۲۰۹ و ۲۱۱). 
غازی گرای. زگ ] ((خ) (دوم) یکی از 
خانان کریمه و پر دولتگرای‌خان است. وی 
در زمان خانی برادر ارشدش محمدگرای, با 
او به محاربۂ ایران رفته و در موقع عودت 
خان مشارالیه ثبات قدم نمود و از عثمان‌پاشا 
جدا نگردید و در نتیجه ایرانیان وی را در 
اثنای جنگ اسیر کردند. و او پس از هفت 
سال اسارت بفرار میوفق گردید و از حن 
اتفاق بمحض ورود به کشور, برادر دیگرش 
اسلام‌گرای‌خان درگذشت و به سال ۹۹۶ 
ه.ق.به خانی کریمه برگماشتند. پس برادرش 
فتح‌گرای را به منصب قالفائی و برادر دیگر او 
بسخت‌گرای پر عادل‌گرای رابه منصب 
تورالایتی منصوب ساخت بمدها در زمان 
سلطان محمد ثالث در محاربۂ | کری‌بمناسبت 
ابراز لیاقت و دخالت صدراعظم سنان پاشا 
سردار لشکر تاتار قالغای فتح‌گرای به خانی 
کریمه تعین گردید و صاحب ترجمه از کار 
حکمرانی منفصل شد و به سینوب عزیمت 
کرد.ولی متعاقباً ستان پاشا معزول و سلفش 
ابراهیم پاشا بصدارت متصوب گردید و در 
نتیجه غازی‌گرای دوباره به مقام خانی خود 
برگشت, و در خلال این احوال منصب قالفائی 








غازی گرای. ۱۶۵۴۷ 


و نورالدینی را پیاپی عوض و بعضی افراد 
خاندانش را اعدام میکرد. و تکلفات جدید 
وضع و بموقع اجرا می‌گذارد و مردم از این 
کارها خشنود نبودند. لکن از طرف دیگر در 
محاربات واقعه لیاقت و شاینتگی بسیار 
ابراز کرد و در اثر خدمات سنجاق سلستره را 
بعنوان آربه لق به وی توجیه نمودند. و بنام 
مخارج شخصی سی‌هزار دینار یدو تخصیص 
دادند. وی یک قلعهٌ استوار با اموال خنائم به 
نام غازی کرمان بنا نهاد و بسال ۲۱۰۱۶ ه.ق. 
در ۵۵سالگی از مرض طاعون درگذشت و در 
شهر باغچه‌سرای در آرامگاه پدرش وی را په 
خاک سپردند. در دفعة اول هشت سال و ده 
ماه و در دفعةٌ دوم یک سال و سه ماه یعنی 
روبهمرفته ده سال و یک ماء خائی کرده و 
مردی عالم و ادیب یود و در سه زبان ترکی و 
فارسی و عربی اشعار و منشآتی دارد. به علم 
هیأت و موسیقی هم انتساب داشته و در آن 
تألیفاتی بسیار دارد جرأت و جارت وی به 
درجه اعلی بوده و با این وصف خونخواری و 
جاه طلبیشن هم قابل انکار نیست. از اوست: 
رایته ميل ایدرز قامت دلجویرینه 
طوغه دل باغلامشزکا کل خوشبویرینه. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

غازی‌گرای خان تاتار پسر دولت‌گرای 
خان‌بن اسلام گرایخان‌ین دولت‌گرای‌خان 
نبیر سنگلی‌گرای‌خان بوده و نسب این طایفه 
به چنگیزخان می‌پیوندد و در مملکت قرم که 
ملکی است در میانۂ روم و روس ساها 
پادشاهی کرد‌اند و دارالسلک آنها باغچه 
سرای و آن نام شهری است که چون باتو 
خاتون ساخته ان را شیراز باتو خوانند و 
غالب این طبقه ملمان و تابع سلاطین عثمان 
بوده‌اند و همیشه به حمایت دولت عشمانی به 
محاربة سلاطین ایران می‌آمده‌اند وقتی 
غازی‌گرای گرفتار لشکر صفویه شده هفت 
سال در قلعه قهقهه محبوس بوده و این رباعی 
رادر حبس گفته: 
تا بوده غم و شادی حرمان بوده 
زین‌گونه گذشته تا که دوران بوده 
ما تجربه کردیم که در ملک شما 
راحت همه در قلعه و زندان بوده. 

(مجمع الفصحاء ج اص ۴۱). 
غسازی‌گرای دوم پر دولت‌گرای اول از 
حکمرانان قرم است که از سال ۹۹۶ تا ۱۰۰۲ 
و بار دوم از سال ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۷ ه.ق.در 
انجا حکومت داشته است. مولف تذکرۂ مجمع 
ال واص ارد امس ص۲۰-۱۹): 
غازی‌گرای‌خان: از زمان چنگیز تبا کنون 
۱-پایان ترجمه از تزکی, ۰ 
۲-در لین پول: ۰1۰۱۷ 








۸ غازی‌گرای‌خاد. 


چنین جوانی بر تخت سلطنت ننشسته است. 
در حقیقت کسی دیده نشده که مانند او جامع 
اوصاف کمال باشد. دلیریهایی که هنگام 
گرفتاری در دست لشکر قزلباش مانند رستم 
دستان و سام نریمان از خود نشان داده, 
محتاج بشرح و بیان ست. در جود و کرم 
حاتم به پایٌ شا گردیش نمرسید. در فن 
موسیقی مهارت دارد و به اقسام ساز اشتاست 
قلم | گر سالها بنویسد نمیتواند شرح اوصاف 
حمید؛ او را به پایان برساند. رباعی ذیل را در 
ترجیح حبس قلعه بملصب ناشایست خوب 
گفته است: 
تا بوده غم و شادی و حرمان بوده 
زین‌گونه گذشته تا که دوران بوده 
ما تجربه کردیم که در ملک شما 
راحت همه در قلعه و زندان بوده. 
(مجمع الخواص ص ۱۹۵). 
غاز یگرای‌خان. (گ ] ((خ) (ابن الحاج 
سلیم‌گرای‌خان) یکی از خانان قرم ( کریمه) 
است که در اغشاز خانی بسرادرش 
دولت‌گرای‌خان, به منصب نورالاینی 
منصوب شد و بنظام چرکس تعیینش کردند. 
ولی وی قبیلة توغای را تابع کرد و سر از 
اوامر برادر باززد و کاری از پیش نبرد و 
مغلوب گردید و با این وصف مشمول عفو 
برادر شد و بدو اجازه دادند در روم ایلی 
اقامت کند وقتی به ادرنه رسید» چند روز او را 
زندانی و سپس به رودوس تبعید کردند و 
بعدها باز مورد عفو قرار گرفت و به سال 
۶ «.ق.بجای دوكگرای‌خان به تخت 
خانی کریمه نشست و در سن ۱۱۱۸ ھ.ق. 
باش آقاسی او رابه قسططیه جلب و 
استیضاحاتی کردند و در نتیجه گزارشها از 
تخت و تاج معزول شد و در قرین‌آباد ددم 
ایلی اقامت گزید. و سپس بال ۱۱۲۰ در 
۶سالگی از مرض طاعون وفات یافت و در 
حظیرة جامع یسانبولی به خا کش سپردند. 
معروف است که کریم وسخی بوده است. 
غازی مازندرانی. [ي ر د] (خ) اسسش 
محمد قاسم‌خان‌بن میرزا حسن و 
همشیر‌زادء سحمدمهدی‌خان متخلص به 
شحه است که در حرف شن ذ کری‌از او رفته 
و خود در بدایت جوانی است و طبعش در 
نهایت روانی در حضرت اقدس شاهنشاه 
للام پناه گردون درگاه محمدشاه خلداله 
ملکه به منصب غلام پیشخدمتی مفتخر است 
و در آن دربار معدلت‌آثار خدمتگر بواسطة 
اتاب سالهاست که با من بنده انیس و 
جلین و معاشر است و غالباً در منزلم حاضر 
با فقیرانش میلی تمام است و در این ملک 
صاحب متام همتی عالی دارد و طریق 
جلادت و فتوت می‌سپارد قناعتی به مناعت 





آمیخته است و توسلی به توکل آویخته برنایی 
خلیق است و دانایی رفیق در طريقةٌ ذوق 
می‌پوید و احیاناً شعری می‌گوید به تصایدش 
فزون از غزل طبع راغب است و قانون قصحا 
را تتبع و مراقب, در مبادی حال چا کر تخلص 
می‌کرده سلیقه‌اش تیکوست و طریقهاش 
دلجو. دور نیست در فنی | گرکوشد چشمه‌سار 


ارتقا از وجودش جوشد در سنه ۱۲۷۱ ه.ق. 


در مسازندران رحلت کرد و این ابیات از 


اوست. (مسجمع الفسصحاء ج اص ۳۶۷). 


صاحب مجمع الفصحاء در حدود ۵۷ بیت که 
منتخبی از قصاید و تفزلهای اوست ثبت کرده 
است و در این جا چند بیت برای نموته از 
اشعار ار نقل میشود: 

ای موی تو چون سنبل وای روی تو گلنار 

از سبل و گلتار تو بس نرگس خونبار 

گلار که دیده‌ست رباید دل مردم 

سبل که شنیده‌ست از او خلق در ازار 

سنبل که شنیده‌ست دل‌آزار و جفاجو 
گلتارکه دیده‌ست زره‌پوش و زره‌دار 

سل که شنیده‌ست که گلنارش در بر 

گلتا که دیده‌ست که سنبل بودش یار 
گرسنیل و گلنار بتکرار سرودم 

بر زلف و رخش هستم مفتون و گرفتار 

تکرار نه زیباست مگر مدحت سلطان 
کوهست جهاندار و از دوده قاجار... 
غازیمون. (اخ) رجوع به عاذیمون شود. 
غازی وبلوق. ((خ) از امراء دیاربکر در 
قسرن دوازدهم هسجری. (القود العربية 
ص ۱۲۸). 
غازیة. [زی ی] (اخ) از اعلام است. (منتهی. 
الارب). ||(ع ) سک طلائی است رایج در 
فلطین و نام همان سکه‌ای است که مردم 
عراق آن را غازی می‌گویند وبر دو تسم 
است: قدیم و جدید. قدیم آن برابر باسی 
قرش ترکی و جدید آن برابر با بیست قرش 
ترکی است. و بر غازیات جمع بسته میشود. 
(لنقود العربية ص ۱۸۱). 
غازیه خاتون. [زی ی ] (اخ) نام دخعر 
ملک کامل از ملوک ایوبی و زوجۀ ملک 
مظفر محمود حکمران حمات است در موقع 
وفات شوهرش پر وی ملک متصور که 
کودک بود وارث تخت وتاج و او 


نایب‌اللطنه گردید و در تاریخ ۶۵۶ ه.ق. 


در گذشت. 

غاژ. (!) خار. (برهان) (جهانگیری) (انجمن 
آرا). هر نوع خار (شوک) اعم از خار گل و 
خار درخت. (برهان). اامردم دهان‌فراخ. 
(برهان) (اوبهی) (انجمن آرا) (جهانگیری): 
شمر جرعه‌ای دان به نزدیک یم 

جهان لقمه‌ای دان بنزدیک غاژ. 


شمس فخری. 








غاسق. 
|[کلاع‌ماندی خردتر از کلاغ و باریک‌تر از 
آن سیاه با پای و منقار مرجانی‌رنگ یسعنی 
سرخ خوشرنگ. رجوع به غراب و رجوع به 
زاغ شود. غراب البین. حاتم و رجوع به غاژ 
کردن شود. (سنتهی الارب). ضوع. ضُوّع. 
(منتهی الارب). غراب الزرع. غراب الزیتون. 
غاژدن. [ذ] (مص) پنبه یا پشم زدن. نفش. 
حلاجی. غاژیدن. 
غاژده. [ /د] انس ف) زده. ملفوش. 
محلوج. 
غا ژکردن. (ک د ] (مص مرکب) غاز کردن. 
پنبه دانه از پنبه بیرون کردن و پشم را زدن و 
مسهیا سباختن از برای رستن. (ببرهان) 
(سروری) (أنندراج). فلخمیدن. فلخودن. 
فلخیدن. فرخمیدن. زدن. حلاجی کردن. پا ک 
کردن.رجوع به غاژکرده شود. 
غاژکرده. (ک د /د](نمف مرکب) پبه‌دانه 
از پنبه بیرون کرده و پشم زده و مها برای 
رشتن. ||ابریشم پا ک‌کرده: اخزری؛ دستارها 
از ابریشم غاژ کرده. (منتهی الارب). 
غاژه. [ /ز] (ل) گلگونه. رجوع به غازه 
شود. 
غاژیدکی. [د / د] (حامص) برهم‌زدگی 
پشم یا پبه. 
غاژیدن. [3] (مص) برهم زدن پشم یا پبه 
وماد ان. غازدن. 
غاژیده. [5/د] (نمف) غازده. پشم یا پبه 
برهم زده. 
نحاس. [سن ] (ع ص) شیخ غاس؛ پیر فانی. 
(منتهی الارب). 
غاسپزیه. (پ زی ی ) ((غ)" رجسوع به 
گاسپزی‌شود. 
غاسپه. [پ ) ((خ) " رجوع به گاسپه شود. 
غاسق. (س](ع !)ماه اایا شب وقت 
غروب شفق. ||یا تاریکی بعد از غروب شفق. 
و منه قوله تعال: «و من شر حاسق اذا وقب» 
(قرآن ۳/۱۱۳): یعنی از بدی شب چون 
درآید یا تاریک گردد. یا از بدی ثريا چون 
فرود افتد بدان جهت که وقت سقوطش 
طاعون و امراض زیاده شود. ابن‌عباس و 
جماعة من شرالذکر اذا قام. (منتهى الارب). و 
قال امام ترجمان القرآن الحبر (ابن عنباس) 
رضی الله عنهما (و جماعق) من المفسرین ای 
(من سرالذکر اذاقام) و هو غریب. (تاج 
العروس). ||شب تاریک. (ترجمان علامة 
جرجانی) (دهار). ||مار سیاه. (السنجد). 
||مقابل نور عارض در اصطلاح حکت 


۱-به فرانسه آن را 072۷6 گویند و شاید این 
کلمه مأخرذ از لفت عربی غراب است. 
(مزلف). 


2 - 22۰ 3 - Gaspé. 








غاسفوناده. 


اشراق: النور ینقسم الى نور فى نفسه لنفسه و 
الی نور فى نفسه و هو لفیره و لور السارض 
عرفت انه نور لغیره فلما یکون نور التفه وان 
کان تور فى نقسه. لان وجوده لشیره. و 
الجوهر الشاسق ليس بظاهر فى نفسه و لا 
لنفه على ما عرفت. و رجوع به حكمة 
الاشراق ص ۰۲۱۷۰۱۱۷ ۲۱۹ شود. 
غاسقوناده. [د] (إخ)' رجوع به گاسکوناده 


شود. 
غاسقونیه. [نی ی] (إخ)" گاسکونی. رجوع 
به گاسکونی شود. 

غاسقونیه کورفزی. (نی ی] (()آبه 
ترکی «خلیج گاسکونی». رجوع یه گاسکونی 
کورفزی و گاسکونی شود. 


غاسقیه. [س قی ی ] (ع ص تسبی) رجوع 
به غاسق و حکمة الاشراق ص ۱۶۴۸ شود. 


فاسل. [س] (ع ص) نمت فاعلی از غسل. 


شوینده. 
غاسندی. (س] ((خ)؟ رجوع به گاسندی 
شود. 


فاسول.(ع !) اشنان. (متهى الارب) (تحفة 
حکیم مؤمن). گیاهی است که آن را به فارسی 
اشنان خوانند و بدان دست هم شویند. 
(برهان) ‏ اشنان القصارین. حرض. غاشول. 
از تبرة قرنفلیان. ( گیاشناسی گل لاب 
ص ۲۱۳).رجوع به صابونی و اشنان و قلیا 
شود. 
غاسول رومی. [لٍ| ترکیب وصفی, ! 
مرکب) " ابوفایس. ابوفسطون. ابوقاووس. 
ابوقاوس. ابوقابس. ابوقانس. ابوقاننش. 
ابوقالس. اشنان‌القصارین. رجوع به ابوفایس 
شود. 
غاسول سبخی. ال ؟] (ترکب وصفی. | 
مرکب) " غاسول باطلاقها. اشنان که در 
مردابها روید. 
غاش.(ص) عاشق. دوستدار. عاشق غاش؛ 
عاشق تمام. فتنة غاش؛ بغایت فتنه. (فرهنگ 
اسدی). هر که بر کی فتله بود و عاشق 
بفایت. گویند فتنۀ اش و عاشق غاش است و 
مانند آن. (فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی). 
عاشق غاش؛ فتنه. (صحاح الفرس). بغایت 
شیفته. (صحاح الفرس). عاشقی که عشق او به 
درج/ اعلی رسیده باشد. (برهان) 


(جهانگیری). کسی که بغایت کی را دوست 
دارد. (انجمن ارا) (اوینی)؛ 
خویشتن* پا ک‌دار و بی پرخاش 
هیچ کس را مباش عاشق غاش. 
رودکی. 


چگونه دولت از درگهش کند دوری 

بدین صفت که بر این درگه است عاشق غاش. 
شمی فخری (از جهانگیری). 

به باغ حن گل تازة عذار تو را 





هزار چون من بیچاره هست عاشق غاش. 
منصور شیرازی (از جهانگیری). 
||( خوشة انگور تارسیده و غوره. (برهان) 
(جهانگری) (انسجمن آرا) (آنندراج)۔ 
|اخیاری که برای تخم نگاهدارند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). خیاری که آن را 
بجهت تخم نگاهدارند و آن را باشنگ نیز 
خوانند. (جهانگیری). |((ص) کج‌سلیقه. 
کمادرا ک. کندطبع. کندذهن. کودن. (برهان), 
ااپليدطبع. (انسجمن آرا) (آنندراج). 
||گنده‌دهن. (انجمن آرا) (آنندراج). ||([) شور 
وغوغای سخت. (برهان) (انجمن ارا) 
(آنندراج). 
غاش. |غاش‌ش 1(ع ص) نعت فاعلی از 
غش. غش‌کننده. مقابل مغشوش. ||خائن, 
|اکینه‌ور. ||خادع. (متهی الارب). 
غاش غاشی. (۲ نام درختی است در نور 
مازندران. 
غاشق بالش. (ش ] (!مرکب) نوعی از گون 
است که بر زمین خفته بود. (نزهة القلوب). 
غاشم. [ش] (ع ص) نعت فاعلی از غشم. 
ظالم. بیدادگر. ستمگر. ستمکار. رجوع به 
غشوم شود. 
عاشول.(ع !) غاسول. گیاهی است که آن را 
به فارسی اشنان خوانند و بدان دست هم 
شویند و اشخار از آن سازند. (برهان). 
غاشی. (ع ص) بی‌هوش. (منتهی الارب)؛ 
قل للذی انا فی هواه غاش 
صاد الفؤاد بصدغه الجماش. 
ابومنصور ثمالبی (از ترجم تاریخ یمینی). 
غاشیه. (ی] (ع ۱۳ زین ‌پوش. (منهی 
الارب) (غیات اللفات) (مهذب الاسماء) 
(ملخص اللفات حن خطیب). پوشش زین. 
(منتهی الارب). پرند. ج» غواشی. جناغ. 
(تفلیسی). دفتوک. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی), |اجامة نگارین یا ساده بوده است 
که چون بزرگی از اسب پیاده شدی بر زین 
پوشیدندی. برگستوان. یون. (لغت‌نامةٌ اسدی 
در کلمة یون). سرج من ادیم مخروزة بالذهب 
یظها الاظر كلها یلقبها على يديه يمينأ و 
شمالا, (صبح الاعشی ج ۲ص ۱۲۷). 
همه تفاخر انها به جود و دانش بود 
همه تفاخر اینها به غاشیه است و جناغ. 
منجیک ترمذی. 
دىتت همی بدره کتد نایل از آن بدره کشد 
شاعر همی بدره کشد پیشت به جای غاشیه, 
منوچهری. 
بوالمظفر گفت چون بوالقاسم رازی غاشیه‌دار 
شد محال انت پیش ما غاشیه برداشتن. 
(تاریخ بیهقی). بوالقاسم رازی را دید بر اسبی 
قیمتی برنشته و ساختی گران افکنده از 
اندود و غاشیه‌ای پر نقش و نگار. (تاریخ 





غاشیه. ۱۶۵۴۹ 


بهقی). و از درگاه امیران محمد و مسعود را 
در باب اة و جاخ فرمان رسید و 
تشدیدها رفت. (تاریخ بیهقی). و غاشیه 
رکابدارش در بغل گرفتی. (تاریخ بیهقی), 
هفته‌ای درگ‌ذشت بوالم ظفر خواست که 
برنشیند رکابدار ندیمی را گفت در باب غاشیه 
چه میقرمایند ندیم پیامد و بگفت.. (تاریخ 
بهقی). | کنون که پنجاه درم دارد و غاشیه 
تواند خرید پیش وی غاشیه می‌کشند. (تاریخ 
بیهقی) . در این خلعت مهد بود و ساخت زر و 
غاشیه. (تاریخ بهقی). چون دورتر شد گفت 
رکابدار را که آن غاشیه زیر آن دیوار یفکن. 
(تاریخ یهقی). در این باب حکایتی که به 
نشابور گذشته از جهت خائیه بیاوردم. 
(تاریخ بیهقی). هستند در این روزگار گروفی 
عظامی با اسب و ستام زر و جامه‌های 
گرانمایه و غاشیه و جناغ. (تاریخ بیهقی). 

خوش است مستی و از روزگار بی‌خبری 


که چرخ غاشیة مرد بی‌خبر کشدا. معزی, 

بر دوش فکن غاشیة مهر در این کوی 

چون گرد میان تو ز بدعت کمری نیست. 
ناف 


سرکش توران مسعود که دارد ز شرف 
مشتری غاشية اسب مرادش بر دوش. 


سوزنی. 
سر بیندازم بدستار از پیش 
غاشیه سوداش دارم بر کتف. خاقانی. 
این سبز غاشیه که سیاهش کناد مرگ 
بر زین سرنگون تو صد جاگریسته. خاقانی. 
عقل کو غاشیة عشق تو بر دوش گرفت 
گرهمه باد شود تخت سلیمان نبرد. خاقانی. 
دوش ملایک بجت غاشية حکم او 
گوش خلایق بسفت حلقه فرمان او. خاقانی. 
از سر تسلیم دل پیش عزیزان فقیر 
حلقه‌بگوش آمدن غاشیه هم داشتن, 

خاقانی, 
بر سر برند غاشیه چون عنبرش سران 
کزسیم و زر شده‌ست جهان عنبر سخاش. 

خاقانی. 


1 - ۰ 
2 - 0 
3 - 60۱/2 09 ۰ 
4 - 0 
5 - ها‎ soude, گل گلاب‎ 0 
Saponaria themunudi Slorum 
کازیمیرسکی)‎ ۰ 
6 - Hippophaé - Argousier Euphorbia 
Spinora. 
7 - ها‎ soude des marais. 

۸-نل: خویشتن‌دار باش و بی‌پرخاش. 
Alropa beladonna.‏ - 9۰ 
Housse.‏ - 10 








۰ غاشیه‌بافان ریش. 
خا ک‌تو در چشم نظامی کشم 
تغاشیه بز دوش غلامی کشم. نظامی. 


نهاده غاشیه‌اش خورشید بر دوش 


رکابش کرده مه را حلقه‌درگوش. نظامی, 
گل چو سمن غالیه در گوش داشت 
مه چو فلک غاشیه بر دوش داشت. نظامی, 
رخش بلند آخورش افکند پست 
غاشیه رابر کتف هر که بست. نظامی 
غاشیه بر دوش آن عباس نحس 
هیچ ملحد را مباد این حص نفی. 

مولوی. 
- غاشیه بردوش؛ مطیع و فرمانبردار, 
- غاشیه‌دار و غاشیه کش؛نوکری که 


زیسن‌پوش اسب سواری ارباب را هماره 
می‌برد تا هرگاه که ارباب پیاده شود زین‌پوش 
را روی زین بیندازد تا از گرد و باران محفوظ 
باشد و غاشیه کش داشتن نوعی تشخص بوده 
است. (فرهنگ نظام). 

||پوشش. (منتهی الارب) (ترجمان علامة 
جرجانی). ||پوشش 
شمشیر رااز زیر قبضه تابن شمشیر درگیرند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). چرمی که بالای 
دستذ شمشیر پوشانند. (فرهنگ نظام), 





پسوست‌پاره‌ای که بدان قبضة شمشیر را 
پوشانند. (منتهی الارب) (آنندراج). غاش! 
کارد و شمشیر. (مهذب الاسماء نسخة خطی 
کابخانة مولف). |إقيامت. (ترجمان علامة 
جرجانی).قیمت. و مه وله تعالی: هل اتیک 
حدیث الف‌اشية. (قرآن ۱/۸۱). (صنتهی 
الارب). نامی است رستاخیز را. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی مؤلف). || آتش. (منتهی 
الارب). آتش دوزخ. (فرهنگ نظام). |ادرد 
بیماری شکم. یقال: «رماه الله بالفاشیة». 
(منتهی الارب) (غیاث اللفات). || خواهندگان 
که نزد تو آیند. زیبارت‌کنندگان و دوستان 
بنوبت آیندگان. ||آهن پس کوهۂ پالان و 
زین. (متهى الارب). ||غاشية فلان؛ خدمه. 
(المنجد). خدمتگزاران. |[((ج) سور هشتاد و 
هشتمین از قرآن و آن بیست و شش آیت 
است, پس از سوره اعلی و پیش از سور 
غاشیه‌بافان ریش. [ی /ي ن ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از مردمان مسخره. 
(غیات). کنایه از مردمان درازریش, چه گوئیا 
اینها ریشی دارند که از آن غاشیه توان بافت. 
(آتندراج). ||یا کایه از خادم و سزدور ریش 
از این جهت که ا کنر اوقات به ارایش و 
پیرایش ریش مشغول می‌باشند. (آتدراج), 
غاشیه بردوش. [ی /ي ب ](ص مرکب) 
کایه از مطع و قفرمان‌بردار. (برهان) 
(مجموعه مترادفات ص ۴۳): 
هت اسم علمت نام رسول قرشی 





که‌بد از مرکب او غاشیه بردوش سروش. 
سوزنی, 
غاشیه بر دوش کشیدن. [ی ب ک / 
ک د] (مص مرکب) اطاعت و امال نمودن. 
(مجموعة مترادفات) (آنندراج): 
هر کجا غاشیۂ منھی امر تو برد 
باز بردوش کشد غاشية کبک و حمام. 
آنوری. 
|[مطیع کردن. (مجموعءه مترادفات ص 4۲۳. 
غاشیه‌دار. [ی / ي | (نف مرکب) خادم و 


مطیم. (آنندراج): 


مشتری اندر نمازگاه مر او را 


پیشرو و جبرئل غاشیه‌دار است. 
ناصرخسرو. 
گل‌سوار آید بر مرکب یاقوتین _ 
لاله در پیشش چون غاشیه‌دار اید. 
۳ ناصرخسرو. 
غاشیه‌دار است ابر بر کتف آفتاب 
غالیه‌سای است باد بر صدف بوستان. 
خاقانی. 
حلقهبگوش لب تو گشت عقل 
غاشیه‌دار لب تو گشت جان. خاقانی. 
خسروانشی سزند غاشیه‌دار 
کمر حکم او از آن بستندآ. خاقانی. 
زو بازمانده غاشیه‌دارش مان راه 
سلطان دهر گفت که ای خواجه تا کجا. 
خاقانی. 
غاشیه‌داری. (ی /ي] (حامص مرکب) 
اطاعت و فرمانبری: 
وان بدر که نام او منیر است 
در غاشه‌داریش حقیر است. تظامی. 
چون تک ابلق به تمامی رسید 
غاشیه‌داری به نظامی رسید. نظامی. 
احمد حنبل که امام جهان بود و سیصد هزار 
حدیث حفظ داشت به شا گردی‌او درآمد و در 


غاشیه‌داری سر برهنه کرد. (تذکرة الاولياء). 
غاشیه زیر بغل کشیدن. ای /ي ر ب 
غک /ك د] (مص مرکب) کنایه از اطاعت و 
امتثال نمودن. (آنندراج). اطاعت و امتثال 
نمودن و مطیع کردن. (مجموعة مترادفات 
ص 1۴۳ 
حاش له گرزنده شود حاتم طی 
پیش اسب تو کشد غاشیه در زیر بغل. 
معزی. 

غاشیه کش. [ی /ی کَ /ک ] (نف مرکب) 
برندة غاشیه. کشندة غاشیه. حامل غاشیه؛ 
مقرعه‌زن گشت رعد مقرعة او درخش 
غاشیه کش‌گشت باد غاشیه او دیم. 

منوچهری. 
این غاشیه کش‌گشته پیش غالب 
این " بسته میانک به پیش بطام. ناصرخسرو. 
زیر رکابش نگر حلقه به گوش آسمان 








غاض. 
پش عنانش بیین غاشیه کش روزگار. 
خاقانی. 
نوبه‌زنت کیقباد میده‌نهت اردشیر 
نزه‌برت تهمتن غاشیه کش‌گستهم. خاقانی. 
در پیش او که غاشیه کش‌بود جبرئیل 


هم انبیا پیاده دویده هم اصفیاء عطار. 
چون ماه رخش به حسن میتازد 
صد غاشیه کش بدلبری هستش. عطار. 


و رجوع به غاشیه شود. 

غاشية کوکیلی دز. [ی ي دا ((غ) نام 
غاری در گیلان: خورشید چون این خبر 
مشاهده فرمود عظیم بترسید و با ازواج و 
اولاد و عبد و مواشی و اصوال و ذخایر به 
بالای دربند براه زاورم بیرون رفت و در 
غاری که آن راغاشية کوکیلی دز ؟ می‌گویند و 
دوساله آذوقه آنجا مجتمع بود عیال و اطفال و 
اموال را مضبوط ساخت و دری که بزعم 
گیلانیان پانصد کس از حمل آن عاجز بودند 
بدان غار استوار کرد... (حبیب السیر ج قدیم 
تهران جزء اول از ج ۱ص ۳۴۱ وچ خیام ج ۲ 
ص ۴۰۴. 

غاص. [غاص‌ص ] (ع ص) صفت مشبهه از 
غص. ممتلی. پر. انباشته. | کنده. مجلس 
غاص باهله. مجلسی پر مردمان. منزل غاص 
بالقوم؛ جای پر از قوم. (متهی الارب). || آنکه 
به گلویش چیز درماند. (آنندراج). 
تماص. (ص) مرد مفلس. (ملحقات فرهنگ 
اسدی چ طهران ص ۲۲۷). 
غاصب. (ص] (ع ص) نسعت فاعلی از 
غخصب. بستم ستاننده. به ستم گيرنده. 
غصب‌کننده. گيرندة ملک دیگری به زور؛ | گر 
خشم نیافریدی هیچ کس روی ننهادی 
سوی... عیال و مال خود از اصبان دور 
گردانیدن.(تاریخ بیهقی). 

پس خضر کشتی برای آن شکست 

تاکه ان کشتی ز غاصب بازرست. 

مولوی (مثنوی). ' 

قاصبانه. اص ن /ن] (ص نسسبی, ق 
مرکب) همچون غاصب. مانند غاصبان. از 
روي غصب. 
غاصة. (ض ] (ع ص, !) ج غائص. درآب 
فروروندگان. (اقرب الموارد): 

قاض. [ضن ‏ (ع ص) نمت فاعلی از غضو 

شىء غاض؛ چیز نیکو فراهم‌آمده و ابو 
(منتهی الارب). اارجلٌ غاض؛ :مرد نیکوحال 
و بننده عیال خویش را [منتهی الارب). 
ابعر غاض؛ شتر غضاخوار. (آنندراج ج( 
رجوع به غاضی شود. الیل غاض؛ شب 


۲ -نل: برآن بنتنا. 





۴-در چ خیام: کرکیلی دز. 











تاریک و شب روشن. از اضداد است. (منتهی 
الارب). ج. غواض [ضن] - 

غاضب. [ض ] (ع ص) نحت فاعلی از 
غضب. خشمنا ک.(متتهی الارب). خشمگین. 
خشم‌کنده. خشم آلوده. 

غاضو. [ضٍ] (ع ص) نمت فاعلی از غضر. 
شتاب‌اینده در حاجات خود و صلح‌کنند؛ در 
آن. |[پوست نیکو پیرانته. (منتهی الارب). 
|ایه پگاه رونده در طلب کارها و حوائج خود. 
(از قطر المحيط). 

غاضرة. [ض ر] ((خ) ابن حبشیةبن کعب» 
من خزاعة من الازد, من قحطان: جد جاهلی. 
من نله عمران‌بن الحصین. (الاعلام زرکلی 
ج اص ۵۶, 

غاضرة. [ض ر ] (ا) قسبیله‌ای است از 
بنی‌اسد. ||حیی است از صعصعة. |ابطنی 
است از بنی ثقیف. (منتهی الارب). 
غاضرة۔ [ض زر ) ((خ) نام دختر جرهم که او 
را قیدار فرزند اسماعیل جد اعلای حضرت 
رسول | کرم (ص) به سیب خوابی که دید به 
زنی گرفت و دیگر اجداد رسول ا کرم (ص) از 
پسری که قیدار از غاضرة آورد نلا بعد نسل 
بوجود آمدند: قیدار پادشاه بود و او را هفت 
خصلت بود که هیچ پادشاه را نبود. صید 
کردن که هر چه بدیدی خواستی به کمند 
گرفتی و خواستی مکابره" و تیر انداختی که 
هرگز یک چویذ تیر خطا نکردی سدیگر؟ 
چنان سوار هرگز نبود و چهارم به قوت او 
هیچ کی از آدمی نبود و پنجم به دلاوری او 
هیچ مرد نبود و شش بسخاوت او نبود و هفتم 
کی را قوت زنان داشتن چون او را نبود. 
دویست دختر به زنی کرد از ولد اسحاق عليه 
اللام که مگر آن نور به یکی پیوسته گردد. 
دویست سال او را عمر برآمد که هیچ فرزند 
نامد. آخر روزی بصید رفت و از آنجا 
بازگشت وحوش و طیور و سباع دید بیکجا 
جمع شده او را عجب امد. بیک اواز او را 
گفتند به زبانهای فصیح به سخن آدمی که چرا 
أنديشة نور محمد مصطفی عله اللام نداری 
و ودیع وصیت که پذیرفته‌ای تمام نکنی و 
چند عمر گذاشتی یبازی مشفول گشته, قیدار 
به خانه شد غمگین و سوگند خورد که طعام و 
شراب تخورم تا ایزد تعالی مرا پیدا گرداند که 
چه باید کرد. پس چند روز برآمد و هیچ 
نخورد اندر میان هامونی همی نماز کرد که 
فربشته‌ای همچو آدمی نیکوروی با لیاس 
ازهوا امد و بدو سلام کرد و قیدار سلام 
جواب داد. پس فريشته او را گفت یا قیدار 
چندین مملکت و شهرها راندی و بشهوات و 
لذات دنا مشفول بودی, وقت نیامد که عهد را 
تمام کنی و نور محمد مصطفی را ادا کنی و 
بدانک که اندر ولد اسحاق تخواهد بود. اما 








| کنون‌بباید رفت و خدای را تعالی و تقدس 
قربانی کنی و از او درخواهی تا ترا پیدا 
گرداند.اين بگفت و همچتان بر آسمان شد. 
قیدار اندر وقت بدان جایگاه شد که اسماعیل 
را مولود بود هقتصد کبش اقرن " از کباش 
ابراهیم عليه السلام قربان کرد و هر قربانی که 
بکرد آتشی سرخ از هوا اندر آمد و آن قربان 
را به هوا برد. پس از هوا بانگ آمد که بس کن 
یا قیدار که خدای‌تعالی دعای تو مستجاب 
کردو قربان تو قبول کرد. برو اندر زیر درخت 
وعد بخسب. تا به خواب اندر ترا بنماید که چه 
باید کرد. قیدار اندر زیر درخت شد و بخفت. 
به خواب اندر دید که کسی آید و او را گوید که 
این نور که تو داری ایزدتعالی همة نورها را از 
آن آفرید و نخواهد که برسد بجای دیگری 
مگر از پا کیزگان و دختران عرب, از دختری 
که‌نام او غاضرة بود. قیدار بیدار شد شادان 
گشت‌و اندر ساعت رمولان فرستاد یه هر 
جای که طلب کنند دختری که نامش غاضرة 
است» و بدان صر نکرد و خود برنشست و 
شمشیر کشیده و طلب همی کرد تا برسید 
نزدیک ملک جرهم و او از ولد ذهل‌بن 
عامربن یعرب‌بن قحطان و او را دختری بود 
غاضرة نام نیکوتر زنان آن زمان, او رایه زنی 
کردو به پادشاهی خویش برد حمل از او به 
غاضرة آمد. دیگر روز قیدار اندر روی 
غاضرة نگاه کرد و نور آنجا دید. شاد ضد. و 
تابوت آدم عليه السلام او داشت, ولد اسحاق 
او را همی گفتند که تابوت ما را دهید که تور 
خود شما دارید بس کند. و انیا اندر ولد 
ماست» و او نمیداد. گفت پدرم وصیت مرا 
کرده‌است؛ تا روزی برفت که تابوت بگشاید 
گشاده نگشت و از هوا آواز آمد که بش این 
تابوت به دست تو نگشاید که تو وصیت 
خویش تمام کردی. تابوت ابن عم خویش 
یعقوب را ده که آن به دست او گشاید... و او 
اسرائیل است پس چون قیدار را فرمان آمد 
که تابوت اسرائیل را ده غاضرة راگفت ناچار 
این ودیعت می‌پباید سپرد که نزدیک من 
امانت است ! گرمن برفتم و پیش از آمدن تورا 
غلامی آید او را حمل نام کن. پس تابوت 
برگرفت که به کنعان برد, بر دوش برنهاد. به 
یک ساعت از برکت أن تابوت نزدیک کنعان 
برسید و زمین او را برگرفت. پس تابوت یکی 
بانگ کرد یمقوب علیه‌السلام گریان گشت که 
آن نور با او ندید. گفت یا ابن عم چه بود ترا؟ 
گفت‌نور محمد صلی الله عليه بدادم تور از من 
بشد. یعقوب گفت به فرزندان اسحاق دادی؟ 
گقت نه بالاعربية الجرهمية غاضرة راء يعقوب 
گفت بفرزندان اینت بزرگ شرف مصطفی 
صلی الله عله که نبود مگر اندر عربیات 
طاهرات. یا قیدار بشارت ترا که ترا دوش 








غاضی. ۱۶۵۵۱ 


پسر بزرگوار آمد. قیدار گفت تو به زمین شام 
و او به زمین حرم اندر. چگونه دانی؟ گفت 
درهای آسمان گشاده ديدم و آن نور تابه 
آسمان برشده که محمد مصطفی را صلی الله 
عله ایزد تعالی از آن موجود دارد. پدانستم که 
حال بوده‌ست اندر عالم جهت او... (تاریخ 
تان چ بهار صص ۳۵- ۴۸). 
غاضرة. [ض ز] (إخ) ابن عروة. ابوعرابد. 
تابعی است. 
غاضری. [ض | (!خ) یکی از بطالان معروف 
و در اخبار او کتابی کرده‌اند. (ابن الندیم), 
غاضری. [ض] (إخ) عبدالٍّین معاویة 
غاضری. صحابی است. (منتهی الارب). 
غاضری. (ض ] (اخ) نام یکی از دیوانگان. 
صاحب عقدالفرید در باب مجانین گوید: 
ابوحاتم از اصمعی و او از نافع روایت کرده که 
گفته است: غاضری یکی از بی‌خردترین مردم 
بود. ناقع راگفتند از حمق و بی‌خردی او چه 
دیده‌ای؟ سا کت ماند و جوابی نداد و چون 
پیاپی هم از او جواب خواستند گفت: غاضری 
یکبار به من گفت: دریا را که گود کرده است و 
خا کی‌که از آن بیرون آورده‌اند کجاست, و آیا 
امیر می‌تواند مانند این دریا را در سه روز گود 
کند؟ (عقدالفرید جزء چ محمد سعیدالعریان ۷ 
ص 1۶۹ 
قاضرية. (ض ری ی ] ((غ) منوب است 
به غاضرة از بنی‌اسد و ان قریه‌ای است از 
نواحی کوفه. نزدیک کربلاء. (معجم البلدان 
ياقوت حموی) در حيب السیر ضمن شرح 
حالات امام حسین عليه السلام آرد: و بعد از 
مراجعت عمر اهل قرية غاضریه اجساد شهدا 
را در همان سرزمین که مطاف سا کنان سپهر 
بر این است دفن کردند. (ص ۲۰۷ جزء اول 
حبیب الر ج قدیم طهران جزء اول دچ 
خیام ج ۲ ص ۵۷). 
غاضف. (ض] (ع ص) نیکوحال. (منتهی 
الارب). اناعم البال. (قطر المحیط). |ازیست 
تازک خوش. (منتهی الارب. اناعم من 
المیش. (قطر المحیط). |اسگ که گوش وی 
پیش فروهشته باشد. (منتهی الارب). من 
الکلاب؛ المنكر اعلی آذنه الى مقدّمه. (قطر 
المحیط). 
غاضی.(ع ص) شتری که درخت غضا 
خورد. ||تاریک و روشن. (از اضداد). 


۱-مکابره» بطرر غلبه -کابره غالبه (منجد) - 
یعنی | گر خواستی صد را به کمند گرفتی و گر 
خواستی به زور بازو. (حاشية تاریخ سیستان), 

۲-یعنی سوم از هفت خصلت. (خحاشیة تاریخ 


میتان). 
۳-اقرن» ماله قرنان. (منجد. حائية تاريخ 
سیتان). 








۲ غاضیان. 


( کنزاللفة). رجوع به غاض شود. 

غاضیان. (اخ) مسوضعی در جنوب آباده 
اقلید فارس. 

غاضیة. [ی] (ع ص) مسونث غاض. ج 
غواض. سخت تاریک. ليلة غاضية؛ شب 
تاریک. |[نار غاضية؛ آتش فروزان. (از 
اضداد). |اابل غاضه. شتر غضاخوار. (از 
منتهی الارب). 

غاط. (ع !)گروه. ||زمین پست فراخ. (منتهی 
الارب). 

خاطس. (ط] (ع ص) غاطش,. مسظلم. 
تاریک: ليل غاطس. ||غاطس عن الوجود: 
بی‌معرفت. بی‌اطلاع. (دزی ج ۲ص ۲۱۷). 
غاطوس. (معرب, ) قطاس. نوعی ماهی. 
معرب کتوس " (نشوء اللغة ص ۸۲). 
غاطیة. [ی] (ع ل) درخت رز بدان جهت که 
می‌پوشاند روی زمین را. (منتهی الارب). 
غاغ.(۲ پودینه. (آنندراج). پونه. پودنه. 
حبق, فودنج و رجوع به پونه شود. 

تحا, () نانی است روغنی که خشک می‌کنند 
(در تداول خراسان) کا ک هم در قدیم 
می‌گفته‌اند و در منتهی الارب بسیار این کلمه 
آورده شده است. در تداول امروز تهران 
بنوعی نان خشک بی‌روغن (تست دراژه) 
سوخارین گویند. معرب آن کمک است. و 
رجوع به کمک و کا ک‌شود. 

غاغاء () شیرینی در زبان کودکانی که تازه به 
سخن آغاز می‌کنند. 

غاغاء (ع مص) آوا برآوردن گرگ. (دزی ج ۲ 
ص‌۱۹۸). 

غاغا. (إخ) نام وادیی بوده است بشام که آمروز 
آن را وادی جهنم نامند "و حجر غاغاطیس 
منوب بدانجاست. |[نام نهری به ناحیت 
لوقیا, 

غاغاطی. (معرب, ٣)‏ از یونانی غاغاطیس. 
طاغیطوس, سنگی باشد سیاه و سبک و بوی 
قیر از آن می‌آید و آن را از وادی شام آورند و 
در قدیم آن وادی را غاغا می‌خواننده‌اند و 
الحال وادی جهنم گویند, اگربر آتش نهند 
بخور آن مصروع را نافع باشد و گزندگان 
بگریزند و آن را به عربی حجر غاغاطیس و 
حجر غاغیطوس خوانند. (برهان) (آنندراج). 
حجر خفِت بارد یابس. (بحر الجواهر). و 
رجوع به غاغا شود. 

غاغاطیس. (معرب, !) (حجر..) غاغاطی. 
ط‌اغیطرس. ٩‏ سکسنج. سیج. رجوع به 
غاغاطی و حجر غاغاطیس شود. 
غاغالس. [] (معرب. [) نام دیگر آن ن الیوس 

و کلمه‌ای است یونانی که معنی آن بدبوست و 
مردم مصر آن را فا الکلاب می‌نامند. گیاهی 
است املس که برگهای آن در طرف گلش 


درشت است و سفید کبود می‌تماید. بدبو و 








تلخمزه است. در خرابه‌ها و اطراف بوستانها 
میروید و در مجاری آب بار است. گرم در 
اول و خشک در دوم. گویند دارویی مانند آن 
در علاج درد سینه و ربو وسمال و تتگی نفس 
و گشودن سده‌ها یافت نشود و حکه و جرب و 
امراضی را که از صفرا باشد سود دهد و سنگ 
مثانه را می‌شکند و مدر و گشایندة بادهاست. 
شربت آن تا ۵درم است و آب آن ا گر در برچ 
حمل گرفته شده و با روغن زیتون آمیخته 
شود جهت پا ک‌کردن چرک معادن موثر 
است. (از تذکرة ضریر انطا کی ص ۲۴۹). و در 
تحفةٌ حکیم مومن آرد: غالیسی *به لغت 
یسونانی به معنی متن الرائحه است و 
غالوسیس نیز آمده و در طبرستان پلهیم نامند 
و در بستانها و خرابه‌ها بسیار میروید و بقدر 
نبات انجره و برگش با ملاست و بدبویی و 
گلش سفید و چتری مانند گل شبت و ثمرش 
بقدر علباكعلب و بعد از رسیدن سياه و 
پرآب مشود و در دارالمرز سرکه را یبا آن 
رنگینمیسازند وخ او سفید وبا تجویف, در 
سیم گرم و خشک و محلل خنازیر و اورام 
صلبه و سرطان و قروح خبيشه و ورم مزمن 
تیان خصوصاً چون برگ و شاخ او را با 
سرکه روزی دو بار ضماد کنند و خوردن ساق 
او بجای سبزی جهت سرفة کهنه و بهق و 
ضیق النفس و ربو و درد سینه بی عدیل و 
چیزی دیگر قایم مقام او ندانسته‌اند و مفتح 
سدد و مفتت حصاة و مدرّ بول و حیض و 
محلل ریاح و جهت جرب و حکه و بالخاصية 
جهت علل صفراری مقید و ثربتش تا پنج 
درهم و آب او با روغن زیتون جهت پاک 
کردن چرک معادن موثر است و نقیع بیخ او 
بقدر ده درهم مهل قوی بلغم و سودای رقیق 
و سریع العمل است. (تحفة حکیم مومن). در 
مفردات ابن البيطار آرد: غاليفس, عامتنا 
بالاندلس تسمه بالحملج و اهل مصر تسمیه 
بالمنتنة و هو کثیر بالب‌اتین ينبت نفسه من 
غير ان یزرع يشبه نباته نبات القریص الا انه 
املس لا یلذع التبة. دیقوریدوس فى الرابعة 
هو نبات يشبه اقالیقی و هو الابخرة فى جمیع 
الاشیاء الا ان ورقه اشد ملاسة سن ورق 
افالیقی و آذا فرک ورقه فاحت منه رائحة منتنه 
جداً و له زهر دقاق لونه الى الفرفيرية و ينبت 
فى الياجات و فى الطرق و الخربات و قوة 
الورق و القضان محللة للجا. والاورام 
السرطانية و الخنازير و الاورام التى يقال لها 
قوحثلا و الاورام العارضة فى اصول الاذان 
فیبغی اذ احتیج الى ضماد و دق هذا اللبات أو 
قضیانه أن یدق الورق والقضبان و نحیط 
الستمل منها بالخل و يعمل منها ضماد و 
تضمد به هذه الاورام و هو فاتر مرتین فى 
التهار و قد ينتفع بطبیخ الورق والقضبان فى 








غاف. 


هذه الاورام التى ينتفع بالضماد فیها اذا حب 
علها و الورق و القضبان اذا تضمد به مع الملح 
كاناصالحين للقروح الخبيعة و الا كلة.الشريف 
قوته حارة يابة فى الثالئة اذا | كل ورقه رعياً 
نفع من السعال المزمن و الهش و التضايق و 
لایوجد دواء یعدله فی ذلک. (مفردات ابن 
بیطار ص ۱۴۶). 
غاغاله. ز / لٍ] () پوست آش نضده و 
خشکیده. 

- مثل غاغاله خشکه؛ سخت نزار و لاغر و 
کم‌حجم و بی‌رطوبت. که هیچ گوشت 
است‌خوان ندارد یا سخت نزار که تنها استخوان 
پرجای است. که جویده نميشود. که جسویدن 
آن سخت است. 
غاغالی لی.() شیرینی و امثال آن برای 
بچه. شیرینیها که کودکان را مشغول کند. 
غاغة. (غ] (ع ل) گروه کثیر بهم آمیخته از 
مردم. (از قطر المحیط). مردم انبوه درآميخته. 
سیخ نبالبرآورد..|(مگس ریزه.|گیاهی 
است. (منتهی الارب). || همهمه و هیاهو و 
معرکه. (دزی). ||غاغة على الا کل؛ افراط در 
خوراک.(از دزی). || خسو گسرفتن به 
باده‌خواری. (از دزی). ||جشنهای خدایان 
شراب در نزد بت‌پرستان. (از دزی). 
غاغه. 2 12 () به لفت عمان پودنه و 
معرب آن فودنج است. (برهان). و رجوع به 
غاغ و پونه شود. 
غاغة. (غ](ع!) واحسدة الفساغ. (اقسرب 
الموارد), رجوع به غاغ شود. نبات يشبه 
الهربون. (اللسان). و فى شرح القاموس 
الهرنوی, (ذیل اقرب الموارد). 
غاف. (ع [) نوعی از درخت که میوهء‌اش نیک 
شیرین باشد یبا آن ینبوت است. (منتهی 
الارب). شجر له مر حلو جداً و قيل هو 
اینبوت. الواحدة غافة. (اقرب الموارد). قال 
ابوزیدالغاف شجرة من المضاه الواحدة غافة. و 
هی شجرة نحوالقرظ شا کة حجازية تبت فى 
القفاف... و قال صاحب المين الغاف نبوت 
عظام کالشجر يكون بعمان, الواحدة غافة. 
(معجم البلدان ج ۶ص ۲۶۱). کهور. کبیر. و 
رجوع به کهور شود. 
غاف. (اخ) موضعی در عمان که,پسیب 
زیادی غاف در آن بدین اسم نامیده شده 
است. عبیدالهبن الحر گفته است: 

جعلت قصورالازد مابین میج 


1 - ۰. 2 - Pouliot. 
3 - Fleuve de Gaga. 
از برهان ناطم چ‎ لقنب(اه‌مزs‎ 6۵29165 - ۴ 
. ۸2۱9 معن از دزی)‎ 
5 - Agale. 
-نل: غالیس.‎ ۶ 








غافارنی. 
الى الغاف من وادی العمان المصوب 
بلاد نقت عنها العدو سیوفنا 
و صفرة عنها نازح الدار اجنب 
يريد بصفرة ابا المهلب‌بن أبى صفرة 
مالک ابن الریب: 
من الرمل رمل الحوش او غاف راسب 
و عهدی برمل الحوش و هو بعید. 
و قال الفرزدق و کان المهلب حجبه: 
فان تفلق الابواب دونی و تحجب 
فمالی من ام بغاف و لاب 
و لکن اهل القریتین عشیرتی 
و لیوا بواد من عمان مصوب 
و لما رآیت الازد تهفوا لجامهم 
حوالی مزونی خبیث المرکب 
مقلدة بعدالقلوس اعنة 
عجبت و من یسمع بذلک یعجب. 
(معجم البلدان ذیل غاف). 
غافارنی. ((خ)۲ نام مسوضعی در اواسط 
کوههای پیرنه ۲ که ارتفاع آن از سطح در 
۶ گز است. (الحلل السندسیه ج ۲ 
ص ۸۰۹. 
غاقت. اف / ف1" (ع !"گل است 
لاجوردرنگ درازشکل و شاخهای باریک 
دارد بدرازی یک وجب و گل و برگ و شاخ 
آن همه تلخ است و از کوهستان حوالی شیراز 
اورند, بوت أن را حشیش الفافت و شجرة 
البراغیث و شوک منتنه گویند. نیم مثقال آن 
حیض را برسد. (برهان). به فارسی آن راگل 
خله گویند و از گیاههای خاردار است, برگی 
چون شاهدانه و گلی چون نیلوفر دارد. (از 
بحر الجواهر). به لاتینی اوبطوری ‏ و به بربری 
کرسومنه نامند و نبات آن را حشیثه الغافت 


... وقال 


و شجرةالبراغيث و شوكة مننه نامند. 
ماهیت آن: گیاهی است خاردار و برگ آن 
دراز و عریض و طولانی و مزغب و از وسط 
برگهای آن شاخی مجوف خشن روییده وگل 
آن کبود مایل به بنفشی و طولانی و جمع 
اجزای آن بسیار تلخ و از صبر تلختر و با 
عفوصت و قبض کمی و حرارت چندان ندارد 
و متعمل گل آن است با عصار؛ آن, و قوت 
آن سه سال باقی می‌ماند. بهترین آن فارسی 
امت که از کوهستان شیراژ از آورند و رومی 
ی طیفت آن گرم دراول و خشک در دوم و 
جمعی برعکس نیز گفته‌اند و صاحب ارشاد 
گرم و خشک در دوم دانسته و با قوت قابضه 
کی 

افعال و خواص آن: ملطف و مقطع و جاذب و 
جالی و مفتح سد؛ جگر و سپرز و تقیة 
مجاری آن و جهت تبهای مرکبه و اسهال 
اخلاط سوخته و ادرار بول و شیر و حیض و 
عرق. ِ 

اعضاء الغذاء و النقض: آشامیدن حشیش و یا 





عصارء آن جهت اوجاع کبد و تفتیح سدد آن و 
سد؛ طحال و تقویت کید و تحلیل اورام آن و 
اورام طحال و صلابت آن و صلابت معده و 
سوءالقنيه و استقاء و ادرار بول و حیض و با 
شراب جهت قروح امعا و حمول آن مدر قوی 
حیض بعد از یاس از آن. 

لقروح: آشامیدن نیم مثقال از حشیش آن با 
آب شاهتره و سکنجبین و هم چنین گل و 
عصارة آن و ضماد گیاه آن با پیه خنزیر کهنه و 
یا په هر حیوانی که باشد سرشته جهت قروح 
عسرة الاندمال و طلای عصارة أن جهت 
جرب و حکه و ذرور آن مجقف و التيام‌دهنده 
زخمها. 

الحمی: جهت حمیات مزمنذ کهنه و مرکبه و 
سوداویه و صفرأویه وسحترقه به تخصیص 
عصار؛ آن با عصارة افسنتین. 

الزیند: جهت داء الشعلب و داءالحية. گویند 
مضر طحال است. مصلح آن ایسون, مقدار 
شربت آن در غبر مطبوخ تاسه درم و در 
مطبوخ تا هفت درم بدل آن در حمایت به 
وزن آن اسارون و نیم وزن افسنتین. و طریق 
اخذ عصارة آن آن است که گیاه آن را و آب 
آن را گرفته در آتاب بگذارند تا منعقد گردد. 
پس افراص ساخته خشک نمایند. طبیعت آن 
سرد و خشک و الطف از جرم آن 

افعال و خواص آن: ملطف و مقطع و رافع 
جرب و حکه و تبهای کهنه و درد جگر با آب 
شاهتره و سکنجبین, مقدار شربت آن نیم 
متقال تا یک مثقال, مضر انشین. مصلح آن 
مصطکی, بدل آن سه وزن آن غافث و گویند 
سه وزن آن سماق است و تخم آن را چون با 
شراب بیاشامند جهت قروح امعاء و نهش 
هوام مفید و حب و اقراص و معجون در 
قرابادین کر ذ کر یافت. مولف اختیارات 
بدیعی آرد: بهترین آن فارسی بود که از 
کوهستان حوالی شیراز آورند و روسی نیز 
تیکو بود و آن گلی است لاجورد رنگ دراز 
شکل و شاخهای وی باریک بود و بدرازی 
یک وجب بود و کوتاه‌تر نیز بود و گل وی و 
شاخ وی و ورق وی همه تلخ بود بقایت ماتد 
صبر» و طبیعت آن گرم بود در اول و خشک 
بود در دویم و گویند معتدل بود در گرمی و 
سردی و گویند سرد است و وی لطیف بود و 
در ابتدا داءاكعلب عظیم نافع یود و با پیه کهن 
بر ریشهایی که دشخوار بود باصلاح آورد و 
درد جگر و معده و صلابت سپرز و قرحة امعا 
و تبهای مزمن و صفرای محترقه بیرون آورد 
و مقدار شربت از وی نیم مثقال بود و وی 
حیض براند و گویند مضر بود بمپرز و مصلح 
آن انیسون است و بدل آن نیم وزن آن 
افنتین با یک وزن آن اسارون. (اختیارات 
بدیعی). حکیم مؤمن آرد: شکوفه گیاهی است 





غافت. ۱۶۵۵۳ 
کبودمایل به بنفشی و طولانی و تلخ و با 


عضوصت و برگش دراز و عریض و زغب‌دار 
و از وسط پرگها شاخ مجوف خشونت‌دار 
می‌روید و قوتش تا نه سال باقی است. در 
دوم گرم و در اول خشک و لطیف و جالی و 
مفتح سده جگر و مقوی معده و جگر و مدر 
حیض و بول و شیر و عرق و مهل اخلاط 
سوخته و حاره و رافع تبهای سرکیه و سدۀ 
سپرز و جگر و ذرور او مخفف و التیام‌دهنده 
زخمها و حمول او مدر قوی حیض و گویند 
مضرّ سپرز است., و مصلحش انیسون و بدلش 
مثل او اسارون و نصف آن افسنیتن و شربت 
او سه درهم و در مطبوخ هفت درهم است. 
(تحفة حکیم مؤمن). ابن البیطار در شرح 
«غسافث» ارد: دیسقوریدوس فى الرابعة 
اناطوربوس ؟ هو من النبات المستأنف کونه 
فی کل سنة یستعمل فى وقودالنار و بخرج 
تضیبا واحدا قائما دقيقا اسود صلا خشبیا. 
عله زغب طوله ذراع او | کثرء علبه ورق 
متفرق بعضه من بعض مرف تثسریفات او 
اكثرو هذه الشرف مشرفة مثل تشریف 
المنشار نييهة بورق النبات الذی يقال له 
نیطافلن ۲ اوورق الشسهدانج ولون الورق 
الشهدانج ولون الورق الى السواد و على 
الاق من نصفه بذر عليه زغب بسیر مائل الى 
السفل اذا جف يتعلق بالبات. جالينوس فى 
الادسة, قوة هذالدواء قوة لطيفة قطاعة تجلو 
من غير ان تحدث حرارة معلومة ولذلک صار 
یفتح سدد الکبد و فيه مع هذا قبض يير بسبه 
صار یقوی الکبد. دیسقوریدویس. و ورق هذا 
النبات اذا دق ناعما و خلط بشحم الضنزیر 
لعتیق و وضع على القروح المسرة الاندمال 
ابراها و هذا النبات او بزره اذا شربا بالشراب 
تفعا من قرحتالامعاء و من نهش الهوام. لى قد 
كثر الاختلاف فى هذالنبات بين الاطباء 
مشرقاً و مغرباً حتی انه لم یت له حقيقة عند 
احد منهم, فاطباء المغرب الاقصی و افريقية 
یتعملون مکانه اللبات السسمی بالبربرية. 
(برهان)." و هو الطایق و رجعوا فی ذلک قول 
اسحاق‌ین عمران واحمدین ابی خالد. و هذا 
غلط منهم فاحش, لان البرهلان قد ذکره 


1 - ۰ 2 - Pyrénées. 
۳-به کر فا و سکون ای منكه هم بنظر آمده‎ 
است. (برهان) (مخزن‌الادویه).‎ 
-عربی مرادف ۴۳2۱0005 یرثانی است که‎ ۴ 
دیسقوریدوس 3 کر کرده. (حاثية برهان ج‎ 
5 - Eupatoire des grecs, Agrimonia, 
Eupatoria. Aigremoine. 
۴۵02107105 ۶-مصحف اباطو ریو س‎ 
۷-معحف بتافلن (پتافلن).‎ 
۸-نل: ترهلان.‎ 








۴ غانة. 


دیسقوریدوس فى الالة و سماه بالیونانیه 
(فوتیرا) و هو الطایق بالعرية و قد ذ کرته قی 
حرف الصاء. و اما بیض اطباء الاتدلس فانهم 
یستهملون هذالدواءالذی تکلمنا فی هیئته و 
قوته کدیسقوریدوس و جالیتوس و اهل اطباء 
المراق و الشام والدیار المصرية فلیس یعرفون 
شیا مما ذ کرناهو انما یتعملون نباتاً آخر 
شدیدالمرار, له زهر ازرق الی الطول ماهو. و له 
قضبان مدورة دقاق تشبه الدقیق من الاسل و 
لون ورقه و قضبانه الى الصفرة و جمیعه شدید 
المرارة ام من لصبر و هو اشد قوة و اظهر 
نجحا فی تفتیح سدد الکبد و غیرها من‌الدواء 
الذی قالت التراجمة عته انه الشافت فى 
مفردات دیستوریدوس و جالینوس فاعلمه. و 
قال بدیغورس و پدله نصف وزنه اسارون و 
وزنه و نصف وزته افسنتین. (مفردات ابن 
بیطار ج ۲ص ۱۲۵-۱۴۴). داود ضریر 
انطا کی ذیل «غافت» ارد: نبت عریض 
الاوراق مزغب فى وسطه قضیب مجوف 
خشن, له زهر الى الزرقة, و منه بنفجی 
مرالطعم عفص یدرک اواخرالربیم» تبقی قوته 
ثلاث ستین, و هو حار فی الثانیه یاس فی 
الاولی او معتدل یسهل الاخلاط الحارة 
والمحترقه و یفتح الدد و يطفىءالحميات 
بالفاً حتی قیل یبرده و يزيل الطحال و 
عرالیول و یدرالفضلات حتی الحیض بعد 
اليأس ولو احتمال یدمل و یجقف بمطلق 
الشحوم ذروراً و هو یضرالطحال مم نفعه منه و 
يصلحه الانيسون وشربة جرمه ثلاثة و 
مطبوخه سبعة و بدله مله اسارون و نصفه 


الیسون. (تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۲۵۹). 


غافث. اوفنطاریون اوقطاریون ۷ 
شجرالبراغیث. دوای جگر. شوكة منتنة. بقلة 
القمل. 
غافة. [ف] (ع 4 یکی غاف. (از اقرب 
الموارد). رجوع به غاف شود. 
غافث. لت / ف | (ع !) تلفظی در غافت. 
رجوع بغافت شود. 
غافر. (ف ] (ع ص) نعت فاعلی از غفران. 
آمرزند؛ گناه. (ترجمان علامة جرجانی), 
آمرزنده و پوشند؛ گناه. (مهذب الاسماء) 
(غاٹ): 
همتش آن است تا غالب شود بر دشمنان 
راست چون بر دشمنان غالب شود غافر شود. 
منوچهری. 
بیار باده که حافظ مدامش استظهار 
به فضل و رحمت عام است و غافر معبود. 
حافظ. 
|اإخ) تامی از تامهای خدای‌تعالی چنانکه در 
دعا گویند: يا غافرالذنوب. ||سورة غافرء 
سورهة‌موین است مان زمر و فصلت و آن 


چهلمین سور قرآن است. 





غافر. [ف ] (إخ) (بطن...) موضع عن نصر. 
(معجم البلدان). 

غافر طیمس. [ ] ((ج) در عیون‌الاباء آرد 
که:بین وفات برمانیدس تا ظهور افلاطون 
طبیب ۷۳۵ سال فاصله بوده, و در این مدت 
طبیبان بر سه قسم بوده‌اند؛ قسم اول اصحاب 
تجربه... یکی از ایشان غافرطیمس بوده 
است. (عیون الاباء ج ١ص‏ ۲۳). 

غافری. [ف ] (ص تسبی) منسوب است به 
غافر که بطنی است از بنی‌سامة. (انساب 


سمعانی). 
غافرین. [ف] (ع ص, !) ج غافر در حالت 
نصب و چر. 


عاقصف. [ف ص ] (ع |) سسختیهای زمانه. 
(منتهی الارب) الآزمة من اوازم الدهر. ج» 
غوافص. (قطر المحیط). 

غافط. [ف] ((خ) نام جایگاهی است. 
(مراصد الاطلاع). علم مرتجل مهمل 
الاستعمال فى دارالعرب. و هو اسم موضم. 
عن الادیبی. (معجم البلدان). 

غافق۔ [ف] ((ع)۲ حص بالاندلس من 
اعمال فحص الب لوط. (معجم البلدان). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. شهری 
است در اندلس, جایی با نعمت بسیار و 
آیادانی و تجارت و هوای معتدل. (از حدود 
العالم). نام شهر مرکزی رستاق اسقنه در 
اندلس. (حلل السندسية ج اص ۴۷و ۲۰۵). 
|او غافق ایضاً قصر قرب طرابلس. ذ کره 
البجانی فی رحلته. (تاج العروس). 

غافق. [ف] (!خ) بطنی از ازد. و هو غافق‌بن 
العاص‌بن عمروین مازن‌بن ازد. و قیل هو 
غافق‌بن الشاهدبن ازدببن عدنان؛ غافقی 
منسوب به وی. کذا فی منتهی الارب, و در 
تاج العروس آمده: هو ابن الشاهدین عکین 
عدنان‌بن عبدال‌ین الازد و اليهم تسب الحصن 
و لهم خطة بمصر ایضاء و يقال بل هو غافق‌ین 
الحرث‌بن عک‌بن الحرص‌ین عدنان. غافقبن 
الشاهدین علقمه, من عک, من القحطانة: جد 
جاهلی. کان من بنه وزراء و امراء فی 
الاسلام. (الاعلام زرکلی ج ۲ص ۷۵۶.و 
مهم (من اهل الاندلس) من يتب الى 
غافق‌بن عک‌بن عدنان‌ین رزان‌بن الازد. و قد 
یقال عک‌بن عدنان باللون فیکون اخامعدین 
عدنان ولیس یصحیع. قال ابن غالب: من 
غافق: ابوعبداله‌ین ابی‌الخصال الکاتب, و | کثر 
جهات شقورة ينتبون الى غافق. (الحلل 
السندسية ج اص 4۲۹۶ 

غافقی. [فِ قیی ] (ص نسبی) کی که 
متسوب به غافق ایت (اناب سمعانی). 
| شوب به غاقق‌بن العاص (بطتی از ازد). 
(منتهی الارب). رجوع به غافق شود. 

غافقی. [قِ قیی ] (اخ) رجوع به ابواسحاق 





غافقی. 


ابراهیم‌بن احمدین عیسی‌بن یعقوب شود. 
غافقی. [فِ قی‌ی ] (!خ) ابن حرب. یکی از 
سران مردم مصر که بر عشمان‌بن عقان 
شوریدند و او را کشتند: در اوایل سثة خمس 
و ثلثین از هجرت سیدالمرسلین از مصر و 
کوفه و بصره جمعی کثیر به عزیمت آن که 
امیرالمومنین عثمان را از خلافت خلع نمایند 
و مسند ریاست را بوجود کی که شايستة آن 
آمر باشد بیارایند به مدیته آمده مصریان به 
مکان ذی‌مروة و کوقیان به متزل اعوص و 
بصریان به مقام ذی‌حسب نزول نمودند و 
کلانتر اهل مصر غافقی‌ین حرب بود و 
عبدالرحمن‌بن عدیس البلوی و کانةبن بشر 
لیثی و سودان‌ین حمران السکونی در سلک 
اتباعش انتظام داشتند. (حبیب السیر ج خیام 
جزء ۴از ج ۱ص ۵۱۰).مورخان در قاتل 
امیرالمومنین عشمان اختلاف کرده‌اند چه 
بعضی بر آن رفته‌اند که سودان او را به قتل 
رسان‌دند و برخی گفته‌اند رومان‌ین سرحان 
سرش از تن باز کرد و زمره‌ای گفته‌اند که 
کنانةبن بشر کشنده او بود و طایفه‌ای آن امر را 
به غافقی و قنبر نبت نموده‌اند... (حبیب 
ابر ج خيام ج اص ۵۱۵ 
غافقی. [فی قیی ] (اخ) ابوجعفر احمدین 
محمدبن السید. یکی از مشاهیر ادبا و 
حکمای اندلس. وی در ادویةُ مفرده یعنی در 
علم نباتات طبی وحید عصر خویش بود و 
کتابی‌محبر مسمی به « کتاب‌الادوية المفر دة» 
در این فن تألیف کرده است. در این کتاب هم 
ادویة مذکوره در مصنفات دیسقوردیس و 
جاینوس را بعلاوة آنچه اطبای متأخرین 
اسلام آورده‌اند. بترتیب ذ کر میکند. این کتاب 
کامل در نوع خود مدتها مرجع اطبا بوده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). و ابن البيطاز 
در مفردات خویش مکرر از او نقل کرده 
است. و رجوع به احمدین محمدین احمدبن 
السید شود. 
غافقی. اف قیی ] (اخ) اب _وسعید 
عبدالرحمن‌ین عبدالهبن بشربن الصارم 
الغافقی امیر اندلس, یکی از فرماندهان بزرگ 
دلیر و جنگجو است که اصلش از غافق (از 
قسبایل یمن) است و در زمان سلیمانین 
عبدالملک اموی نزد او رفت و در ایامی که 
موسی‌بن نصیر و فرزندش عبدالسزیز در 
اندلس اقامت داشتند به ایشان پیوست و 
سپس بفرماندهی سپاهیان ساحل شرقی 


۰ - 1 
۲ -مصحف ارفطاریون. 
6۰ - 3 
۴-شهری در اندلی. 
Ghaleky.‏ - 5 





غافل. 
اندلس تمین گشت و پس از کشته شدن 
سمع‌بن مالک در سال (۱۰۲ ه.ق.) شمارة 
کسانی که گرد او جمع شده بود بسیار شد در 
این هنگام به اربونة رفت و در آن جا 
ملمانان او را به امارت خود انتخاب کردند 
و والی افریقا هم امارت او را تثبیت کرد. 
چندی بعد بین او و عبن سحیم که یکی از 
فرماندهان و اسرای جیش بود اختلاف و 
معارضه‌ای رخ داد که بر اثر آن عبدالرحمن 
معزول گشت وعنبة به جای او تعن 
گردید. عبدالرحمن چندی صر کرد و یا 
سپاهیان جنگجوی خود مشفول جنگ بود تا 
هنگامی که هشام‌بن عبدالملک او را به 
فرمانروایی اندلس برگزید سال (۱۱۲ ه.ی.) 
در این هنگام عبدالرحمن به همه جای اندلس 
رفت و برای فتح غالیا' که در آن زمان به 
زمین بزرگ معروف بود و اکنون کشور 
فرانسه است آماده گشت. و برای انجام این 
منظور جنگجویان عرب را از شام و یمن و 
مصر و افریقا به یاری خود خواست, عدۀ 
کثیری‌روی آوردند و به کمک ایشان بر جبال 
برانس (پیرنه) تاخت و به همه نقاط دو ناحیهً 
اكيتانية ( کیتن)" و بورغونیه (بورگنی) "رفت 
و بر شهر بردو مستولی گشت و سپاهیان 
شارل مارتل را عقب راند و قصد پیشروی 
سریع داشت, ولی شارل سپاه بزرگی از مردم 
غالا و ژرمن فراهم و از پیشرفت وی 
ممانعت کرد جنگی خولین در نزدیکی 
رودخانة لوار بین او و شارل درگرفت و در 
این جنگ عبدالرحمن کشته شد. پایتخت 
اندلس در ایام امارت او شهر قرطبه بود و پل 
مشهور قرطبه که از حیث وسعت و بزرگی و 
برجها بسیار معروف است از بناهای وی 
میباشد. (الاعلام زرکلی ج ۲صص ۴۹۷ - 
FA‏ 
غافل. [ف] (ع ص) بی‌خبر. ناآ گاه.(دهار). 
گول.(نصاب). بیخود. (ترجمان علامة 
جرجانی). بی‌خرد. نادان که در کارها اهمال و 
فروگذاری کند. دائر. غار. غبهب: غمر: 
اغترار؛ غافل شدن. تهو؛ غافل شدن. (منتهی 
الارب):.: 
من و تو غافلیم و ماه و خورشید 
بر این گردون گردان نیت غافل. 
ملوچهری. 
جره بازی بدم رقم به نخجیر 
سیه دستی بزد بر یال من (مو) تیر 
برو غافل مچر در چشمه‌ساران 
که‌گر غافل چری غافل خوری تیر. 
باباطاهر. 
غافل نبود در سرای طاعت 
تا مرد بیک ره بقر لباشد. 
گرامروز غافل بوی هم چنین 


اصرخسرو, 








بدین درد فردا پمانی حسیر. ناصرخسرو. 
تا مر مرا تو غافل و ایمن نیافتی 
از مکر غدر خویش گرفتی سخر مرا. 
ناصرخسرو. 
غافل و مرده هر دو یکسان است. . سنائی, 
از تایج عاقبت ان [سحنت ] غافل بودی, 
( کلیله و دمنه). در نصیب خویش غافل بودم. 
( کلیله و دمنه). چنان در حلاوت آن [شهد ] 
مشفول شد که از کارهای خود غافل گشت. 
( کلیله و دمنه). دزد جواب داد که من آن غافل 
نادانم که دم گرم تو مرا بر باد سرد نشاند. 
( کلیله و دمنه). عاجزتر ملوک ان است که از 
عواقب کارها غافل باشد. ( کلیله و دسنه). و 
۱ گر چنانکه از باژگونگی روزگار کاهلی 
بدرجتی رسد یا غافلی رتبتی یابد بدان التفات 


نماید. ( کلیله و دمته). 
تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو 
فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان. خاقانی. 
بلکه من آزادم آو در بند آز 
بلکه من آ گاهم او غافل ز راه. ‏ خاقانی. 
رادمردان غافلان عهد را , 
از شراب جود مت خود کنند. خاقانی. 
بس بی‌خبر است ز اندکی عمر 
زان خندة غافلان زند صبح. خاقانی. 
غافل از این بیش نشاید نشت 
بر در دل ریز گر آبیت هست. نظامی. 
این چه نشاط است کزو خوشدلی 
غاقلی از خود که ز خود غافلی. نظامی. 
آدمی غافل اگرکور نیت 
کمتراز ان نحل و از این مور نیست. 

نظامی. 
پیش از این گر چو غافلان خفتم 
اینک اینک بترک آن گفتم. نظامی. 
گرز خود غاقلم به باده و رود 
نیستم غافل از سپهر کبود. نظامی, 
گر تو بنشینی به بیکاری مدام 
کارت‌ای غافل کجا زیبا شود. عطار. 
ای دل غافل بدان منتظر تست دوست 
آه ا گر گهیاز که جدا مانده‌ای. عطار. 


بگاء نعمت مفرور و غافل. ( گلستان).از خصم 
دل آزرده یندیشید و از قول حکما غافل.. 
( گلستان). وزیری غافل را شنیدم که خانةً 
رعیت را خراب کردی... ( گلستان). 


غاقل نشود عاقل عاقل نشود غاقل. (جامع 
اتمیل). 

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز 

غافل در این خیال که | کسیر میکنند. حافظ. 
نزدی شاهرخ و فوت شد امکان حافظ 
چه‌کنم بازی ایام مراغافل کرد حافظ, 
فاش کن حیلت بداندیشان 

تا نگویند غافلی زایشان. اوحدی, 


غافل. [ف ] (ج) تام جد عبدال‌بن مسعود 





غافل شدن. ۱۶۵۵۵ 
است. (منتهی الارب). 
غافل. (ف ] (إخ) تخلص یکی از شبرای 
هندوستان است. وی از اهالی | گرهو به «غافل 
اکبرآبادی» شهرت یافته است. (قاموس 
الاعلام ترکی)ء 
غافل. [فِ ] (اخ) ملک خسرو. وی یکی از 
شعرای ایران و از اهالی سیستان بوده است. از 
اوست: 
غافل نشوی از این دو معنی غافل 
ماب بووین د زگره ال 
زین راهنمایان بیکی شو قائل 
یا عقل درست. یا جنون کامل. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
غافل. [ف ] (إخ) مسوضعی است: (سنتهی 
الارب). 
غافل. [ف] (إخ) ابن صخرء برادر 
بنی‌قریم‌بن ساهلة است. (منتهی الارب). 
غافلا. [ف ] (اخ) یکی از شمرای ایران و از 
اهالی طالقان است. وی در عهد شاه عباس 
ثانی میزیسته, از اوست: 
ز شوق نامه نویسم, ز رشک پاره کنم 
دلی که نیست تسلی در او. چه چاره کنم؟ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
غافلانه. (ف ن /ن | (ص نسبی, ق مرکب) 
همچون غافل. مانند غافلان: 
چه گمان برده‌ای که وقت شراب 
غافلانه مرا رباید خواب. نظامی, 
غافل بودن. [ف د] (مص مرکب) حالت 
غفلت و بی‌خبری داشتن. غافلی: 


غافل بودن نه ز فرزانگیست 
غافلی از جملة دیوانگیست. نظامی, 
غافل خواندن. [ف خوا / خا د] (مص 
مرکب) غافل شمردن. تففیل. 


غافلدل. آف دا اص مرکب) آنکه غافل 
باشد. کسی که خاطر او به غفلت گراید: رجل 
شرف الفواد؛ مرد غافل‌دل خطا کار. (سنتهی 
الارپ). 

غافل شدن. [ب ش د) اسص مرکب) 
بی‌خبری. آ گاهی نداشتن. ذهل. اغترار. 
تغافل. غفول. غفلت. (تاج المصادر ببهقی) 
(ترجمان علامة جرجانی). غهب. تفهب. (تاچ 
المصادر بیهقی). سمود. (دهار). سهو. 
(ترجمان القران علامةٌ چرجانی). غرارة. 
(تاج المصادر بهقی): 

چیت دنا از خداغافل شدن 
نی قماش و نقره و فرزند و زن. مولوی. 
گربه معنی رفت غافل شد ز حرف 

پیش و پس بکدم نید هیچ طرف. مولوی. 
دریقا که مشغول باطل شدیم 


1 - Gaule, Gallia. 


2 - Aquilaine. 3 - 








۶ غافل شمردن. 


ز حق دور ماندیم و غافل شدیم. 
سعدی (پوستان), 
با هر که بنشینم دمی کز یاد او غافل شدم۱ 
چون صبح یی خورشیدم از دل برنمی آید نفس. 
سعدی. 
غافل شمردن. اف ش / ش ‏ 1 د] 
(مص مرکب) تغفیل. (منتهی الارب). غافل 
خواندن. 
غافل غافل. [ف لٍ ف ] (ص مرکب) بسیار 
تادان. بيار بی‌خبر؛ 
خاقانی از این راه دورنگی به کران باش 
یا عاقل عاقل زی یا غافل غافل. خاقانی. 
غافل کردن. [ف ک 15 (مص مرکب) گول 
زدن. فریب دادن. اغفال, (ترجمان القرآن 
جرجانی). 
غافل گردانیدن. زب گ د] امص 
مرکب) إغفال. |ذهال, 
غاف ل گرفتن. (فب گ ر ت ] (مص مرکب) 
( كسى را...) اغتفال, (تاج المصادر بسهقی), 
نا گاء‌گرفتن کسی را 
غاف لگونه. زب ن / ن ] (ص مرکب) مانند 
غافل. غافل‌وار: پادشاه اسلام لشکریان خود 
را غافل‌گونه دید و از استعداد جنگ ذاهل... 
(تاریخ غازانی ص 0۱۲۶ 
غافل گیر. [ف ] انف مرکب) کی که 
بی‌خبر بر کسی حمله‌ور شود. (آنندراج). 
غالل‌گیرنده. سگ غافلگیر سگ 
هرزه‌مَرّس؛ 
بکش سگ رامهل تا پیر گرد" 
که چون شد پیر غافل‌گیر گردد. 
||(نمف مرکپ) به غفلت گرفته شبده. و با 
کلمات کردن و شدن و گشتن ترکیب شود: 
غافل‌گیر کردن. شافل‌گیر شدن. شافل‌گیر 
گفتن, 
غافلگیری. [ف ] (حامص مرکب) حالت و 
صفت کسی که غافلگیر کند یا حالت و صفت 
کسی که غافلگیر شود. 
غافل‌وار. (ف] (ص مرکب) چون غاقل. 
مائند غافل. غافل‌گونه: از برای تو فخ نهند و 
تو غافل‌وار روزگار می‌بری. (سندبادنامه 


ص ۳۲۵). 
غافلیی. اف ] (حامص) غافل بودن. ماتد 
غافلان گذراندن: 

بعد از این روی در بهی دارم 

دل ز هر غافلی تهی دارم. نظامی. | 
نیردم بر عمر در غافلی ۲ 
مگر در هنرمندی و عاقلی. نظامی. 
بدین غافلی می‌گذاریم روز 

که در مازند آتش رخت‌سوز. نظامی. 
پیشتر از مرتب غافلی 

غافلیی بود. خوشا غافلی. نظامی. 


غاقورا. () زبد البحيرة. ادراقیس. ادرقیون. 





ادرقی ". 
غاق. (ع4 مرغی است. زاغ. (منتهی الارب). 
مرغی است آبی. (آتندراج). 
غاق. [ق] (ع |صوت) حکایت بانگ زاغ. 
(منتهی الارب). آواز زاغ, (دهار). 
خاکت. () فتنه و آشوب. ||(! صوت) آواز 
کلاغ.(برهان) (آتدراج) (انجمن آرا). 
غا ک کرمه. اي م /م] (|مرکب) در 
چهارمقاله چ قزوینی این عیارت آمده است: 
اما هیچ ناقص‌تر از خراطین نیت و او 
کرمی است سرخ که اندر گل جوی بود و او را 
گل‌خواره خواند و به ماوراءالنهر غا ک کرمه 
خوانند...». در اصل نخ مأخذ مرحوم 
قروینی این ترکیب به صور ذیل آمده است: 
نسخه ا: زعا ک‌کرمه؛ نسخه ب: رعا ک‌کرمه؛ 
نخۀ ط: زعا ک‌کربه و مرحوم قزویتی آن را 
«غاک‌کرمه» تصحیح کرده و در تعلیقات 
چهارمقاله نوشته‌اند: «غا ک‌کرمه. غا ک‌گویا 
لغتی باشد در خا ک. و ابدال خاء به غین و 
عکس آن در زبان فارسی متداول است چون: 
مرغ و چرخ, و ستیغ و ستیخ و نحوها, 
بنابراین غا ک‌کرمه یعنی کرم خا ک». مرحوم 
بهار نیز در سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۰۵همین 
مطلب را آورده و افزوده‌اند: «در خراسان آن 
را« کخ لوجسویی» یعنی کرم لب‌جویی 
خوانند». با دقت در اصل ضبط نخه‌های 
خطی ترکیب مُذکور صحیح نمی‌نماید. بلکه 
ظاهراً اصل «زغار کرمه» است. در لفت فرس 
ج اقبال ص ۱ آمده: «زغار, زمین نمنا کو 
زنگ برآورده بود» و رجوع به برهان قاطع 
شود. و هم در برهان قاطع آمده: «زغار کرم. 
کرمی‌است که خراطین و امعاء الارض گویند. 
و آن کرم سرخی است که در میان گل نرم 
متکون مشود با په مرغان درد گوش را نافع 
است». رجوع به چهارمقاله چ سعین ج ۲ 
ص ۱۴(متن و حاشیه) و چ دانشگاه ایضاً 
ص ۱۴(متن و حاشیه) و ص ۲۹و ۳۰ مقدمةً 
کتاب اخیر و رجوع به زغار کرم و زغار کرمه 
شود. 
غال.() سوراخ گوسفندان در کوه. (لفت 
فرس اسدی). مغاره‌ای که شبانان به جهت 
شبها خوابیدن گوسفندان در صحرا و دامن کوه 
سازند. (برهان). شکاف کوه و سفا کی که 
حیوانات شب در آن خسبند و متبدل غار 
است. (انجمن آرا) (آتدرا اج). سوراخی باشد 
که جانوران صحرایی همچو روباه و شفال و 
کفتارو امثال آنها در آن بسر برند و بچه کنند. 
(برهان) (جهانگیری). غار و شکاف کوه. 
(برهان): 
کی که غال شد اندر حسودی تو ملک ۴ 
خدای خانة وی جای رحبه" دادش غال. 
کی که در دل او جای کرد خصمی تو 











غالاطیا. 


به جای خانه و کاشانه چرخ دادش غال. 
عمار؛ٌ مروزی. 
بساکس که ز بیمش بخلاقی که درآورد 
فتاد از سر منظر به بن غاری و غالی. فرخی. 
|ادر بعضی شهرهای جنوب خراسان مطلق 
سوراخ را غال گویند: کاسه غال دارد. کوزه 
غال شده است. || غال گذاشتن کسی را؛ کنایه 
از فریفتن او را. ||به غال گذاشتن کی راء با 
فریب او را ضامن دین خود کردن. || آدیانة 
زنبور. (یسرهان) (انسجمن آرا) (آنندراج) 
(جهانگیری). ||ريشة مضارع از الیدن. به 
معتی بر پهلو غاطیدن. (فرهنگ اسدی) 
(برهان). رجوع به غالیدن شود. ||(فعل امر. 
نف) غلطانیدن و امر به غلطانیدن. (آنندراج) 
(انجمن ارا). و از این ريشه است در تسرکیب. 
کلم کنغال و کنغاله یعنی امردیاز و غلام‌باره 
که در اصل کنگ‌غال بود یعنی امرد را 
می‌غلطاند. (از حاشية برهان قاطع چ معین از 
فرهنگ رشیدی). ||() بوتة زرگری * 
||(معرب. !) نوعی ماهی بزرگ, مأخوذ از 
اسپانیولی گال و ویکتور آن را همان ماهی 
موسوم به درس" دانسته است. (دزی 
ج اص ۱۹۸). 
حال.() خانه. منزل. (فرهنگ فارسی معین). 
- پت غال؛ پشهدار و جای پشه. 
-|| نام درخت نارون است که آن را شجرة 
البق گویند و ترکیبی از همین ریشه است. 
رجوع به پشه غال شود. 
غال.قال. 
-به غال گذاشتن کسی را؛ با فریب او را 
ضامن دين خود کردن. 
- غال گذاشتن کسی راء کنایه از فریفتن او 
را. و رجوع به ترکیب غال گذاشتن در ردییف 
خود شود. 
غال. [غالل | (ع () زمین پت درختنا ک. 
|اروییدتگاه سلم و طلح. ||گیاهی است. ج 
غلان در همه معانی. || خانة چلپاسه. |[(ص) 
بعیة غال؛ شتر تشته. (منتهی الارب). 
غال. [غالل ] (خ) رودپاری است. (منتهی 
الارب). غالة. 
غالاطوطی. (معرب. )اسم یونانی ترس 
است, رجوع به ترمس و غالالوطی شود. 
غالاطیا. ((خ) گالاسی*. احیتی در اسیای 


۱ -نل: باشد کز او غافل شدم. 
۲ -نل: بکش مگذار کاین سگ پر گردد. 

3 - ۰ 

۴-نل: کی در دل او شد حودی تو ملک. 

۵-نل: رخنه. متن تصحیح قیاسی است. و 

رحۀ خانه یعنی ساحت آن. (حاشية فرهنگ 
اسدی ص ۳۲۹). 

7 - Gal. 

9 - Galalie. 


6 - Creuset. 
8 - Dorce. 








غالاطیقون. 

صغیر که توسط گل‌ها ! اشفال شد (۲۷۸ ق.م.) 
و در ۲۵ ق.م. مطیع رومان گردید: والشبات 
الذى ينبت بقیادوقا (قبادوقیا) و بالبلاد السی 
یقال لها عالاطیا (غالاطیا) التی به آسیا... (ابن 
اليطار: حرمل) تکون (زبد الحيرة) بالبلاد 
التی يقال لها عالاطیا (غالاطیا) و هى بلاد 
الافرنج (اين اليطار: زبدالبحیرة) و رجوع به 
ین ابیطار ذيل اسطوخودوس و به ترجمة 
لکلرک (همین مورد) شود. 
غالا طیقون.((ج) دریای ورانگ ". حمداله 
مستوفی در فصل پنجم از مقالة ثالثه در ذ کر 
بحار و بحیرات این نام را در شمار خلیجهایی 
که نام می‌برد خلیج ششم می‌نامد (ص ۲۳۸) 
و در جای دیگر دریای غالاطیقون آمی‌گوید. 
(ص ۲۳۸و 4۲۱۲ 
غالاغرا. )4 معصر ۵. زیاتان. 
غالا قطیطس. [طی ط ] (معرب, )۲ حجر 
غالا کسوس. (معرب. )۵ مسصراونة. 
موروقیتس * حجر قبطی. 
غالا لوط. (معرب, !) یاقلای قبطی را گویند 
و آن در مصر بسیار است و از باقلا کوچکتر 
است و سیاه‌رنگ بود. اسهال را نافع است. 
(برهان) (آتدراج). غالالوطا. باقلای قبطی. 
ادزیج ۲ص ۱۹۸)(برهان قاطع ج معین). 
غالالوطا. (معرب. ) باقلای قبطی. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به غالالوط و دزی 
ج ۲ ص ۱۹۸۹ شود. 
غالالوطی. (معرب. !) به یونانی ترمس 
است. رجوع به غالاطوطی شود. 
غالب. [لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از غلبه, 
غلبه کننده. چیره. قاهر, پیروز. زبردست. 
توانا. خداوند دست. ظاهر. فایق. فیروز. 
سرآمده. (آنتدراج), یش‌آمده. (آنندراج): 
به پیش دل ما همه روشن است 
که‌بر آن همه غالب این یک تن است. 

۲ فردوسی. 
شرم خداافرین بر دل او غالب است 
شرم نک و خصلتی است در ملک محتشم. 

منوچهری. 

دولت او غالب است بر عدو و جز عدو 
طاعت او واجب است بر خدم و جز خدم. 

۲ منوچهری. 
هش ان است تا غالب شود بر دشمان 
راست چون بر دشمنان غالب شود غافر شود. 

منوچهری. 
بباید دائست نیکوتر که نفس گوینده پادشاه 
است... قاهر و غالب. (تاریخ بیهقی). اما این 
جا دو حال نادر بیفتاد و قضاء غالب یار شد. 
(تاریخ بیهقی). مهربان است و بخثایندة 
بزرگ است و غالب. و دریابنده است و قاهر. 
(تاریخ بهقی). امیر مسعود از این بیازرد که 








چنین درشتها دید از عمش و قضاء غاب با 
این یار شد. (تاریخ بیهقی). غالب و قادر و بر 
متهزم خویش رحیم. (تاریخ بهقی). 

باه را پر خرد مکن غالب 

دیو رابر ملک مکن سالار. خاقانی. 
با دشمن غالب جز به مکر دست نتوان یافت. 
( کلیله و دمنه). و چندانکه اندک مايه وقوف 
اتاد... به رغبتی صادق و حرصی غالب در 
تعلم آن می‌کوشیدم. ( کلیله و دمنه). آنکه 
غفلت بر احوال وی الب. چپ و راست 
میرفت. (کلیله و دمنه), یکی را... قوت 
شهوانی بر قوت عقل غالب گشته. ( کلیله و 
دمنه). اقوال پسندیده سدروس گشته... و 
حرص غالب و قناعت مغلوب. ( کلیله و 


دمنه). 
ز آتش دوزخ که چنان غالب است 
بوی نبی شحنة بوطالب است. نظامی. 
آ کل و مأ کول‌را حلق است و پای 
غالب و مقلوب راعقل است و رای. مولوی. 
حکم خود آن راست کو غالب‌تر است. 
مولوی, 

یار غالب شو تو تا غالب شوی 
یار مفلوبان مشو تو ای غوی. مولوی. 
اگرچه غالبی از دشن ضعیف بترس 
که تیر آه سحر بر نشانه می‌آید. 

سعدی (صاحبیه). 
به تدبیر شاید فروکوفت کوس 
که‌با غالبان چاره زرق است و لوس. 

سمدی (بوستان). 
چون یکی زين چهار شد غالب 
جان شیرین براید از قالب. 

سعدی ( گلستان). 


||زیاده. بسیار. فره. فراوان؛ غالب گفتار 
سعدی طرب‌انگیز است. ( گلتان), غالب 
اوقات نیک و بد در سخن اتفاق می‌افتد. 
( گلستان). غالب همت ایشان به معظمات امور 
مملکت متعلق باشد. ( گلستان). ||( ق) 
بیشتر. | کثر. بظن قوی: غالب اوقات؛ بیشتر 
اوقات: 
هر که بی‌مشورت کند تدبیر 
غالبش بر هدف ناید ټر. سعدی (صاحبیه). 
غالب آن است که ما در سر کار تو رویم 
مرگ ما با ک‌نباشد چو بقای تو بود. 
سعدی (بدایع). 

هر که امروز نید اثر قدرت او 
غالب آن است که فرداش نبیند دیدار. 

سعدی. 
غالب آن است که مرغی که به دامی افتد 
تا به جایی نرود بی پر و بالش دارند. 

سعدی. 
و با لفظ شدن و آمدن مستعمل (است) و رگ 
چیزی گرفتن و غوره فشردن و بر شیر زین 





غالب. ۱۶۵۵۷ 


نهادن و گوی بردن و دست داشتن و بافتن و 
کردن و آوردن اينهمه مترادفات غالب آمدن 
است. (آتدراج). عائل؛ غالب از هر چیزی. 
ُعلَنی؛ چیره و غالب بر تو و فرو گیرنده. 
(منتهی الار ب). 
غالب. [ل] ((خ) نام پیقبری. (آنندراج), 
|ایکی از نامهای خدای‌تمالی. (مهذب 
الاسماء). 
غالپ. ال ] (إخ) نام نیای هشتمین حضرت 
رسول صلی‌اله علیه و آله. فرزند وی ابن‌مالک 
و پدر کعب که پدر مره است و مره پدر کلاب 
و کلاب پدر قصی و قصی پدر عبدمناف و 
عبدمناف پدر هاشم و هاشم پدر عیدالمطلب 
نخستین نیای پغمیر کرم است. (از تاریخ 
سیستان ص ۵۱).و مراد از آن غالب که در 
موقع گم شدن حضرت محمد در خردسالی بر 
زبان عبدالمطلب پس از اطلاع بر قضیه‌ای 
جاری شده است خویشان و بستگان آن 
حضرت است: من (حلیمه مادر رضاعی 
حضرت رسول) ترسان بر عبدالمطلب شدم؛ 
چون مرا بدان حال بدید گفت: چه بود. شغلی 
رسید؟ گفتم: شفلی و چه شغلی| گفت مگر 
پرت گم شد گفتم: نعم او راظن شد که مگر 
قسریش او را بکشتند. شمشیر برکشید و 
خشمنا ک‌بیرون آمد. بانگ کرد: یا آل غالب و 
ایشان اندر جاهلیت چنین گفتندی در ساعت 
همه جمع شدند گفتند: فرمان؟ گفت: محمد گم 
شد. گفتند: برنشین تا برنشینيم؛ بساعت او 
برنشست و همه برنشند... (ص ۶۹و ۷۰ 
تاریخ سیستان). و رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۷۲ ۷۳ ۷۷ ۴ ۸٩‏ و تاریخ گزیده 
ص ۱۲۷شود. 
غالب. [لٍ] (اخ) لطفعلی‌بک آذر گوید: اسم 
شریفش میرزا محمد حین از سادات 
رفیع‌مقدار اصفهان, نسبتش هم به سلاطن 
جنت‌مکان صفویه و هم به سادات اماه 
میرسد. و در اول جوانی به هندوستان رفته در 
بنگاله به مصاهرت نواب سرافرازخان 
صوبه‌دار آن ولایت فایز و به منصب دیوانی 
سرافراز و از دولت گورکانی غالب علی‌خان 
لقب یبافته و چهارده سال در آن جا به 
فرمان‌فرمایی اشتفال داشته, جمعی از دولت 
او کامرانی کرده در اواسط دولت نادری از 
هندوستان مراجعت کرده در ایران سیاحت 
مجملی کرده حقير را با ایشان کمال دوستی و 
اتحاد میبوده در حن اخلاق يگانة آفاق بود. 
با اهل کمال دوستی تمام داشت. به صحبت 


1 --Gaulois. 
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۸ غالب. 


شعر بسیار مايل بود. این چند شعر از ایشان 
بنظر رسیده نوشته شد: 

طپش دل مگر اظهار کند حال مرا 

ورنه کس نیست که گوید به تو احوال مرا. 
افرده‌دلی گشته ز بس عام در این شهر 
دیوانه به راهی رود و طفل به راهی. 


(آتشکد؛ آذر ص ۴۰۷). 


غالب. [لٍ ] ((خ) نام موضعی در حجاز. قال 
کیره 

فدع عک سلمی اذ اتی اللاس دونها 

و حلت باکناف الخبیت فقالب 

الى الابیض الجعدین عاتكة الذى 

له فضل ملک فى البرية غالب. 


(معجم البلدان ج ۶ص ۲۶۲). 


غالب. [لٍ] (اخ) نام برادر سبکری است 
(یکی از امرای امیر طاهرین محمدین عمرو 
اللیث) که به امر لیث‌بن علی (یکی دیگر از 
امرای طاهر) وی را گرفتد و زندانی کردند: 
باز لیث علی, معدل را برادر خویش را آنجا 
فرستاد بطلب غالب برادر سبکری تا حیلت 
کردو غالب را بگرفت و بند کرد زی لیث 
فرستاد بسه سیستان... (تاریخ سیتان 
ص ۲۸۷ 

غالمب. [ل ] ((ج) لقب محمد اول از پادشاهان 
بنی‌نصر غرناطة. رجوع به محمد اول شود. 

غالب. [لٍ ] (إِخ) نام یکی از سوالی حکسم 
متنصر فرمانروای اموی در اسپانیا. (الحلل 
السندسية ج ۲ ص 1۱۲. 

غالب. [ل] (اخ) معروف به ابن غالب. مربی 
و مدب الراضی باه خلیفة عباسی و برادرش 
هارون. رجوع به الاوراق محمدبن یحمی 
صولی چ مصر ص۸ ,٩‏ ۲۵ شود. 

غالب. [لٍ] (إخ) ابن ابجر. در صحبت او 
اختلاف است. (متهی الارب). 

غالب. [لٍ] (اخ) ابن احمد کاتب. معروف به 
قطن. وی به عربی شعر می‌گفته و دیوان ناو ۳۰ 
ورقه است. (ابن النديم). 

غالب. زل ] ((ج) ابن اسود مسعودی. یکی از 
قاتلان فضل‌ین سهل ذوالرباستین. مولف 
حبیب السیر آرد: و چون به سرخس رسید 
روزی ذوالریاستین به حمام درآمد و بتایر آن 
که‌از علم نجوم دانسته بود که در آن روز 
خونش در ميان ن آب و آتش ریخته گردد قصد 
فصد کرد و بنداشت ت که تقدیر آسمانی را به 
تدبیر انسانی مندفع میتوان ساخت و همان 
زمان که از آن کار فارغ گشت غالب‌بن اسود 
منعودی و قسطتطین رومی و فرخ دیلمی و 
موفق صقلبی با تیغهای کشیده به سر وقتش 
رسبیده و او را بقتل رسانیده بگریختند و 
مأمون اظهار اضطراب کرده به پیدا ساختن 
قاتلان فرمان داد و ابوالسباس دینوری آن 


جماعت راگرفته نزد مأمون برد گویند مأمون 








از ایشان پرسید که چرا بر این حسرکت شنیع 
اقدام کردید؟ جواب دادند که یا امیرالمؤمنین 
از خدای بترس این امر بفرمان تو از ما صادر 
شد! مامون التقات بدین سخن نکرد و أن 
چهار شخص را بقتل آورد و سرهای ایشان را 
پیش حسن‌ین سهل فرستاد. (حبیب السیر چ 
خیام تهران ج ٣ص‏ ۲۵۶). 
غالب. [لٍ] (إِخ) ابن جبرائیل الضرتنگی. 
رجوع به ابومنصور غالب... شود. 
غالب. الٍ] (إخ) ابن الحارث العکلی, مکنی 
به ابی‌حزام. از شعرای عرب که در زمان 
مهدی خلیفهٌ عباسی میزیسته و در شعرش 
لغات غیرمتعمل و وحشی بيار است و 
نمونه‌ای از آن در الموشح آمده و مولف بر او 
خرده گرفته است. (الموشح ص ۳۵۲), 
غالب. [ل ] (اخ) ابن حکم مقفع. خال مأمون 
و یکی از قاتلان فضل‌بن سهل. در تاریخ 
گزیده آرد: روزی فضل‌بن سهل با یکی از 
ارکان دولت مأمون گفت: : سعی من در اين 
دولت از اب وسلم بسیشتر است. آو گفت: 
ابومسلم دولت از قبیل‌ای به قبیله‌ای رسانید 
و تو از برادر به برادر رسانیدی. گفت:ا گر عمر 
باد از قبیله‌ای به قبیله‌ای رسانم, [و وی] 
مأمون را برآن داشت تا علی‌بن موسی‌الرضا 
را ولی‌عهد کرد و دختر خود زینب بدو داد و 
شعار عباسیان به سبز علویان بدل کرد تا فتنۀ 
علویان فرونشنید. در بغداد از این حرکت 
مخالف مأمون شدند و او را خلع گردانیدند و 
خلافت به عمش ابراهیم‌ین مهدی دادند در 
محرم سنة اتتی و مأتین, بدین سبب مأمون با 
بنی‌سهل متهم شد, چون به سرخس رسید 
خال خود غالب‌ین حکم مقفع و جمعی را 
فرمود تا افضل سهل را در حسمام بکشتند, 
مأمون ایشان را به تصاص بکشت... (تاریخ 
گزیده‌ص ۳۱۲و ۳۱۳). و رجوع به غالب‌بن 
اسود مسعودی شود. 
غالب. [لٍ ] (إخ) ابن خطاف القطان. ابوعفان 
تابعی است. رجوع به غالب‌بن قطان شود. 
غالب. ل (خ) ابن السعدی. مولف دستور 
الوزراء و الکتاب می‌گوید: فضل‌بن یحیی 
برمکی دستور داد که احمدین سیار جرجانی 
در خوبی و بدی شعر شعراء بنگرد تا بقدر 
استحقاقی که دارند مورد عنایت و عطا قرار 
گیرند جمعی از شعرا از احمد درخواست 
کردندکه شعر ابوتواس را در درجة پائین‌تر از 
شعر ایشان قرار دهد و این نظر را به وسيلة 
غالب‌بن العدى که مورد عشق و علاقه احمد 
جرجانی بود بر او تحمیل کردند, و احمد شعر 
ابونواس را رد کرد و گفت گویندة این شعر 
استحقاق دری‌افت دو درهم هم ندارد. 
ابونواس احمد را با گفتن این ابیات هجا گفت: 
بما اهجوک لا ادری 





غالب. 


لانی فیک لا یجری. 

اذا فکرت فی قدر- 

کاشفقت علی شعری. 

این خبر به فضل‌بن یحی رسد ابونواس را 
استمالت و وسیلة رضایت او را فراهم کرد و 
به جرجانی دستور داد که دیگر به تمبیز شعر 
شرا نپردازد. (از دستورالوزراء و الکتاب 
ص ۱۴۷ 
غالب. [لٍ] ((خ) ابن سلیمان. ابوصالح تابعی 
است. 
غالب. [ل] ((خ) ابن شادک. از مردم سیستان 
است: مؤلف تاریخ سیستان نام او را در ذیبل 
عنوان «ا کنون یاد کنیم بعضی نامهای ابشان 
که پس از اسلام بزرگ گشتند و مردمان ایشان 
را بدانستند به فضل» بدون شرحی یاد کسرده 
است. رجوع به تاریخ سیستان ص ۱۸و ۲۰ 
شود. 
غالمب. ال ] ((خ) ابن شعوذ. محدث است. 
غالب. ل1 ((خ) أبن صعصعة. پدر فرزدق 
شاعر معروف عرب در عهد اموی. بعضی 
فقیمی شاعر را قاتل او دانسته‌اند ولی درست 
آن است که وی کشته نشده و بلکه مرده است 
و وفاتش در اوائل زمان خلافت معاویه بوده 
و در کاظمة دفن شده است. (از البیان والتبیین 
چ سندوبی ج ۳ص ۳۹). در الاصابة نام او به 
این شرح امده است: غالب‌بن صعصعةبن 
ناجیقبن عقال السمیمی الداری والدالفرزدق 
الشاعر. و بعد گوید: پدر غالب را با پیغمبر 
صحبتی دست داده است ولی غالب فقط 
پیغمبر را دیده است زیرا فرزدق فرزند او در 
زمان عمر متولد شده و در زمان:علی (ع به 
گفتن شمرنیکو توفیق یافته است و بیان شەر 
فرزدق در ترجمة خود او خواهد امد. و در 
تاریخ مظفری آمده است: که غالب علی (ع) 
ر در بصره ملاقات کرد و فرزدق را حضور 
آن حضرت برد و حکایت شده است که چند 
تن از بنی‌کلب گرو بستند که نزد چند کس که 
نام آنان را برده بودند بروند تا هر یک از 
ایشان بخشش کرد و از سائل چیزی نچرسید 
او را کریم تر از دیگران بشمارند و پس از این 
عهد و پیمانی که بستند نزد هر یک از:آنان که 
اسم برده بودند رفتند و هر یک پرشیدند شما 
چه کسانی هستید و چه می‌خواهید تا انکه 
نزد غالب رفتند و او به ایشان بخشید و چیزی 
نپرسید. و دربارء غالب داستان دیگری هست 
که مربوط .به مفاخره‌ای در تحر شتر در زمان 
عشمان است که در ترجما حال سحیمین وثیل 
یربوعی ذ کر شده است و علاوه بر این نامش 
در بیان حال فرزدق و بیان حال هتد بنت 
صعصعة که خواهر غالب است خواهد آمد. 
(الاص‌ابة ج ۵ص ۱۹۷),و رجسوع به 
عقدالفرید جزء ۲ ص ۶۵و فرزدق و هند بنت 





غالب. 


صعصعة شود. 
غالب. [ل] (إخ) ابن عبدالرحمن. در اتدلس 
شهری است بنام مدينة غالب‌بن عبدالرحمن 
که از مدین سالم (یکی دیگر از شهرهای 
اندلس) به آن شهر میروند و این شهر را 
حصاری بزرگ است و دیسهای چند و 
سرزمیتی وسیع دارد و چهار پایان آن بسیار 
است اسباب و وسائل اسایش در آن از هر 
حیث فراهم است و بیش از دیگر نقاط اندلی 
در آن جا جنگ روی داده است. (از قسم اول 
کتاب صورة الارض ابن‌حوقل ص ۱۱۷و 
جزء اول حلل السندسية ص ۵۴بنقل از 
صورة الارض با اختلاف عبارت). 
غالب. 0 ((خ) ابن عبدالقدوس. رجوع به 
ابوالهندی غال... شود. 
غالب. [ل] (إخ) ابن عبداله ابومنصور 
الوراق. یکی از روات است که از حسن‌بن 
علیل العنزی روایت کرده است. (ذ کر اضبار 
اصبهان چ لیدن ج ٣ص‏ ۱۵۰). 
غالب. [ل) (إخ) ابنن عبدال اسدی. از 
شجاعان سپاه مسلمین در محاربة سعد 
وقاص و رستم فرخزاد. در حبیب السیر آرد: 
سعد وقاص با لشکر عرب مففر توکل بر سر 
نهاده و زره مسصابرت در بر افکنده 
شمشیرهای برّان به قصد کافران آخته و 
سنانهای جان‌ستان بر گوش اسبان راست 
ساخته, در برابر ایشان (ایرانیان) بایتادند و 
مبارز خواستند و در آن روز نخست غالب‌بن 
عبدالله اسدی و عاصم‌بن عمرو تمیمی قدم در 
میدان مردان نهاده از جانب کفار هرمزان که 
در سلک حکام فرس انتظام داشت با دیگری 
از شجعان به مبارزت آن دو پهلوان مبادرت 
نمودند و غالب هرمزان را مغلوب گردانیده 
دستگیر کرد و کمند اسر در گردانش انداخته 
نزد سعد برد. (حبیب السیر ج خیام 
a‏ ۲ص ۴۷۸). و رجوع به غالب‌بن عبداله‌بن 
مسعر شود. 
غالب. [لٍ] ((خ) ابن عبداله الجهضمى در 
ج ۳البيان والتببین در کتاب زهد در قسمت 
شرح حال کسانی که از عضب خودداری 
می‌کنند اگزید: به غالب‌بن عبداله گفته شد: ما 
می‌ترسیم از ہس گریه می‌کنی چشمانت کور 
شود. جواب گفت: گریه من دلیل است بر 
اینکه چشماتم کور نشده است . محمدین 
حجادة گفه است: وقتی حضرت حین کشته 
شد قوم ربیع‌بن خشیم نزد او آمدند و با خود 
گفتند امروز باید از دهن غالب سختی 
درآوریم واسیی رو په او کردند و گفتد: 
حسین کشته شد در جواب این آية قرآن 
تلاوت کرد: «الله یحکمْ بینهم یوم القيامة قیما 
کانوافیه یختلفون» غالب دخترکی داشت نزد 
او آمد و گفت: پدر! بروم بازی کنم؟ در جواب 





گفت:اذهبی فقولی خیرا و افعلی خيرأ. (البیان 
والتبین چ سندوبی ج ٣ص‏ ۱۰۵). 

غالب. [لٍ] (إخ) ابن عبدائین معرالکلبی 
اللیتی. قائدى صحابی و از ولات است. 
پیغمیر اکم او را در سال قتح مکه جلو 
فرستاد تا راه رایر او سهل سازد. وی در 
جنگ قادسیه شرکت داشت و هرمز را که 
یکی از سران سپاه ایران بود بکشت" و 
زیادین ابیه او را در زمان خلافت معاویه والی 


خراسان کرد. (الاعلام زرکلی ج ۲ص ۷۵۷). 


در امتاع الاسماع در چند مورد نام سریه‌هابی 
می‌برد که هر یک به عبدائّه این غالب لیشی 
اضاقه شده است ماند: 

۱-سریة غالببن عبدالّه الى بنی‌مرة 
(ص ۳۳۴). ۲- سرية غالب‌بن عبدالله الى 
المیفعة (ص ۲۳۵). ۳- سرية غالب‌بن عبدائ 
الى الکدید (ص ۳۴۲).(مراد از سریه دسته‌ای 
از سپاهیان است که از پنج تا چهارصد تس 
باشند و پیشاپیش لشکریان دیگر حرکت 
کنند).و از این مواردی که اشاره شد پیداست 
که‌غالب‌بن عبداله از اصحاب پیفمبر و مردی 
شجاع بوده و در این جنگها که می‌کرده به 
حقیقت غالب بوده است. رجسوع به امتاع 
الاسماع ص ۰۲۲۴ ۰۳۳۵ ۰۳۴۲ ۲۴۳ شود. 
نفیسی بنقل از کتاب القتوح نسوشته‌اند: ... و 
پس دعایی گفت (حکم‌ین عمرو امیر 
خراسان) بر این منوال که: ... بار خدایا من از 
بنی‌امه ملول شدم و ایشان هم از من آزرده 
گشتند, بار خدایا مرا از ایشان و یشان را از 
من باز رهان! این دعا بگفت و از آن پس بیش 
از یک هفته زندگی نیافت و جان سپرد. این 
خبر به سلم‌بن زیاد رسید. مردی را بخواند که 
وی راغالب‌بن عبداله اللینی گفتندی " و او ر 
مثالی نوشت به امارت خراسان و یه خراسان 
روانه کرد و این غالب مردی بود نامی و وی 
نیز خدمت رسول را دریاققته بود. پس به 
اشارت زیاد روی به خراسان نهاد و به مرو 
فرود امد و چندان بماند که لشکرش بیاسود. 
پس به طخارستان و مضافات آن رفت و آن 
ولایت بگرفت و وی را فتحهای نیکو دست 
داد و غتائم بسیار بستد و پنج‌یک از آن بیرون 
کردو به زیاد فرستاد و بازمانده بر سپاه بخش 
کرد و این غالب را دشمنان مستولی پدید 
آمدند و با لشکر ساخته رو به روی آوردند و 
غالب مر زیادین ابیه را از آن حالت اعلام کرد 
و از او یاری خواست. زیادین ابه هم ربیع‌بن 
زیادالحارثی و عبداث‌ین ابی‌عقیل اللقفی را که 
عم حجاج‌ین یوسف بود با سپاهی به مدد 
غالب فرستاد. چون ایشان بدو پیوستند غالب 
نیرو گرفت و چیره شد و گرد اقلیم خراسان 
بگشت و بیشتر شهرها بگشاد و غنایم بیار 
یافت, پنج یک از آن جمله بیرون کرد و به 








غالب. ۱۶۵۵۹ 


زیادین ايیه فرستاد و بازمانده بر لشکر حصه 
کردو در شهر مقام کرد و لشکر به کشورستاتی 
یه اقطار خراسان فرستاد. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۲۴۱,۲۴۰,۲۳۹ از الشتوح). و 
رجوع بتاریخ گزیده ص ۱۳۹شود. 
غالب. [ل] (إخ) این عسبیدالّدبن غالب 
السعدی. از اهالی بصرة است که به اصفهان هم 
رفته است. محدث است. (ذ کر اخبار اصبهان 
ص ۱۵۰ 
غالب. (ل ] (اخ) ابن عشمان الهمدانی. او را 
بیست ورقه شعر است. (ابن الندیم). 
غالب. [ل) (إخ) أبن عطية سرفقطی. وی 
استاد و اجازه‌دهندة ابوالوالید محدبن عریب 
سرقسطی است. رجوع به الحلل السندسیه 
ج اص ۱۵۰شود. 
غالب. [ل] ((خ) ابن غلمون. این نام در یکی 
از سکه‌حایی که در طلیطله بدست آمده وجود 
دارد. (از الحلل السندسية ص ۸۳٩۱‏ 
غالب. [لٍ] (إخ) ابن فرقد. محدث است. 
(ذ کراخبار اصبهان ص ۱۴۹). 
غالپ. [ل] ((خ) ابن فهر. نهمین جد پیغمبر 
| كرم. (مجمل التواريخ و لقصص ص ۲۳۷).و 
رجوع به غالب نای حضرت رسول شود. 
غالب. [لٍ] (اخ) بسن قطان. تابمی است. 
(منتهی الارب). رجوع به غالب‌بن خطاف... 
شود. 
غالمب. [ل ] (إخ) ابن قطيعة. از سلالژ عدنان و 
جدی جاهلی است که عنتره و حطيلة از نسل 
او هستند. (اعلام زرکلی ص ۷۵۷ 
غالب. [لٍ] (اخ) ابن مساعدبن سعد 
الحنی» شریف مکه. او بعد از مرگ برادرش 
سرور در سال (۱۲۰۲ «.ق.) امارت مکه 


۱-وقیل لغالب‌بن عبداف: الاتخاف على 
عبیک من السمی من طول البکاء؟ فقال: 
شفاءهما ارید. (عقدالفرید ج ۲ص ۱۳). 

۲ -ظاهراً با غالب‌بن عبداثه اسدی خحلط شده 
است. 

۲-اینجا مژلف خبطی شگفت کرده است چه 
اولاً نام اين شخص غالب‌بن فضالة الینی برد نه 
غالب‌بن عبداله و انیاً وی به سال ۲۸ ھ۔ ق. از 
جانب زیادین ابه به نيابت ولایت خراسان رفت 
در آن زمان حکمین عمرو الففاری هنوز در 
خراسان بود و در سال ۵۰که حکم‌بن عمرو در 
مرو بمرد وی در آن نواحی بود تا او را عزل 
کردند و خلیدین عبداله الحتفی را ولایت 
خراسان دادند. (طبری ج ۶ص ۱۲۰ و ابن اثیر 
ج ۳ص ۱۹۶). پس مؤلف کتاب الفتوح تمام 
این وقایع را که مربوط بال ۴۴ تا ۵۰است 
بیهرده پس از امارت سعیدبن عثمان در سال ۵۶ 






آورته لت و دو این مور عبر ره 2 
زیادین ابیه پدر سلم‌بن زیاد است و در آ-زتان" 
هنوز حکمبن عمرو زنده برد. (حاشية احوال و 
اشعار رودکی ج اص ۲۲۰). 














۱۶0۶۰ 


یافت. عبدالّین سرور فرزند برادرش با او په 
منازعه برخاست و به دست غالب گرفتار 
گشت و غالب بدون منازع در مکه امارت 
کرد.در رززگار امارت او امیر سعودبن العزیز 
تیرو یافت و با سپاهیان خود بر حجاز هجوم 
کرد و غالب با ایشان جنگید و آنان عقب 
نشسنند و به جده رفتند تا محمدعلی پاشا 
والی مصر با سپاهی بزرگ برای جنگ با 
سعودیین هجوم کرد. و در ضمن این هجوم 
غالب را هم گرفت و او را به مصر فرستاد 
(سال ۱۲۲۸ هق.) و چندی در مصر بود و 
سپس به آستانه (اسلامبول) فرستاده شد و 
ترکان عشمانی او را از اسلامبول به سلانیک 
تعید کردند و در آن جا وفات یافت. (اعلام 
زرکلی ج اص ۷۵۷. 
غالب. [ل] (إخ) ابن مسعود از مسوالی 
هشام‌بن عبدالسلک. کار او اذن گرفتن از 
هشام بود برای هر کس که می‌خواست او را 
ملاقات کند. (عقدالفرید ج محمد سعبدالعریان 
چ قاهر» جزء ۵ ص .)۲۰٩‏ 
غالب. [لي ) ((خ) ابن یوسف سالمی, مکتی به 
ابومحمد. از مردم عالم مدينة سالم (از مدن 
اندلس). وی عالم به فن اصول بود و چندی در 
سبته سکنی داشت و سپس به مرا کش رفت و 
در همانجا بال ۵۷۶ وفات یافت. (الحلل 
النسیه چ مصر ج ۲ ص ۰ 
غالب. الٍ] ((خ) اب‌وهذیل. تسابعی است. 
رجوع به ابوهذیل و الصاحف رقم ۶۱۸۶ 


غالب. 


شود. 
غالمب. [لٍ] ((خ) حمادین زید. از او مطلبی 
نقل می‌کند به این نحو: سال ابن سیرین عن 
هشابن حسان, قال: توفی البارحت. اما 
شعرت؟ فجزع و استرجع» فلما رأی ابن 
سیربن جزعه قراء: له یتوفی الانفی حين 
مونها والشی لمتمت فى منامها). (عیون 
الاخبار ج ۳ص ۳۱۶). 
غالب. [ل ] (ا) طبیب. وی مشهور به طبیب 
المتضد بالله است ولی در آغاز کارش طبیب 
پدر او (موفق) بود و در روزگار خلافت 
متوکل به خدمت موفق مشفول بوده و به او 
اختصاص دافته است. و بسبب همین سابقه 
هنگامی که موفق به خلافت رسید غالب را 
بسیار پنواخت و ملک و مال بسیار داد و مانند 
پدر به او می‌نگریست. غالب یکبار موفق را 
در زخم تیری که برداشته بود بخوبی معالجه 
کردو باز موفق ملک و مال بسار به او بخشید 
و به نزدیکان خود نیز دستور داد که بدو 
مساعدت کند و آنان هر یک مبالغی به غالب 
دادند و مالی بسیار برای وی گرد آمد. در 
ایامی که موفق بر صاعد و عبدون دست یاقت 
عده‌ای از غلامان و موالی آنان که نصاری 
بودند اسیر شدند. از این عده هر کس مسلمان 





شد با تعیین مقرری آزاد گردید و باقی راکه 
مسلمان نشده بودند نزد غالب فرستادند که 
غلام او باشند. شمار؛ این عده هفتاد تن بود و 
وقتی فرستاد؛ حاجب خلیفه آنان را نزد غالب 
آورد غالب برآشفت و گفت: من با اين عد؛هٌ 
بار چه کنم؟ و برفور بر اسب خویش سوار 
شد و نزد موفق رفت و گفت: این غلامان که 
برای من فرستاده‌ای هر چه من دارم خواهند 
خورد. موفق بخندید و به یکی از درباریان 
دستور داد از املا کی که به اقطاع حرسیات 
اختصاص دارد به وی وا گذارند که خرج 
غلامان خود تواند داد. بر حب امر مسوفق 
املا کی که در حدود هفت هزار دینار درآمد 
داشت با پنجاه هزار درهم تخفیف در سال به 
وی دادند که خرج غلامان خود را از دراد 
آن بدهد. غالب پس از موفق به خدمت 
المعتضدياله فرزند او درآمد و نزد وی 
بمیار عزیزو گرامی و در مداوا مورد اعتماد 
بود. 

غالب در سفری که ملازم المعتضدبائ بود در 
«آمد» بمرد. سعید پسر وی نیز ملازم معنضد 
بود و خلیفه به وی بار انس داشت و او رابر 
هم کسانی که دعوی طبابت داشتند مقدم 
میداشت. خبر مرگ غالب نخست به معتضد 
رسید و معتضد با نوازش و مهربانی بسیار 
پر رااز مرگ پدر آگاه‌کرد. سعید گریان و 
نالان از نزد معتضد بیرون آمد. معتضد دسنور 


داد مراقب حالش باشند و نگذارند اندوه بر او | 


چیره شد و بزرگان امرا و رجال از هر صنف 
تزد او رقند و دلداری دادند. وقت ظهر خلیفه 
برای او طعام فرستاد و سفارش کرد که غذا 
تناول کند. تا هفت روز به حال عزا پر برد و 
بر حسب امر معتضد آنچه از املا ک و عقار و 
ضیاع دولتی در تصرف پدرش بود به وی 
دادند و پس از او هم به فرزندش رسید. 
(ترجمه و نقل با تلخیص از عیون الانباء چ 
مصر ج ۱ صص ۲۳۰ - ۲۳۱). 

غالب. [ل] (إخ) نجم‌الدولة دییرالملک مرزا 
اسداله‌ خان متخلص به غالب. شاعر و محقق 
بزرگ به زبان فارسی که به زبان اردو نیز آثار 
دارد. وی به زبایی و علو بک شهرت یافته 
است. در دیوان فارسی خود, گاهی «اسد» 
تخلص میکند و گاهی نیز میرزا نوشه نامیده 
شده است. غالب از اصل تورانی است. پدر 
بزرگ وی در زمان شاه عالم از وطن اجدادی 
خود به دهلی هجرت کرد. پدرش عددالله 
بیگ‌خان, چندی در لکنهو بزیست و از آنجا 
به حیدرآباد رفت و در خدمت نواب نظام 
علی‌خان درآمد. سپس به الور رفت و تحت 
قیادت راجه بختا ورسینگهه سلاح برگرفت و 
در جنگی کته شد. پسرش, اسداله خان که 
آنگاء پنج سال داشت تحت حمایت عم خود 





غالب. 


نصرالله بیگ‌خان صوبه‌دار آ گره‌قرار گرقت. 
در ۱۸۰۶ ناحیت آگره‌یصورت کمیساریای 
بریتانیا تحت ریاست ژنرال لک " درآمد عم 
غالب مقرری دریافت داشت و پس از مرگ 
وی برای غالب که آنگاه نه ساله بود از طرف 
پادشاه دهلی مقرری ماهیانه‌ای معادل پنجاه 
روپیه تعیین شد. واجد على شاه که در سال 
۷ م. به تخت جلوس کرد در پاداش 


ز اشعار غالب قراردادی بااو منعقد کرد که 


سالیانه ۵۰۰ روپیه يدو بپردازد و نواب 
راپور: چون شهرت شاعر بدو رسید در 
مقابل اشعار او در ۱۸۵۹ ماهيانه بالغ بر صد 
روپیه برای او مقرر داشت غالب پس از 
اقامتی اندک در رامپور به دهلی بازگشت و در 
۹ہن ۷۳ سالگی درگذشت. 
(بلومهارت", دائرة المعارف اسلام. فرانوی 
ج ۱ص ۱۴۵).هم در دائرة المعارف اسلام 
آمده: غالب (۱۸۶۹-۱۷۸۷م. / 
۱۲۸۶-۲ ه.ق.), وی بسبازمانده 
خانواده‌ای جنگجو بود خون گرمی که از 
اجداد ترک ایبک به ارث برده بود در رگهایش 
جسریان داشت و در اشعار او منعکس و 
هویداست. هنوز دور تحصیلی خود را به 
پایان نرسانیده و شا گرد مدرسه بود که شعر 
گفتن را آغاز کرد ولی هنر واقعی شعر او پس 
از شورش عظیم سال ۱۸۵۷ بظهور پیوست. 
این شورش عظیم که نمایندة نزاع و اختلاقات 
قوای متضاد بود اشیائی را که نباید ویران شود 
منهدم و نابود ساخت. چه بسا تشکیلات و 
مؤسسات مفید دورۀ «مغول» که ویران گر دید. 
علاوه بر اين اضمحلال سل باعظمت منول 
نیز غالب را سخت متأثر ساخت, و در نيجه 
اشمارش که این تأثر و احساسات را منعکس 
می‌سازد بصورتی مولم و دردآمیز درآمده و 
شنونده, راسخت متاثر میسازد. غالب ماند 
همة مردان بزرگ و با عظمت واقعی از عصر و 
زمان خویش بار بیشتر بود و بهمین دلیل 
معاصرینش قدر و قمت او را ندانستند. غالب 
پیشرو سبک نو در شعر اردوست در میان 
تمام آثار ادبی او هیچ شاعری از حیث ابتکار 
موضوع و نیروی تصور و قدرت جه خیال 
به پای غالب نمیرسد و از او تجاوز نيکند. 
وی اولین کی است که عقاید و نظریات 
فلفی را در شعر اردو وارد کرده است و در 
نتیجه شعرش ترکیب سحرآمیزی از فلسفه و 
عرفان و درد و تأثر و بسیار جالب توجه 
است. سبک نگارش او زیا و بلیغ و مشحون 
از احساسات و بگوش خوش‌آیند است. تنها 
چیزی که بر آن می‌توان خرده گرفت این است 
که وی آثار فارسی خود را به زبان‌مشکل 


1 - Lake. 2 - .ل‎ ۱ 








غالب آمدن. 


ادبی برشته تحریر درآورده است ولی با وجود 
این بسیاری از اشعارش را به سبکی واضح و 
اسان پرداخته است. (ترجمه از دایبرة 
المعارف اسلامی مقالة عبدالحق چ فرانسه 
ج ۴ص ۱۰۸۲),غالب انتقادی بر برهان قاطع 
بنام «قاطع برهان» نوشته است و همین کتاب 
باعث شد که گروهی بطرفداری از برهان وی 
را مورد اننقاد قرار دادند و عده‌ای از او دناع 
کردند. رجوع به برهان قاطع چ معین مقدمةٌ 
ج۱ ص ۱۱۱یبعد شود. 

غالب آمدن. ال م5 ] (مص مرکب) چیره 
شدن. مسلط شدن در سخن و مناظره و نزاع و 
جدال: | گر جاهلی به زبان‌آوری و شوخی 
غالب آمد عجب نیت. (گلتان). هوای 
نفس اماره غالب آمد. (مجالس سعدی). 

تج غالب آمدن بر؛ چیره شدن بر. مسلط شدن 
بر...: ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش 
بربود. (گلتان). عقل نفیست را چه شد که 
نفس خبیث بر او غالب آمد. ( گلستان). عجز؛ 
غالب آمدن بر کسی در معاجزة. عز؛ غالب 
آمدن بر کسی در معازة. (منتهی الارب). 

- غالب آمدن در امری؛ چیره شدن در آن امر 
بر کسی: شقاه: تشقية؛ غالب آمد او را. تقمر؛ 
غالب آمدن در قمار, قمره قمراً؛ غالب آمد در 
برد قمار. عفص؛ غالب آمدن در کشتی و 
سست گردانیدن طرف. طول؛ غالب آمدن در 
درازی. طه طساً؛ غالب آمد او را در 
خصومت. (منتهی الارب). 

غالب آواز. [لٍ] اص مرکب) کی که 
آوازش بر دیگری غلبه کند: 

که‌دیده‌ست بر هیچ رنگین گلی 

ز من غالب آوازتر بلبلی. نظامی, 
غالباً. ال بنْ) (ع ق) اکثر اوقات. بیشتر, در 
غالب. رجوع به غالب شود: 

من و انکار شراب این چه حکایت باشد 

غالبا این قدرم عقل و کفایت " باشد. ‏ حافظ. 
|باحتمال اغلب. ظاهراً: 

محتب گوید که بشکن ساغر و پیمانه را 
غالبا دیوانه میداند من فرزانه را. ‏ سلمان. 
غالب السعد‌ی. ال بش س ] ((خ) رجوع 
به غالب باله شود. 

غالبالظن. (ل بْظ ظنن](ع إمركب) 
رجوع به غالب ظن شود. 

غالب القطان. [لٍ بل قط طا] (إخ) در 
سیر عمربن عبدالعزیز در باب ۳۱ در ذ کر 
مناجات و دعای عمر آرد: «قال حدنتا غالب 
القطان قال قال عمربن عبدالعزیز: «اللهم ان لم 
| کن‌اهلاً ان ابلغ رحمتک فان رحمتک اهل ان 
تبلفتی فان رحمتک وسعت کل شیء و انا 
شیء فلتسعنی رجمتک یا ارحم الرامین. 
اللھم انک خلقت قوماً فاطاعوک فیما آمرتهم 
به و عملوا فی الذی خلقتهم له فرحمتک ایاهم 





کانت قل طاعتهم لک يا ارحم الراحمین». 
(سیرة عمربن عبدالعزیز ج ۴ 
غالب بالله. [لٍ بل لاه] (إخ) عبداّ‌بن 
محمد الشیخ‌ین عبداقهبن عبدالرحمن 
السعدی, مکنی به ابومحمد. از پادشاهان 
دولت اشراف سعدیین در مرا کش.وی در 
سال (۹۶۵ ه.ق.)به فرمانروایی مرا کش 
رسید. مردی بود فاضل و رعیت بیاری به 
آبادانی و پیشرفت زراعت و صاعت داشت 
و در روزگار او مرا کش‌بیار پیش رفت. و 
وی در همان جا وقات یافت. (اعلام زرکلی 
ج اص ۵۸۳ 
غالب برآمدن. زلبِم 5] (مص مرکب) 
غلبه کردن. ظفر یافتن بر. چیره شدن بر: 
شفرت برجلی فی الفریب: غالب برآمدن 
مردمان را در حفظ غریب. (از متهی الارب). 
غالب بکت. ال ب] ((خ) پسر دوم صدر 
اسبق ادهم پاشای مرحوم است. وی پس از 
تحصیل النه و ادبیات شرقی و زبان فرانسه 
و علوم جدیده به زمر: منشیان دربار درآمد و 
بعداً سمت معاونت شورای دولت را یافت. و 
آنگاه به عضویت دائرة تنظیمات نایل گردید و 
عاقبت به مشاورت والیگری کریت متصوب 
شد. او بالطبع مزاج قوی نداشت و در اثر 
خستگی و بیماری بسال ۱۳۱۳ ه.ق. در 
جوانی بدرود حیات گفت. شخصی ادیب و 
واقف به علم آثار عتیقه و تاریخ بود و کتابی 
گرانبها مربوط به مسکوکات سلجوقی و 
عثمانی تالیف کرد و مردی نیک و خير بود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
غالب پاشا. [لٍ] (إخ) (محمد سعید) وی 
پر سیداحمد افندی و رئیس دفتر صدراعظم 
بود, و در زمان سلطان محمودخان ثانی به 
مد صدارت عظمی نایل گردید. تولد او 
بسال ۱۱۷۷ ه.ق.به استانبول بوده و پس از 
طی مراتب منشی‌گری, ریاست دفتره ریاست 
کتاب درباری, ریاست تذکره و نظایر انهاء به 
معاونت صدارت عظمی نایل شد و در سنة 
۹ د.ق.به درجۂ ریس الکتابی رسید و 
در همین سال معزول و به کوتاهیه تبعید گردید 
و سپس بخشوده شد و بارتبة وزارت به 
والیگیری: ویرانشهر» سیواس, نیکده. 
یکنشهر. آنفره و کنفری. بولی. قسطمونی, 
سنجاقلی خداوندگار و قوجه ایلی منصوب 
شد و سپس وی را با حفظ رتبه به مأموریت 
محافظت بفاز به دارالسعادة استابول 
خوات‌تند و پس از ورود بسال ۱۲۳۹ مهر 
صدارت را بدو سپردند و مدت نه ماه در این 
مقام باقی بود و در اثر تندی خود معزول و به 
کلیبولی و بعدا به مفئیسا تبعید شد و سپس 
برائتش ظاهر و مجدداً به وزارت تائل گردید 
و به ایالت ارض روم (ارزنة الروم) و آن گاه به 


غالب خوزی. ۱۶۵۶۱ 
سپهسالاری شرق منصوب شد. بعد از سه 
سال جنگ روسیه پیش آمد و وی طرف 
مصالحه را ملتزم شد و در نتیجه معزول و به 
بالیکسری بعد گردید و بسال ۱۲۴۴ ه.ق. 
بسن شصت‌ونه‌سالگی در همانجا وفات 
یافت. او مردی منشی و شاعر و خوشنویس و 
نسبت به معاصران خود به امور سیاسی واقف 
بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
غالب پاشا. [لٍ] (ح) عبدالحليم. یکی از 
متاخران شعرای عشمانی است. وی به تقلید 
بان ساده و ناهموار ترکان آناطولی اشعار 
راجع بلطائف و هزلیات گفته است و از این رو 
به «ترک غالب» ملقب گشته. او از اهالی 
استانبول بوده و از منشی‌گری ماله آغاز 
خدمت کرد و به منشی‌گری بعضی وزرا و کبار 
تسایل گردید و نیز به دفترداری آنقره و 
قائم‌مقامی باطوم و طرنوی متصوب شد و 
سپس بسال ۱۲۶۱ ه.ق.به رتبا میرمیران 
(امیر الامرائی) رسید. چون نقل لطائف و 
هزلیاتش خارج از داثرة ادب و منافی عفت 
قلم است قابل ذ کر نداستيم. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

غالب خوزستانی. إل ب ز] (غ) مزلف 
مجمع الفصحاء آرد: و هو عبداله منجی 
الثانی‌بن ابی‌حفص منجی الماضی‌بن عبداله 
یقظان الایذجی الخوزی, از فضلای متقدمین 
بوده است. صاحب تصایف من جمله طراز 
الذهب, و با شيخ مح الدين العربی معاصر و 
معاشر, و این چند رباعی از اوست: 
بی تو نفسی قرار و آرامم نیست 
بی نام تو ذات و صفت و نامم نیست 


بی چاشنی تو در جهان کامم نیست 
بی روی تو صح و موی تو شامم نیست. 
ما مذهب چشم شوخ و شنگش داریم 
کیش سر زاف مشک‌رنگش داریم 
مایم و دلی و نیم جانی ز غمش 
و آن نیز برای صلح و جنگش داریم. 
| در پیش من از سر جفاهای نهان 

باریک کنی همه تن خود چو ميان 
در شادی و عیش در کنار دگران 
زان سان باشی که می نگنجی به جهان. 
صاحب مجمم الفصحا در کتاب ریاض 
العارفین نام او را ذیل عنوان غالب خوزی 
آورده و در ذ کراسم کتاب او (طراز الذهب) 
افزوده است: «و آن مشتمل است بر فضایل و 
مناقب امه اننا عشر علهم‌السلام و در 
حقیقت ایشان براهین قاطعه در آن کتاب ثبت 
کرده». اریاض المارفين چ ۱تسهران 
ص ۲۲۳ 
غالب خوزی. ال ب ] ((ج) رجسوع به 





۱ ۱-نل: عقل کفایت. 








۲ غالب دده. 


غالب خوزستانی شود. 
غالب دده. [ل د د] (إخ) شيخ محمد 
اسعد. یکی از شعرای پرشور متا خران عثمانی 
و مشایخ طریقت مولوی است و در مولویخانة 
غلطه پوست‌نشین و پدرش مصطفی رشید 
افندی از کتاب معروف بود. وی بال ۱۱۷۱ 
د.ق.در استانبول تولد یافت و مدتی به 
منفی‌گری دیوان همایون پرداخت و ضماً 
بطریقت مذکور انتاب یافت و به قونیه 
عزیمت کرد و در آنجا و استانبول در 
مولویخانة ينىقپوچلۀ خود را تکمیل نمود و 
بتدریج بمشیخت آن فرقه رسید وبال 
۳ درگذشت. دیوانی مرتب و آثار دیگر 
پیادگار گذاشته است. از اوست: 
کیم قادر علاج ایله مگ حکم قدر در 
تاریخی ایمش غالب زارک اثر عشق. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
غالب دهلوی. ال ب د ل] (اخ) رجوع به 
غالب نجم‌الدوله شود. 
غالب شدن. (لش د](مص مرکب) چیره 
گشتن. اعتلاء. غالب گردیدن؛ تا اشتها غالب 
نشود چیزی نخورند. (گلتان), و عنفوان 
شبابم غالب شدی, ( گلستان). 
صبر معشوق و عشق غالب شد 
تا بدستةٌ درفش غایب شد. 
سعدی (هزلیات). 
عشق غالب شد و از گوشه‌نشیتان صلاح 
نام مستوری و ناموس و کرامت برخاست. 
سعدی (طبات). 
گرنشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من 
این بچه زیر دست گشت آن بچه پایمال شد؟ 
سعدی (بدایع). 
تکویح, استحواذ. جب. ابلال. رین. قأل به؛ 
غالب شد بسبب آن. (متهی الارب). 
غالب طهرانی. الِب ط)(ع) ماف 
ریاض العارفین آرد: نامش اسداله‌خان و 
اصلش از آذربایجان. در سن شباب از اداب 
پیری کامياب, به ارباب طریقتش رغیتی 
است صادق, و به تکمیل تفس شالق, به 
اخلاف پسندیده موصوف و به صفای صوری 
و معنوی معروف. با احباب صدیق و مهربان و 
با اصمحاب معنی همدل و همزبان. خویی 
خوش دارد و روبی دلکش. طبعی رزیین و 
شعری شیرین. و غزل را به سیاقت مولوی 
معنوی گفتن خواهد و غالبا اقتقا به وی کند. یا 
منش لطفی خاص, و از غزلیات و مثنویاتش 
برخی نگاشته شد: 
لب‌تشنه‌ايم ساقی تر کن گلوی ما را 
تا یاده در خمت هست پر کن سبوی ما را 
در عشق عاشقان را همت آبروی از اشک 
بر روی ما نظر کن بین آبروی ما را 
از بحرش ار مدد نیست از اب جو چه خیزد 





با بحر خود رهی ده خشکیده جوی ما را 
ما سالکان راهیم ابلیس در پی ماست 
پیش ار خضر ره را پی کن عدوی ما را 
مشکل ز تار مویت دل رابود رهایی 
پیوندهاست با تو هر تار موی ما را. 


۳۹ 


گرمی‌شنوی زاهد با ما به خرابات آی 
درکش دو سه پیمانه تبذیر ! ملامت را 
در راه ملامت مرد پیدا شود از نامرد 
ورنه همه میدانند این راه سلامت را 
ز آغاز پشیمان باش از نفس پرستیدن 
ورنه نبود سودی انجام ندامت را. 


شوخی که من دارم همی گر بگذرد در صومعد 
از دین و دل سازد بری هم شخ را هم شاب را 
قلاب آن زلف کجش دل را سوی خود میکشد 
ماهی نه عمداً میرود نظاره کن قلاب را 
غالب بدیده غرقه‌ام تا حلق و از لب تشنگی 


بر سر کشم در یک نفس دریای بی‌پایاب را. 


ا 


ای بت دیرآشنا این همه ترجیح چیست؟ 

بر گره عاشقان مردم بیگانه را 

غالب از این کفر و دین رو سوی معنی گذار 

در بر رندان چه فرق کعبه و بتخانه راء 
ا 

دیو و پری جمله بفرمان ماست 

اینهمه از فر سلیمان ماست 

ما به رضای تو رضا داده‌ایم 

مذهب تلیم و رضا آن ماست 

غالب اگرچند جوانیم و خرد 

پیر خرد طفل دبستان ماست. 


ا 


خواست گریزد دلم از راه عشق 

جذبة جانانش کشیدن گرفت 

بوی تو بشنید مگر مرغ روح 

کزقفس جسم رهیدن گرفت. 
# 

می‌کشمت سوی خویش این کشش از عشق ماست 

گردل تو آهن است عشق من آهن‌رباست. 
* 

حقا که به جز یکی نیند 

چشمی که بنور غیب بناست. 


3 


تمیدانم که این برق جهانسوز 

که اتش میزند بر خشک و تر, کت 
به بحر عشق او گشتیم غواص 
نفهمیدم که آخ ر" آن گهر کیست. 


م 


اگرچه زلف تو کافر کند سلمان را 

کسی که کافر زلفت نشد مسلمان نیست. 
بد 

در این دیر مغان پازا کد بینی 





غالب لیشی. 
مغ و مفزاده و پیر مغان هت 
نمیدانم در این محفل کرا جاست 
که پویان در قفا یک کاروان هست. 
3# 
در وادی گمراهی افتاده بدم حیران 
آن خضر مبارک‌پی نا گه‌بسرم آمد 
رستیم ز چند و چون رفتیم ز خود یرون 
در عالم بیچونی چندی سفرم آمد 
ای عقل ز سر بگذار این حیلت روباهی 
کان عشق خردخواره چون شیر نرم آمد 
مطلوب بود طالب مقلوب بود غالب 
از خود خیرم نبود کز وی خبرم آمد 
هر راه که ببریدم او را بر خود ديدم 
از طول رهم غم نت کو همسفرم آمد. 


راه من عشق بتان راهبر من دل کرد 

شکرٹه که مرا مرشد من کامل کرد 

پندم از عشق مده گو شده‌ام دیوائه 

کرددیوانه مرا آنکه تو را عاقل کرد 

بدو عالم نعود خاطر غالب قانع 

همت عالی دل کار مرا مشکل کرد. 

ا 

شب تار است و بیابان و ندانم ره کویش 

هم مگر جذب نهانش سوی خویشم بکشاند. 

اب یاتی دیگر از مثویات غالب در 
ریاض‌العارفین آورده شده که از نقل آن 
خودداری شد. رجوع شود به ریاض‌العارفین 
چ قدیم تهران مص ۰۲۷۱-۲۶۹ 
غالب ظن. (ل ب ظّنن ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) غالب‌الظن. ظن غالب. گمان غالب: و 
غالب ظن آن است که خبری بیرون نياید. 
( کلیله و دمند). 

من بر از باغ امیدت نتوانم خوردن 

غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی. 

سعدی (طیبات). 

به حن و قامتت سروی در آفاق 

مپندارم که باشد غالب‌الظن. 

سعدی (خواتیم), 

غالب کردن. الک :](سص سرکب) 
اظهار. تفليب. تاند. (متهى الارب). 
غالب گردانیدن. [لٍگ د] (مص مرکب) 
اظهار. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر بیهقی). 
آشکار كردن. ادالة. (منتهی الارپ). 
غالب گردیدن. لگ دی د] (مسص 
مرکب) چیره شدن. مسلط گشتن. سیطرة. 
غالب کستن. [لٍ گ تَ] (مسص مرکب) 
چیره شدن. غالب گردیدن. اعتلاء, 
غالب لیشی. [لٍ ب ل] (إخ) رجوع به 
غالب‌ین عداله وتاریخ گزیده ص ۱۴۹و 
امتاع الاسماع ج ۱ص ۳۵۷شود. 


۱-ظ:پذیر. ۲-ظ؛ نفهمیدیم کاخر. 








غالية. 
غالبة. ال ب ] (ع لا کا کنج یا نوعی از آن. 
کاکنج جبلی. کا کنج برّی. رجوع به کا کنج و 
عبب و حب اللهو شود. 
غالبی. [ل ] (إخ) شاخه‌ای از تیرٌ حاجیوند 
همیهاوند از طايفة چهار لگ بختیاری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۷. 
غالبی. [لٍ] (إخ) ناحیه‌ای است در ارستان 
که در آن چا در امتداد شوسه کن تنگ تیر و 
کلهر معادن زغال سنگ کشف گردیده است. 
غالبیت. [لٍ بی ی] (ع مص جعلی, إمص) 
غالب بودن. غالب گردیدن. 
غالج. [لٍ ] (() لغتی در غارج به معنی شراب 
صبوحی. (شعوری). رجوع به غارج شود. 
غالریوس. وخ اپراطور رومی متولد در 
ساردیک داماد دیوکلسین که از سال ۲۰۶ تا 
۱ . ساطت کرده است. و رجوع به 
گالر یوس‌شود. 
غالس حمصی. (لٍ ح) ((ج) این 
ابی‌اصییعه نام وی را در زمر؛ اطبائی که در 
فترت مان ابقراط و جالنوس بوده‌اند آورده 
است. رجوع به عیون الانباء ج !ص ۳۴ 
شود. 
غال سنگت. [س] | مسسرکب) حجر 
غاغاطیس. رجوع به اغاطیس شود. 
غالسیس. (معرب, !) رجوع به غالیس شود. 
غالسیفس. [] (معرب, [) رجوع به غالیس و 
غاغالس شود. 
غالط . [لٍ] (ع ص) خطا کننده, خطا کار. 
غلط کار, غلط مخصوص به منطق و غلت در 
حساب است و اسم فاعل آن غالط است. (از 
قطر المحيط). و رجوع به غلط شود. 
غالظ. (لٍ) (ع ص) درشت. سطبر. گنده. (از 
المنجد). ضد دقیق. ج غُأّظه. (از قطر 
المحیط). و رجوع به غلیظ و غلظة شود. 
غالغو. [لٍ] (إخ)" رجوع به گالگو شود. 
غالغوس. ((خ)" رجوع به گالگوس شود. 
غا ل‌کاری. (حامص مرکب) در تداول عامه 
به معنی تجزية طلا از خاک و چیزهای دیگر 
پکار مر ود. 
ال کندن. (ک د] (مص مرکب) خال 
کاری را کندن, در تداول عامه. به پایان بردن, 
تمام کردن. 
غال گذاشتن. (گ تَ] (سص مرکب) 
کسی را غال گذاشتن, در تداول عامه, به 
غاللا. [لٍ] ((خ)" رجوع به گاللا شود. 
غالمون. [لٍ] (() دوائی انت خوشو 
سفرجلی‌رنگ با قوت مجففه کمی 
مجمدکنده. (الفاظ الادویه ص ۲۰۰).و 
صاحب مخزنالادویہ آرد: شیخ الرئیس 
نوشته: دوائی است خوشبو و سفرجلی‌رنگ با 
قوت مجففه با حدت کمی و منجمدکنندة شیر 





مانند انفحه و گل آن جهت قطع انفجار خون و 
سوختگی آتش مفید. مولف گوید: شاید این 
خود غالیون, و يا قریب بدان باشد. - انتهی. 
رجوع به غالیون شود. 
غالنده. [ل د /د) (نف) نعت فاعلی از 
غالیدن. غلتنده. رجوع به غالیدن شود. 
غالنه. [ل ن /ج ]۵ رجوع به گالنه شود. 
غالوانبی. ((خ) " رجوع به گالوانی شود. 
غالوس. (غال لو] ((ع)" ابن بی‌اصیعه نام 
وی را در زمر؛ اطبائی آورده که در فترت 
میان افلاطون و اسقلبیوس دوم میزیسته‌اند. 
و مدت این فترت هزار و چهارصد و بیت 
تال بوده است. رجوع به عیون‌الانیاء ج ۱ 
صص ۲۳ و ۳۳ شود. ابن الندیم بتفل از یحی 
النحوی آرد: نام طبیبی از یونان قدیم. 
غالوستون. إل ثْ] ((خ)*رجسوع به 
گالوستون‌شود. 
غالوسیس. (معرب. [) رجوع به غالیس 
شود. 
غالوطا. (معرب. !) باقلای قبطی است. 
رجوع به باقلا شود. (از مفردات ابن البیطار). 
غالالوط. غالالوطا. 
غالوکت. (() مهرة کمان‌گروهه باشد: 
کمان‌گروهة زرین شده بچرخ هلال 
ستارگان همه غالوکهای سیم‌اندود؟*, 
خسروانی (از لغت فرس اسدی ص ۲۷۱). 
و در حاشیة آن آمده: غالوک و ژواله هر چه 
آن چون مر گرد کنی غالوک و ژواله خوانند 
- انتهی, مهر؛ گلین باشد که در کمان‌گروهه 
نهند و اندازند. خسروی گوید: گمان‌گروهة 
زرین... (اوبهی) (رشیدی). گلوله و مهر؛ 
کمان‌گروهه را گویند خواه از سنگ باشد و 
خواه از گل ساخته باشند. (برهان). گلوله را 
گویندکه از گمان‌گروهه بیندازند؛ 
گه‌افکند نخجیر بر دشت راغ 
گهی زد به غالوک بر میغ و ماغ. 
فردوسی (از جهانگیری). 
گل مهره. کمان غلوله. و ببجای لام با «ی» 
تازی هم گفه‌اند. خسرو دهلوی گفته: کمان 
گروهۀ زرین... و در جهانگیری و رشیدی و 
برهان غالوک نوشته‌اند که بمعنی غلوله یعنی 
غلولة کمان باشد. ظن غالب آن است که در 
اصل غالول بوده لام با ک اف اشتباه یاه 
غالول و غلوله بک مسعنی دارد. حکيم 
فردوسی گفته: 
گه‌افکد نخجیر در باغ و راغ 
گھی زد بغالول در مغ ماغ 
(از انجمن آرا) (از آتندراج) ". 
جلاهق. جله. بندق. بندقه. (متهى الارب). 
زواله. ژواله. کمان‌گروهه. (برهان). 
غالونیس, (معرب. [) رجوع به نغالیس شود. 
عاله. [ل / لٍ] (یوند) مزید موخر و علامت 





غالی. ۱۶۵۶۳ 


تصغیر باشد ماند گاله. در کلمات ذییل: 
داس‌غاله. بزغاله. درغاله (مخفف دره‌اله). 
جزغاله. کنفاله. چفاله. دستغاله. 
غاله. [ل لٍ] (إخ) (پوآنت دوغاله) ۱ رجوع 
به گال شود. 
غالة. (غال ](ع [) مقداری از آب دریا که به 
ساحل کشیده شود. لفت یمنی است. (قطر 
المحیط). 
غاله قرشته. [] () عسربی اسپانیولی 
(اندلی). برحسب کتاب مستعینی مرادف 
کمافیطوس"۲ است. رجوع به کمافیطوس 
شود. (دزی ج ۲ص ۱۹۸). 
غالی.(ع ص) نرخ گران. يقال بعته بالفالی؛ 
ای بالغلاء. (سنتهی الارب). گران. (مهذب 
الاسماء). گران‌قیمت. مقابل کمبها. (آنندراج) 
(غیات). مقابل رخیص, ارزان. ||گرانبها. 
نفیس. قیمتی. قازح, سعر قازم؛ ای غالی. 
(مسنتهی الارب). |انعت فاعلی از غلو. 
غلوکننده ۲۲. (مهذب الاسماء). || آنکه در حق 
على عليه اللام يا یکی از ائمه غلو کند. 
(فردی از) گر وهی که حضرت ولایت‌پناه را به 
اعتقاد خود خدا میدانند. (آتدراج). رجوع به 


| غلاة و غالیان شود. ||مفرط. افراطی. ازحد 


گذرنده.از حد درگذرنده. ج» غلاة. سمعانی 
آرد: این انتاب افراط و مبالفه در لو را 
افاده میکند. (انساب سمعانی): 
برتر مشو از حدٌ و نه فروتر 
هش دار مقصر مباش و غالی. 
نامز خر وا 
خواری مکش و کبر مکن بر ره دين رو 
موّمن نه مقصر بود ای مرد نه غالی. 
ناصرخرو. 
هر که بدین فرقة غالی و اهل بدعت جافی 
اتما داشت و از منهاج دين قویم و جادة 
مستقیم عدول جسته بود همه را مثله گردانید, 
(ترجمة تاریخ یمنی ص .)۳۹٩‏ ولی آن بقعه 
در کفر و کنود غالی است. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۳۵۴). و رجوع به غالبه شود. ||در 
اصطلاح درایه از الفاظ ذم و قدح است. 


1 - 631862, ۰ 

3 - Gallegos. 
5 - Galena. 
7 - Gallus. 


2 - Galego. 
4 - 2. 
6 - Galvani. 
8 - Galveston. 
:لن-٩‎ 
کمان گروهة سیمین شده محاقی ماه‎ 
ستاره یکر غالوکهای سیم اندود.‎ 
در فهرست ولف غالوک و غالون نبامده‎ - ۰ 
است.‎ 
11 - Pointe de Galle. 
12 - Chamapitys. 
13 - Exagéraleur. 











۴ غالی. 


|اگوشت فربه. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
||بهایت قوت دور اندازنده تیر را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
غالييی.(معرب. !) شیر به لغت یونانی. (منتهی 
الارب). اسم یوتانی لبن است. (تحفه) 
(فهرست مخزن الاودیه). 
غالی. () املائی است از قالی. که گستردتی 
از پشم رنگین با گل و بوته است و نقش و 
نگارهای شگفت بر آن می‌بافند و در رویش 
می‌نشینند و کوچکتر آن را غالیچه گویند: 
نپرد بلیل اندر باغ جز بر بد و میا 

نپوید آهو اندر دشت جز بر غالی و پرنون'. 

رودکی (از شعوری). 

و رجوع به قالی و قالیچه شود. 
غالیابار. (نف مرکب) بوی خوش‌دهنده. 
(برهان) (اتدراج). رجوع به غالی‌بار شود. 
غالیان. () ج غالی بسیاق فارسی. رجوع به 
غالی و غلاة و مزدینا ص ۲۸۸شود. 
غالیانوس. )۲ رجوع به گالیانوس شود. 
غالی بیوتی. ۱ مرکب)۴ راسو. أبن عرس. 
ديلا . 
غالی پاشا. ((خ) پطرس خالی‌پاشا رئیس 
مجلس نظار و ناظر امور خارجة مصر که در 
(۱۲صفر ۱۳۲۸ ه.ق. / فوریُ ۱٩۱۰‏ م.) بر 
اثر ترور کشته شده است. رجوع به کتاب 
اتاج جاحظ چ قاهره حاشي ص ۱۵۶و 
بطرس شود. 
غالیپو لبی. (اخ)" رجوع به الی‌پولی شود. 
غاليچ.((خ) " رجوع به گالیج شود. 
غالیچه. (ج /ج]!مصنر) قاالين. 
(انندراج), و رجوع به قالیچه شود. 
غالیچه. [چ] ((خ)۲ رجوع به گالیس شود. 
غالیچیا. ((خ)رجوع به گالیسی شود. 
غالیچین. ((ج)۱ رجوع به گالیتزین شود. 
غالیدگی. [د /د] (حانص) حالت و 
چگونگی غالیدن. رجوع به غالیدن شود. 
غالیدن. [5) (سص) غلطدن. (برهان). 
|| غلطانیدن. (برهان). غلانیدن. گردانیدن به 
پهلو. از پهلو به پهلو غلطانیدن. صاحب برهان 
ذیل «غالد» ارد: ماضی غلطانیدن باشد 
عموماً و کسی که بر سبیل عشرت همچون 
عاشق و معشوق خود را از این طرف به آن 
طرف و از آن طرف به این طرف غلطاند 
خصوصاً - انتهی. مالیدن "۲ و غلطانیدن. 
(انجمن آرای ناصری) (انندراج). و صاحب 
انجمن آرا ذیل غالد ارد: یخی غلطاند بر سیل 
عش و نادی چون عاشق و معشوق؛ 

کسی که در دل او جای کرد خصمی تو 

بجای خانه و کاشانه چرخ دادش غال. 

این معنی غار و شکاف حیوانات است*۳. 
همچو آهو که جفت را غالد 
من ترا روز و شب همی غالم. 


اطبفى. 





و از این مأخوذ است کتفال که در اصل 
کگ‌غال بوده یخی غلطاند: امرد که کنگ 
گویند عبارت از غسلام‌باره است یسعنی 
امرددوست - انتهی. 
آهو مر جفت را بغالد در خوید 
عاشق معشوق را بباغ بغالید. 

عمار؛ مروزی. 
روز و شب در نعمتش غالیدن است 
پس ز کفران هر نفس تالیدن است. ‏ مولوی. 
|اکام کودک غالیدن. تحنیک. (زوزنشی). و 
رجوع به غالیدن و شرح احوال رودکی تألیف 
نسفسی ج ۲ص ۱۱۹۱و شعوری ج ۲ 
ص ۱۸۳شود. 
غالیده. (د /د] (نمف) نعت مفعولی از 
غالیدن. غلتیده. رجوع به غالیدن شود. 
غالیس. (سعرب, () حملج. منته. بسلهیم. 
غالس. غالسیی. غالونیس. قس الکلاب. 
غالیوبسیس, حکیم مومن آرد: در لغت بونانی 
بمعنی منتن الرایحه است و در قانون در حرف 
عین ذ کریافته و غالوسیس به واو نیز آمده و 
در طبرستان بلهیم نامند. و در بستانها و 
خرابه‌ها بار میروید و بقدر نبات انجره و 
برگش با ملاست و پدبوئی و گلش سفید و 
چتری ماند گل شبت و ثمرش بقدر 
عنب‌الثعلب و بعد از رسیدن سیاه و پسراب 
میشود و در دارالمرز سرکه رابه آن رنگین 
سازند. و بیخ او سفید و با تجویف در سیم گرم 
و خشک و محلل خنازیر و اورام صلبه و 
سرطان و قروح خبیته و ورم صزمن انثیان 
خصوصاً چون برگ و شاخ او را با سرکه 
روزی دو بار ضماد کنند. و خوردن ساق او 
بجای سبزی جهت سرف کهنه و بهق و ضیق 
النفس و ربو و درد سینه بیعدیل و چیز دیگر را 
قائم مقام او ندانته‌اند و مفتح سدد و مفتت 
حصاة و مدر بول و حیض و محلل :رياح و 
جهت جرب و حکه و بالخاصية جهت علل 
صفراوی مقید و شربتش تا پنج درهم و آب او 
با روغن زیتون جهت پا ک‌کردن چرک معادن 
موّثر است و نقیع بیخ او بقدر ده درهم مهل 
قوی بلغم و سودای رقیق و سریع‌العمل است. 
(تحفة حکیم مومن). و در مفردات ابن اليطار 
ذیل غالسیفس آرد: عامة مردم اندلس آن را 
حملج و مصریان آن را متنه نامند. گیاهی 
خودرو شبیه بقریص لیکن برگ آن املس 
باشد و گزنده نیت و چون آن را در دست 
بمالند بوتی ناخوش آرد. و آن راگلهای 
باریک باشد که به فرفیری زند و ضماد آن 
محلل جاء و اورام سرطانی و ختازیر و 
اورام بن گوش - انتهی. و در مسخزن‌الادویه 
ذیل غاغالس امده است. و رجوع به غاغالی 
و غالیوبیی شود. 


غالیون. 

| مالیسیا. (إخ)"' رجوع به غالسیه و گالیی 
شود. 

غالیسیه. [ی] ((خ) معر ب‌گالیس که‌خالییا 
نیز خوانند. رجوع به گالیس "" و حلل 
السندسية ج اص ۳۶و ۳۲۰ شود. 
غالیلئو. ال 2] (إخ)"' رجوع به گالیله شود. 
غالیله. [لٍ] ۵ معرب گالیله. رجوع به 
گالیله شود. 
غالین.() املائی است از قالی و قالین که از 
گستردنی‌هاست: جائی که حمیدخان نشسته 
بود غالیتهای رنگارنگ و بساطهای ملون 
انداخته بودند. (تاریخ شاهی ص ۷).و رجوع 
به غالی و قالی و قالین شود. 
غالینوس.(خ) گ‌این. گالوس "یبا 
جالینوس, صاحب انجمنآرا آرد: نام حکیمی 
که در حکمت طبیعی مشهور بوده: 

ای تو افلاطون و جالینوس ما, مولوی, 
جالینوس معرب ان است و غالنوس بزبان 
یونانی بمعنی غذای اول است که شیر باشد و 
وجه تميذ آن اينکه چنانکه اطفال بشیر 
تربیت می‌یابند مردم نیز از آن حکیم تربیت 
صی‌یافتند - انتهی. و صاحب رشیدی و 
انتدراج نیز این مطالب را تکرار کرده‌اند. و 
رجوع به جالینوس شود. ‏ , 
غالیوپسیس. (معرب, !) مأخوذ از كلم 
گاللویسیس "". نوعی شاهدانه (قنب). (دزی 
ج ۲ص ۱۹۹).و رجوع به غالیس شود. 
غالیون. (معرب. [)اگیاهی است که شیر را در 
حال منجمد گرداند. یا آن بمهمله است 
«عالیون». (متهى الارب). عاقداللبن . 
نباتی است ایستاده, طبیعت آن گرم در درجهٌ 
اول و در دوم خشک. (الفاظ الادویه). غالیون 
يا قالبون علف شیر" '. (دزی ج ۲ص 1۹٩‏ 
و صاحب مخزن‌الادویه ارد: غاربون... لفت 
یونانی است بمعنی عاقداللین جهت آنکه شیر 
را مانند انفحه منجمد میگ داند... ماهیت ان: 


۱-نل: پریون. 
Gallianus.‏ - 2 
Belelle, Galê Kaloikidios.‏ - 3 


4 - ۰ 5 - Gallipoli. 
6 - Galilch. 7 - Galice. 
8 - Galicia. 9 - Galilzine. 


۰ - ظاهرا مالیدن وزن کلمه بوده است چه در 
اغلب لفت‌نامه‌ها غلطیدن را بر وزن مالیدن و 
نالیدن آورده‌اند و گویا صاحب انجمن‌آرا و آن 
گاه آنندراج آن را ذیل معانی کلمه قید کرده‌اند. 

۱-بتابراین شعر مزبور شاهد این معنی نیست. 





12 - 6. 13 - 6. 
14 - Galileo. 15 - Galilée. 
16 - Galien, Galenus. 

17 - Galeopsis. 

18 - Gaille-Lail ou Gallum. 

19 - Gaille-Lait ou 2۰ 











غالیون. 

نباتی است ایستاده برگ آن طولانی و گل آن 
زرد و پاریک و ریزه و ابوه و خوثبو به اندک 
حدت و منبت آن کنار آبهای ایتاده. طبیعت 
آن گرم در اول و خشک در دوم. و خواص آن 
حابس نزف‌الدم و ضماد آن جهت سوختگی 
آتش و قطم خون جراحات و با قیروطی و 
روغن جهت رفع اعيا و بيخ آن در آخر اول 
گرم و در دوم تره افعال آن بغایت محرک باه 
است - انتهی. و صاحب تحفه ارد: در قانون 
در حرف عین مذکور است و به لفت یوتانی 
ہمعنی عاقداللین است چه آن نبات حکم پیر 
مایه دارد در بتن شیر برگش دراز و گلش 
زرد و ریزه و ابوه و خوشبو نزدیک آبهای 
ایستاده میروید در اول گرم و در دوم خشک و 
حابس ننزفالدم و ضماد گل ار جهت 
سوختگی آتش و قطع خون جراحات و با 
روغن گل جهت اعیا نافع است و بیخ او در 
آخر اول گرم و در نیمة دوم تر و بفایت محرک 
باه است - انتهی. 
غالیون. ((خ) پرو تصول اخائية که برادرش 
سنکای فیلسوف وی را توصیف میکند (و 
میگوید) وی شخصی حلم و ساده‌دل بود. و 
قوم بهود پولس را در حضور همین غالیون 
آورده ادعا کردند که کفر میگوید. بنابراین 
غالیون از این ادعا صرف نظر نمود و اعتنائی 
نکرد زیرا این مطلب از جملةمطلی نبود که 
در محکمة رومانیان بدان توجه و اعتائی 
توان کرد.( کتاب اعمال رسولان ۱۸: 
۱۶-۲) و خود غالیون و برادرش سنکا از 
جملۀ اشخاصی بودند که نرون ظلم‌پیشه امسر 
به قتل ایشان کرد. (قاموس کتاب مقدس). 
غالیة. (ی ] (ع ص) تأنیث غالی. گران. (از 
المنجد). رجوع به غالی شود. ||([) ترکیباتی 
است از بسوی خسوش. ج, غوالی. (أاقرب 
الموارد). بوی خوشی است مرکب از مشک و 
عنبر و جز آن سیاه‌رنگ که موی رابه وی 
خضاب کنند. سماها بذلک سلیمانبن 
عبدالملک و گویند از مخترعات جالینوس 
است. (مستهی الارب). و زمخشری آرد: 
مرکبی است از عطربات, عبدالّین جعفر 
غالیه به معاویه برد. مماویه را از آن خوش 
آمد و پرسید چه مبلغ در آن صرف شده؟ 
عبداله مالی کثیر گفت. معاویه گفت: غالِة و 
این نام برآن بماند. (از ربیع الابرار 
زمخشری). خوشبوی معروف و آن مرکب 
باشد از مشک و عبر و کافور و دهن البان و 
غیره. از متخب. (غیاث). و صاحب آنندرا اج 
آرد:... و فارسیان به معنی مطلق خوشبوی با 
لفظ باریدن و کشیدن و زدن استعمال کتند: 
میر ابوالحسن فراهانی در شرح 8صاید انوری 
از ربیع الابرار" زمخشری آورده که عبداله‌بن 
جعفر شیشة غاله پیش معاویه بتحفه آورد. 





معاویه گفت هذه غالية. یعنی این گران است. و 
این نام برو ماند - انتهی. ولی در حدیث 
عايشه آمده: كنت اغلل لحية رسول الله (ص) 
بالفالیة. و در صورت اصالت حديث آینکه 
گویندغالیه را معاویه یا سلیمان‌ین عبدالملک 
نام نهاده‌اند درست نیست. مشک پخته. 
مشک آميخته. (زمخشری). بوی خوشبوی 
که‌موی را یه وی خضاب کنند. (صراح), عصر 
سالده. (دهار). غُثّة. (منتهی الارب). 
مضنون. (منتهی الارب). و صاحب اختیارات 
بدیعی آرد: شیخ الرئیس گوید اورام صلب را 
نرم گرداند و اگردر روغن خیری یبا روغین 
حب البان بگذارند و در گوش چکانند درد 
زایل کند و بوئیدن آن مصروع را نافع بود و 
صداع سرد سا کن‌گرداند و چون در شراب 
حل کنند و بخورد کی دهند مت گردد 
بغایت و بوئیدن وی مفرح دل بود. و وی 
جهت درد رحم سرد بخور برگرفتن عظیم نافع 
بود و ورمهای بلغمی صلب بگدازاند و حیض 
براند و اختناق رحم را نافع بود و پاک‌گرداند 
و آبستتی را یاری دهد - انتهی, و حکیم 
مؤمن آرد: از مرکبات قدیمه و مخترع آن 
جالینوس و اصل او مشک و عنیر و روغن بان 
وحن لبه و عرقهای خوشبو است که بحسب 
احوال عود و مشک و رانک و موم و لادن و 
امثال آن اضاقه کنند و در دستورات چند قسم 
او مذکور است. جهت اصلاح حال رحم و 
تقویت دل و لذت جماع و رفع امراض فرج و 
فالج و لوقه و خدر و تقویت توتها و ارواح و 
اعضاء مؤثر است. (تحفه). در قانون اين نام 
در ادوية مفرده آمده است و منافع بیذ کر 
ماهیت. رجوع به کتاب قانون (ادویة مفرده) 
چ طهران ص ۲۴۷ شود. بوی خوشی مرکب 
از سک و مشک و کافور و عنبر و روغن بان 
یا نیلوفر. (پحر الجواهرا. و صاحب مخزن 
الادویه ارد: ماهیت آن: از ادویة مركبة قدیمه 
است. گفته‌اند از مخترعات جالینوس و اصل 
آن مرکب از عنبر و حصی لان (حسن لبه) و 
روغن بان سه جزو و عرقهای خوشبو است. 
پس جهت اعراض و اغراض دیگر عود هندی 
و سک و رامک و لادن و امثال اینها اضافه 
مینمایند. و در قرابادین کبیر نسیخ آن ذ کر 
یافت. طبیعت آن گرم و خشک و بحب 
ترا کیب طبیعت آن مختلف میباشد در حدت و 
عدم آن. افعال و خواص آن: مقوی قلب و 
داخ و سایر قوی و ارواح و اعضاء و مقرح 
اعضاء‌الراس. تمریخ بدان با روغن بان و یا 
خیری جهت تسکین صداع بارد و فالج و لقوه 
و به دستور با شراب و استشمام آن منعش 
صاحب صداع و سکن صداع بارد و 
آشامیدن آن با شراب مسکر و قطور محلول 
آن در یکی از آن روغن در گوش جهت صرع 





۱۶۵۶۵  .ةيلاغ‎ 


و سکته و دبیم گوش اعضاء الصدر, بوئیدن 
آن مفرح و مقوی قلب, اعضاء الفض. حمول 
آن جهت اوجاع بازد؛ رحم و تحلیل ورم 
صلب بلغمی آن و ادرار طمث و اختناق رحم 
و اصلاح حال آن مفید و رحم را مهیای 
آبستی گرداند و طلای آن بر احلیل سلذذ 
جماع است - انتهی. داود ضریر انطا کی آرد: 
غالیه از ترا کیب قدیم شاهانه است. جالنوس 
برای فلیجوس ابداع کرد نخست فلیجوس از 
جالیوس داروئی برای اصلاح ابدان و 
رحمهای زنان از برودت خواست. ولی بعدها 
استعمال آن در بیماریهای دیگر نیز مانند فالج 
و لقوه و نسا و خدر هنگام تفرت از داروهای 
دیگر توسعه بافت و داروهای خوشو را در 
آب نگاء میداشتند. و ساختن آن چنین است 
که‌اج‌ام خوشبو چون عود و صندل و 
کیکام؟ را در آبهای پا کیزه و معطر مانند 
گلاب و عرق بیدمشک میخب‌انند سپس آن 
را تقطیر و در انبیق نیک احکام میکنند و 
رطوبات ضعیف آن را میگیرند و گاه هنگام 
تقطیر مشک و عابر نیز بر حب ایینکه 
بخواهند بر آن می‌افزایند. و آن را در دهن‌ها و 
غوالی بکار میبرند که عبارت است از حل 
مشک و عنبر در روغن‌بان بدون آتش اگر 
سکن شود.. وگاہ ظفر با آن طبخ کنند تا حل 
گرددو صافی شود و گاهی برای قوام موم و 
عود محلول به ان افزایند و سزاست که آن را 
در معتدل‌ترین اوقات مانند سحرگاه تابستان 
و بامداد بهار و نزدیک ظهر پائیز بسازند... 
غالیة دیگر: ساطعة الریح, برای امراض بارد 
نافع است. و احشا و كلية اعضا را قوت بخشد 
و برای انواع درد سر و شقيقه سودمند است 
برای طرز ساختن انواع دیگر آن رجوع به 
تذکرة داود ضریر انطا کی ذیل حرف شین 
ص ۲۵ شود. لغویان آن را از جملة ذ کورة 
الطیب یعنی عطرهای بیرنگ نام می‌برند که 
چامه رنگین نکند و ازینرو مردان نیز توانند 
آن را پکار بردن. و رجوع به ذ کور طیب 


شود؛ 

چو از غالیه بر گل انگشتری 

همه زیر انگشتری مشتری. فردوسی. 
ز مشک سیه کرده بر گل نگار 

فروهشته بر غالیه گوشوار. فردوسی. 
همه غالیه جعد مشکین کمند 

پرستنده با مادر از بن بکند فردوسی. 


مایذ غالیه مشک است بداند همه کس 

تو ندانسه‌ای ای ساده‌دلک چندین گاه. 
منوچهری. 

چوک ز شاخ درخت خویشتن آویشته 


۱-در متن بغلط ریع‌الاحرار چاپ شده است. 
۲-نام صمعی است. 








۱۶۵۶۶ 


زاغ سیه بر دو بال غالیه آویخته. منوچهری. 
کبک چون طالب علم است و در این نیست شکی 
... بسته زیر گلو از غالیه تحت الحنکی. 


متوچهری. 


غالیه. 


پنبة او را بچه دادی بدل 
ای بخرد غالیه و غار خویش؟ ناصرخرو. 
به یک انگشت پپرسید مرا گفتی دوست 
غالیه دارد شوریده به ماسورۀ سیم. معروفی. 
تصویر کنم مدح تو بر خاطر روشن 
وز نوک قلم نقش کنم غالیه بر عاج. 

سوزنی. 
ستاره‌نامی و مه‌عارضی و غالیه‌موی 
مه و ستاره گرفت از تو نور و غالیه بوی, 


سوزنی, 
ترک من مهر و وفاداری آیین نکند 
تا که بر برگ گل از غالیه آذین نکند. 
سوزنی. 
خال ز غالیه نهد هر کس و روی سیب را 
خال ز خون نهاده ماه اینت مشاطة فری. 
خاقانی. 
بتسطنطین برند از نوک کلکم 
حنوط و غالیه موتی و احیا. خاقانی. 


بصبح و شام که گلگونه‌ای و غالیه‌ای است 
مرا فریب مده رنگ و بوی باده بیار. 


خاقانی. 
بهر صبوح از درم مست درآمد نگار 
غالیه برده پگاه, بر گل سوری به کار. 

خاقانی, 
گل چو سمن غالیه در گوش داشت 
مه چو فلک غاشیه بر دوش داشت. نظامی. 
دایر: خط سپهرش مقام 
غالیة بوی بهشتش غلام. نظامی. 
ملک هزار است و فریدون یکی 
غالیه بسار و دماغ اندکی. نظامی. 
خار که همصحبتی گل کند 
غالیه در دامن سنبل کند. نظامی. 
شمع فروزان و شکر ریخته 
تخت زده غالیه آميختد. نظامی. 


گرغالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید 
ور وسمه کمان‌کش شد با ابروی او پیوست. 


حافظ. 
آنکه از سنبل او غالیه تابی دارد 
باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد. حافظ. 
چشم را خرمن عبر بخشد 
به طق غالیة تر بخشد. 


جامی (از شعوری ج ۲ص ۱۸۵). 


رفته از این روضه بفردوس بوی 
غالیه‌ای نو زده حوران به موی. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
بر سمن از مورچه داری نشان 
بر قمر از غالیه داری اثر 
مورچه را چند نهی بر سمن 








غالیه را چند کشی بر قمر. 
مرخرو (از آندراج). 

- غالیه بر کردن؛ تغلیف. (تاج المصادر 
بهقی). 

- غالیه به کار داشتن؛ تغلل. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار). غلف. تغلف. تفلیف. (تاج 
المصادر بهقی). 

- ضالیه کردن موی و ریش را؛ تفلف. 
اغتلاف. غلف. (منتهی الارب). 
غالیه. (ی ] ((ج) فرقه‌ای از مذهب شیعه و 
آنان نه صنف بوده‌اند: کاملية. سبائة. 
منصوريةء غرابية. طبارية, بَرَيعيّة. يعفورية. 
غمامة. اسماعيلية يا باطنية. (مفاتیح 
خوارزمی). و صاحب بیان‌الادیان آنان را 
فرقة اة شیعه میخواند و گوید نه فرقه‌اند: 
كاملية. سبانية. منصورية. غرابية. بزیفیه. 
یعقوبیه, اسماعیلیه, ازدرية. و معودی آرد: 
غالیه یا غلاة اسم عام جهت فرقی که در حق 
حضرت رسول یا انمه بخصوص حضرت 
علی‌بن ابیطالب غلو کرده و به ایشان مقام 
الوهیت داده‌اند. و از ایشان بعضی محمدیه 
بوده‌اند یعنی محمدین عبداله را خدا 
میشمردند و بعضی علویه طرفدار الوهیت 
عسلی‌بن ابسی‌طالب. (مسروج الذهب ج ۲ 
ص ۱۴۴.از خاندان نوبختی ص ۲۶). و 
ناصرخسرو در کتاب وجه دين (چ برلن 
ص ۲۹۴)نوشته: «خبر است از رسول علیه 
السلام که گفت: الفلاة نصاری هذه الامة و 
النواصب بهودهاء و الخوارج مجوسها؛ گفت. 
غالیان ترسایان امد و ناصبیان جهودان امتند 
و خارجیان مفان امتند». (مزدیننا تألیف 
معین ص ۲۸۸)و در حاشیۂ آن چنین آمده 
است: غالیه باز پس‌ترین قومی از شیعه‌اند. 
این گروهند که کافر محض باشند و ایشان از 
آن گروهند که یکی از ایشان نزد علی آمد و 
گفت:یا على الاعلی اللام علیک - عسلی 
کرم الله وجهه گفت: بهلک اثنان: محب مفرط 
و مبغض مفتری, و ايلان نه (ظ. هشت) 
فرقه‌اند: الکاملیة: اصحاب ابی‌الکامل, ۲- 
البائية: اصحاب عبدالهين سبا. الم نصوریه: 
اصحاب ابومنصور عجلی. ۳- الغرابية: ايشان 
گویندعلی‌بن ابیطالب به زاغ ماند. ۵- 
الزيفية: اصسحاب بسزیغ‌ین یونس, ۶- 
اليعقوبية: اصحاب محمدبن یعفوب. ایشان 
گویندعلی هرگاه در میان ابر بدنیا آیید. ۷- 
الاسماعیلیة: ايشان اصحاب اسماعیل‌بن 
علی‌اند. ۸- الازدریة: ایشان گویند این عبلی 
که پدر حسن و حسین است علی نیست. او 
مردی است که او را علی الازدری خواتند و 
آن علی که امام است او را فرزند نباشد که 
صانم است. (ییان الادیان ص ۳۵).واصل‌بن 
عطا فرق غاله رابه غلية (آدم‌کشی و به 





غالیه. 


اصطلاح امروز تروریسم) وصف میکند و در 
پاسخ این شعر بشار برد: 

و ما شر اللائة ام عمرو 

بصاحیک الذى لا تصبحیا. 

گوید:«اما لهذا الملحد المشتف المککنی بابی 
معاذ. من یقتله؟ اما واه لولا ان الفيلة من 
سجایا الفالية لبعشت اليه من یبعج بطنه على 
مضجعه و یقتله فی جوف منزله و فی یوم 
حفله. (البيان والتبین چ حن السندوبی 
ص ۲۰ج ).و از شاعران مسعروفی که در 
زمر: غالیه بشمار میرفته‌اند کمیت‌بن الاسدی 
است. (رجوع به السیان والتبین چ حن 
السندوبی ص ۱۵۴شود). و از زنان ناسک و 
زاهدی که هم جاحظ آنها را در شمار غالیه 
آورده و از اهل بیان بوده‌اند, میتوان لیبلی 
اناعطية و الصدوف و هند را نم برد. رجوع 
به البیان والبیین ایضاً ج ۱ص ۲۸۳ شود و 
از شاعرانی که غالیه را وصف کرده‌اند 
معدان الاعمی است که در قصيد؛ طویل خود 
غالبه و رافضه و تمیمیه و زیدیه را وصف کرده 
است و از جملةٌ قصید؛ مزبور این دو شعر 
است: 

والذی طفف الحدار من الذع- 

-ر و قد بات قاسم الانفل. 

فغدا خامعاً بوجه هشیم 

و باق کمود طلح بل 

(لبیان و التبین ایضاً ج ۳ص ۳). در عیون 
الاخبار ج ۲ص ۱۳۶ببعد آمده: و اعشی 
همدان در قصیده‌ای که در آن میگوید رافضه 
مردم را میکشند گوید: 

و کلهم شر علی ان رآسهم ۱ 

حميدة والمیلاء حاضنة الکسف. 

و متظور از کف ابومنصور (عجلی یکی از 
مدعیان امامت است)" و علت نامیدن وی 
بدین نام این است که او په اصحاب خود گفت 
در بارة من این ايه نازل شده است: «و ان 
یروا کسفامن السماء ساقطاً» و ار معتقد بقتل و 
خفه کردن مردم بود و در حاشية آن آمده: 
حميدة از اصحاب للی الناعطة بود که در 
غالیه (فرقة چهارم مذهب شیعه) ریاست 
داشت و غالیه ک‌انی بودند که در حق امه 
خویش غلو کردند بحدی که آنان را از 
مخلوق بودن خارج ساختند و در بار ایشان 
حکم به احکام الهی کردند. رجوع به ملل و 
نحل شهرستانی ص ۱۳۲چ لایبزیک و کتاب 
الحیوان (جاحظ) ج ۶ص ۱۳۰و مفاتيح 
العلوم خوارزمی چ اروپا ص ۲۰شود. و 


۱-فی‌الاصل «رأس» و مسا ائبتناه عن 
کتاب‌الحیران للجاحظ. (ج ۶ص ۱۳۰). 
۲ -رجوع به ملل و نحل شهرستانی ص ۱۳۶ 


شود. 








غالیه. 


مرحوم اقبال آرد: غلاة یا غالیه یعنی کانی 
که‌در حق حضرت علی‌بن ابی‌طالب و 
فرزندان او راه غلو رفته و به الوهیت ایشان 
قائل شده‌اند. این جماعت در حقیقت جزء 
شیعه محسوب نمیشوند, يا خود را به این 
طایفه بسته و یا معاندین شیعه, ایشان را در 
عداد فرق مزبور آورده‌اند. (خاندان نوبختی 
ص ۵۰)و غلات را در نواحی گوتا گون‌به 
اسامی مختلف میخوانده‌اند چنانکه کلمةً 
مزدکیه از القابی است که مخالفین به بعضی از 
فرق غلاة میداده‌اند مخصوصاً در ری" و در 
آذربایجان غلاة را قولیه مینامیده‌اند ۲ و اینک 
مجملاً بشرح عقاید نه فرقة مزبور و دیگر 
اصناف غلاة مپردازیم: 

۱- ازدریه: از فرق غلاة و ایشان گویند این 
على که پدر حسن و حسین است علی يست 
او مردی است که او راعلی الازدری خوانند و 
آن علی که امام است او را فرزند نباشد که 
صانع است. (بیان ص 30۱۸۵. 

۲- اسحاقیه: پیروان اسساق‌بن زیدبن حارث 
از اصحاب عبدالبن معاويةبن عبدالٍّین 
جعفرین ابی‌طالب, از فرق غلاة که علی‌بن 
ابی‌طالب را در نبوت با حضرت رسول 
شریک میدانستند و طرفدار اباحت و اسقاط 
تکالیف بودند. این فرقه گویا شریکیه باشند که 
بعداً ذ کر میشود. (ابن ابی‌الحدید ج ۲ 
ص ص۳۰۹ - ۱۰ تلبیس ابلیس مص ۲۳ 
- ۲0۲۴ و رجوع به شريكية شود. 

۳- اسحاقیه: از غلاة و از فروع فرقة علیائیه. 
اصحاب ابویعقوب اسحاق‌بن محمد ین ابان 
نخعی کوفی ملتب به احمر متوفی سال ۵۲۸۶ 
د.ق. 

۴- اصحاب الكا: [طرفداران] از فرق 
علائه و معتقد بحلول و غلو که میگفتند 
اصحاب کسا یمنی پنج تن آل عبا یک چیز 
بیش نیستند و روح بالویه در ایشان حلول 
کرده‌و احدی رابر دیگری فضلی نیست. و از 
روی همین عقیده فاطمه راهم بدون هاء 
تانیث فاطم نام میبردند. (شهرستانی 
ص ۱۳۴)(خطط ج ۴ص ۴0۷۸ 

۵- امریة: از فرق غلاة که میگفتند علی در امر 
رسالت با حضرت رسول شریک است. 
(لیی اب لیس ص ۲۳ خطط ج ۴ 
ص ۱۷۸" 

۶- اهل افراط, یا غلو: فرقی از شیعه که 
بعضی از ائمة خود را بخداوند تعالی سانند 
میکنند. (شهرستانی ص 4۴۵" و رجوع به 
غالیه خود. 





امحاب وت الحانک که بزیع را 
رسول ابوالخطاب محمد می‌پنداشتد و امام 
جعفر صادق را خدا میدانستند و میگفتد که 





آن حضرت در اختیار صورت فعلی به مردم 
تشه کرده و معتقد بودند که در میان ایشان 
مردمانی وجود دارند که از جیرائیل و 
میکائیل و حضرت رسول افضلند و میگفتند 
که هیچ کس از ایشان نمی‌ميرد. (مقالات 
اشعری ص ۱۲. فرق صص ۲۰-۳۹ 
شهرستانی ص ۱۳۷ .ابن حزم ج ۴ص ۰۱۸۶ 
خطط ج ۴ص ۴ بیان ص ۱۵۷.رجال 
ابوعلی ص ۹۳۶۰ 

۸- بشیریه: از فرق غلاة و از فروع مفوضه و 
واقغه اصحاب محمدین بشیر اسدی معتقد به 
زنده و غایب بودن امام موسی‌بن جعفر و 
تمردن و حبس نشدن آن حضرت. این فرقه 
محمدبن بشیر و بعد از او پسرش سمیم را امام 
میشمردند. افرق ص ۷۰ کی 
صص ۰۳۰۰-۲۹۷ 

٩-بلالیه:‏ از فرق غلاة. پیرو ابوطاهر 
محمدین علی‌بن بلال از اصحاب امام یازدهم 
واز منکرین وکالت ابوجعفر عمری که خود را 
بجای ابوجعفر وکیل امام غایب میخوانده 
است. رجسوع به کتاب الفيه طوسی 


مص ۲۶۱-۲۶۰ و احستجاج ص ۲۴۵ 
۱ 


شود 
۰- بیانیه: از فرق غلاة. پیروان بیانین 
سمعان تمیمی نهدی که ادعای نبوت کرده و 
معتقد بتناسخ و رجعت بوده و او در ابتدا خود 
را جانشین ابوهاشم عبداله‌ین محمدبن حنفیه 
میدانسته. بعد راه غلو رفته و امیرالسژمنین 
علی را خدا شمرده است. بیان از معاصرین 
امام محمد باقر بوده و در سال ۱۱٩‏ به قتل 
رسید. (مقالات اشعری صص ۷-۵.فرق 
ص ۳۰. شهرستانی صص ۱۱۴-۱۱۳ الفرق 
ص ۲۴۱.تسبصرة ص ۴۱۹ خ طط ج ۴ 
صص ۱۷۶-۱۷۵ و اناب ورق ٩۸‏ الف. 
منهاج ج ص ۲۳۸و تواریخ معتبر در وقایع 
سال ۱۲۱۱۹ 

۱- تمیمیه: یا زراریه از فرق غلاة و مشبهه 
شيعه اصحاب زرارةبن آغیّن که علم و قدرت 
حیات و سمع و بصر را برای خدای تمالی 
حادث میدانسته و در باب امامت نیز از واقفه 
بود. است. (مقالات اشعری ص ۲۸و ۰۳۶ 
مفاتیح العلوم ص ۲۰,کشی صص ۰۱۰۷-۸۸ 
کمال‌الاین ص ۴۴.انساب ورق ۲۷۳ ب. 
خسطط ج ۴ص ۱۶۹و ۱۷۴ تبصره 
0 

۲- جناحیه: از فرق غلاة اصحاب عبدالهبن 
معاویةین عبداله‌بن امام چعفر حادق که به 
لقب ذوالجناحين ملقب بوده. اين فرقه معتقد 
بودند که علم در قلب عبداله مانند علف در 
صحرا می‌روید و بتناسخ نیز عقیده داشتند و 
عبدالّه را خدا و رسول میدانستند و بفنای دنا 


معتقد بودند و | کل‌میته و شرب شراب و بعضی 








غالیه. ۱۶۵۶۷ 


محرمات دیگر را حلال میشمردند و میگفتد 
که‌روح خداوند در صلب انیا وارد گردید تا به 
عبداله رسیده و عبداله زنده و همان مهدی 
قائم منتظر است. (مقالات اشعری ص ۶ 
اناب ورق ۱۳۶ الف. تلبس ابلیس 
ص ۱۰۲ خطط ج ۴ص ۰۱۷۶ شهرستانی 
ص ۱۱۳.الفرق ص ۲۳۵و ۱۲)۲۴۲. 

۳- حارنیه: از فرق کیانه و از غلاة 
اصحاب عبداله‌بن حارث مداینی, محقد به 
امامت ابوهاشم عبداین س‌حمدین حنفیه و 
امامت عبدائّ‌بن معاویةبن عبدالهبن جعفرین 
ابی‌طالب بعد از ابوهاشم و ایشان میگفتند که 
هر کی امام را شناخت هر چه بخواهد 
میتواند بکند. (فرق ص ۲۹). شهرستانی 
(ص ۱۱۳).اين فرقه را همان فرقة اسحاقیه 
منوب به اسحاق‌بن زیدبن حارث انصاری 
میداند و میگوید که حارنیه میگفتند که ددح 
عبدائّ‌ین معاویه در اسحاق حلول کرده 
است . 
۴- جلویه: از سلاة, اخسطط ج ۲ 
ص .۶٩۷۷‏ 

۵- خطابه: از فرق غلاة و از فروع 
اسماعیلیه, اصحاب ابوالخطاب محمدین 
ابی‌زینب اجدع کوفی که محقد به نبوت 
ابوالخطاب بوده‌اند و میگفتد که انمه پس از 
رسیدن به مقام پیفمبری برتبة الوهیت نيز 
میرسند و حضرت صادق را خدا میشمردند. 
ابوالخطاب معاصر منصور خلیفه بود و به 
دست عمال او به قتل رسید. (مقالات اشعری 
صص ۱۱-۱۰)(فرق ص ۳۷و۳۸ - ۴۰و 
۶۰-۸ ۶۴) (رجال کی 
ص ۱۹۹-۱۸۷) (الفشرق ص ۲۳۶و ۲۴۲) 
(شهرستانی ص ۱۳۷-۱۳۶)(اببن حزم ج ۴ 


۱- شهرستانی ص ۳۲ از خاندان نسوبختی 
ص ۲۶۳. 

۲-خحاندان نسوبختی ص ۲۶۱ بقل از 
شهرستانی ص ۱۳۲ و تبصرة العرام ص ۲۲۴ 
۳-بقل از ص ۲۴۹ خاندان نوبختی. 
۴-خاندان نوبختی ص ۲۴۹. 

۵-خاندان تسوبختی ص ۰ و رجوع به 
صص ۱۳۶-۱۳۵ همان کاب شرد. 

۶-از خاندان نربختی ص ۲۵۰. 

۷-از خاندان نربختی ص ۲۵۰. 

۸-از خاندان نوبختی ص ۲۵۰. 

٩-از‏ خاندان نوبختی ص ۲۵۰. 

۰-از خاندان نوبختی. و رجوع به ص ۱۴۵ 
همان کتاب شود. 

۱-از خاندان توبختی ص ۲۳۵و صص ۲۵۲. 
۲-از خاندان نوبختی ص ۲۵۲. 

۳-از خاندان نوبختی ص 0۳ 

۴- از خاندان نوبختی ص ۲۵۳ 

۵ -از خاندان نوبختی ص ۲۵۴. 

۶-از خاندان توبختی ص ۲۵۴. 








۸ غاله. 


صص ۱۸۷-۱۸۶)(منهاج ج ۱ص ۲۳۹) 
(خطط ج ۴ص ۴ کب تواریخ و رجال 
عبر 

۶- زمامیه: طایفه‌ای از غلاة شیعه که 
جبرئیل را مذمت میکردند در اينکه به جای 
آوردن وحی به حضرت علی‌بن ابی طالب آن 
راپر حضرت رسول نازل کرده. (تلبیسی 
ایلیس ص ۱۰۴). 

۷- ذمیة: فرقه‌ای از غلاة شیعه مدعی 
الوهیت علی‌بن ابی‌طالب. این فرقه حضرت 
رسول را دنام میداده و ذم میکرده و 
میگفته‌اند که حضرت علی حضرت محدین 
عبدائّه را از جانب خود مأمور کرده و آن 
حضرت مقام فرستندة خود را جهت خویش 
ادعا نموده است و علی‌بن اببطالب را به این 
شکل راضی ساخته که شوهر دختر و مولای 
او باشد. (انساب ورق ۲۴۰ الف) (الفرق 
ص ۲۳۸)(خطط ج ۴ص ۳0۱۷۷. 

۸- رجعیة: از فرق غلاة شیعه که میگفتند 
علی‌بن ابیطالب برخواهد گشت و انتقام خود 
را از دلمنان خویش خواهد کشید. (تلبیی 
بلس ص ۴خطط ج ۴ص 1)۷۸ . 
۹-زرارية: رجوع به تمیمیه شود. 

۰- مبائیه: يا سبة, اولین فرقه از فرق غلاة 
طرفداران عبدالبن سبا که پیش از هر کس به 
اظهار طعن ابوبکر و عمر و عثمان پرداخته و 
معتقد به حیات جاوید و رجعت حضرت علی 
و الوهیت او بوده‌اند, امير المؤمنين على 
عبداله‌بن سبا را بقعل رساند. فرق نصیریه از 
بازماندگان سبائه بوده‌اند. ( کشی ص 4۷۱ 
(فرق ص ۲۰)(مسقالات اشعری ص ۱۵) 
(تبصره ص ۴۹۶)( کتاب الاوائل ابوهلال 
عسگری ص ۱۹۲)(برگ الف. بیان ص ۱۵۸) 
(منهاج ج ۱ص 0۲۳۹(شرح نهج البلاغه ج ۱ 
ص ۴۲۵)(لفرق صص ۲۲۶-۲۲۳) 
(شهرستانی صص ۱۳۲-۱۳۲)(ابن حزم ج ۴ 
ص ۱۸۰و ۱۸۸) (خطط ج ۲ص ۱۷۵) 
(سمعانی برگ ۲۸۸ الف) ۵. 

۱- سلمانية: از غلاة معتقد بالوهیت سلمان 
فارسی. (مقالات اشعری ص ۴۱۹)*. 

۲- شاعیة: از فرق غلاة. (خطط ج ۲ 
ص ۷۱۷۰ 

۳- شريعية: از غلاة حلولیه اصحاب 
آبو محمد حن شریعی. (تبصره ص AFI‏ 
۴- شریکیه: از غلاة شیعه که علی‌بن 
ابیطالب را شریک حضرت رسول میشمردند. 
(خطط ج ۲ص ۱۷۷).و رجوع به امريد 


شود؟ 


۵- شلمغانية: از غلاة حاولیه اصحاب 
ابو جعفر محمدین علی‌بن ابی‌العزاقر خلمغانی. 
نام دیگر این فرقه عزاقریه است *۱ 
م دیگر این فرقه عزاقریه است ‏ . 
۶- صائدیة: از غلاة اصحاب صائد نهدی از 





معاصرین حضرت صادق و این شخص و بیان 
نهدی از فرقة کربیه بوده و عقیده داشتند که 
محمدین الحنفیه مهدی متتظر است. (فرق 
ص ۲۵)(رجال کشی ص ۱۹۵و ۱)۱۹۷. 
۷- طيارية یا طیاره: از فرق غلاة منسوب به 
جعفر طیار. (مقاتیح السلوم ص ۲۲)( کشی 
۲۸ 
ص ۲۰۸ . 
۸- علویه: عموم غلاتی که بحضرت علی‌ین 
ابی طالب مقام الوهیت میداده‌اند و یا رسالت 
را از آن آن حضرت می‌پنداشتند در مقابل 
مسحمدیه. (مروج الذهب ج ۲ص ۴۴) 
(تلیی ابلیس ص ۳)۲۳. 
۹- علياوية یا عليانية: از فرق غلاة اصحاب 
علیاء ابن ذراع دوسی یا اسدی که حضرت 
آمیرالمومنین را خدا میدان‌تند و حضرت 
رسول را یغمبری میشمردند که از جانب او په 
رسالت آمده و با غلاة دیگر مثل مخسه و 
محمدیه در پاره‌ای از عقاید اشترا ک داشتند و 
کسی که در انتشار این مقاله سعی بسیار 
داشت بشار شعری از معاصرین حضرت 
صادق بود که خود را بند؛ علی‌بن ابیطالب و از 
جانب او رسولی میدانست که بر مسحمدیه 
مبعوث شده و با خطابیه یعنی اصحاب 
ایوالخطاب در چهار کس یمنی علی و فاطمه 
و حسن و حسین توافق داشت و میگفت که 
معنی فاطمه و حن و حسین تلبس است و 
غرض حقیقی در این اسامی علی است چه او 
در امامت بر این سه شخص تقدم دارد. 
علیاویه در اباحت و تناسخ و تعطیل با 
مخسه تفاوتی نداشتند ولی نبوت پیغمبر 
اسلام و رسالت سلمان فارسی را از جانب او 
چنانکه محمدیه می‌گفتند قبول نمی‌کردند 
بلکه محمدین عبداله را بندة علی‌بن ابیطالب 
میشمردند محمدیه مگفتند که چون بشار 
شعیری رسالت سلمان و ربویت حضرت 
رسول را منکر گردید بصورت مرغی که علیاء 
نام داشت مسخ شد و فرق طرفدار او بهمین 
جهت علائه خوانده شدند. مسخسه و 
علیاویه و محمدیۀ خطابیه میگفتند که هر کس 
خود را به آلمحمد منتسب دارد در این ادعا 
دروغگو و نبت بخدا مفتری است مثل بهود 
و نصاری در این ایه: «ر قالت البهود و 
التصاری نحن ابناء اله و آجیازه قل فلم 
کم بذنویکم بل انتم بشر ممن خلق» 
(قرآن ۱۸/۵). چه محمدین عبدالله به عقیدۀ 
محمدیه و علی‌بن اببطالب به عقیدة علیاویه 
پروردگارانی باشند که نه از کسی زاده‌اند و نه 
ایشان را فرزندی بساشد. (رجال کشی 
ص ۰۱۳۲۰۱۳۱ ۰۲۵۳ ۰۲۹۸ ۳۲۴) (خ طط 
ج ۴ص ۱۷۷((ابن حزم ج ۴ص ۲۳۸۶. 
۰- عمیریه: از غلاة و از فروع خطابیه, 
اصحاب عمیرین بیان عجلی که از حیث 








غالیه. 


عقاید شه بفرقة بزیفیه بوده‌اند ولی به مرگ 
خود عقیده داشتند و مثل یعمریه امام جعفر 
صادق را خدا میدانتد. (مقالات اشعری 
صص ۱۳-۲۱) (شهرستانی ص ۱۳۷)(الفرق 
ص ۲۳۶)(خطط ج ۴ص .٩۱۷۴‏ 

۱- عینیه: از فرق غلاة که علی‌بن ابیطالب را 
در الوهیت بر محمد مقدم میداشتند. رجوع به 
میمیمه شود. 

۲- غرابية: از فرق غلاة و از فروع خطابیه 
که میگفند حضرت علی به رسول الله از 
غراب بغراب شبیه‌تر است و بهمین جهت 
جبرئیل بغلط پیش محمد رفته و فرمان 
رسالت رابه او رسانده است. (مفاتیح العلوم 
ص ۲۲)(تبصره ص ٩۴۱)(تلبیس‏ ابلیس 
ص ۱۰۳)(الفرق ص ۲۳۸)(مقالات اشعری 
ص ۱۶, خطط ج ۴صص ۱۷۷-۱۷۶)(بیان 
ص ۱۵۷؛ابن حزم ج ۴ص ۶)۱۸۳'۔ 

۳- غمامیه: از غلاة که یگفتند خدا در هر 
بهاری بشکل ابر (غمام) بزمین فرود می‌آید و 
دنا را دور میزند. (مفاتیح السلوم ص ۲۲)و 
گویااین فرقه از فروع سبائیه بوده‌اند. چه 
ایشان علی‌بن ابیطالب را خدا و در ابر مقیم 
میدانستند و میگفتند که رعد صورت و برق 
شلاق اوست و هر وقت باد علی می‌افتادند بر 
ابر صلوات میفرستادند. (انساب برگ ۲۸۸ 
الف و ابن حزم ج ۴ص 1)۸۰ . 

۴- قرامطه: از فرق اسماعیلی و از غلاة 
اصحاب شخصی بنام قرمطویه یبا کرمتوید 
قائل به امامت محمدین اسماعیل‌ین امام جعفر 
صادق و معتقد به زنده بودن و منتظر فیام او, 
این فرقه میگفتند که نبوت حضرت رسول بعد 
از غدیر خم از آن حضرت سلب و نصیب 
حسضرت علی‌بن ابیطالب گردیده. (فرق 
ص ۶۱)(تلبیس ابلیس ص ۱۱۰)(مقالات 
اشعری ص ۲۶و دخضویه. یادداشنها در 


۱-از خاندان نوبختی ص ۲۵۵ 
۲-ایضاًص ۲۵۵. 

۳-ایضاص ۲۵۶ 

۴-ایفاًص ۲۵۶. 

۵-ایضاص 1۵۷ و رجوع به ص ۱۳۷ شود. 
۶-ایفاص ۲۵۷. 

۷-ایضاً ص ۲۵۸. 

۸-ایفاً ص ۲۵۸ و رجوع به ص ۲۳۵ همان 
کتاب شود . 

.۲۵۸ صًافیا-٩‎ 

۰-ایفاً ص ۲۵۸و ص ۲۲۲ و ۲۲۸. 
۱-ایفا ص ۲۵۸. 

۲-ایضاً ص ۲۵۹ 

۳-ابضاً ص ۲۵۹ 

۴-ایضاص ۲۶۰ 

۵-ایضاًص ۲۶۰. 

۶ -خاندان نوبختی ص ۲۶۰. 

۷-ایضآ: 








غالیه. 


خصوص قرامطه" و کتب ملل و نحل و 
تواریخ مشهور)". 

۵- کفیه: همان فرقة منصوريه از فرق 
غلات اصحاب ابومنصور عجلی از مردم 
کوفه که خود را وصی امام پنجم شیعه امام 
ابوجعفر محمدین على باقر میدانسته و امه 
قبل از خود را پیفمبر میشمرده و خود نیز 
ادعای نبوت کرده. اصحاب او میگفتند که 
منصور عجلی به آسمان صعود کرده و خدا 
دست بر سر او مالیده و په فارسی با او تکلم 
کرده, آنگاه به زمین آمده و عقید؛ ایشان این 
پود که آنچه خدا میفرماید که: «و ان پرواکفاً 
من السماء ساقطاً یقولوا سحاب مرکوم» 
(قرآن ۴۴/۵۲) مراد ابومتصور عجلی است و 
به همین جسهت اين فرقه را کسفیه 
می‌خوانده‌اند. (تبصره ص ۴۱۹)(تلپیس 
ابلیس ص ۱۰۳)(اببن حزم ج ۴ص 4۱۸۵ 
(مقالات اشعری ص 4)(فرق ص ۳۴و 4۳۵ 
(سهرستانی ص ۱۳۵و ۱۳۶) (کسی 
ص ۱۹۶) (انساب برگ ۵۴۳ ب) (الفرق 
ص ۲۲۴و ۲۳۵) (منهاج ج ۱ص ۲۳۸)ییان 
ص ۱۵۸)(خطط ج ۴ص ۳۱۷۶. 

۶- کودیه: از اسامی غلاة که در اصفهان به 
این فرقه میدادند. (شهرستانی ص 0۱۳۲. 
۷- لاعنیه: از فرق غلاة که عثمان و طلحه و 
زبیر و معاویه و ایوموسی اشمری و عائشه را 
لمن میکردند. (خطط ج ۴ص ۱۷۷)(تلییی 
ابلیی ص ٩6۲۴‏ 

۸- محمدیه: نام جسماعتی از غلاة که 
حضرت رسول را خدا میدانستند ۶. 

۹- محمدیه: از غلاة شيعه منتظر رجعت 
محمدین عبدالهبن حسن‌بن امام حسن. این 
فرقه میگفتند که امام محمد باقر جانشیتی 
خود را به ابومنصور وا گذاشته و این مقام بعد 
از ابومنصور به آلعلی برمیگردد و انتظار 
رجعت محمدبن عبداله‌بن حسن را به عنوان 
قائم میکشیدند و از فروع مغیریه بودند. 
(مقالات اشعری صص ۲۵-۲۴ اناب برگ 
۲ ب الفرق صص ۴۳-۴۲و ۲0۲۳۲ 
۰- مخطثة: فرقه‌ای از غلاة که می‌گفتند 
سلمان فارسی و مقداد و عمار و ابوذر غقاری 
و عمربن اميه صیمری از طرف خداوند مأمور 
ادارة مصالح عالمند و به سلمان مقام رسالت 
میدادند. ( کی ص ۲۵۳.رجال استرابادی 
ص ۲۲۵از رجال ابن الفضایری) ۸ 

۱- معمریه: از فرق غلاة و از فروع خطابیه 
اصحاب معمرین خیثم که خود را جانشین 
ایوالخطاب رئیس فرق خطابیه میدانسته و 
مدعی مقام نبوت بوده. این فرقه نیز مثل 
جناحیه بتحلیل محرمات و تناسخ عقیده 
داشتند و عفر را مسثل اب والخطاب 
می‌پرستیدند و نماز را نیز ترک گفته بودند. 





(متقالات اشعرى ص ۱۱)(فرق 
صسص ۴۰-۳۹)(خطط ج ۴ص ۱۷۴) 
(شهرستانی ص ۱۳۷ 

۲ مفیریه: از فرق غلاة اصحاب مغیرةبن 
سعید عجلی که بعد از امام زین العابدین و امام 
محمد باقر مقيرة را آمام می‌پتداشتد و انتظار 
ظهور محمدین عبدائ‌ین حسن‌بن امام حن 
را بعنوان مهدی داشتند. مقيرة در آخر کار 
ادعای نبوت کرد و خالدبن عبداله قسری او 
را کشت. (مقالات اشعری صص ۷-۶و ۲۳) 
(فرق ص ۵۵)تلبیس ابلیس ص ۲٩6(منهاج‏ 
ج ۱ص ۲۳۸)(لفرق صص ۲۳۳-۲۲۹) 
(شهرستانی ص ۱۳۴و ص ۱۳۵(خطط ج ۴ 
ص ۱۷۶)(و ابن ابی‌الحدید ج ۲ص ۳۰۹) 
(اناب برگ ۵۳۸ ب) (ابن حزم ج ۴ص ۱۸) 
(کثی ص ۱۴۸,۱۴۵ ۱۹۶. ۱۹۷ و تواریخ 
مسب ۱۳ 

۳- مفضایه: از غلاة خطابیه اصحاب مفضل 
صیرفی معتقد به الوهیت امام جعفر صادق که 
چون امام از ابوالخطاب تبری جت ایشان 


نیز با خطابیه مخالف شدند. (مقالات اشعری ` 


ص ۱۳) (الفرق ص ۲۳۶) (شنهرستانی 
ص ۱۳۷)(خطط ج ۴ص ۱۷۴نوبختی 
ص ۱0۲۶۴ 

۴- منصوریه: رجوع به ک_فیه شود. 

۵- موسائية یا موسویه: طرفداران امامت 
امام موسی‌بن جعفر کاظم و متظر رجعت آن 
حضرت که از فرق غلاة واقفه سحسوب 
میشوند. (اناب برگ ۵۴۴ ب) (الفرق 
ص ۴۶)"'. 

۶- ممیه: از فرق غلاة که امیرالسژمنین و 
حضرت رسول هر دو را نبی مبدانستند ولی 
محمدین عبدالله را در الوهیت مقدم میشمردند 
در مقابل عینیه که این حق تقدم را به علی 
نبت مدادند. (شهرستانی ص ۱۳۴) (خطط 
ج ٣ص‏ ۷ رجوع به محمدیه شود)۱۳ 
۷-نصیریه: از فروع فرقة سبائیه و اسحاقیه 
و نمیریه اصحاب شخصی بام نصیر. (انساب 
برگ ۵۶۲ ب) (ابسن حزم ج ۴ص 6۸۸ 
(منهاج ج ۱ص ۲۳۸)(ابن ابی‌الحدید ج ۲ 
ص ۲۲)۳۰۹. 

۸- نمیریه: از غلاة اصحاب محمدین نصیر 
تیری .٩‏ 

- یعقوبیه: از فرق غلاة شیعه اصحاب 
محمدین یعقوب گویا همان فرقه غمامیه‌اند که 
میگفتد امرالمژن علی در میان ابر بدنیا 
می‌آید. (یان ص ۲۶۱۵۷ 

۰- یعمریه: همان معمریه. (مقالات اشعری 
ص ۱۱)(خاندان نوبختی ص ۷ رجوع 
به همان کتاب ص ۰۵۰ ۰۵۸ ۰۷۰ ۷۲ ۸۲ 
۳ و مص ۱۳۴- 
AVF ۰ ۶‏ ۰۲۴۹۰۲۴۶ ۲۵۰ - ۲۵۲ 





غالیه. ۱۶۵۶۹ 


- ۵۴ - ۲۵۷ - ۲۶۲ غلاة شود. 
غاليه. ی ] ((خ) بسنت ای وجعفر مستصور 
عبدائ‌ین محمدین علی‌بن عبدائّین عباس 
متوفی بال ۱۵۸ «.ق. صاحب عقدالفرید 
آرد: او را کنيزکان (امهات اولاد) فرزندانی 
بدین نامها بوده است: صالحا و غالية و 
رجوع به عقدالفرید چ محمد سعد الصریان 
ج ۵ص ۳۹۳ شود. 
غاليه. [ى] (اخ) سليمبن مسسیخائیل 
۱۹۱۷-۷ م) یکی از معلمان علم 
حاب دفترداری در شهر بیروت. وی از سال 
۰ تا سال ۱۹۱۴ م. بدین شفل ادامه داده 
است. او در دمشق متولد شده سپس به 
قططيه سفر کرد تا معلومات خود را 
تکمیل کند و آنگاه برای دیدار خال (دائی) 
خود که معلم فرزندان تزار بوده به روسیه 
رهپار شد و سپس به بیروت بازگشت و به 
تدریس حساب پرداخت. وی مردی نیکخو و 
خوش معاشرت پود و شا گردانش‌او را دوست 
میداشته‌اند و هم او را فرزندانی است که مقیم 
یروت هستند و در زمرء بزرگان آن شهر 
بشمار می‌ایند او راست: البدرالمنیر فی اصول 
حاب الزنجیر. بیروت مطبعة یوسف سلفون 
و مطبعة السمومية الک‌اثوليكية, والروضة 
الزهية فى الاعمال المتجرية, بیروت مطبعة 
الس‌مومية الكاثولكية ۱۸۹۰م. (از معجم 
المطبوعات ستون ۴۰۵. 
غالیه. (ی ] (اخ) (جسندا...) جسندالف‌الیه 
چنانکه طبری نوشته بر لشکریان هزيمت 
یافتة محمد امین اطلاق شده است: از آن 
هزیمتیان پنج هزار مرد به بغداد شدند نزد 
محمد. محمد ایشان را بنواخت و درم نداشت 
که دادی و آن روز که ایشان را بار داد طشت 
غالیه پیش نهاد و هر کی را به ریش غاله 
کردو اینان بیرون آمدند با غالیه نه درم و نه 
خلعت و نه صلت. مردمان بغداد بر ایشان 
بخدیدند و ایشان را به بغداد جندالفالیه نام 


کردند.(ترجمهٌ تاریخ طبری بلعمی ص 4۵۱۳. 


1 - De Goeje, Mémoire sur les 
Carmathes. 

۲ -خاندان نوبختی ص ۲۶۱. 
۲-ایفاًص ۲۶۲. 
۴-ايفاً. 
۶-ایضاً ص ۲۶۳. 
۷-ایضاً. 
۹-ایفاً ص ۲۷۴. 
1 -ايفاً ص ۲۶۴ 
۱-ایضاًص ۲۶۴. 
۲-ایضاص ۲۶۵ 
۳-ایضآً: 


۵-ابضاً؛ 


۸-ایفاص ۳۶۳. 


۴-ابفاًص ۲۶۶ 


۵-ابضااص ۶ و رجوع به ص ۲۳۵ شود. 
۶-ایقاص ۲۶۷ 











۷۰ غالیه‌اندایه. 


غالیه‌اندایه. [ىَ /ي ی /ي] (۱مرکب) 
آلتی که بدان غالیه اندایشد بر اندام: 
بامچه اندودن ... را بدوع 
خواست ز من غالیه انداید... سوزنی. 
عالیه‌اندوده. (ی /ي اد /د] (نرسف 
مرکب) سیاه. انچه به غالیه اندوده باشد* 

این غول روی‌بستة کوته‌نظرفریب 
دل میرد به غالیه‌اندوده چادری. 
غالیه‌بار. [یَ /ي] (نف مرکب) به معنی 


سعدی, 


غالیابار است که کنایه از بوی خوش دهنده 
باشد. (برهان) (آتندراج). غالیه‌بخش: 
مگر که غالیه میمالی اندرو گه گاه 
وگرنه از چه چنان تافته است و غالیه‌بار. 
فرخی. 
ناز از تو سزد بر من مسکین که تو ایدون 
با طر مشکین و خط غالیه‌باری. فرخی. 
گرنهز سر زلف بخم خیزد هر شب 
باد سحری, از چه سیب غالیه‌بار است؟ 
سروش اصفهانی. 
غالیه باری. [ی /ي ] (حامص مرکب) بوی 
خوش‌دهندگی, دادن بوی خوشء 
همواره بود در بر تو هر شب و هر روز 
ترکی که کند طر؛ او غالی‌باری. فرخی. 
غالبه بخش. (ی /ي ب ](نف مرکب) 
غالیه‌بار. انچه بوی خوش دهد؛ ننحات 
گلزارش غالیه‌بخش زلف عروس. (ترجمهً 
محاسن اصقهان ص ۱۲۸. 
غالیه‌بو. [ىَ / ي ] (ص مرکب) غالیه‌بوی. 
رجوع به غالیه‌بوی شود: 
بخواب دوش چنان دیدمی که زلفینش 
گرفته‌بودم و دستم هدوز غالیه‌بوست. 
سعدی. 
غالیه‌بوی. (ی /ي ] (ص مرکب) آنچه 
بوی غالیه دهد. غالیه‌بو؛ 
من و آن جمدموی غالیه‌بوی 
من و آن ماهروی حورنواد. 
تا پدید آیدت' اسال خط غالیه‌بوی 
غالیه تیره ر" و زاهری و عبر خوار. 
عماره. 


رودکی. 


کاین ز تبش آبله‌رویت کند 
وآن ز نفس غالیه‌بویت کند. نظامی. 
ندیدم آبی و خا کی بدین لطافت و پا کی 
تو آب چشمة حیوان و خاک غالیه‌بوئی. 
سعدی. 
غالیه حعد. (ی /ي ج] (ص مرکب) آنکه 
زلف مشکین دارد؛ و در موضع سقاة هر 
خوش پری... غالیه‌جعدی... کمر بر میان 
بسته. (جهانگشای جوینی). 
غالیه خط. (ی /ي خ] (ص مرکب) آنکه 
ریش او مشکین و سیاه باشد؛ 
چابک و سروقد و زیباروی 


غالیه خط جوان مشکین‌سوی. نظامی. 








آن غالیه خط گر سوی من نامه نوشتی 

گردون‌ررق هستی من درننوشتی. حافظ. 
غالیه‌خور. (ی /ي خوز / خُر )(نف 

مرکب) خورنده غالیه. خورند؛ سیاهی. صفت 

قلم که مرکب خورد در این شعر: 

بر دو ابروش کلاه زر شاهانه نهید 

پس به دستش قلم غالیه خور باز دهید. 

خاقانی. 

غالیه‌دان. [ی /ي] (!مرکب) ظرفی که در 

آن غالیه ریزند. ||و مجازاً شاعران آن را به 

معانی دهان و چاه زنخدان و غیره آورده‌اند: 

مانند ميان تو و همچون دهن تو 


من تن کنم از موی و دل از غالیه‌دانی. 
فرخی. 
دهن چو غالیه‌دانی و سی ستار؛ خرد 
بجای غالیه اندر میان غالیه‌دان, فرخی. 
دست برزن به زنخدان بت غالیه‌موی 
که‌بود چاه زنخدانش ترا غالیه‌دان. فرخی, 
انگور به کردار زنی غالیه‌رنگ است 
و او را شکمی همچو یکی غالیه‌دان است. 
منوچهری, 
برسرش یکی غله‌دنیبگشاده 
آ کنده‌در آن غالیه‌دان سونش دینار. 
منوچهری. 


دارد خجسته غالیه‌دانی ز سندروس 
چون نیمه‌ای به عنبر سارا پا کنی. منوچهری. 
گوئی‌که هوا غالیه آمیخت بخروار 


پرکرد از آن غالیه‌ها غالیه‌دان را. ‏ سنائی. 
بسان غالیه‌دانیست لاله یاقوتین 
نشان غالیه اندر ميان غالیه‌دان. ازرقی. 
ميان غالیه‌دان تو ای پسر که نهاد 


بدان لطیفی سی و دو دانه در عدن. سوزنی. 
دوش خوش ساخت فلک غالیه‌دان از مه نو 
بهر آن غالیه کاندر سحر آمیخته‌اند. خاقانی. 


چون غالیه زلفهای رنگی 
چون غالیه‌دان دهان بتنگی, نظامی. 
و آن غالیه‌دان شکرانگیز 
مه غالیه‌ساز وگل شکرریز. نظامی. 
خطی از غالیه بر خاله‌دان آوردی 
دل این سوخته را کار بجان آوردی. عطار. 
توشین دهنی داری چون غالیه‌دانی 
ته نه دهنت تنگ تر از غالیه‌دان است. 

سروش اصفهانی. 
غالیه‌رنگت. [ی /ي ر] (ص مرکب) به 
رنگ غالیه. غالیه‌فام. سیاه. مشکین؛ 
انگور بکردار زنی غالی‌رنگت 
و او را شکمی همچو یکی غالیه‌دان است. 

منوچهری. 

و رجوع به غالیه‌فام شود. 


غالیه زلف. (ی /ي ز) اص مرکب) آنکه 
زلف سیاه دارد. مشکین‌موی. و رجوع به 
غالیه‌زلفین و غالیه‌جعد و غالیه‌موی شود 








غالیه‌سای. 


همچنین عید بشادی صد دیگر بگذار 
با بان چگل و غالیه‌زلفان تراز. 
ینزد من مه من سرو و ماه مطلق یت 
که‌سرو غالهزلف است و ماه مشکین‌خال. 
سوزنی. 
غالیه زلفین. (ی /ي ر ](ص مرکب) کی 
که زلف مجعد او پرنگ غالیه باشد. آنکه موی 
مجعد وی سیاه باشد. رجوع به غالیه‌زلف» 
غالیه‌جمد و غالیه‌موی شود 
ای غاله زلفین مامپیکر 
عیار و سیه‌چشم و نفز دلیر. خروی. 
نوک کلک شاه را حورا به گیو بسترد 
غالیه‌زلفین حورا برنتابد بیش ازین. خاقانی. 
غالیه‌سا. ی /ي] (نف مرکب) غالیه‌سای, 
رجوع به همین مدخل شود؛ 
مگر تو شانه زدی زلف عنیرافشان را 
که‌باد نغالیه‌سا گشت و خاک علبربوست. 
حافظ. 
غالیه‌سائیی. [ی / ي | (حامص مرکب) 
رجوع به نغالیه‌سایی شود. 
غالیه ساختن. (ی /ي ثْ] (مص مرکب) 
عطاری. بوی‌خوش‌سازی. خوشیوی‌سازی: 
شب عقد علبرینة گردون فروگسست 
تا دست صح غالیه سازد ز عنبرش. 
خاقانی. 
غالیه‌ساز. ی /ي] (نف مرکب) آن که 
غالیه سازد. خوشبوی‌ساز. عطار. غالیه‌سای؛ 
زان غالی‌دان شکرانگیز 
مه غالیه‌ساز وگل شکرریز. نظامی. 
غالیه‌سای. (ی /ي ] (نف مرکب) غالیه‌سا. 
خوشبوی‌ساز و خوشبوی‌فروش. (برهان) 
(آنندراج). بسوی‌خوش‌ساز و 
بوی‌خوش‌فروش. عطار: 
بلبلی کرد اند به دل مرده‌دلان 
آن که آن زلف بخم غالیه‌سای تو کند. 
منوچهری. 
دست صا در جهان نافه گشای آمده ست 
بر سر هر سنگ باد غالیه‌سای " آمده ست. 
خاقانی. 
یانه بی سنگ و صدف غالیه‌سایان فلک 
خاقانی. 
غاله‌سای آسمان بود بر آتشین صدف 
از پی مغز خا کیان لخلخه‌های عنبری. 
خاقانی. 


فرخی. 


صح را غاليه تازه‌تر آميخته‌اند. 


غاشیه‌دار است ابر بر کتف آفتاب 

غاله‌سای است باد بر صدف بوستان. 
خاقانی. 

پر خاک‌اوز مشک شب و ذفن آفتاب 

۱-نل: آمدت. ۳ -نل: خير شد. 

۳-ن ل: بر سر هر شاخار... (دیوان چ 

مجادی, ص ۷۵۷). 








غالیه‌سایی. 


دست زمانه غایه‌سای اندر آمده. خاقانی. 
رنگ بشد ز مشک شب بوی نماند لاجرم 
باده پر آبگون صدف غالیه‌سای تازه بین. 

۱ خاقانی. 
عطه‌ای ده ز کلک نافه گشای 
تا شود باد صبح غالیه‌سای. نظامی, 
خال چو عودش که جگروز بود 
غالِه‌ای صدف روز بود؛ نظامی. 
باد صح از نیم نافه گشای 
بر سواد بنفشه غاله‌سای. نظامی. 
آهوی شب چو گشت نافه گشای 
صدفی شد سپهر غالیه‌سای. نظامی, 
گشته‌از مشک و لعل او همه جای 
مملکت عقدبند و غالیه‌سای. نظامی. 
تا بود نخة عطری دل سودازده را 


از خط غایه‌سای تو سوادی طلبیم. حافظ. 
غالیه‌سایی. (ی /ي] (حامص مرکب) 
غالیه‌سائی. خوشبوی‌سازی. عطاری: 
آن جام صدف ده که بخندد چو دم صبح 
چون صبح نمود آن صدف غالیه‌سایی. 

: خاقانی. 
ببوی زلف رخت میروند و می‌ایند 
صبا بغالیه‌سائی و گل به جلوه گری. حافظ. 
و رجوع به غالیه سودن شود. 
غالیه سودن. [ی /ي 5] (مص مرکب) 
خوشبوی ساختن. عطاری. غالیه‌سایی: 


چون شب از نافه‌های مشک سیاه 

غالیه سود بر عماری ماه. نظامی, 
زمین در مشک پیمودن بخروار 

هوا در غالیه سودن بخروار. نظامی, 


غالیه‌فام. (یْ /ي] (ص مرکب) برنگ 
غالیه. سیاه. مشکین. سیه‌رنگ: 
همه با جعدهای مشکین‌بوی 
همه با زلفهای غالیه‌فام. فرخی. 
دل غالیه‌فام است و رخش چون گل زرد است 
گوئی که شب دوش می و غالیه ۱ خورده‌ست. 
منوچهری. 
باد آمد و بگسست هوا را ز ره ابر 
بویی ز ره غاله‌فامت نرسانید. 
صح و شام آمده گلگونه‌وش و غالهفام 
رو که مردان نه بدین رنگ زنان وابیشد. 


خاقانی. 
سوی گنبد سرای غالیه‌فام 
پیش بانوی هند شد بسلام. نظامی. 
و رجوع به غالیهرنگ شود. 


غالیه کوه. [ی] ((خ) از باصفاترین جبال 
بختياري و بار سبز و خرم و دارای پرندگان 
و حیوانات شکاری و خرس و پلنگ و در 
چند نقطة آن معادن زغال و گوگرد و نفت 
وجود دارد. درختان مهم آن بادام ۳ بلوط و 
سرو است. در دامنة شرقی کوه اشجار کهن 
دیده می‌شود و زنبور عل به حال طبیعی در 


خاقانی. 





اغلب نقاط این کوه غبل تهیه میکند و اهالی 
بدون زحمت از آنها استفاده میبرند. در قله آن 
بای مخروبه‌ای است که از سنگ ساخته شده 
و در بعضی نقاط آنها یخچالهای طبیعی 
موجود است. در یک‌فرسخی آن دزی است 
موسوم به دز اوژنگ که محل سکونت طايقة 
عیسی‌وند است. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۴۳۲و (YT‏ 
غالیه گون. [ی /ي](ص مرکب) 
مشکین‌رنگ. غالیه‌مانند. و شاعران آن را 
صحفت زلف و خط آرند: 
منم غلام خداوند زلف غالیه گون 
تنم شده چو سر زلف او نوان و نگون. 

۱ رودکی. 
با طر؛ مشکین همگی فتلة چینی 
با غالیه گون خط سیه شور تناری. 
شاهد روز کز هوا غالیه گون لاله شد 
شاهد تست جام سی زو تو هوای تازه بین. 

خاقانی. 


فرخی. 


و آن غالیه گون خط سیاهش 
پرگار کید گرد ماهش. نظامی, 
غالیه گوفاء [ىَ /ي ] (ص مرکب) رجوع به 
غالیه گون‌شود. گاه در شعر به آخر گون الف 
زیاده آرند: 
حلقه زلف کهن رنگ بگرداند لیک 
خال را رنگ همان غالیه گونابیند. خاقانی, 
غالیه‌موی. (ی /ي] (ص مرکب) آنکه 
زلف و موی سیاه و مشکین دارد. غالیه‌زلف. 
سیه‌موی: 
بناز گفتمش ای ماهروی غالیه‌موی 
که‌ماه روشنی از روی تو ستاند وام. فرخی. 
هوای صحبت آن ماهروی غالیه‌موی 
نه من ز رنج کشیدن چنین شدم لاغر. 
۲ فرخی. 
هوای خدمت آن خواجه بزرگ‌نسب 
جواب دادم کای ماهروی غالیه‌موی. فرخی. 
دست برزن به زنخدان بت غالیه‌موی 
که‌بود چاه زنخدانش ترا غالیه‌دان. 
جام صهبا گیر از دست بت غالیه‌موی 
دست تو خوب نباشد که بصهبا نشوذ. 
منوچهری. 
و رجوع به غالەزلف و غالیه‌جعد و 
غالیه‌زلفین شود. 
ظام. [غامم] (ع ص) یوم غام؛ روز تیره و 
دم‌گیر از گرماء روز سخت گرم. |اروز اندوه. 
(منتهی الازب). .. , 
غاها. ((ج) رجوع به واسکودگاما و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
غامبقا. زب ]۲ ((ج) لئون. رجوع به گامبتا 
شود. 
غامبیه. آي 1"( رجوع به گامبی شود. 
غامبیه. [ي]" (اخ) آطه لری... رجوع به 


فرخی. 








غامدة. ۱۶۵۷۱ 
گامبیه شود. 
غاهد. زم) (ع ص) چاه انباشته. || کشتی پر از 
بار. (منتهی الارب). ازهری گوید: گمان میکنم 
کشتی تھی باشد مانند حفانة. (از تاج 
العروس). 
غامد. 11 (اخ) بقول برخی نام پدر قبیله‌ای 
از جهینه و بفتة برخی از یمن است و در 
صحاح آمده است: 
الاهل اتاها على تأبها 
بما فضحت قومها غامد. 
و غامد را نام پدر قبیله‌ای دانسته است و نام 
وی عمرو است و در بعض نسخ عمر آمده و 
صواب نیز همین است. عمر فرزند عبداله و 
بگفته‌ای عبدین کعب‌بن حرثبن کعب‌بن 
عبداله‌بن مالک‌بن نصربن ازد است. و در وجه 
اشتقاق این نام آراء سختلقی است. برخی 
گفته‌انداز این‌رو بدین نام ملقب شده است که 
امری را میان قوم خویش اصلاح کرده است و 
این گفتار ابن کلبی است و نص عبارت وی 
چنین است: زیرا وی امری را که ميان او و 
عشیر؛ وی بوده پنهان کرده و آن را بوشیده 
است «تغمد», و بهمین سیب یکی از ملوک 
حمیر وی را (غامد) نامیده است. و این شعر را 
در بارة وی سروده‌اند: 
تفمدت امرا کان ین عشیرتی 
فسمانی القیل الحضوری غامد ۵ 
و برخی گفته‌اند کلم غامد از مود * چاه 
مشتق است. اصمعی گفته است وجه اشتقاق 
غامد چنان نت که این کلبی گفته است بلکه 
کلمة مزبور از غمود بثر اشتقاق یافته است که 
بمعنی فزونی آب چاه است و ابن اعرابی گفته 
است قببلة مزبور را بايد غامدة خواند نه 
غامد, و این شمر را آورده است: 
الاهل اتاها على تأیها 
بما فضحت قومها غامدة. (از تاج المروس). 
و رجوع به حیب السیر چ خیام ص ۳۹۷و 
عقدالفرید ج ۴ص ۱۵۵و البیان و التببین ج ۱ 
ص ۲۰۸و امتاع الاسماع ج ۱ص ۵۰۱شود. 
غامد. 1 ((خ) غامد (من عبیر) ناحیه‌ای 
است در عربستان کوهتانی به ارتفاع ۳۳۳۱ 
متر. (حلل السندسية ج ۲ص 1۱۱).و رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی شود. 
غاهدة. [ ] (ع () چاه اباشته. |اکشتی پر 


۱ -نل: می غالیه. ظاهراً می غالیه معطر بنالیه 
بوده است. رجوع به می شود. 


2 - L. Gambetta. 
3 - Gambie. 4 - Îles Gambier. 
0-حضور قیل‌ای از حمیر است. ( قاج‎ 


العروس). ۲ 

۶-غمدالثر؛ بقول اصمعی, آب چاه فزونی 
یافت و بگفتة ابرعبید: آب آن کم شد. از اضداد 
است. (تاج العروس). 








۱۶۸۵2۷۲ 


از پار.(منتهی الارب). 

غامدة. 2 د] ((خ) لقب عمربن عبداله که 
پدر قبیله‌ای است از یمن بدان جهت که 
اصلاح مهمی کرد همان قوم خود یا آن غامد 
است. (منتهی الارب). ورجوع به غامد شود. 
غامدی. 11 (ص نسبی) نبت به غامد 
است که بطنی از ازد بوده‌اند. (از اناب 
سمعانی). 

غامدی. [r1‏ (اخ) محمدین عبداله‌بن 
عمارین سوادة مخرمی غامدی مکتی به 
ابوجعفر. از مردم بفداد نزیل موصل بوده و از 
اهل فضل و دانش بشمار میرفته است. حدیت 
را نیک حفظ میکرده و در این باره محفوظات 
بسیاری داشته است. وی از عیسی‌بن يونس و 
سفیان‌بن عیینه و دیگر محدثان معاصر آنان 
روایت کرده است. غامدی به بارزگانی 
اشتغال داشته و بارها به بغداد سقر کرده و در 


غامدة. 


آن شهر با حفاظ بمعاشرت میپرداخته و با 
آنان در این دانش بسحث و روایت میکرده 
است. و گروهی از محدثان ماند: علی‌بن 
حرب موصلی و یعقوب‌بن سفیان نوی و 
علی‌بن عبدالعزیز بغوی و جعفر فریانی و 
محمدین محمد باغندی از وی روایت دارند. و 
حسین‌بن ادریس قروی از وی کتابی در بار 
علل حدیث و معرفت شیوخ روایت کرده 
است. و غامدی خود حکایت کرده که از 
معافابن عمران درخواست کردم که در اینجا 
(موصل) چند درهم بتو میدهم و آنها را در 
بغداد از تو باز میگیرم تا در آنجا بخرید 
مشفول شوم و اشیائی برای داد و ستد فراهسم 
آورم و آنها را در موصل بفروشم. وی گفت: 
مگر مله را ترک گفته‌ای؟ من پاسخ او را 
نفهمیدم و بار دیگر درخواست خویش تکرار 
کردم.معافا گفت: رفتن تو به بغداد و ورود 
بدان شهر از این درخواستی که میکنی بر من 
گران‌تر و سخت‌تر است. و ابوزکریا یسزیدین 
محمدین ایاس ازدی در کتاب طبقات العلماء 
آورده است که: محمدین عبدالبن عمار 
غامدی ازدی از عالمان موصل بود و در 
حدیث مردی فهیم بشمار میرفته و حدیث را 
تعلیل میکرده و بمنظور گردآوری آن به سیر و 
سیاحت در بلاد مپرداخته است. وی از هثم 
و سفیان‌ین عیینه و عبدالّ‌ین ادریس و 
محمدین فضیل و عیی‌بن يونس و ابوانامه 
و يسحيي‌ین سعد قطان وکیع‌بن جراح و 
عبدالرحمن‌ین مهدی و ابومعویه سماع کرده 
است. ولادت وی بال ۱۶۲ و وفاتش در 
سال ۲۴۱ ه.ق.بوده است. و ابوعدالرحمن 
نسائی گفته است: محمدبن عبدالهبن عمار 
موصلی مردی ثقه و صاحب حدیت است. (از 
اناب سمعانی برگ ۴۰۵ ب وبرگ ۴۰۶ 
الف). 





غامد یة. [م دی ی ] ((ج) (سبیعه...) رجسوع 
به سبیعة غامدیه و حبیب السیر چ خیام 
ص ۳۹۷ ج ۱ شود. 
غامد یون. 9 دی یو] (اخ) گروهی از 
محدئان و جز آنان‌اند که به قبلهٌ غامد یا 
غامدة منوبند. (از تاج العروس). 
غاهر. [م] (ع ص) زمین ویران. (سنتهی 
الارب). خلاف عامر. ضد عامر. (مهذب 
الاسماء). زمین خراب. جای ویران. زین که 
زیر اب مانده باشد و آن فاعل به معنی مفعول 
است مانند: سر کاتم و ماء دافق و آن رابر 
فاعل ازینرو بنا نهاده‌اند که در مقابل عامر 
باشد. (منتهی الارپ). در آب فرورفته. آب 
فرا گرفته.و در تاج العروس آمده است: هر 
سرزمین و خانة نااباد یعتی ویران بدانسان که 
آب آن را فراگیردو کشت و کار در آن 
امکان‌پذیر نباشد یا ریگ و خاک‌روی آن را 
فروپوشد یا زهاب آن را فرا گیردو در آن نی و 
بُردی" بروید و شایستة کشت و کار گیاهان 
دیگر نباشد و آن رایدان سبب غامر گفته‌اند که 
بسبب فروپوشیدن آب یا جز آن دارای 
ویرانی است چتانکه گویند: هم ناصب ای 
ذونصب و بهمین معنی حدیث عمر تفسیر شده 
است که گوید: انه مسح السواد عامر و غامر و 
گویندمقصود عامر آن و خراب آن است و در 
حدیث دیگر است که: انه جعل علی کل 
جریب عامر او غامر درهماً و قفیزاً" یا غامر 
بر هر سرزمینی اطلاق می‌شود که ببب عدم 
بهره‌برداری از ان شایستهُ زراعت و کشت 
نباشد. و به قولی غامر زمین قابل زراعتی 
است که نتوان آن را کاشت و ازینرو آن را 
غامر گویند که آب آن را فرامیگیرد و ویران 
میکند و آن فاعل بمعنی مفعول است مانند: 
سرکاتم و ماء دافق, و بنای آن بر مفعول برای 
این است که در مقایل عامر باشد و بنظر 
ابوحنیفه زمینهای مواتی را که آب فرانگیرد 
غامر نمگویند. (از تاج العروس). 
غامرة. [م2](ع ص) تأثیث غامر. مقموره. 
|| خرماین که محتاج آب‌پاشی " نباشد. 
(منتهی الارب) (انندراج). نخلی که به ابیاری 
نیاز نداشته باشد. (از تاج العروس). 
غامریه. (م ری ی ] (اخ) قسریه‌ای انت از 
خاک بابل در نزدیکی حلهُ بنی‌مزید و 
ابوالفتح‌بن جیاء کاتب از آن قریه است. 
(معجم البلدان). 
غامض. [2](ع ص) زمین پت نرم. زمین 
مقا ک. ج» غوامض. (ستتهی الارب). زمین 
هموار. (مهذب الاسماء). ||امرد ست‌جمله. 
||سخن پوشیده و دور, خلاف واضح. (منتهی 
الارب): کلام غامض؛ سخن پوشیده و دور. 
سخن باریک معنی. (صراح). گفتار مشکل» 


دشوار, سخت. عیر, دشخوار. کلام دور از 





غامی. 

فهم. پیچیده, آنچه دریافته نشود. معقد. 
باتعقید. مسلهُ غامض, دشوار. تاریک. يقال 
متلة غامضة لاتعرف. (مهذب الاسماء). ج, 
غوامض. و در فارسی کلم غامض با کردن و 
شدن صرف شود: و اگر شاعر باشی جهد کن 
تا سخن تو سهل و ممتنع باشد و پرهیز از 
سخن غامض و چیزی که تو دانی و دیگران را 
بشرح آن حاجت باشد مگوی که شعر از بهر 
مردمان گویند نه از بهر خویش. (قابوسامه). 
||مرد گمنام و بیقدر خوار. |زگوهر مرد و 
حب وی که مشهور نباشد. ||پابرنجن 
پرکننده ساق را. ||بزرگ و فربه از شتالنگ و 
ساق. (منتهی الارب). 
غامضة. [م ض] (ع ص) تأنیت غامض. 
رجوع به غامض شود. ]دار غامضة؛ سرای 
که بر راه نافد نباشد. (منتهی الارب). 
غامة. (غام م](ع ص) مونث غام. ليله غامة؛ 
شب سخت گرم. ||شب اندوه. (منتهی الارب). 





غامیی.(ص) ضعف و ن حف و ناتوان. 
(برهان). ناتوان. (اوبهی). ناتوان و ضيف و 
لاغر. (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). در 
فرهنگ رشیدی نیز آمده است: غامی یعنی 
ناتوان و ضعیف؟ 

استه؟ و غامی شدم ز درد جدائی 

هامی و وامی شدم ز خستن ۵ مهرب 

رنگ رخ من چو غمروات شد از غم 

موی سر من سپید گشت چو مترب. 

منجیک (ازحاشیهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
کلم غامی و چهار کلمةٌ هامی و وامی و 
مترب و مهرب در قطعةٌ فوق از منجیک آمده 
است. اين قطعه را تنها در حاشية لفت‌نامة 
اسدی دست‌نویس مورخ (۷۶۶ ه.ق.) متعلق 
به حاج محمدآقای نخجوانی دیدم بدین 
صورت: استه و غامی شدم... میگویند 
شاعری در زمان یکی از سلاطین (گویا] 
صفویه گفت که من به عده ابیات خم ۀ نظامی 
شعر توانم گفت که هیچیک از آنها سعنی 
نداشته باشد و از عهده برآمد. گمان می‌کنم 
منجیک قرنها پیش از آن شاعر در این قطعه 
دست به این کار زده است, و فضل تقدم هنر او 
راست. و هیچ تصور نمیکنم که این کلمات 
لهجذای از لهجه‌های فارسی باشد چه گذشته 
از اینکه ریختها و صیغ فارسی نیست, در هیچ 
نظم و نثر قدیم و حدیث این زبان بار دیگر این 
کلمات دیده نشده است و من هیچ شبهه ندارم 


۱ -گیاهی است که در آب روید و در مضر از 
آن کاغذ سازند. (متهی‌الارب). 
۲ -و رجوع به ادب‌الکتاب صولی شطرنجی 


شود. 
۳-در اینجا آبیاری صحبح است. 
۴-نل: اشبه. ۵-شاید: جستن. 








غامیاء. 


که سند جهانگیری و رشیدی و دیگر 
لفت‌نامه‌ها برای این پنج کلمه همین قطعة 
منجیک است. واه اعلم. و رجوع به ابیب 
شود. 

غامیاء . (ع[) سوراخ کلا کموش. (متهی 
الارب). 

غامیة. [یّ ] (خ) از قرای حمص است 
قاضی عبدالصمدین سعید در تاریخ حمص 
آرد: اپوهریره از حمص میگذشت تا به غاعبه 
رسد و در آنجا نزول کرد و کسی از وی 
پذیرائی نکرد ازیترو از آنجا حرکت کرد مردم 
غامیه به وی گفتند: ای ابوهریره چرا ما را 
ترک میگوئی؟ گفت: زیرا شما از من پذیرائی 
نکردید. گفتد: ترا نثناختيم. ابوهریره گفت: 
مگر شما هر که را بشناسید پذیرائی می‌کنید؟ 
گفتند آری, لیکن ابو‌هریره بهمین سیب از 
میان ایشان رفت و در آنجا توقف نکرد. (از 
معجم البلدان), 

غان. (إ) دست غانها ! از تیر گیاهان پیاله‌دار ۲ 
كنوع مشهور آن غان است. ( گیاه‌شناسیگل 
گلاب ص ۲۷۸). |انوع مشهور از دست 
غانها". ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۷۸). 
|[توس, رجوع به توس شود 

غان. ((خ) نام وادیی در یمن که آن را دوغان 
گویند.(معجم البلدان چ مصر ج ۶ص ۲۶۲). 
غانات. (!) صاحب جمع غانات در دورة 
صفوی به کسی می‌گفته‌اند که ناظر گوشت 
سلاخی و امور مربوط به آن بوده است. 
نویندة تذکرةالملوک آرد: فصل هفتم در 
بیان شغل صاحب جمع غانات» آنچه گوسفند 
از هر جا آورند باید در حضور معتمد ناظر 
کشنه شود و گوشت و په خام و کله و پاچه و 
جگر و پوست او تحویل و ضبط شود. و هر 
گاه‌گوسسفند در سر کار نباشد و گوشت از بازار 
بخرند هر ماه قیمت آن از قرار تعر صاحب 
نق و مسحتب‌الم‌مالک و ریش‌سفیدان 
صنف که به مهر ناظران رسد ابتیاع شود که 
نقصان به مال دیوان نرسد و برّه و آنچه به 
جهت صرف خاصه و خادمان احتیاج باشد 
استاد قصابان قیمت‌نامچه به قید التزام نوشته 
تسلیم نماید که از آن قرار به خرج مجری 
گردد.(تذکرةالملوک چ منورسکی ص 0۵۰. 
مشرف میوه‌خانه و قورخانه و حانات, به 
اشراف یک شخص مقر بوده مبلغ بیست 
تومان مواجب داشته... اتذکرة السلوک ج 
دبیرسیاقی ص 6۳).صاحب جمم غانات 
مبلغ هشت تومان و هفتهزار و چهار دینار 
مواجب و بر این سوجب رسوم در وجه او 
مقرر بوده. (تذکرة الصلوک چ دبیرسیاقی 
ص ۶۸). صاحب جمع شربتخانة غانات مبلغ 
ده تومان مواجب و از ده نیم ابتیاع و صد یک 
انفاذ بتفصیل سر کار خاصه رسوم داشته. 








(تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی ص ۷۰و 
رجوع به ترجمة انگلسی 3 مینورسکی 
صص ۹۹-۹۸ شود. 
القضاة در اوایل ایام غازان‌خان. مولف تار يخ 
گزیده آرد: امرای بالتو و سولاهش و کرداری 
و اقبال بروم در سنة ثمان و تسعین مخالف 
غازان‌خان شدند امرای چوپان و سوتای به 
حکم فرمان برفند و ایشان را قهر کردند. 
مولانا رکن‌الدین صائن قاضی سمنان و سید 
قطب‌الدین شیرازی و خواجه ممین‌الاین 
غانجی که قاضی القضاء و الغبتکچی مسنوفی 
ممالک بودند مسخالفت وزراء کردند و 
خواستند که در ملک خلل اقند. غازان‌خان 
ایشان را در سل سبع مائة به ياسا رسانید. 
(تاریخ گزیده ص .)0٩۴‏ 
غاند. (اخ)*رجوع به گاند شود. 
غاندو. [د] (ترکی, !)۶ رجوع به گاندو شود. 
غاندی. ((خ) ۲ رجوع به گاندی شود. 
غاند با. (إخ) رجوع به گاندیا شود. 
غانذ. (ن] (ع 0 نای گلو و مخرج آواز. 
(منتهی الارب). جای برامدن صوت. (قطر 
المحیط). 
غانو الإ“ رجوع پەگ شود 
غانسه. ان ] (ترکی, ۲۰4 رجوع به گانهسا 
شود. 
غافظ. [ن ] (إخ) مسوضعی است مذکور در 
قصیدة تونیة ابن‌مقبل. (معجم‌البلدان ج مصر 
ج ۶ص ۲۶۲. 
غان‌غان. (! صوت) نقل صوت خر. عرعر. 
عان‌عان. 
افغرایاء (غ] (معرب, ۲" (از یسونانی 
گاگرینا" ) ناد عضو با بقای حس و فاد 
عضو را چون حس برجای نباشد شقاقلوس 
گویند.(از بحر الجواهر). در کتاب قانون 
بوعلی آمده: فى الا كلة و فاد العضو و الفرق 
بين غانقرایا و شقاقلوس, الکلام فى هذه 
الاشیاء مناسب من وجه ما للکلام فى الامور 
اتی سلف ذ کرها تقول ان المضو عرض له 
الفاد و تعفن ببب يفسد الروح الحيوانى 
الذى فيه او مانع اياه عن الوصول اليه او الجامع 
للمضن و مثل السموم الحارة و الباردة و 
المضادة یجواهرها للروح الحیوانی مثل 
الاورام وال 


بثور و لقروح الردية الساعية السمية الجوهر ۱ 


والذی یخطاً علبها کما يخطاً فى صب الدهن 
فى القروح الفايرة نیعفن اللحم و بالتبرید 
الشديد على الاورام الحارة فیفد مزاح العضو 
الذى فيه و ابا لمائع قالسدة و تلك السدة اما 
عرضية بادية مثل شد بعض الاعضاء من اصله 
خداً وثيقأًء فان هذااذا دام فدالعضو 
لاحتباس الروح الحیوانی عته او احتباس 








غانم. ۵2۳ 


القوة الساطعة على الروح الحیوائی الذى فيه 
ينتشر فى القلب من النفس فيفد مزاجها و 
يهلك. و قد یکون لسدة بدنية مثل ورم 
حارردی ثابت عظیم غليظ المادة ساد للمافذ 
و مداخل الشفس الذى به یجی, الروح 
الحیوانی و هذا مع ما یحبس و قد 
یفسدالمزاج ایضاً و ما کان من هذا فى الابتداء 
ولم یفد معه حس ماله حس فی‌می غانفرانا 
و خصوصاً ماکان فلغمونیا فی ابتدائه و ماکان 
من الاستحکام بحیث یبطل حس ماله حس و 
ذلک بان يفد اللحم و مایلیه و حتى السظم 
ابتداء او عقیب ورم فانه یسمی شقاقلوس و قد 
يصير غانفرایا شقاقلوس بل هوالطریق الله و 
كل هذا يعرض فى اللحم و يعرض فى العظم و 
غیره و اذا اخذ یسعی افاده العضو و يرم ما 
حول الفاسد ورماً يؤدى الى الفساد فحیتنر 
يقال لجملة العارض ! کله و يقال لحال الجزء 
من العضو من الجزء الذی يعفن موت و لولا 
غلظ المادة لم تلزم و اندفست. رجوع به کناب 
چهارم قانون چ تهران سال ۱۲۹۵ قمری 
ص ۶۲و ۶۲شود. 

غانم. »(ن ](ع ص) نعت فاعلی از غلم و غلم و 
غم گیرند؛ غنیمت. رسیده به غنیمت و با 
توین دنبال کلمة سالم استعمال شود: سالماً 
غانماً. گویند: سفر را چگونه گذراندید. در 
جواب گویند: سالماً غانماً؛ ينی تندرست و 
بهره گیرنده سفر را گذراندم و نیز گویند: امید 
است سفرتان سالماً غانماً به پایان آید. 
غانم. [ن ] ((خ) نام مردی. (منتهی الارب). 
غانم. [ن ] اخ نام یکی از رؤسای اراد 
طایفة برزیکانی, پوت تاریخ گرد بنقل از 
کامل ابن اثیر آرد ۱۳ 
پسر حسین کرد برزیکانی در سرماج وفات 
یافت. او امیر طایفه‌ای از بززیکان پود که انان 
را برزینی گویند و خالوهای او ونداد و غانم 
فرزندان احمد بودند و بر شعبه‌ای دیگر از آن 


: در این سال حسنویه 


طایفه ریاست داشتند موسوم به عیشانیه. 
رفته‌رفته بر نواحی دینور و نهاوند و همدان و 
صامغان دست یافتند و نفوذ انان تا اطراف 
آذربایجان و حد شهرزور روان شد. پنجاه 
سال حکمرانی کردند. هر یک از این امراء را 
هزاران مرد سپاهی در فرمان بود. غانم در 


1 - ۰ 2 - Cupulifères. 

3 - Betula. 4 - Bouleau. 

5 - Gand. 6 - Gando. 

7 - Gandi. 8 - Gandia. 

9 - Gange. 10 - Ğanéça. 

11 - Gangrène. 

۲-بمعی فاد و عفونت 113ة/6G399.‏ 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 

۳ -الکامل ج مصر ج ۶ص ۲۳۴ وقایم سال 


۶۹ 








۴ غانم. 


سال ۳۵۰ «.ق.بدرود حیات گفت و فرزندش 
ابوسالم دیسم در قلعة قستان به جای پدر 
نشت تاابوالفتح‌بن العمید او راز آن جایگاه 
براند و دزهای قستان و غانم‌آیاد را بگرفت... 
(تساریخ کرد تألیسف زشيد یساسمی 
صص ۱۸۳-۱۸۲ 
غافم. [ن ] ((خ) نخبة الدهر دمشقی آرد: فصل 
پنجم در ذ کراولاد حامبن توح و ایشان 
عبارتند از قبط و نبط و بربر و سودان با 
بسیاری طوایف آنان, و سپس مژلف در همین 
فصل نویسد: و از طوایف مسلمین غانم است. 
(نخبة الاهر ص ۲۶۶و ۲۶۸). 
غانم. [ن ] (() دهی از دهستان گندزلو بخش 
مرکزی شسهرستان شوشتر واقع در ۳۰ 
هزارگزی جنوب خاوری شوشتر و ۲ 
هزارگزی باختری شوسة مجدسلیمان به 
اهواز. دشت, گرمسیر مالاریائی. دارای ۱۵۰ 
تن سکنه شیعه. آب آن از شعبة گرگر و کارون. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه در تسسابستان اتسومبیل‌رو است. 
سا کین از طایفة عرب مجاهد هستد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
غافم. آن] (خ)ابن ابیالعلاء الاصھانی۔ یکی 
از شعرای بزرگ اصفهان که به عربی شعر گفته: 
است و در باب پنجم از جزء سوم يتيمة الاهر 
تعالبی ترجمة حالش آمده است. تعالیی او را 
بیار ستوده و از اینکه دیوانش بدست نیامده 
اظهار تأسف کرده است. چند بیت از اشعار او 
برای نمونه نقل میشود: 

اصبحت صا دنفا 

بین عناه و کمد 

اعوذ من شرالهوی 

بقل هوالله احد. 

فان قیل لی صبراً فلا صبر للذی 

غدا بيد الايام تقتله صبرا 

وان قیل لی عذرا فواله ما ارکر 

لمن ملک الدنيا اذالم يجد غدراً. 

(يتيمة الاهر جزء ٣چ‏ دشق ص ۴۶٠و‏ 
۷ 
غانم. [نٍ ) (اخ) ابن حسین مکنی به ابوالغنائم 
موشیلی از اهالی موشیل که دهی است به 
آذربایجان و یا تسوپ است به موشیلا که 
کتابی‌است ترسایان را و جدش تصرانی بود. 
انم( ) (ع) ین سین خصيب. یکی از 
متاخران هم عصر صاحب کتاب محاسن 
اصفهان که در ذیل ذ کر هشتم این کتاب نام او 
رادر عداد بزرگان اصفهان آورده است. 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان چ مرحوم عباس 
اقبال ص ۱۲۳). 
غافچ. [نٍ] ((خ) ابن رحمة. یکی از عمال 
الراضی بائّه, (اخبار الراضی بالّه. الاوراق 
ص ۱۴۲). 








غاقم. [نٍ] (إخ) أبن سعد. مؤلف نفحات الانی 
آرد: غانمبن سعد رحمه اله از بغداد بود و با 
ابومحمد حریری صحبت داشته بود و در درع 
و مجاهده کامل بود. وی را پس از وفات به 
خواب دیدند گفتند حق‌تعالی با تو چه کرد 
گفت؟ بر من رحمت کرد و به بهشت درآورد. 
(تفحات الانس ج هند ص ,)٩۱‏ 

غافم. [نِ ] ((خ) ابن عمربن محمدین احمدبن 
مسلم. محدث است. (ذ کر اخبار اصبهان 
ص ۱۵۰). 

غانچ. [ن ] ((خ) ابن محمد بخدادی, مکتی به 
ابومحند. او راست: کتاپ مجمع الضمانات و 
كاب ملجا القضات عند تعارض البینات. 
(معجم المطبوعات ستون ۳۸۵و 4۵۱۵ 
غافم. [نِ] ((خ) ابن محمد بغدادی حنفی 
متوفی در حدود (۱۰۳۰ ه.ق.)او راست: 
کتاب حصن الاسلام در اصول و فروع دیسن. 
( کشف‌الظون چ ۱استانبول ج ۲ص ۲۳۹). 
تافم. [ن ] (إخ) ابن محمد برجی صاحب 
ابونعیم اصفهانی. از مردم بسرج, قریه‌ای به 
اصفهان. 

غافم. [نٍ] (اخ) ابن ولید مالقی مخزومی 
مکنی به ابومحمد. ابن خاقان گفته است: او 
مردی دانا و هوشیار و فقیه و مدرس و استاد و 
نیکوخط و امام اهل اندلس است و در ادب 
مقامی ارجمند و اشعاری باند دارد و از آن 
جمله است: 

َير اد ک للمحیوب منزلة 

سم الخياط مجال للمحبین 

ولا تسامح بغيضا فى معاشرة 

فقلماً تسم الدنیا بغیضین. 

ثلائة يجهل مقدارها 

آلامن و الصحة و القوت 

فلا تشق بالمال من غیرها 

لو أنه در و یاقوت. 

(از معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۶ص ۱۱۲). 
و رجوع به اعلام زرکلی ج ۲ص ۷۵۸شود. 
غانم. (ن ] ((خ) (خلیل...) خلیل‌بن ابراهیم‌ین 
غانم. محقق و متتبعی سوری و مسیحی و از 
نویسندگان عرب به زیانهای خارجی است. 
وی در بیروت متولا شده و در لبنان به کب 
علم پرداخته است. عهده‌دار مشاغل و 
مناصبی چند بوده و سپس به اسعدپاشا والی 
سوریه که پس از چندی به مقام صدارت 
عظمای دولت عثمانی رسیده پیوسته است و 
همین اسعدپاشا او را نخست بسمت مترجسم 
وزارت خارجه و پس از مدتی بسمت مترجم 
صدارت عظمی معین کرده است (۱۲۹۲ 
ه.ق.).او در سال ۱۲۹۴ از سوریه یه 
تمایندگی مجلی تواب عثمانی انتخاب شده 
است. پس از آن مورد خشم حکومت عشمانی 
قرار گرفته از بیم به پاریس فرار کرد و در آن 








غانماً. 

جا روزنامه‌ای عربی بنام البصیر نشر داد ولی 
مدت نشر آن طولانی نبود و از آن پس به 
بازرگانی پرداخت و در ضمن مقالاتی برای 
جراید ترکی, عربی, فرانسوی, انگلیسی 
می‌نوشت. تالیفات او بشرح ذیل است: ۱- 
کتابی بام اقتصاد سیاسی به زبان عربی, ۲- 
رساله‌ای که در آن گمان و نظر کساني راکه 
تصور می‌کردند میحیان بلاد عثمانی از 
بیگانگان حمایت می‌کنند رد و بر آنان 
اعتراض کرده است. ۳- کتابی در تاریخ 
پادشاهان ال‌عتمان که به زبان فرانه و در دو 
جلد است. ۴-کتابی به عربی که نام آن را 
زندگی مح گذاشته است. او پس از چندی 
که در پاریس گذراند به سویی رفت و در 
آنجا روزنامه‌ای بنام « کرواسان» تأسیس کرد 
و در آن روزنامه بر رفتار و کردار سلطان 
عبدالحمید و پیروان او بسیار خرده گرفت و 
بعد آن را تعطیل کرد و در فرانسه به حال 
غربت وفات یافت (۱۹۰۳ ه.ق.).او مردی 
ادیب در زبان ترکی و زبان فرانسه بود و به 
زبان فرانسه شعر می‌گفت و نبت به وطن 
خود و مصالح آن بیار غیرت می‌ورزید و در 
وطن‌برستی تعصب شدید داشت و با هر 
اندیشة بیگانه و بیگانه پرستی سخت مخالف و 
معارض بود. (اعلام زرکلی ج ۱ص ۲۹۵).و 
رجوع به معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۴۰۵ 
شود 
تافم. [نٍ ] (اخ) عبدالرحیم» مکنی به ابوبکر. 
یکی از مستاخران هم‌عصر صاحب کتاب 
محاسن اصفهان که در ذیل ذ کر هشتم این 
کتاب نام او در عداد بزرگان اصفهان یاد شده 
است. (ترجمة محاسن اصفهان ج اقبال 
ص ۱۲۳. 
غانم. 1ن ] (إخ) (محمد...) وی از افاضل عصر 
خویش و دیوان شعرش همه جا شهرت داشته 
است و او جد غانمی محدث است. (ان‌اب 
سمعانی ورق ۴۰۶). 
غانم. [ن ] (اخ) محمد عبدالواحد. یکی از 
متأخران هم‌عصر صاحب کتاب محاسن 
اصفهان که در ذیل ذ کرهشتم این کتاب نام او 
در عداد بزرگان اصفهان یاد شده است. 
(ترجمة محاسن اصفهان چ اقبال ص 4۱۲۳ 
غانم. [نِ] ((خ) حصاری است در کوههای 
قرب نهاوند. 

غانم آباد. [ن ] (اخ) نام محلی در کردستان, 
(تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص ۱۸۳). 
غانماً. (ن من] (ع ق) در آن حالت که غنیست 
دارنده بساشد. (غیاث): خواجه امد 
عبدالصمد دررسید غانماً ظافراً. (تاريخ 


بیهقی). 
- سالماً غانماً؛ یعنی قرین با سلامت و 
غنیمت. مژلف حبیب السیر آرد: و درسنة 








غانم بسکری. 
ثلاث و خمين و ستمائه از والى اردة 
تتلق خان مخالقت گونه‌ای فهم کرد ملک بکتم 
به استیصال او مأمور گشت و در حدود وان 
بین الجانبین آتش جنگ اشتعال یافته ملک 
بکستم به ملک عدم شتافت و سلطان 
ناصرالدین محمود به نفس تفس جهت 
تدارک ان حادثه نهضت فرموده قتلق‌خان به 
صوب کالنجر گریخت و الغ‌خان او را تعاقب 
نموده و بدو رسیده سالماً غانماً بازگشت. 
(حبیب السیر ج قدیم طهران ج ۲جزو ۴ 
ص ۲۲۵). 

غانم پسکری. [ن ؟] (اخ) یکی از 
سرهنگان روزگار یعقوب‌بن اللیت. (تاریخ 
تانج بهار ص ۲۲۵). 
غانمی. [ن ] (ص نبی) غنیمت‌برنده. 
رجوع به غانمیان شود. 
غانمی. [ن ] ((خ) محمدبن محمدالفانمی 
مکنی به ابوسعد. وی کتایی تصنیف کرده که 
آن را قراضة الطبییات نام نهاده است و 
تصانیف دیگری هم دارد. در پند و اندرز 
سخنانی دارد و از آن جمله است: اقنع بلقلیل 
لنافع الذی لا ینبعه شر. رجوع به نتم صوان 
العکمة ص ۴ تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی تاليف دکتر صفا ص ۲۲۴شود. 
غانمی. [ن ] ((ج) محدئی است که به جد 
خود محمد غانم الفانمی نبت داده شده 
است. محمد غانم از افاضل عصر خویش بوده 
و دیوان شعرش در همه جا شهرت داشته 
است. (اناب سمعانی ورق ۴۰۶), 
غانمیان. [نِ | () جمع فارسی کلم غانمی 


منسوب به غانم یعنی غنیمت‌برندگان و 
طالبان غیمت: 

وای بر عالم ار فکندی حق 

کار عالم بدست غانمیان. خاقانی, 


غانمیه. [ن می ی ] (اخ) قریۂ کوچکی است 
از ده رأس از دهستان جزیره صلیوخ بخش 
مرکزی شهرستان آبادان. (از فرهنگ 
جنرافیاثی ایران ج ۶). 

غانوس. (ٍ) رجوع به کانوس شود. 

غان و غون. [غانْ ن) (( صوت مرکب) 
حکایت صوت بچه‌های دوسه‌ماهه. و بطور 
کلی اصوات نامفهوم که از دهان طقل 
شیرخواره پیش از سخن گفتن برمی‌آید. و با 
افتادن و کردن صرف شود: بچه به غان و غون 
آقتاد. بچه غان و غون می‌کند. 

غافه. (نْ /ن | () بر وزن و صعنی خانه. 
(انجمن آرای ناصری) (آتتدراج). 

غافه. [ن] (ع [) حلقة سر زه. (متهى الارب). 

غانه. [ن] ((ج) شهری در کار قرات: 
(آنندراج) (انجمن آرا). شهری است در کنار 
فرات و صحیح عانه است. چنانکه صاحب 
قاموس گوید (فرهنگ رشیدی) همین قول 





صحیح است. رجوع به التفهیم چ همائی ج ۴ 
ص ۱۹۸و رجوع به منتهی الارب (عانه) 
شود. 
غانه. [نّ] (اخ) نام شهری است در حدود 
یمن. گویند خاک آن شهر طلا دارد زیراکه 
خاکروبة آن رامیشویند سونش طلا برمی‌اید. 
(برهان) (انجمن آرا) (انتدراج): وز زمین یمن 
انج از شهرهای صنعاء جنوبی است» چون 
ظفار و حضرموت و عدن و دنقله شهر نوبیان 
و غانه از شهرهای سپاهان مغرب و آنگاه به 
دریای محیط رسد به مفرب. (التفهیم بیرونی 
ص ۱۹۸).شهری است به مغرب. (منتهی 
الارب). مؤلف نزهة القلوب آرد: مغرب از 
اقلیم اول است و مملکتی فراوان بی‌اندازه 
دارد بلاد بزرگش مدینةالفیل و آن را قطانیه 
خوانند. شهری بزرگ است و در او کنایس 
بار و عجایب و غانه و قمراطه و 
قصرالفلوس و دیگر بلاد بزرگ. (نزهة القلوب 
چ لندن مقالة ثالله ص ۲۷۲).و در تاریخ بهق 
در ضمن فصل ولایات مشهور و نواحی 
معمور ربع عالم ارد: اول ولایت زنج است که 
آن را زنگبار خوانند و شهر معظم آن را 
سفالةالزنج و قتبله خوانند دوم بلاد سودان 
است نهایت عمارت اقصای مغرب شهر 
بزرگتر آن را غانه خوانند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۷).مولف تاریخ ایران باستان ارد: و 
پس از آن در ازمنة بعد بجایی از افریقا متشر 
شد (تمدن) که حال موسوم به گینه ‏ است. 
(تاریخ ایران باستان ص ۲۷)و مراد از گینه در 
اين جا همان غانة سودان است. و در معجم 
البلدان آرد: کلمة عجمية لااعرف لها مشارکاً 
من العربية و هی مدينة كيرة فى جنوبی بلاد 
المفرب متصلة ببلاد السودان یجمع اليها 
التجار و منها یدخل فى المفازات الى بلاد التبر 
و لولاهالتمذر الدخول الهم لا تهافی سوضع 
منقطع عن الغرب عن بلاد السودان فمنها 
یتزودون الیها و قد ذ کرت القصة فی ذالک 
فی‌لسبن. (مسعجم البلدان چ مر ج ۶ 
ص ۲۶۳).و رجوع به نخبة الذهر دمشقی ص 
٩‏ ۲ ۵۰ شود. مؤلف روضات الجنات 
آرد: اقول و ارض المفرب واسعة كبيرة جدا و 
من اقالمها المشهورة بلاد الاندلس الستقدم 
الها الاشارة و منها بلاد مملكة افريقيه و بلاد 
بربر و بلدة فاس المتکرر ذ کره‌فی هذا الکتاب 
و مدينة غانة الواقعة فى جنوب بلادالمفرب و 
هی متصلة بیلاداتتر " يجمع الها التجار و مها 
یدخلون بلادالتر و هی | کثر بلادائّه ذبا لانها 
بقرب معدنه و اکثرلباس اهلها جلدالشمر. 
(روضات الجتات ص ۴۲۶). 
غانه. [ن] ((ج) (نهر...) و آن نهر حبشه و 
سودان است و از حیث زیادت و نقصان و 
کشاورزی شباهت بار به تل دارد. این تهر 





غاوباره. ۱۶۵۷۵ 


سرزمین غانه را می‌پیماید و شهر غانه را بدو 
تصف می‌کند و پس از عبور از غاته از بلاد و 
سرزمین‌های دیگری هم میگذرد و به دریای 
کوغه می‌ریزد. (از نخبةالاهر دمشقی). رجوع 
به نخیةالاهر ص ۰۹۰ ۰۱۱۰ ۰۱۳۳ ۰۲۳۰ ۲۴۱ 
شود. 
غانیی.(ع ص) نعت ف‌اعلی از غنا. 
سرودکننده. (غیاث). |توانگر. مالدار. (متهی 
الارب). 
غانی. ((ج) شاعری عطار از شعرای عصر 
فاتح | کری۔ وی وصایای لقمان حکیم را از 
فارسی به ترکی ترجمه کرده است. ( کشف 
الظنون چ ۱ استانبول ج ۲ص ۴۳۵). 
غانی. ((ج) رجوع به محمدبن احمد السامی 
شود. 
غانیات. (ع ص, !)ج غانية. رجوع به غانیه 
شود. 
غانیای فرنگ. (ي ت ر] (إخ) نام مجمول 
پادشاهی مجهول فرنگستان که بروز عاشورا 
امام حن عليه السلام را به خواب دیده و 
مسلمانی پذیرفت. (در شبیه و تعزیه), 
غانیمد. (م) (لخ) رجوع به گانیمد شود. 
غافیه. [ی] (ع ص) زنی که بی‌نباز باشد 
بخوبی خود از پیرایه. (منتهی الارب). زن که 
بی‌نیاز باشد از آرایش. (مهذب الاسماء), 
|ازن بی‌نیاز بشوی خود از سرمایه. (سنتهی 
الارب). |ازن که بدسوی خود بده كند. 
(مهذب الاسماء). زن جوان پا کدامن باشوی, 
(منتهی الارب). ||زن که مقیم باشد در خانة 
پدر و مادر و سبا بر وی واقع نشده باشد. 
(منتهی الارب). السی غنیت ببیت ابویها و 
لميقع علها سباء. (قطر المحیط). |[زن بی‌نیاز 
که خواهش او دارند و او نخواهد. (منتهی 
الارب). ج, غوانی. 
غانیه. (إخ) رجوع به گانیه شود. 
غاو. () بر وزن و معنی گاو است که به عربی 
آن را بقر گویند چه در فارسی غین و گاف 
تبدیل می‌یابند. (برهان). ||سوراخی باشد در 
زیر زمین جهت خوابیدن گوسفندان و 
جانوران دیگر. (یرهان). گوی را گویند که در 
زیر زمین درست کنند برای جای جانوران و 
گوسفندان و آن را غال نیز گویند. (آنندراج) 
(انجمن ارا غل لون. بحب استعمال 
شهرهای جنوب خراسان. و در آخر کلمات 
بهمین معنی ترکیب شود: شبفاو. غژغاو. 
شوغاء کژغاو. به این کلمات رجوع شود. 
زرب و زرب. زريبة. (منتهی الارب). 


غاوباره. [ز /ر ] ((ج) رجسوع به گاوباره 


1 - Guinée. 








۶ غاورغان. 


غاورغان. [] (!خ) قریه‌ای است در چهار 
فرسنگی سرخس. (انساب سمعانی ذییل 
پغاورزجان). 
غاوش. [ر /] (!) غاووش. غاوشو. در 
فرهنگ اسدی آمده: آن خیار که برای تخم 
بگذارند تا بزرگ شود." (فرهنگ اسدی). 
خیار بزرگی که برای تخم نگاهدارند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آتدرا اج( 
فالیز دولتت را چون وقت زرع باشد 
از پیکر مه و مهر آرد سپهر غاوش. ۲ 
شمی قخری (از انجمن ارا). 
پنداشت دشمن که به اندیشة محال 
تاند که آتشی بجهاند ز غاوشو. 
شمی فخری (از انجمن آرا). 
|| خوشه انگور رسیده که آن رانیز جهت تخم 
گذارند.(برهان). 
قاوشنگت. (ش | (!مرکب) آن چوب بود که 
بدو گاو رانند. (فرهنگ اسدی). چوبی باشد 
که بدو گاو راند. (اوبهی). چوبی باشد که بر 
یک سر آن سیضی از آهن نصب کنند وبر 
سرین و کفل خر و گاو خلانند تا تند و زود براه 
روند و معنی ترکیبی آن گاوتند باشد چه غاو 
بمعتی گاو و شنگ بمعنی جلد و تند و تیز آمده 
است. (برهان). چوبی باشد که بدان گاو رانند 
معنی آن تيزکننده باشد و آن مخفف غاوباره 
است بعنی گاوراننده". (انسجمن آرای 
ناصری)؛ 
مرد را نهمار خشم آمد گزین 
غاوشنگی را به کف کردش گزین. 
طیان (از فرهنگ اسدی), 
غاوشو. (() آن خیار که برای تخم نگاهدارند. 
(فرهنگ اسدی). رجوع به غاوش شود: 
زرد و درازتر شده از غاوشوی خام [کذا] 
نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه, 
لسن 
شنگ. پاشنگ. (حاشۀ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). ||عاشقی که عشق او به درجۀ 
اعلی رسیده باشد. (برهان). ظاهراً مصحف 
غاش باشد. | خوشه انگور نارسیده. (برهان). 
غاووش. (() رجوع به غاوش شود. 
غاوون. (ع ص. لاج غاوی. در حالت 
رفعی. (آنندراج): الشعرا يتبعهم الشاوون. 
(قران ۲۲۴/۲۶). رجوع به غاوی شود. 
غاوه. [و] ((خ) کوهی است. (منتهی الارب). 
نام کوهی و جبلی باشد. (برهان) (آتندراج). 
غاوی. (ع ص) نعت فاعلی از غوایت. 
گمراه. بی‌راه. ضال. ج, غواةء غاوون. غاوین. 
|انومید. (منتهى الارب). ||(ل) ديو. و منه: 
یتبعهم الغاوون آ؛ ای الشياطين او من ضل من 
الناس او الذين یحبون الشاعر اذا هجا قوماً او 
بو لمدحه ایاهم باکر فبهم. اسان 
|ارأس غاو؛ سر کوچک. (منتهی الارب). 


غاویل. ((ج) مسولف مجمل السواریخ و 
القصص ذیل عنوان: «ذ کر شارستان زرین و 
روئین» پس از شرحی دربار؛ ظهور ملک 
فتوحی از ملوک مصر و یافتن شهر مفقود 
زرّین و اباد کردن أن ارد: بعد از ان چون 
هفت سال برآمد روزی گردی برآمد و 
لشکری دیدند که مقدار ايشان پنج هزار هزار 
سوار بود با ملکی نام او ناویل و از شهرستان 
جابلقا همی امد به طلب شهرستان زرین» پس 
ملک قتوحی در شهرستان زرین بفرمود 
بستن و مدت چهار ماه پیوسته جنگ 
می‌کردند پس از چهار ما لتکری گرانمایه از 
زنگیار می‌آمدند با ملکی نام او خناس و ملک 
غاویل با ایشان برآویخت و ایشان را همه 
هزیمت کرد و ملک زنگبار را بکشت و بعد از 
چندین روز دیگر از شام لشکر بیامد عدد 
ایشان دوباره هزارهزار مرد. غاویل با ایشان 
نیز حرب کرد و ايشان را هزیمت کرد پس ده 
هزار مرد از شامیان به در شهرستان رفتند به 
زینهار. ملک فتوحی ایشان را زنهار داد و 
چون دید که لشکر جابلقا به چند کرّت کوفته 
شدند روزی نا گاه بیرون آمدند و دو روز 
پیوسته کارزار می‌کردند و لشکر شهرستان 
زرین آسوده بودند و پشت قوی, تا نا گاه شاه 
جابلقا را بکشتند و لشکرش را هزیمت کردند 
و شش بار هزارهزار مرد با فتوحی جمع 
شدند. و فتوحی بفرمود تا زمینها را غله 
بکشتند و با سر عمارت شدند... (مجمل 
اتسواریخ و القصص چ بهار ج رمسضانی 
ص ۵۰۰). 
غاویة. (ی] (ع ص) تأنیث غاوی. رجوع به 
غاوی شود. ||([) توشه‌دان. (متهی الارب). 
||مشک که در آن آب باشد. (منتهی الارب). 
غاهان.(ج) از طسوج ساوه است. (تاریخ 
قم ص ۱۱۸). 
غاى. (ع 4 ج غاية. (متتهى الارب). رجوع 
به غاية شود. 
غابات. (ع !) ج غايت. غایتها. پايانها. 
نهایها؛ 
دین پا کیزهو مردانگی و طبع جواد 
وین سه چیز از تو رسیده‌ست به غایات کمال. 
1 فرخی. 
و مدرسان سور و آیات و واقفان فصول و 
غایات... (ترجمة محاسن اصفهان ص .)۱۱٩‏ 
| زآسمان نتج و عرش دولت و معراج جاه 
دایماً در شأن او آیات غایات آمده. 
(از ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ع). 
و بمنزلة مثال این جمله استعمال شود: خا 
الفایات و اترک المبادى؛ يى مقدمات را 
بگذار و نستایج را بگیر. ||الوف الوف (در 
مراتب شانزده گانة عدد ترد فیتاغوریین). (از 
' رسائل اخوان الصفا), 








غایپ. 


غایاق.(إخ) رجوع به گایا ک‌شود. 
غایب. [ي] (ع ص) تنعت فاعلی از یب و 
غیبت و غیبوبت و غیاب. لغتی در غائب. 
(منتهی الارب). ناپدید. ناپیدا. نهان. پنهان. 
مقابل حاضر: 
دادشان دائم و پیوسته مر آبی چو گلاب 
نشد از جانیشان غایب روزی و شبی. 
منوچهری. 
چون پدر ما [مسعود ] رحمةاله علیه گذشته 
شد ما غایب بودیم. (تاریخ بهقی). و بشنوده 
باشد خان... که پدر ما گذشته شد ما غایب 
بودیم از تخت ملک. (تاریخ بهقی). 
ور در جهان نند علی حال غایند 
ور غایبد بر تن ما چون که حاضرند. 
اضر خر 
گرچه نه غایبند به اشخاص غایند 
ورچه نه ایدرند به افعال ایدرند. 
ناصر خسرو. 
بنمایمت حق غایب را 
در سرایی که شاهد است و مجاز. 
ناصرخسرو. 
یکی غایب از خود یکی نیم مست 
یکی شعرخوانان صراحی‌بدست. 
سعدی (بوستان). 
چون بتواند نشست آنکه دلش غایست 
یا بتواند گریخت آنکه به زندان اوست؟ 
سعدی (بدایع). 
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟ 
ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. 


سعدی (طیبات). 
مشتفل توام چنان کز همه چیز غایم 
مفتکر توام چنان کز همه چیز غافلم. 

سعدی (بدایع). 

تا به کرم خرده نگیری که من 
غایبم از ذوق حضور ای صنم. 

سعدی (طبات). 
در چشم منی و غایب از چشم 
زان چشم نمیکنم به هر سو. 

سعدی (خواتیم), 


۱ -اين لغت در هیچ‌یک از نخ دیگر نیت 
ففط «چ» و «ن» شکل دیگر آن راکه غاوشو باشد 
دار د. (حاثۀ فرهنگ اسدی چ اقبال 
ص ۲۱۵). 

۲-یر اساسی نیست. 

۳-جز یت لیبی شاهدی نیام و لغت اسدی 
وشمی فخری این معنی را به غاوشو داده‌اند. 
لکن کلمة خام در یت لبیی تناسب این معنی را 
برای این کلمه نفی می‌کند چه خیار تا خام است 
سز است. ظاهراً غاوشو چیز دیگری است که 
خام و رسیدة آن هم دراز و هم زرد است مگر 
اینکه خام مصحف از کلمة دیگر باشد. (مژلف). 
۴-قرآن ۲۲۳/۲۶ 








ای ماهروی حاضر و غایب که پش دل 
یکروز نگذردکه تو صدبار نگذری. 
سعدی (طیبات). 
ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته‌ای 
حن تو جلوه می‌کند وینهمه پرده بسته‌ای, 
سعدی (طیبات). 
باز آی کز صبوری و دوری بسوختیم 
ای غایب از نظر که به معنی برابری. 
سعدی (طبات). 
و با کلمات شدن و گشتن و گردیدن تریب 
شود: غایب شدن, غایب گشتن. ایب 
گردیدن.رجوع به همین کلمات شود. 
- غایب مفقودالائر؛ کی که از محل خود 
رفته و خبری از او نیامده و در قانون صدنی 
احکامی در بار غایب مفقودالاثر هست. 
رجوع شود به قانون مدنی ج۱ مواد: 
۸۷۹-۲ و کتاب پنجم از ج ۲. 
غایبان. (ي] ()ج فارسی غایب: 
وگر کس نیارد نظر سوی خورد 
تو نیز انده غایبان درنورد. نظامی. 
غایبانه. اي ن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
غاثبانه. در حال غیاب. در زمان غیاب. 
- ارادت غایبانه؛ ارادت به کی قبل از 
آشنایی: خدمت شما نرسیده‌ام اما غایبانه 
ارادت دارم. 
اامال کسی که مرگ و زندگی آن شخص 
معلوم نباشد و او را وارث نبود و چون خداوند 
مال بازآید عوض مال به او دهند. (قسم 
چهارم از طیارات از رسالة خراج خواجه 
نصیر چ دانشگاه تهران ضمن مجموعة رسائل 
ص ۳۲ 
غایب بودن. (ي د] (مص مرکب) غبت 
داشتن. غیبوبت داشتن. نامرئی بودن. لایری 
شدن. حضور نداشتن. تغایب. (منتهی الارب). 
و رجوع به غایب شدن شود 
که آن کس خورد این خورشهای پاک 
که‌غایب نباشد ورازیر خاک. نظامی. 
غایب شدن. [ي ش 5] (مص مرکب) 
ناپدید شدن. پنهان شدن. گم شدن. غرب. 
(منتهی الارب). غیب. غیاب. غيوب. غيوبة. 
غيبة. مفیپ. اغابه؛ غایب شدن شوهر. مغایبه. 


تفیب. (تاج المصادر بیهقی): 


غایب نشدست ایج از اول کار 
تا اخر چیزی ز علم علام. تاصرخسرو. 
از جهان نوميد گشتم چون ز تو غایب شدم 


هر که گفت از اصل گفته است این متل: من غاب خاب. 
انوری. 
او راکنیزک ترکیه‌ای بود از او غایب شده بود. 
(انیس الطالبین بخاری) کنیزکی داشتم ترکید. 
دو سال انت که از من ایب شده است. 
(انیس الطالبین). در چنین حال نیز درازگوش 
من ایب شد, قوی پسریشان‌خاطر گشتم. 





(انیس الطالبین). من گفتم دوازده روز است که 
درازگ وش من غایب شده است. (انیس 
الطالیین). آن سوار گفت که سه ماه است که 
هفت شتر من غایب شده است. (انیس 
الطالبین). از نزدیکان حضرت خواجة سا را 
قدس الله روحه مبلغ بیست و پنج دینار عدلی 
غایب شده بود. (انیس الطالین بخاری). از 
پس آن از میان خلق بیرون آمد و غایب شد. 
(ایس الطالبین). روز دیگر ملک به عذر 
قدومش رفته بود. عابدی ازجا برجست... و 
تا گفت چو ایب شد کسی که مجال 
گستاخی داشت. شیخ را پرسید. ( گلستان), 
چندانکه از نظر یاران غایب شد به برجی 
رفت. ( گلستان). 
اگرپیشم نشینی دل‌نشانی 
وگر غایب شوی در دل نثان هست. سعدی, 
دلی که دید کد غایب شده‌ست از این درویش 
گرفته از سر مستی و عاشقی سر خوبش. 

سعدی (خواتیم), 
چون تو حاضر میشوی من غایب از خود میشوم 
بس که حیران می‌بماند عقل در سیمای تو. 

سعدی (خواتیم), 
صر مفلوب و عقل غالب شد 
تا بدستهٌ درفش غایب شد. 

سعدی (هزلیات), 
ور از جهل غایب شدم روز چند 
کنون‌کآمدم در برویم مبند. 

سعدی (بوستان), 
شاد آمدی ای فتنة نوخاسته از غیب 
غایب مشو از دیده که در دل بنشستی. 

سعدی (طیبات). 
تو آن نه‌ای که چو غایب شوی ز دل بروی 
تفاوتی نکند قرب دل به بعد مکان. 
گفتم مگر برفتی غایب شوی ز چشمم 
آن یی که رفتی آنی که در ضمیری. 

سعدی (طبات). 
رفیقی که غایب شد ای نیکنام 


سعدی. 


دو چیز است از او بر رفیقان حرام. 

سعدی (بوستان). 
غایب کردن. [ي ک د] (مص مرکب) از 
دست دادن. گم کردن؛ زمین فراخ بر ایشان 
تنگ میشد و سر رشتة نبت خود را ایب 
می‌کردند. (نیس الطالبین بخاری). از او سوال 
کرد که کنیزک ترکه غایب کرده‌ای. گفت 
درازگوش غایب کرده‌ام. (انیس الطالبین). 
غایب گردیدن. [ي‌گ دی د] (مسص 
مرکب) پنهان شدن: تا در سخن بر تو بسته 


نگردد و فایده سخن غایب نگردد. 
(قابومی‌نامه). 

پریروی از نظر غایب نگردد 

وگر صد بار بربندد تقابی. سعدی (بدایم). 


و طایفدای به وجد از حضور غایب میگردد. 





غایت. ۱۶۵۷۷ 


(مجالس سعدی). 
غایب گشتن. (ي گ تَ] (مص مرکب) 
پنهان شدن: دمنه چون از چشم شیر ایب 
گشت‌شیر تأملی کرد. ( کلیله و دمنه), 
وین طرفه‌تر که تا دل من در کمند تست 
حاضر نبوده یک دم و غایب نگشته‌ای. 
سعدی (بدایع), 
غایبی. (ي] (حامص) حالت و چگونگی 
غایب. غیبت: تا ناپدید شوند بروشنائی 
اقاب و اين غایبی بامدادین بود. (التفهیم). 
غایبی مندیش از نقصانشان 
ک و کشد کین از برای جانشان. مولوی, 
غایت. (ی] (ع!) غاية. پسایان. نسهایت. 
سرانجام. پایان کار. (زمخشری). نبت به آن 
غایی است. ج“ ای و غایات. (از 
قطرالسحیط). پایان هر چسیزی از زمان و 
مکان. (منتهی الارب): و ناصحان وی باز 
نموده بودند که غور و غایت این حدیت بزرگ 
است. (تاریخ بیهقی). گفت... بخشيديم... و 
این غایت کرم و حلیمی باشد. (تاریخ بیهقی). 
غوررسی و غایت چنین کارها چیست. 
(تاریخ بسهقی), جمعی نادان ندانند که 
غوررسی و غایت چنین کارها چیست چون 
نادانند معذورانند. (تاریخ ببهقی). مایت 
دشنام او آن بود که چون سخت در خشم 
شدی گفتی: ای سگ. (تاریخ بیهقی), 
و گر گوبی ملا باشد روا نبود که جسمی را 
نهایت نبود و غایت بان چوهر اعلاء 
ناصرخسرو. 
غایت رنگهاست رنگ سیاه 
که‌سیه کم شود بدیگر رنگ. 
غایت موی من سپید بود 
زین شگفتی همی شوم دلتنگ. ناصرخسرو. 
چرخی و ابری و خورشیدی و دریائی و کوه 


ناصر خسرو. 


وین صفات اینهمه را غایت مدح است و ناست. 


مسعود سعل, 
خدمت تو چتان کلم همه سال 
که تو را غایت رطا باشد. 

معود سعد. 
و به حقیقت بشناخت که اگراین کلید راز 


یدست وی دهد... در آن جاتب کرم و مروت و 
حق صحبت و ممالحت بغایت رباند. ( کلیله 
و دمنه). غایت نادانی است... آموختن علم به 
اسایش. ( کلیله و دمنه). هر که از غایت 
محاربت غافل باشد پشیمان گردد. ( کلیله و 
دمنه). و در دین و دنا بفایت همت و قصارای 





امنیت پرساناد. ( کلیله و دمنه). و دوستی و 
برادری با او بغایت لطف و نهایت یگانگی 
رسانید. ( کلله و دمنه). غایت نادانی است 
طلب منفعت خویش, ( کلیله و دمته). 

از غایت نور عارض تو 


آییه خیال برنتاید. خافانی. 








۸ غایت. 
غایت و آیت شناس نامزد حضرتش 
غایت نصر از غزا آیت وحی از بیان. 
ِ خاقانی. 
از غایت احاطت و از قوت و شرف 
هم جرم آفتابی و هم چرخ اعظمی. خاقانی. 
ز تو تا غایت مقصد چه یکروزه چه صدساله 
چو راهی در مان داری که مي‌باید تو را رفتن. 
خاقانی. 
هر کاری را ایتی است و هر ملکی را نهایتی 
و هر حالی را زوالی و هر دولشی را انتقالی. 
(ترجمه تاریخ یمینی ).| گربفایت جد و تهایت 
جهد برسم هنوز فضیلت سبق و تقدم در تقدیم 
کرم او راست. (ترجمه تاریخ یمینی). 
کردشاه یمن ز غایت مهر 
حکم او را روان چو حکم سپهر. 
چون نظر عقل بغایت رسید 
دولت شادی به نهایت رسید. 
ای پرتو رجودت در عقل بی‌نهایت 
هستی کاملت را نه ابتدا نه غایت. 
غایت جهل بود مشت زدن سندان را. 
جالنوس ابلهی را دید که دست در گریبان 
دانشمندی زده و بی‌حرمتی همی کرد گفت | گر 
این دانا بودی کار او با نادانان بدین غایت 
نینجامیدی. ( گلستان), گر خواهی من او را 
بقسمی خاموش گردانم. ملک گفت: غایت 
لطف و کرم باشد. ( گلستان), 
بر گرد جهان دویدن او 
از غایت جهل و قلتبائیست. 
سعدی ( گلستان). 
در غایت اعتدال و نهایت جمال. ( گلستان), 
نبیلی که سختی بفایت رسید 


نظامی. 
نظامی. 


عطار. 


مشقت به حد نهایت رسید. سعدی (بوستان), 
چشم گناهکار بود بر خطای خویش 
ما راز غایت کرمت چشم برعطا. سعدی, 
چندان که بی تو غایت امکان صبر بود 
کردیم و عشق را نه پدیدست غایتی. 

سعدی (طیبات). 
غایت کام و دولتت آنکه بخدمتت رسد 
بنده میان بندگان فخر کند به چا کری. 

سعدی (طیات). 
او را نمی‌توان دید از منتهای خوبی 
ما خود نمی‌نمائیم از غایت حقیری. 


سعدی (طیبات). 
از غایت تشنگی که بردم 
در حلق نمیرود زلالم. 
مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست 
هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست. 
سعدی (بدایع). 


سعدی (طات). 


آخر قصد من تویی غایت جهد و آرزو 
تا ترسد به دامنت دست اميد نگسلم. 

سعدی (بدایع). 
درد دل دوستان گر تو پسندی رواست 





هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست. 
سعدی (بدایم) 

تا بفایت ره میخانه نمیدانستم 

ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. حافظ. 

||مقصود. مقصد: 

شکر انعام پادشا گفتن 

نتوان کان ورای غایتهاست. خاقانی. 


در ترتیب و تبجیل قدر و تمشیت کار و تمهید 
روتق او بهمه غایتی برسید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). شمس‌المعالی در معرفت قدر او و 
تقدیم خدمات پسندیده بهمه غایتی برسید. 
(ترجمۀ تاریخ یمینی). شمس‌المعالی در کرام 
مقدم و احترام جانب و اغتنام مورداوهمه 
غایتی برسید. (تاریخ یمینی). ااحد. حد 
نهایی: رهم از ادرا ک غایت ان قاصر باشد. 
( کلیله و دمته), 

در پس این پردۂ زنگارگون 
عاریتانند ز غایت برون. نظامی. 
کردچوره رفت ز غایت فزون 

سرز گریبان طبیعت برون 

همتش از غایت روشندلی 

آمده در منزل بی‌منزلی. 

چون کشش از حد و غایت درگذشت 
هم وسایط رفت و هم اغیار شد. 
فنون فضل تو را غایتی و حدی یت 
که‌نفی ناطقه را قوت بیان ماند. سعدی. 
هیچ طرف بر اصفهان اختیار نکرد تا غایتی که 
در مدت یک دو سال یکبار بر آن گذر کردی و 
چند ماه در انجا اقامت بجای اوردی. 
(ترجمه محاسن اصنهان). 

- از غایت؛ از کثرت: 

از غایت جود و کرم و بر و مروت 

ناخواسته بخشی به همه خلق همه چیز. 


نظامی, 


عطار. 


سوزنی. 
از غایت بی‌ننگی و از حرص گدایی 
استادتر از وی همه این یافه‌درایان. سوزنی. 
شبی در بیابان مکه از غایت بیخوابی پای 
رفتم نماند. ( گلستان). 
این غایت؛ این زمان. | کون. 
= بغایت؛ بکمال: 


احیتی است سخت عظیم و بانعمت بسیار و 
پی‌اندازه و آبادان بغایت. (حدود العالم 


پالانگریی بفایت خود 

بهتر ز کلاه‌دوزی بد. نظامی. 
گل‌بغایت رسد بگذارید 

تا بنالد هزاردستانش. سعدی (بدایع). 


- |ایسیار. بحدا کثر: از فقیه بوحنيقة اسکافی 
درخواستم تا قصیده‌ای گفت... و بفایت نیکو 
گفت. (تاریخ یهقی). استادم خواجه بونصر 
تسخت نامه‌ای بکرد نیکو بفایت. (تاریخ 
بهقی). جده‌ای بود مرا... چیزهای پا کیزه 
ساختی از خوردنی و شربها بغایت نیکو, 





غایت. 


(تاریخبیهقی) 

کجابود ان که بغایت بلند 

بلندیش آفزون‌تر از چون وچند. 
در آن خدمت بغایت چابکی داشت 
که‌کار نازتیتان نازکی داشت. 

پس تبرزین مخ کردن چون بود 
پیش آن نسخ این بغایت دون بود. مولوی. 
وانوشیروان حکایت مزدک لفنه الله و 
بدماهبی او شنیده بود و آن رابغایت منکر 
میداشت. (فارسنامهٌ این بلخی). و هوای آن 
[مرغزار اورد ] سردسیر است بفایت چنانکه 
درخت و باغ نباشد. (قارستامة ابن بلخی). و 
همة میوه‌ها: آن جا [کوار- شیراز ] بغایت 
نیکوست. (فارسنامة ابن بلخی). 

پسر کانهمه شوکت و پایه دید 


نظامی. 


پدر را بغایت فرومایه دید. سعدی (بوستان), 
یکی را بغایت خوش افتاده بود 
دگر نافر و سرکش افتاده بود. 

سعدی (بوستان). 
فقیهی دختری داشت بفایت زشت‌روی. 

(گلتان). 

هر که سخن نسنجد از جوابش بغایت برنجد, 
(گلستان). 
- |ابحد. به اندازه: لمغانیان مردمان بشکوه 
باشند و جلد و کوب و با جلدی و زعری 
عظیم تا بقایتی که با ک‌ندارند که بر عامل پیک 
من کاه و یک بیضه رفع کنند. (چهارمقاله). 
امیر نصر در تقدیم آن ابواب بغایتی رسید که 
جهانی تعجب نمودند. (ترجمة تاریخ یمینی), 
- تا این غایت؛ تا کون.الی الحال: تو که 
بونصری باید که اندیثة کار من بداری 
همچنانکه تا این غایت داشتی. (تاریخ 
بهقی). انچه تا این غایت براندم و انچه 
خواهم راند برهان روشن با خویشتن دارم. 
(تاریخ ببهقی). و تا این غایت دانی که 
براستای تو چند نیکویی فرموده‌ایم و 
پنداشتيم که با ادب برامده‌ای و نیستی چنانکه 
ما پنداشته‌ايم. (تاریخ بهقی). از خداوند تا 
این غایت همه نواخت بوده است. (تاریخ 
بیهقی). از ما تا این غایت هیچ دست‌درازی 
نرفته است اما پوشیده نت که در خراسان 
ترکمانان دیگر هستند. (تاریخ بیهقی). مارا تا 
این غایت از این مرد خیانتی پیدا نیامده است. 
(تاریخ بیهقی). تا این غایت هفتادواند و دیگر 
دمادم است. آن خدمت که او کرد تا این غایت 
ما را فراموش نیست. (تاریخ ییهقی). و پیفام 
داد که علی تا این غایت نه آن کرد که اندازه و 
پایگاه او بود. (تاریخ بهقی). | گر تا این غایت 
نواختی یواجبی از مجلس مابه حاجب 
نرسیده است | کنون پیوسته بخواهد بود. 
(تاریخ بیهقی). تا بدین غایت (سال ۴۴۴ 
د.ق.) اندر میان ايشان سانده است. (زین 





غایت‌اندیش. 
الاخبار). پس یک روز او را گفت ای برادر 
عرض خویش تا این غایت بر تو پوشیده 
داشتم. ( کلیله و دمنه). اگر مارعت نمایی 
امان دهم پر تقصیری که تا این غابت روا 
داشته. ( کلیله و دمته), در باب وی (شتربه) تا 
این غایت جز نیکوبی و خوبی جایز داشته 
نشده است. ( کلیله و دمنه), تا این غایت از 
جانب ما التماس نکر دید و آرزویی نخواستید. 
(راحة‌الصدور). قاضی چون سخن بدین 
غایت رسانید. از حد قیاس اسب مبالنه 
درگذرانید. ( گلتان)... هر که آمد برو مزیدی 
کردتا بدین غایت رسید. ( گلستان). 
- تا بفایتی که؛ تا حدی که: تا آنجا که 
رفیم‌قدر و عالی‌مرتبه شد تا بغایتی که 
خواست او را بخلیفه نام نهند. (تاریخ قم). و 
در میاه ما در ایام پیشین قحطی سخت پیدا 
شد تا بغایتی که بر صحراها گیاه و بات رسته 
نشد. (تاریخ قم). 
- تا غایت که؛ تا انجا که. تا حدی که: و توالد 
و تناسل کردند تا غایت که عدد فرزندان و 
اعقاب یکی از ایشان بقم... زیاده بر شش 
هزار رسید. (تاریخ قم). و بزن نرسیده است تا 
غایت که او را فرزند نبوده است. (تاريخ قم). 
بهرام جور ملک پنج سال از رعیت خود 
خراج برداشت تا غایت که بشبب مشغول 
شدن ایشان به لهو ولعب و شادی, عمارات به 
خرابی مبدل شدند. (تاریخ قم). 
|اغرض! نامب غایت و واضع آن. مغبی 
(قطر المحیط). |إرايت. علم. درفش. ||الفائدة 
المقصودة سواء كانت عائداً الى الفاعل املا. 
(قطر المحیط). غایت منوب به عمل آ. 
غایت منسوب به عامل " ||آنچه غایت برای 
آن موضوع است, منیا و به این معنی است که 
گفته میشود: غایت داخل در مفیا نیست. (قطر 
المحیط). و رجوع به مفیا شود. مالاجله 
وجودالشیء. (تعریفات جرجانی). انچه فاعل 
بخاطر آن اقدام به فعل کند و آن را علت غائی 
نيز نامند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
جدوی. فایده. نفع. مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: هی تطلق علی معان منها نوع من 
انواع الزحاف و قد سبق معناه فى لفظ 
الزحاف. و رجوع به زحاف شود. تناهی؛ 
بغایت برسیدن. (زوزنی). امد. (منتهی الارب) 
(ترجمان قرآن). ج. غایات. میطان. منتهی. 
قصیری, يقال قصیریک ان تقعل کذا؛ ای 


غایتک و جهدک. قصاری. نعامی. دهر, میدی . 


و میداء. (منتهی الارب). 
غحایت‌اند یش. [ی ] (نف مرکب) کی که 


پایان و نهایت کار را درست بیند. مأل‌بین. 


عاقبت‌بین: 
غایت‌اندیش بود و راه‌شناس 


پارسائیش را نبود قیاس. نظامی. 





در آن شهر باشد تی چند پیر 
همه غایت‌اندیش و عبرت‌پذیر. 
نظامی. 
غایت قصوی. (ی ت وض وا] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) غایةالقتصوی. كمال مطلوب. 
منتهی: 
خداوندی که عزم و حزم و خشم او و خشنودی 
رسیده بینی این هر یک به حد غایةالقصوی. 
منوچهری. 
از عمر بگیر اطول الاعمار 
وز كام بياب غایةالقتصوی, 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
غاية ما فى الباب. (ی ت ل ]لع [ 
مرکب) منتهای مراتب اینکه. نهایت کلام. 
غابت مطلوب. (ی ت م] (ترکیب اضافی 
| مرکب) نهایت خواسته. نهایت ارزو. کمال 
مطلوب. آرمان. هدف مطلوب: 
غایت مطلوب من خدمت درگاه تست 
ای در تو خلق را گشته به روزی ضمان. 
خاقانی. 
غایت منی. (ی تم نا] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نهایت آرزو. منتهای امید. 
غایته. [ت ] (اخ) رجوع به گاید ۵ شود. 
غایر. [ي] (ع ص) لفتی در غاثر. رجوع به 
غاثر شود. 
غایرخان. [ي] ((خ) لقب اینالحق حا کم 
اترار و از امرای سپاهیان خوارزمشاه که 
مبب حمله چنگیز به ایران گردید. مژلف 
جهانگتا آرد: چون جماعت تجار (تجار 
مفولی که به امر چنگیز برای تجارت آمده 
بودند) بشهر اترار رسیدند امیر آن اینالحق 
بود یکی از اقارب مادر سلطان ترکان خاتون 
که لقب غایرخان یافته بود و از جماعت 
بازرگانان هتدوبی بود که او را در ایام گذشته 
با او معرفتی بوده است بر عادت مألوف او را 
ایتال‌جوق می‌خوانده است و به قوت و اقتدار 
خان خویش مغرور بوده و از او تحاشی 
نمی‌نموده و مصلحت کار خود رعایت 
نمی‌کرده. غایرخان بدین سبب متفر می‌شده 
است و بر خویش می‌پیچیده و نیز طمع در 
مال ایشان کرد بدین سبب تمامت ایشان را 
موقوف کرد و به اعلام احوال ایشان رسولی به 
عراق فرستاد به حضرت سلطان و سلطان نیز 
بی‌تفکر به اباحت خون ایشان مثال داد و مال 
ایشان حلال پنداشت و ندانست که زندگانی 
حرام خواهد شد بلکه وبال و مرغ اقبال بی پر 
وبال. 
هر آن کی که دارد روانش خرد 
سرماية کارها بنگرد 
غایرخان بر امتتال اشارت ایشان را بی‌مال و 
چان کرد بلکه جهانی را ویبران و عالمی را 
پریشان و خلقی را بی‌خان و مان و سروران. 











غایرخان. ۰ ۱۶۵۷۹ 


به هر قطره‌ای از خون ایشان جیحونی روان 
شد و قصاص هر تارمویی صد هزاران سر بر 
سر هر کویی گویی گردان گشت و بدل هر یک 
دینار هزار قنطار پرداخته شد. (ص ۶۰و 
۱ باز مژلف جهانگشا آرد: و سلطان از 
لشکر بیرونی پنجاه‌هزار مرد به غایرخان داده 
پود و قراجه خاص حاجب را با ده‌هزار دیگر 
به مدد او فرستاده و حصار و فصل و بارۀ 
شهر را استحکامی نیک به جای آورده بودند 
و آلات حرب بسیار جمع کرده و غایرخان 
نیز در اندرون کار جنگ را بسیجیده شد و 
مردان و خیلان بر دروازه‌ها تعن کرد و به 
خویشتن بر باره آمد نظاره کان از کردار 
نااندیشیده پشت دست به دندان‌کنان. از لشکر 
ابوه و گروه با شکوه صحرا را دریایی یافت 
در جوش و هوایی از بانگ اسبان با برگستوان 
و زثیر شیران در خفتان در غلبه و خروش و 
لشکر برگرد حصار چند حلقه ساختند و چون 
تمامت لشکرها جمع شدند هر رکنی را به 
جانبی نامزد کرد [چنگیز ] ...و اوکتای را بر 
سر لشکر که به محاصرء اترار نامزد کرده 
بودند بگذاشت چنانکه خیل از چوانب برکار 
شده بر مداومت جنگ آغاز نهادند و مدت 
پنج ماه مقاومت نمودند عاقبت ارباب اترار را 
چون کار به اضطزار رسید قراجا از غایر در 
ايل شدن و شهر بدان جماعت سپردن 
استنطاق می‌کرد غایر چون دانست که ماد 
این آشوبها اوست و به هیچ وجه ابقا را از آن 
جانب تصور نمی‌توانست کرد و هیچ کناری 
نمیدانست که از ميان بیرون جهد جهد و جد 
بی‌حد می‌نمود و مصالحت را مصلحت کار 
نمیدانست و بدان رضا نمیداد بعلت آنکه با 
ولی‌نعمت یعنی سلطان | گربی‌وفایی کنیم عذر 
غدر را چه محل نهیم و از ملامت و تقریم 
مسلمانان به کدام بهانه تفصی نماییم قراجه نیز 
الحاحی نکرد و چندان توقف نمود که: 

چو خورشيد گشت از جهان ناپدید 

شب تیره بر روز دامن کشید. 

با اکثر لشکر خویش از صوفی‌خانه بیرون 
رفت و لشکر تتار هم در شب بدان دروازه 
در رفتند و قراجه را موقوف کردند تا بوقت 
آنکه؛ 

الشرق قد مزق ظلماءه 

خط عمود من صباح ملير. 

او رابا جمعی قواد به خدمت پادشاء‌زادگان 
بردند و از هرنوع از ایشان بحث و استکشاف 
واجب دانتند و به اخر فرمودند که تو با 


مخدوم خود با چندان سوابق حقوق که او را 
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در ذمت تو ثابت شده وفا ننمودی ما را نیز از 
تو طمع یکدلی نتواند بود او رابا تمامت 
اصحاب او به درجة شهادت رسانیدند غایر با 
پیست هزار مرد دلیر و مبارزان مانند شیر 
پاحصار پناهید و به حکم آنکه: 

و طعم الموت فى امر حقیر 

کطعم الموت فی امر عظیم. 

همه مرگ راایم پیر و جوان 

به گیتی نماند کسی جاودان. 

تمامت دل بر مرگ خوش کردند و ترک 
خویش گفته به نوبت پنجاه پنجاه بیرون 
می‌آمدند و به طعان و ضراب تنها کباب 
می‌کردند و تا از ایشان یک نفس نفس می‌زد 
مکاوحت می‌نمودند بر این موجب از لشکسر 
مغول بیار کشته شد و بر این جمله تا مدت 
یکماه و نیم مکاشفت قایم بود و محاربت دایم 
تا غایر با دو کس بماند و بر قرار مجالدت 
می‌کرد و پشت نمی‌نمود و روی نمی‌تافت و 
لشکر مفول در حصار رفتند و او را بر بام 
پیچیدند واو با این دو یار دست به بند نمیداد و 
چون فرمان چنان بود که او را دستگیر کنند و 
در جنگ نکشند رعایت فرمان را بر قتل او 
اقدام نمی‌نمودند و یاران او نیز درجة شهادت 
یافتتد و سلاح نماند بعد از آن کنیزکان از 
دیوار سرای خشت بدو میدادند چون خشت 
نماند گرد بر گرد او فروگرفتند و بعد ما که 
بار حیلتها و حملتها کرد و فراوان مرد 
پینداخت در دام اسر آوردند و محکم بر بت 
و بندهای گران برنهاد و حصار و باره را باره 
کوی‌یکسان کردند و از آن جا بازگشتند و 
آنچ از شمشیر بازپی مانده بود از رعایا و 
ارباب حرف بعضی را به حشر بردند و قومی 
راجهت حرفت و صناعت. و در آن وقت 
چون چنگیزخان از بخارا با سمرقند آمده بود 
متوجه سمرقند شدند و غایر را در کوک سرای 
کاس فنا چشانیدند و لاس بقا پوشانید. 
(تاریخ جهانگشای جوینی ج دن ج١‏ 
صص ۶۴- ۶۶). مؤلف حبيب السیر آرد: 
سالکان سالک نکته‌دانی و ناظمان متاظم 
سخنرانی آورده‌اند که در اواخر ایام دولت 
سلطان محمد خوارزمشاه فراغت خلایق و 
امنیت شوراع درجه کمال یافته بود و جهت 
مظن اندک منفعتی تجار به فراغ بال از اقتصای 
دیار مغرب تا انتهای بلاد مشرق امد و شد 
می‌نمودند و چون در آن زمان در اردوی 
چنگیزخان که بر | کثر قبایل و صحرانشینان 
مغولستان فرمانقرما شده بود ملبوسات بهای 
تمام داشت احمد خجندی به اتفاق جمعی از 
تجار رخوت و اقمشه به اردوی چنگیزخان 
برد و خان نبت بدیشان در طریق لطف و 
احسان سلوک نموده در وقتی که اجازت 
مراجعت می‌طلبیدند قرمان داد که هر یک از 





پسران و امرا دو کس از ملازمان خویش 
برگزیده سرمایه به ایشان دهند تابه رسم 
تجارت متوجه ایران گردند و سب الحکم 
چهار صد و پنجاه مرد مسلمان مجتمع گشته 
با اموال بیقیاس روان شدند و چنگیزخان 
سخنان محبت‌آمیز و کلمات مودت‌انگیز به 
سلطان محمد پیفام داد و طالب آن شد که 
وحشت و بیگانگی به الفت و یگانگی مبدل 
گرددو چون این جداعت به اترار رسیدند و په 
خدمت حا کم آنجا نیالجق که غایرخان لقب 
یافته بود رفتند یکی از ايشان که به وی 
آشنایی قدیم داشت در انتای قیل و قال او را 
یال جق گفت واین معنی بر خاطر آن 
کم‌سعادت گران أمدهقاصد مال وجان 
بازرگانان گشت و ایشان را محبوس گردانید و 
ایلچی به درگاه خوارزمشاه که از عقه 
مراجعت نموده در عراق عجم بود ارسال 
داشت و پیفام داد که جاسوسان چنگیزخان با 
اموال فراوان بدین ولایت آمده‌اند فرمان 
چیست؟ خوارزمشا» بی‌تأمل به قتل آن 
جماعت حکم فرمود و غایرخان به ریختن 
خون بیچارگان جارت کرده یکی از ايشان 
بگریخت و کبفیت حادثه رابه عرض 
چنگیزخان رسانید و خان به بازخواست این 
حرکت شنیم قاصدی نزد سلطان‌محمد ارسال 
داشته غایرخان را طلب قرمود تا به قصاص 
رساند خوارزم‌شاه را چون دولت برگشته بود 
ایلچی را نیز بکشت و چنگیزخان کشتن 
ایلچی را هم شنوده اتش غب او اشتعال 
یافت و بر زبرپشته رفته و کمر از ميان 
برگشاده سربرهنه کرد و از درگاه پادشاه 
بی‌نیاز ظفر و برتری مسألت نمود و بعد از 
سه‌شبانه‌روز آوازی که بر حصول مقصودش 
مشعر بود شنود. از پشته پایین آمد و به عزم 
رزم سلطان محمد نهضت فرمود... (حبیب 
السیر چ خیام طهران ج اصص 6۴۹-۶۴۸). 
و نیز مؤلف حبیب السیر درج ۳آرد: نقل 
است که بعد از اين واقعه (واقعة قتل عام 
بخارا) یکی از بخارائیان به خراسان رفت 
شخصی از وی پرسید که حال شما بک‌جا 
انجامید جواب داد که «آمدند و کندند و 
سوختند و کشتند و بردند». و فی‌الواقع در 
کلام فارسی عبارتی مختصرتر از این در بیان 
آنچه از لشکر مغول در بخارا بوقوع انجامیده 
بود نتوان یافت. اما جغتای و اوکدای که به 
فتح اترار مأمور بودند چون بظاهر آن دیار 
رسیدند غایرخان با انکه شصت هزار سوار 
جزرّار داشت در شهر تحصن شد و محافظان 
هشیار بر دروازه‌ها بنشاند و شاهزادگان مدت 
پنج ماه آن بلده را محاصره نموده کار 
محصوران به اضطرار انجامید آنگاه قراجه 
حاجب که به حکم سلطان محمد خوارزمشاه 





غایرخان. 


به کمک غایرخان متعین بود با مغولان ایل 
شده شبی از دروازءُ صوفی‌خانه بیرون رفت و 
همان شب جریک مغول در شهر ریخته 
غایرخان با بیست هزار کی از شجاعان یناه 
به حصار برده و روز دیگر جفتای و اوکدای 
قراجه حاجب را به کفران نعمت خوارزمشاه 
مخاطب ساخته بکشتند و تمامی مردم اترار! 
رابر صحرا رانده به تیغ تیز یگذرانیدند و آغاز 
محاصرء قلعه نمودند و غایرخان از ان حصار 
هر روز پنجاه مرد به میدان برد میفرستاد تا 
کشش و کسوشش نموده به غر شهادت 
میرسیدند و بر این منوال مدت یک ماه زمان 
محاصره و محاربه امتداد یافت و در آن ایام 
بیاری از کفار بر خا ک‌هلا ک‌افتادند و چون 
از سپاه غایر زیاده از دو کس نماند مغولان په 
حصار درآمدند و غایر با آن دو یار پناه په بام 
برده بر قرار تجلد می‌نمود و به زخم سنگ و 
خشت مخالفان را از خود بازمیداشت و چون 
فرمان چنگیز چنان بود که او را زنده به دست 
آورند كشکر مفول تیر به طرف او نمی‌انداختند 
القصه بعد از آن که آن دو کی نیز کشته شدند 
مغولان غایرخان راگرفتند و ند کرده قلعه را 
با زمین یکان ساختند وغیر از ارباب 
صناعت تمامی متوطنان آن مکان را بکشتند 
آنگاه جفتای و اوکدای عازم اردوی اعظم 
گشتند و در حدود سمرقند غایرخان راگرفته 
بنظر چنگیزخان رمانده در کوک‌سرا او را 
شربت فهادت چشاندند. (حيب السير ج 
طهران خیام ج ۲ص ۲۹).مژلف تاریخ مفول 
آرد: امیر اترار از جانب خوارزمشاه اینالجق 
معروف به غایرخان بود که با ترکان خاتون 
مادر خوارزم‌شاه خویشی داشت" او در مال 
تجار مفول طمع کرد و ايشان را پیش 
خوارزمشاه جاسوس قلم داد. خوارزمشاه به 
قول او اعتماد کرد و جواب داد که مواظب 
حال ایشان باشد. غایرخان تجار مفول را به 
استثشای یکنفر که فرار کرد کشت و اموال 
ایشان را ضبط نمود و آن یک نفر که جان 
بسلامت برد نزد چنگیزخان رفت و صورت 
آن واقعة هایله را پیش او تقربر نمود". بعد از 
آن که چنگیزخان از واقع قتل تجار مغول 
آ گاهی یافت یک نفر از مطلعين را که پدرش 
در خدمت سلطان تکش خوارزم شاه 
می‌زیست آ با دو فرستادة تاتار پیش 


۱-در متن کتاب انزار آمده است. 

۲ -گویا برادرزادة ترکان حاتون بود. (حاشیة 
تاریخ مغرل). 

۳-بعفی از مورخان فرمان قتل تجار مفول را 
از حود خرارزمشاه میدانند بهر حال مئولیت 
او در این قضیه ظاهر است. (حاثية تاريخ 
مغول). 

۴-به اسم این کفرج بغرا. 








غایرغانه. 


سلطان‌ محمد روانه داشت و پس از اعتراض 
بر حرکت زشتی که نيت به تجار مغول شده 
بسود تسلیم غایرخان را خواست ولی 
سلطان‌محمد زیر بار قبول این تکلیف نرفت 
زیرا که بیشتر قشون و غالب رژسای لشکر او 
از اقارب غایرخان بودند و در صورت تسلیم 
او سلطان نیز که الت دست ایشان محسوب 
بود, از میان برداشته میشد بعلاوه ترکان 
خاتون نیز که در کارها قوی و به قدرت ترکان 
قنقلی مستظهر بود نمیگذاشت که خوارزمشاه 
به چين اقدامی مبادرت ورزد باری 
خوارزمشاه نه تنها درخواست چنگیز را 
نپذیرفت بلکه فرستادگان او را هم کشت و با 
یک حرکت سقهانه سیل هجوم مفول را به 
دست خود به طرف ایران و ساير ممالک 
اسلامی شرق کشاند. (ص ۲۳و ۲۴). و باز 
آرد: از بلاد متعلق به خوارزمشاه اول شهری 
که مورد حملة مفول قرار گرفت اترار بود 
یکی به آن علت که این شهر در جوار بلاد 
ترک‌نشین و در سرحد شمال شرقی ممالک 
خوارزمشاهی قرار داشت. دیگر آنکه 
غایرخان حکمران آن آتش خشم چنگیز را 
تسحریک کرده او را به کینه‌خواهی و 
لشکرکشی برانگیخته بو (ص ۲۶)ر باز آرد: 
آینالجق (غایرخان) به عللی که میدانیم چون 
به هیچ وجه نمیتوانست در مقابل چنگیزیان 
سرتسلیم پیش آورد تصمیم گرفت تا آخرین 
سرحد امکان در مقابل مغول مقاومت کند 
بهمین جهت با لشکریانی که خوارزمشاه به او 
داده بود" به دفاع مشغول شد و خوارزمشاه 
یکی از امرای خود یعنی قراجۂ خاص را نز با 
۱۰۰۰۰ تفر سیاهی دیگر په کمک او فرستاد. 
قراجه خاص چون تاب مقاومت و دفع 
لشکریان چنگیز را در خود و اینالجق نمیدید 
او را به تسلیم به مغول دعوت نمود ولی 
اینالجق قول این دعوت را خیانت شمرده 
زیر باز تکلیف او نرفت و بیشتر از پیشتر در 
دفاع از حصار اترار و انجام خدمت به پادشاه 
متبوع خود خوارزمشاه مجاهدت گردید. 
قراجه خاص بالاخره از یکی از دروازه‌های 
شهر خارج شده با لشکریان همراه به اتباع 
چنگیز پیوست. ولی جفتای و اوکدای پس از 
تحقیقاتی چند او را به جرم خیانتی که به 
ولی‌نعمت خود خوارزمشاه نموده بود با جمع 
یارانش کشتنذ و از همان دروازه‌ای که او 
خارج شده بودبه اترار ریختند. ایتالجق با 
سپاهیان خود به حصار شهر پناهنده شد و هر 
روز لشکریان او عده‌ای بخارج حصار 
می‌آمدند و مردانه بر شکر مغول میزدند و 
پس از کشتن جماعتی بسخاک‌هلاک 
می‌افتادند و این ترتیب تا یک ماه دوام داشت. 
اخر کار ایتالجق با دو تن از یاران خود ماند و 





ناچار به بامی پناه برد و با خشت پاره‌هایی که 
کنیزکان از دیوار می‌کندند و به او میدادند از 
خود دفاع می‌نمود تا بالاخره به چنگ تاتار 
آفتاد و جغتای و اوکدای آن مرد دلیر را 
کشتد. (تاریخ منول تألیف عباس اقبال چ 
طهران صص ۳۳-۳۲). و رجوع به فیه مافیه 
ص ۲۸۴و تاریخ مفول ص ٩۹و‏ اینالجق 
شود. 
غابرغانه. [ي ن /نٍ] ([) از انواع ورم و آن 
مبدء شقاقلوس است. رجوع به ذیل قذكرة 
داود ضریر انطا کی چ مصر ص ۶ شود. 
غایس. [ی] (اخ) رجوع به نغایوس شود. 
غایسین. رجوع به گایسین ‏ شود. 
غایص. [ي] (ع ص) نمت فاعلی از غوص. 
لغتی در غائص, رجوع به غائص شود. 
غایض. (ي] (ع ص) غائض. نمت فاعلی از 
غیض. فرورونده در (آب): و به ديه ابروز 
کاشان کاریزی هت اسفذاب نام مشرب 
اهل آن دیه و صحراها و دیههای چند که در 
آن حوالی واقع است از آن است و بدیه پین 
غایض ميشود. (ترجمة محاسن اصنهان 
ص ۳۸).در ترجمة عبارت ذیل: و بقرية ابروز 
من فاشان قنا: تسمی اسفذاب منها شرب اهل 
ابروز و صحاریها و القری حولها و مفیضها 
قرب فین. اسای اضفهان ی 21۷ 
ایط. (ي] (ع | غانط. مقابل بول. براز. 
مدفوع. گه. گوه. ککه. پلیدی. عذره. حدث 
مردم. نجاست. |[زمین پست فراخ و کنایه از 
پلیدی مردم است بدان جهت که وقت قضای 
حاجت به طرف زمین پت روند. (منتهی 
الارب). 
غایط بنی پزید. (ي ب ی] (اخ) یک 
تخل و یک باغی است در یمامه. جایگاهی 
است از برای بنی‌نمیر و دز آنجا نخل است. 
(معجم البلدان). 
غایط گزاردن. (ي گ 15 (مص مرکب) 
غایط کردن. آمراع. 
غایلة. (ي [) (ع لا لغتی در غائلة. دشواری, 
سختی. بدی. گزند. فساد. الشر و المهلکة. 
(قطر المحیط). ج. غوائل: امير يوسف مردی 
بود سخت بی‌غایله. (تاریخ بسهقی). بصلاح 
ملک او نزدیکتر باشد و از معرت فاد و 
غایلت عناد دورتر ماند. (جهانگشای 
جوینی). شائبة تکلف و سخنوری و غايلة 
تصلف و صدح‌گستری. (حبیب السیر). 
||الداهية. |[و من العبد اباقه و فجوره. (قطر 
السحیط). || آنچه از حوض دریده باشد. 
(متهی الارب). 
غایم. (ي] (ص, ق) (در تداول عامه) قایم. 
محکم. سخت: غایم او را زد. غایم صدا کن. 
||نهان. غایب (در لهج بعضی نقاط خراسان). 
- غایم باشک؛ نوعی بازی کودکان. (این 





غایةالامانی. ۱۶۵۸۱ 


بازی را در تداول عامه, غایم موشک هم 
می‌گویند). 

غایمش. [م] (إخ) زوجَء کیوک‌خانین 
اوکنای قاآن‌بن چنگیزخان. رجوع به اوغول 
غایمش خاتون شود. 

غایم شدن. (ي شٌ 5] (مص مرکب) (در 
تداول عامه) پنهان شدن. قایم شدن. 

مایم شدنکت. (ي ش د ن] ([مرکب) غایم 
باشک یا غایم موشک. رجوع به غایم شود. 
غایم غایمکت. اي ي مٌ) (۱مرکب) نوعی 
بازی کودکان ". 

غایم کردن.(ي ک د] (مص مرکب) (در 
تداول خانگی) پنهان کردن. قایم کردن, 
غاینسورغ. اب را ((خ)" رجسوع به 
گاینسبره‌شود. ۱ 
غایوس. (إخ) نام درتن: ۱- شخصی 
مقدونی (مکدونیه) که پولس را در قرنتس 
ضیافت نمود در وقتی که رسال خود را به 
رومانیان می‌توشت (رساله رومیان ۱۶: ۲۳) 
لهذا پولس وی را تعمید داده (اول قرنتیان (۱: 
۴ وی با پولس بافسی شد و فتنه گران بر 
وی دست انداختند ( کتاب اعمال رسولان :۱٩‏ 
٩‏ و با وجودی که اسم او همواره با 
ارسترخس ذ کر میشود باز گمان میرود که او 
غایوس دربه‌ای باشد. ( کاب اعمال رسولان 
۲۰ ۴و بعضی راگمان چان است که 
غایوس دربه‌ای مرد دیگری بوده است و 
نسبی به این غایوس ندارد. 

۲ - شخصی که یوحنا نامةٌ سیم خود را به وی 
نکاشت که این همان شخصی است که با 
پولس در سفر آخرش به فلسطین رفاقت 
نمود. ( کتاب اعمال رسولان ۲۰: ۴)و آن 
کسی که با وی در وقت شورش در ان 
مرافقه نمود شخص دیگری است که دز 
مکدونیه (مقدونیه) تولد يافته. و نیز پرآنند که 
مهماندارش (رسالهٌ روصیان ۲۳:۱۶) یی 
همان که وی را تعمید داد (اول قرتیان ۱۴:۱) 
شخص دیگری غير از این دو نفر بوده است. 
( کتاب قاموس مقدس ص ۶۳۲), 
غایةالامال. زی تل] (ع |مرکب) نهایت 
آرزوها: 

ختام عمر خدایا به فضل و رحمت خویش 
بخیر کن که همین است غايةالآمال. 

: سعدی (قصاید). 

غایةالامانی. (ی تل 1] (ع [مرکب) نهایت 
آرزوها. منتهای امدهاء 

روی امید سعدی بر خا ک آستانت 


۱-از ۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰به اختلاف روایت 
مورخین. (حاشية تاريخ مفول). 
020۳ - 3 .00۰ - 2 


4 -. Gainsborough. 








۲ غایةالقصوی. 


بعد از تو کس ندارد یا غایةالامانی. 
سعدی (طیبات). 


غایةالقصوی. (ی سل وض وا] (ع[ 


مرکب) رجوع به غایت قصوی شود. 
غایةالقصوی. ای ل وّض را ((خ) 
کتابی از مؤلفات قاضی ناصرالاین بیضاوی. 
(حبیب السیر چ خیام طهران ج ٣ص‏ ۱۳۴). 
غاقا. رغ: غ:](ع ا) آواز و خسسروش 
فرستوک کوهی یا زاغ سیاه.(منتهی الارب). 
غمب. [غبب ] (ع [) سرانجام. پایان. بایان 
کار. پایان هر چیزی. (منتهی الارب). |[یک 
در میان. روز در سیان. (از قطر السحیط). 
روزی آمدن و روزی نه. (دهار). و منه: زر 
غبا تزدد حبا. (منتهی الارب). و قال الحسن: 
الغب فى الزيارة ان تکون فى کل اسبوع. 
(منتهی الارب). ج اغباب. (المنجد). دیدن 
بعد از روزهایی يا هر هفته. (از قطر المحیط), 
|((سص) روز در میان با آب آسدن شتر. 
(متهی الارب). روزی آب خوردن چهارپا و 
روزی تشه ماندن. (از قطر المحیط). ||بدبوی 
شدن گوشت. (از قطر السحیط). اایه آخر 
رسیدن کار. (از قطر المسحیط) (آنندراج). 
|اروز در ميان آمدن تب: غبت الحمی غبا, 
(منتهی الارب). تبی که دو روز در میان آید و 
آن را حمای مثلثه نیز نامند. و این همان نوبة 
سه‌یک است. و منه الحدیث: اغبوا فى عيادة 
المریض ای لاتعودوه فی کل یوم لما یجد من 
تقل المواد. والحمی الصفراویه سمی با لانها 
تلوب يوماً و يوماً و اذا اطلق الاطباء الغب اراد 
وا بها لدايرة. ج اغباب. (بحر الجواهر), و 
ملف ذخيرءةٌ خوارزمشاهی آرد: و اگر خلط 
صفرایی باشد. یک روز تب آید و دیگر روز نه 
و این تب را تب غب گویند. و نیز آرد: تب غب 
غیر خالصه است از بهر آنکه این تب از دو 
خلط باشد که آمیخته گردد. و ابن البیطار 
گسوید:و یسنقم من جميع حمیات الفب 
المتطاولة أ. تب روز افکن. (زس‌خشری). 
ن. || پوشاندن. (دزی ج ۲ص ۱۹۹). 
|| فاصله دادن در زمان: کان لایب الفزو؛ وی 
لایتقطع می‌جنگید. (دزی ج ۲ص 1۹۹ 
غب. [] ((خ) شهری است دریائی, بنات 





معروف به غبية به این شهر منسوب است. 

غب. بب ] (ع مص) روز در ميان بر آب 
آمدن شتران: غبت الاپل غا و غجوبا. |(میان 
روز آمدن بر قوم: َب فلا عن القوم. اا 
یقال فلان لا يفنا عطاءه؛ یعنی هر روز بی 





فاصله می‌بخشد. شت: غب 
اللحم. |[ ثب گذاشتن نزدیک کسی: غب 


عندنا. و منه: قولهم رویدالشمر یفب. ||به آخر 
رسیدن کارها: غبت الامور. (منتهی الارپ). 
غب. | یت | (ع ص لا رونده از دریا 


چندان که در دشت ت دور درآید. إازین پست. 





||ایستادنگاه آب. ج اغیاب. غبوب. (منتهی 
الارب). ج» غبان. (المنجد). ||خلیج (در لهجة 
یمنی). (دزی ج اص 11۹٩‏ الفب موضم 


يدخل فيه البحر الى اسر یتحاماءالسرا کب. 


(ص ۴۷الجماهر). |[دریای موج‌زن که آبش 
از ساحل بگذرد و بصحرا ریزد. 
تباً. [ عبن ](ع مص) مصدر فعل غبی است و 
این فعل بمعانی مختلف بر حسب تفاوت 
موارد استعمال می‌آید: غبی الشیء عنه؛ گول 
گردیداز آن و نه دریافت. (سنتهی الارب). 
غبی الشیء منه؛ نهان شد از وی و دانته نشد. 


غبی علی الشیء؛ گولی کرد و غفلت ورزید. 
(منتهی الارب). 

غبا. [غ] (ع !)گرد بلند برآمده. (متهی 
الارب). 

غباء . [غْ] (ع !) زمین درد شت..(سمنتهی 
الارب). 

غیاء . غ1( جایگاهی است در شام. قال 
عدی‌بن الرقاع؛ 


لمن المنازل افقرت بفباء 
ششت هيجت الفداة بکائی. (معجم البلدان), 

غباب. [غ] ((خ) لقب علبةبن حسارت. 
(متهى الارب). 

غبابی. [غ] (ص نسبی) منسوب به غباب 
كەلقب ثعلبةبن حارص است. (سمعانی). 

باك. (غ] () بمعنی ابداع باشد که نوآوردن و 
نو ساختن و شعر نو گفتن است. (برهان), 
||مردم بر حق را نیز گویند یعنی در فعل حق 
طرف نقیض را نگیرد و جانب کسی را 
ملاحظه تکند و روی نبیند و آنچه حق است 
بعمل آورد. (برهان). سایس و عادل قهار را 
گویند. (انجمن آرا) (برهان) (آنندراج). این 
کلمه در اوستائی کواته " مرکب از دو جزء: 
نخستین کوا" بمعنی کی (شاه) و جزء دیگر 
وات بقول بارتولمه بمعنی محبوب است و 
جمعاً یعنی کی محوب وسرور گرامی 
(حاشیة برهان قاطع چ معین: قباد). بنابراین 
معانی فوق مجعول است. 

غباد. [غ] () قباد. نوعی ماهی با گوشتی 
بسار لذیذ در دریای فارس. 

غباد. [ع] ((خ) در انجمن‌آرا و آنندراج آمده: 
مادرش روشنک نام بوده و پدر کاوس و 
بعضی جد کاوس دانند و پدر کاوس را کیانیه 
گویند.به هر حال او پادشاهی بوده از سلسلة 
کیان که او را کیقباد نیز می‌گفه‌اند و قاف در 
پارسی نامده قباد معرب آن است, ولی در 
لفت عجم به معنی ملک الملوک است. صد 
سال در ايران پادشاه بوده بعد از وی کاوس 
شاه شد, چنانکه فردوسی گفته: 

بر شد کنون قصهٌ کی قباد 

ز کاوس پاید کنون کرد یاد. 

(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). رجوع به 





غباد. 


کیقباد شود. 
غباد. [غ] (إخ) قباد. ابن فیروز پادشاه 
ساسانی (پدر انوشیروان) (از سال ۴۸۸ - 
۱ مرحوم فروغی در خلاصة شاهتامه 
آرد: پیروز (پادشاه ساسانی) را دو پر بود: 
«قباد» و «بلاش». در هنگامی که به رزم 
ترکان میشد قاد را با خود برد و بلاش را 
جانشین خویش ساخت. در این رزم پادشاه 
ترکان «خشنواز» پیروز را هلا ک ساخت و 
قباد را اسیر کرد. پس از مرگ پیروز و 
کارت فاد بالدس به بحت شاه مقر 
گشت. یکی از بزرگان ایران که از مردم شیراز 
و نامش «سوفرای» بود به کین‌توزی پیروز به 
توران زمین لشکر کشید و در «بیکند» ترکان 
را سخت شکست داد. خشنواز آشتی جست 
و اسیران ایزان را که از آن جمله قباد بود با 
خواستۀ بار به سوفرای فرستاد سوفرای 
بیذیرفت و پیروزمند و شاد به ایران بازگشت 
از آن پس در حقیقت کشورداری با سوفرای 
بود و چندی که برآمد قاد را به جای بلاش به 
اورنگ شاهی نشاند: 
چو برتخت بنشست فرخ قاد 
کلاہ بزرگی بسر بر نهاد 
همه مهتران آفرین خواندند 
زبرجد به تاجش برافث‌اندند 
جوان پودء سالش سه پنج و یکی 
ز شاهی ورا بهره بُد اندکی 
همی راند کار جهان سوفرای 
قباد اندر ايران نبد کدخدای 
همه کار او پهلوان راندی 
کسی‌را بر شاه نشاندی. 
اندک اندک قباد از سوفرای بنا e‏ و در 
هنگامی که او به شیراز بود فرمود وی را 
گرفتار کند. سوفرای که بدگمانی شاه دانست 
خود بندی بر پای نهاد و چون به نزد قباد آمد 
شا او را کشت. این رفتار ایبرانیان را 
خشمگین ساخت. قباد را بند بر نهادند و 
برادرش «جاماسب» را به شاهی نشاندند. 
سوفرای را فرزندی خردمند «زرمهر» نام بود 
ایرانیان ی و 
خون‌خواهی پدر بکشد. ولی زرمهر, شاه را 
بنواخت و از وی بند برگرفت و چون مدتی 
برآمد با قباد و تنی چند از خواهان او 
شباهنگام بگریختند و «سوی مرز هيتال 
کردندروی» چون به اهواز رسیدند در 
دهکده‌ای به خانة دهقانی فرود آمدند که 


نزادش به فریدون می‌پیوست: 


1 - Elle esl 2۷301209156 conlre les 
fidvres, larvées el continues. .(لکلرک)‎ 
2 - ۷2۰ 3 - 2. 
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غباد. 


یکی دختری داشت دهقان چو ماه 
ز مشک سیه بر سرش بر کلاه 
جهانجوی چون روی دختر بدید 
ز مغز جوان خد خرد ناپدید 
همانگه بیامد به زرمهر گقت 

کهبا تو سخن دارم اندر نهفت 

برو راز من پیش دهقان بگوی 
کت سومان درز 
بشد تیز و رازش به دهقان بگفت 
که‌گر دختر خوب رانیست جفت 
یکی پا ک‌انبازش آرم به جای 
که‌گردی به اهواز بر کدخدای 
گرانمایه دهقان به زرمهر گفت 
که‌اين دختر خوب را نیست جفت 
اگرهت شایسته, فرمان تو راست 
مر این را بدان ده که او را هواست 
بیامد خردمند نزد قباد 

که‌این ماه بر شاه فرخنده پاد 

قباد آن پریروی را پیش خواند 

به زانوی کندآورش برنشاند 

در آن ده به یک هفته از بهر ماه 
همی بود و هشتم بیامد براه 

بر شاه هیتالیان شد قاد 
گذدتهسخنها بر او کرد یاد 

بگفت آنچه کردند ایرانیان 

بدی را پستند یک یک میان 
پذیرفت شمشیرزن سی هزار 
همه نامداران و گرد و سوار 

ز هیتالیان سوی اهواز شد 

سراسر جهان زو پرآواز شد 

چو نزدیکی خان دهقان رسید 
همه کوی مردم پرا کنده‌دید 

همه مژده بردند نزد قاد 

که فرزند بر شاه فرخنده باد 

پر زاد جفت تو در شب.یکی 
که‌از ماه پیدا نبود اندکی 

چو بشنید در خانه شد شادکام 
همانگاه کریش بنهاد نام 
عماری بسیجید و امد به راه 
نشسته بدو اندرون جفت شاه 
بیاورد لشکر سوی طیسفون 

دل از درد ایرانیان پر ز خون. 
موبدان و بخردان پس از سگالش قاد را دیگر 
بار به پادشاهی برگزیدند: 
وراگشت آن شاهی آراسته 

جهان گشت پر داد و پرخواسته 
برین گونه تا گشت کسری بزرگ 
یکی کودکی شد دلیر و سترگ 

به فرهنگیان داد قرزند را 

چنان تازه شاخ برومند را. 

قباد با روم نیز درآویخت و دو شهر بگرفت. 
در ایران هم شارسانی چند براورد که از آن 








جمله مداین بود. سخنگویی با دانش که 
مزدک نام داشت آیینی نوين آورد که: 

زن و خواسته باید اندر ميان 

چو دین بهی را نخواهی زیان 

بدین دو بود رشک و آز و نیاز 

که‌با خشم و کین اندر اید به راز 

همی دیو پیچد سر بخردان 

بباید تهاد این دو را در میان. 

پادشاه آئین مزدک را پذیرفت و او رابرکشید. 
ولی کری به.وی نگروید سرانجام در مجلس 
پادشاه موبدان و مزدک از هر دو سخن راندند. 
و چون کژی و بیراهی مزدک آشکار شد, قباد 
از آن آئین روی بگاشت و به فرمان وی 
کسری مزدک و مزدکیان را بکشت. قباد پس 
از چهل سال پادشاهی بمرد و کشور رابه 
کری‌سپرد. (نقل از خلاصة شاهنامه تألیف 
فروغی) و رجوع به داستان پادشاهی قباد 
پیروز در شاهنامة فردوسی شود. 

مؤلف مجمل التواریخ آرد: هنگامی که پدرش 
فیروز به جنگ هیاطله رفت و به حیلاً 
خوشنواز که کنده‌ای در جلو راه فیروز ساخته 
بود در ان کنده افتاده و کشته شد قباد و 
پیروزدخت و موبد موبدان و بیاری مهتران 
گرفتار شدند و دیگران باز آمدند... تا قباد را 
سرافرای ! شیرازی سپهبد ایران. بازآورد. بعد 
از آنکه سپاء برد از ایرانیان و خاقان صلح 
خواست و ناچار بپذیرفت و قباد راء و 
خواهرش راو موبد صوبدان و تن فیروز و 
اسیران دیگر با جزیتها جمله به ایران باز 
آورد. (از مجمل التواریخ و القصص ج بهار 
صص ۷۲-۷۱.و باز مؤلف مجمل التوارسخ 
آرد: پادشاهی قباد فیروز چهل و یک سال بود 
به دیگر روایت به دو دفعات چهل و سه گویند. 
سپهید سرفرارا" با چندین نیکویی بجای قباد, 
از گفتار بدگویان بکشت تا ایرانیان از طیره او 
را گرفتند و بازداشتند و برادرش جاماسب را 
بنشاندتد و قباد را به پر سرفرا زرمهر دادند 
تا به خون پدر قصاص کند: زرمهر با وی 
درساخت و سوی ملک شکنان " و هیاطله 
بازگشتند به یاوری خواستن. و به زمین اهواز 
اندرو یمضی [گویند] به اصفهان و این درست 
ت" دختر دهتقانی را دوست گرفت و 
بخواست و با وی پیارامید و دختر از قباد 
آبستن گشت به کسری نوشیروان, سپس قاد 
برفت و سپاه آورد, چون آن جایگاه بازرسید, 
دهقان مژده دادش به فرزند» قباد زرمهر را 
فرمود که از ناد دهقان بداند چون 
بازجستند از تخمة افریدون بود. قباد شاد 
گشت و فرزند نوشروان نام نهاد و بسی‌حرب 
کردن‌یادشاهی به وی بازرسید. پس قحط 
اقتاد و مزدک‌بن بامدادان موبد صوبدان بود؛ 
دین مزدگ آورد. و قباد را بدان کار په مباح 





غباد. ۱۶۵۸۳ 


زنان بر یکدیگر و مال و فعلهای زشت و 
مذموم. اندرآورد. تا کسری نوشیروان [که ] با 
جای مردی رسیده بود دین مزدکی باطل کرد 
به حجت. و از قباد درخواسته بود که مزدک را 
با اصحابش به دست او دهد و همه را به باغی 
به زمین اندر بکشت پایها بر بالا و تا بسینه به 
زمین در نگنده۲ پس مزدک را بیاویشت و 
قباد حارث‌بن عمروبن حجرالکندی [را] 
پادشاه کرد بر عرب و از عمارت بار شهرها 
کرد. یکی میان حلوان و شهرزول" ایران شاد 
کواذ, خواند و دیگری میان گرگان و خراسان ٩‏ 
و آن را شهر آباد کواذ خواند, و بر سر حد 
پارس شهری بنا کرد (به ازایمد کواد) '' نام 
کردو آن است که | کنون ارغان ۱" خوانند. 
معنی چنان است که از ایمد بهتر ادست برسان 
جندیشاپور که گفیم و به جانب مداین 
هنبوشایور بنا کرد. بغدادیان جبابور 
خوانند یکی دیگر بلاش حنو"" و به موصل 
حابور کواد ۲۳ ام کرد [و ] شهری دیگر در 
سواد ایزد قباد [نام] کرد و به اخر عهد به 
مداین بمرد. وال اعلم. (مجمل التواريخ 0 
القصص ج بهار صص ۷۴-۷۳). مولف احوال 
و اشعار رودکی آرد: آنچه در تاريخ چين در 
باب ایران میتوان یافت مناسباتی است که 
پس از برچیده شدن سلطنت ساسانیان روی 
داد و تفصیل آن به اجمال بدین قرار است که 
نخستین بار اسم ایران که چینیان آن را 
ES‏ نامیده‌اند در سال ۵۱۹ م. در تاریخ 
چین امده است و در آن زمان پادشاه ایران 
غباد یا بقول کتب پهلوی « کواذ»' سفیری به 


۱-طبری: سوخرا: سپهبد سگستان شاهنامه: 
سوفرای؛ سرخان. 

۲ -شاهنامه: سوفراء طبری: سوخرا. 

۳-کذا؟ 

۴-طبری: حدود اسفراین و به روایتی ابر 
شهرنر؛ دینوری قرية فی حدالاهواز و اصبهان 
(ص ۶۷ و این با خط سیر قباد انب است. 
۵-یعنی از نژاد ار جستجو کند. 

۶ -متن: پابیته» و پیداست که بعدها نقطه 
بخطا گذارده شده. 

۷-نگنده بمعنی دفینه یعنی آنچه در زیرزمین 
پنهان کند. (برهان). 

۸-لیجه‌ای است از (شهرزور) و شهرزور: در 
اصل سیه‌ارزور بوده بعنی جنگل سیاه و در 
محال مرو هم محلی برده موسوم به سپیدارزور 
یعنی جنگل سپید. حمزه: شهرزور. 

۹- حمزه: بین جاجان و اپرشهر. ظ: جرجان و 
ایرشهر برده است. 

۰ -اصل به ان. حمزه: به از آمد کواذ. 
۱-حمزه: آرجان (ص ۳۹). 

۲-حمزه: ولاشجرد. 

۳-حمزه: خابور کواز. 


14 - Pose. 15 ۰ Kavêz. 














۱۱۶۸۵2۸۹۴ 


دربار چین فرستاد!. و ظاهراً پس از آن هم 
در ۴۶۱و ۴۶۶م. دو بار سفیر از ایران به چین 
رفته پود که مصادف با زمان پادشاهی بلاش 
پدر غباد می‌شود و پس از آن باز غباد سفیر 
دیگر به دربار چین فرستاد. سفرای چین نیز 
به نوبۀ خود به دربار خرو اول انوشیروان 
آمدند و وی را ارمغانها اوردند. در سال ۵۶۷ 
م. که باز در زمان انوشیروان بود سفیر دیگر از 
سوی ایران به دربار چین رفت و شاید برای 
آن بوده باشد که از حکومت چین برای دفع 
ترکان که در ان زمان به سرحدات باختریان 
تاخت و تاز می‌کردند یاری بخواهد. در سال 
۸ بزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی 
که چینیان نام او را «یی‌سهسه» ۲ ضبط 
کرده‌اند پس از آن که از تازیان در استخر 
شکست خورد از «تائی تسونگ»؟ امراطور 
چین یاوری خواست و در ضمن تمام خزاین 
و اموال خویش را به چین فرستاد. زیرا که 
خیال داشت | گراز عهدة تازیان برنیاید یکباره 


غباد. 


بچین پناه برد. این واقعه در زمانی بود که 
هرقل یا هرا کلیوس*با ایران جنگ کرده و 
ایران را از پا دراورده بود و تازیان ناتوانی هر 
دو رقیب را مغتنم شمرده از یک سوی از سال 
۳ ۶۳۸ م. سوریه (شام) را گرفته بودند و 
بسوی مصر می‌تاختند ( که‌از ۱۶۲۹ ۶۴۱م. 
فتح آن کشید). عبداله‌بن مقفع آورده.است که 
در میان ذخایر هفت هزار ظرف طلا بود که به 
فرمان غباد ساخته بودند و هر یک از آن 
ظروف دوازده هزار مثقال بلود و جز آن 
مقداری کثیر سکه‌های سیم از پادشاهان 
ساسانی و نیز هزار بار شمش طلا بود و 
مقداری کثیر سکه‌های زر (تاریخ زندگی 
رودکی تألیف نفیسی ج اصص ۱۹۵-۱۹۴). 
و رجوع به ص ۲۰۹ همان کتاب شود. 
(کریستسن در تاریخ ایسران در زمان 
باسانیان, ترجمه چ ۲ص ۲۶۰ببعد) ارد: در 
ساهای نختین سلطت کواذ زرمهر 
(سوخرا) کما کان مرتبت خود را حفظ کرد و 
حائز مقام نخستین در میان اشراف بود" اما 
کواذ پیوسته در دل داشت. که خود را از تسلط 
و استیلای این مرد جاء‌طلب و خطرناک 
نجات دهد. ہس رقابتی را که در ميان زرمهر 
و شاهپور مهران افتاده بود سفتنم شمرد. 
شاپور را که در این وقت منصب ایران 
سپاهبذ داشت (طبری) و در عین حال سپاهیز 
ناح سواد نیز بود (نهایه)*, در نهان با خود 
یار کرد. و زرمهر را بهلا کت رساند؟. این 
واقعه در سرتاسر کنور شهرت عظیم یافت و 
مبدا ضرب المثلی شد به این عبارت: «باد 
سوخرا از وزیدن فروماند و بادی از جانب 
مهران وزیدن گرفت» "۱ یا بنا برروایت نهایه: 
«آتش سوخرا قرو مرد و باد شاهپور وزید» ۱ 








با وجود این در تاریخ ذ کری‌از این شاهپور 
مهران نیست. گویا پس از رقیب خود دیری 
تزیته است "۲ قتل زرمهر دشبنان خطرنااک 
برای کواذ تهیه کرد. ولی آنچه اسباب اشتعال 
غضب بزرگان شد. روابطی بود که کواذ با فرقة 
ضالهٌ مزدکه داشت و اسباب بدعتهای انقلابی 
گردید. پروکوپیوس گوید کواذ در پادشاهی 
راه خشونت سپرد و در کشور بدعتهایی آورد. 
آ ک‌انیاس گوید این شهریار مسیخواست 
تأسرسات اجتماعی را واژگون کند و در 
معاش مردمان انقلابی پدید آورد و رسوم و 
آداب باستانی را برهم زند. اما این دو مورخ 
بیزانسی و همچنین استیلیعس دروغی, که در 
این باب چیز نوشته‌اند. فقط یکی از بدعتهای 
کواذ را ذ کر نموده‌اند و آن راجع به اشترا ک 
زنان است و در این خصوص هم سا کت 
هستند. که آیا این امر جزء احکام دین 
جدیدی است یا نه. از میان این سه کتاب. که 
ذ کر شد فقط تألیفی. که منسوب به استیلیعس 
است. نام فرقة ضال زردشتگان آمده است. 
در بار این فرقه و اصول عقاید آنان بايد از 
کتب عرب و ایران مطالبی بدست آورد. در 
این جا نکته‌ای که بدواً باید در نظر گرفت, نام 
ان فسرقه است که در کتاب منوب به 
استیلیتس ذ کر شده است. در آثار مولفان 
عرب و ایرانی جز اسم مزدکیان مذکور نیت 
ولا در خوذای‌نامگ هم.آن فرقه رابه 
این عنوان نام برده‌اند. معذلک در بیاری از 
منابع ایرانی و عرب (طبری و یعقوبی و نهاید) 
ذکری از زردشت نامی رفته است که پسر 


خورگان و از مردم پا (فسای فارس) بود و . 


او را موسس فرقه شتاخته‌اند. صاحب نهایه 
زردشت رایکی از نجبای پارسی مبشمارد که 
حامی مزدک بوده است. از این گذشته | کر 
منابع عرب و ایرانی» ا گر چه نام زردشت 
نیرده‌اند. ولی شهر پارا که زادبوم او بوده 
محل تولد مزدک خمرد‌اند ۲ پس میتوان 
گفت‌که نام این زردشت حتی در 
خوذای نامگ هم مسطور بوده است. باری 
ملالاس ۲ روایت میکند که در عهد 
دیوکلسین شخصی از مانویه در روم ظهور 
کرد بوندس نامء که عقاید جدید داشت و با 
کیش رسمی مانوی, راه خلاف میسپرد. از 
گفتاراوست که گوید: خدای خیر با خدای شر 
نبرد کرد و او را مفلوب نمود. اینجاست که 
پرستش غالب واجب است. این بوندس به 
ایران سفر کرد و به دعوت پرداخت. ایرانیان 
کیش او را «تون داریس اتون» یعنی دين 
خدای خیر گفته‌اند که در زبان پهلوی آئین 
دریست دینان يشود" و ملالاس ۶ کواذ را 
در جای دیگر به یونانی چنین خوانده است. 
« کواذس‌هودراس ثوس» که صورت صحیح 








غباد. 


آن «فودریس ثنوس» میشود ". این لقب که 


1 - Bretschineider - Noles and 
Oueries on China and Japan, 


T. IV, p. 54. 

2 - De Guignes, Histoire des Huns. ۰ 

1, Pp. 184. 

3 - Yi - Se - Se. 

4 - Tai Tsung. 

۵ - نا٤14۲‏ امپراطور روم ةالصغرى 
متوفی در ۶۴۱م. 

6 - Huast,de Liwe de la Création, 

T.V,p. 203. ` 


۷-رجوع به ص ۳۱۷ همان کناب شرد. 
۸-رک: ضیمۀ دوم کربتن. 
٩‏ -در منابع عربی و فارسی» که اصل آن‌ها از 
خوذای‌نامک است» قتل زرمهر واعدام یکی 
دیگر از بزرگان موسوم به سیاوش» که سی سال 
بغد از آن اتفاق افتاد با هم مشه شده است. 
«سلطت کواذ اول» ص ۵۴ پادداشت 1. 
۰ -طبری» ص ۸۸۵ نلدکه؛ ص ۰۱۴۰ 
۱-نهایه. ص ۲۲۶ 
۲ -بابر قول مارکوارت (مجلف شرقی آلمان 
۹ ص ۶۳۷ یادداشت ۶ این سپاهبذ شاهپور 
همان اسپیدس میباشد» که با سلر 06۱67 رومی, 
عهدنامة متارکۀ جنگ را در سال ۵۰۵یا ۵۰۶م. 
منعقد ساخت و بابر قول پروکوپیوس پدر زن 
کواذ بود. اما بنابر روایت کناب منوب به 
استیلیتس این مپاهبذ بویه نام داشته است. 
بدون شک این همان بریه‌ای است که ملقب به 
وهریز بود (رک: هوبشمان, صرف و نحو آرمنی 
ج ۱ص ۵۹ر ۷۸) و بنابر قول پروکو پیوس سپاه 
ایران را بر ضد گرگین پادشاه گرجستان رهبری 
نمود. پس باید چنین فرض کرد که بویه 
جانشین با یکی از جانشینان شاهپور در مفام 
ایران سپاهبذ ی اسپهبذ بوده است. 
۳ -نزد دیسنوری؛ اسنخر, رجوع شود به 
«سلطنت کواذ اول» ص ۴۱؛ یادداشت 1. 
Migne,Palrologia,Series 0۲3803 - ۴‏ 
ج ۷٩ص‏ ۴۹۵. 
۵-در فارستامة ابن بلخی (ص ۸۱) آمد» است 
که مزدک زندیق اباحت پدید آورد و آن را 
مذهب عدل تام نهاد. 
۶-میلی» همان کاب ص ۶۳۳ 
۷- شک ل دریست 0915 (ب‌جای درست 
۳۵۱) در قطعات تررفان دیده میشود 
(۷.475 بیت۸ و 1.74 بیت ۸). مقابه شرد با 
تدسکو در «جهان شرق» (۱۵ ص ۲۰۹). نلدکه 
در یک ملاحظة سطحی (طبری» ص ۴۵۷ 
یسادداشت ۱) در ان تخاب بین دو شکل 
درست‌دین 0915060 و درزددیسن 
022207 تردید دارد. اما شکل اخیر را 
ترجیح داده است. ولی باید دانست که شظ 
درزد» که در زبان پهلوی و فارسی بجای 
اوستایی زرزد 2272203 باید گذارده شده باشدء 
در هیچیک از متون پهلوی بنظر نرسیده است. 
بعکس کشف شدن کلمۀ دریست 09۲5 حدس 
چ 








غباد. 


حا کی از پروی کواذ از مذهب مزدکی است» 
در کتب عرب و ایرانی, که مأخذ آنها 
خوذای‌نامگ بوده به اشکال مفلوط ضط 
شده است ". بنابراین دین مزدک همان آیین 
درست دین است. که بوندس انتشار داد. ا گر 
این شخص مائوی. یعنی بوندس, پس از 
شروع بدعوت جدید در روم به ایران رهسپار 
شد. تا عقاید خود را تبلیغ کند. میتوان حدسی 
قریب بیقین زد که اصل او ایرانی بوده است. 
کلمة بوندس شباهتی به اعلام ایرانی ندارد. 
ولی میتوان آن را لقب این شخص دانست ". نه 
تنها کتب اسلامی, که مأخوذ از خوذای‌نامگ 
هستند. بلکه الفهرست هم که منبع دیگر 
داشته, مس فرقة مزدکیه را شخصی 
دانسته‌اند مقدم بر مزدک, و در خوذای تانگ 
اسم او را زردشت قد کرده‌اند و از این جا نام 
فرقة زردشتگان پیدا شده است. که در کاب 
منوب باستیلیتس معاصر مزدک. نیز همین 
اسم برای فرقة مزبور ذ ک رگردیده است. 
بنابراین بطور تحقیق میتوان گفت که 
«بوندس» و زردشت اسم یک شسخص بوده 
است ". و زردشت ام اصلی آورندة این دين 
است و این شخص با پيامیر مزدیسنان همنام 
بوده است. پس نجه این میشود که فرقةً 
مورد بحث ما یکی از شعب مانویه بود که 
قریب دو قرن قبل از سزدک, در کشور روم 
تأسیس یافته و مس آن یکنفر ایرانی 
زردشت نام پر خورگان از مردم پا بوده 
است. بنابراین مؤلفان بیزانسی و سریانی که 
در شرح کفر و زندقة عهد کواذ قالمفرسائی 
کرده‌اند کاملا حق دارند که اتباع مزدک را 
مائوی خوانده‌اند۵. از اشارات مندرج در کتب 
عربی چمنین مستفاد میشود که زردشت 
پیشوایی بوده که دعوات او فقط جنبۀ نظری 
داشته است, اما مزدک که مرد عمل بوده و 
بقول طبری «در نزد طبقه عامه خليفة زردشت 
بشمار می‌آمده است»» رفته رفته نام موسس 
اصلی را تحت الشعاع قرار داد و در همان عهد 
خود فرقه را به اسم مزدکیه مشهور نمود. از 
این رو در ادوار بعد مردمان پنداشته‌اند که 
بانی حقیقی فرقه نیز مزدک نام داشته و از 
اینجا گمان کرده‌اند که مزدک دو تن بوده. یکی 
مزدک قدیم دیگر مزدک جدید (الفهرست). 
پس روایت طبری و یعقوبی و صاحب نهایه. 
که‌گویند زردشت همعصر مزدک بوده صحیح 
نیت. اما راجم بشخص مزدک. اطلاعات ما 
بار قلیل است. چنانکه دیدیم قول بعضی از 
مورخان که مولد او را پا دانته‌اند مقرون په 
ححت نت. پا مولد زردشت بوده است» 
نه مزدک بنابر قول طبری مزدک در مدریا (7) 
18 تولد یافته است شاید مقصود شهر 
ماداریا ۱080878 باشد. که در ساحل شرقی 





دجله (مکان فعلی کوت العماره) واقع بوده 
است حتی در قرن نهم میلادی هم اشراف و 
نجبای ایرانی در این شهر مسکن داشته‌اند ۶ 
اسم مزدک و سم پدرش بامداذ هر دو آیرانی 
است. بتابر روایت دینوری مزدک از مردم 
استخر بود و مؤلف تبصرة العوام مقط الرأس 
او را تبریز دانسته است ۲ ولی میتوان گفت که 
مورخان بجای شهر تولدگاه مزدک. که نام 
مجهول و ناماًنوسی داشته, استخر یا تبریز را 
حدساً نوشته‌اند و این کار نظایر دارد. مطابق 
این مقدمات. درست دین که شریعت بوندس 
زردشت و مزدک باشد در واقع اصلاحی در 
کیش‌مانی محسوب میشده است* و مثل 
کیش‌مانی, این آئین هم آغاز کلام را بحث در 
باب روابط اصلین قدیمن, یعنی نور و 
ظلمت. قرار میداد. تفاوت أن با عقاید مانی 
در این بود که میگفت حرکات ظلمت ارادی و 
از روی علم قبلی نبوده بلکه علی الما و 
برحسب صدنه و اتفاق جنبشی داشته است 
برخلاف اصل نور, که حرکاتش ارادی است. 
بنابراین اختلاط و آميزش تیرگی و روشنانی 
که عالم محوس مادی از آن پیدا شده» 
برخلاف تعالیم مانی نتیجه نقشه و طرح 
مقدمی نبوده و برحب تصادف وجود یسافته 
است. پس در آیین مزدک برتری نور خیلی 
پیش از کیش مانی موکد بوده و این موافق 
روایت ملالاس است که گوید اعتقاد بوندس 
بر این بود که خدای خیر (نور) بر خدای شر 
(ظلمت) چیره شد و از اینرو باید غالب را 
ستود. اما این استیلا تام نیست, چه عالم مادی 
که‌مخلوطی از دو اصل قدیم است, باقی است 
و مقصد نهائی تکامل این عالم. نجات ذرات 
نور است که در ذرات ظلمت امیخته است. 
این قسمت از عقاید مزدکیان تابع قول مانی 
است. مانی نور را پنج عنصر است: 

اثرء نسیم, روشنایی, آب, آتش. اما مزدک 
فقط سه عنصر را تصدیق داشت آب و آتش و 





خاک.اگرچه شهرستانی در این قمت 
ساکت است., ولی میتوان بقرینه گفت چنانکه 
در عقاید مانی ظلمت هم پنج عنص داشت. 
مزدکیان نیز به سه عنصر ظلمانی معتقد 
بوده‌اند که مدبر شر از آن سه عنصر ببیرون 
آمده است. چنانکه مدبر خر از عناصر 
نورانی خارج شده بود. مراد از مدبر خير 
خدای نور است که در اصطلاح کیش مانی او 
را پادشاه نور میخوانده‌اند. مزدک خدای خود 
راچنین تصور میکرد که بر تختی در عالم بالا 
نشته است. چنان که خرو در این عالم 
می‌نشیند و در حضورش چهار «قوه»" تمیز و 
فهم و سرور هند چنانکه در نزد خرو 
چهار شختس, یعنی موبذان موبذ و هیربذان 
هیربذ و سپاهبز و رامشگر ۲ حضور دارند. 





غباد. ۱۶۵۸۵ 


+ ماراراجع به صحت كلمة دریست‌دین 
57 بیشتر تقریت میکند. صررت این 
دو کلمه در تواریخ عربی و فارسی نیز حا کی 
است که این لفظ در واقع دارای کره ([) بوده 
است. لفظ دریست‌دین 19)51080 بعنی «دین 
حقیفی» معادل وه‌دین ۷۵۱۱-060 «دین بهی» 
است» که زردشتیان دین خود را بدان 
مینامیده‌اند. بنابر عقیدۀ تاوادیاء که رای هرتل را 
پذیرقه است (رک ص ۲۵ بادداشت ۱کتاب 
حاضر) معنای حقیقی ويه دین در اصل «دین 
روشنایی» بوده است. (مطالعات هندی و 
ایرانی؛ نقدیم به ویلهلم گیگر: ص ۲۴۵ و مابعد» 
و «سررسخون» ص ۵۰), به هر صورت معنای 
ويه دین در عصر ساسانی «دین خوب» بوده 
است. 
۱-رجوع شود به سلطت کواذ اول» ص ٩۷‏ 
و مابعد, که در آنجا تمام این اشکال را مورد 
مطالعه قرار داده‌ام و این اشکال همه تحریفات 
لفظ درزددین 0978620-0860 میاشد. که تلفظ 
عامیانة دریست‌دین است. 
۲-مقایه شود بالفظ پهلری برندگ 
(52۷200290) (در ارمنی برندک (bovandak‏ 
به معنی « کامل» رجوع شود به: زالمان» فقه اللغة» 
ج ۱ص ۲۸۰(بند ۵۰ففرة ۴! نیبرگ» رسالا 
پهاری ۲ص ۳۳ 
۳-ظاهراً این همان زردشتی است که در بک 
کتيبة یونانی در 0۷6۵06 ذ کر شده است و در آن 
سخن از اشترا ک در مال و زن رفته است. بتابر 
توصية زردس 2812065 و فیثاغورث (رک 
شروود فوکس, مطالب ادییات یونانی و لاتین 
مربوط به زردشت کیش زردشتی: مجلة کاما 
شمار؛ ۱۴.ص ۱۱۸). 
۴-مالالاس و ثئوفانی و بتبعیت از آنها 
9 و زناراس 2003025 میشل سربانی؛ 
ترجمة شابر ج ۲ص 1۹۰ 
۵-بتابر گفتۀ طبری و ابوالفدا خسرو اول 
بسیاری از پیروان مزدک و چند تن از پیروان 
مانی رااکشت در حقیقت ظاهراً مقصود آنها از 
پیروان مانی مزدکیان بوده است. 
۶-لترانج» قلمرو خلافت شرقی ص ۳۸. 
Le 5۱۵096, The Lands of ۱:۶‏ 
Caliphale.‏ 
۷-شفر. متون فارسی ج ۱ص ۱۵۸. 
۸-منبع اصلی در باب عقید؛ مزدک کتاب 
شهرستانی است. (ج کررتون ص ۱۹۲ و بعد, 
ترجمة هار بروکر: ۰۱ ص ۲۹۱ و مابعد). 
٩‏ - مراد از این افری» زوران 2۵720 است که 
در مترن مانوی آمده است» مقایسه کنید با چهار 
قوة خدای نور. مولرء آثار خطی ج ۲ص ۶۲ 
۰ -مقایسه کنید با فهرست عمال عالیمفام و 
رجال ایران که یعقوبی و مسعودی در کتب خود 
ذ کر نموده‌اند. مزدک برای مقاية طبقات 
موجودات آسمانی با طبقات دربار ایران. چهار 
تن از بلندمرتبه‌ترین عمال را اختیار کرده است. 
ولی جای شگفت است که در ردیف این بزرگان 
رامشگر نیز ذ کر شده است. (در این باب به قصل 
بعد مراجعه شود). 








۱۶۵0۸۶ 


این چهار قوه» امور عالم را بواسطة هفت وزير 
خویش میگردانند که عبارتند از سالار و 
پیشکار و بارور؟ و پروان و کاردان و دستور 
و کوذ گ (غلام و خادم) و اين هقت تن در 
[دایره] دوازده تن روحانین دور میزنند أ از 
این قرار: خواننده, دهنده, کشنده زننده. 


غباد. 


کنده. آینده, شونده, یابنده ۲. در هر انسانی 
این چهار قوه سجتمع است و آن هفت و 
دوازده در عالم سفلی مسلط هستند. 
شسهرستانی بیانات خود را در باب مبدا 
آفرینش به شرحی در خصوص خواص اسم 
اعظم و حروف آن اسم به پایان میرساند. اما 
در باب علم معاد و احوال قیامت در نظر 
مزدکیان. شهرستانی بتفصیل قائل نشده است. 
مثلاً گوید بنابر رأی مزدکیه خضلاص نور از 
ظلمت بر حب اتفاق و بدون قصد و اختیار 
صورت خواهد گرفت, چنانکه امتزاج آنها 
نخست بر حب اتفاق و بدون اختیار, واقع 
شده است و این بار موجز و مختصر است. 
در هر حال, راه نجات این است که انان 
طریق زهد و ترک پوید. در منابع موجوده 
بیشتر مطالب راجم به همین جنبه زهد وترک 
مزدکیه است. نزد این طایفه چنانکه نزد 
مانویه, اصل آن است که انان علاقة خود را 
از مادیات کم کند و از آنچه این علاقه را 
مستحکم‌تر میسازد اجتناب ورزد. از این رو 
خوردن گوشت حیوانات نزد مزدکیه ممنوع 
بود" و در بارۂ غذا همواره تابم قواعد معینی 
بودند و ریاختهایی میکشیدند . منم خوردن 
گوشت حیوانی سبب دیگر هم داشت برای 
خوردن حیوان کشتن حیوان لازم بود و 
ریختن خون نتیجه‌اش منم ارواح از حصول 
نجات میشد* شهرستانی روایت میکند که 
مزدک «امر به قتل نفوس میداد تا آنان را از 
اختلاط با ظلمت نجات ببخشد» ممکن است 
مراد از ابن قتل کشتن خواهش‌ها و شهوت‌ها 
باشد که سد راه نجاتد. مزدک مردمان را از 
مخالفت و کین و قتال بازمیداشت. به عقیده او 
چون علت اصلی کینه و ناسازگاری نابرابری 
مردمان است. پس باید ناچار عدم ماوات را 
از میان برداشت تا کینه و نفاق نیز از جهان 
رخت بربندد. در جامعهٌ مانوی «برگزیدگان» 
بایستی در تجرد بمانند و بیش از غذای یک 
روز و جامد یک سال چیزی نداشته باشند. از 
آنجا که تزد مزدکیه نیز همین ميل به زهد و 
ترک موجود بوده میتوان حدس زد که طبقه 
عالية مزدکیان هم قواعدی شه برگزیدگان 
مانوی داشته‌اند. ولی پیشوایان مزدکیه 
دریافتند که مردمان عادی نمیتوانند از ميل و 
رغبت به لذات و تعتعات مادی از قبیل داشتن 
ثروت و تملک زنان و یا دست یافتن به زن 
مخصوصی که موردعلاقه است. رهایی یایند 





مگر اینکه بتوانند این امیال خود را باآزادی و 
بلامانع اقتاع کنند. پس اين قبيل افكار را 
مبنای عقاید و نظریات اجتماعی خود قرار 
دادند و گفتد که خداوند کلية وسایل معیشت 
رادر روی زمین در دسترس مردمان قرار 
داده است. تا افراد بشر آن را بتساوی بین 
خود قسمت کند بقسمی که کی بیش از 
دیگر همنوعان خود چیزی نداشته باشد. 
نابرابری و عدم مساوات در دنا به جبر و قهر 
از ان بوجود آمده است که هر کس میخواسته 
تمایلات و رغبتهای خود را از کیسة برادر 
خود اقتاع کند. اما در حقیقت هیچکی حق 
داشتن خواسته و مال و زن بیش از سایر 
همنوعان خود ندارد. پس باید از توانگران 
گرفت و به تهی‌دستان داد. تا بدین وسیله 
صاوات دو باره دز اين جهان برقرار شودگ 
زن و خواسته باید مانند آب و اتش و مراتع 
در دسترس همگان بالاشترا ک‌قرار گیرد این 
عمل خیری است که خداوند فرموده و نزد او 
اجر و پاداش عظیم دارد و گذشته از تما اینها 
دستگیری مردمان از یکدیگر عملی است 
قابل توصیه و باعث خشنودی خداوند؛ پس 
به اسانی موان فهمید که چرا دشمنان این 
فرقه کموئیستهای مزدکی را عموما متهم به 
ابساحه و ترویج فحشاو منکر کردند در 
صورتی که این کارها خلاف اصل زهد و ترک 
است که پایه و اساس عقاید مزدکیان را 
تشکیل میداد. خلاصه در اثر انکار و 
اندیشه‌های اخلاقی و توعدوستی زردشت و 
مزدک به این نتیجه رسیدند که به تبلیغ یک 
انقلاب اجتماعی بپردازند. زردشت و مزدک 
هر دو تأ کید میکرده‌اند که انان مکلف به 
عمل خر است و در اصل شریعت آنان نه تنها 
قتل بلکه اضرار به غیر هم ممنوع بود. در 
مهمان‌نوازی میگفد که هیچ چیز را نباید از 
مهمان دریغ داشت از هر طایفه و هر ملتی 
میخواهد باشد؟ حتی نسبت به دشمنان هم 
بایستی به مهربانی و عطوفت رفتار کرد ".در 
باب رابطه یافتن مزدک با کواذ سند موثقی در 
دست نداریم. بنا به روایت فردوسی و ثعالبی 
در قحط‌سالی مزدک نزد کواذ رفت و با 
سختان مک رآمیز و فرینده قباد را بر آن 
داشت که اعلام کند که هر که نان از مسردم 
گرسته بدارد. سزایش مرگ باشد و سپس 
مردم بوا و تهی‌دست رابه غارت انبارها 
تحریک کرد و موجب تجری خلایق شد این 
روایت بیشک در جزئیات افسانه است ولی 
بعید ست که در آن حقیقتی تاریخی نهفته 
باشد اوتوکیوس هم قضية قحط‌سال را نقل 
کرده‌است "۲ فقر و بیچارگی که در اثر این 
بلید بوجود آمد. تقسیم غیرعادلانة ثروت را 
در جامعه ایرانی که در آن کلية مقامات موثر 





غاد. 


و مقتدر در دست طبقة ممتاز بود آشکار کرد 
و ممکن است این وضع به مردم ستم کشیده 
جرات پیشتری داده و در عين حال شاه را به 
اصلاحات جسورانه برانگیخته باشد به هر 
حال کواذ پیرو طریقة مزدک شد و طبق آن 
عمل کرد. بغر از استیلتس کاذب. کلية 
مولفین هم‌عصر کواذ و نیز منابع بعدی در این 
نکته هم‌داستاتند که وی قوانینی در باب 
اشترا ک‌زنان وضع کرد. اما اسبلتس کاذب 
گویدکه او فرقة زردشتگان را دوباره برقرار 
کردو این فرقه هواخواه آن بود که کلیۀ زنان 
باید در دسترش همگان بالاشترا ک‌قرار گیرند 
و این قول با اقوال دیگران کمی فرق دارد. اما 
معلوم نیست قواتین جدید کواذ راجع به نکاح 
چگونه بوده است. هیچیک از سنابع مدعی 
نیستند که کواذ ازدواج را منسوخ کرده باشد و 
از این گذشته چنین نصمیمی در عمل غير 
قابل اجرا میباشد, شاید او با وضع فوانین 
جدید یک نوع ازدواج ازادتری برقرار کرده 


۱ -مقایب شود ببا دوازده شهرداریفت 
11 سلطت) يا اثرن 8008 مانویال. 
این هفت تن در ميان دوازده تن مذکور دور 
میزند, چنانکه هفت ساره در دایر؛ بروج 
دوازده گانه در حرکند. در متن شهرستانی 
سیزده ام ذ کر شده است. 

۲ -بجای کنندگ ( کردن)؛ کنندگ ( کندن) هم 
میتوان خواند. رک «سلطتت کواذ ارل» ص ۰۸۱ 
یادداشت ۲. 

۳-بیرونی! ابن الائیر؛ در شریعت مانی 
خوردن گوشت برای «برگزیدگان» ممنوع بود: 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۲۱۸) را بینید. 
۴- در عبارتی از متن اوستایی وندیداد 
صحبت از کسانی است که با استروذرتو 
2510۷01۵ (به پهاری استرذات 
۵۱ نبرد میکند که عفریت مرگ باشد 
از جمله این اشخاص « کسی است که با کفار 
ناپا کی جنگی میکند, که از خرردن حودداری 
مینماید» در تفسیر پهلری شرح ذیل اضافه شده 
است « کسی که باکفار ناپا کی جنگ میکند. قهراً 
مردمان را از خوردن باز میدارد ماند مزدک 
بامدادان که مردم را تسلیم گرسنگی و مرگ 
میکرد چنین کسی با استوذات نبرد میکند». بنابه 
روایت ابن الاثیر خوردن تخم مرغ و شیر و کره 
رپیر برای مزدکیان ماح بوده است. 
۵-روایت عربی نزد طبری: رک «سلطنت 


کراذه ص ۷۹ 

۶-اوتیکیرس طبری» ثعالبی» فردوسی 
وغیره. 

۷-شهرستانی. ۸-طبری. 
٩-الفهرست.‏ 


۰-طبری روایت عربی. 

۱ -طبق گُفتة اوتوکیوس در دهمین سال 
سلطنت کواذ قحطی بروز کرد اما مرقعی که کواذ 
را از سلطنت خلع کردند بیش از هشت سال 
شاهی نکرده بود. 











غباد. 


باشد. چنین عملی کاملاً ساده و عبارت از 
توسعه و تأویل بعضی فصول فقه ساسانی در 
باب ما کحات و رفع بعض قیودات أن 
مباشد. چنانکه دیدیم طبق مقررات ان عصر 
مرد میتوانست زن یا یکی از زنان و حتی زن 
ممتاز خود را به مرد دیگری که بدون تقصیر 
محتاج شده باشد. بسبارد تا این مرد از 
خدمات زن استفاده ببرد. از طرف دیگر این 
نکته بار شایان توجه است که در هیچ یک 
از منابم عصر کواذ ذ کری‌از قوانین او در باب 
اشترا ک اموال به میان نيامده است. فقط در 
خوذای‌نامگ از چنین اقدامات سخن رفته 
است و ممکن است تا اندازه‌ای حقیقت داشته 
باشد. ولی این بدعتها اینقدر مهم نبوده که نظر 
ناظرین بیزانسی و سریانی را جلب کند شاید 
هم این اقدامات عبارت بوده است از وضع 
مالیاتهای فوق‌العاده بر اغنیا و توانگران برای 
بهبود وضع فقرا و تهیدستان و یا اعمالی نظر 
اين. شخص از خود میپرسد که چگونه پادشاه 
ایران پیرو این فرقة ایاحی ( کموییست) شده 
است؛ بعضی گفته‌اند که کواذ از روی اعتقاد 
تام پروی مزدک را اخشتیار کرد و برخی 
گفته‌اند که گرویدن کواذ به این آیین از راه 
ترس بوده و از روی تزویر این کیش گرفته 
است. نلدکه! مخصوصاً توجه به این نکته را 
جلب کرده است که کواذ پادشاهی نیرومند و 
با اراده بود و دوبار در مشکلترین احوال تاج 
و تخت از دست رف خود را نگاهداشته و 
بارها کشور روم را از ضرب شملیر خود 
بلرزه افکنده است و نلدکه از این مقدمه چنین 
نتیجه میگیرد که گرویدن او به مذهب مزدکیان 
فقط برای درهم شکستن قدرت اشراف بوده 
است. با وجود این از روی هیچ‌یک از منابع 
عصر یا تقریبا هم‌عصر کواذ نمی‌توان استنباط 
کردکه این پادشاه مردی مزور و دورو و 
دارای خصلت ما کیاولی بوده باشد. نه 
پروکوپیوس, که ستایشگر کواذ است نه 
آ گاتیاس.که او راادوست ندارد و نه متیلیسی 
کاذب, که دشمن اوست هیچ یک اشاره به 
تزویر و غداری او نکرده‌اند. از این گذشته در 
منابع موجوده بسی نکات هست که حا کی از 
ایمان راسخ و خلوص اعتقاد کواذ به مزدکیه 
است. حمرة اصفهانی گوید: 

«چون کواذ متوجه حیات عقبی بود. دوش 
ویران شد» بتابر گفتةٌ طبری کواذ پیش از آنکه 
فریفتة مزدک شود یکی از بهترین شهریاران 
بود. از روی روایتی که فردوسی و ثعالبی 
راجم به مذا کر#کواذ و مزدک نقل کرده‌اند. با 
اینکه افسانه‌آمیز است, معلوم می‌شود 
اصلاحاتی که این پادشاه به اشارة مسزدک 
برای رفع قحط و غلا کرد. همه برای صلاح 


رعیت و از روی محبت و غمخواری نبت په 





رعایای ناتوان بوده است و نیز اصلاحی که 
کواذراجع به خراج در نظر گرفت و عاقبت 
جانشین او موفق به اجرای آن شد همچنین 
مبتنی بر عدل و احسان و رحم و شفقت بوده. 
در اخبار عرب قدیم» که الته از مخالفین کواذ 
است امده است که این پادشاه چون از 
زندیقان بود" همواره اظهار ملایمت میکرد و 
از ریختن خون بیم داشت و از این رو نبت 
به دشمنان خود رأفت بسیار بخرج میداد». 
معذلک نباید این اجتناب از خونریژی را 
امری قطعی و دائمی دانست. پادشاهی که 
قسمت پیشتر ایام سلطنت خود را در جنگ 
گذرانیده و برای در هم شکستن کبر و غرور و 
نافرمانی طبقة اشراف کوششها نموده؛ سلمً 
چندان در این نکته حساس نبوده است. کواذ 
در جنگهایی که با روم کرد تابع این نصیحت 
مجرب بود که گفه‌اند حمله بهترین دفاع 
است. (تز پیروزی ار پیشدستی کنی). اما نباید 
حق را کمان کرد که در ميان حوادث صعب 
آن دوره و شدت عمل غير قال اجتناب 
مرسوم آن ایام, کواذ آثار نیکویی از انانیت 
و عدل خویش بیادگار گذاشته است. در کتاب 
منسوب به استیلیتس شرح دهشتنا کی از قتل 
مردم شهر آمیدا که بدست کواذ مفتوح گردید. 
نوشته شده است. اما در موقع خواندن این 
کتاب‌باید دو چیز را در نظر گرفت: 
یکی مقتضیات ایام جنگ, دیگر تعصب 
نویسندگان میحی که پیوسته میخواسته‌اند 
به هر بهانه, دشمنان خویش را مورد تهمت 
قرار دهند. بتابر روایت پروکوپیوس, ایرانیان 
چون وارد شهر آمدا شدند کشتاری بزرگ 
کردند. کشیشی سالخورد پیش کواذ امده 
گفت: 
ثایتة شاهنشاهی بزرگ نیت که اسیران را 
بدست هلا ک بسپارد. کواذ که هنوز 
خشاک‌بود. پاسخ داد: 
«چرا خیره‌سری را بجایی رسانیدید که با من 
نبرد آزمودید؟». آن پر گفت: «خداوند چنان 
خواست که آمیدا بدست تو افد و این فتح 
نتیجۀ تدبیر ما نبود. بلکه ان را نتیجة دلیری تو 
باید شمرد». پس شاه فرمان داد تا از کشتار 
دست بدارند اما همه اموال را برگیرند و اهالی 
را به اسارت بیاورند تا از میان آنان هر کس 
نجیب‌تر و اصیل‌تر است. او را به غلامی 
خویش برگزیند. چون کواذ با سپاه اسیران 
جنگ به ایران بازگشت «جواتمردی و رای 
که شايستة شاهان است» ابراز کرد و دیری 
ذشت که همه اسرا را اجازت فرمود تا به 
اوطان خویش بازگردند ". کواذ سردار خود 
گلون" را با فوجی در آمدا گذاشت نه این 
سردار نه خود شاهنشاه در آن شهر به تخریب 
خانه‌ای قرمان ندادند و حتی در خارج شهر۵ 








خباد. ‏ ۱۶۵۸۷ 
هم جایی را ویران نکردند. ظاهر چنین است 
که کواذ سبت به برادر مخلوع خود ژاماسپ 
هم با نهایت رأقت رفتار کرده است و این 
روش او کاملاً خلاف اسلاف اوست / روی 
هم رفته میتوان گفت که البته این پادشاه کاملاً 
پیرو حکمت عملی مزدکیان نبوده است. 
چنانکه قسطتطین بزرگ هم کاملاً تابع 
اخلاقیات دین مسیح نشد. لکن از رفتار کواذ 
نمایان است که تا حدی اخلاق و 
انسان‌دوستی مزدکیه در او مور گردیده است. 
از این گذشته می‌توانيم حدس بزنیم که 
فرمان‌های اجتماعی کواذ که در نختین 
دور پادشاهی خود صادر کرد, در اوضاع 
خاندان‌های نجبا چندان تأثیر محسوسی 
نداشته است, چه | گردر نتیجة این فرمان‌ها در 
امور اجتماعی آن دوره اختلالی حاصل شده 
بود چون ژاماسپ بعد از خلع کواذ به تخت 
نشت از آنجا که پادشاهی ملایم و ضعیف 
بود البته دوچار مشکلاتی میشد و آثار آن 
مشکلات در منابع تاریخی ما به نظر میرسید, 
اما نه مؤلفان آن عصر, نه مورخان عرب و 
ای رانی, کلمه‌ای راجع به اغتخاش و 
آشوب‌های اجتماعی آن دوره ننوشته‌اند و 
هیچ اثری معلوم نیت که دولت برای دفع 
شورشی و خاموشی کردن آتش انقلابی 
محتاج به اقدامی شده باشد. هرج و مرجی که 
از زمان شکست فاحش پیروز و دورۀ 
سلطت ولاش, که پادشاهی ضیف بود 
شروع شد, در سالهای نخستین عهد کواذ هم 
دوام داشت. این که در کتاب سنسوب په 

استیلتن امده است که: 
کواذ (زندیق) ارامنه را مورد تضق و فشار 
بار قرار داد. تا مجبور به ستایش آتشس 
شوند, به نظر صحیح نمی‌آید. لکن چون 
صلحی که گشنب داذ, با ارمنیان کرد برای 
خاموش کردن منازعات دینی و سیاسی کافی 
نبود" مجدداً جنگ درگرفت و سپاه کواذ 
بدست ارامنه مغلوب گردید. کادیشان "و 


۱-طبری ص ۱۴۳۲-۱۴۳ بادداشت ۳و 
ص ۴۶۱ 
۲-راجع یکلمة زندیک رک: شدر 102015606 
Beilrage‏ ج انوئه‌های مجم علمای 
کونیگسبرگ ۱٩۳۰‏ ص ۲۷۴ و مابعد. 
۲-پروکوپیوس ۳۰-۲۳/۷/۱. 

4 - ۰ 


۵- جگ ایسران» ۱۹/۹/۱ نمرنۀ دیگری از 

جوانمردی کواذ, همانجا ۸-۱۵/۱۳/۲. 

۶-پائین‌نر وا بینید, 

۷-بالاتر را به‌بینید. 

۸- ۴۵0916905 کادش 8۵15 در منطقه 

سنجار و تصیبین» ظاهراً یک طایفه از هفتالیان 
ها 





۸ غباد. 


تموریان ! که از عشایر کوهتانی ایران بودند 
شورش کردند و قبایل ایران در خاک‌ایران 
ترکتاز نمودند. مقصود از این اعراب قبایلی 
است که امیر حیره. که اتباع وفادار شاهنشاه 
بود, نتوانت دفع کند. کواذ از امپراطور روم 
آناستاسیوس حقوق خود را مطالیه کرد مبنی 
بر اينکه دولت روم باید قسمتی از مخارج 
دفاع مسعایر کوههای قفقاز را در مقابل 
وحشیان به دولت ايران بپردازد. و این مسکله 
از قدیم یکی از موارد اختلاف دو دولت ایران 
و روم بود. و اپراطور هم شرط قبول این 
تقاضا را تسلیم شهر مستحکم نصیین به 
دولت روم قرار داد. ولی این شرط را کواذ 
نمیتوانست پذیرد". گفتگوی دولتین در این 
مرحله بوده که کواذ به علت شورش مردم 
پایتخت از سلطنت خلع گردید. این شورش را 
روحانیون کینه‌ور کردند. زیراکه با هر چیزی 
که بوی عقاید مانویه میداد مسخالف بودند. 
جماعتی از اثراف هواخواه زرمهر, با آنان 
یاری کردند. دشمن هولنا ک‌کواذ, گشنسب‌داز 
بود که لقب نخویر "و منصب کنارنگ 
داشت" و سابقاً در موقع گفتگو با ارامند۵ 
مشاور و معتمد زرمهر بود. روایت کتاب 
منتسب به استیلیتس, که گوید کواذ از توطلۀ 
بزرگان آ گاهی داشت و به خا ک‌هونها (یعنی 
هفتالیان) گریخت. صحیح نیست. باقی منابع 
متفقند که کواة خلم و حبس شد نویسندگان 
رومی در این باب گفته‌اند که گرفتاری کواذ 
تتیجه ناخشنودی عمومی ملت بوده» که از 
بدعت‌های او ببه تنگ آمده بودند 
(پروکوپیوس) و عاقبت «همه قیام کردند» 
(آ گاثیاس)ء ولی این شورش ملی را باید 
موافق اقتضای کشور ایران تعبیر کرد: 

یعنی چنانکه رسم آن زمان بود نخت 
اشراف و روحانیون آتش را برافروختند و 
توده ملت چندان دخالتی در آن نکردند مگر 
به این اندازه که هر کس رعیت بزرگی یا 
موبدی بود بفرمان خداوندگار خود قیام کرد. 
زیرا که رعایا از لحاظ مادی محتاج امرا و 
مالکین و از حیث دیانت تابع و مطع موبدان 
موب میشدند. از این گذشته توطلة خلع 
کواذ. شامل هم بزرگان نبود. کواذ لااقل در 
میان اعیان هواخواهی باوفا و نیرومند مثل 
سیاوش داشت که دران تاریخ ظاهرا در 
عنفوان شباب بوده است. شورشیان ژاماسپ 
برادر کواذ را بر تخت نشاندند" و اعیانی که 
عضو شورای پادثاهی بودند. در تحت 
ریاست پادشاه جدید مجتمع شده راجع به 
سرنوشت کواذ رای زدند. نخویر گشنب‌داذ 
کنارنگ که حکمران نظامی مرز هفتایان بود. 
چنین رای داد که کار عاقلانه این است که شاه 
مخلوع را به هلا کت رسانيم. اما | کثر حضار 





این پيشنهاد را زد کرده» طرز صلایم‌تری را 
راجح شمردند "و به حبس کواذ متفق شدند. 
پروکوپیوس گوید کواذ را در زندان ائوشبرد؟ 
(دژ فراموشی) نهادند و هیچ دلیلی برای رد 
این روایت نداریم. زیرا که میدانیم این قلعه 
مح دولتی بود که متهمین: سیاسی را که از 
حیث نزاد و مقام خطرنا ک شمرده ميشدند در 
آن تگاه میداشتند "'. کواذ دیر زمانی در زندان 
نماند. سیاوش او را په نحوی از انحاء نجات 
داد و با او در فرار همراهی کرد . گریختن 
کواذبه زودی موضوع افسانه‌ها و قصهها 
شد ۲ . باری کواذ نجات یافت و خود را به 
دربار خاقان هقتالیان رساند که او را چون 
دوستی قدیم پذیرفت و دختری را که از صیۀ 
فیروز ساسانی داشت و خواهرزادء کواذ بود. 
به عقد او درآورد"" و لشکری به او داد و 
پیمان گرفت که | گرضاحب تاج و تخت شود. 
خراجی بدهد. در ۴۹۸ یا ۴۹۹ م. کواذ تقریا 
بی‌جنگ دوباره به سلطنت وید در هیچ 


ج بوده است. (نگاه کید به نلدکه» مجلهٌ شرقی 
آلمان ۳۲.ص ۱۵۷ و مابعد مارکوارت: 
ایرانشهر ص ۷۷و مابعد). 

- 1 
۲-استیلیتس دروغی. 
Nakê -۳‏ رک ص ۳۵ ایسران در زمان 
سامانیان؛ یادداشت ۳ 
۴-رک ص ۱۲۸ یادداشت ۲. 
۵-ص ۲۱۸ ايران در زمان ساسانیان. 
۶-این واقعه را آ گاثیاس در سال یازدهم 
سلطنت کواذ ذ کر کرده. ولی صحیح نیست. این 
حادثه در ۴۹۶ رخ داده است. اتفاقی که در سال 
یازدهم سلطنت کواذ وانع شده. جلوس مجدد 
این پادشاه است. رک: نلد که طبری ص ۴۲۷ و 
مابعد. 
۷- پسروکرپیوس وی را بلاسس 82525 
(ولاش) نامیده است و بتابراین با سلف کواذ 
اشتباه کرده است. شاید شباهتی که از حیث 
اخلاق و سرنوشت بین این در بوده مرجب این 
اشتباه شده است. 
۸-پروکوپیوس. 

۰ - 9 
۰-رک ص ۳۳۰ایران در زمان ساسانیان. 
۱- پروکرپیرس, خوذای‌نامگ. 
۲- پروکرپیوس خلاصی پادشاه را در نتیجۀ 
کوشش دوست وفادارش سیاوش میداند. | کثر 
مورخان ایسران و عرب که مأخذ آنها 
خسوذای نامگ است. نیز این روایت را نقل 
کرده‌اند. ولی به جای سیاوش زرمهر نوشته‌اند. 
نیز روایت شده است که کواذ به حیلة زنی: که 
زیایی او کرتوال فلعه را فریب داد, خلاصی 
یافت. پروکر پیوس در کتاب خود این زن را 
زوجهة کواذ میداند و طريقة رهایی را بوسیل 
تبدیل باس چنین شرح داده است که کواذ لاس 
زن خود را پوشبده از زندان بیرون میرود. اما در 
روایتی که طبری و صاحب فارسنامه آورده‌اند 





غباد. 


آن زن خراهر کواذ معرفی شده است که برادر را 
در فرشی پیچیده از فلعه بیرون برده است به 
بهانة اینکه آن قرش هنگام حیض او نجس شده 
و محتاج تطهیر اشت. می‌توان حدس زد که در 
اصل داستان این زن هم عیال و هم خواهر کواذ 
بوده است. دیسنوری و صاحب نهایه مانند 
پروکوپیرس این دو روایت را با هم آمیخت‌اند و 
به این طرز که پس از رهایی کراذ په دست آن زن 
دوست کواذ را داخل حکایت کرده‌اند. آ گائیاس 
فقط گوید که کواذ از زندان فرار کرد» ولی مثل 
پروکوپیرس تصریح ندارد که بوسیلا زنی 
رهایی یافته است یا بطریق دیگر. از این جا 
می‌توانیم استباط بکنیم که قصه حیله زن در 
سالنامه‌های ایرانی که مررد استفاد؛ ا گانیاس 
بوده: وجود نداشته است. 
۳-امتیلیتس دروغی: پروکوپیرس, ا گائیاس. 
این داستانی است که در کتبی که مأنحذشان 
خوذای‌نامگ بوده» مذکور است. آورده‌اند که 
کواذ هنگام فرار به طور ناشناخت به روستایی 
رسد (موقع جغرافیائی این قریه در اسناد 
مذکور به صور مختلف ذ کر شده‌است) در آن‌جا 
دختری را بزنی گرفت و او را در همان قریه 
گذاشته راه خود را پیش گرفت. کراذ چون به 
ایران بازگشت آن زن را دید که پسری از او 
مترلد شده بود و آن پر خرو انوشبروان 
است. چون کواذ آ گاه گردید که زنش از یکی از 
خاندانهای سلطنتی قدیم است. او را با طفلش 
نرد خود برد» بعضی از مورخان عرب و ایرانی 
که جزء سلسله دوم و چهارم مأغذهای 
خوذای‌نامگ ذ کر کردم؛ گریختن کراذ را به 
کشرر هقتالیان (یا ترکان) در زمان سلطنت 
ولاش ذ کر کرده‌اند. چنانکه دیدیم شباهت 
سلطنت ولاش و ژاماسپ موجب خلط و ابهام 
روایات پروکویرس نیز شده است و همین 
مشابهت نیز در روایات شرقی موجب شده 
است که در این مورد نیز حقیقت تاریشی را 
دگرگون سازند. باری نویندگانی که جزء 
سلسلة دوم روات قرار دادیم, داستان عشقبازی 
کواذ را در زمان ولاش قرار داده‌اند, اما ملفانی 
که جزو سل له چهارم شمردیم چون دو نوبت 
فرار برای کواذ قائل شدهاند (یکی فرار بخا ک 
ترکان در عهد ولاش, دیگر گریختن به کشور 
هفتالیان در زمان ژاماسب) قصهُ معاشقه را در 
مکان اصلی خود آورده‌اند. راجم به مرضوع این 
داستان رجوع کنید به 
H.V.Mzik,Das Molivenschema Vom in‏ 
der Fremde geborenen...Sohn,‏ 
Mitleil.d.anlhropol, Geseltsch, in‏ 
Wien,LX (1930).‏ 
ص 1۹۹ و مابعد و از همین مؤلف: 
Sagenmolive in historischen Berichlen‏ 
für die Abstammung von Helden und‏ 
Herrschern, Mitteil.d. anthropol,‏ 
Geselisch, in Wien ۱۵۷۰ (1934).‏ 
ص 1۹۹و مابعد. 
۴-امتیلتس دروغی؛ پروکوپیرس, آ گائیاس» 
خوذای‌نامگ, راجم به زمان واقعه, طبری: 
ص ۴۲۸ 














غباد. 


یک از صنابع ماذکری از اوضاع زمان 
ژاماسپ نیست. شورش ارامنه و طفیان‌های 
دیگر که قبل از ژاماسپ شروع شد. در عهد او 
دوام داشت و سرکوبی شورشیان پس از خلع 
زاماسپ. واقم گردید ژاماسپ, که به عدل و 
رافت مشهور است. نمایشی از فعالیت و 
نیروی خویش نداد و چون حامیان غیور برای 
خود ندید بهتر دانست که استعفا دهد و تاج و 
تخت را به برادر وا گذارد. مندرجات تواریخ 
راجع به سرانجام ژاماسپ فوق‌لعاده متفاوت 
و مختلف است. فقط یکی از مورخان! گوید 
که:کواذ زاماسپ را هلا ک کرد. پروکوپیوس 
مدعی است که او را کور کرده‌اند و نام او را 
ولاش مینویسد. در این جا ژاماسپ را با 
ولاش؛ که قبل از کواذ صاحب تاج و تخت 
بود و او را ثایینا کردند. اشتباه نموده است. 
بتابر روایت اتوکیوس و طبری و ژاماسپ نفی 
بلد شد. دینوری, ثعالبی و فردوسی گویند که 
کواذ ژاماسپ را بخشیده از کیفر دادن او 
صرف نظر کرد. آ گائیاس هم که از منابع درجه 
اول این عهد محسوب است همین روایت را 
دارد. به عقیدة من از همین اختلاف اقوال 
مورخان این نکته استنباط میشود. که کواذ 
علی‌رغم طریقه عادی دربار ساسانی, که 
مدعیان سلطنت را میکشتند یا کور میکردند 
رفتار نموده و از گاه ببرادر درگ‌ذشته است. 
بتابراین, روایت آ گانیاس را باید یک حقیقت 
تاریخی شمرد و کواذ در مقابل برادر مفلوب 
خود نمایشی از رافت و ان‌ایت داده که 
چندان عادی نبوده است. اما اینکه بعض 
مورخان عرب گفتهاند که: کواذ رسماً عهد کرد 
که مزدکیان را حمایت نکند" بهیچ وجه قابل 
قبول نیست ولی احتمال میرود که با خود 
مقرر داشته باشد که در اینده در کار مزدکیان 
شرط احتیاط را مرعی دارد. اما بزرگانی کد 
در خلع کواذ همدست شده بودند. بنا بروایت 
منوب به استیلتس که مبالفه‌امیز است» 
بفرمان کواذ همگی عرضة هلا ک شدند ولی 
ملم است که این پادشاه هرگز نمیتوانسته 
است. به این سهولت و اختیار یک طبقة 
نیرومندی چون اشراف ایران را از میان 
پردارد. روایت دینوری و ثعالبی و فردوسی, 
که‌گویند کواذ گناه آنان را بچشم اغماض 
نگریته از سر خطای آنان درگذشت, محققاً 
اقرب به صحت است. البته این پادشاه جز 
رجالی را که خصومت آنها مظنة خطری بوده 
به سیاست نرسانده است. کنارنگ گشتسپ 
داذ که در انجمن مشورت رای به قعل کواذ 
داده بود, به کیفر رسید و کشته شد و مقام 
کنارنگی او به آذر گنداذ, که از خاندان او بود 
داده شد ", و سیاوش به پاداش خدماتی که 
کرده بود. بمقام نظامی «ارتیشتاران سالار» 





یعنی فرماند؛ کل تیرو و وزیر جنگ نایل 
آمد؟ آنگاء کواذ به استوار کردن قدرت 
شاهنشاهی پرداخت. کادیشیان و تموریان را 
منقاد کرد و قبایل عرب را از تاخت و تاز 
بازداشت و عرب حیره بفرماندهی نعمان 
ثانی* در جنگی که با بیزانس شروع شد. 
ماعدتهای موثر به سپاه ایران کردند. 
ارمنیان سر به اطاعت فرود آوردند و کواذ 
آنان را آزادی دینی عطا فرمود. بشرط آنکه 
در جلوگیری رومیان با سپاه ایران یار باشند و 
این شرط را با کمال | کراه پذیرفتند ‏ چنین 
پیداست که کواذ اقداماتی برای ضعیف نمودن 
قدرت اشراف بزرگ کرده است. بنابر قول 
اشتاین ۲ کواذ در ردیف بزرگ‌فرمدار شخصی 
را بعنوان استبذ ۸ قرار داد. که رئیس تشریفات 
بود و نیز این پادشاه بود که چهار پاذ گوسیان؟ 
در کشور معین کرد. کواذ برای اینکه خراج 
موعود را به خاقان هفتالیان بپردازد. از قیصر 
روم مبلغی وام خواست و قیصر به امید اينکه 
عدم پرداخت خراج موجب سردی محبت 
خاقان هفتالان و شاهنشاه ابران خواهد شد. 
خواهش کواذ را رد کرد. پس کواذ در سال 
۲ لشکر به روم کشید و بر خلاف انتظار 
سیاسیون بیزانس در میان سپاه ایران افواجی 
از هفتالیان نیز دیده شدند. واقعة مهم این 
لشکرکشی فتح آمد بود, که بدست کوأذ افتاد. 
اما هجوم قبایل هون, که از دروازه‌های خزر 
(معیر داریال) پیش آمدند. شاهنشاه را مصمم 
کردکه صلحی به مدت هفت سال با قیصر 
منعقد کند (۵۰۵ یا ۵۰۶م.) آنگاه به دفع 
مهاجمین پرداخت و انان را مغلوب کرده باز 
پس راند. ولی ده سال بعد قوم دیگر هون 
موسوم به سابیر به ارمنتان و آسیای صفیر 
تاختند "۲. کواذ شهری از قفقاز را که پرتو نام 
داشت مبدل به حسصلی حصن کرده 
پیروزکواذ نام داد و به این وسیله در برابر 
مسهاجمین وحشی دژ سرحد محکمی 
برآورد!". این دوره از ساطنت کواذ قرین 
آرامش و صفا بود و البته در این زمان 
شاهنشاه ایران به آبادی و عمران کشور, 
چنانکه در خواذی‌نامگ م طور شده, دست 
زده است. قناتها و جداولها و پلها ساخت و 
شهرها پی افکند از قبیل ایران آسان‌کرد کواذ 
در خوزستان "۲ و رام کواذ در سرحد فارس و 
خوزستان "" و کواذ خوره در ایالت پارس"'. 
در حدود ۵۱٩‏ م. سخن جانشین پادثاه به 
میان آمد. از آنجا که کواذ بنیان سلطنت و 
ثالد؛ دولت خود را محکم کرده بود. مانعی 
ندید که طرز قدیم ساسانیان رااحیا کند. یمنی 
شخصاً جانشین خود را برگزیند *. و در این 
کار کاماب شد. کواذ سه پر داشت که قابل 
پادشاهی بودند. کاوس ارشد بود؟*". بعد از 








غیاد. ۱۶۵۸۹ 


اضمحلال خاندان گشنسب‌داذ, که از آخر عهد 
اشکانیان بر ولایت پذشخوارگر «ناحیة 
کوهتانی پذشخوار» (طبرستان) تلط 
داشتند ۱۲ کواذ حکمرانی این ولایت را به 


۱-الی اس نصیینی, رک. نلدکه» طبری: 
ص ۱۴۵-۱۴۶ یادداشت ۵ 

۲ -دینوری؛ نهایه. 

۳-برای جزئیاتی که پروکوپیرس نقل کرده 
است. نباید صحت تاربخی فائل شد مثلا اینکه 
گوید: کواذ اعلام نمود که نختین شخصی راکه 
پس از عبور از سرحد ایران احترامات لاز مه را 
نبت به او بجای بیاورد, بمر تب کتارنگ خواهد 
رسانید. کواذ فرامرش کرده بود (ا) که هر یک از 
مقامات کشوری متعلق به یکی از خاندانهای 
قدیم بوده و امکان نداشته است آن را بشخصی 
وا گذارند که از آن دودمانها باشد؛ اما از حن 
اتفاق آذرگنداذ. که از خانوادۀ قدیم گشن پداذ 
بود اول کسی بود که احترامات را بجای آورد. 
در واقع مقام کنارنگ ظاهراً یکی از مراتب عالیة 
هفتگانه بوده است که به اعضاء هفت خانوادۀ 
ممتاز اختصاص داشته است. (رک ایران در 
زمان ساسانیان. ص ۰۱۲۸ یادداشت ۲). بعدها 
خسرو اول پس از کشتن آذرگنداذ, مقام کارنگ 
رابه پر او وهرام داد (پروکوپیوس, کاب اول: 
بند۲۳ فقرة ۲۲) 

۴-روایت پروکرپیرس, که سیاوش اولین و 
آخرین کی بود که این مقام را داشت صحت 
ندارد. ص ۱۵۲ ایران در زمان ساسانیان را 
۵-رتشتین؛ ص ۷۴ 

۶۴-استلیتس دروغی» فصل ۲۴. 

۷- 5060 رک. ضميیمة دوم ایسران در زمان 
ساسانیان. 

25120200-۸ ص ۱۵۷ ایران در زمان 
ساسانیان را بینید. 

٩‏ - چهارپاذ گرس 08009۵5 یا پایگرس 
3/5 (اين شکل در فطعات تورفان وجود 
دارد) عبارت بوده‌اند از اباختر ۲هاافصاحاة 
(شمال)؛ خرراسان ۷۷۵۲۵540 (خراسان د 
مشرق)» نیمروز 06۲۳۲۵2 (جنوب) خوروران 
(خاوران مفرب). رک طبری» 
ص ۸٩۲-۹۳‏ نلاکه صص ۱۵۱-۵۲ و ص ۱۵۵ 
یادداشت ۲. 

۰ - مارکرارت» ایرانشهر: صص ۶۳-۶۴ و 
ص۱۰۷. 

۱ - مارکوارت. ایرانشهر: ص ۱۱۸ در جنگ 
دوم کواذ با روم شرقی جزو لشکر ایران سابیرها 
نیز بوده‌اند. (پروکویوس ۱/۱۵/۱). 

۳۲-ایران در زمان ساسانیان. ص ۲۷۸ 

۲۳ -طری» صص ۸۸۷-۸۸ نلدکه ص ۸۳ 
۴-ئعالبی, ص ۵۹۴ فارسنامه ص ۸۴. 

۵ -ایران در زمان ساسانیان. ص ۲۸۷-۲۸۸ 
۶ -پروکوپیوس, جنگ ایران ۳/۱۱/۱ ابن 
اسفندیار» ظهیرالدین» رک «سلطنت کراذ اول» 
ص ۷۵و مابعد. 

۷ -نلاکهء کارنامگ» ص ۴۷ یادداشت۲؛ 
مارکوارت. ایرانشهره ص ۱۳۰. 








۰ غباد. 


کاوس داد. و بطوری که مارکوارت گفته است 
آن شخصی که تلوفانس ذ کر کرده و او را پسر 
کواذ و موسوم به پذشخوارشاه! میداند, 
همین کاوس است". بنابر قول تئوفانس این 
کاوس پسر کواذ از مزاوجت این پادشاه با 
دختر خود موسوم به سامپیکه بوجود آمده 
بود. و مارکوارت ضعف این روایت را ثابت 
کرده چنین گوید: چون خرو سومین فرزند 
کواذ. بنابر روایات مورخان ایرانی و عرب. 
در زمانی بوجود آمد که کواذ در حال فرار بود 
و هنوز به درگاه خاقان هفتالیان نرسیده بوږ" 
کاوس ممکن نیت از بطن خواهر زادۂ کواذ 
دختر خاقان باشد پس باید تولد کاوس را قبل 
از فرار کواذ دانست, و ظاهراً از بطن زنی بوده 
که در گریزاندن کواذ از زندان بذل جهد نمود و 
هم خواهر و هم عیال کواذ بودآ. حجت دیگر 
هم در تایید قول مارکوارت میتوان اقامه کرد. 
بنابر روایت تئوفانس, کاوس به مذهب مائویه 
(ینی مزدکیه) گرویده و با آن اعتقاد پرورش 
یافته بود. پس نمیتوان احتمال داد که کواذ بعد 
از تجدید سلطت برخلاف انتظار طبقه قاهرة 
روحانیون تربیت فرزند ارشد خود را به این 
فرقه‌سازان محول داشته باشد. بنابراین باید 
گفت که تربیت کاوس در نزد مزدکیان پیش از 
خلع پدرش واقع گردیده است. فرزند دوم 
کواذ. زم" از یک چشم نابینا بود و این نقص 
جسمانی معمولا موجب حرمان از لطت 
میشد. ولی این رسیم حتمی‌الاجرا نبود و 
امکان داشت که گاهی چتین اشخاص هم به 
پادشاهی برسند؛ پس کواذ چون میخواست 
خرو را جانشین خود کند. بیمنا ک شد که 
مبادا پس از مرگ او ژم به دعوی سلطنت 
برخیزد زیرا گروهی عظیم بسبب مردانگی ژم 
هواخواه او بشمار می‌آمدند. از این جهت کواذ 
چارۂ کار را قبل از وفات پیش‌بینی کرد * در 
اینجا باید گفت که یکی از دلایل انسانیت و 
رأفت جبلی این شاهنشاه آن است که برای 
دفع شر این مدعی احتمالی سلطنت, به 
وسایل معمول یعنی اعدام و افثاء دست نزد. 
پر سوم او خسرو نام داشت و پدر خصالی 
که‌شايستة پادشاهان است. در او جمع میدید 
جز بدگمانی که نقص او محوب میشد ۷ 
سلما حکایت خوذای‌نامگ که گوید مادر 
خرو دختر دهقانی از دودمانهای قدیم بود 
که کواذ در ایام فرار به عقد خود درآورد 
آفسانه‌ای بیش نیست. بتابر قول پروکوپیوس 
مادر خرو دختر اسپپدس نویه ينی 
سپاهبذ يا ايران سپاهپذوبویه بود که در سال 
۵۵یا ۵۰۶م.با نمايندة روم موسوم به سل ٩‏ 
قرار داد متارکة جنگ را منعقد کرد "!. اینکه 
کواذ فرزند کوچک خود خرو را بر پسر 
ارشد یعنی کاوس پذشخوارگرشاه, که علنا 





پرو کیش مزدک بود. ترجیح داد تبدیل و 
تغیر عقيدة شاهنشاه را نتسبت به این فرقه که 
در آغاز به آن گرویده بود بطور وضوح آشکار 
میکند. کواذ برای استوار کردن بنیان پادشاهی 
خسرو پيشنهاد صلح قطعی به امپراطور روم 
ژوستن ' کرد و خواهش نمود که خسرو را به 
فرزندی پذیرد. این رسم اخلاقاً مپراطور را 
مجیور میکرد که هنگام لزوم فرزندخواندة 
خویش را یاری دهد و او را در مقابل مدعیان 
سلطنت مدد کند. این پشنهاد امروز به نظر ما 
عجیب می‌آید. ولی چنانچه میدانیم در اواخر 
قرن چهارم امپراطور دوم آرک‌ادیوس برای 
اینکه از لطت جانشین خود تنودوسیوس 
که خردسال بود ایمن شود یزدگرداول پادشاه 
ایران را حامی او قرار داد. تفاوت در این است 
که در مورد خسرو سخن از پسرخواندگی به 
ميان آمد"!. ژوستن ینابر مشورت 
پروکلوس ۱۳ وزیر مشاور خویش, این 
پیشنهاد را پذیرفت بشرط آنکه رسم تبلی 
(فرزندخوانی) بموجب سند کتبی انجام 
نگیرد. بلکه بوسیلۀ سلاح عمل شود. چنانکه 
در طوایف وحشی معمول است. ظاهرا مراد 
در این جا طرز فرزندخوانی قبایل ژرمن 
سا کن‌اروپاست که گویا چندان الزام و 
اجباری در بسرنداشته و تکلیفی وارد 
نمی‌اورده است. از ان جا که کواذ نمیتوانست 
این شرط را بپذیرد. گفتگوی صلح بجایی 
نرسید. زیرا که از جمله شرایط این بود که 
ولایت لازیکه ۲۲ (یا کلخیز)۱۵ به ایران متعلق 
شود. پس مذا کرات بین دولتین معوق ماند ۶. 
ارتشتاران سالار سیاوش. بزرگترین مرد 
سیاسی ایران به شمار می‌آمد, به اتفاق یکی 
دیگر از رجال بزرگ ماهبوذ نام از دودسان 
سورن؛ مأمور ختم گفتگوی صلح با روم 
بودند در این وقت که جواب یه مراد کواذ 
نیامد. سیاوش از نظر افتاد و مسفضوب شد. 
سیب این بود که شریک او ماهبوذ از تکبر 
فوق‌العادۂ او رنجیده و بر تلط و اقتدارش 
حسد پرده, در حضور شاهتشاه چنین وانمود 
که‌سیاوش موجب به هم خوردن قرارداد 
آشتی شده است. پرکوپیوس درستکاری و 
مردانگی سیاوش را ستوده است. باری قضیه 
را به انجمن بزرگ, یعنی مجمعی که مرکب از 
اشراف بود و ظاهرا موبدان موید در آن 
ریاست داشت رجوع کردند. چنین استباط 
میشود که این محکمه مخصوص رسیدگی په 
جنایات عظمه بوده است. اعضاء این محکمه 
که همه از رقبای سیاوش بودند. تصمم به 
اضمحلال او گرفتند و گناهان دیگر هم متوجه 
او ساختند. مثلاً گفتند: سیاوش نمیخواسته 
است موافق عادات جاریه زندگی کند و 
تاسیسات ایرانی را محفوظ نگاهدارد؛ 





غباد. 


خدایان جدید میپرستیده و زن خود را که تازه 
بدرود حیات گفته, دفن کرده است. برخلاف 
آین زردشتی, که مقرر میدارد اسوات را در 
دخمه بگذارند. تا مرغان شکاری آنها را 
بخورند. پس سیاوش محکوم به اعدام شد و 
کواذاگرچه متأسف بود. برای اینکه قانون را 
نشکند حکم محکمه را امضاء کرد. این 
روایت پروکوپیوس خیلی جالب توجه است 
چه استنباط می‌شود که قضیهُ سیاوش ضربتی 
بود که در ان زمان به مزدکیه وارد اوردند و 
این طایقه در این تاریخ فوق‌العاده قوت گرفته 
بودند. پروکوپیوس تنها سورخی است که 
راجع به سقوط سیاوش قائل به تقصیل شده 
است ولی نمی‌گوید که این امیر بزرگ دیین 
«مانوی» داشته است زیراکه پروکوپیوس 
بهیچ وجه علاقه به فرقه‌های دینی ایران 
نداشته است. بر ما مسجهول است که آیا در 
شریمت مزدک دفن اموات مجاز بوده است یا 
نه ۱۷ , همین قدر ميدانیم که سیاوش کواذ را که 
به جهت پیروی مزدک خلع و حبس شده بود 
از زندان نجات بخشید و در دين قائل به 
بدعتهایی شده اعتقاداتی مخالف شرع 
مزدیستی پیدا کرده خدایان جدید میپرستید. 
بتابراین طبیمی است که ما خود سیاوش را هم 
از مزدکیان بشماريم. و اگراین حدس صحیح 
باشد, رفتاری که کواذ کرد با وجود منافاتی 


. که‌با جوانمردی و فتوت او دارد. تا اندازه‌ای 


سببش روشن می‌گردد. چه معلوم میشود که 


۰ .- 1 
۲ - تسئوفانس او را بغلط فرزند سوم کواذ 
میداند. 
۳ -اين روایات داستانی را نباید زياد مورد 
قبرل قرار داد. 
۴-مارکرارت ایرانشهر» صص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
یادداشت ۶ هر چند داستان مکر این زن 
تاریخی نیست, ولی دلبلی نداریم که راجع 
بوجرد این خواهر و زوجة کواذ تر دید نمائیم, 


۰ 5 
۶-پروکوپیوس. ۷-دینوری نهایه: 
spebedes bûê.‏ - 8 
.6 - 9 
۰ - نگاه کنید به ایران در زمان ساسانیان ص 
۱ بادداشت یک. 
Juslin.‏ - 11 
۲-ایران در زمان ساسانیان ص ۲۹۴ را یبید. 
Lazikê.‏ - 14 - 13 
- 15 
۶-پروکو پیرس. 


۷ - چنین بنظر می‌آید که نهادن اجاد مردگان 
در دخمه‌ها نزد مانویان چند ناحیه یا در بین 
بعضی فرق مانوی مرسوم بوده» اما در کتاب 
الاصلین چنین حکم شده است که اجاد را 
برهنه بخا ک سپارند. رجوع کنید به شاوان وپلبو, 
مجلة آسیایی ۱۹۱۳ ۱ء ص ۳۳۸ 











غباد. 


عواقب مشئوم تبلیغات مزدکیان شاهنشاه را 
برای ملک خود دچار بیم و هراس کرده بود و 
بعد از آنکه سالها همکیشان سابق خود را به 
نظر اغماض نگریسته, نسبت بد کارهای 
مزدکیه چندان تعرضی نمیکرد. در این تاریخ 
مصمم شده است که روحانیان زردشتی را 
تقویت نماید زیرا دسایس مزدکیان هر روز او 
را از این فرقه سنزجرتر میکرد. ماهبوذ از 
محارم و مشاورین مخصوص پادشاه شد و 
لقب سرنخویرگان یافت ". از این روایت 
پرکویوس چنین پیداست که کواذ این 
فرصت را مغتنم شمرده, تعصب و جانبداری 
خود را نسیت به دین رسمی کشور آشکار 
ساخته است. پس ایبریان ( گرجیان) راء که 
عیسوی بودند. مجبور به قبول دین و آئین 
زردشتی کرد. مخصوصاً آنان را از دفن 
اموات خود ممنوع داشت و ضرمان داد که 
اجاد را بنابر رسم ایرانی در دخمه‌ها جای 
بدهند. آهمیتی که به این حکم اخیر یعتی دفن 
اموات داده‌اند و در محا کمهٌ سیاوش آن را 
یکی از گتاهان بزرگ شمردهاند. ظاهراً اتفاقی 
و خالی از منظور نبوده است. گرگین پادشاه 
گرجستان, که تابع شاهنشاه بود امپراطور 
روم را به یاری طلب کرد و او هم اجابت تمود. 
در این وقت مجادلة اران و روم تجدید یافت 
و چون سال ۵۲۷م. پیش آمد. جنگ علنی در 
گرفت". چون منابع موجود؛ تاریخی را به 
دقت مطالعه کنیم و کیفیت دعوت مزدکیه را 
تحقیق نمائیم تقریباً آ گاه‌می‌شویم که دامنة 
این دعوت در طول مدت سلطنت کواذ تا چه 
اندازه وسعت پیدا کرده است. شریعت مزدکی 
بلا شک در آغاز جنبة دینی داشته و بانی آن 
شسخصی بوده عاشق اصلاحات نظری 
(ایده‌آلیست) و طالب بهیود احوال زندگانی 
مردم و به هیچ وجه افکار او مشوب به غرضی 
نبوده است. جنبة اجتماعی این دعوت از 
حیث اهمیت در درجۀ دوم بوده و فرمانهایی 
که کواذ در دوره اول پادشاهی خود برای 
اجرای مرام دنیوی مزدکیان صادر کرد هر 
چند انقلابی محسوب میشده ولی آتقدرها که 
مورخان خارجی مبالغه کرده‌اند» تازگی 
نداشته است. در زمان خلم کواذ و عهد 
سلطت زاماسپ مزدکه ظاهرا چندان 
پیشرفتی نداشته و محدود بوده‌اند معذالک 
افکار کمونتی این قرقه در عامه رفته‌رفته 
رسوخی پیدا کرد و در آغاز به آهستگی و 
پس از چندی به سرعت انتشار گسرفت. پس 
مبلفین و سردسته‌هاتی قیام کردند که نه ایمان 
و خداترسی داشتند. نه مثل مزدک بی‌غرض و 
اصلاح‌طلب محسوب میشدند. چون توده را 
از ابوه جماعت خود تهور زیادت گشت. به 
اعمال زور و تعدی دست زد. و اگربگوئيم که 





عبارت فیل در نام تسر اشاره به این اوضاع 
است, چندان از طریق صواب دور نرخه‌ایم: 
«حجاب حفاظ و ادب مرتفع شد قومی پدید 
آمدند نه متحلی به شرف هنر و عمل ونه 
ضياع موروث و نه غم حب و نسب ونه 
حرفت و صنعت. فارع از همه اندیشه, خالی 
از هر پیشه مستعد برای غمازی و شریری و 
انهاء | کاذیب و افتراء و از آن تعيش ساخته, و 
به جمال حال رسیده و مال یافته»" پس در هر 
سو دست تطاول دراز شد؛ شورشیان داخل 
خانة نجبا و بزرگان ميشدند و دست به غارت 
اموال و تصرف زنان میزدند؛ در گوشه و کنار 
املا ک و اراضی را به تملک گرفته ویران 
کردند.زیرا که این نودولتان از کار فلاحت 
وقوفی نداشتند. میتوان حدس زد که هرج و 
مرج به کجا رسیده است. و هم چنین از 
روایاتی که مورخان عرب راجع به اصلاحات 
خسرو اول و ترمیم خراببها ذ کر کرده‌اند. 
پیداست که ویرانی کشور به چه ميزان بوده 
است. در فصل آینده به ذ کر آن اصلاحات 
خواهیم پرداخت؟ اگر چه کیش مزدک پس 
از ورود به طبقات سافلۀ اجتماع صورت یک 
ملک سیاسی انقلابی گرفت ولی اساس 
دیانتی آن باقی بود و پیروان این آین در میان 
طبقات عاله هم وجود داشته‌اند عاقبت 
مردکیان خود را به اندازه‌ای قادر یافتند که 
شروع به تربیت مراتب روحانی خود نموده 
یک تفر رئیس روحانی انتخاب کردند. بنابر 
روایت مالالاس نام او اندرزر * بوده ۲ و نلدکه 
این لفظ را اندرزگر دانسته, که در زبان په 
معنی مشاور و معلم است*. این کلمه عنوان 
بوده است. نه تام عادی و ظاهرا رئیس کل 
فرقة مزدکی را اندرزگر میخوانده‌اند؟. باری 
مالالاس و تثوفانس روایت کرده‌اند که این 
آندرزگر در قتل عام مزدکیان بهلا کت رسید و 
از طرف دیگر در همة منابع تاریخی ایرانی و 
عرب که مأخذشان خوذای‌نامگ بوده, منظور 
است که مزدک با گروهی از اصحابش در روز 
قتل عام هلا ک‌شدند پس خیلی محتمل است 
اندرزگری, که مزدکیان برباست کل برگزیدند. 
همان مزدک باشد. ناتوانی و ضعفی که ببب 
فة کمونیستی مزدکیان در ايران پیش آمده 
بود. اگر چه کواذ را مانع نشد که مردانه با 
رومیان نبرد کند. ولی نظر به همین ضعف 
داخلی ایران حارث‌بن عمرو از قبیلا کنده 
توانست که منذر ثالث پادشاه حیره را منهزم 
کندو به پادشاهی حیره بنشیند "!.واقعة قلع و 
قمع مزدکیان در آخر سال ۵۲۸ یا اوایل سال 
۹م رخ داد" .علت آن نقشه‌ای بود که 
مزدکان راجع به ولیعهدی کاوس پذشخوار 
شاه پر کواذ کشیده بودند و میخواستند 
علی‌رغم تصمیم شاهنشاه بوسیله توطه و 





1۶۵4۱ 


تحریک ابن شاهزادۂ مزدکی را بر تخت ایران 
جای داده خرو را از سلطنت محروم کنند. 
این آخرین قطره‌ای بود که جام صبر را لبریز 
کرد.ا گرچه هم اقوال تئوفانس را که در این 
باب می‌پينيم. نباید صحیح بشماریم ولی 
روایتی که مالالاس و تثوفانس ذ کر کرده‌اند 
مشحمل بر حقیقت تاریخی هست. این دو 
مورخ مطالب خود را از بستگر" ایرانی 
گرفته‌اند"" که بعد از این حوادث به دین تصارا 
گرویده و تعمید یافته و نام تیموته ۲ گرفته 
است. دولتیان. طریقه‌ای را که بارها تجربه 
شده بود. پیش گرفتند. انجمنی از روحانیان 
دعوت کردند"" و اندرزگر مزدکیان را با سایر 


غباد. 


۱-یعنی «رئیس نخویران». 

۲-پروکر پیوس. 

۳-دارس_تتر: ص ۲۱۵ و ۵۱۹ مسینوی, 
ص ۱۳ 

۴ -رک: ایران در زمان ناسانیان. 
۵-«مشاوران ایرانی» که تابع عقبد؛ آنان 


بودند» (تثرفانی). 

:2 - 6 
۷- تئوفانس ان دزرس 1۳0828705 نرشته و 
البته صحیح نیست. 


۸-نلدکه طبری ۴۶۲ یادداشت ۳ 

۹ -راجع بعنوان «اسقف» در کیش مانی ایران 
در زمان ساسانیان ص ۲۱۷رابینید. 

۰ -رنشتین» ص ۸۷و مابعد. مقایسه شود با 
آلیندر 0۱0067 ملوک کنده The Kings of‏ 
Kinda‏ لرند ۱۹۲۷ 

۱-نلاکه, طبری» ص ۴۶۵. 


12 - bastagar. 

۳ - جز در این مررد از مقام بتگر اطلاعی 
نداریم. 

14 - ۵۰ 


۵ -بنابر قول تثوفانس کواذ انجمن عامی 
تشکیل داد و چنین وانمود کرد که میخواهد بر 
وفق میل مزدکیان کاوس پذشخوار شاه را 
ولعهد نماید. این روایت قابل فبول نیست. زیرا 
مستلزم آن است که در این تاریخ نیز کراذ 
تمایلی به مزدکیان داشته باشد. بنابر متایعی, که 
اصل آنها از حوذای‌نامگ است و منایمی که 
مأخوذ از افانة مزدک میاشد, در آن مجمع 
مباحنات مذهبی بار شده و مژید این مطلب 
وهمن بشت پهلوی است (۶-۸/۱.وست. متون 
پهلری» ج ۱ ص 1۹۳و بعد؛ تن پهلری این 
عبارت در یادداشتی از کتاب دینکرد مذکور 
است. چ پشوتن ج ۱۲.ص ۲۴ یادداشت ,)٩‏ که 
مطاب آن در این باره» ظاهراً نقل از یکی از 
تفاسیر اوستااست. که در زمان ساسانیان 
نگاشته‌اند. این قسمت مباحثات و مناظرات 
ظاهراً در هر موقع که قلع فاد یکی از فِرّق 
ضاله لازم میشده متداول میگردیده است 
بدیهی است نجه قبلا معلوم برده است. 
درست است که شرح مجادلة عللی بین مانی و 

چ 








۲ غبار. 


روساء فرقه به آنجا خواندند و گروهی عظیم 
از آن طایفه را دعوت و جلب کردند. تا در 
مجلس مباحثة رسمی حاضر باشند. کواة 
شخصاً مجلس را اداره میکرد!. اما خرو که 
به ولایت عهد معین شده بود و حقوق خود را 
دستخوش توطه و دسته‌بندی مزدکیان و 
کاوس میدید, تمام همت و همگی جهد خود 
را مصروف داشت تا کار طوری به پایان رسد 
که ضریتی هولئااک و قطعی به فرقة مزدکی 
وارد آبد ". پس چند تن از مجادلین و 
مباحثین کارافتاده و آزموده را از ميان 
موبدان پیش آورد. نام آنان از اینقرار است: 
پسر ماهداذه ويه شاهپور, داذهرمزد, اذر 
فروغ بغ, آذربذ. آذرسهر» بخت آفرید ". 
موبدان موید, گلونازس ؟ و بازانس" استف 
مسیحیان ایران که در این پیش‌آمد با 
زردشتیان همداستان شده بودند. در انجمن 
حضور داشتند. بازانس مورد توجه خاص 
کواذ بود» زیرا که از طبابت سر رشته داشت. 
طبعاً مداقین کیش مزدکی مجاب و مغلوب 
شدند و در این اثتا افواج مسلحی که پاسبان 
میدان مخصوص مرا بودند, تیغ در کف 
بر سر آن طایقه ريختند. ندرزگر (که ظاهراً 
خود مزدک بود) به هلا کت رسید ؟ عدۀ 
حقیقی مزدکیان که در این ایام متتول شدند. 
معلوم نیست. اعدادی که مورخان ایران و 

عرب آورده‌اند. مبای صحیح ندارد. ولی 
ظاهراً همه رؤساء دراین مکان عرضة هلاک 
شدند, چنانکه بعد از این واقعه که حکم کشتار 
عموم مزدکیان صادر شد" افراد این فرقه 
چون رئیس مطاع نداشتند, پرا کنده گشتند و 
در مقابل دشمنان خود طاقت ایستادگی 
نيافتند. همه مضمحل شدند. دارایی آنها ضبط 
و کتب دینی آنها سوخته شد چنین استنباط 
میشود که میان قتل عام و افنای مزدکیان با 
تجدید سلطنت منذر در حیره رابطه و تلازمی 
موجود بوده است. که ما نميتوانیم به تحقیق 
آن را بيابيم. در سال ۵۲۹ منذر لخمی موفق 
شد که حارث کدی غاصب امارت خود را 
مغلوب کند و کشور خویش را بدست آورد". 
این امیر دلیره که در فنون جنگ مهارتی 
یکمال داشت در جنگ ايران و روم خدمات 
گرانیها به ایرانیان کسرد. این کی است که 
پروکوپیوس او را به زبان یونانی چن نامیده 
است: «المتدرس هو نکیکس» ۲ ینعی 
المنذرین الشقیقة ۲ ۲. حدس موان زد كه بعد 
از قتل عام مزدکیان کواذ دست به اصلاح و 
عمران کشور زده است. این کاری بود, که 
جانشین او خرو اول به حسن ختام رسانید 
و نیز در دنبالة این ابادی و عمران بوده که 
کواذ در صدد اصلاح امر خراج برآمد و موه 
افتخار اين کار هم نصیب جانشین او 








گردید"'. در سال ۵۳۱ م. کواذ رنجور شد و 
بنابر ری ماهبوذ آخرین وصایای خود را 
راجع به ولیعهدی خرو اول به نگارش آورد. 
ماهبوذ وصت‌نامه را ترتیب داد و کواذ آن را 
مهر کرده وسپرد "' کمی بعد از این کواذ که 
تحقیقاً یکی از بزرگترین شاهنشاهان ساسانی 
است بدرود حیات گفت. کاوس, شاهزاد؛ 
مزدکی که در جبال پذشخوارگر مقامی منیع و 
مستحکم داشت بدعوی سلطت پرداخت 
ولی ماهیوذ وصیت‌نامة کواذ را در انجمن 
بزرگان که علی‌الرسم بایستی نسبت به 
جانشییی پادشاه رای بدهند بیرون آورده 
دعاوی کاوس را باطل کرد. همه حضار با 
ماهبوذ در این نکته همرأی شدند که اراد 
پادشاه متوفی حکم قانون دارد ۲۲ زیراکه همه 
میدانستند خسرو در مقابل شورشیان و هرج 
و مرج خواهان بیاستی استوار پیش خواهد 
گرفت. در این مورد کار موبدان موبد منحصر 
به این شد که وصینامةٌ پادشاه ستوفی را 
گشوده‌در حضور خرو قرائت کند ۵. چنین 
پیداست که کاوس بر برادر شوریده و متوسل 
به تیغ و تیر شده ولی توفیق نیافته است در هر 
حال اندکی بعد از جلوس خرو. کاوس به 
هلا کت‌رسید ۶'. به این ترتیب آخرین خطری 
که از جانب مزدکیان ممکن بود کشور را 
تهدید کند. برطرف شد. از این وقت به بعد 
مزدکیه حکم فرقة سری پیدا کرد و به این 
صورت حیات خود را دوام داد و بعد از 
ساسانیان هم در عهد اسلام بارها خودنمایی 
کرد. 
غبار. [غ] (ع ۲۷4 گرد. (متهی الارب). رَند. 
(لغت محلی شوشتر), ا سولف آنندراج 
آرد: بمعنی گرد. و مهتاب از تشبیهات اوست 
وبا لفظ ریختن و زدن و نشستن و خواستن و 
گرفتن و افشاندن و رفتن و شستن و زدودن و 
ستردن و داشتن و برباد دادن و بلند شدن و 
شکتن متعمل و پین استعاره به کنایه 
است چرا که غبار چیزی نیت که توان آن را 
شکت: 

عشق حیرانم غبارم را کجا خواهد شکست 


+ موبدان موبد ص ۲۲۱ [ایران در زمان 
سامانیان] مورد تردید است اما در اعمال 
شهدای سریانی بسیاری از مجادلات و 
مناظرات بین عیویان و زردتشیان مسطور 
است. بمدها در دور اسلامی, اين عادت 
قدیمی ایرانیان دوباره از طرق مأمورین خلیقه 
معمول گردید. (رک: ابرالمعالی» شفرء مترن 
فارسی, ج ۱ء ص ۱۴۵ و مابعد, ترجمة هانری 
ماسه: مجلة تاریخ ادیان ۱۹۲۶ ص ۲۱ و رسالة 
پهلوی گجتک ابالش چ بسارتلمی 
.(Barthétemny‏ 

۱-مالالاس و تئوفانسی: دراینجا شهادت 








غبار. 
تیموته ایرانی قاطع است و معلوم میشود که 
خوذای‌نامگ بغلط تاربخ قتل عام مزدکیان را در 
زمان خرو اول میداند. اف انه مزدک در واقع 
در این مورد ب حقیقت نزدیکتر است» تا 
سمی آن زمان. 

۲ -مالالاس و تسئوفانس از فعالیت خرو 
ذکری نکرده‌اند, ولی در وهمن يشت این 
مطلب هت (۶/۸/۱). 

۳-وه من یشت؟ مقايه شود با شاهنامة 
فردرسی» رک «سلطتت کواذ اول» ص ۵۲ ویه 
شاهپورهرنه نیوشاهپوهر بیلی. بولتن شرقی 
ج ٩ص‏ ۲۳۲. 


مدرجات تاریخ نیمه‌ر, 


4 ۰. ۰ 

۵- 8323095 شکل ایرانی اسامی گلونازس و 
بازانس را نمیتوان بتحقیق معلرم کرد. 
۶ -مالاس, تلوفانس, خدای‌نامه و مزدک‌نامه, 
که نظامالملک در میاست‌نامه نقل کرده است 
(فصل ۴۴ج شفر فصل ۴۵ ترجمه). 
۷-مالالاس, تلرفانس, ابوالفدا. 
۸ -مالالاس, تتوفانس, شهادت تیموتذ ایرانی 
مسیحی مذکور در کب مالالاس و توفانس از 
اینقرار که شاه معابد مزدکیان را به عیسویان 
تفویض کرد تا کلیسا بازند باید با قید احتیاط 
قبول شود. 
٩۹-رتشتین:‏ ص .۸٩‏ 

10 - Alamoyndaroso Sakkikes. 
۷۶ -رک: رتشتین» ص‎ ۱ 
-رجوع کد به یعقوبی, طبری» مسعودی»‎ ۲ 
دیئوری, نهایه» ثعالبی؛ فر دوسی» بلعمی,‎ 
۳-پروکرپ» طبری.‎ 
پروکوپ. نهایه.‎ -۴ 
نهایه ص ۲۲۷. و نیز رجوع کنیل به قسمتی‎ - ۵ 
از تجارب الامم ابن مسکویه که مینوی در‎ 
مقدمة نامة تر تقل کرده است و ظاهراً مربوط‎ 
به دوره‌ای است که با سلطنت قاد اول شروع‎ 
میشود. هر چند در آنجا به اردشیر اول نبت‎ 
داده شده و عبارت عهد اردشیر که در تجارب‎ 
الامم منقول است این برده که پادشاه « کسی رابه‎ 
ولایت عهد پس از خود بگزیند و نام او را در‎ 
چهار صحیفه بنگارد و بسته مهر کند و پیش‎ 
چهار تن از برگزیدگان اهل مملکت گذارد... و‎ 
چون شاه درگذرد؛ آن نامه‌ها که نزد همه آن‎ 





چهار نفر است با نبشته‌ای که نزد خود شاه است 
گرد آورند و مهر همه را بشکنند و نام کسی که در 
همه آنها نوشته شده است آشکار کند. (مینوی: 
ص‌یج, یادداشت ۱). فرق بین این رسم و آنچه 
در نامة تضر بیان شده و معمول دورة قبل از قباد 
بوده است قابل تأمل است. رجوع کنبد به ایران 
در زمان ساسانیان صص ۲۸۷ - ۲۸۸ 
۶ -طبق ابن اسفندیار و ظهیرالاین حکرمت 
را پس از مرگ کاوس به یکی از پسران «زرسهر 
سوخراه سپردند و ظاهرا این افسانه‌ای بیش 
نیت که برای تجلیل خاندان « کارن» اختراع 
کرده‌اند. رجوع کنید به مارکوارت» ایرانشهره 
ص ۱۳۴. 

17 - Poudre. 
-رجوع به دیران ناصررو چ تقوی‎ ۸ 
.دوش۸٩ حاشية ص‎ 











غبار. 


یک قلم پروازم و در چنگل بازم هنوز. 

بیدل. 
- انتهی. گرد بسیار نرمی که بواسطة هوا 
پرا کنده شود. عجاج. (منتهی الارب) (بحر 
الجواهر). هباء. نقم. قتام. ریغ. عنان. عکوب. 
عا کوب. طرمیاء. هلال. قسطل. قسطال. 
قسطلان. طیسل. جول, خباط. خیضعه. 
خراشاء. موق. هوزن؛ گرد و غبار. قمم؛ 
غبارمانندی که از هوا بالا براید. بخار؛ غباری 
که‌از خاک نمنا ک‌برآید. سفساف؛ غبار آرد 
که وقت بیختن بلند شود و از شربال پرد. 
هنغه؛ بسیار گردیدن گرد و غبار. شیطی؛ غبار 
بالارفته. غَياية؛ غبار که آسمان را فرو پوشد و 
سایه افکند. هبو بلند برآمدن غبار. عصرة, 
عصار؛ غبار پبیار. قضاع؛ غبار دقیق. 
مُطار؛ غبار بلندرفته. صیق؛ غبار بالارفته. 
سرادرق؛ غبار پلندرفته. سافیاء؛ غبار باد د پرده. 
سختیت؛ غبار بلندرفته. مخیت و یت و 
شختیت؛ غبار بالاآمده. هیرعه؛ غبار معرکه. 
کوثر؛ غبار بسیار برهم نشسته. (منتهی 


الارب): 

کرا برکشد گردش روزگار 

که‌روزی ز گردش نیابد غبار. ‏ . فردوسی, 
از آن رو دگر آینه از غبار 

برون آمد و شد جهان زرنگار. . فردوسی. 


بر آن امد که بر خا ک پات بوسه دهد 
به سوی چرخ برد باد سال و ماه غبار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۷۸و چ فیاض ص ۲۷۷). 
چون قار سیه نیست دل ما و چ پراز گرد 
گرچه دل چون قار تو پر گرد و غبار است. 
اضر خرو 
فضل بر دود ندانی که بسی دارد 
نور | گرچند همی زیر غبار آید. 
ناصرخسرو. 
اندر حصار من ز سر گرد روزگار 
چم زمانه خیره شد اندر غبار من. 
ناصرخسرو. 
چون حمله برم به جمله خصمان 
گمراه شوند در غبارم. ئاصرخرو. 
وآتش اندر دل خا کار نزدی نوروز 
کی‌هوا ایدون پر دود و غبارستی. 
ناصرخسرو. 
ورنه می لشکر نوروز فراز آید 
کی‌هوا یکسره پر گرد و غجارستی. 
تافر تخت رو 
با اهل خرد باش که اصل تن تو 
گردی‌و نسیمی و غباری و دمی است. 
خیام. 
منت خدای را که زمانه بکام ماست 
وامروز دوز دولت ما راغبار نیست. 1 
اما بعد از تامل غبار شبهت و حجاب ریبت 











برخیزد. ( کلیله و دمنه). حقیقت غدر از غبار 

شبهت بیرون آید. ( کلیله و دمنه). 

به جفا مل کد گر بود از نار بات 

وز وقا دور شود گر پود از آب غبار. 

ابوالمعالی رازی. 

یا غبار صیدگاه شاه کز تعظیم هت 

زآهوان مشک ده صد تتش در یک فضا. 
خاقانی. 

برداریش ز خاک و رسانیش بر فلک 

هرکو به دامن تو زند چون غبار دست. 
خاقانی. 

در پس زانو چو سگ نشینم کایام 

بر دل سگجان مرا غبار برافکند. 

بر سر بازار دهر خا ک چه بیزی 

کآخرازاین خا ک‌جز غبار نیابی. خاقانی. 

بر سر بازار دهر خا ک چه بیزی 

حاصل از این خا ک جز غبار چه خیزد. 
خافانی. 


خاقانی. 


به چشم من نکند هیچکار سرمة نور 

غبار تازه از این رهگذر دریغ مدار. خاقانی. 
میخواهد آسبان که رسد بر زمین سرش 

تا برچند به دیده ز دامان تو غیار. خاقانی, 
که چشم من ز جهان آن زمان بود روشن 

کز استانة شه بسترم ز چهره غبار. 


ظهیر فاریابی. 


در کف این ملک یساری نبود 

در ره این خا ک غباری نبود. نظامی. 
پس بگونی خواجه جاروبی بيار 

تا بجویم زر خود را از غبار. مولوی. 


زمین را از آسمان نشار است و آسسان را از 
زمین غبار. ( گلتان), 

تو نه رنج آزموده‌ای نه حصار 

نه بیابان و گرد و باد وغبار. 


سعدی ( گلستان). 


| گرچه گرد برانگیختی ز هستی من 


غباری از من خا کی‌به دامنت مرساد. حافظ. 


دگر چنانکه در آن حضرتت نباشد بار 
برای دیده بیاور غباری از در دوست: 
حافظ. 
ریحان تو کجا و خط سبزش 
او تازه و تو غبار داری. حافظ. 
سیته‌صافان راغبار کینه نیست 
گل‌نباشد چشمۂ خورشید راء الهی. 
خیزد از جلوه گهش شب چو غبار مهتاب 
سوزش چشم چراغم پر پروأنه شود 
عیداللطیف‌خان تها (از اتندراج). 
هر که غبار دوئی زآینة جان زدود 
در دل مرآت وصل صورت حرمان شکست. 
حسین انائی (از آنندراج). 


راحتی گر هت در آغوش ترک مطلب است 
این غبار وهم را در دامن صحرا زنید. بیدل, 
غبارم زحمت آن آستان دارد گرانجانی 








غبارآلود. ۱۶۵۹۳ 


بگو تا نالهاش بردارد و جائی دگر ریزد. 
بیدل, 
به خا کساری من یت هیچکس در عشق 
به چشم اینه عکسم غبار میریزد. . صائب. 
|ابیماری در چشم. سفیدی که بر روی چشم 


پیدا شود. 


برو چندین چه گردی گرد این ره 


که چشمت کور گردد از غباری, عطار. 
از تیره غبار چشمهة روشن 

تاریک شود چو چشم نایا ؟ 
- تکانیدن غبار کفش؛ مؤلف قاموس مقدس 


در مورد این عادت که از عادات دیرین يهود 
است. شرحی نوشته است. رجوع بدان کتاب 
ذیل این لفت شود. 
اانام نشانه‌هایی است که بر اعداد دلالت 
میکند. (از اقرب الموارد). و رجوع په حروف 
غبار و ص ۲ مقدمٌ ابن خلدون شود. و 
احمدین عکی... را حاشیه‌ای بر نزهةالتظار 
فى علم الفبار فى الحساب است. (سلک‌الدر 
ج اص ۱۵۳ 
- خط غبار یا قلم غبار؛ یکی از هفت قلم 
جدید است. خطی با قلمی سخت ریز چنانکه 
بزحمت توان دید 
به مشک سود؛ محلول در عرق ماند 
که‌بر حریر نویسد کسی به خط غبار. 
نعدی, 
و رجوع به غبارالحلبه شود. 
|| مجازا کنایه از ریش و خط 
غبار خط بپوشانید خورشید رخش یارب 
حیات جاودانش ده که حسن جاودان دارد. 
حافظ. 
خواهد چنین بلند شدن گر غبار خط 
آخر مان ما و تو دیوار میکشد. ‏ صالب. 
غبار نیست که بر گرد عارض ترش است این. 
گذشته پادشه حسن و گرد کرش است این. 
شاطرعباس. 
غار. [غ] () و غباره را در بعضی لفت‌نامهها 
بمعنی چوبی که بدان گاو رانند. آورده‌اند ولی 
صحیح غباز است. رجوع به غباره و غباز 
شود. 
غبار آسیا. [غ ر] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
گردی که از آسیا خیزد وقت آس کردن. نبغ. 
نباغ. (منتهی الارب): 
تا دل من اس شد در اسیای عشق او 
هت پنداری غبار آسیا بر سر مرا, 
میرمعزی (از آندراج) ۷ 
و رجوع به غجارالرحی شود. 
غبارآ لود. [غ] (نمف مرکب) " غبارآلو.. 
آلوده به غجار. گردنا ک. دارای غبار: مغبر. 


۱-اين شعر رابه لیبی هم نبت داده‌اند. 
Poudraux.‏ - 2 








۴ غبارآلوده. 


اغبر. غبراء. مقتم أ 
شده شیرین در آن راه از بس اندوه 


غبا رآلود چندین بیشه و کوه. نظامی. 
قدم گرچه غبارآلود دارم 
به دیدار تو دل خشنود دارم. نظامی. 


غبارآ لوده. 12 ]انس ف مرکب) 
رجوع به غبا رآلود شود. 
غبارآوردن. غْ و د] (مص مرکب) غبار 
آوردن چشم؛ کنایه از خیرگی به هم رسانیدن 
چشم؛ 
تابه کی آن آهوی وحشی نگردد رام ما 
ز انتظار او غبار آورد چشم رام ما. ۲ 
محمدقلی سلیم (از آتندراج). 
دید اينه پنداری غبار آورده است 
بس که در کوه خجالت از حجاب رزوی اوست. 
محمد سعید اشرف (از انندراج) 
¬ چشم کسی غبار آوردن؛ یی در چشم 
کسی پیماری پدید آمدن. سفیدی که بر روی 
چشم پداشود. و رجوع به غبار شود. 
غبارات. [غ] (اغ) على الجمع» جائی به 
يمامة. (منتهی الارب). 
غبار افشاندن. ( غ أد] (مص مرکب) گرد 
برانگیختن. گرد پاشیدن: 
دی غباری بر فلک میرفت گفتم کاین غبار 
مرکبان شه ز.راه کهکشان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
ساحل آماده‌ای گشته‌ست هر آغوش موج 
گرغبار از دل به بحر بی‌کنار افشانده‌ام. 
صائب. 
غبارانگیز. [غ1] (نف مرکب) برانگیزندة 
غبار. گرد برانگيزنده. مجازاً افسرده شونده: 
دل از لشکر غبارانگیز کرده 
به عزم روم رفتن تيز کرده, نظامی. 
ساف؛ بادی غبارانگیز. (صنتهی الارب). و 
رجوع به غبار برانگیختن شود. 
غبارالحلبة. [ ] (ع !مس رکب) (قلم...) از 
انواع خطوط است. نام قسمی خط عربی 
اختراع ذوالرباستین فضل‌ین سهل. (ابن 
الندیم). و رجوع به غبار شود. 
غبارالرحي. [غ رز حا] (ع [مرکب)۲ 


گرد آسیا و آن را در قدیم در بعض مرهمها و" 


ضمادها بکار می‌بردند. گرد سنگ آسیاء در 
داروه‌ای چشم به کار است. صاحب 
اختیارات بدیمی آرد: به پارسی گرد آسیاب 
خوانند مخفف بود و چون به پیشانی طلا کنند 
موضع فطلات که به چشم رود بکند - آتهی. 
و صاحب تحقه آرد: به فارسی گرد آسیا نامند 
سعوط او جهت قطع رعاف و ضمادش جهت 
منع ریختن مواد به چشم و تقویت اعصاب 
نافع است - انتهی. و دیگری آرد: چون به آب 
گشنیز تر بر پیشانی طلا کتند رعاف را دقع 
کندو فضلات را نگذارد که از دماغ بچشم 





ریزد. و رجوع به غبار آسیا شود. 
غبار برآهدن. غ ب 5] (سص مرکب) 
مراد بی‌رونق شدن. (از فرهنگ سکتدرنامه. 
آتندراج). ||گرد انگخه شدن: 
در راه غمش دواسبه راندم 
یک دزم غبار بر اهد: خاقانی. 
غبار برآوردن. [غ ب د د] (مص مرکب) 
صاحب مجموعۂ مترادفات» غبار براوردن از 
چیزی را مترادف خراب و ویران شدن و 
ویران کردن خانه و جز آن آورده است. 
رجوع به مجموعة مزبور ص ۱۳۸شود. 
غبار پرانگیختن. [غ ب آت] مص 
مرکب) گرد برآوردن در هوا. تاریکی ایجاد 


کردن: 

کجاتوری پدیدآید هم آنجا 

ز بدفعلی برانگیزد غباری. ناصرخسرو. 
و رجوع به غبارانگیز شود. ر 
غبار بر دل داشتن. [غ ب د ت] مص 
مرکب) کنایه از افسردگی و اندوه در دل 
داشتن: 

سیلاب نیستی راسر در وجود من نه 


کزخا کدان‌هتی بر دل غبار دارم. سعدی. 
و رجوع به غبار خاطر و غبار بر دل نهادن 
شود. 
غبار بر دل نهادن.[غ ب د ن /۵ د) 
(مص مرکب) افسرده کردن و آزردن کی را 


منه بر دل نیکنامان غبار 

که‌بدنامی آرد سرانجام کار. تظامی. 
و رجوع به غبار خاطر و غبار بر دل داشتن 
شود. 


غبار خاطر. [غ ر ط ] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) غبار دل. مجازاً به معنی آزردگی 
خاطر آ: 
چنان بزی که | گرخاک‌ره شوی کی را 
غبار خاطری از رهگذار مانرسد. حافظ. 
- غبار بر خاطر ماندن؛ رنجیدگی و کدورت 
در خاطر یا دل ماندن؛ 
عاقیت از ماغبار ماند و زنهار 
تا ز تو بر خاطری غبار نماند. 
و رجوع به غبار دل و غبار بر دل نهادن شود. 

غبار دل. [غْر د](ترکیب اضافی. إمرکب) 
غبار خاطر. مجازاً بمعنی آزردگی دل: 
بر دل پا کش‌غباری بیگناه از من چراست 
دیو بی‌انصاف بر تخت سلیمان چون نشست. 

خاقانی. 


سعدی, 


مرا در دل ز خسرو صد غبار است 

زشاهی بگذر آن دیگر شمار است. نظامی. 
غبار رازی. [ع ر] (خ) از شاعران دورف 
قاجاریه بوده است. رضاقلی‌خان هدایت آرد: 
اسمش میرزا نبی و در هشت ماهگی در غلب 
مرض آبله اعمی گشت و در سن شباب بقدر 
امکان تحصیل علوم کردی. عجب ایتکه با 





غبار کردن. 


وجود عدم بصیرت به شفل و حرفت عطاری 
که‌به کثرت ادویه معروف است پرداختی و هر 
چه از او خواستندی از محل معین بی‌اشتباه و 
اختلاف به خواهنده دادی. قرب دوازده سال 
بدین کار اشتغال داشت و از دیوان شعرا که 
استماع میکرد تبعی وافی و حفظی کافی 
حاصل داشت. در اواخر عمر به زیارت مشهد 
مقدس رضوی عله السلام رفته سالی دو در 
آن (حرم) محترم مجاورت گزید پس از 
مراجعت در سنه ۱۲۷۲ رحلت کرد. مدت 
عمرش سی‌وچهار بوده است. از اوست: 
باغ را باد بهاری در در و گوهر گرفت: 
گلبن از گل همچو افریدون بسر افسر گرفت 
از پی آرایش صحن چمن دست صا 
از شکوفه شاخ را در گونه گون‌زیور گرفت 
ابر گلین را به سر بیجاده گون‌دستاربست 
باد از فرق بساتین سیمگون معجر گرفت 
از مشجر حله‌ها و از مرصم کله‌ها 
بوستان گوئی که تشریف از شه صفدر گرفت. 
(مجمع الفصحا ج اص ۳۶۸. 
و رجوع به مجمم القصحا ج۲ ص ۲۶۹شود. 
غبار شدن. [غ ش 5] (مص مرکب) غبار 
شدن زمین» مراد کنده شدن زمین به نعل 
اسیان. (از فرهنگ سکندرنامه) (آنندراج). 
گردشدن. خرد و نرم شدن؛ 
تو کز تفحص عنقا غبار خواهی شد 
چراغزال قناعت نمیکنی تسخیر. خاقانی. 
غبار شستن. [غ شت ] (مص مرکب) و 
غبار فروشستن. گرد بر طرف کردن و زدودن. 
|امسجازاً تیرگی و افسردگی از دل بیرون 
راندن: 
چو دستت دهد مغز دشمن برآر 
که‌فرصت فروشوید از دل غبار. سعدی. 
که میشوید غبار کلفت از دل عندلیبان را 
در آن گلشن که گل از خون خود رخسار میشوید. 
صائب. 
غبار فروشستن. [غ ت ش تا اسسص 
مرکب) رجوع به غبار شستن شود. 
غبا رکردن. لک د] (مسص مرکب) 
سودن. نرم کردن خا کیا چیزی. ||برانگیختن 
گردنرم از جایی یا چیزی: 
کس نی‌سوار دید که باشد مصاف‌دار 
وز نی ستور دید که در ره غبار کرد. 
خاقانی. 
چند استخوان که هاون دوران روزگار 
خردش چنان بکوفت که خا کش غبارکرد. 
سعدی: 


۱-رجوع به دیوان ناصرخسرو چ تقوی 
ص ۲۷۴ شود. 

2 - Poussière de moulin. 
۲-رجوع به مجموعة مترادفات ص ۸شرد.‎ 








غبار گرفتن. 


غبار کرفتن. رت )اس مرکا 
تیره شدن. در چشم بیماری پدید آمدن. و 
رجوع به غبار آوردن شود 
اگرز شش جهت آیینه پیش رو دارم 
ز هفت پردة چشمم غبار میگیرد. صائب. 
غبا رگشتن. [غ گ ت ] (مس مرکب) گرد 
شدن. خرد گشتن, نرم شدن. ذره‌ذره شدن. و 
رجوع به غبار شدن شود 


این اهل قبور خا ک‌گشتند و غبار 

هر ذره ز هر ذره گرفتند کنار. خیام. 

خا کی که زیر شم دو مرکب غبار گشت 

پیداست تا چه مایه بود خونبهای خا ک. 
خاقانی. 


غبارنا کت. 2 (ص مرکب) دارای غبار. 
غبارالوده: افق غاصب؛ افق غبارنا ک.(منتهی 
الارب). کمة‌النهار؛ غبارنا ک‌گردید روز و 
فروپوشید گرد آفتاب آن راء (منتهی الارب). 
غبار نشاندن. (غ ن د] (مص مرکب) گرد 
زدودن؛ 
تخت گیرد کلاه بستاند 
بنشیند غبار پنشاند. 
= غبار غم نشاندن؛ غم از دل زدودن: 
هر صبح فتح باب کن از انجم سرشک 
بنشان غبار غصه به باران صبحگاه. 

خاقانی (؟) 

غبار نشستن. [غنِ ش ت ] (مص مرکب) 
فرود آمدن گرد: 
بپشتش برزنم دستی چو دانم 
که‌بنشتت بر رویش غباری. 

ناصرخسرو. 
بر بدن نار ماند از سر تیغش نشان 


نظامی, 





بر رخ آبی نشست از تک اسبش غبار. 


خاقانی. 
که غبار زوال بر جمال کمال او ننشیند. 
(سندپادنامه ص ۲). 
بر سر پا عذر نباشد قبول 
تا نشینی نشیند غبار. سعدی (طبات). 


|| کنایه از سفید شدن مو و رسیدن پیری؛ 
چو بر سر نشست از بزرگی غبار 
دگر چشم عیش از جوانی مدار. 
سعدی (بوستان). 
غبار بر دل نشستن؛ رنجیدگی و کدورت در 
دل پدید امدن؛ٌ 
از من غبار بس که به دلها نشسته است 
برروی عکس من در آینه بسته است. 
کلیم(از آنندراج). 
غبارنه. [غ ر ن] () نسوعی درخت. (دزی 
ج ۲ص ٩۱۹از‏ ابن البیطار). 
غباره. [غ 5] () غبار. چوبی باشد که بدان 
خر و گاو رانند و چویدستی را نیز گفته‌اند و به 
این معنی با زای نتطه‌دار هم آمده است. 
(برهان). و در مؤيد بالفتح و بالضم هر دو 





آمده. (آنندراج). چوبی که بدان گاو رانند. 
(انجمن آرای ناصری). در نسخة میرزا چوبی 
باشد که گاو بدان رانند. (سروری). و رجوع به 
شموری ج ۲ص ۱۸۵ شود. ملف گوید: نقل 
فرهنگ سروری و شعوری از فرهنگ میرزا 
ابراهیم با راء مهمله غلط است و غبازه با زاء 
معجمه صحیح است چه صورت دیگر این 
کلمه گوازه و جواز و جوازه است. صاحب 
فرهنگ اسدی گوید: غبازه و گوازه چسوب 
کاروان! باشد. منجیک گفت: پردل [کذا] 
چون تاول است و تاول هرگز نرم نگردد مگر 
بسخت غبازه - انتهی. و دلیل دیگر که تأیید 
این معنی میکند این است که صاحب فرهنگ 
اسدی چون در ترتیب لفت خود تنها نظر به 
آخر کلمات دارد رسمش این است که غالبا 
قصیدة شاعر را میگیرد و قافیه‌های مشکل آن 
را یک یک شرح میدهد: در اینجا هم (ایین) 
معامله شده است. کلم قبل از غبازه ملاژه 
است و مطلع هسین قصیده را شاهد می‌آوزد؛ 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه 

سست‌دل و حجره حجره‌گردملازه ( کذا). 

و عبارت فرهنگ میرزا ابراهیم نیز که فرهنگ 
شعوری و سروری و غیر آن دو را به غلط 
ان‌داخته این است: غباره بفتح و ضم: 
چوبدستی که خر بدان رانند. و در انجا 
هیچیک از حروف این کلمه را معلوم نکرده و 
فقط حرکت حرف اول را وصف کرده است 
یعنی می‌توان حدس زد که در نسخة اولی یا 
نسخه‌ای که سایرین از آن نقل کرده‌اند فقط 
یک نقطه سقط شده است. واه اعسلم. در هر 
حال کلمه مصحف «غباز» و «غبازه» است. 
رجوع بد غباز و غبازه و برهان قاطع چ معین 
(همین کلمات) شود. 
غبارة. (غ ر ] (() آبی است مر بنی‌عیس راء 
(مستتهی الارب). ابکی است متعلق به 
بنی‌عبس در بطه الرمه در تزدیکی ابانین در 
موضعی که آن را خیمه گویند. و گویند آبکی 
است نزدیک قرن التوباذ در بلاد سحارب. 
(معجم الیلدان). 
غباری. 1 (ص نسبی)؟ منسوب به غبار. 
گردی.گردآلود. |امجازاً رنج و اندوه و ایذاء. 
(فرهنگ نفیسی). 

- خط غباری؛ خطی خفی در غایت نازکی و 
باریکی که به چشم عادی صعب توان 
خواندن؛ 

گردست دهد خا ک‌کف پای نگارم 

بر لوح بصر خط غباری بنگارم.. حافظ. 
||(!خ) تخلص بعض شاعران بوده است. 
غباری. [غ] (إخ) (طلح ا...)اموضعی است 
در جبلین و متعلق به بنی‌سبس. (معجم 
البلدان). 








غباری. ۱۶۵۹۵ 


غماری. (غ] ((خ) استرابادی. شاعری است 
و صاحب مجالس النفائس آرد: اکثر اوقات 
در سر کار استراباد و جوین میباشد و مردی 
فقیر است. این مطلع ازوست: 
شب که می‌افتم به پهلوی سگ آن دلفروز 
خواب در چشمم نمی‌آید ز شادی تا بروز. 
این مطلع نیز ازوست که مير ننوشته بود: 
دی چو پیش امد به ره آن دلبر رعنا مرا 
من ز شرم او را ندیدم او ز استفتا مرا. 
و خط غبار خوب مینوشت و بدان مناسبت 
غباری تخلص میکرد و در موسیقی مهارت 
تمام داشت و در اخر عمر خود دیوانه شد و با 
وجود جنون درشد غزال نقشی بت" و 
شهرت گرفت. این بیت میانه خانه بود: 
بی‌خبر بودم زدی سنگ جفا نا گە مرا 
از برای دیدن خود ساختی آ گهمرا. 

(مجالس الننائس ص ۷۷. 
و رجوع به مجالس اللفانی ص ۲۵۳شود. 
غباری. (غ) (اخ) جسیلانی. کماندار و 
غبارنویس است. ساز راهم بد میزند. این بت 
ازوست: 
یارب که بود این که تفافل‌کنان گذشت 
کاین طرز آشنائی بیگانۀ من است. 

۳۱۰ امجمع الخواص ص‎ ٠ 
غباری. [غ] (إخ) محمد امین. وی از مردم‎ 
هرات است طالب علم خوبی است. انشانش‎ 
هم بد نیست و از هیثت نیز خیلی اطلاع دارد.‎ 
این ابیات ازوست:‎ 
چنان مکن که دگر ترک آه و ناله کنم‎ 
چنان مکن که ترا با خدا حواله کنم‎ 
رخی که گشته چو کاه از خمار محنت و درد‎ 
ز نشئۀ می وارستگی چو لاله کنم‎ 
به نیم لحظه که دامان دیگری گیرم‎ 
سزا به دامن رشک هزارساله کنم.‎ 
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دل خوش به سرکوی جنون آمده بود 
در صبر و ثبات ذوفنون امده بود 
این عقدۂ رشک | گرنمی‌آمد پیش 
از عهد؛ عاشقی برون آمده بود. 

(از مجمع الخواص ص ۲۶۳). 
غباری. [غ] (إخ) (القیم ...۲مصری. یکی از 
اعضای دولت ملک ناصر متوفی بال ۷۶۲ 
ه.ق.او راست: کتاپ الدر فى القدح -و هو 
حمل زحل. چ حجر مصر ص ۸.(از معجم 
المطبوعات ج آستون ۱۴۰۶ 
غباری. [ع] (ٍخ) یزدی. جوانی است 
خوش‌صحبت و خط غار را خوب مینوشت. 


این مطلع از اوست: 


١‏ -نل: گاوان. ظ: گاوران. 
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۳-در امل چنین است! 











غبار خط شکرستان لعل یار گرفت 


فغان که چشمة خورشید را غبار گرفت. 


(مجمع الخواص ص ۲۹۸). 


غبار یتیمی. [ع ر ی ] اترکیب اضاقی: ! 
مرکب) کدورتی که ببب یتیمی بر روی طفل 
پدید اید 
از گوهرش غبار یتیمی نمیرود 
آن رکه چون صدف لب خواهش فراز شد. 
صائب (از آنندراج). 
غبار ی گرفتن. گر ت] (مسص 
مرکب) اندوهنا ک‌شدن و آزرده شدن و آشفته 
شدن. (فرهنگ نفیی). 
غبارین. (غ)(ع !اج غسبران. (مسنتهی 
الارب). 
غباریه. 1۰ ی ] (ل) درختی است کوهی و 
میوه آن سرخ‌رنگ میباشد به مقدار عنابی 
کوچک و بعضی گویند نام همان میوه است و 
آن را به عربی عنب‌الدب خوانند. (برهان). 
عنب‌الدب. (اختیارات بدیعی) (تحفد). 
غباز. 2 (() چوب‌دستی. گواز. جواز. 
غبازه. (جهانگیری): 
آنکه بر فق ترا رخصت داده‌ست و جواز 
سوی من شاید اگرسرش بکوبی به غباز, 
ناصرخسرو. 
در دیوان ناصرخسرو چ تهران «بجواز» آمده 
و در حاشیه افزوده‌اند: در بمض نسخ بجای 
جواز «غماز» آمده که به معنی چویدستی 
قلدران است. ملف انجمن آرا آرد: غباز و 
غبار تبدیل تصحیف یکدیگر مینماید. 
غباز. (ع] ()' گاوآهن (از شعالبی) ثعالبی 
قص « گنج گاو» را چنین روایت میکند۲ 
کشاورزی مزرعة خود را یوسیله دو گاو شار 
میکرد, نا گاه‌ خیش گاوآهن که به فارسی غباز 
خوانند. در ظرفی پر از مسکوک زر فروشد. 
کشاورز به بارگاه پادشاه رفت و واقعه را 
عرض کرد شاه فرمان داد تا آن کشت‌زار را 
کندندو مالی که در آن بود بیرون کشیدند. صد 
کوز؛ پر سیم و زر و گوهر بدرآمد که مهر 


اسکندر داشت... (ترجمة تاریخ ایسران در 


زمان ساسانیان کریستنسن چ ۲ ص ۴۸۶). 


رجوع به غبازه شود. 
غبازه. [ٍغ ر /ز] () چوبدستی قلدران را 
گویند. (برهان). چوب گاوران باشد. (صحاح 
الفرس). چوبی که گاو و خران رانند. منجیک 
(ترمذی) گوید؛ 

بر دل چون تاول است و تاول هرگز 

نرم نگردد مگر بسخت غبازه. 

(لقت فرس ص ۴۷۸)(حاشية برهان قاطع ج 
ین 

خصم تو گاریست خرنهاد که هرگز 

نرم نگردد مگر بخت غبازه. 


تاصرخسرو (از انجمن آرا)". 





رجوع به گوازه و گواز و غباز شود. 
غماشیر. (غ] (ع !) روشنی ماين شب و روز. 
(آتتدراج) (منتهی الارب). سپیده‌دم. فلق آ. 
غباغب. El‏ (ع !) ج غبغب» و هوالغبب 
المتدلی فى رقاب البقر والشاة و للدیک ايضاً. 
(معجم البلدان). 
غباغب. [غ غ) (إخ) قریه‌ای است در اول 
عمل خوزان از نواحی دمشق و بین أن دو 
شش فرسخ مسافت است. (معجم البلدان). و 
غیاغیی منوب بدان است. 
غبان» [غ ب ب] لع اج عُب. السنجد), 
رجوع به غب شود 
غبانت. [غ ن | (ع مص) سست‌خرد گردیدن 
و ستی و نقصانی خرد. (انندراج) (سنتهی 
الارب). يقال فيه عبانة؛ ای ضعف. (مسنتهی 
الارب). 
غیاوت. [غ ] (ع مص, ٍمص)" کندذهتی. 
(غیات) (آتدراج). درنایافتن و ابله شدن. 

(تاج المصادر E‏ گول گردیدن. نه 
دریافتن از چیزی. گولی. (متهی الارب). 

احمقی. سَفَة. غافلی. عدم فطانت. کندقهمی. 

نادانی. بلاهت. بلادت وزیر چون پادشاه را 
تحریص نماید در کاری که به رفق... تدارک 
پذیرد برهان حمق و غباوت خویش نموده 
باشد. ( کلیله و دمنه). امیر سیف‌الدوله دانست 
که حرکت آن حضرت سبب جهل و غباوت 
اهل تدبیر و نقصان رشد ناصح و مشیر است. 
(ترجمةٌ ناریخ یمینی ص ۲۰۳ 
غب‌العقار. لغب ب بل غ) ((خ) جایی است 
نزدیک بلاد مهره. (متتهى الارب). 
غب القمر. عب بل ق م (إخ) موضمى 
است ميان ظفار و شحر. (منتهی الارب). و 
انما نب الى القمر لاستدارة شکله و دوران 
الماء فيه بتعاقب المد و الجزر و الفب موضع 


یدخل فيه البحر الى البر بتحاماه المرا کب, 


(ص ۴۷الجماهر بیرونی). 
ظمب. لغب ](ع[) "گوشت زیر زنخ. غبغب. 
(برهان). آن پوست که آویخته بود زیر گلو. 
(دهار). گوشت آويخته زیر ذقن و آن را طوق 
گلونیز گویند و آن از لوازم حسن است. 
(غیات) (آنندراج). گوشتی که زیر گلوی 
خروس و گاو فربه آویخه است. طوق زیر 
گلوی خروس و گاو و مردم. (منتهی الارب), 
در خراسان از آن خروس را «لاری» و از آن 
مردم را غیقب و دو گنلوله مانند دراز زیر 
گلویپر را یگلون گویند: 
میان زنخ در یکی گرد چاه 
که‌از چاه یوسف نبد کم به جاه 
بزیرش درآورده سیمین غت 
بلای دل و رنج چان را سیب 
شمی (یوسف و زلخا). 

آميخته مه بر قصب, انگیخته طوق از غب 








غیر. 
دستارچه بسته ز شب. بر ماه تابان دیده‌ام. 
خاقانی (دیوان ص 4۴۶۵ 
جان بدستارچه دهم آن را 


گرغیب طوق در براندازد. خاقانی. 
انگشت ساقی از غبب غوک نرمتر 
زلف چو مار در می عیدی شناورش. 

خاقانی. 
ساقی تذرورنگ به طوق غبب چو کک 
طوقی دگر ز عبر سارا برافکند. ‏ خاقنی, 


بر غیب و دم خر خیز و رکاب باده ده 
چون دمش از مطوقی چون غببش ز احمری. 


خاقانی. 
دستارچه بین زبرگ شمشاد 
طوق غبب سمنبران را. خاقانی. 
پروز سبزه دمید پر نمط آبگیر 
زلف بنفشه خمید بر یب جویبار. خاقانی, 


غبمب. [غ ب ] (ع ل) قاقم. (بحر الجواهر). 
غبت. (غْب ب] (ع ) غبة. رجوع به غبه 
شود. 

غب توران. [عْب ب] (إخ) موضی است 
تزدیک خورالدبیل. (منتهی الارب). 

غبث. (غا(ع مص) مسکه و پنیر به هم 
آمیختن. (منتهی الارب) (انتدراج). آمیختن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

غبچ.[غ] (ع سص) فروخوردن آب راء 
(منتهی الارب) (آنندراج). .یج الماء؛ جرعه' 
جرعاً متداركا. (لمنجد), 

غیحه. لجال !)یک آم از آب و 
شراب. (منتهی الارب). 

غبجی. (ع) () شموری به معنی آبگیر گفته 
و بیتی از عنصری شاهد اورده است که 
صحیح بنظر نمیرسد. رجوع به غبچ شود. 
غىچ. fa‏ (!) شعوری بمعنی آبگیر آورده 
است. رجوع به غبجی شود. و نیز رجوع به 
غفچ شود. 

غبر. [غ] (ع إ) كينه. (آنسندراج) (سنتهی 
الارب). 

غبر. [غ](ع إ) بقیة شیر در پستان و بقیذ هر 
چیزی. ج, اغبار. (منتهی الارب) (اتندراج). 
غیر. [غ](ع مص) رفتن. ||درگذشتن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). از اضداد است و على 
الوجهین یفسر قوله تعالی الاعجوزاً نی 
الفابرین *. (سنتهی الارب). ||تیره گردیدن 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). 


,۵82 - 1 
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غبر. 


غبر. [غ ب](ع ص) زخم تباه. رن غیر؛ 
رگ که سپس بسته شدن روان گردد. 
(آتدراج) (متهی الارب). 

غبر. [غ ب ](ع مص) باسر شدن جراحت. 
(تاج المصادر بیهقی). به شدن جراحت بر 
قساد که سپس ایام باز روان گردد و تباه شود. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

غهر. (غْب ب ] (ع ل بقیة چیزی و غالب در 
بقی خون حیض اید و بقیه و پس‌مانده از 
بیماری و شب و از هر چیزی. (منتهی الارب). 
باقی تب و باقی بیماری و باقی حیض. 
(مهذب الاسماء). ||و ج غایر. باقی و پاینده و 
درگذرنده. (متهی الارب) (آتدراج). 

غبر. غ بَ] (ع !) نوعی از ماهی. (آتندراج). 
|اجوی بزرگ در سنگ با جویهای دیگر 
سنگ‌ریزه‌نا ک پیوسته, (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

غبر. [غ ب ] (ع إ) خاک.(آنندراج) (سنتهی 
الارب). ||یماری‌ای است که در شکم شم 
شتر عارض شود. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اصَنَاء لیر بلای بزرگ و سخت دشوار که 
راه خلاص از آن ندارد یا آنکه بعد ستیزه با تو 
راجع به قول تو باشد. (آنندراج) (منتهی 
الارب). || داهیۂ غبر؛ بلای بزرگ. 

غبو. (غْب ب ] (ع لا ج غابر. رجوع به ابر 
شود. ||غبر الشی»؛ بقیته. ج. غبرات. و 
غبراللیل؛ مآخیره. و غیّرالحیض؛ بقایاه. (قطر 
المحیط), 

غبر. غ ب ] (خ) ابن غسنمین حسبیب‌بن 
یشکربن یکربن وائل به راصح. غبری منوب 
به وی. تزوج غنم رقاش بنت عامر فقيل له 
کبیرةٌ فقال لعلی الغبرمنها ولداً فلما ود له 
سمی به. (منتهی الارب). 

تبو. [عْ ب ] ((خ) وادی غبر؛ عند حجر ثمود 
بين المدينة و الشام. (معجم البلدان چ مصر 
ج ۶ص ۲۶۵). 

غبر. [غ ب (اع) موضع فى بطيحة كبيرة 
متصلة بالبطائح. (معجم البلدان چ مصر ج ۶ 
ص ۲۶۵). 

غبو. غ ب ] (إخ) نام مردی است. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 

غبو. [غ ب] (اخ) موضعی است بسلمی 
مر طی. (منتهی الارب). محال سلمی بجانب 
جبل طییء و به نخل و میاه تجری ابداً... قال 
بعضهم. لما بدار كن الجبیل و الشبر. و 
الفمرالموفی على دی سفر. (معجم البلدان 
ج ۶ص ۲۶۵ 

غبرا. (غ](ع ص () مخقف غبراء در فارسی. 
زمین. (نصاب) (دهار), ارض. رجوع به غبرا 


شود؛ 
سما آسمان ارض ری (نصاب). 
ازاول هستی خود را نکو بشناس و آن گاهی 





عنان برتاب از این گردون و زین بازيچة غبرا. 
ناصرخسرو. 
رنگین که کرد و شیرین در خرما 
خاک درشت ناخوش غبرارا. ناصرخسرو. 
مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه؛ 
زیراکه تشد وقف تو این مرکز غبرا. 
ناصرخرو. 
چون آب جداشد ز خا ک تیره 
برگنبد خضراشود زغرا. ناصرخسرو. 
همیثه بادی برجای تا همیشه بود 
بجای مرکز غبرا و گنبد خضرا. مسعودسعد. 
چو گردی کس برانگیزد سم شبدیز شاهنشه 
ز روی مرکز غبرا به روی گبد خضرا. 
معودسعد. 
چون یوسف از دلو آمده. در حوت چون پونس شدء 
از حوت دندان بستده بر خا ک‌غرأ ریخته. 
خاقانی. 
خاقان اکبر کز دمش عشریت جان عالمش 
نه چرخ زیر خاتمش, هر هفت غبرا داشته, 
خافانی. 
باد خضرای فلک لشکرگهش کاعلام او 
ساحت این هفت غبرا برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
چشمه به ماهی آید و چون پشت ماهیان 
زیور بروی مرکز غبرابرافکند.. خاقانی. 
مشتری قرع توفیق زند بر ره حاج 
بانگ آن قرعه برآین رقعۀ غبراشنوند. 
خاقانی. 
غبراء ۰ (غ] (ع ص, () زمسین. (مستتهی 
الارب). ارض. و این منت اغبر است و گاهی 
در نظم همزه ساقط شود. (غیات) (آنندراج). 
اگردآلوده. ج» عُبر. |اکیک ماده. |ازمین 
درخت‌نا ک.(منتهی الارب) (اتدراج). 
غيراء ۰ (غ] (ع !) اين كلمه در السعرب 
جوالیقی غبیراء نوشته شده ولی بطوری که در 
حائیهٌ همین کتاب امده است صاحب 
الجمهره (در ج۱ ص۲۶۸) «غبراء و غییراء» 
به هر دو شکل آورده است و گوید: « گیاهی 
است که گوسفندان خورند. اما میوة این 
درخت که غبراء نامیده مشود در کلام عرب 
دخیل است». و در لسان العرب آمده: «غبراء 
و غبیراء گیاهی است دشتی و گویند غبراء 
درخت و غبیراء میو؛ آن است و آن.سیوه‌ای 
است خوردنی و باز گویند غبیراء درخت و 
غبراء میوة آن است بعکس, جمع و مفرد آن 
یکی است و اما این میوه رااکه غبراء گفته 
میشود در کلام عرب دخیل است. ابوحتیفه 
گوید:درخت معروفی به مناسبت رنگ برگ و 
مو آن در آغاز غییراء خوانده شده و سپس 
رنگ آن بسیار سرخ گردد و گوید این اشتقاق 
معروف نیست بنظر من (مصحح جوالیقی) این 
کلمه عربی است. و اطلاق بر نوعی معن از 





غبراء: ۱۶۵۹۷ 


گیاه‌شود که دارای میوه است» و سپس به موه 
دیگری که در غیر بلاد عرب شتاخته است 
اطلاق شده کانی که پنداشته‌اند کلم دخیل 
است از این جهت بوده است. و اگر مسمی‌به 
در عرب غیرمعروف بوده پس به اسم عربی 
تسمیه میشد. پس دخیل ممی امست نه اسم. 
(لمعرب جوالیقی حاشية ص ۲۳۶). |[(ص) 
وطاة غبراء؛ پاسپردگی نو. یا کهنه. یا پاسپری 
ناپدید. |استة غبراء؛ سال قحط. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||بنوالفراء» درویشان یا 
غرباء نااشنا که جهت آب فراهم ایند. 
(آندراج)ر ||(!) يقال ترکه على غبراءالظهر؛ اذا 
رجع خائباً. (متهی الارب). 
غبراء 12۳ (اخ) اسب قیس‌بن زهير. 
(متتهی الارب). |[اسب قدامةبن مصار. 
(منتهی الارب). ||اسب حمل‌بن بدر. (سنتهی 
الارب). 

- یوم داحن و القیراء؛ و هو لعبس على 
فزارة و ذبیان و بقیت الحرب مدة مديدة بسیب 
هذين الفرسین و قصتهما مشهوره. اسجمع 
الامتال ص ۷۶۴ م زلف عقدالشرید آرد: 
ابوعبیده گوید: جنگ داحس و غبراء بین 
طایفا عبس و ذبیان فرزندان بفیض‌بن ریت‌بن 
غطفان واقع شده و سب تهییج آن این است 


. که‌قیس‌بن زهیر و حمل‌ین بدر باهم 


شرطبندی کردند که داحس و غبراء کدام را بر 
دیگری سبقت است. داحس اسب نری متعلق 
به قس‌بن زهیر و غبراء مادیانی متعلق به 
حمل‌بن بدر است. شرط را بر صد شتر قرار 
دادند و غایت مسابقه را به مقدار صد پرتاب 
تیر و تمرین چهل شب قرار دادند. پس از 
چهل شب تمرین دو اسب را بمیدان آوردند. 
طرف دیگر میدان دره‌هایی قرار داشت پس 
حمل‌بن بدر ( که مالک اسب ماده بود) 
جوانانی را در دره یکمین گذاشت, و قرار بر 
این شد که هر آنگاه که داحس بدانجا رسیذ و 
بر اسب دیگر سبقت داشته باشد راه را بر او 
سد کنند. عبیده گوید: پس اسبها را براه 
انداختند و آن دو حاضر شدند. ماده (غبراء) از 
نر (داحس) پیشی گرفت آنگاه حمل‌بن بدر 
گفت:یا قیس | من مسابقه را بردم قیس جواپ 
داد: رويداً يعدوان الجدد الى الوعث و ترشح 
اعطاف الفحل. ابوعبیده گوید: فلما اوغلا فی 
الجدد و خرجا الى الوعث برز داحس عن 
البراء. پس قیس گفت: جزی المذکیات غلاء. 
پس آن ضرب المثل گردید. چون که داحس 
مشرف بهدف و نزدیک به جوانان رسید, 
جوانان پر روی وی پریدند و او را از هدف 
بازداشتند. در این باره قیس‌بن زهیر گوید: 

و ما لا قیت ین حمل‌بن بدر 

واخوته على ذات الاضاد 

هم فخروا علی بغر فخر 








۸ غبراء. 


و ردوا دون غایته جوادی. 

جنگ وکینه مابین عبس و ذبیان دو پسر 
بقیض از اینجا در گرفت و مدت چهل سال 
بطول انجامید. در این مدت چهارپایان قوم را 
تاج نبود. حذیفةین بدر پسرش مالک را نزد 
قیس‌بن زهیر گیل داشت تا از او حق سبق 
طلب کند. قیس چنین گفت: کلا لا مطلتک به, 
و نسیزه را گرفت و بر شکم او فروکرد و 
تهیگاهش بدرید و بوی پدر بازگشت. پس 
قوم او جمع شدند و دیة مالک را که صد شتر 
ماده بود با خود بردند برضی گویند ربیع‌بن 
زیاد العبسی این دیه را به تتهائی برد و حذیفه 
آن راگرفت آنگاه مردم سا کن شدند. (از 
عتقدالفرید چ محمد سعد السریان ج ۶ 
صص ۱۸-۱۷ 

غیراء 11۰ (إخ) قریه‌ای است از قراء یمامه. 
بنوالحارث‌بن ملمةبن عبید بدانجا میزیتد 
و مردم آن در صلح خالدین ولید رضی الله عله 
در ایام مسیلمةٌ کذاب داخل نشدند. شاعر گفته 
است* 

یا هل بصوت و بالغبراء ین أحدٍ 
ابومحمدالاسود گوید: غبراء زمیی است از 
بنی‌امری» القیس از زمین يمامة. قیس‌بن یزید 
السعدی گوید: 

ألا ابلغ ن‌الحران أن قد حویتم 

بقیرا ا فيه صماء مؤيد 

الم یک بالسکن الدی صفت ضله 

و فی الحی عنهم بالزغيقاء مقعد ‏ _ 

و غبراء الخبة در شعر عبیدبن الابرص امده 
گوید: 

من منزل عاف و من رسم اطلال 

بکیت و هل یکی من الشوق آمثالی 

دیارهم اذ هم جمیع 
بسابس الا الوحش فى البلد الخالى 

فان یک غبراء الخبية اصبحت 

خلت منهم و استبدلت غیر ابدالی 

فقدماً اری الحی الجمیع بفبطة 

بھا واللیالی لا تدوم علی حال. 

(معجم البلدان ج مصر ج ۶ص ۲۶۴و ۲۶۵). 

غیرات. عب بال !اج غبره. رجوع به 
غبره شود, 

غبراغ. [غ](ترکی. ص) غبراق. براق. 
جلد. چابک. چت. چالا ک. |[زود. 
غبران. f2‏ 2 () دو خرما در غلاف. 
ج. غبارین. (متهی الارب) (آتدراج) 
غبرالحوض. عب ب ذخا ارک 
بقية آب در حوض. رجوع به غبر شود. 
غیراللیل. [غْب ب ژل [](ع!مرکب) بق 
شب. رجوع به غیر شود. 
فبرقة. (غ ر ق](ع ص) امرأة غبرقةالسین 
( کقتفذه)؛زن فراخ و سیاه چشم. (صنتهی 
الارب). زن فراخ ولخت سياه چشم. 


فاصبحت 








(آتدراج؛ 
غبرون. 2 (ع [) مرغی است. ||نوعی از 
گنجشک خرد. (منتهی الارب). 
غبرة. [غْب ب ز)(ع ل) تأنيث غبر, یکی 
غبّر. رجوع به غبّر شود. 
غبرق. [غ 1 (ع | گرده و مله علیها غبرة. 
[(امص) تیرگی. (متتھی الارب). گردتا کی. 
(دهار). تیره رنگی. ||( زمین درختنا ک. 
(منتهی الارب). 
غبرة. [غب ر ] (اخ) از دیههای عراز جانب 
یمن. (معجم آلبلدان). از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
غبری. لغب ری ی] (ص نبی) شوب 
به غیرین غنم‌بن حبیب‌بن یشکرین وائل (بر 
اصح) (متهی الارب). 
غبری. اغب زی ی] (ص نسبی) منوب 
به بنی‌غیر که جماعتی از محدثانند. (از تاج 
العروس). 
غبریال. غ( نقولا و یعقوب. او راست: 
کتاب الجاث السجتهدین فى الخلاف بين 
النصارى و المسلمین. (معجم البطبوعات ج ۲ 
چ مصر ۱۹۱۲م.ص ۱۴۰۶). 
غبریال. Ifa)‏ جسرجس.او راست: 
ترجمة حياة الاب تکلاهیمانوت. (معجم 
المسطبوعات ج ۲ج مسصر ۱۲٩۱م.‏ ص 
۶ 
غبریل. [غ] ((خ) مسیخائیلنن موحتابن 
عبداّین غیریل الشبابی المارونی اللبنانی. 
مدرس بیان و ریاضیات در مدرسة اللبنانية 
در قرنة شهوان. او راست: ۱- آداب اشر فى 
الصغر و الکبر. ۲- اس‌اطیر الاولیین, ۳- 
ترجمة المطران یوسف الزغبی. ۴- تشعب 
الامم بعدالطوفان. ۵- مشهدالک‌ائنات فى 
الخالق و المخلوقات. (معجم المطبوعات ج ۲ 
چ مصز ۱۹۱۲م. صص ۱۴۰۷-۱۴۰۶), 
غبرینی. []((خ) .)۷۱۴-۶۲۳۱ ه.ق./ 
۱۲۱۳-۶م.) احمدبن احمدبن عبداله. 
مورخ است و نبت او به غبرا از قبائل بربر 
در مفرب است مولاش در بجایه است و قضاء 
آنجا را عهده‌دار بوده و در هماتجا وفات یافته 
است. او راست: «عنوان الدراية فى من عرف 
من علماء المثة السابعة فى بجایة». (اعلام 
زرکتلی ج۱ ص۳۱). و رجوع به 
معجم‌الم طوعات ج۲ چ مصر ۱۲٩۱م.‏ 
ص ۱۴۰۷ شود. 
غبریون. لغری بو (غ) نام چند تن 
محدت است. (منتهی الارب). ضاح 
تاج‌العروس گوید: : صحیح این کلمه غبريّون 
است و به سکون باء درست نیست زیرانسبت 
این جماعت بقبیلة عبر از یشکر است. رجوع 
به تاج العروس شود. 
غبس۔ (غ ب ] (ع!) تاریکی آخر شب؛ 





غبط. 
خلاف غسق. تاریکی. (منتهى الارب). 
|ا(اسص) خاکسترگوتی. ||(مص) ‏ 
خا کسترگون شدن. (منتهی الارب). 

غیس. 2 ب ] (اخ) نام شتر 
منذر طائی. (منتهی الارب). 

غیس. اغبا ص) تاریک. مظلم. (دزی 

3 ۲ص 3 ۲ 

غبس. إا (ع ص, !ا ج اغسبی. (مستهی 
الارپ). رجوع به اغبس شود. 

غب سرند یب. [؟ س ز] (اخ) نام 
موضعی در ارض بوارج! از کنار دریاء رجوع 
به الجماهر ص ۱۷۳و ذیل همان کاب ص ۷ 
شود. 

غیسة. [غ س] (ع امص) غجّس. تاریکی. 
خا کسترگونی.(منتهی الارب). 

غبش. [غ ب ] (ع () شب تاریک. (سنتهی 
الارب) (انندراج). تاریکی آخر شب. (منتهی 
الارب) (دهار). |أبقية شب. ج, غبشة. آغباش. 
(منتهی الارب), |(مص) به تاریکی آخر 
رسیدن شب, غبش غبشا. (سنتهی الارب). 
|اخیره کردن چشم. حبران کردن. (دزی ج ۲ 
ص ۲۰۰ ||تار کردن. تاریک کردن. تیره 
کردن.(دزی ایضا). ||دوران خود را تیره و 
تار کردن. چهرة خود را تیره کردن. (دزی 
ايضا). |اخیره ساندن. حیران بودن. (دزی 
ايضا). 

غبشان. [غ] ((خ) نام مردی است. (سنتهی 
الارب). 

غبشة. لغش اج غُبش. (سنتهی الاربا. 
رجوع به خیش شود. 

غبص. لغب ] (ع مص) روان گردیدن خم" 
چشم. (منتهی الارب). بسیار زخم شدن 
چشم, یقال: غبصت عینه؛ ای کثر رمصها و 
غارت. (منتهی الارب). 

غبط. fa‏ 2 مص) رشک نمودن و آرزو 
بردن به حال کی بی آن که زوال آن خواهد 
از وی. غبطه خبطاً و غبطة و منه فی‌الدعاء: 
«اللهم طاً لا هبطاً»؛ ای نسالک الفبطة و 
نعوذ بک ان نهط عن حالا او منزلة بغبط 
علها.|[دست بر دب و هیگه گوسیندنهادن 
تا بداند که فربه است یا لاغر. ||دست بر پشت 


تر ماد حرملةبن 


زدن که پیه دارد یا نی. (منتهی الارب). 
اراضی بودن. (دزی ج ص ۲۰۰). 
||تحریک احساسات و تمایلات کسی, (دزی 
ایضا). ||لذت بردن از. (دزی ایضا). || (إ) دستة 
کشت دروده. ج غبوط. (منتهی الارب). 
غبط. غ ب] (ع ج غابط . (متهی الارب). 
رجوع به غابط شود. ٠‏ الج غبیط. (سنتهی 


۱ -السوارج قطاع البحر الهندی على سفن 
التجار. (حاشیذ الجماهر). 
۲-مخفف خیم چرک. 











غبطة. 


الارب). رجوع به بیط شود. 
غبطة. bJ‏ 2 مص) آرزو بردن به 
نیکویی حال کسی بی آن که زوال آن از او 
خواهد. رشک نمودن و آرزو بردن به حال 
کسی بی آنکه زوال آن خواهد از وی. (متهی 
الارب). پژهان بردن؛ يعنى آرزو بردن به 
نعمت کی که این چنین نهمت مراد باشد. 
(مجمل اللغة)... بى آرزوی زوال نعمت از 
منعم. (صراح). پژهان بردن. (تاج المصادر 
بیهقی), عبارة عن تمنی حصول السعمة لک 
کماکان حاصلاً لفیرک من غیر تمنی زواله 
عنه. (تعریفات جرجانی). ||((0سص) رشک. 
(منتهی الارب). پزهان. (برهان) (زوزنی). 
||نیکویی احوال. با شادمانی. (منتهی الارب): 
بعد ما که در غبطت و شادمانی سه قرن نود و 
نج سال روزگار گذرانید. (جهانگشای 
جوینی). به خوشدلی و غبطت عزم مراجعت 
در خدمت او به امضاء رسانيدند. (جهانگشای 
جوینی). آن روز در این مشورت در خوشدلی 
و شبطت به شب رسانید. (جهانگشای 
جوینیار ||سود: در فروختن آن احتياط تمام 
به جای آورد و غبطت و مضلحت سلمانان و 
مستحقان زکوة در آن به جای آورد. (تاریخ 
قم). و در تداول امروزی گویند: این کار به 
غبطة صفار نیست: یعنی به نفع و سود آنان 
نیست. |[رشک بردن بر فقدان چیزی: او را 
غبطتی و منافستی حاصل آید. (تاریخ ببهقی). 


منگر اندر غبطة این بیع و سود 
بنگر اندر خسر فرعون و مود. 
مولوی (مثئوی). 


غبطة. (غ ط ] (ع !) دوالی است که اطراف 
چرم توشه‌دان بدان استوار دوزند. (منتهی 
الارب). 
غیطی. (غ طا] (ع !) ابر پیوسته‌بارنده. 
(متهی‌الارب). غتطی, 
غیقب. [غغ] (ع ) گوشت برجسته که بر 
زیر زنخ و زیر گلوی مردم فربه پدید آید. 
شت پار؛ فروهشته زیر حنک مردم. (منتهی 
الارب). آن پوست که آويخته پود زیر گلو. 
(دهار). گوشت آويخته زير ذقن و آن سردم 
پرگوشت را از لوازم خوب‌صورتی است. 
(غیاث). گوشت آویخته زیر زنخ که آن را 
طوق گلو گویند. (آنتدراج): 
خم اندر خم و مار بر مار برد 
بر آن غیفبش تار بر تار برد. 
تنش بد همه ناز بر ناز بر 
برو غجغیش ماز بر ماز بر. 
فردوسی (از نسخه‌ای از لقت‌نامة اسدی). 
می ستان از کف بتان چگل 
لالهرخسار و یاسین غجفب. 
ای ماهروی سلسله‌زلفین 
ای نوشلعل سیمین غیغب. 


فردوسی. 


فرخی. 


معودسعد. 





چو کمان ابرو و زیرش ز ستانها غمزه 
چو مهش چهره و زیرش چو هلالیغیفب. 


بات 


آب گر‌بسته ببین غیفبش 
گوی‌از آن چاه برون آمده‌ست. 


اثیرالدین اخسیکتی (از آتندراج). 


بر مرکب خوبی فکنی طوق ز غبقب 
دستارچه زان زلف پریشان که تو داری. 


خاقانی. 


غبغب چو طوق آویخته فرمان ز مشک انگیخته 
صد شحنه را خون ريخته با طوق و فرمان تا کجا. 


خاقانی. 
جان خا ک‌نعل مرکیت در آب طوق غبغبت 
در آتش موی لیت باد مسیحا داشته. 

خاقانی. 
از مقنعه ماه غبغب تو 
صد ماه تصنعم نموده. خاقانی. 
ای تذروان من آن طوق ز غیغب ببرید 
تاج لعل از سر و پیرایه ز بر بگشایید. 

خاقانی. 
تو را طوق سیمین درافکند غبفب 
مرا نیز از آن زلف طوقی برافکن. ‏ خاقانی. 
موکل کرده بر هر غمزه غنجی 
زنخ چون سیب و غبغب چون ترنجی. 

نظامی. 
دهان جز من از جام بت دور 
سیر خرمن ز طوق غبغبت دور. نظامی. 
آفتابی هلال غبغب او 
رطبی نا گزیده‌کس لب او. نظامی. 
یکی از طوق خود مه را شکته 
یکی مه را ز غبغب طوق بسته. نظامی. 
غبغب سیمین که کمر بست از آب 
قوس قزح شد ز تف آفتاب. نظامی. 
زآن زنخ گرد چون نارنج خوش 
غبقب سیمین چو ترنجی بکش. نظامی. 
پنوش جام صبوحی به ال دف و چنگ 
ببوس غبغب ساقی به نغمة نی و عود. 

حافظ. 


کشتة‌ چاه زنخدان توام کز هر طرف 


صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است. 


حافظ. 


اگربه آب معلق بسنجم آن غبغب 
چو روشن است که روغن به آب می‌سنجم. 


کمال خجندی (از آندراج). 


گفتم شب گفت طرءٌ چون شب من 
گفتم مه گفت غرة غیغب من 

گفتم تلخ است گفت شیرین سخن است 
گفتم شکر است گفت خال لب من. 


لترو 


هلال غبغب جانان لطافتی دارد 
که‌از اشارۂ انگشت آب می‌گردد. 
هال غبغب که پهلو میزند با ماه عید 





صائب. 


غبفب. ۱۶۵۹۹ 


موج دورافتاده‌ای از چشمة حیوان اوست. 


صائب. 
از نگاه گرم خون می‌جوشد از لمل یش 
از اشارت آب می‌گردد هلال غجفبش. 

صائب. 
سیب غبغب | گربه دست افتد 
بهتر از صد انار پاسین است [کذا]. ‏ صائب. 


زردرویی می‌کشد مهر ترنج از غبغبت 
بوسه در پرواز می‌اید ز تحریک لبت. 
صائب. 
بگشای زلف و رنگ خطا و ختن بریز 
بنما سهیل غبغب و خون یمن بریز. _ 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
صوفی به هوای نرگس جادویی 
همواره به خا ک‌عجز دارد روبی 
بهر دل من ترنج غبغب کافی است 
صفرای مرامی‌شکند لیموبی. | 
۱ صوفی شیرازی (از آتدراج). 
مۇلف آنندراج گوید: غبب مخنف آن است و 
آن مردم پرگوشت را از لوازم خوب‌صورتی 
از پی آفت هر چیز پدید است سیب 
سبب افت من فرقت آن سیم‌غبب. رودکی. 
چتر زر شاه چین گشت گرفتار هند 
خیم گلریز زو زنگی سیمین غیب. 
بدر چاچی, 
و بر این قیاس, خورشیدغبفب, سمن‌غیب, 
سیمین غیغب, سیم‌غیب و آب گره‌سته, آب 
معلق. روغن, ترنج» لیمون, سیب, خورشید. 
هلال, غره, هاله و طوق از تشبیهات اوست. 
- انتهی. (اندراج). رجوع به غبب شود. نعفة. 
(منتهی الارب). |اکنيزک فربه. (دهار). 
|اطوق زیر گلوی گاو و خروس. (منتهی 
الارب). 
غیغب. [غغ] (ع ل) بالغبغب؛ پوشیده. نهان. 
(دزی ج اص ۲۰۰ 
غیغب. [غغ] (() نام بتی. |[کوهچه‌ای به 
منی. (منتهی الارب). کوهکی است در منی که 
محل نحر بوده است. گویند صعتب‌بن قیی 
خانه‌ای موسوم به غیفب داشته که نزد سردم 
مانند خانة کعبه سحترم بود و در آن حج 
می‌کردند. ||جایگاهی است در طایف که در 
آنجا برای لات و عزی شتر نحر می‌کردند و 
مخزن هدایایی که به این دو بت تقدیم می‌شده 
در این محل بوده است. (از معجم ایلدان). و 
قبل هو صنم کان مستقیل الرکن الاسود و له 
غبغبان اسودان من حجارة تذبح بنهما الذبائح 
و الفبغب. حجر بين یدی الصتم كان لمناف 
مستقبل ركن الحجر الاسود مثل الحجر الذى 
ينصب عند الميل منه الى المدينة ثلاثة 
فراسخ. قال ایوالمنذر: و كان للعزى محر 
ینحرون فیه هدایاهم يقال له الفبغب فله یقول 





۰ غیفب خروس. 


الهذلى بهجو رجلاً تج امرأة جميلة يقال لها 

اسماء: 

لقد نکحت اسماء لحى بقيرة 

من الام اهداها ارۇ من بنی‌غنم 

رای قذعاً فی عینھا اذ ی وتها 

الى غبغب العزى فوضع بالقم. 

و کانوا يقمون لحوم هدایاهم فیمن حضرها 

و كان عندها فلغیغب یقول نهيكة الفزاری 

لمامربن الطفيل: 

یا عام لو قدرت علیک رماحنا 

و الراقصات الى منى بالغبفب 

للست بالرصعاء طعة فاتک 

حران او لثویت غیر محسپ. 

و له یقول قیس‌بن منقذین عبید ضاطرین 

حبشية ابن‌سلول الخزاعی ولدته امراة من 

بنی‌حداد من کنانة و ناس یجعلونها من حداد 

محارب و هو قیس‌بن الحدادية الخزاعی* 

تکا بیت الله اول خلقه 

والا قانصاب يسرن بنیغب. (معجم البلدان). 
رجوع به بت شود. 

غبغب خروس. ع پخ ]رکب 
اضافی, [ مرکب) طوق زیر گلوی خروس. 
(منتهی الارب). گوشتپاره‌ای که از زیر گلوی 
خروس آویزان شود. (اقرب الموارد). 

غبغوب. [] ((خ) در بیروت چشم‌پزشک 
بوده است. او راست: کتاب تسلية العيلة چ 
بیروت ۱۸۴۴ م. (معجم المطبوعات چ مصر 
۲ص 

غبق. [غ] (ع مسص) شراب شسبانگاهی 
خوردن و خورانیدن. (ستتهی الارب). 

اب کردن یا دوشیدن شتر و گوسفند به 
شامگاه. (اقرب الموارد). 

غبقان. [غ)(ع ص) غبوق‌خوار. (منتهی 
الارب). رجوع به غبوق شود. 

غبقة. زَغْب قَ] (ع4) رسن که بر سر چوب 
بر پهنای کوهان گار بندند وقت کلبه‌رانی و 
آب‌کشی وجز آن. (منتهی الارب). در نسخة 
چاپ بمثی هم کلبدرانی آمده ولی هیچ‌یک 
معنی نمیدهد. ظاهرا گاب‌رانی که لغتی در 
گاورانی است باشد. 

غیقی. 2 قسب.) (ع ص) زن 
شراب‌شبانگاهی خوار. (ناظم الاطباء). تأئیث 
غبقان. غبوق‌خوار. یقال: رجل غبقان و امرأة 
غبقی. (اقرب الموارد). 

غىن. 2 2 مص) زیان آوردن بر کسی در 
بیع. (منتهی الارب). زیان آوردن بر کی در 
بیع و شراء. ( کشاف اصطلاحات الفنون). زیان 
آوردن بر کی در بیع و شراء و فریفتن. 
(مصادر زوزنی). |ازیان یافتن در خرید و 
فروخت. (انندراج) (غیاث اللغات). با لف ظ 
کشیدن مسععمل. (آنندراج). ||[فریب دادن و 
غلبه یافتن بر کسی در بیع و شراء یا عبن در 











بع و شراست و غین در رآی: يقال فى رأيه 
غین و فى بيعه عَّبْن. (اقرب الموارد). به 
تسکین در بیع است و به تحریک در رأی. 
(منتهی الارب). |ااز یاد بردن چیزی و غفلت 
و غلط کردن در آن: غبن الشیء و فی الشیء 
غجٌنا و غببا؛ از یاد برد آن را و غافل شد از ان 
و غلط کرد در آن. تقول: غبنت کذا من حقی 
عند فلان؛ ای نسیته و غلطت فیه. (اقرب 
الموارد). در غلط انداختن. (متهی الارب)". 
||ضعیف‌رأی شدن. (دهار) (تاج المصادر 
ببهقی). ||غبنوا خبرها؛ لمیعلموا علمها؛ 
ندانستند علم او را (شرح قاموس). غبنوا خبر 

الناقة غبناً. (اقرب الموارد). ||غمگین کن 
||تو گذاشتن لب پارچه. نورده زدن. (دزی 
ج( خم دادن پارچه آنگاه دوختن آن برای 
تنگ کردن یا کوتاه کردن آن. (اقرب الموارد): 
غبنت اللوب؛ درنوشتم جامه را و دوختم تا 
کوتاه گردد. (ناظم الاطباء). درز گرفتن. درز 
دادن. چين دادن. چين گرفتن. (اقرب 
الموارد). |إنهان داشتن طعام برای روز 
سختی. (اقرب الموارد). ||() ضعف و نسيان. 
(اقرب الموارد). ||زیان و ضرر: اگر آن تکتها 
به دست نیامده باشد غبنی باشد از فایت شدن 
آن. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۰۴). افسوس 
و غبن است کاری افتاده را افزون هفتادهشتاد 
ہار هزارهزار درم به ترکان و تازیکان و 
اصناف لشکر بگذاشتن. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۵۸). چه بزرگ غینی و عظیم عیبی باشد 
باقی را به فانی و دایم را به زایل فروختن, 


( کلیله و دمند). 
چون به یکی پار‌پوست ملک توانی گرفت 
غبن بود در دکان کوره و دم داشتن. سنائی, 
هر کس از خویی و جوانی او 
سوخت بر غبن زندگانی او. نظامی. 
تا تماند در تفکر جان تو, 
غبن نايد بر تو و بر خان تو 

مولوی (مثنوی). 
حقة سربستة جهل تو بداد 
زود بینی که چه غبت اوفتاد. 

مولوی (مشنوی)ء 
چنان خورد و بخشید کاهل نظر 
ندیدند از أن غین با او اثر. 

سعدی (بومتان). 
بيا وز غبن اين سالوسیان بين 
صراحی خون‌دل و بربط خروشان. حافظ. 
||مایة غین. مانند رشک و فتند: 
غین بود گنج عرش خازن او اهرمن 
ظلم بود صدر عرش حا کم او بوالحکم. 

خاقانی. 


از غین آن جهان که چو آن هشت خلد بود 
ای بس دلا که هاویه‌پرورد کرده‌اند. خاقانی. 
او بود صد جویتی و غزالی انت غین 





خبن. 
کاندر جهان نه کندریی بود و نه نظام. 
خاقانی. 
تخت تو رشک مند جمشید و کقاد 
تاج تو غبن افسر دارا و اردوان. حافظ. 
ااغم و اندوه. (دزی ج ۲). افسوس. قسوس. 
دریغ. حیفء 
آسیمه شد و رنجه‌دل, تنم را 
نه غبن ضیاع و عقار دارد. 
معودسعد (دیوان رشید یاسمی ص ۱۰۱). 
لیک ملکی که ماندم از پدران 
غبن باشد که هست با دگران. نظامی. 
|اگاه در فارسی در مورد تأسف با الحاق (الف 
حسرت و تعجب به آخر غبن) استعمال شود و 
گویند:غینا, به‌معنی دریفا؛ بونصر گفت: بزرگا 
غبنا که این حال امروز دانستم. امیر گفت: ا گر 
پیشتر مقرر گشتی چه کردی؟ (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص Ar.‏ ااغین را در تداول فارسی 
با مصادر آمدن, کشیدن. خوردن و زدن 
ترکیب کنند و گویند: غبن آمدن, غبن خوردن 
و غبن کشیدن و غیره. به همین ترکیات 
رجوع شود. 
خیار غبن؛ نوع شنشم از هفده گونة خیارات 
است, و آن این است که فروشنده خریدار را 
فریب دهد یا برعکس, و یا دلال وی را بفریبد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
مدخل خیار غبن شود. 
غین. لغب ۵ مص) زیان آوردن بر کسی 
در بیع. (منتهی الارب). فریب دادن و غلبه 
یافتن بر کسی در بیع و شراء. (اقرب الموارد). 
رجوع به عبن شود. |افراموش كردن و 
درگذاشتن و غلط کردن در چیزی. (منتهی 
الارب). سستی و فراموشی. (شرح قاموس): 
غین بَا : یعنی فراموش کرد او را یا بسی‌خبر 
شد از او, یا اینکه غلط کرد در اوء و غین رايد 
مترجم گوید: اصل غبن ری غین ری زید 
است» پس چون فعل غبن به زید انجام گرفت 
کلمۂ زأی منصوب می‌شود زیرا آن به معنای 
غبن رأیه از باب تفعیل تحویل می‌گردد. (از 
شرح قاموس). و در صراح اللغة آرد: گویند 
سفه نقسه, و غبن رأیه و بطر عيشه, و الم بطله, 
و وفق امره, و رشد امره, اصل چسنین بوده: 
سفهت تفس زید... چون فعل به مرد تحویل 
گردیدمابعد آن یعنی نفس, به علت وقوع فعل 
بر آن, منصوب شد زیرا معنای سَقةَ نفسه (به 
تشدید) را به خود گرفت... (صراح اللغة). از 
این رو قول صاحب منتهی الارب که تن را 


۱ - در اقرب‌الموارد چنان است که ذ کر شد و 
ظاهراً صاحب منتهی‌الارب در نقل دچار اشتباه 
شده و به جای در غلط اقتادن پا غلط كردن در 
غلط انداختن آورده. . رجوع به عبن شود. 
۲-رجوع به لغت‌نامه حرف (آ) شرد. 








در غلط انداختن معنی کرده ظاهرا اشتباهی 
است که از همین جا ناشی شده و هرگاه در 
غلط انداختن خود راء معتی میکرد نزدیک به 
صواب بود. رجوع به عبن شود. ||سست‌خرد 
گردیدن.(منتهی الارب). || خطا واقع شدن در 
رأی و تدير. (آنندراج) (غياث اللغات). 
ااکمی فطنت و ذ کاء و ضعف رأی. (اقرب 
الموارد) (زوزنی). |انهان داشتن طعام برای 
روز سختی. غبن. ||() آنچه از کنار: لباس 
بریده و می‌اندازند. (اقرب الموارد). 


غىن. غ1 2 إمص) سرخوردگی. واخوردگی 


و اندوه. 

غبن آمدن. ل 5 (مص مرکب) دریغ 
آمدن: 

غبنم آمد که اژدهای سپهر 

تهمت کینه برنهاد به مهر. نظامی. 


غبن القاحش. نج1 (مرکب) شبن 
فاحش. خسارت صریح و بسیار در خرید 
جنس به نهجی که دو شخص ماهر از 
دستورات خرید و فروخت خسارة زیاد از 
حد عادات در آن تجویز نمایند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج ذیسل غبن فاحش). 
غین‌الفاحش آن است که در زیر تقویم 
مقومین درنیاید و گفته‌اند: آنچه مردم در آن 
تفاین تيابند '. (تعریفات جرجانی). اگراصلا 
به تقویم مقوم نرسیده باشد آن را غبن فاحش 
خوانند و این است قول درست, و فتوی نیز بر 
آن است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به غین‌الیسیر شود. 

غبن الیسپر. (غثل ی ](ع |مرکب) غبن 
یسیر. انچه مقومی بدان تقویم کند. (از 
تعریفات جرجانی). غبن در شریعت دو قسم 
است: غبن فاحش و ین يسر. در 
جام‌الرموز در کتاب وکالت در فصل 
«لایصح بیع یم الوکیل» گوید: : فرخ آن ن است که 
1۹ آن را تقویم کنند. و آنچه فقط 
یک مقوم نه همة انان آن را تقویم کند غبن 
یسیر نامیده شود و اگراصلاً به تقویم مقوم 
نرسیده باشد آن را غبن فاحش خوانند و این 
است قول درست. و فتوی نیز بر آن است و 
بیرجندی گفته:نرخ آن است که بیشتر مقومان 
آن را تقویم کند. و آنچه را اتدکی از سقومان 
۰ تقویم کرده و میزان از آنچه بیشتر مقومان نرخ 
نهاده‌اند افزون است, غبن یسیرنامند. که 
مردم بدان همدیگر را غبن زند. و اگرچتان 
افزون باشد که هیچ مقومی تقویم آن نکرده 
باشد آن راغبن فاحش خوانند. و مردم بدان 
همدیگر را غبن نزنند. و بنا به روایت جامع از 
محمد رحمه اه غبن یسیر نیم عشر یا کمتر 
است. و در خزانه گوید: غبن یسر در حیوان 
ده نيم و در عروض ده یازده است. و از حسن 
عکی آن نقل شده است. و گفه‌اند: در عرض 








ده نیم, و در حیوان ده یازده و در عقار ده 
دوازده است. و تمرتاشی گفته: به عقید؛ بعضی 
در هم آنها ده نیم است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
غبن افندکت. [غ ن أد] اتریب وصفی. [ 
مرکب) غین‌الیسیر. رجوع به غین‌یسیر شود. 
غبن خوردن. [غ خوّز / خر د] (مص 
مرکب) افسوس خوردن. فصوس خوردن. 
حرت بردن؛ 
چون فلک با تو نسازد با دگر کس گو ساز 

گر خوری غبنی از آن خود خور. آن کس مخور. 
خاقانی. 
غبن داشتن. [غ ت ] (مص مرکب) زیان 

داشتن. (ناظم الاطباء). ضرر بردن. 
غبن فاحش. [غ نٍ ](ترکیب وصفی, [ 

مرکب) رجوع به غبن‌الفاحش شود. 
غین کشیدن. (غْک / ک د] (مص مرکب) 

زیان کشیدن. زیان بردن. ضرر بردن: 
قلم بگیر و فزونی مجوی و غبن مکش 
اگربه حکمت و علم اندر اهل پایگهی, 

ناصرخسرو. 

شادی که غبن میکشی و دم نمیزنی 

در شهر این معامله با هر گدا رود. 
ملا نظیری نیشابوری (آندراج). 
غبن بسیر. [غ ن ى ](ترکیب وصفی [ 
مرکب) رجوع به غبن‌الیسیر شود _ 

غیوب. [غ] (ع مص) روز میان بر اب آمدن 
شتران. (منتهی الارب). یک روز آب خوردن 
و یک روز تشنه مساندن حیوان. (اقرب 
السوارد). ||بدبوی شدن گوشت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). گنده شدن گوشت. 
(زوزنی). گندا شدن گوشت. (تاج المصادر 
بیهقی). ||گندیدن خورا ک و خرما و به قولی 
بیات شدن انها. خواه فاسد شوند یا نه. (اقرب 


الموارد). || شب گذاشتن نزدیک کسی: و منه 
المشل زود الجر يب (متتهى الارب) (اقرب 


آلموارد)؛ ای دعه حتی تأتی عليه آیام, و این 
مثل در تأنی و ترک عجله به کار میرود. 
(اقرب الموارد). |[به آخر رسیدن کارها. 
(منتهی الارب). ||آنکه یک روز تب آید و 
یک روز نه. (اقرب الموارد) (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). 

غبوب. (غ] (ع 0 ج عُب. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموآرد). 

غبویة. [غ بو ب ](ع مص) شب ماندن طعام. 
(تاج المروس) (المنجد), خواه فاسد شود يا نه, 
و بعضی به گوشت اختصاص داده‌اند. (تاچ 
العروس). ||گندیدن طعام. (المنجد). ||به آخر 
رسیدن کار. (المنجد). رجوع به یوب شود. 
غبور. [غ] (ع مص) درنگ کردن و یاقی 
ماندن. (مسنتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(آتتدراج). باقی ماندن. (تاج المصادر بیهقی) 





غبی. ۱۶۶۰۱ 


(زوزنسی) (ترجمان علامة جرجانی). 
||بگذشتن. (ترجمان علامهٌ جرجانی) (اقرب 
الموارد). ماضی شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
ذهاب. رفتن. از اضداد است. (اقرب الموارد). 
غبوط. [غ)(ع ص) ناقه‌ای که تا دست بر 
پشتش نزتی فیربهی از وی معلوم 
نشود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
غبوط. ۰ ل (ع اج ج عبط الارب) 
(آتدراج؛ 
غبوق. [غ] (ع !) شراب شبانگاه. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (دهار). ج, غبائق 
برخلاف قیاس, (اقرب الموارد). ان شراب که 
شبانگاه خورند. (مهذب الاسماء). شراب 
شسبانگاه و آخر روز. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). انچه به شب آشامند از اشامیدنی 
چون شیر و شراب و جز آن. خلاف صبوح. 
| اشرب شبانگاه, و آن از مغرب تا گاه نماز 
خفتن باشد: و فتح اخلاط نیز پیوند آن فتوح 
و غبوق آن صبوح شد. (جهانگشای جوینی). 
و در گوش هر عاقل و مدهوش, به صبوح و 
غبوق آواز نوشانوش. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۲۶). ||شتر ماده‌ای که پس از 
مغرب دوشیده شود: هذه الاقة غبوقی و 
غبوقتی؛ ای اغتبق لبنها. ج, غبائق. ||لقیته 
ذاغبوق و ذاصبوح؛ ای بالقداة و المشى. 
لایستعملان الا ظرفا. (اقرب الموارد). 
غبوق. (غْ)(ع مص) شراب شبانگاهی 
خوردن. ||شراب شبانگاهی خورانیدن. 
(منتهی الارب). 
غبوقه. (غْقَ] (ع ص) د 
از مغرب دوشیده شود. ج, غبائق. (اقرب 
الموارد). رجوع به غبوق شود. 
غیوکت. [ع] () مسئل غسبوق. (آنندراج), 
|شرابی که شبانگاه در بزم عبش و نوش 
میخورند. (فرهنگ شعوری). 
غبوة. غب و] (ع امص) گولی. غفلت. يقال 
فيه غبوة؛ ای غفلة. (سنتهی الارب). غفلت. 


شتر ماده‌ای که پس 





(اقرب الموارد). 
غبوق. [غ بز و ] (ع امص) بەمعنى غبوة. 
(منتهی الار ب). 


غبة. غب ب ] (ع) اندک از معیشت. (منتهی 
الارب) (بحر الجواهر). البلغة من الميش. 
(اقرب الموارد). ||چوزة عقاب. (منتهی 
الارب) (بحر الجواهر). 

عبة. [غْب ب] (ج) جوزة عسقاب که 
بسنی‌یشکر پرورده بودند. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد): 

غبی. (غ بیی]" (ع ص) گول. کم‌فهم. 
(متهی الارب). کندذهن. (آنندراج) (غیاث 


۱-ظاهرا مراد حد تفاین است. 
۲-در فارسی به تخفیف آخر آید. 








۲ فبی. 


اللغات). جاهل. نادان. (اقرپ الموارد). 
نازیرک. کودن. (فرهنگ نظام) (اقرب 
الموارد). غبی به‌معتی جاهل, گویند از شجرة 
غبیاء است. (اقرب الموارد). رجوع به غبیا» 
شود. چلمن. په‌په. پخمه. ج اغیاء. (اقرب 
الموارد): 
خویشتن را بر علی و بر نمی 
بحه است اندر زمانه هر غبی. 
جز مگر محجوب کاو را علتی است 
از نبی‌اش تا غبی تمیز نیست. 
میکشیدش تا به داود بی 
کهیا ای ظالم گیج غبی. 
آن یکی در عهد داود نبی 
نزد هر دانا و پیش هر غیی. مولوی. 

غبی. ۰ ل بیی] (ع إمص) به‌معنی غَبوة. 
(متهى الارب). رجوع به عَْوَة شود. غفلت. 
(اقرب الموارد). 

غبیاء ۴ [غْب] (ع ص) درخت به‌هم‌پیچیده. 

غصن اغبی؛ شاخ به‌هم‌یچیده: شجرة غبياء 

کذلک. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

غییاات. (غ ب ] (ع | ج نمسبد. (اقرب 
الموارد). 

غبیب. [غ] (ع !| سیلگاه کوچک و تنگ که 
در کوه یا در زمین ایجاد شود. ||(ص) گوشت 
شب‌مانده. (اقرب الموارد). 

غبیب. [غ بَی] ((غ) سوضعی است به 
مدینه. ||ناحیه‌ای به يمامه. (منتهی الارب). 
ناحیه‌ای است در یمامه که در شعر عرب 
ذ کری‌از آن آمده است. (معجم البلدان). 

غپيبة. (غ بی ب ] (ع !)شیر صبح که بر آن 
شیر شب دوشند و دوغ سازند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). || شیر گوسفند. (دهار). |[شیر تیره. 
(مهذب الاسماء). 

غبیثة. [غ ت] (ع || سکسه و پستیر 
به‌هم آمیخته. (انندراج). اسم است از غجث 
(مسکه و پنیر به‌هم آمیختن). و هی ک‌العبيشة 
فی معانها. (سنتهی الارب). پنیری که به 
روغن آلوده شود. (اقرب الموارد). 

غبیده بادام. غْب 5 /د](|مرکب) 
قسمی نان شبرینی با بادام. |[رجوع به قبیده 
شود. |استجد. . رجوع به سنجد شود. را 

غییر. [غ] (ع |) نوعی از خرما. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||آبى است مر 
مسحارب را. (منتهی الارب). |[(ص) 
سسترأی: رجل غییرالرآی؛ مسردی 
سست‌رأی. (مهذب الاسماء). 

غبیر. بْ] (لخ) آبی است در ناحية «دارة 
غبیر» از آن ن قوم بنی‌الاضیط. (معجم البلدان). 
|ادارة شیر رجوع به دارة یر شود. 

غبیرا. > ب (ع !) مخفف غبیراء در تداول 
فارسی‌زبانان, نام میوه‌ای که آن را سنجد 
گویند.(آنندراج) (غياث اللغات). سنجد. 


مولوی, 


مولوی. 


مولوی. 








(لسامی فى الاسامی). سنجد كلاغى. 
(مقدمةالادب زمخشر: ی), سنجد آردک. 
(دهار تقل از نسخة خضطی). سنجد گرگانی. 
جیلان. پستانک. پستک. ثمر درختی است 
بزرگ به قدر عناب. (الفاظ الادویة). شمر 
معروف» این میو؛ معروف در کلام عرب 
دخیل است و مفرد و جمع آن یکسان است. 
(المعرب جوالیقی). سه گونه از آن در ایبران 
هست به نام: ۱-دیو آلبالو. ۲- تیس. ۳- 
بارانک. رجوع به همین کلمات شود. ضریر 
انطا کی‌گوید: در این اسم اختلاف بسیار 
کرده‌اند. اهل فلاحت آن را «قراصیا» و 
گروهی‌به «سبستان» و گروهی دیگر بر انجره 
اطلاق می‌کنند. گروه دیگری میگویند که آن 
زعرور اسود است و عده‌ای دیگر معتقدند که 
نوعی از بجم (گز نازک) است که برگهای 
خشن دارد و «قافله» نامیده می‌شود اما مراد 
صحیح از این اسم (غبیرا) زیزفون است و آن 
درختی است که در مشرق و اعمال انطا کیه 
بسیار روید و به درخت عناب شباهت دارد. 
برگهایش خشن و چوبش غیرمجعد است و 
برگش شبیه به صعتر بستانی, اما مستطیل 
است وگل آن مایل به رنگ زرد باشد و از 
اقسام آن «ذهبی» است که میوة آن با غبیرای 
معمولی فرق دارد جز در نبق (آرد) آن. 
درخت غبیرا غضاضت دارد و چسوبش 
کم‌نیروست | گرچه بزرگ باشد. بویش تند و 
خوش و در بهار گل و در تایستان میوه میدهد. 
(از تذکرة داود ضریر انطا کی). به فارسی 
سنجد و به ترکی ایکده نامند. و بهترین أن 
بزرگ مقدار شیرین است. در اول سرد و در 
دوم خشک و قابض و قلیل‌الغذاء و سوانق 
امزجه اطفال, و مقوی معده, و مقوی ماسکه. 
و مانع انصیاب صفرا به معده و صمود بخارات 
به دماغ است و جهت قی و اسهال صفراوی و 
سجح و سیلان رطوبات. و سرفه حاره و 
صداع نافع» و مضر قوءٌ هأضمه. و مصلحش 
شکر, و قدر شرتش تا پنجاه عدد است و 


| شکوفهة او سفید مایل به زردی و بسیار 


خوشبو و محرک باء خصوصاً در زنان, و در 
دوم گرم و خشک. و مفتح سده و محلل ریاح 
و مقوی دل و رافع لرز تبهای بارده و جهت 
امراض جگر مثل استقاء و یرقان و اسراض 
سینه مانند ربو و قرحه ریه و امراض دماغ 
مثل فالج و کزاز نافع و مهرّای او در روغن 
زیون جهت مفاصل و استرخاء و دراز کردن 
موی مجرب. و قدر شربتش یک مشقال است. 
معده را دیاغت کند و شکم بندد و چون بدان 
تتقل کنند مستی دیر آورد و بول پندد. صداع 
اطقال را نافع بود چون با شیر به ایشان دهند 
تعدیل در طبیعت ایشان پیدا کند. میلمی گوید: 
نور شجرءة غبیرا قوت عظیم دارد و در شهوت 





عبیس. 


زنان برانگیختن. و عرق گل سنجد محلل 
ریاح معده و در جمیع اقعال مانند جرم آن و از 
او ضعیفتر است. رجوع شود به تحف حکیم 
موّمن و اختیارات بدیعی. سنجد... و هرچه 
فسریه‌تر بهتره چوبش در آب صاير است. 
درهای حمام و آنچه در نم باشد اغلب از ان 
سازند. شاخش در خانه بياويزند مس بر او 
جمع شوند... برگش زردی لحیه ببرد. (نزهة 
القلوب نقل از نسخة خطی): آبی و امرود و 
آنچه که به تازی زعرور و خرما قسب و 
(ذخیرة خوارزمشاهی). || شراب گاورس, 
(آنندراج) (غیاث اللفات). آب ارزن که مست 
کند. (منتهی الارب). که گة. و آن شراب 
ذرت است. (اقرب الموارد). یذ اهل حسبشه 
که از ارزن کنند. (دهار). ضرب من الشراب 
PE‏ ما 

لها «الشکر کف», و فى الحدیث: «ایا کم و 
الغبيراء فانها خمر العالم». (لمعرب جواليقى). 
ظاهراً مشروبی است: خمر آن بود که از 
انگور گیرند. و سکر از خرما و نقیع از انگبین. 
و مرز از گاورس, و غبیرا از گندم. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی چ ۱ ج٣‏ ص ۲۸۰). ||نوعی از 
گیاه ریگستانی یا بار آن. و عُبراء درخت وی 
یا به عکس. (منتهی الارب)؛ 


گوئی که خرمگس پرد از خوان عنکبوت 
بر پر سبزرنگ غبیرا برافکند. خاقانی. 


||(مصنر) مصفر غبراه: جاء على غبراءانظهر. 
و غییراء الظهر؛ یعنی الارض. (اقرب المواردا. 
يقال ترکه على غییراءانظهر. اذا رجع خائباً. 
(منتهى الارب). 
غبیرا. زغ ب" للخ) شهری است [به ناحیت 
کرمان] میان سیرگان و بم. جائی سردسیر و 
هوای درست و ابادان و با نعمت بسیار و 
آبهای روان و مردم بسیار. (حدود العالم), 
غبیراء .(عب ‏ (ع لا رجوع به غیرا شود. 
غبیری. [] ([) درخت سدر خاردار است. 
(فهرست مخزن الادوية چ بى ۱۳۷۳۳ 
ھ.ق.).همین معتی در تحفه حکیم‌مؤمن برای 


غبری امده. 
غبیس. ٠‏ لغب ]لع امصفر) هرگر. ابداً: :يقال 
لاآتیک ماغبا غ غبیل؛ یعنی نیایم ترا هرگز, 


(منتهی الارب) (آتدراج, .وهذا ظرف من 
ازمان لایمرف ما اصله, و قيل اصله الذئب, و 
خبیس تصفیر اغبس مرخماًء و با اصله غب 
فأبدل من احدی الیائین الالف شل تقضی فی 
َقَصّض. و معنا لاآتیک مادام الذثب یأتی 
الغنم غبا. (منتهی الارب). ||( ص مصفر) گرگ 
خاکترگون. (آنندراج). مصغر اغبس به 
(مینورسکی» ترجم حدود 6۳25 - 1 
العالم)- 








غبیط. 
تصفر تسرخيم. (متهى الارب) (اقرب 
المواردا. 
قبیط. [غ] (عل) برنشتی همچون پالان 
پختی یا پالان شتر که بروی هودج بندند. یا 
پالان خُرد که تب و احنائش یکی باشد. 
(منتهی الارب) (آتدراج). ج“ عبط (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). هو من مرا کب ال اء 
یقتب بشجار و یکون للحراثر دون الاماء. 
(معجم البلدان). || آب‌روی از زمین بلند. 
(منتهی الارب) (آتندراج). مسیل آبی که در 
بلندی جاری شود. (اقرب الموارد). |[زمین 
پست. زمین فراخ هموار بلنداطراف. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||جبوه. سیماب. (برهان 
قاطع ذیل مدخل ابک). رجوع به سیماب 
شود. ||(ص) ياقوت در معجم البلدان چنین 
استنیاط کرده است که: بیط کأنه فعیل است 
از غبطه, به‌معنی حسن‌الحال, و یا از غبط که 
معنی آن نزدیک به‌معنی حسد است. (صعجم 
الللدان). ||خون تازه. (مقدمةالادب 
زمخشری ص ۴۷). 

غبیط. fa‏ ((خ) وادشسی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). نام وادئی است و از آن 
است صحراءالفبیط, در کتاب ابن‌التکیت در 
شعر امرژالفیس: 
فألقی بصحراءالفبیط باه 
نزول الیمانی ذی‌العياب المخول. 
(معجم البلدان). 
|[زمینی است مر بنی‌بربوع را. (منتهى الارب) 
(آندراج). قطعه زمینی است آن بنی‌بربوع. و 
گویند در حزن بنی‌یربوع که ميان کوفه و قید 
قرار دارد دره‌هایی است که از جملة آنها 
غبیط و ایاد و دوطلوع و ذوکریت است. 
(معجم البلدان). رجوع به عیون‌الاخبار ج١‏ 
حاشي ص۷۷ و العقدالفرید چ مصر به اهتمام 
محمد سعد آلغریان ج ۶ ص ۰۵۲ ۵۵. ۵۶ و 
۷ شود. ||يومالفبيط؛ همان يوم اعشاش 
است. یومی (جنگ) است بنی‌یربوع رانه 
مجاشم راء جریر گوید: 
و لو شهدت یومالفبیط مجاشع 
ولاقلان بل من تین 
(مجمع الامتال میدانی). 
ياقوت ارد: یوم‌الفبیط از افضل ایام عرب 
است و آن را «یوم غبیط الَدرة»۱ و «غبیط 
الفسردوس» می‌گویند. و آن روزی است از 
برای بنی‌یربوح نه مجاشع (آنگاه شعر جریر را 
به عنوان شاهد آرد)؛ و در همین روز عتیبابن 
الحارث‌ین شهاب الیربوعی, بسطام‌بن قيس را 
یر کرد و بسطام چهارصد شتر 
آزاد شد. (معجم البلدان). 
غبیطان. [غْ] (اخ) (متنی) موضعی است و 
آن را یومی است. یا غبیط و غبیطان هر دو 
یک موضع است. (متهی الارب). رجوع به 


خدیه داد و 





غبیطالمدرة شود. |[ یوم‌الغبیطین, رجوع به 
غبیطین شود. 

بیط الفردوس. (غ طْسل ف د] (لجا 
یوم‌الفبیط. رجوع به یط شود. منوب به 
باب‌الفردوس است که یوم‌الفبیط از ایام عرب 
بدان نبت داده می‌شود. (معجم الیلدان ذيل 
باب الفردوس). 

غبیط المدرة. رغ طل ‏ ز) (إخ) موضعی 
است. و آن را روزی است. و نغبیطان موضعی 
دیگر. و آن رانیز روزی» یا هر دو یک موضع 
است. (منتهی الارب). رجوع به عقدالفرید 
ج۶ ص۵۶ و رجوع به غبیط (یوم‌الفبیط) 


شود. 
غبیطین. غ ط1 (إخ) یوم لفیطین یکی از 
ایام عرب است در أن هانی‌بن قبيصة الشیبانی 
به دست وديعة‌بن اوس‌بن مرئد التیمی اسیر 
شد و شاعر عرب در این باره چنین گفته: 
حوت هاتاًیوملفیطین خیلنا 

و آدرکن بسطاماً و هن شوازب. 

ابواحمد السکری چنین آورده و یوم‌الغبیطین 
را غیر از یوم‌الفبیط دانسته است ولی بعید 
يست که یکی باشند زیرا عربها نام دو موضع 


رادر شعر به صورت مشنی بی بیشتر آرند چنانکه 
گویند: رامتان و عمایتان و امثال آنها. 
(معجم‌البلدان ذیل غبیطان), 


غبین. 4 (ع ص) سست خسرد. گوۈل. 
(مسنتهی الارب). ضمیف‌رای. (آنندراج) 
(غیاث‌اللغات) (دهار) (اقرب الموارد). 

1 غبین‌الرأی؛ ست‌رأی. 
غبین‌العقل؛ ستعقل. 
||(() غبن و زيان و فسوس: 
آن غبین و درد بودی صد نماز 
کونماز و کو فروغ آن نیاز؟ 

مولوی (مثنوی چ علاءالدوله ص ۱۶۶). 
هرکه با سلطان شود او همنشین 
بر درش شِستن بود حیف و غبین. 

مولوی (مثنوی ج علاءالدوله ص ۳۷). 

غبینه. ع نْ) (ع امص) نقصانی. بیخردی, 
(متهى الارب) (آنندراج): |إافريب. 
||فریب‌خوری در خرید. (منتهی الارب). 
فریب‌خوری در خرید و فروخت. (آتندراج). 
|ه‌معتی غبن: 
چشمی که جز به روی تو برمیکنم خطاست 
وآن دم که بی تو میگذرانم غبینه‌ای, 

سعدی (غزلیات چ فروغی). 

غبیة. غب ی ] (ع!) باران اندک یا دفعه‌ای از 
باران. (منتهی الارب) (انتدراج). باران غير 

کتیر یا دفعه‌ای شدید از باران. (اقرب 

المسوارد). |[ریزش بار از آب. (صنتهی 

الارب) (آتسندراج) (اقرب السوارد) (تاج 

العروس). ||پی در پی کوفتن تازیانه‌ها. 

(منتهی الارب) (آتدراج), الصب الکثیر من 





غت. ۱۶۶۰۳ 


الماء و ایضاً من السیاط... على التشبیه بغبيات 
المطر. (تاج العروس). الصب الکثیر من الماء و 
الساط. (آقرب السوارد). در شرح قاموس 
قارسی غبیه را به‌معی تازیانه آورده و ظاهراً 
اين اشتباه از ترجمه عبارت «الصب الکثیر من 

لماء و السیاط» ناشی شده است كه شارح 
«السياط» را بر «الصب» معطوف دانسته و آن 
را معنی مستقلی پنداشته است و حال آنکه 
معطوف بر الماء است؛ یعنی والصب الکثیر من 
الياط. و صاحب تاج العروس «ایضاً من» را 
برای رساندن همین معنی و برای رفع اشتباه 
افزوده است. و این اشتباه در فرهنگهای 
دیگری از قبیل ناظم الاطباء نیز وارد شده. 
|اگرد بلندرفته. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). ج‘ غبيات. قال الراجسز؛ و 
غات بهن وبل. و ریما شبه بها الجرى الذى 
يجىء بعد الجری الاول. (اقرب الموارد). 
|إغايب شدن آفتاب: جاءه على غبية 
الشسی؛ اى غيها. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). ااجستن در گام راه رفتن. 
قال ابوعبیدة: الفبية, الوثبة فى السير. (منتهی 
الارب). و قال ابوزيد: الغبية كالرية ( کال 





فى الير. (اقرب الموارد), 
غبیة. (غبی ى ] (ع ص) مؤنٹ غبی. رجوع 
به غبی شود. 


غپ. اغ] () لپ در لهج قزوینی. در تداول 
عامه: غپش بالا آمده. 
غپک. (ع ب ]() گیاهی است که از آن بوریا 


۱ بافند وخ نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) 


(آتدراج) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام)؛ 

باده که درد سر دهد خاک به است ۲ منظرص ۳ 

مفرش اگر حریر شد سوختن ‏ است از خبک. ‏ ؟ 
و در تداول عام جنوب خراسان لوخ گویند. 

غت. ۳ /غْ] (ص) احصمق, ابله. (برهان 

قاطع) (فرهنگ اوبهی). جاهل و نادان. (برهان 

قاطع). گول. (آتندراج) (انجمن آرا): 

هست با فضل شیخ بواسحاق 

تیر گردون ز راه دانش غت. 

شمس فخری (از آنندراج) (انجمن آرا) 

(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ شعوری). 

|اکسی که خود را کی می‌داند و زود از جا 

درمیرود. (فرهنگ نظام) 

غت. نت ت] (ع مص) رنجانیدن کسی را 

در کار. (متهی الارب) (آنندراج): غته بالامر 

غا . (ستهى الارب). [اغت ب آبء غوطه 

دادن کی را در آپ. (مستتهی الارب) 


۱-رجوع به نبیط المدرة شود. 

۲- در آندراج و انجمن آرا: خا ک بهشت. 
۳-در آنندراج و ان جمن‌آرا و فرهنگ نظام: 
متزلش, 


۴- در آنندراج و انجمن‌آرا سو خی است. 











۴ غترفة. 


(آنندراج). کی را سر به آب فروبردن. (تاج 
المصادر بیهقی). |اغت در سخن؛ سرزنش 
کردن کسی را به سخن. (متتهی الارب) 
(آنتدراج). ||اندک‌اندک خوردن آب رابی 
جدا کردن کاسه از دهن. ||اندوهمند کردن. 
||خبه کردن و مانده گردانیدن ستور را. 
(متهى الارب) (آتندراج). یقال: غت الابة 
شوطاً او شوطین: ای اتعبها فی رکضها. 
(منتهی الارب). |ادر پی یکدیگر آوردن 
چیزی را. || خنده پنهان داشتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). پنهان کردن خنده. (تاج 
المصادر بیهقی). 

فقوفه. [غ ر ف ](ع مص) بزرگ‌منشی, تکبر 
کردن.(منتهی الارب) (آتندراج). 

فتره. [ِغ تر ر1 (() در بسعض لهجه‌های 
فارسی: خرد. بسیار خرد: یک غتره صابون. 

غتفر. [غ ف ] (ص) بسه‌معنی غت است که 
جاهل و ابله و احمق و نادان باشد. (برهان 

قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطبء).گول و احمق. 
(فرهنگ رشیدی). . رجوع به عت و غتقره 


شود. 
غتفو. (عّت ] (ص) غت. همان غتفر است. (از 
فرهنگ رشیدی). 


غتفره. ع ت ر /ر] (ص) غت. تفر نادان 
جاهل, احمق. ابله. (برهان قاطع). گول و 
احمق, (فرهنگ رشیدی). گول و نادان, 
(آنندراج). سفیه. مقابل زیرک. ُدفره: 
جملگی را خیالهای محال 
کرده‌مانند غتفره به جوال, 
ستائی (از انجمن آرا). 
ندیدم چو تو من به کوه و دره 
یکی پینواء خام بس غتفره. (فرهنگ اوبهی). 
دهقان, امام غاتفری, مهتر سره 
در منت تواند چه زیرک چه غتفره. سوزنی. 
|زنا کنده.زانی, (برهان قاطع) (آنندراج): 
خاک بشهوت مسپر چون ستور 
تانه زنت غتفره گیرد نه پور. ۳ 
انوری (از فرهنگ رشیدی) (از انندراج), 
| پدطیع.(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
ختغره. [ ف 1 (ص) همان تفه است. (از 
فرهنگ رشیدی). ۰ دجوع به غتفره شود. 
غتل. [غ ت ](ع مص) غتل مکان؛ بسیار 
درخت‌نا ک‌گردیدن جای, (منتهی الارب). 
غتل 12E‏ ص) جای درختنا ک.نخل 
غتل؛ خرماینان درهم‌پیچیده. (منتهی الارب). 
غنم. ٠‏ [غ] (ع امص) سختی گرمای دم‌گیر. 
(متهی الارب) (آنندراج) ". سختی گرمای 
نفس‌گیر. (ناظم الاطباء). 
غتم. (غ)(ع ص. لاج اغستم. (مسنتهی 
الارب). 
غتماء . (غ] (ع ص) تأنيث اغتم. (اقرب 
الموارد). زنی که سخن پیدا نتواند گفتن. (ناظم 








الاطباء). 

غتمة. زغم ] (ع اسص) عجميت. (ستتهی 
الارب) (آتندراج). سخن پیدا نتوان گفتن. 
فصاحت نداشتن. (ناظم الاطاء). عجمت در 
سخن: تقول فى منطقه غحمة. (اقرب الموارد), 
غتمی. (غمی‌ی] (ع ص نسبی) (منوبا) 
مرد که کلام پیدا گفتن نتواند. (متهی الارب). 
ااو منه لن غتمی؛ ای ثخین لاصوت لصبه: 
یعنی شیر غلیظ که ریختن آن صدائی ندارد. 
(منتهی الارب). گرم (دزی ج ۲ ص ۲۰۱). 
غتوده. [غ د] (ا اخ) غلام اسرهه که از 
سرداران جیش حبش بوده ابرهه حیله 
اندیشد و یکی از غلامان خود را غتوده نام 
در کمنگاهی نشاند. (حبیب السیر ج ۱ تهران 
جزو ۲ از ج ۱ ص .)٩۷‏ در چاپ خیام (ج۱ 
ص ۲۷۶) غنوده نوشته شده و در چ ۱تهران 
نیز نخه بدل غنوده است. 
غقیم. [غ ت) (ع !) حیاض تیم؛ کنایه از 
مرگ. (منتهی الارب). لقب السوت, و فی 
المثل: «اورده حیاض غتیم». (اقرب الموارد). 
غقیم. [](ع إ) در فهرست مخزن الادوية (چ 
یمبلی ۱۲۷۳ ه.ق.)به‌معنی اسفنج آمده و آن 
مصحف غيم است. . رجوع به غیم شود. 
غت. (غشث] (ع ص) لاغر. (غسیاث 
اللغات). کم‌گوشت. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج): لحم غث؛ گوشت ت لاغر. (سنتهی 
الارب). ,و تأئیث آن غعة. (اقرب الموارد). 
مقابل سمین. غث و سمین؛ لاغر و فریه. 
|اسخن تباه. (سنتهی الارب) (آنندراج): 
حدیث غث؛ سخن تباه. (سنتهی الارب). 
حدیث غث؛ سخن ناخوش. ج. آغّا.. (بنقل 
دزی): قاصدان از قصدار بر کار کرد و 
میفرستاد سوی بلخ. و غث و سمین می‌باز 
نمود عبدوس را پنهان. (تاریخ بهقی چ غنی 
ص ۲۵۰). 

جواب داد خرد کاین گمان مبر به سخاش 
که‌در گمان همه غث و سمین تواند بود. 

ابوالفرج رونی. 

چون صدق با کذب و غث با سمین و صواب با 
خطا امتزاج و اختلاط پذیرد تمییز عر شود. 
(تاریخ بهق ص 1۶). 

گرچه در تألیف این ابیات نیست 

بی‌سمین غثی و بی‌غثی کروت.. الوری. 
و از هرچه حادث شود. غث و سمین. و معین 
و مهین, و صلاح و فساد. و خیر و شر بدانی. 
(سندبادنامه چ احمد آتش ص ۸۷). |اگوشت 
گنده. ||( ریم. خون. (غیاث اللغات). 
|ا(مص) روان شدن ریم جراحت. (آنندراج) 
روان شدن غثیثة جرح: غث الجرح غا و 
غشیتا. (منتهی الارب). دویدن ریم از جراحت. 
(تاج المصادر ببهقی). ||از هر کسی چیزی 
پرسیدن و چیزی نوشتن: یقال ما یفث علیه 
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احد؛ یعنی از هرکس سوال می‌کند و چیزی 
میخواهد. (منتهی الارب) (آنندراج). ||چيزى 
را بد ندانستن تا آن را ترک گفتن: لایفث علیه 
شی»؛ یعنی چیزی را بد نمیداند تا آن را ترک 
کند. (منتهی الارب). ||مجازاً فاسد و تباه 
شدن گوشت و هر چیز. (غیاث اللفات). 
غثاء . [غْ](ع ز) غتّا.. آب‌آورد. کفک. ||تباه 
و پوسیده از برگ درخت به کنک سیل آلوده و 
خراب‌شده. ج, أغاء. (منتهی الارب) 
(آتدراج». در تاج العروس غاء را چنین 
شرح داده: «القمش و الزبد (و القذر) و الهالک 
والبالى (او هالک البالى) من ورق الجر 
المخالط اليل اذا جری ». کف. زبد. شاه 
(اقرب الموارد) (تاج الصروس). رودآورد؛ 
یعنی خاشا ک سر آب. (دهار). خاشه, خاشه 
بر سر آب؛ و شاه بر فراز او چون بچة عنقا در 
قلال جبال, و چون غثا در افواج امواج دریا 
متحیر و متفکر. (سندبادنامه ص ۵۸). 
غشاء . غت ا] (ع ) به معانی عُخاء است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به شاه 
شود. 
غفافت. غ ت ] (ع مص) ردی و تباه شدن 
گوشت. (سنتهی الارب). |الاغر گردیدن 
شت. (آنندراج), لاغر شدن گوشت. (تاج 
المصادر بیهقی). |[ردی و تباه شدن سخن, 
(منتهی الارب). ردی و تباه گشتن حدیث. 
(آتندراج). بد شدن سخن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
غٹار. [غ] (ع !) علم است کفتار را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). غثار کقطام معرفةً علم 
للضیم. (اقرب الموارد), 
غثاغث. لر بیش (منهی 
الارب): غثث ككف مثله. (اقرب الموارد) 
(آندراج) ‏ عوبر (اقرب الموارد). 
غفاة. [] (اخ) قریه‌ای از قرای حسوران از 
اعمال دمشق است. (معجم البلدان). 
غشث. غ ثِث] (ع !) شیر بيشه. (سنتهی 
الارب). غثوثر. غثاغت. (اقرب المواردا. 
غشت. [غْ تث ] (اخ) ذوغشت؛ آبی است از 
برای غنی‌ین اعصر. (تاج العروس). ماء لغنی, 
(عن الاصمعی) (معجم البلدان). آبی است از 
برای طایف غنی. (شرح قاموس). |اکوهی 
بحمای ضریّه. (منتهی الارب). ابوبکرین 
غشث کوهی است بحمای 


موسی گوید: ذوغ 
ضریه که سیلهای تسریر "از آن کوه و کوه 


۱-شاید تحریفی در «قطره». 

۲ - در متهی‌الارب و آنندراج غتم به‌معنی 
گرمای دم‌گیر سخت نیز آمده است که ظاهراً 
اتباه است. 

۳-در حاشية تاج‌السروس گوید: شاید آن 
«سریر» است. 











غقتد. 

تضاد بیرون شود. (معجم البلدان). 

غثثة. [غٌ ت ت ] (ع ص) قوم غثثة؛ گروهی که 
سخن ایشان بد و تباه باشد. (اقرب الموارد). 
غشر. [غ] (ع مص) موج‌زن گردیدن زمین به 
سبزی گیاه: غثرت الارض بالنبات. (منتهی 
الارب). 

مقر [غ 12 (ع لا پرزة جامه و ريشة آن. 
(آنندراج): اغثار ویک اغثیرار؛ کفر غُفرهٌ 
(محرکة): ای زثبره و صوفه. (تاج العروس). 
غثر. ۰( (ع ص( ج اغثر. (منتهی الارب). 


رجوع به اغثر شود. 
غثراء ۰ [غ] (ع [) کفتار. (مسنتهی الارب) 
(آتتدراج). الضبع, سمیت لغثرة فى لونها: 


« کلتهم الفثراء»؛ هلکوا. (اقرب السوارد). 
|اگروه مردم آمیخته از هر نوع. |((ص) تیره. 
(منتهی الارب) (آنندراج» الغبراء او قريب 
منها. (اقرب الموارد). |زگلیم بسیارپشم. 
||مونث اغثر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
غثرة. [غ ر1(ع امص) ارزانی. فراخ‌سالی. 
(متهی الارب) (آنندراج). 
غثرة. غْت ر)(ع |) مسردم فرومایه. فى 
الحدیت: رعاع غثرة: هکنا یروی» و نری 
اصله غيثرة, حذفت منه الیاء. (متهی الارب). 
و فی حدیث عثمان (رض) حین دخلوا علیه 
یقنلوه, فقال ان هؤلاء رعاع غثرة؛ ای جهال... 
و قیل اصل غثرة غيثرة حُِفت منه الیا», و قيل 
الفشرة جمع غافر مثل کافر کفر... (تاج 
العروس). ||پرز؛ جامه و ريش آن. (منتهی 
الارب). در دیگر فرهنگها به این صعنی غثر 
ضبط شده. رجوع به عدر شود. 
نظشرق. (غ) (ع (مص) سیاهی به سرخی 
آميخته. (منتهی الارب) (آنندراج). |[تیرگی 
که به سبزی باززند. ||(() گروه مردم. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
غثری. ات ریی] (ع ص نسبی) کشت 
دشتی که از باران اب خورد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). در غالب شهرستانهای ايران ديم و 
دیمی گویند. العثری بالعین المهطة. (اقرب 
الموارد), 
غثغثة. لغ مص) جنگ ست بی 
ساز و سلاح کردن. ||جای گرفتن به جائی. 
||نوردیدن جامه از جوانب آن و شستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
غثم. [غ] (ع مص) به یک بار مال نیکو و 
جید دادن کی را: غثم له غشما. (منتهی 
الارب). 
غثم. [غ) (ع!) ریز؛ نان که خورده شود. 
(متهی الارب) (آنندراج). 
غشمرة. نم ز](ع مص) تباه گردانیدن مال 
خود را: غشمر ماله. (منتهی الارب). غنْعَر ماله؛ 
افده. (از اقرب الموارد). 
غشمة. [غ ثِ 2](ع () هزارخانة شکبه. 





(متهی الارب) (آنندراج). القَجث. (اقمرب 
الموارد). 
غشمة. زغ مٌ] (ع امص) رنگ خا کستری یا 
شبیه آن. یقال: فی لونه غثمة؛ ای بیاض الى 
سواد. (اقرب الموارد). خا کسترگونی یا مانند 
آن! .يج قاموس). 
غثو. [َغشْو] (ع مص) غتاء آوردن سیل و 
درشورانیدن چرا گاه را: غغا الوادی وا 
(متهى الارب) (آنندراج). ی مت 
خاشا ک در غا الوادی توا و 
كثر فيه الغثاء. غثو. غشی. (اقرب الموارد). 1 
تهوع آوردن. ایجاد استفراغ. (دزی ج ۲). 
غثو. غ شوو ] (ع مص) غثو. , رجوع به علو 
شود. 
غئوثر لغ ت تَ] (ع !)شير بيشه. (منتهی 
الارب). الاسد. (اقرب الصوارد). غشث. 
غناغت. (اقرب الموارد). 
غثوثة. غ و1 (ع مص) لاغر گردیدن 
شت.(اقرب الموارد) (آنندراج). لاغر شدن 
گوشت.(تاج المصادر ببهقی) (مصادر 
زوزنی). |اضعیف و لاغر شدن حیوان: كت 
الشاة غثاثة و غتوئة؛ عجفت و هزلت. (اقرب 
الموارد). |[ردی و تباه گشتن حدیث. (اقرب 
الموارد) (آنندراج). بد شدن سخن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). |اریم‌دار 
شدن جراحت. (مصادر زوزنی). 
غث و سمین. [غث ث ش] (تسرکیب 
عطفی, ص مرکپ. [مرکب)" لاغعر و ضربه. 
(برهان قاطع) (انندراج). کتایه از اندک و 
بیار. (برهان قاطم). |[کنایه از نیک و بد. 
||کنایه از قوی و ضعیف. ||کنایه از توانگر و 
درویش. |[کنایه از دو چیز نقیض یکدیگر, 
(برهان قاطع) (انندراج): 
وجود رحمت یزدان محمد عربی 
پناء ملک و ملک افتخار غث و سمین. 
؟ (از آندرج). 
- سخن ( کلام) غٹ و سمین؛ سخن استوار و 
نااستوار. منسجم و غیرمنسجم. فصیح و 
غیرفصیح: 
این سخن مختصر اولتر از آنک 
در سخن غث و سمین میگویم. مجیر بیلقانی. 
رجوع به غث و رجوع به سمین شود. 


غث و سمین کردن. [غْث ت سک د] 


(مص مرکب) گزیدن. انتخاب کردن. به گزینی. 


به گزینی کردن. خوب و بد کردن. بد و خوب 
کردن. ||جدا کردن. تشخیص دادن. 
غثة. خث تَ] 0 |) قوت روزگذار. (صنتهی 
الارب) (آتدراج). البلغة من السیش. (اقرب 
الموارد). 
غشة. [غْث ت ] (ع ص) مونت غث. (منتهى 
الارب). ||برهه‌ای از بهار که چارپا بدان رسد. 





یقال: اغخت الخیل و اغتفت؛ اذا اصایت شيا 





غتیان. ۱۶۶۰۵ 


من الربیع. (معجم البلدان). |اگوسفند لاشر. 
(اقرب الموارد). 
غشی. ای (ع مص) غنو. غئو. شاه 
آوردن سیل: غثی الوادی. (متهي الارب) 
(آتدراج). ||درشورانیدن سیل گیاه چرا گاه را 
و بدمزه ساختن: غثى اليل المرتع. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||درشورانیدن و خلط 
کردن: غتی المال و کذا غثی الناس. (سنتهی 
الارب). |اشوریدن دل: غشت الف لیا و 
غیانا. (سنتهی الارب) (آنندراج). غشیان. 
(اقرب الموارد). منش بزدن از چیزی که طبع 
از آن نافر باشد. (تاج المصادر بیهقی). رجوع 
به غثیان شود. || آشوب و آن غير قیء است. 
تمایل به قیء. (دزی)؛ و شراب التفاح صالح 
للتثی و القیء الكائنين من المرة الصفراء. 
(مفردات ابن‌اليطار ذیل تفاح). | غشت السماء 
بالسحاب؛ ابر به هم رسانیدن آسمان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). غثی الکلام؛ درآمیختن 
سخن راء (منتهی الارب), 
غشی. (غ شَّنْ] (ع مص) بسیارگیاه گردیدن 
زمین: غيت الارض بالبات غنی. | غشی 
الکلام؛ درآمیختن سخن را. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
غثیان. غت | (ع مص) شوریدن دل. (متهی 
الارب). شوریدن دل یعنی تقاضای طبیعت بر 
قی بی حرکت. (آنندراج) (غیاث اللغات). قی. 
شکوفه. (برهان قاطع ذیل منش‌گردا). 
جوشیدن دل. ورگشتن دل. (مقدمةالادب 
زس‌خشری). منش‌گردا. (مهذب الاسماء) 
(برهان قاطع). منش بگردیدن از چیزی که 
طبع از آن نافر باشد. (مصادر زوزنی). منش 
بزدن از چیزی که طبع از آن نافر باشد. (تاج 
المصادر بیهقی). بد شدن و مضطرب گشتن 
نفس که به قی نزدیک شود به جهت خلطی که 
به فمالمعده ميريزد. (اقرب الموارد). 
دل‌بسهم‌خوردگی. دلآشوبی. ۰ تهوع. غشی. 
حرکت معده برای دقع آنچه در آن ن ابست. 
رجوع به غلی شود. . غیر قیء است. طصریر 
انطا کی‌گوید: غثیان عبارت است از ضعف 
قمهای بالای معده, و احساس قی, بی آنکه 
چیزی بیرون شود. (تذکرة ضریر انطا کی 
ص ۱۸۶): هرگاه که سودا ترش باشد و 
عفوصت ندارد و اندکی باشد تیان ارد و 
هرگاه که بسیار باشد قی و سودا آرد. (ذخیر؛ٌ 
خوارزمشاهی). و یقطع الرب الستخذ من 
الرمانین العطش و القی» و الفتیان. (سفردات 


۱- در متهی‌الارب ر آنندراج سیاهی مایل به 
تیرگی یا رنگی دیگر مانند آن, آمده که ظاهراً 
اشتباه است. 

۲ - در برهان قاطع و فرهنگ نظام؛ بهتعطا ثمین 
با ثاء مثلثه آمده. 











۶ غلیث. 


ابن‌البيطار ج١‏ ص۱۴۴). و اگر چیزی به 
خورد او داده باشند به غثیان و قی آن را از 
شد قذف کند. تر جن تابن :سهان 
ص ۴۲). 
غشیت. [غ] (ع مص) غث. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (تاج المصادر یهقی). ||(ص) لاغر 
کس‌گوشت و گسوشت لاغر. | زرداب 
جراحت. (منتهی الارب). چرک و خون و ریم 
جراحت و گوشت مرد آن. غثيثه. (اقرب 
الموارد). رجوع به غثیثه شود. 
غشیثة. (غْ نی ت ] (ع ) ریم خون و جراحت 
و گوشت مرد؛ آن. (منتهی‌الارب) (انندراج) 
(اقرب الموارد). یقال: فيه غثيئة؛ ای فساد و 
مدة. (منتهی الارب), بيله. خیم. (مهذب 
الاسماء). ریم. قيح. ||فاد عقل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||خرمابن که 
خرمایش تر و رسیده گردد و شیرین نشود. 
|((ص) گول و بسی‌خیر, (مسنتهی الارب) 
(آنتدراج). احمق. (اقرب 
غیت به‌معنی لاغر کم‌گوشت. 
الموارد). 
غشیمة. (غ ع)(ع !) طعامی است که از ملخ 
سازند. (منتهی الارب) (آنندراج). ||طعام اهل 
بادیه, (مهذب الاسماء). |((مص) کارزار 
کردن,با هم خصومت کردن. (منتهی الارب). 
غج‌بن جاخ. [] (إخ) نام شخصی بوده که 
ابی‌بکر محمدین یحی الصولی در کتاب 
الاوراق از او یاد کرده. در ص ۲۱۸ مینوید 
که:در حدود سال ۳۳۰ ه.ق.جمعی از رجال 
و مردمان ولگرد ضمن تخریب و غارت ابنیه 
و باغهاء باغ این شخص را هم که هزاران دینار 
خرج بنای آن شده بود غارت و خراب کردند. 
(الاوراق ص‌۲۱۸). 
غجدوان. t/t‏ د (لخ) موضعی نزدیک 
بخارا. (انندراج) (انجمن ارا). از قرای بخارا 
بود. (معجم البلدان). دیهی بود بزرگ مانند 
شهری بر شش‌فرسنگی بخارا که خواجه 
عبدالخالق غجدوانی عارف معروف قرن 
ششم هجری قمری در آنجا ولادت یافته. و 
هم در انجا مدفون شده است. (نفحات الاتس 
جامی چ ۱۲۸۹ ه.ق.صص ۲۴۲ - ۲۴۳ و 
رشحات تألیف علی‌بن حسین کشفی چ 
۲ صص ۱۸ - ۲۰ به نقل سعید نفیسی 
در احوال و اشعار رودکی ص ۲۹۸). غجدوان 
قریه‌ای است از قرای بخارا در شش فرسخی 
آن, و در آنجا بازاری است هفته‌ای یک روز, 
مردم دهات برای خرید و فروش در آنجا گرد 
می‌آیند. نساب سمماتی). رجوع به تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۸۰ شود. و همین قریه 
بود که جنگ معروف به غجدوان در آنجا 





. (اقرب 


روی داد و صدرالدین در آن معرکه درگذشت. 
رجوع به حبیب‌السیر چ ۱تهران جزو ۴ج۳ 





ص ۳۹۰ و تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا 
زمان حاضر تألیف برون ص ۵۳ شود. 
غجدوانی. غ /غ دنی‌ی ] (ص نسبی) 
منسوب است به غجدوان. (انساب سمعانی). 
غجدوانی. (غ د] ((خ) نام وی عبدالخالق 
و از مشاهیر متصوفه قرن ۶ه.ق.است. 
صاحب نفحات می‌نوید: اتفاق روش ایشان 
در طریقت حجت است و مقبول همه فرقهاند 
علی الدوام در راء صدق و صفا و متابمت شرع 
و سنت مصطفی (ص) و مجانبت و مخالفت 
اهل بدعت و هوی کوشیده‌اند و روش پا ک 
خود را از نظر اغیار پوشیده‌اند. بعد از انکه 
شیخ‌الشیوخ خواجه امام ابویمقوب يوسف 
همدانی به بخارا آمدند خواجه عبدالخالق 
صحبت ایشان را دریافتند و تا مدتی که در 
بخارا بودند همچنان بود و پس از خواجه 
یوسف به ریاشت مشغول شدند و احوال خود 
را پوشیده میداشتند. خواجه عبدالخالق راسه 
خلیفه بوده است: خواجه احمد صدیق, 
خواجه عارف ریوگزوی و خواجه اولیاء 
کلان, و سلسله نسبت ارادت خواجه 
بهاءالحق والدین نقشبند (ره) از اين جماعت 
به خواجه عارف میرسد. (از نفحات‌الانس و 
قاموس‌الاعلام). از نفحات‌الانس چنین 
برمی‌آید که یکی از خلفای خواجه عبدالخالق 
خواجه عارف ریوگروی, و یکی از خلفای 
خواجه عارف خواجه محمود الخیر فقنوی 
است و خواجه علی رامتین از خلفای خواجه 
محمود است و از رامتین متقول است که اگر 
در روی زمین یکی از فرزندان خواجه 
عبدالخالق بودی منصور هرگز پر سر دار 
نرفتی. (از نفحات‌الانس). خواجه على 
رامتین از خلفاء خواجه عبدالخالق غجدوانی 
است. (از تعلیقات فروزانفر بر فيه مافیه 
ص۲۰۸ بنقل قاموس‌الاعلام به سال ۶۱۷ 
.ق.در گذشت. 
غحر. لج () کولی. قره‌چی. غربال‌بند. 
قرباتی. فالگیر. رجوع به دزی ج ۲ شود. 
غجر. (غج] ((2) یکی از اقوام ستمکار 
عرب که در الحولة و تواحی اردن سا کن‌اند. 
(دزی ج 
غجری. [غ ج ری ] (ص نسبی) منسوب 
به غجر. 
غجغاو. fa‏ (معرب, | مسرکب) معرب 
غژگاو و غزغاو و کژگاو. موی اسپ بحری 
است که آن را به جای تعویذ در گردن اسبان 
آویزند و آن را در ورق سیم و زر بگیرند. 
|اهمرچیزی که در گنلوی اسبان آويزند. 
(آتدراج). در فرهنگ شعوری به تصحیف 
غجفا آمد» به‌معنی قطاس که در موقع جنگ 
زیر گلوی اسب می‌بدند. و بیتی مخدوش را 
شاهد آو رده است. (فرهنگ شعوری). رجوع 





به غژگاو و غزغاو و کژگاو شود. 
فحکت. (غ ج] الا در اجن ارا آسده: 
غجک. ساز معروف به کمانچه و آن را غژه 
نیز گفتهاند. ولی در فرهنگهای دیگر غچک به 
جیم فارسی آمده. و صاحب انجنآرا خود 
نیز در کلمة غژک به جیم فارسی آورده. 
رجوع به غچک شود. 
غجموکت. [ع] ا[ وزغ. وزق. غوک. 
(برهان قاطع). . رجوع به غوک شود. 
غجمه, ۳ 1 ۱ () غوم. در تداول 
خراسانیان دائه. حب. .که حبه. حبهٌ انگور: 
انگورها را لفتش مده غجمه مره. یبا دستش 
نزن غجمه مره. (به لهِجة خراساتی). 
غحمه رفتن. (غ / رت ](مص مرکب) 
در تداول خراسانیان جدا شدن حبة انگور از 
خوشه: انگورها را لفتش مده غجمه مره 
رجوع به غجمه شود. 
حجوم. ۲ع | مقلوب غموج. ج غج 
به‌معنی شتربچه, و آن در شعر حنظلة بن 
مسصبح است. (مستتهی الارب) (آنندراج), 
مقلوب غموج, ج غمج» وبه همان سعتی 
است. (اقرب الموارد). ||مقلوب غموج که 
جمع غمج است و آن آبی است که شبرین 
نباشد. (تاج العروس). نیز در مادة غمج چنین 
گوید: الغمج ککتف شتربچه که شیر خورد 
میان رانهای مادر... و آبی که شیرین نباشد. 
(تاج المروس ذيل غمج). بنیر اين جوم و 
غموج هم بر شتربچگان و هم بر آبهای 
ناشیرین اطلاق شود. و در بعضی از فرهنگها 
که فقط به معنای نخست آمده کال نیست. 
رجوع به غموج و غمج شود. 
غجيطة. غ ط ] (ع [) بندی که دو طرف آن 
قلاب آهنی دارد. وا کسیل‌بند. |[بند و طتاب. 
(دریانوردی). (دزی ج ۲). 
غچکت. (غ چ ] (!) سازی است معروف که 
نوازند و آن را در این زمان کمانچه میگویند. 
(برهان ذیل غژک). کمانچه. (غیاث اللفات). 
غژک. (فرهنگ نظام. غژه. (انجمن آرا). 
طتور. (بسرهان ذیسل غژک), غنجک. 
(جهانگیری). نام سازی که به هندی سارنگی 
گویند.(آنندراج) (غياث اللغات): 
مجلس دلکش گل تا نبود بی‌مطرب 
شده بلبل غجکی شاخ گل و غنچه غچک. 
شاه‌طاهر دکنی (از فرهنگ نظام). 
دف و چنگ و رباب و زنبوره 
غچک و نای و بربط و تنبور. 
تراری (از فرهنگ نظام). 


۱ - در آنندراج بالای غین ضمه نوشته و پس از 
آن با فتح قید کرده: و روی حرف نیز همزه قید 
نموده است. ولی ظاهراً از لحاظ اینکه معرب 
غزگاو است ضط فوق صحیح است. 








عد. 


گویااین لفظ از ترکی آمده که مجازا در قسمی 
از از استعمال شده چه در ترکی به‌معتی آواز 
با گریه و فریاد گلوست. (فرهنگ نظام). 
غد. [غ] (ع له ق) فرداء اصله غدوء حذفت 
الواو بلاعوض, و قد جاء على الاصل, نسبت 
بدان, غدی و غتریه (منتهی الارب). و السبة 
ششت قلت غدوی. (اقرب 
الموارد). متصوب آن غدی به حذف آخر. :و 
غدوی بر اصل می‌آید. (از شرح قاموس). ||از 
نظر توسع به زمان بعید مترقب نیز اطلاق 
می‌کنند. (اقرب الموارد)؛ و تسنظر نف ما 
قدمت لغد. (قرآن ۱۸/۵۹). ||کنایه از روز 
قيامت است: ان البى (ص) ابصر ناقة معقولة 
و علها جهازها فقال: اين صاحبها لامروة له . 
فليتعد غداً للخصومة. (مکارم‌الاخلاق 
ی 

= بعد غد؛ پس فردا. (مهذب الاسماء). 
غد. ادد 2 ص) در تداول عامه به‌معنی 
خودبین و بشتر در جوان گویند: بچۀٌ غدی 
است. 
غد. زغٌدد] 0 مص) غد البعیر؛ طاعون‌زده 
گردیدن‌شتر. (منتهی الارب) ۲. غد الیعیر و غد 
على المجهول غداً: اصابه القدد, و غد السعیر: 
صار ذاغدة فهو غاد و مفدود. و قیل لایقال 
مغدود. (اقرب الموارد). |[دزی غُد را به‌معنی 
یک نوع بیماری انسان آورده و به این عبارت 
از کامل‌بن اثیر استشهاد کرده است: فند فی 
ديار بنی‌سلول فجعل یقول اغدة کفدة البعیر. 
(دزی ج۲ ص ۲۰۱ 
غدا. زغ) (ع ز) بامداد. (مس‌قدمةالادب 
زمخشری). اا غداة است. رجوع 
به غداة شود. ||لفظ مشترکی است که در 
فارسی و عربی به‌معنی طعام به کار برند ولی 
در اصل به غذائی که هنگام صبح تناول شود 
اطلاق ککند؛ 

غدای روح باشد نطق جانان 

به جسم مرده عاشق دهد جان. 

شعوری (از لان العجم). 

مها غ تن ] (ع مسص) چاشت خوردن. 
(منتهی الارب): غدی یفدی غداً؛ ا کل اول 
النهار. (اقرب الموارد). غدی کرضی؛ | کل اول 
النهار. (تاج العروس), 
خداء. 1a‏ (ع [) طسعام چاشت. خلاف 
عشاء. ج اغدية: و لاتقل مالی غداء و عشاء 
فی جواب من قال ادن فتغد لائه طعام بعینه. 
(منتهی الارب). جاشتى. (ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادلبن علی): فلما جاوزا 
قال لفتیه آتنا عُدائنا. (قرآن ۶۲/۱۸). چاشت 
آش چاشت. طعام بامداد. چاشت‌خوزد. 
(مقدمةالادب زمخشری). طعام آغاز روز. 


اليه غدی وان 2 


ناشتائی. صبحانه. رجوع به چاشت شود. 
غداء . ام دا (خ) آبن‌کعب‌بن بهوش‌بن 





عامربن غنمقین ثعلبقین تیم‌اله جد عمروبن 
عروة الشاعر بود. (تاج العروس)۔ 
غداند. ِء (عل) ج غدة, به معانی سلعةء و 
مابین شحم و سنام. و پاره‌ای از مال. در غیر 
این معانی جمع غدد است. (از اقرب الموارد). 
|| حصه‌ها. (سنتهی الارب). نصیب‌ها. (از 
اقرب الموارد). 
غدائر. [غء](ع لا ج غديرة. گیسوان بافته. 
(منتهی الارب) (انندراج): 
غداثره مستشزرات الى العلی 
تضل العقاص فی مثتی و مرسل. 
(معلقة امرؤالقيس). 
معبرذوائب معقدعقائص 
مسلسل غداثر سجنجلترائب. 
(منسوب به امیر معزی یا پدر وی برهانی)۲. 
دیدها در آن ماتم‌سرا از شعاع موی و نقض 
غداثر گیسوی ولدان و جواری مخطوف و 
مفتور. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۱). 
غدات. 2 (ع !؛ ق) رجوع به غداة شود. 
غداتنف. غت ء ذِن] (ع ق مرکب) در آن 
بامداد. ترکیبی است از غداة و اذ مانند یومثن, 
حیتلر و امثال آنهاء و اذ ظرف زمان است که به 
گذشته اختصاص دارد و جز په جمله اضاقه 
نشود و گاهی مضاف‌الیه را حذف کنند و به 
عوض آن تتوین آرند و (ذال) را برای دفع 
التقاء ساکنین کسره دهند» مانند متی 
جاءکم السوت فحيئذ تندمون (در اصل 
فحین اذیجی, تندمون بوده): (از اقرب 
الموارد). 
غداد. (غ)(عاج غُدّد. طاعون شتر. (اقرب 
الموارد). در فرهنگها این کلمه مورد اختلاف 
است. از قاموس چنین برمی‌آید که غداد جمع 
غدد است و اقرب الموارد نیز چنین اورده 
ولی تاج العروس آن را جمع غاد دانسته و به 
شعر زیر استشهاد کرده: 
عدمتکم و نظرتکم الینا 
بجتب عکاظ کالابل الفداد. 
اما اینکه بعضی فرهنگها جمع غده آورده‌اند 
اشتباه است. زیرا جمع غده غدد آمده نه 
غداد. || حصه‌هاء تصیها. (از اقرب الموارد). 
داد مشکت. [غ د م] (ترکیب اضاقی, | 
مرکب) این ترکیب در ابیاتی چند از دیوان 
الب نظام قاری آمده ولی جامع دیوان غداد 
مشک را جزء لفات لایتحل و مشتبه دیوان 
مزیور ذ کرکرده لس 2۳ 
میارا رخت والا از غداد مشک ولا وسمه 
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۷). 
در شده ريشه دید به والا غداد مشک 
از سر گرفت دل هوس زلف و خان دوست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۱). 
این همه بر جامة والا غداد مشک و زر 





غدار. ۱۶۶۰۷ 


شاهدان خویش از برای عرض کالا می‌کنند. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۷). 
در دیوان مزبور این ترکیب به صورت مشک 
و غداد نیز آمده* 
چهرة شاهد والا به جز از مشک و غداد 
هیچکس بر سر بازار سیه کرد نکرد. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ,)۵٩‏ 
غدار. [غ] (ع مص) به‌معنی مفادرة است. 
(منتهی الارب). مصدر غادر است به‌معنی 
ترک کردن و باقی گذاشتن. (از اقرب الموارد). 
غداو. [غ ر] (ع ص) یا غدار؛ یعنی ای زن 
بیوفاء دشنام است او را. (متهی الارب). یا 
غدار بالبنا» علی الکسر, دشنامی از برای زن 
است و آن از چیزهایی است که اختصاص به 
ندا دارد و ممنی آن یا غادرة است و در شتم 
مرد یا در و در جمع آن یا آل غدر گویند. (از 
اقرب المواردا. 
غدار. [غذدا] (ع ص) بی‌وفا (مذکر و منت 
در وی یکسان است). تانسیث آن غداره. 
(منتهی الارب) (آنندراج), بسیار بی‌وفا. 
(غیات اللغات). پیمان‌شکن و خیانت‌کننده به 
کسی, گفته‌اند غدر در اصل به‌معنی اخلال در 
چیزی و ترک آن وضع شده و سعنی نقض 
عهد. مأخوذ از آن است. (از اقرب الموارد). 
مرد یا زن پیمان‌شکن و خیاتکار. غادر. 
غادرة. (از اقرب الموارد). ختار. اترجمان 
القرآن ذیل ختار). رجوع به ختار شود. 
زنهارخوار. زینهارخوار. غدرکنده. پرغدر. 
||در نثر و نظم فارسی علاوه بر صعانی فوق 
پیشتر به‌معنی مکار و محیل و فریبنده به کار 
رفته است: 
اگر شدای بخواهد په مدتینزدیک 
مراد خویش برآری ز دشمن غدار. 
قول و عمل چون به هم آمد بدانک 
رسته شدی از تن غدار خویش. 
ارزو 


فرخی, 


بدان کان تشه دنیای غذار 
بتر از تشنة آب است بسیار.. اصرخسرو. 
رش و سنگ کم و ترازوی کڑ 
همه تدپیر مرد غدار است. ناصر خسرو. 
اقوال پسندیده مدروس گشته... و عالم دار 
و زاهد مکار. ( کلیله و دمنه), ملک درا کرام 


آن کافرنعمت غدار افراط نسود. ( کلیله و 


۱- در آنندراج آرد: طاعون‌زده گردیدن ستور, 
ولی در فرهنگها به شتر اختصاص یافته است. 
۲ - دربار؛ گویندۀ قصیده‌ای که بیت مذکور از 
آن است رجوع به مجلة مهر سال ۷شمارة ۷و ۸ 
ص ۳۹۰ به قلم دکتر معین؛ رایفارجوع به 
تشرية دانشکدة ادبیات تبریز سال ۱شمارة ۱ 
ایرهانی» به قلم دکر معین شود 
۳-دیوان ال نظام قاری چ استانیول 
ص ۲۰۶. 








۱۶۳۶۰۸ 


دمنه). آنکه... شوخ‌چشمی سپهر غدار دیده 
بود سبک روی به کار اورد. ( کلیله و دمنه). 
| کنون که گل سعادتت پربار است 

دست تو ز جام می چرا بیکار است 


غدار. 


می خور که زمانه دشمن غدار است ` 
دریافتن روز چنین دشوار است. 

خیام (رباعیات چ فروغی). 
چو طوطی ارچه همه متطقم نه غتازم 
چو تیغ گرچه همه گوهرم نه غدارم. خاقانی. 
خاقانی از این خانه و خان غدار 


برخیز و به خائه‌بان کلیدش بپار. خاقانی. 
کیست دنیا زنی است مکاره 
چت در خانة زن غدار. خاقانی. 


چون ابوالحسن سیمجور فاد آن کار و ناد 
آن بازار مشاهدت کرد با زمانة غدار یار شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱۲۷۲ ه.ق.ص .۵٩‏ 
و عرص آن ولایت از خبث و فاد آن 
غداران پا ک‌گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص٩۲).‏ روی به ولایت آن کافر غدار نهاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹). 


دو سرهنگ غدار چون پل ممت 

پر آن پیلتن برگشادند دست. نظامی, 
جای من گر گرفت غداری 

عنکبوتی تید بر غاری. نظامی. 
در بن این خا کدان عالم غدار 

اشک‌فشان همچو شمع چند گدازم. عطار. 
یار ناپایدار دوست مدار 

دوستی را نشاید این غدار. سعدی. 
شکر آنان خورند زین غدار 

که‌نیابند زهر در شکرش. سعدی. 


حقوق صحبتم آویخت دست در دامن 
که حن عهد فراموش کردی ای غدار, 
سعدی. 

غدار. [غذ دا](ع ص ل) ج غادر. (اقرب 
الموارد), رجوع به غادر شود. 
غدارنهاد. غد دان /ن] (ص مسرکب) 
کسی که بیوفائی و حیله گری در نهاد وک 
باشد: تا خبر متواتر شد و خدیمت و مکر آن 
کافر غدارنهاد ظاهر گشت. (ترجمه تاريخ 
یمینی نسخة خطی ص۲۵)'. 
غدارة. [ِع ر ](ع!) آنچه سپس گذارند آن 
را. (منتهی الارب) (اتدراج). هرچیزی که آن 
را ترک کنند و باقی گذارند. (از اقرب الموارد). 
غدارة. [غ ر] (ع!) صاحب منتهی الارب 
به‌معنی گیسوی بافته و غدیره آورده و جمع 
آن را غداثر ذ کر کرده, و این معنی در دیگر 
قوامیس عرب دیده نشد. 
غدارة. زغذداز](ع ص) مسونت غدار. 
(منتهی الارب). زن بیوفا و فریبده. (ناظم 
الاطباء). |اسنون غداره؛ سالهایی که پرباران 
باشد و سبزه کم روید. (از اقرب الموارد). 
غداره. [ غر /ر]" () پیکان پهن بزرگ 





شکاری, و آن را به اندام بیل سازند. (برهان), 
پیکان بزرگ. (جهانگیری). پیکان تیر بزرگ 
که به ترکیب بیل سازند. (انندراج) (انجمن 
آرا) به‌معنی پیکان نیزه نیز امده, (از اسان 
العجم). غداره مأخوذ از کتاره» کتاله است که 
در سانسکریت کتارا" و در زبان اردو کتاره؟ 
وکُتاری ۱۵ ت* شش تن مقدم ايشان 
خویشتن را به کتاره زدند چنانکه خون در آن 
خانه روان شد... این خبر به امیر رسانیدند 
گفت این کتاره به کرمان بایست زد * (حاشیة 
برهان چ معین ذیل غداره و کتاره). صاحب 
لان العجم گوید: غداره در ترکی شمشیری 
است که به پهلوی اسب می‌بندند. (لسان 
العجم). ولى ظاهرا همان غداره و تاره 
فارسی است که به زیان ترکی راهیافته, قداره. 
(حاشیة برهان چ معین). رجوع به قداره شود. 
دب برنجین. (برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرا). 
|ایک نوع سلاح محافظ سر. (لسان العجم). از 
این کلمه ترکیات غداره بستن. غداره‌بندی, 
غداره کشیدن نیز به کار برند. 
غداره بستن. غر /ر بَتّ]۲(سص 
مرکب) بستن غداره به کمر, غداره‌بندی. 
رجوع به غداره شود. 
غداره‌بند. عد / رب ] (نف مرکب) آنکر 
غداره به خود بندد. آنکه کتاره دارد. |امجازاً 
هوادار. هواخواه. حامی و طرقدار کسی یا 
کاری. حامی جد. 
غداره‌بندی. [غ ر / ر ب] (حصامص 
مرکب) عمل غداره‌بند. غداره بستن. رجوع به 
غداره و غداره بمتن شود. 
غداره کشیدن. [غ ر / ر ک / کي د] 
(مص مرکب) به روی کسی غداره کشیدن؛ 
حمله کردن با غداره به کسی. رجوع به غداره 
شود. 
غداری. a‏ دا] (حامص) غدار بودن. 
مکاری. حیله گری.فریبندگی؛ 
خشتی که ز دیواری بردند به بیداری 
شاخی که ز گلزاری بردند به غداری. 
منوچهری. 
دیوی ره یافت اندرین بستان 
بدفعلی و ریمنی و غداری. ناصرنخسرو. 
زمانه با تو چه دعوی کند به بدمهری 
سپهر با نو چه پهلو زند به غداری. 
ناصرخسرو. 
رجوع به غذار شود. 
غداف. زغْ] (ع لا زاغ سیاه. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (دهار). غراب بزرگی است و گویند 
غراب القیظ است که بالهای ضخیم دارد. ج» 
دفان. (از اقرب الموارد). کلاغ سیاه و 
سيدا هلب الاما پحرثه‌ای 
حلال‌گوشت و دانهخور است ماند 
غراب‌الزرع و کوچکتر از غراب‌الزرع و رنگ 








غدافل. 
آن مایل به غبرت است. محقق حلی در شرایع 
گوید:و يحل الزاغ و هو غراب‌الزرع و القداف؛ 
و هو اصفر منه به میل الى غبرة. در تحفه آرد: 
غداف نوعی از کلاغ است به قدر زاغچه. و 
اغبر, سیاهی غالب و متقار و پای او سرخ 
تست به خلاف زاغچه که سیاه و منقار و پای 
او سرخ است. گرم و خشک. و 
صلب و مولد خلط فاسد. و مطبون او ب بت 
جهت رياح تهیگاه و درد زائو نافع و زبل و 
زهر: او جالی و تند. و رافع آثار. و سقوی 
باصره است. - انتهی. مولف صبح‌الاعشی نیز 
چنین آرد: غداف همان غراب‌الفیظ " است. 
ابن‌فارس گوید که آن غراب بزرگ است, و 
عبدری گوید که آن کلاغ کوچک سیاه مایل به 
خا کتری‌است و نووی در روضه آن را حرام 
شمرده در حالی که رافعی به حلال بودن أن 
جزم کرده است و صاحب مهمات تحریم را 
تسرجیح داده است. (عصبع‌الاهشی ج۲ 
ص ۷۶). و ضریر انطا کی‌گوید: غراب به سه 
نوع از پرندگان اطلاق شود یکی زاغی است 
که در نزد ما به غراب‌الزرع و التاق معروف 
است پاها و منقار آن کوچک و سرخ و به 
بزرگی کبوتر است دوم. غراب معروف به 
اسود است که در میان پرندگان درنده بسیار 
یافت شود و به غلط آن را زاغ نامیده‌اند و 


رشت او 


سوم معروف به ابقع که از همه وحشی‌تر است. 
(تذکرۂ داود ضریر انطا کی ذیل غراب). رجوع 
به البیان و التبیین چ حن سندوبی قاهرء ج١‏ 
ص ۶۷ شود. |((ص) کرکس پرنا ک.(صنتهی 
الارب) (اتندراج). کرکس یسیارپر. (از اقرب 
الموارد). |[موی سياه دراز. (منتهی الارب) 
(آنندراج): شعر غداف؛ موی سياه دراز. 
(مهذب الاسماء). ||بال سياه يا عام است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). الجناح الاسود. 
کمیت در وصف شترمرغ و تخم آن گوید: 
يكوه وحفاً غدافاً من قطیفته. (از اقرب 
الموارد). 
غد افل. زغف] (ع ص) کبش غدافل؛ 
قچقار که پشم دبش بسیار باشد. بعیر غدافل. 
(منتهی الارب). بعیر او کیش غدافل؛ کثیر 
شعر الذنب. (آقرب الموارد). رجوع به غدفل 


۱ -در نس هه نسهایی ۱۲۷۲ ص۳۹ است ر 
ترکیب غدار نهاد را ندارد. 
۲- در تداول عامه به تشدید (دال) به کار برند. 
.2 - 4 ۰ - 3 
7 - 5 
۶-تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۲۳۱و ۴۳۲. 
۷-در تداول عامه به تشدید (دال) استعمال 
۸-در قاموس و حیاةالحیران غراب‌القبظ 
آمده, و صورت صبح‌الاعشی ظاهراً غلط چاپی 


است. 








غدافل. 
شود. 
فدافل. [غ ف ] (ع ص, [) ج غذفل. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غدفل شود. 
غداق نوین. 1](خ) از امراء چنگیزخان 
که‌با یور مأمور فتح وخش و طالقان شدند. 
(تاریخ جهانگشا ج۱ ص ۳۳ و .)٩۲‏ 
دا گرفتن. [غ گ ر تّ) (مص مرکب) 
چاشت خوردن. چاشتی خوردن. رجوع به 
غداء و غدا شود. 
غدام. (غ]((خ) این شتیر: معاصر حجاج بود 
و هنگامی که حجاج به قتیةبن ملم نوشت: 
آدم جعدی را پیش من بفرست وی غدام‌بن 
شتیر را فرستاد. رجوع به اليان و السببین چ 
حسن سندوبی قاهره ج۱ ص۲۹۶ و ۲۹۷ 
شود. 
غدامس. [غ م" (اخ) غذامس. ياقوت در 
معجم البلدان آرد: گمان می‌کتم غدامس لفظ 
عجمی بربری باشد و آن شهری است که در 
جنوب غربی ضاربه از بلاد سودان پس از 
. بلاد زافون واقع است در آن پوستهای 
غذامسی را دباغت کند که از بهترین 
پسوستهاست و در نرمی و شفافی مانند 
لباسهای خز است. در وسط آن شهر چشمه‌ای 
به نام عين ازلیه قرار دارد که از آثار عجیب 
معماری رومی است. آب آن چنان تقسیم 
شده که مردم شهر هریک بهرۂ معیلی از آن 
برگیرد و کی نتواند از حق خود بیشتر 
بهره‌مند شود و برای زراعت نیز از أن استفاده 
کنند. اهل غداسس بربرند و به نام تناوریه 
نامیده میشوند. (معجم البلدان). شهری است 
که‌از هر طرف صحرا آن را احاطه کرده و از 
متعمرات ایتالیا در لیبی است و سکن أن 
۰ تن است. (لاروس کوچک). صاحب 
قاموس اعلام آرد: غدامس قصبه‌ای است 
حا کم‌نشین در منتهی‌الیه طرابلس غرب واقع 
است" اهالی آن با سودان و طرابلس غرب 
تجارت رایجی دارند. در واحه‌ای سرسیز 
واقع شده و از هر طرف محاط به صحراست. 
اطراف آن را نخلستانها و باغها فرا گرفته» در 
وسط قصیه آیی به حرارت ۲۰ درجه میجوشد 
و حوضهائی که بای آنها بسیار قدیم است از 
آن پر می‌شود و به‌وسیلهٌ مجاری به قصبه 
پخش می‌گردد و از فضلۂ آن باغها را آب 
میدهند. اهالی آن از عرب و بربر تشکیل یافته 
وپیعتر آئان یه زبانهای عربی و بربر و سودان 
اشنا هستند. مذهب انان مالکی است و بعضی 
از عقاید خوارج عبادیه پیروی می‌کنند. در 
تجارت بسیار ماهرند و بین اسکلة طرابلس 
غرب و تمبکتو به طور منظم کارواتها به راه 
می‌اندازند به هرحال غدامس مرکز تجارتی 
است و از نقاط مهم افریقای شمال به شمار 
میرود. بنای غدامی بسیار قدیم است ولی 








با کندة آن معلوم نست. در تواریخ بيار 
قدیم نام غدامس دیده می‌شود. رومیها این 
قصیه را به تصرف آورده و در تواریخ 
خودشان به نام کیداسوس ضبط کرده‌اند. 
ابوالشدا و ابن‌خلدون و سایر مورخان و 
جغرافی‌دانان اسلام نیز از این قصبه شرحی 
آورده و گفته‌اند: این قصبه یکی از متازل مهم 
حجاج سودان غربی و صحرای کر به شمار 
میرود. (از قاموس الاعلام). دمشقی در 
نخبةالدهر گوید: غدامی یکی از نواحی 
سیاء‌پوستان و زنگیان "و از بلاد صحراوی 
است و فاصلة آن از وارقلان چهل منزل است 
و درختان خرما در آن بسیار روید و اهل آن 
اباضیه‌اند و فاصلهٌ ان از كوه نفوسة هقفت روز 
در صحراست. (نخبةالدهر ص ۲۳۹ و فهرست 
اعلام آن). رجوع به غذامس شود. 

غدامسی. [غ 1( ص نسبی) غذامسی. 
منسوب به غدامس. ||پوستی بسیار نرم و 
شفاف مانند خز است و از بهترین پوستها به 
شمار میرود و آن را در شهر غدامس تهیه 
می‌کنند. (از معجم السلدان ذيل غدامس). 
پوست بسیار عالی که سکنة بربر شهر غدامس 
واقع در ایالت تریپولی میساختند و از غایت 
نرمی شبیه ابریشم بود. ولی بعد آن را بر نوعی 
چرم طلائی که به عنوان روپوش به کار 
میرفت اطلاق کردند. (دزی ج ۲ ص ۲۰۱). 
رجوع به غذأمسیه شود. 

غدان. [غ] (ع !)شاخ که بر آن جامه 
آویزند. (منتهی الارب) (آنندراج). شاخه‌ای 
که‌جامه بر آن اویزند. (از اقرب الموارد). 

غدان. [ع] ((خ) قریه‌ای است از قراء نف 
در ماوراءالنهر و گویند از قراء بخاراست. 
(معجم البلدان), 

غدانه. غ ] ((خ) بطنی است از بنی‌بربوع. 
(منتهی الارب). غدانةبن بربوعین حنظله از 
قبیله تمیم. نام جدی جاهلی است و حارثةین 
بدرالغدانی از فرزندان اوست. (زرکلی ج۲ 
ص۷۵۸). || ابن‌غدانة العمانی مردی بود که 
برای تعلیم و تربیت و تأدیب عباس‌بن المقتدر 
تمن شده بود. (الاوراق ص .)٩‏ 

غدانی. (غنیی ] (ع ص) جوان نازک و 
نرم‌اندام: شاب غدانی؛ جوانی نیکو و ناعم. 
(منتهی الارب) (آنندراج). غدانی‌الشباب. در 
قول رژية أمده: بعد غدانی‌الشیاب الابله؛ 
مقصودش جوان تازه و با طراوت است. (از 
آقرب الموارد). ||(ص نسبی) منسوب به 
غدانةبن یربوع. بطنی از تصیم است. (انساب 
سمعانی). 

غداود. [غ و1 (اخ) مسحله‌ای است به 
سمرقند. (منتهی الارب). محلهای است از 
حائط سمرقند. در یک‌فرستگی آن. (سعجم 
البلدان). 
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غداة. ([ع] (عل) پگاه. یا میان طلوع فجر و 
طلوع شمی, یقال: اتیک غداة غد. ج, 
غذوات. (منتهی الارب). بامداد, یا مان تماز 
صبح و طلوع آفتاب. (از اقرب السوارد). 
غدوة. بکرة. (اقرب الموارد). بام. (برهان قاطع 
ذیل یام). ميان طلوع فجر و طلوع شمی. 
مقابل ماء: 

بر این بلندی جز مر ترا اجازت يست 


غدد. 


که‌باری آید نزدیک (؟) این غدات و رواح. 
مسعودسعد. 
- صلوة غداة؛ نماز بانداد دوگائه. 
= غداةالصفری؛ دزی گوید این اصطلاحی 
است که من معنی دقیق آن رابه دست 
نیاوردم: و ذلک (اجتیازنا القسم الشانی من 
النیل) وقت الغداة الصفری. (رحلة ابن‌جبیر). 
ظاهرا مراد صبح كاذب است و در تداول 
مفربیان به جای اصطلاح مزبور به کار 
غداة حد. غ ت غ)(عق مسرکب) فردا 
بامداد. (مهذب الاسماء). پگاه فردا. (از ناظم 
الاطباء). 
غدایا. (غ] (ع ل) ج غدية. غدية رادو جمع 
است: غدیات. غدایاء و غدایا رااز نظر ازدواج 
کلام تھا با عشایا آورند چنانکه گویند: انی 
لاتيه بالغدایا و العشایا. (از اقرب الموارد). 
غدایر. زغ ي] (ع () غدائر. رجوع به غداثر 
شود. ||غدیرها. آبگیرها": غدایر آب که آن 
را گول خواند در پیش آن بنات‌السماء بسیار 
در آنجا جمع شدی. (جهانگشای جوینی). 
غداب. [غ بب ] (ع ص) مرد درشت 
کوتابالاء بسیارپی. (متتهی الارب) 
(آنندراج). آدمی درشت بیارعضلات. (از 
اقرب الموارد). 
غدباء ۰ [غ] ((خ) مسوضعی است. (منتهى 
الارب). غذباء نام ناحیه‌ای است: ظلت بغدپاء 
بیوم ذی وهج. (از تاج العروس). 
دبة. زغْب] (ع!)گوشت‌پارة ستبر درشت 
در تندی زبر نرمه گوش مردم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گوشتی ستبر در لهازم انسان و غیر 
انسان. (از اقرب الموارد). 
غدد. غ دذ] (ع!) مرگامرگی شتران. (منتهی 
الارب). طاعون‌الابل. ج غداد. (اقرب 
الموارد). رجوع به غداد شود. 
غدد. Akla‏ عُده. (متهی الارب): 


1 - Ghadamés. 
-غدامس در جنوب غربی ایالت تریولی‎ ۲ 
واقع است. (دزی ج ۷ص ۲۰۱ ذیل غدامسی).‎ 
3 - Pays ۰ 
۴-غدایر جمع غدیر نيامده و قیاساجمع‎ 
غديرةء گیوی بافته است و این معنی را‎ 
صاحب جهانگشا در قارسی ساخته است,‎ 





۰ غدد اشکی. 


در وجود بزم ما اغیار شد همچون غدد 
گرازاله میکنی لابد مضرت مير سد. 
(لان العجم بنقل از ابوالسالی). 
رجوع به غده شود ر 
غدد اشکی. [غ د داً]' (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) غدد اشکی یا غدد دمعه. در قسمت 
فوقانی خارجی ناحيه قدامی کاسة چشم قرار 
دارند و در حقرة استخوانی به نام گودال اشکی 
واقم‌اند. هر غده به‌وسیلة وتر عضله رافعة 
پلک فوقانی به دو قسمت می‌شود و در روی 
بن‌بست پلک فوقانی تکیه می‌کند اشک از 
غده ترشح يافته به واسطف ۸ تا ۱۰ مجرای 
کوتاء از غده سرازیر می‌شود و در سطح 
داخلی پلک فوقانی میریزد اشک به توسط 
پلکها به روی چشم گسترده شده و زیادی 
اشک به زاویۀ داخلی چشم آمده به‌وسیلة 
مجاری اشکی و کین اشک وارد مجرای 
استخوانی اشکی بینی می‌گردد که در جدار 
خارجی بینی است و سوراخ مجرای اشکی 
در مجرای تحتانی ینی در حفره‌های بینی 
بازمی‌شود. ( کالبدشناسی دکتر نیک‌نفس چ 
دانشگاه ص ۲۵۲). 
غد بزاقی. [ع د د ب ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) سه زوج اند که در طرفین فک اسفل 
قرار گرفته‌اند و مایع مترشح خود را به‌وسیلة 
یک یا چند لوله به دهان میریزند و عبارتند از: 
۱- غدد بنا گوشی(غدد خلف اذن) " که در زیر 
گوش و عقب شاخة صعودی فک اسفل قرار 
دارند و مجرای هر غده موسوم به مجرای 
استنون " است که از کنار قدامی غده به روی 
گونه کشیده می‌شود و عضلۀ شییوری و 
مخاط گونه راسوراخ می‌کند و سوراخ آن 
محاذی دومن دندان اسیای بزرگ فک 
فوقانی بازمی‌شود. ترشح غد؛ بنا گوشی مایم 
صافی است. ۲- غدد تحت فکی ‏ که در دو" 
طرف اندکی پائین و عقب تله فک تحتانی 
واقع‌اند مجرای هر غدة زیر فکی مجرای 
وارتن ‏ نامیده می‌شود این مجرا در زیر زبان 
بازمی‌شود و با عصب زبانی تقاطع می‌کند. 
۳-غدد زیر زبانی (عدد تحت لسان) "که هر 
دو در کف دهان یا زیر زبان واقع شده‌اند و 
مجاری متعدد این غده په نام ریونیوس" در 
همان محل بازمی‌گردند. ترشح غده فکی و 
زیر زبانی لزج و چسبنده است. ( کالبدشناسی 
دکتر یک‌نفس چ دانشگاه ص‌۱۳۸). 
غدد بناگوشی. رغ دد بُ /ب] (ترکیب 
رضفین [مرکنی) یکی از انواع غدد بزاقی. 
رجوع به غده بزاقی شود 
غدد تحت قکی. [غ د وت ت تک 
کی] (ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از انواع 
غدد بزاقی. رجوع به غدد بزاقی شود. 
غدد تحت لسان.(غ د د ت ت لا 








(ترکیب اضافی, [مرکب) غدد زیر زبانی. یکی 
از انواع غدد بزاقی. رجوع به غدد یزاقی شود. 
غدد تراوا. [غ د د ت ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) غدد مترشح. رجوع به غدد سترشح 
شود. 
غدد تعریقی. [غ دد ت ] (ترکیب وصفی, 
إمرکب) غدد مخصوص ترشح عرق هستند که 
در تمام سطح پوست بدن زیر جلد قرار دارند 
و تعداد انها رابه ۲ ملیون تخمین زده‌اند. 
ترشح عرق از بدن دائم است به طوری که در 
هوای سرد نیز مقداری عرق ترشح می‌شود. 
نرمی و لطافت جلد و رطوبت پوست بدن به 
واسطه هيين ترشح دائمی است. (از 
کالبدشناسی و فیزیولوژی دکتر نیک‌نفس چ 
دانشگاه ص ۲۴۱). 
غدد تناسلی. [غ دد ت ش] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) غدد تناسلی عبارتند از: 
تخمدان, بیضه و پستان. رجوع به تناسلی و 
کلمات مذکور شود. 
غده جنسی. [غْد د ج] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) غدد تناسلی. تخمدان و بیضه و 
پستان. رجوع به تناسلی و کلمات مذکور 
شود. 
غدد چربی. [غ دد چ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) غدد چربی که در تمام سطح بدن 
موجودند بیشتر به داخل غلاف مو باز شده‌اند 
و به درستی میتوان آنها را بر بسته‌ای از مو 
دانست فقط أن نواحی که فاقد مو هستند غدد 
چربی ندارند. مانند نوک پستان و کف دست و 
پا. غدد چربی غدد خوشه‌ای هستند که 
سلولهای آنها خاصیت ترشح چربی دارد 
قطرات چربی ابتدا در سلول تشکیل شده 
سپس تمام سلول را پر می‌کند و بالاخره 
سلول کنده شده با محتویاتش داخل حفرة 
غده میریزد و جای آن را سلول دیگری 
میگیرد. ماد مترشحة غده یا سبوم؛ مادذای 
است نیم جامد که دو سوم آن آب است و بقیه 
از مقداری ماده البومینوئید شبه کازئین و 
مواد چربی (0۳۸ و بعضی املاح تشکیل 
می‌گردد. 
عمل غدة چربی: ماده مترشحه این خده یشتر 
برای نرم نگاه داشتن پوست و مو است. کم 
شدن این ترشح سیب خشکی جلد و 
برخلاف, زیاد شدن آن, چربی بسیار در روی 
پوست یا سبوره" را تولید می‌کند. گاهی نیز 
ممکن است این ماده در داخل غده جمع شده 
برآمدگهای کوچکی را روی پوست تولید 
کندکه آنها راکومدون "" و کیست اهای 
چربی مینامند همچنین باید دانست که چربی 
پوست مانع نفوذ آب به داخل آن می‌شود. 
چربی بیاری که روی سطح خارجی جنین 
یافت می‌شود در حقیقت برای محافظت 





غدد فوق کلیوری. 

جبنین در مقابل مایع آهسیتوشی ات 
(فیزیولوژی تألیف کاتوزیان چ دانشگاه ج۲ 
ص۴۱ 
غده خلف اذن. (غ د د خ ف ادا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) غدد بنا گوشی, 
رجوع به غدد بنا گوشی‌شود. 
غده ۵معه. [غ دد دع /ع](تركيب 
اضافی, [مرکب) غدد اشکی. رجوع به غدد 
اشکی شود. 
غدد زیر آرواره. غ د د ر آز ر / را 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) یکی از انواع غدد 
بزاقی, رجوع به غدد بزاقی شود. 
غدد زیرزبانی. [غ دد زی ر) (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) یکی از انواع غدد بزاقی. 
رجوع به غدد بزاقی شود. 
غدد فوق کلیوی. [غ د رت /فوي کل 
ی ] (ترکیب وصفی, امرکب) در روی کلیه دو 
غدۀ غير قرینه قرار دارند که نسبت به 
حیوانات محل آنها فرق می‌کند این دو غده 
رابطه‌ای با کلیه ندارند و همچنین از لحاظ 
عمل هم اشترا کی با کلیه‌ها ندارند و اندازة هر 
یک از آنها نسبت به بزرگی و کبوچکی 
حیوانات متفاوت است حد وسط در حدود 
هفت گرم وزن دارد و دارای رنگ قرمز شکل 
صاف است و گاهی اوقات برجستگی روی 
آن مشاهده می‌شود و در اشخاص نابالغ کمی 
بزرگتر است. هر غده از دو قسمت درست 
شده یکی قسمت قشری یا خارجی دارای 
سلولهای درازی است و مقدار زیادی مواد 
چربی دارد که از همه مهمتر کلسترل "۲ است 
و همچنین مقدار زیادی کاروتن (ویتامین ۸) 
و اسید اسکوربیک .یا ویتامین © دارد. 
قسمت قشری برای نگاهداری حیات شخص 
لازم است و امروزه بیشتر عصارة قسمت 
قشری کپسول فوق کلیه که به اسامی مختلف 
کورتن*" و پرکورتن *" و نووکورتکی ۷ 
است در امراض عفونی حاد به کار میرود و 
نیز ترکیبات کورتون و ۸.0.۲۲۷ که از قشر 
فوق کله هم گرفته میشوند و از نوع 


۰ عع ۵1200 - 1 


2 - Pasatides. 3 - Canal sténon. 
4 ۰ 6۵۱20485 sousmaxillaires. 

5 - ۰ 

6 - Glandes sub-lignales. 

7 - ۷۰ 8 - ۰ 

9 - 88. 10 - ۰ 
11 - ۷۰ 


12 - Liquide amniotique. 

13 ۰ 0۵ 

14 - Acide ascorbique. 

15 - ۰ 16 - ۰. 
17 - 8 








غدد لمفاتیکی. 

استروئیدهاا هنند در روماتیسم مزمن و 
غالب امراض چشمی و آسم خیلی موئرند 
پرداشتن قسمت قشری دو غده سبب مرگ 
می‌شود. عمل کورتین عبارت است از 
افزایش متابولیم قاعده‌ای حفظ مقدار کلی 
کلرور دو سدیم خون مولد. تثبیت مقدار خون 
کهبر اثر تولید و تجزية گلیکوژن است و فعل 
و انفعالات شیمیائی عضلات را زیاد می‌کند 
مقاومت بدن را در مقابل سموم (زهرها و 
سموم میکرویی) نیز می‌افزاید قسمت قشری 
سمومی را که وارد بدن میشوند خنثی می‌کند 
قسمت میانی یا درونی دارای سئولهای 
مخصوص درشت شبیه اپی تلیوم به نام 
سلولهای کرمافین یا کرموژن" است و 
سلولهای آن ماده‌ای به نام آدرنلین " ترشح 
می‌کنند در حیوانات زنده يا حیوانی که تازه 
کشته شده این قسمت بافت جامدی است ولی 
پس از مدتی آب شده و به شکل مایع در 
می‌آید و روی این اصل اگربه غد فوق 
کلیوی چاقو بزنند مایعی از آن خارج 
می‌شود. 
خاصیت فیزیولوژیکی: در سال ۱۸۵۵م. 
آدیون بیماری مخصوصی کشف کرد که 
آمروزه به ناخوشی آدیسون معروف است و 
علت آن اختلال غدد فوق کلیوی است و این 
ناخوشی به صورت اختلالات عصبی و 
برونزه؟ شدن پوست بدن ظاهر می‌شود در 
سال بعد برون سکوار * این غده را از حیوانات 
بیرون آورد و مشاهده کرد که قطع کامل غدد 
فوق کلیوی سبب ضعف نیروی عضلانی» 
لافیدی, کمی حرارت. دفع زیاد نمک, فلج 

ات تنفی, کمی فشار خون و بالاخره 
سیب مرگ حیوانات می‌شود. ضما سعی کرد 
که خاصیت قسست پوستی و قمت داخلی 
را تشخیص دهد در نتیجه نشان داد که اگر 
قمت داخلی غده خراب و فاسد شود تنفس 
غیرمنظم می‌گردد رنگ پوست برونزه 
می‌شود ولی این خاصیت رااز پیش 
میدانت اما معلوم نبود که کدامیک از این دو 
قسمت غده دارای این اعمال است و در نتیجه 
این آزمایش مدلل شد که فقط قسمت مرکزی 
است که این اعمال را انجام میدهد. و علاوه بر 
این قسمت داخلی کارش کنترول متابولیسم 
بدن است و این خاصیت صربوط به ماد 
موژثری است که در آن وجود دارد و آدرنالین 
نامیده می‌شود. علاوه بر کنترل متابولیسم بدن 
یک کار دیگر هم دارد و آن کنترل کلسيم و 
منیزیم بدن است و اگراختلالی در این غده 
ظاهر شود کلسیم و منیزیم بدن کم سی‌گردد. 
دیگر از خواص ترشح این غده تحریک 
اعصاب سمپاتیک است همچنین حرکات 
قلب را تسریم کرده فشار خون را بالا میبرد. 








مورد امتعمال آدرنالین در تنگ کردن رگهاء 
بند آوردن خون, مرض آدیسون و بالابردن 
فشار خون است و در بیماریهای عقونی مانند 
حصبه در تقویت قلب به کار میرود. آدرتالین 
همچنین مسبب ترشح اشک و انباط 
مردمک چشم و ازج شدن ترشحات بزاق و 
افزایش قند خون است, | کسیداسیون را زیاد 
می‌کند. متابولیسم قاعده‌ای بالا میرود و 
خستگی عضلانی دیر ظاهر می‌شود. 
( کالبدشناسی و فیزیولوژی دکتر نیک‌نقی چ 
دانشگاه ص ۳۰۶). 
غدد لمفاتیکی. [غْدد1] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) غدد لنفاوی. رجوع به 
لفاوی شود. 
غدد لنفاوی. [غ دد ل ](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) غدد لمقاتیکی. رجوع به للفاوی شود. 
غدد مترشح. [غ د د م ت زش ش] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) غدد تراوا. غدد 
مترشح بر دو قسم‌اند: یکی مترشح خارجی که 
ترشحات خود را به‌وسیلة مجرائی به خارج 
میزیزند مثل غدد بزاقی و غیره. و دیگری غدد 
بته که ترشحات خود را به خارج نمیریزند و 
مادۀ مترشح این غدد معمولاً هورمون *نامیده 
می‌شود و آنها را غدد مختلط گویند مشل 
لوزالمعده و غدد تناسلی و غیره. غدد بسته 
فاقد ترشح خارجی بوده و بدون مجری 
هند و ترشحات انها بهوسیلا مجرائی که 
آن را مجرای خونی گویند وارد محیط داخلی 
بدن؛ یعنی خون می‌شود مثل طحال و تیروئید 
و پارا تیروئید و تیموس و کپولهای ضوق 
کلیه و غدة زیر مغزی و غیره. ( کالبدشناسی 
دکتر نیک‌نفس چ دانشگاه ص۲۹۹). رجسوع 
به کلمات و ترکیبات مذکور شود. 
غدد مخاطی. غْدمٌ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) غده‌هائی هستند که در هم اغشیة 
مخاطی منتشرند و وظیفة آنها تر و نرم نگاه 
داشتن غشاء است. رجوع به مخاطی شود. 
غدد تکفیه. [غددن فسی ی] (صرکیب 
وصفی, | مرکب) غدد بنا گوشی.از انواع غدد 
بزاقی. رجوع به ترکیب آخیر شود. 
غددة. [غ دد] (ع [) گره گوشت. گره اندام 
پیه‌نا ک.(منتهی الارب). هرگرهی در جسد که 
پیه آن را فرا گیرد.(از اقرب الموارد). |اهسر 
گوشتپارة درشت میان پی. هر خون بسته 
میان گوشت و پوست. (منتهی الارب). ||پاره 
شتی صلب که میان پوست و گوشت به 
علت پیماری ایجاد شود و با تحریک به 
حرکت می‌آید. (از اقرب الموارد). غده. 
|| طاعون شتر. (اقرب الموارد). 
غدر. [ع] () جيه جامه. (برهان) 
(جهانگیری). جبه و جامة رزم است که در 
هند متعارف بوده و آن را غدرک نیز گفته‌اند. 











غدر. ۱۶۶۱۱ 


(آنندراج) (انجمن آرا). گدر. گدرک. (برهان 
ذیل همین کلمات). ||سلاح جنگ. (برهان). 
رجوع به غدرک شود. 
غدر.[غ] (ع مص) بیوفائی. (متهی‌الارب) 
(آنندراج) (غياث اللغات). بیوفائی كردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (آنندراج). نقض عهد و 
خیانت. و گویند غدر برای معنی اخلال در 
چیزی و ترک آن وضع شده و معلی تقض عهد 
از ان ما خوذ است. (از اقرب الموارد). ضد وفا 
یا ترک وفا. غدران. (اقرب الصوارد). دخل, 
(تفسير ابوالفتوح رازی ذیل آیۂ ٩۸‏ سورۂ 
نحل). پیمان‌شکنی. زنسهارخواري, 
زینهارخواری. به سر نبردن پیمان و دوستی. 
|إغدر زن کودک خود را؛ تغذیة وی به طرز 
بد مانند دغر. (از اقرب الموارد). ||(إمص) در 
نثر و نظم فارسی به معانی مکر و حیله و فریب 
و خیانت آمده: به آن طریق که بازگردم از 
راهی که به آن راه میرود: و کی که زبون 
نمیگیرد امانت راء و حلال نمیداند غدر و 
خیانت را... ایمان نیاورده‌ام به قرآن بزرگ. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص۳۱۸ می‌باید که با 
ما راست روند و از هیچ طرف با ما غدری و 
مکری نرود تا بيارامیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص۵۹۹). 
بیحاصل و مکار جهان است پر از غدر 
باید که چو مکار بخواندت برانیش. 
۱ ناصرخسرو. 
و آ گاه‌کن ای برادر از غدرش 
دور و تزدیک و خاص و عامش راء 
ناصرخسرو. 
وز شوی تهان به غدر و مکاری 
در جام شراب زهر بگمارد. . ناصرخسرو. 


شتربه گفت واجب نکند که شیر بر سن غدر 
کند.( کلیله و دمنه). کمین غدر که از مأمن 
گشایند جایگیرتر آید. ( کلیله و دمنه). 

هم ز غدر خود تکلم کرد چرخ 

کآن تظلّم گوش من بشنود وبس. خاقانی. 
وفا طبع گردان و ایمن مباش 

ز غدری که طبع است آن خلق را. ‏ خاقانی. 
عجوز جهان در نکاح فلک شد 

که جز غدر زادنش رایی نیابی. خاقانی. 
غادر را در شخدر؛ غدر راه خلاص بستد 
است. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۳۷۲ «.ق. 
ص ۴۰۵). لشکر ابوعلی چون غدر دارا 
بدیدند از دیگران ناایمن گشتد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۰0۱۰٩‏ 


1 - Stéroîdes. 

2.- 0۳۵۳۵/178, 6, 
3 - 6: 4 - 8. 
5 - Brown ۵۰ 

6 - Hormone. 








۱,۶۱۲ 


غدر. 


چون ز من نآمد استعانت او 

تکتم غدر در امانت او. نظامی. 
شبانگه ز آنچه برفته بود از حالت کشتی... و 
غدر کاروانیان با پدر میگفت. (گلتان 
سعدی). یکی را از آنان که غدر کردند با من 
دم دوستی بود. ( گلستان سعدی). 


سپاهی که عاصی شود بر ایر 
ورا تا توانی به خدمت مگیر 
تدانست سالار خود را سپاس 
ترا هم نداند ز غدرش هراس. 

سعدی (بوستان). 
قدیمان خود را بیفزای قدر 
که‌هرگز نیاید ز پرورده غدر. 

سمدی (بوستان). 
تو بنشیدی که آن پر قند لب 
غدر خیاطان همی گفتی به شب. 

مولوی (مثئوی), 


سبق برده رحمتش آن غدر را 
داده نوری کان نباشد پدر را. 
مولوی (مثنوی). 

||(سص) آب از آیگیر خوردن. (متهی 
الارب): غدر الرجل غدراً؛ آب غدیر خورد. 
ازهری گفته قباس به این معنی از باب علم 
یعلم آمده نه از باب ضرب یضرب مثل کرع 
به‌معنی شرب الکرع. (از اقرب الصوارد). 
|اشورش و عصیان. |اغافلگیر کردن شهری: 
رصله الخبر بغدر الفقة اصحاب ابن‌همشک 
مدينة قرمونة. غدر التصاری مدينة باجة و 
اتفق غدرها من البرج المتقبل بباب قصبتها. 
||وا گذارکردن شهر از روی خیانت: عبدال‌ین 
شراحیل الذی غدر مدينة قرمونة و مکن منها 
بدلبة لابن همشک. (دزی ج۲ ص ۲۰۱). 

غدر. غ1 (اغ) دهی است به انبار. (مستهی 
الارب). از قرای انبار است. (معجم البلدان), 
شهری است به انبار و به فته مالینی احمدین 
محمدین‌الصین الغدری بدان نبت داده شده 
است. (از تاج العروس). ||محله‌ای است به 
مصر. (تاج العروس). ۱ 

غدر. [غ 3] (ع !)ج اغدار. واحد آن غدرة. 
(از انرب الموارد). جای درشت 
سنگریزه‌نا ک. (منتهی الارب) (آنندراج). 
زمین درشت پر از سنگ, چنانکه ستور در آن 
نفود نتواند کرد و گفته‌اند زمین نرم ناهموار 
است که در آن پناهگاه درندگان و جاهای 
فروریخته و شکافها باشد. (از اقرب الموارد). 
زمین سوراخهای گذاره دیریه دار که ستور 
در آن نتوانت رفت. (منتهى الارب) 
(آتدراج). ||هرآنچه ترا بهان کند و دیدگان 
را سد کند. (از اقرب الموارد). ||سنگ بزرگ. 
(متهی الارب). سنگها با درختان. (اقرب 
الموارد). |ارجل ثبت الغدرء مرد ثابت و 
برپای در کارزار, و در جمیع امور که پیش 





گیردو درآید در آن. و یقال: ما اثبت غدره؛ ای 
اثبته فى الغدر. و یقال: ذلك للفرس و للرجل 
آذا ک‌ان لسانه يثبت فى موضم الزلل و 
الخصومة. (متتهی الارب). || آنچه سپس 
گذارند آن راء (منتهی الارب) (آنندراج). آنچه 
فروگذاشته شود از چیزی. (اقرب الموارد), 
غدرة. (متهی الارب). غدارة. |افی النهر غدر؛ 
هو ان ینضب الماء و یبقی الوحل. (اقرب 
الموارد). ||(مص) آب باران خوردن: غدر 
غدراً. ||تاریک گردیدن شب: غدر الليل. 
(متهی الارب) (آنندراج). تاریک شدن شب. 
(تاج المصادر بهقی). |اسپی ماندن ناقه از 
گله: غدرت الاقة؛ غدرت الشاة عن الغنم 
کذلک. (متهی الارب) (آنندراج). پا پس 
ماندن شتر و گوسفند از گله. (تاج المصادر 
بسیهقی). ||ب‌ازماندن کی پس از مرگ 
دیگران: غدر فلان بعد اخوته؛ ماتوا و بقی هو. 
(از اقرب الموارد). ||عقب ماندن: غدر عن 
اصحابه؛ تتخلف. (از اقرب الموارد). 
|اسنگریزه‌نا ک گردیدن زمین: غدرت 
الارض. (متهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ||سر شدن گوسفندان در چرا گاهبه 
اول ياه: غدرت الفنم فى المرتع. (منتهی 
الارب) (آنندراج). غدرت الفنم؛ شبعت فى 
المرتع فى اول نبته. (اقرب الموارد)ء 
غدر. [غ د] (ع ص) مرد بيوفاء و اکثر سا 
یستعمل هذا باكداء فى الشتم. یقال:.یا غدر 
(ممنوعة) الت اسعی فی قدرتک, و يقال فى 
الجمع يا آل‌غدر. (منتهی الارب). غادر. 
(اقرب الموارد). ||() پارگین. (متهی الارب). 
||آب که توجبه سپس گذارد. (منتهی 
الارب)۲. قطعه‌ای از آب که سیل آن راباقی 
گذاشته باشد. مثل غدیر. (شرح قاموس). 
صاحب تاج العروس گوید: «غدر را به‌منی 
غدیر در امهات کتب لغت ندیدم و عبارت 
قاموس نارساست و انچه از تكمله و 
لان‌العرب بر می‌آید غدر جمع غدرة است» 
- انتهی, و اشتباهی که صاحب منتهی الارب 
و شرح قاموس بدان دچار شده‌اند ناشی از 
همین جاست. 
شدو. [غ د] (اخ) بر وزن زفر, از دهستانهای 
یمن و در انجاست «ناعط» که دژ عجیبی از 
بناهای قدیم است. غدر را به تصحیف عذّر نیز 
گویند.(معجم البلدان), 
غدر. (غ ] (ع )) ج غدیر. (اقرب الموارد). 
ااج عُدور. (اقرب آلموارد). حیله گران و 
غداران. (ناظم الاطباء). 
غدراء . [غ] (ع | تاریکی. (متهی الارب) 
(اقرب المواردا. ||(ص) شب تاریک. (اقرب 
العوارد). 
غدرات. [ع] (ع[) ج غدرة. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). جمع دیگر غدرة. غِدرات 





غدر کردن. 


آمده. (اقرب الموارد). رجوع به غدرات شود. 
غدرات. [غ] (ع ل) ج غدرة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به غدرآت شود. صاحب تاج 
العروس گوید غدرات جمع غدرةء و غدرة نیز 
واحد غذر به‌معنی بقایای صدقه است: يقال 
على فلان غدر من الصدقة؛ ای بقایا منها. 
رجوع به غدرات شود. 
غدران. [غ] (ع 0 ج غدیر. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). نیز ج غديرة» به‌معنی پاره‌ای 
از گیاه, و در صورتی که غديرة به معانی دیگر 
غیر از معنی مذکور باشد جمع آن غداثر و جز 
آن آورده شود. (از اقرب الموارد). رجوع به 
غديرة شود. 
غدران. (غ 0105 مص) بی‌وفائی کردن: 
غدره و به غدراً و غدراناً. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). غدر. نقض عهد و خیانت. (از 
اقرب الموارد). رجوع به غدر شود. 
غدریذ برنده. [غپ ر د /د](نف مرکب) 
کسی که غدر پذیرد. کسی که فریب خورد: 
پذیر نصیحت, بطلب حکمت دین را 

ای غدرپذیرنده از این گنبد غذّار. 

ناصر خسرو. 

غدر ساختن. زغْتّ] مسص مرکب) 
بی‌وفائی و مکر و خیانت کردن؛ 

کسی کو بر پدر این غدر سازد 

دگر بیگانگان راکی نوازد. نظامی, 
غدرفی. [غ 1 (ص نسبی) درم غدرفی؛ 
درهم غطریفی. رجوع به غدریفی شود؛ و او 
(حسین‌بن طاهر) خراج بخارا به تمامی گرفته 
بود همه درم غدرفی, و در ميان سرای ریخته 
بود و میخواست که به نقره صرف کند زمان 
نیافت و آن شب دیوار را سوراخ کردند و 
بگریخت با کان خویش برهنه و گرسنه, و 
آن درمهای غدرفی بماند... اترجم تاریخ 
بخارا زر شخی ص .)٩۲‏ 
غد‌رکت. Ea‏ () غدر. جيذ جامة روز 
جنگ, در مؤید الفضلا به جای حرف ثالث 
الف نوشته‌اند اله اعلم. (برهان) (آنندراج). 
نوعی است از اسلحۂ هند که آن را کدر 
خوانند؛ یعنی جیۀ جامه. (فرهنگ رشیدی), 
||یکی از سلاحهای اهل هند که آن را جمدر و 
کتار نیز خواند. (برهان) (آندراج). رجوع به 
غدر شود. 
غد رکردن. (غک 5](سص مرکب) 
بی‌وفائی کردن. فریب دادن. پیمان شکتن. 
کید و مکر و حیله کسردن. ختر. (ترجمان 
القرآن ذیل ختر) (تاج المصادر بهقی). ختور. 


۱-در مستهی‌الارت و آنندراج چنین است و 
گویا ترجمه درست و رسانیست. 
۲-به این معنی در اقرب‌السوارد عدر آمده 


است. 








1 غدروف. 
(تاج المصادر بيهقى): 
چون غدر کرد حیله نماندم جز آن کزو 
فریادخواه سوی بنی‌مصطفی شدم. 
ناصرخسرو. 
گهغدر کند با تو وگه مکر فروشد 
صد لعنت بر ضیعت و بر بازرگانیش. 
ارزو 
و در آن فور مردم اصطخر دیگرباره سر 
برآوردند و غدر کردند. (فارستامه ابن‌ابلخی 
ص ۱۱۷). این اصطخر به ابتداء اسلام چون 
بگشادند یک دوبار غدر کردند. و پس قتل 
عظیم رفت. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 4۱۲۷ 
غدروف. (غ](ع !) لمجه‌ای است از 
ضروفاه »,دزی ج ۲ ص ۲۰۲). رجوع به 
غضر وف شود. 
غدرة (غ در ](ع ص, () ج غادر. (اقرب 
الموارد). 
مدرة. [غ د ر] (ع لا غدرة. غدارة, (اقرب 
الموارد). غدرة. (متتهی الارب) (تاج 
السروس). ج» غدرات. ||واحد غدر. 
(اقرب‌الموارد). غدرة مثل غذّر است. (متهى 
الارب). رجوع به غُدّر شود. 
غدره. [غ ر] ([) پیکان تبربزرگ !. غداره, 
قداره, کتاره. کثاله: 
درهُ من شده‌ست از نعمت 
چون زنخدان خصم پر غدره, 
(احوال و اشعار رودکی تأیف سعید نفیسی 
ص ۱۲۰۵). ۲ 
غدرة. [غ دز ](ع ص) شب تاریک. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ج, عُرات. 
غدرة. (ع ) (ع!) آنچه پس گذارند آن را 
3 غدرات. (منتهى الارب). ج‘ غدرات. 
غدرات. (اقرب الموارد). غدرة. غدارة. رجوع 
به غدرات و غذرات و غداره و غدرة شود. 
غدرة. 2۳ 015 إ) ُدرة. (منتهی الارب). 
غدارة. عَدرة . ج غدرات. (تاج العروس). 
غدریفی. ۳ (ص‌نسبی) عام مردم بخارا 
غطریفی را غدریفی, غدرفی میگفتند. (احوال 
و اشسعار رودکی تألیف نی ص ۷۲). 
غدرفی. غطریفی. رجوع به غطریفی شود. 
غدز. 2 () گل آفتاب‌گردان: 
تمام چشم به آن آفتاب‌روی شدم 
به بوستان نگه گوییا شکوفۀ غدز. 
(از لسان المجم شعوری). 
غد شفرد. [غْدفَ ] (إخ) قریه‌ای است از 
قرای بخارا. (معجم البلدان), 
غدهد. نع غ] ((صوت) بانگ ما کیان.بانگ 
مغ خانگی. حکایت بانگ مرغ خانگی. 
توق. (اقرب الموارد ذیل همین کلمه). 
غدغ دک . [غْعْ] () سای کاذب. رجوع 
به سنای کاذب شود. و نام غدغدک را در پل 
زنگولة کجور به این درختچه دهند. رجوع به 








دار گنده شود. 


غدغن. ع د غ] (ترکی, 0 شتاب و تأکید. 


(برهان) (آنندراج). دستپاچگی, این کلمه در 
ترکی جفتائی به صورت قدغن و قدغه است 
که‌صورت اخیر در فارسی به کار نمیرود و در 
ترکی آذری به صورت غدغن و قداغان 


استعمال می‌شود و همه اینها به‌معنی تنه و- 


نهی است, و در مفولی نیز امده. رجوع به 
سبک‌شناسی ج۲ ص۲۴۴ شود. و در زبان 
کنونی به معنای تا کید.منع و ممنوع استعمال 
کنند. (از حاشية برهان چ معین). غدقن. 
|| اضطراب. (برهان) (آنندراج). 

- غدغن دولی؛ ممانتی که از پیشگاهة 
ساطنتی باشد. (آنندراج از مسافرت شاه 
ایران). 

غدف. (غ] (ع مص) بسیار بخشیدن: غدف 
له فى العطاء. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

غدف. [غ د](ع امص) ارزانی و فراخ مالی 
و نعمت, یقال: هو فى عَدّف. (متهی الارب) 
(آنندراج). النعمة و الخصب و السعة. (اقرب 
الموارد). 

غدف. (غ دّفف ] (ع شير بيشه. 
(مسنتهی‌الارب) (آنندراج). الاسد. (اقرب 
الموارد). 

غدفان. ل1 1 داف بهمعانی زاغ 
سیاہ (غراب القیظ) و کرکس پرنا ک.(از اقرب 
الموارد). رجوع به غداف شود. 

غدفره. لف د /ر](ص) غتفره. مردم 
جاهل واحمق و نادان و کودن و ايله . (برهان) 
(آنندراج). غدنگ. (برهان ذیبل غدنگ), 
رجوع به غتفره شود. 

حدفل. (غد) (ع ص) ج. غدافل. تأنیث آن 
غدفلة. مرد بكدبالا. |اقوی‌جثة تمام‌اندام. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). غدفن. (منتهی 
الارب). رجوع به غدفن شود. ||زندگانی 
فراخ. (منتهی الارب) (آنندراج). ||جامةً 
کهنه, و منه المثل: «غرّنی بُردا کمن غدافلی»؛ 
قاله رجل سأل رجلاً ان یکسوه فوعده فألقی 
خلقانه فلم يکْة. (منتهی الارب). 

غدفلة. زغ د ل] (ع ص) تأنيثِ جدفل. 
رجوع به غدفل شود. |[رحمة دقلة؛ مهربانی 
کیر. (منتهی الارب). رحمت واسعه. (اقرب 
الموارد). |املاءة غدفلة؛ چادر فراخ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

غدفلة. رغْت [](ع مسص) در ارزانسی و 
نسیکوحالی درامدن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج): غدفل الرّجل؛ وقع فى الاهیفین 
تئیه اهیغ: ارزانی و خویی حال و یا اکل و 
تکاح و یا | کل و شرب. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 

غدفن. t1٠‏ دا (ع ص) تمام‌اندام. لغتی است 
در غدفل. [متهی الارب) رجوع به غدقل 





غدن. ۱۶۶۱۳ 


شود. 
غدفة. رغْت]۲ (ع () دسحمالی که زنان 
وهایی به سر بندند. (دزی ج۲ ص ۲۰۲). 
ظاهراً همان مصحف قطیفه است که به‌معنای 
خاص به کار رفته. 
غدق. d1‏ مص) خیس شدن زمین از 
آب بسیار: عَدَقّت الارض يغدق غدقاً؛ ابتّت 
بالفدق. (از اقرب الموارد). 
غدق. a‏ (ع ص) آب بسیار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ترجمان البلاغة) (دهار). 
الماء الکثیر. (اقرب الموارد): لاستیناهم ساء 
غدفا. (قرآن ۱۶/۷۲. || آب شیرین: ماء 
غدق؛ ای عذب. (معجم البلدان ذیل بثر غدق). 
||(مص) بسیار آب شدن چشمه: غدقت المین. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). بيار شدن 
آب. (تاج المصادر بسهقی): غدقت المین و 
ابثر: یعنی آب آنها شیرین شد. (از معجم 
ابلدان). 
= غدق باران؛ بيار شدن قطرات آن. (از 
اقرب الموارد). 
- غدق زمین؛ خصب و فراوانی آن: غدقت 
الارض؛ اخصبت. (از اقرب الموارد). 
-غدق گیاه؛ تر و سیراب بودن آن. (از اقرب 
الموارد). 
غدق. [ع د] ((خ) نام جد حسن‌بن بشربن 
اسماعیل‌بن غدق..استاد عبدالغنی و محدث 
اهل مصر و حافظ بود. (سنتهی الارب) 
(قاموس) (تاج العروس). 
غدق. [ع د] (إخ) ئر غدق (مضافة) چاهی 
است به مدینه. (منتهی الارب). چاهی است 
در مدینه و در نزدیکی آن قلعة بلویین است 
که آن را «القاع» گویند. (معجم البلدان). 
غدق. [غ د] (ع ص) عشب غدق؛گیاء تر و 
سیراب. (از اقرب الموارد). ياقوت در معجم 
البلدان غدق را به‌معنی شیرین و گوارا آورده: 
غدقت العين و البثر فهی غدقة؛ ای عذية. و ماء 
غدق؛ ای عذب. (معجم البلدان ذیل بثر غدق), 
غدقن کردن. 3 دق ک د] مسص 
مرکب) منع کردن. تا کید کردن. قدغن کردن. 
غدغن کردن. رجوع به غدغن شود. 
غد قة. زغّدق](ع ص) تأت غٌیق. شيرين 
و گواراء (معجم البلدان), رجوع به غدق شود. 
غدم. 0 د] () توعی اشنان بحر یآ (دزی 
ج۲ص ۲۰۲. 
غدن. غد (ع إمص, ا) نییکی و نرمی و 


۱-اين معتی در فرهنگها نیت و در شعر 
کائی هم کلمة عذره است؛ بعنی نوک موی و 
پلیدی‌مایش. 

۲-غُدقه . رجوع به فرهنگ 79ها شود. (دزی 


ج۲ ص۲۰۲ 
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1۶۶۱۴ 


نازكى. (منتهی الارب) (آنندراج). التعمة و 
اللين. غدنة. (اقرب الموارد). |استی. (منتهی 
الارب). سستی و فترت. چنانکه گویند: و 
لم‌تصبه نعصسة على غدن. (از اقرب الصوارد), 
|استی زمان ميان دو پیفمبر. || خواب. 
(منتهی الارب) (اندراج). خواب و چورت. 
(از آقرب الموارد). ||فراخی ممیشت. (تاج 
المروس). صاحب منتهی الارب غدن را 
به‌معانی دسترس, فروهشته و به خواب شدن 
و نرم گردیدن نیز آورده ولی در اقرب الموارد 
و تاج العروس و سایر کتب لفت معتبر معانی 
دیده نشد و غدن فعل مجرد و مصدر ثلائی 


غدن. 


ندارد. 
غدن. [غ] (اخ) (بنو...) رجوع به بنوغدن 
شود. 


غدنگت. (غد) (ص) غدفره. ابله. جاهل. 
نادان, احمق و بی‌آرام و بی‌اندام. (سرهان) 
(آتدراج). بی‌اندام و ابله‌طبع. (فرهنگ اسدی 
نسخه خطی نخجوانی). مرد بی‌اندام و ابله و 
نامطوع. (فرهنگ اوبهی). شخص 
جانورطبع. (لسان‌العجم شعوری). بی‌اندام. 
ابله دیدار؛ 
همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
همه بدزهره به خوی " و همه چون کاک" غدنگ. 

قریع‌الدهر (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
مخالفان ترا چون شرنگ باشد شهد 
گرفته خلق جهان‌شان به سخره همچو غدنگ. 
شمی فخری از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به غدنگ شود. 

غدنة. [غ نَ] (ع إمص) سستی و نرمی و 
فروهشتگی. (منتهی الارب) (آنندراج). اتعسة 
واللین. (اقرب الموارد). غدن. رجوع به غدن 
شود. 

غدنة. 2۳ دن EF‏ (ع إبمص) نري و 
فروهشتگی, (متهی الارب) (آنندراج). عدند 
(اقرب الموارد), ||( گوشتپار: درشت در زیر 
نرمة گوش. (منتهی الارب) (آنندراج ج). لحمة 
غلیظة فى اللهازم. (اقرب الموارد). رجوع يه 
غدته شود. 

غدو. ذ1 0 مص) آمدن کسی را یامداد: 
غداعله دواو نا غُدوةً . (منتهی 
الارب). غدا عليه عدوا كما فى المحكم 
بکر. (تاج العروس). ||() بامداد. َو 
نیم لحظه مدرکاتم شام و غدو 
هیچ خالی نیست زاین اثبات و محو. 

مولوی (مثئوی), 

غدو. (غ]() م4کری که از ارزن سازند. 
(لان العجم) (ناظم الاطاء): 
شراب ناپ که باشد حرام بشمارد 
حماقتی است غدو چون مباح نوشیدن, 

(از لسان‌العجم شعوری). 
غدو. (ع درو ] لعج غدوة. (اقسرب 





الموارد) (تاج العروس). |اج غداة. و منه قوله 
تعالی: بالفدو و الآصال (قرآن ۱۵/۱۳: ای 
بالغدوات. او اصله المصدر فعر به عن الوقت 
کمایقال آتیک طلوع الشسس. (منتهی 
الارب). غدو جمع غدوة. و فی‌المحکم جع 
غداة نادر. تج المروس) مقابل آصال. 
غدو. 4 ذوو) (ع مص) آمدن کسی ر 
بامداد. عُدوّ. (منتهی الارب): غدا یفدو غدواء 
هنگام صبح‌رفت. و آن تقیض راح است: غدا 
عليه غدوا و غدو؛ یکر این معنای اصلی 
است. پس در نتیجة کثرت استعمال به‌معنی 
رفتن و بیرون آمدن در همه اوقات» به کار 
رفته, و از آن است: واغد یا اییس؛ یعنی بیرون 
آی ای ایس و با به‌معنی صار استعمال 
کنند و مانند آن مبتدا را رفع و خبر را نصب 
دهد. (اقرب الموارد). رفتن در وقت بامداد. 
(مصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی). رنتن 
به بامداد. نقیض و مقابل رواح؛ و لسلیمان 
الریج غدوها شهر و رواحها شهر (قرآن 
۴ اابامداد کردن. (مصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان علامة 
جرجانی تهذیب عادل). ||() بامداد. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). طرف صباح از روز. 
(ملخص اللفات حسن خطیب). چاشت, 
صباح. مقابل عشاء؛ 
صح راگر مدد از رأی تو بودی هر روز 
نشدی زلف عشا پردۀ رخار غدو. 
کریم سمرقندی. 
غدوات. 1غ د[ (ع !) ج غداة. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
غدود. a‏ 1 ازع |) مأخوذ از غدة 
عربی است. آتتدراج آرد: غدود بر وزن کبود 
چیزی است مانند گوشت که در مان گوشت 
است اما گوشت نیست و آن را نمیخورند و 
دورش اندازند و در عربی ده است. 
(آنتدراج). در گیلان و ترکی آذری غده و 
غدود گوشت را «وّز» نامندء 
وزین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و بوکان کن. 
کسائی. 
خدنگ عقده گشائی که بایدم ز غمت 
درون سینه گره گشته چون دود مرا 
بونصر نصیرای بدخشانی (از آنندراج). 
|[نوعی سنگ شبیه به غده‌های گوشت. 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۸۴ شود. 
غدودن. غد 0 ص) شاب غدودن؛ 
جوان نازک. جوان ناعم. (از اقرب الموارد). 
غد ودنا کت. (غ /غ] (ص مرکب) گوشتی 
غدودنا ک؛ گوشتی که دارای دود باشد. 
شت غده‌دار. داریء. (منتهی الارب): شتر 
غدودنا ک؛ شتری که پشت آن آماسیده است 
و غدود دارد. (از منتهی الارب ذیل داریء). 





عدة. 

¬ درء غدودنا ک‌گردیدن شتر؛ آماسیدن 
پشت وی با غده. (از منتهی الارب ذیل درء). 
- غدودنا ک‌گردیدن؛ دارای غدود شدن. 
رجوع به غدود شود. 

غدودنی. [غ ددنسیی ] (ع ص نسبی) 
منسوباء تیزرو. (منتهی الارب). 

غدور. 1a‏ (ع ص) بی‌وفاء مذکر و مونث در 
وی یکسان است. (منتهی الارب) (آتدراج 
غادر. غادرة. ج ُذر. (اقرب الموارد). اا 
ماده که از گله پس ماند. وا گر چوپان خود 
شتر را ترک کند آن را غديرة گویند. (از تاج 
العروس). 

غدورة. [غ 5 ](ع ص) شتر ماد پس‌مانده. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). صاحب تاج 
العروس گوید: غدور بر وزن صبور» شتر 
ماده‌ای است که خودش از گله پس ماند و 


بدان نرسد. و در بعض نسخه‌ها غدورة به 
زیادت«ها» آمده ولی صواب غدور است. 
(تاج العروس). رجوع به غدور شود. 
غدوة. [غذ ] (ع ل) بگاه. مان طلوع فجر 
و طلوع شمس. (منتهی الارب) (آنندراج). 
یقال: اتيته عْدوَةَ بلاتنوین لانها ممرفة مغل 
سحر الا اها من الظروف المتمکنة. تقول سر 
علی فرسک غذوة و عُدوّةً و دوه و غدوت 
فمائون فهو نکرة و ما نون فهو معرفة. 
(مستتهی الارب). بامداد. (دهار) (نصاب 
الصبیان). غداة, بكرة. غدية. (اقرب المواردا. 
مان نماز صبح و طلوع آفتاب. ج» غدی 
عدو و. (اقرب الموارد). ||(مص) آمدن کسی را 
بامداد. (متهی الارب): غدا عليه غدواً ايا و 
غدوة؛ بکر, (اقرب الموارد). 

غدوی. [غ د ویی] (ع ص نسبی) نبت 
به غد. غدی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
منوب به غد؛ یعنی فردائی. (ناظم‌الاطباء). 
| () بار شکم. جنین. بار شکم گوسپند خاصة. 
(متهی الارب) (آنندراج). اقل هو ان یباع 
البعير او غیره بما یضرب الفحل, او ان تباع 
لشاة تبتاج مانزا به الكبش. (منتهی الارب). 
خریده شدن شتر و جز آن است به انچه نرش 
به او میجهد یا خریده شدن گوسفند است به 
آپستتی آنچه قوچ به او جسته است. (از شرح 
قاموس). 

غدة. [غذ د](ع لاگره گوشت. گره اندام 
په‌نا ک. (منتهی الارب). كل عقدة فى الجسد 
طاف بها شحم. تقول: فی کلامه غدد لها حجم 
و عدد. هر گوشتپار؛ درشت میان پسی, 
مهی‌الارب) (آتدراج). پاره گوشتی صلب 
شت به علت بیماری 





که‌میان پوست و 


۱-هحه برمُّه به خوی. و ّل: همه چون نیزۀ 
تحوی. ن ل دیگر: بو مره نجدی. 
۲ -گاو غدنگ. (لان‌العجم شعوری). 








غده اپیفیز. 
ایجاد شود و با تحریک به حرکت می‌آید. 
غددة. (اقرب الموارد). هر خون بسته‌میان 
گوشت و پوست. او لاتکون الغدة الاقى 
البطن. (منتهی الارب). دشپل. دشییل. دژبه. 
دژپیه. (برهان ذیل همین کلمات). ج عٌدد. 
(منتهی الارب). گره در اندام. ماد صلبی که 
در تن حیوان میان گوشت و پوست پدید آید. 
|| چیزی است مانند گوشت که در میان گوشت 
باشد و آن را نخورند و به دور اندازند. غدود. 
(از آنندرا۔ ذیل غدود). . رجوع به دود شود. 
در گیلان و ترکی آذری (وّز) گویند. ۰۰ غدد. 
|اگوشت ت زائد در گوشۀ انی چشم که گاه تا به 
بزرگی فندقی رسد. | آژځ که بی درد بر اندام 
پدید آید. (منتهی الارب) (آنتدراج). سلعة, 
(اقرب الموارد. . رجوع به آزخ و آژخ پیاز گل 
شود. ج, غدد. (منتهی. الارب). || آنچه ميان 
پیه و کوهان باشد و کل شترا تران. (منتهی 
الارب)". جء غدائد. الغدة. ما بين الشحم و 
الستام. ج غدائد. (اقرب الموارد). |او من 
الميوب الخادثة فى الفرس الفدة, و تکون فى 
اظهر ایضاً بازاء السرة. (صیح الاعشی ج ۲ 





ص ۲۷). || طاعون شتران. ج» غُدد. (سنتهی 
الارب). ]رای از مال. ج غدائد. (از اقرب 
الموارد). 


غد۵) پیفیز. اعد / دي |] (تركيب 
اضافی. | مرکب) غدۀ صنوبری. رجوع به غد 
صنوبری شود. ۳ 
غدة پاراتیرونید. [ځذ د / د ي ر" 
(ترکیب وصفی» [ مرکب) این غده از نظر 
ترشح داخلی و اثر فیزیولوژیکی دارای 
اف‌میت خاصی است. تسعداد این غده 
چهارتاست: دوتای آن در بالای غد؛ تيرود 
و تقریاً چسبده به غد: تیروئید است و 
دوتای دیگر در سطح خلفی غده است. 
اهمیت این غده به اندازه‌ای است که اگرتمام 
آن از حیوانی برداشته شود حیوان می‌میرد. 
این غده در ترشح خود دارای ترکیبی است به 
نام پاراتورمون " که وجود آن در خون باعث 
کنترل متابولسم کلسيم است؛ یمنی عمل 
جذب و دفع کلسیم را تظیم می‌کند. اگرعمل 
غده زیاد شود کلسیم خون زیاد می‌گردد. 
بالعکس | گر در حیوان این غده را بردارند از 
کلسیم بدن کم می‌شود. حالت حزن و 
اضطراب روی میدهد, و سبب بالا رفتن 
درجه حرارت. نامنظمی ضربان قلب, زیادی 
ترشح بزاق, تشنج عضلات. زیادی حرکات 
تنفسی می‌گردد و پس از یک هفته حیوان 
می‌میرد. کم شدن کلسیم بدن موجب پوک 
شدن استخوانها و شکستن آنها می‌گردد که نا 
تزریق ترکیبات کلسیم میتوان حیوان را زنده 
نگاه داشت یا از عوارض کمی کلسیم 
جلوگیری کرد. دیگر ایجاد قوز در انسان 





است که در نتیجة کم شدن کلسیم وضع 
استخوانها نرم و در اثر فشار وزن بدن اسکلت 
تقیر شکل پیدا می‌کند. غدة پاراتسیروئید 
خاصیت ضد سم دارد به طوری که برداشتن 
غده سبب ایجاد تشنجات حیوان می‌شود (در 
اثر هپوکلسیمی). زیرا کلسیم تعدیل‌کننده 
قابلیت تحریک عضلات است و اثر سکن 
در روی اعصاب دارد. ( ک‌البدشناسی دکتر 
تیک‌نفی چ دانشگاء ص ۲۰۳). 
غد تیموس. ده 7 ي] (ترکیب 
اضافی, | مرکب)" غده‌ای است که در جلو 
قصبتارية و یا محل انشعاب دو شاخة 
قصبةالرية (برونش‌ها) قرار گرفته و در قسمت 
فوقانی قفة سینه و عقب استخوان جناغ 
سینه واقع است. غده‌ای است صاف و به‌علت 
رگهای زیاد قرمزرنگ و به‌واسطة چربی 
زیادی که دارد رنگش قرمز متمایل به سفیدی 
است. وزن آن در دود ۰ گرم است. این 
غده در اطقال مخصوصاً در سن ۵-۲ سالگی 
رشدش زیاد است ولی به‌تدریج از حجم آن 
کم‌شده و در اشخاص بالغ به کوچکی نخود 
می‌شود و دیگر ترشح آن زیاد نیست و 
تأثیری در بدن ندارد. این غده که در رشد و 
نمو بدن در طفولیت به کار میرود. در حين نمو 
و رشد کودک در نمو استخوان و اعضای 
تاسلی فعالت دارد. علاوه بر چربی غده 
تسرکییات فسفر و نسوکللین * و اسید 
تسیمونوکلوتیک *دارد و مسخزنی از 
توکلئوپروتید است. در کوچکی این غده 
کارش تهیه گلبول سفید است و چون جنین 
خیلی احتیاج به گلبول سفید دارد همچنین 
بچۀ شیرخوار تا زمانی که احتیاج به گلبول 
سفید دارد این غده نمو می‌کند. و لنفوسیت یا 
لوکوسیت تهیه می‌کند. پس از ۳سالگی 
کوچک می‌شود و عقده‌های لتفاوی کار آن را 
انجام میدهند. با برداشتن این غده و يا از بین 
بردن آن در اثر اشعة ایکس لاغری و سوء 
مزاج مفرط ظاهر می‌گردد و در حیوان یک 
خرفتی فوق‌آلعاده دیده می‌شود. بزرگی و عظم 
عوارض فشاری را نشان 
میدهد یمنی غده در سینه به عناصر مجاور 
فشار می‌آورد و باعث نفی‌تتگی, اختلالات 
صدا و سرفه. کبودی لها و دستها می‌گردد و 
خماگاهی در اطفال عوارضی مشاهده 
می‌شود به اسم حالت تیمولفاتیک ۲ که غدة 
تیموس و عقده‌های لنفاتیک هر دو نمو 
می‌کنند. این اطفال حساسیت زیادی در 
امراض عفونی دارند. ببزرگی تیموس مرگ 
نا گهانی‌را نیز سبب می‌شود. در داروسازی به 
واسطهٌ ففر زیادی که این غده دارد از پودر 
غده استفاده مسی‌کنند. ( کالبدشناسی و 
فیزیولوژی دکستر نیک‌نفس چ دانشگاه 


این غده بیشتر 








غدۀ درقی. ‏ ۱۶۶۱۵ 


صص ۳۰۹-۳۰۸ 
ده درقی. [ غد / دي ] (صمرکیب 
وصفی, [مرکب) یا تیروئید این غده در 
حیوانات تعدادش زیاد ولی در انسان غعدهٌ 
فردی است و در عین حال قرینه است در 
گردن‌جلوی مجرای حنجره و قصبةالرية قرار 
گرفتهو به آنها ارتباطی نداشته و ستقل است. 
در حیوائات در طرفین قصبةالرية واقع است. 
در انسان که غدۀ فردی است دارای دو قطعه 
طرفی چپ و راست است که به‌وسیلة یک 
تنگة میانی به‌هم متصل شده» از شاخ طرف 
چپ فسمتی به طرف بالا میرود به نام هرم 
لالوئت". رنگ غدۀ زرد قرمز و یک غشاء 
کپسولی‌مانند از نوع لیفی آن را پوشانیده و از 
سایر اناج مجاور جدا می‌کند. رگهای 
زیادی از بین غده میگذرد در نتیجه خون به 
مقدار فراوان در این غده جریان دارد. مقدار 
خونی که از غدۀ تیروئید میگذرد سه برابر 
بیشتر از خونی است که از کله‌ها عبور 
می‌کند و این خود بهترین دلیل آهمیت این 
ت غدة تیرونید در انسان بالغ ۵ 
نتیمتر طول و ۴-۳ سانتیمتر عرض و ۴-۳ 
2 ضخامت دارد. وزنش در حدود ۳۰ 
گرم است. غدة تیروئید در اطفال بزرگتر از 
اشخاص بالغ است و همچنین در زنها بزرگتر 
از مردهاست. این ده در اسخاص در دو 
مورد اختلالات عملی دارد: یکی در احمتها و 
دیگری در بیماری مخصوص به نام گواتر ۲۳ 
در این مرض غده بزرگ شده یا مواد خود را 
زیادتر از معمول در خون میریزد و سحیت 
دارد و بزرگی غده با حجوز عینی ۱ همراه 
است که علائم مخصوصی دارد و متابولیسم 
بازال۲۲ شخص زیاد می‌شود (بیشتر از ۳۸) و 
اخلاق تفییر می‌کند. حالت عصبانیت ظاهر 
می‌گردد. در غد؛ تیروئید فرورفتگی از جنس 
بافت پیوندی وجود دارد که برای ورود خون 
است و غده از این خون میتواند کار خود را 
انجام دهد, و حفرات بسته دارد که سطح 
داخلی هر حفره از یک طبقه سلولهای 
پوششی است و مادة غلیظ زردرنگی ترشح 
می‌کند به نام کلونید تیروئیدی. خاصیت 


۱ -در منتهی‌الارب چنین است. 
۰ - 2 
۰ - 3 


4 - ۰ 5 - ۱۰ 
6 - Acide ۱۳۲۳۵ - nucléinique. 
7 - Thymo - ۷۳۵۳2 

8 - ۰ 

9 - Pyramide de Lalouette. 

1Q - Goitre. 


11 - Goitre ۵۰ 
12 - Métabolisme basale. 





۶ غدة زیرمخزی. 


فیزیولوژیکی: اگرغدة تیروئید حیوانی را 
به‌وسیل عمل جراحی بردارند حیوان می‌میرد 
ولی اگراز انان بردارند انان نمی‌میرد اما 
عوارضی در او ظاهر می‌شود که تعادل زندگی 
را برهم میزند. این عوارض بر دو نوعند: یک 
عده عوارض زودرس یا سریع که بلافاصله 
بعد از عمل جراحی ظاهر می‌شود و دنگر 
عوارض دیررس که بعد ایجاد می‌شود. 
عوارض سریم عبارتد از: هذیان خواب 
آشفته, حرکات شیرطبیعی, ترس, انزوا و 
غمگینی, حس سرما و تشنج در عضلات, و 
عوارض دیررس آن است که صورت ورم 
می‌کند. نمو استخوانها متوقف می‌شود و قوای 
عضلانی وقفه می‌یابد. کم‌فکری و کم‌هوشی 
که سبب دير فهمیدن مطالب می‌شود و بلاهت 
و خرفتی روی میدهد. جهاز تناسلی به حال 
وقفه مانده و حیوان سبتلی به عدم رشد 
می‌شود, درجة حرارت کم شده متابولیسم 
بازال پائین مي‌آید (۲۵ - ۴۰ درصد) و 
مسقاومت در مقابل سرما کم می‌گردد. و 
بالبکس ازدیاد ترشح غده؛ درقی مسصرف 
غذائی بدن را زیاد کرده و حرارت ان را بالا 
میبرد. باید دانست که دراثر فقدان ترشح 
تیروئد اسکلت به حالت غضروفی باقی 
میماند, استخوانها نازک و شکننده می‌شود و 
باید متوجه بود که اعصاب این ناحیه دخالتی 
در عوارض مزیور ندارند بلکه ناخوشی 
منحصرا مربوط به عمل غده است. اگر در 
حیوانی مختصری از غده باقی بماند حیوان 
زندگی طبیعی خود را ادامه میدهد همچین 
اگردر انسان به عللی مجبور به عمل جراحی 
و برداشتن تیروئید شوند سعی می‌کنند که تکة 
کوچکی از آن باقی بماند ولی در حیوانات | گر 
تمام آن را بردارند و قسمتی از آن را در صفاق 
حیوان بگذارند یا عصار؛ تیروئید به حیوان 
بخورانند سالم و زنده میماند. بس آهمیت و 
تأٌثیر این غده در تعادل زندگی مربوط به خود 
غده است و چون رگهای زیادی از آن عبور 
می‌کنند بدین جهت ا گر آن را در صفاق حیوان 
بگذارند باز با خون رابطه یافته و ترکیب خود 
رابه خون میریزد. 

ترکیب مترشحه غده تبرئید: در اواخر قرن 
گذشته‌شیمی‌دانان متوجه شدند که در این غده 
ید وجود دارد. ۲ تا ۶ میلی‌گرم که با مواد آلی 
ترکیب شده است. اگرایین ید ماد اصلی 
مترشحۀ غده‌ای نباشد لااقل اهمیت زیادی در 
عمل فیزیولوژی غده دارد و از روی دو تجربۀ 


زیر اهمیت ترکیب ید معلوم صی‌شود. غدۀ : 


تیروئید اشخاص مبلا به گواتر را بعد از مردن 
تجزیه کر ده‌اند مشاهدت شده است که فاقد ید 
است و اگرهم ید داشته باشد خیلی کم است. 
در تجربه دیگر چنانکه یک عده حیوان 





متشابه را بگیرند و روی قسمتی از آنها 
غده‌های تیروئد را برداشته و مقدار ید آن را 
تعن کنند یک حد وسط پیدا می‌شود که با آن 
میتوان مقدار ید را حاب کرد. بعد در روی 
حیوانات متشابه که تحت رژیم غدائی یددار 
مثل يدور دوچاسیم قرار گرفه‌اند آنها را 
کشته و غد؛ تیروئید آنها را خارج کرده و 
امتحان کنند مشاهده می‌شود که مقدار ید 
تیروئید حیوانات دستۀ دوم په نبت زیادی 
بالا رفته است. از این لحاظ ميتوانیم رابطة 
مستقیم بین غدۀ تیروئید و مقدار ید رابه دست 
آوریسم. مواد موثر غدۂ تیروئید یکی 
تسیروپروتلید و دیگر یسدوتیرین ۲ و 
تیروگلوبولین " و بالاخره ساده‌ای به نام 
تیروکین ؟ است. که 0۵ درصد ید دارد و 
مصنوعاً هم میتوان آن را تهیه کرد. عصارة 
تیروئید حیوانات جوان که در آن ید وجود 
ندارد اثر فیزیولوژی هم ندارد. عصارة 
تیروئید در بیماری گواتر و بلاهت و چاقی 
غیرطبیعی مورد استعمال دارد. دو میلی‌گرم 
تیروکین تبادلات تتفی را زیاد نموده و بر 
متابولیسم بازال ۲۰ درصد می‌افزاید, و تفس 
اناج را تحریک و حرارت را تنظیم می‌کند. 
مقاومت در مقابل سرما دارد. در اشخاص 
خرفت که تسرشحات تیروئد مختل است 
اختلالات روحی دیده می‌شود و تغیرات 
ترشح در اخلاق و حالات روزانه اشخاص 
هم معلوم می‌گردد. به طور خلاصه تیروئید در 
روی نمو (نقاط استخوانی شدن) و تبادلات 
تفی و متابولیم بازال و تظیم حرارت و 
حالات روانی و نمو دستگاه تناسلی تأثیر 
دارد. در متامورفوز قورباغه نیز موّثر است و 
دور؛ آن را کوتاه می‌کند. ( کالبدشناسی و 
فیزیولوژی دکتر نیک‌نفس چ دانشگاه صص 
۹ - ۲۰۳). 
غدة زیرمغزی. [غذد / دي م] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) غدة نخامی يا هیپوفیز؟. 
عضو کوچکی است که در قسمت درونی و 
پائین جمجمه در روی استخوان شب‌پره در 
یک فرورفتگی به نام «زیین ترکی» است و 
به‌وسیلة ساقهٌ نخامی به مغز چسبیده و 
برآمدگی از بطن سوم است. و امروزه کارش 
در زندگی اهمیت دارد. غد؛ هسپوفیز دارای 
سه قسمت است: یکی در قسمت عقب, 
مرکب از سلولهای عصبی است که دو قسمت 
در جلو آن قرار دارد. و از بین دو قسمت یک 
قسمت کاملاً قدامی, و قسمت دیگر که در 
پشت آن قرار گرفته کوچکتر و تازکتر است. 
قطعة قدامی جوانه‌ای از حلق است و این 
قطعه حجیم‌تر از خلفی و اهمیت آن زیادتر 
است. هر دو قسمت دارای سلولهای 
ترشح‌کننده‌اند و از نظر ترشح غد هیپوفیز 





غدة زیرمخزی. 
دارای دو قسمت قدامی و خلفی است. قسصت 
قدامی زرد یا قرمزرنگ و قطعةً خلفی زرد 
مایل به خا کستری است. در هریک از این دو 
قسمت هورمونهای متمایزی است. ساب 
تصور می‌کردند که برداشتن یا قطم هیپوفیز 
منجر به مرگ می‌شود ولی معلوم شده است که 
قطع غدۀ مزبور بب مرگ نمی‌شود ببلکه 
باعث توقف در رشد و نمو بدن می‌گردد و 
همچنن فعالیت غدد تناسلی از بین می‌رود و 
سایر غدد بدن به طور صحیح کار نمی‌کنند و 
نیز متابولیسم مواد چربی و سفیده‌ای و آب په 
هم میخورد و شخص مبتلا به مرض دیابت 
انپید "می‌شود. در لب قدامی چهار هورمون 
وجود دارد و از این قرارند: ۱- هورمون رشد 
ونمو که در تشکیل اسکلت بدن تاثیر دارد 
| گراین هورمون در طفلی نباشد بیمارئی به تام 
« کوتاه‌قدی»۲ ایجاد می‌کند واگربرعکس 
ترشحات آن بیش از انداز؛ طبیعی باشد 
اسکلت نمو غیر عادی می‌کند که باعث 
بیماری «غول‌آسا»؛ می‌شود و همچنین 
بیماری آ کرومگالی؟ می‌دهد. ۲- هورمونی 
که در روی فولکول و تخمدان زن سور 
است. نبودن این هورمون باعث تحلیل رفتن 
تخمدان و مجاری تناسلی و نازا شدن زنان 
می‌شود. وجود آن سبب تحریک فولیکولین و 
تین می‌گردد. فقدان آن در مرد سبب 
کوچکی بیضه‌ها و متوقف شدن عمل 
اسپرماتوزوئید می‌شود. ۳- هورمونی است 
که در روی غدد مترشحة داخلی دیگر مثل 
تنیروئد و غیره مسوثر است و آن را 
اسستیمولین "۱ گسویند. ۴- هورمون 
گالاکتوژن" که تولیدکنندۂ شیر است و باعث 
ازدیاد شیر در زن آبتن و شیرده می‌شود و 
نیز در ترشح غدة پاراتیروئید تأثیر دارد و 
موجب افزایش کلسیم خون می‌گردد. وجود 
و ترشح مادة قسمت قدامی در بزرگ شدن 
قسمت قشری غدد فوق‌کلیوی تأثیر دارد و 
محرک ترشح داخلی لوزالسعده است و در 
تنظیم مقدار قند خون تأثیر دارد و تزریقش 
ازدیاد قند خون را نتیجه میدهد و مولد دیابت 
و سیب پیدایش قند در ادرار است (متابولیسم 
قلدها). و نیز ترشح آن سبب ازدیاد ترشح 
انسولین می‌گردد و در روی متابولیم مواد 


1 - + 

2 . ۰ 

3 - Thyréoglobuline. 

4 - Thyroxine. 

5 - Hypophyse, Piluiaire. 

6 - Diabète insipide. 

7 - Nanisme. 8 - ۰ 
9 - ۸۵۱0۳۵۰ 


10 - Stimuline. 11 - Galaclogène. 











غده‌سر. 
چربی مواد آزته (قدرت دینامیک مخصوص) 
نیز تأثیر دارد. در اثر برداشتن هنیپوفیز 
هیوکلسیمی تولید می‌شود. به طور کلی 
تزریق لب قداسی هیپوفیز باعث رشد در 
اطفال کم‌رشد و قابل آبستن شدن زنان نازا و 
زیاد شدن شر زنان می‌شود و قطعذ قدامی 
هیپوفیز ارتباط عملی غدد مترشح داخلی را 
برقرار نموده و یک موازنه و سیزژی در 
ترشحات انها میدهد. در قسمت لب خلفی 
چند هورمون وجود دارد: یکی هورمونی به 
نام «هیپوفیزین بتا» که خاصیت آن تنگ 
کردنرگها و بالا بردن فشار خون است و در 
روی خود قلب هم مؤثر است. بطی» شدن و 
کند زدن قلب و ضمنا زیاد شدن انرژی 
ضربان قلب و کم شدن ظرفیت مقدار خون از 
خواص آن است» و دیگر از خواص هورمون 
قطعد خلفی یا پیتوئیترین ' هورمون زنانه 
است که در روی عضلات صاف رحم اثر 
کرده‌و آنها را منقیض می‌کند و این عمل را 
سهولت وضع حمل گویند. هورمون دیگر 
هورمون بندآورند؛ ادرار است که در روی 
کلیه‌ها اثر می‌کند و تزریق این ماده در دیابت 
بی‌مزهآ مؤثر است. بیمار که روزی چهار تا 
پنج ليتر ادرار بدون قند دفع می‌کند در اثر 
تزریق عصارة قطعٌ خلفی هیپوفیز مقدار 
ادرار کم می‌شود. پس عصار؛ قطع خلفی 
سیب سرعت وضع حمل و بالا رفتن فشار 
خون و کم شدن قطر رگها و بند آوردن ادرار و 
انقباض عضلات روده و موجب سیاه شدن 
رنگ پوست است. عوارض توبر سینرئوم۴ 
سیب دیابت بی‌مزه و عارضة چربی تناسلی 
است که چربی بدن زیاد می‌شود و دستگاه 
تناسلی کوچک می‌گردد و این مرض مربوط 
به عدم کفایت غد؛ همیپوفیز است و مرض 
سیموند (لاغری, از بین رفتن اعمال جنسی و 
اختلالات متابولیسم و پیری زودرس) را 
مربوط به کوچک شدن فطع قدامی میدانند. 
هورمون قطعةٌ واسطة هیوفیز در رنگ 
پسوست دخالت دارد. ( ک‌البدشناسی و 
فیزیولوژی دکتر نیک‌نفس چ دانشگاه 
صص ۳۰۳ - ۳۰۶). 
غده‌سو. [غ د /دس](امسرکب) 
ای‌غده‌سر. دشنام یبا نفرین است که مردم 
قزوین به اطفال دارای ده سال به بالا کنند: 
آی‌غده‌سرا و بی آی هیچوقت گفته نشود. و 
در ترکی آذری به این معنی گده یا آی‌گده به 
کار برند. کلمۀ دشنام‌گونه‌ای است که پران 
از ٩‏ تا ۱۴ ساله راگویند و از آن پش‌رس و 
زود و پیش از وقت به کارهای بزرگان 
گراینده خواهند نه به‌خوبی. رجوع به 
آی‌قده‌سری شود. 


غدة سرطانی. [غْذ د / د ي س ز] 








(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به سرطان 
شود. 
غده شوکیه. غ د / دي ش / و کی ی 
/ي] (ترکیب وصفی, | مرکب)؟ درمیان 
مُحیخ يا مخ اصفر جای دارد و غده نیست 
بلکه از قبیل استخوان سختی چون سنگ 
است. 
غده صنوبری. غْذد/دي نی 
ب ] (ترکیب وصفی. (مرکب) غدذ اپیفیز این 
غده در کنار خلفی بطن سوم دماغ در روی 
قنات سیلویوس و روی تکمه‌های چهارگانه 
قرار گرفته است. در جوجه‌هائی که سن آنها ۵ 
تا ۶ هفته بوده این غده را برداشته, در 
کالبدگشایی دیده‌اند که غده تناسلی آنها خبلی 
بزرگتر از حد معمولی است و در روی سگ» 
خرگوش و گربه نیز همین آثار دیده شده 
است. بنابراین معلوم گردیده است که رابطه‌ایٍ 
بین اين,خده و غده‌های تناسلی سخصوصا 
بیضه‌ها وجود دارد و در کلنیک هم نزد 
بچه‌هائی که غدۂ صنوبری آنها کوچک شده 
دیده شده است که اولاً قامت آنها بیش از حد 
سنشان نمو نموده و من‌تر جلوه می‌دهند و 
ثانا آلت تناسلی آنها بزرگ می‌شود و علائم 
جنی فرعی مانند موهای صورت و زهار و 
غیره نیز چند سال قبل از این موقع ظاهر شده 
است یسعنی بسلوغ زودرس ب‌افته‌اند. 
( کالیدشناسی و فیزیولوژی دکتر نیک‌نفس ج 
دانشگاه ص 4۳۱۴ 
غده نخامی. [غذ د / د ي ن] (اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به غد؛ُ زیرمفزی و 
غده شود. 
غدۀ نکفیه. (غذ د / دي ن نی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به غدد 
بنا گوشی و غده شود. 
غدة وزی. غد / د ي رَ] (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) به شکل و درشتی یک بلوط 
است و در حالی که میانی و قرینه‌دار است در 
ناحية بالائی دبر قرار دارد و قسمت اولسة 
حالب (مجرای کلیه) و مجاری دفع‌کننده را که 
از هر طرف با جهش به حالب باز میشوند 
احاطه می‌کند و حفره‌ای مخصوص ایجاد 
می‌کد که آن را اوتریکول پروستاتیک ۶ 
نامند. بافت غده‌ای دارای قمتی درونی به 
نام غده‌های پروستاتیک ۲ است و این قسمت 
از پودی ضخیم که از پافتهای ملتحمه تشکیل 
یافته‌اند و از الیاف عضله‌ای متلمي و شیاردار, 
احاطه شده است. این غده‌های کوچک به هر 
طرف ورومونتانوم " بازمیشوند و مایع غلظ 
سفیدرنگی به نام مایع پروستاتیک در درون 
آنها قرار دارد. کار عمدة پروستات بزرگ 
شدن و تمو غده است و در بسیاری از پیران 
یافت می‌شود. 





غدیر. ۱۶۶۱۷ 


غده‌ها. غد د /د] () ج غدة. غدد. رجوع 
به غدد شود: غده‌های تراواء غده‌های تناسلی» 
غده‌های جنسی, غده‌های خدو. غده‌های 
فوق‌کلیوی. غده‌های لصفاتیکی یا لشفاوی. 
غده‌های مترشح. رجوع به این ترکیبات شود. 
غدف هیپوفیز. (عْدد /دٍي ب] (صرکیب 
وصفی, [ مرکپ) ده نخامی. غد؛ زیرمفزی, 
رجوع به غده زیرمغزی شود. 
غدی. [غ دا] (ع مص) چاشت خوردن. 
(متهی الارب). صاحب منتهی الارب کلمه را 
به صورت عَدَیٌ آورده بنابراین آن را ناقص 
یائی دانسته است ولی در اقرب الموارد و تاج 
العروس به صورت اقص واوی آمده است. 
غدی. [غ تن /دا] (ع اج غدوة. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). الغدى جمع غدوة و 
مه قول الشاعر: بالفدی و الاصائل. (تاج 
اون 
غدی. [غ دیی](ع ص نسبی) نسبت به 
غد. غدوی. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
غدیا. [غذ] (ع ص) منت غُذیان. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). متفدية. (اقرب 
الموارد), زن چاشتخوار. تاج العروس آرد: 
غدیا مونث غدیان و اصل «یاء» «واو» بوده و 
به سیب استحسان و زیائی به «یاء» قلب شده 
نه به سبب معتل بودن, 
غدیات. [غ دی یا] (ع لا غدایا. ج عديّة. 
(اقرب الموارد)؛ 

الا لیت حظى من زيارة اميه 

غدیات قیظ او عشیات اشتیه. 

گفته‌اند گوینده این شعر مشتاق زیارت سادر 
خود بوده و خواسته است که خداوند این 
زیارت را در یکی از روزهای تابستان با 
شبهای زمتان که دراز هستند نصب وی 
کندتادیدار وی کاملتر شود. (از تاج 
العروس). 
غدیان. [غْذ)(ع ص) چاشت‌خوار. (متهی 
الارب): الغدیان؛ التغدى. یقال: رجل غدیان 
و امرأة غديا؛ ای متفد و محفدية. (اقرب 
الموارد): 
غدیر. [غ](ع ل آبگیر. آب که سیل سین 
گذارد.(منتهی الارب). آبگیر و تالاب که آب 
باران و سیل در آن جمع شود و ماند. (غیاث 
اللغات) (آتندراج). القطعة من الماء يغادرها 
السیل, قیل: هو فعيل به‌معنی مُفاعل من 


1 - Piluilrine - infundin. 

2 - Diabèle insipide. 

3 - Tuber-cinéréum. 

4 - Glande pinéale. 

5 - Glande pinéalè ou épiphyse. 
6 - L‘utricule prostalique. 

7 - Glandes prostatiques. 

8 - Vêrumonlanum. 





۸ غدیر. 


غادره او مفتل من اغدره, و یقال: هو فعیل 
به‌متی فاعل لانه یغدر باهله؛ اى ینقطع عند 
شدة الحاجة الیه. (اقرب الموارد). هر آب 
بارانی که در گودالی جمع شده باشد خواه 
بزرگ و خواه کوچک. وبه هر حال به 
تابستان نمی‌ماند. (معجم البلدان). پاره‌ای از 
آب که از سیل در جائی فراهم آمده باشد. گو 
که آب در آن گرد آید. گو آب در دشت. شَمّر. 
برهان قاطع ذیل شمرا إخاة. (نصاب) 
(المنجدا. چ» عدر اغدرة, و گاهي عدر جمع 
غدیر را به تسکین مخفف کنند و غدر گویند. 
(از اقرب الموارد). صاحب منتهی الارب جمع 
غدیر را عُدّر نیز آورده است و این اشتباه از 
متن قاموس روی داده است ولی صاحب تاج 
العروس گوید: در اصول مصححه از قبیل 
التهاية و اللان شابت شده است كه جمع 
غدیر, غدر به ضمتین است. مانند طریق و 


طرق, سیل و سبل و نجیب و نجب, و قیاس 
همین است؛ 
کسرا خدای بی‌هنری تربیت نداد 
ببهوده هیچ سیل نیاید سوی غدیر. 
منوچهری. 
از تبش گشته غدیرش همچو چشم اعمشان 
وز عطس گشته مسیلش چون گلوی اهرمن. 
منوچهری. 
ز ریگ و نقش مار گرد ریگ پر 
غدیرها و آبگیرهای او. منوچهری. 
دل و دامن تنور کرد و غدیر 
سرو و لاله کناغ کرد و زریر'. 
عنصری (از لفت فرس). 


بخار تیره و از ابر دشت مینارنگ 

یکی بسان غبار و دگر بسان غدیر. عنصری. 
راه یکی است و گرد بر گرد بیشه و آبها و 
غدیرها و جویها. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص۴۶۶ . 
هرکسی شعر سرایند ولیکن سوی عقل 
در به خرمهره کجا ماند و دریا به غدیر؟ 
سنائی. 

هه را 
بحرها هست در غدیر مباش. سنائی. 
سبک عزم بازآمدن کرد پر 
که‌پر تد ز سل بهاران غدیر. 

سعدذی (بوستان). 
آب خوش کو روح را همشیره شد 
در غدیری زرد و تلخ و تیره شد. 

مولوی (مثنوی). 
و دو غدیر است یکی بوم پیر گویند و دیگر بوم 


جوان. و بر هر غدیری آتشگاهی کرده است. 
(قارسامة ابن‌البلخی می۱۳۸). 

- غدیر خم؛ رجوع به همین ترکیب شود. 
||نهر و جمع آن همان جموع مذكور است. 
(اقرب الموارد). |اشمشیر. (منتهی الارب) 





(اقرب الموارد) 
غف یو. [غ] ((خ) نام پدر بشامة شاعر از 
بنی‌غیظبن مرقبن عوفبن سعدبن ذبیان 
است. (تاج العروس). 
غدیو. (غ] ((خ) نام پدر شاعر از بنی‌تعلبة 
ين سعدین عوف‌بن کعب‌ین جلال‌ین غنم‌ین 
غنی. (تاج العروس.  .‏ _ 
غدیر. [غ] ((خ) (۱..)از آبهای بنی‌الضباب 
است به فاصله سه شب راه از حمای ضریه از 
جهت جنوب. (معجم البلدان). 
غدیر. غا الخ (...) آبی است مععلق به 
بنی‌جعقربن کلاب. (معجم البلدان). 
غدیر. [غ] (() (...) شهر یا قریدای است 
در مغرب و از قلعة بنی‌حماد نصف روز راه 
فاصله دارد. (معجم الیلدان). 
غد ير [] (إخ) نام اسب شریح‌بن الاحوص 
از بنی‌جعفربن کلاب. االبیان و التبیین ج 
قاهره به اهتمام حن سندوبی ج۳ ص 4۴۷ 
غدیر. [ع د] (ع (مصفر) تصفیر غدر, به‌سعنی 
بی‌وفائی است. ||تصفیر غدیر, آب. (سعجم 
البلدان). 
غد بر. ك ۳ (اخ) (1...) رودباری است به 
ديار مضر ", (متهی الارب). وا بدیار مضر. 
(تاج العروس). واد فی دیار مضرء له ذ کر فی 
الشعر. (معجم البلدان). 
غدیر [غذ دی ] (ع ص) مرد بی‌وفا. (منتهی 
الارب) (آتدراج). غادر. (اقرب الموارد). 
غد یرآباد. (غ) ((خ) دهسی از دهان 
رادکان بخش حومة شهرستان مشهد است. در 
#۰هزارگزی شمال باختری آن شهرستان و 
۲هزارگزی جنوب باختری رادکان قرار دارد. 
جلگه و سردسیر و سکنة آن ۱۶۰ تن است. 
اهالی آن دارای مذهب شیعه‌اند و به فارسی و 
کردی سخن می‌گویند. دارای رودخانه است. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
غد يرا لاسفل. [غ رل آف] ((خ) غدیری 
است متعلق به ربيعةبن کلاب. (سعجم 
ایلدان). 
غدیرالاشطاط. ع رل1 ([خ) ناحه‌ای 
است نزدیکی عفان. عبدالله قيس الرقيات 
گوید: 
لمتكلم بالجلهتین الرسوم 
حادث عهد املها ام قدیم 
سرف منزل للمة فالظه 
ران منا متازل فالقضیم 
فغدير الاشطاط منها محل 
فیعسفان منزل معلوم 
صدروا ليله انقضی الحج فهم 
حرة زانها عر وسيم 
يتقى اهلها التفوس علیها 








غدیر خم. 

فعلی نحرها الرقی و التمیم. (معجم البلدان). 
غد یرالصلب. [غ ر ص] (خ) آبی 
است متعلق به بنی‌جذیمة. (معجم البلدان), 

غدیر حبسه. ]رحس ] (اخ) دهی از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز 
است که در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری آن 
شسهرستان و در یک‌هزارگزی راه فرعی 
خلف‌آباد به اهواز قرار دارد. گرمسیر است و 
سکن آن ۱۵۴ تن و دارای مذهب شیعه‌اند و 
به زبان عربی و فارسی سخن می‌گویند. آب 
آن از چاه و محصول آنجا غلات است و شغل 
اهالی زراعت است. راه اتومبیل‌رو دارد که در 
تابستان قابل استفاده است. سا کنن آن از 
طايفة آلابوبالا هستد. (از فرهنگ 


` جفرافیائی اران ج۶). 


غدیر خم. [غ ر / ر خمم] (اغ) غسدیری 
است بین مکه و مدینه» و فاصلة آن تا جحفه 
دو میل است. (معجم البلدان). موضعی است 
میان حرمین در ناحي جحفه. بر سه‌میلی آن و 
گفته‌اند نزدیک جحفه بر یک‌میلی آن است و 
ذکر آن در حدیث آمده است. این‌اثیر گوید: 
غدیر خم موضعی میان مکه و مدینه است که 
چشمه‌ای در آن میریزد و ميان آن دو مسجد 
رسول الله (ص) قرار دارد. یا اینکه خم نام 
بیشه‌ای در آنجا است. شدیر آب مسمومی 
دارد و مولودی در آنجا تولد نمی‌یابد مگر 
اینکه وقتی به حد احتلام رسید آنجا را ترک 
می‌گوید و شاید آن به جهت بدی آب و هوا 
باشد. (تاج العروس ذیل خم). ابن‌قتيبة نیز در 
عیون الاخبار (ج۱ ص ۲۱۹) به نقل از 
اصمعی داستان ترک گفتن مردم غدیر خم را 
ذ کرکرده است. 

روز یا واقعدٌ غدیر خم: غدیر خم در نزد 
مسلمین حائز اهمیت بسیاری است, زیرا 
پیفامبر (ص) در موقع برگشتن از حجةالوداع 
در این ناحیه خطبة غرائنی ایراد کرد و 
مخصوصا شیمیان برای این روز اهعیت 
بیشتری قائلند زیرا در این روز پیغامبر (ص) 
علی (ع) را به امامت متصوب کرد. در تاریخ 
حبیب‌الیر دربار؛ اين واقعه چنین امده: 
حضرت رسول پیش از طلوع صبح طواف 
وداع نمود و از طرف اسقل مکه پیرون خرامید 
و متوجه مدینه گشت. طی مسافت. میفرمود 
تا به منزل غدیر خم که از نواحی جحفه است 
رسید. و در کشف الفمة مسطور است که 
حضرت شفيعالامة (ص) بعد از وصول به 
غدیر خم در آن موضع که به سیب فقدان آب و 


۱-نل: سرو وبالا. 
۲-در متهی‌الارب به جای عُذَیره غدیر و به 
جای مضر مصر آمده و صحیح همان است که از 
تاج‌العروس و معجم‌البلاان نقل شد. 











غدیر خم. 
علف قابلیت نزول نداشت فرودآمد و اهل 
اسلام لوازم متابعت به تقدیم رسانیدند. و 
سبب تزول در آن منزل این بود که قبل از آن 


حضرت مقدس نبوی که به موجب وخی ` 


سماوی مأمور شده بود که جناب ولایت‌مآب 
مرتضوی را به خلافت خویش نصب فرماید و 
آن حضرت اظهار این صورت به جهت 
دریافت بعض مهام در تأخیر انداخته بودو 
چون به منزل غدیر خم رسید و معلوم نمود که 
پس از تجاوز از آن مکان طوایف انان از 
موکب همایون جدا شده به طرف منازل خود 
خواهند رفت و اراد: ازلی مقتضی آن بود که 
تمامی آن مردم از امامت شاه ولایت وقوف 
یابند این آیت نازل شد که «یا ها اارسول بلغ 
ما انزل الک من ربک» (قرآن ۶۷/۵؛ یعنی 


فى استخلاف على و التصب عليه بالامامة «و" 


ان لم تفعل فما بلغت رسالتک وله بعصمک 
من الناس» و چون بنابر مدلول کریمۀ مذکوره 
وجوب نصب امیرالمومنین على به خلافت 
بتحقیق انجامید حضرت رسالت (ع) در آن 
موضع منزل گزید و فرمود که در سای اشجار 
پعض آن حوالی را صفائی دادند و پالانهای 
شتران را جمع ساخته بر زبر یکدیگر نهادند و 
ہلال به اشارت آن حضرت ندا کرد که الصلوة 
جامعة و به روایتی اواز براورد که: حی علی 
خير العمل, خلایق مجتمع گشته رسول (ص) 
بر بالای آن پالانها برامد و علی مرتضی نیز به 
فرمود؛ أن حضرت بالا رفته بر يمين 
سیدالمرسلین بایستاد. ان سرور بعد از ادای 
حمد و ثای باری‌تعالی از اتقال خویش به 
عالم دیگر مردم را آ گاه‌گردانید و فرمود که 
ميان شما دو امر عظیم می‌گذارم که | گردست 
در آن زنید گمراه نشوید: یکی از آن دو بزرگتر 
است از دیگری, و آن دو چیز قرآن و اهل 
بیت من است و این هر دو از یک‌دیگر جدا 
نشوند تا لب حوض کوثر به من رسند. پس 
فرمود که ابها الناس ایا نیستم من اولی به شما 
از تفسهای شما؟ از اطراف و جوانب آواز 
برامد که: پلی. حضرت فرمود که هرکس من 
اولی‌ام به او از نفس اوء علی به او اولی است از 
نفس او. آنگاه دست شاه ولایت‌پناه را گرفته, 
گفت:من کنت مولاء فهذا علی مولاه, اللهم و 
ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و 
اخذل من خذله و ادا الحق معه حیت کان. 
آنگاه شاه ولایت‌پناه به موجب فرمودهٌ 
حضرت رسالت‌دستگاه بر در خیمه نشت تا 
طوایف خلایق به ملازمتش رفه لوازم تهنیت 
به تقدیم رسانيدند, و از جملهُ اصحاب عمربن 
الخطاب جناب ولایت‌ماب را گفت: بخ‌بخ یا 
ابن‌ابی‌طالب اصبحت مولائی و مولای کل 
مومن و مؤمنة؛ یعتی خوشا به حال تو ای پسر 
ایی‌طالب که بامداد کردی در وقتی که مولای 








من و مولای هر مومن و مومنه بودی. بعد از 
ان امهات مومنین برحب اشارت 
سیدالمرسلین به خیمة امالمسلمین رفته شرط 


تهیت به جای آوردند و به روایت علماء 


" مذهب ائمة امامیه آیت كريمة «الیوم | کملت 


لکم دیتکم و اتممت علیکم نعمتی (قرآن 
۵ در این روز نازل گشت, و حضرت 
رسول (ص) فرمود: الله | کبرعلی | کمال‌الدین 
و اتمام الشعمة و رضی الرب برسالاتی و 
الولاية لعلی‌بن ابی‌طالب, و چون حضرت 
خيرالبرية در غدير خم از قضية مذكوره 
فراغت یاقت کوج فرموده به مدینه شتافت» و 
پس از وصول بدان بلدة طیبه این کلام بر زبان 
همایونشس جاری شد که لاله لاله رحده 
لاشریک له له الملک وله الحمد و هو على 
کل شیء قدیر, آئبون تابون عایدون 
ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر 
عبده و هسزم الاحسزاب وحده. (تاریخ 
حیب‌السیر چ خیام ج۱ ضص ۴۱۰ - ۴۱۲]. 
در کتاب تاریخ اسلام چنین آمده: در اخبار 
شيعه متواتر است که در منزل غدیر خم, 
پیغمبر به موجب وحیی که رسیده بود مردم را 
جمع کرد و بر منبری از جهاز شتر بالا رفت و 
علی را با خود به منبر برد و پس از خطبه‌ای 
مشتمل بر وعظ و اخبار از نزدیکی وفات 
خود گفت: انی مخلف فیکم ما ان تمسکتم به 
لن تضلوا من بعدی: کتاب اله و عترتی فی اهل 
یتی لن یفترقا حتی بردا علی الحوض» پین 
بازوان علی را گرفته باند کرد و با صدای رسا 
گفت:من كنت مولاه... الحدیث. و از صنبر 
فرودآمده مردم را فرمود دسته‌دسته بروند و بر 
علی به امارت مؤمنین سلام کتند و چنین 
کردندمخصوصا عمر که در تهنیت اطناب کرد 
و گفت بخ‌بخ لک...: پس در همان منزل آیه 
نازل شد که: الیوم اکملت لکم... (قران ۳/۵ 
الآية. سپس عده‌ای از صحابه که ناراضی شده 
بودند در عقبة ارس به قصد پیغمبر کمین 
کردندولی جبرئیل پیغمبر را بر مکر آنان آ گاه 
کردو تیجه نگرفتند. باید دانست که حدیث 
من کت مولاه... رااصل سنت نیز روایت 
کرده‌اند.(تاریخ اسلام تألیف علی| کر فیاض 
ج دانشگاه صص ۱۰۶ - ۱۰۷). ابن‌خلکان 
گوید: لیل عید غدیر شب ۱۸ ذی‌الحجه است 
و غدیر خم مان مکه و مدینه قرار دارد و در 
آن غدیر آبی است و گفته‌اند که آنجا غیضه‌ای 
است. هنگامی که پیغمبر (ص) از مکه شرفها 
اله تعالی در سال حجةالوداع برمی‌گشت 
بدینجا رسید با علی‌بن ابی‌طالب (رض) 
مواخات کرد و گفت: علی منی کهارون من 
موسی, اللهم وال من والا... الحديث, و شيعه 
را موضوع علاقة زیادی است. حازمی گوید: 
غدیر خم وادیی بین مکه و مدیله در نزدیکی 





غدیر خم. ۱۶۶۱۹ 


جحفه است که پیفمبر (ص) در نزدیکی آن 
خطه کرد و این وادی یه کثرت وخامت و 
گرمای سخت موصوف است. (از وفیات 
الاعیان چ تهران ج۲ ص ۲۲۳), صاحب 
النقض در این‌باره چنین آرد: چون معنف 
نامنصف دعوی علم به اخبار و آثار می‌کند 
بایستی که انکار نکردی که روز سقیفه که 
مهاجر و انصار تقریر امامت می‌کردند ابوبکر 
و عمر در مسجد رسول (ص) باهم بودند 
مفیره درآمد و گفت: چه خواهید کردن؟ عمر 
گفت: «نتظر هذا الشاب حتی نبایعه» ( گوش 
به علی می‌داریم تا بر وی بیعت کنیم). مفیره 
که‌او را «ادهی العرب» گفتندی, گفت: زنهار 
که‌با علی (ع) بیعت مکنید و دیگری را اختیار 
کید که کفایت است رسالت در بنی‌هاشم. تا 
ایشان به سقیفه رفتند و بر ابوپکر ابوقحافه 
بیعت کردند و فاطمةٌ زهرا روز بیعت به باب 
النجد (ظاهرا به باب المسجد) آمد و گفت: 
«لاعهد لی بقوم انوا محضرامنکم, ترکتم 
رسول الله (ص) جنازة بين ایبدینا و قطعتم 
امرکم فیما پینکم, لمتزامرونا ولم قروا لا حقنا 
(حقا) کأنکم لمتعلموا ما قال یوم غدیر خم: 
وله لقد عقد له یذ الولاء,لیقطع منکم بذلک 
مها رجاء, و لکنکم قطحم الاسباب پینکم و 
بین نبیکم. والله حسیب بیننا و بینکم فی الدنیا 
و الاخرة؛ یعنی ای مردم من قومی نکوهیده‌تر 
از شما ندیده‌ام. جناز؛ پغمبر را در سیان ما 
بازگذاشتید در طلب دنا شتافتید و از فرمان 
رسول خدای روی برتافتید و حق ما را ندیده 
انگاشتید چنانکه گویا نشنیدید و ندانستید 
آنچه در غدیر خم بقرمود: سوگند با خدای که 
پیفمبر خلیفتی خویش در حق علی متصوص 
داشت تا شما ارزوی ان نکنید و شما رشتۀ 
اتساب واتماء رادر میان خود و پیغمبر خود 
قطع کردید و خداوند در دو جهان ميان ما و 
شما حا کم باشد.» ( کتاب النقض ص۲۸ و 
ناسخ التواریخ ج خلفا ص ۲۰). رجوع به 
احتجاج طیرسی و بحارالانوار ج۸ ص۴۰ 
شود. سیدحمیری (۱۰۵ - ۱۷۲ ه.ق.) اشهر 
شعرای شیعه حادث غدیر خم را به نظم آورده 
و ان حادثه به عقیدهٌ شیعیان این است که 
پیغمبر (ص) روز غدیر خم دست علی (ع) را 
گرفت و گفت: من کت مولاه فعلی مولام 
اینک ابیات مزبور: 

عجبت من قوم اتوا احمدا ` 

بخطة لیس لها موضع. 

قالوا له لو ذشت اعلمتتا 

الى من الغاية و المصرع 

اذا توفیت و فارقتا 

و فبهم فی الملک من يطمع 

فقال لو اعلمتکم مفزعاً 

کنتم عتم فيه ان تصنعوا 








۱۶,۶۳۰ 


کصنم اهل المجل اذ فارقوا 
هرون فالترک له اروع 

ثم اتته بعده عزمة 

من ربه لیس له مدفع ‏ 
ابلغ و الا لم‌تکن ملفا 
وال منهم عاصم يمع 
فعندها قام اللبی الذى 
کان بما یأمره بصدع 
یخطب مأمورا؛ و فی که 
کف ‌علی نورها یلمع 
رافعها | کرم بکف الذی 
يرع و الکف التی ترفع 
من کنت مولاه فهذا لد 
مولی فلم‌یرضوا و لمیقتعوا 
1 ظل قوم غاظهم قوله 
کأنما آنانهم تجدع 


غدیردریا. 


حتی اذا واروه فی لحده 

و اتصرفوا عن دفنه صیعوا 

ما قال بالامس و اوصی به 

و اشتروا الضر بما ینفع 

زارد 

فسوف یجزون بما قطعوا 

و ازمعوا مکرا پمولاهم 

تبا لما کانوا به آزمعوا 

لاهم عليه پردوا حوضه 

غداً ولا هو لهم يشفع. 

(ضحی الاسلام ج ٣ج۳‏ ص۹ ۳۰ 

از لحاظ اهمیتی که این واقعة تاریخی از نظر 

شیمان دارد در آثار شعراو نویسندگان 

فارسی‌زبان از روز و واقعةٌ غدیر خم بسیار 

یاد شده است: 

آهنی در کف چون مرد غدیر خم 

به کتف باز فکنده سر هر دو کم. . منوچهری. 

آ گاہ تو ئی که پیمبر کرا سپرد 

روز غدیر خم به منبر ولایتش. : ناصرخسرو. 

بياویزد ان کس به غدر خدای 

که بگریزد از عهد روز غدیر. 

شرف چیز بهنگام پدید آید ازو 

چون دید آمد تشریف علی روز غدیر. 
ناصرخسرو. 

بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت 

روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر. 
ناصرخسرو. 


ناصرخرو. 


با خرد باش یکدل و همبر 

چون نبی با علی به روز غدیر. ناصرخسرو. 

در قوی‌عهدی که کردی بر همه روز غدیر 

چون خر از شیری جهانند و رمانند ای رسول. 
ناصرخسرو. 

وآنکه معروف بدو شد به جهان روز غدیر 

وز خداوند ظفر خواست پیمبر به دعاش. 
نامر خیرو: 

= حدیت غدیر؛ حدیت من کنت مولاء فهذا 





علی مولاه... است که در شرح واقعهٌ غدیر خم 
ذکرشد. 

= عید غدیر» عید شیعیان که در آن روز 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) از جانب پیغمبر (ص) په 
امامت تعیین شده و آن روز هیجدهم 
ذی‌الحجه است. رجوع به عید غدیر شود 
رجوع به دورة کنتاب الفدیر تاليف 
عبدالحسین امنی شود. 

غد پردریا. اغ دی در ) ((خ) دهی از 
دهستان چارکی بخش لنگة شهرستان لار 
است و در ۱۱۵هزارگزی شمال باختری للگه, 
شمال کوه حمر قرار دارد جلگه و گرمسیر و 
مرطوب و مالاریائی است. سکن آن ۲۳۷ تن 
و پیرو مذهب تنن هتد و به زبان عربی و 
فارسی محلی سخن می‌گویند آب ایشان از 
چاه و باران تأمین می‌شود. محصولات آن 
غلات و خرما و شفل اهالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج۷. ۱ 

غدیر سفلیی. (غّ ر س لا] (اخ) دهی است 
که‌در هشت فرسخ و نیم میانۀ شمال و مفرب 
چارک (دهی از دهستان حومهة بخش 
خورموج شهرستان بوشهر) قرار دارد. 
غدیر صابری. لغب (إخ) دی از 
دهستان چارکی بخش لنگة شهرستان لار 
است و در ۱۱۴هزارگزی شمال باختری لنگه 
در دامن شمالی کوه بهمن قرار دارد جلگه و 
گرمسیر و مرطوب و مالاریائی است. سکنة 
آن ۲۷۳ تن و پیرو مذهب تن هستند و به 
زبان عربی و فارسی محلی سخن می‌گویند 
أب ایشان از چاه تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و خرما بوده و شغل اهالی زراعت 
است و راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 

غد یر علیا. [ع رغ ] (إخ) دهی است که در 
هشت فرسخ ونيم ميانة شمال و مغرب 
چارک (دهی از دهستان حومة بخش 
خورموج شهرستان بوشهر) قرار دارد. 
غدیر قلیاد. [غ ر قل] (اغ)ابن‌عبدربه در 
عقد الفرید غدیر قلیاد" را یکی از ایام عرب 
ذ کر کرده گوید: قبایل عرب از قطن بیرون 
آمدند تا به غدیر قلیاد رسیدند. از ایشان 
بنی‌عبس به سوی آب شتافت ولی آنان را از 
آب بازداشتند چنانکه نزدیک بود خود و 
چهارپایانشان از تشنگی بمیرند. سپس به 
آشتی گراییدند و جنگ پایان یافت. رجوع به 
عقدالفرید ج ۶ ص ۲۵ شود. 

غدی رگه. اغ گ:] ((خ) دهی کوچک از 
دهستان ابادهءٌ طشک بخش نی‌ریز شهرستان 
فااست. در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
نی‌ریز, کتار راه فرعی نیریز به آباده قرار 
دارد. سكت آن ۴ تن هستد. (از فرهنگ 





غدیوت. 


جغرافیائی ایران ج ۷). 
غديرة. لغ ] (ع ) باره‌ای از گیاه. ج» 
غدران. (مسنتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). |اگیسوی بافته. ج, غدائر. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد) (انندراج). موی سر 
زنان. (دهار) (مهذب الاسماء). ذژابه. لن 
گویدهر عقیصه غدیره است و غدیرتان دو 
ذؤابه است که به سنه می‌افتند. و گفه‌اند 
غدائر برای زنان است و بافته. و ضفاثر برای 
مردان است. (تاج العروس). رجوع به عقاص 
شود. ||نوعی از آش که به شیر و آرد ترتیب 
دهند. (منتهی الارب) (انندراج). حلیب یفلی 
ویذر عليه دقیق حتی یختلط ثم یساط فیلعق 
لمقاء تقول «الا من فى اليشة الرغيدة اطیب 
من البرنی بالرغيدة». (اقرب الموارد). |[(ص) 
ناقه‌ای که شبان آن را پی گذاشته باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج), 
||شتر و گوسند پس‌مانده, (منتهی الارب) 
(آتدراج)؛ 
غد یری. [غٌ] (اخ) نام یکی از ابلات کرد 
ایران که در اسقتدآباد, بیلاق هوباتو سا کن‌اند 
و اصلاٌ از سمت بغداد آمده‌اند. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص۵۸). 
غدیری. [غ) (إخ) اب وعبداثه الغسدیری 
موّدب. یکی از عباد بود و به قریة غدیر واقع 
در مغرب منسوب است. (از معجم البلدان), 
غد یوت. [غد] (إٍخ) نام دهی به بخارا و 
شیخ شادی غدیوتی بدانجا منوب است؛ 
درویشی است از درویشان ما در بخارا, در 
غدیوت شادی نام. (انیس الطالبین از خواجه 
بهاءالدین نقشبدی نخة خطی کتابخانة 
لغت‌نامه ص ۰ ۱۰). پدر من در غدیوت بود و 
ملازمت حا کمان آن دیه می‌کرد. انیس 
الطالبین ص ۱۷۰). حضرت خواج ما قدس 
الله روحه در غدیوت بودند مرا فرمودند که 
پاره‌ای هیزم به منزل ما به قصر عارفان 
می‌باید رسانید و ایشان از غدیوت به طرفی 
رفتند. (انیس الطالیین ص ۱۰۰). حضرت 
خواجف ما در قصر عارفان (یک‌فرسنگی 
بخارا) بودند و شیخ شادی از دیوت آمده 
بود. (انیس الطالبین ص۸). از غديوت به 
طرف باغ ارسلان میرفتند. (انیس الطالبین 
ص ۱۷۲). و از غدیوت و کوفین درویشان 
بار در صحبت خواجه جمع بودند. (انیس 
الطالین ص ۱۵۲). سحرگاهی بود و حضرت 
خواجه ما قدس اله روحه از غدیوت به طرف 
شهر بخارا میرفتند... چون روز شد به شهر 
بخارا رسیدند. (انیس الطاللین ص ۱۳۷). 
رجوع به ایس الطابین ص ,٩۷‏ ۸۱۳۱ ۱۴۵ 


۱ -چنین است در اصل. و شاید محرف است. 
(حاشية عقدالفرید). 





AYY AFA ۹‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
۷ ۱۹۸ شود. 
غد یو تی. [غ15(ص نسبی) منسوب به ده 
غديوت: بعد از أن بفرصى أن دهقان 
غدیوتی را ديدم. (ایی الطالبین نسخه خطى 
کنابشانة لفت‌نامه ص ۱۸۴). 
غد یو تی۔ [غ] (اج) شیخ شادی غدیوتی 
یکی از درویشان سا کن غدیوت بود. وی از 
جمل منظوران و مقبولان خواجه بهاءالداين 
نقشبدی (وفات ۷۹۰ با ۷٩۹۱‏ ه.ق.)به شمار 
میرفت و بارها به خدمت وی رسیده بود. در 
کتاب انیس الطالبین در موارد پسیار از وی 
یاد شده: شيخ شادی غدیوتی عليه الرحمة با 
جمعی از درویشان غدیوت به حضرت 
خواجهٌ ما قدس الله روحه به قصر عارفان 
آمدند. (انیس الطالبین نسخة. خطی کتابخانة 
لفت‌نامه ص ۸۶). از شخ شادی غدیوتی که 
از جملهٌ منظوران و مقبولان حضرت خواجۀ 
ما بود. (انیس الطالبین ص ۴۷). در آن فرصت 
که حضرت خواجۀ ما قدس الله روحه در مرو 
بودند... درویشان غدیوت نیز از بخارا به آن 
سفر مبارک رفته بودند در آن زمان که 
حضرت خواجه آن درویش غدیوت را به 
طرف بخارا روان می‌کردند امر کردند ایشان 
را که زیتهار چون به بخارا رسد اول به کار 
عمارت از خواجه علاء‌الاین مشفول گردید. 
(انیس الطالبین ص ۱۰۲). 
غدية. 2 دی ی ] (ع !) غداة. ج غدیات, 
غدایاء یا اینکه غدایا را تنھا با عشایاء برای 
رعایت ازدواج کلام آورند و گویند: انی لآتیه 
بالغدايا و العشایا. (اقرب الموارد). رجوع به 


غدایا شود. 
غدية. [غٌ دى ی] (ع امصفر) تصفیر غداة. 
(اقرب الموارد). 


غدیی. (غذ یا ] (ع ص) همان غدیاء مژنت 
غدیان است که در منتهی الارب به (یاء) آمده. 
رجوع به غدیا شود. 

غذ. زغذذ] (ع مص) روان گردیدن ریم از 
جرح. (منتهى الارب): عَذ الجرح عغذا؛ سال 
بما فيه من قیح و صدید, تقول: ترکت جرحه 
يغذ. (اقرب الموارد). | آماسیدن و ریم كردن 
جرح. (منتهی الارب). 

غذ چیزی؛ کاستن آن: غذ الشیء؛ نقصه. 
(اقرب الموارد). و غضشت منه و غذذت؛ ای 
نقصته. (نشوء اللغه العربية ص 4۵۴. 

-غذ حرکت يا غذ در حرکت؛ شتافتن در آن: 
غذ السیر و غذ فی السیر؛ اسرع. (اقرب 
الموارد), 

حف). [غ] (ع [) بول شتر. (اقرب الموارد). 
رجوع به غذی شود. 

غفا. [غ] (از ع !) رجوع به غذاء شود. 
غذاع . [غ] (ع [) خورش. (منتهی الارب). 











خوردنی که نشو و نمای تن و قوام تمام بدن 
بدان است و با لفظ چیدن و کردن مستعمل. 
(آنندراج). خوراک‌و آشامیدنی که بدان 
اغتذاء شود. ج» اغذیه. (اقرب السوارد)- 
||پرورش که دان بالیدگی و آراستگی جم 
است. (منتهی الارب). هر آنچه نشو و نما و 
قوام تن بدان است. ج؛ اغذیه. (اقرب الموارد). 
ترکیپ‌ها: 

غدذا چیدن. غذا خوردن. غذاخور. 
غذاخوری. غذا دادن. غذاده. غذا ساختن. 
غذاساز. غذا کردن. غذا کشیدن. رجوع به 
همین ترکیبات شود. 

غذاء . (غ] (ع اج عذی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). بچه‌های گوسفند و بز. 
|[قمتهای کوچکی از مال. (اقرب الموارد). 
رجوع به غذی و غذوی شود. 

غذافم. زعْء](ع !) هرچیز تو بر توو برهم 
نشسته. (منتهی الارب). کل مترا کب بعضه 
على بعض. (اقرب الموارد). 

غذائم. [غء](ع)ج غذيمة. (اقسرب 
الموارد). 

غذائی. ۵ /غْ] (ص نبی) منوب به 
غذاء. خورا کی. 

غذا چیدن. [غ / غ 3] (سص مرکب) 
چیدن غذابه طور منظم و مرتب: 

سفره گتردی غذای روح چیدی رنگ‌رنگ 
میهمانت اشتهاسوز است مهمانی چه سود. 

طالب آملی (از آنندراج). 

غذاخور. (غ / غ خوز / خْ] (نف مرکب) 
غذاخورنده. خورندۂ هر خورا کی جز شیر. در 
تداول عامه گویند: این بچه هنوز غذاخور 
نشده است؛ یعنی تنها باید به او شیر داد. 

غذا خوردن. غ /غ خوز /خود] 
(مص مرکب) طعام خوردن. اغتذاء. 

غذاخوری. [غ /غ خو /خ] (حامص 
مرکب) غذا خوردن. طعام خوردن. اغتذاء. 
||متعلق به غذا. مخصوص طعام: قاشق 
غذاخوری, میز غذاخوری. خانه‌های 
غذاخوری. اتاق غذاخوری. 

غذا دادن. [غ / غ2 ](مص مرکب) طعام 
دادن. خورانیدن غذا. تغذیه. 

غذاده. [غ / غ د؛] (نف مرکب) غذادهنده. 
طام‌دهنده. مغذی: 

غم ز دل زاد و خورد خون دلم 

خون مادر غذاده پسر است. خاقانی. 

غذار. (غ](ع ص) نوعی تلفظ از غضار. 
(دزی ج ۲ ص ۲۰۳). 

غذارم. [غر] 0 ) آب بسیار. (اقرب 
الموارد). و يشبه الخضرم, الفذارم و هو الماء 
الکتیر. (نشوء اللغة العربية ص‌۱۳۵). |اکیل 
غذارم؛ پسیمانة تخمینی. (متتهى الارب) 
(آتتدراج» كيل جزاف. (اقرب الموارد). 





۶۶۲۱ 


غذ) ساختن. [غ / غ ت ] (مص مرکب) 
آماده کردن غذا. تهيۀ طعام: 
شد ز اقبال و ز فرت در لطافت آنچنانک 
زهر قاتل گر غذا سازی نیابی زو ضرر. 
9 
غذاساز. [غ /غ] (نف مرکب) غذاسازنده. 
آماده کنده غذا. مفذی: 
من بر همه تن شوم غذاساز 
چون قسم جگر بدو رسد باز, نظامی. 
غذا کردن. (غ /غک د] اسص مرکب) 
خوردن. خورش کردن؛ 
غم تو کرده به دل خوردن محبان خوی 
ندیده‌ايم که آتش غذاکند آتش, 


غذانی. 


در ویش وال هروی (از آنندراج). 

غذام. [غذ ذا] (ع4) ج غذامة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
غذامر. لغ (ع ص) آب بسیار. (منتهی 
الارب). اين لغت در اقرب الموارد نیامده 
است و در حاشية تاج العروس چاپی در ذیل 
غذمرة گوید: هنا زيادة فى نسخ المتن, نصها: و 
الغذامر کعلابط الکثیر من الماء. و صاحب 
اقرب الموارد غذمر و غذرم را مثل یک‌دیگر 
می‌داند. رجوع به غذرمة شود. 
غذامس. [غ /ع ] ((خ) غدامی, شهری 
است به مغرب مایل به بلاد زنگیان. (منتهی 
الارب). نام شهری به مغرب که جسلود 
غدامیه منسوب به این شهر است. رجوع به 
غدامس شود. 
غذامسیه. [ م سی ی ] (ص نسبی) 
منسوب به غذامس. غدامسی. جلود غذامسیه 
منوب است به عُذامی یا غذامس که شهری 
است به مغرب. (منتهی الارب). رجوع به 
غداسی شود. 
غذامة. [غْع] (ع [) مقداری از شیر. شیء من 
اللبن. (اقرب الموارد). 
غذامة. [غذ ذا م] (ع.) نوعی از شوره گیاه. 
(متهی الارب) (آتدراج). نبات من الحمض. 
(اقرب الموارد). ج» غذّام. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
غذامير. [غ](ع !)ج عَمَرّة. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). کقوله: «رکام و حاد ذوغذامیر 
صیدح»؛ ای ذوزجر و زمجرة. (اقرب 
الموارد). رجوع به عَذْمَرَة شود. 
غذانة. [غْنْ] (اخ) قسریه‌ای از قسرای 
بخاراست. (انساب سمعانی ورق ۴۰۶ ب), 
غذانی. [غ نیی] اص نسبی) موب 
است به غذانة که از قرای بخاراست. (انساب 
سمعانی ورق ۴۰۶ ب). 
غذانیی. [غ] (إخ) احمدبن اسحاق از قرية 
غذانة است. ابوکامل بصری گوید: وی با ما به 
کتابت حدیث از شیوخ مااشستفال داشت. 
(اناب سمعائی ورق ۴۰۶ ب). 





PY 


غذ‌اوذ. زغو] ((خ) محله‌ای است از حایط 
سمرقند در یک‌فرسخی آن. (انساپ سمعانی 


غذاوذ. 


ورق ۲۰۶ ب). 
غذاوذی. [غ زذیی] (ص نسبی) 


ب). 
غذاوفی. غ و دی ] (إخ) وبکر 
محمدبن یمقوب الفذاوذی. وی از عمران‌ببن 
موسی السختیانی جرجانی روایت کند. و 
محمدین عبدالبن ابراهیم الستملی به 
اجازت از وی روایت کرده است. سمعانی 
تاریخ وفات وی را توشته و گوید: گویا در 
قدیم درگذشته است. (انساب سمعانی ورق 
۶ب 
غذای خراسانی. (غ /غ ې غ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خورش خراسانی. از جمله 
طعامها و غذاهای مطبوع بود که برای خصرو 
پرویز تهه می‌کردند و 1 ن از گوشت 
کباب‌شده‌به‌سیخ, و گوشت پخته‌دردیگ. و 
کره‌و عصارات ترکیب می‌یافت. (از کتاب 


ایسران در زمان ساسانیان چ ۱۳۱۷ ه.ش. 


ص۳۳۸ و چ ۱۳۳۲ ص۴۹۹). 
غذای دهقان. [غ /غّي د] (اتصرکیب 
اضافی, ! مرکب) خورش دهقانی. یکی از 
انواع غذاهائی بود که برای خسرو پرویز تهیه 
می‌شد و آن عبارت بود از گوشت گوسفند 
نمکنوز و نارسوز ( گوشتی که در رب انار 
بخوابانند) و تخم پخته. (از کتاب ایران در 
زمان ساسانیان چ ۱۳۱۷ ه.ش.ص۲۳۸و ج 
۲ ھ. ش. ص ۴۹۹). 
غذای رومی. (غ / غ ي] ات رکیب 
وصفی, [مرکب) خورش رومی. یکی از انواع 
طعامها و غذاهای مطبوعی بود که برای 
خسرو پرویز تهیه می‌شد و آن گاه با شیر و 
شکر, وگاه با تخم و عسل و برنج, وگاه با کره 
و شکر و شیر ساخته می‌شد. (از کتاب ایبران 
در زمان ساسائیان چ ۱۳۱۷ ه.ق. ص۳۳۸ و 
ج ۱۳۲۲ ه.ش.ص 4۴۹۹ 
غذای سنگین. (غ /غ ي س] (سرکیب 
وصفی, | مرکب) خوراً کی که سنگین باشد. 
غذای دیرهضم. غذای گران. غذای نا گوار. 
غذای شاه. (غ /غ ي] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) خورش شاهی. از جملة غذاهای 
مطبوع پود که در قصر خسرو پرویز برای 
پادشاه ولاش مهیا می‌کردند و آن مرکب پود 
از گوشت گرم و گوشت سرد و برنج و برک 
معطر و مرغان ممن و خبیص و طبرزد. (از 
کتاب‌ایران در زمان ساسانیان ج ۱۳۷ 
ه .ش.ص۳۳۸ و چ ۱۳۳۲ ه.ش.ض ۴۹۹). 
غذای گران. [غ /غ يگ ](ترکیب 
وصفی, | مرکب) خورا کی که سنگین باشد. 
غذای دیرهضم. غذای سنگین. غذای نا گوار. 


منسوب به غذاوذ. (انساب سمعانی ورق ۴۰۶ 





غذرمة. [غ ر ] (ع مص) به گراف فروختن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج). غذرمه, 
باعه جزافا کغذمرة بقدیم السیم. (اقرب 
الموارد). | آمیختن سخن. (متهى الارب) 
(آنندراج): غذرم الکلام؛ اختلط. (اقرب 
الموارد), 
غذ‌شفردر. [غٌّذف د] (إغ) قریه‌ای است 
از قرای بخارا. (انساب سمعانی). 
غذشفردری. دق د](اص نسسبی) 
منسوب به غذشتردر. (انساب سمعانی). 
غذ‌شفردری. 1 د ف د ریی] (اخ) 
ابسوحفص عمروبن حسین غذشفردری 
بخاری. وی از ابوسلیمان محمدین منصور 
بلخی و سلیمانین داود هروی حدیث روایت 
کرد.از او در بلخ حدیث شنده شده و 
أب وحفص احمدین القسم‌پن محمدین عمر 
البخاری از او روایت دارد. وی به صفر سال 
۴ دش درگذشت. (انساب سمعانی ورق 
۶ب 
غذغذة. غغ ](ع مص) کم کردن: غذغذ 
منه؛ کم کرد از آن. (منتهی الارب). غذغذ منه 
غذغذة؛ نقصه. (اقرب الموارد). 
غذ قذ ونة. [غ ق ن] (اخ) اسم جامعی برای 
سرحدی است که مشتمل بر مصصة و 
طرطوس و غير اينهاست. آن را خذقذونة نیز 
گویند. طبرانی گوید: ابوزرعة دمشقی روایت 
کردکه از ابومسهر شنیدم که میگفت: یزیدبن 
معاویه چون به سن ۳۴سالگی رسید از طرف 
پدرش به خلافت تعیین شد. يزيد در دير مران 
مقیم بود. در این هنگام رومیان عده‌ای از 
ملمین را به اسارت گرفتند. و این خبر به 
یزید رسید. وی چنین گفت: 

و ماابالی اذا لاقت جموعهم 

بالغذقذونة من حمی و من موم. 

اذا اتکات على الانماط مرتفقا 

ببطن مُرّان عندی ام‌کلشوم. 

مقصود وی زنش امکلشوم بنت عبداشبن 
عامرین کریز بود. معاویه از قضیه آگاه‌شده 
گفت:یا باید مقابله به مثل کند یا وی را خلع 
می‌کنم. يزيد به حرکت اماده شد و به پدرش 
نوشت: 

تجنی لاتزال تعد ذناً 

لتقطع حبل وصلک من حبالى. 

فیوشک ان یریحک من بلائی 

نزولی قی المهالک و ارتحالی. 

(از معجم البلدان). 

غذم. (ع] (ع مص) به یکبار مال نیکو دادن 
کی را: غذم له من ماله غذماً (منتهی الارب) 
(آتدراج). غنم له من ماله به‌معنی غشم. 
(اقرب الموارد). کذلک قشم له و قذم و يقال أن 
الال هو الاصل و ثم مبدلة منه. (تاج 
السروس). |ابسیار دادن. (تاج المصادر 








غذمر ۳ 


بهقی). ||به سختی و دشواری خوردن چیزی 
را یا به حرص تمام خوردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج): غذم الشیء؛ | كله بنهمة او بجفاء و 
شده. (اقسرب السواردا. االوان ناخوش 
خوردن. (تاج المصادر بیهقی). 
غذم. [غذ] (ع ااگیاهی است. (متهی 
الارب) (آنندراج). آن گیاه که از سیان کشت 
بركشند. (مهذب الاسفاء). نبت, و انشند 
الجوهری للقطامی: فی عثعت ينبت الحوذان و 
الفذما. (تاج العروس). 
محفم. [غ 5] (ع لا ج غَذمَة. (منتهى الارب) 
(تاج العروس). رجوع به غذمة شود. 
غذم. a‏ لعج عَذَمَة. (اقرب المواردا. 
ر جوع به غذمَة شود. 
غذم. اغ ]لع ص) شخص پرخوری که 
همه چیز میخورد. (اقرب الصوارد). الا کول 
یا کل کل شىء مع نهمة. (تاج العروس). |() 
نوعی از گیا ترش (منتهی الارب) (آندراج). 
غذم. 3 (اخ) (ذو...) ذوغذم موطعی از 
نواحی مدینه است. ابراهیم‌ین هرمة گوید: 
ما بالدیار لتی کلمت من صمم 
لو کتک و ما بالمهد من قدم 
و ماسژالک ربعاً لا ائیس به 
ایام شوطی و لا ایام ذی‌غذم. 
و قرواش‌بن حوط نیز گوید: 
نبلت ان عقالٌ واین خویلد 
بتعاف ذی‌غذم و آن لااعلما 
ینمی وعیدهما ال و بيننا 
شم قوارح من هضاب یلملما 
لاتساما لی من رسيس عداوة 
ابداّففیس بمئتی ان تسلما, 
(از معجم البلدان). 
موضعی یا کوهی است. (منتهی الارب) (تاج 
العروس). رجوع به ذوغذم شود. 
غذمذم. [غ 33] (ع ص) گزاف. یسقال 
«یکتالون کیلا غذمذما»؛ ای جزافاء و تکریره 
يدل على اتكثير. (اقرب الموارد). 
غذهرة. [غ م ]ع !) خشم و فریاد و 
اضطراب اواز, وقت خصومت, یقال: سمعت 
لفلان غذمرة؛ ای صخبا. (سنتهی الارب) 
(آتندراج), ج. غذامر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). با خود دتدیدن. ||آمپزش سخن و 
بانگ. (منتهی الارب) (آنندراج). اختلاط 
و الصیاح. ج غذامیر. داد و فریاد. 
جر. ||(مص) خشم گرفتن. خشمنا ک شدن. 
قرب لموارد). ||نهان داشحن سخن را از فخر 
یا از تهدید و غضب و پی در پی آوردن آن راء 
|اجدا كردن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). غذمر الشیء؛ فَرَقّه. (اقرب 
الموارد). || آمیختن بعض چیزی به بعض. 
(منتهی الارب) (آنندراج). غذمر الشیء؛ خلط 
بعضه بیعض. (اقرب الموارد). ||بانگ کردن. 





غذمرة. 


(منتهی الارب) (آتندراج). |[به گزاف کار 
کردن. (متهی الارب). |[به گزاف فروختن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنتدراج). غذمر 
الشىء؛ باعه جزافا کفذرمه. (اقرب الموارد). 
غذموق. غْذز](ع ص) گیاه آميخته. 
(منتهی الارب). المختلطة من اللبت. (اقرب 
الموارد). 
غذهة. [غْ](ع !)صخت تیرگی. (سنتهی 
الارب). غبرة كدرة. ج غم. (اقرب الموارد). 
الغذمة کالفشمة و هو آغذم | کدر اغبر. (تاج 
المروس). | پاره‌ای از مال. ج. تدم (اقرب 
الموارد). پاره‌ای از شتران. (منتهی الارب). 
در ککب لفت غذمة معتی به طور مطلق نیامده؛ 
صاحب اقرب الموارد «القطعة من المال» 
معنی کرده است. بنابراین چنین بنظر میرسد 
که صاحب منتهی الارب أن را به‌معنی اخص؛ 
یعنی مال به‌معنی چبارپایان آورده است. 
|اشیر بسیار. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
غُذمة. (اقرب السواردا, ج. دم (اقرب 
المواردا. ||حادثه‌ای سخت. یقال: وقعوا فى 
غذمة ۲ من الارض؛ یعنی در حادثۀ سخت 
افت‌ادند. (سنتهی الارب). الواقعة المنكرة. 
(اقرب الموارد). 
غذمة. [غ] (ع !) سخن. یقال: ساسمعت 
غذمة؛ ای کلمة. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||(مص) رسیدن واقعه و حادثة 
دشوار را. (منتهی الارب). غذيمة. (اقرب 
الموارد). 
غذهة. [غ ذء] (ع 6 شير بسیار. (سنتهی 
الارب). الشىء الکثیر سن اللبن. ج غذم. 
(اقرب الموارد). 
غذنگ. غ ذ](ص) در فرهنگ نظام به 


معانی غدنگ (به دال) آورده و په بیت همه 


چون غول بیابان... استشهاد کرده و وجه 
اشستقاقی برای ان آورده است. رجوع به 


غدنگ شود. 
غذو. 2 (ع مص) خورش دادن: غذاه 
غذوا. (متهی الارب) (آتتدراج). غذاهبلفاء: 
اعطاء ایاه. یقال: «غذی بلیان الکرم. و انار 
تى بالحطب». (اقرب الموارد). ||مؤثر شدن 
و نافع بودن و کفایت کردن: غذا الطمام الصَبیَ؛ 
نجع فيه و کفاه. (اقرب الموارد). |امنقطم 
گردیدنبول: غذا ابول. |ریدن شتر کمیز را 
غذاه وبه. (منتهی الارب). غذا الجمل بوله و 
غذا بيوله؛ قطع. و غذا بول الجمل؛ انقطع, لازم 
و متعدى است. (اقرب الموارد). ||روان 
گردیدن آب: غذا الماء. (منتهی الارب). غذا 
الشىء؛ سال. (اقرب السوارد). دویدن آب. 
(تاج المصادر بسهقی). ||شتافتن. شتاب 
نمودن. (ستتهی الارب) (انندراج) تاج 
المصادر بیهقی). ||روان شدن خون رگ. 
(منتهی الارب) (اتدراج). دویدن خون. (تاج 





المصادر بیهقی). |اپرورش کردن, یقال: 
غذرت الصبی باللین؛ ای ربیته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). بپرورائیدن. (تاج المصادر 
بهقی). پروردن. ||کاشتن گیاهی. (دزی ج۲ 
ص ۲۰۳ 
غذوان. (غد] (ع ص) اسب شسادمان 
شتاب‌رو. (منتهی الارب) (انتدراج). شتابنده 
اسر القیس گوید: « کتیس ظباء الحلب 
الفذوان». (معجم‌البلدان) |امرد درشت و 
زبان‌دراز و نافرمان و تیزرو. (ستهی الارب) 
(آنندراج). الفذوان من الرجال السلیط 
القاحش. تأتیت آن غذوانة. (اقرب الموارد) 
(تاج العروس). 
غذوان. (غذ] (إخ) نام آبی واقع در بین 
بصره و مدینه است. (منتهى الارب) (معجم 
البلدان). 
غذوانه. 321 (ع ص) مسونث غفوان. 
(منتهی الارب). قال الفراء: امرأة غذوانة؛ 
فاحشة. (تاج العروس). مراد از فاحشه در 
اینجا بدزیان است. زن زبان‌دراز و نافرمان و 
سلیطه. (ناظم الاطباء). رجوع به غذوان شود. 
غذوی. (ع د وی ] (ع ) غدوی (به دال) 
است در همه مغانی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). هر آنچه در شکم حوامل باشد یا 
اینکه به گوسفند اختصاص دازد. این‌اعرابی 
گوید:غذوی.بهم و هر حیوانی است که تغذیه 
می‌شود. و نیز گوید: مردی اعرابی از بلهجیم 
به من خبر داد که غذوی آن بره یا بزغاله است 
که‌از شیر مادرش تغذیه نمی‌کند بلکه از شیر 
دیگری يابا چیز دیگر تقذیه می‌کند . (از اقرب 
الموارد). غُذی. (اقرب الصوارد). رجوع به 
غذی شود. 
غذی. (عْذی) (ع مص) پرورش کردن. 
(منتهی الارب): غذاه یغذیه غذیاً (یائی) فتاه 
یفذوه غذواً (قاموس) (اقرب الموارد), 
غذى. (غ]"(ع ) امالة غذا, (غياث اللفات) 
(آنندراج به تقل از شرح خاقانی). ممال غذاء: 
زاید از اهتمام او گردون 
در عروق صلاح خون غذی. ابوالفرج رونی. 
مرد عاقل که بر ره داد است 
غذی او ز باده و باد است. سنائی. 
به دولت تو که جان راز بهر اوست حیات 
به نعمت تو که تن را ز بهر اوست غذی. 
ادیپ صابر. 
امروز غذای تو دهند از جگر خاک 
فردا غذی خاک‌دهند از جگر تو. خاقانی. 
قوت روان خسروان شمة خا ک درگهش 
چون غذی ملانکه باد ثنای ایزدی. خاقانی. 
غذی از جگر پذیرد همه عضوها ولیکن 
غذی از دهان به یک ره به سوی جگر نیاید. 
خاقانی. 
تا غذی گردی بیامیزی به جان 








غر. ۱۶۶۲۳ 


بهر خواری نیستت این اتحان. 
مولوی (متنوی ج نیکلسون دفتر سوم ص ۲۳۷). 
شو غذی و قوت و اندیشها 
شیر بودی شیر شو در بیشهاء 
مولوی (مثنوی دفتر سوم ص 4۲۳۸ 


غذی. [غ ذا] (ع ) کیز شتر, (متهی 
الارب) (آنندراج). بول شتر. رجوع به غذا 


شود. 
غفذی. (غ ذیی] (ع () غدوی (به دال). 
غذوی. ||بره و بزغالة نوزاده. نر با ماده. 
سخلة. از اقرب الموارد). بزغاله. ج» غذاء. 
|[بچگان و خردان شتر. (سنتهی الارب). 
صفار المال. (اقرب الصوارد). غُذی المال 
صفار کالسخال و نحوها فعلی هذا یکون 
الفذی من الابل و ابقر و الفنم. قال: و يقال 
غذی المال و غذویه. (تاج السروس). |((ص) 
به‌معنی صفت مشبهه بر وزن فعیل؛ یعنی 
پرورده نعمت نیز بکار رفته؛ فانه لما رسم 
بالاوامر المطاعة لعالی... بوضع کتاب فى 
ادوية المفردة... قابل عبد عتباتها و غذی 
نستها هذه الاوامر العالية بالامخال. (ديباچة 
مفردات این‌البیطار ج ۱ ص (). 
غذيذدة. غ ی ذ) (ع [) ریسم و زرداب و 
خون زخم و گوشت مردهٌ ۶ آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). غقية. اقرب الموارد). 
غذ یرة. (غز](ع!) آرد که بر آن شیر ریخته 
بر سنگریزه‌ای تفسان گرم سازند. امنتهی 
الارب) (آتندراج). دقیق یحلب عليه لبن شم 
یحمی بالرضف. (اقرب المواردا). غيْدر. قري 
الموارد ذیل غیذر) (آتدراج), 
ذ‌یمة. 1غع](ع ص.!) زمینی که گیاه عم 
روی‌اند. ا|چاه گشاده, (منتهی الارب) 
(آنندراج): بثر غذیمة؛ واسعة. ج. غذائم. 
(اقرب الموارد). ||دریا. (لسان العرب). |االق 
فی غذیمته ماششت؛ ای فی رحب باعه و 
صدره. (از منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|امجازاً به‌معتی واقعةٌ بد و سخت. وقعوا فی 
غذيمة من الارض؛ ای فى واقعة منکرة. 
(منتهی الارب). ار سمن الابل فى المرعی؛ 
آغاز چاق شدن شتر در چراگاه (لسان 
العرب). ||(سص) رسیدن واقعه و حادثة 
دشوار: غذموا بها غذيمة. (منتهی الارب). 
عَدْمَة. (اقرب الموارد). 
غر [غ] (ص) زن فاحشه و قحبه. (برهان 
قاطم) (غیاث اللقات) (فرهنگ رشیدی). زن 
فاحشه, و آن را به تازی قحبه گویند: 


طمع چون بریدم 


من از مال خواجه 


۱-در متهی‌الارب در این مورد غذمة رابه 
فتح آورده رلی بابر آنچه در اقرب‌المرارد و 
تاج‌المروس آمده به ضم است. 

۲-در تداول فارسی‌زبانان عذی گریند. 








۴ غر. 


زنش غر که خود را کم از خواجه داند. 
جهانگیری. 
حکیم سنائی غر با اول مفتوح به‌معنی قحبه و 
با اول مضموم به‌معنی دبه‌خایه در این بیت 
آورده؛ 
گشته پر باد سخت خایۀ غر 
مانده پر آب و ست آلت غرا. 
غر اول به‌معضی دبه‌خایه و غر دوم به‌معنی زن 
فاحشه است. (از جهانگیری). زن بدکار. 
جنده. زن تباهکار: 
توگر حافظ و پشت باشی مرا 
به ذره نیندیشم از هر غری. 
ای پسر گیتی زنی رعناست بس غر بافریب 
فتنه سازد خویشتن را چون به دست ارد عزب. 
ناصرخسرو. 
در خم شد و گفت ای که ترا خواهر و زن غر 
کس از پی زر تن چه نهد خوف و خطر بر. 
سوژنیء 
هجو سهیل زین و زن غر همی کنم 
یک هجوگفته دارم و دیگر نمیکنم. سوزنی. 
گرشرط غری کردن بود آنکه تو کردی 
پس بر همه غرهای جهان نیست غراست. 
حکیم علی شطرنجی (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
جرم خورشید را چه جرم بدانک 
شرق و غرب ابتدا شر است و غر است. 
خاقانی. 
گفت‌ای غر تو هنوزی در لجاج 
می‌نبینی این تغیر و ارتجاج. مولوی, 
||(مسجازا) به‌منی بددل, (غياث اللغات) 
(برهان قاطع). مردم بیدل را غردل خوانند. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی). 
|ادر خطاب به مرد به‌معنی عنین و خصی و 
مخت نیز امده؛ 
معذور است اگربا تو نسازد زنت ای غر 
زآن گنده‌دهان تو و زآن بینی فرخند. 
عماره. 
همچو چیتی دلبری مهمان غر 
بانگ چنگ و بربطی در پیش کر. 
مولوی (مشوی چ کلالٌ خاور ص ۴۱۷). 
نیست لایق غزو نفس و مرد غر 
نیست لایق مشک و عود و کون خر. 
مولوی (مشنوی). 
|(() مخفف غرد عربی به‌معنی خان چوبین که 
تنها با لفظ باد استعمال شده به‌معنی خان 
چوبین تابستانی* 
که‌هر گه که تیره بگردد جهان 
بسوزد چو دوزخ شود بادغر. 
؟ (از فرهنگ نظام). 
رجوع به بادغر شود , 
-بادغر؛ خانة چوبین تایستانی. مرکب از باد 
+ غر مخفف غرد عربی به‌معتی خانۀ چوبین» 
لیکن تنها با لفظ باد استعمال شود. رجوع به 


منوچهری. , 





- مادرغر؛ مادرجنده؛ 
آن زن و مادرغر از این یافه‌ها 
گفت‌سراسر هذیان و هدر. 
سوزنی (دیوان ص ۱۲۲ نسخ خطی کتابخانة 
لفت‌نامه). 
زخم تبر هجو من ای مادرغر 
دست پدرت برید و من سوزنگر. 
چه بازیها کنی در پیش قرعون 
تو با لجلاج مادرغر به یکجا. سیف اسفرنگی. 
کوکه باشد هندی و مادرغری 
که‌طمع دارد به خواجه دختری. 
گفت‌من هم بیخبر بودم از آن 
آگهم‌کردند این مادرغران. مولوی, 
غر. [غ] (پسوند) (ظاهراً مبدل گر) پساوند در 
اخر بعض اسامی امکنه, مانند وزاغر, کاشفر» 
خشاغر, شادغر. 
غر ٠‏ [َغِنْ] (ع ص) رجل غر؛ مرد يكومنظر. 
اصله غرو, ککتف. (منتهی الارب). 
نو. (غ] (ص) دبه‌خایه.(بسرهان قاطع) 
(فرهنگ اسدی) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی). خایه‌بزرگ. (حاشية فرهنگ اسدی 
نسخه نخجوانی). شخصی که خصیه‌اش بزرگ 
شده باشد. (برهان قاطع). مسرضی است که 
خصیه از مقدار کلان شود و گاهی این مرض 
در پوست گلو پیدا می‌شود. (غجیاث اللغات). 
بزرگ شدن خایه از باد یا پاره شدن پرد؛ زهار 
که‌لفظ دیگرش فتق است. . فنج, . (فرهنگ 
اسدی ذیل فنج). . قنج. . (فرهنگ اسدی نخة 
نخجوانی). آدر, اد مأدوی. مبتلی به فتق. 
مفتوق. دِمٌ. مبتلى به قیلة آ. مبتلی بادرة: 
بینی و گنده‌دهان داری و نای 
خایگان غر هریکی همچون درا ؟. 
(احرال و اتعار رودکی ج سعید تقیی ص ۱۰۹۴). 
پیسی وناسور کون و گربه پای 
خایه غر داری تو چون اشتر درای. 
رودکی (از فرهنگ اسدی). 
برون شدند سحرگه ز خانه مهمانانش 
زهارها شده پرگوی و خایه‌ها شده غر 
لبیبی (از فرهنگ اسدی). 
||() برآمدگی در اعضاء را نیز گویند و آن 
مانند گلوله در گردن یا پیشانی و گرهی در زیر 
گلوبه هم میرسد و بریدن و برآوردن آن 
کم‌خطراست و به ترکی بوقمه خوانند. (برهان 
قاطم). برآمدگی که در اعضا به هم رسد مثل 
گلوو پسیشانی و آن را بسوغمه گسویند. 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). غده‌ای که بر 
گردن‌و پیشانی و حوالی آنها برآید. (فرهنگ 
نظام): 
ای غر پیشانیت غرة ماه صفر 
غره به آن غر مشو دور کن این درد سر. 
جاهی تاشکندی (از فرهنگ رشیدی) (از 


سوزنی. 


مولوی. 





عر. 

آتندراج) (از انجمن آرا) (از جهانگیری). 
|[باد در دهن جمع کردن را نیز گویند به جهت 
آنکه شخص دست بر آن زند. (برهان قاطع) 
(فرهنگ رشیدی). و آن باد با صدا پرآید و آن 
را به ترکی زنبق و زمرته خوانند. (برهان 
قاطع). به‌معنی زئیفر که باد در دهان کسردن 
باشد. (آنندراج) (انجمن آرا). زیفر و زنبغل» و 
بدین معتی محل تأمل است. (فرهنگ 
رشیدی). زابگر. زبگر. زابغر. (فرهنگ اسدی 
ذیل زابگر). ||( صوت) تام آواز غوک. آواز 
وزغ. تفیق. || آهسته حرف زدن از سر خشم. 
و با لفظ زدن (غر زدن) یا یه صورت مکرر؛ 
یعنی غرغر استعمال سی‌شود و در صورت 
تکرار با لفظ کردن (غرغر کردن) گفته 
می‌شود. در سنسکریت گهر به‌معنی آواز دادن 
هست. (از فرهنگ نظام). |[در تداول 
شیرازیان و خراسانیان. جای تورفته‌ای از 
ظرف فلزی است به سبب خوردن په چیزی 
سخت. (از فرهنگ نظام). غر شدن آفتابه و 
مقمه و مانند آنها. ||در تداول اهل يزد 
زنگوله است. (از فرهنگ نظام). 
غر. [غ] () جنباندن جزء یا تمام بدن از روی 
ناز, و با لفظ دادن امتعمال می‌شود. (فرهنگ 
نظام). رجوع به غر دادن و قر و قر دادن شود. 
غر. و 


کشتن. ظاهراً از لفظ ترکی قرماق و قرلماق 
آمده است, و غر افتادن نیز گویند به‌معنی 
وقوع کشتار. 


غر. [غْرر) (ع 4 مرغفی است آبی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||(إمص) در مثلوی بيت 
ذیل آمده؛ 
دید شيشه در کف آن پر پر 
گفت‌شیخا مر ترا هم هست غر. 

مولوی (مثنوی ج نیکلسن دفتر دوم ص‌۴۳۸), 
یکلسون در تفسیر مثنوی ویسد (تفسیر دفتر 
دوم ص ۳۵۷): «غر» ورم. آماس. بزرگی غده 
و مجازاً به‌معنی مرض و عيب. از الابيات 
محتملاً غر (به ضم اول و تشدید دوم) خوانده, 
و آن را به فریب و حرور ترجمه کرده و 
ویلسون ‏ نیز آن را «فریب» ترجمه نموده. اما 
در عربی لغت «غر» به‌معنی غرور نیامده. و 


۱- در نسخة خطی فرهنگ جهانگیری متعلق 
به کتابخانة لغت‌نامه این بیت نیامده است و در 
نسخه چاپی چنین است. ۱ 
۲-در ذخيره خوارزمشاهی امده: فتق و قله 
که اهل خراسان «غر» گویند و اهل عراق «دبه» 
ولی ظاهراً «غره صاحب قیله» و «غری» قبله 
است. رجوع به قیلة شود. 
۳-نل: خایگان عُر هر یک چون درای. 
(احوال و اشعار رودکی چ سید نفیسی ص 
۴ 

4 - Wilson. 








عر. 
قافیه نیز احتمال غر (به قتح) را ندارد. 
غره [غرر ] (ع ص. ج غرّام. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||ج آغر. (تاج العروس). 
سقیدیهای پیشانی. (غیاث اللفات). هر چیزی 
سفید را گویند عموماً و پیثانی سفقید را 
خصوصا. (برهان قاطع). ||(مجازا) بزرگان و 
مشاهیر. (غیاث اللغات). مردم بزرگ و 
بزرگوار. (برهان قاطم) (جهانگیری). رجوع 
به غراء و اغر شود. 
غر. [غرر] (إخ) مسوضعی است به باديه. 
(متهى الارب) (آتدراج). 
غر. (غْرر) (ع مص) فریفتن و بیهوده امیدوار 
کردن کسی را. (متهی الارب). غرور. عرّة. 
(اقرب الموارد). |[با دهان تیغ با کسی چیزی 
کردن‌که شبیه قتل و ذب باشد: غر فلان فلائا؛ 
فعل به ما يشبه القتل و الذبح بغرار الشفرة. 
غرور. غرة. (اقرب الموارد). ||فروشدن آب به 
زمین. (منتهی الارب). غرار. (اقرب الموارد). 
اارسختن آب. صب. غر در مشک آب آن 
است که آن را در آب گذارند و با دست آب را 
به درون آن وارد کنند و به این کار مداومت 
کنند تا پر شود. (از اقرب الموارد). || خورش 
دادن مرغ چوزه را. (منتهی الارب). چینه 
دادن مرغ بچۀ خود را به منقار. (برهان قاطع) 
(جهانگیری). و منه يقال: غُرٌ فلان من العلم ما 
لمی‌فر یف غیره؛ ای زق و علم. (اقرب 
الموارد). ||غرغر خوردن. (منتهی‌الارب). 
غرغر خوردن کی يا حیوانی. (از اقرب 
الموارد). غرار. (اقرب الموارد). ||چرانیدن 
شتران, (منتهی الارب). نرار. (اقرب الموارد), 
|ابه لهو و لعب پرداختن پس از آزمودگی و 
تجربه دیدن: غر غرا؛ تصابی بعد حنكة. (از 
اقرب الموارد). غرارة. (اقرب الموارد). 
¬ غر از کسی؛ یعنی وی را به اشتباه انداختن: 
من غرک من فلان؛ ای من اوطا ک عشوة فیه. 
(اقرب الموارد)ء 
- غر به کسی؛ یعنی جرأت و جسارت بر 
وی: ما غرک بفلان؛ ای کیف اجترات علیه؟ 
(از اقرب الموارد): یا ایها الانسان ما رک 
بریک الکریم. (قرآن ۶/۸۲). 
||بردن از راه تقلب: و آن غر برهن او حق 
للجانب الکریم. ||گم شدن. غایب شدن. (دزی 
ج۲ ص ۰۳ ° ||() شکن جامه و نورد 
پوست. ج عُرور. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کل کسر متئن فی ثوب او جلد. یقال: طویت 
الثوب على غره؛ ای کسره الاول. (اقرب 
الموارد). طی. چين جامه. در برهان اطع و 
فرهنگ جهانگیری به‌معنی شکن و چین اندام 
و رو نز آمده است. ||طویته على غره؛ یعنی 
او را به حالی که داشت گذاشتم بی‌آنکه شأن 
زی زا طاقر کت لی ات و رور کج 


آورند که برأی خود وا گذار شود. (از اقرب 





الموارد). ||خورا کی که مرغ به چوز: خود 
دهد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) '. 





|| دم شمشیر. حد السيف. (از اقرب الموارد) ۳. 
-غر المتن؛ یعنی راه رفتن بكتد و سخت. (از 
اقرب الموارد). 
غر. [غرر] (إخ) جایگاهی است در دو روزه 
راه از هجر, راجز گوید: «فالفر ترعاه فجنبی 
جفر...». |انصر گوید: غر. آبی است از آن 
بتی‌عقیل در نجد, و آن یکی از دو آب است که 
آنها را غران گویند. (از معجم البلدان) 
غر. Zab‏ 2 ص) آنکه فریب خورد چون 
او راقریب دهند. .ج اغرار. ا|جوان 
ناآز موده کار.(منتهی الارب). جوان بی‌تجربه, 
مذکر و مؤنٹ آن یکان است. یقال: شاب غر 
و شابة غر و غرة. (از اقرب الصوارد). مرد 
غافل و ناآزموده کار.(غیاث اللغات). صردم 
صاحب غقلت و ناآزموده کار. (مقدمةالادب 
زمخشری). کارناآزموده. (دهار). غریر. 
(اقرب الموارد). ناشی. غير مجرب در امور. 
ج» اغرار. (اقرب الموارد) (منتهی الارب), 
غر آمدن. (غ م د] (مص مرکب) در تداول 
عامه قر دادن. غر دادن. قر آمدن. جنباندن 
جزء یا تمام بدن از روی ناز: این قدر غر نیا. 
رجوع به غر دادن و قر دادن شود. 
غراء (غ)(ع ل گاوساله. امسنتهی الارب) 
(آنندراج). ج. آغرا.. (اقرب السوارد). |اهر 
نوزاده. (منتهی الارب) (آنندراج). ج, اغراء. 
(اقرب الموارد). |((ص) لاغز. چ“ اغراء. 
(مستهی الارب) (آنندراج). غراة. (اقرب 
الموارد) (آندراج). ||(إمص) خوبى. (سنتهی 
الارب). الخسن. يقال: به غراً. (اقرب الموارد). 
||([) سریشم. هرچه بدان بیالایند چیزی را. 
سریشم ماهی. غراء مثله, اذا فتحت الضین 
قصرت: «غری» و اذا کسرت مددت: «غراء». 
(منتهی الارب) (آنندراج). ج» اغراء. (اقرب 
الموارد). داود ضریر انطا کی گوید: غراء هر 
رطوبت لعابی است که چسبندگی داشته باشد. 
مانند: صمغ و نشاء و هرگاه مطلق باشد مقصود 
چیزی است که از پوست یا ماهی سازند و 
بسهترین آن. آن است که از پسوست گاو 
خوب‌پخته‌شده سازند و آن در دوم گرم و 
خشک است در چسسباندن زخضم و 
شکسته‌بندی به کار رود و از آتش‌سوزی و 
بیماری بهق و برص از طریق مالیدن ممانعت 
کندو آشامیدن آن زخم ریه را بهبود بخشد و 
فتوق را التیام دهد و در به کار بردن دواها 
کمک کند مخصوصاً در بتن اعضاء و الحام 
مصرف می‌شود و ا گرروی قتق پیش از مزمن 
شدن به اندازۂ جوز السرو و مازو بچسبانند 
بهبود یابد. (از تذکرة داود ضریر انطا کی ج ۱ 
جزء اول ص ۲۵۱). چسب. به ترکی یاپوشقان 


کاشاد 












او وار العار ی اصرای 


غراء. ۱۶۶۲۵ 
گویند. 
غواء [غرَن] (ع مص) حریص شدن به چیزی 
بی‌آنکه وادارکننده‌ای باشد. غراء. (از اقرب 
الموارد). 
غوا. [ع] ((ج) (...ا نام شهری است در 
اندلس. صاحب الخلل السندسية آرد: از 
طليطلة تا قري مفام مرحله‌ای است و الغرا 
شهر بزرگی است دارای بازار و محلات» و در 
نسزدیک «وادی اش» واقع است. (الحلل 
السندسية چ ۱۹۳۶م.جزء اول ص 0۴). 
غرا. [غ] (ل) هر چیز که متصف به سفیدی و 
روشنی باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
| آفتاب را نیز گویند به سیب روشنالی. 
(برهان قاطع). آفتاب ب. (دهار) (ناظم الاطباء). 
ظاهرا ما خوذ از عربی «غراء» (به فتح اول و 
تشدید دوم) است ۵ رجوع به غراء شود. 
غوا. [غز را] (ص نسبی) منسوب به شهر غرا 
و توابع آن. (انساب سمعانی). رجوع به غرا 
شود. 
غراء ۳ 2 2 مسص) آزمندی, (مسنتهی 
الارب) (انندراج). حریص شدن به چیزی بی 
آنکه وادارکنده‌ای باشد. (از اقرب الموارد). 
عَراً. (اقرب‌الموارد). |اسرد شدن: غری 
الغدیر؛ برد ماژه. ||تمادی در خشم. (اقرب 
المواردا. 
غراء . (غ] (ع ا سریشم ماهی. (منتهی 
الارب) (مقدمةالادب). رجسوع به سریشم 
ماهی شود. سریشم. (دهار) (مهذب الاسماء) 
غراءالسمک. سریش که از ماهی برآورند. و 
هرچه چسبنده باشد. (غیاث اللفات). آنچه از 
پوست یا آرد ساخته شود و برای چسباندن به 
کاررود. و گاهی از ماهی گرفته شود. (اقرب 
الموارد). هرچه بدان چیزی را بیالایند. غراء 
||(ص) مرد بی‌ستور. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||(مص) صفاراة. لجاج کردن. 
بای کردن: غاری بين الشییین؛ والن. 
(اقرب الموارد), 
غراء IÊ.‏ ص) (در فارسی بدون 
همزه آرند) مونث اغر. رجوع به اغر شود. چ» 
عر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). اسب 
غره‌دار. (منتهی الارب) (آتدراج). اسبی که 
در پیشانی آن به اندازۂ درهمی سفیدی باشد. 
(از اقرب الموارد). ||سفید و روشن. (غیاث 


۱ -در مستهی‌الارب و آنندراچ این معانی 
اشتباها رایع آمده. رجوع به شود 
۲-در مستهیالارب و آنندراج این معانی 
اشتباهاً برای خر آمده. رجوع به عر شود. 
۳-در متتهی‌الارب و آنندراج این معانی 
اشتباها برای عر آمده. رجوع به عر شود. 
۴-در متهي‌الارب و آنسندراج اینن:منمانن 
اشتباها برای عُرّ آمده. رجوع به عر شود. 
۵-رجوع به حاشبة برهان قاطع ج معین شود. 








۶ غراء. 


اللفات). زیا. درخشان: 

همایون باد نوروزت که بر گیتی همایون شد 

از آن فرخنده‌دیدار و همایون‌طلعت غرا. 
مسعودسعد. 

|[سخت گرم یقال: هاجرة غراء و ظهيرة غراء 

و وديقة غراه؛ ای شدیدة الحر. (منتهی الارب) 

(اقرب الموارد). |[روشن. تورانی. 

- طریقۀ غراء؛ راه تیک روشن. 

-للة غراء؛ شب روشن. شب جمعه. ۱ 

||(() گیاهی است خوشبوی, یا آن غریراء 

است. (متتهی الارب) (انندراج). غریراء, 

(اقرب الموارد). ||سرغی است سپیدسر. 

(منتهی الارب) (انتدراج). مرغی است سفید 

از مرغان آبی, به نر و ماده هر دو اطلاق شود. 

(از اقرب الموارد). ||(ص) کنایه از عبارت 

فصیح و استوار و منسجم است و در ترکیبات, 

قصيدة غراء ابيات غراء لفظ غر نکته غراء 

همین معنی مشهود است: 

ز شاهان همه گیتی تنا گفتن ترا د 

که‌لفظ اندر ثای تو همه یکر شود غرا. 

۱ فرخی. 
به پایان امد این قصیده غرا چون دیبا. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۸۱). چند قصید؛ غرا در 
این تاریخ بیاورده‌ام. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۲). 
قصیده‌ای غراست در این باب عنصری راء 
تأمل باید کرد تا حال مقرر گردد. (تاریخ 


بیهقی ص ۶۹۲. 
حجت ز بهر شعت حیدر گفت 
این خوب و خوش قصیدۂ غرا را. 
ناصرخسرو. 
هر آنکه داند. داند يقین که هر بیتی 
ازین قصیدهٌ من یک قصید؛ غراست. 
مسعودسعد. 
من بنده به تحها همی گویم 
هر هفته یکی قصدة (صحيفة) غرا. 
مسعودسعد. 
به یک قصیدۀ غرا بخواه دستوری 
ز بارگاه خداوند تاج و زینت وفر. انوری. 
به مدح شاه بخواند این قصیده غرا 
ز نظم خویشتن آن رشک لعیت آذر. انوری. 
مالک‌الملک سخن خاقانیم کز گنج نطق 
دخل صد خاقان بود یک نکتهٌ غرای من. 
خاقانی. 
سرد گر عیسی اندر بیعت معمور 
کندتسییح از این ییات غرا. خاقانی. 


امروز صاحبنظران نامم نهند از ساحران 
هست آبروی شاعران زین شعر غرا ريخته. 
خاقانی. 
شعراء عصر در مدائح او قصائد غرا انشا 
کرده‌اند.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۲ نسخة 
خطی مولف) ". به هیچ روزگار هیچ پادشاه را 
افتراع آن بقع عذراء و انتزاع آن مملکت غرا 





سرنگشته بود. (ترجمة تاریخ یمیتی ج ۱۳۷۲ 
ه.ق.ص ۲۵۵). 

گزارندۂ یت غرای من 

که‌شد زیب او زیورآرای من نظامی, 
قاضی اصفهان... به تشخیص دعاوی شرع 
مردم موافق قانون شریعت غرا و ملت بیضا 
میرسید. (تذکرة الملوک ج دبیرسیاقی ص ۳). 
غواء ۰ (غْژ را] (اخ) مدينة سنوره. (منتهی 
الارب). لقب مدينه است. (از اقرب الموارد). 
||موضعی است به ديار بنی‌اسد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جایگاهی است در دیار 
بنی‌اسد در نجد. (معجم السلدان). |انام اسب 
دختر هشامبن عبدالملک. (منتهی الارب). 
غراء ۰ غ را] الخ ش) (ا[ . ..) جائی است که در 
دیار ناصفه قرار دارد و ناصفة فُوَيرة در همین 
چاست؛ 

کأنھم ما بین اليه غدوةً 3 

و ناصفة الفراء هدی مُحَلل. 

تا آخرابیات. و به قول ابن‌الفقیه در پس ناحیۀ 
غراء ناحيه ذوالضروبة و در پس آن نیز 
ذوالغراء قرار دارد. ||ذوالقراء ناحیه‌ای است 
در عقیق مدینه. رجوع به ذوالغراء شود. |إنام 
یومی از ایام عرب. ابووجزة گوید: 


کانهم یوم ذی‌الفراء حین غدت 
نکپا جمالهم للبين فاندفعوا: 
لمیصبح القوم جیرانً فکل نوی 
بالئاس لاصدع فیها سوف تتصدع. 
(از معجم البلدان ذیل غراء). 


غراءالجلود. (غ سل ج] (ع إمركب) 
سریشم. . سریشم نجاری. رجوع به غراء شود. 
غراء) لسمکت. (غ ی س ءالع [مرکب) 
سریشم ماهی. سریشم ماهی شمر" ۰رجوع 
به غراء شود. 
غرائب. [ع ء] (ع ص, !)ج غريبة. زنانی که 
دور از وطن باشند. (از اقرب السوارد), 
|[دوران. مقابل قرائب. ||چیزهای نو و نادر. 
(آنتدراج). چیزهای عجیب و شگفت‌آور و 
غیر مأنوس: پس از نماز شین از کار علف 
فارغ شدیم. امیر به خنده میگفت این حدیث 
برطریق غرائب و عجائب. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۲۲). شهری دید از غرائب 
عجائب مغانی. (ترجمة تاریخ یمینی ۱۲۷۲ 
ه.ق.ص ۳۱۲). پر گفت ای پدر فوائد سفر 
بسیار است از نزهت خاطر... و شنیدن 
غرائب. ( گلستان سعدی). رجوع به.غرية 


ب مبانی و 


شود. 
غواثر. ل ]اع ص لا ج غريرة. (اقرب 
الموارد). رجوع به غريرة شو شود. |اج نجرارة. 
(منتهی الارب). جوالها. (آنندراج) (اقرب 
الموارد). جوهری گوید: گمان می‌کتم معرب 
باشد. (از اقرب الصوارد). رجوع به غرارة 


شود. 





غراب. 


غرائزء زغ ء] (ع !) ج غريزة. (اقرب الموارد). 
رجوع به غريزة شود. ||نزد اهل جفر عبارت 
است از بیتات حروف. کذا فی بعض الرسائل. 
( كتاف اصطلاحات الفنون). 
غوائس. [غ وا (ع اج غريسة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به غريسة شود. 
غواعی. [غ ا] (ع !ا سرشیر. ج غرانسی 
||سنگ بزرگ. (منتهی الارب). صاحب اقرب 
الموارد غراوی به واو آورده و تنها معنای 
الرغوة؛ یعنی سرشیر را برای لفت مذکور ذ کر 
کرده‌است. 
غراء‌ی. (غ نا] (ع ‏ ج غُرائی. (سنتهی 
الارپ). در اقرب الموارد غراوی به واو آمده 
است. رجوع به غراءی شود. 
غراب. (غ] (ع )"زاغ (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (نصاب الصبیان) (بحر الجواهر) 
(غیاث اللغات) (سقدمةالادب). ج آغرب. 
آغربة» غربان, عرب جج, غرابین (ج نجربان). 
(منتهی الارب) (آنندراج). و منه الحديث: 
«امر النبى (ص) بقتل الغراب» و سماه فاسقاً» 
(منتهی الارب). |اکلاغ. (بحر الجواهر) 
(مقدمةالادب) (ترجمان علامةٌ جرجانى 
ص0۷۳: فبعث اله غراباً یبحت فى الارض 
لیریه کیف یواری سوءة اخیه. (قرآن ۸۳۱/۵ 
واقی. واقي. (المنجد ذیل همین کلمات), غراب 
را نامهای گونا گونی است از قبیل: ابوحاتم» 
ابوحجادب, ابوالجراح. ابسوحذر, ابوریدان, 
ابوزاجرء ابوالشوم؛ ابوعتاب. ابوالقعقاع, 
ابن‌الارض, این‌بریح. ابن‌دايه. (از المرصع 
نسخۀ خطی). داود ضریر انطا کی‌گوید: غراب 
به سه نوع از پرندگان اطلاق شود: یکی زاغی 
است که در نزد ما به غراب‌الزرع و عناق 
معروف است و پاها و سنقار آن کوچک و 
سرخ و به بزرگی کبوتر است» دوم غراب 
معروف به غراب اسود ( کلاغ) است که در 
میان پرندگان درنده بسیار یافت شود و به 
غلط آن را زاغ نامیده‌اند. و سوم معروف به 
غراب ابقم ( کلاغ پیه) که از همه و حشی‌تر 
است. و چون غراب جیفه میخورد گوشت آن 
خشن و بسیار بدبوست و سردرد می‌آورد ر 
مصلح ان پختن در سرکه است. (تذکر؛ داود 
ضریرانطا کیج ۱ جزو ۱ ص ۲۵۱). و صاحب 
معالم القربة فى احكام الحسبة گوید: گوشت 
پرندگان جیفه‌خوار مانند غراب ابقع و راب 
اسود بزرگ نیز خورده نمی‌شود زیرا که آنها 
مستخبث‌اند و اما دربارة غراب‌الزرع و غداف 
که‌جثة آن کوچک و به رنگ خا کستری است 
گفته‌اندکه آنها حلال‌گوهت 


ت هستند زیر 


۱-نسخه چاپی ۱۲۷۲ ه. ق. این قسمت را 
ندارد. 


2 - 6. 3 - Le corbeau. 








غراپ: 
دانه‌خورند و به فاخته میماند و گفته‌اند مانند 
بقع حرام‌گوشت هستند. (معالم القربة چ روبن 
لیوی ص ۱۰۴). حکیم موّمن در تحفه آرد: 
غراب اسم جنس کلاغ است و ابلق او غراب 
ابقم. و سیاه بزرگ او موسوم به غراب اسود 
است. به ترکی قوزقون گویند و سیاه کوچک 
آن که در کشتزارها دیده می‌شود سرخ است» 
به فارسی زغن و زاغچه گویند, و آن غیر از 
غذاف است. و در خواص مانند غراب‌الزرع و 
از صنف آن است, کلاغ سفید که ابقع باشد در 
دوم گرم و خشک است و خوردن آن را در 
فطع باه مجرب دانتهاند و تعلیق چشم او 
مورث بیخوابی است و اجتلاب از خوردن 
گوشت آن اولی است و زاغ بغایت ردی‌الغذاء 
و در سیم گرم و خشک و در خواص متل 
غداف, و جلوس در طبیخ آن جهت رياح 
رحم مفید است و چون زند؛ آن را در ظرفی 
گذاشته با پرادءٌ حدید و ترشها مثل سرکه و 
آب ترنج چهل روز در سرگین اسب دفن کنند 
تا حل شود. جهت خضاب مجرب دانسته‌اند و 
گویند تا مدتی مدید رنگ آن تغییر نمی‌کند و 
در تغییر رنگ وضح (برص) و رویانیدن موی 
مجرب است و کلاغ سیاه و زاغچه در اول گرم 
و خشک و مولد خون صالح و محرک باه و 
مضر محرورین و مصلحش سرکه است و 
زهرة اقسام کلاغ جهت بیاض چشم و ناخنه و 
زبل آن جهت برص و جمیم آثار نافع است. 
- انتهی. و در قاموس کتاب مقدس چنین 
آمده: لفظ غراب در زبان عبری به‌معنی سیاه 
است و آن پرنده‌ای است شبیه به کلاغ لیکن 
بزرگتر از آ ن است و منفرداً پرواز می‌کند و در 
شریعت موسوی ناپا ک است و این لفظ انواع 
مشستگانة کلاغ راکه در فلسطین یافت 
می‌شود شامل است. خوراک وی لاشه و 
اجاد حیوانات مرده است که چشمهای آنها 
را کنده و میخورد و در ویرانها و مقامها و 
درختهای بلند سکن میگیرد. و از چهار الى 
هفت جوجه را توجه و حفظ کند تا موقعی که 
به حد رشد رسیده, خود بتواند تحصیل 
خورا ک‌کرده خود را محافظت کنند. -انتهی, 
و صاحب حبیب‌السیر آرد: غراب چندین نوع 
است و طبیعت جمیع اصنافش بر آن مجبول 
است که از خلق کناره کند و در جائی جفت 
شوند که کی نند و نداند, و بعضی از علما بر 
آن رفته‌اند که کلاغ مجامعت تمی‌کند بمجرد 
آنکه نر به منقار خود طعمه به ماده دهد 
قناعت کند و آنچه متفق است آن است که 
هیچ غرابی با ماد مکسرر مواصلت جایز 
نمیدارد و از اینجهت او را به عدم وفا منسوب 
سازند. از غرایب آنکه چون بچ کلاغ از یضه 
بیرون آید در نظر پدر و مادر آنقدر کریه‌منظر 
نماید که چند روز گردش نگردند و در آن ایام 





رازق علی‌الاطلای پشه‌ای را به آشیانة کلاغ 

فرستد تا قوت بچگانش گردد و هرگاه آن بچه 

بر برآورد پدر و مادرش بر سر او آمده تعهد 

حالش نمایند. (حبیب‌السیر چ ۱تهران 

اختتام ص ۴۲۳). رجوع به صبح الاعشی ج ۲ 

ص ۸۱شودء 

نیست ممکن که بود هرگز چون باز غراب. 

فرخی. 

ور بلبل راگسسته شد زیر 

بربست غراب بی‌مزه بم. 

چند گریزی ز حواصل درین 

قبهٌ بی‌روزن و باب ای غراب. 

وین ستمگر جهان به شیر بشست 

بر بنا گوشهات پر غراب. 

چون غرابم به دور نی از آن 

تیره شد روز من چو پر غراب. 

از گریه چون غرابم آواز در گلو 
پیدا نبود هیچ سوال 


اصرخسروء. 
ناصرخسرو. 
ناصرخسرو. 
معودسعد. 


من از جواب. 
معودسعد. 
ز زخم خنجر و از گرد موکب تو شود 
زمین چو چشم همای و هوا چو پر غراب. 
معودسعد. 
از وصالت گشت فالم سعد چون فر همای 
گر ز هجرت گشت روزم تبره چون پر غراب. 
امیرمعزی. 
از اين قصیده که گفتم سخنوران جهان 
به حیرتند چو از منطق طیور غراب. 
خاقانی. 
مگو کز چمن نت بادا غراب 
مگر نرخ انجیر ارزان بود خاقانی. 
در اوایل عهد شاب که موی عارض چون پر 
غراب بود... (مقامات حمیدی). 
مگس بر خوان حلوا کی کند پشت 
به انجیری غرابی چون توان کشت. 
نه عجب گر فرورود نفسش 
عندلبی غراب هم‌قفسش 
سعدی ( گلستان). 
طوطی را با زاغی در یک قفش کرده بودند... 
عجبتر آنکه غراب هم از مجاورت طوطی به 
جان آمده بود. ( گلستان سعدی). 
چون برآمد بر هوا موش از غراب 
منمحب شد چغز نیز از قعر آب. 
مولوی (مثنوی). 


چون غراب است این جهان بر من از آن زلف غراب 


نظامی. 


ارغوان‌بار است چشمم زآن رخ چون ارغون. 
مظفری. 

رجوع به زاغ و کلاغ شود. 

- طار غرابه؛ یعنی پیر شد. (اقرب الموارد). 

- غراب‌آلابقع. غراب‌الود. غراب‌الين. 

غراب‌الزرع. غراب‌القظ. رجوع به تركبات 

مذکور شود. 

= امثال: 





غراب. ۱۶۶۲۷ 


فلان احذر من الفراب. (متهی الارب). 

|[حد هر چیزی و تیزی تبر و تیزی هر چیزی. 
(متهی الارب) (اتدراج). غراب کل شسیء. 
اوله و حده ک‌فراب الفاس و نحوها. (اقرب 
السوارد). |ایخچه. تگرگ. برف. (منهی 
الارب) (آنندراج). البَرّد و الشلج. (اقرب 
الموارد). |إيس سر. (متهی الارب) 
(آنندراج). قذال الرأس. (اقرب الموارد). 
|[خوشة نخستین از بریر" و پیلو. (منتهی 
الارب) (اتندراج ). خوشه بریر. خوشذ درخت 
ارا ک.(از اقرب مود ||تندی پائین سرین 
متصل بالای ران. یا استخوان باریک پائین 
استخوان تنک وهما غرابان. ج» غربان. 
(متتهى الارب) (آنندراج). الغرابان طرفا 
الوركين الاسفلان يليان اعالى الفخذ. و قيل 
عظمان رقیقان اسفل من الفراشة. (اقرب 
الموارد). |انوعی از کشتی دریا. (غياث 
اللغات). نوعی کشتی دریا از کشتیهای قدیم. 
(از المنجد). قسمی از کشتی بادی قدیم که به 
شکل غراب ساخته میشده است. کرجی. 
قایق. و کشتی دودی این عصر را عم غراب 
می‌گویند. (فرهنگ نظام). زورق. طرادة: و در 
انجا معتمد مذکور مرا با خود به غراب سوار 
نسموده, روانه ديار اروس شده. (تاریخ 
گلتانه) با محمود بیک سوار غراب نموده و 
خود هم در آن کشتی نشست. (تاریخ 
گلستانه). | غراب یا رت و غراب: تنابزی 
است در تداول شیرازیان. ||در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از جسم کلی از جهت 
بودن او در غایت بعد از عالم قدس. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون به نقل از لطائف اللغات). 
الجم الکلی و هو اول صورة قبله الجوهر 
الهائی و به عم الخلاء و هو امتداد متوهم من 
غير جسم و حيث قبل الجسم الکلی من 
الاشكال الاستدارة, علم ان الخلا مستدیر و 
لما كان هذا الجسم اصل الصور الجسمية 
الغالب علیها غسق الامکان و سواده فکان فى 
غاية البعد من عالم القدس, و حضرة الاحدية 
سمی بالغراب آلذى هو مثل فى البعد و السواد. 
(تعریفات جرجانی). 

- رجل الفراب؛ نوعی از بندش پتان شتر 
ماده است که شتر کره شیر مکیدن نتواند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

- |اصر علیه رجل الفراب؛ یعنی تنگ و 
دشوار گردید بر وی کار. (منتهی الارب). 
|[گیاهی است زرد شکوفه که به لفت بربری 
آن را اطریلال نامند. در تنه و بیخ و انیوهی به 
گیاه شبت ماند مگر در شکوقه که آن سپید 


۱-در منتهی‌الارب به جای قیریرا: «بر» آمده 
که غلط است و بریر اول میوه‌ای است که از 
درخت ارا ک به بار آید. 








۸ غراب. 


دارد. و دانه‌ای مانند دانۀ مقدونش(. درهم من 
پزره مسحوقاً مخلوطاً بالسل مجرب فی 
استیصال البهق و البرص شرباء و قد يضاف اليه 
ربع درهم عاقر قرحا و یقعد فی شمس حارة 
مكشوف المواضم البرصة. (متتهی الارب) 
(آندراج). رجوع به |آطریلال شود. 
- طاعون غراب. رجوع به طاعون شود. 
¬ غراب‌خوار. رجوع به غراب خوار شود. 
غراب زمین. رجوع به غراب زمین شود. 
- غرابگون, رجوع به غرابگون شود. 
غراب. (غ] (اخ) نام صردی, غیره الشبی 
(ص) و جعل اسمه مسلما و هو مسلم القرشى. 
(مستهی الارب). |القب احمدین محمد 
اصلهانی نام اسب غنی. (ستهى الارب) 
(آنندراج). 
غراب. [غ] (إخ) چاهی است بر یک روزه 
از مدینه. (منتهی الارب). 
غراب. [غ] (اخ) قسریه‌ای است از قسرای 
مدینه. رجوع به نزهةالقلوب چ برون ص ۱۵ 
شود. ||وادئی است از اودية عقیق. (منتهی 
الارب). 
غراب. [ع] (إخ) ( .۷ نام صورتی از صور 
فلکیه از ناحية جنوبی است و ان را بر مثال 
کلاغی توهم کرد‌اند و کوا کب آن هفت است 
و نام دیگر آن عرش سما کاست. (از جهان 
دانش). نام صورت نهم از صور چهارده گانة 
فلک جنوبی. (مفاتیح). یکی از صور جنوبی 
فلک و دارای سه ستاره از قدر سیم و یک از 
قدر چبهارم است و جسناح‌الضراب و 
منقارالغراب از ستارگان این صورت است. 
رجوع به ثوابت شود. 
غرالب. (غ] (() امیر مدیان است که 
جدعون وی را هزیمت داده, افرائیمیان او را 
بر صخر غراب به قتل رسانیدند. و صخرة 
غراب به اسم امیر مدیان که در انجا مقتول 
گردیدموسوم گشت. و این صخره در مشرق 
آردن بود چه جدعون وقتی که غراب و ذئب 
را به قتل رسانید خود در طرف غربی اردن 
مشفول برانگیختن غیرت سبط افرائیم و به 
هیجان آوردن ایشان بود که بدان وسیله 
مدیایان را هزيمت دهند. و اینان همان 
اشخاص بودند که گذرگاههای اردن را گرفته 
مدیانیان را فرار دادند و متفرق کردند. و پس 
از آن به تعاقب ایشان پرداخته, غراب و ذثب 
را دستگیر کردند. و رئیس آنان رابه نزد 
جدعون آوردند. پس از آن جدعون و 
عسا کرش از اردن گذشتند, شاید زبح و 
صلمناع را که شهریار مدیائیان بودند دستگیر 
کنند, علیهذا بر ایشان هجوم آورده در نوبح 
ایشان را زدند و دو پادشاه را دستگیر کردند. 
جدعون آنان را به سکوت و فنوئیل آورد و از 
انجا به دیار عدم فرستاد. (از قاوس کتاب 





مقدس). 
غراب. (غ] (إخ) (صخر...) صخره‌ای است 
که‌امیر مدیان در انجا به قتل رسید و وجه 
تسمیه‌اش این است که امیر مدیان به نام 
غراب تامیده می‌شد و این صخره در مشرق 
آردن بود. (از قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
غراب (امیر مدیان) شود. 
غراب. [غ] ((غ) ده کوچکی است از 
دهستان دیستاران بخش اردل شهرستان 
شهرکرد, و در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب باختری 
اردل و در ۰۰۰ ۰ گزی‌راه عمومی اردل واقع 
است. سکن آن ۴۶ تن و مذهب آنان تشيعم 
است و به زبان فارسی سخن می‌گویند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
غراب. (غ] ((ع) جائی است به دمشق. 
(منتهی الارب) (انندراج). جای معروفی 
است به دمشق. کثیر گوید: 

فلولا لله ثم ندی ابنلیلی 

وانی فی نوالک ذوارتعاب 

و باقی الود ما قطعت قلوصی 

مسافة بين مصر الى غراب 

و از جملۀ دلایل بر اينکه غراب در شام است 
قول عدی‌بن الر قاع است که گوید؛ 

کلماردنا شطاً عن هواها 

شطت دار ميعة حقباء 

بغراب الى الالاهة حتی 

تبعت امهاتها الاطلاء 

فترددن بال‌ماوة حتی 

کذبتهن غدرها و لها 

و هم این تواحی چنانکه ابن‌الکیت در 
شرح شعر کثیر آورده در شام است. 

(از معجم البلدان). 

غراب. (غ | ((غ) کسوهی شامی مسدینه. 
(منتهی الارب) (انندراج). کوهی در نزدیکی 
مدینه است. این‌هشام در بیان جنگ پیفمبر 
اسلام با بنی‌لحیان گوید: پیقمیر اسلام از مدینه 
بیرون شد و از کوه غراب که در ناحیه‌ای از 
مدینه قرار دارد گذشته و مقصد وی شام بود و 
معن‌بن اوس المزنی همین ناحیه را قصد کرده 
است چه آن از منازل مزينة است؛ 

تأبد ی منهم فعقائده 

قذو سلم انشا جه فسواعده 

فتعف الفراب خطه فأساوده. 

(از معجم البلدان). 

غراب. [غ] ((خ) ابن‌جذيمة. جدی جاهلی 
است از قبیلۂ طی. از قحطان, بعض فرزندان 
وی مشهورند. (اعلام زرکلی ج ۲ ص۷۵۸ 
غواب. [غز را] (اخ) محمدین مسوسی 
غراب. استاد ابی‌علی غصانی است. (منتهی 
الارب). 
غوابات. [غٌ] (خ) نام جائی است. و در شعر 





غراب‌الاسود. 


لبید آمده است. و آبهانی متعلق به خزاعة 
پائین‌تر از کل است. کتیر گوید: 

اقیدی دماً يا +عمرو هرقته 

فیکتیک فعل القاتل التعمد 

ولن یتعدی ما بلفتم را کب 

زورة اسفار تروح و تغندی 

فظلت با کناف الفرابات تبتفی 

مظتها و استبرأت کل مرتدی. 

حفصی گوید: غرابات نزدیک العرمة در زمین 
یمامه است. اصمعی راست: 

لمن الدارٌ تعقی رسمها 

بالفرابات فأعلى العرمه. ‏ (از معجم البلدان). 
قرابان. [غ] (ع [) در غراب. تندی پاین 
سرین متصل بالای ران یا استخوان باریک 
پائین استخوان تنک. (از منتهی الارب). دو 
انتهای ورکین پائین که پشت قمتهای 
فوقائی ران قرار دارند. و گفته‌اند دو استخوان 
باریک پائین‌تر از فراشه است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به غراب شود. 
غراب ابقع. [غ ب أقَ| (ترکیب رصفی, [ 
سرکب) کلاغ پیسه. غراب‌السین. (اقرب 
الموارد). فاجع. جوهری گوید: غراب ابقع 
همان است که دارای سفیدی و سیاهی است و 
آن را غراب‌الیین نیز نامند. صاحب مجاله 
گوید: وجه تسمیهُ وی به این نام آن است که 
وقتی نوح (ع) وی را فرستاد تا به آب نگاه 
کند.رفت و برنگشت ".ابن‌قتیبه گوید آن رابه 
همین علت فاسق دانند, و اعور نیز گویند یا په 
جهت اينکه یک چشم خود را به علت قوت 
بصر پبندد و یا به علت درخشانی چشمان و 
حدت بصرش به این نام موسوم است و این از 
باب اضداد است, و در طبیعت وی خیانت و 
دزدی است و عرب آن را شوم داند و صدایش 
راکریه شمارد. (از صبح الاعشی ج۲ 
ص ۸۱ رجوع به غراب و غراب‌البین شود. 
راب اسود. [غ ب اش و] (اتسرکیب 
وصفی, إ مرکب) غراب‌الاسود. رجوع به 
غراب‌الاسود شود. 
غراب اعصم. اب أض] اتسرکب 
وصفیء [مرکب) زاغ سرخ‌پا و سرخ‌متقار, و 
گفته‌اند: آنکه در بال وی پر سفیدی باشد و 
نادرالو جود است. (از اقرب الموارد). 
غراب‌الاسود. [غ بل آش ] (إ مرکب) 
غراب اسود. غراب‌الاسودالکبیرء و آن غرابی 
است کوهستانی. و به حلال بودن آن وجهی 
گفه‌اند. (صبح الاعشی ج۲ ص ۸۲ا. 
غراب‌الاسود که آن را حاتم نیز گویند و آن را 
شوم دانند. (از اقرب الموارد). قال عشترة... و 


۱ -در اقرب‌الموارد به سین آمده. 
Algorab, Corbeau.‏ - 2 


۳-رجوع به غراب نوح شود. 








غراب‌الیین. 


جعل نیب الفراب خبرللزاجر: 
حرق الجناح کان لحبی رأسه 
جلمان بالاخبار هش مولع. 
(لبیان و التیین چ قاهره ۱۹۳۲م. ج۱ ص ۸۲). 
رجوع به غراب شود. 

غراب‌البین. غ بل ب] (ع | سرکب) زاغ 
سرخ‌پا و سرخ‌منقار. (منتهی الارب). زاغی 
است باریکتر و درازتر از زاغ په با منقار و 
پاهای سرخ به رنگ مرجان و آن دانه‌خوار و 
حلال‌گرشت 
داند و نشانة فراق و جدائی شمارد. در 
فرهنگ نظام به کلاغ یا قسمی از کلاغ تعییر 
شده است. کلاغ سیاهی که مانند شخص 


ت باشد. و عرب بانگ آن را شوم 


مصیبت‌رسیده نوحه می‌کند و به پارسی 
کاچکیه نامند. (ناظم الاطباء). صاحب غیاث 
اللغات آرد: زاغ سیاه دشتی است که از شومی 
نشستن خود میان دوستان و اقربا مباینت و 
مفارقت اندازد و در صراح به‌معنی زاغ ابل یا 
زاغ سر خ‌منقار آمده است و بعضی گویند 
نوعی از زاغ که منقار و پای او سرخ باشد و 
عرب آن را نحس دانند. و گویند که اگرکسی 
از خانه برآید و زاغ منذکور را ببیند دلالت 
می‌کند بر فراق مان او و مسطلوب. - انتهی. 
شراب ابستع. فاجع (اقرب السوارد). 
غراب‌الزیتون. خاتم. حَذف. رجوع به کلمات 
و ترکیبات مذکور و رجوع به غراب شود 
او همائی بود و ہی او قصر حکمت شد دمن 
کو غراب‌البین کو؟ تا بر دمن بگریستی. 
خاقانی. 
یا غراب‌البین یالیت بینی و بینک بعد 
المشرقین. ( گلتان سعدی). گفتی نعیق 
غراب‌البین در پردهٌ الحان اوست. ( گلستان 
سعدی). رجوع به الیان و التببین ج ۱۹۳۲م. 
ج ۱ ص ۶۷ و رجوع به غراب ابقع و غراب بین 
و غراب‌الزرع و غراب شود. 
غراب! لخطیب ۰ سل خا الغ 
معروف به صقلی, از حکمای یونان از اهل 
جزیر؛ صقلیه است و در فلسفه به هنر خطابه 
(بحث اقاع) اشتغال ورزید و در آن مهارت 
یافت و بر معاصران خود پیشی جت و 
طالیان دانش برای استفاده از دانش وی گرد 
او جمع آمدند و از جملة شا گردان او جوانی 
یونانی بود که ناس نام داشت. این جوان 
در فرا گرفتن خطابه به صقلی رغبت زياد 
نشان داد. و مبلغی نیز برای این کار تکفل 
کرد,و وی پذیرفت و به تعلیم او پرداخت. 
ولی پس از فرا گرفتن, خواست غدر کند و 
قرارداد را فسخ نماید به وی گفت: ای معلم 
خطابه را برای من تعریف کن. وی چنین 
تعریف کرد: خطابه آن است که مفید اقناع 
باشد. پس بدین تعریف تصک ج جت وروی 
آن قیاس کرد و گفت: الان من با تو دربارة 





اجرت مناظره می‌کنم !گر ترا قانع کردم به 
اتکه آن را به تو نپردازم نمیپردازم زیرا اقناع 
حاصل شده است و هرگاه اقناع ترا نتوانستم 
باز چیزی به تو نمیدهم زیرا من خطابه‌ای را 
که افادة اقناع کند از تو نیاموخته‌ام. معلم 
پاسخ داد و گفت: من نیز با تو مناظره می‌کنم 
گر ترا قانع کردم حق خود رامی‌گیرم و اگرنه 
باز په دریافت آن سزاوارم زیراشا گردی 
تربیت کرده‌ام که بر معلم خود غلیه می‌کند. 
حاضران گفتند تخم بد از غراب بد یعنی 
شا گردنکد و معلم نکد. (تاریخ الحکماء قفطی 
ص ۲۵۳۲). رجوع به کتاب مذکور ص٩۱۰‏ و 
سناس شود. 
غرابالزرع. عبر د1 (ع | مرکب) کلاغ 
ما کول‌اللحم است که پا و منقار مرجانی دارد. 
محقق حنلی در شرایع گسوید: و زاغ 
حلال‌گوشت است و آن غراب‌لزرع مباشد. 
غراب‌الزیتون. (حياة الحیوان دمیری). حذف 
غراب سیاه‌منقاری است و بعضی ان را حرام 
شمرده‌اند. (صبح الاعشی ج ۲ ص ۷۶. رجوع 
به غراب‌الزیتون و حذف و غراب شود. 
غرابالزیتون. [غ بز ز] (ع (سرکب) 
غراب‌الزرع. رجوع به غراب‌الزرع شود. 
غرابالقیظ. غ بل ق] (ع [مرکب) کلاغ 
تابستانی. غداف. رجوع به غداف و غراب و 
زاغ شود. 
غراب بین. اب ب ] (ترکیب اضافی, 1 
مرکب) غراب‌البین. رجوع به غراب‌البین 
شود 

فغان از این غراب بین و وای او 


که‌در نوا فکندمان نوای او. منوچهری. 
غراب بین ست جز پیمبری 

که مستجاب زود شد دعای او. منوچهری. 
غراب بین نای‌زن شده‌ست از آن 

سته شدم ز استماع نای او. منوچهری. 


غرابت. [غ ب ] (ع مص) غرابة. غامض و 
خفی بودن: غرب الکلام غرابة؛ غمض و خفی. 
- غرابت کلمه؛ عموض ان. (اقرپ الموارد). 
- || وحشی بودن کلمه و ناروشن بودن معنی 
و غیرمآنوس بودن آن در استعمال است. (از 
تعریفات جرجانی). یکی از عيوب سه گانة 
کلمه؛ یعنی غرابت و تنافر حروف و مخالفت 
قیاس صرفی است که مخل فصاحت‌ند. 
غرابت کلمه آن است که کلمه وحشیه باشد؛ 
یعنی کثیرالدوران و مانوس در استعمالات 


نباشد, مانند: : این تشر فارسى : فلان زفت 
گقفته" و آنجخته" است. و مثل فرّخج و 
جم در این شعر خاقانی: 
پیش درشان سپهر و انجم 
این بوده فرخج و آن تخجم. 

(از هنجار گفتار ص ۴). 


صاحب دررالادب آرد: غرابت استعمال آن 





۱۶۶۲٩ غراب‌خوار.‎ 


است که معنی کلمه ظاهر نباشد و اهل لسان را 
نیز با آن کلمه انس و الفتی نباشد و سامع 
ناچار شود آن را به یک معنی بعیدی تأویل 
کندمثل کلم مسرج در قول عجاچ: 

و مقلاً و حاجبامزججاً 

و قاحما و مرستا مرج 

(آن معشوقه حدقة چشم و ابروئی گشاده. و 
موهائی را که در سیاهی مثل زغال بود و بینی 
راکه مانند شمشیر سریجی يا مانند چراغ بود, 
آشکار کرد) جمعی گفتند مسرج شمشیر 
سریجی است که شاعر بینی محبوب خود را 
به آن تشه کرده و بعضی گفتند مراد این است 
که در لمعان مثل سراج است. از این جهت 
است که سامع در حيرت می‌افند. و همچنین 
مانند کلم تکأ کأتم در قول عیسی‌بن عمر 
نحوی که نقل کنند از خر خود بیفتاد و ببهوش 
شد مردم اطراف او جمع شدند چون بهوش 
آمدگفت:مالکم تکا کاتم‌علی‌کتکا کا کم‌علی 
ذی‌جنة افرنقعوا عنی؛ یعنی چرا به دور من 
گرد آمده‌اید ماند آنکه گرد کی که جن‌زده 
باشد گرد آیند, از گرد من متفرق و دور شوید. 
یکی از حاضران گرفت: دعوه فان شیطانه 
يتكلم بالهندية. و مانند جحلنجع که معنی آن 
معلوم نیست. 

||غسیر مالوف بودن چسیزی. (المنجدا. 
شگفتی *: غرابتی ندارد؛ یعنی جای شگفتی 
نیست. ||دوری از وطن, مصدر غرب 
الشخص اذا بعد عن وطنه. (شرح مقدمة 
القاموس از ذيل اقرب الموارد). رجوع به 
غرابة شود. ||(ص) ياقوت در معجم البلدان 
گويد:الغرابة هو الشىء الغريب فيما احسب: 
آن محایف لطایف‌نگار و متشات 
غرابت‌آثار. (حبیب السیر جزء ۳ از مجلد ۳ 
ص ۱۲۲ 

غرابت داشتن. [غ ب تَ] (مص مرکب) 
شگفت بودن. عجیب بودن. غریب بودن. 

- غرابت داشتن کلمه؛ وحشی بودن آن و 
ناروشنی معنای آن و غیر مأنوس بودن وی 
در استعمال, رجوع به غرابت شود. 
غراب‌خوار. [غ خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه غراب را میخورد. خورند؛ زاغ و کلاغ. 
|امجازآبەمعنی زغالخورندهآمده است: 
طاوس " غراب‌خوار هر دم 


1 - Korax. 
-کشفته؛ یعنی پرا کنده و پریشان و شکافته.‎ ۲ 
۳-دارای چین و شکن در روی.‎ 


۵-حریص. 
۰ - 6 


۴-زشت و نازیا. 


۷-طاوس در ایسنجا به‌معلی تنور است» و 
خاقانی در جای دیگر همین معنی را چنین گفته: 
طاوس بین که زاغ خورد وآنگه از گلو 
گاررس‌ریزه‌های عنقی برافکتّد. 











۰ غراب زرع. 


گاورس ز چینه‌دان برانداخت. خاقانی. 
غراب زرع. [غ ب ز] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) غراب‌الزرع. رجوع به غراب‌الزرع 
شود. 
غراب زمین. (غْ ب زَ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از شب سیاه و شب تاریک. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرا): 

داد غراب زمین روی به سوی غروب 


تا نکند تا گهان‌باز سپهرش شکار. خاقانی. 
غراب سیاه. [غ ب] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به غراب سیه شود. 


غراب سیه. [غ ب ى1 (ترکیب وصفی. [ 
مرکپ) کنایه از شب. (آنندراج از فرهنگ 
اسکدرنامه). 

غرابگون. 2 (ص مرکب) سیاهرنگ: 
رایت شه تذرووش لیک عقاب حمله‌بر 

پرچم شه غرابگون لیک همای معرکه. 

خاقانی. 

غراب نوح. (غْ ب] ((خ) کلاغی است که 
نوح (ع) فرستاد تا از چگونگی طوفان آب 
پیغام آورد و رفت و برنگشت. رجوع به البیان 
و السبیین چ ۱۹۳۲م. ج۲ ص۱۷۹ و غراب 


ابقع شود. 

غرابو. (غرا / غ بٌ] (إخ)' تلفظ ترکی از 
گرابو. 

غرابة. [ ب ] (ع مص) غرابت. رجوع به 
غرابت شود. 


غرابة. لغب (إخ) جائی است. تذکرت میت 
بالفرابة ثاویا. (از معجم البلدان), 
غرابة. نب ] (ع ) اول هر چیزی و تیزی 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج)". 
غوابة. [غ بَ] ((خ) به مامه است. حفصی 
گوید آن کوههائی سیا‌رنگ است و به علت 
سياه بودن به همین نام خوانده شده است یکی 
از بنی‌عقیل گوید: 

یا عامربن عقیل کیف یکفرکم 

کم و منها الیکم ینتهی الشرف 

افنیتم الحر من سعد ببارقة 

يوم الفرابة ما فى برقها خلف. 

و غرابة از اقطاعاتی است که پیفمبر اسلام به 
مجاعةبن مرارة وا گذارکرد و آنها عبارت 
بودند از: الفورة و غراية و الحبل. (از صعجم 
البلدان). 
غرابی. 1ê)‏ (اخ) دی است از دهستان 
عباداللهی بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر, و در ۵۰۰۰ گزی جنوب باختری 
هندیجان و در ۱۰۰۰ گسزی خاوری راه 
اتومبیل‌رو هندیجان به خلج فارس واقع 
است. دشت و گسرمسیر و مالاریائی است. 
سکنۀ آن ۳۲۰ تن و مذهب مردم تیع است و 
به زبان عربی و فارسی سخن می‌گویند. آب 
اهالی از رودخانة زهره تأمین می‌شود و 





محصول آنجا غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه در تابستان اتومبیل‌رو 
است و سکته آن از طایفهٌ شعبانی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
غرابی. [غ بیی ] (اخ) موضعی است در راه 
یمن. (منتهن الارب). از قلعه‌های بلاد یمن 
است. (معجم السلدان). ||ریگزار معروفی 
است در راه مصرء میان قطه و صالحه که 
راهی صعب‌العبور است. (از معجم البلدان). 
غرابی. غ بیی ] (ص نسبی) منصوب به 
فرقة غرابیه. (انساب سمعانی). رجسوع به 
غرابیه شود. 
غرابی. (غْ بیی] (ع |) نوعی از خرما, 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). |[نوعی نان 
شیرینی. غرابیه. غرایا. 
غرابیب. (غ)(ع اج غربب. (اقرب 
الموارد) (ترجمان علامة جرجانی تهذیب 
عادل): و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف 
الوانها و غرابیب سود. (قرآن 4۲۷/۳۵ در 
ترکیب غرابیب سود (به‌معنی سياه تند) سود 
بدل از غرابیب است نہ تأ کید زیرا تأ کیدالوان 
مقدم نمی‌شود. (آقرب الموارد). رجوع به 
غربیب شود. 
غرابیل. (غ)(ع 4 ج غربال. (اقرب الموارد) 
(دهار). غربیلها. رجوع به غربال شود. 
غرایین. [غ] (ع !)جج غراب. اسنتهی 
الارب) (قطر الم حیط) (المنجد) (تاچ 
العروس). در اقرب الموارد غرابین به ضم اول 
آمده است و ظاهرا غلط چاپی است . غرابین 
جمع غربان است و آن جمع غراب است. 
غراییة. [غ بی ی ] ((خ) یکی از فرق نه گانه 
از فرق الله شیعه باشند از غلات. و ايان 
گویند علی‌بن ابی‌طالب به زاغ ماند. (بیان 
الادیان). صاحب الفرق بین الفرق گوید: 
غرابیه گروهی هستند که گفتند خدای بزرگ و 
ارجمند جبرئیل را به مد پیغمبری به سوی 
علی فرستاد و او در راه خود به غلط افتاد و 
اشتباها نزد محمد رفت زیرا علی به محمد 
شیاهت بار داشت و آن دو بهم چنان مانند 
بودند که دو کلاغ یا دو مگس (ذباب)" به 
یکدیگر مانند. و میگفتند که علی پیغمبر بود و 
فرزندان او پس از وی پیفمبر بودند. این گروه 
به پیروان خود گویند «العنوا صاحب الریش»: 
یسعنی آن شخص پردار رالعنت کتید. و 
خواست ایشان از آن شخص جبرئیل است و 
کفراین فرقه از بهود بیشتر است چه ایشان 
پغمبر راگفتند چه کسی برای تو از سوی 
خدای تعالی وحی آورد؟ آن حضرت فرمود: 
جبرئیل. گفتند که ما او را دوست نداریم زیرا 
فرشتة عذاب است و اگرمیکائیل که فرشتة 
رحمت است برای تو وحی می‌آورد ما په تو 
ایمان می‌آوردیم. و آنان جبرئیل را لعنت 





غراچه. 

نکنند بلکه او را فرشتة عذاب داند نه رحست. 
اما غراییه که از رافضه‌اند جبرئیل و محمد را 
لعنت کنند و خدای تعالی گفته است: من کان 
عدوا له و ملائکته و رسله و جبریل و میکال 
فان الله عدو للکافرین. (قران ۸/۲)؛ یعنی 
هرکه دشمن خدای و فرشتگانش و جبرئیل و 
میکائیل باشد, خدای دشمن کافران است. و 
چون نام کافر بنابراین آیه به دشمن فرشتگان 
محقق است از این رو اين فرقه را از جملة 
فرق سلمانان نمیتوان شمرد. (ترجمة الشرق 
بين الفرق چ محمد جواد مشکور چ ۱ 
صص ۲۵۹ - 4۲۶۰ بهری خوارج شدند, و 
بهری غالی. و بهری غرابی. (التقض ص ۲۷۵). 
رجوع به مفاتیح العلوم ص ۲۲. تبصرة العسوام 
ص ۴۱۹ تلبیس ابلیس ص ۱۰۳؛ الفرق بين 
الفسرق ص۲۳۸ مقالات الشعری ص ۱۶. 
خطط ج۴ ص ص۱۷۶ - ۱۷۷. بیان الادیان 
ص ۱۵۷, ابسن‌حزم ج ۴ ص ۱۸۳ خاندان 
نوبختی چ عباس اقبال ص ۲۴۶۰ تعریفات و 
کشاف اصطلاحات الفنون و عقدالفرید ج۲ 
ص ۲۴۰ و مزدی سا ص ۲۸۹ شود. 

غرابیه. [غ ی ] (۲0 قسمی شیرینی. نوعی 
نان قندی است که از ارد بادام ککند. غرابی. 
غرابیا. 

غرابیه‌چی. عى /ي](ص مرکب) 
غرابیه فروش. رجوع به غرابیه شود. 
غراتیانوس. (غرا /غ] (إخ)* تلفظ ترکی 
از گراتیانوس. رجوع به گراتیانوس در ذیل 
لفت‌نامه شود. 

غراتيولا. (غسرا/غ] (مسعرب, ۶ 
زهرالکشاتبین کوچک. دیژیتال کوچک. 
(دزی ج ۲ ص ۲۰۴). رجوع به دیزیتال شود. 
غرات. [غ](ع ص گرسنگان. ج غرئان. 
(منتهی الارب) (دهار). ج شرئی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). گرسنگان. غرئی. 
غرائی. (اقرب الموارد). رجوع به غرثان و 
غرثی شود. 

غرافی. [غ تا ] (ع ص !) ج غرثان. (اقرب 
الموارد). رجوع به غرئان شود. 

غراچ. 1]((خ)۲ تلفظ ترکی از گراتز, 
غراچه. (غج /چ](ص) حیز و مخنث و 
نامرد. (برهان قاطم) (آتدراج). غر, غرچه. 
(پرهان قاطع). در ترکی آذری قره‌چی گویند. 


1 - Grabow. 

۲ -در اقرب‌الموارد و ذيل آن غرابة به اين 

معنی نیامده است و این معنی تنها برای غراب 
ذ کر شده است. رجوع به غراب شود. 

۳-به همین جهت آنان را ذبایه نیز گویند. 

(دزی ج۲ ص ۲۰۴). 

4 - Touron. 5 - Gralianus. 

6 - Gratiole. Petite digitale. 

.(در آلمانی 6622) Graz.‏ - 7 








فراچه. 

||مردم دیوث و زن‌بحریف بر. (برهان قاطم) 
(آنندراج), غلتبان. غر. غرچه. (برهان قاطع). 
قره‌چی در ترکی آذری. |آمردم به چشم 
خودبین. ||احمق و ابله و نادان. (برهان قاطع) 
(آنندراج), غرچه. (برهان قاطع). رجوع به غر 
و غرچه شود. 

غراچه. زغ ج] ((ج) نام ولایستی. ولایت 
غرجستان. غرچه. (برهان قاطع). رجوع به 
غرچه و غرجستان شود. 

غراد. [غ] (عإ) صنفی از سماروغ. غرادة. 
(منتهی الارب) (آنندراج) ضرب من الكمأة. 
ج, نردة. غراد. (اقرب الموارد). نوعی قارچ. 
رجوع به غرادة شود. 

غراد. لعج تراد و غرادة و ردو 
غُردة و نجرد و غردة و غرّد. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). رجوع به کلمات مذکور شود. 
غرا۵. (غژ را] ((خ) ([...) لقب ابوبکر لبیدین 
الحسن‌بن عمر است. وی از اهل بغداد و شيخ 
صالحی بود و در شارع دارالرفیق سکونت 
داشت. شابت‌بن بسندار بقال و ابوعبدالله 
الحسین‌ین علی‌بن السری و دیگران از وی 
سماع کرده‌اند و در بغداد از وی کتابت شده 
است. او به سال ۵۵۴۹ .ق.درگذشت و در 
پاب‌حرب مدفون شد. (از اناب سمعانی). 
غراد. لذ را] (ع ص) سازند؛ خانه‌هائی که 
از نی و دارای سقف چوبی باشد. من یعمل 
الاخصاص. سازندة غرد. سازندة خص. (از 
اقرب الموارد) (انساب سمعاتی). 

غراد. [عز را] (إخ) لقب رجالی سمیدین 
احمدین موسی است. (ريحاثة الادب ج 4۳. 
غرادة. رغْد5)(ع ۱0 صنفی از سماروغ. 
(منتهی الارب). نوعی قارچ. شمالو. (از 
فرهنگ نظام ذیل شمالو). ضرب من الکمأت. 
غراد. غرد. غردة. غرد. غردة. عرد ج. غردةء 
غراد. (اقرب الموارد). 

غراد بسقة قدیم. اغسرا /غ ق ي ق] 
(ٍخ) ۲ تلفظ ترکی از گرادیسکا. . " 

غرار. [غ] () جوال. در لهجه تبریزیان خرار 
و خرال و خارال گویند و آن را بر نوعی جوال 
بزرگ که از کف سازند اطلاق کنند. این کلمه 
در عربی به صورت غرارة آمده است؛ 


به هر مادحی مال بخشد جوالی 
به هر زاثری زر بخشد غراری. فرخی. 
جوالی که از موی بز بافند؛ 
شهی که در کرمش کس نیامد‌ست " جهان 
به کیل در دهد و با غرار زر بخشد. 

ابوالمعاتی (از فرهنگ شعوری). 


رجوع به غرارة شود. 

غرار. [غ] (ع ) ج. أعرّة. (اقرب المواردا. دم 
تیر و نیزه و شمشیر. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج): مگر غبار فتنه را که زمان از زمين 
بلا انگیخته بود تسکین دهد و غرار عتا را که 





قضا و قدر از نیام جقا آهیخته بود کند. کند. 
(جهانگشای جوینی). |[اندک از خواب و جز 
آن. (منتهی الارب) (انندراج). خواب آندک. 
(دهار)؛ و هر دو غرار پاس و نعاس او از 
مسا کن جقون نفار و فرار گرفت. (ترجمةً 
تاریخ می چ ۱۲۷۲ «.ق.ص ۲۲۴). 
واطاقتا از حسرت متواتری که گرفتارش را نه 
در دل قراری ممکن, و ته در دیده غراری 
متصور. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۴۲). 
|اکالید که بر آن پیکان دوزند تا درست گردد. 
(منتهی الارب) (آتدراج). |اتیری که بدان 
تیرهای دیگر راست سازند. المغال النى 
تضرب عليه التصال لتصلح. (اقرب الصوارد). 
|اروش. یقال: رمیت ثلاثة اسهم على غرار 
واحد؛ ای على مجری واحد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ولدت ثلائة بنین على غرار؛ ای 
بعضهم خلف بعض لیس بيهم جاریة. (افرب 
الموارد), طريقه و طور. (غیاث اللغات). 
||اندازه. نمونه. ||شتاب, یقال: اتاه على غرار؛ 
ای على عجلة. ||مقدار, یقال: هذا الیوم غرار 
شهر؛ ای طول شهر. (منهی الارب) (آنتدراج). 
||غرار الصلوة: کمی در رکوع و در سجود و 
در طهارت, و منه الحدیث: لاغرار فى الصلوة. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج). 
|[ غرر لیم سلام علیکم گفتن یا به علیک 
جواب دادن و بس. (منتهی الارب) (آنندراج). 
الغرار فی التسلیم, ان یقول سلام علیک؛ او ان 
برد بقوله و علیک الام بالافراد لاو علیکم 
السلام بالجمع, (اقرب الموارد). || (مص) ناروا 
گردیدن‌بازار. (آنندراج). کادالسوق. (اقرب 
الموارد). تاروا شدن بازار. |اکم شدن شیر 
ناقه. (اقرب الموارد) (آنندراج). کم‌شیری, 
|انقصان. (مهذب الاسماء). کمی و نقصان. 
(غیات اللغات). || خورش دادن مرغ چوزه را 
(منتهی الارب): غر الطاثر فرخه؛ زقه. و منه 
یقال: عَرٌ فلان من لعلم ما لیر غیره؛ ای زق 
و علم. (اقرب الموارد). ||چسرانیدن شتر 
(اقرب الموارد). ||فرورفتن آب به زمین. 
نضب. َر (اقرب الموارد). || خوردن غرغر ؟. 
غر. (اقرب الموارد) (المنجد). ||شریف شدن. 
غر گردیدن. (المنجد). در اقرب الموارد به اين 
معنی غرارة آمده: دین را سور و یا خود یوار 
است و ملک رامرغ و یا عفار و عزت رارکن 
ویاغرار. و مجد رانور یا عرار, (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ه.ق.ص ۴۴۳). 
| مصدر دوم باب مقاعله به همة معانی مغارًة. 
رجوع به مقارة شود. 

امتال: 

سبق درته غراره؛ این مثل را در مورد شتافتن 
به چیزی قبل از هنگام آن گویند. (از اقرب 
الموارد). 

غوار. [غ] (از ع مص) گول خوردن و فریب 





غرارة. ۱۶۶۳۱ 


خوردن. در عربی به این معنی عر و رة و 
غرور امده است* 
کودکان را حرص می‌آرد غرار 
تا شوند از ذوق دل دامن‌سوار. 
۲ مولوی (مثنوی). 
در بیوع آن کن تو از خواب غرار 
که‌رسول آموخت سه روز اختیار. 
مولوی (مثنوی). 
گفت در بیعی که ترسی از غرار 
شرط کن سه روز خود را اختیار. 
مولوی (مثنوی). 
چشم چون بندی که صد چشم خمار 
بند چشم تست اینسو از غرار. 
مولوی (مثنوی), 
غرار. [غ] ((خ) ابن‌الادهم, از شجاعان سپاه 
معاویه در صفین بود و به دست عیاش‌بن 
رییعه ه‌اشمی به قتل رسيد. صاحب 
حبیب‌السیر آرد: روزی غرارین الادهم که در 
میان شامیان پهلوانی بود معظم, به میدان آمده 
عیاش‌بن ربیعة هاشمی را به مبارزت خواند. 
عیاش ملتمس او را قبول نموده هر دو از اسب 
پیاده گشتند و مدتی درهم آویختند. آخرالامر 
عیاش غالب امد و به یک ضرب شمثیر 
غرارین الادهم رابه ته سر آورد. از آن ضربت 
اتباع امیرالمو‌منین شادمان گشته آواز تحسین 
به اوج علیین رسانیدند... در اين انا دو مرداز 
بنیلحم به مواعید معاویه فریفته شده جهت 
طلب خون غرار به میان هر دو صف آمدند... 
(حییب‌السیر جزو ۴ از مجلد ۱ج ۱تهران 
ص ۱۸۶). 
غوار. (غ] ((خ) کوهی است به تهامة. (متهی 
الارب). ياقوت در معجم البلدان گوید: نام 
کوهی‌در تهامه است و گمان می‌کنم این کلمه 
مرتجل باشد. 
غراز. (عْز را] (ع ص) مکار. سخت فریبنده. 
خداع. المنجد) برای مبالفه است در معنای 
غاز. (اقرب الموارد). رجوع به غار شود. 
غراره. لغ /ر] () آب در دهن کردن و 
جنبانیدن برای پا ک‌شدن دهن, و آن رابه 
عربی مضمضه گوید. (برهان قاطع) 
(جهانگیری) (انجمن آرا* به هندی کلی 
گویند.(جهانگیری): 
اگرگهی به زبانم حدیث توبه رود 
ز بی‌طهارتی آن را به می غراره کتم. حافظ. 
غوارة. [ع ز] (ع مص) به‌معنی غرّة. (متهی 


1 - 80716 156 ۰ 


002 - 2 
۳-در عتن چنین است. و ظاهرا: کس ندیده 
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۲ غراره. 


الارب). غفلت. (از اقرب الموارد). غافل شدن 
و غفلت ورزیدن. (برهان قاطع). غافل شدن. 
(تساج المصادر بيهقى). |انوجوان بودن. 
حدانت سن: کان ذلک علی غرارتی؛ ای 
حداثة سنی. || غرارت. عشقبازی پس از 
آزمودگی. غر. (از اقرب الموارد): 

اگرچه آن دل پا کت دریغ است 

که‌بندی در مهمات غرارت. 

سیدحن غزنوی (دیوان چ مدرس رضوی 
ص۸. 

||غره‌دار گردیدن و سپید شدن روی. (منتهی 
الارب): غ وجهه؛ صار ذاغرة و حسن. غرر. 
غرة. |اسفیدی. سفید شدن. غرر. غرة. 
||سریف گسردیدن. (از اقرب الصوارد), 
|| ناآزموده کار شدن جوان. (منتهی الارب). 
تاآزموده و بی‌تجربه شدن. (از اقرب الموارد). 
ناآزموده گشتن از روزگار. (برهان قاطع). 
ناآزمودگی. (دهار). کار ناآزموده کردن. 
ناشی‌گری. بی‌تجربگی. | فریب خوردن. 
(غیاث اللغات). 
غراره. 2 ر /ر] () نوعی از سلاح جنگ 
است و آن را در روز جنگ پوشند و بعضی 
گویند غراده به دال است و آن به‌معنی خود 
آهنین باشد. (برهان قاطع). نوعی از سلاح» 
لیرد (المعجم فى معاییر اشمار المجم چ 
آقای مدرس ص ۱۹۱ و حاشیة آن). نوعی از 
پوشش سلاحی. (فرهنگ رشیدی). پیراهنی 
راکه در زیر زره پوشند, غلاله گویند. (انجمن 
ارا) (اقرب الموارد): 


به جان نو شو که چون نو گشت برّت 

نه با ک‌است ار کهن باشد غراره. 
ناصرخسرو. 

بدین نیکوتن اندر جان زشتت 


چو ریمازهست در زرین‌غراره. 

ناصرخسرو. 
||جوال ". (غیاث اللفات). جوالی را نیز گویند 
که آن را مانند دام از ریسمان بافته باشند و 
پنبه و پشم و کاه و سرگین و مانند آن در آن 
کنندو از جائی به جائی برند و در عربی 
به‌معنی جوال شبکه‌دار امده است. (برهان 
قاطع). غراره بالکسر لا بالفتح, جوال. کأنه 
معرب. ج» غرائر. (متهی الارب). جوالی که 
از رسنها سازند و کاه و غیره در آن کنند. بدین 
معنی عربی است. لیکن صاحب صراح گفته: 
گمان می‌برم فارسی باشد. (فرهنگ رشیدی). 
جوال بزرگی که از موی بز بیافند ۲. (فرهنگ 
شعوری). وليحة. (منتهی الارب). الغرارة 
بالکسر و لایقال الغرارة بالفتح, الجوالق. قال 
الجوهری و اظنه معربا. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). فيقةه ظرفی است از نی و 
ماد آن که زنان در وی پبه نهند. طور که آز 
طناب کنند و در آن بر شتر و جز آن کاه زند. 





و فی دعائهم ارانیک لله على البُلس, و آن 
غراره‌ها باشد از پلاس آ کنده از کاه, کسی را 
که عقوبت کنند بر آن اشتهار کنند و ندا 
فرمایند. (منتهی‌الارب). دجوب., تور کاه‌زند 
تور که در آن کاه زنند. تنگ. لگه. تا. تای. 
عدل, وطيئة: 
فرداکه برانند تشکری را 
در ساحت صحرای سبزه‌زاره 
هر هشت کی بر یکی جمازه 
هر چار تنی در یکی غراره. 

عشمان مختاری (دیوان ج همائی ص ۴۸۴), 
چون عشمان را بکشتند اهل غوغا آهنگ 
بیت‌المال کردند و دو غراره درم بود همه 
غارت کردند. (ترجمه بلعمی). پس چهارم 
سال, زیا هزار اشتر خویش قصیر را داد 
قصیر گفت این جوالها را غراره‌ها باید از موی 
بافته تا در وی مال بار رود و اشتران را 
آسانتر بود. بفرمود تا هزار غراره‌ها بافتند و 
محمدین چریر روایت کند که اول کسی که 
آندر جهان غراره کرد قصیر بود و هزار اشتر 
بار کرد و برد و باز به عراق شد و عمروین 
عدی را گفت اگرخون خال طلب خواهی 
کردن! کتون‌کن و اگرنه‌هرگز نتوانی, گفت 
چکنم. گفت به هر غراره‌ای مردی بنشانند با 
تلاح تمام تا دو هزار مرد بر این اشتران 
برگیریم و ببریم و به حصار اندر شویم لشکر 
از غراره‌ها بیرون کنیم و بگوئیم تا بخروشند و 
شمشیر اندرنهیم و هرکس از ایشان که بینیم 
همی کشیم. و او را یکی راه است در زیر 
زمین که به حصار اندرونی راه دارد ترا بر آن 
راه نشانم ا گر زبا بر تو آبد که از راه بگریزد تو 
ار را بکش. عمروین عدی گفت: رواست و 
همچنین کردند و به هر غراره مردی بتثاندند 
و روان کردند تا به شهر زبا رسیدند قصیر 
نردیک زبا شد و او را بشارت داد که اال 
بارها آوردم. زبا از شادی برنشست و از شهر 
بیرون آمد تا کاروان ببیند. چون دید آن 
اشتران گران همی رفتند از گرانی مردان و 
سلاحها... پس چون زبا به شهر اندرآمد به در 
شهر دربانی بود نبطی چون آخر اشتر بگذشت 
حربه‌ای به غراره اندرزد و به پهلوی آن مرد 
امد که در غراره بود» بادی از آن مرد رها شد 
دربان گفت بارها تنگ است. پس چون به 


میان شهر اندرآمدند و اشتران بخوابانیدند به 





یکبار آن مردمان بخروشیدند و از غراره‌ها به 
در آمدند و شمشیر اندرتهادند و کشتن گرفتند. 
(تاریخ طیری ترچمة بلعمی). و بدان جایگاه 
سنگ نیافتند جوالها و غرارها ریگ همی پر 
کردندو به وی فرومی‌گذاشتند و مسعود آن را 
بدان گرانی به دست همی گرفت. و زیر پای 
همی نهاد. (مجمل الواريخ و التصص), 

هان ای کل پشت پاردم‌یاف 





غراس. 

ای توبره‌ریش کون‌غراره. 

از کون تنگ زنت حکایت همی کنی 

ای زنت غر کسی ز غراره کد غرنگ. 
سوزنی. 

او را پگرفتند و دست‌بسته. و دهان سحکم 

کرده. در غراره نهاده, سر بفرمود بست و پیش 

محمد حبشی فرستاد که بخواهم شد 

دستوری یافت, و او را همچنین بسته بر اسب 

نهاد چنانکه لشکر نتوانستند دانست. (تاریخ 

طبرستان). و شبها بودی که به غراره حریفان 

را سیمینه‌ها و زرینه‌ها بخشیدی. (تاریخ 

طبرستان). 

تو چه دانی ای غرارۀ پرحسد 

که‌نهادن منت او را میرسد. 


سوزنی. 


مولوی (مثنوی). 
پس بفرمود تا او را در غراره‌ای کزدند و سر 
غراره بدوختند و به میخ‌کوب فراشان 
چندانش بکوفتند که بمرد. (تجارب السلف). 
ابومسلم هرچند که کرد تمام نتوانست کشید 
منفعل شد گفت فردا در میدان غرار؛ پرکاه 
برداریم بر سر نیزه, این کمان کشیدن سهل 
است. روز دیگر سلطان ابوسید به عزم تفرج 
سوار شد و غرارۂ پرکاه در میدان بینداخت. 
(ناریخ جدید یزدا. سلطان روز دیگر سوار 
شد و مردم به تفرج آمدند. محمدین مظفر دید 
که غرار؛ پرکاه در میدان افتاد مرکب 
درانگیخت و نیزه بر کف گرفته بر آن غراره زد 
که‌بردارد سر نیزه‌اش بشکست در غضب 
رفت و بن نیزه بر غراره زده درربود و تاسر 
میدان برد و از عقب بینداخت. (تاریخ جدید 
یزد). محمد مظفر... گفت.... سلطان بفرماید که 
غراره را در میدان خالی کند... (تاریخ جدید 
یزد). 
غراز. (۱(ع مص) کم‌شیر گردیدن ناقه. 
(متهی آلارب) (اقرب الموارد). رز غرار. 
(اقرب الموارد). کم‌شیری, 
غراز. 2 (معرب, () مأخوذ از گراز فارسی. 
|((ص) با شکوه و بلندمرتبه. |إشجاع و 
باجرأت. ||متکبر و بداخم. (ناظم الاطباء). در 
مآخذ دیگر این لفت و معانی آن یافت نشد. 
غراز. غ (خ) مس وضی است. (مستتهی 
الارب) (معجم البلدان از زمخشری). 
غرازالما. [؟ لٍ ) ((خ)" تلفظ ترکی گرازالما. 
رجوع به گرازالما شود. 
غوازیانی. [] ((خ)۲ معرب گرازیانی. 
مارشال ایتالیائی است. رجوع به گرازیانی 
شود. 
غواس. [غ] (() غراش. (برهان قاطع). غم و 

1 - Gros sac. 
۲-در ترکی آذری: خشه.‎ 


3 - 2۰ 4 - Graziani. 








غراس. 

آندوه و ملالت. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء), رجوع به غراش شود. 
غراس. 2 (ع [) آنچه از داروی خوردن و 
مهل براید. (منتهی الارب). انچه از داروی 
مسهل خوردن برآید. (آنتدراج). مایخرج من 
شارب دواء المشی. (اقرب الموارد). آنچه به 
وقت خوردن دارو از خورندۀ دارو بریزد. 
||فراوانی درخت عرفط. (نوعی درخت طلق 
خاردار). ما كثر من العرفط. (اقرب الموارد). 
غواس. (غ](ع !) وقت نهال نشاندن. وقت 
نغاندن درخت. ||نسهال نشانده. (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||(مص) قلمه کردن. قلمه 
زدن. خواباندن (مثلاً شاخة مو را). غراسة. 
غروس. (دزی ذیل غرس). 
غراس. [غ](ع) ج غرية. (منتهی الارب). 
ج غریسه و غرانس و راس است و جمع 
اخیر نادر است. (از اقرب الصوارد). جج, 
غراسات: | کثر غراساتها. (دزی ذیل غرس). 
اج عُرس. (اقرب الموارد). کاشته‌شده‌ها. 
درختان نشانده‌شده: الحمدئه الذى انتخب 
امرالمژمنین من اهل تلك العلة الى علت 
غراسها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۹). الج 
غرس. (منتهی الارب). 
غراس. [غز را] (ع ص) غسسرس‌کنده. 
کشت‌کار. (دزی). 
غراسة. [غ س ] (ع مص) قلمه کردن. قلعه 
زدن. خواباندن (مثلاً شاخة مو را). غراس 
غروس. (دزی ذیل غرس). 
غراسه. (غرا /غ س] ((خ)" تلفظ تسرکی 
گراس. .رجوع به گراس شود. 
غراسیوزه. (] (إخ)' تلفظ ترکی گراسیوزأ, 
رجوع به گراسیوزا شود. 
غراسیه. [غرا / غ ی] (خ)" از آبادیهای 
صنعتی شهر برشلونه (بارسلن ۶) از شهرهای 
جزیر؛ ایبری (اسپانیا) است. رجوع به الحلل 
نة جا ص ۲۷۲ چ ۳۶ ۱م. رجوع به 
گراسیا شود. 
غراش. [غ) () خسراش. (بسرهان قاطع) 
(آنندراج) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
زخمی باشد که از خراشیدگی به هم رسیده 
باشد. (برهان قاطع). جراحت 

تو کز عشق حقیقی لافی از دوست 

غراش سوزنی بنمای در پوست. 

امیرخسرو (از جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
در این مثال تامل است چه شاید که خراش 
باشد. (فرهنگ رشیدی). ||قهر و غضب و 
خشم. (برهان قاطع) (آتدراج) (انجمن آرا). 
خشم. (جهانگیری). خشم و تندی. (فرهنگ 
رضیدی). ||اندوه و غم. (برهان قاطع) 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). به این معنی 
با سین هم آمده است و آن نیز درست است» 
چه در فارسی سین و شین به هم تبدیل 





می‌يابند. (برهان قاطع). || پاره‌های پوستین از 
کار افتاده است که پوستین‌سازها میبرند و 
دور می‌اندازند: 
چنان خواهم دریدن پوست اغیار 
رفو دیگر نمیگیرد غراشش. 
؟ (از فرهنگ شعوری). 
غراشیدن. [غ 5] (اسص) خراضیدن. 
|اخشم گرفتن و قهر کردن و غضب کردن (از 
برهان قاطع). خشمگین شدن. خشم آوردن. 
ستیزیدن. (ناظم الاطباء). آزغدن. آزغیدن. 
این فعل با حرف اضافه «از» به کار میرود: 
غراشیدن از کینه. رجوع به غراشیده شود. از 
این مصدر صورتهای غراش, غراشیده و 
غرشیده نیز استعمال کنند. رجوع به همین 
کلمات شو 
غراشیده. [غ د] (نمف) خراشیده. (برهان 
قاطم). |[قهرآلود و خشمنا ک,و به این مت 
غرانیده هم به نظر آمده است که به جای شین 
نون باشد. (برهان قاطع). 9 (صحاح 
الفرس) (فرهنگ اسدی) (اوبهی). خشم آلود و 
تد. (فرهنگ رشیدی): 
درآمد ز درگاه من آن نگار 
غراشیده و رفته زی کارزار. 
علی قرط (از صحاح الفرس) (از فرهنگ اسدی). 
چنان شد غراشیده از کینه‌اش 
که آتش زبانه زد از سینه‌اش. 
آغاچی (از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج)؟. 
غرشیده. (فرهنگ رشیدی). آزغده. آزغیده. 
غراضة. [غ ض] (ع مسص) تازه شدن 
شت. (مصادر زوزنی) (ناظم الاطباء). در 
فرهنگهای عربی به این معنی ترّض آمده 
است. 
غراضيف. (ع] (ع [| ج غُرضوف. (متهی 
الارب). غضروف‌ها. (اقرب الموارد). رجوع 
به غرضوف شود. 
غراغو. [غ غ] (! صوت)" قراقر. صدای 
شکم. غراغر آمعاء. غراغر شکنم. رجوع به 
قراقر شود. 
غراغر. [] (ع ٍ) داروئی است. داود ضریر 
انطا کی‌گوید: از داروهای کمتأ ثیری است که 
جدیداً درست شده و در امراض حلق و دماغ 
تا شبکه استعمال می‌شود و آن رابا پختن 
چیزهائی که دارای جذب و تحلیل است تهیه 
می‌کند. رجوع به تذکرة داود ضریر اتطا کی 
جزء اول ص ۲۵۲ شود. 
غراف. tJ‏ )ع4 پیمانه‌ای است بسزرگ. 
(متهی الارب). پمانة بزرگی مانند جراف 
است. قنْقل. (از اقرب الموارد) 
غواف. (غ] (ع اج غرفة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به غرفة شود. 
غراف. [غ] ((خ) معرب گراف. رجوع به 





غرال. ۱۶۶۳۳ 


گراف شود. 
غراف. [غز را] (ع ص) صسيفة مسبالغه از 
غرف. (اقرب الموارد). رجوع به غرف شود. 
اسب فراخ‌گام گشاده‌رو. (سنتهی الارب): 
فرس غراف؛ یعنی اسبی که گشاده گام و قوائم 
وی گيرا باشد. رحیب‌الشحوة كشرالاخذ 
بقوائمه. (اقرب الصوارد). ||نهر بسیارآب. 
(متهى الارب): نهر غراف؛ کثیرالماء. و غيث 
غراف؛ غسزیر. (از اقرب الصوارد) (تاج 
العروس). 
غواف. [غْز را] (إخ) نام اسب براءبن قیی. 
(منتهی الارب). اسب براءبن قیس‌ین عقاب‌بن 
هرمی‌بن ریاح الیربوعی, و اوست که دربارة 
اسب خود گفته: 

فان یک غراف تبدل فارسا 

سوای فقد بدلت منه سمیدعا 

... و سمیدع هم‌ايةٌ براءبن فیس بود. (تاج 
العروس). برای تفصیل رجوع به تاج العروس 
شود. 
غراف. [غْز را] (اخ) جسویی است ميان 
واسط و بصره» و بر آن شهرستانی است 
بزرگ. (منتهی الارب) (آنندراج). نهر کبیری 
است در زیر واسط, میان واسط و بصره. در 
کنار این نهر ناحیه‌ای مشتمل بر قراء بسیار 
واقع است و از بطائح به شمار سیرود. و 
گروهی‌از اهل علم بدانجا منسوبند. (از معجم 
البلدان), صاحب الاخبار الدولة السلجوقية 
گوید امیر بدرالدین مظفربن حمادبن 
بی‌الجبر صاحب غراف و اعمال بطیحه بود. 
رجوع به کتاب مذکور صص ۱۳۷ - ۱۳۸ 


شود. 
غرافة. [غ ف] (ع ل) یک مشت آب. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 


غرافیون. [] (معرب. () دشنه. بلک. 
خنجر (دزی ج۲ ص ۲۰۴). 
غراق. ۰( ] لل( به گفتة نصر, ناحیه‌ای است 
در یمن, (از معجم البلدان). 
غراق. (غ] (إخ) نام شهری به تر 
غرا کوس. (غرا /غ) ((خ)" تلف 
گرا کوس. دج به گرا کوس‌شود. 
غرال. aE‏ ((خ) همدانی. صحابی است. 
سیف اشعاری دربارة وی در ردة سروده است 
که‌در آن اسود العنسی کذاب را هجو می‌کند و 
کسانی را که وی را کشتند میستاید از آن 


دلظط ترکي 


1 - Grasse. 2 - Graciosa. 

3 - Gracia. 

۴-رجوع به احوال و اشعار رودکی تألیف 
نفیسی ص ۱۱۷۰ شود. 

5 - ۶۰ 

6 - 0 7 - Stylet. 

8 - Gracchus. 





۴ غرام. 


جمله است: 
یا لیت شعری و التلهف حسرة 
ان لاا کون ولیته برجالی. 

(الاصابة فى تمییز الصحابة ج ۵ ص ۱۹۷), 
غرام. ع لع اسص) شینتگی. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج). عشق و شفگی. (غیاث 
اللغات). عشق. (دهار). عشق دلسوز. الحب 
المعذب للقلب. (اقرب السوارد). || آزمندی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). حرص. (غیاث 


اللغات). ولوع. (اقرب الموارد). |[هلاک. 


(منتهی الارب) (غياث اللفات) (آتندرا اج). مه 
قوله تعالی؛ ان عذابها کان غراماً. (قرآن 
۵ ای هلا کا و لزاماً لممم. (منتهی 
الارب). الهلا ک و العذاب. (نشوء اللغة العربية 
ص ۴). ||(إ) عذاب. (متهی الارب) (غیاث 
اللغات) (اقرب الموارد). |[بدی پیوسته. 
(مننهی الارب) (آنندرا اج). شر دائم. (اقرب 
الموارد), |]لازم". (ترجمان علام جرجانی 
تهذیب عادل ص ۷۳ آنچه رهائی از آن 
ممکن نیست. ما لایستطاع ان ینقضی منه. 
(لسان المرب به نقل ذیل اقرب الموارد). 
غوام. [غ] (معرب, !)گرام رجوع به گرام و 
رجوع به کتاب النقود الصربية ص ۲۶ و ۳۸ 


شود. 
غرام. [غرا l/‏ (إخ)" معرب گرام. رجوع به 
گرام شود. 


غرام. [غر را] (ع ص, لج غسريم. مثل 
غرماء» و این نادر است زیرا فعیل بر وزن 
ال جمع بسته نمی‌شود. (از ذیل اقرب 
السوارد). |[ صاحب اقرب الموارد گوید: 
رواست که غارم معنی نسبت را برساند و 
به‌معنی ذواغرام یا تفریم باشد و غرام جمع آن 
محوب شود. ثعلب در خبری حکایت کند 
که:«انه لما قعد بعض قریش لقضاء دینه اتاه 
الغرام فتضاهم دینه». و در حدیث جایر آمده: 
«فاشتد عليه بعض غرامه فى التقاضی». (لسان 
العرب از ذیل اقرب الموارد). 
غراها. [غ] (() وزنی معادل دو دانگ است و 
آن را غسرما نیز مسی‌گویند. (از فرهنگ 
شعوری) ". ||وزن یک حبه و نیم. انیم گرام. 
(السنه ترکیه و فرانسویه تک لغتى). 
غرامات. [غ) (ع لا ج غراسة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به غرامة و غرامت شود. 
غراماقیق. (غرا /غ] (معرب !اک لمة 
یسونانی است به‌معنی گرامر. (دزی ج۲ 


ص ۳)۲۰۴. 
غوامپیان. (شرا /غ] (ٍخ) تلفظ ترکی 
گرامپیان ‏ ,۱ 


غوامت. [غع) (ع ) غراشة. ج» غرامات. 
(اقسرب السوارد). تاوان. (منتهی الارب)۶ 
(صحاح الفرس) (آنندراج) (دهار) ". آنچه 
ادایش لازم باشد. (متهی‌الارب) (آنندراج). با 





لفظ کشیدن و ستدن و کردن به کار میرود. (از 
آنتدراج). گفته‌اند: ادای آنچه برعهد؛ شخص 
نیست. و دادن مال به کراهت. (از اقرب 


الموارد): 

دندانم ار ز سنگ غرامت شکته‌اند 

وقت ثنای خواجه ثنایا برآورم. خاقانی. 

برد آن برات و بازگرفت این غرامت است 

داد آن غلام و باز ستد این تحکم است. 
خاقانی. 

نقفم جنب غرامت است ای دلجوی 

کوتیغ که غسلها توان کرد بدوی. خاقانی. 


بدین غرامت خطی به صد هزار دینار بازداد. 
(ترجمة تاریخ یستی چ ۱۲۷۲ «.ق.ص ۳۶). 
با وزیر عتاب آغاز نهاد و او را به غرامت آن 
اتلاف و تضبیع مواخذت کرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۸۳۵۹ 

سنگش ياقوت و گا یمیاست 
گرنشناسی تو غرامت کراست. 
گردهی ای خواجه غراست تراست 
مایه ز مفلس نتوان باز خواست. 
عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم 
باقی عمر ایتاده‌ام به غرامت. 
گرگله از ماست شکایت بگوی 
ور گنه از تىت غرامت بیار. 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی, 


سعدی (طییات). 
و نفس خود را سرزنش کند و بر خود غرامت 
نهد. (مجالس سعدی چ شوریده ص ۲۶). 
شمع گر زآن لب خندان به زبان لاقی زد 
پیش عشاق تو شبها به غرامت برخاست. 
حافظ. 
و اگردزد را به دست نیاورد... از عهدة غرامت 
مال دزدی از عين المال خود بیرون آید. 
(تذکرة الملوک چ ۲ و« .ش.ص۴۹). و ا گر 
زر قلب پراید یا سبک باشد از عهد؛ غرامت 
آن بیرون آید. (تذکرة الملوک ص ۸۷۲ 
ترکیب‌ها: 
غرامت خواستن. غرامت دادن. 
غرامت‌زده. غرامت ستاندن. غرامت ستدن. 
غرامت کردن. غرامت کشیدن. رجوع به 
همین ترکیبات شود. 
|| مشقت و ضرر. (اقرب الموارد). || پشیمانی. 
(غیاث‌اللغات). ||عذاب. (غیاث اللغات). 
||(مص) لازم شدن بر كى تاوان. (منتهی 
الارب). تاوان‌زده شدن. (مصادر ژوزنی) 
(غياث اللغات): غرم الرجل الدية و الدين و 
غير ذلک؛ اداها. غرم. مغرم. مَغرّم. (اقرب 
الموارد). |[زیان يردن در تجارت. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
غرامت خواستن. (غم خوا / خات] 
(سص مرکب) تاوان خواستن. غرامت 
طلیدن: 
به عمری از رخ خوب تو برده‌ام نظری 





غرامی. 
کنون غرامت آن یک نظر چه میخواهی؟ 
سعدی (یدایع), 
غوامت‌زده. (غمْ زد / د] (نمف مرکب) 
کی که غرامت کشد. تاوان‌زده. تاوان‌کشیده. 
غرامت ستاندن. [غ م س د] (مسص 
مرکب) غرامت ستدن. تاوان گرفسن : 
درویش مکن ناله ز شمشیر احبا 
کاین طایفه از کشته ستانند غرامت. 
حافظ. 
غرامت ستدن. [غم س ت د] (مسسص 
مرکب) تاوان گرفتن. غرامت گرفتن. غرامت 
کردن. غرامت ستاندن. رجوع به غرامت 
ستاندن شود. 
غرامت کردن. [غ م ک د] (مص مرکب) 
تاوان گرفتن. غرامت گرفتن: 
خون ما ریزد و بیرون برد از خنده لبت 
کس‌به تنگ شکرش نیز غرامت نکند. 
میرخسرو (از اتدراج). 
غوامت کشیدن. (غک /ک د] (مص 
مرکب) به عهده گرفتن غرامت. تاوان کشیدن* 
کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی 
کآنچه‌بود گناه او من بکشم غراتش. 
سعدی (طیبات). 
چندانکه ملامت دیدی و غرامت کشیدی ترک 
تصابی نکردی. ( گلستان سعدی). 
آنکه ز بیگنه کشی‌نیست دمی نداتش 
بیگنهی که او کشد من بکشم غرامتش. 
کمال خجندی (از آنندراج). 
غراموس. (غرا /غ) (اخ) تلفظ ترکی 
گراموس ۵ رجوع به گراموس شود. 
غراموفون. (غرا / غ ف1 معرب 4 
معرب گرامافون". مؤلف نشوءاللفة اين کلمه 
را از لغات دخیل تازه شمرده است و گوید: به 
علت غرابت و قبح وزن متروک می‌شود, به 
جای آن حا کی می‌گویند. رجوع به گراموفون 
شود. 
غرامون. (غسرا /غ م) ((خ) تلفظ ترکی 
گرامون ". رجوع به گرامون شود. 
غرامی.(] (إخ) محمد غرامی. از شعرای 
عثمانی در قرن دهم هجری قمری از ناحيهةً 


۱-در ترجمان کلمة مورد بحث را در آيۀ 
مذکور بدین معتی آورده. 
۰ - 2 
۳-شاید تلفظ ترکی از گرام است. 
1 - 4 
Grampians.‏ - 5 
۶ -صاحب منتهی‌الارب به‌معنی وام نیز آورده 
ولی در فرهنگها به این معتی نیامده است. 
Dommages el inlérêls,‏ - 7 
Dommages ۰‏ 
۰ - 9 6 - 8 
- 10 








غرامیل. 
قره فریه است. وی به شغل قضا مشغول بود و 
ادعای رمالی داشت. اشعار او ساده است. این 
بیت آزوست: 
قاپویی دیوار ایدوب ارباب عشقه نازدن 
کندونی بر گوشه ایلر گوسترر آچمازدن. 

(از قاموس الاعلام). 

غرامیل. (])(ع اج غسرمول. (اقرب 
الموارد) (معجم البلدان). رجوع به غرمول 
شود. 
غرامیل. (غ] ((خ) ند پشسته است 
سرخ‌رنگ. (منتهی الارب). هی مضاب 
حمر... قال الشماخ: 
محویین سنام عن یمینها 
و بالشمال مشان فالفرامیل. ‏ (معجم البلدان), 
غران. [غ] ((غ) جائی است. (مسنتهی 
الارب). ياقوت در معجم البلدان غران را علم 
مرتجلی می‌داند و گوید: نام جائی است در 
تهامة: 
بغران او وادی القری اضطربت 
نکباء بین صا و بین شمال. 
و کثیر عزة در وصف ابر گوید: 
ثقیل الرحی واهی الکفاف دنا له 
ببیض الربا ذوهیدب متعصف 
رسا بغران و استدارت به الرحا 
کمایستدیر الزاحف المتفیف. 
و این‌السکیت غران را وادی بزرگی در حجاز 
می‌داند که ميان ساية و مکه واقع است و به 
قول عرامبن الاصبغ وادی رهاط گفته می‌شود 
چنانکه در شعر خود آورده: 
فان غرانًبطن واد جنة 
لسا کنه عقد على وثیق. 
همچنین گوید در قسمت غربی آن قریة 
حدییه واقع است. و فضل‌بن عباس‌بن 
عتبة‌بن ابی‌لهب از نوشتة ابن‌الیزیدی چنین 
ارد 
تأمل خلیلی هل تری من ظعائن 
بذی السرح او وادی غران المصوب 
جزعن غرانا بعد ما متع الضحی 
على کل موار الملاط مدرب. 
و این‌اسحاق در شرح غزوۂ رجیع گوید: 
رسول خدا به قصد رفتن به شام از کوه غراب 
واقع در حوالی مدینه گذشت و پس از آن از 
مخیض و سپس از تبراء عبور کرد و بعد به 
جانب چپ متمایل شد و به سوی ین و پس 
از آن به سوی صخیرات‌الیمام رفت و بعد از 
جادۂ راست طریق مکه را پیش گرفت... تا 
آنکه به غران فرودآمد و آن منازل بنی‌لحیان 
است. (از معجم البلدان). وادئی است نزدیک 
مدینه. (منتهی الارب). وادئی است بین امج و 
عفان که در راه شهری به نام ساية قرار دارد. 


کلبی‌گوید: هنگامی که قضاعه پس از تفرق ‏ 


ازد, از مارب متفرق شدند ضبیعةین حرام‌بن 





جعل‌ین عمروبن حشم‌بن ودمین ذبیانین 
همیم‌بن ذهل‌بن هنی‌ین بلی با جماعتی از قوم 
خود به همراهی اهل و فرزند برگشت و به امج 
و غران فرودامد. و انها دو وادی هنند که از 
حرة بنی‌سلیم شروع شده و به درا ستتهی 
میشوند. پس سیلی بر ایشان امد در حالی که 
خسوابیده بودند و بیشتر ایشان را برد و 
بازماندگان ایشان کوچ کرده در اطراف مدیته 
فرودآمدند. (از معجم البلدان). صاحب امتاع 
الاسماع در بیان غزوة بنی‌لحیان آرد: ثم راح 
(رسول الہ) مبردا حتی - انتهی.الی حیث کان 
مصاب عاصم‌بن ثابت و اصحابه بین امج و 
عفان ببطن غران, و بینها و بين عسفان 
خمة امال. (امتاع الاسماع ص ۲۴۶). 
غران. [غرا /غ] ((خ) لفظ ترکی گران !. 
غران. (غ / غ را] اسف ق) بانگ و 
فریادکنان, و آواز گران و سهیب برآرنده. 
(آنندراج). شورکنده و آواز گران و مهيب 
برارنده. (غیات اللغات). غرنده. صدا کنده. 
(لفت شاهنامه ص 00۹۹: 

چو تیفت کند کار بر چرکه تتگ 

درآید به دم لابه غران پلنگ. 

تورالدین ظهوری (از آنندراج), 

شب از تیر بخشش نیستان شود 


نیش لیک غران چو شیران بود. ۱ 
طاهر وحید (از انندراج). 


|اصفت جانوران درنده است چنانکه گویند: 
شیر غران. و شیر غرین آ نیز به کار میبرند. و 
برای ابر و غیره نیز وصف آرند. (از فرهنگ 
شعوری): 
بشد تیز بر شیر غران نشت 
بیازید و بگرفت گوشش به دست. فردوسی, 
کمان را بمالید رستم به چنگ 
بغرید مانند غران‌پلنگ. 
هیونان کف‌افکن بادپای 
برفتند چون رعد غران ز جای, 
بیفکند دیگر ز پیلان چهار 
همی تاخت غران چو ابر بهار. 
اندی ( گرشاسب‌امه). 
شیر غران بودم | کنون‌روبهم 
سرو بستان بودم | کنون چنبرم. ناصرخسرو. 
تگوئی آتش اندر سنگ و گل در خار و جان در تن 
ویا این ابر غران راکه حمال مطر دارد؟ 
ناصرخرو. 
ستاده مرکب غران به جای بربط و چنگ 
گرفته خنجر بران به جای جام شراب. 
مسعودسعد. 
دماغش زگرمی درآمد به جوش 
برآورد چون رعد غران خروش. 
سپر نفکند شیر غران ز چنگ 
نیندیشد از تیغ بران» پلنگ. 
سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 





غراندلاق. ۱۶۶۳۵ 


در یدین چنگ و دو بدان چنگال 
یک به دندان چو شیر غرانا. عبید زا کانی, 
وآندگر همچو شیر غرانا. عبید زا کانی. 


غوان. [غز را] (ع 4 غوز: آب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). حبابهای آب. القران, 
اتفاحات فوق الماء. يقال: اقبل الماء بغرانبه. 
(از اقرب الموارد. 
غران. غْژرا] (ع صل ج آغز. اج غرير. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به آغر 
و غریر شود. 
غران. [غز را] (إخ) ية غر موضعی است. 
(متهی الارب). نام جایگاهی است در شعر 
مزاحم عقیلی؛  ,‏ 

اتعرف بالفرین دارا تأبدت 

من الوحش واستفت علیها العواصف 

صبا و شمال نیرج یعتفیهما 

احایین لمات الجنوب الزفازف. 

(از معجم اللدان). 

رجوع به غر و کتاب مذکور شود. 
غرافاده.(غرا / غ 3] ((ج) تسلفظ ترکی 
گراناده ", رجوع به گراناده شود. 
غرانت. (غسرا/غ] (() تسلفظ تسرکی 
گرانت ؟. رجوع به گرانت شود. 

غرانتهام. (غرا /غ] (اخ) لمسجه‌ای است 
ترکی از گرانتهام . رجوع به گرانهام شود. 
غراندباسن. (غرا /غ س (إخ) تلفظ ترکی 
گراندپاسن * رجوع به گراندباسن شود. 
غراندرا پید. (غرا /غ] اإخ) تلفظ ترکی 
گراندراپید ". رجوع به گراندر یور شود. 
غراندر یور. (غرا /غ ي] (اغ) تلفظ ترکی 
گراندریور. رجوع به گراندریور شود. 
غراندریوير. (غرا /غ يا ل تلفظ 
ترکی گراندریویر. رجوع به گراندریویر شود. 
غراندشاسو. (غرا /غ س] (اخ) تلفظ 
ترکی گراندساسو*. رجوع به گراندساسو 
شود. 

غراندقومبه. (غرا /غ ب] ((خ) تلفظ 
ترکی گراندکومب. رجسوع به گراندکوب 
شود. 

غراند لاق. (غرا /غ] (إخ) تلفظ ترکی 
گراندلا ک ساله "'. رجوع به گراندلا ک ساله 


شود. 
Gran.‏ - 1 
۱-۲عرین» عربی را غلط خرانده است. 
Grant.‏ - 4 ۰ - 3 
Granlham.‏ - 5 


6 - Grand bassin. 
(Greal Basin .)به انگلیسی‎ 
7 - Grand Rapids. 

8 - Grandsasso. 

9 - Grand ۰ 

10 - Grand Los Salé. 











۶ غرانق غراورنگ. 
غرانق. لغ ]لع 0 ج تبرنوق. (منتهی | العزی» (قرآن ۱۹/۵۳ رسید شیطان از خیال | غرانیق. ٠‏ [غرا /غ] (لخ) تلفظ ترکی از 
الارب) (اقرب الموارد). ٠‏ ج غرنیق و غرنیق و | درونی پیغمیر سوء استفاده کرد و به زبان او | گرانیک. «رجیع به گرائیک شود. 


غرونق و غرنوق و غرناق و غُرانق. غرانیق 
غرانقة. (اقرب الموارد). 
غرانق. لغ ]لع صا جسوان سيد 
خوب‌صورت. (منتهی الارب): شاب غرانق؛ 
جوان تمام‌خلقت نازک‌اندام. امراة غرانق و 
غرانقة؛ زن جوان پرگوشت. ||() گیاه نرم که 
در بیخ عوسج روید. (سنتهی الارب). قیل 
الغرنوق و الفرانق الذى یکون فى اصل 
العوسج اللين اللبات. (اقرب الموارد). 
غرانقد. a‏ ]ع ص) زن جسوان 
پرگوشت: امراة غرانقة. (از صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به غرانق شود. ||لمة 
غرانقة ا؛ موی پیچه که باد بجنباند. (از منتهی 
الارب). غرانقية. (اقرب الموارد). رجوع به 
غرانقية شود. 
غوافقة. (غن قَ] (ع اج غرنوق. اسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج العروس). ج 
ریق و فزق رونت ررق و را 
غرانق. (از اقرب الموارد). غرانق. غرانيق. 
(اقرب الموارد). رجوع به کلمات مذکور شود. 
غرانقية. ۰ لغ قی ی ] ۲(ع ص) موی پیچه 
کدباد بجبباند. غرانقة, [از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به غرانقة شود. 
غرانیده. (غ د] (نمف) خراشيده. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). |اقهرآلود و خشمنا ک. 
(از برهان قاطم) (ناظم الاطباء). به هر دو 
معنی مصحف غراشیده است. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). رجوع به غراشیده شود. 
فوافیق. (غ] ع لاج ُرنوق. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد) (دهار). جوانان 
زیباشکل. (از غسیاث اللغات). ج ریق و 
غرنیق و روق و غرونق و غرناق و غرانق. 
(از اقرب الموارد). غرانق. غرانقة. (اقرب 
الموارد). رجوع به کلمات مذکور شود. 
|[غرانیی الشلی؛ مراد اصنام است. (غخیاث 
اللفات). در کتب لفت معنی ذ کر نکرده‌اند و 
این معنی تها در داستان غرانیق آمده است. 
داستان غرانیق از داستانهائی است که از طرف 
مخالفین دین اسلام ساخته شده است و آن 
حا کی‌از این است که پیغمبر اسلام بتهای 
مشرکین را ستایش کرده است. طبری در این 
باره نویسد. وقتی پیغمبر دید خویشاوندانش 
از او رو برگردانده و از وی دوری می‌کنند 
آرزو کرد که خدا ایه بفرستد شاید به‌وسیله آن 
به خویشاوندانش نزدیک شود و با محبتی که 
به خانواد؛ خود داشت مایل بود این خشونت 
و دشمتی به نرمی و آشتنی مبدل شود. نتیجۂ 
این آرزو و تلقین به نفس این شد که وقتی 
سورة ۶ نجم بر او نازل گشت و آن را در مجمع 
قریش خواند همین که به آیۂ «افرأیتم نے اللات و 





گذاشت که در ستایش بتها بگوید: تلک 
الغرانيق العلی و ان شفاعتهن ترتضی " (آنها 
بان بزرگ‌اند» همانا میانجیگری آنها پذیرفته 
است). قریش از ستایش خدایان خود خرسند 
گخندو پذیرفتند. ملمانان هم تصدیق 
کردند.همین که پیغمبر به سجده رسید و 
سوره را پایان داد سلمانان و مشرکان همه 
سجده کردند. خبر سازش قریش با پیغمبر په 
حبشه رسید دسته‌ای از آنان به مکه برگشتند و 
دسته‌ای باقی ماندند. از انو جبرئیل بر 
پیغمبر نازل شد و گفت: چه کردی؟ آنچه 
خواندی من نیاوردم. سخنی گفتی که خدا 
نگفته بودا پیغمبر سخت اندوهنا ک‌شد, و خدا 
برای آرامش خاطر وی این آیات را نازل 
کرد:«و ماارسلنا من قیلک من رسول و لاتبی 
الا اذا تمنى القی الشیطان فى امنیته فنسخ اله 
ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم 
حکیم». (پیش از تو پیفمبری نفرستادیم جز 
اینکه هرگاه آرزوئی میکرد شیطان در آن راه 
می‌یافت پس خدا انچه را که شیطان القاء 
می‌کند نسخ کرده و آیبات خود را سحکم 
میسازد و خدا دانا و حکیم است). (قرآن 
۲ و پس از آن برای ابطال قول 
شیطان: تلک الفرانیق السلی... این آیات 
فرودآمد: «الکم الذکر و له الانئی تلک اذا 
قسمة ضیزی ان هى الا اسماء سمیتموها انتم 
و آباژکم... تا... لمن یشاء و یرضی». (قرآن 
۳ - ۲۷). و به قولی این آیات بر پیغمبر 
نازل شد: «و آن ک‌ادوا لیفتنونک عن الذى 
اوحینا الیک لتسفتری عسلینا غيره و اذا 
لاتخذوک خللا. (قرآن ۷۳/۱۷). و لو لاان 
ثبتا ک‌لقد كدت ترکن المهم شيئاً قلیلاً اذاً 
لاذقتا ک ضف الحيوة و ضف الممات ثم 
لاتجد لک علینا نصیرآ». (قرآن ۷۵/۱۷). ولی 
از همین آیات که ناقلین داستان ذ کر کرده‌اند 
معلوم می‌شود این داستان بی‌اساس است و 
آفسانه‌ای بیش نیست, زیرا در ایه آمده: اگر 
ترا پابرجا ني‌اختيم نزدیک بود به کافران 
بگرائی... پس معلوم می‌شود خدا پیفمبر را 
پایرجا ساخته و نگذاشته است به کافران 
متمایل شود و بتها را بستاید. (رجوع به تفیر 
طبری جزء ۱۷ ص۱۱۹ و ۱۲۰ و تاریخ 
طبری ج۳ ص ۱۱۹۲ چ دخویه و الطبقات 
الکسبری ج۱ صص ۱۳۷ - ۱۳۹ و کتاب 
جنایات تاریخ ج ۲ صص ۱۹ - ۴۶ شود و در 
کتاب‌اخیر چگونگی داستان و رد آن با دلایل 
علمی به طور مبسوط آمده است). 
بت ستودن بهر دام عامه را 
همچنان دان کالقرانیق العلی. 

مولولی (مثنوی). 








غراوسند. [غرا / غ س] ((خ) تلفظ ترکی 
از گراوسند ۵ رجوع به گراوسند شود. 
غراولینه. (غرا /] (خ) تلفظ ترکی از 
گراولین ۶ 

غراوی. (غ ویی] (ع ص نسبی) شوب 
به غراء؛ یعنی سریشم. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به غراء شود. 

غواوینه. [غرا /غ نَ] ((خ) تلفظ ترکی از 
گراوینا". رجوع به گراوینا شود. 

غواة. [غ](ع ص) لاغر. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). مهزول. (اقرب الموارد). ||اإمص) 
برانگیختگی و تحریض به دشمنی. (سنتهی 
الارب). اسم مصدر از اغراء. (از اقرب 
الموارد). 

غراهامستون. [غرا È/‏ تَ ] (إخ) تلفظط 
ترکی ازگراهامس تون" رجوع به 
گراهامس‌تون شود. 

ظرای. [غرا /غ] (إخ) تسلفظ تسرکی از 
گرای. رجوع به گرای شود. 

غرایب. [غ ي ]لع ص.!) ج غرية. غرائب. 
رجوع به غرالب و غريبة شود: دیدن عجایب 
و شنیدن غرایب .۰( گلستان سعدی), 

غرایچ. (غرا /غ) ((خ) تلفظ ترکی از 
گریز" رج به گریز شود. 

رایو. [ځ ي] لع 0 غرایر. رجوع به غرایر 


شود. 
غرایز. [غ ي] ع لا ج غريزة. غرائز. رجوع 
به غرائز شود. 


غرایفسوالد. [غرا /غ] (ٍخ) تلفظ ترکی از 
گرایف والد !۱ .رجو به گرایفسوالد شود. 

غر افتادن. غاد مص مرکب) کشتار 
واقع شدن: غر افتادن میان قومی. قر افتادن. 
رجوع به غر شود. 

غراورنگت. ( عأ ](ص مرک [سرکب) 
بسیار بزرگ. اعظم. (برهان قاطمع) 
(جهانگیری). ترکبی است از غر (خر؟) + 


اورنگ: تخت بزرگ. و این معنی را از بیت 


۱- در متهی‌الارب به فتح غین آمده و ظاهراً 
اشتباه است. 

۲ -در متهی‌الارب به فتح غین آمده و ظاهراً 
اشتباه است. 

۳-این عبارت به صورت تلک الغرانيق 
الاولی منها الشفاعة ترئجی. و به صورت و هی 
الغرانقة العلی و شفاعتهن ترتجی و صورتهای 


دیگر نیز نقل شده است. 
Granique. 5 - 0:‏ - 4 
Gravlines. 7 - Gravina.‏ - 6 
Graham's Town.‏ - 8 
Gray. 10 - Greiz.‏ - 9 
.0 - 1 





عرب. 


زوزنی که ذیلاً ذ کرمی‌شود استخراج کرده‌اند. 
(از حواشی برهان ج معین). هر چیز بسیار 
بسزرگ, (از فرهنگ شعوری). ||[تتخت و 
اورنگ بزرگ. (برهان قاطع). تخت بزرگ. 
(فرهنگ رشیدی) (موید الفضلاء). تخت 
بزرگ مسخصوص سلاطین. (از فرهنگ 
شعوری)؛ 
کرو گر بدو داده اورنگ و گرگر 
ز عرش و ز کرسی غراورنگ و برتر. 

عماد زوزنی (از رشیدی). 
لیکن از این شعر معنی مطلق بزرگ ظاهر 
می‌شود. (قرهنگ رشیدی). در انندراج و 
انجمن ارا آمده: غراورنگ به‌معنی تخت 
بزرگ که اورنگ باشد و به‌معنی تخت است و 
آن را خراورنگ نیز گفته‌اند و بدین معنی 
درست می‌آید. صاحب برهان قاطع این کلمه 
رابه‌معنی مذکور بر وزن عیالمند ذ کر کرده 
است. ولی از پیت مذکور که در فرهنگها به 
عنوان شاهد ذ کر شده معلوم می‌شود که تلفظ 
صحیح همان است که در بالا ضبط گردید. 
غرب. [غ] (ع مص) پنهان گردیدن. ایب 
شدن. دور شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
فروندستن. (غیاث اللغات). ناپدید شدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
یک سو شدن. ||شادمانی کردن. ||تمادی و 
درنگی کردن. ||ریخته گردیدن اشک. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ميل الدمع او انهلاله من 
المین. (اقرب 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). تیزی. 
حدت. (از تاج العروس) (جهانگیری). ||تیزی 
تیغ. (صنتهی الارب) (انندراج). تیزی نای 
شمشیر. (جهانگیری): سیف غرب؛ ای قاطع 
حدید. (تاج السروس). تیزی نای زبان. 
(جهانگیری). ||تیزی رفتار اسپ, و اول 
رفتار. (منتهی الارب). غرب الفرس حدته و 
اول جرية. (تاج العروس). |[تیزی دندان. و 
آبداری آن. ج. تشروب. . (منتهی الارب) 
(دهار). ||([) جای فروشدن آفتاب '. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (جهانگیری). مفرب. 
(غیاث اللغات). مغیب. خلاف شرق؛ سخن تو 








در شرق و غرب روان است. (تاریخ بهقی). 
آفتاب از غرب گفتی بازگشت از بهر حاج 
چون نماز دیگری بهر سلیمان دیده‌اند. 
خاقانی, 
بوالمظفر ظل حق چون آفتاب 
مالک‌الملک جهان در شرق و غرب. 
خاقانی. 
از روی تو ندید در اطراف شرق و غرب 
وز رای شاه عادل روشنتر آفتاب. خاقانی. 
||همة بلادی که نبت به بلاد دیگر در جهت 
غرب واقع شوند, مانند بلاد فرنگ نبت به 
بلاد عرب, و مقابل آن شرق است. (اقرب 





الموارد). 

- اهل الفرب. یا اهل غرب؛ مردم 
مقرب‌زمین. مردمانی که در طرف مغرب 
سکنی دارند. و مردم فرنگستان. مقابل اهل 
شرق. (ناظم الاطباء). 

||اول هر چیزی و حد آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). ||اسب تیزرو. 
(متهی الارب) (آنندراج). الفرس 
الکثیرالجری. (اقرب الصوارد). |[مشک آب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). رواية. (اقرب 
الموارد), |استور آبکش. ||دلو بزرگ, (منتهی 
الارب) (آنندراج). دلو کلان که بدان آب از 
چاه کشند. (غباث اللفات). یقال: كان غربها 
فی غربی دالج؛ ای غربی العین و هی مقدمها و 
موّخرها فی دلوی ساق. ||بثرة ذ فى العین. 
(اقرب الموارد). آبله‌ریزه است در چشم و 
آماسی در دنبالة آن. |ارگ آب چشم که 
همه روان باشد چون ناسور. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ناسوری. (غیاث اللغات). 
مجرای اشک و جای ریزش آن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). جای روان شدن اشک. 
|[ورمی که به گوشة چشم به طرف بینی پیدا 
می‌شود. (غیاث اللغات) ۲. ورم فى الماقى. 
(اقرب الموارد). ناصور که در گوشۂۀ انسی 
چشم حادث گردد. در ذخیر؛ خوارزمشاهی 
آمده: آماسی است کوچک از نوع خراج اندر 
گوشة‌چشم میان چشم و بینی, هرگاه این 
آماس بگشاید و سرکند آن را غرب گویند. 
- انتهی. ترشح گوشۂ چشم از جانب انسی 
(ماق), که چون بیمار چشم برهم نهد 
زردایه‌ای از آن جاری گردد و آن را ناصور 
نیز گویند. ابن‌اليطار گوید: هو الناصور الذی 
یکون فی مأقی المین. اخیلوس.(مفردات ذیل 
کلم جوز) و اذا مضغ و وضع علی... نواصیر 
لعن التئ يقال له اخیلوس و هو الغرب ار 
(مفردات ذیل جوز). ابوعلی سینا در قانون 
آرد: غرب ناصوری است که در موق انسی 
چشم حادث می‌شود و بیشتر اوقات به دبال 
خراج و جوشی که در موضع ظاهر شده به 
وجود می‌آید و بعد شکافته می‌شود و ناصور 
می‌گردد. و این خراج را قبل از شکافته شدن 
اخیلوس نامند, و چون اين عضو رقیق‌الجوهر 
است از باطن آن به سوی کالجوبه منتهی 
می‌شود و بن استخوان بینی و مقله قرار 
میگیرد و وقتی شک‌افته شد شکانی باقی 
میگذارد که التيام آن دشوار است» زیر عضو 
مرطوب است و با وجود رطویت دائماً حرکت 
می‌کند. و با اوقات, انفجارش به سوی 
خارج می‌شود و گاهی انفجارش به سوی 
داخل چنشم طرف راست یا چپ و گاهی به هر 
دو طرف است. و بار اتفاق می‌افتد که 
انفجارش به سوی بینی متمایل می‌شود و به 





غرب. ۱۶۶۳۷ 


سوی آن سیلان می‌کند, و ممکن است چرک 
آن به استخوان بینی رسد و آن را فاسد و سیاه 
کدسپی آن رابخورد و غضروفهای پلک را 
فاسد و چشم را پر از زرداب کند که با فغار 
بیرون شود. (از قانون چ تهران کتاب ثالك 
صص ۶۳ - ۶۲ رجوع به مفردات ابن‌الییطار 
در خواص بابونج شود. |(اشک که از چشم 
براید. (منتهی الارب) (انندراج), دمع: سالت 
غروبه؛ ای دموعه. ||الفيضة من الدمع؛ جریان 
اشک. (اقرپ الموارد). |فراهم آمدنگاه آب 
دهان. |[پسیاری آب دهن و تری آن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). كثرة الريق و بلله و منقعه. 
(اقرب الموارد). ||روز سقی. (متهى الارب) 
(آنندراج), روز آب خورانیدن. ||پیشگاه 
چنم. (متهی الارب) (انندراج) مقدم‌السین. 
(اقرب الموارد). ||مخر چشم. ||درختی 
است حجازی سطبر خاردار. (منتهی الارب) 
(آنتدراج)". قیل: و منه لایزال اهل الشرب 
ظاهرین على السق؛ ای الحجاز... (اقرب 
الموارد). درخت قواق. (فرهنگ شعوری). 
|أيقال اصابه سهم غرب (مضافة و نمتاً)؛ يعنى 
رسید تیری که تبراندازش معلوم تیست. 
(منتهی الارب). همچنین است هم غرّب و 
هم غربٌ. (اقرب الموارد). ||سوراخ كردن 
تیر قلب را: گویند غرب السهم فی فژاده؛ یعنی 
تسیر قساب او را سوراخ کرد. (دزی ج۲ 
ص۲۰۴ ||روانی می. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). الفيضة من الخمر. (اقرب الموارد). 
||عرق پیشانی. (تاج السروس). || خواب. 
(تاج العروس). ||اعلی الماء؛ بالای آب. (تاج 
العروس). |[دوری. (متهی الارب) (آتدراج) 
النوی و البعد؛ جدائی و دوری. ||حدت و 
نشاط. (اقرب الموارد): کففت من غربه؛ ای 
من حدته. و ائی اخاف علیک غرب الشباب؛ 
ای حدته و نشاطه. (از اقرب‌الموارد). |[اژ 
عیوب خلقی اسب است. و آن سفیدی اشفار 
چشمان اوست که ضعف بینائی وی را در 
برابر ماه و گرمای سخت سبب می‌شود. (از 
صبح‌الاعشی ج۲ ص 4۲۴ ||ماشین آبی 
عموما. (دزی ج۲ ص ۲۰۴۲). 
غراب. [غ] (اخ) یکی از ایالات مغرب اقصی 
است که شامل فاس و مرا کش است. از تنگۀ 
سبته شروع و در آمتداد کاره‌های اقیانوس 
اطلس به وادی بوینجه (سبو) منتهی می‌شود. 
اراضی آن مرتفع است و از جسبال درن 
به‌وسیلة رودخانه‌های بسیاری جدا می‌گردد. 
این ایالت به دو ناحیه تقیم می‌شود. اهالی 
قسمت شمالی غالبا بربرند و بسیاری از 


1 - L'occident, L’ouest. 
2 - Fistule lacrymale. 
3 - Egilops. 











۳۸ غرب. 


ایشان چشمان آبی و موی زرد دارند و اهالی 
قسمت جنوبی غالبا عربند و چهر: گندم‌گون 
دارند و بسیشتر چادرنشینند. خاک آن 
حاصلخیز است و دارای ذخایر زمینی است و 
چارپایان مخصوصا گوسفند بسیار دارد. از 
صادرات مهم آن پشم است و در آنجا درخت 
منطار بار میروید. (از قاموس الاعلام). 
غرب. [غ] ((خ) نامی است که آن را به مغرب 
اقصى اطلاق کنند. (اعلامالسنجد). 
مرب. (غ] ((خ) .)۱ در زسان قذیم به 
قسمت جلوب غربی اسپانیا و مخصوصا به 
پرتقال جنوبی اطلاق می‌شد و پس از انقراض 
آمویین ملوکالطوائفی شد. از اعلام المنجد). 
رجوع به مغرب أقصی شود. 
غرب.(غ] ((خ) (بنواا ...) امرائی از عرب 
توخ‌اند که پس از بازگشت صلیی‌ها از 
بیروت به این شهر استیلا یافتند (۱۲۹۴ م) 
۰ تن سوار داشتند در هر شهری سی نفر از 
ایشان برای حراست سرحد مقیم شده بودند 
نخستین آن امراء بحر پس از وی فرزندش 
کرامة سپس حجی‌بن کرامة و پس از وی 
محمدین حجی بود. (از اعلام المنجد). 
غرب.۱غ ر] (ع لا درخت پسده. (مسنتهی 
الارب) (برهان قاطع) نام درختی است که 
هرگز بار و میوه ندهد. (برهان قاطع ذیل پده). 
درخت پده که کبودرنگ باشد و بر لب 
رودخانه‌ها روید, و در صحاح به‌معنی درخت 
سپیدار نوشته. (انندرا اج) (از غیاث اللغات). 
بده و گویند سپیددار است. (مقدمةالادب). 
کُون. (برهان قاطع). سفیددار. اسفیدار. 
ایطاماس. سفیددار را بعض عرب عشام 
خوانند. چوبش به عمارت به کار دارند, به 
سرکه آغشته خضاب را مفيد است. (نزهة 
القلوب). به یونانی اطار و به شیرازی وزک و 
به اصفهانی وشک و در تنکابن و دیلم اوجا 
گویندو او را خارها بود و قطران از او حاصل 
شود. (الفاظ الادویة). بيد مجنون. (درختان 
جنگلی حبیب الله شابتی). درخت قواق. 
(فرهنگ شعوری). ابهل. و قطران را از آن 
گیرند.(تهذیب از تاج الصروس) (ترجمة 
صیدنه) و درختی که آن را به قازی غرب 
گویند.و به پارسی پده گویند شمرة آن یک 
درمسنگ نافع است. این درخت را بعضی از 
اهل خراسان پسده گویند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). حکیم مومن در تحفه آرد: 
غرب درختی است عظیم و در اصفهان وسک 
(وزک: اختیارات بدیعی) و در تنکاین و دیلم 
اوجا نامند و گویا این اسم از آطاء ییونانی 
(درخت آطا یا طاء اختیارات بدیعی) باشد در 
دوم سرد و خشک و قابض و مجفف بی‌لدغ و 
شرب برگ او با فلفل راف فولنج اییلاوس و 
مغص,. و با آب مانم حمل, و گویند په تجربه 








رسیده است. و ضماد برگ تاز؛ آن جهت 
جراحات تازه, و آب فشرد: آن جهت رفح 
سیلان چرک اعضاء باطنی و سد؛ جگر, و 
غرغر؛ آن جهت اخراج زلوئی که در حلق 
مانده باشد. و ذرور خشک آن جهت کله و 
جراحات مزمنه مفید. و بیخ سحوق آن که با 
عصارء برگ آن در روغن گل و پوست انار 
طبخ دهند به جهت درد گوش بفایت موثر و 
نطول طبیخ آن جهت نقرس و رفع نخالة موی 
سر و شکوفه و پوست درخت آن جهت 
نفت‌الدم. و ضماد پوست سوختة آن با سرکه 
جهت ثآلیل, و ذرور شکوفة او جهت خشک 
کردن جراحات و صمغ و رطوبت سای آن 
جهت جلای بصر و بیاض و رفع وشم و آثار, 
بیمدیل, و چوب محرق مفسول آن قائم مقام 
توتیا, و مضر گرده, و مصلحش صمغ عربی و 
بدلش نصف وزن أن اقاقیا است. - انتهی. و 
داود ضریر انطا کی گوید: غرب درختی است 
بلند مانند صنوبر, پوست آن سفید و برگ آن 
به برگ قطلب ماند و از آن قطران ضمیف 
میگیرند و آن در حقیقت نوعی از صفصاف 
است ولی مزیت آن بر صفصاف این است که با 
فلفل رافع مفص است... (تذکرة داود ضریر 
انطا کی ص ۲۵۱). در اختیارات بدیعی آمده: 
غرب درختی است که آن را آطا (در نسخة 
دیگر: طا) خوانند و به شیرازی وزک خوانند.و 
آن درخت بزرگ بود و صمغ وی نیکوترین 
پوده بود و تا زخم بر ساق وی نرسد که 
شکافته گردد آن صمغ بیرون نیاید و آن هیچ 
ثمری که شاید بخورند ندهد. (اختیارات 
بدیمی نخة خطی متملق به کتابخانة لفت‌نامه 
مکرر). رجوع به کتاب مذکور شود. |اگندم. 
(دزی). إأدانة جزایر قناری. قممی از 
گرامینه‌ها؛ یعنی گیاهانی که فقط یک فلقه 
دارند و ساقۂ آنها شوم ( کلش)است (ماند 
گندم و جو و غیره) که شامل ده قسم اروپائی 
و آمریکاتی است. قسمی از ارزن ۳ 
ستیتی دز یل جدوسرج گید آن گاهی 
است که برگ آن به برگ سنبل گندم ماند جز 
اینکه از آن نرمتر است و آن معروف به غرب 
است. (ابن‌بیطار ذیل دوسر). ||مرهم الضرب, 
مرهمی است که از عصاره برگ درخت غرب 
میگیرندگ. (دزی ج۲ ص ۲۰۴). رجوع به 
مفردات ابن‌یطار و رجوع به غرب شود. 
اامی. ||سیم یا جام از سیم. فضه. نقره. |ازر. 
(منتهی الارب) (انندراج). بیرونی در الجماهر 
گوید:از جملهة نامهای نقره» غر ب را نیز 
گفه‌اند زیرا در معدن پوشیده باشد. ولی این 
تفیب اختصاص به نقره ندارد تا وجه تسم 
آن باشد و آن دربار؛ تمام جواهر مخزون 
صدق می‌کند و غرب را به طلا نیز اطلاق 
کرده‌انداعشی گویدء 





عرب. 

اذا انکب ازهر بين ال قاة 

تراموا به غرباً او نضارا 

و نضار در بیت فوق زر است وا گرغرب نیز به 
زر اطلاق شود مستحن نیست بنابراین 
غرب به‌معنی سیم است و در شعر فوق چنین 
است: سیم و زر, و باید دانت که شرب و 
تضار رابه دو نوع از چوب که ظرفهای شراب 
از انها ساخته شود تعبیر کرده‌اند. ابوئواس 
گوید: 

فاستوثق الشرب للندامی و آج 

راها علینا اللجین و الغرب 

در اینجا یز خوب يست که بگوید سیم و 
سیم. و قول صحیح در هر دو بیت آن است که 
غرب به قدح شراب خشبی اطلاق شود. و 
تضار یا لجین نیز ذهب است» و چون ظرنهای 
چوبی عموما بزرگتر است تا ظرفهای زرین. 
از این رو گوئی مقصود از آنها قدح کییر و 
صنفیر است. (از الجسماهر چ ۱ حیدراباد 
ص ۲۴۶). رجوع به کتاب مذکور شود. 
|اکاسه. (منتهی الارب) (آنندراج). قدح. 
(اقرب الموارد). ||بیمارئی است مر گوسفند 
را. نوعی بیماری گوسفند مانند سعف در شتر, 
که سیب ریزش موی بینی و چشمان وی 
می‌گردد. || آب که از دلو در حوض و چاه 
چکد و متغیر شود بوی آن. استتهی الارب) 
(آنندراج). ||به قول فریتا گ" موضعی که در 
آن مخزن آبی زیرزمینی وجود دارد و این 
بدون شک مستخرج از کامل ابن‌اثیر ۱۳۰۱ 
٩‏ است. (دزی ج۲ ص۲۰۴). |[بوی گل و 
لای. |اکبودی چشم اسب. ||دانه انگور. 
(لسان العجم شعوری), ولی در فارسی به این 
معنی غژب امده است. ||(مص) سخت سياه 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج), سیا شدن 
روی از سموم. (اقرب الموارد). ||غرب‌زده 
گردیدن گوسفند. (منتهى الارب) (آنندراج): 
غربت اللاة؛ اصابها داء القسرب. 
(اقرب‌الموارد). ||اصابه سهم غرب (مضافة و 
نعتاً)؛ یعنی رسد تیری که اندازه‌اش معلوم 
نیست. (منتهی االارب). 
غرب. [غ] (ع امص) دوری از جای و دیار 
خود. (صنتهی الارب) (انندراج). دوری از 
وطن. لمنجد), غربت. 
غوب.(غ] (ع !| ج عُراب. (منتهی الارب) 


۰ - 1 
(درختان جنگلی ۴۲۵۱62مدا6 usاPopu‏ - 2 
تألیف ثابتی ص ۱۶۹). 
(لکلرک ج ۱ ص ۲۸۹). الق 
۰ - 3 
Populéum, Onguenl.‏ - 4 
(دزی ج ۲ص ۲۰۴) 
۵-نل: عزب. (الجماهر). 
۰ - 6 








۰ 


عرب. 


(اقرب الموارد). 
غرب. [ غ ر (ع ص |) مس‌افر. (امستهی 
الارب) (أتندراج). ||غريب. (غیاث‌اللغات) 
(اقرب الموارد). |انادر. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (غیاث اللغات). |[نهی غرب؛ جاتی 
است. (منتهی الارب). 
غرب. [غْژ ] ((خ) نام کوهی به شام. (منتهی 
الارب). کوهی است در شام در دیار کلب و 
در نزد آن چشمةٌ آبی است موسوم به غربة. 
متبی گوید؛ 
عشية شرقی الحدالی و غرب. 
(از معجم البلدان). 
||ابوزید گوید غرب آبی است در نجد سپس 
در شریف از آبهای بنی‌نمیر. جران السود 
نمیری راست: 
ایا کدا کادت عشية غرب 
من الشوق اثر الظاعنین تصدع 
عثية ما فی امام بفرب 
مقام, و لافی من مضی متسرع. 
لبید گوبد: 
فأی اوان ما تجنی میتی 
بقصلٍ من المعروف لااتعجب 
فلست برکن من ابان وصاحة 
ولا الخالدات من سواج و غرب 
قضیت لبانات و سلیت حاجة 
و نفس الفتی رهن بغمزة مؤرب. 
(از معجم البلدان). 
غوباء (غ](ع ص إ) غرباء. خریبان. رجوع 
به غرباء شود: قیمت عدل بر آن نهند. و رقم 
برزنند و به غربا فروشند... و غربا بیامدندی و 
همچنان دربسته بخریدندی... و غربا تجارت 
کازرون در باقی نهادند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۴۶). و رعایت حقوق غربا از مراسم اهل 
دیانت و خداوندان فتوت است. (سندبادنامه 
ص ۱۶۷). کهف الفقرا ملاذ الغربا. ( گلستان 
سعلری). رجوع به غرباء شود. ۲ 
غربا. عبنْ) (ع ق) حد غربی, مقابل شرقا: 
غربا به کوچة بن‌بست. 
غرباء ۰ [غ ر)(ع ص, [) ج غریب. (منتهی 
الارپ) (دهار). غریبان. مافران. بیگانگان. 
(منتهی الارب). دورماندگان, مردمان غریب و 
بیگانه و مافر. ||مردمان فقیر و پریشان و 
درویش. (ناظم الاطباء): قوم غرباء؛ اباعد. 
(اقرب الموارد). رجوع به غريب شود. 
غربات. (غ]' (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). جایگاهی است که در آن بعضی از 
بنی‌اسد کشته شدند و شاعر ایشان چنین 
سرود؛ 
الا یا طال پالفربات لیلی 
و مایلقی بنو اسد بهنه 
و قائلة اسبت فقلت جير 


اسی انتی من ذا ک‌انه. ‏ (از مسجم البلدان). 








غرپاسنگت. (غ س] (ٍ) هرچیز مدور سانند 
چرخ و شبیه آن عموماء و دانۂ کمانکره 
خصوصا (از فرهنگ شعوری). 
غوبال. [غ /ع]() آلت یختن که ظرفی 
است دارای دیوار؛ مدور که عموما از تخته 
است و ته ظرف دارای سوراخهای بسیار 
است. از روده بافته می‌شود و یا از مفتول. 
(فرهنگ نظام). غربال را در قدیم از نی و سایر 
نباتاتی که مثل ان باشد مساختند. (از 
قاموس مقدس). پرویزن ". (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (غیاث اللغات) ۲ ج» غرابیل. 
(آقرب الموارد). ج غربالون. (دزی). معرب 
گربال‌با لقظ شک تن مستعمل. (آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی): 
ما که از آه ندامت خرمن خود سوختیم 
نت صائب هیچ غم گر بشکند غربال ما 
مبدل گربال و به کر اول معرب آن است. 
(آنندراج). و بمضی گویند مبدل گربال است و 
معرب نست. (غیاث اللفات). مرادف گربال و 
بالکسر معرب آن, چه در کلام عرب فعلال 
بالفتح در غیر مضاعف نادر است. (فرهنگ 
رشیدی). این کلمه با کلم لاتینی کریبلوم و 
کریب‌روم؟ همریشه است و در زبان 
فرانسوی به صورت کریبل درآمده و در 
فارسی گربال و غربال گفنه شده است و غربال 
عسربی معرب همین کلمه است. غربل. 
(آنندراج). غربیل, (مقدمة الارب). غلير. (در 
لهج خراسانیان). غلبیز (مصحف غلبير لغتی 
در غربال و غربیل). (برهان قاطع). قلبر (ترکی 
آذری). خربة. (منتهى الارب). مشوّل (غربال 
کوچک,به گفتٌ صراح و بعضی نسخ 
قاموس). در مترادفات غربال, منخل نیز امده 
ولی کلمة اخسیر به‌معنی الک است كه 
خراسانیان آن را ماشو (ماشوب: برهان قاطع) 
گویند. آردیز, (برهان قاطع ذیل ماشوب). 
گرمه‌بیز. گرمه‌ویز. نسرم‌بسیز, (غسربال 
سوراخ‌تنگ). (برهان قاطع). تنگ‌بیز, 
بستخته. (برهان قاطع). هلهال. (برهان 
قاطع ذیلمتخسه). چچ (غربال غلهپا ک‌کن). 
(برهان قاطع). غریزان. ریزن. غرویزن. 
پریز. پریزن. پرویز. پروزن (هر دو مخفف 
پسرویزن). بریزن. مساشیوه. ماشوب. 
ماشوه. پتگیر. سرند. تبورا ک.(برهان 
قاطع). مترادفات مذکور در برهان قاطع 
به معنی نوعی غربال (الک) یا غربال منطلق 
آمده است. رجوع به حاشیة ۴ همین صفحه 
شوده 
زن پیر گفتار ایثان شنید 
یکی هه غربال پیش آورید. 
قهرت چنان بکوفت مخالف را 
در هر طریق و هر سخن و هر فن 
کامروز گرچه بر سر غربال است 


فردوسی. 





۱۶۶۳۹  .لابرغ‎ 

صدره توانش بيخت به پرویزن. 
ظهیر فاریایی, 

چون غربال جملة جسم چشم شده. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
چون بروبی خا ک‌را جمع آوری 
گوئیم غربال * خواهم ای حری. 
گفت رو خواجه مرا غربال نیست 


مولوی, 
نصحت همه عالم چو باد در قفس است 
به گوش مردم نادان و آب در غربال. 
سعدی (قصاید). 
قرار در کف آزادگان نگیرد مال 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. 
سعدی. 
وجود پنبه به مخفی چو باد در قفی است 
ولی به کاسر و خفری چو آب در غربال. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۲۷). 
گندمت را پا ک‌کردی پای در غربال زن. 
صائب. 
- آب به غربال پیمودن؛ کاری عبث کردن: 
بنگر که کجا خواهدت این باز همی برد 
دیوانه مباش آب مپیمای به غربال. 


گفت‌میزان ده برین تسخر مایست. 


اصرخرو. 
رجوع به آب و غربال بیختن شود. (سنتهی 
الارب) (آندراج). 

و ترکیب‌های دیگر: 

- غربال آبگون. غربال باقی, غربال بستن. 
غربال‌بند. غربال‌ندی. غربال بیختن. غربال 
درکردن. غسربال زدن. غسربال کسردن. 


۱ -در متهی‌الارب به ضم اول ر دوم آمده ولی 

یاقرت در معجم‌البلاان گوید: الغربات بالضم. 
Cribble. (adi,‏ - 2 
:(فرانسوی) Crible.‏ 
۳-در برهان فاطع پرویزن چنین معنی شده: 
آلتی باشد که بدان آرد و شکر و ادوية ساره 
کرفه و امثال آن بيزند. -انتهی. همان آللی است 
که | کنون به الک معروف است و در فرهنگهای 
مذکور در فوق و بعض فرهنگهای دیگر نیز به 
پرویزن معتی شده است. در زبان کنونی غربال 
همان است که صاحب فرهنگ نظام آورده و 
آنکه سوراخهایش کرچکتر از سوراشهای 
غربال است الک نامیده می‌شرد؛ و در لهجة 
بعض نواحی ایران آن را ماشو گویند و در برهان 
قاطع به صورتهای ماشوب و ماشره و ماشیره 
آمده جز ایتکه ماشو به‌معتی نوعی از غربال ذ کر 
شده است. بنظر میرسد غربال لفظ مشترک و 
اعمّی است که شامل غربال به‌معنی کونی و الک 
و چفیل (در لهجة خراسانیان غربال ببزرگی که 
سوراخهای درشت‌تری دارد و برای غربال 
کردن کاه و خا ک و غیره به کار رود). با سرند در 

تداول دیگر شهرها است. 

4 - Criblum, Cribbrum. ` 

۵-نل: غلیر؛ و دراین صورت شاهد یت. 








۴۰ خغربال. 
غربالگری. غربالی. رجوع به همین ترکیب‌ها 
شود. 

- امغال: 

آردم را بیشتم و غربالم را آويختم. (فرهنگ 
نظام). 

پرچشمی غربال از پردلی آسیاست. (فرهنگ 
نظام). 


||(ص) مجازاً مرد سخن‌چین. (منتهى الارب) 
(آتدراج). کسی که راز نتواند نگاه داشتن. ج» 
غرابیل. (اقرب الموارد). 
غربال. (غ) ((خ) گروهی از فرومایگان 
ایلات‌اند که از کنار؛ دریای فارس تا نهایت 
نواحی سردسیر فارس رفت و آمد کنند. 
مواشی بیشتر آنها بد اندازٌ حمل و تقل پلاس 
و چادر سیاه نشیمن است و عمل مردان و 
زنان آنان غربال‌بندی است. رجوع به 
غربال‌بند شود. 
غربال آبگون. (غ /غل] امرکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از فلک است. (ناظم 
الاطباء). 
غربال بافتن. (غ /غ ت] مص مرکب) 
بافتن غربال و الک. 
غربال‌بافی. (غ /غ] (حامص مرکب) 
عمل غربال بافتن. غربال ساختن. رجوع به 
غربال و 
غربال بستن. (غ / عب ت ]مص مرکب) 
بستن غربال. غربال ساختن. غربال بافتن. 
غوبال بند. (غ /غب] انسف مرکب) 
غربالساز را گویند. (آتدراج). آنکه غربال 
سازد از زه و کم و جز آن. انکه غربال بافد یا 
غربال بندد. |کولی. لوری. لولی. غره‌چی. 
قره‌چی. حرامی. چینگانه. فیج. فیوج 
قرشمال. غربتی. سوزمانی زط. ||مجاراً زنی 
که بسیار فریاد کند. زنی سخت بی‌حیا و 
فحاش و بدزبان, 
غربال بند. زغ ب ] ((خ) از ايلات متفرقة 
فارس, (جفرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ از 
ایلات ممنی فارس. 
غربال‌بندی. [غ /غْب](حامص 
مرکب) عمل ساختن غربال. غربال‌بافی. 
غربال بب پیختن. (غ /غ تَ) (مص مرکب) 
غربال کردن. . بیختن چیزی از غربال. غربال را 


به دست زدنء 


غربالبيختیم به عمری که یافتیم 
زر عیاردار به میزان صبحگاه. خاقانی. 
از غربال هوا کافور می‌بیخت. (مجلس اول 
سعدی). 


- آب با غربال بیختن (یا پیمودن): کاری 
عبث کردن. نظیر آب به ریسمان بستن و آب 
در قفی کردن و جز آن. (امثال و حکم دهخدا 
ذیل آب). 

- آب در غربال بیختن؛ کار ببهوده کردن. 





(فرهنگ نظام). رجوع به آب و غربال شود. 
غربال درکردن. (غ /غ دک د] (مص 
مرکب) بوجار کردن. غربال زدن. غربال 
کردن. 
غربال زدن. [غ /غ:] (مص مرکب) 
غربال کردن. بیختن. 
غربال کردن.(غ /غک د1 مسص 
مرکب)' بیختن. غربال را به دست زدن. الک 
كردن. غربال بيختن. غربلة. (المنجدا. 
دحلاصة. (متهی الارب). ||کنایه از تفحص و 
جستجوی بیار. (آنندراج) (از فرهنگ 
نظام). کنجکاوی. (مجموعه مترادفات)؛ 
فلک خا ک ایام غربال کرد 
نشاند مگر ابر پیمانه کرد (؟). 
نورالدین ظهوری (از آندراج). 
گرکند غربال صد ره دور گردون خا کرا 
نیست ممکن همچو من بیحاصلی پیدا شود. 
مانو (از اراج 
غربا لگری. (غ / غ گ] (حامص مرکب) 
غربال‌گر بودن. عمل غربال کردن: اگرروا 
باشد که با فقد غربال‌گری و درزیگری وجوب 
نماز آدینه ساقط باشد اگرشیعه گویند که با 
فقد امامی معصوم نماز آدینة فریضه به 
جماعت. ساقط باشد با ان قیاس می‌باید 
کردن.( کتاب القض ص ۴۳۰). 
غربالیی. [غ /غ] (ص نسبی) منوب به 
غربال: ٠‏ 
درین طشت غربالی آبگون 
تو غربال خا کی فلک طشت خون. 
نظامی, 
-طشت غربالی؛ کنایه از اسمان است. 
عظم غربالی؛ استخوان جمجمه. (دزی). 
مصفات آ. رجوع به مصفات شود. 
|| غربال‌فروش. 
غربالیغ. [) (اخ) ناحية بلاساقون به تسمیة 
مغولان: به حدود بلاساقون آمدند و اکنون 
مفولان آن را غربالیغ میخوانند. غزبالیغ. 
غوبالیغ. (تاریخ جهانگشای جوینی ج۲ 
ص ۸۷). رجوع به بلاساقون شود. 
غربان. [غ](ع لا تیة غرب» مقدم و مؤخر 
چشم. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به غرب شود. 
غوبان. [غ] (ع [) ج عُراب. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). ابن‌مآلک در این بيت همة 
جموع غراب را آورده است: 
بالغرب اجمع غراباً ثم اغربة 
واغرب و غرابین و غربان. 
(دائرة المعارف فريد وجدی). 
غربانوش. [ع] (() صاحب انجمن آرا این 
کلمه را لفتی در غرمانوش می‌داند و گوید: په 
جای میم با نیز گفته‌اند و غرمانوش به‌معنی 
ترخون است. صاحب آنندراج نیز این قول را 





غربت. 
نقل کرده است. رجوع به غرمانوش شود. 
غربانه. [غ | (إغ) قسره‌ای است در 
چهارفرسنگی میانژ شمال و مغرب اسیر. 
(فارسنامة ناصری گفتار دوم ص ۱۷۵). 
غرب اقصي. غ ب آصا] (إخ) در تاريخ 
ایران باستان آمده» از جفرافیای سترابون 
صری استنیاط می‌شود که غرب اقصی برای 
عالم آنروزی مملکت ایبریها (اسپانیای 
کنونی) بوده» و شرق اقصی هندوستان. در 
اعلام المنجد ذیل الفرب " چنین آمده: شرب 
اسمی بود که در قدیم به قسمت جنوب غربی 
اسپانیا مخصوصاً به پرتقال جنوبی اطلاق 
ميشد. پس از انفراض اصویین این نواصی 
ملوکالطوائفی شد. رجوع به مغرب شود. 
غرب‌العین. (غ بل عا(ع !مصرکب)؟ 
ناسوری که در ماق انسی چشم حادث 
می‌شود. e.‏ به غرب شود. 
غربب. غ با ((ع) جائی است. (سنتهی 
الارب) (تاج العروس). 
غربت. (غ ب) (ع ا غربة. رجوع به غربّة 
شود. 
غربت. غْبَ] 2 مسص) غُربّة. دوری از 
جای خود. دور شدن. (متهی الارب) 
(آنندراج). غریب شدن. (مصادر زوزنی). 
دوری از وطن. جدائی از وطن در طلب 
مقصود. غرب. (آقرب الموارد). دوری از 
جای‌باش. دوری از خانمان. دوری از وطن و 
شهر. غریبی: 
ز خان و مان و قرابت به غربت افتادم 
بماندم اینجا بی ساز و برگ انگشتال. 
ایولیبان: 
ور فکنده‌ست او مرا در ذل غربت, گو فکن 
غربت اندر خدمت خواجه مرا والا کند. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۷۴). 
آزرده کرد کزدم غربت جگر مرا 
گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مراء 
تاصرخسرو, 
مر مراغربت ز بهر دین تست 
دین سوی من بس عظیم است ای عظیم. 
ناصرخسرو. 
گشت‌چون برگ خزانی ز غم غربت 
آن رخ روشن چون لاله بسانی. 
ناصرخسرو. 
عاقل را تهائی و غربت زیان ندارد. ( کلیله و 
دمنه). و حرمت هجرت و وسیلت غربت را 
مایه و ساقۀ آن گردانیده. ( کلیله و دمنه). 


1 - Tamiser, Passer quelque chose 
par ۱6 ۰ 

2 - 09 ۰ 

3 - ۰ 

4 - Fislule lacrymale. 








غربتان. 
غریب ا گرچه به دارالسلام گیرد جای 
بود نتیجة غربت همه عذاب اليم. 
عدالواسع جبلی, 
توو یک تئه غربت و وحش صحرا 
که‌از مرغ صحرا نوائی نیایی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۱۹). 
گفتممشوقی به عاشق کای فتی 
تو به غربت دیده‌ای بس شهرها 
پس کدامین شهر از آنها خوشتر است 
گفت آن شهری که در وی دلبر است. 
مولوی (مشنوی). 
چو نوبت رسد زین جهان غربتش 
ترحم فرستند بر ترہتش. سعدی (بوستان). 


چه دانی که گردیدن روزگار 
به غربت بگرداندش در دیار. 
سعدی (بوستان), 
سرکه به کشتن بنهی پیش دوست 
به که به غربت بنهی در دیا '. 
سعدی (طیبات). 


||() جای دور از خائمان. آنجا که وطن مرد 

نباشد. مقابل وطن. شهرکسان* _ 

عاشق از غربت بازآمده با چشم پراب 

دوستگان را" به سرشک مژه برکرد ز خواب. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۴). 

که هیچ آفریده را چندین حزم و خرد نتواند 

بود خاصه در غربت. ( کلیله و دمنه). 

خانه‌دار فضل و روی خاندانی بوده‌ام 

پشت در غربت کنون بر خاندان آوردهام. 

خاقانی. 
گربه غربت سموم قهر اجل 


خشک کرد آن نهال پرنم را. خاقانی. 
در غربت | گربه درد دل نالم 
هم ناله من پزشک من باشد. خافانی. 
به غربت زنی کردی آن شد و گرچه 
دو صد شهوت او په پا کی‌نیرزد. خاقانی. 
از زمانه منال خاقانی 
گرچه در غربتت منال نماند. خاقانی. 
تا به غربت فتاده‌ام همه سال 
له مهم غبت و سه مه حضر است. خاقانی. 
تا به غربت فتاد خاقانی 
یکدری خانه‌ایش زندان است. خاقانی. 
شاه پرسید ازو حکایت خویش 
هم ز غربت هم از ولایت خویش. نظامی. 
درشتی کند بر غریبان کسی 
که نابوده باشد به غربت بسی. 

سعدی ( گلستان), 
و از کربت جورش راه غربت گرفتند. ( گلستان 
سعدی). 
ندانی که من در اقالیم غربت 
چرا روزگاری یکردم درنگی. 

سعدی ( گلستان). 


که سکین در قلیم غربت بمرد 








متاعی کزو ماند ظالم ببرد. سعدی (بوستان). 
نه مرا خاطر غربت نه ترا خاطر قربت 
دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم. 
سعدی (خوا اتیم). 
||غرشمار یا قرشمار در تداول مردم گناباد 
خراسان. 
||(امص) مجازاً غیت. مقایل حضرت: 
چیزی که تو پنداری. در حضرت و در غربت 
کاری‌که تو اندیشی از کژی و همواری 
نیکوتر از آن باشد بالله که تو اندیشی 
آسانتر از آن باشد حقا که تو پنداری. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص .)۸٩‏ 
لم بود با تو در غربت "و در حضرت 
حالم بود با تو در مستی و هشاری. 
منوچهری (دیوان ص ۸۷). 
|گریۂ بنهانی. اشک پنهانی. (ناظم الاطباء). 
شعوری نیز غربت را به‌معنی گریستن نهانی 
آورده و به این شعر استشهادکرده است: 
درون خانه را بنشسته محزون 





به غربت با غم دل گشته مقرون. 

ولی در شعر مذکور غربت به همان سعنای 
دوری از وطن است. ||(در لغت) بسه‌معنی 
مفارقت از وطن در طلب مقصود است. ||(در 
تصوف) گویند غربت در اغتراب از حال, به 
سبب نفوذ در آن است و غربت از حق. غربت 
از معرفت به جهت دهشت است. (تعریفات, 
اصطلاحات صوفیه). 

- غربت اختیار کردن؛ به غربت رفتن, غربت 
گزیدن,در غربت زیستن؛ هجرت کردن. 
جلای وطن کردن. دور از وطن شدن. ترک 
وطن. رجوع به غربت شود. 

دیگر ترکیب‌ها: 

غریت دیدن. غربت دیده. غربت‌زده, غربت 
کردن. غربت کشیدن. غربت‌گرای. رجوع به 
همین ترکیب‌ها شود. 
غوبتان. [غ ب] () سنگی باشد تراشیده و 
مدور طولانی که آن را بر بام خانه‌ای که نو 
می‌پوشند غلطانند تا بام محکم و قایم شود و 
آن را با‌گردان هم می‌گویند. (برهان قاطم) 
(آنندراج). بام‌غلطان, در زبان کنونی آ. 
|((ص) دیوث و زن به حریف‌بر. (برهان 
قاطع). قرطبان * به این معنی و هم به‌معنی 
نخست مصحف غرتبان = غلتبان است. 
(حاشية برهان قاطع ج معين). رجوع به 
غلتبان و قلتبان شود. 
غربت د یده. [غ ب دی 5 /3] (نسف 
عرکب) آنکه از شهر و وطن خود دور و 
مهجور باشد. غربت‌زده. (آتندرا اج(“ 

جای عبر راکف بی‌مغز نتواند گرفت 

جام غربت‌دیده را صبح وطن خمازه است. 

صانب (از آنندراج), 

= امتال: 





غربچه. ۱۶۶۴۱ 


غربت‌دیده مهربان باشد. (امثال و حکم دهخدا 
ذیل غربت). 
غربت زده. غ بر د /د] (نمف مرکب) 
آنکه از شهر و وطن خود دور و مهجور باشد. 
غربت‌دیده. (انندراج)؛ 
رنگ و یو پردة بینائی بلبل شده است 
یک نفس شبنم غربت‌زده مهمان گل است. 
صائب (از آتدراج). 
- امال: 
غربت‌زده مهربان باشد. (امثال و حکم دهخدا 
ذیل غربت). 
غربت کردن. نب ک د (مص مرکب) 
دور از وطن بودن. به غربت رفتن. غربت 
دیدن. رجوع به غربت شود 
کردندخاندان تو غربت نه زین صفت 
ای کرده غربت و شرف خاندان شده. 
خافانی. 
غربت کشیدن. غ ب ک /ک د1 (مص 
مرکب) دور از وطن بودن. غربت دیدن. 
غربت کردن. رجوع به غربت شود. 
غربت گرای. [غ ب گ /گ] (تف مرکب) 
آنکه به غربت تمایل کند. غربت‌گزین: 
به یاد حریفان غربت‌گرای 
کزایشان نبینم یکی رابه جای. . نظامی. 
غربتی. غ ب] (ص نسبی, () کولی. 
غربال‌بند. لولی. قرشمال. توشمال. لولی. زط. 
قره‌چی (یا غره‌چی). چینگانه. رجوع به لولی 
شود. ||در تداول مردم شیراز, غیر شیرازی. 
غربتی لاهوری. [غ ب يا الغ نام 
شریفش ابوالمعالی. از نواحی شهر مذکور 
(لاهور) بود و در آنجا به ذوق و حال شهرت 
داشت و عاشقی دردمند و سالکی پایدبلند 
بود "این دو بیت ازوست: 
آنچه ما زآن جان و جانان دیده و دانسته‌ایم 
بهر گفتن نیست بهر دیدن و دانستن است. 
مقیم کوی فنا بودنم از آن هوس است 
که‌با تو شرکت من در وجود بی‌ادبی است. 
(ریاض العارفین ص ۱۱۹). 
غوبچه. اغ ب چ / چ ](ص مرکب. امرکب) 
دشنامی است؛ 
دریغ غربچگانی که چون غلام شدند 


۱-نل: به که به کشتن بنهی در دیار, 
۲-نل: دوستان را 
۳-نل: غبت. ممکن امت در این بیت و بیت 
سایق تصحف غیت باشد. 

.(لھجۂ تهرانی) 8۵۳9۳۵1۱۵۲0۰ - 4 
(رجوع به حاشیة برهان قاطع چ معین شود.) 
۵- ظاهرا به‌معی قر طبان غلط باشد. 
۶ - ظاهراً همان شخ ابوالمعالی الهآبادی» از 
مشایخ صوفیة قادریه بود که به سال ۱۰۲۴ «. ق. 
وفات یافته و منظومة تحفة القادربة ازوست. 
رجوع به ابرالمعالی شود. 











۷۲ غربد. 


مزین از کله و پیرهان و دستارم. 

غربد. [غ ب ] (ص) دخستری را گویند که 
چون به شوهر دهندش, ظاهر شود که بکارت 
ندارد. (بررهان قاطع) (آنندراج). مصحف غرند 
= غرید است. غرود. (حاشیۂ برهان قاطع ج 
معین). رجوع به غرند شود. 

غوبلة. (غب [)(ع مص) بیختن. (متهى 
الارب) (آتدراج), به ماشوی بکردن. (مصادر 
زوزنی). به غربال بیختن. غریال کردن. غربال 
زدن. بوجاری کردن. الک کردن. و منه المثل: 
من غربل الناس؛ تخلوه. (اقرب الموارد). 

- غ ربل شهر؛ کشف حال مردم آنجا. 
غربل‌البلد؛ کف حال من بها. (اقرب 
الموارد). 
|| پرا کندن: عَرَبَلَه؛ قرف (ذیل اقرب الموارد). 
||بریدن. (منتهی الارب) (آتدراج). پاره‌پاره 
کردن: غربل الشیء؛ قطعه. (اقرب السوارد). 
|اکشتن و سائیدن قوم را. (منتهی الارب) 
(آنندراج): غربل القوم؛ قتلهم و طحنهم . 
|[رتن در زمین. غربل الرجل فى الارض؛ 
ذهب فها. (اقرب الموارد). |انوعی جماع. 
رجوع به مجمع الامثال میدانی چ تهران 
۰ ص ۳۳۴ و غربیله شود. 

غربنکیی. (غ ب ] ((خ) (نهر...) نهری است 
در بلخ از جملۀ دوازده نهری که ابادانیها و 
رستاقهای بلخ بدانها مشروب می‌شود. (از 
معجم ابلدان). ۲ 

غربون. [غ] () تحفه و هصدیه. (انندراج). 
پیشکش. [فرهنگ شموری). ||چلپاه. 
(آندراج). 

غریة. (غْ ب] (ع مص) غربت. رجوع به 
غربت شود. 

غربه. زَغْب] (ع [) دوری: نوی غربة؛ دوری 
دور غربةاللوی؛ دوری آن. (منتهی الارب). 
یقال: نوی غربة؛ ای بعيدة. دور شدن. |[اسم 
مرة از غرب. (اقرب الصوارد). غروب. ||از 
اسماء عسل. (المزهر سیوطی ص ۲۴۲). 
||((مص) حدت. تیزی. |[(ص) دوربین و 
تیزبین؛ عين غربة؛ بعيدة المطرح, و یقال: انه 
لغرب العین؛ ای بعید مطرح العین. (اللسان از 
ذیل اقرب الموارد). 

غربة. [ع ر ب ] (ع!) یکی شجر غرب؛ یعنی 
درخت خلاف است. (از معجم البلدان), 

غریة. ع ر ب ] ((خ) یکی از دروازه‌های 
بزرگ دارالخلافه در بغداد است که آن را به 
علت داشتن غربة (درخت) به همین نام 
خوانده‌اند. بمض از روات بدانجا منوبد از 
آن جمله: اب والخطاب نصرین احمدین 
عبدالمبن البطر الغربی است. (از صعجم 
البلدان), 

غوبة. [غ رب ] (إخ) تخفیفی است از عربة. 
(از منتهی الارب). رجوع به عرب شود. 


سوزئی. 








غربة۔ [غْز زب] ((ج) چشمة آبی نزدیک 
کوهی, و گاهی این کلمه را به تخفیف گویند. 
(منتهی الارب). آبی است نزدیک کوه غرّب. 
(از معجم البلدان). 
غریی. [غٌ ] (ص نسبی) منسوب به غربآ. 
مقابل شرقی. مفربی: و ما کنت به جانب 
الغربی اذ قضینا الى موسی الامر. (قرآن 
۸ حکایت باغ غربی و آمدن خواجه. 
(تاریخ هقی چ ادیب ص ۳۴۶ ||منسوب به 
غرب که در تداول امروز به کشورهای اروپا و 
آمریکا اطلاق شود: بلوک غربی. کشورهای 
غزبی. ||منسوب به غرب, که مغرب اقصی و 
یا ایالتی در مغرب اقصی شامل فاس و 
مرا کش است. رجوع به غرب شود. QJ‏ 
شراب غورة خام. (منتهی الارب) (آنندراج), 
الفضیخ من البيذ. (اقرب الموارد). |[درخت 
که وقت غروب. گرمی آفتاب بر آن رسد. 
|[نوعی از خرما. ||رنگی است سرخ. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 
غوبیی. (غ] ((خ) دهی است از دهستان از 
بخش خفر شهرستان جهرم. در ۳هزارگزی 
جنوب باب انار و در ۱۵۰۰ گزی جنوب 
شوسة شیراز به جهرم قرار دارد. جلگه‌ای و 
گرمسیر مالاریائی است. سکنه آن ۳۶۱ تن و 
مذهب آنان تشیع است و به زبان فارسی 
سخن می‌گویند. آب آن از رودخانة قره‌آغاج 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات» برنج, 
چنندر بادام مرکبات و شغل اهالی زراعت و 
پاغداری است و راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). قریه‌ای است در 
یک‌فرسنگی مان جنوب و مشرق بلوک 
خفر, (از فارسنامة ناصری گفتار دوم 
ص ۱۹۷). 
غربی. [غ] (خ) (الوادی ا1...ناحیه‌ای است 
در حا کم‌نشین فزان در طرابلس غرب. این 
وادی از ۱۰۴ کیلومتری شمال غربی ناحیةً 
مزروق به جنوب غربی امتداد یافته است و در 
قمت فوقانی ۱۱ قریه دارد که هرکدام از آنها 
با نخلتانها محاط شده و مرکز آن تکریت 
است. قریة جرمه زمانی مرکز فزان بوده و در 
نزد رومیها به گارامه شهرت داشته است در 
اطراف آن ویرانه‌ها و همچنین مجسمه باقی 
است. گمان میرود این ناحیه جنوبی‌ترین 
نقطه‌ای بوده است که رومیها بدان رسیده‌اند. 
در آن زمان ناحی مذکور مانند غات و 
غدامی مرکز تجارتی مهم بود و اهالی وادی 
غربی از قوم توارق و غرب و سودانیان 
تشکیل یافته‌اند. (از قاموس الاعلام ترکی). 
غربی. (غ ر بیی] (ص نسبی) منوب 
است به باب الغربية که محله‌ای است به بغداد و 
در آنسوی شط قرار دارد. (از انساب 
سمعانی). در معجم البلدان غربة به یکی از 





غربیب. 
دروازه‌های بزرگ دارالخلاق بغداد اطلاق 
شده است و منسوب آن مطابق قاعدة نبت 
غرّبی می‌شود. و نصربن امد غربی بدین 
ناحیه منوب است. رجوع به غربة و غربی 
((خ) شود. 
غربی. FFF - ۳۹۸ 4Y) (J) LÈ]‏ 
ه.ق.) ابوالخطاب نصرین احمدین عبدابن 
البطر القاری الفربی. از اصحاب محاملی و 
عمر سماع کرد و اصحاب حدیث په سوی او 
رفتند. وی از جماعتی منفرداً روایت کرد, از 
آن جمله است: ابوالحسی‌ین رزق البزاز و 
ابوعبداله‌بن یحبی البیع و دیگران. و قاضی 
مارستان و دیگران از وی روایت کنند. او از 
ثقات بود. (از معجم البلدان ذیل غربة). 
غوبی. [غ] ((خ) (عمار ا...)عمار راشدی» 
متوفی به سال ۱۲۵۱ م. معروف: غربی شاعر 
و ادیب بود. رجوع به عمار شود. (از اعلام 
زرکلی چ 0 
غربیب. [غ]"(ع!) نوعی از انگور سیاه 
باشد. (برهان قاطع) (آنندراج). نوعی انگور 
سیاه طائفی» و آن از بهترین انگورها باشد. 
|((ص) پیر که به خضاب موی را سیاه دارد. 
(متتهی الارب) (آنندراج). |اسگ سیاه, 
(دهار). ||اسود غربیب؛ سخت سیاه. (سنتهی 
الارب) (جهانگیری). نیک سیاه. اترجمان 
علامة جرجانی تهذیب عادل ص ۷۳. سیاه و 
غالبا این کلمه را یه صورت تا کید آرند و 
گویند:اسود غریب؛ یعنی سخت سياه 
چنانکه گویند: اسود خاقع و ابیض یقن ج» 
غرابیب. (از اقرب الموارد). و اما در ترکیب 
«غرابیب سود» سود بدل است زیرا تأ کید 
الوان مقدم نمی‌شود. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به غرابیب شود. 
غرییپ. [غ] (إخ) ابوالحسن غریب‌بن 
خلف‌بن قاسم الخطيب القيى المجریطی 
نزیل «مالقه». از اهل علم بود و دارای تصنیفی 
است. (از الحلل السندمية ج 1۳۶ ج 
ص ۱۴۵۷ 
غرييب. [غ (اخ) صاحب الحلل السندسية 
گوید:وی شاعر عردم طلیطله بود و وی را 
بسار دوست میداشتند و در قیام اين شهر به 
مخالفت حکم‌بن هشام (متوفی ۲۰۶ ھ.ق.)به 


۱-صاحب منتهی‌الارب فعل طحن را ترجمة 
تحت‌اللفظی کرده و سائیدن قوم آورده است در 
صورتی که طحن در عربی به مجاز به‌معنی 
هلاک کردن هم آمده است چنانکه صاحب 
اقرب‌الموارد آرد: طحن المنون القوم؛ اهلکتهم. 
و بتابراین صحیح چن است: کشتن و هلاک 
کردن, نه‌کشتن و سائیدن قوم. 

2 - Occidental. 
در برهان قاطع به فتح اول بر وزن ترتیب‎ -۳ 


آمده است. 











غربیر. 


رهبری عبیدة‌بن حمید, این شاعر یکی از 
محرکان مردم طلیطله به انقلاب بود. رجوع به 
کتاب مذکور چ ۱۹۳۶م. ج۱ ص ۴۵۷ شود. 
غربیر. [ع] () غربال: 
ز اسیاب ب فلک آرد برف بیخته شود! 
سحاب گشته چو غربیر آسپابانی. 
؟ (از فرهنگ شعوری). 
و آن مبدل غربیل است. 
غربیل. (غ) ()۲ غربال. (صراح اللغة) 
(انندراج) (مقدمةالادب). در تداول عامه 
غربال راگویند. غلبیر. قلبیر (در ترکی آذری). 
منخل: 
برین کهنه غربیل بر نان جو 
همیدار در پیش تا جو درو. فردوسی. 
و شکر پساک‌کرده یکوبند و به غربیل 
فروگذارند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), 
چون نامد بر سر غربیل هیچ 
پای در گل خاک‌بر سر ريختیم. 
رجوع به غربال شود. 
غریل. [غ] لع گنجشک, در حدیت 
ابن‌زبیر آمده: اتیتمونی فاتحی افواهکم کانکم 
الغربیل. (اللسان از ذیل اقرب الموارد). 
غربیل بند. [غ ب ] (نف مرکب) آنکه غربیل 
سازد. غربیل‌گر. غربالبند . رجوع به غربال‌بند 
شود. |اغربالبند. ُیوج. کولی. بوت. غرچه. 
غرچی. غربتی, چینگانه. قرشمال. توشمال. 
لولی. لوری. سوزمانی. کاوّل. کاوول. بکاؤل. 
کابلی. کاولی. رجوع به غربال‌بند شود. |ازنی 
بدزبان و فریادزننده. و نیز دشنام‌گونه‌ای است 
زنان راء غربال‌ند. رجوع به غربال‌بند در این 
لفت‌نامه شود. 
غربیل‌بندی. [غ ب ](حامص مرکب) 
غسربال‌بندی. عمل غربال‌بند. رجوع به 
غربال‌بندی شود. 
غرپیلکت. [غ [](() ریشی (قرحه‌ای) است و 
عرب آن را دیَة گوید. (از متهی الارب ذیل 
دبيلة). والجة. (ستهی الارب). کفگیرک. 
شیرپنجه: در تفجیر ریش غربیلک و تحلیل 
آن, برگ گیاه سعالی عجیب‌الفعل است. (از 
منتهی الارب ذیل سعالی). 
غربیل کردن. (غ ک د] (سص مرکب) 
غربال کردن. بیختن, غربال زدن. الک کردن. 
غربلة. رجوع به غربال کردن شود. ||سوراخ 
کردن و پاره‌پاره کردن و کشتن کسی. غربلة؛ 
وز چپ و راست تیر روان شد سوی پیل, تا 
مرو را غربیل کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۷۰۱ 
غربی لگر. [غ گ] (ص مرکب) غرییل‌بند. 
غربالبند. غربال‌گر. رجوع به غریل‌بند و 
غربال‌بند شود. 
غرییله. زغ ل /ل] () حرکات و سکتات 
خواتین در وقت خاص. (آنندراج) ۳ 


عطار. 





|احرکت دادن پیاپی قسمت تحتانی تن 
چنانکه غربال. آنگاه که با آن بوجاری حبوب 
کتند. |اکون و کچول. نوعی قر. غر. 
= امتال: 
نگاه به دست خاله (نه‌نه) کن, مثل خاله (نهنه) 
غربیله کن. 
غربية. لع بى ی ] (ع ا) باد دبور, رجوع به 
دبور شود. (صبح الاعشی ج ۲ ص۱۶۷). 
غریية. [غ بی ی ] ((خ) اقلیم و ابالتی در 
دلتای مصر است و ميان دو جانب نیل. رشید 
و دمیاط قرار دارد. و از طرف شمال به دریای 
روم (مدیترانه) از مشرق به دقهلیه و از جلوب 
به منوفیه و از مغرب به ایالت بحریه محدود 
است. مساحت آن ۹ کی لومتر مربع و 
سکنۂ آن یک مبلیون تن است. مرکز آن شهر 
ططا است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
غرت. [غ] (() جرعة آب یا هر آشامیدنی, 
یکبار به گلو فروبردن آب یا مایعی دیگر. آن 
مقدار از اب و مانند آن که به یک دم نوشند. 
در تداول عامه: یک غرت آب بیشتر 
نمخورم. |((ص) شسخصی خودبسند 
خودارای, مبالغه کننده در بیان چیزهای 
راجع به خود. (فرهنگ نظام). 
غرت و غراب؛ متکبر و مغرور. (از فرهنگ 
نظام). رجوع به غراب شود. 
- امثال: 
دو غرت و نیم باقی است. رجوع به دو غرت و 
نیم شود. 
غرت. “ز15 (ع لا غرق, . رجوع به غرة شود. 
غرت. غ ر ](ع 1 مص) غرة. رجوع به غرة 
شود. 
غرت. [غز ر ] (ع ص» مص) غرة. رجوع به 
غرة شود. 
غرتان. (غْزر] ((خ) دو تپة سیاه است در 
سمت چپ راه توز [وو ] به سمیرا. (از مسعجم 
البلدان), 
فرتشن آقا. (غْت ش ] ((مرکب) در تداول 
عامه به شخص زورگو و لجوج اطلاق شود". 
غلعشن.ققن 
غرت و غراب. [غ ت ع] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) در تداول فارسی‌زبانان آنکه زیر 
بار بت هیچکس رفن نخواهد. سخت غره 
به خویش. متکبر: شیرازیها غرت و غرابند. 
رجوع به غراب شود. 
غرته. غت / تا بانگ و خروش در 
آواز. (مجمع از فرهنگ شعوری). 
غرتی. ۰ غ] (ص) دشنامی است مردان جوان 
را. جلف و پدکار. 
ظرت. |غر](ع مسص) گسرسته گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج» گرسته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). گرسنگی. 
(غیاث اللغات) (دهار). جوع. 





غرحستان. ۱۶۶۴۳ 
غرت. [غ ر] (ع ص) گرسته. جائع. (اللسان 
از ذیل اقرب الموارد). 


غرثان. 2 2 ص) گرسته. (منتهی‌الارب) 
(تدراج) (دهار) (غیات اللغات). ج غرثئ. 
غرانی. تمراث. (منتهی الارب) (اقرب 
الصوارد). تانیث آن غرثی. ج غراث. (از 
اقرب الموارد). 
غرلی. (غ ا] (ع ص) گر سنه. تأئیث غرثان, 
ج» غراث. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||غرئی الوشاح؛ زن باریک‌میان. (سنتهی 
الارب). زن باریک اندام و میان. (انندراج): 
امرأة غرتی‌الوشاح؛ ای دقيقة الخضصر لايملاً 
وشاحها فکانه غر ثان. (اقرب الموارد). 
غرج)لشار. غ جش شا) (إخ) غرجستان. 
اصطخری در باب غور گوید: «اما غور دار 
کقراست و سبب اینکه آن را ذ کر کردیم آن 
است که مسلمانانی در انجا هستند و انجا 
عبارت از کوههای آبادی است که دارای 
چشسمه‌ها,و باغها و رودخانه‌هاست و در 
اطراف غور عمل هرات قرار گرفته از آنجا به 
سوی فره و از فره به بلدی‌داور و از بلدی‌داور 
به ریاط کروان و از رباط کروان به غرج‌الشار 
و از انجا به هرات. (تاریخ سیستان ص ۳۵۹ 
حاشيیة ۱). مقدسی در کتاب احسن اتسقاسیم 
غرج شار را یکی از شهرهای خراسان شمارد 
و گوید: این است اصول زبانهای خراسان, و 
سایر شهرهای خراسان تابع اینها و مشتق از 
اینهاست و بدین زبانها بازمی‌گردد چنانکه 
طوس و نسا قريب به نیشابوری... و زبان 
غرج شار بین هروی و مروی... است. (احسن 
القاسیم از سبک‌شناسی ج۱ ص۲۴۵). 
ياقوت در کلم غرشستان به تقل از بشاری 
گوید: غرشستان همان غرج‌الشار است و 
غرج عبارت از کوههاء و شار عبارت از ملک 
است. و تفسیر آن جبال‌السلک مي‌باشد. 
غرچه. غراچه. غرش. رجوع به شرجستان 
شود. 
غرجستان. غ ج /ج] (اغ) ولایتی است 
که راه هرات در مغرب و غور در مشرق وی 
و مروالروذ در شمال و غزنه در جنوب آن 
است و عنوان پادشاه این ناحیت در قدیم 


۱-ظ :شد. 

(فرانسوی) .611016 ,(انگلیسی) اطا - 2 
۳ - ظاهراً مخ وة از غربلة (نوعی از جماع) 
است. رجوع به غربلة شود. 

۴- شاید ماخوذ از ترکی باشد و در این 
صورت ظاهراً قر توکن به‌معنی قردهنده و متکبر 
است* 

قندک شره فتبلة غوغا 

آتش فته غرتشن‌آقا. 

دهخدا (مجموع؛ اشعار ص ۶۵). 

۵-در معجم‌الیلدان: غرور. 








۴ غرجستانی. 


«شار» بود. | کنون این ناحیه در افغانستان 
است. (حواشی برهان قاطع ج معین). ناحیتی 
است (به خراسان), قصب آن بشین! است 
مهتر این ناحیت را شار خوانند جانی 
بسیارغله و کشت و برز و آبادان است و همه 
کوه‌است. و مردمان این ناحیت مردمانیند 
سلیم ولی بد. و شباناتد و بزریگر. (حدود 
العالم). صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: 
در آثار جفرافی‌دانان اسلام غرجستان نام 
ناحیة بزرگ کوهستانی است که در اففانستان 


میان هرات و کابل واقع است. - انتهی, حکام . 


غرجستان را شار مبخواندند. (تاریخ گزیده 
ص ۳۹۷). لقب امرای غرجتان ورازبندگ 
بوده است. (ایران در زمان ساسانیان چ 
۲ ص ۵۲۴). غراچه. غرچه. غرشستان. 
غرح‌الشار, غرش. رجوع به غرشمتان و 
غرج‌الشار شود؛ 
ازین نکوتر و مردانه‌تر فراوان کرد 
به پای قلعُ غور و په کوه غرجستان, 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۰۳). 

سپهبد سپه شاه شرق ابومتصور 
فراتکین دوانی امیر غرجستان. ‏ فرخی. 
ترا آنجا غلامانند چون خوارزمشاه ای شه 
دگر چون میرطوس و زآن گذشتی مر غرجستان. 

۱ فرخی. 
بر آن شرط که هر قلعت که از حدود 
غرجستان گرفته بازدهد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۱۱۴). و روز سه شنبه غرة صفره 
ملطفۂ برید هرات و بادغیس و غرجستان 
رسید. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 0۵۰۶. 
رجوع به فهرست حبیب‌السیر چ خيام و 
احوال و اشعار رودکی ص ۴۲۰ و ۹۹۸ و 
۵ و تاریخ سیستان ص ۴۱۰ و مجمل 
التواريخ و القصص ص۴۲۲ و تاریخ بهقی چ 
ادیب ص۵۱۵ و ۵۴۰و ۶۴۰ و آتشکده آذر 
چ شهیدی ص۹۸ و ۹٩‏ و تتمة صوان الحکمة 
ص٩۵‏ و اخبار الدولة السلجوقية ص٩۵‏ و 
تاریخ جهانگشای جوینی ج۱ص ۱۳۰ وج۲ 
ص ۸۶ و فهرست تاریخ غازان و فهرست 
تاریخ مغول شود. 
غرجستانی. لغ ع] (غ) شخ عبدا 
جامی در نفحات الانس ارد: وی از اصحاب 
شیخ رکن‌الدین علاءالدولة است و از یکی از 
دیه‌های غرجستان است. خرد بوده است که 
پدر وی فوت شده و مادر وی شخص دیگر را 
شوهر کرد. روزی از وی امری واقع شده بود 
و از آن شخص متوهم گشته و گریزا ان شد, و از 
ديه بیرون آمد. در آن نواحی درختی بود 
بزرگ .و در پای آن درخت چشمه آبی. بر آن 
درخت برآمده و درمیان شاخ و برگ آن 
پنهان شد. اتفاقاً جماعتی از درویشان موله که 
آنجا نزول کرده بودند, در چشمهٌ آب عکس 





وی را دیده وی را از درخت فرودآوردند و 
همراه خود بردند. چون نظر شیخ بر وی افتاد 
به نور فراست کمال قابلیت وی را در این 
طریق دریافت, بعد از آنکه درویشان سفر 
کردندکان فرستاده و وی را بازگردانید» 
درویشان اضطراب بار کردند و په حا کم و 
سلطان وقت رجوع نمودند. چون حقایت 
حضرت شيخ بر همه ظاهر بود هیچ سود 
نداشت. پس حضرت شیخ به تربیت او 
مشغول شد و به حن التفات شیخ به مقامات 
عالیه رسید و آنقدر اتقات و اهتمام که شیخ را 
نبت به وی بوده است معلوم نیست نبت به 
کسی دیگر بوده باشد. چنانکه از رباعیاتی که 
در مخاطۀ وی گفه‌اند معلوم می‌شود. و چون 
به مرتبُ تکمیل و ارشاد طالبان رسید حوالة 
وی ولایت طوس شد. به آنجا آمده و به ارشاد 
طالیان مشغول گشت. پادشاه وقت از وی 
استدعا نمود که با وی در بعضی محاربات که 
با اعداء داشته همراه باشد, وی همراه شده و 
در آن محاربه مرتبة شهادت یافت و جسد 
مبارک وی را به طوس نقل کردند و قبر وی 
انچاست. (از نفحات الانس چ ۱۳۳۶ «.ق. 
ص۳۴۸ 

غرج شار. لج ] (اخ) غرج‌الشار. رجوع به 
غرج‌الشار شود. 

غرجه‌داغ. [غ ر ج] (اخ) قسرجهداغ. 
رجوع به قرجەداغ شود. 

غرحیاس. lêl.‏ ((ج) رجوع به گرژیاس ۲ 
شود. 

غرچستان. اج /ج اسان 
غرجستان است. رجوع به ایران در زمان 
سب‌اسانیان ص ۵۲۴ شود. غرشستان. 
غرج‌الشار. غرچه. غراچه. رجوع به 
غرجستان و غرشتان شود. 

غرچ‌غرج. 4 2 غْر](اصوت) آواز 
سایدن دندان به هم با فشار. . رجوع به غرچه 
شود. 

غرچکت. [غ ج ] (ص) غرچه. احمق و 
نادان. (جهانگیری از غیاث اللغات) 


(آنندراج), 
غرچگان. ئ چ] (غ) سا کن غرچه 
(غرجستان) است. (فهرست شاهنامة ولف) ۳: 
از ایران به کوه اندرآیم نخست 

در غرچگان تا در بوم بست. فردوسی. 
چفانی و ختلی و بلخی ردان 

بخاری و از غرچگان موبدان 

برفتند با باژ و بر سم به دست 

نیایش‌کنان پیش ایزدپرست. فردوسی. 
شه غرچگان بود بر سان شیر 

کجاپشت پل آوریدی به زیر فردوسی. 


غوچگي. لچ /ع)(حانص) احمقی و 


نادانی. غرچه بودن: 





غرچه. 
پذیرفت سامش ز بی‌بچگی 
ز نادانی و پیری و غرچگی. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۶ ص ۱۶۴۷). 
غرچه. لچ 9 (ص) بەمەنى شراچد. 
نامرد و مخنث و حیز. (برهان قاطع). سخنث 
نادان, (صحاح الفرس). مخنث و نادان. 
(فرهنگ رشیدی). |/ابله و احمق و نادان و 
جاهل. ||به چشم خودیین و دیوث. (برهان 
قاطع). اادد فرهگها بەمعنى نادان و 
بی‌حمیت آورده‌اند. این لفت بدین معنی گویا 
از کلمة غرجستان یا غرچه به‌معنی ولایت 
واقع در حدود هرات و محل غور گرفته شده, 
ریشه کلمه به اوستائی به‌معنی کوه است و 
غرجستان؛ یعنی کوهستان, و شاید اهالی 
انجا ساده و درشت و به نادانی صعروف 
بوده‌اند. غرچه اسم شخص هم آمده. (لغسات 
شاهنامه چ شفق ص 100۹٩‏ 
چراعمر طاووس و دراج کوته 
چرا مار و کرکس زید در درازی! 
صد و اند ساله یکی مرد غرچه 
چرا شصت و سه زیست آن مرد تازی! 
اگرنه همه کار تو باژگونه است 
چرا آنکه نا کس‌تراو را نوازی! 
پشت و قفای رئیس احمد " غرچه 
هیچ نخواهد مگر که سفچه و سفچه. 
آن غرچه را اجل آمده بود بدان سخن فریفته 
شد. (تاریخ بهقی چ.ادیب ص ۵۷۲, 
که‌ره سوی این رز شما را که داد 
کدام ابله غرچه این در گشاد؟ 
اسدی ( گرشاسبنامه), 
کزین غرچگان چیست چندین گریغ 
بکوشید هم‌پشت با گرز و تیغ. 
اسدی ( گر شاسب‌امه), 
بودابلهی غرچة بی‌کمان ° 
بخندیم باری بدو یک زمان. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
اين غر غرچه چو جفد دمن است 
نیت او راچو همای اصل کریم. خاقانی. 
من عزیزم مصر حرمت را و این نامحرمان 
غرزنان برزنند و غرچگان روستا. خاقانی. 
رنج دلم را سبب گردش ایام نیست 
فعل سگ غرچه است قدح‌خر روستاء 


مصعبی. 


خاقانی. 
به پای پردگیان را به غرچکان مگذار 
که‌پرده‌دار باشد که پرده‌در نبود. سوزنی. 
۱-در معجم‌البلدان: بشیر. 

2 ۰ Gorgias. 


۳-رجوع به فهرست ولف شود. 
۴-نل: احمق. (یادداشت مولف). 
۵-بدگمان. (فرهنگ شعوری). 








غرچه. 
چو غرچگان رباط چهارسو سوگند 
همی خورند که جفت ملیح غر نبود. 


بفرید دلت به هر سخنی 
روستائی و غرچه را مانی. 
ناتوان در مردی ا: 
رویت بریشت۲ اندر ناپیدا 
چون کیر "مرد غرچه بر مکان در. . منجیک. 
|ازبون. (برهان قاطم). نادانی زبون. (اوبهی)؛ 
در گذر زین سرای غرچه‌فریب 

درگذر زین سرای (رباط) مردم‌خوار. 


پدیعی. 


سنائی. 
||( مردم غرجستان. (از برهان قاطع): 
دراین دیار [غرجتان] بهنگام شار چندین بار 
پلنگ‌وار نمودند غرچگان عصیان. . فرخی. 
زین سروقدی ماهرخی " غرچه‌نوادی 
عاشق دو صدش بیش به روی چو قمر بر. 

سوزنی (از فرهنگ شعوری), 
|/() نوائی از موسیقی است.. 

غرچه. (غ چ) (اخ) دهی است از دهتان 
یخاب بخش طبس شهرستان فردوس, که در 
۶ هزارگزی شمال خاوری طبس واقع 
ست, کوهستانی است و هموای آن گرم و 
خشک و سک نه آن ۳۷ تن است و دارای 
مذهب تشیم‌اند و به زبان فارسی سخن 
میگویند. آب اهالی آن از قنات تأمین می‌شود 
و محصولات آن غلات و ذرت می‌باشد و 
شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

غرچه. [غ چ] (اخ) غرجستان و آن ولایتی 
است مشهور از خراسان. (برهان قاطع), 
ولایتی است در خراسان. (صحاح الفرس). 
نام ولایتی است از خراسان و در غربی غور و 
شرقی هرات واقع است. (انندراج) (انجمن 
آرا), نام ولایتی است در حوالی خراسان 
چنانکه می‌گویند غور و غرچه. و غلچه به لام 
نیز آمده. (فرهنگ رشیدی). غرجه* از اقلیم 
چهارم است. طولش از جزایر خالدات 
«صط» و عرض از خط استوا «لوم». ولایتی 
است و قریپ پنجاء پاره ديه از توابع آن است 
وبه آب و هوا اند ولایت غور. (نزهة 
القلوب ص ۱۵۴): ابونصر شاه غرچه بود. با 
سلطان محمود مخالفت کرد... سلطان او را 
اسیر گردانید و امان داد و او در خدمت سلطان 
بود تا متوفی شد. (تاریخ گزیده ص ۳۹۷ 
غور غورچه. (از فرهنگ شعوری). غراچه. 
غرج‌الشار. خرشستان. غرش. (انجمن آرا) 
(انتدراج). ساریان نام شهری است در غرچه. 
بندر نام شهری است در غرچه. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). رجوع به 
غرجستان و غرج‌الشار شود؛ 
الا تان و غرچه به لهراسب داد 





بدو گفت کای گرد فرخ‌نژاد. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ص ٩۹۸‏ 
رجوع به غرجستان و غرچگان شود. 
غرچه. اغ چا ((ج) ِ یکی از متحدین 
افراسیاب که با ایرانیان جنگید و گر فتار شد: 
چو غرچه زسکسار و شنگل ز هند 
هوا پردرفش و زمین پرپرند. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ص ۰۸۰۶ 
چو غرچه بدید أنکه رستم چه کرد 
وزآن نامداران برآورد گرد 
برآشفت بر خویشتن جنگجوی 
په ری " سوی رزم بنهاد روی. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ص ۸۷۶). 
غرچه. (غ یج چ /ج] (إصوت) در تكلم 

آواز ساییدن دندان به هم با فشار, و بیشتر با 
لفظ (دندان‌غرچه) و با لفظ رفتن استعمال 
می‌شود. (از فرهنگ نظام). 
غرچه بازار. (غ چ] (إخ) شهری به کریمه 
قره‌سوبازار دجوع به قره‌سوبازار شود. 
غرچه‌فریب. لح /ج ف /ف] انف 
مرکب) آنکه غرچه (مخنث و نادان) را فریید. 
فریند؛ غرچه: 


از فرازش تبرده سوی نشیب 

مگر این گنده پیر غرچه‌فریب. سنائی, 

غرچه‌نزاد. (غ چ /ج نا ۳ مرکب) 

آنکه نژادش غرچه باشد. . رجوع به غرچه 

شود؛ 

زین سروقدی ما‌رخی غرچه‌نژادی 

عاشق دو صدش پیش رخ همچو قمر بر. 
سوزنی. 


غوچی. [غ د ] (ص) زن بیشرم بسیارفریاد. 
بهصّلة. کولی. لوری, لولی. غربال‌بند. فیج. 
چینگانه. قره‌چی. 

غرچیا ياء اغر /غ را ((ع) تسلفظ ترکی از 
گری: . یونان. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به یونان شود. 

غرخایه. [غ ی /ي] (ص مرکب) دبه را 
گویند. (فرهنگ خطی). دبه‌خایه. غر رجوع 
به غر شود. 

غرد. (غ](ع |) خانة نثين و خانة مقف به 
چوب. (سنتهی الارب) (آنندراج)''. خان 
تابستانی. (برهان قاطع) (آنتدراج) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ اسدی) (اوبهی). یکن خان 
غرد تسمام بسدین معنی است. (فرهنگ 
رشیدی): 
با خان کاشانه و خان‌غرد ۱۳ 
بدو اندرون ۱۳ شادی و نوش‌خورد. 
ابوشکور بلخی (از آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). 
این بیت شاهد بادغرد نیز امده و در اینجا به 
جای بادغرد, خان‌غرد, و لته یکی مصحف 
است. 


این طاق و زواق و صفه و غرد 





غرد. ۱۶۶۲۵ 


سودی نکند به زاری و درد. 
استاد لطیفی (از فرهنگ شعوری). 
حص. بیت من شجر او قصب, سمی خصاًلما 
فيه من الضصاص و هى السفاریج الضيقة. 
(اقرب الموارد). بادغرد. پچکم. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). بجکم. بجگم. خم 
زیرزمین. سرداب. 
- ترکیب‌ها: 
- پادغر. بادغرد. رجوع به بادغر, بادغرد و 
غرشود. 
اانوعی از سماروغ. (سنتهی الارب) 
(انتدراج). غراد. غرادة. غردة. غرد. شردة. 
غرّد. (اقرب الموارد). |((اص) مرغی که آواز 
خود را بلند کند وبا آن به طرب آورد. غرد. 
غرّید. (از اقرب الموارد), 
غرد. [غ) () نوائی است از موسیقی, 
غو۵. [ع] (إخ) خانهای در سر‌رأی مر 
متوکل را. (منتهی الارب) (آنندراج). ياقوت 
در معجم البلدان گوید: بنائی است برای 
متوکل در سرمن‌رأی در دجله, که وی یک 
میلیون درهم بدان خرج کرد. و ضبط این 
کلمه به نظر من صحیح نیامد و گمان می‌کنم 


| فردیاشد. 


غرد. [غ] (بسوند) (مزید موخر) ظاهراً لختی 
در گرد پساوند امکنه: باشفرد. رجوع به غر 
شود. 

غرد. 12 ](ع مص) بلند کردن طائر آواز را 
و طرب‌انگیز نمودن و در حلق بگردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آواز گردانیدن به 
نغمات سرود و خوانندگی, (برهان قاطع). 
تفرید. ||([) نوعی از سماروغ (منتهی الارب) 


۱-شاید کلمة خراجه که در ایین زمان به 
خصی‌ها گفته می‌شرد صورت مدب کلم 
غرچه باشد. (یادداشت ملف»). 
۲-نّل: رویک بریشک, 
۳-نل: ایر. 
۴-چون ماهرخ و خرروش. (جهانگیری) 
(فرهنگ شموری). و در کاب اخیر آمده: این 
بیت در وصف دختری گرجی است. 
۵-نل: غورچه. (نزهةالفلر ب), 
۶-«غوره بجز غرچه و غرجستان است و 
ظاهراً تخلیطی شده است. 
۷-چو تیری. 

@ - 8۰ 9 - 

10 - 6۲866, ۰ 

۱ - در متهی‌الارب ج اطهران نتین بسه 
صورت لین امده که غلط است. 
۲-نل: بسا خان و کاشانه و بادغرد. نل: بنا 
جای. (حاثۂ فرهنگ اسدی چ دبیرسیاقی). در 
این بیت که شاهد آورده‌اند در نسخه بدل بادغرد 
به جای خان غرد می‌آید و لبته یکی مصحف 
است. 


۳ -نل: پدید اندرو... 











۶ فرد. 


(اقرب الموارد). نوعی از رستنی که کمات 
گویند.(برهان قاطع). غراد. غرادة. غرد. غردة. 
غرد. غردة. (اقرب الموارد). 
غود. (غ رٍ ](ع ص) مرغ بلند و خوش آواز. 
(از منتهی الارب) (الصنجد). هر اوازخوان 
خوش‌صوت. (از معجم البلدان). غرد. غرّید. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). غرد. (اقرب 
الموارد). مفّد. (المنجد). | آنکه آواز میخواند 
(شتربان). (از دزی ج۲ ص ۶ ۰ ااصوت 
غرد کذلک. (متهی الارب). |[() نوعی از 
پای‌افزار و کفش باشد که از گیاه و علف 
سازند. (برهان قاطع)". در فرهنگهای عربی 
این معنی دیده نشد. 
غرد. (غ ر] ((خ) کوهی است ميان ضریه و 
ربذه در کنار جربب اقصی که متعلق به 
بنی‌محارب و فزارة است. و گفه‌اند در نار 
ذی‌هن در اطراف ذی‌ظلال قرار دارد. (از 
مسجم البلدان) (از قاج المروس). 
غرد. (غ] (ع ص) مرغ بلند و خوش آواز. 
(منتهی الارب) (انندراج). مرغی که اواز خود 
را بلند کند و با آن به طرب آورد. (از اقرب 
الموارد). غُرد. غزید. (منتهی الارب). غرد. 
(اقرب الموارد). ||آنکه آواز میخواند 
(شتربان). (دزی ج ۲.ص ۲۰۶. ||(() نوعی از 
سماروغ. (منتهی الارب) (انندراج). نوعی از 
کماة (قارچ). غراد. غرادة. غرد. غردة. نغردة, 
غرّد. (اقرب الموارد). ج» تردة, غراد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
غر دادن. 2 د] (مص مرکب) جنباندن 
جزء یا تمام بدن از روی ناز. (فرهنگ نظام), 
قر دادن. رجوع به قر و قر دادن شود. 
غود‌ایة. (غ ی ] (إخ) تساحیه‌ای است در 
الجزاثر جنوبی, مركز آن نیز غرداية است. 
دارای ۱۰۶۸۹ تسن سکنه و ۶۰۰۰۰ نخل 
است. (از اعلام المنجد), 
غردحفون. (ع د] ((خ) راس شرقی آفریقا 
نزدیکی مدخل خلیح عدن. (از اعلام المنجد). 
غردق. [غ د] (4" گیاهی است که آن را 
شترها چرا می‌کند و آن بوتة بزرگی است با 
خارهای بسزرگ, و مسیوه‌های آن سانند 
حبه‌های توت یا انگور تقرییا به انداز؛ مسیوه 
گل‌سرخ است. مردم این دانه‌های حیه‌ای را 
می‌خورند و آن را نیکو می‌یابند با مزة تلخ که 
به شوری زند و مع‌هذا آندکی شیرینی هم دارد. 
(دزی ج۲ ص ۲۰۶). 
غردق4. [غ دق ](ع مص) پوشیدن گرد مردم 
راء (منتهی الارب) (آنندراج): غردق الفبار 
الناس؛ الیسهم. (اقرب الموارد). ||[پوشیدن 
شب هر چیز را (منتهی الارب) (آنندراج). و 
قیل: الفردقة؛ الباس اللیل يبس كل شىء 
(اقرب الموارد). ||پرده و جز آن فروهشتن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). ||(ٍ) نوعی درخت. 








(از اقرب الموارد), 
غردل. [غْ<) (ص مرکب) مردم نامرد و 
بی‌چگر و ترسنده و واهمه‌نا ک را گویند و 
معنی ترکیبی آن قحبه‌دل است چه غر به‌معتی 
قحبه باشد. (برهان قاطع). بددل که ضد شجاع 
است, زیرا غر به‌معنی قحبه است. (انندراج), 
بیدل را غردل گویند زیرا غر به‌معنی قحبه 
است. (فرهنگ رشیدی): 
نیاید کار مردان از شتردل 
که عردل هم نباشد مرد مقبل. 
میر نظمی (از فرهنگ شعوری). 
غردمان. [] ((خ) از بلاد خسوارزم و 
ت. (نزهة القلوب ص۳)۲۵۸. 
غردوس. [غر رٍ /]ٍ د] ل (سیراده) 
تلفظ ترکی از سیراگردوس* .رجوع به 
گردوس‌شود. ٠‏ 
غردة. (ع د](ع() نوعی از سماروغ. (منتهی 
الارب). غراد. غرادة. .رد. غردة. غرّد. ج٠‏ 
غرَدة, غراد. (از اقرب الموارد). 
غردة. (غ د ذ] لع لاج ردو غرد و عُردة و 
ردة و غراد و غرادة و غرد. نوعی از قارچ. 
(از اقرب الموارد). غراد. (اقرب الموارد). 
رجوع به همین کلمات شود. 
غرده. اغد /دٍ] () ارابه و گردون چوبی. 
(برهان قاطع) (آنندراج)٩.‏ لفتی در عرادة 
(آلت جنگی خردتر از منجنیق). (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). غرده, ارابه باشد؛ یعنی 
گردون چوبی. (جهانگیری). عرابه. عرابة 
چوبین. گردونه: 
ز خواب جستی وگفتی زهی مبارک رز 
که خمره‌خمره ازو می‌کشند بر غرده. 
سوزنی (از جهانگیری). 
غوده. (غ د] () گوشت گردی که در اعضاء 
ظاهر شود و در ترکی اورد گویند. (از فرهنگ 
شعوری). آماس و ورم. گره گوشت و پوست 
و غده. (ناظم الاطباء). ظاهرا مصحف غده 
است. 
غردیان. (غ)(اخ) قریه‌ای است از قمرای 
کش در ماوراءالنهر. (از معجم البلدان). 
غرو. [غ رَز] (ع (مص) هلا کت.اسم است 
تفریر را. (اسم مصدر تغریر). (منتهی الارب). 
در معرض هلا ک‌افتادن. التعریض للهلکد. (از 
اقرب الموارد). خطر. (منتهی الارب) (تاج 
العروس). و منه الحدیت: نهی رسول الله (ص) 
عن بیع الفرر, و آن مانند بیع ماهی در آب و 
مرغ در هواست. و گفته‌اند چیزی است که 
ظاهرش مشتری را گول زند و باطن آن 
مجهول باشد. و گفته‌اند آن است که بدون تعهد 
و ثقت باشد. ازهری گوید: بیع غرر شامل 
بیوع مجهوله است کد خریدار و فروشنده به 
کنه آن پی نمی‌برند. تا معلوم شود. (از تاج 
العروس). بیع غرر یا بیع خطر. و آن مانند بیع 


جرجانیه است. 





غرر. 
ماهی در آب و مرغ در هواست. (منتهی 
الارب). صاحب کشاف اصطلاحات الفتون 
گوید:غرر شرع چیزی را گویند که موهم 
نیستی باشد. کذا فی جامع الرموز فی بیان 
الع الفاسد و الباطل, و بیرچندی گوید: آنچه 
پایان و عاقش نامعلوم باشد آن راغرر 
نامند, و در مغرب گفته است که غرر خطری 
باشد که وجود و عدمش مشکوک است مانند 
فروختن ماهی در آب یبا مرغ در هوا. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). بیع خطر. ||فریب 
خوردن. فریفتگی: يقال انا غرر منک؛ ای 
مفرور؛ 
او نکرد این فهم پس داد از غرر 
شمع فانی رابه فانی دگر. . مولوی (مثنوی). 
هر قدم زین آب تازی دورتر 
دودوان سوی سراب با غرر. 
مولوی (مثنوی چ کلالة خاور دفتر چهارم 
ص ۲۶۷ 
||(مص) غره‌دار گردیدن و سپید گنتن روی. 
(منتهی الارب). غره‌دار گردیدن و زیا شدن 
روی و سفید شدن چیزی. (از اقرب الموارد), 
روشنائی. (آنندراج). 
غرر. [غرَز) (ع !) عصاالراعی. (تذكر؛ داود 
ضریر انطا کی ص ۲۵۲), دزی» غرز, به فتح 
اول و دوم و زای معجمه آورده و آن را نوعی 
کوچک از عصالراعی می‌داند. رجوع به 
عصاالراعی شود. 
غرر. غ 5ذ لع !)ج عُرّة. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج) (اقرب الموآرد). . رجوع به غرة شود. 
لك أ ر غرّان. رجوع به اغر 
ز اول ماه. (منتهی 
لارب) (المنجد). اج غر را (اقرب الموارد). 
دج به غراء شود. 
درّر عَرّر؛ به‌معنی مرواریدهای بهتر و 
برگزید.. (لطائف اللغات و مؤيد الفضلا و 
متخب اللغة) (از غیاث اللغات). و گاهی اين 
ترکیب را به صورت غرر درر به تقدیم صفت 
بر موصوف استعمال کنند و غرر در هر دو 
صورت به‌معنی سپید و درخشان و برگزیده و 





بهتر است. 

||کنایه از سخنان استوار و منسجم و برگزیده 
و فصیع: 

مادح بر او پوید زیرا که ز مدحش 

الفاظ نکت گر دد و معنی غرر آید. فرخی. 


۱- در برهان قاطع به‌مسی کمات (قارج) نیز 
آورده است که غلط است. 

2 - Nitraria lridenlala, Liciumafrum, 

(دزی ج ۲ص ۲۰۶) Ghurodok.‏ 

۳- شاید همان غردیان است. رجوع به غردیان 

شود. 
Sierra 16 5.‏ - 4 
Chariot.‏ - 5 








غرر اخبار ملوک‌الفرس و سیرهم. 


جائی که درر باید جائی که غرر باید 
معلوم غرر داری مفهوم درر داری. فرخی. 
همه الفاظ او نکت زايد 
همه الفاظ او غرر باشد. ودن 
از وزن و قوافی و ز ایهام سخن گفت 
الفاظ نکت بود و معانی غرر آمد. سوزنی. 
عبهر نثر ز هر شاخ نکت بازکنید 
جوهر نظم ز هر سلک غرر بگشائید. 

خاقانی. 


از نخب ادب و غرر درر و لطایف نکت و 
پدلهای مستحن... نصیبی کافی وافر حاصل 
کرده. (ترجمة تاریخ یمینی). و درر صدف 
4 و غرر سدف ایام ولیالی. (ترجمة 
اسن اصفهان ص‌۱۱۸). 
غود اخبار و لفزس و سیرهم. 
غار مكل ف س وی رٍ «] ((خ) از جملة 
کتابهای نفیس که مربوط به تاربخ سلاطین 
ایران و شرح احوال آنان است و در نة 
۰ م. به تصحیح و ترجمۀ هھ زوتتبرگ! 
در پاریس به طبع رسیده است. این کتاب بنابر 
تحقیقاتی که ناشر و مترجم فرانس آن کرده 
بین سنوات ۴۰۸و ۴۱۲ ه.ق.به رشتۂ تحریر 
درآمده و نسخ موجود از آن منحصر به سه 
نخه قدیمی بوده است که یکی متعلق به 
کتابخانذ ابراهيم‌پاشا در قسط‌طنیه و دو نسخه 
دیگر در ضط کتابخانة ملی پاریس است و 
چنانکه در مقدمٌ آن مذکور است به اشارة 
امیرابوالمظفر نصرین ناصرالدین و ابومنصور 
برادر ساطان محمود سبکتکین تتظیم شد و از 
تاریخ سلاطین ایران یعتی از پیدایش 
کیومرث شروع کرده امر ییزدگرد را مورد 
بحث قرار داده سپس به زمان قدیم برگشته به 
ذ کر ملوک الانیاء بنیاسرائیل و فراعنة مصر 
و سایر ملوک بنی‌اسرائیل و برجسته‌ترین 
نکات و قصص مربوط به آنان پرداخته, بعد به 
ذکر احوال ملوک حمر (هاماوران) و 
پادشاهان یمن و ملوک شام و عراق تا ظهور 
اسلام مبادرت کرده است و آنگاه متوجه 
ملوک روم و هند و ترک و چين و ذ کر احوال 
آنان گشته پس از فراغت از شرح زندگانی 
محمد (ص) و خلفاء و جانتینان أن حضرت 
و خلفای بنی‌آمیه و بنی‌عباس و وزرا و 
برگزیدگان آنان مانند ابوسلم و برامکه و 
طاهریه و سنجریه و غر آنان سخن را به ذ کر 
امیر نصر سبکتکین و سلطان عصر ابوالقاسم 
محمودین سبکتکین و شرح احوال آنان 
خاتمه داده است. انچه از قمتهای مخلف 
این کاب بسیار مورد تسوجه است قسمت 
مربوط به سلاطین ایران است زیرا مولف آن 
تقریاً در همان عصر و همان محیط بوده و از 
روی همان ماخدی که شاهنامةٌ فردوسی 


تنظیم شده آن قسمت را به رشتة تحریر 








درآورده است و گرچه در ذ کر بعضی وقایع با 
روایات شاهنامه اختلافاتی در أن مشهود 
است ولی اتحاد در اصل موضوع حا کی‌است 
که‌نویسند؛ این کتاب نیز متکی به همان ما خذ 
شاهنامه بوده است. مولف در برخی از 
داستانها به ذ کر خصوصیاتی پرداخته است که 
معلوم مسی‌شود در رسائل بسیاری از 
نویسندگان از قبیل طبری و ابن‌خردادبه و 
ابن‌الکلبی و حمزة اصفهانی و مسعودی و 
یعقوبی و جز آنان در دست داشته است. وی 
از ذ کر داستانها و افسانه‌های اغراق‌آمیز 
احتراز کرده است. (از شاهنامة ثعالبی ترجمة 
غرر صص ب - د). زوتبرگ کتاب مزبور را 
به نام ابومتصور ثعالبی چاپ کرده ولی طبق 
تحقیق آقای مینوی «غرر سیر الملوک» 
تالیف ابومنصور حسین‌بن محمد مرغنی 
است. (مسینوی مسقدمه توقیعات کسری 
انوشروان ص ز). 
غرز. 141 |) رکاب چرمین که بر پالان 
نهند. ج عُروز. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
رکابی که از چرم سازند وا گراز چوب یا آهن 
باشد آن را رکاب گویند. (از اقرب الموارد). 
|اللزم غرز فلان؛ یعنی امر و نهی او را لازم 
بگیر. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) ۲. 
|[اشدد یدیک بفرزه: یعنی نفس خود را به 
تمسک بر آن وادار کن. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). للم هو الاب و اتقوی هى 
الام... فاحرز نفک فى حرزهما و اشدد 
یدیک بغرزهما. (اطواق الذهب زمخشری از 
مجانی الادب ج۶ ص ۳. |[شاخ که بر شاخ 
دیگر نشانند تا پوند گیرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). الغصن يغرز فى قضیب الکرم؛ 
شاخه‌ای که بر شاخ مو نشانده شود تا بدان 
پیوندد. ج» نروز. اقرب الموارد). | (مص) 
کم‌شیر شدن اقه. (منتهی الارب) (انندراج) 
ان‌دک‌شیر شدن. (تاج السصادر بیهقی). 
||سپوختن چیزی را به سوزن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) درسپوختن سوزن و آنچه بدان 
ماند. (تاج المصادر بسهقی). سوزن زدن, 
فروبردن سوزن در چیزی. (از اقرب الموارد). 
- غرز چوب در زمین؛ فروبردن و نشاندن 
آن. (از اقرب الموارد) ". 
|اغرز فى اللحم قطعاً من شحم خنزير. 
فروبردن و آمیختن په در گوشت. ||داخل 
شدن در چیزی: و اذا اصاب الفریم لمیراه الا 
ان یفرز فی لحمه. فرورفتن پای در گل. غرز 
رجله فی الوحل. (دزی ج۲ ص ۲۰۶ ||پا در 
رکاب آوردن. (متتهی الارب) (انندراج). پای 
در رکابی که از چوب باشد نهادن. (تاج 
المصادر بهقی). پای در ركاب نهادن. ||غرز 
ملخ؛ فروبردن وی دم خود را در زمین یرای 
تخم گذاشتن ن. ||غرز گیسو؛ پیچیدن موی آن و 








غرزان. ‏ ۱۶۶۴۷ 
فروبردن سر موها در اصول آن. (از اقرب 
الموارد). ا(اطاعت ساطان كردن بعد 
تافرمانی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 

غوز. [غ د1 (ع نام نوعی از عصی‌الراعی 
(عصالراعی) اصفر است. که سرخ مرد ماده 
باشد چه آن به دو قسم می‌شود: نر و ماده و 
آن رابه شیرازی کسته " گویند. (برهان قاطم). 
نوعی از گیا یز یا گیاهی است مانند کوم که 
بسدترین چبرا گاء است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ضرب من الشمام او نباته صغير 
كنات الاذضر من شر الصرعی. 
(اقرب‌الموارد). نوعی کوچک از عصاالراعی. 
(دزی ج۲ ص ۲۰۶). در تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی با «ر» به جای «ز» آمده. رجوع به 
غرر و عصاالراعی شود. 

غرز. ل15 (ع ص !) ج غارز به‌معنی شتر 
ماد کمشرر ودر قول قطامی که گوید: 


«حوالب عرزا و معا جیاعا» مقصود وی از 
غرز شترانی است که شیر آنها قطع شود. (از 
اقرب الموارد). 


غرزا۵.[] (ص مرکب» ‏ مرکب) حرامزاد 
(انندراج). ترکیبی است از غر (قحبه) و زاد. 
زادۂ روسبی و قحبه. (ناظم الاطباء). 

غرزان. [) ((خ) بخشی است از حا کم‌نشین 
سعرد از ولایت بتلیس, و در متهی اله شمال 
غربی این ناحیه قرار دارد از مشرق به شروان. 
از جنوب شرقی به خود سعرد و از جلوب په 
بخش رضوان و از مغرب به ولایت دیاربکر و 
از شمال هم به بخشهای کنج و بتلیس محدود 
است. سکننه آن مرکب از کرد و سومی و 
چادرنشین است. کردها سلمانند و گروهی 
ارمنی. سریانی و بزیدی نیز در آنجا سا کن‌اند. 
عشایر مهم کرد عبارتند از: پیختار, علیکان, 
رشکونان. یوران و ملکشیان. مرکز بخش 
قریة یدو است. محصولات آن حبوبات و 
ذخایر متنوع. انگور و انواع میوه و سبزیجات 
و توتون و غیر آنهاست. دارای ۱۴ جامع و 
مسجد و قلاع و شهرهای ویران‌شد؛ قدیمی 
است. در قرية زیارت» زیارتگاه بزرگ ویس 
القرانی و نزدیک ان خانقاه ابادی نیز قرار 
دارد. و خرایه‌های شهری به نام ارزن در 
اطراف آن دیده می‌شود. (از قاموس الاعلام 


ترگی): 


1 - H. ۰ 

۲ -در متتهی‌الارب الزم به صيغة ماضی آمد» 
که ظاهراً غلط است. 

۳- ظاهراً با غرس مترادف است با این فرق که 

غرز نشاندن چرب (عود) و غرس نشاندن 
درخت (شجر) است. 
۴-نّل: کشنه. کشته. 





۸ غرزبن اسود. 


غرزین اسود. غر ناش ] (اخ)الفرزین 
اسودبن شرید از بنی‌سنان. از کسانی بود که 
سوم الوقیط (جنگ وقیط) را دریافت. 
(عقدالفرید چ ۱ قاهره ج ۶ ص ۴۶). 
غرزحلة. زغ ر ل] (ع !) چوبدستی. (منتهی 
الارب). عصا. (اقرب الموارد). 
غر زدن. [غ د1 (سص مرکب) آهسته 
سخن گفتن از سر خشم. غرغر کردن. 
(فرهنگ نظام), سخن گفتن اعتراض‌آمیز. با 
کلماتی نامفهوم ناخرسندی نمودن. لندیدن. 
قر زدن. غر و لند کردن. رجوع به غر و قر زدن 
شود. ||پهان راضی کردن و بردن زن فاحشه 
و امرد. (فرهنگ نظام). فریفتن. 
غر زدن دختری یا زنی را؛ او را فریفتن به 
امری نامشروع. گول زدن و از راه بردن دختر 
یا زنی. 
غرزن. [غ ](ص مرکب. [مرکب) زن 
قحبه و بدکار. (آنندراج). روسپی زن. |آمرد 
دی وث و قلنبان. (آنندراج) (انجمن آرا)». 
قرنان. کشخان؛ 
حریف یکدگرند آن دو غرزن قواد 
که‌این از آن بجوی فرق کرد نتوانی. 
سوزنی, 
من عزیزم مصر حرمت را و این نامحرمان 
غرزنان برزنند و غرچگان روستا. خاقانی. 
غرزتگت. [غ ]جت وخزز. 
(آنندراج). 
غرزة. [غ)(ع) موضعی است میان مکه و 
طائف. (منتهی‌الارب). جایگاهی است در 
بلاد هذیل. مالک‌بن خالد هزلی گوید: 
لمیثاء دار کالکتاب بغرزة 
قفار و بالمنجاة منها مسا كن. 
(از معجم البلدان). 
غرس. [غ /] () قهر و غضب و خشم و 
تندی و برآشفتگی. (برهان قاطع) (مجمع 
الفرس) (از فرهنگ شعوری). خشم و تندی. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). غنژم. 
غرش. غراش: 
گرنه بدبختمی مراکه فکند 
به یکی جاف‌جاف زودغرس, 
او مرا پیش شیر بپسندد! 
من نتاوم برو نشسته مگس. 
رودکی (از فرهنگ اسدی) (از اوبهی). 
||خوشة غله در زبان پهلوی. (فرهنگ 
جهانگیری به نقل فرهنگ شعوری)آ. 
فرس. [غ] (ع مص) درخت نشانیدن بر 
زمین. (منتهی الارب) (آنتدراج) ؟" مغروس 
نمت است از آن. (انندراج). درخت نشاندن و 
چیزی کاشتن. (برهان قاطع). درخت نشاندن. 
(تاج المصادر یهقی) (مصادر زوزتی) (غياث 
اللغات). نشاندن. نشانیدن. درنشاندن. غرز. 
||قلمه کردن. قلمه زدن. خواباندن (مثلاً 








شاخة مو را). مروس. نضراس. تجراسه. |لاز 
نوک وارد کردن آ. گذاشتن: و غرسوافی 
الشموع العنبر و العود. (دزی ج ۲ ص ۲۰۶). 
|اغرس کی نعمتی راء به جای آوردن آن: 
غرس فلان عندی نممة: اثبتها. (از اقرب 
المواره). ||( درخت تشانده. ج» اغراس, 
غراس. (منتهی الارب) (آنندراج). ج» غروس. 
جج, غروسات. (دزی ج۲ ص ۲۰۶). نهال. 
(مقدمةالارب). درخت در زمین نشانده‌شده. 





(غیاث اللغات). مقروس. و منه یقال: انا غرس 
ده و نحن غرس یده. (اقرب الموارد): غرس 
معانی او به لطف تربیت و طیب أب و تربت» 
شاخها کشیده. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۳۷۲ 
ه.ق.ص ۲۸۴). و نخواست غرس نعمتی که 
در حق او نشانده بود به یک عثرت از بيخ 
برارد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق. 
ص ۳۴۲. 
با هزاران آرزومان خوانده است 
بهر ما غرس کرم بنشانده است. 
مولوی (مکنوی), 
چون در این جو دید غرس سیب مرد 
دامنش رادید آن پرسیب کرد. 
مولوی (مثنوی). 
اندران زندان ز ذوق بیقیاس 
بشکند چون گل ز غرس تن حواس. 
مولوی (متشوی چ کلالة خاور ص ۴۰۳). 
|| القضيب الذی ینزع من الحبة ثم بغرس. (از 
اقرب الموارد) (اج الصروس). ||سو تازه. 
| شاخه یا ريشة یک گیاه» مترادف اصل. دم 
انجیر. |انوعی خرما. [[نان خرمائی مربا کرده 
و پرورده. (دزی ج۲ ص۲۰۶). || راب 
کوچک. غرس. (از اقرب الموارد). |[وادی 
الفرس؛ رودباری نزدیک فدک. (منتهی 
الارب). وادئی ميان معدن النقرة و فدک است. 
(از معجم البلدان). 
غرس. (غ] (إغ) (ابن ...)مس الاين 
محمد مصری. فقیه حنقی بود, به سال 
۵ .م .از دنیا رفت. از تألیفات وی «الفوا که 
البدرية فى القضایا الحكمية» است. (از اعلام 
المنجد). 
غرس. a‏ (اخ) (بستر..) چاهی است در 
مدینه, منه الحدیث: غرس من عيون الجنةء و 
غسل (ص) منها. (منتهی‌الارب). چاهی است 
در قا مدینه که حضرت نبوی آپ ان را به 
پا کیزگی ستوده و آن را مبارک شمرده است 
هنگامی که وفاتش نزدیک شد به علی (ع) 
فرمود: پس از مرگ مرا با آب بثر غرس خسل 
بده. واقدی گوید: منازل بنی‌تضیر در ناحیةً 
غرس بود. (از معجم البلدان). 
غرس. [ع] (ص) در تداول عامه, محکم. 
استوار. قرص. رجوع به قر ص شود. 
غرس. [غ] ([) قهر و غضب و خشم و تندی و 








غرس‌الدین. 


برآشفتگی. (از برهان قاطع). غرش. غراش. 
(حاشية برهان قاطع ج سعین). || خراش. 
(برهان قاطع). غرش. غراش. (حاشية برهان 
ج معین), 
غرس. [غ] (ع!) آب و جز آن که با بچه 
بیرون آید آز رحم, و پوست که بر روی جنین 
باشد, و ا گر آن پوست را بر روی او بعد زائیدن 
بگذارند در حال بمیرد. ج اغراس. (منتهی 
الارب) (آنندراج). آنچه با بچه چون لمابی و 
مخاطی از شکم برآید. و پوست تتکی که بر 
روی نوزاد است. رطوبتی که بر سطح درونی 
امعاء باشد. |انهال, (دهار) (مقدمتالادب). 
آنچه خرس شود. فعل به‌معنی مفعول است 
مانند ذیح و حمل (به‌معنی مذبوح و محمول) 
چنانکه گویند: نحن اغراس یدک. (از اقرب 
الموارد), عُرس, رجوع به ترجمة تاريخ 
یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق. ص ۲۸۴ و ۳۴۲ شود. 
ا[زاغ سیاه. (متهی الارب) (آتدراج). غراب 
کوچک.غرس. (از اقرب الموارد). 
غرسا. (غ] () دوائی است که آن را زنجبیل 
شامی گویند و به فارسی فیلگوش خوانند و 
راسن همان است. (برهان قاطع) (آنندراج), 
غرسالدولة. رغ د / دو ل] (اخ) 
رجوع به محمدبن حسن غرس‌الدولة شود. 
غرس‌الدین. [ع شد دی] (اخ) رجوع به 
ابن‌شاهین شود. 
غرس‌الدین. [غ شد دی] (إِخ) ابن 
محمدین احمد الخلیلی المدنى الاتصاری. 
فقیه شافعی, در ادب و فطل مقامی داشته 
است. اصل وی از خلیل (در فلسطین) بود 
مدتی در قدس و مصر و بلاد روم اقامت کرد و 
در مدینه سا کن‌شد و در دمشق به سال ۱۰۵۷ 
«.ق.از دنسیا رفت. از کتب وی « کشف 
الاتباس فیما خفی على کثیر من اشاس» 
دربارة حديث و «نظم الککز» و «نظم مراتب 
الوجود للجیلی» است. شمر نیز می‌سرود. 
(اعلام زرکلی ج ۲ ص۷۵۸ 
غرس الد ین. اشد دی ] (ج) شخ 
غرس‌الدین ابراهیم‌بن شهاب‌الدين‌بن الشيخ 
احمد النقيب. او راست: رسالة الربع المجيب 
که مشتمل بر مقدمه و بیت باب که آغاز آن 
الحمدلله رب المالمين الخ است. ( کشف الظتون 
چ استامبول ۱۹۴۱م. ج۱ ستون ۸۶۷. 
غرس‌الدین. [غ شد دی] ((خ) حلبی. 
احمدین ابراهیم حلبی. متوفی به سال ٩۹۸۱‏ 
ه.ق.او راست: کتاب فرائض غرس‌الدین و 


۱-نل: نپتدد. 
۲ -در نسخة چاپی فرهنگ جهانگیری ذ کر 
نشده. 
Planter, Plantation.‏ - 3 
.۲ - 4 











غرس‌الدین. 

شرح آن. ( کشف الظنون ذیل فرائض) و نیز 
تعلیقه‌ای بر تفر بیضاوی و کتاب فی علم 
الزايرجة. رجوع به احمدین ابراهیم شود. 
غرس‌ الد ین. 1غ شد دی ] ([خ) الظاهری 
(۱۳۱۰ - ۱۴۶۷ م.). حا کم اسکندریه و امیر 
حج بود (۱۴۳۶). به امارت کرک و صفد 
رسید. كاب «زبدة کشف الممالک و بیان 
الطریق و المسالک» از اوست. (از اعلام 
المنجد). 

غرس النعمة. [غ شن ن م] (إخ) محمدین 
هلال‌بن محسن‌بن ابراهیم الصابی. قفطی در 
تاریخ الحکماء (ص ۱۱۰) وی را از مؤلفین 
کتب تاریخ میشمارد و گوید: کتاب وی پس 
از کاب پدرش از کتب تاریخی مهم است که 
وقایم بنیعباس را تا اندکی پس از ۴۷۰ذ کر 
کرده‌و پس از وی ابن‌همدانی و ایوالحسن‌بن 
الراغونی و العفیف صدقة الحداد و ابن‌الجوزی 
و ابن‌التاسی آن راتا ۶۱۶«.ق.تکمیل 
کرد‌اند. - انتهی. او راست: کتاب الرسیع. 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص۱۵۸ و 
۱ ۳۹۸ شود. 
غر سکردن. [غ ک د] (سص مرکب) 
نشاندن درخت را, نشاندن. بنشاندن. کشتن و 
کاشتن درخت. رجوع به غرس شود. 
غرسة. [غ س ] (ع !) قلمه !. شاخه‌ای که از 
درختی یا نهالی میبرند و در زمین میکارند و 
ريشه میگیرد. جوانة غرس‌کرده‌شده: غرسة 
الکرم الم طمورة؛ جوانة یک بوتۀ مو 
خوابانیده. |[باغ. باغ شاهی. باغی که عادة آن 
را آبیاری کند. ااکنگ (پرنده). (دزی ج۲ 
ص ۲۰۶). 
غرسه. اغ سا (خ) قریه‌ای است از ناحية 
بین‌التهرین در بين موصل و نصیبین واقع شده 
است و تا ک و درخت فراوان دارد. (از معجم 
البلدان). 
غرش. (ع] ()" خراش. (برهان قاطم). 
غرس. (برهان قاطع). || خراشیده. (فرهنگ 
شموری). و ظاهرا بر اساس نیست. ||خشم و 


قهر و غضب. غرس, غُرس. (برهان قاطع)." 


عرس. (فرهنگ اسدی). غرّش. (برهان 
قاطع): 

گرنه بدبختمی مراکه فکند 

به یکی جاف‌جاف زودغرش ۳ 
||نوائی است از موسیقی. 
غرش. fa‏ (ع ا) بار درختی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). لمر شسجرة, واحده 


رودکی, 


«غرشة» يمانية. قال ابن دريد. ولا احقه. 
(اقرب الموارد). |زکوه. (آنندراج). 
غرش. [غ] ((خ) همان غرسستان است که 
در این زمان به زبان اهل خراسان اغلب ان را 
غور نامند. و آن را غرجستان نیز گفته‌اند و آن 
ميان غزنة و کابل و هرات و بلخ واقع است. 





(از معجم البلدان). غرجستان. غرج‌الشار. 
غرچه. غراچه. رجوع به جرجستان شود: و 
ولایت غرش و معاملات ان نواحی در 
مجموع ابوالحسن منیعی بستند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۷۲ «.ق.ص ۳۴۴). و 
سلطان ضیاع و املا ک‌ایشان به نواحی غرش 
از ايشان بخرید. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۴۷). و سلطان اشخاص را در طلب او 
اشخاص کرد و در گرد مرکب او نرسیدند, به 
ولایت غرش پیش شاه شار شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 0۳۸۰ 
غوش. [غ] ( نفرت و کسراهت. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ شعوری). شعوری در لسان 
العجم شعری بی‌وزن هم برای آن شاهد آورده 
است. 
غرش. [غ] (معرب. [) از مسکوکات برابر با 
چهل بارة است. (المنجد) (دزی). و قرش به 
قاف نیز گویند و هر دو آنها معرب جروش 
آلمانی است. ج, غروش. و غروش خود به 
صورت جمع پول نقره‌ای ‏ است و غروشه را 
نیز از همین جمع ساخته‌اند. (دزی ج٣‏ 
ص ۲۰۶). قرش یا غرش نقد عثمانی مصری 
است. (القاموس العصری). بعضی أن را به 
قاف گویند و هر دو جائز است زیرا از ريش 
آلمانی غروشن گرفته شده "و حرف ژ را 
بعضی به قاف و بعضی به غین تبدیل کنند و 
اهل مصر کنونی به جیم مبدل سازند. عرش 
دو نوع است: غرش صاغ و غرش رائیج. 
غرش صاغ معادل ۴۰ بارة است و غرش رائج 
برابر ربع آن؛ یعنی ده بارة است. اهل بصره 
حرش شامی را غرش‌العین و پس از آن غرش 
میگفتند. و این از قرن نوزده به این طرف است 
و این غرش شامی یا غعرش‌المین برابر ده 
غرش صاغ است. استاد یعقوب نعوم سرگیس 
گوید:غرش شامی در بعض نواحی عراق 
غرش رومی نامیده می‌شود. (النقود العربية 
ص ۱۸۱. از انواع غرش, حرش ترکی» غرش 
ترکنی شرک» غرش فرنجی, غرش فلسطینی. 
غرش مصری است. رجوع به کتاب اشقود 
السربية ص ,٩۷ ,۹۶ .٩۴۰۸۷‏ ۰۱۶۳ ۱۶۷ و 
۸ و دزی ج۲ ص ۲۰۶ و رجوع به قرش 
شود. 
غرش. اغ ٍ /غز ر] (إمص)" اسم مصدر از 
غریدن. آواز بامهابت حیوانات. (فرهنگ 
رشیدی). آواز کردن و هیت.(غیاث 
اللغات). آواز مهیب. غرشت. (حواشی برهان 
قاطع چ معین). آواز شیر و یبر و پلنگ و مانند 
آن. آواز رعد. غرنبه. (برهان قاطع). غریدن. 
(آنتدراج). غريدن با قهر و غضب. (ناظم 
الاطباء). غرش شیر. غرش پلنگ. غرش 
رعد. (ازیر. تندر). غرش ابر. غرش کوه* 
خاقانیا ز غرش ببهوده‌شان منرس 





1۶۶۴۹ 


کزآب و نار هیچ ندارد سحابشان. 


¢ 
عرست. 


خاقانی. 
آه صبح است مگر نحل که بر شهره غار 
غرش‌افکنده و عریان به خراسان یابم. 

خاقانی. 
ترک خواب و غفلت خرگوش کن 
غرش این شیر ای خرگوش کن. 

مولوی (مثنوی). 
یه غرش درآمدن؛ غرش کردن: 
کهن جامه اندر صف آخرین 
به فرش درآمد چو شیر عرین. 
سعدی (بوستان). 
- || خشم آلوده شدن. (آنندراج). 
- غرش افکندن؛ غرش کردن. رجوع به 
غرش کردن شود. 
غوشاء [ع] () قهر و غضب. (آنندراج), تندی 
و غضب و تهور. غرش. غرشی: 
به لطف طبع باید لطف گفتار 
مکن غرشا دل کس را میازار (!), 
۲ (از فرهنگ شعوری). 
غرش افکنده. غز ر أك 5/د] (نسف 
مرکب) غرش‌کرده. غریده. آواز مهیب 
درآورده. رجوع به رش شود: 
آه صبح است مگر نحل که بر شه‌ره غار 
غرش‌افکنده و عریان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
غرشت. [غز ر] (اسص) اسم مصدر از 
غریدن, نظیر: خورشت؟. آواز و صدای مهیب 
و بامهابت حیوانات باشد عموما. (برهان 
قاطم) (فرهنگ رشیدی). آواز جانوران 
درنده. (از فرهنگ شعوری). غرش: 
غرشت پلنگ دولت تو 
بر شیردلان دریده خفتان. خاقانی. 
بحری که عید کرد بر اعدا به پشت ابر 
از غره‌اش "۲ درخش و ز غرشت تندرش. 
خاقانی (دیوان ص ۰ ۲۳). 
لشکری دیده شبیخون برده بر دیوان روس 


1 - Boulure. 
در اداةالفضلا به ضم اول آمده. (از فرهنگ‎ - ۲ 
شعوری).‎ 
۳-ل: ظرس. رجوع به غرس شود.‎ 
4 - Piasire, ۴1۵5187. .(القاموس العصری)‎ 
*5 - 6۲۵566 ,)قو د(‎ 
Groschen. (نشوءاللغة)‎ 
۶-صاحب نشرءاللفه هم به همین عقیده است‎ 
و گرید: غرش یا فرش در قرن ۱۸م.به دست‎ 
ترکها که باعربها آمیزش داشتند وارد زبان عربی‎ 
مد‎ 
7 - ۳۱01556۳۳6۲۱, 1۰ 
۸-ظ :به هیبت.‎ 
حاشية برهان قاطع چ معین.‎ -4 
۰-از غیرتش. (فرهنگ رشیدی).‎ 








۱۶۶۵۰ 
از کمین غرشت د 


غر شدن. 
شیر ستان انگیخته. 
خاقانی. 

||آواز شهة اسب را گویند خصوصا. (برهان 
قاطع) (شرفنامة منیری) (از فرهنگ شعوری). 
| صدای خر. (ناظم الاطباء). || خشم‌آلوده 
شدن و غریدن. (آتدراج), 
غر شدن. [غ ش د] (مص مرکب) خر شدن 
آفنابه و قمقمه و مائند آنهاء فرورفتن قسمتی 
از 1 ن با خوردن به زمین و جز آن. . فرورفتن 
ظرفی سین و سیمین و امثال آن به جهت 
زخم و ضربتی. رجوع به غر شود. 
غرش رائج. (غ ش ء](ترکیب وصفی. | 
مرکب) برایر ربع غرش صاغ؛ یعنی ده بارة 
است. (از النقوذ العربية ص ۱۸۱). رجوع به 
غرش شود. 
غرشستان. اغ ش] (إخ) ياقوت در معجم 
البلدان گوید: غرشستان منسوب به غرش» و 
معنای آن جای غرش است و آن را غرشتان 
نیز گویند. و آن ولایت مستقلی است که از 
طرف مغرب به هرات. از طرف مشرق به غور 
و از طرف شمال به مروالرود و از طرف 
جنوب به غزنه محدود است. آن را غرج‌الشار 
نیز خوانند. و غرج کوهها است و شار پادشاه, 
و تفسیر آن جبالالملک است. این ناحية 
وسیع مشتمل است به دیه‌های بسیار, و در 
آنها ده منبر است و بزرگترین آتها در بشیره 
مقر «شار» قرار دارد مروالرود از این خاک 
میگذرد. دروازه‌ها درهای آهنی متعدد دارد و 
دخول بدون اجازه به آنجا ممکن نست 
اصطخری گوید: غرج‌الشار دارای دو شهر 
است: یکی بشیر و دیگری سورمین, و هر دو 
در بزرگی متقاربند. و در آن دو مقامی برای 
سلطان وجود ندارد و شار که مملکت به وی 
نبت داده می‌شود در قریه‌ای در کوه به نام 
بلیکان مقیم است. فاصلٌ بشیر و سورمین 
یک مرحله است. بحتری شاءبن میکائیل به 
غرش یا غور منسوب است چنانکه در قصیده 
خود گوید: 

تطلبن الشاه عيدية 

تفص من مدن لمن اللسوع 

بالفرش او بالغور من رهطه 

اروم مجد ساندتها لفریع 

لیس الندی فهم بدیعاً ولا 

مابدژه من جمیل بدیع. (از معجم البلدان). 
در فهرست بلاذری غور با غرشتان از 
کورتهای خراسان به شمار آمده. (از حواشی 
تاریخ سیستان) در ترجمه تاریخ یمینی چنین 
آمده: پادشاهان غرشتان را در اصطلاح 
اهل آن بقعه شار خوانند چنانکه خان ترکان 
راء و رای هندوان راء و قیصر رومان راء و 
ولایت غرشستان را شار ابونصر داشت تا 


پر وی محمد به حد مردی رسید... و ابوعلی 








سیمجور چون عصیان بر ملک نوح آغاز کرد 
خواست تا ناحیت غرشتان رابه تدبیر 
خویش گیرد و شار را به طاعت آرد. هر دو 
شار دست رد بر روی مراد او بازنهادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱۲۷۲ ه.ق. 
صص ۳۳۷ - ۳۳۸), عحبی آورده است کد.. 
مرا به رسالت از برای عقد بیعت پیش شار 
فرستادند و چون بدان جایگاه رسیدم به | کرام 
تمامی تلقی کردند و... در بلاد غرشتان سکه 
و خطبه به نام همایون سلطان (سلطان 
یمین الدولة و امین الملة) در شهور سنة تع و 
ثمانین و ثلاث‌مائة (۳۸۹) مطرز گردانیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۹). رجوع به 
غرجستان و غرج‌الشار و رجوع به 
سبک‌شناسی ج۱ ص ۴۱۱ و ج ۳ ص۴۹ و 
تاریخ بسیستان ص ۲۶ و ۲۷ و تتمه صوان 
الحکمة ص ۲۰۷ شود. 

غرش صاغ. [غ ش] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) معادل ۴۰ بارة است. (از التقود العربية 
ص ۱۸۱). رجوع به غرش شود. 

غرش فرنجی. ایغ يت زا اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) لبره. سکه. یک فرانک. 
(دزی ج۲ ص۰۶ ۰ 

غرش کردن. از ٍ ک ذ] (مص مرکب) 
غریدن. آواز مهیب درآوردن. 

غرشمال. (غ ر ] (اص, )نام گروهی مردم 
است در ایران و هند که دائما در حرکت 
هتند و اسیاب چلنگری و غربال میفروشند 
و ایشان را نفر و فیوج و کولی و غربتی هم 
گویند.بعضی از اهل لغت آن را با قاف ضط 
کردندلیکن زبان ایل ذکور فارسی است پس 
نامشان هم فارسی است که در آن قاف نیست. 
(از فرهنگ نظام). قرشمال. لولی. لوری. 
کولی. غربال‌بند. چینگانه. فیوج. غربتی 
|الوند". ||دشتامی است مزاح‌گونه که دختران 
راگویند. 

غرشنه. [غ رن /ن ] () گیاهی باشد که آن را 
به وقت تری و تازگی خورند. و چون خشک 
شود دست بدان شویند و به عربی اذخر ( کوم) 
گویند.(برهان قاطع) (آنندراج). گیاهی بود که 
آن را خورند و دست نیز بشویند. (اوبهی) (از 
جهانگیری). 

غرشة. غ شش ] (ع !) یکی غسرش, میوة 
درختی. (اقرب الموارد). رجوع به غرش 
شود. 

غرشه. (غ ش ] (اخ) صاحب تاریخ بسهق 
ولایت غور و غرشه را یکی از پ 
مشهور ربع معمور عالمآورده است (ص ۱۷و 
۸ و غرثه همان غرش و غرشستان و 
ظاهرا غیر از غور است. رجوع به غرشستان 
و غور شود. 


غرشیی. [غ] () قهر و غضب. (آنندراج). 


پنجاء ولایت 











غرض. 
غرش. عُرّش. غرس. غرس. غرس. (برهان 
قاطع و حواشی آن چ معین). غرشاء (فرهنگ 
شعوری): 
به زیردست راغرشی روانت 
ضعیفان را جفا کردن سزا نیست. () 
میر نظمی (از فرهنگ شعوری). 
غرشیدن. غ[ (مص) خشمنا ک شدن و 
قهرآلو د گردیدن. (برهان قاطم) (آنندراج). 
خم آلوده شدن. (فرهنگ رشیدی), 
غراشیدن. (برهان قاطع). برآشفتن 
غرشیده. [غ د / د] (نسف) غضبنا ک و 
خشمگین و قهرآلود گردیده. (برهان قاطع). 
غراشیده. خشم‌آلود و تند. (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ نظام): 
چو غرشیده گشتی ز کین و ستیز 
گرفتی ازو دیو راه گریز. 
لبیبی (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ نظام). 
در آنندراج و انجمن آرا غرشنده آمده و شر 
نیز به نون نقل گردیده است ولی ظاهراً 
شیده صحیح است که نعت مفعولی از 
مصدر غرشیدن مخثف غراشیدن است. 
رجوع به غرشیدن و غراشیدن شود. 
غرض.([ع] (عل) پیش‌بند شتر مانند تنگ 
زین را. ج» غروض, اغراض, (منتهی الارب) 
(آنندراج). الغرض للرحل کالحزام للسرج. 
(اقرب الموارد). ]| جويچة ناتمام از رودبار, يا 
شعبه‌ای کلان از رودبار مقا ک.ج» غُرضان, 
غرضان. (منتهی الارب). شعبة فى الوادی غير 
كاملة او | کبر من الهجیج. تقول: اصابنا مطر 
اسال زهاد الفرضان. (اقرب السوارد). || آب 
جامه که در وی چیزی نکرده باشند. (منتهی 
الارب) (آتدراج), جای آبی که آن را تترک 
کنندو در آن چیزی نگذارند. (از اقرب 
الموارد). |[شکن جامه, يقال: طوی الشوب 
علی غروضه؛ ای علی غروره. |اترنجیدگی 
اندام از لاغری بعد فربهی, یقال: فی جسده 
غروض. (متهی الارب) (آنندرا اج). آن است 
که‌کسی فربه شود و پس از آن لاغر گردد و در 
اندام وی چین و چروکی باقی ماند. (از اقرب 
الموارد). ||(مص) به غرضه بستن ناقه راء 
4 داشتن. (منتهی الارب) (آنندراج): غرض 
ضه؛ کف عنه. (اقرب الموارد). |]شتابانیدن 
چیزی را پیش از وقت وی. ات شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). خم شدن ؟. (دزی 
ج۲ ص۲)۲۰۶. ||شکن‌نا ک‌گردیدن اندام 
جهت لاغری بعد فربهی. ||پر کردن آب جامه 


61۰ - 1 
۲-نل: خشم. 
Incliner pour.‏ ,۳۵۳۵۵۵۲ - 3 
۴-در «دزی» مصدر غرض آمده و معلوم 
نیت که به فتح آول است يا به فتح اول و دوم. 











عرص.- 
راء پر تکردن آب جامه را (از لغات اضداد 
است). (منتهی الارب) (آنتدراج). پر کسردن. 
(تاج المصادر بهقی). پر كردن ظرف آپ. 
کاستن از پری أن (ضد). (از اقرب الصوارد). 
کم شدن. (تاج المصادر بیهقی). |ادوغ زدن 
پس سکه برآوردن و دوغ خورانیدن قوم را. 
(متتهى الارب) (انندراج): غرض القاء؛ 
مخضه فاذا ا ا (از اقرب 





بهقی). |اغرض له غریضاء لب لیا 
(اقرب الموارد). از شیر بازداشتن بزغاله را 
پیش از هنگام آن. ||تر و تازة چیزی چیدن یا 
بریدن أن را تسر و تازه. (منتهى الارب) 
(آندراج): غرض الشىء؛ اجتناه طریا او اخذه 
کذلک.(اقرب الموارد). 
غرض. (غْر](ع مص) تافگی و 
اندوهنا کی. به ستوه آمدن'. (متهى الارب) 
(آنندراج): غرضه منه؛ ضجر مه و ملْ. یقال: 
غرض بالمقام. (اقرب الموارد). تگدل شدن 
و ستوه شدن. (تاج المصادر ببهقی). دلنگ و 
ملول شدن. ||شوق. آرزومند گردیدن. ییقال: 
غرفت الیه؛ ای اشنقت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). قال الاخفش تفمیرها: غرضت من 
هؤلاء اليه. (اقرب الموارد). آرزومند شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||شیفته شدن. دلباخت 
عشق شدن .(دزی ج۲ ص۰۶ r.‏ . |اترسیدن. 
تافتگی کردن. (منتهی الارب) (آنندراج): 
غرض من فلان؛ خاف. (اقرب السوارد) 
(الجد). |[غرض بینی؛ رسیدن بینی به آب 
قسبل از لب موقع آب خوردن. (از اقرب 
الموارد). ||() نشانة تير. ج» اغراض, (منتهی 
الارب) (آنندراج) ". هدفی که به آن تیر 
اندازند. (اقرب الموارد). هدف و نشانه. (غاث 
اللغات). نشان, آماچ. 
آماجگاه. برجاس. تکوک. چنگال. نموک. 
بوته. بکوک. تلوک. دفک؛ تیر تدبیر او بر 
واسطة غرض نشست. (ترجمة تاريخ یمینی 
ج ۱۳۷۲ ه.ق.ص ۴۳۲). اما میخواست تا 
پر چون پدر مطعون السنه بشر نشود و 
غرض سهام ملام بندگان باری‌تعالی نگردد. 
(جهانگدای جوینی). |اخواست و آهسنگآ. 
یقال: فهمت غرضک؛ ای ارادتک و قصدک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مجازاً مطلب و 
مقصود و حاجت. (غیاث اللغات). خواست. 
مراد. مقصود. (مقدمةالادب). قصد. غایتی که 
رسیدن بدان را خواهند. خواسته. منظور: 
رزبان برزد سوی رز گامی را 
غرضی راو مرادی راو گامی را. منوچهری. 
بود آن همگان را غرض و مصلحت خویش ۰ 
این را غرض و مصلحت شاه جهان است. 

۱ منوچهری. 
اگربه شرح آن مشفول شود غرض در میان گم 





گردد.(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۵). و اين 
گرگ پیر گفت: قومی ساخته‌اند از محمودی و 
مسعودی, و به اغراض خویش مشغول. آیزد 
عز ذ کره عاقت به خر کناد. (تاریخ بیهقی 
ص۲۳۰). | کنون چون حال الفت و موافقت 
بدین درجه رسید ما را سه غرض است که این 
رسولان را بدان فرستاده آمده است. (تاریخ 
هقی ص۵۱۸). غرضی که بنده رابود آن بود 
که‌خاص و عام را مقرر گردد که رای عالی با 
بنده به نیکوئی تا کدام جایگاه است بنده ر 
(خواجه احمد) ان غرض به جای آمد. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۶۶). خداوند داند که مرا در چنین 
کارها غرض نیست جز صلاح هر دو جانب 


نگاه داشتن. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۶). 

که‌ثناسد که چیت از عالم 

غرض کردگار قرد غقور. ناصرخسرو. 

سخن حجت بشنو که مر او راغرضی 

تست الا طلب فضل خداوند و رضاش. 
ناصرخسرو. 

به علم بر غرض گردش فلک بررس 

اگربه کوته‌قامت همی برو نرسی: 
ناصرخسرو. 

غرض آن بود تا نخست مرا 

فهم گر دد ز شاعری اسرار. مسعودسعد. 

غرض مدح و محمدت بودی 

وز پی حمد و مکرمت زادی. . مسعودسعد. 


بُوّد زبانی " و هستت صدف زمانه, بلی 
تو بوده‌ای غرض از گوهر بنی‌آدم. 
مسعودىعد. 
چنانکه غرض کشاورز در پرا کندن تخم دانه 
باشد که قوت اوست. ( کلیله و دمنه). غرض از 
ترجمة این کتاب فایت گردد. ( کلیله و دمنه). 
اما غرض آن بود که شناخته شود که حکمت 
همیشه عزیز بوده است. ( کلیله و دمنه). 


هیچ دانی غرض از اینها چیست 

هر که خندید بیش بیش گریست. ‏ سنائی. 

بی غرض پند همچو قند بود 

با غرض پند پایبند بود. سنائی. 

از جاه تو و مال تو در دهر کی نیست 

نا کرده‌به حاصل غرض جاهی و مالی, 
سوزنی. 

مرد مسافر حدیث خانه که گوید 

زآن غرضش زن بود که بانوی خانه‌ست. 
خاقانی. 

چو مدد ز بخت خواهم دل از او غرض نیاید 

چو درخت زهر کارم بر از او شکر نیاید. 
خاقانی- 

نایدت از بود من هیچ غرض جز سخن 

تیتم از نفس تو هیچ غرض جز دعا, 
خاقانی. 

گفت بر گنج بسته دست میاز 

کزغرض کوته است دست دراز. نظامی: 





غرض. ۱۶۶۵۱ 
غرضی کز تو دلستان یابم 
رایگان است | گربه جان یابم. 
زمان با زمان کار تو پش باد 
غرض با تمنای تو خویش باد. 

نظامی (از آنندراج). 
دید ما را دید او نعم العوض 


نظامی. 


هت اندر دید او کلی غرض. مولوی. 
زآنکه ناطق حرف بیند یا غرض 
کی‌شود یکدم محیط دو غرض. . مولوی. 
گرتاج مینهی غرض ما قبول تست 
ور تیغ میزنی طلب ما رضای تست. 

سعدی (غزلیات). 
غرض زین سخن آنکه گفتار نرم 
چو آب است بر اتش مرد گرم. 

سعدی (بوستان). 
غرض نقشی است کز ما بازماند 
که‌هتی را نمی‌بینم بقائی. 

سعدی ( گلستان). 


کی دهد دست این حرض یارب که همدستان شوند 
خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. حافظ. 


من و دل گر فنا شویم چه با ک 

غرض اندر مان سلامت اوست. بحافظ. 

غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست 

جز این خیال ندارم خداگواه من است. 
حافظ. 


||الفرض, تکیه کلامی است. به‌معضی مقصود 
این است. باری. خلاصه. و گاهی بی الف و لام 
نیز به همین معنی به کار رود: 
غرض, آورد به گوشم سر و گفت 
که به پایان شوم ان شاء لله خاقانی. 
اارأی و عقیده, ||منفعت. کار. چیزهای مهم: 
اغراضه کاغراضی؛ یعنی منافع او برای من 
مثل منافم خودم است. استفاده‌ای که از کاری 
در مه (دزی ج۲ ص ۲۰۷). خواهشی 
نهانی بیشتر به قصد انتفاع خود: 
بر دامنش نه غیر غرض چیزی 
هم پود از غرض همه هم تارش. 
ناصرخرو. 

دوستی کز سرغرض شد دوست 
هان.و هان تاش دوست نشماری. خاقانی. 
به غرض دوستی مکن که خواص 
درس و الین بی‌شره نکنند. 

تنت از چرک غرض پا ک‌یست 


خاقانی. 


۱- در متهی‌الارب و آنندراج معنی به ستوه 
آمدن به ضورت معایی متقل ذ کر شده ولی 
ظاهراً مرادف تافتگی و اندوهنا کی است و در 
کتب لفت معنانی مستقل محسوب نشده است. 
۲-در «دزی» مصدر غرض آمده و معلوم 
نیت که به فتح اول است يا به فتح اول و دوم. 
Cible, But.‏ - 3 
Jj).‏ ج ۲ ص ۲۰۷) Dessein.‏ 4 
۵-شاید: تو در نابی. 











۲ غرض. 
زر نه همه سرخ بود با ک یست. نظامی. 
غرضها تیره دارد دوستی را 
غرضها را چرا از دل نرائیم مولوی, 
چون غرض آمد هنر پوشیده شد 
صد حجاب از دل به سوی دیده شد. 

مولوی. 
|اقصد شخصی به زیسان دیگران یا 


دشمنانگی '. ضد نصیحت و خیرخواهی: شیر 
رااز من خبری به غرض شنوانیده‌اند. ( کلیله و 
دمنه). سرمایهٌ غرض بدکرداری و خیانت را 
سازد. ( کلیله و دمته). ا گر حاسدان به غرض 
گویند که این شتر است و گرفتار آیم که را غم 
تخلیص من باشد. ( گلستان سعدی). وزیر رابا 
او غرضی بود اشاره به کشتن وی کرد. 
( گلستان سعدی). 
غرض مشو از من نصیحت پذیر 
ترا در نهان دشمن است این وزیر. 

سعدی (بوستان). 
- اهل غرض؛ مردمان بدخواه و کینهور. 
(ناظم الاطباء). 
با غرض؛ از روی قصد و اراده. (ناظم 
الاطباء). 
- ||بدخواه و با کینه و بدفطرت و بدنفس, 
(ناظم الاطباء). آنکه غرض و نظر سودجویی 
دارد. 
بیفرض؛ آنکه غرض ندارد. پا کدل: 
از تو نیز ار بدین غرض برسم 
با تو هم پیغرض بود نفسم. 
بعد از دعا نمیحت داعی بیفرض 
نیکت بود چو نیک تأمل کنی دران. 

سعدی (صاحییه). 
- بیفرضانه؛ صادقانه و خالصانه. (ناظم 
الاطباء). از روی بیفرضی. 
= پیثرضی؛ بیرض بودن. غرض نداشتن: 
صانع قادر دگر ز بیغرضی 
گبدگردان زرنگار کند ناصرخسرو. 
- صاحب غرض؛ شخص بدغرض. آنکه 
غرض و دشمنی دارد: اندیشیدم که | گراز پس 
چندین اختلاف رأی متابعت این طایفه گیرم و 
قول صاحب‌غرض باور دارم همچنان نادان 
باشم که آن دزد. ( کلیله و دمنه). 
ز صاحب‌غرض تا سخن نشئوی 
کهگر کار بندی پشیمان شوی. ‏ _ 

سعدی (بوستان). 
و سخن صاحب غرض نشنود. امجالی 
سعدی ج شوریده ص ۲۵). 
- غرض خفی؛ کینه و بدخواهی نهفته و 
پوشید..(ناظم الاطباء). 
|اضربه. ضربت ۲. (دزی ج ۲ ص ۲۰۷ 
ااعمل. ||کاری شا با کسی بافد. 
|اطرفداری: نفع طلع من غرضه؛ یعتی کار را 
به نفع کسی به انجام رسانید. فلان من غرض 


نظامی. 





فلان؛ ای من حزیه یتعصب له. ||کاری که آن 
رابا کی مورد بحث قرار میدهند. | کاری که 
راجع به متافع عمومی یا خصوصی باشد: 
قضی اآغراضه؛ کارهای وی را انجام داد. 
||شفل. مأموریت: اترجا ک تقضی لى حاجة 
ار غرضا؛ یعنی خواهش سی‌کنم شغلی و 
مأموریتی برای من انجام بدهيد. ||اشتغال 
خاطر. دل‌واپسی. |اسبق‌الظن. عقيدة 
بی‌مطالعه. عقيدة باطل. ||روبرو: بالفرض. 
|ارازداری و محرمیت. ||ب‌دلخواه: على 
غسرضه. (دزی ج ۲ ص ۲۰۷). | آنچه فعل 
فاعل به سبب آن انجام میگیرد و آن را علت 
غائی نیز می‌نامند, معنی غرض امری است که 
فاعل را به فعل وامیدارد پس آن محرک اول 
به کندة کار است و بدان است که فاعل فاعل 
می‌گردد و به همین جهت گفته‌اند که علت 
غائی علت فاعلی است به فاعلیت فاعل. 
چنین است در شرح عقاید عضدیه تألیف 
درانی. اشاعره گویند: روا ت افعال خدا را 
به چیزی از اغراض تعلیل کنند. زیرا چیزی بر 
خدای تعالی واجب نمی‌شود. و بنابراین 
واجب نیست که فعل او به غرض تعلیل گردد 
و همچنین چیزی از خدا قبیح نست از این 
رو در خلو افعال وی از اغراض بالكلية قبحی 
وجود ندارد. و در اين گفتار محققین حکماء و 
الهیین با آنان موافقند بنا بر آنکه افعال خدای 
تعالی به اختیار است نه به ایجاب. ولی معتزله 
با ایشان مخالفند و به وجوب تعلیل معتقدند. و 
فقها گفته‌اند تعلیل وجوب ندارد. ولی افعال 
خدا از نظر تفضل و احسان تابع مصالح بندگان 
است. و معتزله دلیل آورند که فعل خالی از 
ی ی تنزیه 
خدای تعالی از ان وجوب دارد. و اشاعره 
پاسخ دهند که | گرمقصود از عبت چیزی است 
که‌در آن غرضی نیست. پس آغاز مألا 
مورد اختلاف همان است و ا گر مقصود امر 
دیگری است نا گزیرباید آن را تصویر کرد. 
میتوان به این سخن چنین جواب داد که عبث 
چیزی است خالی از فواید و منافع. و افعال 
خدا محکم و متقن و مشتمل بر حکم و مصالح 
بیشمار راجع به مخلوقات او است, لیکن اینها 
اسبابی نیست که باعث بر اقدام خدا و علل 
مقتضی به فعالیت وی باشد. بنابراین در شمار 
اغراض و علل غائی افعال او قرار نمیگیرد تا 
استکمال خدابا آنها لازم آید بلکه آنها غایات 
و منافعی به افعال خدا و آثار مترتب بر آنها 
است. پس لازم نمی‌آید که چیزی از کارهای 
خداعبث و خالی از فواید باشد. و اخباری که 
به ظاهر دلالت به تعلیل افعال خدا می‌کند به 
غایت و متفعت محمول است نه به غرض. 
چنین است در شرح مواقف. و گفته‌اند: مقصود 
گاهی غرض نامیده می‌شود و آن در صورتی 








غرضان. 

است که تحصیل آن غرض برای فاعل جز با 
آن فعل ممکن نگردد. ولی زیاده بر آن 
اصطلاح جدیدی است که مستندی چه عقلی 
و چه نقلی برای آن دانسته نشد. و این گفتار 
احمد جند در حاشی شرح شمیه بود و گاهی 
غرض را بر غایت اطلاق کد خواه باعث 
فاعل به فعل باشد خواه نه. مولوی عبدالحکیم 
در حاشية الفوائد الضيائية به اين سخن تصریح 
کرده است. ( کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ 
ص ۰۹۴. 

غرض. لرا 2 ص) دلگ و ملول. به 
ستوه آمده. (از اقرب الموارد). 

غرض. 0ع عُرضد. (اقرب الموارد) 
(العنجد). غرض. . (اقرب الموارد). . رجوع به 
غرضة شود 

غرض. غ دا لع لاج عُرضة. (ستهی 
الارب). غرض. (اقرب الموارد). . رجوع به 
غرضهة شود. 

غرض. [غ د ] (ع مص) تازه گردیدن چیزی, 
(منتهی الارب) (از آنندراج). طری بودن. 
طراوت. (از اقرب الموارد). 

غرض آشفا. [غ ز] (ص مسسرکب) 
مسطلب‌دوست و خسودغرض. (آنندراج), 
ترکیبی است از غرض و آشنا؛ یعنی کسی که 
به سقصود اشنا است. شریک و وابسته. 
غرضمند. (ناظم الاطباء). 
غرضآلود. [غ ز1 (نسف مسرکب) 
غرضضآلوده. آنچه به غرض آلوده باشد. 
خر ضآمیز: اخبار غرض‌آلود. سخنان 
غرض‌الود. 
غرض آلودکی. غ ر 5 /:] (حامص 
مرکب) آلوده بودن به غرض. همراه با غرض 
و سودجویی و دشمنی بودن, رجوع په غرض 
شود. 
غرض آلوده. [غ رز د /د] (نمف مرکب) 
غرض آلود. غرض‌آمیز, رجوع به غرض آلود 
وغرض شود. ||اخودخواه و آلوده به 
خودکامی. (ناظم الاطباء). 
غرض آمیز. [ع ر ] (نمف مرکب) آمیخته 
به غرض. آنچه همراه با غرض و سودجویی و 
دشمنی باشد. غرض‌آلود: و سخن هیچکس 
که غر ضآمیز بودی قبول نکردی. (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص ۷۲). 

هر نفی کان غرض امیز شد 

دوستیی دشمنی‌انگیز شد نظامی. 
غرضان. [ع)(ع ل) در بینی» قسمتی است 
که‌از قصبه بیتی از هر دو طرف به پائین 
کشیده می‌شود. (از منتهی الارب). الشرضان 
فى الانف. ما انحدر من قصة من جانبیه 


۱-دشمنایگی. 


2 - Coup. (دزی)‎ 











غرضان. 
جیما (اقرب الموارد). تجاریف دو طرف 
قصبةالانف. (ناظم الاطباء). 
غرضان. [غ1(ع لاج غرض. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد), غرضان. (اقرب 
الموارد) (المنجد). تقول: «اصابنا مطر اسال 
زهاد القرضان». (اقرب الموارد). رجوع به 
غرض شود. 
غرضان. (غ)(ع لا ج غسنرض. (اقرب 
الموارد). غرضان. (اقرب الموارد). رجوع به 
غرض شود. 
غرضان. () (إخ) یکی از سرداران امیر نوح 
سامالی. رجوع به تاريخ حبیب السیر ج ۱ 
تهران جزو ۴ از جلد ۲ ص ۱۳۳ شود. 
فرضانه. (غر ن /نِ] (ص نسبی, ق مرکب) 
بدخواهانه. به طور بدخواهی, (ناظم الاطباء). 
غرض پرست. [غ ر پر ] (نف مرکب) 
آنکه بسیار غرض ورزد. بار باغرض. 
شخصی که بسیار سودجو باشد و با دیگری 
دشمنی و کینه ورزد؛ٌ 
جز تو همه عاشقان که هستند 
دور از تو همه غر ض‌برستند. 
رجوع به غرض شود. 
غرض‌جوی. غ ز] انسف مسرکب) 
غرضورز. غسرض‌ران. غرض‌جوینده. 
|| خودخواه. خودکام. (ناظم الاطباء). 
غرض داشتن. اغرتَ](سص مرکب) 
فصد داشتن. مراد و مقصود داشتن. ||کینه 
داشتن. (ناظم الاطباء). با غرض بودن. سود 
خود جتن و دشمنی و کینه داشتن با کسی, 
رجوع به غرض شود. 
غرضران. [غ ر] (نف مرکب) غرض‌ورز. 
باغرض. صاحب غرض. آنکه غرض به کار 
برد. رجوع به غرض شود. 
غرض راندن. (غ د د1 (سص مرکب) 
غرض‌رانی. غرض ورزیدن, باغرض بودن, 
سود خود جستن و دشمنی و کینه داشتن با 
کسی. به کار بردن غرض در کارها. رجوع په 
غرض شود. 
غرض‌رانی. [غ د ](حامص مرکب) غرض 
راندن. غرض ورزیدن. باغرض بودن. رجوع 
به غرض و غرض راندن شود. 
غرض شخصی. [غ ر ض ش](ترکیب 
وصفی. | مرکب) غرض نقسانی. سود خود 
جتن و دشمنی و کله داشتن با کسی. + رجوع 
به غرض و غرض نفانی شود. 
غرض کردن. [غْر ک د1 (مص مرکب) 
قصد کردن. ||آزردن. ظلم و تعدی کردن. 
ضدیت کردن. حد بردن. که ورزیدن, 
شعبده به کار بردن برای خرابی دیگری. (ناظم 
الاطباء). رجوع به غرض شود. 
غرضمند. [غ ر ] (ص مرکب) صاحب 
غرض. باغرض. ||حاجت‌مد. (آندراج): 


نظامی, 








عاشق نکند مآلبینی 
کس عقل نجوید از غرضمند. . _ 
باقر کاشی (از آندراج). 

رجوع به غرض شود. 
غرضمندی. [غ ر ] (حصامص مرکب) 
غرضمند بودن. غرض داشتن. صاحب غرض 
بودن. || خودکافی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
غرضمند و غرض شود. 
غرض نفسافی. [غز ض ن ارکب 
وصفی, [ مرکب) غرض شخصی. سود خود 
جتن و دشمنی و کینه داشتن با کسی. رجوع 
به غرض و غرض شخصی شود. 
غرض‌ورزی. اغْر و] (حامص مرکب) 
غرض ورزیدن. غرض‌رانی. اعمال غرض, به 
کار بردن غرض. رجوغ به غرض و غرض 
ورزیدن و غرض‌رانی و غرض راندن و 
غرض داشتن شود. 
غرض ورزیدن. غْر َد)(مص مرکب) 
به کار بسردن غرض. غرض راندن. 
غرض‌ورزی. رجوع به غرض و غرض‌ورزک 
و غرض‌رانی و غرض راندن و غرض داشتن 
شود. 
غرضوف. (غ] (ع کرکرانک که بخورند 
آن راء و آن نرمۀ بینی و شانه, و سر استخوان 
پهلو و سینه, و استخوان بالای درون گنوش 
باشد. غضروف به تقدیم الضاد مثله. دج 
غراضیف. (منتهی الارب) (آنندراج ). هو کل 
عظم رخص یوکل و هو مارن الانف, و نفض 
الکف, و رؤوس الاضلاع. و رهابة الصدرء و 
داخل قوف الاذن. (اقرب السوارد): عبدائه 
گفت آن استخوان بود که به نزدیک غرضوفت 
باشد و هو نقض الکتف. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). ||بیماری جگر و کبد. (دزی ج٣‏ 
ص ۲۰۷). || غرضوفان, دو چوب که په چپ و 
راست و وسط و موّخر پالان بندند. (منتهی 
الارب) (اتندراج) دو چوب است که در چپ 
وراست مان وسط پالان و انتهای آن 
می‌بندند. (از اقرب الموارد). 
غرض و مرض. [غ ر ض م ر1 اتسرکب 
عطفی, | مرکب) در تداول عامه. نظر شخصی. 
اشک‌ال‌تراشی در کار کسی (. دشمنی و 
دوروئی. 
غرض و مرض داشتن. (غ ز ‏ م ر 
ت ] (عص مرکب) باغرض بودن, نظر شخصی 
داشتن. غرض داشتن. اشکال‌تراشی در کارها 
کردن .دشمتی و دوروثی داشتن. 
غرضة. [غ ض] (ع[) پسیش‌بند شتر. ک 
غرض. (منتهی الارب) (آنندراج). ضرض. 
(اقرب الموارد). تصدیر, و آن نبت به پلان 
مانند تنگ بزین است. (از اقرب الموارد) 
غرض. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
غرطمانی. اط نیی] (ع ص) جوان 








غرغر. ۱۶۶۵۳ 


یکوروی. (منتهی الارب). جوهری این لغت 
را نیاورده است و در لان المرب به‌معنی 
جوان نیکوروی آسده. و اصل آن در خیل 
است. (از تاج العروس). 
غرغ. 1 () در تداول محلى دثستمتا 
استبرق. کرک. غلیلب. 
غرغالب. [ع] () گرداب. (آندراج). غرقاب. 
رجوع به غرقاب شود. ||شور و غوغا و آواز. 
(آتدراج). نعره وهای و هوی و آواز؛ بلند و 
مهیب. (فرهنگ شعوری): 
غرغاب افتد در جهان از حسن عالمگیر تو 
باید حذر از غمز؛ خونخوار و چشم پرفت 
ابوالمعانی (از فرهنگ شعوری). 
غرغاج. (غْر](ترکی, |مرکب) قره‌آقاج. 
غرغار. اوجا. رجوع به اوجا شود. 
غرغار. (غ ر] (ترکی, | مرکب) قره‌آغاج. 
غرغاج. اوجا. رجوع به اوجا شود. 
غرغار جبلی. [غ غا رج ب] اترکیب 
وصفی» (مرکب) مُلج. رجوع به ملج 
(بزغالگان شیرخواره) شود. 
غرغان. a‏ () آواز مهیب. . (آنندراج). ادر 
ناظم الاطباء به‌معنی دیگ آشپزی آمده است 
و در فرهنگهای دیگر به این معتی دیده نشد و 
در صورتی که صحیح باشد. تلفظی از غزغن. 
غزغند (دیگ) است. ۲ 
غرغاو. [غ] (! مرکب) گاو دشتی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ شعوری). |اگاومیش. 
(ناظم الاطباء). مصحف غزغاو, غوگاو است. 
رجوع به همین کلمات شود. 
غرغو. (غع]() غلطک. و آن چیزی است از 
چوب که ریسمان بر بالای ان اندازند و دلو 
آب و امثال آن را از چاه و غیره به مدد آن 
کشند.(برهان قاطع). چرخی که ریسمان رابر 
آن بکشند. (غیاث اللفات). غلتکی که 
جولاهان ریسمان بر آن اندازند و کشند مانند 
غكتکی که ریسمان دلو بر لای آن گذاشته دلو 
از چاه کشند. (فرهنگ رشیدی) (از آندراج) 
(انجمن آرا) (جهانگیری): 
بلوچ پای و بپا چاه و غرغر و بکره 
به نایژه به مکوک و به تار و پود ثیاپ. 
خاقانی (از فرهنگ رشیدی) (از جهانگیری). 
غرغره. (فرهنگ رشیدی). ||در عربی سر 
حلقوم را گویند که از جانب دهان است ۲. 
(برهان قاطع). سرگلو از سوی دهان. 


۱-در قرآن آمده: «فی فلوبهم مرض فزادهم 
الله مرضاه. (فرآن ۱۰/۲). و مرض در اینجا به 
بیماری روحی و نفاق اطلاق شده است و 
بنابراین شاید غرض و مرض مأخوذ از اين 
ععتی باشد. 2 

۲ -در فرهنگهای عربی به این معنی دیده نشد. 
ظاهراً فارسی است و با كلمة خرخره ه مریشه 
میماید. 





۴ غرغر. 


- بان به غرغر یا غرغره رسیدن؛ کنایه از 
رنج بردن بسیار به حدی که نزدیک به مرگ و 
حالت احتضار باشد. جان به لب رسیدن: 
زبس چون و چراکاندر دلم خاست 
رسید از خیرگی جانم په غرغر. ناصرخرو. 
چو مدحت بر آل‌پیبر رسائم 
رسد ناصبی را از آن جان به غرغر. 
ناصرخسرو. 
قصه چکنم ز درد بیماری 
شیرین چانم رسیده با غرغر. مسعودسعد. 
هم خواهدش زمانه که اید به در به زود 
جان عدوی تو که رسیده به غرغر است. 
استاد (از فرهنگ شعوری). 
غرغر. 33 (ص) دبه‌خایه, (برهان قاطع) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی) (جهانگیری). 
شخصی که خصیة او بزرگ و پرباد شده باشد 
و به عربی مفتوق خوانند. (برهان قاطع) کی 
که خایة او ورم داشته باشد و صدا کند. 
(آندراج) (از انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی). 
وجه تمه اواز غرغر است که از خاي 
فتق‌دار بیرون می‌آید. (از فرهنگ نظام). غر. 
غرغره. غرفنج. غرّوک. رجوع به غر شود. 
|اکسی را گویند که از روی خشم و قهر در زیر 
لب سخن گوید. (برهان قاطم). ||([) سخنی که 
زیر لب از خشم برآید. (فرهنگ رشیدی) (از 
آنندراج) (جهانگیری) (انجمن آرا) ".و گویند 
ك است از غرش, (آنندراج) (انجمن آرا). 
قر. لندلند؛ 
ال 
ابوالممانی (از فرهنگ شموری). 
|انام آواز رعد. ||( صوت) بانگ شکم. 
غراغر, قراقر بطن. غار و غور شکم. 
غرغر. DEE]:‏ صوت) آرازی که از دولاب 
هنگام آب کشدن بیرون می‌آید. (فرهنگ 
نظام).|بانگ چرخ عرابه. ||مجازاً حرف 
زدن کسی بار و بیجا, (از فرهنگ نظام), 
غرغر. (غغ](ع () گیاهی است. (مسنتهی 
الارب). گیاهی بهاری و مطبوع است و جز در 
کوه نروید و برگ آن شبیه به برگ خزامی 
(خیری صحرائی) وگل آن سبز 
العروس). |[ما کیان حبشی. یا ما کیان دشتی 
(مسنتهی الارب)۲. مسا کیان بسیابانی. 
(مقدمةالادب). ما کیان دشتی. (دهار). نوعی 
از مرغ خانگی باشد و آن در حبشه بسیار 
است. و بعضی گویند مرخ صحرائشی است. 
(برهان قاطم). نوعی از مرغ است. بعضی 
گفته‌اند که آن مرغ خانگی است و گروهی 
برآند که صحرائی است. (جهانگیری). دجاج 
حبثه, و گفته‌اند دجاج بری. (از اقرب 
الموارد). قرقاول. (ناظم الاطباء). غرغرة 
یکی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). خیش 
رجوع به حبیش شود. 


است. (از تاج 








رر 


څرغرکت. [غ غ ر1 () به قول بعضی غرغره 
همان غرغرک است. (از حواشی برهان قاطع 
چ معین). . رجوع به غرغره و غرغر شود. 

غرغ رکردن. [غ غ ک 3] امص مرکب) 
آهسته سخن گفتن از سر خشم .غر زدن. 
(فرهنگ نظام). سخن گفتن اعترا ض‌آمیز. 
لندیدن. ژکیدن. ناخشنودی نمودن با کلماتی 
نامنهوم. لندلند کردن. قرقر کردن. رجوع په 
غرغر و قرقر شود. 

غرفرکنان. )اسف رکب ق 
مرکب) آنکه در حال غرغر کردن باشد. 
قرقرکنان. ۰ ر به غرغر شود. 

غرغوو. [غغ] اص نبی) در تداول عامه 
آنکه بسیار غرغر کند برای اظهار ناخشنودی. 
قرقرو. آنکه بیار لدد. آنکه عادت به ژکیدن 
دارد و بسیار ژکد. رجوع به غرغر شود. 

غرغوة. [غ ع ](ع مص) به نبزه زدن در 
حلق. ||آواز برآوردن گوشت وقت بریان 
کردن.(منتهی الارب). || آب در گلو گردانیدن. 
(منتهی الارب) (غیاث اللغات) ". ج. غرانضر, 
الفرغرة بالغراغر الباردة و الحارة. (دزی). 
فارسیان تفریس کرده غراره گویند. (غیاث 
اللفات) (آنندرا اج( آب و دوائی که در گلو 
کنندو حرکتی دهند و بریزند. (از برهان 
قاطع). گردانیدن مایعی در گلو بی فروبردن 


آن. گردانیدن آبی یا مایعی دیگر در گلو بزای : 


شستن و پا ک‌کردن آن از جراثیم بیماری. 
رجوع به تذکر؛ داود ضریر انطا کی ج۱ 
ص ۲۵۲ شود. غرغره‌ها مایعاتی هتد که 
برای شتن دهان و گلو به کار میروند و نباید 
وارد معده شوند. از آن جمله است غرغرۀ 
بورات دوسود. غرغر؛ قابض, غرغرة کلرات 
دوپتاسیم و غرغرة مسکن. (کارآموزی 
داروسازی دکتر چنیدی ص 1۲۹): 
بنگر به خویشتن وگرت تیره گشت مغز 
بزدا ازو بخار, به پرهیز و غرغره. 
ناصرخسرو. 
||شکستن استخوان بینی. (منتهی‌الارب). 
کسرقصبه بینی. (از اقرب الموارد). |شکستن 








عر عر ‌. 

سر شیشه. (از منتهی الارب). ||درآوردن 
سربند شیشه. (از اقرب الموارد). ||گردانيدن 
صدا در حلق. یقال: یغرغر الراعی بصوته؛ ای 
یردده فی حلقه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||آمد و شد کردن آواز در گلو. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || آواز 
برآوردن با گرفتگی صدا. (از اقرب السوارد). 
|[به مرگ نزدیک شدن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). آمد و شد کردن جان در حلق. (از 
منتهی الارب) (تاج العروس). رسیدن جان در 
گلوبه وقت نزع. (برهان قاطع), گردانیدن جان 
در گلو. (دهار), گردیدن آب دهن باشد در گلو 
به هنگام نزع. (جهانگیری). ||گلو بریدن. 
(منتهی الارب). ذبح. (اقرب الصوارد). ||(ٍ) 
آواز با گرفتگی گلو. || آواز جوش دیگ. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). بانگ دیگ. 
(مهذب الاسماه). ن مرغ. (متهی 
الارب). حوصلة. (اقرب الموارد). رجوع به 
غرغرة شود. ||حکابت آواز شبان. (از اقرب 
الموارد). 
غرغرة. غغ 5 (ع) چینه‌دان مرغ (منتهی 
الارب). حوصلة. غرغرة. (اقرب الصوارد). 
اسپیدی پیشانی اسب. غرة. (متتهى الارب) 
(آندراج). سپیدیی است در پیشانی. (اقرب 
الموارد) اتاج الصروس). |[(ص) مرد 
بزرگ‌قدر شریف. (منتهی الارب) (آنندراج). 
غرغرة. [غ غ ] (ع !) یکی غرغر. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ما کیان حبشه یا 
ما کیان بیابانی. (از اقرب‌الصوارد) ٩‏ قسمی 
ما کیان. (دزی). غرغر. ضرغرک. رجوع به 
غرغر شود. |ایکی ترغر. گیاه بهاری که در 
کوه‌روید. (از تاج العروس). 
غرغره. اغ غ ر /رٍ] () غلطک آبکشی. 
غلتک که به‌وسیلۂ آن آب از چاه کشند. 








غرغره 


2 - Pintade. 

3 - Se 0200271900. ,(فرانىر(‎ 

6379/00. (ail). 

۴ - در منتهی‌الارب چنین است: حکایت آواز 

شان در حلق» یقال: یغرغر... ولی مقهوم عبارت 

عربی با مفهرم قارسی آن که نفل کرده فرق دارد. 

در اقرب‌الموارد معنی «حکایت آواز شبان» (بی 

قید حلق) به صورت اسم آمده نه مصدر: و 
معتایی که ذ کر شد از اقرب‌الموارد است. 

5 - ۴۱۴۱۵06. (js). 


1 - ۰ 








۰ 


عرعره. 


غرغر. (برهان قاطع). رجوع به غرغر شود. 
|ادر تداول کنونی به کسر اول و سوم است و 
علاوه بر معنی مذکور به غلتکی چوبی یا 
چرخی اطلاق شود که به دور محوری میتواند 
بگردد و بر محیط آن شیاری برای پیچیدن 
ریسمان و یا گذراندن زنجیر است "و به عربی 
مكب گویند. 
غرغره. زغغز /ر] (ل سر گلو از سوی 
دهان. غرغر. خرخره؛ 

پرورده باد جان تو از هر حدیث خوش 

جان منازع تو رسیده به غرغره. 
رجوع به غرغر شود. 
غرگره. [غ ع 1 (ص) دبه خایه. غرغر. غر. 
(برهان قاطع). رجوع به غر شود. بادخایه. 
بادگند. (از فرهنگ شعوری). ||( از روی قهر 
و غضب و زیر لب حرف زدن. غرغر. (برهان 
قاطع). غر. فرقر. لندلند. رجوع به غرغر و غر 
شود. 

- آسمان‌غرغره؛ در تداول عوام, تندر. رعد. 
رجوع به آسمان‌غرغره شود. 
غوغره. [غ غ /ر]() نام مرغی است و 
بعضی مرغ خانگی و بعضی مرغ صحرائی را 
گویند.(برهان قاطع). مأخوذ از عربی (غرغر. 
غرغرة) است. بعضی کلمه را غرغرک, از 
غرغر +۰( ک, پسوند پدیداورند؛ اسم از آوا) 
دانسته‌اند. (مجله ارمغان سال ۱۲ شمارة ۷ 
کاف. کروی به نقل حواشی برهان قاطع چ 
معین). رجوع به غرغر و غرغرة شود. 
||قرقره. رجوع به قرقره و غرغرّه شود. 
غرغره کردن. [غغر /رک د] (مسص 
مرکب) " آب در گلو گردانیدن بسی شروبردن. 
آب یا دارویی در گلو گردانیدن برای شستن و 
پا ک‌کردن دهان یا برای دفع بیماری. عمل 
غرغره. رجوع به غرغرة شود. 

غرغری. (غغ] (ص نسبی) کسی که غرغر 
می‌کند. (فرهنگ نظام). غرغرو. قرقرو. )¢ 
چیز گرد میان‌سوراخ. که جایی ازاد کار 
گذاشته شده باشد و در حرکت صدای غرغر 
می‌کند. (فرهنگ نظام). ||بازیچه‌ای است که 
پال کوچک اويخته با موی یا دم اسب است 
به یک تک چوب» و بر دهن پیاله کاغذ با 
پوست بسته است و در دور گردانیدن آن پیاله 
صدای غرغر بیرون می‌آید. (فرهنگ تظام). 
غرغری. [غ غ را] (ع !) کلمه‌ای است که 
بدان گوسیند را برای دوشیدن خوانند. (منتهی 
الارب). دعاء العنز للحلب. (اقرب الموارد). 
غرغشه. غغ شن /ش] () خرخشه. شلتاق 
کردن, و بی سبب و بی موقع با کسی مجادله 
نمودن و خصومت ورزیدن. (برهان قاطع) 
(آنندراج). بیجا و بی هنگام با کسی دشمنی 
کردن,مبدل خرخش. (فرهنگ نظام). 
غرغل. [غع] (ع لا تخم مرغی که زیر مرغ 


سوزنی. 














نگذاشته باشند. (دزی ج ۲ ص 0۲۰۷ 

غرگن. [غغ)() پوستی باشد غبر کیمخت 
و ساغری, و از آن هم کفش دوزند. به کسر 
ثالث هم آمده است. و با زای نقطه‌دار هم 
گفته‌اند. (برهان قاطع) (آنندراج). غرغند. 
غزغن. غزغند. (برهان قاطع). 

غرغن. (غغ] ((خ) دهی است از دهستان 
ورزق بخش داران شهرستان فریدون. که در 
۸هزارگزی جنوب داران و ۶هزارگزی جنوب 
راه داران به آخوره قرار دارد. محل آن دامن 
کوه‌و هوای آن سردسیر است و سکثه آن 
۸ تن است که مسیحی ارمنی هستند. اب 
آن از رودخانة محلی و قنات تأمین می‌شود و 
محصول آنجا غلات. حبوبات, تریا ک. 
سیب‌زمینی و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی قالی. گلیم و جاجيم بافی است. راه 
ماشین‌رو و دبستان دارد. و دارای معادن 
زغال‌سنگ و پنبه نسوز است که بطور یز 
مکانیزه استخراج می‌شود و معدن آهن نیز 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

غرغنتیة. (غٍغْی] (سسعرب, |) شسجرة 
انين ". لوف. (دزی ج۲ ص ۲۰۷). رجوع به 
تنین شود. 

غرغنجه. [غ غ ج /ج] (ص)" زن شوخ و 
پرشهوت. (انندراج). زنی که به جماع بسیار 
حریص باشد. (از فرهنگ شعوری). زن 
زنا کارو بدکار و شهوتی. (ناظم الاطباء). 

غرفند. [غ غٌ] () بوست غیر کیمخت و 
ساغری. (برهان قاطع) (از انندراج). غرغن. 
غزغن. غزغند. (برهان قاطع). 

غرغنده. (غ غد /] (ص) غ ضبنا کو 
خشمنا ک.(ناظم الاطباء).||(() نوعی چرم که 
از اندلس آورند. (از ناظم الاطباء). معانی فوق 
در فرهنگهای دیگر دیده نشد. 

غرغواو. غر /غ ر غ](خ) تلفظ ترکی 
گرگواره و ۱۶ پاپ بدین نام خوانده شده‌اند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به گرگوار 
شود. 

غرغوار. (غر /غیغا (إخ) گرگوار. نام 
سیاستمداری است. (قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به گرگوار شود. 

غرغوار. (غر /غ ر]غ] ((غ) نام بنج تن از 
قدیسین مسیحیان است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به گرگوار شود. 

غرغور. (غ] (ع لا نام دیگر غرّیر است. (از 
اعلام المنجد). رجوع به غریر شود. 

غرغور. 91 رٍ] (اخ) نجیب. او راست کستاب 
حديقة الادب که به سال ۱۸۸۸م. در 
اسکندریه به چاپ رسیده است. (از معجم 
المطبوعات ج ۲ ص ۱۴۰۷). 

غرغوراس. (غر /غ ر1خ یکفور.) 
تلفظ ترکی گرگوراس 7 یکی از مشاهیر 








غرف. ۱۶۶۵۵ 


مورخان روم است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به گرگوراس شود. 
غرغوریس. [غر /غر ] ((خ) یکی از اطباء 
اصحاب تجربه که در فترت ۷۳۵ ساله پس از 
مرگ برمانیدس تا ظهور افلاطون به ظهور 
رسید. (از عیون الانباء ج۱ ص ۲۳). 
غرغوریوس. سر /غر] الإ" 
(۴۰۰-۳۳۰ م.) اس قف نوسا. آز فلاسفة 
طبیعی‌دان بود و کتاب طبعة الانسان 
ازوست. (فهرست ابن‌الشدیم). از قدیسین 
نصرانی است که آثار متعددی از او در دست 
است و از جمله آثار وی طبیعة‌الانسان را در 
کتب عربی ذ کر کرده‌اند. (تاریخ علوم عقلی 
در تمدن اسلامی ج۱ ص ۱۰۰). در عیون 
الانباء به صورت غریغوریوس نیز آمده است. 
رجوع به کتاب مذکور ص ۲۳ و ۱۰۹ و 
گرگوریی‌شود. 
غرغیره. [] ((خ) نام نساحیه‌ای است در 
اندلس, صاحب الحلل السندسية گوید: از 
فرطبه تا مراد مرحله‌ای است و از مراد تا 
غرغیره روزی است سپس تا اشبیلیه نیز 
روزی است. (از السالل الس‌ندسية ج۱ 
ص 0۵۱. 
غرف.(غ] (ع ) درختی که به وی پوست 
پیرایند. (منتهی الارب). پوست غرفی ماخوذ 
از آن است. (از معجم البلدان). آنچه بدان 
پوست پرايند. (از اقرب الصوارد). غغرّف. 
(اقرب الموارد), |[(مص) پوست به غرف 
پراستن. (منتهی الارب) (آنندراج». پوست 
بتراشیدن. (تاج المصادر بيهقى). |/بریدن 
درخت غرف راء (منتهی الارب) (آنندراج). 
||مطلق بریدن. (از سنتهی الارب). بریدن. 
(تاج المصادر بسهقی). بریدن چیزی راء (از 
اقرب السوارد). ||فریز کردن پیشانی را. 
(سنتهی الارب) (انندراج): غرف ناصیته؛ 
جزها؛ یعنی سترد. (از اقرب السوارد). |ابه 
مشت بسرگرفتن آب را. امستهی الارب) 
(آنندراج). آب به دست برداشتن. (تاچ 
المصادر بیهقی). || خوردنی به کفجلیز (چمچة 
سوراخدار) به در آوردن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||غذاکشیدن یا غذا برداشتن از دیگ: 
دخل دکان الطباخ فغرف بدرالاين حسن 
زيدية حب رمان. غرفوا اطعام. اطبخ هذا 
اللحم و اغرفه فى زبديتين. ||بلند کردن. 
ربودن. بردن. فزعق شيخ السوق عليه و قال 


1 - Poulie, 2 - 58 ۲. 

3 - 50726۳121۲6, (j). 

۴-به ضم سوم نیز گفته‌اند. (فرهنگ شعوری). 
Grégoire. 6 - Grégoras.‏ - 5 

7 - Grêgor. (فلرگل)‎ Grégoire de 
.(تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی) .68ئی۸‎ 








۶ غرف. 


«و ارفع هؤلاء الى حضرة الخلیفة» و غرف 
الاثنین على کتفه. (دزی ج۲ ص ۲۰۷). 
غرف. [غ] ((خ) عمرانی گوید: نام جایی 
است» و چیزی بر آن نیفزوده است. (از معجم 
اللدان). 

غرف. [غ ر1 (ع [) درختی که به وی پوست 
پبرایند. (منهی‌الارب). لفتی است در غرف 
برای درخت مذکور. (از اقرب الموارد). |اگیاه 
یز یا یز تره یا هر درخت که پیوسته سبز باشد. 
(منتهی الارب).التمام. او مادام اخضر. (اقرب 
المواردا. اش ااطباق. |ایَشم. بشم در 
فرهگها به‌معنی درخت نیامده. و بشام 
به‌معنی درختی خوشبوست و نشم نیز ه‌معنی 
درختی است و یسم هم یاسمین است. ||عفار. 
(متهى الارب)" (اقرب السواردا. |شتم. 
|اصوم. |احَبج." (منتهی الارب) (اقرب 

















(اقرب الموارد). ||یشّر. (منتهی الارب». 
ااُرم. این معنی و همه معانی فوق را غرف 
خوانند. ||برگ درخت. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || (مص) رنجور گردیدن شتر از 
غرف خوردن. . (مسنتهی الارپ) (آنندراج): 
غرف الابل غرفاً؛ اشتکت بطونها من اكل 
الغرف. (اقرب الموارد). 
غرف. [غ 1(ع لا چ غُرفة. (سنتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (ترجمان علامة جرجانی). 
غرفات. غمفات. غُرفات. (اقرب الموارد): 
لبوتهم من الجنة غرفا. (قرآن ۵۸/۲۹ 

تا روان پدر و جد ترا در فردوس 


بود ایام به حور و به قصور و به غرف. 
۲ سوزنی. 
کای‌عوانان بازگردید ان طرف 
نیک نیکو بنگرید اندر غرف. 
مولوی (مثنوی). 


غوف. ]لع !) ظرف کوچک دسته‌داری که 
برای کشیدن اب به کار رود. قابلمه‌های 
کوچکی که از آهن فشرده سازند و در آنها به 
سربازان سوپ مدهند. (دزی ج٣‏ ص ۲۰۷). 
یغلاء یغلاوی. 

غرف ۰ [غ 05 ج غرفة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد. . رجوع به غرفة شود. 
غرفات. لغ (ع لا ج غرفة (منتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). غرفات. غرّفات. . رف 
(اقرب الموارد). رجوع به غرفة شود. 
غوفات. [غ ]ع ا) ج غسرفة. (سنتهی 
الارب) (ترجمان ن علامة جرجانی) (اقرب 
الموارد). غرفات. شرفات. .رف . (اقرب 
الموارد): و هم فى الغرفات آمنون (قرآن 
۴ 

چون غرفات هشت خلد نه‌درت از مرتیی 
چون طبقات نه‌فلک شش‌سویت از منظمی. 
حمین آوی (از ترجمۀ محاسن اصفهان ص ۱۳۲). 








غرفات. )لعج خرن . (منتهی‌الارب) 
(اقرب الصوارد). غرفات. غرقات. ,شرف 
(آقرب الموارد). رجوع به غرفة شود. 
غرفات‌النور. [غ رن نو] (ع | مرکب) از 
اصطلاحات حکمای اشراق است و منظور از 
آن انوار مجرده می‌باشد و وجه تشبیه آن به 
غرفات. آن است که مراتب و درجات آنها در 
شدت نوریت و ضعف مانند غرفه‌هایی است 
که‌بالای همدیگر قرار دارند؛ ان الساثرین 
الذين یقرعون ابواب غرفات اللور. مخلصین 
صابرین, یتلقاهم ملائكة الله مشرقین... 
(حکمة الاضراق ص۲۴۴ و حاشية آن). 
رجوع به کتاب مذکور شود. 
غرفج. (غْ ف] () درمنه و آتشگیره. (برهان 
قاطم) (انندراج). درمنه که اتش زود در او 
گیرد. گرفج. (فرهنگ رشیدی). رجوع به 
درمنه شود. ||هر هیزمی که زود آتش در آن 
افتد, و به عربی ابوسریع خوانند. (برهان 
قاطع) (آندراج). 
غرفش. [غ ف ] (!) سسرزنش و ملامت. 
|[ملامتی که شخص ترسو به کی کند تا وی 
را دلیر گرداند.[اکم‌دلی و ترس. (ناظم 
الاطباء). معانی فوق در فرهنگهای دیگر دیده 
نشد. 
غرفنج. (غ ] (ص) مردمی را گویند که 
خصية ایشان بزرگ و پرباد باشد و به عربی 
مفتوق خوانند. (برهان قاطع). قول صاحب 
برهان قاطم غلط است زیرا در جایی کلم غر 
رابه‌معنی فنج ترجمه کرده و سفتوق را هم 
مرادف فنع آوردہ و گمان بردہ است که 
غرفیج یک کلمه و به‌معنی مفتوق است. 
غرفه. 1۰ فا (ع 4 یکبار بریدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). اسم سرة از غغرف. (تاچ 
العروس). |ایکبار فریز کردن موی. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج). |ایکبار آب برداشتن 
دست. (منتهی الارب) (انندرا اج( 
غرفة. زغ ر ف] (إخ) ابن‌الحارث الكندى. 
صحابی است. (منهی‌الارب). کنۂ وی 
ابوالحارث است. سا کن مصر و از صحابة 
پیغمبر و از روات بود. عبداله‌ین حارث ازدی 
و کعب‌بن علقمة از وی روایت کرده‌اند. وی 
در جنگ رده با عکرمقین ایی‌جهل جنگید. 
(از الاستیماب ص ۵۱۷). رجوع به تاريخ 
مصر ص٣۲‏ ۰ شود. 
غرفة. ا ت1 اع ) یک معت آب. ج. 
ا ا ی 
لاتسمیه غرفة. (متهی الارب). به قدر یک 
مشت. (غیاث اللغات). یک کف دست آب 
برداشته. (مجمل اللغة). یک کف آب, 
(ترجمان علامهٌ جرجانی), آنچه از آب ویا 
امتال آن با کف دست برگیرند. مشت. حقی. 
جرعه. (مهذب الاسماء): الا من اغترف غرفة 








بیده. (قرآن ۲ جچون به پیش آب 

رسیدند دست به پشت اسب مالیدند و یک 

غرفه آب برگرفتند. (قصص الانییاء ص ۱۴۳). 

|اسرواره. (مسنتهی الارب)ء ج“ تسرّفات. 

عغرفات, شرفات, غُرّف. (سنتهی الارب) 

(اقرب الموارد). بالاخانه بر کنار پام, (غیاث 

اللغات) (آندراج). پرواره؛ یعنی خانه بالا. 

(دهار). خانة بالایی. اترجمان علامة 

جرجانی). بالاخانه. بروار»؛ بعنی خان 

کوچک‌بالای بام که در آن دریچه‌ها هر طرف 

باشد. حجره بر بام. پرواره. (آنندراج), 

فرواره. (نصاب الصبیان). علية. (اقرب 

الموارد)؛ 

این قصر خجسته که بنا کرده‌ای امال 

با غرفةٌ فردوس به فردوس قرین است. 

منوچهری. 

به هشت بهو بهشت آندرین سه غرفة مغز 

به هفت حجلة نور اندرین دو حجر خواب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۲). 

پیش آن شاهدان قصر بهشت 

غرفه‌ای بود برکشیده ز خشت 

خواجه بر غرفه رفت و بست درش 

بازگشتند رهبران ز برش 

بود در ناف غرفه سوراخی 


روشنی تافته درو شاخی. نظامی, 
خواهر از غرفه بدید و دریچه برهم زد. پسر 


دریافت, دست از طعام بازکشید. ( گلستان 
سعدی). امیر دزدان از غرفه بدید و بشنید و 
بخدید. ( گلستان سعدی). 
به زیر آمد از غرفه خلوت‌نشین 
به پایش درافتاد سر بر زمین. 

سعدی (بوستان). 


۱ ||از اطانف اللغات معنی دریچه نیز مستفاد 


می‌شود. (غیاث اللفات). دریچه پنجره. (از 
فرهنگ شعوری). ||در تداول امسروز مطلق 
اطاق یاقسمی مجزا از سالنی: غرف 
کشاورزی. |اتوک موی, (منتهی الارب) 
(آن ندراج)". الخصلة من الشعر. (اقرب 
الموارد). ||رسن گردن شتر که به گر: سهل 
بسته باشد. (مسنتهی الارب) (آنندراج). 
ریمان گردن شتر که به گرۂ آسان‌گشای بسته 
باشند. (ناظم الاطباء). الحبل المعقود بانشو طة 
يعلق فى عنق البمير. (اقرب الموارد), || آسمان 
هسفتم. (منتهی الارب) (آنندراج). السماء 
السابعة» کقوله: سَوّی فاغلق دون غرفة عرشه. 


۱ -در متهی‌الارب به غلط غفار به غین آمده 
است. 

۲ - در متهی‌الارب به غلط جیح ضبط شده 
است. 

۳-در متهی‌الارب به غلط حیِهُل آمده است. 
۴-ناظم‌الاطباء به غلط ترک موی آورده است. 











غرفة. 

(اقرب الموارد). 

غرفة. [غ ف] (إخ) نام قصری در یمن. لبيد 
گویث 

غلب اللیالی خلف آل‌محرق 

و کما فعلن بهرمز و بهرقل 

و غلبن ابرهة الذی الفیته 

قدکان خلد فوق غرفة موکل. 

گویند موکل نام کسی است. اسودبن يعفر نیز 
گویث 

فان یک یومی قددنا و اخاله 

لوارده یوما الی ظل منهل 

فقبلی مات الخالدان کلاهما 

عمید بلی‌جحوان و ابن المظلل 

و عمروبن مسعود و قیس‌بن خالد 

و فارس راس العين سلمی‌بن جندل 

و اسبابه اهلکن عاداً و انزلت 

عزیزًیغنی فوق غرفة موکل 

تفیه بحاء الغناء مجيدة 

بصوت رخیم او سناع مرتّل. 

نصر غرفه را په قح اول آورده و گوید: جایی 
است در یمن, ميان جُرّش و صعدة در راه 
مکه, ولی معنای اول صحیح است و بیت لبید 
شاهد آن است مگر اینکه قول نصر بر جای 
دیگری اطلاق شود. (از معجم البلدان). 
غرفة. غ ف ] ((خ) الازدی. صسحابی و از 
کسوفیان بشمار است» ابن‌سکن از طریق 
حرثبن حضیر از ابی‌صادق از غرفة الازدی 
روایت کند. وی از اصحاب صفه بود و همو 
بود که رسول اله (ص) وی را دعا کرد و گفت: 
«اللهم بارک له فی صفقته». بیشتر روات وی 
کسوفیان و غایاً شیعه‌اند. الاصابة ج۵ 
ص۱۸۸ 
غرفة. غ ف ] ((خ) این‌مالک الازدی, برادر 
عبدالرحمن. همان عروةبن مالک است که در 
پعض کتب به تصحیف غرفة آمده است. 
(الاصابة ص ۱۹۷). رجوع به عروةبن مالک 
شود. 
غرفة. (غ ت] (ع !) هسیأت آب به دست 
گرفتن. (منتهی الارب) (آننندراج). نوعی از 
برداشتن آب به دست. (غیاث اللغات). ||نعل. 
ج غّف. (منتهی الارب) (آنندراج). نعل و 
کنش.(ناظ الاطباء). 
غرفی. [ع یی ] (ع ص‌نسبی) آنچه با 
غرف بپیرایند: سقاء غرفی؛ مشک به غرف 
پیراسته. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
تأنیث آن غرفية است. رجوع به غرفية شود. 
غرفی. a‏ ((ج) جسایگاهی است. افوه 
اودی گوید: 

جلبنا الخيل من غيدان حتی 

وقتا هن ایمن من صناف 

و بالفرفی و العرجاء یوماً 


واياماً على ماء الطفاف. (از معجم البلدان). 





غوفین.[ ] (إخ) قریه‌ای است در لبنان واقع 
در قضاء کسروان. (از اعلام المنجد). 
غرفية. (غ فی ]لع ص نسبی) تأنیت 
غرفی: مزادة غرفیة؛ توشه‌دان به غرف 
پیراسته. (از تاج العروس) (از منتهی الارب). 
غرق. [غ] (ع مص) مأخوذ از عرق بهمعتی 


در آب فرورفتن. آپ از سر گذشتن. فارسیان ` 


غرق به سکون ثانی به‌معنی در آب فرورفتن 
استعمال می‌کنند و در بعضی جاها قید از مر 
تا قدم نیز کرده‌اند. (از آنندراج). مشهور و 
مستعمل به سکون راء است. (غیاث اللغات). 
غرقه شدن. (تاج المصادر بهقی) (مصادر 
زوزنی). مستغرق شدن. انغماس, مردن در 
آب: 
سپاه تو ز پس و او در آب گنگ از پیش 
به حرق و غرق چنین شد شمار از آتش و آب. 
مسعودستد, 
آفت ملک شش چیز است: حرمان... و خلاف 
روزگار و وباء و قحط و غرق و حرق و آنچه 
بدین ماند. ( کلیله و دمنه). |اگرفتن کمی از 
شير: غرق فلان من اللبن؛ اخذ مله کشبة, 
(اقرب الموارد)!. |یه‌معنی اغراق مستعمل 
گردد.منه قوله تعالی؛ «والنازعات غرقا». 
(قسرآن ۱/۷۹). (مسنتهی الارب)؛ مسقصود 
فرشتگانند که جانها را نزع می‌کنند. چنانکه 
تیرانداز کمان را کاملاً میکشد. (تاج العروس). 
||سخت کشیدن کمان. (ناظم الاطباء): 
زه و تیر بگرفت شادان به دست 
چو شد غرق پیکانش بگشاد شست. 
قردوسی. 
||غرق کردن کشستی. (دزی). ||نابود شدن 
کشتی: غرق السرکب. ||فروریختن. نگون 
شدن. ||مجازا به‌معنی جذب و شیفته شدن و 
غور کردن در چیزی: غارق فی تأمل الامور 
الالهية. |[تن دردادن. ||پوشيده شدن و 
فرورفتن: غرق فى اللوم. ||در گل فرورفتن. به 
گل‌فروشدن. || مجازاً به‌معنی پرآب و مملو از 
آب شدن: یکی بکاء شدیداً حتی غرق صدره. 
|اریزش زمینها. |اغرق الاراضی؛ طقیان آب 
در زمینها. (دزی ج۲ ص‌۲۰۸). رجوع به 
غرق شود. ||(() از درختان دشتتان, و همان 
استبرق است". (درختان جنگلی ثابتی 
ص۲۷۳). |((ص) در آب فرورفته. در آب 
مرده. مرد آب از سر گذشته. غرقه. غریق. 


غارق. مفروق؛ 

به ناورد هر جای خرگوش و سگ 

ستوران بخوی غرق مانده ز تگ. فردوسی. 
همه غرق در آهن و سیم و زر 

سپرهای زرین و زرین‌گمر. فردوسی, 


غلامی سیصد در زر و سیم غرق» همه با 
قباهای سقلاطون. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۲), 





غرق. ۱۶۶۵۷ 


روز عمر است به شام‌آمده و من چو شفق 
غرق خونم که شب غم به سحر می‌نرسد. 
خاقانی. 
در آب دیده می‌بینی که چون غرقم به دیدارت 
نمی‌پرسی مرا کای تشه دیدار من چونی؟ 
خاقانی. 
بینی ز اشک روی که چون پشت آینه 
حلقه به گوش و غرق زر و گوهر آیست. 
خاقانی. 
1 بی‌آبیم سنه سوزد درون 
قدم تا سرم غرق دریای خون. 
نظامی (از آنندرا اج( 
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرّق چون گل 
بیار ای باد شبگیری نسیمی زآن عرق چیلم. 
حافظ, 
لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست 
که در این بحر کرم غرق‌گاه آمده‌ایم. 
حافظ. 
از حیای لب شیرین تو ای چشمٌ نوش 
غرق آب و عَرّق اون شکری نیست که یست. 


حافظ. 
|| فرورفته. درهم آمیخته؛ 
چون هریه لحم و گندم» غرق هم 
هیچ سبقی نی در ایشان فرق هم. مولوی, 


غرق. [غ) ((خ) دهی است از دهستان تحت 
جلگذ بخش فدیثة شهرستان نیشابور که در 
۱ هزارگزی شمال نیشابور واقع و محلی 
است جلگه, معتدل و سکن آن ۱۴۳ تن است 
که شیعه و فارسی‌زیان‌اند. آب آن از قنات 
است و محصول آنجا غلات, بنشن و تریا ک 
می‌باشد و شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
حرق. (غ)(اخ) ناحیه‌ای است. در نزهة 
القلوب امده: از قره‌باغ تا ديه «هر» سه 
فرسنگ, از او تا غرق پنج فرسنگ, (نزهة 
القلوب ج ۲ ص ۱۸۱). 
غرق. غ ((ج) دهی است به مرو و آن 
تصحف غزق به زای معجمة محرکه یت. از 
آن ده است جرموزین عبدالله محدث غرقی. 
(از مس‌نتهی الارب). شسهرکی است به 
ماوراءالتهر از حدود اسروشنه, با کشت و برز 
و مردم پیار. (حدود العالم). ياقوت در معجم 
البلدان گوید: غرق و غزق دو قریۀ جدا گانه از 
قراء مرو است و ابوسعد سمعانی گوید: در مرو 
قریه‌ای به نام غزق نمیشناسم و آنچه میدانم 
غرق است و شاید امیر ابوتصرین ما کولا 


۱-در مستهی‌الارب نزدیک به این معی 
اشتباها برای غرّق آمده است. رجوع به حاشۀ 
ذیل عرق شود. 

2 - Calotropis procera. 








۸ غرق. 


اشتباها به زاء آورده است. 
غوق. [ع] (إخ) (ابو..) ناحیهای است در 
عراق, وافع در قضاء هندیه از ایالت حلة. (از 
اعلامالمنجد). 
غرق. [غ د ](ع مص) غرق شدن و آب از سر 
کسی گذشتن. (منهی الارب). فرورفتن در 
آب و از سر گذشتن آب و غیره. و مشهور و 
مستعمل به سکون «را» است. (غياٹ 
اللنات). غرق شدن. (ترجمان علامة 
جرجانی): حتی اذا ادرکه الفرق قال آمنت. 
(قران .)٩۰/۱۰‏ ستفرق شدن. انغماس. 
فسرورفتن در آب و جسز آن. (دزی ج۲ 
ص۲۰۸). ||طوفان. امنتهی الارب ذيل 
طوفان). اابه قدر سیرآبی آب خوردن. 
(متهی الارب) (آنندراج): غرق الرجل غرقاء 
شرب الفرقة. (از اقرب الصوارد). |[بی‌نیاز 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). استفناء. 
(از اقرب الموارد) ۲. 
غرق. ر] (ع ص) غرقه‌شده. (منتهی 
الارب). غرق‌شده (آنندراج). غریق. (غیاث 
للغات). غرق‌شونده. آنکه آب از سر وی 
گذرد 
توئی که چشمهٌ خورشید بارها گفته‌ست 
ز شرم خاطر پا کت غرق ميان عرق. 
کمال اسماعیل (از آتدراج), 
||آنکه از شیر آندکی برگیرد. (از اقرب 
الموارد). |[غرق الصوت؛ یعنی بسته و بریده 
آواز و بیمنا ک.(از منتهی الارب). 
غوق. نع 15 (ع [) ج ُرقة. (متهی الارب). 
رجوع به غرقة شود. " 
غرق. اغَْ) (إخ) شهری است به یمن مر 
همدان را. (منتهی‌الارب) (از معجم البلدان, 
شهری است در یمن از برای قبیلة هحدان. 
(شرح قاموس). 
غرق. (غر](ترکی, ل) جایی که آن را خلوت 
کنند. غروق. قرّق. فروق. حمی. رجوع به 
قرق شود. 
غرق. (غر)(۱صوت) در تداول شیرازیان 
آواز شکستن چوب و استخوان و اشال آنها, 
قاف مبدل غین است. (از فرهنگ نظام). 
وق آباد. [] ((خ) قصبه‌ای است جزء 
دهستان مزدقانچای بخش نوبران شهرستان 
ساو که در ۱۲هزارگزی خاور نوبران واقع 
شده, و محلی است کوهستانی وهوای آن 
سردسیر و سکنۀ آن ۲۴۶۷ تن است که 
شیعه‌اند. و به زبان فارسی و ترکی سخن 
میگویند. آب آن از قنات (۱۸ رشته) تأمین 
می‌شود و محصول آنجا غلات, بنشن, پنبه, 
سیب‌زمینی. بادام, انگور و گردو مسی‌باشد. و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری بوده و صنایع 
دستی زنان قالیچه و جاجیم بافی است. در 
حدود ۲۰ تا ۵۰ دکان مختلف و دبستان و 





پاسگاه ژاندارمری و دستگاء امتحان سیم 
تلگراف دارد. مزرعة قاضی‌آیاد داودآباد جزء 
این ده است. این قصبه سر راه شوسه ساوه به 
نوبران واقع است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳۸۹ 
غرق آب‌زاز. [غ) ((ج) دی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. که در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
فریمان و ۴هزارگزی باختر مالرو عمومی 
قریمان به پاقلعه قرار دارد. و منطقة 
کوهستانی و معتدل وسکه آن ۱۲۶ تن است 
که شیمه و فارسی‌زبانند. آب آن از قتات بوده 
و محصول آنجا غلات می‌باشد و شفل اهالی 
زراعت است, و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩‏ 
غرقالب. [غ)(|مرکب) غرق + آب. آب 
عمیق را گویند که تقیض پایاب است. (برهان 
قاطع). غرقاب به قلب اضافت به‌منی آب 
عمیق. (غیاث اللغات) (آنندراج). گرداب که 


در بعض جای دریا باشد. (از فرهنگ 
شموری) (از ناظم الاطاء): 

به ریگ اندر همی شد مرد تازان 

چو در غرقاب مرد آشناور. لیبی (؟) 
زکام نهنگان برون آمدیم 

ز غرقاب دریای خون آمدیم. خاقانی. 


گفتی‌ای خاقانی از غرقاب غم چون میرهی 
چون رهم کز پای من تا سر به طوقان درگرفت. 


خاقانی. 
بی‌همنفس خوش نتوان زیست به گیتی 
بی‌دست شناور نتوان رست ز غرقاب. 

خاقانی. 
در غرقاب جان جز به کشتی نوح به ساحل 
سلامت نرسد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱۳۷۲ 
ه.ق.ص ۱۰۰). 
چو افتاد اندرین گرداب کشتی 
به ساحل بر ازین غرقاب کشتی. نظامی. 
یکی گفتا بدان ماند که در خواب 
دراندازد کسی خود رابه غرقاب. نظامی. 


بدان جان کز چنین صد جان فزون است 

که جانم بی تو در غرقاب خون است. نظامی. 
چون از دو غرقاب اب و اتش به ساحل 
خللاص رسید... (جهانگشای جوینی). 
چون به خویش امد ز غرقاب فنا 
خوش زبان بگشود در مدح و ثنا. 
امروز حالا غرقه‌ام تا در کتاری اوفتم 
وآنگه حکایت میکتم گر زنده‌ام غرقاب را 


مولوی. 


سعدی. 
دست و پایی بزن به چاره و جهد 
که‌عجب در مان غرقابی. سعدی. 
کجائی‌ای که تعنت کنی و طعنه زنی 
تو در کناری و ما اوفتاده در غرقاب. 

نعدی, 


غرق چشمة سیماب. 


|اشعوری در لسان العجم غرقاب را به‌معنی 
غرق‌شونده در آب نیز آورده و به شعری 
مخدوش استشهاد کرده است. 
غرقاب. f2‏ ((ج) دهی است از دهستان 
کنار رودخانة شهرستان گلپایگان که در 
۸هزارگزی شمال خاوری گلپایگان و 
۵هزارگزی خاوری اتومبیل‌رو گلپایگان به 
خمین واقع شده, و منطقة جلگه و معتدل و 
سکهة آن ۱۶۱ تن است و دارای مذهب 
تشیم‌اند, زبان آنان لهجة ری فارسی است و 
آب آن از قنات تأمین می‌شود. محصول انجا 
غلات. لبتیات. تریا ک و پنبه می‌باشد و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
غرقاب. fa‏ ((خ) دهی است از بخش دهدز 
شهرستان اهواز که در ۱۲هزارگزی شمال 
دهدز واقع شده و منطقۀ کوهستانی و هوای 
آن معتدل است. سکن آن ۷۸ تن و شیعه‌اند و 
به لهج اری بختیاری و فارسی سخن 
می‌گویند. آب آن از چشمه و قنات است و 
محصول آنجا غلات و تریا ک‌می‌باشد و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
کنایه از غرق شدن در اب باشد. (برهان 
قاطع). غرق شدن در آب. (آندراج). غوطه 
خوردن. (ناظم الاطباء). 
غرقاوه. [غ د / و] (إخ) دی است از 
دهستان کاریزنو بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد, که در ۳۷هزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام کنار راه مالرو عمومی تربت‌جام به 
فریمان واقع شده و محلی کوهستانی و معتدل 
است و سکنه آن ۲۸۵ تن می‌باشد که شیمه و 
فارسیزبان‌اند. آب آن از قنات است و 
محصول آنجا غلات, پبه و تریا ک بوده و 
شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
غوقاة. غ ن ء](ع مص) بی‌پوست تنک 
برامدن خایه. بی‌پوست تک نهادن ما کیان 
خايه را: غرقأت الدجاجة بيضها؛ یعنی تخم 
گذاشت و در آن پوست خشک نبود. همزه 
زاید است زیرا از ماد؛ غرق می‌باشد. (از 
منتهی الارب). 
غرق چشمة سیماب. ل وج اج ۶/۶ 
ي] (ترکیب اضافی, ! مرکب) کنایه از مفرور 
و فریفته شدن به دنیا و روزگار باشد. (برهان 


۱-صاحب متهی‌الارب عرق رابه‌مغتی «به 
انداز؛ یک دوشیدن گرفتن شیر نیز آورد»» و 
این ظاهراً غلط است و در آقرب‌الموارد و 
تاج‌العروس نزدیک به این معنی برای عرق آمده 
است. رجوع به غرق شود. 











غرق 3 شمة قیر. 
قاطع) (آنندراج). 
غرق چشمة قیر J‘‏ وج /ج lp f‏ 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از فرورفتن در 
آب. (برهان ن قاطع) (آنتدراج). فرورفته در 
آب, (ناظم الاطباء). |أكنايه از فرورفتن به 
دنیا. (از برهان قاطم) (آنندراج). ضریفته به 
دنیا. (ناظم الاطباء). |اکنایه از فرورفتن 
آفتاب. (برهان قاطم) (آنندراج) آفتاب 
فرورفته. (ناظم الاطباء). 
غرقد. DIG i.‏ ) نوعی از درخت بزرگ» 
یا آن عوسج است چون بزرگ گردد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). . نوعی از عوسح باشد. و آن 
درختی بود که برگ و بار آن را بجوشانند. و 
در خضابها به کار برند. (برهان قاطع). عوسح 
بزرگ. (تسذکرة داود ضریر انطا کی). 
خارسنجان که آن را عوسج نیز گویند. (از 
فرهنگ شعوری). درختی است خاردار. 
|اسپیدی بیضه که بر زرده باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سفيدة تخم‌مرغ. (از اقرب 
الموارد). ||بقیغ الفرقد؛ گورستانی است در 
مدینه, بدان جهت که درخت غرقد رویاند. و 
حالا درخت رفت و نام باقی است. (منتهی 
الارب) (آتدراج), 
غرقدة. [غ ق 5] (ع () یکی غرقد. (منتهی 
الارب), رجوع به غرقد شود. 
غرقدة. زغ ق 5] ((خ) آبی است در زمین 
نجد بالای ثلبوت. متعلق به گروهی از 
بنی‌نمیرین صعصعة و گروهی از بنی‌هوازن از 
قیس عیلان. نصر گوید: متعلق به گروهی از 
بلی‌عمیرین نصربن قعین است. و در زیر آب 
الخربة متعلق به بنی‌الکذاب از قبیلة غنمبن 
دودان قرار دارد. (از معجم البلدان). 
غرقدة. [غ ق د]((خ) وی صحبت پیغمبر 
را دریافته است. طبری در تاریخ خود گوید: 
هنگامی که مسلمانان همگی از دجله گذشتند 
مردی از «بارق» به نام غرقده از پشت اسب 
خود به آب افتاد. قعقاعبن عمرو عنان اسب 
خود را به سوی او متوجه کرد و از دمستش 
گرفت تا از دجله گذشت. (الاصابة ج۵ 
ص .)۱٩۷‏ 
غرقدة. 2 ق د] (اخ) پدر شبیب» صاحب 
الاصابة گوید: وی را از صحابه دانسته‌اند. ولی 
صحیح نت و این اشتباه از ساللة اساد 
روایتی که در آن نام غرقده بوده روی داده 
است. رجوع به الاصابة ج ۵ صص ۱۹۷ - 
۸ شود. 
غرق شدن. [غ ش د] امسص مرکب) 
فرورفتن در آپ که از سر بگذرد. مستفرق 
شدن. انفماس. غرقه شدن. عر 
الارب): آنگاه آ گاه شدند که غرق خواست 
شدن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱۶). هیچ 
نمانده بود از غرق شدن. (تاریخ بسهقی 


ق. (منتهی ` 





ص ۵۱۶). 
کشتی من که در میان. آب گرفت و غرق شد 
گربود استخوان برد باد صبا په ساحلم. 
سعدی (غزلیات مصحح فروغی چ بروخیم 
ص ۲۲۴). 
با طایفه‌ای از بزرگان به کشتی نشسته بودم که 
زورقی در پی ما غرق شد. ( گلستان سعدی). 
غلام در اول محنت غرق شدن نچشیده بود. 
( گلستان‌سعدی). 
چه زیانستش از آن تقش نفور 
چونکه جانش غرق شد در بحر نور. 

مولوی. 
ای برادر یکدم از خود دور شو 
با خود آی و غرق بحر نور شو. 
|[فرورفتن در چیزی: 
چو نان را بخوردن گرفت اردشیر 
بیامد همانگه یکی تیز تیر 
نشت اندر آن پا ک‌فربهبره 
که تیر اندر آن غرق شد یکسره. ‏ فردوسی. 

غرق‌شده. (غّش د /د] (ن‌مف مرکب) 
آنکه غرق گردیده باشد. آنکه در آب بمرد. 
غریق. غارق. (منتهی الارب). رجوع به غریق 
و غارق شود. 

غرق کردن. [غ ک د] اسص مرکب) 
فروبردن در آب و غیر آن. گذراندن آب از سر 
کسی یا چیزی. اغراق. تفریق. (دهار): 
از پی جان‌درازی شه شرق 
کردم افاق را به شادی غرق. نظامی. 
رونق و طراوت عمر به آب بی‌دولتی غرق 
مکن. (کلات سعدی چ شوریده مجلس 
چهارم ص۱۳). 
= امثال؛ 
یا علی غرقش کن من هم به جهتم. یکی از 
خواص عامه را در کشتی با شیعی عامی بحث 
افتاد و شیعی در پایان بحث از جواب او 
فروماند و در آن حال دریا متلاطم بود. شیعی 
گفت:یا علی... نظیر «اقتلونی و مالکا». (امفال 
و حکم دهخدا). 
|اکشیدن کمان بغایت: یکی از آن جماعت 
تیری غرق کرد. اتفاق را بر مقتل او آمد. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به غرق شود. 

غرق کردن. [غرک :](سص مرکب) 
خلوت کردن جایی را. قنرق کردن: حرم 
(زیارتگاه) را غرق کردن. شکارگاه را غرق 
کردن.رجوع به غرق و قرق شود. 

غر قکشیدن. [غ کَ /ک د](مص مرکب) 
تمام وكامل کشیدن. (غياث اللغات) 
(آنندراج). کامل کشیدن کمان. (از تاج 
العروس). اغراق. رجوع به غرق شود. 

غرقگاه. [غ] (! مرکب) جای غرق شدن. 
انجا که غرق شوند. غرقه گا 
زین غرقگاه رو که نهنگ است بر گذر 








غرقه. ۱۶۶۵۹ 
زین سبزه‌زار خیز که زهر است در گیاء 
خاقانی. 
غرق کشتن. (غگ ت ] (مص مرکب) غرق 
شدن. فرورفتن در آب: 
تا نشد پر بر سر دریا چو طشت 
چونکه پر شد طشت در وی غرق گشت. 
مولوی, 
ز هر سو برو انجمن گشت خلق 
کزآن گریه در خون همیگشت غرق. 
فردوسی. 
غرقگه. [غگ؛] ([مرکب) جای غرق شدن. 
آنجا که غزق شوند. مخفف غرقگاه: 
کانان که ز غرقگه گریزند 
زاندیشة باد رخت ریزند. نظامی. 
غرقلة. اق ل] (ع مص) به یکبار آب بر سر 
ریختن. . (صنتهی الارپ) (آنندراج): شرقل 
الرجل؛ صب على رأسه الساء بمرة. (اقرب 
الموارد). ||پلغده گردیدن تخم‌مرغ و خسربزه, 
(منتهی الارب) (آنندراج) گندیده شدن 
تخم‌مرغ و خربزه. (ناظم الاطباء). 
غرقم. اغ ق](ع !) مهر؛ نره تا ختتهجای. 
(منتهی الارب). مهرة نره تا جای خته گاه. 
(ناظم الاطباء). صاحب تاج العروس گوید: 
جسوهری این لغت را نسیاورده است و آن 
به‌معنی حشفه است. در شعری که به این معنی 
شاهد آورده‌اند فرقم نیز روایت شده است. 
غرقة.ء [ځ ق) (إخ) قری‌ای است در يمامة و 
نخلستانی است متعلق به بلی‌عدی‌بن حنيفة. 
(از معجم البلدان). 
غرقة. لخر ره ص) زمین نیک‌سیراب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
غ ق ](ع!) یک شربت از شیر و ماد 
ان مج غرّق. (متهی الارب) (آتدراج). 
غرقه. [غ ن /قٍ](ص) غریق. ترکیبی است 
از غرق + «(نسبت). (از غیاث اللفات). در 
آب شده. (آنندراج). در آب فرورفتد. در آب 
مرده. آنکه آب از سر وی بگذرد. غارق. 
مغروق. غرق‌شده, رجوع به غرق شود؛ 
چون نمد همچو دیه شد چه علاج! 
چاره چه غرقه را برود برک. 
خسروی (از لفت فرس ذیل برک). 
برون کرد بیر بیان از برش 
به خوی آندرون غرقه بد منفرش. 
فردوسی, 
کمانی به بازو و نیزه به دست 
به آهن درون غرقه چون پیل مست. 
فردوسی. 
تو در دریای هجرم غرقه بودی 
ز موج غم بسی رنج آزمودی. 
(وس و رأمین). 


۱-نل: چون نمک خود تبه شود چه علاج. 








۰ غرقه. 


دلت با یار دیگر زان پیوست 
کجاغرقه به هر چیزی زند دست. 

(ویس و رامین). 
بتان را به خا ک‌اندر انکنده تن 


به خون غرقه پیش بت اندر شمن. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


غرقهاند اهل خراسان و نه آ گاهند 


سر به زانو من برمانده چنین زانم. 


ناصرخرو. 
نجم دين ای من و هزار چو من 
غرقا بحر بر و ملت تو. سوزنی. 
بیمارم و چون گل که نهی در دم کوره 
گه‌در عرقم غرقه وگه در تبم از تاب. 

خاقانی. 

تن غرقٌ خون رفتم و دل تشه اميد 
کز آب وفا قطره به جوی تو ندیدم. خاقانی. 
غرقة عشق و تشن وصلیم 
کآرزومند زلف و خان توایم. خاقانی. 


تابوت اوست غرقة زیور عروس‌وار 
خر عدت کو میج انت کرد 


خاقانی. 

نیت یکدم که بنده خاقانی 
غرقة فیض مکرمات تونیست. ‏ خاقانی. 
به أب اندر شدن غرقه چو ماهی 
از آن به کز وزغ زنهار خواهی. نظامی, 
غرقه‌ای دید جان او شده گم 
بر چون خم نهاده بر سر خم. نظامی. 
کردنظامی ز پی زیورش 
غرقة گوهر ز قدم تا سرش. نظامی. 
گیرم که حال غرقه نداند دوستان 
آخر درین سفینه نبینند تر سخن. 

سعدی (طیات). 


نادان همه جا با همه خلق آميزد 
چون غرقه به هرچه دید دست آویزد. 
سعدی (صاحبیه). 

ای مدعی که میگذری بر کنار آب 

مارا که غرقه‌ايم ندانی چه حالت است. 

سعدی (غزلیات). 

هوشیار حضور و مست غرور 
بحر توحید و غرق گنهیم. 

دلی کو عاشق رویت نگردد 
هميشه غرقه در خون جگرباد. حانظ. 
غرقه. غ15 (ٍخ) دضی است از دهستان 
کار رودخانة شهرستان گلپایگان که در 
٩‏ هزارگزی شمال گلپایگان و یکهزارگزی 
شمال شوسۀ گلپایگان به خمین قرار دارد. 
محلی جلگه و معتدل و سکنۀ آن ۷۵ تن 
است و شیعه‌اند و به لهجة لری فارسی سخن 
میگویند. آب آن از قنات است ومحصول 
آنجا غلات, لیات, تریا کو پنبه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۶). 


حافظ. 








غوقه به خون. [غ ق / ت ب] (ص مرکب) 
فرورفته به خون. درخون‌فرورفته. خونآلود: 
از اسب اندرافتاد آنگه نگون 
به خواری و زاری و غرقه‌به‌خون. فردوسی. 
دادگرا فلک ترا جرعه کش پاله باد 
دشمن دل‌سیاه تو غرقه‌به خون چون لاله باد. 

حافظ. 
غرقه تن. [غ ق / ق تَ] (ص مرکب) آنکه 
تنش غریق باشد. غریق: 

نی‌نی چو من جهانی سبراب فیض اوست 

سیراب چه که غرقه تن از فرغر سخاش. 
خاقانی. 

غرقه شدن. [غْن /قش د] (مص مرکب) 
غرق شدن. در آب فروشدن. خفه شدن در 
آب. غریق شدن: ۲ 
دهان‌خشک و غرقه شده تن در اب 
زرنج وز تابیدن آفتاب. 
چو خورشید تابان ز گنبد بگشت 
به خون غرقه شد کوه و دریا و دشت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به دل گفت گر با نبی و وصی 

شوم غرقه, دارم دو یار وفی. فردوسی. 

گردگرداب مگرد. ارت نیاموخت شنا 

که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش خوری. 
لبیبی (از فرهنگ اسدی نسخه نخجوانی). 

ایشان بر چپ و راست در آن جویها گريخته 

غرقه شدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۶۷). 


غرقه شده‌ای به بحر دنیا در 
یاهیچ همی يه دین نپردازی. ناصرخسرو. 
غرقه نشدی به پیش کشتی 
گرنیستیی به غایت احمق. ناصرخرو. 
تاغرقه نشد سفیه در اب 
رحمت کن و دست گر و دریاب. ظامی. 


زآب خوردن تش به تاب اقتاد 
عاقبت غرقه شد در آب افتاد. نظامی. 
غرقه‌شده. [غ ن / ق ش 5 /د](نمف 
مرکب) غریق. در اب فرورفته. در آب مرده. 
در آب خفه‌شده. غارق. مفروق. غرق: 
ای غرقه‌شده به آب طوفان 
بنگر که به پش تست زورق. 
تاصرخسرو. 
غرقه کردن. لی وک 15ص 
مرکب) غرق کردن. در آب فروبردن. تفریق, 
اغراق. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان القرآن ذیل اغراق): 
بر آن بادپایان با آفرین 
به آب اندرون غرقه کردند زین. 
|[فروبردن در آب و خفه کردن: 
قوم فرعون همه را در تک دریا راند 
آنگهی غرقه کندشان و نگون گرداند. 
منوچهری. 
وز خلق چون تو غرقه بی کرده‌ست 


فردوسی. 








عرفی. 
این بحر بیکرانه وبی‌معبر. ناصرخرو. 
از بحر غرقه کردن و سوز مخالفت 
با هم موافقند به طبع اب و نار تیغ. 
مسعودسعد. 


غرقه گاه. زع ق /قٍ](1مرکب) جای عمق 
از اب که امکان خلاصی در آن متصور نباشد. 
(آتدراج). غرقگاه. آنجا که غرق شوند؛ 
بس کس که اوفتاد در این غرقه گاه‌غم 
چشم خلاص داشت. سفیه‌اش وفا نکرد. 
خاقانی. 
غرقه گردانیدن. [غ ن / نگ د] (مص 
مرکب) غرق کردن. غرقه کردن. تغریق, 
(مصادر زوزنی). اغراق. رجوع به ضرق و 
غرقه کردن شود. 
غرقه گرد بدن. لغ ق / ي گ دی د] 
(مص مرکب) غرق شدن. غرقه گشتن. رجوع 
به غرقه گشتن شود: 
کشتی خرد است دست در وی زن 
تا غرقه نگردی اندرین دریا. اصرخسرو. 
در این گرداب بی‌پایان منه بار شکم بر دل 
که کشتی روز طوفان غرقه از باد شکم گردد. 
سعدی, 
غرقه گشتن. غق / ق گ ت]سص 
مرکب) غرقه شدن. غرق گشتن, در آب 
فرورفتن. خفه شدن در آب و مردن: 
دلش غرقه گشته به آز اندرون 
پراندیشه بنشست با رهنمون. ‏ . فردوسی, 
دل خاقانی از اين درد برون پوست بسوخت 
وز درون غرقة خون گشت و خبر کس را نی. 
خاقانی. 
خاک من غرقۀ خون گشت مگریید دگر 
بس کنید از جزع ار اهل جزائید همه. 
خافانی. 
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق 
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. حافظ. 
غرقه کشته. [غ ق / ق گت / ت ] (نمف 
مرکب) آنکه غرق شود. غرق‌شده. غرق‌گشته. 
رجوع به غرق شود: 
مرد غرقه گشته جانی می‌کند 
دست رادر هر گیاهی میزند. مولوی. 
غرقه گه. [غ ن / ق گ؛] ([مرکب) مخفف 
غرقه گاه.رجوع به غرقه گاه‌شود: 
شنیدن رابه جای نقطه درها ارم اویزه 
اگر بیرون نهم زین غرقه گه همچون صدف پا را. 
درویش واله (از آنندراج). 
غرقی. (غ فا] (ع ص, ل ج غریق. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غریق شود: 
ارث غرقی و مهدوم علیهم؛ غرق‌شدگان و 
مهدوم علیهم از همدیگر ارث میبرند در 
صورتی که ایشان یا یکی از ایشان مالی داشته 
و حق توارث داشته باشند و تقدم مرگ 
هچک معلوم نگردد. رجوع به ارث و کتاب 





عرتی. 
شرائع چ ۱۳۱۱ ص ۲۶۹ شود. 
مرقی. [غ] () زحمتی که در نگاهداری 
خرمن از آفت سیل متحمل میشوند. (ناظم 
الاطباء). ||به‌معنی دخول به اصطلاح لوطیان 
است. یکی از آن جماعت گوید: نگاهی 
میتوان کردن که از غرقی بر باشد. (آتندراج). 
غرقی. [غ ] (ص نسبی) منسوب است به 
غرق که قریه‌ای است در سه‌فرسخی مرو. (از 
انتات شتغاتیا! 
غرقی. (غ] ((خ) مولاناء از جملة شعرای 
سلطان يعقوب خان (معاصر امير علیشیر 
نوائی) است و در بحر نظم غرق است, و 
فضلی غير از این ندارد, و این مطلع از اوست: 
هرگه که پیرهن به بر آن گل بدن گرفت 
بوی عبیر و مشک در آن پیرهن گرفت. 
(ترجمة مجالس اللقانس ص ۳۰۲). 
غر قییء. غق 21E‏ ) پپسوست تنک 
چسبیده به سپیدی خایذ مرغه E‏ ن که 
بخورند. (متهی الارب). قثری است که به 
سفید؛ تخم‌مرغ چسبیده و بالای آن قيض 
(پوست خشک بیرون تخم) است و گفته‌اند: 
سفیده است که خورده می‌شود. فراء گوید 
همزة آن زايد و از ماد؛ غرق است. (از اقرب 
الموارد). 
نمرکك. [غ د ] اص مصفر) مصفر ره به‌معنی 
مخنث و بددل: 
این گربه‌چشمک این سگک غوری غرک 
سگارک مخنشک و زشت کافرک. خاقانی. 
غ رکردن. (غْک :] (مص مرکب) آهسته 
سخن گسفتن از سر خشم. سخن گفتن 
اعتراضآمیز. ناخشنودی کردن با کلماتی 
نامقهوم. غر زدن. غرغر کردن. لندیدن. لندلند 
کردن. ژکسیدن. قرقر کردن. رجوع به 
مدخل‌های مذکور شود. 
غرگانه. [غ ن / ن ] (اخ) دهی است در ناحية 
بردستان از بلوکات دشتی که در چهار فرسخ 
و نیم پیشتر میا شمال و مغرب دير قرار 
دارد. (از ق‌ارسنامة ناصری گفتار دوم 
ص ۲۱۲). 
غرگی. غ( دهی است از دهتان ریز 
بخش خورموج شهرستان بوشهره که در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری خورموج و 
دامنة خاوری کوه بهرامشاه قرار دارد. زمین 
آن کوهستاتی است و هوای آن گرسیر و 
مالاریانی می‌باشد. سکنه آن ۱۲۰ تن است و 
دارای مذهب تشیم‌اند و به زبان فارسی سخن 
مسی‌گویند. آب آن از چاه و چشمه تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات, خرما و لبنیات 
می‌باشد و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 
غرگی۔ (غز ر /ر]' (حامص) گتاخی و 





مغروری و خودبیتی و تکبر. (ناظم الاطباء). 
ترکیبی است از غرة و یاء مصدری, و غرة 
خود مصدر است به‌معتی گول زدن و حریص 
کردن‌کسی به باطل. این ترکیب از نوع 
افزودن یاء مصدری به مصدر عربی است که 
در زبان فارسی نظایری هم دارد مانند راحتی 
3 خلاصی. : 
غول. [غ زا (ع مص) خته نشدن. غير 
مختون ماندن. (از اقرب الموارد), 

غرل. (غر] (ع ص) نسیزه دراز. |امسرد 
فروهشته و نرم‌اتدام. (منتهی الارب) 
(آنندراج). الرجل السترخی الخلق: تقو 
رجل غرل‌الخلق. (اقرب الموارد). 

غرل. (غ](ع ص.) ج آغسرل و غرلاء. 
(اقرب الموارد). رجوع به اغرل و غرلاء شود. 

غرل. (غ2)(ع) ج غرلة.(اقرب السوارد). 
رجوع به غرلة شود. " 

غرلاء . (غ] (ع ص) تأنیث آغرّل. (اقرب 
الموارد). زن خته‌ناشده و غر مختون. (ناظم 
الاطباء). ج. نرل. (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 

غرلسو. [)۲ ((خ) تاثب دمشق از طرف کبغاء 
و مردی خوش‌سرت و شجاع و خردمند و 
بزرگوار بود. هنگامی که « کتیفا» خلع شد 
امیرکیر دمشق گردید. وی در جمادی‌الاولی 
سنۀ ۷۱۹ ه.ق.به سن ۶۰سالگی درگذشت. 
از الدرر الكامنة ج۲ ص۲۱۸). 

غرلة. [0] (ع!) غلاف سر نر؛ غلام. 
(منتهی الارب) (آنندراج). . ج» غرل . (اقرب 
الموازد). آن پوست که هنگام ختنه ببرند. 
كلفة. غلفة. (از اقرب الموارد). 

غرم []() قهر و غضب و خشم. به فتح اول 
و ثانی هم به این معنی گفته‌اند. (برهان قاطع). 
خشم و کینه. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا), 
مف غم (حواشی برهان قاطع 3 معین). 

عرم. [غ] (ع مص) لازم شدن بر کسی تاوان. 
(از متهی‌الارب) ". || پرداختن دیه و وام و جز 
آن. (از اقرب الموارد). غرم. غرامة. مغرم. 
(اقرب الموارد). || پرداختن سهم خود. [|سهیم 
بودن در یک هزینة عمومی. (دزی ج 
ص۰۹ ۰ ||زیان بردن در تجارت. .غرم 
غرامة. مَعْرّم. (از اقرب الموارد). ||ترک كردن 
و دادن: و لقينا احد كبرائهم. فحبی القافلة 
حتی غرموا له ائواباً و سواها. اابه هوس 
آمدن. به شوق افتادن. (دزی ج ۲ ص۲۰۹). 

غرم غر](4 قهر و غضب و خشم. غرم.(از 
برهان قاطع) (فرهنگ شعوری). رجوع به 
غرم شود. 

غوم. [غٌ] () میش کوهی؛ یعنی گوسفند ماده 
کوهی. (برهان قاطع) (از آنندراج) 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (غیاث 
اللغات) (انجمن آرا) (فرهنگ خطی). ميش 





غرم. ۱۶۶۶۱ 


کوهی؛یعنی نخجیر بود. (فرهنگ اوبهی): 
شیر گوزن و غرم را نشکرد 
چونانکه تو اعدات رابشکری ؟ 

دقیقی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
نشتنش با غرم و آهو بود 


ز آرام و مردم به یک سو بود. فردوسی. 
ز چنگال یوزان همه دشت غرم 
دریده برو دل پر از داغ و گرم. فردوسی. 


سواران ایران به‌سان پلنگ 
به هامون کجا غرمش آید به چنگ. فردوسی 
به تیر کرد چو پشت پلنگ و پهلوی یوز 
پر از نشان سه پشت غرم و پهلوی رنگ. 
فرخی. 
راست گفتی که ثره شیری بود 
گلۀغرم و آهو اندر بر. فرخی. 
غرم دیدم جو خسک کرده زبس پیکان پشت 
گرگ دیدم چو شفر کرده ز بس اوک پر . 
۱ فرخی. 
تو شیری و شیران به کردار غرم 
بزو تا رهانی دلم راز گرم. 
عنصری (از فرهنگ اسدی) (از فرهنگ خطی). 
پرا کنده‌هامون و گردان همه 
ز مرغان چغانه ز غرمان رمه, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
همه دشت با شیر و یوز و پللگ 
بد از گرد او غرم و آهو و رنگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
کجاآید از غرم کار هبر 
کجا آورد گرد پاران چو اير. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
شهریاری کز ثبات عدل او در بيشه غرم 
چون بخسبد سر نهد در پنجذ شیر ژیان. 
ازرقی (از جهانگیری). 
تا چو غرم و گوزن و آهو و گور 
در بیابان خورند طعمةٌ شور 
تشنه گردند و قصد آب کند 
سوی این آبخور شتاب کنند. نظامی. 
پلنگ را اثر عدل تو بر آن بگماشت 


۱-بابر اصل به کر غین است ولی در تداول 

فارسی زبانان به فتح آن استعمال می‌شود. رجرع 

به غره شود. 

۲-نل: غرلو. (الارر الکامنة): 

۳-صاحب محهی‌الارب مصدر را نیاورده 

است. 

۴-در فرهنگ اسدی ج پاول هورن چنین 

است: چونانکه اعدای ترا بشکری» و ظاهراً؛ تو 

اعدات را یشکری» و اين بیت را به فرخی هم 

تبت داده‌اند. 

۵-فرخی این بیت رابه روز صید امير 

محملدین محمود سروده است. 

۶-نل: تو شیری و شیران برت همچو غرم. 
(فرهنگ خطی). 








۷۲ غرم. 


که‌شیر در دهن غرم مرغزاری کرد. 
مجد همگر (از جهانگیری). 
شنیدم که در دشت صنعان جنید 
سگی دید برکنده دندان ز صیذ 
پس از غرم و آهو گرفتن به پی 
لکد خوردی از گوسفندان حی. 
سعدی (از آنندراج) (از فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن‌ارا). 
|قوچ شهری که گوسفند جنگی است. (برهان 
قاطم): 
مراگر بخواهی ز شاه جهان 
چو غرم ژیان با تو آیم دمان. 
حکیم اسدی (از فرهنگ شعوری). 
||به‌معنی گوسفند هرک (هرک قیونی؟) نیز 
آمده است که دمی کوچک دارد. (از فرهنگ 
شعوری). 
غرم. ل (ع!) هرچه ادایش لازم باشد. 
(مسنتهی الارب) (انندراج). ادام (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب‌الاسماء). || تاوان. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). غرامت. خلیل 
گوید:«الفرم ازوم نانبة فی مال من غیر 
جنایة». (اقرب الموارد)؛ 
چند فرعونا کشی بی جرم را 
مینوازی این تن پرغرم را 
مولوی (مکنوی از جهانگیری). 
|| خارت و غراست. ||مالیات. |اجریمه. 
الغ پرداخته‌شده. (دزی ج ۲ ص٩۹‏ ۲۰). 
|| (مص) لازم شدن بر کسی تاوان. (از منتهی 
الارب) (المنجد), تاوان‌زده شدن. غرامت. 
(مصادر زوزنی). ||تاوان دادن ن.(تاج المصادر 
ببهقی) (ترجمان القرآن). ||پرداختن ديه و وام 
و جز آن, .غرم . غرامت. . غرم . ازيان بردن در 
تجارت. (اقرب الموارد) (السنجد). .غرم 
غرامت. مَْرّم. (اقرب الموارد). 
غرٍما. (غ](ع!) لشتی در غرم و به‌معنی 
«اما» است. (منتهی الارب). رجوع به غرمی 


شود. 
غرما. [غ] () یا غرماناه یک بخش از چهار 
بخش درهم که یک دانگ و نیم است. 
(فرهنگ نظام). ربع درهم. اانصف درهم. 
(السنة تركيه و فرانويه نک‌لفتی). غبراما. 
رجوع به غراما شود. 

غرما. + ل5 0 ص ل) مأخوذ از غرماء. 
رجوع به غرماء شود. 

- غرماکردن. رجوع به غرما کردن شود. 
غرهاء . إ1 (ع ص, لاج غريم. (اقرب 
الموارد) (دهار). رجوع به غریم شود. 
غرماسنگت. [غ /غر س] () نان تتک به 
روغن‌جوشانيده. (برهان قاطع). نان تک که 
به روغن بریان کرده باشند. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمنآرا) (آتدرا اج 


گرمن به مثل سنگم با تو غرماسنگم 





ور زآنکه تو چون آبی, بر خسته‌دلم ناری. 
ابوشکور (از رشیدی). 

لیکن از این بیت به فتح (را) ظاهر می‌شود | گر 
سکته نخوانيم. (فرهنگ رشیدی). غریاسنگ. 
(برهان قاطع). 

غوما کردن. (غْرک د] (سص مرکب) 
تقسیم کردن طلیکاران مال مدیون راء (از 
فرهنگ نظام). در تداول عامهء تقیم کردن 
مال ورشکته‌ای به نسبت میان داننان. 
بهر‌بهره کردن مال ورشکستی را میان خود. 
به تساوی در ضرر؛ یعنی هر یک به نسبت 
طلب خود ضرر متساوی متحمل شوند. مثلاً 
اگربه صاحب ده‌دینارطلبی هشت دینار دادند 
به صاحب طلبی پتج دینار, چهار دیتار دهند. 
محاصة. تحاص غریمان. 

غرمان.(غ) (نف) نعت فاعلی از غرمیدن. 
خشما کو قهرآلود و غمگین. (برهان قاطع). 
مصحف غژمان. (حواشی برهان چ صعین). 
غضبنا کو خشمگین, و همچتین شرنده و 
غرمیده. (فرهنگ رشیدی) (آتدراج) (انجمن 
آرا) 

دشمن خویش را بری فرمان 

هر زمان دوست راکنی غرمان, 

نصیر ادیب (از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) 
(از انجمن ارا). 

غرمانوش. [غ۱ (ل) ترخون, و آن سبزی 
باشد معروف که خورند. (برهان قاطم) 
(آنندراج)". ترخون و آن تره‌ای است. و به 
چای میم باء و نیز گفه‌اند. (فرهنگ 
رشیدی). |[بیخ حه EGE‏ زا 
عاقرقرحا خوانند. يهان قاطع) (آنندراج) اج 
(جهانگیری). رجوع به عاقرقرحا شود. 

غوهب. [غ ر ] ((صوت) در تداول شیرازیان 
آواز افتادن چیز سنگین در آب. (فرهنگ 
نظام). غولب گرمب. 

غرمباغرمب. [ غغ1 ((صوت مرکب) 
در تسداول عامه, آواز طبل و دهل: 
غرمباغرمب هفت شبانه روز عروسی کردند. 
گرمبا گرمب. غرنباغرنب. گرنبا گرنب. 

غرم تکت. زغ ت ] (ص مرکب) آنکه مانند 
میش کوهی بدود: 

یوزجست و رنگ خیز و گرگ پوی وغرم‌تک 
ببرجه آهودو و روباء‌حیله گوردن. منوچهری, 


غرمج: [غم /]() سیاه‌دانه راگویند. و آن. 


تخمی باشد.سیاه که بر روی خمیر نان پاشند. 
(برهان قاطع). در فرهنگ فخر قواس به کر 
میم به‌معنی سیاه‌دانه گفته و این بیت را که 
قاتلش معلوم ست شاهد آورده: 

جوی ز خرمن تو به ز کشت خرمن عمر 
گدای‌داتة خال توام نه از غرمج. 

د ظاهراً این شعر درویش سقاست. (فرهنگ 
رشیدی). در فرهنگ جهانگیری غرمچ به 








غرمنده. 


جیم فارسی آمده است. نام تخم گیاهی 
خوشبو و شبیه به زیره که گرویا نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). شوتز. (فرهنگ نظام). شنز 
(رشیدی). شینیز. شنیز. سلیز. (برهان قاطع). 
رجوع به شونیز شود. ||ارزن پخته یه چربی یا 
به گوشت. (فرهنگ رشیدی) (اوبهی). در 
فرهنگ لفات قدیم شاهنامهٌ حکیم فردوسی 
که محمد علوی طوسی در اصفهان به میصد 
سال پیش, از روی لغات مرقومة حواشی 
شاهنامه تقل کرده گوید: غرمج پختنی است از 
گوشت و روغن و ارزن. فردوسی از قول 
شوهری که زنش برای او غرمج پخته بود به 
تهدید و خشم گفته است. 
مرا غرمج ار تو بپختی نبی 
زهی شوخ‌دیده زهی روسپی 
نه‌بی به زبان دری؛ یعنی چه می‌شد و چه بود. 
معلوم می‌شود خورشی که | کنون غرمه گویند 
همان غرمج قدیم است. (آنندراج) (انجمن 
آرا) (فرهنگ نظام ذیل غرمج). «ولف» 
به‌معنی حلوا آورده. و در فرهنگ اسدی 
«غرمج‌آب» آمده است. (لغات شاهنامه 
تألیف رضازاد؛ شفق). 
- غرم ج‌آب؛ خورا کی است از ارزن پخته. 
(فرهنگ اسدی ذیل لغت پی): 
مرا غرمآبی یپختی به پی 
به پی گر بپختی توبی روسپی. 
خجسته (از فرهنگ اسدی ذیل پی). 
غرمچ. 12 () سیاه‌دانه, و آن را سنیز 
خوانند. شاعر گفته: 
جوی ز خرمن تو به ز کشت خرمن عمر 
گدای‌دانة خال توام نه از غرمچ. 
؟ (جهانگیری), 
شونیز (سیاه‌دانه). (فرهنگ نظام). غرمج. 
رجوع به غرمج شود. ||گندم شکافته‌شده که 
ريخته شود و از پوست خود جدا گردد. (از 
فرهنگ شعوری). 
غرمل. ا1 (إخ) نام والد یعقوب محدث. 
(منتهی الارب). کنية وی ابویعقوب است. (از 
تاج العروس). 
غرمنده. نم 3 /](نسف) قهرآلود ۲ 
خشمنا ک.(برهان قاطم) (آنندراج). ظاهراً 
مصحف غژمنده. (حواشی برهان قاطع چ 
معین)؛ 
شه از کینه زآنگونه غرمنده شد 
۱- در مجمع‌الفرس به ضم غین آمده است. 
(فرهنگ شعوری). 
۰ - 2 
۳ -در لغتنامةٌ اسدی (ص ۵۲۱) بیت به شاهد 
لفت بی (=په) چنین آمده است* 
مرا غرم ج آبی پختی به پی 
به پی گربه پختی توئی روسپی. 
خحجته (از فرهنگ اسدی). 








غرموت. 
که‌شیر از نهیش سرافکنده شد. 
جلالی (از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از 
انجم ارا). 
غراشیده. (صحاح الفرس). غرمان. افرهنگ 
رشیدی) (آتدراج) (انجمن آرا). 
غرموت. 2 (از روسی, ل) نغرمود. 
غورمود. در اصطلاح گاریچیان غذاو 
خورا ک‌اسبان: غرموت دادن. 
غرمود. [غ] از روسی, !) غرموت. رجوع 
به غرموت شود. 
غرمول. [غ](ع !) نرهه يا نره سطبر نرم 
فروهشتة ختههنا کرده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاج المروس). گفته‌اند غرمول را 
در جانوران سم‌دار گویند. (از تاج العروس). 
|اثر؛ اسب. (دهار). قضیب اسب. (مهذب 
الاسماء). ||نرۂ درازگوش. (دهار). نره خر. 
غرمه. [غ ر م] (ع ل) به‌معنی غرامت امت. (دزی 
ج۲ ص .)۲۰٩‏ رجوع به غرامت شود. 
غومة. [غ۶] (ع ل) چاه زنخدان, («زی ج۲ 
ص۲۰۹), 
غرمه. [غ ] (ترکی, () گوشت سرخ‌کرده که 
برای زمستان محفوظ میدارند. ||خورشی 
است که با گوشت و بقولات پخته می‌شود و 
اقسام دارد, مثل غرمه‌سبزی و غرمه‌به و 
غرمه کدو, احتمال میرود این لفظ, قورمه (به 
قاف) و ترکی باشد که به‌معنی کباب است 
لیکن ممکن است قورمة ترکی از غرمة 
فارسی گرفته شده باشد. (فرهنگ نظام). در 
ترکی آذری به قاف تلفظ شود و آن به‌معنای 
شتی است که به طرز مخصوصی می‌پزند و 
برای زمستان نگاه میدارند. این کلمه مأخوذ 
از قورماق ' (بریان کردن. کباب کردن) است. 
رجوع به قورمه شود. 
غرمی. [غ سا (ع ص) زن گران‌جسم. 
(منتهی الارب) (آنندراج). السرأة لشقيلة. 
(اقرب الموارد). ||() (معرفة) به‌معنی «اما» (به 
تخفیف میم) کلمه‌ای است جهت سوگند, یقال: 
غرمی وجدک. کما یقال: اما وجدک. (منتهی 
الارب) (آندراج). 
غرمی. [غ ما] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (معجم الیلدان). 
غرمیدن. 2 د] (مص) خشمنا ک‌شدنر 
(آتدراج). خشمنا ک و کینه‌ور شدن. ظاهراً 
مصحف غزمیدن است. (حواشی برهان ن قاطع 
چ معین). |استیزه نمودن. ||دشنام دادن. 
||اغشریدن و لندیدن. |اجنبانیدن بچه در 
گهواره (ناظم لاطبا 
غرمیده. اغد /ډ](نمف) خشگن و 
قهرآلود. غرمنده. (برهان قاطع)". ظاهراً 
مصحف غژمیده. (حواشی برهان قاطم چ 
ممین). غ شبناک و خشمگین. غنرمان. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا). 





رجوع به غرمان و غرمنده شود:ٌ 
نفس تو اژدهاست غرمیده 
نیک و بد هرچه یافته چیده. 
استاد اطیفی (از فرهنگ شعوری). 
غرمینوی. [غ] (إخ) از رستای سایمرغ 
است به فاصلة دو یا سه فرسخ از سمرقند. (از 
انناب سمعانی ورق ۲۰۷ ب). 
غرمینوی. [غ ن ویی ] (ص نسبی) 
منسوب به غرمینوی آ. رجوع به غرمینوی 
شود. (اناب سمعانی). 
غرمینوی. [ ن1 ((غ) مسحمدین شبل 
غرمینوی, مکنی به ابوسعید. وی از موسی‌بن 
احمدبن عمر سمرقندی روایت دارد. و 
ابوسلمة سعيدين سلیمان الصغار از وی 
حدیث کرد. (انساب سمعانی ورق ۴۰۷ ب). 
غرن. غ ر6 () بانگ و دسدمه و نوحه در 
وقت گریستن. (برهان قاطع) (آتدراج). بانگ 
نوحه و گریسن. مسخفف ضرنگ. 
(فرهنگرشیدی) (آنتدراج). بانگ و ددم 
گریستن بود در گلو. (فرهنگ اسدی) (از 
جهانگیری) (از اوبهی): 
دو دستم به سستی چو پوده آپیاز 
دو پایم معطل, دو دیده غرن. 
بوالعباس عباسی (از فرهنگ اسدی). 
و معلوم نیست این بیت چگونه شاهد این 
معنی است و غرن که صفت دو دیده است 
چگونه معنی بانگ گریستن میدهد. 
اگرنه تریت و اصطناع شاه بدی 
ملوک عصر ۵ بدندی همیشه جفت غرن. 
شمس فخری (از رشیدی) (از آنندراج) (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا). 
ااگرية در لو پیچیده. بسرهان قاطم) 
(آندراج). 
غرن. غ ز] (ع[) مرغی است. يا عقاب. یا 
مرغی است شه عقاب. ج» آغران. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). عقاب نر راجز گوید: «قد 
عجبت من سهوم و غرن». ||[غراب نر. ||مرغ 
عقعق نر * (اقرب الموارد). || خرچنگ. 
(منتهی‌الارب). سرطان. (اقرب الموارد), 
||(مص) خشک شدن خمر بر کاس چوبین. 
(از اقرب الموارد) ۲ 
غون. [غ ر ] (ع ص) ست. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ضعیف. (اقرب الموارد). 
غوفاء [غ] ((صوت) خرناسه. خر و پف. 
خرخر کردن. 
غرناده. (نمر /غد] (إخ)*تلفظ ترکی 
غرناطه. (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به 
غرناطه شود. 
غرناده. [غ È/‏ د] ((خ) یا غراناده. یکی 
از جزایر آنتیل. (تلفظ ترکی) گرتاد؟. (از 
قاموس الاعلام ترکی). رجوع به گرناد شود. 
غرفاده. زغر /غ ر د] ((خ) (یکی...) تلفظ 





غرناطه. ۱۶۶۶۳ 


ترکی نوول گرناد "۲. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به گرناد شود. 
غوفادینه. زغر /غ ژ ن] (إخ) تلفظ ترکی 
گرنادین' '. (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به گرنادین شود. 
غرناطه. زغ ط] (إع)"' شسهری است به 
اندلس (اسپانیا) يا أن لحن است و صواب 
اغرناطه می‌باشد, و معنای آن به زبان اندلسی 
انار است. (از سنتهی الارب). جوهری و 
صاحب لان آن را نیاورده‌اند و یاقوت و 
صاغانی گویند که آن شهری است به اندلس, و 
صاحب «عباب» اغرناطه را به زیادت الف 
صحیح دانته است و حذف الف لفغت عامی 
است, و شیخ ما گوید: غرناطه غلط نیت 
بلکه شهر به هر دو نام نامیده شده است و 
معنای آن به زبان اندلسی و به قول بعضی به 
زبان عجم اندلس انار است ".اما غرناطه, 
دمشق بلاد اندلس و مورد توجه مردم 
می‌باشد. وا گرجز چمنهای طویل و عریض و 
رودخانة یل" که خداوند بدان شهر 
بخشیده است ۲ چیز دیگری نداشت, در 


۰ - 1 
۲ -صاحب قرهنگ شعوری غرمیده را به ضم 
اول به‌معنی مذکور» و به فتح اول به‌معنی 
گریتن بانوحه و دمدمه آورده و به شعر 
مخدوشی نیز استشهاد کرده است؛ ولی ظاهراً 
به‌معنی دوم غرنیده مأخوذ از غرن است. 
۳- -غرمبتوی قیاسا میتواند منسرب به غرمینه 
باشد و در اینجا که منوب به عُرمینری آمده 
ظاهراً سماعی است. 
۴-پود؛ یعنی پرسیده. (حاشیۀ فرهنگ 
اسدی). 
۵-نل: ملوک فضل. (جهانگیری). 
۶-عقعق مرغی است ابلق از نوع غراب» 
آوازش عین قاف است. به فارسی عکه نامندش. 
(منتهی‌الارب). 
۷- صساحب مستهی‌الارب گرید: خشک 
گردیدن خمیر بر پوستین؛ و این اشتباء ناشی از 
این است که در عبارت «غرن العجین على 
القرو» کلمة «فروه ( کاسة چوبین) را «نرره 
(پوستین) خوانده است. و پداست که خشک 
شدن خمیر باکلمة پوستین تاسبی ندارد. و این 
اشتباه به فرهنگهای دیگر از قبیل آنندراج نیز 
سرایت کرده است. 
Grenade, Granada.‏ - 8 
Grenade.‏ - 9 
Nouvelle - Grenade.‏ - 10 
Grenadines.‏ - 11 
Granada.‏ ببه امپانیانی Grenade,‏ - 12 
(حاثیة برهان قاطم) 
۳ -و معناها بلغتهم رمانة. (نقح‌الطیب). 
رجوع به فهرست (ذیل: غرناطه) و 660 ۰ 14 
من آن ص ۱۱۲ شود. (نخبةالدهر). 
۵ -و نهر شنیل از آن گذرد. (ابن‌بطوطة), 





۱۶۶۶۴ 


اهمیت وی کفایت میکرد. شعرا را دربار: آن 
تصانیف و اشعار بسیاری است از آن جمله 
این یات است: 

غرناطة ماه نظیر 

ما مصر ما الشام ما العراق 

ماهى الا لمروس تجلی 

و تلک من جملة الصداق. 

و قرای آن بنا به قول بعضی از مورخان ۲۷۰ 
قریه است و آثاری بزرگ و بسار دارد. (از 
تاجالمروس و الحلل الستدسية ج ١‏ ص۱۸۸) 
ویاقوت در معجم البلدان گوید: به قول بعضۍ 
صحیح آن اغرناطه است و عامه الف آن را 
انداختند چنانکه در کلمة الیره به جای آن 
لبره به کار میبرند. غرناطه از قدیمترین 
شهرهای «الییره» از توابع اندلس, و از 
بزرگترین و زیباترین 5 استوارترین آنهاست. 
رود معروف به «قلوم» آن را ميشکاند, و حالا 


غرناطه. 


آن رودخانه را حداره مینامند. و از آن خردۀ 
طلای خالص می‌گیرند و آسیابهای زیادی در 
داخل شهر از اب آن استفاده می‌کنند, و 
شعبه‌ای از آن از نصف شهر میگذرد و به 
گرمابه‌ها و سقایه‌ها و بسیاری از خانه‌های 
بزرگان میرسد و شعبه دیگری از آن نصف 
دیگر شهر را مشروب می‌کند. و فاصلۀ 
غرناطه از «البیرة» چهار فرسخ و فاصلة آن از 
ترطبه سی‌وسه فرسخ است. - انتهی, و 
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: غرناطه 
شهری است در اندلس از مالک جنوبی 
اسپانیا. این شهر در جنوپ مادرید به فاصلهً 
۶ هزارگز (راه آهن) و در دامن کوه نواده و 
در شمال نهر شنیل, و در دو طرف رود دارو 
(به تلقظ عربها: حداره) که به همین شنیل 
میریزد قرار دارد. سکنة آن ۷۶۱۱۰ تن است 
و دارای دارالفنون (دانشگاه), موز؛ نقاشی, 
کتابخانه‌های متعدد, کلیسای بزرگ, آثار 
عتیقه و قصر الحمراء می‌باشد که نمونه‌ای از 
صنایع معماری عرب است. این شهر در دامن 
سه تپ مزین به خانه‌ها قرار گرفته و با نار 
شباهت پیدا کرده است. و به همین جهت آن 
را غرناطه (به‌معنی انار) نامیه‌اند. غرناطة 
اصلی قسمت غربی شهر است و قسمت 
جوب شهر به نام آنتکرا" و شمال شرقی به 
نام «البایسین» يا البیضائین از هم تشخیص 
داده مسیشوند. برحب روایت. مهاجران 
فیقی اول روی تپه‌هائی که امروز به قورس 
برمیاس (تپه‌های سرخ) مشهور است قصبه‌ای 
به نام غرناطه تأسیس کردند. پس از آن قوم 
ایر در نزدیکی آن قصب دیگری به نام 
ایلبریس ساختند. در زمان واندالها و گتها این 
دو قصبه ویران شدند و پس از تلط مسلمین 
بر اندلس, پادشاهان اسوی شهر کنونی را 
مجددا بنا کردند. در زمان دولت مرابطین و 





موحدین این شهر بار آبادان شده و سکن 


أن به ۴۲۰۰۰۰ تن رسیده بود. در زمان 
حکومت بنی‌احمر نیز مجدداً آباد شد و پس از 
تلط میحیان بر اسپانیا, عدة بسیاری از 
مسلمانان که از شهرهای اسپانیا فراری شده 
بودند به غرناطه آمدند و این شهر مدتی در 
دست مسلمانان باقی ماند تا در تاریخ 
۲ یعنی سال کشف آمریکاء به تصرف 
مسیحیان درآمد. عربها ناحی البیره را مرکز 
غرناطه میدانسند و بعضی از جغرافی‌دانان 
عرب فقط ذ کر کرده‌اند که غرناطه در 
۴فرسخی الیره واقع است و بعضی دیگر 
گفت‌ند:الیره محرف ایلیبریس است که در 
آغاز قصبه‌ای بوده و بعد صورت شهر به خود 
گرفته است. - انتهی. غرناطه مولد ابن‌جبیر 
صاحب رحله است. صاحب الحلل السندسية 
آرد: غرناطه از مشهورترین بلاد اندلس است. 
آن را غرناطة دمشق گویند زیرا لشکر دمشق 
هنگام فتح به آنجا فرودآمدند و گفته‌اند از نظر 
فراوانی نهرها و کثرت درختان به دمشق 
شباهت دارد. در مقابل این شهر کوه «شلیر» 
قرار دارد که چه در تابستان و چه در زمستان 
برف آن را فرا گرفته است. از توایبع غرتاطه 
قطر «لوشة» " میباشد که معدن نقرة خوب 
دارد و اصل لسانالدیسن‌ین الخضطیب از 
آنجاست. دیگر «باغة» "که عامه آن را «بیغه» 
گویندو دیگر از توابع آن «وادی آش» است 
که آن را وادی الاشات نیز گویند. قبل از 
غرناطه, شهر «البیره» به جای آن بود و چون 
صنهاجی غرناطه و قصبه و باره‌های آن رابنا 
کرد مردم بدانجا آمدند و پس از وی پسرش 
«بادیس» بر ابادی ان افزود. (از الحتلل 
الندسية جا صص ۱۸۸ - ۱۹۰) رجوع به 
فهرست الحلل السندسیه ج۱و ۲ وکامل 
ابن‌اثیر ج ۱۱ ص ۷۰ و نزهة القلوب ص ۲۹۰ 
و روضات الجنات ص ۶۵ شود. سکنه أن در 
عصر حاضر بالغ بر ۱۵۴۴۰۰ تن می‌باشد. 
|ادر قاموس الاعلام آمده: ایالت غرناطه یکی 
از هشت ایالت جنوبی اسپانیاست که این 
هشت ایالت اندلس را تشکیل میدهند. از 
جنوب به بحر ابیض (دریای مدیترانه) و از 
مشرق به المرية. و از شمال شرقی به مرسه و 
الببيطة. و از شمال به جیان آء و از شمال 
غربی به قرطبه, و از مغرب به مالقه (مالاگا) 
محدود است. مساحت آن ۱۲۷۸۸ هزارگز 
مربع می‌باشد. سکنه آن ۴۷۷۷۲۰ تن هستند 
به ۱۳ قضاء شامل ۲۰۹ ناحیه تقسیم شده 
است. اين ایالت زیباترین نقطة اندلس بلکه 
اسپانیا و حتی تمام اروپاست. بلندترین کوه 
اسپانیا به نام «سیرانواده» در اینجاست و 
کوههای دیگر نیز دارد که از آنها آبهای 
بیاری جاری شده بر طراوت آن می‌افزایند. 





غرناطی. 
همه این آبها به «وادی الکبیر» میریزند. 
بزرگترین و زیباترین این آبهاء رود «شنیل» 
است. محصولات فراوانی دارد. نیثکر ان 
مشهور است, و علاوه بر ذخایر گونا گون, 
پنبه»کتان, زیتون, توت. انگور و انواع میوه و 
سبزیها در انجا به عمل می‌اید. اهالی آن به 
ذکاوت و دلسری و تفاخر و مهمان‌نوازی 
مشهورند. زبانی که بدان تکلم می‌کنند دارای 
کلمات بسیاری مأخوذ از عربی است, بیشتر 
نواحی مختلف این ایالت نیز امروز به نامهای 
عربی شهرت دارند. - انتهی. 
غوفاطه. (غ ط ] ([خ) نام ولایتی است در 
هندوستان و به زبان انجا کرناتک خوانند و 
بعضی گویند معرب کرناتک است. (برهان 
قاطع) (آنندراج). ولی پوشیده نماند که 
غرناطه نام شهری است از مضافات اندلس و 
اینکه صاحب برهان ذ کر کرده که نام ولایتی 
است در همندوستان اصلی ندارد. (حائیة 
برهان قاطع چ کلکته به همت کاپیتن ریک۵ 
ص ۵۱۵ به تقل از حواضی برهان قاطع چ 
معین). 
غرناطی. غ ] (ص نسسبی) مسنسوب به 
غرناطه. (انساب سمعانی). رجوع به غرناطه 
شود. 
غوفاطی. (غ ] ((غ) اخسمدین ابراهیم‌ین 
الزبیر. رجوع به همین نام و رجوع به مسدخل 
ذیل شود. 
غرناطی. غ ] ((خ) (متوفی به سال ۷۰۷ 
ھ.قی. ۱۳۰۸ م.) احمدین زبیر غرناطی» 
دانشمد عارف به علم تاریخ. او راست «ذیل 
على صلة ابن‌بشکوال» در تاریخ علمای 
اندلس. وی به غرناطه درگذشت. (اعلام 
زرکلی ج۱ ص٩۳).‏ در ما خذ دیگر صاحب 
ترجمه به نام احمدبن ابراهیم‌بن زبیر باد شده. 
رجوع به همین کلمه در لفت‌نامه شود 
غرفاطی. [غٌ ] (إخ) احسمدین عسلی‌ین 
احمدین خلف انصاری, معروف به ابن‌بادش 
نحوی. رجوع به احمدبن على و ابن‌بادش 
شود. 
غرناطی.[غ ] (اخ) (متوفی به سال ۶۷۳ 
ه.ق.).احمدین علی‌بن سعید اندلسی مالکی. 
او راست: «تاریخ غرناطه» و «ظل الفمامة فى 
مولد سيدتهامة». (از ابسماء السولفین جا 
ستون 4۷). 
غرفاطی. [ع ] ((خ) احصمدین یسوسف‌بن 
مالک. رجوع به همین نام شود. 


1 -. ۰ 2 - Loja. 

۳-اصل آن باغو است که اسپانیالی‌ها آن را 
بریغر ۴۲830 تامده‌اند. 

4 - Jaên. 

5 - Thomas Roebuck. 











غرناطی. 


غرناطی. 2 ] (إخ) علی‌بن احمدین خلف 
انصاری, از دانشمندان زبان عربی است. وی 
از اهل غرناطه و ولادت و مرگ او بدانجا بود. 
او راست «شرح کتاب سیبویه» و «شرح 
اصول ابن‌الراج» و «شرح الایضاح» و جر 
آن. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۵۶). 
غرناق. [ع] (ع ص) جسوان سيد 
خسوب‌صورت. . (مسنتهی الارب). ١‏ مُرنْق. 
غریق. غُرنوق. غرولی . غرتوی. نرانی. ج» 
غرانی, غرانیق. عَرابقة. (اقرب المواردا. 
غونب. [غ رنب ] ((صوت) غرنبه و بانگ و 
فریاد و خروش و شور. (ناظم الاطباء), گرنب. 
گس 
غرنباغرنب. لغ دع رُنب] ((اصوت 
مرکب) در تداول عامه. حکایت صوت طبل 
پیوسته. |[با آواز طبل و دهل: هفت شبانه روز 
غرنباغرنب (گرنباگرنب) عروسی کردند. 
غرمباغرمب. گرنبا گرنب.گرمبا گرمب. 
غرنبان. غرم ] (نف.ق) غرنبده. |ادر حال 
غرنبیدن. رجوع به غرنبیدن شود. 
غونیش. [غ رُم ب] (امسص, () غسرنبیدن. 
غرنبه. صدای مهیب. (از فرهنگ شعوری), 
آواز بلند و هولنا کی‌که از انان و یا حیوان 
برآيد. (ناظم الاطباء): 
به ویرانی بلخ جنیش‌کنان 
ز طوفان کینه غرنبش‌کنان. 
. مولانا هاتفی (از فرهنگ شعوری). 
|ارعد و تدر. (ناظم الاطباء), 
غرنبندگی. لغب 5 /د](حامص) 
غرنبنده بودن. بانگ و فریاد برآوردن. ۰ رجوع 
به غرنبیدن شود. 
غرنبنده. [غ رمب 5/د] انف) کسی با 
چیزی که بفرنبد. بانگ و فریاد کننده. رجوع 
به غرنبیدن شود. 
غرفبه. ع رُم ب /ب] (صوت) بانگ و 
فریاد و شور و مشغله و خروش. (برهان 
قاطم), بانگ و خروش به تشنیع بود چنانکه 
بهری بلند و بهری نه. (صحاح الفرس) 
(نخه‌ای از فرهنگ اسدی). بانگ تشنیع بود 
چنانکه بهری بیرون و بهری اندرون گلو بود. 
(فرهنگ اسدی چ پاول هورن)'. بانگ و 
مشغله. (جهانگیری) (اوبهی). غريو. 
(جهانگیری). غربدن. (آنندراج): 
دو چیزش برکن و دو بشکن 
مندیش ز غلغل و غرتبه 
دندانش به گاز و دیده به انگشت 
پهلو په دیوس و سر به چنبه. 
لبیبی (از فرهنگ اسدی). 
ز فضل و بخشش و از کوشش او 
ممالک سر به سر دارد غرنبه. 
شمس فخری (از جهانگیری) (از فرهنگ 
شعوری) (از آندراج). 








|[غر و لشد. 1 
- اسمان‌غرنبه؛ رعد. رجوع به اسمان شود. 
| چوبدستی. (برهان قاطع). چویدستی بود که 
در راه دارند. اصحاح الفرس) 
غرنبیدکی. [ غد /د](حامص) غرنيده 
بودن. داشتن حالت غرنبیدن. رجوع به 
غرنبیدن شود. 
غرنبیددن. [غ رم د] (مسص) آواز در گلو 
پیچیدن و شور کردن و فریاد و غوغا نمودن و 
خروش و بانگ برآوردن. (برهان قاطع). 
||غریدن. آوازی هول دادن. آواز مهیب 
برآوردن رعد و جز آن. (از فرهنگ شعوری): 
غرنبیدن نای در کوه و دشت 
ز آوای تدر همی درگذشت. 
فردوسی (از آندراج). 
برآمد ده و افکن و گیر و رو 
غرنبیدن کوس و پیکار و خو. 
لشکر شادبهر درجنبید ۲ 
نای روین و کوس بفرنبید. 
عنصری (از فرهنگ اسدی)۳ 
چون به رزم اندر غرنییده چو شیر خشمگین 
زهره در تن شیر را از هیبت او خون شده. 
بوعلی چاچی, 


اسدی, 


رجوع به غرنبه شود. 
|اغر و لند کردن. ژکیدن. 
ترکیب‌ها: 
غرنبان. غرنبش. غرنبندگی. غرننده. 
غرنبیدگی. غرنبیده. رجوع به همین مدخل‌ها 
شود. 

غرنبیده. (غ رُم 5 /د] (نمف /نف) نعت 
مفعولی از غرنبیدن. بانگ و فریاد کرده. 
(برهان قاطع). رجوع به غرنبیدن شود. 

غرفتالة. [غ ر [] (اغ" یکی از شهرهای 
اسپانیا در کنار بحرالروم (مدیترانه) که 
ملمانان در صدر انلام آن را فتح کردند. 
(نخبةالدهر چ لامپزیک ۱۹۲۳م. ص ۲۴۶). 

غرنج. (غ ر1 () ارزن کوفته. (حاشية 
فرهنگ اسدی تخجوانی به نقل از نسخذ چ 
عاس اقبال ص۷۴). ||جو. شعیر. (ناظم 
الاطباء). ||بلغور. (فرهنگ شعوری). || آش 
جو. (ناظم الاطباء). || آش بلفور. ||چنگال 
کجی‌که با آن نان یا گوشت رااز تور در آرند. 
(از فرهنگ شعوری). قلابی که بدان نان را از 
تنور برمیگیرند. (ناظم الاطباء). 

غرنحخ. [غ ر ج] () جو. شعیر. (ناظم 
الاطباء). ||بلْغور. غرنج. (فرهنگ شعوری). 

غرنچی. [غن ] () مسخقف ضرنیچی و 
به‌معنی آن است. (از فرهنگ نظام). رجوع به 
غرنیچی شود. 

غرند. اغ ر] (ص) آن زن بود که به دوشیزه 
دهند, و دوشیزه برنباید. (فرهنگ اسدی): 
نرم‌ترمک چو عروسی که غرند آمده بود 





۱۶۶۶۵  .فنرغ‎ 


باز آن سوی بریدش که از آن سو بازاگ 
ابوالعباس (از فرهنگ اسدی). 
زنی که به نام دوشیزه به شوی دهند و دوشیزه 
نباشد. 
غرندگیی. غ د 5 /د] (حامص) عمل 
غرنده. غرش. رجوع به غریدن و غرنده شود. 
غرنده: غ د /د] (نف) شیر و گرگ 
خشم‌آلود که از غایت خشم فریاد کند و بر 
خود پیچد. وبر دیگر سباع نیز اطلاق 
کرد‌اند. (یرهان قاطع) (آنندراج) (از صحاح 
لفرس). خشم آلود. (اوبهی): 
روبهی کاندر جوار درگهت مأوی‌گرفت 
بر سباع از پرتوی چون شیر نر غرنده باد. 
هندوشاء پدر صاحب صحاح الفرس (از 
صحاح الفرس). 
صفت شیر و پلنگ و بیر و امثال آنهاست که از 
خشم آواز مهیب درآورند؛ 
به بزم آندرون ابر بخشنده بود 


به رزم آندرون شیر غرنده بود. 


ابوالمۋید (از فرهنگ شعوری), 
برآشفت برسان غرنده‌شیر 
یکی بانگ زد بر گرزم دلیر. فردوسی. 
چو آواز او رعد غرنده نیست 
چوبازوی او تیغ برنده نیست. فردوسی 
زره دارد و جوشن و خود و ببر 
بفرّد به کردار غرنده‌ابر. فردوسی. 
دلاور درآمد چو غرنده‌میغ 
دودستی همی زد چپ و راست تیغ. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه): 

شه از خشمنا کی چو غرنده‌شیر 
که آرد گوزن گران را به زیر. نظامی, 
بامدادان دو شیر غرنده 
خورشی در شکم نیا کنده... نظامی. 


||صفت ابر. رعٌاد. رعادة. قاصف. 
غرنف. (غ نٍ] (ع !) یاسمین, و آن مصحف 


۱-نل: غریدن بود به گلر در. نل: تلع و 
بانگ کردن بود به خشم. 
۲-نل: لشکر باد بهر ذر جنید. 
۳-اين بیت رابه عسجدی هم نبت داده‌اند, 

.(فهرست نخبةالاهر) .657۵۳2 ۰ 4 
۵-به ضبط فرهنگ شعوری و ناظم‌الاطباء 
ممکن است محرف غرمج یا برعکس باشد. 
رجوع به غرمج شود. 
۶-اين بیت را ما از جهانگیری نقل کردیم و 
رشیدی آن را به سوزنی نبت داده است. 
نل: 
نرمک چون عروسی غرند آمده بود (؟) 
باز آن شری بدیدش شده زان بنازا (؟) 

(حاشیه فرهنگ اسدی چ اقبال). 

نل: 
باز از آنسوی برندش که از آن آمد باز. 
اين بیت در ذیل غرید نیز ذیل غرود به همان 
معتی آمده است. 








۶۶ غرنق. 
یف" یت و کلمة اخیر به‌معنی بردی 
می‌باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). یاسمون. 
(اقرب الموارد). یاسمن. (ناظم الاطبام). 
دجي * یاسین شود. 
غرنق. 2 ن] (اخ) رودباری است مر 
بنی‌سلیم راء (منتهی الارب). «نصر» آن راب به 
کسراول و سوم آورده و گوید: نام جایی در 
حجاز است. و گفتهاند غرنق به ضم اول و سوم 
آبی است به أبلی ميان معدن بنی‌سشْلیم و 
سوارقية. (از معجم الیلدان). رجوع به مدخل 
ذیل شود. 

غرنق. [غ ) ((غ) به قول «نصر» نام جایی 
در حجاز آست. (از معجم البلدان). رجوع به 
نی شود. 

غرفقة. [غ ن ق] (ع () رشته‌مانندی است در 
چشم. (منتهی الارب). رشت دو چشم است از 
پرتو آفتاب یا غرنوقی نرم که از گیاه منتشر 
شود. غزل السیین من شعاع الشمس او 
الفرنوق الناعم المتثر من الشبات. (اقرب 
الموارد). 

غرنگکت. (ع د ] () صدای خرخری که به 
سبب گریه کردن یا فشردن گلو در حلق و 
سین مردم افتد, به کسر اول نیز به این معتی 
آمده است. (برهان قاطع). خرخره که در گلو 
افتد به سبب فشردن گلو. (فرهنگ رشیدی) 
(از جهانگیری). بانگ نرم و شکسته بود در 
گلو از گریه. (فرهنگ اسدی). از همان ريشة 
غر و غریو است به‌معنی صدا و ناله. غریدن. 
غران. غرغر از همان اصل است. (فرهنگ 
شاهنامه تالیف شفق)؛ 
رخت دید نتوانم از آب چشم 
سخن گفت نتوانم از بس غرنگ. 

ابوطاهر خروانی. 
به خروش اندرش گرفته غریو 

به گلو اندرش بمانده غرنگ. 

منجیک (از فرهنگ اسدی). 
از حربگه غریو برآید چو خصم را 

از حلقۀ کمند به حلق افکند غرنگ. 
سوزنی (از آن ندراج) (از ان جمنآرا) (از 
رشیدی) (از هانگیری). 
||غرنگیدن. غریو. ||نالة حزین و آواز نرمی 
که‌در حالت گریه کردن از گلوی مردم 
برمی‌آید. و بد اين معنی به ضم اول بر وزن 
اردک هم به نظر آمده است. (برهان قاطع) (از 
فرهنگ خطی متعلق به کتابخانة مولف) 
(انجمن آرا) (آنتدراج). بانگ نرم باشد به گریه 
در گلو. (فرهنگ اسدی نخجوانی). ناله‌ای که 
وقت گریه از گلو برآید. افرهنگ رشیدی). و 
غسریو مرادف آن است. (فرهنگ خضطی). 
آوازی باشد از سر گریه و زاری که نرم‌نرم به 
گوش آید. (فرهنگ اوبهی)* 
جنگ او در چنگ او همچون خمیده‌عاشقی است 








بازفیر و بانفیر و باغریو و باغرنگ. 
منوچهری. 
کارمن در هجر تو دائم نقیر است و فغان 
شغل من در عشق تو دائم غریو است و غرنگ. 
منجیک (از فرهنگ اندی). 
شکر به جام" حاسد جاهت شرنگ باد 
تو در نشاط و شادی و او در غم و غرنگ. 
سوزنی. 
از چرخ نیل‌رنگ چه نالند حاسدانت ۳ 
از سیر کلک تو شده با ناله و غرنگ. 
سوزنی. 
به پیش خرو روی زمین برآرم بانگ 
چنانکه در خم" گردون فتد غریو و غرنگ. 
ظهیر (از رشیدی) (از آنندراج) (از انجمن آرا). 
بازش رهان ز عالم خا کی که روز و شب 
چشمی پر آب دارد و جانی پر از غرنگ. 
سراج‌الدین سگزی (از جهانگیری). 
||گریه و زاری. (برهان قاطع). ||نوایی از 
موسیقی است. 
غرنگت. (غ ز] () همان غرنگ است. رجوع 
به غرنگ شود. 
غرنگان. [غر] (نف) غرنگ‌کننده. |[در 
حال غرنگیدن. رجوع به غرنگ شود. 
غونگنده. غ رگ د /د)] (نف) غرنگ‌کننده. 
غرنگان. ج به غرنگ شود. 
غرنگ و غریو. غ رگ غ ذ](نرکیب 
عطفی, | مرکب) ترکیبی است از غرنگ + 
غریو. رجوع به همین کلمات شود. آه و ناله و 
صداو 4 یاد؛ 
شتابان شتر در بیابان چو دیو 
دل یوسف اندر غرنگ و غریو. 
بدانجایگه باشد ارژنگ‌دیو 
که‌هزمان برآرد غرنگ و غریو. 
مراگریستن اندر غم تو آیین گشت 
چنانکه هیچ نیاسایم از غریو و غرنگ. 
فرخی. 
غرنگیدن. [غ ر 5] (مسص) غریویدن. 
رجوع به غریو شود. ||غرنگ کردن. رجوع به 
غونوق. (غ] (ع [) مرغی است آبی. سیا 
درازگردن. و گویند سپیده یا کلنگ. یا مرغی 
است شبیه به کلنگ. (ستهی الارب). ج, 
غرانق» غرانقه. غرانیق. (متهی الارب) 
(المنجد). مرغ آبی. (مهذب الاسماء). کرکی. 
(اقرب الموارد) (دزی ج۲ ص ۲۱۰). یا مرغی 
شبیه کرکی. (از اقرب الموارد. قسمی مرغابی 
درازگردن سقید و بقولی سیاه. درنا. رتوق. 
(اقرب الموارد). عرتّق. (صبح الاعشی ج۲ 
ص ۶۶) (المنجد). غرنق. غرانق. (المنجدا. 
دزی در ذیل قوامیس عرب گوید: غرنوق را 
در مغرب چنین تلفظ کنند (یعنی به ضم اول و 
سوم) و اين کلمه در آنجا همواره معنای گرو ۶ 


فردوسی. 


فردوسی, 








غرنوق 


را میدهد. مستعینی آرد: «مرارة الکرکی تعرف 
الکرا کسی بسالعجمية «غرويش» و هو 
«الغرنوق». به نظر «عبدالواحد» غرنوق شکل 
مقربی و غرنیق شکل قدیم آن است اما به 
عقيده بعضی این اشتباه است. زیرا در اخبار 
مروی چنین آمده: الفرنوق و الفرئ... طاثر 
ابیض من طیر الماء. ||قو (مرغ). اقاموس 
ترک از دزی). ||توک سوی‌تافته. (منتهی 
الارب) (انس‌ندراج). یک لاغ گسیسوی 
پلیته کرده. موی پیچید: بهم‌باته. الخصلة من 
الشعر المفتلة. ج, غراییق. (اقرب الصوارد). 
||درختی است. ج. شرانی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). |[گیاه نرم که در 
بيخ عوسج روید. (منتهی الارب). غرانق. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). ج» غرانیق. 
(اقرب السوارد). ||هر گیاه نازک پنهان, 
(منتهی الارب). |[ثٌش گاو نر و گوساله و 
گوسفندو سایر حیواناتی که قابل تغذیهاند. 
(دزی ج۲ ص۲۰۱). |((ص) جوان سپید 
خوب‌صورت. ج» غرائیق, غرانقة. غرانق. 
(منتهی الارب) (انتدراج). جوان زیباشکل, و 
غرانیق‌السلا مراد از اصنام است. (غاث 
اللغات). جوان سفید زيا. (اقرب الموارد). 
وان نازک. مرد جوان. (مهذب الاسماء). 
غرق. غِرنيق. غروتق. غرئوق. غِرناق. 
غرانق. (اقرب الموارد). 
غرفوق. [غن)(ع!) مرغی است آبی» سیا 
درازگردن. و گویند سپید. یا کلنگ, یا مرغی 
است شبیه به کلنگ. (از منتهی الارب). 
غُرنوق. شرئیق. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). در صبح الاعشی آمده: آن را غرئیق 


۱ - در اقرب‌الموارد در این مورد غریف به 
فتح اول آمده است. 
۲-نل: بکام, 
۴-نل:دل. 
شاید اصل کلمة غرنوق با اصل گرو .6۳6 - 5 
(0۵116)) یکی باشد. (لکلرک). 


۲-نل: حورد تو. 


8 - ۰ 








غرنیچی. 
گویند.و به غرانیق جمع بندند. جوهری گوید. 
آن مرغ آیبی سفید درازگردن است و آن را 
غرنیق نامیده‌اند به سبب سفیدی آن. و بعضی 
گفتد کرکی است جز اینکه آن سبز و دراز 
منقار است, و به قولی رنگ آن مانند رنگ 
کرکی است به جز سر و سین وی که سياه 
می‌باشد و دو گیسو در سر دارد. و از خصائص 
وی این است که پسرش در جوانسی 
خا کستری‌رنگ است و چون بزرگ شود سیاه 
گرددو این در ساير مرغان نیست, زیرا 
سفیدی پر به سیاهی تبدیل نمی‌یابد, بلکه 
سیاهی به سفیدی بدل می‌گردد چنانکه در 
کلاغ و گجشک و خطاف چنین است. (از 
صبح الاعشی ج ۲ ص ۶۶). رجوع به غرنوق 
شود. |((ص) جوان سپید خوب‌صورت. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
شُرنوق شود. 
غوفیچی. [غ] () سرما و زستان سخت. 
(برهان قاطع) (اقرب الموارد) (انجمن آرا). به 
حذف نون نیز دیده شده است. (انندراج) 
(انجمن آرا)؛ سرمای سخت و زمستان و 
غرنچی به حذف تحتانی مخقف آن است. 
غرنیچی. (غ] (إخ) نام شخصی است معین 
یاغیر معین؛ 
چو غرنیچی به محشر زنده گردد 
بسنجد طاعتش ایزد به میزان 
کم‌آید طاعتش گوید خدایا 
ترازو پله دارد سر بگردان. (فرهنگ نظام), 
غرنیطوف. ل ((خ) شهری است در 
متهی اليه «مغرب» بر ساحل دریا (اقیانوس 
اطلس) که پس از «سلا» قرار گرفته و بعد از 
آن آبادی دیگری پیدا نست. (از معجم 
البلدان) (از قاموس الاعلام ترکی). 
غوفیق. غ ]ع ص) جسوان نیک 
خوب‌روی. (دهار). به معانی غرئوق است. 
رجوع به غرئوق شود. 
غرنیق. [غ] (ع ص) جوان سيد 
خبسوب‌صورت. (منهی‌الارب) (اقسرب 
الموارد). رجوع به ترنوق شود. ||([) مهتر. 
(زمخشری). 
غرنیقه. [غ ق ] ((خ) شهری در اسپانیا که 
اروپائیان آن راگرنیکا! گویند. (از الحلل 
السندسية ج۱ ص ۳۳۱). رجوع به گرنیکا 
شود. 
غرو. [غررْ) (() نای میان‌تهی باشد که نوازند 
و یه عربی مزمار خوانند. || نای چیزی نوشتن. 
خامه. (برهان قاطع). نی میان‌تهی که آن را 
کلک گویند. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) 
(انجمن آرا). |اقصب. نی. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (صحاح الفرس) (جهانگری). 
براع. براعه. (نصاب الصبیان) ". براع که تیر و 
قلم از آن سازند. نی که از آن قلم سازند و در 








شرح تصاب به فتحتین آمده. (غياث اللغات): 
غریب تأیدش از من غریو گر شب و روز 
به ناله رعد غریوانم و به صورت غرو. 
کسانی(از فرهنگ اسدی). 
کنون چنبری گشت بالای سرو 
تن پیلوارت به کردار غرو. 
یکی مرد شد همچو آزاد‌سرو 
برش کوه سیم و میانش چو غرو. فردوسی. 
میانت چو غروست و بالا چو سزو 
خرامان شده سرو همچون تذرو. 
به رخ همچو پر و به بالای سرو 
ميان همچو غرو و به رفتن تذرو. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
یکی گفت مرغی چو زرین‌تذرو 
هم انجاست در بيشة بید و غرو. 
اسدی (از جهانگیری) از آتدراج). 


دران مرز ید بيشة بيد و غرو 


قردوسی. 


فردوسی. 


میانش یدی نوژ برتر ز سرو. اسدی. 
همه باغ طاوس و رنگین‌تذرو 
خرامنده در سایۀ نوژ و غرو. 
محمود سومنات‌گشای صنم‌شکن 
از غرو سی‌گزی به سنان زره گذار 
این مرتبت نیافت که محمود تاج دين 
از یک بدست کلک بریده سر نزار. 
طوطی بپرید از قفس بلخ به مرو 
چون دید به جای نیشکر نیزه و غرو. 
چون بلبل بر گل به گل و سرو په سرو 
!کنون‌به خس اندرآورد سر چو تذرو. 
سوزنی (از انجمن آرا) (از آنندراج). 

سرین فربه میانش همچو غروی. 

نظامی (از رخیدی) (از انندراج) (از انجمن ارا). 


اسدی, 


سوزنی. 


ادر بیت زیر غرو اگربه‌معنی نی (مزمار) 
نباشد ظاهرا به‌معنی آواژ شعف و سرور است 
زیرا در مقابل غنگ به‌معنی آواز حزین 
برآوردن قرار گرفته است: 

مرا رفیقی پرسید کین غریو ز چیست 

جواب دادم کز غرو نیست هست ز غنگ. 
رجوع به غنگ شود ". 
غرو. [غزذ] (ع ) شگفت. بقال: لازو؛ ای 
لاعجب. (منتهی‌الارب) (انتدراج) (مهذب 
الاسماء). لا عَرْوّ و لاغروی من کذا؛ ای لا 
عجب. (اقرب الصوارد). شگفتی. عجب. 
|[(سص) شگفت داشتن. (منتهی الارب) 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). به شگفت 
درآمدن. تعجب کردن. (ناظم الاطباء). 
|ابسیار تحسین کردن. (دزی ج ۲ ص ۲۰۱۰). 
|ابرچسفیدن پیه فربهی به دل کسی و 
پوشانیدن آن. (منتهی الارب). چسبیدن پیه 
فربهی به دل کسی و پوشانیدن آن. (از اقرب 
الموارد). ||سریشم چسیانیدن پوست را 
(منتهی الارب). سریشم پر چیزی زدن. (تاج 
المصادر بیهقی). سریشم بر چیزی نهادن. 





غرواس. ۱۶۶۶۷ 
(مصادر زوزنی)۳. 
غرو. [عْروْ] ((خ) (1..)جائی در نزدیکی 
مدیته است. عروةبن الورد گوید؛ 
عفت بعدنا من امحسان غضور 
و فی الرمل منها آية لاتفیر 
وبالغزو و الغراء منها منازل 
و حول الصفا و اهلها متدور 
لیالینا اذ جیبھا لک ناصح 
واذ ریحها مک ذ کنو عنبر. 
(از معجم البلدان). 
غرو. ار / غ ((خ) معرب گرو" نقاش و 
مصور فرانسوی است. (از اعلام المسنجد), 
رجوع به گرو شود. 
غروا. (غْز] (4 قلم ناتراشیده. براعه. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ شعوری): 
چنان است آنکه بی تأدیب استاد 
که‌باشد در نوشتن کلک غرواء 
۱ اپوالمعانی (از فرهنگ شعوری). 
ظاهرا مصحف غرو است. رجوع به غرو شود. 
غرواس. [غز] ([) بهمعنی غرواش. برس *: 
ای چو غرواس سبلتت کفک‌فشان 
چون شانه شوی دست‌ خوش دست خوشان. 
سوزنی. 
در فرهنگها غرواش آمده و در بیت سوزنی 
نیز غرواش به شین نقل شده است, ولی در دو 
نسخه قدیم از دیوان سوزنی با سین مهمله 
است نه معجمه. رجوع به غرواش شود. 


1 - Guernica, 
-ابونصر در نصاب‌الصبیان میگوید: قصب‎ ۲ 
نی آمد و طرفاگز و براعه غرو... ظاهراً این کلمه‎ 
را در نثری دیده و غرو رابه فتح غین و ضم راء‎ 
خوانده است چه در اشعار زیر از کائی کلمة‎ 
قافیه است و در حرکات کلمه جای شکی‎ 
َ نمیماند؟‎ 
غریب نآیدش از من غریر گر شب و روز‎ 
به ناله رعد غریوانم و به صورت غرو‎ 
سزد که بگسلد از یار سیم‌دندان طمع‎ 
سزد که او نکند طمع پر دندان‌کرو‎ 
سزد که پروین بارد ز چشم من شب ر روز‎ 
کنون که زین دو شب من شعاع برزد پرو.‎ 
مگر اینکه در زمان با زبان معاصران ابونصر‎ 
کلمه آن صورت را گرفته برده است هرچند در‎ 
شعر بونصر هم میتوان کلمه را غرو به فتح غین و‎ 
سکون راء خواند منتهی شغر از انسجام می‌افتد.‎ 
علاوه بر معانی فوق در برهان قاطع غرر‎ - ۳ 
به‌معنی شکفتن آمده است ولی ظاهراً صحیح آن‎ 
شگفتن (تعجب کردن) یا شگفتی است و معنی‎ 
عربی است. رجوع به کلمة بعد شود.‎ 
۴-از متهی‌الارب چنن برمی‌اید که غرو‎ 
به‌معی تسمادی در غضب نیز آمده و در‎ 
آفرب‌الموارد و تاج‌العررس به صورت نرق‎ 
فلان؛ اذا تمادی فی غضبه, بدون ذ کر مصدر 3 کر‎ 
شده است.‎ 


5 - Gros. 6 - 886. 








۸ غرواسنگ. 


غوواسنگت. [غْز س] () به معی 
غرباسنگ است. (از فرهنگ شعوری). رجوع 
به غرباسنگ و غرماسنگ شود. 
غرواش. [غز / غز1 () لیف شویمالان و 
جولاهگان و کفش‌دوزان باشد. و آن گیاهی 
است که ان را مانند جاروب بندند و بدان آب 
و آهار و شوربا بر جامه‌ای که میبافند بپاشند. 
(برهان قاطع). گیاهی باشد که جولاهگان و 
کفشگران آن را به لیف کنند و دسته‌دسته بندند 
و بر روی چیزی مالند. (فرهنگ اسدی) 
(فرهنگ نظام). دست‌افزاری سانند جاروب 
که جولاه آب بدان بر جامه پاشد. (فرهنگ 
رشیدی) (از آنندراج) (از جهانگیری) (از 
انجمن آرا). و آن را از سبط (نوعی گیاه) 
سازند. غورواش, غورواشه. (فرهنگ 
رشیدی). غرواشه. (برهان قاطع). غرواس 
سمر. سمه. رجوع به همین کلمات شود؛ 
جولاهه کار مانده گوئی 
غرواش نهاده بر تغاره. 


سوزنی (از فرهنگ رشیدی) (از جهانگیری). . 


ای چو غرواش " سبلتت کفک‌فشان 

چون شانه شوی دست‌خوش دست خوشان 
سربسته ا گربه آهنی (؟) سفج نشان 

چون سفج شوی کفته‌شکم پوده‌میان. سوزنی. 
|ازنجبیل شامی. (برهان قاطع). رجوع به 
غرواشه شود. 
غرواش. زغر)() خراش و زخمی که از 
خراش به هم رسیده باشد. غراش. رجوع به 
غراش شود. |[قهر و خشم و غضب. خراش. 
(برهان قاطع). رجوع به غراش شود. |[(ص) 
غم‌آلود. (برهان قاطع). 
غرواشه. [غز /غْزش / ص"( لیف 
جولاهگان. (برهان قاطع). گیاهی است که 
جولاهان از او مالا (ماله) کنند و دسته بندند و 
کفشگران نیز. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گیاهی باشد که جولاهگان و کفشگران آن را 
به لیف کنند و دسته و دسته بندند و بر روی 
چیزی مالند. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). 
گیاهی باشد که جولاهان دسته بندند و بر 
جام مالند. اصحاح الفرس): 

چو غرواشه ریشی به سرخی و چندان 

که‌ده ماله ‏ از ده یکش بست شاید. 

لبیبی (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 

من زنم بیشتر زبیم پشه 

کون‌پیلان زم غرواشه. 1 
غرواش. غورواش. غورواشه. (برهان ن قاطع). 
غرواس. ماله. مزشه. صصة. (متهى الارب). 
ممتحه. (دهار). برس . رجوع به غرواش 
شود. |إسَبط. (مهذب الاسماء). |[قهر و غضب 
و خشم. غرواش. (برهان قاطع). رجوع به 
غرواش شود. 


غروائی. [](ع )۶ برونی در الجماهر آن را 








نوعی از جزع (شبه پیۀ یمانی) می‌داند که 
رنگهای آن مشوش است و هریک از آن 
دارای عرض و وسعتی است و به صورت 
قطعه‌هائی بزرگ پیدا شود که ظرفهایی از آن 
میسازند مانند باطیة مخروطه که به قول 
« گندی» گنجایش سی و اند رطل آب را دارد. 
ولی «تصر» به جای آن معرق راذ کرکرده 
است. شاید این بدان برتری دارد یا اینکه 
معرق و غروانی یکی است. وی گوید: آنچه 
بیشتر دست به دست می‌گردد همین نوع است 
و عروق آن نازک ماتد موی است. رنگهای 
مختلطی از قبیل سیاه و سرخ و سفید دارد و 
بسا اوقات در انها عکسهای درختان و 
جانوران دیده می‌شود. (از الجماهر ص ۱۷۶). 
برای توضیح رجوع به همان صفحه از کتاب 
مذکور شود. 
غروئنلاند. [غر / غر ء] ((خ) یا غرونلاند. 
تلفظ ترکی از گروئنلند ۲. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجي به گروئلند شود. 
غروب. [غ](ع مص) فروشدن ماه وج زآن. 
(منتهی الارب)*. فرورفتن ماه و آقتاب و با 
لفظ کردن و شدن مستعمل (است). (آنندراج). 
فروشدن افتاب و ستاره. (تاج السصادر 
بیهقی), فروشدن آفتاب و ماه و ستاره. 


(مصادر زوزنی). دور شدن و مخفی گردیدن 2 


ستاره در مغیب خود. (از اقرب الصوارد). 
آفتاب نشتن. آفتاب بر زمین نشمتن. دست 
بر زمین زدن خورشید. يونس اندر دهان 
ماهی شدن. (از آتندراج). غروب مقابل طلوع 
و غارب مقابل طالع, و مغارب مقابل مطالع 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). افول. 
خفوق, مقیب. مغرب. وجوب. بود؛ و سبح 
بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قل غروبها, 
(قران ۱۳۰/۲۰). 
داده غراب زمین روی به سوی غروب 
تا نکند نا گهان‌باز سپهرش شکار. خاقانی. 
||دور شدن. غائب شدن. (تاج المصادر یهقی) 
(از مصادر زوزنی) (ترجمان علامۂ جرجانی 
تهذیب عادل). 
غروب. (غْ) ((ج) نام جائی است در شعر 
تابفة جعدى: 
و مسکنها بين الفروب الى اللوی 
الى شعب ترعی بهن فعیهم 
لیالی تصطاد الرجال بفاحم 
و ایض کالاغریض لم‌یتلم. 
(از معجم البلدان). 
غروب. [غ] (ع !)ج قرب (نتهی الارب). 
رجوع به غرب شود. " 
غروب شدن. [غ ش د] اص مرکب) 
غایب شدن. فروشدن. غروب کردن آفتاب و 
جز آن, َرَج؛ غروب شدن آفتاب. غمس؛ 
غروب شدن نجم. (منتهی الارب). رجوع به 





. از گروتیوس 





غرود. 

مجموعة مترادفات ص۲۵۵ و رجوع به 
غروب کردن شود. 

غروب کردن. (غ ک 5) (مص مرکب)؟ 
ناپدید شدن. غایب شدن. فروشدن آفتاب و 
ماه و جزآن؛ 

غروب کرده سپهر کمال را خورشید 

لباس نیلی از آن همچون آسمان دارم. 

درویش وال هروی (از آنندراج). 

- امثال: 

آفتاب در ملکش غروب نمی‌کند؛ یعنی شرق 
و غرب زمین در حیطة تصرف اوست. نظیر: 
قاف تا قاف. از این قیروان تا بدان قیروان. از 
حلب تا کاشفر میدان سلطان سنجر است. 
(امثال و حکم دهخدا. 
غرو بکوکت. لاص برکب)سات که 
کوک آن غروب و طلوع خورشید را معین 
می‌کند. مقابل ظهرکوک. 
غروبه. [غ ب / ب ] ([ صوت) غرنبه. فریاد 
و شور و مشغله و بانگ و خروش. (برهان 
قاطع) (آنندراج). غرنبه. غرونبه. (برهان 
قاطم). 
غروتنج. [غ ت ] (ص) مبلا به فتق. 
دبه خایه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری). 
مصحف غزفنج (غر + فنج) است. رجوع به 
ا 
غر و تیوس. غر / غر یو] ((خ) تلفظ ترکی 
"۳ (قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به گروتیوس شود. 
ظوود. [غ] (ص) دختری را گویند که به 
شرط بکارت به شوهر دهند و دوشیزه نباشد. 
(برهان قاطع) (آنندراج). زنی را گویند که به 
شرط دوشیزگی عروس کنند و دوشیزه نباشد. 
(جهانگیری): 

نرمنرمک چو عروسی که غرود آمده بود 

باز آنسوی برندش که از این سو بازآی, 
ابوالمباس (از جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) ۱. 


۱- در فرهنگ رثیدی به ضم اول آمده است 
ولی در برهان و فرهنگ جهانگیری به فتح 
است. 
۲-این بیت در ذیل غرواس نیز به عنوان 
شاهد آمده است. 
۳- در برهان قاطع به فتح اول و در فرهنگ 
اسدی به ضم آن آمده است. 
۴-نل: که صد لیف (رشیدی). 
۰ - 5 
۶-نل: عزوانی. (الجماهر). 
Se ۲۰‏ - 8 0۰ - 7 
Se coucher, Se disparaîlre, Se‏ - 9 
cacher.‏ 
Grotius.‏ - 10 
۱ -رشیدی همین بیت رابه نام سوزنی 
سمرقدی اورده است. . 











غرودک. 


غرند. غرید. (حواشی برهان قاطع ج معین). 
رجوع به غرند شود. 

غرودکت. [غر / غ ر د] (اخ) تلفظ ترکی از 
گرودک". (قاموس الاعلام ترکی). رجوع به 
گرودک‌شود. 

غرودنچ. (غرٌ /غ ر د] (اخ) تلفظ ترکی از 
گرودنز". (قاموس آلاعلام ترکی). رجوع به 
گرودنز شود. 

غرودنو. غرّذ / ع رذ ن] (إخ) تلفظ ترکی 
از گرودنو ". (قاموس الاعلام ترکی). رجوع به 
گرودنوشود. 

غروده. (؟5] (إخ) ناحیه‌ای است در آلبانی 
که میان احیۀ و پود شوریچه و در 
حدود قره‌طاغ واقع است. کوه قاقاریقه در 





جنوب أن و قله این کوه و مجرای نهر چیونه 
در دو طرف آن قرار دارند. سكنة ان مرکب از 
مسلمانان و ک‌اتولیکهاست و مردمانی 
جنگاورند. (از قاموس الاعلام ترکی). 
غرؤر. (غْ] (ع مص) فريفتن. (منتهی الارب) 
(غیاث اللفات) (ترجمان علامة جرجانی) 
(مصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی) (مجمل 
٠‏ اللغة). ببهوده امیدوار کردن کسی را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). با لفظ خوردن و 
شکستن و برآراستن استعمال شود. (از 
آن‌ندراج). اطماع در آنچه صحیح نبود. 
|| آراستن خطا. چنانکه گمان رود که صواب 
است. (از اقرب المواد). ||((مص) فریفتگی. 
فریب. حیله, زرق. (دستور الاخوان) (دهار): 
بدان ای گرفتار بند غرور 
در این است رىم برای سرور. فردوسی, 
آنچه گفتند تا این غایت و نهادند. جمله غرور 
و عشوه و زرق بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۵۲۷). 
گرنیز غرور جهان بخرم 
پس همچو تو گم‌بوده در ضلالم. 

۱ اصرخسرو. 
بی نماند که باران ابر رحصت تو 
برافکند ز بابأنها غرور سراب. 

ابوالفرج رونی. 

تشنگان امید فضل تو را 
ننماید جهان سراب غرور. مسعودسعد. 


اندر ایام تو بر خوان غرور روزگار 
نا کدان کس‌شده خوردند در لوزینه سیر. 
سوزنی. 
شد آنکه بست فروغ غرور و آتش آز 
ميان دید همت خیال پندارم. خاقانی. 
چو ماه سی‌شبه ناچیز شد خیال غرور 
چو روز پانزده‌ساعت کمال یاقت ضیا. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۴. 
غرور دهر و سرور جهان نخواستی از آنک 
نداشت از غم امت به این و آن پروا. 
خاقانی. 








شهادات صخور همه افک و زور است و نما 
آغرا و غرور. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱۳۷۲ 
ه.ق.ص ۳۵۲). 
ای در غرور دل را داده شراب غفلت 
بس دل بده که او رامت خراب برده. 
عطار. 

وگفت از صحبت پنج کس حذر کنید: یکی از 
دروغگوئی که همیشه با وی در غرور باشی. 
(تذكرة الاولياء عطار). در ان تمنى زور و 
اباطیل غرور به اعتماد شوکت رجال و 
شوکت رماح و نضال جمعیتی ساختد. 
(جهانگشای جوینی). بدین عشوه و غرور 
می‌پنداشت که دفع مقدور نواند کرد. 
(جهانگشای جوینی). 
چشم آخربین تواند دید راست 
چشم اول‌بین غرور است و خطاست. 

مولوی. 
جام غرور؛ شراب غرور؛ 
کسیز جام غرور زمانه مست مباد. 

اوحدی, 
دار غرور؛ دنیا, 
= سرای غرور؛ مجازاً به‌معنی دنیاست. این 
جهان که خانة فریفتگی است: 
ای کهن‌گشته بر سرای غرور 
خورده بسار سالیان و شهور. 
قصر تو زین سخن همی خندد 
بر توای فتنه بر سرای غرور. ‏ ناصرخسرو. 
متاع غروز؛ متاع فریب. متاعی که گول 
زند: و ماالحيوة الدنیا الا متاع الفرور. (قرآن 
۸/۳ 
[|مجازا به دنیا اطلاق شود و شاید مستفاد 
از آیهُ فوق‌الذکر است: و هرگاه که متقی دز 
کاراین جهان گذرنده تأملی کند هرآینه مقابح 
آن را به نظر بصیرت پیند... و سخاوت را با 
خود آشنا گرداند تا از حسرت مفارقت متاع 
غرور مسلم ماند. ( کلیله و دمنه). 
دیگر ترکیب‌ها: 
غرور برآراستن. غرور خوردن. غرور 
دادن. غرور شکستن. رجوع به ثرکیب‌های 
مذکور شود. 
||تکبر و نخوت. و عجب و کبر. (فرهنگ 
شعوری). به خود بالیدن. مفرور بودن, دنه 
(مهذب الاسماء).|ارگ گردن. بنی کردن. باد 
در کلاء داشتن و بودن. باد در سر و کلاه 
آفکندن و کردن. باد در بروت افکندن (این 
مخصوص مردان است). با سیلت. باد گیسو. 
گرم‌دماغی. به خود پیچیدن. باد در زیر دامن 
داشتن. بالا رفتن دماغ, باد یه خود انداختن. 
باد کردن چشم. بالین کج نهادن. بر خود 
بالیدن. لب برزدن. حاب از خود داشتن. بر 
خود پیچیدن و بر خود شکستن. خرمن کهته 
به باد دادن. خشک‌شانه کردن. خود را بلند 








غرور. ۱۶۶۶۹ 


کشیدن. دماغ کردن. دماغ فروختن. سر از 

خط برداشتن و گرفتن. به خود سپردن. 

آماسیدن چشم. (مسجموعه مترادفات 

ص ۲۵۶). رجوع به باد و ترکیب‌های آن 

شود 

سر دولت غرور است و ميان لهو 

به پایانش زوال روزگار است. خاقانی. 

گردوست از غرور هنر يندت نه عیب 

دشمن به عیب کردنت افزون کند هتر. 
خاقانی. 

نشاطی پیش از این بود آن قدم رفت 

غروری کز جوانی بود هم رفت. 

چون کنیز آن غرور دیدی پیش 

بازماندی ز رسم خدمت خویش. نظامی, 

به غرور این مملکت دعوی الوهیت کرد. 

( گلستان سعدی). 

از وی همه مستی و غرور است و تکبر 

وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. 
حافظ. 

چو پیش صح روشن شد که حال مهر گردون چیست 

برآمد خنده‌ای خوش بر غرور کامگاران زد. 

حافظ. 


نظامی. 


غرور حسن اجازت مگر نداد ای گل 
که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را؟ 
- باد غرور. رجوع به باد شود. 

- پرغرور؛ آنکه تکبر و نخوت بسیار داردة 
وزآن نیمه عابد سری پرغرور 

ترش کرده پر فاسق ابرو ز دور. 


حافظ. 


سعدی (بوستان). 
سر پرغرور از تحمل تهی 
حرامش بود تاج شاهنشهی. 

سعدی (بوستان). 
بر کوشیار آمد از راه دور 
دلی پرارادت سری پرغرور. 

سعدی (بوستان), 


- جوش غرور؛ جوش جوانی, در تداول 
عامه: غرور. رجوع به غرور شود. 
شراب غرور؛ شراب تکبر. تکیر و نخوت؛ 
غلام نرگس جماش آن سهی‌سروم 
کداز شراب غرورش به کس نگاهی نیست. 
حافظ. 
= غرور داشتن. رجوع به مدخل شرور 
داشتن شود. 
| آرامش نفس است به آنچه با هوی موافق 
باشد و طبع بدان مایل گردد. (از تعریقات 
جرجانی). ||() آنچه بدان فریفته شوند از 
متاع دنیا. (مهذب الاسماء). || آنچه عاعش 
ناپیدا باشد و معلوم نگردد که خواهد شد یا نه. 
(تعریفات جرجانی). ||پنداشت. پندار. |در 


1 - 
3 - Grodno. 


2 - Graudenz. 














۱۶۶۷۰ غر وره 
تداول فارسی, بره وجوش که در روی 
جوانان پرخون و خوش‌بنیه پیدا آید و محتاج 
علاج نباشد. و به خودی خود خوب شود. 
تفاطیر. ||شاهراه. که هر راه فرعی از آن «غر» 
است, شرک الطریق کل طرقة منها .مان 
دو ران را گویند ماد شکافها بین گوشتهای 
رانها. بين القخدین کالاخادید بين الخصائل. 
|اغرور ذراعین؛ خمهایی که میان رشته‌های 
آنهاست. الانتاء اللی بين حبالهما. (اقرب 
الموارد): ||غرور قدم؛ چینهای پا. خطوط ما 
تشنى منها. (اقرب الموارد). 

غرور. 2 0 !ج عَرّ. شکن جامه و نورد 
پسوست. (متتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). طوی الثوب على عروضه و على 
غروره. به‌معتی واحد. (نشوء اللغة ص .)۱٩‏ 
رجوع به عر شود. اج غاز. (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد). اباطیل. (اقرب الصوارد). 
رجوع به غار شود. 

غرور. [غ](ع ص, () فریبنده. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ترجمان علامةٌ جرجانی تهذیب 
عادل) (غیاث اللغات). و منه قوله تعالی؛ «و 
لایفرنکم بالله الغرور». (قرآن 4۵/۳۵. (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||يا شیطان است خاصة. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
ديو فریبنده. (مهذب الاسماء). ||دنیا. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). الدنیاء و توصف به فیقال: 
دنیا غرور. (اقرب الصوارد). ||آنچه بدان 
غرغره نمایند از ادویه و جز آن, و هو مثل 
لموق و سموط. (منتهی الارب) (آنندراج). 
هرچه بدان غرغره کنند. (مهذب‌الاسماء), 
سایلی که بدان غرغره کند. هو السائل الذی 
بتغرغر به. ج» غرورات. (بحر الجواهر). 

غرور. [غ] (اخ) ابن‌نعمان‌ین لخمی. پدر وی 
پادشاه حبره بود. غرور اسلام آورد و پس از 
آن مرتد شد و مجدداً اسلام آورد . گویند اسم 
وی منذر, و لقبش غرور است. و بعضی گویند 
غرور اسم اوست. وی پس از اسلام آرردن 
میگفت: «لست الفرور و لکنی السفرور». 
سیف گوید: «حطیم» در میان بنی‌قیس‌بن 
ثعلبة خروج کرد و مرتدان راگرد آورد و به 
سوی غرورین سویدبن منذر پسر برادر نعمان 
فرستاد و به وی گفت: | گرغلبه یافتم تراحا کم 
بحرین می‌کنم تا آنکه مانند نعمان باشی که در 
حیره بود. (اژ الاصابة جزء ۵ص ۱۹۷). 

غرود. [ع] (ا) قریه‌ای در مصر در ناحية 
شرقی آن. (از تاج العروس). 

غرور. [غ) () جائی است. اسرءالفیس 
گوید 
عقا شطب من اهله و غرور 
فمو بولة ان الدیار تدور. 
گفته‌اند آن کوهی است در دمخ از دیار کلاب 
و تیه‌ای است در اباض, و ان تیه احر است 





که خالدین ولید از آنجا بر مسیلمه تاخت. و 
گفته‌اند وادئی است. و قول امرءالفیی بر هم 
اینها اطلاق می‌شود. (از تاج العروس). 
غرورات. (ع)(ع لا ج غسرور: ببه‌معنی 
چیزی که با آن غرغره کنند. رجوع به غرور 
شود. 
غرورانگیز. 12 (نف مرکب) آنچه غرور 
بینگیزد. آنچه تکبر و نخوت آرد. . رجوع به 
غرور شود. 
غرور برآراستن. (غ ب | (مص 
مرکب) کنایه از خیال فاسد کردن (است). 
(آنندراج): ‏ _ 
غروری چه باید براراستن 
نه بر جای خویش آرزو خواستن. 
نظامی (از آنندرا اج ذیل آرزو خواستن). 
مفرور شدن. نخوت و تکبر داشتن. 
غرور پیدا کردن.(غ پټ / پ ک د] 
(مص مرکب) تکبر و نخوت داشتن. غره 
شدن. رجوع په غرور شود. 
غرور جوافی. رد رج) رکب 
اضافی, | مرکب) غروری که جوانان دارنند. 
کبرو نخوت و خودپرستی جوانان !.رجوع به 
غرور شود. ||بره و جوشی که در روی 
جوانان پیدا آید. رجوع به غرور شود. 
غرور خریدن. [غ خ د] (مص مرکب) 
متکبرانه رفتار کردن. (ناظم الاطباء). رجسوع 
به غرور شود. 
غرور خوردن. (غْ خوز / خر /خْود) 
(مص مرکب) فریب خوردن. گول خوردن. 
فریفته شدن. غره شدن 
سنجر اگرخورد ز نوبت غرور 
نوبت او بانگ دهل بد ز دور. 
میرخسرو (از آتدراج). 
غرور دادن. [غ د] (مص مرکب) فریفتن 
گول زدن. اغواء: کار اين قوم دیگر است و 
سلطان را غرور میدهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۵۴۸). و از دیگر سوی مسیلمه دعوی 
نبوت می‌کند و غرور میدهد. (ترجمة تاریخ 
اعثم کوفی ص ۱۱). 
تو غرورش دهی او چیره شود 
ظن برد کی نه رهی انعم است. 
ملک رها کن که غرورت دهد 
ظلمت این سایه چه نورت دهدا 
داده شه را به نام نیک غرور 
و او ز تعلیق نیکنامی دور. نظامی. 
غرور داشتن. [غ ت] (مسص مرکب) 
نخوت داشتن. متکبر و خودبین و خودپرست 
بودن. مفرور بودن. (ناظم الاطباء): 
زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه 


خاقانی. 


نظامی. 


رند از ره ناز به دارالسلام رفت. حافظ. 
غرو رکردن. غك د] (مص مرکپ) غرور 


! و تکیر نمودن. غرور داشتن: 





غروری. 


دی به چمن برگذشت سرو سخنگوی من 
تا نکند گل غرور رنگ من و بوی من. 

سعدی (بدایم). 
غروری. 1 (اخ) (ملا...) نصرآبادی در 
تذکرة خود آرد: گویا شیرازی است. طبعش 
نهایت پا کی و شکستگی داشت. در ایام 
حیات مرتکب امور دتیوی نشد از آن سیب 
عمرش به هشتاد رسید. کمال زنده‌دلی را 
داشت. به خدمت بیاری از اهل حال رسید. . 
در اواخر به اصفهان فروکش کرده در 
قهوه‌خانه سا کن بود. یاران اهل معنی جهت 
ادرا ک‌صحبت او به قهوه‌خانه می‌آمدند. مدار 
خود را از جدول‌کنی میگذرانید. والد کمینه 
ربط بسیار به او داشته است. فقیر به اتفاق 
ایشان به خدمت او میرفتم. توجه بسیار به 
فقیر میکرد, و در علم رمل دست عظیمی 
داشت. در اواخر زمان شاه صفی فوت شد. 
مثنوی در بحر تحفة العراقین دارد. این چند 
بیت را در معراج گوید: 
عزمش زگمان سبک‌عنان تر 
مرغی است گمان و عزم او پر 
حجت طلبد ز عزمش ار کس 


پیمودن عرش حجتش بس 

شد زآمدنش چو چرخ [ گاه 

پر کرد ز شمع و مشعلش راه 

از بسکه سبک گذشت و برگشت 

از واقعه چرخ بیخیر گشت 

ز امد شدنش خبر ندارد 

زان مشعل و شمع برندارد. 

غم دل اواره هر دم پاره‌ای با خویش برد 

مایة تکین من آواره‌ای با خویش برد 

در فراق دوستان آخر ز ما چیزی نماند 

هرکه رفت از هستی ما پاره‌ای با خویش برد. 
3 


نازک نهال من که خوشم با خیال او 
قامت کشیدن است گران بر نهال او. 
3 
مژگان من از تف درون سوخت 
هرچند که سبزه‌ای لب جوست. 
3# 
مکن خورشد را از کوی خود دور 
گل پژمرده هم در بوستان هست. 
3# 
از اشک و آه این دل گریان ناله دوست 
سنگ کار آتش و ریگ میان جوست. 
4 
اشکم دهد به طوفان. گر سوز دل تباشد 
آژح تش به کشتی ما باد مراد باشد. 
ریاعی: 


1 - La fougue de la jeunesse. 








غروری کاشی. 
گویندکه در بیضه نگنجد عمان 
این گفته و این مثل ندارد امکان 
باطل کند این گفته به چندین برهان 
گنجیدن ذات مررتضی در دو جهان. 
غروری کاشی. [غْي] (اخ) يا مير 
غروری . تصرآبادی در تذکرة خود گوید. 
(ج ۲ ص ۲۹۱): سید عزیزی بود. به هند رفت 
" و در آنجا درگذشت. شعرش این است: 
چوعکسی که در آب دارد نشست 
به هر جنبشی میخورم صد شکست. 
# 
چو افروزد رخ از می برنخیزد از گرانباری 
ز بس در دامنش بال و پر پروانه میریزد. 
#۷ 
به سایة پر و بالش به اضطراب روم 
چو مرغ نامه‌بری رو به آن دیار کند. 


در عهد جمال تو نگیرند ز گل آب 
عکس تو یه هر آب که افتاد گلاب است. 
a‏ 

دور از تو چو پیران قدمی میکشم از ضعف 

و آنجا که توئی طفلم و رفتار ندارم. ۱ 

آذر در آتشکده گوید: غروری از اهل آن دیار 
(کاشان) است و حالش از این یک شعر 
آشکار است: 

بگذار که پنهان بود این راز جگرسوز 

انگار که گفتیم و دل چند شکتيم. 

رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
غروز. لالع اج غرز. .(مستتهی الارب) 
(آنندراج). . رجوع به غرز شود. 
غروس. [غ ](ع مص) مصدر غرَس, په معنی 
قلمه کردن. قلمه زدن. خواباندن (مثلا شاخۀ 
مو را), غراس, غراسد. (دزی ج۲ ص ۲۰۶). 
غروس. (غ)(ع اج غرس. جج. غروسات. 
(دزی ج ۲ ص ۲۰۶). رجوع به غرس شود. 
غروسه. [غرو / ع س ] (إخ) (رينه. ..) معرب 
گروسه" نام مستشرق فرانسوی. (از اعلام 
المنجد). رجوع به گروسه شود. 
غروش. غ1 (() شعوری درلسان المجم 
به‌معنی خروش آورده. و شعر مخدوشی نیز به 
عنوان شاهد ذ کر کرده است. ظاهرا مصحف 
خروش است. 
غروش. [غْ](ع 4 ج غرش. (اقرب الموارد) 
(دزی). و آن برابر چهل باره است» و قرش نیز 
گویندو هر دو معربند. (از اقرب الموارد). 
قروش. پیاستر ۲. رجوع به غرش شود. ||به 
صورت جمع, پول نقره‌ای است و غروشة را 
از همین جمع ساخته‌اند. (دزی ج ۲ ص ۲۰۶). 
مسکوکی مینه در مصر و عراق و جز آن. 
غووشن. [غر /غ رش ] (آلمانی. () مأخذ 
کلم غروش عربی است. (نشوء اللقة العربية 
ص ۸۵). رجوع به غروش و رش شود. 








غروشة. غ ش] (ع لا از کسام غروش 
گرفته‌اند. (دزی ج ۲ ص ۲۰۶). رجوع به 
غروش و رش شود. 
غروشی. [شرو /غ] (غ) تلفظ عربی و 
ترکی گروشیآ. نام مارشال فرانسوی, (از 
قاموس الاعلام ترکی) (از اعلام السنجد). 
رجوع به گروشی شود. 
غروض. (غ) (ع اج عرض. (منهی الارب) 
(آتدراج). . رجوع به غرض شود. 
غر و و. (عْد رز غ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
به‌معنی غرغر. (فرهنگ شعوری). رجوع به 
غرغر شود. 
غر و غربیله. [غ عل /)([سرکب. از 
اتباع) ناز بااکون و کچول. تسرکیبی از غر + 
غربیله. رجوع به همین مدخل‌ها شود. 
غر و غمزه. (غ دعر /ز] ((مسرکب. از 
اتباع) جنباندن جزء یا تمام بدن از روی ناز 
توأم با اشارة چشم و ابرو. مرکب از: غر + 
غمزه. رجوع به همین مدخل‌ها شود _ 
غروف. [غ] (ع ص) چاه که دست به آبشس 
رسد. (منتهی الارب) (آنندراج). آن چاه که از 
آن به دست آب توان خوردن. (مهذب 
الاسماء). البثر الى یغترف ماژها بالید. 
(آقرب‌الموارد). |اغرب غروف؛ دلو بزرگ یا 
دلو بسیا رآب‌بردار. (متهی الارب) (آندراج) 
(از اقرب الموارد). ||( کوزه‌ای که شکل 
ظرف اتروسک؟ را دارد. و آن را غراف نیز 
آورده‌اند. (دزی ج۲ ص ۲۰۷). 
غر و فر. [غز رف ] (مرکب. از اتباع) ناز و 
غمزه. قر و غمزه. ترکیبی از غر + فر. رجوع 
به همین مدخل‌ها شود 
غروق. (غ) (ترکی, ۵ غرّق. قرق. قورق. 
رجوع به همین مدخل‌ها شود: نیز بهانه‌ای بر 
باسقاق و نواب و حکام کردندی که فلان 
موضع را غروق *کرده بودیم و آنجا شکار 
کردند...و اگرکی در حوالی آن غروق دور 
یا نزدیک بگذشتی پلا کلام اسپ و جامه یا 
مبالغ زر به خدمتی از او بستدندی. (تاریخ 
غازان ص۳۴۳). این خر در غروق۷ 
«ارغون» به سمع میرزا ابابکر رسید لشکریان 
خود را استمالت داده به عزم رزم اعدا 
بازگردیده... (حبیب السیر چ تهران جزء ۳ از 
مجلد ۳ ص ۱۸۲). و در کوه شاهو که برابر 
دهخوارگان است غروق بزرگ او ساختند. 
(ذیل جامع التواریخ رشیدی). صندوق او در 
آن غروق دفن کردند. (ذیل جامع السواریخ 
رشیدی). 
غروکت. [غْز رو] (ص) در تسداول گناباد 
خراسان مفتوق راگویند کسی که مرض فتق 
دارد. مأخوذ از غر. غرغر. ات به‌ همین 
مدخل‌ها شود. ادر تداول شوشتر روده‌دراز 


را هم گویند. رجوع به لفت محلی شو ۱ 








۱۶۶۷۱ 


(نسخة کتابخانة مولف) ذیل روده‌دراز شود. 
غر وکردن.[غ ر / رو ک د] (مص مرکب) 
در تداول خانگی عامه به مزاح لاس نیکو 
پوشیدن و زینت کردن و مصمم شدن برای 
رفتن به جائی: باز کجا غِرّو کرده‌ای؟ 

غر و لند. إغز ر ل] ( مسرکب. از اتباع) 
آهسته حرف زدن از سر خشم و اعتراض 
غرغر, غر. قر. قرقر. رجوع به غر و غر زدن 


شود. 
ترکیب‌ها: 
-غر و لند زدن. غر و لند کردن, رجوع به 
همین ترکیب‌ها شود. 
غر و لند زدن. [غز زل زد) ؛مسسص 
مرکب) آهسته سخن گفتن از سر خشم و 
اعتراض, غر زدن. غرغر کردن. قر زدن. قرقر 
کردن.غر و ند کردن. اند و للد کردن. ژکیدن. 
غر و لن د کردن. اغزر لک د) اسص 
مرکب) غر و لند زدن. غر زدن. غرغر کسردن, 
قر زدن. قرقر کردن. لد و لند کردن. ژکیدن. 
رجوع به غر و لد زدن شود. 
مرون. نز رو] لاخ نام مردی. (سنتهی 
الارب). غرون موصلی از ایسی‌یعلی و 
ابواسحاق ابراهیمپن لاجین الاغری حدیث 
کند.از ابرقوهی سماع کرد و حافظبن حجر و 
دیگران از وی سماع کنند, و اسانیدی که از او 
به ما رسیده عالی است. (از تاج العروس). 
غروفبرغ. (غسرون /غ روم با لغ 
قسصبه‌ای است در پروس. تلفظ ترکی 
گرونبرگ: (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به گرونبرگ شود. 
غرونبه. [غ روم ب /پ ] ((صوت) به‌معنی 
غروبه است که غرنبه و شور و غوغا و بانگ و 
خروش باشد. (برهان قاطع). فریاد و شور و 
مشفله و بانگ و خروش, (آنندراج). نغرنبه. 
(جهانگیری). رجوع به غرنبه شود. 
غروفق. [غ د نْ](ع ص) جسوان سپید 
خوب‌صورت. (منتهی الارب). ج غراننق, 
غرانیی. عرابقة. (اقرب الموارد). رجوع به 
غرنوق شود. 
غرونلاند. [نغسر /غژ و] ((خ) معرب 
گروئنلند", (اعلام المنجدا. رجوع به گروئنلند 


شود. 


غرونلاند. 


۱-در آتشکد؛ آذر به صورت غروری آمده 
است. 
.۰ - 3 .۰ 2 

4 - Grouchy. 

.(منسوب به ناحیة اتروری) .81008006 - 5 
۶-نل: قوروق. 
۷-در حبیب‌السیر (چ خیام ج ص0۵۶۲ 
«قرون» آمذه است ولی ظاهراً همان غروق 
است. 


8 - ۲۰ 9 - ۰ 











۲ غرونينکه. 


غرونینکه. [غر / غ ر ک ]([خ) شهری است 
در هلند. تلفظ ترکی گرونینگ '. (قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع بهگروننگ شود. 
غروة. 4 ر وَ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). در معجم البلدان وتاج العروس دیده 
نخد. 
غروی. غ وا] (ع !انگفت, بسقال: :۷ 
غروی؛ ای لاعجب. . غرو. رجوع به غو شود. 
||(امص) برانگیختگی و تحریض به دشمنی. 
اسم است اغراء را. (منتهی الارب) (آنندراج): 
را به اغراء؛ ولعه به و حضه عليه. و الاسم 
الغْرْوئ. (قطر المحيط). 
غروی. [غ ر ویی ] اص نسبی) منسوب به 
غرا. رجوع به غرا شود. ||منسوب به غری که 
در کوفه است. (از تاج العروس). و من باب 
اطلاق جزء به کل به «نجفی» (از مردم نجف. 
سا کن نجف) اطلاق گردد. رجوع به غری 
شود. 
غروی. [غْز] (ع !) بیرونی در الجماهر گوید 
(ص :)٩۰‏ همان اسپیدچشمه " است که په 
غروی مسعروف می‌باشد. رجوع به 
اسپیدچشمه شود. 
غرویدن. غْز5] (مسص) شور و بانگ 
کردن. (آندراج). ||ظاهر شدن و دیده شدن. 
(فرهنگ شعوری). 
غرویره. 1 قصبه‌ای است در سویس. 
تلفظ ترکی گرویر ", (قاموس الاعلام ترکی). 
رج به گرویر شود. 
غرو یزت* لذ DE‏ |بەمعنى پرویزن است 
و آن آلتی باشد که بدان آرد و امثال آن بیزند و 
به عربی غربال و هلهال گویند. (برهان قاطع). 
گربال.(آنندراج) (انجمن آرا). پرویزن. 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) 
(ان_جمن آرا). غسریزن. غریزان. (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا). غربال. 
غربیل. رجوع به غربال شود. 
غرة. ۰( 1 (ع مص) وعده. نوید. (منتهی 
الارب): غر فلاناً غرة؛ ؛ وعده. (اقرب 
الموارد). ||غر؛ آفتاب بر کی؛ سخت افتادن 
آن بر وی. (از اقرب الموارد), 
فرق. (غز ر)" (ع مبص) فریفتن. بسهوده 
امیدوار کردن کسی را. (متهی الارب). گول 
زدن. ريص کردن به باطل. (از اقرب 
الموارد). عر غرور. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به ۳3 شود. ||در «لطائف» 
غره به فتح اول و تشدید دوم به‌معنی فریفته 
شدن و به کسر اول و تشدید دوم به‌معنی 
فریفتگی و غافلی آمده است. (غیات اللفات) 
(آنندراج). فریفته شدن. غافل شدن. |[با دهانة 
تیغ با کسی کاری کردن که شبیه قتل و ذیح 
باشد. عَرّ. (از اقرب الموارد). |[ریختن آب. 
صب. غرة در مشک آب, آن است که آن را در 





آب گذارند و با دست آپ زا به درون آن وارد 
کنند و به این کار مداومت کنند تا پر شود. غر. 
غسرور. (از اقرب الموارد). ||((4سص) 
ناآزمودگی کار. غفلت. بی‌خبری. یقال: کان 
ذلک فی غِرّتی 
غِرر. (اقرب المواردا. ||(ص) فريفته. 
گول‌خورده. هزاک.(فرهنگ اسدی 
تخجوانی). مغرور: 


. (منتهی الارب) (آنندراج! ج. 


به ملک ترک چرا غره‌اید یاد کنید 
جلال و دولت محمود زاولستان راء 
تاصرخصرو. 
ای شده مشغول به کار جهان 
غره چرائی به جهان جهان, 
ناصرخرو (دیوان ج تقوی ص ۳۱۶). 
ای به دیدار فتنه چون طاووس 
وی به گفتار غره چون کفتار. ستائی. 
غره به ملکی که وفائیش نیست 
زنده به عمری که بقائیش نیست. نظامی. 
ای مدعی زاهد غره به دعوت خود 
گرسر عشق خواهی دعوی ز سر به در کن. 
عطار. 
درآمد دوش گفت ای غره خود 
دلت غمگین و نفت شادمانه‌ست. عطار. 
همچو کفتاری که میگیرندش او 
غرة آن گفت کاین کفتار کو؟ 
مولوی (مثتوی), 
در فسون نفس کم شو غره‌ای 
کافتاب حق نپوشد ذره‌ای. 
مولوی (منئوی چ کلاله خاور ص‌۳۵۸). 
و به آواز خوش کودکان غره نباید بود. 
( گلستان سعدی). 
عمر برف است و آفتاب تموز 
اندکی مانده خواجه غره هنوز. 
سعدی ( گلستان). 
|[مفرور. گتاخ. خودیین. متکیر. بانخوت. 
(ناظم الاطباء) 
ترکیب‌ها: 


-غره بودن. غره ساختن. غره شدن. غره 
کردن. غره گردیدن, غره گشتن. رجوع به 
هریک از ترکیبات مذکور شود. 





غوة. اعد ر1 (ع لا ج» غّر. (سنتهی الارب) 
(غیاث اللفات) (اقرب الصوارد). سپیدی 
پیشانی است بسزرگتر از درمی. وضح. 
(منهی‌الارب) (آنندراج) (غياث اللغات). 
صاحب صبح الاعشی گوید (ج ۲ ص ۱۹) 
غرة: سفیدی پیشانی اسب را گویند که بزرگتر 
از درهم باشد. و اول رتب غره را نجم نامند و 
آنچه کشیده شود و باریک گردد و از پیشانی 
تجاوز تکند آن را اغر عصفوری گویند و آنچه 
خیشوم او را بپوشاند و به لش نرسد اشر 
شمراخی نامیده می‌شود. و هرگاه پیشانی وی 





غرة. 

را فرا گیرد, و به چشمانش نرسد, آن را اشدخ 
نامند, و هرگاه تمام روی وی را فرا گیردولی 
دیدگانش سياه باشد میرقع نامیده می‌شود. و 
گراز دیدگانش نیز تجاوز کند و پلکهایش هم 
سفید باشد معرّب نامیده شود و هرگاه به 
طرف راست و چپ رخسار برسد لطم ایمن 
یا ایسر نامده شود. - انتهی. ||سفیدی 
پیشانی: همت بأس او یه غر؛ سجاحت 
آراسته. (ترجمٌ تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق. 
ص ۳۶۲). ابوالحارث احمدین محمد غرة 
دولت و جمال جمله و طراز حله ایشان بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص ۲۷۶). 
- غرة سلطنت روزافزون؛ یعنی بانی این 
سلطنت که پیوسته در تزاید است (1). (ناظم 
الاطباء). 
غرة ناصية سلطلت؛ یکی از القاب 
شاهزادگان (). (ناظم الاطباء). 
|ایشانی: 
بحری که عبد کرد بر اعدا به پشت ابر 
از غره‌اش درخش و ز غرشت تلدرش. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۲۳۰. 
|برده. کنیزک» و فی الحدیث؛ قضی رسول الله 
ص) فى اجنین بغرة فكانه عبر عن الجسم 
کله بالفرة. (منتهی الارب) (اتندراج). غرة از 
عبید ان است که قیمت ان نصف عشر ديه 
باشد. (از تعریفات). ||دل. قلب. || پیکر مساه, 
ماه نو, (منتهی الارب) (آنندراج). طلعت 
هلال. (اقرب الموارد). ||سپیدی دندان و آب 
آن. ||برگزیدۂ هر چیزی, (منتهی الارب) 
آنندراج). بهتر از هر چيز. (غياث اللغات). 
|اشریف و مهتر هر قوم. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). سيد قسوم. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). سردار قوم. (از غیاث اللغات ذیل 
غرر). |ااول هر چیز. (از مهذب الاسماء). اول 
هر چیز و معظم آن. (اقرب الموارد): هم در 


حدائث سن و غره عمرء جان با حداث شحنة 





عشق داد. (سندبادنامه ص ۱۵۰). 
چادر و سربند پوشید و نقاب 
مرد.شهوانی و در غر شباب. 

مولوی (مثنوی). 
|اکل شیء ترفع قیمته فهو غرة؛ هر چیزی که 
بهای آن گران شود. (اقرب الصوارد). |(ثب 
اول مام. ج» غرَر: غرر الشهر؛ سه شب از اول 
ماه. (منتهی الارب) (اتندراج). اول روز ماه را 
که غره گویند. بر وجه استعاره از بیاض 
پیشانی مأخوذ است. (غیاث اللغات) 


۰ - 1 
۲ -در من الجماهر: اسبیدچشمه 
۰ - 3 
۴-امروز در تداول فارسی‌زبانان غالبا غره (به 
فتح غین) استعمال شود. 





غرة. 
(آنندراج). یقال: کبت غرة کنا نوشتم در اول 
ماه. (مهذب الاسماء): 
خزیده در شجر کام فصل فروردین 
دمیده از سحر شام غرة شوال. 
ظهوری (از آتدراج). 
روز اول ماه. مقابل سلخ. هل. اول. مستهل. 
سر. سر ماه. ماریه (در مازندران), مادرمه 
(مازندران). ماه سر (در مازندران). برآمد. 
ابن‌البراء: غرة محرم به کوشک دشت گان 
فرودآمد. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۵۱۳: 
غره؛ُ ماه شعبان به کوشک کهن محمودی 
بازآمد به شهر. (تاریخ بهقی ص ۴۱۶). غرة 
ماء رجب مسهمانی بود. (تاریخ بسهقی 
ص ۳۶۶. 
می نوش که بعد از من و تو ماه سی 
از سلخ به غره اید از غره به سلخ. خیام. 
|اروی مرد. (منتهی الارب). رخساره: 
آرایش او به رنگ و بوی خوش 
افشاندن جعد وشن غره. . ناصرخسرو. 
شعلة برق و روز نو غرتش از مبارکی 
قلاٌ برف و صبحدم شیبتش از معطری. 
خاقانی. 
و سیمای صیانت و سداد در ناصية تو پیداست 
و آثار مردمی و مروت در غرۂ تو ظاهر و 
لایح. (سندبادنامه ص ۳۰۲). اثار کیاست از 
ناصیه او لامح و انواز فراست در غر؛ او لایح. 
(سندبادنامه ص ۲۵۰). 
گرشمم نباشد شب دلوختگان را 
روشن کند این غرۀ غرا که تو داری. 
سعدی (طیبات), 
||هرچه از روشنایی بر تو ظاهر شود. یا صبح 
غرة آن ظاهر شده. (منتهی الارب). کل ما بدا 
لک من ضوء او صبح فقد بدت غرته. (اقرب 
الموارد). روشنی . (فرهنگ شاهنامٌ شفق): 
زاهد آن روز از غرة صباح تا طرۂ رواح اشک 
حسرت میبارید. (سندبادنامه ص ۲۳۰). سبع 
شداد از آن اصفهان سَبُّمی و ربع شداد از وی 
ربعی... غرة طلعت او چشم روی زمین, و 
زینت رتیت او و هذا البلد الامین. (ترجمة 
محاسن اصفهان) چون غر؛ صبح از افق 
مشرق پیدا شد به حدود بوزجان رسیده بود. 


(ترجم تساریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق, 


ص ۱۸۰). ||سرعت بالیدگی انگور. (منتهی 
الارب) (آتندراج). سرعت روییدن و بالا 
رفتن شاخه‌های انگور. سرعة بسوق الکرم. 
(از اقرب الموارد). ||اورمزد: غره تیر؛ اورمزد 
تیر. رجوع به آورمزد شود. ||در لفت و شرع 
دی جنین را گویند و ان عبارت از پانصد 
درهم حقیقی یا حکمی باشد چنانکه | گر دی 
جنین اسب یا کنیز یا غلام هم که باشد مقدار 
همان پانصد درهم است. و چون اول مقادیر 
دیات است. آن را غره نام نهاده‌اند. زیرا آغاز 





و اول هر چیز را غره نامند. چنانکه اول ماه را 
هم غره گویند. و غره نزد شافعی ششصد درهم 
است. فقها می‌گویند کی که بر شکم زنی به 
نحوی زند که سقط جنین کند دیة آن جنین بر 
عاقلةٌ زننده است خواه جنین مذکر یا مؤنٹ 
باشد. چنین است در بیرجندی و جامع الرموز 
در کاب دیات. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۱۰۹۱). محقق در کتاب شرایع گوید: دی 
جنین مسلمان حر صد دینار است در صورتی 
کهکامل باشد و روح بدان درنياید پر باشد یا 
دختر, و هرگاه ذمی باشد عشر دیة پدرش, و 
به روایتی عشر دیۂ مادرش است ولی اولی 
مورد عمل قرار میگیرد. اما مملوک عقر 
قیمت مادر مملوکه‌اش است. و هرگاه روح در 
وی اید دی کامله برای پر و نصف أن برای 
دختر است. و | گرخلقت جنین کامل نباشد در 
آن دو قول گفته‌اند: یکی غره است که شیخ در 
مبوط آن را آورده و اشهر توزیع ديه به 
مراتب تقل است, اگراستخوان در آن باشد 
هشتاد دینار, مضغه باشد شصت دیار علقه 
چهل دینار. نطفه بیت دینار به شرط القاء در 
رحم است. (از کتاب شرایع ص‌۳۴۵). و در 
همین صفحه از کتاب مذکور دی جنین به 
تفصیل آمده است. رجوع به ترجمه النهاية 
ص ۵۳۰ و نیز رجوع به ديه شود. ||ذوالفرة. 
رجوع به ذوالفرة شود. ||(مص) غرهدار 
گردیدن و سپید گئتن روی. (متهی الارب). 
غره‌دار و زیا گردیدن روی. نشرر. غرارة, 
||سفید شدن چیزی. (اقرب الموارد). 

غرة. [غْر] (اخ) قسله‌ای است در مسدینه 
متعلق به بتی‌عمروین عوف. در مکان این بنا 
منار؛ مجد قبا ساخته شده است. (از منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

غره. (غْر /ر] (صوت) آواز رعد و سباع. 
غرّه. (فرهنگ شعوری). رجوع به ره شود. 

غره. [غزز /رٍ ](اصوت) آواز رعد و سباع. 
به تخفیف را نیز آورند. (از فرهنگ شعوری). 
غرش. غرش شیر: 
غره‌ای کن شیروار ای شیر حق 
تا رود آن غره بر هفتم طبق. 

۱ مولوی (مشنوی). 

غر؛ شیرت بخواهد اسمان 
نقش شیر و آنگه اخلاق سگان. 

مولوی (مثتوی چ کلالُ خاور ص ۱۴۹). 
غرء او حا کم در ندگان 
نعره او ماتع چرندگان. مولوی (مخنوی). 
- آنمان‌غره؛ تندر. رعد. آسمان‌غرغره. 
رجوع به آسمان‌غرغره و غرغره شود. 

غره. [غز ] (إخ) در حيب السیر غره از 
بلاد شام و از اعمال قدس به شمار امده؛ و 
مولدش (شافعی) به روایت اصح غره بود از 
بلاد شام. (حبیب السیر ج ۱ تهران جزو سیم 








۱۶2۶2۷۳ 


از مجلد ثانی ص 4۳). خر به دارالسلطة 
هرات رسد که مولانا حسام‌الاین مبارکشاه 
به جانب مصر رفته بود. در غره از اعمال 


غره شدن. 


قدس وفات یافته. (حبیب السیر جزو سیم از 
مجلد سیم ص ۲۰۴). رجوع به کتاب مذکور 
جزو چهارم از مجلد اول ص ۱۶۲ و جسزو 
چهارم از مجلد دوم ص ۲۱۴ و رجوع په غرة 
صفیر و کبیر شود. 
غرةا لوجه. [غز رل وج ] (ع (مرکب) 
سفیدی پیشانی. سفیدی طلعت. 
- غرة‌الوجه شدن؛ کنایه از شهرت یافتن و 
نامی شدن. (در توصیف اصفهان): 
تختگاه و محط دولت بود 
مهبط و بارگاه ایمان شد 
سرةالبطن ربع مسکون بود 
غرةالوجه ملک سلطان شد. 
(ترجم محاسن اصنهان ص ۰ ۱۰). 
غره بودن. اغزر / ر د] (مسص مرکب) 
مفرور بودن. (آنندراج). فريفته شدن, گول 
خوردن. غره شدن. غره گردیدن. غره گشتن. 
رجوع به غره شود؛ 
آهی مباش غره فسان و فسوس را 
هرگز مدان تو زهر گیاء اصل سوس راء 
؟(آتدراج): 
غره‌چی. [غ ر /رٍ] (ص) کولی. غربالبند. 
کوچ و بلوچ. چینگانه. قره‌چی. غرچه, لولی. 
حرامی. صورتی از غرچه است. رجوع به 
مدخل‌های مذکور شود. ||مجازاً زنی که 
بسیار فریاد کند. 
غره ساختن. (غْز /غز ز /رٍ تَ] (مص 
مرکب) گول زدن. فریفتن. غره کردن. رجوع 
به غره شودء 
به دیو امل عقل غره نازم 
به باد طمع طبع خرم ندارم. خافانی. 
غره شدن. [غز / غ ر / ر ش ذ] اسص 
مرکب) فریفته شدن. اميد بیهوده داشتن. خافل 
شدن. (ناظم الاطباء). فریب خوردن. فریفته 
گشتن.گول خوردن. فنودن. مفرور شدن. غره 
گردیدن.غره گشتن. رجوع به غره شود؛ 
غره مشو بدانکه جهانت عزیز کرد 
ای پس عزیزکرده خود را که کرد خوار. 
عماره مروزی. 
ی فتی! تو به مال غره مشو 
چون! تو بس دید و بیند این دیرند. رودکی. 
مشو غره ز آب هنرهای خویش 
نگه دار بر جایگه پای خویش. 


فردوسی. 
نبودت زکارم مگر آ گهی 
شده غره بر تخت شاهنشهی. ‏ فردوسی, 
به روز جوانی به زر و درم 
مشو غره جان را مگردان دژم. ‏ فردوسی, 
۱-نل: چونکه. 








۷۴ غره‌شده. 


ور بدین هر دو سیب خیره‌سری غره شود 
همچنان گردد چون مور که گیرد پرواز. 


فرخی. 


دشمن چو نکوحال شوی گرد تو گردد 
زنهار مشو غره بدان چرب‌زبایش, 


ناصرخسرو. 


به چشم حق تو منگر سوی باطل 
مشو غره به ملک و تخت شیطان. 


تا رو 


به خواب اندر است ای برادر ستمگر 
چه غره شده‌ستی بدان چشم بازش. 


تاضر رو 


کی شود غره به گفتار مخالف چون توئی 
مرد دانا کی دهد هرگز به گازر پوستین! 


آمیر معزی. 


گراز آتش همی‌ترسی به مال کس مشو غره 
که اپنجا صورتش مال است و آنجا شکلس اژدرها. 


سنائی. 


خافانیا به جاه مشو غره عمروار 
گر خود به جاه بهمن و جمشیدی از قضا. 


خاقانی. 


به دولت هر که شد غره چنان دان 


که میدانش آتش و او نی‌سوار است. خاقانی. 


بدین قالب که بادش در کلاه است 


مشو غره که مشتی خاک‌راه است. نظامی. 


مشو غره بر آن خرگوش زرفام 
که‌بر خنجر نگارد مرد رسام. 

تو غره بدان شوی که می می‌نخوری 
صد لقمه خوری که می غلام است آن را. 


خیام. 


بر حن و جوانی ای پسر غره مشو 


بس غنچة ناشکفته بر خا ک‌بریخت. خیام. 


مرد مال و خلعت بسیار دید 
غره شد از شهر و فرزندان بريد مولوی, 
گرنشد غره بدین صندوقها 
همچو قاضی یابد اطلاق و رها. مولوی, 
گول میکن خویش راو غره شو 
آفتابی رارها کن ذره شو. مولوی. 
مشو غره بر حسن گفتار خویش 
به تحسین نادان و پندار خویش. 

سعدی ( گلستان). 
ولی ز باطنش ایمن مباش و غره مشو 
که خبث نفس نگردد به سالها معلوم. 

سعدی ( گلستان). 


ای که در نعمت و نازی به جهان غره مباش 
که محال است درین مرحله امکان خلود. 


سعدی (طیبات). 


خواب را مردم بیداردل اصلی ننهند 
نشوند اهل خرد غره به تمویه سراب. 


این‌یمین. 
ای کیک خوشخرام کجا میروی بایست 
غره مشو که گرب زاهد نماز کرد. حافظ. 


نظامی. 





مباش غره به علم و عمل فقیه مدام 
که‌هیچکس ز قضای خدای جان نبرد. 
حافظ. 
غره‌شده. [غز / غر ر / ر ش 3 /د] (نمف 
مرکب) فریفته. فریب‌خورده. گول‌خورده. 
مغرور: 
ای غره‌شده به پادشائی 
بهتر بنگر که خود کجائی. ناصرخسرو. 
غرة صغیر. [غْز ر ت ص] (اخ) قسریه‌ای 
است در سوریه واقع در قضاء منبج. (از اعلام 
المنجد). 
غرة کبیر. غر ر تک ] ((خ) قریه‌ای است 
در سوریه واقع در قضاء منبج. (از اعلام 
المنجد). 
غره کودن. [غز /غْزر / رک د] (مص 
مرکب) فریفتن. گول زدن, مقرور کردن. غره 
ساختن. رجوع به غره شود: 
نگویند زینگونه مردان مرد 
همانا جوانی تراغره کرد. فردوسی. 
چون شوی غره بدینش چو همی بینی 
که‌همی غره کند گنبد دوارش. ناصرخسرو. 
نگر کتان نکند غره عهد و پیماتش 
کهاو وفا نکند هیچ عهد و پیمان راء 
ناصرخسرو. 
غره نکند هر که بدیده‌ست سپاهش 
این عالم از آن پس به فراخی مکانیش. 
ناصرخسرو. 
هرکه را غره کرد دولت تیز 
عذر آن دولتش هلا ک‌رساند. خاقانی. 
غره کردیدن. (غز /غز ر /ر گ دی ذ] 
(مص مرکب) فریفته شدن. گول خوردن. غره 
گشتن.مفرور شدن. رجوع به غره شود 
نگردد به گفتار مستانه غره 
کسی کو دل و جان هشیار دارد. 
ناصرخسرو. 
غره گشتن. [غز / غر ر /ر گ ت ] (مص 
مرکب) فریفته شدن. گول خوردن. صفرور 
شدن. غره گردیدن. غره شدن. غره بودن. 


رجوع به غره شود 


به زرق تو این بار غره نگردم 
گرانجیل و تورات پیشم بخوانی. 
منو چهری. 
تا غره گشته‌ای به سخنهایی 
کاینها خبر دهند همی ز آنها. .. ناصرخسرو. 
. غره چراگشته‌ای به کار زمائه 
گرنه دماغت پر از فساد بخارست. 
تاصرخسرو. 
پیریت چو شیر نر همی‌غرد 
تو گشته‌ای به زور کودکی غره! 
ناصرخسرو. 
هزاردستان در چمن باغ به آواز خوش خود 
غره گشته. (مجالس سعدی مجلس اول). 





غری. 
غره لنده زدن. [ غر ر / ر 5 /دِزذ] 
(مص مرکب) تلفظی در غر و لتد زدن, رجوع 
به غر و لند زدن شود. 
غره ماه. غ ر /رٍي] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) اول روز از ماه. شب اول ماه. مستهل 
ماه. رجوع به غره شود. 
غری.۱غ را] 0 مسص) آزمند گردیدن. 
(منتهی الارب). در تاج المروس و اقرب 
الموارد غرا (به الف) آمده و ظاهراً صاحب 
منتهی الارب به اشتباه رفته است. حریص 
شدن. مولع شدن. (مصادر زوزنی). حریص 
شدن به چیزی بی آنکه وادارکننده‌ای باشد. 
(اقرب الموارد). غراء. (امنتهی الارب) (تاج 
العمروس). غراء .(تاج العروس) (اقرب 
الموارد). |اسرد شدن آب چشمه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). در تاج المروس و 
اقرب الموارد «غرا» به الف امده است. 
غری.[غ] (حامص) قحبگی. غر بودن. 
رجوع به غر شود 
از غری ریش ار کنون دزدیده‌ای 
پیش ازین بر ریش خود خندیده‌ای, 
مولوی (مثنوی چ کلاله خاور ص۴۰۹). 
|( گریه با آواز و فریاد: 
این دل محزون نگیرد از غم فرقت قرار 
می‌کند شام و سحر با حسرتش غری و زار. 
؟ (از فرهنگ شعوری). 
در ما خذ دیگر بدین معنی یافته نشد. 
غری. []] (ع ‏ سریشم و به ترکی یاپوشقان. 
(تحفه حکیم). صاحب «الابنية» در بیان معنی 
سریش» غری به کار برده است. در ترجمةً 
صیدنه نیز آمده: سریشم را به لغت عرب غری 
گویند.ولی صحیح آن غرا (به الف) و غراء 
است. رجوع به همین کلمات شود. 
فری. [غ] (إخ) صاحب قاموس الاعلام 
محمد مزمن عزتی را غری آورده. ولی در 
اتشکده: اذر به صورت عزتی امده است. و 
ظاهراً قول قاموس الاعلام اشتباه است. 
رجوع به عزتی شود. 
غری. 2 (حامص) فتق, فتاق. دبه‌خایگی. 
بادخایگی. بادگندی, قيلة. ادرة. غر بودن. 
رجوع به مر شود. ۱ 
غری.(غ](ص نسبی) شخص باغر. آنکه غر 
میدهد. رجوع به غر و قر شود. 
غری. [غز را] (ع !| زن مهتر قوم. (منتهی 
الارب). السيدة فى قبیلتها. (اقرب الموارد). 
غری. [غ ری‌ی ] (ع ص, ) نیکو و خوب 
صورت از مردم و جز آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از قطر المحیط). |/بنای نیکو. از 
آن است غریّان دو بنا در کوقه یا دو صخره یا 
در خرپشته. (امستهی الارب) (آنندراج). 
|| الغری الذی بطلی به؛ غری آن است که بدان 
بیالایند. (از معجم السلدان ذیل غسریان). 








غری. 
|ارنگ سرخ. صبغ احمر کانه یفری. قال 
الشاعر: کانما جبینه غری. (از تاج العروس). 
غری. [ع] ([خ) نام موضعی به کوفه که تن 
آمرالمزمتین علی (ع) را در آنجا به خاک 
سپردند.|ایکی از نامهای شهر نجف. (ماضی 
النجف و حاضرها ج۱ ص۸. رجوع به دورهٌ 
کتاب مذکور و رجوع به نجف شود. یکی از 
غریان را گویند. (از معجم البلدان). رجوع به 
غریان شود. 
غری. ًا (اج) بتی که بر روی آن 
گوسفندهای قربانی را ذیح میکردند. (از معجم 
البلدان). اسم صم کان یطلی به و یذیح علیه. 
(تاج العروس). 
غری.[ ] (اغ) به قول صاحب تاریخ قم آبی 
بود در قم که از جویهای «تیمره» و «انار» در 
وادی می‌انداختند. و غری همریشه با ایفار 
است و ایغار در لفت به‌معنی جمع و اضافت 
است. یعنی أب تسیمره و «انار» اضافت 
می‌کنند و جمع می‌گردانند با آب رودخانة قم. 
(تاریخ قم ص ۴۹). 
غری. [غ ریی] (ع | مصفر) تصغیر غراکه 
به‌معنی سریشم و هر چیزی است که بدان 
بیالایند. (از معجم البلدان). 
حوی. [غ یی ((خ) آبی است نزدیک اجا. 
(منتهی الارب). آبی است نزدیک اجا که یکی 
از دو کوه طی می‌باشد. (از معجم البلدان). 
غریاسنگت. [غْز سش] (!) غرماسنگ. نان 
تنک در روشن بریان‌کرده. (برهان قاطم) 
(آنندراج), نان تنک به روغن در جوشانیده 
بود. (فرهنگ اسدی)؛ 
گرمن به مثل سنگم با تو غریاسنگم! 
ور زآنکه تو چون آبی با خسته‌دلم ناری. 
بوشکور (از فرهنگ اسدی). 
رجوع به غرماسنگ شود. 
غریاق. (غز) (ع ) مرغی است. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
غربان. لخا (اخ) قلعه‌ای است در یمن در 
کوه‌شطب. (از معجم البلدان). 
غریان. رى يا] ([خ) دو بنادر کوفه يا دو 
صخره یا دو خرپشته. و گفتهاند آنها قبر مالک 
و عقیل است که ندیمان جذيمة الابرش بودند, 
و وجه تسم آن این است که نعمان‌ین منذر 
در روز « کیفر» هر که را میدید میکشت و 
غریان را به خون وی تغریه ميکرد. (از منتهی 
الارپ). یاقوت در معجم البلدان گوید: غریان 
تثیذ غری است, و آنها دو طربال؛ یعنی دو بنا 
هند مانند صومعه که در بیرون کوفه 
نردیکی قبر علی‌بن ابی‌طالب قرار دارند. 
ابن‌درید گوید: طربال قطعه‌ای از کوه یا دیوار 
مستطیلی در هواست که کج می‌شود و در 
حدیث آمده حضرت رسول وقتی به طربال 
کجی میگذشت به سرعت میرفت» و جمع آن 





طرابیل است. و گویند: طربال قطعة بلندی از 
دیوار یا صخرة بزرگ مشرفی از کوه است» و 
طرابیل شام صومعه‌های آنجا را گویند. درباره 
غسریان واقع در کوفه, هضامبن‌محمد از 
شرقی‌بن القطامی روایت کند که وی گوید: 
«منصور» مرا پیش یکی از پادشاهان فرستاد 
و من از حکایات و انساب عرب به وی 
بازم‌گفتم ولی او شاد و متعجب نميشد. یکی 
از یاران وی به من گفت: غری در کلام عرب 
چیت؟ گفتم: غری به‌معنی خوب و 
یکوست., و عرب گوید: «هذا رجل غری» و 
وجه تسمية غریان نیز زیبایی آنها در آن زمان 
بوده است. و غریان که در کوفه ساخته شده 
مانند غریانی است که حا کم مصر ساخت و 
نگهبانانی بر آن گماشت, و هرکه بدانها نماز 
نمیگزاشت کشته میشد. اما در خواستن دو 
چیز وی را مخیر میکرد به شرط آنکه آن دو 
رهایی از قتل و رسیدن به ساطت نباشد. و به 
جز آن دو هرچه میخواست بیدرنگ 
برمی‌آورد. آنگاه وی را یکشت. روزگاری 
گذشتگازری از اهل افریقا آمد که با وی 
خری و چوب گازری بود. بدانها گذشت و 
نماز نخواند. نگهبانان وی را گرفتند و گفتند 
چرا نماز نخواندی؟ پاسخ داد ندانستم. او را 
پیش پادشاه بردند. پادشاه گنت چرا نماز 
نخواندی؟ گفت ندانستم. و من مردی غریب 
از اهل افریقا هستم. دوست دارم که نزد تو 
باشم و لباسهای تو و خاصه تو را بشویم» و از 
جانب تو به نیکی رسم» و اگرمیدانستم هزار 
رکمت به غریان نماز میگذاشتم. پادشاه گفت: 
چیزی بخواه. گفت: چه بخواهم؟ گفت هرچه 
دلت میخواهد مسألت کن به جز رهایی از قتل 
و رسیدن به سلطتت. گازر تضرع کرد و به 
عذر غریبی متوسل شد. نتیجه‌ای نداد. آنگاه 
گفت ده هزار درهم و یک قاصد میخواهم. 
پول را گرفت و به قاصد گفت: وقتی به آفریقا 
رفتی خانة فلان گازر را بپرس و این مبلغ را به 
خانوادۂ وی بده. پس از آن ملک به وی گفت 
دومی را بخواه. گفت هریک از شما راسه 
ضربه با این چوب میزنم یکی سخت. دیگری 
متوسط, سومی پست‌تر از آن. پادشاه مدتی 
مکث کرد و به حاضران گفت رای شما 
چیست؟ گفتند بهتر است سنت پدران تو ترک 
نشود. به گازر گفتند از که شروع میکنی؟ گفت 
از پادشاه که پر ملکی است که این آئین 
ازوست. پادشاه از تخت پاین آمد و گازر 
چوب خود را بلند کرد و ضربه‌ای چنان بر 
قفای وی زد که بر روی افتاد. ملک گفت: این 
کدام یک از ضربات بود؟ اگر ضربة سبک 
چنین باشد در ضریت دوم و سوم میمیرم. پس 
به نگهبانان نگریست و گفت ای حرامزادگان 
آیا شما ادعا میکنید این مرد نماز نخوانده 











غریان. ۱۶۶۷۵ 


است. به خدا سوگند من نماز وی رادیدم او 
را آزاد کنید و غریان را ویران نمایید. مرد 
گازر خندید و رفت. این بود حکایتی که 
هشامین محمد نقل کرده است. اما به ظن 
غالب باید گفت که وقتی «منذر» غریان را در 
بیرون کوفه ساخت این سنت را مقر داشت و 
برخلاف پادشاه مصر شروطی تین نکرد. 
وله اعلم. دو غری را که برون شهر کوفه است 
مذرین امرژالفیرین ماء السماء مساخت, و 
سیب آن بود که وی دو ندیم از بنی‌اسد داشت, 
یکی خالد بن نضلة و دیگری عمربن مسعود. 
شبی مست شدند و پیش پادشاه رفتند وباوی 
سخن گفتند. وی در حالی که مست بود 
برآشفت و فرمان داد دو گودال در پشت کوفه 
کندندو آنان را زندبه گورکردند. چون بامداد 
شد آن ندیمان رابه حضور خواست ولی 
جریان شب را به او گفتند. وی غمنا ک‌شد و به 
سوی گودالها رفت و دستور داد دو طربال که 
عبارت از دو صومعه باشد بر آنها بسازند. 
آنگاه گفت: من پادشاء نیستم ا گر مردم از 
فرمان من سرپیچند واردان عرب همه باید از 
میان آن دو طربال بگ‌ذرند. و برای آنها در 
سال دو روز کیفر و پاداش مقرر کرد. در روز 
کیفر هرکس را مشاهده میکرد میکشت و در 
روز پاداش هرکه را میدید با او نیکی میکرد و 
خلعت میداد. وی در یکی از روزهای کیفر 
بیرون آمده بود اتفاقا عبیدبن ابرص اسدی 
شاعر را دید که به قصد مدح وی می‌آمد. منذر 
به وی گفت: ای عبید آیا برای ذبح کسی جز تو 
نبود؟ یکی از اطرافیان گفت او را نکشید تا 
شعر خود را بخواند. ا گر نیکو باشد از او 
دلجویی کن و | گربد باشد بکش, و تو بر کشتن 
توانا هستی, منذر فرودآمد وپس از طعام و 
شراب عبید را خواند و گفت آنچه می‌بینی 
بیان کن. گفت «اری المنایا على الحوايا» 
(مثل) منذر گفت شعر بخوان. عبید پاسخ داد: 
«حال الجريض دون القريض» و «بلغ الحزام 
لطیین» (ابن دو عبارت مثل گردید). یکی از 
حاضران گفت برای پادشاه شعر بخوان. گفت 
«و ماقول قاثل مقتول» (این عبارت نیز مغل 
گردید).منذر گفت: قبل از اینکه فرمان کشتن 
تو را بدهم شعر بخوان. عبید جواپ داد «مسن 
عر بز» این نیز مثل گردید) و پس از آن 
اشعاری خواند". پس منذر گفت: ای عبید 
ناچار باید کشته شوی و تو میدانی که اگر 
پسرم نعمان در روز کیفر خود را نشان دهد از 


کشتن وی نا گزیرم اما در کشتن تو را بین سه 


۱ -نل: غرماسنگم. (سروری و رشیدی). این 
بیت در ذیل غرماسنگ نیز به عنوان شاهد آمده 
است. 


۲-رجوع به معجم‌البلدان (غریان) شود. 





۷۶ غری‌الجلود. 


چیز مختار می‌کنم با از رگ ا کحل خون 
میگیریم یا از رگ ابجل و یا از ورید. گفت: گر 
از کشتن من نا گزیری‌دستور بده تا می بیارند 
و بخورم تا بندهايم بمیرد و بیهوش گردم. 
منذر چتان کرد. پس خون وی را گرفتند تا 
مرد و غریان را به خون وی آلودند. مدتی بعد 
از آن مردی به نام حنظلة از قیلۀ طی در روز 
کیفر بر خلیفه گذشت. خلیقه خواست وی را 
بکشد او تضرع کرد خلیفه گفت: نا گزیر باید 
کشته شوی حاجت خود را بخواه تا برآورده 
شود. گفت یک سال به من مهلت ده پس از آن 
برمی‌گردم تا فرمان خود را اجراکنی. خلیفه 
پسذیرفت و از وی کفیل خواست. وی 
شریک‌بن عمرو را کفیل قرار داد و رفت, و 
پس از یک سال در روز معین نزد خلیفه 
برگشت خلیفه تعجب کرد و پرسید چرا غدر 
نکردی؟ گفت: من وامی دارم که مرا از غدر 
بازمیدارد. گفت: آن چیست؟ گفت نصرانیت. 
خلیفه روش وی را پندید و او و ضریک‌بن 
عمرو را آزاد کرد.و به لفو کردن آن سنت 
فرمان داد. و گفته‌اند سبب نصرانی بودن وی و 
اهل حیره همین بود. شرقی‌بن قطامی روایت 
کندکه غریان به سب زیبایی آنها بدین نام 
خوانده شده‌اند و منذر آنها را به تقلید یکی از 
پادشاهان مصر که غریانی ساخته بود به 
صورت دو غری بنا کرد. گویند معن‌ین زائدة 
به غریان گذشت وؤ یکی از آنها را دید که 
فرسوده و منهدم ده است. این ابیات را 
خواند؛ 
لو کان شیء له ان لانیید علی 
طول الزمان لما باد الغریان 
ففرق الدهر و الایام بینهما 
و کل الف الى بین و هجران. 

(از معجم البلدان به اختصار). 
رجوع به تاج العروس و قاموس الاعلام ترکی 
شود. ||دو علامت" است از علامتهای خمی 
فید که در شانزده‌میلی «فید» واقع شده است. 
و راه حجاج از آنها میگذرد و حمی فيد 
مشهور است و علامتهایی دارد و شاید دربارء 
همین غریان است که شاعر گوید: 
و هل ارين بين الفریین فالرجا 
الى مذفع الریان سکنا تجاوره. 
زیرا دو قریة «رجا» و «ریان» در همین محل 
است, و ابن‌هرمة گویدة 
اتمضى ولم لمم على الطلل القفر 
للمى ورسم بالغرين کالسطر. 
عهدنا به البيض المعاريب للصبی 
و فارط احواض الشاب الذى يقرى. 
و سمهری عکلی راست: 
وشت للی بالغریین سلمت 
علی و دونی طخفة و رجامهاء 
عديد الحصى و الائل من بط بيشة 





و طرفائها مادام فیها حمامها. 
(از معجم البلدان). 
غری‌الجلود. ال جالع إسرکب) 
سریشمی است که از پوست حیوانات په 
تکرار جوشانیدن به عمل آرند تا مهرا گردد و 
بگذراند تا صاف شود و عمل را اعاده نمایند تا 
به حدی که جرم آن از آب متمیز نشود. آنگاه 
در آقتاب چندان بگذارند و برهم زتد تا به 
حد اتعقاد رسد و بهترین آن معمول از گاو 
است. (تحفة حکیم مومن). ظاهراً صحیح 
کلمه غرالجلود است. رجوع به غرا و غراء و 
غراءالجلود شود. 
غری‌الذهب. [غ رَد ذد] (ع [مرکب) 
رجوع به خروسوقلا و لحام‌الصاغة و تنکار 
شود. 
غریالسمک. [غ رش س ](ع [مرکب) 
رطوبت منجمدی است که در شکم ماهی 
بینی‌دزاز که خنزیرالبخر نامند و امثال آن بهم 
میرسد و بعضی باه و برخی سفید است. 
گرمی‌و خشکی آن کمتر از غری‌الجلود و در 
جمیع افعال مانند أن است و مداومت ان از 
روزی یک مثقال تا دو مثقال جهت سل 
مجرب می‌باشد, و ضماد آن جهت شقاق 
رخسار و برص مفید است. و آنچه از نشاستة 
برنج و امثال آن ترتیب دهند در منافع قریب به 
اصل آن است. و سریشم پنیر در صنایع غریبه 
عجیب‌الفعل است و در دستورات مذكور 
می‌باشد. (از تحفةٌ حکیم مومن). ظاهراً 
صحیح کلمه غراالسمک است. رجوع به غرا و 
غراء و غراءالسمک شود. 
غریب. [غ] (ع ص) هر چیزی نادر و نو. 
(مستتهی الارب) (انندراج). نادر. (غیاث 
اللسَغات) (ستتهی الارب). عجیب و نادر. 
(فرهنگ نظام). شگفت. عجیب و غیر مأنوس. 
(المنجد). بدیع. تازه. طرفه: 
غریب‌آهوئی امدم در کمند 
که‌از بند جست و مراکرد بند. 
فردوسی (از ولف). 
غریب و نادر باشد جوان باپرهیز 
تو خویشتن ز جوانان غریب و نادر دان. 
فرخی. 
نزد خردمندان باشد غریب 
بوی از گل و نور از سهیل یمن, 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص۳۱۸). 
غریب‌موی که مشک اندرو گرفت وطن 
آغریب‌روی که ماه اندرو گرفت قرار. 
" فرخی. 
استادم نامها نسخت کرد سخت غریب و نادر. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۴۴ بوالسظفر 
رئیس غزنین نایب پدرش خواجه علی به 
پروآن پیش آمد با یار خوردنهای غریب, 
(تاریخ بیهقی ص ۲۴۷). و دلیل روشن و ظاهر 





غریب. 
است که از این پادشاه آثار محمودی خواهند 
دید تا سواران نظم و نثر در میدان بلاغت 
درآیند و جولانهای غریب نمایند. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۹۲). 
دو کار از عزايم پادشاهان بدیع و غریب 
نماید. ( کلیله و دمنه). 
هست طریق غریب اینکه من آوردهام 
اهل سخن را سزد گفت من پیشوا. خاقانی. 
هست طریق غریب نظم من از رسم و سان 
هست شعار بدیع شعر من از پود و تار. 


خاقانی. 
خوان نهادند باز بر ترتیب 
بیش از اندازه خورده‌های غریب. نظامی. 
به وقت خورش هرکه باشد طبیب 
پرهیزد از خورده‌های غریب. نظامی 
زهد غریب است به میخانه در 
گنج عزیز است به ویرانه در. نظامی. 
غربت ز برای تو گزیدم 
کابیات غریب تو شنیدم. نظامی. 
هر نفس این پردة چابک رقیب 
بازیی از پرده برارد غریپ. نظامی. 
ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست 
قارون | گریه خیل تو آبد گدارود. . سعدی, 
غریب مشرق و مغرب به آشنایی تو 
غریب نیت که در شهر ما مقام کنند, 
سعدی. 


از مکارم اخلاق درویشان غریب و بعد است 

روی از مصاحبت مسکینان تافتن, ( گلستان 

سعدی), استاد دانست که پسر به قوت از وی 

زیاده است بدان فن غریب که از او پنهان 

داشته بود. با وی درآویخت. (گلستان 

سعدی). سخنهای لطیف میگوید و نکته‌های 

غریب از او میشنود. ( گلستان سعدی). این 

لطفه بدیع آوردی و نکته‌های غریب گفتی. 

( گلستان سعدی). 

در بظر خویش غریب آمده 

مرده و آنگه به طبیب آمده. خواجو. 

بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت 

گفتم‌ای شام غریبان طره شبرنگ تو 

در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. 
حافظ, 

گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست 

چون من در آن دیار هزاران غریب هست. 

ِ حافظ, 

ترکیب‌ها: 

- غریب آمدن. غریب افتادن. غریب‌شکل, 


۱-در متن عربی «خیالان» آمده و چنانکه 
صاحب معجم‌البللان در مابعد گرید: عیال به 
فتح اول چیزی است که در جایی نصب کنند تا 
معلوم شود که قورق است و بدان نزدیک 
تشوند. 











غریب. 

غریب شمردن. غریب‌قامت. رجوع به 
ترکیب‌های مذکور شود. 
= امتال: 
غریب باشد هم زشت و هم گران‌کابین. (امتال 
و حکم دهخدا). 
|ادورافتاده از سکن. (دهار). بی‌شهر. 
دورش‌ونده. ج» ُرباء. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء). ابن‌الارض. 
ابن‌نقيلة. (اقرب السوارد) (منرصع). دور از 
جای‌باش. دورشده و جداافتاده از وطن. 
برونی. آتن. اتاوی. (منتهی الارب). بیگانه. 
(از آتدراج). اجنبی, نزیع. نازع. حمیل. 
جسانب. (متهى الارب). جنیب. (منتهی 
الارب) (دهار). جثب. (متتهی الارب) 
(ترجمان القرآن). شهر نو. (مقدمةالادب 
زم خشری). پرا کنده. اجسبی و مستروک. 
(قاموس کتاب مقدس). مسافر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (غياث اللغات). مسافر و 
دنیا گرد (ولف): و آنسجا [بسه شهر 
سوس‌الاقصی | غريب کمتر افتد. (حدود 
المالم). و اندر وی [شهرهای گیلان ] بازارها, 
و بازرگانان وی غریب‌اند. (حدود العالم). هر 
غریبی که به شهر ایشان اندرشود هر روزی 
سه بار طعام پرند او راء (حدود العالم). 
خروشید و بار غریبان ببست 
ابر پشت شرزه‌هیونان مست. ‏ فردوسی!. 
به توران غریبیم و بی پشت و یار 
میان بزرگان چنین سست و خوار. فردوسی. 
بدو گفت نستار ازین در بگرد 
تو ایدر غریبی و بی‌پای‌مرد. فردوسی". 
گفت‌بنده غریب است میان این قوم و رسم 
.این خدمت نمیشناسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۰). ندیمان و غلامانش پای کوفتند با 
گرزنها بر سر و پس دیگر روز این حدیث 
فاش شد و همذ مردم شهر, غریب و شهری از 
این گفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۴). 
عنایت نمودن به کار غریب 
سر فضل و اصل نکومحضری است. 

ناصرخرو. 
جان تو غریب است و تنت شهری از این است 
از محنت شهریت غریب تو به آزار. 

ناصرخسرو. 
ناداشته او خوار بماند از تو غریب است 
بدداشت غریبان نبود سیرت احرار. 

اصرخسرو. 
باز... وحشی و غریب است. ( کلیله و دمنه). 
خانه در بسته دار بر اغیار 
تا درو این غریب مهمان است. خاقانی. 
چون عقل و جان عزیز و غریب است لاجرم 
جاندار عقل و عاقلة جان شناسمش. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۴۷). 

چون غریبش باقتی چون عقل و چون عقل از جهات 








خانه‌ای بالاش مأوی دادی احسنت ای ملک! 
خاقانی (دیوان ص .)۶۴٩‏ 


یکیار دگر صلیم دلدار 


آمد بر آن غریب غمخوار. نظامی. 
مطربی عاشقم غریب و جوان 
بریطی خوش زنم چو آب‌روان. تظامی. 
یا چو غریبان پی ره‌توشه گیر 
یا چو نظامی ز جهان گوشه گیر. نظامی. 
سگ و دربان چو یافتند غریب 
این گریبانش گیرد آن دامن. 

سعدی ( گلستان). 
تبه گردد آن مملکت عن‌قریب 
کزو خاطر آزرده گردد غریب. 

هی رشان 


بگریست چشم دشمن من بر حدیث من 
فضل از غریب هت و وفا در غریب نیست. 
صعدی, 
گفت‌ای شه مژده حاجاتت رواست 
گرغریبی آیدت فردا ز ماست. 
مولوی, 
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب 
گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین‌غریب. 
حافظ. 
غریب ملک بهاریم شهر سیر چمن 
نه گلفروش شناسد نه باغبان ما را. 


دانش (از آنندراج), ` 


- امتال: 
غریبان را سگان باشند دشمن. 
غریب دوست نشود. 
غریب شکته‌دل است. 
غریب کور است. 
غریب گرچه به داراللام گیرد جای 
بود نتیجة غربت همه عذاب اليم. 

؟ تال و حکم دهخدا. 
غریبی گرت ماست پیش آورد 
دو پیمانه اب است و یک کمچه دوغ. 
غریبی گرچه باشد پادشانی 
بگرید چون بیند آشنائی. 
ترکیب‌ها: 
- ریب آشنا. غریبانه. غریب‌إشمار. 
غریب‌پرست. غریب ‌پرستی. غریب‌پرور. 
غریب‌پروری. غریب ‌خواب. غریب در کنک. 
غریب‌دشمن. غنریب‌دوست. غریب شدن. 
غریب‌شمار. غریب گردیدن. غریب گشتن. 
غریب مرگ شدن. رجوع به هر یک از 
ترکیپ‌های مذکور شود. 
||در هند, غریب مردم بیچاره و بیچیز را 
گویندو مصطلح نیست. (از آنندراج). در 
تداول عامه به‌معنی تنها و بی‌یار: غریبا وحیدا. 
|زشخص غیرمعروف. ||غیر بهودی. (قاموس 
کتاب مقدس). ||() قماشی است ب یار نفس. 
(آنندراج): 








غریب. ۱۶۶۷۷ 


نیست جای جلوء کمخار نزل من به یزد 
تابدار اینجا تحکم بر غریبی می‌کند. 

فوقی یزدی (از انندراج) (از بهار عجم ذیل 
تابدار)۳: 

|ادر امطلاح منجمان, کوکبی که در برجی 
افتد و هیچ خطی در آن برج نداشته باشد. 
الکوکب الواقع فى موضع لاخط فيه. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون).بیرونی در التفهیم 
(ص ۴۸۱) ذیل شهادت و مزاعمت گوید؛ این 
هر دو لفظ بر یک معنی همی روتد: و این معنی 
مر ستاره را به دو گونه افتد: یکی بر آنجای 
کجااوست, | گراو را اندر آن بهره‌ای بود چون 
خانه. خداوند خانه او بود. يا شرف. شرفش 
آنجا بود. یا دیگر بهره از آنک بدو ملسوب‌اند. 
این شهادت بود او را انجا یکی یا بیشتر. و گر 
او را بدان جایگاه هیچ بهره نبود او را غریب 
خوانند. وگر آنجای به خلاف بهرهاء او باشد 
چون وبالش یا هیوطش آن بلای باشد بر 
غریبی زیادت. - انتهی. رجوع به کتاب 
مذکور شود. |ادر اصطلاح امل عروض, 
بحری است که وزن آن فاعلن هشت بار است 
و آن را متدارک یز گویند چنانکه در عروض 
سیفی» آمده است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). شمس قيس در الصعجم (ص ۱۲۳) 
آرد: بحر غریب از جملة بحور مستحدث 
است و آن را بحر جدید نیز خواند و اجزاء آن 
برعکس اجزاء مجتتٌ است و در این دایره از 


اصل فاعلاتن فاعلاتن مستنعلن دوبار فعلائن 


فعلاتن مفاعلن آید. و بیت دايرة آن مسدس 
مخبون: 

ملکا تیغ تو مر بدسگال را 

بخورد همچو غضتفر شگال را. 

فعلاتن فعلاتن مقاعلن 

فعلاتن فعلاتن مفاعلن. 

و مریم آن, مربع خفیف باشد. بر این مثال: 
روی داری ای سعتری 

هت گوئی چون مشتری. 

قاعلاتن مستفعلن ‏ ˆ 

فاعلاتن مستفعلن. 

و مخیون مربع همچنین: 

دل من می چرا بری 

چون غم من نمیخوری. 

فعلاتن مفاعلن 

فاعلاتن آ مفاعلن, 

و بیتی بر اجزاء اصلی آن گفه‌اند: 


۱-رجوع به فهرست ولف شود. 

۲-رجوع به فهرست ولف شود. 

۳-در آتندراج غلط نقل شده است. 

۴-نل: فعلاتن, و آن صحیح است: در صورتی 
که نون چون را بيندازيم و یت را «چو غم من یا 
چو غم ماء بخوانيم. (حاشية المعجم). 








۸ غریب. 


ای تگارین‌روی دلبر کم کن ستم 
کین دل من بی‌رخ تو پر شد به غم. 
فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن ` 
فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن, 
و این بحر یکی از متکلفان ستعربه احداث 
کرده‌است. و بر آن چند بیت عربی گفته. 
شعراء عجم در این باب تقیل بدو کرده‌اند. و 
در دواوین خويش آورده. - انتهی. |زگاه 
مطلق آرند و مراد غریب‌القرآن یا غریب 
القرآن و الحدیث است. رجوع به همین 
ترکیبات شود. ||(اخ) امام غريب علی‌بن 
موسی‌الرضا (ع) است. رجوع به همین اسم 
شود. |اگ‌اه غریب را گویند و از آن 
بطلمیوس‌الغریب اراده کنند. رجوع به تاریخ 
السکماء و عیون الانباء ذیل بطلمیوس شود. 
|((ص) در اصطلاح اهل معانى» غريب 
کلمه‌ای است که دارای غرابت باشد و غرابت 
به این است که معنی کلمه ناروشن و خود آن 
در استعمال خواه از نظر عرب خلص و خواه 
از نظر ماء غیر مأنوس باشد. مقابل غریب 
«معتاد» و مرادف آن «وحشی» است. غریب 
را اقسامی چند است: غریب حسن و آن 
کلمه‌ای است که استعمال آن بر عرب خلص 
عیب نباشد. زیرانزد ایشان معنی آن ناروشن 
و استعمال آن یر مأنوس نیست مانند: 
شَرَنبّث و اشمخر و اقمطر, و آن در نظم نیکوتر 
از کرات دای که در قرآن و 
حسدیث آمده است و آن مخل فصاحت 
نمیباشد. غریب قبیح و آن کلمه‌ای است که 
استعمال آن مطلقاً یعنی نزد عرب خلص و جز 
ایشان عیب باشد خواه بر گوش و ذوق کریه 
باشد یا نباشد و غریب قبیح گاهی وحشی 
غلظ نامیده می‌شود و آن در صورتی است که 
با وجود غرابت استعمال بر گوش ثقیل و بر 
ذوق نابسند باشد و آن را متوعر نیز گویند: 
مانند جحیش برای فرید" و مانند الطلخم‌الامر 
و سخن فصیح باید از این نوع غریب عاری 
باشد. و باید دانست که خالی بودن از تنافر که 
یکی از شرایط فصاحت است مستلزم این 
است که از وحشی غلیظ خالی گردد. از جملهً 
مواردی که غریب مخل فصاحت است,» آن 
است که در دانستن آن احتیاج به فحص و 
جستجو در کب لغت بزرگ باشد ماتتد «تکا 
کأتم علی؛ افرنقعوا عنی» و این قول جوهری 
در صحاح است . و دیگر آنچه محتاج به تعبیر 
و بیان وجه بعید باشد مانند مسرج در قول 
عجاج: «و فاحما و مرس مسرجا» یعنی مانند 
سیف سریجی در نازکی و استواء. و سریج نام 
آهنگری هم هت که شمشیرها زا به وی 
نبت دهند. (رجوع به غرابت شود). بالجمله 
غریب غیر مخل به فصاحت ان است که معنی 
آن ظاهر نباشد و در استعمال غير مأنوس 





باشد اما نه نسبت به عرب خلص, بلکه نبت 
به ماء و غریب مخل به فصاحت آن است که 
دارای معنی غیر ظاهر باشد و در استعمال از 
نظر عموم عرب غیر مانوس بود ولی نه از نظر 
همة عرب, زیرا آن متصور نیت و لااقل 
قومی که آن را می‌گویند پیش ایشان شتاخته 
است. و غرابت از چیزهایی است که در مقام 
نصبت به قومی دون قومی فرق می‌کند 
چنانکه در اعتیاد (عکس غرابت) نیز چنین 
است. از اطول و مطول و چ لپ و جز آنها 
چنین مستفاد می‌شود. ادر اصطلاح اصولیین 
غریب وصفی را گویند که اعبار عین آن در 
عین حکم, به مجرد ترتب حکم بر وفق آن 
ثابت شود و این قمی از «مناسب» است و 
قسیم «مرسل» می‌باشد و بعضی آن رابه 
قسمی از مرسل اطلاق کنند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح محدثان 
یکی از سیزده قسم حدیث‌های صحیح و 
حن است. جرجانی در تعریفات گوید: 
غریب از حدیث آن است که اسنادش به 
رسول خدا (ص) متصل شود یکن یک تن 
آن را روایت کند و این راوی خواه از تابمین 
باشد و خواء از اتباع تابعین و خواه از اتباع 
اتباع تابمین. - انتهی. و صاحب نفایس الفنون 
گوید: غریب حدیشی است که یکی از روات 
بدان متفرد شده باشد یا در او زیادتی بود که از 
دیگری نقل نکرده باشند, یا مشتمل باشد بر 
لفظی غامض و بعیدالمعنی, و غرائب هم به 
حب متن و اسناد تواند بود. و هم به حسب 
اسناد فقط. (نفایس الفنون قسم اول ص۱۲۹). 
و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
غریب حدیی است که یک تن در روایت آن 
متفرد باشد و اين تفرد در هر جا از سند که 
باشد فرق نمی‌کند خواه تفرد در اصل سند 
باشد؛ یعنی جائی که اسناد بر آن دور میزند و 
بدان برمی‌گردد و آن طرفی است که در آن 
صحابی هت و این را غریب مطلق نامند. و 
خواه در ائنای سند باشد که در این صورت 
غریب نسبی نامیده می‌شود. و مرادف غریب 
فرد است. و بدان که آنچه صحابی از آن تفرد 
کندسپس روایت از وی بار باشد فرر 
نامیده نمی‌شود زیرا همه صحابه مطلقا 
عدول‌اند خواه صفیر, و خواه کبیر. خواه در 
فته‌ها مداخله داشته باشند خواه نه. چه 
خداوند فرمود: «و کذلک جعلنا کم امة 
وسطاه, (قسرآن ۲ ای عدولا و 
حضرت رسول فرمود: «خیر الناس قرنی» و 
همین قول صحیح است. آمدی و ابن‌حاجب 
گفته‌اندکه صحابه نز ماتند اشخاص دیگرند و 
چنانکه دربارء اشخاصی که ظاهرالعدالة 
نیستند بحث می‌شوده دربارة صحابه نیز 
احتیاج به بحث است. بالجمله غریب مطلق 





غریب. 
آن است که یک تابعی از صحابی روایت کند 
و در روایت از آن صحابی کسی جز وی از او 
تبیت نکند. فرق نمی‌کند که صحابی در آن 
روایت تعدد کند یانه, و برابر است که صحابی 
یک تن باشد یا بیشتر 
ولاء و هبة آن. که عبداله‌بن دیتار از ابن‌عمر 
منفرداً روایت کرده است. وگاهی یک راوی 
از آن مستفرد تفرد کند مانند حصدیت 
شعب‌الایمان, که در آن ابوصالح از ابوهریره, 
و عبداله‌بن دینار نیز از ابوصالح تفرد کرده 
است. و گاهی تفرد در جمیع روات یا ا کشر 
آنان مستمر باشد. و غریب نی آن است که 
تفرد در اثناء سند آن واقع شود؛ یعنی قبل از 
تابعی, چنانکه حدیث از صحابه بیش از یک 


پس از آ ن یک تن از مسیان 


مانند حدیث نهی از بیع 


تن روایت شود و پ 
ایشان در روایت تفرد کند این غریب نسبی 
است. زیرا تفرد در آن نبت به شخص معینی 
حاصل شده | گرچه حدیث از طرف دیگر 
مشهور است و راوئی در آن تفرد نکرده. 
چنین است در شرح نخبه و شرع آن. و در 
مقدمۂ شرح مشکوة آمده: «حدیث صحیح | گر 
راوی آن یکی است آن را غریب و فرد نامند و 
مراد به آنکه راوی آن یکی بود آن است که گر 
در یک موضع نیز همچنین افتد غریب است 
لیکن آن را فرد نبی گویند و اگرهمه جا 
همچنین آید فرد مطلق بود. - انتهی. لین 
سخن دلالت می‌کند که هرچه صحابی در آن 
تفرد کند و سپس روایت از وی بسیار باشد 
غریب نامیده شود. و نیز دلالت می‌کند که در 
غریب مطلق شرط است که جمیم روات 
متفرد باشند. و باید دانست غریب همچنانکه 
به مطلق و نسبی تقسیم شود به «غریب متنی و 
اسنادی» و «غریب اسنادی نه متنی» نیز 
منقسم گردد اولی حدیثی است که در روایت 
آن یک تن تفرد کند. و دومی آن است که در 
روایت آن یک تن متفرد باشد. و از صحابی 
روایت کند و متن آن از گروهی از صحابه په 
طریق دیگری معروف باشد. و قول ترمذی از 
این قبیل است و از این وجه غریب می‌باشد. و 
غریبی که متنی نه اسنادی باشد پیدا نیت جز 
اینکه حدیث فردی مشهور باشد. به این 
ترتیب که گروهی بار آن را از کسی که در 
روایت متفرد است روایت کند. این غریب 
نت به اخر, اسناد متنی می‌شود نه اسنادی, 
چه اسناد آن متصف به غرابت در طرف اول و 
متصف به شهرت در طرف آخر است مانند 
حدیث «انما الاعمال بالیات» و ما آن را 
غريب مشهور مینامیم. در خلاصة الخلاصة 


۱-جحش وحده ذم است و آن را به کسی 
گویند که متبد بالرأی باشد و با مردم مشورت 
نکند. (از اقرب الموارد). 








غریب. 
نیز چنین است. فائدة: اينکه گفته‌اند در روایت 
حدیث شخص واحدی متفرد باشد اعم است 
از اینکه راوی په زیادت در متن یا اسناد تفرد 
کند چنانچه صاحب شرح نخبه در بحث 
متابعت آورده است: «غریب جمع آن غرائب 
است و آن حدیثی است که یکی از روات بدان 
تفرد کند. یا حدیثی است که یکی از ایشان در 
امری از آن حدیث تفرد کند که دیگری آن را 
ذ کر نکرده است» یا تنها در متن یا تنها در 
اساد آن, - انتهی. و قسطلانی گوید: غریب 
آن است که یک راوی در روایت آن تفرد کند 
یا به روایت زیادتی در معن يا سند نبت به 
کسی که حدیث وی راگرد می‌آورد. فائدة: 
حکم به تفرد حدیث, وقتی است که نه شاهدی 
بر آن پیدا شود و نه متابعی, و ا گر پیدا شوند به 
تفرد حکم توان کرد. فائده: غرابت منافی 
صحت نیت و حدیث غربت صحیح تواند 
بود به شرطی که هریک از رجال اسناد شقه 
باشند. فائده: غریب و فرد در لغت و اصطلاح 
مترادند اما اهل اصطلاح از نظر کثرت و قلت 
استعمال بین آن دو فرق گذارند فرد را بیشتر 
به فرد مطلق و غریب را بیشتر به فرد نسبی 
اطلاق کنند و این آنگاه است که از آنها به 
صورت اسم یاد کنند ولی در استعمال فعل 
مشتق فرقی نگذارند. مثلاً در مطلق و نسبی 
گویند: تفرد به فلان, و اغرب به فلان. چسنین 
است در شرح نخبه. و باید دانست که غریب 
به‌معنی شاذی که در اقام طعن در ضبط ذ کر 
می‌کنند نیز اطلاق شود و آن سوء حفظی 
است که در جمیم حالات دامن‌گیر راوی باشد 
و مراد صاحب مصابیح که در مورد بعض 
احادیث به طریق طعن میگوید: هذا حدیث 
غریب» همین است. چنین است در مقدمة 
شرح مشکوة. - انتهی. رجوع به احمدین 
موسی‌بن طاوس شود. 
غویب. [غ] ((خ) یکی از ۳۱ قبیله‌ای که در 
کردمحله سا کن‌اند. (از ترجمة سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۰ ۱۰), 
غریب. (غ] (اخ) به قولی نام مادر المقتدر 
باه ابوالفضل جعفرین المعتضد بود. (از تاريخ 
الخلفاء سیوطی ص ۲۵۱). 
غریب. (غ] (اخ) نام کنیز آوازخوانی بود که 
مأمون خلیفهٌ عباسی وی را برای محمدین 
حامد تزویج کرد. (ایضا از تاريخ الخلفاء 
ص ۲۱۶). برای تفصیل رجوع به کتاب مذکور 


شود. 
غریب. [غ] (اخ) ابن‌سعد. صاحب الحلل 
السندسية کتابی به وی نسبت داده است. 
رجوع به کتاب مذکور ج ۱ ص ۳۵۵ شود. 
غریب. [غ) ((خ) ابن‌معن. وی در رع الاول 
۱ ه«.ق. با شخصی به نام نورالدولة 
دیس‌ین علی‌بن مزید الاسدی همدست شد و 








با لشکری که از بفداد آمده بود جنگید و چیره 
شد. (از کامل این‌اثیر ج٩‏ ص ۱۲۳). و برای 
تفصیل رجوع به کتاپ مذکور شود. 

غریب. [غ] (اخ) امین اقندی. وی صاحب 
جریدۂ «الحارس» بیروتی است و او راست: 
۱-اخبار و افکار, و آن مجموع ادیی و 
تاریخی است که در روزنامة خود آن را 
منتشر کرده و در مطعة جدعون بیروت به 
سال ۱۹۱۲م. به چاپ رسانده است. ۲- 
اسماء البنات, دربارة معانی نامهای دختران و 
رابطة تاریخی انها و مشهورترین زنانی که 
بدین نامها نامیده شده‌اند. و اين کاب شامل 
بحتی در فلسفة استعاء مخضوصاً نامهای 
فرنگی و قدیمی است. چاپ بیروت به سال 
۱ - اشوا ک ورد. شامل ملاحظات 
ادبی و فکاهی در زمیه اخلاق و عادات 
است. جزء دوم در مطبعة جدعون بیروت به 
سالهای ۱۹۱۲و ۱۳٩۱م.‏ و جزء سوم در 
مطبعة الاقبال بیروت به سال ۱۹۱۴ به چاپ 
رسیده است. ۴-فی زواییا القصور, شامل 
اخیار و نوادر شگفتآور پادشاهان این عصر. 
این کتاب در بیروت به سال ۱۹۱۳م. به چاپ 
رسیده است. (از مسعجم المطبوعات ج۲ 
ص ۱۳۰۸). 
غریمب. [ع] (اخ) منصور شاهین. سرايندة 
شعر معروف «المعنی» از معلقهٌ «دامور» وی 
لبنانی است و دیوانش در مطبعة جدعون 
بیروت به سال ۱۹۱۳۴م. چاپ شده است. (از 
معجم المطبوعات ج ۲ ص ۱۴۰۷). 
غریب. [ع] ((خ) (شاه... میرزا) از نباثر 
سلطان حسین میرزاا و شاعر بود. و به 
جودت ذهن و حدت طبع به تلاش مضامین 
غریب طریقة ندرت می‌پیمود: 

نی غبارست که از دامن صحرا پرخاست 
که‌زمین هم به تماشای تو از جا پرخاست. 

3 
بازم بلای دل غم آن ماه‌پاره شد 
ای وای بر مریض که مرضش دوباره شد. 
(صبح گلشن ص ۲۹۹). 

آذر در آتشکده ذیل «آهی» گوید: آهمی 
(متوفی به سال ٩۲۲‏ ه.ق.).از امرای جفتائی 
است و در خدمت شاه غریب میرزا ولد 
سلطان سین میرزا بایقرا شرف منادمت 
داشتند. (آتشکدءة آذر چ شهیدی ص ۱۱). نیز 
در ذیل ضیائی آرد: این اشسعار از قصیده‌ای 
است که در مدح شاه غریب میرزا در لفز 
شطرنج گفته: ۳ 

ای دل کدام عرصه درین کشور آمده 

کزخیل روم و زنگ در آن لشکر آمده 

خیل غریب و قوم عجیبی که در مصاف 

بی تبر و تیغ بر سر یکدیگر آمده 

هریک دو اسه رانده به جمع پیادگان 





غریب‌آباد. ۱۶۶۷۹ 


کایشان‌سپاه را بوغا رهبر آمده 

با شاه خویشتن همه یکرنگ و یک‌جهت 

خص‌افکن سپه‌شکن و صفدر آمده 

در معرکه‌ای که پشتی هم کرده جنگها 

وآن جنگ | کثراز پی سیم و زر آمده 

گه پردلان پیل تفان را شکسته شاخ 

لیکن ز یک پیاده گهی مضطر آمده 

سلظان عصر شاه غریب آنکه در باط 

هر گوشه صد چو شاه رخش چا کر آمده. 

(ایضا آتشکده ص ۲۷), 

رجوع به مجالس اللفائس ص۱۲۸ و ۱۰۱و 
۴ و تاریخ حبیب السیر ج ۱ تهران جزو ۳ 

از مجلد ۳ ص۳۴۹ و قاموس الاعلام ترکی 

شود. 

غریب. [غ] (اغ) (مستوفي به سال ۷۳۱ 
ه.ق.) برهان‌الدین. غالبا وی را به شيخ 
برهان‌الدین يا شاه برهان‌الاین موصوف 
دارند. وی از | کابر عرفا و از مریدان شخ 
نظام‌الدین ولی بود. در شهر برهانپور از بلاد 
دکن درگ ذشت. (از ريحانة الادب ذيل 
برهان‌الدین). رجوع به برهان‌الدین شود, 

فویپ. (غ] (اخ) ابن‌احسمد. کی وی 
ابوعمار و تابعی است. رجوع به ابوعمار شود. 

غویب. (غ] (اج) قریه‌ای است در جرابلس 
از کشور سوریه. (از اعلام المنجد). 

غریب. (غ] ((ح) (ابو...) ناحیه‌ای است در 
عراق واقع در قضاء کاظمه. (از اعلام 
المنجد). 

غویمب. [غ ز) (ع امصفر) رواست که مصفر 
غرّب باشد که نوعی درخت است یا مصفر جز 
ان باشد. (از معجم البلدان), 

غریب. غ15 (اج) وادیی است در دیار 
کلب و در شعری به حالت مضاف به «ضاح» 
آمده است. (از معجم البلدان), 

غریب آباد. (۶)(!خ) دی است از 
دهستان کتول بخش علی‌آباد شهرستان 
گرگان که در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
علی‌آباد واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و سکنه ان ۵۰ تن و شیم فارسی‌زبانند. 
آب آن از چشمه‌سار قافن مسی‌شود و 
محصول آنجا غلات و حبوبات می‌باشد و 
شقل اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع 
دستی زنان کرباس و شال بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
رجوع به ترجمة سفرنامه مازندران و استراباد 
تالف رابینو ص ۱۷۱ شود. 

غریب آباد. (غ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان لادیز بخش میرجاوة شهرستان 
زاهدان, که در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 


۱-ولد سلطان حسین میرزا بایقرا. (آتشكدة 
آذر چ شهیدی ص ۱۱). 





میرجاوه و ۶هزارگزی باختر راه فرعی 
میرجاوه به خاش قرار دارد. سکنۀ ان ۴٩‏ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
غریب آشفا. ْ] (ص مرکب) آنکه با 
غریب آشنا باشد. غریب‌نواز. غریب‌پرور. 
غریب‌دوست 
غریب آشنا باش و سیاح‌دوست 
که‌سیاح جلاب نام نکوست. 
سعدی (بوستان). 
غریب آمدن. غد ]( مص مركب) 
شگفت آمدن. عجیب به نظر آمدن. شگفت 
جلوه گر شدن. غریب نمودن. استفراب. (تاج 
المصادر بیهقی)؛ 
غریب نآیدش از من غریو گر شب و روز 
بناله رعد غریوانم و به صورت غرو. کائی. 
نه آن میوه‌ای کو غریب آیدت 
کزوتا توانی نصیب آیدت. نظامی. 
رجوع به غریب نمودن شود. 
غریبالدی. (غ] | (اخ) معرب گاریبالدی ! از 
رجال ایتالیا. (از اعلام السنجد), رجوع به 
گاریبالای شود. 
غریبانه. لعن /ِِ] (ص نسبی) درخور 
غریب. منوب به غریب؛ 


نماز شام غریبان چو گریه آغازم 

به مویه‌های غریبانه قصه پردازم. حافظ. 
اهر چیز سزاوار به گدائی و مفلسی. (ناظم 
الاطباء). 


غریب‌اشمار. 121 (ن‌سف مرکب) در 
عداد غربا. در شمار غریبان؛ 
این غریب‌اهمار رانبود وفا. 
رجوع به غریب‌شمار شود. 
|اغرشمال.ترشمال, 
غریب الحال. [ع بل ] (ا) یکی از سران 
لشکر ابوالحسن علی‌بن عیسی. در تجارب 
الامم (ج۲ ص )٩۰‏ امده است؛ به سال ۳۰۱ 
ه.ق.ابوالحسین علی‌بن عیسی پس از 
بازگشت از مکه به وزارت رسد و بعد معزول 


مولوی. 


شد و از خانة سلطان به سوی خانة خود رفت. 
و مونس‌الخالع و غریب‌الخال و سایر سران 
لشکر با وی بودند. رجوع به ص ۱۱۲ کتاب 
مذکور شود. 
غريب الحدیث و القرآن. بُح 
ب ول ق آ](ع |مرکب) (علم...) حاجی خلیفه 
در کشف الظنون گوید: امام ابوسلیمان حمدین 
محمد" خطابی گوید: کلام غریب آن است که 
غامض و دور از فهم باشد چنانکه غریب از 
مردم آن را گویند که دور از وطن و منقطم از 
اهل باشد. و دربارةء کلام غریب دو وجه 
گفته‌اند: یکی آنکه مراد از آن بعیدالشعتی و 
غامض باشد چنانکه فهم بدان جز با تأمل 
بار و به کار انداختن اندیشه نرسد و دیگر 
آنکه مراد سخن قبایل دورافتاد: عرب است, 





غريب الحدیث و القرآن. 


چون به کلمه‌ای از لفات عرب برمیخوريم آن 
را غریب ميشماريم - انتهی. و ابن‌اثیر در 
«نهایة» گوید: بر من معلوم شده است که 
رسول خدا (ص) انصح عرب بود حتی روزی 
که‌وی با گروه بنی‌نهد سخن میراند علی (ع) به 
وی گفت: ای رسول خدا ما فرزندان یک پدر 
هستیم ولی تو با وفود عرب چنان سخن 
میگویی که ما نمی‌فهميم. رسول خدا فرمود: 
خدای مرا تعلیم کرد و خوب تعلیم داد. پس 
آن حضرت با فرق و قبایل مختلف به سیک 


هر یک سخن میگفت و آنان میقهمیدند و 


خدای وی را چیزهایی یاد داد که به دیگران 
ياد نداد و بارانش بیشتر سخنان او را 
میفهمیدند و هرچیز را که نمیدانستد 
مپرسیدند و او توضیح میداد. تا هنگام وفات 
کار ترتیب بود و پس از وفات آن حضرت 
عصر صحابه نیز به همین وضع پیش میرفت و 
زبان عربی نزد ایشان صحیح و از خلل عاری 
بود تا آنکه شهرهایی به تصرف مسلین 
درآمد و عربها با بیگانگان درآمیختند و زبانها 
به هم آمیخته شد و نسل جدید از زبان عربی 
چیزهایی زا آموخت که در گفتگو مورد 
استفاده قرار میگرفت و جز آن را ترک کرد. 
مدتها کار بدین منوال بود تا آنکه عصر صحابه 
سپری شد و تابعان آمدند و همان راه را در 
پیش گرفتند و در پایان روزگار ایشان زبان 
عربی اعجمی گردید. ولی به یاری خداوند 
گروهی از اهل معارف بر آن شدند که به 
حراست این علم شریف (علم غریب‌الحدیث) 
برخیزند. گویند نخستین کسی که در این فن 
تألیفی کرده است اببوعبیده معمرین الستتی 
الیمیمی (یا تیمی) بصری متوفی به سال ۲۱۰ 
ه.ق.است. وی کتاب کوچکی گرد آورد. و 
نیز کتاب دیگری دربار؛ غریب قرآن تألیف 
کرد.و عبدالواحدین احمد ملیحی متوفی به 
سال ۴۶۲ ه.ق.کتابی در رد کتاب اخیر 
نوشت و ابوسعید احمدین خالد ضریر کندی 
حمصی متوفی به سال ۲۱۴ ه«.ق.و 
موفق‌الاین عبداللطیف‌بن یوسف بغدادی 
متوفی به سال ۶۲۹ ه.ق.در رد کتاب 
غریب‌الحدیث وی تصنیف کردند. پس از آن 
ابوالحسن نضرین شمیل المازنی نحوی, 
متوفی به سال ۲۰۴ «.ق.در باب غریب 
حدیث پیش از وی گرد آورد. و سپس 
عبدالملک‌ین قریب اصمعی کتابی نیکوتر در 
این باب نوشت. و همچنین محمدبن مستیر» 
معروف به قطرب که «غریب‌الآثار» را نوشت 
و دیگران از ائم مسلمین احادیت را فراهم 
آوردند و دربارة لغت آنها سخن گفتد. پس از 
آنان ابوعبید قاسم‌ین سلام. متوفی به سال 
۴ ه.ق. کتاب «قصار» خود را تالیف کرد 
و این بهترین تأیف وی در موضوع خود بود. 








و از وی روایت کنند که گفت: «من در تألیف 
این کتاب ۴۰ سال رنج بردم و بسی از اوقات 
سخنی سودمند از زبانها سیشنیدم و آن را در 
جای خود می‌آوردم و آن محصول عمر من 
است». این کتاب در دست مردم بود و در باب 
غریب حدیث بدان رجوع می‌کردند تا آنکه 
عصر ابومحمد عبدالبن مسلم‌ین َة 
دینوری, متوفی به سال ۲۶۶ ه .ق.فرارسید و 
وی کتاب مشهور خود را به سک کتاب 
ابوعبید و مانند آن یا بزرگتر از آن تصلیف کرد 
و در مقدمة آن چنین نوشت: « گمان می‌کم با 
وجود این دو کتاب از غریب حدیث چیزی 
نماند که کسی را در آن جای سخنی باشد». او 
راست غریب‌القرآن ایضا و ایوعلی حسن‌ین 
عبدالله اصفهانی در رد غریب‌الحدیث او و 
ابوعبید کتابی نوشت و در زمان وی امام 
ابراهیم‌بن اسحاق الحربی حافظ میزیست و او 
کتاب‌بزرگی در پنج مجلد در باب غریب 
حدیث گرد آورد و در احادیت از راه اسانید 
آنها استقصاء کرد, و متن حدیثها را | گرچه جز 
یک کلمة غریب نداشت ذ کر کرد و از این رو 
کتاب وی مفصل گردید و با فواید بسیاری که 
داشت متروک شد. او به سال ۲۸۵ ه.ق.در 
بغداد درگذشت. اشخاص دیگری نیز در این 
باره کتاب نوشتند از جملة ایشان شمربن 
حمدویه و ابوالعیاس احمدین یحیی. معروف 
به تعلب, متوفی به سال ۳۹۱ ه.ق.و 
ابوالعباس محمدین یزید ثمالی. سعروف به 
مبرد. متوفی به سال ۲۸۵ ه.ق.و ابویکر 
محمدین قاسم انباری, متوفی به سال ۳۲۸ 
ه.ق.و احطدین حن کندی و ابوعمر 
محمدین عبدالواحد زاهد» صاحب ثعلب, 
متوفی به سال ۳۴۵ ه.ق.و غریب‌الحدیث 
وی براماس مسند اجمدین حتبل است. و 
دانشمندان دیگری نیز در این باره کتابهایی 
تصیف کردند. از قبیل ابوالحسین عمربن 
محمد قاضی مالکی (مرگ ۳۲۸ ه.ق.)و 
ابومحمد سلمةین عاصم نحوی و ابومروان 
عبدالملک‌بن حبیب مالکی (مرگ ۲۳۹ «.ق.) 
و ابوالقاسم محمودینابیالحسین نیشابوری. 
ملقب به بیانالحق» و قاسم‌ین محمد انباری 
(مرگ ۴ ھ.ق.)و ابوشجاع محمدین 
علی‌بن دهان بغدادی (مرگ ۵۹۰ ه.ق.) و 
تصیف وی یزرگ و در ۱۶ مجلد است و 
ابوالفتح سلیم‌ین ایوپ رازی (مرگ ۴۴۲ 
ه.ق.)و أبن کسان محمدین احمد نحوی 
(مرگ به سال ۲۹۹ ه.ق.)و محمدین حبیب 
بغدادی نحوی (مرگ به سال ۲۴۵ ه.ق.)و 


1 - Garibaldi. 
-نل: مس جمدین محمد (حائشة‎ ۲ 
کشف‌الظنون, ج ۱۹۴۰و ۱۹۴۱ اسانبول).‎ 





غریب‌الفقه. 


این‌درستویه عبدالهبن جعفر نحوی. (مرگ به 
سال ۳۴۷ ه.ق.)و اسماعیل‌بن عبدالغافر 
راوی صحیح مسلم (مرگ به سال ۴۴۹ 
ه.ق.),و کتاب وی پرفایده و مرتب به حروف 
است. تا زمان امام ابوسلیمان حمدبن محمد 
خطابی بستی کار بدین منوال بود. از آن پس 
وی کتاب مشهور خود را در این باب به سبک 
ابوعیید و ابن‌قتبه تألف کرد. تألیفات این سه 
دانشمند امهات کتب در این باب گردید. پس 
از آن ابوعبید احمدین محمد هروی (مرگ به 
سال ۴۰۱ ه.ق.اکه معاصر با خطابی بود 
کتاب مشهور خود را به نام غریبین " در باب 
جمع غریب قرآن و حدیث مرتب بحروف 
معجم به طرزی که سابقه نداشت تألیف کرد و 
آنچه را که در کب گذشتگان بود گرد آورد و 
کتاب جامعی ترتیب داد, ولی او احادیث را به 
صورت پرا کنده‌در حروف کلمات آنها آورد. 
تا زمان ابوالقاسم محمودبن عمر زمخشری 
این کتاب مأخذ مهمی به شمار میرفت. آنگاه 
زمخشری کتاب «فائق» را تألیف کرد که آن 
نیز به ترتیب حروف معجم است. معذلک پیدا 
کردن حدیثی خالی از اشکال یست و کتاب 
هروی سهل‌التناول است. پس از وی حافظ 
ابوموسی محمدبن ابی‌بکر اصفهانی (مرگ به 
سال ۵۸۱ه.ق.)کتابی نوشت و در آن از 
غریب حدیث و قرآن. چیزهایی آورد کنه از 
هروی فوت شده بود و آن راکتاب الصفیث 
ناميد. دان ند مسعاصر او ابوالضرج 
عبدالرحمن‌بن علی الامام ابن‌جوزی به 
پروی از سبک هروی کتابی نوشت ولی در 
این کتاب غریب قرآن را نیاورد. ابن‌اثیر گوید: 
«من در این دو کاب امعان نظر کردم. کتاب 
ایوموسی مقتبس از کتاب غریبین هروی 
است و بعضی از احادیث صحیح بخاری و 
صحیح ملم که دارای کلمات غریب‌اند در 
این کتابها نقل نشده است. و من در «نهایة» 
اين احادیث را افزودم». و کاب النهاية فى 
غريب الحديث نیز تألیف ابوالسعادات 
مبارک‌بن ابی‌الکرم محمد. معروف به 
ابن‌الاثیر جزری, متوفی به سال ۶۰۶ ه.ق. 
چنانکه اشاره شد در باب غریب حدیث 
تألیف شده است و این کتاب که در مجلدات 
متعددی گرد آمده مأخوذ از «غریبین» هروی 
و «غریب‌الحدیث» ابوموسی اصفهانی و 
مرتب به حروف معجم به حاب حروف اول 
و دوم و حروف بعدی هر کلمه است. ارموی 
پس از وی کتابی در تتمة تهاية تألیف کرد, و 
مهدالدین «یا مهذب‌الدین»بن الحاجب نیز 
کتابی در ده مجلد نوشت. ( کف الظنون ج۲ 
ذیل غریب‌الحدیت و ذیل نهایة). رجوع به 
فهرست کابخانة اهداثشی آقای مشکوة به 
دانتگاه تهران ج ۱ ص ۳۲ شود. و در فهرست 





ابن‌الشديم (ص۱۲۹) کتب تألیف‌شده در 
غریب‌الحصدیث بدین شرح آمده است: 
غریب‌الحديث ابسیعبيدة. غریب‌الحدیث 
اصسمعی. غریب‌الحدیث نضرین شمیل, 
غسریب‌الحدیث قطرب. غریب‌الحدیث 
ابناعسرایسی. غریب‌الحدیث ابی‌عدنان. 
غریب‌الحدیث ابن‌قادم. غریب‌الحدیث 
آبی‌زید. غریب‌الحدیث سلمه. غریب‌الحدیث 
اثرم. غریب‌الحدیث ابی‌عبید. غریب‌الحدیث 
فستقه صاحب الکراسی. غریب‌الحدیت 
حامض, غریب‌الحدیث ابن‌قتیبه. اصلاح غلط 
آبی‌عبید لابن قتیبه. غریب‌الحدیث ابن‌انباری. 





غشریب‌الحدیث ابن‌درید. غریب‌الحدیث 
ابی‌الحسن القاضی‌بن ابی‌عمر. غریب‌الحدیت 
آبن‌خیی رادت ابو کا 
غریب‌الحدیث جعد. غریب‌الحديث حضرمی, 
غریب‌الحصدیث سامی. غریب‌الحدیث 
این‌رستم حربی. غریب‌الحدیث ابن‌درستویه. 
غریب‌الحدیث احمدین حسن الکندی. 
غریب الفقه. [غبُل فق (ع [مرکب) 
الفاظ و اصطلاحات فقهی که دشوار است و 
محتاج تفسیر و شرح می‌باشد. صاحب کشف 
الظنون گوید: غعریب‌الفقه کتابی است که 
ابومنصور محمدین احمد ازهری لضوی, 
متوفی به سال ۳۷۰ ه.ق. ان را تالف کرده و 
در آن الفاظی را که فقها استعمال کنند گرد 
آورده است. این کتاب مأخذ مهمی در تفسیر 
لفات دشوار فتهی است. از کابهای دیگر در 
اين باب «المغرب» از حنفیه و «السصباح 
المنیر» از شافعیه است. 
غریبالقرآن. لغ بل وّز) (ع إمركب) 
لفات و اصطلاحاتی است از قرآن که به مرور 
زمان خهم آنها دشوار گردیده و به تفسیر و 
توضیح احتیاج پیدا کرده است. رجوع به 
غريب الحدیث و القران شود. صاحب کشف 
الظنون گوید: دربارة غریب قرآن به جز 
کسانی که ابن‌اثیر نام برده است اشخاص 
دیگری نیز مؤلفاتی دارند. از جملۀ ایشان 
ابوالحسن سعيدين معدة الاخفش الاوسط, 
متوفی به سال ۲۲۴ «ه.ق.و قینبی و نضرین 
شمیل بصری, متوفی به سال ۲۰۳ «.ق.و 
ابوفید که تام وی مرئدبن حارشین شوربن 
علقمقین عمروین سدوس, متوفی به سال 
۵ ه.ق.و مسورج‌ین عمرو السحوی 
السدوسی بصری, متوفی به سال ۱۷۴ھ .ق.و 
ابان‌بن تغلب‌بن ریاح ابی‌سعید بکری, متوفی 
به سال ۱۴۱ ه.ق.و ابوبکر احمدین کامل, 
متوفی به سال ۳۵۰ ه.ق.و ابوعبید قاسم‌بن 
سلام حریری کوفی» صتوفی به سال ۲۲۴ 
ه.ق..و ابوبکر محمدین حسن, معروف به 
ابن‌درید لغوی, متوفی به سال ۳۲۱ ه.ق.و 
ابوعبداله محمدین یوسف کفرطابی. متوفی به 








غریب‌القرآن. ۱۶۶۸۱ 


سال ۵۰۳ ه.ق. و علاء‌الدین علی‌بن عشمان 
ترکمانی ماردینی حنفی, متوفی به سال ۷۵۰ 
ه.ق.که نام کتاب وی «بهجة الاریب لما فى 
الکتاب العزیز من الغریب» و محمدبن عسزیز 
سجتانی. متوفی به سال ۳۳۰ ه.ق.و 
ابومحمد عبدالرحمن‌بن عبدالمنعم الخزرجی, 
متوفی به سال ۵۶۴ ه.ق.و زین‌الدین 
عبدالرحیم‌بن حن عراقی, متوفی به سال 
۶ «.ق.و ابوعمرو زاهد. و امام زین‌الدین 
محمدین ابی‌بکرین عبدالقادر رازی. صاحب 
مختار الصحاح که در آغاز آن گوید: گروهی 
از طالبان علم و حاملان قرآن از وی خواستند 
که تفسیری از غریب قرآن برای ایشان گرد 
آورد. وی اجابت کرد و آن را به ترتیب 
جوهری مرتب ساخت و از اعراب و معانی 
نیز مقداری بر آن افزود و به سال ۵۶۶۸.ق. 
از تألیف آن فراغت یافت و ابوالفرجین 
جوزی که کتاب خود را به نام «الاریب بما فی 
القرآن من الغریب» تألیف کرد. سیوطی در 
اثقان گوید: « گروهبسیاری در این باب کتابها 
تصنیف کردند» از مشهورترین آنها کتاب 
عزیزی است که در تألیف آن پانزده سال رنج 
برد و شیخ او ابوبکر انصاری نیز در تحریر 
کتاب با وی یاری کرد. و از بهترین کتب در 
این باب «مفردات» از راغب است و ابوحیان 
را نیز در این باب تألیفی است». و ابن‌سمین 
ابوالمعالی احمدین علی بفدادی حلبی نیز 
کتاب «مفردات القرآن» را که از بهترین کتب 
در این باب است تألیف کرده است. مرگ وی 
به سال ۸۵۹۶ .ق,بود. ابن‌الدیم در الفهرست 
گوید:به نام غریب‌القرآن برای شرح لفات و 
اصطلاحات قران کتبی نوشته شده و از 
آنجمله است: کتاب غریب‌القرآن مرج 
سدوسی. کتاب غریب‌القران ابن‌فتیبه, کتاب 
غریب‌القرآن ابوعبدالرحمن یزیدی. کتاب 
غریب‌القرآن محمدین سلام جمحی. کتاب 
غریب‌القرآن ابوجعفرین رستم طبری. کستاب 
غريبالقرآن لابی‌عبید القاسم. كتاب 
غریب‌القرآن لمحمدین عزیزی السجستانی. 
کتاب غریب‌القرآن ابوالحسن عروضی کتاب 
غریب‌القران محمدین دینار احول. کتاب 
غریب‌القرآن ابوزید بلخی. کتاب اعراب 


۱-نسخه‌ای خط از این کتاب در دو جلد 
شمارة ۲۷و ۳۸ نوشتۀ حدود قرن نهم هجری 
قمری در کتابخانه لغت‌نامه موجود امت ولی از 
آخر جلد دوم چند صفحه افتاده است و کاتب آن 
معلوم نیست. و آغاز آن چنین است: «اخبرنا 
الشیخ العمید ابرسهل محمدین الحصن الزولائی 
رحمه اله قراءة عليه و هو ینظر فی اصل سماعه» 
قال اخبرنا الشيخ الادیب ابوعبید احمدبن 
محمد الهروی رحمة الله عليه قال سبحان من له 
قی کل شیء شاهد...». 











ثلاثین سورة من القرآن از ابن‌خالویه. کتاب 
غریب‌المصاحف ابویکر الوراق. 

غریب پرست. (غبَ ز](نف مرکب) آنکه 
مردم غریب و بیتوا را بنوازد و در حق ایشان 
نیکی کند. غریب‌پرور. غریب‌نواز. 

غریب پرستی. (غ ب ر] (حامص مرکب) 
عمل غریب‌پرست. غریب‌نوازی. 

غریب پرور. غ پز ] (نف مرکب) کسی 
که مردم درویش و غریب و بینوا را بنوازد و 
پذیرائی. کند. (ناظم الاطباء). غریب‌پرست. 
غریب‌نواز, 

غریب پروری. [غ بز ]مامص 
مرکب) ملاطفت و مهربانی دربارة مردمان 
درویش و غریب و بینوا. (ناظم الاطباء). 
غریب‌نوازی. غریب‌دوستی. 

غریب حدیث. [غ ب خ] تس رکیب 
اضافی, [ مرکب) رجوع به غریب‌الحدیث 
شود. 

غریب حسن. (غخ) (ص مرکب) آنکه 
دارای جمال و زیبایی شگفت‌آور است: 
شهری غریب‌دشمن و یاری غریب‌حن 
آنجا چه جای غمزدگان قلدر است. خاقانی. 

غریب حسن. [غْحس] اإخ) دهی است 
از دهستان باراندوزچای بخش حومۀ 
شهرستان ارومیه که در ۱۱/۵هزارگزی 
جنوب خاوری ارومیه و یک هزار و 
پانصدگزی خاور شوسۀ ارومیه به مهاباد واقع 
است. زمین آن جلگه و هموای آن معتدل و 
سالم است و ۶۶ تن سکنه دارد که مذهب آنان 
تشیع و زبان ایشان ترکی است. آب این ده از 
باراندوزچای تأمین می‌شود و محصول آنجا 
غلات, چفندر. توتون و انگور است. شغل 
ام‌الی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌ب‌افی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

غریب خواب. [غ خوا /خا] ([ مرکب) 
اطاق یا خانه‌های ممحض برای کرایه دادن به 
غربا در شب. 

غریب د رکنکت. [غ د ک ن] (نف مرکب) 
(باد...) باد سرد که در آخر فصل بیلاق وزد و 
آنانکه به یبلاق رفته‌اند به شهر و جای خود 
بازگردند. رجوع به باد شود. 

غریب دشمن. [غ د2] (ص مرکب) آنکه 
دشمن غریبان باشد. مقابل غریب‌دوست: 
بگریزم از او که من غرییم 
وین بی‌سر و بن غریب‌دشمن. مجیر بیلقانی. 
شهری غریب‌دشمن و یاری غریب‌حسن 
انجا چه جای غمزدگان قلدر است. خاقانی. 
همین دو خصلت ملعون کفایت است ترا 
غریب‌دشمن و مردارخوار می‌بینم. 

. سعدی (صاحبیه در صفت مگ). 
ویب دوست. [غ] (ص مرکب) آنکه 





غسریبان را دوست دارد. غسریب‌نواز. 
غریب‌پرور. غریب‌پرست: اسدآبا... آبی 
اندک دارد و همه مردمش غریب‌دوست 
باشند. (مجمل التواریخ و القصص). همدان 
شهری است که در عراق و خراسان متفق‌اند 
که به درستی هوای آن, شهر ت و مردمش 
شریب‌دوست باشد. (مجمل السواریخ و 
التصص). 
غریب‌دوست. (غ] ((خ) دهی است از 
دهتان بروانان بخش ترکمان شهرستان 
میانج که در ۶هزارگزی شمال باختری 
ترکمان و یک‌هزارگزی شوسۀ تبریز به مبانه 
قرار دارد. محلی کوهتانی است و هوای آن 
معتدل است و سکنه آن ۸۳۰ تن می‌باشد که 
شیع‌اند و به زبان ترکی سخن می‌گویند. آب 
آن از چشمه است و محصول انجا غلات و 
حبوبات و بزرک است و شفل اهالی زراعت 
می‌باشد و راه ارابسه‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). غریب‌دوست کنار راه 
میانه و تبریز میان خواجه‌غیاث و قره‌چمن در 
۰ ۵ گزی‌تهران واقع است. 
غریب دوستی. []] (حامص صرکب) 
عل شخص غریب‌دوست. ملاطفت و 
مهربانی دربارة مىردم درویش و غریب و 
بینوا: و انصاف در آن است که در همدان | گر 
امن باشد. هیچ شهری در اسلام مقابل آن 
نباشد, از فراخی نعمت و درستی هوا و آب و 
غسریب‌دوستی و درویش‌داری. (مسجمل 
التواریخ و لقصص). 
غویب‌زاده. [غ د /د] (نسف مرکب, [ 
مرکب) لولی‌زاده. (غیاث اللغات). در محاوره 
به‌معنی لولی‌زاده است چه ا کتر مسافران به 
لولی و کاولی اختلاط کنند. (آنندراج). |ازادۂ 
زنا. حرامزاده. (ناظم الاطباء): 
غریب‌زاده که تخمش بیفتد از عالم 
نمی‌شود که نباشد گزنده و بدذات. 
ناظم هروی (از آنندراج) (از مجموعذ 
مترادفات ص ۳۱۲). 
||با وصف این قباحت به‌معنی مسافرزاده نیز 
آید؛ 
همچو بیاض چشم سیاهان خوش‌نگاه 
هند از غریب‌زادة ایران سپیدروست. 
علی قلی‌خان اعظم‌بن حین‌خان شاملو. (از 
آنندراج) (از مجموعة مترادفات ص ۳۱۲). 
ترانه‌ای که ز شوخی ندیم محقلهاست 
غریب‌زادۀ هندوتواد خامة ماست. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
غویبستان. [غ ب] (! مرکب) محل غریبان. 
جای غرباء ||گورستان, مقبره: 
قافله بازآید اندر شهر بی‌دیدار ما 
ما به تیغ قهر حق کشتة غریستان شویم. 
وتا 





غریب کندی. 


تاکه در منزل حیات بود 

سال دیگر که در غریتان؟ 
غريب شاه. [غ] (اخ) رجسسوع به 

جمال‌الدین و رجوع به شدالازار ص ۴۱۳ و 


سعدی. 


حاخية آن شود. 
غریب شاهی. [غ] (إخ) ده کوچکی است 
از دهتان سرویزن بخش ساردوئة 
شهرستان جیرفت, که در ۱۵ هزارگزی 
جوب خاوری سارودئیه سر راه مالرو 
جیرفت به ساردوئیه قرار دارد. کته آن پنچ 
تن است. (از فرهنگ جغرافبائی یران ج۸. 
غریب شدن. [غ ش د] (مسص مرکب) 
غریب گردیدن. غرابت. (تاج المصادر بیهقی). 
اغتراب. رجوع به معانی غریب شود. 
غریب شکل. [غ ش /ش] (ص سرکب) 
آنکه دارای شکل و هیأت شگفت‌انگیز ونادر 
باشده 
لیف جوهر و جانی, غریب قامت و شکلی 
نظیف جامه و جسمی, بدیم صورت و خوئی. 
سعدی (طیبات). 
غریب ‌شمار. (غْش /ش] (ن‌مف مرکب) 
در عداد غرباء 
می‌دان که جان ز روی‌شناسان آن سراست (. 
مشمارش از غریب‌شماران" این سراء 
خاقانی, 
رجوع به غریب‌اشمار شود. 
غریب شمردن. لغش / ص مد1 (مص 
مرکب) عجیب و نادر شمردن. استفراب. 
رجوع به غریب شود. 
ظریب‌شناس. (غ ش ] (نف مرکب) آنکه 
غریب را شناسد. رجوع به غریب‌شمار و 
حاشیةٌ ۲ همین صفحه شود. 
غریبعلی خان. (غع] ((خ) نام محلی است 
کنار راه بجنورد به گنبد قابوس, میان قپان و 
قره‌سبد که در ۵۲۸۳۳ گزی‌مشهد واقع است. 
غریب ‌قامت. (غع](ص مرکب) آنکه 
قامت خوب و شگفت‌آوری دارد: 
لطیف جوهر و جانی, غریب قامت و شکلی 
نظیف جامه و جسمی بدیع صورت و خونی. 
سعدی (طیبات). 
غریب قرآن. اب نز ] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) رجوع به غریب‌القرآن شود. 
غری بکش. (غک] اسف مرکب) آنکه 
غریبان و بینوایان را آزار و اذیت کند. 
غریب کندی. [غ ک] ((ج) دهی است از 
دهستان باراندوزچای بخش حومه شهرستان 
ارومیه, که در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری 


۱ -ل: آن‌سری است. 
۲ - در دیوان خاقانی ج عبدالرسولی ص ۱۵ 
غریب‌شناسان آمده» و غریب‌شماران به خط 
مزلف لغت‌نامه است. 





غریب گردیدن. 


۰ گزی‌باختر راه ارابه‌رو ترکمان 
قرار دارد زمین آن جلگه و هوای آن سعتدل 
است و دارای ۶۶ تن سکته است که شیعه‌اند و 
به زبان ترکی سخن می‌گویند. آب آن از 
باراندوزچای تأمین می‌شود و محصول آنجا 
غلات. توتون, چفندر. حبوبات, انگور است 
وشغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
جوراب‌بافی است. در تابستان از راه ارابه‌رو 
میتوان اتومییل برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۴). 

غریب گردیدن. (غگ دی د) (مسص 
مرکب) غریب شدن. رجوع به غریب شدن و 
غریب شود. 

غریب گز. زغگ] (|مرکب) جانورکی که 
غسک و ساس نیز گویند. (ناظم الاطباء)'. 
نوعی کته که در دامفان هست و گزیدگی آن 
بیماری ممتد و گاه منجر به هلا کت گردد, و 
نوعی از آن در میانج هست که آن را مْلّه 


ارومیه 


نامند. این حشره غالبا در کاروانراهای راه 
تهران به مشهد نیز پیدا شود. از حشرات 
محلی است که بومیان انجا از ان ایمنی 
یافه‌اند ولی غربا را چون گزد مسموم کند. 
مله. شب‌گز. نوعی ساس. 
غریب گشتن. [غگ تٌّ] (مص مرکب) 
غریب شدن, غریب گردیدن. اغراب. (تاچ 
المصادر بیهقی), رجوع به ترکیبات مذکور و 
مدخل غریب شود. 
غریب محله. زغ حل ل ]((خ) دهی است 
از دهستان یخکش بخش بهشهر شهرستان 
ساری که در ۲۴هزارگزی جتوب خاوری 
بهشهر قرار دارد. محلی کوهستانی و جنگلی 
است و هوای ان معتدل مرطوب است و سکنۀ 
آن ۶۱۰ تن هستند که شیعه‌اند و به زیان 
مازندرانی و فارسی سخن می‌گویند. آب آن 
از چشمه و رودخانة بارکلا تأمین می‌شود و 
محصول آنجا غلات و ارزن است. و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری بوده و صایع دستی 
زنان کرباس و شال بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). رجوع به 
ترجمة سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۶۳ 
شود. 
غریب مرک شدن. عم ش 3] اسص 
مرکب) در غربت مردن. در غربت و دور أز 
کان و خویشان مردن. 
غریب مزرعه. عم الخ دهی است 
جزء دهستان کوھہایۂ بخش ایک شهرستان 
قزوین؛ که در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
آبیک و در ۱۲هزارگزی راه شوسه قرار دارد. 
محلی کوهستانی و سردسیر است و سکنه آن 
۵ تن می‌باشد که شیعه و فارسی‌زبان‌اند. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود و محصول 
آنجا غلات, بنشن, انگور, صیفی‌کاری است. 





و شغل اهالی زراعت. گلیم‌بافی. گیوه‌چینی 
است. و راه آن مالرو است و ۱۲ هزارگز با راه 
شوسه فاصله دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱). 
غریب مهربان. [غ م 15 (إخ) دهی است 
از دهستان چرداول بخش شروان چرداول 
شهرستان ایلام» که در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری چرداول کنار راه مالرو شیروان واقع 
است. محلی کوهتانی و گرمسیر است و 
سکنۂ آن ۵۵ تن شيعه کرد هتد آب آن از 
رودخانة چرداول تأمین می‌شود. و محصول 
انجا غلات, لبنیات, و تریا ک‌بوده و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 
غریب نمودن. اج /3] امس 
مرکب) عجیب جلوه کردن. شگفت به نظر 
آمدن. غریب آمدن: 
مینماید عکس می در رنگ روی مهوشت 
همچو برگ ارغوان بر صفحةٌ نرين غریب. 
حافظ. 
رجوع به غریب آمدن شود. 
غریب‌نواز. (غ ن] (نف مرکب) نوازندة 
مردمان درویش و مافر و بینوا. (ناظم 
الاطباء). آنکه غریب را بنوازد. غریب‌پرور. 
غریب‌دوست. غریب‌پرست؛ 
ادب مگیر و فصاحت مگیر و شعر مگیر 


ته من غریبم و شاه جهان غریب‌نواز. 


ابوالحسن آغاجی, 
با غریبان رنجدیده باز 
تا فلک خواندت غریب‌تواز. نظامی. 
گفت‌با کرد کای غریب‌نواز 
از غریبان بسی کشیدی ناز. نظامی, 


غریب‌نوازی. [غ ن] (حامص مرکب) 
نوازش از مردمان درویش و بینوا. (ناظم 
الاطباء). عمل غریب‌نواز. ملاطفت و مهربانی 
در حسسق غریب و ینوا و 
غریب‌پروری. غریب‌دوستی. غریب پرستی: 
علی‌الخصوص در این عصر که تیمار بیماران 
و غریب‌نوازی و غمخوارگی همگنان به 
غلاقة.حن مرخمتة فاو ففف وب 


درویش. 


مسنوط و مربوط است. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۲۳). 

ظریب‌واز. [غ)(ص سرکب. ق مرکب) 
ماتند شخص غریب. ترکیبی است از غریب + 
وار (مزید مؤخر شباهت). 

غریب‌وند. (غ ] ((خ) تیره‌ای از طايفة 
کیومرسی ایسل چهارلنگ بختیاری. 
(جفرافیای منیاسی کهان ص ۷۶). 

غویبة. (ع ب ] (ع ص) تأنیت غریب. (منتهی 
الارب). زن دور از وطسن. ج» غسریبات» 
غرائب. (از اقرب الصوارد). نقیلة. (منتهی 
الارب). رجوع به غریب شود. ||هرچیز نادر 





غریبی. ۱۶۶۸۳ 


وبیگانه. هر چیز اطیف و ظریف و خوشنواز, 
هر چیز نو و بدیع. (ناظم الاطباء). ||در تداول 
فارسی, بیگانه. اجنبی. مقابل خودی. مقابل 
آشنا: 
-امتال: 
غریبه را پدرش بسوزی غریبه است. 
غرییه غریبه است. (امثال و حکم دهخدا)» 
مل سگ نازی‌آباد. نه غغریبه میشناسد نه 
آشتاء 
||(() آسیای دستی, بدان جهت که همسایگان 
به هم به عاریت میگیرند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). آسیای دستی را گویند زیرا نزد 
صاحبش نمیماند و عاریتی است. ج غرائب. 
(از اقرب الموارد). 
غریبه. غر ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
امالفخر بخش شادگان شهرستان خرم‌شهر که 
در ۱۸هزارگزی شمال خاوری شادگان قرار 
دارد. راه مالرو اهواز به شادگان از کنار آن 
می‌گذرد. زمین آن دشت و هوای آن گرمسیر 
مالاریائی است. سکن آن ۲۱۴ تن می‌باشد و 
شیعه‌اند که به عربی و فارسی سخن می‌گویند. 
آب آن از رودخانة جراحی تأمین می‌شود و 
محصول آنجا غلات و خرما است و شغل 
اف‌الی زراعت, تسربیت و غرس نخل و 
گله‌داری بوده و صنایع دستی عبابافی است. 
راه ان در تسابستان اتسومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
غریبه. [ ] ((خ) دهی است از دهتان 
میانآب (بلوک‌البراویة) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز که در ۳۶هزارگزی شمال 
باختری اهواز و "هزارگزی شوسه و 
اندیمشک و کنار رود کرخه قرار دارد. زمین 
آن دشت و هوای آن گرسیر است و سکند آن 
۰ تن می‌باشد و شیعه‌اند که به عربی و 
فارسی سجن می‌گویند. آب 1 ن از رود کرخه 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات بوده و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. و صنایع 
دستی زنان قالیچه‌بافی است, سا کنین آن از 
طایفذ البراوية هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
غریبی. [غ] (حامص) دوری از خان و 
مان. (غیاث اللنات) (آنندراج). بیگانگی و 
غربت. عدم آشنایی. (ناظم الاطباء): 
کسی‌را در غریبی دل شکیباست 
که در خانه تباشد کار او راست. 
(ویس و رامین). 
غریبی دشمن صعب است کز تو 
نخواهد جز زمین و شهر و مسکن. 
ناصرخسرو. 
وعده کرده‌ست بدان شهر غریبیت بی 


1 - Argas persicus. 











۴ غریبی. 


جامه و نعمت کآن خلق ندیدهست به خواب. 


تاصرخسرو. 
کس‌را ماد عشق و غریبی و بی‌زری. 
عمعق بخارانی, 
غریبی بود عذرخواهی بزرگ. نظامی, 
گفتاطفال منند این اولیا 
در غریبی فرد از کار و کیاء مولوی. 
در غریبی بس توان گفتن گزاف. ‏ مولوی. 


گربه غریبی رود از ملک خویش 
محنت و سختی برد پنه‌دوز. 
سعدی ( گلستان). 
غم غریبی و غربت چو برنمی‌تابم 
به شهر خود روم و شهریار خود باشم. 
حافظ. 
- امنال: 
غریبی بود عذرخواهی بزرگ. 
نظامی (از امثال و حکم دهخدا). 
غریبی خاک‌دامن‌گیر دارد. 
؟ (امثال و حکم دهشدا: 
|| بینوایی و گدایی و افلاس. (ناظم الاطباء). 
|افروتتی. (ناظم الاطباء).||(() قماشى است 
بيار نفیس. (غياث اللغات) (آنندراج). 
[[(ص) به‌معنی غریب. (لسان العرب از ذیبل 
اقرب الموارد). 
غریبی. (غْ)(ا نوعی برنج در گیلان. 
قریبی. 
غریبی. 1l‏ (اخ) تیره‌ای از طایفة اورک 
هفت‌لنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۷۴). رجوع به اورک شود. 
غریبی. (غ] ((خ) از شاعران فارسی‌زبانی 
بود که به هند مهاجرت کرد. صاحب صبح 
گلشن آرد: از ارض خراسان سر برکشیده و به 
اختیار غربت از وطن در عهد همایون پادشاه 
به سرزمین هندوستان رسیده و در سلک 
ملازمان همایونی منسلک گردیده. او راست: 
گرگشاد کار ما بودی ز زلف یار ما 
اینچین آشفته و برهم نبودی کار ما 
دل ز چاک سینه میخواهد که یند روی دوست 
مرهم ای مشفق 
ای غریبی التفات آویفیر آزار نیست 
آزار ما. 


منه بر سینة افکار ما 


چند خواهد بود یا رب در پی 
۷« 

تا حریم حرم یار شده مسکن من 
رفته بیرون هوس خلد برین از سر من. 

(از صبح گلشن ص۲)۲۹۹. 
وی از اسماعیلیه و حروفیه بود. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
غریبی. [غ] (إخ) کاشی. از شاعران ایرانی 
بود که در هند میزیست. مولف مجمع الخواص 
آرد: شاعر قدیمی است و در خدمت خان 
احمد پادشاه سمت ملکالشعرائی 
مولانا لسانی را به مطلع: 


دارد. غزل 





منم زآن خوی نازک آستین بر چشم تر مانده 
زمزگان تا جگر صد پرده خون بر یکدگر مانده 
چنین تتبع کرده: 
تو از من فارع ومن بی تو هر سو دریدر مانده 
ز خواری بر سر دون‌همتان یی پا و سر مانده. 
(از ترجمة مجمع الخواص). 

غریبی. [غ] (اخ) چلبی. سیدابوبکر... 
افندی. از چلبیان قونیه بود. وی پی از 
پدرش حاج چلبی عارف افندی به تاریخ 
۹ ھ.ق.در استانة حضرت مولوی به 


مقام ارشاد نایل آمد و به سال ۱۱۹۹ ه.ق. 


درگذشت. این مطلع ازوست: 

تار زلفک دل آواره یه زنجیر ایتدم 

احسن وجهله دیوانه یه تدبیر ایتدم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

غریمی. []] (اخ) از شعرای عثمانی در قرن 
دهم هجری قمری است. پس از سلوک در 
طریق علمی به قصد | کتساب طريقة مولویه به 
بساحت پرداخت و مدتی در بلاد سختلف 
گرد شکرد و به استانبول وارد شد و به سال 
۴ ه.ق.در همانجا درگذشت 

این بیت ازوست: 

ديدم که درد هجر دلک چاره سی نه در 

دیدی حبیب وصلت آ کاچاره‌سینه در. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

غریبی کردن. [غ ک د] (مسص مرکب) 
مسافر شدن. سفر کردن. بیگانگی کردن. عدم 
آشنایی نمودن. ||وحشت کردن. (ناظم 
الاطباء). ترسیدن ثیرخواره از دیدن کی 
ناشناس. 
غریمین. [غ ب] (ع !0 ی غریب در حال 
نصب و جر. غریب‌القرآن و غریب‌الحدیث, 
رجوع به همین ترکیبات شود. 
غریت غریمسبی. ار /ضری 0 
(خ) تلفظ ترکی از گریت گریسبی؟. 
قصیه‌ای در انگلستان. رجوع به گریت 
گریمسیی شود. 
غريچي. (ع] (!) سرمای سخت. (برهان 
قاطع) (آنندراج). سرما و غرنیچی به اضافة 
نون نیز آمده, (فرهنگ رشیدی). 
غرید. [غ] (ص) دختری را گویند که به 
شرط دوشیزگی به شوهر دهند و نباشد. 
(برهان قاطع). دختری که چون به شوهر دهند 
دوشیزه نباشد و به شرط دوشیزگی نگاه کرده 


باشند. (فرهنگ رشیدی). غير با کره. 


نادوشیزه (عروس)* 

نرم‌نرمک چو عروسی که غرید آمده بود 

باز آنوی برندش که ازین سو بازآی ". 
ایوالعباس (از جهانگیری) (از رشیدی). 

دختر افکار من در مدح شاه 

هت عذرایست بی‌شبهت غرید. 

شمسی فخری (از آنندراج) (از جهانگیری) 





غریدن. 

(از انجمی آرا). 

در فرهنگ در شعر ابوالعباس غرود خوانده. 
(از فرهنگ رشیدی) (از آندراج). و صاحب 
برهان این لغت را به صورت غربد بر وزن 
فرقد نیز آورده ولی خطاست. (از آنندراج) 
(انجمن ارا). در ادات نیز چنین است. در 
فرهنگ اسدی غرید نیامده و په جای آن غرند 
آمده است و غرند صحیح است چه اسدی آن 
را در کلمات مختوم به دال مهمل آورده است 
و اگرغرید بود صحیح بود آن را در باب ذال 
معجمه می‌آورد. چه در غرید حرف آخر بنا بر 
قاعده ذال است. 
غرید. (غ] (ع ص) مرخ یا انسان بلندآواز و 
خوشآواز. (از تاج الصروس). تید. (تاج 
العروس). 
فرید. [غژ ی (ع ص) مرغ بسا انسان 
بلدآواز و خوش‌آواز. غُرید. (از تاج 
العروس). ||غصن غرید؛ شاخ تر و تازه. 
ناعم. (از اقرب الموارد). 
غرید. [غْز ری ] (ع ص) مرغ بلند و خوش 

آواز. (منتهی الارب) (أنندراج). مرغ یا انان 
بلندآواز و خوش آواز. (از تاج لعروس/. 
غریدکی. غر ری د /د] (حامص) غرش. 
عمل غرنده. .رو به غرش و غرنده شود. 
غریدن. (غْذری د] (مص) آواز بلند کردن 
و فریاد زدن. ب با ثانی مشدد هم گفه‌اند. (برهان 
قاطع) (آنندراج). آواز بلند کردن رعد و 
حیوانات درنده چون شیر و پلنگ. (آنندراج). 
آواز بلند برداشتن. (فرهنگ خطی نسخة 
کتابخانة لفت‌نامه). به‌مخی خروشیدن بود و 
آن آوازی است به هیبت چون آواز شیر و 
پلنگ و غیر اینها. (اوبهی) آوازی چون شیر یا 
رعد برآوردن. . غریدن شیر ۰ ريدن ابر. 
غریدن رعد. غریدن کوس. ازآر, ذمره زار 
زمحرة؛ غریدن شیر. وهوَهة؛ غریدن شیر. 
(دهار), ارتجاز؛ غریدن رعد. عَج و عجیج؛ 
غریدن تندر, غ و غطیط؛ شریدن شتر و 


۱-نسخه‌ای از دیسوان او در کتابخانة آفای 
مدرس رضوی امتاد دانشکد؛ ادییات موجود 
است. 
Great Grimsby.‏ - 2 
۳- نل: باز آن شوی بدیدش شده زآن نبارا 
۱ (صحاحالفرس). 
نل: باز انسوی برندش که ازین سو بازی. 
(شعوری). 
نل: باز آنسری بدیدش شده زآن بنازاء 
(تسخه‌ای از فرهنگ اسدی). 
این بیت در ذیل غرند نیز ذیل غرود به همین 
معنی آمده است. 
۴- رشیدی این بیت را به سوزنی نت داده 
است. 


5 - Rugir. 











بانگ کردن. (متهی الارب). ارعاد؛ غرنبیدن: 
ستد نیزه از دست او نامدار 


بغرید چون تندر از کوهار. فردوسی. 
زره دارد و جوشن و خود بر 

بفرد به کردار غرندهابر. فردوسی. 
به پیری بفرید چون پیل مت 

یکی گرزۂ گاوپکر به دست. فردوسی, 
کمان را به زه کرد مرد دلیر 

بغرید برسان درنده‌شیر. فردوسی. 
بغرید غریدنی چون پلنگ 

چو بیدار شد اندرآمد به جنگ. فردوسی. 
ز آواز دیوان و از یره گرد 

ز غریدن کوس و اسب نبرد. فردوسی. 


در بیشه به گوش تو غریدن شیران 
خوشتر بود از رود خوش و نفم قوال. 
فرخی. 
چو طوس از درگه سلطان بفرید 
تو گفتی کوه و سنگ از هم بدرید. " 
(ویس و رامین). 
بريد چون تندر اندر بهار 
به کین روی بنهاد بر هر چهار, 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
بغرد همچو اژدرها چو بر عالم بیاشوبد 
ببارد اتش و دود از میان کام و دندانش, 
۳ 
مردم سفله به سان گرسنه گربه 
گاه‌بنالد به زار و گاه برد 
راست چو چیزی به دست کرد و قوی شد 
گر تو بدو بنگری چو شیر بفرد. 
ناصرخسرو. 
شیر میغرید و دم میجنبانید. پرسیدند چرا 
چنین کنی؟ گفت هم میترسم هم میترسانم. 
( کلیله و دمنه). 
چو رعد تند باشد در غریدن 
چو باد تیز باشد در وزیدن. نظامی. 
به غول سیه بانگ برزد خروس 
درآمد به غریدن آواز کوس. 
نظامی (از آنندراج). 
بغرید مانند غرنده‌ابر. نظامی. 
زان سیب کاندر شدن واماند دير 


خاک را می‌کند و میفرید شیر مولوی, 
بغرید' بر من که عقلت کجاست 
چو دانی و پرسی سؤالت خطاست. 

سعدی (بوستان), 


باد سخت جنبید و دریا در جوش افتاد و 
درغرید. (ترجمهة دیاتصارون, انجیل معظم 
ص ۱۸۲). || آواز کردن کبوتر. (آتندراج): 
چون کبوتر که بفرد ز نشاط, ای شيشه 
قلقل بادۂ رنگین ز گلویت پیداست. 

کاشی (از آنتدراج). 
|| خمیازه کردن. خمیازه کشیدن. ||(() رعد. 
غریدنی. (غز ری د] اص لیاقت) آنچه 








قابل غریدن باشد. . رجوع به غریدن شود. 
غریده. لغز ری 3 /د] (نمسف) تة 
غرش‌آمده . رجوع به غریدن شود. 
غرير. الع ص) فسرید. به بساطل 
امیدوارنموده‌شده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مغرور. (اقرب‌الموارد). E‏ ران . اقرب 
الموارد). ||تحذیرکنده و ترساننده به چیزی, 
و منه: انا غریرک منه؛ یعنی میترسانم تو را از 
وی. (منتهی الارب) (آنندراج). ||پذرفتار, 
یقال: انا غریرک من فلان؛ ای لن‌یاتیک منه 
ماتفتر به. (متهی الارب) (آنندراج). کفیل. 
مر ب الموارد). قیم. ضامن. (تاج المروس). 
یندان. |((ص) زندگانی با فراغ خاطر. ج» 
۳ |[جوان ناآزموده کار. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کارهاناآزموده. (مهذب الاسماء), 
نر. (اقرب الموارد). ج آغزا» أغِرّة. (تاج 
المروس). ||() خلقت نيكو". بقال: للرجل اذا 
شاخ ادبر غریره و اقبل هریره؛ ای ساء خلقه. 


(متتهى الارب) (آتدراج). الخلق الحن. لانه, 


يغر؛ و من المجاز يقال للشیخ اذا هرم ادبر 
غریره و اقبل هریره؛ ای قدساء خلقه. ج 
غران. (تاج العروس). 

غریر. (غزی) (ع ) جانوری است بین سگ 
و گربه» پاهایش کوتاه و به رنگ خا کستری. 
در امثال عرب گنتهاند: «اسمن من غریر» 
جانوری است از نوع راسو (ابن‌عرس) فک و 
دندان آن بزرگتر از نمس. (قسمی راسو) است 
و به همین جهت برای گیاهخواری آماده 
می‌باشد. پاهای وی قوی و کوتاه است و 
چنگالهای درازی برای کندن دارد. موی وی 
زبر و دراز سنجابی و دارای خالهای سیاء در 
پشت. لکن خالهای شکم و پاهای آن سیاه 
است. صورت وی سفید با خط سیاه عریض 
در هر جهت است. طول غریر اهلی به سه پنا 
میرسد و بی‌آزار میباشد. هنگام شب بیرون 
آیند و ببه دنبال طعمه رود و روز را در 
سوراخهای عمیق میگذراند. غالبا از حشرات 
و ریشه‌های گیاهان وگاهی با تخم مرغان و 
موشها و خرگوشهای کوچک تفذیه می‌کند. 
(از الموسوعة العرية). غرغور. (المسنجد) 
(الموسوعة العريية). يغر. (المنجد). غر برا 
زبزب. (الموسوعة العربية). ال مصغر) شتر 

نره و آن ترخیم تصغیری از َعَرَ است چنانکه 
در احمد. حُمید گویند و ابل غریریه شوب 
بدان است. ذوالرمة گوید؛ 

حراجیج مما ذمرت فی نتاجها 

پناحية الشجر الغرير و شدقم. 

یعنی آن شتران از نل این دو فحل بودند و 
غریر و شدقم را اسم دو قببله آورده است. (از 
تاج المروس). 

غریو. [غ) (إخ) لقب عبدالعزیزین عبداله. 
وی از ابن‌انباری و غرون موصلی حکنایت 





غریراء. ۱۶۶۸۵ 


کند. و از ابی‌یعلی و ابواسحاق ابراهیم‌پن 
لاجین الاغری حدیت نمود. و از ابرقوهی, 
معروف به رشیدی سماع کرد. حافظین حجر 
و دیگران از وی سماع کردند و اسانید او نزد 
ما عالی است. (از تاج العروس). 
غریر. (غ) ((خ) نام قبیله‌ای است. (از تاج 
العروس). رجوع به غرّیر (به‌معنی شتر نر) 
شود. 
غریر. غ رَى] (إخ) ابن‌المتوکل. در ایام 
مروان حمار شهرتی داشته است. (از تاج 
العروس). 
غریو. غ رَى] (اخ) ان مغيرةبن حمیدین 
عبدالرحمن‌بن عوف الزهری. یسقوب‌ین 
محمدین عیی‌بن غریر فرزند اوست. (از تاج 
العروس). سمعانی در اناب (ورق ۴۰۷ ب) 
گويد: غریرین السفیرتبن حمیدبن 
عبدالرحمن‌ین عوف الزهری. اسم وی 
عبدالرحمن‌بن مفیره بود و پسرش محمدبن 
غریر غریری از وجوه اهل مدینه به شمار 
میرفت و از برادرش اسحاق بزرگتر بود. برادر 
آن دو یعقوب‌ین غریر از وجوه قریش در 
بخشش مصوب می‌شد وبه جهت 
گرم سخنی که داشت مردم در بادیه گرد او 
فراهم می‌آمدند. مادر همة ايشان هند بنت 
مروان‌بن حارث‌بن عمروین سعیدین معا 
انصاری است. و یوسف پر یعقوب‌بن غریر 
غریری عهده‌دار بیت‌المال در خلافت رشیدی 
بود و عبدالرحمن‌بن محمدین غریر غریری از 
سران قریش به شمار می‌آمد. - اتهی, رجوع 
به غریری شود. 
غریر. رن ](اغ) ابن‌طلحة قرشی. وی 
پسر طلحةبن عبیدالله صحابی جلیل است که 
او از عشرة مبشره و یکی از اصحاب ششگانة 
شوری بود. (از تاج العروس). 
غریر. [غ رى (اغ) ابسن‌هیازین هبةبن 
جماز الحسینی. امیر مدینه بود. به سال ۸۲۵ 
ه.ق.در قاهره درگذشت. (از تاج العر وس). 
غویراء . (غز] (ع !) گیاهی است خوشبو, 
(منتهی الارب). نبت طیب. (اقرب الموارد). 
|آغریر (مرغ). غرغور. زیزب. (از الموسوعة 
العربية ذيل غرير). . رجوع به یر شود. 
غریراء . DISÊ‏ جائی است در مصر. 
(منتهی الارب). مسوضعی است در مصر که 
وقعة موسی‌بن مصعب, والی مسصر پیش از 


۱ -نل: بتدید. 

۲ - در اقرب‌الموارد او سایر قرهنگهای معتبر 
غریر به‌معی خلق حسن آمده و صاحب 
منتهی‌الارب آن را لق خوانده و په غلط خوی 
ترجمه کرده است و این غلط عا به فرهنگهای 
دیگر از قبیل ناظم‌الاطیاء و آنندراج نقل شده 


است. 





۶ غریرن. 


مهدی در آنجا اتقاق افتاد. و موسیین مصمب 
در آن وقعه در شوال سال ۱۶۸ ه.ق.کشته 
شد. (از معجم البلدان). 

غریرن. [غّری ر ] (ل) گل و لای سیاه که در 
بن حوضها و تالابها و ته جویها می‌باشد. 
(برهان قاطع) (آندراج). غریزن. غریژنگ. 
غریفج. غریفو. (برهان قاطع). لوش, در تداول 
محلی گتاباد خراسان. ظاهرا مصحف غریزن 
است. رجوع به غریزن و حاشيٌ برهان قاطع 
ج معین شود. 

غریرة. [غ ری )ع ص) مسونت شریر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج. غراشر» 
عُریرات. (اقرب الموارد). دختر بی‌تجربه و 
ناآزموده کار.(ناظم الاطباء), 

غریره. [] (إخ) به قول صاحب مجمل 
التواریخ جزیره‌ای است در دریای مغرب 
برابر اندلس, که از آن خلیجی بیرون آید. 
عرض آن هفت‌میل, میان اندلس و طنجه, و 
آن را شطین خوانند. و به دریای روم رود. 
ولی ابن‌رسته این کلمات را به صورت غدیره 
آورده است و گوید: «غدیره مقابل الاندلی 
عند الشلیج, و هذا الخلیج یجری من البحر 
المغربى و عرضه سبعة امیال...». (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۴۷۳ و حاشي آن). 
غریری. [غْر دی ] (ص نسبی) منسوب 
به غریر (إخ). (انساب سمعانی ص ۴۰۷ ب). 
رجوع به غرّیر (اسامی خاص) شود. 
غریری. [ع ر ری] (اخ) عبدالرهنن‌ین 
محمدبن غریر. وی از سران قریش بود. (از 
اناب سمعانی ورق ۷:۴ ب). رجوع به 
غریربن مفیره شود. 

غریری. (غْ رز ری ] ((غ) مسحمدین غریر. 
پسر غریربن مفيرة, از وجوه اهل مدینه به 
شمار میرفت و از برادرش اسحاق بزرگتر بود. 
برادر دیگر وی یعقوب و مادرش هند بنت 
مروان.بود. (از تاج العروس ذیل غرير). 
رجوع به غریربن مفيرة شود. 

غریری. (غ ر ری] ((خ) محمدین غریربن 
ولیدین ابراهیم‌بن عبدالرحمن‌ین عوف 
زهری, مکلی به ابوعبدالرحمن و معروف به 
غریری. وی از یعقوب‌بن ابراهیم‌بن سعد و 
مطرفین عبدالله البیاری روایت کند. و 
ای وعبداله مسحمدین اسماعیل نجاری و 
عبداللهبن نب المکی و محمدين احمدین 
نصر الترمذی از وی روایت دارند. (از انساب 
سمعانی ورق ۴۰۷ ب). 

غویری. [غْر ری] (اخ) بوسفین یعقوب‌بن 
غریر. وی عهده‌دار بیت‌المال در خلافت 
رشید بود. (از انساب سمعانی ورق ۴۰۷ ب). 
رجو به غریرین مفيرة شود. 

غریرية. (ر ری ی](ع ص نسسبی) 
منوب به غرّیر که شتر نر است. (از تاج 











العروس). شتران سفید. غريرية, منوب به 
غریر است که فحل پرارزش و مشهور در نزد 
عرب می‌باشد. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۳۵). 
غریز. غا () به‌معنی حلم و بردباری بائد 
که ترک انتقام است از بدی. (برهان قاطع) 
(انندراج). 
غریز. (غٌر]() آبی است اندک به ضرية, و 
گفته‌اند آبشخوری است در بلاد ابی‌بکرین 
کلاب.(از منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
غویز. [غْژ ری ] ((خ) معرب گرز'ء مستشرق 
فرانسوی. (از اعلام المنجدا. 
غریزان.(غ)() غسرویزن. که آلت آرد 
بیختن باشد و به عربی غربال و هلهال گویند. 
(برهان قاطع) (آتدراج). غریزن. غرویزن. 
(برهان قاطم) (جهانگیری). پرویزن. گرپال. 
رجوع به غربال شود. 
غریزات. [غ 1(ع إ) غريزة. رجوع به غریزة 
شود: چه طبیعت سکون و رفق و غریزت 
وقار و حلم او (امیر سیف‌الدوله) از اقدام بر 
ابواب شطط و تقدیم مخاصمت و معادات مانع 
بود. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱۲۷۲ ه.ق. 
ص .)۱٩۱‏ 
غریژن. [غر] () به‌معتی پریزن که آردبیز و 
غربال باشد. (برهان قاطع). ظاهراً مصحف 
پسریزن است. (حاشية برهان چ معین). 
پرویزن. غریزان. غرویزن. (برهان قاطع). 
رجوع به غربال شود. || خلاب وگل سیاه, و 
به این معنی و معنی اول هر دو با زای فارسی 
آمده است. (برهان قاطع) (آتدراج). گل سیاه 
ته آب. (فرهنگ رشیدی). غلیزن. (قرهنگ 
رشیدی). گل با ریگ آمیخته. صلصال. 
(الصراح من الصحاح). غریرن. غىریژنگ. 
غریفج. غریفژ, (برهان قاطع). رجوع به برهان 
قاطع ج معین شود. 
غریزون. اغری /غ ز] (اغ) ( کانتون د..) 
تلفظ ترکی گسریزون ". رجوع به گریزون 
شود. 
غریزة. [غ](ع) سرشت. (متهی الارب) 
(آنندراج) ". سرشت و طبعت. (غیاٹ 
اللغات). سرشت مردم. (دهار). طبیعت اعم از 
خیر و شر. ج» عراز (اقرب الموارد). خوی. 
(مهذب الاسماء) (مقدمةالادب زمخشری) 
(السامى فى الاسامی). طبع. سجیه. خليقه. 
نهاد. خلقت. جبلت. فطرت. طینت. خمره. 
|[واحمه. قوة واهمه. ||قریحه, و گویند غریزه 
ملکه‌ای است که از آن صفات ذاتی صادر 
ميشود. و خوی (خلق) بدان نزدیک است جز 
اينکه در خوی اعتیاد مداخله دارد ولی در 
غریزه چنین نیست. (از اقرب الصوارد). ج. 
غرائیز. (اقرب الصوارد). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفشنون آرد: غریزه در لغت 
به‌معنی طبیمت است و حسرارت غریزیه و 





غریزة. 
رطوبت غریزیه نیز از این ماده می‌باشد و گاه 
این لفظ را به ملکه‌ای تفسیر می‌کنند که از آن 
صفات ذاتی صادر شود چنین است در 
«اطول» در باب تشییه. - انتهی. غریزه 
عبارت از استعدادی است که حیوان را خود 
به خود یعنی پیش از تجربه به اجرای اعمال 
مفید و بامعنی و پیچیده برمی‌انگیزد و قوای او 
را بدون احتیاج به ا کتساب تعدیل می‌کند 
چنانکه جوجه را فوری به دانه چیدن و مرغ 
رابه آشیانه ساختن و غالب طیور را په یلاق 
و قشلاق یا تمیز خطر از دور وامیدارد. 
متخصصین فعل و انفعالهایی را که از حیوان و 
حتی از انسان سرمیزند به دو اصل تحویل 
کرده‌اند: یکی اعمال تقلیدی است و دیگری 
اعمالی است که حول محور خصوصیات ذاتی 
افراد و انواع دور میزند. دانشمد معاصر 
انگلیی «سر پزننی نب با اعمال قسم دوم 
در جهان جانوران و حتی انسان بسیار اهمیت 
میدهد و میگوید چه بسیار عادات که از غریزه 
سرچشمه میگیرند و فرد آنها را شخصاً از 
افراد دیگر کب نکرده است. مثلاً ط ریق 
خورا ک دادن به اطفال به‌وسیلاٌ مادران در 
نزادهای مختلف و در طبقات سختلف و در 
قرون مختلف فرق دارد و با این حال منشأ آن 
تقلید و | کتساب نیست بلکه همه تابع نیروی 
آمرة درونی است. فقط میتوان تقلید و امور 
اکتسابی را عبارت از لفافه‌ای دانست که 
فعالتهای غریزی در آن فبیاض است و با 
وجود اینگونهاختلافات در ظواهر ام, باز با 
کمال تعجب می‌بینیم که غرایز در همه یکی 
است, و این اسماس وحدانی در امر آموزش و 
پرورش باید مورد دقت واقع شود. زیرا ا گر 
انسان نتواند با كمال دقت و اطلاع به 
کششهای طبیعی کمک کند چه با که 
برخلاف آن قابلیات اقداماتی خواهد کرد که 
برای وجود انان زیان‌آور است. پس باید 
واقعا در باب حیات انسانی از لحاظ 
زیست‌شناسی نز نظری پیدا کنیم. و چون 
افعال مردمان بالغ پر پیچیده است و از طرفی 
نیز اطفال بسیار زود تحت تأثیر | کتسابیات از 
بزرگتران قرار میگیرند نمیتوان به‌آسانی از 
تحلیل فعل و انفعالهای آنها به جلوه‌های 
اساسی حیات رسید. در صورتی که بنا بر قول 
«نن» هرگاه حیات حیوانی را از قبیل زندگی 
حیوانات عالی (سگ و میمون) در نظر بگیریم 
خواهیم دید که نوع زندگی آنها چنان است که 


1 - 2. 

2 - Canton des Grisons. 

3 - ۵۸۰ 

4 - Sir. P. Nunn, Education, lts Dala 
and first Principles, chapler Xl, p. 151. 








غريزة. 

گوثی زندگی انان را از بعض لحاظ ساده و 
خلاصه کرده باشند. پس معقول این است که 
در حیات ساد؛ آنها امعان نظر کنیم چه بسا که 
همان نوع محرکات غریزی نیز در حیات 
انسان جریان دارد و در طریق تکامل به صور 
عالیتری جلوه نموده است و هنوز نیز شاید 
همان محرکات اساس وجود پیچید: ماست. 
ترقی صور و پدیده‌های این محرکات را در 
جای خود در مراتب وجود انان می‌بنیم. 
همین قدر باید گفت که زیست‌شناسی در یکی 
از مراحل تکاملی خود تصور غریزه را مبهم 
دانست., از انرو به تحقیق در انعکاسات ‏ 
پرداخت و اعمال غربزی را نوعی زنجیرۀ 
انعکاسات (متوالیه) فرض کرد و زمانی نیز که 
میخواست جلوه‌های حیاتی را از فیزیک و 
شیمی توجیه و استخراج کند انعکاسات 
حیوانی را نوعی از تروپیسم " و جریانات 
فوتوتا کسی" که در گياهان پیش می‌آید 
دانست. ولی این نظر شاید امروز دیگر 
طرفداری ندائته باشد. همین قدر میتوان 
گفت که ممکن است اعمال غریزی از جملة 
انعکاسات پیچیده و انمکاسات نیز عبارت از 
غرایز بسیار ساده باشند. لیکن فرق مهم آن دو 
در این است که انعکاسات اعمالی هستند که 
بیشتر از لحاظ محرکات و علل ‏ سایق بر 
معلول در نظر گرفته میشوند در صورتی که 
غرایز, انعکاسات پیچیده‌ای هستتد که از 
لحاظ علل لاحق به معلول یعنی از لحاظ 
مقصود و هدف؟ مورد توجهند. از ایینکه 
بگذریم خاصه‌های انعکاسات و غرایز یکی 
است یسعنی آنچه را از خواص انعکاسات 
بدائیم در غرایز نیز مشهود است * 

غریزه در حکم علت غائی است: بدون هیچ 
تردید حیوان, حتی انان در اعمال غریزی 
خود متوجه به هدف نیست. اعمال موجود 
زنده به کلی ماشین‌وار صورت میگیرد. و از 
این لحاظ به کلی متضاد با اعمالی است که از 
روی هوش (عقل) اجرا می‌شود, ولیکن به 
اعبار نتایجی که اعمال غریزی از پی دارند 
میتوان گفت که آنها نیز فرع بر نتیجه یا طبعً 
برای حصول نتیجه‌اند. چنانکه غریزۂ جنسی 
وسیلهٌ تولید نل و بقای نوع است. بتابرایین 
عمل غریزی هیچوقت بی‌معنی نت اعم از 
اینکه نتیجة مترتب بر موجود صاحب غریزه 
یا عاید و متوجه به دیگران باشد. گرچه 
«دیگران» یی نوع نیز خود در افراد فعال 
است و افراد همه خادم نوعند. چنانکه اشاره 
کردیم در رفتار پدر نیز آثار همان غرایز به 
خوبی مشهود است و اساس رفتار ما در نظام 
عصبی و تقوش پیچید؛ نژادی است ۲ که از 
اجداد و تیا کان در ظرف میلیونها سال“ به 
انان رسیده است از قبیل محبت و علقه‌ای 





که بین مادر و طفل موجود می‌باشد. همین 
نبت را میان طیور و حیوانات عالی و 
بچه‌های انها نیز میتوان دید. تردیدی نیست 
که در نوع انسان پیچیدگیهای غریزی 
تحولاتی پیدا کرده است لیکن باز به حد کافی 
بین استعدادات امروزی او با وضع قدیم وی؛ 
یعنی زمانی که هم سطح حیوانات عالی بوده 
ست شباهت پیداست. هنوز اعمال غریزی 
نوع انان زندگی واقعی و طبیعی وی را اداره 
می‌کند و ترقیات وی نیز بر پایة غرایز وی 
استوار است. 

ترتیب و تناوب در غریزه: زندگی حیوانات را 
از حشرات تا جانوران عالی همه را غریزه به 
وضع شگفت‌آوری اداره می‌کند و نظم و 
ترتیبی در زندگی آنها به سب وجود غریزه و 
نفوذ و تأثیر آن مرثی است که زمان وقوع فعل 
و انفعالهای آنها را میتوان به دست داد و نتایج 
را نیز پیشگویی کرد مثلاً فرگاه کسی بخواهد 
شیرینی یا چیزی را که طفل با کمال شوق در 
دست گرفته از او بگیرد با خشم واحیانا با 
فریاد وی مواجه می‌شود. این عکس‌العمل 
غریزی هر قدر هم در انسان تلطیف شود باز 
به ترتیب و نظم حیرت‌انگیزی باقی میماند. 


| نظم و ترتیب در اعمال غریزی بسیار روشن 


است. زمان بیدار شدن ریز جنسی در 
حیوانات و حشرات در سنین مختلف و 
یکی از مثالهای روشن, موقع بیرون آمدن 
ملکه از کندو و پیروی زنبوران دیگر از 
اوست. 
غریزه ارشی است: جانوران محل ترا کم 
تاثیرات فعلیه و انفعالة لانهای پیشینیان خود 
می‌باشند و غرایز که تعبیر کلی و عمومی 
نیروهای فعال موجود زنده است ابتدا بی‌نیاز 
از تجربه فردی است لیکن در نتیجة تجربة 
فردی تفییر می‌یابد. حتی بعضی غرایز هرگاه 
مجال جریان و اجرا بیدا نکند نیز متأثر 
میشوند و به صورت دیگر درمی‌آیند. منتهی 
تغیر غرایز و سازش آنها تدریجی و 
نامحسوس است. 

غسریزه خادم نوع است: اعمال غریزی 
حیوانات غالبا عوارضی دارد که خود برای 
اخلاف و نوع آنها مفید است مثلاً لذتی که 
حیوانات در موقع مکیدن پستان از طرف 
نوزاد میبرند یکی از وسایط خدمت غریزه به 
نوع است وگرنه شاید مادران متتموضا" 
حیوانات به چنین عملی تن درنمی‌دادند و 
بچه‌ها نیز بزرگ نميشدند. مواظبت حیوانات 


از نسوزادان خود نیز از این جمله است. 


فدا کاری‌و سکوت غریزءة صیانت فردی که در 
كله جانوران از امور ملمه است 
روشن‌ترین دلیل است که غریزه نیز خادم نوع 








غریزه. ۱۶۶۸۷ 


می‌باشد. (از اصول آموزش و پرورش تألیف 
مرحوم دکتر هوشیار ج۱ صص ۷۴ - ۷۸ به 
اختصار). 

صفات غریزه: برای غریزه معمولا چند صفت 
اختصاصی ذ کر می‌کند و آنها را سمیز این 
استعداد از عقل و ادرا ک‌قرار میدهند. این 
صفات عبار تند از: 

ارل, فطری بودن غریزه و کمال فوری آن: 
فعلی که از روی عقل و ادرا ک صادر می‌شود. 
مسبوق به تحرین و تعلیم بوده کمالش 
تدریجی است. در صورتی که غریزه فطری 
است؛ یعنی نه تنها حیوان خود را نیازمند به 
صدور پاره‌ای حرکات احاس می‌کند بلکه 
ضما علم طبیعی و فوری به حس انجام آن 
حرکات دارد. و از همان بار نخشت مهارت 
کامل در صورت دادن آنها از خود نان 
میدهد از قبیل: لانه ساختن پرندگان و تهی 
کندراز طرف زنبور عسل, 

دوم ثبات و یک‌انی: مهارت فطری حیوان 
در انجام دادن حرکات غریزی و کمال فوری 
این حرکات ثبات و یک‌انی و تغسرناپذیری 
آنها را نيجه ميدهد, به عبارت دیگر تکرار و 
تمرین که برای تکمیل تدریجی افعال ناشی از 
عقل ضرور می‌باشد در ترقی غریزه و بهبود 
حرکات غریزی تأثیری ندارد, چنانکه امروز 
زنبورهای عل همان خانه‌هایی را میسازند 
که در دو هزار سال قبل میساختند, 

سوم تخصص: در صورتی که عقل و ادرا ک‌به 
درد همه گونه‌کار میخورد و میتواند رفتار هر 
فردی را با فرد دیگر متفاوت سازد, غریزه 
برعکس فقط به یک کار اختصاص دارد. و از 
تمام حیواناتی که دارای یک ساختمان بدنی 
هنند یک قسم حرکات غریزی سرمیزنده و 
همگی تنها در همان حرکات تخصص دارند و 
از خود مهارت نشان میدهند. هم عنکبوتها 
یک قم تار می‌تنند و همه زنبورهای عل و 
همه سگهای آبی یک قم خانه و لانه 
میسازند. واز اینکه فعالیت غریزی خود را در 
این قسمت به نحوی دیگر نمایش دهند 
عاجزند. 

چهارم, بیخری از نتیجه: حرکات شریزی 


1 - ۰. 

رجوع کید به درس اول از کتاب «ثی پ. 

پارلوف» دانشمند وظایف‌الاعضاء روسی تحت 

عنران «تقریرات دانشگاهی در باب فعالیت دو 
نیمکر؛ مفز» صص ۰۲۱-۱۴ 


2 - ۰ 3 - 8 
4 - Causalité. 5 - ۵۰ 

6 - 6. Kafka, Tlerpsychologie, ۰ 
15-29. 


7 ۰ Engram ۰. ۰ 
8 - Prehuman ancestors. 





۸ غریزة جنسی. 
برای نتیجه‌ای معین از موجود زنده صادر 
میشوند. لکن نتیجه منظور او نیست؛ یعنی 
علم به غایت حرکات خود ندارد» مانند: 
مکیدن نوزاد پستان مادر را و ماتند حرکات 
عجیبی که از همه حیوانات برای حفظ 
پسرورش ضود و اولادشان سرمیزند. 
[روانشناسی از لحاظ تربیت تالیف دکتر على 
اکبر سیاسی چ ۱۳۲۱ ه.ق.صص ۲۴۷ - 
۹ به اختصار). و برای اطلاع بیشتر رجوع 
به کتاب مذکور همان صفحات و رجوع به 
اصول آموزش و پرورش تألیف هوشیار ج۱ 
صص ۷۳ - ۷۸ شود. ||در اصطلاح نحویان 
غریزه صفتی را گویند که حس بصر را در آن 
مداخله‌ای نباشد بلکه ان صفت به آازمایش و 
نظر که وابسته به دل می‌باشند ادرا ک شود 
مانند عالم و جاهل و ظریف و کریم. مثلا؛ در 
جملهٌ مررت رجل عالم. كلمة عالم صفت يا 
نعت شریزی نامیده می‌شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ذیل غریزه و نعث). رجوع 

به نعمت شود 
غریزة جنسی. لعز ازجا (سرکب 
وصفی, [مرکب) یکی از غرایز. غریز؛ اطفاء 
شهوت که وسیلة تولید نسل و بقای نوع است. 
رجوع به غریزه شود. 

غریزی. (غ ] (ع ص نسبی)۱ منسوب به 

غريزة. رجوع به غریزه شود. طبیعی " چه 
غریزه بهسسنی طبیعت است. (غیاث اللغات) 
(آندراج). ذاتی, جبلی. فطری. ِلقی.نهادی. 

سرشتی. مقابل مکتسب: 
گوفرازآیند و شعر اوستادم بشنوند 

تا غریزی روضه بینند و طبیعی نسترن. 

منوچهری. 
فتنه شدی و بی‌دین بر آتش غریزی 

آتش‌پرست گشتی چون مرد زردهشتی. 
تا تست 
و هرکه از فیض آسمانی و عقل غریزی 
بهره‌مند شد... آرزوهای دنا بیابد و در اخرت 
نیکبخت گردد. ( کلیله و دمنه). و این دو نوع 
است: یکی غریزی... و دوم مکسب.( کلله و 

دمند), 
- حرارت غریزی یا آتش غریزی؛ حرارت 
طبیعی, (ناظم الاطباء). حرارت اصلی. 
حرارتی است که در عروق پدن توأم با خسون 
جریان می‌کند: شراب... طعام را هضم کند و 
حرارت اصلی یعنی حرارت خریزی را 
بیفزاید. (نوروزنامد). 
چو نیافت جان عطار اثری ز ذوق عشقت 

پفروخت ز اشتیاقت ز دل آتش غریزی. 
عطار. 
غريزية. [غ زی ی] (ع ص نسبی) تأنیث 

غریزی. رجوع به غریزی شنود. 

حرارت غریزیة؛ حرارت طبیعی. (ناظم 





الاطباء). رجوع به حرارت شود. 

غریژن. (غ3]() خلاب وگل سیاه. (از 
برهان قاطع ذیل غریزن). لجن وگل و لای ته 
حوض را گویند. غریفج. غرینژ. (انجمن آرا). 
غریرن ". غریزن. غریژنگ. غلیزن, (برهان 
قاطع). لوش. 

غریژنگك. (غ3] ( گل و لای سیاء که بن 
حوضها و ته تالابها و جویها می‌باشد. (برهان 
قاطع). لجن و گل و لای ته حوض. غریفج. 
غریفۇ. (انجمن آرا). غریرن ‏ غریزن. غریژن. 
غلیزن. (برها قاطا | 

غريس. [غ] (ع ) میش. (متهی الارب) 
(آن_ندراج). نعجة. (اقرب الموارد). و 
«غریس‌خریس» به سکون آخر کلمه‌ای است 
که بدان میش را به دوشیدن خوانند. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). رجوع به غریس‌غریس 
شود. 

غریس غریس. اج (صوت مرکب) 
کلمه‌ای است که بدان ميش را به دوشیدن 
خوانند. (متهى الارب) (آنندراج). دعا للنعجة 
للحلب. (اقرب الموارد). رجوع به غریس 
شود. 

غری سمکت. لز ي س م / غ راس ما 
(ترکیب اضافی, | مرکب) سریشم ماهی. 
(الابنية عن حقائق الادویة). غری‌السمک. 
شرا السمک. رجوع بغراو غراء و 
غراءالمک و غری‌المک شود. 

غریسة. لغ س ] (ع !) ج غرایس,. غِراس و 
جمم اخیر نادر است. (اقرب الموارد). 
خرمابن نورسته. ||نهال نشانده تا که جای 
گیرد.(منتهی الارب) (آنندراج). الفسيلة ساعة 
توضع حتی تعلق؛ نهال خرما که بنشانند تا 
جای گیرد. | هسته‌ای که آن را بکارند. النواۃ 
التی تزرع. ||شجر العنب اول ما يغرس؛ نهال 
تا کی که بکارند. (اقرب الموارد). ||علم است 
مر داهان را. (منتهی الارب) (آنندراج). علم 
است برای کنیزان. (از تاج العروس). 

غرینه. اغ شا (لخ) ده ک وچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت. که در ۵۱هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه و در ۲۰هزارگزی باختر راه مالرو 
جیرفت ساردوئه قرار دارد. سکنة آن یک 
خانوار است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
Az‏ 

غریض. [ع] (ع ص) تازه. (سنتهی الارب) 
(انندراج). طری. (اقرب الموارد). تر و تازه. 
|اسپد و تازه از هر چیزی. (منتهی الارب! 
(آنتدراج). کل ابیض طری؛ هر سفید تازه. 
(اقرب الموارد) |[سرودگوی نیکو. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). المغنى السجید. (اقرب 
الموارد). ||الطری من اللحم؛ گوشت تازه. (از 
متتهی الارب) (از اقرب الموارد) * لحم 





غریغوریف. 

غریض؛ گوشتی نازک. |[نان فطیر. (مهذب 
الاسماء). ||() آب باران. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). ||الماء الذى يورد 
با ا؛ آبی که صبحگاهان پدان رسند. (اقرب 
الموارد). کل من ورد الماء با کر فهو غارض و 
الماء غریض. (از معجم البلدان). ||غرض 
غریض: خورانیدن شیر: غرض له غریضاً؛ 
سقاه لبناً حلیبا.(از اقرب الموارد). | شکوفد. 
(مستتهی الارب) (آنسندراج). الطلم. (قطر 
المحیط). نوباوه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اکل غناء مسحدث طری؛ هر سرود 
تازه‌سرایده‌شده. (اقرب الموارد). 
غریض. (غ] ((خ) (متوفی به سال ۹۵ ه.ق. 
۴ عبدالملک, مولی العبلات, مکئی به 
ابو يزید یا ابومروان. از مولدین بربر و از 
مشهورترین آوازخوانان در صدر اسلام بود. 
وی در هنر خود مهارت بیاری داشت. در 
مکه سا کن شد و برای سکینه دختر حسین 
آواز خواند. عود و دف و قضیب راخوب 
مینواخت. به سیب زیبارویی که داشت به لقب 
غریض ملقب گردید. (از اعلام زرکلی ج۲ 
ص‌۵۹۵). در اعلام المنجد آمده: غریض یکی 
از پنج مغنی بزرگ عرب به شمار می‌آید. وی 
در نوحه گری دست داشته است و در یمن 
درگذشت. رجوع به العقد الفرید ج سصر 
۹ ه«.ق.ج ۷ ص ۱۷ و ۳۱و ۳۲ و عیون 
الاخبار ج ۴ ص ۰ شود. 
غریض. [غ] (اخ) جایگاهی است. (از 
معجم البلدان), 
غریغ. (غ ي] ((خ) تلفظ عربی گریک". (از 
اعلام المنجد). رجوع به گریک شود. 
غریغوار التوری. (غ غ رٹ تا للخ 
تعریب گرگوار دو تورس*. رجوع به الحلل 
السندسية ج۱ ص۳۶ و رجوع به گرگوار دو 
تورس شود. 
غریغوریف. [غ غ ي) اغ" اساد تاریخ 
شرقی در پطرسبرگ. رحلۂ ابودلف ینبوعی 
٩۴۹(‏ ه.ق.)را به زبان روسی ترجمه کرده در 
مجلهٌ نظارت علوم روسیه به چاپ رسانده 


۵ ۰ 2 
۳-ظاهراً مصحف «غریزن». 


1 - ۵۴ 


۴-ظاهراً مصحف «غریزن». 
8۵-صاحب متهی‌الارب چانکه ملاحظه 
می‌شود «سپد و تازه» آورده ولی در 
آقرب‌الموارد «ابیض طری» ہی واو آمده است. 
۶-صاحب متهی‌الارب گوید: دو مته لحم 
غریض؛ ای طری» ولی از آقرب‌الموارد و 
قطرالمحیط چنین برمی‌آید که غریض مطلق 
به‌معتی گرشت تازه است. 
۰ - 7 
Grégoire de Tours.‏ - 8 
۷۰ - 9 














غریفوریوس. 

اس (۱۸۷۳م.). (از اعلام المنجد). 
غسریغوریوس. [غ] ((خ) (۶۲۳ - ۶۸۵ 
ه.ق. ینارون الملطی, مکنی به ابوالفرچ‌بن 
عبری! . مورخ سر یانی از مسیحیان یعاقبه 
است. کتابهایی به عربی نوشت از جملة 
آنهاست: «تاریخ الدول» معروف به «مختصر 
الدول» که وقایع تاسال ۱۲۸۴م. در آن 
مندرج است و کتابی در طب و کتاب دیگری 
به نام «مناقع اعضاء الجسد» و کتاب «دفع 
الهم» دربارۂ ادب و اخلاق می‌باشد و کتابهایی 
نیز به سریانی نوشته از قبیل «دیوان شعر» و 
«تفسیر کتاب مقدس» و «هدایات». (اعلام 
زرکلی ج۲ ص۷۵۹ رجوع به ابن‌عبری 
شود. 
غريف. (]](ع)) نی. (مستهی الارب) 
(آتدراج). قصباء. (اقرب الموارد). گیاه دوخ. 
(متهی الارب) (آنندراج). حلفاء. |[بيشه. 
غيضه. (اقرب الموارد)۲. بیش شیر. (ملخص 
اللغات) (مهذب الاسماء). || آب زمین پت 
نیستان. ||درخت انبوه درهم از هر جنی که 
باشد. یا درختان انبوه از بردی و حلفاء, و 
گاهی درختستان ضال و سلم درهم پیچیده 1 
غریف" خوانند. |[(ص) غرب شیف دلو 
بزرگ بسیار آب‌گیر, (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). ||لإخ) شمشیر زیدبن حارثه. 
(منتهی الارب) (تاج الصروس). وی دربارة 


همان شمتیر گوید؛ 

سیفی الغریف و فوق جلدی تثرة 

من صنع داود لها ازرار 

انفی به من رام منهم فرقة 

و بمٹله قد تدرک الاوتار. ۰ ؟(تاج المروس). 


غریف. زغز ی] (ع !) درختی است نرم و 
سست. ياأآن بردی ( گیاهی) است. (منتهی 
الارب). شجر خوار و قل البردى. (اقرب 
الموارد), لحاقبة الشوع و الشریف. (معجم 
البلدان), 
غریف. [غ] (اخ) ابن‌عیاش دیلمی, تابعی 
است. (منتهی الارب). در تاج العروس آمده, 
غریف‌بن دیلمی تابعی است و به قولی 
غریف‌بن عیاش است و از اهل شام بود. از 
فیروز دیلمی روایت کند و از صحابه است و 
ابراهیم‌پن آبی‌عبله ت 
تاج العروس). 
غریف. [) () نام عابدی یسمانی 
غیرمسوب است. (متهى الارب). عابدی 
است یمانی غیرمنسوب. و علی‌بن بکار از 
وی حکایت کند. از تاج العروس). 
غریف. [غز ی ) ((خ) وهی است مسر 
بنی‌نمیر را. (منتهی الارب). نام کوهی است 
متعلق به بنی‌نمیر. خطفی جد جریربن عطیةبن 
الخطفی شاعر که نام وی حذیفه بود, گوید: 
کلفتی قلبی ما قد کلفا 


نیز از وی روایت کند. (از 





هواز نیات حللن غریفا 

اقمن شهرا بعد ما تصیّفا 

حتی اذا ما طرد الهیف السا 

ربن بزلا و دیلاً مخشفا 

اذا حَيّا الرمل له تفا 

یرفعن باللیل اذا ما اسجفا 

اعناق جنان و هام رجفا 

وعنقا بعد الکلال خیطفا. (از معجم البلدان). 
غریفاییلوس. [غ! الخ) صعریب ا 
پلوس؟. صاحب الحلل السندسية (ج 
ص۲۱۸ گوید: پس از آنکه فرنگیها 
( کاتالوتی)" را به تصرف آوردتد در آنجا نه 
کنت؟ بودند که از پیروان امراتور به شمار 
می‌آمدند. به سال ۸۷۲ .یکی از 
ایشان«غریفابیلوس» استقلال یافت و به 
همین سبب او را بینانگذار استقلال کتلونیه 
میداند. وی بلاد دیگری را نیز تحت تصرف 
داشت. و به سال ٩۰۲‏ م درگذدت و در دییر 
ریپول ۲ که خود آن را ساخته بود دفن گردید. 
هنگام حکومت فرزندانش منصوربن 
ابی‌عامر به پرشلونه (بارسلون) ۸ حمله کرد و 
بر آن استیلا یافت (4۸۵) اما بوریل ثانی 
بی‌درنگ آنجا را پس گرفت. وی در واقعا 

عبر نیز غالب شد(۱۰۱۰ هقی 

غریفان. (غ) ((خ) معرب گرون*. (از اعلام 
المجد), رجوع به گرون شود. 
غریفج. (غ ف ]() خلاب وگل و لای سیاه 
و تیره که سای از آن به دشواری برآید. 
(برهان قاطع) (آنندراج). گل و لای. 
(جهانگیری). غریفژ. غریزنگ. غریزن. 
(برهان قاطع). ||لخشک و آن کوه‌پار؛ نرمی 
باشد که کودکان و جوانان بر آن لفزند و 
یکدیگر را از بالا گرفته به زیر کشند و آن را به 
عسربی زحلوقه خوانند. (ببرهان قاطع) 
(آنندراج). 
غريفزولد. [غ ] (إغ)"" تريب 
گریفسوالد. رجوع به عیون الاخبار ج۴ 
حاشیه ص۱۰۹ و گریفسوالد شود. 
غریفژ. غ ف ] () بهمعنی غریفج است که گل 
و لای سیاه و تیره باشد که در بن و ته حوضها 
و تالابها می‌باشد. (برهان قاطع). غریفج. 
(برهان قاطع) (جهانگیری). غریژنگ. غریزن. 
(برهان قاطم). 
غریفش. [غ ف ]() گل و لای. گل سیاه. (از 
قرهنگ شعوری). گل و لای سیاهی که پای به 
دشواری از أن براید. (ناظم الاطباء). شاید 
مصحف غریفز باشد. رجوع به غریفز شود. 
غریفة. 2 ف] (ع [) درختان بسیار درهم 
پیچیده از هر جنسي. ||نمل. یا نعل کهنه. 
(مستهی الارب) (آتندراج): كقش. (ناظم 
الاطباء). ||دوال پاره که از قبِضة !۱ ضمشیر 


AY O 1‏ 
` آویزان باشد به قدر یک وجب مزین "" به زر 





غريفة. ۱۶۶۸۹ 


و گوهر. (منتهی الارب) (آنندراج). پوستی 
آست از چرم به انداز؛ یک شبر که از غلاف 
شمشیر آویخته و جنبان است و سوراخ‌کرده 
و آراسته به زیور می‌باشد. (از شرح قاموس). 
جلدة من آدم نحو شبر فارغة مرتبة فى اسفل 
قراب اليف تذبذب و تکون مفرضة مزينة. 
(تاج المروس) (اقرب الموارد) 
غريفة. [غ ر ف | (ع امصنر) مصفر نرفة 
است. (از معجم البلدان). . رجوع به غرفه شود. 
غریفة. زغ ف ] (اخ) قریه‌ای است در لسنان 
واقع در «الشوف». (از اعلام المنجد). 
غويفة. غ ر ت ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). جائی است. . عدی‌بن رقاع گوید: 
یا من رأی برقا ارقت لضوثه 


1 - 68. ۰ 

۲ - صاحب متهی‌الارب «غیفه» آورده و معلی 
آن معلوم نشد و در تاج‌العروس «غيقة» است 
ولی ابسن هر دو کلمه در تاج‌الصروس ر 
متهی‌الارب به‌معتی نام محلی آمده. صاحب 
شرح قاموس آرد: «غریف نی؛ و دوخ تر و 
بیثه, ر آب در بیشه»» که منن عربی أن در 
قاموس چنین است: «الفربف القصباء و الحلفاء 
و الغيقة و الماء فى الاجمةه. از مقابلة متن عربی 
قاموس و شرح فارسی آن چنین به نظر میرسد 
که «غیقه» را بيشه نرجمه کرده» در صورتی که 
غیقه و غیفه هیچکدام بدین معنی نيامده است 
مگر اينکه به تحریف و تصحیف قائل شده 
بگرییم کلمۀ غيقه با غيقه «غینه» بوده و کاتبان یا 
حروفچینان آن را به‌غلط غیفه یا غیقه آورده‌اند 
چه «غیه» در تاج‌العروس بدینسان آمده است: 
«رالفينة الاجمة كما فى المحكم» و الاشجار 
الملتفة من الجبال و فى السهل بلا ماء فاذاكانت 
بماء فهى الغيضة». بنابراي 
هر دو محرف غبنه می‌باشند مخصوما آوردن 
«الماء فى الأاجمة» پس از «غینه» که به‌معنی اجمة 


ین ظاهراغیفه و غیقه 


بلاماء است خود دلیل و قرینه است بر اینکه 
غه است نه غيقه با غیفه. واینکه در 
اقرب‌الموارد غيضه آمده ظاهراً غبنة بهتر از آن 
است و نزدیکتر به غیقه یا غیفه است و در هر 
حال غیضه هم میتواند محرف آن دو باشد و 
مناسب است. 

۳ - در متهی‌الارب در این مررد غرف آمده 
ولی در اقرب‌الموارد غریف ذ کر شده و ظاهراً 
غریف درست است. 


.(الحلل الندسیة) ,۴6۱۵2 67۷2 - 4 


5 - ۰ 6 - Conte. 
7 - Ripoll. 8 - Barcelone. 
9 - Grévin. 10 - Greifswald. 


۱-صاحب منتهی‌الارب قراب به‌معی غلاف 
را اشتباها قبضه ترجمه کرده است. 

۲-صاحب متهی‌الارب مزیب آورده است و 
استعمال كلمة مزیپ از زيب فارسی ماية 
شگفتی است مگر اينکه قائل شویم به اینکه 
«مزین» بوده است چنانکه در فرهنگهای عربی 
نیز مزین آمده و بنابراین غلط از کاتب می‌باشد. 








۰ غريفة. 


اسی تلالا فی حوارکه العلی 
لما تلجلج پالبیاض عماژه 
حول الفريفة کاد یثوی او ثوی, 


(از معجم البلدان).. 


غريفة. ۰ زى فاخ آبی است نزدیک 
غریفه در وادیی به نام تسریر. ابوزیاد گوید: 
تسریر وادیی است و در آن آبی به نام غريفة و 
و 09 
کوهی به نام غریف است. ||عمود... زمینی 
است در حمی متعلق به غنی‌بن اعصر. (از 
معجم البلدان). 
غریفینی. [غ ریف فی ] ((خ) (اوجینیو..) 
معرب گریفیتی ". (از اعلام المنجد). رجوع به 
گریفینی‌شود. ۱ 
غریق. [غ] (ع ص) غرق‌شده. ج طرقی. 
(منتهی‌الارب) (اتندراج). در اب غرقه‌شده. 
(مهذب الاسماء). به آب فروشونده. در آب 
فروشده. فرورفته در آب. در آب مرده. 
خبه‌شده در آب. کشتی شکت فرورفته در 
آب. غریق امواج. فرورفته و غوطدورشده در 
موجهای دریا. (ناظم الاطباء). . مفروق. غارق. 
غَرق. رجوع به عرق شود خداوند او را غریق 
رحمت فرماید؛ 
گشت‌نگارین‌تذرو پنهان در مرغزار 
همچو عروسی ریق در بن دریای چین. 
موچهری. 
دریا ز کفش غریق گوهر 
او گوهر تاج گوهران راء خاقانی. 
بحری به تبغ و شخص نهنگان غریق تست 
کوهی‌به گرز و جان پلنگان شکار تست 
خاقانی. 
غریق دو طوفانم از دیده و لب 


ز خوناب این دل که | کنون‌ندارم. ‏ خاقانی. 
رواقی جدا گانه‌دید از عقیق 
ز بنیاد تا سر به گوهر غریق. نظامی. 
یاری از تشنگی کباب شود 
یار دیگر غریق آب شود. نظامی. 
هیچکس را چنین رفیق مباد 
اینچنین سقله جز غریق مباد. نظامی. 
که‌مرد ارچه بر ساحل است ای رفیق 
نیاساید و دوستانش غریق. 

1 سعدی (بوستان). 
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود 


تا اختیار کردی از آن این فریق را 
گفت آن گلیم خویش به در میرد ز موج 
وین جهد می‌کند که بگیرد غریق را. 

سعدی ( گلستان). 
و آنکه در بحر قلزم است غریق 
چه تفاوت کند ز بارانش. سعدی (طییات). 
یکدم غریق بحر خدا شخ وگمان مبر 
کزآب هفت‌بحر به یک موی تر شوی. 

حافظ. 

|اغریق مجازا ه‌معنی فرا گرفته‌شده. پربهره. 


| بار بهره‌ور: غریق احسان. ریق نععت. 
غریق رحمت. غریق همت. غریق در اسلحه: 
آواز القریق به گردون رسد از آنک 
جانم غریق همت گردون‌سوار تست. 
مضاجع پدرانت غریق باد به رحمت 
که چون تو عاقل و هشیارپرورند نین راء 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۶۸۲). 
- امتال: 
الفریق ب ۳ يسبت بکل حشیش ۹ ۱ 
غریق. am‏ تصفیر غرق که 
به‌معنی فرورونده در آب است. (از معجم 
البلدان). . رجوع به غرق شود. 

غریق. 3 ر](اخ) رودباری است مسر 
بنی‌سليم را. (منتهی الارب). وادیی است 
متعلق به بنی‌سليم. (از معجم البلدان). 

غری ق آب. [ع] (مرکب) آب ژرف و 
عمیق. (ناظم الاطباء). 

غریقا. (فری /غ] (اخ) تلفظ ترکی گریکا؟. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به گریکا شود. 

غریقالاند. | [غری /غ](لخ) تلفظ ترکی 
گریکالانر .(از قاموس الاعلام ترکی). 
رجو به گریکالاند شرقی و غربی شود. 

غریق شدن. غ ش د1( مص مرکب) غرق 
شدن. رجوع به غرق و غرق شدن شود. 

غریق کودن. زغک د] (سص مرکب) 
غرق کردن. رجوع به غرق و غرق کردن شود. 

غریق گشتن. [غ گ تَ] (مص مرکب) 
غرق شدن. رجوع به غرق و غرق شدن شود 
سوی خم شد به جستجوی رفیق 
وا گهی‌نه که خواجه گشت غریق. نظامی. 

غریق گشته. [غ گت /ت] (ن‌مف مرکب) 
غرق‌شده. غر‌گشته. مستفرق. رجوع به 
غرق و غرق‌شده شود 
مردی غریقگشتة بحر تحیرم 
رندی غریب‌مانده به کوی قلندرم. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۱۳). 

غریقیون. (غ قی یو] (إٍخ) بونانیان. م 
غریقی که منوب به غریق معرب گرک 
است. اغریقیون و اغارقه نیز گویند. رجوع به 
عیون الانباء ج۱ ص ۷۷ و ج ۲ ص ۱۳۳ و 
رجوع به گرک شود. 

غریل. (غز ی] (ع [) گرد. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) غبار. (اقرب السوارد) (تاچ 
العروس). |[گل و لای تنک. (منتهی الارب) 
(آتدراج): طن رقیق. ترین. (اقرب الموارد). 
کف‌و لای" سیل‌آورد که بر روی زمین و 
مفا کها مانده. خشک باشد یا تر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). گل و لای که سیل با خود 
آورد و بر روی زمین ماند شکاف‌خورده. تر 
باشد یا خشک. (از اقرب الموارد). | آب که 
در تک خنور و حوض مانده باشد. (متهی 





الارب) (آنندراج) الطین یبقی فى اسفل 





الحوض؛ گل و لای که در ته حوض بماند. 
(تاج العروس). |(آب بینی هر چهارپایة 
سم‌دار. (متهی الارب) (آنندراج). مخاط هر 
جانور سم‌دار. (از اقرب الموارد). ||پارگین که 
در آن کفچلیز باشد و آبش خوردن نتوانند. 
(منتهی الارب) (آتدراج). غدیری که در آن 
دعامیص (جانوران کوچکی که در اب 
می‌باشند) تولید شود و قابل آشامیدن نباشد. 
(از اقرب الموارد). |ادرد تک شیشه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). القفل فى اسفل القارورة؛ 
دردی که در ته شیشه میماند. (اقرب الموارد). 
غریم. (غ] (ع ص) وام‌دار. و فى المثل: خذ 
من غريم السوء ماستح. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (دهار). قسرض‌دار. مدیون. 


| مقروض. بدهکار فام‌دار. چ, عُرَّماء. (اقرب 


الموارد) (مهذب الاسماء): 
بر تنت وام است جانت گرچه دير 
باز باید داد وام ای بدغریم. 
ناصرخسرو. 

|إوامخواء. از اضداد است. (از متهى الارب) 
(آنندراج). الغريم به‌منی مُطالب و مطالّب 
است؛ يعنى از اضداد مباشد. (از المزهر 
سیوطی ص ۲۳۳ الدائن. لانه یلزم الذی عليه 
الدین, و المديون لان الدين لازم له؛ شد. 
(اقرب الصوارد). طلبکار. بستانکار. 
قرض‌خواه. دانن, وام‌ده. فام‌ده. فامخواه, 
صاحب نشوء‌اللنة السرية (ص۴) غرم و 
مشتقات آن را از ال تصدیر! آورده و گوید 
اصل در آن و نظایر آن رم است: 
کرداشارت با غریمان کاین نوال 
نک تبرک خوش خورید این را حلال, 

مولوی (مثنوی). 
|| خصم. و وجه اشتقاق آن این است که وی با 
الحاح خود دربار؛ خصم خويش ملازم 
اوست. (از اقرب الموارد). || در اصطلاح فتهاء 
آنکه بر او مالی ادعا شود. تاوان‌زده. (غیاٹ 


۱-صاحب محهی‌الارب «درخت» آورده 
است و ظاهرا اشتباه است. 


,1 - 2 
۳-مولری گوید: 
مرد غرقه گشته جانی می‌کند 
دست را در هر گیاهی میزند. 
Griqualand.‏ - 5 6۰ - 4 
Grec.‏ -6 


۷-در فرهنگهای اقرب‌الموارد و تاج‌العروس 
به‌معنی کف نیامده ر به جای آن طین ذ کر شده 
است. و معنی کف (زبد) را بسرای غرين 
آررده‌اند. 

۸-صاحب منتهی‌الارب «آپ» ذ کر کرده ولی 
در تاج‌العروس چنانکه ملاحظه می‌شرد «طین» 
امده است. 

-٩‏ تصدیر آن است که بحرف هجا یک دو یا 
سه یا چهار حرف در اول آن بیقزایند. 











اللغات) (آتتدراج) (مهذب الاسماء). ||( خم 
روغن. (مهذب الاسماء), 
غریم. (غ] ((خ) (هوبرت..) معرب گریم (. 
(از اعلام المنجد). رجوع به گریم شود. 
غویها. (غری /غ] (إخ) تلفظ ترکی گریما". 
(از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به گریما 
شود. 
غریمسل. (غ س] ((ج) تلفظ تسرکی 
گریمسل". (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به گریمل شود. 
غرین. [ع] (ع !) به تمام معانی رین است. 
(از منتهی الارب) (انندراج). رجوع به نغرین 
شود. 
غرین. لذ a‏ لای سل آورد, تر باشد 
يا خشک. لغة فى الشریل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گل و لای که سیل آن را آورد و بر 
زمین بماند, تر باشد یا خشک. گل رقیق. 
|ااتی بالطرین و الغرین؛ یعنی خشمنا ک شد. 
(از اقرب الموارد). رجوع به غریّل شود. 
|اگولی. (منتهی الارب) (آنندراج). حمق. 
|اکف. زبد. (اقرب الموارد). |امک تازه. 
(ناظم الاطباء). 
غرین. (غ)() اين لفظ در صفت شير واقع 
می‌شود پس این لفظ را به غین معجمه 
خواندن و بهمنی شورکننده فهمیدن محض 
خطاست. صحیح به عین مهمله است به‌معنی 
به و صحرا که در آن شیر ماند. (المنتخب 
بقل غیاث اللغات و آنندراج). بیش شير و 
نیز صفت شیر است. (از فرهنگ شعوری). در 
بعض نسخ شاهنامهةٌ فردوسی بیت زیر آمده: 
به پیش ببهبد بزد بر زمین 
نشت از برش همچو شیر غرین. 
ولی غلط است. و در فهرست ولف عرین به 
عین ذ کر شده و غرین نيامده است. 
غرینبی. (غریم /غ ریم ] (اغ) تلفظ ترکی 
گرین‌بی". (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به گرین‌بی شود. 
غرین‌ریور. (غری /غ ری و ] (اخ) تلفظ 
ترکی گرینر یور *. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به گرین‌ریور شود. 
غرینش. غنِ] ((ا غرنبه و بانگ و فریاد و 
غوغاء غرینه. (ناظم الاطیاء). 
غرینش. [غ ن] ((غ) معرب گرینویج * (از 
اعلام المتجد). رجوع به گرینویچ شود. 
غرینوق. [غری /غ ی ] ((خ) تلفظ ترکی 
گرینوک". (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به گرینوک شود. 
غرینون. َا (معرب» إ) انواع غله. ج 
غرینونات. (دزی ج۲ ص ۲۱۰). 
غرينويچ. اغرین /غ رین ] ((خ) تلفظ 
ترکی گرینویج. (از قاموس الاعلام). رجوع به 
گرینویچ‌شود. 





غرینه. غ /ن ] (() غرنبه و بانگ و فریاد و 
غوغا. غریتش. (ناظم الاطباء). 

غریو. [غ ژ] ((صوت) شور و فریاد و بانگ و 
غوغا. (برهان قاطع). شور و غوغا. (غياث 
اللغات), اسم مصدر است از غریویدن و با 
غریدن از یک ریشه می‌باشد. (از فرهنگ 
نظام). بانگ و فریاد. و غیو مخفف آن است. 
(فرهنگ رشیدی) (آنتدراج) (انجمن آرا). 
بانگ و خروش, (فرهنگ اسدی) خروش. 
نعره. (حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). بانگ 
و فریاد و مشفله. (فرهنگ اوبهی). بانگ و 
ناله. آواز گرید. غرنگ. ففان و گریه و زاری. 
ولوله و هنگامه. (ناظم الاطباء): 
ز چرخ اختر از بیم دیوائه دیو 
زمین با تلاتوف و که با غریو. 
عاجز شود از اشک و غریو من 
هر ابر بهارگاه با پخنو۸ رودکی. 
غریب نآیدش از من غریو گر شب و روز 

بناله رعد غریوانم و به صورت غرو. ک‌ائی. 
برون جت از آن خیمه ارژنگ دیو 

چو آمد به گوشش از آن سان غریو. 


فردوسی. 
به ابر اندرآمد ز هر سو غریو 
به‌سان شب تار و ابوه دیو. فردوسی. 
غریو آمد از شهر توران زمین 
که‌سهراب شد کشته بر دشت کین. 

فردوسی. 


کوس تو کرده‌ست بر هر دامن کوهی غریو 

اسپ تو کرده‌ست بر هر خامة ریگی سهیل. 
فرخی. 

بدین طرب همه شب دوش تا سپیدة بام 

همی ز کوس غریو آمد و ز بوق شفب. فرخی. 

گردونز برق تیغ چو آتش لپانلپان ٩‏ 

کوه‌از غریو کوس چو کشتی نوان‌نوان. 
فرخی. 

بدیشان نبد ز آتش مهر تیو 

به یک ره برآمد ز هر دو غریو. 

تیز شد عشق و در دلش پیچید 

جز غریو و غرنگ نبسیجید. 

عنصری (از فرهنگ اسدی). 
کارمن در هجر تو دائم نفیر است و فغان 
شفل من در عشق تو دائم غریو است و غرنگ. 


عنصری: 


چنگ او در چنگ ار همچون خمیده عاعقی است 
بازفیر و بانفیر و باغریو و باغرنگ. 

منوچهری. 
غریو از خصمان برآمد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۶۲۷). چون خطبه به نام طغرل بکردند 
غریو سخت هولی از خلق برآمد و بیم فتنه 
بود تا تکین کردند. (تاریخ بیهقی ص 0۶۴). 
فلک خیره شد از غریو مردم و آواز کوسها و 
بوقها و طبلها. (تاریخ بیهقی ض ۵۸۶). 





غریوان. ۱۶۶۹۱ 


فتادند بر خا ک‌بهوش و تیو 
همی داشتند از غم دل غریو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
ز چرخ اختران برگرفته غریو 
زکوه و بیابان رمان غول و دیو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
پن مردمان رامرگ رسول حقیقت شد و 
غریو و گریستن از آن جمع برخاست. (مجمل 
التواریخ و القصض). 
مرا رفیقی پرسید کین غریو ز چیست 
جواب دادم کین گریه نیست هت ز غنگ. 

ِ سوزنی. 

مرادلی که غریوش چو اندر آتش عود 
مرا تتی ز وداعش چو اندر آب شکر. 


آنوری. 
خروش شهپر جبریل و صور اسرافیل 
غریو سبح رضوان و زیور حورا. خافانی. 


روی به‌هم آوردند و جهان از غریو رعد و 
کوس و نهیب برق و شمشیر پرمشفله شد. 
(ترجمة تاريخ یمینی چ ۲ د.ق. 
ص ۲۶۷). 
هر زمان از خرمی نصرت برآوردی غریو 
کآفرین باد آفرین بر دست و تيغ شهریار. 
(ایضا ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۵٩‏ 
هر شب پیش از نعرة خروس غریو نای و 
کوس برخاستی. (ایضا ترجمة تاریخ یمینی 
ص۴۰۹). 
چون یافت غریو را بهانه 
برخاست صبوری از ميانه, 
در هر تتی از غضب غریو است 
هر ادمی اشنای دیو است. 
غریو از بزرگان مجلس بخاست 
که‌گوئی چنین شوخ‌چشم از کجاست؟ 
سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 


یا از در سرای اتابک غریو کوس. 

سعدي ( گلستان). 
پس به گورستان غریو افتاد و آه 
تا قیامت زین غلط واحسر تاه 

مولوی (مثنوی). 
این چه جنگ خرفروشان بد کزو 
هر دو عالم پرغریو است و غرن. 
|() نوایی از موسیقی است. 
غریوان. [غ ری ] (تف. ق) نمت فاعلی از 
مصدر غریویدن. فریادکنان و بانگ‌زنان. 
(برهان قاطع). شورکننده. (غياث اللفات). 


قاآنی. 


.8 - 2 6۰ - 1 
Green - Bay.‏ - 4 ۰ - 3 
Green - ۰‏ - 5 
- 7 ۰ - 6 
۸-نّل: بخنو. بختو. 
٩-نل:‏ لان لیان. 











۲ غریوان شدن. 


شورکننده و فریادکان. (آنندراج). غریونده. 


غریوکنده. بسانگ و فریاد برآرنده. 
غوغاکندد 


غریب نآیدش از من غریو گر شب و روز 


پناله رعد غریوانم وبه صورت غرو. کسائی. 


به رنجش گرفتار دیوان بدند 

ز بادافره وی غریوان بدند. فردوسی. 
در این بلد چو منی عاشق غریوان نیت 

به صد بهار چو تو لبتی بهاری نه. 
یکی بهره خته دگر بسته دست 
غریوان و غلتنده بر خا ک پست. 


اسدی( گرشاسب‌نامه). 


زآن دو جادونرگس مخمور با کشی و ناز 
زار و گریان و غریوانم همه روز دراز. 
(ترجمان البلاغة رادویانی). 

کمبه همچون شاه زنبوران میانجا معتکف 
عالمی گردش چو زنبوران غریوان آمده. 

۱ خاقانی. 
یا من آن پیل غریوان در ابرهه‌ام 
که‌سوی كعبة دیان شدنم نگذارند. خاقانی. 
تا آسیا کو غریوان بود 


چو بینند مزدور دیوان بود. نظامی. 
این بر و بوم جای دیوان است 
شیر از آشوبشان غریوان است. نظامی. 
||در حال غریو کسردن. در حال غریویدن. 
غریوکنان: 
چو بشند کو کشته شد پهلوان 
غریوان به بالین او شد دوان. فردوسی. 
غریون همی گشت بر گرد دشت 
چو یک روز و یک شب برو برگذشت. 
فردوسی. 
سیک دشتبان گوشها برگرفت 
غریوان از او ماند اندر شگفت. فردوسی 
همه جامه زد چا کو بنداخت تاج 
غریوان به خا ک‌آمد از تخت عاج. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چو بره کاید به مادر گوسپند چرخ ر 
سوی تیغ حاج پویان و غریوان دیده‌اند. 
خاقانی. 


غریوان شدن. [غ ری ش.:] (مسص 
مرکب) بانگ و فریاد برآوردن. شور و غوغا 
کردن.غریو برآوردن. غریو کردن. رجوع به 
غریو شود؛ 
پس تل درون. هر سه پنهان شدند 


از اندیشۀ جان غریوان شدند. فردوسی. 
ز صندوق پیلان خروشنده‌نای 
غریوان شده زنگ و کوس و درای. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


غریو برآمدن ۰[غ وب مْد] (امسص 
مرکب) بانگ و فریاد برآمدن. . رجوع به غریو 


شود؛: 


چو رعد خروشان برآمد غریو 


فرخی. 


| برهنه سپاهی به کردار دیو. فردوسی. 
ز ترکان برآمد سراسر غریو 
سواران برفتند برسان دیو. فردوسی. 
بدیشان نماند از غم عشق تیو 
به یک ره ز هر دو برآمد غریو, عنصری. 


او را از قلعه فسرودآوردند و غریو از 
خانگیان... برآمد. (تاریخ بیهقی). او را تنها از 
قلعه فرودآوردند و غریو از خانگیان وی و 
اهل حرم برآمد. (تاریخ بیهقی). استاد او را از 
زمین درربود. و بر بالای سر برد و بر زمین 
زد برآمد. ( گلستان‌سعدی), 
غریو بر آوردن. (غ ذب رد)] (مسص 
مرکب) بانگ و فریاد پرآوردن. .شور و غوغاً 
کردن.غریو برزدن. غریو برکشیدن, رجوع به 
غریو شود 

غریوی برآورد برسان شیر 

بسی دشمن آورد چون گور زیر. 
سیاوش زگاه اندرآمد چو دیو 


دقیقی. 
برآورد بر چرخ گردان غریو. ‏ . فردوسی, 
تهمتن چو بشید گفتار دیو 
برآورد چون شیر جنگی غریو. 

فردوسی (از فرهنگ اسدی), 
ز رستم چو بشنید | کوان دیو 


برآورد برسان دریا غریو. فردوسی. 
مردم غوری... بانگ و غریو برآوردند. (تاریخ 
بهقی). 

از جرس نفس برآور غریو 

بندۀ دين باش نه مزدور دیو, نظامی. 


چنان غریو برآورده بودم از غم عشق 
که‌بر موافقتم زهره نوحه گرمیگشت. 
سعدی (بدایع), 
شنید این سخن بخت‌برگشته دیو 
به زاری برآورد بانگ و غریو, 
۲ سعدی (پوستان). 
غریو برخاستن. (غ ذب ت)(سص 
مرکب) بانگ و فریاد برخاستن. شور و غوغا 
بلند شدن. غریو پرآمدن. رجوع به غریو شود 
چون بلال در مجد آمد غریو از ميان صحابه 
برخاست. (قصص الانبیاء ص ۲۳۶). هیچ 
روز مردم در جماعت و انصار چندان 
تگریسته بودند که آن روز غریو و زاری 
برخاسته بود. (قصص الانبیاء ص ۲۳۶). 
غریو برزدن. [غ وب ر د] (مصس مرکب) 
بانگ و فریاد برآوردن. شور و غوغا کردن. 
غریو برآوردن. غریو برکشیدن. رجوع به 
غریو شود: 
سبهدار کا کوی‌برزد غریو 
به مدان درامد به‌ماتد دیو. فردوسی. 
غریو برکشیدن. [غ ز ب ک / کي دا 
(مص مرکب) بانگ و قریاد برآوردن. شور و 
غوغا کردن. غریو برآوردن. غریو برزدن. 
رجوع به غریو شود؛ . 








غریو و غرنگ. 
برنخسته هزار دیو به دیو 
از در و دشت برکشیده غریو. نظامی. 
سواران ایران به کردار دیو 
دمان از پش برکشیده غریو. 
دمان رخش بر مادیانان چو دیو 
میان گله برکشیده غریو. فردوسی. 
مریو داشتن. (غ ز تَ] اسص مرکب) 
بانگ و فریاد برآوردن. شور و غوغا کردن. 
غریو کردن. غریو برآوردن. غریو برزدن. 
غریو برکشیدن. رجوع به غریو شود؛ 
ف‌ادند بر خا ک‌بهوش و تیو 
همی داشتند از غم دل غریو. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
بی‌آب دیده بر طرف جویبار گل 
قمری غریو دارد بر جست و جوی یار. 
سوزنی. 
غریوس. ۰ (غری 24 ری وا ج مستشرق 
انگلیسی. تلفظ ترکی گربوس!. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به گریوس شود. 
غریو کردن. ۰ غ زک 5] (مص مرکب) 
بانگ و فریاد برآوردن. غریو برزدن. غریو 
برکشیدن. غریو داشتن, رجوع به غریو شود: 
بچه را به صحرا انداختم, به سوی مادر بدوید 
و غریو کردند و هر دو برفتند سوی دشت. 
(تاریخ بیهقی). 
جملگی نقش دیو میکردند 
پس ز بیمش غریو میکردند. ستانی, 
غریون. !غ ری د1 () یشکش. غربون. (از 
فرهنگ شعوری). رجوع به غربون شود. 
غریونددگی. [غ ری و /د] (حسامص) 
عمل غریونده. غریو. رجوع به غریو شود. 
غر یونده. (غ ری و /د] (نف) نعت فاعلی 
از ریویدن. آنکه غریو کند. بانگ و فریاد 
برآورنده. شور و غوغا کننده. رجوع به غریو 
شود؛ 
زبس کینه بهزاد آمد به زیر 


فردوسی. 


غریونده مانند غرنده‌شیر. فردوسی. 
ز پهلوی ره شیری امد پدید 
غریونده چون رعد در کوهسار. قرخی. 


غریو و غرنگك. [غ ری وغ 1 (سرکیب 
عطفی, | مرکب) شور و فریاد و بانگ و غوغا, 
آواز گریه و زاری. ترکیبی است از غریو + و 
(عطف) + غرنگ. رجوع به هریک از این 
کلمه‌ها شود 

مراگریستن اندر غم تو آئین گشت 

چنانکه هیچ نیاسایم از غریو و غرنگ. 


فرخی. 
تیز شد عشق و در دلش پیچید 
جز غریو و غرنگ نبسیجید. عنصری. 
بگفت این و شد با غریو و غرنگ 
.۰ 1 








غریویدن. 
به ولو ز لاله همی شست رنگ. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


همه روز بد با غریو و غرنگ 
دلش تنگ ر عالم بدو گشته تنگ. 
شمسی (یوسف و زلیخاا, 
نشد کور آدم به چندان درنگ 
که‌شد سال و مه با غریو و غرنگ. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
به پیش خرو روی زمین برآرم بانگ 
چنانکه در خم گردون فتدغریو و غرنگ. 
ظهیر فاریابی (از رشیدی). 
برآورد مطرب غریو و غرنگ 
که راه نفس شد بر این ترک تنگ أ . 
نزاری قھتانی. 
غریو بدن. ۹ ری د] (مص) فریاد زدن. 
شور و غوغا کردن. (برهان قاطع) (انندراج). 
آواز بلند برداشتن. (فرهنگ خی متعلق به 
کتابخانة لغت‌نامه). غریو کردن: 
غریویدن آمد ز توران سپاه 
ز سر برگرفتند گردان کلاه. 
شد آن انجمن زار و گریان بر او 
برآمد غریویدن های و هو. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
برآمد ده و افکن و گیر و رو 
غریویدن کوس و پیکار و غو, 
اسدی (گرشاسب‌نامه). 
طپانچه همی کوفت بر روی و چشم 
غریوید بسیار از درد و خشم. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
غریویدن کوس گردون‌شکاف 
زمین را برافکند پیچش به ناف. 
||نالیدن. زاری کردن. گریستن: 
غریوید بسیار و بردش نماز 
بپرسیدش از رنجهای دراز. 
غریویدن چنگ وبانگ رباب 
برآمد ز ایوان افراسیاب. 


فردوسی. 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
غریوید یوسف دگرباره زار 
بغلطید بر خا ک چون کشته مار, 
شسی (یوسف و زلیخا). 
به مهر دلش تنگ در بر گرفت 
وزآن پس غریویدن از سر گرفت. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
غریویدن آن فروزان‌چراغ 
همی کرد یمقوب را دل به داغ, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ظرية. [غ ری ی ] (اغ) قسریه‌ای است از 
اعمال ژرع از نواحی حوران. یعیش‌بن 
عبدالرحمن‌بن يعيش الضریر غروی بدانجا 
منوب است. (از معجم البلدان). 
غریة. (غ رن ى ]ع إمصغر) سصفر غرا 
(سریشم» هرچه چیزی را بدان بیالایند). (از 
معجم البلدان). رجوع به غرا شود. 





غوية. [ع ری ی ] (() آبی است مر غنی را. 
(منتهی الارب). آب فراوانی است متعلق به 
قبیلةً غنی و نزدیک جبلة قرار دارد. (از معجم 
البلدان). در معجم البلدان همین شرح برای 
غزیه (به زاء معجمه) نیز امده است. . 

غز. (غ)() در تداول مردم رامیان گردکان. 
تلفظی از گوز که معرب آن جوز است. 

غز. اغزذ) (ع !)كنج دهن از طرف درون. 
(متتهى الارب) (آنندراج). زاوية الفم من باطن 
الخدين. شدق يا شدق. (المنجد). 

غز. [غ]" (إخ)" صنفی از ترکان غارتگر 
بوده‌اند که در زمان سلطان سنجر قوت گرفتند 
و خراسان رابه تصرف آوردند و سلطان 
سنجر راگرفته در قفی کردند. (برهان قاطع). 
غر گروهی از ترکان است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جنسی است از ترکان. (مهذب 
الاسماء). کلمه‌ای است که سلمانان. قبیلةً 
ترک از" را بدان مینامیدند. (حاشیة برهان چ 
معین). لفظ ترکی است که در نظم و نثر فارسی 
داخل شده و ان طایفة ترکمانان‌اند که به 
سلطان سنجرین ملکشاه سلجوقی یاغی 
شدند و بعد از محاربه سلطان در دست انان 
گرفتار شد و او را در قفس کردند و ایران را 
بغارتيدند و | کابررا بکشتند. خاقانی گفته: 
آن مصر مملکت که شنیدی خراب شد 
و آن تیل مکرمت که بدیدی سراب شد 
گردون‌سر محمد یحیی به باد داد 
محنت قرین سنجر مالک‌رقاب شد 
حکیم انوری به خاقان سمرقند قصیده‌ای 
فرستاده و در آن گفته: 
خبرت هست کزین زیر و زبر شوم‌غزان 
نیت یک پی ز خراسان که تشد زیر و زبر 
نکند خطبه به هر خطه, به نام غزء از انک 
در خراسان نه خطیب است کنون, نه ملبر. 
این طایفه را قراغز نیز گفته‌اند و طایف 
قرا گوزلو را قراغزلو دانسته‌اند. (آنندراج) 
(انجمن ارا). دزی در ذیل قوامیس عرب 
گوید:واحد غر غزی, و جمع آن اغزاز است. 
غزء نام خاص قبیله‌ای از ترکان میباشد ولی به 
کرذهااطلاق کرده‌اند. در نيمه دوم قرن 
دوازدهم گروهی از غز به همراهی قره‌قوش از 
مصر به شمال آفریقا آمدند و اعمال سهمی را 
در این کشور انجام دادند. کم‌کم این غزها به 
خدمت الموحدین داخل شدند و اینان 
کمانهالی داتتد که به خود آنان اختصاص 
داشت (قسی‌الفز) و سیزدهمین مرتبه را از 
مراتب نظامی تشکیل میدادند. ایتان در نزد 
الموحدین بيار مورد توجه بودند و المنصور 
آنان را بر سربازان کشور خود ترجیح میداد 
ولی به تدریج وضع تغیر کرد و در قرن ۱۷ م. 
مقام خود را از دست دادند و شغل داغ‌گذاشتن 
و شلاق زدن و بالاخره سر بریدن زندانیان به 





غز. ۱۶۶۹۳ 


ایشان محول گردید و به همین سبب کلم الفز 
در پرتقال معنی جلاد را به خود گرفته است. 
- انتهی. در داثرة المعارف اسلام چنین آمده: 
غز لفت تازی است که به قبیلۀ ترکان اوغ ز ۵ 
اطلاق می‌شود. ظاهرا قوم بزرگی که در قرن 
ششم هم قبایل سا کن چین تا دزیای سیاه را 
به صورت امپراطوری واحدی از 
صحرانشینان درآورد. بدین نام خوانده شده 
است. در نوشته‌های قرن هشتم اورخون هم 
از این قوم به نام تفز اوغز له اوغز) یاد شده 
است. بنابراین به نه قبیل کوچک تقسیم 
ميشدند. دربار؛ هبتگی‌های زبانشناسی و 
نزادشناسی اوغزها با سایر اقوام ترک عقاید 
مختلف است. کوشش «رامشتدت» ۶ در 
ابات اینکه از نظر زبانشناسی اوغز بایتی 
همان کلمة مفولی اویرات" (یا به طور اخص 
اوجیرد) باشد و همچنین نظر دانشمندان 
مختلف دیگر از جمله مونکاسی* درباره این 
موضوع که اوغز همان اوغور و اویفور 
می‌باشد, به جائی نرسیده است. آخرین بار که 
نام تغزاوغز که اعراب آن را تفزغز نامیده‌اند 
در باختر زمین ذ کر شده است, سال ۲۰۵ 
د.ق.میباشد و.این زمانی است که می‌گویند 
ایشان به سرزمین اشروسنه تاختند. 
جغرافی‌دانان قرن چهارم هجری قمری تنھا 
نام غز رابه قوم سا کن مغرب داده‌اند, بی اينکه 
عددی بدان بیفزایند. این اقوام غز هسایگان 
بلاقصل دارالاسلام, از گرگان در کار درياچة 
خزر تا فاراب و اسبیجاب در منطقۀ سیردریا 
بوده‌اند. کشور آنان از مغرب به قلمرو اقوام 
خزر و بلغار, از مشرق به سرزمین خرلخان: 
از شمال به مملکت کیما ک‌ها(به ترکی: 
کمک) محدود بوده است. در عوض برای 
رفتن از دارالاسلام به سرزمین تغزغزان لازم 
بود از مرز شرقی فرغانه سراسر قلمرو 
خرلخان طی شود و این سفر بیش از سی روز 
به طول می‌انجامید. سیر علیای شط اتل؛ 
یعنی « گامه» مرز بین سرزمین اقوام غز و 
کیماک‌هارا تعن میکرد. در همین قرن 
قسمتی از قبایل غز از برادران خود جدا شده 


۱-ترک بر اثر بسیاری شراب بفجاه مرده بود. 
۲-در عربی به تشدید آرند. (دانرةالمعارف 
اسلام). Ghuzz‏ 

3 - Oghuz. 4 - Oghuz. 
5 - Oghuz. 
6 - Aamstedi, Sbornik v cest 
semidiesiatilietiia G. N. 2, 
Zapiski Imp. Russk. Geogr. Obshc. Po 
oldielieniiu elnografiil. XXXIV, p. 547 


فلت 
Oirat. 8 - Qjirad.‏ - 7 
Munkasci.‏ - 9 








۴ غز. 


و به شبه‌جزیر؛ سیاهکوه (منگشلک), که 
سابقاً غیر مسکون بود. مهاجرت کرده بودند. 
متعمرات عمد؛ قبیله در مسیر سفلای 
سیردریا بود. ہنا به گفتٌ ابن‌الاثیر این اقوام غز 
در زمان خلیفه المهدی (۱۵۸ - ۱۶۹ «ه.ق.) 
از اقوام تفز اوغز جدا شده و از این زمان به 
اسلام گرویده بودند. در حقیقت اسلام در قرن 
ششم هجری قمری بین غزان رواج یسافت. 
قسمتی از این قوم شاید در زمانی قدیمتر به 
مسیحیت رو آورده بودند. غرهای مسلمان را 
ترکمان هم نامیده‌اند. این نام که مأاخذ روشنی 
ندارد, و پعدها اسم غز رابه کلی منسوخ 
ساخته نخستین بار در کاب المقدسی دیده 
می‌شود. در حدود پایان قرن چهارم همجری 
قسمری اقوام غز مهاجرت به سرزمین 
مسلمانان را آغاز کردند. در سکن جدید 
نخست در کشور بخارا نزدیک نور ستقر 
شدند. قسططین فرفوری ! نقل می‌کند که قبلاً 
هم شاخۀ دیگری از اقوام غز به‌منظور هجوم 
به پشنژها" تا ماوراء ولگا به سوی مغرب 
تاختند و در قرن پنجم هجری قعری به 
صورت توده‌های وسیع در دو جهت پیش 
رفتند. در آسیای پیشین, قسمتی از غزان یا 
ترکمانان به صورت دسته‌های راهزنانی که 
خودسراته کار میکردند. و قسمتی از آنان به 
پیشوانی شهریاران خود از هم کشورهای 
مدن گذشتند و تا بحرالروم (مدیترانه) پیش 
راندند. در مفرب اوزها در سال ۱۰۶۵ ھ.ق. 
از دانوب گذشتند و شبه‌جزیرة بالکان را تا 
سالونیک و یونان ویران کردند. ولی پس از 
مدت کمی به‌وسیلة پشنژها و بلفارها منهدم 
شدند. آنانکه زنده ماندند به خدمت کشور 
بیزانی درآمدند و ظاهراً بعدها در اقوام دیگر 
حل شدند. در عوض, مهاجمات غزها از تظر 
وضع نزادشناسی اسیای پیشین دارای اهمیت 
بسیار است. سابل سلجوقی. که ناشی از 
غزان بود, کم‌کم موفق شد همه کشورهائی را 
که از ترکتان چین تا مرزهای مسصر و 
امپراطوری بیزانس واقع بود. تحت انقیاد 
درآورد. ظاهراً سلجوقیان جنا برادران 

خانه‌به‌دوش خویش را در حد غربی دولت 
خود مستقر ساختند. و بدین نحو جمعیت 
ترک‌نژاد آسیای صفیر و ایالات شمالی اران 
بدان محل‌ها پذیرفته شدند. در مشضرق تنها 
یک جنبش بزرگ از جانب غزان دیده 
می‌شود. در سال ۵۳۸ «ه.ق.قبایل سا کن 
نزدیک بلخ ضد سلطان سنجر قیام کردند, 
نتیجه آن, اسارت سلطان و ویرانی خراسان و 
چند ایالت دیگر بود. اما اثر این نهضت‌ها بر 
وضع سیاسی فقط برای دوره‌ای کوتاه بود و 
ظاهرا در وضع نوادی ابدا نفوذ نکرد. 
سرزمینی را که ترکان غز در طول سیردریا و 





شمال دریای خزر و دریای آرال رها ساختند 
اقوام قبچاق یا قفچاق, که تره‌ای از کما ک‌ها 
بودند, اشقال کردند. چنین آورده‌اند که 
قبچاق‌ها از سال ۴۲۱ ه.ق.2 ۱۰۸۰ . 
همایگان خوارزم بوده‌اند. ناصرخسرو 
اصطلاح «دشت قبچاق» را كه بعدها 
جنرافیای مسلمانان آن را پذیرفت. به همان 
معنی که سابقا الاصطخری «بیابان غز» (مفازة 
الغزیة) نامیده بود. بکار میبرد. اببن‌الاشیر از 
تقسیم غزان به دو قبیلهٌ اوچوق و بوزوق 
سخن میگوید. برای نختین بار جزئیاتی 
میوط دربارة این تقسیم و ۲۴ بل اوغز و 
نیا کان مشترک آنها و اوغزخان قهرمانی که 
نامش بر این قوم اطلاق شد است, در تاریخ 
غازانی رشیدالاین می‌يابيم. همچنین در انجا 
توتم ؟ ( که آن را «اونعون» ۵ نامند) و خاتم 
«تمفا»‌ی هریک از قبایل معرفی شده است. 
در این کتاب اوغزخان به عنوان قهرمانی 
مسلمان ظاهر می‌شود. از لحاظ جقرافیائی 
محل قسمت عمده این افسانه در اسیای 
غربی و مصر و اروپا است و خود فرانکها هم 
تحت فرمان اوغزخان هتند. روایت دیگری 
أز اين افانه, که از نفوذ اسلام بر کنار مانده 
است. به‌وسیله و. رادلف * منتشر شده است که 
به خط آویغور ولی به لهجه‌ای جز اویغور که 
کلماتی فارسی مانند دوست و دشمن در أن 
دیده می‌شود. نوشته شده است. منشا این 
روایت و زمان تدوین آن معلوم نیست. اعلام 
جفرافیائی که در آن هت غالبا به آسیای 
شرقی مربوط می‌شود و با عهد مغول مطابق 
است. رشیدالدین از افسانه‌ای مشابه در جای 
دیگری از کتاب خود استفاده نموده و 
ابوالغازی هم همین کار را کرده است ". آنچه 
نویسندگان مسلمان دوره‌های بعد دربارۀ 
اؤغزخان و بیست و چهار قبیلة اوغز نقل 
کرده‌اند. از تاریخ غازانی است, بسخصوص 
مورد تواریخ ال‌سلجوق. که مژلف آن 
بلندپروازیهای خیالی چنگیزخان را از تاریخ 
غازانی گرفته و فقط اوغزخان را به‌جای 
چنگیزخان نهاده, نمونۀ خوبی از این اقتباس 
است. یک دانشمند ترک که در اثر این تحریف 
دچار ااه شده اخیرا نظر داده است که 
«مجموعة قوانین ترکان اوغز» «منای یاسای 
معروف چنگیزخان» را برای ما به‌جای 
گذارده است. همچنین بین ترکمانان دریای 
خزر. اوزخان" (بد جای اوغزخان) تا قرن 
نوزدهم میلادی به‌عنوان جد قومشان معروف 
بود. تا کنون هیچ افانة عامیانه‌ای دربارۂ 
زندگی و کارهای این قهرسان شناخته نشده 
است. در اسیای صغیر. حتی در دور 
عشمانی, مدتها «عهد اوغزها» (اوغز زمانی) 
زبانزد بود. هریک از اقسانه‌های مربوط به 





عز. 
زمانهای اولیه. که به‌وسیلة خوانندگان عامیانه 
«اوزان» ۹ نقل شده بود اوغزنامه خوانده 
می‌شد. مجموعه‌ای از این افانه‌ها در کتاب 
«دده قورقود» "۲ موجود است» که تنها یک 
نسخه از آن مانده است. قورقود یا قورقورت 
که‌این کتاب دربارة اوست., در سواحل 
سیردریا (مسکن قدیمی اوغزها) و صحرای 
ترکمن به‌عنوان آوازه‌خوان و شخص مقدس 
و حکیم نیز معروف است. سابقاً انسانه‌های 
مشابهی هم در آذربایجان, نزدیک دربند و 
آسیای صفر رانج بود. عقیده‌ای که 
اینوسترانتزف"" اظهار کرده است. و برحسب 
آن شاید این قورقود همان قورغودبن 
عبدالحمید باشد, که عمادالدین اصفهانی و 
ابن‌الاثیر از او یاد کرده‌اند. ابداً قابل قبول 
نیت. مسلماً افسانه باید قدیسر باشد و 
اوغزها از آغاز مهاجرت خود شناخته 
شده‌اند. وگرنه این مأله که چگونه در 
عرحصه‌ای بدین وسعت پرا کنده شده است» 
روشن نمی‌شود. 
مآخذ: 
و0۱ M. Th. Houtsma,‏ 
(Wiener Zeitschrift für die Kunde des‏ 
Morgenlandes, 11, 219-220)‏ 
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بود و تفاصیلی از آن را بارتولد آورده. 
Barihold, Otcet opoiezdkie v sredniuiu‏ 
Aziiu, p. 33 suiv.‏ 
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در باب اسناد یونانی (مخصوصا زان سیلتز) 
Jean Scylitzes, ۵. 654-655, Hertzberg,‏ 
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(بارتولد) (پایان مقالة داثرة المعارف اسلام). 
فتنۀ غز: خواندمیر در حبیب‌السیر آرد: در 
زمان جهانبانی سلطان سنجر چهل هزار 
خانه‌وار ترکمانان که مشهور بودند به حشم 
غر, در ولایت ختلان و چغانیان و حدود بلخ 
و قندز و بقلان اقامت می‌نمودند و هر سال 
یت و چهاز هزار گوسفند جهت شیلان 
سلطان تلیم خان‌سالازان کرده به فراغت 
روزگار میگذرانيدند. نویتی به طریق معهود 
نوکر خواتسالار شهریار کامکار به میان آن 
قوم رفته طلب گوسفند نمود. و به خلاف 
فرستادگان سابق در غث و سمین گوسفندان با 
ایشان مناقشه آغاز نهاد و حشم غز تحمل آن 
معنی نیاورده آن شخص را هلا ک کردند و 
دیگر از ارسال گوسفدان یاد نیاوردند. 
خوانسالار از پیم سیاست سلطانی این قضیه 
را پنهان داشته مدتی گوسفند شیلان را از 
خاصۂ خود سرانجام مینمود. در آن اثنا والی 
بلخ امیر قماج به مرو آمد. خوانسالار کیفیت 
احوال به عرض او رسانید. و قماج کلمه‌ای 
چند در باب تلط و تغلب غزان با سلطان در 
مان نهاد و نشان داروغگی ایشان به نام خود 
حاصل کرد, و چون به بلخ مراجعت نمود. 
کس نزد حشم غز فرستاده گوسفندان باقی را 
طلب داشت. آن قوم گفتند: ما بندگان خاص 
سلطانیم و غیر از وی کسی را حا کم خود 
نميدانیم. و فرستادة قماج را در کمال اهانت و 
اذلال از میان خود بیرون کردند. و قماج از 
این معتی در خشم شده متوجه محاربة ایشان 
گردید.و با پسر خود ملک اشرف در معرکه به 
قتل رسید. و روایت حمدالله مستوفی آنکه 
قماج و ملک اشرف در نواحی منازل غزان 
شکار میکردند. و ایشان چون پدر و پسر را 
باهم دیدند هر دو را شکاری‌وار در ميان 
گرفته معروض حسام انتقام گردانیدند. بر هر 
تقدیر بعد از آنکه سلطان سنجر از قتل قماج و 
ملک اشرف خبر یافت به استصواب امرا عنان 


J. Marquart, 


عزیمت به حرب ایشان تافت. و چون حشم 





غزان استماع نمودند که سلطان سنجر به عزم 
غزو ایشان متوجه است قاصدی به درگاه 
عالم‌پتاه روان ساختند. و زبان اعتذار گشاده 
پغام دادند که ا گر سلطان مراجعت نماید 
به‌رسم جرمانه و خون‌بهای امیر قماج مبلغ 
صدهزار دینار و صد لام ماه‌پیکر تسلیم 
ميکنيم. سلطان خواست که عذر زان را به 
سمع قبول جای دهد و عتان عزیمت به مستقر 
دولت معطوف گرداند. اما امرا بر این سعنی 
انکار نموده عرضه داشتند که اگر غزان 
گوشمالی به‌سزا نیابند در ساحت مملکت 
فتنه‌ای پدید آید که تدارک‌پذیر نباشد. بنا بر 
آن سلطان به جانب منازل غزان کوچ فرمود, 
و چون نزدیک بدیشان رسید أن قوم تضرع و 
یازمندی بسیا اظهار کردهگفتند که اگر 
سلطان از سر جریمهٌ ما بندگان درگذرد از هر 
خانه یک من نقره با آنچه سابقا قبول نموده 
بودیم منضم می‌گردانيم. پادشاه عالیجاه را بر 
آن قوم رحم آمده خواست تا از مصاف کردن 
غز مرکب خویش را عنان تابد. 

لیکن بنا بر کمال مبالفٌ «امیر مؤید بزرگ» و 
«برتقش مروی» صف قتال براراست و حشم 
غزان دل از جان برگرفته فدائی‌وار به مقام 
مدافعه آمدند. و شمشیر و خنجر از غلاف 
خلاف برکشيده آغاز کارزار کردند. و اکثر 
اعیان سپاء سلطان به سبب نزاعی که با مؤید و 
برنقش داشتند در جنگ سمتی نموده زان 
غالب گشتند و سلطان عنان به طرف مرو 
گردانیده غزان متعاقب روان شدند و یکی از 
حواشی راکه موسوم بود به مودودبن یوسف و 
با سلطان بحب صورت مشابهت داشت 
بگرفتند. و او راسنجر تصور نموده بر تخت 
نشاندند. و زین خدمت ببوسیدند. و سودود 
هرچند گفت که من سلطان نیستم باور 
نکردند. تا یکی او را بشناخت و گفت این 
شخص مطبخی‌زاد؛ سلطان است. بعد از آن 
غزان انبانی پرآرد کرده و از گردن مودود 
آویختد. و او را یه اهانت تمام از ميان خود 
بیرون تاختند. و عنان عزیمت از عقب سلطان 
معطوف ساختند, و سلطان را در اثناء راه دیده 
یا در مرو گرفته بر سریر جهانبانی نشاندند و 
شرط زمین‌بوس به جای اورده بلدۀ فاخرء 
مرو را که در نهایت معموری بود سه شبانروز 
غارت نمودند. آنگاه جهت طلب مخفیات 
اشراف و اعیان را مژاخذه کرده در تعذیب و 
شکنجه کشیدند و چون خاطر شوم ایشان از 
مهم مرو فراغت یافت به نیشایور و دیگر بلاد 
خراسان شتافتند و در هر جا هر چیز دیدند 
متصرف گردیدند. و مسلمانان رابه خاک و 
نمک شکنجه کرده از ایشان مخزونات و 
مدفونات می‌طلییدند. و بسیاری از علما و 
مشایخ به تعذیب آن ملاعین شهید شدند. از 





غز. ۱۶۶۹۵ 


آنجمله یکی شیخ فاضل عالم متقی محمدین 
یحی بود که در حین شکنجه به ځا ک».شهد 
شهادت چشیده به عالم پا ک پیوست... القصة 
در تمامی بلاد خراسان منزلی نماند که از ظلم 
و بیداد غزان ويران نشد و سلطان سنجر مدت 
چهار سال در دست ایشان اسیر بود. شب آن 
جناب را در ققس آهنین میکردند و روز بر 
تخت سلطنت مینشاندند و بحب تمنای 
خود مناشیر مینوشتند و به تکلیف. سلطان را 
بر آن میداشتند که آن احکام را سهر کند. و 
چون حرم سلطان, ترکان‌خاتون در دست آن 
قوم گرفتار بود شهریار نامدار تدبیر فرار 
نمی‌نمود و در سنة ۵۵۱ «.ق. ترکان‌خاتون 
فوت شد. سلطان اندیشة مخلص خود کرد. و 
به امیر احمد قماج که حا کم ترمذ بود پیغام داد 
که‌کشتها در کنار اب آمویه معد و مهیا سازد 
و روزی امیر الیاس غز را که موکلش بود 
بفریفت تا برسم شکار او را په کنار جیحون 
برد. و در حین اشتفال مردم به صد و شکار 
امیر احمد قماج ناخبر از کمینگاه بیرون 
تاخته سلطان را از میانة غزان درربود و در 
کشتی نشانده به قلعۀ ترمذ رساند. و سلطان 
چند روزی در ترمذ سا کن بود تا بعضی از 
غلامان و لشکریان که در اطراف و جوانب 
پریشان بودند به وی پیوستند آنگاه به مرو 
شتافت و آن بلده را در کمال خرابی دید و 
رعیت را در نهایت بدحالی یافت. غم و اندوه 
بر مزاج شریفش مستولی گشت و این معنی 
منجر به مرض شده در بیست و پنجم ماه 
ربیع‌الاولی سن ۵۵۲ ه.ق. درگذشت. (از 
تاریخ حبیب السیر چ خیام ج ۲ صص ۵۱۰ - 
۲ اقای دکتر صفا در تاریخ ادبیات در 
ایران (ج ۲ صص ۸۶ - )٩۰‏ آرد: آل‌افراسیاب 
بر اثر سطوت محمود غزنوی و بعد از او بر اثر 
اتحاد با مسعود, و غلبه سلاجقه بر خراسان و 
ماوراءالتهر نتوانتند از جیحون بگذرند و 
این توفیق برای دسته‌ای از غزان سلاجقه 
باقی ماند. این دسته از غزان از اواخر قرن 
چهارم هجری قمری شروع به مهاجرت در 
داخلة اراضی اسلامی کردند. و در جند و نور 
و بخارا سکونت گزیدند. این دسته که همان 
ترکان سلجوقی باشند. به سرعت در 
ماوراءالنهر و خراسان پرا کده شدند و اتزونی 
گرفتند چنانکه دو دولت بزرگ غزنوی و 
قراخانی در برایر انان به زاتو درآمدند. و تمام 
دولتهای ایرانی که در داخلة ایران حکومت 
داشتند به دست آن قوم نابود شدند و حکومتی 
که از انان به نام سلاجقه به‌وجود آمد. مدتها 
بر ایران و بسیاری از ممالک اسلامی از 
ترکستان تا کنار سدیترانه تسلط داشت. 
ترکمانان سلجوقی بعد از قبول اسلام و 
سکونت در ماوراءاللهر به زودی در جنگهای 








۶ غز. 


آن نواحی شرکت جستند و در همان اوان بر 
اثر ضیق مکان و پاره‌ای مشکلات, گروهی از 
آن قوم که اسرائیل‌بن سلجوقی بر آنان 
ریاست داشت به اجاز؛ محمود غزنوی به 
ایران آسدند ولی خوی غارتگری آنان 
نگذاشت که آرام بمانند. و به همین سبب به 
سختی به امر محمود غزنوی سرکوب و 
پرا کنده‌شدند. و دسته بزرگی از انان در عرافی 
و آذربایجان سکونت اختیار کردند و اسرائیل 
و فرزندانش نیز به دست عمال محمود 
محبوس گردیدند. غزان در عراق و آذربایجان 
پیش میرفتند بی آنکه قدرت قابل تسوجه و 
متمرکزی داشته باشند. دسه‌ای از آنان که از 
حدود اصفهان به جانب شمال غربی ایران 
توجه کرده بودند مورد استفاد؛ امیر ابومنصور 
وهودان‌ین مملان قرار گرفتند و این امر 
خود موجبی برای لیرومندی آن امیر گردید, 
چنانکه قطران تبریزی خطاب به او گفته است: 
بدین مبارز خرگاهیان سخت‌کمان 

شگفت نت که بر آسمان زنی خرگاه. 

لکن چون به زودی مزاحم کار وهسودان 
شدند آن پادشاه آنان را از آذربایجان بیرون 
راند. دسته‌های دیگری از همین غزان که در 
عراق مانده بودند چند گاهی مزاحم سرداران 
معود غزنوی در آن سامان بودند چتانکه از 
سال ۴۲۶ تا ۴۳۹ ه.ق.بارها بر بوسهل 
حمدونی و تاش سرداران مسعود شوریدند و 
بسیاری از سپاهیان غزنوی را کشتند و در 
همان اوان که بنی‌اعمام آنان بر خراسان 
استیلا می بافتند ری تحت سیطره و نفوز 
ایشان درآمده بود. این دسته و دستۀ دیگر از 
ترکمانان را که در همین اوان بر خراسان و بعد 
از آن بر سایر بلاد و نواحی مستولی شدند, 
مسلمانان به عنوان غز میشناخته‌اند. دستة 
بزرگ دیگری از غزان معروف به قراغز از 
اوایل دور؛ سلجوقی بر اثر فشاری که از 
طوایف دیگر زردپوست میدیدند به طرف 
خراسان پیش آمده در حدود بلخ سکونت 
اختیار کردند. این دسته که اسلام نیز آورده 
بودند تا پیش از تسلط ترکان ختا بر 
ماوراء‌انهر در آن سامان به سر میبردند. لیکن 
بعد از غلبة آن قوم بر ماوراءللهر نا گزیربه 
حدود بلخ مهاجرت کردند. در عهد سلطنت 
سنجر غزان امرائی به نام دینار» بختیار, 
طوطی. ارسلان, جفز و محمود داشتند و یک 
چند بی آنکه آزاری از آنان به مردم رسد در 
اطراف بلخ به سر میبردند. لیکن امیر قماج 
عامل سلطان سنجر در بلخ چون از ایشان بیم 
داشت انان رابه ترک آن نواحی و مهاجرت به 
ناحیه‌ای دیگر خواند. غزان از این کار اماع 
ورزیدند و با طوایفی دیگر از ترکان همدست 
شده امیر قماج را شکستی سخت دادند و 





شروع به قتل و غارت و سرقت زنان و اطفال 
مردم کرده بیاری از علماء و فقها را از دم 
تبغ گذرانیدند. و مدارس و مساجد را ویران 
ساختند... امیر قماج شکایت به سنجر برد. 
سنجر با یکصد هزار سوار به جنگ آن قوم 
رفت ولی به دست غزان گرفتار شد. قتل و 
غارت غزان از این هنگام در تمام بلاد 
خراسان آغاز شد. تهر نیشابور را اتش زدند 
و یکباره ویران ساختند (۵۴۹ ه.ق.) چنانکه 
بعد نیشابور به شادیاخ انتقال یافت و نظیر 
همین کار را غزان در طوس کردند و از همه 
آن دیار آبادان جز دهکده‌ای که مقبرۀ آمام 
علی‌بن موسی‌الرضا در آن واقع بود باقی 
نماند. با حملة غزان خراسان و بعد از أن 
کرمان ویران و مضطرب شد ولی این حمله 
ایجاد حکومتی خاص از زردپوستان نکرد. 
زیرا در خراسان سلیمان‌شاه و محمودشاه که 
داعیهٌ جانشینی سنجر داشته‌اند. و مویدالدین 
آی‌ابه مانع کار غزان بودند. خاصه که تلاط 
خوارزمشاهیان بر خراسان که متعاقب همین 
اوضاع اتفاق افتاده بود. بدانان فرصت 
تشکیل حکومتی نداد و ملک دینار از امرای 
معروف آنان بعد از آنکه یک چند در خراسان 
کرو فری داشت بر اثر حمله سلطان شابن 
ایل ارسلان و شکستی که از او در سرخس 
یافت, به پناه طغان شاء‌بن مؤید ای‌ابه رفت و 
مدتی در بستطام به سر برد و بعد از 
شکست‌های طفان شابن مؤید و فوت او در 
۱ «.ق.و استیلای سلطانشاه بر ممالک 
وی, نا گزیربه کرمان رفت و غزان هم که وضع 
خود را در خراسان دشوار میدیدند دسته‌دسته 
بدو پیوستند, و در کرمان آشوب و فتنه‌ای 
عظیم برپا کردند و عاقبت به سال ۶۱۲ه.ق. 
بر اثر تلط خوارزمشاهیان شر آنان از آن 


ناحیه دفع شد. مهاجرتهای غزان به جانب | 


مشرق و مفرب؛ یعنی ولایات ماوراءاللهر و 
ایران و بیزانس و بلفار و کریمه باعث شد که 
اراضی اصلی آنان در سواحل رود سیحون و 
شمال درياچة خوارزم و شمال دریای خزر از 
کف ایشان بیرون رود و به‌وسیلة طوایف 
دیگری‌قفچاق که دسته‌ای از قبایل کیما ک 
بوده‌اند مسکون شود و به همین سیب دشت 
تفچاق به مفازة الفزية نیز تعبیر شده است و 
اتفاقا لهج قفچاقیان به لهجة غزان نزدیک 
بود. - انتهی. رشید یاسمی در کتاب « کرد» 


(صص۱۸۸ - ۸٩۱‏ آرد: در سال ۴۱۷ د.ق: 


فوجی از مهاجمین غز از جانب خراسان رو 
به ری نهاد. رژسای آنان کوکاش, بوقاء قزل 
یفمر و ناصفلی, بلاد عرض راه را به باد 
غارت دادند. از دامغان و سمان و خوار 
گذشته به نواحی ری درآمدند. تاش فراش 
حاجب سلطان مسعود غزنوی که در آن وقت 





غز. 


فرمانفرمای گرگان و طبرستان نیز بود با سه 
هزار سوار و فیلان جنگی به جنگ آنان 
شتافت و نخضت غلبه کرد ولی رئیس کردها 
که‌پاور و همراه تاش فراش بود به دست 
خصم گرفتار شد, در نتیجه غزها غلبه نموده 
تاش فراش را قطعه‌قطعه کردند. دسته‌ای دیگر 
از غزان به آذربایجان رفته از جانب ملک 
آنجا وهسودان نوازش یافته بودند. بوقاء 
کوکتاش, منصور و دانا از رؤسای آن طوایف 
در ۴۲۹ ه.ق.به مزاغه وارد شده مسجد 
جامع را آتش زدند و جماعتی از عوام اهل 
شهر ر اکراد هذبانیه را کشتند. طوایف کرد به 
اتقام این کار باهم اتفاق کردند. من جمله دو 
تن از مشاهیر کرد ابوالهیجاین ربیب‌الدوله 
وهسودان صاحب اذربایجان ترک خصومت 
دیرین کرده با هم یار شدند و همة اهل 
آذربایجان پیرو آنان شده به غز حمله بردند. 
غزان فرار کردند. بوقا نزد رفقای خود به ری 
بازگشت. منصور و کوکتاش به همدان رفتند. 
گروهی از غزها به ارمستان تاخته پس از 
غارت آنجا به ارومیه (رضائیه) بازگشتند, و با 
اکراد سا کن آنجا جنگهای سخت کردند و 
گروهی از طرفین کشته شد. در سال ۴۳۲ 
ه.ق. وهسودان‌بن مملان رسای غز را به 
شهر تبریز دعوت کرد و سی تن از بزرگان 
انان را در موقع صرف طعام به هلا کت 
رسانید. باقی غزان گریخته از ارومیه به 
حکاریه و موصل رفتند و عشایر کرد را 
غارت کردند و خرابی ہار وارد آوردند. 
اکراد به کوهستان پناهنده شدند. در انجا 
غزان ظفر یافتند و ۱۵۰۰ تن را کشتند و هفت 
تن از رژسای آن قوم را به اسارت گرفتند. 
چون ابراهیم نال برادر سلطان طغرل به ری 
وارد شد غزان آن شهر را ترک کرده په 
دیاربکر و موصل گریخنند (۴۳۲ «.ق.).بوقا 
و ناضغلی و غیره به دیاربکر رفتد و نواحی 
بازبدی و حسینیه و نیشابور را غارت کردند. 
دیگری از سرداران غز منصورین غرغای در 
جزیر؛ ابن‌عمر باقی ماند. سلیمان‌بن 
نصرالدولةبن مروان که رئیس مروانیۀ کرد بود 
و در جزیره مقام داشت با او مکاتبه کرد و با او 
قرار داد که بعد از فصل زمستان راه بدهد که 
غزان به شام بروند. سلیمان قصد خود را به 
خوبی پوشیده داشت. و چون منصور وارد 
جزیره شد او را دستگیر کرد. اتباعس پرا کنده 
و پریشان شدند. | کراد بشنوبه و سایرین از 
دنبال غز رفتند و چون غز از در صلح درآمد 
رئمس آنها را آزاد کردند ولی غز به عهد خود 
وفا نکرد, و به غارت سنجار و نصییین و 
خاپور پرداخت. در « کامل» ابن‌اثیر شرح 
غلبأ غز بر سوصل و فرار صاحب آنجا 
قرواش‌بن المقلد العقیلی و ظفر یافتن او بر 








عز. 
غسزان با مساعدت اکراد مسطور است. 
- انتهی, رجوع به کامل ابن‌اثیر ج٩‏ 
صص ۱۶۰ - ۱۶۲ و ۲۳۵ و ج ۱۱ ص۱۳۱ و 
تاریخ علوم عقلی دکتر صفا ص ۱۸۰ و ۱۸۱و 
تاریخ افضل ص ۲۷. ۱۰۷۰۸۷۰۵۲ و مجمل 
التواریخ والقصص صص ۹۹ - ۱۰۲و رجوع 
به قاورد غزی و تاریخ سلاجقه کرمان و 
مقدمة ابن‌خلدون ص۶۴ و تاریخ سیتان 
ص۳۶۴ ۳٩۱‏ ۰۳۹۲ ۴۰۵ و تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۲۰و تمه صوان الحكمة ص ۰۵۶ 
۸ ۰ ۲۲۲ و تاریخ جهانگشای جوینی 
ج۲ ص ۱۲ ۱۵ ۲۰, ۲۲ و حاشیة ص ۸۷ و 
اخبارالدولة السلجوقية ص ۲۶ ۴۷, ۱۲۳ 
YA ۴‏ ۴ ترجمة تاریخ یمینی چ 
۲ ھ.ق. ص ۱۸۷, ۰۲۰۷ ۲۶۴, ۲۶۶ و 
فهرست لباب الالباب شود؛ 
گرگ پی‌باش تات چون قی و غز 
بز پیر فلک نگیرد بز. سنائی. 
همه ترک غزند غارت‌دوست 
نیست بر ذره‌ای از ابشان پوست. 
(حدیقه ص ۶۵۰) 
ای چشم تو فتنة فلک را قلوز 
ابروی تو برکلاه خوبی قندز 
هجران تو شیر شرزه راسازد بز 
با غارت تو عفالّه از غارت غز. خاقانی. 
محیی‌الدین کو دهان دین بدر آ کنده‌بود 
کافران غز دهانش را به خا کآ کنده‌اند. 
خاقانی. 
در عقبات راه دین بهر عقوبت غزان 
تبغ تو دوزخی کند آب سنانت آذری. 
خاقانی. 
از حشم غز جمعی بدو پیوستند. (ترجم 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق.ص ۱۹۰ 
منتصر از آن هزیمت به میان ترکان غز افتاد. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۲۲۶). 
آن ابوجهل از پیمبر معجزی 
خواست همچون کییه‌ور ترک غزی. 
مولوی (مشنوی). 
ز. [غ] (اغ) نام محلی است. (فهرست ولف). 
ظاهرا سکن طوایف غز است. رجوع به غز 
شود؛ 
الا نان و غز گشت پرداخته 
شد آن پادشاهی همه ساخته. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج۵ ص ۱۱۹۳). 
غزا. (غ](ع مص) با دشمن دین جنگ کردن. 
(غياث اللغات) (آنندراج). غزاة. غزوة. جنگ 
و جدال, این کلمه به همین صورت در عربی 
نیامده است. ظاهراً همان عزاة است که در 
نظم و نثر فارسی تاء آخر را انداخته‌اند. نظیر 
مدارا (مداراة): خواجه با امیر محمود به 
غزوه‌ها رفته بوده است و من نبوده‌ام» و برمن 
پوشیده است که آن غزاها بر طریق سنت 





مصطقی (ع) هست یا نه. (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۵۲۲). به غزا رفتم به گجه, که غزای 

هندوستان بسار کرده بودم. (منتخب 

قابوسنامه ص ۴۴). 

به زخم تیر غزا بیخ کافران برکند 

چو دید روی علی را و حال پیفمبر. 

1 ناصرخسرو. 

انكو به هندوان شد یعنی که غازیم 

از بهر بردگان نه ز بهر غزا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 

بيا کعبة عزت دل ز عزی 

تھی کن کز این به غزائی نیابی. ‏ خاقانی. 

هندوی میرآخورش دان آن دو صفدر کز غزا 

هفت دریا را به رزم هفتخوان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
رستم کیقبادفر حیدر مصطفی‌ظفر 
همره رخش و دلدلش فتح و غزای راستین. 
خاقانی. 
چون درامد علی اندر غزا 
تیغ را دیدم نهان کردن سزا. مولوی (مشنوی). 
چه غزا ما بی غزا خود کشته‌ايم 
ما به تیغ فقر بی‌سر گشته‌ايم. 
مولوی (مثنوی), 
چون بیامد از غزا بازامدند 
طالب آن وعد؛ ماضی شدند. 
مولوی (متنوی). 


خصمی که تیر کافرش اندر غزا نکشت 

خونش بریخت ابروی همچون کمان دوست. 
سعدی (طیبات). 

مردی که در مصاف زره پیش بسته بود 


تا پیش دشمنان نکند پشت بر غزا. سعدی. 
- امتال: 

زن از غازه سرخرو شود و مرد از غزاء 
(مجموعة امثال طبع هند). 


غزاء . (غْز زا] (ع ص, !) نت و مبالفه 
است در غزوه. (اناب سمعانی) صغ مبالفه 
از غزو به معنی بسیار غزوکننده و جنگنده: و 
کان الامیر محمد غزاء لاهل الشرک و 
الخلاف. (عقد الفرید چ قاهر۱۳۵۹۰ «.ق.ج۵ 
ص ۲۵۷). 
غزاء . [غْز زا] (ع ص, () ج غازی. (سنتهی 
الارب). غزوکندگان. جنگندگان. رجوع به 
غازی شود. 
غزافل. (ع ء] (خ) (ذو..) آبی است در نجد 
مخصوص عبادة. (از معجم البلدان). رجوع په 
ذوغزائل شود. 
غزات. [غ] (ع امص) کشش و جنگ با 
دشمن دین. (غیاث اللفات) (آتدراج). قصد 
که‌به سوی دشمن کتند حرب را (مهذب 
الاسماء]. قصد به جنگ با دشمتان و ارت 
کردن دیار آتان. ج“ غروات. (المنجد). رزم. 
پیکار. عَراة. غزوة. غزو. غزا. رجوع به غزاة 





غزارت. ۱۶۶۹۷ 


شود؛ 
به یک غزات قریب هزار پیل آورد 
از آن گرفته به یک حمله سیصدوپنجاه. 
فرخی. 
جز اینکه گفتم چندان غزات دیگر کرد 
به بازگشتن سوی مقام عز و مقر.  .‏ فرخی. 
به یک غزات که کردی و هم کنی صد سال 
گرفت بقع کفر اعتبار از آتش و آب. 
مسمو دبع 
در هر غزات نصرت و فتح و ظفر ترا 
چون فتح و نصرت و ظفر شاه یاد باد. 
مسعودسعد. 
غزات. رز زا] ((خ) شهر غزة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به غزة و معجم البلدان ذيل 
غزة شود. 
غزات. (غ)(ع ص, () ج غازی که قاتل 
کفار باشد و به تشدید زا غلط است. (غیاث 
اللغات) (آندراج). غزوکنندگان. جنگندگان, 
غزاة. رجوع به غزاة شود. 
غزار. زغ] ([)گرادگرد دبوار و درون منزل. 
(غیاث اللغات به نقل از شرح خاقانی) 
(انندراج), 
غزار. (غ] (ع ص !)ج غسزيرة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به غزيرة شود. 
غزارت. (غْ 7](ع مسص) بيار شدن. 
بسیاری. وفور. غزارة. رجوع به غزارة شود 
فایدة... غعزارت عقل آن است که چون از 
دوستان دشمنی پیدا آید... در حال اطراف کار 
خود فراهم گیرد. ( کلیله و دمنه,پیام آن است 
کای‌شایسته فرزند 
که بادا بحر علمت را غزارت. 
سیدحن غزنوی. 
در کمال علم و غزارت فضل از اقران و | کفای 
روزگار قصب البق ربوده. (ترجمه تاريخ 
یمینی چ ۱۲۷۲ه.ق.ص 4۴۳۰ به اتفاق 
خود را در آپ انداخند تا مگر کثرت آب و 
غزارت موج» واقی و حامی ایشان شسود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایا ص ۴۱۱). پروچال 
آن جایگاه متعد کار نشسته, و به غزارت 
آب مستظهر شده. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص‌۴۲۵). و هرگه که خر غزارت آب 
گاوخوانی و ایام مد آن به حد کرمان صورت 
انتشار یابد. تمامت اهالی آن حدود رخت 
طرب به دوش نشاط به بساط شادکامی 
کنشند. (ترجمةٌ محاسن اصفهان). ||بسیار 
شدن شیر. ||بسیار شدن باران. 
- باغزارت؛ صفت مرکب از؛ با + غزارت. به 
معنی غزیر. بسیار. پر و مجازا متبحر و 
بسیاردان؛ُ 
زهی اندر قبول علم و حکمت 
شده چون مرد یکفن باغزارت. 
سیدحمن غزنوی. 





۸ غزارة. 


غزارة. (غْر] (ع مص) بسسیاری از هر 
چیزی. (منتهی الارب). بسیار شدن. (دهار). 
بسیار شدن آب و جز آن. (اقرب الموارد) به 
تمام معانی زر و غُزر. (منهی الارب). 
بسیاری و بسیار شدن. (برهان قاطع). 
||بیارشیر گردیدن ناقه: غزرت الناقة؛ کثر 
درها. (اقرب الموارد). بیارشیر گردیدن. 
(آتدراج). بسیار شدن شیر. (مصادر زوزنی): 
غزارت چارپا از گیاه؛ فراوانی شیر آن. (از 
اقرب الموارد). |/بسیار شدن علم و باران. 
(مصادر زوزنی). ||غزارت عین؛ بسیار اشک 
شدن چشم. (ناظم الاطباء). رجوع به غزارت 
شود. 
غزاریون. [) (ع ل) دزی در ذیل قوامیس 
عرب گوید: نوعی مرغ است که آواز خوش 
دارد. هزار. بلبل. (دزی ج ۲ ص 4۲۱۰ 
غزاز. (غ زا] (ع ص !)امان و 
نیکی‌کندگان با خویش و فرزند و همسایه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). البررة بالقرابات و 
الاولاد و الجیران. (اقرب الموارد). قیاسا 
میتواند جمع غار باشد. 
غزا کردن. (غ ک د] (مص مرکب) جنگ 
کردن با دشمنان دین. جنگ کردن. رجوع به 
غزا شود؛ ابوموسی هروقت از بصره تاختن 
آوردی به اعمال پارس, و غزا کردی و 
بازگشتی. (فارسنامة ابن‌لبلخی ج لیدن 
ص ۱۱۴). 
ای علم خضر غزایی بکن 
وی نفس نوح دعایی بکن. 
یکی گفتش ای یار شوریده‌رنگ 
تو هرگز غزا کرده‌ای در فرنگ. 
سعدی (پوستان). 
بعضی گویند که مراد. مصالح غزا کردن با 
دشمان دین است. (تاریخ قم ص ۱۷۲). 
هرسال بدین ناحیت می‌آمدند و غزا میکردند. 
(تاریخ قم ص1۶۱), هرسال با ما غزا ند و 
غارت کنند. (تاریخ قم ص ۲۶۳). 
غزال. Ta‏ آهوبره که در حرکت و 
رفتار امده باشد. یا اهوبرۀ نوزاده تا که 
نیک‌دونده گردد. ج غرلة, غزلان. امنتهی 
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نظامی. 








الارب) (آنندراج) . فارسیان آهو استعمال 
کنند. (از آتندراج). آهوبره. (غیاث اللغات). 
آهوبره چون در حرکت اید. (بحر الجواهر). 
آهوبره و منت آن غزالة. (مهذب الاسماء). 
آهوی ماده است وی را شاخ نبود. بسیار 
زیرک و باهوش و تندرو و مستفیم‌الاقدام 
است. (قاموس کتاب مقدس). ظبی. (اقرب 
الموارد). درس" رجوع به آهو شود. حکیم 
در تحفه آرد: غزال را به فارسی آهو و به ترکی 
جیران نامند و بچ آن را تا ۶ ماه طلی و از 
ماه تا سه سال خشف" و تا ۶ سال را ظبی 
گویند.در آخر دوم گرم و خشک, و از سایر 
گوشتهای شکار اقرب به مزاج انسان است و 
موأقق مرطوبین و مبرودین و سریم‌لهضم و 
مجفف و قلیل‌الفذاء میباشد و جهت خفقان و 
یرقان و فالج و امراض بارده نافع است. و 
طلای خون آن موجب درازی موی و نشتن 
بر روی پوست آن جهت گریختن هوام و 
تعلیقش جهت سپرز تافم. و گوشت آن مصدع 
و کباب آن مورث قولنج است و مصلحش 
ترشیها و سک‌نجبین میباشد و سرگین وک 
بسیار جالی و طلای مطبوخ آن در سرکه 
جهت اورام بلغمی و تهیج مفید است. و آهوی 
چین که مشک از آن به هم میرسد. بسیار سباه 
و در پشت آن خط سفیدی و شاخ منحنی 
است و این شاخ به قدری دراز است که به 
دبالة وی میرسد و آن گرمتر و خشکتر از 
ساير اصناف آهو است. (از تحفة حكيم 
مؤمن). و داود ضریر انطا کی‌گوید: غزال نام 
جانوری بری است و این اسم عرفا به همه 
انواع آن اطلاق میشود ولی در حقیقت نام نوع 
بزرگ‌سال آن است. غزال عموماً طبیعت 
نافری دارد و کمتر اهلی میشود. (تذکره داود 


ضریر انطا کی ج اص 7۵۲): 
مر باز جهان را په تن تذروی 
مر یوز طمع رابه دل غزالی. . ناصرخسرو. 
از دور تيغ خسرو چون سبزه‌وش نمودی 
گستاخ پیش رفتی هم گور و هم غزالش. 

خاقانی. 
تو کز تفحص عنقا غبار خواهی شد 
چرا غزال قناعت نمیکنی تسخیر. خاقانی. 
جلوه گراز حجله گلها شمال 
گل‌شکر از شاخ گیاهان غزال. نظامی. 
چو آهو زین غزالان سیر گشتی 
گرفتار کدامین شیر گشتی. نظامی, 
پیرسگانی که چو شیران چرند 
گرگ‌صفت‌ ناف غزالان درند. نظامی. 
غزال | گربه کمند آوفتد عجب نبود 
عجب فتادن مرد است در کمند غزال. 

سعدی. 

چه دستان با تو درگیرد چه روباه 
که‌از مردم گریزان چون غزالی. سعدی. 





غزال. 
باش که وقت مشیب صید غزالان شوی 
ای که زنی در شباب پنجه به شیر عرین. 


قاآنی. 
|امجازاً به سعنی معشوقه و معشوق. زن 
زیبارو؛ 
غزال و غزل هردوان مر ترا 
نجویم غزال و نگویم غزل. ‏ ناصرخسرو. 
غزالی مت شمشیری گرفته 
به جای آهوی شیری گرفته. نظامی. 
شعر نظامی شکراقشان شده 
ورد غزالان غزلخوان شده. نظامی, 
صوفی نظر نبازد جز با چنین حریفی 
سعدی غزل نگوید جز بر چنین غزالی. 

سعدی, 
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 


که‌سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما راء حافظ, 
| آقتاب. (غیاث اللغات) (آتدراج). |اشعاع 
آفتاب. ||نوایی است از موسیقی. ||دم الغزال. 
گیاهی است مانند ترخون تند, زبان‌گز که 
دختران بدان دست راسرخ نگارین کنند. 
(منتهی الارب). نبات كالطرخون حریف 
تخطط الجواری بمائه سسکا فی ایدیهن حمراً. 
(اقرب الموارد). رجوع به دم و ترکیب‌های آن 
شود. 

- کمب‌الفزال؛ حلوایی بود مانند قراقروت. 
که‌به فارسی رسته گویند. (از لفت محلی 
شوشتر نخۀ خطی ذیل رسته), رجوع به 
رسته و کمب شود. : 

= کمب غزال؛ رجوع به کمب‌الغزال شود؛ 

ترا نظیر که گوید جز آنکه نشنیدهست 

حدیث هیأت پینو و شکل کعب غزال. 

: رفیع‌الدین لنبانی. 

غزال. [غْز زا] (ع ص) ریسمان‌فروش. ج 
غزالون. (مهذب الاسماء). رین‌فروش. 
(ملخص اللغات حسن خطیب کرمانی). 
غزلفروش. اسسمعانی). ریمان‌گر. 
ریسمان‌باف. (دهار). چرخ‌تاب. 
غزال. [غ] ((خ) یکی از سه وادی است که 
میان گریو؛ هرشی و جحفه قرار دارد. (از 
معجم البلدان). ||وادیی است از آن خزاعة. 
(منتهی الارب) (آنندراج). وادیی است در 
تاح شمنصر و ذروة. که چاههایی دارد و 
مختص قبيلة خزاعه است. کثیر دربار؛ ختری 
گوید 

قلن عفان ثم رحن سراعا ˆ 

طالعات عشية من غزال 


۱- .92206 2ا لغت فسرانسوی از عربى 
مأخوذ است. (لاروس کبیر). 

2 - Dorcas. 
۲-در تحفڈ حکیم چ تهران ۱۲۸۱ خشیف‎ 
آمده و صحیح آن خشف است.‎ 











لفتو هن مسقات 

کالعدولی لاحقات التوالی. 
(از معجم البلدان). 

|اقرن... پشته‌ای است رر (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از معجم البلدان). 

غزال. 1a‏ (اخ) قسریه‌ای است از اعمال 
طوس, از آتجاست حجةالاسلام ابوحامد 
محمد غزالی, و گویند غزال ریسمان‌فروش 
است و او به فرمودۀ مادر خود رشته در بازار 





عرال؛ ل 

عباسی .در جنگ با زنگیان. رجوع به کامل 
«ابن‌اثیر ج ۷ ص ۱۳۵ شود. 

غزال. (غ] ((خ) ابن‌خالد. یکی از روات 
قرائت ابن‌عامر است بواسبطة یحیی‌بن حارث 


ذماری. (فهرننت ابن‌الندیم). 
غزال. (غ] ([خ) ابن‌مالک الففاری. یکی از 


است, و ابن‌قتبه دو حدیث با 





روات حد 
واسظه از او آورده است. . رجوع به عیون 
ج۱ ص ۷۲ شود. 
غزال. ل زا] (اغ) قساص, یکی از 
قصه گویان است که جاحظ در البیان و اين 
سخنی از وی به نقل از اب وعبدال زیز آورده 
است. رجوع به الیبان و اين ج ۲ چ فصر 
ص ۲۵۳ شود. 
غزال. (غ](خ) اندلسی (۱۵۶- ۲۵۰ ه.ق. 
-۷۷۲ - ۸۶۴م.) یحیی‌بن حکم. معروف په 
غزال. شاعری خوشگو از اهل اندلس بود. ذر 
شمر جدی و فکاهی مهارت داشت. از مقربان 
امراء و پادشاهان اندلس به شمار میرفت. 
دیوان شعری دارد که برگزیده‌هایی از آن در 
«بغية الملتنس» آمده است. (از اعلام زرکلی 
ج ٣‏ ص ۱۱۴۶. و در اعلام المنجد آمده است: 
غزال را به سبب خوبرویی به این اسم ملقب 
کرده‌اند و عبدالرحمن ثانی (۸۲۲ - ۸۵۵ 
او را به نزد پادشاه نرمان و دانمارک فرستاد و 
او از سفر خود با موفقیت بازگشت و پس از 
آن قصیده‌ای در فتح اندلس سرود. 
غزال. [غز زا] ((خ) فاسی اندلسی (متوفی 
به سال ۱۷۷۷م). کنية او ابوالعباس و متصدی 





مخزن محرمانه در «مغرب» بود. او را به سوی 
کارلوس پادشاه اسپانیا فرستادند تا اسرای 
مسلمانان را آزاد کند (۱۷۶۶م.) و با گروهی 
از اسپانائها که به مرا کش می آمدند از مادرید 
برای آزاد کردن اسرای مسیحیان برگشت. 
وی در «فاس» در گذشت. او راست: کتاب 
«تيجة الاجتهاد فى المهادنة و الجهاد» که 
جزء مخطوطات پاربی است. (از اعلام 
المنجد). 

غزال. 121 (إخ) موسوی. او راست: کتاب 
« كفاية الطالب فى الاحکام الفلكية» ترجمه به 
عربی, که در مطبعة العصر التاسع عشر به سال 








۲ م به چاپ رسیده و دارای ۲۴۸ صفحه 
است و در آخر کتاب ارجوزه‌ای دربارة 
احکام فلکی از شیخ علی‌بن آبی‌رجال چاپ 
شده است. (معجم السطبوعات ج ۲ ستون 
۰۸ 
غزال. (غ] (إخ) (بحرا ...)یکی از خعب نیل 
ابیض است که بر ساحل چپ آن قرار دارد. 
(از اعلام المنجد). 
غزالات. (ع](ع !)ج غزالة. (اقرب 
الموارد). رجوع به غزالة شود. 
غزا لات الضحی. (غ ثض ض حا) (ع [ 
مرکب) به سعنی غزالةالضحی. رجوع به 
غزالة الضحى شود. 
غزالان. (غ] () کنایه از غزلخوانان و 
مطربان است که مراد خواننده و سازنده باشد. 
(برهان قاطع). غزالان به تخفیف جمع فارسی 
غزال (اهو) است و به معنی غزلخوانان ظاهرا 
به تشدید است اما غزال مشدد در عربی به 
معنی بافنده و ریسمان‌فروش میباشد. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). 
غزالالضحی. رغ لض ض حا] لع [ 
مرکب) اول چاشتگاه. (از فرهنگ شعوری 
ج۲ ورق ۱۸۶). در فرهنگها به این معنی 
غزالةالاضحی ام ده است. رجوع به 
غزالتالضحی شود. 
غزالالمسک. لعل م) (ع (مرکب) 
آهوی مشکین ۲ . آهوی مشک. آهوی ختا. 
آهوی ختن. 1 
غزال چسم. (غْج / چ ] (ص مرکب) آنکه 
چشم وی به چشم غزال ماند؛ 
غزال‌چشم نگاری که بر شکار دلم 
شده‌ست چیره‌تر از شیر بر شکار غزال. 
سوزنی. 
صاعقه‌هیبتی. گورسرینی, غزال‌چشمی. 
(سندبادنامه ص ۲۵۱ در وصف اسب). از این 
کضیده‌قدی, گشضاده‌خدی, لاغرمیانی, 
فربه‌سرینی. غزال‌چشمی. (سندبادنامه 
ص ۲۳۷). 
غزال شعبان. [غ ل ش](ع [مسرکب) 
جانورکی است. (منتهی الارب) (انندراج). 
ضرب من الجتادب. (اقرب الموارد). 
غزالک. [غ [] (! مصفر) غزال کوچک. 
رجوع به غزال شود. ||مجازاً به معنی زن 
زیبارو: 
گردغزالکان و گوزنان بزم شاه 
فحلی کند چو گورخرک گرد مادرک. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۵۰). 
غزال کعبه. [غ لک ب ] ((خ) در کتب سیر 
مسطور است که در زمان جاهلیت اهوبرۂ 
طلا در چاه زمزم یافند. و از آنجا در که 
آویختند. چون مدتی اویخته ماند اهل کعبه 
غزال کعیه نامش کردند. (آنتدراج). بیرونی در 





غزالت. ۱۶۶۹۹ 


الجماهر گوید: لوک اسلام خانة کعبه را 
گرامی میداشتند و چیزهای گرانبها بدان اهداء 
مکردند و دراین کار از عبدالمطلب قائ 
می‌جستند. وی هنگام حفر چاه زمزم که 
دیرزمانی متروک شده بود شمشیرهای قلعی 
در انجا یافت که در در کعبه صرف گردید و 
نیز دو غزال زرین و مرصع پیدا شد که یکی از 
آنها را برای آرایش در به کار برد و دیگری را 
در داخل کعبه آویخت و در آویختن آن به 
پیغمبر اسلا تأسی کرد (؟) که او پرسم زرینی 
را که باذان فارسی موقع اسلام آوردن از یمن 
به وی اهداء کرده بود در کعبه آویخت, و 
خواست او از این کار تبری از مجوسیت و 
ترک رسوم آن بود. پس از پیقامبر, عمربن 
خطاب نیز به پیروی از او دو هلال را با 
گاودوشه و دو قدح ساخته‌شده از گوهر 
گرانبها که مرصع به گوهر فاخر و زبرجد عالی 
بود و از مداين به وی فرستاده بودند در کعبه 
آویخت و این امر در زمان خلفای بعدی نیز 
همچنان صورت میگرفت. برای اطلاع بیشتر 
رجوع به الجماهر ص ۶۶و ۶۷ شود. 
غزالون. [غذ زا] (ع ص () ج غزال در 
حالت رفع. رجوع به غزال شود. 
غزالة. [غ [) (ع !) آهوبرة ماده. (سنتهی 
الارب). بچ اهو که ماده باشد و په کسر اول 
خطاست. (غياث اللغات). انثی‌الفزال. ج» 
غزالات. (اقرب الموارد)؛ 
آن شاه تندحمله که خورشید شیرگیر 
پخش به روز معرکه کمتر غزاله ود. حافظ. 
| آفتاب. بدان جهت که چون شعاع خود دراز 
کشدگویی میرسد. و منه قوله بصف البرد؛ 
امالغزالة من طول المدی خرفت 
فما تفرق بين الجدى و الحمل, £ 
؟ (منتهی الارب) (انندراج). 
آفتاب. 
آقتاب. (منتهی الارب) (آنندراج) ". عین 
الشمس. قال بعضهم یقال: طلعت الغزالة و 
لایقال غربت. (اقرب الموارد): و چون جهان 
از حلول غزاله به منزلۀُ حمل خندان شده بود. 
(جهانگشای جوینی). 
به روز مردی او کیست شه‌سوار فلک 
غزاله نام زنی چرخ‌تاب و چرخ‌نشین. 
سلمان‌سآوجی. 
|| آفتاب وقتی که طلوع شود یا بلند گردد. 
|[گیاهی است شیرزین که میخورند. (منتهی 
الارب) (انندراج). عشبة من السطاع ينفرش 
على الارض یخرج من وسطه قيب طویل 
بقشر حلواً یا کلها کل شیء. ج غزالات. 





۱ -رجوع به غزّال شود. 
Musk, ۵۲۵ -‏ - 2 
Disque de soleil.‏ - 3 








۱۶-۷۰۰ 


(اقرب الموارد). 
غزالة. [ع [) (إخ) نام زنی» و گاهی معرفه 
شود. (از منتهی الارب). 
مزا لة. غ ل] ((خ) اسسم قریه‌ای از قرای 
طوس که ابوحامد غزالی از آنجاست. (تاج 
العروس). صاحب روضات الجنات 
(ص ۷۱۹) گوید: غزاله به «زای» مخفف. 
قریه‌ای است از اعمال طوس, چنانکه شیخ 
بهایی آن را ذ کر کرده است و گروهی نیز این 
قول را به سمعانی نبت داده‌اند. رجوع به 
غزال (اخ) شود. 
غزالة. [غ ل] (إخ) زن شبیب‌بن يزيد و در 
شجاعت از مثاهیر زنان بود. در موصل به 
دنیاآمد وبه‌همراهی شوهرش بر 
عبدالملک‌بن مروان خروج کرد (۷۶ه.ق.او 
در چنگها دلیرانه شرکت میکرد. خالدبن 
عتاب رباحی در جنگی واقع در ابواب کوفه 
وی را کشت و قتل او اندکی پیش از غرق 
شوهرش شبب واقع شد (۷۷ «.ق.).(از 
اعلام زرکلی). جاحظ در اليان و التبين 
گوید:غزاله حجاج‌بن یوسف را از پش خود 
رائد و اشعار زیر را که از عمران‌بن حطان 
است به وی خواند؛ 

اسد على و فى الحروب تعامة 

فتخاء تنفر من صفير الصافر 

هلا برزت الى غزالة الوغی 

بل کان قلبک فی جناحی طائر 

صدعت غزالة قلبه بفوارس 

ترکت مدایره کأمی الدابر. 

(لبیان والسبین چ قاهره ۱۳۵۱ ه.ق.ج۱ 
ص۱۲۰ 

جاحظ او را از جملة زهاد صاحب تطق و بیان 
شمرده است. (ایضا ج ۱ ص ۲۸۲). غزال و به 
قول صاحب عیون الاخبار غزاله پس از کشته 
شدن شوهرش شیب امام گردید. (عیون 
الاخبار ج۲ ص ۱۵۵). برای تفصیل رجوع به 
البیان و التببین صفحات مذکور و عقدالفرید 
ج۵ ص۳۲۵ و عیون الاخبار ج۱ ص ۱۷۰ و 
ج۲ ص۱۵۵ و مجمل اتسواریخ و القمص 
ص۲۰۴ و ۲۵۶ و تاریخ گزیده ص ۲۷۱ و 
اعلام زرکلی شود. 
غزالة. [إغ [] ((خ) به قولی نام مادر امام 
چهارم علی‌بن حسین(ع) بوده است. (حپیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۲). 
غزاله. (غ () (إخ) اسب مسحطم‌ین ارقسم. 
(متهی الارب). 
غزالةالضحی. زغ ل تض ض حا] (ع ! 
مرکب) اول ضحی, یا بعد منبسط و روشن 
شدن آفعاب. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
اول الضحی و قبل بيد ما تبط الشمس و 
تضحی. غزالات‌الضحی. (اقرب الموارد). ||از 
اول چاشت تا خمس روز. (متهى الارب) 


غزالة. 





(آنندراج). اول الضحی الى مضی خمس 
النهار. غزالاةالضحى. (اقرب الموارد). 
غزالةا لضحی. (غ[ تض ض حا] (لخ) از 
اعلام است. (منتهی الارب) (انتدراج). 
غزاله. غ1 اسب محطم‌ین ارقم. (منتهی 
الارب). 
غزالة فلکت. (ع[ ال يف ۱0 رکب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از آفتاب جهانتاب 
است. رجوع به غزالة شود. ||برج حمل که 
برج اول است از دوازده برج فلک. (برهان 
قاطع) (انندراج). 
غزالی. (غٌ ] اص نسبی) منوب به غزالة 
که قریه‌ای است از مضافات طوس مولد امام 
محمد غزالی. (غیات اللغات). به قولی لقب 
ابوحامد و برادر وی احمد است. رجوع به 
غزالة و ابوحامد غزالی و احمد غزالی و غزالی 
شود. ||() در امطلاح طب قسمی از نبض 
است. ||نوعی خرما که دراز و قهوه‌ای‌رنگ 
است. (دزی ج ۲ ص ۲۱۱), 
غزالی. (غْزُزا] (ص نسبی) منوب به 
غزال. لقب ایوحامد مسحمدین محمدبن 
محمدبن احمد طوسی, و لقب برادر او 
احمدبن محمدین محمدین اند است. 
صاحب غیاث اللفات گوید: در این مورد 
غزالی به تخفیف ثانی صحیح است و به تشدید 
آن محض خطاست. رجوع بهغّال و ابوحامد 
غزالی و احمد غزالی و غزالی و مدخل قبل 
غزالی شود. 
غزالیی. (غ) ((خ) ساعر. او راست: کتاب 
«مراة الکائنات» به زبان فارسی که دربارءٌ 
تاریخ از آغاز خلقت تا اواخر دولت سلیمانیه 
است. (کشف الظنون چ استانبول ستون 
FF‏ 
غزالی. [غ] (!خ) برسوی. (متوفی به سال 
۱ ه.ق.)مولی محمد برسوی, معروف به 
دلی برادر. او را دیوانی به ترکی است. 
غزالی. (غ] (اخ) تبریزی. صادقی کتابدار 
در مجمع الخواص (ترجمه, ص۲۵۸) او را از 
جملهُ شعرای معاصر خود (قرن دهم هجری 
قمری) شمرده, گوید: حریفی رند و لاابالی بود 
و اوقات خود رابه تحاسی میگذرانید. طعش 
بد نیت واين مطلع ازوست: 

سیل آشکم همچو طفلان میکند میل کنار 
برکنارم تا نمی‌آید نمی‌گیرد قرار. 
غزالیی. (غز زا] (اخ) طسوسی. ابسوحامد 
محمدبن محمدین محمدین احمد. رجوع به 
ابوحامد غزالی شود: 

ار بود صد جوینی و غزالی اینت غین . . 
کاندر جهان نه کدریی بود و نه نظام. خاقانی. 
غزالی. زغز زا] (اخ) طسوسی. احمدین 
محمدین محمدین احمد. رجوع به احمد 
غزالی شود. 





غزالی. 


غزالیی. (غزٌ زا] ((خ) طوسی. (متوفی به 
سال ۸۳۰ ه.ق.) محیی‌الدین محمد غزالی. 
از علما و زهاد زمان شاهرخ‌بن امیرتیمور 
گورکان بود. (تذکر؛ دوتشاه سمرقندی و 
تاریخ حبیب‌السیر به نقل از غزالی‌نامه 
ص ۲۵۹). 
غزالیی. (غْز زا /غ] (اخ) (متوفی در رجب 
سال ۵۱۳« .ق.) عبدالباقیین محمدین 
عبدالواحد, مکنی به ابومتصور, معاصر امام 
غزالی و شا گرد کیای هراسی بود و ایوطاهر 
سلفی از وی روایت ميکند. (بلبقات الشافعية 
ج۴ ص ۲۴۲ به نقل از غزالی‌نامه ص۲۵۸):. 
غزالی. [غْز زا] (إخ) (متوفی به سال ۷۲۱ 
دیق علی‌بن محمد" او ابن ابی‌قصیبه است 
و جز غزالی مشهور مبباشد. او راست: کتاب 
«ميزان الاستقامة لاهل القرب و الکزامة». (از 
کشف الظنون چ ۲ استانبول ۱۹۴۱م. سبتون 
۶ ۱ : 
غزالی. [غ] (إخ) چلبی. (متوفی به سال 
۷ شاعری عتمانی و امش محمد بود. 


‌ 


در بروسا به دنا آمد و در مکه درگذشت. درد : 


«بسفر» مسجدی و گرمابه‌ای و باغی ساخث؛ 
او راست: «دافع الفموم و رافع الهموم». (از 
اعلام المنجد). 
غرالی. a‏ (اخ) لوکری. علی‌بن محمد 
غزالی " لوکری, مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحن شود. 
غرالی. غ° (إخ) مروزی. عوفی در لباب 
الالباب (چ ۱۳۳۵ ص ۳۶۲ او را جزو شعرای 
آل سلجوق (خراسان) به شمار آورده گوبد: 
آنکه به دام لطف طبع غزال لطایف صید کردی 
و جان را از لذت شعر و غزل او کعب‌الفزال به 
کام رسیدی. این یک غزل از منشأت اوست» 
که‌میگوید؛ 

عشق تو مرا بلا و شر دارد 

در عشق تو جان کجا خطر دارد؟ 

هجر تو به کلتن من مسکین 

هر روز بهانه‌ای دگر دارد 

در صحبت تو کی که دل بندد 

بیاری راکه از تو بردارد 

از صحبت تو کجا بپرهیزد 

آن کس که ز درد جان خبر دارد 


۱-به قول حبیب‌السیره به نقل از غزالی‌نامه 
ص ۲۵۹ 

۲-مقدمة شرح احیاء به نقل از غزالی‌نامه ص 
۸ صاحب کشف‌الظنون عبارت «المتوفی 
ستة...» را آورده ولی تاریخ وفات را ذ کر تکرده 
است. 

۳-در مفدمة شرح احیاء ص ۱۹ به جای 
محمد احمد آورده است. 

۴-یا غزوانی. 

۵-به تخفیف زاء. (غزالی‌نامه ص ۲۵۸). 








غزالی. 


اندر غم تو غزالی عاشتی 
حقا که ز جانت دوستر دارد. 

غزالی. (ع)" (اخ) مشهدی. صاحب مجمع 
القصحاء ارد: او از مشاهیر شعرای زمان شاه 
طهماسب صفوی بوده است. کلیاتش هفتاد 
هزار بیت است و مشویات متعدد دارد, از 
جملة آنها «رشضحات الحیات» و «اسرار 
المکتوم» و «نقش بدیم»؟ است. ستافرت 
هندوستان رفته و با شیخ فیض دکنی صحبت 
داشته است. او در سذ ۷۰ ه.ق.آ درگذشت: 
(مجمع افصحاء چ ۱۲۹۵«.ق.ج ۲ ص۲۵ 
جملة اسئه نهصد و دشتاد) فظا و معا 
ماده‌تاریخ ارست. (ریحانة الادب ج۲ 
ص۱۵۱). در مجمع الضواص (ص۱۳۸) 
چنین آمده: غزالی مشهدی در اوایل عمر 
شاعر شناخته شد و چون نوری دندانی را 
هجو گفت شهرتی به سزا یافت. در زمان شاه 
مرحوم از تهمت ارتداد اندیشید و مهاجرت 
اختیار کرده به هندوستان رفت, پیش اکپر 
شاه مقبول‌القول گردید و چنانکه گویند 
جمعیتش نیز از ۶۰۰۰۰ تن تجاوز کرد. اینکه 
تزاید جمعیت را دلیل رذالت میشمارند درباره 
وی درست بوده است. گویند شانزده جلد 
کتاب تصنیف کرده است و این دلیل جمعیت 
خاطر است. از جمله کتابی است به نام «تقشس 
بدیع» که به عراق آوردند. - انتهی. این ابیات 
از مثنوی «نقش بدیع» اوست آ: 
خاک دل آن روز که می‌بیختند 
شبمی از عشق بر آن ریختند 

دل که پدان رشحه غم‌اندود شد 

بود کبابی که نمک‌سود شد 

دیدۀ عاشق که دهد خون ناب 

هست همان خون که چکد زآن کباب 
بی اثر مهر چه آب و چه گل 

بی نمک عشق چه سنگ و چه دل 
دل که ز عشق آتش سودا در اوست 
قطره خونی است که دریا در اوست 
به که نه مشغول بدبن دل شوی 
کش‌ببرد گربه چو غافل شوی 

آهن و سنگی که شراری در اوست 
بهتز از ان دل که نه یاری در اوست 
نیست دل آن دل که درو داغ نییست 
لاله بی‌داغ در این باغ نیست 

دامن از اندیشة باطل بکش 

دست ز آسودگی دل بکش 

قدر دل آتانکه قوی یافتند 

از قدم پا کروی یافتند 

عشق بلند آمد و دلبر غیور 

در ادب آویز ررهاکن غرور 

چرخ در این سلسله پا در گل است 
عقل درین مرحله لایعقل است: 
روی بتان گرچه سراسر خوش است 





کشته آنیم که عأشق‌کش است 

هر بت رعنا که جفا کیش تر 

مل دل ما سوی او بیشتر 

سوزش و تلخی است غرض از شراب 

ورنه به خیرینی از آن خوشتر آب 

یامنگر سوی بتان تيزتیز 

یا قدم دل بکش از رستخیز 

حسن چه دل بود که دادش نداد - 

عشق چه تقوی که به بادش نداد. 

از غزلیات اوست: 

بستر شده در کوی تو خا کسترم امشب 

یا سوخته از اتش دل بترم امشب 

جان دادم و فارغ شدم از محنت هجران 

یعنی که ز شبهای دگر بهترم امشب. 

نیز سراید: 

چون رد و قبول همه در پردء غیب است 
زنهار کسی را نکنی عیب. که عیب است. 

نیز او راست: 

کس را نبینم روز غم جز سایه در پهلوی خود 

آن هم چو ینم سوی او گرداند از من روی خود. 
من به ویرانة غم مرده و طفلان هرسوی 

سنگ بر دست که دیوانه نياید بیرون. 

از رباعیات اوست: 

در کعبه ا گردل سوی غیر است ترا 

طاعت گنه است و کعبه دیر است ترا 

ور دل به حق است و سا کن بتکده‌ای 

خوش باش که عاقبت به خیر است ترا 

3 

تا کی گوئی که گوی اقبال که پرد؟ 

تاکی گونی که ساغر عيش که خورد؟ 

اینها چه فسانه‌ست میباید رفت 

اینها چه بهانه‌ست میباید مرد. 

(از مجمع القصحاء ج ۲ ص ۲۵). 

رجوع به مجمع الخواص ص۱۳۸ و الذريعة 
ج۲ ص۵۵ و ۱۳۸ و ریاض العارفین چ تهران 
۵ دھ.ق. ص۱۱۸ و اتشکده اذر به 
تحشیه آقای شهیدی ص ۸٩‏ و ريحانة الادب 
ذیل غزالی شود. 
غزالی. اغز زا] ((خ) مغربی (۵۵۵-۴۹۶ 
ه.ق.).علی‌بن معصوم‌ین ابی‌ذر: مکنی به 
اب‌والحسن. از مردم مغرب و از علمای 
شافعی‌مذهب بود. او در «اسفراین» 
درگذشت. این قول زبیدی در مقدمة شرح 
احیاء العلوم ص ۱۹ بود. در طبقات ال افعية 
اولاً لفظ غزالی نیامده و ثانیاً تولد را ۴۸۹ 
ه.ق.نوشته است. اما در سال وفات قول 
صاحب طبقات با نوشتة زبیدی مطابق است و 
چن است: «علی‌ین معصومین ابی‌ذر 
المفربی ابوالحسن من اهل السفرب, قال 
ابن‌السمعانى امام فاضل عالم بالمذهب ولد 
سنة تسع و ثمانین و اربعمائة (۴۸۹) و مات 
باسفراین فی شعبان سنة خمس و خمسین و 





غزالی. ۱۶۷۰۱ 


خممائة». (۵۵۵ ه.ق.). (از غزالی‌نامه 
ص ۲۹۵). 
غزالی. (غ) ((ج) هراتی. از شعرای هرات 
اواخر قرن دهم هجرت و با غزالی مشهدی 
معاصر بود به هندوستان سفر کرد. او و شاعر 
مذکور با یکدیگر مطایبه داشتند. این شعر 
آزوست: 
او در اندیشه که چون خون غزالی ریزد 
من در اندیشه که انديشة دیگر نکند. 
نام و سال وفات او به طور تحقیق به دست 
نیامد. (از ريحائة الادب ج ۳ ص ۱۵۲). آذر در 
اتشکده ارد: غزالی از سوزونان آن دیار 
(هرات) و شا گرد حیدر کلجدپز و در خدمت 
والد ماجد به عنوان سیاحت به هندوستان 
رفته در آنجا با مولانا غزالی مشهدی در 
خصوص تخلص مباحنات کرد و بالاخره 
فائق آمد. این چند شعر از اشعار او انتخاب و 
در اين اوراق ثبت و قلمی شد: 
چشمت که به خونریزی عشاق شری داشت 
میکشت یکی را و نظر با دگری داشت. 
f‏ 
از سگان سر کوی تو بسی منفعلم 
که‌به هم صحبتی همچو مني ساخته‌اند. 
# 
او در اندیثه که چون خون غزالی ریزد 
من در اندیڅه که انديشة دیگر نکند. 
9 
معمورۀ دل شد ز تو ویران به که گویم 
شهری که خراب است ز سلطان به که گویم. 
(آتشکدهء آذر ج آقای شهیدی ص ۱۵۴). 
صاحب مجمع‌الخواص او را از جمل شعرای 
معاصر خود (قرن دهم) به شمار آورده. گوید:. 
غزالی جنبک از مشهد مقدس است حریفین 
شاعرپشه و مضحک و صحبت‌ارا بود, با 
مادر خود گردش میکرد و به خانۀ | کابر اردو 
رفت و آمد مینمودند. به علت اشترا ک در 
تخلص با مولانا غزالی (غزالی مشهدی) نزاع 
کردو عاقبت قرار شد غزلی بگوید. ا گرغزل 
خوبی باشد تخلص برقرار بماند وگرنه ترکش 
کندو در واقع غزل خوبی گفت. مطلع آن این 


است: 


۱-غزالی لمأ به تخفیف زاء است. 

(غزالی‌نامه ص ۲۵۸). 

۲- مثتویی است در بحر سریع هموزن مخزن 

الاسرار نظامی. (غزالی‌نامه ص ۲۱۴). 

۳ -چین است در مجمم‌الف صحاء ولی در . 
ریحانةالادب ۹۸۰ه. ق. 

۴- از اییات مذکور چند ببت در کشکول شیخ 

بسهائی چ نسجم‌الارله ص۶۲ آم ده است. 

(غزالی‌نامه ص ۲۱۴). 

۵-صاحب م جمم‌الخواص غزالی جنبک 


آورده است. 





۲ غزالی زاده. 


نظر سویت نکردم وز گرفتاری حذر کردم 
ولی خود را گرفتار تو دیدم تا نظر کردم. 
(مجمع الخواص ص ۱۸۲). 
غزالی‌زاده. [غز زا د] (إخ) عبدالرحمن. 
او راست: تعلیقه بر کتاپ «اصطلاح الوقاية 
فی الفروع» و تعلیقه بر حاشية سیدشریف بر 
«تجرید الکلام». ( کشف الظنون ج ۲ استانبول 
۰۱ ص۱۰۹ و ۳۳۷). 
غزالی زاده. زغْز زا د] ((خ) مستوفی به 
سال ۹۷۷ «.ق.)مولانا عبداله افندی. از 
دانشمندان عتمانی و از نسل حجةالاسلام 
امام غزالی است. او از عبدالله افندی محشی 
تفر بیضاوی و پس از آن طاشکپری‌زاده 
مصلح‌الدین افندی اخذ علوم کرد. مدتی به 
شفل تدریس و قضاء اشتفال داشت و بعد به 
بازرسی اوقاف مصر منصوب گردید و به 
سبب کاردانی و لباقتی که از خود ظاهر 
ساخت به دستور صدر اعظم رستم‌پاشا مورد 
ا کرام و انعام قرار گرفت. او شرحی بر اسماء 
حسنی نوشته است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
غرالین. غز زا] (ع ص. !) ج غسزّال در 
حالت نصب و جر. رجوع به ال شود. 
غزالیه. [غَز زا لی ی ] ((خ) زاویذ شيخ نصر 
مقدسی در مجد جامع اموی دمشق, که 
چون ابوحامد غسزالی در انجا بيار 
می‌نشست بام غزالیه معروف شد. (طبقات 
الافمية از غزالی‌نامه صص ۱۴۳ - ۱۴۴). 
رجوع به زاویه شود. 
غزان. (غٌ] ((خ) ج غز, به فارسی. رجوع به 
غز و فهرست تاریخ گزیده شود؛ 
آن غزان ترک خونریز آمدند 
بهر یغما در یکی دره شدند. (مشنوی). 
غزان. 1] (!خ) پر طایجو بهادر. از امرائی 
بود که «ارسلان اوغول» را بزرگ خود ساخته 
بر ضد پادشاه اسلام [غازان خان] برخاسته 
بودند. وی پس از قتل ارسلان اوغول (۶۹۵ 
«.ق.)اکشته شد. رجوع به تاریخ غازانی 
صص ۹٩٩‏ - ۱۰۰ شود. 
غزان اوغلان. (غ آغ) (اغ) پر طنرلجه 
که‌امیر ارقنای وی را در پناه خود گرفته تمرد 
و عصان آغاز کرد.و مردم را به خود دعوت 
نمود. سلطان ایوسعید «بولادقبا» را مأمور 
دفع کرد و ارقنای امان خواست و «غزان» به 
دستور امیر بولادقبا به قتل رسید. رجوع به 
ذیل جامع التواریخ رشیدی ص۹۶ و ۱۱۳ و 
۴ شود. 
غزان‌خان. (۶] ((ج) همان غازان‌خان 
است. رجوع به غازان‌خان و فهرست تاریخ 
گزیدءچ انگلستان شود. 
غزانیه. (غ نی ي] (اخ) دی است از 
دهتان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز 





که در ۵۲هزارگزی جنوب خاوری اهواز و 
۲هزارگزی جنوب اتومیل‌رو قرار دارد. 
دشت و گرم‌سیر الت و سکن آن ۶۰ تن 
شیعه‌اند که به عربی و فارسی سخن مگویند. 
آب آن از رود کوپال تأمین میشود. و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه آن در اتان انومبیل‌رو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶)۔ 

غزاوة. (غ 1 (ع سص) جنگ کردن با 
دشمن. در پی جنگ و غارت دشمن گردیدن. 
(منتهی الارب). حرکت کردن برای جنگ با 
دشمنان و غارت کردن دیار ایشان. غزو. 
غزّوان. (اقرب المواردا. 

غزاوية بزرکت. [غ وی ي ي ب دا (خا 
دهی است از دهستان باوی بخش مرکزی 
شهرستان اهواز که در ۰ آهزارگزی جنوب 
باختری اهواز و ۶هزارگزی باختر راه اهسواز 
به آبادان واقع است. دشت و گرمسیر است؛ 
سکنة ان ۱۵۰تن شیعه‌اند و به عربی و فارسی 
سخن میگویند. آب آن از کارون بوسیلهةً 
موتور تأمین ميشود. محصول آن غلات» 
حبوبات. صیفی و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. و سا کین آن از طایفةٌ نواسر هستند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶), 

غزاویة کوچک. [غ دی ي ې ج) (غ) 
دهی است از دهستان باوی بخش مرکزی 
شهرستان اهواز که در ۱۸هزارگزی جنوب 
اهواز و ۶هزارگزی باختر شوسه اهواز به 
آبسادان واقع است. دشت و گرسیر است. 
۵ تن سکنه دارد که شیعه‌اند و به عربی و 
فارسی سخن میگویند. آب آن از کارون 
تأمین میشود. محصول آن غلات است و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو است و ساکنین آن از 
طایفة نواسر هتد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 

غزاة. [غ](ع ص.!) ج غازی. (سنتهی 
الارب) (اقرب الم وارد). پیکار و 
کارزارکنندگان با دشمن دین. جنگجویان. 
رجوع به غازی شود: غزاة جنود و کماة اسود 
خویش را پیش خواند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ج ۱۲۷۲ه.ق.ص۳۲۸). 

غزاة. [غ](ع |مص)کدش و جنگ بادشمن 
دین. (منتهی الارب). اسم مصدر عر ج» 
غرّوات. عزیمت به جنگ دشمنان و غارت 
کردن دیار آنان. (از اقرب الموارد). رجوع به 
غرو و غزا شود با ایشان [اعراب] صلح کرد 
[قیاد ] و نان‌پاره‌ای داد ايشان را و عزم غزاة 
روم کرد. (قارستامة ابن‌البلخی ص ۸۵). از 
ایتدای انلام تا به | کنون یک ديه نستدند و 
یک غزاة نکردند. ( کتاب الشقض ص ۴۷۵). 





غزران. 


علی رضوان‌اله عله از حرب جمل و صفین و 
نهروان با هیچ غزاتی نپرداخت. ( کاب النقض 
ص 0۴۷۵ 
غزاغلی. زغ أ] ((خ) با غزغلی اتایک... 
سلاحی. به قول صاحب اخبار الدولة 
السلجوقية (ص ۱۱۲), وی از سران لشکر 
قراستقر بود. و در مجمل التواریخ و القتصص 
(ص ۴۱۳) آمده است: سلطان اعظم [سلطان 
سنجر ] اتابک غزاغلی را سیاست فرمود بعد 
از آنکه اسر گرفتند. برای اطلاع از تفصیل 
مطلب رجوع به مجمل التواریخ و القصص 
ص ۴۱۳ و اخبارالدولة اللجوقة صص ۱۱۱ 
- ۱۱۲شود. 
غزجند. اج ] (اغ) شهرکی است خرم و 
بانعست (به ماوراءالنهر) (حدود العالم) . 
غزخان. [غ] (إخ) همان اوغزخان" يا 
غوزخان است. رجوع به اوغزخان و تاریخ 
گزیدهچ انگلستان ص ۵۶۱ شود. 
غزر. [غ] (ع مص) بیارشیر گردیدن تاقه. 
(متهی الارب). بسیار شدن شیر. |ابتیار 
شدن اشک چشم. (منتهی الارب). |ابسیار 
شدن باران. (مصادر زوزنی). ||بسیار شدن 
علم. (مصادر زوزنی). ||افزون گستن چیز, 
(منتهی الارب). اسم است به معنی كثرت. 
(اقرب الموارد): غزر آب, و جز آن, کثرت 
آن, تفول: «ماطاب و نزر خیر مما خبت و 
غزر». (از اقرب الموارد). رجوع به غزر و 
غزارت شود. |انگ‌اه کردن. (دزی ج۲ 
ص Il (N.‏ آوندی است که آن را از گیاه 
دوخ و برگ خرما سازند. (از منتهی الارب) 
(انندراج). انية من حلفاء و خوص. (اقرب 
الموارد). 
غزر. (غ] (ع مص) بسیارشیر گردیدن ناقه. 
|ابیاراشک شدن چشم. غزارت. ||افزون 
گشتن چیزی. (منتهی الارب): غزر آب و جز 
آن؛ کثرت آن. (اقرب الموارد). عُزر. غزارت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غزر 
شود. 
غزر. a‏ (ع ل) غُزر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به غزر شود. 
غزر. [غْ!(ع مص) گزیدن کسی را از دیگران 
و خاص کردن. || آویختن بر شتر پشم رنگین 
جهت دفع چشم‌زخم. دربار؛ٌ بچه نز به کار 
رود. (منتهی الارب). 
غزران. [غ] (اخ) مسوضی است. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان), 


۱- غرجند (با رای مهمله) به فتح اول و سوم 
نام موضعی است در چاچ. (حدودالعالم ترجمة 
مینورسکی). 

002 - 2 
۳-دزی اعراب کلمه را ذ کر نکرده است. 








غزغان. 

غزغان. [غ] (سرکی, !) دیگ طعام‌پزی. 
غزغن. غزغند: و هرسال به بهانة ایلچیان 
چندین هزار زیلو و جامة خواب و غزغان و 
اوانی و آلات مردم میبردند. (تاریخ غازانی چ 
انگلتان ص ۲۵۰). زیلو و جامة خواب و 
غزغان و دیگر آلات از خانة سردم جهت 
ایسلچیان برگرفتندی. (تاریخ غازانی 
ص ۳۵۶). رجوع به غزغن و غزغند شود. 
غزغز. Aaa‏ دهان از جاتب باطن. 
(منتهی الارب). شِدق. غر. عُرعُرّة. (از اقرب 
الموارد). 
فزغزة. غغ الع مص) با کنج دهان 
خوردن بی‌اشتهای نفس چنانکه گوئی بدان 
مکره است. غزغز, | کل بشدقه من غیر شهوة 
كأنه مکره علیه. (اقرب الصوارد). |سوراخ 
کردن‌به ضربت. نیش زدن: : اخذ سکیناً و 
غزغز فی رجلیه. ||متآثر کردن و سوزاندن 
زبان . متأثر كردن ذائقه. سوزاندن. باعث 


سوزش شدن. ||اصاس درد شدید نا گهانی. 


||احاس سوزش خنفيف در جلد. |نیش 
خوردن. (دزی ج۲ ص ۲۱۱). 
غزغزة. [غغز) لع ) همان غزغز است. 
(قرب الموارد). رجوع به غزعُز و غر شود. 
غزغزه. 32۳ ] )( مرغ دشتی. دجاجة 
بری. غزغزه. (فرهنگ شموری ج ۲ ورق 
۵ ب). در فرهنگهای دیگر دیده نشد و 
ظاهراً مصحف غرغره است. رجوع به غرغرة 
شود. 
غزغن. نع ترکی. )پوس غیرکیسخت 
کهاز آن کفش دوزند. (برهان قاطع) 
(آنندراج). پوستی که از غیر گاو به دست آید. 
(از فرهنگی شعوری). ||دیگ طعام‌پزی. 
غزغان, (برهان قاطع) (آنندراج). در تداول 
کاباد خراسان دیگ بزرگ که در آن شیر: 
انگور مپزند. رجوع به دیگ شود. 
غزغند. [غ غ] (ترکی, () دیگ طعام‌پزی. 
(برهان قاطع) (انندراج). غزغن. غزغان, 
(سیرقان قساطها: آموستی غیرکمخت و 
ساغری که از آن کفش و پای‌افزار سازند. 
(برهان قاطم) (آنندراج). غزغن. (برهان 
قاطع). 
غزفو. [] (ع ) گال (. (دزی ج۲ 
ص ۲۱۱). 
غزق. غ ((خ) شهری است (از حدود 
ا وبانعمست سخت 
بسیار. و آن در هندوستان است و از قدیم از 
هندوستان بوده است. و ا کنون اندر اسلام 
است. و سرحدی است میان سلمانان و 
کافران, و جای بازرگانان با خواستۂ بسیار. 
(حدود العالم). قریه‌ای است در نواحی مرو. 
(انساب سممانی ورق ۴۰۸ الف). قریه‌ای 
است از قرای مروالشاهجان. 





و آن جز از غزق 





است و جرموزین عبد و ابونمیله را پدانجا نیز 
نبت داده‌اند. ایوسعد گوید: در مرو جائی په 
نام غزق نمیشناسم و آنجا غرق هست و 
جرموز و ابونمیله منوب به همین غرق 
میباشد. (از معجم البلدان), رجوع به غرق 
(اخ) شود. 
غزق. [غ ز] (لخ) قریه‌ای است از قرای 
فرغانه, و قاضی ابونصر منصورین احمدین 
اسماعیل غزقی بدانجا منوب است. (از 
معجم البلدان). 
غزقنه. 2 ق ڼ] ((ج) دهی است از دهستان 
طاغنکوه بخش فديشة شهرستان نیشابور که 
در ۸هزارگزی شمال فدیشه قرار دارد. 
جلگه و سردسیر است و ٩‏ تن سکنه دارد که 
شیعه و فارسی‌زبانند. آب آن از قتات تین 
میشود و محصول آن غلات و تریا کو شغل 
اهالی زراعت و کرباس‌بافی است و راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج )٩‏ 
غرکت. [غ د ] () نام سازی است. (آتدراج). 
غزکت. (غ]۲ (إخ) شسهرکی است ابه 
ماوراءاللهر] با کشت و برز بار و از آنجا 
اسب خیزد, نزدیک کرال. خیوال, ورذول» 
کبریه,بفوزانک. (حدود العالم). 
غ رکانه. غ ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان سويرة بخش هندیجان شهرستان 
خرم‌شهر, که در ۲۸هزارگزی شمال باختری 
هسندیجان و آهزارگزی جتوب راه بندر 
معشور به ده‌ملا واقع است و دارای ۴۰ تن 
سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
غزل. [غ](ع مص) 
آن است. (منتهی الارب) (تاج المصادر یهقی) 
(مصادر زوزنی) (غياث اللغات) (انندراج), 
ریسمان رشتن. (ترجمان علامةٌ جرجانی 
ص ۷۳۲). ریسیدن. (غیاث اللغات). رشتن. 
غزول. ||نوازش کردن: اخذ فی غزلهم والرفق 
بهم. (دزی ج ۲ ص ۲۱۱). ||ل) رشته ؟.(منتهی 
الارب) (آنندراج). ریسمان. رسمان. (لفت 
شوشتر ذیل رسمان). ریسمان. (مهذب 
الاسماء) (غیاث اللفات). مغزول از نظر تمه 
به مصدر و منسوب آن غزلی است. (اقرب 
المسوارد). ج عُزول. (دزی ج۲ ص ۲۱۱). 
رسن. (غیاث اللغات). 
- دارالفزل؛ جایی که زنان رشته‌های خود را 
میفروشند. (دزی ج ۲ ص ۲۱۱). 
-غزل حریر؛ ابریشم رشته‌شده. 
- غزل قطن؛ کتان رشته‌شده. 
|اریسمانی که با آن جانوران وحشی را 
میگیرند. |اپیچک مو (درخت). |زشراب 
غزل‌الکرم؛ از نوشایه‌هایی که معده را تقویت 
کنندو اشتها آورند. (دزی ج ۲ ص ۲۱۱). 
غزل. (غ ر] (ع مص) سخن گفتن با زنان و 


مت 
رشتن ۲. مغزول, نمت از 





غزل. ۱۶۷۰۱۳ 


عشقبازی نمودن. (منتهی الارب). حدیث ‏ 
زنان و حدیث عشق ایشان کردن. (آتدراج). 
محادثه با زنان. (اقرب الموارد). بازی کردن 
به محبوب. حکایت کردن از جوانی و حدیث 
صحبت و عشق زنان. (غیاث اللغات). درست 
داشتن حدیث با زنان و صحبت با ایشان. 
(ناج المصادر بیهقی). ج غُزول. (دزی ج۲ 
ص۲۱۱). ااستى آوردن سگ و آن چنان 
باشد که چون به گرفتن نزدیک شود. آهو از 
ترس وی بانگ کند پس سگ بازگردد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), متحير 
شدن از بانگ کردن آهوبره در روی بره. (تاج 
المصادر بیهقی). ||(اسص) ستایش کسي. 
شنای کسی. (مقدمة الادب زم‌خشری). 
|اسخنگویی با زنان. عشتقبازی. (منتهی 
الارب). گفتگوی پسران و دختران جوان, و 
گفته‌اند به معنی عشتبازی با زنان است. (از 
اقرب الموارد). ||[(() در موسیقی یک قسمت 
از چهار قسمت نوبت مرتب یعنی تألیف کامل 
است, و آن چهار قسمت قول است و غزل و 
NER‏ |اسخنی که در وصف زنان 
عشق ایشان گفته‌اند. و در عرف شعرا چند 
E‏ پیش قدما زیاده از 
دوازده نیست و متأخران متحصر درآن 
نداتد. و با لفظ خواندن و سرودن و زدن و 
برداشتن و طرح کردن و از قلم ریختن 
مستعمل است. (از انندراج). سرواد و کلام 
منظوم و شعر و چامه. (ناظم الاطباء؛ کلام 
موزون و مقفی در معاشقه و وصف حال زنان. 
شعری با مطلع و مقطع از پنج تا پانزده بیت و 
بیشتر در مدح و نوازش معشوقه و مغازله با او 
و جز آن. بر کشاف اصطلاحات الفنون آمده: 
غزل اسم از مازله است به معنی سخن گفتن با 
زنان و در اصطلاح شعرا عبارت ات از 
ایباتی چند متحد در وزن و قافیه, که بیت اول 
آن ابیات مصرع باشد فقط, و مشروط آن 
است که متجاوز از دوازده هم نباشد, | گر چه 
بعض شعرای سلف زیاده از دوازده هم 
گفته‌اند. فاما الحال آن طریقه غیرسلوک 
است. و اکثر ابیات غزل را یازده مقرر 
کرده‌اند» و هر شعری که زیاده بر آن پود آن را 
قصیده گویند. و در غزل غالا ذ کر محبوب, و 
صفت حال محب و صفت احوال عشق و 
محبت بوده کذا فى مجمع الصنایم. غزل را 
تشب نیز گویند كذا فى جامع الصنایم. 
صاحب مجمع الصنايع تشبیب را از انواع غزل 
شمرده است - انتهی. صاحب مرات الخیال 


۰ - 1 
۲ -رجوع به حدودالعالم ترجمة مینورسکی 


شود. 


3 - Flier. 4 - 








۴ غزد. 


گوید:ذ کر تخلص در غزل از زمان سعدی 
لازم شده است - انتهی. 

غزل از غزل. سمر دختران و حدیث ایشان, و 
مغازلت و عشقبازی با زنان, و آن شعری 
است مقصور بر فلون عشقیات از وصف زلف 
و خال و حکایت وصل و هجر و تشویق به 
ذکررباحین و ازهار و ریاح و امظار و وصف 
دمن و اطلال. (از المعجم چ مدرس رضوی 
ص ۱۵۱), نیز در ص۳۰۶ این کتاب امده: 
غزل در اصل لفت حدیث زنان و صفت 
عشقبازی با ايشان و تهالک در دوستی ایشان 
است و مفازلت عشقبازی و ملاعبت است با 
زنان و گویند: رجل غزل: یعنی مردی که 
متشکل باشد به صورتی که موافق طبع زنان 
باشد و ميل ایشان بدو بیشتر بود په سیب 
شمایل شیرین و حرکات ظریفانه و سخنان 
متعذب, و بعضی اهل معنی فرق نهاده‌اند 
میان نیب و غزل, و گفتهاند معنی نیب ذ کر 
شاعر است خُلق و خلق معشوق را و تصرف 
احوال عشق ابشان در وی. و غزل دوستی 
زنان است و میل هوای دل بر ایشان و به افعال 
و اقوال ایشان, و از اینجاست که گویند چون 
سگ در صید آهو رسد و آهوک بیچاره گردد 
بانگکی ضعیف بکند از ترس جان, سگ را 
رقتی پدا شود و از وی بازایستد و به چیزی 
دیگر مشغول شود. گویند: غزل‌الکلب. و همانا 
آهو را غزال از اینجا نام نهاده‌اند که این 
مغازلت را شایسته است. و بیشتر شعرای 
مفلق ذ کر جمال معشوق و وصف احوال عشق 
و تصابی را غزل خوانند. و اغزالی که مقدمة 
مدحی یا شرح حالی دیگر باشد آن را نیب 
گویند, و به حکم آنکه مقصود از غزل ترویح 
خاطر و خوش امد نفس است باید که بنای ان 
بر وزنی خوش مطبوع و الفاظی عذب سلس 
و معانی رائق و مروق نهند. و در نظم آن از 
کلمات مستکره و سخنان خشن محترز باشند 
چنانکه عمادی گوید: 

دل و جانم به عشق تو سمرند 

همه عالم بدین حدیث درند 

زلف وروی و لبت بنامیزد 

همه از یکدیگر شگرفترند 

تو نهای یار لیک در غم تو 

همه آفاق یار یکدگرند 

آهوانند زیر غمزة تو 

که جز از مرغزار جان نچرند 

خورش طوطیان شکر باشد 

طوطیان لب تو خود شکرند 

دل من گشت حلقه‌ای که در او 

جان فروشند و عشوه تو خرند 

عاشقان را چه روی با تو جز آنک 

لب بدوزند و در تو می‌نگرند 

نبرند از غم تو جان به کار 





خاصه قومی که نام بوسه برند 


بر در تو مقیم نتوأن بود 

هوسی میپزند و میگذرند. 

و عادت چنان رفته است که هرچه از ان 
جنس (رباعی)... بر مقطعات پارسی باشد آن 
را غزل خوانند - انتهی. 

ثبلی نعمانی در شعر المجم آورد: پوشیده 
ست که جذبۀ عشق و محبت خمیرمایة 
فطرت ان‌انی است و از همین جاست که در 
ادبیات منظوم تمام اقوام. اشعار عشق و 
عاشقی نبت به تمام اقسام شعر بیشتر 
متداول و رایج میباشد لیکن ایران در این 
خصوص مقدم بر تمام دنیاست. تمدن ایران 
کهن‌سال و چندین‌هزارساله است. در آمور 
زندگی و معاشرت همه تلف و ظرافت 
وجود داشته است. ناز و نعمت و جاه و ثروت 
چند هزارساله نفاست و لطافت را به منتهی 
درجه رسانیده بود. آب و هوا, سبزه و چمن. 
لاله و گل, آب روان دماغها و طبایع را 
همیشه نشاطانگیز و ولوله خیز کرده است. به 
علاوه از نظر حن و جمال هم این کشور 
محل نشو و نمای پسری‌رویان بوده است. 
نوشاد. خلخ, فرخار و کشمر که چمن‌زار 
حسن و جمال بودند تماما در دامن ایران و 
محصولات این حدود جزو ارایش بازارهای 
ایران بوده است, و با این وسایل و اسباب 
معلوم است که ترقی غزل در ایران امری 
لازمی و حتمی بود. به ظاهر این مطلب 
تعجب‌آور است که با وجود این همه وسایل و 
اسپاب تا سیصد سال غزل به حال رکود و 
وقوف بوده است و علتش هم این بود که آغاز 
شاعری در ايران به واسط جوش فطری 
نبوده» بلکه به متظور گرفتن صله و کب 
معاش بوده است. آری وقتی که در ایبران 
حکومتهای خودمختاری به روی کار آمده 
برای مداحی آنان شعر و شاعری شروع 
گردید.و چون از عرب تقلید می‌کردند. لذا در 
مقدمه قصاید اشعاری در عشق و عاشقی هم 
معمول بود میگفتند. و در عربی آن را تشبیب 
یانیب میگویند, و نام دوم همین اشعار غزل 
میباشد. علی‌رغم جنگ و جدالی که در دورۀ 
دیالمه و سلاجقه و غزنویان در تسمام کشور 
دوام داشت بازار شاهدپرستی رواج داشت و 
سلاطین قاهر و متشرع علانیه حسن‌پرستی 
میکردند. در مدح قصایدی که میگفتند در آن 
قصاید از ممشوقان هم یاداور میشدند بعض 
وقتها خود سلاطین به شعرا دستور میدادند که 
این مضامین را به نظم آورند. غضائری رازی 
پر حسب فرمایش سلطان محمود در وصف 
ایاز اثعاری گفت و در ازای آن صلة 
گرانبهایی گرفت, چنانکه خود در قصیدۀ 
لاعیه چنین گفته: 





غزل. 


مرا دو بیت بفرمود شهریار جهان 

بر آن صنوبر علبرعذار مشکین‌خال 

دو بدره زر بفرستاد و دو هزار درم 

به رغم حاسد و تیمار بدسگال نکال. 

فرخی نیز در تعریف ایاز در ضمن قصیده‌ای 
چنین سرود: 

نه بر خیره بدو دل داد محمود 

دل محمود را بازی مپندار. 

در هر خانه‌ای غلام ترک وجود داشت, و آنان 
در خلوت و جلوت شریک صحبت بودند. 
| کثرشعرا شیفته و دلباخت همین غلامان بودند 
و در اشعار عشقی آنان را توصیف میکردند, 
چنانکه فرخی در تمهید یک قصده چنین 
میگوید: امروز ترک پریروی من سر تا پا 
خمار است زیرا دیشب تا صبح منشغول 
باده گساری بوده است من دو دفعه پا چشم 
اشاره کردم که بخواب لیکن نپذیرفت و گفت: 
بگذارید به همین حال باشم! کیت برای 
چنین نوکر صمیمی فدا کاری جان ندهد و 
کیست که از یک چنین خدمتکاری ناز 
نکند؟ 

ترکان | کثرسپاهی و خوب‌صورت بودند و په 
همین جهت مورد توجه قرار میگرفنند و 
مخصوصا خودشان را برای جلب انظار 
قشنگ جلوه میدادند. و از همین جاست که 
اکثر شرا این سپاهیان را تعریف و توصیف 
معشوقانه کرده‌اند. (رجوع به بخش اول ج۵ 
همین کتاب شود). و این در شعر و شاعری 
تأثیری که بخشید این بود که سراپای معشوق 
در اوصاف تسماماً در الفاظ جسنگی و 
اصطلاحات رزمی آمده است. از این طرف 
این وسایل و اسباب فراهم آمده و از طرف 
دیگر دور تصوف آغاز شده بود. خمیرمایه 
تصوف عشق و محبت است. چون اکابر 
صوفیه فطرة شاعر بودند لذا جنبات آنان 
موزون از زبان جاری گردید. در قوم جوش 
سپاهیگیری کم شده بود. از طرف دیگر 
تاتاریان تمام کشور را تار و مار کردند. در 
نتیجه این عوامل و اسباب پی‌درپی تمام قوت 
و زور شاعری, درد و الم سوز و گداز, فغان و 
زاری گردید. و معلوم است که برای آن چیزی 
از غزل سناسب‌تر و موزون‌تر نبوده است. 
اوحدی, مولانا رومی, عطار, سعدی, خسرو 
و حن زائید؛ همین عوامل و اسباب بوده و 
در چنین دوره‌ای عرض وجود نموده‌اند. تا 
آن وقت در غزل جز تعریف حن و جمال 
محبوب و عشق و محبت صحبت دیگری در 
کار نبود. خواجه حافظ این دایره را وسیع 
کرده‌هر نوع خیالات رندانه و صوفیانه و نیز 
افکار فلسفی و اخلاقی را در غزل بیان نمود. 
و چون تسلط او بر زبان در منتهی درجه بود 
در ادای هرگونه خاطرات یا فکر و خیال در 





غزل. 
لطافت ورنگنی زبان هم هیچگونه خللی راه 


نیافت. و این در حقیقت معراج غغزل‌گویی 
بوده است که بعد از آن دیگر چنن رونقی 
برای وی حاصل نشد و ممکن هم نبود حاصل 
شود. اگرچه سبک خواجه در تمام ایران 
اشاعت و انتشار یافت؛ یعنی غیر از سبک او 
سبک دیگری مورد پسند واقع نمیشد, لیکن 
همه میدانستند که این طرز را نمیتوان تقلید 
کرد.و لذاکی هم پیرامون این کار نیفتاد. و 
ابن سیب گردید که غزل‌گویی از ترقی بازماند 
و تا دور؛ صفویه این رکود ادامه داشت. آن 
وقت؛ ففانی طرز نوینی ایجاد کرد. و شعرای 
بعد از او بنای تقلید را گذاشتند. و به قدری آن 
را ترقی دادند که زمین بود به آسمانش 
رسانیدند. در دور؛ صفویه | کثر شعرای ایران 
به هندوستان رفتند و در آن کور اقامت 
گزیدند و بعضی‌ها هم به ایران آمد و شد 
میکردند. به همین جهت در غزل اسلوبهای 
مختلفی پدید آمد. فلسفه در شعر وارد شد. و 
این قسمت در اشعار عرفی, فیضی, نظیری» 
سلیم و جلال اسیر پیداست. اشعار شعرایی از 
قبیل ولی‌دشت بیاضی, علی‌قلی میلی. 
وحشی یزدی و شرف‌جهان رنگی رندانه و 
عاشقانه به خود گرفت. و کلام نظیری, طالب 
آملی و کلیم دارای لطافت خاصی شد. این 
بود مجملی از تاریخ غزل, اینک به انتقاد غزل 
و بیان محاسن و معایب آن مپردازيم. 
معایب غزل: ۱- نقص بزرگ غزل این است 
که‌در هریک از مسائل و واردات عشق و 
محبت بیانی که میشود مسلسل نیست. بلکه 
هر شعر آن مستقل و علی‌حده است؛ یعنی در 
هر پیت آن, یک معنی و یک خیال مفرد و یا 
یک واقعٌ جدا گانه بیان میشود. ۲- محبوب 
شاعر فارسی | کثر شاهد بازاری و مسبتذل 
است. هرکس میتواند به او راه پیدا کند. امروز 
با یکی هم‌صحیت و فردا با دیگری هم‌بزم 
است. هنگامی که در یک محفل جلوه آراست 
جمعیت عشاق از همه طرف به نظار؛ وی 
میپردازد. او به یکی نگاه زیرچشمی میکند. په 
آن دیگر چشمک میزند, به یک تفر لبخند زده 
یا نگاهی متبسمانه میکند. دیگری را با 
نگاهی فریب‌آمیز به محبت صوری خود 
مطمئن میازد, پرخلاف شعرای تازی (دورۂ 
جاهلیت) که محبوب اغلب در حریم عفت 
قرار گرفته است و دسترسی به آن بس دشوار 
میباشد. چنانکه یکی در این ميان بخواهد رو 
به آن طرف نماید قبلا" باید با شمشیرها 
مواجه شود. ۳- در اشعار فارسی عاشق خود 
را نهایت درجه پست قرار میدهد او خود را 
سگ کوچ معشوقه مینامد: 

سحر آمدم به کویت به شکار رفته بودی 

تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی؟ 





شنیده‌ام که سگان راقلاده می‌ندی 

چرا به گردن حافظ نمینهی رسنی؟۱ 

برخلاف عاشق عرب که عزت نفس را در هر 
حال از دست نمید‌هد. ۴ جداپلات با جذبات 
و احاساتی که اظهار میشود چون در آن 
واقعیت کم وجود دارد لذا در الفاظ و طرز ادا 
جوش اصلی نیست. شما اشعار عشق و 
عاشقی فارسی را که میخوانید در دل اثری که 
مال جذبات درونی یک عاشق صادق جانباز 
است کمتر ميشود. خاطراتی که پدید می‌آید 
پر از تصنع و مبالغه است. ولی شاعر تازی 
بیشتر به واقعیت و اصلیت میگراید. ۵- در 
شعر و شاعری فارسی معشوق هرقدر از نظر 
حسن صورت بیمانند است همانقدر از حیث 
اخلاق مجموعة همه نوع عيوب دنیا سعرفی 
شده است. او دروغگو, بی‌وفاء غدار, مکار 
ستمکار, دغل‌باز, حیله‌ساز. فحه‌انگیز. 
خونریز, شریر, کینه‌پرور یا نهایت درجه ابله 
و نادان است. هرحرفی را قبول نموده زیر 
تاثر هرکس میرود: 

قانل من چشم می‌بندد دم بسمل مرا 

تا بماند حسرت دیدار او در دل مرا. 

ز خون خویش بر آن قطره میبرم غیرت 
که‌گاه قتل به دامان قاتل افتاده‌ست 

چگونه جان به سلامت برم ز سفا کی 

که‌بر درش ملک‌الموت بسمل افتاده‌ست. 
محاسن غزل: | گرچه همانطور که در بالا بیان 
کردیم در غزلیات فارسی به لحاظ اعم و 
اغلب جذبات صحیح و واقعی کم به نظر 
میرسید معذلک یک قمت معتابهی هم از 
غزلیات فارسی موجود است که در انها 
محاسن و خوبیهای غزل در اعلی درجه دیده 
ميشود. از آن جمله قممت اعظم از کلمات 
| کابر صوفیه است که از جوش و اثر لبریز 
میباشد. در این غزلیات خاطرات و مضامینی 
که‌از عناصر و مواد اولیة غزل شمرده میشوند 
به طرز بیار جالب و جاذبی بیان شده است. 
عاشق لفظ عشق را بر زبان آورده از لذت آن 
مست و بی‌خود میشود: 

«عشق میگویم و جان میدهم از لذت وی.» 
مصائب. و دشواریهای راه عشق برای عاشق 
مقرون به لذت و درد ان دواست: 

رهروان را ختگی راه نیت 

عشق هم راه است و هم خود منزل است. 
ناله از بهر رهایی نکند مرغ اسیر 

خورد افسوس زمانی که گرفتار نبود. 

عشق لطیفه‌ای است که از آغاز تا انجام آن 
لذت‌بخش و لطف‌انگیز است: 

عشق در اول و اخر همه ذوق است و سماع 
این شرایی است که هم پخته و هم خام خوش است. 
عشق اخلاق رذیله را به اخلاق شریف صبدل 
میازد: 





غزد. ۱۶۷۰۵ 


هیچ | کیربه تأثیر محیت نرسد 
کر آوردم و در عشق تو ایمان کردم. 
شاعر فارسی احساسات و جذبات را با شوق 
و شور تمام کرده است: 
نه دام دانم و نه دانه, اینقدر دانم 
که پای تا به سرم هر چه هست در بندم. 
(از شعر المجم تألیف شبلی نعمانی ج۵ 
صص ۵۳ - ۶۴ به اختصار) رجوع به شعر 
العجم ج ص ۲۲ ۰۱۲۷ ۲۳۸ وج۲صص ۶۷ 
- ۷۷و ص۱۶۳ ۱۸۶ ۱۹۴و ج۵ صص ۵۲ 
-۱٩شود؛‏ 
خدای را نستودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگانش بود. 
رودکی. 
سراینده‌ای این غزل باز کرد 
دف و چنگ و نی را هم‌آواز کرد. فردوسی. 
از دلارامی و نغزی چون غزلهای شهید 
وز دلاویزی و خوبی چون ترانژ بوطلب, 
فرخی. 
دگر نخواهم گفتن همی سرود" و غزل 
که‌رفت یک رهه بازار و قیمت سرواد. 
حاصل ناید به جسم و جان تو در 
از غزل و می مگر که منفعلی. .. ناصرخسرو. 
چند گفتی و بر رباب زدی 
رل دعد رخات ربا 
مدح و دبیری و غزل رانگر 
علم نخوانی و هر نشمری. ‏ اصرخرو, 
بر یاسمین و نسترن و ارغوان وگل 
هر شب هزاردستان سازد همی غنا 
بر گل زند ترانه و بر ارغوان غزل 
بر نسترن شبانی و بر یاسمین نوا | 
امیر معزی (از انندراج). 
نگوید غزل و آفرین هم نخواهد 


ناصر خسرو. 


که‌معشوق و مالک‌رقابی نیند. خاقأنی, 

نفس بلبلان مجلس او 

زین غزل شکر تر اندازد. خافانی. 

پیاپی شد غزلهای فراقی 

برآمد بانگ نوشانوش ساقی. نظامی, 

نکیا بر طریقی کآن صنم خواست 

فروگفت این غزل در پرد؛ راست. نظامی, 

نی حراره یادش آید نی غزل 

نی ده انگشتش بچنبد در عمل, مولوی, 

مطرب همین طریق غزل گو نگاه دار 

کن ره که برگرفت به جائی دلالت است. 
سعدی. 


مطرب یاران بگو آن غزل دلپذیر 


۱-بیت اخیر از حافظ شیرازی نیست» و در 
نخ معتبر مانند طبع قزوینی تیامده» و بیت اول 
هم از عهد صفویه است. 

۲ -نل: تا 








۶ غزل. 


ساقی مجلس بیار آن قدح غمگسار: سعدی, 

ساقی بیا که شب به میان کرد زهد و رفت 

زآن یک غزل که صبحدم آن راهزن زده‌ست. 
ایرخسرو (از آندراج). 

نوبت عشاق ندارد غزل 

قول بزرگان نبود جز عمل. خواجو. 

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است 

صراحی می ناب و سفینه غزل است. حافظ. 

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ 


که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را 

حافظ 
تا مطربان ز شوق منت آ گهی‌دهند 
قول و غزل به ساز و نوا میفرستمت. 

حافظ. 


غزل. (غ ز)(ع ص) آنکه با زنان سخن گوید 
و عشقبازی نماید. (متهی الارب) (آنندراج). 
آنکه دوست دارد حدیث کردن با زنان, 
(مهذب الاسماء). المتفزل بالساء. (اقرب 
الموارد). ||است و نرم از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) ااضمیف عن الاشیاء. 
(اقرب الموارد). 
غزل. !غ ز1 (ع ص. ل) ج غازلة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به غازلة شود. 
غزلان. لغا ج غزال. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ظباء. (صبح الاعشی ج۲ ص ۴۵), 
دجوع به غزال و ظبی شود. 
غزل‌ارسلان. (غزآس] (اخ) نزل 
ارسلان. رجوع به همین نام شود: 
نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای 
تا بوسه بر رکاب غزل‌ارسلان دهد. 
ظهیر (از السعجم فى معاير اشعار السجم 
ص ۲۷۴). 
غزلالسعالی. عن س ل۱۷(ع!مرکب) 
لفت به معنی رشتة دیوان بیابانی یا غولان 
است. برونی در الج‌ماهر گويد: 
مخاط الشیطان است و أن الیاف ية کوهی؛ 
یعنی حجرالفتيلة است. رجوع به الجماهر چ 
حیدراباد دکن مص ۰ ۰ - ۲۰۱و رجوع به 
حجرالفتیلة شود. 
غزلباف. [غ ز] (نف مسرکب) غزل‌سرا. 
غزل‌پرداز. غزل‌گو. 
غزلیافی. [غ ر] (حسامص مرکب) 
غزل‌سرایی. غزل‌پردازی. غزل‌گوسی: 
کمال تازه‌خیالی است نی غزلبافی 
که‌شاعر است به هر ده زیاده از ناج. 

شفیع اثر (از اتندراج). 
غزل برداشتن. [غ رب ت] مص 
مرکب) غزل سراییدن. غزل گفتن. غزل 
خواآندن: 
غزل برداشته رامشگر رود 
که پدرود ای نشاط و عيش پدرود. نظامی. 
مطرب از درد محبت غزلی خوش برداشت! 








که حکیمان چهان را مزه خون‌پالا بود. 
حافظ (از آنندراج). 
غزل پوداختن. لع زب ث)(سسص 
مرکب) غزل سراییدن. غزل گفتن. غزل باقتن: 
غزل پردازم اينک از دو یت خود دو مصرع را 
کنم مطلع که حن آقتاب از فرقدان ني 
عرفی (از آنندراج), 
غزل پرداز. [غ ر ج] نف مرکب) 
غزل‌سرا. غزلباف. غزل‌گو. غزلخوان. 
غزل پردازی. [غ ر پ] (حامص مرکب) 
غزل‌سرایی, غزلبافی. غزل‌گویی. 
غزل حصار. (غ زح] (اخ) دهی است از 
دهتان حومة بخش کرج شهرستان تهران. 
که در ۱۵هزارگزی باختر کرج و ۷هزارگزی 
جنوب راه شوسه کرج - قزوین واقع است. 
جلگه‌ای و معدل و مالاریائی است و ۷۵ تن 
سکنه دارد که به زبان ترکی و فارسی سخن 
میگویند. آب آن از رودخانة کرج و قنات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات» بنشن, 
چنندرقند. و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد و از طریق آق‌په موان ماشین 
برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
غزلخوان. [غ ر خوا / خا] (نف سرکب) 
کی که پیاپی سرود خواند. غزل‌سرا. غزل‌گو. 
غزل‌پرداز.کنایه از مطرب است. (آنتدراجا: 
من غزل‌گوی توام تا تو غزلخوان منی 
ای غزل‌گوی غزل‌خوان غزل‌خواه ببال. 
فرخی. 
تا غزلخوان را بباید وقت خواندن از غزل 
نعت از زلف سیاه و وصف از چشم کحیل. 
فرخی. 
پری کی بود رودساز و غزلخوان 
کمندافکن و اسب‌تاز و کمان‌ور. فرخی. 
زهره غزلخوان آمده در زیر و دستان آمده 
چون زیر ذستان آمده بر شه ثریا ريخته. 


خاقانی. 
شعر نظامی شکرافشان شده 
ورد غزالان غزلخوان شده. نظامی. 
که نه تنها منم ربود؛ عشق 
هرگلی بلبلی غزلخوان داشت. سعدی. 
زبور عشق‌نوازی نه کار هر مرغی است 


بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش. حافظ. 
زلف آشفته و خوی‌کرده و خندان لب ومست 
بیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست. 
حافظ. 
شوخ و میخواره و شیگرد و غزلخوان شده‌ای 
چشم بد دور که سرفتت خوبان شده‌ای, 
صائب. 
غزل خواندن. [غ ز خوا / خاد] (مسص 
مرکب) غزل گفتن. غزل پرداختن؛ 
با سر همچو شیر نیز مخوان 


غزل زلفک سیاه چوقیر.  .‏ ناصرخسرو. 








غزل غزلها. 


غزلخوانی. (غ ر خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل غزلخوان. غزل خواندن. غزل 
غزل دان. [غ](!مرکب) سبدی که زثان در 
آن رشته را نگهدارند بر وقت دوختن. 
(آنندراج). 

غزل‌سرا. [غ ر س](نف مرکب) آنکه غزل 
سراید. غزلگو. غزلخوان. غزل‌پرداز: 
ماه غزل‌سرایی مرد ملک‌ستایم 

از تو غزل‌سرایی از من ملک‌ستایی. 
زین روی باغ صف بتان ملک پرست 
ز آنروی صف رودزنان غزلسرای. 
غزل‌سرای شدم بر شکرلبی گل خند 


بنفشه‌زلفی و نسرین‌بری صنوبرقد. 


فرخی. 


فرخی. 


سوزنی. 

نقل دهن غرلسرایان 

ریحانی مغز عطرسایان. نظامی. 
نه من بر آن گل عارض غزلسرايم و بن 

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. حافظ. 
ببود اندرین سرا غزالی غزل‌سرا 

به مو مشک تبتا به قد سرو کشمراء 
غزل‌سرایی. [غ ر س (حامص مرکب) 
عمل غزلرا. غزل سرودن. غزل گفتن. غزل 
خواندن: 

ماه غزل‌سرایی مرد ملکستایم 

از تو غزل‌سرایی از من ملک‌ستایی. 
گر پیشه کنم غزل‌سرایی 

او یش نهد دغل‌درابی. 

مجنون ز مشقت جدایی 

کردی‌همه شب غزل‌سرایی. 
غزل‌سرایی ناهید صرفه‌ای نبرد 

در آن مقام که حافظ برآورد آواز. ‏ حافظ: 
غزل‌طراز. (غ ر ط ] (تف مرکب) شاعر. 
(آتندراج) (مجموعة مترادغات ص ۲۱۹). 
غزل غزلهاء غر لوغ 15 (إخ) نا کی از 
تورات آ. نشید الاتشاد. سرود سلمان. سير 
سیرین. (فهرست ابن‌اللدیم), شیر هشیرم. 
صاحب قاموس کتاب مقدس آرد: تفر 
لفظی غزل غزلها آن است که مقصود تزویج 
سلیمان به دختر فرعون يا براعبه جمیله 
می‌باشد. و گویندۂ آن سلیمان و عروس 
شولمیه و جمعی از دوشیزگان اورشليم‌اند. و 
تفیر تشییهی آن این است که مقصود اظهار 
افکار عبرانیان در خصوص محبت پا کیزه‌ای 
است که در میان زوج و زوجه و نیز فیمابین 


فرخی. 
نظامی. 


نظامی. 


مسیح و عروسش؛ یعنی کلیساست, و تفسیر 
رمزی این انت که اسمها و اشخاصی که در 
آن مذکور است حقیقی نیت بلکه رمزی 


۱-در دی وان حافظ چ قزوینی «عملی 
میپرداخت» آمده است. ` 
Cantique de Salomon.‏ - 2 





غزلق. 
می‌باشد و مراد اشخاص روحانی است. (از 
قاموس کتاب مقدس ص ۶۳۵). 
غزلق. غ ل] ((خ) دهی است از دهستان 
کاریزتو بالاجام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد, که در ۲۵هزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام و ۴هزارگزی خاور مالرو عمومی 
تربت به فریمان واقع است. کوهستانی و 
معدل است و سکن آن ۲۶ تن شيعة 
فارسی‌زباند. آب آن از قنات تأمین میشود 
محصول آن, پنبه و تریا کو شغل اهالی 
زراعت و مسالداری است. و راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
غزل گفتن. [غ زگ ت] (مص مرکب) 
غزل سرودن. غزل پرداختن. تشبیب. تشبب؛ 
صوفی نظر نبازد جز با چنین حریفی 
سعدی غزل نگوید جز بر چنین غزالی. 
سعدی. 
غزل‌گوی. [غ ] (نف مرکب) آنکه غزل 
گوید. غزل‌سرا. غزلخوان. غزل‌پرداز. و کنایه 
از مطرب است. (آنندراج): 
گر حور زره‌پوش بود ماه کمان‌کش 
گرسرو غزلگوی بود کیک قدح‌خوار. 
رودکی. 
بوسه‌ای از لب تو خواهم و شعر از لب تو 
که شکر بوسه‌نگاری و غزلگوی‌نگار. 
فرخی. 
من غزلگوی توام تا تو غزلخوان منی 
ای غزلگوی غزلخوان غزلخواه ببال. فرخی. 
خردمندی که از رایم خبر دارد ز ایمائی 
غزلگویی که مرغان را به بانگ آرد به آوایی. 
فرخی, 
گرنه بیدل گشت بلبل چون کند چندین خروش 
ورنه عاشق گشت قمری چون کند چندین ففان! 
بوستان | کنون چو بزم خسروان آراسته 
و اندرو بلبل غزلگوی است و قمری مدح‌خوان. 
امیر معزی (از آنندراج). 
بلبل بر شاخ گل هنوز غزلگوی 
فاخته در بوستان هنوز به فریاد. 
سروش اصفهانی. 
غزلگويی. (غ ) (حامص مرکبا 
غزل‌سرایی. غزل‌پردازی. غزلخوانی. غزل 
گفتن.غزل سراییدن: ۲ 
هر مرغ به دستانی در گلشن شاه امد 
بلبل به نواسازی حافظ به غزل‌گویی. حافظ. 
غزل لاله. (غ ز لال /لٍ] (|مرکب) قسمی 
ماهی. قزلآلا. |إقسمى نوار. 
غزلولاور. (غْ )() دب برنجین. (برهان 
قاطم) (آنندراج). در یک نخة خطی 
جهانگیری آمده: «غز دلاور و مغزیور, دبۀ 
برنجی بود» و در نسخه خعی دیگر 
«غزلولاور و غریور...». (حانيهٌ برهان قاطع 
چ معین). شعوری در لان العجم به نقل از 





جهانگیری " به معنی دبه‌ای آورده است که در 
آن ترنجبین و بعضی مرباها گذارند و غزیور را 
نیز مترادف ان ذ کرکرده است. (لسان السجم 
ج ۲ ورق ۱۸۹ الف). 
غزلة. (غ [] (ع 4 ج غزال. (سنعهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به غزال شود. 
غزلی. [غ لىی ] (ع ص نسبی) کی که 
پارچة سفد درست میکند. (دزی ج۲ 
ص ۲۱۱). 
غزلی. [غ ر لیی] (ص نبی) شوب به 
غزل. رجوع به غزل شود. 
غزلياء [] ((خ) ابنة عمرم یا اخزيا. به قول 
طیری از پادشاهان بنی‌اسرائیل بود و مدت۷ 
سال پادشاهی کرد. متن عبارت طبری این 
است: «ثم ملكت عتلیا و تسمی غزلیا ابنة 
عمرم ام اخزیا... ملکها سبع سنین». رجوع به 
مجمل التواریخ و اقصص ص۱۳۴ و حاشية 
آن شود. 
غزلیات. [غ ر لی یا](ع !) مأخوذ از تازی 
به معنی سروادها و غزلها. (ناظم الاطباء). از 
روی قیاس میتوان آن را جمع غزلیه دانست؛ 
ولی اصطلاحا جمع غزل محوب ميشود. 
کلمات: ادبیات, غزلیات. رباعیات عملیات. 
تجریات و ریاضیات هرچند در اصل, جع 
ادبیه, غزلیه, ریاعیه... (با حذف موصوف) 
محسوبند. ولی عادة در فارسی آنها را در 
جمع ادپ. غزل, رباعی... به کار برند. (مفرد و 
جمع و معرفه و نکره تألیف معین ص 7۲٩۷‏ 
غزلیات عراقی است سرود حافظ 

که‌شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد؟ 

حافظ. 

غزم. [غ] ([) هبت و خشم و قهر و کینه. 
(برهان قاطع) (انندراج). غزم. (برهان قاطع). 
رجوع به عزم شود. 
قزمینی. غ ((خ) رجوع به زاهدی شود. 
غزنا. [غ] غ نخستین حد تبت است از 
سوی تغزغز به نزدیکی رود کحا نهاده است. 
(حدود العالم). 
غرن‌قفلی. لغ ام رکب) لیا 
غزن‌قلفی) ". در تداول عامه قلاّب فلزی که 
در حلقه‌ای داخل مشود و برای پیوستن 


غزن قفلی (غزن قلفی) 


کناره‌های متقایل لباس به کار میرود. 
غزنگت. [غ ن ] () گیاهی که در عوض اشنان 
بدان رخت جامه شویند. (برهان قاطع) 
(آتدراج). 





غزنوی. ۱۶۷۰۷ 


غزنو. [ع نَ] (() نام شهر غزنین که مابین 
کابل و قندهار واقع است. (برهان قاطع) 
(انندراج). غزنی. غزنه. غزنین, (برهان قاطع). 
رجوع به غزنین شود 

بیش از آن کز شاه غزنو داشت فردوسی طمع 
ریخت گوهر بر ظهوری از شه هندوستان, 

تورالدین ظهوری (از آنندراج). 

غزفوی. [ع ن ] (ص نسبی) منسوب است 
به غزنه. (انتدراج). ملوب است به غزنه که 
از بلاد هند است. (انساپ سمعانی). منسوب 
به غزنین و غزنی. رجوع به غزنین شود. 

- سلاطین غزنوی؛ رجوع به غزنویان شود. 
غزنوی. 2 ن ] (خ) او راست: کستاب 
«التف فی الفتاوی» که علی جمالی در ادب 
الاوصاء آن راذ کر کرده است. دانشمندان 
دیگر هم کتبی به این نام تصتیف کرده‌اند. (از 
کشف الظنون چ استانبول ج ۲ ستون ۸۹۲۵). 
غزنوی. [غ ن ] (إخ) (مستوفی به سال 
۵ از دانشمندان هند است. در 
دولت‌آباد واقع در دکن متولد شد و در دهلی 
دانش فراگرفت و قاضی‌القضاة بود. از 
تالیفات وی «الارشاد» است در نحو که ننخۀ 
خطی از آن در لیدن است. (از اعلام المنجد), 
غزنوی. [غ ن] (إخ) متوفی به سال ۵٩۳‏ 
ه.ق.< ۱۱۹۷م.) احمدبن محمدین سعید 
اصولی. فقیهی بود و در حلب درگذشت. او 
راست: «روضة اختلاف العلماء» و «السقدمة 
المختصرة» در فقه, و «روضة التکلمین» در 
اصول دین. (از اعلام زرکلی ج۱ ص ۷۰ 
رجوع به احمدین محمد غزنوی شود (تاریخ 
وفات در آنجا ۵۵۲ھ . ق.ذ کر شده است. و در 
نام مؤلفات نیز مفایرت هست). 
غزنوی. زغ ن] (اخ) (متوفی به سال ۵۵۶ 
هرق اشرف‌الدین حن‌بن محمد حسینی 
غزنوی, مکنی به ابومحمد و مشهور به اشرف. 


از فصحای بزرگ اواسط قرن ششم هجری 


قمری است. دربارۂ نام او هچک از مآخذ 
اختلافی ندارند و خود نیز در اشعار خویش 
حن را غالباً به صورت تخلص درآورده 
است» چنانکه در اشعار او دیده میشود. کنۀ 
او را عوفی* ابوالحسن آورده لیکن ابوالحسن 


۱-در نسخ جهانگیری این مطلب نیامده 

است. 

۲ -رجرع به کتاب مذکور ص ۹۴و «یّت 

معدری» به قلم آقای مجتبی مینوی چ مجلا 

یغماء تهران ۱۳۲۹ ه. ش. ص ۲ شود. 
Agrales 1۵ ۱‏ - 3 

۴-در سال وقات شاعر اختالاف است و در 

ضمن شرح حال شاعر بیان خواهد شد. رجوع 

به مطالب بعدی شود. 

۵-لیاب‌الالیاب ج۲ ص ۲۷۰. 











۸ غزنوی. 


ببهقی ' به نقل از خود سید «ابومحمد» گفته, و 
این قدیمترین اشاره‌ای است که در دست 
داریم, پدر او را عوفی و هدایت (در مسجمع 
الفصحاء ج١‏ ص ۱۹۲) ناصر علوی گفه‌اند. 
لکن چه در لباب الانساب و چه در راحة 
الصدور رواندی. محمد است. در مقدمة دیوان 
سید که به قلم جامع دیوان او که از جملۀ 
معاصران و دوستداران وی بوده است. نوشته 
شده, كنية او ابوعلی " و نام پدرش احمد آمده 
است. ولی چون دو تن از معاصران او که 
هردو وی را ملاقات کرده‌اند؛ یعنی بیهقی و 
راوندی, نام و نسب او را به نحو واحدی 
آورده‌اند. اعتماد به صحت آن دو قول اقرب 
صواب مینماید. مجموع آنچه از نام و کنیه و 
نبت و نعوت سید از قول بهقی و راوندی به 
دست می‌اید. این است: سید امام اشرف 
ذوالشهادتین. مسفخراللسانین. رئيس 
افاضل‌السادة, ابومحمد الحسن‌ین محمد 
الحسینی» و بنابراین قول عوفی و دیگر 
تذکره‌نویان که نام پدرش را ناصر دانسته و 
او را برادر محمدین ناصر شمرده‌اند درست 
نیست. محمدبن ناصر را گویا برادری به نام 
حن بوده است که از شاعران عهد خود بوده 
و هنگامی که سنائی کارنامة بلخ رابه تظم 
می‌آورد در غزنین به سر میبرد. ستایی در 
صفت شاعران غزنین بعد از آنکه از وصف 
سیدمحمد ناصر پرداخت. میگوید: از همان 
بيخ که محمد شاخه‌ای از آن است شاخة دیگر 
جمال‌الدین حن است: 

شاخ دیگر جمال دین حسن است 

که چو نام خود او نکوسخن است 

سیدی خوب‌روي و پا کیزه 

سخنش همچو غیب دوشیزه 

قوت نظم و نترش از نسب است 

زانکه از شاخ انصح‌العر ب ات 

هرکجا هست شاعر علوی 

او چو صدر است و دیگران چو روی. 
بنابراین جمال‌الدین حسنین ناصر که برادر 
محمدین ناصر بود غیر از آن است که به نام 
آبومحمد حسن‌بن محمد (یا احمد) و صاحب 
دیوان موجود بوده و «الاشرف» لقب داشته, و 
معاصران آن دو سید دیگر بوده است. و گویا 
مراد سنایی از میرحسن که در کارنامة بلخ 
پس از وصف کردن چند شاعر بعد از 
سیدمحمد., نام او را شیر آورده همين 
سیداشرف حسن باشد: 

تاج و کان موافقان سخن 

وقت تحين شعر میرحسن 

از پس بوحیفه اسکافی 

که‌بر اشراف دارد اشرافی 

چا کر صدر و سبدالشعراء 

که‌بدان چا کری‌است خواجه ما 





شاعری با معانی و خرد است 

خاصه میراث‌خوار جد خود است. 

و بعید یست آن سیدحسن که هنگام زندانی 
بودن مسمود سعد در مرنج ( که‌ملماً پش از 
سال ۵۰۰ ه.ق.بوده است) فوت کرده. و 
مسعود سعد او را بدین ابیات مرثیه گفته است: 
بر تو سیدحن دلم سوزد 

که‌چو تو هیج غمگسار نداشت. 

سیدحسن نخستین یعنی برأدر سیدمحمد بوده 
باشد. و مسلماً او غیر از سیداشرف حن 
است که مدتها بعد از تاریخ ۵۰۰ ه.ق.زنده 
بود. از سیدحسن نخستین پر ناصر علوی 
شعری در دست ت» و آنجه تذکره‌نویان 
از اشعار سیدحسی‌پن ناصر نوشته‌اند آن است 
که‌در دیوان سیداشرف حسن‌بن محمد مییابیم 
واز اوست. آقای مدرس رضوی در مقدمه‌ای 
که بر دیوان سیدحسن غزنوی نوشته‌ند برآنند 
که این سیداشرف حسن پسر محمدیق:ناصر 
علوی است و تذکره‌نویسان بنا بر عادت 
نبت نواده به جد. او را سیدحن‌بن ناصر 
گفته‌اند چتانکه در ابوعلی‌بن سینا و نظایر آن 
می‌بينيم. آنچه تذکره‌نویان از احوال سید 
آوردهاند کوتاه و مفشوش و غالا نادرست 
است. خلاصه آنچه از این ما خذ برمی‌آید این 
است: «در آن وقت که سلطان بهرامشاه لشکر 
سوری را بشکست. جماعتی از ارکان دولت 
او اسیر شدند, و در میان آنان سیدحن بود 
که میخواستد او را به قتل آورند. لیکن او 
درخواست تا وی را به خدمت سلطان پرند. و 
در حضرت او یک رباعی خواند: 

آنی که فلک به پیش تیغت نید 

بخشش بجز از کف چو میفت نايد 

زخم تو که پل کوهپیکر نکشد 

بر پشه همی زنی, دریغت نآید؟" 

سلطان او را بخشيد, و تضریف منادمت 
ارزانی داشت. آورده‌اند که او از علماء و 
وعاظ بزرگ زمان بود. و در مجلس وعظش 
قریب هفتادهزار کس(!) جمم میشدند که 
چهارهزار تن از آنها مرید خاص او بودند. و 
چون این خبر به بهرامشاه رسید دو شسمشیر 
برهنه نزد او فرستاد تا در یک غلاف کنده 
یعنی دو شمشیر در غخلافی و دو پادشاه در 
اقلیمی نگنجند. سید قصد سلطان را دریافت 
و از غزنین به حرمین شریفین روی نهاد. و از 
آنجا به بغداد رفت و به سبب تعلقی که در آن 
شهر به تیرگر پسری داشت مدتی بماند. و بعد 
داعیة حب وطن در او به جنبش آمد. از بقداد 
ره پار غزین شد. لیکن چون به ولایت 
جوین رسید در قصبة ازادوار به مرض فجاه 
به سال ۵۶۵ ۵ . ق.بدرود حیات گفت. و الحال 
تربت او در آن قصبه معین است. و دییوان 
اشعار او قریب به چهارهزار بیت بود». | گرچه 





غزنوی. 
اشارات تذکره‌نویان که خلاصة آنها را 
آورده‌ایم, با اشتباهها و تخلیطهایی همراه 
است. لیکن از حقایق نیز حکایت میکند. 
حقیقت رابطةٌ سیدحسن با دربار غزنوی آن 
است که بنا بر انچه از اشعار سنایی و از توجه 
به قراین دیگر برمی‌آید. سید در دورۀ 
مسعودبن ابراهیم غزنوی (۵۰۸-۴۹۲ ه.ق.) 
به شاعری اشتغال داشته. و بعد از آن در عهد 
كمال الدولة شیرزاد (۵۰۹-۵۰۸) و 
سلطان‌الدولة ارسلاان (۵۱۱-۵۰۹) هم گویا 
همچنان در ملک شاعران درگاه منخرط بوده 
است, زیرا هنگامی که یمین الدولة بهرامشاه 
(۵۴۷-۵۱۱ ۵ .ق.)به یاری سنجر ساطتت را 
از دست ارسلان شاه بیرون آورد. و در 
حضور بنجر در غزنین به پادشاهی نشست» 
سیداثرف او را بدین قصیده تهنیت گفت: 
منادی برآمد ز هفت‌آسمان 
که بهرامشاه است شاه جهان. 
از این پس سید سالها در دربار پهرامتاه به 
عزت میگذرانده, و از شاعران به نام شمرده 
میشده, و گویا در سفرهای بهرامشاه به 
هندوستان با او همراه بوده است: 
چون ز غزنین کردم آهنگ ره هندوستان , 
از سپاء روم خیل زنگ می‌بتد جهان. 
ولی بعدها به علت نامعلومی مان او و سلطان 
استشعاری حاصل شد, چنانکه سید غزنن را 
ترک گفت. و به خراسان رفت, و از نیشابور 
قصیده‌ای به مطلع ذیل: 
گشادصورت دولت به شکر شاه دهان 
چو بست زیور اقبال بر عروس جهان, 
که به سوگندنامه مشهور است. بفرستاد, و در 
آن برای اثبات بیگناهی سوگند خورد تا بعد 
از چندی مورد عفو سلطان قرار گرفت. در 
قصیده‌ای که بعد از بازگشت به درگاه سلطان 
ساخت. از معاودت خود و تجدید لطف 
پادشاه اظهار مسرت کرد. و از خطرهایی که 
در دوری از درگاه تحمل کرده بود شکایت 
نمود: 
یارب منم که بخت مرا باز درکشید 
وز قعر چاه تیره به وج قمر کشید 
بختم گرفت در بر از آن پس که رخ بتافت 
چرخم نهاد گردن از این پس که سرکشید 
منت خدای را که شب تیره رنگ من 
آخر به آخر آمد وسوی سحر کشید 
شاها امد من به خدا و به لطف تست 


۱ - لباب‌الاناب به نقل از مقدمةٌ آقای مدرس 
رضوی بر دیران سیدحن غزنوی, 

۲ - در تسه اصلی به جای ابرعلی. ابوالعلی 
است که آن را «ابویملی» هم میتران خواند. 
۳-مقدمه دیوان سیدحن غزنوی» چ مدرس 
رضوی ص يو. 








غزنوی. 

دریاب بده را که فراوان خطر کشید 

تا روز خود خجسته کند از لقای تو 

بی‌دیده باد | گرنه به شبها سهر کشید. 

اما داستان گرفتاری سوری و یاران او که سید 
هم در آن میان بود, به نحوی که بیان کرده‌اند 
درست نست. فقط شاید بعد از لشکرکشی 
سیف‌الدین سوری به سال ۵۴۳ ه.ق.به 
کین‌خواهی برادر خود ملک‌الجبال 
قطب‌الاین محمود غوری که به کید بهرامشاه 
در حال پناهندگی در غزنین مسموم و مقتول 
گردیده‌بود, و پس از فرار بهرامشاه. سید نیز 
مانند بعضی دیگر از ارکان دولت در غزنین 
مانده» و از این جهت متهم به جانبداری از 
ملوک غوریه آل‌شتسب شده باشد. چنانکه 
میدانیم در زمستان همان سال بهرامشاه 
دوباره غزنین را گرفت و سوری به قتل رسید 
و سید که مغضوب و مطرود شده بود تا گزیر 
پار دیگر از غزنین بیرون رفت و به خراسان 
شتافت, و در سال ۵۴۴ .ق,در نیشابور بود. 
ابوالحسن بیهقی در کاب لاب الان اب گفته 
است: «و حضر نابور فی شهور سنة اربع و 
اربعین و خممائة (۵۴۴ه.ق.) واحد ملقب 
بالاشرف الامام مفخر اللسانین رئنيس 
افاضل‌السادة. و قال انا ابومحمد الحن‌بن 
محمد الصینی...» سید بعد از اين تاریخ به 
بغداد و از انجا به مکه رفت. و از انجا به 
زیارت قبر پیفامبر شتافت و این قصیده 


یارب این ماییم و این صدر رفیع مصطقاست 

یارب این ماییم و این فرق عزیز مجتباست. 

از آنجا در عهد خلافت المقتفی لامرالله (۵۳۰ 
- ۵۵۵ ه.ق.) به بغداد رفت, و از سلطان 
غیاث‌الدین مسعود سلجوقی (۵۲۷ - ۵۴۷ 
ه.ق.)نواخت و احسان دید و از آنجا پیش 
از وفات سلطان محمود به همدان رفت و 
چندی در عراق و مدتی در خراسان بود, و به 
مدح سنجرین ملکشاه سلجوقی (۵۵۲-۵۱۱ 
ھ.ق.)و مسلکثاءبن مسحمود سلجوقی 
(۵۴۸-۵۴۷) و دیگر ارکان مملکت سلاجقه 
در عسراق و خراسنان اشتفال داشت, و 
سلیمان‌شاهین محمودین ملکشاه سلجوقی را 
که در سال ۵۵۵ ه.ق.در همدان به تخت 
نشته بود به روایت راوندی (راحة الصدور 
ص ۵ مدح گفت و سپس از همدان به 
خراسان رفت. و در بازگشت در قصبۀ 
آزادوار از ولایت جوین وفات یافت. سال 
وفات را تذکره‌نویسان به صورتهای گونا گون 
آورده و از ۵۳۵ - ۵۶۵ نوشته‌اند. این هردو 
قول اخیر را هدایت هم نقل کرده است. 
نختین را در ریاض العارفین و دومین را در 
مجمع الفصحاء لیکن چون سید در سال ۵۵۵ 
د.ق.به تصریح راوندی ناظر جلوس 





سلیمان‌شاه در همدان بود. و او راقصيدة 
تهنیت گفت, پس فوت او بعد از این تاریخ 
بوده است و از آنجا که جابع دیوان سید در 
مقدمهٌ خود بر آن دیوان گفته است که سید 
وصایت کرد تا دیواتش رابه نام سلطان 
سنجرء که بعد از گرفتاری خال خود به جای 
او در خراسان نثسته و به سال ۵۵۷ ه.ق,به 
دست مژید آی‌ابه کور و خلع شده بود 
درآورد. پس باید پیش از تاریخ خلع او این 
وصایت در مرض موت انجام گرفته باشد» و 
بنابراین شاید به تحقیق توان گفت که تاریخ 
فوت سید سال ۵۵۶ھ .ق.بوده است. و همین 
تاریخ است که.بر اثر اشتباه ناخ به صورت 
۵ھ .ق.درامد. قر سید در قصبه ازادوار 
باقی است. دیوان سیدحن شامل قصاید و 
غزلها و ترجیعات در دست است و به سمی 
آقای مدرس رضوی اتاد دانشگاه طبع شده 
است. این شاعر بر رسم شاعران بزرگ عهد 
خود به انواع موضوعات از مدح و رثاء و 
وعظ و غزل توجه کرده است. او سبکهای 
غالب استادان معاصر یا ری‌لمهد خود را 
که‌بر وی در صناعت شاعری مقدم بوده‌اند, 
ماد مسعود سعد, معزی و ستایی تبع کرده, 
ولی این امر دلیل آن نشده است که خود سبک 
استوار و محکم مخصوص به خود را که بعد از 
او در شاعران نیم دوم قرن ششم هجری 
قمری موثر گردیده است ایجاد نکند. کلام 
سید سخته و استوار است, و او به آرایشهای 
لفسظی و آوردن ردییف در غزلها و قصاید 
خویش و داشتن ترکیبات تاه مخصوص 
بيار متمایل است. کلام او غالبا ساده و 
خالی از تعقید و ابهام است و روش شاعران 
خراسان در صراحت اندیشه و سخن در او اثر 
خود را حفظ کرده است. (از تاریخ ادبیات در 
ایران تألیف دکتر صفا ج ۲ صص ۵۸۶ - ۵۹۲) 
رجوع به مقدمة دیوان سیدحسن غزنوی چ 
آقای مدرس رضوی و تاریخ گزیده چ لیدن 
ص ۸۱۷ و مرآت الخیال ص۳۴ شود. اینک 
نمونه‌هایی راز اشعار او در اینجا ذ کر میکتیم 
و طالبان تفصیل به دیوان چاپی او ج مدرس 
رضوی رجوع کنند ': 

وقت آن است که متان. طرب از سر گیرند 
طره شب ز رخ روز همی برگیرند 

مطربان را و ندیمان را آواز دهند 

تا سماعی خوش و عیشی به نوا درگیرند 
راویان هر نفسی تهنیتی نو خوانند 

مطربان حر کرتی پر دیگر گرد 

سر فریاد نداریم پگاه است هنوز 

یک دو ابریشم بايد که فراتر یرند 

ساقیان گرم درآرند شراب گلگون 

که نسیمش ز دم خرم مجمر گیرند 

بزم را تازه‌تر از روضة رضوان دارند 





غزنوی. ۱۶۷۰۹ 


باده را چاشنی از چشمة کوثر گیرند... 
و نیز گوید: 

کاری به گزاف میگزارم 

عمری به امید میسپارم 

نی زهرءٌ آتکه دل بجویم 

نی طاقت آنکه دم برارم 

اندیشه پسوخت عقل و روحم 

و امید برد روزگارم 

یاری نه که یک رهم پرسد 

تابر چه امد و در چه کارم... 

و نیز گوید: 

داند جهان که قرة عين پیمبرم 

شایسته میوه دل زهرا و حیدرم 

دریا چو ابر بار دگر آب شد ز شرم 
چون گشت روشنش که چه پا کیزه گوهرم 
دری پر از عجایب دریا شود به حکم 
هر قطره‌یی که در صدف دل بپرورم 
طبعم چو اتش تر و هردم خلیل‌وار 
خوشبوگلی دگر دمد از آتش ترم... 

و نیز گوبد: 


| از دل و دلبر جدا افتاده‌ایم 


خود چنین تنها چرا افتاده‌ایم 

او گل و من بلبل و از یکدگر 

هر دو بی برگ و نوا افتاده‌ايم 

خاک‌پای‌و سر برهنه مانده‌ابم 

زآنکه غمخوار و ز پا افتاده‌ايم. 

از رباعیات اوست: 

آرامگه دل خم مویت دیدم 

بتایی دیده خاک‌کویت دیدم 

سبحاناله هیچ ندانم امروز 

تا روی که دیده‌ام که رویت دبدم. 

رفتیم و گرانی ز وصالت بردیم 

در دیده نمونة جمالت بردیم 

تامونی هردو یادگاری باشد 

دل را به تو دادیم و خیالت بردیم. . . 
غزنوی. [غ ن) ((خ) ۷۷۳-۷۰۴۱ ھ.ق) 
سراج‌الدین, عمربن اسحاق‌بن احمد هندی. از 
| کابر فقهای حنفی بود. او راست : «الفتاوی 
السراجیة» خطی, و «التوشیح» در «شرح 
الهداية. و «الشامل» در فقه. و «زبدةالاحکام 
فى اختلاف‌الاشمة» خطی, و «شرح 
ببس دیم‌الاصسسول» و شر حالس فنی» و 
«المعزةالمنيفة فى ترجیح مذهب آبی‌حنیفة» و 
«شسرح‌الزیادات». (از اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۷۱۱ 

سولف ممجم الم طبوعات آرد: عمرین 
اسحاقین احمد سراج‌الدین هندی غزنوی 
حنقی, مکنی به ابوحفص. او امام و علامه و 


۱ -صحیحات علامة سرحوم ده خدا در 
دیوان مزبور صص ۳۷۶-۳۶۱ درج شده است. 
رجوع به مقدمة لغت‌نامه شود. 








۰ غزنوی. 
استاد در بحث و بار هوشیار بود. مولفات 
او بار است از جملة آنها: «شرحالهداية» و 
«زبدةالاحکام» و «شرح بدیم‌الاصول» و 
«شر حالمغنی» و جز ان. فقه را از وجیه‌الدین 
دهلوی و شمس‌الدین خطیب دولی و دیگران 
فرا گرفت. وی به سال ۷۹۳ ه.ق. درگذشت, 
ولی صاحب کثف‌لظنون و همچنین سیوطی 
وفات او را به سال ۷۷۳ھ .ق. نوشته‌اند. (از 
معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۳۷۹ 

غزنوی. [غ ن] (إخ) (متوفی به سال ۵۸۲ 
ھ .ق. = ۱۱۸۶م.) عالی‌ین ابراهیم‌بن اسماعیل 
غرنوی, ملقب به تاج‌الشريعق. فقیهی حنفی و 
مفر بود. او راست «تفسیر قران» در دو 
جزه. (ز اعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۶۱). 

غزنوی. ع َ] (خ) (حکیم...) مسجدودین 
آدم سائی: 
بشنو این پند از حکیم غزنوی 
تابیابی در تن مرده نوی. 

مولوی. 
رجوع به سنایی شود. 

غزنوی. (غ ن ] ((خ) محمدبن محمود قاضی 
غزنوی, ملقب به معین‌الدین و مکنی به 
ابوالعلاء. او راست: کتاب «سرالسرور» در 
ذ کر شعرای زمان خود. (از کشف الظنون چ 
استانبول ج ۲ ستون 4۸۷). 

غزنوی. (غ ن ] (إخ) محمودین سبکتگین را 
گویند.(از آندراج): 
ناز و نیاز کار ایاز است و غزئوی 
کان‌بندة یاز شد و این غلام ناز. 

ملاشانی تکلو (از آنندراج). 
چون این زاری به گوش غزنوی خورد 
سرش غوطه به خون دل فروبرد. 
حکیم زلالی (از آتدراج). 
رجوع به محمودبن نبکتگین غزنوی شود. 

غزنوبان. [غ ن] (اخ) سلاطین غزنوی. 
حکومت غزنویان به دو دوره تقسیم میشود: 
دور؛ اول حکومت غزنویان: در اواخر عهد 
سامانیان بر اثر تسلط غلامان تسرک‌نژاد در 
دستگاء دولتی و بروز اختلاف در مان امرا و 
وزرا و صفر سن شاهان و ضعف و عدم تدییر 
آنان و فشارهای پیاپی آل‌بویه بر خراسان, 
زمام ادارۂ ممالک وسیع از دست اولیای آن 
دولت بیرون رفت. چنانکه خراسان و 
ماوراءالهر را مدتی دراز جنگ و اختلاف و 
خونریزی و تفاق فرا گرفته, و حالتی پیش 
آمده بود که در این بیت فردوسی که خود تاظر 
بر همین اوضاع بود خلاصه میشود: 
زمانه سراسر پر از جنگ بود 
به جویندگان بر جهان تنگ بود. 
وقت امرای دولت سامانی از حدود سال ۳۷۰ 
ه.ق.به بعد به سعایت و کشتن یکدیگر و 
عصان بر پادشاهان میگذشت., و از آن جمله 





است وضعی که بر اثر سعایت امرا میان 
منصورین توح (۳۶۶-۳۵۰) «.ق. و البتکین 
حاجب از غلامان سامانان که به مرب 
شپهالاری خراسان رسیده و پیش از 
سلطّت منصور؛ یعنی در عهد حکومت 
عبدالملک این سمت را داشته بود پدید آمد, و 
او را نا گزیرکرد که با غلامان خود و دسته‌ای 
سپاه مجهز از خراسان بیرون رود. و حکومتی 
در خارج از قلمرو سلطنت سامانیان در شهر 
غزنه تشکیل دهد (۳۵۱ « .ق.)؛لیکن هلوز 
چندی از استفرار او در آن دیار نگذشته بود 
که درگذشت. و جانشینان او تا حدود سال 
۳۶۶«.ق.کاری از پیش نبردند. در این سال 
یکی از غلامان التکین به نام سبکتکین که در 
دستگاه لبتکین به مراتب عالی ارتقا جسته و 
داماد او شده بود جای خداوند خود را گرفت. 
از این هنگام حکومت غزنوی از مشرق و 
مغرب توسعه یافت» چنانکه سبکتکین در 
ولایت سند شروع به فتوحاتی کرد. و از سال 
۴ھ .ق. هم به درخواست منصوربن نسوح 
برای اطفاء نایرۂ طفیان آل‌سیمجور و فائق بر 
خراسان تاخت و آن را تصرف کرد و 
بپهالاری آن را یا لقب سیف‌الدوله برای 
پر خود محمود گرفت, یکن به پیروی از 
سیرت البتکین نبت به امرای سامانی 
حق‌ناشناسی نکرد. و اطاعت ظاهری خود را 
همچنان محفوظ داشت و بعد از فوت او 
(۳۸۷ هھ .ق.) محمود نیز که در سپهسالاری 
خراسان باقی مانده بود همچنان در ظاهر 
نبت به امرای آل‌سامان راه اطاعت میسپرد 
تادر سال ۳۸۹ه.ق.به نحوی از اطاعت آنان 
بیرون آمد, و مقارن همین اوقات امرای 
ال‌افراسیاب حکومت سامانی را در 
ماوراءالهر برانداختند. و محمود رسماً 
خراسان و خوارزم رابر متصرفات خود 
افزود. محمود از پادشاهان بزرگ ایران و 
یکی از فاتحان مشهور تاریخ اسلامی و از 
مردائی است که در تاریخ ایران و اسلام مقام 
بار بزرگی را حائز شده است. او بعد از آنکه 
پرادر خود اسماعیل (۳۸۸-۳۸۷د.ق.)رلکه 
به وصیت پدر جانشین او بود از امارت 
معزول کرد, همه متصرفات غزنویان را در 
دست گرفت و بر اثر شجاعت و تدیر به 
فتوحات پی‌درپی ایران و هند توفیق یافت. 
چنانکه در سال ۴۲۱ د .ق.که سال فوت او 
بود از حدود ری و اصفهان تا خوارزم و 
ولایت گجرات و سواحل عمان در هندوستان 
در تصرف او بود. او نختن کسی است که از 
مان پادشاهان عنوان سلطنت بر وی نهاده 


شد. و این از لفظ امیر خلف بانو بود (رجوع په 


مجمل‌التواریخ و القصص ص ۴۰۶ شود). 
مود مردی جنگجو و مدبر و باسیاست و 








غزنویان. 

در همانحال متعصب و سختگیر و علاقمند به 
جمع مال بود. بعد از او رش مسحمد 
چندماهی حکومت کرد. ولی معود که 
هنگام فوت پدر در عراق بود به خراسان 
لشکر کشید, و سران سپاه غزنوی محمد را 
اسیر کردند, و بر سعود به جای پدر به 
سلطت سلام گفتند, و او تا سال ۴۳۲ ه.ق. 
ساطتت میراند. و اگر چه مردی شجاع بود 
ولی شراب‌خوارگی و عیاشی و سوء‌تدبیر 
سلطنت او را از ميان برد و ماي غلبة 
آل‌سلجوق بر ایران شد, و دور؛ اول غزنوی با 
شکست او از سلجوقیان در نزدیک حصار 
دندانقان مرو (۴۳۱ «.ق.),و قتل او به دست 
غلامانش هنگام فرار از غزنین (۴۳۲ ه.ق.) 
به پایان رسید. دربار غسزنویان در این دوره 
مشحون بود به وجود شاعران بزرگ, زیرا 
دورة آنان از وجود کسانی برخوردار بود که 
در اواخر عهد سامانی تربیت شده و در آغاز 
قرن پنجم هجری قمری شهرت یافته بودند, 
مانند: فردوسی, عنصری, فرخی, و جز آنان. 

دور دوم حکومت غزنویان: بعد از آخرین 
شکت سپاهیان غزنوی به سال ۴۳۱ ه.ق, 
نزدیک حصار دندانقان مرو که سخت‌ترین 
انهزام غزنویان از سلجوقیان بود. سلطان 
معود غزنوی به سرعت به جانب غزنین 
عقب رفت» و به قول خود او که میگفت: «به 
مرو گرفتیم و هم به مرو از دست برفت» بعد 
از این خکست خراسان و خوارزم و گرگان و 
ری و اصفهان از چنگ غزنویان برفت. 
سلطان مسعود هنگام عقب‌نشینی به غزلین 
نامه‌ای به ارسلان‌خان از ابلک خانة 
ماوراءالهر نوشت و از او مدد خواست. و بعد 
از رسیدن به غزنین نیز بار دیگر این خواهش 
را تکرار کرد لکن اثری از پاوری خان 
مشهود نند و تکرار وقایع نا گوار مسعود را 
روز به روز نومیدتر میکرد تا سرانجام راه 
هندوستان پیش گرفت. و بنه و اثقال و خزاین 
و کسان و بستگان را از غزنین بیرون برد و 
فرزند خود امیر مودود را امارت بلخ داد, و با 
خواجه احمدین محمدین عبدالصمد وزير 
بدانسوی فرستاد. بعد از حرکت از غزنین 
هنگامی که معود و سپاهیانش به نزدیک 
رباط ماریکله رسیدند غلامان و لشکریان بر 
خزاین سلطان زدند. و آن را غارت کردند. و 
امیر محمد را که همراه سلطان آورده بودند به 
امارت برداشتند. و مسعود را که در رباط 
ماریکله حصاری شد اسیر کردند, و په فلع 
کسری بردند و در تاریخ یازدهم جمادی 
الاولی سال ۴۳۲ ده .ق. بکشتد. امیر صودود 


بعد از آ گهیاز واقعة معود به غزنین تاخت و 


۱-تاریخ بیهقی چ غنی و فیاض ص ۶۳۹ 








غزنویان. 
کاربساخت. وبا محمد و فرزندان و لشکریان 
عاصی جنگید. و همه مخالفان پدر را از میان 
برد. دورۀ دوم حکومت غزئوی بدینگونه 


آغاز شد و از ۲۳۲ تا ۱۵۸۲ ۵۸۳ ه.ق. 


یعنی یکصدوپتجاه سال ادامه یافت. در این 
دوره از مودود تا تاجالدوله خسرو ملک 
سیزده پادشاه بر جای محمود غزنوی تکیه 
زدند. که در میان آنان طغرل کافرنعمت 
(غاصب) یکی از غلامان غزنوی نیز بود. که 
عزالدوله عبدالرشید پادشاء غزنوی را در سال 
۰ھ .ق. به قتل آورد. وتا ۴۴۴ ھ.ق.به 
غصب حکومت راند. از دور سلطنت مودود 
تا عهد پادشاهی ابراهیم‌بن مسعود مدتی میان 
سلجوقیان و غزنویان جنگ و ستیز ادامه 
داشت تا سلطان ابراهیم وملک شاه صلح 
کردندبر اینکه هیچیک از جانبین قصد 
مملکت دیگری نکند. شاهان غزنوی پس از 
شکست مود از سلاجقه تنها به افغانستان و 
سیتان و ولایت سند اکفاکردند. لیکن به 
تدریج دایرة حکومت ایشان تنگ‌تر شد 
خاصه که سلاطین غوری در این ميان قوت 
میگرفتد. و قلمرو حکومتشان گشایش 
مییافت» و حتی غزنین را نیز در اواخر عهد 
غزنویان؛ یعنی در پایان عهد سلطتت خرو 
شاهین بهرامشاه (۵۵۵-۵۴۷ ه.ق.) از دست 
آنان بیرون آوردند. و بنا بر بعضی از اقوال 
پایتخت غزنویان بعد از این واقعه به لاهور 
انتقال یافت, تا آن شهر را نیز به سال ۵۸۳ 
ه.ق. غیاث‌الدین غوری بگرفت» و خسرو 
ملک آخرین پادشاه غزنوی را مقید و 
محبوس کرد, و سپس او و همه شاهزادگان 
غزنوی را از میان برد. دورۀ دوم حکومت 
غزنوی اگرچه از حیث تأثیر در سرنوشت 
سیاسی ایران بی‌ارزش است لکن برای 
اشاعة زبان و ادب فارسی خالی از اهمیت 
ست زیرا اولاً ادام حکومت در متصرفات 
غزنوی هند باعث شد که زبان و ادب پارسی 
در آنجا بیلتر ريشه کند و رواج یابده و انیا 
بعضی از پادشاهان غزنوی که بعد از مسعود 
حکومت کردند غاباً دوستداران شعر و ادب 
بودند. و عده‌ای از شاعران بزرگ مانند 
مسعودین سعدین سلمان و عثمان مختاری و 
سیدحسن غرنوی و سنایی غزنوی و ابوالفرج 
رونی و جز آنان در دستگاه ایشان زیسته. و 
ایشان ر مدح گفته‌اند. (از تاريخ ادبیات در 
ایران تایف دکتر صفا ج۱ مص ۲۱۳ - ۲۱۵ 


وج۲ صص ۳ - ۵. 

پادشاهان و امرای غزنوی عبارت بودند از: 
پسران سبکتکین [. 

۱-الب‌تکین آ. ۳۵۱ 
۲ - ایراسحای ‏ ابراه‌بن الب‌تکین. ۰ ۳۵۲ 
۳-بلکانکین " (غلام الب‌تکین). ۰ ۳۵۵ 








۴ - پیری (غلام الب‌تکین): ۳۶۲ 
پسران سبکتکین: 

۵ -ناصرالدوله سسبکتکین (غلام 
الب‌تکین). ۵۳۶۷ 
۶ -اسماعیل‌ین سبکتکین. ۳۸۷ 
۷ - یسمین‌الدوله اب والقف‌اسم مسحمودین 
سبکتکین ۶ ۷۳۸۹ 
- جلال‌الدوله محمدبن مسحمود 
مکحول* صفر ۴۲۱ 
٩‏ -ناصر دين اله مود [اول] ابن 
تخود" شوال ۱۰۴۲۱ 
محمد (برای بار دوم حکومت کرد و به سال 
۳ هھ .ق .کشته شد). 

۰ - شهاب‌الدوله ابوسعد مودودبن مسعود 
(متوفی به ال ۴۴۰ ه.ق.). ۴۳۳ 
۱ - مسعود [دوّم ] ابن‌مودود (طفلی که چند 
هفته حکومت کرد). f.‏ 
۲ -بھاء الدوله ابوالحن علیین مسعود 
[اوّل] . 
۳ - عزالدوله عد الرضیدبن 
EE‏ ۱۲۳۳۱ 
طغرل غاصب (غلام محمود بود ۴۰ روز 
حکومت کرد و به سال ۴۴۴ درگذشت). 

۴ - جمال‌الدوله "' فرخزادین مسعود. ۴۴۴. 
۵ - ظهیرالدوله ابراهیم‌بن معود. ملک 


رجب ۴۴۰ 


مؤید جلال‌الدین. f01‏ 
۶ - علاءالدوله ابوسعد معود [سوم] 
ابن‌ابراهیم. ۹۲ 
۷ - کمال‌الدوله شیرزادین مسعود. ۵۰۸ 


۸ - سلطان‌الدوله ارسلان شابن مسعود ۱, 
۵۰۹ 
٩‏ - یمین‌الدوله بهرامشاهبن مسعود (نایب 
ستجر). جمادی‌الاولی ۵۱۲ 
۰ -معزالدوله خرو شاءبن بهرام. ۱6۵۴۷ 
۱ - تاجالدرله خسرو ملکبن خسرو 
شاء؟. ۵۵۵ 
الفتح الغوری (متوفی به سال ۵۸۲ ه.ق.) (از 
معجم الانساب تاليف زامباور ترجمة عربی چ 
۲ صص ۴۱۸-۴۱۶). رجوع به 
آل‌ناصرالدین و ترجمةٌ طبقات سلاطین اسلام 
استانلی لین‌پول صص ۲۵۵ - ۲۶۱ و دستور 
الوزراء. صص ۱۳۶ - ۱۴۷ و فهرست تاريخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی تألیف دکتر صفا 
و تمه صوان الحکمة ص۱۸۳ و فهرست 
سبک‌شناسی ج۱ و ۲و فهرست تاریخ گزیده 
و داثرة المعارف اسلام ذیل غزنویان ۲" و مقالة 
اولیور ۸ در مجله آسیائی بنگاله تحت عنوان 
تنزل سامانیان در جلد پنجم قمت اول سال 
۶ م. شود. 
غزنویان. 4 وی یا] (خ) 3 غزنوی در 
حالت رفع. و آن منوب به غزنه است. 


صاحب ال قودالعرية (ص۲۴۶) گوید: 





۱۶۷۱۱  .نییونزغ‎ 


غزنویان غلط است و صحیح آن غزنیون 
میباشد که به طور غاط شهرت بافته و بر 
زبانها افتاده و کی بدان توجه نکرده است. 
رجوع به غزنوی و غزنویه و فهرست 
لنقودالعربية شود. |/سلاطین و حکام غزنوى. 
رجوع به غزنویان شود. 
غزنویه. غ ن وی ی] (اخ) سلسله‌ای از 
پادشاهان ايران از داد سبکتکین که داماد 
الب‌تکین بود و از ۳۷۷ - ۵۹۲ ه.ق.در 
خراسان و بیشتر ایران سلطنت کردند. (ناظم 
الاطباء). صاحب الن قودالعربية (ص ۲۴۶) 
گوید:غزنویه منسوب به غزنة است ولی به 
غلط بر زبانها جاری شده و کی توجه نکرده 
است و صحیح أن غزنیه می‌باشد و عامه‌ها, 
غزنة را مانند الف «حبلی» تصور کرده‌اند. 
رجوع به غزنویون و غزنویین و غزنویان و 
فهرست النقودالعربية و تاريخ سیستان 
ص ۳۷۱ و ۳۸۹ و تاریخ جهانگشای جوینی 
ج٣‏ ص ۱۹۴ شود. 
غزنو یین. [غ ن وی بی ] ((خ) ج غزنوی در 
حالت نصب و جر, و أن منسوب به غزنة 
است. به قول صاحب النقودالعربية غزنویین 
غلط و صحیح آن غزنین است. رجوع به 
غزنوی و غزئویه و غزنویون شود. |اسلاطین 
و حکام غزنوی. رجوع به غزنویان شود. 


۱-با مقایسه با ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
مص ۲۵۹ - ۲۶۰. 
۲ -غلام ترک در درسار سامانی و عامل 
خراسان در ذوالحجۀ مال ۳۴۹و عامل هرات به 
سال ۲۴۴ه. ق. 
۲ -در ترجمة طبقات سلاطین اسلام: اسحاق 
(بدون «ابوه). 
۴-عامل بلخ از سال ۳۲۴ه. ق. به بعد. 
۵- ترجمه طبقات : ۳۶۶. 
۶-عامل خراسان از ۳۸۷-۳۸۴ ملقب به 
سیف‌الدوله و متوفی در ۱۱ صفر سال ۴۲۱ 
ه. ق. (این‌خلکان ج ۲ مص ۸۷-۸۴). 
۷- ترجمه طبقات: ۲۸۸ 
۸-برادر او سعود چشم وی را میل کشید 
(۲۲۱ ه. ق.). 
٩-در‏ ۱۱ جمادی‌الاولی سال ۴۳۳ ه. ق. به 
دست احمدین محمد غفلة کشته شد. 
۰ -در ذوالقعدة سال ۴۲۱ه. ق. در هرات 
رسماً حکومت را به دست گرفت. به قول خلیل 
ادهم نام او تصیرالاوله معود بود. ` 
۱ -به قول خلیل ادهم لقب او مجدالدوله برد. 
۲- ترجمة طبقات: ۴۴۰. 
۳ -به قول خلیل ادهم: سیف ال وله. 
۴-به سال ۵۱۰ه. ق. از غزنین رفت. 
۵ -بالاخره غزنین را ترک کرد. 
۶ -صاحب «پنجاب؛ و به سال ۵۸۷ه. ق. 
کته شد. 
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۲ غزنه. 


غزنه. غ ن] ((ج)! جای گشاده‌ترین و 
پا کیزه‌ترین از بسلادها. (منتهی الارب) 
(آنندراج). همان غزئین است. (از برهان 
قاطم) (آنندراج) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
شهر بزرگی است در اوایل هند از سوی 
خراسان. (از وفیات الاعیان ج۲ ص 4۵۷. 
شهری است در افغانستان کنونی. ياقوت 
گوید:غزنه تلفظ عامه است و صحیح نزد علما 
غزنین است و آن را تعریب کنند و جزنة گویند 
و مجموع بلاد آن را زابلستان نامند. و غزنه 
قصب ( کرسی)آن است. (از معجم البلدان). لغة 
این نامها گزنه. گنزک. گنجه (یعنی محل گنج و 
ذخایر). (حاشية برهان چ معین). غزنه در 
جنوب غرجستان قرار دارد و منوب آن 
غزنوی است. غزنین. غزنی. غزنو. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (انجس آرا) (غیاث اللفات). 
رجوع به غزنین شود؛ بوسهل حمدوی... 
صاحب دیوان حضرت غزنه... بوده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۹۷). پس از وفات سلطان 
محمود... سهم صاحب دیوانی غزنه بدو داده 
آمد. (تاریخ بسهقی). و با حصول ارادت و 
شمول سعادت روی به غزنه نهاد. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ه.ق. ص ۳۳۷). از 
اقاصی اقطار اصناف تجار روی به غزنه 
آوردند. (ترجمه تاریخ یمینی ص۴۱۹). از 
غزنه بیرون آمد (سلطان], و آوازة قصد جای 
دیگر و عزم مقصدی غیر آن برآورد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۲۴ رجوع به فهرست 
اعلام الجماهر بیرونی و فهرست مزدیسنا و 
فهرست لباب‌الالیاب و فهرست سبک‌شناسی 
بهار ج۲ و فهرست تاریخ مغول و فهرست 
تاریخ گزیده چ لیدن و فهرست تتمة صوان 
الحكمة و تاریخ الحکماء قفطی ص ۴۰۴ و 
حدائق الحر چ عباس اقبال ص ۱۱۴ و ۱۱۸ 
ویشتها ج۱ ص ۲۸۵ و ۲۰۳ وج۲ ص ۲۴۶ 
و تاریخ ادپیات ادوارد برون ج ۳ ص ۱۱۲ و 
۱ عسیون الانباء ج۲ ص۲۱ و تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۱۱۶ شود. 

غزنی. (ع ن] ((خ) مخفف غزنین. گویند 
هزار مدرسه داشته است. (از برهان قاطع). 
غزنه. غزنین. غزنو. (برهان قاطع). رجوع به 
غزنین شود. منسوب آن غزنیجی یا غزنیچی 
است. رجوع به غزنیجی و غزنیچی شود: 

ز غزنی سوی اندراب آمدم 


از آسایش ره شتاب آندم. فردوسی 
(از جهانگیری) (حائيهةٌ فرهنگ اسدی 
تخجوانی). 
شه گیتی ز غزنی تاختن برد 
بر اففانان و بر گیران کهبر. عنصری. 
در دل قیصر بیم و فزع افتاده بود 
تا پیارند به غزنی سر او بر خشبی. 

منوچهری. 





از شایستگی و به کارآمدگی این مرد. محمود 
شغل همه ضیاع غزنی خاص بدو مفوض کرد 
و ایی کا بزایر :کاپ یرای ری انت 
(تاریخ بیهقی چ غنی و فیاض ص ۱۲۰ 
سبکتگین پیش تا رسول و نامه رسید. بوعلی 
و ایلمنگو را با حاجبی از آن خویش به غزتی 
فرستاد. (تاریخ ببهقی ایضاً ص‌۲۰۸). چون ما 
از بلخ قصد غزنی کردیم» وی [امیر یوسف] را 
بخوانیم. (تاریخ بهقی ایضا ص ۲۵۰). 
هرچه به عالم دغا و مسخره بودست 
از در قرغانه تا به غزنی و قزدار. 

نجیبی فرغانی. 
غزنیان. [غْن) (!خ) دی است در 
ماوراءالشهر. (منتهی الارب). از قرای کش 
(کش) در ماوراءالنهر. (از معجم البلدان). 
غزنیجی. [ع] (ص نسبی) با غزنیچی. 
محتمل است که موب به غزنی باشد 
چنانکه هما کنون منصوب به انزلی را 
اتزلی‌چی و منوب به ویرانی (دهی در 
خراسان) را ویرانی‌چی میگویند. و گویا این 
لفظ مخصوص زبان عامیانه بوده است. مانند 
خود کلمۀ غزنه (رجوع به غزنه شود). و بدین 
جهت کتر در لفظ قلم استعمال شده است. 
تاریخ بهقۍ چ غنی و فیاض حاشیة ص ۲۸۱ 
و رجوع به تعلیقات تاریخ بهقی چاپ مذکور 
ص ۶۹۷ و رجوع به فرهنگ رشیدی شود: و 
پیاده سه هزار سگزی و غزنیجی (یا غزنیچی) 
و هریوه و بلخی و سرخی و لشکر پار و 
اعان و اولیاء و ارکان ملک. (تاریخ بیهقی چ 
غنی و فیاض ص ۲۸۱). و سواری دوهزار 
رسیده بود از مبارزان و پیاده دوهزار سگز ی 
و غزنیجی (یا غزنیچی) و غوری و بلخی. 
(تاریخ بیهقی ایضا ص۵۷۵). رشیدی ارد: 
غزنین و غزنه شسهر معروف, و غزنیچی 
منسوب بدان است: 
خا کغزنین رفیعتر فلکی است 
عرش و غزنین به نقش هر دو یکی است 
تا ترا چرخ شاه غزنین خواند 
هیچ غزنیچم 
سنائی (از فرهنگ رشیدی) (آنتدراج) (انجمن 

آرا). 

غزنیچی. (غ) اص‌نسبی) رجوع به 
غزیجی شود. 
غزنیز. [غ]۲ ((خ) از قرای خوارزم از ناحیة 
مراغراد؟. (از معجم البلدان). 
غزنیزی. [غ] (إخ) سسمعاتی گسوید: او 
مظفربن احمدین محمدین حن شیانی, 
مکنی به ابوعاصم است. من وی را در 
خوارزم دیدم و از او چبز اندکی نوشتم. 
ولادت او در شوال سال ۴۹۹ ه.ق.بود. 
(انساب ورق ۴۰۸ الف). 


غزنین. [] ((خ) صحیح کلمه همان غزتین 





غریب نماند. 





غزنین. 
به نون آخر است و غزته تلفظ عامه می‌باشد و 
مجموع بلاد آن را زابلستان گویند و غزنین 
قصب آن است. شهری بزرگ و ولابت وسیعی 
در طرف خراسان است و آن حد میان 
خراسان و هند است در راهی که خیرات 
بسیاری دارد جز اينکه هوای آن بسیار سرد 
می‌باشد. گویند که در نزدیکی آن گردنه‌ای 
است به فاص مافت یک روزه راه که هرگاه 
مافر آن را طی کند در هوای بسیار گرمی 
قرار میگیرد در حالی که از این سو سرمای 
سخت است. دانشمندان بسیاری از غزنین 
برخاسته‌اند و آن مقر بنی‌محمودین سبکتکین 
بود تا آنگاه که منقرض شدند. ابوریحان 
بیرونی در ضمن قصیده‌ای گوید: 
و لما مضوا واعتضت عنهم عصابة 
دعوا بالناسی فاغتنمت التتاسیا 
و خلَفت فى غزنين لحماً کمضفة 
على وضم لایر للعلم ناسا 

(از معجم البلدان ذیل غزنین و غزنة), 
غزنین از اقلیم سیم است. طولش از جزایر 
خالذات فا کو عرض از خط استوا لج کا 
همچون عرض بغداد. شهر کوچک است و 
هوایش سرد است, و اگر تغییر هوا به سبب 
عرضی بودی بایستی این هر دو موضع یک 
هوا داشتی, بلکه تمام اقلیم اول و ثانی و الث 
که به ارتفاع آفتاب نزدیک‌اند گرم بودی, و 
دیگرها که بعدی دارند سرد بودی. اما چون 
تغییر هوا جهت فراز و نشیب زمین است 
هرجابلند است سرد است, و هرجا پست 
است گرم مبباشد. (نزهة القلوب ج لیدن 
صص ۱۴۴۶ - ۱۴۷). اسم شهری است در 
حدود افغانتان حالیه. (فرهنگ شاهنامه 
تألیف شفق). نام ولایتی است مشهور در 
زابلستان که دارالملک محمود غزنوی پسر 
ناصرالدین سبکتکین بود, و سالها سحمود 
غزنوی به آبادی و وسعت آن ولایت کوشید و 
آن را از بابت تعظیم «حضرت» می‌گفتند 
چنانکه مسعود سعد گفته: 
چو کردم از هند آهنگ حضرت غزین 
بر آن محجل تازی‌نژاد بستم زین. 
و ابوالفرج رونی در تهنیت ورود شاه به غزنین 
شه باز به حضرت رسید هین 
یک ران مرا برنهید زین:؟ 
و منسوب بدانجا را غزئوی گویند. زیرا غزنو 
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۲- در انساب سمعانی به فتح اول و کسر ثانی 
آمده است. 
۳-اناب سمعانی, براعوذ. 
۴-دیران ابوالفرج رونی چ پرفسور چایکین 
ص۳٩‏ 








غزو. 
مانند غزنه و غزنین نام آن شهر است. این شهر 
هزار پاب:مدرسه داشته است. (از اتندراج) 
(انجمن آرا). حکیم سنائی غزنوی را غزنیچی 
گفته‌است. (آنندراج) (انجمن آرا) و این ظاهراً 
منوب غزنی (< غزنین) می‌باشد. رجوع به 
غزئیجی و غزنیچی شود. رشیدی در فرهنگ 
خود آرد: غزنین و غزنه شهر معروف» و 
غزنیجی منوب بدان است -انتهی. ولی 
ظاهرا غزیچی منسوب به غزنی (= غزنین و 
,رجوع به غزنیجی و غزنیچجی 
پااغزنۀ کنونی از شهرهای مرکزی 









سفیدكوة که به بذوی جنوب امتداد می‌یاید. 





۴ تن است(. شهری 
2 ات عقب‌مانده و تجارت ضعیفی دارد. در 
اطراف آن قبرهایی از چند تن از بزرگان 
مسلمین وجود دارد و به همین سبب این شهر 
معروف میباشد. خرابه‌های غزنة قدیم 
پایتخت غزنویان در شمال شرقی همین شهر 
به فاملة پنج‌هزار گز قرار دارد. غزنی در 
جنگهائی که میان افغانها و انگلستان در 
سالهای ۱۸۴۱-۱۸۳۹م. واقع شد به تصرف 
انگلیسها درآمده بود. ولی پس از جنگ دوم 
جهانی آنجا را ترک کردند. رجوع به داثرة 
المعارف اسلام ذیل غزنه" و قاموس الاعلام 
ترکی شود: غزنین و آن ناحیتها که بدو 
پیوسته است همه را به زابلستان بازخوانند. 
(حدود العالم). 
زنوج نا مرز کابلتان 
همان نیز غزنین و زابلستان. 
فردوسی (از ولف). 
بیا تا شاد بگذاریم ما بستان غزنین را 
مکن بر من تباه این جشن وروز خوش آئین را. 
فرخی. 
پس از این چند روزی بفرمود وی را تا سوی 
غزنین برود و از شفل نشابور دست بردارد. 
(تاریخ بسیهقی چ ادیب ص۶۲۳). ناچار 
خواهد بود که چون به غزنین رسولی فرستاده 
اید با نامها و مشافهات. (تاریخ بهقی ایضا 
ص ۶۴۴). امیر چون نامه بدید سوی غزنین 
رفت. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۶٩۱‏ 
زن گرفت از تعب ره غزنین 
بشنو این قصه و عجایب بین. سناتی. 
گرچه شروان نیست چون غزنین» منم غزنین فضل 
از چو من غزنین مگر غزنین به شروان آمده. 
خاقانی. 
و امیر اسماعیل به ذخایر قلاع و ودایع غزئین 
دست دراز کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۲ دق. ص‌۱۸۸). غزنین که مطلع 
سعادت و منشا سیادت و مستقر اولیای دولت 
است به من بازگذاری. (ترجنة تاریخ یمیتی 
ایضا ص۱۸۹). و غزنين. یعقوب‌بن الليث 





ملک‌الدنا کرد. (تاریخ سیستان ص۲۴). و 
خطبه به سستان و بست و کابل و غزنین. 
محمدین علی‌ین اللیث را همی کردند. (تاریخ 
سیستان ص ۹۰). آخر به عجز بازگشت 
[طفرل] روز آدینه سیزدهم شعبان, و به 
غزنین شد و غزنین بگرفت. (تاریخ سیستان 
ص ۳۷۲). رجوع به فهرست اخبارالدولة 
الس لجوقية و فهرست تاريخ سیستان و 
هرست تاریخ جهانگشای جوینی و فهرست 
مزدیستا و فهرست سبک‌شناسی و فهرست 
جامع‌التواریخ رشیدی و فهرست مجمل 
التواریخ گلتانه و فهرست مجمل التواریخ و 
التصص و فهرست حبیب‌السیر شود. 
غزو. [غْرْز] (ع مص) خواستن و جستن و 
آهنگ کسی کردن. (متهی الارب). آهنگ و 
خواستن چیزی را و جستن و آهنگ چیزژی 
کردن. (آنندراج). آهنگ کردن, یقال: غزوی 
کذا؛ای تصدی. (منتهی الارب). طلب الشی». 
(تاج المصادر بهقی). اراده و طلب و قصد: 
عرفت ما یغزی من هذا لکلام؛ ای یراد. (اقرب 
الموارد). جنگ کردن با دشمن. در بی جنگ 
و غارت دشمن گردیدن. (منتهی الارب). فقصد 
دشمن کردن. به جنگ کسی شدن. (تاج 
المصادر ببهقی). قصد دشمنان برای جنگ و 
غارت دیار ایشان. مفزی. غزات. غمزوان. 
غزاوة. (اقرب الموارد). قصد قتال. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). |ادر شرع اين لفظ 
اختصاص یافته به قال با کفار. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). کاقر کشتن. (ترجمان 
علامُ جرجانی). با دشمن دین جنگ کردن؛ 
و ایشان (غوزیان] به هر وقتی به غزو آیند به 
نواحی اسللام به هر جایی که افتد و برکوبند و 
غارت کنند و زود بازگر دند. (حدود العالم). 


غزو است مرا پیشه و همواره چنین باد 


تا من بوم از بدعت و از کفر جهانشوی. 
فرخی. 
تا روز په شادی بگذاریم که فردا 
وقت ره غزو آید و هنگام تکاپوی. . فرخی. 
هر سال کو به غزو رود قوم خویش را 
زینگونه عالمی به وجود آرد از عدم. 
فرخی. 


امبر محمود (رض) به غزو غور رفت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۱۰۶). و چون این تواعد 
استوار گشت و کارها قرار گرفت اگررأی 
غزو دوردست‌تر افتد توان کرد سال دیگر با 
فراغت دل. (تاریخ یهقی ایضاً ص ۲۸۵). امیر 
برفت و غزو سومنات کرد و به سلامت 
بازآمد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۲۰۷). 
به غزو روی تهادی و روی روز بگرد 
کبودکرده چو نل و سیاء کرده چو قار. 
معودسعد. 
چو همتت همه غزو است مانعی نبود 





غزوات. ۱۶۷۱۳ 


و گرچه موج زند رهگذار از آتش و آب. 
معودسعد. 
مراد دين و دئیای تو زین غزو 
پراید وین دلیلی اشکار است. سعودسعد. 
تیغ زن تا بر تو خواند رسم جدت آفرین 
غزو کن تا از تو گردد جان جدم شادمان. 
سیدحسن غزنوی. 
گرز پی غزو غز قصد خراسان کنی 
گردسواران کند چهر؛ گردون دژم. خاقانی. 
قح تو به سومنات یابم 
غزو تو به مولتان ببینم, خاقانی. 
وباعقل و اجتهاد غزو و جهاد فرمود. 
(ستدبادنامه ص ۲). سلطان را اراد غزوی 
افتاد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق. 
ص ۳۴۱).آندم که متصور در غزو روم ایستاد 
و شورش جنگ برپا شد... ترجه تاریخ 
یمینی ایضاً ص‌۴۴۶). رایات سلطان به سبب 
غزوی از غزوات دور افتاد. (ترجمه تاريخ 
یمینی ایضا ص ۳۶۰). 
اندر آخر حمزه چون در صف شدی 
بی‌زره سرمت در غزو آمدی. 
مولوی (مثنوی). 
بود ذ کر حلمها و شکل او 
بود ذ کر غزو و صوم و اکل او. 
مولوی (ملنوی). 
سنگ با تو در سخن آمد شهیر 
کزبرای غزو طالوتم بگیر. مولوی (متنوی). 
||در اصطلاح اهل سیر لشکری است که به 
قصد قتال با کفار به جایی گسیل شوند در 
صورتی که حظرت پیغبر (ص) شخصاً 
همراء لشکر باشد, و اگر آن حضرت همراه 
لشکر تبوده باشد آن لشکر را سربه گویند و 
بعث نیز نامند. ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
ااذ دم شمشیر گذراندن. قتلعام کردن: و 
فتحه غلبة على النصاری و غزا جمیع من كان 
فی داخله. |[غزو بالملعوب: زورخانه بازی 
کردن. زورورزی کردن: و غزی(!) هو و اباه 
بالملعوب و الصراع و الفلاح. و انا غاوی 
(غازی) ملعوب مصارع معالج ملا کم. (دزی 
ج۲ص ۲۱۲. 
غزوات. [غ ر لع 4ج غزوة. (فیات 
اللغات) (آتدراج) (اقرب الموارد). رجوع به 
غروة شود؛ و چون اهل فضل در ایام ایشان 
[سلجوقیان ] حظی نیافه‌اند و به شرح حالات 
و مقالات و غزوات ایشان اعتنایی ننموده 
کی از ایشان یاد نیاورد و از معالی و مآثر 
ایشان یادگاری نماند. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۲ ه.ش. ص ۷). بر سر غزوات سلطان 
آيیم. (ترجم تاریخ یمینی ایضاً ص ۲۵۷). 


۱-شمار؛ سكن از اعلام المنجد تفل شد. 
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۴ غزوان. 


شرکت میفرموده است. مقابل سرایا (ج سریه) 
که‌جنگهایی بودکه به امر رسول(ص) 
بی حضور او انجام میشد. صاحب امتاع 
الاسماع غزوات پیغمبر را مرتب برحسب 
تاریخ وقوع چنین آورده است: 

۱- غزوة ابواء يا غزوه ودان. در طبقات 
ابن‌سعد نتها نام اول ذ کر شده است. ۲- غزوة 
بُواط. ۳- غزو؛ بدرالاولی يا شفقوان. در 
طبقات ابن‌سعد به نام غزو؛ طلب کرزین جابر 
الفهری آمده است. ۴-غزوه عشّیره یا 
ذىالمشرة. در طبقات ابن‌سعد تنها 
ذی‌العشيرة آمده است. ۵- غزوه بدر, ۶- 
زوه ذ بن‌قیلقاع. ۷- غزوة التویق, ۸- ê‏ 
قرارة الكدر يا غزوة قرقرة بنىسليم و غطفا 

در طبقات ابن‌سمد: غزوة قرقرة الکدر يا 7 
الکدر. -٩‏ غروه ذی‌امر در نجد. در طبقات 
۰- غزوۂ بنی شلیم 
در فشرع. - -غزو؛ آشد. ۲- غزوهةً 
حمراءالاسد. ۱۳-غزوة بثر معونة. در طبقات 


آبن‌سعد: غزوه غطفان. 


ابن‌سعد به نام سری منذرین عمرو آمده است. 
۴- غزوة الرجیم. در طبقات ابن‌سعد به نام 
سریة مرئدین ابی‌مرئد آمده. در حاشية 
ص۱۷۴ اتاع الاسماع ن نیز اسم سریه برده 
شده است. ۱۵- غروه بنی‌نضر. ۶١-غزوة‏ 
بدرالموعد یا غزوه بدرالصفراء. در طبقات 
آبن‌سعد تنها نام اول ذ کر شده است. ۱۷- 
غزوة ذات‌الرقاع يا غزو؛ نجد. در طبقات 
ابن‌سعد تنها نام نخست ذ کر شده است. ۱۸- 
غزو؛ دومتالجندل. -۱٩‏ غزوة المُرّييع يا 
غزو؛ بنی‌المصطلق. در طبقات ابن‌سعد نام 
تخت امده است. ۲۰- غزوة خندق يا 
احزاب. ۲۱- غزو؛ بنی‌قریظه. ۲۲- غزوة 
الفرطاء. در طبقات ابن‌سعد نیامده است. ۲۳- 
عغزوه بلی‌لحیان یا عسفان. در طبقات ابن‌سعد: 
بنی‌لحیان. ۲۴- غزوة النابة يا ذی‌قَرّد. در 
طبقات ابن‌سعد: الغابة. ۲۵- غزوة خیبر. ۲۶- 
غزوة وادی‌القری. در طبقات اپن‌سعد سریه به 


حساب آمده است. ۲۷- غزوة القضاء. ظاهراً ` 


همان است که ابن‌سعد در طبقات عمرة القضة 
آورده است. ۲۸- غزو؛ موه يا جیش 
الامراء. ابن‌سعد در طبقات آن را سریه شمرده 
است. -۲٩‏ غزوه ذات السلاسل. در طبقات 
أبن سعد: سرية ذات السلاسل. ۳۰- غزوة فتح 
مکه یا عام الفتح. ۳۱- غزوة حنین یا غزوة 
هوازن. ۳۲- غزو؛ طائف. ۳۳- غزو؛ تبوک 
یاغزو: المرة. ۳۴-غزوة‌اکیدر دومة 
الجندل. در طبقات ابن‌سعد نیامده است. 

در طبقات ابن‌سعد ۲۷ غزوه یاد شده و به قول 
بعضی۲۹ غزوه است. و بعضی خير و 
وادی‌القری را یکی شمرده‌اند. و در نه غزوه از 
غزوات مذکور حضرت رسول خود به جنگ 





پرداخته است و آنها عبارنند از بدر: احد. 
مرییع (بنی‌المصطلق), خندق, قریظه. خیبس 
فتح مکه, حنین و طائف. رجوع به الطبقات 
الکبری تالیف ابن‌سعد چ بیروت ۶ «د.ق. 
ج ۲ ص ۵و ۶و فهرست همین جلد شود. 
غزوان. [غذ ](ع ص) تصدکننده. فعلان من 
الفزو و هو القصد. (از معجم البلدان). 
- ابوغزوان؛ کنية گربه است زیرا پیوسته 
موش را قصد میکند. (از اقرب الموارد). 
غزوان. ع د1 (ع مص) جنگ کردن با 
دشمن. در پی جنگ و غارت دشمن گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). به جنگ دشمنان 
رفتن و غارت کردن آنان در دیار ایشان. عَرْر. 
عُرَاوَة. (اقرب الموارد). رجوع به غزو شود. 
. | غزوان. [غز] (اخ) کوهی به طائف. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کوهی است که شهر طائف 
بر پشت ان قرار دارد. (از معجم البلدان). کوه 
غزوان به حدود طایف است بر او برف و يخ 
می‌باشد و در ملک عرب بر هیچ کوه دیگر 
نبود. (نزهة القلوب چ لیدن ص‌۱۹۸). کوهی 
است در «مفرب» یا قبیله‌ای است که بدان 
نسبت داده‌اند. (از تاج العروس). رجوع به 
نرهة القلوب چ لیدن ص۲ شود. 
غزوان. زغز ] (اخ) محله‌ای است در هرات. 
(از معجم البلدان) (منتهی الارب) (آتندراج). 
غزوان. (غز] (إخ) اب ن‌اسماعیل. 
جهشیاری داستانی از وی دربار؛ یحی‌بن 
خالد و فضل نقل کرده است. رجوع به کتاب 
الوزراء و الکتاب تالف جهشیاری چ مصر 
۷ د.ق.ص ۱۹۶ شود. 
غزوان. (غْز] (اخ) ابن‌جریر. تابمی و شقه 
است. (از تاج العروس). 
غزوان. (غ] (إخ) ابن‌قاسم‌ین علی‌ین 
غزوان مازتی, مکنی به ابوعمرو. او از 
این‌مجاهد و این‌شنبوذ دانش فرا گرفت و ماهر 
و ضایط و شدیدالاخذ و واسمالرواية بود و 
مرگ او در اواخر قرن چهارم هجری قمری! 
در مصر اتفاق افتاد. (از حن المحاضرة فى 
اخبار مصر و القاهرة ص ۲۲۶). 
غزوان. [غْز(خ) ابوحات, تبعی است. 
غزوان. < êl‏ ((ج) غفاری کوفی؛ مکنی 
ایومالک. تایعی است. رجوع به ابومالک 
شود. 
غزوان رقاشی. [عز ن ] (غ) بن‌تية 
در عیون الاخبار گوید: مادر غزوان رقاشی به 
رشن دو حالی که قرآن میخواند گفت: یا 


غزوان آیا در آن [قرآن] شتر ما را که در 
جاهلیت گم شده بود پیدا نیکنی؟ او خشم 
نگرفت و گفت: ای مادر! به خدا سوگند در آن 


وعده‌ای خوب و وعیدی سخت مي‌بايم. 
(عیون الاخبار چ قاهره ۱۳۳۶ د.ق.ج ۲ 
ص ۲۹). ابن‌عبدربة نیز همین داستان را با 





غزوة. 
اندک تغییر آورده است. رجوع به عقدالفرید 
چ قاهره ۱۳۵۹ ه.ق.ج ۷ص ۱۷۴ شود. 
غزوانی. [غز] ((خ) لوکری. به نام غزالی 
لوکری معروف است و عوقی در لاب الالباب 
چنین آورده. ولی غزوانی به تظر ارجح می‌آید 
چه در نسخ المعجم فی معاییر اشعار العجم که 
به غایت مصحح و مضبوط و قدیم است نام 
وی در دو موضع آمده است (ص ۱۹۵ و ۱۹۷) 
و هر دو به لفظ غزوانی است. (از حاشیهً 
مدرس بر المعجم.قی معایبر اشعار السجم چ 
۵ م. ص ۱۹۵).رجوع به لوکری شود. 
غزولی. [ع] (إخ) (ستوفی به سال ۸۱۵ 
د.ق.). علاءالدین علی‌بن عبداله بهائی 
غزولی دمشقی. غلامی ترک بود که بهاءالاین 
او را خرید و از کودکی آثار ذ کاوت‌در او پیدا 
بود و ادبیات را دوست میداشت. مدتی ملازم 
عز موصلی بود و ادبیات را نزد او به پایان 
رسانید و مکرر به قاهره می‌آمد و ذوقی خوب 
داشت. از ابن خطیب داریا و ابی‌مکانس و 
دمامینی و دیگران دانش فرا گرفت. 0 
«مطالع البدور فى منازل السرور». آغاز 
«الحمدلله الذى جعل قلوب البلفاء 9 
لمطالع البدور الخ»» و این کتابی است مشتمل 
بر وصف دارالملک و نیازمدیهای آن از 
انشاء و پزشکی و نمیم و علم هیأت و ندیم و 
مجلس شراب و جامهای شراب که لایق ان 
است. او کتاب را به پنجاء باب بخش کرده 
است. جزء دوم آن در چاپخانة وطن به سال 
۰ هھ .ق. چاپ شده است. (از معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۴۱۶). 
غزوق. [غز د] (ع !)یکی غزو. جنگ کردن 
با دشمن و در پی جنگ و غارت او گردیدن. 
(از آنندراج). غزوة اسم مرة از غزو است. ج. 
غرّوات. (تاج السروس) (اقرب الصوارد). 
رجوع به غزو شود؛ ما به جانب عراق و غزوه 
روم مشفول گردیم. و وی [محمد] به غزنین و 
هندوستان. (تاریخ بیهقی). ذ کر غزوة مولتان. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۷۲ «.ق. 
ص ۲۶۰). در وقت نهضت سلطان به غزوهٌ 
ناردین از او لشکر خواست. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص۳۷۵ | جنگ مژمنین با کفار 
به جهت اسلام. به شرطی که رسول 
(ع) یا امام وقت در آن جنگ همراه باشد, و 
اگرچنگ مژمنین با کفار به سرکردگی امام 
وقت باشد آن را سریه گویند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). هر جنگی با عرب و یهود که 
پیغابر(ص) در آن شرکت می‌فرموده است. 


۱-صاحب «حن‌السحاضرت» تاریخ ولادت ر 
مرگ او را چنین آورده است: ولد سنة ائننین و 
تين ر ثلائمائة (۳۹۲)؛ و مات بمصر سنة 
اثتتین و ثمانین و ثلائمائة (۳۸۲) که غلط است. 








غزوة ابواء. 


مقابل سریه, و آن هر جنگی است که 
مسامانان به امر رسول (ص) با عرب و غیره 
میکردند بی حضور رسول (ص). رجوع به 
عزو شود.! 
غزوۀ ابواء . زغْز و ي آب) (إخ) يا غزوة 
ودان. ودان کوهی مان مکه و مدینه است و از 
اپواء شش میل فاصله دارد. رسول خدا در ماه 
صفر» ۱۱ماه پس از هجرت " به مدینه به قصد 
کاروان قریش برون شد و سعدین عبادة را 
جانشین خود قرار داد وه ابواء رسد و 
بی‌تصادم بازگشت. و در این غزوه با 
مخشیین عمرو رئيس قبیلاٌ بنی‌ضمرة 
قراردادی نوشت مبنی بر اینکه طرفین با 
یکدیگر به جنگ نپردازند و بنی‌ضمرة 
دشمان او را به مخالفت وی باری ندهند و 
این نخضتین جنگی بود که رسول خدا خود در 
آن شرکت کرد, ولوای رسول خدا سفید بود و 
جح مزه آن راادر دست داشت. (از امستاع 
الاسماع ص ۵۳). رجوع به الطبقات الکبری 
تالف ابن سعد چ بیروت ۶ھ .ق. ج ۲ 
ص۸ و تاریخ اسلام تالیف فیاض ص ۷۱ و 
رجوع به مدخل «ودان» و «ابواء» شود. 
غروة و احد. ak‏ و ياح اإخ) رجوع به 
احد شود. 
غزوة احزاب. ذد ياً] (إخ) يا غزوة 
خندق . رجوع به احزاب و خندق شود. 
غزوه ا کیدر. لذو يأك د] (اخارجوع 
به | کیدر شود. 
غزوة بئر معونة. غ دي ب رم ن) خ) 
مقریزی در امتاع الاسماع چنین آورده است. 
در طبقات این‌سعد به نام سریذ منذربن عمرو 
آمده است. رجوع به بثر معونة شود. 
غزوة بدر. (غْزري ب] (اخ) ياغزو؛ 
بدرالقتال یا بدرالکبری. رجوع به بدر شود. 
غزوة بدرالاولی. اعْز و ي ب رل ) 
(ٍخ) يا غزو: وان یا غزوة طلب کرزین جابر 
الفهری. رجوع به بدرالاولی شود. 
غزوة بدرالصفراء . لعز و ي ب رض 
ص ] (إخ) يا غزوه بدرالموعد. رجوع به 
بدرالصفراء و بدرالموعد شود, 
غزوة بدرالموعد. (ع دي ب یل ع] 
(إخ) يا غزوة بدرالصفراء. رجوع به بدرالموعد 
و بدرالصفراء شود. 
غزوه بن ى المصطلق. (غْز و ي ب یل م 
ط 0] (إخ) یبا غزوة مریسیع. رجوع به 
بنی‌المصطلق و مریم شود. 
غزوة بنی‌سلیم. [غزوي ب 
رجوع به بنی‌سلیم شود. 
غزوه بنی‌قریظه. نزو ي ب ‏ رز ظ] 
(لخ) رجوع به بنی‌قریظه شود. 
غزوة بني قینقاع. (غْز و ي ب ق ن] 
((خ) رجوع به بنی‌قینقاع شود. 


س ل] ((خ) 





غزوة بنی لحیان. [غز و ي ب لٍخ] 
(إخ) يا غزوة عفان. رجوع به بنى لحان و 
عفان شود. 

غزوة بنی نضیر.[غز و ي ب ۵] لخا 
رجوع به بنی‌نضیر شود. 

غزوه بواط. (عْز و ي ب ) ((خ) رجوع به 
بواط شود. 

غزوة قبوکت. (غز وي ت] (إخ) با غزوة 
العسرة, رجوع به تبوک و عسرة شود. 

غزوه جیش‌الامراء . لعز زي ج يِل ا 
] ((خ) يا غزوة مُوة. صاحب امتاع الاسماع 
این جنگ را غزوه شمرده ولی ابن‌سعد در 
طبقات آن را سریه دانسته است. رجوع به 
جیث‌الامراء و موّتة شود. 

غزوه حمراءالاسد. لذي حبلا 
سا إخ) رجوع به حمراءالاسد شود. 

غزوۂ حنین. ٠‏ اغز و ي ح ذی] اإخ) يا 
غروة هوازن. رجوع به حنین و هوازن شود. 
غزوة خبط. [غز و يح ب ] (إخ) ابن‌اثير 
غزوۂ خبط اورده است ولى در طبقات 
این‌سعد و امتاع الاسماع سریه شمرده شده 
است. رجوع به خبط شود. 

غروة خندق. رز و ي خ د] (اخ) یا غزوة 
احزاب. رجوع به احزاب شود. 

غزوة خیبر. نز ي خ ب إخ) رجوع 
به خیبر شود. 

غزوة دومة‌الجندل. از ي تلاح 
د] (اخ) رجوع به دومةالجندل شود. 

غروه ذات‌آلرقاع. غر و ي زر | ((خ) 
رجوع به ذات الرقاع شود. 

غروه ذاتا لسلاسل. (غْز و ي تښ س 
س] (إخ) يا ذات‌السلسل. رسول خدا 
عمروبن عاص را به «بلی» و «عذره» فرستاد 
تا مردم را به اسلام دعوت کند. هنگامی که 
عمرو به زمین جذام که آن را سلاسل نیز 
گویندرسید ترسید و از پیغابر کمک 
خواست. وی ابوعبیدةبن جراح را با گروهی 
از مهاجران که در مان ایشان ابویکر و عمر 
بود فرستاد و به ابوعبيدة فرمود که با عمرو 
عاص اختلاف مكنيد و ابوعبيدة از عمرو 
اطاعت کرد. عمرو با ۰ ۵۰ تن حرکت کرد و به 
بلاد بلی داخل شد و بر آنجا استیلا يافت و به 
هر جای که میرسید به او خبر مبدادند که 
گروهی آنجا بوده‌اند و چون آمدن او را 
شنیده‌اند پرا کنده‌شده‌اند. عمرو همچنان پیش 
میرفت تا به أقصای بلاد بلی و عذره و بلقین 
رسید. و در آخر کار گروهی را دید و با آنان 
ساعی جنگید و آنان را شکت داد. (از 
تاریخ ابن‌اثیر ج۲ ص ۱۱۱ و اماع الاسماع 
صص ۳۵۲ - ۲۵۳ به اختصار). رجوع به 
طبقات ابن‌سعد چ بیروت ۱۳۷۶ ه.ق.ج۲ 
ص ۱۳۱ شود. 





غزوه ذی‌قرد. ۱۶۷۱۵ 


غزوة ذاتالسلسل. [غْز و ي تنل س 
] (لخ) يا غزوة ذات‌السلاسل. رجوع غروه 
ذات‌السلاسل شود. 
غزوة دیا لعشيرة. (غْز د ي ذل نش 
1 (اخ) ياغزوة عشیره. پس از غزوة 
بدرالاولی یا سفوان واقع شد. این غزوه ۱۶ماه 
پس از هجرت در جمادی‌الا خره اتفاق افتاد. 
رسول خدا به قصد کاروان قریش که به سوی 
شام حرکت کرده بود بیرون آمد و به 
ذی‌العشيرة واقع در ناحية ینبع که از مدینه ٩‏ 
برید فاصله دارد رسد و آن متعلق به بنی‌مدلج 
بود ولی کاروان چند روز پیش از رسیدن او از 
آنجا گذشته بود و این همان کاروان بود که 
هنگام بازگشت از شام قریش آ گاهی یافتند و 
برای دفاع حرکت کردند و با رسول خدا در 
بدر مصادف شده به جنگ پرداختند و مفلوب 
شدند. در همین غزوه ذی‌العشیرء؛ رسول خدا 
با بنی‌مدلج و هم‌قمان آنان پیمان بست و به 
مدینه بازگشت. (از الطبقات الکبری تألیف 
ابن‌سعد چ بیروت ۶ د.ق.ج۲ ص٩‏ و 
۰ به اختصار). و برای تفصیل رجوع به 
الطبقات صفحه مذکور و امتاع الاسماع 
صص ۵۴ -۶۱ و رجوع به عشیره و 
ذی‌العشيرة.شود. 
غزوة ذی‌امر. اغْ د ي آمْرر] لإغ) يا 
غزوه غطفان. رجوع به غطفان شود. 
غزوة ذی‌قرد. اغْز د ي ق د] اإغ) يا 
غزوة غابة. اين غزوه در ریع‌الاول سال ششم 
هجرت واقع شد. عییلابن حصن فزاری با 
گروهی‌از سواران بر شتران شیرده رسول خدا 
حمله کرد و آنها رابه غارت برد و چوپان او را 
کشت.رسول | کرم از مدینه بیرون امد مقداد و 
گروهی از مسلمانان با او بودند. عده‌ای از 
کافران به دست ملمانان کشته شدند و از 
اینان محرزین نضلة به قتل رسید. سلمتبن 
اکوع دنبال آنان میرفت و تبر می‌انداخت و 
میگفت: 
و ان ابن الا کوع 
اليوم يوم الرضع. 
تا انکه ایشان به غار ذی‌قرد که در آن آب بود 
فرودآمدند ولی نتوانستند آب بخورند و 
رسول خدا با همراهان خود فرارسیدند و در 
ممن محل فرودآمدند. در این جنگ 
آبن‌الا کوع رشادت بسیاری از خود نشان داد 
و همو بود که شتران به غارت‌رفته را بازگرفت 
و در همین غزوه بود که ندا زدند: «یا یلا 
ارکیی» و پیش از این چنین ندا نزده بودند. (از 


۱-دکتر فیاض در تاریخ اسلام. سال دوم 
هجرت, در پاررفی می‌نویسد: «و این اصطلاح 
تزد طبری گویا نبست». 


۲-طبقات ابن‌سعد: ۱۲ ماه پس از هجرت. 








۶ غروة رجیم. 


الطبقات الکبری و کامل ابن‌اثیر به اختصار). 
برای تفصیل رجوع به الطبقات الکبری چ 
بیروت ۱۳۷۶ ه.ق.ج۲ صص ۸۰ - ۸۴و 
کامل ابن‌اثیر جزء ۲ صص ٩۱ - ٩۰‏ و امتاع 
الاسماع مقریزی صص ۲۵۷ - ۲۶۴ و رجوع 
به ذی‌فرد و غابة شود. 

غزوة رجیع. [غَر و ي ر (اغ) در طبقات 
ابن‌سعد به نام سریه ابی‌مرند آمده. و در امتاع 
الاسماع در متن کتاب غزو؛ رجیع و در 
حاشيه آن سریه نقل شده است. رجوع به 
رجیع شود. 

غزوة سفوان. [غز و ي س فَ] لاخ) یا 
غزو؛ بدرالاولی یا غزوه طلب کرزین جابر 
الفهری, رجوع به بدرالاولی شود. 

غزوة سویق. زو ي ش] (إخ) رجوع به 
سویق شود. 

غروة طائف. اغّز ر ي ء] (اج) اين غزوه به 
سال هشتم هجرت واقع شد. رسول خدا از 
حنین به قصد طائف حرکت کرد و خالدبن 
ولد را پر مقدمه فرستاد, و طایفة ثقیف در 
حصن خود قرار گرفته آماد؛ جنگ شده 
بودند. رسول | کرم در نزدیکی قلع طاتف 
فرودآمد و به جنگ پرداخت. از مسلمانان 
گروهی زخمی شدند و ۱۲تن به قتل رسیدند 
که‌از جملة آنان عبداله بن ابی, اميةبن مغيرة و 
سعیدین العاص بودند. و عبدالهبن ن ابی‌بکر نیز 
تیر خوره و پس از مدتی بر اثر جراحت آن 
درگذشت. رسول خدا قلعه را در محاصره 
گرفت. در اننای جنگ باز گروهی از 
ملمانان کشته شدند. پینامبر فرمان داد 
تا کهای آنان را برند و بسوزانند. پس منادی 
ملمانان ندا زد: هرکه از قلعه به سوی ما آید 
آزاد است. گروهی به سوی مسلمانان آمدند و 
کاربر اهل طائف سخت شد. و با این همه فتح 
طائف مر نگردید. و با آنکه گروهی طالب 
جنگ بودند رسول خدا فرمان مراجعت داد و 
برگشتند. (از ااطبقات الکبری تألیف ابن سعد 
چ یروت ۱۳۷۶ ه.ق.ج۷ ص۱۵۸ و ۱۵۹). 
مقریزی در امتاع الاسماع نیز این جنگ را 
غزوه شمرده است. و ابن‌اثیر آن را زیر عنوان 
ذ کر حصارالطائف نقل کرده است. رجوع به 
امتاع الاسماع صبص ۴۱۵ - ۴۲۰ و کامل 
ابن‌اثیر جزء دوم صص ۱۲۸ - ۱۲۹ و رجوع 
به طائف شود. 

غزوة طلب کرزین جابر. (غز و ي ط 
لپ ک ز نٍ ب ] (ا) یا غزوة بدرالاولی يا 
غزوه سفوان. رجوع به بدرالاولی و سفوان 


شود. 
غزوه عام‌الفتح. عزوي يل فإ (خ) 
يا غزو؛ فتح مکه. رجوع به فتح مکه و 
عامالفتح شود. 
غزوة عسرق. 


[غْز و ي ع ر1 (اخ) يا غزوة 





تیوک. رجوع به تبوک و عسرة شود. 

غزوة عسفان. (غز د ي ع] ((ع) ياغزوة 
بنی‌لحیان. رجوع به بنی‌لحیان و عفان شود. 
غزوة عشیره. [ غر د يع ف ر] (إخ) يا 
غروه ذی‌العشیره. رجوع به غزوةٌ ذی‌العشیرة 
و عشبره و ذی‌العشيرة شود. 

غزوة غابة. [غْز يب ] ((ج) یا غزوه 
ذی‌قَرّد. رجوع به ذی‌قرد و غابة شود. 

غزوة فطفان. (غز و ي غ ط] (اغ) بسا 
غزوه ذی‌امر واقع در نجد. رجوع به غطفان 
شود. 


غزوة فتح مکه. [غز و ي ف ج زک ک ] 


(إخ) يا غزوة عام‌الفتح. رجوع به فتح مكه و [ 


عام‌الفتح شود. 

غزوة قرارةالکدر. عزوي ق رل 
ک] ((خ) یا غزوة قرقرة بنی‌سلیم و غطفان, یا 
غزوة قرقرةالکدر. رجوع به قرارتالکدر و 
قرقرةالکدر و قرقرة بنی‌سلیم و غطفان شود. 
غزوة قرطاء . (غْز و ي ق ر] ((خ) رجوع 
به قرطاء شود. 

غزوه قرقرةالکدر. نز ي ق ق رل 
ک] (غ) رجوع به قرقرةالکدر شود. 
شوه 6 قسرقرة بسنی‌سلیم و 
غطفان. . لذو ي ققرت بش لوغ 
طا (خ) همان غسزو: قرار:الک در يا 
قرقرةالکدر است. رجوع به قرارةالكدر و 
قرقرةالکدر و قرقرة بنی‌سلیم و غطفان شود. 
غزوة قضاء . [غْز وي ق) (اخایا 
عمرةالقضية. رجوع به قضاء شود. 

غزوة مریسیع. [غز دي مر ]((غ) یاغزوة 
بنی‌الم صطلق. رجوع به بنی‌المصطلق و 
مریسیع شود. 

غزوة موتة. (غْزو ي م تَ] (اخ) یاغزوة 
جیش‌الامراء. مفریزی در امتاع الاسماع أن 
را غزوه دانسته است ولی ابن‌سعد در طبقات 


ان راسریه شمرده است. رجوع به موته و 
۱ 


جیش‌الامراء شود. 
غروه نجد. (عْز وي ن) ((خ)ا یا غزوه 
ذات‌الرقاع. رجوع به ذات‌الرقاع و نجد شود. 
غزوه وادیالقری. (غز وي دل تط] 
(إخ) مقریزی در امتاع الاسماع ان را غزوه 
دانحه است ولی در طبقات ابن‌سعد سریه به 
حاب آمده است. رجوع به وادی‌القری 
شود. 
غزوة ودان. (غْز وي وَذدا] (!خ) یا غزوة 
ابواء. رجوع به ابواء و غزوة ابواء و ودّان شود. 
غزوه هوازن. رغزري دز ]((خ) یاغزوة 
حنین. رجوع به حنین و هوأزن شود. 
غزوی. [غْز ویی] (ص نبی) منسوب به 
غزو. (از متهی الارب) (آنندراج). رجوع به 
غزو شود. 
غزویت. [غذ] (إخ) نام جایی است. و به 





عزه. 
عین مهمله هم آمده است. (از تاج العروس). 
غزوین. (غْ) (خ) نام شهری در ایران میان 
تهران و گیلان. قزوین با قاف معرب آن است, 
و شاید در اصل کزوین بوده و با غین و قاف 
مبدل آن است. (از فرهنگ نظام). اصل کلمة 
قزوین را کژوین و کشوین گفه‌اند و در 
لاروس کبیر کزیین و کزوین آمده است و بنا 
به تحقیقات اخیر اصل ان« ک‌اسپین» اننت. 
رجوع به کلم قزوین شوذ:, چنانج دو رستاق 
دستبی که یکی راه‌ستبی ری میخوانند و آن 
دیگر را دستبی همدان, و هر دو را موسی‌بن 
بغا جمع کرد و هر دو را یک کوره گردانید, و 
غزوین نام نهاد. (ناریخ قم ص ۵۷). 
غزة. [غز ر)(ع ل) مرّت. (اقرب الصوارد). 
کرت. بار. وبت. تارة. 
غزة. غْزر] ((خ)۲ شهری است به فلسطین, 
و امام شافعی رحمةالله عله در آن متولد شد و 
هاشم‌بن عبدمناف جد نبی(ص) در شهر 
مزبور درگذشت, و این نام را مطرودین کعب 
به صورت جمع آورده و گفت: 
و هاشم فی ضریح عند بلقعة 
تشفی رباج 








عليه وسط غزّات. 

(از منتهی الارب). 
اولین شهر شام از سوی مصر به ساحل 
بحرالروم (اين‌بطوطة). اولین شهر از شهرهای 
پنجگانة فل طینیان است. (قاموس کتاب 
مقدس). اقوت در معجم البلدان گوید: غزه از 
اقلم سوم است و طول آن از جهت مغرب ۵f‏ 
درجه و ۵۰ دققه و عرض أن ۳۲ درجه است 
و به قولی از اقلیم چهارم میباشد. شهری است 
در اقصای شام از ناحیهُ مصرء و از عسقلان دو 
فرسخ یا کمتر از آن فاصله دارد, و آن از 
نواحی فلسطین در مغرب عسقلان است. 
ابوذژیب هذلی گوید: 
فما فضلة من اذرعات هوت بها 
مذکرة عنس كهازئة الضحل 
سلافة راح ضمنتها اداوة 
مقيّرة ردف لمؤخرة الرحل 
تزوّدها من اهل بصری و غزة 
علي جسرة مرفوعة الذيل و الکفل 
باطیب من فیها اذا جشت طارقا 
و لم‌یتبین صادق الافق المجلی. 
قبر هاشم جد رسول‌اقه در انجاست و به همین 
سبب آن را غزة هاشم نامند. ابونواس گوید: 
و أصبحن قد فوّزن من ارض فطرس 
و هن عن البیت المقدس زور 
طوالب بالرکبان غزة هاشم 
و بالفرما من جاجهن شقور. 
و امام ابوعبدائه محمدین ادریس شافعی نیز 
در آنجا ولادت یافت و در هنگام کودکی او را 
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غزة. 
بحجاز بردند و در آنجا اقامت کرد. او دربارة 
غزه گوید؛ 
و انی لمشتاق الى ارض غزة 
وان خانتی بعد التفرق کتمانی 
سقی الله ارضا لو ظفرت بتربها 
کحلت به من شد الشوق اجفانی. 

(از ممج‌البلدان). 
غزه مرکز «قطاع غزه» است که بندری است و 
آمروژه دارای فرودگاه ومدرسة صنعتی و 
دانتکده‌ای مسیباند. که آن در سال 
۶۰۰۰۰۶۴ تن وده است. (از 
الموسوعة العربية). رجوع به نزهة القلوب ج 
لیدن ص ۲۵۰ و ۱ و العقد الفريد ج قاهره 
۹ ه.ق.ج۱ ص ٩۶‏ و تاریخ غازان 
ص۱۳۰ و تاریخ ایران پاستان ج ۱ ص ۲۸۸ ر 
ج۲ ص ۸۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ 
۲ ۱۳۵۲ ۰.۱۳۷۶ ۰۱۴۴۷ ۱۵۱۰ 
۲ ۱۹۴۰ و ج۲ ص ۲۰۳۲ 
۳ ۰۷۰۳۵ ۰۲۰۳۶ ۰۲۰۳۸ ۰۲۰۴۳ 
۳ تاریخ سفول ص ۱٩۳‏ ۱۹۵ ۲۷۲. 
۴ مجمل التواریخ و القصص ص ۱۳۳. 
۶ شود. |اقطاع غزه امروزه 
سرزمینی است محصور مان منطقة متصرفی 
اسرائیل از فلسطین و سینا و دریاء سابقاً 
جزئی از فلسطین بود اکنون تحت تصرف 
مصر میباشد و با نظام خاصی اداره ميشود. 
طول آن ۲۵ میل و عرض آن از ۳ تا ۵ میل 
است. ۱۸۰۰۰۰ سکنه دارد, و شامل غزه 
(مرکز), «خان يونس». «دير البلخ» و «رفح» 
میبانشد. (از الموسوعة العربية). 
غزة. اغْز ر] ((خ) شهری است به افريقيه. 
(منتهی الارب). شهری در افریقیه است که از 
قیروان سه روز فاصله دارد. و قافلهایی که 
الجزاثر را قصد کنند در آنجا فرودآیند. (از 
معجم البلدان), 
غزة. [ غر ز] (إخ) منزلی است مر بنی حطامة 
را (منتهی الارب). 
غزة. (غز ز] (اخ) ریگ‌توده‌ای است به بلاد 
بنی‌سعد. (منتهی الارب). ریگ‌توده‌ای در بلاد 
ہنی سعدبن زید مناتبن تیم است و در آن 
آبگیررهای بسیار و درخت خرما پیدا شود. و 
«اخطل» در وصف شتر خود گوید؛ 
كأنهابعد ضم السیر خیلها 
من وحش غزة موشی‌الشوی لهق. 

(از معجم‌البلدان). 
غزه. (غْزّ /ز] () آواز و صدا و ندا. (برهان 
قاطع) (جهانگیری) (آتندراج). غازه. (بسرهان 
قاطع) (جهانگیری). رجوع به غازه شود. 
||مخفف غازه به معنی بیخ دم حیوانات چرنده 
و پرنده. (از برهان قاطع). و ظاهراً یکی از 


ادات است: دمغزه. 


پرغزه؛ رجوع به غازه و پرغزه شود. 








دم‌غزه؛ مخفف دم‌غازه به معنی بيخ دم و 
استخوان میان دم حیوانات. (از برهان قاطع). 
غزه. (غ ر] ((خ) يا غز. ابن‌یافت یا ابن 
منکبن یافث. رجوع به حیب‌السیر چ 
تهران ج ۳ جزء اول شود. 
غزی. (غ زیی ] (ع ص, )اسم جمع است 
مانند حاج و حجیج, و گفته‌ند جمع غاز است. 
(از مستتهی الارب) (اقسرب الموارد). 
پیکارکندگان با دشمن دین. جنگجویان, 
غزی. [غ زیی ] (ع ص, ) ج غاز يا غازی. 
(از منتهی الارب) (اقرب الموارد) رجوع به 
غازی شود. 
غزی. [غ د1 ((خ) از اعلام است. (سنتهی 
الارب) (آتدراع). 
غزی. [غز زی] (() از اعلام است. (متهی 
الارب). شهرکی است از بلاد فلسطین در 
یک‌مزلی بیت‌المقدس, و مولد امام شافعی 
است. (انساب سمعانی ورق ۴۰۸ ب). ظاهراً 
همان غزه است. رجوع به غزه شود. 
غزی. [غز زا] لع ص لا ج خساز. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ج غازي. (اقرب الموارد). 
رجوع به غازی شود: و قالوا لاخوانهم اذا 
ضربوا فی الارض او کانوا غرّی لو کانوا عتدنا 
ماماتوا و ماقتلوا. (قرآن 1۵۶/۲ 
غزی. [ز زی /] (ص نسبی) منوب به 
غز (طایفه‌ای). واحد غز؛ یعنی یک تن غز که 
گروهی از ترکان باشند. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به غز شود: 

به راه ترکی مانا که خوبتر گوسی 

تو شعر ترکی برخوان مرا و شعر غزی. 

منوچهری. 

غزی. [غ] ([خ) ابراهیم‌ین یحیی‌بن عثمان‌ین 
محمد" الکلبی الاشهبی الفزی, مكنى به 
ابواسحاق از مشاهیر شعرای عرب بود. در 
| کثربلاد خراسان و کرمان و مشرق سفر کرد و 
وزراء و امراء و ملوک آن سامان را مدح نمود 
و اشعارش در خراسان به غایت مشهور گردید 
و درسنة ۵۲۴ ه.ق.وفات یافت و به بلخ 
مدفون شد. (وفیات ابن‌خلکان چ طهران ج۱ 
صبص ۱۶-۱۴ و ج۲ صص ۲۳۶-۲۳۵). 
رشیدالدین وطواط بسیاری از اشعار او را در 
حدائق السحر به استشهاد اورده است و یک 
نسخه بار نفس مصححی از دیوان غزی که 
در سنۀ ۵۹۰ ه.ق.در محله کرخ به بغداد 
استتساخ یافته در کتابخانة عمومی پاریس 
محفوظ است "و وجه اینکه مسصتف 
«چهارمقاله» از بین سایر شعرای عرب غزی 
را تخصیص به ذ کر میدهد با انکه وی اشهر و 
اشعر ایشان نیست, یکی این است که غزی 
معاصر مصنف بوده و دیگر آنکه اشعار او در 
بلاد خراسان و مشرق چنانکه گفتبم شهرتی 
عظیم به‌هم رسانیده بوده است لهذا در نزد 





غزی. ۱۶۷۱۷ 


مصف معروف‌تر از سایر معاصرین خود بوده 
است. و غزی منسوب است به غزه به فتح 
عین معجمه و تشدید زای معجمه که شهری 
است به فلطین از بلاد شام. (چهارمقالة 
عروضی چ معبن صص ۳۲ - ۲۳ تعلیقات). 
از اشعار مشهور اوست: 

قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة 

باب الدواعی و البواعث ملق 


خلت الدیار فلا کریم یرتجی 
منه النوال و لاملیح یعنق 
و من العجائب انه لایشتری 
ویخان فیه مع‌الکاد و یسرق. 
(ازخزالی‌نامه ص ۲۷۵). 
رجوع به ابراهیم‌بن یحبی و جهانگشا ج۱ 


حاشیۂ ص ۶۳ و ۱۵۴ و ۱۸۱و غزالی‌نامه 
صص ۲۷۴ - ۲۷۵ و حدائق السحر ص۴ و 
۳ ۳۷و ۱۱۵ شود. 
غزی. (غْز زی ] ((خ) اسحاق‌بن ابراهیم 
الوزیر, از سحمدین ابی‌السری عسقلانی 
روایت کند. و ابولقاسم سلیمان‌ین احمد 
طبرانی از او روایت دارد و گوید که او در شهر 
غزه از وی سماع کرد. (از انساب سمعانی 
ورق ۴۰۸ ب). 
غزی. (غْز زی) ((ع) (۹۲۰-۱۸۵۷) 
بشیر, او قاضی قضاءة حلب بود. اوازی خوش 
و حافظه‌ای قوی داشت. او راست: «رسالة فی 
التجوید». (از اعلام المنجد). 
غزی. عر زی ] (إخ) حطة بن محمد غزی. 
از عبدالهبن محمدبن عمرو غزی روایت گند 
و ابوالقاسم سلیمان‌ین احمدبن ایوپ طبرانی 
از او روایت دارد. (از انساب سمعانی ورق 
۸ب 
غزی. غر زی] (اخ) سیفبن عمرو, مکنی 
به ایوتمام. از سحمدین ابی‌سری عسقلانی 
روایت کند, و ابوالقاسم سلیمان‌ین احمد 
طبرانی و ابوالحینین ترجمان غزی صوفی 
از او روایت کنند. (از اناب سمعانی درق 
۸ب 
غزی. [غْز زی ] ((ج) (۱۹۳۲-۱۸۵۲) شیخ 
کامل. عضو مجمع علمی دمشق. او راست: 
«نهر الذهب فى تاريخ حلب». (از اعلام 
المنجد). 
غزی. [غز زی ] (اخ) عبدالرحمن‌بن عثمان. 


۱-در حیب‌السیر چ نهران ج ۳ جزء اول در 
یک مورد غزه آمده» و در بقية موارد غز ذ کر شده 
است. و در چاپ خیام همه جابه صورت غز 
میاشد. 
۲ -در اعلام زرکلی و معجم‌البلدان: ابراهیم‌ین 
عشمان‌ین محمد. 
Bibliothèque Nationale (Paris).‏ - 3 
Arabe 8126.‏ 
۴-کذا 











۷۸ غزی. 


از عابدان یمن بود. وی از عبیدبن عمیر 
روایت کند. و بزیدین ابی‌حکیم از او روایت 
دارد. (از انساب سمعانی ورق ۲۰۸ ب). 

غزی. (غز زی] ((خ) عبدائّبن وهب. (از 
انناب سمعانی ورق ۴۰۸ ب). تباید 
عبدائبن وهب‌بن مسلم باشد. رجوع په 
آبن‌وهب و الفهرست چ «مصر ص ۲۸۱ شود. 
غزی. اذ زی ] (اخ) علی‌بن عسیاش‌بن 
اشعت. مکنی به ابوالحسن. وی.از 


محمدین حماد طهرانی روایت کند. و احمدبن 


عبدائه‌بن اش 


عمربن محمد مصری حبیری از او روایت 
دارد. (از اناب سمعانی ورق ۴۰۸ ب). 
رجوع به ابوالحسن علی‌بن عیاش شود. 
غزی. غ زی ] ((خ) عیسی‌بن عشمان‌ین 
عیسی, ملقب به شرف‌الدین, فقیهی بود که 
نابت حکومت دمشق را بر عهده داشت. از 
کتابهای او «ادب الحکام فی سلوک طرق 
الاحكام» است. (از اعلام زركلى ج٣‏ 
ص ۷۵0۲). 
غزی. [غز زی ] (إخ) محمدین حبیش. وی 
از سفیان‌بن عسینه روایت کند. و حسن‌بن 
سفیان شیبانی از او روایت دارد. (از انساب 
سمعانی ورق۴۰۸ ب). 
غزی. (غز زی ] (خ) (۰۳-۹۳۹ 
محمدین عبدائّین احمد خطیب عمری 
تمرتاشی غزی حنفی, ملقب به شمس‌الدیسن. 
او در عصر خود شيخ حنفیه و اهل غزه بود و 
در آنجا به دنا آمد. و در همان جا درگذشت 
او راست: «تنویر الابصار» در فقه و «مسعف 
الحكام على الاحکام» و «الوصول الى قواعد 
الاصول» که خطی است. و «معین العفتی على 
جواب المستفتی» و «الفتاوی», «اعانة 
الحقیر» در فقه, و «مواهب المنان» در فقه, و 
«عفد الجواهر الثیرات» دربارة فضائل صحابة 
عشره. چهار کتاب اخیر مخطوط هستند. و 
رسائل بیاری نیز نوشته است که رسال 
«النقود» از آن جمله است. (از الاعلام زرکلی 
ج۳ ص .)٩۳۴‏ کتاب «تنویر الابصار» او را 
حصفکی شرح کرده و «الدر المختار فی شرح 
تویر الابصار» نامیده است. (از دائرة المعارف 
فریدوجدی). 
غزی. [غْز زی ] ((خ) محمدبن عبید. 
ابن‌قتبة از او روایت کند. (از الاب سمعانی 
ورق ۴۰۸ ب). 
غزی. (غز زی ] (اخ) مسحمدین عسمروین 
الجراح غزی, مکنی به ابوعبدال. از مالک‌ین 
انس و ولی‌دین مسلم و ضمرتین ربيعة و 
رفادین الجراح روایت کند. و محمدین 
الحسن‌بن قتبه عسقلانی و ابوزرعة رازی و 
دیگران از او روایت کند. (از انناب سمعانی 
ورق ۴۰۸ ب). رجوع به معجم البلدان ذيل 


غزه شود. 


۰ ه.ق). 


غزی. غز زی ] (() محمدین قاسم غزی. 
رجوع به ابن‌قاسم غزی و معجم المطبوعات 
ج۲ ستون ۱۴۱۶ شود. 
غزی. اغ زی] ((خ) (۱۰۶۱-۹۷۷ه.ق.) 
محمدبن محمدین محمدین احند! غزی 
عامری دمشقی, ملقب به نجم‌الاین. مورخضی 
مع و ادیپ بود. وی در دمشق به دنا امد و 
در همانجا درگذشت. او راست: کتاب 
«الکوا کب‌الاثرة فى تراجم اعيان المثة 
العاشرة» خطی, و کتاب «لطف المر و قطف 
الشمر من تراجم اعیان الطبقة الاولی من القرن 
الحادی عشر». محبی از این کتاب بار 
اقباس کرده است. و کتاب «التنبیه فى 
اتشبیه» در هفت مجلد. و کتاب «عقدالنظام» 
در اخلاق و پندهاء و کتاب «النجوم الزواهر» 
در شرح ارجوزه پدرش بدرالدین دربارة 
کباثر و صغائرء این نیز خطی است. (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص .)٩۸۲‏ 
غزی. [غْز زی) ((خ) (۹۸۴-۹۰۴ د.ق.) 
مسحمدین محمدبن محمد غزی عامری 
دمشقی. بدرالدین‌ین رضی‌الدیین. او فقیه و 
عالم به اصول و تفسیر و حدیث بود. ولادت و 
وفات او در دمشق بود. وی را صد و اندی 
کناب است که از جمله آنها سه کتاب تفر و 
حواشی و شروح بسیاری است. وی پدر 
نجم‌الاین محمد مورخ بود و همین پسرش 
اسماء کتب او را در کتابی گرد آورده است. 
بدرالدین در اواسط عمر گوشه‌نشین شد و 
بزرگان و حکام په زیارت او میرفتند و او 
تکوکار و بخشنده بود. و به شا گردان خود 
مقرری و لباس و عطایا می‌بخشید. (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص .)٩۸۰‏ او راست کتاب 
«المطالع البدرية فى المنازل الرومية "» که 
جزء نخ خطی لندن است. (از اعلام المنجد): 
صاحب سلافة العصر او را شاعری فصیح به 
شمار اورده و در «صسص ۳۸۸ - ۳۹۳» 
نمونه‌هایی را از اشعار او تقل کرده است. 
غزی. ([غز زی] ((خ) یوسف غزی مدنی. او 
راشت: مجموعة رسائل اربعة: 
۱ -رفع الاشتاه حدیث من صلی فى مسجد 
اریعین صلاة. ۲ - تنبیهالانام عن كيقية ا قاط 
الصلاة و الصیام. ۲ - الکوا کب‌اللامعات قى 
حکم المائعات. ۴- منة الخلق فى قول الرجل 
لزوجته غير المدخول بها انت طالق و طالق و 
طالق, در مدینه به چاپ رسیده و صفحات 
آنسها ۵و ۸و ٩و‏ ۱۵ است. (از مسعجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۷ 
غزیان. [غز] (إخ) ج غزی (منسوب به غز) 
همان غزان جمع غز است. غوزیان. رجوع به 
غز و غزان شود و از آنجا بر زمین غزیان 
گذرد تا باز به آسکون رسد. (لتفهیم لاواثل 
| صناعة الننجیم ص ۱۷۰. و راه اجتیاز او 











۳ 


غزیری. 


[بغراخان] بر منازل حشم غز بود و غزیان 
چند مرحله بر عقب او میرفتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج ۲ .ق.ص ۱۲۱), در نسخه 
خطی همین کتاب متعلق به کتابخانة لغت‌نامه 
ص ٩۰‏ نیز «غزیان» نوشته است. 
غزید. (غزی)(ع ص) سخت‌آواز. یا آن 
تصحف غرید است. (منهی الارب). الشدید 
الصوت. و قیل هو تصحیف رید بالراء 
المهملة. (از اقرب الموارد) (تاج الصروس). 
رجوع به غزید شود. |[گیاه نرم و نازک. یا آن 
1 هبل است. (از متهی الارب. الناعم 
من البات " او هو بالراء ايضاً. (تاج العروس). 
گفته‌اند آن غرید به راء مهمله است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به غریّد شود. 
غزیدن. 2 د[ (مص) شعوری در لسان 
العجم (ورق ۱۸۳ الف) آن را به معنی غریدن 
آرد و گوید: غزیدن و غریدن؛ یعنی چیدن و 
روی هم گذاشتن, و به معنی آنچه روی هم 
چیده و انباشته شود. و این ممانی در 
فرهنگهای فارسی دیده نشد. 
غزیو. (]](ع ص) بار از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). الکثیر من كل 
شی». یقال: مطر غزیر و علم غزیر و حفظ 





غسزیر. (اقسرب المسوارد)ء 
بارشير. (سهذب الاسماء). ج زار 
(المنجد) (مهذب الاسماء). 


غزیر. (غ] (إخ) شهری است در لبنان واقع 
در کروان. در ان اثاری از بنی‌عساف به 
یادگار مانده است. (از اعلام المنجد). 
غزيرة. (غْر](ع ص) تأیث غزیر. رجوع 
به غزیر شود. |[بیارشیر از ناقه و جز آن. ج» 
غزار. (منتهی الارب). اشتر بسیارشیر. (مهذب 
الاسماء). الک خیرتالدّر, (اقرب الصواردا. 
| بسیارآب از چاه و چشمد. (منتهی الارب): 
الغزيرة من الابار و الينابيع؛ الک رةالماه. 





الارب): الفزيرة من المیون؛ الکثیرتالامع. 
(اقرب الموارد). 

غزیری. [غ ]اص نسبی) منوب به غزیر. 
رجوع به غزیر شود. 

غزبری. [غ ] (إخ) الخوری میخائیل. یکی 
از دانشمندان موارنه (طایفه‌ای از مسیحیان) 


۱-چنین است در ایضاح‌المکنون ج۲ ستزن 
۱ و اعلام زرکلی «این‌احمد» را ندارد. 

۲-در ای ضاح‌المک نون ج۲ ستون ۴۷۷ فی 
الرحلة الرومية. 

۳- در اقرب‌المرارد و قطرالمخط به جای 
بات ثیاب آمده و ظاهراً اشتباه است» چه غرید 
که این کلمه مصحف آن است. نیز به معنی تر و 
تازه و ناعم میباشد. 

۴-معتی اخیر صحیح نیست, زیرا مصدر به 
معتی اسم نمیتواند باشد. 








عریز. 

در قرن هیجدهم میلادی. اصل او از غزیر 
لنان بود و به طرابلس رفت و در مدرسة 
موارنه دانش فرا گرفت. وی عضو مجمع 
لبنانی و نائب مطران طرایلس به سال ۱۷۳۶ 
م. بود و دراين مجمع استاد فلسفه و لاهوت 
به شمار میرفت. او راست: «فهرست 
المخطووطات الربية المحفوظة فى مكتبة 
اسکوریال» (در اسپانیا)/ و آن دو جزء است. 
که به دو زیان عربی و لاتینی چاپ شده و 
توضیحات سودمندی رادربار؛ بعضی از 
کتابها خامل است. جزء اول به سال ۱۷۶۰م. و 
جزء انی به سال ۱۷۷۰م. در مادرید به چاپ 
رسیده است. و در آخر جزء ثانی, فهرست 
عمومی دربار؛ اسماء ملفان دارد. (از معجم 
المطبوعات ج۲ ستون .٩۴۱۷‏ 
غزیز. [غ زی] (اغ) آبی است میان مکه و 
يمامة. و ابوعمرو گوید: آبی است معروف 
متعلق به بلی‌تمیم. جریر گوید: 

فهیهات هیهات الغزیز و من به 

و هیهات خل بالفزیز نواصله. 

و به قولی این اب نزدیک یمامه در کوهی 
[قف] نزدیک «ورکه» متعلق به بنی‌عطاردبن 
عوف‌بن سعد قرار دارد. (از معجم الیلدان). 
غزیل. (غ زین ي] (ع [ مصفر) مصفر غزال. 
غزال کوچک. رجوع به غزال شود: 

یلا لمتزل فى الغزل جائلة 

بنانه جولان الفکر فی الفزل. 

محمدین غالب رفاء اندلسی (از وفیات 
الاعیان چ تهران ج۲ ص ۱۱۲). 
غزیل. [غ رن ي]' ((خ) جد هییرتین عبد 
یغوث. (منتهی الارب) جذ مکشوح و دقیس, 
و نام مکشوح هبیرقبن عبد یغوث است. (از 
تاج العروس). بطنی است از حمل از مراد. (از 
اناب سمعانی ورق ۴۰۸ ب) رجوع به 
انساب شود. 
غزیل. [) (اخ) ابوکامل. رجوع به ابوکامل 
غزیل و رجوع به العقد الفرید چ قاهره ۱۳۵۹ 
«.ق,جزء ۷ص ۵۲شود. 
غزیل. ری ي ] (إخ) (دارت..)سرایبی 
است متعلق به نی حارث‌بن ربیعقین بکربن 
کلاب.(از معجم البلدان), رجوع به دارة شود. 
غزيلة. غ رل ) (إخ) قری‌ای است در حمص 
از کشور سوریه. (از اعلام المنجد). 
غزیلة. [غ د 11 (اغ) رجوع به غزية بنت 
دودان شود. 
غزیلی. [ع رىي یی ] (ص نسبی) 
منسوب به غرَيٌل (لخ). رجوع غرَیْل شود. 
غزیور. [غ / غ 15"( به معنی غزلولاور 
است که دی برنجین باشد. (برهان قاطم) 
(آنندراج). 
غزیة. [غ زی ی ] ((خ) قبیله‌ای است. (منتهی 
الارب). بنوغزیه قبیله‌ای است از مى و 








همچنین از هوازن. و از ایشان است دریدین 


الصمة و همو گوید: 
و هل انا الا من غزية ان غوت 
غویت و ان ترشد غزية ارشد. 
(از تاج المروس ذیل غرا). 
رجوع به غزیقبن جشم شود. 


غزیة. (غْ ری ]۲ ((خ) جایی است تردیک 
فد وبا ان یک روز فاصله دارد, و در انجا 
آبی هست که آن را غمر غزية نامند. (از معجم 
البلدان). 
غزیة. (غ زین ی] ((خ) (ابن..) یکی از 
شعرای هذیل. (از تاج العرروس). 
غزیة. (غ زی ی ] ((خ) ابن جشم‌بن معاوید. 
یکی از اجداد جاهلی است. از هسواژن از 
عغدنانیه. منازل پسران وی در سروات تهامه و 
نجد قرار دارد. دریدین صمه از انان است. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۰). 
غزیة. [غ زی ی ] (اخ) ابن‌حارث اسلمی, از 
صحابه است و در نسب وی اختلاف کرده‌اند. 
بعضی گفته‌اند انصاری مازنی است و بعضی 
برآتند که اسلمی است و گروهی او را خزاعی 
میدانند و شاید از خزاعه باشد. عبداله‌بن رافع 
مولی ام‌سلمه از او روایت کند. حدیثی که او از 
رسول خدا روایت کرده صحیح است و آن اين 
است: «لاهجرة بعد الفتح انما هو الجهاد و 
النية». (ازالاستیعاب ص۵۱۶ و الاصابة جزء 
۵ ص۱۱۸ به اختصار). 
غزية. [غ زی ی] (إخ) این‌سواد. صاحب 
«الاصابة» (ج ۵ص ۱۹۸) گوید: در حاشیۂ 
الاستیعاب در باب غزیه, ترجمه غزيةبن 
سواد آمده است ولی این مقلوب است و این 
شخص سوادین غزیه میباشد. رجوع به سواد 
شود. 
غزیة. [غ زی ی ] (إخ) ابن عمروبن عطبةبن 
خنساءین مبذول‌بن عمروین مزن ابن‌نجار 
انصاری مازنی۵. وی در جنگ احد همراه 
رسول خدا جنگ کرد. (از الاستیعاب 
ص ۵۱۶. رجوع به امتاع الاسماع ص۱۴۸ و 
الاصابة جزء ۵ ص ۱۸۹ و السقد الشرید ج 
قاهره ۹ د«.ق.ج ۲ ص ۲۲۹ شود. 
غزیه. لغ زی ی ] (اخ) (ابو...) اتصاری. وی 
صحابی است و پرش غزیه از او روایت کد 
و از شامیان به شمار میرود. (از تاج العروس 
ذیل غزا). رجوع به ابوغزیه شود. 
غزیة. (غ ری ی ] (اخ) بنت حارث. مادر 
قدامین مظعون و برادران او. (از تاج العروس 
ذیل غزا). 
غزیة. [غ ری ی ] (اخ) بنت دودان, مکنی به 


ام‌شریک. از بن ى صعصعةبن عامر. همین زن. 


بود که نفس خود رابر پیغامبر (ص) هبه کرد.و 
گوینداسم او غزیله بود. (از تاج العروس). 
غزیه. [غز زی ی ] (إخ) قبیله‌ای از ترکان. 








غوب. ۱۶۷۱۹ 


ترکان غز. رجوع به غز و نخبة الدهر دمشتی 
ص ۲۶۲ شود. 
غڑ. [غ] (امص) نشسته به راه رفتن ۶ را گویند 
چنانکه اطفال و مردمان زمین‌گیر و شل به راه 
روند. (برهان قاطع). تشسته رفتن بود چنانکه 
اطفال و مردم مسن و للگ روند. 
(جهانگیری). در فرهنگ رشیدی و غیاث 
اللغات و بعض فرهنگهای دیگر امر بنژیدن؛ 
یعنی به زانو و دست و سرین رفتن کودک 
آمده است. رجوع به غژیدن شود. |((ص) 
کسی که نشته راه رود مانند کودک. اامردم 
شل و زمین‌گیر. (ناظم الاطباء). ||(نف) نعت 
فاعلی مرخم از غژیدن. غزنده. رونده. 
- راست غز؛ راست‌رو. (حاشية برهان قاطع 
ج معين ذیل غژیدن). 
-کزغز؛ کج‌رو. (حاشية برهان قاطع چ معن 
ذیل غزیدن). 
غڑ. [غز ] ((صوت) حکایت صوت گلولة 
تفنگ و امثال آن, گاه شکافتن هوا ":غژی 
كردن 
غڑا کت. [غ] () بوی ناخوش و گنده که از 
دهان براید. و آن راغشا ک به شین معجمه نیز 
گفته‌اند. (آتندراج به تقل از فرهنگ فرنگ و 
کثف‌اللغات). رایحۀ بد به طور مطلق. (از 
فرهنگ شعوری). ظاهراً مصحف غشاک و 
غساک‌است؛ 
بر همه روی زمین میرود ار جسم بدش 
که‌سراپای وجودش شده آلوده غزا ک. 
ابوالمعانی (از فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۸۱ 
الف). 
غڑان. a‏ () میوه‌ای است مخصوص 
هندوستان. (از فرهنگ شعوری ج۲ ورق 
۰ ب). نام میوه‌ای هندی. (ناظم الاطباء), 
غژب. غ1 ([) دانة انگوری راگویندکه از 
خوشه جدا افتاده باشد و شيره و تخم در 
میانش باشد؛ یعنی تازه بود و خشک نشده 
باشد. (برهان قاطع). دانة انگور. (فرهنگ 
اسدی) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (فرهنگ اوبهی). دانة انگور که پخته و 
تازه باشد. (غیات اللغات). دانۀ انگور که شیره 


۱ -در انناب سمعانی و منتهی‌الارب و شرح 
امرس چين ضط کرده‌اند ولی در 
تاج‌العروس غزیل بر وزن ربیع آمده است. 
۲-رجوع به ناظم‌الاطباء شود. 
۲-به فتح غین وکر زاء نیز آمده است و 
بعضی غربه یه راء مسهمله آورده‌اند. (از 
معجم‌البلدان). 
۴-الاصابة: عمروین غنم‌ین مازن. 
۵-الاصابة: انصاری حزرجی. 
۶-در نسخة خطی برهان قاطع متعلق به 
کابخانة لغت‌نامه, در راه رفتن. 

7 - 1: 8 - 7 








۰ خوذ. 


و تکس در میان آن باشد. و تکس تخم انگور 
را گویند. (فرهنگ چهانگیری). غزم. (برهان 
قاطع). غزب. (فرهنگ شعوری). حبٍّ. حبذ 
انگور؛ 
میی که اوت گواهی دهد [همی ] که منم 
به گونه و گهر اندر چهار جای تمام 
عقیقم اندر غژب و زمرّدم در تاک 
سهیلم اندر خم آفتابم اندر جام'. 
ابوالعلاء ششتری (از فرهنگ اسدی). 
چو مشک بویا لبکش نافه بوده ز غژب 
چو شیر صافی و پستانش بوده از پاشنگ. 
عسجدی. 
آن خوشه بین چنانک یکی خیک پرنبید 
سربسته و نبرده بدو دست هیچکس 
بر گونة سیاهی چشم است غژب او 
هم بر مثال مردم چشم از او تکس. ۰ 
بهرامی (از فرهنگ اسدی). 
تو گفتی سیه‌غژب پاشنگ بود 
و یا در دل شب شباهنگ بود. 
اسدی (از آنندراج) (انجمن آرا)". 
دیدۀ حاسد به تو چون غژب انگور است سرخ 
در لگدکوب عنا بادش جدا آب از تکس. 
سوزنی. 
از دست مر شیخ سحاب ار نمی‌برد 
لعل و عقیق روید از رز به جای غژب. ‏ _ 
شس فخری (از آنندراج) (انجمن ارا) 
(فرهنگ رشیدی). 
||استخوان انگور. (از برهان فاطع). تکس 
تخم انگور. (فرهنگ جهانگیری). استخوان. 
ستخوان. هسته. خسته. عجم. || خوشة خرما, 
|اخشم و قهر. (از برهان قاطع). غزم. (برهان 
قاطع), ||سر پستان حبوان. ||سر پستان گاو 
ماده. (از فرهنگ شعوری) (ناظم الاطباء). 
غڑژ. [غ ز1 () نام گیاهی که بسیار تلخ 
است. (از آنندراج). گیاهی تلخ که جانور آن 
را نخورد. (فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۸۰ 
الف). 
غژغا. [غ] (إمرکب) گاوی است که در مابین 
کوههای خطا و هندوستان پیدامیشود و آن را 
به لقب رومی قطاس میگویند. و بعضی گویند 
گاوی‌است دریایی و بجری» قطاس په نیب 
آن خوانند. (برهان قاطع). و آن را پرچم نیز 
گویند. افرهنگ جهانگیری). مخفف غزغاو. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). غزگاو. غژگا. 
غزغاو. کزگاو. کزگا. (برهان قاطع). رجوح به 
غزغاو و گاو خطایی شود؛ 
در و دنت و که دید زاندازه پیش 
دم گور و آهو و غژغا و میش. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
||قلاد؛ پرچم. (برهان قاطع). رجوع به غزغاو 
شود. 


غژغاو. [غ]((مرکب) به معنی غزغا است که 





گاو قطاس ۲ باشد, و بعضی دم آن گاو را 
قطاس آمگریت جهت آنکه اصل ابن لفت 
کزگاو است؛ یعنی ابریشم گاو, چه کز به معنی 
ابریشم هم آمده است و چون در لغت و زبان 
فارسی تبدیل گاف به غین و برعکس جایز 
است همچو لگام و لام و گلوله و غلوله و 
امتال اینها, در این لغت نیز کاف کر به غین 
تبدیل یافته است و کژگاو, غزغاو شده است. 
(برهان قاطع). غزغاو ترکیبی است از غژ ( کژ 
به معنی ابریشم) + غاو ( گاو).(حاشية برهان 
قاطع چ معین). اسب یا گاو دریابی که از دنب 
آن منگوله‌های کوچکی میسازند و در گردن 
اسب مانند قلاده جهت زینت و چشم‌زخم 
می‌اندازند. (ناظم الاطباء). گاوی که از دم او 
پرچم سازند و دم او را نیز گویند که آن را 
قطاس خوانند. (از فرهنگ رشیدی). دم این 
گاو سانند ابریشم و کژ نرم و موبهای آن مانند 
قطاس و پرچم آویخته و خوشنما است و آن 
را قطاس گردن اسب کنند و بر سر نیزه آويزند. 
(از آندراج), دم گاوی را گویند که در کوههای 
مابین ملک خطا و هندوستان پیدا شود. (از 
فرهنگ جهانگیری). نام پرچم است و گاوش: 
(حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). در بعضی 
از نسخ, گاو بحری که او رادم دراز بیارموی 
باشد آمده. (فرهنگ خطی). گاو خطایی. 
غزگاو. غزگا. کژگاو. کزگا. کزغاو. غژغا. 
(برهان قاطم). کجگا. (حاشية برهان چ معین). 
غشفاو. (فرهنگ اسدی). رجوع به همین 
کلمات و رجوع به گاو خطایی شود. آقای 
پورداود در هرمزدنامه اصص ۲۹۴ - ۳۲۰۳) 
آرند: در فارسی به این جانور که بومی ایبران 
نیت نام برازنده‌ای داده‌اند. غژغاو همان 
کژگاو است؛ یعنی ابریشم گاو, چه کز و معرب 
آن قز (ج. قزوز) ابریشم است. در پهلوی کج 
به همین معنی است. در گیلان کج ابریشم خام 
است. به هر یک از فرهنگها که نگاه کتید 
غوغاو همان گاوی است که از موی آن پرچم 
سازند. در جانورشناسی این گاو تجی یا 
گاومیش و حشی به همان نام تبتی خود, یا ک* 
خوانده میشود و در همه زبانهای اروپایی 
چنین نامیده گردد . این جانور که در زبان 
علمی به آن بوس پئوفا گوزی‌گرونینس " نام 
داده‌اند بومی آسیای مرکزی است و به ویژه 
تبت و مرز و بومهای مغربی و شمال و 
سرزمینهای مشرقی پیوسته به آن که بیش از 
دو هزار متر بلندتر از سطح دریا است, و 
سرزمینهای بلند که کم و یش چهار تا شش 
هزار متر بلند است. کاشانه این جانور کوهی 
است. در این کوهساران گلهُ آنها ده تا دوازده 
و یست. از پی خورا ک‌در گردش‌اند. از سرما 
بیشتر بردباری میکنند و از گرما زود فرسوده 
ميشوند. گوسالهٌ آنها که پس از نه ماه آفکنده 





غزغاو. 
شود در میان سالهای ۶ و ۸ خود غزغاو بزرگ 
و رسایی است. بیش از ۲۵سال زیست نکند. 
درازای پیکرش به چار متر و ۲۵ سانتیمتر. و 
بلندی ان تا به کوهة پشت به بک ستر و ٩۰‏ 
سانتبمتر رسد. دمش بدون مو به ۷۵ 
ساتیمتر. و بلندی شاخش به ۸۰ ٩۰‏ 
سانتیمتر رسد و وزنش در میان ۶۵۰ نا ۷۲۰ 
کیلوگرام استنابراین جانوری سترگ است. 
گوشهاو چشمانی کوچک و کله‌ای پهن و 
گردنی‌کوتاه و پافایی کوتاه و ستبر و سم 
دوشاخه‌ای پهن دارد. اما موی آن که پرچم از 
آن است. آنچه در روی پیشانی آن روییده 
کوتاه و مجعد است. از این گذشته سراسر 
تنش را موهای بار بلند پوشانیده, از پشت 
و شکم و دم تابه روی زمین کشیده میشود. از 
این موها آنچه در روی پیشانی است گاهی با 
تارهای سفید درآمیخته است. همچنین گاهی 
تارهای سفید یا سرخگون در میان موهای 
پشت دیده ميشود. معمولا موی آن سیاه و 
گاهی موی دمش سفید خیره کننده است» و 
این رنگ روشن است که بیش از بیش گرانیها 
میشود. به مناسبت همین موی نرم و درخشان 
و باریک و باند ان است که در فارسی آن را 
غزغاو (ابریشم گاو) خوانده‌اند. مردمان تبت 
این جانور رامشده را از برای بارکشی و 
سواری به کار برند. به‌اسانی صد تا صد و 
پنجاه کیلو گرام بار را میکشد. در تبت و 
ترکستان و در سرزمینهای چن که در مرز و 
بوم تبت است و در سرزمینهای مان تبت و 
هند و دامنة شمالی کوه هیمالایا غزغاو 
خانگی از جانوران بسیار سودمند به شمار 


۱- در فرهنگ جهانگیری این دو بیت چن 
آمده: 
یاورآنکهگواهی دهد ز جام که من 
چهار گوهرم اندر چهار جای مدام 
زمرد اندر تا کم عقیقم اندر غزب 
سهیلم اندر خم آقتابم اندر جام. 
۲ -اسدی این شعر رادر صفت باغی و موه آن 
گفته است. 
۳-قطاس معرب بونانی ۲۵۱۵ (-661266 
فرانری) به معلی ماهی بزرگ است و 
اصطلاحاً به پستانداران بزرگ که به صورت 
ماهی هتند اطلاق شود و آن ربطی به غزغار 
ندارد. (حاشية برهان قاطع چ معین), 
۴-قطاس معرب یرنانی ۷۵1۵ (-6۵1206 
قرانوی) به معتی ماهی بزرگ است و 
اصطلاحاً به پستانداران بزرگ که به صورت 
ماهی هند اطلاق رد و آن ربطی به غزغاو 
تدارد. (حاشیهً برهان قاطع ج معین). 
Yack = Yak.‏ - 5 

۶-علامه مرحوم دهخداغژغار را همان 
Balin‏ و موی او را13۳0۳ مبدانند. 

7 - Bos (Peophagusi Grunniens). 








غزغز. 
آید. در چینی آن را لییو خوانند. شیر آن 
زردرنگ بسیارغلیظ و پرچربی و در صزه 
چون بادام شیرین است. مردم تبت این شیر را 
با چای و آرد جو بریان‌شده درآمیخته 
خورش تسمه " سازند که غذای مسلی آنان 
است, قرقیزها این شر رابا آب..روان‌تر 
ساخته. میگذارند ترش شود و اینچنین یک 
گونه آشام آلکلی که آیران " خوانند درست 
کند. .گوشت آ ن خورده شود و پوستش چرم 
گرددو با برخی از موهایش رییمان تابند یا 
پارچة درشت بافند. موی سفید آن چنانکه 
گفتیم گرانبهاست. زیرا مسمکن است رنگ 
دیگر بپذیرد. چینی‌ها که آن رالی‌سد؟ 
خوانند به رنگ سرخ آتشین درآورده به روی 
کلاههای تابتانی خود میگذاشتند, و بزرگان 
چون فرمانگزاران و مرزبانان آن را به بهای 
گزاف خریداری میکردند. و یسا هم خود این 
مو مانند پول وسیلة مبادله بود. بوفون۵ 
(۱۷۸۸-۱۷۰۷.) در تاریخ طبیعی خود 
غژغاو را گ‌او تاتاری نامیده اسبت. در 
هندوستانی دم آن چنور "یا چنری خوانده 
ميشود. همچنین در هندی آن را چوری‌گائ و ۷ 
میخوانند. (از هرمزدنامه به اختصار). رجوع 
به همین کتاپ صفحات مذکور شود؛ و اندر 
کوه‌وی [سوکجو سرحد تبت و چین ] آهوی 
مشک است و غژغاو. (حدود العالم چ 
جلال‌الدین طهرانی ص٩۳‏ و 
[تفزغز] مشک بسیار خیزد و روباه سیاه و 
سر خ... و ختو و غزغاو. (حدود العالم). 
غزغاودم گوزن‌سرین و غزال‌چشم 
پیل زرافه گردنو گور هیون‌بدن. 
لامعی (از فرهنگ اسدی). 
فاخته‌طوقی شترلفجی غضنفرگردنی 
خرىری غزغاومویی اعوری عیاره‌ای! 
وى 
میطرازد چرخ غزغاو دورنگ از صبح وشام 
نیز؛ مهرت مگر پرچم ندارد بر قنات. 
اثیر اخسیکتی (از فرهنگ رشیدی). 
پلنگ‌هینت و غزغاودم گوزن‌سرین 
عقاب‌طلعت و عنقاشکوه و طوطی‌بر, 
انوری (از جهانگیری) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی)!. 
عارفان همگردن گاو آمده 
با سری هریک چو غزغاو آمده. عطار. 
غزفز. (غغ) () یا غرغره. مرغ جنگلی. 
(ناظم الاطًاء). ظاهراً مصحف غرخر است. 
غزغژان. a‏ (نف. ق) خزان. خزنده. 
(ناظم الاطباء). در حال سريدن با نشیمن؛ 
غژغزان آمد په سوی طفل طفل 


از این ناحیت 


وارهید از اوفتادن سوی سفل. مولوی. 
پس ز گنج آخر آمد غزغزان 
روی بر پایش نهاد آن پهلوان. مولوی. 





غژغژه. (غغ/ز]() مسرغ دشستی. 
دجاجهالبری. غزغزه. (فرهنگ شعوری ورق 
۵ الف). مرغ جنگلی. غزغز. (ناظم 
الاطباء). در فرهنگهای دیگر دیده نشد, و 
ظاه را مصحف غرغره است. رجوع به غرغره 
شود. 
قرقاو. [غ] ( مرکب) کا کل پریشان. 
(فرهنگ میرزا ابراهیم) (فرهنگ شعوری 
ورق ۱۸۴ الف). مصحف غژغاو یا غرگاو 
است. ||پرچم. (فرهنگ میرزا ابراهیم) 
(فرهنگ شعوری ورق ۱۸۴ الف). موی گاو 
تبتی یا خطایی. رجوع به غژغا و پرچم و گاو 
خطایی شود. 
فوکت. زغ ز] () سازی باشد که آن را 
کمانچه خوانند. (از برهان قاطم) (جهانگیری) 
(ان‌جمن آرا) و (آنسندراج). اين لفت را در 
فرهنگ سروری و سرمة سلیمانی با عین 
بی‌نقطه و زای فارسی نوشته‌اند و گفه‌اند 
سازی است که مطربان نوازند. و در جای 
دیگر به معنی ساز طبور آمده است. (برهان 
قاطع). نوعی از کمانچه با کاس بزرگتر. 
غچک. (آتدراج) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
غجک. (انجمن ارا): 

بس کند زهره سازها بر کار 

از پی عیش این مبارک سور 

دف و چنگ و رباب و زنبوره 

غزک ونای و بربط و طنبور. 

نزاری قهستانی (از آنندراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری). 

رجوع به غچک و غجک شود. 
غ ژکودن. (غک د] (مص مرکب) آواز 
برآوردن گلوله و امثال آن هنگام شکافتن هوا. 
رجوع به غز شود. 
غزگا. [غ) (! مرکب) به معنی غزغا است که 
گاو خطایی باشد و به رومی قطاس "" گویند. 
(برهان قاطع). مخفف غژگاو ست. غزغاو. 
غزغاء کزگاو. کرگا. کزغا و... (برهان فاطع). 
غشفاو. (فرهنگ اسدی). رجوع به غزغاو و 
غزگاو وگاو خطایی شود. 
رو [غ] ([ مرکب) به معنی غزغاو است 
که‌گاو قطاس ۱۱ باشد و بحری قطاس هما 
است. (برهان قاطع). نوعی از گاو است که از 
دم آن برچم علم و مگی‌ران سازند. و آن 
قسم گاو در کوهتان که مابین ختا و 
هندوستان است به هم میرد به هندی آن را 
سری‌گای گویند به ضم سین مهمله. (غیاث 
اللغات از صراح). غژغاو. غزغاء عزگا. کزگاو. 
کزگا. کزغاو. (برهان قاطع). رجوع به غزغاو 
و گاو خطایی شود: 

دمش همچون دم غژگاو گشته 

سرون مانند شاخ گاو گشته. 

خواجو (از آدراج) (انجمن آرا؛ 





غزم. ۱۶۷۲۱ 


غژم. [غ] ((مرکب) به معنی غزب است که 
دانة انگور از خوشه جداشدة شیره‌دار تازه 
باشد. (برهان قاطم) (آنندراج). به معنی غژب. 
(جهانگیری). دان انگور که پخته و تازه باشد. 
(غیاٹ اللغات). صره انگور بود که شيره و 
تکس در وی باشد. (فرهنگ اسدی). دانۂ 
انگور که از خوشه ریخته شده باشد. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). حّب. حب انگور. 
غجمه: 
چو مشک بویا لیکنش نافه بوده ز غزم ۱۲ 
چو شیر صافی و پستانش بوده از پاشنگ. . 
عجدی, 
آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پرنبید 
سربته و برده بدو دست هیچ کس 
بر گونة سیاهی چشم است غرم او 
هم بر مثال مردمک چشم از او تکس. 
بهرامی (از فرهنگ اسدی) (اوبهی). 
باغ راین که چشم و دیده همی 
مغز بادام و غزم انگور است. 
مسعودسعد (از آنندراج) (انجمن آرا). 
دید حاسد به تو چون غزم ۱۳ انگور است سرخ 
در لگدکوب فا بادا جدا آب از تکس. 
سوزنی (از آنندراج و انجمن آرا). 
||دانۀ خرما. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۹۰ 
ب) || خوشة خرماء (از فرهنگ اوبهی). خوشۀ 
انگور یا خرما. (فرهنگ شعوری ج۲ ورق 
۰ ب). ||استخوان انگور. هسته. خسته. 
||خشم. به خشم آمدن. قهر. کینه. (از برهان 
قاطع) (آنندراج). هیت. (فرهنگ اسدی). 
خشم و کینه . (فرهنگ اوبهی). غَرَس: 


شیر غزم آورد و ج جت از جای خویش 
و آمد آن خرگوش را آلفده پیش. 
رودکی (از فرهنگ اسدی). 


||شعوری در لان‌المجم (ج۲ ورق ۱٩۰‏ ب) 
به معنی خشمگین و مهیب آورده.است و 
ظاهرا درست نیست. ||پستانهای گاو ماده. 


1 - Li- niu. 2 - Tasmba. 
3 - Airan. 4 - Li- dse. 
5 - Buffon. 6 - Canwar. 
7 - 0۰ 


۸-در صفت ایرخود گفته است. 


٩-شعر‏ در صفت اسب است. 

۰ - فطاس معرب پر نانی ۱48۱۵ Cêélacé=)‏ 
قرانسری) به معنی ماهی بزرگ امت و آن ربطی 
بغژگا و غزگاو ندارد. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین ذیل غزغاو). 

۲ -قطاس معرب پونانی ۱۵۱8 Cétacê=)‏ 
فراتسوی) بمعنی ماهی بزرگ است و آن ربطی 
بغژگا و غژگاو ندارد. (از حاشیة برهان قاطع ج 
معن ذیل غزغاز). 

۲-نل: غزب. 

۳-در فرهنگ جهانگیری: غژب. 








۲ غزم. 


(فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۹۰ ب). تولول. 
(ناظم الاطباء). 
غژم. [غ3]() خشم و غضب. غَرّم. (فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۱۸۲ ب). 
غومه. عم 1 () یا غجمه. در تداول 
خراسانیان دائه انگور: دستش مزن غذمه مره؛ 
یعنی غژمه ميشود. دانه‌دانه میشود. رجوع به 
غجمه شود. 
غوندگی. [غ زد /د] (حامص) قابلیت 
غژیدن را داشتن. رجوع به غژیدن شود. 
غژنده. (غ 5 /د](نف) نعت فاعلی از 
غزیدن. برهم نشینده و خزنده. رجوع به 
غزیدن شود. 
غژنگ. زغ] (صوت) به سعنی غرنگ 
است؛ یعنی صدای گریه و زاری. (از فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۱۸۲ الف) (ناظم الاطباء). 
غونگت. [غ نْ] () به معنی غوبنک که گیاهی 
است بدل اشنان و بدان جامه شویند. (از 
فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۸۹ ب). غزنگ, 
رجوع به غوبنک و غزنگ شود. 
غژور. [غ] (| حشره‌ای که در لای در و 
پنجره پدید آید. (از فرهنگ شعوری ج ‏ ورق 
٩‏ الف). 
غژولیدن. 2 (مص) هشار و چالااک 
بودن. (انسندراج). متوجه بودن. (ناظم 
الاطباء). ||شتاب کردن. (آنندراج). |اگوز 
دادن, (آنندراج) (از فرهنگ شعوری). تیزیدن 
و تیز دادن. ||مشغول گشتن. |أمقيد بودن. 
|اسمی و کوشش کردن. (ناظم الاطباء). 
غژیدن. [غد] (مص) ندسته به راه رفتن, 
چنانکه طفلان و مردمان شل به راه روند. (از 
برهان قاطع) (آنندراج). به زانو و دست و 
سرین رفتن کودک. (از فرهنگ رشیدی) 
(انندراج) (انجمن ارا). نشسته به سرین راه 
رفتن انت به طور اطفال. (غیاث اللغات). 
نشسته راه رفتن, مانند کودکان و مردمان شل. 
(ناظم الاطباء). لفتی در خزیدن: راست‌غز؛ 
یعنی راست‌رو. کزغژ؛ یعنی کج‌رو. (حاشیۀ 
برهان قاطم چ معین). |ایر یکدیگر نشستن به 
سیب جنسیت. (برهان قاطع) (آنندراج). در 
یکدیگر نشستن. (فرهنگ رشیدی). برهم 
نشستن و برهم چسبیدن. (فرهنگ هندوشاه 
از جهانگیری). برهم نشستن دو چیز که برهم 
نهی: 
زاغ پیابان گزید, خود به بیابان سزید 
باد به گل بروزید, گل به گل اندرغژید. 
کسائی (از فرهنگ اسدی) (رشیدی). 
|| طبقدطقه به روی هم گذاشتن و چیدن. 
(برهان قاطع (آنندراج). || خراب شدن. 
|ازیاد کردن. (تاظم الاطباء). || خزیدن. (از 
فرهنگ اسدی) (برهان قاطم) (فرهنگ 
جسهانگیری) (آنندراج). به معنی مطلق 








خزیدن. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا): 


بنگر که این غزیدن ‏ پوشیده 

ياقوت سرخ و عبر ساراشد. ‏ ناصرخسرو. 
باز حس کر بیند غیر کژ 

خواه کزغز پیش او یا راست‌غژ. مولوی 
(از آشدراج) (جهانگیری) (رشیدی) (فرهنگ 
نظام). 

لنگ و لوک و چفته‌شکل و بی‌ادب 

سوی او میغژ و او را می‌طلب. مولوی. 


چون ابر دی گریان شدم وز برگ و بر عریان شدم 
خواهم که ناگه درغژم. خوش در قبای آشتی. 
مولوی (از جهانگیری). 
به شیر خوردن بالیده‌تر شود همه روز 
غنودنش به پرند و غژیدنش به حریر. 
سروش اصفهانی. 
غژیدن. [غ د] (مص) کشیدن (بر زمین و 
جز آن). (از فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۸۷ 
ب). 
غژیده. [غ د /د](نمف) از غزیدن. 
برهم‌نشسته و به هم‌چسیده. (برهان قاطع). 
رجوع به غژیدن شود. ||خزیده. رجوع به 
غژیدن شود. |[نشسته به راه رفته. (برهان 
قاطع). نشسته به راه رفته, مانند طفلان و 
مردمان شل. رجوع به غزیدن شود. 
غس. (غ] (ع | صوت) آوازی که با آن گربه 
را ميرانند. (قطر المحیط) ۳. 
غس. [غْس‌س] (ع ص) مرد ست و 
نا کس.(واحد و جمع در وی یکسان است). 
(متهی الارب) (آنندراج). الضمیف و اللتیم 
من الرجال. اقطر المحیط). |إبخيل. (تاج 
العروس). 
غس. [غْسس |( مص) درآمدن در بلاد و 
رفتن. (منتهی الارب). وارد شدن به شهری و 
از آنجا گذشتن بی کج کردن راه: غس فی 
البلاد؛ دخل فبها و مضی قُدما. (اقرب 
الموارد). ||عیب كردن خطبه. (منتهی الارب), 
عیب کردن خطبۂ خطیب را. (از اقرب 
الموارد). ||غوطه دادن کسی را در آپ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |ازجر 
کردن‌گریه را به کلم غن ". (منتهی الارنجما. 
راندن گربه با کلمة غس. |ناآغش و أسقی؛ 
یعنی طعام و شراب خورانیده شدم. (متهی 
الارب) انا أَغش و أسقی؛ ای اطعم. (اقرب 
الموارد). | نس البعیر (مجهولاً) شتر بیماری 
غاس گرفت. و نعت آن مخسوس است. (از 
اقرب الموارد), 
غسا. [ع] (ع ل غورة خرما؛ یعنی خرمای 
نارسیده. آن را به عربی بلح خوانند. از برهان 
قاطع) (آنندراج). در قر هنگهای عربی. غساة 
به معتی بلح آمده و ظاهرا غا ماخوذ از 
غساة است. رجوع به غساة شود. 
خساس. [غ] (ع [) یماریی است مر شتران 





غساک. 


را. (منتهی الارب) (آتدراج). داء فى الابل. 
(اقرب الموارد) (قطر المحيط). 

غساسنه. [غ س ن] (اخ) ملوک غسان يا 
غسانیان. رجوع به غسان و غسانیان و 
ال‌جفته شود. کلمه غساسنه ظاهرا جمم 
غان و غسانیه است و در فرهنگهای عربی 
ها غمان یا غانیه ذ کر شده و غامنة 
نبامده است. 
غساق. [غ /غش سا](ع !)سرد و گنده 
هرچه باشد. (منتهی الارب). و مه وله تال : 
«لایذوقون فها برداً و لاشراباً الا حمیماً و 
غساقاً». (قرآن ۲۴/۷۸و ۲۵). چیز سرد و 
گنده چون زرداپ و ریم جراحت و جز آن. 
(غیاث اللفات) (آنتدراج). البارد. و السنتن. 
(اقرب السوارد). || خون و ریسم دوزخیان. 
(ترجمان علامة جرجانی). ||آنچه از تن 
دوزخیان برود. چون زرداب و جز آن, 
(مهذب الاسماء). ما يقطر من جلود اهل الثار 
و صدیدهم من قیح و نحوه. (أقرب الموارد), 
شراب دوزخیان. جوالیقی گوید: کلم غساق 
که‌در قرآن آمده به قول بعضی ترکی است. و 
بعضی آن را صیغه مبالغه از غسق دانته‌اند 
(غقت العین؛ اطلمت و دسعت. و غسق 
الجرح؛ سال منه ماء اصفر. و غق الماء؛ 
انصب - انتهی). ولی ظاهراً این کلمه معرب 
غاک‌یا غشاک فارسی است. رجوع به 
غاکوغشا کو المعرب جوالیقی ص ۲۳۵ 
شود. 
غسا کت. [غ] () عشقه را گویند و آن گیاهی 
است که بر درختها پیچیده و خشک سازد. 
(برهان قاطع), عشقه که بر درخت پیچد. 
(فرهنگ رشیدی). عشقه معرب غسا ک‌است. 
والله اعلم. (از آشدراج) (انجمن آرا). پیچک. 
پچه. داردوست کوس (در بعضی از نقاط 
شمالی ایران). مهربانک. عشق پیچان. قسمی 
بلاب. ارغج. ارغک. ارخز. ازخچ. نويچ. 
نوبیچ. نوح. ترید. حبل المسا کین بقل پارده. 
شجرء بارده. پنجه. بویچه, قسوس. (قشوش). 
پرسیان. لوک. فژغند. کشت بر کشت. سابود. 
واجد. سن. سرند. |اگند. فرغند. (از فرهنگ 
اسدی نخجوانی): 

از دهان تو همی آید غاک؟ 


۱ - در منن دیوان غریدن است ولی در حاشیه 
غژیدن اصح شمرده شده است. 

۲ -در متهی‌الارب و ناظم‌الاطباء به غلط عُش 
آمده است. 

۳- در مستهی‌الارب «به کلمة مش باغش» 
اده ولی غس صحح است. رجوع به 
قطرالمحیط شود. 

۴-نل: غا ک. (فرهنگ اسدی). در فرهنگ 
سروری و نظام همین پت شاهد غشا ک (با شین 
منقوطه) آمده است. 





غسال. 


پیر گشتی ریخت مویت از هبا ک. 
طیان (از فرهنگ اسدی). 

این کلمه با غاق که در قرآن آمده چنین 
تناید که مک جیخانت و ععاک میت 
آن یا صورتی از آن است. رجوع به غوشا کو 
غاق شود. ||نوعی ساس که در فرش و جز 
آن پنهان شود واگر آن را بکشند بوی بد 
میدهد. (از فرهنگ شموری ج۲ ورق ۱۸۱ 
الف). 1 
سال. غس سا] (ع ص) صيفة مبالفه از 
غشل, جامه‌شوی. (منتهی الارب) (آنندراج), 
شوینده, سخت شوینده. |[مرده‌شوی. 
(آتندراج). کسی که شغل وی شتن مرده‌ها 
بود. (ناظم الاطباء): به در خانة غسال رفت و 
گفت: میترسم که نا گاهاجل برسد و کی غم 
من نخورد. بریانی در دکان دارم» بستان. و 
چون مرا فریضه برسد سل ده. (متتخب 
لطایف عبید زا کانی چ برلین ص ۱۷۶). مجملاً 
لازمة منصب مطلق صدارت تعن حکام 
شرع و مسباشرین اوق‌اف تفویضی و 
ریش‌سفیدی جمیع سادات و علما... و 
غسالان و حفاران با اوست. (تذکرة الملوک ج 
دبیرسیاقی ص ۲). ||() هر دارویی که جلا 
دهد اما نه به قو فاعلً خود. بلکه به قو 
منفعله‌ای که حرکت آن را یاری کند. مقصود 
از وه منفعله رطوبت و مقصود از حرکت» 
سیلان است. زیرا سایل لطیف هرگاه بر 
دهانه‌های عروق جاری شود با رطوبت خود 
فضول را نرم کند و با سیلان خود آنها را زایل 
سازد. مانند ماء شعیر و ماء قراح. (از قانون 
کاب دوم ص ۱۵۰ س٩‏ به بعد)ء 
غسالخانه. [غش سان /ن ] (إمركب) 
مرده‌شوی‌خان. مرده‌شورخانه. جایی که در 
آن مردگان را شویند. (ناظم الاطباء). مفتل. 
مسفیل. مفتتّل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
غسالة. غ ل](ع!) آب دست وروی شستد. 
يا عام است. (منتهی الارب) (آنندراج): غالة 
الشىء؛ ماژه الذى ينسل به. (اقرب الموارد). 
آبی که بدان روی و دست شویند. (غیاث 
اللغات). آب متنجسی شسته. || آب چکیده و 
مستعمل به شستن چیزی. (متهی الارب) 
(آتدراج» آب شسته. (زمخشری). هر آبی که 
بعد از شستن به جای افتد. (غیاث اللغات). ما 
یخرج من الشىء بالفسل. (از اقرب الموارد). 
آبی که از جامه یا چیزی شسته تراود. اب 
مستعمل. آبی که بدان تطهیر شده باشد. 
| آنچه شسته شود از جامه و مانند آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). لباس شته‌شده و جز آن. 
ما يفل من اللوب. (اقرب الموارد)؛ || آنچه از 
شستن چیزی بسرآید. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 





غسالة. [] (ع 4 چوبک. ائسان. (دزی ج۱ 
ص ۶ 

غسالة. [غش سا ل] (ع ص) صينة مالفه از 
غل . مونث غسال. زن شوینده, ااذن 
مرده‌شوی, 

- ثلاث اله؛ سه جام می که پس از خواب 
شب بامدادان نوشند. رجیع به ثلاثة غالة 
شود: 

ساقی حدیث سرو وگل و لاله میرود 

وین بحث با ثلاث غاله میرود. حافظ. 
مسالیی. ]ع ص. اج غسيلة. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غيلة. 
شود. 

سالیی. [غ](ص‌نسبی) منسوب به غالة: 
و اگرقوت هاضمة جگر ضعیف باشد اسهال 
غسالی بود؛ یعنی همچون آبی پود که گوشت 
تازه در وی شسته باشند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
غسالی. [غّش سا] (حامص) کار غسال. 
مرده‌شویی. 
غسان. غ01 !)اقصىالقكب. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). مان یا نان (به ض بط 
لسان العرب)ء ل : «لقد علمت ان 
ذلک من غسان قلبک»؛ ای من اقصی نفک. 
(از اقرب الموارد). 
غسان. [غ) (ع !) پوست‌پاره‌ای که کودکان 
پوشند. (متتهی الارب) (آتدراج). جلد یله 
الصبى. (اقرب الموارد). 
غسان. [غش سا] (ع !) تیزی جوانی. (منتھی 
الارب) (آتندراج). يقال: ما انت من غسانه؛ ای 
من رجاله.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
غسان. [غش سا] (اخ) آبی است. نزل علیه 
قوم من الازد فنسبوا الیه, منهم بنوجفنه رهط 
الملوک. (منتهی الارب). ابی است بين دو 
وادی رمع و زبید در یمن, هر که از «ازد» بدان 
فروداید و از آن بیاشامد غسان نامیده شود و 
هرکه نیاشامد غسان خوانده نشود. (از تاج 
العروس). نام آبی که بنی‌مازن‌ین ازدین غوث 
که همان انصارند و بنی‌جفنه و خزاعه بر آن 
فرودآمدند. و پدان نامیده شدند. در کتاب 
عبدالملک‌بن هتام آمده: غان آبی است در 
سد مأرب در یمن, که آبش‌خور بنی‌مازن‌بن 
ازدبن غوث بود و گویند: غان آبی است در 
مشان نزدیک جحفه. نصر گوید: غسان آبی 
است در یمن میان رمع و زبید. و قبایل مشهور 
بدان منسویند. و گویند آن نام چهارپایی است 
که در این أب افتاد و اب به نام وی خوانده 
شد. حسان و به قولی سعدین حصین جد 
نعمان‌بن بشیر گوید: 

یا بنت آل‌معاذ اننی رجل 

من معشر لهم فى المجد بنیان 

شم الانوف لهم عز و مکرمة 





غسان. ۱۶۷۲۳ 
کانتلهم من جبال الطود ارکان 
اما سألت فانا معشر تجب 
الازد نسب‌نا و الماء غمان. 
(از معجم البلدان), 


رجوع به تاریخ قم صص ۲۸۲ - ۲۸۲ شود. 
غسان. [عٌش سا] (إخ) پدر قبیله‌ای است به 
یمن» و از آن قبیله‌اند ملوک غان. (منتهی 
الارب). مازن‌بن ازدبن غوث است. (از تاج 
العروس). قبیله‌ای است عربی از قبایل «ازد» 
که‌اصلاً از یمن بودند. و چون در محلی پراب 
به نام غان سکنی داشتند به همین نام خوانده 
شده‌اند. از این قبیله در دور؛ جاهلیت در شام 
خاندان غسانیان حکومت کردند و در عصر 
اسلام نیز بمض مشاهیر به نام غسانی به ظهور 
رسیده‌اند. (از قاموس الاعلام ترکی). 

- ملوک غسان. رجوع به غسانیان شود. 
غسان ٠‏ عش سا] (إخ) بطلی است از 
حضرموت. (انساب سمعانی ورق ۴۰۹ الف). 
غسان. اش سا](إخ) این‌ابان یمامی, مکنی 
به ابوروح. احمدین محمدبن عمرین يونس 
یمامی از وی حدیثی نقل کرده است. (از لان 


المیزان ج۴ ص‌۴۱۸). 
غسان. نش سا] (ٍخ) ابن‌برزین. رجوع به 
ابوالمفدم غسان شود. 


غسان. نش سا] (إخ) ابن‌ذهیل سلیطی. 
شاعری از عرب بود و جریر را هجا گفت. 
جاحظ در البیان و الشبیین (ج۳ ص ۱۲۶) از 
شاعری به نام غسان خال «عدار» نام میبرد. و 
دو بیت شعر از او نقل میکند و شاید همین 
غسان‌بن ذهیل باشد. 
غسان. [غش سا] ([) (متوفی به سال ۲۲۶ 
ه.ق.) ابس‌سن‌ربيع ازدی مسسوصلی. از 
عبدالرحمن‌بن ثابت‌بن ثوبان و لیث‌بن سعد 
حدیث شنید, و احمد و یحی و ابویعلی و 
دیگران از او حدیث سماع کردند. (از لسان 
المیزان ج۴ ص۴۱۸). 
غسان. [غش سا) (اخ) ابنعباد. عمم‌زادهة 
فضل‌بن سهل ذوالریاستین. او والی خراسان و 
ماوراءلهر از طرف مأمون بود. رجوع به 
حسییب‌السیر چ خیام جزء ۲ از مجلد ۲ 
ص۳۵۲ و تاریخ الحکماء قفطی ص ۷۴و 
العقد الفرید ج۸ ص ۱۴۰ و تاریخ سیتان 
ص ۱۷۶ و تاریخ بخارای نرشخی ص ٩۰‏ 
شود. 
غسان. (غش سا (إخ) این عبدالهمید. او 
کساتب جسعفرین سسلیم‌ین على است. و 
شیرین‌سخن و بلیغ و لطیف‌معاتی بود. او 
راست کتاب رسائل و کب مدونۀ دیگر. (از 
فهرست ا جهشیاری و ابن‌قتبة وی 
را کاتب سلیمان‌ین علی ذ کر کرده‌اند. رجوع 
به کاب الوزراء والکتاب ص ۷۶ و عیون 
الاخبار ج ۲ ص۲۰۶ و لسان السیزان ج۴ 





۴ غسان. 
ص۴۱۸ شود. 
غسان. [غّش سا] (اخ) اسن‌عبید حسن 
( کذا)بن حفص اصفهانی. فقیه محدث و راوی 
کتاب جامع الصغیر سفیان ثوری است. 
(فهرست ابن‌النديم). صاحب لان السیزان 
گوید:غان‌ین عبید موصلی از ابن ابی‌ذئب و 
شعیه و گروهی روایت کرده است او از جملةً 
ثقات و راوی جامع سفیان بود. رجوع به 
لسان المیزان ج ۴ ص۴۱۸ شود. 
غسان. (غْش سا] (إخ) اببن‌عمر عسجلی. از 
سفیان لوری روایت کند. (از لان الصیزان 
ج۴ ص 4۴۱۹ 
غسان. (غّش سا] (إخ) ابن فضلبن زید. 
ابوحامد اشعری از وی حدیئی نقل کرده 
است. رجوع به ذ کر اخبار اصبهان ج۲ 
ص ۱۵۱ و عیون الاخبار ج۳ ص ۵۲ شود. 
غسان. [غش سا] ((خ) ابمن‌مالک. او از 
حمادین سلمة روایت کند. و به قول ابوحاتم 
ضعیف است. (از لسان المیزان ج۴ ص ۴۱۹) 
غسان. [غش سا (إخ) ابن محمدبن 
غسان‌بن موسی عکلی, مکنی به ابوعلی. او از 
اسحاق‌بن جمیل حدیث کند. رجوع به ذ کر 
اخبار اصبهان ج۲ ص ۱۵۱ شود. 
غسان. (غّش سا] (اخ) ابن‌مضر, مکتی به 
ابومضر, تابعی و محدث است, 
غسان. (غّش سا] (اخ) ابن مفضل السلاء, 
مکنی به ابومعاویه. تابعی است. رجوع به 
ابومعاویه غسان شود. 
غسان. زغْش سا] ((خ) ابن ناقد. او از 
ابوالاشهب روایت کند. و مجهول است. (از 
لان المیزان ج ۴ ص ۰ 
غسان. [غش سا ] (إخ) ابن‌بسار عوذی. 
مکنی به ابومالک. رجوع به ابومالک عوذی 
شود. 
غسان. (غْس سا] (إخ) سلمی, مکنی به 
ابوعبدالرحمن. از عون‌بن ذ کوان حدیثی 
روایت کرده است. (از لان المیزان ج۴ 
ص ۴۱۹). 
غسان. (نّش سا] (اخ) کوفی مرجی: رئیس 
فرقة مرجئه. این شخص چانکه مسقریزی 
پنداشته غسان‌بن ابان محدث معروف نیست. 
زیرا غسان‌بن ابان یمامی بود و این کوفی 
است. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 
ذیل غسانیه و ترجمة الفرق بين الفرق به 
اهتمام محمد جواد مشکور و ضحی الاسلام 
ج۳ ص ۲۲۱و رجوع به غسانیه شود. 
غسان. (غس سا] (اخ) محمدین عبدالین 
محمدین یوسف عبدی, معروف به غسان‌بن 
ابی‌غسان. مکی به ابوعبداله. او خطیب بود. 
(لان المیزان ج ۵ ص۲۱۸). پدر يحيىين 
خسان است و در وفد عبدالقیس نزد پیغامبر 
آمد. اسناد حدیث وی دربار: اشربه و اوعیه 





مضطرب است. (از الاستیعاب ص ۵۱۷ 
رجوع به الاصابة جزء ۵ ص ۱۸۹ و لسان 
المیزان ج ۵ ص۲۱۸ شود. 
غسان آپاد. (غسش سا] (إِخ) از دیه‌های 
ساوه از رستاق ورّه. (تاریخ قم صص - 
Af.‏ 
غسانی. نش سا] (ص نسبی) منسوب به 
غان. رجوع به غسان شود. 
-ملوک غسانی؛ رجوع به غانیان شود. 
||(ع ص) نیک. نیکوروی و خوب‌صورت. 
(منتهی الارب) (انندراج). بسیار زیبا. (از 
اقرب الموارد), 
غسانیی. (غّش سا] ((خ) ابراهیم‌ین طلحة بن 
آبراهیم‌ین محمدین غسان بصری حافظ 
خسانی. او منسوب به جد اعلای خود از اهل 
بطزه لتخو خافظ و بسیارخدیت تود از 
ابویعقوب اسحاق بجیرمی و ابوالعباس 
احمدین عبدالرحمن خارکی د ابوالقاسم 
عبیداله‌بن محمدبن بابویه و جز آنان حدیث 
سماع کرد. و ابومحمد عبدالعزیزین محمد 
نخشبی و ابوالفضل جعفرین یحیی حکاک و 
ابواسحاق ابراهیم‌ین احمدین عبداله خزاعی و 
گروهی دیگر از وی سماع حدیث کردند. (از 
انساب سمعانی ورق ۲۰۸ ب). 
غسانی. [غْش سا] (اخ) ابراهیم‌ین هشام بن 
یحبی‌بن یحبی غسانی, دمشقی حفید یحبی‌بن 
یحیی, از اهل دمشق بود. او از پدرش و 
سعیدین عبدالعزیز و عبدالصمدین عیاض 
اسکندرانی روایت کرد. (از اناب سمعانی 
ورق ۴۰۹ الف). 
غسانی. [غْش سا] (اخ) احمدین علی‌بن 
ابراهیم‌ین غسانی, مکنی به ابوالحسین (. 
رجوع به آبن‌زبیر ابوالحسین و به قاموس 
الاعلام شود. 
غسانی. لغش سا] ((خ) حارث‌بن جیلةبن 
حارث. رجوع به حارث‌ین جبلة شود. 
غسانی. [غش سا] ((خ) حسن‌بن علی‌بن 
ابراهیم‌ین زبیر» مکنی به ابومحمد و ملقب به 
قاضی مهذب‌الدین. او برادر احمدین علی‌بن 
ابراهیم (متوفی به سال ۵۶۳ ه.ق.)بود ويا 
اینکه در دانش به پایة برادرش نمیرسید اما در 
شر بر وی برتری داشت. این دو بیت 
ازوست: 
و تری المجرة و النجوم کانما 
تقی الریاض بجدول ملان 
و لولمتکن نهر ما عامت بها 
ابدا نجوم الحوت و السرطان. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
سافیی. (غٍش -ا] (إخ) (۲۹۸-۴۲۷ «.ق.) 
حسین‌بن محمدبن احمد حافظ جیانی 
اندلسی. مکتی به ابوعلی و ابوالهباس. او از 


مشاهیر محدئین و ادبا پود و در حسن خط و 





غسانی. 


اشعار و نوادر و اناب نیز حظی وافر داشت. 
و در جامع قرطبه مرجع استفادة اعیان افاضل 
بوده است. و کتاب «تقدد الهمل» در ضبط 
اسامی مشتبهة رجال صحیحین از آثار 
سودمند اوست. او بنا به نوشتة ابن‌خلکان در 
محرم ۴۲۷ «.ق.در شهر جبیان واقع در 
اندلس ولادت یافت و شب جمعه ۱۲ شعبان 
۸.ق. درگذشت. صاحب کشف الظنون 
سال ولادت مذکور را سال وفات نوشته است 
و صحبح نیستملاز ريسانة الادب ج۳ 
ص ۱۵۷). رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 
شود. 

غسافی. (غّش سا] (إخ) سعدین محمدین 
صیح» ملقب به اسناد و مکنی به ابوعشمان. ار 
از بلد؛ قيروان و از قبيلة غان و از اعلام 
علمای عربیت و نحوی و ادیب متفئن بود. 
وی از تفلید بسیار نکوهش میکرد و میگفت: 
ان ناشی از قلت عقل و دناءت همت است. از 
تألیفات اوست: الاستیعاب, الامالی. توضیح 
المشکل فى القرآن, الرد على الملحدين. 
المقالات در اصول و جز آن. صاحب روضات 
به نقل از بفية ( که ظاهراً بغية الوعاة سیوطی 
است) وفات او را در حدود ۳۰۰ه.ق. آورده, 
و در جای دیگر از کتاب روضات گوید. 
غسانی به سال ۴۰۰ ه.ق.مقتول شد. (از 
ريحانة الادب ج ۲ ص۱۵۸). 
غسانی. لغش سا( ((خ) طاهر. او در زمان 
طفولیت شاپور بر ابران لشکر کشید و تیسفون 
نختگاه ساسانیان را غارت کرد و شاپور چون 
به حد مردی رسید به جنگ وی رفت و او را 
بگرفت و بکشت. رجوع به تاریخ گزیده چ 
لندن ص ۱۰۷ شود. 
غسافی. [غ ش سا] (() (متوفی به سال 
۸ «.ق.) عسبدالاعسلیبن مسهربن 
عبدالایلی غسانی دمشقی, مکنی به ابومسهر. 
از سعیدین عبدالعزیز تنوخی و یحیی‌بن حمزة 
حضرمی و مالک‌ین انی و عبدالهبن علاء و 
جز آنان سماع کرد و ییحبی‌بن معین و 
محمدین عبدالملک‌بن زیخویه ( کذااو 
دیگران از وی روایت کردند. او اعلم مردم په 
مغازی وایام بود. مأمون وی را به بغداد برد و 
او رادر انجا حبس کرد تا درگذشت. ابومسهر 
گوید:من با سمیدین عبدالعزیز دوازده سال 
مجالست داشتم و کی بیش از من حدیث 
وی رادر حقظ نداشت مرگ اپومسهر در بنداد 
در غره رجب سال ۲۱۸ «.ق. اتفاق افتاد و 
وی ۷۹سال عمر کرد. (از انساب سمعانی 
ورق ۴۰۸ب). 


۱ - در قامرس‌الاعلام چين آرد: القاضى 
الرشید ابوالصین احمدبن القاضی الرشبد 
آبی‌الحن علی‌بن الزبیر. 











غسانی. 


غسانیی. [غٍش سا] (اخ) (متوفی بعد از ۶۰۰ 
ه.ق.) عبدالمتعم‌ین عمرء مکنی به ابوالفضل 
جیلانی ‏ اندلسی, از مشاهیر ادبا و اطبای 
اندلس بود. در کحالی و طبابت مهارتی به سرا 
و در فنون شعر و ادب دستی توانا داشت. او په 
شام رفته و در مدج صلاح‌للدین ایوبی 
قصایدی گفت. از تالیفات اوست: تحریر 
النظر, تعالیق در طب. دیوان ادب السلوک, 
دیوان ترسل و مخاطبات, دیوان تشییهات و 
الغاز و رموز, دیوان الحكم و میزان الکلم؛ 
دیوان الفزل و النشبیب و الموشحات. دیوان 
الب‌ثرات و القدسیات که حاوی فتوحات 
صلاح‌الدین ایوبی و ظفر یافتن او بر فرنگیها 
در قدس خلیل است, دیوان المشوقات الى 
الملا الاعلی. روضة المآثر و المغاخر من 
خصائص الملک الناصرء سر البلاغة و صنائع 
البدیم فى فصل الخطاب, صفات الادرية 
المركية, مناد الممادح, نوادر الوحی. و از 
اشعار اوست: 
من لم‌یسل عنک فلاتسألن 
عنه و لو کان عزیز النفر 
و کن فتی لم‌تدعه حاجة 
الى امتهان اللفس الانفر. 

(ریحانةالادب ج ۱ ص ۲۹۳. 
غسانی. [عّش سا] (إِخ) محمدین احمدین 

محمدہن جمیع غانی صدانی یا صیداوی. 
او از اهل صیدا بود. به دیار مصر و عراق و 
بلاد فارس و اهواز سفر کرده و از شیوخ آن 
نواحی روایتهای بسیار نقل کرد. پسرش 
ابسوالحسین و همچنین ابوسعد احمدبن 
محمدین عبداله مالینی صوقی و ابونصر 
عبدالرحمن‌بن ابی‌عقیل صوری و ابونصر 
صین‌بن محمدین احمدین طلاب خطیب 
دمشقی از وی روایت کنند. او به سال ۳۰۶ 
ھ.ق. در صیدا متولد شد و پس از سال ۳۷۴ 
درگذشت. (از اناب سمعانی ورق ۳۵۷ ب). 

غسانی. [غْش سا] (إخ) (متوفی به سال ۶۳۶ 
د.ق.)محمدین علی‌بن خضر, مکتی به 
ابوعبدائه و ابنعبکر نحوی لغوی و مورخ. 
وی از افاضل قرن هفتم هجری قمری است و 
در فنون مذکور مصنفانی دارد از قبیل. 
الاربسون حديثاًء التكميل و الاتمام لکتاب 
التحریف و الاعلام عبدالرحمن سهیلی» 
السلوة عن ذهاب البصر, المشرع الروی فى 
الزیارة على غریبی الهروی. و جز آن. و از 
اشعار اوست: 
اصبر لما یعتریک تفنم 
غیمتی راحة و اجر 
فان کل الخطوب للا 
لابد یجلوه ضوء فجر. 

(از ريحانةالادب ج ۲ص ۱۵۸). 
غسافیی. [غّش سا] (إخ) مرفدةبن قضاعة. او 





از اهل شام بود. و از اوزاعی و سعیدین 
عبدالعزیز روایت کند, و هشام و ابن‌عمار از 
وی روایت کتند. (از اناب سمعانی ورق 
۷ب 
غسانی. [غس سا] ((خ) مملوک. مکنی به 
ابسومحمد. شاعری مقل است. (فهرست 
این‌النديم). 
غسانی. اش ساخ( یحیی‌بن یحی 
غانی. قاضی دمشق. او از سعیدین مسیب و 
عروةبن زبیر و عمرة بنت عبدالرحمن و 
دیگران روایت کرد, و محمدین اسحاق و 
سفیان‌بن عبینه و پسرش هشام‌بن یحیی از 
وی روایت کردند. وی از شقات به شمار 
می‌آید و ثقة یحبی‌بن معين است و به سال 
۵ ه.ق.درگذشت. 
غسانی. [غش سا] ((خ) (متوفی به سال ۶۹۵ 
ه.ق.).یوسفبن عمرین علی‌بن رسول, ملقب 
به ملک مظفر اشرف. او پادشاه یمن بود. او 
راست: «المعمد فى مفردات الطب». و در 
کشف الظنون «المعتمد فى الادوية النفردة» 
آمده است. آغاز آن: الحمده الذى اوجد 
الاشیاء بحکمة الخ. وی در این كتاب» مختصر 
ابن‌بیطار را به علامت عين و کتاب المنهاج را 
به علامت جیم و کتاب نفیسی را به علامت 
فاء و ابدال زهاوی را به علامت زاء به ترتیب 
حروف معجم گرد آورده است. این کتاب در 
چاپخانة میمنیه به سال ۱۳۲۹ ه.ق.در ۳۹۹ 
صفحه به چاپ رسیده است. (از معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۴۱۷). 
غسانیان. (غْس سا (اخ) ملوک غسان. 
دولت غسانی در شمال غربی عربستان» در 
ناحیه‌ای به نام حوران و بلقاء در مجاورت 
محملکات دولت روم قرار داشت. و با آن 
دولت همان وضع را داشت که دولت لخمی با 
ایران؛ یعنی نگهبان مرز روم در مقابل اعراب 
بادیه, و ذخیرة لشکری برای جنگهای آن 
دولت با ایران بود. پادشاهان غانی از طرف 
دولت روم عسستوان فسیلارک و لقب 
پاتریکیوس ؟ (بطریق) داشتند. مواجب سالانه 
ازنآن دولت میگرفتند. پایتخت غسانیان شهر 
بصره بود که راه ععربستان به شام از آنجا 
میگذشت. غسانیان بنا به گفتٌ مورخان عرب 
از مهاجران جنوبی بوده‌اند که پس از کوچیدن 
از جنوب مدتی در تهامه بر کنار چشمه یا چاه 
آبی به نام غسان اقامت کرده بودند ".و این 
نسبت را از نام آن اب یاخه‌اند. عربهای سا کن 
یترب (مدینه), که در عهد اسلام به نام انصار 
معروف شده‌اند خود را شعبه‌ای از غسانیان 
میدانستند. (رجوع به غسان شود). غسانیان 
در سدة پنجم میلادی از تهامه به ناحية حوران 
نامبرده کوچ کردند. امارت حوران در آن 
هنگام به دست طایفه‌ای از عرب به نام 





غسانیان. ‏ ۱۶۷۲۵ 
ضجاعمة بود که حکام اتتصابی دوت روم و 


به اصطلاح رومی فیلارک آن ناحیه بودند. در 
اوایل سدة ششم ضجاعمة براف‌ادند. و دولت 
ددم آمارت ناحیه را به مردی از غانیان به 
نام حارث‌بن جبلة (۵۲۹ م.) داد. و این منصب 
در خاندان او میراث شد. این خاندان را عربها 
به نام جد این حارث. آل‌جفته مینامیدند. 
بزرگترین پادشاه غسانیان همین حارث 
ابن‌جبلة بوده است که مدتی نبا دراز 
پادشاهی کرد, و با سردار معروف رومی بلیزر 
در لشکرکشیهای او به ایران همراه بود. و چند 
بار با پادشاه حیره جنگهای سخت کرد و 
بدین جهت در قبایل عرب نام وی معروف 
بود, و شاعران از او و حوادث او در اشعار 
خود یاد کرده‌اند. از جمله در معلقة حارث‌بن 
حلزة که در سبعه معلقه مسوجود است از وی 
یاد شده است. پس از حارث پسبرش مسذر 
سیزده سال پادشاهی کرد. آنگاه رومان بدو 
بدگمان شدند و او را گرفته به جزیرة سیسیل 
تبعید کردند. و در آنجا بود تا مرد. احتمال 
میرود که رنجش رومیان از امر غانی بر سر 
مسأل مذهب بوده است» چه غسانیان پیرو 
مذهب یمقوبی بودند که دولت روم با آن 
مخالف بود. پس از منذر چهار پسر او به 
ریاست ارشد آنان نعمان یا شعمان‌ین منذر 
لخمی اشتباه نشود) بر ضد رومیان قیام کردند 
و مرکز خود را از شهر به بادیه انتقال دادند, و 
از آنجا بدای تاخت و تاز به ستملکات رومی 
گذاشنند, ولیکن رومیان نعمان را به فریب 
دستگیر کرده به قسطنطتیه بردند, و او را در 
آنجا به حبس نظر نگاه داشتند, از ایین‌رو در 
نوشته‌های رومیان ذ کری‌از غسانیان دیده 
نملود. ولی قصایدی از بعض شاعران عرب 
هت که تاریخ انشای آنها پس از سقوط 
نعمان است و در ان قصاید نام امرائی از 
غسانان است. این هم معلوم است که خرو 
پرویز در سال ۳ سوریه و فلسطین را 
فتح کرد و تا ۶۲۹ آنجا را در دست داشت 
بابر این اگرواقعاً پس از نعمان هنوز دولت 
غسانی وجود داشته است در این لشکرکشی 


۱-صاحب ریحانةالادب گوید: ظاهراً جلیانی 
(به تقدیم لام بر یاء) که منوب به جلیانه 
حصن در اندلس است و جیلان از نواحی 
طبرستان ایران است. در قاموس‌الاعلام که 
مأخذ شرح حال فوق است جلیانی را اشتباهاً 
جیلانی آورده و غلط چاپی است و در اندلس 
جایی به نام جیلان به نظر نرسید. 

2 - Patricius, Patrici. 
بطلمیوس در سد دوم میلادی مسکن این‎ -۳ 
قوم را در سواحل غربی جزیرةالصرب ذ کر‎ 
میکند و از اینجا معلوم میشود که غسانیان تا ان‎ 
تاریخ هنوز در تهامه می‌نشسته‌اند.‎ 
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ایران. باید از میان رفته باشد. پس از سال 
۹ که رومان دوباره سوریه و فلطین را 
از ایران پس گرفتند معلوم نیست که آیا دولت 
غسانی را از نو برقرار کردند یا نه؟ در اخبار 
فتوح اسلامی از یک امیر غانی به نام 
جبلةبن الایهم سخن رفته است که در لشکر 
روم بود و با مسلمانان جنگید و مسلمان شد و 
باز به مسیحیت برگشت. و تز از جنگ خالد 
ولید با امير غسانتی به نام حارث الاییهم 
خبری هست. ولی هیچیک از این دو تن 
شناخته نشده‌اند. احتمال آن است که دولت 
غسانی پس از نعمان سابق‌الذکر از میان رفته. 
و امرای کوچکی در گوشه و کنار از آن طایفه 
حکومت میکرده‌اند: بنا به قول ابن‌العبری 
غسسانیان پس از زوال دولت خسودشان 
دسته‌دسته شدند و به اطراف رفتند, و عده‌ای 
از آنان در دههای موصلی و عراق تا زمان 
ابن‌العبری (سدءٌ هفتم هجری قمری) بوده‌اند 

کهبر مذهب یعقوبی ابت مانده بودند. (از 
تاریخ الام تالف فیاض ج ۲ ص ص۳۹ - 
۰ در قاموس الاعلام ترکی نامهای 
پادشاهان غسانی بدین تریب آمده است: 
جفنه. عمرو, ثعلبة, حارث, جبله, حارث. 
منذرء نعمان, جبلة, ایهم منذر. جفنة, نعمان, 
تعمان» جبلة, نعمان. حارث, نعمان, منذره 
عمرو, حجر حارث, جبلة, حارث, نعمان, 
ايهم» منذر, جبلة. رجوع به مجمل التواریخ و 
القصص چ بهار صص ۱۷۸-۱۷۳ و عیون 
الاخبار ج۱ ص۱۹۸ و ج۱ ص۴ ص ۷۱و 
جهانگدای جوینی ج۱ ص ۱۶۲ و ج۲ 
ص۱۳۹ و حبیب السیر چ خیام جزء دوم از 
جلد اول ص ۲۶۱ و ایران در زمان ساسانیان 
ص ۳۹۵ شود. 

غسانیة. (غسش سانی ی ] (ع ا) غذائی است 
که‌از خمیر سیب‌زمینی و عسل و زعفران 
درست کنند. (دزی ج۲ ص ۲۱۳). 

غسافیه. [غش سانی ی] ((خ) گروهی از 
مرجثه, و از یاران غان کوفی ميباشند. 
گویندایمان عبارت است از شناسایی حق و 
پیمبرش, و بر آنچه از هر دوی آنان رسیده بر 
سبیل اجمال, نه بر طریق تفصیل. و ایمان کم و 
زیاد شود و قید اجمال در شناسایی, مانند 
آنکه میگویند: حج واجب است. اما اگر 
ندانستیم کعبه کجاست. و شاید جایی غیر از 


غسانية, 


مکه باشد. يا خداوند محمد(ص) را مبعوث 
کرد.ولی تمیدانیم همان کس است که از مدینه 
ظهور کرد یا غیر اوست, بر ما حرجی نیست. 
و غسان این اقوال را از تعلیمات ابوحتیفه نقل 
میکند در صورتی که نبت این گفتار به او 
افتراء است. (از کشاف اصطلاحات القنون). 
رجوع به ترجمة الفرق بين الفرق چ مشکور, 


ص۲۰۸ شود. 





فسانیة. [غش سا نی ی ] ((خ) زنی ادیبه از 
آدبای مشهور اندلس بود و چون از مملکت 
بجانه بود به غسانیه بجانیه معروف است. از 
اشعار اوست: 

عهدتم و اليش فى ظل وصلهم 

أنيق و روض الوصل اخضر فینان 

لیالی سعد لایخاف على الهوی ۰ 

عاب و لایخشی على الوصل هجران. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

غساة. [غ] (ع !) غورة خرماء ميان خلال و 
بُسر. (منتهی الارب). بَلح.(اقرب الموارد). ج» 
غسی, غسیات. (منتهی الارب). یا درست آن 
غسوات است. (از قطر السحیط). در اقرب 
الموارد به جای غسیات. غسوات آمده ابست. 
فسبلة. [غ ب [)(ع مسص) غسبلة ماء؛ 
برانگیختن آب را. غسبل الماء؛ ثوره. (اقرب 
الموارد). غبة. 
غستاره. [غ ر] ((خ) تلفظ عربی اگوستااء 
شهری است در ايتاليا. رجوع به نخبة الدهر 
ص ۱۴۰ و رجوع به | گوستاشود. 
فسو. [نغ) (ع سص) برجستن گشین 
بی‌خواهش ناقه. (منتهی الارب) (انندراج): 
غسر الفحل الاقة: ضربها على غير ضبعة. 
(قطر السحیط). |[سخت گرفتن بر غریم. 
(منتهی الارب) (آنندراج). صاحب اقرب 
الموارد گوید: و قالوا غسرء عن الشیء و 
عسره بمعنی واحد, ولم ار من فسر معنی 
عسره عنه - انتهی. 

غسر. [غْش] (ع ل) آنچه باد در پارگین 
اندازد. (منتهی الارب) (آتندراج). چیزی که 
باد در غدیر اندازد. (از اقرب الموارد). 

غسر. 2 سٍ] (ع ص) کار درهم آميخته ۳ 
مشتبه, (منتهی الارب) (انندراج). 

غسراغ. [غ] () کرة مادیان که هنوز فحل 
ندیده است. 

غسخسة. غغ سش](ع مص) مالفه نمودن 
در ران‌دن گسربه, و غس‌غس گفتن آن را. 
(متهى الارب) (آتدراج): غسفت بالهرنه 
بالغت فى زجرها. (لان العرب به نقل اقرب 
السوارد). راندن گربه و غس گفتن به آن.للز 
اقرب الموارد). 

غسف. [غ س] (ع امص) تاریکی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ظلمت. (اقرب الموارد). 
غسق. 1 (ع مص) باران ریزه باریدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). غشقان. (منتهی 
الارب). ||غسق لین؛ ریزان گردیدن شیر از 
پستان. نیک تاریک شدن شب. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). سخت تاریک شدن شب. 
(اقرب الموارد). غق. غسقان. (سنتهی 
الارب). ||غسق جراحت؛ دویدن زرداب از 
آن. (تاج المصادر بهقی). غسق الجرح تفا 
و غسقاتأ+ سال مته شىء اصفر. (اقرب 





غسک. 


الموارد). || غسق عین؛ دویدن آب از چشم و 
تاریک شدن آن. (تاج المصادر بهقی) (دهار). 
غقت المين غقاً؛ دمعت و أظلمت. 
(المنجد). 
فسق. رغ س] (ع مص) نیک تاریک شدن 
شب. (منتهی الارب) (انندراج). سخت 
تاریک شدن. (اقرب الموارد), تاریک شدن. 
(ترجمان علامة جرجانی). تاریک شدن شب. 
(مسصادر زوزنی). ||(ل) تاریکی اول شب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غياث اللغات). اول 
تاریکی شب. (مهذب الاسماء). ظلمة اول 
الليل او دخول اوله حين يختلط الظلام. (اقرب 
الموارد). تاریکی پس از مفرب. تاریکی که 
در وقت غروب پدید ید از رواح تا صباح و 
از فلق تا غسق بر سر کوی دوست معتکف و 
مجاور بودی. (سندبادنامه ص ۱۸۸). 

نور غالب ایمن از کف و غسق 

در میان اصبعین نور حق.. مولوی (مشنوی). 
انچنانش انس و مستی داد حق 

که‌نه زندان یادش آمد نه غسق. 

مولوی (مثنوی), 

||تاریکی شب. (دهار) (ترجمان علامة 
جرجانی). ||چیزی است از ریخه‌های طعام 
مثل زژان " و مانند آن. شیء من قماش الطعام 
ک‌الزژان و نحوه. (اقرب الموارد) (تاچ 
المروس) (قطر المحیط) ؟. 
غسقان. لغ ش] (ع مص) غسقان شب؛ 
نیک تاریک شدن آن. (منتهی الارب). سخت 
تاریک شدن شب. غسق. غسق. (اقرب 
الموارد). ||غقان آب؛ ریزش آب و مانند 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج). ریختن آب. 
(اقرب الموارد). ||غسقان سماء؛ باران ریسزه 
باریدن. (متتهی الارب), ريختن باران و 
پاشیده شدن آن, (از اقرب الموارد). ||غسقان 
لین؛.ریزان گردیدن شیر از پتان. ||غسقان 
جسرح؛ روان گردیدن زرداب از جراحت. 
(منتهی الارب) (انندراج). دویدن زرداپ از 
جراحت. (تاج المصادر بیهقی). |اغسقان 
عین؛ خبره گردیدن چشم و تاریک شدن یا 
اشک آوردن آن. (از هى الارب) 
(آنندراج). تاریک شدن یا اشک آوردن 
چشم. (از اقرب الموارد). دویدن آب از چشم. 
(تاج المصادر بیهقی). 
غسکت. [غ س] (() جانوری است از کیک و 


1 - Agosla, Augusta. 
-گیاهی است که غالباً میان حنطه و دان آن‎ ۲ 
میروید و به دانة آن شباهت دارد جز اینکه‎ 
کوچکتر از آن است و خوردن آن راب‎ 
می‌آورد.‎ 
۳-در منتهی‌الارب چنین آمده: نوعی از گندم‎ 
مانند زژان و نحوآن. معلوم ت تعبیر «نوعی‎ 
از گندم» چه مناسبتی با رپختۀ طعام داردا‎ 





غسک. 


شیش بزرگتر, و در میان رختخواب میباشد. و 
ماتند کیک و شپش خون آدمی خورد. و آن را 
در دارالمرز و گیلانات «ساس» گویند. و در 
هندوستان « کتمل» و در هند دکن «مکن» 
خواند. (برهان قاطع). جانوری است کوچک 
گزنده.(غیات اللنات). کرمی است که از بدن 
آدم خون میمکد و آن را کهتمل و ساس 
گویند.(فرهنگ رشیدی), ساس که جائورکی 
است بزرگتر از کیک و شپش. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ساس شود تب 
دوشم همه شب غسک چو شمشیر بضت 
اندام مرا چو ناخن شیر بخست. 
مسعودسعد. 
مدتی شد که چنین شبر خود از یم غک 
اندرین سمج ز خواب و خور و آرام جداست. 
معودسعد. 
غسکت. اغْ س] (ع [) تساریکی اول شب. 
(منتهى الارب) (اتندراج). مبدل غسق است. 
(از اقرب الموارد). 
غس کردن. (غ ک د] (مص مرکب) راندن 
گربه به سختی. (فرهنگ شعوری ج۲ ورق 
۷ ب). ماخوذ از غس. رجوع به غس 
شود. 
غسل. (غ) (ع مص) شستن, (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان علامة 
جرجانی). مطلق شتن هرچیز که باشد. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). تطهیر با أب و زایل 
کردن چرک و مانند آن با روان کردن آب بر 
آن, (از اقرب الموارد). || محو کرد و از ميان 
بردن نوشته. (دزی ج ۲ ص ۲۱۲). |اغل 
الفرس (مجهولا)؛ خوی آوردن اسب. (منتهی 
الارب). عرق كردن اسب. (از قطر السحیط). 
|اغل کسی؛ زدن پس دردنا ک گردیدن. 
(منتهی الارب). زدن کسی و به درد آوردن او 
را. (اقرب الموارد). |اغسل با زن؛ بيار 
گائیدن. (منتهی الارب). بسیار جماع کردن با 
زن. (از قطر المحیط). |اغسل فحل بر ناقه؛ 
بیار جستن گشن بر ناقه. (منتهی الارب) (از 
قطر المحیط). ||(هذا) لفسل رأسک, اشاره به 
تحفه بودن چیزی است. شاهزادگان هندی 
وقتی پولی به عنوان تحفه به کسی میفرستادند 
پغام میدادند که: (هذا) لفل راسک. (دزی 
ج۲ ص ۲۱۱). 
غسل. ([غ] |( نام گلی است که آن را خطمی 
گویند. سرخ آتشی و سرخ نیم‌رنگ و سفید 
میباشد. (برهان قاطم). در فرهنگهای عربی و 
در ذیل قوامییی عرب دزی غل آمده است. 
و ظاهراً عل مأخوذ از عربی است. رجوع 
به غل شود. 
غسل۔ [غ س](ع ص) مردی که با زنش 
بسیار جماع کند. (از تاج العروس). 
غسل. [غ] (ع !) سرشستنی چون خطمی و 





گل و جز آن. (منتهی الارب) (آندراج). آنچه 
بدان سر شویند. چون خطمی وگل و مانند آن. 
(از اقرب الموارد). ||خطمی. (مهذب 
الاسماء). در برهان قاطع به این معنی غل 
آمده است. رجوع به سل شود | آب مُسل. 
(منتهی الارب). ابی که بدان شسته شود. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). |((ص) گشنی که 
گذنی بسار کند وباردار نسازد و مرد 
چنین". (منتهی الارب) (آنندراج). نری که بر 
ماده بسیار جهد. یا نری که بر ماده بسیار جهد 
و باردار نازد, همچنین است مرد. (از قطر 
المحیط). مردی که بیار جماع کند. ویا 
مردی که بسیار جماع کند و باردار نسازد. 
غسل. [غ س] (ع !)گل خطمی. (فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۱۸۷ الف). ظاهراً مصحف 
سل است. رجوع غل شود. 
غسل. [غ] (ع مص) تظهیر با آب و ایل 
کردن‌چرک و مانند آن با روان کردن آب 
بدان. و اين کلمه مصدر است و بعضی آن را 
اسم مصدر از اغتال دانسته‌اند. (از اقرب 
الموارد). روان شدن آب است به طور اطلاق. 
( کشاف اصطلاحات القنون). اغتسال. شستن. 
||در شرع به معنی روان شدن آب بر تمام بدن 
است. (از كتاف اصطلاحات الفنون). شتن 
تمام تن. (بحر الجواهر). شت و شوی تمام 
بدن. (غیاث اللغات). شت و شو كردن تمام 
بدن و سر شستن, و با لفظ زدن و برآمدن و 
کردن و دادن استعمال شود و پسین را (غسل 
دادن را) | کسثر بر میت اطلاق کند. (از 
آتندراج). شستن هم تن بدانسان که در شرع 
آمده است. شتن تمام بدن پس از نیت آن 
است. سل به دو قم ارتماسی و ترتیبی 
تقیم میشود: غل ارتماسی عبارت است: 
از فروبردن تمام بدن یکمرتبه در آب, و غل 
ترتیبی عبارت است از شستن اعضای بدن به 
تدریج, بدان طریق که ابتداء سر وگردن و بعد 
نمه راست بدن و سپس نم طرف چپ أن 
شسته شود. در هر دو قسم از غل ارتماسی 
و ترتبی نیت یی توجه به عمل و قصد 
تقراب به خدا لازم است و این معنی باید مقارن 
شروع به عمل انجام گیرد. سل‌های واجب 
عبارتند از: غسل جنابت. غل حیض, غسل 
اتحاضه. غسل نفاس, غسل میت. غل 
مس میت. غل دادن و همچنین کفن و دفن 
کردن میت بر ھر کس واجب کفائی است. 
در کتاب شرایع. کیفیت غل میت چنین آمده 
است: در سل میت نخت واجب است که 
از بدن مرده تجاست را زایل کنند پس از آن او 
را به آب سدر بشویند و از سر وی شروع کند 
پس از آن طرف راست و سپس طرف چپ را 
بشویند. بعد با اب کافور شست و شو دهند و 


در مرتبة سوم با آب خالص بشنوید, و روا 





غسل آوردن. ۱۶۷۲۷ 


نت که به اقل غلات مذکور کفایت کند 
مگر آنکه ضرورت باشد, و هرگاه سدر و 
کافور نباشد با اب خالص غسل دهند. (از 
کتاب الشرائم چ ۱۳۱۱ ص ۱۰). و در مس 
میت غسل وقتي واجب میشود که اولاً میت 
انسان باشد ثانیا مس بعد از سرد شدن بدن 
میت و قبل از سل آن صورت گرد. 
غسلهای دیگر به همان ترتیب است که در 
غسل جنابت گفته شد. برای تفصیل رجوع به 
مدخل طهارت و الشهاية فى مجرد الفقه و 
الفتاوی کتاب اول شود. ||(!) آب غسل. 
(منتهی الارب). آبی که بدان غسل کنند. (بحر 
الجواهر). الماء الذی یطهر به. ج اغال. 
(اقرب الموارد). ||ستگی, (منتهی الارب). 
إإخطمي. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
غل (اقرب الموارد), 
غسل. (غش] (ع مص) به معی عُسل. 
(منتهی الارب). سر شستن. شست و شوی 
تمام بدن. لقتی است در غسل و اسم است از 
عتل. (اقرب الصوارد). |اشستگی. (صنتهی 
الارپ). شل, رجوع به سل شود. ||آب 
غسل. || خطمی. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط). 
غسل. (غس | (ع ص) گشنی که گشنی بسیار 
کسند و باردار نسازد. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). نری که بسیار برجهد, يا نری که 
بار برجهد و باردار نازد همچنین است 
مرد. (از قطر المحیط). مردی که بسیار جماع 
کندو یا مردی که بار جماع کند و باردار 
نسازد. 
فسل. [غ س ] (خ) کوهی است مان تیمار و 
هردو کوه طی», فال آن تا لفلف یک روز 
راه است. (از منتهی الارب) (معجم البلدان). 
غسل. [غ] ((ج) مسوضعی است به ديار 
بی‌اسد. (منتهی الارب) (از تاج المروس). 
امرو القیس گوید: 
تربع بالستار ستار قدر 
الى غسل فجادلها الولى. :(تاج العروس). 
||ذات غل. رجوع به ذات سل شود. 
|اذنوغسل. رجوع به ذوغسل شود. 
غسل. [غ] (خ) موضعی است به جانب 
راست سمیراء. (منتهی الارب). کوهی است 
در طرف راست سمراء, و در انجا ابی است. 
که آن را عُله گویند. (از معجم البلدان). 
غسل آوردن. [غ د د1 (سص مرکب) 
غل کردن. غسل زدن. اغحال. تغسل. 
رجوع به غسل شود: چیزی تیافتم که به آن 


.(دزی ج ص ۲ Guimauve.‏ - 1 
رجوع به برهان قاطع چ معین شود. 
۲-در متهی‌الارب ج ۱۲۹۸ ین به جیم 
آمده و صاحب آنتدراج نز عیناً تقل کرده است. 








۸ نسلاء. 


یخ راشکنم و آب گیرم و سل آرم. (انیس 
الطالبين بخاری نسخة خطی کتابخانة 
لفت‌نامه ص ۳۰. بر سر خود آب ریخت و 
ايتاده غل آورد. (انیس الطالبین ایضاً 
ص ۱۱۶). نتوانستم که آب گرم سازم و غسل 
آرم. (انیس الطالبین ایض ص ۱۲۷). 
خسلاء . لغ سا (ع ص اج سیل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
رجوع به غسیل شود. 
غسل استحاضه. [غ لِ ات ض / ضا 
(ترکیب اضافی, [مرکب) غسلی که زنان 
مستحاض کنند. رجوع به ل شود. 
غسل برآوردن. (غب و د ]مص مرکب) 
غل کردن. غل آوردن. اخسال. تفل: 
در ظاهرم چنابت در باطن است حیض 
آن به که غل هر دو به یک جا پرآورم. 
چ خاقانی. 
نخت غسلی از ان شمه حیات برار 
به زیر هر بن موبی از آن نمی پرسان. 
کمال اسماعیل (از انندراج). 
غسلمة. غ ل ب] (ع مص) چیزی به ستم و 
غضب گرفتن از کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). انتزاع چیزی از کسی چنانکه 
گسویی بر وی خشمنا ک است. (از اقرب 
الموارد). 
غسل تعمید. زغٌّل تَ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) صاحب قاموس کتاب مقدس 
(ص ۲۵۷) آرد: غل تعمید یکی از قواعد 
مقدسة دینی است که قبل از ظهور مسیح 
معروف بود و آنجناب آن را از جملۀ فرایض 
کلیسا قرار داد. (انجیل متی ۲۸: ۱٩‏ مرقی 
۶ که چون آب را به اسم تتلیثالوحدة 
مقدس استعمال کنند علامت طهارت از 
نجاست و ناپا کی (از) گناه است و نسبت آن 
شخص را با کلیسای مسیح معن می‌نماید. 
دربار؛ تعمد در میان مسیحیان اخثلاف 
است. بعضی بر آنند که باید بدن شخص را در 
آب فروبرد, و دیگران گویند که باید سه مرتبه 
در آب فرورود. و جمعی بر آنند که اطقال را 
جایز نیست بلکه باید شخص موعنی که 
توانایی اقرار گناهان خود را دارد تعمید یابد. 
تعمید یحی تعمیددهنده (یحیی واعظ عدالت 
و تعمید) اثاره به طهارت باطی است که 
نتیجة توبة حقیقی میباشد. اما تعمید برای 
اموات جز یک دفعه در کتاب ذ کرنشده است 
و آن اشاره به عادتی است که در میان 
مسیحیان سلف شایع بود و شخص زندء 
نعمیدداده أن را در عوض تعمد شخص 
مؤمن متوفای تعمیدنیافته محسوب میکرد, 
لیکن کلیسا بعد از چندی این عادت را ترک 
نمود و جز در نزد بدعتیان معمول نبود. 
سلج. (غ [] () بیخی است که آن را به 





شیرازی چویک اشنان خوانند. (برهان قاطع) 
(اندراج). اشنان. رجوع په اشنان شود. 
عسلج. [غ [] (ع |) بنگ سیاه. البنج‌الاسود. 
(قطر المحيط)'. ||امرى بين دو امر. الامر بين 
الامرين. ||هر خورا کو آشامیدنی که بی‌مزه 
باشد. ما لاتجد له طعماً من الطعام و الشراب. 
(قطر المحیط). 
سل حیض,. [غ لح /ح] انس رکیب 
اضافی, [ مرکب) غسلی که زن حائض پس از 
پاک شدن از حیض به عمل می‌آورد. سر 
شستن. رجوع به سل شود. 
غسلخانه. [غ ن /نِ] (إمركب) حمام. (از 
غیاث اللقات) (آنندراج). گرمابه. صاحب 
آتدراج گوید: شیرشاه در عهد سلطنت خود 
در قلع حضرت دهلی مکانی مقرر کرده بعد 
فراغ ازغل در آن مینست وگیسوان خود 
را در انجا خشک میکرد, چون نوبت به 
جلال‌الدین ا کبر پادشاه رسید, آن را دیوان 
خاص نام گذاشت, و به قولی در ایام سابق در 
عهد سلاطین دیگر, امرا در مجلس 
مینشستند. چون نوبت به اکبر پادشاه رسید. 
او رااین وضع خوش نیامد, و چون مطلق 
بر طرف کردن را مناسب ندانست. خاندای 
ساخت برای غسل, که در آنجا غل میکرد. 
و چیزی فرش نمیکرد. چون امرا در آنجا 
می‌آمدند ناچار استاده مطالب به عرض 
میرساندند. از آن باز, رسم استاده ماندن به جا 
ماند, و آن سکان را غسلخانه میگفتند. هرچند 
رسم خسل نیز برطرف شد. و گمان این است 
که‌عام و خاص عبارت است از دیوان عام که 
آنجا همه خاص و عام را بار است» و دیوان 
خاص همان است که سابقاً آن را غسلخانه 
میگفتند. و عام و خاص را عالمگیر پادشاه به 
دیوان عام ملقب کرده است. (از آنندراج), 
مطهره. غسلخانه. (منتهی الارب). |[مبال. 


مبرز. 
غسل دادن. [غ د] (مص مرکب) تن 
مرده مطابق حکم شرع. این ترکیب را بنیشتر 
در بار؛ میت استعمال کنند. (از انندراج ذيل 
غل): ا 
گر رسیدی دست غملش زآب حیوان دادمی 
بلکه چون اسکندرش تابوت زر فرمودمی. 
خاقانی. 
گوئی جتابتش بود از لعبتان دیده 
کورا به حوض ماهی دادند غسل درگ 
خاقانی. 
غل دادندش از گلاب و عپیر 
تازه کردند کوتی چو حریر. ۱ 
امیرخسرو (از اتتذراج) 
چو سازد کسی کشته از تاب خود 
روانش دهد غل در آب خود. 
میرزا مقیم جوهری در تعریف شمشیر. (از 





غسلة. 


آنندراج). 
غسل زدن. [غ د 5] (مص مرکب) غسل 
کردن.غسل آوردن. اغتصال. رجوع به غىل 
شوده 
غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند 
پا کشو اول و پس دیده بر آن پا ک‌انداز. 
حافظ. 
غسل کردن. (غْک د] (سص مرکب) 
شستشوی کردن و شتن همه بدن به ریق 
شرعی. غسل آوردنهغسل زدن. اغتسال. 
رجوع به غسل شود: عبداله همه شب نماز 
کرد و قرآن خواند. وقت سحر غل کرد. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۸۷). 
غسل کن اول زاب دید من هفت بار 
تا طهارت‌کرده گردی گرد هفت‌اعضای او. 
عطار. 
دیده برانداخت نقاب دو چشم 
غسل صفا کردم از آب دو چشم. 
ایرخسرو (از آنندراج). 
غسلگاه. (غ] (| مرکب) جای غسل کردن. 
مکانی که در آن غل کنند؛ 
زلفش فروگذاشته سر در شراب عید 
دبری است غسلگاه شده حوض کوثرش: 
خاقانی. 
غلگاهم به آبدانی کرد 
کزگهر سرخ بود و از زر زرد. نظامی. 
فسل میت. [غ لٍ می / می ي] اتسرکیب 
اضافی, !مرکب) غسلی که مرده را دهند پیش 
از دفن. 
غسل مس میت؛ غسلی که به سبب تماس 
با میت لازم آید. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به غسل شود. 
غسل نفاس. غلٍ ن) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) غسلی که زن نفاء کند. رجنوع به 
غسل نبود. 
غسلة. (غ ل] (ع () حیض و عادت زنانه. 
فلانة فی غسلتها. (دزی ج ۲ ص 1۱۲). 
غسلة. [غ ل ] (ع!) آب غسل. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). آبی که با آن غل کنند. (از اقرب 
الموارد). || خوشبوی است. (منتهی الارب) 
(آتندراج). الطیب عند الامتشاط؛ طیبی که 
منگام شانه زدن به کار برند. (اقرب 
الموارد). || آنچه زنان در سر اندازند وقت شانه 
کردن از برگ درخت آس و جز آن. (متهی 
الارب) (آتدراج). آنچه زن در موی خود 
قرار دهد. (اقرب الموارد). |اسرشتتی چون 
خطمی وگل و مانند آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). آنچه سر رایدان شویند از خطمی 
و ماند آن» و گویند آن برگ آس است. و 


۱-در فرهنگ ناظم‌الاطباء به غلط بیخ سیاه 


آمده است. 








غسلة. 


غسلة به فتح اول گفته نشود. (از اقرب 
الموارد). ||در افریقیه غلة گیاهی را گویند 
که عوام اسپانیا آن را عینون نامند و در اروپا 
گلبوار' نامیده شود و آن از جنس گیاهان 
دوفلقه‌ای است و گلهای آبی دارد و در اروپا 
بیار روید و ۱۲نوع از آن شناخته شده 
است. (از دزی ج ۲ ص ۲۱۲). ||غسلة مطراة؛ 
سی است که آن را به عطر بیالایند و بدان 
شانه زنند. (از اقرب الموارد). ||ابوخلةه 
گرگ.(منتهی الارب) (اقب الموارد). 
غسلة. غ س ]ع ص)گشن» و مرد که 
بسیار گشنی کند و باردار نازد. (منتهی 
الارب) (مسهذب الاسماء). شیل. (قطر 
المحیط). . رجوع ب به غل شود. 
غسلة. غل ] (إخ) آیی است در موضع غسل. 
(منتهی الارب). نام آبی که در ناحية عل 
قرار دارد. (از تاج العروس). . رجوع به مسعجم 
ادان ذیل غسل شود. 
غسلی. غ ۷](ع ص, 0 ج غیل. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد. رجوع به 
غيل شود, 
غسلین. [غ](ع !) آنچه شسته شود از جامه 
و مانند آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اهرآنچه از جراحت‌ها و قروح پس از 
شستن بیرون آید. (از اقرب الموارد). || آبی که 
بدان جراحت یا چیزی دیگر را شسته باشند. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). || آنجه از پوست و 
گوشت دوزخیان روان گردد. (منتهی الارب). 
آن چیز که از بدن دوزخیان روان شود. مثل 
خون و ریم و زرداب. و به قولی غسلین 
چشسمه‌ای است در دوزخ که کثافتها و 
آلودگیهای کفار در آن جع شود. (غیاث 
اللغات) (انندراج). انچه بپالاید از اندام 
دوزخیان. (ترجمان علامة جرجانی تهذیب 
عادل). هرچه از تن دوزخیان برود. (مهذب 
الاسماء). ابوالفتوح رازی در تفسیر خود (ج ۲ 
ج ۱۰ ص۱۱۸) گوید: غسلین زرداب و خون 
و ریم اهل دوزخ باشد که از اندام ایشان 
فروشته شود پنداری غسالهة ایشان است که 
از قروح جروح ایشان می‌آید. ضحا کو ربیع 
گفتند, درختی است که خورش اهل دوزخ 
باشد - اتهی. و لاطعام الا من غسلين. (قرآن 
۶۹ 
گرکی غسلین خورده‌ست به متی در 
تو که هشیاری برخیز مخور غلین. 
ناصرخسرو. 
نزدیک جاهلان عل النحلم 
و اندر گلوی جاهل غسلینم. . ناصرخسرو. 
باده کین وراهر که بتوشد عجب است 
گرعسل باشد ایامش غلین نکند. سوزنی. 
اادرختی است در دوزخ. (منتهی الارب). 
درختی است که خورش اهل دوزخ باشد. 





(تفسیر ابوالفتوح رازی چ ۲ ج ۱۰ ص۱۱۸ 
|((ص) نیک گکرم. (مسنتهی الارب). 
الشدیدالحر. (اقرب الموارد). 

غسم. غ س ](ع!) سسیاهی و آمسیزش 
تاریکی. تاریکی شب. (متتهی الارب) 
(آتدراج). السواد و اختلاط الطلمة. (اقرب 
الموارد). به قول ابن‌سيدة مراد تاربکی شب 
است. (از تاج المروس) ||گرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). هيوة. (اقرب الموارد). ||تیرگی. 
(متهى الارب) (آنندراج). غبرة. (اقرب 
السوارد). || (مص) تاریک گردیدن شب. 
(منتهی الارب). غسم الليل؛ اظلم. (قطر 
المحیط). 

غسم. (غ ش] (ع لا ابرباره. اغسام مثله, 
یقال: فی‌السماء غسم و اغام؛ ای قطع من 
السحاب. (متهى الارب) (آنندراج). پاره‌ای 
ابر. (از اقرب المواردا. 

غسن. (غ](ع مص) خایدن. (متهى الارب) 
(آنندراج). مضغ. (از آقرب الموارد). 

غسن. [غْ](ع ص) ست و نرم و فروهشته. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج), ضعيف. (قطر 
المحیط). 

غسن. (غسش](ع اج تسه و مُسناة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط), 


عدی‌بن زید گوید: 
و احور العين مربوب له غسن 
مقلد من خیار الدر تقصارا. (منتهی الارب). 


رجوع به غتة شود. 
غسن آباث. [غ) (إخ) دهی است از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد که 
در یک‌هصزارگزی خاور تریت‌جام و 
یک‌هزارگزی شمال اتومبیل‌رو قلعة حمام 
قرار دارد. جلگه‌ای و معتدل است. سکنة آن 
۴ تن شیعه و حنفی و فارسی زبانند. آب 
آن از قنات است. محصول آن غلات. تریا ک. 
بنشن, و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩)‏ 
غسناة ۰[ )بەمعى تة است. 
(منتهی الارب). دسته موی و توک موی 
پیشانی و فش اسب وگو و مانند آن. (از 
منتهی الارب). خصلة الشعر من العرف و 
التاصية و الذوانب. (اقرب الموارد). رجوع به 
غسنة شود. 
غسنبة. [غ ن ب] (ع مسص) غسنبة آب؛ 
برانگ یختن آن را. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). غستب الماء؛ شوره. (اقرب 
الموارد). 
غسنة. [غ نَ] (ع !) دست موی و توک موی 
پیشانی و فش اسب وگو و مانند آن. ج» 
غُشن. غسنا. (منتهی الارب) (آتندراج). 
غسو. [غْشو](ع مص) رجوع به و شود. 








غسولات. ۱۶۷۲۹ 


غسو. [غش شوو ] (ع مص) تاریک گردیدن 
شب. (منتهی الارب) (آتندراج). تاریک شدن 
هب. (مصادر زوزنی). غا الليل غواً 
بالفتح. و فى الصحاح و المحکم غا غو 
کسمو؛ اظلم. (تاج العروس)". |اغسا الشيخ؛ 
نیک پیر شد. (منتهی الارب) (آندراج): شیخ 
غاس؛ قد طال عمره, عن «اللیث» و المعروف 
بالعین. (تاج العرروس). 
غسوس. [غ] (ع (ا خوردنی هرچه باشد. 
یقال: هذا الطعام غسوس صدق؛ ای طعام 
صدق. (متتهی الارب) (آنندراج) (قطر 
المحیط)؛ یعنی این طعام حقیقی است. 
غسوق. a‏ (ع مص) غسوق چشم؛ خیره 
گردیدن‌و تاریک شدن یا اشک آوردن آن. (از 
منتهی الارب) (آنسندراج): غسقت العین 
غوقا؛ دمعت و قیل انصبت. و قیل اظلمت. 
(افرب الموارد). ||غسوق آب؛ ریختن آن. 
||غسوق ابر؛ باریدن باران. (از المنجدا). 
||تاریک شدن شب. (تاج المصادر ببهقی). در 
فرهنگهای دیگر به این معنی دیده نشد. 
صول (غ] (ع !) آب غسل. (منتهی الارب). 
ن آب که بدان خود را بشویند. (اقرب 
۳ 
خود غرض زین آب جان اولیاست 
کوغسول تبرگیهای شماست. 
مولوی (مثنوی). 
|| خطمی. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(تذکرة داود ضریر انطا کی), |اهرچه بدان 
دست و جز آن بشویند. (منتهی الارب) هرچه 
بدان دست بشویند. (مهذب الاسماء). هرچه 
بدان دست شویند مانند اشتان و جز آن, و 
ول نیز گویند. (از اقرب الموارد). سول را 
سل نیز گوبند و آن به خطمی و اشنان اطلاق 
شود و در حجازی به اذخر گویند. (تذکره داود 
ضریر انطا کی). آنچه بدان دست شویند چون 
آرد نخود و چسوبک اشنان و امثال آن. 
ابوایاس, دست‌شوبه. هر دوا که بدان شست و 
شو کنند. هر چیزی که بدان سر يالاس و 
مانند آنها را بشویند و عامه آن را غاسول 
گویند .(از تاج العروس). ج» غسولات. ||برگ 
کار. ی بر رو مالند از برای صفای 
رنگ. (آتدراج) اج 
غسول. [غس سو] (ع () رجوع به سول 
هوق 
غسولات. a)‏ (ع ج عُسول. رجوع به 
غسول شود. ۱ 


1 - Globulaire. 

۲- چنانکه ملاحظه میشود مصدر مشهور 

غُشو است و جای تعب است که صاحب 

متهی‌الارب غر را آورده ولی از ذ کر تشز 
چشم پوشیده است. 








۰ غسولة. 


غسولة. (غش و ل] (ع مص) غسولة آب؛ 
برانگیختن آن راء (منتهی الارب)." سول 
الماء؛ بوره کفسبلة. (قطر المحیط). 
غسولة. (غٍش ول )" (اخ) دى است 
نزدیک حمص. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). متزلی است برای قافله‌ها. و در آن 
خانی است به فاصلهٌ یک روز از حمص میان 
حمص و قاراء (از معجم البلدان). 

غسو لی. 1 ] (اخ) اب ویوسف, رجوع به 
ابویوسف غسولی شود. 

غسوة. لضف و] (ع ل) کتار. (منتهی الارب). 
رجوع به کنار شود. بار سدر. (شرح قاموس ب به 
فارسی). بار درخت سدره, تبقه. . ج» و 

(قطر المحيط). 

غسویل. [غش] (ع () گیاهی است در سباخ. 
(متهی الارب). گیاهی است در شوره‌زار. (از 
قطر المحیط). 

غسی. [غ سا] (ع مص) تاریک شدن شب. 
(متهی الارب) (از قطر المحیط). 

غسى. (غسا](ع!) ج غُا. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ربجوع به غَّساة 
شود. 

غسیات. [غ س] (ع )ج غساة. (مسنتهی 
الارب). جمم غا غسیات است یا درست 
آن غسوات. (از قطر المحیط). رجوع به غَساة 
شود. 

غسیس. a‏ 2 () خسرمای تر تباه‌شده, 
(منتهی الارب) (اتبراج؟ رطب تیاه و زبون. 
الرطب الفاسد. ج. نغشس. (اقرب الموارد) 
(قطر المحيط). 

فسیق. [غ](ع!) ستارة دنباله‌دار. (دزی ج۲ 
ص 4۲۱۲ 

غسیل ۰غا ل ص) شسته, مذکر و مونث در 
وی یکسان است. چ» سلی, لاء » مالی. 
یقال: هم غسلی و غسلاء» و هن غسالی, 
(مستهی الارب) (آنندراج). شسسكه شد ه. 
متفغسول. مغسولة. (اقسرب السوارد), 
غسل‌داده‌شده. غُشل‌شده. رجوع به سل و 
غل شود. |اگشن که گدنی بسیار کند و 
باردار نسازد و همچنین است مرد. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). فحل غسیل؛ ای کثیر 
الضراب و لایسلقم. و کذا الرجل. (قطر 
المحیط). 

سیل. [غش سی] (ع ص) گشن که گشنی 
بار کند و باردار نسازد و همچنین است 
مرد. (از متهی الارب): فحل غسیل؛ ای کثیر 
الضراب و لابسلقح. و كذا الرجل. (قطر 
المحیط). 

غسیلالمالانکة. (غ لل م وک ] (إخ) لقب 
حنظلةین (ابی‌عامر) راهب. بدان جهت که 
روز جنگ احد شهید گردید و فرشتگان او را 
غل دادند. (از متتهی الارب) (آنندراج). 





لقبی است که رسول خدا حظلة انصاری 
صحابی راداد پس از آنکه وی به غز و احد به 
دست شدادبن اسود عز شهادت یافت. رجوع 
به امتاع الاسماع صص ۱۴۹ - ۴۷۰ شود. 
غسیلة. [غ [] (ع ص) مونث غسیل. (منتهی 
الارپ). به معنی مغولة. 3 . عسالی. (قطر 
المحیط). (اقرب الموارد) ؟ رجوع به غيل 
شود. 
غسیلی. [ع لیی ] (ص نبی) منسوب به 
غسیل؛ یعنی حنظله که روز احد شهید شد و او 
را غيل الملائكة نامیدند. (از اناب سمعانی 
ورق ۴۰٩‏ الف). رجوع به غسیل‌الملانکة 
شود. 
غسیلیی. (غْ] ((خ) ابراهيم‌ین اسحاقین 
ابراهيم‌ین عیسی‌بن محمدبن مسلمتین 
سلیمان‌بن عبداله‌بن حنظله غيل بغدادی, 
مکنی به ابواسحاق. او از عراقین, بنداربن 
بثار و محمدبن مثلی و عمروین على و 
دیگران روایت کند. در خراسان حدیث کرد و 
اخبار را تغییر میداد و حدیث را میدزدید. (از 
اناب سمعانی ورق ۴۰۹ الف). 
غسیلی. (غ] (إخ) عبدالرحمن‌بن سلیمان‌ین 
عبدالرحمن‌بن عبدائ‌ین حنظلةین ابی‌عامر 
غسیلی, برادر ملمة انصاری از اهل مسدینه. 
او از سهل‌بن سعد روایت کند. و عیدالین 
ادریس از وی روایت دارد. وی به سال ۱۷۱و 
به قولی ۱۷۲ ه.ق. درگذشت. (از انساب 
سمعانی ورق ۲۰۹ الف). 
غش. [غ] () میل و خواهش زن آبستن, 
(ناظم الاطباء). 
غش. [غش‌ش] (ع مسص) ظاهر كردن 
خلاف آنچه در دل باشد. (غیاث اللغات). پند 
خالص ندادن کی راء یا ظاهر کردن خلاف 
آنچه در دل باشد و آراستن به وی خلاف 
مصلحت را (از اقرب السوارد). || خیانت 
کردن.(غیاث اللغات) (مصادر زوزنی) (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). خدعه کردن. گول زدن. 
(از المنجد): 
خوش بود گر محک تجربه آید به میان 
تاسیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.۴ 5 
حافظ. 
||کدورت. ( کف اللغات بقل غیاث اللغات و 
آنندراج). | آمیزش چیزی کم‌بها در زر و نقره 
و مشک و شراب. (غياث اللفات) (انندراج). 
صاحب تاج المروس گوید: فضة مفشوشة؛ ای 
مخلوطة بالنحاس - انتهی. ]|() درد شراب. 
-باغش؛ غیرخالص. آمیخته با چیز دیگر. 
رجوع به غش شود: 
زر چون به عیار آید کم بیش نگردد 
کم‌بیش شود زری کان باغش و بار است. 
ناصرخسرو, 
= بیفش: پا ک.دور از خیانت و تزویر و کینه 





وکدورت: 
فتنۀ این روزگار هر غشی وغل 
زآنکه نگشتە‌ست جانت بی‌غش و بی‌غل. 
ناصرخرو. 
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم مست و می صاف بیفشم. 
حافظ. 
گربه کاشانة رندان قدمی خواهی زد 
نقل شعر شکرین و می بیغش دارم. . حافظ. 
شراب یفش و ساقی خوش دو دام رهند 
که‌زیرکان جهان از کمندشان نرهند. حافظ, 
- ||خالص. پاک. آنچه با چیزی دیگر 
نیامیخنه باشد؛ 
حب دنا خواجه رااز بس مشوش میکند 
میدهی غش ميکند. 
شفیع اثر (از آندراج). 
= شراب بیغش؛ شراب خالص, می ناب. می 
پیدرد. . رجوع به غش و بیفش شود 
زآن شراب ناب بیفش ده که اندر صومعه 
صوفی صافی به بوی چرعه‌ای غش میکند. 
سلمان ساوجی (از انندراج). 
|((ص) رجل غش؛ مرد بزرگ‌ناف. (منتهی 
الارب) (انندراج). رجل عظیم‌السرة, (اقرب 
الموارد). صاحب تاج العروس گوید: در نسخ 
(قاموس) سرة است ولی صواب شَره است 
(ینابراین به معنی سخت آزمند صیباشد) 
چنانکه در شعر راجز آمده: «لیس بفش همه 
فیما اکل» - انتهی. ||(() آب تیره. (دهار) 
(لطائف اللغات). 
غش. (عٌشفش /غ] (ازع. امص) ببهوشی, 
و بدین معنی در اصل عُشی بود که عربی است 
و فارسیان یا را از آن حذف کردند و با لفظ 
کردن‌استعمال کنند چنانکه گویند: فلانی غش 
کرد. (غیاث اللغات) (آنندراج). و با بودن نیز 
استعمال کنند. (انندراج). خواب سبک. 
ببهوشی و مدهوشی و بی‌حواسی. (ناظم 
الاطباء): و هرون چندان بگریست تابر وی 
بترسیدند از غش. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۵۱۶). ||ببهوشی و حیرت در وقت تعلق 
خاطر. (لطائف اللنات): 
شبی به میکده‌اش برقع از جمال افتاد 


تا زر بیخش به دستش 


۱-در فرهنگ تاظم الاطباء به غلط وله 
آمده است. 

۲-در معجم‌البلدان وله آمده است. 

۳- در متهی‌الارب به غلط به ضم غين ضط 
شده است. 

۲-غش هم آمده است. حافظ کلمة غش رابه 
قتح اول استعمال کرده است چنانکه مطلع غزلی 
که بیت بالا از آن نقل ثد بر این معنی دلالت 
دارد؛ 

تقد صوفی نه همه صاقی بیفش باشد 

ای بسا خرقه که متو جي اتش باشد. 








قرابه آب‌فشان جام در غش است هنوز. 
نظیری (از آنندراج). 
||() در ایات زیر از دیوان سوزنی ظاهراً به 
معنی جم و کالید آمده است: 
شد تن من همچو زر پخته به زردی 
کزتف تبهای تیز بود در آتش 
یک دو نیابت | گربر این بفزودی 
رفته بدین جان و بردریدهید آن غش. 
(سوزنی دیوان خطی متعلق به کتابخانة 
لفت‌نامه ص ۶۶. . بے 
یک ره تو ای فريشتة صور دم به دم 
اين دبه تا بدرد و گردد گشاده غش. سوزنی. 
غش. [غشش](ع مص)' به غرض 
نصحت نمودن و پند خالص ندادن. یا ظاهر 
کردن خلاف آنچه در دل باشد. (از منتهی 
الارب)." ام است از نش. (اقرب المواردا. 
تغشیش را. اظهار خلاف نهانی. 
(منتهی الارب). عدم خیرخواهی و خبت 
باطن داشتن. نقیض نصع. |لخیانت نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج). خیانت کردن. 
(صراح از غياث اللغات). |إعيب و خیانت. 
(غیاث اللغات). خیانت و تشویش. (لطائف از 
غیاث اللغات). خیانت. (اقرب الموارد). 
|((اص) آمیغ. (منتهی اس غل .اقرب 
الموارد). تقلب و تزوير ۴ a‏ غشوش .(دزی 
ج۲ ص ۲۱۳), . بهم آمیختگی حق و باطل. 
شبهه‌نا ک‌بودن. خلل: 
به آب علم باید شت گرد عیب و غش از دل 
که چون شد عیب‌وغش از دل سخن بی‌عیب‌وغش آید. 
اصر خسوو. 


اسم است ته 


نیاورده عامل غش اندر میان 
نیندیشد از رفع دیوانیان. سعدی (بوستان). 
اینهمه وهم تو است ای ساده‌دل 
ورنه با تو نه غشی دارم نه غل. 

مولوی (مټتوی). 
|إكينه. (سنتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
کدورت و کیند. (آئدراج). کدورت. (غیاث 
اللغات). حقد (اقرب الموارد). |اترشرویی. 
عُبوس الوجه. (اقرب الموارد) (المنجد). 
اازشتی اخلاق. زشتخویی. (دزی ج۲ 
ص۲)۲۱۳. ||تبرگی در هر چیزی. الکدر فی 
کل شىء. (اقرب الموارد). ||() سواد قلب. 
حبة القلب. (از اقرب الموارد). || آب تیره. به 
فتح اول نیز گفه‌اند. (لطائف اللفات). |[کاری 
که از روی تقلب و تزویر باشد. (دزی ج ص 
ص ۲۱۳)*. || آمیزش چیز کم بها در چیزی 
پربها مانند زر و نقره و مشک. آمیزش آپ در 
شراب. (از ناظم الاطباء). در تاج السروس 
آمده: فضة منشوشة؛ ای مخلوط بالنحاس 
- انتهی. درد شراب. هرچیزی کمبها که با 
چیزی دیگری بياميزد. بار. رجوع به برهان 


تاطع ذیل بار شود؛ 








زین بوت .پر از خث و غشن گریز از آنک 
خوش نیست در بلای سرب مانده کیمیا, 
سراج‌الاین قمری. 
تو گمان کردی که کرد الودگی 
در صفا غش کی هلد پالودگی. 
مولوی (مششوی چ نیکلسن دفتر اول ص ۱۶). 
= غش و غل؛ خیانت و تزویر و کینه. رجوع 
به غش و رجوع به غل شود: 
قهقهه زد آن جهود سنگدل 
از سر افسوس و طنز و غش وغل ۶ 
مولوی. 
پس مجاهد را زمانی بط دل 
یک زمانی قیض و درد و غش و غل. 
مولوی. 
غش. (غٌش‌ش](ع ص) ست ونا کس(و) 
فریبنده و خائن. امنتهی الارب) (انندراج). 
ج. عون (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). به معنی غخاش. (اقرب الصوارد). 
رجوع به اش و عش شود. ||(() خشم و 
غضب. (دزی ج ۲ ص ۲۱۳). 
غشاء . [غ](ع () پوشش. (دهار). پوخش دل 
و پوشش زین و شمشیر و جز آن. (سنتهی 
الارب): غشاءالقلب و السرج والسیف و غیره؛ 
مایفشاه. ج» آغنيية.(اقرب الموارد). پوشش 
دل. (مهذب الاسماء) پوشش و پرده و غلاف. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). هرآنچه چیزی را 
یوشاند. (ناظم الاطباء). حجاب. غشاوة. 
|| پوست تنک و باریک که به هندی جهلی 
گویند.(غیاث اللغات) (آنندراج). ااچیزی 
است از عصب و رباط بافته بر سان حریر و بر 
روی عضو و بر روی اندامهای دیگر چون دل 
و جگر و سپرز و حجاب (؟) و ندرون شکم. 
بر همه پهلوها بر سان ان آستری اندرکشیده. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). قمتی از اعضاء تن 
که سخت ننک و نازک است و چون شيشه و 
آب حاجب ماوراء نیست و بعضی قسمتهای 
عضلات و جز ان را پوشیده مانند غشاء 
مخاطی بینی, غشاء فانی رحم. غشاء زلالی, 
غشاء رطوبت مفصلی, غناء مخی عظام. 
رجوع به پرده و حجاب و صفاق شود. 
= غشاء بیاضی؛ پرده نازک لطیفی است که 
درون سطوح مفصلی متحرک و سطح داخلی 
رباطات را پوشانیده است. این پرده شبیه 
پرده‌های مصلیه میباشد و تفاوت در ماده‌ای 
است که از آنها ترشح میکند. از غشاء بیاضی 
ماده لزجی شبیه به سفیدة تخم‌عرغ غ میتراود و 
از این‌روست که آن را رطوبت بیاضی و آن 
پرده را پرد؛ بیاضی نامیده‌اند. رجوع به 
جواهر اتشریح تاليف میرزاعلی ص۱۶۸ 


شود. 


- غشاء سلولزی ۲؛ یا غشاء سلول با غشاء 
گلوسیدی* یکی از به قسمت اساسی سلول 





غشاش. ۱۶۷۳۱ 
(غشاء. پرتوپلاسم و هسته) است و آن پوستۀ 
نازک و شفافی است که پرتوپلاسم سلول را 
احاطه نموده و قسمت اعظم آن از سلولز 
تشکیل یافته است و از اینجهت نزد بعضی از 
دانشمندان به غشاء سلوازی معروف شده 
است. رجوع به سلول و گیاه‌شناسی ژ 

ص ۳۷ به بعد شود. 

- غشاء صلب؛ یکی از دو غشاء دماغ که در 
زیر استخوان کاسة سر است. مقایل غتاء لین 
رجوع به غشاء لین شود. 

- غداء لین؛ یکی از دو غشاء دماغ است. 
غشائی که بر دماغ پوشيده آن را غشاء لین 
گویندو غشائی که در زیر استخوان کاس سر 
است ان را غشاء صلب نامند. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
که 
مخاط بینی است و آن طبقا نازکی است که 
تمام پستی و بلندیهای جدار و حفرات بینی را 
میپوشاند و آن را پیتوئیتر * گویند, در قسمت 
تحتانی اين مخاط به واسطة عروق زياد 
قرمزرنگ است و فقط برای گرم کردن هوائی 
است که از این راه گذشته به حلق و ریتین 
میرود. قسمت عمقی با قسمت فوقانی و 
سقف بینی زردرنگ است و آن را ناحیة 
شامه‌ای گویند. اتهای سلولهای عصبی شامه 
در این منطقه گسترده شده و بوی اشیاء در این 
نساحیه درک میشود. رجوع به مخاط و 
کالبدشناسی دکتر نک نفی ص ۲۵۱ شود. 
= غشاء هسته؛ غشاء نازک بیاض البیضی و 
البومینوئیدی است که اطراف هسته سلول را 
احاطه کزده است. رجوع به سلول و 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۸۶ شود. 

غشارب. غ1 ص) مرد دلاور و رسا در 
اسور. (متهی الارب) (آنندراج» الجریء 
الماضی من الرجال. (اقرب الموارد). 
غشاش. [غ ] (ع!) اول تاریکی و پسین آن. 
(مستتهی الارب) (آنسندراج). اول الظلمة و 
اخرها. (اقرب الموارد). .نزدیک فروشدن 


۱-به ضبط جوهری و دیگران. 
Falcifier, Sophistiquer.‏ - 2 
Fraude.‏ - 3 
۴-در این دو مررد «دزی» اعراب غش را 
ضبط نکرده است و نگفته که به قتح غین است یا 
به کر آن. 
۵-در این دو مورد «دزی» اعراب غش را 
خبط نکرده است و نگفته که به قتح غین است یا 


به کر آن. 
۶-در مثنوی چ نیکلن دفتر ۶ ص ۳۳۲ غِش 
وغل ضبط شده است. : 


7 - Membrane cellulosique. 
8 - Membrane glucidique. 
9 - Pituitaire. 








۲۳ عشاش 

آفتاب. ||شرب غشاش؛ خوردنی اندک يا 
شتاب یبا شرب نا گوار. (مبتهی الارب) 
(آتدراج). شرب غشاش: ای قلیل‌الک درة او 
عجل او غیر مریء لان الماء لیس بصاف 
ولایستمرئه شاربه. (اقرب الصوارد). ||لقیته 
غشاشا؛ برشتاب ملاقات نمودم او راء یا نزد 
غروب آفتاب. یا به وقت شب. (متتهی 
الارب) (آنندراج). لقيته غشاهاً و مشاشاه ای 
على عجلة او علد مغيربان الشسی او ليلا 
(اقرب الموارد). 
غشاش.[غ] (ع 4 لقيته غشاشا؛ بر شتاب 
ملاقات کردم او را یا نزد غروب آفتاب یا به 
وقت شب. (از اقرب الموارد). رجوع به 
نغشاش شود. 
غشاش. س شا (ع ص, !)ج غاش. 
رجوع به غاش شود. 
غشا کت. (غ] () بوی گنده و بوی ناخوشی 
باشد که از دهان مردم آید و به عربی بسخر 
گویند. (برهان قاطع) (از جهانگیری). بوی 
ناخوش. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنندراج). گنده و ناخوش. (اوبهی). در 
فرهنگ اسدی به این معنی غساک آمده و 
ظاهراً غشا ک‌مصحف آن یا صورتی از آن 
از دهان تو همی آید غشاک 

پر گشتی ریخت مویت از هبا ک. 

طیان (از فرهنگ رشیدی) (جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (. 
غشامر. 34 لعج غشمرد. (مستهی 
الارب) (انندراج). رجوع به غشمرة شود. 
غشامکت. [غ م /2] (!) چیزی است سیاه 
ماتند مشک که آن را به مشک مخلوط کنند و 
به نام مشک میفروشند. ورامک نیز گویند. (از 
فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۸۷ الف). گیاهی 
است که در مشک می‌آمیزند. غشمشک. (از 
ناظم الاطباء). 
غشانة. [غ ن](ع لا بیخ درخت گرده‌آمده بعد 
بریدن. (منتهی الارب) (آتدراج)۲. کرابة پس 
از بریدن ( کرابه, خرما که از بیخ شاخ چینند 
بعد درو). (از اقرب الموارد) (تاج العروس) 
(قطر المحیط). دانه‌های تک خرما که پس از 
بسریدن خوشه. آنها را می‌چینند. (ناظم 
الاطباء). 
هشانی. [] (إخ) یا غشمانی, لقب رجالی 
آحمدین رزق است. رجوع به احمدین رزق و 
ريحانة الادپ شود. 
غشاوة. (ع /غ /غو] (عل) به معنى غشود. 
(مستهی الارب). پرده. (غیاث اللغات). 
پوشش, (ترجمان علامة جرجانی). پرده و 
پوشش. (آنتدراج). پوشش چشم. (دهار). 
غطاء. یقال: علی بصره و قله غشاوة؛ ای 
غطاء, و منه غشاوة اللحاف. و هی نيج 








یجعل على وجهه صوتاً له. (اقرب الموارد): 
زیراکه برگرفت به دست عقل 

ایزد غتاوء از دو جهان‌بنم. ناصرخرو, 
||تاریکی چشم. (مهذب الاسماء). غشاوة یا 
غشاوةالبصر, بیمازی در چشم ". آفتی است 
که‌در چشم پیدا شود. تم. (برهان قاطع): و 
مرارة الحجل تفع من الفشاوة والظلمة... 
(مفردات ابن‌لبیطار). || چیزی است از زنگ 
که بر روی آیینۀ قلب نشیند و چشم بصیرت 
راست کرده بر اینة ان تلط پیدا کند. (از 
تعریفات جرجانی), 
غشاوة. [غ و ) ((خ) یکی از ایام عرب است 
که در آن بسطام‌بن‌قیس بر بکرین وائل حمله 
کرد.(از معجم البلدان 
غشاية. [ /غ ى ](ع) به معنی غُشیه. 
(منتهی الارب). پرده و پوشش. (آنندراج). 
غطاء. غشاوة. (اقرب الموارد). 
غشب. [غ] (ع [) ستم. لفتی است در غشم. 
(منتهی الارب). مبدل غشم است. (اقرب 
الموارد). ظلم. 
غشب. [غ] ((خ) موضعی است. (از منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 
غش ب رگشادن. عب گ د] (مص مرکب) 
ظاهراً به معنی گره گشایی و حل مشکل و 
برآوردن حاجت است: 

آن مصلی که از تو خواست رهی 

پنج روزی گذشت از آن یا شش 

یافت توفیق اسعد ززریز 


په زر پخته برگشاد آن غش 

تو به چیزی دگر معاوضه کن 

هرچه آید ز تو خوش آید و کش. ‏ سوزنی 
(دیوان خطی متعلق به کتابخانة لفت‌نامه 
ص ۶۷, 


غشبی. [غ] ((خ) از اعسلام است, کانسه 
منوب الى غشب للموضع. (منتهی الارب). 
گویا وب است به غشب که نام جایی 
است. (از تاج العروس). 

غشت. 12 (اخ) نام جایی. رجوع به انساب 
سمعانی ورق ۴۰۹ الف شود. 

غشته. (غ / غ ت /تٍ] (ص) (مخففب- 
آغشته)؟ آمیخه و آغشته. (برهان قاطم) 
(آتندراج) (از جهانگیری). ||([) به معنی زمین 
شوره است. (فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۸۵ 
الف). 

غشتی. [غ تیی ] (ص نسبی) منوب به 
غشت. رجوع به غشت شود. 

غشتی. (غ] ((2) ابراهيم‌ین احمد. از 
عباس‌ین عزیز المروزی روایت کند. (از 
انساب سمعانی ورق ۴۰۹ الف). 

غشج. [غ ش) (خ) "نام یکی از دروازه‌های 
ربض بخارا. رجوع به احوال و اشعار رودکی 
ج۱ ص۷۸ شود. 








غشقدان. 

غشدان. (غ] (اخ) از قرای سمرتند است. 
(از معجم البلدان) (انساب سععانی). 
غشدانی. (غْ نیی ] اص نسبی) منسوب 
است به غشدان که از قرای سمرفند است. (از 
انساب سمعانی). 

غشدانی. [غ نیی ] (إٍخ) غالب‌بن حن‌ین 
خلفبن حیویقبن یماح‌بن یحیی. محدث 
است و از اسماعیل‌بن حاتم روایت کند. (از 
اناب سمعانی). 

غشرب. [غ شز د اع !) شیر بیشه. (منتهی 
الارب) (آتندراج). اسد. (اقرب الموارد. 
غشش. [غ ش‌ش) (ع !) تسیرء آميخته. 
(متهی الارب) (آتندراج): الکدر المشوب. و 
اباری در معنی غشش «المشرب الکدر» 
آورده است: «و منهل تروی به غیر غشش». 
(تاج العروس). در اقرب الموارد و المنجد نیز 
به معتی المشرب الکدر (ابشخور الوده و 
تیره) آمده است. 
غشغاء [غ] (! مرکب) مخفف غشناو. رجوع 
به غشفاو شود؛ ماچین... به شکارگاه غشفا 
بگرفت. آن بر چشم او خوش آمدش. 
برداشت گفت: این زینت حسرب را شاید. 
(مجمل التواریخ و لقصص چ بهار ص .4٩٩‏ 
غشغاو. (غ] (!مرکب) گاوی بود سخت 
بزرگ. (فرهنگ اسدی). نوعی گاو وحشی 
است دارای دمی شه به دم اسب. غرگاو. 


غزگا. غزغا. کزگاو. کزگا. کزغاو, رجوع به 


همین مدخل‌ها شود. 
غشغرخ. [غ غ ر] (صوت) قشقرق. رجوع 
به قشقرق شود. 


غش‌غش خندیدن. لأ غ غ دی ذا 
(مص مرکب) خندیدن به حد بیتابی. 
غشفل. [غ ف] (ع !) روباه. (نتهی الارب), 
اعلب. (قاموس بنقل اقرب الموارد), 
غشق.(غ] (ع مص) نرم کوفتن. (مننهی 


۱ الارب) (آنندراج). غشق بر گوشت و هر چیز 


ترم. زدن آن. (قاموس از اقرب الموارد), 
غشقدان. [غ ش] (!) در دیوان البذ نظام 
قاری (ص ۱۷۶) چنین آمده: 

زنانش به روی غشقدان کشند 


۱ -اسدی این بیت را ذیل غساکه به سین 
مهمله آررده است. 
۲ - این معنی در فرهنگهای معتبر دیده تشد و 
ظاهرا صاحب متتهی‌الارب در ترجمة معتی 
لعت دچار اشتباه شده است و معتی همان است 
که از اقرب‌الموارد و تاجالعروس و فطرالمحیط 
تقل گردیده است. 

3 - Héméralopie. 
۴-حاشیة برمان قاطع چ معین.‎ 
در من اناب این کلمه ناخوانا و بی‌نقطه‎ -۵ 
است, و میتران آن را عزیز خواند.‎ 

6 - Qocaj. 








غلافش برآئینه زانان کنند. 
و نیز در ص ۰ آمدهد 
غشقدان راسر آن خاتون زمانی برنمیگیرد 
که‌گیتی بوی مشک و لادن و عنبر نمیگیرد. 
معنی غشقدان معلوم نشد و در فهرست لفات 
دیوان مذکور نز معنی نشده است. 
غشقونية. (غ ی ] ((خ) تسلفظ عربی 
گاسکثی!. رجوع به الحلل السندسية ج۲ 
ص ۲۱۱ و گاسکنی شود. 
مش کردن. (غشش ) غک د1 (مسص 
مرکب) خیانت و تزویر و ریا کردن..ادهان؛ 
غض کردن. (تاج المصادر بیهقی). رجوع به 
خش شود. ||در تداول عوام فارسی‌زبان» به 
تخفیف شین یا به تشدید آن به معنی بیهوش 
شدن و بیخود شدن. غُشی. رجوع به غش و 
غشی شود؛ 
زآن شراب ناب بیغش ده که اندر صومعه 
صوفی صافی به بوی جرعه‌ای غش ميکند. 
سلمان ساوجی (از آنتدراج). 
چون برای عید حلوای مشوش میکند 
خاطر از بهر برنج و حلقه‌چی غش میکند. 
بحاق اطعمد, 
حب دنیا خواجه را از بس مشوش میکند 
تا زر بیغش به دستش میدهی غش میکند. 
شفیم اثر (از آنندراج). 
- از خنده غش کردن؛ سخت به خنده 
افتادن. 
|| به دور چرخیدن اسب. (ناظم الاطباء). 
فسم. (غ](ع مص) ستم. (منتهی الارب), 
پیدا کردن. (تاج المصادر بیهقی). (مصادر 
زوزنی), ستم کردن. (از اقرب الموارد). ظلم: 
سبب تخلیص خلایق آن بلاد از ظلم و غشم 
افمال ذميمه و اخلاق یمه او ساخت. 
(جهانگشای‌جوینی), چون حیف و بیداد په 
غایت کشید و غشم و فساد به هایت 
انجامید... (جهانگدای جوینی). آثار دست 
تاط ایشان از ظلم و جور مغلول بود و 
شمثیر خشم و حیف از قراب ارادت نه 
ملول. (جهانگشای جوینی). ||غضب. 
(معجم البلدان). ||اغشم شتر؛ آلودن او را به 
قطران. چنانکه چیزی از آن نماند. و رسختن 
آن به صحیح و سقیم آن شتر. اسم مصدر آن 
عتم است. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
ابی فکر و تأسل در شب بریدن هیزم‌کش 
هرچه دست‌یاب گردد از تر و خشک. (منتهی 
الارب) (آنندراج)": غشم الحاطب؛ احتطب 
ليلا فقطع کل ما قدر عليه بلا نظر و فکس. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). شکستن. 
(مصادر زوزنی) (تاج السار بهقی). [اغشم 
حال؛ بی‌اطلاع گذاشتن از حال خود. 
||((مص) کوردلی و تادانی و حماقت. (دزی 
ج۲ ص ۲۱۳). 








غشم. [غ ش] (ع مص) فروتگذاشتن چیزی 
را از قطران, و تمامة آن بر اندام صحیح و 
سقيم ری ختن و آلودن. (متهی الارب) 
(آنندراج). . غشم شتر؛ دتر؛ آلودن او را به قطران, 
چنانکه چیزی از آن نماند. و ریختن آن به 
اعضای سالم و مريض آن شتر. (اقرب 
الموارد). رجوع به عشم شود. ۴ 
غشم. [ع] (إخ) رودباری است. (متتهی 
الارب). وادیی است از وادیهای سراة. (از 
معجم البلدان). 
غسمانی. [غ) ((خ) رجوع به غشانی شود. 
غشمرة. ام ]لع (مص) ستم. | آواز. 
ج» غشایر. (متتهى الارب) (آتدراج). ||اخشم 
و غضب. (دزی ج۲ ص ۲۱۳). ||(مص) پیش 
آمدن توجیه, پیش آمدن سیلاپ. اابه 
تااستواری و گزاف کار کردن. ستم گردن. 
|| خودرأیی کردن در حق و باطل و بی‌با کانه 
درآمدن در کار. (منتهی الارب) (آندراج). 
غشموية. لغ ری ى] (ع (سص) ستم, 
(مستتهی الارب) (انندراج) الظلم, «فیه 
غشمریة». (اقرب الموارد). 
غش مشکت. [غ ]1 (! مرکب) گیاه رامک 
است که از طریق حیله با مشک مخلوط کنند. 
(از فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۸۷ الف). 
گیاهی‌که در مشک آميزند. غشامک. (از ناظم 
الاطباء). 
فشمشم. [غ ش ش] (ع ص) مرد خودرای 
دلیر. (متنهی الارب) (آنتدرا اج . من ی رکب 
رأسه فلاشیه مرس وی (اقرب 
الموارد). مرد دلیر که او را از مراد او هیچ 
بازندارد. (مهذب الاسماء). مرد بی‌با ک و 
بی‌پروا و ثابت و محکم و خودسر و گستاخ و 
سرکش. (ناظم الاطباء). |به معنى بيار 
ستم‌کننده نیز آمده است. (از اقرب المواردا. 
رجوع به نشوء اللفة العربية ص ۱۱۶ شود. 
- میرزا غشمشم؛ به استهزاء و مزاح» مردی 
خودارا. انکه خود را به لاس خوب اراید. 
غسمسمة. [غ ش ش ع] (ع (مص) دلیری و 
رسایی در کار. بقال: فلان ذوغشمشمة: ای 
ذیجرأهة و مضاء. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). غشمشمية. 
غشمشمية. [غ ش ش می ی] (ع إمص) 
دلیسری و رسایی در کار یسقال: فلان 
ذوغشمشمید؛ ای ذوجرأة و مضاء. (متهی 
الارب). غشمشمة, 
غشمنه. عم ن) (ع اسص) زمخنی و 
ناهنجاری و درشتی و سختی. (دزی ج۲ 
ص۲۱۳ 
غشمیر. [غ) (ع (مص) سختی, یقال: اخذه 
بالفشمير؛ ای ب‌الشدة. (مسنتهی الارب) 
(آتندراج). شدت. (اقرب الموارد), 
غسمیر. لغ خ) صاحب الاصابة گوید: 








غشود. ۱۶۷۳۳ 


غشمیرین خرشة قاری را ابن‌درید از صحابه 
شمرده است و بی‌شک او عمیربن خرشین 
عدی قاری است. رجوع به همین نام شود. 
خشن. [غ 1 (ع مص) به چوب‌دستی و شمشیر 
زدن. (متتهی الارب) (آنتدراج). زدن به عصا 
و شمشیر. (اقرب الموارد). 
غشو. (عّشو] (ع مص) آمدن تزدیک کسی. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
آمدن. (دزی ج ۲ ص ۲۱۳). ||() کار. (متهی 
الارب). میو؛ سدر. (از اقرب الموارد). 
غشواء . [غش] (ع ص) مونت اغشی. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |ابز که 
سپیدی روی وی را بپوند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). آن گوسفند که روی او سفید بود. 
(مسهذب الاسماء). ||اسب ماد؛ سپیدس. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). غشواء. از خیل و 
جز آن, آن است که سفیدی روی او را پپوشد 
یا اینکه فقط سرش سفید باشد و أن منت 
اغشی است. (اقرب الموارد). |(اسپی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
غش و ضعف. عش ش طن ] (تسرکیب 
عطفی, | مرکب) بیهوشی و ناتوانی. غش 
ماخوذ از غشی عربی است. رجوع به غش و 
غشی شود. 
غشوم. [غ)(ع ص) ستمکار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء), منه: 
الحرب غشوم. و فى الحدیث: سلطان غشسوم 
خير من فتنة ندوم. (متهی الارب). ظالم. 
ستمگر. بیدادگر؛ و چون یقین میشناخت که 
افتعال زمان غشوم و روزگار ظلوم او را با آن 
نخواهد گذاشت... (جهانگشای جوینی). و 
خود را از غصُ روزگار شوم و سرور غشوم 
بازرهانی. (جهانگشای جوینی). 


غشون. [غش شو الع صء لا ج غش. 
(متهی الارب) (اقرب المواردا. رجوع به 
غ شود. 


غشوة. عش /غض / عش و (ع | پرده. 
پوشش. و منه: علی بصره و قله غضوة و 
غشاوة؛ ای غطاء. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پوشش. (مهذب الاسفاء). غشاوة, 


تاریکی چشم. 
غشوة. [غش و] (ع |) اسم مرت از غشو؛ 


۰ - 1 
۲ -صاحب متهی‌الارب این معنی را برای 
عم آورده است و ظاهراً اشتباه است. رجوع به 
اقرب‌الموارد و تاج‌العروس و قطرالمحیط 
شود. 
۳ -صاحب متهی‌الارب در معنی شم نیز 
گوید: به معنی بی‌قکر و تأمل در شب بریدن 
هیزم‌کش است هرچه دست‌یاب گردد از نر و 
خشک. و این معنی مربوط به تشم است نه 
عشم رجوع به غنم شرد. 








۴ غشه. 


آمدن نزد کسی. ||یکی غشو (میوة سدر). (از 
اقرب الموارد). 
غشه. ۳23 /ش ] () به معنی عنبرینه است. 
(از فسرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱٩۱‏ الف). 
رجوع به عنبرینه شود. 
غشه. [غ ش / ش]'() برگ نی صحرایی. (از 
برهان قاطع) (جهانگیری) (آتندراج) (فرهنگ 
شعوری ج۲ ص ۱۸۷ ب). شعوری شعر 
مخدوشی نیز شاهد اورده است. 
غشه‌رشه. [غ ش / ش ر ش / ش] (ا 
مرکب) یک دسته مردم بی‌سر و پا و پست. 
گروهی‌از جنسهای مختلف و همه پست و 
دنی. دسته‌ای از زنان و کودکان از خانواده‌ای, 
اوباش: یک مشت غشه‌رشه. 
غشه گذاشتن. (غش /ش گ ت ] (مس 
مرکب) به سبق گذاشتن اسبان راء به مسابقه 
گذاشتن اسبان. 
غشی. (نٌشی] (ع مص) ببهوش گردیدن. 
(سنتهی الارب)". بسبهوش شدن. (غياث 
اللغات) (آتدراج). بهوشی. (دهار) (مهذب 
الاسماء). روی دادن به کسی آنچه نهم او را 
بپوشاند. و آن کس را مخشی عليه گویند. (از 
اقرب الموارد). ضعف. بیخود شدن, بیخودی. 
در کشاف اصطلاحات الفتون آمده: غشی به 
ضم غین و سکون شین, و مشهور به فتح غین 
است. و آن عبارت است از بیکار ماندن قوای 
محرکه و حساسه به سیب ضعف قلب بر اثر 
گرسنگی یا درد یا غیر آن, و گرد آمدن تمامی 
روح حیوانی به سوی قلب است. - انتهی: 
سه شبان روز او ز خود ببهوش گشت 

تا که خلق از غشی او پرجوش گشت. 

مولوی (مثنوی). 

|ابیهوش گردانیدن. (غیاث اللفات) 
(انندراج). ||در اصسطلاح صوفیه غشی 
عبارت است از چیزی که بر روی ایینۀ قلب 
نشیند, و در بصیرت زنگ پیدا کد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). || غشی زن؛ جماع كردن 
با او. (از غياث اللغات) (آنندراج): غشی 
المرأة؛ دخل علها. (اقرب الموارد). |[غشی به 
کسی؛آمدن نزدیک اوء یا از فوق آمدن او را. 
(منتهی الارب) ۲. آمدن. (دزی ج ۲ ص ۲۱۳). 
غشی به مکانی؛ امدن بدان. (از اقرب 
الموارد). ||غشی امر؛ فروگرفتن کی را کار. 
(منتهی الارب): غشية الامر غشیاً و غشاية؛ 
غطاه. (اقرب الموارد). منه قوله تعالی: 
«غشیهم موج کالظلل» " (قرآن 4۳۲/۳۱ 

- غشی افتادن کسی را؛ غش کردن او. 
غشی. (غ]*(ص نسبی) در تداول عوام» 
صرعزده. مصروع. مأخوذ از غُن عربی 
است. رجوع به غشی شود. 
غشی. [غشی] (ع مص) بیهوش شدن. 
بپهوشی. بخود شدن. غشی. غشّیان. (از قطر 





المحیط) (اقرب الموارد). رجوع به غشی 

شود. 

غشی. شا (خ) نام جایی است, ابن‌درید 
آن را «غشا» آورده است. (از معجم البلدان), 

غشی. (غ شا] (ع مص) اغشی بودن اسب. 
(از اقرب الصوارد). سقیدی روی اسب یا 
سفیدی سر او فتط. رجوع به اغشی و غشواء 
شود. 


غشیان. (غش ] (ع مص) آمدن نزد کسی. 
اتیان. (از قطر المحیط) (السنجد). || غشیان 
زتی؛ گائیدن و به مجامعت فروگرفتن او راء (از 
متهی الارب). جماع کردن. (غیاث اللغات). 
کنایه از جماع است چنانکه غشیان به معنی 
آمدن نیز خود کنایه است. (از قطر المحیط). 

غشیان. [غ ش ] (ع مص) غشیان با تازیانه؛ 
زدن با آن. (از اقرب الموارد). به تازیانه زدن 
كسى را. (منتهی الارب) (آتندراج). ||غشیان 
به کسی؛ آمدن نزدیک وی. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). یا از فوق آمدن کی راء 
(مستهی الارب). آمدن (مصادر زوزنی). 
|| غشیان با زن؛ مسجامعت کردن. (دهار) 
(مصادر زوزنی). جماع کردن با زن. (از قطر 
المحیط) |[بیهوش شدن. (غیاث اللغات). 
ببهوشی. بیخودی. عشی. رجوع به غشی 
شود. 

غشیمب. [غ] (إخ) جامی است که در جمهرة 
ابن‌درید ذ کر شده است. (از معجم البلدان). 

غشید. [غ] (اخ) قسربه‌ای است از قرای 
تخار لاز معجم البلدان) (انساب سمعانی 
ورق ۴۰۹ الف). 

غشیدی. (غ] (اخ) مسوب به غشید که 
قریه‌ای در بخاراست. به صورت غشیتی تیز 
شنده شده است. معلوم نیست که همان 
غشیدی است یا جز از آن است. (از انساب 
سمعانی ورق ۴۰۹ الف). 

غشیدی. (غ] ((خ) مسحمودین یونس‌بن 
مکرم غشیدی بخارایی. ار از ابوطاهر 
اسباطبن یسع و دیگران رولیت کند و پسرشز 
ابوبکر و محمدین محمود وزان از او روایت 
کنند. رجوع به انناب سمعانی ورق ۴۰۹ الف 
و معجم البلدان شود. 

غشیم. [غ] (ع ص) شخص بی‌مهارت و 
بی‌استمداد. امون بی‌مهارت. شخص ساده و 
بی‌آموزش فریب‌خورده. گول‌خورده. آتکه 
زود گول خورد. دانشآسوز بی‌تجربه. بی 
دست و پا. مضحک. ناشی. آنکه نمتواند رلی 
زا بازی کند. ج“ غشم؟ غشم. (دزی 13 
ص ۲۱۳). 

غشینکت. [؟ ن] () به لهجة طبری: کشکرک 
(به معنی کشک و عکه که پرندة سیاهی 








غشية. [غّش ی ] (ع [) پوشش. پرده. تُشایة. 
غغايّة. مئله, یقال: على بصره و قلبه غنية و 
غشاب ای خطاء. (منتهی الارب) (آتندراج). 
عسیه. [غش ی ] (ع امص) بهوشی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). به معنی عُشْی. (از اقرب 
الموارد). غش کردن. يخود شدن. رجوع به 
غشی شود. ||اسم مرت از نغشی. رجوع به 
شی شود. ||حمی الفشية؛ تبی است که گاه 
ورود آن غش آید. (بحر الجواهر). ظاهراً اين 
همان نوب غش امروز است که مالاریای قوی 
است. 

غشية. (غش ی /ي] (ع | نوع بسهوشی. 
هیئت ببهوشی. (ناظم الاطباء) بنای نوع است 





از غشی. 


عشية. [غ شی ی ] ((خ) نام جایی است از 
ناحية معدن القبلية. به صورت عسية نیز 


روایت شده است. (از معجم البلدان), 

غسیه. لغش ی ] (ل) بوی بد دهان و آن را 
غاک و غشاک نیز گویند. (از فرهنگ 
شعوری ج ۲ ورق ۱٩۱‏ الف). 

غص. (غص‌ص] (ع مسص) کج جویدن 
چیزی هنگام خوردن آن. |اگلوگیر شدن و 
خفه شدن هنگام خوردن به شتاب. (دزی ج۲ 
ص 4۲۱۴ 

غصاب. (غٌض صا] (ع ص, )ج غاصب. 
(المنجد). رجوع به غاصب و غصب شود. 
غصان. [غض صا) (ع ص) آنکه در گلوی 
وی چیزی درماند. (منتهی الارب), کسی که 
در گلوی او چیزی از طعام بماند و او را از 
تنفس بازدارد. غاص. (از اقرب الموارد). 
غصب. [غ] (ع سص) به ستم گرفتن. 
مفصوب. نعت از آن است. (منتهی الارب). به 
ستم گرفتن چیزی را از کسی. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). به ستم بستدن. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی) (مصادر زوزنی). به ستم 
ستدن. (ترجمان علام جرجانی) (مجمل 
اللغة). گرفتن چیزی به ستم. مال باشد یا جز 
از آن. (تعریفات جرجانی): و کان وراء‌هم 
ملک يأخذ کل سفينة غصاً. (قرآن ۷۹/۱۸. 
اگر آب و زمین به غصب بستد [حسنک ] نه 


۱-در برهان قاطع به کر اول و ثانی آمده 
است. 

۰ ها - 2 
۳- در اقرب‌الموارد و قطرالمحیط بدین معنی 
غشیان آمده است. 
۴-صاحب متتهی‌الارب غشی رابه معی 
تازیانه زدن کی را نیز آورده است. ولی به این 
معنی غشبان آمده نه غشی. و قول صاحب 
متهی‌الارب درست ت. 
۵-در ترکی آذربایجانی به تشدید شین 
استعمال کنند. 








زمین ماند بدو نه آب. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۸۴). گفت شنیدم که این ولایت از تو به 
غصب سنده‌اند من به تو بازدادم. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۱۹۶). 
جز بدان وقت که بستانی ازو مال به غصب 
نتوانی که بینی به مثل روی یتیم. 
ناصرخسرو. 
شاه شرفی ناج تواست از نسب تو 
تاجی که نه غصب است و نه اورده ز تاراج. 
سوزنی (دیوان چ شاء حسینی ص ۱۴۵). 
اگراسبی چرد در کشتزاری 
وگر غصبی رود بر میوه‌داری. نظامی. 
اظلم و تعدی کردن. ||مجبور شدن. ملتزم 
شدن, به عهده گرفتن. بر ذمه گرفتن. اچبار. 
مطابق مبل و رضا نبودن: باطیب او بالفصب؛ 
یعنی خواهی نخواهی. فجعلوه مجنون (!) 
بالفصب؛ یسعنی او را مجنون شناختند. 
||اختلاس و دزدی کسی که وابسته به دولت 
است. (دزی ج ۲ ص ۲۱۴). ||چیرگی کردن بر 
کس.(متهی الارب) قهر کردن بر کسی. 
(غیاث اللغات) (انندراج): غصب فلانا على 
الشی»؛ قهره. (اقرب الموارد). مجبور کردن. 
(دزی ج ۲ ص ۲۱۴). || خراشیدن و برکندن 
موی جلد را بی‌دباغت. (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ غصب الجلد؛ ازال عنه شعره و 
وبره تفً و قشراً بلاعطن فی دباغ و لااعمال 
فی ندی. (از اقرب الموارد). ||غصب نفس 
زن؛ زنا کردن با وی به‌اجبار. (از اقرب 
الموارد). |((ص, !) آنچه به‌ستم ستاده شود. 
(منتهی الارب) (آتدراج). به معنی مغصوب. 
گویند:«شیء غصب»؛ یعنی چیز مغصوب. و 
این از باب تسمیه به مصدر است. (از اقرب 
الموارد). ||غصب در شرع؛ گرفتن مال بهادار 
محترم است آشکارا بی اجازة صاحب آن, 
بنابراين غصب دربار؛ مته تحقق پیدا نمیکند 





زیرا مال ست و همچنین است درباره آزاد. 
و شراب ملم نیز چنین است زیرا بهادار 
یست. و در مال حربی نیز غصب نت زیرا 
محترم یت. و قد «بی اجازءٌ صاحب آن» 
در تعریف غصب برای این است که به ودیعه 
شال نباشد. و فید «آشکارا» برای عدم 
شمول به سرقت است. (از تعریفات جرجانی) 
رجوع به کثاف اصطلاحات الفنون شود. 
||غصب در آداب بحث عبارت است از سنع 
مقدمة دلیل, و ام دلیل بر نفی آن. پیش از 
اینکه معلل دلیل بر ثبوت آن اقامه کند. خواه 
ابات حکم مورد تنازع به طور ضمنی از وی 
لازم باشد یا نه. (از تعریفات جرجانی). 
قصبانیة. [غٌنی ی ] (ع إمص) قهر و غلیه. 
اجبار و الزام, (دزی ج ۲ ص ۲۱۴). 

غصب کردن. [غ ک د] امسص مرکب) 
به‌ستم گرفتن چیزی را از کسی. اغتصاب. 





رجوع به غصب شود. 
غصبیی. [غ] (ص نسبی) سغصوب. آنچه 
غصب شود: زمین غصبی. لباس غصبی. 
فصبية. اغ بی ی ] (ع امص) آنچه به زور و 
اجبار درست شود. ||اجبار. الزام. (دزی ج۲ 
ص ۲۱۴). 
غصص. (غ ص‌ض ] (ع مص) درماندن در 
گلوی کسی طعام و جز آن. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج). طعام در گلو ماندن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی) (دهار). طعام در گلو گرفتن. 
(مصادر زوزنی). در گلو ماندن چیزی از طعام 
و بازداشتن از تنفی. |[ضصص به فیظه 
گلوگیر شدن از خشم, و این معنی بنابر تشبیه 
است. (از اقرب الموارد). || تنگ شدن جایگاه 
مردم. (مصادر زوزنی): غصص منزل به 
گروهی؛ پرشدن آن با یشان و تنگ شدن بر 
ایشان. ||خصص چیزی؛ بریدن آن. (از اقرب 
الموارد). 
غصص. (عٌ ص‌ض] (ع () ج عُصّة. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (غیاث اللغات). 
رجوع به غصه شود؛ الاهر فرص و الا 
قغصص. (سندبادنامه ص‌۸۸ و ۱۵۵). 
غصغص. (غ غ۶] (ع ل) گیاهی است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
غصف. [] (ع !) صاحب ترجمة صیدنه 
آورد: ابوحنیفه گوید غصف بزرگ نشود 
چنانکه خرماء و بوریا که از برگ او ساخته 
شود او را اسمام گویند و یکی را از او «سمة» 
گویند. و یکی ازو تا بست سال بدارد. ليث 
گوید: غصف درختی است در زمین هند که 
هیأت او به خرما مشابهت دارد و از پشت تا 
بالای او برگها باشد که درخت غصف بدو 
پوشیده شود. و ختةۀ او را پوست نباشد و 
این درخت را در بصره و عمان و مصر حوص 
مکری گویند و غایت درازی قامت او بالای 
آدمی باشد و از او کاردو بیرون آید. چنانکه از 
درخت خرماء و دانه او به شکل غورهة خرما 
باشد و چون رسیده شود لون او سياه شود و 
طعم او شیرین گردد. و او را بخورند. او مدور 
باشد. و به مقدار از فندق خردتر باشد. و اهل 
مکه از او تسبیحها سازند. بعد از آنچه او را در 
چرخ آرند تمام هیأت او کرده شود. و منبت آو 
منصوره است تا حد تیز, و مسافت این دو 
موضوع پیت و پنج فرسنگ است. و جملة 
اين مواضع وادیها باشد. (ترجمة صیدئه نسخةة 
خطی کابخانة سازمان لفت‌نامه ورق ۶۲ب). 
غصلب. [غ1] (ع ص) بسلندبالا(ی) 
مضطرب خلقت. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
الطویل‌المضطرب. (اقرب الموارد). 
فصلحة. [غ ل ج] (ع مص) نمک و دیگر 
افزار ناانداختن در گوشت, و خوب ناپختن 
آن را. (منتهی الارب). نمک نینداختن و کامل 





۱۶۸۷۳۵ 


نپختن و خوب نپختن گوشت. (از اقرب 
الموارد). 
غصلقة. [غ ل ن ) (ع مص) به معنى غصلجة 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به غصلجة شود. 
غصن. [غ] (ع مص) غضن کسی از حاجت 
وی؛ بازداشتن او را و بند نمودن از نیاز, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) منحرف کردن و 
بازداشتن کسی را از حاجت وی, و ماغصک 
عنی؛ ای ماشغلک. (اقرب الموارد). ااشاح 
(شاخه) را به سوی خود کشیدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). ||غصن 
شاخه؛ بربدن آن راء یا عام است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بریدن و برگرفتن شاخه, 
(از اقرب الموارد). شاخ بریدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||غصن چیزی؛ گرفتن آن راء (منتهی 
الارب) (آنندرج). برگرفتن چیزی را یا بریدن 
آن را. (از اقرب الموارد)۲. 
غصن. [غْ] (ع !) شاخ درخت که بر شاخ 
دیگر برآید, یا عام است. (منهی الارب). 
شاخه. شاخ درخت. (غیاث اللفات) (دهار). 
شاخه‌هایی که از ساق درخت برآیند نازک 
باشند یا درشت. ج» غصون. آغصان. صّه, 
(از اقرب الموارد). شاخ از شجر و گیاه 
ساق‌دار: 
شاخش جلال و رفعت بر داده طوبیآسا 
طوبی به غصن طوبی گر زین صفت دهد بر. 
خاقانی. 
||اجوی. جویار. کانال کوچک. ||اغصان, 
اشعاری هنند که موشحات و زجلها را 
تشکیل میدهند (سوشحه و زجل هرکدام 
نوعی شعر هتند). (دزی ج۲ ص ۲۱۵). 
غصن. (غ] (زخ) (ذواا...) وادیی در نزدیکی 
مدینه. رجوع به ذوالغصن شود. ۱ 
غصن. (غ] (إخ) الروسة. نام مادر المستکفی 
باله. رجوع به مجمل التواریخ و القصص چ 
بهار ص ۲۸۰ شود. 
غصن. [غ] ((خ) (دكتر سلیم...) طبیب 
مصری بود. او راست: «التمریض المنزلی» که 
در آغاز آن بسعض مبادی تشریحی و 
فیزیولوژیکی را آورده است. این کتاب در 
مطبعة ادبیۀ یروت به سال ۱۰٩۱م.‏ چاپ شده 
است. (از ممجم المطبوعات ج۲ سستون 
۸ 
غصنات. (عٌ ض] (ع () شاخه. عص. (دزی 
ج۲ ص ۲۱۵), 


غصنات. 


۱ -در منتهی‌الارب عصن به معنی بسیاردانه 
شدن خوشه نیز آمده است» ولی به این معنی در 
تاجالمصادر و قطرالمحیط إغصان و تغصین 
است و ظاهراً قول صاحب متهی‌الارب اشتباه 


است. 











۶ غصنة. 


غصنة. (غن] (ع ) خردشاخ درخت. (منتهی 
الارب). شعبة کوچکی از شاخه. (از اقرب 
الموارد). 
غصنة. [غ ص نا (ع) ج غصن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غصن شود. 
غصون. (غ](ع !) ج عصن. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد), شاخه‌های درخت. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). رجوع به غصن شود: 
گفنه‌هر برگ و شکوفة آن غصون 
دم به دم یا لیت قومی یعلمون, 

مولوی (مثنوی). 
پس نشان نشف آب اندر غصون 
آن بود که می‌نجنبد در رکون. ۱ 

مولوی (مثنوی). 
||در کتب طب به معنی چینها و شکنها. (غیاث 
للغات) (آنندراج). 
غصة. [نْض ص ] (ع)اندرهگلوگیر. (متهی 
الارب) (آنسندراج) (غیاث اللغات). ج. 
عُحَص. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). اگر 
چه لفظ غصه در (تداول) مردم به معنی مطلق 
خنم و قهر استعمال شده است لکن تحقیق 
این است که مجازاً به معنی خشمی است که 
آن را از خوف کس ضبط کرده باشند. به این 
معنی, معنی مجازی را به معنی حقیقی 
مناسبتی باقی مماند. لهذا فصحا اطلاق غصه 
بر حق تعالی جایز ندارند بلکه در این مقام 
لفظ قهر و غضب استعمال کنند. غصه با لا ظ 
فروخوردن مستعمل است. (از غیاث اللفات) 
(آنندراج). هم .حزن. (اقرب الموارد). غم و 
اندوه؛ 
گریزان چو دیدش پدر زادشم 
ببارید زان غصه از دبده نم. فردوسي. 
فروتتی نمود و استرجاع کرد بعد از آن که 
غصه و نوحه بر او ستولی شده بود. (ناربخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۱۰). 
چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد 
دل را به چنین غصه دزم نتوان کرد. 
کوءبه کوه ميرسد چون نرسد دلی به دل 
غص بیدلی نگر هم ز عنای آسمان. خاقانی. 
غص هرروز و یارب یارب هر نیمشب 
تا چه خواهد کرد یارب یارب شبهای من. 

خافانی. 


خیام. 


تا کی از غصه‌های بدگویان 
قصه‌ها پیش داور اندازیم. خاقانی. 
عبدالملک از غصة آن حیلت و محنت این 
علت بی‌سامان شد. (ترجمه تاریخ یمینی). 
آنکه ز او هر سرو آزادی کند 
قادر است او غصه را شادی کند. 

مولوی (مثنوی). 
گرغصه روزگار گویم 
بس قصه بیشمار گویم. 
يا به تشو 


سعدی (خواتیم), 
ریش و غصه راضی شو 





یا جگربند پیش زاغ بنه. سعدی(گلستان). 
کیمیا گرز غصه مرده و رنج 
ابله اندر خرابه یافته گج. سعدی ( گلستان). 
ارغنون‌ساز فلک رهزن اهل هنر است 
چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم؟ 
حافظ. 
نقد عمرت بیرد غص دنا به گزاف 
گرشب و روز درین قصة مشکل باشی, 
حافظ. 
غم مخور زآنکه به یک حال تمانده‌ست جهان 
شادی آید ز پی غصه و خر از پی شر. 
قاانی. 
| آنچه در پهنای گلو درماند. (منتهی الارب) 
(آتندراج). هرچه در گلو ماند. (ترجمان علامً 
جرجانی). هرآنچه آدسی را گلوگیر ند از 
طمام يا غیظ. (از اقرب‌الموارد). شجا 
(استخوان و جز آن که در گلو ماند). (اقرب 
الموارد). طعام که در گلو ماند. (بحر الجواهر). 
آنچه در گلو ماند و اندوهگین کند. (از اقرب 
الموارد): و طعاماً ذاغصة و عذاباً اليما (قرآن 
۳( 
کی توان برد به خرما ز دل کس غصه 
کاستخوان غصه‌شده در دل خرما بینند. 
خاقانی. 
این مرد را این ساعت استخوانی در مجرای 
حلق بماند و خواست که هلا ک شود من 
بترسیدم که نباید که از این غصه بمیرد و ما را 
چا کرشحنه و سلطان بگیرد. (سندبادنامه), 
= پرغصه؛ بار اندوهگین: قصه پرغصه را 
به محل عرض رسانید. (اترجمة محامن 
اصفهان ص .)٩۳‏ 
غصة. (غض ص] (إخ) (ذوا...)رجوع به 
ذوالغصة شود. 
غصه افزودن. [غض ص / ص اأ د] 
(مص مرکب) غم و اندوه را افزودن: 
غصه مفزای سران را به ستیز 
خاصه کانفاس سران منم است. خاقانی. 
غصه پرور. (غض ص /ص بز و1(نف 
مرکب) غم‌پرور. پرغصه: 
سنگ در آبگیه‌خانة چرخ ۳6 
این دل غصدپرور اندازد. خاقانی. 
غصه‌خور. [غْض ص /ص خوز /خْز] 
(نف مرکب) غم‌خورنده, اندوهگین: 
ناامیدان غصه‌خور مام 
عبرت کار یکدگر مائیم. خاقانی. 
از دم روزه دهن شسته به هقت آب و زمی 
هفت تسکین دل غصه‌خور آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
غصه خوردن. (غْض ص خوز / خر د] 
(مص مرکب) غم و اندوه خوردن. عم و آندوه 
را در دل پنهان کردن و اظهار وی تکردن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به غصه شود: 








باز رفتند و غصه میخوردند 


خواجه را جستجوی میکردند. نظامی. 
نباشد سود من زین قصه کردن 
به جز اندوه جان و غصه خوردن. ظامی. 


چون حاصل آدمی درین شورستان 
جز خوردن غصه نیت یا کندن جان. 
خیام. 
می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کی 
گویدترا که باده مخور گو هو الففور. حافظ. 
غصه خوری. (عْض ص /ص خو /خ] 
(حامص مرکب) غمخواری. 
< ضصه‌خوری کی را کردن؛ غم او را 
خوردن. تحسر. 
غصه دادن. (غض ص /ص 3] (مسص 
مرکب) غمگین کردن. رجوع به غصه شود. 
غصه‌دار. [غض ص /ص](نف مرکب) 
مغموم و مهموم. و دم‌فروبسته از اندوه و خشم 
و تهر. (ناظم الاطباء). غمتا ک. اندوهگین. 
رجوع به غصه شود. 
غصه فروخوردن. اش ض /ص ف 
خو / خُر ] (مص مرکب) غم را فروخوردن 
ونش‌اندن. کظم. خشم فسروخوردن, 


(آتندرا اج): 
فرویخورم غصۀ سنه در. 


ظهوری (از آتدراج). 
غصه کاه. [غض ص / ص ] (نف سرکب) 
کم‌کنندۀ غم. آنچه اندوه راکم کند؛ 
گرچه غم‌سوز و غصه کاه‌است او 
او حدی, 
غصه کسار. [غض ص /ص گ] (نسف 
مرکب) غمخوار و غمگین: 
به یأس گوشه‌نشین و به صر غصه گسار. 
کمالاسماعیل (از آنندرا اج). 
غصه مرت شدن. (غض ص /ص مش 
د] (ممن مرکب) مردن به سبب آندوه. 
غصه‌مند. [غص ص / ص م] (ص مرکب) 
غمگین. اندوهگین. 
غصه‌ناکت. (غْص ص /ص] (ص مرکب) 
نناک و پرملال. (ناظم الاطباء). 
|اخشمتا ک. (ناظم الاطباء). رجوع به غصه 
شود. 
غصهنا ک شدن. [غْض ص /ص ش د) 
(مص مرکب) غمنا ک و دلتنگ شدن: شرّق؛ 
غصه‌نا ک‌شدن. و منه شرق صدره؛ ای ضاق. 
(منتهی الارب). 
غصین. (غْ ض] (إخ) نام مردی. (متهى 
الارب). صاحب تاج العروس آرد: این‌درید 
گوید:گمان میکنم بنی‌غصین بطنی باشد و من 
برآنم که این بتی غصین امروز در غزه هستند و 
گروهی نیز در رمله میباشند, و شیخ 


زو مخور کاب زیر کاه انت او. 


۱-یعنی شراب 





غض. 
عبدالقادرین غصین غزی از جمله آنان است. 
قض. [غض‌ض] (ع مص) غض طرف؛ 
فروخوابانیدن چشم را. (منتهی الارب) 
(آتدراج). چشم خوابانیدن. (غباث اللغات) 
(ترجمان علامهٌ جرجانی). فروخوابانیدن 
چشم. (تاج السصادر بیهقی): غض بصر؛ 
چشم‌پوشی. غض بصر از کسی؛ برگردانیدن 
چشمها از او. || غض طرف کسی: واداشتن او 
به پائین آوردن چشمان خود. (دزی ج ۲ 
ص۲۱۵). | غسض طف برداشت كردن 
مکروه را. (متهی الارب). برداشتن مکروه. 
(آنندراج). تحمل کردن و برداشتن مکروه. 
(غیاث اللغات). غض طرف برای کسی؛ 
تحمل مکروه بر او. شاعر گوید: «و ما کان 
غض الطرف متا سجیة». (از اقرب الصوارد). 
|اغض صوت؛ فروداشتن آواز را. و مه قوله 
تعالی: و اغضض من صوتک. (قرآن ۳۱/ 
٩‏ (مسنتهی الارب) (آنندراج) (غسیاث 
اللغات). فروداشتن آواز. تاج المصادر 
بیهقی). آواز فروداشتن. (ترجمان علامة 
جرجانی). |اکم گردیدن مره کسی و 
برافتادن از پایة خود. ||غض شاخه؛ شکسته 
گردیدن آن و جدا نگشت. (متهی الارب) 
(آنندراج). || چیزی؛ کم کردن آن. 
(منتهی الارب). نقصان کردن. (غیاث اللغات) 
(آندراج): غض الشىء؛ نقصه, تقول: 
لااغشک درهما؛ ای لاانقصک. (اقرب 
الموارد), غد مبدل غض است. رجوع به 
نشوءاللغة السربية ص۵۴ شود. ||(ص) 
نازه‌روی خندان. ||تازه. (منتهی الارب) 
(آندراج). طری. (اقرب الموارد). تر و تازه؛ 
الحصرم هو غض العنب مادام اخضر. 
(ابن‌البیطار). ||شكوفة نازک. (منتهی الارب) 
(آتدراج). الطلع الناعم. (اقرب الموارد). ترد. 
شکوفة نرم. (ناظم الاطباء). ||(() گوسالا 
نوزاده. ج. مشضاض. (منهی الارب) 
(آتدراج). الحديث النتاج من اولاد السقر. 
(اقرب الموارد). ||([مص) جوانی. (منتهى 
الارب) (آندراج), جوانی با خرمی و خندانی: 
شباب غض؛ ای ناضر. (اقرب الموارد). 
فض. [غ ِن ] (ع ص) در اصل غضی است. 
بعیر غض به معنی شتتر دردشکم‌رسیده از 
خوردن غضا. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به غضی شود. 
فضا. [غ] (ع !) درخت بزرگی از نوع اتل 
(درخت شور گیز) است و یکی آن غضاة 


میباشد. چوب آن بسیار سخت است و از 








این‌رو زغال آن نیز صلابت دارد و آتش آن 
یکو انت و آتش‌پارة آن تا مدتی بماند و 
خاموش نگردد. (از اقرب الموارد). تاغ. 
(صحاح الفرس) (مهذب الاس‌ماء). تساخ. 
(صحاح الفرس). طاغ. رجوع به غضاة و تاغ 











شود: و لجمر الفضا اقل توهجاً منه: و آتشس 
تاخ از داغ فراق آسانتر است. (تفسير 
ابوالفتوح رازی ج ۱ تهران سور؛ بقره 
ص ۵۰۳). ||يشه و جنگل. (ناظم الاطباء). 
غيض. ||اهل العضا؛ اهل نجد. |[ذثب القضا؛ 
مثل است در ناپا کی و فریب دادن. (اقرب 
الموارد). 

غضا. [غ] (اخ) زمیتی در دیار بتی‌کلاب 
است و در آنجا وقعه‌ای مربوط به ایشان رخ 
داده است. (از معجم البلدان), 

غضاء. [غ] ((خ) وادیی است در نجد. اعرابیی 
گوید 

يقر بعینی آن اری رملة الفضا 

اذا ظهرت یوماً لمینی لالها 

ولت وان احببت من يكن الفضا 

بأول راجی حاجة لاينالها. 

مالک‌بن ریب گوید: 

الا لیت شعرى هل ايتن لِلة 

بجنب الفضا ازجى القلاص النواجيا 

فليت الفضا لميقطع الركب عرضه 

ولت الفضا ماشی الركاب لالا 

وليت الغضا يوم ارتحل‌ا تقاصرت 

بطول القضا حتی اری من ورائیا 

لقد كان فى اهل الفضا لو دنا الفضا 

مزار و لکن الغضا ليس دانیا. 

۱ (از معجم البلدان). 

غضا. عض ضا] (إخ) آبی است منعلق به 
بنی‌عامربن ربيعة. (از معجم البلدان) (منتهی 
الارپ). 
غضائر. زغ:] 8ج عضارة. (اقرب 
الموارد). رجوع به غضارة شود. 
ضاثری. [غ ء] (إخ) احمدین حسین‌بن 
بیدا غضائری. مکی به ابوالحسین 
معروف به ابن‌غضائری. وی از سولفان نیمه 
اول قرن چهارم هجری قمری است و دو 
کتاب یکی در ذ کر مصنفات, دیگری در ذ کر 
اصول تألیف کرده بود ولی این دو کتاب او به 
زودی از ميان رفته است. رجوع به خاندان 
نوبختی ص ۷۱ و ابن غضاثری شود. 
فضاثری. (غء] (إخ) حسین‌بن حسن‌بن 
محمدین قاسم‌بن محمدین یحیی‌ین جلیس‌بن 
عبدالله مخزومی. معروف به غضاثری و مکنی 
به آبوعبداله. آو از اهل بغداد بود. از ابوبکر 
محمدین یحی صولی و اسماعیل‌بن محمد 
الصغار و محمدین عمروالرزاز و ابوعمروین 
الما ک‌و اجمدین سلمان نجار و جعقر 
خلدی حدیت شنید. ابویکر خطیب از وی یاد 
کندو گوید: از او حدیث نوشتیم و نقه و فاضل 
بود. او در محرم سال ۴ هد.ق. درگذشت و 
در مقبر؛ باب حرب دقن گردید. (از اناب 
سمعانی ورق ۴۰۹ ب). 

ضائری. غ ء] (إخ) حسین‌بن عبیدله, 





غضائری رازی. ۱۶۷۳۷ 


مکنی به ابوجعفر. رجوع به ابوجعفر حین... 
شود. 
فضاتری. ع ء] (إخ) طیبین سحمدین 
احمد غضاثری صوفی, مکنی به ابوبکر. 
سمعانی گوید: او از اهل ابیورد و شيخ صوفية 
انجابود. صالح و بسیارعبادت و 
خوش‌اخلاق.و متواضع بود. به صوفیه بسیار 
خدمت کرد. از ابوالحسن علی‌بن احمدین 
علی فاروذی و ابوعبداله محمدین حامدین 
احمد مروزی و ابوعبداله محمدین ابراهیم‌بن 
کلک تبریزی و طبقه ايشان سماع حدیث 
کرد.من از وی اجزائی در مرو شنیدم. وی در 
ابیورد به سال ۵۳۳ ه.ق.درگذشت. (از 
اناب سمعانی ورق ۴۰۹ ب). 
غضائری. [غ ء] (إخ) علی‌بن عبدالحمدین 
عبدالّبن سلیمان غضائری. مکنی به 
ابوالحسن. او از اهل حلب بود و گفته‌اند املا 
بغدادی بود و در حلب سکونت داشت. وی از 
صالحان و زاهدان و شقه بود. از عبدال‌بن 
معاویه جمحی و عبیداله‌بن‌عمر قواریری و 
محمدین ابی‌عمر عدنی و عبدالاعلی‌بن حماد 
نرسی سماع حدیث کرد و ابواحمد عبدالبن 
عدی حافظ جرجانی و احمدین عاصم 
مصری و دیگران از وی روایت کنند. او به 
سال ۳۱۳« .ق.درگذشت. (از انساب سمعانی 
ورق ۴۰۹ ب). 
غضاثری. [غ ء] (إخ) نصرین حسین‌ین 
ابراهیم‌ین نوح مقری غضائری. سممانی گوید: 
او از مشاهیر خراسان بود و فضل و نبوغ 
داشت, و خسوش‌تلاوت و خسوش‌نعمت و 
بسیارعبادت بود. در وضع الحان دست داشت 
و پشتر قراء خراسان شا گردان او بودند. وی 
از ایو محمد حسن‌بن احمد سمرقندی و فاطمه 
دختر استاد ابوعلی دقاق و ابوتراب 
عبدالباقی‌بن یوسف مراغی و سیدابوالفضل 
ظفربن داعی‌بن مهدی علوی سماع حدیث 
کرد.و من از وی در مهینه حدیث شنیدم و او 
را در بغداد و نابور دیدم. (از اناب 
سمعانی ورق ۴۰۹ ب). 
غضاثری رازی. [غ ء ي] ((ج) محمدین 
علی غضائری رازی, مکنی به ابوزید! از 
شاعران بزرگ عراق و از مداحان امرای آخر 
دیلمی در ری و سلطان یمین‌الدوله محمود 
غزنوی است. لقب شعری او را غضاثری و 
غضاری هردو نوشته‌اند, او خود در اشعارش 
غضاری آررده است: 
کجاشریف بود چون غضائری بر تو 
به طبع باشد چونانکه زر سرخ و سفال 
ولی چون نبت غضایری به غضاره (به معنی 
۱- هدایت در م جمع ال صحاء 13 ص۳۶۸ 
کنة ار را ابویزید ضط کرده است. 








۸ غضائری رازی. 


گلی که بدان سفال سازند) است باید قیاناً 
غضاری گفته شود و به همین بب از قدیم 
برخی نام او را غضاری نوشتهاند. (رجوع به 
ترجمان البلاغة ص۱۳ و ۵۶ شود). و 
منوچهری هم نام او را به همین نحو در شعر 
خویش آورده است: ۳ 

با من ز مدحت ارجو کان فر و چاه باشد 
کزفر شاه ماضی بوده‌ست با غضاری (. 
تذکره‌نویسان متأخر در شرح احوال غضائری 
نوشته‌اند که او از ولایت ری به عزم خدمت 
سلطان محمود به غزنین رفت. (تذکرة الشعراء 
دولتشاه سمرقندی ص ۱۳). و در خدمت او 
تقرب بیار یافت» و محسود شاعران دربار 
شد. چنانکه عنصری بر او رشک برد و دیوان 
او رادر حسضورش به آب شست. (مجمع 
القصحاء ج۱ ص۳۶۸), لکن اولا غضائرى 
در قصیده‌ای که در جواب عنصری ساخته و 
به غزنین فرستاده اشارات صریح به دوری از 
غزنین دارد: 

پیام داد به من بنده دوش باد شمال 

ز حضرت ملک مال‌بخش دشمن‌مال 
که‌شعر شکر به حضرت رسید و بپسندید 
خدایگان جهان خسرو خجسته خصال. 

و ثانیا" مسمودسعد در اشارتی که به غضاثری 
و قصیده لامیة او دارد به دوری وی از غزنین 
و ارسال هر قصیده از شهر ری تصریح میکند: 
یمین دولت سلطان ماضی از غزنین 

به مدح‌گویان بر وقف داشتی اموال 

غضائری که | گرزنده باشدی امروز 

به شعر من کندی فخر در همه احوال 

به هر قصیده که از شهر ری فرستادی 

هزار دیتار او بستدی ز زر حلال 

بگویدی که به من تا به حشر فخر کند 
هرآنکه بر سر یک بیت من نویسد قال 

همی چه گوید بنگر در آن قصید؛ شکر 
که‌منماید از آن زر بیکرانه ملال 

بس ای ملک که نه لولژ فروختم به سلم 

بس ای ملک که نه گوهر فروختم به جوال 
خدای داند کاندر پناه شاه جهان 

غصاتری رامی‌نشمرم به شعر هل" , 
و الا غضاثری مذهب تشیم داشت و سلما 
یا از بیم سلطان ماد ابن‌سیا تن به مسافرت 
به غزنین درنمیداد و یا | گربه غزنین میرفت به 
سرنوشت فردوسی دچار میشد. ابیاتی که از 
غضاثری نقل کرده و الیل تشیع او قرار 
داداند این است: 

مرا شفاعت این پنج تن بنده بود 

که‌روز حشر بدین پنج تن رسانم تن 

بهین خلق و برادرش و دختر و دو پر 
محمد و على و فاطمه حسین و حسن. 
معلوم نیست غضائری از کدام تاریخ اشعار 
خود را به غزنین فرستاده و به مدح محمود 





زبان گشوده است. قدیمترین تاریخی که 
میتوان از روی اشعار او در این باره به دست 
آورد آز روی این بیت است: 

دو بدره زر بگرفتم به فتح نارایین 

به فتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال. 

و چون فتح نارایین در سال ۴۰۰ هجری 
قمری اتفاق افتاده است قدیمترین رابطة 
غضاثری با سحمود چنانکه از اشعار او 
برمی‌آید مسقارن بوده است با همین سال 
(رجوع به سخن و سخنوران تألیف آقای 
فروزانفر ج ۱ ص۱۰۸ شود). بعد از آن تاریخ 
رابطه شعری غضائری با دربار غزنین همواره 
امتداد داشت, و از جملهٌ قصایدی که در ماح 
محمود به غزنين فرستاده قصيدة لامیة 
معروف است به مطلع: 

| گرکمال به جاه اندر است و جاه به مال 

مرا بین که ببینی کمال را به کمال. 

که در آن از کثرت عطایای محمودی اظهار 
ملال کرده و از حیث ابتکار این معنی در میان 
شاعران شهرت خاص یافته است. چون این 
قصیده به غزنین رسید عنصری انگشت بر آن 
نهاد و قصیده‌ای به مطلع ذیل در جواب آن 
سرود: 

خدایگان خراسان و آفتاب کمال 

که وقف کرد بر او ذوالجلال عز و جلال, 

و در این قصیده شعر غضائری را انقاد کرد و 
این قصید؛ عنصری از جملة قدیمترین 
نقدهای ادبی دقیق است که در زبان فارسی به 
دست آمده. غضاثری در جواپ عنصری و رد 
ایرادات ار قصیده‌ای سرود و به غزنین گیل 
داشت به مطلع: 

پام داد به من بنده دوش باد شمال 

ز حضرت ملک مال‌بخش دشمن‌مال. 

و گویا درگرفتن همین بحث ادبی و انتقادی 
میان عنصری و غضاثری منشأًشیوع داستان 
خشم عنصری بر غضاثری و شتن دیوان او 
به آب شده باشد. اسدی بتی از غضائری را 
در ذیل لفت «ابریز» (زر خالص) آورده و گفته 
است: «غضاثری گوید در هجو عنصری»: 
بدین فصاحت و این علم شاعری که تراستی 
مکوش خیره کش ابریز کردی و | کسیر. 

و از اینجا معلوم مشود روابط غضائری و 
عنصری تیره‌تر از آن بوده که تصور میرود. 
تاریخ وفات غضاثری را هدایت سال ۴۲۶ 
ه.ق.نسوشته است. از اشعار او قصائد و 
مقطعاتی در لباب‌الالیاب و مجمع الفصحاء و 
کتب‌لفت و ادب آمده و از آن جمله است: 

ز دینارگون بید و ابر سپید 

زمین گشته زرین و سیمین سما 

چرا ناید آهوی سینین من 

که‌بر چشم کردمش جای چرا 

تیم دو زلفین او بگذرد 








غضائری رازی. 

چه گویمش گویمش چون بگذرد 
الا یا نسیم الصا مرحبا 
کنم خدمت پادشا تا کند 
مرایر تو بر پادشا پادشا 
به دست اندرش برق و زیرش براق 
که یاردش پیش آمدن وز کجا؟ 
که نه طعن ژوبینش رد کرد کس 
نه هرگز شدش زخم خطی خطا 
عصا برگرفتن نه مج .بود 
همی اژدها کرد باید عصاء 

e 
سحرگاهان یکی عمدا به صحرا برگذر بنگر‎ 
دو کردند آسمان گویی یکی زیر و دگر از بر...‎ 
چو برق از میغ بدرخشد تو پنداری یکی زنگی‎ 
ز خرگاهی به خرگاهی دواند پار؛ اخگر...‎ 
وزآن اخگر بوزد دستش از گرمی و بیتابی‎ 
وزآن آسیب بخروشد روانی بفکند آذر.‎ 

b3 
اگرکمال به جاه اندرست و جاه به مال‎ 
مرایین که بینی کمال را به کمال‎ 
من آن کسم که به من تا به حشر فخر کند‎ 
هر آنکه بر سر یک بیت من نویسد قال‎ 
همه کس از قبل نیستی فان دارند‎ 
گه ضمیفی و بیچارگی و سستی حال‎ 
من آن کسم که ففانم به چرخ زهره رسید‎ 
ز جود آن ملکی کم ز مال داد ملال‎ 
روا بود که ز بس بار شکر نعمت شاه‎ 
خفان کنم که ملالم گرفت زین اموال‎ 
چو شعر شکر فرستم ازین سپس بر شاه‎ 
گر چه خواهم گت کب و غنج و دلال‎ 
بس ای ملک که نه لول فروختم به سلم‎ 
بس ای ملک که نه گوهر فروختم به جوال‎ 
بس ای ملک که ازین شاعری و شعر مرا‎ 
ملک‌فریب بخوانند و جادوی محتال‎ 
بس ای ملک که جهان را به شبهت افگندی‎ 
که زر سرخ است این یا شکسته سنگ و سفال‎ 
بس ای ملک که ضباع من و عقار مرا‎ 
نه افتاب مساحت کند نه باد شمال‎ 
بس ای ملک که نه قرآن به معجز آوردم‎ 
که ذوالجلالش چندین جمال داد و جلال‎ 
بس ای ملک که نه گوگرد سرخ گشت سخن‎ 
نه کیما که از او هیچکس ندید خیال‎ 
بس ای ملک که دگر جای شعر شکر نماند‎ 
مرابه هر دو جهان در صحيفه اعمال‎ 
بس ای ملک که من اندر تو آن همی شنوم‎ 
که‌در مسیح شنیدم ز جملهٌ جهال‎ 


۱ -خاقانی او را غضاثری آورده است* 
آن بس بس غضایری از بخشش ملک 
اینجا ز هر معانی درخور نکوتر است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷. 





بس ای ملک که دو دست ترا به گاه عطا 
نه با زمانه قباس و نه بر گذشته متال 
بی ای ملک که جهان سربر حدیث من است 
ميان حاسد و تاحاسدم همیشه جدال 
بس ای ملک که زمانه عیال نعمت تست 
به من رهی چه رسد زین همه زمانه عیال 
بس ای ملک که ترا صدهزار سال بقاست 
قیاس گیر و به تقدیر سال بخش اموال 
بس ای ملک که عطایت به گنج و کان ستجند 
ملوک را همه معیار باشد فبمثقال 
ہس ای ملک که من از بس عطات سیر شدم 
نه زآنکه نعمت بر من حرام گشت و وبال 
همی بترسم کز شاعری ملال آرم 
ملال مدح تو کفرست و جاودانه ضلال 

بس ای ملک که ملوک از گزافه گرد کنند 

به هر زمین و نترسد کس از حرام و حلال 

" همه یکایک دینار و بدر؛ تو وگنج 

.ایر روز مصاف است و صید روز قتال 

زهی ملک که حلال این چنین بود دینار 

به تيغ پالده در خون خصم داده صقال 

بلای برهمنان است و قهر قرمطیان 

هلا کاهرمنان است و آفت دجال 

ملوک را همه بگستی از مدیح طمع 

ایا مظفر فیروزبخت خوب‌خصال 

بدین بها که تو یک بیت من خریده‌ستی 

سریر و ملک نخرند و تاج و جاه و جمال... 
(از تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر صفا 
ج۱ صص ۴۸۱ - ۴۸۵ پیرونی در الجماهر 
(ص ۸۰) بیت ذیل را از او آورده است: 

از بسی گشتن به حال از حال شد یاقوت پا ک 
پیشتر اصفر بباشد آنگهی احمر شود 

این بیت نیز ازوست: 
کدام ملک به گیتی ز فارس سبقت برد 
کدام تخت تقوق به تخت کسری کرد؟ 
رجوع به مجمع الفصحاء ج۱ ص۲۶۵ و 
ترجمان البلاغه رادویانی ص۱۳ و ۲۴ و ۲۹ 
و ۳۹و ۵۶و ۹۸ و المعجم فى معاییر اشعار 
المجم ص۲۳۸ و ۲۴۳ و ۲۵۲ و ۲۶۸ و ۲۶۹ 
و ۲۴۵ و سخن و سخنوران تألیف آقای 
فروزانفر و آتشکدة آذر و سیک‌شناسی ج۱ 
ص۲۳ و ۴۰۶و تاریخ عصر حافظ ج۱و 
الذريعة ج ۴ ص۴۸ و حدائق السحر ص ۱٩‏ و 
۴و ۱۴۳ شود. 

غضائض.[غ ء] (ع ص, !) ج غسضيضة. 
(اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به غضيضة 
شود. صاحب المنجد آن را جمع غضاضة نیز 
اورده است. 

غضاب. [غ] (ع |) خاشا ک چشم. (منتهی 
الارب). قذی. (اقرب الصوارد). |ابیماریی 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
چیچک. (منتهی الارب). آبله. (ناظم الاطباء). 
جدری. (اقرب الموارد). 





غضاب. [غ) (ع ص, (0 ج غغغبان. (اقرب 
الموارد). رجوع به غضبان شود. 

غضاب. [غ] (ع ) خاشا ک چشم. (منتهی 
الارب). قذى. (اقرب الموارد). 1 بیماریی 
است. (مسنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
چیچک. (منتهی الارب). آبله. جدری. (اقرب 
الموارد). |((ص) رجل غضاب؛ يعنى مردی 
که پوستش درشت باشد. غلیظ الجلد. (از 
اقرب الموارد). 

غضاب. [غ] (اخ) موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب). ناحیه‌ای است در حجاز از 
دیار هذیل. (از معجم البلدان). 

غضابر. لغ ب ]لع ص) خت درشت. 
(متتهى الارب). الشديدالغليظ. غضیر. (اقرب 
الموارد). 

غضابی. (غ /غ با] (ع ص, !)ج غضبان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
غضبان شود. 

غضابی. غ بیی ] (ع ص) تیره و مکدر در 
معاشرت و مخالفت. (منتهی الارب). الکدر 
فی معاشرته و مخالفته. (اقرب الموارد). 

غضار. (غ) (ع !اگل پا کیز؛ خوشبوی 
برچفان سپز. (منتهی الارب). گل خازه. 
(مهذب الاسماء), گل چسبنده و سبز و آزاد. 
(از اقرب السوارد): و لهم الأهل الصین) 
الفضار الجید. و یسمل منه اقتداح فنی رقة 
القواریر یری ضوء الماء فیه. (مقصود چینی 
است). (اخبار الصین و الهند ص ۱۶). || خنور 
سفالین. کاسه‌ای که از گل مذکور سازند. (از 
اقرب الموارد). ||سفال‌پاره‌ای که جهت دفع 
چشمزخم با خود دارند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || سفال سبز. (منتهی الارب). 

غضار. [غ] (خ) نام کوهی است. ابن‌نجدة 
هذلی گوید: 

تفنی نوء کقا غضار 
کانک بالشید لهن رام. 
و «رام» به معنی فرزند است. 

غضارب. غ ر ] (ع ص) جای بسیار آب و 
گیاه. (منتهی الارب). مکان پرگیاه و پرآب. 
(ازلقرب الموارد). 

غضار صینی. [غ ر ] (تركب وصفی, [ 
مرکب) خا کرس چینی. رجوع به غضار و 
چینی و رجوع به الجماهر بیرونی حاشية 
ص ۲۲۵ شود. 

فضارة. [غ 15 (ع!اگل خوشبوی سبز 
برچسفان نکو. (منتهی الارب). سفال سبزی 
است که برای دقع چشمزخم استعمال شود. 
الطین الحر. (المنجد). خاک که در آن ریگ 
نبود. طین حر. سفالی که از این خا ک‌کنند و به 
فارسی آن را تفار سبز گویند. گل چبندة 
سبزی که از آن خنور کنند. |کاسة بزرگ. 
القصعة الكيرة. فارسية..ج. غضایر. (اقرب 


(از معجم البلدان). 





غضاض. ۱۶۷۳۹ 


الموارد) (المنجد). کاسة سفالین. کاسة چینی 
پیروزه‌ای. (مهذب الاسماء). ظاهراً در 
استعمال ایرانیان به معنی تفار یا بستوی 
سرگشاده آمده است: و از این ناحیت [چین ] 
زر بسیار خیزد و حریر و پرند... و غضاره و 
دارصنی و ختو, (حدود العالم), 
و آن پادریسه هفته دیگر غضاره شد 
و اکنون غضاره همچو یکی غنج پیسه گشت. 
لبیبی (از فرهنگ اسدی). 
و این کوفته [از داروها ] را در آب کنند و 
بشورانند و به آهستگی اندر غضار؛ پا کیزه... 
و به آهستگی اندر غضارۀ دوم میگردانند تا 
هرچه لطیف‌تر و نرم‌تر و سوده‌تر است با آب 
بسرود. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی ص ۲۷۲). 
پاره‌ای در غضاره‌ای کرد و پیش کودک نهاد. 
(سندبادنامه ص .)۲٩۰‏ ||مرغ سنگ‌خوار, 
||((عص) نعمت و فراخی و ارزانی. گشادگی. 
آفراوانی. 
|| خوشی زندگانی. طیب عیش, (اقرب 
الموارد). ||تازگی. (مهذب الاسماء). بهجت. 
نضارت: آب غضارت و نضارت با روی 
بوستان آمد. (جهانگشای جوینی). ||(مص) 
فراخ‌حال گردیدن سپس تنگی. (منتهی 
الارب). به فراخی رسیدن و بیارمال شدن و 
زندگی خوش داشتن. (المنجد), 
فضاری. (غ ریی ] (ع ص, () ج غضراء. 
(اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به عُضراء 
شود. 
فضاری رازی. [غ ي | ((ج رجوع به 
فضاری رازی و مجمع القسصحاء ج١‏ 
ص۳۶۸ و ترجمان البلاغةٌ رادویانی شود. در 
همین کتاب اخیر این مطلع از او آمده است: 
این غم دل برد یک ره چون هزیمت گشت برد 
فر خجسته فر فروردین پدید آورد ورد. 
مضاریف. (غ)(ع اج ضرف و این 
مصحف غرضوف است و در کتب لغت جمع 





(منتهی الارب). توانایی. سعت. 


غرضوف را غراضیف آورده‌اند و برای 
حضروف جمع ذ کر نکرده‌اند. رجوع به 
غرضوف و غضروف و غراضیف شود.. 
غضاشجر. [غ ش ج ] (اخ) جایگاهی میان 
اهواز و مرج‌القلعه است, و در جنگ نهاوند 
مجاشع‌بن مسعود به فرمان نعمان‌ین مقرن در 
همین جا اقامت کرد. بعضی ان را به عين 
مهمله عضاشجر اورده‌اند. (از معجم البلدان). 
غضاض. [غ] (ع مص) به تمام معانی عض 
در حالت مصدری است. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به نمض شود. || 


۱- در ستهی‌الارب به سمعی چیچکزده 
گردیدن نیز آمده ولی در اقرب‌الموارد او 
قطرالمحیط به‌اين معنی غضب ذ کر شده‌است و 
صاحب تاج‌العروس نیز مصدر را نیاورده است. 








۰ غضاض. 
بینی و آنچه بدان پیوسته باشد از روی» یا 
مابین بینی و بن موی پیشانی. یا پیشین سر و 
انچه نزدیک آن است. از روی یا کرانة سر 
بینی, یا مابین اسفل و اعلای سر بینی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). السرنین و ما والاه من 
الوجه. و قیل: ما بين العرنین و قصاص الشعره 
و قیل: مقدم الراس و ما يليه من الوجه, و قیل: 
روثة الانف نفسهاء و قیل: ما بين اسفلها الى 
اعلاها. (اقرب الموارد). 

غضاض. [غ] (ع مص) به تمام معانی عض 
در حالت مصدری است. (منتهی الارب). 

غضاض. (غ)(ع 0ج سض (متنهی 

الارب). رجوع به غض شود. 

غضاض. (ع] (ع !) به تمام معانی غضاض. 
در حالت اسمی است. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عُضاض شود. 

فضاض. [غ) ((خ) آبی است بر یک روزه 
راه از اخادید. (منتهی الارب). ابی است که 
فاصلاً آن تا طرق سه میل و تا «اخادید» یک 
روز راه است. (از معجم البلدان). 

غضاضت. [ غ ض ] (ع إمص) خواری و ذلت 
و متقصت. رجوع به غضاضة شود؛ 
امیرالمزمنین اعزازها ارزانی داشتی... تا 
بشتابیم و به مدينة السلام رویم و غضاضتی 
که جاه خلافت را مباشد از گروهی اذناب. 
آن را دریایم و آن غضاضت رادور کتیم. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۷۳). اگر در این 
مان غضاضتی بجای این پادشاهان ما 
پیوست تا نا کامی دیدند نادر نفتاد. و در این 
جهان بسار دیده‌اند. (اتاریخ بیهقی ایضا 
ص 4۴). و لیکن تا اربارق برنیفتد تدبیر غازی 
تتوان کردن و چون رشته یکتا شد آنگاه هردو 
برافند. و ما از این غضاضت برهیم. (تاریخ 
بهتی ایضاً ص ۲۲۱). گفت: ناصرالدین را 
لشکری بی‌اندازه جمع است و تجمل و سازی 
فراوان... غضاضتی تمام باشد مجاورت کسی 
که‌در اهبت و عدت پادشاهی بیشتر از ملک 


باشد. (ترجمة تاریخ یمینی ۱۲۷۲ «.ق. 


ص۱۶۸). از هر آنچه به خلل خانه و نقصان 
جاه و غضاضت ملک و شماتت اعدا بازگردد 
تجافی نمایند. (ترجمه تاريخ یمینی ایضاء 
ص ۱۹۰). سلطان را بر تلافی و تدارک 
غضاضت و مهانت که از آن نسب بدو رسیده 
بود تبیه کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص ۲۳۴). 

فضاضة. [غ ض ) (ع مص) غضاضة کسی؛ 
تازهروی گردیدن او. (منتهی الارب) 
(اتدراج). غضاضهة شباب؛ طراوت و تری و 
تازگی و جوانی. (از قطر المحیط). تازه شدن. 
(مجمل اللغة) (مصادر زوزنی). تازگی. 
طراوت. اصسراح). || غسضاضة طسرف؛ 
فروخوابانیدن چشم را. (منتهی الارب) 


| ||غضب آتش: 





(آنسندراج). غض. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |اغضاضة بصر؛ منع آن از چیزی که 
دیدن أن حرام است. (اقرب الموارد) (قطر 
السحیط). ||برداشت كردن مکروه را. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). ||کم گردیدن مرت 
کی و برافتادن از پاية خود. ||خضاضة 
صوت؛ فروداشتن آواز راء (منتهی الارب) 
(آنندراج). خفض آواز. (اقرب السوارد). 
آهسته كردن آراز را. || غضاضة شاخه؛ 
شکستن و جدا نگشتن آن: غض الفصن 
غضاضة؛ کیره ولمينعم کسره. (قطر 
المحیط). ||((مص) خواری. کمی. یقال: لیس 
علیک فى هذاالامر غضاضة؛ ای ذلة و 
منقصة. (مسنتهی الارب) (آنسندراج). ج 
غضاإض. (السنجد). و در اقرب الموارد 
غضافر. [غ ف ] (ع ‏ شبر بیشه. (ستهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
غضان. (غ] (ع مص) بچذ ناتمام‌افکنی شتر 
ماده. (منتهی الارب) (آنندراج. القاء الناقة 
ولدها لغیر تمام. انداختن شتربچه را به طور 
ناقص؛ (اقرب الموارد), 
غضان. (غ/ غ]() طعام پس‌مانده راگویند 
و به ضم اول هم گفته‌اند. (برهان قاطع) 


(آتدراج). 
غضاة. 61 درختی لسته معروف به 
طاق. ak‏ غضا. و مله ذئب غضا . (منتهى 


الارب). درختی است صحرایی مانند نار که 
آتش چوب آن دير ماند. (غیاث اللغات) 
(آتدراج)". غضاة یکی غضاست. (اقرب 
السوارد). رجوع به غضا و تاغ شود. 
غضایری رازی. [غ ې ي] ((خ) رجوع به 
غضاثری رازی شود. 

غضايه. رغ ی ] (ع !) گله از شتران برگزیده. 
(متهی الارب) (آتندراج). 

قضب. لع | لع مص) خم گرفن. 
(مستهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی) (ترجمان علامة 
جرجانی): غضب عليه وله غضباً و مفضبة, و 
این وقتی گویند که مغضوب عليه زنده باشو 
ا گر مرده باشد «غضب به» گویند. (سنتهی 
شتن کی توأم با حس 
انتقام گرفتن از او. (اقرب الموارد). ||أغضب 
اسب و جز آن؛ کنایه از گاز گرفتن لگام است. 


الارب). دشمن داد 


؛ کتایه از شدت سوزش ان 
است. (از اقرب الموارد). ||((مص) خشمگتی. 
خلاف خشنودی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
غول الحلم. (متتهی الارب). خشم. مقابل 
رضا. یکی از شش عرض نفانی: قو دفع 
منافر ". مقابل شهوت که قوء جلب ملاتم 
است. بطش. وروت. جوشیدن خون قلب 
برای اراد انتقام. (از اقرب الموارد). تفیری 





عصب.. 


است که هنگام غلیان خون قلب حاصل شود 
تااز ان سیه تشفی یابد. (از تعریفات 
جرجانی). صاحب كثاف اصطلاحات الفنون 
گوید: غضب حرکت نفس است و مبداً آن 
حالت اراد؛ انتقام سیباشد. و گفته‌اند: آن 
کیفیت نفانی است که حرکت روح را به 
خارج بدن برای طلب انتقام ایجاب میکند 
- انتهی. رجوع به همین کتاب شود. غضب 
مانند ترس از حس صیانت ذات ريشه میگیرد 
و عبارت از حالت تعرض موجود زنده است 
برای مقابله و معارضه با عوالمی که منافع و 
مصالح او را تهدید میکنند. (روان‌شناسی از 
لحاظ تربیت تألیف دکتر علی| کبر سیاسی 
ص۳۶۳). صاحب قاموس کاب مقدس آرد: 
غضب خدا را با غغضب انان امتیاز کلی 
است, زیرا غضب انان عبارت از احسامبات 
موجود گناهکار است که از همجنس خود 
غضبا ک منود اما غضب خدای تعالی 
عبارت از مکروه داشتن خطا و گناه از وجود 
پاک و خالی از گاهی میباشد, و امکان دارد 
که غضب با رحمت و شفقت در ذات الهی 
موجود باشد - انتهی. رجوع به مرآت الخیال 
ص۳۲۸ و رجوع به مدخل خشم شود؛ و لما 
سكت عن موسی الفضب اخذ الالواح. (قرآن 
۷ 
به لگد ناف و زهار همه از هم یدرید 
که‌از ایشان به تن اندر شده بودش غضبی. 
منوچهری. 
از آنجا که روا بود مر قضاء مرگ را که روح 
سعید امیر نصر را به غضب گیرد... مرا هم سزد 
و شاید که این ابیات را... انتحال کنم. و به 
غضب در مرثية امیرنصر برخوانم. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق.ص ۴۴۶), 
غضب دست در خون درویش داشت 
ولیکن سکون دست در پیش داشت. 
سعدی (پوستان). 
- به غضب آمدن؛ خشم گرفتن. خشمگین 
شدن. 
= پرغضب؛ بار خشمگین؛ 
شیر با خرگوش چون همراه شد 
پرغضب پرکینه و بدخواه شد. 
مولوی (متنوی). 
غضب. لالع گاونر. (منهی الارب) 


۱ -صاحب غیاث‌اللقات افزاید: «و این جمع 
صاست ظاهرا در استعمال فارسیان په معنی 
واحد شهرت بافته چنانچه حور که جمع حوراء 
است و به معنی واحد شهرت گرفته.» - اننهی, 
ملف غیاث‌اللغات دچار اشتباه شده است. 
غضاة مقرد و غضاء جمع آن است ر او برعکس 

پنداشته است. 
Disgrace, Appélit irascible.‏ - 2 
.(دزی ج۲ ص ۲۱۵) 








عصب. 


(آنندراج). گور. (اقرب الموارد). |أشير بیشه. 
(متتهى الارب) (آنندراج). اسد. (اقرب 
الموارد). ||سنگلاخ است. (از متهى الارب) 
(آنندراج). صخرة صلبة. تخته‌سنگ سخت؛ 
(اقرب الموارد). |(ص) سخت سرخ. و احمر 
غضب؛ ای غلیظ. (منتهی الارب) (آنندراج). 
الشديدة الحمرة و قیل الاحمر الغلیظ. (اقرب 
الموارد). ||(مص) خاشا ک‌رفتن در چشم. 
|| چچک‌زده گردیدن. (از اقرب الموارد) (تاج 
العروس). آبله‌زده شدن.ی . 
غضب. ضا ص) خشمنا ک. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). 
غضب. 2۳ ط‌بب ] (ع ص) سخت‌خشم. 
زودخشم. (منتهی الارب) (آن ندراج). 
خغمنا ک.(از اقرب الموارد). 
غضب. (غ] ((خ) ابن جشم‌بن خزرج‌ین 
حارثتبن ثعلبین عمروین عامربن رافع‌بن 
ملک‌ین عجلان‌بن عمروین عامرین رزبق. 
وی جد قبیله‌ای از انصار بود. رجوع به 
اناب سمعانی ورق ۴۰۹ ب و رجوع به 
غضبی شود. 
غضب. a‏ ((خ) ابن کعب‌بن حارشبن 
بهيةبن سلیم. وی جد قبیلهٌ سلیم بود. رجوع 
به انماب سمعانی ورق ۴۰۹ب رجوع به 
غضبی شود. 
غضب آلود. [غ ض ] (ن‌مف مرکب) پر از 
خشم. خشمنا ک. خشمگین. (ناظم الاطباء). 
غضبا ک.خشم‌لود. رجوع به غضب شود. 
غضب آلوده. (غ ض د /د] انم سف 
مرکب) خشمنا ک.(آنندراج). غضب‌آلود. 
غضبا ک. .رجوع به خضب شود. 
غضبان. 3۳ ] (ع ص) خش_سمناک. ج. 
غضاب. غضبی. . تغضابی. غُضابی . (منتهی 
الارب), صفت مشبهه از غضب به مى 
قهرنا ک و خشمنا ک.(غیاث اللغات). 
خشمگین. (مهذب الاسماء). قهرآلود و 
خشمگین و غضبا ک. (از برهان قاطع). 
غضوب, رجوع به غضب شود: ولا رجع 
موسی الى قومه غضبان اسفا. (قران ۱۵۰/۷). 
شب تیره و باد غضبان و قدفد 
همی آمد آواز غول از جوانب 
(از قصیده‌ای منسوب به برهانی). 
بر گل سرخ از نم اوفتاده لالی 
همچو عرق بر عذار شاهد غضبان. 
سعدی ( گلستان). 
غضبان. [غ] (() ستگی راگویند که در 
منجلیق گذارند, و به جانب خصم اندازند. 
(برهان قاطع), سنگی که از منجنیق په سوی 
قلع خصم اندازند. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
سنگی که از منجنیق اندازند و ظاهرا که عربی 
باشد. (فرهنگ رشیدی): 
نهنگی را همی ماند که گردون را بیوبارد 








چو از دریا برآید جرم تیردرنگ غضباتش, 


ناصر خسرو. 
طیان سرای دين قلمشان 
غضبان بای کفر دمشان, خاقانی. 
گر حرم خون گرید از غوغای مکه حق اوست 
کزفلاخنشان فراز کبه غضان آمده. 

خاقانی. 

چو پیکانش از حصن ترکش برآید 
بر این حصن فیروزه غضبان نماید.. خاقانی. 
||منجنیی. (از برهان قاطع): 
به خرسنگ غضبان خرابش کنند 
به سیلاب خون غرق آبش کند. . نظامی. 


غضبان. [غ] ((ج) دهی است از دهستان 
شاءولی بخش مرکزی شهرستان شوشتر, که 
در ۲۴هزارگزی شمال باختری شوشتر و 
۲ هزارگزی جنوب باختری شوسة دزفول به 
شوشتر واقع است. دشت و گرمسیر مالاریائی 
است. سکنة آن 
زبان فارسی و لری سخن میگویند. آب آن از 
کارون تأمین میشود و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو میباشد. و سا کنین آن از طايفة 
بختیاری هتند. این آبادی عظیم هم نامیده 
ميشود. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

غضبان. (غ] (إخ) نام محلی ده خسروآباد 
مهران است. رجوع خسروآباد شود. 

غضان. a‏ (إخ) کوهی است به شام. 
(منتهی الارب). کوهی است در اطراف شام که 
مکان اصحاب کهف مان آن و ایله قرار دارد. 
و به قول ابونصر غضان (به یاء) است. (از 


۰ تن و شيعه هستند که به 


معجم البلدان). 
فضبان. [غ] ([خ) الیاس افندی. او راست: 
کتاب تاربخ طبیعی انان که از نشوء و ترقی 
انسان از آغاز آفرینش بحث میکند و این 
کتاب از زبان فرانسوی به عربی ترجمه شده 
است. دیگر از تألیفات او «قانون الزواج» 
است. (از مسعجم المطبوعات ج۲ ستون 
MAFIA‏ 
غضان. a‏ (إخ) قصری است در بیرون 
بصیه. و شاید موب به غضان‌بن قبعثری 
بکری باشد. (از معجم البلدان). 
غضبان. [غ] ((ع) نام اسب خیریین 
حصن کلبی. (از متتهی الارب) (تاج 
الفزوش). 
غضبان. (غ] (خ) این القبعشری ' شبانی. از 
بزرگان قوم خود پود و اسب‌سوار و شجاع و 
کریم‌و بخشنده و فصیح و بلیغ بود. ظاهرا وی 
عله حکومت وقت قیام کرده و از این رو 
اسر شده و به زندان حجاج‌ین یوسف افتاده 
بود. جاحظ به زندانی بودن وی به دست 
حجاج اشارتی کرده و داستانی از او آورده 
است. رجوع به البیان و التبیین ج۱ ص۲۸۹ و 





= 


غضبة. ۱۶۷۴۱ 


العقد الفرید چ مصر ج۲ ص ۳۱۰و عيون 
الاخبار ج۱ ص ۸۰ وج ۲ ص ۲۲۵ شود. 
غضبان فلکث. (غنِ ف [] (تركيب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از افتاب عالمتاب 
است و او را صاحب التاج هم گویند. (برهان 
قاطع) (آتدراج). آفتاب. (فرهنگ رشیدی). 
||(اخ) کنایه از ستارة مريخ هم هست و او در 
بات پسنجم مباشد. (برهان قاطع) 
(انندراج) 
غضبانه. (عن](ع ص) منت غضان. 
(متتهی الارب) (اقرب المواردا. زن 
خشمنا ک.(ناظم الاطباء). رجوع به غضبان 
شود. 
غضبانية بحریه. [غ نی ي ي ب ری یا 
(إخ) یکی از قراء کوچک قصب نعیمه که جزء 
دهتان جزیر؛ صلبوخ بخش مرکزی آبادان 
است. رجوع به نعیمه و فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ شود. 
غضب انگیز. (غض آ] (نف مرکب) 
خشم‌آور. خشمگین‌کننده. آنکه به خثم آرد. 
رجوع به غضب شود. 
غضبر. غ ض ب ] (ع ص) سخت درشت. 
(مسنتهی الارب. ضر و ضایر. الشلیظ 
الشدید. (اقرب الموارد). 
غضب راندن. (غْض د1 (مص مرکب) 
خشم گرفتن. غضب کردن. خشم آوردن. 
غضبا ک‌شدن, رجوع به غضب شود. 
غضب کردن. ( | ک ذ] (مص مرکب) 
خشم آوردن. خشم گرفتن. خشمگین شدن. 
غضبنا ک شدن. رجوع به غضب شود: غضب 
کردن شاه کی را. 
غضبنا کث. [غْض ](ص مرکب) خشمگین. 
(آنسندراج) خشماک. (ن_اظم الاطباء). 
غضوب. غضبان. ذامر. (منتهی الارب)؛ 
غضبنا کو خونریز و گتاخ‌چشم 
خدای آفریدش ز بداد و خشم. نظامی, 
غضبناک شدن. [غ ض ش د] (سص 
مرکب) خشمگین شدن. خشماک شسدن. 
تسخط, رجوع به غضب شود. 
غضینا کت کردن. [غ ض ک د] (مسص 
مرکب) به خشم آوردن, خشمگین کردن. 
رجوع به غضب شود. 
غضبنا کیی. [غْ ض ] (حصامص مسرکب) 
خشمگینی. (ناظم الاطباء), غضبنا ک‌بودن. 
خشمگین شدن. 
غضبة. [غْ ب ] (ع |) پسوست بز كوهى 
کلان‌سال. (متهی الارب) (انندراج). جلد 
السن من الوعول. (اقرپ الموارد). 


]|سپرمانندی است از پسوست شتر. (منتهی 








۱ -در نس وهةالق ارب ج دن ص ۱۴۰ 
«قشعری» آمده است که ظاهراً غلط است. 








۲ غضبة. 


الارب) (آنندراج). شبه الدرقة من جلد البعیر. 
(اقرب الصوارد). |زگوشت‌پاره‌ای که به 
سرشت در چشم‌خانه یا پلک بالاین روید. 
(منتهی الارب) (انندراج). بخصة تکون 
بالجفن الاعلی خلقة. (اقرب السواردا. 
| پوست‌پار: ماهی. (متتهی الارب) 
(آتدراج). جلدة الحوت. (اقرب الموارد). 
سر. (متهی الارب) (آنندراج), 
جلدةالرأس. (اقرب الموارد). || پوست‌پارة 
ميان هردو شاخ گاو نر. جلدة ما بین قمرنی 
التور. |اسنگلاخ درشت و سخت. (منتهی 


|| پوست‌پار؛ 


الارب) (آنسندراج). صخرة صلبة. (اقرب 
الموارد). ||اسم مرة از مضب, خاشا ک رفتن 
در چثم یا به بیماری غضاب مبتلی شدن. 
(اقرب الموارد), رجوع به عضب شود. 
غضبة, ع ضب ب ]ع ص) به مسعنی 
مضب. (مستهی الارب) (تاج المروس). 
خنمنا ک. 
غضبة. زغ صب ب | (ع ص) به مسعنی 
عضب (متهی الارب). خشمنا ک. 
غضية. غ ضّب ب] (ع ص) به معنی 
غُضب. (متهی الارب). خشمنا ک. 
غضبی. (غبا] (ع ص, إ) مونث غضبان. 
(منتهی الارب): امراة غضبی؛ زنی خد 
(مهذب الاسماء), به‌خشم‌آمده. غضبا ک. 
ااگلا صدشتر, و آن (غضبی) معرفه است و 
«آل» و تنوین بدان داخل نمشوند. گفته‌اند که 
آن مصحف غضیا است. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
غضبی. (غ با] (ع ص, !) ج غضبان. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
غضبی. [غ ص ] (ص نسبی) منسوب به 
غضب (خشم). رجوع به غضب شود. 
غضبی. غ (إج) تی از دفتان 
بسسالاولایت بسخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه است که در ۲۰هزارگزی شمال 
خاوری تربت‌حیدریه و ۱۰هزارگزی خاوری 
شوسۀ عمومی تریت به مشهد قرار دارد. در 
دامنة کوه وأقع و هوای آن معحدل است. سکنۀ 
آن ۳ تن شیع فارسیزباند. آب 1 ن از 
قتات امین ميشود. و محصولات آن غلات, 
بنشن, انواع مبوه‌ها و تریا ک است و شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و کرباس‌بافی 
مبباند. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
غضبی. (غ بیی ] (ص نبی) منوب به 
عضب که بطنی از انصار است. (از انساب 
سمعانی ورق ۴۰۹ ب). 
غضبی. [غ بیی ] (ص نسی) منوب به 
عضب که بطتی از سلیم است. (از انناب 
سمعانی ورق ۴۰۹ ب), 
غضبیة. [غ ض بی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 





غضبی (منسوب به غضب؛ یعنی خشم): روح 
غضیه» روح حیوانه. قوة غضییه؛ قو سبعیه 
و آلتها القلب. 
= قو غضبیه؛ قوةُ دفع منافر يا دفع مهروب 
عنه. مقابل قو شهویه؛ یعنی قوهٌ جذب ملائم 
يا جلب مطلوب الحصول. رجوع به غّب 
شود. 
غضو. [غ) (ع مص) غضر خدا کی راء 
توانگر و فراخ‌حال ساختن او را بعد درویتی 
و تتگی. a,‏ : غضره لله غضرا (از سنتهی 
الارب). غضره اله فلانا؛ ؛ جعله فی خصب بعد 
اقتتار. (اقرب الموارد). || غضر از کسی يا 
چیزی؛ برگشتن از آن کس يا آن چیز. |[غضر 
بر کسی؛ مل کردن بر آو: غضر علیه؛ عطف. 
(اقرب الموارد) |اغضر کسی؛ بازداشتن و بند 
نمودن او را. (از منتهی الارب). حبس و منع 
کردن‌کسی را. (از اقرب الصوارد). |اغضر 
چیزی؛ بریدن آن را. قطع. ||غضر برای کسی 
از مال خود؛ جدا نمودن جهت او چیزی از 
مال خود. (از منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
غضر. [غ ض ] (ع مص) فراخ‌حال گردیدن 
سپس تنگی. (منتهی الارب). بسیارمال شدن 
پس‌از تنگی. غضارّة. (از اقرب الموارد). 
غضر. [غ ض] (ع ص) آنکه فراخ‌حال و 
بسیارمال باشد پس از تنگی. ||عيش غضر 
مَضِر؛ زندگانی خوش و خرم. زندگی خوش و 
بارفاهیت, و این مسعنی غضر است و مضر 
اتباع است. (از اقرب الموارد). ||رجل غضر 
الاصية؛ مرد نیکبخت مبارک‌فال. (منتهی 
الارب). مبارک. (اقرب المواردا. در مورد 
ستور نیز گویند. رجوع به عَضِرَة شود. 
ضراء . [غ] (ع !) خوشی زیست. یقال: اباد 
الله غضراءهم؛ یعنی اهلک الله طیب عیشهم. 
(منتهی الارب): غضراء عیش؛ فراوانی و خير 
و غضارت آن. (از اقرب السوارد). |((ص) 
الارض الطية الملكة الخضرة؛ زمین پا کیزه 
سیزرنگ تزدیک آب. |ازمینی که گل نیکو 
دارد. (منتهی الارب). ارض فیها طين حرّ. 
(اقرب الموارد) !. زمین خوش‌خاک. (مهذدب 
الاسماء). ازگل خوش. (دهار). |[زمیتی کفتا 
نکنند درخت خرما نرویاند. (منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). ج. غضاریّ. (متتهى 
الارب) (اقرب الموارد). 
غضران. [غ] ((خ) تام مردی است. (سنتهی 
الارب) (تاج العروس) 
غضرب. ۰ [غ 1(ع ص) مکان غضرب: جای 
بسیار آب و گیه. (متهی الارب) (آنندراج, 
غضرب و غضارب؛ کثیرالتبت و المام. (اقرب 
الموارد). جای بسیارآب و پرگیاه. 
غضوم. [ غ ر ] (ع ص) جای بسیارخا ک‌نرم 
و برچسفان غلیظ سطبر. (متتهی الارب) 
(آتدراج). جایی که خاک آن فراوان و نرم و 





غضر و ف. 
چسبنده و غلیظ باشد. (از اقرب الموارد). ||() 
پار: خشک از گل سرخ نیکو. یا جایی است 
که به سنگ نرم و گچ ماند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پاره‌ای از گل سرخ خر و گفته‌ند: 
جایی که مانند سنگ نرم و گچ باشد. (از اقرب 
الموارد). 
غضروف. (غْ] (ع ۲0 ک رکرانک. (متهی 
الارب). به معانی بغرضوف است. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به غرضوف 
شود. کرکرانک, و آزماست‌خوان تنکی است که 
بتوان خایید. (مهذب الاسماء). چیزی است 
سفید, نرم‌تر از استخوان و سخت‌تر از گوشت: 
چون میانجی باشد ميان هردو تا پیوستن 
چیزهای نرم چون عصب و عضله با استخوان 
بتدریج باشد تا به هر آسیبی عصبها و عضلها 
از استخوان گسرفته نشود. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). چرندو. (السامی فى 
الاسامی). بافتی سخت و صلب و قابل 
ارتجاع و خم‌شدنی و غیر عروقی است و به 
اندازۀ استخوان سخت نیست. بعض غضروفها 
قابل تبدیل به استخوانند. و آنها غضروفهایی 
هستند که در زندگی جنیی و در سالهای 
جوانی جای بعض استخوانهایی را میگیرند که 
به تدریج باید جانشین آنها باشند. غضروفها 
کار کالمیفیکاسیون " و تبدیل غضروف به 
اسستخوان را تسیل میکند. آنها 
استخوان‌بندی جانوران ذوفقار پست و 
جنین‌های جانوران ذوفقار عالی را به طور 
کامل و نیز استخوان‌بندی یک قسمت از 
جانوران ذوفقار عاقل را تشکیل میدهند. از 
نظر کالبدشناسی عناصر غضروف سلولی 
است به ضخامت ۱۵ تا ۲۰میکرن که شامل 
یک ماد اصلی (غضروفی) به میانجی لفافه 
است. غضروف استخوان‌بندی جنین را 
تشکیل, فیدهد بالاخره به یک قسمت بافت 
استخوانی تبدیل میشود. در غضروف جنینی 
تناسبی در این حالت وجود دارد (غضروفهای 
دنده‌ای, غضروفهای حنجره‌ای و جز آن). 
غضروف همچنین سطوح مفصلی مسجاورتی 
را تشکیل میدهد. از نظر ساختماتی غضرونها 
به غضروف شیله‌ای و غضروف مشبک و 
غضروف لیفی تقسیم میشوند. رجوع به 


۱- صاحب متهی‌الارب غضراء را علاوه بر 
معنی مذکور به معنی گل سبز آورده و گوید: يقال 
انبط فلان بشره فى غضراء. و این معنی در 
نرهگهای مر دیده نشد. و صاحب 
تاج‌العروس شاهد مذکور (انبط فلان...) را ذیل 
«ارض فها طین حر آورده است» و از طرف 
دیگر به معنی گل سز در فرهنگها غضار آمده» 
بنابر این ظاهراً قرل صاحب منتهی‌الارب اشنباء 
است. 


2 - ۰ 3 - Calcification. 











غضروفی. 
کادتتاسی تومیلی تلف دکتر کم 
مسیربابانی ج۲ صفحات ۷۳ و 
کالیدشناسی توصیفی تألیف دکتر امیراعلم و 
دیگران کناب دوم ص ۳و ۱۴و ۱۷ شود. 

غضروفی. 13 (ص نسبی) منوب به 
غضروف. رجوع به غضروف شود. 
غضرة. [غز)(ع !) گیاهی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). ||اسم سوت از 
غضر. (اقرب الموارد), رجوع به عضر شود. 
غضرق. اغ ض د1 (ع ص) مزنت غضر. دابة 
غضرةالناصية؛ ستور فرخنده‌فال. (منتهی 
الارب). دابة مباركة. (اقرب الموارد). 
غضریف. [غ](ع!) یاسمن. (ناظم الاطباء). 
در فرهنگهای معتبر دیده نشد. 
غضس. (غ ض ]۱ (ع () گیاهی است. با آن 
كرويا است, لفة بمنية. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). گیاهی است یا دانه‌ای است که 
آن را کرویا نامند و گویند آن تقرد است. (از 
تاج العروس), 
غضض. ٠‏ ل ض‌ض] (ع لا ج عَضَّة, به معنى 
ذلت و منقصت. (از منتهى آلارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به غضة شود. 
غضغضة. [غغ ض] (ع مص) غضفضه آب؛ 
کم شدن آن. (از منتهی الارب) (انندراج). کم 
شدن و فرورفتن آب در زمین. (از اقرب 
الموارد). کم کردن چیزی را و کم کردن آب. 
(متتهی الارب) (آنندراج). کم کردن آب و جز 
آن. (از اقرب الموارد). 
غضف. ل1 مسص غضف چوب؛ 
شکستن آن را. (منتهی الارب): غضف العود 
غضفا؛ کسره او لمینعم کسره. || غضف وسادة؛ 
درپیچیدن آن. غضف الوسادة؛ ثناها, (قطر 
المحیط). || غضف سگ گوش را؛ فروهشتن و 
سست انداختن أن را. (از منتهی الارب) 
(آنندراج): غضف الکلب اذنه؛ ارخاها و 
كسرها:(قطر المحیط) (اقرب المواردا. ست 
کردن‌سگ گوش و نیک با شکستن گوش. 
(ناج المصادر پهقی). ||غضف اتان؛ به رفتار 
آمدن او. (منتهی الارب): غضفت الاتان؛ 
اخذت الجری اخذاً. (فطر السحط). غضف 
اسب و جز آن؛ به رفتار آمدن بی حساب. (از 
اقرب الموارد). ||تیز دادن ماده‌خر. (منتهی 
الارب). قال الاصمعی: غضف بها (الاتان) و 
خضف بهاء اذا ضر ط. (تاج العروس). 
غضف. [غ ض] (ع إمص) فروهشتگی 
گوش.ست‌گوش گردیدن. (منتهی الارب): 
غضف سگ: فروهشتگی گوش آن و خم شدن 
آن به پشت خاقة. (از قطر المحیط) ". سحی 
گوش.(مهذب الاسماء). |((مص) تار 
گرفیدی‌شب: (منهى الارب). غضف لیل؛ 
تاریک شدن و تیره گردیدن شب. (از قرب 
الموارد). نوعی از درخت هندی است شه به 








خرمای سبز پی‌شاخ مگر آتکه خسته‌اش 
مقثر است بی‌پوست. (متتهی الارب). 
درختی است هندی شبیه درخت خرماء جز 
اینکه هستة آن بی‌پوست است و از پاین تا 
بالای آن بی‌شاخه و سبز است. شجر بالهند 
کاتخل‌سواء غیر آن نواه مقشر بغیر لحاء و من 
اسقله الى اعلاء سعف اخضر. الواحدة غضفة. 
(اقرب الموارد). 
غضف. (غ] (ع ص, [) ج اغضف و عضفاء. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
اغضف و غضفاء شود. 
غضف. [غ] (ع ل) ج عَصََة. (متهی الارب). 
تاج العروس جمع غضفة را غضف آورده ولی 
اعراب آن را ذ کر نکرده است. و صاحب قطر 
المحبط نیز جمع غضفة را نیاورده است. 
جوهری گوید: الفضف. القطا الجون - انتهی. 
|اسگان شکاری. و این تسمیه از نظر صفت 
غالبی آنها (اغضف بودن) است. (از اقرب 
الموارد). 
غضفاء . (غ)(ع ص) مونث اغضف به معنی 
سگ دراز و فسروهشته گوش.(از منتهی 
الارب). سگی که گوشش فروهشته باشد. ج» 
عضف. (از اقرب الموارد): اذن غضفاء؛ گوشی 
سست. (مهذب الاسماء) رجوع به غضفاء 
شود. 
غضفر. [غ ف ] (ع ص) مرد درشت‌ان دام 
درشت‌خسوی. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
الجافی الفلیظ. کال قر. (اقرب الموارد). 
غضفرة. [غ ف ر] (ع مص) گران گردیدن. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). شقل. (اقرب 
الموارد). 
غضفه. [غ ض ف] (ع () مرغ سنگخوار. ج. 
غضف. (منتهی الارب). در اقرب الموارد 
آمده: لْضفة طائر, و قيل القطاة. و جمم آن 
ذکرنشده است. جوهری در صحاح گوید: 
الفضف, القطا الجون. و مفرد آن را ذ کر نکرده 
است. ||مرغی است. ||پشته. (منتهی 
الارب) ۲ اکمة. (اقرب السوارد) (تاچ 
العروس). ||یکی عضَّف. که درختی شید 
درخت خرما است. (از اقرب الموارد) 
(المنجد). رجوع به غضَف شود. 
غضن. [غ)(ع مسص) بازداشتن, بقال: 
ماغضک عاء ای ساعاقک عتّا. (استهی 
الارب) (آتدراج). ||غضن ناقه به بچة خود. 
ناتمام افکندن آن را. (از منتهی الارب) 
(آتدراج)؛ غضنت الناقة بولدهاء القته لشیر 
تمام. (اقرب الموارد). ||([) هر نورد جامه و 
آزنگ پوست و شکن زره. (متهی الارب) 
(آنندراج). هر چين و شکنی که در لباس و 
پوست و زره و جز آن باشد. (از اقرب 
الموارد). ج. تغضون. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). چین جامه و چین پشانی. (دهارا. 





۱۶۷۴۳  .رفتضغ‎ 


شکنج گوش و جز آن. (مهذب الاسماء), 
رجوع به غضون شود. ||رنج و تعب. (اقرب 
الموارد). || غضن چشم: پوستک بیرون 
چشم. امنتهی الارب). غضن الین؛ جلدتها 
الظاهرة. (اقرب الموارد). 
غضن. [غ ض ] (ع !) به معانی عضن در 
حسالت اسمی, (ازمنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به عضن شود. 
غضنقر. اغ ض فَ)] (ع لا شیر بيشه. (منتهی 
الارب). شير درنده. (غياث اللغات) 
(آتدراج). اسد. و نون آن زاید است. (اقرب 
الموارد). ليث. حارث. هزبر. قسورة. حيدر. 
ضغم. دلهات: 
نجهد از بر تیغت نه غضنفر نه پلنگ 
نرهد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز. 
منوچهری. 
به بزم اندرون چون عطارد ماعد 
به رزم اندرون چون غضنفر محارب. 
(منوب به برهانی). 
ز هولش دل و طبع روباه گیرد 
دل شیر جنگی و طبع غضنفر. .. ناصرخسوو. 
سزد ار پشت بخر سوی غضنفر بنشیند 
مرد هشیار چو دانست که خصمانش حمارند, 
ناصر خسرو. 
دریا بشنیدی که برون آید زآتش؟ 
روبه بشنیدی که شود همچو غضنفر؟ 
ناصرخسرو. 
گردون‌چون بوستان پر ز شکوفه 
تابان مریخ ازو چو چشم غضنفر. مسعودسعد. 
ز نوک ناوک تو گر کند غضنفر یاد 
بخیزد از دل و چشم غضنفر آتش و 
معودسعد. 
به کبر پلنگ و به رفتار شاهین 
به قد هیون و به زور غضنفر. 
فاخته‌طوقی شترلفجی غضنفرگردنی 
خرسری غژغاومویی اعوری عیاره‌ای, 
سوزنی. 
هر مه ز یکشبه مه چرخ است طوقدارش 
سگ طوق سازد از دم در خدمت غضنفر. 
خاقانی. 


ازرقی. 


عادل غضنفری تو و پروانة تو من 


۱-در مستهی‌الارب و نساج‌المسررس و 
قطرالمحيط به فتح اول و دوم آمده رلی صاحب 
اقرب‌الموارد به ضم اول و فتح دوم آررده است 
و ظاهراً غلط چاپی است. 

۲ -صاحب متهی‌الارب غضف را به معتی 
فروهشته و ست کردن گوش نیز آورده و به 
این معنی در فرهنگها عُضف است نه عُّف. 
۳-عبارت متهی‌الارب جن است: «غضفة 
پشته‌ای است» و ظاهر عبارت اسم خاص بودن 
آن را میرساند در حالی که اسم حاص نیست» و 
شاید غلط چاپی است. 











۴ خضنفر. 


پروانه در پناه غضنفر نکوتر است. خاقانی. 
گاء فریب دمن اف وتگرند لیک 
روز هنر غضنفر شکرشکن نیند. خاقانی. 
|[(ص) مرد درشت‌اندام درشتخوی. (منتهی 
الارب). الفیظ الجنة. و النون زائدة. (اقرب 
الموارد). مرد ستبرجثه. مرد قوی. 
غضنفر. (غ ضّ ف ] ((ج) در تاریخ شاهی 
آمده: وی یکی از کوکهای میرزا (میرزا 
عکری) و برادر قاسم حسین بود. و در 
همین کتاب داستانی از او نقل شده است. 
رجوع به تاریخ شاهی تاریخ سلاطین افاغنه 
(ص ۱۴۵ و ۱۴۶) شود. 
فضنفر. إغ ض فَ)] (إخ) ابن‌جمفر حینی. 
او قصیده برد ممه بوصیری (متوفی به سال 
۴ د.ق.)را به فارسی شرح کرده است, و 
این شرح به سال ۰ انجام یافته است. آغاز 
آن چنین است: «موزون‌ترین کلامی که ارکان 
بت المعمور الخ». رجوع به كنف الظنون چ 
استانبول ج ۲ ستون۱۳۳۵ شود. 
غضنفو. [غ ض ت ] (إخ) (سلطان...) ابن‌شاه 
متصورین شرف‌الدین مظفرین امير 
میارزالدین محمد. او از خاندان ال‌مظفر بود. 
به سال ۷۹۵ ه.ق.با الب افراد خاندان 
آل‌مظفر به امر امیر تیمور کشته شد. حافظ در 
قصیده‌ای که در مدح شاه منصور پدر سلطان 
غضفر سروده فرماید: 
شبل الاسد به صد دلم حمله کرد و من 
گرلاغرم و گر نه شکار غضنفرم. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۷۴۱ و 
فهرست کتاب بحث در آثار و افکار حافظ 
ج ۱شود. 
فضنفر. (غ ض ف] (إخ) ابن ناصرالدوله. 
مکنی به ابوتغلب. رجوع به ابوتغلب و رجوع 
به حیب‌الیر چ خیام ج۲ ص ۵۲۷ شود. 
غضنفر. [غ ض فَّ ] (إخ) حمدانی عدةالدولة. 
وی پر تصیرالدوله صاحب موصل بود و 
لقب غضفر داست. به پدر خود ناقرمانی کرد 
و با خویشاوندان خود جنگید و با بنی‌عقیل 
در مرحله (فلطین) نیز جنگ کرد و اسیر 
افاد و کشته شد. ٩۷۹ - ٩۳۹(‏ م.) (از اعلام 
المتجد). 
غضنفر. [غ ض فَ] ((خ) کله‌جاری 
(مولانا... کله‌جاری)". آذر در آتشکده آرد: 
اصل وی از قري کلجار من قری دار المومنین 
است.ا کثراوقات در کاشان بوده. این اشعار از 
اوست: 
آمروز هرکه بود ز ما سرگران گذشت 
دوشت مگر ز ما گله‌ای بر زبان گذشت. 
و نیز گوید: ۳ 
من بیدل و در دل ترا قصد دل‌ازاری هنوز 
آن دل که وقتی داشتم دارم تو پنداری هنوز. 
و نیز گوید: 








بهر قتل من که میگوید که خشمآلوده باش 
میکشد صد چون مرا عشقت برو آسوده باش. 
همچنین گوید: 

نه صبر بی‌تو آزین بیشتر توان کردن 

نه غیر صبر علاج دگر توان کردن. 

در مجمع الخواص (ص ۲۰۶ و ۲۰۷) آمده: 
مولانا غضفری کله‌جاری از کله جار است که 
قصبه‌ای است در نزدیکی کاشان. شخصی 
است بار دردمند و شسهرتش از شعرش 
پیشتر است. این ابیات ازوست: 

باز به کوچة هوس طقل مذاق مدعی 

بی‌ادبانه میرود سیلی روزگار کو؟ 

یار و رقیب را به هم این همه الفت از چه شد 
شرم رقیب برطرف تندی خوی یار کو؟ 
تزگیی زب 

اسایش ات آنچه به خاطر نمیرسد 

آن روزگار نت که این آرزو کنم. 

رباعی زیر را در مدح تریا ک‌گفته: 

پانثه تریا ک‌غضنفر میباش- تا وقت هلاک 
فربه نشود تن تو لاغر میباش - میخور تریا ک 
جسم تواگر ضعیف شد باکی نیست- دل دار قوی 
گو طعمةٌ مار و مور کمتر میباش- در عالم خاک. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی این بیت را از او 
تقل کرده است: 

دلم پراتش و چشمم پراب شد هردو 

دو خانه وقف تو کردم خراب شد هردو. 
حاجی خليفه در كنف الظسنون (ج۲ 
ستون ۸۰۴) شخصی را به نام غضنفر قمی ذ کر 
کرده‌و دیوانی فارسی به وی نسبت داده 
است, و ظاهراً همین غضنفر کله‌جاری است. 
فضنفرخانی. (غ ض ف ] ((خ) دهی است 
از دهستان کمهر و کا کان. بخش اردکان 
شهرستان شیراز که در ۴۶۵۰۰ گزی شمال 
باختری اردکان و ۲۰۰۰ گزی‌کنار راه شوسة 
اردکان به تل خسروی قرار دارد در جلگه 
واقع است و هوای آن معتدل و سکن آن 
۵ تن شیعه‌اند و به زبان فارسی و لری 
سخن میگویند. آب آن از چشمه تأمین 
میشود و مسحصول ان غلات. تریا ک و 
حبوبات است. شقل اهالی زراعت ماشو 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 

غضنفر قمی. [غ ض ف ر ئم می ] ((ج) 
رجوع به غضنفر کله‌جاری و کشف الظنون 
ج ۲ ستون ۸۰۴و الذريعة ج ۲ ص ۲۰۰ شود. 
غضنفری. [غ ض ف ] (إخ) مولاا. 
غضنفری کله‌جاری. رجوع به غضفر و 
مجمع الخواص ص۲۰۶ شود. 

غضنة. ان /غّض ن](ع ‏ سبوسد پوست 
بدن. (ناظم الاطباء). پوست نازکی که بر روی 
پوست بدن ابله‌زده ظاهر شود, يقال للمجدور 
اذا الس الجدری جلده: اصبح جلده غضنة 





عضو ره 
واحدة, و قد یقال: غضة واحدة. (اقرب 
الموارد). 
غضو. [غْضو] (ع مص) عضو شب؛ تاریک 
شدن آن با پوشیدن تاریکی همه چیز را. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||غضو شتر؛ 
خوردن آن غضا را. (از المنجد). اين معنی در 
قطر المحیط و اقرب الموارد نیامده است. 
غضو. اغ ض‌رو ] (ع مص) تاریک گردیدن 
شب یا پوشیدن همه را. (سنتهی الارب). 
تاریک شدن شب و(تاج المصادر بیهقی). 
تاریک شدن شب یا پوشانیدن شب تاریکی را 
به همه چیز. (از اقرب الموارد). ||خاموش 
گشتن و درد دل داشتن. (منتهی الارب). ||در 
نعمت و خوشحالی بودن. (از النجد)". 
غضوب. 1 2 ص) خشمگین. (دهار). 
خشمنا ک.مذکر و مؤنث در وی یکسان است. 
(منتهی الارب). بسیار غضبنا ک و خشمگین. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). پرخشم: ركن 
الدوله را چنان غضوب و حقود بگذاشیند تا.., 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان ص .)٩۰‏ ||ترشروی 
از ناقه. (منتهی الارب) (آتدراج). البوس من 
النوق. (اقرب الموارد). شتر ماده عبوس. 
||ترشروی از زن. (منتهی الارب) (آتندراج). 
لمپوس من جماعة الناء. زن عبوس. ||مار 
خسبیث. (منتهی الارب) (انندراج). الحية 
الخبيتة. (اقرب الموارد). ||() شير بيشه. 
(متتهی الارب) (آنندراج). اسد. (اقرب 
الموارد). 
غضوب. )غ1 (إخ) نام زنی. (مسنتهی الارب) 
(اندراج). اسم امراة. (اقرب الموارد). 
غضور. [ّض ر1 (ع 0 گل برچسفنده. 
(منتهی الارب) (انندراج). گل چسبنده که به 
پا میچبد و يا در آن به زحمت فرومیرود. 
یکی آن غضورة. (از اقرب الموارد). ||درختی 
است, (متهی الارب) (آنندراج). شجر اشبر 
یعظم. (اقرب الموارد). 
قضور. غ ضْز ](ع لا شیر بسيشه. 
(مستتهی‌الارب) (آنندراج). اسد. (اقرب 
الموارد). 
غضور. [عْض و] ((خ) آبی است بر چپ کوه 
رَمّان؛ و این کوه در کنار سلمی که یکی از دو 
کوه‌طبی است قرار دارد. (از معجم البلدان), 
||به قول ابن‌سکیت شهری است در میان 
مدینه و بلاد خزاعه و کنانه. عروةبن ورد 


گوید 


۱ - چن است در مجمع‌الخواص ص ۰۲۰۶ و 
در همین کناب غضفر را غضنقری آورده. 

۲ -ناظم‌الاطباء عمو را به منی بسیار و وافر 
نیز آورده است و ظاهراً از این عبارت فرهتگها 
به اشتباه اقتاده: شىء غاض» حن الفضو جام 
واقر. (اقرب‌الموارد). 











غضور. 

عفت بعدنا من آمحسان غضور 
و فى الرمل مها آية لاتفیر. 

(از معجم البلدان). 
غضور. عضو و1 (اخ) تام جایی است. 
۳ 
فأوردها ماء الغقور آجناً 
له عرمض کالفل فيه طموم. 

(از معجم البلدان). 
غضورة. (غّض ور ] (ع مص) خشم گرفتن. 
(متهی الارب) (انندراج) غضب. (اقرب 
الموارد). 
غفضوضة. 2 ضو ض ] (ع مص) تازه‌روی 
گردیدن: غض فلان غضاضة و غضوضة. 
(متهی الارب) (آنندراج). تازه شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). غضوضة گیاه و جز آن؛ 
نضارت و طراوت آن, و صفت وی غض 
می‌آید. (از اقرب الموارد). 
غضوف. [غ] (ع مص) به نعمت زیستن. 
(تاج المصادر بهقی). خوشحال و فراخ‌حال 
بودن: غضف فلان غضوفا؛ نعم باله. (اقرب 
الموارد). 
غضون. ۰ ج عضن و عُشن. . (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), . رجوع به عضن و 
عضن شود. || غضون الاذن؛ بن گوش: ؛یعنی 
شکنجهای وی. (از منتهی الارب) (انندراج). 
مثانی الاذن. (اقرب الموارد). [افی غضون؛ 
ذلک, در اثنای آن یا در اوساط آن. |ارجل 
ذوغضون؛ یعنی مردی که در پیشانی وی 
شکستگیها باشد. (از اقرب الموارد), 
غضوی. (غ ض ویی] (ع ص نسبی) 
موب به غضاة؛ بعیر غضوی, منسوب است 
به وی. (منتهی الارب). منسوب به غضا. ||ابل 
غضوية؛ شتری که درخت غضا را بچرد. (از 
اقرب الموارد). 
غضوین. (غ ض و] (اخ) (ذولا...)رجوع به 
ذوالغضوین شود. 
غضة. [غْض ض ](ع ص) مسونت غض. 
رجوع به عض شود. 
غضة. [غض ض] (ع إمص) خواری. کمی. 
(منتهی الارب). ج» غضَّض. (المنجد). 
غضة. (؟ ض ض] (إخ) نام مادر المستضی 
بالله. رجوع به تاريخ الخلفاء سیوطی ص ۲۹۴ 
شود. 
غضی. [غ ضا] (ع() بیشه و جنگل. (منتهی 
الارب) (آنندراج). غيضة. (تاج السروس). 
ااامل الفضی'؛ باشندگان نجد. (متتهی 
الارب). اهل نجد. (تاج العروس). 
غضی. [غ شن ] (ع مسص) غضی ابل؛ 
دردنا ک‌شکم گردیدن (شتر) از خوردن غضا. 
(منتهی الارب). دردنا ک شدن شکم شتر از 
خوردن غضا: غضیت الابل غضی؛ اشتکت 
بطنها من ١‏ کل الفضا. (اقرب الموارد). 





غضی. ۰(](ع ص) آنکه از خوردن غضا 
شکم وی به درد آید. یقال: بعیر غضٍ و ناقة 
غضی. (از اقرب الموارد). رجوع به غض 
شود. 
غضی. رزن‌ن) (ع مص) صاحب منتهی 
الارب ارد: «غضی از باب ضرب یضرب به 
معنی تیکوحال و بند شد عیال را» و ظاهراً 
مصدر آن غضی باید باشد. و همچنین آرد: 
«رجل غاض: مرد نیکوحال و دلبنده عیال 
خویش را». در فرهنگهای معتبر از قبیل 
اقرب الموارد و تاج العروس غضی تنها از 
باب علم یعلم آمده و مصدر آن عُضاٌذ کرشده, 
اما غاض از غضو انت نه از غضی. رجوع به 
فرهنگهای مذکور شود. 
غضی. ۰( ض‌یی ] (ع | مصفر) مصفر غضا 
(درخت). (معجم البلدان). رجوع به‌ غضا 
شود. 
غضی. (غضا] (خ) وادیبی است به نجد. 
(منتهی الارب) (قاموس). در تاج الصروس 
آمده: ذوالفضی؛ واد بنجد. ||ذوالغضی. رجوع 
به شرح فوق شود. 
غضیی. [عّضی | (اغ) با قفا النضی, كوه 
کوچکی است. کثیر عزة گوید: 

کانلمیدمنها انس و لم‌یکن 

لا بعد ايام لهدملة عامر 

ولمیعتلج فی حاضر متجاور 

قفا الفضى من وادی العشيرة سامر 

قفا الغضن نز روایت شده است. (از معجم 
البلدان), 
غضی. (غ ض) ((خ) آبی متعلق به قبل 
عامربن ربيعة جز بنی‌البکاء است. (از معجم 
البلدان). 
غضی. (غ ضّ ] (اخ) به قولی کوههای بصره 
است. (از معجم البلدان), 
غضیا. e‏ و ی غضیا 
(مستتهی الارب). مقصور غضیاء. ا رت 
الموارد), رجوع به غضیاء شود. 
فضیاء . (غض] (ع () فراهمآمدنگاه 
درختان غضاء و بقصر. |[(ص) ارض غضیاء؛ 
زمین عضانا ک.(منتهی الارب) (آنندراج). 
زمین بسیارغضا. ||(() رستتگاه غضا. (از 
اقرب الموارد). 
فضیان. [غض ](إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). ياقوت در معجم البلدان گوید: جایی 
بین حجاز و شام است, ابن‌اعرابی سراید: 
تعشبت من اول التعشب 

بین رماح القین و ابنی تغلب 

من يلحهم عند القرى لم‌یکذب 

فصبحت والشمی لم تقضب 

عینا" بغضیان سحوح العنیپ. 

و به قولی غضیان و غضبان یکی است. 
غضیو. [ع] (ع ص) ترم و تازک از هرچیزی. 





غضید. ۱۶۷۴۵ 


الناعم من كل شىء. |اسبز. (منتهی الارب). 
خضیر. (اقرب الموارد). ||(() زمینی که در آن 
گل آزاد (طین حر) باشد. (از اقرب الموارد). 
غضیو. (غٌ ض ] ((خ) از اعلام است. (متتهی 
الارب). 
غضيرة. (غر](ع ص) زین پاکبزة 
نیکوخا ک. (منتهي الارب). در اقرب الموارد 
غضر آمده وقول صاحب متته الارب 
ظاهراً به اعبار ارض (ارض غضیرة) است. 
غضیض. [غ) (ع ص) تازه, (متهی الارب) 
(اندراج). طری. (اقرب الموارد). باطراوت. 
تر و تازه. ||شكوفة نرم. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ||ناقص و خوار . ج أغِطّة. 
ناقص ذلسل. (اقرب الموارد). ||چشم 
ست‌نگاه. (متهی الارپ) (آن‌ندراج). 
چشمی که سست بساشد و پلکهای آن 
فروهشته, و صاحبش آن را شکته و ست 
کند.(از اقرب الموارد). 
غضیض. (غ] ((خ) امولد هارونالرشيد. 
رجوع به عیون الانباء ج۱ ص ۱۲۰ و اناب 
سمعانی ورق۴۰۹ ب شود. 
غضيضة. [غ ضی ض] (ع ص) مونث 
غضیض. (اقرب الموارد). رجوع به غضیض 
شود. 
غضیضی. 12 (إج) محمدین یسوسف‌بن 
صباح. محدث است. وی متولی حمدویه 
دختر غضیض ام‌ولد هارون‌الرشید بود. رجوع 
به اناب سمعانی ورق ۴۰۹ب شود, 
غضیف. [غ ض ] ((ع) نام جایی است. (از 
معجم البلدان). 
غضیف. 1۰ ض ] (خ) ابن‌حارثبن غضیف 
تمالی یا سکونی. صحابی است, و الصواب 
بالظاء. (منتهی الارب). صاحب تاج العروس 
گوید: غضیف‌بن حارث کندی با حارشبن 
غضیف ثمالی یا یمانی یاسکونی, نزیل 
حمص بود. یا درست آن به طاء " است. 
رجوع به الاصابة جبزء خامس ص۱۸۹ و 
٩‏ و رجوع به غطیف شود. 
غضیف. (غ] (إخ) ابن حارث سامي, مکنی 
به ابواسماء. تابعی است. صاحب الاصابة 
گوید: غضیف‌بن حارث کندی تابغی معروفی 
است و ابن‌عبدالبر بین این غطیف‌بن حارث 
کندی و غضیف‌بن حارث دیگر فرق قائل 
شده است لکن نگفته است که شخص اشیر 
صحابی بوده یا ند. رجوع به الاصابة جزء 
خاس ص۱۹۹ شود. 
غضية. (غّض ی](ع ص) مزنت غضی. ج. 
غضایا. یقال: ابل غضية و غضایا. (متهى 


۱-صاحب متهی‌الارب «ظاء آورده است. 
۲ - در منتهی‌الارب «الفضاء» به الف آمنده ولی 
در تاج‌العروس به ياء است. 








۶ غضبی. 


الارب). یقال: بعیر عض و ناقة غضية. (اقرب 
الموارد). شتر دردشکم‌رسیده از خوردن 
غضا. (آندراج). رجوع به عض و غضی شود. 
غضیی. [غض يا] (ع |) گلً صدشتر. يا 
تصحف غضبی است بموحده. (منتهی 
الارب). 

غط. [غطط] (ع مص) خط نائم؛ خرخر 
نمودن در خواب. همچنین است غط مذبوح و 
مسخنوق. (از منتهی الارب). غط الناتم ۲ 
المذبوح و المخنوق غطاً وغططاً؛ ؛ نخر و تردد 
نفة صاعداً الى حلقه حتی یسمعه من حوله. 
(اقرب الموارد). خرناسه كشيدن. غ طیط 
برآوردن: ان علق برادة الحديد على من يغط 
فی‌النوم لميغط. (مفردات ابن‌البيطار). إأبته 


رفتن. داخل شدن .(دزی ج۲ ص ۲۱۶). |اغط 


کسی در آب؛ فروبردن وی را در آب. (منتهی 
الارب) (آنندراج): غطه فى الماء غطاً؛ غطه 
و غمسه و مقله و غوصه فيه. (اقرب الموارد) '. 
سر کی به آب فروبردن. (تاج المصادر 
بیهفی). فراپوشیدن و کی را به آب فروبردن. 
(مصادر زوزنی). فروبردن. |اخیی كردن 
(نان خود را). (دزی ج۲ ص ۲۱۶). 
غطا. ala‏ پرده. پوشش. رجوع به غطاء 
شود؛ 
دلیل مایة ناز و نواز گشت دلشس 
غطای عالم ذل و ناز گشت عطاش. سنائی, 
چون وحش پای‌بند سپهر و زمین مباش 
منگر وطای ازرق و مگزین غطای خا ک. 
خاقانی. 
اندرو گفتار لو کشف الفطاست 
مدح و اوصاف على المرتضی است. عطار. 
و مقصد رشاد را مفقود یابد, و غطای غفلت 
دل و بصیرت او را پوشیده کند. (جهانگشای 
جوینی). 
چند گویی چون غطا برداشتند 
که‌نبوده آنچه می‌پنداشتند. مولوی (مخنوی), 
که‌سبها نیت حاجت مرمرا 
آن سیب بهر حجابست و غطا. 
مولوی (متنوی). 
غطاء . [غ] (ع ) پوشش. (منهى الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی) (مهذب الاسماء). 
پرده و پوشش. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
|اسر دیگ و آن تنور و جز آن. (مهذب 
الاسماء). نهنین. (دهار). سرپوش دیگ و 
سرپوش تنور و طیق. 
قطار. [] (ع!) از اسماء ثمشیر است. رجوع 
یه المزهر سیوطی جزء اول ص ۲۴۳ شود. 
غطارس. [غ ر ] (ع ص لاج غطرس. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
غطرس شود. 
غطارفة. [غ ر ت](ع ص.!) ج سطریف. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 








غطریف شود. ||دراهم غطریفیه؛ درمهای 
غطریفی. رجوع به غطریقی و غطریفیه شود. 
غطار یس. [غ! (ع ص.لا ج غطریس. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
غطریس شود. 
غطار یف. [غ] (ع ص, () ج غطریف. (تاج 
العروس). در فرهنگهای دیگر جمع غطریف» 
غطارفة آمده است ولی در تاج العروس علاوه 
بران, غطاریف نیز ذ کر شده است. 
غطاس. [] (ع !) تسعمید. غسل تعمید. 
(دزی ج۲ ص ۲۱۶). رجوع به غسل تعمد 
شود. 
- عیدالفطاس؛ جثنی که به یادبود غسل 
تسد مسیح گرفه میشود. (دزی ج۲ 
ص ۲۱۶). 
غطاس. [غط طا] (ع ۲0 مرغی است که به 
غواص معروف است. (المنجد). مرغی سياه 
مانند مرغابی است, در آب فرورود و ماهی 
گیردو خورد و آن را غواص نیز گویند. 
صاحب حياة الحیوان اشتباهاً آن را قرلی 
دانسته است. (صبح الاعشی ج ۲ ص 6۹ 
|((ص) آنکه در ته دریا شود بیرون آوردن 
اصداف و جواهر را. غواص. گهرچین. 
فطاس. [ ] ((خ) (افندی) قندلفت. مدير 
مدربة امیریکیه در بلمند. وی کستاب 
«امتیازات الجماعات المسيحية فى مملکة 
لمشمانیة» را که تاليف ستافروس فوتیراس 
نویسنده روزنامة نیولوغوس یونانی در 
قمطنطنیه است به عربی ترجمه کرده و در 
طرابلس شام به سال ۱۹۱۲ م. به چاپ 
رس‌انده است. (از معجم المطوعات جا 
ستون ۱۴۱۸). 
غطاسة. (غط طا س)(ع !)عطاس (مرغ). 
رجوع به غطاس شود. 
غطاط. [غ] (ع!) مرغ سنگخوار, یا نوعی از 
آن که پشت و شکمش تیره‌رنگ و سکم 
بازويیش سياه باند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نوعی از سنگخوار. (صراح). قطاء 
و گفته‌اند نوعی از آن است که دارای پشت و 
شکم و بدن خا کستری‌رنگ است و اندرین 
بالهای آن سیاه و پاهای آن دراز و گردنش 
لطيف است. یکی آن غطاطة ". (از اقرب 
الموارد). ||شحر, غطاط. رجوع به غطاط 
شود. ۳ 
طاط. [غ! (ع مص) به معنى مُناطة. 
(منتهی الارب). در فرهنگهای تاج العروس و 
اقرب الموارد و قطر المحیط و شرح قاموس به 
فارسی و المتجد غطاط مصدر باب مقاعله و 
همچنین مُناطًة نامده و ظاهراً غط از باب 
مذکور استعمال نشده است. 
غطاط. [غْ] (ع ) اول پگاه یا 
سیاهی شب. (متهی الارب). اول صبح یا 


پس‌ماندة 








غطرس. 
بقیه‌ای از تاریکی شب. (از اقرب الموارد). بام, 
(مهذب الاسماء). ||تاریکی سحر. ||شخر 
غطاط به فتح اول نیز به همین معتی آمده 
است. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
غطاط. [غ] ((خ) جایی است. کمیت‌بن 
ثعلبة جد کمیت‌بن معروف گوید 
فمن مبلغ علا معد 
و کندة من اصفی لها و تسمعا 
یمانیهم من حل بحران منهم 
و من حل | کناف الخطاط فلعلعا 
الم اتهم ان الفزاری قد ابى 
و ان ظلموء آن یذل و یضرعا. 
و بقول نصرء. جایی در بلاد بکر است. (از 
معجم البلدان). 
غطاطة. [غ ط ] (ع () یکی غطاط (مرغ). 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
غطاط شود. 
غطاقط. غْغ)(ع !)ج غ طئط. (ستهی 
الارب) (اقربالموارد). رجوع به طفط 
شود. 
غطامط. غ م1 (ع !اج غطفطة. (نشوء اللغة 
العربية ص‌۱۱۸). غلفل. پلغ‌پلغ. رجوع به 
غطمطة و تشوء اللغة العربیه شود. 
فطامط. (ع لا آواز آواز جوش 





درگسرع ماراب (منتهی الارب) از تاج 
العروس), 

غطاية. (غ ی ] (ع !) آنچه زنان زیر جامه 
پوشند ماد شاما کچه و جز آن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج), ما تخطت به السرأة من 
حشو الثياب كغلالة و نحوها. (اقرب الموارد). 
غطر. fa‏ (ع مص) دست جنبانیدن در رفتار. 
یقال: مر یغطر بیدیه؛ ای بخطر, دستها را 
حرکت دادن هنگاه راه رفستن. |[(ص) 
خرامنده ؟. (منتهی الارب) (آتدراج), 
غطراف. [غ] (ع ص) هر بزرگ و 
جوانمرد و سخی جوان. (ستهى الارب) 
(آنندراج). السخی السری الشاب. غطریف. 
(اقرب المواردا. 

غطرب. [غ ر ](ع!) مار. (متهى الارب). 
افعى. (اقرب الموارد). صاحب منتهى الارب 
آن رامصحف عظرب میداند. 


غطرس. [غ ر] (ع ص) ستمکار متکیر. 


۱-صاحب متهی‌الارب غط رابه معی 
غریدن و بانگ کردن شتر نیز آورده است ولی 
در فرهنگهای قطرالمحیط و اقرب‌الموارد و 
تاج‌العروس یدین معتی غطیط آمده است و قول 
صاحب متهی‌الارب ظاهراً اشباه است. 

:(دزی ج ۲ص ۲۱۷). 0 - 2 
۳-در آقرب‌الموارد امده: الواحدة غطاة و 
این غلط چاپی است. 
۴-در مذارک معتبر به این معنی نامده است. 








غطرسة. 

(منتهی الارب). ضطرس و عطریس؛ ظالم 
متکیر معجب. ج. نطارٍس. (اقرب الموارد). 
غطرسة. (غ رَ س1 (ع مص) فضیلت تهادن 
بر خود. (محهی الارب) (آنتدراج). اعجاپ. 
(اقرب الموارد). دست‌درازی نمودن بر اقران. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
|ابزرگ‌منحی کردن. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). تکبر. (اقرب الموارد). ||خشمنا ک 
ساختن کسی را (منتهی الارب) (آتندراج). به 
خشم آوردن کسی را. (ازلقرب الموارد). 
غطرشة. (غ ر ش] (ع مص) خطرشة لیل: 
تاریک ساختن شب چشم کسی را. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) . غطرش الليل بصره: اظلم 
علیه, ففطرش بصره لازم متعد. (اقرب 
الموارد). | تاریک شدن چشم کسی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||به معنی تفطرش؛ 
بعنی کوری نمودن از چیزی. تعامی. (از تاج 
المروس). |اپنهان کردن. مکتوم کردن. (دزی 
ج٣‏ ص ۲۱۶). |[بزرگ‌منشی نمودن. (منتهی 
الارب) (آندراج). گردن ننهادن بر حق. فلان 
آذانه عن الحق مغطرشةء لاتذعن للحق. (تاج 
العروس). 

غطرفة. [غ د تا (ع امص) بزرگمنشی. 
(ستتهی الارب) (آنندراج). خیلاء. (قطر 
المحیط). ||بازی نمودن. (منتهی الارب). 
عبث. یقال: ماهذه الفطرفة؟ (اقرب الموارد). 
غطروف. 1a‏ (ع ص) تسسیکوصورت. 
(متتهى الارب). حسن. (اقرب الموارد). 
غطروف. [غ را (ع ص) نیکوصورت. 
(متهى الارب). حسن. (اقرب الموارد). 
||جوان زيرك و دانا. (منتهى الارب). الشاب 
الظریف. (اقرب الموارد). 

غطریس. [غ] (ع ص) به معنی غطرس؛ 
ستمکار متکبر. ج. غطاریس. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ظالم. متکبر. معجب.(اقرب 
الموارد). 
غطریف. [غ] (ع ص) مهتر. (مقدمة الادب 
زسخشری) مهتر بزرگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج). سید. (اقرب الموارد). ج. غطارفة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج. غطارفة, 
غطاریف. (تاج العروس). سر. گردن. رئیس. 
آقا. سرور. بزرگ. ||جوانمرد و سخی جوان. 
(منتهی الارب) (آتدراج). شریف و جوانمرد. 
(غیاث اللغات). السخی السری‌الشاب. (اقرب 
السوارد). |انیکوصورت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). حسن. (اقرب الموارد). |(() 
مگس. (مستهی الارب). ذباب. (اقرب 
المسوارد). || چوزة بساز. (متهى الارب) 
(آتدراج). بچة باز. (مهذب الاسماء). جسوجة 
باز (مرغ). (از اقرب الموارد). 

غطر بف. 1غ1 ((ج) ابن‌عطا. به روزگار 
هارون‌الرشید امیر خراسان شد در ماه رمضان 





به سال ۱۸۵ ه.ق.و این غطریف برادر مادر 
هارون‌الرشید بود. و مادر همارون‌الرشید را 
خیزران نام بود دختر عطا از یمن, از شهری 
که آن را جرش گویند, و اسیر افتاده بود به 
طبرستان, و از آنجا او رابه نزدیک مهدی 
آوردند. مهدی را از وی دو پر آمد یکی 
موسی الهادی و دوم هارون‌الرشید. و چون 
کار خیزران بزرگ شد. این غطریف به نزدیک 
وی آمد و با او میبود. هارون‌الرشید خراسان 
به وی داد و بدان تاریخ در دست مردمان سیم 
خوارزم روان شده بود و مردمان آن سیم را به 
ناخوشدلی گرفتندی و آن سیم بخارا از دست 
مردمان بیرون شده بود. چون غطریف‌بن عطا 
به خراسان آمد اشراف و اعیان بخارا به 
نزدیک او رفند و از وی درخواستند که ما را 
سیم نمانده است در شهر, امیر خراسان فرماید 
تا ما را سیم زنند و به همان سکه زنند که سیم 
بخارا در قدیم بوده است و سیمی میباید که 
هیچکس از دست ما بیرون نکند و از شهر ما 
بیرون نبرد تا ما سیم میان خویش معاملت 
بکنیم. و بدان تاریخ نقره عزیز بود پس اهل 
شهر را جمع کردند و از ایتان رأی خواستند 
در این معنی, بر آن اتفاق کردند که سیم زنند 
از شش چیز: زر و نقره و مشک و ارزیز و 
آهن و مس. همچتان کردند و به آن سک 
پیشین به نام غطریف زدند؛ یعلی سیم غطریفی 
و عامةٌ مردمان غدریقی خواندندی. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۴۳ و ۴۴). 
غطریف. 1J‏ (إخ) رجسوع به ابوهارون 
شود. 
غطر یف. (غ) (اخ) محمدین احمد. مکنی به 
ابواحمد, متوفی به سال ۳۷۷ ه.ق.او راست: 
جزئی در حدیث از حدیث قاضی ابوبکر 
طبری. 
غطریفی. لغ ] (ص نسبی, !) نام درهمی که 
در بخارا رائج بوده است. و آن از آهن و روی 
و جر آن مسیکرده‌اند. (از صورالاقالیم 
اصطخری). درمهای غطریفی, و هو منسوب 
الى غطريفبن عطاء. (مهذب الاسماء. درمی 
مبوب به غطریفبن عطا دراهم غطريفية با 
غطارفة. درمهایی بوده است که در بخارا 
بوسیلة غطریف‌ین عطاء حا کم خراسان در 
زمان خلافت هارون‌الرشید زده میشد. (دزی 
ج۲ ص ۲۱۶). رجوع به غطریف ابن‌عطاء 
شود. انستاس ماری کرملی در کتاب النقود 
العربية (ص ۱۵۰ و ۱۵۱) گوید: این کلمه در 
فرهنگهایی که در دست ماست دیده نمیشود و 
ياقوت حموی در معجم البلدان آن را در 
مدخل «بخارا» آورده گوید: «و آنان درمهایی 
داشتند که آنها را غطریفیه مینامیدند و آنها را 
از آهن و صفر (روی) و سرب و جز آن از 
جواهرگونا گون‌به حالت ترکیبی میساختند, و 





غطشا. ۱۶۷۴۷ 


این درمها جز در بخارا و نواحی آن رایچ 
نبوده است. و سکه آن تصاویری داشت و از 
ضرب مسلمین بود» (پایان کلام یاقوت). 
واحد آن غطریفی است که لفىتی در قدرفی 
منسوب به قدرف است و آن را قطرف و 
قطریف نیز گویند که به قول صاحب برهان 
قاطع نام شهری در جوار بخاراست. فولرس 
در معجم خود گوید: قطرف یا قطریف نوعی از 
درمهاست که در شهر قدرف مسعروف بوده 
است و این قدرف را عریها قطرف گویند. و 
واحد ان دراهم قدرقی است - انتهی. 
به قول نرشخی در تاریخ بخارا (ص ۴۳ و ۴۴) 
درم غطریفی از شش چیز زر و نقره و مشک و 
ارزیر و آهن و مس ترکیب میشد و عامة 
مردمان آن را غدریفی میخواندند. و سیم قدیم 
از تقر خالص بود و این سیم که به اخلاط 
میزدند سیاه بود. اهل بخارابه کراهت 
میگرفتند و شش غدرفی به یک درم سنگ 
نقرة خالص قیمت مینهادند. رجوع به غطریف 
و غدرفی و غدریفی و تاریخ بخارا شود. 
یفیة. (غ فی ی ] (ص نسبی) دراهم 
غطريفية؛ درمهای غطریفی. رجوع به غطریفی 
و رجوع به ریوندی در انساب سمعانی شود. 
غطس. a‏ (ع مسص) فرورفتن در آب. 
(منتهی الارب) (انندراج). انعماس. |ازیر آبی 
رفتن. (دزی ج۲ ص ۲۱۶). ||فروبردن در 
آب. (منتهی الارب) (آنندراج). غمس. (اقرب 
الموارد). به اب فروبردن کسی راء (تاج 
المصادر ببهقی). به أب فروبردن. (مصادر 
زوزنی). فروبردن. نهان کردن. (دزی ج٣‏ 
ص ۲۱۶). ا|به دهان خوردن آب را. (منتهی 
الارب), به دهان آب خوردن از ظرف: غطس 
فى الاناء غطا؛ کرع فيه. (اقرب الصوارد). 
|[بردن کسی را مرگ. (منتهی الارب). غطس 
به اللجم, ذهبت به المنية, لشة فى عطست 
بالعين المهملة. (اقرب الموارد). |[مجازاً به 
معنی گریختن و رهایی بخشیدن خود از خطر 
و نزاع. (دزی ج ۲ ص ۲۱۶). 
فطسة. ع س ] (ع مص) عمل قرورفتن در 
آب به طور کامل. ج طات. (دزی ج۲ 
ص ۲۱۶ 
غطش. (غ] (ع مص) غطش لیل؛ تاریک 
شدن شب. (منتهى الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). تاریکی. (دزی ج۲ ص ۲۱۷). 
||غطش کسی؛ آهته رفتن او از بیماری یا 
پیری. (از متهی الارب) (آنندراج): غطش 
فلان غطشاً؛ مشی رویدا من مرض او کبر. 
(اقرب الموارد): 
غطش. [غ ط ] (ع 4مص) ستی بینایی با 
سیلان اشک | کثر اوقات یا همواره. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
غطشا. غ 2 ص) لفتی در غطشاء ممدود 








۸ غطشاء. 


است. (منتهی الارب). صاحب تاج الصروس 
غطشی و غطخاهردو راذ کر کرده است. 
رجوع به غطشاء شود. 
غطشاء .(] (ع ص) نمت منث از غطش. 
(منتهی الارب). منث اغطش به معنی زنی که 
چشم وی ضعیف باشد و ا کر اوقات اتک از 
آن جاری گردد. (از اقرب الموارد). اافلات 
غطشاء؛ دشت براه در وی. (متهی الارب) 
(آنندراج). فلاتی که از راههای آن ناپیدا باشد 
و بدان راه نیابند. |الیلة غطشاء؛ شب تاریک, 
(از اقرب الموارد). 
غطشان. إغ ط ] (ع مص) آهسته رفتن از 
بیماری یا پیری. (سنتهی الارب). غطش. 
(اقرب الموارد). 
غطسی. [غ شا] (ع ص) رجوع به غطشا و 
غطناء شود. 
غطط. (غ طط ] (إخ) رستاقی است به کوفه 
که به شانیا چسبیده انت و در سیب اعلی 
نزدیکی سورا قرار دارد. (از معجم البلدان). 
غطغط. (عغ] (ع!) مادۂ بچه. چ. غ طاغط. 
(منتهی الارب) (آنندراج). السخال الانات؛ 
بره و بزغالة نوزاد؛ ماده. (قطر السحیط) 
(المنجد). 
غطغطة. (غ غ ط ] (ع مص) غطفطة بحر؛ 
جوشدن مسوج دريا, (مستتهی الارب) 
(انندرا اج), بلند شدن امواج دریا. (اقرب 
الموارد). || غطفطة قدر؛ خروشيدن و سخت 
جوش زدن دیگ. (منتهی الارب) (آنندراج). 
به صدا آمدن و سخت جوشیدن دیگ. (اقرب 
الموارد). ||غطفطة نوم؛ چیره گر دیدن بر کسی 
خواب. (منتهی‌الارب) (انندراج). غلبة نوم بر 
کسی.(اقرب‌الموارد). ||() حکایت كردن 
آرازی که قريب به ہانگ سنگخوار باشد. 
(منهی‌الارب) (آنندراج). حکاية صوت 
بقارب صوت القطا, (اقرب‌الموارد). 
غطف. (ع ط] (ع #سص) درازی پلک و 
دوتاشدگی آن. (منتهی الارب) (آنتدراج) دراز 
شدن موی پلک و خم شدن آن. (از اقرب 
الموارد). |[افزونی موی ابرو. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بسیاری موی ابرو و چشمان. 
وطف. (اقرب الموارد). ||آفراخی زیست. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سعة العیش. (اقرب 
الموارد). فراخی عیش. 
غطفان. (غ ط ] (إخ) تسابمی است. او از 
ابن‌عباس روایت کرد واهل شام از وی 
روایت دارند. در زمان ولایت مسروان 
درگذشت و به قول ابن‌حبان از ثقات بود. (از 
تاج العروس). 
غطفان. (غ ط ] ((ع) ابن قیس‌بن عیلان. از 
عدنانیه و جدّی جاهلی است. ران او 
قبایلی را به وجود آورده‌اند. منازل ایشان 
پشت وادی‌القری و دو کوه طیء است و در 





فتوحات اسلامی پرا کنده شدند. (از اعلام 


زرکلی ج ۲ ص ۷۶۰). رجوع به فهرست العقد 
الفرید و عیون الا خبار شود. 

غطفان. a‏ ط1 (اخ) (ابسو...) رجوع به 
ابوغطفان شود. 


غطفان. (غط) (إخ) (بنی...) فرزندان 
عطفانند که قبایلی را به وجود آورده‌اند. 
رجوع به غطفان‌ین قیس و فهرست تاریخ 
گزیده‌شود. 
غطفان. (غ ط ] (إخ) (غزوة ...) ياغزوة 
ذی‌امر (واقع در نجد). ابن غزوه در ربیع‌الاوّل 
سال سوّم هجرت روی داد و شرح واقعه این 
است که په رسول خدا (ص) خر دادند که 
گروهی از بنی‌ثعلیه و محارب در ذی‌امر گرد 
آمده‌اند و قصد جنگ دارند و مردی به نام 
دعثوربن حارث از بنی‌محارب رئیس انان 
است. پغمبر خدابا ۴۵۰ تن از مسلمانان به 
جنگ ایشان رفت و عثمان‌بن عقان را در 
مدینه جانشین خود کرد. در اثنای حرکت. 
رسول خدا به مردی به نام جبار از بسنی لعلبة 
در ناحية ذی‌القصة برخورد و او را ببه اسلام 
دعوت کرد او نیز پذیرفت, و به‌همراهی 
پیغمبر و مسلمانان حبرکت کرده و اخبار 
دشمنان را به ايشان گفت. عربها به بالای 
کوهها گریختند. پیقمبر به ذی‌امر فرودآمد و 
بارانی سخت آنان راگرفت. رسول خدابه 
کناری رفت باران بر او رسید و لاس او را 
خیس کرد آن را دراورد و بر درختی افکند تا 
خشک گردد و زیر آن خوابید. و عربها به وی 
مینگریستند. دعثور شمشیربه‌دست آمد و 
بالای سر او ایستاد و گفت: ای محمد! امروز 
که ترا از من بازمیدارد؟ فرمود: خدا. جبرئیل 
بر سین وی زد و شمشیر از دستش افتاد. 
پیغمبر آن را برگرفت و بالای سر او ایستاد و 
فرمود: امروز که ترا از من بازمیدارد؟ گفت: 
هیچکس, و پس از ان اسلام آورد. رسول 
خدا شمثیر او را به وی پس داد و او به سوی 
قوم خود آمد و آنان را به اسلام دعوت کرد و 
در این باره این آیه نازل شد: «يا ايها الذین 
آمنوا اذ کرو نعمةالله علیکم اذ هم قو أن 
بیسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم و اتقوا 
اله و على الله فلیتوکل الصومنون». (قران 
۵ برسول خدا به مدیه بازگشت. و 
غیبت او بازده شب بود. (از امتاع الاسماع 
مقریزی ص ۱۱۰ و ۱ (طبقات ابن سعد چ 
بیروت ۱۳۷۶ ه.قج ۲ جزء ۵ص ۳۴ و 
۳۵ 
غطفانی. [غ تی‌ی ] (ص نسبی) منسوب په 
غطفان که قبیله‌ای است. (از انساب سمعانی 
ورق ۴۱۰ب). رجوع به غطفان شود. 
قطفانی. [ع] ((ج) شلیکین عمرو. 
صحاپی است. رجوع به ريحانة الادپ ج٣‏ 





غطماط. 


ص ۱۵۹ شود. 
غطفانی. [ع] (إخ) عبیدین الطفیل عبى 
غطفانی. او از اهل کوفه بود. از ریع‌بی خراش 
روایت کرد, و کوفیان از وی روایت دارند. (از 
انناب سمعانی ورق ۴۱۰ب). 
غطفانی. (غ] ((خ) عنمان‌ین عثمان غطفانی 
قرشی, مکنی به ابوعمرو. وی از اهل بصره 
بود و از علی‌بن زیدین جدعان روایت کرد و 
احمدین حنبل و اهل عراق از وی روایت 
دارند. رجوع به ابوجمرو شود. (از انناب 
سمعانی ورق ۴۱۰ب). 
غطقانی. [غ] ((خ) علی‌بن عبیداله غطنانی 
کوفی. وی از ثابت‌بن عد و بشارین نمیر 
روایت کرده و ثوری و اپوعوانه از وی روایت 
دارند. (از اناب سمعانی ورق ۴۱۰ب). 
غطفانی. [ع] ((خ) عبينةبن عبدالرحمن‌ین 
حوش غطفانی بصری. وی از پدرش روایت 
کرد.و شبعه و رگیع از او روایت دارند. (از 
انساب سمعانی ورق ۴۱۰با. 
غطفانی. (غ] (اخ) نعیم‌ین‌هدار يا ابن‌هبار. 
محدث است. وی موب به غطفان جذام 
است نه غطفان قیس غیلان. (از انساب 
سمعانی ورق ۴۱۰ب). 
غطل. (غ)(ع مص) تو بر تو نشستن 
تاریکی ابر. (متهی الارب) (آنندراجا: غطلت 
السماء غطلا؛ اطبق دجنها, (اقرب الموارد), 
غطل. (غ ط ] (ع مص) غطل ليل؛ برهم 
نشستن تاریکی شب و مخلوط گردیدن. 
(متتهى الارب): غطل الليل غطلا؛ القبت 
ظلمته. (اقرب الموارد). 
غطلس. (غ طْل ] (ع ا) گرگ. ابوالغطلی 
نيز نامند أن راء (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فطم. 4 [r‏ (ع ص ل) دریای بزرگ 
بیاراب. (منتهی الارب) (انندراج). البحر 
المظيم. (اقرب الموارد), دریا. (مهذب 
الاسماء). |[مرد فراخ‌خضوی کریم‌الاخضلاق. 
(مسستهی الارب) (آنسندراج). ارجل 
الواسعالاخلاق. (اقرب الموارد): رجل غطم: 
واسع‌الخلی. (مهذب الاسماء). |اگروه بسار. 
(منتهی الارب) (انندراج). جمع كثر. (از 
اقرب الموارد)". 
غطماط. (غ](ع مص) مرادف عطمَطة 
است. (از تاج الصروس) (اقرب المواردا. 
رجوع به غطتطة شود. |((ص) موج 


۱- ناظم‌الاطباء غَطْمٌ نیز آررده و آن را شیر 
دفزک (قوی‌هیکل) معتی کرده است و ظاهرا با 
عیطمٌ اشتباه کرده: لغت اخیر را نیز به معنی شیر 
خوردنی و غلیظ گرفته است نه شیر درنده. و 
اتفاقاً در مدخل غیطم نیز همین اشتباه روی داده: 
است. رجوع به تاج‌العروس شود. 








پی‌درپی‌آیند. (منهی الارب) (آنندراج). 
موج متلاطم. (اقرب المواردا. 
غطمش. اغ طم م (ع ص) سمت‌بینایی. 
(منتهی الارب) (آنندراج), كندبصر. (مهذب 
الاسماء). ست‌چشم. کلیل‌البصر. (اقرب 
الموارد), آنکه بینایی وی ست و ضعیف 
باشد. ||چشم ست‌نظر و ضعیف‌بین. العين 
الكللةالظر. (از اقرب الموارد). |اسخت 
ستمکار درشتخوی. اسنتهی الارب) 
(آتندراج). الظلوم الجافی.(اقرب السوارد). 
ستمکار. (مهذب الاسماء). ||(() شیر بيثه. 
بدان جهت که ستم و دست‌درازی کند. و به 
هرچه رسد مینکند او را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
غطمش. [غ طم م] (ج) ضبن شاعری 
است. ابن‌قتبه در عیون الاخبار (ج ۴ ص ۵۵) 
این شعر را از او آورده است: 
و لو وجدوا تعل الفطمش لاحتذوا 
لارجلهم مها ثمانی انعل. 
غطمشة. زغم ش ] (ع مص) به ستم گرفتن 
کسی را. (منتهی الارب). گرفتن کسی را به 
قهر. (از اقرب الموارد). |[زدن چشم. خیره 
کردن.(دزی ج ۲ ص ۲۱۷). 
غطمطم. (غ ط ط (ع ص) دریای بزرگ 
بسیارآب. (منتهی الارب). دریای بزرگ. (از 
اقرب الموارد). طم (اقرب الموارد). رجوع 
به نشوء اللغة العربية ص ۱۱۶ و ۱۱۸ شود. 
قطمطة. عم ط ]ع مص) اضطراب موج 
دریا. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (تاج المروس): عَطمَطة 2 بحر؛ فراوانی 
آب آن و بزرگ بودن امواج آن. (از اقرب 
الموارد). تطام الامواج. ج» غطایط. (نشوء 
اللغة المریة! |جوشش دیگ. (متهی 
الارب) (آنسندراج). غسلیان دیگ. (اقسرب 
الموارد) (تاج العروس). ||خروش توجبه در 
رودبار. (متهی الارب) (آنندراج): غ طمَطة 
سیل؛ خروشیدن آن هنگام سرازیر شدن در 
وادی. (از اقرب الموارد). رجوع به نشوءاللغة 
العربية ص ۱۱۸ شود. 
غطمطیط. (غ] (ع ص) بحر غطمطیط, به 
معنی بحر عُطایط و طومط است. (منتهی 
الارب). بانگ موج آب. (مهذب الاسماء), به 
تمام معانی غطامط امده است. رجوع به 
غطامط شود. ابن‌درید در باب فعللیل ارد: و 
۳ جملةٌ مصادری که بر اين وزن (فعللیل) 
مده عطمطیط است. گویند: سمعت غطمطیط 
الماء, و از آن صوت اراده کنند. شاعر گوید: 
بطی ضفن اذا مامشی 
سمعت لاعقاجه غطمطیطا. (از تاج العروس). 
غطو. [غطذ) (ع مص) غطو لیل: تاریک 
شدن شب. (منتهی الارب) (آتدراج). تاریک 


شدن شب و پوشیدن تاریکی ان همه چز را 








(اقرب الموارد). | غطو ماء؛ بلد گردیدن آب 
و افزون شدن آن. (منتهي الارب) (آتدراج). 
بلند شدن آب. (از اقرب الصوارد). | غطو 
شی»؛ پوشیدن و فرا گرفتن شیء راء (منتهی 
الارب) (اتدراج). پوشانیدن چیزی را. (از 
اقرب الموارد), 

غطو. [غ وو ](ع مص) به همه معانی عَطو. 
(از منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
غطو شود. 

غطوان. (غ طّ] (ع إمص) عزت و بیاری 
مال؛ المتعة و الکثرة. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||انه لذوغطوان؛ او صاحب منعت 
(عزت) و صاحب بسیاری مال است '. (منتهی 
الارب). انه لذوغطوان؛ ای منعة و کثرة. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 

غطوس. (غ] (ع ص) بسیار پیشرو و 
اقدام‌کننده در سختی و جنگها. (منتهی الارب) 
(آندرا اج)ء 

غطومط. اغ ط 1۶(ع ص) بحر خطومط: 
دریای بزرگ‌موج بسیارآب. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بحر غطومط؛ عظیم‌الامواج» 
کنرالماء. (از تاج العروسا. 

غطی. (غْط ی ] (ع مص) غطی شباب؛ پر از 
جوانی گردیدن. (منتهی الارب) ا پر 
شدن جوانی: غطی الشباب عَطاً و غطياً؛ 
امتلا. (اقرب الموارد). |اغطی ناه رفتن شتر 
ماده, (منتهی الارب) (آتندراج): غطى الناقة 
عطاء ذهبت فی سیرها. (از اقرب السوارد). 
||غطی لیل؛ تاریک شدن شب. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). تاریک 
شدن. (تاج المصادر بهقی). |[غطی ليل كسى 
را؛ پوشانیدن شخص را شب تاریکی خود. 
(منتهی الارب). پوشانیدن شب تاریکی خود 
را بر کی. (اقرب السوارد). ||فروگرفتن 
چیزی راو پوشیدن. (منهی الارب) 
(آنتدراج): غطی فلان الشیء و على الشسی»: 
ستره و علاه. (اقرب الصوارد). فراپوشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). |اغطی شجرة؛ بالیدن و 
دراز وگ ترده‌شاج شدن درخت. (منتهی 
الاږپ) (آنندراج). دراز شدن شاخ درخت و 
گسترده‌شدن آن بر زمین. (از اقرب الموارد). 

غطیر. 2۳ یٌّرر) (ع ص) درشت‌ان دام یا 
نمایان و پرگوشت میانقامت. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). المتظاهر اللحم المربوع القامة. و 
قیل القصیر. (اقرب الموارد). 

غطیر. [غ ی رر ] (ع ص) لی است در غطیّ. 
(منتهی الارب). رجوع به عطیرٌ شود. 

غطیس. ۰ ل ص) سیاه. . الاسود. و یذکر 
غالباً توكيداً. (اقرب الموارد). 

غطیس. [غط طی ] ع ل به می عطاس 
(مرغا است. (از دزی ج۲ ص ۲۱۷). رجوع به 


عطاس شود. 








غطیف. ۱۶۷۴۹ 


غطیط. (غ] (ع مص) غطيط بعر؛ غريدن 
شتر و بانگ کرهن. (متتهی الارب). بانگ 
کردن شتر نر در شقشقه» و اگر در شقشقه 
تباشد آن را هدیر گویند و ش شتر ماده هدیر کند 
ولی غطیط تکند زیرا وی را شقشقه نیت. (از 
اقرب الموارد): 
چو آواز رعد از سحاب بهاری 
فتاده بره بر غطیط نجائب. 
(منسوب به برهانی). 
|[بانگ یوز. (مهذب الاسماء). ||غطیط نائم؛ 
خرخر نمودن در خواب, و همچنین است 
مذبوح و سخنوق. (از منتهی الارب): غط 
النائم و المذبوح و المخنوق غطاً و غططاً؛ 
نخر و تردد نفه صاعداً الى حلقه حتی یسمعه 
من حوله. (اقرب الموارد). خرخر کردن, 
بخست کردن. (مجمل اللفة), بخت كردن 
خفته. (تاج المصادر ببهقی). آواز خفته. 
(مهذب الاسماء). آواز خرخر که از گلوی 
بعض مردم به حالت خواب کامل برمی‌آید. 
(غیات اللغات) (آنندراج) ". خرخر. بخست. 
خرنا. خرناسه, 
غطیف. [غ ط ۱ (اخ) کوره‌ای است از 
کوره‌های‌یمن. (از معجم البلدان), 
غطیف. [ ] (اخ) ابن‌ابی‌سفیان, از صحابه 
است و بعضی او را از تابعین دانسته‌اند. رجوع 
به الاصابة جزء ۵ ص ۱۹۹ شود. 
فطیف. غ ط ] (إخ) ابن‌حارث. صحابی 
است. (منتهی الارب), غطیف‌بن حارث کندی 
یا حارث‌بن غطیف یا غظیف‌بن حارث کندی 
و به قولی سکونی. از صحابه و شامی است و 
غضیف صحیح است. رجوع به الاستیعاب 
ص ۵۱۶ و الاصابة جزء ۵ ص ۱۹۹ و تاج 
العروس و رجوع به غضیف شود. 
غطیف. لغ و ] (اخ) این‌حارث کندی» پدر 
عیاض محدث است. وی جز از غطیف‌ین 
حارث است که پیش از این ذ کرشد. رجوع به 
الاستیعاب ص۵۱۶ والاصابة جزء ۵ 
ص ۱۹۰ شود. 
غطيف. [) (إخ) این حارثةبن حسلین 
مالک‌ین عبدسعدین جشم‌ین ذیان‌بن عامرین 
کتانةبن حسل یشکری, مکنی به ابوکاهل پدر 
سویدین ابی‌کاهل. مرزبانی او را در معجم 
خود آورده و گوید: وی مخضرم است و شعر 
نیز از او نقل کرده است. (از الاصابة جزء ۵ 
ص ۱۹۷ 
غطیف. [غ ط ] (إخ) ابن عبداشبن ناجیةین 
مراد. جد جاهلی است از کهلان از قحطانية. 
(از اعلام زرکلی ج۲ ص ۷۶۰). بطنی از 


۱ -صاحب متهی‌الارب به جای منعت» 
نعمت آورده است! 
۷۰ - 2 











۰ غطیف. 


«مراد» است. (از انناب سمعانی ورق 
۰ب 
قطیف. (غٌ ط ] (إخ) (ابو...) هذلی. تایمی 
است و او را ضیف و عطف به عين مهمله و 
طاء نیز گفته‌اند. وی از عبدالّ‌بن عمرین 
خطاب روایت دارد. و عبدالرحمن‌بن زیادین 
انعم افریقی از او روایت دارد. ابن‌ابی‌حاتم 
گوید:از ابوزرعه اسم او را (ابوغطیف) را 
پرسیدند. پاسخ داد که نمیدانم. (از تاج 
العروس). رجوع به ابوغطیف هذلی شود. 
غطیف. اغ ظط ] (لخ) (بنی...) قبیله‌ای از 
عرب: (تاج السروس). رجوع به حطیف و 
عقدالفرید جزء ۱ ص ۱۰۶ شود. صاحب تاج 
العروس گوید: بنی‌غطیف دو قبیله هستند: 
یکی از مذحج که فرزندان غطیف‌بن ناجیةبن 
مرادند از رهط فروتین میک غطیفی 
صحابی, و دومی از بنی‌طی که فرزندان 
غطیفبن حسارثه‌بن سعدبن حشرچین 
امرژالفیس‌بن عدی‌بن اخبزم‌بن هزومةبن 
ربیعةبن جرول طائی برادر «ملحان» که حاتم 
اورارثا گفت. 
غطيغة. رغ ط ق) ((ع) سلمی. شاعرى 
دربار؛ وی گفته است. 
٠‏ لتجدنی بالامیر برا 
و بالقناة مدعا مكرا 
اذا غطیف اللمى فرا. لاز تاج العروس). 
غطیفی. غ ط فی‌ی ] (ص نبی) شوب 
است به طیف که بطنی از مراد است. (از 
اناب سمعائی ورق ۴۱۰ ب). 
غطیفی. [غ ط فا] (اخ) نام اسبی که 
سلمین داشتند. (از منتهی الارب). 
غطیفی. [غٌ ط ] ((خ) ازهرین یزیدین ضماد. 
وی از مقدادین اسود روایت کند. و حارشبن 
یزید از او روایت دارد. (از انساب سمعانی 
ورق ۲۱۰پ). 
غطیفی. [غ ط ] ((خ) سهل‌بن سعید غطیفی 
مصری. وی پیش پیخمبر اسلام آمد و در فتح 
مصر حاضر بود. (از اساب سمعانی ورق 
۰ب 
غطیفی. (غ ط ] ((خ) شریک‌ین سمحا 
وی نیز از بنی غطیف است و صحابی است. (از 
انساب سمعانی ورق ۴۱۰ب). 
قطیفی. (غ ط ] (اخ) عابس‌بن ربيعة. وی 
در فتح مصر حاضر بود. (از اناب سمعانی 
ورق ۴۱۰ب). 
غطیفی. اغ ] ([خ) عابس‌ین سعید مرادی. 
وی قاضی مصر و از حکمرانان و از 
بنی‌غطیف بود. (از انساب سمعانی ورق 
۰ عابس هوش سرشاری داشت. 
ملمةبن مخلد شرطة مصر را به وی وا گذار 
کرد(۲۹ ه.ق.)پس از آن او را به دریا 
بږگماشت و او در مرزها جتگید. سپس 





مجدداً مأمور شرطة مصر کرد (۵۷د.ق.)و به 
حکمرانی فسطاط برگماشت (۶۰ ه.ق.)و 
سرانجام شفل قضاء و شرطه را با هم داشت تا 
آنکه درگذشت. (اعلام زرکلی ج۲ ص۳۵۸). 
غطيفی. غ ط ] (اخ) عبدالعزیزین سهل‌ین 
سعد» مکئی به ابوالاصیع, او از موالی و 
محدث بود و به سال ۲۱۰ «.ق.درگذشت. 
رجوع به اناب سمعانی ورق ۴۱۰ب شود. 
غطیقیی. غ ط]((خ) فروتبن سیک غطیفی 
مرادی. صحابی و محدث است. صاحب 
الاستیعاب آرد؛ فروةبن مسیک (يا مسيكة )بن 
عارت این سلمتین حارشین کریب غطیفی 
ثم العرادی. اصل او از یمن بود. به سال نهم 
حجری قمری نزد پیغمر آمد و سلمان شد. 
ابوعمرو گوید: فروة در زمان عمر به کوفه آمد 
و در آنجا سا کن شد. شعبی و ابوسبرة نخعی و 
سعیدبن ابیض ابوهانی مرادی از وی روایت 
کرده‌اند.و او از بزرگان قوم خود بود و شعر 
لیکو میسروده و این‌اسحاق در «سیر» خود 
اشعار خوبی از او آورده است..(از الاستیعاب 
ص .)۵۱٩۹‏ رجوع به همین کتاب و اناب 
سمعانی ورق ۴۱۰ ب و تاج العروس شود. 
غطيلة. (غط ی [) (ع مص) صاحب منتهى 
الارب ب عطیله آورده ولی درست آن غيطلة به 
تقدیم یاء بر طاء است. رجوع به طلة و تاج 
العروس و اقرب الموارد و قطر المحيط شود. 
غطیم. (غ] (ع ص) صاحب متهى الارب 
گوید:غطیم کأمیر به معتی عم (دریای بزرگ 
بسیارآب) است. و این لفت در فرهنگها دیده 
نشد. جز اینکه در تاج العروس عم به منی 
مذکور آمده و صواب همان است. رجوع به 
شود. 

غطیم. ]غ کمع](ع ص) دریای بزرگ. اتاج 
المروس). زجنوع به خطیم شود. عدد ی 
بسیار؛ 

وسط من حتظله الاسطما 

والعدد الغطامط الفطیما. ؟لاز تاج العروس). 
غغسی. ia‏ هریک از قسمتهای درون 
انار که با پرد؛ جدا پوشیده است. (یادداشت 
بخط مولف). فقسی. رجوع به ققسی شود)ند 
غف. fa‏ (!) موی درهم‌پیچیده و مجعد. (از 
برهان قاطع). موی مجعد باشد. (فرهنگ 
آوبهی). موی جعد باشد. (معیار جمالی شمس 
فخری). ||هرچیز محکم و استوار و سخت و 
هنگفت و بسته. (ناظم الاطباء). 

غف. [غفف] (ع () برگ خشک‌شده. 
(منهى الارب) (آنندراج). برگ تری که 
خشک شود (از اقرب الموارد). ||امص) به 
حیله به دست.آوردن. به دست آوردن از راه 
ملایمت و زبردستی, مثلاً در منورد جلب 
توجه نیک کسی استعمال کنند. |گول زدن. 
فریفتن. ||دسیسه کردن. توطثه کردن. 








غفار. 


اسباب‌چینی کردن. || منحرف کردن. پرسیدن 
برای غافلگیر کردن. (دزی ج ۲ ص ۲۱۷). 
غف. (عْفف | لع ) قوت روزگذار, (ناظم 
الاطبا ء) در فرهنگها په این معنی َة آمده 
است. . رجوع به 3 شود. 
غفاء . (غ) (ع ز) آب‌آورد. (منتهی الارب)". 
غتاء. (تاج العروس) (قطر السحیط) ". ||کاه 
گندم.(متهى الارب). حطام‌البر. (اقرب 
الموارد). || آفتی است خرمابن را که ماد 
غبار بر غوره نشوندرپس خرمایش رسیده 
نشود بگذارند. (منتهی الارب). آفة للنخل 
کالفبار يقع على ار فمایدرک. (اقرب 
الموارد). || آنچه نفی کنند از شتران. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
غفاءة. [غْء] (ع [) سفیدی در حدقه. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس), لک بر چشم. 
بیاض‌العین ا 
غفار. Tafa‏ موی گردن و پس گردن. موی 
رخار و موی زرد ساق و پیشانی. (منتهی 
الارب) (آندراج). موهایی ریز که بر گردن و 
هردو جانب ريش و قفا و ساق زن و سانند 
آنهاست. (از اقرب الموارد). 
غفار. ِف فا](ع ص) نیک آمرزگار. از 
صفات خدای تعالی است. (منتهی الارب), 
آمرزنده و پوشد؛ة گناه. ج, غفارون. (مهذب 
الاسماء). آمرزندۀ گناهان. (ترجمان علامة 
جرجانی ص۷۳). درگذارنده. بسیار 
پوشاننده. مونث آن غفارة. (از اقرب الموارد). 
فور عقو سقّام. صَفوح: و انیلنفار لسن 
تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی. (قرآن 

۰ 

گرش‌ولایت و فرمان و ملک و گنج نماند 
بماند رحمت پروردگار غفارش. سفدی. 
|ابسیار پوشاننده. صيفة مبالفه از عفر مژنث 
آن غفارة است. (از اقرب الصوارد). ||(ٍخ) 
نامی از نامهای خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء). 
غفارالذنوب: 
دانی ز چه یک نام حق آمد غفار 
یتی که به مجرمان عاصی رحم آر 
گرجاهلی از جهل نکردی گنهی 
پس عفو هميشه مینشستی بیکار, 
برای ختم سخن دست بردعا دارم 


خاقانی. 


۱ -در «انساب» این کلمه ناخواناست و به 
فرینة اینکه شخصی به نام شریک‌بن سمحا 
جزر صحابه ذ کر شده است. گمان میرود کلمةً 
مذکور «سمحاء» باشد. 

۲ -صاحب متهی‌الارب هم معانی غفاء را 


ء در 


برای غفی آورده است و ظاهراً اشتباه است. 
رجوع به تاج العروس و آقرب‌الموارد شود. 

۳- در اقرب‌الموارد به غلط غشاء چاپ شده 
است. 


4 - Albugo. 











غفار. 


آمیدوار قبول از مهیمن غفار. 

سعدی (صاحبید). 
حفاو. (غ) (اخ) نام گروهی از قبلة کنانه. 
(ناظم الآطباء). پدر قیله‌ای است از کنانه, و 
ار غسفارین ملک أبن ضمرةین پککرین 
عبدمنات‌بن كنانة. از ان قله است ابوذر 
جندب‌ین جنادة غفاری یکی از اصحاب 
نبی(ص). (منتهی الارب) (انسابی سمعانی 
ورق ۴۱۰ ب). رجوع به عیون الاخبار ج۲ 
ص ۲۶۵ و الموشح مرزبانۍ ص ۱۹۳ و ۱۹۴ 
شود. 
غفار. (غ](خ)ابن جاسم‌ین عملیق, او جدی 
جاهلی قدیم بود. پسرانش در نجد متزل 
داشتند. (از اعلام زرکلی ج۲ ص ۰ ۷۶ 
غفاراف. [غذ نا أا لخ( عدداشبن 
عبدالففار تبریزی, سا کن‌مسکو. کتابی از او به 


نام «متخبات فارسیه» به سال ۱۳۲۴ ه.ق. 


در مکو چاپ شده است. رجوع په احوال و 
اشعار رودکی ص ۲۳ شود. 

غفارالذنوب. رت نازذذا (ع ص 
مرکب) آمرزندۀ گناهان. پوشانندة گناهان. از 
صفات خداوند تبارک و تعالی. (ناظم 
الاطباء). ||(إخ) یکی از نامهای خدای تعالی. 
رجوع به غفار شود. 

غفار بیگی. (غّ فا ب ] (() دهی است از 
دهستان نازلو بخش حومهٌ شهرستان ارومیه و 
در ده‌هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 
دوهزارگزی باختر راه ارابه‌رو «آده», در 
جلگه واقع است و هسوای آن سعتدل و 
مالاریائی است. ۲۶۰ تن سکنه دارد که 
شبعه‌اند و به زبان ترکی سخن میگویند. آب 
آن از قنات و روضه‌چای تأمین میشود. 
محصول آن غلات, چفندر, کشمش, حبوبات 
و توتون است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی ان جوراب‌بافی است, و راه ارابه رو 
دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

غفار تین. (غ رت ]" (اخ) از قرای مصر در 
ناحیة جيزية. (از معجم اللدان) 

غفارشاه. [غف فا] ((خ) مزرعه‌ای است از 
دهتان پایین‌خیابان بخش مرکزی شهرستان 
آمل نزدیک آبادی سوته کلا. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳). 

غفا رکندی. اغف فاک] (إخ) دهی است 
از دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل که در ۶هزارگزی باختر گرمی و ۶ 
هزارگزی شوسة گرمی, بیله‌سوار واقع است. 
سرزمینی کوهتانی و گرمیر است و ٩۷‏ تن 
سکنه دارد که شیعه‌اند و یه زبان ترکی سخن 
میگویند. آب آن از چشمه تأمین میشود و 
محصول آن غلات و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۴). 








غفارة. [غ ر) (ع لا زره خود که زیر قللسوه 
پوشند. یازره پاره که مرد باسلاح وقت جنگ 
بر روی آفکد. (منتهی الارب) (آتدراج). ج» 
غفارات, فایر. (اقرب الموارد). |اسراضوج 
که زیر مقنعه افکند تا مقتعه ریم و چرگ و 
روغن نگیرد. (منتهی الارب) (آنتدراج). آن 
رگوی که در زیر دامک اندازند. (مهذب 
الاسماء). خرقه‌ای است جزء مقنعه که با آن 
زن چارقد خود را از روغن نگاء دارد. (از 
اقرب الموارد). |[هر پوشا کی که آن را 
پوشد. (از معجم البلدان). ||پارچه‌ای که 
بدان گوشة کمان پیچند تا زه بر آن جاری 
گردد.(منتهی الارب) (آنندراج). الرقعة ای 
على حز القسوس یجری عليه الوتر؛ 
پوست‌پاره‌ای که در سوراخ گوشة کمان کنند 
و سر زه در آن اندازند. رقعة کمان. (مهذب 
الاسماء). ||ابر پاره برابر پار دیگر برنشسته. 
(متهی الارب) (آنندراج). السحابة فوق 
السحابة. (اقرب الموارد). ابر توبرتو. (مهذب 
الاسماء). |اسر کوه. (مستتهی الارب) 
(آندراج). رأس الجیل. (اقرب الموارد). 
غفارة. غف فا زا (ع ص) مونث غفار به 
معنی آمرزند: گناه و پوشانند؛ آن, (از اقرب 
الموارد). |((() ردائی است که کشیشان آن را 
در کلیاها پوشند. (از اقرب الموارد). لفت 
عبرانی است. (قطر المحیط). 
غفارة. (غ ر) ((خ) نام کوهی است. (سنتهی 
الارب) (معجم البلدان). 
غفاری. [غف فا] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, و در ۸هزارگزی جنوب مشیز سر 
راه مالرو قلعه‌سنگ مشیز واقع است. و ۶ تن 
سکنه دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
غفاری. [غ ریی] (ص نسبی) منسوب به 
قیلة غفار:(از انساب سمعانی ورق ۴۱۰ب). 
||منسوب به آنکه از نسل ایوذر جندب‌ین 
جنادة باشد. (از ناظم الاطباء). 
غفاری. [غ] (إخ) جندب‌بن جنادة, مکنی و 
معروف به ابوذر غفاری. رجوع به ابوذر شود. 
غفاری. زغ] (إخ) جسهجاءبن سعید. از 
مهاجران است. پیفمر عليه‌اللام او را عزت 
داشتی تا به مرتبه‌ای که پیش از آن که 
ملمان شودبا او طعام خوردی. (تاریخ 
گزیدهچ لندن ص ۲۲۱). 
تقاری. (غ] (إخ) حکم‌بن عمروین مجدع. 
او صحابی است. از طرف معاویه عامل 
خراسان شد و در مرو اقامت کرد. پس از 
مدتی دربارة امری مورد عتاب قرار گرفت. 
معاویه عامل دیگری به خراسان فرستاد و 
«حکم» را حیس و مقید کرد تا در زندان 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۱ ص ۲۶۶). 
رجوع به اناب سمعانی شود. 





غفاریان. ۱۶۷۵۱ 


غفاری. (غ] (اخ) خفافبن آغارین رحصة. 
صحابی است و از پدرش روایت کند. و 
خالدبن عبدالّبن حرملة از او روایت دارد. 
(از اناب سمعاتي ورق ۴۱۰ب). 
غفاری. [غ] (() رافع‌بن عمرو. صحابی 
است. او به سال پنجم هجری قمری در مرو 
درگذشت. رجوع به اناب سمعانی ورق 
۰ب شود. 
غقاری. [غ] ((خ) قاضی‌احمدین محمد. او 
راست: تاریخ تگارستان مژلف به سال ۹۵۹ 
د.ق.این کتاب از کتب مشهور و شامل 
حکایات تاریخی است و به سال ۱۲۷۵ «.ق 
در بمبلی به چاپ رسیده است. (از احوال و 
اشعار رودکی ج٣‏ ص 4۶۵). رجوع به 
احمدین محمد شود. 
غفاری. [غف /غف فا] (إخ) قاضی محمد, 
او از افاضل قرن دهم هجری قمری بود, در 
نثر و نظم و فنون شعری فرید عصر خود بوده 
است مدتی در ری قضاوت کرد و در اشعار 
خود به وصالی تخلص میکرد. از اوست: 
چوم دیواه‌ای هرگز قدم در دشت ت غم ننهاد 
در آن وادی که من سرمینهم مجنون قدم نتهاد. 
گویند وی مفتون جوانی به نام صادق بوده 
روزی آن جوان او را به حوض پرآبی پرت 
داد و دستش شکت و این قطعه را سرود: 
به عشق صادق | گردست من شکت چه با ک 
کسی که عاشق صادق بود چنین باشد 
پی ثبوت مرا احتیاج بینه نیست 
گواء عاشق صادق در آستین باشد. 
او در سال ٩۳۰‏ ه.ق. درگذشت. و وجه 
تسمیهُ او به «غفاری» معلوم نیست. چه 
میتوان آن را منوب به قبیلٌ بنی‌غفار و یا 
کوه‌غقاره در مصر یا ده غفاره ۳ در ناحیژ 
شرقی مصر يا سوب به غفاره به سعلی 
عرقچین دانست و هم اینها با کسر و 
تخفیف‌اند؟, و شاید منوب به غفار باشد. (از 
ريحانة الادب.چ ۲ ص ۱۶۰). 
غفاریان. [غف فا] (اخ) حمدائه مستوفی 
آرد: غفاریان در اول مردمی صالح و متدین 
بوده‌اند. از ایشان امام سعد استاد الائمة 
تجم‌الدین عبدالففار صاحب الحاوی رحماثه 
عله در علم فقه مذهب امام شافعی مطلبی 
(رض) بأتصی‌الفاية والامکان کوشید, و آن 
قوم بدو منوب گشتند و از او مفتخر گشتند. 
وقات او در تامن محرم سنة خمس و ستین و 
ستمائه (۶۶۵). و اکنون فرزندان ار الم 


۱-در اناب سمعانی ملیل آمده, 

۲- در معجم‌البلدان اعراب کلمه ضبط نشده 
است و اعراب مذکور احمالی است. 

۳-در معجم‌البلدان, عفارية 

۴- جز در غفارية. رجوع به حاثية قل شود. 











1۶0۲ 


قروین‌اند. (تاریخ گزیده چ لندن ص ۸۴۷). 
غفار بة. [غْف فا ی ] ((ج) دهی است به مصر. 
(منتهی الارب). از قرای مصر که در ناحية 
شرقی آن است. (از معجم البلدان). 

غفان. (غف فا] (ع | غفان الشی»؛ وقت آن 
چیز. یقال: جاء علی غفانه؛ ای حینه و انهء یا 
درست آن به مهمله است چنانکه گذشت. (از 
منتهی الارب). رجوع به عفان شود. 

ففاق. [غ] (ع [) صاحب منتهی الارب گوید: 
غفا: بالضم سپیدی که بر سباه چشم براید. و 
در تاج العروس و فرهنگهای معتبر دیگر دیده 
نشد و ظاهرا غفاء غلط چاپی است و صحیح 
آن غفاءة است که در فرهنگها به معنی 
«سفیدی در حدقه» آمده. رجوع به غفاءة 


غفارية. 


شود. 
غفج. [غ] () آبگیر. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (فرهنگ اوبهی). غفج و آبگیر و 
شمر یکی باشد. (فرهنگ اسدی). مغا ک. 
(فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۷۴). گو. گودال. 
حفره: 
به هر تلی بر از خسته گروهی 
به هر غفجی ابر از فرخسته پنجاه. 
علصری (از فرهنگ اسدی). 
||شمشیر آبدار. (اوبهی). رجوع به غفچ شود. 
غفجمون. غ ج] (إخ) قبیله‌ای است از 
بربرهای هواره در زمین «مغرب» و زمینی 
منوب بایشان هست. (از معجم البلدان), 
غفجمونی. lel‏ (اخ) موسی‌بن عیبی 
محج‌ین ابی‌حاج‌ین ولهم‌بن خیر؛ مکنی به 
ابوعمران. وی در مصر از ابوالحسن احمدین 
ابراهیم‌ین علی‌بن فراس عبسقی مکی حدیث 
کرد و ابوعمران موسی‌بن علی‌بن محمدین 
علی صقلی از وی روابت دارد. (از معجم 
البلدان). 
غفچ. ([] () مفا ک چیزی بود. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). جای عمق و گود. 
| آبگیر و تالاب. (از برهان قاطع). آبگیر. 
(فسرهنگ رشیدی) (آنندراج). |اسندان 
آهنگری و مسگری و غیره. (از برهان قاطع). 


به معنی سندان به جم تازی آمده است. (از 





فرهنگ رشیدی) (از آنندراج). |اشمشیر 
آبدار. (از برهان قاطع) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
ابواسحاق بهر دفع دشمن 
همی تا برکشیده‌ست آبگون غفچ. 
شمس فخری (از فرهنگ رشیدی). 
||هرچیز راست و دراز و سطبر, و غفج با جم 
ابجد هم درست است. (از برهان قاطم). 
نحفچيي. (])۲ () گودال. (جسهانگیری) 
گودال و جای عمیق. (از برهان قاطع) 
(انندراج). ابدان بود اما غنج درست‌تر است 
و غفچ مغا ک‌بود. (فرهنگ اسدی). آبدان. 











ژی. گوژی. آیگیر. (صحاح الفرس). تالاب 
غدیر. شمر. آبکند, این کلمه همان «غفچ» 
است با یای نکره و وحدت. و این اضتباه از 
لفت فرس (ص ۵۱۷) بوده. عنصری گوید: 

به هر تلی بر از کشته گروهی 

به هر غفچی در از فرخسته پنجاه. 

رجوع به جهانگیری شود. در صورتی که 
پیشتر (ص ۷۰) همین بیت را برای «غفچ» 
شاهد آورده است (حاشية برهان قاطع چ 
معین). | شمیر آبدار. (از برهان قاطع) 
(آتدراج). 





غفده. [غ د /د](| چسیزی سخت. (از 
فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۸۵ ب). هرچیز 
سخت. (فرهنگ ناظم الاطبام). 
غفر. [غ] (ع مص) غفر امر؛ به چیز سزاوار و 
بایست بیاراستن کار را و اصلاح کسردن. 
(منتهی الارب). اصلاح کار. (المنجد): غفر 
الامر بغفرته و غفیرته؛ اصلحه بما ینبفی أن 
یصلح به. (اقرب الموارد). |[غفر شمی>؛ 
پوشیدن چیز راء (متنهی الارب). سنر. (از 
اقرب المواردا,فراپوشیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). |إغفر متاع در وعاء؛ درآوردن در 
ظرف رخت را و پوشیدن. (منتهی الارب). 
پنهان کردن متاع در ظروف خود. (آنندراج). 
بار در باردان نهادن. (تاج المصادر). داخل 
کردن و پوشیدن. (اقرب الصوارد) ۲. || غفر 
شیب به خضاب؛ فروگرفتن موی سپید را به 
خضاب. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اغفر الله ذنب را؛ آمرزیدن و پوشیدن خدای 
گناه کسی را. مغفرت. غُفور. غفران. غفیر. 
غفيرة. (از منتهی الارب). آمرزیدن گناه. 
(مصادر زوزنی). پوشیدن و عفو کردن گناه. 
(از اقرب الموارد). پوشیدن و آمرزیدن گتاه. 
(غیاث اللغات). |[غفر مریض؛ بازگردیدن 
بیماری وی, و غفر المریض مجهولاً کنلک. 
(از منتهی الارب). باسرشدن بیمار. (تاج 


المصادر بهقی). ||غفر عاشق؛ بازگشتن اندوه" 


و ملال عاشق. ||غفر جرح؛ تازه شدن زخم و 
تباه گردیدن. (از متهی الارب). بازگشتن 
زخم پس از بهبود. (از اقرب الصوارد). بار 
شدن جراحت. (تاج المصادر بهقی). هو (در 
ریش و قرحه), هو ریش. ||غقر جلّب سوق 
را؛ ارزان کردن آمدنی غله و جز آن بازار را 
(از منتهی الارب). غفر الجلب السوق؛ ارزان 
کردجلب (آنچه از شهری به شهری آورده 
میشود) بازار را. (از اقرب الموارد). |[نگهبانی 
کردن: سهرت العبید للغفر. (دزی ج۲ 
ص ۲۱۷). ظاهراً مصحف خفر است. ||() 
شکم. (متهی الارب). بطن. (قطر السحیط). 
|| پرزة جامه. (متهى الارب). زئبر الشوب. 
(قطر المحیط). | چیزی است سانند جوال. 
(متتهى الارب). شىء کالجوالق. (اقرب 








غفر. 
الموارد). |(سوی زرد ساق و پیشانی زن. 
(منتهی الارب). شعر کالز غب یکون علی ساق 
المرأة والجبهة و نحو ذلک. (اقرب الموارد). 
|ابزغال کوهی است. ج» اغفار. غْمَرّة. غفور. 
(متتهی الارب). بچه بز کوهی. (مهذب 
الاسماء). ولد الاروبة. (اقرب الموارد). ||(خ) 
منزلی است مر ماه راء و ان سه ستاره است 
خرد در میزان. (منتهی الارب). نام منزلی 
است از منازل ماه. (مهذب الاسماء). سه 
ستارة روشن است بر اثر سما ک‌برطرف دامن 
عذرابر یک خط معوج, حدية آن در جهت 
شمال و جنوب. آن را ماه کف کند. آن منزل 
پانزدهم ماه است و رقیب او شرطین است. 
(جهان دانل ص ۱۲۰): منزل پانزدهم از 
منازل قمر از اول درجۀ میزان تا ۱۲ درچه و 
۱ دقیقه و ۲۵ انه, و نزد احکامیان منزلی 
سعد است. رجوع به صبح الاعشی ج۲ 
ص ۱۶۰ شود 
انگیخته غفر چون کریمان 
سه قرصه به کاة یتیمان. نظامی. 
||() مزد و اجرت. پاداشی که به محافظان یا 
به افراد اسکورت میدهند. ||نگهبانان. مردان 
جنگی که نگهبانی میکنند. دستد گارد. 
سربازانی که برای نگهبانی یک ناحیه گمارده 
میشوند. دستة کشیک. نگهبانان سلح و 
ملتزمین. ||جائی که سربازان گارد در آنجا 
نگ‌هبالی مسیشوند. (دزی ج۲ ص ۲۱۷). 
| غفراللسیل؛ پاسداران و قراولان شب. 
| غغرالدیوان؛ مأمور گمرک. ||همة اسباب و 
الاتی که در چادر باشد. (دزی ج۲ ص۲۱۸). 
غفر. (غ ت](ع مص) غفر ثوب؛ پرزه 
برآوردن جامه. (متهى الارب): غفر الشوب 
غفراً؛ ثار زثبره. (اقرب الموارد). باپرژه شدن 
جامه. (تاج المصادر بیهقی). || غفر مربض؛ 
بازگردان شسدن بیماری وی. (از منتهی 
الارب). به معنی غفر. (اقرب الموارد). واسر 
شدن بیماری. (تاج المصادر بهقی) (مصادر 
زوزنی). شعوری به معنی دردی که رنج و 
اضطراب زیاد داشته باشد آورده است. 
(فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۷۹ ب). ||غفر 
جرح؛ تازه شدن زخم, (از منتهی الارب)» به 
معنى غفر. (اقرب الموارد) واسر شدن 
جراحت. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 


۱-در فرهنگ اسدی چ عباس اقبال خفجی 
چاپ شده است ولی چون این بیت برای لفت 
غفج مثال آورده شده» چنین مینماید که به جای 
خاء غین باید باشد. 
۲ - در برهان «غفچ» به ضم ارل و «غفچی: به 
فتح اول ضبط شده! 
۳- در فرهنگ ناظم‌الاطباء آمده: «درآوردن از 
ظرف رخت را و پوشیدن آن راءه و این حلاف 
معتی مذکور است. 





غفر. 
زوزنی). ||غفر دابه؛ روییدن موی در موضع 
يال. بات الشعر فى موضع السرف. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). ||( پرز؛ جامد. 
(منتهی الارب). زثراكوب. (اقرب الصوارد). 
|اگیاه ریزه. ||موی گردن و پس گردن و موی 
زرد ساق و پیشانی زن. (منتهی الارب). 
موهای ریزی که بر گردن و دو طرف ریش و 
پشت گردن و ساق زن و مانند آن باشد. (از 
اقرب الموارد). ||موی رخار. (منتهی 
الارب). |آگیاهی بهاری است که در زمین 
هموار و پشته‌ها روید و به گنجشکان سبز 
ایستاده ماند. و هرگاه که خشک شود گویی 
گنجشکان سرخ ناایستاده است. (از اقرب 
الموارد) (تاج العروس). 
غفر. [غ ف ] (ع ص) غفرالقفا؛ مرد با موی 
گردن. (متهی الارب): رجل غفر القفا؛ یعنی 
مردی که موهای ریز بر پشت گردن دارد. (از 
اقرب الموارد). 
غفر. (غ ](عل بزغالة کوهی. به تح و ضم اول 
هر دو آمده و پیشتر به ضم است. (از صنتهی 
الارب). ولد الاروية. (اقرب الموارد). - 
غفر. غفا ص,() ج نفور. (از اقرب 
الموارد). رجوع به غفور شود. 
غفو, [غ) (ع |) گوساله. (مسنتهی الارب). 
| جانورکی است. (متهی الارب). 
غفر [غ] (خ) قلعه‌ای است در یمن از اعمال 
بن, (از معجم البلدان). 
غفران. 13 2 مص) غفران خدا گناه کسی 
را؛ پوشیدن گناه بر وی و آمرزیدن او. (از 
اقرب الموارد). به معنی غفر (مصدر). (منتهی 
الارب). آمرزش. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
آمرزیدن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). آمرزیدن. درگذشتن تن از... صفح: و 
قالوا سمعنا و اطعا غفرانک ربنا و ایک 
المصیر, (قرآن ۲۸۵/۲). 
رانده اول شب بر آن کهپایه و بشکسته سنگ 
نیملب مشعل به مشعر نور غفران دیده‌اند. 
خافانی. 
- غفران کامل؛ بخشش از همه گناهان. 
(فرهنگ ناظم الاطباء). 
غفران پفاه. (غْ پ ] (ص مرکب) از القاب 
مردگان است؛ یعنی مرحوم و منفور. (از ناظم 
الاطباء). عنوانی است که قبل از بردن نام 
مرده ارند. مففرت‌پناه. 
غفران مآب. [غ م] (ص مرکب) مرحوم. 
مغفور. غفران‌بناه. عنوانی است که دریارۀ 
مردگان گویند. 
غفرالله لکت. [غ ف رل لاهل] (ع جملا 
فعليٌ دعایی) یمنی خدای گناه ترا یخخد. این 
جمله را در مقام دعا و خطاب گویند. 
غفرالقه له. زغّف زل لاهل:] (ع جسملا 
فعلیهٌ دعایی) بعنی خدای گناه او را بب‌خشد. 





این جمله را در مقام دعا دربارة غایب په کار 
برند. 
غفرة. [غ 15 (ع ل) پوشش چیزی. (سنتهی 
الارب). انچه بدان چیزی را بپوشند. یقال: 
اغفروا هذا الشیء بففرته؛ ای اصلحوه بما 
ینبغی أن یصلح به. (اقرب الصوارد). ||غفرة 
الامر؛ سزاوار آن کار. (منتهى الارب). معنی 
مجازی غفره است. رجوع به معتی اول شود. 
غفرة. (عر)(ع اانوع و هیأت آمرزش, 
یقال: غفر اله له غفرة حستة. (ناظم الاطباء). 
میتوان قیاساً آن رابنای نوع از غفر دانست. 
غفوة. (غ ف ر] (ع ص) منت عَفْر. (منتهی 
الارب): امرأة غفرة القفا؛ زن با موی پس 
گردن.(ناظم الاطباء). رجوع به عفر شود. 
غفرة. [٠‏ غ د ] (ع مص) غفرة خدا ذنب كسى 
راء آمرزیدن و پوشیدن گناه آو را (از مننهی 
الارب): غفر الله ذنبه غفراً و غِفرَةً حنة؛ غطی 
عليه و عفاعنه. (از تاج العروس). 
غقرة. 1غ ف ر](ع) ج غفر. (متهى الارب). 
3 غفر و غفر. (اقرب الموارد). رجوع به عفر و 
غفر شود. 
غفری. [غ]() شعوری در لان العجم (ج۲ 
ورق ۱۸۶ ب) گوید: غفری مانند غفر به معنی 
درد شدید است, کذا فى المجمع. ناظم الاطباء 
آرد: :غفری؛رنج و آزار. 
غفش. [غ ف1 (ع!) خم چشم. (منتهی 
الارب). چرک سپید در گوشة چشم. (ناظم 
الاطباء). العمص فى العین. (اقرب السوارد) 
(قطر المحیط). 
غفش. [غ] (!) هرچیز گنده و محکم و استوار 
و سخت پیچیده‌شده. (ناظم الاطباء). 
غفساء ع] (ع ص) مونث اغفش . زنی که 
گوشۀ چشم وی خم داشته باشد. .ج» غفش. 
(ناظم الاطیاء), در فرهنگهای دیگر دیده نشد. 
رجوع به حاشية ذیل عمش و تاج العروس و 
آقرب الموارد شود. 
غفص. [غ] (ص) تندار و لک و سطبر و فربه. 
این لفظ جز در فردوس اللفات در دیگر کتب 
معبرة لفات يافته نمیشود و ظاهراً در امل 
گیزبوده به معنی سطبر و قوی چتانکه در 
برهان است ". موافق قاعد؛ فارسی كاف 
فارسی را به غین معجمه و بای موحده را به فا 
و زای معجمه را به سین مهمله بدل کرده غفی 
کردند.بعد سین مهمله را به دستور عربی و 
فارسی به صاد مدل نمودند. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). 
غقصت. (غْ ص ] (ع |) حسادثه و اتسفاق 
نا گهانی, و گویا مأخوذ از غافص تازی باشد 
به معنی سختهای زمانه. (ناظم الاطباء). 
غفق۔ (غ] (ع مص) برآمدن باد از کسی. (از 
منتهی الارب). ‌" از کی جتن, (اتندراج): 
غفق الحمار غفقا؛ خرجت منه ریح. (اقرب 





غفل. ۱۶۷۵۳ 


الموارد). |[غفق به سوط؛ بسیار به تازیانه 
زدن کسی را. (از منتهی الارب) (آنندراج). به 
تازیانه زدن. (تاج المصادر بیهقی). ||غفق ابل؛ 
هرساعت بر آب آمدن شتران. |أغفق حمار؛ 
باربار بر ماده آمدن خر. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج). مکرر آمدن خر بر ماده. (از اقرب 
الموارد). |[غفق قوم؛ به یک خواب خفتن 
ایشان. (از منتهی الارب) (آنندراج). غفق 
القوم غفقة؛ ناموا نومة. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[غفق بر چیزی يا كسى؛ 
انبوهی نمودن بر آن. (از سنتهی الارب) 
(آتدرا اج): غفق علیه؛ هجم. (اقرب الصوارد). 
||غفق کسی؛ نا گاه‌از غیت بازگشتن. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
||( باران که ته سخت باشد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |إغفق السافور؛ آواز 
شیپور. (دزی ج۲ ص‌۲۱۸). 
غفقه. [غ ن ] (ع لا یکبار خفتن, يقال: غفقا 
غفقة من اللیل؛ ای نمنا نومة. (منتهی الارب) 
(آتدراج). اسم مرت از غفق است. رجوع به 
فق شود. 
غفل. [غ ف] (ع مص, اسص, () به معانی 
غفلة. (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به 
غفلة شود. ||افزون و بلند و فراخضی زیست. 
(منتهی الارب): الک تیرالر فیع, والسعة من 
العیش, بقال: هو فى غفل من عيشة, (اقرب 
الموارد). صاحب تاج الصروس آرد: «الغفل 
محركة, الکثیر الرفیع (به غين معجمه) والسعة 
من الییش» بنایراین غفل به معنی زندگی فراخ 


و خوش است . ||(مص) نیم‌خواب شدن. 


۱- ناظم‌الاطباء عُفش نیز آورده و آن را جمع 
اغفش و غفلاء دانته است, ولی در فرهنگها 
در مدخل غفش غير از لفت مدذکور در فرق 
کلمۀ دیگری نیامده و حتی فعل هم ندارد. و 
صاحب ناج‌السروس گوید: خود فش در 
صحاح جوهری ر لسان‌العرب نیامده است. 
رجرع به اقرب‌الموارد و تاج‌العروس شود. 

۲ -رجوع به برهان قاطع شود. 

۳- چنانکه ملاحظه میشود در ستتهی‌الارب 
غفل به معنی اقزون و بلند, و در اقرب‌الموارد به 
معی هالک رالرة 
قاموس ذیل عَعْلَة آرد: بسیار بلند فراخ از 
زندگانی و عيش است در صورتی که در متن 
قاموس که ضمن تاج‌العروس به چاپ رسیده 
است بدینان است: «الففل» ممحركة 
الكثيرالرفيغ و السعة من العیش» و شرح قامرس 
ذیل «رفیغ» آرد: عيش رافغ و رفیغ؛ ای واسع 
طیب» و پیداست که در اینجا «الکیرالرفیع» 
ماسب با هوالعة من السیش» است نه 
«الکیرالرفیغ» چه در زبان عرب هم الکیر 
الرفیغ گفته نمیشرد بلکه گوبند کتیر الرفعة: 
بابراین اشتباه یکی از ۱ ار 


» آمده انت. در شرح 











۴ غفل. 
چرت زدن. خواب سک کردن. خوابیدن. 
(دزی ج ۲ ص۲)۲۱۸. 
غفل. 2 (ع ص) آنکه از خیر و شر او امید 
و پیم تباشد. (منتهی الارب). آنکه امیدی به 
خیر او نیست و از شر او نمترسند. (اقرب 
آلموارد). |ابی علامت و نتان از ير قمار و 
راه و جز آن. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ازمین مانده که در آن نضان 
عسمارت نباشد. کسائی گوید: زمینی که 
بی‌باران باشد. (از منتهی الارب). زمین 
بی‌نشان. (دهار). زمینی که نشان نبود در وی. 
(مهذب الاسماء). زمین که عمارت و نشان در 
آن نباشد. (از اقرب الموارد). زمین افتاده که 
در وی اثر عمارت نباشد. |استور بی‌داغ, 
(منتهی الارب). چارپایی که داغ و تشانه 
نداشته باشد. (از اقرب الموارد). یقال: ناقة 
غفل؛ اشتری که داغ ندارد. (مهذب الاسماء), 
|| تیر قمار بی‌بهره و بی‌تاوان. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||مرد که گوهر نب ندارد. 
(منتهی الارب). آنکه حسب ندارد. (از اقرب 
الموارد). ||شعر که قائلش معلوم نگردد. 
(منتهی الارب). کقوله: «ان القصائد شرها 
أغقالها؛ یعنی بدترین قصاید آن است که 
گویند؛ آن معلوم نباشد». (از اقرب الموارد), 
|اشاعر گمام. (متهى الارب). الشاعر 
المجهول. (از اقرب الموارد). ||() پشم شتر. 
(مستتهی الارب). اوب‌ارالابسل. (از اقرب 
الموارد). ج, اغفال. (منتهی الارب). (اقرب 
الم‌وارد). ا((ص) رجل غفغل؛ مرد 
ناآزموده کار. (متهی الارب). کارهاناازمود. 
ج آغفال. (مهذب الاسماء), مرد بی‌تجربه در 
امور. (از اقرب الموارد), ||ناقة غفل؛ شترمادة 
بی‌شیر. (منتهی الارب). |اکتاب غفل؛ غير 
مفيد. (مهذب الاسماء). ||محروم. عارى و 
بی‌بهره. غفل من... ||بی‌نقطه. حرف بی‌نقطه. 
(دزی ج ۲ ص 4۲۱۹ 

غفل. رت فَ] (ع ص. !) ج غافل. (اقرب 
الموارد). رجوع به غافل شود. 

غفلان. [ع] (ع امسص) غفلت‌ورزی و 
بسیخبری. (منتهی الارب) (آنندراج). اسم 
مصدر از غفل. (از اقرب الموارد). |((ص) 
غافل. (اقرب الموارد). بی‌اندیشه و غافل و 
بیخبر و بی‌پروا. (ناظم الاطباء) ۲ 
غفلت. غ [)۳(ع مص) گذاشتن. فراموش 
کردن, (منتهی الارب). سهو. (دهار). رجوع به 
غفلة شود. ||بی‌خبر گشتن. (منتهی الارب). 
نادانستن چیزی و توجه نداشتن به چیزی. 
(فرهنگ نظام) بی‌خیری و فراموشی, 
بی‌تمیزی و نادانی و بی‌تدییری و بی‌پروایی. 
تهاون و سهل‌انگاری و عدم اعتناء. کاهلی و 
سبتی. (ناظم الاطباء). بی‌خبری. غرارت. 
غرة. نا گاهی. غافل بودن. رجوع به غفلة 





شود؛ 
جهان سر به سر حکمت و عبرت است 
چرابهره ما همه غفلت است. فردوسی. 
روز کین با خدنگ و نیزة او 
دشمنش را چه غفلت و چه حذر. فرخی. 
وز بستر غفلت تو کنی ما را بیدار. 

منوچهری. 


و در عموم احوال از غقلت و کاهلی تجلب 
واجب شناسد. ( کلیله و دمنه). در اظهار آن با 
تو تأملی میکردم که مگر... از خواب فلت 
پیدار شوی. ( کلیله و دمنه). هرکه از ناصحان 
در مشاورت... برخصت و غفلت راضی گردد 
از فواید رأی راست... بازماند. ( کلیله و دمنه). 


من رستم کمانکشم اندر کمین شب 
خوش باد خواب غفلت افراسیابشان. 
خاقانی. 
به غفلت گر ز خاقانی گاهی در وجود آید 
به استغفار آن خرده بزرگی عذرخواه آمد. 
خاقانی. 
در رکعت نخست گرت غفلتی برفت 
اینجا سجود سهو کن و در عدم قضاء 
خاقانی. 
کی‌به غفلت چو دام و دد پویان 
شیر مرغان غیب را جویان. نظامی, 


ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

تا تونانی به کف آری و به غفلت نخوری. 
سعدی ( گلستان). 

چنان خواب غفلت برده‌اند که گویی... 

مرده‌اند. ( گلستان سعدی). مروت نباشد همه 

در تسبیح و من به غفلت خفته. ( گلستان 


سعدی). 

- بی‌غفلت؛ باخبر. آ گاه. آنکه غفلت نکند: 
گیتیبه سان خاطر بی‌غفلت 

پرنور نفع و خیر ازیراشد. ناصرخسرو. 
غفلت پیشه. [غ / غ ل ش / ش] (ص 
مرکب) آنکه پیوسته غفلت کند. غفلت‌کار. 
رجوع به غفلت شود. 


غفلت داشتن. [ع /غ ل ت] مسص 
مرکب) غفلت کردن. غافل بودن. بی‌خبری. 
ناآ گاهی.رجوع به غفلت و غفلة شود. 
غفلت‌زدگی. [غ / غ ل ر د /د] (حامص 
مرکب) غفلت‌زده بودن. حالت شخص 
غفلت‌زده. دچار غفلت شدن. غافل بودن. 
رجوع به غفلت و غفلة شود. 
غفلت زده. [غ /غ ل رد /] (نسف 
مرکب) آنکه غافل باشد. رجوع به غفلت و 
غفلة شودة 
اشک حسرت نمک انباشته در چشم امید 
بخت غفلت‌زده در خواب گرانست هنوز. 
ملاشانی تکلو (از آتندرا اج). 
غفلت شمردن. غ /غ لش /ش م15 


(مص مرکب) سهو داتستن. مشه و معوب 





شمردن: 
گفته‌های عاقلان غفلت شماری با نظر 
خود نگویی تا امامت یا رسالت چیست بس. 
ناصرخسرو. 

غفل تکار. (غ /غ1] (ص مرکب) آنکه 
غفلت شود 
حذر ای غافلان جاهل‌وار 
حذر ای جاهلان غفلت‌کار. 

مجد همگر (از آتدراج). 
غفلت کردن. [غ /غ لک د) اسسص 
مرکب) غافل بودن. غفلت ورزیدن. غفلت 
داشتن. تفاضی. (صنتهی الارپ). رجوع به 
غقلت و غفلة شود؛ آن دیگری که تحرزی 
داشت... با خود گفت غفلت کردم ( کلیله و 
دمنه). 
غفلتگی رکردن. [غ /غ ل ک 3] امسص 
مرکب) غافل‌گیر کردن. ˆ 
غفلت‌ورز. [غ /غ ل د (نف مرکب) 
بی‌خبر. غافل. بی‌پرواً. بی‌احتیاط و بی‌اطلاع. 
(ناظم الاطباء). رجوع به غفلت شود. 
غفلت‌ورزی. (غ /غ 1 ](حامص 
مرکب) بی‌خبری. بی‌اعتنایی. بی‌احتیاطی. 
بی‌پروایی. (ناظم الاطاء). غفلت ورزیدن. 
غفلت کردن. غافل بودن. ناآ گاهی داشتن. 
غفلان؛ غفلت‌ورزی. (منتهی الارب). رجوع 
به غفلت و غفلة شود. 
غفلت ورزیدن. ل /غ [ود] (سص 
مرکب) غفلت کردن. غافل بودن. نا گاه‌بودن. 
غفلت ورزیدن از چیزی. تلهی, فلت 
ورزیدن. (منتهی الارب). ا گر غفلتی ورزم 
بنزدیک اصحاب خرد معذور نباشم. ( کلیله و 
دمنه). هرکه... مال بدست ارد و در تلمیر آن 
غفات ورزد زود درویش شود. ( کلیله و 
دمنه). 
غفلتی. (غ /غ ل] (حامص) بی‌خبری. 
بی‌احتیاطی. بی‌پروایی. (ناظم الاطباء). ||(ق) 


# رارفیغ خوانده دیگران را هم بتابر شیوه‌ای 
که دارند به اشتباه انداخته و همه «رفپغ! را 
«رفیع»۲ نقل و با ترجمه کرده‌اند. علاره بر این در 
متهی‌الارب به فرض که رفیع با عین باشد «واو» 
عطف بعد از «افزون» زائد است و بايد «افزون 
بلنده باشد پس مسلماً غفل به معنی الکلبر الرفيغ 
است ته الکثیر الرفیم. 

۱-دزی مصدر را ذ کر نکرده و به ذ کر فعل 
عُفلْ کفایت کرده است و مصدر این فعل غفول 
و غفلة و غقل است. 

۲ - ناظمالاطباء به معی وصفی به فتح اول 
آورده است ولی در اقرب‌الموارد به ضم آمده. 
۳- در تداول امروز فارسیزبانان به کر اول 
استعمال میشود. 








در تداول مردم آذربایجان به معنی غفلة 
(نا گهانی) استعمال میشود. 
غفلقة. غل ن )(ع !) طوفان. مجازا بدیختی 
که‌کی با ان تهدید ميشود. نکبتهایی که 
نا گهان میرسند. (از دزی ج ۲ ص ۱۹ ۲). 
غفلقة. (غ فل ل ق] (ع ص) زن بدزبان 
بدکردار, و بالمهملة افصح. (منتهی الارب). 
عفلقة به عين مهمله فصیح‌تر است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عفلقة شود. 
خفلة. غ ۳ (ع مص) غافل شدن. (تاج 
المصادر بیهتی) (مصادر زوزنی) (ترجمان 
علامذ جرجانی). گذاشتن و فراموش کردن 
چیزی. (از منتهی الارب). بی‌تیمار شدن. 
(دهار). بیخبر گشتن. (منتهی الارب). ناآ گاه 
بودن از چیزی, و سرشار صفت اوست. 
(آنندراج): غفل عنه غفولاً و غفلةً و فلا 
ترکه و سها عنه, (اقرب الموارد). صاحب 
اقرب الموارد به نقل از مصباح آرد: غفلة, 
غایب شدن چیزی از خاطر انسان و به یاد 
نداشتن آن است, و گاهی دربار؛ کی 
استعمال کنند که چیزی را از روی اهمال و 
اعراض ترک کند. ج, غقّلات. - انتهی: و 
انذرهم یوم الحسرة أذ قضی الامر و هم فى 
غفلة. (قران ٩۳۹/۱)؛‏ یعنی بترسان اين 
کافران را و اعلام کن از حدیث روز حسرت؛ 
یی روز قيامت و شداید و عقوبات آن, چون 
کار بازگذارند و ایشان در غفلت و به نا کامی 
باشند.۱ ||کفایت کردن کسی را در حالی که او 
غافل است و توجه ندارد. (از اقرب الموارد). 
|ابسی‌داغ کردن ستور راء (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ||غفلة الشیء؛ پوشیدن آن راء (از 
اقرب الموارد). (المنجد). ||غفلة كسى راء 
غافل کردن او را. (از اقرب الموارد). |[((مص) 
بیخجری و فروگذاشت. (متهی الارب). |[در 
تداول عرفان برحسب گفتة جرجانی در 
تعریفات: غفلة پیروی نفس است بر آنچه 
بدان تمایل دارد. و به قول «سهل» باطل کردن 
وقت به بطالت است, و گفته‌اند: غفلة از چیزی 
آن است که آن چیز به دلش خطور کند. 
- انتهی, 

- على الففلة؛ غفلة. نا گهان: على الفنلة 
علیشاه با سپاه نصرت‌پناه به سروقت آنها 
رسیده. (مجمل‌التواریخ گلستائه ص ۲۲). 
غفله. زغ ل تن ] (ع ق) غافلانه. بدون تأمل. 
بدون ملاحظه. به نا گاه. بیخبر. بی‌انديشه و 
بدون فکر. (ناظم الاطباء). نا گهان,نا گاه.نا گه. 
نابیوسان: 

-غفلة داخل شدن؛ سرزده داخل شدن. 
رجوع به غفلت و غفلة شود. 
غفليقة. [ ] (ع امص) نگون‌بختی. شکت. 
شورش و انقلاب. (از دزی ج ۲ ص ۲۱۹), 
غفنج. اغّتَ] () قاشقی یا ظرفی چوبی 





برای کشیدن آب که در کار چشمه‌ها و بعضی 
از راهها دیده مشود و آن را از چوب درخت 
درست میکنند. (از فرهنگ شعوری). شعوری 
در شرح لفت کلم صوصق به کار برده است و 
این کلمه هم به معنی قاشق چوبی است هم به 
معنی ظرفی چوبی که با لولة فلزی آن را 
درست میکنند و با ان اب میکشند. و معلوم 
نیست مراد او کدام است. 

غفو. (غْفو](ع مص) غفو کسی؛ به خواب 
شدن و خفعن او, (از منتهی الارب). خواییدن 
یا چرت زدن و یا به خواب سبک رفتن. (از 
اقرب الموارد). |[غفو کی یا چیزی؛ برآمدن 
او بر آب. (از منتهی الارب): غفا الشىء؛ طفا 
على الماء. (اقرب الموارد). ||( پشتة بلند که 
آب بر آن نرود. (متهی الارب). ژبیّه. (اقرب 
الموارد). ||مفا کی جهت شکار شیر. (ناظم 
الاطباء). 

غفو. غ وو ] (ع مص) به معانی عُفو در 
حالت مصدری. رجوع به غفْوْ شود. 
غفوده. غد /]() من (اوسهی) 
(فرهنگ شعوری به نقل از تحفه). ایام هفته که 
از اول روز شنبه است تا آخر روز جمعد. 
(برهان قاطع) (آنندراج). مصحف شفوده. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 

غفور. (غ | (ع ص) آمرزگار. ج غفر.(منتهی 
الارب) (آنندراج). آمرزندة گناه. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی). آمرزنده. (دهار). آمرزنده و 
پوشند؛ گناه. (مهذب الاسماء». غفار. عفر 
صفوح. صقاح. ||(اخ) یکی از صفات 
باری‌تعالی است؛ یعنی ساتر گناه بندگان خود. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نامی از نامهای 
خدای تعالی. اسمی از اسماء صفات الهی: ان 
اله لففور رحیم. (قرآن ۱۸/۱۶؛ یعنی به 
تحقیق خدا امرزندهة مهربان است* 


که‌شناسد که چیست از عالم 

غرض کردگار فرد غفور. ناصرخسرو. 

رحمت بارخدایی که کریمست و لطیف 

کرم بتده‌نوازی که غفور است و ودود. 
سعدی. 


دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر 
که کریم است و رحیم امت و غفور است و ودود. 
سعدی, 
غفور. [غْ) (ع مص) به معنی عفر (سص) و 
غفران. (از اقرب الموارد). رجوع به غفر و 
غفران شود. 
غفور. [غ](ع اج عفر و غقر, به معنی بزغالا 
کوهی.(از اقرب الموارد). رجوع په غفر شود. 
غفورآباد. (غ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان جندق بیابانک بخش خورییابانک 
شهرستان نائین, که در ۱۶هزارگزی باختر 
خور و ۱۴هزارگزی راه چاه‌ملک به فرخی 
واقع است. در جلگه قرار دارد و گرمیر 





غفوة. ۱۶۷۵۵ 


است. سکنة آن ۱۰۳تن شیعة فارسی‌زبانند. 
آب آن از قنات تاه میشود. محصول آن 
غلات و خرماست و شغل اهالی زراعت: 
صنایع دستی. کرباس‌بافی و زغال‌سوزی 
است. (فرهنگ جفرافیایی اران ج ۰ ۱). 
غفوری طالقانی. غ ي [] (إخ) وی 
شاعر دورة صفوی است. او را مجموعه‌ای 
است که شامل اشعار متقدمان و متوسطان 
است و ظاهراً آن را در قرن دهم هجری 
قمری گرد آورده است و منقسم بر ابوابی 
است در اقسام شعر که په مناسبت مضمون 
مبوب شده است, و در اواخر هر باب اشعاری 
از شعرای متأخران آورده است و اغلب آنان 
شعرای دور؛ صفویه میبائند از قبیل صائب 
تبریزی, وحشی بافقی و اقران ایشان. و از این 
قرار گردآورند؛ این کتاب نیز در همان اوان 
میزیسته است و قطعا این مسجموعه پس از 
سال ۱۰۲۸ ه.ق.که سال رحلت شاه عباس 
اول صفوی است گرد آمده زیرادر ورق ۱۲۴ 
در صدر قطعه شعری ثبت است: «حضرت 
پادشاه عرش اساس شاه عباس نور اله 
مرقده». و جای دیگر در ورق ۲۰۱ نیز 
مسطور است: «من افکار شاه جنت‌اساس 
شاه عباس نور مرقده». و واضح است که این 
کاب پس از رحلت این پادشاه تدوین یافتد. 
از این کتاب که مشحون از زبدۂ اشعار بزرگان 
شعرای متقدمان و متوسطان است یک نسخه 
منحصر به فرد در کتابخانة آقای حاج حسین 
آقا ملک در تهران موجود است و در آن ۳۳ 
بیت به اسم رودکی مندرج است. (از احوال و 
اشمار رودکی ج ۱ ص ۲۶). 
غفول. ]اع صاخ ماد که به سیب 
مانت و رزانت از چیزی نرمد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). شتر ماد؛ ابلهی که از شیر 
دادن به بچذ از شیر بازگرفته‌شده امتناع نکند و 
به دوشیدن شیر از وی بی‌اعتنا باشد. (از اقرب 
الموارد). 
غفول. (غ](ع مص) غافل شدن. (تاج 
المصادر بهتی) (مصادر زوزنی). به معانی 
غفلة و عَفّل. (از اقرب الموارد). رجوع به 
غفلة وغل شود. 
غفوة. اغف و ) (ع.!) اسم مرت از غُفو در 
حالت مصدری. یکبار به خواب شدن یا 
چرت زدن. (از اقرب الموارد). چرت. خواب 
ضصبک» ج غقوات. (دزی ج۲ ص .)۲۱٩‏ 
|ایکبار برآمدن چیزی بر آپ. (از اقرب 
الموارد). ||پشۀ بلند که آب برآن نرود. زيّة, 
(اقرب الموارد). رجوع به عَفْوْ شود. ||مغا کی 
که در بلندی جهت شکار شیر کنند. (ناظم 


۱- ترجمة آیه از تفیر ابوالفتوح رازی نقل 


شله است. 








۶ غقة. 


الاطباء). 
غفة. لعف ف](ع ) قوت روزگذار. آنقدر از 
علوفه و جز آن که بدان زیت توان کرد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). البلغة من السیش. 
كقوله:«و غقة من قوام السیش تکتفینی». 
(اقرب الموارد). ||موش, بدان جهت که قوت 
روزگذار گربه است. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). || آنچه از گیاه و جز آن که 
شتر عجالة در دهان گيرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج), آنچه شتر با دهانش به شتاب 
تناول کند. (از اقرب الموارد). ||غفة الاناء و 
الضرع» بقی آنچه در ظرف یا در پستان است. 
(از اقرب الموارد). 
غفه. [غ /عّف ف /فٍ] () بسوستین برة 
بسیار نرم. (از برهان قاطع). پوستین بره که په 
غایت نرم و لیکو باشد. افرهنگ رشیدی) 
(آنندراج) (اتجمن آرا. پوستین بره بود که به 
غایت لطیف بود. (فرهنگ جهانگیری). 


پوستین باشد از پوست بر؛ جعد. (فرهنگ 





اندی): 
روی هریک چون دو هفته گرد ماه 
جامه‌شان غفه سمورینشان کلاه, 

رودکی (از فرهنگ اسدی). 

غفی. [غ فا ] (ع [) آنچه درآید و دور کرده 
شود از گندم مانند دانۀ تلخه و کاه رییزه. 

(مسنتهی الارب). شىء یکون فى الطعام 

کالزژان او التبن یخرج مله فیرمی به. (افرب 

الموارد). |[کاه گندم. (متهی الارب). یا غفا 

اسم کاه است مانند اغفی. (از تاج العمروس). 

|| آفتی است خرمابن راکه مانند غبار بر غوره 

نشیند پس خرمایش رسیده نعود بگذارند. 

(مستهی الارب). به معنى غُفاء. (اقرب 

الموارد) . 

غفی. [غْفی] (ع مص)" دور نمودن دانة 
تلخه را از گدم و پا کیزه‌کردن از آن و از کاه و 

جز آن. (از متهی الارب). پا ک‌کردن طعام از 

غفئ. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط), 

ففیر. [غ] (ع مص) آمرزیدن و پوشیدن 
خدای گناه کسی را. (منتهی الارب). مغقرت. 

عُفر. غفران. غفور. (از اقرب المواره). ||() 

موی گردن ۳ پس گردن و موی رخار. 

(متهی الارب). |[(ص) بسیار, و جمعی که 

زیاده از ايشان نتواند ( کذا) دید. (غیاث 

اللغات). الجماء الغفیر؛ خود که همه سبر را 

درگیرد. (متهى الارب). البيضة السی تجمع 

الرأس و تضمه. (اقرب الموارد). ||رجلْ غفير؛ 

مردی درگذارنده. (مهذب الاستاء). در 

فرهنگهای معتبر دیده نشد. |[جم غفیر؛ همه. 

جمیع. در منتهی الارب آمده: قال: جاژا جم 

غفیرا؛ یعنی آمدند همه. چه سریف و چه 

وضیع, و كسى خلاف نورزیده. و آن نزد 
سیویه اسمی ات که به جای مصدر گذاشته 





شده و ماند مصدر منصوب میشود؛ ای 
مررت بهم جموماً غفیرء و بعضی آن را غير 
مصدر دانته‌اند. و ابن‌انباری در ان رفع را به 
تقدیر «هم» (به ضم هاء) روا شمرده است. و 
کائی گوید: عرب جماء غفیر را در «تمام» 
منصوب کنند و در نقصان مرفوع. و آن به 
صور گونا گونی آمده: جماء غفیراً و جم الففیر 
و جماء الغفيرة و الجماء الققیر و جماء الففيرى 
(مقصورا) و جم الففيرة و جماء الغفيرة و جماء 
غفيرة (مبنيأً) و الجم الغفیر و بجماء الغفیر و 
القفيرة. (از منتهی الارب). رجسوع به جم و 
جماء شود؛ با آن جم غفیر و جمع کیر از سر 
شوق سعادت و حرص شهادت به اشداق آن 
مخاوف و افواه آن تايف فرورفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲« .ق.ص۴۰۸). 
غفیرة.(غ ر](ع مص) به معنی غفیر در 
حالت مصدری. (از منتهی الارب). آمرزیدن 
و پوشیدن خدای گناه کسی را. رجوع به غفر 
و غیر و عُفران شود.|[(!) پوخش, و یقال: ما 
فيه غفیرة؛ یعنی نمی‌بخشد گناه کی را 
(منتهی الارب). ما فيه عذيرة و لاغفیرة؛ یعنی 
عذر نمی‌آورد و گناه کسی را نمبخشد. (از 
اقرب الموارد). بقال: لیس منهم غفرة؛ ای 
لایففرون الذنب. (مهذب الاسماء). ||غفیرة 
الشی»؛ سزاوار آن چیزی. (منتهی الارب) 
(انتدراج). انچه بدان چیزی اصلاح شود و 
پوشيده گردد. (از اقرب الموارد). |اکثرت و 
زیادت. (اقرب الموارد). |أجمالغفيرة؛ لغتی 
است در جم‌الففیر. (منتهی الارب). 
غفيرة. (غ ف ر] ((خ) نام زنى. (متتهی 
الارب). غفيرة بنت رساح‌الحبشية از 
صحابیات است. او خواهر بلال مؤذن رسول 
خدا بود. برادری به نام خالد نیز دارند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
فقیری. [غ را] (ع !) جماءالشفیری. لفتی 
است در جم‌الففیر. رجوع به غفیر و جم‌الففیر 
شود. 
غفيفة. (ع فى ف ](ع ص) غفيفة من بقل؛ ترة 
سبز و تازه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
غفیل. [] (إخ) ابن محمدبن غفیل‌بن غنمة 
عامری, او از عدالملک‌بن شعبة روایت کرد 
و سافی نیز از وی روایت دارد. (از تاج 
الفز ونس): 
غفیله. لغ ۳ (اخ) نام روز نيمه ماه 
‌ 
رجب . 
غفيلة. [غ ت ] (ع!) نام نمازی است از 
نمازهای نافله که میان نماز مغرب و عشاء 
خوانده ميشود. و آن دو رکعت است. در 
رکعت اول پس از حمد این آیات را میخوانند: 
«و ذاالنون اذ ذهب مفاضباً فظن أن لن نقدر 
عليه فنادی فى الظلمات أن لاله الا انت 
سبحانک انی کتت من الظالمین. فاستجبنا له و 





غق. 
نجیناه من الغم و کذلک ننجى المؤمنين» 
(قران ۸۷/۲۱ و ۸۸). و در رکعت دوم بعد از 
حمد این دعا را میخوانند: «اللهم انی اسئلک 
بمقاتح اليب التى لايعلمها الا انت أن تصلى 
علی محمد و آله و آن تفعل بی کذا و کذا (به 
جای این کلمه حاجت ذ کر میشود اللهم انت 
ولی نعمتی القادر على طلبتی تعلم حاجتی 
فاسئلک بحق محمد و اله عله و عليهم 
اللام لما قضیها لى». رجوع به مفاتيح 
الجنان چ ۰ هھ .ق. ص۱۸ شود. 
غفيلة. [غ ت ل] (إخ) بطنی است از عرب. 
این‌حبیب گوید: غفيلةبن عوف‌بن سلمة در 
«سکون» است, و غفیلةین قاسط در ربیعه 
(بنی‌ربیعة) و غفيلة بنت عامرین عبدائّ‌بن 
عبیدبن عویج عدوية. (از تاج العروس) 
(منتهی الارب). در اناب أمده. غفلية بطی 
از سکون و از ربیعقین نزار است. (انساب 
ورق ۴۲۱۰ ب). رجوع به همین کتاب شود. 
غفيلة. غ ت ل] ((خ)(ابو..) کوفی شیعی. او 
از امام باقر (ع) روایت کند. (از تاج العروس). 
تفیلة. غ ف ] (إخ) ابن عوفین سلمة, 
رجوع به غفيلة (بطنی از عرب) شود. 
غفیله. (غ ف [] ((خ) این‌تاسط. رجوع به 
غفیلة (بطنی از عرب) شود. 
غفیلة. [غ ف ل] (اع) بنت‌عامر. رجوع به 
غفيلة (بطنی از عرب) شود. 
تفیلیی. [غ ف لىی | (ص نسبی) مدوب 
است به غفيلة که بطنی از عرب است. رجوع 
به غفيلة (بطن) شود. 
غقية. [ع ] (ع مص) خوابیدن. (منتهی 
الارب): غفی فلان؛ یغفی غفیة؛ نعس. 
خوابیدن سبک. (از اقرب الموارد), ||() پشتة 
بلكد که آب بر آن نرود. (منتهی الارب). رُييَة, 
(اقرب الموارد). 
غق. [عْقق] (ع مص) غق قار؛ جوشیدن قير 
و آواز برآوردن. (منتهی الارب). جوشیدن 
قیر و شنیده شدن آواز آن. (از اقرب الموارد). 
||غق صفر؛ بانگ کردن چرغ. (منتهی الارب): 
غق الصقر؛ صوّت. (آقرب الموارد). |[() غق 
ماء؛ آواز آب چون از جای گشاده در 
تنگ‌جای آید. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |احکایت آواز زاغ چون گران گردد 
اواز آن. (منتهی الارب). حكاية صوت 


۱-صاحب متهی‌الارب بعضی از معانی غُفاء 
را نیز برای غفی ذ کر کرده است. رجوع به غفاء 
شود. در ناظم الاطباء به معتی خوابیدن نیز آمده 
است ولی در فرهنگهای معتبر به این معتی غفية 
است نه غفی. رجوع به افرب‌الموارد شود. 
۲-صاحب متهی‌الارب به صورت فى 
آورده و آن غلط است. رجوع به تاج‌العروس و 
قطرالمحیط و اقرب‌الموارد شود. 

۳-یادداشت مژلف. 











غقاق. 
الفراب اذا غلظ صوته. (اقرب الموارد). 
غقاق. (غٌن فا] (ع ص) صيغة مبالغه از غق. 
قير جوشنده که آواز آن ش 
بانگ‌کنده. رجوع به غق شود. ||(ص) به 


معنی غُقوق است. (منتهی الارب). در قطر 
المحيط به اين معنی غقاقة آمده است. رجوع 





به غقوق شود. 
غقاقه. غْنْ قا ق] (ع ص) به معنی غقوق. 
(قطر المحیط). رجوع به غقوق شود. 
فق‌فق. (غ غ)(ع !صوت) حکایت بانگ 
جوشش, مه الحدیث: «ان الشمس لتقرب من 
الناس يوم القيامة حى ان بطونهم تقول 
غقغق». (ستهی الارب). حكاية صوت 
الفليان. (اقرب الموارد). 
غقغقة. | غ ن ] (ع مص) بانگ کردن چرغ. 
(مستهی الارب) (آنندراج). بانگ چرغ. 
(مهذب الاسماء). بانگ کردن غراب. (اقرب 
الموارد). 
غققة. غ ق ] (ع !ا فرستوک کسوهی. 
(منتهی الارب) (انندراج). پرستوهای کوهی 
الخطاطیف الجبلية. (اقرب الموارد). 
غقوق. ۰( ] (ع ص) زن ن که از شرمش وقت 
جماع آواز برآید. (از منتهی الارب). امرأة 
غقوق؛ یسمع لفرجها صوت عند الجماع. (از 
قطر المحیط). 
فقیق. (غ] (ع مص) به معانی عق در حالت 
مصدری. (متتهی الارب) (آقرب الموارد), 
آواز جوشیدن دیگ, (تاج المصادر بیهقی). 
||(() ہانگ آب وقتی که در تنگ جای آید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
غکت. (غ/۶] ۱(ص) شخصی را گویند که 
قد کوتاهی داشته باشد و به این قد و بالا بیار 
فربه و بی‌اندام و مضحک هم باشد. (برهان 
قساطم). فسربه و کوتاه‌قد و بی‌اندام. 
(جهانگیری). کوتاه فربه, و بعضی گفته‌اند 
کی که مهره‌های پشتش بیرون آمده بواسطة 
آن خم در قاتش به هم رسد. (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا): 
سیفک چماق دولت و دین کون‌فراخ غک 
منسوخ شوخ شوم گران‌جان سرسبک. 
پوربهای جامی (از رشیدی) (انندراج) 
(انجمن آرا). 
غکه. غ ک /ک] (صوت) جستن گلو را 
گویندو آن را به عربی فواق خوانند. (برهان 
قاطع) (آنندراج). هکجه باشد و به تازی فواق 
گویند.(از جهانگیری). هکهک. (ناظم 
الاطباع). 
غل [غ] () مخفف غول که دیو بیابانی است. 
(آنتدراج). ۰ دجو] به ول شود. ||مخفف غُلْ. 
رجوع ب به غل شود. |ااره. | غلقله. (ناظم 
الاطیاء). 
غل. [غلل] (ع مص) دست وا گردن بستن. 











(مصادر زوزنی) (تاج المصادر ببهقی): غل 
يده الی عنقه؛ آن را با غل بست. (از صنتهی 
الارب). |اطوق در دست و پای و گردن کسی 
نهادن. (منتهی الارب). گذاشتن غل در گردن 
یا دست کسی. (از تاج العروس). |أغل در 
شی»؟ در آونته شدن در آن. (از سمنتهی 
الارب). داخل کردن در چیزی. (از اقرب 
الموارد). درآوردن. |اغل در شیء؛ درآمدن 
در آن. (از ستتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). ||غل مفاوز؛ درآمدن در بیابانها. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اغل آب در 
میان اشجار؛ رفتن آب در میان درختان. (از 
تاج العروس) (المنجد)." |[غل چیزی؛ بر 
گرفتن آن را در نهان. 3 آن را در متاع خود 
پنهان کردن: غل فلان کذا؛ اخذه في خفية و 
دسه فى متاعه. (اقرب المواردا. |غل غلالقه 
پوشیدن آن را. (متهی الارب) پوشیدن 
شاما کچه را. (ناظم الاطباء). || غل بصر؛ از 
راستی میل کردن نگناد کسی. (از متتهی 
الارب). منحرف شدن از راستی, (از تاج 
العروس). ااغل دهن در رأس: دربن موی 
دررس‌انیدن روغسن را. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||غل المرأة؛ حشاها. (منتهی 
الارب) (تاج العروس) ": غل المرأة؛ جعل لها 
حشية و لایکون الاامن ضخم. 5 
الموارد). صاحب شرح قاموس گوید: غل 
المرأة؛ نی پر کرد و آ گندزن رابا ذ کر خود و 
این جز به سبب ستبری نباشد. ||يقال: غل 
الکبش قضیبه من غير ان يرفع الالية. (منتهی 
الارب)؛ یعنی درآورد تکه نر: خود را بی آنکه 
بلند كند دنبه را. (ناظم الاطباء). |اغل ضيعة؛ 
غله کردن آب و زمين. (منتهی الارب). غله 
آوردن آب و زمین. (ناظم الاطباء). ||غل نوی 
به قت؛ آمیختن خته را با سپت. (از منتهی 
الارب). آمیختن هه را بااسپست. (ناظم 
الاطباء). |ماله ال و عل دعائی است عليه 
کی؛یعنی در قضاء افکنده شود و دیوانه 
گرددو در گردنش غل زده شود دعاء علیه؛ 
ای دفع فى قضاء و جن فوضع فى عنقه الفل. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). صاحب منتهی 
الارب گوید: «و يقال ماله أل و عغلا: ؛ ای شیء 
من الیل, و قيد (شايد: قیل) دعاء عليه. 
- انتهی. در شرح قاموس به فارسی و 
همچنین در صحاح جوهری تنها به ذ کر 
عبارت مطابق ضبط اقرب الموارد کفایت 
شده است و در شرح ترکی قأموس چنین 
آمده: در قول عربها که در مقام دعای ید 
(نفرین) گویند: ماله ال و غل أل, ماضی 
مجهول است به معنی: بقفای او زدند و او را 
پیش راندند. و غل نیز ماضی مجهول است به 
معنی: دیوانه گردید و برگردن او طوق زدند. 
- انتهی. پس در معتی عبارت چنین میتوان 





غل. ۱۶۷۵۷ 


گفت:او را چه شده است؟ بر قفایش بزنند و 
پیش رانند و دیوانه گردد وغل بر گردنش 
بندند. و بنابراین قول ناظم الاطباء که گوید: 
«دعایی است؛ یعنی هلا ک کرده شود و برساد 
به وی تشنگی» ظاهراً غلط است. 
غل. [غلل] (ع مص) غل صدر؛ کینه داشتن 
و دل پر کینه گردیدن. (از منتهی 0 
(آنندراج). غش یا کینه و دشمنی دانستن. (از 
اقرب الموارد). کینه‌ور شدن. (مصادر زوزنی) 
(دهار) (تاج المصادر بهقی). |[رشک بردن. 
حسد بردن. (دزی ج۲ ص ۲۱۲). ||(امسص) 
کینه. (ترجمان علامة جرجانی) (مجمل اللنة) 
(مهذب الاسماء) (مقدمة الادب زمخشری). 
کین. (مقدمة الادب). کینه و خیانت و 
کدورت. (غیاث اللغات). حسد. عداوت. 
دشمنی. حقد. غش: و نزعنااما فی صدورهم 
من غل. (قرآن ۴۳/۷). 
غل است مرا به دل درون از تو 
گرهست تراز من بدل در غل. ناصرخرو. 
سزای غل بود آن گردنی که بر صاحب 
به جهل سیله خود پر ز کینه دارد و غل. 
سوزنی. 
این همه وهم تو است ای ساده‌دل 
ورنه با تو نه غشی دارم نه غل. 
مولوی (مثتوی), 
قبیلهٌ ازد و اشعریان بددل نشوند و ایشان را 
غل و حقد و حسد نبود. (تاریخ قم ص 1۷۳). 
= بی غل و غش؛ بی‌شبهه و بی‌تردید و 
بی‌عیب. (ناظم الاطباء), آنکه کینه و حسد و 
حقد ندارد. 
- بسیغل یا بی‌غش و غل؛ در تداول 
فارسی‌زبانان غالا به فتح غین است به معنی 
بی‌حیله و بی‌فریب و مکر. (از ناظم الاطباء). 
انکه کینه و حسد و حقد ندارد؛ 
فتنه مشو هیچ بر حمایل زرین 
علم تکوتر, ز علم ساز حمایل 
فتنۀ این روزگار پرغش و غلی 
زآنکه نگشته‌ست جانت بی‌غش و بی‌غل. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۴۴). 
رجوع به بی‌غش شود. 


۱- در برهان قاطم به فتح اول و در فرهنگ 
رشیدی و جهانگیری به ضم اول آمده است. 
۲-صاحب محهی‌الارب مصدر «غل الماء» را 
غلرل آورده و در المسنجد غل آمده است و 
صاحب تاج‌العررس مصدر راذ کر نکرده است. 
۲- جنانکه ملاحظه میشود عبارت «حشاها» 
معنی «غل المرأْةه است و ناظم‌الاطباء آن را 
مفعول غل دانته و در معنی دچار اشتباه شده 
است. 

۴-اين ضط در فرهنگهای معتبر دیده نشد. 
۵- در تداول عامة ای رانیان غالبا مخفف 
استعمال شود مگر در اضافه. 








۸ غل. 


- فش وغل؛به معنی غل و غش است. 
رجوع به عش شود. 

¬ غل و غش؛ در تداول فارسی‌زبانان غالبا 
به قح هردو غین استعمال شود به معنی کینه و 
دشمنی و حد و عداوت و غرض و بددلی. 
غل. [غلل] (ع (مص) تشنگی, یا سختی و 
سوزش تشنگی و سوزش شکم. (منتهی 
الارب) (آنندراج). عطش یا شدت آن یا 
حرارت جوف. (از اقرب الموارد). ||(() طوق 
آهنی و بند. (غیاث اللفات) و در فارسی 
مخفف گویند. (از آنندراج). بند. (مهذب 
الاسماء) (مقدمة الادب زمخشرنی). بند گردن. 
بند دست. (مقدمة الارب زسخشری). بند 
دست و گردن. (ترجمان علامة جرجانی). 
گردن‌بند و هرچه گرد گبرد چیزی راء ج. 
آغلال. (منتهی الارب). قلاده‌ای که بر گردن 
بندی نهند. طوقی آهنی یا دوالی است که در 
گردن یا دست قرار دهند. (از اقرب الموارد). 
هو القيد الذى یجمع اليمين و العنق. ( کشف 
الاسبرار ج ۱۰ ص۳۱۸ زنسجیر. طسوق. 
(فرهنگ شاهنامة دکتر شفق) 

عدو را از تو بهره غل و پاوند 


ولی را از تو بهره تاج و پرگر. دقیقی. 

به پیش آوریدند آهنگران 

غل و بند و زنجیرهای گران. دقیقی. 

مگر یک رمه نامداران سران 

شود رسته از غل و بند گران. فردوسی. 

بسودند زنجیر و مسمار وغل 

همان بند رومی به کردار پل فردوسی. 

آن قمری فرخنده با قهقهه و خنده 

اندر گلو افکنده هر فاخته‌ای یک غل. 
منوچهری. 

درساعت چون این نامه را بخوانی بوذرجمهر 

را با ند گران و غل به درگاه عالی فرست. 


(ساریخ بیهقی ج ادیب ص‌۳۳۸). چون 

بزرجمهر را به میدان کسری رسانيدند. فرمود 

که همچنان با بند و غل پیش ما ارید. (تاریخ 

یهقی ایضاً ص ۳۴۰). 

ا شیطان به مکر و غدر خویش 

مکر شیطان را چو غل در گردن شیطان کنند. 
ناصرخسرو. 

خوی بد اندر ره آزادگی 

قید دو دست وغل برگردن است. 
ناصرخسرو. 

و طوس را بند و غل برنهی و تزدیک ما 

فرستی, (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۴۴). 

دلم مرغی است در غل بسته چون سنگ 

چو سیم قل هواللهی مصفا. خاقانی. 

دل چه سگست تا بر او غل ز هوای او زنم 

کی رسد آن خراب را قفل وفای چون توتی. 

خاقانی. 
دیگر اسیران را غلها بر گردن بسته به غزنین 





فرستاد.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۲ ه.ق. 


ص ۴۰۶). 

نباشد هیچ هشیاری در آن مت 

که ‌غل بر پای دارد جام در دست. نظامی. 
بملکی در چه باید ساختن جای 

که غل بر گردن است و بند بر پای. نظامی. 
آن را که طوق مقبلی اندر ازل خدای 
روزی نکرد چون نکشد غل مدبری. سعدی. 
- غل از انگشتری نشناختن؛ کنایه از سخت 
خرفت و کودن بودن: 

تا تو ز دینار ندانی پشیز 

به نشناسی غل از انگشتری. ناصرخسرو. 
-غل جامعه؛ نوعی غل که دستها را به گردن 


بندد. جوهری در صحاح گوید: جامعه به معنی 
غل است, زیرا دستها را به گردن جمع میکند. 
اابه زن بدخو غل قمل گویند. (از منتهی 
الارب). 

- امئال: 

غل به انگشتری چه ماند؛ 

مرا همچو خود خر همی چون شمارد 

چه ماند همی غل مر انگشتری را. 

با یرو 

غلا. (غْ)(ع إمص) قحطی و گرائی نرخ غله و 
دیگر مأ کولات.(ناظم الاطباء). رجوع به 
غلاء شود؛ فضلای عصر در ذ کر آن غلا 
منظومات بسیار گفتند. (ترجمة تاريخ یمینی 
چ ۱۳۷۲ ه.ق. دوس ۰ و عاقبةالامر در 
قلعه غلا و قحط و وبا ظاهر گشت. (جامع 
التواریخ رشیدی). 
غلاء .[غ] (ع مص) گران شدن نرخ. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (مصادر زوزنی). 
گرانی نرخ. (مهذب الاسماء). قحط و گران 
شدن نرخ غله و هرچیز. (غیاث اللغات). گران 
گردیدن‌نرخ. (منتهی الارب), ضد رخص. بالا 
رفتن قیمت. (از اقرب الموارد): در ميان اهل 
فریم غلای عظیم | ظاهر شد. (ترجمة تاريخ 
یسمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق.ص۲۶۸), در سسنة 
احدی و اربعمائه (۴۰۱) در بلاد خراسان 
عموماً و در نیشایور خصوصاً قحطی شام لآ 
و غلائی هایل و بلائی نازل حادث شد. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص‌۳۲۵..|((ص) رجل 
غلاء؛ مرد سخت دوراندازنده تر را. (منتهی 


[ الارب). بعید الفلو بالهم. (اقرب السوارد). 


||([) نوعی از ماهی خرد. ج, غلية. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سمک قصیرالجسم. 
(اقرب الموارد). 
غلاء ۰[غ](ع مص) به غایت برداشتن دست 
را در آنداختن تیر. یا به نهایت قوت دور 
انداختن. (سنتهی الارب). مصدر دوم باب 
مفاعله. از غالی. (از اقرب الموارد). مفالاة. 
(اقرب الموارد). ||مبالقه در کاری. |به بهای 
گران خریدن. (از اقرب الموارد). رجنوع به 





غلاب. 
مفالاة شود. 
غلاء ۰[ع] (ع ) ج غُلوة. (ستهی الارب). 
رجوع به غلوة شود. . 
غلائل. (غ ء](ع ص. )ج غلبلة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) . رجوع به غَليلّة شود. 
غلائل. (غْء ء]" (اخ) هری از شهرهای 
خراعة. (منتهی الارب). از بلاد خزاعه در 
حجاز است. (از معجم البلدان) (تاج العروس), 
غلائینی. (غْ] (إخ) (۱۸۸۵ - ۱۹۴۴ م)1. 
شیخ مصطفی‌بن محمد سلیم غلائینی بیروتی. 
او منتى مجلة ابراس و مدرس مکتب 
السلطانی و دانشکده عشمانية در بیروت است. 
او راست: 
۱-اریج الزهر که کتابی اخلاقی و اجتماعی و 
ادبی است. اين کتاب در مطبعة الاهلية يروت 
به سال ۶۹ ھ.ق. ۱۹۱۱ م. به چاپ 
رسیده است: ۲- الاسلام روح الصدنية و 
اللورد کرومر. ۳- التریا المضية فى آلدروس 
العروضية. به سال ۱۳۱٩۹‏ ه.ق. در بیروت 
چاپ شده است. ۴- الدروس العريية شامل 
چهار حلقه: حلق نخت سلم. دوم تمهیدی» 
سوم بخش صرف چهارم بخش نحو. ۵- 
رجال المعلقات العشر. که در آغاز آن خلاصة 
تاربخ عرب پیش از اسلام و خلاصة تاریخ 
زبان عربی از دور جاهلی تا عصر حاضر 
آمده. این کتاب به سال ۱۳۳۱ در مطبعة 
الاهليةبیروت چاپ شده است. ۶- سلم 
دروس العريية فى مبادیء علمى الصرف و 
النحو. بسال ۱۳۲٩‏ ه.ق. در بیروت چاپ 
شده است. ۷- عظة الساشئین, کتابی است 
راجع به اخلاق و آداب و مائل اجتماعی 
۸- لباب الخیار فى سيرة المختار. مختصری 
است دربار؛ سبرت نسبوی, (از مسعجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۹ 
غلاب. (غ] (ع مص) مغالة. (مسصادر 
زوزنی). همدیگر چیرگی جستن و غلبه کردن 


" بر کسی. (منتهی الارب). غالبه مغالبة و غلاباًء 


قاهره. (اقرب السوارد). غلبه جستن بر 
همدیگر و چیره شدن بر کسی, رجوع به 
مفالبة شود. 

غلاب. غل ۳ 2 ص) بسیار چیره‌دست. 
(مسنتهی الارب) (آأنندراج). مبلق غالب. 


۱ تنب چاپی غلای عظیم آمده است و 
در نخة خطلی متعلق به کتابخانة لفت‌نامه 
(ص ۲۲۹) «غلائی عظیم» نوشته شده است. و 
ضط اخیر صحیح میتماید. 

۲-ن_خة چاپی کلمة شامل را ندارد و مطابق 
نسخة خطی متعلق به کتابخانة لفت‌نامه 
(ص ۲۹۵) قحطی شامل باید باشد. 
۳-یافرت به فتح اول آورده ولی در 
تاجالعروس و متنهی‌الارب به ضم است. 
۴-رجوع به اعلام المنجد شرد. 











غلاب. 


سخت چیره. 
غلاب. (غ] (إخ) نام زنی. (منتهی الارب). 
جده بنی غلاب از محارب‌بن خصفة. رجوع به 
تاج آلعروس ذیل غلب و رجوع به غلاب 
(بنی...) شود. 
غلاب. إل لا] (اغ) نام مردى. (متهی 
الارب). نام پدر خالدین غلاب بصری است. 
(از انساب سمعانی ورق ۴۱۳ب). پدر خالد 
قرشی بصری. (تاج العروس). 
غلاب. [غ] ((خ) (بنی...) همان بنی‌حارثبن 
اوس هستند. رشاطی گوید: حارث پسر 
آوس‌بن نابغةبن غنیین حبیب‌بن وائلقین 
دهمان بی‌نصرین معاویه است و بنی‌حارث 
آهل بیتی در بصره بودند و ببنی غلاب لهرت 
داشتد و غلاب جد؛ آنان از محارب‌بن 
خصفة بود. از تاج العروس). صاحب ریحائة 
الادب ارد: بنی غلاب یا بنی غلان قبیله‌ای 
است در بصره از شعب بنی نصربن معاویه از 
بطون قبیلة هوازن, و گویند در غیر بصره یک 
تن از ایشان نیست. (ربحانة الادب ج ۶ 
ص۳۰۸). 
غلابارگی. [غ د /ر](حامص مسرکب) 
مخفف غلامبارگی. رجوع به غلامبارگی 
شود؛ 
ای آنکه توئی چاره بیچارگم 
از تو صله خواستن بود بارگیم 
گیرم ندهی جامگی و بارگیم 
آخر بدهی سیم غلابارگيم. سوزنی. 
غلاباره. [غ ر /ر ](ص مرکب) مخفف 
غلام‌باره. شاهدباز و امردپرست؛* 
گاه‌غلاباره را چو سرمه بایم. 
رجوع به غلام‌باره شود. 
غالابیی. [غلْ لابی‌ی] (ص نسبی) متسوب 
است به غلاب که نام والد خالدین غلاب 
بصری است. (از انناب سمعاتی ورق ۴۱۳ 
ب). 
غلابى. [عل لا /ع] (إخ) احوصين 
مفضلين غانين فضلبن معاوية بن عمروبن 
خالدبن غلاب غلابی. مکنی به ابوامیه. وی 
منوب به غلاب است که نام زنی است و این 
زن مادر خالدبن حارث بود. ابوامیه از اهل 
بغداد بود. از پدرش کتاب تاریخ او را روایت 
کرد و نیز از مسحمدین عبدالملک‌بن 
اپی‌الشوارب و ابراهیم‌ین سعید جوهری و 
دیگران روایت دارد. مدتی به شغل قضاء 
بصره گماشته شد و به سال ۳۰۰ ه.ق.به 
زندان بصره درگذشت. رجوع به اناب 
سمعانی ورق ۴۱۳ب و اللباب فى تهذیب 
الاناب ج۲ شود. 
غلایی. [عل لا /غ] (إخ) عبداله بن معاذبن 
نشیط ' غلابی بصری. او از بصریان روایت 
کندو هشام‌ین یوسف قاضی صنعاء از وی 


سوزنی. 





روایت دارد. رجوع به انساب سمعانی ورق 
۳ب شود. 
غلایی. زغ ] ((خ) محمدین زکریاین دیتار 
غلابی, مکنی به ابوعبدانة. او یکی از روات 
سیر و احداث و مقازی و غیر آن بود. وی ثقه 
و صادق است. او راست: کتاب مسقتل 
الحین‌بن علی. كاب وقعة صفين, كاب 
الجمل, کتاب الحرة, كب مقتل اميرالمؤمنين. 
کتاب الاجواد و کاب المبخلین, (از فهرست 
ابن‌النديم چ ۱مصر ص ۱۵۷ صاحب تاج 
العروس کني او را «ابوبکر» آررده و به نقل از 
ابن‌اثیر گوید: غلابی از عبداّ‌بن رجاء روایت 
کردو طبرانی از وی روایت دارد. و غلاب نام 
یکی از اجداد او بود. - انتهی. در ريحانة 
الادب (ج۳ ص ۱۶۰) آمده است: نبت وی 
جوهری و از قبیلا غلاب (به فتح ين و 
تخفیف لام) است. او از وجوه و اعیان 
محدثان اماه در اواخر قرن سیم هجرت و 
مورخ اخباری و کتیرلعلم بود. تألیفاتی در 
اخبار فاطمه(ع) و جمل و صفین و مقتل 


حسین(ع) و جز آنها دارد و به سال ۲۹۸ه.ق. 


در گذشته است. - انتهی. رجوع به سره 
عمربن عبدالمزیز ص ۸۷ و ۱۹۲ و السوشح 
ص ۳۷۶ شود. 
غلابية. عى ] (ع مص) چیره شدن. (منتهی 
الارب) (انتدراج). غلبه. (تاج العروس). 
غلات. [ع] (ع ص, () ج غسالی, از حسد 
درگذشتگان. |اکانی که در عقاید مذهبی 
غلو کرده و از حد درگذشته باشند. رجوع به 
غلاة شود. 1 
غلات. رل لا 2 ج غل به معنی درآمد 
هرچیزی از حبوب و نقود و جز آن, و آمد 
کرایة مکان و مزد غلام و مساحصل زمین. 
(منتهی الارب). رجوع به غلة شود: راهها 
بسته شد و ماده غلات و اقوات منقطع گشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۲ ده .ق. 
ص‌۳۸۵). ||در گیاه‌شناسی تألیف حین 
گل‌گلاب(ص ۲۹۲) آمده است: غلات یا تیرۂ 
گسندمیان" از بزرگترین تیره‌های نباتات 
تکلیه‌ای است و شمار: جنهای آن متجاوز 
از ۳۵۰۰ است. غلات مختلف مانند گندم و 
جو و برنج و تمام رستنیهایی که معمولا" آنها 
را علف میگویند و در چمنزارها به حالت 
طبیمی میرویند از این تیره محسوب میشوند. 
و در تمام متاطق سطح زمین میتوان آنها را 
یافت. گندم یکی از نمونه‌های کامل این تیره و 
دارای علائم ذیل است: ساقة أن میان‌تهی و 
بندبند است و آن را سوفار میگویند. و در هر 
بند آن برگی است که به غلافی مانند لوله 
متصل شده است و اين غلاف تمام فاصلة 
مابین دو بند را مسپوشاند و از طرف متقابل 
برگ شکافی دارد. ریشه‌های آنها نازک و 








غلات. ۱۶۷۵۹ 


افشان است وا گرساقه‌ای از آنها مجاور زمین 
قرار گیرد از آن نیز چندین دسته ریش افشان 
خارج شده در خا ک فرومیریزد. گلهای گندم 
بر شاخه‌هایی که هریک سه یا چهار گل دارد 
قرار گرفته‌اند. و آنها را سنبلک نامند. و 
ستبلکها یک سببلة بزرگتر میسازند که آن را 
ستبلة مرکب خوانند. هر سنبلک گندم دارای 
یک ساقک مرکزی است که بر روی آن سه یا 
چهار گل است. در پای هر ساقه از راست و 
چپ دو فلس است که آن را زبان گوینده و این 
دو زبان در انتهای خود دندانه‌هایی دارند. در 
پای هر دم گل نیز فلسی کوچکتر است که 
زبانک نامیده میشود و در بغل هرگل نیز 
فلسی کوچکتر از آن است که زبانچه خوانده 
میشود. این فلسها به جای پوشش گل گندم 
هستند. در بالای هر دم گل قسمتهای زایای 
ان که عبارتند از سه پرچم و یک تخمدان 
قرار گرفته است, و در بالای آن یک خامۀ دو 
شاخة شانه‌مانند است. همینکه آمیزش انجام 
گیردزبان و زبانک زرد و پرچمها که با ک 
آنها سنگین است پزمرده میشوند. و تخمدان 
مدل به گندمه‌ای میگردد که آلبومن 
نشاسته‌ای دارد و دیوارۀ تخمدان به تخمک 
آن چسبیده است. چون دانة گندم خرد شود 
آلبومن نشاسته‌ای آن آرد و بوستذ برون بر 
آن, سبوس را تشکیل میدهند. از آنچه گفته 
شد چنین استنباط میشود که گندمیان گلهای 
بسیار ساده‌ای دارند که زبان و زبانک آن را 
فرای‌گیرند. و زیانچه‌ای نزدیک دانة آن است. 
تشخیص انواع گندمیان از روی وضع زبان و 
زبانک و زبانچه است. انواع این تیره‌ها را 
میتوان به سه دسته تقسیم کرد 

اول: غلات که آنها را آرد میکنند و بعضی از 
آنها را مانند برنج آردنکرده به مصرف 
میرسانند. دوم گندمیان علوفه‌ای که به مصرف 
غدای چارپایان میرسد. اول دسته غلات. 
انواع آن از این قرار است: 

۱-گندم آ. که مهمترین غلهٌ منطقهٌ معتدله 
است. و غذای عمد؛ انان را تشکیل میدهد و 
شرح ساختمان آن در بالاذ کرشد. و مرخ آ که 
ساقه‌های خزنده دارد, و دائة ان کوچک. و 
یکی از آفات زمینهای زراععی است زیراکه 
ساقه‌های خزنده آن در زمینهای زراعتی به 
سرعت پرا کنده مشود و ريشه میدواند. و 
اندک رطوبتی برای بقای آن کافی است. این 
گیاه‌را «زه» نیز مینامند و هرجا که آبی از 


۱-در من «انساب» بشیط آمده و ظاهرا نشیط 
بابد باشد." 

2 ۰- 5. 

3 - ۲۲۱۱61:۲۱ ۰ 

4 - Triticum repens. 








۰ غلاته. 


زمین تراوش کند زهابی تشکیل میشود و 
زمین را زه‌زده میگویند. ۲- جوء که سبل آن 
ساده و شاخه‌های انتهای زبانک آنها دراز 
است. دانه‌های آن به زبانچه چسبیده است و 
در موقع روییدن در آنها دیاستازی به نام 
مالتاز پدبد می‌اید که نشاسته را مبدل به 
مالتوز میکند. !گر در این موقع دانه‌ها را 
خشکانیده آرد کند جسمی به نام مالت 
ساخته بیشود که آردی شیرین و زودهضم 
است. در آبجوسازی مالت را مبدل په آلکل 
میکنند. ۳- دیوک !, بسیار شبیه به گندم است 
ولی داننه‌های باریک و درازی دارد. ۴- 
دوسرآ, که سنبله‌های آن به هم فشرده نیست 
و در تقاط مرطوب و سردسیر میروید. ۵- 
برنج ",که گلهای آن دارای ۶ پرچم است و در 
زمیهای بالاقی و گرم کاشته ميشود. 
چاق مختلف دارد و غدای نیمی از نوع 
بشر است. دانه‌های سفیدرنگ آن را زبانچه 
ERE‏ را شلتوک میگویند. ۶- 
ذرت ,که گلهای نر و ماد؛ آن جدا گانه است. 
گلهای ماده در بالای ساقه تشکیل سنبله‌های 
بسیار میدهند. و گلهای ماده در بنفل برگها 
سنبله‌های بزرگ با یک ستون مرکزی ضخیم 
میازند. و چون دانه‌های آن برند 
پوسته‌های متعدد سبز روی آن ر فرا گرفته و 
کلاله‌های گلهای ماده از بالای آن پوسته‌ها 
رون است. این نوع سنبله را بلال مینامند. 
۷- ارزن ۵, که دانه‌های آن تقرياً کروی و 
براق است و در زمینهای کم‌قوت کاشته 
میشود. 

دوم: گندمیان علوفه‌ای, انواع آنها بسیار زیاد 
و مهمترین آنها چمن است که جنسهای زیاد 
دارد. 

سوم: گندمیان صنعتی, مهمترین انواع این 
دسته عبارتند از: 

۱- نکر که ساقه‌های آن به سه متر 
میرسد و در مغز ساقه‌های آن قند بسیار است. 
این گیاه را در تقاط گرم و مسرطوب به عمل 
آورده برای ساختن قند به کار میبرند. ۲- 
خیزران ۲, که دارای ساقه‌های نازک و بلند و 
محکم است. ۳- آلف که رشته‌های بافتنی 
آن زباد است و برای کاغذسازی و طناب به 
کار مبرود. ۴-ذرت خوثه‌ای .که 
جنسهای گونا گون دارد, مانند ذرت قد "۲ و 
ذرت دانه‌ای ۱۲. ۵-گورگیاه ۲ ۱. یاکاه مکی که 
خونه‌های معطر دارد. 
غلاته. رغّْت ] (إخ) تلفظ ترکی گالاته ۳. 
رجوع به گالاته شود. 
غلا تیا. (غ |((خ) تلفظ ترکی گالائی *۱.رجوع 
به گالائی و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غلاج. اغْل لا] () پک سخت به قلیان و 
سانند آن. رجوع به غلواج شود. 














غلاچ. [غلا / غ] ((ج) تلفظ ترکی گلاتر*'. 
رجوع به گلاتز و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غلاریس. الا /غ] ((ع) تلفظ ترکی 
گلاریی ۷ . رجوع به گلاریس و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

غلاس. [غل لا] (اخ) (حسر:...) یکی از 
حره‌های عرب است. (از معجم الب لدان). 
رجوع به حزة شود. 

غلاسقوو. [غلا /غ] ((خ) تلفظ تركى 
گلاسکو"'. رجوع به گلاسکو و قاموس اعلام 
ترکی شود. 
غلاسنگت. غل لا س] () فلاخن, که لفظ 
دیگرش غلماسنگ است. (فرهنگ نظام). 
رجوع به غلماسنگ شود. 
غلاص. (غ] ((ج) تلفظ ترکی گالاتری ۱۸ 
رجوع به گالاتزی و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
غلاصم. [غ ص | (ع ) ج غلصتة. (اقرب 
الموارد)*". اجزای گردا گرد حلق. (ناظم 
الاطباء). رجوع به غلصمة شود. 
غلا ط. [غ] (ع مص) به معتی مفالطه است. 
(منتهی الارب). مصدر دوم باب مفاعله به 
معنی به غلط انداختن و یکدیگر را غلط دادن. 
(از اقرب الموارد) (آتدراج). رجوع به مقالطه 
شود. 
غلاطیان. (غ) (اخ) سا کنان غلاطیه (يا 
گالائی), رجوع به غلاطیه و گالائی شود. 

- نامه غلاطیان؛ نامه‌ای است که پول به 
مردم غلاطیه نوشته است, احتمال میرود وی 
نامه را در قرنتس به سال ۵۷ با ۵۸ نوشته 
باشد. او در این نامه غلاطیان را به سیب 
دوری از مسیح و راستی سخت توبیخ کرد و 
تسلط و تعلیمات رسالت خود را ثابت نمود و 
مدلل کرد که آنها را از خود میح يافته است. 
و با قوت و جرأت تمام تعلیم اعظم و عمدة 
دین مسیح یی عادل شمرده شدن به توسط 
ایمان را با نسبتهای آن به شریعت و به رفتار 
مقدس بیان میکند و ازادی فرزندان خدا را به 
طور کامل تسوضیح میدهد. عباراتش 
عتاب‌آمیز و محبت‌انگیز است. و موضوع آن 
با نام رومانیان و همچنین زمان نگارش هر 
دوی انها ظاهرا یکی است. کلیاهای 
غلاطیه در تاریخ کلیسا تخمیتاً مدت ٩۰۰‏ 
سال مذکور است. (از قاموس کتاب مقدس). 
رجوع به غلاطیه شود. 

لا طیه. (غ ی ) (اخ) یا گالائی "۴ یا غلاتیا. 
در اعلام المنجد آمده: غلاطیه نامی است که 
در قدیم به بلاد شمالی اسای صغیر اطلاق 
میشد. مرکز آن آتقره بود. ولیون ( گلها) در 
انجا سا کن بوده‌اند (۲۷۸ ق.م.). بعد رومیان 
بدانجا مسلط شدند (۲۵ ق.م.). صاحب 
قاموس کاب مقدس آرد: غلاطیه از قطعات 





غلاطیه. 


آسیای صفیر است که در جنوب شرقی 
بطانیه ۲۲ و پفلفونی "" و مغرب پنط ی ۲" و 
شمال غربی کیدکی ۴۲ و شمال و شمال شرقی 
لیک‌اونه ۳۳ و فریجیه ۴" واقم است. لفظ 
غلاطیه از گالها یا کلاتی. یعنی فرنگی مشتق 
است. معدودی از طوایف ترکی تون ۱۷ و 5 
تکتاسفی"" در سال ۲۸۰ ق.م. مهاجرت 
کردند و به غلاطیه آمدند و با اهالی آنجا 
مخلوط شدند و مجموعاً نام گلو گرسی ۲٩‏ 
یعنی فرانوی یونان شهرت یافتند. در سال 
٩‏ ق.م. دولت روم بر آنان دست یافت 
لیکن تا ۲۶ ق.م. وضع حکومت ایشان کنا 
فی‌السابق باقی بود. نهایت خراجگذار دولت 
روم بودند. و در آن زمان | گوست غلاطیه را 
داخل مستملکات روم کرده حا کمی که لقب 
پروپرتیار داشت بر آنان گماشت. گاهگاهی 
قسمتهایی از ایالات دیگر ضمیمةٌ غلاطه 
میشد. در زمان سیر و مسافرت پولس کلمة 
غلاطیه هم به مملکت اصلی و هم به نواحی 
بزرگتری که ایالت غلاطیه و در تصرف دولت 
روم بود اطلاق میهد و آنچه در اعمال 
رسولان ۶/۱۶ و ۲۳/۱۸ و رسال پولی به 
غلاطیان تعبیر شده مورد بحث است» و 
دانستن اینکه این رساله در چه موقع و به کدام 
کلب انوشنه شده بستگی به فهم همین نکته 
دارد. زبان غلاطیان مرکب از یونانی و غلاطی 
بود. و اینان همچنان بر عادت قدبم خود؛ 
یعنی عدم استقرار در یک محل مستمر بودند. 
این ناحه از حیث حاصلخیزی و رونق 





«تجارت معروف بود و مهاجران طوایف 


گوناگون در آن سکونت داشتد. بهودیان نیز 
در انجا بسیار بودند. پولی بسیاری از ایشان 
را به دین عیسوی هدایت کرد و کلسای 


1 - Secale. 2 - Avena. 

3 - Oriza. 4 - Zea mays. 
5 - ۷۰ 6 - Saccharum. 
7 - Bambusa. 8 - Alpha. 

0۰ - و 


10 - 807۳70۵ ۰ 
1 - Sorgho vulgare. 
12 ۰ ۰ 


13 - ۰. 14 - ۰ 

15 - Glatz. 16 - Glaris 

17 - Glasgow. 18 - Galalzi. 

۹ - در تاظمالاطاء جمع غلعمة به غلط 
غلاصیم امده است. 

20 - 6212 21 - ۷ 

22 - Paphlagonie. 

23 - Pont. 24 - Cappadoce. 

25 - Lycaonie. 26 - Phrygie. 


27 - Talsliboies. 
28 - Teclosages. 
29 - Gallo - Grèce. 











غلاظ. 
چندی نز ساخت. نختین دفعه که پولس 
بدینجا آمد تخمیناً در سال ۵۱ و ۵۲م.یعنی 
در سفر ثانی رسالتش بود, و چند سال بعد 
دفع دیگر باز پدینجا آمد. و چنین مینماید که 
بعد از آن نامه غلاطیان را نوشت. در سفر 
نخستیی اهالی آنجا دعوت او را پذیرفتند ولی 
چهار یا پنج سال بعد معلمان یهودی مزدۀ 
حفیقی را به واسطة ارتباط با رسوم يهود 
منحرف و مفشوش ساختند و پولس از حال 
ایشان اطلاع تامی پیدا کرد. (از قاموس کتاب 
مقدس ص ۶۳۶ رجوع به گالائی و غلاتیا 
شود. 
غلاظ. ]غ1 (ع ص: اج غلظ. (غیاث 
اللغات) (المنجد). صاحب اقرب الموارد جمع 
غلظ راذ کر نکرده است. 
-امعاء غلاظ. رجوع به امعاء شود. 
غلاظ. غ1 (ع ص) سطبر. درشت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (غياث اللغات). غلیظ. 
(اقرب المواردا. 
غلاظت. غ 01 اس‌ص) درشستی. 
ستبری. رجوع به غلاظة شود. 
غلاظ شداد. [غ ظ ش](ص مرکب) 
(ملائک...) فرشتگان سخت و درشتخو و 
سنگدل. ستبرجگران سخت خشمان. ( کشف 
الاسرار ج ۱۰ ص۱۵۳ مأخو ذ است از آیة 
«علیها ملائکة غلاظ شداد», (قران ۶/۶۶). 
غلاظ, ج غلیظ . رجوع به شداد شود. 
مانو غلاظ شداد؛ مأمورین سخت و 
درشتخو و قی‌القلب. 
غلاظ و شداد. زغ ظٌ ش] (تركيب 
عطفی, ص مرکب) به معنی غلاظ شداد است. 
رجوع به غلاظ شداد شود. 
- قسمهای غلاظ و شداد؛ سوگندهای سخت 
و استوار. قمهای مغلظه, 
- ماموران غلاظ و شداد. رجوع به غلاظ 
شداد شود. 
- ملائْکة غلاظ و شداد؛ (در تداول). رجوع 
به غلاظ شداد شود. 
للاظة. [غ ظ ] (ع مص) به معانی غلظة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
غاظة شود. ||(إمص) فظاظت. درشستی 
(صراح) (مهذب الاسماء). 
غللاظی. [غ] (إخ) عسلی‌بن مسحمدین 
احمدین ایوب مقری غلاظی, مکنی به 
ابوالقاسم. او از اهل بصره بود و از احمدین 
عبدالله روایت کرد و ابوبکر احمدبن علی‌بن 
ثابت خطیب از وی روایت دارد. (از اناب 
سمعانی ورق ۴۱۴ الف). 
غلاغوش. [] (() لقب قبجی حاجب که از 
طرف ساطان مسحمود غزنوی به اسارت 
سیتان منصوب شد. در تاریخ سیستان 
آمدد؛ چون محمود را يقین شد او را خلعت 





داد و قیجی حاجب را یا او بفرستاد که او را 
غلاغوش گفتندی با هزار سوار... رجوع به 
تاریخ سیستان صفحات ۳۵۴و ۳۵۵و ۳۵۶ 
و ۲۵۷و رجوع به قبجی حاجب شود. 
غلاف. [غ /غ /۶] (ع !) پوشش. (ترجمان 
علامۂ جرجانی). آنچه بدان چیزی را 
بپوشانند. الفتاء بغشی به الضیء کتلاف 
القارورة و الیف و الکتاب. یقال: «جرد 
السیف من غلافه». (اقرب الصوارد). لفافه و 
هرآنچه چیزی را احاطه کند. (ناظم الاطباء): 


بفرمود تا گرگ پیکر درفش 

سرش بند زرین غلاقش بنفش. فردوسی 

سرش ماه زرین غلافش بنفش 

به زر بافته پرنیانی درفش. فردوسی. 

یکی زردخورشید پیکردرنش 

سرش ماه زرین غلافش بنفش. فردوسی, 

بوستانی کاندرو لولز گهر دارد غلاف 

بوستانی کاندرو گل مشک دارد سایبان. 
فرخی. 

وین آزاد و شاخ نرگس بیمار جفت 

نرگس خوشبوی و شاخ سوسن آزادیار 


این چنان زرین‌نمکدان بر بلورین مائده 

وآن چنانچون بر غلاف زر سیمین‌گوشوار. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ ص ۲۷). 
در اندرون وی مسجد دیگر بنا کردند یک 
خشت از زر سرخ و یک خشت از سیم. دیوار 
وی را غلافی کردند. (قصص الانبیاء 


ص ۱۷۵). 
بتاب آینۀ دل در این سیاء‌غلاف 
به آب آینة جان درین کبودسراب... 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۲). 
سخن برای زبان در غلاف کام کشد 
کجابرات 0 0 


شمثیر. ج» مُلف. غلف. لف نمی 
الارب) (از اقرب الموارد). نیام. نیام شمشیر 
کارد. (مهذب الاسماء). چخ: 














یک تفس آن تیغ برآر از غلاف 
چند غلافش کنی ای برخلاف. 
چو در لشکر دشمن افتد خلاف 
تو بگذار شمشیر خود در غلاف. 


نظامی. 


سعدی (بوستان). 
خطیب سیه پوش شب بیخلاف 
برآورد شمشیر روز از غلاف. 

سعدی (بوستان). 
تن بود چون غلاف و جان شمشیر 
کار شمشیر میکند نه غلاف. 

جامی (بهارستان). 

- امتال: 
نگنجد دو شمشیر در یک غلاف. 
ظر 
لایجمع سیقان فی غمد. 





غلافته. ۱۶۷۶۱ 


|آقرن؛ ؛ یعنی شاخ و 1 ن شاخ‌ماتندی است که 
بعض حبوب دارند و در آن ثمر و یا بزر آنها 
جای دارد, مانند نخود. غلاف‌گونه‌ای است که 
تخم یا تمر بعض گیاهان در آن جای دارد'. 
تخمدان بعض حبوب چون لوا و باقلا و جز 
آن: و له فى طرفه غلاف فيه البزر. (مفردات 
ابن‌اليطار ج۱ ص ۶۲). يعقد حباً الانجدان) 
فى شلف دقاق. (مفردات ابن‌البیطار). 
||غشائی که دل را فرا گیردو قلب درون آن 
جنبد. (از بحر الجواهر). 

- از غلاف برآمدن؛ بیحجاب شدن. (غیاث 
اللغات). کنایه از بی‌تکلف و بی‌حجاب شدن. 
(آندراج): 

خوشا دمی که به عشاق سینه‌صاف برایی 
کشی پیاله و چون لاله از غلاف برآیی. 

ثأثیر (از آنندراج). 

- غداره یا شمشیر را نزد کی به غلاف 
کردن؛کنایه از کو چکی کردن نسبت به او. 

- غلاف برگ یا نیام آن؛ قاعدۂ بعضی از 
برگهاست که بهن‌تر از سایر تقاط برگ است. و 
قسمتی از ساق بات و یا تمام محیط آن را 
احاطه میکند. رشد غلاف در نباتات مختلف 
متفاوت است, در بعضی از نباتات کوچک و 
در چنار نبتا پهن‌تر است و جوانة محوری 
تبات را کاملا سخفی و محفوظ میدارد. در 
گلپر رشد آن بسیار است و صفح بیرنگ و 
مقعری تشکیل ميدهد. رشد غلاف در برگ 
غلات به قدری بار است که میان گره‌های 
ساقه یا ماشوره و حتی گرههای بالای خود را 
میپوشاند. ( گیاه‌شناسی ابتی ص 4۲۴۵. 

- غلاف دل؛ شفاف. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
تاموره. پرده‌ای که به روی دل است و گردا گرد 
آن راگرفته است. (ناظم الاطباء). 

غلاف دیگ؛ آنچه دریگ را در سفر در آن 
نهند. 

- غلاف ماه؛ ساهور. و آن به گمان عامه 
چیزی است که ماه درون آن شود چون 
منکسف گردد. 
غللافق. غ ف ] ((خ) نام موضعی در بلاد 
عرب. (از معجم البلدان). 
غلافقه. [غ في ق ] ((خ) دهی است به ساحل 
زید. (متهی الارب). شهری است بر كنارة 
بحر یمن مقابل زبید. و آن للگرگاه زبید است 
و از این شهر ۱۵ مل فاصله دارد. کشتبهایی 
که‌به مقصد زبید. حرکت میکنند در آنجا للگر 
می‌اندازند. (از معجم البلدان), بندری است در 
یمن که به سبب نمو سنگهای مرجان از کار 
افتاد و بازرگانی آن به شهر بیت‌الفقیه منتقل 
شد. (از اعلام الستجد). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و تاریخ قم ص ۲۸۴ شود. 


1 - Gousse, Silique, Follicule. 











۷۲ غلاف گردن. 


غلاف کردن. [غ /غ /غک 5] (مسص 
مرکب) یا در غلاف کردن. در غلاف گذاشتن. 
اغلاف. رجوع به غلاف و اغلاف شود: 


یک نفس آن تیغ برآر از غلاف 
چند غلافش کنی ای برخلاف. نظامی. 
زین سبب من تیغ کردم در غلاف 
تا که کزخوانی نخواند برخلاف. 
مولوی (مثنوی), 


||در تداول عامه؛ دست از کاری بازدانمتن. 
ترک کاری گفتن. منصرف شدن: فلانی غلاف 
کرد. 
غلاف‌نشین. 1 /غ /غ ن] نف مرکب) 
آنچه در غلاف باشد. انچه پوشیده باشد: 
بی‌تور شد چراغ دل از ظلمت وجود 
این خنجر غلاف‌نشین زرق‌رنگ بود. 
ناصر علی (از بهار عجم) (آنندراج). 
غلاق. (غ] (خ) (عین...) جایگاهی است. 
(از معجم البلدان). 
غلال. (غ] (ع ) ج غلیل. (ستهی الارب). 
رجوع به غلیل شود. 2 
غلال. (غ](ع اج غُلة. (اقرب الموارد), 
رجوع به غلة شود: بلخ از کرت غلال و انواع 
ارتفاع از بقاع دیگر مرتفع‌تر بود. (جهانگشای 
جوینی). 
غلالة. غ( (ع !) دروبطارس (. بلوطی. 
سرخس‌البلوط. (مفردات ابن‌البیطار ذيل 
دروبطارس). در ترجمة فرانسوی مفردات: 
علالة (به عين مهمله). رجوع به دروبطارس و 
علالة شود. 
غلالة. [غ [] (ع ل) بالشچه‌ای که زنان بر 
سرین پندند تا کلان نماید. (منتهی الارب) 
(آنندراج). عظامة. (اقرب السوارد) (تاچ 
السروس). |اميخ که هردو سر حلقه را فراهم 
آورد. (مسنتهی الارب). ج غلائْل. (تاج 
العروس). ||شاما کچه که زیر جامه و زره 
پوشند. (ستهی الارب). جامة کوچک که در 
زیر جامه یا زره پوشند. (غیاث اللغات). 
پراهن خرد. (دهار), جامه‌ای که متصل به 
بدن باشد. (برهان قاطع). جامه‌ای که در زیر 
زره پوشند. شعار که زیر جامه و جوشن 
پوشند. شاما کچدو آن را سینه‌بند گویند: 
فتنه کند خلق راچو روی بپوشد 
همچو حروسان به زیر سبز غلاله. 
ناصر خسرو (دیوان ص ۳۸۹). 
شفق غلالً خورشید ارغوانی دوخت 
چو زهره بست ایاسی عنبرین بر چشم. 
رفیع‌الاین لنبانی. 
از نقاب قیرگون بر صح کرده سایبان 
وآن غلالةٌ عنبرین بر ماه طفرا ساختد. 
؟ (از صحاح الفرس). 
|[روغنی که بر بن و بیخ موی سر رسیده باشد. 


(از فرهنگ جهانگیری) (سرهان قاطع)". 





| آبی که در پای درختان جاری و روان باشد. 
(از فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع) ؟. 
||بینایی که از راه صواب منحرف شود؛ یعنی 
طریق حق را بگذارد و راه باطل را پیش گیرد. 
(از فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع) ؟. 
غلالة. زغ )2 (ع 0 بسیماری است مسر 
گوسپندان را. (منتهی الارب). غل به فتح اول 
و دوم و غلالة به ضم اول هر دو به معلۍ 
بیماریی مخصوص گوسپند است که در احلیل 
(مجرای شیر از پستان) آن پدید آید بدان 
سبب که دوشنده پستان را حرکت نمیدهد و 
چیزی در آن میماند و آنگاه خون با عقده 
میگردد. (از تاج العروس). 
غلاله. (غْ ل /ل] () زلف معشوق, (برهان 
قاطع). زلف. و آن را کلاله نیز خوانند. 


(فرهنگ جهانگیری). گلاله. (حاشية برهان 
قاطع ج معین): 
تاگرد دشتها همه بشکفت لاله‌ها 


چون درزده به آب معصفر غلاله‌ها. 
منوچهری (دیوان دبییرسیاقی چ ۱ ص۱۶۸ 
شاهد روز کز هوا غالیه گون‌غلاله شد 
شاهد تست جام می زو تو هوای تازه بین. 
خاقانی. 
جهان شد از نفحات نيم مشک‌افشان 
چنانکه از دم مجمر غلالة جانان. 
کمال اسماعیل اصنهانی (دیوان چ هند 
ص 4۴). 
غلام. (غْ] (ع () کودک. (مستتهی الارب) 
(غیاث اللغات). کودک شهوت‌پدیدامده. 
(ترجمان علامةُ جرجانی تهذیب عادل نسخة 
کتابخانة لغت‌نامه). پر از هنگام ولادت تا 
آمد جوانی. (از منتهی الارب). کودک که 
خطش دمیده باشد و بعضی گویند از زمان 
ولادت تا حد بلوغ. و فارسیان غلام به معنی 
مطلق بنده و پسر استعمال کنند خواه کودک 
باشد و خواه جوان و خواه پیر, یکن بر مذکر 
اطلاق کنند نه بر مؤنث. (انندراج). ریدک. 
(مقدمة الادب زمخثری). کودک نرینه. پر 
خردسال. پسر. آمرد. مقابل دختر. غلام 
بزرگتر از صبی و خردتر از شاب است و آن 
سنی است از چهارده‌سالگی تا بیست و 
یک‌سالگی. (معودی): قال رب انی یکون 
لی غلام و قد بلغنی الکبر و امراتی عاقر. 
(قرآن ۴۰/۳. فأدلی دلوه قال یا بشری هذا 
غلام. (قرآن ۱۹/۱۲). و اما الجدار فکان 
لغلامین یتیمین فی‌المدينة. (قرآن ۸۲/۱۸). 
پس خواهر یمقوب گفت: یک ره که این غلام 
[یوسف ] دزدی کرد چاره نیت تا دو سال 
مرا بندگی کند. (ترجمۂ تاریخ طبری چ بهار 
ص۲۷۰). ||پسری یا امردی که با وی عشق 
ورزند. پر زیاروی. معنی اصلی غلام؛ پر 
و امرد است ولی چون پادشاهان و امرا و شعرا 








غلام. 
و توانگران علاوه بر استفاده از غلامان خود 
در مورد خدمتگزاری و جنگاوری و تجمل با 
بعضی از بندگان خوبرو عشق میورزیدند از 
این رو غلام در ادبیات مفهوم معشوق را به 
خود گرفته است. رجوع به «غلام و بنده از 
نظر تاریخی» در مطالب بعدی شود: 
غلام ار ساده‌رو باشد و گر نوخط بود خوشتر 
خوش اندر خوش بود باز آنکه با زوبین و چاچله. 
عسجدى. 
غلام و جام می رادوست دارم 
ته جای طعنه و جای ملام است. منوچهری. 
داد در دستش اهخته حامی را 
بر لت جام نگارید غلامی را. 
در کف جاهل همیگوید نید 
در بر فاسق همیگوید غلام. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۹۸ ۲). 
می چه داری در صراحی ای غلام 
جام پرکن تابه کف گیریم جام _ 
امیر معزی (از انندراج), 
ملک درحال کنیزکی خوبروی پیشش 
فرساد همچنین در عقبش غلامى 
بدیم‌الجمال لطیف‌الاعتدال. ( گلستان سعدی). 
شمع نخواهد نشست بازنشین ای غلام 
روی تو دیدن به شب روز نماید تمام. سعدی, 
کس‌ازین نمک ندارد که تو ای غلام داری 
دل ریش عاشقان را نمکی تمام داری. 
سعدی (بدایع), 
|امرد میانه‌سال. (اضداد). ج َغلِة, غلمة, 
غلمان. (متهى الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد), ادر اصطلاح علمای رجال و درایه 
عبارت از شا گردو تلمیذ و تربیت‌یافته است. 
صاحب روضات در ضمن ترح حال 


منوچهری. 


محمدبن مسعود عیاشی گوید: از جملة تلامذه 
و غلامان او در اصطلاح علمای رجال, 


۰ 0۲00۵۵3212168 - 1 
۲-در فرهنگهای عربی غلاله به این معنی 
نیامده» صاحب اقرب‌الموارد گوید: غل الاهن 
فی رأب غلا؛ ادخله فی اصرل شعره. از انرو 
معلوم نیت غلاله که در فارسی آمده مأخوذ از 
عربی است یاعرب از فارسی گرفته است. 
۳-غلاله به این معنی نیز در فرهنگهای عربی 
نیامده. صاحب افرب‌الموارد گوید: غل الماء 
بين الاشجار غلاً و غلولا؛ جری. معلوم نیست 
که فارسی زبانان از عربی گرفته‌اند با عربی‌زبانان 
از فارسی. 
۴-اين معتی نیز مثل دو معنی گذشته برای 
غلاله در فرهنگهای عربی نیامده, صاحب 
اقرب‌السوارد گوید: غل بعره؛ حاد عن 
الصواب. و بابر اين معلوم نیت غلاله به معنی 
مذکور مأخوذ از عربی است یا عرب از فارسی 
گرفته است. 
۵-صاحب متهی‌الارب به فتح اول بر وزن 
سحابه آورده است و ظاهراً غلط است. 








غلام. 
ابوعمرو محمدین عمرین عبدالمزیز کشی 
است. در مسقیاس الهداية آمده: غلام در 
اصطلاح رجال و درایه دلالت به هیچ کدام از 
مدح و ذم ندارد و مراد از غلام فلان, تلمیة او 
متأدب به آداب اوست, چنانکه دریار؛ بکربن 
محمدین حبیب مازنی گویند که از غلامان 
اسماعیل‌ین میثم است زیرا که از وی تأدب 
کرده, و دربار؛ « کشی» گویند که وی از 
غلامان عیاشی است زیرا مصاحب او بود و از 
وی اخذ مراتب کرده است. و بعضی برآنند که 
در کب رجال لفظ غلام در غیر معنی تلعیذ 
استعمال نشده است. البته این معنی در 
صورتی است که لفظ غلام اضافه به علم 
شخصی دیگر باشد. مثل: غلام فلان. (از 
ریحانة الادب ج٣‏ ص۱۶۰). این خلکان در 
وفیات الاعیان دربار؛ ابوعلی فارسی ارد: 
«وعلت منزلته حتی قال عضدالدولة: انا غلام 
ابی‌علی الفوی فى اللحو». |[به مجاز به 
معتی نوکر و بنده. (غیاث اللغات). نوچه: غلام 
حرک؛ نوچ سبک و تیزخاطر. (منتهی 
الارب). رجوع به نوچه شود. بنده. بند؛ُ نرینه. 
عبد. مملوک. بندة زرخرید. زرخرید. مولی. 
وصیف. مقایل کنیز. رهی: 
نه ماه صیامی نه ماه فلک 
که اینت غلام است و آن پیشکار. . رودکی. 
غلام ترسا پیش ایشان بود که شه او را از 
شهر نینوی برده کرده بود... و این غلام تورية 
و انجیل خواندی... عتبه و شه با غلام در باغ 
بودند. (ترجمةُ طبری). و از همه اين ناحبت 
مردان و کنیزکان و غلامان آراسته به بازار 
آیند [به روز بازار در جل قارن ] و با 
یکدیگر مزاح کنند. (حدود العالم). 
خواجه یکی غلامک رس دارد 
کزنا گواردخانه چو تس دارد. منجیک. 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه 
سست‌هل و حجره‌حجره گردملازه(. 


عغلام و کنيزک ببز هم دویست 
بگویش که با تو مراجنگ نیست. ‏ فردوسی. 
چو او را پدان کاخ در جای کرد 


غلام و پرستنده با پای کرد. فردوسی. 
خردمند و بیدار سیصد غلام 

بیامد بر زین و سیمین‌ستام. فردوسی, 
مریخ روز معرکه شاها غلام تست 


چونانکه زهره روز میزد است داه تو. 
فرخی (دیوان ص ۳۴۱). 
این همگوید گشتم به غلام و به ستور 
وآن همیگوید گشتم به ضیاع و به عقار. 
فرخی. 
تو غلام منی و خواجه خداوند ملست 
نتوان با تو سخن گفتن و با خواجه توان. 
فرخی. 





با غلامان و آلت شکره. 

کردکار شکار و کار سره. 
خورشید زد علامت دولت به بام تو 
تاگنت دولت از بن دندان غلام تو. 
منوچهری (دیوان چ دببیرسیاقی چ ۱۳۲۶ 
ص ۱۷۱). 

ونخت جتان بار با سلاح تمام و 
برگتوان. و غلامان ساخته با علامتها و 
مطردها... خیل‌خیل میگذشت. (تاریخ بهقی 
چ فیاض ص ۲۷). امیر چون رقعه بخواند 
بلوشت و به غلامی خاصه داد. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۱۶۳). و بر اثر ایشان صد و سى غلام 
سلطانی بیشتر خط آورده... بگذاشتند. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۲۷۱). 

ترا نه چرخ و هفت اختر غلام است 

تو شا گردتنی حیفی تمام است. ناصرخسرو. 


عنصری. 


گرروم بدو سپاری و گر ترک 

شاهنشه ری کنی غلامش را. تاصرخرو. 

کمز کیخروی نه‌ای زیراک 

هر غلامیت کم ز بیژن نیست. معودسعد. 

زانکه خواجه مرا خداوند است 

خویشتن را غلام او دانم. مسعودسعد. 

تو غره بدان شوی که می می‌نخوری 

صد لقمه خوری که می‌غلام است آن را". 
خیام. 

زمانه سوی حسودت ندا کند که منم 

وراغلام تو با خواجه زمانه مچخ. سوزنی. 


تن من است چو سلطان معصیت‌فرمای 

من از قیاس غلام مطیم سلطانم. . سوزنی. 
غلام نت به فرمان خواجه رام چونانک 

من این نبهره تن خویش را به فرمانم. سوزنی. 


هر غلامیش را ز سلطانان 

پهلوان جهان خطاب رساد. خاقانی. 
پیام داد به درگاهش آفتاب که من 

ترا غلامم از آن بر نجوم‌سالارم. خاقانی. 


غلام آب رزانی نداری آب روان 
رفیق صافرحیقی نی به صف صفا. خاقانی. 


سلطان با خواص غلامان خویش حمله کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۲ ده .ق. 
ص ۲۷۳). 
ز خاموشی در آن زرینه‌پرگار 
شده نقش غلامان نقش دیوار. نظامی. 
زر به خروار و مشک نافه به کیل 
وز غلام و کنیز چندین خیل, نظامی. 
ای زهره و مشتری غلامت 
سرمایه نام جمله نامت. تظامي. 
مال او برداشته‌ست این قلتبان 
وین غلام اوست ای آزادگان. 

۲ مولوی (متنوی). 
شد غلامی که اب جوی ارد 
آب جوی آمد و غلام ببرد. 

سعدی ( گلستان): 





aa غلام.‎ 


رای خداوند راست حا کم و فرمانزواست 


گربکشد بده‌ايم ور بنوازد غلام. سعدی. 
غلامی به درویش برد این پیام 
بگفتا به خسرو بگو ای غلام. 

سعدی (پوستان). 
تا که باشد دل غلامی دور 
ار تو کارت کجا پذیرد نور؟ اوحدی. 
آنکه بر صد شاه دام نهد 
بوسه بر دست هر غلام نهد. اوحدی. 
ما رابر استان تو بس حق خدمت است 
ای خواجه بازبین به ترحم غلام را. حافظ. 


صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان 
که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. 
حافظ. 
غلام نرگس مت تو تاجداراند 
خراب باد؛ لعل تو هوشیارانند. حافظ. 
غسلام‌باره. غلام پیشخدمت. غلامخانه. 
غلامزاده. غلام‌گردش. رجوع به هریک از 
مدخل‌های مذکور شود. و در اسامی خاص 
گاهبا نام دیگر بدین سان ترکیب گردد: غلام 
غلامعلی. غلاممحمد. غلام‌یحیی و جز آن. 
- غلام ترک؛ غلامی که از نزاد ترکان باشد. 
رجوع به تاریخچة غلام و بنده ذیل عنوان 
غلامان ترک در مطالب بعدی شود؛ 
چون شاه هند پیش و پش ده غلام ترک 
از فر عید گه می و گه شکر افرش. خاقانی. 
= غلام خاصه. غلامان خاصه؛ گروهی از 
غلامان بودند که در پشت سر پادشاهان 
می‌ایتادند. در تذکرةالملوک آمده: و غلامان 
خاصه در پشت سر پادشاهان ایستاده 
می‌شدند. و لله مخصوصی داشتند, مقرر شد 
که قرچقای بیک غلام خاص شریفه با فوجی 
از غلامان به قلعه رفته محافظت قلعه و یراق 
متعلقه به سر کار پادشاهی نمایند. (عالم‌آرای 
عباسی ص‌۴۵۵ چ قدیم و ص ۶۵۵چ 
جدید). رجوع به تذکرة الملوک چ دییرسیاقی 
ص ۱۹ شود. 
غلام خانه‌زاد؛ غلام یا خدمنکاری که 
مخصوصا جهت خدمت شاه در دربار تربیت 
میافت. تربیت غلام خانه‌زاد در دورة صفویه 
نیز معمول بوده است و او را به ترکی اوأغلى 
مینامیدند. رجوع به غلام و بنده از نظر 
تاریخی در مطالب بعدی شود. 
= غلام خواچه‌سرا؛ یا غلام سرایی. یا غلام 
خانگی, غلامان خواجه‌سراء گروهی از 
غلامان زییارو بودند که خصی شده بودند و 


۱-کذا() نل: ست هل و هرزه گرد ولره 
ملازه. 

۲-در این مررد غلام با حفظ معنی اصلی در 
مفهوم پایین‌نر و کرچکتر اسنعمال شده است. 








۴ غلام. 


پشت سر شاه می‌ایتادند. در کتاب سازمان 
اداری حکومت صفوی (ص ۱۰۷) آمده است: 
غلامان جوان دو نوع بودند: یکی غلامان 
خواجه‌سرا که خصی شده بودند و دیگر غیر 
خواجگان (ساده). شاردن در سفرنامٌ خود 
(ج۵ ص ۴۷۰ و ۴۷۹) در توصیف مجالی 
رسمی میگوید: «در عقب (سلطان) ده یا ته 
خواج‌سرای خردسال ده تا چهاردساله 
می‌ایتادند. اینان از زیباترین و خوبروترین 
کودکان بودند و رختهای بسیار فاخر 
میپوشیدند, و به شکل نیم‌دایره در عقب شاه 
می‌ایتادند و به نظر چون تندیسهای مرمر 
جلوه میکردند زیرا هیچ حرکتی نداشتند و 
دست را یر سنه مینهادند وسر راست نگاه 
میداشتند. و حتی مردمک چشم آنان حرکت 
نمیکرد.» این خدتکاران به هنگامی که شاه 





بر خوان مب بر زمین زانو میزدند. 
رجوع به غلام و بنده از نظر تاریخی شود. 
- غلام ساده؛ غلامی که خصی نشده باشد. 
مقابل غلام خواجه‌سرا. در کتاب «سازمان 
اداری حکومت صفوی» امده است: غلامان 
معمولی یا ساده از جوانانی بودند که داوطلب 
خدمت سلطان شده با خدسکارانی که 
مخصوصاً جهت خدمت شاه تریت یاه 
بودند. شاردن در سفرنامة خود (ج۵ ص۲۰۸) 
میگوید: «قریب هزار تا هزار و دویست جوان 
نام افتخاری غلام شاه را داشتند. ابن خادمان 
یا پیشخدمتان خاص شاه برحب استعداد 
خویش بعدها در بین ادارات مختلف توزیع 
میشدند. و به تدریج به مشاغل مستقل و مهم 
میرسیدند. اصطلاح ترکی اوأغلی یا «خانزاد» 
که در زمان شاه عباس اول و جانشینانش 
بسیار په کار رفته بدون تردید اشاره است به 
این نوع غلامان که در دربار تربیت میبافتند». 
غلام سرایی, با غلام خانگی؛ غلامی که به 
اندرون و حرمخانۀ پادشاه یا امیر میتوانست 
برود. ظاهراً همان غلام خواجه‌سراست که 
مقابل غلام ساده است. 
بر در بغداد خواهم دیدن او را تا نه دير 
گردبر گر دشن غلامان سرایی صد خن 

3 فرخی. 
احمد عبدالصمد... آن لشکر و خزایین و 
غلامان سرایی را برداشت... به خوارزم 
بازبرد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص‌۳۳۵). 
فرمود تا طرادها غلامان سرایی را از دور 
بزدند. (تاریخ بهقی ایضا ص ۳۲۴). او را 


حاسدان و عاشقان خواستند هم از غلامان 
سرایی. (تاریخ بیهقی ایض ص 4۲۸۲ 

نمانده در حریم پادشاهی 

وشافی جز غلامان سرایی. نظامی, 
دو رویه کرد تخت پادشائیش 

کشیده صف غلامان سرائیش. نظامی. 





- غلام فلک بودن؛ محکوم فلک بودن. (از 
آندراج). صاحب آنندراج گوید: غلام قلکم؛ 
ینی محکوم فلکم. چون کاری خلاف توقع 
پیش آید این عبارت را گویند. در فرهنگهای 
رشیدی, برهان قاطع و انجمن آرا چنین آمده: 
غلام فلکم؛ کنایه از پش آمدن کاری باشد 
برخلاف مراد و توقع. - انتهی, و یشک این 
معنی مأخوذ از شمر نورالدین ظهوری است 
که خود فرهنگهای مزیور نیز آن را آورده‌اند و 
کنایه از نرسیدن به مراد است: 
مست می خون دل و جام فلکم 
مرکشتم نگر به کا فلکم 
درساخته‌ام به خواجه‌تاشی با غیر 
ناسازی او ببین غلام فلکم. ظهوری. 
- غلام کشمیری؛ غلامی که از کشمیر باشد. 
غلام هندو. 
-خلام کشیک‌خانه؛ پاسبان که محافظت 
میکند. (از انندراج). 
- غلام هندو؛ غلامی که از هند باشد. غلام 
پد 
چون غلام هندویی کو کین کشد 
از ستیزه خواجه خود را میکشد. 

مولوی (ملتوی), 
غلام و بنده از نظر تاریخی: از نگرستن به 
سرگذشت اجتماعی بشر توان دریافت که 
انسان به طبع موجودی خودخواه و خودسر 
بوده است, زورمندان همواره به همتوعان 
ناتوان خویش زورگویی میکردند و هرگونه 
ستمگری را برآنان روا میشمردند, در آغاز 
هنگامی که زورمندان بر دشمنان خویش 
چیره مندند مردان انان را میکشتند و زنان 
را برای بهرهمندی از ایشان نگاه میداشتد. 
دیری نگذشت که مردان مفلوب را نیز برای 
خدمتگزارې به عنوان غلام و برده به کار 
میگماشتد. و آنان را به شخم زدن زمین و 
گله‌چرانی وامیداشتند. و مانند کالا خرید و 
فروش میکردند. مصریان. آشوریان و بابلیان 
باستان همه برده داشتند. رومیان زنان و 
مردان اسیر را در خانه‌ها به کار میگماشتند و 
بانوی خانه میتوانست کنیز و غلام خود را 
تازیانه بزند و او را بکشد. ایرانیان ترکان را به 
اسارت میگرفتد و برای شاهزادگان ترک 
هدیه یفرستادند. عربها اسیران جنگی را برده 
میاختند و یا از حبنه و اطراف عربستان 
برده میخریدند. تجار بردگان را به بازارهای 
مکاره (عرب) آورده آنان را میفروختند. عبید 
و موالی در تاریخ اسلام عامل برجسته‌ای 
محسوب ميشوند. بردگی اسلام بیشتر پوسیل 
اسارت بود. همیتکه مسلمانان بر سپاهی غلبه 
میکردند و یا شهری را میگشودند زنان و 
مردان و کودکان آن را به اسارت میگرفتند. و 
مان خود تقیم میکردند. در اثنای فتوحات 





غلام. 
اسلامی اسر به قدری فزونی یافت که 
هزارهزار شمارش میشد و دهده به فروش 
میرفت. به خصوص در ایام بنی‌امیه که 
فتوحات اسلامی بار توسعه یافت, مغلا 
موسی‌بن نصر در سال ٩۱‏ ه.ق.شتشصد 
هزارتن را در افریقیه امیر کرد و پنج یک آنها 
را (شسصت‌هزار تن) برای خلیفه ولیدین 
عبدالسلک به دمشق فرستاد. و البته از 
ترکستان و ساير تقاطی که در زمان بنی‌امیه 
فتح میشد. به همین میزان اسیر می‌آوردند. 
ابراهیم فرمانروای غزنین در سال ۴۷۲ ه.ق. 
از یک قلعة هند صد هزار اسیر اورد و در 
جنگ دیگری که در سال ۴۴۰ ده.ق.به 
سرداری اپبراهيم ينال در روم واقع شد 
مسلمانان غیر از چارپایان صد هزارتن اسیر 
گرفتند. علاوه بر اسرای جنگی همه‌ساله 
فرمانروایان اسلامی از ممالک ترکستان و 
بربر و غیره گروه بسیاری غلام سفید (زن و 
مرد) به جای مالیات به دارالخلافة 
میفرستادند. بدین ترتیب در میان مسلمانان 
غلام و اسیر و زرخرید بیار بود تا آنجا که 
یک ملمان گاهی از ده تا صد یا هزار بنده 
داشته است. در زمان ایوپان یک لشکر 
سواره دهها بنده و گماشته و خدسگزار 
داشت. در روزگار بنی‌امبه که دور تجمل و 
شکوه بود بنده‌داری بیشتر رواج داشت و 
هنگامی که امیری سوار میشد صد یا پانصد و 
یا هزار غلام در رکاب وی بودند. همینکه 
غلامان فراوان میندند شخصی را به نام اسناد 
برای تربیت و ادارة امور آنان تعیین میکردند 
و امیران و بزرگان غالا اين بندگان را 
نیراندازی و فنون جنگی می‌آموختند و به 
جای سپاهی برای حفظ و حمایت خویش به 
کار میبردند. اخشید والی مصر هشت هزار 
بند؛ سلح داشت که هر شب دو هزار تن آنان 
در کاخ او کشیک میدادند. امیران غالا این 
سپاهیان (غلامان) را خرید و فروش میکردند. 
دستۀ دیگر از غلامان سفید از قبیل ترک و 
رومی و ایرانی و بربری زنگی و صقلبی 
(سیسیلی) از زن و مرد خانه‌زاد و زرضرید و 
جز آن مخصوص انجام دادن امور خانگی 
بودند و به کارهای آشپزی, دربانی, فراشی» 
انبارداری, قایقرانی. رکابداری و امتال آنها 
میپرداختند, گاهی عده غلاغان به فدری 
بسیار بود که از تعداد لازم برای انجام دادن 
امور سپاهیگری و خدست خانگی و پاسبانی 
نیز بیشتر میشد. در آن سوقع غلام‌داران 
متمول و ثروتمند به گروه بسیاری از آنان 
لباسهای فاخر می‌پوشانیدند و آنان را جزء 
تجملات و تفریحات قرار میدادند و لخستین 
بار امین پر هارون به این کار اقدام کرد وی 
غلامان بسیاری (به خصوص خواجگان) 








غلام. 
خرید و آنان را لباس زنانه پوشانید و در 
کاخهای خویش جاداد. سایر خلفا نیز از این 
عمل پروی کردند و غلام‌بچه‌های سفید و 
سياه گرد آوردند. شمارة غلام‌بچه‌های سفید و 
سیاه المسقندر از یسازده‌هزار میگذشت. 
غلام‌بچه‌های سفید معمولاً ایرانسی, دیلمی» 
ترک و طبری بودند. و غلامبچه‌های سیاه 
بومی و غیره رااز مکه و مصر و افریقیه 
می‌آوردند. خلفا غالبا از زنگیان گارد 
مخصوصی جهت حمایت خویش تشکیل 
میدادند. گروهی از غلامان نیز خواجه نامیده 
ميشدند. اخته کردن مردان یک عادت شرقی 
باستانی است. این امر ابتدا در میان آشوریان 
و بابلیان و مصریان معمول بوده است و 
یونانیان از آنان و رومیان از یونیان و فرنگیان 
از رومیان این شیوه را آقتباس کردند. قبلا 
تصور میرفت که خواجگان فاقد قوای دلیری 
و مردانگی میشوند ولی عده‌ای از همین 
خواجگان جزء اشخاص مهم تاریخی شده‌اند 
و در امور کشوری و لشکری مقام مهمی 
یافه‌اند. پران را به جهات بسیاری اخته 
میکردند از قیل اینکه آزادانه در حرمرا 
بمانند و رابط میان زنان و مردان باشند. یکی 
از دوره‌هایی که غلامان و خواجگان نفوذ 
بسیاری در امور دوتی داشته‌اند دورۀ 
عباسیان است. در ميان غلامان متنفذ 
عباسیان بیش از همه نام مسرور خادم هرون 
را ميشنويم ولی او چندان قدرتی نداشته 
است. نختین خلیفه‌ای که غلامان بسیار گرد 
آورد و آنان را مقرب ساخت امین بود. او 
چون به خلافت رسید خواجه‌های بسیاری 
خریده آنان را انیس شبانه‌روزی و سرپرست 
خورا ک و نوشابه و امر و نهی خویش قرار 
داد و دسته‌ای از انان را جرادیه و دستۀ 
دیگری از خواجگان اء را غرابیه نامید. 
امین از نظر سیاسی و یا سحافظت شخصی 
خود این خدتگزاران را جمع نکرد بلکه 
منظوری جز خوشگذرانی و عیاشی نداشت تا 
آنجا که شاعران دربار؛ ان وضع شمرها گفتند 
و امردبازی امین را با ذ کر اسامی گروهی از 
آن امردان به شعر دراورده‌اند. همینکه شمارۀ 
خدت‌گزاران و غلامان در دستگاه خافا 
فزونی یافت آنان را به چند دسته رومی, 
ترک» حبشی» سندی, بربری, سیسیلی و جز 
آن تقیم کردند. و تقریبا تشکیلاتی مانند 
تشکیلات نظامی برای انان ترتیب دادند» و 
مقرری و مستمری جهت آنان تعیین کردند. 
اساساً استخدام غلامان و ممالیک و غیره در 
سرای خلفا و امرابه منظور انجام دادن 
کارهای خانوادگی بود سپس از وجود آنان 
برای حفظ و حمایت خود و منزلهای خویش 
استفاده کردند, و طبعاً بهای چنین غلامان و 





خدمتگزارانی روزافزون میگشت و از صد تا 
هزار دینار و بیشتر یبا کمتر از آن سیبود. و 
چه‌بسا که امیران بیش از پانصد و بلکه هزار 
غلام داشتند. از آنجمله بفاالشرابی یکی از 
سرداران ترک پانصد غلام داشت و یعقوب 
ابن‌کلس وزیر فاطمیان مصر بیش از 
چهارهزار غلام نگاه میداشت. غلامان دربار 
خلفا دسته‌دسته بودند و هر دسته‌ای نامی 
داشت مانند غلامان کوچک و غلامان سنگی 
و پیادگان رکابی و مصائی و غیره. فرق 
دسته‌های سپاهی ترک با دسته‌های غلامان 
مملوک آن بود که سپاهیان ترک برای دولت 
کار میکردند و از دولت حقوق و مسقرری 
میگرفتند. و بعضی از آنان اجیر و بعضی دیگر 
مملوک بودند» ولی دسته‌ای غلامان برعکس: 
خدمتگزاران شخصی خلیفه یا امیر بودند, و 
از شخص خلیفه یا امیر حقوق میگرفتند و از 
خانه و شخص او حمایت میکردند. گاهی هم 
این خدستگزاران شخصی جزء سپاهیان 
دولت درمیآمدند. و گاهی نیز بنا به مقتضیات 
با سپاهیان همکاری میکردند. بعضی از خلفا 
بندگانی را میخریدند که با دشمنان آنان 
مبارزه کند. و چه‌باکه دسته‌ای از این 
خدمتگزاران بر خلیفه چیره شده وی را اذیت 
میکردند. و آنان هم از دسته‌های دیگر 
غلامان استمداد کرده آن دسته مخالف را نابود 
میاختند. نخستین خلیفه‌ای که خدت‌گزاران 
بسیار گرد آورد و آنان را مقرب ساخت. 
المقتدر باه بود که در سال ۲۹۵ د.ق.به 
خلافت رسید و یازده هزار خدمتگزار و 
خواجه رومی و سیاه جم‌آوری ساخت. 
المقتدر خد‌گزاران را پیش می‌انداخت و از 
آنان یاری میجست و گاهی فرماندهی سیاه و 
مانند آن را به آنان وا گذار میکرد. در زمان این 
خلفه مونس خادم از تمام رجال دولت پیش 
افتاد و فرماندة سپاء و امیرالامراء و خزانه‌دار 
کل گشت. و مورد شور خلیفه واقم شده هم 
کارها را به دست گرفت. سرانجام خلیفه در 
جنگ با مونی کشته شد. پس ا گر خلفا به 
خدمتگزاران و خواجگان پناه می‌آوردند 
براي حفظ جان و یا برای تجدید قدرت و یا از 
بیم ترکان مبود. گروه ابوهی از خواجگان و 
غلامان در دستگاههای دولتی مسلمان به 
مسقامات مهم سرداری سپاه. امارت, 
خزانه‌داری کل و غیره رسیدند. مثلاًالمعتضد 
بالله خلیفة عباسی غلامی داشت به نام بدر که 
در دور؛ خلافت المعتضد به مقام فرماندهی 
کل‌سیاه رسید و نام خود را بر سپرها و بیرقها 
نگاشت, و نبت به مولای خود همه نوع 
اخلاص میورزید و سرانجام در راه یاری 
المعتضد کشته شد. بچکم امیرالامرای دولت 
عباسی از غلامان بود و به عالی‌ترین مقام 





غلام. ۱۶۷۶۵ 


رسید. جوهر سردار فاطمیان غلامی رومی 
بیش نود که در اواسط قرن چهارم هجری 
قمری مصر را برای فاطمیان گشود و شهر 
اهره را ساخت. پیش از جنوهر کنافور 
اخشیدی که غلام زنگی سیاهی بود در سال 
۵ د.ق. فرمانروای مصر گشت. یاس 
صقلی خود غلام مونس خادم بود اما په قدری 
ترقی کرد که فرمانروای برخی از ممالک 
اسلامی شد. برجران الاستاذ خواجه سفیدی 
بود که در زمان العزیز باه و الحا کم(از خلفای 
فاطمی مصر) به مقام وزارت رسید و برای 
تختین بار امین‌الدولة لقب یافت. قراقوش 
الطواشی وزیر صلاح‌الدین ایوبی اولشخص 
دولت ایوبیان گنت. عمیدالملک سردار 
سپاهیان ترک از خواجگان بود. شقیر خادم 
رئیس برید مصر و شام در زمان بنی‌طولون از 
خواجگان بود, در دور؛ فاطمیان خواجه 
همه کار دولت شد, همچنین در اندلی 
(خلفای اموی) و در دولت سلجوقیان و 
آل‌بویه و جز آنان خواجگان و غلامان به 
مقامات مهمی ارتقاء یافتند. (از مجلدات 
تاریخ تمدن اسلام تأیف جرجی‌زیدان به 
اختصار). 

غلام و بنده در حکومتهای ایرانی: آقای 
دکتر صفا در تاریخ ادبیات در ایران! (ج۱ 
ص ۱۹۳) آرد: در قرن چهارم بنابر رسم تمدن 
اسلامی انواع بندگان در نواحی ایران زندگی 
میکرده‌اند و اینها معمولاً اسرایی بودند که در 
غزوه‌ها و حملات سرحدی هند و سند و 
اصقاع ترک و روم و حبشستان و زنگ به 
دست ملمانان می‌افت‌ادند, و در داخلة 
ممالک اسلامی بعد از آنکه تربیت مییافند به 
معرض بیع و شری درمیآمدند. در دستگاه 
سامانیان و دیالمه غلامان و کنيزکان ترک 
بار بوده‌اند. و از اسباب اهمیت این بندگان 
خاصه ترکان آن بوده است که کنيزکان آنان 
در حسین و غلامانشان در شجاعت و 
جنگاوری شهرت داشتند. ابی‌حوقل میگوید: 
غلامان ترکی در جهان نظیر ندارند, و در بها و 
زیبایی هیچیک را با آنان همسری نیست, و 
من غلامی را دیده‌ام که در خراسان به سه‌هزار 
دینار فروخته شد و قیمت کنيزک ترک در 
میان خراسانیان به هزار دینار میرسد و من در 
هیج جای جهان ندیده‌ام که غلام و کنیزکی از 
رومی و مولد به چنین قیمت گران فروخته 
شود. و از این جنس در دستگاه آل‌سامان و 
بزرگان و امرای خراسان بار است. غالب 


۱-در مطرر سایق جرجی‌زیدان این نبت را 
به امین داد است. 
۲ - نام این کاب در جلد ۵به تاریخ ادبیات 
قارسی تغییر یافت. 








۷۶۶« ۱ غلام. 


غلامان صقلابی و خزری و دیگر طوایف 
ترک را تجار خوارزم و سمرقند میفروخته‌اند. 
و در آن نواحی تربیت بردگان بسیار متداول 
بود. در رسم برده خریدن و انواع بردگان و 
تزادهای مختلف انان از خدمات گونا گون که 
په ایشان وا گذار ميشد آداب خاصی معمول 
بود و اصولاً این کار خود علمی خاص تلقی 
میشد. 

غلامان ترک: اهمیت غلامان ترک که در 
دستگاههای امرای ایرانی قرن چهارم به سر 
مبرده‌اند بشتر در ان است که برای امور 
لشکری خریده و تربیت ميشدند. نظام‌الملک 
در سياست‌نامه (چ عباس اقبال صص ۱۲۹ - 
۰ چگونگی تربیت غلامان را برای 
سپاهیگری به تفصیل توضیح داده و گفته است 
که:«هنوز در عهد سامانیان این قاعده بر جای 
بوده است که به تدریج بر انداز؛ خدمت و هنر 
و شایستگی غلامان را درجه,می‌افزودند 
چنانکه غلامی را که خریدندی یک سال او را 
پیاده خدمت فرمودندی و در رکاب با قبای 
زندنیجی شدی, و این غلام را فرمان نبودی 
که‌پنهان و اشکارا در این یک سال بر اسب 
نشستی, و اگر معلوم شدی مالش دادندی. و 
چون یک سال خدمت کردی وشاق‌باشی 
(غلام‌باشی) با حاجب بگفتی و حاجب معلوم 
کردی, آنگه او راقبایی و اسبی ترکی بدادندی 
با زینکی در خام گرفته و لگامی از دوال ساده. 
و چون یک سال با اسب و تازیانه خدمت 
کردی دیگر سال او را قراجوری (شمشیری 
سرکج یا کمر شمشیر) دادندی تابر میان 
بستی, و سال چهارم کیش و قربان فرمودندی 
تا وقت برنشتن ببستی, وسال پنجم زینی 
بهتر و لگام مکوکب و قبای روی‌داری و 
دبوسی که در دبوس حلقه آویختی, و سال 
ششم ساقیی فرمودندی با اسب‌داری, و 
قدحی از میان درآویختی, و سال هفتم و سال 
هشتم خیم شانزده‌یخی بدادندی, و سه 
غلامکی نو خریده بدادندی, و در خیل او 
کردندی, و او را وشاق‌باشی لقب کردندی, و 
کلاهی نمدین سیم‌کشيده و قبایی گنجه‌ای در 
او پوشیده. و هرسال جاه و تجمل و خیل و 
مرتبت او می‌افزودندی تا خیلباشی شدی. 
پس حاجب شدی اگر شایستگی و هنر او 
همه‌جا معلوم شدی و کار بزرگ از دست او 
برآمدی و مردم‌دار و خداونددوست بودی, 
آنگه تا سی‌وپج‌ساله نشدی او را اسیر 
ندادندی. و ولایت نامزد نکردندی, و البگین 
که‌بنده و پروردۀ سامانیان بود به 
سی‌وپتجالگی سپهالاری خراسان 
یافت». در اواخر عهد سامانیان عده‌ای از این 
غلامان که به مراتب عالیه رسیده بودند در 
دستگاه دولتی به سر میبردند, و قسمی از 








اغشاشات اواخر عهد سامانی مولود دسایس 
همان بود. و این غلامان هم ممکن بود بعد از 
وصول به مراتب بزرگ خود غلامانی بخرند, 
چنانکه البتگین هنگامی که از خراسان یرون 
میرفت دوهزار و هفتصد غلام ترک داشت. 
رفتار بعضی از امرای ایرانی با غلامان ترک 
ار خن نود غ الوص امین 
اسماعیل و بیشتر از او مرداویج‌بن زيار که 
نت به غلامان ترک خود اهانتهای عجیب 
روا میداشت. غلامان ترک به همان نحو که در 
بغداد از اوایل عهد تسلط خود شروع به آزار و 
قتل خلفا کرده بودند, در ایران نیز هرگاه 
فرصتی یافتند خداوندان خود رابه قتل 
رسانیدند یا بر آنان خروج کردند چنانکه 
اسماعیل و مردوایج و معودبن محمود به 
دست غلامان خود کنته شدند. و الستگین و 
فائق و بکتوزون و بیاری از غلامان ال‌بویه 
در اواخر عهد آن سلسله نبت به پادشاهان 
سامانی و بوبی طریق عصیان پیش گرفتند و 
به خلع و حبس آنان مبادرت کردند مغلا 
منصورین نوح را امرای ترک او کور کردند و 
از سلطنت برداشتند. و برادر او عبدالملک را 
بر تخت نشاندند. و سلطان‌الدولةین بهاءالدوله 
را غلامان ترک او هنگامی که از بغداد بیرون 
رفته بود از سلطنت خلع کردند و برادرش 
ابوعلی‌ین بهاءالدوله را به جای او به سلطنت 
برگزیدند. از وقتی که شمرا بر اثر کثرت 
صلات امرا صاحب نعمت شدند و غلامان و 
کنیزکانی در دستگاه برخی از انان جمع 
آمدند معاشقات شعرای فارسی‌زبان و حتی 
امرای ایرانی با آنان فزونی گرفت منتهی چون 
معاملة شعرا و اسرا در مورد انان معمولا 
معاملهٌ مالک و مملوک بوده و عشق شاعران 
با حرمان و سوز همراه بوده است, در سخنان 
عاشقانه آنان گیرندگی اشعار عاشقانة 
روزگاران بعد دیده نمیشوده و بیشتر تفزلات 
در ذ کر اوصاف معشوقه‌هاست. و در اشعار 
گویندگان قدیم ایران تا شعزای قسرن پنجم 
هجری قمری این وضع به نحوی روشن و 
آشکار است, و به همین سبب است که در 
زبان فارسی از قرن چهارم ترک به معنی 
معشوق و شاهد استعمال شده است. از نتایج 
تلط غلامان ترک یکی برافتادن خاندانهای 
قدیم ایرانی است چنانکه آل‌سبکتکین به 
تنهایی تمام خاندانهای مضرق از قل 
صفاریان و فریغونیان و خوارزمشاهان و 
امرای چغاتی و غیره رالز هان بردنده و 
غلامان قدرت‌یافتة ترک در دولت ال‌بویه 
آتان را به تهایت ضعف دچار ساخته سععد 
فنا و انمحلال کردند. اثر دیگر غلامان در 
حکومتهای اسلامی و اران ان بود که اینان بر 
اثر طمم شدید به جمع و ادخار مال دائما در 








غلام. 
حال مصادره اموال مردم بودند. و حتی به 
تهمتهایی از قبیل تهمت بددینی هم آنان را 
وادار به تسلیم اموال خود میکردند. نتیجۀ این 
امر آن شد که اعتماد مردم از دوتها سلب 
شود و فاد و سوءرفتار زورمندان بر عامه 
فزونی گیرد. توجه به علم و ورع در مشاغل از 
دستگاههای حکام و اما رخت بربندد. از این 
گذشته تسلط این قوم مايه رواج مقدار زیادی 
از اسامی و لفات ترکی در زبان فارسی گردید. 
اثر دیگر تلط غلامان رواج تعصب دینی و 
ضعف بعضی از مذاهب و قوت برخی دیگر 
است. اما بعد از دور سامانیان مهمترین 
مرکزی که غلامان ترک در آن گرد آمده بودند 
دستگاء سلطان‌محمود و پس از او دربار 
سلطان مود غسزنوی بود. بعد از زوال 
حکومت ال‌سبکتکین. سلاجقه در این باب از 
سنت آنان پیروی کردند. در این دستگاهها 
امیران و وزراء و گاه شاعران را نیز هریک 
غلامان و بندگان نیکوروی متجمل بود 
(رجوع به تاریخ بیهقی چ غنی و فیاض 
ص۱۴۶ شسود) و عدد غلامان سلطان از 
سرایی و سواران سلطانی و جز آنان گاه به 
چند هزار تن بالغ ميشد. مركز مهم تجمع و 
خرید و فروش غلامان در این دوره 
ماوراءالنهر بود و عده غلامانی که از ممالک 
مختلف می‌آوردند به فراوانی غلامان ترک 
نمیرسید» تمام دربارها و خانه‌های رجال را 
در این دوره غلامان ترک فرا گرفه بودند, در 
ماوراءالتهر بر اثر آنکه همه جای آن را ترکان 
احاطه کرده بودئد بنده به حدی فراوان بود که 
علاوه بر رفع احتیاج اهالی یا امرا و رجال آن 
نواحی به سایر بلاد اسلام هم نقل میکردند. 
(رجوع به معجم‌البلدان 3 لایپزیک جا 
ص ۴۰۱ شود). از این غلامان بسیار مردم به 
امارت رسیدند و مشاغلی از قبیل 
سپاهمالاری قوا و حاجبی و حکومت 
ولایات بزرگ یافتند. و حتی کار بعضی از 
آنان پدانجا کشید که به خلع سلاطین و حبس 
و قتل آنان صبادرت کردند. و از انهاست 
طفرل کافرتعمت که از غلامان غزنویان بود. و 
عبدالرشیدین مسعود را از سلطنت خلع کرد و 
بسیاری از شاهزادگان غزنوی را کشت. در 
دورهُ سلاجقه نیز عدد غلامان سلطانی فراوان 
بود و حنی بعضی از وزیران چندان لام 
داشتند که از اجتماع آنان یک قدرت جنگی 
به وجود می‌آمد مانند «غلامان نظامی» یعنی 
غلامان نظا‌الملک طوسی, که حتی پس از 
مرگ صاحب خویش قدرت خود را از دست 
ندادند. و همین غلاماند که «برکیارق» را 
هنگام فرار از اصفهان حمایت کردند و اورا 
که‌در حات تظام‌الملک مورد حمایت أن 
وزير مقتدر بود به پیروی از همان سیاست در 
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برابر محمودین ملکشاه تقویت کردند و از 
اصفهان په ساوه و آوه نزد اتابک « گمشتگین 
جاندار» که اتابک برکیارق بود بردند. تا او را 
به ری برد و بر تخت سلطتت نشاند. 

در دور؛ سلاجقه عصان و طفیان غلامان و 
نمک‌ناشناسی آنان نسبت به خداوندان خود 
امری عام بود و بسیاری از امرا و سبرکشان 
دوره سلجوقی که بعد از وفات ملکشاه و 
نظام‌الملک در ممالک آن طایفه به دعوی 
سلطنت برخاستند. از همین غلامان یا ابناء 
آنان بوده‌اند, و از آن جمله‌اند: «انر» بندة 
ملکشاه که از آن سلطان نیکوییها دیده بود و 
در فتته میان محمود و برکیارق دخالتها داشت 
و با برکیارق غدرها اندیشید و «صدقه» و 
«ایاز» بده‌زادگان برکیارق که بعد از او با 
ساطان‌محمد طرح قتال ریختند. و ابناء 
«انوشتکین طشت‌دار» که در خوارزم بر 
خداوندان خویش قیام کردند. و از آن میان 
اتز با سنجر پیمان‌شکنی‌ها کرد و ماحصل 
کلام آنکه تغلب غلامان و غلام‌زادگان در عهد 
سجلوقیان به شدیدترین مراحل رسید و 
بسیاری از آشفتگیهای عهد سلاجقه نتيجة 
تلط و غلبه و عصان آنان بود. 

از غلامان ترک که در این عهد خریداری 
ميشدند به صورنهای مختلف استفاده ميشد. 
دسته‌ای از آنان بازیچة شهوات امرای این 
عهد بودند. و رفتار پعضی از سلاطین با این 
بیجارگان بار وحشیانه بود. از عادات 
سنجر آن بود که غلامی را از غلامان 
برمی‌گزید و بدو عشق میورزید. و مال و جان 
فدای او میکرد. و غبوق و صبوح با وی 
مییمود, و حکم و سلطنت خود را در دست 
او مینهاد یکن چندگاهی بعد که دیگر به کار او 
نمی‌آمد به نحوی خاص او را از بین میبرد. از 
جملۂ انان یکی مملوکی به نام «سنقر» بود که 
سنجر پیش از دیدن عاشق او شد و او رابه 
۰ دینار خرید. و به مالکش هم خلعت و 
مال فراوان بخشید و فرمان داد برای سنقر 
سراپرده‌ای چون سراپردة سلطان بزنند و 
هزار مملوک بخرند تا در رکاب او حرکت 
کنند, و در درگاه او به سر برند. و خزانه‌ای 
مانند خزانة سلطان برای او تریب کنند و 
ده‌هزار سوار به وی اختصاص دهند. دو سال 
بعد سنجر جمیع امرا و رجال خود را فرمان 
داد که در اتاقی گرد آیند و هنگامی که او سنقر 
را به درون میخواند با دشنه بر او حمله برند و 
پاره‌پاره‌اش کنند امرای او نیز چنین کردند و 
آن بند؛ء سیه‌روزگار را بدین نحو از ميان 
بردند. نظیر این کار را با «قایماز کج‌کلاه» کرد 
و او نیز کارش به جایی کشیده بود که وزير 
سلطان را به قتل آورد. و باز همین عمل 
+ جییانه را با «اختیارالدین جوهر التاجی» 





کهمعلوک مارغ اتود گرد ستلطان دا 
غلام عشقی خاص یافته و سی‌هزار سپاه به 
وی اختصاص داده بود. و بعد از چندی 
دسیه‌ای تسرتیب داد تااو را در دهلیز 
بارگاهش به کارد از پای درآوردند. میگویند 
آن وقت که «جوهر» را به کارد میز دند و فریاد 
او برآمده بود ستجر در حرمسرای خود بود و 
چون آواز او را شتید گفت: بیچاره جوهر را 
میکشند. چنانکه دیده‌ايم بعضی از این 
مملوکان در روزگار خوشبختی خود سراپرده 
و سپاه داشتند و ای با که همین بندگان که به 
زشتخویی عادت یافه بودند بعدها به امارت 
میرسیدند و بساط ساطت میچیدند و بر گردن 
مردم سوار ميشدند و بیدادها بر آنان روا 
میداشتند. بیاری از علما و دانشمندان مورد 
تحقیر این ملعبه‌های غلامبارگان ترک بودند, 
و از آنان خفتها و خواریها میدیدند. عشقبازی 
با ممالیک که بعضی از فقها به جواز آن فتوی 
داده بودند (رجوع به طبقات الافعية سبکی 
ج۲ ص۱۸ شود) در نزد شمرای این عهد نیز 
مانند عهد مقدم رایج بوده است. اما گفتار 
شاعران دربارة آنان جلا و روشنی شاعران 
دوره پیشین را ندارد زیرا اولاً گروهی از 
شاعران این عهد متمسک به شعاثر دینی 
بوده‌اند. و گروهی دیگر شاید از باب تسلط 
ترکان بدین کار چندان تجاهر نیکردند با این 
حال در اشعار این عهد میتوان نمونه‌هایی از 
معاشقات شاعران را با بندگان یافت چسانکه 
در دیوان امیرمعزی و انوری و سنایی و 
خاقانی اشماری از این قبیل آمده است. 
گذشته از این بعضی از امرای ترک یا غلامانی 
که به مقامات بلند رسیده بودند باعث شد که 
معانی نامهای آنان مضامینی در شعر فارسی 
ایجاد کند. 

برای خریدن پرده و بنده رسم و آیینی خاص 
بود و بدان اهمیت وافر داده میشد. چه ادمی 
خریدن, علمی بار دشوار بود برده خریدن 
و علم آن از جملة فیلسوفی شمرده مسيشد. 
ع تصرالسعالی کیکاوس‌ین انکندرین 
شمس‌المعالی قابوس در این باره فصلی مشبع 
دارد. و در آن برای هر دسته از غلامان علائم 
و شرائطی ذ کرکرده و انواع غلامان و عادات 
آنان را مذکور داشته و شرایط خربدن غلام را 
به تمامی آورده است. شرایط اصلی غلام آن 
بود که خوبروی باشد و مایت که نخست 
چشم و ایروی او و آنگاه بیتی و لب و دندان و 
موی وی را به دقت نگریست تا نیکوچشم و 
ملیح‌بینی باشد و در لب و دندان او حلاوت و 
در پوست او طراواتی بود. علاوه بر این بعضی 
به فربهی و لاغری تن و اطراف بندگان نیز 
مینگریتد و به هرحال همه اعضاء و همة 
اندام بنده را وارسی میکردند تا علامتی را که 
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برای هردسته از بندگان معلوم شده در او بیابند 
زیرا هر دسته از غلامان علائمی خاص 
داشتند که خریدار مطلع و متخصص مبایست 
آنها را ملحوظ دارد. مثلاً غلاماني که برای 
علم آموختن و کدخدایبی فرمودن چون 
کتابعی و خازنی خریداری میشدند میبایست 
راست‌قامت و معتدل‌گوشت و معتدل‌رنگ و 
گشاده‌میان انگشتان و پهن کف و بهن‌یشانی 
و شهلاچشم و گشادهبرو و خنده‌نا ک‌باشند. 
و آنکه برای ملاهی میخربدند میات 
نرم‌گوشت و کم‌گوشت نه فربه و نه لاغر و 
باریک‌انگشت باشد. و آنکه برای جنگاوری 
میخریدند بایست سطبرموی و تمام‌بالا و 
راست‌قامت و قوی‌ترکیب و سخت‌گوشت و 
تن طراستخوان و سختمفاصل و 
کشیده‌عروق و رگ وبی بر تن او پیدا و 
انگسیخته و سطرانگشت و پهن کف و 
فراخ‌سینه و کتف و سطبرگردن و گردسر و 
پهن‌شکم و سرچیده‌سرین و کشیده‌روی و 
سرخ‌چلم باشد. شرط مهم دیگر غلام آن بود 
که‌بیمار یا در مظان بیماری نباشد و برای 
آنکه از این حیث اطمینان حاصل شود غلام 
را به دقت معاینه میکردند. غلامان را برای 
جنگاوری, معاشرت, خدمتگزاری در خانه و 
سرای زنان. خنیا گری, طباخی, فراشی» 
حاجبی, ستوربانی و امثال اینها میخریدند. و 
ممکن بود خواجه‌ای بندۀ خود را به دیگری 
بفروشد. و از او چون فروش ضياع و عقار 
فایده برگیرد. اجناس غلامان عبارت بود از 
ترک و ارمنی و رومی و هسندی و حبشی و 
نوبی. جنس ترک خود بر نه نوع بود که از 
جملهٌ ایشان از همه بدخوتر خفچاق و غز 
بودند. و از هم خوشخوی‌تر و فرمانبردارتر 
ختنی و خلخی و تبتی و از همه سست‌تسر و 
کاهلتر چلگی و از همه بلا کش‌تر و سازنده‌تر 
تاتار و یغما, اجناس غلامان ترک از همه 
مسطبوع‌تر و نیکوتر شمرده ميشدند. در 
قابوسنامه چ هدایت صص ۱۰۹-۱۰۰ آمده: 
«چنانکه چون در ترک نگاه کی سری بزرگ 
بود و روی پهن و چشمها تنگ و بینی پخچ 
لب و دندانی نه ثیکو, چون یک به یک را 
بتگری هریک به ذات خویش نه نیکو نماید. 
ولیکن چون همه را به جمع بنگری صورتی 
باشد سخت نیکو... اما به طراوت دست از 
همه جنس برده‌اند... و ترکان... کندخاطر و 
تادان و مکابر و شغبنا کو ناراضی و نااتصاف 
و بدست و بی‌بهانه آسوب‌کننده و بی‌زبان 
باشند. و به شب سخت بددل باشند. آن 
شجاعت که به شب نمایند به روز نتوانند نمود. 
اما هنر ایشان آن است که شجاع باشند و 
بی‌ریا و ظاهر دشمنی کنند. و متعصب باشند 
به هرکاری که بدیشان سپاری, نرم‌اندام و لذیذ 
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باشند یه عشرت و از بهر تجمل به از ایشان 
جنسی نیست. و سقلابی و رومی و الانی 
قریب‌اند به طبع ترکان ولیکن از ترکان 
بردبارتر و کدودتراند. اما الانی به شب دلیرتر 
از ترک بود, و خذداونددوست‌تر بود. لکن در 
ایشان چند عیب است چون دزدی و بیفرمانی 
و بی‌وفایی و بهانه گیری و بی‌شکیبایی و 
کندکاری و سست‌طبعی و گریزپایی. اما 
هنرش آن بود که نرمتن و مطبوع و 
درست‌زبان و دلیر و رهبر بود. اما عیب رومی 
آن بود که بدزبان و بددل وسست طبع و 
کسلان و زودخشم و حریص و دنیادوست 
بود و هنرش آنکه خویه یشتن‌دار و مهربان و 
خوشبوی و کدخداروی و فرخی‌جوی و 
زبان‌نگاهدار بود. اما عیب ارمنی آن بود که 
بدفعل و گنده‌تن و دزد و شوخگن و گريزنده و 
بیفرمان و بیهده‌درای و خائن و دروغزن و 
کفردوست و بددل و یقوت و خداونددشمن 
باشد و سراپای او به عیب نزدیکتر که به هنر» 
ولیکن راست‌زبان و تیزفهم و کارآزسوده و 
کدود باشد. اما عیب هندو ان بود که بدزبان 
بود و در خانه کنیزکان از او ایمن نباشند... اما 
وبی و حبشی بی‌عیب‌ترند و حبشی از نوبی 
بهثر بود». 
برای نگاهداری بندگان و مراقبت احوال آنان 
نیز شرایطی بود که عقلای قوم آن شرایط را 
رعایت میکردند. | گربنده‌ای از خداوند خود 
ناراضی میشد از او تقاضای فروختن خود 
میکرد و در این صورت صلاح در آن بود که 
هرچه زودتر شر او را دفع کنند و گرنه 
نافرمانی و بدخویی میکرد. از مجموع این 
اطلاعات نیک دریافته مشود که در این عهد 
غلامان. خاصه غلامان ترک که عددشان از 
همه پیشتر و فراهم آوردن آنان از سرحدات 
ماوراءاللهر و خراسان بسیار سهل بود, همه 
جای ایران را از دربارهای پادشاهان و امیران 
و دستگاههای وزیران و رجال تا خانه‌های 
| کابر و اشراف و متمکنین فروگرفته بودند, 
بیشتر نقوذ آنان در دستگاههای دولعی 
بود که برای جنگ و اخذ مالیات و نظایر این 
کارهامورد استفاده قرار میگرفتند و الته از 
جور و عدوان نسبت به مردم دریغ تمیکردند و 
مردمان را رن‌جها میرساندند, و مالها 
میستاندند چنانکه برای دویست دینار غلامی 
میرفت و پانصد دینار از برای اصل و مزد 
.میستاند. و مردمان در این حال درویش و 
متأصل میشدند. رجوع به ترجمة تاريخ 
تمدن اسلام ج ۴ صص ۲۲ - ۲۷ و صص ۲۲۷ 
- ۲۳۲ وج ۵ صص ۲۴ - ۳۲و تاریخ ادیات 
در ایران تألی ف آقای دک تر صقا ج۱ 
صص ۱٩۳‏ - ۱۹۶ و ج۲ صص ۶٩‏ - ۷۷و 
تاریخ بیهقی و تذکرة الملوک چ دبیرسیافی 








مقحات ۷و ۸و ۱۲و ۱۳و ۱۴و ۲۸۱۹و 
٩۹و‏ ۴۱و ۲۸و ۶۰و ۶۱و ۹۴و قابوسنامه 
چ روبن لوی چ انگلتان ص۶۲ و 
سیاست‌نامه چ ۱۳۳۴ ص ۷۸و ۱۰۹و ۱۲۹و 
۷ و رجوع به برده و بردگی شود. 
غلام. fa‏ إخ) نام یکی از ۳۱ قببله‌ای که در 
کردمحله سا کن هستند. رجوع به ترجمة 
مازندران و | سترآباد راپینو ص - ۰ شود. 
غلام آباد. (غْ] (خ) دهی است از بخش 
دره‌شهر شهرستان ایلام که در 4هزارگزی 
شمال خاوری دره‌شهر و ۲هزارگزی شال 
راه سالرو دره‌شهر به ماژین قرار دارد. جلگه و 
گرمسیر است, سکنة آن ۲۵۸ تن شیعه هستند 
که ب لهجة لکی سخن میگویند. آب آن از 
رودخانهةٌ سیکان است و محصول آن غلات. 
حسبوبات. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد و مردم آن 
چادرنشین هتند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
غلامآباد.. (غ] ((خ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج که 
در ۶۴هزارگزی شمال خاوری کامیاران و 
۵هزارگزی شمال خاوری امیرآباد واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است. سکنة آن 
۹ تن سنی هستند. به زببان کردی سخن 
میگویند. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و لبنیات می‌باشد. و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵) 
غلا م آباد. )1 (ج) دهی است از دهتان 
کولوند بخش سلسلة شهرستان خرم‌اباد که 
در ٩۲هزارگزی‏ باختر الشتر و ۲۲هزارگزی 
باختر شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه قرار دارد. 
ه‌ماهور و سردسیر است. سکه ان ۵۴ تن 
شیعه‌اند که به زبان لکی و فارسی سخن 
میگویند. آب ] ن از رودخانة خیاط تأمین 
میشود. محصول آن غلات, حبوبات و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
غلامان. غ1 ((خ) دهی است از دهستان 
ویسیان بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد که 
در ۳هزارگزی پاختر ماسور, کنار باختر 
شوسۀ خرم‌اباد به اندیشمک قرار دارد 
کوهستانی و متدل است. سکنه آن ۲۵۰ تن 
شیعه‌اند و به زبان ری و فارسی سخن 
میگویند. آب آن از چشمه‌ها تأمین میشود. 
محصول آن غلات. حبوبات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
اتومیل‌رو دارد. سا كنين آن از طايفة 
ویس‌کرم می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶) 





غلام‌بارگی. 

غلامان. (غ] (اخ) دهی است از دهستان 
چرکلان بخش مانهٌ شهرستان بجنورد که در 
۲هزارگزی شمال مائه سر راه شوسۀ بجنورد 
به حصارچه قرار داد, کوهستانی و معتدل 
است. سکنه آن ۷۰۵ تن شیعه‌اند و به زبان 
کردی, فارسی سخن میگویند. آب آن ن از 
چشمه تأین میشود. محصول آن غلات و 
بنشن است. شغل اهالی زراعت. سالداری. 
قالیچه و گلیمبافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
و دارای دیستان و کلانتری مرز و پاسگاه 
ژاندارمری است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

غلامانه. [غ ن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
چون غلامان. به سان غلامان: و محمد آن 
شب پیراهن غلامانه پوشیده و ردا بر سر 
افکنده و نعلین در پای کرد. (ترجمه تاريخ 


طبری نسخة خی متعلق به کتابخانة 
لفت‌نامد). 

گه‌از فرق سرش معجر گشادی 

غلامانه کلاهش برنهادی. نظامی. 
شکل شا گردغلامانه مکن 


گرچه این قاعده‌ای مرتسم است. خاقانی, 





دکان دهد. عطیه‌ای که به غلام دهند چون 
پیغام یا خبری آرد یا امری انجام کند یا از 
استاد او چیزی خرند .شا گردانه. خدماه. 
ی راشن 

غلام ابن‌الابواری. لغ مئل أب ] (اخ) 
صیرفی. صاحب اخبارالراضی داستانی از او 
آورده است. رجوع به اخبار الراضی ص ۲۷۶ 
شود, 

غلام ابیالحیش. (غ م سل ج) (ع) 
ظاهرا لقب ناشی» صغیرابوالحسین علی‌بن 
وصیف است. رجوع به فهرست ابن‌الدیم ج ۱ 
مصر ص ۲۵۲ شود. 

غلام احمد. [غ أ م] ((خ) (مسیرز...) او 
راست: ۱ -حمامة البشری الى اهل مكة و 
صلحاء ام‌القری. به سال ۱۳۱۱ ه.ق. در هند 
چاپ شده است. ۲- قصائد احمدية (السیح 
الموعود و المهدی المعهود) که به سال ۱۳۲۹ 
هھ .ق.در قادیان هند به چاپ رسیده است. ۳- 
مواهب الرحمن, که در مصر بال ۱۳۲۰ 
چاپ شده است. (از معجم المطبوعات ج ۲ 
ستون ۱۴۱۹ 

غلام الابهری. الها ((خ) رجوع به 
ابوجعفرین محمدین عبداله الابهری شود. 
غلام الراشدی. ع مز را ش] (اخ) وی 
به قول صاحب «اخبار الراضی» از طرف اين 
رائق حا کم حمص و اعمال آن گردید (۳۲۳ 
ه.ق.).رجوع به اخبارالراضی ص ۶۲ شود. 
غلام‌بازگیی. [غ ز /ٍ] (حامص مرکب) 
غلام‌بارة بودن. امردپرستی. شاهدبازی. 





غلام‌باره. 


بچدیازی. که‌دوزی؛ ِ 

بونمیم را گفت: به غلام‌بارگی پیش ما آمده‌ای. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۷). رجوع به 
غلام‌باره شود. 

ای خواجه په بند زن چرا درماندی 

چون تخم غلام‌بارگی بفشاندی. خاقانی. 
غلام‌باره. غد ر( ص مس رکب) 
امردپرست و شاهدباز. مقابل دخترباره. مقلم. 
(آن ندراج). پسردوست. تازباز. تازیاره 
بچمباز . که‌دوز؛ 

بر دور او ز خیل غلامان بود حصار 

زین رو غلام‌باره توان گفت خواجه را. 

محمدسعید اشرف (از اتدراج), 

رجوع به باره شود. ]| تحقیق آن است که به 
معنی مغلم و معطی هردو آمده: میگویند 
فلانی غلا‌بار: فلانی است. (آنندراج). 
غلا م باشى. a‏ مرکب) (از غلام + باشی 
ترکی) رئیس غلامان, و ببیشتر این لقب در 
سغارتخانه‌های اجنبی برای رئيس 
پثخدمتان و محترم‌ترین آنان مصطلح است. 
غلام بچه. [غ بچ چ /ج] (امرکب) 
خانه‌شا گرددر خانۀ شاه و اعیان. ||پسران 
تابالغ که در حرم شاهان قاجار په کارهایی 
گماشته بودند ماتند ایچ آغلان سرای سلاطین 
عشمانی. پیث‌خدمتهای خرد از خاندان اعيان و 
شاهزادگان که در اندرون و حرمخانۀ 
پادشاهان قاجار به خدمت استفال داشتند. 
|اکودک. ریدک. (لفت محلی شوشتر نسخة 
خطی متعلق به کتابخانة سازمان لغت‌نامه ذیل 
رندک). وصیف. (دهار). 
غلام پست. لغ م ب ]تركب اضنافی, [ 
مرکب) مأمور پست که نامه‌ها و مراسلات را 
توزیع میکند. گی‌بنده. رجوع به گی‌بنده 
شود. 
غلام پیشخدمت. [غ مغ ۶ (ترکب 
وصفی, | مرکب) پیشخدمت نابالغ. پر نابالغ 
از شاهزادگان یا رجال درباری که در اندرون 
خدمت شاه کردی از قبیل قلیان بردن و آفتابه 
و گلدان گذاشتن و امثال آن. 
غلام تعلب. زغم ت ل] (اخ) عبدالواحدین 
ابی‌هاشم بندادی, مکتی به ابوعمر, و معروف 
به غلام ثعلب. او لوی زاهد و از حافظان 
حدیث بود. از حفظ سی‌هزار ورقه لغت املاء 
کرد.او راست: کتاب «فضائل معاویه» و 
«غسریب الحديث». (از اعلام زرکلی 13 
ص ۶۰۷). ظاهرا زرکلی در نقل اشتباء کرده و 
غلام لعلب را در دو مورد ذیل عبدالواحد و 
محمدین عبدالواحد آورده است. رجوع به 
مدخل بعدی شود. 
غلام تعلب. 1 تّ 13 ((خ) مسحمدین 
عبدالواحدین ابی‌هاشم مطرز باوردی, مکنی 
به آبوغمر و ملقب به غلام تعلب. او یکی از 





أئمة لفت بود و به کثرت تصانیف مشهور 
است. به شقل تطریز لباس اشتفال داشت و از 
شهر باورد (= ابیورد واقع در خراسان) بود و 
چون مدتی با ثعلب نحوی مصاحبت داشت به 
لام ثعلب ملقب گردید. وی به بغداد 
درگ ذشت. او راست کستاب «الیواقیت», 
«تفیر اسماء الشعراء». «المداخل» نخة 
خطی دربارة لغت, «الفبائل». «یوم و لیلة». 
«اخبار العرب» نسخه خطی «البشرات» 
نسخه خطی. علاوه بر اینها به کتاب «فصیح» 
ثعلب و کناب «العسینی» و «الجمهر:» 
استدرا کاتی دارد و به هر یک از آنها جزئی 
لطیف افزوده است. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص۳۸٩).‏ صاحب روضات الجنات اج ۱ 
طهران ص ۷۱۳) گوید: محمدبن عبدالواحد 
یکی از بزرگترین شا گردان ثعلب نحوی بود. 
وی به سال ۲۶۱ ه.ق.متولد شد. ابن‌برهان 
گوید:کی در لفت از متقدمان و متأخران 
داناتر از او نبود. خطیب بغدادی در تاریخ 
خود گوید: اهل لفت بر او طعن میکردند و 
میگفتند: | گرمرغی در هوا بپرد. او به نقل 
تعلب از ابن‌اعرابی از آن خبر دهد و در آن 
چیزی گوید. لیکن اهل حدیث او را تصدیق 
کنند و موثق شمارند. این تصایف ازوست: 
شرح الفصیح, فائت الفصیح. غريب مسند 
احمد. اارجال الموشح, فائت الجمهرة. فائت 
العین, ما انکره الاعراب على ابی‌عبيدة و جز 
آن. او به سال ۳۴۵ ه .ق.به بغداد درگذشت. 
صاحب کشف الظنون کتاب المکنون و 
المکتوم و کتاب الستحسن و کتاب الشوری 
و کاب الفاحة را نیز به وی نت داده است. 
رجوع به کشف الظنون چ استانبول ج ۲ ستون 
۲۱ و ۱۴۵۸ و ۱۴۶۲و ج۱ ستون ۴۲۶ 
شود. 

غلامچه. [غ چ /ج] ((مصفر) غلام خرد. 
غلام کوچک. رجوع به غلام شود: ارسلان 
ارغوان را در مرو غلامچه‌ای کارد زد و 
بکشت. (راحةالصدور راوندی). 
غلامحسین‌خان. (غ ح س] ((خ) او 
راست کاب «ریاض السلاطین» در تاريخ 
بنگاله که به زبان فارسی به سال ۱۱۹۵ تألیف 
کردءاست. (از قاموس الاعلام ترکی ج۵ 
ص ۳۲۸۳). 

غلامحسین خان. لغ عم سا (خ 
افضلالملک مشهور به ادیب کرمانی از 
شعرای قرن چهاردهم هجری قمری است. 
رجوع به نم فرهنگیان تألیف عبرت نائینی 
نسخة خطی کابخانة مجلس شود. 
غلامحسین‌خان. (غْ ح سا (خ) 
طباطبائی. او یکی از امرا و سادات و شعرای 
هندوستان بود. یه سال ۱۱۹۴ کتاب 


سیرالتأخرین زا نوشته است که به زبانهای 





غلام‌خان. ۱۶۷۶۹ 


فران وی و انگلیسی‌ترجمه شده و منظومه‌ای 
نیز به نام بشاثر الامامه دارد. (از قاموس 
الاعلام تسرکی ج۵ ص ۳۲۸۲ در اعلام 
المنجد امده: غلامسحین خان مورخ هندی 
است. بسال ۱۷۲۸م. مستولد شد. کتاب 
«سیرالمتاخرین» او شامل تاریخ هند از 
۷ م. است. 
غلامحسین خان درویش. إ س ن 
در (خ) در سال ۱۲۵۱ د.ش.متولد شد. 
پدرش موسوم به حاجی بشیر از مردم طالقان 
بود که به موسیقی هم کمی آشنایی داشت و 
اندکی هتار مینواخت. فرزندش رابه 
موزیک دارالفنون سپرد. غلامحین در آنجا 
به فرا گرفنن خط, موسیقی و نواختن شیور 
کوچک و طبل مشغول شد. وی بعدها با 
کال اس (پدر ابوالهن صبا) دوست 
شد. این شخص از نبزدیکان شعاعال_لطه 
پسر مظفرالدین شاه بود و همین سبب شد که 
غلامحین خان جزء نوازندگان مسخصوص 
شعاعالساطه گردید. او را آثار متعدد است از 
آن جمله یش‌درامدها و نصنیفها و قطعات 
متفرقه است. درویش هنرمندی بی‌تکلف و 
بسیار متواضع بود. طبعی لطیف و حاس و 
ذوقی سرشار داشت. این استاد در شب 
چهارشنه دوم آذرساه سال ۱۳۰۵ ه.ش. 
بواسط حادثة تصادم با اتومبیل به سختی 
مجروح شد و تقریاً بلاقاصله وفات یافت و 
در قرية امامزاده قاسم در چوار مزار 
ظهیرالدوله دفن گردید. رجوع به سرگذشت 
موسیقی ايران بخش اول صص ۲۹۶ - ۳۲۵ 
رجوع به درویش شود. 
غلامحسین رهنما. (غ ح س ي ر نا 
((خ) رجوع به رهنما شود. 
غلامحسین سلیم. إغح س ن س] لیخ 
زرد بسوری. مورخ هندی است. او راست 
کتاب «ریاض السلاطین» و أن کاملترین 
کتاب به فارسی است که از تاریخ اسلام در 
بنگال گفتگو ميکند. (از اعلام‌المنجد): 
غلامحسین میرزاء(غ ح س) (خ) 
قاجار: ملقب به صدرالشعرا فرزند ملک ایرچ 
میرزا شاعر معروف است که در اواخضر قرن 
سیزدهم در تبریز اقامت داشت و از ملازمان 
مظفرالدین شاه قاجار بود و لقب صدرالشعرا 
را نیز مظفرالدین میرزا به وی داده بود. (از 
مقدمة دیوان ایر جمرزا). 
غلام‌خان. [غ](اخ) دی است از 
دهستان نارویی بخش شیب آب شهرستان 
زابل که در ۳۵هزارگزی خاوری سکوهه, 
تردیک مرز افغانستان واقع است. جلگه و 
گرم معتدل است. سکنۂ آن ۵٩‏ تن شيعه و 
سنی هستند. که به زبان فارسي بلوچی سخن 
میگویند. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 





۱۶۷۷۰ غلام‌خانه. 


میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

غلام‌خانه. [غ ن / نٍ] (|مرکب) جایگاه 
غلامان و فراضان: غلامخانة سفارت 


انگلتان, 
غلام خلال. [غ ٠م‏ عل ۱۷ (ع) 
عبدالعزیزین جعفر بفدادی حتبلی, مکنی به 


ابوبکر و معروف به لام خلال. او راست 
کاب «الشافی فی الحدیث». وی به سال ۳۶۳ 
ه.ق.درگذشت. (از اسماء السولفین ستون 
۷۷ 
غلام خلیل. مخ (اخ) اج مدبن 
محمدین غالب بصری باهلی, مکتی به 
ابوعبداله و معروف به غلام خلیل. او از 
محدئین عامه و فصیح بود. بعضی از اهل فن 
او را ضعیف‌الحدیث شمر ده‌اند. وی به سال 
۵ھ .ق.در بغداد درگذشت. (از ريحانة 
الادب ج٣‏ ص ۱۶۱). 
غلام خلیل. غ م خ) (غ) عسبدابن 
احمدین غلاب‌بن خالدین فراس باهلی. او 
یکی از متصوفه بود. او راست: کتاب الدعاء, 
کتاب الانقطاع الی الله تعالی جل اسمه, کتاب 
الصلوة و کتاب السواعظ. (از فهرست ابن 
النديم). 
غلام دوشن. [غ] (إغ) می است از 
دهتان خدابندهلو بخش قروة شهرستان 
سلاج که در ۲۴هزارگزی شمال خاور 
طراقیه به‌ماهور قرار دارد. سحلی سردسیر 
است. سک آن ۰ تن شیعۀ تسرکی‌زبانند. 
آب آن از چشمه‌هاست و محصول آن غلات. 
لبنیات, انگور. حبوبات می‌باشد. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. از 
طراقیه اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵) 
غلام دهلوی. زغم دل] (غ) شخ 
غلام‌ین همدانی دهلوی هندی, متخلص به 
مصحفی شاعر. او راست دیوان شعری به زبان 
اردو. وی به سال ۱۲۴۰ ه.ق. درگذشت. (از 
اسماء المؤلفین ستون ۸۱۳) شاید همان 
غلامعلی همدانی باشد. رجوع به همین نام 
شود. 
غلام رسول. [غ ز] ((خ) دهسی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل که در 
۳هزارگزی شمال پاختری ده دوست محمد و 
۲هزارگزی خاوری ده دوست‌محمد به پیران 
قرار دارد. جلگه و گرم معتدل است. سکن آن 
۰ تن شیعه و سنی هتند و به زبان فارسی 
بلوچی سخن میگویند. آب آن از رودخانة 
هیرمند تأمین می‌شود. محصول آن غلات, و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج۸) 








غلام‌رضا. غ ر] ((خ) استاد غلام‌رضا 
شیشه گر. صاحب مسند ارشاد به زسان 
ناصرالدین شاه به طهران. 
غلام‌رضا. غ رٍ] ((خ) یزدی, متخلص به 
حیران. از شمرای قزن سبزدهم هجری قمری 
بود. او در مصلی صفدرخان در یزد مکتبداری 
داشته, در خط نخ ماهر بوده است. (از 
تاریخ یزد ایتی ص 4۲۸۷. 
غلام‌زادگیی. [غ د / د] (حامص مرکب) 
غلام‌زاده بودن. فرزند غلام بودن. رجوع به 
غلام شود. 
غلامزاده. [ د /<] (ص مرکب. [مرکب) 
فرزند غلام. رجوع به غلام شود. ||در تداول 
عامه فرزند خویش را گویند رعایت ادب را. 
غلام زحل.[] م ر ح] ((خ) عبداشبن 
حسن بغدادی, مکنی به اپوالقاسم و معروف به 
غلام زحل از منجمان و دانشمندان حساب 
فلکی و اقاضل قرن چهارهم هجری قمری 
بود. او راست: کستاب «احکام الشجوم», 
«السییرات و الشعاعات», «الاختیارات», 
«الجامع الكبير» و «الاصول المجردة». وی به 
سال ۳۷۶ د.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج ۲ ص ۶۱۶ ابن‌الندیم علاوه بر کتب مذکور 
کتاب الانقصالات را نیز به وی نسبت داده 
است. رجوع به فهرست ابن‌الندیم چ ۱مصر 
ص ۳۹۵ و تاریخ الحكماء قفطی ص۲۲۴ و 
تتمة صوان الحکمة ص ۲۱۰ شود. 
غلام سرا. [غ س ]([مرکب) تخفیفی است 
از غلام سرای. غلام خانگی. رجوع به غلام 
شود: کی ببره کی نبره. غلام سرا (یا غلام سیا) 
پیش بیره. رجوع به غلام سیا شود. 
غلام سرور. غ سز ] (اغ) صاحب 
لاهوری. مفتی‌بن مفتی, غلام محمدین مفتی 
رحسیمله قریش اسدی هاشمی. وی از 
دانشمندان هند در اواخر قرن سیزدهم هجری 
است و شاید اوائل قرن حاضر (چهاردهم) را 
نیز درک کرده است, به هرحال در سال ۱۲۸۳ 
ه.ق.در قید حیات بوده است. او در نظم و نشر 
وانشاء و نویسندگی دستی توانا داشت و غالبا 
در اشعار خود به سرور تخلص میکرد 
مخصوصا در گفتن ماده‌تاریخ تخصص 
داشت. در ولادت یا وفات یا وقایم دیگر 
اشخاص چند قم ماد‌تاریخ میسرود. کتاب 
مشهور او تذکرء خزینةالاصفیا است که شامل 
شرح حال اجمالی | کابردین و مشایخ صوفید 
و عرفانی هند و ایران میباشد. وی این کتاب 
رابه هفت مخزن تقسیم کرده است: مخزن اول 
در شرح حال اجمالی حضرت رسول (ص) و 
ائمةٌ اطهار و خلفا و ائمه اهل سنت» و پنج 
مخزن دیگر در ذ کر مشایخ و اولیای ملسله 
قادریه و چشتیه و نقشبندیه و سهروردیه و 
سلاله‌ها و خانواده‌های متفرقة عرفاست و 








غلامعلی. 


مخزن هفتم مشتمل بر شرح حال ازواج و 
بنات طاهرات پیفمیر اسلام و جمعی از زنان 
عارف و صالح است. تاريخ تألیف کتاب 

۱ د.ق.است و نام خود کتاب که 
خریتةالاصفیا است (بدون همزه) تاريخ 
شروع به تألیف (۱۲۸۰) و با همزة آخر تاریخ 
اختتام (۱۲۸۱) ان است. نیز در همان کتاب 
گوید: 

گشت پر از عطای ایزد پا ک 

گنز خوبی و گنج محجوبی 

ابتدایش «خرینة خوب» است 

انتهایش «خزانة خوبی»۱ 

او شرح حال حضرت صاحب‌الامر را نیز 
مفصلاً آورده و قطعه شعری نیز در مدح آن 
حضرت سروده است. کتاب خزينةالاصفياء 
در هند به سال ۱۳۳۱ د.ق. به چاپ رسیده 
است, و دیگر از تألیفات وی کتاب « گلدستۂ 
کرامات» در مناقب عبدالقادر گیلانی است. 
رجوع به ريحانة الادب ج۲ صص ۱۶۱ - 
۳ و خزینةالاصفیاء شود. 
قلام‌سیا. (غْ] (| مرکب) مخفف غلام سیاه. 
در تداول عامه گویند: کی ببره کی نبره؟ غلام 
سیا (یا غلام سرا) پیش ببره. رجوع به غلام و 
غلام سراشود. 
غلام شاه. [غ) ((خ) حا کم سند که با دادن 
باج ولایت را از شر «شاء درانی» رهایی 
بخشید. رجوع به مجمل السوارییخ گلستانه 
ص ۷۷ شود. 
غلامشاهی. [غ) ((خ) یرای از شسعبة 
شیبانی ایل عرب. از ايلات خمۀ فارس. 
(جغرافیای سیاسی کهان ص ۸۷). رجوع به 
شیبانی شود. 
غلامعلی. اغ ع] (اخ) (میخ...) متخلص به 
حکیم از شعرای نیم اول قرن چهاردهم و از 
مردم شیراز بود. دیوانی از او در دست است 
که‌در حدود ۵۵۰۰ بیت دارد. 
غلامعلی. (غغ] (اخ) از مورخان هند بود. 
او راست کتاب «شاه عالم نامه» در احوال شاه 
عالم. وی به سال ۱۲۲۱ ه.ق.درگذشته است. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج 0). 
غلامعلیی. غ ع] ((خ) دی است از 
دستان نورجان بخش بوکان شهرستان 
مهاباد که در ۲۵هزارگزی جنوب باختری 
بوکان, ۱۷۵۰۰ گزی‌باختر شوسه بوکان به 
سقز قرار دارد. محلی کوهتانی و مسعتدل 
سالم است. سکنه آن ۱۱۳تسن سنى 
کردی‌زبانند. اب آن از سیمین رود است. 
محصول آن غلات, توتون, و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری, صنایع دستی و 


۱ -«خزينة خرب» ۱۲۸۰2 و اخزان؛ حربی» 
A=‏ 





غلامعلی. 

جاچیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

غلامعلی. [غع] ((خ) دی است از 
دهستان سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان که در ۱۲هزارگزی باختر قصبهٌ رزن و 
یک هزارگزی راه اتومیل‌رو رزن به دسق 
قرار دارد سكتة آن ۲۵تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 

غلامعلیی. (غع] (اخ) دهی است از بخش 
پشتآب شهرستان زابل که در ۱۱هزارگزی 
شمال باختری بنجار و ۳هزارگزی راه فرعی 
ادیمی به زابل قرار دارد. محلی جلگه‌ای است 
و هوای گرم و معتدل دارد. سکن آن ۳۷۶ تن 
شیعه‌اند که به فارسی بلوچی سخن میگویند. 
آب آن از رودخانة هیرمند است و محصول 
آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت. 
گلهداری. گلیم‌بافی و کرباسبافی است. راہ 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
غلامعلی آزاد. ع ي ] (إخ) حسینی 
واسطی بلگرامی؛ متوفی به سال ۱۲۰۰ 
ه.ق!. او راست: 
۱- الدیوان الاول که دیوان شعر است و تألیف 
آن به سال ۱۱۸۷ ه.ق. بایان یافته است. 
دیوان دوم در 1صفحه دیوان سوم منطبع در 
حیدرآباد. ۲- سبحة المرجان فى آثار 
هندستان, شامل تراجم دانش‌مدان هند و 
مطالبی که ایشان در باب تفسیر و حدیث 
گفه‌اند و سخان نادری که از آنان به زبان 
عربی نقل شده است. تاریخ تألیف کتاب‌سال 
۷ ه.ق. است و ۲۹۸ صفحه دارد. (از 
معجم المطوعات ج۱ ستون ۱). در اعلام 
المنجد آمده: غلام‌علی آزاد بلگرامی (۱۷۰۴ 
- ۱۷۸۶.) از مورخان هند بود. په قصد حج 
به مکه رفت و مدتی در آنجا اقامت کرد. از 
مؤلفات اوست: «مآثر الکرام فى تاریخ 
بلغرام». کتاب مائشر الامراء تالف 
صمصام‌الدوله را نیز نشر کرد این کتاب 
قاموس اعلام رجال عهد حکومت مغول در 
هند است - آتهی. صاحب قاموس الاعلام 
ترکی (ج۱ ص‌۱۷۵) گوید: امیر غلامعلی 

. پلگرامی متخلص به آزاد. پسر سیدتوح, 
معروف به امیر عبدالجلیل یلگرامی است. 
آزاد از شسعرای فصیح هندوستان بود. او 

" مولفاتی به زبان فارسی دارد به نامهای 
«قصاید غری», «سبحه المرجان», «خزانة 
عامره» و «تذکر؛ سرو آزاد». مرگ او به سال 
۰ ده .ق.بسود. - انتهی. رجوع به «از 
سعدی تا جامی» چ ۱ ص ۳۱۴ شود. 
غلامعلی خان. .[غ] ((خ) از ضاعران 
هندوستان بود. او راست.منظومة «لمعة 
الطاهرین» در بیان سیرت حضرت رسول و 
احرال ائمه. (از قاموس الاعلام ترکی). 








غلامعلی همدانی. [غ ع ي ] (لخ) 
مصعفی. او راست: کتاب «عقد شریا» در 
ترجمة شاعران ایران در هند از زمان 
محمدشاه تازمان شا‌عالم. وی در قرن 
دوازدهم میزیسته است. رجوع به احوال و 
آثار رودکی ص٩۸۷‏ و تاریخ ادبیات هرمان 
اته شود. شاید همان غلام دهلوی باشد. 
رجوع به همین نام شود. 

غلام عیاشی. لع ی با] (إخ) محمدین 
عمربن عبدالعزیز کشی. وی از ثقات علما و 
محدثان امامیه در قرن چهارم هجری قمری 
بود. و چون تلمیذ «عیاشی» بود «غلام 
عیاشی» شهرت یافته است. رجسوع به 
محمدبن عمر و رجوع به کشی شود. 

غلام قره‌واش. [غ ق د / را ((مرکب) از 
اتباع است, مرکب از غلام به معنی عبد + 
قره‌واش ترکی به معنی کنیز سیاه. 

غلام کسائی. غ م ک] ((خ) علیین 
مارک لحیانی. وی تلمذ کسائی بود و بدین 
سب او را غلام کسائی گفته‌اند. رجوع به 
علی‌بن میارک و ريحانة الادب ج۳ ص ۱۶۳ 
و ۴۱۰ شود. 

غلام گردش. (غگ د] ((مرکب) دیواری 
باشد حائل مان حرم‌سرا و دیوانخانه و در 
رباطات ولایات پیش حجره‌ها برارند. 
(آنتدراج) (بهار عجم). راهرو. کریدور ". 
اطاقی که مان دو اطاق واقع شود و به هر دو 
آنها راء داشته باشد. ایوان دور عمارت. 
(فرهنگ نظام). راهرو اطراف بنائی بزرگ. در 
تداول مردم بروجرد: یک چلو دو خورش» 
ساختمانش دو اطاق و یک غلام گردش: 
از گردش سپهر غلام تو اختر است 
جایت غلام‌گردش آن طاق اخضر است. 

آمیر خسرو (از بهار عجم) (آتدراج). 

کیوان غلام بارگه کبریای تست 

گردون غلام‌گردش دولت‌سرای تست. 

محمدسعید اشرف (از بهار عجم) (انندراج). 
غلاملو. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
بیس بخش شبستر شهرستان تبریز که در 
۲هزارگزی خاور شبستر و اهزارگزی 
شوسه و خط آهن جلفا قرار دارد. جلگه و 
مسعتدل است. سکنه آن ۱٩۱تن‏ شیعه و 
ترکی‌زبان‌اند. آب آن از چشمه, و محصول آن 
غلات. حبوبات گردو, بادام, و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 

فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 

غلام محمد. ًح م](إغ) بر 
حکمران ق مهای جنوب هندوستان که 
معروف به سلطان تپو بود. وی پس از آنکه 
مدتی در برابر انگلیسبها مقاومت کرد به سن 
۷۸سالگی در کلکه درگذشت (۱۲۸۸«.ق.). 
(از قاموبی الاعلام ترکی). 








غلامی. ۱۶۷۷۱ 


غلام موزرموئی. (ع؟] (اخ) تیره‌ای از 
ط‌ايفة اورک هفت‌لنگ بختیاری. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴ رجوع به 
اورک شود. 
غلام نقطویه. عم نی ] (لغ) رجوع به 
احمدین یعقوب‌بن یوسف اصفهانی, مکنی به 
ابوجعفر شود. 
غلام نقشبند. [غ م ن ب ] (لخ) ابن‌عطاءائه 
لکهنوی هندی حنقی, او راست تفیر بعض 
سور قرآن, شرح الخزرجية فی‌السروض. 
فرقان الانوار فی‌لتفسیر لربع القرآن, و للامعة 
العرشية فى مسألة وحدة الوجود. او به سال 
۶ ه.ق. درگذشت. (از اسماء السولفین 
ستون ۸۱۳), 
غلام‌و یس. (غْوا (اخ) دی است جزء 
دهستان بزینه‌رود بخش قیدار شهریتان 
زنجان که در ۶۰هزارگزی جنوب قیدار و 
۶هزارگزی راه مالرو عمومی قرار دارد. 
محلی کوهستاني و سردسیر است. سکله آن 
۳ تن شیعة ترکیزبانند. اب ان از چشمه 
است, و محصول آن غلات دیمی, و شغل 
اف‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
غلامة. غ ] (ع ل) مونث غلام. (سنتهی 
الارب). در اشعار عرب غلامة مونث غلام 
استعمال شده است. کنیز. مَ. (اقرب الموارد). 
"رجوع به غلام شود. 
غلامه‌راه. (غ 2) (اخ) محلا نساحیه‌ای 
است در جنوب رستمدار. (از تسرجمة 
مازندران و استرآباد تألیف رابینو ص ۱۷۳), 
غلامی. لخ (حامص) بندگی, عبودیت. 
سمت غلام. غلام بودن. رجوع به غلام شود 
گرشوم بوده‌ای به غلامی به نزد خویش 

با ریش شوم‌تر ببر ما هرأینه۔ 

عسجدی (دیوان ص ۳۵). 

آن را که غلامی تو دادند 


او را چه غم از هزار سلطان. خافانی. 
به غلامی تو ما را به جهان خبر برآمد 
گرهیز زلف کم کن کمری فرست ما را. 
خافانی. 
زمین‌بوسی کن از راه غلامی 
چنان گو کاین چنین گوید نظامی. 
نظامی. 
ای شرف نام نظامی په تو 
خواجگی اوست غلامی به تو. نظامی, 


مگر از هیأت شیرین تو میرفت حدیشی 


۱ -در مدخل «آزاده از همین لغت‌نامه و 
همچنین در قاموس‌الاعلام ترکی اشتباهاً سال 
وقات غلامعلی آزاد ۱۱۶۵ ه . ق. نوشته شده 
است. 


2 - 0: 








۷۲ غلامی. 


نیشکر گفت کمربسته‌ام اینک به غلامی. , 
سعدی (طیبات), 

به جز غلامی دلدار خویش سعدی را 

ز کار و بار جهان گر شهیست عار آید. 

سعدی (خواتیم). 

به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ 

حلقة بندگی زلف تو در گوشش باد. حافظ. 
غلامی. (غْ ] (ص نسبی) منسوب به غلام. 
رجوع به غلام شود. || مججوب‌دوست. 
زن‌دوست. (از فرهنگ شعوری ج۲ ورق 
۲ الف). 
غلامیی. [غ] () شکلی است از مروارید که 
قاعده آن مستدیر و محیط آن مستوی و رس 
آن تیزه و گویی مخروط است و قاعد: آن 
بعضی از کره است. رجوع به الجماهر بیرونی 
ص ۱۲۵ و ۱۲۷ و ۱۲٩‏ شود. 
غلامی. 2 ((خ) دهی است از دهستان 
شهریاری بخش چهاردانگة شهرستان ساری 
که در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری بهشهر 
قرار داد. محلی کوهستانی و معتدل مرطوب 
است. سکن آن ۲۶۰ تن شيعه هتد که به 
مازندرانی و فارسی سخن میگویند. آب آن از 
چشمه و دره محلی است. محصول آن غلات» 
لبییات. و ارزن و شغل اهالی زراعت و 
مختصری گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
شال و کرباس بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۳. یکی از دهات 
چهاردانگ: هزار جريب است. رجوع به 


ترجمه مازندران و استراباد ج ۶ ھ .ش. 


ص ۸۵ و. ۱۶۵ شود. 
غلامی. (غ) ((خ) یکی از شعرای عشمانی 
در قرن دهم هجری قمری. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
غلامی. [غ] ((خ) مولانا سعید غلامی. یکی 
از شاعران ایران بود. در صبح گلشن آمده: 
غلامی از خداوندان سخن برجته. و شاهدان 
مضامین رنگین به غلامی طبع والایش کمر 
بسته, این بیت ازوست: 
غلام خویشتنم خوانده مادرخاری 
سیاء‌بختی من کرد عاقبت کاری. 
غلام یحیی. زغْ ی یا] لا ابن‌نجم‌الدین 
بسحاری. او راست: لواء الهدى فى اللیل 
والاجی, و آن حاشیه‌ای است بر شرح محمد 
زاهد هروی بر «الرسالة القطبية» در منطق که 
ضمن مجموعةٌ شمارة ۱۰۰ است. (از معجم 
المطیوعات ج۱ستون .)۵٩۴‏ 
غالامیة. [غ می ی ] (ع [مص) کودکی. (منتهی 
الارب). اسم است از غلام. (اقرب الصوارد). 
رجوع به غلام شود. |[(ص نسبی) تأنیث 
غلامی. ||(() غلامیه یا جارية غلامیه بعضی از 
کنزان جوان که در حرم خلفای بغداد 
حکومت میکردند. رجوغ به ذیل قوامیس 





العرب دزی شود. 
غللان. غل لا] (ع ص) شر نیک تشنه, 
(متتهی الارب) (آنتدراج). سخت تشنه. 
(دهار): رجل غلان؛ مردی سخت تشنه, و 
اشتر را نیز گویند. (مهذب الاسماء). الغلان من 
الجمال, الغال. (اقرب الموارد). 
غللان. [غل لا](ع ج غال. (متهی الارب). 
رستنگاههای سلم و طلح و آن وادیهای 
غامضی است در زمین. و درخنان دارد. واحد 
آن غال و علیل است. رجوع به غال و غلیل 
شود. |اگیاهی است و یکی آن غال است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به غال شود. 
غلانية. [غ ى ] (ع مص) گرانی و جوشش. و 
نون زابد است. (از منتهی الارب). گران 
دانستن قیمت چیزی, و نون آن زاید است. (از 
اقرب الموارد). 
غلاة. غا لع ص.!) ج غالى. (سنتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به غالى شودة 
وان این کله که رد ات بر فلاخت و 
بواطنه و دهریه وغلاة و غير ایشان... 
خواجه... رشید رازی... در کتاب فصول بیان 
کردءاست. ( کتاب القض ص ۴۷۲). 
غلاق. (غْ] (اخ) فرقه‌ای از شيعه هستند. 
(اقرب الصوارد). غلاة يا غاليه فرقه‌هایی 
هتد که مذهب غلو داشته باشند. در قران 
کریم از غلو نهی شده است چنانکه در سورۀ 
نساء آي ۱۷۱ آمده: «يا اهل الکتاب لاتغلوا 
فی دینکم و لاتقولوا علی ال الا لحق» نی 
ای پیروان تورات و انجیل در دين خود غلو 
مکنید و از حد مگذرید, و دربارة خدا جز 
گفتار راست و حق بگویید, و در حدیث آمده 
«صنفان من ای لانصب لهما فى الاسلام: 
الغلاة و القدریة» (رجوع به بحار الانوار ج۴ 
باب اول ص ۴ شود). و علی (ع) فرموده است: 
«یهلک فی رجلان: محب غال و مبغض قال» 
یعنی دو گروه دربارة من به راه خطا میروند و 
هلا ک میشوند: دوستداری که در دوستی غلو 
کندو دشمی که در بفض و کینه افراط کند. 
شیخ مفید (متوفی به سال ۴۱۳ د.ق.) در 
تصحیح الاعتقاد (ص ۶۳) در تعریف غلاة 
گوید:غلاة که از متظاهرین به اسلام‌اند کسانی 
هستند.که علی امیرالممنین و ائمة دین؛ یعنی 
ذراری آن حضرت را به خدایبی و پیفمبری 
نبت داده‌اند. و آنان را از جهت فطل در دين 
و دنا به پایه‌ای ستوده‌اند که از حد گذشته 
است و طریق افراط پیموده‌اند. این گروه در 
شمار گمراهان و کافرانند. و علی (ع) فرمان 
کشتن آنان را صادر فرمود و ائمة اطهار نیز در 
حق آنان به کفر و خروج از اسلام حکم 
کردند. 
ريشة عقاید غلاة. عربتان و جزیره؛ یعنی 
بلاد میان دجله و قرات و شامات پیش از 





علاة. 


ظهور اسلام مرکز طوایف مختلف عرب و غير 
عرب و محل بروز و تصادم عقاید و ادیان 
گوناگون از بت‌پرستی و بهودیت و مسیحیت 
و آیین‌های ایرانیان از زردشتی و مانوی و 
مزدکی و دیگر ادیان رایج آن زمان بود. در 
چنین محیطی ناچار باید ظهور مذاهب 
مختلف دیگر را انتظار داشت. پس اگرملل و 
نحل نویانی سانند ابومحمد نوبختی و 
شهرستانی بگویند که عقاید و آراء غلاة اسلام 
از ريشة خرم‌دینی و مزدکی و دهری است و 
شبهات و اصواء آنان از مذاهب حلولیه و 
تناسخیه و مخصوصاً بهود و نصاری مأخوذ 
است (ملل و نحل مهرستانی ص۸۱) نباید 
گنت آنان را تکذیب کرد. زیرا نشانه‌های این 
تأثیر به طور روشن و آشکار در آراء و عقاید 
این فرقه‌ها دیده ميشود. مثلا به قول 
شهرستانی همچنانکه بهود خالق را به خلق و 
نصاری خلق را به خالق تشه کرده‌اند غلاة 
نیز در آراء و عقاید از اين دو نوع رأی و عقیده 
بی‌نصیب نمانده‌اند. لکن بايد توجه داشت که 
بعضی از فرق غلاة خاصه فرقه‌هایی که 
گردانندگان و زعمای آنها ایرانی بوده‌اند یا 
فرقه‌هایی که در ایران ظهور کرده یا نمو و 
توسعه یافته‌اند مقصود پنهانی دیگری نیز 
داشته‌اند. و آن احیای آیین ایران قدیم و شاید 
تضیف اسلام بوسیلة ایجاد اختلاف و تشنت 
آراء بوده است. اما در عین حال باید بدین 
نکته متوجه بود که وجود شباهت در عقاید و 
آراء مادام که با قراین دیگری توأم نباشد به 
تنهایی نمیتواند دلیل اخذ و اقتباس باشد, و 
متأسفانه بسعضی از سحققان مسیحی یا 
منتنن به این دین خواسته‌اند عقاید غلاة. 
خاصه علی اللهیان را از اصل مسیحی جلوه 
دهند. چنانکه میرزا کرم نامی که احتمالاً به 
این مسیحیت درامده است, در کاب خود 
که به زبان انگلیسی است و در مجموعهً 
«دنیای اسلام» به نام على اللهیان است در 
صفحات ۷۸-۷۳ از وجود بعضی شباهتها 
استفاده میکند و مذهب فرقه علی‌اللهی را 
متأثر از سیحیت میداند. موارد مشابهت در 
مورد سه روز روزه و سرودهای مذهی و 
تعدد زوجات و جز آنهاست, ولی به نظر 
بعضی از محققان این قول درست نیست. 

فرق غلاة. غالیان دربارة علی‌بن ابی‌طالب و 
سايرائمه و اشخاص دیگر و کسانی که دربارة 
خود غلو کرده‌اند مشتمل بر اصناف و فرق 
بسیاری هستند که در اینجا به ترتیب حروف 
نهجی مشهوران آنها را ذ کر ميکنيم: 
ال مشعشع؛ اباحیه, احمدیه, اخیه, ازدریه» 
اسحاقیه, اسحاقة حارنیه, اسماعيليه, امرید, 
اهل حق, بایکیه (- اباحیه)» باطنیه (- 
آسماعیلیه), بدعیه, برکوکیه, بزیفیه, بشیریه. 





غلب. 


بکتاشیه, بومسیلمیه, بلالیه, بیانیه. تعلیمیه (- 
اساعله و باطنه). تمیمیه. تناسخیه, 
جناحبه, جواربیه, حابطیه (یا حائطیه). 
حارثئیه (< اسحاقیه) حدیه. حربیه, حروفیه, 
حلاجیه, حلمانیه, حلولیه. حماریه, خابطه 
(یا حابطیه), خرمه (= اباحیه), خطابیه, 
خطابیۂ مطلقه. خلالیه, ذمامه. ذمیه. راوندیه, 
رجیه. رزامیه, زراریه (= تمیمیه), سبائیه. 
سبعیه (< اسماعیله و باطنیه و تعلیمیه)؛ 
سپدجامگان. سرخ‌جامگان. سممانه, 
سمیه, شریعیه. شریکیه. شلمفانیه. عزاقریه 
(= شلمغانه). علویه, علیائیه (يا علیاوید), 
على اللهیان, عمیریه. عینه. غمامیه, قادیایه. 
قرامطه (< اسماعیلیه و باطیه و تعلیمیه و 
سبعیه) کا کائیه (- اخیم), کاملیه. کربيه, 
کنفیه, کیسانیه, مازیاریه (< اباحیه), مانویه, 
مبارکیه. بیضه (-سییدجامگان), متنبلین. 
محمدیه (از علبانیه), محمدیه (از سغیریه), 
محمره (= سرخ‌جامگان), مختاریه. مخطثه, 
مخمه» مزدکیه, مسیلمیه, مشبهه, مشعشمیه 
(- آل‌مشمشع). معمریه. مغیرید. مفضلیه, 
مفوضه. مقنعیه (< سپیدجامگان و مبیضه). 
ملاحده (< اسماعیله و باطیه و تعلیمیه و 
سسعیه و قرامطه). متصوریه (= کسفیه), 
موسویه, میمونیه, ميمه ناووسیه, نصیریه, 
نمیریه, هاشمیه. هشامیه, یزیدیه و یعقوبیه. 
(از رال دکتری دکر گلتن بنام «غلو و 
غلاة» به اختصار). برای دانستن شرح هریک 
از این فرق و برای تفصیل بیشتر رجوع به 
مدخل غالیه و هریک از نامهای مذکور و 
رجوع به تاریخ کرد ص ۱۲۳ و ۱۳۱و 
خاندان نوبختی صص ۲۳۹ - ۲۶۷ شود. 
غلب. [غ](ع مص) چیره شدن. (سنتهی 
الارب) (انسندراج). غلبه کردن. (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان علامة 





جة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به همین مدخل‌ها شود. 
غلب. اغ] (ع مص) چیره شدن. (منتهی 
الارب). غلبه کردن. (تاج المصادر بیهقی). در 
یه شریفة؛ «و هم من بعد غلبهم سیغلبون». 
(قرآن ۳/۳۰). غلب از مصادر مفتوحة السین 
است مانند طلب, فراء گوید: محتمل است که 
آن «غلبه» باشد که هاء آن په جهت اضافه 
افتاده است. (از منتهی الارب). |اسطبر گردن 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 
غلب. [غ] (ع ص, !) ج آغب. (سنتهی 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی) (تاج 
العروس). ستبرگردنان. (از ترجمان علامة 
جرجانی). رجوع به اغلب شود. ||بوستانهای 
بباردرخت. (ترجمان علامة جرجانی). ج 
غلباء. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 


جرجانی؛ به معنی علب و ۶ 








به غلباء شود و حدائق غلباً. (قرآن ۳۰/۸۰). 
غلب. [غ ل1 () یک پری دهان از آب یا 
مایعی دیگر. به مقدار یک‌بار فروبردن آب یا 
مایعی دیگر: دو غلب آب. 

غلیاء . (غ] (ع ص, ) مس رغزار 
بسیاردرهم‌درخت. ج غلب. (منتهی الارب). 
موضعی که درختانش به یک‌دیگر پیوسته و 
درهم یا انبوه باشند و غلباء را به ضم اول 
خواندن محض غلط است زیرا صیعَة مونت 
است از افعل فعلاء. (از غياث اللغات) 
(آنندراج). الحديقة الستکالفة. (اقرب 
الموارد). || پشتة بزرگ و بلند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). ||قبیلة گرامی و 
بزرگ. (منتهی الارب). الق بيلة العزيرة 
الممتنعة. (اقرب الموارد). |[عزة غلباء؛ عزت 
استوار و قوی. (اقرب الموارد). ||مونت اغلب 
به معنی ستبرگردن: ناقة غلباء؛ غلیظةار قبة. 
(از تاج العروس). 
غلباء . (غ] ((خ) نام يدر قببلة تغلب. (منتهی 
الارب) (آنندراج). صاحب تاج العروس آرد: 
غلباء نام پدر قبیله‌ای است معروف به تغلب, 
شاعر گوید: 

و اورئتی بنوالغلپاء مجداً 

حدبثا بعد مجدهم القدیم. 

و شاید بنی‌غلباء قبیلة دیگری جز تغلب باشد. 
در مصباح آمده: نی تغلب قبیله‌ای از مشرکان 
عرب بودند. - آنتهی. 
غلبات. [عّ[) (ع!) ج عَلبة. (غیاث اللغات). 
رجوع به غلبة شود. 
غلباش. ]غ[ ((ج) دهی است از دستان 
شش ده قره‌بلاغ بخش مرکزی شهرستان فا. 
که در ۵۴هزارگزی خاور فا کنار راه فرعی 
فسا به دارا کویه قرار دارد. در جلگه واقع 
است و هوایی معتدل دارد. سکنه آن ۴۰۰ تن 
است. آب آن از چاه تأین میشود. محصول 
آن غسلات, پنبه. حبوبات و شغل اهالی 
زراعت. قالی و گلیم بافی است. ساکتان آن از 
طايفة اینانلو هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
غلیکت. [غ بٌ] ((خ) ابن‌عبداله ترکی بدری 
ظاهری خزنداری. از نجیب و دیگران حدیث 
شنید و عزبن جماعه و پر او و گروهی از 
شیوخ از وی سماع حدیث کردند. وی به سال 
۰۱ «.ق. درگذشت. (از الدرر الکامتة فى 
اعیان المائة الشامنة ج۳ ص ۲۱۸). 
غلیکت. [غ بْ] ((خ) ابن‌عبداله جاشنکیر. 
وی به منصب حجوبیت حلب رسید. و از 
مخالفان سرسخت تباهکاران بود. به سال 
هفتصد و شصت و اند" درگ‌ذشت. (از الدرر 
الکامنة فى اعیان المائة الثامنة ج ۳ ص ۲۱۸). 
غلبکن. [غ ب کَ] () دری شبکه‌دار که در 
پیش درها نصب کنند و آن را درپنجره گویند. 








غلبون. ۱۶۷۷۳ 


(از برهان قاطع). پنجره که در پیش درها 
نصب کند. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
پنجره باشد که در پس درها نصب کنند. 
(فرهنگ جهانگیری). ||دری بود از چوب 
باریک بافته. چون پنجر؛ مشبک. و بیشتر 
دهقانان دارتد و در باغ نیز کند اگراز او 
درنگری هرچه در باغ باشد پدید بود. 
(فرهنگ اسدی). دری مشبک از چوب بافته, 
به روستاها بر در خانه‌ها آویزند. (صحاح 
الفرس). دری که از چوب و نی سازند و در 
روستاها بر درهای باغها آویزند و از پس آن 
نگاه کنند. (برهان قاطم). در مشبک که از 
چوب یا نی ساخته باشند و از پس آن نگاه 
کنند. (فرهنگ رشیدی). در با سوراخهای 
گشاده مانند در بعض باغات ده که بسته 
بودن و باز بودنش مساوی است چه در هر دو 
حال ماورای آن را توان دید: 

زستن و مردنت یکیست مرا 

غلیکن در چه باز یا چه فراز. 

ابوشکور پلخی (از فرهنگ اسدی). 

غلیکن شدن. [غ بک ش ذ] اسص 
مرکب) در تداول امروز, گرفتن جامه به میخ یا 
چیز نوک‌تیز دیگر و پاره شدن چون مثللی که 
دو ضلع ان از اصل جدا شده و یک ضلع به 
جامه پیوسته باشد. در قدیم غلبکن گویا به 
معتی مطلق سوراخ می‌آمده است. و عله به 
معنی سوراخ است. غلبه کن شدن. رجوع به 
برهان قاطع ذیل غلبه شود. 
غلبکین. غْ بٍ] () به معنی غلبکن است 
کهدر پنجره و در باغ باشد, و آن را از چوب و 
نی به هم می‌بندند چنانکه از پس آن نگاه توان 
کرد.(برهان قاطم). دری باشد که از چوب 
بافته بود چون پنجر؛ مشبک., که در او نگه 
کنی هرچه در سرای در بود همه همی توان 
دید و در دهقانان و باغها و مزرعه‌ها این 
چنین بار بود. (حاشیةٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). رجوع به غلبکن " شود. 
غلبلب. [غ ل ل] ((إ قى ااه 
کائوچوک‌دار. استبرق. غمرق. در دزفول و 
شوشتر نام غلبلب را به استبرق دهند. رجوع 
به استبرق شود. 
غلبون. [ع] ((خ) نام جد محمدین احمدین 
غلبون مصری است. وی مکنی به ابوالطیب 
بود. از ابویکر محمدبن نضر سامری حدیث 
شنید. و ابوالفضل محمدین جعفر خزاعی و 
حمزةبن یوسف سهمی از او روایت دارند. (از 


۱-نل: ۷۶۱ه. ق. 

۲ - شاهد شعری که در بعض فرهنگها برای 
غلیکن آمده است و در همان مدخل تقل شد در 
حائية فرهنگ اندی نخجوانی و فرهنگ نظام 
و فرهنگ اوبهی برای غلکین ذ کر شده است. 








۴ غلبون. 


انساب سمعانی ورق ۴۱۰ ب) (اللباب فى 
تهذیب الاناب ج ۲ ص ۱۷۷). 

غلبون. (غ] (() ابن‌حن‌ین غلبون, مکتی 
به ابوعقال. او متصوف و عالم به حدیت و ادب 
بود. شعر نیز میسرود. وی از اهل قیروان 
است. به مشرق رفت و در مکه استقرار یافت 
و از ملازمین حرم گردید و اخبار وی بسیار 


است. او ببه سال ۲۹۱ .ق, ٩۰۴2‏ م 


درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۰, 
غلیونی. (غ نی‌ی] (ص نسبی) منسوب به 
غلپون که نام جد ابوالطیب محمدین احمد 
است. (از انساب سممانی ورق ۴۱۰ب. 
رجوع به غلبون شود. 

غلبة. رغل ب ](ع مص) غلبه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان علامة جرجانی) 
(مصادر زوزنی). به معنی غلب و لب (مص). 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). چیره شدن 
و زسردستی, (آنندراج). چیرگی. نجدت. 


تقلب. قر استیلاء ر فیروز شدن. 





1 0 
اسمی را گویند که به سبب کثرت استعمال علم 


باشد مانند مدینه که در اصل مدينة الرسول. 


بوده و الکتاب به جای کتاب سیبویه. رجوع 
به سیوطی ص۳۹ شود. ||(!) گروه بسیار, 
مردم بسیار. کثرت مردم. جمعیت. ازدحام: و 
غلبۀ خلایق شهر خود چندانک حصر آن 
بیرون از بیان بود. (جهانگشای جوینی). بعد 
از این صورت به چند روز شبی غلبه‌ای از 
مخالفان به کنار اردوی سلطان سمید آمده 
سورن انداختند. (روضات الجنات فى 
اوصاف مدیة هرات ج۲ ص ۲۸۷). و غلبةٌ 
بار بی‌تحاشی از شهر بیرون رفتند. 
(روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات 
ج٣‏ ص ۳۰۵). ||بانگ و فریاد؛ روزی به 
جمعیت بر در سرای مجیرالملک جمع شدند 
و غلبه و آواز برداشتند. (جهانگشای جوینی). 
آواز بربط با غلبة دهل برنياید. (گلستان 
سعدی). و غلبة نعره و شفب آن گروه به قوت 
بود... شما شب را چون گذرانیدید با تشویش 
آوازهای قوالان و غلب آن جمع که رقص 
میکردند. (انیس الطالین ص۴۷٩.‏ چون 
نزدیک تاراب رسیدم غلبه و شوری در آن 
خلق ديدم. (انیس الطالين ص‌4۲۰۵. 
||(إمص) غلبةٌ خون يا غلیة دم. فشار خون. 
اشتداد دم. تب َّغ. رجوع به تبوغ و فشار 
خون شود. ||غلبه نشاندن, انبوه کاشتن: و 
چون غله بنشانند [درخت سنجد را] 
چهارپابان و گوسفندان در حوالی نتوان رفتن 
که خراب کنند. (فلاحت‌نامه). اابنله 
رویدن. پرپشت روییدن: و آن [قرنقل ] 


عظیم به غلبه روید. (فلاحت‌نامه). 





غلبة۔ [غ لب ب ] (ع مسص) يره شدن. 
(متهی الارب). به معنی غلب و َة و عة 
(از تاج العروس). رجوع مدخل‌های مذکور 
شود. 

غلبة. [غ ْب ب ] (ع مسص) چیره شدن. 
(منتهی الارب). چیره شدن و زبردستی. 
(آتدراج). به معنی علب و علب و عة (از 
اقرب الموارد). رجوع به مدخل‌های مذکور 
شود. |(امص) چیرگی. |[(ص) رجل غلبة؛ 
مرد زودخشم. (منتهی الارب). 

غلبه. (عْ ب /ب ] (!) پرنده‌ای است سیاه و 
سفید. و آن را عکه و کلاغ په هم میگویند. 
و به این معنی با بای فارسی هم آمده است. و 
بعضی گویند پرنده‌ای است که آن را سبزک 
هم می‌نامند. (برهان قاطع). غلپه. (فرهنگ 
اسدی). همان عکه است که به شیرازی قالنجه 
و کلاغ پیسه گویند. شمس فخری گوید: 
مرغی است مانند عکه, و در فرهنگ به بای 
فارسی آورده است. (از فیرهنگ رشیدی). 
عقعق. کلاغ پیسه. (فرهنگ اسدی). کلاژه. 
(فرهنگ اندی نخجوانی). کک. کشک. 
زاغچه. زاغى: 
سیم به منقار غلبه صبر تماندم 
غلیه پرید و نشست [از ] بر فلفند. 

ابوالمباس (از صحاح الفرس). 
سه حا کمکند' اینجا چون غلبه همه دزد 
میخواره و زن‌باره و ملعون و خسیس‌اندآ. 
منجیک (از فرهنگ اسدی) (از فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج). 

زاغ سیه بدم یکچند و نون 
باز چو غلبه بشده‌ستم دو رنگ. 

منجیک (از فرهنگ اسدی). 
دزدی" ای نابکار چون غلبه 

روی چونانکه پخته تفشیله. 
از بهر چه دادند ترا عقل چه گویی 
تا خوش بخوری چون خر و چون غلبه بلنجی. 

ناصرخسرو. 
|اسوراخ عموماًء و سوراخی که از آنجا آب 

به باغ آید خصوصا. (برهان قاطع). 

غلبه داشتن. [غ ل ب /پ ت] (مص 
مرکب) بیش بودن. بار شدن. چیره شدن: 
اگردر مردم یکی از این قوی بر دیگری غلبه 
دارد ناچار آنجا نقصانی آید. (تاریخ بیهقی). و 
انجا که خشکی غله دارد. بخار ضماد تر و 
کماد تر از راه بیتی به شش 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

غلبه شدن. [غ ل ب / ب ش د] (مص 
مرکب) بار شدن. فراوان گردیدن: 
هیچکس قادر نبود که بر آن آب گذر کند به 
هنگامی که آن آب غلبه شدی وموج زدی. 
(تاریخ قم ص ۲۹۷). 

غلبه کردن. غل ب / ب ک د] امسص 


رسد سود دارد. 








غلپ. 


ژ 

مرکب) چیره شدن. چیر شدن. فائق آمدن. 
استحواذ. بد غلبه کردن. ایرار؛ غلبه کردن. 
(تاج المصادر بهقی): غلامان تير انداشتن 
گرفتندو چنان غلبه کردند که کس را از 
غوریان زهره نبودی که از برج سر برکردندی. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۱۱۱). و او کسی 
است که در حکم بر او غلبه نمیتوان کرد. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص 4۳۱۰ تنی چند را 
فروکوفت مردمان غلبه کردند و بیمحابایش 
بزدند. ( گلستان سعدی). در آن فرصت گرگ 
غلبه کرده بود. (انیس الطالین ص ۱۵۴). 
غلبه کن شدن. [غ ب ک ش د] (مسص 
مرکب) سوراخ شدن به علت گرفتن په چيزي 
نوک‌تیز؛ صندلی میخ داشت پیراهنم غلبه کن 
شد؛ یعنی معلث‌گونه‌ای از آن جدا شد در 
حالی که از یک سوی هنوز به جامه متصل 
است. غلبکن شدن. رجوع به غلبکن و عله 
شود. 
غلبی. (غ لب با /غ لب با] (ع مص) چیره 
شدن. (منتهی الارب). غلبه کردن. (ناج 
المصادر بهقی). غلب. غْلَبّة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) . رجوع به لب شود. 
غلبیر. [غ] () غربال. (فرهنگ جهانگیری). 
لفتی در غربال و غربیل, و اسروز در اراک 
(سلطان‌آباد) همین تلفظ متداول است. (از 
حاشیۂ برهان قاطع چ معین). رجوع به غربال 
شود 

گرخا ک‌زمین جمه به غلبیر ببیزند 

چه سود که یک ذره نیابند اثر از من. 

شیخ عطار (از جهانگیری). 

غلییربند. [غ ب ] انف مرکب. [مرکب) 
آنکه غلبیر بندد. غربال‌بند. |اکولی. رجوع به 
ترجمه مازندران و استراباد ص۱۰۸ شود. 
غلییز. (غ] () به معنی غربال است که از آن 
چیزها می‌بیزند. و مشهور به رای.بی‌نقطه 
است. (برهان قاطم) (آنندراج). مصحف غلیر 
لغتی در غربال و غربیل. (حائية برهان قاطع 
چ معین). رجوع به غربال شود. 
علپ. (غ ل] () یک جرعذ بزرگ از مایع 
خارجی در دهان. یک بار پری دهان از 
مایمی, در تداول عامه, یک غلپ. یک جرعه 
ویک شر یک تیلب آب: یک اتب 
شربت. یک غلپ خون. یک غلپ چای. 
رجوع به غب شود. 


١-نل:حاکمند.‏ ۲-زل:عیا 
۳-این کلمه در نخه‌ای از فرهنگ اسدی 
«مردی» و در نخه‌ای «غمزی» آمده است ر 
قیاسابه «دزدی» تصحیح شد. صفت دزدی 
برای غلبه در تداول شعرا بسیار است. 
(یادداشت به خط مولف). 








غلیه. 


Tt 
غلپه. (غْ پ) (إ) به تازی عقعق باشد. و او‎ 
مرغی است چون کلاغ اما کوچکتر. دم دراز‎ 
دارد. و رنگ او سیاه و سفید است. و او را‎ 
کلاژه و کجله نیز گویند, و حالا به عکه شهرت‎ 
دارد. (فرهنگ اوبهی). غُلیّه. (فرهنگ اسدی)‎ 
(برهان قاطع). رجوع به فرهنگ شعوری ج۲‎ 
ورق ۱ اف و رجوع به عله شود.‎ 
غلپیسه. اغ ش /سٍ] () به معنی له‎ 
مرخ عقعق. عکه. کلاغ پیسه. رجوع به‎ 
فرهنگ شعوری جا ورق ۱۸۸ الف و رجوع‎ 
به لته وغه شود.‎ 
((مص) اسم مصدر از غلتیدن. به‎ aE غلت.‎ 
معنی علط است که از غلطیدن باشد, و غلط‎ 
معرب آن است. (از برهان قاطم) (آنندرا اج).‎ 
غلتیدن بود و به پهنا گردیدن. (فرهنگ اسدی‎ 
نخجوانی). چرخیدگی به روی خود (ناظم‎ 
الاطباء).‎ 
ترکیب‌ها:‎ 
غلت خوردن. غلت دادن. غلت زدن.‎ 
رجوع به همین مدخل‌ها شود.‎ 
تحریر (در آواز), رجوع به آهنگ شود.‎ || 
غلت. (غْ] (ع مص) برانداختن بيع. (مسنتهی‎ 
الارب). به هم زدن بیع و شری: غلت البیع و‎ 
الشراء غلتاً؛ اقاله. (اقرب السوارد). ||تنزل‎ 
قیمت متاعی به سبب کمی مقدار یا خرابی‎ 
کیفیت آن. عدم اعتبار از حیٹ کیفیت یا‎ 
.)۲۲۱ کمیت.(دزی ج ۲ ص‎ 
غلت. (غ ] (ع مص) غلط کردن. يا غلت‎ 
در حاب است و غلط در قول. (منتهی‎ 
الارب) (اقسرب الموارد). غلط كردن در‎ 
حساب. (تاج المصادر بیهقی). ناصواب اگر‎ 
در حساب باشد. (از رسائل تاریخ بیهقی‎ 
پارسی نغز ص ۳۹۶). غلط در حساب و‎ 
کتاب و شماره. (برهان قاطم).‎ 
غلت. غل ل ] (ع ل) غلة. رجوع به غلة شود:‎ 
و چون به کنار درا رسیدند وهزر جملۀ‎ 
ذخیره و غلت کی مانده بود به دریا انگند.‎ 
.)٩۶ (فارسنامة ابن‌لیلخی ص‎ 
غلت. [غل ل] (إمص) در قزوین و بعض‎ 
جاهای دیگر به معنی قطر و ستبری و کلفتی و‎ 
ضخامت و خن و عمق اید. ظاهرا کلمه‌ای‎ 
است ترکی اصل و ریشف غلظت عرب. و با‎ 
غلت مصحف مخففی از غلظت عرب است:‎ 
آفرین به غلتش صلوات بر کلفتیش. (در‎ 
تداول قزوینیان در وصف خیار),‎ 
علج ی رجوع به غُلَة‎ [dJ غلتات.‎ 
شود.‎ 
غلتاق. [غ] (() چوب‌بندی زین. غلطاق.‎ 
رجوع به غلطاق شود. ||کهنه غلتاق؛ زن پیر‎ 
بدسایقه.‎ 
غلتان. [غ] (نف. ق) نمت فاعلی از غلتیدن.‎ 
غلنده. انچه میغلتد. غلطان:‎ 








درآمد ز زین گشت غلتان به خاک 
همی گفت کای راست دادار پا ک. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
بماندش یکی نیمه بر زین نگون 
دگر نمه غلحان ابر خا کو خون. 
اسدی ( گرشامب‌نامه) 
من شته به نظاره و انگشت همی گز 
وآب مه بگشاده و غلتان شده چون گوز, 
سوزنی. 
||هرچیز گرد و مدور. ||مرواربد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به غلطان شود. 
غلناندن. اغ (مص) غلطاندن. گردانیدن 
به پهلو. رجوع به غلطاندن شود. 


غلتانیدن. [غ3] (مص) گردانیدن به پهلو یا 
به پهنا. غلطانیدن. غلاندن. غلطاندن. 
بجخبزانیدن: و از غلتانیدن خرسنگها که از 
بالا می‌انداختند زلزله در اجزا و اعضای کوه 
افتاد. (جهانگای جوینی). 

غلتبان. 1a‏ (| مرکب) سنگی باشد مدور و 
طولانی یعنی به شکل استوانه زیاده بر نیم گزه 
و آن را بر پشتهای بامی که نو مپوشند 
غلطانند تا محکم شود و باران فرودنیاید ا. 
(برهان قاطع). سنگی گرد و دراز که بر 
پشتهای بام غلطانند تا برف و باران و نم 
فرونابد و معنی ترکیبی غلتده بر بان؛ یعنی 
بر بام. (فرهنگ رشیدی). غرتبان. ||(ص) 
مردم بی‌حمیت و دیوث را هم میگویند چه او 
را نیز مانند این سنگ اختیاری نیت و 
محکوم زن خود است به هر جا که خواهد 
میفرستد و بهر طرف که داند میدواند و به قتح 
ثالث هم درست است بر وزن همزبان, و در 
این زمان به سبب قرب مخرج غین را په قاف 
بدل کرده قلتبان میتویسند. (برهان قاطم), در 
قاموس گلتبان آورده به معنی دیوث و ظاهراً 
اصل قارسی همین است که به عربی نقل 
کرده‌اند. و قرطبان و قلتبان معرب ان است. 
(از فرهنگ رشیدی). غرتبان؛ 

هرگز این زن بمزد را ترسد 

که‌مرا خام غلتبان گوید 

کها گر در سرای او به مثل 

تره کارند غلتبان روید. 

انوری (از انجمن آرا) (آنندراج). 

رجوع به قلتبان شود. 
غلتبانی. (غ] (حامص) غلنبان بودن. 
بی‌حمیت و دیوث بودن. قلتبانی. رجوع به 
غلتبان و قلتبانی شود. 
غلت خوردن. غ خوز / خر د] مص 
مرکب) غلتیدن. غلطیدن. غلط خوردن. 
رجوع به غلتیدن شود. 
غلت دادن. [غ د] اسص مرکب) 
غلتانیدن. غلطانیدن. غلط دادن. 

= غلت دادن آواز؛ تحریر. ترجیع صوت. 





غلتیدن. ۶۷۷۵ ۱ 
بگردانیدن 
کردن. 

غلت زدن. [ع ر د] (مص مرکب) غلتبدن. 
غلطیدن. غلط زدن, رجوع به غلتیدن شود. 

غلتکت. [غ ت] ([سرکب) (از غلت +ک 
پسوند آلت) غلطک, و آن چوبی باشد گرد و 
میان سوراخ بزرگ, آن را پایة ارابه کنند» و 
9 را بر بالای چاه بندند, و ریسمان 

بر بالای آن اندازند و به یاری آن آب را 
کشند. و غلطک معرب آن است. 
(برهان قاطع). غلتنک, (حاشية برهان اطع 

چ معین). چوبی که بر او رسن بگسردد و او را 
بغلطاند و پایه گردان نیز گویند و غلطان و 
غلتیده نیز نامند. (از انجمن آرا) (آنندراج), 
چوبی که برو رسن بگردد و پاي گردون را نیز 
گویند. (فرهنگ رشیدی). رجوع به غلطک 
شود. 

غلتگاه. (غ) (( سرکب) جای غلتیدن. 
غلطگا 


آواز. نغمه زدن در آواز. ترنم 


ترااین خا کیک ر غلتگاهست 

به غلت آسان درو و گرد بفشان. 
ناصرخسرو. 

غلقنکت. ارت ن] (إمرکب) به معنی غلطک 

است که پایۀ ارابه و الت ابکشی باشد. (برهان 

قاطع). غلتک. رجوع به غلتک و غلطک 


شود. 
غلت و وافلت. رت غ] اتسسرکیب 
عطفی, (مص مرکب) غلط و واغلط. نغلتیدن 
مکرر. 
غلت و واغلت زدن؛ غللتیدن مکرر. 
غلقة. [غ ت] (ع () اول شب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
غلتة. [غّْ ل ت ] (ع!) یک سهو در حساب. ج 
عَلحات. (فرهنگ ناظم الاطباء). قیاساً میتواند 
اسم مرة از علت باشد. 
غلقة. [غ ت ] (ع امص) اسم مصدر از عَلّت به 
معنی غلط. (از اقرب الموارد). رجوع به عَلّت 
شود. 
غلقه. [غ / غ ت /تٍ] () چسوبی گرد و 
استوانه‌ای که بدان خمیر نان را پهن کند. 
(ناظم الاطباء). ||غلته به فتح اول نوردی که 
کلاهدوزان به کار برند و آن را مردائه نامند. 
(از فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۸۵ب). 
غلته. غل ت ] (اخ) " محلی است در تونس. 
غلتیدن. (غ د] (مص) مراغه راگویند یعنی 
از پهلو به پهلو گشتن. (فرهنگ اوبهی). به پهنا 
گردیدن. (فرهنگ اسدی). به روی خود 
گردیدن. به روی خود چرخیدن. (ناظم 
الاطباء). غلطیدن. گردیدن جسم پر روی 


۱ -در تداول مردم تهران: 9۳21500 0ط. 
۰ - 2 











۶ غلث. 


جم دیگر. در لهج دزفولی غکیدن! و در 
گیلکی غلت خوردن ‏ گویند. (حاشيهة برهان 


قاطع چ معین): 
نیم أ گه‌از اصل و فرع خراج 
همی غلنم اندر میان دواج. فردوسی. 
ز پشش بغلتید وامق به خا ک 
ز خون دلش خاک‌همرنگ لا ک. عصری. 
بغلتید پیش گروگر به خاک 
هیگفت کای دادفرمای پا ک... 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چو خر خوش بغلت اندرین مرغزار. 

ناصرخسرو. 

ترا این خا ک‌یکنر غتگاهت 
بغلت آسان درو و گرد بفشان. ناصرخسرو. 
در خون همی شلتید. (مجمل التوارییخ و 
ال 
به روی خاک میغلنید بسیار 
وزآن سر کوفتن پیچید چون مار. . نظامی. 


||مجازا؛ دماز بودن. آميزش دادن: 
از ستمکاران بگیر و با نکوکاران بخور 
با جهانخواران بغلت و بر جهانداران بتاز, 
منوچهری. 
خلث. a‏ 2 مص) غلث زند؛ آتش نادادن 
آتش‌زنه. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). || آمیختن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). یقال: غلشت 
البر بالشمبر, و غلشت الحديث؛ خلطته. (منتهی 
الارب). مخلوط کردن. (اقرب الموارد). |اگرد 
کردن. (متهی الارب): غلث الشیء؛ جمعتد. 
|[پراستن مشک را به آرطی. (منتهی الارب) 
(آندراج): غلث سقاء؛ دباغت آن با درخت 
ارطی. (از اقرب الموارد). 
غلت. [غ ل ] (ع مص) غلث زند؛ آتش ندادن 
آنش‌زنه. (متتهی الارب) (آنندراج). االانم 
گرفتن گرگ گوسد کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). چسبیدن گرگ گوسفند را و دریدن 
آن را. از اقرب الموارد). |اچسییدن به کسی 
و ملازم او گردیدن. ||سختی پیکار. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). جنگ کردن بسختی و 
ترک نکردن آن. ||برگرداندن و انداختن مرغ 
از چیه‌دان خود انچه را که فروبرده است. 
||( آنچه به طعام مخلوط شود از سنگ‌ریزه 
و کاه و جز آن. |اغلث الحلم؛ چیزی که در 
خواب بیند و رژیای صادق نباشد. (از اقرب 
المواردا. 
غلث. [غ لٍ] (ع ص) مرد سخت‌پکار. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). الشديدالقتال. 
(اقرب الموارد). انک+ سخت کارزار كند. 
(مهذب الاسماء). |[دیوانه. (سنتهی الارب) 
(آتدراج» مجنون. (اقرب الموارد). || آنکه او 
رااز طعام و شراب نشاه, و از غلبة خواب 





سایلی و سستیی باشد. (منتهى الارب) 
(آنتدراج» کسی که از خوردنی و نوشیدنی 
نشاه‌ای و از غلۀ خواب ميل کردن و 
شک تگی داشته باشد. (از اقرب الموارد). 
||الشدید اللزوم لمن طالب: آنکه مخت ملازم 
دوست خود باشد. (اقرب الموارد). || عكث از 
طعام؛ آنچه سنگ‌ریزه و کاه و جز آن داشته 
باشد. (از اقرب الموارد). تصفیه‌نشده, آنچه 
تمز و مصفی نباشد. (دزی ج ۲ ص ۲۱ 4۲. 
غلشی. [غ ۱3](ع !4 درختی است تلخ 
(منتهی الارب). درختی تلخ است و گویند 
موه آن چانوران دزنده را میکشد. (از اقرب 
الموارد). 
غلج. [ع] () گره دوتا باشد که آسان 
نگشایند. (فرهنگ اسدی) ". گره به علقه باشد. 
(حاشية فرهنگ اسدی ج اقبال). گره غلج. 
(حاشية برهان قاطع): 
ای آنکه عاشقی به غم اندر غمی شده 
دامن بیا به دامن من غلج برفکن. 
معروفی (از فرهنگ اسدی) (فرهنگ اوبهی). 
رشیدی شاهد فوق را برای غلج آورده است. 
رجوع به غلج شود. ||بندی بود چون 
شلواربند و غیره. (حائية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). || حشره‌ای است دریایی دراز 
مانند رشته, و بعضی حشر تبح گفته‌اند. (از 
فرهنگ شعوری ج ۲ ورق۱۷۸ ب). 
||قفل و زنجیری که به للگه‌های در و پنجره 
نصب کنند. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۷۸ 
ب). غلج. رجوع به غلج شود. 
غلج. fa‏ (ع مص) غلج فرس؛ هموار و 
یکسان رفتن اسب. (متهى الارب): غلج 
الفرس غلجاً؛ جری جریا بلااختلاط فهو 
مغلج بالکسر, (از اقرب الموارد). در تداول 
مردم گناباد و خراسان یرغه رفتن را گویند. 
|اغلج حمار؛ تاختن و آب خوردن خر و 
چشیدن او با نوک زبان: غلح الحمار غلجا؛ 
عداو شرب و تلمظ بلانه. (اقرب الموارد). 
غلج. [ غ ل] (ع !) جوانی نیکو. (منتهی 
الارب) (انندراج). الشباب الحسن. (اقرب 
الموارد). 
غل جامعه. [ / للع /ع] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) قسمی غل که گردن و دست 
و دوپای در بد دارد. غل که گردن و دست و 
پای را بیندد. رجوع به عُلٌ شود. 
غلحسکش.[ ] ((خ) تاحیتی است ميان 
افرنجه و اندلس تزدیک به سکونس. رجوع به 
حدود العالم چ سیدجلال‌الدین طهرانی چ 
۲ ه.ق.ص ۱۰۴ و ۱۰۶ شود. 
غلحه. aE‏ ج /ج ] () غلچه. رجوع به غلچه 
و فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۵ب شود. 
غلحهزانی. [غ ج] (اخ) نام طایفه‌ای از 
افغانان. رجوع به سبک‌شناسی مرحوم بهار 





چ ۱ج۲ ص ۲۱۰و رجوع به غلچه شود. 
غلچ. زغ] () آنچه در را به آن بندند از قفل و 
زنجیر و غیره. (فرهنگ رشیدی)؛ 
چنان ایمن شد از عدل تو افاق 
که برکندند از درها همه غلچ. 
شمس فخری (از رشیدی). 
غلج. (غ /غلْ] ( گرهی را گویند در نهایت 
استحکام که آن را به اسانی بلکه به هیچ وجه 
نتوان گشودن, و بعضی گویند غلج دوگره 
است کد بر بالای هم زنند. با جیم ابجد نیز 
درست است. (برهان قاطع). گرهی که به 
آسانی نتوان گشود. (فرهنگ رشیدی): 
شاها توئی که دامن عمر ترا نجوم 
با دامن ابد به بقا غلج کرده‌اند. 
شمس فخری (از فرهنگ رشیدی). 
به فتح لام نیز آمده. (فرهنگ رشیدی) (برهان 
قاطم): 
ای آنکه عاشقی به غم اندر غمین شده 
دامن بیا به دامن من درفگن غلج. 
معروفی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به غلج : شود. 
غلچگی. e‏ 34 [ (حامص) روستایی 
بودن. دهقانی. رجوع به غلچه شود. ||ارباش 
بودن. زندگی کردن مانند اوباش. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به غلچه شود. 
غلچه. [غج /چ] (ص, ل روستایی. (برهان 
قاطم) (جهانگیری) (آنتدراج). غلچه به معنی 
روستایی است و به قومی از تزاد ایرانی سا کن 
افغانستان اطلاق میشود. (حاشية برهان قاطع 
3 معین). |ارند و اوباش . (برهان قاطع) 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج). غرچه. 
احمق و نامرد. (حاشیة برهان قاطع چ معین)؛ 
زن را به باد داده و غر گشته و شده 
جویای غلچة عزب و گنگ بی‌نماز. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
شعوری). 
چو غلچگان رباط چهار سو سوگند 
همی خورند که جفت ملیح غر نبود. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
شعوری), 
غلچه. غ ج ) ((خ) قومی از نزاد ايرانى 
سا کن‌اففانتان است که در وخان و بدخشان 
اقامت دارند و به زبانهای ایرانی که با فارسی 
اختلاف دارند تكلم کنند. (داثرة السعارف 
اسلام طبع فرانسوی ج۱ ص ۱۵۷ ذیل کلم 
افتانستان به نقل حاشية برهان قاطع چ معین). 
این کلمه در کتب تاریخ به صورتهای گونا گون 
آمده: غلزه. (مجمل التواریخ چ اقبال ص ۳ و 


ghall ۰‏ - 2 ۰ .- 1 
۳ -در فرهنگ اوبهی آمده: گرهی باشد دوتاه 
که آن را آسان توان گشاد (0). 








کا 

مجمل التواریخ گلستانه مواضع متعدد) غلچه, 
غاجانی. غلجائی و علیجانی در نسخ 
اتشکدهٌ آذر و همچنین در نسخ مختلف درهٌ 
نادره و جهانگخای نادری. مولف «الکنوز 
العامرة فى شرح درة النادرة» غلجانی را 
غلیزائی نوشته و آن را نام قبیله‌ای دانسته 
است. سپس نویسد: لفظ پشتو است و معتی 
ترکیبی آن پسر دزد است. و سایکس آن را 
خلج دانته است. (از درة نادره چ شهیدی 
ص ۱۲۲ حاشیذ ۴). رجوع به غلچه (ٍ) شود. 
غلچین. [غ] ()۱ نسناع بری. به ترکی 
یارپوز گویند. مرزنگوش. (فرهنگ شعوری 
ج۲ ورق ۱۸۷ ب). رجوع به مرزنگوش شود. 
غل خوردن. (غ خوز / خُر د] (مص 
مرکب) غلتیدن چیزی مدور. غلت خوردن. 
غلطان رفتن. غلطیدن. گلیدن. تدحرج: غل 
خوردن توپ. گردو, گلوله روی زمین. 
غل دادن. (غ د] (مص مرکب) غلطانیدن 
چیزی مدور در سطحی؛ یعنی بر روی خود به 
حرکت آوردن. غلطانیدن چیزی گرد یا 
استوانه‌ای با زخم و ضربتی. غلت دادن: غل 
دادن یک گلوله. 
غلز. [غ] (اخ) جایی است در دیار غطفان که 
به فولی وقع حصین‌بن حمام مری در آنجا 
اتفاق افناد.(از معجم البلدان). 
غلزای. زغ] ((ج) نام قیله‌ای افغانی است. 
(از اعلام المنجد), رجوع به شلزه و غلچه 
شود 
غل زدن. [غ د :] امس مرکب) جوشیدن 
با حبابهای بزرگ که بر روی آب آید. 
غلزه. زغ ر1 (اخ) قبیله‌ای بزرگ از قبایل 
افغانی است که شمه‌های بسیاری دارد و در 
نواحی غزنه و زمنهایی که از سوی مشرق به 
خوست و وزیرستان امتداد مییابند سکنی 
دارد. (از اعلام المنجد ذیل غلزای). قومی از 
نزاد ایراتی سا کن افغانستان. رجوع به غلچه و 
غلزای و فهرست اعلام مجمل السواریخ 
گلستانه شود. 
غلس. [غ ل] (ع [) تساریکی آخسر شب. 
(منتهی الارب) (دهار) (مهذب الاسماء) 
(آندراج) (غیاث اللفات). ظلمة آخر اللیل. 
تقول: رایت منک غلس الظلام خيالً. (اقرب 
السوارد). چ» آغلاس. (مهذب الاسماء). 
تاریکی آخر شب چون با سپیدی صبح 
درآمیزد. وان همان است که به فارسی 
شبگیر گویند؛ و او را اعلام داد تا بگاهتر در 
غلس بیامد و در آن صفه زیر شادروان 
بنشست. (تاریخ بهقی). 

خم روان کرده ز سحری چون فرس 
کرده‌کرباسی ز مهتاب و غلس. 

مولوی (مثنوی ج نکلون دفتر ۶ ص ۵۴۶). 
غلص. [غ] (ع مص) سر حلقوم بریدن. 








(منتهی الارب) (آنندراج). قطع النلصمة. (تاج 
المصادر ببهقی): غلصه غلصا: قطم غلصمته. 
(اقرب الموارد). 
غلصمة. نع ص م] (ع مص) بریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بریدن غلصمه. (اقرب 
الموارد). |احلقوم گرفتن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). گرفتن غلصمة کسی. (از اقرب 
الموارد). ||( گوشت‌پارة میان سر و گردن" و 
تندی سر گلو و گلو سرخ یا سر خشکنای گلو 
با بن زبان و رگهای آن, یا بن زبان. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج), گوشت میان سر و گردن و 
تکمه, و گرهی است در جای به یکدیگر 
رسیدن ملازه و راهگذر طعام و شراب در 
گلوءیا سر نای گلو با راههای آب رفتن به گلو, 
یا اینکه غلصمه زبان است. (شرح قاموس به 
فارسی). گوشتی است ماد صفاقی اندر زیر 
لهاة به حنک باز پیوسته, و بر سر قصبهُ حلق 
نهاده. از بهر آنکه تا دود و گرد و هوای سرد 
نا گاه‌به یکبار فرونرود و به شش نرسد. عضلهً 
سر حلقوم. (ذخیرة خوارزمشاهی). اللحم بين 
الرأس و المنق, و قيل المجرة على ملتقى اللهاة 
والصری». و قيل راس الحقوم بشواربه و 
حرقدته» و قيل اصل اللسان. ج غلاصم. 
(اقرب السوارد). |إمهتران. (متهى الارب) 
(آنندراج). الادة. (اقرب الموارد): هو فى 
غلصمة من قومه؛ یعنی او مهتر و بزرگتر قوم 
است. (متهى الارب) (از اقرب الصوارد). 
|إگروه. (منتهى الارب) (آتندراج). الجماعة. 
(اقرب الموارد). ||ذوالغلصمة (إخ). رجوع به 
همین مدخل شود. 
غلصوم. (] (ع) به معنى غلصمة. (از ناظم 
الاطباء). در فرهنگهای معتر دیده نشد. 
رجوع به غلصمة شود. 
غلط. [غ] (مص) اسم مصدر از غلطيدن. 
دراز کشیدن و این در اصل به تاء نقطه‌دار بوده 
است. (از آندراج). گردیدن چیزی بر روی 
خود. به پهنا گردیدن. غلت. رجوع به غلت 
شود. 

ترکیب‌ها: 
غلط خوردن. غلط دادن. غلط زدن. رجوع 
به همین مدخل‌ها شود. 
غلط. (غ [] (ع مص) غلط کردن. (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). غلط كردن در 
حاب و جز آن. درماندن در چیزی و وجه 
صوابش نشناختن. یا غلط کردن در قول 
خاصة. غلت (بالتاء) در حساب. (منتهی 
الارب) (از آتدراج). غلط, با لفظ کردن و 
شدن و خوردن و افتادن و گرفتن و خواندن 
استعمال میشود. (انندراج) خطاکردن در 
سخن و در حاب و کابت و جز ان. (غیاث 
اللعات) (آتندراج): غلط در حاب و جز آن؛ 
درماندن در ان و نشناختن راه صواب در آن. 








غلط. ۱۶۷۷۷ 


و گفته‌اند: غلط خاص گفتار است و غلت به 
تاء خاص حساب است صفت از آن غالط و 
شیء مفلوط فیه می‌آید. (از اقرب السوارد). 
اشتباه کردن در حساب. (دزی ج۲ ص ۲۲۱). 
خطا در سخن. خطا کردن در سخن. |[(ص) 
نادرست. مقابل صحبح. خطا. اشتباه. باطل. 
ج. اغلاط؛ 
خدای هرچه کی را دهد غلط ندهد. . 
عنصری. 
خردمدان را به چشم خرد میباید نگریست, و 
غلط را سوی خود راه نمیباید داد. (تاریخ 
بهقی). 
غلط است اینکه گویند به دل ره است دل را 
دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد. 
|ابه معنی در غلط. چنانکه غلطم و غلطی 
یعنی در غلطم و در غلطی: 
غلطم من که چراغی همه کس را میرد 
لیک خورشید مرا مرد و دگر کس را نی. 
خاقانی. 
ای زن برو حریفان دوشینه را طلب کن تو 
غلطی. (راحة الصدور راوندی). 


1 


سایه‌ای ماند ز من من غلطم 
هستی سایه یقین بایستی, 
دیشب گلهٌ زلفش با باد همیکردم 
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودائی. 
حافظ. 
دی ميشد و گفتم صنما عهد به جای آر 
گفتاغلطی خواجه درین عهد وفا نیست, 
حافظ. 
- بدل غلط؛ یکی از انواع بدل است. رجوع 
به بدل شود. ` 


- بر غلط بودن؛ گمراه بودن. راه نادرست 
رفتن. به خطا رفتن؛ این حکایت از انجیل تقل 
کرده‌اند که مشرکان عرب گفته بودند و 
آموخته بودند بر غلط بودند. (قصص الانبیاء 
ص ۲۰۱). 
= به غلط؛ به خطاء به نادرست. از روی 
اشتباه, بر غلط. اشتباهاً: 
هرگز به تن خود به غلط بر نفتاد‌ست 
مفرور نگشته‌ست به گفتار و به کردار. 
عنوچهری. 
چند دفعه خواجه بزرگ و بونصر راگفت: نه په 
غلط پدر ما این مرد را تگاه میداشت؟ (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص .)۵۳٩‏ باشد که به غلط 
نشان خانه بداده باشد. (تاریخ ببهقی). کس به 
غلط نام نگیرد. (تاریخ بهقی). 


یک روز به گرمابه همی آب فروریخت 
مردی بزدش لچ به غلط بر در دهلیز. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گردر تو این گمان به غلط بردم 
Marjolaine. 2 - Epiglotle.‏ - 1 








۸ غلطات. 

پس چون که هیچ بازنمیداری؟ ناصرخرو. 

مکن به جای بدان نیک از آنکه ظلم بود 

که یک را به غلط جر به جای او بنهی. 
اصرخسرو. 

به غاط بوسه‌ای بخواهم ازو 

گرچه دانم که آن به کس نرسد. 

دشمن به غلط گفت که من فلسفیم 

ایزد داند که آنچه او گفت نیم. 


خاقانی. 


(منسوب به خیام), 
گاه‌باشد که کودکی نادان 
به غلط بر هدف زند تیری: 


سعدی (گلتان). 


بار خلاف وعده کردی 
آخر به غلط یکی وفاکن. سعدی (طیبات). 
- به غلط انداختن؛ به خطا انکندن. گمراه 
کردن. ایهام؛ به غلط انداختن. (مقدمة الادب 
زمخثری). 
- به غلط شدن در خود؛ به اشتباه افتادن. 
دچار اشتباه شدن. به شک افتادن: 
چون دیدمش آن رخ نگارین 
در خود به غلط شدم که این اوست. 
سعدی (خواتیم). 
- در غلط افنادن؛ دچار خطا شدن, رجوع به 
همین ترکیب ذیل غلط افتادن شود. 
- در غلط شدن یا بودن؛ راه نادرست رفتن, 
گمراه شدن: هرآن بخرد که خویش نتواند 
دانست و در غلط است... دوستی را برگزیند... 
تا یکو و زشت وی بی‌محابا با او بازمینماید. 
(تاریخ بیهقی). با خود گفتم در بزرگ غاطا که 
من بودم حق به دست خوارزمشاه است. 
(ناریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۳۶). 
گردر یمنی چو با منی پیش منی 
گرپیش منی چو بی‌منی در یمنی 
من با تو چنانم ای نگار یمنی 
خود در غلطم که من توام یا تو منی. 
(منسوب به شیخ ابوسعید ابوالخیر). 
- غلط باختن؛ به غلط و نادرست رفتار 
کردن؛ 
بی‌غلط راندن اجنهادی نیست 
بر غلط خواندن اعتمادی نیت 
ترسم این پرده چون براندازند 
با غلط خواندگان غلط بازند. 
جهانی چنین در غلط باختن 
سپهری چنین در کج انداختن, 
- غلط پنداشتن؛ نادرست پنداشتن: 
له و باه و بلله که غلط پندارد 
مار مونی همه سحر و سحره اوبارد. 
منوچهری. 
- غلط چابی؛ غلطی که در چاپ بوسیلا 
حروف‌چین یا مصحح رخ دهد. 
- غلط دیدن؛ خطا کردن. نادرست دیدن. 
اشتباه کردن؛ 


نظامی. 


نظامی. 





مگو کز جهان دیده‌ام ێک عهدی 

غلط دیده باشی که بدعهد باشد. خافانی, 
- غلط راندن؛ به غلط سخن گفتن. رجوع به 
همین ترکیب شود. 

- غلط مصطلح؛ کلمه يا جمله‌ای که در ميان 
مردم به غلط متداول شده باشد. رجوع به 
«غلط مصطلح» شود. 

- غلطی؛ محاور؛ ناواقفان است. (غیاث 
اللغات) (آنندراج)۔ به معلی در غلط و 
اشتباهی. رجوع به غلط شود. 

غلطات. [غ ل] (ع !)ج عَلطة. رجوع به 
غَطة شود. 
غلطاق. (غ] ()۲ قربوس. جوب زین. 
رجوع به غلتاق و قربوس شود. 

= امخال: 

غلطاقش را نمبتوان تو برد نظیر تنگه‌اش را 
نمیتوان خرد کرد. کمانش را نمیشود کشید. 
غلطان. [ع] (نف. ق) غلتان. غلطنده. آنچه 
بغلطد. ||در حال غلطیدن: 


همگشت غلطان به خا ک‌اندرا 

شخوده‌رخان و برهنه‌سرا, فردوسی. 

چو بهرام جنگی رسید اندر اوی 

کشیدش بر آن خاک غلطان به روی. 
فردوسی, 


چو برگشته شد بخت او شد نگون 
بریده سرش زار و غلطان به خون. فردوسی, 
من بر میدان تو گردانم چون گوی 
وندر کف هجران تو غلطانم چون گوز. 
۲ سوزنی. 
اسمان‌وار از خجالت سرفکنده بر زمین 
آفتابآسا به روی خا ک غلطان آمده. 
خاقانی. 
میان خاک و خون چون صید غلطانست خاقانی 
نگویی کای وفادار جفابردار من چونی؟ 
خاقانی. 
گر او شبرنگ درتازد تو خود را خاک مدان کن 
ور او چوگان به کف گیرد تو همچون گوی غلطان شو. 

۱ خاقانی. 
ثباتی۲ به دست اور ای بی‌ثبات 
که‌بر سنگ غلطان نروبد بات. 
||هموار و بی‌گره و مائل به تدویر. مدور. گرد. 
سخت مدور. نیک گرد: در غلطان. مروارید 
غلطان: 
صد بوسه برآن خط زد و گفتا که در آنجاست 
سیصد درم عدلی غلطان و مدور. 


سعدی. 


سوزنی. 
- بام‌غلطان. رجوع به همین ترکیب شود. 

- در غلطان؛ مروارید غلطان. مروارید که 
کاملک گرد باشد: 

وآندگر همچو در غلطانا. عبید زا کانی. 

- مروارید غلطان؛ مروارید که مستدیر تمام 
باشد. ولو مدحرج. در غلطان. رجوع به 


مروارید شود. 





غلط افتادن. 


غلطان. [غ ]۲ (() قسریه‌ای است در 
چهارفرسخی مرو. (از معجم البلدان). 
غلطان پیچان. (غْ ن] اسف مرکب) 
غلطند؛ تاب‌خورنده در آب. غوطه‌خورنده 
در آب. (ناظم الاطباء). 

غلطاندن. [غ:] (امص) شفلاندن. 
غلطانیدن. گردانیدن به پهلو. متعدی غلطیدن. 
رجوع به غلطیدن شود: سیل تخته‌سنگ بدان 
عظمت را بفلطاند. 

غلطان شدن. [غ ش د1 (مص مرکب) 
غلطیدن, غلتیدن. رجوع به غلتیدن و غلطیدن 
شود؛ 

خروشید کای پهلوان سوار 

یکی سنگ غلطان شد از کوهار. فردوسی, 
غلطان غلطان. غ ع1 (ق مرکب) در حال 
غلطدن به طور مداوم: غلطان‌غلطان همی 


رود تا لب گو, 

غلطاننده. (غْوَّنْ د /د](نف) آن که 
بغلطاند. غلط‌دهنده, 

غلطانی. غ (حامص) غلطان بودن. صفت 
چیز غلطان. 


غلطانی. غ ل /غ /غ](ص نسسسبی) 
منوب است به غلطان که از قرای مرو است 
در چهارفرسخی آن. (از انساب سمعانی), 
رجوع به عَلّطان (إخ) شود. 
غلطانی. (غ لغ /] (إخ) مسسحمدین 
جیهان. وی از ابوسلیمان داود بصری روایت 
کند,و محمدبن بکار برزی از او روایت دارد. 
(از انساب سمعانی). 
غلطانیدن. [غ د] (مسص) خلتانیدن, 
غلطاندن. بگردانیدن. گردانیدن به پهلو. 
متعدی غلطیدن. فاتوليدن. (مجمل اللغة). 
غلط دادن. ب‌جخیزانیدن. درگردانیدن, 
(زوزنی)؛ 
که‌بگذار تا زخم تیغ هلاک 
بغلطاندم لاشه در خون و خا ک. 
سعدی (بوستان). 
غلط افتادن. غل د](مص مرکب) خطا 
روی دادن. نادرست شدن: 
به رویت خواهم الحمدی بخوانم 
غلط ترسم که در بم الله افتد. 
امیر خرو (از آنندراج). 
از همه من ترا پسندیدم 
این غلط وقت انتخاب افتاد. 
ملا نبتی (از آندراج). 
- در غلط افتادن؛ اشتباه کردن. ناصواب 


1 - Arçon. 
-نل: سکونی.‎ ۴ 
۳-در اناب سمعانی به ضم غین و سکون لام‎ 
و در اللباب فى تهذیب الانساب به فتح غين و‎ 
سکون لام آمده است.‎ 








غلط انداز. 


گفتن و کردن: گفند امیر در بزرگ غلط افتاده 
و پنداشته است که ناحیت و سردم آن بر 
اینجمله است که دید. (تاریخ بهقی). جمشید 
در غلط افتاد و دیگر روز خلق را گفت بدانید 
و آگاه‌بائید که من خدای شمایم. (قصص 
الانبیاء): 
هر زمان از شوخ شنگیها به رنگ دیگر است 
در غلط افتادم که کشمیر است يا دلدار ماست. 
نادم گیلانی (از آتدراج). 
غلط انداز. Fa‏ (نف مرکب) چپ‌انداز. 
(آتدراج). چوب‌انداز. به‌غلط. به خط و از 
روی اشتباه. فرینده: 
در باغ سوی خان بلبل شد و ما را 
انداخت ز پا این حرکات غلطانداز. 
وال هروی (از آنندراج). 
دل به مطلب ز نگاه غلطانداز رسید 
این هدف طالعی از تیر هوائی دارد. 
صائب (از آنندراج). 
|| (ن‌مف مرکب) مجازاً در وصف تیری می‌آید 
که‌بر نشانه نرسد. (از آنندراج): 
ناز و نیاز هردو کماندار حیرتند 
تیر نظاره پر غلط‌انداز ميشود. 
میرزا جلال اسیر (از آنندراج). 
- غلط انداز کردن؛ قیمت چیزی را سخت به 
گزاف به مشتری کم‌اطلاع گفتن و امثال آن. 
غلط اندازی. [غ ل ] (حامص مرکب) 
غلط‌انداز کردن. فریبندگی: 
از غلط اندازی دوران مشو غافل که چرخ 
میشمارد اختر تابان چراغ دور را. 
طالع (از آندراج). 
رجوع به غلطانداز شود. 
غلطبان. (غ] (ص) غلبان. قلتبان. رجوع 


به غلتبان و قلبان شود: 
اندر میان هردو تن ای غلطبان بچه 
اندک نقاوت است برابر همیکنم.. سوزنی. 
غلط بین. (غ [) (نف مرکب) خلطبینده, 
آنکه در دیدن خطا و اشتباء کند؛ 
گر غلط بین و غلط پندار پنداری مرا 
خاک‌در چشم غلطبین و غلط پندار زن. 
سوزنی. 
این طبیبان غلطبین همه محتالانند 
همه را ن خه بدرید و به سر بازدهید. 
خاقانی. 
هرکه دندان ضعیفی میکند 
کار آن شیر غلطبین میکند. مولوی. 
جای رحم است بر آن چشم غلطبین کز جهل 


خوابها بیند و بیدار نماید خود را. 
صائب (از آتندراج)۔ 
غلط پندار. (غ ل پ ] (نف مرکب) آنکنه 
غلط پندارد. خطا کار: 
گرغلط‌بین و غلط‌پندار پنداری مرا 
خاک در چشم غلطبین و غلط‌پندار زن. سوزنی. 








غلط خواندن. [غ ل خوا /خاد] (مص 
مرکب) نادرست خواندن: 
بی‌غلط راندن اجتهادی نیست 
بر غلط خواندن اعتمادی نیست 
ترسم این پرده چون براندازند 
با غلط‌خواندگان غلط بازند. 
چسان خورشید خوانم روی او را 
که مصحف را غلط خواندن گناه است. 
کمال خجندی (از آتدراج). 
غلط خوردن. [غ ل خوز خر د] (مص 
مرکب) گمراه شدن. راه نادرست گرفتن: 
رو سوی قبلۀ ابروی بان کن ای دل 
همچو زاهد غلط از قبله‌نمایی تخوری. 
مسیح کاشی (از انندراج). 
غلط خوردن. (غ خوز / خُر د] (مص 
مرکب) غلطیدن. غلت خوردن. رجوع به 
غلطیدن شود. 
غلط دادن.[غ :) مص مسرکب) 
غلطانیدن. غلتانیدن. گردانیدن بر روی خود. 
گردانیدن به پهلو. 
- غلط دادن آواز؛ تحریر صوت. ترجیم. در 
گلوگردانیدن آواز. 
غلط دادن. [غ ل د] (سص مرکب) در 
مقلطه انداختن. (آتندراج). به غلط افکندن, به 
اشتباه انداختن. فریفتن. گمراه کردن: 
چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن 
که‌قارون را غلطها داد سودای زراندوزی. 
حافظ. 
غلط داشتن. [غ ل ت] (سص مرکب) 
غلط گفتن, غلط خواندن. غلط نوشتن. در 
زبان کودکان مکتب: در درس امروزم (یا در 
دیکته‌ام) پنج غلط داشتم. 
غلط راندن. [غ ل 5] (مص مرکب) به 
کجاپیش پرای پیر کهن 
غلط رانده بود از درستی سخن. 
بی غلط راندن اجتهادی نیست 
بر غلط خواندن اعتمادی نیست. نظامی. 
غلط رفتن. (غ ل ر ت] !سص مرکب) 
گمراه شدن. خطا کردن. نادرست پیمودن. 
غلط زدن. [ع ر د] (مص مرکب) غلیدن. 
غلطیدن. گردیدن چیزی بر روی خود. به پهنا 
گردیدن.غلط خوردن: 
من آن بنگی رند صوفی‌وشم 
که‌دوزخ زند غلط در آتشم. 


نظامی. 


نظامی. 


ملافوقی یزدی (از آنندراج). 
غلط سیر. [غْ لش /س ](ص مرکب) آنکه 
در سیر غلط کند. (آتندراج). گمراه: 
ای غلط سیر کز ره قدسم 
به مسیر فنا قرستادی. 
محمد عرفی (از آندراج). 
غلط شدن. (غ ل ش 5] (4مسص مرکب) 








غلطک. ۱۶۷۷۹ 


نادرست شدن. خطا روی دادن: 
تالبم بر لبش غلط نشود 
کم‌اول نشان به دندانش. 
ظهوری (از آتدراج). 
- غلط شدن راه؛ گم شدن و ناپیدا گشتن آن: 
گفتنداین ریگ مرو قوی است و راه بسیار 
غلط میشود. (انیس الطالین ص ۲۱۶). 
دلم سلیم به حیرت ز کفر و دین افتاد 
هميشه راه شود بر سر دو راه غلط. 
محمدقلی‌بیک سلیم (از آنندراج). 
غلط عام. اغ ط عامم ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) غاط مشهور, اط ممطلح. مقابل 
غلط عوام. صاحب غیاث اللغات آرد: غلط بر 
دو گونه است: غلط عوام و غلط عام. غلط عام 
مانند لفظ منصب که به کسر صاد است و به 
فتح شهرت دارد و عامة شعرا پا «لب» و «نب» 
و «غبغب» قافیه آرند. و غلط عوام چنانکه 
لفظ تعینات به معنی شخصی که تعین گردیده 
باشد به طرفی یا کاری, و این محاور؛ عوام 
است. - انتهی, آنچه برخلاف قیاس یا گفتة 
لغویان يا ائمةٌ ادب بود لیکن عامة سردم و 
فاضلان و نویسندگان آن را پذیرفته باشند, 
مانند صندوق و زنبور که در فارسی به فتح 
اول تلفظ شوند حال آنکه در اصل به ضم‌اند. 
غلط غلطان. [غع نف مرکب.ق مرکب) 
غلطان‌غلطان. رجوع به غلطان‌غلطان شود؛ 
گوی‌شو میگرد بر پهلوی صدق 
غلط غلطان در خم چوگان عشق. مولوی. 
غلط غلوط. (ع لع ](ص مرکب, [مرکب. 
از اتباع) در تداول عامه به معنی پرغلط 
استعمال شود. 
غلط فهم. غل ف ] (نف مرکب) آنکه غلط 
قهمد. غلط‌فهمنده. آنکه در فهمیدن سخن 
اشتباه کند. 
غلطکت. (غ ط ](! مرکب) مبدل غلتک است 
نه معرب به معنی غلطیدن و یکبار از پهلو به 
پهلو برگرديدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
|| پایة ارابه که آن مدور و غلطان باشد. (غیاٹ 
اللغات) (آنندراج). چسرخ. چرخ کال که و 
ارابنه و درشکه و جز آن. قرقره: هرک 
سه‌چوبه‌ای بائد که بر پای هرکدام اراد 
کوچکی نصب کنند و به دست اطفال دهند تا 
راه رفتن پیاموزند. (برهان قاطع ذیل خرک): 
در جهانگیریت بتوپ کشی 
نام خورشید غلطک گردون. 
ظهوری (از آتدراج). 
|اسنگ یا آهنی استواندای و غلطان برای 
هموار کردن و تسطیح چایی چون بام و جاده 
و اشال آن. ||ماشین و دستگاهی برای همین 


۱-صاحب برهان قاطع آن را معرب تک 
مداند. 
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انواع غلطک 


مقصود. ماشین بزرگ که بر جاده گردانند 
هموار شدن را. آلتی است استوانه‌ای فلزین 
بزرگ سنگین‌وزن که بر جاده برای هموار 
کردن آنها غطانند. جاده‌صاف‌کن. 
||بام‌غلطان. رجوع به بام‌غلطان شود. || آلت 
زراعی که به زمینهای شخم‌زده به منظور زیر 
خاک‌رفتن تخمها کشند. 
غلط کار. (غ [](ص مرکب) فرینده. 
حیله‌ساز. رنگ‌آمسیز. (ناظم الاطباء). 
گمراه کنده 
از نظر دل به جهان کن نظر 
زانکه غلط کاربود چشم سر, 

آمیرخسرو دهلوی. 
|| غلط کننده, خطا کنده. خطا کار. 
غلط کاری. [غ ل ] (حامص مرکب) در 
مسغلطه ان‌داختن. (آنندراج). فریبندگی. 
حیله‌سازی و رنگآمیزی. (ناظم الاطباء)؛ 
بترس از غلط کاری روزگار 


که چون ما بی را غلط کرد کار. 

نظامی (از بهار عجم) (آتدراج) 
با من آن یار فارغ از یاری 
یا غلط کرد یا غلط کاری. نظامی, 


مرا کار با نغز گفتاری است 

همه کار من خود غلط کاری‌است. نظامی. 
غلط کاری‌اين خیالات نغز 

برآورد جوش دلم را به مفز. نظامی. 
||کار غلط کردن, اشتباه کردن. ناراست 
پیمودن. خطا کاری. نادرستی. 

غلط کردن. [غ ل ک د] (مص مرکب) خطا 
کردن. به خطا رفتن. اشتباه کردن. نادرست 
گفتن و کردن؛ ملک موت په قبض روح آن 
آمد, گفت: یا ملک‌الموت غلط کردی. ملک 
موت گفت: من غلط نکردم خدا میگوید تو 
غلط کردی. (قصص الانبیاء ص ۲۷). 





در آن میان که همی بوسه دادمش بر لب 
هزار بار غلط کردم از میانه شمار. 
معودسعد. 

گفت: :حق تعالی در کتاب مجید از قطع رحم 
نهی کرده است... و آنچه تو گفتی مناقض آن 
است, گفتم غلط کردی که موافق قرآن است. 
( گلستان سعدی). خداوندان کرمند گفت غلط 
کردی که بندگان دینار و درمند. ( گلستان 
سعدی). 
از آن ره به جایی نیاوره‌اند 
که اولقدم پی غلط کرد‌اند. 

سعدی (بوستان). 
مره سیاهت ار کرد به خون ما اشارت 
ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. 


حافظ. 
شیوه چشمت فریب جنگ داشت 
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. حافظ. 
بلندمرتبه شاهی ! ز صدر زین فتاد 
ا گر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. 0 
= غلط کردم؛ یعنی سخت پشیمانم. دیگر این 
کارنکنم. ۱ 
غلط کردن راه؛ گم کردن آن. گمراه شدنء 
مراگفت مانا غلط کرده‌ای ره 
به یک ره فتادی ز ره بر کرانی. فرخی. 
تو بیچاره غلط کردی ره در 
نجست از بندیان کس جز تو فریاد. 
ناصرخرو. 
راه غلط کردهتی بازگرد 
روی بنه بر پی آثار خویش. . ناصرخسرو. 
ای هميشه حاجت ما را پتاء 
بار دیگر ما غلط کردیم راه. مولوی. 
اخر از آن جمال فروغی دلیل ساز 
دل کرده ره در آن سر زلف دوتا غلط. 
نظری نیشایوری (از انندراج). 





غلط گوی. 
توان گرفت روزی هم از دهان هم 
مرغان نیکنند غلط آشیان هم. 
. . صالب (از آتدراج). 
اادر تداول مردم در مقام دشنام استعمال شود: 
غلط کرد. غلط کردی. |بمضی گویند در مقام 
تسرقی از درجء پسیشین استعمال شود. 
(انندراج), اضراب:ٌ 
ز دست من به صد اعزاز برداشت 
غلط کردم به چندین ناز برداشت. 
غیمت (از آندراج). 
|اضایع کردن. (آنندراج), 
غلطک زدن. (غ ط ر د] (مص مرکب) 
هموار کردن و تسطیح بوسلة غلطک: غلطلک 
زدن به بام. رجوع به غلطک شود. 
غلط ککشی. [غ ط ک / ک] (حامص 
مرکب) عمل زدن غلطک به زسینهای 
شخم‌زده به منظور زیر خا ک‌رفتن تخمها. 
غلطک کشیدن برای هموار کردن و تسطیح 
خای: 
غلط کن. (غ ‏ ک] (نف مرکب) غلط کار: 
مفلاط؛ بسیار غلط گوی و غلط کن, (سنتهی 
الارب). آنکه غلط و اشتباه کند و به خطا رود. 
فلط گرفتن. (غ لگ ر تَ] (مص مرکب) 
غلط گرفتن از کسی؛ نمودن خطای او بیشتر 
در خواندن و قراءت. تصحیح گفته یا نوشتۀ 
کی‌با گفتن و نمودن غلط او. 
غلط گفتن. (غ گ ت | (سص مرکب) 
تاصواب گفتن, نادرست گفتن. در ۳ نش 
فارسی غالبا متضمن معنی اضراب است 
دل ماند ز ساقیم غلط گفتم 
آن دل که نماند ازو کجا ماند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۰۲). 
غلط گفتم ای مه کدام آشنایان 


که هیچ آشنا بی‌ریائی نبینم. خافانی. 
نی غلط گفتم کہ نائب با منوب 
گردو پنداری قیح آید نه خوب. 

مولوی (منوی). 
غلط گفتم ای یار فرخنده‌روی 
که‌نفع است در آهن و سنگ و روی. 

سعدی (بوستان). 
غلط گفته. [غ لگ ت / ت ] (ن مف مرکب) 
غلط گفته‌شده. سخنی که به غلط گفته باشند: 
غلط گفته را تازه کردم طراز 
بدین عذر وا گفتم آن گفته باز. نظامی. 


غلط گو. زغ ] (نف مرکب) غلط گوی. 
رجوع به غلط گوی‌شود. 

غلط گوی. زغْل]) ان ف مرکب) 
غلط گوینده. انکه غلط و نادرست گوید: 
مغلاط: بار غلط گوی و غلط کن. (ستتهی 
الارب): 


۱-مراد حین‌بن علی (ع) است. 








غلط گویی. 
ای طییبان غلط گوی‌چه گویم که شما 
نامبارکدم و ناسازدوائید همه. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۲۰). 
غلط گویی. [غ [) (حامص مرکب) غلط 
گفتن.نادرست گفتن. رجوع به غلط شود. 
غلط گیو. (غ [] انف مرکب) ناقد. 
نقدکند». |آسمحم. تصحیم‌کنده. آنکه 
نوشته و گفتة دیگران را تصحیح کند. 
غلط گیری. [غ ل ] (حامص مرکب) نقد. 
اننقاد کردن از نوشته یا گفتة کسی. ||تصحیح. 
تصحیح نوشته و گفتةٌ کسی. کار غلط گیر. 
غلط گیری کردن. غل ک د] (سص 
مرکب) عمل غلط گیر. تصحیح نوشته و گفتۀ 


E 
غلطلاق. رغ ط ] (ع ) لباسی بی‌آسین که‎ 
بالای لباسها پوشند. (از اقرب الموارد).‎ 
رجوع به ذیل قوامیس العرب تألیف دزی ج۲‎ 
ص ۲۲ ۲ شود.‎ 

فلط مشهور. زغ ل ط ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) غلط عام. غلط مصطلح. رجوع به 
غلط عام شود. 

غلط مصطلح. رغ ل ط مط [] (ترکیب 
وصلی: | مرکب) فلط عام. قاط مشهور. 
رجوع به غلط عام شود. 

غلطنامه. اغ ل م /۲] ([مرکب) فهرستی که 
از اغلاط کتاب چاپ‌شده فراهم آورند و به 
آخر کتاب افزابند تا خوانندگان از روی آن 
غلطهای کاب را تصحیح کنند. 

ملطندگیی, ع ط د / د] (حامص) غلطان 
بودن. صفت شیء غلطان. 

غلطنده. رغ ط د / د] (نف) غلطان, غلتان. 
گردنده به پهلو. مَرّاغة؛ غلطنده, (سنتهی 
الارب), 

غلط نو یس. ([ عل ن ] (نف مرکب) کی که 
در نوشتن بسیار سهو میکند. (ناظم الاطباء). 
غلط نویسنده. 

غلط و واغلط. غٌ ط غ] (ترکیب عطفی, 
(مص مرکب) غلت و واغلت. غلطیدن از این 
پهلو به آن پهلو. به درازا بر زمین از پهلویی بر 
پهلویی پیاپی گشتن, چون کی که شکم او 
سخت درد کند. با «خوردن» و «زدن» صرف 
میشود: 

شب چها در بزم میغلطید و واغلطید شيخ 

روز در مسجد چه با تمکین نشست و وانشست. 

محمد اسلم سالم (از آندراج! 

غلط و واغلط خوردن. [غ ط غ خرّز 
/ خُر د] (سص مرکب) غلطیدن پیایی از 
پهلویی به پهلویی. رجوع به غلط و واغلط 
شود. 

غلط و واغلط دادن. (غ ‏ غْ3] (مص 
مرکب) غلطانیدن از پهلوبی به پهلویی. رجوع 
به غلط و واغلط شود. 





غلط و واغلط زدن. رع ط غ رز 5] 
(مص مرکب) از پهلویی به پهلویی غلطیدن. به 
درازا بر زمین از پهلویی به پهلویی پاپ 
گشتن.غلط و واغلط خوردن: 
بر آتش گذارم چو پهلو به خواب 
زنم غلط و واغلط همچون کپاب. 

میرزا طاهر وحید (در تعریف کیابی از آنندراج). 
رجوع به غلط و واغلط شود. 

غلطه. غ ل ط)(ع !)یک خطا در منطق. 
(ناظم الاطاء). یکبار خطا کردن در سخن. 
اسم مرة از غلَط. رجوع به غلط شود. 

غلطه. زغ ط ] ((خ) نام سحله‌ای ببزرگ در 
استانبول. رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۵ 
و اعلام المنجد شود. 

غلطی. لغ (ق مرکب) به غلط. از روی 
اشتباه: خانة فلان را میخواست, لطی در 
خانة ما را زد. |((حاعص) سهو و خطاء (ناظم 
الاطباء). |ا(جملما در اشتباهی. در غلط 
هسی. رجوع به عَلّط شود. 

غلطیدن. [غ د] (مص) گردیدن به پهلو. 
گردیدن‌بر روی خود. غاتیدن. غلط خځوردن. 
غلط زدن. بجخیزیدن. گلیدن. غل خوردن. 
تدحرج؛ 
خروشان بفلطید بر خا ک‌بر 
به پیش خداوند پیروزگر. 
بغلطید بر خا کو زو رفت هوش 
بیفتاد بر جای بهوش و توش. 
فرودامد و پیش یزدان به خاک 
بغلطید وگفت ای چهاندار پا ک... فردوسی, 
در زیر قبای من همی پریدندی [طاووس و 
خروس ] و میفلطیدندی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۱۰۸). اجب شراب نخوردی 
ا کون سالی است که در کار آمده است, ولی 
پیوسته میخورد و با کنیزکان ترک ماهروی 
میفلطد و خلوت میکند. (تاریخ بیهقی ایضاً 


فردوسی, 


فردوسی. 


ص ۵۴۵. 

بر خا ک‌بیفتاد و بغلطید چو ماهی 

وآنگه نظر خویش فکند از چپ و از راست. 
ناصر خسرو. 

به خون اندر همی غلطد ز دهقان 

نباشد خون او را خواستاری. ناصرخسرو. 

چون زاغ سر زلف تو پرواز کند 

در باغ رخت به کبر پر باز کند 

در باغ تو زان زاغ پرانداز کند 

تا بر گل بغلطد و ناز کند. خاقانی. 

من همه در خون و خا ک غلطم و از اشک 

خون دلم خا ک‌رانگار برافکند. خاقانی. 

درخت کیانی درامد به خاک 

بغلطید بر خویشتن زخمنا ک. نظامی. 

تن سیمنش مینلطید در اب 

چو غلطد قاقمی بر روی سنجاب. نظامی. 


چو پیش تخت خد نالد غمتا ک 





غلظ. ۱۶۷۸۱ 


به رسم مجرمان غلطید بر خاک. نظامی, 
|[دراز کشیدن. (آتدراج). ||مجازاً به معنی 
ريخته شدن. (انندراج)؛ 
نهان در غبار دلم گشت دریا 
چو اشکی که بر خا ک غاطیده باشد. 
میرزا طاهر وحید (از آندراج). 
- غلطیدن آسیا؛ گردیدن آسیا. (آنندراج): 
ماکام تر ز چشمة منت نکرده‌ايم . 
غلطد به آب خود چو گهر آسیای ما. 
محسن تأثر (از آتدراج). 
|امجازاً . غلطیدن بر چیزی یا در آن و یا اندر 
آن, در رفاء کامل و فراوانی بودن و از زندگی 
متمتم شدنء 
مسعود همی بر حریر غلطد 
بر پشت سعید از نمد قبا نیست. ناصرخسرو, 
روزی روزی گر دهدم چرخ دورنگ 
بر پر تذرو غلطم و سین رنگ, معودسعد. 
- غلطیدن دیوار؛ کنایه از فروافتادن أن 
است. (از آنندراج): 
ز خون فاخته دیوار بوستان غلطید 
ز جای خویشتن آن سرو پایدار نرفت. 
صائب (از آتدراج). 
- فروغلطیدن؛ به پابین افتادن و غلط 
خوردن؛ 
اگرز کوه فروغلطد آسیاسنگی 
نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. 
سعدی ( گلستان): 
غلطیدنگاه. ع د] (إمرکب) جاى 
غلطیدن. آنجا که بغلطند. مراغ؛ غلطیدنگاه 
ستور. (منتهی الارب). 
غلظ. 12 (ع ل) زمسین درشت. (مستهی 
الارب) (آنتدراج). الارض الخشنة. (اقرب 
الموارد). 
غلظ. (غ [] (ع مص, (مص) سطبر گردیدن. 
درشت شدن. (منتهی الارب). به معانی غلظة 
(متلثة), (منتهی الارب). سطبر شدن. (مصادر 
زوزنی). سطبری, (غیاث اللغات). غلاظة. 
(اقرب السوارد). درشتی. کلفتی. سطبرا, 
ضخامت. زفتی. دی خطا. (دزی ج۲ 
ص ۲۲۲). || غلظ الاجفان يا غلظ الجفون '؛ 
سطبری پلک, و آن بیماریی است که به دنبال 
جرب آید. رجوع به قانون ابوعلی سینا مقالا 
ثالثه از کتاب ثالث ص ۶۸ شود. || غلظط 
رجل؛ سخت و قوی بودن مرد. (از اقرب 
الموارد). ||غلظ سنبله؛ دانه برآوردن خوشه. 
(از اقرب الموارد). ||غلظ طحال "؛ سطبری 
طحال. ||غلظ کبد؛ کنایه از قساوت است. 
شاعر گوید: «انا لاغلظ | کبادا من الابل». (از 


1 - Engorgement des paupières. 


(لکلرک). 


2 - Tumélaclion de la rale. 








۲ غلظ. 

اقرب الموارد). ۱ 
غلظ. [غ] (ع إمص) به معنی غلاظة. رجوع 
به دزی ج ۲ ص ۲۲۲ و غلاظة شود. 


غلظت. [غ ظ ]ع امص) غلظة. درشتی, 
(مجمل اللفة), رجوع به غلظة شود. |استبری. 
(مجمل اللغه). سطبریه مقابل تنکی. مقابل 
رقت. سطبرا. کلفتی . زبری. رجوع به غلظة 
شود. 
غلظت داشت شتن. اغ ظ ت ] (مص مرکب) 
غلیظ بودن. e‏ و غليظ شود. 
غلظة. زغ ظ ] (ع مص) درشت شدن. سطبر 
گردیدن.(از المنجد). مقابل نازکی و رقت. (از 
اقرب الموارد). غلظة. عُلظًة. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||((مص) درشتی و بدخویی 
و بدزبانی. فظاظت. (اقرب الموارد). ||گندگی. 
سطبری. درشتی. خلاف رقت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). غاظة. غلظة. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد) . ||غلظة رجل؛ سخت 
و قوی بودن مرد. ||غلظة سنبله؛ دانه برآوردن 
خوشه. (از اقرب الموارد). 
غلظة. رع ل ظ ] (ع ص, () ج غالظ. (اقرب 
الموارد). رجوع به غالظ شود. 
غلظة. (غ ظ] (ع مص) درشت شدن. سطبر 
گردیدن. (از المنجد). مقابل نازکی و رقت. 
(اقرب الموارد). عُلظ. علظ. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||درشتی کردن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی). سختگیری. خشونت. (دزی 
ج۲ ص ۲۲۲): وليجدوا فيكم غلظة. (قرآن 
۹ ||غلظة رجل؛ سخت و قوی بودن 
مرد. || غلظة سنبله؛ دانه برآوردن خوشد. (از 
اقرب الموارد). ||(ا4سص) گندگی. سطبری, 
درشسحی. خلاف رقت. (مستهی الارب) 
(آنندراج). غَلظة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |أكينه و دشمنی, يقال؛ بینهما غلظة؛ 
ای عداوة. (منتهی الارب) (آندراج). 
غلظة. رغْظ)(ع سص) به معانی عَلظة. 
آمنتهی کب (اقرب الصوارد). رجوع به 
فلغج. ۱ tb‏ () جنبانیدن انگشتان در زیر 
بغل و پهلوی آدمی تابه خنده درآید. (از 
برهان قاطع). شلفلچ. غلفلیچه. (برهان 
قاطم), غلفلک, (حواشی برهان قاطع چ 
معین). رجوع به غلفلک شود. 
غلغل. (غغ) (! صوت) شوریدن بلبلان و 
مرغان را گویند در حالت مستی. (برهان 
قاطع). نام آواز بلبلان چون بسیار باشند. آواز 
مرغان بیار؛ 

خاسته از مرغزار غلفل تیم و عدی 

درشده آب کبود در زره داودی. متوچهری. 
گرندانی ز زاغور بلبل 

بنگرش گاه نغمه و غلفل. منوچهری. 
||حکایت صوت جوشیدن آب و شراب و جز 





آن. آواز جسوشیدن دیگ. صوت غلیان: 
طایط . آواز آب چون په کوزه درون شود. 
بانگ کوزه در آب. . صوت آب در کوزه و 
صراحی و جز آن. بقبقة. بانگ شراب چون از 
غنینه فروکنند. بانگ قلیان: 

چو گرسیوز آن کاخ دربسته دید 

می و غلفل نوش پیوسته دید. . فردوسی. 
یارب چه جرم کرد صراحی که خون خم 

با تعره‌های غلقلش اندر گلو ببست. حافظ. 
|اصدا و آواز بار از یکجاکه معلوم نشود 
که چه میگویند. (برهان قاطم). شور و غوغا. 
فریاد و هیاهوی بسیار. با لفظ زدن و افکندن 
و ان‌داخشتن وافتادن استعمال میشود. 
(آنندراج). داد و فریاد. همهمه و غوغا: 
خلالوش. خراروش. غلغل از آواز کوزه گاه 
پر شدن گرفته‌اند. (فرهنگ اسدی). آواز. آواز 
سخت. آواز سپاه بسیار یا جماعت بسیار: 


ابا برق و با جتن صاعقه 
ابا غلفل رعد در کوهار. رودکی. 
یکی غلغل از کاخ و ایوان بخاست 
توگفتی شب و دموا راست. فردوسی. 
ز بس غلغل و نالة کر نای 
تو گفتی همی دل بجنبد ز جای. . فردوسی. 
دو چیزش برکن و دو بشکن 
مندیش ز غلغل و غرنبه 
دندانش به گاز و دیده به انگشت 
پهلو به دبوس و سر به چنبر, 1 لییبی. 
حاسدا تا من بدین درگاه سلطان آمدم 
برفتادت غلفل و برخاستت ویل و حنین. 
منوچهری. 
غلغل باشد به هر کجا سپه آید 
وین سپه از من ببرد یکسر غلغل. 
ناصرخرو. 
ابر سیاه را به هوا اندر 
از غلغل سکان چه زیان دارد. ‏ ناصرخسرو. 
تو به قیمت ز خر مصر نه‌ای کم به يقین 
نه ز بانگ خر مصری است کم آن غلفل تو, 
خاقانی. 
چه پرتو است که اقبال در جهان افکند 
چه غلفل است که دولت در آسمان افکند. 
ظهیر فاریابی (از روضات الجنات فى اوصاف 
مدینة هرات ج ۲ ص ۳۴۳). 
به غلغل درامد جرس با درای 
بجوشید خون از دم کر تای. نظامی. 
از جمادی عالم جانها روید 
غلغل اجزاء عالم بشنوید. مولوی (مثنوی). 
سرست ز کاشانه به گازار برآمد 
غلفل ز گل و لاله به یار برآمد. 
سعدی (طیات). 
کاروان رم وودر شراب یاج در یش 
وه که بس بیخبر از غلغل چندین جرسی. 
حافظ. 





غلغلستان. 

| آواز و بانگ ابزار موسیقی: 

مانعش غلفل چنگ است و شکرخواب صیوح 
ورنه گر بشنود آه سحرم بازآید. حافظ. 
غلغل. [غغ](ع !) عرق الشجر اذا امعن 
فی‌الارض؛ ریشۀ درخت که در زمین استوار 
گردد.ج. غلاغل. (اقرب الموارد). 
غلغل. (غغ) (إخ) کسوهی است در سواد 
بسحرین. (متتهی الارب). کوهی است در 
نواحی بحرین. (از معجم البلدان). 
غلغلاج. 32 () چیزی را به زور و قوت 
هرچه تمامتر بر هوا انداختن, (از برهان قاطع) 
(انندراج). با «غلفلیج» و «غلفلیچه» مقایسه 
شود. 
غلغل افتادن. [غ غ أد] (مص مرکب) 
شور و غوغا افتادن. داد و فریاد و های و هوی 


برخاستن: 
گرضعیفی در زمین خواهد امان 
غلفل افد در سپاه آسمان. مولوی. 
وه که گر بر سر کوی تو شبی روز کنم 
غلغل اندر ملکوت افد از آه سحرم. 
سعدی (خواتیم), 


دی بوستان خرم و صحرا و لاله‌زار 
وزبانگ مرغ در چمن افتادهغلنلی, 
سعدی (طیات), 
غل‌غل جوشیدن. غغْ:] مص 
مرکب) جوشیدن با غلفل. جوشیدن با آواز. 
رجوع به غلل شود. 
غل‌غل خوردن. (غغ خوز / خر د] 
(مص مرکب) غلطیدن چیزی مدور و جز آن. 
غل خوردن. 
غلغل درافکندن. غغ دک د] (سص 
مرکب) یا غلفل درفک‌ندن. شور و غوغا و 
بانگ و آواز برآوردن. فرباد و غوغا پدید 
آوردن؛ 
پلپلی چند را بر آتش ریز 
غلغلی درفکن به آتش تیز. 
چو بلبل‌سرایان چوگل تازه‌روی 
ز شوخی درافکنده غلفل به کوی. 
سعدی (بوستان). 
غلغل زدن. [غغ ر 15 (سص مرکب) 
جوشیدن با آواز. رجوع به شلفل شود. 
|[بانگ و آواز برآوردن. شور و غوغا و فریاد 


نظامی, " 


برآوردن: 
بهار است و از شوق هر بلبلی 
به شاخ طرب میزند غلغلی. 3 

ملاطفرا (از آنندراج)۔ 
غلفلستان. (غ غ ل] (إمرکب) جایی که 
غلغل و شور و غوغا و داد و فریاد و بانگ و 
اواز باشد: 
ز کابلستان تا به زابلتان 
زمن گنت بر سان غلفلتان. 
سزد گر به این بوم زابلتان 


فردوسی 





نهد دانشی نام غلغلستان. 

فردوسی (از انجمن آرا). 
غلغلکت. غغ ل] () در تداول عامه کوز؛ 
کوچک سفالین با گردن دراز و باریک. کوزۂ 
سرتنگ. تنگ سفالین. گراز. 
غلغلکت. (غ غ ل] (() جنبانیدن انگشتان در 
زیر بغل و پهلوی آدمی تا به خنده درآید. 
خارانیدن جایی حساس از تن کی تا او را 
خنده افتد. چون زیر بفل و کف دست و کف 
پای. غافليچ. غلفلیج. غلفلیچه. دغدغه. 
لي غیج گرم جرج بخ 


غلفلک آمدن. (غغ 150صص 
مرکب) غلفلک آمدن کی را؛ به خنده افتادن 
از غلغلک: غلفلکس آمد. غلقلکش نیامد. 
خر فبا مره 
غلغلک دادن. [غ غ ل 1](مص مرکب)۲ 
جنبانیدن انگشتان در زیر بغل و پهلوی آدمی 
تا به خنده دراید. خاراندن جایی حساس از 
تن کسی تا او را خنده افتد چون زیر بغل و 
کف دست و کف پای. غلفلک. رجوع به 
لک شود. 
غلغل کردن. غغ ک د1 امص مرکب) 
جوشیدن با غلفل. جوشیدن با آواز. |[شور و 
فریاد برآوردن. داد و فریاد کردن. 
غلغ لکنان. [غ غ ک] (نف مرکب. ق 
مرکب) شور و غوغا کنان. در حال آواز 
برآوردن و فریاد کردن. هیاهوکنان: 
همیگفت غلفل‌کنان از فرح 
فمن دق باب الکریم انفتح. سعدی (بوستان). 
غلغلکی. لغ ل (ص نسبی) ۲ آنکه چون 
غلغلکش دهند بخندد. آنکه غلفلک در وی 
اثر کند. رجوع به غلولک شود. 
غلغلة. )33 0 مص) درآوردن. (منتهی 
الارب) (انندراج). داخل کردن. یقال: غله و 
غلغله؛ اذا ادخله. (تاج العروس). ||غلفلة در 
چیزی؛ داخل شدن در آن به رنج و سختی. 
(اقرب الموارد), |[شتاب رفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). زود رفتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). |[نقوذ و تخلل آب در درخت. 
||فرستادن نامه به کسی از شهری به شهری. 
(از اقرب الموارد). رجوع به ذيل قوامیس 
المرب دزی ج۲ ص ۲۲۳ شود. 
غلغلة. [غ غ ل] (إخ) چند شعبه آب که از 
کوه‌رَیان ریزد. (از معجم البلدان). 
> غل /ل] ((صوت) شور و غوغاو 
فریاد و هایهوی بسیار. با لفظ زدن و افکندن و 
انداختن و افتادن استعمال میشود. (از 
آندراج). غریو. غلفل: و غلغلة عشق به 


جانها میبود. ( کف الاسرار و عدة الابرار 





ج ۱۰ ص ۴۹۱). و چندانکه سردم بر ریگ 
سوی نشیب میخزند غلغلٌ طبل و نقاره از 





میان کوه پیدا ميشود. (روضات الجنات فى 
اوصاف مدينة هرات ج۱ ص‌۳۳۵). و تلاطم 
امواج جنگ و وغا... را به نوعی استعداد داده 
که‌از غلفله و نفیر کوس اسلامیان... طین و 
دوار در طاس فلک دوار افتاده. (ایضا 
روضات الجنات ج ۱ ص ۳۵۲). 

از شوق مدیح تو چو حمام زنان است 

مغز سرم از غلغلة جوش معانی. 
- در غلفله آمدن؛ به بانگ 
بانگ و غوغا کردن: 

چنگ در غلقله آید که کجا شد منکر 

جام در تهقهه آید که کجا شد مناع. حافظ. 
رجوع به غفل شود. 

غلغله افتادن. غُغْل/لٍ دا اسص 
مرکب) شور و غوغا افتادن. غریو افتادن. 
فریاد و هیاهوی بيار واقع شدن. رجوع به 
غُلفلّه شود: و حسنین و فرزندان فریاد 
برآوردند و غلفله در مدینه اقتاد. (ققصص 
الانیاء ص ۲۴۴). 


قاانی. 
و آوا درآمدن. 


چون بنالد زار و بیشکر و گله 
افتد اندر هفت گردون غلغله. 
مولوی (مشنوی). 
ولوله در عالم بالا فاد 
غلفله در گند والا فتاد. 
امیرخسرو (از آنندراچ). 
غلفله در فوج ملائک فتاد 
چرخ سراسیمه ز رفتن ستاد. 
میرزاطاهر وحید (دربارة معراج از آنندراج). 
غلغله افکندن. إغ غل / لاک د1 (مص 
مرکب) یا غلفله فکندن, شور و غوغا افکندن. 


فریاد و هابهوی برآوردن. غریو کردن. بانگ 
و اواز برأوردن, غلغله انداختن: 
خیمه ازین داثر» بیرون فکن 
غلغله در عالم بی‌چون فکن. 

امیرخسرو (از آتدراج), 
رجوع به غلفله انداختن و غلغل افکندن و 
غلفل انداختن شود. 
غلغله انداختن. [غ غل / ل أَت] مص 
مرکب) غلغله افکندن. شور و غوغا افکندن. 
فریاد و هایهوی برآوردن. بانگ و آواز 
پرا آو ردن 
عاقبت منزل ما وادی خاموشان است 
حالیا غلفله در گند افلا ک‌انداز, حافظ. 
رجوع به غلفله افکندن و غلغل افکندن شود. 
غلغلیی. (غ غ) ( به معنی علغلک. رجوع به 
غلفلک شود. 
غلغلیج. زغ غ] (ز) دغدغه باشد؛ ينی آنکه 
پهلوی کی ریا زیر کش بر انگشت بکاوی 
و پجبانی تا بخندد. (فرهنگ اسدی). دغدغه 
باشد چنانکه بفل کی را بکاوی تا بخندد. 
غلمیچ. (فرهنگ اسدی نخجوانی). امروز آن 
را لک گویند و تنها در بغل خنده نیفند, در 





غلنلیج. ۱۶۷۸۳ 


کفهای دست و پای نیز این حال روی دهد و 
پاره‌ای از مردم عصبانی در همه تن این حالت 
دارند. کلخرجه. خاریدن و کاوش و شخودن 
کف پای یا دست یا زیر بغل کسی را تا وی را 
خنده افده 

چنان بدانم من جای غلفلیجگهش 

که چون بمالم بر خنده‌خنده افزاید؟. 

لی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 

غلفلیچگاه. (غ غ) (|مرکب) آنجا که چون 
پرماسند. آدمی را غلفلک افتد. غلغلیجگه. 
رجوع به غلغلیجگه شود. 
غلغلیحگه. (غ غ گ٤‏ ] (إمرکب) کف پای یا 
دست یا زیر بغل که با خارش و شخودن کس 
دیگری آدمی را خنده افتد. غلفلیجگاه؛ 

چو بینی آن خر بدبخت را ملامت نیست 
کهبرسکیزد چون من فروسپوزم پیش 

چنان بدانم من جای غلغلیجگهش 

کجابه مالش اول دراوفتد به سریش. لبیبی. 
غلغليچ. عع /غغ] () جبانیدن انگشتان 
در زیر بفل کسی و خاریدن پهلو و کف پا را 
گویند چنانکه به خنده درآید. و په فتم هردو 
غین هم درست است. (برهان قاطم), زیر بفل 
دست کردن تا خنده ارد, و در خراسان 
گلغوچه و پلخوجه و پخیخو گویند. (از 
فرهنگ رشیدی). حرکت دادن دست و 
انگشتان در زیر بفل و کش ران کسی تا او به 
خنده افتد. و آن را در خراسان گلفوچه و 
پخلوچه و بخجو و دغدغه و غلملج نیز گویند 
و غلمیج و غلمج نیز دیده شده است. (از 
انندراج)؛ 


چنان بمالم آن جای غلفليچ‌گهش 


1 - Chalouillement. 
2 - Ghatouiller. 
3 - Chatouilleux/euse. 
۴-این بیت در نسخ متعدد فرهنگ اسدی به‎ 
صورتهای گرناگون آمده است. در نخۀ‎ 
نخجوانی به صورتی است که نقل شد. در‎ 
نخه‌ای دیگر:‎ 
چان بمالم آن جای غلفلیجگهش‎ 
که او به مالش اول شود ز خود بی خویش‎ 
چر غلغلیجه بود مر ورا ملامت نیت‎ 
که برسکیزد چون من درو سپوزم نیش.‎ 
در نخه‌ای دیگر؛ٌ‎ 
چنان بدانم من جای غلفلیج‌گهش‎ 
کجا به مالش اول براوفتد به سریش.‎ 
(به مالش اول فتد به خندة خویش. تصحیح‎ 
مۇلف).‎ 
و در نسخه‌ای دیگرة‎ 
چوبینی آن خر بدبخت را ملامت لست‎ 
که برسکیزد چون من فروسپوزم بیش‎ 
چنان بدانم من جای غلفلیچه گهش‎ 
کجا به مالش اول فت به خندة خویش‎ 
رجوع به گنج بازیاقه ص۲۷ حاشية ۷شود.‎ 








PVA 


که‌او به مالش اول شود ز خود بیخویش. 
لیی (از فرهنگ رشدی) (اتندراج)۔ 

دید بدخواه ملکت دائماً در گریه باد 

تاکه یشک طفلکان را خنده آرد غلفلیچ. 

شمی قخری (از جهانگیری). 

غلفم. غلفلیج. (برهان قاطم). غلمج. غلملج 

ارف رشسیدی! دغدغه. کلخوجه. 

غلغلیچه. ék‏ 0 جسبادن 

انگشتان در زیر بغل و خاریدن پهلو و کف 

پای مردم. (برهان قاطع). غلغليج. غلفلیج. 

شود؛ 

چنان بمالم من جای غلنلی‌گهش 

که‌او به مالس اول شود ز خود بیخویش 

چو غلغلیچه بود مر ورا ملامت نیست 


که برسکیزد چون من در أو سپوزم نیش, 
لبیبی (از آتدراج) (رشیدی). 
جلغایجه که (غغ چ /چ گ:] (|مرکب) 
. غلفلیجگه: 


چنان بدائم من جای غلفلچه گهش 
کجابه مالش اول فتد به خنده‌خریش. 
لبیبی (از نسخه‌ای از فرهنگ اسدی با تصحیح 
مؤلف لفت‌نامه). 
رجوع به غلفلیجگه و غلفلیج شود. 
غلغنة. [غ غ نْ] (ع [) ن_خودفرنگی. (دزی 
ج۲ ص ۲۲۳). 
غلغونه. [غ ن] (() سرخبی باشد که زنان بر 
رخساره مالند و به جای غین دوم قاف هم به 
نظر آمده است. (برهان قاطع). به معنی گلگونه 
که‌سرخاب روی زنان باشد. (آنندراج) 
(انجمن آرا). به معنی گلگونه که زنان بر روی 
مالند. و غلگونه نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). 
رجوع به سرخاب و گلگونه شود. 
غلف. [غ] (ع مص) در غلاف کردن شیشه 
را. (منتهی الارب). در غلاف کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (انندراج). پوشانیدن شيشه و 
در غلاف کردن آن. (از اقرب الموارد). ||غالیه 
به کار داشتن. (تاج المصادر بیهقی). غالیه 
کردن موی و ریش را. (منتهی الارب) 
(انندراج). الودن ریش به غالیه. ابن‌درید 
گوید:این لغت عامی است و درست آن تفلیل 
و تغلية است. ||([) درختی است مانند غرف. 
(منتهی الارب) (آتندراج). درختی است که 
پدان پوست پرایند. (مهذب الاسماء), درختی 
است چون غرف که بدان دباغت کنند. (از 
اقرب الموارد). رجوع به غرف شود. || غلاف 
سبز نباتات مانند نخود و لوبیا و جز آن. (دزی 
ج۲ ص ۲۲۳. 
غلف. [JJ‏ (ع مص) بی‌ختنه‌ماندگی مرد. 
(متتهی الارب) (آنندراج). اغلف بودن مرد. 
(اقرب الموارد). بی‌ختنه ماندن مرد. 





غلف. (غ] (ع ) ج غلاف. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد) (ترجمان علام جرجانی). 
رجوع به غلاف شود: و قالوا قلوبا غلف. 
(قران ۸۸/۲). و له [لجوز القطا] اخية 
کأخبة الکا كنج فى جوف کل خباء غلف 
صفیر. (مقردات ابن‌البيطار). |((ص) ج آغلّف. 
(منتهی الارب). ج اغلف و غلفاء. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اغلف و غلقاء شود. 

غلف. [غ ل] (ع ) ج غلاف. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به غلاف شود. 

غلف. غل ]لعج غلاف. (سنتهی 

الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غلاف شود. 

غلفاء . a‏ (ع ص) مونث اغلف, (اقرب 
الموارد). رجوع به اغلف شود. |ازمین 

چرانا کرده که در آن گیاه ریزه و کلان باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اقوس غلفاء؛ 
کمان درغلاف‌کرده. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج): سیف اغلف و قوس غلفاء؛ ای فی 
غلاف, و کذلک کل شیء فی غلاف. (اقرب 
الموارد). ||سنة غلفاء؛ سال ارزان و فراخ. 
(منتهی الارب) (آنندراج)(اقرب الموارد). 

غلفاء . زغ] (إخ) لقب سلمة, عموی آمرز 
ألقیی‌بن حجر. (منتهی الارب) (اقرب 

الموارد) (تاج العروس) '. 

غلفاء . [غ] (اخ) لقب معدی کرب‌بن حارٹ. 
بدان جهت که او نخستین به سک موی را 
غالیه کرده است. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). رجوع به کتاب التاج ص۲۰۸ و 
البیان و التببین ج۳ ص۲۳۱ و رجوع به معدی 
کرب‌شود. 

غلفاق. [غ] (ع ص) زن درازبالاء (متهی 
الارب) (آنندراج). الطويلة من التساء. (اقرب 
الموارد). ||امرأة غلفاق المشى؛ زن تیزرو. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 

غلفان. [غ] (إخ) مسوضی است. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

غلفتی. [غ ل ](ص. ق) در تداول عامه گاه به 
معنی الکی و قلابی و کار ناچیز بی‌اساس 
باشد و گاه یکجا و یکباره معنی دهد چنانکه 
گویند:پوست سرش را غلفتی بیرون بیاورند. 
و گویا تصحیفی از کلمة غلاف تازی باشد, 
|[در تداول مردم آذربایجان به معنی حقه‌باز و 
دغلکار و متقلب استعمال شود. قلفتی. 

غلفتی زدن. (غ لِد د] (مص مرکب) در 
تداول عامه بدل و قلب چیزی را به جای اصل 

و سره به فریب به کسی دادن. بدلی یا بی‌بهایی 
را به جای اصلی و بهاداری به کار بردن اغفال 
را 

غلفتی کردن. [غ ل ک د](مص مرکب) 
در تداول عامه غلفتی کردن لحاف, ابره رابه 
آستر دوختن و پنبه را مساوی گستردن در 
میان آن دو. زیره و ابر لحاف یا توشک و 








امتال آن را چون کیسه به هم دوختن تا در آن 
پنبه یا پشم نهند و بار دیگر با خطوط یا گلها 
آستر و ابره و پنبه را به هم دوزند. لفافه بر 
لحاف کشیدن. ||کاری رابه روش ناصحیح و 
قلابی و الکی انجام دادن. 

غلفج. زغْ ت /غ ۱( به معانى غلفج. 
(برهان قاطع). رجوع به غلفچ شود. 

غلفچ. زغْت /غ ل]) زنبور سرخ. (برهان 
قاطع) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). زنبور 
عسل. (برهان قاطا 

چون ز لب پوس نمیبخشی بتا 

همچو غلفج نیش بر جانم مزن. (آنندراج). 
شمس فخری در معیار جمالی به سکون فا و 
حرکت لام آورده است. در فرهنگ سروری 
نیز چنین است. (از آتندراج). ||به سغنی زلو 
هم گفته‌اند و آن جانوری باشد که بر هر جای 
از بدن که بچسبانند خون از انجا بمکد. و به 
سکون ثانی بر وزن اعرج هم آمده است. و با 
جيم ابجد هم درست است. (از برهان قاطع), 
اوبهی در نحفة الاحباب زیلوی سرخ آورده 
است. و ھمانا سهو کرده است. (از آنندراج) 
(انجمن آرا). 

غلفق. ۰ لعف ] (ع[) چفزلاوه. بابي ا 
پهن‌برگ که بر آب گسترده باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) .گیاه سر آب. .ج لافق. 
(مهذب الاسماء). قسمی از خزه با برگهای 
پهن. طحلب و سبزی بر سر آب, و گفته‌اند: 
گیاهی است در آب که برگی پهن دارد. (از 
اقرب الصوارد). چسغزپاره. چغز واره. جل 
رزق. جام غوک. (برهان قاطع). |ازیست 
فراخ. (منتهی الارب) (آنندراج). امیش 
الرخی. (اقسرب الصوارد). |اکمان نرم و 
فروهشته, (منتهی الارب) (آندراج). القوس 
الرخوة. (اقرب الموارد). ||پوست خرمابن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). لف خرما, (از 
اقرب الموارد). ||برگ رز مادام که بر درخت 
باشد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد): زوّل غلافق الکرم؛ یعنی: برگهای مو 
را برید. (دزی ج ۲ ص ۲۲۴). ||(ص) زن گول 
بدزبان زشت‌کردار. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). ||دلو غلفق؛ سطل بزرگ, 
(از اقرب الموارد). 
غلفقة. [َغّ ف ق] (ع مص) دروبش شدن. 
تنگدست گردیدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج): ||غلفقة کلام؛ سخن بد گفتن. لام 
در این حروف زايد است. (منتهى الارب) 
(آنتدراج 4 
غلل" فَ] () لیف حسمام که در آن 


۱ -در متهی‌الارب به غلط «ابن‌امرژالقیی» 
ضط شده است. 


۲-نل: نوشم. (فرهنگ شعوری). 








صابون گذارند. (از فرهنگ شعوری ج۲ ورق 
۰ الف). 
غلفة. غْ ف ](ع () غلاف سر نره. (ستهی 
الارب) (آنندراج). پسوست خته‌نابریده. 
(دهار). پوستکی که ختنه کننده آن را ببرد. 
فد رل ج , غلّف. (اقرب الموارد). 
غلفة. 8 ك (اخ) جایگاهی است در دیار 
عرب. (از معجم البلدان). 
غلفی. [ع فی‌ی ] (ص نسبی) منوب به 
عللة. .رجوع به انساب سععانی ج۲ ورق 
۱ اف و اللباب فى تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۱۷۷ و غلفة شود. 
غلفی. fa‏ (إخ) ابوزید. او از اب وأسامه 
حمادین اسامة روایت کند. و اسحاقین حسن 
حربی از وی روایت دارد. (از انساب سمعانی 
ورق ۴۱۱ الف) (اللباب قى تهذیب الانساب 


ج۲ ص ۱۷۷. 
غلفی. [غ) اخ( احمدین عثمان‌بن ابراهیم 
غلفی بغدادی, او از دقیقی روایت کند و 


محمدین سلیمان ربمی دمشقی از وی روایت 
دارد. (از اناب سمعانی ورق ۴۱۱ الف) 
(للباب فی تهذیب الان اب ج۲ ص ۱۷۷). 
غلق. [ع] (ع مص) غلق باب؛ بستن در را. 
این کلمه لنغة یا لغت ردیه‌ای در اغلاق است. 
(از منتهی الارب) (آقرب الموارد). دربستن. 
(غیاث اللغات). ||غلق در زمین؛ دور رفتن. 
(منتهی الارب). امعان. (اقرب الموارد). 
||((مص) بستگی در. اسم است اغلاق را 
(منتهی الارب). بسته بودن باب. ||(() فضای 
محصور, باغ محصور بوسيلة دیوار. ج» 
اغسلاق. (دزی ج۲ ص ۲۲۴). |((ص) رجل 
غلق؛ مرد کلان‌سال لاغر یا سرخ‌فام» و کذا 
جمل غلق. (منتهی الارب): رجل او جمل 
غلق؛ كير اعجف و قیل احمر, (اقرب 
الموارد). 
غلق.[ غ ل] (ع مص) غلق رهن در دست 
مرتهن؛ حق مرتهن گردیدن. و این وقتی باشد 
که‌راهن شروط فک رهن رابر وقت آن 
نتواند. و فی‌الحدیث: لایفلق الرهن؛ ای 
لایهلک. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
||غلق نخلة؛ منقطع گردیدن بار درخت خرما 
از کرم افتادن در بيخ شاخ. (منتهی الارب). 
کرم افتادن در بخ شاخة خرما و بریده شدن 
میو آن. (از اقرب الموارد). ا[به ناشدن پشت 
ستور. (تاج المصادر بیهقی): غلق ظهر بعیر؛ به 
نشدن" پشت شتر و مجروح ماندن. (منتهی 
الارب). . زخم شدن پشت پشت شتر بدانان که 
بهبود نيابد. دبر دبرا لايبرأ. قرب الصوارد). 
||خشم گرفتن. (تاج المصادر بهقی). غضب. 
(اقرب الموارد). تندی و تیزی کردن کسی. 
تندی و پرخاش روی دادن بر کسی. غلق 
فلان نشب فی حدته. (از منتهی الارب). یقال: 





احتد فلان فنشب فی حدته و غلق, اذا اشتدت 
به قلم تتشرح عته. (آقرب الموارد). اابسته 
شدن گره چنانکه باز نتواند شد. (تاج المصادر 
بیهقی). ||هلاک‌گردیدن. (سنتهی الارب). 
|إضجرة: (اقرب قسوارد. قلق اض طراب. 
انزعاج. |اغلق فواده فی ید فلان, اذا سلکه. 
(اقرب الموارد). دلیسته شدن. دل به كسى 
سپردن. ||(ا) کلیدانه. (منتهی الارب). چوبی 
که‌بدان در را ببندند و به فارسی کلیدان گویند. 
(از غیاث اللغات). فلج. (فرهنگ اسدی) 
(برهان قاطع). کلون. هرانچه بدان در را بندند 
و با کلید بازشود. (از اقرب الموارد). بند در. 
ج. آغلاق. (مهذب الاسماء): 

چون کلید سخنم در غلق کام شکست 
بر در بستۀ اميد چه پایید همه! خاقانی. 
من بودم و یک کلید گفتار 

هم بر غلق دهان شکستم. خاقانی. 
اباب العظیم؛ در بزرگ. (اقرب الموارد) 
(دزی ج۲ ص ۲۲۴). ج آغلای. جج. آغالیق. 
(اقرب الموارد). یمین الفلق؛ سوگند غضب: 
سوگندی که از خشم یاد کنند. (از اقرب 
الموارد). 
غلق. [غ لٍ] (ع ص) سخن دشوار و مشکل. 
(منتهی الارب): کلام غلق؛ سخن مشکل. (از 
اقرب الموارد). || آنکه سخت مجادله کند. 
(دزی ج۲ ص۲۲۴ 
غلق. [غ ل (ع ص) باب غلق؛ دری بسته. 
(مهذب الاسماء). در بسته. و آن فمل به معنی 
مفعول است. (از مسنتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). مقلق. (اقرب المواردا. 
غلق 28 ل] (ترکی, !) حق‌العملی که فراش 
از کسی که برای او کار میکند میگیرد. ملق 

| خدمتکاری. بندگی. ||در تداول س 
جریمة مالیاتی است و گیرندة آن را غلقچی 
گویند. فلْق: هم چوب را خورد و هم غلق را 
داد. 
غلقاء [ع1(ع!) همان غلقی و غلقة است. 
رجوع به برهان قاطع و غلقی شود. 
غلقه. زغق ] (ع 4 باغِلقَة همان غلقی است. 
رجوع به غلقی شود. ||فضای محصور. باغ 
محصور بوسيلة ديوار. € غلق. (دزی ج٣‏ 
ص ۲۲۴). غلق. (دزی ج ۲ ص ۲۲۴). 
غلقه. رغق] (ع !)یا غلقة. همان علق است, 
رجوع به غلقی شود. 
غلقی. [غ قا] (ع !) درختی است که بدان 
پوست پیرایند. (مهذب الاسعاء). صاحب 
برهان قاطع ذیل «غلقا» (= غلقی) گوید: غلقا 
گیاهی‌است شبیه به کبر» و شاخ و برگ وی 
گردباشد و از جملة یتوعات است؛ یعنی چون 
شاخ آن را میشکنند یا برگ آن را از شاخ جدا 
میکند شیر؛ سفیدی مانند شر از آن 
برمی‌آید. و هر شمشیر و کارد و یراقی دیگر 





غلک. ۱۶۷۸۵ 


را که بدان شراب دهند زخم آن به هر کس که 
رسد بمیرد. و اگراز آن شیر بر قوبا مالند که 
علت داد" است برطرف شود. - آنتهی. غلقی 
یا عَلقة و یا غلَة نوعی از درخت خرد تلخ در 
حجاز و تهامه که به وی پوست پیرایند. و آن 
نهایت است در دباغت. و حبشیان بدان سلاح 
را زهردار سازند که مجروح آن جار نشود. 
(از منتهی الارب), درختی تلخ در حجاز و 
تهامه است که برای دباغت به کار رود و مردم 
حبشه سلاح را بدان مسموم کنند تا به هر که 
برخورد وی را بکشد. (از اقرب الموارد). 
حکیم مومن در تحقه آرد: غلقی غلقة است و 
نزد جمعی بیخی است به قدر ترب و ثمرش 
مثل ثمر کبر و مثلث. و برگش شه به ناخن, 
و در جوف ثمر چیزی مانند پنبه و تخمش 
مثل دانة امرود و صلب. و تسیری که از او 
حاصل میشود سهل قوی و مهلک, و طلای 
او رافع ثالیل است. در ترجمة صيدنة 
ایوریحان چنین آمده: غلقه درختی است که به 
بات عظلم مشابهت دارد, اهل طایف از او 
غذاها سازند و طعم او تلخ باشد. و او را 
خشک کنو پس او را آس کنند یا در هاوق 
بکویند وة اطراف بر وبسفی چن 
گفته‌اندکه او به نبات کر مشابهت دارد, و لون 
خاک وام باشد. طایفه‌ای که او را از درخت 
بازکنند از شیر او احتراز تمام کنند بدان سبب 
که چون شیر او به اندام رسد پوست از اندام 
ببرد. و در وی قوت اسهال بلیغ است» و لعابی 
که‌از او متولد شود و سلاحها را بدو اب دهند 
به هر حیوانی که برسد بمیرد. - انتهی. رجوع 
به مفردات ابن‌البیطار شود. 

غلکت. [غْل ] ()" کوزه‌ای باشد که سر آن 
را به چرم گیرند و سوراخی در آن کنند. و 
تمغاچیان و راهداران و غیرهم زری که از 
مردم بگیرند در آن کوزه ریزند. و در بعضی از 
مزارها و بقعه‌ها نیز هست که مجاوران و 
خدمة آنجا زر خیرات و نذورات در آن ریزند 
و در قمارخانه‌ها معمول و «غلک قمارخانه» 
مشهور است. (برهان قاطم), کوزگک سفالین 
یا صندوقچه فلزی که کودکان پول در آن 
ریزند و جمع کنند. (حاشية برهان قاطع ج 
معین). ظرفی که پول در آن ذخیره نهند بچه‌ها 
و شا گردان دکان و امخال آن, و آن ظرف را 


۱- در اناب و همچین در اللاب چنین ن آمده 
است: «هذه السبة الی- ید 
مانده است. و ظاهراً «غلفةه بايد باشد. 
۲-صاحب متهی‌الارب «به شدن» آورده 
است که غلط از کاتب است و صحح آن «به 
نشدن) است. 
۳- داد مترادف قربا و آن جوشئی با عارش 
در پوست آدمی است. 

4 - ۰ 











۶ غلگی. 
سوراخی باشد که پول از ضخامت در آن 
فروشود. و نیز از آن سوراخ بیرون ننتوان 
کردن.غولک. غوله. قیاس کنید با قله (سبوی 
بزرگ). غله ( کوزۂ کوچک). (حاشيه بسرهان 
قاطم ج معین). طبل. کولک. لک رجوع به 
قلک شود. 

غلگیی. ل1 (ص نسبی) منوب به غه. 
رجوع به عله شود حالا انچه بحرز درامده و 
مردم آنجا قول دارند واجب غلگی یکاله 
چهل هزار خروار غلً صدمنی که به مال 
دیوان میدهند سوی زری و اجناس دیگر. 
(روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات 

ج۱ص 4۳۱۵ 

غلل. لغ (ع مص) تشنه گردیدن مرد یا 
شتر. (از منتهی الارب). تشئه شدن. (تاج 
المصادر بهقی). || آب شيره نخوردن شتر 





تشنگی. سوزش شکم. (از منتهی الارب). 
تشنگی و سوزش. (غیاث اللغات) (آندراج). 
العطش و قيل شدته, و قیل حرارته. (اقرب 
الموارد). ||() بیماریی است مر گوسپندان را. 
(منتهی الارب). مرضی است گوسفند را. (از 
اقرب الموارد). || آب روان در ميان درختان. 
ج آغلال. (متهی الارب). آب که در سیان 
درخت برود. (مهذپ الاسماء). ابی که در 
ميان درختان رود. (از اقرب الموارد). || آب 
بر روی ریگ که گاه پیدا و گاه ناپیدا شود. 
(متهی الارب). آبی که جریان ندارد و بر 
روی زمین اندکی ظاهر شود و گاه ناپیدا و گاه 
پیدا گردد. (از اقرب الموارد). ||پالونه. (منتهی 
الارب) (دهار). ظرفی ماد کفگیر که چیزها 
در آن صاف کنند. مصفاة. (اقرب الصوارد). 
رجوع به پالونه شود. |زگوشتی که هنگام 
پوست کندن بر پوست بماند. (از اقرب 


الموارد): 
غلل. ۲۱00۱ (ع !اج غُلة. (اقرب الموارد). 
رجوع به غلة شود. 


غلم. [غ ] (ع مص) غلم رجل؛ تیزشهوت 
گردیدن وی. (از منتهی الارب) (انندراج). 
چیره شدن شهوت بر مرد. علمّة: اغتلام. (از 
اقرب الموارد). 
غلم. aE‏ (ع ص) مرد تیزشهوت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). لیم شفتلم. (اقرب 
السوارد). 
غلمان. (غ] (ع ل ج غُلام. (متهى الارب). 
جمع غلام است و غلام بر امرد اطلاق میشود. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). گاهی به معتی مقرد 
آید. (از آنندراج): 
هرکه قربان تو غلمان نشود آدم نت 
صدقت میشوم ای مثل تو در عالم نیست. 
میرنجات (از آندراج). 
|| خدمتکاران بهشتی به صورت امرد. (ناظم 





الاطباء). مخلوقی در بهشت به صورت 
امردان که در خدمت اهل جنت خواهند بود, 
اگرچه غلمان جمع است ولی فارسبان به 
معتی مفرد استعمال کنند. چنانکه حور که 
جمع حوراء است مفرد استعمال ميشود. (از 
غات اللغات) (اتندراج): 
مگر لشکرگه غلمان خلدند 
سرادقشان زده دیای اخضر. ‏ ناصرخرو. 
همه اندیشهای بد ترا دیوند در دوزخ 
همه تدبیرهای نیک حورانند با غلمان. 
ناصرخسرو. 
اول کی که در آفاق گریست ابلیس بود. 
حوران و غلمان و ولدان بر گرد وی برآمدند. 
(قصص الابیاء وم .گفت: یا رسو لاله 
رضوان با اهل بهدت ت آمده‌اند وحله‌ها 
آوزد‌اندء و ولدان و غلمان ضف‌دزمفزده: 
(قصص الانبیاء ص ۲۴۵). 
بگذر از نفس بهیمی تا نباشد تت را 
طمع نقل و مرغ و خمر و حور و غلمان داشتن. 
امین 
ایواتشس جنت را بدل جام از کفش کوثر عمل 
اصوات غلمان زین غزل اییات غرا داشته. 
خاقانی. 
ور چنین حور در بهشت آید 
همه خادم شوند و غلسانش. 
سعدی (طیبات). 
خدم مجلس بهشت‌آسایش تحير عقول 
غلمان دارالسرور. (حبیب السیر چ ۱ تهران 
جزو چهارم از مجلد سوم ص ۳۲۲. 
انجا که ساعد تو براید زاستین 
غلمان رود ز دست و گزد حور پشت دست. 
صائب (از آنندراج). 
غلمانسرای. زغ س] (لخ) دی است از 
دهستان طسوج : خش شبتر شهرستان 
انبریز که در ۲هزارگزی باختر شب‌ستر و 
2 ۰ گزی شوه صوفیان - سلماس قرار 
دارد. جلگه و معتدل است و ۸۲ تن سکنه 
دارد که دارای مذهب تشیع هستند و به زبان 
ترکی سخن میگویند. آب آن از چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و حبوبات و شغل 
امالی زراعت و گله‌داری است. و راه اراپدرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ 
غلمبه. [ٍغ ل ب / ب ] (ص) عبارت يا الفاظ 
و ترکبات مشکل که گوینده با نویسنده برای 
اظهار فضل خود استعمال کند. (از فرهنگ 
نظام). گفتاری درشت از کی که چنین گفته 
او را نسزد. غلبه. رجوع به غلبه شود. 
غلمبه‌باقی. [غ لب /ب](حسامص 
مرکب) عبارت مشکل ادا کردن یا استعمال 
الفاظ و ترکییات دشوار برای اظهار فضل, (از 
فرهنگ نظام). غلنبه‌بافی. رجوع به 
غلنبه‌بافی شود. 





غلمچ. [خ م] () جنبانیدن انگشتان بائد در 
زیر بغل و پهلوی آدمی تا به خنده افتد. غلفچ. 
(از برهان قاطع). غلملج. غلمليج, غلفليج. 
غلغلیچه. (برهان قاطم). غلغلک. غلقلی: 
مکن غلمچ مرا از بهر خنده 
که چشم از بهر تو در گریه دارم. 
قریع الدهر (از جهانگیری) (آندراج). 
غلمشکت. (غ مش ] (ص) مسردم درشت و 
ناهموار و ناتراشیده. (ناظم الاطباء). 
غلملیچ (غ م] () به معنی غلفلیج است که 
خاریدن زیر بفل و پهلو و کف پای مردم 
است. (برهان قاطع). ظاهراً مصحف غلفلیج 
است. (حاشية برهان قاطع چ معین). غلفیج. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). غلفلک. 
غلمة. ]لع سص) به مسعنی عَم 
تیزشهوت شدن زن و مرد. (مصادر زوزنی). 
|| ((مص) تیزی شهوت جماع و خواهانی آن. 
(سنتهى الارب) (آنندراج). شهوت. (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به غلم شود 
به باد فتق براهیم و غلمة عنمان 
به دبۀ علی موش‌گیر وقت دباب. 
خاقانی (دیوان چ سچادی ص ۵۴). 
به غلمة طبقات طبق‌زنان سرای 
به آبگیته و مازو و کندرو وگلاب. 
خاقانی (ایضا دیوان ص ۵۵). 
غلمة. (ع ل م1 (ع ص) مونث عَلم. (سنتهی 
الارب). زن تیزشهوت. (آنندراج), 
غلمة. (غ ۱6ج غلام. (منتهی الارب) 
(آتدراج ) (اقرب الموارد) (غیاث اللفات). 
رجوع به غلام شود. 
غلمه. زغْ] ((خ)" شهری در الجزاشر 
که ایین مسیحیت در قرون نخسن بدانجا 
رونق گرفت. (از اعلام المنجد). 
غلمیچ کردن. (غک د] (مسص مرکب) 
غلغلیج کردن. غلغلک دادن. دغدغة. (دهار). 
غلمیچ دادن. ٠1خ‏ د] (مسص مرکب) 
غلغلیج دادن. رجوع به فرهنگ شعوری ج۲ 
ورق ۳ ب و رجوع به غلفلک شود. 
غلن ٠‏ [غ] (ع مص) غلن شباب؛ از حد 
درگذشتن تن جوانی و سرعت کردن آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). غلو جوانی. از حد گذشتن 
جوانی. (از اقرب الصوارد). || آرام شدن. 
تسکین یافتن. (دزی ج ۲ ص ۲۲۵). 
غلنان. (عل / غ ل] ((خ) تلفظ ترکی گلنان ". 
رجوع به گلتان و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غلنبه: لم ب / ب | () گرد د مُصمَت. گرد 
آ گنده‌میان: :یک غللنبه کره. یک غللنبه پنیر. 


۱-در غیات‌اللغات به غلط غلل به ضمتین 
آمده و صاحب آنندراج نیز از آن پیروی کرده 
است. 


2 ۰ 8۰ 3 - ۰ 








| (ص) بسیار: پول غلنبه. ||گفتاری درشت از 
کسی که چنین گفته او را نسزد. قلمیه: کلمات 
غلمبه. عبارات غلنبه, حرف غلنبه. 
غلنبه‌باف. غلم ب /ب] (نف مرکب) 
آنکه غلنبه بافد. غلبه گو.رجوع به غلنبه 
شود. 

غلنبه‌بافی. (غْ سم ب /ب] (حامص 
مرکب) عمل غانه‌باف. غللبه گوبی. 
غلمیه‌بافی. رجوع به غلنبه شود. 
غلنبه‌سلنبه. غ لب /ب س لب /ب) 
(ص مرکب. از اتباع) گفتار درشت. عبارت 
سخت از کسی که ذ کر آن وی را نسزد. رجوع 
به غلبه شود. 

غلنبه گفتن. لب ب / پگ تّ] (مص 
مرکب) عمل غلبه گو, غلنبه گویی. رجوع به 
غلنبه شود. 

غلنبه گو. غلم ب /پ] (نف سرکب) یا 
غلبه گوی, آنکه غلنه گوید. غلبه‌باف. 
رجوع په غلنبه شود 

غلنبه کویی. مب /ب] (حامص 
مرکب) عمل غلبه گو, غلبه‌بافی. رجوع به 
غللبه شود. 

غلنبه‌نویس. م ب /ب ن] اسف 
مرکب) آنکه غلنبه نوید. رجوع به غلنبه 
شود. 

غلنبه نویسی. لغب /ب ن ] (حامص 
مرکب) عمل غلنبه‌نویس. رجوع به غلنبه 
شود. 

غلندر. [غ ل د ] (ص) شخص بیکار بیعار که 
در لباس درویشی گدایی کند. (از فرهنگ 
نظام). این لفظ مبدل گلندر به معنی کندة 
ناتراشیده است و مجازاً در معنی بیکار گدا 
استعمال شده است. مطابق قاعد؛ تبدیل 
حروف به همدیگر تبدیل گاف په حرف 
قریب‌المخرج خود غین درست است. و چون 
لفظ فارسی است با قاف نوشتن (قلندر) غلط 
مشهور است. ||در اصطلاح صوفیان شخص 
بی‌پروا از دنیا که سالک راه خدا باشد. (از 
فرهنگ نظام). قلندر. رجوع به قلندر شود. 
غلندوش. (غل] ((مرکب) در تداول عامه, 
کتف. منکب؛ به خلندوش گرفتن بچه را 
قلمدوش. 

- به غلندوش گرفتن يا به غاندوش خود 
سوار کردن بچه را؛ او را بر یکی از دو دوش 
حمل کردن. ر 

غل نهاده. [غ ن / ن د /د] (نمف مرکب) 
گرفتارغل و بند و زنجیر. محبوس در غل. (از 
ناظم الاطباء). 

غلو. غد ] (ع مص) به نهایت بلند نبمودن 
دست را در انداختن تیر یا به نهایت قدرت 
دور انداختن تیر را. (منتهی الارب): غلا 
الرامی بالسهم عَلْواً و علو رسی به اقصی 











الغاية. و عبارة القاموس «رفع يديه لاقصی 
الغاية». (اقرب الموارد). تير به هوا در انداختن 
تا کدام دورتر شود .تاج المصادر بیهقی). 
غلو غا ازع امص) مخقف غل از حد 
شتن. گزافکاری. مبالغه. رجسوع به لو 
شودة 
خفه‌آند آدمی ز حرص و غلو 
مرگ چون رخ نمود اتبهوا. 
هست چون شیعه رابر آلعلی 
من رهی را به خدمت تو غلو 
از بد چرخ اسیا کردار 
خشک شد در دهان بنده خدو. 
شیر خود را دید در چه از غلو 
خویش را نقناخت آن دم از عدو. 
مولوی (مثنوی). 
پادشاهی کن برو بخشا که او 
سهو کرد و خیره‌رویی و غلو. 
مولوی (متنوی). 
غلو. غ لوو ] (ع مص, (مص) غلو در امر؛ 
درگذشتن از حد آن. (متهی الارب)؛ از حد 
درگذشتن. ن. (ترجمان علامهٌ جرجانی) (مصادر 
زوزنی) (غیاث‌اللغات) (مجمل اللغة) (تاج 
المصادر بیهقی). نجاوز حد. گرافکاری. 
گزافه. مبالفه: آفت ملک شش چیز است؛ 
حرمان... و غلو در عقوبت و سیاست و غیره. 
(کلیله و دمنه). ران بودن. گرانی با (دزی 
ج۲ ص۲۲۵). |اگران دادن. بهای بسیار 
خواستن. (دزی ج۲ ص ۲۳۲۵), غلو به معنی 
غلاء غير فصیح است. (النقود العربية 
ص ۲۱۱). |[به نهایت بلند نمودن دست ,را در 


سنایی. 


سوزنی. 


انداختن تیر, یا به نهایت قدرت دور انداختن 
تیر را. (منتهی الارب). دست بلند کردن آنقدر 
که توان بلند کرد. (غیات اللغات). ||غلو سهم؛ 
بلند گردیدن در رفتن و درگذشتن حد راء 
|اغلو نبت؛ بالیدن گیاه و درهم پچیده و انبوه 
شدن. (منتهی الارب). ||غلو دربارۂ کسی؛ 
بسدنام و رسسواکردن او را. (از دزی ج۲ 
ص ۲۲۵). |(اصطلاح عروض) روی را در 
یک جاسا کنو یک جا متحرک اوردن, و این 
از عیوپ قافیه است. 


مثال: 

صلاح کار کجا و من خراب کجا 

بین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. حافظ. 
||حرکتی است که پیش از تنوین غالی واقع 


شود و تتوین غالی آن است که به قوافی مقید 
چسبد. رجوع به کشاف اصطلاحات الفتون 
ذیل غلو و تنوین شود. ||اصطلاح یدیع) 
نوعی از مبالغه است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). و آن چنان باشد که مدعای متکلم به 
حب عقل و عادت هردو محال باشد. (غياث 
اللغات): 


ز سم ستوران در آن پهن دشت 





غلو. ۱۶۷۸۷ 


زمین شش شد و آسمان گشت هشت. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۲ ص ۱۳۰۴ 
در علم بدیع زیاده‌روی در وصف راسه مرتبه 
است: 

۱-مبالغه. ۲-اغراق. ۳- غلو. 

ماله دون اغراق است و اغراق دون غلو, و 
غالبا تنفکیک این سه از هم خاصه اغراق از 
غلو امری مشکل است و به همین جهت در 
بعضی از کتب بلاغت از جمله در المعجم و 
حدائق السحر فقط از اغراق سخن به ميان 
آمده و مثالهای مبالفه و غلو نیز در ضمن 
اغراق ذ کر شده است. مبالغه افراط در وصف 
است چنانکه از امکان عقلی و عادی خارج 
نباشد و ابن‌المعتز آن را «الافراط فى الصفة» 
نامیده است. (انوار الربیم ص ۵۰۷ مانند قول 
امرو الق در وصف اسب خود: 

فعادی عداء بین ثور و نعجة 

درا کاو لمیتضح بماء فیفل. 

یی اسب گاو وحشی و مش را پی در پی به 
زمین انداخت و عرق نکرد تا شسته شود. 
سعدی فرمود: 

دو پا کیزه‌یکر چو حور و پری 

چو خورشيد و ماه از نکومنظری 

دو صورت که گفتی یکی نیست بیش 

نموده در اينه همتای خویش. 

اغراق افراط در وصف است به قسمی که عقلاً 
ممکن ولی عادً ممتتم باشد. عمروین الابهم 
گفته: 

و نکرم جارنا مادام فینا 

و تبعه الکرامة حیث مالا. 

یعنی گرامی میداریم هرکه را به ما پناه آورد 
مادام که میان ما باشد و همراه او میفرستیم 
کرامت را هرجا که برود. و مانند این بیت 
فردوسی: 

چو بوسید پیکان سرانگشت او 

گذرکرد از مهرءٌ پشت او. 

اما غلو افراط در وصف است به حدی که هم 
عقلاً و هم عادة محال باشد. گفته‌اند اول کی 
که‌در شعر مبالغه و غلو کرد مهلهل بود. غلو یا 
مقبول و ستحن است یا مردود و مستقبح. 
مقبول آن ی با وی یاگمان 
و توهم در آن ن باشد مانند: پنداری, گویا, 
نزدیک شد که و امثال آنهاء یا در عربی مانند 
کان,کاد. اوشک و نظایر آنها که الفاظ تقریب 
هتند؛ یعنی غلو رابه صحت نزدیک میکنند, 
یا آنکه به طریقة حسن تخییل و ترتیبات 
اوهام شعری باشد. یا از باب مجون و 
مطایبات به حساب آید. و اگرخالی از این 


۱-صاحب غیاث‌اللغات این یت را به نظامی 
نبت داده است. در آنندراج و بهار عجم نیز 
چنین است. 











۸ غلو. 


الفاظ باشد غلو مردود است. و بعضی گفه‌اند: 
غلو مقبول آن است که بوی کفر و شسرک و 
اهانت به مقدسات از آن استشمام نشود و 
هرچه غیر از این قبیل باشد غلو مردود است. 
بنابراین الفاظ تقریب و تشبیه از درجة غلو 
میکاهد ولی در ماهیت آن که کفر و شرک 
باشد تغیری وارد نمیکند. چنانکه اگر نعوذ 
باه در مقام خطاب به یکی از مخلوقات 
بگوییم. انت الواحد القهار, کفر گفته‌ايم و غلو 
ما مردود و مستقیح است و هرگاه بگویم: 
کانک الواحد القهار, با انکه ادات تقریب بکار 
برده‌ایم باز کفر گفته و راه ضلال رفته‌ايم و غلو 
هم مردود است نه مقبول. پس در تعریف غلو 
مقیول باید گنت: آنچه عقلاً و عاد محال ولی 
از هر شائبة کفر و اهانت مذهیی به دور باشد, 
و غلو مردود آن است که آن نیز عقلاً و عاد 
محال ولی متضمن کفر و توهین به مقدسات 
دینی باشد. و هریک از این دو ممکن است با 
ادات تقریب و تشبیه همراه باشد یا نباشد. و 
ممکن است از باب مجون و مطایبات باشند یا 
نسباشند. و الفاظ دال بر تقریب و تشبیه 
اختصاص به غلو ندارد بلکه اغراق چنانکه از 
مثالهایش مشهود است ممکن است مقرون به 
این قبیل ادات باشد. 

مثالهایی برای غلو مقبول: یکاد زبتها یضی و 
لو لم‌تمسه نار. (قران ۳۵/۲۴ ییعنی 
نزدیک است که روغن آن (چراغ) روشن شود 
و اگرچه آتش بدان نرسد. ابن‌المعتز گوید: 
یکاد یجری من آلقمیص من ا[ 

نعمة لولا القمیص یسکه. 

یعنی نزدیک است که به سبب نرمی اندام از 
پیراهن فروریزد ا گر پیراهن او را نگه 
نمیداشت. 

سعدی فرماید: 

بیم است چو شرح غم هجر تو ویسم 
کاتش‌به قلم درفتد از سوز درونم. 

همو گوید: 

اگرچون موم صد صورت پذیرم 

به هر صورت به دل نقش تو گیرم 

تو تا بخت منی هرگز نخوایم 

تو تاعمر ملی هرگز نمیرم. 

شاعری گفته است: 

دردا که فراق ناتوان ساخت مرا 

در بتر ناتوانی انداخت مرا 

از ضعف چنان شدم که بر بالینم 

صد بار اجل آمد و تتناخت مرا, 

فردوسی گوید: 

شود کوه آهن چو دریای آب 

گربشنود نام افراسیاب.. 

عنصری گوید: 

گربه دریا برگذاری تو سموم قهر خویش 
ماهیان را زیر آب اندر همه بریان کنی. 





همو گوید: 

چون دو رخ او گر قمرستی به فلک بر 

خورشید یکی ذره ز نور قمرستی 

چون دو لب او گر شکرستی به جهان در 

صد بدرة زر قیمت یک من شکرستی. 

مثالهایی برای غلو مردود: 

اپن‌درید گوید: 

مارست من لو هوت الافلا کمن 

جوانب الجو عليه ماشکا. 

یعنی ای روزگار کسی را آزسودی که اگر 

افلا ک از اطراف فضا بر او فروافند شکایت 

و نزدیک بدین مضمون سعدی فرماید: 

بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان 

به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم. 

ابن‌هانی در خطاب به المعز لدین اله گوید: 
ششت لاماشاءت الاقدار 

فاحکم قأنت الواحد القهار, 

آنچه تو بخواهی همان میشود نه آنچه قضا و 

قدر بخواهد. پس حکم کن زیرا تویی واحد 

تهار. 

علی‌بن جبله معروف به عکوک گوید: 

انت الذی تنزل الایام متزلها 

و تلقل الدهر من حال الى حال 

و مامددت مدی طرف ای احد 

الاقضیت بارزاق و آجال. 

یعنی تو کی هستی که روزگار را در جای 

خود قرار مبدهی و فرودمی‌آوری, و زمانه را 

از حالی به حالی میگردانی, و چشم خود را به 

سوی کی بازنکردی مگر اینکه به روزیها و 

اجلها فرمان دادی. 

مسعودسعد گوید: 

تو باد فضلی و اصل سخائی 

به فضل و سخا حیدر و مرتضائی 

به نیکی خلیلی به پا کی‌کلیمی 

به روی و خرد یوسف و مصطفائی. 

آنوری گوید: 

زهی به تربیت دین نهاده صد انگشت 

مآثر ید بیضات دست موسی را 

به خا کپای تو صد بار بیش طعنه زده‌ست 

سپهر تخت سلیمان و تاج کسری راء 

شاعران غالی. ثاعرانی که غلو مردود و 

قبیح بسیار دارند, در ادییات عرب عبارتند از 

ابونواس (متوفی به سال ۱۹۸ ھ.ق)» 

ابوالطیب متنبی (متوفی به سال ۳۵۴ ه.ق.)و 

ابن‌هانی اندلسی (متوفی به سال ۳۶۲ھ ق.)و 

ابوالعلاء معری (متوفی بسال ۴۴۹ د.ق.)و 

ابن‌التبيه (متوفی به سال ۶۱۹) و جز آنان, و 

در ادییات فارسی نز شعرا در بارء ممدوحان 

خود غلو کرده‌اند لکن نه از لحاظ کیفیت و نه 

از لحاظ کمیت هرگز به درجة شعرای عرب 

تمیرستد و مناعت تفس آتان اجازه نداده است 





غلو. 

کھ ممدوح خود را صریحاً با خالق یکتا برابر 
گذارند.اشعار غلوآمیز فارسی را باید در آثار 
مسعود سعده انوری. قطران. خاقانی, امیر 
معزی, مختاری, غضایری و ظهیر فاریابی 
پیدا کرد. ||(اصطلاح اصحاب ادیان و ارباب 
ملل و نحل) در اصطلاح این گروه غلو اعتقاد 
به الوهیت بشر است از جهتی از جهات 
خدایی یا صفتی از صفات الهی. به تبر دیگر 
غلو در اسلام عبارت است از اعتقاد به خدایی 
پغمبر و ائمه و افراد دیگر از هر جهت و هر 
صفت. با ایمان به شرکت ایشان با خدا در 
معبودیت یا در آفرینش خلق و اعطای روزی 
و جز اینهاء يا در صفات ذاتی خدا مانند قدرت 
و علم و حکمت. یا اعتقاد به اینکه خداوند در 
آن افراد حلول کرده یا با آنان متعهد شده است 
یا اینکه آنان بدون وحی و الهام ربانی به امور 
غیبی آ گاهند.یا قول به اینکه ائمه پیفامبران 
خدا هستد یا اعتقاد به اینکه ارواح آنان به 
تناسب در جد یکدیگر رفته است, یا قول به 
اینکه معرفت و شناسایی آنان از بنده اسقاط 
تک لیف میکند. و او را از اطاعت بی‌ناز 
مبازد. و تکلیف ترک معاصی را از او 
برمیدارد. (رجوع به بحار ج ۷ ص ۲۶۴ شود), 
و هم اين غلوها را میتوان تحت عنوان «غلو 
الحاد» درآورد. اما دربارة «ظهور» غلاة 
مبگویند ظهور وجود روحانی در پیکر 
انانی امری است که هیچ عاقل و فرزانه‌ای 
آن را نمتواند انکار کند. ظهور ممکن است بر 
جانب خیر باشد مانند ظهور جبرئیل بر پیکر 
آدمی و تعثل او به صورت اعرابی. و ممکن 
است ظهور در محال شر باشد, ماد ظهور 
شیطان به صورت انسان, به حدی که در پیکر 
او مرتکب شرور و اعمال زشت شود. در نظر 
غلاة معرفت حق‌تعالی ممکن نیست مگر 
اینکه از مقام اطلاق تنزل کند و به کسوت قید 
دراید و ممثل و متجسد خود را بشناساند و 
خلق را به خویش عارف گرداند. 

تاثیر غلو و افکار غلاة در ادیبات: غلو را 
میتوان بر سه قم تقسیم کرد: 

۱-غلو الحاد. ۲- غلو تصوف . ۳-غلو شعر 
و احسانات (یا غلو ادبی). 

غلو الحاد از نوع غلو عبدالّپن سبا در حق 
علی‌بن ابی‌طالب است که به آن حضرت گفت: 
«انت انت» یعنی انت الا له و مباحت تألِه» 
تجلی, ظهور, اتحاد (وحدت وجود). حلول 
تناسخ, فرشته‌پرستی. اقائیم نلائه و جز آنها 
از قبیل غلو الحاد محسوب ميشوند. (ارجوع 
بر یک‌ایک مدخل‌های مزبور شود). غلو 
تصوف از قبیل گفتٌ حسین‌بن منصور حلاج 


۱- لو در تصوف را شطحیات نیز نامند. 
رجوع به شطحیات شود. 








غلواء. 


که دم از «انا السق» میزد. و سخن ابوسیید 
ابوالخیر که میگفت «لیس فی جیتی سوی ا» 
و گنت بايزید بسطامی که «سبحانی مااع ظم 
شأنی» ورد زبانش بود. اما غلو شعر و 
احاسات در | کثر مواردی که غلو به نظر 
دیستی و اعستفادی می‌آید ممکن است 
سرچشمه‌اش غلیان احساسات و طفیان 
عواطف باشد, چنانکه بسیاری از گویندگان 
شیعه در وصف ائمه عموماً و علی‌بن ابی‌طالب 
خصوصاً اشعاری ساخته و سخنانی بر زبان 
راند‌ند که بوی کفر و غلو از آنها استشمام 
میشود. لکن با استقصا در دیوان شاعر حتی 
با تفحض و دقت در همان قصیده می‌بینیم که 
شاعر غالی یست., و اشعار او که متضمن غلو 
است از روی عقیده نیت بلکه مبنی بر 
اختاسات و عواطت است:ابته در مزا این 
دسته از شعرا گویندگانی هستند که غلو دربارة 
ائمه عقيدة دینی آنان بوده, و اعتقادات مذهبی 
خود را به لباس نظم درآورده‌اند. بنابراین 
همچنانکه دلیل خطابی و شعری جای دلیل 
منطقی و عقلی را نمیتواند بگیرد, از روی 
احاسات و افکار شاعرانه گوینده نیز 
نمیتوان حکم کرد که فلان گفتار عقید؛ دینی 
گوینده است مگر آنکه گوینده به طور صریح 
عقیدۀ دینی خود را در مواردی چند بیان کرده 
باشد. و اساسا چنانکه پیشتر گفته شد مبالغه و 
اغراق و غلو از عناوین محسنات شعری و از 
صنعتهای عادی کلام منظوم است, و متصود 
نظامی از بیت معروف: 

در شعر مپیچ و در فن او 

چون | کذب اوست احسن او 

که در نصبحت به فرزند خود گفته است اشاره 
به همین نوع از صنایع شعری است. و در ادب 
عرب نیز آمده است: «احسن الشعر | کذبه و 
اعذبه | کذبه» (انوار لربیم ص ۵۰۶ مردم نیز 
در گفتگوهای عادی و روزمرة خود الفاظ و 
اصطلاحاتی به کار میبرند که | گرمعنی حقیقی 
آن الفاظ مراد باشد همه کفر و غلو است مانند 
قبله گاهی برای تجلیل مقام پدر. و افظ 
پرستش و پرستیدن برای بیان شدت محبت و 
نظایر آن. بنابر آنچه گفته شد فرق است بین 
ادعای فرعون که میگفت: «انا الحق» و سخن 
حسین‌بن منصور حلاج که میگفت: «انا 
الحق». اول غلو الحاد است ولی دوم از غلیان 
احساسات و طفیان عواطف است. اینجا 
مبادی تصوف و باریک‌اندینی‌های عارفانه 
در کار انت و مببای کلام بر خودشکنی و 
خرق حجاب انانیت و محوکامل و فناء فی‌الله 
است. چون خود را نمی‌بند تنها خدا را 
می‌بند و زبانش به «انا الحق» گویا میشود. 
اله این خود حال است نه مقام. صوفی در 
این مرحله به قول علاءالدولة سمنانی (متوفی 





به سال ۷۲۶ ھ. ق.)با «لطیفه انانیه» سر و کار 
دارد نه با «لطیفة حقیه». آن کی که به زیارت 
قبر حلاج رفته بود وقتی نوری از مشهد او 
ساطع دید گفت: «یارب! ماالفرق بین قوله: انا 
الحق, و بین قول فرعون: انا ربکم الاعلی»؟ به 
وی الهام شد: ان فرعون رأی تفسه و غاب عنا 
و هذارآنا و غاب عن نفسه. مولانا فرماید: 
گفت فرعونی انا الحق گشت پست 
گفت‌متصوری انا الحق و برست 

این انا را رحمة اھ ای محب 

و آن انا رالنة الله در عقب 

زآنکه آن سنگ سیه بُد این عقیق 

آن عدو تور بود و این عشیق, 

نمونه‌هایی از اشعار غلو آمیز: شاعری در 
مدح حسن‌بن زید علوی صاحب طبرستان 
گفت (ابن‌الاثیر ج ۶ ص ۵۵): اله فرد و ابن زید 
فرد. ابن‌ابی‌الحدید (متوفی به سال ۶۵۵ه.ق.) 
در «القصائد البع العلویات» اشعار غل وآمیز 
در مدح حضرت علی‌بن ابی‌طالب دارد, از 
جمله گوید: 

تقیلت افعال الربوبية التی 

عذرت بها من شک انک مربوب 

طراز یزدی در وصف علی گفته است: 

ای امیر عرب ای کاينة غیب‌نمایی 

بر سرافر سلطان ازل ظل همایی 

در پس پرده نهان بودی و قومی به جهالت 
حرمت ذات تو نشناخته گفتند خدایی 

پس چه گویند ندانم گر ازین طلعت زیا 

پرده برداری و آن گونه که هتی بنمایی. 

در دیوان سلطانی (ص ۱۲) آمده: 

علی ز ذرو؛ امکان قدم فراتر زد 

کهز افرینش با او برابری کندا؟ 

در همان دیوان (ص ۷۷) این ابیات نیز 
غلوامیز است: 

نکردی ورد اگرنام ترا ذوالنون پیغمبر 

بر او زندان شدی تا حشر بطن ماهی دریا 
گروه قبطیان راگر ولایت راهبر بودی 

بر ایشان کی شدی غالب به دعوت معجز موسی 
نمیگفتی | گریک شمه مدحت عیسی مریم 
نمیکردی به نطق روح‌بخش اموات رااحیاء 

و نیز در مخزن لالی (ص ۵۰) آمده: 

روان از اوست [از علی است | به هر پیکری و در گیتی 
نمرد وی نفی تا بدو نگفت بمیر. ‏ , 

و یز در مخزن لالی (ص ۵۳) دربارهٌ میلاد 
حضرت علی (ع) آمده: 

دهید مژده که حق گشت آشکار آمروز 

نمود جلوء رخ پا ک‌کردگار امروز. 

از اشعار غلوآمیز مونس علشاه ذوالریاستین 
قصیده‌ای است به مطلع زیر: 

منشا کن فکان علیت على 

مدا انس و جان علیست علی... 

موافق علیشاه نعمةاللهی در همین معنی گفته 





غلوات. ‏ ۱۶۷۸۹ 
است (دیوان صص ۲۳۴ - ۲۶): 

حرو ملک جان علست على 

جان جان جهان علیست على 

... آنکه ادرا ک‌ذات اوست پرون 

از قیاس و گمان علیست علی 

...ای که از بی‌نشان نشان جویی 

بی‌نشان را نشان علیست علی 

آتکه در ذات او شود حیران 

خرد خرده‌دان علیت علی. 

صفیعلیشاه از زبان علی‌بن ابی‌طالب گوید: 
من طلسم کنز و گنج لاستم 

چون به کنز لا رسی الاستم 

هم ز الا هم ز لا بالاستم 

نقطه‌ام با را به با گویاستم 

کر مغو تا راست پندارت کنم. 

همو در زيدة الاسرار (ص ۲۴) گوید: 

مظهر کل عجایب اوست او 

فرد مطلق ذات واجب اوست او. 

از اشعار مولانا جلال‌الدین مولوی قصیده‌ای 
به مطلع زیر شامل غلو عارفانه است: 

هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد 

دل برد و نهان شد 

هر دم به لباس دگران یار برآمد 

گهپیر و جوان شد... 
غلواء . [غ ل /1] (ع إمص) سرکشی و از 
حد درگذشتن. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
غلو. (اقرب الموارد). الشلو و هو التجاوز. 
بقال: خفف من غلوائک. (تاج العروس)؛ و 
مستی بدان سیب اختیار میکنم مگر از غلوای 
آن در دل ساعتی افاقتی یابم. (جهانگشای 
جوینی). |زگذشتن جوانی. (منتهی الارب) 
(اندراج). به این معتی در اقرب الموارد و تاج 
العروس نیامده و ظاهراً غلط است. ||(ل) اول 
جوانی و سرعت آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاج العروس). اول جوانی. (دهار) 
(مسهذب الاسماء). اول الشباپ. (اقرب 
الموارد). غلوان. یقال: فعله فی غلواء شبایه و 
غلوان شبابه. (اقرب الموارد) (تاج العروس): 
مرادر غلوای" آن وحشت و ائنای آن 
دهشت کار به جان امده بود. (مقامات 
حمیدی). و هنوز در غلوای کودکی بود که... 
(ج‌هانگشای جوینی). و چون او 
[کرمون‌خاتون دختر قتلفتمور ] در غلواء 
جوانی بود. پادشاه اسلام را مرگ او به غایت 
سخت آمد. (تاریخ ضازانی چ انگلستان 
ص۱۵۶ 
غلوات. زغ [](ع )ج غلوه. (مسنهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غلوة شود. 


۱- همزة غلواء مطابق استعمال فارسیزبانان 
حذف شده و مانند کلمات مختوم به همزه در 
مقام اضافه: یائی افزوده شده است. 








۰ غلوان. 


غلوان. [غل] (ع 4 اول جوانی وسرعت آن. 
کذا غلوان الامر. (سنتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). غلواء. نملواء. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

غلوب. (غ](ع ص) غالب. (لطاتف اللغات). 
این لفغت در فرهنگهای تازی نیامده است و 
مولانا نیز آن را در بیت زیر استعمال کرده 
است؛ 
اینچنین پیچید مطلوب و طلوب 
آندرین لعبند مغلوب و غلوب. 

مولوی (مثنوی). 
ملوچستر. انضلو /غ چ ت (إخ) تلفظ 
ترکی گلوسستر . رجوع به گلوسستر و 

قاموس الاعلام ترکی شود. 

غلوخزیا. [غ ز1( معرب لا یا غلوقزیه به 
یونانی به معنی شیرین است. |اسوس. 
شیرین‌بیان. غلوقیریزا. عودالسوس. رجوع به 
غلوقیریزا شود. 

غلو داشتن 1 لوو ت ] (مص مرکب) از 
حد گذشتن شتن. غالی بودن, رجوع به غلو شود؛ٌ 
دیگر سبزوار ولایتی خوب است با منافع و 
مزارع مرغوب. اما اهل آن در رفض غلوی 
تمام دارند. (روضات الجنات فى اوصاف 
مسدينة هرات ج۱ ص ۲۷۷). و گویند 
ا وزير در مذهب شيعه غلوی عظیم 

اشت. (روضات الجنات فى اوصاف مدينة 

ص 6۳۱۳ 

غلورآ باد. (غ) ج( دهی است از دهستان 
برجا کرم بخش فهرج شهرستان بم که در 
۷هزارگزی جنوب فهرج کنار راه فرعی فهرج 
به برجا کرم قرار دارد. ج جلگه و گرسیر است و 
۵ تن سکنه درد که مذهب تشیع دارند و به 
فارسی سخن میگویند. آب آن از قنات است 
و محصول آن غلات» خرما و حنا و شغل 
امالی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج۸). 

غلوس. [) ((خ) تلفظ ترکی ولو.۲ رجوع به 
ولو و قاموس الاعلام ترکی شود. 

غلوط. [غ] (ع ص) مس له غلوط؛ 
مسلله‌ای که در آن کی را به غلط اندازند. 
چنانکه گویند: شاة حلوب و فرس رکوب. و 
چون ان را اسم قرار دهند هاء در آن افزایند و 
غلوطه گویند مانند حلوبة و ركوبة. (لسان 
العرب از اقرب الموارد). رجوع به غلوطة 
شود. 

غلوطة. زغط] (ع ص, ل) خن غاط. 
|اکلام که بدان کسی را به غلط اندازند.(منتهی 
الارب) (آتدراج ج). مسأله‌ای که در آن به غلط 
افتند. أغلوطة a.‏ ب الموارد). 

غلوظة. [غ ظ](ع مص) به معنى غِلاظة. 
رجوع به غلاظة و رجوع به دزی ج۲ 
ص ۲۲۲ شود. 





غل و غش. (غل [ غشش]" ات رکیب 
عطفی. | مرکب) کینه. دشمنی. حسد. عداوت. 
غرض. بددلی. رجوع به غل و هم غش شود. 
||در طلا و نقره, به معنی شار است. نادرست 
و قلب. رجوع به شار شود استادان... طلا و 
تقره را به عیار و وزن مقرر بدون غل و غش 
در ضراب‌خانه به اتمام رسانیده... (تذکرة 
الملوک چ دبیرسیاقی چ ۲ ص ۲۲۱). 
غلوفریا. غ فز ] (معرب, () اسم ییونانی 
اصل‌السوس است. (تحفة حكيم مومن). 
غلوفیریا. (مفردات ابن‌البیطار) (برهان قاطع). 
مصحف غلوقزیا یا غلوقیریزا است. رجوع به 
همین مدخل‌ها شود. 
غلوفیر یا. [غ] (معرب, !)به لغت رومی بيخ 
محک است و آن را په عربی اصل‌السوس 
خوانند. (برهان قاطع). اصل‌السوس, و به 
بونانی ریشه‌های شیرین را گویند. (مغردات 
ابن‌البیطار). ظاهراً این کلمه نادرست است و 
صحیح آن غلوقزیا یا غلوقیریزا است. رجوع 
به همین مدخل‌ها شود. , 
غلوفیر یاس. [غ] (معرب. [) ربشه‌ای که 
اصل السوس گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
غلوفیریا و غلوقزیا و غلوقیریزا شود. 
غلوقزیا. غ قز] (سعرب. ) غسلوخزیا. 
رجوع به غلوخزیا و غلوقیریزا و شیرین‌بیان 
و سوس شود. 
4لوا [غلو ۸( تلفظ ترکی 
گلوکتاد؟ . رجوع به گلوکتاد و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
غلوقن. (؟ ق](!خ) فیلسوف یونانی. 
اغلوقن. رجوع به عیون الانباء ج۱ ص ۲۶ و 
رجوع به اغلوقن شود. 
غلوقوریزا. [] (معرب. [) سوس. ريش 
شیرین. شبربن‌بیان. غلوقزیا. غلوخزیا, 
غلوقیریزا. رجوع به غلوقیریزا و غلوقزیا و 
سوس شود. 
غلوقیریزا. [] (سرب, )"به معنی شیرین. 
باليونانية الحلو. (ابن‌البیظار). |إ|إسوس. 
شسیرین‌بیان. غلوخزيا. غسلوقزی: ۶ 
عودالسوس. رجوع به شیرین‌بیان و سوس 
شود. 
غل وکک. [غ] (إخ) تلفظ عربی گلوک '. 
رجوع به گلوک و اعلام المنجد شود. 
غل وکردن. اغ ووک 5] (مص مرکب) از 
حد گذشتن. غالی بودن. غلو داشتن. رجوع به 
و شود: 
با هرکه دوستی کنی از دل مکن غلو 
با هرکه دشمنی کنی از جان مبر خطر, 
خاقانی. 
غلوکن. [غل وک ]([) در یا پنجرء مشبک. 
غلبکن. رجوع به غلبکن شود. 
غل وکننده. [غ لوو ك رند /د] انسف 





غلول. 


مرکب) از حد گذرنده. غالی. رجوع به علو 
شود. 
غلول. a‏ () طعامی را گویند که در راه 
گلوبندشود و به زحمت تمام قرورود. (برهان 
قاطع). 
غلول.(غْ)(ع مص) خیانت کردن و 
ناراستی نمودن در غنمت. (منتهی الارب) 
(آتدراج). خیانت در غنیمت کردن. (ترجمان 
علامة جرجانی). چیزی از غنیمت بدزدیدن, 
(مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). خیانت 
کردن, و گفته‌اند به خیانت در غنیمت 
اختصاص دارد. (از اقرب الموارد). قال 
ابوعبیدة: الفلول من المفتم خاصن. (منتهی 
الارب). در آي شريفة و ما کانلنبی ان یفل. 
(قرآن ۱۶۱/۳). یغل را معلوم و مجهول هر دو 
خوانده‌اند. نخستین به معنی «خیانت کند» و 
دوم محتملاً به معنی «خیانت کرده شود» یعنی 
از غیمت وی گرفنه شود و یا به معنی «أن 
یخون» است؛ یعنی به لول نسبت داده شود. 
(از مسنتهی الارب). || خیانت در دوستی, 
نصحت را پوشیدن. ضد نصیحت. طریق 


خوبی را نهان داشتن؛ 
گفت‌الدين نصيحة آن رسول 
آن نصیحت در لفت ضد غلول. 
مولوی (مثنوی). 
گفت مکشوف و برهنه بی‌غلول 
بازگو رنجم مده ای بوالفضول, 
مولوی (مثنوی), 


|| غلول ماء بین اشجار؛ ميان درختان روان 
گردیدن آب. (منتهی الارب) (آنندراج). روان 
شدن اب مان درختان. (از اقرب الموارد)ء 
|إغلول مرأة؛ به معنى عل مرأة. (منتهى 
الارب). رجوع به غل شود. |إغلول کسی؛ 
طوق در دست و پای وگردن وی نهادن: غل 
فلاناً و کذا غل یده الی عنقه اذا شده بالغل. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). غل نهادن بر دست 
یا گردن کسی. از اقرب الموارد) | غلول 
ضیعه؛ غله کردن آب و زمین. غله دادن آب و 
زمین. | آمیختن خسته را با سپست. (منتهی 
الارب) (آنندراج). آمیختن هسته با سپست. 
غلول. TIE‏ .(اقرب الموارد): 
رجوع به غل شود. 
غلول. [غْ] (ع ص, ) طعام نر یقال: نعم 
غلول الشیخ هذا؛ ای طعام الذى یدخله جوفه. 


1 - 6۱0۷68516۲, 

2 - ۰ 

۳- در تدارل فارسی‌زبانان غالبا به فتح هر در 
غین استعمال شود. 

4 - Gluksladt. 

5 - Glukurrhiza, Glukus. 

6 - Réglisse. 7 - Gluck. 








غلوله. 


(منتهی الارب). طعامی که به اندرون شکم پیر 
و ناتوان زود گوارا شود. (غیاث اللغات). 
خوردنی يا آشامیدنی که در آندرون خود 
درآورند. (از اقرب الموارد). ||إخائن» و 
فی‌الحدیث: الفلول من جمر جهنم. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
غلوله. ول( به سنی گلول امن 
چه در فارسی غین و گاف به هم تبدیل 
مسيابند. (برهان قاطم) (آنندراج) (انجمن آرا). 
عجاجیر؛ غلولاً خمیر و آنکه بسخورد آن راء 
(منتهی الارب). رجوع به گلوله شود: و اندر 
خایڈ او غلوله‌های سخت پدید آمده بود چون 
بادربسه, (ذخیره خوارزمشاهی). 
سبل از روی دیده برگیرد 
به غلوله که چشم نازارد. شسرف‌الدیسن 
پنجدهی. : 
بهمعنی جوش و هجوم نوشته‌اند مگر در 
کتاب معتبر به نظر نیامده. (غیاث اللغات). 
غلوله کمان. [غْ[ /لٍ کَ] (سرکب) 
کمانی که به هند غلل گویندش, (آنندراج). 
غلومن. (غلو /غم] (اغ) تسلفظ ترکی 
گلومن!. رجوع به گلومن و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
غلومة. fi‏ (ع اسص) کودکی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). اسم امت از غلام. (از 
اقرب الموارد). شاوی غلامتة. (اقرب 
الموارد). 
غلومية. غ می ى ] (ع إمص) به معنی 
مَة. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به غلومة شود. 
غلوة. زغل و] (ع مص) یکبار دور انداختن 
تیر را به نهایت قدرت یا به نهایت بلند کردن 
دست را در انداختن تیر. (از سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). اسم مرت از غُلوّ. (اقرب 
الموارد). ||([) یک تیر پرتاب مسافت. ج» 
غْلوات. غلاء. (منتهی الارب). منه السئل: 
جری المذکیات غلاء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). غایت. و آن انداختن تیر است به 
ی و مقدارش 
۰ ذراع است. (از اقرب الصوارد). 
E‏ خ تام 
است. ||نشانه. (متهی الارب). 
غلوه. غل /و] )کل گرد قلوه. رجوع 
به کله وگرده و قلوه شود. 
- دل دادن و غلو ه گرفتن؛ سخت با اشتیاق به 
گفته‌های‌کسی گوش دادن. 
- دل و غلوه‌ای؛ آنکه جگر و غلوه ودل و 
خاي گوسفند فروشد. دل و قلوه‌ای. 
غلوه. [ ] ((خ) احمدین محمد قواس, 
معروف به خواجه غلوه. وی از شیوخ 
متصوفه در دورهٌ چنگیزی بود. مزار او در 
ولایت تولک در قریة جدرود است. صاحب 





«روضات الجتات فى اوصاف مدينة هرات» 
داستانی از او آورده است. رجوع به کتاب 
مذکور ج ۲ ص ۶۶ و ۶۷شود. 
غلوه. [ ] (اخ) از توابع بخاراء در میان 
خدیت‌کن و راه سمرقند قرار دارد و در دست 
چپ این راه است. (از مالک و السمالک 
اصطخری ص ۳۱۶ 
غلوی. غلْ وا] (ع !) بوی خوشی است که 
موی را بدان خضاب کنند. (سنتهی الارب). 
غاله, که نوعی از طیب است. (از اقرب 
الموارد). 
غلة. [غل ل] (ع ل) درآمد هرچیزی از حبوب 
و نقود و جز آن, و آمد کرایه مکان و مزد غلام 
و ماحصل زمین. ج. غلأت. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). ج. عَلات, غلال. (اقرب الموارد). 
کرای سرای و کلبه و کاروانسرای باشد. 
(فرهنگ اسدی)۲. دخل و درآمد چون کرای 
خانه و مزد غلام و فایدة زمین و ثمر درخت و 
شیر و گاو و گوسفند و شتر و نتاج حسیوان 
اهلی. ااگندم و جووشالی و جز آن, 
(آنتدراج). مطلق حبوبات و انواع سختلف 
بقولات. (قاموس کتاب مقدس). در استعمال 
فارسی‌زبانان به معنی گندم و جو و ارزن, و 
آنچه از آرد آن نان کنند. در فرهنگ اسدی 
آمده: خنبه چهار دیواری بکنند بر مثال 
چرخشتی و اندر آن غله کنند. - انتهی. نوع 
گندمو جو در تداول فارسیان؛ غرجستان 
جایی بسیارغله و کشت و برز و ایادان است. 
(حدود العالم). و ایشان را [مردم فراو رابه 
دیلمان ] هیچ کشت و برز نیت و غله از 
حدود ناو دهتان آرند. (حدود المالم). و 
طعام و غلة سرندیب از این شهر [از شهر 
توبین ] است. (حدود العالم). این قوم بر خوید 
وله فرودآیند. (تاریخ بسهقی چ اديب 
ص .)۵٩۴‏ از همه خوبتر مارا به غزنین 
چندین غله است و اینجا چنین ماندگی. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۶۲۲). از همه خضویتر 
آنکه غله رسیده باشد و خصمان با سر غله‌اند. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۶۲۶). 

در اینجا همیخیزدش غله کایزد 

در آن عالم دیگر انبار دارد. ‏ ناصرخسرو. 
تا در آن شهر غله و دیگر اسباب خریدندی و 
به زیان آوردندی به آب و آتش و در چاهها 
ریختن. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۵۷). 

به غازی غله دادی و زر و سیم 

به کافر بر ايسان بالسوية. یج 
عمال و معتمدان آو در انبارهای غله بازکردند 
و غلها بریختند. و بر فقراو ما كين صرف 


کردند.(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۲ ه.ق. 


ص ۲۳۰). 
یکی غله مرداد مه توده کرد 
زتیمار وی خاطر اسوده کرد. 





غله. ۱۶۷۹۱ 
ترک دنیا به مردم آموزند 
خویشتن مال و غله اندوزند. سعدی. 
اندک‌اندک به هم شود بسیار 
دانه‌دانه‌ست غله در ابار. سعدی, 


و از آن ولایت [از ولایت فراه] غلة وافر 
حاصل میشود. (روضات الجنات فى اوصاف 
مدينة هرات ج۱ ص۳۳۶). ||درمهایی که 
بیت‌المال آن را برگرداند و بازرگانان آن را 
گیرند.ما برده بیت‌المال و بأخذه اجار من 
الدراهم. (اقرب الموارد) (تعریفات جرجانی). 
|| خراجی که مولی بر عبد واجب کند در هر ده 
درهم. الضرية التی ضرب المولی على العبد 
کل عشرة دراهم. (تعریفات جرجانی از اقرب 
الموارد). کم ضريبة عبدک؛ ای غلته. (منتهی 
ز پستان برآید. 





(فرهنگ اوبهی). 

- پرغله؛ غله‌خیز. آنجا که غلۀ فراوان دارد: 
بستان خدای است چنان دان که شریعت 
پرغله و پرکشت و درختان فراوان. 

ناصرخضرو. 

۰ غلة شاھى. تسام 

تشنه شدن. حرارت در انرون یی بودن. 
(اقرب الموارد). ||((مص) تشنگی. سوزش و 
سختی آن. سوزش شکم. (منتهی الارب) 
(آنندراج ). عطش یا سختی آن یا حرارت آن. 
ج. غلل. (از اقرب الموارد). تشنگی به افراط. 
(برهان قاطع). تشنگی سخت. (فرهنگ 
جهانگیری). ||() شاما کچه که زیر زره 
پوشند. (متهی الارب) (آندراج). شماری که 
زیر لباس پوشند. شعار تحت التوب. (اقرب 
الموارد). | خرقة تشد على رأس الابسریق؛ 
پارچه‌ای که بر سر ابریق بندند. (اقرب 
الموارد). |[در فرهنگ جهانگیری به معنی 
آفتابه و در برهان قاطم به معنی لول افتابه نیز 
امده است و این شاید بر اساس معنی قبلی 
(پارچذ سر آفتابه) باشد که از قبیل اطلاق 
جزء بر کل است. || آنچه در آن پنهان شوند. 
ما تواریت فیه. (اقرپ الموارد). 
غله. [غ ل /ل] (امص) اضطراب و بیقراری. 
(برهان قاطم) (ان_جمن آرا) (آنندراج) 
اضطراب. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
جهانگیری): 

روی دین حق ظهیر آل‌سلجوق آتکه شد 

شیر نر در بيشه از تیر حمامش در غله. 
ظهر فاریابی (از فرهنگ جهانگیری) 
(قرهنگ رشیدی). 


1 - ۰ 

۲ -اين لغت عربی است و ضط آن جزء لفات 

فارسی ظاهراً حطایی است از اسدی» و جای 
تعجب است که مصحح نیز تذکار نداده‌اند. 








۲ غله. 


||(از ع. [) مخفف عَة عربی. رجوع به له 
شوده 
غله هرچه دارید بپرا کنید 
ر دینار پیروز گنج آکنید. فردوسی. 
هر انکس که دارد نهاتی غله 
وگر گاو و گر گوسفند و گله... فردوسی. 
فراخی در جهان چندان اثر کرد 
که‌یکدانه غله صد بیشتر کرد. نظامی. 
خر میخورد و شر نگه میداشت 
این غله میدرود و ان میکاشت نظامی. 
غله چون شود کاسد و کربها 
کندبرزگر کار کردن رها, نظامی. 
خلق دیوانند و شهوت سلسله 
میکشدشان سوی دکان و غله. 

مولوی (متنوی). 


چون دل ز جان برداشتی رستی ز جنگ و آشتی 


آزاد و فارخ گشته‌ای هم از دکان هم از غله 


دیوان ثمی تبریزی (از انندراج). , 


غله. [غل ل /ل] () کوز: کوچک. (فرهنگ 
جهانگیری). کوز؛ کوچک سرننگ. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (انجمن آرا). کوزه‌ای که 
طمغاچیان و راهداران و قماربازان دارند و در 
آن پول سیاه و سپید جمع میکند لک 
تصنیر آن است و آن کوزه را غله‌دان و 
غولک‌دان نیز گفته‌اند. (از انجمن آ 
(آتدراج): 

گردون دهد به سفر؛ محنت مرا طعام 

گیتی دهد به غلة شدت مرا شراب. 

قاضی حمیدی (از فرهنگ جهانگیری) 
(رشیدی). 
غله برداشتن. [غل ل /لِ ب ت] (مص 
مرکب) گرد آوردن غله .رجوع به غّه شود: 
ندانی گه غله برداشتن 





که سستی بود تخم نا کاشتن, 

سعدی (بوستان). 
غله‌بوم. زغْل ل /ل] (۱مسرکب) غله‌خیز. 
ملک یا مزرعه‌ای که له فراوان داشته باشد و 
چیز دیگر در آنجا کم باشد. مقابل میوه‌بوم: و 
کلار دیهی بزرگ و ناحیتی با ان میرود. و 
جمله غله‌بوم است. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۲۳). یزدخواست و ديه کورو... همه 
سردسیر است و غله‌بوم, و هیچ موه نباشد. 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۱۲۳). و آب أن 
[ابرقویه ] هم آب روان باشد و هم آب کاریز 
و غله‌بوم است و بيار باشد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۲۴). جهرم شهرکی است نه 
بزرگ و نه کوچک و غله‌بوم است. (فارستامه 
این‌البلخی ص ۱۳۱). 
غله جین. [غ 3 / لٍ] (ص) در لهج طبری 
به معنی ابلق. رجوع به ابلق و واژه‌نامة طبری 
چ دکتر صادق کیا شود. 
غله خیز. (غل ل /] (نف مرکب) پرغله. 





آنجا که غله فراوان باشد: آذربایجان غله‌خیز 
است. غله‌بوم. رجوع به غلدبوم شود. 
غله خیزی. غل [ / ل] (حامص مرکب) 
پرغله بودن. غله خیز بودن. رجوع به عله 
شود. 
غله دادن. اغْل ل / ل د] (مص مرکب) 
دادن گندم و جو و ارزن و امثال آن. دادن غله. 
غله کردن. |اکرای برای و کلبه و کاروانسرا 
و جز آن را دادن. رجوع به غلّه شود: 
فراز گنبد سیمینش بنشستم به کام دل 
ز زر و سیم گنبد راب کام او دهم غله, 
عجدی. 
- غله بازدادن؛ سود دادن. بهره‌مند کردن: 
صحبت چو غله نمیدهد باز 
جان در غله‌دان خلوت انداز. نظامی. 
غله‌دان. زغْل ل /لِ غ ل /ل] (إمركب) 
انبار غله. (ناظم الاطباء): 
صحبت چو غله نمی‌دهد باز 
جان در غله‌دان خلوت انداز. نظامی. 
غله‌دان. إ3 /ل / 0/36 (امرکب) 
کوزه‌ای را گویند که سر آن رابه چرم خام 
بگیرند و در میان آن سوراخضی کنند. و 
راهداران و تمفاچیان دارند تا زری را که از 
مردم بستانند در میان آن کوزه پندازند. و در 
بعضی مزارات و بقعه‌ها مجاوران و خادمان 
مثل کوزه دارند و زری را که مردمان به طریق 
نذر بیاورند در آن اندازند. (فرهنگ 
جهانگیری). به معنی غلک است و آن 
کوزه‌ای باشد که سر آن را به چرم گیرند و 
سوراخی در آن چرم کنند و تمفاچیان و 
راهداران و قماربازان و غیرهم زری که از 
مردم گیرند در آن ریزند, و با ثانی غیر مشدد 
هم به نظر امده است. (برهان قاطع) (از 
آنندراج). غولکدان . (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج ). عُلّک۔ قلک. |إبه معنى زمين و 
گو 19 نیز آمده است. (انجمن آرا). رجوع 
به مدخل بعد شود. 
غلهدان عدم. (غل ل /ل / غ0 / لدع 
د] (ترکیب اضافی, | مرکب) کتایه از زمین 
است که به عربی ارض خوانند. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی): 
خانه ز مشت غله پرداخته 
در غله‌دان عدم" انداخته. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا). 
غله‌زار. [غل لٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
گاوگان بخش دهخوارقان (آذرشهر) 
شهرستان تبریز که در هزارگزی باختر 
دهخوارقان و ۲هزارگزی شوسۂ تبریز - 
دهخوارقان قرار دارد. جلگه و معتدل است. 
۳ تن سکنه دارد که مذهب تشع دارند و به 
زبان ترکی سخن میگویند. آب آن از رود 
دهخوارقان تأمین میشود. محصول آن 





غلیان. 


غلات, زردآلو و ضغل اه الی زراعت و 
گله‌داری است. راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
غله فروش. غل / ل ف] (نف مرکب) 
کسی که حبوب از قبیل گندم و جو فروشد. 
(ناظم الاطباء). آنکه غله فروشد. فروشندة 
غله. رجوع به غلّه شود؛ غلهفروش مادام بد 
بود و بدنیت... (منتخب قابوسنامه ص ۱۷۸). 
غله کردن. [غل ل / ل ک 3] (مص مرکب) 
غله کردن زمین و ضيعة غله دادن آن. رجوع 
به غله و غله دادن شود: و ضیعتی او را ده که 
هر سال چندان غله کند که او را و عیالش را 
کفایت‌بود. (تاریخ بیهقی). 
غله کش. (غل ل / ل ک / کی ] (نف مرکب) 
حمل‌کندة غله از جایی به جایی. کشندة غله: 
میّاره غله کش‌از جایی به جایی. امنتهی 
الارب). شتران غله کش.ستور غله کش. 
غله کشی. زغل ل / لک / کب ] (حامص 
مرکب) حمل غله. عمل غله کش کین له 

از جایی به جایی. 0 
غله کوفتن. إل ل /لٍ ت] (مص مرکب) 
کوفتن غله . گندم و جو و ارزن و جر آن را 
کوبیدن. رجوع به غله شود بکار دهقانی 
مشغول می‌بودم. روزی به غله کوفتن مشغول 
شده بود...(ائیس الطالين ص ۱۰۳). 
حلی. [غلی] (ع مص) جوشیدن. (سنتهی 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی) (تاج 
المصادر ببهقی). غلیان: غلی قدر؛ جوشیدن 
دیگ. (از منتهی الارب) (آنندراج)(اقمرب 
الموارد). غلت القدر غلياً و غلياناً. جاشت و 
ثارت بقوة الحرارة, و لایقال غلیت. (اقرب 
الموارد). قال الله تعالی: کالمهل یغلی فى 
البطون کنلی الحمین. (قرآن ۴۵/۴۴ و ۴۶). 
غلی. [غ لیی ] (ع ص !) نرخ گران. منه: 
بعته بالغلی؛ ای بالفلاء. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد. غالی. (اقرب الموارد). 
غلیان. [ع [)(ع مص) جوشیدن. (سنتهی 
الارب) (آن_ندراج) (تاج المصادر بیهتی) 
(ترجمان علامُ جرجانی) (غياث اللغات). 
جوشیدن دیگ و جز آن: 

زآنکه گردشهای آن خاشا ک و کف 

باشد از غلیان بحر باشرف. 

مولوی (مثنوی). 

||((مص) جوش. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
جوشش. غلیان. حالت مایعی است که بر اثر 
حرارت شروع به تبخیر میکند. چنانکه مایع 
حرکت میکند و صدایی از ان بسبب صعود 
حبابهای بخار از قسمت مجاور کانون 


۱-در قرهنگ رشیدی تنها مصراع دوم آمده و 
در آنندراج دو مصراع مقدم و مزخر است. 
۲ -نل: کرم. 








غلیان. 


حرارت بسطح مایع, به گوش میرسد. 
= به غلیان آمدن؛ جوشیدن. 
ا |امجازاً بمعنی شوریدن. هیجان عمومی, 
جوش و خروش. 
-غلیان دم؛ فشار خون. دمش خون: و 
البطیخ الاخضر بنفسه سكن غلیان‌الدم. 
(تذکرة داود ضریر انطا کی). 
نقطة غلیان؛ نقطة غليان هر مایم درجة 
حرارتی است که در آن درجه شروغ به غلیان 
میکند. 
||سوزش. میل بسیار داشتن. شیفتگی و 
ناشکیبایی. (دزی ج۲ ص‌۲۲۵). 

غلیان. [ عل / غل] () لفظ غلیان بمعنی حقه 
استعمال شود, چرا که اپ حقه بسبب کشیدن 
به جوش می‌آید . بعضی غین رابه قاف بدل 
کرده قلیان به کر قاف خوانند, و بعضی 
گویندغلیان به قح اول و دوم لفظ عربی‌انت 
بمعنی جوش, در این صورت به فتح اول باید 
باشد و فارسی‌زبانان بجهت تخفیف لام را 
سا کن کند. (از غیاث اللغات) (آنندراج). 
نارجیله. اركيلة. (المنجد ذیل نرجل). التی که 
در آن آب ریخته و تنبا کورا با آن مانند چپق 
ميکشند. (ناظم الاطباء): و شفل صاحب جمع 
مزبور ان است که آنچه اجناس که متعلق په 
شربتخانه است که تحویل او شود ظروف طلا 
و نقره و چینی و کاشی و غیره, اسباب غلیان 
و هلیله... است. (تذکرة الملوک چ ۲ ۱۳۳۲ 
ص ۳۳). 

پر ز دست خویش چون غلیان کدورت میکشم 
همدمی کو تا ز خود دود دلی خالی کنم. 

محسن تأثیر (از آنندراج), 

احمد کسروی در «تاریخچۀ چپق و غلیان» 
گوید:احتمال قوی میرود که غلیان را ایرانیان 
پدید آورده باشند و تخت غلیان در ایران 
ساخته فده باشد, زیرا بی‌گتگوست که 
اروپائیان ان را نمی‌داشته‌اند و نمی‌شناخته‌اند 
و از این رو است که تاورنیه ' و دیگران ناچار 
بوده‌اند برای شناسانیدن, در سفرنامه‌های 
خود یکایک تکه‌های آن را با چگونگی پر 
کردن و کشیدن آن بتایند. شصت و هفتاد 
سال پس از آن زمان, در پادشاهی شاه 
سسلطان‌حین. محمدرضا بیگ‌نامی به 
فرستادگی از سوی آن پادشاه به دربار لوئی 
چهاردهم پادشاه فرانه رفته, و هنوز تا آن 

۱ گام اروپاییان غلیان را نشناخته بوده‌اند و 
از غلیان‌کشی محمدرضا بیگ در شگفت 
مشده‌اند و بعماشا وی همچین 
بی‌گفتگوست که عثمانیان 
زیرا تاورنیه در سفرهای خود از خاک 
عشمانی گذشته و به ايران آمده. غلیان را در 
گفتگو از ایران و ایرانیان یاد میکند و هیچگاه 
نمیگوید آن را در عثمانی نیز دیده بوده است. 


أن را ناخه‌اند. 








از اینها پیداست که این افزار شگفت دودکشی 
میوة هوش و آنديشة ایرانیان بوده است که 
باید گفت هنری نشان داده‌اند و همچون 
عشمانیان و انگلیسیان در تاریخچۀ دودکشی 
جایی برای خود بازکرده‌اند. و آنچه این را 
استوارتر میکند این است که نامهای تکه‌های 
آن از سر غلیان و مانه و میلاب و نی و شیشه 
از زبان فارسی گرفته شده است ولی جای 
گفتگوست که خود غلیان چه واژه‌ای است و 
از چه زبانی گرفته شده؟ آیا از «غلی» عربی 
بمعنی جوشیدن است؟ اگرچنین است باز 
جای بحث است که چرا از خود فارسی نامی 
برای آن برگزیده نشده است؟ (امروز غالبا با 
قاف مینویسند). باری غلیان از آغازهای 
دودکشی در ایران شناخته می‌بوده و بکار 
میرفته است زیرا تاورنیه که در زمانهای 
شاه‌صفی و پسرش شاء‌عباس دوم و نواده‌اش 
شاه سلیمان به ایران سفرها کرده, بارها از این 
افزار دودکشی یاد کرده است و از سخنان او 
چنین برمی‌آید که غلیان در میانة زمان 
شاه‌صفی و پسرش شاه‌عباس ساخته شده و 
از این رو بگغۀٌ او شاه‌صفی چپق, ولی 
شاه‌عباس غلیان میکشیده است. بهر حال از 
پیدایش غلیان نتیجه‌ای هم پیدا شده است و 
آن اینکه برای غلیان گونة دیگری از توتون 
برگزیده‌اند و آن را از روی همان نام اروپایی 
گیا تبا کو نامیده‌اند. با پیدایش غلیان 
دودکشان در ايران به دو دسته گردیده‌اند: 
غلیانکشان و چپتکشان. درباریان بیشتر 
غلیان را پذیرفته‌اند و ملایان بیشترشان چپق 
را برگزیده‌اند. اعیانها در خانة خود آبدارخانه 
داشتند تا هرگاه غلیان خواستند داده شود. در 
مهمانیها نیز بایستی نوکر غلیان به دست گیرد 
و همراه اقا برود. برای سفر نیز آندیشه بکار 
برده, قبل و منقل پدید آوردند که در میان راه 
پیاپی به روی اسب نیز غلیان کشند و نبهای 
دراز مارپیچی برای همین بوده است. در 
مجلة ایران اباد (شمار؛ ۱۳ فروردین 4۱۳۴۰ 
چنین آمده: برای اولین مرتبه نام نحلیان در 





زمان شاء‌صفی آن هم يوسلا تاور" 
(۱۶۰۵ - ۹م) بازرگان فرانوی شنیده 
میشود. وی گوید: «حا کم قم مالیات تازة 








غلیب. ۱۶۷۹۳ 


غیرقانونی بر میوه وضع کرده بود. شاه‌صفی از 
این امر آ گاه‌شد و حا کم را به اصفهان احضار 
کردو به پسر او که «غلیان‌چاق‌کن» پادشاه 
بود فرمان داد که پدرش را بکشد او هم ناچار 
اجرا کرد». به این ترتیب معلوم میشود که در 
اواسط قرن یازدهم هجری غلیان کشیدن در 
ایران معمول بوده است و ظاهرأ از اران به 
ترکیه و هند و عراق عرب و نایر نقاط رفته 
است. در هر صورت غلیان قریب دو قرن با 
تشریفات و مراسمی خاص در ایران و ترکیه و 
ایر مالک اور میا ىول بوذ است: 
کوز؛ٌغلیان گاه از بلور. گاه از شیشه و گاه از 
نوعی کدو تهیه ميشد. کوزة غلیانهای سفری 
را از پوست نارگیل میساختند (و بهمین سبب 
عربها غلیان را «نارجیله» گویند و در زبان 
فرانوی نارگیله آ نامند). بهترین میانه‌های 

ی ید م۳ 
غلیان را مانند سر چیق از گل 
مخصوص در کوره‌پزیهای قم آماده 
می‌کردند. بادگیر آن از مس و نقره و حلبی و 
گاهی از طلای جواهرنشان تهیه ميشد. 
بهترین نی‌پیج که گاه طول آن تا چهار متر 
میرسید از دست کار استادان اصفهانی بود. 
غالب اشخاص باسلیقه یک سر نی‌پیچ فازی 
همراه داشتند و به نی غلیان یا نی‌پيچ میزدند 
تا دهانشان به نی غلیان دیگران آلوده نشود. 
بهترین تنبا کوی‌ایران را از مزارع اطراف 
شیراز می‌آوردند و کارشناسانی برای نم 
کردن‌تبا کوو آتش گذاردن سر غلیان وکم و 
زياد کردن اب غلیان در ابدارخانه‌ها و 
قهوه‌خانه‌ها کار میکردند. اما بالاخره با 
متداول شدن سیگار دستگاه غلیان برهم 


خورد و اعتبار و اهمیت آن از میان رفت 


میشد. سر ۶ 


- انتهی, و رجوع به قلیان شود. 

غلیان شو. (غل /غل] (( مرکب) آلسی که 
بدان کوزۂ غلیان را شویند. 

غلیان کردن. [غل / غل لک د] (مسص 
مرکب) چوشیدن. غلیان. 

غلیا نکش. اغْ[ / غل ک /ک] انسف 
مرکب) آنکه غلیان کند. 

غلیان کشیدن. لخ ل ک / کی ذ] 
(مص مرکب) کشدن غلا بان. رجوع به غلیان 
شود. 

غلیان نی پیچ. [غل / غل ن ذ / نا 
(ترکیب اضافی, [مرکب) قسمی حقه که 
بهندی سطک خوانند. (آنندراج). غلیانی که 
بجای نی کوتاه چوپی, نی‌پیچ داشته باشد. 
رجوع به غلیان شود. 

غلیب. [غّل] ((خ) نام مردی. (منتهی الارب) 


1 - Tavernier. 2 - Tavernier. 
3 - Narguilé, Narghileh. 











۶۹۴ 


(تاج العروس). 
غلیپولی. [ع] (إخ) تلفظ عربی گالپولی '. 
شهری در ترکیه. رجوع به گالیپولی و اعلام 
المنجد شود. 

غلیته. زغ ت / تِ] () گیاهی باشد که از آن 
بمانند جوال چیزی سازند و بدان کاه و پنبه و 
امثال آن کشند. (برهان قاطع). گیاهی بود 
مانند گیاه حصیر که بتابند و جوال کاهکشان 
کند. (فرهنگ اوبهی). گیاهی است که از آن 
جوال کاه سازند. (فرهنگ رشیدی). 
غلیث. [ع] (ع لا آنجه زهر آمیخته جهت 
شکار کرک گسترند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). زهر آمیخته که 
برای شکار کرکس گسترند. |اگندم و جو 
آمیخته. (منتهی الارب) (آنندراج). خورا کی 
که‌به جو و سنگ‌ریزه و زوان (دانة تلخ که با 
گندم آمیزند) آميخته شود. نانی که از جو و 
گندم‌باشد. یقال: فلان یا کل الغلیث. (از اقرب 
الموارد). 
غلیج. (غ) (!) انگز. (از فرهنگ اسدی) 
(فرهنگ اوبهی). بیلی که با آن زمین را هموار 
کنند. رجوع به انگز شود: 

چون غلیجی که بند برکند ( کذا؟) 

کیت چون تو فزا گن و فزغند. 

؟ (فرهنگ اسدی). 

اابت که تراشند. (فرهنگ اسدی) (فرهنگ 
اوبهی). 
غلیجن. غل ج )۲ (معرب. [)به لفت یونانی 
بمعنی پودنه باشد و آن نوعی از نعناع بود و 
معرب آن فودنج است. (برهان قاطع) (از 
آنندراج). فوتنج. و گاهی اغریا بمعنی ریحان 
زمن مشكطرا بدان افزايند. (تذکرة داود 
ضریر انطا کی). ظاهراً مصحف غلیخن یا 
غلیخون است. رجوع به غلخون و پودنه 


غلیپولی. 


شود. 
غلیجن اغریا. غ لع ا] (سسعرب. | 
مرکب) رجوع به غلیجن و بودنه شود. 


غلیجه. [غ ج] ((خ) غسلیزه. قومی در 
افغانتان. رجوع به غلیزه و غلچه (إخ) شود. 
غلیخن. (غْخ] (مسعرب, () رجوع به 
غلیخون شود. 
غلیخون. ]٤[‏ (سرب. ۲ غلیخن. قمی 
از گیاهان نعناعی. ظاهراً غلیجن مصحف 
همین کلمه است. رجوع به غلیجن شود. 
غلیدن. [غ د] (مص) غلطیدن ستوران در 
خلاب از غایت تشنگی. (آتدراج). غلطیدن 
ستور از بسیاری تشنگی بروی گل. (ناظم 
الاطباء). |ابهوش شدن. (آنندراج). بيخود 
گشتن. (ناظم الاطباء). ||غوطه زدن. 
(آتندراج). غوطه خوردن. ||روان شدن اب 
(ناظم الاطاء). 
غلین. 1غ1 2 ص) سطبر و درشت. (منتهی 





الارب). بمضى غلیظ و مدل آن است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به غلیظ شود. 
غلیز. [غ /غ] ([) لعاب. لماب دهان بچه. 
گلیز. (برهان قاطع). رجوع به غلزبند, گلیز و 
گلیزبند شود. 
غلیزبند. [غ /غ ب] (|مسرکب) پیش‌بند 
شیرخوارگان که اب دهانتان بر وی اقتد. 
سیه‌بندی است که بر سینه و شکم طفل 
پوشند تا با لعاب دهان و شیر برگردانیده دیگر 
جامه‌ها را نیالاید. گلیزبند. غلظبند نیز 
نویمند و آن صورت عربی است که به کلمه 
داده‌اند و صحیح نیست. 
غلیزن. [غ ] () غلژن. (برهان قاطع). 
غریزن یعنی گل سياه که ته حوض ماند. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن‌آرا). رجوع به 
غلیژن و غریزن شود. 
غلیزه. اغ د1 ((ج) غلیجه. غلچه. قومی در 
افغانتان. رجوع به غلچه (اخ) شود. 
علیژن. [غ 13 () لجن و گل و لای سیاهی 
باشد که در ته حوضها و جویها و تالابها بهم 
رسد و آن را خلان نیز گویند و با زای هوز هم 
آمده است. (برهان قاطع) (آنندراج). رلژن. 
(فرهنگ جهانگیری). غلیزن. غریزن. غریژن. 
غریرن. غریژنگ. غریفج. غریفز, (برهان 
قاطع). خلیش: 
نهالی بزیرش غلیژن بدی 
زبر چادرش آب روشن بدی, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه از فرهنگ جهانگیری و 
آنندراج). 
بنگر که این غلیژن پوسیده 
ياقوت سرخ و عنبر ساراشد. 
ناصرخسرو. 
غلیس. [غ] ((خ) از اعلام خران است. 
(متتهى الارب) (اتدراج). من اعلام الحمر. 
علم است برای خری. (از اقرب الموارد). 
غلیسیا. [غ] (إخ) تلفظ عربی گالیسی . 
غلیه. شهری در لهستان. رجوع به گالیسی: 
غلیسیه و اعلام المنجد شود. 
غلیسیه. (غ ی ] (!غ) غلیسیا. گالسی. 
رجوع به گالیسی و الحلل السندسية ج۲ 
ص ۶۲و ۶۳شود. 
قلیظ. [غ] (ع ص) گنده و سطبر. (منتهی 
الارب) (غياث اللغات) ‏ ستبر. (مهذب 
الاسماء) (آنندراج) (مجمل اللغة). ج. علاظ. 
(النجد) (مهذب الاسماء). مقابل رقیق و 
باریک. ذوالفلاظة. (از اقرب الموارد). ضد 
رقیق. (غیات اللنات) (آتندراج). مقابل تک. 
خشن. کلفت. ضد گشاده و شٌل. زفت. سفت: 
ستبرق؛ دیبایی غلیظ, یعنی ستیر: سه نوع 
دیگر است آن را امعاء غلاظ گویند. یعنی 
روده‌های سطیر. (ذخیرء خوارزمشاهی). و 
بهر دو ابهام آن را از هم بازکشند چندانکه 





غلیظبند 
غشاء رقیق بود بدرد. وا گرغشاء غلیظ بودبه 
میانگاه آن ب‌موضعی بشک‌افند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). جوز مائل, زهر است و 
همچند جوزیست و اندر میان او تخمهاست و 
بر وی خارهای غلیظ است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). فیأمرهم أن ینقشوا علیها 
[علی التحاس ] عتیق صلحوم بقلم غلیظ. 
(معالم القربة فى احکام الحصبة). |[درشت. 
(منتهی الارب) (مجمل اللغة). مقابل نرم و 
سلس, (از اقرب الموارد). زبر. دفر ک. شوب 
غلیظ؛ جامهٌ درشت. مقابل لطیف. ||سنگین و 
نا گوار.؟ ثقبل. دیرگوارد. بطیء الانهضام: 
شت‌گاو کوهی غلیظ باشد. (ذخیرهً 
خوارزمشاهی). و شراب... طعامهای غلیظ را 
بگوارد. (نوروزنامه). ||تیره: غباری غلیظ, 
تیره گردهشیری یره یعنی غلیظ: در کتب طب 
چنین یاه میشود که ابی که اصل آفرینش 
فرزند آدم است چون برحم پیوندد و به آب 
زن بيامیزد تیره و غلیظ شود. ( کلیله و دمنه). 
||بمعنی تایا ک‌نیز شهرت يافته است و يافته 
نشد. (غياث اللغات) (آنندراج). |استبر (در 
شیر و امثال آن). جاثر. شیر ستبر. هر مایع که 
قوامش زیاد باشد. ||استوار (در سوگند): قسم 
غلیظ؛ سوگند استوار و سخت. ||سخت. شدید 
و صعب: امر غلیظ؛ کاری سخت. عذاب 
غلیظ؛ عذابی سخت و دردنا ک.(از اقرب 
الموارد): و ن ورأیّه عذاب غلیظ. (قرآن 
۴ |اماء غلیظ: آب تلخ. (از اقرب 
المسوارد). |اسخت و درشتخو. سنگدل. 
ستبرجگر. سخت‌خشم. (از کشف الاسرار ` 
ج۱۰ ص ۱۵۳). آتکه سنگدل و درشت‌خو 
باشد: متعلقان بر در بدارند و غلیظان شدید 
برگمارند تا بار عزیزان ندهد. ( گلستان 
سعدی). 
غلیظ آب. زغ) (إ مرکب) غلیظ آبه. لساب 
که‌از دهان گاو یا اطفال و جز آن آید. غلیز. 
گلیز.رجوع به غلیز و گلیز شود. 
غلیظ آبه. [غ ب /ب] (إمرکب) غلیظ آب. 
رجوع به غلیظ آب. غلیز و گلیز شود. 
غليظ القلب. زغ فل قَ] (ع ص مركب) 
سطبردل. (ترجمان علامة جرجانی). 
سخت‌دل. (مجمل اللغة). بیرحم. (ناظم 
الاطباء). 
غلیظ بند. غ ب ] (| مرکب) پیش‌بند اطفال. 


1 - Gallipoli. 

۲ - در فرهنگ ناظم‌الاطباء به ضم غین و فتح 
جيم آمده است. 

3 - Gléchome, Glécome, Pouliol. 

4 - Galicie. 

5 - Grossier, pais. 

6 - Lourd. 








غلیظ شدن. 


غلیزبند. گلیزبند. غلیظبند. صورت عربی 
است که به کلمه داده‌اند و اصل آن گلیزیند 
است. رجوع به غلیزبند و گلیزبند شود. 
فلیظ شدن. (غش د] (مص مرکب) گنده 
و سطبر شدن. درشت گردیدن. رجوع به غلیظ 
شود. 

غلیظ کردن. (غ ک 5] (سص مرکب) 
تفلیظ. درشت و صخت و ستبر کردن. رجوع 
به غلیظ شود. 
غليظة. [غ ظ] (ع ص) تأنٹ غلیظ: ارض 
غلیظة؛ زین درشت. |اریاح غلیظة؛ بادهای 
سخت. رجوع به غلیظ شود. 
غلیظه. [غ ظ ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش لنگۀ شهرستان لار که در 
۴هزارگزی شمال لنگه در دامن شمالی کوه 
بسردغون قسرار دارد. جلگه, گرسیری و 
مسرطوب است و ۵۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

غلیظی. [ع] (حامص) ستبری و پرقوامی و 
هنگفتی. (ناظم الاطباء). غلیظ بودن. رجوع 
به غلیظ شود. 
غلیغر. [غغ](ص مرکب) استادبنا و گلکار. 
(از برهان قاطع). (از: غل ( گل) + یاء واسطه + 
غر( گراء پسوند شغل). (حاشیۂ برهان قاطع چ 
ممین). اصل آن گلگر و گلکار بوده: تبدیل 
بافته است. (از ان_جمننآرا) (از آنندراج). 
غلیگر. (جهانگیری) (برهان قاطع). گلیگر. 
(فرهنگ رشیدی). رجوع به غلگر و گلیگر 


شود. 
غلیقون. [] (إخ) تلفظ ترکی گلیکن.! 
رجوع به گلیکن و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غلیگر. (غ گ ] (ص مرکب) گلکار. (فرهنگ 
جهانگیری). استاد گلکار و بنا. غلیفر. (برهان 
قاطم). گلگر, رجوع به غلیغر و باه شود. 
غلیل. (غ) (!) گلولۀ کمان گروهه. (ناظم 
الاطباء). 

غلیل. (غ] (ع (مص) تشنگی, یا سوزش آن. 
سوزش شکم. (منتهی الارب) (انندراج). 
عطش, یا شدت عطش و یا حسرارت آن. (از 
اقرب الموارد). سوزش درون. ||() کینه و 
دشمنی. |[ خست خرما باسپست کوفته یجهت 
ستور. (منتهی الارب) (آنندراج)". هستة 
خرما که با سبت مخلوط کنند برای شتر. (از 
اقرب الموارد). |اسوزش درستی و گرمی 
اندوه (منتهی الارب) (آنندراج). حرارت 
دوستی و اندوه. (از اقرب الموارد). |اجای 
روییدن طلح و سلم و یا وادیی پست. (منتهی 
الارب) (آنندراج). یکی غلان, (اقرب 
الموارد). رجوع به غلآن شود. |[(ص) تشند. 
(غياث اللغات) (دهار) (منتهی الارب). 
سوختذ تشنگی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
عطشان. (اقرب الموارد). مفلول: 








یا مگر قرعونی و کوثر چو نیل 
بر تو خون گشته‌ست و ناخوش ای غلیل. 
مولوي (مثنوی). 
غلیل‌باز. (غ) (نف مرکب) کسی که مشق 
کمان گروهه کند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
غلیل شود. 
غلیل‌بازی. [غ] (حامص مرکب) مشق با 
کمان گروهه.(ناظم الاطباء). عمل غلیل‌باز, 
رجوع به غلیل شود. 
غلیلة. (غ [] (ع ص. () تأنیت غلیل. (اقرب 
الموارد). رجوع به غلیل شود. |[زره یامیخ که 
حلقه‌های زره را فرا گیرد. (منتهی الارب). 
واحدة الفلائل, و هی الدروع ار مامیرها 
لجامعة بين رووس الحلق. (اقرب الموارد). 
||بطیته که زیر زره پوشند. ج. غلائل. (منتهی 
الارب) (آنندراج). واحدة الفلائل, و هی 
بطائن تلبس تحت الدروع. (از اقرب الموارد). 
غلیلیو. [غ] (اخ) تلفظ عربی گالیله " رجوع 
نه گالیله و اعلام المنجد شود. 
غلیم. [غل لی ) (ع ص) تیزشهوت. مذکر و 
مؤنٹ در وی یکسان است. (منتهی الارب) 
(آندراج). سخت شهوت. (دهار). موتث آن 
غلّمة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), آن که 
مغلوب شهوت گر دد. (از اقرب الموارد), 
غليم. لغ ى ي] (ع (مصفرا مصفر غلم 
(منتهی الارب). . رجوع به لام شود. 
غلیم. lJ.‏ ((خ) دی است از دهستان 
میا نآب بخش مرکزی شهرستان شوشتر که 
در ۲۳هزارگزی جنوب خاوری شوشتر و 
۰ هزارگزی راه تابستانی شوشتر به بندقیره 
کنار باختر رود گرگر قرار دارد. دشت و 
گرمسیر است. دارای ۶۰ تن سکنه است که 
مذهب تشیع دارند و به زبان ن فارسی و عربی 
سخن میگویند. آب آن از شعبة کارون تأمین 
میشود. محصول آن غلات, صیفی. برنج» 
کنجد و شغل اهالی زراعت است. راه آن در 
تسابستان اتومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
غلیم. aE‏ ل] ((خ) این سامپن نوح. به مکه 
آمد و در آنجا سا کن‌شد و کسی به وی 
منسوب نگردیده است. (از تاج العروس). 
غليمة. (غل لی ع] (ع ص) مسونث غلم 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
علّیم شود. 
غلیمی. [غْ[] اص نسبی) منسوب به 
لیم (انساب سمعانی ورق ۴۱۱ الف). 
رجوع به نیم و اللباب فى تهذیب الانساب 
ج۲ ص ۱۷۷ شود. 
غلیو. a‏ (ص) سرگشته و حرران. (از 
برهان قاطم). و اصح قلیو است نه غلیو. و این 
لقظ در شعر مولوی نیز قلیو است که در اصل 
کلیو بوده مخفف کالو, و اکترمردم که 








غلیواج. ۱۶۷۹۵ 


میخواهند بمخرج حرف زنند تتبع عرب کرده 
ک‌اقها را قاف گویند و صاحب فرهنگ 
جهانگیری چون اصل آن را نداست به گمان 
آنکه قاف در فارسی نیامده فلیو (بفاء) خوانده 
و گاهی غلیو به غین خوانده است. (از فرهنگ 
رشیدی) (آندراج). غلیو مصحف فلو و غلط 
است". مصحف قلیو, فلاوه. رجوع به فلاوه و 





برهان ق احمقی, و 
آن تصور ممتنع است در صورت مسمکن. (از 
برهان قاطم) ٩‏ 


غلیو. غ ] () غلیواج. غلبواز. پند. زغن. 
گوشت‌ربا. خاد. رجوع به غلیواج. غلیواژ و 
زغن شود. 

غلیواج. (غلی ] ([) مرغ گوشت‌ربا را گویند 
که‌زغن باشد و او شش ماه نر و شش ماه ماده 
میباشد و بعضی گویند یک سال نر و یک سال 
ماده است. (برهان قاطم). جزو اول این کلمه 
غل ( کل) است و در لهجۂ طبری گل بمعنی 
موش آمده. و این مرغ را موش‌گیر نیز گویند. 
(از حاشيۂ برهان قاطع چ معین). غلیواج زغن 
باشد یعنی موش‌گیر. (فرهنگ اسدی). زغن. 
(مقدمة الادب زمخشری). گوشت‌ربای. پند. 
بند. خاد. اخاد. (حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). غلیو. غلیواژ. گلیواج. کلیواژء 
(برهان قاطع). رجوع به کلمه‌های مذکور 
شود؛: 

آن روز نخستین که ملک جامه پوشید ۲ 

بر کنگرة کوشک بدم همچو غلیواج ‏ 

ابوالعباس عباسی (از فرهنگ اسدی). 

ای بچۀ حمدونه بترسم که غلیواج ٩‏ 

نا گه‌بربایدت درین خانه نهان شو "۱. 

لبیبی (از فرهنگ اسدی). 
غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت برباید 

همای ايرا مبارک شد که قوتش استخوان باشد. 

عنصری, 

ز بی‌حمیتی ای دوست چون غلیراجم 


۰ - 1 
۲- در متهی‌الارب «یاسپست؛ آمده و ظاهراً 
غلط است. 

.۰ - 3 
۴ -یادداشت مولف. 
۵- در فرهنگ ناظ‌الاطباء آمده: غلیو حماقت. 
و احمقی که چیز ممتنع را در صورت ممکن 
تصور کند. معنی دوم معنای وصفی است و این 
در فرهنگهای معتبر دیده نشد. 

6 - gal. 

۷-نل: جامه‌ش پوشید. 
۸-نل: بدم من چو غلیراج. 
٩‏ -نل: ای بچة حمدونه غلیواج غلیواج باای 
بچة حمدونه غلیواژ غلیواژ, 
۰ - نل: ترسم بربایدت به طاق اندر جه یا 
ترسم بربایدت بجای اندر یک روز. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (صحاح‌الفرس). 





۶ غلیواز. 


ته ماده خود را دانم کنون همی و نه نر. 
مسعودسعد. 
گرمدعیان گیسوی مشکین تو بینند 
دانند که نز جنسن همایست غلیواج. 
سوزنی. 


غلیواز. [غ لی ] ()' طاثری است معروف که 
آن را زغن نیز گویند و مرکب است از «غلیو» 
بمعنی سرگشتگی, و این در او ظاهر است. و 
نوشته‌اند که ان سالی نر و سالی ماده باشد و 
بعضی گویند که در شش ماه این انقلاب 
میشود. (غياث اللغات). غلیواژ. غلیواج. 
مُرزة. (متهی الارب). رجوع به کلمه‌های 
مذکور شود. 
غلیواژ. [غ لی)۲ (ل) بممنی غلیواج. (برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری). غلیواز. (غیاث 
اللغات). کلیواج. کلیواژ. خاد. زغن. مرغ 
گوشت‌ربا. موش‌گیر, کورکوره. غلیو. (برهان 
قاطع). پند. بند. جِدَأة. رجوع به غلیواج و 
زغن شود؛ 
ای بچة حمدونه غلواژ غلیواژ! 
ترسم بربایدت به طاق اندر جه ". 
لیبی (از فرهنگ اسدی). 
نه غلیواژ ترا صد تذرو آرد و کک 
نه سپیدار ترا بار بهی آرد و سیب. 
ناصر خسرو. 
نه هرچه با پر شد ز مرغ باز بود 
که موشخوار و غلیواژ نیز پر دارد. 
ناصرخسرو. 
بازی مکن ای کیک غلیواژ بیاموز 
زیراکه به بازی نشود کبک غلمواژ. 
ناصرخسر و. 
چون غلیواژند خلقان برشده نزدیک چرخ 
داده آوازی به یاران کای سگان مردار کو؟ 
ستائی. 
غلیواژ را با کبوتر چه کار 
باز ملک درخور است این شکار. نظامی, 
غلیوم. (غ] (اع) تلفظ عربی گیوم !. رجوع 
به گیوم و اعلام المنجد شود. 
هت زغ مل تِ] (اخ) تلفظ عربی 
گیوم‌فاتح* رجوع به همین نام و اعلام 
السجد شود. 
غلیوم تل. [غ سلل ] ((خ) تلفظ عربی 
گیومتلگ رجوع به گیومتل و اعلام المنجد 
شود. 
غلیوم صوری. [غ ] (اخ) (۱۱۲۰ - 
۳ عم رئیی اسقفان صور و مورخ 
جنگهای صلیبی. (از اعلام المنجد). 
غلیون. (غ لی ] () بمعنی غلیزن است که 
گل و لای سياه ته حوضها باشد. (برهان قاطم) 
(از جهانگیری). مصحف غلیژن. (حاشیۂ 
برهان قاطع چ معین). رجوع به غلیژن شود. 
غلیون. [غ لی ] ((خ) نام کوشکی در یمن. 





(فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع). ظاهراً 
مصحف غمدان است (؟). (حاشية برهان قاطم 


چ ممین). 4 ۳ 
غلیون. [غل] (!)۲ سابقاً به کشتبی جنگی 
میگفتند که چندین عرشه داشت. کشتی. ج. 


غلاوین, غلایین. (دزی ج۲ ص ۲۲۶). نوعی 
از کشتهای بزرگ مخصوص اندلس. (ناظم 
الاطباء). ااچپق پیپ*و در مصر حجر 
گویند.(دزی ج۲ ص ۲۲۶). با کلمۂ غلیان بی 
مناسبت. نیست. ||در تداول عامة مردم. 
غلیان. قلیان. قلیون. رجوع به غلیان شود. 
|اگیاهی است که آن را آقطی صفیر نیز گویند. 
رجوع به همین ترکیب شود. 
غم. [ع] (از ع.ل) مخفف غم. رجوع به همین 
کلمه‌شود. این لفظ عربی است بتشدید میم. و 
در فارسی بتخفیف میم استعمال کنند. بدان که 
در کلم مفرد فارسی‌الاصل حرف مشدد هیچ 
چا نیامده است مگر بضرورت ادغام, چنانکه 
شیر که در اصل شب‌پر بود نام طاثر معروف. و 
فرخ که در اصل فررخ بود و بندرت در نظم 
واه شده, بعادت نظم در نثر مشدد خوانند کله 
و پله. اگرلفظ عربی که حرف آخرش مشدد 
نیز باشد در فارسی بعنوان فارسی یعنی بدون 
الف و لام واقع شود آن را هم در فارسی 
بتخفیف بايد خواند, چتانکه غم و هم که 
بمعنی اندوه است و قد و خد و در و حر و غیر 
ذلک که همه مشدد هتد و در فارسی همه 
را مخفف باید خواند مگر در نظم بضرورت 
تشدید ظاهر کند. چنانکه در مصراع «تو آن 
در مکنون یکدانه‌ای» اما در صورت ترکیب و 
عربی الاسلوپ اصل کلمه را رعایت کنند و 
ظاهر کردن تشدید انب و اولی است. چون: 
عوام‌الناس و خواص‌الملوک و حواج بیت‌اله 
که در اصل عوامم و خواصص و حواجیج 
بودند. (از غیاث اللفات) (آتدراج). صاحب 
آندراج گوید: الفاظ و ترکیبات جانکاه. 
جانسوز, فربه, سنگین, لذت و سرشت از 
صفات غم است. و با الفاظ افتادن, امدن, 
رفتن, نشستن, داشتن, ریختن, زدودن» 
نهادن. خوردن, کشیدن و گفتن استعمال شود 


- انتهی: 
اگرغم را چو آتش دود بودی 
جهان تاریک بودی جاودانه. شهید بلخی. 
خود غم دندان بکی توانم گفتن 
زرین گشتم برون سیمین دندان. ‏ رودکی. 
پدرت از غم او بکاهد همی 
کنون‌کین او خواست خواهد همی. 

فردوسی. 
همیشه تن آباد با تاج و تخت 
ز رنج وغم آزاد و پیروزبخت. . فردوسی. 
به آواز گفتند کای سرفراز 
غم و شادمانی نماند دراز. فردوسی,. 








غم. 
برداشته خزینه وانباشته بزر 
صندوقهای پیل و نه در دل هم و نه غم. 
۱ فرخی. 
به دلشان نماند از غم عشق تو 
به یک ره برآمد ز هر دو غریو. عنصری, 
و اسیر سعود را سخت غم آمد. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۲۴۹). از جهت حج و بستگی راه 
امیر غم نموده بود. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۲). نیمشب بیدار شدم... غم و ضجرتی 
سخت بزرگ بر من دست داد. (تاریخ یهقی). 
ا گردردم یکی بودی چه بودی 
وگر غم اندکی بودی چه بودی, 
باباطاهر عریان, 
تو را چون نباشد غم کار خویش 


غم تو ندارد کسی از تو بیش. اسدی, 
همه غم به باده شمردند باد 
به جام دمادم گرفتند یاد. اندی. 
یکی تا نیابد غم رفته چیز 
بدان هم نگردد یکی شاد نیز. اندی. 


و هر غمی که بازگشت آن بشادی است آن را 
به غم مشمر. (منتخب E‏ ص۲۴). 


کوه‌از غم بیبا کیو طفیان تو نالد 

بهوده تو چون در غم طوغان و ینالی. 
ناصرخسرو. 

و پس از بلوغ غم مال و فرزند... در میان آید. 

( کلیله و دمنه). 

منگر این حال غم و اندیشه کز روی خرد 

شادی صدساله زاید مادر یک روزه غم 

سنایی. 

از تو پرسم در چنین غم مرد را 

جان رسد بر لب بگو آری رسد خاقانی. 

در تو آویزم چو مویی کز غمت 

شد بمویی کار جان آويخته, خاقانی. 


عشق از سرم درآمد وز پای من برون شد 


دانت کز غم تو پا و سری ندارم. خاقانی. 
دشمن دانا که غم جان بود 

بهتر از ان دوست که نادان بود. نظامی. 
در سفری کآن ره آزادی است 

شحنۀ غم پیشرو شادی است. نظامی, 


اگرچه هیچ غم بی‌دردسر ێت 


۱-ضبط صحیح کلمه در ذیل غغلیراج آمد و 
شاید این کره لهجه‌ای باشد. 
۲ -صاحب غیاث‌اللغات غلیراژ به زای و به 
کر اول آررده است. 
۳-اين یت بصورتهای گونا گون نفل شده 
است. رجوع به غلیراج شود. 
Guillaume.‏ - 4 
Guillaume conqutérant.‏ - 5 
Guillaume Tell.‏ - 6 
۷-ناظم‌الاطباء به کر غین آورده است. 
۰ - 8 


۹-نل: کشتم. 











غم. 

غمی از چشم در راهی بتر نیت. نظامی۔ 
چو شب خواست کز غم سپاه اورد 
منش سر سوی خوایگاه آورد. 

نظامی (از آنندراج)'. 
تفس اژدرهاست او کی مرده است 
از غم بی‌آلتی افسرده است. مولوی (متنوی). 
غم فرزند و نان و جامه و قوت 
بازت ارد ز سیر در ملکوت. 
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان 


سعدی. 


چه باک از موج بحر آن راکه باشد نوح کشتیان. 
سعدی ( کلیات فروغی ص ۷۲). 
اگرگویی غم دل با کسی گوی 
که‌از رویش بنقد آسوده گردی. 
سعدی ( گلتان). 
دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت 
بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت. 
حافظ. 
غم عالم ا گرچه کم بو 
چون غم مرگ هیچ غم نبود. 
گرغم مرگ را بسنگ سیاه 


بنویند از او برآید آه. 


مکتبی. 
مکپی, 


غمی هر دم بدل از سیهٌ صدچا ک میریزد 
ز سقف خانة درویش هر دم خا ک میریزد. 
صاب (از آتندراج). 
دل عاشق چه غم از سوزش دوران دارد 
کشتی نوح چه انديشة طوفان دارد. _ 
صائب (از اتدراج), 
چنانکه آب فشانند و گرد برخیزد 
چو غم نت کدورت ز خاطرم برخاست. 
ابوطالب کلیم (از انندراج). 
- به غم افکندن يا فکندن؛ غمگین کردن: 
همی جست جایی که بد یک درم 
خداوند او رافکندی به غم. 
به غم بودن دل؛ غمگین بودن آن: 
گهرهت و دینار و گنج و درم 
چوباشد درم دل باشد به غم فردوسی. 
به غم داشتن دل؛ غمگین کردن آن. غمنا ک 


شدن؛ 


فردوسی. 


شما دل مدارید چندین به غم 
که‌از غم شود جان خُرّم دژم. فردوسی. 
هم آنگه سلیح وسپاه و درم 
فرستیم تا دل نداری به غم. 
-بیفم؛ آنکه غم ندارد. بی‌اندوه؛ 
بدو گفت روزی کس اندر جهان 
ندارد دلی بیغم اندر نهان. فردوسی. 
از غم فردا هم امروز ای پسر بیغم شود 

هرکه در امروز روز اندیشة فردا کند. 


فردوسی. 


ناصرخضرو. 
دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم 
دلی پیغم کجا جویم که در عالم نمی‌بينم. 
سعدی (غزلیات). 
-پرغم؛ سخت غمنا ک.پراندوه. رجوع به 








پرغم شود. 

- غار غم؛ کنایه از زندان و بندخانه و گور و 

قبر گناهکاران. (برهان قاطم). رجوع به غار 

غم شود. 

-غمان؛ ج غم نظیر: گناهان. اندوهان و جز 

آن. رجوع به غم و غمان شود. 

- غم و شادی گفتن؛ کتایه از درد دل کردن: 

من بانگ بر وی زدم: عبدوس بشنیده است و 

با حاتمی غم و شادی گفته... (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۲۲۳). 

کم‌غم؛ آنکه غمش اندک باشد: 

ترا غم کم نیاید تا بدین دیا حیجویی 

چو دتا را بدین دادی همان ساعت شوی کم‌غم. 
ناصر خسرو. 

هم‌غم؛ دو تن که یکسان غم داشته باشند. 

ترکیب‌ها: 

= بیغم. بیغمین. غم‌آشام. غم‌آشیان. غم‌آور. 

غم‌افزا. غم‌اندوز. غم‌اندوزی. غم‌انگیز. 

غم‌باد. غم‌بار. غم‌بر. غم‌پرداز. غم‌پرور. 

غم‌پرورد. غسم‌توز. غسمخانه. غمخوار. 

غمخوارگی. غمخواره. غمخواری. غمخور. 

غم‌خورک. غم‌خیز. غمدیدگی. غمدیده. 

غم‌زدا. غم‌زدای. غم‌زدایی. غم‌زدگی. غم‌زده. 

غم‌سرا, غم‌سوز. غم‌سوزی. غم‌فزا. غمک. 


غمنا کی. غمندگی. غمنده. غمی. غمین. 
رجوع به هر یک از این ماده‌ها در جای خود 


شود. 

- امثال: 

غم از بهر فرزند بدتر چه چیز؟ ‏ فردوسی. 

غم برو شادی بیاء محنت برو روزی بیا! 

جمله‌ای است که به شگون عامیان در سوقع 

پیراستن ناخن گویند. 

غم خرد را خرد نتوان شمرد. فردوسی. 

غم عالم ‏ گرچه کم یود 

چون غم مرگ هیچ غم نبود. مکتبی. 

غم فرزند و نان و جامه و قوت 

بازدارد ز سیر در ملکوت. سعدی. 

غم که پیر عقل تدبیرش به مردن میکند 

می‌فروشش چاره در یک اب خوردن میکند. 
سعدی. 

غم گروهی شادی قومی دگر است. 

غم مرگ برادر را برادرمرده میداند. 

غم و درد بهر دلیران بود. فردوسی. 

غم و شادمانی تماند دراز. فردوسی. 

غم وکام دل بیگمان بگذرد 

زمانه دم ما همی بشمرد. فردوسی 

غمی نیست کان دل هراسان کند 

که‌آن رانه خرسندی آسان کد اسدی. 

هر غم را اید غمگاری. 

هر غمی را شادی در پی است. 








غم. ۱۶۷۹۷ 


غم. [غْمم] (ع مص) اندوهگین کردن. 
(منتهى الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 
غمگین گردانیدن. (تاج المصادر بیهتی). 
غمگین کردن. (المصادر ژوزنی) اترجمان 
علامة جرجانی). ||() اندوه. ج موم 
(مهذب الاسماء) (سنتهی الارب), كرب و 
ندوه است زیرا آن شادی و حلم را مپوشاند 
(از اقرب الموارد). آنده گرم تیمار. خدوک. 
حزن. خزن. کعد. خوبة. غمگنی. شمگینی. 
معطاء. اندیشه. نجد. خبس. شجن. فرم. رل 
غمَة. غصة. آدرنگ. آذرنگ. مقابل سرور. 
مقابل فرح. کرب که در دل افتد بسیب 
مکروهی واقع شده. خلاف هم که کربی است 
در انتظار وقوع مکسروهی. در ذخیرة 
خوارزمشاهی آمده: غم غر هم است چه هم 
حالی است نفس را که مردم خواهد که کاری 
تمام گردد. و همه همت خویش بدان آرده و 
چنان پندارد که از خواهانی و جویایی او مر 
آن کار را حرارت غریزی او برمیفروزد و دل 
او برمیجوشد. و غم حالی است نفس راکه 
هرگاه مردم را چیزی دربایست, از دست 
بشود یا از ان بازماند و بدان نرسد یا کاری 
بیند از کسی که و را ناخوش آید و آن کس را 
از آن بازتواند داشت و مکافات تواند کرد. 


غمگین شود - انهی. غم یکی از اعراض 
E‏ ت: و قتلت نفا فنجینا ک 


من الفم... (قرآن ۴۰/۲۰). ||(مص) سخت 
گرم گردیدن روز, چندانکه دمگیر شود شدت 
گرمی آن. (متهی الارب) (آتدراج). سخت 
شدن گرمای روز. (از اقرب الصوارد). 
||فروشدن هلال در ابر تبره و تتک چندانکه 
دیده نشود. (متهی الارب): ع علیهم الهلال؛ 
یعنی ابر نازکی آن را فرا گرفت و آن را از 
ایشان پنهان کرد و دیده نشد. (از اقرب 
الموارد). ||ابرنا ک شدن هوا. (متهی الارب). 
پوشیدن ميغ آسمان را. (از المصادر زوزنی). 
عم عليه الخبر (مجهولاً)؛ مشتبه شدن بر 
کی خبر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[ناهویدا شدن راه, (تاج المصادر بیهقی). 
||غم حمار: پتفوز خر را به غمامه بستن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). پوشاندن دهان و 
سوراخهای بینی خر با غمامه. (از اقرب 
الموارد). غمامه بربستن چهارپای. 
(تاج‌المصادر بهقیا. ||فروپوشیدن شیء را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
فراپوشیدن. (تاج المصادر بیهقی). پوشیدن, 
(ترجمان علامٌ جرجانی). ||دراز شدن گیاه 
تا آنکه به خار برسد: غم اللبت؛ اذا طال حتی 


۱-صاحب آن_دراج بيت مذکرر را بمعنی 
مجازی ماندگی و کلال که مقدمة خواب است 
آورده ( 








۸ غم‌آباد. 


يبلغ السضاة. (دزی ج ۲ ص ۲۳۶). || خفه 
كردن .گرفتن نفس. ||پختن در دیزی, 
|اگذاشتن غذا برای دم‌کردگی. (دزی جا 
ص ۲۲۶). ||(ص) یوم غم؛ روز دمگیر و تیره 
از گرما و روز اندوه. ليلة غم کذلک. (منتهی 
الارب). لیلة غم؛ روز گرم یا دارای غم. غم در 
اين مورد بمعلى غامّة است و وصف «لیلة» 
مصدر آمده, چنانکه گویند ماء غور. (از اقرب 
الموارد). |() گرمای خقه کننده. (دزی ج۲ 
ص ۲۲۶). ||کمی هوا: و جعل فى القلاع ابوباً 
للرياح تدخل منها لثلا بهلک الناس الغم و 
الحر. (دزی ج ۲ ص ۲۲۶). 
غم آباد. [غ] ([ مرکب) غمخانه. جای غم و 
اندوه؛ 

دوش با رطل گلین و می رنگین گفتم 

کزشما کشت غم‌آباد دل ویرانم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۸۲). 

غم آشام. غ1 (نف مرکب) غمخوار. 
غم‌اشامنده. آنکه غم و اندوه خورد؛ 


امشب همه شب دل غم آشام 
لب بر لب آه آتشین داشت 
طالب آملی (از آنندراج). 


ز خون دیده باشد مایه‌دار اشک غم‌آشامان 
به آب خویش گردد آسیای گوهر غلطان. 
شیخ‌العارفین (از آنندراج). 
غم‌آشامان بهم چون جام بخشند 
دو عالم را برشحی کام بخشند. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
غم آشیان. (غ] ([ مرکب) غمخانه. آشیان 
غم. مجازا بمعنی دنیا؛ 
دشمن بفلط گفت که من فلسفیم 
ایزد داند که آنچه او گفت نیم 
لیکن چو درین غم‌آشیان آمده‌ام 
اخر کم از انکه من بدانم که کیم. 
(منسوب به خیام). 
و در غم‌آشیان دنیا این چه سرور و ارتیاح 
است. (جهانگدای جوینی). 
غمآلود. [غْ] (نسف مرکب) غم‌آلوده. 
غمنا ک.اندوهگین. غم‌آلوده. رجوع به غم 


شود؛: 

ما از عراق جان غم‌آلود مبریم ۱ 
وز آتش جگر .دل پردود مببریم. خاقانی. 
غم آلوده. غد 7 (ن‌مسف مرکب) 
غمنا ک. اندوهگین. غم‌آلود. حزین. داسنگ. 
رجوع به غم شود 

با ساقی آن لعل پلوده را 

بیاور. بشوی این غم‌آلوده را نظامی. 
فسرده‌دلان را درآرد په کار 

غم‌آلودگان را شود غمگسار. نظامی. 
غمآلوده یوسف به کلجی نت 

به سر پر ز تفس ستمگاره دست. 

سعدی (بوستان). 








قطرة اشکی که از مزگان غم‌لوده ريخت 
عنکبوتی گست و بر چا ک‌گریبانم تنید. 
ملا قاسم مشهدی (از آنندراج). 
غم‌آور. تاد (نف مرکب) غم‌انگیز. آنچه 
غم آورد. محزٍن. 
غم آهنج. [غْ ] (نف مرکب) بیرون‌کنندۂ 
غم. غم‌زدا. (از: غم + آهنج, آهنجنده یعنی 
برآورنده و بیرون‌کننده). رجوع به غم شود: 
تو همان جام غمآهنج بخواه از ترکی 
كەز خوبان چو مه از انجم زی انجمن است. 
سیدحسن غزنوی. 
غماء [غ] (ع !) سقف خانه یا آنچه از خاک‌و 
جز ان بالای آن باشد. مثای ان غتوان. ج» 
آغمية, اغماء .بمعنی غُمی و ماء .(از اقرب 
الموارد.|پوشیدگی. (دهار). ||(حرف تبید) 
تلفظی است از آما مبدل اما. گویند «غما واله» 
بجای «اما والله». رجوع به نشوء اللغة العربية 
ص۱۸ و اقرب الموارد شود. 
غها. (غغ ما] (معرب. () گاماء نام یکی از 
حروف یونانی. (الفهرست.ابن الندیم). 
غها. زغم ] (اع)قریه‌ای است در نواحی 
بغداد در نزدیکی بردان و عکبرا. بهتر آن است 
که‌اين لفظ به ياء نوشته شود. و در اشمار 
شاعران از قبیل والبتبن حباب و جحظة 
برمکی از این قریه یاد شده است. رجوع به 
معجم البلدان شود. 
غماء . (غ) (ع !) آسمان خانه یا آنچه بالای 
آسمان خانه باشد از چوب و خاک و جز ان. 
(از متتهی الارب). سقف خانه, و گفته‌اند: آنچه 
بالای خانه از خا کو جز آن باشد. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
غماء . زغم ما] (ع ص) مزنت عم (منتهی 
الارب). | شب غماء؛ شبی که هلال آن ناپدید 
باشد. لبلة غماء؛ ای طامس علالها. (از اقرب 
الموارد). و قولهم صما للغماء؛ ای صمنا على 
غير روية الهلال؛ یی روزه دلستیم جهت 
ابهام آسمان. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). ||(!) انسدوه. (مستهی الارب). غم. 
حزن. گویند: متلک یکشف الفماء. (از اقرب 
الموارد), |[بلاء و سختی. (منتهی الارب ب). 
داهیه . (اقرب الموارد) (تاج العروس). بمعنی 
غتی. رجوع به تاج العروس و عى شود. 
فمائم. (غ ء](ع!) ج غمامة و غمامة. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به غمامة و 
غفامة شود. 
غمار. (غْ/غ] (ع () غمارالشاس؛ مردم 
پرا کنده از هر جای. (متتهی الارب). |اگروه 
مردم. یقال: دخلت غمارالاس؛ ای فى 
زحمتهم و کثرتهم. (منتهی الارب). انبوهی و 
بسیاری. (غیاث اللفات). حفلة. 
غمار. [غ] ع !اج مر و شمرة. (منتهی 
الارب) (أقرب السوارد), رجوع به همین 





غماز. 

کلمه‌ها شود: و خود را در غمار " بوار و تنور 
دمار نیفکند. (جهانگدای جوینی). 
غمار. [غ] (اخ) رودبساری است به نجد. 
(منتهی الارب). نام وادیی در نجد و گفته‌اند 
ذوالغمار نام جایی است. قعقاعین حسریث 
گوید 

تبصر یا ابن مسعودین قیس 

بعینک هل تری ظعن القطین 

خرجن من الغمار مشرقات 

تمیل بهن ازواج العهون 

بذمک یا امراًالقیس اسقلت 

رعان غوارب الجبلین دو 

(از معجم البلدان). 

غمارة. [غ ز](ع مص) گول گردیدن. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). ناآزمودگی. 
(مهذب الاسماء). غمورة. (اقرب الموارد). 
ناشیگری. |ابسیار گردیدن آب. (سنتهی 
الارب) (انتدراج). غمورة. (آقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
غمارة. [غ د ] (اخ) قیله‌ای از بربر در مغرب 
اقصی که به دست موسی‌بن نصیر اسلام 
آوردند. سپس بخوارج پیوستند و از حامیم 
که در وقعٌ مصمودة کشته شد پیروی کردند. 
قبایل بنوحامد. بنونال, اغساوی, بنووزروال 
و دیگران که تا کنون در بلاد ریف معروف 
بوده‌اند از این قبیله منشعب شدهاند. (از اعلام 
المنجد). رجوع به غمارة (قریه) شود. 
غمارة. ۰ (DÊ‏ قریه‌ای است از قرای 
شمال آفریتا تردیک شهر معروف سبته, وأقع 
در ساحل جنوبی بحرالروم (مدیترانه) محاذی 
جبل طارق که بر ساحل شمالی تنگة معروف 
به همین اسم قرار دارد. (از حواشی شدالازار 
ص ۴۷۴). رجوع به غمارة (قبیله) شود. 
غماری. 2 (اخ) محمدبن محمدین علیبن 
عبدالرزاق غماری. ملقب به شمس‌الدین. او 
از ابوحیان و دیگران دانش فراگرفت و از 
یافعی و شیخ خلیل مالکی حدیث شنید. در 
لفت و ادب عرب بخصوص در علم نحو تبحر 
داشت. تولد وی بسال ۷۲۰ ه.ق,بود وبال 
۲رگذشت. (از حسن المحاضرة فى 
اخبار مصر و القاهرة ص۲۴۸). 
غمارید. (غ] (ع !) نوعی از سماروغ, 
(منتهی الارب). بمعنی مغارید است و أن جمع 
مُفرود بمعنی نوعی قارچ است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مغرود و مغارید شود. 
غماز. زغم ما](ع ص) فشارنده و جنباننده و 
بهیجان آورنده. صیغة مبالغه است از غمز. (از 
اقرب الموارد). ||سخن‌چین. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). ساعی. (دهار). نمام ضواب. 
واشی. (مقدمة الادب زمخشری). خبرکش. 


۱-ج عمة. بمعنی سختیها و رنجها. 








مُضرّب: 
ای ساخته بر دامن ادبار تتزل 
غماز چو بیغائی و پرگوی چو بلبل. 
کف راز را بعقل بدوز 
تانباشی سخن‌چن و غماز. ناصرخسرو. 
و مردم آنجا [کازرون ] متصرف و عوان باشند 
و غماز. (فارسنامۂ ابن‌البلخی ص ۱۴۶). 
بادم به نظم و نشر نه نمامم 
مشکم به خلق و جود نه غمازم. 
مسعودسعد. 
تا بود صح واشی و نمام 
تا بود اد ساعی و غماز 
با علو سپهر بادت امر 
پا سرود زمانه بادت راز. مسعودسعد. 
در این نزدیکی آبگیری دانم که آبش به صفا 
زدوده‌تر از گریهة عاشق است و غمازت تر از 
صبح صادق. ( کلیله و دمنه). 
چو طوطی ارچه همه منطقم نه غمازم 
چو تیغ گرچه همه گوهرم نه غدارم. 
خاقانی. 
گرکشت مرا غمزۂ غمازش زنهار 
تا خونم از ان غمزه غماز نخواهند. 
خافانی. 
جاسوس توست بر خصم انفاس او چو در شب 
غماز دزد باشد هم عطه هم سعالش. 
خاقانی. 
عشق خواهد کاین سخن بیرون بود 
آینه غماز نبود چون بود. ‏ مولوی (متنوی). 
ندیدم ز غماز سرگشته‌تر 
نگون‌طالع و بخت‌برگشته‌تر. 
سعدی (بوستان), 
من خراباتیم و عاشق و دیوانه و ست 
بیشتر زین چه حکایت بکند غمازم. 
سعدی (طیات). 
و حکما گویند چار کی از چار کس بجان 
برنجند: حرامی از سلطان و دزد از پاسبان و 
فاسق از غماز و روسبی از محتب. ( گلستان 
سعدی). 
منادی میزند که این است مکافات و سزای 
غمازان و مفسدان. (ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب 
خجل از گرد خود پرده‌دری نیست که پست. 


حافظ. 
گفتم به دلق زرق پوشم نشان عشق 
غماز بود اشک و عیان کرد راز من. حافظ. 
چه گویمت که ز سوز درون چه می‌ییتم 
ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز. 
حافظ.. 


||اشاره کننده به چشم. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). اشاره کنده با چشم و پلک و ایرو. 
(از اقرب الموارد). غمزه کننده. (مهذب 





الاسماء). آنکه غمزه کند. باغمزه. 
چشمی‌زن. ||طعه‌زنده. (غیات اللقات) 
(آن ندراج». هتاز. ||مجازاً بمعنی چشم 
معشوق. (از ناظم الاطباء). ||انگشت غماز؛ 
انگشت سبابه: و هسمچنین بود چون 
سرانگشت غماز بر میانگاء انگشت میانگی 
بتهی. (التفهیم ابوریحان بیرونی). 
غماز سمرقندی. زيم ماز س ع ن] ((خ) 
(مسلا...) شاعر دور صفوی. وی خدمت 
عبدالعزیزخان بود. شعرش 
آورد شبی جذبة سنبل سوی باغش 
در هر قدمی لاله برخ داشت ایاغخش 
پروانه کند از پر خود پرد؛ قانوس 
گستاخ مادا که رسد دود چراغش. 
(از تذکرۂ تصرابادی ص ۴۴۱). 
غماز شدن. Ha‏ ما ش د] (مص مرکب) 
سخن‌چینی کردن. سخن‌چین شدن. عبجویی 
کردن‌و طعنه زدن. رجوع به غماز شود؛ 
مشو غماز کس نزدیک شاهان 
بترس آخر ز َه بیگناهان. 
ترا صبا و مرا اب دیده شد غماز 


این است: 


ناصرخرو. 


وگر ته عاشق و معشوق رازدارانند. حافظ. 
غمازک. عم ما زً] (إمركب) چوبکی باشد 
که‌بر ریسمان قلاب و شست ماهیگیری بندند 
و در آب اندازند و آن چوبک به آب 
فرونمیرود. و هرگاه که ماهی به قلاب 
می‌آویزد آن چویک فرومیرود و معلوم 
میگردد که ماهی به قلاب آویخته است. 
(برهان قاطع), (از: غماز عربی. سخن‌چین + 
ک. پسوند). (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
رشیدی گوید: عمازک مرکب است از غماز که 
عربی است و کاف تصفیر, پس در اصل مجاز 
باشد. (فرهنگ رشیدی). و صاحب انجمن آرا 
گوید:غمازک بلغت عربی ماند که کاف 
تصغیری پارسیان بر غماز افزوده‌اند چه 
غمازی مرادف نمامی است و این چوب نیز 
گرفتاری ماهی را بشست اعلام میکند و 
آشکار میسازد و غمز و غمزه بی‌شیهه عربی 
است. (از انمجمن‌ارا). و رجوع به آنندراج 
شود. 
غمازة. عم سا زا (ع ص) تأنیث شناز. 
رجوع به غمّاز شود. ||دختر نیکوپیکر 
نیکواعضا در هنگام غمز و اشاره. (سنتهی 
الارب) (انندرا۔ اج( دختری نیکوغمزه. 


O E E 
باليد. (متهی الارب):‎ 

کزکرشمه غمزۀ غمازه‌ای 

بر دلم بنهاد داغ تازه‌ای. مولوی (مثتوی). 


غمازة. [غ ر1 (إخ) چسهای است مسر 
بنی‌تمیم را یا چاهی است میان بصره و 
بحرین. (منتهی الارب). 

-عین غمازة؛ چشمة معروفی است در سودة 








غمالائیل. ۱۶۷۹۹ 


از تهامه. و بقولی چاه معروفی است بین بصره 
و یحرین. (از معجم البلدان). رجوع به عین 
غمازة شود. 
غمازی. زغم ما] (حامص) وشایت. (مقدمة 
الادب زمخشری). غماز بودن. سخن‌چینی. 
غمز. نميمة. رجوع به عُمَاز شود 

چو مشک عشق تو غماز من تد ای دل و جان 
بدیع نبود از مشک و عشق غمازی. سوزئی. 


کسی چه عیب کند مشک را یفمازی؟ 
ظهر فاریابی, 
از قمر اندوخته شب بازیی 
وز سحر آموخته غمازیی. نظامی, 
نی مرا او تهمت دزدی نهد 
نی مهارم را به غمازی دهد. 
مولوی (مننوی). 


غماز ی کردن. ام ماک د] امسص 
مرکب) سعایت. (ترجمان علامهُ جرجالی). 
سخن‌چیی کردن. غمز. اسغال. (منتهی 
الارب). رجوع به غمز و عُمَاز شود: 
حدیث عشق تو پیدا نکردمی بر خلق 
گرآب دیده نکردی به گریه غمازی. 
سعدی (بدایع). 
میسرت نشود عاشقی و مستوری 
که عاقبت بکند رنگ روی غمازی. 
سعدی (خواتیم). 
غماس. عم ما۲۱ (ع !) ج شتاسة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). رجوع 
به غمَاسة شود. 
غماس. ]غ[ ((خ) (...)ن احیه‌ای است در 
عراق که در قضاء شامیه از استان دیوانیه قرار 
دارد. (از اعلام المنجد). 
غماسة. [غم ما س] (ع |) مرغی است از 
مرغان آبی. ج. نتاس (سنتهی الارب) (از 
اقرب المواردا: 
غماض. اغ /(ع 1 خواب. نوم. (از اقرب 
الموارد). یقال: ماا کتحلت ماضاً أو تغماضا: 
یعنی چشم من یکدم نخفته. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
غماضة. [غٌ ض] (ع مص) پت و مغاک 
گردیدن جای. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
هموار و پست شدن زمین. (از اقرب الموارد). 
غمالا. [] () جنگ و خصومت باشد در 
زناشویی " بزبان ماوراءلهر. (تحفة الاحباب 
اربهی) (از فرهنگ اسدی). 
غمالائیل. ۱۱ ((خ) لشتاً به سعنی جزای 
خدایی است. او حاخامی از حاخامهای بهود 
و یکی از اجزای سنهدريم و نیر؛ هلل 
(حاخام مشهور) است. وی مدت ۳۲سال 


۱-صاحب متهی‌الارب به ضم اول آورده» و 
ظاهرا غلط است. 
۲ -در فرهنگ اسدی: در مان زناشویی. 











۰ غمالج. 


ریس مجلس بود. رجوع به قاموس کتاب 
مقدس ص ۶۳۸ شود. 
غمالج. [غ لٍ] (ع ص) بمعنى غملج است. 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقعرب السوارد). 
رجوع ب به مج شود. 
غمالیج. [غ ]ع صء !)ج غملوج. (المنجد). 
رجوع به شلوج شود. 
غمالیل. (غ] لع لج مغسملول. (اقرب 
الموارد). رجوع به لول شود. 
غمام. (ع] (ع () ج عَمامة. (منتهی الارب). 
ابر. سحاپ. (غیاث اللفات). ابری که آفاق را 
پوشد. (ترجمان علام جرجانی) (دهار) 
(مهذب الاسماء). ابر یا ابر سفید. وجه اشتقاق 
آن از عم (بمعنۍ پوشانیدن) این است که 
قطعه‌ای از غمام آسمان را میپوشاند. و یکی 
آن غمامة. ج» عُمایم. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به غمامة شود: و ظللنا علیکم الفمام و 
انزلنا علیکم المن و السلوی, (قرآن 4۵۷/۲. 
چرا بگربد زار ار نه غمگن ' است غمام 
یستنش چه باید که شد جهان پدرام. 
عنصری. 
به باغ دین حق اندر ز بهر بار خرد 
زبانت را به بیان چون غمام باید کرد. 
ناصرخرو. 
بارنده پدوستان و یاران بر 
نم نیست غم است مر غمامش راء 
تاصرخسرو. 
چرخی و تابنده خلق توست نجوست 
بحری و بخشنده کف توست غمامت. 
مسعودسعد. 
چون او برفت اتابک و سلطان برفت نیز 
این شمس در کسوف شد. آن بدر در غمام, 
خاقانی. 
دیر زی ای بحر کف که عطسة جودت 
چشمه مهر است کز غمام برآمد. خاقانی. 
هر کجا غمام حسام برق سیرت او سیل خون 
روان کرده است... (سندبادنامه ص ۱۵). هر 
قولی که بفعل ننجامد غمامی بود جهام و 
حسامی بود کهام. (سندبادنامه ص ۶۲), 
تو نشانی ده که من دانم تمام 
ماه رابر من نمپوشد غمام. 
مولوی (مثنوی), 
|[اسفنج. (تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۲۵۲). 
در برهان قاطع آمده: غمام ابرمرده را گویند و 
آن چیزی است مانند نمد کرم‌خورده. چون بر 
ظرف آب گذارند آب رایه خود کشد. و گویند 
آن حیوانی است دریایی, وقتی که بمیرد آب 
او راب بر ساحل اندازد. و بعضی گویند نباتی 
است دریایی. مجملاً ا گر در شراب به آب 
آمیخته نهند آب را تمام به خود کشد و شراب 
راگذارد. (برهان قاطع) (آنتدراج) 
سحاب‌البحر. رجوع به اسقنح شود. |[بمنی 








رسوب طافی رسوبی که بالای قاروره باشد. 
مقابل رسوب راسب و متعلق. رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون ص ۵۳۰ و ۱۰۹۸ 
و رسوب شود. |(اصطلاح طب)سپیدی 
رقیقی بر چشم. 
غمام. (غ] (ع از کام. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به زکام شود. 
غمام. [غ] (اخ) نام شمشیر جعفر طیار رضی 
الله عنه. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
غمامات. [غ] (ع () ج عغمامة. اسفنجها, 
رجوع به الجماهر بیرونی ص۴۹ و تمامة, 
عُمام و اسفنج شود. ٍ 
غمامة. (ع ] (عل) ابر ابر سفید. ج غمام, 
غمایم. (منتهی الارب). واحد غمام. ابر سيد 
که همد جای آسمان پوشد. سحابة. ||اسفنج. 
ج غمامات. در الجماهر بیرونی ص۳۸ امده: 
و منها (من عيوب الياقوت) غمامة صدفية 
بيضاء متصلة به من جانب, و يسمى الاسين 
- انتهی. رجوع به غمام, غمامات و اسفنج 
شود. 
غمامة. aa)‏ دهن‌بند ستور. (مهذب 
الاسماء). پتفوزبند شتر و جز آن, و آن 
خریطه‌مانندی است که چون بر پفوز ستور 
بندند خوردن نتواند. ج» شمایم. (سنتهی 
الارب) (انندراج). خریطه‌ای است که به دهان 
شتر و جز آن بندند و او را از طعام بازمیدارد. 
(از اقرب الموارد). || خرقه‌ای که بدان چشم و 
بینی ناقه را بندند. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). ||غلاف سر نر؛ کودک. 
(متهی الارب) (آندراج). فلقةالصبى. (تاج 
السروس). غُمامة. (منتهی الارب) (تاج 
العروس). 
غمامة. (غْم](ع !) غلاف سر نر کودک. 
(منتهی الارب) (تاج العروس). مامة. رجوع 
به همین کلمه شود. 
غمامه. (غ] (إخ) اسبی است مر ابی‌داود 
ایادی را. اداي از پادشاهان هند. 
(منتهی الارب). نام اسب ابوداود ایادی یا یکی 
از پادشاهان آل‌منذر. (از تاج العروس). 
غمامی. [غ] (ص نسبی) منوب به غمام و 
غمامة. رجوع به همین کلمه‌ها شود: علیها 
زهر غمامی " دقیق. (مفردات ابن‌الیطار). 
غمامية. زغ مى ى] ((خ) صنفی از فرق 
غالیه که گمان برند خدای‌تعالی بر زمین نزول 
کندبهر بهار در بری. (مفاتیح العلوم ص ۲۲). 
در خاندان نوبختی (ص ۰ ۲۶) امده: غمامية از 
غلاة که میگفتد خدا در هر بهاری بشکل ابر 
(غمام) بزمین فرودمی‌آید و دنیا را دور میزند 
و گویا این فرقه از فروع سبائیه بوده‌اند. چه 
ایشان علی‌بن ابیطالب را خدا و در ابر مقیم 
میدانستند. و میگفتند که رعد صورت و برق 
شلاق اوست. و هر وقت باد علی می‌افتادند 





غمان. 

بر ابر صلوات میفرستادند - انتهی. 

غمان. (غ] (ص) غما ک.(لطائف اللغات از 
غیاث اللفات و آنندراج). مفموم و اندوهگین. 
(ناظم الاطباء). ||() ج غم. برخلاف قیاس, 
نظیر: گناهان و سخان و جز آن. عغمها. 
اندهان. و در بعضی شواهدی که در زیر آورده 
میشود ظاهراً بمعنی غم است بحال افراد نه 


جمع: 

تا بشکنی سپاه غمان بر دل 

آن به که می بیاری وبگساری, رودکی: 

چنان تافته برگشتم از غمان 

چنان گمره برگشتم از نهیب. عماره, 

همه راز این کار با من بگوی 

که‌من باشمت زین غمان چاره‌جوی. 

فردوسی, 

جدایی را پدید آمد بهانه 

غمانم را پدید آمدکرانه. ‏ (ویس و رامین). 

تیز نگیرد جهان شکار مرا 

نیست دگر با غمانش کار مرا. . ناصرخسرو. 

وز خواری اسلام و علم موذن 

بی‌نان و چو نای از غمان نوانست. 
اصرخسرو. 

نه مر دلم را با لشکر غمان طاقت 

نه مر تنم رابا تیر اندهان جوشن. 
معودسعد. 

گویدکه با که گویم | کون غمان دل 

از که شيد خواهم چون در نکات تو. 
معودسعد. 


در بحر غمان غوطه‌خور از روی حقیقت 
کاندر صدف عشق به از غم گهری نیست. 


تا 
هر دلی کز بل شادی او شاد بود 
گزش طوفان غمان خیزد غمگین نشود ". 
سوزنی. 
تار مویم بمن نمود سپید 
زين نمودن غمان من بفزود. خاقانی. 
خون دلم مخور که غمان تو میخورم 
رحمی بکن که زخم سان تو میخورم. 
خاقانی. 
گفتم‌که از غمان تو آهی برآورم 
آن 5 در درون دهانم بسوختی. خاقانی. 
خار دل راگر بدیدی هر خسی 
کی غمان را دست بودی بر کسی. 
مولوی (مثنوی). 
هیچ کرمنا شنید این آسمان 
که‌شنید این ادمی پرغمان. 
مولوی (مثنوی), 


۱-نل: چرا بگر ید ایرا نه غمگن. 

۲ -لکلرک در ترجمه این کلمه در همین‌جا 
۷06 آورده است. 

۳-ل: غمان بارد غمگین نکند. 








۲ ۳ و 
غمان ميغ 
تنها دل من است گرفار در غمان 
یا خود درین زمانه دل شادمان کم است. 
سعدی, 
زبس غمان که بدیدم چنان شدم که مرا 
نیم صبح به یکدم ز جای برباید. 
حافظ (از اتدراج). 
|اظاهرا در شواهدی که در زیر نقل میشود 
غمان بمعتی غم بحال افراد است: 


یوسف‌رویی کز او فغان کرد دلم 
چون دست زنان مصریان کرد دلم 
ز آغاز به بوسه مهربان کرد دلم 
امروز نشانة غمان کرد دلم. رودکی. 
جهان را چن است آبين و سان 
یکی روز شادی و دیگر غمان. . فردوسی 
ز خواب اندرآمد شده شاددل 
ز درد و مان گشته آزاددل. فردوسی 
ز درد و غمان رستگان توایم 
به ایران کمربستگان توایم. فردوسی. 
غمان زرد را" در دل گرفته 
سیه‌بختش رخ اندر گل نهفته. 
(ویس و رامین). 
گلش‌با خار و نازش با غمان است 
هوابا رنج و سودش با زیان است. 
(ویس و رامین). 
چه چاره سازم کز عشق آن نگار دلم 
ز شادمانی فرد است و با غمان انباز. 
مسعودسعد, 
ای دل غم این جهان فرسوده مخور 
بیهوده نه‌ای غمان ببهوده مخور. خیام. 
روزی گفتی شبی کنم دلشادت 
وز بند غمان خود کنم ازادت. 
سعدی (رباعیات). 


غمان آمیغ. (غْ] (نمف مرکب) آميخته به 
غم یا آميخته به غمهاء 
آه ازین جور بد زمانة شوم 
همه شادی او غمان‌امیغ, رودکی. 
غماهج. زد (ع ص) درشت فربه. (منتهی 
الارب). الضخم السمین. (اقرب الموارد). 
غمافزا. [غ] (نف مرکب) غم‌افزای. آنچه 
غم افزاید. غم آفزاینده. رجوع به غم شود 
غم‌افزای. [غ1] (نف مرکب) غم‌افزا. آنکه 
يا انچه غم افزاید. رجوع به غم شود؛ 
غم‌خور و نان غم‌افزایان مخور 
زآنکه عاقل غم خورد کودک شکر. 
مولوی. 
غم افزا یی. a‏ (حامص مرکب) افزودن 
غم. عمل غم‌افزا. رجوع به غم شود. 

غم‌الفنج. [غ أت ](نف مرکب) غم‌آور. 
کبکنده و اندوزندة غم. (از: غم + الفنج» 

مرخم الفتجنده بمعنی جمع‌کتنده و آندوزنده). 

رجوع به غم و الفنج شود 
بفرزند شادم. ز پیری پرانده 





توام هم غمالفتج و هم غمگاری. 
ناصرخسرو. 
غم‌انجام. [غْ1](ص مرکب) آنکه غم بیرد و 
آن رابه اخر رساند. غمزداء 
شب و روز پدرت درغم تو روز و شب است 
ای دلفروز و غم‌انجام شب و روز پدر. 
سوزنی. 
رجوع به غم‌انجامی شود. 


[ غم‌انحامی. (غ1] (حصامص مرکب) 


غم‌انجام بودن. غمزدایی. رجوع به غم‌انجام 
شود: 
از دلاریزی و تری چون غزلهای شهید 
وز غم‌انجامی و خوشی چون ترانة بوطلب. 
فرخی. 
غم‌اندوز. عا (نف مرکب) آنکه غم 
اندوزد .غم‌آورر غم‌انگیز, .رجوع به غم شود. 
غم‌انگیز. ]انف مرکب) آنکه غم انگیزد. 
غم‌آور. . حزن: : حادثه غم‌انگیز, آواز 
غمانگیز: غم‌انگیز و سخت نظر می‌آمد. 
(سایه‌روشن صادق هدایت ص ۱۰). |[قسمی 
آواز: موسیقی غم‌انگیز. 
غم‌انگیژی. (غ1] (حامص مرکب) 
غم‌انگیز بودن. انگیځتن غم. رجوع به غم و 
غم‌انگیز شود. 
غم‌باد. ۰ لغ مرک) ورم دانم در پیرون 
شکم که به چشم دیده شود" . ظاهراً با 
«غم‌پاده» یکی است. رجوع به غم‌باده شود. 
غم باده. زغ د /د] (!مرکب) بیماریی بود که 
بسبب غم خوردن بار عارض شود. (برهان 
قاطع). ظاهرا همان غم‌باد است. رجوع به 
غم‌باد شود . و در حاشية برهان قاطع چ معن 
آمده: ظاهراً غ‌باره است, بمعنی کسی که 
بار غم خورد. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). 
غم‌بار. (غ] (ص مرکب) آنکه بارش غم 
باشد, غم‌اور. دارند؛ غم: 
شاخ و شجر دهر غم و مشقله بار است 
زيرا که بر این شاخ غم و مشغله بار است. 
ناصر خسروء 
غم بردن. [غ ب د](سص مرکب) غم 
خوردن. غمنا ک‌شدن: 
مبر گفت غم کآن کنم کت هواست 
بهر روی فرمان و رایت رواست. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
نظر گویند سعدی با که داری 
که‌غم با یار بردن غم نباشد. 
سعدی (طیات). 
غم پرداز. [غ ب ] (نف مرکب) آنکه غم را 
بسزداید. دورکنندء غم. غم‌زدا. غمکاه. 
ارء 
ملک دانته بود از رأی پرنور 


که‌غم‌پرداز شیرین است شاپور. نظامی. 





غمج: ۱۱2-۸۰۰۱ 


ته آن غم را ز دل شایست راندن 
نه غم‌پرداز را شایست خواندن. نظامی. 
غم پرست. (غّ ب ر ](نف مرکب) غمخوار. 
انکه غم کسی یا چیزی را خورد؛ 
روز و شب خوابم نمی‌آید بچشم غم‌پرست 
بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع. 
حافظ. 
غم‌پرستان ترا با عض و عشرت کار نیست 
در شراب «اعظم» بامید خمار افاده است. 
علیقلی‌خان اعظم (از آتدراج). 
غم پرور. [غ چَز ]نمف مرکب) پرورد؛ 
غم. انکه پیوسته در غم و اندوه باد: خواهر 
غم‌پرور. 
غم پرورد. (غ جَز و] (نمف مرکب) آنکه 
پیوسته در غم و اندوه باشد. غم‌پرور؛ 
در باغچة عمر من غم‌پرورد 
نه سرو نه سبزه ماند نه لاله و ورد 
بر خرمن ایام من از غایت درد 
نه خوشه نه دانه ماند نه کاه و نه گرد. 
خاقانی. 
غم‌پروری. غ بَز | (حامص مرکب) 
غمپرور بودن. پیوسته در غم و اندوه بودن. 
رجوع به غم پرور شود. 
غمت. a‏ 2 مص) گران آمدن طعام بر دل 
کسی و مانند مست گردانیدن کسی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سنگین شدن خورا ک‌بر 
دل کسی و چون مست گردانیدن او راء [تخام. 
(از اقرب الموارد). ||فروبردن در آب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||قروگفتن چیز را. (متهی الارب) (آنندراج). 
پوشانیدن چیز را. (از اقرب المواره). ]اسر 
برآوردن وقت آب خوردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بلند کردن سر را هنگام آشامیدن. 
(از اقرب الموارد). 
غمت. [غ](ع مص) همچو مست مدهوش 
گردیدن از گرانسی طعام. (منتهی الارب) 
(آنندراج). سنگین شدن خورا ک بر دل کسی 
و چون مست گردیدن او. (از اقرب الموارد). 
غمج. [غ] (ع مسص) فسروخوردن آب را 
(مستهی الارب) (آنسندراج). آشامیدن. 
المسصادر زوزنی). آشامدن آب را به 
جرعه‌های پی‌درپی. (از اقرب المواردا. 
اندک‌اندک خوردن شراب را. (ناج المصادر 
بهقی). 
عمج ٠‏ ل م] (ع ص) شتربچه که شیر مکد 
يان ميان ران ن مادر. (منتهی الارب) (آنندراج ج( 
بچه شتری که در مان رانهای مادر قرار ی 
۳1 القصیل یتنامج ٻن ارفاغ امه و 
یلهزها له زا. (از اقرب الموارد). || اب که 


۱-یعنی غم «زرده برادر خود را که کشته شده. 
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شیرین نباشد. (سنتهی الارپ) (آنندراج). 
الغمج من المیاه مالم يكن عذباً. ُقْج. (تاج 
العروس)., ۳ ۱ 

غمج. [غ )ع !)ج غمجة و غمجة. (اقرب 
الموارد). رجوع به همین کلمه‌ها شود. 
شمجار. [غ](ع!) سریشم که بر کمان 
چسبانند جهت کفتگی آن. (از متهی الارب) 
(آتندراج). سریشمی که به کمان چسبانند 
جهت شکاف آن. غراء یجعل على القوس من 
و هی بهاء. (اقرب الموارد). رجوع به المعرب 
جوالیقی حاشية ۲ ص ۲۵۳ شود. 


غمجرة. اج زا( مسص) سریشم ‏ 


چسبانیدن بر کمان. (منتهی الارب) (آندراج) 
(از اقرب الموارد). رجوع به المعرب جوالیقی 
حاثیة ۲ ص ۲۵۲ شود. ||پر كردن باران 
مرغزار را. (منتهی الارب) (آنندراج). پر 
كردن باران باغ را. غمجر المطر الروضتة, 
ملژها. (افرب الموارد). || پی‌درپی فروخوردن 
آب را. (منتهی الارب) (آنندراج). پی‌درپی 
خوردن جرعه‌های آب را. (از اقرب الموارد). 
ضمحة. [غ / ع ج] (ع[) جرعه. (مهذب 
الاسماء) (تاج العروس). پس خوردۂ آب یعنی 
جرعه‌ای. (از غیاث اللغات). یک آشام از آب 
و شراب و پس‌خورده. (منهى الارب) 
(آندراج), 
غمخانه. (غْن /ن] (امرکب) ماتم‌خانه و 
عزاخانه. خانه‌ای که در ان عزا بسرپا بباشد. 
(ناظم الاطباء). خانة غم. آنجا که غم و اندوه 
باشدء 
رخت جان بربند خاقانی از آنک 
دل در غمخانه بگشاده‌ست باز. 
دوشم درآمد از در غمخانه نیم‌شب 
شب روز عید کرد مرا ماه اسمرش. خاقانی, 
چون ماتم شوی را بسر برد 
شمخانه به خانه پدر برد. نظامی (الحاقی). 
تیرگی میجوشد از غمخانة افلا کها 
شمع بزم خویش را در تحت صرصر سوختم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
گرچه از زیر و زبر کردن غمخانة ما 
الها رفت همان گرد برون می‌آید. ۱ 
صائب (از انندراج), 


خاقانی. 


||مجازابمسنی دنا: 

وروی در دیوار عزلت کن در همدم مزن 

کاندرین غمخانه کس همدم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 

||کایه از دل است: 

گرچه غمخانة ما را نه مجر ماند و نه بهو 

هرچه آرایش طاق است زبر بگشایید. 

۱ خاقانی. 
غمخوار. [غ خرا /خا] [نف مرکب) آنکه 
غم خورد. تیماردار. دلسوز. مهربان. 
غمگار. آنکه در غم و اندوه شخصی شریک 





باشد. (از ناظم الاطباء). کی که از غم و درد 
دیگری متألم شود, و دلسوز وی باشد. َة 


(متتهى الارب): 
جهان سربسر پر ز تیمار گشت 
هر آن کس که بشنید غمخوار گشت. 
فردوسی. 
همی گفت کای نیکدل یار من 
نبد در جهان جز تو غمخوار من. فردوسی. 
بدین عید مبارک شادمان باد 
بداندیشان او غمنا ک و غمخوار. فرخی. 
عجب دلنگ و غمخوارم ز حد بگذشت تیمارم 
تو گویی در جگر دارم دوصد یاسیج گرگانی. 
منو چهری. 
ای عزیزان غمزده بنالید و ای بتیمان غمخوار 
بگریید... (قعص الانبیاء ص ۲۴۱). 
شاه غمخوار نائب خرداست 
شاه خونخوار شاه نیست دداست. سنابی. 
مرغی عجب استادم در دام تو افتادم 
غم میخورم و شادم غمخوار چنین خوشتر. 
خافانی, 
خاقانی از تیمار تو حیران شد اندر کار تو 
ای جان او غمخوار تو, تو غم‌نشان کیستی, 
خاقانی. 
غمخوار ترا به خا ک‌تبریز 
جز خاک ‌توغم‌نشان مبینام. خاقانی. 
نه دستی کین جرس برهم توان زد 
نه غمخواری که با او دم توان زد. نظامی, 
جوانمرد کو بود غمخوار او 
کمر بست در چارء کار او. نظامی. 
شد کنيزک نشت با یاران 
بر دو ابرو گره چو غمخواران. نظامی. 


حد زیبایی ندارند این خداوندان حن 
ای دریفا گر بخوردندی غم غمخوار خویش. 
سعدی (بدایم). 
میروی خرم و خندان و نگه می‌نکنی 

که نگه میکند از هر طرفی غمخواری. 

سعدی (طات). 
پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار 
غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟ 
حافظ. 
||(! مرکب) مرغ بوتیمار. غمخور. غمخورک. 
(از فرهنگ رشیدی). رجوع به بوتیمار و 
غمخورک شود. 
غمخوارگی. [غ خوا /خار /رٍ ] (حامص 
مرکب) دلسوزی و محبت واقعی. نوازش و 
تفقد. (ناظم الاطباء). غمخوار بودن. 
تیمارداری. دلسوزی و مهربانی. غمگاری: 
چون مردن تو مردن یکبارگی است 

یک بار بمیر این چه غمخوارگی است. 
نیا 
بايد که در حضرت فخرالدوله در باب ماو 
اعنتا به مهم ما نواع نصایح دریغ نداری. و این 





غمخوارگی و تعصب به حسن کفایت خویش 
در گردن همت او پندی. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱۲۷۲ ص ۱۱ 

ز شیرین فص آوارگی کرد 

به دل شادی به لب غمخوارگی کرد. نظامی, 


خنده به غمخوارگی لب کشاند 
زهره بخنیا گری شب نشاند. نظامی, 
به غمخوارگی چون سر انگشت من 
نخارد کی در جهان پشت من. 
سعدی (بوستان). 


در تعطف و تحتن و مت و غمخوارگی 
زیادتی نموده است. (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص ۸۱). به کرشمة غمخوارگی تفقد نمودن... 
بر صحرای غمخوارگی ایشان کاشتن. (ترجمۀ 
محاسن اصفهان ص 0۱۴۳ 
غمخوارگیی کردن. [غ خوا /خار /ر 
کد] (مسص مرکب) غ مخوار بسودن, 
غمگساری. اهتمام. (منتهی الارب). رجوع په 
غم و غمخوارگی شود. 
غمخواره. زغ خوا /خاز /ر ] نف مرکب) 
غمخوار. آنکه غم کی یا چیزی را خورد. 
تیماردار, غمخورنده. دلسوز و مهربان: 

از آن درد گردوی غمخواره گشت 

وز انديشة دل سوی چاره گشت. ‏ فردوسی, 
ندادند پاسخ کس از انجمن 

نه غمخواره بد کس نه اسوده‌تن. 
بدو گفت سودابه گر چاره نیت 
از او بهتر امروز غمخواره نیست. 
تا پرخمار بود سرم یکر 

مشفق بدند بر من و غمخواره. ناصرخسرو. 
گشت بر رای تو پوشیده که چون غمخواره گشت 


فردوسی, 


فردوسی. 


سوزنی پیر دعا گوی تو از نان‌خوارگان. 


سوزنی. 
هر زمان بر جان من باری نهی 
وین دل غمخواره را خاری نهی. خاقانی. 
نکردش در آن کار کس چاره‌ای 
نخوردش غمی هیچ غمخواره‌ای. نظامی 
غمش راکز شکیبایی فزونست 
من غمخواره میدانم که چونست. نظامی, 
یار شو ای مونس غمخوارگان 
چاره کن ای چار؛ بیچارگان. نظامی. 


غمخواری. (غ خوا / خا] (حامص 
مرکب) دوستی حقیقی و شفقت و شرکت در 
غم و اندوه. (ناظم الاطباء). غمخوار بودن. 
غمخوارگی, تیمارداری, تیمار. دلسوزی و 
مهربانی. غمگساری. اهتمام: 

دلا یاری مجوی از یار بدعهد 

کزآن خونخواره غمخواری نیاید. خاقانی. 
بین تا چند بار اینجا فتادم 


به غمخواری و خواری دل نهادم. نظامی. 
به غمخواری یکدگر غم خوریم 
بشادی همان یار یکدیگریم. نظامی. 





غمخو ر 
که‌وقت یاری آمد یاریی کن 
درین خون خوردنم غمخواریی کن. نظامی. 
پیش از این بیش از این غمخواری عشاق بود 


مهرورژی تو با ما شهرة آفاق بود. حافظ. 
رتبت دانش حافظ بفلک برشده بود 
کردغمخواری شمشاد بلندت پستم. 

حافظ. 


شد لشکر غم بی‌عدد از بخت میخواهم مدد 
تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند. 
حافظ. 
غمخور. زغ خوژ / خ] (نف مرکب) آنکه 
غم کی یا چیزی را خورد. غمخورنده. 
غمگار. تیماردار. غمخوار: 
مطربان رودنواز و رهیان زرافشان 
دوستداران میخوار و بدسگالان غمخور. 
فرخی. 
یک زاهد رنجور و دگر زاهد بیرنج 
یک کافر شادان دگر کافر غمخور. 
ناصرخسرو. 
رسید نوبت یعقوب تا صد و هفتاد 
گذشت و رفت و ببرد از جهان دل غمخور. 
ناصرخرو. 
نیز دل تو ز مهر من نکند یاد 
هیچ ترا یاد ناید از من غمخور. 
مسعودسعد. 
روزم فروشد از غم هم غمخوری ندارم 


رازم برآمد از دل هم دلبری ندارم. خاقانی. 
این ز گردون مین که گردون نیز 
با لباس کبود غمخور اوست. خاقانی. 


دوست از نزدیکی دولت شد اول دشمنت 


دشمن از دوری دولت:شد به آخر غمخورت. 


خاقانی. 
ای غمخور من کجات جویم 
تیمار غم تو با که گویم. نظامی, 
استاد طریقتم تو بودی 
غمخور به حقیقتم تو بودی. نظامی, 
چون غمخور خویش را نمی‌یافت 
از غم خوردن عنان نمی‌تافت. نظامی. 
||بوتیمار, (فرهنگ رشیدی): 
خبر زین حال چون عنقا شنیده 
فسوسی خورده زین غم گشته غمخور. 

عمید لومکی (از فرهنگ رشیدی). 


غم خوردن. (غ خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) اندوه خوردن. غم بردن. غم کشیدن. 
انده کشیدن. غصه خوردن: 

که چون باد بر ما همی بگذرد 

خردمند مردم چرا غم خورد. فردوسی. 
غمی بار خوردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۵۸ 

مخور غم فراوان ز روی خرد 

که‌کمتر زید آنکه او غم خورد. 


اسدی ( گرشاسب‌نامد). 





جهان آن نیرزد بر پرخرد 
که‌دانایی از بهر آن غم خورد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
اگرکار بوده‌ست و رفته قلم 
چرا خورد بايد په ببهوده غم. ناصرخسرو. 
فرمود. تو غم مخور. (قصص الانبیاء ص۹). 
و هرگاه که متقی در کار این جهان گذرنده 
تأملی کند. هرآینه مقابح آن را بنظر بصیرت 
بیند و به قضا رضا دهد تاغم کم خورد. ( کلیله 
و دمند). 
چند گوبی که غم مخور ای مرد 
غم مرا خورد غم چرا تخورم. 
خواجه گوشه گرفت از آن غم و درد 
رفت در گوشه‌ای وغم میخورد. 
چون غمخور خویش را نمی‌یافت 
از غم خوردن عنان تمی‌تاقت. 
نظامی (لیلی و مجنون ص 1۶۲). 
جهان خوردند و یک جو غم نخوردند 
ز شادی کاء برگی کم نکردند. 
برو شادی کن ای یار دل‌افروز 
چو خا کت میخورد چندین مخور غم. 
سعدی (بدایع), 
گرهمه عالم به عیب در پی ما اوفتند 
هرکه دلش با یکی است غم نخورد از هزار, 
سعدی (بدایم). 


خاقانی. 


نظامی. 


نظامی. 


غمی کز پتش شادمانی بود 
به از شادیی کز پش غم خوری. 
سعدی (گلتان). 
ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت 
این شام صبح گردد و این شب سحر شود. 
حافظ. 
یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ. 
||تیمار داشتن. دلوزی و مهربانی کردن. در 
آندیشۀ کسی یا چیزی بودن. پرستاری کردن. 
خدمت نمودن: 


همیشه غم پادشاهی خورد 


خود و موبدش رای پیش اورد. فردوسی. 
پدید آید آنگاه باریک و زرد 
چو پشت کسی کو غم عشق خورد. 

فرذوسی, 


کانی که شهرها و دیهها و بناها و کاریزها 
ساختند و غم این جهان بخوردند و آن همه 
بگذاشتند و برفند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۴۰ 

چون جهان میخورد خواهد مر مرا 

من غم او بهده تا کی خورم؟ ناصرخسرو. 
گفت:الهی گوسفندان را که غم خورد؟ ندا آمد 
که‌گرگان را فرمایم تا شبانی کنند. (قصص 
الانبياء ص .)٩۷‏ 

تا من باشم غم دو روزه نخورم 





غمد. ۱۶۸۰۳ 


روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت. 


خیام. 
غم خوردن این جهان فانی هوس است 
از هستی ما به نیستی یک نفس است. 
سنایی. 
ما غم کس نخورده‌ايم مگر 
کەدگر کس نمیخورد غم ما؟! ‏ خاقانی, 
هر آن کس که فرزند راغم نخورد 
دگر کس غمش خورد و آواره کرد. 
سمدی (بوستان). 
خورد کاروانی غم بار خویش 
نسوزد دلش بر خر پشت‌ریش. 
سعدی (بوستان). 
چه نیکوروی بدعهدی که شهری 
غمت خوردند و کس را غم نخوردی. 
سعدی (طیبات). 
امثال: 
تا غم نخوری به غمگساری نرسی 


غم آن درد که درمان نپذیرد چه خوری؟! 
غم آن کی خوردن آیین بود 
که‌او بر غمت نیز غمگین بود. 
اسدی (از امثال و حکم دهخدا), 
غم ارچه بی‌عدد باشد چو باران 


توان خوردن به روی غمگساران. 
ای رخسرو. 
غم پیرزن خورد نی مرد شیرزن. 
غم جان خور که آن نان خورده‌ست 
تالب گور کرده بر کرده‌ست. سنایی. 


غم چند خوری بکار ناآمده پیش؟ نظیر: غم 
فردا نشاید خوردن امروز. 

غم خود خور که غمخواری نداری. 

غم خور و نان غم‌افزایان مخور 

زآنکه عاقل غم خورد کودک شکر. مولوی. 
غم دنیای دنی چند خوری باده بخور 

كەز غم خوردن تو رزق نگردد کم و پیش. 

سعدی, 

غم فردا نشاید خوردن امروز. 
غم خورکت. (غ خو /خ] (! مرکب) نام 
جانوری است که او را بوتیمار نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). نام جانوری است که بر 
لب حوض و تالاب ندند و از غم اینکه میادا 


سعدي, 


آب آن کم شود آب نمیخورد, و او را پوتیمار 
خوانند. (برهان قاطع). مرغی است از انواع 
مرغایها که همواره بر ساحل نشیند و په دریا 
تظاره کند. گویند هیچگاه قطره‌ای از آب دریا 
نیاشامد تا آب دریا تمام نشود. بوتیمار. یمام, 
مالک‌الصزین. شفنین. طریقون. شمخوار. 
رجوع به بوتیمار شود. 

غم خیز. غ (نف مرکب) غم‌آور. غم‌انگیز. 
صفت جایگاه یا چیزی که از آن غم برآید و 
کان‌اندوه باشد. 


غمد. [غ] (ع ل) نيام شمشیر. (مهذب 





۴ غمد. 


الاسماء) (دهار). نیام شمشیر و کارد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (غیات اللفات). ج» آغماد. 
غمود. (مهذب الاسماء) (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). نیام, غلاف. قراب. رجوع به 
نیام شود؛ 

غمد را مود و پنهان کرد تیغ 

باید افشردن مر او را بیدریغ. 

مولوی (متنوی). 

سنان لان و تيغ بیان «والشعراء یتبعهم 
الفاوون» ' از هبت جلال نبوت در غمد کلال 
ونوت بماند. (مقدمهٌ دیوان حافظ). 
غمد. غا (ع مص) در نیام کشیدن شمشیر 
راء (متهى الارب) (از اقرب الموارد). شمشیر 
در نیام کردن. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنسی). |[پوشانیدن چیزی را. ||درست 
کردن‌کاری را. اصلاح امر. (اقرب الموارد). 
غمد. ]| (ع مص) افزون شدن آب چاه یا 
کم‌گردیدن آن. از اضداد است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). غمدت الركية. 





کثرملژها و قل. ضد. (المزهر سیوطی 
ص ۲۳۳). 
غچ‌دار. (] (نف مرکب) دارند؛ غم. حزین. 
انده‌دار * 

جز در غم تو قدم نداریم 

غم دار توییم و غم نداریم, نظامی, 


غم داشتن. (غْتَ] (مص مرکب) غصه 
داشتن. ||در اندیثۂ کسی یا چیزی بودن. 
اعتنا و توجه داشتن به چیزی یا کی. باک 
داشتن از کسی یا چیزی؛ 
همه روز گر غمخوری غم مدار 
چو شب غمگارت بود در کنار. 
سعدی (بوستان). 
کوفرض خدا نمیگزارد 
از قرض تو نیز غم ندارد. سعدی ( گلستان). 
آن پی مهر تو گرد که نگمرد غم خویشش 
وآن سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش. 
سعدی (بدایم). 
از حادثه لرزند بخود کاخ‌نشینان 
ما خانهبدوشان غم سیلاب نداريم. 
صائب تبریزی. 
- امتال: 
غم نداری بز بخر, نظیر: کور پیکار مره خود را 
فمدان. [غ](! مسرکب) (از: غم + دان, 
پوند مکان) جایگاه غم. |اکایه از دنیا. 
(غیات اللغات) (برهان قاطم). 
غمدان. [غ] (اخ) نام عمارتی بود بيار 
عالی و در زمان خلفا فرودآوردند. (برهان 
قاطع). کوشکی است به صنعای یمن (منتهی 
الارب). نام قصری معروف و مشهور در یمن. 
گویندهفت سقف داشته و در مان هر دو سقف 


چسهل ستون, و در زمان خلفا آن را 











فرودآوردند. و صاحب برهان به فتح غين 
گفته. ولی به ضم اصح است. | گرچه فارسی 
مانند است. ولی عربی است. (منتهی الارب) 
(ان_جمن آرا) (آنندراج). اين قصر بدست 
حبشیان بسال ۵۲۵م. ویران شد. (از اعلام 
المتجد). در سفرنامةٌ ناصرخسرو چ مجتبی 
مینوی ص ۲ امده است: قصر غمدان در یمن 
است. بشهری که آن را صنعا گویند. و از آن 
قصر | کنون‌بر مثال تلی مانده است در میان 
شهر و آنجا گویند که خداوند آن قصر پادشاه 
هم جهان بوده است, و گویند که در آن تل 
گنجهاو دفینه‌های بسیار است و هیچکس 
دست بر آن نیارد بردن, نه سلطان و نه رعیت 
- انتهی, و حمداله مستوفی در نزهة القلوب چ 
لیدن ص ۲۶۳ آرد: قصر غمدان که از معظمات 
و منزهات عمارات جهان بوده در صنعا بوده 
است و پر درگاهش نوشته بودند: و لقد علمناه 
ان لا تخلد ولکن علمناه اخرج ساعة. عشمان 
ان را خراب کرد - انتهی. و در تجارب السلف 
آمده: غمدان کوشکی بود در یمن که در هم 
جهان نظیر نداشت و حاجیان چون از حج 
بازگشتدی به تفرج و نظار: آن کوشک 
رفندی و تعجبها نمودندی و گفتندی این از 
خان مکه نیکوتر است, عشمان گفت تا آن را 
ویران کردند تا بیش هیچ بنا را بر بنای خانة 
کسمبه تفضل ندهند. (از حاشية دیوان 
ناصرخسرو چ مینوی ص۲). خواندمیر در 
حبیب السیر چ خیام ج۴ ص۶۲۱ آرد: و از 
غرایب صتماء قصر غمدان است که بعضی از 
تبابعة یمن آن را بنا کرد‌اند. و یک رکن آن 
خانه زرد و دیگری سفید و دیگری سرخ و 
دیگری سبز بوده است, و در عجایب البلدان 
مذکور است که غمدان آن قدر ارتفاع داشت 
که در وقت طلوع آختاب طول سایه آن به 
میل میرسید, و سقف آن خانه از یک پاره 
سنگ رخام ترتیب داده بودند و بر هر رکنی از 
ارکان اربع آن صورت شیری تصویر کرده و 
چون باد بر آن خانه وزیدی از آن تمثالها آراز 
شیر مسموع شدی. گویند که عثمان‌بن عفان 
رضی الله عنه در زمان خلافت خود به هدم 
قصر غمدان فرمان داد. بعضی از اهل کیاست 
باوی گفتد که بر کتابةٌ آن قصر این کلمه 
مکتوب است: اسلم غمدان ان هادمک مقتول» 
و ایا طایفه‌ای از کاهنان میگفته‌اند که 
ویران‌کنندة غمدان, البته به قتل خواهد رسید, 
پس مناسب آن است که از سر انهدام آن بنا 
درگذری. عثمان این سخن را بمع قبول جا 
نداد و آن قصر را ویران کرد. بعد از اندک 
زمانی کئته شد - انتهی. و در معجم الیلدان 
آمده: بیضی کلب غمدان را مصحف کرده 
عمدان به عین سهمله گتته‌اند. و غمدان 
رواست که جمع غمد باشد که بمعتی پوشش 





غمدیده. 


است. مانند: ذثب و ذژبان. و اين قصر نبت 
به قصرها و بناهای دیگر مثل پوشش بود. 
گویند:لیِشرح‌بن بحصب خواست که قصری 
میان صنعاء و طیوه بازد بنابان و معماران را 
احضار کرد. آتان برای اندازه گیری ریسمان 
کشیدند مرغی بر آن نشست و آن را برد. به 
دبال مرغ رفتند تا آنکه در محل غمدان آن را 
انداخت. لیشرح گفت: قصر را در همین جا 
بازید. پس به چهار وجه آن را ساختند: 
سفید» سرخ» زرد و سبزه و در آندرون آن 
قصری با هقت سقف بنا کردند سيان هر دو 
سقف چهل ذراع فاصله بود. و در بالای آن 
قصر خانه‌ای از رخام رنگین ساختند و در آن 
چراغها تر تیب دادند. هنگامی که چراغها 
روشن میشدند همه قصر از بیرون بان برق 
میدرخشید. و کسی که از دور می‌نگریست 
می‌پنداشت که برق یا باران است» و بعضی 
گفه‌اند قصر غمدان را سلیمان‌بن داود (ع) 
ساخته است. وی به شیاطین امر داد نا برای 
بلق سه قصر در صعاء بازند وآنها 
غمدان, سلحین و بینون بودند - انتهی, و 
رجوع به معجم البلدان, منتهی الارب. 
قاموس الاعلام ترکی, الحلل السندسية ج٠‏ 
ص ۱۹۴ تاریخ جهانگشای جوینی ج۱ 
ص۱٩.‏ مجمل التواريخ و القصص ص ۱۵۷ و 
۷ ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۱۶ و العقد 
الفرید ج مصر ج ۱ ص۲۶۸ و ۹ شود؛ 
با آنکه براورد به صنعا در غمدان 
بنگر که نمانده‌ست ته غمدان و نه صنعا. 
ِ ناصرخسرو, 
ان همه یک دو سه دير غم دان 
نه سدبر است و نه غمدان چه کنم. ‏ خاقانی. 
غمدان. غم دا|(ع لا نسیام شسمشیر, 
(منتهی الارب) (آنندراج). غلاف شمشير. 
غمد. (اقرب الموارد), 
غم درکنک. [غ دک ن] (1 مسرکب) در 
تداول عامه زنان, دورویه و ضرب و امثال آن. 
دف دورویه. داریه (دورویه). تمبک. 
غمد یدگی. (غ دی د /د] (حامص مرکب) 
غمدیدن. گرفتار غم شدن. غمزدگی. حالت 
شخص غمدیده. رجوع به غم شود. 
غمد ید ۵. [غ دی د /3](ن‌سف مرکب) 
کسی که غم و آندوهی بدو رسیده باشد. 
ماتم‌زده. مصبت رسیده. مفموم. (ناظم 
الاطباء). غم‌رسيده. (آنندراج). گرفتار غم و 
اندوه؛ 


شد ینش که گور غمدیده 


هت از آن اژدها ستمدیده. نظامی. 
یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد 
به وداعی دل غمدید ما شاد نکرد. ‏ حافظ. 


۱-قرآن ۲۲۴/۲۶ 








غمذرة. 


دیگران قرع قمت همه بر عيش زدند 
دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد. حافظ. 
سواد دید؛ غمدیده‌ام به اشک مشوی 
که نتش خال توام هرگز از نظر نرود. 
حافظ. 


غمذرة. غ15 (ع مص) زیاده پیمودن در 
پسیمایش. (منتهی الارب). کیل کردن به 


افزونی. غمذر الشیء غمذرة؛ كاله فا کشر. 


(اقرب الموارد). 
غمر. a‏ 2 مص) پوشیدن آب چسیزی را. 
(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) 
(غیات اللغات). فروگرفتن آب چیزی را از 
بیاری. (منتهی الارب). |[برتری یافتن بر 
کسی از حبث شرف, غمره القوم؛ اذا علوه 
شرفاً. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
انداختن در جایی: غمروه فى السجن؛ یعنی 
او را بزندان انداختند. (دزی ج۲ ص ۲۲۶), 
|ازیاد‌روی در احان بر کسی. غمر فلاناً 
بمعروقه و فضله؛ بالغ فى الاحسان اليه. (اقرب 
الموارد). زیاده‌روی کردن در مهربانی. تمام 
کردن نعمت و به منتهی درجه نیکی کردن. 
(دزی ج۲ ص۲۲۶). ||(ص) آب بسیار. 
(متهى الارب) (آتدراج). الماء الكثير. ج. 
مار, غمور. (اقرب الموارد). بسیار. مقابل 
برض بمعنی کم: ماء غمر؛ آب بسیار. (اقرب 
الموارد ذبل برض). ||دریای بسیارآب. 
(متهی الارب) (آندراج). ||() میانه و معظم 
دريا. (منتهی الارب) (آنندراج). معظم‌الب‌حر. 
(اقرب الموارد). |[اسب نیکو. (متهی الارب) 
(آنندراج). الفرس الجواد. (اقرب الموارد). 
||جامة دراز فراخ . (منتهی الارب) (آنندراج ( 
(از اقرب الموارد). |گروه مردم پرا کنده‌از هر 
جای. (منتهی الارب) (آنندراج). گروه مردم. 
الغمر من الناس, جماعتهم و لفيفهم. (اقرب 
السوارد), ان بوه مردم. ج» جمار. [|(ص) 
جسوان‌مرد و فراخ‌خوی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مرد کریم خوشخوی. الکریم 
الواسع الخلق. (اقرب الموارد). |[مرد 
ناآزموده کار. (متهى الارب) (آتدراج). مرد 
بی تج به. . شمر. غمر. غمر. ||نادان. احمق. ج. 
آغمار. غمر. مر, (اقعرب الموارد). غافل. 
گول. || غمرالخلق. رجوع به همین ترکیب 
شود. ||غمرالرداء. رجوع به همين ترکیب 
شود. || ثوب غمر؛ لباسی که تن را بپوشاند. 
لباس ساتر. الیل غمر: شب بسیار تاریک. 
ج“ مار غمور. (از اقرب الموارد). 
هر عم( سص) که گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (متهی الارب). كنه داشتن. 
غمر صدره علی غمرأًء غل. (اقرپ السوارد). 
|آچربش گرفتن دست, و از آن است مندیل 
الغمر یعنی دستمال. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بوی و مره گوشت برگردیدن. 





(منتهی الارب). متفیر شدن و برگشتن مزه 
شت.(از اقرب الموارد). شمغند شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). ||(ل) گروه 
مردم از هر جای. گروه مردم. ||چربش 
شت که به دست درماند. |اکینه. ج. غمور. 
(متهى الارب). حقد. ||مندیل الفمر؛ قاب 
دستمال. جل قابشور. الاص) صرد 
ناآزموده کار. شخص بی‌تجربه. غمر. شمر. 
عُمر. (از اقرب الموارد). 
غمر. اغ ۴ صا چربش‌آلوده. رم 
تأنیث آن غسیرة . (اقرب الموارد) فط 
المحیط). آلوده بچربی. 
غمر. (غ] (ع صا کارها ناآزموده. (مهذب 
الاسماء). ج» آغمار. (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). کار ناآزموده. (غیات اللقات). مرد 
ناآزموده کار. ناشی. ناآزموده. نازیرک. 
|اگول. ج» اغمار. (منتهی الارب). نادان. 
احمق. (غیاث اللغات). غافل: 
ندانستی تو ای خر غمر کیم لاک پالانی 
که‌با خرسنگ برناید سروزن گاو ترخانی. 
ابوالعباس. 
بدو گفت کای غمر تتبل‌سگال 
همی خویشتن با من آری همال. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
نباید که شاهان پژوهش کنند 
مرا همچو غمران نکوهش کنند, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
هرگز به دروغ این فرومایه 
جز جاهل و غمر و گربه کی شاند. 
ناصرخسرو (دیوان تقوی ص ۱۲۶). 
نخرد بجز غمر خارش بخرما 
از این است با عاقلان خارخارش. 
ناصرخسرو (ایضاً ص ۲۳۴). 
مر مرا همچو خویشتن نه شگفت 
گرنگونار و غمر پندارند. 
ناصرخ رو (ایضاً ص ۱۲۷). 
این بود زیرک آن نباشد غمر 
این نه بیمار و آن نه کوته‌عمر. 
وزین بازپس‌ماندگان قبایل 
بجز غمر غمرالردائی نبینم. 
چون نمایی چون ندیدستی به عمر 
عکس مه در آب هم ای خام غمر. 
مولوی (مثنوی), 
تو شب و روز از پی این قوم غمر 
چون شب و روزی مدد بخشاست عمر. 
مولوی (مثنوی). 
مو. (غع] (عل) قدح خردیا خردتر. (متهی 
الارب). قدح کوچک, و بقولی کوچکترین 
قدحها. ج. غمار. آغمار. (از اقرب الموارد). 
غهر. [غ ] (ع!) ج غمرة و غمرة, (اقرب 
الموارد)؛ رجوع به عمرة و غمرة شود. 
غهر. غ٤1‏ (ع ص) گول. (منتهى الارب). 


سنایی. 


خاقانی. 





غمر. ۱۶۸۰۵ 


آنکه در کارها بی‌تجربه باشد. (از قطر 
المحیط). کار تاآزموده. ناآزموده کار. رجوع 
به غُمره مر و غُمر شود. 
غمو. (غ)(ع | تشنگی. (سنتهی الارب) 
(غيات اللفات) (آنتدراج). عطش. ج. آغمار. 
(اقرب السوارد). ||کینه. (مهذب الاسماء) 
(منتهى الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج). 
حقد. غل. (از اقرب الصوارد). |((ص) سرد 
ناآزموده کار.(متهی الارب). غمر. عغمر. غَُر. 
(اقرب الموارد). رجوع به غمر شود. 
غمر. [ع] (إخ) مردی است از عرب. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). نام مردی از عرب است و 
این بمجاز بسروی گفته شده است. (از 
تاجالعروس). 
غمر. [غ] ((خ) وی پسسر یسزیدین 
عبدالملک‌بن مروان بود. در عیون الاخبار و 
العقد الفرید داستانی از او نقل شده است. 
رجوع به عیون الاخبار ج ۱ص ۲۰۷ و ۲۰۸ و 
العقد الفرید جزء خامی ص۲۴۶, ۲۴۷ و 
۸ شود. 
غمر. [ع] (اخ) جمعی. صاحب الاصابة 
گوید:این نام غلط است و صحیح آن عمروبن 
الحمق است. رجوع به همین نام و رجوع به 
الاصابة جزء خامی ص ۲۰۰ شود. 
غمر. (غ] ((خ) آبی است به یمامه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). آبی است از آبهای بنی‌اسد 
که خالاین ولید در جنگهای رده بدانجا 
فرودآمد. و این آب در وادیی به همان نام غمر 
است و میان جر و تیماء قرار دارد. مردی از 
ملمانان گوید؛ 

جزی الله عنا طیئا فی بلادها 

و معترک الابطال خير جزاء 

هم اهل رایات الماحة و الندى 

اذا ما الصا الوت بكل خباء 

هم ضربوا با علی الدین بعدما 

اجابوا منادی فتنة و عماء 

و خال ابونا الغمر لایسلمونه 

و ثجت علیهم بالرماح دماء 

مراراً فمنها یوم اعلی بزاخة 

و منها القصیم ذو زهی و دعاء. 

(از معجم البلدان). 

غهر. [غ] (() چاهی است دیربنه به مکه. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). چاهی قدیم است 
در مکه که بنوسهم آن را کنده‌اند. شاعر گوید: 
تحن حفرنا الغمر للحجیج 

تنج ماء ایما نجیچ. (از معجم البلدان). 
غمر. (غ] ((خ) کوهی است در مقابل ثوّز 
شرقی. و توز از منازل راه مکه از سوی بصره 
است و جزء اعمال یمامه موب میشود. (از 
معجم البلدان). 
غهر. [غْ] ((خ) اسب جحافين حکيم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاج العروس). 





۶ غمر. 


غمر. (غ] ((خ) شمشير خالدین یزیدین 
معاویه. (متتهی الارب) (انندراج) (تاج 
العروس). از اسماء شمشیر. (المزهر سیوطی 
ص ۲۴۲), 

غمر. (غ] (إخ) نام کوهی است و بعضی آن 
را به عين مهمله آورده‌اند. (از معجم البلدان). 
غمر. (غع] ((ج) یا (ذواا...) نام وادیی در 
نجد است. عکاشةبن مسعدة السعدی گوید؛ 
حیث تلاقی واسط و ذو ار 

وقد تلاقت ذات کهف و غمر. 

(از معجم البلدان). 

رجوع به ذوغمر و ذوالغمر شود. 

فمرات. ً1 8 غمر:. امنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ترجمان علامة 
جرجانی), رجوع به غمرة شود. (غياث 
اللغات) (آتندراج)؛ و شکر بعد معالجة کل 
مغلق من الغمرات و مدافعة کل سولم من 
الملمات. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰ u‏ 
غمرات و عبرات اسقام و الام را به مجاهدات 
و معالجت اطبا انجلاافت. (تاریخ بیهق ص ۴). 
در حیاطت حفظ و صیانت حرز باری‌تعالی از 
این غمرات بسلامت برون افتاد. (ترجمً 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص۰۸ f‏ || غمرات 
موت؛ سختیهای مرگ, رجوع به غمرة شود. 
غمران. []] ((خ) مسوضی است به بلاد 
بنی‌اسد. (منتهی الارب). نام جایی در بلاد 
بنی‌اسد است, شاعر در ذ کر مواضع بنی‌اسد 
گوید 

الام على نجد و من یک ذاهوی 

بهیجه للشوق شتی یرابعه 

تهجه الجنوب حین تغد و بنشرها 

يمانية و البرق أن لاح لامعه 

و من لامنی فی حب نجد و اهله 

فليم علی مثل و اوعب خادعه 

لعمرک للغمران غمرا مقلد 

فذو نجب غلافه فد وافعه. 

(از معجم البلدان). 

غمر ارا کة. زغْر اک ] ((خ) نام جایی است. 
(از معجم البلدان). 
غمرا لخلق. (غ رل خ | (ع ص مرکب) مرد 
بسیاراحسان. سسخی. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). خوشخوی. (اقرب الموارد). 
غمرالرداء . [غ رز ر ](ع ص مرکب) مرد 
بسيارعطا. (از مهذب الاسماء). مرد 
بسیاراحسان و پربخشش و سخی, و مراد از 
رداء صاحب آن است چنانکه گویند 
ناصح‌الجیب و طاهرالشوب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). صاحب غیاث اللفات گوید: 
غمرالرداء یعنی فروگرفتن چادر اندام:راء و به 
اصطلاح جوانمرد و فراخ‌جود و مرد 
بسیارخیر غیب‌پوش, در شرح خاقانی بمعنی 
س‌خاوت است زیراکه سخاوت عيوب 





صاحب خود را فرومپوشد. چنانکه چادر 
صاحب خود را فرومیپوشد. مجازاً بمنی 
کریم بسیارخیر, از قبیل زید عدل - انتهی: 


وزین بازپی‌ماندگان قبائل 

بجز غمر غمرالردئینبنم خاقانی. 
گررخضر گردم بر آن غمرالرداء 

هم ردا هم طيلان خواهم فشاند. خاقانی. 


غمر بنی جذیمة. غ ٍ ب ج ذ م1 (اخ) 
جایی است در شام. در این مکان تا تیماء دو 
منزل فاصله است از ناحية شام. عدی‌بن 
الرقاع گوید: 
لمن المنازل اقفرت بفباء 
شئت هيجت الفداة بکائی 

فالغمر غمر بنی‌جذيمة قد تری 
مأهولة فخلت من الاحياء... 

(از معجم البلدان). 
غمر ذ یکندة. [ع ر ک د] (اج) نام جایی 
است که از مکه دو روز فاصله دارد و پشت 
وجرة واقم است. (از تاجالعروس) 
(معجم‌البلدان) ۲. عمرین ابی‌ربیعه گوید: 
اذا سلکت غمر ذی‌کندة 
مع الصبح قصداً لها الفرقد 
هالک اما تعزی الفواد 
واما على اثرهم تکمد. - (از معجم البلدان). 
رجوع به نزهةالقلوب چ لیدن ج۳ ص۱۶۸ 
شود. 
غم رسیده. [غ ر /رٍ 5 /د](نمف مرکب) 
آنکه بدو غم رسد. غم‌زده. غمنا کذ 


هر یک چو غربب غم‌رسیده 

از راه زمان ستم کشیده. نظامی. 
چاره‌ای کن که غم رسیده کسم 

تایک امشب به کام دل‌برسم. نظامی, 


فمرطی ء. (غ ر ی (إخ) موضعى 
است مر طی را. (از منتهی الارب) (انندراج)ء 
نام جایی است از آن قبلة طی. (از تاج 
العروس). 
غمروات. [غ ر] () به باشد که با تازی 
سفرجل گویند. (فرهنگ اسدی). بهی. آبی. 
رجوع به ابیب و غامی و به شود؛ 
رنگ رخ من چو غمروات شد از غم 
موی سر من سپید گشت چو مهرب . 
غم‌روزی. [غ]اص مرکب) آنکه غم 
تصیب وی باشد. غم‌رسیده. غمنا که 
چون صبح درآمد بجهان‌افروزی 
معشوقه بگاه رفتن از دلسوزی 
میگفت دگر که با من غم‌روزی 
صبحا چو شقق چون شفقت تأموزی, 

انوری (دیوان ص۶۲۸). 
فهوة. [غر](ع !) سختی فراهم‌آمدنگاه 
چیزی. ج٠‏ عَعرات. نشمار, عفر (منتهی 
الارب) (آنندراج). سختی. (ترجمان علامة 
جرجانی). (دهار). سرگردانی و 


غمره. 
سختی. (مهذب الاسماء): غمرةالشیء؛ شدته 
و مزدحمه. (از اقرب الموارد). تنگی و شدت. 
سختی مرگ. هر سختی که باشد. |[انبوهی 
مردم. |اگروه مردم پرا کنده از هر جای. 
|ایسیاری آب. ج» شمار. (منتهی الارب) 
(آنندراج). آب بسیار. (ذيل اقرب السوارد). 
|إگرداب. (مهذب الاسماء) (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). |اسجازا. بمعنی انهما ک در بط 
را 
ضلالت. (تفسیر ابوالفتوح رازی): فذرهم فی 
غمرتهم حتی حین. (قران 4۵۲/۲۳ ||إغمرة 
الموت؛ سختی مرگ. 
غمرة. 12 (ع !) روی‌شسویه. (مفاتیح 
خوارزمی) (بحر الجواهر). نوعی از طلا که 
زنان بر روی مالند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
نوعی از اطلیه که از ورس سازند و زنان بر 
روی مالند. (ناظم الاطباء). ||زعفران. |((ص) 
زن گول . (منتهى الارب) (آنندراج). تأنیث 
غُمر. . زن احمق و تادان و غافل. . رجوع به غُمر 
شود. 
غمرة. زغر) (() آبس‌خوری است در راه 
مکه. حد فاصل میان تهامه و نجد. (سنتهی 
الارب). آبش‌خوری در راه مکه و یکی از 
منازل آنجاست. ابن‌الفقیه گوید: غمرة از 
اعمال مدینه در راه نجد است و رسول خدا 
(ص) عکاشتین محصن را به جنگ آنجا 
فرستاد. (از معجم البلدان). 
غمرة. [غ م ر ] (ع ص) دست چرب شآلوده. 
(منتهی الارب): یدی من اللحم غمرة؛ ای 
زهمة. (اقرب الموارد). آلوده بچربی. ||() 
جامه‌ای است سیاه‌رنگ که غلامان و داهان 
پوشند. (منتهی الارب). جامة سیا‌رنگی است 
که‌بندگان و کنیزان پوشند. (از اقرب الموارد), 
غمرة. [ع ر ] ((خ) کوهی است. شمردل‌بن 
شریک گوید؛ 
سقی جدثاً اعراف غمرة دونه 
ببيشة دیمات الربیع هو اطله 
و مابی حب الارض الا جوارها 
صداها و قول ظن انی قائله. 
و ذوالرمة گوید: 
تقضین من اعراف لين و غمرة 
فلما تعرفن الیمامة عن عفر. 
(از معجم البلدان). 
غمره. [غ د1 (اخ) شهری از بلاد قوم لوط. 


۱-رجوع به تاج‌العروس شود. 

۲- در متهی‌الارب چسین آمده جایی میان 
مکه و بومان» و اين نقل غلطی است از عبارت: 
موضع بینه و بین مکة یومان؛ وگرنه جایی بنام 
#یومان» نست. 

۳-نل: مترب. بتظر میرسد منجیک مزاح کرده 
| و در این قطعه الفاظی از خود ساخته است که از 





| جمله غمروات و مترب است. 








غمری. 

رجوع به نزهة القلوب ج لیدن ج۳ ص ۲۷۱ 
شود. 

فمری. [غ] (حامص) (از: مر +یاء 
مصدری) ن‌اآزموده کاری. ناآزمودگی. 
ناشیگری. ||غافل و نادان بودن. گول و احمق 
بودن. گولی. رجوع به عر شود؛ 

هر آن کس که دارد روانش خرد 


جهان رابه غمری همی نپرد. فردوسی. 
فرستاده شهریاران کشی 
بغمری کشد این و بیدانشی. فردوسی. 


غمری. (غ اص نسبی) موب است به 
غُمر که بطنی است از غافق. و بعضی به ضم 
غین گفه‌اند. (از اناب سمعانی) (اللباب فى 
تهذیب الاناب). 
غمری. (غ /غ]((غ) ولیدین بکربن مخلدین 
ابی‌زیاد غمری اندلسی, مکنی به ابوالعباس, 
حا کم ابوعبداله و دیگران از وی روایت کنند. 
به عراق و خراسان سفر کرد و در دینور بسال 
۲ در ق.درگذشت. او ادیب و شاعر بود. (از 
الباب فی تهذیب الانساب ج ۲ ص۱۷۸). 
غمرین. [] ((خ) قریه‌ای است در مصر واقع 
در منوفیه. ضریح الولی منصور بدان‌جاست. 
(از اعلام المنجد). 
غمرية. [غ ری ی ] (إخ) آبی است متعلق به 
بسنی‌عبس. (از منتهی الارب) (از معجم 
اللدان). 
غمز. 2 (ع مسص) درخستن به دست. 
(منتهی الارب). درخستن به دست و سخت 
افشردن. (آتدراج), سخت افشردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (السصادر زوزنی) (غیاث 
اللغات). فشردن. مالش دادن. مالیدن. ااگاز 
گرفتن, دندان زدن. |[فروبردن سوزن و امثال 
آن. (دزی ج ۲ ص ۲۲۷). |به چشم اشارت 
کردن. غم بالمین و کذا غمز بالجفن. (متهی 
الارب) (آندراج), به چشم نمودن, (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). اشارت 
کردن.(دهار). اشارت کردن به چشم. (غیاث 
اللغات). ناز و غمزه و حرکت به چشم و ابرو. 
(برهان قاطع), چشمک زدن. اشاره کردن با 
چشم و مژه و ابرو و لب؛ 

خطا کرد پرگار غعزش همان 

که‌رسم جفا بر من آن تنگخو زد. خاقانی. 
سلطان انکار امیر اسماعیل در ان حالت بر 
نوشتگین دریافت و معاینه رمز و غمز چشم 
او بدید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۳۷۲ 
ص ۱۷۴). ||به بدی کس شتافتن و نمامی و 
سسخن‌چینی وی کسردن. (مستتهی الارب) 
(انتدراج). وشایت. (مسقدمة الادب 
زسخثری). تهمت کردن و سخن‌چینی. 
(غیاث اللغات). غمازی. سعایت. تضریب. 
چفلی کردن؛ 

غمز است هر آنچه آز میگوید 





مشنو به گزاف از آز غمازی. ‏ ناصرخرو. 
و نیز بدین قاعده هیچکی غمز و دروغ بر 
وزير نتواند کردن. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص .)٩۲‏ 
خازن کوهند مگو رازشان 
غمز نخواهی مده آوازشان. نظامی. 
| آشکار گردیدن درد و عیب کسی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). || آشکار 
کردن راز کی. اقشای سر: غمزت علیک 
نائب دمشق. (دزی ج ۲ ص ۲۲۷). || خمیدن و 
کر گر دیدن دابه از پای و لنگ کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). خمیدن و کج شدن و لنگ 
شدن ستور. (از اقرب الموارد). |[دست بر 
دنب و پهلوی تکه نهادن تا فربهی و لاغری 
وی معلوم نماید. (منتهی الارب) (آتدراج) (از 
اقرب الموارد). ||نشاندن به زمین. (منتهی 
الارب). 
غمز. )] (ع ص) مرد سست. (مستهی 
الارب) (انسندراج). مرد ضعیف. (اقرب 
الموارد). ||مال هیچکاره و زبون و ستوران 
لاغر. (منتهی الارب) (آنندراج). شتران و 
گسوسفندان پست و هسیچکاره. (از اقرب 
الموارد). 
غمزات. ع1 لع لاع عة رجوع به 
غُمزة شود. 
غمزدا. (غ ز /) (نف مرکب) غمزدای. 
زدایند؛ غم. انکه یا انچه غم را ببرد. 





تسلیت‌دهنده: 

در بار و مشک‌ریز و نوش‌طبع و زهرفعل 

جانفروز و دلگشا و غمزدا و لهوتن. 
منوچهری. 

غم دين زداید غم دنیی از تو 

کهبهتر ز غم غمزدیی نیابی. ‏ خاقانی. 

یاد تو روح‌پرور و لطف تو دلفریب 

نام تو غمزدا و کلام تو دلربا. سعدی. 

رجوع به غمزدای شود. 


غمزدای. [غ ز /] (نف مرکب) زدایندۂ 
غم. غمزدا. رجوع به غمزدا شود 


پاینده باد میر بشادی و فرخی 

بر کف گرفته باد؛ رنگین غمزدای. . فرخی. 
طبع حان مصطفایی کو 

تا تاهای غمزدای آرد. انوری. 


||(! مرکب) نام روز هشتم است از ماههای 
مسلکی. (برهان قاطع). غمگسار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به غمگسار شود. 
غمزدایی. [غ ز /ر] (حامص مرکب) 
زدودن غم. بردن غم و اندوه. تسلیت. اسلاء. 
غمزدگی. [غ رد /د] (حامص مرکب) غم 
و اندوه داشتن. رنج کشیدن و آزردگی. حالت 
شخص غمز ده. 
غم زدودن. [غ ر / ردو د](مص مرکب) 
بردن غم و اندوه. تسلیت؛ 





غمز کردن. ۱۶۸۰۷ 


غم از دل میزداید چون صباح عید رخسارت 

نماز عید واجپ میکند بر خلق دیدارت. 
صائب (از آندراج). 

غمزده. [غ رد /د] (ن‌مف مرکب) آنکه غم 


| به وی رسد. غم‌رسیده. مفموم: ای عزیزان 


غمزده بتالید و ای یتیمان غمخوار بگریید. 
(قصص الانیاء ص ۲۴۱). باران غمزده 
می‌آیند که ای مهربان مشفق تو میروی مارا 
میگذاری. (قصص الانبیاء ص 7۴۲). 


گردن‌اعدات بادا از حسام غم‌زده 
غمزده اعدات و احباب تو زآن غم شادکام. 
سوزنی (دیوان ص ۱۷۲). 
ای غمزدۂ خا کی کز آتش غم جوشی 
ابی که جز از اتش بر باد نخواهی شد. 
خاقانی. 
گر جان ما به مرگ منوچهر غمزده‌ست 
تو دیر زی که دولت تو غم‌ننان ماست. 
خاقانی. 
علم اله که ز من غمزده‌تر 
هیچکس نیست زاخوان اسد. خافانی. 
این غمزده را گناه کم نیست 
کآزرم تو هت هیچ غم نیست. نظامی. 
کاین‌ نامه که هست چون پرندی 
از غمزده‌ای به دردمندی. نظامی. 
من غمزده و تو نازنینی 
با من به چه روی می‌نشینی. نظامی, 
ور بود در حلقه‌ای صد غمزده 
حلقه را باشد نگین ماتم‌زده. عطار. 
هر جا که روی زنده‌دلی بر زمین تو 
هر جا که دست غمزده‌ای بر دعای توست. 
سعدی (غزلیات). 
ز چشم غمزده خون میرود ز حسرت آن 
که‌او به گوشة چشم التفات فر ماید. 
سعدی (طیبات). 


دوش می‌آمد و رخاره برافروخنه بود 
تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود, 
بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش 
کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست. 


حافظ. 


حافظ. 
زمی خجسته زمانی که یار بازآید 
به کام غمزدگان غمگار بازآید. 

حافظ. 


غمز عین. [غ ز غ] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) چشک زدن. مزه برهم زدن از روی 
ناز و کرشمه. (تاظم الاطباء). رجوع به غمز و 
غُمزه شود. 
غمزکاره. [غ ز /ر] اص مسرکب) آنکه 
کارش غمازی و سخن‌چینی باشد. غماز: 
غمزکاره مباش چون خورشید 
تات چون سایه وقف چه نکنند. خاقانی, 
غم زکردن. [غ ک 5] (مسص مرکب) 
سخن‌چینی کردن. سعایت. وشایت. (تاج 








A۹۸ 


المصادر بیهقی): 
مراغمز کردند کان پرسخن 
به مهر نبی و علی شد کهن. 
منوب به فردوسی (از چهارمقالةٌ عروضی). 
غمز کردندش که اینجا کودکی است 
نامد او میدان که در وهم شکی است. 
مولوی (مثنوی). 
غمزگان. [غز]() ج غمزه. رجوع به غمزه 
شود. این جمع بر خلاف قاس است چه اسم 
معتی را معمولاً با «ها» جمع بندند و نظیر این 
است الفاظ سخنان و گناهان و غیره: 
سروست وکوه سیمین جز یک میانش سوزن! 
حصن است جان عاشق وز غمزگانش بلکن. 
بوالشل. 
غمزگانت قصد کین دارند وز من در غمت 
سایه‌ای مانده‌ست بوک این کین ز پیراهن کشند. 
خاقانی. 
غمزة. (غْر](ع مص) یک بار به چشم 
اشاره کردن. (ناظم الاطباء). اسم مرت از 
غُمز. ج» غُمَزات. رجوع به غمز شود. 
غمزه. [ع ر /ز) (ع مص, إمص) غمزة. 
رعنایی بود و چشم برهم زدن. (حائية 
فرهنگ اسدی نخجوانی), رعنایی چشم و 
برهم زدن چشمک باشد و پندارم تازی است. 
(فرهنگ اسدی ج پاول هورن). چشم برهم 
زدن و رعنایی باشد به کرشمه. (فرهنگ 
اوبهی). حرکت چشم و مژه برهم زدن باشد از 
روی ناز, و بعربی نیز همین معنی دارد. 
(برهان قاطع). چشم برهم زدن معشوق, و 
عرب نیز این را غمزه گویند. (صحاح الفرس). 
به ابرو و چشم اشارت کردن معشوق. (غیاث 
اللغات). چشم برهم زدن به کرشمه. و صاحب 
نفایس گوید عربی است. (فرهنگ رشیدی). 
اشاره کردن به چشم. و اشاره کردن ابرو و 
مزگان را نیز گفته‌اند. (از انندراج). اشارات 


غمزگان. 


لطیف خوبان با چشم و ابرو و مژگان. ج 
غمزگان. صاحب آنندراج گوید: غمزه با لف ظ 
زدن و کردن استعمال شود و این کلمات و 
ترکیب‌ها از صفات آن است: شوخ بیبا ک» 
بی‌نیاز: مست, بدست, رنگین, سرکش. 
ستم‌انگنیز, خونریزه خونخواره جانسوز, 
جهانوز. جادو. جادوفریب کافر. 
راحت‌گذار اسلام‌دشمن, قتال. رهزن, فتان, 
فتنه گر مردم‌شکار صیدافکن, زهرپرور» 
نشترزن, سنان» خنجرفکن. خنجرگذار, 
ناوک‌انداز, پرفن. پرگار حاضرجواب, 
مسلول. دلجوی, سحرآفرین. خاراشکاف» 
چابک‌عنان. چالا ک. خفته. نیمخواپ. 
زودآشنا. کلمات و ترکیات زیر نیز از 
تشیبهات آن است: ناهباز, تیر خدنگ, ناوک 
پیکان, کیش, نیش, نشتر, تیغ و شمشیر: 

بتی که غمزه‌اش از سندان کند گذاره آ 





دلم بمزگان کرده‌ست پاره‌پاره. 

دقیقی (از فرهنگ اسدی). 
کی دل بجای داری در پیش آن ذو چشمش 
گرچشم را بغمزه بگرداند از وریب. شهید. 
خون ریخته می‌بینی گویی که چه خون است این 
از غمزه برس آخر کاین خون بچه میریزی. 

خاقانی. 

ترکان کمین غمز؛ تو 
یاسج همه پر کمان نهاده. 
در روی من ز غمزه کمانها کشیده‌ای 
بر جان من ز طره کمینها گشاده‌ای. 


خاقانی. 


خاقانی. 
موکل کرده بر هر غمزه غنجی 
زنخ چون سیب و غیفب چون ترنجی. 
نظامی. 
آن همه غوغای روز رستخیز 
از مصاف غمز؛ جادوی اوست. 
عطار. 
نه زور بازوی سعدی که دست و پنجۀ شیر 
سپر بیفکند از تیر غمزة مسلول. 
سعدی (طیات). 
چشمش به تیغ غمزۀ خونخوار خیره کش 
شهری گرفت قوت بیمار بنگرید. 
سعدی (بدایع). 
اگر غمزة لطف را بجنباند بدان را به نیکان 
دررب‌اند. ( گلستان سعدی). 
همه شب با خیال غمزه درگفت 
مفیلان زیر پهلو چون توان خفت! 
ای رخسرو. 
چندین چه غمزه میزنی از بهر کشتنم 
صید تو نیست زنده مکن رنجه شمت راء 
امی رخسرو. 
چشم گوید غمزه کردستم حرام 
گوش‌گوید چیدهام سوءالکلام. 
مولوی (مثنوی). 
ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق 
هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. 
حافظ. 
محتاج غمزه نیت گرت قصد خون ماست 
چون رخت از ان توست به فما چه حاجت است. 
حافظ. 
شاهد و ساقی به دست‌افشان و مطرب پای‌کوب 
غمزۂ ساقی ز چشم می‌پرستان برده خواب. 
حافظ. 
مزه چشم. (صحاح الفرس) (برهان قاطع), 
||افخضردن. (از غیات اللغات). فشردن. 
||(اصطلاح عاشقان) کنایت از عدم السفات 
است. ||(اصطلاح تصوف) بمعنی قيض و 
جذية باطن است که نبت به سالک واقع 
شود. ( کشاف اصطلاحات الفنون). ||گاهی:در 
شعر به تخفیف غُمز استعمال کنند: 
ای با دل سودائیان عشق ترا کار آمده 





غمزة لاجوردی. 
ترکان غمزت را یجان دلها خریدار آمده. 
خاقانی. 
غمزش از غمزه تیزپیکان‌تر 
خندش از خنده شکرافشان‌تر. نظامی. 


غمزة اختر. زغز /ز ي أت ](تركيب 
اضافی. | مرکب) کنایه از روشنایی ستاره 
باشد بوقت دمیدگی صبح, و بعضی لرزش 
ستاره را گویند. (برهان قاطع). روشنی ستاره 
وقت دمیدگی صبح. (اننجمن آرا). کنایه از 
توهم لرز؛ ستاره و محو گردیدن از نظرهاست 
و آن را چتسمک زدن ستاره نیز گویند. 
(آنندراج). غمزة ستاره. (برهان قاطع). و 
رجوع به غمزه ستاره شود. 

غمزه‌بازی. [غ د /ز] (حامص مرکب) 
غمزه کردن. رجوع به غمزه و غمزه کردن 
شود؛ 

میکرد بوقت غمزه‌بازی 

بر تازی و ترک ترکتازی, نظامی, 
غمزه‌زن. [غْز /ز ژ] انسف مسرکب) 
کرشمهنما و شوخ‌چشم. (ناظم الاطباء), آنکه 
غمزه زند. غمزه‌زننده. غمزه کنده. رجوع به 
غمزه شود؛ 

زین پس وشاقان چمن توخط شوند و غمزه‌زن 
طوق خط و چاه ذقن پرمشک بارا داشته. 


خاقانی. 
شب مهتاب چون شب تاری 
قصد خورشید غمزه‌زن کردی. خاقانی. 


پیش که غمزه‌زن شود چشم ستار؛ سحر 
بر صدف فلک رسان خند؛ جام گوهری. 
خاقانی, 
غمزه‌زنان. (غ د از ز] (نف سرکب. ق 
مرکب) در حال غمزه زدن. غمزه کتان. رجوع 
به غمزه شود؛ 
غمزه‌زنان چو بگذری سنبله‌موی و مه‌قفا 
روی بتان قفا شود پیش صفای روی تو, 
خاقانی. 
غمزه ستاره. زل ز / ز ي س د / را 
(ترکیب اضافی, إ مرکب) روشنایی ستاره 
باشد بوقت دمیدن صبح. غمزة اختر. (از 
برهان قاطع). رجوع به غمزۀ اختر شود. 
غمزة سرتیز. (ع /ز ي ش] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از فرح و بسیاری 
خوش‌مشی باشد. (برهان قاطع) (انندراج) 
کنایه از بسیاری خوش‌مشی باشد. 
(انجمن‌آرا). 
غمز ۀگل. [غز /ز يگ ](ترکب اضافی. 
[مرکب) کنایه از شکفتن گل. (انجمن آرا) 
(آنندراج). 


غمزه لاحوردی. (غ ر / ز ي دا 


(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از نازها و 


۱-کذا (!). ۲-کذا(). 








غمزة نسرین. 


غمزه‌های غیرمکرر باشد. (برهان قاطع) 
(آنندراج). کنایه از ناز و غمزه. (انجمن‌آرا). 
ناز خنک بی‌محل. (فرهنگ رشیدی)؛ 
افتاده | گرکبود چشم تو چه باک 
از غمزة لاجوردیم ذوقی هست. 
ظهوری (از فرهنگ رشیدی). 
مره نسرین. ار /ز ي ]تركب 
اضافی, | مرکب) کنایه از شکفتن نسرین. 
(آنندراج) (برهان قاطم): 
عغمز؛ نسرین نه ز باد صباست 
کزاثر خا ک توش توتیاست. نظامی, 
غمزی. [غ] ((خ) محمدین اسحاق عکاشی 
غمزی. رجوع به همین نام و اللباب فى 
تهذیب الانساب شود. 
ظمس. [ع] (ع مص) به آب فروبردن کسی 
را. (المصادر ژوزنی). فروبردن در آب. (از 
متهى الارب) (آنندراج). غمس چیزی» 
فروبردن چیزی رادر آب. قسی. (از اقرب 
الموارد). || خضاب کردن دست را بی‌نگار. 
(متهی الارب) (آنندراج). در اقرب الموارد و 
قطر المحیط این معنی برای اغتماس آمده 
است: اغتمت المرأة غست يدها خضاباً 
متوياً من غير تصوير. (اقرب السوارد), .و 
صاحب تاج العروس آرد: واغتست المرأة 
ما و یقال اختضبت المرأة غا اذا 
غمت يدها خضاباً مستویاً من غير تصویره 
و فی «الاساس» من غير نقش - انتهی. 
||تذهیب. طلا کاری و زرنگاری: صورة 
وحش او طاثر مغموس بالذهب. (دزی ج۲ 
ص ۲۲۷). ||فروبردن ستان در ثغرة (حفره‌ای 
در چنبر گردن) کسی. (از اقرب الموارد). 
||غسروب شدن نجم. (منتهی الارب) (از 
آن‌ندراج). غایب شدن ستاره. (از اقرب 
الموارد). |[خوردن غذا در قابلمه. (دزی ج۲ 
ص ۲۲۷). 
غمستان. a‏ (ا مرکب) جای غم و اندوه. 
غمکده. رجوع به غم شود. . 
غم‌سرای. [غ س ](إمرکب) جای غم و 
اندوه. خانة غم. غمخانه. غمکده. غم‌جای. 
غمگاه. ||کنایه از دنیاست: 
در غم‌سرای عاریت از شادی 
گرهیج ست هیچکان دارند. خاقانی. 
غم سنج. (غس | (نف مرکب) آن که غم را 
پسنجد. مجلا به غم. غمکش. غمدیده. 
غمزده؛ 
چو در بیداری و شادی بود رنج 
چه باشد حال بیداران غم‌سنج, 
امرخ رو(از آنندراج). 
غم سوز. [غ] (نف مرکب) آن که یا آنچه.غم 
و اندوه رابرد. غمزدا؛ 
گرچه غم سوز و غصه کاه‌است او [شراب ] 


زو مخور! کآب زیرکاه است او. اوحدی. 





غمش.[]2] (ع مص) تاریک شدن نظر 
کسی از گرسنگی یا تشنگی. و یا بمهمله سوء 
البصر اصلی, و بمعجمه عارضی که مبرود. 
(منتهی الارب) (انندراج). ضعیف شدن چشم 
با جریان اشک در ا کثر اوقات. صفت آن 
اغمش است. (از المنجد). 

غمشانی. [] (اخ) غشمانی. غشانی. در 
بعضی از کتب رجال همان احمدبن رزق 
است. رجوع به غشمانی, غشانی و ریحانة 
لادپ ج۳ شود. 

غمش خانه. غ من (إخ) صلفظ عربی 
گموش خانه.نام شهری است در ترکیه. رجوع 
به گموشخانه و اعلام المنجد شود. 

غمص. (عٌ)(ع مص) شکر نکردن نعمت را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ناسپاسی كردن 
نعمت را. (تاج المصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی). ||خرد و خوار شمردن و بر هیچ 
ناداشتن چیزی را. ||عیب گرفتن بر کی 
سخن را. (سنتهی الارب) (آنندراج؛ عيب 
کردن‌کسی را. (تاج المصادر بهقى) (المصادر 
زوزنی). ||سخره کردن. (دزی ج۲ 
ص ۲۲۷). |استی ورزیدن به حق کسی. 
دروخ فتن. یقال: لاتخعص علی؛ یعنی 
دروغ مباف بر من. |اروان گردیدن خم چشم. 
(منتهی الارب) (انندراج). ژفکین شدن چشم. 
(تاج المصادر بيهقى) (المصادر زوزنی). و 
رجوع به غمص شود. ||(() خم چشم که روان 
باشد. (متهی الارب) (آنندراج). زنگ. چرک 
چشم و بیخال چشم. (از غياث اللفات). 
ژفکاب. 

غمص. (غم] (ع مص) روان گردیدن خم 
چشم. (منتهی الارب). جاری شدن چرک تر 
چشم. (از اقرب الموارد). ||(!) خم چشم که 
روان باشد. (منتهی الارب). رَمَص. (اقرب 
الموارد). و رجوع به غمص شود. 

غمص. [غ ]ع ص) عبگیر: رجل غمص 
علی النسب؛ بسیار عیب‌گیرنده بر نسب مردم. 
(از اقرب الموارد), 


غمص. (غ] (ع ص. () ج آغقص و عمصاء . 


(اقرب الموارد). رجوع به همین کلمه‌ها شود. 
غمصاء . زغ](ع ص) زنی که خم چشم وی 
روان باشد. (ناظم الاطباء). زنی که در چشم او 
چرک تر باشد. تأنیث آغمص. (از اقرب 
الموارد). رجوع به آغقص شود. 
غمض. [غ] (ع مص) آسان داشتن از کی 
در خرید و فروخت. (منتهی الارب). تساهل 
و آسان‌گیری در بیع. غموض هم آمده است. 
(از اقرب الموارد). |[رفتن. (ستهى الارب). 
رفتن در زمین و از نظر ناپدید شدن. (از اقرب 
الموارد). || درخلیدن و پوشیده شدن در 
شت.(منتهی الارب). فرورفتن و ناپدید 
شدن شمتر در گوشت. (از اقرب الموارد). 





!| زمین پت و نرم و زمین مغا گ.ج» 
و آغماض. (متهى الارب) (آنندراج). 
المسطش من الارض. (اقرب السوارد). 
||ماا كتحلت عینی عضا و عمضا؛ ؛ ییعنی 
نخفتم. (از منتهی الارب). ||رجل ذوضمض؛ 
یعنی مرد گمنام و خوار. (از اقرب الموارد), 

غمض. (غ) (ع سص) ساا کتحلت عینی 
عُمضا؛ یعنی نخفتم, (منتهی الارب). رجوع به 

عمض شود. 

غمض عین. [غ ض ع1 (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) چشم فروخوابانیدن. (مقدمة الادب 
زمختری). نادیده گرفتن. چشم‌پوشی. 
صرف‌نظر. تعمه. گذشت ت. اغماض. تغافل. 
آسان‌گیری و تساهل. رجوع به غمض شود. 

غمط. [غ] (ع مص) خرد و خوار شمردن 
مردم را. منه الحدیث: انما ذلک من سقه الحق 
و غمط الناس؛ ای ان یری الحق سفهاً و جهلا 
و یحتقر الناس. (منتهی الارب). خوار داشتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (آتدراج). عیب کردن 
کسی را 
نتمودن. ||خوار داشتن نعمت را و نناسپاسی 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج). ناسپاسی 
کردن نعمت را. (المصادر زوزئی). بطر نعمت 
و حقیر شمردن آنرا. (از اقرب الموارد). 
فیریدن. پرنعمت شدن. |[بسختی فروخوردن 
آب را. (منتهی الارب) (آنندراج). |اکشتن 
ذبیحه راء (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
المسوارد). ||انکار كردن حق. (از اقرب 
السوارد. ||( زمین پست و نرم. (سنتهی 

الارب) (آندراج). 

غمطی. (غ م طا] (ع ص) پیوسته بارنده: 
سماء غمطی؛ ابر پیوسته بارنده. (از منتهی 
الارب). دائمةالمطر. (اقرب الموارد). عبطی, 

غمغمه. (غ ]2 ] (ع مص) بانگ کردن گاوان 
در حال ترسیدن. (تاج المصادر بهقی). بانگ 
کردن‌گاوان هنگام ترس, (از اقرب الموارد). 
|[بانگ کردن مبارزان در جنگ. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). بانگ کردن دلیران هنگام 
کارزار. (از اقرب الموارد). ||زیرلبی حرف 
زدن, (دزی ج ۲ ص‌۲۲۸). ||() بانگ گاوان 
وقت ییم. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), بانگ. ج» ماغم. (مهذب الاسماء), 
||بانگ و خروش دلیران در کارزار. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). ||سخن 
ناپیدا. (منتهی الارب) (انندراج). سخنی که 
آشکار و روشن نباشد. (از اقرب الموارد). و 
اما غمغمة قضاعة فصوت لایفهم بقطم حروفه. 
(درة الغواص حریری). 

غم فرسو دگی. [غ ف د /د](حامص 
مرکب) درماندگی از غصه و اضطراب. ناتوانی 








١-نل:‏ زو برم. 











۰ غم‌فرسوده. 


از اندوه و غم. (ناظم الاطباء). فرسودگی 
بسیب غم و اندوه. رجوع به غم شود. 
غم‌فرسوده. [غ ف د /د] (ص مرکب) 
ناتوان‌شده از غم و غصه. (ناظم الاطباء). انکه 
غم او را بفرساید. غمزده. غمکش: 

گرچه غم فرسو د دوران بدم 

مرگ عزالاین مرافرسود وبس. خاقانی. 
غم فزا. [غ ت ] (نف مرکب) آنکه یا آنچه غم 
افزاید, آفزایند؛ غم. غم‌افزاء غسم‌فزای, رجوع 
به غم و غمفزای شود. 
غم‌فزای. (غ ف ](نف مسرکب) بمعنی 
غم‌فزا. رجوع به همین ترکیب شود: 

مبدید با رشک وبا از رای 

که‌این غم‌فزای است و آن جانگزای. 


( گرشاسب‌نامد), 


آن غمگار دینه مرا غمفزای گت 
وآن غمفزای گشته کئون غمگار من. 
ناصرخسرو. 
غم فزاایی. [غ ت ] (حامص مرکب) افزودن 
غم و اندوه. عمل غم‌افزاء رجوع به غم‌فزا و 
غمفزای شود. 
غمق. زغم) (ع مص) نمگین شدن. (ناج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی), نم برآمدن 
از زمین. (منتهی الارب) (آنندراج). نم 
نشستن بر زمین. نما ک شدن زمین. غمقت 
الارض غمفا؛ رکبها الندى, فهی غمقذ. ||تباه 
شدن گیاه از بسیاری نمنا کی و تری. (از اقرب 
الموارد). 
غمق. ۰غ ] (ع ص) جای نمنا ک.المکان 
الذی رکه الندی. ||بلد غمق؛ شهری که آب 
بار و هوای نمنا ک داشته باشد. کثیرالمیاه 
رطب‌الهواء. (اقرب الموارد). |انبات غمق؛ 
گیاه‌گنده و تباه‌بوی از فزونی تری. (منتهی 
الارب) (آتدراج), گیاه گندیده و بدبوی از 
بسیاری آب. (از اقرب الموارد). 
غمقة. ع ن] (ع ل) بیماریی است که بر پشت 
پیدا میگردد. امنتهی الارب) (آنندراج), 
دردی که در کمر پیدا شود. داء یاخذ فی 
الصلب. (اقرب الموارد). 
غمقة ۰ غ م ق ] (ع ص) زمین نمنا کو گران. 
یا زمین نزدیک آب. ليلة غمقة کذلک. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اقرية غمقة؛ دهى 
بيارآب. (مهذب الاسماء). |اليلة غمقة؛ شب 
نما ک.شبی که باد در آن نوزد و نم آن بسیار 
باشد. (از اقرب الموارد). 
غمکاه. (غ] (نف مرکب) آنکه یا آنچه از غم 
بکاهد. غمزدا, کاهنده غم 
عرصه‌ای دیدم چون جان و جوانی بخوشی 
شادی‌افزای چو جان و چو جوانی غمکاه. 
۱ انوری, 
غمکده. [غ ک د /د] (|مرکب) جایگاه غم 
واندو. غمخانه. غمسرا. ماتمکده. 








بیت‌الحزن. خانة دلگیر: 
ناف تو بر غم زدند غم خور خاقانیا 
کآنکه جهان را شناخت غمکده شد جان او 
خاقانی. 
خا کش به آب سیل سرشت از پی شگون 
روزی که دهر غمکده‌ام را بنا گذاشت. 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
||کناید از دنیا 
شاد از چه‌ام از آنکه درین غمکده یکیست 
درمان و درد و نیک و بد و سور و شیونم. 
سیدحنسن غزنوی. 
خاقانی ازین کوچۀ بیداد برو 
تسلیم کن این غمکد. 
جایی ز فلک یافته‌ای بند تو اوست 
جا رابه فلک بازده ازاد پرو. خاقانی. 
||(اصطلاح تصوف) مقام مستوری را گویند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ص‌۱۵۵۸). 
غم کردن. غ ک د] مس مرکب) بمعنی 
غم خوردن. (اتدراجاء ` 
هر کس بقدر طاقت خود میکند غمش 
آهن بقدر جذبه به آهن‌ربا رسید. 
تظیری (از آندراج). 
غمکش. [غ ک /ک] (نف مرکب) آنکه غم 
کشد. غمنا ک. غمدار, غمزده. غمدیده. 
غمرسیده؛ 
چو پیروزه گشته‌ست غمکش دل من 
ز هجران آن دو لب بهرمانی. 
ابوالحن بهرامی 
در سای آن زلف مشوش که تراست 
شته و غمکش که تراست. 


انوری, 


»را شاد برو 


ای بس دل سرگشته 


می کوست حلوای هر غمکشی 
ندیده بجز افتاب آتشی. ۱ 
نظامی (از آتندراج). 
غم کشیدن. [غ ک /ک د] (مص مرکب) 
کشیدن غم و اندوه. تحمل غم. رجوع به غم 
شود؛ٌ 
به یک مرد از ایشان ز ما سیصد است 
بدین رزمگه غم کشیدن بد است. فردوسی, 
از دولت و سمادت او شادمان نشد 
هر دل که از نحوست ایام غم کشید. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
زین غم چو نمیتوان بریدن 


تن دردادم به غم کشیدن. نظامی. 
برنجد نازنین از غم کشیدن 
نسازد نازکان راغم چشیدن. نظامی. 
مانده نشدی ز غم کشیدن 
وز طعنة دشمنان شنیدن, نظامی. 


غمکوفته. [غ ت /تٍ](ص مرکب) آنکه یا 
آنچه غم او را بفرساید و درهم کوبد. غمزده. 
کوفته و خته از غم: 

پیش ای و مرا از طلب بوسه تھی کن 





غمگسار. 


وین بار گران از دل غم‌کوفته بردار. 
فرخی. 
رجوع به غم شود. 
غمگد از. غ گ] (نف مرکب) آنکه یا آنچه 
غم را بگدازد و از میان ببرد. غمزدا, رجوع به 
غم شود. 
غمکساز. (غ گ] (نف مرکب) بسمعنی 
غمزدای... و چیزی که دورکنندۀ غم بود. (از 
برهان). انچه اندوه ببرد. آنچه غم را دور کند: 
نه زگیی غمگاری اندر او جز بانگ غول 
نه زمردم یادگاری اندر او جز استخوان. 
فرخی. 

مطرب یاران بگو آن غزل دلپذیر 

ساقی مجلس بار آن قدح غمگسار. سعدی, 
|اکنایه از مطلوب و محبوب. (از برهان 
قاطع). بمعنی غمخوار. چه گساردن بمعنی 
خوردن است. (غیاث اللفات). کنایه از رفیق 
و محوب و غمخوار. (آنندراج) (انجمن‌آرا). 
دوست مونس و معتمد و رفیق همراز و همدم 
که‌هماره با شخص همراه باشد. (ناظم 
الاطیاء). آنکه اندوه برد 

چنان دان که خرم بهارش تویی 

نگارش توبی غمگسارش تویی. . فردوسی. 
کنون‌گر به رزمند باران من 


به بزم اندرون غمگساران من. فردوسی, 
به تاواش دینار بخشم زگنج 

بشویم دل غمگساران ز رنج. فردوسی. 
تو سرو جویباری تو لاله بهاری 

تویار غمگساری تو حور دلربایی. فرخی. 
آمد آن غىگار جان و روان 

آمد آن آشنای بوس و کنار. فرخی. 


رازدار من تویی همواره یار من توبی 
غمگسار من توبی من آن تو تو آن من. 


منوچهری, 
نگار تو اینک بهار من است 
بر این پرنیان غمگسار من است. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه): 
همی گوید که هرگز نشنود خود 
ندارد غم ولیکن غمگ‌اری. ناصرخسرو. 
زیرا که بروزگار پیری 
جز شکر تو نیست غمگسارم. ناصر خسرو. 
زیرا که بس است علم و حکمت 
امروز ندیم و غمگارم. ناصرخسرو. 
دارد دل من غم ز غم چه پرسی 
زآن پرس که یک غمگسار دارد. 
مسعودسعد. 
با دوستان تو خوشدل و مر دشمتانت را 
درمانده گشته با غم و بی نغمگسار دل, 
سوزنی. 
با بخت در عتابم و با روزگار هم 
وز یار در حجایم و از غمگار هم. 
خاقانی. 








غمگسار بودن. 


آن را که غمگسار تو باشی چه غم خورد 
وآن راکه جان توبی چه دریغ عدم خورد؟ 
خاقانی. 
خیال روی توام غمگسار و روی تو نه 
بهر سوبی که کنم راه راه سوی تو ته. 
خاقانی. 
می و نقل و سماع ویاری چند 
میگساری و غمگساری چند. نظامی, 
فروبسته کاری پیاپی غمی 
ته کس غمگاری نه کی همدمی. ‏ نظامی, 
جز سایه نبود پرده‌دارش 
جز گریه نبود غمگسارش. نظامی, 
منت پیوسته خواهم بود غمخوار 
توام گرچه نباشی غمگاری عطار. 
همه روز گر غم خوری غم مدار 
چو شب غمگکارت بود در کنار. 
سعدی (بوستان). 
راحت جانست رفن با دلارامی به صحرا 
غین درمانست گتتن درد ذل با غمگ اری 
سعدی (خواتیم), 
چه خوش گفت این مثل یاری به یاری 
که‌هر غم راباید غمگاری. 
آمیررخسرو. 


غم ارچه بی‌عدد باشد چو باران 
توان خوردن به روی غمگاران. 
أمی رخسرو. 
ایتش سزا نبود دل حقگزار من 
کز غمگسار خود سخن ناسزاشنید. ‏ حافظ, 
زهی خجسته زمانی که یار بازآید 
به کام غمزدگان غمگسار بازآید. 
گرنازد غمگسار من به من 
من غمش را غمگسار خودکنم. ‏ _ 
صائب تبریزی (از انندراج). 
||(اصطلاح تصوف) اثر صفت جمالی است که 
عموم و شمول دارد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
- باد غمگسار؛ شرابی که غم و اندوه را 
بزداید و دور کند. (ناظم الاطباء). 
||(! مرکب) نام روز هشتم از هر ماه ملکی. 
(ناظم الاطاء). رجوع به غمزدا شود. 
غمگسار بودن. [غ گ 3] امص مرکب) 
غمخوار بودن. غمزدا بودن؛ 
به چوگان و مجلس به دشت شکار 
نرفتی مگر کو بدی غمگار. 
بهارش تویی غمگسارش تو باش 
درین تنگ زندان زوارش تو باش. فردوسی 
چو کار آمدم پیش یارم بدی 


حافظ. 


فردوسی, 


بهر دانشی غمگارم بدی. فردوسی 
کنون من کرا گیرم اندر کنار 

که خواهد بدن مر مرا غمگ‌ار. فردوسی. 
یار من و غمگسار بود و کنون 

غم بفزوده‌ست غمگسار مرا, ناصرخسرو. 





کس‌نيابم که غمگار بود 

کس نبینم که آشنا باشد. مسعودستد. 
از آن عقیق که خونن دلم ز عشوء او 

اگرکم گله‌ای غمگسار من باشی. ‏ حافظ. 


غم کساردن. [غ گ د] (مص مرکب) غم 
زدودن. غمخواری. رجوع به غم شود. 
غمگسارنده. [غگ ر د /د] (نف سرکب) 
بمعنی غمگسار. غمخوار. غمزدا: 
شده غمگ ارنده‌شان هر دو زن 
گه‌این پایکوب وگه آن دست‌زن. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
رجوع به غمگسار شود. 
غمگساری. [غ گ1 (حامص مرکب) دفع 
ملالت و دلتگی. (ناظم الاطباء). گساردن غم. 
غمخواری. غمزدایی. دلااری و دلجویی: 


هرچند که غمگین بود تخواهد 
از پشه خردمند غمگاری. ناصرخسرو. 
غمگساری در ابر میجویم 

برق او دید هم نمی‌شاید. خاقانی. 
در جهان هیچ سینه بيغم نت 

غمگاری ز کیمیا کم یست. خاقانی. 


|امودت و دوستی و رفاقت و مؤانست و 
همدمی. (ناظم الاطباء). رجوع به غمگ ار 
شود. 

غمگساری کردن. (غْگ کذ] (مسص 
مرکب) غمخواری کردن. دوست و رفیق و 
غمخوار بودن. دلداری دادن. رجوع په غم» 
غمگار و غمگساری شود. 

غ مکسل. نگ س /س ] (نف مرکب) آنچه 
یا آنکه غم را بیرد. غمزدا. آنچه یا آنکه رشنة 
غم را بگلد: 

سپهدار و گنجآ کن و غم‌گل 

کدیور بطبع و سپاهی بدل. ( گرشاسب‌نامه), 
غمگن. [غگ] (ص مرکب) مخفف غمگین. 
با غم و اندوه. صاحب غم. محزون. رجوع به 
غمگین شود: 


شر 
ای آنکه غمگنی و سزاواری 

وندر نهان سرشک همی باری. رودکی, 
هر آتجا که ویران بد اباد کرد 

دل غمگنان از غم آزاد کرد. فردوسی. 
برون کرد باید ز دلها تهیب 

گزیدن‌مر این غمگنان راشکیب. فردوسی. 
بمن بخش ری را خرد یاد کن 

دل غمگنان از غم آزاد کن. فردوسی. 
همه تا کوشد اندر ان کوشد 

که دل غمگنی کند شادان. قرو 
خانۀ او بپهشت شد که در او 

غمگنان راز غم کنند آزاد. فرخی. 


چرا بگرید زار ان" خمگن است غمام 
کرش ش چه باید که شد جهان پدرام. 

عنصری. 
صحبت بدخو همه رنج است از آن 





غمگین. ۱۶۸۱۱ 


يارش ازو غمگن و او غمگن است. 


تاصرخرو. 
چو نیک و بدش نیست باقی چه باشی 
به نیک و بدش غمگن و شادمانه, 
ناصرخسرو. 
گرگنهم بخشی و گر سر بری 
زین نشوم غمگن و زآن شادمان. خاقانی. 
گرگونة غ غمگنان ندارم 
زآن نیست که هتم از تو خرم 
دانی ز چه سرخ‌رویم ایرااک 
بسیار دمبدم آتش غم. 
خاقانی (از انندراج). 
منم خرم و یک فتاد‌ست نقشم 
شما غمگن و نقشتان شش فتاده‌ست. 
خاقانی. 


غمگنی. (غ گ ] (حامص مرکب) بمعنی 
غمگینی. اندوه داشتن. حزم. رجوع به غم و 
غمگینی شود. 
غمگین. [غ] (ص مسرکب) ان دوهنا ک. 
غمنا ک.نژند. اندوهمند. بژمان. غمنده. کظیم. 
(ترجمان القرآن نهذیب عادل). دژم. ستموم. 
رجوع به غم شود؛ 
همی راند غمگین سوی طیسفون 
پر از درد دل, دیدگان پر ز خون. 
معنن وداد رات 
زبان پر ز نقرین افراسیاب. 
سپنجی‌سرای است دنیای دون 
بسی چون تو زو رفت غمگین برون. 
فردوسی (از لفت فرس اسدی). 
قلغ ما شات عنگی: زرم کی بیش 
مخالفان را بود و ضعف و سستی بر لشکر ما 
چیره شده. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص .)۵٩۱‏ 
گرمستمند وبا دل خمگینم 
خیره مکن ملامث چندینم. . ناصرخسرو. 
خرم‌ترم آنگه بین, کز خوی توام غمگین 
کزهرچه کنم تسکین صفرای تو اولیتر. 
خاقانی. 


فردوسی. 


فردوسی: 


طبع غمگین چه کنم زآنچه گذشت 
دل از آنج آید شادان چه کنم. 
مراد من چنانست ای هنرمند 
که‌بگشایی دل غمگینم ازبند. ظامی. 
خلق را بر تالش من رحمت آمد چند بار 
خود نگویی چند نالا سعدی غمگین من. 
سعدی (بدایم). 
من اهل دوزخم ار بی تو زنده خواهم ماند 
که‌در بهشت نیارد خدای غمگینم. 
سعدی (طیات). 
بر بستر هجرانت بینند و نپرسندم 
کای‌س وخته خرمن گو آخر ز چه غمگینم. 
سعدی (طبات). 


خاقانی. 


۱-نل: ایرانه. 








۲ غمگین بودن. 
روزگاری است که سودای بتان دين مشت 
غم این کار تشاط دل غمگین منست. 


حافظ. 

چگونه شاد شود اندرون غمگینم 

به اختیار که از اختیار یرون است. ‏ حافظ. 
غمکین بودن. ع د] اسص مرکب) 
غمنا ک‌بودن. اندوهگین بودن: 

مباش غمگین یک لفظ یاد گر اطیف 

شگفت و کوته یکن قوی و بابنیاد. 
ور از من بدا گاهی آرد کسی 
مباش اندرین کار غمگین بسی. 
وز آن پس فرستاد نزد پلاش 

که‌از مرگ پیروز غمگین مباش. فردوسی, 
غم آن کی خوردن آیین بود 

که‌او بر غمت نیز غمگین بود. 


فردوسی. 


اندی ( گرتاسب‌نامه). 


با نور ماه شب نبود تاری 


با علم حق دل نبود غمگین. ناصرخسرو. 
نی آ گه‌که گر غمگین نبودی 
بایسیت هرگز غمگاری. ناصرخرو. 


ز بهر آنچه کآید با تو گر غمگین بوی شاید 
ز بهر آنچه کایدر ماند خواهد چون بوی مفتم. 


ناصرخسرو. 

غمگین داشتن. [غ ت ] (مص مرکب) 
غمگین کردن, اندوهنا ک‌کردن؛ 
تو دل را بدین کار غمگین مدار 
مان دو ابرو پر از چین مدار. فردوسی. 
تهمتن بدو گفت کای شهریار 
دلت را پدین کار غمگین مدار. . . فردوسی. 
دل از دبری کار غمگین مدار 
تو یکی طلب کن نه زودی کار. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 


غمنا ک شدن. غم و اندوه داشتن, رجوع به 
غمگین گشتن شود؛ 
در دژ بستند و غمگین شدند 


پر از غم دل و دیده خونین شدند. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی جا 
ص۴۰۱). 
تو از مرگ من هیچ غمگین مشو 
که اندر جهان این سخن نیست نو. 
فردوسی. 

غمکین کردن. [غ ک 3](مص مرکب) 
اندوهنا ک‌کردن. غمنا ک‌کردن: 
جهانا چند ازین بیداد کردن 
مرا غمگین و خود را شاد کردن. نظامی. 
آتش صنعت اگر غمگین کند 
سوزش از امر ملک دین کند. 

مولوی (مثنوی). 
رجوع به غمگین داشتن شود. 


غمگین کشتن. (غ گ ت ] (مص مرکب) 


اندوهنا ک‌شدن. غا ک‌شدن. رجوع به 


کائی. 





غمگین شدن شود. 
غمگین‌نواز. [غ ن] (نف مرکب) آنچه یا 
آنکه غمگین را بنوازد. دلجویی‌کننده از 
شخص غمگین. نوازند؛ غمگین؛ 

مغنی بدان ساز غمگین‌نواز 

درین سوزش غم مرا چاره‌ساز. . نظامی. 
غمگینی. [غ] (حامص مرکب) آزردگی و 
رنج و اندوه و ملالت. (تاظم الاطیاء). غمگین 
بودن. اندوهنا ک‌شدن, رجوع به غمگنی شود. 
غمل. [غ)(ع مص) بات بر یکدیگر افتادن. 
(تاج المصادر بیهقی). درهم و بر همدیگر 
رویسیدن گیاه. (متهی الارب) (آنندراج). 
نشمتن و افتادن گیاه ردی یکدیگر. غمل 
ابات غملا: رکب بعضه بعضاً. (اقرب 
الموارد). ادم پوشیدن تا ست شود که 
موی از وی باز توان کردن. (تاج المصادر 
بهقی). پوست خورش داده پیچیدن و بجای 
نهادن تا نرم یا فاسد گردد, یا در تک پارگین یا 
زیر ریگ نهادن تا نرم گردد و بوی گند و پشم 
بریزد. (منتهی الارب) (آنندراج). تباه و فاسد 
کردن‌ادیم. و بقولی نهادن آن در زیر پوششی 
تا پشم آن بریزد. (از اقرب الموارد). |[میوه در 
زیر چیزی کردن تا بپزد. (تاج المصادر بهقی) 
(المصادر زوزنی). میوهُ نیم‌رس يا نارسیده را 
خوابانیدن تا تمام رسد. (مستهی الارب) 
(آنندراج). پوشیدن بسر (غورۂ خرما) را تا 
برسد. غمل البسر غملاً؛ غمه ليدرک. (اقرب 
الموارد). ||فروپوشیدن کسی را تا خوی آرد. 
(منتهی الارب) (آندراج). پوشانیدن کسی را 
تا عرق کند. (از اقرب الموارد). جامه بر مردم 
و بر ستور آفکندن تا خوءگیرند. (تاج المصادر 
بیهقی). |انیکو و اصلاح کردن چیزی را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد), 
اابهم نهادن انگور را. (منتهی الارب) 
(آتدراج). روی هم نهادن انگور را. (از اقرب 
الموارد). 
فمل. [غ م] (ع مص) فاسد و تباه گردیدن 
زخم از عصابه. (متهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). تباهی زخم بجهت بستن 
عصابه. ||فاسد شدن گوشت و هر چیز دیگر 
چون پسوشیده شود و بگندد. (از اقرب 
الموارد). |گندیدن چیزی از برهم آمدن و بهم 
پیچیدن. (از اقرب الموارد). 
ظمل. [ع] (إخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). نام جایی است. شاعر گوید؛ 
کیف‌تراها و الرجال تقبض 

بالغمل للا و الحداة تتفض. 

(از معجم البلدان). 

غمل. [غع] (اغ) رودخ‌انه‌ای است در 
افغانتان که از نزدیکی غزین سرچشمه 
میگیرد. (از اعلام المنجد). 
غملاج. [غ] (ع ص) بمعنی مج است. 





غملول. 


(متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
عُملج شود. 
غملاس. [غ] (ع ص) شقشقة غملاس 
شقشقۂٌ سطبر و أن ریه‌مانندی است که شتر 
وقت مستی از دهان برارد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). شقشقة ضخمة. (اقرب السوارد). 
رجوع به شقشقة شود. 
غملج. (غ](ع ص) آنکه بر یک روش و 
حال نپاید؛ گاهی قاری و گاهی شاطر و وقتی 
بخیل و وقتی سخی و باری شجاع و باری 
جبان باشد. (منتهی الارب) (آندراج) (از تاج 
العروس). من آن نیز عمج است. (از اقرب 
الموارد). ععلج. غعلاج. غملوج. غملیج. 
غمالج. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
غملج. (غ ل ] (ع ص) آنکه اندامی درشت و 
قامتی بلند دارد. درشت‌اندام درازبالا. غملیج. 
(از المنجد). 
غملج. للع ص) بسمعنی عملم 
تأیث آن نیز غعَلج است. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عمج شود. ||مرد 
درازگردن مانند عَُلط. (از تاج العروس). 
غملس. [غ م [] (ع ص) بمعنی پلید دلیر 
بيا کات و آن را وصف گرگ آرند و 
گویند: دلب غملس؛ یعنی گرگ خبیث جری, 
(از مسنتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
غملط. (غ مل ] (ع ص) درازگردن هرچه 
باشد. (منتهی الارب). درازگردن. (از اقرب 
الموارد). 
غملوج. (غ) (ع ص) بمعتی مج است. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). مونث أن 
غملوجة است. (اقرب الموارد). |/(() شاخه‌ای 
که‌در سایه روید. ج شالیج. (از المنجدا. 
غملوحة. ۰ Ole‏ ص) منت شملوج. 
(متهى الارب) (اقرب السواردا. رجوع به 
غملوج و علج شود. 
غملوط. (غ)(ع ص) مرد درازگردن. (از 
اقرب الموارد), 
غملول. [غ] (ع [) رودبار درخت‌ناک.با 
رودبار دراز کم‌پهن درهم پیچیده گیاه . (منتهی 
الارب) (آتدراج). زمین نشیب بسیاردرخت. 
(مهذب الاسماء). وادی تنگ پردرخت و 
گیاه‌پیچیده, و گفته‌اند: وادی پردرخت دراز و 
کم‌پهناکه گیاه درهم و پیچیده داشته باشد. (از 
اقرب الموارد). ||هر چیز انبوه و فراهم‌آمده از 
درخت و ابر و تاریکی تا آنکه زاویه را هم 
غملول نامند. (منتهی الارب) (آنندراج). هر 
فراهم آمدة تاریک و ترا کم درخت یا ابر یا 
ظلمت یا زاویه. کل مجتمع اظلم و ترا کم من 
شجر او غمام او ظلمة. ج» غمالیل. (اقرب 
الموارد). |پشت بلند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). رايية. (اقرب الموارد). ||برخشت. 





غملی. 
(مهذب الاسماء) (برهان قاطع). تره‌ای است 
که پزانیده میخورند آن را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بقلة دستية تبكر فى اولالربيع 
تؤكل مطوخة. (اقرب الموارد). بجند. پزند. 
بژند. تملول. رجوع به برغست شود. 

غملی. غ لا ] (ع صء لاج سس میل. 
(المنجد) ۱ . رجوع به تغمیل شود. 

غملی. 2۳ م لا] ((خ) جایی است. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

غملیج. [غ] (ع ص) بمعنی غلّج. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به مج شود. 
|ادرشت‌اندام درازبالا. آنکه اندامی درشت و 
قامتى بلد دارد. الغلیظ الجسم الطویل. 
(المجد). 

فملیجة. (غ ج] (ع ص) مؤنث غمليج. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
میج و لح شود. 

مهم. [غ ۱۶ (ع مص) فروگرفتن موی 
پیشانی و قفا را. (متهی الارب). |(از عيوب 
خلقية اسب است و آن بسیار بودن موی 
پیشانی است چنانکه چشم را فرا گیرد.(از 
صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۴). 

غمن. [غْ] (ع مص) بمعنی عمل در خرما و 
پوست. (تاج المصادر بیهقی). نرم كردن 
پوست. (المصادر زوزنی). پوست ترکرده 
خورش داده زیر چیزی نهادن تا پشم بریزد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بمعنی عُمل است. 
(از اقرب الموارد). رجسوع به عمل شود. 
||غورة خرمای نارسیده را خوابانیدن تا 
برسد. بمعنی عمل است. ||جامه برافکندن بر 
کی تا خوی کند. نمل. (متهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). |[درآورده شدن در زمین. 
يِن فى الارض (مجهولاً). (متهی الارب) 
(آنندراج). داخل گردانیده شدن و پوشانیده 
شدن در زمین. (از اقرب الموارد), 

غمناکت. غ (ص مرکب) ان دوهگین. 
غمگین, غمین. با غم و اندوه. محزون. غمنده: 
ایشان بازگشتند سخت غمنا ک, که جوانان 
کار نادیدگان بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۶). من که آلتونتاشم اینک بفرمان علی 
میروم و سخت غما ک و لرزانم بدین دولت 
بزرگ. (تاریخ بیهقی ایضاً ص۸۱). من 
بازگشتم سخت غمناکو متحیر. (تاریخ 
بهقی ایضا ص۳۲۵). ان روز که حسنک را 
بر دار کردند. استادم بونصر روزه بنگشاد و 
سخت غمنا ک‌بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۸۵). جبرئیل در حال بامد و بر بالین 
مصطفی نشت غمنا ک»و رسول را سلام 
کرد. (قصص الانییاء ص ۲۴۴). و بکردار 
غمنا كان نشسته بود. امجمل التواريخ و 
القصص). گفت ترا چون غمنا ک می‌بینم 
( کلیله و دمنه). 





بردی دل من نا گهان‌کردی به زلف اندر نهان 
روزی نگفتی کای فلان اینک دل غمتا ک تو. 
خاقانی. 

جانم به حشمت تو نه غمنا ک خرم است 
کارم به همت تو نه بدتر نکو تر است. 

2 خاقانی. 
پس به نزدیک مرد شهری آمد و چون غمنا کی 
متمد بنشست, (سندبادنامه ص ۲۰۱). 


چون آن گلبرگ‌رویان بر سر خا ک 

گل صدبرگ را دیدند غمنا ک. نظامی. 

چو پیش تخت خد نالِد غمنا ک 

برسم مجرمان غلطید بر خاک. ‏ نظامی. 

من آن تشنهلب غمنا ک‌اویم 

که‌او آب من و من خاک‌اويم. ‏ نظامی. 

غمنا ک‌نباید بوداز طعن حسود ای دل 

باشد که چو وابینی خیر تو درین باشد. 
حافظ. 


غمناکت. (غ] ((ج) (حکیم...) از شاعران 
دربار سامانیان و معاصر رودکی بود. ابیاتی 
پرا کنده در کب قرن پنجم هجری از جمله 
فرهنگ اسدی از وی مانده است. رجوع به 
احوال و اشعار رودکی ص۴۵۸ شود. 

غمناک شدن. [غ ش د] (مص مرکب) 
اندوهگین شدن. غمگین شدن. غم و اندوه 


داشتن: 
چو ویسه چنان دید غمنا ک‌شد 


دلش گفتی از غم بدو چا ک‌شد. . فردوسی. 
گفت:اين حدیث بر ایشان پدید باید کرد که 
غمنا ک شسوند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۴۰). اله نخواهم که شفاعت کنی که 
بهیچ حال قبول نکنم و غمنا ک شوی. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۱۶۳). محمودیان این حدینها 
بشنودند سخت غمنا ک‌شدند. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۲۳۵). 
ازین آگهی‌نزد ضحا ک‌شد 
زبس مهر مهراج غمتا ک‌شد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
و پیوسته ببب عدلی که داشت بشادمانی 
زیست یک روز غمنا ک‌نشد. (قصص الانبیاء 
ص ۳۷). آنها که مسلمان بودند غمنا ک شدند. 
(قصص الانبیاء ص۱۳۴). گفت دل خوش دار 
و از آنچه مردمان میگویند غمنا ک مشو. 
(قصص الانبیاء ص ۲۳۴). و چون خبر قتل او 
به کیخرو رسد غمنا ک شد. (فارسنامهً 
این‌البلخی ص ۴۴). و علی از خر مالک اشتر 


عظم غمنا ک‌شد. (مجمل التواریخ و 
التصص). 

خوی فلک بین که چه ناپا ک‌شد 

طبع جهان بین که چه غمنا ک‌شد. خاقانی. 
این گفت و فتاد بر سر خاک 

نظاره کان شدند غمنا ک. نظامی. 


و رجوع به غمنا ک‌گردیدن و غمنا ک‌گشتن 








غمنده. ۱۶۸۱۳ 


شود. 

غمناک کردن. [غٌ ک د] (مص مرکب) 
اندوهگین کردن. غمگین کردن: 

ای دل چو زمانه میکند غمنا کت 

نا گه‌پرود ز تن روان پا کت. خیام. 


غمنا کت گرد یدن. نگ د] (مسص 
مرکب) اندوهگین شدن. غمنا ک‌شدن: 
زکین تو غمنا ک‌گردد عدو 
زداشاب تو شاد گردد ولی. 

منوچهری (دیوان ص ۲۳۰). 
رجوع به غمنا ک‌شدن و غمنا ک‌گشتن شود. 
غمگین شدن. اندوهتا ک شدن: در ساعتی 
خر بافتد و به امیر محمود رسانيدند. سخت 
غسمنا ک‌گست. (تاریخ بیهفی چ ادیب 
ص۲۴۳۹). رجوع به غمنا ک شدن و غمنا ک 


گردیدن‌شود. 

غمناکی. [غْ] (حامص مرکب) غمگین 
بودن. غمنا ک و اندوهگین بودن: 

شد درین خشت‌خانة خا کی 

خشت نمنا ک‌شد ز غمنا کی. نظامی, 
دید کین خیلخانة خا کی 

نارد الا غبار غمنا کی. نظامی, 
خاک زر شد هیأت خا کی‌نماند 

غم فرح شد خار غمنا کی نماند. ‏ مولوی. 
کنبت قصة شوقی و مدمعی با کی 

بيا که بې تو بجان آمدم ز غمنا کی. حافظ. 
|[(ص نسبی) منسوب به غمنا ک.شخص 
اندوهگین: 

چون گریزانی ز ناله خا کیان 

غم چه ریزی بر دل غمنا کیان. 


مولوی (مثتوی). 
غم‌نامه. زغم /2)(! مرکب) نامه‌ای که 
حکایت از غم و اندوه کند. نام غمانگیز: 
چو مادر فروخواند غم‌نامه را 
سیه کرد هم جام و هم جامه را. نظامی, 
غمند. (غ] (ص مرکب) (مخفف غم‌مند), 
غمنا ک.(ناظم الاطباء) (فرهنگ شعوری ج۲ 
ص٩۱۷‏ الف). اصل این ترکیب غم‌مند بوده 
برای تخفیف یک میم را انداخته‌اند. (از 
فرهنگ شعوری). 
غمنده. [غْم د/<] (ص مرکب) (م‌خفف 
غم‌منده). بمعنی غمگین و غم‌اندوز و غمنا ک 
و آزرده باشد. (برهان قاطع), غمتا ک. 
(انجمن‌آرا) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی). 
اندرهگین. (فرهنگ آوبهی). حزین. محزون. 
غمن. مفموم. مهموم* 
جهان‌خشا تو آن شاهی که باشد 
زنامت شادی جان غمنده. شس فخری. 


۱- در ناظم‌الاطباء غملی مفرد بشمار آمده» و 
ظاهراً نادرست است. 








1۶۸1۴ 


غمنده شدن. [غ3/ دش د1 (مسص 
مرکب) اندوهنا ک شدن. غمگین شدن: گفت 


غمنده شدن. 


ای مردمان ابوعبیده را کنتند و مسلمانان را 

هزیمت کردند. لکن غمنده مشوید. (تاریخ 

اعشم کوفی ص ۴۰. 

غم نشان. [غ نٍ] (نف مرکب) نشانند: غم. 

تسکین‌دهنده اندوه؛ 

غمخوار ترا بخا ک تبریز 

جز خاک تو غم‌نشان مبینام. خاقانی. 

گرجان ما بمرگ منوچهر نغمزده‌ست 

تو دیر زی که دولت تو غم‌نشان ماست. 
خاقانی. 


خاقانی از تیمار تو حیران شد اندر کار تو 
ای جان او غمخوار تو. تو غم‌نشان کیستی؟ 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۶۶). 
غمنة. غ ن1 (ع ل) سبيده. (سنتهی الارب). 
اسفیداج. (اقرب الموارد) (نعوء اللغة المرية 
ص .)٩۰‏ سپیداج. سفیداب. رجوع به سفید اب 
شود. |[روشویه که زنان بر روی مالند. (منتهی 
الارب). الغمرة تطلی بها المرأة وجهها. (اقرب 
المسوارد). |إغاله. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || طناب کلفت کشتی. طناب لنگر 
کشتی.(دزی ج ۲ ص۲۲۸). 
فمو. غْز] (ع مص) فروگرفتن خانه را به 
گل و چوب. (منتهی الارب). پوشیدن خانه را 
به گل و چوب. غُم. (از اقرب الموارد). 
غموان. [غ ]ع !) مستنای غغما, (اقرب 
الموارد). مثای غمی. (منتهی الارب). رجوع 
به همین کلمه شود. 
غمود. [غ] (ع مسص) افزون گردیدن 
دسته‌های برگ عرفط چندانکه فرو پوشد خار 
را. (منتهی الارب) (آنندراج). آنبوهی برگهای 
درخت عرفط چنانکه خار را بپوشد. (از 
اقرب الموارد). || خشک گر دیدن چاه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
غمود. (غ] (ع!) ج غمد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به عمد شود. 
غمور. ()(ع !اج غر و شتر. (استهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به همین 
کلمه‌هاشود. 
غمورة. [غ د ](ع مص) بسیار گردیدن آب. 
یقال: مااشد غمورة هذا لشهر؛ ||(٩مص)‏ 
فراخ‌خویی و جوانمردی. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد). یقال: رجل شمر 
بین الفمورة؛ یعنی مرد بسیار سخی که 
سخاوت وی آشکار باشد. (متهی الارب). 
غموز. (غ] (ع ص) ناقه‌ای که تا بر کوهان 
وی دست تمالند فربهی از لاغری آن ندانند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ناقة عروک. (اقرب 
الموارد). 
غموس. DII‏ ص) کار سخت. (دهار). 


کارسخت دشوار در سختی و شدت 








فروبرنده. |إناقه که حملش نمایان نگردد تا 
وقت زادن. |[ناقه‌ای که در مغز استخوانش 
شک باشد که یاه و گداخته است یا سخت و 
محکم. ||شتر مادۂ باردار که دنب برندارد تا 
بار آن پیدا گردد. ||زخم گذاره. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج). عة فراخ. (مهذب 
الاسماء). ||الیمین الغموس: سوگد دروغ که 
صاحب خود را در گناه فروبرد سپس آن در 
دوزخ. یا سوگند دروغ که صاحش دیده و 
دانسته کذب کند و سوگند خورد تا مال غیر را 
تلف نمايد. (امسنتهی الارب) (آنندراج). 
سوگندی به دروغ؛ و آن رآیمین غموص به 
صاد نیز گویند. سوگندی که در این آیه از آن 
منع شده است: لایژاخذکم الله باللغو فى 
ایمانکم ولکن یژاخذکم بما عقدتم الایمان, 
(قرآن 20۸9/۵ 

خاک‌بر سر دبیر حضرت را 

چون نداند همی یمین ز غموس. سنابی. 
غموس. [غ] (ع مص) فروشدن. (مصادر 
زوزنی). غایب و ناپدید شدن. غمس السجم؛ 
غاب. (اقرب الصوارد). |[به آب فروشدن. 
(مصادر زوزنی). 
غم و شادی. [غْمْ] ات رکب عطفی, | 
مرکب) اندوه و خوشی: 

گنج و مار وگل و خار و غم و شادی بهمند. 

سعدی ( گلستان): 

- غم و شادی گفتن؛ درد دل کردن. حکایت 
حال کردن: من بانگی بر وی زدم ععبدوس 
بشنیده است و با حاتمی غم و شادی گفته 
است که این بوسهل از فاد فرو نخواهد 
ایتاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۲۳). چون 
بمقر و مطلب رسید و جمال او بدید ساعتی 
غم و شادی گفتند و لشکری خلوتی خواست. 
(سندبادنامه). 
غموص. را لع ص) رمل 
غموص‌الحنجرة: یعنی سخت دروغگوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کذاب. (اقرب 
المسوارد). |إيمين غموص؛ بمعنی يمين 
غموس. (از منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
رجوع به موس شود. اللخ تام یکی از دو 
شعری. مُتیصاء.(اقرب الموارد. شعرای 
شامیه. رجوع به شعری شود. 
غموص. [غ] (ع مص) هامون شدن زمین. 
(تاج المصادر بیهقی. پست و مفا ک شدن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). پست بودن زمین. 
(از تاج السروس). ||رفتن. (سنتهنی الارب) 
(انتدراج). رفتن و ناپدید شدن در زمین. (از 
اقرب الموارد). |[دورمعنی و باریک شدن 
سخن. (سنتهی الارب). دور شدن سخن از 
فهم. (از اقرب الموارد). پچیدگی. 
غموض. (غ] (ع ‏ ج غسمض. (سنتهی 
الارب). رجوع به همین کلمه شود. 





عمی. 
غموض. [غ)(غ) نام قلهای از قلاع 
خییر. (غیاث اللغات) (انندراج). یکی از 
قلعه‌های خیبر و آن حصن بنی‌الحقیق است. و 
بدانجا رسول خدا صفیه دختر حیی‌ین اخطب 
را بسزنی برگزید و صفیه پیش از این زن 
کنانة‌بن ربیع‌ین ابی‌الحقیق بود. (از معجم 
البلدان). 
غموضت. [غ ض](ع مسص) پوشیدگی 
سخن. غموضة. رجوع به همین کلمه شود. 
غموضة. [غ ض] (ع مص) پت و مناک 
گردیدن جای. (منتهی الارب) (آنندراج): 
پست بودن زمین. غماضة. (اقرپ الموارد). 
|ادورمعنی و باریک گردیدن سخن. (منتهی 
الارب)ء پوشیدگی سخن و دور از فهم بودن 
آن. 
غم و غصه. 1غ مص ص / ص | (ترکیب 
عطفی, | مرکب) اندوه و ملالت. حزن, رجوع 
به غم و به غصه شود. 
غموم. [ْ] (ع !)ج عَم (ستهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به همین کلمه شود؛ و چون 
ساقی قضا كاسات صبر طعم مر المذاق غموم 
بر عموم مالامال متواتر و متوالی گردانیده 
بود... (جهانگشای جوینی). ||ستارگان خرد 
پوشيده. (منتهی الارب) (آنندراج). النجوم 
الصفار الخفية. (اقرب المواردا. 
غمة. غم م (ع ص)ليلة غمة؛ شب سخت 
گرم. (منتهی الارب) (آنندراج). شب گرم یا 
غم‌انگیز. (از اقرب الموارد). 
نمة. عْوع) (ع [) اندوم. (ترجمان علامة 
جرجانی) (منتهی الارب) (انندراج) (مهذب 
الاسماء). غم. كربة. حزن, ||هر آنچه چیزی 
را پوشاند. (از اقرب الصوارد). || تک مشک 
روغن و تک دریا و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |احیرت و 
شیهه. هو فى غمة؛ ای حيرة و شبهة و لبس. 
ج. مم (آقرب الصوارد). ||امر غحة؛ کار 
مشتبه و پوشیده که موجب اندوه باشد. سنه 
قوله تعالی: ثم لایکن امرکم علیکم غمة. 
(قران ۷۱/۱۰). یقال: صمنا للغمة؛ یعنی 
جهت اشتباه روزه داشتیم. (سنتهی الارب) 
(آندراج). ||ظرفی که در آن غذا بپزند؛ و 
لای‌خرج الرژوس من الضمة حتی ینتهی 
نضجها. (معالم القربة فى احکام الحسمة 
ص۱۰۶ 
غمیی. []] (ص نسبی) غمنا ک.(آنندراج). 
غمگین. غم‌دار. غمین. اندوهنا ک.اندوهگین؛ 
رسیدند یاران لشکر بدوی 


غمی یافتندش پر از آب‌روی. . فردوسی. 
همی گفت کاینم جهاندار داد 

غمی بودم از بهر تیمار داد. فردوسی, 
دو هفته همی گشت با یوز و باز 

غمی بود از آن رنج و راه دراز. فردوسی. 





عمی. 
برادر ملکی کز نهیب او غمیند 
به روم قیصر روم و به چين سپهبد چین. 
فرخی, 

عید او فرخ و فرخنده و او شاد به عید 
دشمنانش غمی و یکس و محتاج به نان. 

رن 
استادم بونصر رحمةالّه عليه به هرات چون 
دلشکته و غمی بود... آمیر... دلگرم کرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۳۹). همه غمی و 


ستوه ماندند از بی‌علفی و گرسنگی, (تاریخ 

بهقی ایضاً ص ۶۲۵. 

وز قسمت ارزاق بپرسیدم و گفتم 

چونت غمی زاهد و بیرنج ستمگر. 
ناصرخسرو. 

هتد ناصحانت ز ناز و نعم غنی 

چونانکه حاسدانت ز بار نقم غمی. سوزنی. 

هر بن مویت غمی و ناله کنان‌است 

هر سر مویت که آه یار توگم شد. خاقانی. 

شاد دلم زانکه دل من غمی است 

کآمدن غم سبب خرمی است. نظامی. 

نه‌نه غم او نه جنس أن بود 

کزعادت او غمی توان بود. نظامی. 


||(حامص) غمگینی. غمنا کی.اندوهنا کی: 

ز تو [خدا] شادمانی و از تو غمی‌ست 

یکی را قزونی دگر راکمی‌ست. . فردوسی. 
غمیی. [غ ما ] (ع حرف تنبیه) لغتی است در 
اما غمی وائّه بمعنی اما واله. (از منتهی 
الارب). در اقرب الموارد غما به الف آمده 
است. رجوع به ما شود. 

غمیی. ( عم ما] (ع !) تیرگی, (منتهی الارب). 
غسبارآلود بودن. غبرة. (اقرب الموارد). 
||تاریکی. (متهی الارب). ظلمت. (اقرب 
المسوارد). |اسختی که قوم را در جنگ 
اندوهنا ک گرداند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اکار دشوار بی‌راه روی. غمی. 
(منتهی الارب). کار سختی که بدان راه نیابند. 
(از اقرب الموارد). |[(ص) ليلة غمی؛ شبی که 
ماه نتوان دید از ميغ یااز گرد. (مهذب 
الاسماء). شب غبارنا ک که هلال دیده نشود. 
یقال؛ صما للغمی؛ یعنی روزه داشتیم جهت 
ابهام آسمان. (سنتهی الارب). روزه داشتیم 
بی‌رژیت هلال, (از اقرب الموارد). | 
نیک گرم و شب اندوه. (منتهی الارب). رجوع 
به غمّاء شود. 

غمی. [م ما] (ع!) بلا و سختی. (منتهی 
الارب). داهية. (اقرب الموارد). ||کار دشوار 





شب 


بی‌راه روی: (منتهی الارب). کار سختی که 
بدان راء نيابند. (از اقرب الموارد). 

غمی. [ ی ] (ع مص) سقف خانه پوشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). پوشیدن سقف خانه به 
گل و چوب. (از اقرب الموارد؛. || پنهان کردن. 
مخفی کردن. (دزی ج ۲ ص۲۲۸). ||بیهوش 








شدن. (دهار) (تاج المصادر بهقى). عم على 
المریض غمیاء عرض له ما وقف به حسه, فهو 
مغمی علیه. (اقرب الموارد). ||() ابر تنک. 
یقولون فى السماء غمی؛ اذا غم علیهم الهلال, 
و لیس من م. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
قمی. [ ع من /غ ما ](ع ص) ببهوش. (متتهي 
الارب) (مهذب الاسماء). یقال: ترکت فلاناً 
غمی؛ ای مفشیاً علیه, و ترکتها و ترکتهم و 
ترکته غمی کذلک. وان شنت قلت غمان و 
هم آغماء (منتهی الارب). غمی برای مفرد و 
جمع بکار رود یا در متنی غتیان و در جسمع 
آغماء گویند. (از اقرب الموارد). ||(() گل نیم 
تر که بر بام افکتند. (مهذب الاسماء). آسمان 
خانه. یا انچه بالای اسمان خانه باشد از 
چوب و خاک و جز آن. غماء. (از منتهی 
الارب). شُفته. در اقرب الموارد و قطر المحیط 
بسهای شم ما آمده وی در صحاح 
جوهری مانند متهی الارب غُمی است. و 
صاحب تاج العروس آرد: و الغمی کعلی و 
ککساء.... سقف البیت او مافوقه من القصب و 
التراب و غیره. ||ابر تنک. يقال فى السماء 
نی و عُمیَ؛ اذا غم عليهم الهلال و لیس من 
غم (منتهی الارب). و یقولون فى السماء 
غمی؛ اذا غم عليهم الهلال. (اقرب المواردا. 
| آنچه بدان اسب را پوشند تا عرق کند. (از 
اقرب الموارد). ||بمعنی غماء است و مثنای 
آن متیان. ج. آغيية, آغماء .(از اقرب 
الموارد). و رجوع به تغماء شود. 
غمي. 2 (اخ) تخلص «فناری» یکی از 
دانشمندان بزرگ اسلام. رجوع به فتاری 
شود. 
غمی. fa‏ (ج) شاعر عشمانی در قرن دهم 
هجری, و نام وی محمود است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
غمی. لم می ] ((خ) دهی است از دهتان 
قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول که 
در ۵۲هزارگزی شمال خاوری اندیمشک و 
۳هزارگزی شمال باختری ایستگاء راهآهن 
مازو قرار دارد. کوهستانی و گرسیر است. 
۰ تن سکنه دارد که به فارسی و لری سخن 
میگویند. آب آن از رودخانه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان آنجا قالبافی است. راه 
مالرو دارد. سا کنین‌از طايفة عشایر لر هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
غمیار. [غ](ص مرکب) غمنا ک. آن که 
پیوسته غمگین باشد. (از فرهنگ شعوری ج ۲ 
ورق ۱۷۹ ب). 
غم افته. غْتَ /ت] (نسف مرکب) 
اندوهنا ک.غمگین. غمنا کا 


ز مقدس تنی چند غمیافته 








غميزة. ۱۶۸۱۵ 
ز بیداد داور ستم‌یافته. نظامی. 
غمیان. [غ ۲" (ع (مص) ضعف. بیهوشی. 


(دزی ج۲ ص۲۲۸). 
غمیان. غ] (ع () منای عَم یا شمی. 
(منتهی الارب). رجوع به عم شود. 
غمیذر. (غمذ] (ع ص) درهم آميزنده سخن 
و کار خود را و بیخرد که هیچ نفهمد. (منتهی 
الارب) (انندراج). آن که سخن و کار خود را 
بهم زند. المخلط فى کلامه و فعاله. (اقرب 
الموارد). ||مرد نازک تناور متعم و پر از 
جوانی. (منتهی الارب) (انندراج), آنکه ناعم 
(نرم و نازک) و فربه باشد, و گفته‌اند بمعنی 
فربه و نازپرورده است. یا بمعنی بسیار فربه. 
و یا جوانی که به نغایت جوانی رسیده باشد. 
(از اقرب الموارد), ۲ 
غمیو. (غ] (ع ص, لا نبات خرد انبوه. (مهذب 
الاسماء). دانه بهمی. گیاهی است, با گیاه 
اندک سبزء یا گیاه سبز که زیر گیاه خشک 
برآمده باشد, یا گیاه در بن گیاه دیگر. ج 
آغیرا» . |[آب بسیار. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد): 
غمیو. (غ) (() جایی است میان ذات عرق 
و البستان, و پیش از غمیر در دو میلی آن قبر 
ابی‌رغال واقع است. (از معجم البلدان), 
غمیر. (غ ) (اخ) جسایی است در ديار 
بنی‌کلاب نزدیک ثلبوت. (از معجم البلدان), 
غمیرالصلعاء. غ م رض ص] (خ) از 
آبهای اجا که یکی از دو کوه طیء در نزدیکی 
غرَیٌ است. عبیدبن ابرص گوید: 

تبصر خلیلی هل تری من ظعاین 

سلکن غمیرا دونهن غموض 

و فوق الجمال الاعجات کواعب 

مخاضیب ابکار اوانس يض 

و خبت قلوصی بعد هد وهاجها 

مع الشوق برق بالحجاز وميض 

فقلت لها لاتمجلی ان منزلا 

تأتتی به هند ال بغیض. 

(از مجم الللدان چ بسیروت ۱۹۵۷ 
ص ۸۱۶). 
غمیز. [غ] (ع () عیبی که بصاحب آن نبت 
دهند. اليب يشار به الى صاحبه. (اقرب 
المواردا. 
غمیزالجوع. (غ ژل) (إخ) ریگ توده‌ای 
است بطرف زمّان. (منتهی الارب). تلی است 
نزدیک آب کوچکی در کنار رمان و در کنار 
سلمی یکی از دو کوه طیء. (از معجم البلدان). 
غميزة. (غزَ] (ع [) عیب. مستی عقل, 
(متهى الارب) (آندراج) ضعف در خرد و در 
کار.ما فیه غمیزة؛ ينی در او جای طعن و 


۱ -«دزی» اعراب آن را نیاورده است و بقیاس 
باید چنین باشد. 








۶ غمیس. 


جای طمع نیست. (از اقرب الموارد). نقطة 
ضعف. عیبی که بدان بر کسی بتازند. 
غمیس. < (](ع ص, |) گیاه که در زیر گیاه 
خشک برآمده باشد. ||ثب تاریک. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). ||چیز 
عزیزالوجود که مردمان تا حال آن را ندیده و 
عدیل و مثل آن را نشناخته باشند. منه: قصیدة 
غمیس. (منتهی الارب) (آنندراج). چیزی که 
برای مردم آشکار نشده باشد و هنوز آن را 
نشناخته باشند. الشىء الذی لمیظهر للناس و 
لميعرف بعد. و منه: قصيدة غمیس؛ ای 
لمتعرف بعد. (اقرب الموارد). |[بیشه و 
درختان انبوه و درهم پیچیده, (متهی الارب) 
(آنندراج). بیشه, و بقولی اختصاص به نی‌زار 
دارد. (از اقرب الموارد). |[هر چیز درهم و 
انبوه که در آن فرورفتن و پوشیده شدن 
توانند. (منتهی الارب) (آنندراج), هر چیز 
پیچیده و انبوه که سیتوان در آن فرورفت و 
مخفی شد. ||تاریکی. ظلمت. (از اقرب 
الموارد). || آب‌راهة خرد ميان تره‌زار. (منتهی 
الارب) (آنندراج), گذرگاه کوچک آب در 
میان سبزه و گیاه. (از اقرب الموارد), 
غمیس. [غْع] (اع) برکه‌ای است بر نه کروه 
از تعلبیه, و نزدیکش کوشکی است ویران و 
آن را روزی است از روزهای عربان. (منتهی 
الارب). جایی در نه‌میلی ثعلییه است و در 
نزدیک آن قصر ویرانی است. اعرابیی گوید: 
ایا نخلتی وادی الفمیس سقیتما 
وان انما لم تفعا من سقا کما 
فعما تسود الائل حسنا و تسا 
و یختال من حن النبات ذرا کما. 
و بدینجا جنگ غُّیس اتفاق افتاد. (از معجم 
البلدان). رجوع به نزهة القلوب چ لیدن 
ص ۱۶۷ شود. 
غمیس. )مه ..) نام یکی از ایام 
عرب است و در آن در میان بنی‌قتفذ جنگ 
واقع شد. رجوع به ماد؛ قیلی و معجم البلدان 
شود. 
غمیس الجمام. [غ شل ۱۱٩‏ (اخ) نام 
جایی است که رسول خدا در جنگ بدر از 
آنجا گذشت. (از معجم البلدان). 
غميسة. ع س] ا(ٍخ) نام جایی 
رید 
ايا سرحتی وادی الفمية اسلما 
و کیف بظل منکما و فتون 
تعالیتما فی البت حتی علوتما 
على البرح طولا و اعتدال متون. 
(از معجم البلدان). 
غمی شدن. [غ شن د] انش مرکب) 
اندوهنا ک‌شدن. غمگین شدن. غمنا ک 
گردیدن.اندوه داشتن؛ 


ای آنکه عاشقی به غم اندر غمی شده 


است. شاعر 








دامن پیا به دامن من غلج برفکن". معروفی. 


غمی شد دل بهمن از کار اوی 
چو دید آن بزرگی و دیدار اوی. ‏ فردوسی. 
به‌آورد از او ماند اندر شگفت 
غمی شد دل از جان و تن برگرفت. 

فردوسی. 
غمی شد دل ارجاسپ را زان شگفت 


هون خواست راه بیابان گرفت. فردوسی. 
حدیث آنکه من از روزه چون غمی شده‌ام 
به گوش خواجه رسد بر زبان عید مگر. 
فرخی. 
عبدوس نزدیک غازی رفت و او بر بالا 
ایستاده و غمی شده. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۳). بچه [بچه اهو ] از مادر جدا ماند و 
غمی شد. بگرفتمش بر زین نهادم و بازگشتم. 
(تاریخ بیهقی). 
ستاره شمر شد غمی زآن شتاب 
که‌لشکر گذر کرد نا گهز آب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چو بر باره مردم غمی شد ز جنگ 
جهان‌پهلوان رفت گرزی به چنگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
دنا بسوی من بمثل بیوفا زنی است 
نه شاد شو از او نه غمی شو ز فرقتش, 
ناصرخرو. 
اہوالباتم و زن هم عجوزة درویش 
غمی شده دل از اندوه بی نجاح و نجات. 
سوزنی. 
غمیصاء. غم ل" یکی از دو ستارۀ 
شعری, و آن را عغموص نیز نامند و من 
احادیثهم: ان الشعرى العبور قطعت المجرة 
فسمیت عبوراًء و یکت الاخری على اثرها 
حتی غمصت فميت غمصاء. (مسنتهی 
الارپ). نام دیگر د 
کوکیی است روشن از قدر اول در صورت 
کلب اصنغر (از جهان دانش). رمیصاء. 
بزرگترین از دو کوکب ذراع مقبوضه. یکی از 
اختا سهیل. رجوع به السفهیم ص ۸۷ و کلم 
عبور شود. 
غمیصاء .(غ 2] (إخ) رمیصاء. نام امسلیم 
دختر ملحماء است. وی مادر انس‌بن مالک و 
از صحابیات بود. (از قاموس الاعلام ترکی). 
غمیصاء .(غ م۶ ] (اخ) جایی است در بادیة 
عرب نزدیکی مکه که سکن بنی‌جذیمقین 
عامربن عبدمناقین کنانه بود. خالدین ولد در 
عاملفتح گروه بسیاری از ایشان رااکشت. 
رسول خدا گفت: «اللھم انی ابرا الیک مما 
صنع خالد». آنگاه بوسیل على (ع) دية 
کشته‌شدگان را داد. زتی از ایشان گوید: 
و لولا مقال القوم للقوم اسلموا 
للاقت سلیم یوم ذلک ناطحا 
لماصعهم بثر و اصحاب جحدم 


شعرای شامی است و آن 





عمیم. 
و مرة حتی يتركوا الامر صابحا 
فکائن تری یوم الفمیصاء من فتی 
اصیب و لم‌یجرح و قد کان جارحا 
انظت بخطاب الایامی و طلقت 
غدانگذ منهن من کان نا کحاء 
دیگری گوید: 
و کائن تسری بالغمیصاء من فتی 
جریحا و لم‌یجرح وقد کان جارحا. 

(از معجم البلدان)- 

غمیضة. (غ ض ] (ع !) عیب که بفارسی | 
است. یقال: ما فی الامر غمطة؛ ای عيب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
غمیزة. ||صاحب منتهی الارب بمعنی گمنامی 
و خواری نیز آورده است. این معلی در 
فرهنگهای دیگر دیده نشد. 
غمیی کشتن. [غگ تَ] (امسص مرکب) 
اندوهنا ک شدن. غمگین شدن. غم و اندوه 
داشتن. غمنا ک‌گردیدن: 
چو بشنید پیران غمی گشت سخت 


که‌بربست باید به نا کام‌رخت. فردوسی, 
هواگشت چون چادر آبنوس 
ستاره غمی گشت ز آوای کوس. فردوسی. 
چو بشنید افراسیاب این سخن 
غمی گشت و پس چاره افکند بن 
فردوسی. 

ز اندیشه غمی گشت مرا جان به تفکر 
پرسنده شد این نفس مفکر ز مفکر. 

ناصرخسرو. 


پس پیش دهران رفت و این قصه بگفت. 
دهران غمی گشت. (مجمل التواريخ و 
القصص). 
غمیل. [غ] (ع [) پوست تر خورش داده در 
تک چیزی نهاده تا پشم بریزد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پوستی که آن را تباه کنند. یا 
پوستی که آن را در زیر پوششی نهند تا پشم 
آن بریزد. معمول. (اقرب الموارد). |ژگیاه نصی 
درهم روییده. (منتهی الارب) (آنتدراج). گیاه 
نصی که برهم نشیند. المترا کب من الشصی. 
(اقرب الموارد). 
غمیم. (غ] (ع |) ماست. (مهذب الاسماء). 
شیر جوشاندء سطبرشده و ماست. (منتهی 
الارب) (آتدراج). شیری که بجوشاند تا 
غلظ شود. (از اقرب الموارد). |اگیاه سبز زیر 
گیاه خشک رسته, و علف تر زیر خشک 
مانده. (منتهی الارب) (آنندراج). میس 
(اقرب الموارد). 
غمیم. [غ] ((خ) ( کراعل ...)نام جایی است 
مان مکه و مدیته. (از معجم البلدان). رجوع 


۱ -ضیط احمام» معلوم یست. 
۲-ل: بدامن من درفکن غلج. 


3 - ۰ 











به کراع‌الغمیم شود. 
غمیم. غ ج( جبایی است در نزدیکی 
مدینه میان رابغ و جحفة. کثیر گوید: 

قم تأمل فأئت ابصر منی 

هل تری بالغمیم من اجمال؟ 

قاضیات لبانة من مناخ 

و طواف و موقف بالخیال 

فقی اله منتوی امعمرو 

حیث امت به صدور الرحال! 

رجوع به معجم البلدان شود. 
غميم. [غ م] (اخ) رودباری است به دیار 
حنظله. (منتهی الارب). وادیی است در دیار 
حنظله از بنی‌تمیم, شبیب‌بن برصاء گوید: 

الم تر أن الحی فرق ينهم 

نوی بین صحراءالمیم لجوج 

نوی شطبتهم عن هوانا و هيجت 

لنا طرباً ان الخطوب تهیج 

فأصبح مسروراً بینک معجب 

و با کله عندالدیار نشیج. 

_ لاز معجم البلدان). 

غمیم. نی ](ع) آبی است مربنی‌سعد 
را. (متهی الارب). جریر گوید؛ 

ی صاحبی هل الصباح مثیر 

ام هل للوم عواذ لى تفتیر؟ 

نا نکلف بالغیم حاجة 

نهیا حمامة دونها و جفیر 

لیت الزمان لنا یود بیسره 

ان الیسیر بذالزمان عسیر. (از معجم البلدان). 
غمین.[غ] (ص نبی) غمنا ک, (آنندراج). 
غمگین, اندوهنا ک, غمنده. غمی. اندوهگین. 
مفموم. محزون. حزین. مهموم* 

اواز تو خوشتر بهمه روی 


نزدیک من ای لعبت فرخار 
ز آواز نماز بامدادین 
در گوش غمین مرد بیمار. معروفی. 
غمین پد به دل شاه هاماوران 
ز هر گونه‌ای چاره جست اندر آن. 
فردوسی, 
ز ما باد بر جان شاه آفرین ۱ 
دل او مبادا په کیهان غمین. فردوسی. 
غمین بود ازین کار و دل پرشتاب 
شده دور از او خورد و آرام و خواب. 
فردوسی, 
آن راکه تو یاری دهی یاری دهد چرخ برین 
وآن راکه تو غمگن کنی بر کام دل گردد غمین. 
فرخی. 
کنون سییده‌دمان فاخته زشاخ چنار 
چو عاشفان غمین برکشد خروش و فغان. 
فرخی. 
با اهل هنر جهان بکین است 
مرد هنری از آن غمین است. 


ابوالفرج رونی. 








چون من از عهد هیچ نندیشم 

از بدی عهد چون غمین باشم. خاقانی. 
غمین باد انکه او شادت نخواهد 

خراب آن کس که آبادت نخواهد. نظامی 
غمین داری مرا شادت نخواهم 

خرابم خواهی ابادت نخواهم. نظامی. 
زین غم به | گرغمین نباشی 

تا پی‌سیر زمین نباشی, نظامی 
اگرچه رسم خوبان تندخویی است 

چه باشد گر بسازد با غمینی. حافظ. 


غمین. (غ] (ع[) غور؛ نارسیدة خوابانیده. 
پوشانیدن خرمای نارس تا برسد. || پوست تر 
زیر چیزی نهاده تا پشم بریزد. (منتهی الارب) 
(آن ندرا اج). بمضی عمل است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به غمیل شود. 

فمین شدن. [غ ش د] امسص مرکب) 


غمنا کو اندوهگین شدن: 

خارش گرفته و به خوی اندر شده غمین 
همچون کوک خاسته میجت کام‌کام. 
غمین شد دل هر دو از یکدگر 

گرفتندهر دو دوال کمر. فردوسی. 


بر آن ترک زرین و زرین سپر 
غمین شد سر از چا ک‌چاک تبر. فردوسی. 


غمین شد دل نامداران همه 
که‌رستم شبان بود و ایشان رمه. فردوسی. 
هر کس نگه کند به بد و نیک خویشعن 
آنجا یکی غمین و یکی شادمان شود. 
سعدی. 


غمین گشتن. غ گ ت ] (مص مرکب) 
غمنا ک شدن. اندوهگین شدن. غمگین 
غمین گشت رستم ببازید چنگ 

گرفت آن سر و یال جنگی پلنگ. 


بدانست سرخه که پایاب اوی 


فردوسی. 


ندارد غمین گشت و پیچید روی. ‏ فردوسی, 
دو هفته همی گشت با یوز و باز 
غمین گشت از رنج و راه دراز. ‏ فردوسی. 
غن. [غ] () سنگ عصاری است و آن سنگی 
باشد که بر تیر چوب عصاری بجهت زیادتی 
سنگینی بندند و بعضی بمعنی تیر عصاری 
گفته‌اند. (برهان قاطع). بمعنی سنگ عصاری 
است و آن سنگی است که بر تیر عصاری 
بندند تا سنگین شود. (انجمن آرا) (آنندراج). 
چوب بزرگ از آن عصاران. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). تتگ تیر عصاران باشد. یعنی 
سنگ گران که در چوب آویزند تا رون 
بسیرون آید. (فرهنگ اوبهی). تنگ تیر 
عصاران. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). تنگ 
عصاران. (نخه‌ای از فرهنگ اسدی). چوب 
تر عصاران. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی) تیر 
عصاری. (صحاح الفرس). چوب تیر عصار 








غنا. ۱۶۸۱۷ 


که‌سنگ گران بر آن بندند تا روغن از کنجد و 
جز آن برآید. (فرهنگ رشضیدی). شنگ. 
رجوع به غنگ شود: 
جمله صید این جهانیم ای پسر 
ما چو صعوه مرگ بر سان زغن 
هر گلی پزمرده گردد زو نه دیر ' 
مرگ بفشارد همه در زیر غن. 
رودکی (از فرهنگ رشیدی). 
ز ما اینجا همی کنجاره ماند 
چو در غن برگرفت از ما عصاره. 
صخرو 
|ادست‌آورن جن. دست‌آبرنجن. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). رجوع به وغن شود 
بر سر هر رگ تافته گیسویی 
پیچیده بر دستش بکردار غن, 
(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
غن۰ [غ] (پوند) (مزید مزخر) پساوند در 
اخر بعض اسامی امکنه. مانند: رافن: 
غن. 2 () در تداول مردم گناباد خراسان 
بمعنی گردآوری است, و جمع کردن راغن 
کردن‌گویند: این لباسها راغن کن؛ یی جمع 
کن.و ظاهرا مخقف کلم غند است. رجوع به 
غند و غندرود شود. 
غن. [غ]نن] (ع سص) آواز کردن در کام. 
سخن گفتن از بینی. (از اقرب لموارد) (از قطر 
المحیط). |اگفتن صدایی حلقی و دماغی را 
چندین دفعه. (دزی ج۲ ص۲۲۸). رجوع به 
۳3 شود. ||آواز كردن سنگ. آواز برخوردن 
سنگها. (از تاج السروس). رجوع به تاج 
الهروس شود. |ابسیار درخت گردیدن 
رودبار. پردرخت شدن وادی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). |[رسیدن درخت 
خرما. (از اقرب الموارد) (تاج العروس). 
غناء (غ | (ع إمص) توانگری. (بحر الجواهر). 
توانگری و بی‌نیازی و دولتمندی, (غیاب 
اللغات). ماخوذ از نغنی عربی است که بمنی 
کفایت کردن و توانگری و فراخی زندگی 
است. هستی. دارایی. مفابل شقر و نیستی. 
رجوع به نی شود غنا قاضلتر که فقر, که 
غنا صفت باری‌تعالی است و فقر بر وی روا 
نه, (ابوسعید مهنه). درویشان به غنا رسیدند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۴). 
تو ای توانگر حسن از غنای درویشان 
خر نداری | گر خسته‌اند و گر ريشند. 
سعدی (طیبات). 
برگذری و تنگری بازنگر که پگذرد 
فقر من و غنای تو جور تو و احتمال من. 
سعدی (بدایم). 
|| () سرود. نفمه. دستگاه. (بحر الجواهر). 


۱-نّل: زود و دیر. 











۸ نغنا. 


مأخوذ از غناء عربی است. آوازخوانی. 
موسیقی. رجوع به غناء و غناء شود: 
نخوردی بی غتا یک جرعه باده 


ته بی مطرب شدی طبعش گشاده. نظامی. 
چهارم روز مجلس تازه کردند 
غناها را بلندآوازه کردند. نظامی. 
خواست تا سازد از غناء سازی 
در چنان گنبدی خوش آوازی. نظامی. 


غفا. (غ] ((خ) غانا " سابقاً به نام ساحل طلا 
معروف بود. از کشورهای مشترک‌المنافع و 
جمهوری است. در مغرب آفریکا در کنار 
خلیج گینه قرار دارد. ماحت ان ۳۲۳۹۲۵ 
ی N:‏ 
هتد. پایتخت آن آکرا و محصول مهم آن 
کاکائو است. در «اطلاعات سالانه» ۳ 
ه.ق.بخش سوم ص ۶۵ چنین آمده: غنا که به 
نام ساحل طلا مشهور است از شمال غربی به 
دلتای علیاء از جنوب غربی به ساحل عاج, از 
مشرق به توگو و از جنوب به اقیانوس اطلس 
محدود است. این کشور از چهار بخش کلنی. 
اشانتی, منطقۀ شمالی و کنار؛ توگولند تشکیل 
VEE E‏ . جمیت 
غنا در سال ۸۱۹۵۴ ۰۰ 
این عده ۴۱۱۱۳۰۰ تن آفریکایی 
(سیاء‌پوست) و ۶۴۵۷ تن غیر آفریکایی, و از 
عده اخیر غیرآفریکایی ۴۱۰۲ تن انگلیسی و 
۳ تن لینانی و ۱۵۷ تن اهل سوریه و 
۷ تن هندی هستند. از سال ۱۹۵۴ م. به این 
طرف قریب به یک‌میلیون تن بر سکسه این 
کشورافزوده شده است. پایتخت غناشهر ا کرا 
است که ۲۰۰۰۰۰ تن سکه دارد. 

تار بخچه غفا: تاریخ سکونت اقوام کنونی 
مناطق ساحل طلا بطور قطم معلوم نشده 
است, ملم آن است که اقوام مزبور بطور 
اجتماع در احیهٌ بار وسیعی مان سودان و 
صحرای آفریکا و مناطقی که پیش از این یاد 
شده میزیسته‌انده و روزگاری امپراطوری 
پهناوری به نام گانا داشته‌اند. سا کنان کنونی 
هنوز هم آن عصر و زمان زا بیاد دارند و به 
یادبود همان سابقة تاریخی نام امروز کشور 
خود را غنا گفته‌اند. مردم غنا در حدود سال 
۴ مورد حملهٌ مسلمانان قرار میگیرند 
و قراء و قصبات آنان به دست عریها غارت 


۶۰ تن بود از 


میشود؛ مردم نا گزیر پرا کنده میشوند و به 
جنوب کوچ میکنند و شاید ۰۱۸۰۰ 

میل راه می‌پیمایند تا از تطاول عریها در امان 
بماتند و از آن پس تا امروز بتدریج ج در مناطی 
کنونی سکنی میگزینند. فرانسویان میگویند 
در سال ۱۳۸۳ م. باحل طلا رسیده قلع 
المینا را در آن سرزمین بنا کرده‌اند. این گفته 
مستند تاریخی ندارد. در سال ۱۳۷۱ م. 
ساحل طلا از طرف دریانوردان پرتقال کشف 





گردیدو یازده سال بعد. یعنی در سال ۱۴۸۲ 
قلع المینا به دست آنان بنا شد. اين قلعه ۱۵۵ 
بال بعد به دست هلندیان اقتاد و پتج سال 
پس از آن یعنی در ۱۶۴۲ م. پرتقالیان هم 
متصرفات خود را در ساحل طلا به هلندیان 
وا گذار کردند. در سال ۱۵۵۲ م. انگلیسیان و 
در ۱۵۹۵ هلندیان با این سرزمین باب داد و 
ستد را گشودند, سه سال بعد هلندیان مکانی 
در موری برپا ساختند. در سال ۳ م. 
دانمارکیان قلعدُ کریستیانس‌برک را بنا کردند 
و ۲۲ سال بعد سوئدیان این قلعه را متصرف 
شدند و تا سال ۱۶۵۷م. آن را در اختیار 
داشتند. در سال ۱۶۲۱ انگلیسیان محلی در 
کرمانتی نزدیک حوض نمک ساختند و در 
۲ سوندیان نیز در کپ‌کوست قلعهای بنا 
کردند.در سال ۱۷۵۲ . کمپانی آفریکایی 
«بروش» کمپانی هند شرقی در تحت حمایت 
دولت انگلیی تشکیل مشود و در این تاریخ 
جز انگلیسیان که در مرکز کپ‌کوست و 
هلندیان که در مرکز قلع المینا و دانمارکیان 
در مرکز قلعة کریستیانس‌برک متقر بودند, 
کلية دول اروپایی دیگر ساحل طلا را رها 
میکنند. نخستین مییون اپگلیسی در ۱۸۱۷ 
م. روان اشانتی میشود و چهار سال بعد دولت 
انگلیں مناطق اشفالی « کم‌انی افریکابی» را 
تصرف میکند. ولی مردم اشاتی که په 
جنگجویی و دلیری معروفند در سال ۱۸۲۴ 
م. قوای انگلیس را مفلوب کردند. اما دو سال 
بعد انگلییان موفق شدند این مردم 
استقلال‌طلب را مفلوب سازند از آن به بعد هم 
انگلییان مصروف ایجاد تشک 
دولی و اقتصادی در این مناطق ميشود. در 
سال ۱۸۴۴ م. رسای بعض قبایل کتباً 
اختیارات و سلطهٌ انگلییان رابه رسمیت 
شناختند و از این تاریخ است که استیلای 
قطعی انگلیس در این سرزمین آغاز میگردد. 
شورای تهنینیه اول مرتبه در سال ۱۸۵۲ م. 
تشکیل شد. دول دیگر اروپا که تا این تاریخ 
ساحل طلا را ترک نکرده بودند در مقابل 
دولت انگلیس نتوانستند مقاومت کنند و 
چنانکه فهرست وقایع نشان سیدهد. از این 
زمان به بعد آن چند دولت دیگر هم که هنوز 
قلمه‌ای از این اراضی در اختیار داشتد 
بتدریج این نواحی را ترک گفتند. در سال 
۰ م. داتمارکیان متصرفات خود را در 
مقابل ده‌هزار لیره به انگلیسیان وا گذارکردند. 
هلتدیان نیز در ۱۸۶۷ م. برطبق قرارداری 
متصرفات خودرا در مشرق رودخانة سوت با 
متصرفات انگلیی واقع در مغرب همان 
رودخانه معاوضه کردند. و پنج سال بعد 
اجباراً کلیة متصرفات خود را در ساحل طلا 
در مقابل ۳۷۹۰ ليره به انگلستان وا گذار 


ات اساسی 





کردند. از این پس باز هم مدتی انگلیسیان با 
عشایر محلی بخصوص قبایل اشانتی در سز 
بودند نا سرانجام در ۱٩۰۱‏ م. موفق شدند 
بکلی آن قسمت رانیز ضممة ساحل طلا 
کنند.در سال ۱۹۴۹ قوام نکرومه حزب مردم 
را تأمیی میکند و در ۱۹۵۱م همین شخص 
از طرف مجلس مقننه‌ای که تازه افتتاح شده 
بود بعنوان پیشوای امور دواسی انتخاب 
میگردد. نکرومه در سال ۱۹۵۲ م. نختین 
رئیس دولت ساحل طلا شناخته شد. در سال 
۶ م. نخست‌وزیر مقدمات استقلال کشور 
را فراهم کرد و سرانجام در ششم مارس 
۷ استقلال کشور رسماً اعلام گردید و در 
تاریخ اول ژوئیه ۱۹۶۰م. اولین انتخابات 
ریاست جمهوری بعمل آمد و قوام نکرومه به 
ریاست جمهوری انتخاب گردید. غلا 
هشتادویکمین عضو سازمان ملل متحد و 
عضو کشورهای مشترک‌المتانع انگلتان 
است. این کشور دارای یک مجلس است و 
اتتخابات پارلمان مخفی و یکدرچه‌ای است. 
مردم اعم از زن و مرد از ۱سالگی از حق 

رأی برخوردارند. دور: تقنینیه سابقاً ۴ سال 
بود ولی برطبق قانون اساسی مصوب 
سپتامبر ۱۹۵۶ م. به پنج سال افزایش یافت و 
آخرین انتخابات در ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۵۶ 
بعمل آمد. تعداد نمایندگان ۱۰۴ تن‌اند و 
بتر تیب بین نواحی مختلف تقسیم ميشوند. 
محصولات: ساحل طلا سرزمینی زراعتی 
است و کا کائو سحصول عمد؛ آن است که 
یکسوم بازار جهان را تأمین میکند. باید 
یادآور شویم که از عمر کشت کا کائو در این 
کشور بیش از هفتاد سال نمیگذرد. بار اول 
شخصی نجار به نام ته کوراشز در سال ۱۸۷۹ 
م. تخم کا کائو را از جزیرۀ فرناندوپو (واقع در 
گینهاسپانیا) به این سرزمین آورد. بعد بتدریچ 
زراعت این دانة نباتی رونق گرفت و با 
سرعتی عجیب آفزایش یافت؛ بنحوی که 
محصول کا کائو از سال ۱۸۹۱ جزء ارقام 
صادراتی این کشور درآمد. دیگر از منابع 
صادراتی این کشور. طلاء الماس. منگنز و 
بوکسیت است. واحد پول آن لیر؛ غنایی است 
کهبرابر با یک لیرۂ انگلیسی است. از اواخر 
سال ۱۹۶۰ کمپانی آفریکایی « گلف اویل 
کمانی» در منطقة متعمرۂ غربی در تجسس 
منابع نفت است. غنا دارای یک دانشگاه و ۱۲ 
۰ مدرسه است که در آنها 
۷۰۰-۰ تن به خواندن درس اشتغال دارند. 
زبان رسمی غنا انگلیسی است و مهمترین 
زبانهای محلی. گاناء فاتی. تری» اکان و وایو 
است. مذهب مردم غنا بیشتر آننمیسم و اسلام 


دبیرستان و 


1 - Ghana. 








غتاء. 


و میحیت است. ارتش غنا در حال حاضر 
مرکب از سه لشکر است. و سه هنگ توپخانه 
و مهندسی و مکانیزه نیز دارد. در غنا دو 


حزب سیاسی مهم یه نام حزب مردم و حزب . 


اتحاد است. حزب نخستین | کنون ۸۵ کرسی 
و حزب دوم ۱۷ کرسی را در مجلس اشغال 
کرده‌اند. مجلس غنا دو تن نمایندۂ مستقل نیز 
دارد. 
غناء . [غ] (ع إمص) توانگری. خلاف فقر. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). |(بمعنی 
نی است. (از منتهی الارب). رجوع به همین 
کلمه شود. ||اغنی عنه غناء فلان؛ یعنی نایب 
کافی او شد و بی‌ناز کرد از آن. (منتهی 
الارب). جانشین او شد و از وی کفایت کرد. 
(ترجمۂ ترکی قاموس). یقال: مافیه غناء ذا ک؛ 
ای اقامته و الاضطلاع به (سنتهی الارب)؛ 
بعنی او توانایی جانشینی وی را ندارد و از 
وی کفایت نمیکند. (ترجمۂ ترکی قاموس). 
||( فایده و سود. (متهی الارب) (بحر 
الجواهر). كفايت. (منتهی الارب). الا کتفاء و 
النفع, قال بعضهم: غنی الدنياء و هو الكفاية. 
مقصور, و غناء الاخرة, و هو السلامة. ممدود. 
(اقرب الموارد). |[چیزی که با آن توانگر 
شوند. لیس عنده غناء؛ ای مایغتنی به. (اقرب 
الموارد). . 
غناء. [غ] (ع [) سرود. (مهذب الاسماء) 
(السامی فی الاسامی). آواز خوش که طرب 
انگیزد. سرود. (منتهی الارب). نغمه و 
سرودخوانی. (غیاث اللغات) ۳ آواز 
خوش طرب‌انگزه و قياس در آن ضم غين 
1 
میکند. و غُناء بمعنی تغنی و آرازخوانی 
و آن در صورتی تحقق مپذیرد که از 
شعر و همراه با کف زدن باشد و این نوعی 
بازی است. (از اقرب الصوارد). در رسائل 
اخوان الصفاء آمده: ان الموسیقی هی الفناء. و 
الفناء هو الحان مولفة - اتهى.أغنية. سماع: 
غنائیست خوش چون‌گل تخلبندان 
که‌از زخم خارش عنائی نیابی. خاقانی. 
صاحب معالم القربة فى احكام الحسبة 
ص ۲۱۲ گوید: سماع عودو چنگ و طنبور و 
مزمار و آنچه بشادی بنوازند حرام است. اما 
سماع دف | گرچه جلجل ' نداشته باشد مباح 
است و طبل با همه انواع آن در حکم دف 
است جز کوبه, و آن طبل درازی است که 
وسط آن تنگ و دو طرف آن پهن و معروف به 
طیل سودان است. و اما سماع شبابه, مکروه 
انت واا سماع غناء. در ان اختلاف 
کرده‌ند: اهل حجاز آن را مباح میدانند. و از 
شافعی و مالک و ابوحنیفه کراهیت آن نقل 
شده و اینان آن را مباح علی‌الاطلاق یا حرام 
علی‌الاطلاق نمی‌شمارند. پلکه حد متوسط را 








برگزیده مکروه دانسه‌اند. دلیل کسانی که به 
اباحت معقدند حدیت مروی از رسول 
خداست که: بر کنیزی از آن حسان‌بن ثابت 
گذشت و این کنیز آواز میخوانده گفت: آیا بر 
من حرجی است | گر به لهو مشفول باشم؟ 
رسول خدافرمود: حرجی نیت ان شاء اله. و 
عمرین خطاب گفت: غناء توشة شخص 
مشتاق است. و وی بهنگام خلوت در خانة 
خود ترنم میکرد. عثمان دو کنیز داشت که 
هنگام شب برای او آواز میخواندند. چون 
وقت استنفار میرسید به آنان مسیگفت: 
خاموش باشید. و اینها همه بشرطی است که 
زیاد‌روی و مداومت نکنند. معتقدان به 
حرمت از آیة: و من الناس من یشتری لهو 
الحدیث لیضل عن سبيل الله (قرآن 4۶/۳۱ 
استدلال کرده‌اند. بقولی لهو حدیث همان غناء 
و بقول دیگر فروش زنان آوازه‌خوان است. و 
اما حکم کی که به غناء گوش دهد هبرگاه 
دأب وی باشد و بدان مشهور گردد و در 
بازارها و راهها بدان استماع کند شهادت وی 
پذیرفته یت و اگر در خلوت برای تفرج 
خاطر آن را بشنود عادل است و شهادتش 
پسذیرفته سيشود, و اگرکسی کنیزانی 
آواز‌خوان خریداری کند در صورتی که 
زیاده‌روی و تجاهر نکند مانعی نیست و 
هرگاه این کار را بقصد کب انجام دهد و 
مردم آن کنیزکان را بخانه‌های خود بخوانند 
وی مردودالشهادة است, و این عمل از گناهان 
صفیره است نه کیره - انتهی. در کتاب فقه و 
تجارت تألیف ذوالسجدین صص ۴۶ - ۴۹ 
چنین آمده: فقها در تعریف غناء گفته‌اند: «انه 
الصوت المشتمل على الترجیع السطرب», 
طرب نوعی خفت و سبکی در نفس است که 
از شدت شادی یا غم پیدا میشود. و صوت 
مطرب آن است که این حال را در انان پدید 
می آورد به این معنی که مقتضی حدوث خفت 
است ولو فعلاً بجهتی موجب سبکی نباشد, و 
مراد از ترجیع. تردد صوت است در حسلق و 
دهان با وزنهای مخصوص, خلاصه انکه غناء 
صوتی مناسب با آلات لهو و ضرب و رقص 
است. اما حکم ان حرمت است اعم از اینکه 
کلام و شعری که به آن تفنی میکنند متضمن 
معنای حق یا باطل باشد. دلیل حرمت قم 
دوم (متضمن معنای باطل) وجود اخبار کثیر 
و برحب ادعای بعضی, اخبار متواتر است. 
از آن جمله اخباری است که در تفسیر قول 
زور در آية: واوا قول الزور (قرآن 
۲ و آية: لایشهدون الزور (قرآن 
۵ آمده است. و دلیل حرمت قسم اول 
(تغنی به کلام و شعر متضمن معنای حق) نیز 
اخباری است. از قبیل خبر عبدالاعلی, قال: 
سألت اباعبداله (ع) انهم یزعمون ان رسولائه 








غناء. ۱۶۸۱۹ 


رخص فی آن یقال: جثا کم جئنا کم حیونا 
حیونا نحیکم. فقال: کذبوا. و در باقی روایت 
آن حضرت. ترخیص رسول خدا را در 
سرودن کلام مزبور بسختی انکار کرده است و 
معلوم است که این کلام متضمن باطلی نیست 
و بنابراین وجهی برای انکار مشدد حضرت 
نیت مگر از جهت کیفیت صوت در این 
کلام. و همچنین اخبار بسیاری نیز بر حرمت 
قم دوم دلالت میکنند و وجه حرمت این 
است که آن را جزء لهو و باطل شمرده‌اند 
(مورد استناد اخبار مزبور» آیذ: و الذين هم 
عن اللفو معرضون (قرآن ۳/۲۳) و آية من 
الناس من یشتری لهو الحدیث (قرآن ۶/۳۱) و 
جز آن است). تتیجة بحث این است که در 
حرمت غناء فرقی میان سخن حق و باطل و 
اينکه ایجاد این کیفیت در قرائت قران یا 
خواندن مرائی باشد نیست, ولی بعضی غناء 
در مسراشی راروا داشته‌اند. و ی چن 
پنداشته‌اند که غناء بر مرائی صدق نمیکند و 
این مردود است و دلیل آن در ضمن مطالب 
گذشته بیان شد. و بعضی گفته‌اند: ادلة حرمت 
غناء با اد استحیاب ابکاء و ذ کر مراشی 
تخصیص يافته است. این نیز مردود است 
بجهت عدم مسقاومت ادلٌ مستحبات با ادل 
محرمات, خصوصاً محرمی که مقدم فعل 
مستحبی باشد. زیرا کسی عمل زنا را از لحاظ 
اينکه مقدمة ادخال سرور در دل مومن است 
جایز نمشمارد. بمضی از فقهای بزرگ در 
حرمت غناء اختلاف کرده‌اند. از جمله 
صاحب کفایه و محدث کاشانی رارأی دیگر 
است و آن اینکه حرمت غناء مخصوص است 
بجایی که با حرام دیگر مجتمع باشد, مثل زدن 
تار و رقص و وارد شدن مردان بر زنان و مانتد 
آن. و مرجع این قول, قول به عدم حرمت غناء 
است من حیث هو. خلاصة دليل اينان آن 
است که قدر ميقن از ادل حرمت غناء. غناء 
متعارف در زمان خلفای عباسی است و تغنی 
انان بنحوی بود که په ان اشاره شد و اینکه 
ادل حرمت غير این نحو را شامل باشد 
مشکوک است و مقتضای اصل اباحه است. از 
جملٌ روایاتی که بدانها استشهاد کرده‌اند 
روایت ابی‌بصیر است که گوید: سألت 
اإباعبداله من كب السفنیات. فقال؛ الى 
تدخل علبها لرجال حرام؛ و لشی تسدعی الى 
آلاعراس لاباس به, و هو قول اله: و من لاس 
من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبل الله "». 
و همچتین روایت منقول از ابی‌عبداله و 
روایت علی‌بن جعفر از برادرش بدین 
مضمون: قال سألته عن الفناء فى الفطر و 


۱-متن کاب حل () است. 
۲-فرآن ۶۸۱ 











۲۰ غناء. 


الاضحی و الفرح, قال: لابأس به ما لمیعص 
به». و صاحب کفایه در مقام استدلال بر 
مدعای خود گوید: عده‌ای از اخبار بر جواز 
تغنی به قرآن دلالت دارند. و جمع بين این 
اخبار و اخبار داله بر حرمت مطلق به دو 
طریق متصور است: اول اینکه ادل حرمت را 
بغیر قرآن تخصیص دهیم و به اخبار مسجوز 
دربارۂ قرآن عمل کنیم و بعضی از اخبار دیگر 
را که از تغنی در قرآن هی کرده‌اند بر قرآن 
خواندن فاسقان حمل نماییم که بر سبیل لهو و 
مناسب با ضرب میخواندند. چنانکه در 
روایت ابن سنان آمده: «اقرژوا القرآن بالحان 
العرب و ايا كم و لحون اهل الفسق و الکباثر». 
دوم آنکه اخبار دال بر حرمت را بر غناء شایع 
در زمان خلفاء که حمل مفرد معرف (الغناء) 
است بر فرد شایع. حمل کنیم. شیخ انصاری 
در پاسخ این دو دانشمند مطلبی گفته است از 
جمله گوید: روایاتی که دال بر جواز تند 
ضعف‌الدلاله‌اند و بعلاوه سند بعضی از آنها 
نیز ضیف است. سپس وی طعف دلالت هر 
یک را بیان کرده است, ولی بنظر میرسد که در 
مقام بیان وجه ضعف, راه تأویل را پیموده 
است و سیتوان گفت اصلاً ضعف ندارد. 
چنانکه گفته شد قول مشهور آن است که غناء 
مطلقاً حرام است ولی قائلین به حرمت در دو 
مورد استثنا قائل شده‌اند: اول حدی که صوتی 
است با ترجیم, و آن را برای سیر و راه رفتن 
شتر مسیخوانسند. دوم ناء مفنیه در 
عروسیهاست. و دلیل جواز اخباری است که 
بعضی از آنها یاد شد و در بعضی دیگر از آنها 
به حلال بودن آجر مغنیه حکم شده است و 
حلال بودن اجر و مزد دلیل حلت و جواز 
فعل است - انتهی. رجوع به سماع و تاریخ 
تصوف در اسلام ج ۲ ص۳۸۸ شود. از جمله 
رساله‌ها و کتابهایی که در باب غنا نوشته‌اند 
اینهاست: ۱- رسالة فى تحریم النناء, تألیف 
میرزا ابراهیم‌بن میرزا غیات‌الایین محمد 
اصفهانی. در رد تحلیل الفناء تألیف سیدماجد 
بحرانی. ۲- رسالة فی تحریم الشناء, تألیف 
مولی احمدین محمد تونی بشرویه‌ای. ۳- 
رسالة فى تحریم القناء و ائمه, تأليف مولی 
اسماعیل‌ین محمد حسینین محمدرضاین 
علاءالدین محمد مازتدرانی خاجوئی صتوفی 
بسال ۱۱۷۳ «.ق.وی ایین کتاب را در رد 
محقق سبزواری و فض نوشت. ۴- رسالة 
فی تحریم الغنا», تألیف | کبر وحید بهبهانی آقا 
محمدباقربن محمد | کمل حاثری متوفی بال 
۵ ه.ق. ۵- رسالة فى تحریم الفناء و 
عمومه من حيث المتعلق. تأليف شيخ علی‌بن 
محمدین حسن‌بن زین‌آلدین شهید صاحب 
الدر المنتور متوفی بال ۱۱۰۳ ه.ق.وی این 
کتاب را در رد محقق سبزواری و فیض 





نوشت. ۶-الرّد على من يبيح الغناء. از مؤلف 
مذكور در بالا. ۷- رسالة قى التحلیل الفناء 
تألیف سیدماجد بحرانی. ۸-رسالة فی تحلیل 
الفناء, تألیف محقق سبزواری. -٩‏ رسالة فى 
تحلیل الغناء. تألیف فيض کاشانی. (از الذريعة 
الى تصانیف الشيعة ج ۱۱ صص ۱۳۸ -۱۴۰). 
غناء . [غ] (ع (مص) آوازخوانی. تفتی, و آن 
خواندن شعر همراه با کف زدن است و از انواع 
بازیها شمرده شود. (از اقرب الموارد). 
خنیا گری.ظاهراً معرب از خونیا (یونانی) 
است. و رجوع به نا شود. 
غناء [غنْ نا] (ع ص) مزنت َعْنْ. زنی که 
غه داشته باشد. (از اقرب الموارد). رجوع به 
اَن و 3 شود. ||دهی بار مردم. (مهذب 
الاسماء). ده پسیار مردم و بسیار بناء (متهی 
الارب). دهی که مردم و ساختمان آن بسیار 
باشد. (از اقرب المسوارد). ||مرغزار 
بسیاردرخت و بسیارگیاه یا مرغزار که از 
انبوهی درخت و کثرت علف آواز باد به آواز 
غنه مساند در آن. (متهى الارب). باغ 
بمیاردرخت. (اژ آندراج) (غیاث اللفات). 
باغی که گیاه بار دارد, و این نام بدان سبب 
گویندکه صدای مگ یا وزش باد در خلال 
آن شبه غنه باشد. (از اقرب الموارد). 
مرغزاری خوش و خرم. (مهذب الاسماء). 
صاحب بهار عجم گوید: در دییاچه گلستان 
حديقة علا و روضهُ رعنا (در بعضی از نسخ) 
آمده است. ولی در علا و رعنا تصحیف روی 
داد نخستین حدیق غلا است که بمعنی 
باغی است که درختان آن با هم ملتف و 
پیوسته باشند. و جمع آن غلب است. چنانکه 
در قرآن کریم آمده: حدائق غلباًء ودوم روضة 
غنا است. (از بهار عجم): تا بر این روضف غنا 
و حدیقة غلا چون بهشت هشت باب اتفاق 
افتاد. ( گلستان سعدی چ فروغی ص ۲). تکثر 
بها (یقنوج) الحدائق لغنء. (بشاری مقدسی). 
غفاء . [غ /غ] (اخ) ریگ تسوده‌ای است. 
(منتهی الارب). رمل‌الغناء بفتح غين در این 
شعر راعی امدهءٌ 

لها غضون و ارادف ینوء بها 

رمل‌لفنء و أعلى متها رود. _ 

ودر شعر ذوالرمة به کسر غین آمده است: 
تطقن من رملالغناء و علقت 

باعناق آدمان الظباء القلائد. 

و ابووجزه گوید؛ 

و ما انت آما اعمان بعدما 

حبا لک من رمل‌العنا- حدود. 

(از معجم البلدان). 

غفائم. [غ :](ع !اج غنيمة. (اقرب الموارد). 
مالهای غنیمت. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
رجوع به غنيمة و غنیمت شود صدویست 


سر فیل از آن فح در مرابط فیلان خاص 





افزود با غنائم بار از اموال و اسلحه. 
(ترجمة تاریخ یمنی چ ۱۲۷۲ ص ۲۵۹). 
چسندان غنائم جمع کرد که آب و اتش 
نسخوردی. (تسرجمة تاريخ یمینی ایضاً 
ص 4۴۲۵ 
غناء نهاوندی. زغءن ز] ات رکیب 
وصفی, [مرکب) نام نوایی است از موسیقی. 
غنائی. [غ] (ص نسبی) منسوب به غِناء. 
رجوع به غناء شود. 

- شعر غنائی یا موسیقی آ؛ شعری انت که 
حا کی از عواطف و احصاسات روحی باشد. 
فخر؛ حماسه, حکمت و تعلیم. مدح؛ هجاء 
رثاءء تشبیب» وصق مناظر و نظایر آنها 
همگی در اين قم داخل هستند. (تاریخ 
ادبیات ایران تألیف جلال همایی ج ۱ ص .)٩۶‏ 
غنائی. (غ) (اخ) رجوع به غنایی شود. 
غناباد. [غ] (!خ) ( کوه...) قصبه‌ای است از 
توابع بادغیس در خراسان. همان گناباد 
آمروزه است. رجوع به نزهة القلوب چ ليدن 
ص۱۵۳ و گناباد شود. 
غفات. [عْنْ نسا] (ع ص) نیکوآداب در 
ه‌مشینی. (مسنتهی الارب) (انسندراج), 
اشخاص نیکوادب در آشامیدن و همنشینی, 
گویی‌مفرد آن غاث است. (از اقرب المواردا. 
غناج. fa‏ 0 إ) دخان نیل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بوی پیه که در خالکوبی برای سیاه 
کردن محل خالکوبی از آن استفاده مکنند ۳ 
دخان النؤور الذى تجمله الواشمة على 
خضرتها لود. (اقرب المواره) (تاج 
لعروس). 
غناج. (غ) (ع !) کرشمه. (منتهی الارب), ناز 
و غمزه. دلال. غنج. عنج. (اقرب الموارد). 
غناج. [غْن نا] (اخ) شهرکی است در نواحی 
شاش (چاج) در ماوراءالنهر. (از معجم 
لبلدان) (قاموس الاعلام ترکی) (انساب 
سمعانی). آن را فلندوس نیز گویند. (اتساب 
سمعانی ورق ۴۱۱ الف). 
غناجل. اج ) (ع !اج غنجل. (امستهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به غنجل شود. 
غناحی. نف تا] (إخ) مسحمدین احمد 
جرجانی غناجی, مکنی به ابونصر. وی سا کن 
غاج بود و بدان منوب گردید. او از 
عبدالّبن احمدین حنبل روایت دارد. (از 
انساب سمعانی ورق ۴۱۱ الف) (اللباپ فى 


۱-در فارسی بی همز؛ آخر بکار رود. 

2 - Lyrique, Poésie lyrique. 
۳-در ناظم‌الاطیاء آمده: غناج» دودۀ پیه که‎ 
برای سرمه گیرند. و این ظاهراً نادرست است.‎ 
صاحب متتهیالارب ِناج رابمعنی‎ -۴ 
کرشمه نیز آورده است» ولی در فرهنگهای‎ 
معتبر دیده نشد» و به این معنی به ضم اول است.‎ 








غنادب. 


تهذيب الاناب ج٣‏ ص۱۷۸). در ماد 
ایونصر از همين لفت‌نامه محمدین احمدبن 
علی گرگانچی آمده است, شاید همین غناجی 
باشد. 

غنادب. ل د لع !)ج غسندبة. . (اقرب 
الموارد) (آندراج). . رجوع به غنذبة شود. 
غناد وست. (غ] ((خ) از قرای سرخس. (از 
معجم البلدان). قریه‌ای است از قرای خوارزم. 
(انجمن آرا) (آتدراج) (انساب سمعانی). 
غنادوستی. [غ] (إخ) حسین‌بن عبداله 
غنادوستی سرخ مکنی به ابوعبداله. 
ادیب و شاعر و فقیه بود. نزد قاضی ابوالفضل 
حارثی و قاضی ابی‌الحرٹ حارثی تفقه کرد. 
و از ابونصر محمدین علی‌بن حجاج سرخسی 
حدیث شنید. این اشعار از اوست: 

تبشر فی المنی ببقاء نفسی 

و شیب الراس ینذر بالتفانی 

الى کم ذا الى بالتمنی 

و کم هذا التمادی فی التوانی؟) 

اترضی أن تعيش و انت راض 

من الدنا بتعليل الامانی. 

(انساب سمعانی ورق ۴۱۱ الف) (اللباب فى 
تهذیب الانساب ج ۲ ص۱۷۸). 
غناساز. [غ ] (نف مرکب) خواننده و نوازنده. 
آوازخوان. مفنی. غنا گر.رجوع به غنا گر 
شود: 

مگر کآن غناساز و آواز رود 

در آن خم بدین عذر گفت آن سرود. 

نظامی. 

غناساز گنبد چو باشد درست 

صدای خوش آرد به اوتار سمت. ظامی, 
غناشیرین. ()(!خ) حا کم کرمان که در 
زمان شاهرخ گورکانی به این ناحیه مأموریت 
یافت (جمادی‌الاولی سنۀ ۸۲۰ ه.ق).او در 
سه ۸۳۶ ه.ق.در بلوک سیرجان درگذشت. 
این نام بصورت غانه شیرین و قجاشیرین (؟) 
نیز ضط شده است. رجوع به تاریخ کرمان چ 
باستانی پاریزی صص ۲۵۰ - ۲۵۶ شود. 
غناشیرین. [](!خ) حاجی محمد پسر امیر 
غناشیرین حا کم‌کرمان. او پس از مرگ پدر به 
حکومت کرمان رسید و تا ۸۴۸ ه.ق.در 
کرمان حکومت داشته است. کمال‌الدین 
عدالرزاق سمرقندی صاحب مطلع السعدين و 
مجمعالبحرين که در سال ۸۴۵ ه.ق.از 
کرمان‌گذشته با او ملاقات نموده است. رجوع 
به تاریخ کرمان چ باستانی پاریزی 
صص ۴۷۳ - ۴۷۴ و مسطالسعدین و 
مجمع‌البحرین ص ۷۵۷ شود. 
غناظ. (عٌ /غ] (ع لا غم و اندوه و یات و 
مشقت. (از اقرب الموارد). الجود و الکرپ. 
اصاج الصروس). فمل ذلک غنافلیک 
(عُناظیک) (علی التشیة)؛ یمنی اکتر کرد آن 





کاررا تا دشوار کرد بر تو و در مشقت 
انداخت. (متهی الارب). فعل ذلک...؛ یعنی 
کارراکرد تا امر بر تو سخت گرده بطور 
مکرر. ای شق علیک مرة بعد مرة. (اقرب 
الموارد). 
غناظ. (غ] (إخ) جایی است در یمامه و 
باغی دارد. شاعر گوید: 
وان تک عن روض القناظ معاصماً 
تعض بها سور یخاف انقصامها. 
(از معجم البلدان), 
غنافر. ٠‏ غ في] (ع ص) مرد بی‌خرد کندذهن. 
(ستتهی الارب) (آنندراج). شُفل. (اقرب 
السوارد), |اکفتار نر بیارموی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
غنا گو. [غ گ] (ص مرکب) خواننده 7 
نوازنده و آوازخوان. بغنی. غناساز. رجوع به 
غناو غناساز شود 
هر رود که با غنا نسازد 
برد چو غنا گرش نوازد. نظامی. 
غنام. (غْن نا] (ع ص) صاحب گوسفندان, 
| چوپان گوسفندان. (از قرب المواردا 
غنام. [َغْنْ نا] (اخ) از صحابه است و نام او 
در اهل بدر آمده. پسر وی ابن غنام نیز از 
صحابه و راویان حدیث از رسول خداست. 
رجوع به الاستیعاب ص ۵۱۷و منتهی الارب 
شود. صاحب قاموس وی را مکنی به 
ابوعیاض میداند, ولی صاحب تاج السروس 
گوید:ین این را در فرهنگها نیاقتم و وی 
ابوعیاض ] پدر عبدالرحمان است. 
غنام. إن نا] (إخ) ابن اوسبن غنام 
خزرجی بیاضی بدری صحابی است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
غنام. [غْن نا] ((خ)اين محمدین غنام نجدی 
متوفی بال ۱۲۳۷ «.ق.فقهی حنبلی بود. 
رجوع به معجم المولفین ج ۸ ص ۴۱ شود. 
غنام. زغْن نا] (اخ) نام شنری است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
غنامة. [غن تا م] ((خ) نام زنی است. (منتهی 
الارب) تلم العر وس). 
غنامی. [غ ما ] (ع !) مقصد و هدف. غایت و 
قصاری. یقال: هذا غناما ک‌آن تفعل کذا؛ ای 
قصارا ک و غایتک. (منتهی الارب). 
تفان. [غْ] (ع )اسم است [غنان را. (سنتهی 
الارب). اواز پنه. صوت‌الذیاب. (اقرب 
الموارد). رجوع به [غنان شود. 
غناوه. [غ و /و] () سازی است. (فرهنگ 
رشیدی). سازی است که مطربان نوازند. 
(برهان قاطم). صاحب آنندراج بجای واو دال 
آورده است و ظاهراً واو صحیح است. ||نام 
بازیی است. (فرهنگ رشیدی). نوعی از 
بازیها است. (برهان قاطع). آرجوحه لوکانی. 
نرموره. (مقدمة الادب زمخشری). 





غنبه. ۱۶۸۲۱ 


غفایی. (غ) (إخ) عبدالوهابين محمد 
حسینی حسنی معموری هندی. او راست 
شرح خاقانی مولف بسال ۸ «.ق.رجوع 
به الذریعه ج٩‏ ص ۷۹۲ شود. 
غنایی. [غ] (إخ) علی... شاعر عتمانی در 
قرن دهم هجری و از استانبول بود. نخست 
سمت منشیگری پیاله‌پاشا وزیر ثانی را 
داشت و پس از آن صاحب مقام بزرگی شد و 
به ثروت بیاری نایل گردید. این بیت از 
اوست: 
ای لاله خدگل ايله نیجه تشبیه ایدهم سلی 
سن پادشاه عالم او درویش گلشنی. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
غنایی. (غ] ((غ) محمد. شاعر عتمانی پسر 
اسکندربک که یکی از شاهزادگان ارلاما بود 
که از ایران آمده بودند. او از صاحبان مقام 
بود. این بیت از اوست: 
دگلدر خط که اطراف لب جانانه گلمشدر 
جناب خضر در کیم چشمه حیوانه گلمشدر. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
ف. عْْب ] (ع |) غنیمت بسیار, (سنتهی 
الارب) (آندراج) از اقرب الموارد). 
غنب. لغ د) (ع ج شبة (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). دایره‌هایی در وسط کنج دهن 
پسران ملیع. (از اقرب الموارد). رجوع به 
غنبة شود. 
غنباز. عم ] (معرب, () نوعی لباس کلفت که 
گردن را میپوشاند یا پورپوان ! (لباس مردائه 
از قرن سیزدهم تا قرن هفدهم میلادی که از 
گردن تا زانو بود), غنباز از کلمة اسپانیایی 
گامبا کس" گرفته شده است که بنوعی لباس 
اطلاق ميشود. ج» غنایز. . در مشرق زمین, 
با یا خنباز که گاهی فنباز نیز نویند بي 
قبایی کمابیش دراز شبیه رب د شامبر ۴ 
گویند.ج» غتبازات» غنایز. (دزی ج ۲ 
ص۲۲۸ 
غنبرک و چنبرکت. [غم ب زک چم ب 
ر ] (ترکیب عطفی, | مرکب) (اصطلاح عامیانه) 
چمباتمه نشستن بحال غم و اندوه. 
غفبول. [عُمْ](ع [) مرغی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
غنبة. عم ب ] (ع لا دايرة ميان كنج دهن 
کودک ملیح و نازنین. ج, ُنب (سنتهی 
الارب). دایره‌ای در وسط کنج دشن پک 
ملیح.(از اقرب الموارد). 
غنبه. عم ب / ب ] () تشنیع کردن و بانگ بر 
کسی زدن از روی قهر و غصه و غضب. (از 
برهان قاطع). مخفف غرنبه یعنی صدا از روئ 
قسهر و غضب. و غریدن. (ان‌جمن ارا) 


1 - ۸ 2 - 6 
3 - Robe de chambre. 








۲ غنبید. 


(آتدراج). 
غنیید. غْن ن / غ ن] () قسمی کلم. و 
معرب آن فیط است. غنید قم بار مطبوع 
- امتال: 
قم بود و غنبید. آن هم امسال نبید. 
غنپز. عم پٍ] ( در تداول عامه, دعوی 
دروغ لاف. فُنپز. 
- غنپز درکردن؛ دعوی دروغ و لاف و گزاف 
کردن. دعوی کردن کی جاه یا مقامی را که 
ندارد. سخت لاف زدن. 
غنقل. (نتَ ) (ع ص) گمنام. بیقدر. (سنتهی 
الارب). خامل. (اقرب السوارد). گمنام و 
بیقدر. ||امغنتل؛ کفتار. (آنندراج) (اقرب 
الموارد). 
غفتم. (غْْ] ((خ)اين ثوابة طائی, او محدث 
بود. عبداله‌بن ابی‌سعد وراق از وی روایت 
کند.(از منتهی الارب) (تاج العروس). 
غنت. [غْن) (ع مص) دم‌زده نوشیدن آب را 
(منتهی الارب) (انندراج) نوشیدن و پس از 
ان تنفس کردن. (از اقرب الموارد) (تاج 
العروس). |شوریدن دل کسی. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). بددشدن نفس و کشیده 
شدن آن بسوی چیزی. غنشت نفهء خجبشت و 
لقست. (اقرب الموارد). 
غفت. [غ] (اخ) ابن افیان‌بن قحمبن معدین 
عدنان از بنی‌مالک‌بن کنانة است. (از تاج 
المروس). بطنى از مالک‌بن کنانة. (اللباب فى 
تهذیب الانساب ج ۲ ص۱۷۸). 
غنثر. غت / ع ت /غث] (ع ص) نادان يا 
گول‌یا انکه صحبت وی را ناخوش دارند, یا 
فرومایه, یا نا کس»و این دشنام است عرب را. 
يبقال؛ يا غر (معرفة). (منتهی الارب) 
(آنندراج). یا غنتر, شتم؛ ای یا جاهل او احمق 
او ثقیل او سفیه او يم. (اقرب الموارد). 
ننثر. غ ثْ] ((خ) وادیی است بین حمص و 
سلمیه در شام. رجوع به معجم البلدان شود. 
غنشرة. [غ ت ](ع مص) صفائی سر و 
آفزونی موی. (منتهى الارب) (آنندراج). 
انبوهی و بسیاری موی سر. |[بی‌تشنگی آب 
خوردن, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
غنگی. زغْ] (ص نسبی) منسوب به غدث که 
بطتی از مالک‌بن کنانة است. رجوع به غْث 
شود. 
غنج. (] (() جوال. (فرهنگ اوبهی) (برهان 
قاطم) (از فرهنگ اسدی) (فرهنگ رشیدی). 
خر (مهذب الاسماء). و بعضی گویند جوالی 
است مانند خرجین که آن را بعربی خرجَة 
گویند. (برهان قاطع) (آنندراج) (اننجمن آرا) 
(فرهنگ رشیدی). بمعنی جوالی باشد که 
خورجین نیز گویند. (آنتدراج) (انجمن آرا: 
پیری و درازی و خشک‌شنجی 








گوئی به که آلوده لتره غنجی. منجیک. 
وآن پادریسه حت دیگر غضاره شد 
و اون غضاره همچو یکی غنج ییسه گشت. 
لبیبی (از فرهنگ اسدی). 
همچون کدوئی سوی نید و سوی مزگت ؟ 
آ کنده‌به گاورس که خرواری آغنجی, 
ناصرخسرو. 
|[گلگونه و غازه. و آن چیزی بود سرخ که 
زنان بر روی مالند. (برهان قاطم). غنجار, 
غدجاره. غنجر. (حاشیه برهان اطع چ معین). 
|اسرین مردم و حیوانات. (فرهنگ اوبهی) 
(فرهنگ خطی). سرین و کفل حیوانات, و به 
این معنی به کسر اول نیز گقته‌اند. (برهان 
قاطم). سرین. اشمس فخری از آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن‌آر). |[در بعض 
جاها این نام را به آفت درخت سیب و گوجه 
و ساير گیاهان دهند. کرمی است که برگ 
درختان را خورد. ||(ص) نیکو بود و خوش. 
(فرهنگ اسدی): 
نوای مطرب خوش‌نغمه ‏ و سرودی غنج ۵ 
خروش عاشق سرگشته و عتاب نگار. 
مسعودی (از فرهنگ اسدی). 
||(پسوند) (مزید موخر) بمعنی ناک يعلى 
بیمارنا ک و دردنا ک,اعنی اغشتة بیماری و 
درد. (پرهان قاطع): 
چو شد آن پریچهره *بیمارغنج 
ببرید دل زین سرأی سپنج. رودکی. 
غنج. a‏ ۵ مسص) ناز. (مقدمة الادب 
زمخشری). کرشمه کردن. (متهی الارب). ناز 
و عشوه و غمزه که آن حرکات چشم و ابرو 
باشد. (برهان قاطع), کرشمه و ناز و در 
فرهنگی معتبر آمده: اعتدال حرکات معشوق. 
(از غیات اللغات) (از آتدراج). کشی. (دستور 
اللغة) (مقدمة الادب زمخشری). دلال. کشی 
ون نب نود 
گه خرامش چون لمبتی کرشمه کنان 
بهر خرامش از او صدهزار غنج و دلال, 
1 فرخی. 
نه ز اسایش خر دارد نه از رنج 
نه از شادی فزاید او نه از غنج. 
(ویس و رأمین). 
بیاورد پس کاردها با ترنج 
بر هر زنی کش بود لطف و غنج. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
گر تو همی صحبت زمانه بجوئی 
آمدت اینک زمان غنج و دلاله. 
تاصرخرو. 
زین و زآن چند بود با که و مه 
مر تراکشی و فیریدن و غنج. سوزنی. 
مخمور دو چشم تو به یک غنج و کرشمه 
صد بار در خان خمار شکته. سوزنی. 





رخ سرخ سیب اندرآید به غنج 
به گردنکشی سر برآرد ترنج. 
ز نارنج زرین و سیمین ترنج 
فریب آمده با نظرها به غنج, 
موکل کرده بر هر غمزه غنجی 
زنخ چون سیب و غبغب چون ترنجی. نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


چونکه دید آن غنج برجست او سبک 
چون تجلی حق از پردة تتک. 
مولوی (مثئوی). 
غنج و نازت می‌نگنجد در جهان 
باش تا که من شوم از تو جهان, 
مولوی (مشوی), 
عیب دل کردم که وحشی‌وضم و هرجائی مباش 
گفت چشم شیرگیر و غنج آن آهو بیین. 
حافظ. 
میخواند درس قرآن در پیش شیخ شهر 
وز شیخ دل ربوده به غنج و دلال خویش, 
ملکالشعراء بهار. 
() چوبدستی چوپان که بر سر آن صفحه‌ای 
است و با آن برای حیواناتی که از او دور 
میشوند کلوخ می‌اندازد. ج. آغناج. (دزی ج۲ 
ص۲۲۸ 
غنج. (غ ن) (ع !) پیر کلان‌سال در لغت 
هذیل. یقال: فلان غنج القوم؛ ای شیخهم. 
(منتهی الارب) (آنندراج. لفتی است در تج 
بعين مهمله. (از اقرب الموارد). 
غنج.(غ] (ص) گر دشده و بهم‌آمده که غنجه 
نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) 
(انجمن آرا: 
گنج بود و فتاده اندر کنج 
کرده‌ضعفش ز بینوایی غنج. 
آذری (از فرهنگ رشیدی) (انجمنآرا). 


۱ - در حاشية نسخه‌ای از فرهنگ اندی آمله: 
ایزغنج جوال بود و غنج نیز گوینده و همچنین 
در حاشية مزبور همین شعر را مثال آورده است 
با این تفارت که بجای غنج پیسه. ایزغنج ذ کر 


کرده است. 

۲-نل: 

همچرن کدوی سوی نید و سوی مسجد. 
(فرهنگ رشیدی). 

همچون کدوی روی نهنده سوی مسجد. 

(اندراج). 

۳-نل: دو خرواری. (فسرهنگ رشیدی) 

(آنندراج). 

۴-نل: زخمه. 


۵-اين کلمه در هیچیک از فرهتگها دیده نشد 
و حرکت آن نیز درست معلوم ست فقط یک 
فتحه روی غین و یک جزم روی جیم است و 
احتمال هم میرود که غنج نام سرودی باشد نه 
خوش و نکر و شاید اسرودی شخج)» است. 
(یادداشت مزلف). 

۶-نل: چو کشت آن پسربروی. (فرهنگ 
اویهی). 








غنج. [غ ](ع (مص) ناز. (مهذب الاسماء). ناز 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). کرشمه و ناز. 
(منتهی الارب) (فرهنگ اوبهی). دلال. ْج. 
(مستتهی الارب). در کشف الظنون امده: 
علم‌التج را بعضی از فروع علم موسیقی 
شمارند و گویند: آن علمی است که گفتگو 
میکند از چگونگی صدور افعالی که 
دوشیزگان و زنان زیبارو و ظریف کنند. و اگر 
حسن ذاتی با غنج طبیعی همراه باشد کامل 
است و هرگاه غنج متکلفانه یا حرضی باشد 
کامل نیست, و هر چیزاز ملیح, ملیح است. و 
در صورتی که این غنج در اثتای مباشرت و 
آمیزش با زنان و امثال آن باشد محرک است 
و این در شرع مجاز است. و زنان عرب 
بخوبی غنج و ناز کردن در ميان مردان شهرت 
دارتد. (از کصف الظنون چ استانبول 
ستون ۱۲۱۰به اختصار). ||(ل) دخان نیل, 
(منتهی الارب). دود نیل و پیه که وشم و نگار 
بدان سیاه کنند. (از منتهی الارب). دود؛ په که 
برای سرمه گیرند. (ناظم الاطباء). دوده. (دزی 
ج۲ ص۲۲۸). |افتلة چراغی که دود میکند. 
(دزی ج۲ ص۲۲۸). 
غفج. [غ ن] (ع (امص) کرشمه و ناز. (منتهی 
الارب). تنج. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به غنج شود. 
غنج. (غ] () سرین و کفل حیوانات. (برهان 
قاطم) (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۸۶ ب). 
رجوع به علج شود. 
غنجار. [غ] ()' سرخی باشد که زنان در 
روی مالند و آن را گلگوته خوانند. (فرهنگ 
اسدی). سرخی باشد که زنان در روی نهند. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). بمعنی غازه. و آن 
سرخیی باشد که زنان بجهت زیبایی بر روی 
خود مالند. (برهان قاطع) (از جهانگیری). 
گلگونه. (فرهنگ رشیدی) (غیات اللغات) 
(برهان قاطع) (فرهنگ اوبهی) (فرهنگ 
اسدی). گلا گونه.(برهان قاطم) (فرهنگ 
اوبهی). غنجاره. غنجر. غنجره. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی). 
سرخاب. (انجمنآرا) (آندراج): 
لاله به غنجار برکشید همه روی 
از حسد؟ خوید برکشيد سر از خوید؟, 
کائی (از فرهنگ اسدی) (صحاح الفرس) 
(فرهنگ رشیدی). 
ز خون رخ به غنجار بندود خور 
زگرد اندر آاورد چادر بر. 
( گرشاسب‌نامه از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
دو دختر و دو زنش را فروکشيد از پیل 
بخون لشکر او داد خا ک‌را غنجار. 
فرخی (از فرهنگ جهانگیری) (آتدراج). 
|[ناز و غمزه رانیز گویند. (برهان قاطم). ناز و 
غمزه و کرشمه. (ناظم الاطیاء). 








غنجار. [غ] ((غ) عسی‌بن موسی تیمیآ 
بخاری. ملقب به غنجار. (منتهی الارب). 
نرشخی در تاریخ بخارا گوید: دیگر (از قضاة 
بخارا) عیسی‌بن موسی التیمی المعروف به 
غنجار بود که رحمه‌اله. او را قضا دادند قبول 
نکرد. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۳). در 
اللباب فى تهذیب الانساب امده: غنجار لقب 
عیسی‌ین موسی تیمی (تیم قریش) و مولای 
انان و مکتی به ابواحمد بود و این لقب را 
بسبب سرخی گونه‌هایش به وی دادند. او عالم 
و فاضل و صدوق بود. اصل او از بخاراست و 
به عراق و حجاز و شام و مصر سفر کرد. از 
مالک و ثوری و ابن عینه و لث و دیگران 
روایت کرد. و ابن مبارک و آدم‌ین ابی‌ایاس و 
محمدین سلام البیکندی و دیگران از وی 
روایت دارند. او بسال ۱۸۵ ه.ق.درگذشت. 
غفجار. غ)((خ) محمدین احمدین محمدین 
سلیمان بخاری. ملقب به غتجار صاحب 
تاریخ بخارا. (منتهی الارب). و عبدالملک 
سباری‌ین عبدالرحمن راری این تاریخ 
[تاریخ بخارا] است. (منتهی الارب ذیل سبر). 
در کتاب اللباب فى تهذیب الانساب آمده: 
محمدین ابی‌یکرین احمدین محمدین سلیمان 
بخاری معروف به غنجار صاحب تاریخ 
بخارا. او از ابوصالح خیام و محمدبن محمدبن 
صابر بخاری و دیگران حدیث شنید, و 
سیدابویکر محمدبن علی‌بن حيدة الجعفری و 
ابوالمظفر هنادین ابراهیم نسفی و دیگران از 


وی روایت دارند. وی بسال ۴۱۲ ه.ق. 


درگذشت - انتهی.(ج ۲ ص ٩‏ ۱۷), 
غنجاره. [ع ر /ر] () بمعنی غتجار است 
که غازة زنان باشد. (برهان قاطم). سرخاب. 
رجوع به غنجار, غنجر و غنجره شود 
روزی بسان پیرزن زنگی 
آردت روی پیش چو هرکاره 
روزی چو تازه دخترکی باشد 
رخساره گونه داده به غنجاره. 
ناصرخرو (از فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنتدراج) (برهان قاطع). 
|[ناز و عشوه جوانان. (برهان قاطع). ناز و 
غمزه و کرشمه. (ناظم الاطباء). 
غنجال. (ع] (! مرکب) (از: غنج. گلگونه و 
غازه + ال, موب به) میوه‌ای باشد ترش که 
آن را حب‌الملوک خوانند. (فرهنگ اسدی) 
(از برهان قاطع). میوه‌ای ترش باشد. (فرهنگ 
آربهی). میوه‌ای است ترش مزه. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن‌ارا) (انندراج). غنجار. 
(فرهنگ رشیدی). رجوع به حب‌الملوک 
شود 
و دوش "نامه رسیدم یکی ز خواجه نهر 
میان نامه همه ترف و غوره و ننجال. 
اپوالعباس (از فرهنگ اندی). 





غنج‌رش. ۱۶۸۲۳ 
اگرصبا سخن لطف او کند در باغ 
نیات مصر شود بر درختها غنجال. 
شسمی فخری از فرهنگ رشیدی) 
(انجم‌ارا). 
]اهر میوة ترش را گویند همچو انگور ترش و 
انار ترش و سیب ترش و امثال آن. (برهان 
قاطع). 
غنج بالاء (غ] ((خ) دهی است از دهستان 
ارسک بخش بشرویۀ شهرستان فردوس که 
در ۳۰هزارگزی جنوب بشرویه و ۴هزارگزی 
خاور شوسۀ عمومی بشرویه به دوهمک واقع 
است. در دامن کوه قرار دارد. گرمیر است و 
سکنۀ آن ۴۰ تن فارسی‌زبانند. آب آن از 
قات تأمین ميشود. محصول آن پنبه, ارزن و 
ابریشم است. باغهایی دارد. شغل امالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ع .)٩‏ 

غنج پائین. fa‏ (اخ) دی است از 
دهستان ارسک بخش بشرویه شهرستان 
فردوس که در ۳۱هزارگزی جلوب بشرویه و 
۵هزارگزی خاور شوسذ عمومی بشسرویه به 
دوهک واقع است. در دامنة کوء قرار دارد. 
گرمیراست. سکن آن ۶ تسن شيعه 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات است. محصول 
آن غلات. پنبه, ارزن و ابریشم است. باغهایی 
دارد. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 

دارد. (از فر هنگ جفرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
غنجدة. (غج د1 ((خ) نام مادر رافع‌بن 
حارث صحابی. (منتهی الارب), نام امرافع‌بن 
حارث یا عبدالحارث صحابی بدری, و بعضی 
آن را عنجرة به عین مهمله یا عنترة ۲ گفته‌ند. 

(از تاج العروس). 
غنجر. (غ ج] () غازه و سرخی که زنان 
بجهت زیایی بر روی خود مالند. غنجره. 
غنجاره. (برهان قاطع). مخقف غنجار. 
(حاشية برهان قاطع ج صعین). رجوع به 
غنجار و غنجاره شود. 

غنج‌رش. [ع ر /ر ](!) غوک. (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). وزغ. به طبری بک خوانند 
و با واو بدل شود. (انجمن‌ارا) (انتدراج), وذق 


۱-از: غج +ار» پسوند نسبت رانصاف. 
مخفف آن غنجر. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
۲-نّل: جد. (صحاح الفرس). 

۳-در فرهنگ خطی آمده: 

بغنجار سرخ کرد همه روی 

از حسدش خوید برکشید نیل (؟). 

۲ - صاحب منتهی‌الارب به غلط تمیمی آورده 
است. 

۵-شاید زنگار از همین کلمۀ غنجاره باشد. 
(فرهنگ لغات شاهنامه تألیف شفق). 

۶-نل: و دوشه. 

۷-در متهی‌الارب غترة آمده است () 








FATA 


دوستانش او رااحمق و خوشگذران و 
ظاهرآرا شمارند. وی تظاهر به پردلی و 
شهامت کند و میکوشد تا دختران او را 
بپسندند. و بشرط آنکه پول داشته باشد سخی 


غندورة. 


و جوانمرد است, و همچنین دخترانی را که 
شبیه صفات مزبور را داشته باشند نیز غندور 
گویند.ج» غنادیر عنادرة. رجوع به دزی ج ۲ 
ص ۲۲۹ شود. 
غندورة. [غ د ] (ع ص) زنی که با بختر و 
ناز راه رود. صفت است از غتدرة. (از منجد 
الطلاب). رجوع به غندور و ندرة شود. 
غندة. [غ د (ع لا گیلاسی که دم کوتاه 
دارد'. نوعی گیلاس. (دزی ج۲ ص ۲۲۹). 
غند۵. 12 /] (ص) گرد. |افراهم‌آمده. 
(فرهنگ جهانگیری). جمع‌کرده و فراهم‌آمده 
مطلقاً. |( بمعنی غندش که پنبۀ گرد و گلوله 
کرده شده است. (برهان قاطع). پنبۀ گردکرده 
برای ریسیدن. (فرهنگ رشیدی). لول 
پنبه‌برزده. (فرهنگ جهانگیری). گافنده. 
(ناظم الاطباء): 
ابروش کمان‌سان شد و بینیش چو مشته 
وآن ریش سقید آمد چون غندۀ پلبه. 
قری‌الاهر (از فرهنگ رشیدی), 
و رجوع به گنده, قندفیر» قندقیل و گند‌پیل 
شود. |إكلولة خمر نان. (برهان قاطع), 
|اکلوچ. کلوچه. کلوج. رجوع به همین 
کلمه‌ها شود. |إكماج ترش. (ناظم الاطباء). 
||نفیر که برادر کوچک کرنا است. شندرود. 
غنده‌رود. (برهان قاطع), |ابوی بد. || حباب 
آب. (تاظم الاطباء). ||عنکیوت. (فرهنگ 
اسدی) (برهان قاطع) (فرهنگ اوبهی) 
(صحاح الفرس)(مجمل اللغة). دیوپای, 
تتندو. تتنده. تنند. (فرهنگ اسدی و حواشی 
آن): 
می‌تند گرد سرای و در تو" غنده کنون 
باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان. 
ک‌ائی مروزی (از فرهنگ اسدی). 
تن غنده را پای باید نخست 
پس آنگاه خلخال بایدش جست. 
حسودت. در کف ادبار محنت 
بود همچون مگس در دام غنده. 
شمس فخری, 
||عنکبوت بزرگ بود که مردم را بگزد. 
(فرهنگ اسدی). عنکبوت سیاه ژهردار. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) ۳ 
نوعی عنکبوت زهردار و گزنده که عربان آن 
را رتلا خوانند. (از برهان قاطع). رتیلاء و آن 
جانوری است که زهر دارد و در بلاد خراسان 
باشد. (فرهنگ جهانگیری). طْیل سیاه. 
ژیل: 
چار" غنده کربسه با کژدمان 


خورد ایشان پوست روی مردمان. 


اسدی, 


رودکی. 








بدو مرد جنگی به دیوار بر 
همی تاخت چون غنده بر تار پر. 
من غند شدم ز بیم غنده 


اسدی, 


چون خرس نگون فتاده در دام. 
موفق‌لدین ابوطاهر خاتونی. 
غنده و کردم و دیگر حشرات. سنایی. 
کژدم زرد قاضی سراج 
وان قوامی سياه چون غنده. 
سوزنی (از جهانگیری). 
حلاوت عجبی در بدن پدید امد 
که‌از نی و لب مطرب شکر رسید به کام 
هزار کژدم غم را بیین کنون کشته 
هزار غندۀ محشت بین شده بر بام. مولوی. 
هجر تو چون غنده‌ای شد در دلم 
ای شفای جان بر این غندهرا. ‏ مولوی. 
غنده‌بو. [غ د / د ب] (إمركب) كارد. 
|امتراض. (ناظم الاطباء). 


غنده‌رود. [غ د /د] (( سرکب) بمعنی 
غندرود. (از برهان قاطع). بمعنی نفیر که 
کوچکتر از کرنای است» و در زمان قدیم هر 
وقت که آن را میزدند مردم جمع شده به دربار 
سلطان آمدندی يا سوار شدندی, و معتی 
ترکیبی آن رودی که سب گرد شدن است. (از 
آنتدراج). رجوع به غندرود شود. 
غند‌ی. (غ] ()ابر. (آندراج) ابر و سحاب. 
(ناظم‌الاطباء) (از فرهنگ شعوری). 
غندی. [غ] (اخ) نام دیسوی از دیسوان 
مازندران. (فرهنگ شعوری). نام دیوی که 
پدر اولاد دیو و پولاد دیو بود. رجوع به همین 
دو اسم شود. 
غندیجان. [غ /ع] ((خ) همان غندجان 
است. رجوع به غندجان و نزهة القلوب چ 
لیدن ص۱۲۸ ۱۳۴ و ۲۲۵ شود. 
غند یکت. (غ] () در تداول مردم گناباد 
خراسان بمعنی گلوله‌های پنبة حلاجی شده 
کوچکتر از گندشک ب اندازۂ سه تا چهار 
نوال. 
غنذاة. إغ] (ع مسسص) برآغالیدن و 
برانگیختن. (منتهی الارب). واداشستن و 
تحریک کردن, اغراء. (اقرب الموارد). 
غنذ‌رود. (غ ذ] (اخ) همان غندرود (إخ) 
است. زجوع به غندرود و تاج العروس شود. 
غنذ‌مة. [غ ] (ع مص) همة شیر پستان را 
خوردن. (منتهی الارب). غندمة شیر پستان. 
خوردن همه آنرا. اغذام. اغتذام. (از تاج 
العروس). 
غنسید یقوس. [] ((خ) غنوسیدیقوس. نام 
پدر بقراط اول. رجوع به عیون الانباء ۱ 
ص ۲۲ و ۲۴ شود. 
غنشوش. (غْ) (ع ل) باقی‌مانده از مال. یقال: 
مابقی من ابله غنشوش؛ ای بقية. و ماله 
غنشوش؛ ای شی». يا عنشوش به عین مهمله 





غنغره. 
است. (از متهی الارب) (آنندراج). 
غنشیدن. (غ 5] (مص) به سفاهت حرف 
زدن. (آتدراج). هرزه و هذیان گویی. (از 
فرهنگ شعوری). 
غنص. [غ ن ] (ع مص) تنگدلی. ضیق صدر. 
یقال: غنص صدره؛ ای ضاق. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و در لسان العرب مصدر 
عص توص آمده است. (اقرب الموارد). 
غنضف. [غْ ض ] (اخ) تام مردی. (سنتهی 
الارب) (تاج العروس), 
غنظ. [غ] (ع مص) مشرف بر مرگ شدن. یا 
مشرف شدن کسی بر مزگ بسب اندوه. و 
رهایی يافتن او. (از اقرب الموارد), 
|[رنجانیدن کاری کی را و دشوار کردن و 
سخت انندوهگین گردانیدن. (از منتهی 
الارب). غنظ الامر فلاناً؛ جهده و شق علیه, 
فهو مفنوظ. ||سخت ختمنا ک گردانیدن. 
غنظه فلان؛ ملأه غيظاً. (از اقرب الموارد). 
[|(ل) اندوه سخت و لازم. (متهى الارب) * فم 
و اندوه دامنگیر. غم دایم. (از اقرب الموارد). 
اندوه که به مرگ و هلا ک‌نزدیک گرداند سپس 
از آن نجات شود. (از منتهی الارب). رجوع به 
عیون الاتباء ج١‏ ص ۵ شود. 
غنظ. غ نْ)(ع !) اندره سخت و لازم. غظ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
نظ شود. ||(مص) دگرگون شدن گیاء از گرما. 
(از اقرب الموازد). 
فنظاقة. [غ] (ع سص) عیوب کسی را 
آخک اراگفتن و سخن زشت و فنحش 
شنوانیدن او را. (از اقرب الصوارد). عَنظاة. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). در منتهی 
الارب آمده: غنظی به غنظظة بالفتح... قلبت 
احدی الظائین الفاً - اتهى. 
غنظف. [غ ظّ) (اخ) نام مردی. (متهى 
ا 
غنظیان. [۱۶(ع ص) مرد فساحش 
پلیدزبان. (متهی الارب) (آنندراج): رجل 
غنظیان؛ ای فاحش بذى. (قطر السحیط). 
||آتکه سردم را مسخره کند. مونث آن 
غنظياند. (اقرب الموارد), 
غنظیانة. [غ ن)(ع ص) مونت غنظیان, 
رجوع به همین کلمه شود. 
غنغحه. [] (!) مکیالی بوده است در بخاراء و 
عیار آن هفتادوپنج من گندم ". 
غنغره. [غ غ ] (ص) جساهل. (فرهنگ 
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غتفرینا. 

اسدی). مصحف غتقره. رجوع به فرهنگ 
آسدی و ماده غتفره شود. 
غتغویفا.(غغ](سرب. ل فاد عضوبا 
بقای حس. شقاقلوس. (دزی ج ۲ ص ۲۲۹). 
غانفرایا رجوعبه همین کلمه شود. 
تمنغیطس. [غ ط ) ((خ)! گنگ. رود گنگ در 
هند. منوب آن ن غفیطیس. رجوع به گنگ 


شود. 
غنغیطیس. [غ] (ص نسبی) منوب به 
رودگگ". رجوع به غنفیطس شود. 
غنفر. (غ ف] ((خ) نام جد حسن‌بن بشربن 
اسماعیل‌ین غدقبن حبتربن غنفر غنفری. 
رجوع به غنفری شود. (از اللاب فی تهذیب 
الاناب ج۲ ص ۱۸۰ 
غنفری. [غ فَ] (ص نسبی) منوب به 
غنفر. رجوع به غنفر ([خ) شود. 
غنفری. [غ ت ] (اج) حسن‌ین بشرین 
اسماعیل‌ین غدقبن حبتربن غنفر, مکنی به 
ابومحمد. شیخ مصری است از عبدالشنی‌بن 
سعید. عنفری به عن مهمله نیز گفته‌اند. (از 
اللباب فى تهذیب الاناب ۲ ص ۱۸۰). 
غنقلی. [غ قْ] (معرب, !) غنقیلی. ببمعنی 
ثلغم است. (دزی ج۲ ص ۲۲۹). رجوع به 
شلغم و غنقیلی شود. 
غفقیلیی. [غ] (معرب. [) غنقلی. بمعنی شلغم 
است. (دزی ج۲ ص ۲۲۹). غنقیلی به لفت 
رومی شلفم برادر چفندر را گویند. (بر‌هان 
قاطم). رجوع به غنقلی شود. 
غنکسیر. (] (إخ) دهی بزرگ در خلخ است. 
در حدود العالم آمده: غنکیر دهی است 
بزرگ [از خلخ ]» و اندر وی قبیله‌های بار 
از خلخ و جایی آبادان - انتهی, 
غنگت. [غ] (!) چوب عصاران باشد که از او 
سنگها درآویزند جبهت روغن. (فرهنگ 
اسدی). چوبی باشد دراز که عصاران در 
کارگاه سنگ در آن آویزند تا گران گردد و 
روغن از کوبین بیرون آید. (فرهنگ اوبهی). 
تیر دکان عصاری یعنی چوبی که دانه در زیر 
آن فشره میگردد. غن. (برهان قاطع): 
چند بوی چند ندیم‌دم؟ 
کوش‌و بردن آی ازین #غنگ غم 
منجیک (از فرهنگ آسدی), 
||هاون چوبین با سنگین. (ناظم الاطباع). 
| آواز بلند. (فرهنگ رشیدی) (جهانگیری). 
صدا و آواز بلند. (برهان قاطم). شاید آواز 
گریه باشد و شعر زیر که در فرهنگ اسدی 
برای زغنگ شاهد آمده شاهد همین معنی 
است+ 
مرارفیقی برسید کین غریو ز چت 
جواب دادم کز غرو تست هست ز غنگ ۶ 
شا کربخاری. 
- غنگ غنگ زدن. رجوع به همین ترکیب 





شود. 
|| خر. (فرهتگ رشیدی) (انجمن آرا) (برهان 
قاطم). الاغ. (برهان قاطع). خر نر. نره‌خر. 
(فرهنگ جهانگیری). یا خر مست نر. شاید 
غنگ بمعنی نر یا نر مست باشد فقط در خر 
رشیدی گوید: ظاهراً غنگ در بیت سوزتی 
(بعداز این آمده است) بمعنی چوپ تیر عصار 
است, لکن خر غنگ خری است که بدان 
بندند و آن خر نر قوی خواهد بوده پس خر نر 
به کنایه و مجاز اراده کرده شود ته آنکه غنگ 
بمعنی نر بود - انتهی. و صاحب فرهنگ نظام 
آرد: لیکن رشیدی درست تصور کرده است 
که لفظ غنگ در بیت سوزنی ببمعنی همان 
چوب عصاری است و خران نغنگ خران نر 
قوی بودند که به آن چوب بسته میشدند: 
گویدکه علک " خایم و خاید بلی چنانک 
خایند علک ماده‌خران از خران غنگ. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
ندانم تا چه خواهد شد بسال بیست کاندر دل 
نگوید عه اگر تا خایه بفشارد خر غنگش. 
سوزنی (از انجمنآرا). 
هفتادساله گشتی توحید و زهد کو؟ 
کم‌خای ژاژ و بیش مران چون خران غنگ. 
سوزنی. 
خاموش همچون مریمی: تا دم زند عیسی‌دمی 
کت گفت کاندر مشقله باری خران غنگ شو. 
مولوی (از جهانگیری). 
غنگ‌غنگت زدن. (غ۶غزد] مسسص 
مرکب) ناله کردن. آواز حزین برآوردن: 
غنگ‌غنگی میزنم تا یک غزل 
آورم بیرون ز الواح ازل. 
مولوی (از جهانگیری). 
رجوع به غنگ شود. 
غنم. [غْن](ع سص) غنیمت گرفتن و 
(منتهی الارب) (المنجد). ||(!) گوسفند. 
(مهذب الاسماء) (ترجمان علامة جرجانی 
تهذیب عادل). اسم جنس است. ج آنغنام. 
(مهذب الاسماء). گلۀ گوسفند. (دزی ج ۲). 
گوسیند.از لفظ خود واحد ندارد. یکی آن شاة 
است. و غنم اسم جنس مونث است که هم به 
نر و هم به ماده یا بهر دو اطلاق شود و در 
اراد دو گله غتمان گویند. و در گله‌ها اغنام و 
علوم و آغانم. یقال: خمس من الفنم ذ کور, 
فتونت العدد اذا قلب من الفتم و ان عنیت 
الکباش. (از متهى الارب). جمع غنم انیم 
هم آمده است. (دزی). ضان. (تذكرة ضریر 
انطا کی).بز و گوسفند. (غیاث اللفات). غنم یا 
شاة شامل معز (بز) و خَأن (میش. خلاف 
گوسفند)است... و عرب گویند: راح علی قلان 
غنّمان؛ یعنی دو گله که هر گله چراضور و 
چوپانی جدا گانه دارد. . ومصغر غتم غنيمة 





غنم. ۱۶۸۲۹ 


است زیرا اسم جمعهایی که از لفظ خود واحد 
ندارند هرگاه غیر انان بادند تأنیث آنها لازم 
است. و گویند: غنم شنم و مةه يعنى 
گوسپندان بسیار. (از اقرب الموارد). غنم اعم 
است از معز بمعنی ذوات‌الشعر. و ضأن یعنی 
ذوات‌الاصواف. مذکر باشند یا مونث؛ و من 


البقر و الفنم حرمنا علیهم شحومهما. (قرآن 
۶۰( 
کجانبرد بود درفتد میان سپاه 
چو گرگ گرسنه کاندرفتد میان غنم. 
فرخی. 

ملک خراسان تراست در کف اغیار غخصب 
موسی ملکت توئی گرگ شبان غنم. 

خاقانی. 
از خلال ملکان فرق بکن 
تاعصا کان ز شان غنم است. خاقانی. 
دگر خلاف نباشد میان آتش و آب 
دگر نزاع نباشد میان گرگ و غنم. سعدی 
شعله راز انبوهی هیزم چه غم 
کی رمد قصاب ز انبوهی غنم. مولوی. 


||مقلد چون گوسفند. آنکه تقلید دیگران را 
درآورد. (دزی ج۲ ص ۲۲۹). 
غنم. للع مص) غنیمت گرقن و بیت 
رسیدن. غنم. غنم. . نمشنمان. غنيقة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (المنجد), رجوع به 
غنم شود. 
نفم. (غ) (ع مص) غنيمت یافتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان علام جرجانی 
تهذیب عادل). غنیمت» و پیروزی به چیزی 
بی‌دسترنج, یبا شنم در حصول چیزی 
بی‌دسترنج آید و بس, و در غنیمت غیر آن. 
(منتهی الارب). ج» نغنوم. (لسان العرب), 
غنمت و توانگری. توانگری. (مهذب 
الاسماء). غنیم. غنیمت گرفتن. غنیمت یافتن, 
رسیدن به غنیمت و فیء .رسیدن به چیزی 
بی‌رنج و مشقت و بلاعوض. ||( زیادت, 
تماء, فاضل قیمت. سود. بهره. (از لسان 
العرب). |لقنم بلفرم؛ يعنى غنیمت در مقابل 
غرامت است. و همچنین گویند: الفرم مجبور 
بسالفنم. (از اقرب الموارد). صاحب تاج 
العروس آرد: در حديث است: الرهن لمن 
رهنه له غنمه و عليه غرمه, و غنم در اینجا 
بمعنی زیادت و نماء و افزایش قیمت است. 
غنم. [غ] (لخ) نام بسعی است. (از تاج 
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PAT:‏ غنم. 


العروس). و در تامهای عرب عبد غنم هست. 
رجوع به بت شود. 

غنیم. [غ] (لخ) ابن اریش. از لخم از قحطانیه. 
وی جدی جاهلی است. منازل پسران او در 
اطفیحمد مصر بود. (از اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۷۶۰ 

غنم. [غ] (اخ) این تغلبببن وائل. پدر بطنی 
است. (منتهی الارب). پدر قبیله‌ای است و از 

شش برادر. و 
فرزندان یکربن حبیب‌ین عمروبن غنم بودند. 
(از تاج العروس). 

غنم. [غ] ((خ) ابن ثعلبةبن حرثين 
مالک‌بن کنانه. بطنی از کنانه بود. (از تاج 
العروس). 

غنم. [] ((خ) ابن ثور. بطنی از قبیلۂ طی». 
(از تاج العروس). 

غنم. a‏ (اخ) ابن دودان‌بن اسدین خزیمه. 
وی از عدنان و جدی جاهلی است. زینب 
بنت جحش از نل اوست. (از اعلام زرکلی 
چ ۱۳۴۶ ه.ق.ج۲ ص ۷۶۱). رجوع به تاج 
العروس ذيل غنم شود. 

غفیم. (غ) ((خ) ابن دوس. بطنی است از قبیل 
ازد. (از تاج العروس). 

غنم. (غ] ((خ) ابن سری. بطنی است از 
انصار. (از تاج المروس). 

غنم. [غ] (إخ) ابن سلمتین‌خزرج. از 
قحطان. وی جدی جاهلی است از پسران او 
عبدالهبن عیک است. (از اعلام زرکلی چ 
۶ ھ.ق. ج ۲ ص ۷۶۱, 

غنم. (غ] (خ) ابن عشمان, صحابی است. (از 
تاج العروس). 

غنم. [غ] ((خ) ابن فردوس, بطنی از باهلد. 
(از تاج العروس). 

غنمم. [غ] (إخ) ابن قتیبه. بطنی از باهله. (از 
تاج العروس). 

غنم. (غ] (ٍخ) ابن مالک‌بن کنانة. بطنی است 
از کنانه. (از تاج المروس). 

غنم. [غ] ((خ) ابن نجم. بطنی از قحطان. (از 
تاج العروس). 

غنم. aE‏ (اخ) ابن ودیعه. بطنی است از 
عبدالقیس, (از تاج لعروس/. 

غنمان. [غ] (ع مص) بمعنی عنم و نم در 
حالت مصدری است. (از متهى الارب). 


ایشان «اراقم» هستند که 


رسیدن به غیمت و فی» .(از اقرب الموارد). 
غنمان. [غ ن] (ع ) در گلً گوسیند. (منتهی 
آلارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عم شود. 
غنم بنی‌اسرائیل. لغ ن م ب !1 (ع ! 
مرکب) در تداول تازیان به وبر گفته مشود و 
آن جانوری است مانند گربه و کوچکتر از آن. 
و دم وی کوتاه است. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به وبر شود. 
غنمة. o‏ (ع)میش. (دزی ج۲ 





ص۲۳۹ 
غنمة. (غع) (إخ) این تعلبةين تيماله. از 
اجداد عمروبن عداء شاعر بود. (از سنتهی 
الارب) (تاج العروس). 
غنمة. [غ ع] (إخ) ابن عدی‌ین عیدمنافین 
کنانةبن جمهمةین عدی‌بن ربعه. این نام 
مصحف عنمة به عين مهمله است و صحیح 
عنمه است. رجوع به الاصابة ج۳ ص ۰ ۳۰ 
شود. 
غنمیی. غْن] (ص نسبی) شوب به غُّم. 
رجوع به عم شود. ||آنكه طبیعت و خصيصۂ 
گوسفند را داشته باشد. گوسفندصفت. (دزی 
ج۲ ص۲۲۹ 
غنمی. [غ] ((خ) ابن مالک نجار. از انصار 
بود. (از تاج العروس). 
غنمیی. [ع] (إخ) سهلبن رافع غسنمی 
خزرجی از جملة انصار بود. (از تاج 
العروس). 
غفو. [غ نَ] () خواب. مقابل بسیداری. 
(فرهنگ رشیدی) (از برهان قاطع). رجوع به 
غنودن شود 

چون یقینم که نگیردت همی خواب و غنو 
من بی‌طاعت در طاعت تو چون غنوم. 

ناصرخسرو (از فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 

|| (فعل امر) فعل امر از غنودن. یعنی بخواب و 
در خواب شو. (از برهان قاطع). رجوع به 


غنودن شود. 
غنوان. [غ ن] (نف. ق) در حال غنودن. 
رجوع به غنودن شود. 


غنود. (ع) (مص مرخم, امص) خفتن. 
(فرهنگ اوبهی). آرمیدن و آسودن. استراحت 
و آسایش. وَسّن. رجوع به فرهنگ اسدی و 
غنودن شود. 

غنو دگاه. [غ] (|سرکب) خضوابگاه. 
(آتدراج). جای آرمیدن و آسودن. رجوع به 
غنودن شود. 


غنودگی. (غ د /د] (حامص) خوابیدن و 


آریدن. آسایش: وَسن. غنودگی. (منتهی 


الارپ). رجوع به غنودن شود. 
غنودن. [غ 2] (مص) به خواب اندرشدن, 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). خواب رفتن و 
چشم از خواب گرم کردن. (فرهنگ اوبهی). 
در خواب شدن. (برهان قاطع). خواب گران 
کردن. (آتدراچ ( (انجمن‌آرا). خواب کردن. 
(فرهنگ ۳۹ . مژه گرم کردن. خواب 
سبک کردن. چرت زدن. پینگی. غنویدن. 
(برهان قاطم) (فرهنگ رشیدی). إخفاق. 
خُفوق. (منتهی الارب). يتة. (ترجمان القرآن 
تهذیب عادل) (دهار) شعاس. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). اغخماض. (صراح) (منتهی 
الارب). شبات. (ذخیرء خوارزمشاهی): 
به ناپارسایی نگر نعنوی ' 





غنودن. 
نیارم نکو گفت ا گرنشنو ی ۳. 

ابوشکور (از فرهنگ اسدی). 
یک امشب شما را نباید غنود 
همه شب سر نیزه باید پسود. فردوسی. 
سحرگه مرا چشم بفنود دوش 
ز یزدان بیامد خجسته سروش. 
وگر بد کنی جز بدی تَدروی 
شبی در جهان شادمان نفنوی. 
ز درد دل آن شب بدانسان نوید 
که از نالهاش هیچکس نغنوید. 
شاهی که هیچ شاه نیارد بشب غنود 


فردوسی. 
فردوسی, 


از بیم او جز آنکه از ار یاته‌ست امان. 
فرخی. 
بخت | گرکاهلی کرد و زمانی بفنود 
گشت‌بیدار و به بیداری نو گشت و جوان. 
فرخی. 
گفتند زندگانی خداوند دراز باد... در خواب 
امن و آسایش غنوده‌ايم. (تاریخ بیهقی). 
کرا چشم دل خفت و بختش غنود 
۱ گرچنم سر بازدارد چه سود! 
تو سالیانها خفتی و آنکه بر تو شمرد 
دم شمرد؛ تو یک نفس زدن نفنود. 
ناصرخسرو, 
زبس نشاط که در طبع مردمان آویخت 
در این دو هفته بشبها یک ادمی نفنود. 


اسدی, 


معودسعد. 
از روان شرع را متابع شو 
پس مرفه به کام دل بغنو. 
سایی (از فرهنگ رشیدی). 


شبی که از تو فقیری دوصد غنی نشوند 
بروز آری تا بامداد و کم غنوی. سوزنی, 
گیرم آن فرزانه مرد آخر خیالش هم نمرد 
هم خیالش دیدمی در خواب | گربفنودمی. 
خاقانی. 
روز از پې هجر تو بفرسود دلم 
شب در پی وصل نفنود دلم. 
خاقانی. 
بخرمی همه شب تا گه دمیدن صبح 
چو بخت خویش نخفته‌ست و هیچ نغنوده‌ست. 
ظهیر فاریابی. 


چون بر آن داستان غنود سرم 


داستان‌گوی دور شد ز برم. نظامی. 
به آسایش توانا شد تن شاه 
غنود از اول شب تا سحرگاه. 

نظامی (خسرو و شیرین). 


منتظر بنست و خوابش درربود 


۱- مثل این است که غنودن در اینجا گراییدن 

و تمایل معی میدهد. 

۲-نل: نباام نکو گفت | گر بشنوی. 
(صحاحالفرس). 

نل: نیاام چنین گفت | گر بشنوی, 








غنوده. 
اوفتاد و گشت بیخویش و غنود. 
مولوی (متنوی). 
نغنوم زیرا خیالش را نمی‌بیم به خواب 
دید گریان من یک شب غنودی کاشکی. 
سعدی (بدایم). 
شب تا سحر می‌نفنوم» و اندرز کی می‌نشنوم 
این ره بقاصد میروم, کز کف عنانم میرود. 
سعدی (طیات), 
جفای چنین کس بباید شنود 
که‌نتواند از بیقراری غنود. 
سعدی (بوستان). 
همه شب غنودند تا صبحدم 
از این سو به شادی وز آن سو به غم. 
آمیرخسرو. 
جامه‌ای دارد ز لمل و نیم‌تاجی از حاب 
عقل و دانش برد و شد, تا ایمن از وی نغنوید. 
حاقظ. 
|آسودن. آرسیدن. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان قاطع). اسودن و وا کشیدن.(انندراج). 
اسوده ماندن. بازایستادن از چیزی: 


ز هر دانشی چون سخن بشنوی 

ز آموختن یک زمان نفنوی. ‏ . فردوسی. 
یکایک بنزد فریدون شویم 

بدان سای فر او بغنویم. فردوسی. 
از این کشور آید به دیگر شود 


ز رنج دو مار سیه نفنود. فردوسی. 
با بخردان نشین چو بخواهی همی نشست 
با نیکوان غنو چو بخواهی که بغنوی. 
فرخی. 
تو روز در غم دنا و شب غنوده به خواب 
ز کار آخرتت کی خر تواند بود؟ 
ناصرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
گر همی دانی بحق آن را که هرگز نفنود 
گشت‌واجب بر تو کاندر طاعت او نغنوی, 
ناصر خسرو. 
دل نغنوده بی او بفنوادت 


چنان کز دیده رفت از دل روادت. نظامی. 
صد قدح خونش بباید گریست 
هرکه دمی خوش بغنود ای غلام. عطار. 


||مجازاً به معنی مانده شدن. (از آنندراج): 
غنوده تن مردم از رنج و تاب 

نظر هر زمانی درآمد ز خواپ. 

نظامی (از آنندراج). 

|اکنایه از مردن و خواب ابدی: آء از غنودن 
این امیر جلیل که جان جهانیان به فدای او روا 
بودی. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ص ۴۴۲). ||غلطیدن. ||تتبل شدن. (ناظم 
الاطیاء). 
غنو۵ه. [ غ د /د] (نمف / نف) در خواب 
شده. (برهان قاطم). خفته. رجوع به غنودن 
شوده 
همانا که پرگشت پیکار ما 








غنوده شد آن بخت بیدار ما. 


فردوسی. 
جهان گشت ویران ز کردار اوی 
غنوده شد آن بخت بیدار اوی.. فردوسی. 
خروس غنوده فروکوفت یال 
دهل‌زن بزد بر تبیره دوال. نظامی. 


||یعضی بمعنی نیم‌خواب گفته‌اند. (برهان 
قاطع). چرت‌زننده. به خواب سیک رفتهء 
وستان؛ غنوده و خوابنا ک. (سنتهی الارب). 
||آرمیده. (برهان قاطع). آسسوده. 
آرامش‌یافته. رجوع به غنودن شود. 

غنوز. 13 (ص) بی‌درد و غافل و سست. 
(ناظم الاطباء). بیکار و بیشفل و أواره. 
(فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۸۹ الف). ||() 
مشاهره و مساهيانه. (از ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 

غنوسید یقوس. [] ((خ) غنیدیقوس. 
رجوع به غنیدیقوس شود. 

غنوسية. 1غ سی ی ] (لغ) مسذهب 
گتیسیسم". رجوع به همین کلمه و اعلام 


المنجد شود. 
غنوش.[غ ن و] ((مص) غنودگی. رجوع به 
غنودگی و غنودن شود. 


نوص. اعٌ1(ع مص) تنگی سینه سب غم 
و اندوه, ضیق صدر. غنّص. (اقرب الموارد). 

غنوم. (غ] (ع )ج غنم. گلههای گوسپند. 
(منتهی الارب). رجوع به عم شود. 

فنوند. (غَْ] () عهد و شرط. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا)؛ عهد و پیمان و شرط. 
(برهان قاطع): 

به پیمان و سوگند و غنوند و عهد 

تو ایدر سخن ياد کن همچو شهد. 

فردوسی (از فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام). 
غنوة. [غن و ) (ع امص) بی‌نازی. یقال: لی 
عنه غنوة؛ یعنی مرا از وی بی‌نیازی است. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

غنوی. [غنْ] (ص تسبی) منوب به 
غنی‌بن اعصرء و بقولی یعصر است که نام او 
منبه‌بن سعدبن قیس عیلان است, و گروهی به 
وی مسوبند. (از اللباب فى تهذیب الانساب 
ج۲ ص ۱۸۱ 

غنوی. [ع نَ] (اج) جاحظ در البسیان و 
الین (ج ۳ ص ۱۷۶ و ۲۷۹) مطالبی راجع به 
دعاء در زندان از او آورده است. رجوع به 
کاب مذکور همان صفحات شود. 

غنوی. [ع نَ] (اغ) ابسوخالد. رجسوع به 
اپوخالد غنوی شود. 

غنوی. لغ[ (اخ) ابسوسوار, رجوع به 
اپوسوار غنوی شود. 

غنوی. [غ ] (() ابسوعاصم. رجوع به 
ابوعاصم شود. 

غنوی. (غ ن] (اخ) ایس‌ین مرد غنوی, 
صحابی است. او و پدر و جد وی رسول خدا 





غنوی. ۱۶۸۳۱ 


را درک کردند. پدرش در غزوةالرجیع کشته 
شد و خود تا روزگار عمر زنده بود. فتح مکه 
رادید و در زو حنین در «اوطاس» از 
طرف پقمبر جاسوس بود. (از اعلام زرکلی 
چ ۱۳۴۶ه.ق.ج۱ص ۱۳۲). 
غنوی. [غّن ] (اخ) زیدین ابی‌انيست. وی ثقه 
بود. مالک و گروهی از همشهریان او از وی 
روایت دارند. بال ۱۲۵ ه.ق.در سین 
۶سالگی درگسذشت. برادر او یبحبی‌بن 
ابی‌انیسه در حدیث ضعیف بود. (از اللیاب فى 
تهذیب الانساب ج۲ ص ۱۸۱). 
غفوی. [غ ن] (إخ) طفیل‌بن عوفبن کمب. 
از بلی‌غنی, از قیس عیلان. شاعر فحل دور 
جاهلیت و از شجاعان بود. در وصف خیل 
استاد بود, و بدین سیب او را طفیل خیل 
می‌نامیدند. با ناب جعدی و زهیربن ابی‌سلمی 
معاصر بود. وی بال ۱۳ «.ق. پس از کشتد 
شدن هرمبن ستان درگذشت. دیوان شمر دارد. 
معاویه میگفت: طفیل را برای من بگذارید و 
دربار؛ دیگر شاعران هرچه خواهید بگویید. 
(از اعسلام زرکلی چ ۱۳۶ «.ق.ج۲ 
ص ۴۳۴۹). رجوع به طفیل‌بن عوف شود, 
غنوی. زغٌ ن] (اخ) کسب‌بن سعدبن تیم‌ین 
مرة. وی از بنی‌غنی و شاعر دورة جاهلیت از 
طبقة دوم بود. دیباچة شعر او نفز است. 
معروفترین اشعار او بائیه‌ای است که در رثاء 
برادرش که در جنگ ذی‌قار به قتل رسید 
سروده است. مطلع آن این است: 

تقول ابنة العبسی قد شبت بعدنا 

و کل امریء بعد الشباب یشیب. 

وی بال ۱۰ ه.ق. درگذشت. (از اعلام 
زرکلی چ ۱۳۴۷ه.ق.ج اص ۸۱۲. 
غنوی. [غ ن] ((خ) کسنازین حصینبن 
بربوع, مکنی به ابومرد. صحابی و از سابقین 
است. او حلیف حمزةبن عبدالمطلب بود, در 
جنگ بدر و خندق و احد و همه مشاهد همراه 
رسول خدا بود. بسن ۶۶سالگی در مدینه 
درگذشت. وائلةین استع از وی روایت دارد. 
(از اعلام زرکلی ذیل « کناز» و اللباب فى 
تهذیب الانساب ج۲ ص ۱۸۱). در تاريخ 
گزیده « کناف ( کذا) بین حصين, مکنی به 
ابومزید» آمده است. رجوع به تاریخ مذکور 
چ لندن ص ۲۱۹ شود. 
غفوی. [غ ن] ((خ) مرئدین ابی‌مزید غنوی, 
وی در عهد رسول خدا در رجیع با چند تن از 
صحابه شهید شد. (از تاریخ گزیده چ لندن 
ص۲۳۹). او پر کنازین حهین‌ین سربوع. 
مکنی به ابومرٹد بود, و ظاهرا در تاریخ گزیده 
بجای «ابی‌مرند» بغلط ابی‌مزید امده است. 
رجوع به غنوی کنازین حصین شود. 


1 - ۰ 











۲ غنوی. 


غنوی. [غّن] (اخ) سعمرین عبدالهبن 
نافع‌بن ن ضله غنوی. همو بود که در 
حجةالوداع موی سر رسول خدا را تراشید. (از 
تاریخ گزیده چ لندن ص ۲۱۴). 

غنویدن. [غ ّ وی د] (مص) خواببیدن. 
(برهان قاطع). خفتن. (صحاح الفرس). 
غنودن. (برهان قاطع). رجوع به غنودن شود: 


این تخم به غفلت غنویدن ندهد 
جز حسرت وقت درویدن ثمرت. 

سراج بلخی. 
|| آسودن و آرمیدن. (برهان قاطع). رجوع به 


غنودن شود , 
غنویده. [غ ن دک 5 /3] (نسف /نف) 
خوابیده. (برهان قاطم). خفته. رجوع به 
غنودن و غنویدن شود 
بر خا ک درت ملک تو گویی که به آرام 
طفلی است در آغوش رقیبان غنویده. 
انوری. 
|| آسوده و آرمیده. (پرهان قاطع), رجوع به 
غنودن و غنویدن شود. 
غنویه سدوسی. (؟ش !۲ ((خ) عبداشبن 
فضل‌بن سفیان‌ین منجوف» مکنی به ابومحمد. 
وی در حدود سال ۲۰۰ ه.ق. درگذشت. او 
راست: کتاب المآثر و الانساب فى الایام. (از 
اسماء الموّلفین ج۱ ستون 4۴۳۸. 
غفة. (غنن)(عل) آواز در بسینی, (مسنتهی 
الارب). آواز ینی. (دهار). گرفتگی در آواز. 
(ذخیره خوارزمشاهی). آوازی که از خیشوم 
بیرون آید. (از قطر السحیط) ۲. منگیدن. 
(منتهی الارب ذیل خنَ). 
-ادغام پلاغنه و مع‌الغنه؛ هرگاه تنوین یا نون 
سا کن به یکی از حروف دوگ‌انة «ل» و «ر» 
برسند ادغام بلاغنه است. مانند: لم‌یکن له. و 
هرگاه به یکی از حروف چهارگانة «یمون» 
برسند ادغام مع‌الغنه است. مانند: هذا کاب 
میین. رجوع به ادغام شود. 
|| تحریری است از موسیقی که در هنگام غنا و 
سراییدن بخیشوم بینی و دماغ ادا کند. (غیاث 
اللغات) (انندراج)؛ 
مجلس ز پری‌رویان چون بزم سلیمانی 
با غه داودی مرغان خوش‌الحانی. خافانی. 
ای عندلیب جانها طاووس بسته‌زیور 
بگشای غنچه لب بسرای غنذ تر. ‏ خاقانی. 
می چو عیسی و ز رومی آرغنون 
له انجیل‌خوان برخاسته. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۷۵). 
-ارباپ غنه؛ آوازخوانان: گویند که ایشان را 
با مفنیان و ارباب غنه خوش بوده. (مزارات 
کرمانی ص 44۰. 
غنی. (غنا ] (ع ص) شایسته و سزاوار. 
درخور و لایق. یقال: مکان کذا غنی من فلان؛ 
ای َة منه+ ای مخلقة به و مجدرة. (از اقرب 





الموارد). 
غنی. [غ نا /غ تن ] (ع مص) زن گرفتن مرد. 
تزوج. (از اقرب الصوارد). در مستهی الارب 
آمده: غنی» مرد را زن دادن و زن را شوی. 
||غانیه شدن زن, و زن غانه آنکه او را بزنی 
بخواهند و او امتناع کند. و بقولی آنکه بزیبایی 
خود از آرایش بی‌نیاز باشد. یا زنی که شوهر 
کندو با وی بی‌نیاز باشد. (از اقرب الموارد). 
||مقیم شدن. (ترجمان علامة جرجانی تهذیب 
عادل) (المصادر زوزنی). اقامت کردن» 
چنانکه گویند: «غنوا بدیارهم ثم فنوا». مَغْنی. 
(اقرب الموارد). ||زیستن. (المصادر زوزنی). 
زندگانی کیردن. (از صتهی الارب) (اقرب 
الموارد): كأن لميغتوا فبها. (قرآن ,)٩۲/۷‏ 
|اتوانگری, (مهذب الاسماء) (صراح). توانگر 
شدن. (المصادر زوزنی). بسباری و فرارانی 
مال. (از اقرب السوارد). دستگاه. (صراح). 
مقابل فقر. ( کشاف اصطلاحات الفنون). طول, 
/[بی‌نیاز گردیدن. بی‌نیازی. |بسنده کردن از 
چیزی. | کفاء. ||ماندن در دوستی. چنانکه 
گویند:«غنیت لک منی بالمودة». (از اقرب 
الموارد). || غیت دارنا تهامة؛ بعنی بود در 
تهامه (متهی الارب)؛ یعنی خانة ما تهامه بود. 
II‏ چاره. گویند: ما له عنه غنی؛ یعنی او را از 
وی چاره نیست. (از اقرب الموارد). ||(امص) 
(اصطلاح تصوف) آرامش دل به وعده گاهالهی 
است. اهل الله گویند: غنی, خشنودی به 
موجود و شکیبایی بر مفقود باشد. و بعضی 
گویند: الفنی قوت‌القلوب مع القلة, و 
سرالحال, و قطع‌الا مال, و ترک القیل و القال. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
ففی. (۲]۶(ع ص) نسوانگر. ج. آشنیاء . 
(مهذب الاسماء). توانگر و مالدار. (منتهی 
الارب). خلاف فقير. ( کش اف اصطلاحات 
القنون). دارا. دارنده: والله غنی حلیم. (قرآن 
۳/۲ 
از فلک نحسها بسی بیند 
آنکه باشد غنی, شود مفلا ک. 
ابوشکور بلخی (از فرهنگ اسدی). 
به پیش ينال و تکین چون رهی 
دوانند یکسر غنی و فقیر. 
گرغنی زر به دامن افشاند 
تا نظر در ثواب او نکنی 
کزبزرگان شنیده‌ام بسیار 
صر درویش به که بذل غنی. . 
سعدی ( گلستان). 
درویش وغنی بنده این خا ک‌درند 
وآنان که عنی‌ترند محتاج‌ترند. 
سعدی ( گلستان). 
چه عذر آرم از تگ تردامنی 
مگر عجز پیش آورم کای عنی. 
سعدی ( گلستان). 





اقرز 








غنی. 
||بی‌نیاز. (مهذب الاسماه) (ترجمان علامة 
جرجانی تهذیب عادل). || صاحب‌جمال, 
(اطانف اللغات). ||((خ) غنى يا غتی بالذات, 
نامی از نامهای صفات خدای‌تعالی: 
مدبر و غنی و صانع و مقدر و حی 
همه به لفظ براویخته‌ست از او بیزار. 
ناصر خسرو. 
ندانست در بارگاه غنی 
که بیچارگی به ز کبر و منی, 
سعدی (بوستان). 
||(ص) (اصطلاح شرع) غنی خلاف فقیر است 
و فقیر کی است که او را نصاب لازم شود. 
در «اختیار» امده: «غنی سه گونه باشد: 
بی‌نیاز و سلیملمزاج که او را تونایی فراهم 
اوردن قوت روزانة خود باشد. مالک به 
نصاب موجب فطریه و قربانی, بدون زكوةء و 
مالک به نصاب موجب فطریه و قربانی و 
زکوة. و صرف زکوة به بی‌نیاز سلیم‌المزاج 
بدون اختلاف بين فقها جایز است». (از 
کشاف اصطلاحات الشنون). ||(اصطلاح 
فلسفه) غنی ان است که ذات و کمال او بد 
دیگری متوقف نباشد. برخلاف فقیر که ذات و 
کمال او به دیگری متوقف است. (از حکمة 
الاشراق ضمن مجموع دوم مصنفات شيخ 
اشراق چ ۱۳۳۱ ه.ش.ص ۱۰۷). ||(اصطلاح 
تصوف) عبارت از مالک تمام. پس غنی 
بالذات متحقق نیست مگر حق راء و غنی از 
عاد کی است که مستفنی است بحق از 
هرچه ماسوای اوست. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
غنیی. [غ] ((خ) از اجداد است. فرزندان او 
بطنی از نی عروقین زبیرین عوام‌اند. مسا کن 
ایشان در بهناویه واقع در سصر بود و 
معروف به جماعة رواق‌اند. (از اعلام زرکلی 
ج۲ ص۷۶۱ بنی‌غنی از فرزندان عروقین 
زیر از قل عبدالعزی هتند. (صبح الاعشی 
ج۱ص ۳۵۷). 
غنی. [غ نّ) ((خ) از اعلام است. (سنتهی 
الارب). 
غنی. [ع] ((خ) مر عبدالفنی. از سادات 
جلل‌القدر تفرش, و برادر اقا محمدصادق 
است. به حليه کمالات متحلی است. به اسم 
تخلص میکند و در جوانی درگ‌ذشته است. 
طبع خوشی داشته. این اشعار از اوست: 


۱-ضبط «غنویه» معلوم نشد. 

۲ -صاحب منتهی‌الارب غنة را مصدر شمرده 
یمعانی: آواز کردن در کام آواز کردن سنگ» 
بار درخت گردیدن رودبار و رسیدن بار 
خرماین. و به این معانی در فرهنگها عن آمده 
است. رجوع به عن شود. 

۳- در تداول فارسی‌زبانان بتخفیف استعمال 


شود. 








غنی. 

یک بار ا گررخ خود. آن دلربا بیند 
عاشق | گرنگردد از چشم ما ببیند. 
همچنین گوید: 
عمری به ره وف نشستیم عبث 
دل جز تو به دیگری نبستیم عبث 
در پیش تو قدر هر سگی بیش از ماست 
ما اینهمه استخوان شکستیم عبث. 

(از اتشکدة آذر چ بمبلی ص ۴۰۷). 
رجوع به الذریعه ٩‏ ص ۷۹۲ شود. 
غنی. [ع] ((خ) (میرز...) عبدالفنی. متخلص 
به غنی, از سادات بزرگوار محال تفرش بود. 
این رباعی از اوست: 
ای از بر من برد دل آ گاهت 
سوی سفری که بود خاطرخواهت 
از غایت رشک بودکز پیش نظر 
رفتی و نگفتیم خدا همراهت. 
(از آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۴۰). 
غنیی. [غ) (اخ) (مولانا...) عبدالفنی. او از 
مشاهیر دانشمندان و شاعران عسمانی است. 
به شفل قضاء شام و بعد قاهره منصوب شد و 
پس از بازگشت از سفر حسج دو صرتبه به 
منصب قضاء استانبول رسید. او راست: 
حاشیه‌ای بر حاشیهُ تجرید. به فارسی و ترکی 
شمر گفته است. منشاتی نیز دارد. این شعر از 
اوست: 
حباب آسان رفت از سر هوای جام جم بیرون 
از آن از بزم می هرگز نخواهم زد قدم بیرون. 
این شعر ترکی نیز از اوست؛ ۰ 
طالعمدر با که گون گوسترمین دودایچره اه 
آسمانی بر بلا در عاشقه دود سیاه. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

غفی. [غ] ((خ) قاسم غنی. بال ۱۳۱۶ 
ه.ق.در شهر سبزوار متولد شد. پدرش 
سیدعبدالفنی زراعت‌پیشه بود و از سحضر 
حاج ملا هادی سبزواری حکیم و فیلسوف 
معروف معاصر درک فیض کرده بود و به 
فلفه و ادبیات علاقه داشت و از این رو 
فرزندش نیز از کودکی شوق وافر به تحقیق و 
مطالعه در فنون ادب و فلسفه پیدا کرد. 
چهارده سال پیش نداشت که پدرش جهان را 
وداع گفت. پس از طی تحصلات مقدماتی 
برای تکمیل مطالعات و معلومات به تهران 
آمد و به مدرب دارالفنون قدیم که یکی از 
مدارس معروف آن زمان بود وارد شد. و در 
سال اخر تحصیل برای ادامة تحصیلات در 
رشته پزشکی به بیروت رفت و در آنجا 
دانشکد؛ طب را به پایان رسانید و به اخذ 
دکتری نایل آمد و به زبان وادبیات عرب 
احاطۂ کامل پیداکرد. غنی در اواخر سال 
۹ .ش.به ایران بازگشت و به سبزوار 
رفت. و در آنجا مدت سه سال به طبابت 


اتفال داشت. و پس از آن برای تکمیل 





تحصیلات خود به فرانسه رفت و در آنجا با 
محمد قروینی آشنایی پیدا کرد. و در مجالسی 
که برای تحقیق در آثار ادسی و تاریخی و 
حکمت و عرفان در متزل هر یک از آنان 
تشکیل میشد از محضر یکدیگر کب فیضی 
میکردند. در آذرماه سال ۱۳۰۷ «.ش.به 
ایران بازگشت و مدت یک سال در سیزوار و 
چند ال در مشهد به طبایت پرداخت. در 
دوره‌های ۰۱۱۰۱۰ ۱۲و ۱۳ بنمایندگی 
مجلس شورای ملی انتخاب شد. در اسفندماه 
سال ۱۳۱۴ ه.ش.بعنوان استاد در دانشکدة 
طب بتدریس دروس بیماریهای عصبی و 
تاریخ طب و علم اخلاق پزشکی مشغول شد. 
و مدت دو سال نیز در دانشکد؛ سعقول و 
متقول به تدریس علم‌اللفی پرداخت. و در 
همان احوال به عضویت کمییون پزشکی 
فرهنگستان ایران انتخاب شد. غنی پس از 
حادثهٌ شهریور ۱۳۲۰ ه.ش.برای نخستین 
بار در دولت سهیلی وژیر بهداری, سپس در 
فروردین ماه سال ۱۳۲۳ در كاينة ساعد 
وزير بهداری و بعد وزیر فرهنگ شد ولی در 
تاریخ نهم اردیبهشت همان سال بسیب 
کالت مزاج از شغل خود استعفا کرد. و بسال 
۵ م. بنمایندگی از طرف دولت ایران در 
کفرانس سانفرانسیسکو شرکت کرد و پس 
از آن نیز چندبار در کنفرانسهای مختلف 
جهانی بعنوان نمايندهة دولت ابران شرکت 
جست. و سه سال در کشورهای متحدۀ 
آمریکا بد مافرت و مطالعه و تحقیق و تتبع 
پرداخت. در اثر حادثه اتومبیل در سرحد 
کشور مکزیک استخوان پایش شکست و 
چهار ماه و نیم بستری بود. پس از رفع 
بیماری از طرف دولت ایران به سقارت کبرای 
مصر متصوب شد. در شهریورماه سال ۱۳۲۶ 
ه.ش.به ایران بازگشت. و در آبان‌ماه سال 
۷ بسمت سفیر کر ایران در ترکیه 
منصوب و عازم آنکارا شد و در آنجا از این 
شخصیت ممتاز علمی و ادبی استقبال شایانی 
بعمل آمد. مدتی پس از آن برای معالجه به 
آمریکا رفت, ولی مداوا مؤثر واقع نشد و در 


تاریخ دهم فروردین ماه سال ۱۳۳۱ ه .ش. 


در لوسآنجلس درگذشت !. غنی یکی از 
رجال نامی و شخصیتهای بزرگ فرهنگی و 
سیاسی معاصر و از خدمتگزاران ادب و زبان 
فارسی بود. به زبانهای فرانسوی و انگلیسی و 
عربی احاطۂ کامل داشت. و با افکار بزرگان 
باخترزمین آشنا بود. به آثار آناتول فرانس 
دانشمند معروف فرانه بار علاقه‌مند بود و 
سه کتاب از آثار آو را به فارسی سلس ترجمه 
کرده است. محمد قزوینی در این باره 
مینویسد: «نخستین قدمی که در این راه دیدم 
ایشان برداشته بودند, و آن ترجمه و طبع دو 





غنی. ۱۶۸۳۳ 


داستان مسعروف نویسند؛ مشهور فرانسه 
آتاتول فرانس بود که در کمال خوبی با انشاء 
روآن منسجم و بکلی عاری از جمیم این 
سخافتهای اختراعی سنوات اخیر به اضافة 
حواشی و توضیحات بار مفید از عهدة آن 
برامده بودند. یکی داستان طائیی که از 
شاهکارهای مشهور نوسندة فرانسوی 
مزبور است و مکرر در اپرای پاریس به 
معرض نمایش گذارده شده است و دیگری 
«عصیان فرشتگان» است. داستان طائیس 
بال ۱۳۰۸ و کتاب عصان فرشتگان بسال 
۶۹ به طبع رسیده است, و «بریان‌پزی 
ملکه سبا» را در اذرماه ۱۳۲۳ ه.ش. 
بمناسبت صدمین سال تولد آناتول فرانس با 
کمال دقت و امانت به فارسی روان ترجمه 
کرده حواشی و توضیحات لازم بسیاری بر 
آن افزوده است. و مسائل علمی, فلسفی و 
حکمی را نیز توضیح داده است. غنی از نظر 
اعقادی که به لسان‌الغیب حافظ داست, در 
آثار و احوال حافظ و حوادث زمان او 
تحقیقات و تفحصات عمق کرد. و در کناب 
نفیس «بحث در آثار و افکار و احوال حافظ» 
نکات تاریک زمان او را روشن ساخت, و از 
این راه خدمت بزرگی به ادبیات زبان فارسي. 
نمود. محمد قزوینی دوست و سعاشر آن 
مرحوم در مقدم جلد اول اهمیت این کتاب را 
بتفصیل بیان کرده است. (رجوع به مقدمة 
مذکور شود). جلد اول کتاب که راجع به 
تاریخ عصر حافظ يا تاريخ مفصل فارس و 
مضافات و ایالات مجاور أن در قرن هشتم 
هجری است در مرداد سال ۱۳۲۱ ه.ش.به 
انضمام حواشی و فهارس مربوط و مقدمة 
فاضلانۂ محمد قزوینی در تهران در چاپخانه 
بانک ملی ایران به چاپ رسید, و جلد دوم آن 
که‌تاریخ تصوف در اسلام و تطورات و 
تحولات مختلف آن از صدر اسلام تا عصر 
حافظ است در ابان‌ماه سال ۱۳۲۲ «.ش.به 
انضمام مقدمه و حواشی و فهارس مبسوط 
بعلاوٌ فرهنگ مصطلحات صوفیه طبع شد. 
علاوه بر کتاب فوق. غنی با همکاری دانشمند 
فقید محمد قزوینی. دیوان حافظ را نیز 
جدا گانه تصحیح کرد واین دیوان بسال ۱۳۲۰ 
«.ش.از طرف وزارت فرهنگ انتشار یافت. 
ساير تألفات و آثار غنی عبارتد از: ۱- 
رساله‌ای در شرح احوال و آثار ابن سینا در 
۶ صفحه که در دی‌ماه سال ۱۳۱۵ ه.ش. 


۱- در یادداشت مولف آمده: وفات غنی 
جمعه‌شب غره رجب ۱۳۷۱ھ . ق. مطابق هشتم 
فروردین ۱۳۲۱ ه.ش. در آمریکا ایالت 
کالیفرنا به شهر | کلند اتفاق افتاد و مدفن او نیز 
در همین شهر است. 











۴ غنی. 


از طرف دبیرخانة فرهنگستان ایران انتشار 
یافت. ۲-معرفة النفس. از اتتشارات موس 
وعسظ و خطابه و مجموعة دروس او در 
دانشکد: معقول و منقول. ۳- مشارکت در 
تصحیح رباعیات عمر خیام با فروغی که 
بسال ۱۳۲۱ ه.ق.به طبع رسید. ۴- 
مشارکت در تصحیح تاریخ بهقی با اکبر 
فیاض استاد دانشگاه در سال ۱۳۲۴ ه.ش.. 
غنی ایام فراغت رابه مطالعه و تحقیق 
مسیگذران ید. کتابخانة شخصی او شامل 
پنجهزار جلد کتاب خطی و چاپی و حاوی 
نسخ ممتازی از کتب نفیس قدیم و جدید بود. 
بقرار سموع غنی نظر به علاقة فراوانی که به 
آثار فرهنگی و ملی و هثرهای زیبا در طی 
سالیان دراز داشت. صموزه‌ای از عکسها و 
خطوط رجال و مشاهیر اران فراهم آورده 
بود که از لحاظ نفاست و زیبایی کم‌نظیر است» 
و کمتر میتوان به جمع آوری آن موفق شد. (از 
مجله دانش سال ۱۳۳۱ شمار: ۱۰و ۱۱ 
ص ۵۶۵ به اختصار). و رجوع به مجلهٌ مذکور 
شود. 
غنیی. (غ) (اخ) ابن قطیب. صحابی است. 
(حسن المحاضرة فى اخبار مصر و الفاهرة 
ص ۱۰۲). 
غنى. (غ) (إخ) ابن یعصر (اعصر) بن غطفان. 
از قیس عیلان, از عدنان. جدی جاهلی است 
و مضوب آن غنوی است. (از اعلام زرک‌لی 
ج۲ ص 0۶۱). در اعلام المنجد آمده: غنی‌ین 
اعصور ( کذا)از قبایل شمالی جزيرةالمرب 
بود, شاعر عرب طفیل‌ین عوف ملقب به 
طفیل‌الخیل بدان قبیله منسوب است. 
غنی آباد. (غ] ((خ) دی است جزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران که در 
ده‌هزارگزی خاوری شهر ری واقع است. در 
دامن کوه قرار دارد و هوای آن معتدل و سکنۀ 
آن ۲۲۳۲ تن است. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصولات آن غلات» صیفی و 
چفندرقد است. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری است. کارخاند ذوب مس در 
نزدیکی این آبادی است, و سر راه ماشین‌رو 
تهران به پارچین قرار دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
غنی آباد. [ٍع] ((خ) دهی است از دهستتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان دامقان که در 
۷هزارگزی جنوب دامغان واقع است و تا 
ایتگاه راه‌اهن ۴هزار گز فاصله دارد. جلگه 
و معدل است, کته آن ۰ تن که 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات. پسته, انگور و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت, گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. اتومبیل از طریق ورکیان و 
امامزاده جعفر میتوان برد. از کویر. نمک 








وحمل میکنند. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج ۳). 
غنی آبات. [غ] (اخ) دهی است از دهستان 
دستگردان بخش طبس شهرستان فردوس که 
در ۱۰۴هزارگزی شمال طبی واقع است. 
جلگه و گرسیر است. سکنۂ آن ۷۶ تن که 
۳ آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. گاورس, ذرت و شغل 
امالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
غنی آباد. [غ)] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش بشروية شهرستان فردوس که 
در ۹۰هزارگزی شمال بشرویه, سر راه 
اتومبیل‌رو بشرویه به نیگنان قرار دارد. آب 
آن از قتات تأمین ميشود. محصول ان غلات. 
پنبه», ارزن اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. جلگه و گرمسیر است. سکثه آن 
٠۶ن‏ که فارسی‌زبانند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
غنی آباد. (غ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
فریمان بخش داورزن شهرستان سبزوار که 
ر ۱۲۵۰۰هزارگزی جنوب داورزن واقع 
است. جلگه و معتدل است. سکن آن ۵۰۴ تن 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و پنبه است. شنل اهالی 
زراعت و شال‌بافی است. راه مالرو دارد. از 
مزینان صیتوان اتومبیل برد. مزرعة 
اسماعیل آباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ٩‏ 
غنیان. (عْن] (ع مص) بشوی خود بی‌نیاز 
گشتن. (منتهی الارب). بی‌نیازی زن با شوی 
خود از مرد دیگر. غیت المرأة بزوجها عن 
غسیره غنیانا: استغنت. (آقرب السوارد). 
||((مص) بی‌نیازی. دستگاه. (متهی الارب). 
بی‌نیازی از چیزی. | توانگری. تنی. غناء. 
(المنجد). ||(() چاره. يقال: ما لى عنه نحنیان: 
یعنی از وی چاره ندارم. (از منتهی الارب). 
نی بالقه. زغ نی ىبل لا۰] ((خ) (1...) 
محمد خاسس هشتمین از ملوک بنی‌نصر 
(۷۵۵ - ۷۶۰ د.ق.). زرکلی گوید: محمدبن 
ی وسف ابی‌الحجاج‌ین اسماعیل. وی از 
پادشاهان دولت بنی نصربن احمر در اندلس 
بود. بسال ۷۵۵ ه.ق.به پادشاهی رسید و 
لان‌الدینین خطیب را به وزارت گماشت. 
الغنی بالّه برادری به نام اسماعیل داشت. 
گروهی از مردم غرناطه بر وی گرد آمدند و او 
را بسلطنت برداشته غتی را برکنار کردند و 
لسان‌الدین رانیز به زندان انداختند. پس از آن 
غنی بال ۶۷۱ ه.ق.به وادی آش و از آنجا 
به تونی رفت و مدتی نزد پادشاه آنجا 
ابوسالم مرینی ماند. سپی به شفاعت اوه 
لسان‌الدین آزاد شد. به سال ۷۶۳ «.ق 





غنیزان. 

فرصتی برای غنی دست داد و به غرناطه آمد 
و کار حکومت رابه دست گرقت و لسان 
آلدین نیز به وزارت بازگشت. و پادشاهی او 
توسعه یافت و هم بلاد مغرب زیر تصرف او 
آمد. غنی حازم و داهی بود و بسال ۷۶۳د.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۳ ص۰۶ ۱۰). 
غنیبة. [غ ب ] (ع مص) خواستن از دشمن 
چیزی را که تصرف کرده» با تهدید وی به 
جنگ در صورت امتناع. (دزی ج۲ 
ص۲۲۸ 

غنی بیگلو. زب الاخ نام یکی از 
دستانهای چهارگانة بسخش ماه‌نشان 
شضهرستان زنجان است. این دهستان در 
قسمت شمال خاوری بخش و خاور رودخانه 
قزل‌اوزن واقع است. ۳۲ آبادی بزرگ و 
کوچک‌دارد. جمعیت ان در حدود ۲ ۱هزار 
نفر است. قرای مهم آن عبارتند از: مهرآباد. 
میرجان, علی‌آباد. اسدآباد. قره گول, بزوشاه 
حبش و لولک‌آباد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ابرادج 6۲ 

غنیت. ۳ ی)] (ع اس ص) مالداری و 
توانگری, (غیات اللغات). رجوع به عُية 
شود 

دارد یمین تو به سخا بیعت و یمین 

خلق از یسار تو شده با غنیت و یسار. 


سوزنی: 
بک ساعته سخای یمین و یار تو 
دریا و کوه را برد غنیت ویار. سوزنی, 
زن او آن فرصت غنیمت شمرد, و آن غیبت 


غیت گمان برد. (سندبادنامه ص ۱۵۵). 
غنی زا۵ ه. ]لخ خ) مسحمود غنی‌زاد؛ 
سلمانی. در سلماس بال ۱۲۹۶ ه.ق.به 
دنیا آمد و به استانبول و پس از آن به برلین 
رفت و در مجلۀ کاوه مقالاتی نوشت. پس به 
ایران برگشت و روزنامة سهند را انتشار داد و 
بصال ۱۳۵۳ «.ق.درگذشت. او راست: 
تاریخ آذربایجان. ایرانیان متعرب. دیوانی 
از او به نام «اثار منظوم محمود غنی‌زاده» به 
چاپ رسیده است. رجوع به الذریعه ج٩‏ 
ص۷۹۲ و سخوران نامی معاصر ج۲ 
ص ۱۹۵ شود. 
غنیزان. [غ] (() نام درختی کوهی که میوة 
آن سرخ و قابض است. قرانیا. به ترکی فزلجق 
گویند.و به قول بعضی, آلوچة جنگلی است. 
(از فرهنگ شعوری ج۲ ص ۱۸۴ الف) 
(اشتینگاس). آلوی جنگلی یا قسمی درخت 
جنگلی که چوبی سخت دارد و بزبان گیلانی 
چپ‌چپی نامند. (ناظم الاطباء). غینزان به 


۱ -علاوه بر آثار مذکور در مجلة یادگار نیز 
مقالاتی نوشته است. رجوع به مجلة مهر سال 
۰۱ شمارة دوم شود. 








غنی شدن. 

تقدیم ياء بر نون نیز گفته‌اند. (فرهنگ 
شعوری). 

غنی شدان. (غ ش د] (مسص مرکب) 
توانگر و بی‌نیاز شدن, رجوع په غنی شود. 
غنیظ. غ (ع ص, ) غور خرما که دروده 
در خوشه بمانند تا پخته و رسیده گردد. 
(منتهی الارب) (آتدراج). خرمای نارس که 
از درخت پرند و بگذارند تا در خوشه‌های 
خود برسد. (از اقرب الموارد). 

نی کردن. (غک 3] (مص مرکب) توانگر 
ساختن. بی‌نیاز کردن, رجوع به غنی شود: 
آن راکه در رکوع غنی کرد بی‌سوال 

درویش را به پش پیمبر سخاوتش. 

ناصرخسرو. 

غلی کرد گردنکشان را زگج 

ز گوهر کشی لشکر آمد برنج. 
غتی کردش از دادن طوق و تاج 
همش تاج زر داد و هم تخت عاج. نظامی. 
غنی کردن از چیزی؛ جای آن راگرفتن. 
غنی کشمیری. [غ ي کَ] ((خ) محمد 
طاهر. در تحصیل علوم سعی کرد. با وجود 
حدائت سن در کمال بی‌تعلقی بود. چشم بر 
زخارف دنیا نگشود, از این رو وی موی هم 
بود, چنانکه گوید: 

سعی روزی برنمیدارد مرااز چای خویش 
آبرو چون شمع میریزم ولی در پای خویش. 
نقل میکنند که پادشاه والاجاه هندوستان به 
سیف‌خان حا کم کشمیر نوشت که او را روانۀ 
پایتخت نماید. سیف‌خان او را خواست» و 
تکلیف رفتن به هند کرد, او ابا نمود و گفت: 
عرض کنید که دیوانه است. خان گفت: عاقلی 
را چون دیوانه بگویم؟ او فی‌الفور گریبان خود 
را دریده دیوائه‌وار روانۀ خانه شد بعد از سه 
روز درگ‌ذشت. حقا که درست‌سلیقه و 
غریب خیال بود. اشعار وی همگی لطیف 
است. از اشعار اوست: 

از چرخ بی‌مذلت حاجت روا نگردد 

تا آبرو نریزی این آسیا نگردد. 

رفیق اهل غفلت عاقبت از کار میماند 

چو یک پا خفت پای دیگر از رفتار میماند. 
دل بمردن نه غنی چون قامتت گردید خم 

بهر این خاتم نگینی نیست چون سنگ مزار. 
نفتد کارسازان را به کس در کار خود حاجت 
بخاریدن نباشد احتیاجی پشت ناخن را. 
برنداریم ز اشعار کی مضمونی , 

طبع نازک سخن کس نتواند برداشت. 

حن سبزی ز خط سبز مرا کرد اسیر 

دام همرنگ زمین بود گرفتار شدم. 

شعر دگران را همه دارند بخاطر 

شعری که غنی گفت کی یاد ندارد. 

اثر برعکس بخشد سعی من از طالع وارون 

ز آواز سپندم چشم بد از خواب برخیزد. 


نظامی, 





بر تواضعهای دشمن تکیه کردن ابلهی است 
پای‌بوس سیل از پا افکند دیوار را. 
در نمازم ست مقصد غیر جت و جوی او 
میروم افتان و خیزان تا پینم روی او. 
نه همین تنها مرا مژگان چشم یار کشت 
عالمی را از طیدن نبض این بیمار کشت. 
آب بود معنی روشن غنی 
خواب | گربسته شود گوهر است. 
خرق عادت کی به کار آید دل افسرده را 
گررود بر آب نتوان معتقد شد مرده را. 
حاسد از کرد؛ خود گشته پشیمان که بزور 
بر زمین زد سخنم را و به افلا ک‌رسید. 
یار در بزم امد و ما از حیا برخاستیم 
چون نگین تا نقش ما بنشست ما برخاستیم. 
زند ربط به‌هم‌پیوستگان را گفتگو برهم 
سخن چون در ميان اقتد دو لب از هم جدا گردد. 
چون آستین هميشه جبنم ز چین پر است 
یعنی دلم ز دست تو ای نازنین پر است. 
فراغتی به نیستان بوریا دارم 
مباد راه درین بیشه شیر قالی راء 
در نعمت رسول | کرم (ص) گوید: 
ای جامة فقر زیب و پیرای تو 
ای شاه و گدا توانگر از ماي تو 
از خاتم صنع سر تزد نقش دو کون 
تا صرف نشد سیاهی سای تو. 

(از تذکرة نصرآبادی بخش سوم ص ۳۴۵). 
غنی بسال ۱۰۷۹ ه.ق.درگذشت ر ماده 
تاریخ او در این رباعی آمده است: 
از فوت غنی گشتند که و مه غمگین 
هر کی شده در ماتم او خا ک‌نشین 
تاریخ وفاتش ار پرسند بگوی 
(پنهان شده گنج هنری زبرزمین). 
نسخه‌ای از دیوان وی در کتابخانة سیدجعفر 
شیرازی رانگونی مقیم سامراء هست. دیوان 
غنی در لکهنو بال ۱۸۴۵ م.و ۱۸۶۹ م.و در 
نولکشور بسال ۱۲۶۱ ه.ق.به چاپ رسیده 
است. (از الذری_سعه ج٩‏ ص ۷۹۳ آذر در 
آتشکده (چ بمبئی ص ۳۵۰) این بیت را از او 
آورده است: 
قاصد چه احتیاج که طومار روزگار 
چون باز شد رسد به درازی کوی او. 
غنی گردیدن. (غ دی گ د] اص 
مرکب) غنی شدن. توانگر و بی‌نیاز گردیدن. 
رجوع به غنی شود؛ 
ان نه مال است که چون دادیش از تو بشود 
زو ستاننده غنی گردد و بخشنده فقیر. ۱ 

فاص سود 

غنی لاهیجی. (غي | ((خ) ملازم سلطان 
خان احمد بود. این دو بیت از غزلی است که 
در ملازمت سلطان نامر ده گفته است: 
دلم خود را بلا گردان آن خونخوار میخواهد 
که‌از هر گوشة چشمش بلا زنهار میخواهد 





۱۶۸۳۵  .تمینغ‎ 


نبندد گر حیا قفل ابد بر لب تمنا را 
هوس صد کام هردم از لب دلدار میخواهد. 
این رباعی نیز از اوست: 
زاهد ز تو خلد و حور دلدار از من 
راحت همه زآن تو و آزار از من 
سجاده و خانقاه و نسبیح از تو 
نافوس و کلییا و زنار از من. 
(از مجمع الخواص صادقی ص ۲۳۷ 
غنیم. (](ص) ظاهراً فارسی است ! بمعنی 
دشمن. (فرهنگ نظام). خصم. (فرهنگ 
شعوری ج ۲ ورق ۱۸۲ ب). خصم لد در 
تداول امروز گویند: کربلا غنیمت " باشد... 
رجوع به فرهنگ نظام شود: 


چو بتهاد جمشید سر در گریز 


غنیمش ز دنبال با تیغ تیز... فردوسی. 
خویشتن دارد او دو هفته نگاه 

هم بر آنسان که از غلیم غنیم. 

ابوحنفۂ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۲۸۸). 

مرد کو را نه گهر باشد نه نیز هنر 

حلیت اوست خموشی چو تهیدست غنیم. 
ایوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۹۰ 


به چه روز نیک بیند ز تو کام دل ففانی 
که چو بخت خود غنیمی به کمین بود مدامش. 
بابافغانی (از فرهنگ شعوری ج۲ درق 
۲ب 
غفییم. (غ] (ع [) مال غنیمت و نیل چیزی 
بی‌دسترنج. (منتهی الارب) (آنندراج). آنچه 
از جنگجویان به قهر و غلبه گیرند. (از 
المنجد). غنم مُفتم. غنیشت. فیء . 
غفیم. (غن] ((غ) ابن قیس, مکننی به 
ابوالعنبر. تابعی, و از رواة حسدیث است, در 
تاج العروس آمده: غنیم‌ین قیس مازنی تابمی 
است. وی نزد عمر آمد. از سعد و ابوموسی 
زوایت کند, وسلیمان تیمی و جریری و 
گروهی‌از او روایت دارند. 
غنيم اع َ] ((خ) ابن قیس, مککنی به 
ابو جناح؛ صحابی است. 
غنیمات. [ ع نَ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (تاج السروس). نام جایی در بلاد 
عرب است. (از معجم البلدان). 
غنیمات غامدی.۱۰ نت م) للخ 
اعرابیی از قبیلة غامد و چوپان کری بود. 
رجوع به عیون الاخبار ج ۲ ص ۳۷۱ شود. 
غنیمت. [غم)(ع إ) اموالی که مسلمانان در 
جهاد با کفار حربی به دست آورند. مال و 


خواسته که از دشمن گرفته شود. غنيمة, 


۱-در فرهتگهای معتبر عربی به معتی دشمن 
دیده نشد. رجوع به غنيم (عربی) شود. 
۲-طیم تو... 








۶ غیمت. 
رجوع به غنيمة شود؛ 

غنیمت بر او بخش کو جنگ جت 
بمردی دل از جان شیرین بشت. 


فردوسی. 
غنیمت همه بهر لشکر نهاد 
تیامدش از آ کندن‌گنج یاد. فردوسی. 
غنیمت ببخشید پس بر سپاه 
جز از گنج ناپا کدل‌ساوه شاه. فردوسی. 


برده و غنیمت را اندازه نبود. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۱۱۴). قهندز حصار را غارت کرد و 
بسیار غنیمت و ستور به دست کر افتاد. 
(تاریخ ببهقی ایضاً ۳۴٩‏ 

ور ودیعت نهند مال یتیم 

نزد ایشان غنمت انگارند. ناصر خسرو. 
و مالها و غنیمتهای بی‌اندازه نزدیک هرمز 
فرستاد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص٩٩).‏ پادشاه 
باید که خدمکاران را چندان نعمت و 
غنیمت ندهد که توانگر شوند. ( کلیله و دمنه). 
اصفهید با ار مصاف داد و او را بشکست و از 
لثکر او غنیمت فراوان حاصل کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۲۱۷). 

کرداز آن گنج و آن غیمت پر 


وقف آنشکده هزار شتر. نظامی. 
چو شه با غنیمت شد از دستبرد 
سپاس غنمت غیمت شمرد. نظامی. 


سلاح از تن بگشادند و رخت غنیمت بنهادند. 
(گلستان سعدی). || فارسی‌زبانان بمعنی 
مفت. و چیزی که بی‌رنج و تعب به دست آید 
استعمال کنند و آن را با لفظ شمردن و دانستن 
وگرفتن آرند. (از آتدراج): 
خلق را بهتر غنیمت عدل توست از بهر آنک 
آشتی داده‌ست عدل تو غنم را با ذئاب. 
آمیر معزی, 

باز عیسی چون شفاعت کرد. حق 
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق. 

مولوی (مثنوی). 
دم غنیمت است؛ يعلى فرصت را باید 
غنیمت شمرد. رجوع به غنیمت دانستن و 
غنیمت شمردن شود. 
|اسودمند و مختنم: وجود ایشان [حصیری و 
پسر او ] غنیمت است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۶۶). ]|سود و قایده. |[فراوانی. |ابخت 
نیک. ||شکار. (ناظم الاطباء). ||در شرح 
تبصر؛ علامه دربارۂ غنایم و تقسیم آنها چنین 
آمده است: از همة غنایمی که از شهرهای 





مشرکان به دست می‌آید چیزهایی امتا و 
خارج میشوند بقرار زیر: ۱- چیزی که امام 
(ع) آن را شرط کرده است, مانئد قراردادها 
برای راهنمایی لشکر یا براي حمل و حفظ 
غنیست و مانند اتها. ۲- رضخ, یعنی عطا و 
بخثشی که امام به کسانی که صاحب سهم از 
غنایم نید میکند. مانند زن و بنده و کافر که 





کمک و خدمتی کرده باشند. ولی مقدار این 
عطا کمتر از سهم صاحیان سهم است. ۳- 
اجرت و مزد برای اشخاصی از قبیل آهنگر و 
نجار و آشپز و مانند آنان. ۴- چیزی که امام 
آن را برای خود میگزیند. پس از اخراج آنهاء 
بازمانده پنج بخش میشود. یک بنجم سهم 
آمام است. و چهار پنجم آن اگراز چیزهای 
منقول و مسحول است به جنگجویان و 
اشخاصی که در میدان جنگ حاضر بوده‌اند 
اگرچه مقاتله و جنگ نکرده بائند حتی 
کودکان جنگجویان, اختصاص دارد. و تقیم 
آن چنین است: برای پیاده یک سهم برای 
سوار دو سهم» برای سواری که صاحب سه 
اسب و بیشتر است سه سهم داده میشود. کسی 
که بعد از حیازت و پیش از سهم دادن زاییده 
شده است نیز سهم میرد و همچنین است 


کی که برای کمک و یاری کردن به 
جنگجویان ملحق شود. اما هیچیک از 
جنگجویان بر دیگری از جهت شرافت و 
عزت یا ببب تحمل سختها برتری داده 


نمیشود. غنایم در مان مرا کب‌نیز طبق همین 
تقسیم مذکور است و برای غیر خیل سهم داده 
نميشود. و اينکه گفته شد برای سوار سهمی 
تعیین میگردد مراد سوار بر خیل است, یعنی 
اسب یا اسبان نه سوار مرا کب دیگر. از قبیل: 
شتر و قاطر و مانند آنهاء که به اینان سهم پیاده 
داده میشود. و شرط دادن سهم به صاحب 
خیل این است که هنگام حیازت سوار و 
صاحب اسب باشد و تنها ورود به میدان کافی 
نیست. برای اعراب (عرب صحرانشین) 
سهمی نیست, اگرچه جهاد کرده باشند. 
اسیران از کودکان و زنان با اسیر شدن مملوک 
مشوند. و اسیرانی که مذکر و بالغ باشند اگر 
پیش از پایان جنگ گرفتر شوند کشتن آنان 
واجب است بشرط آنکه مسلمان نشده باشند. 
و امام مخر است در اینکه گردنهای آنان را 
بزند یا دستها و پاهای آنان را از خلاف یعنی 
دت راست با پای چپ و برعکس ببرد.و 
آنان را فروگذارد تا بمیرند. وا گرپس از پایان 
جنگ گرفته شوند کشتن ایشان روا نیست, و 
امام در سه چیز مخر است. منت یعنی 
نیکویی و رها کردن بدون گرفتن مالی یا فداء 
یعنی گرفتن مالی برای آزاد کردن. و با 
استرقاق یعنی به بردگی گرفتن. اما زمینها و 
بلادی که در نتیجۀ جنگ به دست مسلمانان 
آمده است | گرزنده یعنی قابل کشت و زرع و 
استفاده باشد برای عموم مسلمانان است و به 
جنگجویان اختصاص نمی‌یابد و نظر در این 
زمیها از برای امام است و فروختن و وقف 
کردن‌و بخشیدن آنها درست نت و نمیتوان 
آنها را تملک کرده ملک مخصوص قرار داد. 
بلکه امام منافع آنها را در مصالح ملمانان 








عنیمت. 


صرف میکند. و زمین موات هنگام فتح 
اختصاص به امام دارد و تصرف در آن بدون 
آذن او روا نیست, این حکم زمینی است که 
بقهر و غلبه فتح شده است اما زسین صلح 
یعنی زمین کسانی که با آنان به صلع رفتار 
شده است متعلق به مالکان ان است, و این 
هنگامی است که در قرارداد صلح بقاء ملکیت 
آنها شرط شده باشد یا لااقل شرط ملکیت 
آنها برای مسلمین نشده باشد, و اما زمینی که 
اهل آن برغبت و اختیار اسلام را پذیرفته‌اند 
متعلق به مالکان آن است و پر ذمه ایشان جز 
زکوة با شرایط آن چسیزی نیست. (از شرح 
تبصر: علامه انتشارات دانشگاه چ ۲ ج۱ 
صص ۲۹۵ - ۲۹۹ به اختصار). صاحب کاب 
قابوس مقدس آرد: در شریعت موسوی. 
غنیمت جنگی نصف میشود. نیما آن 
اختصاص به جنگجویان دارد و نیمه دیگر 
باید در میان سایر مردمان تقسیم گردد, ولی 
زکوة را از سایر مردمان که مردان جنگی 
نیستند و در مدان جنگ حضور ندارند یا 
اینکه مشفول نگاهداری اسپاب هتد ده 
مقابل باید بگیرند. (از قاموس کتاب مقدس 
ص۶۳۹). در همین کتاب ذیل نايم چنین 
آمده: غنایم اموالی است که در جنگ گرفته 
میشود. و عشر آن اموال وقف خداوند است 
که صرف کاهنان میگردد. (قاموس کتاب 
مقدس ص۶۳۸), رجوع به همین کتاب 
صفحه‌های مذکور شود. در کتاب ادوار فقه 
تأیف محمود شهابی آمده است؛ 

غنیمت در دورف حاهلیت: از نختین 
هنگامی که جنگ میان قبایل و امم و تاخت و 
تاز بین طوایف و ملل, معمول و متداول بود 
بیگمان نفوس و اموال قوم مغلوب تحت 
اخنیار قوم غالب درمی‌آمد و بعنوان غنیمت 
جنگی به غالبان تعلق می‌یافت. در میان ملل 
معبولا منافع اجتماع و عم کنتر ملحوظ 
میشد و اغلب منافم اشخاص قوی بویژه 
شخص رئیس منظور میگردید. و به هوی و 
هوس او کارها انجام می‌یافت, و قسمت بهتر 
و بیشتر غنایم را او مالک میشد و ثروتمندان 
واغنیا آن را میان خود متداول میداشتند و به 
گردش و جریان می‌انداختند. چنانکه در آیهُ 
«ما آفاء الله علی رسوله من أهل‌التری... کی 
لايكون دولة بين الاغنیاء مسنکم» ۲ به 
چگونگی وضع فاسد غنایم قبل از اسلام 
اشارت است. ابوالفتوح رازی در تفسیر خود 
ذیل یه یاد شده گوید: «حق‌تعالی گفت: تا این 
فیء و غنیمت دولتی نباشد میان توانگران 
شما». برای آنکه در جاهلیت چون غنیمتی 
بودی رئیس از آنجا دبع برگرفتی و یا آنکه 


۱ -قرآن ۷/۵۹ 








علیمت. 


پیش از قسمت, آنچه خواستی و او رابه 
چشم نیکو آمدی برگرفتی و آن را صفایا 
خواندندی, و علی ذلک قال شاعرهم: 

لک المرباع منها و الصفایا 

و حکمک والنشيطة و الفضول. 

(مرباع), یعنی سه ربع, و صفایا ج صفیه. و آن 
مالی است که بزرگ قوم برای خود برگزیند و 
صافی و مخصوص خود گرداند. و نشیطه. 
مالی است که پیش از وقوع جنگ به دست 
جنگجویان افتد. و فضول مالی است که پس 
از قسمت زیاد آید), و قال آخر: 

انا ابن‌الرابعين من آل‌عمرو 

و فرسان المنایر من جتاب. 

ای انا ابن‌الآخذين ربع‌المال يعلى انا 
ابن‌الرؤساء. حق‌تعالی در اسلام. ربع با خمی 
کرد...».اموالی که از مخالفان اسلام به دست 
اعل‌اسلام می‌افعد و از استفادات بشمار 
می‌آید در قرآن مجید به سه عنوان از آنها یاد 
شده است: انفال. فیء و غنیمت. در اينکه این 
سه لفظ را پحسب لفغت یک معنی نیت بلکه 
هر کدام را معنی و مدلول مخصوص است 
تزدیدی نیست, لیکن در اینکه از این الفاظ در 
قرآن مجید یک معنی اراده شده است یا معانی 
آنا اختلاف دارد عقاید و اقوالی پدید آسده 
است. در نختین آيه از سور انفال: 
«یتلونک عن الأنفال فل الأنفال لله و 
الرسول...» (قرآن ۱/۸) لفظ انفال استعمال 
شده است, و در همان سوره: «و اعلموا آنما 
غنمتم من شیء فان للّه خمسه و للرسول...»۱ 
لفظ غنیست امده است» همچنین در سورة 
حشر در آیه‌های ۶و ۷ «و ما افاء الله على 
رسوله متهم فما أو جفتم عليه من خیل و لا 
رکاپ... (قرآن ۶/۵۹.. ما افاء الله علی رسوله 
من آهل‌القری فلله و للرسول و لذى القربی و 
ایتامی و السا کین و ابنالسبیل کی لایکون 
دولة بين الاغنیاء منکم...» (قران 4۷/۵۹ به 
گفته مسفسران, تمام اين سوره درباره 
بنی‌التضیر وارد شده لفظ فیء به کار رفته 
است. 

حکم انفال: آنچه دربار؛ انفال نبت به زمان 
نزول و صدور آن از کتب تفر به دست 
می‌اید این است که بحسب منقول از اکثر 
صحابه, این آیه در غزوة بدر نازل شده است و 
هم به گفتة | کثر مفسران سیب نزول آن اين 
بوده است که رسول خدا در آن روز برای 
تشویق مجاهدان هر کاری را (از قبیل حمله 
به محلی مخصوص و کشتن و اسییر کردن 
مشرکی) اجری معین کرده است. و هنگامی 
که جنگ آغاز شده است جوانان شتاب 
کرده‌اند و پران و سران قوم با پیغصر اسلام 
توقف کرده. به حمله نپرداخته‌اند» و چون 
غلبه با مسلمانان بوده و به غنایمی رسیدهاند 





اختلاف پدید آمده است. گروهی (جوانان) 
بعنوان اینکه بوسیلة یشان جنگ و پیروزی 
بهم رسیده است غنایم را مخصوص خود 
میدانتد. گروهی دیگر میگفتد: ما نه از آن 
باب که ناتوان و یا چبان بودیم بیدان وارد 
نشدیم, بلکه خواستیم در پیرامون پیغمیر و 
نگهبان او باشیم. و ا گراین ملاحظه نبود ما هم 
باشمابه جنگ درمی‌آمدیم و بغنایم 
میرسیدیم. پس ما نیز باید از غنایم قسمت 
برگيريم. دستة دیگر میگفتند: ما از پشت سر 
حفاظت شما را بر عهده گرفتیم. بايد غنایم 
ميان همه تقسیم گردد نه‌اینکه بشما 
اختصاص یابد. از ان سخنان به گفتذ 
ابوالفتوح رازی «رسول در آن کار توقف کرد. 
مردم در این گفتگو افتادند. سعد معاذ گفت: یا 
رسول‌اله مردم بار است و نیمت کمتر از 
مردم انت. | گر آنچه وعده داده‌ای اینان راء به 
اینان دهی برای آن دگر قوم جیزی نماند و 
متشکی شوند. خدای‌تعالی این ایه فرستاد. 
رسول (ص) از مان ايشان غنیمت بسویت 
قمت کرد». از عبادةبن صامت از آية انفال 
سژال شد. گفت: «آیه در اهل‌بدر آمد چون 
خسلاف کسردیم در آن,.و بدخویی کردم 
خدای‌تعالی از ما نپسندید. و قسمت ان با 
رسول اقکند. و در این تقوی بود و طاعت 
خدای و رسول و صلاح ذات‌البین. رسول 
میان ما بالسویه قمت کرد». مفران را نیز 
دربار؛ انفال اختلاف است ابوالفتوح رازی 
گوید: «بعضی گفند مراد از نایم است که 
رسول روز بدر برگرفت. صحابه گفتند: این 
کراست؟ خدای‌تعالی گفت: خدای را و پیغمبر 
راست. و این قول عبدالهبن عباس است و 
عکرمه و مجاهد و ضحا ک و قتاده و ابن‌زید. 
علی‌ین صالح‌ین حبی" گفت: آن انقال 
سرایاست. که رسول (ص) سریتی را یعنن 
جماعتی راء بجایی فرستادی, آمدندی و 
غنیمتی آوردندی. آنگه پرسیدندی که این 
کراست؟ خدای‌تعالی این آیه فرستاد که 
خدای راست و پیغمبر راست. عطاء گفت آن 
چیزی است که از مشرکان به دست ملمانان 
افتاد بی‌قتال, از بنده و پرستاری (جساریه) و 
اسبی و مانند اين. گفت آن خاص پیغمبر را 
باشد. روایتی دیگر از عبداله عباس آن است 
که‌انفال آن بود از غنائم فروافتد از درعی و 
رمحی و مانند آن. روایتی دیگر آن است که 
آن سلب و سلاح و جامه و اسب که مرد مقتول 
را باشد رسول را بودی, به ان دادی که او 
خواستی. مجاهد گفت: خمی است. برای 
آنکه مهاجر گفتند این خس مال که از سا 
بازمیگیرند کرا خواهد بودن؟ خدای‌تعالی 
گفت:خدای راو پیغمیر راست. اما آنچه 
روایت کردند از باقر و صادق (ع) آن است که 





غنیمت. ۱۶۸۳۷ 


انفال چند چیز است: هر زمینی خراب که آن 
را متحقی نباشد و اهلی, یا | گر باشد بمیرند 
بجمله, و هر زمینی که بی‌قتال اهلش بسپارند. 
و سرکوهها و رودها و بیشه‌ها و زمینهای 
موات که بر آن زرع نکرده باشند و آن را 
اریاب نباشد. و اقطاعهای پادشاهان که در 
دست ایشان نه پر وجه غصب باشد و میراث 
کسی که او را وارئی نباشد. و از جملة غنائم 
پیش از قسمت آن, کنیزکی نیکو و اسبی 
قیمتی و جامه‌ای گرانمایه از آنچه آن را 
نظیری نباشد در غنیمت از هر جنس متاع, و 
چون قومی قتال کنند بی‌دستوری امام. هر 
غنیمت که ارند از انجاء جمله امام را باشد: 
این جمله آن است که رسول را باشد و از پس 
او قائم مقام او را که ناظر باشد در کار 
مسلمانان بفرمان او چون ظاهر باشد. فاما در 
حال غیت امام, شیع او را مرخصی است که 
در آن تصرف کنند از آنچه ایشان را از آن 
چاره نباشد از متاجر و منا کح‌و مسا کن...»اما 
دربارة بقاء با نسخ انفال شیخ طوسی در کتاب 
التبیان چنین گوید: «در اینکه حکم انفال نسخ 
شده است يا نه. اختلاف است. گروهی آن را 
هدعو نما غنمتم من شی .»۲ 
منسوخ دانسته‌اند. گروهی دیگر آن را منسوخ 
ندانته‌اند. طبری این گفته را اختیار کرده 
است و همین قول صحیح است. چه علاوه بر 
اینکه نسخ را دلیلی باید. و در این مقام دلیلی 
نیست, منافاتی نیز ميان دو آیه یت تا دوم 
ناسخ اول باشد. 

حکم فسیء: موضوع فیء پس از غزوة 
بنی‌انضر که در سال چهارم هجری اتفاق 
افتاد پیش امد. در این غزوه که هیچ رنجی به 
اهل اسلام نرسید و قطع مسافتی نکردند و 
جنگ واقع نشد اموال بنی‌اللضیر بعنوان فی» 
بشخص پیغمبر (ص) اختصاص یافت» و 
پیغمبر آنها را به مهاجران مخصوص داشت» و 
به انصار چون مستفنی بودند از ان اموال 
چیزی نداد مگر به دو تن از ایشان یا چهار تن 
که نیازمند و فقیر بودند. ابوالفتوح رازی آرد: 
«عمر خطاب روایت کرد که مال بنی‌الشضیر 
خدای‌تعالی به رسول داد خاص, برای آنکه 
هیچ کس زا در آن سعی نبود؛ و به سعی 
حضرت رسول حاصل شده بود. رسول از آن 
مال نفقه کر دی بسنت. و باقی در وجه سلاح و 
کراع صرف کرد برای جهاد». راجع به مدلول 
فقهی فیء شیخ طوسی در کتاب تبیان اقوالی 
چند نقل کرده است و ایوالفتوح رازی نیز آنها 
را در تفر خود اورده است. اینک مختصر 


۱-قرآن ۳۹/۸ 
۲ -در التبیان بجای حی» بحیی آمده است. 
۳-قرآن ۴۱/۸ 








آن: «آنگه خلاف کر دند: بعضی گفتد مال فیء 
و مال جزیه و مال خراج همه یکی است. و 
این قول پینمیر است. انگه گفتند مال بر دو 
ضرب باشد: بهری غنیمت باشد و بهری 
نباشد, و غنیمت آن بود که به تیغ بتانند. اربعم 
اخماس آن مقاتله را باشد. و خمس آن 
مستحقان خمس راء فی قوله: «و اعلموا آنما 
غنمتم من شیء»'. بعضی دیگر گفتند: فیء که 
در آیت است مال غنیمت است. بعضی دیگر 
گفتند: مال فیء فراختر است از مال صدفات. 
برای آنکه مال صدقات هشت صنف راست. و 
مال فیء م صروف باشد بر مصالح جملة 
ملمانان. عمر گفت مال فیء رسول را بود و 
خویشان او را از بتی‌هاشم و بنی‌المطلب. 
قتاده گفت که ابوبکر و عمر مال فیء بسر دو 
قسمت نهاده‌اند: قسمی رسول را صلی الله 
علیه و آله و سلم؛ و قمی قرایت او راء قم 
او را از پس او به قرابت او دهند از توانگر و 
درویش, و قسمی دیگر بر سبیل صدقه به 
درویش و یتیمان دهند و بعضی دیگر گفتند: 
غنیمت در ابنداء اسلام ایتان را بود. آنگه 
منسوخ شد یا آنچه خدای‌تعالی در یف غنیست 
گفت در سورة الاتفال, خصی آن گروه راء و 
اريعة اخماس مقاتله را. و مذهب ما آن است 
که مال فیء جزء مال غنیمت باشد. چه مال 
غیمت آن باشد که به تیغ بستانند از سرای 
حرب به قهر از آنچه نقل بتوانند کردن. و آنچه 
با سرای اسلام نتوانتد نقل کردن» آن جمله 
مسلمانان رابود امام آن را در مصالح 
سلمانان صرف کند, و فیء آن باشد که از 
کافران بستانند بی‌قتال, یا دیه که اهلش را رها 
کنند آن رسول (ص) را باشد خاصه و آنان را 
که خدای‌تعالی ذ کرایشان کرده در این آیه من 
قول: فلله و للرسول و لذى القربی و الیتامی و 
الما كين و ابن‌السبيل. و جملةالامر آن است 
که‌اموالی که ائمه و ولاة را در آن تصرف باشد 
بر سه ضرب است: یکی آن است که از 
ملمانان بستانند بر سبیل تطهیر» و آن مال 
صدقه (زک‌وة) است, و حکم آن در آي 
صدقات ظاهر است. و مستحقان آن پدااند. 
فى قوله: «ٍنما الصدقات للفقراء ...»۲ الآيد. و 
دوم غنائم است از هر مالی باشد که از کافران 
به تیغ بستانند بر سبیل قهر و غلبه, و آن را 
مستحقان ظاهرند فى قوله: «واعلموا انما 
غنمتم من شیء فان لله خمسه». چون خمی 
بیرون کنند و بمستحقان او برسانند. اربعة 
آخماس رسول (ص) یا امام (ع) قمت کنند 
ميان مقاتله: للفارس سهمان, و للراجل سهم 
واحد. و بلزدیک ما ارباح تجارات و مکاسب 
داخل بود. جملة فقها در این خلاف کردند. و 
سوم مال فیء است, و آن مالی باشد که از 
کافران یه مسلمانان آید عفواً صفواً بی قتال و 





تاختی, و آن رسول را باشد خاصه در حیات 
او و پس از او قائم‌مقام او را باشد از ائمه. و 
این قول امیرالممنین علی‌ین ابی‌طالب است 
و بدا عباس, و ایشان را مخالقی نیست. اما 
متاع و عروض و نقود و سلاح و کرا و آنچه 
منقولات است قمت کند میان مقاتله ینی 
از مال غنائم دون مال فیء. و اما زمینها و 
آنچه متقول نباشد در او خلاف کردند. مالک 
گفت:امام را باشد که زمینهای ایشان را 
بازگیرد و وقف کند بر مسلمانان, تا دخل آن 
مصروف باشد با مصالح ایشان, به مقانله آن 
رها نکند. و شافعی گفت: امام رانیست که 
زمینها بازگیرد که وقف از ایشان کند. و حکم 
آن حکم سائر اموال است یعنی قسمت کند یا 
آنچه کند به رضای مسلمانان کند. و ابوحنیفه 
گفت:مخیر است خواهد بازگیرد و وقف کند و 
خواهد قمت کند چون دیگر اموال. اما 
قمت فیء به نزدیک ما چنان است که قرآن 
بر آن ناطق است. بر شش-قىمت چنانکه در 
آیت هت و چنانکه در آیت غنیمت هست. 
و شافعی گفت: در عهد رسول (ص) بر 
یتوپنج قسمت بودی: اربعة اخماس از آن 
که بیست سهم باشد رسول (ص) را بودی 
خاص, چنان کردی که او خواستی, و خمس 
باقی ب‌خشیدی, اما بعد از رسول (ص) در آن 
خلاف کردند: مذهب ما آن است که قائم مقام 
او را باشد از اثمه, و شافعی را در او دو قول 
است: یکی آنکه با مجاهدان و آلات جهاد و 
مصالع غور صرف كنند از سد غور و 
عمارت کاریزها و بنای رباطها و پلهاء ابتدا به 
مهمتر کند. و اما خمس غنائم و فیء به نزدیک 
شافعی صرف کنند با مصالح ملمانان پس از 
وفات رسول (ص) قولا واحداً سهم ذی‌القربی 
ساقط نشود به مرگ رسول (ص) الا که امام 
چیزی به ایشان دهد از برای فقر و سکنت. و 
توانگران را چیزی ندهد...». و هم ابوالفتوح 
در اقام زمن از لحاظ فیء و غیمت شدن 
گفته است: و بدان که زمینها بر چهار قسم 
است: زمینی آن است که اهل او انلام ارند... 
و زمینی دیگر آن باشد که به شمشیر بستانند... 
و ضرب سوم زمین صلح است... وضرب 
چهارم زمینی است که اهلش بازگذارند. 
رجوع به تفسیر ابوالفتوح رازی شود. 

غنیمت و احکام آن: مدلول فقهی غنیمت و 
زمان صدور حکم در ضمن فیء گفته شد و 
برای مزید توضیح قسمتی از گفتة شیخ 
طوسی را از کتاب التبیان ذیل اي «و اعلموا 
انما غنمتم...)۳ ترجه میکنیم: «غنیمت 
عبارت است از اموال اهل حرب که به قتال از 
ایشان گرفته شود و این اموال را خدا به عموم 
مسلمانان هبه فرموده است. و فیء اموالی 
است که بی‌قتال گرفته شود. این تعر و 





غشمت. 


تعریقی است که عطاءبن سائب و سفیان 
ثوری آن را گفته‌اند و شافعی نیز به آن رفته 
است, و در اخبار ما نیز همین دو معنی روایت 
شده است. قومی دیگر گفته‌اند: غیمت و فیء 
رایک معنی است. و برآنند که این آید. یذ «و 
ما افاء الله علی رسوله...» ؟ رانسخ کرده است. 
چه بحب این ايه چهار خمی به مقاتلان 
داده شده است. لیکن بنابه قول اول که غیمت. 
و فیء رادو صعنی باشد التزام به نخ را 
حاجت و وجهی یت. و به عقیده اصحاب 
ما مال فیء به امام مخصوص است. هرگونه 
تصرفی که بخواهد در آن میتواند بکند: اگر 
بخواهد در مؤونۀ شخصی مصرف میکند وا گر 
بخواهد به خویشان و یتیمان و مسا کین و 
ابن‌سبیل از آهل بیت رسول می‌بخشد. و سایر 
مردم را در آن حقی ثابت نیست. و اما خمس 
غنایم. بعقیدة ما به شش بخش تقسیم میشود: 
دو بسخش خدا و رسول, و سهمی برای 
ذوالقربی است. و این سه سهم پس از زمان 
پیفمبر (ص) به امام داده میشود تا آن را در 
مخارج خویش و اهل بیت خود از بنی‌هاشم 
مصرف کند. و سه سهم دیگر آن. سهمی برای 
یتامی» و سهمی برای مسا کین و سهمی برای 
ابن‌سبیل از خاندان رسالت است, و هیچکس 
از دیگر مردم را از این سهام نه گانه نصیبی 
نیست... و این قول را طبری به اسناد خود از 
علی‌بن حسین (ع) و فرزندش حضرت باقر 
(ع) روایت کرده است. و حسین‌ین علی 
مغربی از «صابونی» که از اصحاب ما است 
نقل کرده است که اگرچه لفظ ذی‌القری 
عمومیت دارد و اين سه گروه را شامل ميشود, 
لیکن چون نام ایشان بطور انفراد یاد شده 
است. و سهام ایشان بر وجه استقلال سعین 
گردیده‌است در آن عموم داخل نست. این 
گفته ظاهر از مذهب است», مجلسی در بحار 
گوید:در تفر کلبی آمده است که خمی در 
آن روز (روز پدر) مقرر نشده بود. بلکه در 
روز احد مقرر گردید. و چون آية انفال نازل 
شد مسلمانان دانتند که در غنیمت حقی 
ندارند و آن مختص رسول خداست و گفتند: 
ای رسول خداا پیروی میکنیم. بکن هرچه 
خواهی, پس این ايه فرودامد: «و اعلموا انم 
غنمتم من شیء فان لله خمه(...». یعنی ما 
غنمحم بعد پدر. و روایت کنند که رسول خدا 
غنایم بدر را بطور برابر تقسیم کرد و خمس 
آن را بر خود نداشت. (از ادوار فقه تاليف 
محمود شهابی ج۱ صص ۱۸۶ - ۲۰۰ و 
رجوع به همین کتاب صفحات مذکور و 


۱-قرآن ۴۱/۸ ۲-قرآن ۶۰/۹ 
۳-قرآن ۴۱/۸ ۴-قرآن ۷/۵۹ 
۵-قرآن ۲۱/۸ 








تاریخ تمدن اسلا تألیف جرجی زیدان 
ترجمة جواهرکلام ج۱ صص ۲۰۷ - ۲۱۱ 
شود. 

غنیمت آوردن. (غْعوَد] (مص مرکب) 
آوردن اموالی که به غنیمت گرفته شده است. 
آوردن غنیمت. غنیمت گرفتن. رجوع به 
غنیمت و غنيمة شود. 

غنیمت بردن. [غ م ب د] (مص مرکب) 
غنیمت گرفتن. غلیمت یافتن. رجوع به 
غيمت و عُنيمة شودة 

کیسه‌بر آن خواب غنیمت شمرد 

نظامی. 
- به غیمت بردن؛ غیمت گرفتن. غنیمت 
یافتن. رجوع به غنیمت و عُنيمة شود. 
غنیمت پنجایی. لغ م ت با لغ 
محمد ا کرم ملتانی شاعر هندی. وی عموی 
محمد صداقت بود. او راست: «نیرنگ عشق 


آمد و از کیسه غنیمت ببرد. 


یا متنوی غنیمت» که مکرر در هند چاپ شده 
است. وی.بسال :۱۱۶۰ د.ق.درگذشت 
رجوع به تذکر؛ سرخوش ص ۸۲ الذریعه ج٩‏ 
ص ۷۹۳ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غنیمت دادن. عم :] (مص مرکب) 
دادن مالی که به غنیمت گرفته شده است. دادن 
غنيمبت. تغنيم. تنفيل. (تاج المصادر ببهقی), 
غنیمت داشتن. [غ م ت ] (مص مرکب) 
غنیمت دانستن. غیمت شمردن. رجوع به 
غنیمت شود: و غنیمت دارد [پسر کا کو] که 
ما از اینجا بازگرديم و هر حکم که کنيم 
بخدمت مال ضمانی اجابت کند و هیچ کزی 
ننماید. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۱۴). 

به غنیمت داشتن؛ غنیصت شمردن. غنیمت 





دانستن. غنیمت داشتن: بزرگان به غنیمت 
داشته‌اند عفوء چون توانستند که به انتقام 
مشغول شوند. (تاریخ بهقی). بندگان دیگر 
باشند بشنودن و کار بستن نیک به غنیمت 
دارند. (متخب قابوسنامه ص ۲). 
غنيیمت دانستن. [غمن ت ] (مصص 
مرکب) غنیمت شمردن. اغتنام. صفتنم 
شمردن. فرصت شمردن. رجوع به غنیمت 
شود؛ 
صاحبا عمر عزیز است غنیمت دانش 
گوی خیری که توانی ببر از میدانش. 

سعدی (غزلیات). 
غنیمت دان چو میدانی که هر روز 
ز عمر مانده روزی میشود کم. 

سعدی (بدایم). 

هر که را با دوستانی عیش می‌افتد زمانی 
گو غنیمت دان که تادر در کمند افتد شکاری. 

سعدی (خواتیم): 
شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بتان 
که مهتابی دل‌افروز است و طرق لاله‌زاری خوش. 


حافظ. 





غنیمت دان و می خور در گلستان 
که‌گل تا هفتة دیگر نباشد. حافظ. 
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما 
بی گردش کند گردون بسی لیل و تهار آرد. 
حافظ. 
- امثال: 
غنیست دان دمی تا یکدمت هست. 
؟ (امثال و حکم دهخدا. 
غنيمت شمردن. مش /ش م /32] 
(مص مرکب) فایده و سود بسردن از چیزی. 
(ناظم الاطباء). غیمت دانستن. فتم. نم. (دهار) 
(مستهی الارب). اغتنام. (منتهی الارب). 
رجوع به غنیمت وغنيمة شود 
کدخدای‌علی تگین و علی تگین این حدیث 
را غنیمت شمردند. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص‌۳۵۵. 
چفا و ستم را غنیمت شمارد 
وفا و لطف را به پیکار دارد. . ناصرخسرو. 
خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر 
زان پشتر که بانگ برآید فلان نماند. 
سعدی ( گلستان): 
غنیمت شمار این گرامی نقی 
که‌بی مرغ قیمت ندارد قفس. 
سعدی (بوستان), 
خیز و غلیمت شمار. جنبش باد ربیع 
نالا موزون مرغ بوی خوش لاله‌زار, 
سعدی (طیبات). 
باغ فردوس اطیف است ولیکن زنهار 
تو غنیمت شمر این سایهُ بید و لب کشت. 
حافظ. 
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت 
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. 
حافظ, 
||هتی و حیات خود را منفعت خویش 
دانستن. (ناظم الاطباء). 
یه غنیمت شمردن؛ غنیمت شسمردن. 
غنیمت دانستن. به غنیمت گرفتن* 
از بیوفا وفا به غنیمت شمار از آنک 
یک قطره آب نادره باشد ز چشم کور, 
ناصرخسرو. 
از چو منی سر به هزيمت نبرد 


صحبت خاکی به غنیمت شمرد. نظامی. 

بغیمت شمر ای دوست دم عیسی صح 

تا دل مرده مگر زنده کند کین دم از اوست. 
سعدی. 


¬ غیمت شمردن فرصت؛ سود بردن از 
فرصت. استفاده کردن از موقع. رجوع به 
غنیمت شود. 
غنیم تکش. (غ م ک / کي ] (نف مرکب) 
آتکه مال غنیمت بردارد و نگاهدارد. (از 
آنندراج). غیمتکدنده. حامل غنیمت: 
جهاندار چون دید کز گنج وزر 





غیمة. ۱۶۸۳۹ 
2 نیم غیمت‌کشان راگران گت نظامی. 
در ان پیش‌بینی خرد پیشه کرد 

کهلختی ز چشم بد اندیشه کرد 

بفرمود شه تا غتیمت‌کشان 

دهد از شمار غیمت نشان. نظامی. 


غنیمت کشیدن. [غ مک /ک د1 امص 
مرکب) حمل غنیمت. برداشتن و نگاه داشتن 
غلیمت. رجوع به غنیمت و غنیمت‌کش شود: 
غنیمت‌کشان بر در شهریار 
غنیمت کشیدند پیش از شمار. نظامی. 
غنیمت گرفتن.(غ مگ ر ت ] امسص 
مرکب) غنیمت یافتن, گرفتن اموال دشمنان. 
عنم غنم عم اا غنيمة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ 
ز هر جای چندان غنیمت گرفت 
کهلشکر همی ماند اندر شگفت. فردوسی, 
|| غیمت شمردن. غنیست دانستن؛ 
با ساقی از ناله ' پیمانه گیر 
چمن را غیمت چو میخانه گیر. 

ملاطفرا (از آنندراج). 
-به غیمت گرفتن؛ غیمت شمردن. غیمت 
دانستن: سخن وزير به غیمت گیر. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۶۸۵), 
غنیمت یافتن. ۰م تمص مرکب) 
غیمت گرفتن. به غنیمت رسیدن, . غنم. .تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن علامة 
جرجانی تهذیب عادل). تخس (منتهی 
الارب). رجوع به غنیمت و غنيمة شود: 


غنیمت که از لشکرش یافتی 
بدان بندگی تیز بشتافتی. فردوسی, 
غلامان... بسیاری بکشتند و بسیار غنیمت 


یافتد از هر چیزی. (تاریخ بیهقی). بسیاری 
غوری کشته شد و غنیمت بسار بافند. 
(تاریخ بهقی). همه شب لشکر منصور به 
غارت مشغول بودند و غنیمت يافتند. (تاریخ 
بیهقیاء 
غنیمه. م) (ع مص) غنیمت گرفتن و به 
غنمت رسیدن. غنم. غنم. غتم. . شمنمان. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||پیروزی به 
مالی بی دسترنج. ||(() مال که از حرب کفار 
دستیاب گردد. یا مال حرب کفار و بس. (از 
منتهی الارب). ج. غنایّم. (اقرب السوارد). 
مالی که از کفار به زور به دست ارند. 
(آتدراج). آنچه از جنگ گرفته شود. و فیء 
مالی است که پس از خاموش شدن اتش 
جنگ از دشمن گیرند. و فل هر چیزی است 
که به چنگجو افزونتر از سهمش دهند. و هر 
آنچه بر آن دست یابند عنم و مفلم و غنيمة 
نامیده شود. (از اقرب الموارد). هر چیزی را 
گویندکه از اموال دشمن به نیروی جنگ 


۱-ظ: لاله. 








۰ غنيمة. 


گرفته شود. (از تعریفات جرجانی). در کشاف 
اصطلاحات الفنون آمده: غنيمة مال و کالابی 
است که در حین جنگ با کقار و غلبه یفتن بر 
آنان, از آنان گرفته شده باشد, و اما آنچه از 
کفاربدون جنگ به دست آید آن را فیء گویند 
- اتھی. آنچه از تهب و غارت به دست آید. 
نهب. فیء. . مغ عنم غیم. (منتهی الارب). 
تفل. (ترجمان علامة جرجانی تهذیب عادل). 
عَرض. .قل نافلة. هز. (متتهى الارب). 
غنیمة ۰ غنم ]ع | مسصفرا مصفر غنّم. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). گوسفتد 
کوچک. 
غنیمی. [غ ن] (إخ) احمدین محمدین على 
غلیمی انصاری خزرجی. ملقب به 
شهاب‌الدین. فقیه و متبع و از اهل مصر بود. 
نسبت او به غنیم یکی از اجداد وی میرسد. 
حواشی و شروحی دربارة اصول و زبان عربی 
و همچنین رسائلی در ادب و منطق و توحید 
نوشته است. تولد او بال ۹۶۴ و مرگ او 
بسال ۱۰۴۴ ه.ق.بود. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۶۷. 
غنیمی. [غ ] (اخ) محمد ابراهیم. او راست: 
البا کورةالعربية و حدائق الانشاء که هر دو در 
مصر چاپ شده‌اند. (از معجم المطبوعات ج ۲ 
ستون ۱۴۲۰). 
غنیمی. a‏ (اخ) مسحمود. او راست: 
منظومة اسماء لله الحسنی اللورائية لمن اراد 
أن یصل الى اللطائف الرحمانية و السعارف 
الاحانية, این کتاب در مصر بسال ۱۳۰۸ 
ه.ق.به چاپ رسید. (از معجم المطبوعات 
ج۲ستون ۰ 
غنیمی. [غ] (اخ) مسیدانسی. نام وی 
سبدعبدالغنی و شاگردابن عابدین است. او 
راست: «ردالمختار» و «اللباب فی شرح 
الکتاب» که شرحی است بر «مختصر» امام 
احمد قدوری در فقه و بسال ۱۲۶۸ ه.ق.آن 
را تألیف کرد. (از معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۰( 
غني‌نقی. [ع نْ] (اخ) زیدفوری. یکی از 
دانشمندان بود. از حین‌بن دلدار علی نقوی 
هندی دانش فرا گرفت.او راست: کتاب فی 
الفرق بين السعانی الستشابهه.(از معجم 
المولفین تاليف عمر رضا کحاله جزء ثامن 
ص۴۱ 
غنینه. [ غ ن / ن ] (() جای مگس و زنیور و 
جز آن. (فرهنگ رشیدی) (از آتدراج). جای 
زنبور نحل ",و غنيلة منج, خانة زنبور است و 
به عربی خشرم خوانند. (از برهان قاطع): 
َيه مُنج؛ خانة زبورعل. کندو. زجوع به 
برهان قاطم, فرهنگ رشیدی و مدخل‌های 
منج و کندو شود. 
غنية. [غن ی] (ع اسص) بی‌نیاز شدن. 


(دهار). توانگر شدن و بی‌ناز خدن. (المصادر 
زوزنسی). توانگری و بی‌نازی. (متهی 
الارب). انم مصدر است بمعنی غنی. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). مالداری و توانگری. 
(آنندراج): 
غنیة بی‌مال خوان و صحت بیمار. سوزنی. 
|امقیم شدن و زیستن. (المصادر زوزنی). 
مقیم شدن. غنی. (ترجمان علامة جرجانی 
تهذیب عادل). ||(() چاره. یقال: ما له عته 
غنیة؛ یعنی او را از وی چاره‌ای نیست. (اژ 
منتهی الارب). یقال: له عنه غنية؛ ای استفناء. 
(اقرب الموارد). 

غنية. [غ نی ی ] (ع ص) تأنیث غْنی. رجوع 
به همین کلمه شود. 

غنية. ۳ نی ی ] ((خ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 

غنية. [غ نی ی ] (إخ) الاعرابية. شاعره‌ای 
عرب بود. رجوع به البیان و التبين جاحظ 
ج ۳ اص ۵ ۳۶ شود. 

2۳ نی ی (لغ) حماس نام یکی از 
زنان فصيحة عرب. رجوع به فهرست 
أبن‌النديم چ مصر ۱۳۴۸ «.ق.ص ۷۰ شود. 

غنیة. غ نی ی ] ((خ) امالهیشم. یکی از زنان 
فصحة عرب بود. (از فهرست ابن‌الديم چ 
مصر ۱۳۴۸ھ .ق.ص ۷۶. 

غنی یزدی. (غ ي ی ] ((خ) سیدمیرزا 
محمدغنی. شاعری زبردست و منشی و 
مستوفی بود. رجوع به الذریعه ج۸ ص ۷۹۳و 
آتشکد؛ یزدان ص ۳۱۳ شود. 

غو. [ِغ /غ]۲ (ل) نعره کشسیدن. (فرهنگ 
اسدی). نعره. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بانگ. فریاد. (حصاثية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). صدای سخت باند باشد مانند 
فريادي که بهادران در روز جنگ کنند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان قاطع). با 
«گف»" کردی بمعنی تهدید مقایسه شود. (از 
حاشيۀ برهان قاطع چ معین). مخفف غیو که 
این هم مخفف غریو است. (از فرهنگ 
رشیدی). خروش. غریو؛ 








غو پاسبانان و بانگ جرس 
همی امد از دور وز پش و پس. فردوسی. 
پیامد په درگاه سالاز نو 
بدیدنش از دور پرخاست غو. فردوسی. 
غو دیده‌بان آید از دیدگاه 
که‌از دشت برخاست گرد سپاه. فردوسی. 
دیلمی‌وار کشد؟ هزمان دراج غوی 
بر سر هر پرش از مشک نگاریده‌زوی 5 

ِ متوچهری. 
برآمد ده و آقکن و گیر و رو 
غریویدن کوس و پیکار و نغو. 

اسدی ( گرشاسبنامه) 


۱ بدان مژده از دیده‌بان خاست غو 





غوا. 
دویدند پیش سپهدار نو. 

اسدی ( گرشاسامه). 
غو پیشرو خاست اندر زمان 
که امد بره چار پر دمان. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
|| صدای رعد و آواز کوس و دهل و بوق و 


کسرنای و تفیر و امستال آنها. (فرهنگ 


جهانگیری) (از برهان قاطع): 

برآمد ز ایران غو بوق و کوس 

که فیروز بادا سپهدار طوس. فردوسی. 
غو طبل بر کوهة زین بخاست 

درفش سیه را برآورد راست. فردوسی. 
غو نای و آواز اسبان ز دشت 

تو گفتی همی از هوا برگذشت. فردوسی. 
ز یک سو غو آتش و دود دیو 

ز دیگر دلیران گهان خدیو, فردوسی. 
بچنین روز به گوشش غو کوس 

ز ارغنون خوشتر و از موسیقار. فرخی. 


چشمة روشن نبیند دیده از گرد سپاه 
بانگ تندر نشنود گوش از غو کوس و جلب. 
فرخی. 

همه خنجر و نیزه برداشتند 
زکیوان غو کوس بگذاشتد. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
غو طبل برگشتن از رزمگاه 
برآمد شب از جنگ بربست راه. 

اندی ( گرشاسبنامه). 
غو کوس بر چرخ مه برکشید 
به پیکان دشمن سپه برکشید. 

اسدی (گرشاسینامه). 
غو کوس و غریو بوق مرا 
لحن نای است و نغمةٌ طنبور.. سعودسعد. 
|اتسمی قارچ خشک‌کرده که در آن از 
چخماق آتش افکنند و زود درگیرد. قو. 
رجو به قو شود. 
غو ۰( ونْ] (ع ص) شتربچذ نا گواردکردة 
تمەزدە. (متتهی الارب). شتربچة از شير 
بازگرفته که تخمه زند و اندرون وی فاسد شود 
بسبب شیرخواری, یا آنکه از شیر منع شود و 
لاغر و نزدیک به مرگ گردد. (از اقرب 
الموارد), |زگمراه و نومید. (متهی الارب): 
رجل نو؛ مرد گمراه. (تاج المروس) (ذیل 


اقرب الموارد). 
غوآ. (إخ) تلفظ ترکی گوآ*. رجوع به گوآً و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
۱ -شاید: زبور عسل, 
۲ -در فرهنگ رشیدی به کر اول مخفف غیو 
آمده است. 
و - 3 
۴-نل: کند. ۵-نل: روی. 
Goa.‏ - 6 








غوآتماله. 

غوآ تماله. [] (إخ) تلفظ ترکی گ وآتمالا". 
رجوع به گوآتمالا و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

غوآدارامه. [] ((خ) تسفظ ترکی 
گوآداراما" که همان وادیالرّمل است. رجوع 
به وادی‌الرمل, گوآدارما. قاموس الاعلام 
ترکی و الحلل السندسية ج۱ ص ۲۹ شود. 
غوآدالاحاره. [ز) ((ج) تلفظ تركى 
گوآدالاجار!" که همان وادی‌الحجاره یکی از 
شسهرهای اسپاناست. رجوع به 
وادی‌الصجاره» قاموس الاعلام ترکی, 
فهرست الحلل السندسية و نخبة الدهر دمشقی 


شود. 
غوآهالقنار. [ق] ((خ) تسلفظ تركى 
گوآدالکانار" یا وادی‌القنار. نام جزیره‌ای در 


ملانزی. رجوع به وادی‌القنار و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

غوآدالقنال. [ق] ((خ) تسلفظ تركى 
گوآدالکانال یا وادی‌الکانال. نام شهری در 

. اسپانیا. رجوع به وادی‌الک‌انال و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

غوآدا لکیوبر. ((ج) تلفظ تركى 
گوآدالکیویر "که همان وادی‌الکبیر است. 
رجوع به وادی‌الکییر, گوآدالکیویر. قاموس 
الاعلام ترکی و الحلل السندسية ج۱ ص ۲٩‏ 
شود. 

خوآدالوبه. (ب] (إخ) تسلفظ تسرکی 
گوآدالوپه۷ که همان وادی لب است. . رجوع به 
وادی لب, گوآدالوپه. قاموس الاعلام ترکی و 
الحلل الندسية ج۱ ص٩۲‏ و ج۲ ص ۱۹۷ 
شود, 

غوآدیانه. زن) (إخ) تلفظ ترکی گوآدیانا 
که همان وادی يانه یا وادی‌انه است. رجوع به 
وادی یانه. گوآدیاناء قاموس الاعلام ترکی. 
الحلل الس ندسية ج۱ ص٩۲‏ و ۵۸و ج۲ 
ص ۴۲ و نخبة الدهر دمشقی شود. 
غوآرانی. (إِخ) حلفظ ترکی گوآرانی* 
رجوع به گوآرانی و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

غوآردافويی. ((ج) تلفظ تركى 
گاردافویی" رجوع به گاردافویی و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

غو آستاله. [] (إخ) تلفظ ترکی گو آستالا(. 
رجوع به گوآستالا و قاموس الاعلام ترکی 


شود. 
غو آم (إخ) تلفظ ترکی گوآم"'. رجوع به 
گوآمو قاموس الاعلام ترکی شود. 


غوآنچس. [ج] (اخ) تسلفظ تسسرکی. 


گوآتچ ی" رجوع به گوآنچس وقاموس 
الاعلام ترکی شود. 
غوافل. [غ ء) (ع ص, ) ج غائلة. (دمار) 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 





غائلة شود. 
غواب. [غ وابب ] (ع ص, ل) ج غابة. 
(متهی الارب). (اقرب الموارد). ٠‏ 
غوات. [غْ] (ع ص. () غواة. ج غاوی. 
(اقرب الموارد). گمراهان و نادانان و 
تباهکاران. رجوع به عُواة شود؛ بداند که 
مرارت ان کاس و حرارت ان باس كافة کفار 
راعام است, واو چون دیگر غوات ولات هند 
در آن مشارک و مساهم. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۳۵۴). 
غوات. غ ] (ع[) فریاد و نالش. فتح غین در 
آن شاذ است چه در اصوات چیزی بفتح 
نیامده جز این کلمه, و معمولاً بضم می‌آیند 
مانتد بکاء و دعاء. و بکر مانند نداء و صیاح. 
فراء گوید: اجاب الله غوائه. (از منتهی الارب) 
(آندراج). اسم است از تفویث, یعنی واغوثاه 
گفتن. غوث. (از اقرب الموارد) 
غوات. (غ] (ع [) بمعنی غواث. فراء گوید: 
از اصوات جزء غواث چیزی بفتح اول نیامده 
است. (از اقرب الموارد). غوث. رجوع به 
"غواث شود. ||توشه. زاد. (در لغت یمن). (از 
اقرب الموارد). 
غوادر. [غ د] (ع ص. )ج غاورة. (اقرب 
الموارد). زنان بیوفا و پیمان‌شکن و خیانتکار 
و مکار. رجوع به غادرة شود. 
غوادی. [غ(ع ص, !) ج غادية. ابرهای 
بامداد. (غیاث اللغات) (آقرب الصواردا. 
ابرهای بامدادین. رجوع به غادية شود. 
غوار. (غ)(ع مص) تاراج کردن. (منتهی 
الارب). غارت. (از اقرب الموارد). رجوع به 
غارت و غارة شود. ||یکدیگر را غارت 
کردن.مغاورة. (المصادر زوزنی). به ابن معنی 
مصدر دوم باب مفاعله است. 
غوار. لذ وا) (ع ص) آنکه مشق دویدن 
میکند. مابقه کننده در دویدن. ||() زمین 
باتلاقی. |اگرداب. غرقاب. (دزی ج۲ 
ص ۲۲۰). 
غوارب. (غ را (ع إ) ج غارب, بمعنی دوش 
یا مابین کوهان و گردن شتر. (از آنندراج) (از 
اقرب الصوارد). رجوع به غارب شود؛ و 
خواجه تاریخ یهقی که دبیر سلطان محمودین 
سبکتگین بود استاد صناعت و مستولی بر 
منا کب و غوارب براعت, تاریخ آل محمود 
ساخه است. اساریخ بیهق ص ۰ 
|| غوارب‌الماء؛ سرهای کج آب, به غوارب 
ابل تشه شده است. (از منتهی الارب). بالا و 
سر هر چیز, و از آن است غوارب‌الماء بمعنی 
قسمهای بالای موج آب. (از اقرب الموارد). 
غوارف. [غ ر ] (ع ص, () ج غارفة. (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به غارفة شود. 
غوارة. لغ د1 (اخ) قریه‌ای است در کتار 
ظهران. و دارای درخت خرما و 





غواشی. ۱۶۸۴۱ 
چشمه‌هاست. (از معجم البلدان), 

غوازل. [غ ز] (ع ص, [) ج غازلة. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غازلة شود. 
غواس. a‏ (ع ص) (یوم...) روز که در آن 
شکست و هزیمت و خون واقع شود. (از 
متتهی الارب) (انندراج). روزی که در آن 
هزیمت و تشلیح (لخت کردن) باشد. (از اقرب 
الموارد). 

غواسق. زغس](ع ) اصطلاح فلغ 
اشراق) جهات فقری و ظلمانی انوار ناقص 
بالسبة بور کامل است. آنچه باعث تکثر و 
تحدید انوار میگردد و مقدار و کمیت و هت 
و شکل از آن حاصل میشود. به این بیان که از 
نورالانوار جز نور اقرب به آن صادر نشود. و 
آنچه صادر شده نور محض نیست وگرنه تکثر 
در نور حاصل آید و آن محال است و 
همچنین برزخ واحد و محض نیست وگرنه 
وجود بهمان متوقف گردد. بنابراین در نور 
اقرب (صادر اول) دو جهت محقق میشود 
یکی جنبةُ برزخی که تکثر از ناحی اوست و 
دیگر جنب نور مجردی. پس از جهت اتاب 
به اول (نورالانوار) غناء و تجرد دارد و از 
جهت ذات فقر و ظلمت و بعد و تکثر حاصل 
اید. و همین امور برزخیه را که در انوار ناقصه 
تحقق دارد. غواسق گویند, چنانکه آن را در 
فلفهة مشاء ماهیت نامند و تکثرات در 
سلسلة طوليه عقول عشره و سایر عوالم از آن 
ناشی میگردد. رجوع به حکمت اشراق 
ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱۴۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۵ و غاسق شود. 

غواش.[] (ع ) بسانگ و آواز. همهمه و 
فریاد. (دزی ج۲ ص ۲۲۱). 

غواش.(غ جن ) (ع ص, () غواشی. ج 
غاشیة. , رجوع به غواشی و اشية شود. 
غواشی. [غ) (ع ص, ل) غواشِ . ج غاشية. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (المنجدا. 
رجوع به غاشية شود. ||در شعر زير از 
گلستان سعدی بمعنی زین‌پوشها آمده؛ 

آن لما کن‌را کب‌المواشی 

اسعی لکم حامل‌الفواشی. 


1 - 

.(الحلل السندسیة): 61302772۳02 ۰ 2 
(لاررس) Guadalajara‏ - 3 
.(تخبة‌الدهر) Guadilaxara.‏ 

4 - 

5 - Guadalcanal. 

6 - Guadalquivir. 


7 - Guadalupé. 

8 - Guadiana. 9 - Guaranis. 
10 - Guardafui, Gardafui. 

11 - Guastalla. 12 - Guam. 


13 - ۰ 








۷۲ خواص. 


سعدی ( کلیات چ محمدعلی فروغی ج تهران 
۶ ص ۵۶ 
|ادر (قرآن ۴۱/۷) آمده: «لهم من جهنم مهاد 
و من فوقهم غواش...», معنی ايه در تفسیر 
کشف‌الاسرار چنین است: ایشان را از دوزخ 
تابوتهای آتشین است بجای بتر و از بالای 
ایشان طیقها از آتش, اطباق من نار اطبقت 
علیهم فلایدخل علیهم فها روح و لایخرج 
منهم نفس. الغواشی اللباس المجلل مثل 
اللحاف و منه غاشية السرج. و غشى المریض. 
و الفشاوة التی تکون على الولد. و نظیر الآية 
قوله: یوم یفعیَم العذاب من فوقهم و من 
تحت ارجلهم. (قران ۵۵/۲۹). و قوله: لهم من 
فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. (قران 
۹ (تفسیر کشف الاسرار ج ۳ ص ۵۹۴ 
و ۶۰۵ در تفیر ابوالفتوح رازی, غواشی 
بمعنی پوششها و سایه‌هایی از اتش ترجمه و 
تفسیر شده است. و صاحب منتهی الارب آن 
را ببهوشی تفسیر کرده» گوید: و من فوقهم 
غواش؛ اي اغماء. 
غواص. غر وا] (ع ص) به دریا فروشونده 
به طلب مروارید. (منتهی الارب)" (آنندراج). 
مبالغة غائص. (مجمل اللفة). بلک‌خورنده ۳. 
ج» غواصون. (مهذب الاسماء). گوهرجوی. 
(تفیر کشف الاسرار چ ۸ص ۳۴۴). آنکد 
بار در آب فرورود. آنکه در دریا برای به 
دست آوردن مروارید و مرجان و ماتد آن 
فرورود. نعطاس. گهرچین. خائص. قمّاس. 
قامس. غوته‌خوار. آب‌باز؛ فسخرنا له الریع 
تجری بامره رخاء حيث اصاب. و .الشیاطین 
کل بنا و غواص (قرآن ۳۷/۳۸): یعنی نرم 
کردیم او را باد تا میرود بفرمان او آهسته. نرم» 
به اندازه, هر جا که او خواهد و آهنگ دارد» و 
فرمانبردار کردیم او را دیوان, از این هر 
داورانی و گوهرجویی. (کشف الاسرار ج۸ 
ص ۳۴۴): 
یاقوت‌وار لاله. بر برگ لاله ژاله 
دة راو وال غواض ذر درا 
نه غواص گوهر نه عطار عنبر 
ہنزدیک نرگس چه مقدار دارد؟ 


کا 


ناصرخسرو. 
مرد غواص به دریای بزرگ اندر 
جان شیرین بدهد بر طمع مرجان. 
ناصر خسرو. 
اندر بن دریاست همه گوهر و لول 
غواص طلب کن چو ری بر لب دریا. 
ناصرخسرو. 
غواص بحر عشقم بر ساحل تمنی 
چندین صدف گشادم هم گوهری ندارم. 
خاقانی. 
ای در برگزیده که غواص کرده‌ای 


در بحر فکر خاطر دردانمنج را. خاقانی. 








غواصان ادب و هتر در دریای مروت و فتوت 
ایشان درهای ثمین و جوهرهای نفس 
می‌يافتند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ص۱۷ 
نطع پر از زخمه و رقاص ته 
بحر پر از گوهر و غواص نه. 
گلش زیر عرق غواص گشته 
تذروش زیر گل رقاص گشته, 
سخن گوهر شد و گوینده غواص 
به سختی در کف آید گوهر خاص. ‏ نظامی, 
غواص گر اندیشه کند کام نهنگ 
هرگز نکند در گرانمایه به چنگ. 

سعدی ( گلستان), 
||کایه است از محتال در تدبیر معیشت. (از 
تاج السروس). ||(!) پرنده‌ای است. (اقرب 
الموارد) ۲. در قاموس کتاب مقدس آمده: 
غواص یکی از مرغهای ناپا ک‌به بزرگی کلاغ 
است. رنگ سیاه و منقار بلند و پاهایی پره‌دار 
ماتد پاهای اردک دارد. در آب فرورود و 
ماهی را شکار کند. مردم چین آن را برای 
شکار ماهی تریت کنند. به ترکی قرهباتاغ یا 
قرهباتاق گوبند. غعاس. غتاسة. رجوع به 
غطاس, غماسة و غواصة شود. 


نظامی. 


نظامی. 





غواص. [غر وا] (ع ص لاج غائص. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). رجوع به 
غائص شود. 

غواص. (غذ وا] ((ج) شاعری ب‌استانی 
است, و از شعر او در فرهنگ اسدی شاهد 
آمده است. رجوع به فرهنگ اسدی ذیل 
لفتهای پرگست و تویل شود , 

غواصق. زغْز راص ](ع ص) تأنیث نغوّاص. 
رجوع به عُوّاص شود. ||(!) مرغی است که 
پیوسته بلک (غوطه) میخورد. (مهذب 
الاسماء) غواص (پرنده). رجوع به غواص 
شود. ||کشتی کوچک جنگی که در آب 
فرورود و کتتهای دشمن را به توپ بندد. (از 
المنجد). زیردریایی کوچک جسنگی, 
زیردریایی. 

غواصی. [غ را] (حامص) (از: غاص + 
ی, مصدری) غواص بودن. در آب فرورقتن 








غواصی کردن. 
برای به دست آوردن مروارید و مرجان و جز 
آن, عمل غواص. غياصةء 
شغلم افزون ز شغل غواصی است 
روزیم کم زروزی کناس. 
لبش با در به غواصی درآمد 
صر زلفش به رقاصی برآمد. 
به غواصی بحر در ساختن 
گه‌اندوختن گاهی انداختن, 
خردمند روی از پذیرش نتافت 
به غواصی در به دریا شتافت. 
بر عروسان چمن بست صبا هر گهری 
که‌به غواصی ابر از دل دریا برخاست. 


معودستعد, 
نظامی, 
نظامی. 


نظامی. 


سمدی. 
غواصی. [غز وا] (إخ) از اهل خراسان بود 
و هر روز پانصد بیت شعر میسرود. عمر او از 
نود سال بیشتر بود. از جمله کنب منظوم او 
اين کتابهاست: روضة الشعراء. قصص 
الانبیاء, تاريخ طبری, کلیله و دمنه, ساقی‌نامه 
و ذخیرهة خوارزمشاهی, (از تحفة سامی 
ص ۱۷۴). آیتی در دانشکدۂ یزدان (ص 4۳۱۳ 
او را از شهر یزد مدداند. و گوید: وی 
نهصدهزار بیت شعر سروده» از آنجمله 
«روضة الشهداء» است. آذر در اتشکده (چ 
شهیدی ص‌۲۶۸) ارد: غواصی در عهد شاه 
طهماسب صفوی بوده است. گویند در مدح 
ائمه علیهم‌السلام قصایدی در یک‌صدهزار 
بیت سروده است. این ابیات از ساقی‌نامً 
اوست؛ 

با ساقی آن کشتی می به دست 

که‌از صرصر نامخالف شکست 

مرا کشتی عمر در بحر غم 

شده غرق در بادبان سمم 

برآیم چو اژدر ز دریای غم 

نهم رو به گرداب دشت عدم 

ز دنیا و فیها فرامش کنم 

نهم بر لیم جام و خامش کنم. 

بیت زیر نیز از اوست: 

گرنه‌هر دم ز سر کوی توام اشک برد 

عاشقیها کنم آنجا که فلک رشک برد. 

(از تحف سامی ص ۱۷۵). 

رجوع به تحف سامی صص ۱۷۴ - ۰۱۷۵ 
اتشکد؛ يزدان ص ۳۱۲, اتشکده آذر چ 
شهیدی ص۲۶۸, نتایج الاقکار ص۵۰۹ و 
الذریعه ذیل دیوان غواصی شود. 
غواصی کردن. [غْز راک د] اسسص 


1 - Plongeur, 5620۳02۳00۲16۲, Pecheur 

5 ۰ 

۲ - در نخه‌ای دیگر از مهذب‌الاسماء: «بلکه 

جشم خورنده؛ است» و بلک یابلکه در کتب 
لغت بمعتی غرص دیده تشد. 

3 - ۰ 








مرکب) در آب فرورفتن برای به دست آوردن 

ن. غياصة. (منتهی 

الارب). رجوع به عواص و غواصی شود: 

کبک رقاصی کند سرخاب غواصی کند 

این بدین معروف گردد آن بدان شاهر شود. 
منوچهری. 

آن در ینیم که در دریای ترکتان به تحصیل 

آن غواصی میکرد حاصل آورد. (ترجمة 

تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۲۷۷). 

غواصی کن گرت گهر میباید 

غواصان را چار هنر میباید 

سر رشته به دست یار و جان بر کف دست 


مروارید و مرجان و جز ۱ 


دم نازدن و قدم ز سر ماید. ؟ 


غواض. [ع ضن ] (ع ص.!) غواضی. ج 
غاضية (سنتهی الارب) (اقرب السوارد)؛ 
رجوع به غاضية شود. 
غواضي. [غ] (ع ص, !) ج غاضية. رجوع 
به غاضة و غواض شود ` 
غوال ٠‏ لغ لن] لع ) غوالى . ج غالية. (اقرب 
الموارد) رجوع به غالية شود. 
غوالنکت. [غ [] () زردآلوی خشک شده. 
(از فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۸۲ الف) 
(اشتینگاس). 
غوالی. ۰ (](ع اج ج غالية. (دهار) (اقرب 
الموارد) رجوع به غالية و توا شود: 
تحیات کأنفاس الفوالی 
تمازج عرفها ريح الشمال. 

(تاریخ بیهق ص ۲). 
غوام. غ وامم ] (ع ب) موهای سرکه پیشانی 
و قفا را فروگیرند. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
قیاساً میتوان آن را جمع غامّة دانست, ولی 
معنی مذکور صحیح به نظر نمیرسد. در اقرب 
الموارد آمده: غم الشخص غمما؛ یعنی موی 
پیشانی او دراز شد و پیشانی و قفای وی تنگ 
گردید.صفت آن اغم و مژنث آن غماء. ج غمٌ. 
گویند:هو اغم الوجه و القفا - انتهی. ٠‏ 
غوامض. اغ 5 (ع ص اج فا 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). زمینهای 
هموار. زمینهای پت نرم و زمینهای مغا ک. 
(از منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (اقرب 
الم‌وارد). رجوع به غامض شود. 
شتریچگان. یکی آن غامض است. (از تاج 
المروس). ااج غامضة. (اقرب الموارد). 
رجوع به غامضة شود. || پوشیدگیهای کلام و 
معانی باریک. (غياث اللغات). رجوع به 
غامض و غامضة شود: زنان رابا غوامض 
اسرار مردان چکار؟ ( کلیله و دمته). 
غوان. [َغنن] (ع ص, !) رجوع به غوانی 
شود. 
غوانس. (] (ٍخ) یکی از اطبای یونان قدیم 
است که در زمان فترت ميان مینس و 
برمانیدس دو طبیب معروف از اطبای 











هشتگانه مشهور. زندگانی میکرده است. 
رجوع به عیون الانباء ج ۱ ص ۲۲ شود. 
غوافی» [غ] (ع ص ل) ج غانية, بمعنی زنی 
که بشوی خود خوش باشد و بصن خویش 
از زیور و آرایش بی‌نیاز بود. (غیاث اللغات) 
(آتدرا اج( (اقرب الموارد) وا ان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به غانية شود. ||زنان 
آوازخوان. (از اقرب الموارد)؛ 


بزی با امانی و حور قبابی 

برود و غوانی و لحن اغانی, منوچهری. 
مقام غوانی گرفته نوایح 

باط عنادل سپرده عنا کب. آمیرمعزی. 
مصاحبت غوانی و مداومت شراب ارغوانی. 
(جهانگشای جوینی). 

غواة ل ص اج ضاوی. (اقرب 
الموارد). گمراهان: 

افیقوا افیقوا با غواةء فانما 

دیانانکم مکر من القدماء. ‏ ابوالعلاء معری. 


رجوع به غاوی شود. 
غوایت. [غ ى ] (ع امص) عواية. گمراهی و 
بیراهی و غی. رجوع به غمواية شود؛: سلطان از 
غایت جهل و غوایت آن قوم تعجب نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۳۵۳). دو 
روایت, بلکه دو غوایت است. (جهانگشای 
جوینی). 
ديو الحاح غوایت میکند 
شیخ الحاح هدایت مکند. 
مولوی (مثنوی). 
غوایل. (غي) (ع ص !) رجوع به غوائل 
شود: و چون ابوعلی آن رخنه برگرفت و از 
عوادی شرّ و غوایل ضر نصر فارغ شد.. 
(ترجمۀ تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۲۶۵). دام 
حبایل را جهان نام نهاده‌اند و شبک غوایل را 
زمان. (جهانگشای جوینی). فرمود که حکم 
پران همین است. مادام که طریق رعایت 
جانب یک‌دیگر ملوک دارند از غوایل 
حوادث در امان مانند. (جهانگنای جوینی). 
فوایه. (غ ی ] (ع مص) براه شدن. (المصادر 
زوزنی) (دهار). براه شدن و نوميد شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). گمراه شدن. (ترجمان علامۂ 
جرجانی تهذیب عادل). گمراهی. (غیاث 
اللغات). بمعنی عَیّ. (منتهی الارب). بیراهی. 
||(اصطلاح تصوف) حالنی است که برای 
سالک در سلوک دست دهد یعنی سالک انچه 
را موجب وصول به مطلوب است ندارد و در 
آن خطا میکند. و تعریف غوایت به اینکه 
سالک موجبات وصول به مطلوب را نداشته 
باشد درست نیست. زیرا کسی که از تحصیل 
مطالب به کلی بازنتیند و اصلاً رهروی نکند 
فاقد موجبات غوایت نیست, و قول بعضی را 
که‌گفه‌اند: غوایت پیمودن راهی است که په 
مقصد نرسد نیز نمیتوان پذیرفت. (از کشاف 





غوبی. ۱۶۸۳۴۳ 


اصس‌طلاحات الفنون چ استالبول ج۲ 
ص۱۰۹۹). 
غوبالیغ. (اخ) نامی است که مغولان به 
بلاساغون داده بودند بمتی شهر خوب. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۲ ص۲۴ و 
بلاساغون شود. 
غوبد ین. (خ) قریه‌ای است از قرای نسف. 
از اللباب فى تهذیب الانساب) (تاج 
العروس). بعضی این نام را به ياء عوض باء 
آورد‌اند. رجوع به غویدین شود. 
غو بک بنی. (ص نسبی) منسوب به غوبدین. 
رجوع به غوبدین شود. 
غوبد بنی. ((ج) (۳۴۱ - ۴۲۷ ه.ق.ا. 
حین‌بن محمدین نعیم‌بن اسحاقین عبیداث 
غوبدبنی حافظ, مکنی به ابونعيم. وی به 
خراسان و عراق و حجاز رفت و بخدمت 
شوخ رسید. در بخارا از ابوصالح خیام و 
دیگران و در عراق از ابوطاهر مخلص و 
ابوحفص کتانی و دیگران حدیث شتید. 
ابوالباس مستففری نسفی و ابوعلی حن‌بن 
عبدالملک فاضی نسفی و دیگران از او 
روایت کردند. (از للباب فی تهذیب الانساب 
ج۲ ص ۸۸۱. 
غوبد ینی. ((ج) علاء غوبدینی, مکنی به 
ابوالحین. وی برادر حسین‌ین محمد 
غوبدینی و از اهل دانش و حدیث بود. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب ج ۲ ص ۸۸۱). 
قوبد ینی. (ٍخ)محمدین نعیم. مکنی به 
ابوالحن. وی پدر حسین‌بن محمد غوبدینی 
و از اهل دانش و حدیث بود. (از اللباب فنی 
تهذیب الانساب ج۲ ص ۱۸۱). 
غوبر. اغْب] (ع !) نوعی از ماهی. (منتهی 
الارب). غتر و غوبر نوعی ماهی است. (از 
تاج المروس). 
غوبن. [ب] (اخ) تلفظ ترکی گوبن ". شهری 
در آلمان. رجوع به گوبن و فاموس الاعلام 
ترکی شود. 
غوبنک. [ب نّ] (!) گیاهی است که گازران 
در شتن رخت بدان اشنان به کار برند و 
عُزدّک و غوشنه نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج) (انجمن‌آرا). گیاهی است بدل اشنان 
که بدان جامه شویند. (برهان قاطع). رجوع به 
غزنک و غوشنه شودة 
غونک رنگ شد لیاسم, ت 
زر صابون و سیم اسانم, 
روجی ولوالجی (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن ارا). 
غوبی. [ع] ([خ) تلفظ ترکی گبی. ۲ دشتی در 
مفولستان. رجوع به گبی و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 


1 - ۰ 2 - Gobi. 








۴ غوبیل. 
غوبیل. (غ] ((غ) تلفظ سرکی گویل.! 


خاورشناس معروف فرانسه. رجوع به گوبیل 
و قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
غوبیو. ی ] ((خ) تلفظ ترکی گویو ا. 
شهری در ایتالیا. رجوع به گوبیو و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
غوت. () فلاخن. و آن چیزی است که 
شبانان از پشم بافند و بدان سنگ اندازند. (از 
برهان قساطم) (انجمن‌آرا) (آنندراج), 
سنگ‌انداز بود و آن را فلاخن نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). |زگیاهی است مانند 
پنه در غایت سبکی. (از برهان قاطع) 
(انجمن‌آرا) (آنندراج). |[یمعنی غوطه نيز 
گفتهاند که سر به آب فروبردن و فرورفتن در 
آب است. (از بسرهان قاطع) (ان جمنآرا) 
(آنندراج 7 غوته . (برهان قاطع), 
غوت. 2 ((خ) غوط. تلفظلی از گت۳ .نام 
قومی از ژرسن. رجوع به گت و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
غو تاریه. (ی] ((ع)؟ شهری در اسپانیا. واقع 
در ایالت گسپوزکوا, کنار خلیج بیسگاید. 
رجوع به الحلل السندسية ج۱ص تایه 
غوتلاند. 12 ((خ) تلفظ ترکی گتلاندث. 
جزیر؛ متعلق به کشور سود در دریای 
ہبالیک. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
غوته. [تٌ / ت ]۶ () خوطه. سر فروبردن به 
آب به تمامی تن. (از فرهنگ اوبهی). غوطه 
کردن.(فرهنگ اسدی). سر به آب فروبردن و 
فرورفتن در آب, و وطه معرب آن است. 
(برهان قاطم) (انجمنآرا) (آنندراج). رجسوع 
به غوته خوردن و غوته خورده شود. 
ترکیپ‌ها: 
- غوته‌خوار. غوته خوردن. غوته‌خورده. 
رجوع به هر یک از این مدخل‌های شود. 
غو ته. (غْتَ ] ((خ) تلفظ ترکی گت ". شهری 
در آلمان. رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 
شود. 
غوته خوار. زت /ب خوا /خا] (نف 
مرکب) غواص. غوطه‌خورنده. رجوع به 
غوطه و غوته شود. 
غوته خوردن. [ت /ب خوز خر د] 
(مص مرکب) غوطه خوردن. غوص کردن. 
رجوع به غوطه و غوته شود؛ 
بمردن به آب اندرون؛ چنگلوک 
به از غوتد خوردن به تیروی غوک". 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
غو ته خورده. (ت /ب خوز خُر د /د] 
(ن‌مف مرکب) فرورفته در آب. غوطه‌خورده. 
غوص‌کرده. رجوع به غوته و غوطه شود: 
چه غوته‌خورده "! در آب کبود مرغ سپید 
ز چشم و دیده نهان شد در آسمان کوکپ. 
عصری (از فرهتگ اسدی). 





نغوقیاءزغ](اغ) تلفظ ترکی گتی. ۲۱ نام 
قدیمی قسمت جنوبی سوئد. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
غوتیه. [غ ی ] (ج) تلفظ ترکی گوتد. ۱۲ 
ادیب معروف فرانسوی. رجوع به گوتیه و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
غوت. [غ] (ع مص) یاری کردن و اعانت. 
(از اقرب الموارد) به فریاد رسیدن. ||() فریاد. 
(منتهی الارب) (غیات اللفات). اسم است از 
تفویث, یعنی واغوئاه گفتن. نواث. (از اقرب 
الموارد). 
- دیوان‌الغوث؛ اذار؛ درخواست کمک. این 
اداره مأموری عالی‌رتبه و مشاوران حقوقی و 
منشیان دارد. کی که مورد ستم قرار میگیرد 
از انان درخواست یاری و حمایت میکند. 
(دزی ج ۲ ص ۲۳۰). 
|[(ص) فریادرس. (سنتهی الارب) (غیاث 
اللفات). فریادرس بندگان. (مهذب الاسماء). 
کسی که از وی استمداد میکنند: 
تاد از ظلمتی در طلمتی 
میروند» و نیست غوثی رحمتی. 
مولوی (مثنوی). 
گفت ای پشت و پناه هر نببل 
مرتجی و غوث ابناءالسبیل. 
مولوی (مثنوی). 
خضر وقتی, غوث هر کشتی توبی 
همچو روح اله مکن تنهاروی. 
مولوی (مثنوی). 
خسرو صاحبقران غوث زمان بوبکر سعد 
آنکه اخلاقش پسندیده‌ست و ارصافش گزین. 
سعدی. 
اتیتک لما ضاق فی الارض مذهبی 
فیاغوت لاتقطع رجائی من العدل, 
؟ (دزی ج ۲ ص ۲۳۰). 
- واغوثاه؛ به فریاد برس. (از ناظم الاطباء) 
||() پناهگاء و مأمن. (دزی ج ۲ ص ۲۳۰). 
||(اصطلاح عرقان) بمنی قطب است رجوع 
به قطب شود. صاحب کشف اللفات گوید: 
غوت, قطب را گویند آنگاه که ملجاً و پناه 
واقع شود. و در جز این مورد او را غوث 
نمیگوب ینده 


در چنان وقت غوث خواتدش 


. همه جا بی‌غیاث دانندش. 


و نیز آن دو تن راگویند که در راست و چپ 
قطب میباشند. (از تعریفات جرجانی) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (دزی ج ۲ ص ۲۳۰), 

- غوت اعظم؛ عنوانی است که به شیخ 
عبدالقادر گیلانی و سایر مشاهیر اولیاءانّه داده 
ميشود. (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به 
همین مدخل شود. 

||((ج) نامی است از نامهای خدای‌تعالی. 





غوث علوی. . _ 
فوث. 541 (إخ) قسبلهای از بسمن. و او 
غوثبن آدرین زیدبن کهلان‌ین سباً است. 
صاحب «تهذیب» غوث را قبله‌ای از ازد 
میداند. و در قول زهیر آمده: و بخشی رماة 
الفوث من کل مرصد. (از تاج العروس). 
غوت. [غ] (اغ) جدی جاهلی است, و 
بنی‌غوث بطنی از جذیمه, از جرم؛ از طسیء 
است. منازل ایشان با قوم خودشان «جرم» در 
لاد غزه بود (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۱). 
غوت. (غ)(اغ) ابن سلیمان جضرمی قاضی 
مصر. وی محدث بود از تاج العروس). 
غوث آباد. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
اختاچی بخش حومه شهرستان مهاباد که در 
۰ ه زارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۰ گزی جنوب باختری راه شوسۀ 
بوکان به میاندو اب قرار دارد. کوهتانی و 
هوای آن معتدل و سالم است. دارای ۱۱۷ تن 
سک کرد می‌باشد. اب آن از چشمه تأصین 
ميشود. محصول آن غلات. توتون, حبوبات و 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری میباشد و صنایم 
دستی انان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ؟). 
غو ثاذ پمون. ((خ) ([...)گروهی از حکما 
او را معلم ادریس پیفمبر میدانند. و بقول 
بعضی وی «اغخاذیمون مصری» است و 
غوئاذیمون بمعنی خوشبخت و کامروا است. 
شهرستانی گوید؛ اشثاذیمون همان شیث 
است. رجوع به تاریخ الحک‌ماء قفطی ص ۲ 
شود. 
غوث اعظم. رغ ثِ ا ظط ] ((ع) لفب شيخ 
عبدالقادر گیلانی. رجوع به عبدالقادر گیلانی» 
قاموس الاعلام ترکی و ريحانة الادب ج۳ 
شود. 
غوت علوی. (غ ثِ ع ل] (إخ) (1...)شیخ 
فضل‌بن حبیب امام غوث علوی‌بن محمدبن 
سهل مولی دویلة حستی علوی. او راشت 
۱- ایضاح الاسرار الملوية و منهاج السادة 
العلوية. ۲- تحفة الاخیار عن ركوب المار. 


1 - Gaubil. 2 - Gubbio. 

3 - ۰ 4 - 2 

5 - ۰ 

۶ ناظم‌الاطباء بغتح غین نیز به همین معنی 
آورده است. 

7 - Gotha. 


۸-نل: به گی اندرون. 

-٩‏ در جای دیگر از فرهنگ اسدی (ذیل 
چنگلرک) مصراع درم چنین آمده: «به از 
رستگاری به نیروی غوک» و صحبح است. 

۰ - در فرهنگ اسدی و همچین در دیوان 
فرخی «غوته‌خورد» آمده است و من تصحیح 
ملف لفت‌نامه است. 


11 - 6. 12 - Gaulier. 








عوی. 
۳- راتب الاسم. ۴-رسالة فی نبذة من 
التصوف. و در هامش آن تقیداتی است. ۵- 
عدة الامراء و الحکام لاهانة الکفرة و عبدة 
الاصنام, شامل پندهایی است. (از معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۲ و رجوع به 
همین کتاب شود. 
غوٹی. (غ] (ص نسبی) (اخ) منسوب به 
شوث. (اللباب فى تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۱۸۱) . رجوع به غوت لخ خ) شود 
غوٹى. [غ] (اخ) عكاشةبن ثورين اصغر 
غوثی. رسول خدا وی را بسوی سکاسک و 
سکون فرستاد. (از اللباب فى تهذیب الانساب 
ج۲ ص۱۸۱ 
غوثی. (غ](() (1...)محمدین محمدین 
ابی‌علی تلمسانی, مکنی به ابوعلی غوئی. 
معلم مدرسة به ابی‌العباس بود. او راست: 
کشف القناع عن آلات السماع. اين کتاب در 
مطبعه جوردان در الجزایر چاپ شده است. 
(از معجم المطبوعات ج۲ ستون ۷ 
غوج. [غ] (ع مص) دوتا شدن و خمیدن. 
(ستتهی الارب) (از اقرب الصوارد). بدو 
درآمدن. (تاج المصادر بهقی). ||ایستادن 
بجای. (تاج المصادر بیهقی). ||(ص) جمل 
غوج, اشتر پهن‌سینه. (مهذب الاسماء) (لسان 
المرب). |أفرس غوج اللبان؛ اسب 
فراخ‌پوست‌سینه. اسبی که پوست سینۀ آن 
فراخ باشد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). |أفرس شوج موج؛ 
یعنی اسبی که گامهای او وسیع باشد چنانکه 
گویی‌موج میزند. (از مهذب الاسماء). غوج 
یعی نیکو. وموج انباع است. (از لان 
العرب). 
موحجدوان. [د) (() غجدوان. رجوع به 
غجدوان و «از سعدی تا جامی» تالیف ادوارد 
براون ترجمه علی‌اصغر حکمت چ ۱۳۲۷ 
ص ۳۷۵ شود. 
غوچ. (ترکی, (۷ گوسفند شاخدار جنگی. 
(برهان قاطع) (آتدراج)". گوسفند شاخدار. 
(انندراج ج) (انجمن‌ارا), ميش نر شاخدار 
چنگی. ار (غیات اللغات). قوج. 
ج . کاشقری آرد: دقچ .کیش, و آن بزبان غزی 
است و اصل وی قجٌنکار است. ( کاشفری‌ج۱ 
ص ۲۷۰ از حاشیة برهان قاطع ج معین). 


رجوع به قوچ شود: 
سپاهی زگردان "کوچ و بلوچ 
سگالیدء ‏ جنگ مانند غوچ. فردوسی. 
زود بینی شکسته پیشانی 
تو که بازی بر کنی با غوج. 
سعدی ( گلتان). 
انجمن آرا). 





ااگونن نر. (اشتیتگاس), 
غوچ‌حسین. [غ ح س] (اخ) پر 








حسن ایلکانی و نوادۀ امیر چوپان که به دست 
سلیمان‌خان کشته شد. رجوع به ذیل جامع 
التواریخ رخیدی تألیف حاقظ آبرو ج 
ص۱۳۵ و تاریخ عصر حافظ ج۱ ص۲۰ 
شود. 
غوچه. [چ / ج ] (ص) لافزن هرزه گوی. 
(آنندراج) Ol‏ تاج خروس. (ناظم الاطباء). 
غوچی. (غ)( گودال یمنی جای عمیق. (از 
برهان قاطع) (آنندراج). گو خرد؛ یمنی مغا ک 
کوچک.(غیاث اللغات). جهانگیری گوید: 
«غوچی گودال را گویند و آن را غفج و غفچی 
نیز گویند». ولی غفج بمعلی آبگیر است و 
مرادف غوچی نتواند بود. در سراج اللغات 
آمده: در هندوستان اطلاق آن بر گودالی باشد 
که‌در زمین سياه خود بخود پیدا شود و چندان 
عمیق نباشد. (حاشية برهان قاطع چ معین), 
غوداوری. (غ و ] ((خ) ت لفط تسرکی 
گداوری۵. نام یکی از رودخانه‌های مقدس 
هندوستا ان که به خلیج بنگاله میریزد. طول 
مسیر آن ۱۵۰۰هبزار گز است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
غودونوف. (غ دنت ] ((ج) تلفظ ترکی 
گدونو. بوریس گدونو تزار سکو میان 
سالهای ۱۵۵۱ - ۱۶۰۵م. وی ابتدا وزیر تزار 
فدور اول بود. و پس از مسموم کردن تزار 
بجای او نشست خود او نیز پس از ۷سال 
کشته شد. رجوع به قاموس‌الاعلام تسرکی 
شود. 
غوده. (د] (اخ) تلفظ ترکی گودا ۲ رجوع به 
گوداو قاموس الاعلام ترکی شود. 
غود یده. [دی د /3] (ص, () محافظ و 
نگهبان. (آنسندراج). دیسده‌بان. (فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۱۸۵ ب). 
غوذنة.*[ غ دن ](ع مص) دزدیدن و ربودن. 
(دزی ج۲ ص ۲۳۰). 
غور. 0 و ] (ع مص) رجوع به غؤور شود. 
غور. (ص, !4 حیز و مخنث. (از برهان قاطم). 
||(() فتق. (ناظم الاطباء). ||إمخفف غوره 
بمعنی مطلق موه نرسیده و خام. در ترکیب 
غوربا نیز هاء غوره به تخفیف افتاده است. 
رجوع به غوره و غوربا شود؛ 
بار درخت دهر تویی جهد کن مگر 
بی‌مغز نوفتی ز درختت چو گوز غور. 
ناصرخسرو. 
- غور شدن؛ متلا شدن به فتق. (از ناظم 
الاطاء). رجوع به غر بمعنی دیه‌خاید شود. 
غور. [غ / غ و] () رنج و آزار سخت. غفر. 
(ناظم الاطباء) 
غور. [غ] (ع مص) سخت گرم شدن روز. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[خفتن در 
غائرة. (منتهی الارب). خفتن هنگام میا 
روز. (از اقرب الموارد) |[فروشدن چشم به 








غور. ۱۶۸۴۵ 


مغا کی. (منتهی الارب). فرورفتن چشم در 
روک. غارت عینه غوراً و غؤوراً؛ دخلت فی 
الراس و انخسفت. (اقرب الموارد). چشم به 
گر فروشدن. (تاج المصادر یهتی) (المصادر 
زوزنی). ا|دقت کردن در کار. (از اقرب 
الموارد). تفکر و تأمل و تدپیر و دقت و 
ملاحظه. (ناظم الاطباء). تدقیق: از عذوبت 
الفاظ و حن سیاقت سخن او بر بعد شور و 
غزارت بحر ...او استدلال گرفم. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص 0۴). 
طول و عرض وجود بار است 
وانچه در غور ماست این غار است. 
نظامی. 

بعیدالغور؛ آنکه در کار بادقت بنگرد. (از 
اقرب الموارد) دورانديش. مآلانديش. 
عاقت‌بن. ناظم الاطباء آرد: فلان بعيدالغور؛ 
یعنی فلان کیه‌ور است و با فلان تیزفهم و 
حیله‌باز است. و «دزی» بمنی شخصی 
غیرقابل نفوذ و اسرارآمیز آورده است. 

- نغور کلی؛ تفتیش بادقت. تفحص باتأمل, 
(از ناظم الاطباء). 
|اجستن چیزی را. طلب چیزی کردن. (از 
اقرب السوارد). ||إسود رسانیدن. (سنتهی 
الارب). منفعت رسانیدن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر یهقی).فایده رسانیدن. (برهان 
قاطع). |ادیت دادن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المسصادر بيهقى). رجوع به غور شود. 
|| خواربار آوردن, (تاج المصادر بهقی). |أبه 
غور رسیدن و بازآمدن آن را. (منتهی الارب). 
آمدن به زمین پست. (از اقرب الموارد). 
بسوی زمینی که به گو فروشده باشد رفتن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی). به گو 
فرورفتن. بر زمین گو فروشدن. ||درآمدن در 
چیزی. (منتهی الارب). داخل شدن در 
چیزی. (از اقرب الموارد). ||جریان آب در 
زمین و فرورفتن در آن. (از اقرب الصوارد). 
فرورقتن آب در زمین. (منتهی الارب) (از 
برهان قاطع). فروشدن آب. آب بر زمین 
فروخوردن. (المصادر زوزنی). || آب په زمین 
فروبردن. (تاج المصادر ببهقی). غؤور. (تاج 
المصادر بیهقی). فیروبردن آبها در زمین 
خرّب بلاده بقطع شجراء‌ها و بغور میاهها. 
(دزی ج۲ ص ۲۳۰). ||([) نشیب. (نصاب 


۱ -در زبان کنونی نیز .90٥‏ (حائیة برهان 


قاطع ج معین). 
(فرانسوی) 88167 ۰ 2 
۳-نل: بکردار. (آنندراج)- 
۴-نل: مگالتده, (آنتدراج). 
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Gouda.‏ - 7 
۸- - دزی بصورت فعل آورده است و مصدر آن 
قاساً دز دنه می‌آید. 





۶ غور. 


الصبیان). زمین پست. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) مقابل نجد. (أقرب الموارداة از 
مشرق مالک اقطار غور و نجد طرق و 
مالک بدان محیط گشته. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص 4۶). 
برنگ رنگ ریاحین و گونه گونه‌نبات 
بغور و نجد زمین, فانظروا الى الاثار. 

(ترجمهٌ محاسن اصنهان ص .)4٩‏ 
||غار. مغاره. کهف. (از اقرب الموارد). |امغ 
هر چیزی, (منتهی الارب). قعر هر چیز. (از 
اقرب الموارد) پن. تک. ته. فرود. زیر. آخر. 
نهایت: گفت زندگانی خداوند دراز باد اعمال 
غزنی دریایی است که غور و عمق آن پیدا 
تیست. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۲۵. 
شد غور غار ژرف یک آهنگ رود خون 
شد صحن دشت پهن همه کوه استخوان. 

معودسمد. 

تا ناید غور این غمها پدید 
گریدرا راه نهان دربته‌ام. خاقانی. 
راستی در میان نهادن و حقیقت حال اعلام 
دادن و غور جراحت آشکارا کردن و پرده از 
روی کار برانداختن از تهمت و ربت دورتس 
دیدم. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۲ ص ۶۹. 


چندانکه به غور ره نگه کرد 
نی راهرو و نه راهبر بود. عطار. 
غار غرور است در نهاد تو پتهان 
غور چنین غار آشکار نیابی. عطار. 
در چهی افتاد کآن را غور نیست 
وآن گناه اوست جبر و جور نیست. 

مولوی (مثئوی), 
کآن‌یکی دریاست بی غور و کران 
جمله درياها چو سیلی پیش آن. 

مولوی (مشنوی). 


- غور کار؛ عمق و مغ آن. (ناظم الاطباء). 
||مجازاًبمنی حقیقت و گنه چیزی. عرفت 
غورالسالة؛ یعنی حقیقت و کنه آن را دانستم. 
(از اقرب الموارد), عمق. حالت چیزی که 
قابل فهم و حدس نیت (در اسرار و نقشه‌ها), 
ج» یار. (دزی ج۲ ص ۲۳۰). اسرارآمیز 
بودن؛ امیر از این اخبار بخندیدی اما کسانی 
که غور کار میدانتند بر ایشان سخت صعب 
بود. (تاريخ بیهقی چ ادیب ص۶۰۸. 
هارون‌الرشد عاقل بود غور آن دانست که چه 
بود. (تاریخ بیهقی ایضاً ص‌۴۲۵). و اگرکسی 
حالی نماید بخلاف راستی, او غور ان داند. 
(قارستامة ابن‌البلخی ص ۷۲ ض 
غور ایام درنیابد چرخ 
که جز از رأی تو گمانه کند. معودسعد. 
در دایرۂ سپهر ناپیدا غور 
جامی است که جمله را چشاند بدور. 

خیام. 
ضمیر ملیر و خاطر عاطر او آیینۀ روشن گشته 





که عکس اسرار و غور اتکار و عواقب و 

خواتیم اعمال چون مشعلة آفتاب پیش او 

لایح و واضح باشد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 

۲ ص ۱۳). بدین رقعه بر غور فضل و 

متائت ادب و بلاغت سخن و کمال هنر او 

استدلال میتوان کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 

ایضاً ص ۲۵۶). ساطان بر سر سریرت و غور 

مکر و خدیعت او وقوف یافت. (ترجمة تاريخ 

یمینی ایا ص ۳۵۰). 

از حلاوتها که دارد جور تو 

وز لطافت کس نابد غور تو. 

نه ادرا ک‌در کنه ذاتش رسید 

نه فکرت به غور صفاتش رسید. 
سعدی (بوستان). 


مولوی. 


به غور چیزی رسیدن؛ دانستن کنه و 
حفیقت آن. به تدقیق رسیدن. رسیدگی دقیق: 


یسیع رضا مشنو ایذای کس 
وگر گفته آید به غورش برس. 

سعدی (پوستان). 
خرابی و بدنامی آید ز جور 
بزرگان رسند این سخن را به غور. 

سعدی (بوستان). 
به ایام تا برنیاید بسی 
نشاید رسیدن به غور کسی, 

سعدی (پوستان), 


||شر و فاد. غائله. نتیجه و عاقیت بد: نباید 
که آن ملطقه بخط ما به دست ایشان افتد, و 
این دراز گردد. که بازداشتن پر قائد و 
دبیرش غوری تمام دارد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۳۲۵ 
من آ گاه‌گشتستم از غدر و غورش 
چگونه یوم زین سپس یار غارش؟! 
ناصرخرو. 
به رفقی هرچه تمامتر ...غور وغائلة آن (کار 
وخیم ] با او بگویم. ( کلیله و دمنه). 
تنگ بود غار تو با غور او [چرخ ] 
هیچ بود عمر تو با دور او. نظامی. 
ا[(ص) آب پسنهان زير زمسین. (مهذب 
الاسماء). آب فروخورده. یقال: ماء غور؛ ای 
غاثر. وصف بالمصدر کدرهم ضرب و ماء 
سکب. (متهی الارب). آب فرورفته, آب به 
زمین فروشده. مصدر بجای صفت آمده است. 
چنانکه گویند: درهم ضرب: یعنی درهم 
مضروب, و ماء سکب؛ یعنی أب ریخته شده. 
(از اقرب الموارد): قل أ رآیتم ان اصبح مازکم 
غوراً فمن یأتیکم بماء معین (قرآن ۳۰/۶۷): 
یعنی بگو چه ینید اگراین آب شما هنگامی 
در زمین فروشود, آن کیست که شما را آب 
آرد آشک‌ارا بر روی زمین روان و پیدا؟ 
(تفسیر کشف الاسرار ج ۱۰ ص ۰ ۱۷). 
غور. (ع ) دوازده شسخ. (مسقدمة الادب 
زمخشری). پیمانه‌ای است مقادر ۱۲ شخ مر 








غور. 

اهل خوارزم را. (ستتهی الارب). پیمانه‌ای 
است متعلق به مردم خوارزم که دوازده شخ 
است و «سَخ» كلمة فارسی و معادل ۲۴ رطل 
است. (از اقرب الموارد) 
غور. (غ و] (ع !) خونبها. دیه. (از اقرب 
الموارد) (العنجد). 
غور. ((خ) نام قومی که سا کن ولایت غور 
بودند. غوریان. غوریه. رجوع به غور و 
غوریان شود. ||یک فرد از غوریان: 

هست کار او و من چونانکه وقتی پیش از این 
دهخدایی گفت با غوری فضولی در نا 
کای‌فضولی کو خراجت؟ غور گفتا: برگرفت 
شاه و پیغمیر زكوة از عور و احداث از ناه 

سنایی (از لباب‌الالباب چ ۱۳۳۵ ص ۴۳۰/. 
آن شنیدی که در نواحی غور 

بود جایی و مردمش همه کور 

چند کور از میان آن کوران 

نزد فیل آمدند از غوران. 

سنایی (از انجمن آرا). 

غور. (اخ) نام ولایتی است معروف نزدیک به 
قندهار. (برهان قاطم)". نام ولایتی است در 
میان خراسان قریب به غزنین و غرجستان 
است و اهالی ان در ایام خلافت حضرت 
علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام شرف اسلام یافته. 
بخط مبارک حکم حکومت گرفتند و تا زمان 
غزنویه آن منشور در میان این طایفه بود و در 
زمان بنی‌امیه که اغلب اهالی بلاد اسلام در 
حق آن امام به ناحق ناسزا میگفتند اهل آن 
ولایت با آنان موافقت نکرده ولات بی‌امیه 
رابه ولایت راه ندادند. حکیم انوری گفته: 
عرصة مملکت غور چه نامحدود است 

که‌در آن عرصه چنین لشکر نامعدود است؟ 

و بیشتر بلاد آن کوهستان است و از این رو آن 
را غور غرجستان و غرشمتان گویند؛ زیرا که 
در لفت آنان غرجستان کوهستان است. 
حکام غور بعد از غزنویه مشهورند, و منسوب 
به غور را غوری میگویند, و غوریان جمع 
اهالی آنجاست. (از انجمن‌آرا) (آنندراج). 
ناحیتی است کوهستانی در افغانتان میان 
هرات و غزنه. (قاموس الاعلام ترکی). 
سرزمینی کوهمتانی در افغانستان میان وادی 
هلمند و هرات و امروز آن را هزارداستان 
نامند. (اعلام المنجد). ناحیتی است در مشرق 
غرجستان و جنوب مروالرود و شمال غزنه. 
در «حدود السالم» چنن امده است: غور 
ناحیتی است به حدود خراسان اندر میان 
کوههاو شکتگهاء و او را پادشائی است که 
غورشاه خوانند او راء قوتش از مير گوزکانان 
است. و اندر قدیم این ناحیت غور همه 


1 - El 6۳07 (نخبة ھر(‎ Gaur. 
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غور. 
کافران بودندی | کنون بیشتر مسلمان‌اند و 
ایشان را شهرکها و دهها بسیار است. و از این 
ناحیت پرده و زره و جوشن و سلاحها نیکو 
افد و مردمانش بدخوند و ناسازنده و جاهل. 
و مردمانش سپیدند و اسمر - آتهی.و در نزهة 
القلوب آمده است: غور ولایتی است و 
شهرستان آن را آهنگران خوانند. از اقلم 
چسهارم است. طولش از جزایر خالدات 
«صط» و عرض از خط استوا «له» و قریب 
سي‌پاره دیه از توابع آنجاست و مردم آنجا را 
به بلاهت نبت کند. (نزهة القلوب ج لیدن 
ص۱۵۴). و ياقوت در معجم البلدان گوید: 
غور کوههایی و ولایتی بین هرات و غزنه 
است. و بلادی سردسیر و پهناور و ترسنا ک 
است و بااینهمه شهر مشهوری ندارد و 
بزرگترین ناحية آن قلعه‌ای است که آن را 
فیروزکوه نامند و مقر پادشاهان آنجاست 
- انتهی. اصطخری گوید: اما غور دارکفر است 
و بسبب آنکه در آن مسلمانانی هستند آن را 
در ضمن بلاد اسلام آوردیم» و آن کوههایی 
اباد دارای چشمه‌ها و باغها و 
رودخانه‌هاست. و در پرامون غور عمل 
هرات تافره و از فره تا بلدی‌داور و از 
بلدی‌داور تا رباط کروان و از رباط کروان تا 
غرج‌الشار و از غرج‌الشار تا هرات و همة 
آنها مسلمان هستند. (مسالک السمالک 
اصطخری ص ۲۷۲). کازیمرسکی گوید: غور 
نام کشوری است واقع در جنوب غزنین و فتح 
آن را بعض مورخان به زمان امیرالمومنین 
(ع) نبت میدهند و فتح کامل آن به عهد 
محمود غزنوی بود - آنتهی. دمشقی در نخبة 
الدهر گوید: جبال غور تاحیتی بزرگ است که 
قلعه‌هایی بسیار دارد و در زمان قدیم مملکتی 
مستقل پود. و ملک غورستان را سام میگفند 
و این علم به هر یک از قسمتهای آن اطلاق 
میشد و از شهرهای معروف غور و خجستان, 
اوقه. کروخ» مالان, رامین و بوشنج بود. 
(نخبة الدهر ص ۲۲۴). در «جسغرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی» تألیف 
لسترنج چین آمدء است: ناحیذ ببزرگ 
کسوستانی در سمت خساور و جنوب 
غرجستان معروف بود به غور و غورستان» و 
از هرات تا بامیان و حدود کابل و غزنه امتداد 
داشت که عبارت از منطقهٌ جوب رودخانۀ 
هرات باشد. جغرافی‌نویان قرون وسطی به 
این مطلب اشاره کرده‌اند که رودهای بزرگ 
مشل هریرود و هیرمند و خواش و فره ( که به 
دریاچه زره میریزد) از این ناحیه سرچشمه 
می‌گیرند. و از حدود غرجستان نیز رود 
مرغاپ برم‌خیزد. از جقرافیای این منطقه 
کوهتانی مأسفانه شرحی به ما نرسیده است 
و محل شهرها و قلعه‌های آنجا که در تواریخ 





ذکر گردیده معن نیت. در قرن چهارم 
هجری به گفتة ابن حوقل غور بلاد کفر بود. گو 
اینکه جماعتی از مسمانان نیز در انجا 
مسیزیتند. دره‌های آتنجا معمور بود و 
چشمه‌ها و نهرها و باغهای بار داشت. و به 
داشتن معادن نقره و طلا معروف بود و آکثر 
اين معادن در ناحیة بامیان و پنجهیر (رجسوع 
به پنجهیر و همین کاب ص ۲۷۵ شود.) قرار 
داشت و غنی‌ترین آنها در محلی موسوم به 
خرخیز واقع بود. پس از زوال دولت سلطان 
محمود غزنوی, امرای غور که سابقاً از اعوان 
و یاران وی بودند استقلال یافند وقلع 
فیروزکوه را مرکز فرمانروایی خود قرار 
دادند. فیروزکوه قلعه بزرگی بود در 
کوهستان,ولی امروز محل آن معلوم تست 1 
امرای غور از نیمة قرن ششم هجری تا سال 
۲«.ق.که خوارزمشاه باط حکومت 
آنان را درهم پیچید استقلال داشتنة و چند 
سال بعد از آن فتنة مغول یکباره دولث آنان را 
برانداخت. ولی پیش از آن تاریخ, یعنی در 
سال ۵۸۸ ه.ق.امرای غور توانستند قسمت 
عمدء شمال هندوستان را تخیر کرده 
سلطّت خود را در سرتاسر بلادی که از دهلی 
تا هرات امتداد داشت بط دهند. پس از 
اینکه مقولان سلطنت غوریان را واژگون 
کردند.باز غلامان و عمال آنان مدت مدیدی 
یعنی تا سال ۹۶۲ ه.ق.بر دهلی فرمانروایی 
داشتند. غور یا غورستان میان سالهای ۵۴۳و 
۲ ر.ق. در ایام سلطنت امرای غور (از 
خاندان سام) به اوج شکوه و جلال خود 
رسید. ياقوت در وصف فیروزکوه پایتخت 
بزرگ آنان سخن رانده است. ولی تفصیلی 
دربارۂ آن ذ کر نکرده است. حمدائّه مستوفی 
بطور اجمال از آن دژ گفتگو کرده, گوید: از 
شهرهای مهم آن ناحیه یکی «هنگران» ۲ 
است, ولی قرائت صحیح این کلمه معلوم 
یست. در سال ۶۱۹ ھ.ق.سراسر آن منطقه 
پایمال لشکریان چنگیز شد و فیروزکوه تهراً 
به تصرف انان درامد و با خاک‌یکسان 
گردید.دو قلعة معروف و عظیم آن ناحیه یکی 
« کلیون» و دیگری «قیوار» که ده فرسخ با هم 
فاصله داشتند و محل صحیح آنها درست 
معلوم تیست نیز پس از مقاومت بار تسلیم 
مغولان گردیدند و با خاک یکسان شدند. 
قزوینی در قرن هفتم هجری یکی دیگر از 
شهرهای مهم غور را بتام «خوست» ذ کر 
کرده. و دور تیست که آن شهر با «خشت» 
واقع در حوالی سرچشمۀ هریرود که در اوایل 
این فصل از آن گفتگو کردیم یکی بوده است. 
در زمان امیر تیمور جز قلعة «ختار» از 
محل دیگری در بلاد غور ذ کری‌به میان 
نیامده است و محل اين قلعه نیز معلوم 








غور. ۱۶۸۴۷ 


نست ". شهر بامیان کرسی ولایت بزرگی 
بهمین نام بود که قسمت خاوری غور را 
تشکیل میداد و خرابه‌های کهذ آن حکایت 
میکند که زمانی قبل از ظهور اسلام یکی از 
مرا کز مهم بوده است. اصطخری در قرن 
چهارم هجری بامیان را به اندازژ نصف بلخ 
شمرده گوید: بر فراز تپه‌ای جای دارد ولی 
بارو ندارد. ولایت آن در غایت خرمی است و 
نهر بزرگی آن را آبیاری میکند. مقدسی از 
«مدیتة‌اللحوم» نیز اسم برده است که معلوم 
نیست کتابت صحیح آن چگونه است. وی 
دربارة آن شهر گوید: یکی از بنادر خراسان و 
از خزاین سند است. سرمای سخت و برف 
بسار دارد, و از محسناتش آنکه کک و 
عقرب در آنجا نیست. مسجد جامعی در 
داخل شهر و بازارهایی در حومة آن واقع 
است و خود شهر چهار دروازه دارد. در قرن 
چهارم هجری در ولایت بامیان چندین شهر 
بود که محل آنها امروز بر ما معلوم نیست. از 
جملة بزرگترین شهرهای آن «بسفورفند» و 
«سکیوند» و «لخراب» بوده است. در اغاز 
قرن هفتم هجری ياقوت شرح مفصلی درباره 
بت‌های بزرگ بامیان ذ کر کرده, گوید: آنجا 
بتخانه‌ای است بار بلند بر ستونهایی 
استوار, و در آن شکل هم پرندگانی که 
خداوند آفریده است نقش گردیده. بر سطح 
کوهدو بت بزرگ از پابین تا قله کوه کنده شده 
است که یکی را سرخ بت و دیگری را خنگ 
بت (بودای سرخ و بودای خا کستری) 
مینأمند, و گوید: آنپا رادر تمام جهان همتایی 
نیست. قزوینی از خانة زرین بامیان و دو 
مجمه بزرگ بودا سخن رانده» گوید: معادن 
زیق و چشمة گوگردی در آن حوالی است. 
ویرانی بامیان و ولایت ان تا پنجهیر چنانکه 
ذ کرشد نتیجه خشم چنگیز است, چون نواده 
او موتوکن پسر جفتای در محاصرء بامیان 
کته شد. لشکریان مغول فرمان یافتند تا 
باروی شهر و تمام ابنیة آن را با خا ک‌یکسان 
نمایند. و اجازه ندهند هیچکی در انجا 
زیست کند یا بنایی در آنجا ساخته شود.از آن 
پس نام بامیان به «موبلق» بدل شد که در زبان 


۱-اصطخری صص ۲۷۱ - ۲۷۲ ابن‌حوقل 
ص ۳۲۳: مقدسی ص ۳۰۹و ۳۴۸: ياقوت ج۱ 
ص ۰۸۰۳ج۳ص ۸۷۲ ۱۶۳ و ۱۸۶ و ۷۸۵و ۷۸۶ 
و ۸۲۳ 

۲ -در نزهةالقلوب: آهتگرال. 

۳-اصطخری ص ۰۲۷۲ ابن حوقل ص ۳۰۴ و 
۳ یافوت ج۳ ص ۸۲۳ج ۴ ص ۳۰ قزوینی 
ج۲ص ۲۳۴ مستوفی ص ۱۸۸۰۱۸۴ و علی 
یزدی ج ۱ ص ۱۵۰ دربار؛ بلاد غور رجوع شود 
به مقالة ۷۷۵۱6 ۲۱۰ 90۳ در داثرةالمعارف بریتانیکا 
چ۹ ج ۱۰ ص ۵۶٩‏ 








۸ غور. 


مقولی بمعتی «شهر لنت‌شده» است و از آن 
زمان بامیان بصورت بیابانی خشک و خالی 
درآمد!. (جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی صص ۴۴۳ - ۴۴۵) و رجوع 
به تاریخ بهق ص۱۸ . قاموس الاعلام ترکی. 
العقد الفرید چ ۷ص ۲۸۴ السفهیم بیرونی 
ص۱۹۹ اخبار الدولة السلجوقية ص ۱۷ و 
۹ فهرست تاریخ جهانگشای جوینی, 
فسهرست تاریخ گزیده, فهرست تاریخ 
سیستان. فهرست جامع التواريخ رشیدی. 
فهرست لاب الالباب» فهرست تاريخ حيب 
السیر چ خيام. فهرست نزهة القلوب ج۳. 
فهرست سبک‌شناسی بهار ج۱و ۲و ۳. 
فهرست تاریخ ادبیات ایران «از سعدی تا 
جامی» ادوارد براون ترجمة علی‌اصغر 
حکمت ج ۲ شود؛ 
ای چون مغ سه روزه به گور اندر 

نمت اسر به غور اندر؟ عنصری؟ 
کی‌بینمت سر به غوراندر؟ ‏ عنصری . 
ولایت غور به طاعت وی آمدند. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص۱۰۸). بخواب دیدم که من 
به زمین غور بودمی. (تاریخ بیهقی ایضا 
ص۱۰۸), امیر محمود په دو سه دفعه از راه 
زمین‌داور پر اطراف غور زد. (تاریخ ببهقی 
ایض ص۱۱۵). 
آن شنیدی که در نواحی غور 
بود جایی و مردمش همه کورآ | | 

سنایی (از انجمنآرا) (آتندراج). 

تا چنان امامی و صحابیی در حرم رسول 
کشته آمد زنان و پردگیان او چون بردگان غور 
و غرچه اسیر و متحیر نگاء میکردند. ( کتاب 
النقض ص ۳۹۲). امروز در رقع زمین سه شاه 
مذکوراند. خوارزمشاه در سرحد ترکتان و 
ملک غور بر لب هندوستان. (المضاف الی 
بدایع الازمان ص ۳۴). 
حبش تا خراسان و چين تا به غور 


بفرمان او گشت بی دست زور. نظامی. 
خراسان و کرمان و غزنین و غور 
بپیمود هر یک به سم ستور. نظامی. 
بر رگی جفاپیشه در حد غور 
گرفتی خر روستابی بزور. سعدی (بوستان). 
آن شنیدستی که در صحرای غور 
بارسالاری بیفتاد از ستور. 

سعدی ( گلستان), 
- کوه غور؛ کوههایی که در ولایت غور قرار 


دارد. رجوع به غور مذکور در پیش شود: 
نه کوه غور باداه ته دز غور 
که آنجا گشت چشم بخت من کور. 
(ویس و رامین). 
وز بهر خز و بز و خورشهای چرب و فرع 
گاهی‌به بحر رومی و گاهی په کوه غور. 
ناصرخسرو. 
غور. (غ] (اخ) جایی است پست زمین میان 





قدس و حوران مسافت سه روزه در عرض دو 
فرسنگ. (منتهی الارب). ناحیه‌ای است در 
اردن واقع در شام میان بیت‌المقدس و دمشق, 
و آن پتتر از زمین دمشق و بیت‌المقدس 
است از این رو غور نامیده شده است. طول آن 
سه روز راه و عرض آن در حدود یک روز راه 
است. شامل نهر اردن و شهرها و دهات 
بسیاری است, و در انتهای آن «طبرية» و 
دریاچۀ آن است که اب غور را تأمین میکند. 
مشهورترین بلاد آن پس از طبرية, بیسان 
است که هوایبی گرم و آبی نا گوار دارد و 
محصول عمده آن نیشکر است. از دیههای آن 
«اریحا» شهر جباران است. و در مغرب غور 
دریاچة منتنه (بدبو) و در مشرق آن درياچة 
طيرية قرار دارد. (از معجم البلدان). در اعلام 
المنجد آمده: «غور فلسطین» که به قول 
مرجح همان «عربةالفور» است؛ جایی است 
که در آن عمروین عاص لشکر خود را به 
لشکر شرق اردن رسانید. و این قبل از وقوع 
جنگ اجنادین بود که بیزنطیان در آن 
شکست یافند - اننهی.دمشقی در نخبة الدهر 
(ص ۲۰۱) گوید: غور بر سه قسمت تقیم 
میشود؛ غور اعلی و غور اوسط که غور حمقا 
و اریخا است و غوراسفل "که غور زغر است 
و در بالای شهر زغر دریاچة قدس است که از 
آن آب جاری شود و نهر اردن را بسازد. 
سپس بگذرد و در دریاچة طبرية واقع در 
وسط غور بریزد, سپس از آنجا بیرون شود از 
وسط غور بگذرد و در دریاچة لوط عم واقع 
در غور اسفل ریزد و از آن بیرون شود. باری 
رود اردن گسویی فلک گردنده‌ای است از 
درياچة قدس واقع در بالای غور طلوع 
میکند و در وسط قوس آن دریاچه طبرية 
است و غسروب آن در درباچة زغر است 
- انتهی. 
غوو. [ع] (إخ) زین نشب جانب مغرب از 
تهامة. يا مابین ذات عرق تا دریای یمن. (از 
منتهی الارب). همان تهامة و آنچه تالی یمن 
است. اصمعی گوید: ميان ذات عرق و دریا 
غور تهامة است. و انتهای تهامة از طرف 
حجاز «مدارج‌العرج» و اول آن از طرف نجد 
«مدارج ذات عرق» است. و نیز اصمعی گوید: 
یقال: غار الرجل یفور؛ اذا سار قى بلاد القور. 
کسائی نیز بر آن است و قول جریر را شاهد 
آورد که وی گوی يده 
ياامطلحة ما رأينا منکم 
فى المتجدین و لا بغور الفاثر. 
(از معجم البلدان). 
غور. [غ] (اخ) نام روزهایی و جنگهایی 
است و سخن در پاب غور بسیار است. ماجدءٌ 
بکریه گوید: 
الا يا جبال الغور خلين بینا 





غورالاردن. 


وبين الصبا یجری علینا شنينها 
لقد طال ما جالت ذرا کن‌بیننا 
وین دزی نجد فما نتپینها. 
جمیل گوید: 
یغور اذا غارت. فوادی و ان تکن 
نجدیهم مت فاد لی ند 
و کان سقام القلب حب بتی‌سعد. 
احوص گوید: ِ 
و انک تنزح بک الدار آتکم 
و شیکا؛ و ان یصعد بک اليس اصعد 
وان غرت غرنا حیث کنت و غرتم 
او انجدت انجدنا مع المتنجد 
متی تزلی عیناً بأرض و تلعة 
ازرک و یکلر حیث کنت ترددی. 
۱ (از معجم البلدان). 
غور. (غ)۲ ((خ) وادیبی عمیق در اسپانیا. 
رجوع به اسپانیا شود. 
غورا. (() سخن بد و یاوه. (از فرهنگ 
شعوری ج ۲ ورق ۱۷۷ الف) (اشتینگاس). 
گفتار یاوه و ببهوده. ||نفرین و لعنت و دعای 
بد. (ناظم الاطبام). 
غوراره. [ز | ((خ) غسواره. تلفظ ترکی 
گورارا. رجوع به گورارا و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
غورافی. ((غ) عسبدالرحسمنین محمد 
مروزی, مکی به ابوالقاسم. از مشاهیر فقهای 
شافعی است. او راست: «اسرار الفقه» و 
«الابانهة فى الفقه الشافعی». وی بال ۴۶۱ 
ه.ق. درگذشته است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ۲ 
غور اردن. (غ ر أ دنن] اإغ) با 
غورالاردن. رجوع به غور (جایی میان قدس 
و حوران)ء نخبة الدهر دمشقی و معجم البلدان 
شود. 
غورافشرج. اش ر1 (سعرب, [مرکب) 
معرب غوره افشره. رب‌الحصرم. (ابن بیطار). 
آب غوره * فشر غورهر 
غورا لاردن. (غ رل ادن ] ((خ) رجوع به 
غور اردن. غور و معجم البلدان شود. 


۱-اص طخری ص ۰۲۷۷ ۲۸۰ اب ن‌حوقل 
ص۳۲۷ ۳۲۸ مقدسی ص ۲۶۹ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ 
باقرت ج۱ ص۴۸۱ قزوبنی ج۲ ص ۰۱۰۳ 
مستوفی ص۱۸۸ ابوالفازی ص ۰۱۱۴ 1۴۹. 
برای تصویر این در مجمة بزرگ بردایی 
یامیان رجوع شود به ۲2۱00۱ و ۷/۵1۱/200 در 
8 سال ۱۸۸۶ ص ۰۲۲۲ 
۲ -بقولی از منجیک است. 
(نخةالدهر): ”اھلurمoز du‏ و۷2۱6 ها - 3 
.(لکلرک ترجم ابن‌بیطار) 
Gor. 5 - 27‏ - 4 
Robe de verjus.‏ - 6 











غورالعماد. 


غورالعماد. رل ع) (() جایی است 
نزدیک مکه در دیار بنی‌سليم. قبیلة 
بنی بح در آنجا سکونت داشتند. (از معجم 
البلدان ذيل غور و عماد), 
غوربا. [ر] (امرکب) آش غوره. (فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۱۸۸ الف). حصرمی. 
(دهار). غورمبا. (ناظم الاطباء). رجوع به 
غوره‌با شود. 
غورباغه. [غ /غ] (ترکی ل) قورباغه. 
رجوع به قورباغه شود. 
غوربند. [ب] (إخ) نام بلده‌ای است در 
کوهتانات کابل, به چهارمنزلی شهر. اقسام 
میوه‌های سردسیری خوب دارد. و بجهت 
برودت چنار در انجا سبز نشود. اهالی آن 
اف اغنه و فارسی‌زبانند. (از ان جمن‌آرا) 
(آنندراج). سلسله‌جبالی نیز به همین نام در 
شمال کابل هست. رجوع به ماد بعدی و 
تاریخ شاهی صص ۳۲۱-۳۱۶ شود. 
غوربنف. (ب] (إخ) سلسله‌جبالی است در 
شمال کابل. رجوع به بسنا تفیرپور داود ص 
۳ و ماد قبلی شود. 
غورپرداخت. (غ پ](ص مرکب) 
مواظب از کسی, (ناظم الاطباء). 
ظورت. (ترکی, [) قورت. رجوع به قورت 
شود. 
غورت انداختن. [اتَ) (مص مرکب) 
در تداول عوام و لوطیان. دعوی باطل کردن. 
بستن به خویش چیزی را از نیکی به دروغ. 
غورت دادن. [د] (مص مرکب) بلعیدن. 
قورت دادن. رجوع به قورت دادن شود. 
غور تهامة. زغْ ر ت ] (اخ) رجوع به غور 
(زمین نشیب جانب مغرب از تهامة) شود. 
غورت. [غ ز] (إخ) اب ن‌حارث. نام 
بت‌پرستی که شمشیر رسول خدا (ص) را که 
بر درخت آويخته بود از نیام کشید و به وی 
گفت:آیا از من میترسی؟ گفت: نه. گفت: که ترا 
از من بازمیدارد؟ گفت: خدا. یاران رسول او 
را ترساندند و او شمشیر را در نیام گذاشت و 
بر درخت آویخت. رجوع به امتاع الاسماع 
ص ۱۹۳ منتهی الارب و تاريخ حبیب السیر 
چ خیام ج۱ ص ۳۴۲ شود. 
فورحکت. [ر] ((ج) از توابع اشتیخن در 
سفد از نواحی سمرقند. (از اللباب فى تهذیب 
الاناب ج۲ ص ۱۸۱). 
غورجکی. [ر | اص نسبی) منسوب به 
غورجک. (از اللباب فی تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۱۸۱). رجوع به غورجک شود. 
غو رحکی. (ر | (اخ) خشنام‌بن ابی‌السفوار 
غورجکی, مکنی به ابومنصور. از ابن‌عیینه و 
دیگران روایت کند. و اسحاق‌ین اسماعیل‌ین 
وضاح‌بن راشد مروزی و دیگران از او روایت 
دارند. وی زاهد بود. (از اللباب فى تهذیپ 





الاناب ج ۲ص ۸۸۲). 

غورجی. [ر] (ص نسبی) منوب به ده 
غوره بر غیرقیاس. (منتهی الارب). منوب 
به عوره یکی از قرای هرات. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب ج ۲ ص ۱۸۲). رجوع به 
غوره شود. 

غورحی. [ر] (إخ) احمدین عبدالصمد 
غورجی, مکنی به ابوبکر. او از عبدالجباربن 
محمدین احمد جراحی روایت کند. ابوالفتح 
عبدالملک‌بن ابی‌سهل کروخی از وی روایت 


دارد. وی در ذوالصجه سال ۴۸۱ ه.ق. 


درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۱۸۲). 

غورجیاس. ((ج)۲ نام کتابی از افلاطون. 
(فهرست ابن ندیم) (تاریخ الحکماء قفنطی 
ص۱۸) (عیون الانباء). غورجیاس يا بیان نام 
قولی از اقلاطون. رجوع به تاریخ علوم عقلی 
در تمدن اسلامی ص ٩۲‏ و ۱۰۲ شود. 

غورچاقوف. (غ قث ] (إخ) تلفظ ترکی 
گرچا گنو سیاستمدار روسی (۱۷۹۸ - 
۲۳ رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

غورچه. [چ /ج] () در بعضی از نسخ نزهة 
القلوب بجای غرچه. غورچه امده است. 
رجوع به نزهة القلوب چ دبیرسیاقی چ ۱۳۳۶ 
ص ۱۹۰ و رچه شود. 

غورخان. ((خ) خان‌خانان. لقب ملوک 
قره‌ختای. و «جاموقا» دشمن چنگیزخان را 
نیز به این لقب ملقب کرده‌اند. (از اعلام 
المنجد). 

غوردن پاشا. (5) (إخ) تس انظی از 
گردن‌پاشا". رجوع به گردن‌پاشا شود. 

غوردیان: (اخ) تلفظ ترکی گردین .نام سه 
تن از امپراطوران روم: گر دين اول و دوم و 
سوم. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

غورد یانه. (ن] (ج) تلفظ ترکی گردی‌ین*. 
نام ناحیهٌ کوهستانی میان کردستان و دریاچهۀ 
وان. رجوع به گوردی‌ین و قاموس الاعلام 
ترکی شود ر 

غوردیوس. [غ.بُښ]) (إخ) تلفظ ترکی 
گردیوس* رجوع به گردیوس و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

غوردیوم. (غ] (إخ) تلفظ ترکی گردیوم". 
رجوع به گردیوم و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

غوررسی. [غ ر (حامص مرکب) به تدقیق 
رسیدن کاری را. (انندراج). تفتیش کنه و 
حقیقت چیزی. رسیدگی دقیق. تفحص و 
استقصاء؛ جمعی نادان ندانند که غو روسن و 
غایت چنین کارها چیست؟ (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۹). در باب انتظام مهام رعایا و 
غوررسی ضعفا و فقرا شرایط اهتمام بجای 





غورسانحی. ۱۶۸۴۹ 
آورد. (حبیب السیر ج تهران جزء سوم از ج٣‏ 
ص ۲۲۶ 

غورژه. [غ و ز] (إٍخ) دهی است از دهستان 
آلحرم بخش کنگان شهرستان بوشهر که در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری کنگان و 
۴هزارگزی شوسة سابق بوشهر به لگه قرار 
دارد. جلگه و گرمیر است. سکنه آن ۸۰ 
تن که بزبانهای فارسی و عربی سخن 
مسیگویند. آب آن از چاه تاين میشود. 
محصول آن غلات, خرما و تبا لوست.شغل 
امهالی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

غورس. (إخ) تلمیذ بسقراط. (فسهرست 
ابن‌التدیم چ مصر ص‌۴۱۵), یحی نحوی 
گوید:‌هشت تن از اطبای یونان در صناعت 
طب سرآمد بودند اول ایشان اسقلییوس و 
دوم غورس بود» غورس ۴۷ سال زندگی کرد. 
هفده سال از آن را در کودکی و دانشجویی 
گذرانید و سی سال بقیه را دانشمند و معلم بود. 
از وفات اسقلیییوس تا ظهور غورس ۸۵۰ 
سال فاصله بود, و در این فترت اطبایی از 
جمله سورندوس و مانوس ظاهر شدند. 
غورس روش تجربه را برگزید و آن را تقویت 
کردو هفت تن از فرزندان و خویشان غورس 
که تلمیذ وی بودند پس از او جانشین او 
شدند. و ایشان: مرقس: جورجیس» 
مالسطی, قولن, ماهالس, اراستطراطن 
اول و سقیروس بودند» و هر یک از اینان 
روش استاد خود یعنی روش تجربه را 
برگزیدند. (از عیون الانباء ج ۱ ص ۲۲). 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

غورسانجی. ((غ) نام سلطان رکن‌الدین 
پسر سلطان محمد رکن‌الدین پر علاء‌الدین 
محمد خوارزمشاهی. سال ۶۰۱ه.ق. 
ولادت یافت و بسال ۶۱۹ درگذشت. غوری 
شانستی نیز گفته‌اند. رجوع به رکن‌الایسن, 
خوارزمشاهیان و معجم الانساب زامباور 
ج۲ ص۳۱۸ شود. در تاریخ جهانگشای 
جوینی آمده: «بوقت انک سلطان محمد از 
عراق بازگشت پسر خود سلطان رکن‌الدین را 
که غورسانجی نام او بود نامزد ملک عراق 
کرد...». محمد قزوینی در حاشية ص۲۰۸ از 
همین کتاب آرد: در تسخ جهانگشا این نام به 
ضبطهای مختلفی آمده است, از جمله: 
عورسانحی, اعورسانسی» اغورسایسی. 
اعورسایسی, آغورسایی, در «نوی» نسخة 


1 - Gorgias. 2 - Gortchakov. 
3 - Gordon Pacha. 

4 - Gordien. 5 - ۰ 
6 - Gordios. 7 - Gordium. 








۱۶۸0۹ 


وحیده پاریس هشت مرتبه اين نام مذكور 


غورستان. 


است» سه مرتبه: عورشانحی (ص۳۶, ٩۷‏ 
۱) و سه مرتبه عورسانحی (ص ۳۶) و یک 
مرتبه عورسایحی (ص۱۰۲) و یک مرتبه 
عورشایجنی (ص ۱۷۷), و در چ هوداس همه 
جا «غورشایجی». نخ طبقات ناصری: 
غورشانسی. غورساستی. غوربشانسبتی, 
نسخ تاریخ گزیده: غورسامجی, غورسانجی. 
غورسایجی. غوری‌سایجی, غورسیانجی. 
غورسانچی. نسخ حبیب السیر: غورسانجی, 
غورسایشی, ضبط نام این شاهزاده علی وجه 
اتحقیق معلوم نشد. کترت اختلافات نسخ 
قدیم و جدید از جهانگشا و غير آن چنانکه 
ملاحظه میشود بحدی است که اعتماد از همه 
آنها برداشته میشود. ولی دو نفر از قدمای 
مورخان که معاصر این شاهزاده بوده‌اند ينی 
نسوی و صاحب طبقات ناصری وجه 
تسمه‌ای برای این کلمه ذ کر میکنند که برای 
متبحران در لفات ترکی راهی نشان میدهد و 
شاید از روی این وجه تسمیه بتوانند ضبط 
حقیقی این کلمه را تعین نمایند. نسوی گوید 
(نسخة پاريس ون ۳۶و چ هوداس ص ۲۶): 
«و کان سیب تسمية عورسانحی ( کذا)انه ولد 
يوم وردت البشارة علی السلطان بتملک 
الغور». و در طبقات ناصری (نسخة پاریس 
متمم فارسی ۱۸۲ ورق 5 ۲۳۱) آمسده: 
«ولادت او شبی بود که دیگر روز آن سلطان 
معزالدین محمد بام طاب .ثراه از خوارزم 
بازگشت و در شهور سنه احدی و ستمائة او را 
بدان سبب غور شانسی ( کذا) نام کردند یعنی 
غوری‌شکن» و در متن (متن جهانگدا چ 
قزوینی) هیئت غورسانجی اختیار شد؛ بجهت 
آنکه این هیت صربح یکی از نخ 
جهانگشاست که هرچند جدید است» ولی 
بالنسبه متقن و مضبوط است یعنی نخ ه ,و 
دیگر آنکه هیئت «سانجی» با کم و بیش 
اختلاف (سامجی, سانشی) در بسیاری از 
نخ فدیمه غير جهانگشای نیز چنانکه 
ملاحظه شد بنظر رسید. و بسیاری از معتبران 
مورخان نام این شاهزاده را گویابه همان 
ملاحظة مشکوکیت قرائت آن نیاورده, به لقب 
رکن‌الدین | کتفاکرده‌اند. چون این اثیر و 
صاحب جامع التواريخ و صاحب وصاف و 
صاحب روضة الصفا و دیگران. و عجب آن 
است که ضبط نام این هر سه برادر یعنی 
جلال‌الاین منکبرنی و غیات‌الدین پیرشاه و 
رکن‌الدین غورسانجی هرسه مشکوک است: 
و قرائت هیچکدام على وجه التحقيق معلوم 
یت. و هیچیک از معاصران ایشان گویا از 
ایت قاری ور عر وکا ان 
اسماء نپرداخته‌اند و بعد از زوال دولت 
مستعجل ایشان چنان برعت ذ کرشان از 





السنه و افواء افتاد که حتی نام ایشان را نیز 
مردم فراموش کردند و ا کتون ضط اسماء این 
سه برادر تقریباً یکی از الغاز لاینحل تاریخ 
شده است - انتهی. براساس قول صاحب 
طبقات ناصری که غورسانجی را غورشکن 
معنی کرده است. میگویم: سانجی در ترکی 
لغتی است از مصدر سانجمق ( که با صاد 
نوشته میشود) بمعنی فروبردن و نصب کردن 
چیزی نوک تبز, و یا سمکن است آن را 
ترکیبی از سان (صان) بمعنی شأن و شهرت! 
وجی, علامت مبالقة ترکی دانت از این رو 
غورسانجی یعنی آنکه شهرت و شأن مقابله با 
غور را دارد. 
غورستان. ار ] ((خ) غور. نام ولایتی 
معروف نزدیک قندهار. در میان خراسان 
قریب به غزنین و غرجستان است. رجوع به 
غور و جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی تألیف لسترنج ص ۴۴۳ شود. 
غورشانسی. ((ج) رجوع به غورسانجی 
شود. 
غورشاه. ((خ) غرچه. غرشاه". نام وی 
آنوشتگین است و از پادشاهان خوارزمشاهی 
بود. (از معجم الانساب ج۲ ص ۳۱۷). در 
حدود العالم آمده: غورشاه لقب پادشاه غور 
است, و قوتش از میرگوزکانان است - انتهی, 
رجوع به معجم الانساب ج۲ ص ۱۷ و 
انوشتگین شود. 
غور شدن. اش د] (مص مرکب) مبتلی به 
فتق شدن. (ناظم الاطباء) رجوع به غر شود. 
غورشکت. [] (إخ) از نواحی سمرقند 
است. (از اللباب فى تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۱۸۲). 
غورشکی. 1ر ]( ص نسبی) منسوب به 
غورشک. رجوع به غورشک شود. 
مورشکی. [ر] (اخ) یوسفبن شاهکبن 
طالب‌بن فتح‌ین محمد غورشکی, مکنی به 
ابویعقوب. وی سا کن سمرقند بود. از قاضی 
ابونصر منصورین احمد غزقی روایت کند. در 
جمادی‌الاولی سال ۵۱۱ه.ق.به سن 
۳سالگی درگذشت. (از اللباب فی تهذیب 
الاناب ج۲ ورق ۱۸۲, 
غورغوره. [غو غو ز / ر ] (إمرکب) بسنی 
غوره‌غوره. رجوع به غوره‌غوره و فرهنگ 
نظام شود. 
غور فلسطین. [ع ر ف لٍ / ف ل] ((ج) 


رجوع به غور (جایی پست زمین میان قدس 


و حوران) شود. 
غورق. [غ ر] اترکی, لا قورق. فرّق. غرّق. 
رجوع به قورق شود. 


غورق. [غ ر] (إخ) نام چرا گاهی که ملک 
شس‌الاین ساخت. در تاریخ بخارای 
ترشخی (ص۳۵) آمده: و پيوستٌ شمسآباد 





غورگاه: 


چرا گاهی ساخت [ملک شمی‌الدین ] از 
جهت ستوران خاصه. و آن را غورق نام کرد, 
و آن را دیوارها ساخت بمقدار یک میل, و 
اندر وی کاخی و کبوترخانه‌ای ساخت. و اندر 
آن غورق جانوران وحشی داشتی چون 
گوزنان و آهوان و روباهان و خوکان, و همه 
آموخته بودند - انتهی. 
غورقلعه. [ق ع] ((خ) نام سحلی است در 
کار راه کرمانشاه به نوسود, ميان ده لیلی و 
باغ خلیفه که در صدویک‌هزارگزی کرمانشاه 
قرار دارد. 
غورقة. [غ ر ) (ع مص) خرج کردن مال 
در مواردی که در حکم تلف کردن باشد. 
(دزی ج ۲ ص ۳)۲۳۱. 
غورکت. (ر)(! مصغر) تصفیر غور ((خ) 
رجوع به غور شود 
غورک بیمفز را صفرا بشورید و بگفت 
کای مموه باشگونه یاوه گویو هرزهلا. 
سنایی غزنوی (از لباب الالباب چ ۱۳۳۵ 
ص ۴۳۰). 
غورکت. [ز ] (اخ) حا کم سمرقند در زمان 
خلافت ولیدبن عبدالملک. وی با قتيبةبن 
مسلم جنگ کرد. رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۱۶۱ شود. 
ورکت. [ز] (إخ) غوزک. غوزک. نام 
گردنه‌ای است. رجوع به غوژک و غوزک و 
الجماهر بیرونی ص ۲۲۰ شود. 
غورکت. زغر] ((خ)ابن جصرم. او حضرمی 
است و از صادق (ع) روایت کند. 
غو رکردن.(غ / غو ک د] امص مرکب) 
شش تمام کردن و بنهایت چیزی رسیدن. 
دقت کردن در کاری. به دقت مورد رسیدگی 
قرار دادن. استقصاء. تقصی: 
در مقامی که غور بايد کرد 
قطره و بحر بیکرانه یکی است. 
صائب (از انجمن آرا) (از آنندرا اج). 
|[غور کردن جراحت, عمیق شدن جراحت و 
عمق پیدا کردن: و در وقت قاآن, تورا کیا 
خانون را با جماعتی از اصحاب حضرت 
کینه‌ای در احنای سینه متمکن گشته بود و آن 
جراحت غور کرد». (جهانگشای جوینی چ 
لیدن ج۱ ص ۱۹۶). 
غورگاه. غ /غوا ([ مرکب) جای فرورفتن 
آب. محل غور. رجوع به غور شود. ||جای 
فرورفتن. جای نهان شدن. منزل و جایگاه: 


۱-اکنون در آذربایجان به همین معتی به کار 
عیرود. 

۲ -یاغرشجه. رجوع به کامل ابن‌اثیر ج٩‏ 
ص ۱۸۲ شود. 

۳- دزی وق را بصورت فعل آورده است و 
قیاساً بابد مصدرش غورقة باشد. 











غورگی. 
ریشی نه که غورگاه غم نیست 
خاریدة ناخن ستم نیست. نظامی. 
غورکی. [ر /ر] (حامص) ک‌الی و 
تارسیدگی میوه‌ها. (ناظم الاطباء). غوره 
بودن. نارس بودن انگور و خرماء رجوع به 
غوره شود. 
< در غورگی مویز شدن؛ کنایه از نرسیدن به 
مراد و ضایع شدن. ناامید شدن و از زندگی 
برخوردار نشدن. (ناظم الاطباء)؛ 
آنها که اسر عقل و تمیز شدند 
در حسرت هست و ت ناچیز شدند 
رویخبری ز آب انگور گزین 
کین‌باخبران به غوره میمیز شدند". 
در جوانی پر گشتم از جفای روزگار 
همچو انگوری که اندر غورگی گردد سکج. 
شهاب‌الدین. 
رجوع به «غورة ما مویز شد» ذیل غوره شود. 
- در غورگی مویز کردن؛ پایمال کردن. 
ویسران کردن. محروم ساختن. (از ناظم 
الاطباء). 
غورمکس. مگ ] (!مرکب) نوعی از مگس 
سرخ مایل به سبزی, و بعضی گویند: نوعی 
زنبور کوچک مانند مگس است که چشم 
کبود و رنگ سیز دارد. (از برهان قاطع). 
خرمگس. (آنندراج) (انجمنآرا). 
غور ملح. [غ رم ] (إخ) آبی است متعلق 
به بنی‌عدویه. هیش‌بن شراحیل مازنی مازن 
بنی‌عمروین تمیم گوید: 
فان قتلت اخی, اذ حم مقت 
فلست اوّل عبدربه قتلا 
لما رأی الموت لانکا ولا وکلا 
و قد دعوتک یوم الغور من ملح 
الى النزال فلم تتزل كما نزلا 
فلا عدمت امرء هالتک خیفته 
حتی حسبت المنایا تسبق الاجلا 
و لا استة قوم ارشدوک بها 
سبل الفرار فلم تعدل بها سبلا 
غورمود. (از روسی, !) در تداول گاریچها: 


خورا ک که به اسب دهند. غرموت. غرمود. 


خیام. 


رجوع به غرموت شود. 
غوروا. [غوز] (| مرکب) غوربا. غورهبا. 
رجوع به غوره‌با و ناظم الاطباء و فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۱۸۸ الف شود. 
غورواشه. [غوژش /ش] (() بسمعنی 
غرواشه که لیف شویمالان و جولاهگان باشد. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (انجمنآرا). غرواش. 


غرواشه, (برهان قاطع). رجوع به غرواش و 


غرواشه شود: 
آنگه که بود ساده‌زنخ توختم بسیش 
و اکنون که کرد ریشی چون غورواشه‌ای. 


سوزنی. 





غوروان. [غوز ] ((خ) یکی از قرای هرات, 
و راویانی از آنجا برخاسته‌اند. (از معجم 
ایلدان). 

غوروند. [غوز و] ((خ) نام رودی است که 
از کوههایی در نزدیکی کابل سرچش مه 
میگیرد. رجوع به فی تحقیق ماللهند ص ۱۳۰ 
شود. ||نام محلی در حدود کابل: پس لشکر 
از راه درة زیرقان و غوروند بکشیدند و بیرون 
آمدند. (تاریخ بیهقی چ غنی و فیاض 
ص ۲۴۷ 

غورة. (غْر] (ع مص, !) اسم مرت از عُورء 
(از اقرب الموارد). یکبار آمدن بزمین نشیب. 
یکبار درآمدن و داخل شدن در چیزی. رجوع 
به غور شود. | آفتاب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||میان روز. (منتهی الارب). ظهر. 
قائله. (اقرب الموارد). وسط روز. 

حورة. [ع ر / غو ر1 (اخ) نام جایی است از 
نواحی یمامه. در اخبار آمده است: رسول خدا 
سه اقطاع به مَجاعقبن مرارة داد و آنها غوره و 
غرابه و حبّل از نواحی یمامه بودند. (از معجم 
الیلدان). 

غوره. زر /ر ] () انگور نارسیده که مزۀ 
ترش دارد. (از غیاث‌اللغات) (آنندراج)". 
جصرم. (فرهنگ اندی) (مهذب الاسماء), 
حصرم و انگور تارا ترض, (نسخة دیگر از 
فرهنگ اسدی), نارسید؛ انگور. انگور خام. 
انگور یا خرمای نارس که هنوز ترش باشد. 
خرمای نارس 
و دوش نامه رسیدم یکی ز خواجه نصیر 
میان نامه همه ترف و غوره و غنجال. 

ایوالمباس. 

چون ژاله به سردی اندرون موصوف 
چون غوره به خامی اندرون محکم. منجیک. 
سراسر همه رز پر از غوره دید 
یفرمود تا کهترش دردوید 
از ان خوشه‌ای چند ببرید و برد 
به ایوان و خوالیگرش را سپرد. 
برفتم برز تا بیارم کنشتو 
چه سیب و چه غوره چه امرود و آلو. 

علی قرط (از فرهنگ اسدی). 
چون خوشه [خوش انگور ] بزرگ کرد و 
دانهای غوره به کمال رسید... و از سبزی به 
سیاهی آمد چون شیه می‌تافت.(نوروزنامه). 


فردوسی. 


شوره بنند بره پس به سرچشمه رسند 
غوره یابند برز پس می حمرا بیتند. 

۲ خاقانی. 
ته سبزه بردمد از خا ک‌وآنگهی سوسن 
نه غوره دررسد از تا ک‌وآنگهی صهبا. 

خاقانی. 

بر غوره چهارمه کنم صبر 
تا باده به خسسان ببینم. 


خاقانی. 
یکی چون ترشی ان غوره خوردی 








غوره. ۱۶۸۵۱ 


چو غوره زآن ترشرویی نکردی. ‏ ظامی, 
سمندش کشتزار سبز را خورد 
غلامش غورۀ دهقان تبه کرد. نظامی. 
تا می پخته یافتن در جام 
دید باید هزار غور خام. نظامی, 
غوره‌ها را که بیارایید غول 
پخته پندارد کسی که هست گول. 

مولوی (متوی). 


کی‌برست آن گل خندان و چنین زیا شد 
آخر این غورۀ نوخاسته چون حلوا شد؟! 
سعدی (طیبات). 
- غوره آب گرفتن؛ گریه کردن. بیشتر در 
-غورة آبی؛ قسمی غوره که آب آن را گیرند. 
¬ غوره در چشم کی کردن؛ عیش کسی را 
منفص ساختن. (انتدراج)؛ 
سالک از چشم کبود چرخ میدارم حذر 
کین ترشرو غوره در چشم ایاغم میکند. 
سالک یزدی (از بهار عجم). 
غوره مویز شدن؛ چیز ارسیده و به کمال 
خود نارسیده فاسد شدن. (فرهنگ نظام). 
غور؛ ما مویز شد؛ کنایه است از اينکه طفل 
ببب ضعف مزاج حالت پیران گیرد. (از بهار 
عجم) (انتدراج): 
از زندگی دوروزه دلگیر شدیم 
شد غورة ما مویز و پرمیر شدیم 
طفلیم و چو برۀ کبودیم و دو مو 
آفسوس که بالغ نشده پیر شدیم. 
باقر کاشی (از بهار عجم) (آتدراج). 
-گرد غوره؛ غور؛ خشک کرد؛ کوبیده است. 
(از فرهنگ نظام). 
امتال: 
غوره نشده مویز شده است, نظیر: در غورگی 
مویز شدن. غوره مویز میشود, مسویز شوره 
نمیشود. در بهار عم اين مثل بصورت 
«غوره مویز نمیشود» آمده است. 
گر صبر کی و غوره خلرایناس (فرهنگ 
نظام). 
هیچ انگوری غوره نشود. (فیه‌مافیه). 
|أهر ميو نارس. (حاشية برهان قاطع چ 
ممین). هر میوۂ نارس ترش. (ناظم الاطباء): و 
روغن زیت که آن را بتازی انفاق گویند, وآن 
روغنی باشد که از غور؛ زیتون کشند یعنی از 
زیتونی سبز. (ذخیرة خوارزمشاهی). |[در 
تداول مردم مازندران و گرگان, رز و شو. و 
همچنین مو را ماله غوره نیز گوبند. رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج ص ۲۴۴ شود. 
|امجازاً بسنی خردسال و کوچک. تیم 
غوره؛ انکه در خردسالی يتم مانده است. 


۱-رجوع به غوره شود. 
Raisin vert, ۷۶۰‏ - 2 








۳ غوره. 


|ادر تداول سردم شوشتر, طفل دانا و 
پرهیزگار. (لغت محلی شوشتر خطی). ||یکی 
از الوان کبوتر. (ناظم الاطباء). 
غوره. [ز) ((خ) قریه‌ای است بر دروازة 
هرات. (از معجم البلدان). یکی از قرای 
هرات و مضوب آن غورجی است. (از 
اللباب فى تهذیب الانساب ج۲ ص 0۸۲). 
غوره. (غ ر] ((خ) تلفظ ترکی گره نام 
جزیره‌ای در آفریقای غربی فرانسه, که جزء 
سنگال است و روبروی دا کار قرار دارد. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
غوره افشردن. (رز / راش د] (مسص 
مرکب) کنایه از گریان ساختن. (برهان قاطم) 
(بهار عجما. غوره فشردن: 
آب چون آتشم فرست که باد 
بر سرم خاک غم همی بارد 
آب انگور کو که سعی کند 
تا غمم غوره در یفشارد. آنوری. 
||کایه از گریه کردن. (انجمن‌آرا؛ غوره 
فشاردن. ||شماتت کردن. ||غالب شدن. 
(برهان قاطع) (بهار عجم). غالب آمدن و 
شدن. (مجموع مترادفات ص ۲۵۴). |[رشک 
فرمودن. (برهان قاطع) ". 
غوره‌افشره. (ر / راش ر /] ((مرکب) 
غورهافشرج. رجٌالجصرم. (سفردات ابن 
پیطار). ۱ 
غوره‌با. زز /رٍ] ((مسرکب) آش غوره و 
بعربی چصرمیّه گویند. (فرهنگ رشیدی). 
آش شور چه «با» بمعنی آش است. 
(آنندراج) (انجمن‌آراا, حصرمه. (مهذب 
الاسماء) (دهار). قسمی آش که دارای 
آب‌غوره بود. (ناظم الاطباء). غوره‌وا. غوربا: 
تافته‌طبعی مکن بر سر خوان طمع 
تا نخوری غوره‌با هم ز رخ میزبان. 
اثرالدین اخیکتی. 
غوره‌با روشنی چشم ضعیفان باشد 
زیره‌با همچو مفرح زبرای بیمار, 
بسحاق اطعمه. 
غوره تو تیا. زر / ر ] (! مرکب) دوایی است 
برای چشم که از آب غوره درست کنند. (از 
فرهنگ نظام). 
غوره چلاندن. ر /ر چ ذ] (مسص 
مرکب) درمقام مزاح, بمعنی گریستن. 
غورة خرما. (ز /ر ي خ) (ترکیب اضافی. 
إ مرکب) خرمای نارسیده. سر بلح. خلال. 
رجوع به غوره و خرما شود. 
غوره‌زار. [ز /ر] ([مرکب) جایی که در آن 
.غوره باشد؛ 
ایاز نوشخند او را پسر بود 
. که دزد غوره‌زار او شکر بود. 
حکیم زلالی (از بهار عجم). 
غوره‌فوره. رز ر / ر ر] (امسرکب) یبا 





غورغوره. غوره‌ای که در آب محفوظ نگاه 
داشته میشود برای استفاده در غیر قصل 
غوره. (از فرهنگ نظام). 
غوره‌فوره. [ر ز] (() تیره‌ای ازال 
اینانلو از ايلات خمسة فارس. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۶). 
غوره فشاردن. [ز /ر ت /فِ د] (مص 
مرکب) غوره افشردن. گریان ساختن خود. 
گریه‌کردن: 
ز دست ساقی دولت شراب ناب بنوش 
حسود خام‌طمع میفشار گو غوره. بدر جامی. 
غوره فشردن. رز / ر ق / ف ش د] 
(مص مرکب) غوره افشردن. غوره فشاردن. 
رجوع به همین ترکیب شود. 
غوره کز. از / رگ ](!مرکب) آقوره گزننام 
درختی است که در نواحی مختلف به نامهای 
گزشاهی, گزلی و که معروف است. رجوع به 
گزشاهی و درختان جنگلی ایران تألیف 
ثابتی ص ۱۴۷ شود. 
غوری. (ز) آرندی از چینی یا جز آن که لوله 
دارد و در ان چای و امال ان را دم کرده 
بنوشند ؟. قوری. (ناظم الاطباء). رجسوع به 
قوری شود. 
غوری. [غ را] (ع [) تک هر چیزی, (منتهی 
الارب). قعر هر چیز. (از اقرب الموارد). 
فوری. [] (ص نسبی) شوب به غور که 
بلادی است در کوههایی قریب هرات. (از 
اتشات سنمعانی)ء اکن غور آهنل ور 
رجوع به غور. ((خ) شود: امیر, دانشمندی را 
به رسولی آنجا فرستاد با دو مرد غوری, 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۱۱). مردم غوری 
چون مور و ملخ بدان کوه پدید آمدند. (تاریخ 
بیهقی ايضاً ص ۱۱۲). پنج‌هزار درم و پنج 
پاره جامه صلت بستد و اسبی غوری. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۵۴۹). 
این گربه چشمک این سگک غوری غرک 
سگسارک مختثک و زشت کافرک. خاقانی. 
غوری تند را اشارت کرد 
تا مرانیز خانه غارت کرد. 
نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۲۲۳). 
وزین غوری غلامی نیز چون قند 
ز غوره کرد غارت خوشه‌ای چند. نظامی. 
غوری. (إخ) مکنی به ابوجعفر. وی از جانب 
عمرواللیث به حکومت مرو گماشته شده بود. 
رجوع به احوال و اشعار رودکی تألیف سید 
نفیسی ج ۱ ص ۳۹۶ شود. 
غوری. a‏ (اخ) دصی است از دهستان 
حومة مشکان بخش تی‌ریز شهرستان فا که 
در ۴۸هزارگزی خاوری نی‌ریز, کنار راه 
فرعی حن ‌آباد به چاهک قرار دارد. جلگه و 
معدل است. سکته آن ۲۴۹ تن که 
فارسیزبانند. آب آن از قتات تأمین ميشود. 





عوری. 

محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت 
و قالبافی است. پاسگاه ژاندارسری و یک 
دبستان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
غوری. (غ] (ج) قصبه‌ای است در ایالت 
تفلیی از قفقاز که در ۳٩هزارگزی‏ شمال 
غربی تفلیس, کنار رودخانة کور قرار دارد. 
مردم آن گرجی هستد و به قوم «اوست» 
منوبند. چارپایان و انگور فراوان دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
غوری. (اخ) (امیر...) ابن غیاث‌الدین. او پسر 
کوچک ملک غیاث‌الدین پیرعلی بود. رجوع 
به حبیب السسیر چ خیام ۲ صص ۴۳۲ - 
۴ شود. 
غوری.(] (اخ) حسین‌بن خرمین غوری. 
سلطان و صاحب هرات در حدود قرن هفتم 
هجری بود. شیخ فخرالدین‌بن خطیب از شهر 
بامیان نزد او آمد و مورد | کرام قرار گرفت. 
رجوع به عیون الانباء ج ۲ ص ۲۴ و ۲٩‏ شود. 
غوری. [] ((خ) فارس‌بن مس‌حمدین 
محمودبن عیسی غوری. وی از اهل بغداد بود 
و شاید غوری‌الاصل است. از احمدبن 
عبدالخالق وراق و محمدبن سلیمان باغندی و 
دیگران روایت کرد و پسرش ابوالفرج محمد, 
و نیز ابوالحسن‌بن رزق بزار و دیگران از او 
روایت دارند. وی ثقه بود, وبال ۳۴۸ ه.ق. 
درگذشت. (از اللباب فى تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۱۸۲), 

مرورودی. ملقب به فخر الدولة و الدین. وی 
از رجال و صدر بزرگ غوریان بود. در دربار 
پادشاهان غوری, ماد سلطان علاءالدین و 
پرش میف‌الدین و سلطان اعظم غیاث‌الدین 
و شهاب‌الدین بار تقرب داشت, قصاید و 
رباعات او به لطافت و سلاست مشهور است. 
تاریخ ملوک غوریه را در مثنوی به بحر 
متقارب به نظم آورده است که ابیاتی از آن در 
دست است. قطعه‌ای از آن را مین‌الدین 
اسفزاری در روضات الجنات فى اوصاف 
مدينة هرات (ج۱ صص ۳۵۶ - ۳۵۷) آورده 
است, و معلوم نت که اصل آن باقی است یا 
از میان رفته است. وفات او بسال ۶۰۲ه.ق. 
واقع شد. قصیده‌ای در مدح ملک سیف‌الدین 
خسرو جبال گفته است بمطلع: 


:8 - 1 
۲- چن است. و ظ:اشک فرمودن. (حاثیة 
برهان چ معین). و صاحب بهار عجم «رشک 
بردن» آورده است. 
Tamarix ۰‏ - 3 
۴-صاحب آنندراج آرد: غرری نوعی از 
ظروف گلین که چون زهر درافتد (کذا] 
فی‌الحال بشکند. 








غوری. 

دست صبا برگشاد. روی عروس بهار 

بر سر او چشم ابره کرد ز ژاله نثار, 

هنگامی که از حضرت سیستان به رسالت 
آمده بود امیر اجل ظهیرالدین تصر سموری 
نزد او قطعه‌ای فرستاد. که مطلع آن این است: 
از ادای شکر انعامش چنان عاجز شدم 

کین زمان صد خجلت از طبع سخنور میبرم. 
و مبارک‌شاه قطعه‌ای به مطلع زیر در جواب 
وی فرستاد: 

ای سخا گستر سخن‌پرور ظهیر دین حق 
چشمهٌ حیوان ز لطفت در عرق تر میرود. 

این غزل نیز از اوست: 

آنگه که خواب بود ترا دل بخواب دید 

در تیره شب په دیده جان آفتاب دید 

جانی پر از نشاط ترا در کار یافت 

گوشی پر از سماع به کف بر شراب دید 

فریاد از آن مقام که دار گشت دل 

و آگاه‌شد که این همه دولت بخواب دید 
زلفش ندید در کف و از دست روزگار 

نزدیک شد که بگلد, از بی که تاب دید. 
دو رباعی زیر نیز از اوست: 

باز این دل دیوانه هوا خواهد کرد 

هر لحظه به هر موی ندا خواهد کرد 

روزی دو سه از عشق مگر آسودەست 

آن را به بلا کنون قضا خواهد کرد. 

دل در سر زلفت آرمیدن خو کرد 

هر لحظه به هر سوی دویدن خو کرد 

چون موی شدم نزد منش بازفرست 

اکلون‌که به موی بر دویدن خو کرد. 

(از لاب الالباب چ ۱۲۳۵ ج سعيد نفیسی 
صسص۱۱۳- ۱۱۷ و ۵٩۱‏ به اختصار). و 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۸۲۵ شود. 
غوری. ([خ) محمدین سام‌ین حین. ملقب 
به غیاث‌الدین و مکی به ابوالفتح. رجوع به 
غیات‌الدین غوری محمدبن سام و تاریخ 
گزیده چ للدن ص ۰۴۰۶ ۴۰۸, ۰۴۱۰ ۴۱۱ و 
۵ شود. 
غوری. ][ ((ج) محمدین فارس‌بن محمد 
غوری. معروف به ابن‌باغندی. وی از 
ابوحسین احمدبن جعفرین محمدین منادی و 
علی‌پن محمد مصری و احمدین سلیمان نجاد 
و دیگران حدیث شنید. و محمدین مخلد و 
ابوبکر خطیب از وی روایت کنند. او مردی 
یکوکار و دیندار و صدوق بود در جامع 
«المهدی» املاء میکرد و به شعبان سال ۴۰۹ 
ه.ق.درگذشت. (از معجم البلدان ذیل غور). 
غوریان. (إخ) سلسله‌ای از امرا هستند که از 
قدیم در نواحی صعب غور واقع در 
کوهتانهای ماین هرات و غزنه امارت 
داشتد و به ملوک شبانیه یا ال‌شنشسب 
مشهور بوده‌اند, و به دو شعبه اصلی منقسم 
میشدند: یکی از ان دو در غور سلطنت 





میکردند و پابتخت آنان فیروزکوه بود و دیگر 
طخارستان واقم.در شمال غور که پایتخت 
ایشان بامیان بود. و آنان را غوریة بامیان نیز 
میگفتد. علت اشتهار این دو ساسله به 
آل‌شنسب. اتاب آنان بشخصی است به نام 
شنب که گویند در صدر اسلام میزیست و بر 
دست علی‌ین ابیطالب (ع) اسلام آورد. یکی از 
اعقاب شنب به نام فولاد غوری معاصر 
ابومسلم خراسانی با او در بیرون راندن عمال 
بنی‌امیه از خراسان باری کرد و بدین سبب او 
و برادرزادگانش همچنان در امارت خود 
باقی ماندند تا در عهد محمود سبکتکین 
امارت غور په محمد سوری رسید و او در 
عين ضبط ممالک غور به اطاعت محمود 
گردن‌نهاد, ولی گاه نیز از دادن خراج امتناع 
مینمود تا عاقبت منکوب و مقهور سلطان شد. 
و سلطان امارت غور را به پسرش ابوعلی 
سپرد. لیکن او در دور مسعود مغلوب 
پرعم خود عباس‌بن شیث که مردی فاضل 
و منجمی ماهر بود. شد و از امارت خلع 
گردید.عباس خود به دست سلطان ابراهیم‌ین 
معود غزنوی از سلطنت خلع و پسرش 
محمد جانشین او شد و بعد از وی حسن‌بن 
عباس و علاء‌الدین حسین‌بن حسن (حسین) 
به حکومت غور رسیدند. در سال ۵۴۷ ه.ق. 
ميان علاءالاین حسین‌بن حن معروف به 
جهانسوز پادشاه فیروزکوه و سنجر جنگی 
درگرفت. علت آن بود که علاءالاین بر اثر 
قدرتی که حاصل کرده بود, به تالک اطراف 
دست انداخت و هرات و بلخ را متصرف شد. 
بعد از وقوع جنگ میان او و سنجره شکست 
در سپاه حسین افتاد و او خود اسیر گردید و 
بخدمت سلطان پرده شد. سنجر از او پرسید: 
اگرمن به دست تو اسیر میشدم چه میکردی؟ 
حسین, زنجیری سیمین از جیب بیرون آورد 
و گفت: ترا با این زنجیر مقید میکردم و به 
فیروزکوه میبردم. سلطان او را بخشید و به 
غور بازفرستاد. علاءالاین حسین پس از 
چندی بر غزنه تاخت و بهرامشاه را از آن 
بیرون راند و آن را به تصرف آورد وبا مردم 
سختگیریهای بسار کرد و برادر خود 
سیف‌الدین را حکومت غزنه داد و او راگفت 
که با مردمان به یکی رفتار کد. اهل غزنه 
آنقدر صر کردند تا زمتان درآمد و راههای 
غور بسته شد. انگاه نامه به بهرامشاه نوشتند 


و او را به شهر خواندند و سیف‌الدین را به قتل 


آوردند. علاء‌الدین حسین در سال ۵۵۶ه.ق. 


در عهد خسروشاه‌بن بهرامشاه به خونخواهی 
برادر به غزتین تاخت و سه روز آن زا غارت 
کرد.و از همه کسانی که در اسارت برادر او و 
مصلوب ساختن وی شرکت داشتند. و حتی 
از زنانی که به تقتی اشعاری در هجو برادرش 





غوریان. ۱۶۸۵۳ 
متهم بودند. به فجیع‌ترین وضعی انتقام گرفت. 
و بسیاری از مردم غزنین رابا خودبه 
فیروزکوه برد و بر خود لقب ساطان معظم نهاد 
و بر رسم سلاطین سلجوقی و ترک برای خود 
چستر شاهی تسرتیب داد. چندی بعد از 
علاء‌الاین یکی از برادرزادگانی به‌نام 
غیاث‌الدین‌ین سام سلطت بافت. از 
خوشبختهای این پادشاه مشهور آن بود که 
برادری شجاع و جنگاور و وفادار داشت بنام 
شهاب‌الدین محمدین سام که غیاث‌الدیین 
بسیاری از فتوحات خود را مسرهون او بوده 
است. در آغاز عهد غیاث‌الدین, غزان اسیلا 
یافه, غزنه را در دست گسرفته بودند و 
حکومت غوریان را از رونق انداخته بودند تا 
عاقبت غیاث‌الدین برادر خود شهاب‌الدین را 
به جنگ غزان فرستاد, و او بعد از جنگ 
سخت غزنه رادر سال ۵۶۹ه.ق.از چنگ آن 
قوم بیرون آورد. و سپس به بسط فتوحات 
خود از حدود کرمان تا ولایت سند پرداخت و 
در سال ۵۷۹ه.ق,تا لاهور پیش رفت و آن 
را محاصره و تصرف کرد, و سلطنت غزنویان 
را منقرض ساخت, و پس از آن بر هرات 
تاخت و آن را از چنگ ترکان سنجری بیرون 
آورد. و بعضی دیگر از بلاد خراسان را نیز بر 
متصرفات غوریان افزود. و باز په هند روی 
نهاد, و در آنجا به فتوحات پیاپی موفق شد و 
ولایت شمال آن سرزمین را یکایک تخیر 
کردو بسیاری از هندوان را په اسلام آورد. بر 
اثر فتوحات شهاب‌الدین دامن سمالک 
غوریان وسعت یافت. چنانکه بقول سنهاج 
سراج: «از مشرق هندوستان و از سرحد چین 
و ماچین تا در عراق و از آب جیحون و 
خراسان تا کنار دریا و هرمز خطه به اسم 
مبارک این پادشاه (یعنی غیات‌الدین سحمد) 
تزیین یافت. (رجوع به طبقات ناصری ج۱ 
ص۴۲۵ شود). بعد از فوت غیاث‌الدین در 
٩‏ .ق.برادرش.شهاب‌الدین محمد با لقب 
معزالدین بر جای او نشست. از وقایع عمدهٌ 
دور؛ سلطّت وی جنگی میان غوریان و 
خوارزمیان است که به شکت غوریان تمام 
شد و سلطان غور در فکر جبران این شکست 
بود که در سال ۶۰۲ ه.ق.به دست یکی از 
خدائیان ملاحده به زغم کارد از پای درآمد. 
کمال وسعت و قدرت دولت غور در عهد 
غیات‌الدین و شهاب‌الدین (معزالدین) بود, و 
بسعد از قستل معزالدیس, از دور سلطنت 
غیات‌الدین محمودین غیاث‌الاین محمد 
حجزية ممالک غور آغاز شد چنانکه 
قطب‌الدین ایک در دهلی و ناصرالاین قباجه 
در سند کوس استقلال زدند. و بتدریج قدرت 
سلاطین غور منحصر به ناحیة غور و قسمتی 
از افغانتان و خراسان شد. تلط 
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غوریان. 
خوارزمشاهیان نیز آنی سلاطین غور را 
آسوده نمی‌گذاشت. چنانکه غیاث‌الدین 
محمود را در سال ۶۰۷ ھ.ق. در بستر خواب 
کشتند و پسر چهارده‌ساله‌اش سام و برادرش 
راکه از بیم خوارزمیان به غزئین گریخته 
بسودند اسیر کردند و بسخوارزم بردنده و 
علاءالدین اتسز پسر علاءالدین جهانسوز از 
جانب خوارزمشا» تا سال ۶۱۱ ه.ق.در 
فیروزکوه حکومت راند. و در این سال میان 
او و تاج‌الدین یلدوز حا کم غزنین جنگی 
درگرفت که به قتل علاءالدین اتسز بایان 
یافت. شعبۀ سلاطین بامیان را هم که بوسیلة 
ملک فخرالدیین مسعود عم غیاث‌الدین 
محمدین سام شروع شده بود در عهد 
جلال‌الدین علی‌بن سام دور به نهایت رسید, و 
محمد خوارزمشاه در سال ۶۰۹ هنگامی که 
در ماوراءالهر بود نا گهان بر سر وی تاخت و 
او را از میان برد. ملوک غور مانند سایر ملوک 
ایرانی‌نژاد در فتوحات خود یم و اضطرابی را 
که‌پادشاهان ترک‌نژاد این عهد معمولاً در دلھا 
می‌افکندند ایجاد نمیکردند, و غالباً مردمی 
عادل و نیکوسیرت بودند و دربار آنان بیشتر 
به شاعران بزرگ مزین بود. نظامی عروضی 
که خود از پروردگان این دستگاه بود از 
شاعران بزرگ آل‌نسب اینان را میشمارد: 
ابوالقاسم رفیعی, ابوبکر جوهری و علی 
صونی (رجوع به چهارمقاله چ لیدن ص۲۸ 
شود). بر رویهم اشتغال سلاطین غور در مدت 
توسعة ممالک, و ضعف و تباهی حال آنان در 
اواخر ایام مجال پرداختن به امور علمی و 
ادبی را چنانکه باید نمیداد. خاصه که در عهد 
قدرت آنان نیز ساعد پا احوال علم تبود. از 
مان سلاطین غوری برخی شعر میرود‌اند 
و از آنجمله ابیات متعددی از علاءالدیین 
سین در طبقات ناصری نقل شده است. 
رجوع به همین کتاب شود. 
ممالیک نسوریه: سلاطین غور خاصه 
معزالدین محمدین سام به رسم همه سلاطین 
روزگار در دستگاه خود عده‌ای غلام ترک 
داشتند که در زمرۀ سپاهیان خدمت میکردند 
و از میان آنان بعضی به امارت و قدرت 
میرسیدند. معزالاین محمدبن سام از غلامان 
فراوان خود گروهی را بمراتب عالی رسانیده, 
فرماندهی دسه‌هایی از سپاهیان خود را 
بدانان داده بود و همين امر مقدمٌ ضعف و 
سقوط سریع حکومت غوریان بعد از وفات او 
گردید. چنانکه هنوز چندی از قتل معزالاین 
نگذشته بود که هنگام حمل جناز؛ او به غزنین 
ملوک و امراء ترک که موالی سلطان غازی 
بودند و مرقد سلطان را با خزانة فاخر از دست 
امرا و ملوک به قهر بستدند و در قبض آوردند. 
و چندی پس از جلوس علاء‌الدین محمودین 





محمدین سام امرای ترک که در حضرت 
غزنین بودند بخدمت ملک تاج‌الدین یلدوز 
مکتوبات در قلم آوردند بجانب کرمان. و 
استدعا نمودند. و او از طرف کرمان عزیمت 
مصمم کرد و چون به حوالی شهر رسید. 
سلطان علاءالدین استعداد مصاف کرد چون 
مصاف راست شد امراء ترک از طرفین با هم 
موافقت نمودند و علاءالدین منهزم گشت و او 
و جملة ملوک شنسبانی که در سوافقت او 
بودند گرفتار آمدند. این غلامان ترک برعت 
شاهزادگان غوری را از غزنین بیرون راندند و 
خود بر قسمتهای جنوبی ممالک غوری 
فرمانروایی یافتند. از عجایب أن است که این 
غلامان امارت یافته برای انکه تصرفات 
بیوجه خود را مشروع نشان دهند, برای خود 
عنوان فرزندی معزالدین محمدین سام را 
ترتیب دادند و گویا روایتی هم از او جعل 
کردندکه عین آن را از طبقات ناصری نقل 
ميکنيم: «یکی از مقربان حضرت بلطت او 
(یعتی معزالاین محمدبن سام) جرأتی نمود و 
عرضه داشت چون تو پادشاهی راکه در 
بیط ممالک در علو شأن هیچ پادشاهی 
همتا نیست, پسران بایستی دولت تراء تا هر 
یک از ايشسان وارث مملکتی بودندی از 
ممالک گیتی, و بعد از انقراض عهد این 
سلطنت ملک در این خاندان باقی ماندی, بر 
لفظ مبارک آن پادشاه طاب ثراه رقت که 
دیگر سلاطین را یک فرزند و یا دو فرزند 
باشد مرا چندین هزار فرزند است» یعنی 
بندگان ترک, که مملکت من سیراث ایشان 
خواهد بود. بعد از من خطۀ ممالک به اسم من 
نگاه خواهند داشت. و همچنان که بود بر لفظ 
آن پادشاه غازی رفت. بعد از او کل ممالک 
هندوستان را تا بفایت که تحریر این سطور 
است. نة مان و خمين و ستمائة محافظت 
نمودندی». از جملة این «فرزندان» تاج‌الدین 
یلدوز مرتبهُ دامادی سلطان معزالدین محمد 
داشت و قطب‌الدین ایک داماد تاج‌الدین 
یلدوز بود و شمس‌الدین التتمش و ناصرالدین 
قباجه دو دختر قطب‌الدین ایک را در حال 
نکاح داشتند. تاج‌الدین یلدوز بعد از معزالدین 
محمد چندی برای تشکیل سلطنت خاص 
خود کوشید لیکن پس از جنگهای متعدد که 
با مدعیان امارت کرد عاقبت از جلو حملهً 
سلطان محمد خوارزمشاه بجانب بدوان هند 
گریخت‌و در جنگی که میان او و شمس‌الدین: 
امش روی داد اسیر و مسقتول شد. 
قطب‌الدین ایبک نیز چندگاهی حکومت 
غزنین را به دست گرفت. لکن از تاج‌الدین 
یلدوز شکست یافت و به هند گریخت. ایک 
از غلامانی بود که سلطان معزالدین از تجار 
خراسانی در غزنین خریده» و بر اثر لیاقتی که 





غوریان. ۱۶۸۵۵ 


در او مشاهده کرده بود به مقامات عالی 
رسانید و چند فتح از فتوحات معزالدین بر 
دست همین غلام برامد» و او بعد از فوت 
معزالدین محمد در عهد سلطنت غیاث‌الاین 
محمود چتر و لقب سلطانی از پادشاه غوری 
یافت و در سال ۶۰۲ ه.ق.در لاهور بر تخت 
سلطت جلوس کرد و در سال ۶۰۷ ه.ق, 
درگذشت, و مدت سلطنت او با چتر و سکه و 
خطبه چهار سال و کمری بود. بعد از فوت 
قطب‌الدین ایک ممالک هند مان چهار تن از 
ممالیک غوری تقسیم شد و بدین ترتیب سند 
را ناصرالدین قباجه در تصرف آورد. و دهلی 
به شمس‌الدین التتمش رسید, و ممالک 
لکهنوتی به ملوک خلج رسد و لاهور گاه در 
تصرف ناصرالاین قباجه و گاه در تملک 
تاج‌لدین یلدوز و زمانی در تملک 
شمی‌الدین امش بود. ناصرالدین قباجه از 
بندگان معزالاین محمد بود که بعد از کسب 
شهرت و امارت به دامادی ملک قطب‌الدین 
ایک رسد و بعد از آن مولتان و ولایت سند 
را تالب دریا در تصرف آورد. و پس از آن 
چندی در توسعة متصرفات خود کوشید. و 
هنگام حملۀ مفول به مولتان و محاصرة آن در 
سال ۶۲۱ ه.ق.مقاومت مردانه کرد و عاقبت 
پس از بیت‌ودو سال امارت در سال ۶۲۴ 
ه.ق.بعد از شکستهایی که از شسمس‌الدیین 
التتمش یافت خود را غرق كرد و مدت 
حکومت او به پایان رسید. شمس‌الدیین 
التمش که با عنوان سلطان حکومتی قوی در 
هندوستان ایجاد کرد. هم از بندگان ترک پود 
که‌نخست او را از ترکستان به بخارا پردند و په 
خاندان صدر جهان فروختند و بعد از آن که 
چند بار به معرض خرید و فروش درامد در 
دهلی به قطب‌الایین ایبک فروخته شد و 
داستان فروختن او به قطب‌الدین ایبک خود 
شرح مفصل دارد که منهاج سراج در طبقات 
ناصری بتمامی اورده است. الستمش بعد از 
وصول به مقامات مهم لتشکری و اظهار 
جلادت و شجاعت معتوق شد و در زمره 
احرار درآمد. و بعد از فوت قطب‌الدین ایک 
در سال ۶۰۷ ه.ق.بر تخت امارت دهلی 
نشت و سپس با تاختهایی که بر امراو 
ممالیک اطراف برد متصرفات خود را توسعه 
داد و بسیاری از ملوک و امرا را از ميان برد و 
یا مطیم و منقاد خود ساخت., و از خلیفه 
فرمان سلطّت گرفت و تا سال ۶۳۳ ۵ .ق. به 
کامرانی سلطنت کرد و سلسله‌ای را به نام 
سلسلهٌ شمسیه بوجود آورد که تا سال ۶۸۶ 
ه.ق.حکمروایی داشتند. تشکیل حکومتهای 
ممالیک هند و سلسلةٌ امرای خلجی که در 
همین اوان اتفاق افتاد. مصادف بودبا 
آشوبهای خراسان از دست خوارزمیان و 
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حملات مغول و ویرانی ماوراءالهر و 
خراسان, و به همين سب بیاری از اهل علم 
و ادب که روی قرار در اوطان خود نداشتند به 
هندوستان گریختند, و در خدمت ممالیک 
پذیرفته شدند و در تیجه از آغاز قرن هفتم 
هجری به بعد هند یکی از مرا کز مهم زبان و 
ادب فارسی شد. (از تاریخ ادبیات در ایران 
تألیف صفا ج ۲ صص ۵۰ - ۵۸ به اختصار). 
نامهای ملوک و حکام غور بشرح زیر است: 
غوریان یا شنسبانیان 
(اففانستان و هندوستان) 
الف - غوریان فیروزکوه و غزنه (شاخة 
اصلی): 
۱- عزالدین حسین‌بن حنبن محند ۱۴۹۳ 
۲- قطب‌الدین محمد (در فیروزکوه. متوفی 
بسال 4۵۴۱ 
در حدود سال ۵۴۰ سیف‌الدین سوری (در 
غزنه - متوفی بسال ۵۴۳ بھاءالدین سام (در 


فروزکوه از ۵۴۳ ۵۴۴). 

۳- علاءالدین حسین جهانسوز (غور, سپس 
غزنه و فیروزکوه آ. aff‏ 
۴- سیفالدین محمدین حسین (فیروزکوه. 
متوفی بسال ۳)۵۵۸. 5۶ 
غیاث‌الدین محمدین سام (در غور) 


شهاب‌الدین محمد غوری‌ین سام (غزنه) 
۵- غیاث‌الدین محمدبن سام (متوفی به هرات 


بسال .)۵0٩٩‏ ۵0۸ 
شهاب‌الدین, سپس معزالدین (عامل سایق 

غزنه). 
۶- معزالدین محمد غوری‌بن سام (متوفی 
بسال ۶۰۲). ۵۹4 
علاءالاین محمدبن شجاع‌الدين على (در 

ورا 


ممالیک چهارگانه علاءلدین محمد که 
کشورهارا مان خود تقسیم کردند و هر کدام 
از ابشان لقب «معزی» گر فتند. به اسامی زیر: 
الف - قطب‌الدین ایبک (در لاهور پس از آن 
در دهلی از ۶۰۲ تا ۶۰۷). 

ب - تاج‌الاین بیلدز (در غزنه از ۱۶۰۲ 
AFIT ۱‏ 

ج -ناصرالدین قباجه (در سند و ملتان و اوج 
از ۶۰۲ت۱ 306۲۴ 

د - بختیار محمد خلجی (در لکهنوتی). 

۷- غیاث‌الدین محمودین محمدین سام (در 
غور مقتول به سال ۶۰۹). 1.۲ 
۸- بهاءالدین سام‌بن محمود صفر ۶۰۹ 
-٩‏ علاءالدین اتسزین حن (سلطان 
اسما عامل خوارزمشاه). ۰ 
۰- علاء‌الدیین یا ضیاء‌الدین محمدین 
شجاع‌الدین على ۶۱۱ (سلطان اسما عامل 
از خوارزمشاه تا ۶۱۲ 

ب - غوریان بامیان و طخارستان: 





۱- فخرالدین مسعودبن حسین (برآدرزادگان 


وی او رامعزول کردند). OF.‏ 
۲- شمس‌الاین محمدین مسعود ۵۵۸ 
۳- بهاءالدین سام‌پن محمد ۵۸۸ 


۴- جلال‌الدین علی‌بن سام (مقتول به دست 
خوارزمشاه - ۶۱۲ ۶۰۲ 
حکام غور 
سیف‌الدین حسن قرلغ (والی از جانب 
جلال‌الدین منکبرنی) ۲ حدود ۶۲۱ 
ناصرالدین محمدین حن قرلغ (متوفی در 
حدود ۶۵۸ ۶۳۷ 
(از معجمالانساب زامباور ج۲ حص ۴۱۹ - 

(FYY 
غوریان مالوه: مالوه به فتح واو یکی از‎ 
قدیمترین دولتهای طایفة رجپوت است.‎ 
پایتخت اسلامی آن در شهر مَندو قرار داشت‎ 
که‌آن را هوشنگ غوری ساخته بود. از ملوک‎ 
مسلمان دو سلله یکی بعد از دیگری در‎ 
مالوه سلطنت کرده‌اند: غوریان و خلجیان.‎ 
سلسلهُ نخسن را دلاورخان غوری از حکام‎ 
سلاطین دهلی تشکیل داد و شامل او و پسر و‎ 
نواد وی بیش نیست. اینک اسامی آنان:‎ 

دلاورخان غوری 

هوشنگ الب‌خان‌بن دلاور A-۸‏ 
محمد غزنی خان‌بن هوشنگ AA‏ 
(طبقات سلاطین اسلام تألیف لین‌پول 
صص ۲۷۹ - ۲۸۰). و رجوع به کامل ابن اثیر 
ج۱۱ ص۷۳ تسذکرة الملوک چ ۲ ص ۸۲. 
طبقات سلاطین انلام چ لین‌پول ص ۲۶۲ و 
۴ ۲۶۵ فهرست تاریخ جهانگشای 
جوینی, فهرست تاریخ گزیده فهرست لباب 
الاباب. فهرست سبک‌شناسی تاليف بهار 
ج۲ و ۲۳ قاموس الاعلام ترکی ج ۵ نخبة 
الدهر دمشقی ص ۲۶۳ و ال‌شنسب در همین 
لفت‌نامه شود: به هیچ روزگار نشان ندادند و 


روک 


نه در کتب خواندند که غوریان پادشاهی را 
چنان مطیع و منقاد بزدد که وی ر.(تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۰۹). غلامان و پیادگان 
باره‌ها و برجها را پا ک‌کردند از غوریان. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۱۱۱). و چون خبر ديه 
و حصار و مردم آن به غوریان رسیدء همگان 
مطیع و منفاد گشتند. (تاریخ بیهقی ایضا 
ص ۱۱۴). 

غوریان. (خ) جایی در جانب شرقی حصار 
بخارا که سیاوش پس از کشته شدن در انجا 
دفن شدء 

بشد تیز بالشکر غوریان 

بدان سود جستن سر آمد زیان. فردوسی. 
افراسیاب او را (سیاوش را] بکشت و هم در 
این حصار [حصار بخارا] بدان موضع که از 
در شرقی اندرآیی [اندرون در کاه‌فروشان ] 
آن را دروازء غوریان خوانند. او را آنجای 





غوز. 
دفن کردند و مغان بخارا بدین سبب آنجای را 
عزیز دارند - انتهی. (تاریخ بخارای نرشضی 
ص‌۲۸). 
فوریان. (إخ)* دهی است به مرو. (سنتهی 
الارب). از قرای مرو است. (از معجم البلدان). 
غوریدن. (5] (مص) تحریص کردن به 
جنگ. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). |[هزیست 
دادن. ااتتلی یافتن. (آندراج). ااقانع شدن و 
راضی و خشنود گشتن. (از ناظم الاطباء). 
|اسیر شدن. (آتدراج)؛ 
غوری شانستی. [] (إخ) رجوع به 
غورسانجی, غورشانسی و طبقات ناصری 
شود. 
غورین. ((خ) زمنی است. (منتهی الارب) 
(معجم البلدان). عبقسی گوید؛ 
الم تر کعباً کعب غورین قد قلا 
معالی هذا الدهر غير ثمان 
فمنهن نقوی اله بالغیب, انها 
رهينة ما تجنی یدی و لانی 
و منهن جری جحفلا لجب الوغی 
الى جحفل یوما فیلقیان 
و منهن شربی الکأس و هی لذيذة 
من الخمر لم‌تمزج بماء شنان, 

(از معجم البلدان). 

غوریون. [ری یو] (اخ)ج عربی غوری در 
حالت رفع. غوریان. غورية. رجوع به 
غوریان شود. 
غوریة. (ری ی ] (اخ) پادشاهان غور. 
غوریان. رجوع به غوریان, نخبة الاهر 
ص ۲۶۳ و کامل ابن اثیر ج ۱۱ ص ۷۳ شود. 
غوریة) لمحمد‌یة. ری ی ثل محم 
دی ی ] ((خ) از اعمال لاهور از بلاد سند. 
رجوع به نخبة آلاهر دمشقی ص ۱۷۵ شود. 
غوز. () برآمدگی سخت و زشت که بر پشت 
برخی از مردم باشد. پشت خمیده و دوتا شده. 


۳7 


قوز. کوز. کوژ. کل. رجوع به قوز و کوژ شود. 


۱ -ارقامی که در ست چپ همین ستون و 
سترن بعدی آمده است نمایندة سال جلوس 
پادشاه یا فرمانروایی حکام است. 
۲- جهان وز از سال ۵۳۵ تا ۵۲۷ه. ق. اسیر 
سلطان ستجر بود. در هرات بال ۵۵۶ ه. ق. 
درگذشت. شهر غزنه را بال ۵۳۵ . ق. ویران 
کرد. رجوع به حأشیه معجم‌الاتساب شود. 
۳-رجوع به معجم‌الان_ اب ج ۲ ص۴۱۹ 
حاشیة ۲شود. 
۴ -در ۲۴ جمادی‌الآخر سال ۶۲۴ھ. ق, پس 
از شکت یافتن از التمش خودکشی کرد؛ پر 
او علاءالذین بهرام‌شاه بود. 
۵-رجوع به خلیل ادهم ص ۲۵۸ شود. 
۶-رجوع به خلیل ادهم ص ۴۵۸ شود. 
۷-در ح هار ملان بال ۶۲۷ ه. ق. 
درگذشت. 

89 - ۰ 








غوز. 

- سر غوز افتادن؛ به لجاج ناچار شدن. 
غوز بالای غوز؛ زشتی, رنج. زیانی بر سر 
زشتیی یا رنجی یا زیانی و امال آن. رجوع به 
قوز شود. 
غوز. [غ](ع مص) آهنگ کردن. (منتهی 
الارب). قصد کردن. (از اقرب الموارد). 
غوز. (اخ) ناحیتی است. شرق وی بیابان غوز 
و شهرهای ماوراءاللهر, و جنوب بعضی از 
همین بیابان و دیگر دریای خزرانت و 
مغرب و شمال او رود آمل است. و مردمانی 
شوخ‌روی و ستیزه کارند و بددل و حسود. و 
گردنده‌اند بر چرا گاهو گیاه‌خوار تابستان و 
زمتان. و خواستة ایشان اسب و گاو و 
گوسبندو سلاح و صد اندک, و اندر میان 
ایشان بازرگانان بسیارند, و هر چیزی را که 
تیکو بود و عجب بود نماز برند و طبیبان را 
بزرگ دارند. و هرگه که ایشان را ببینند نماز 
برند. و این بجشکان را بر خون و خواستة 
ایشان حکم باشد و ایشان راهیج شهر ێت 
و مردمانی با خرگاه بسیارند. و مردمانی‌اند با 
سلاح و آلات دلیری و شوخی اندر حرب. و 
ایشان به هر وقتی به غزو ایند به نواحی اسلام 
به هر جائی که افتد. و برکوبند و غارت کنند و 
زود بازگردند. و هر قببله را از ایشان مهتری 
بود از ناسازندگی با هم. (حدود العالم چ 
سیدجلال‌الدین طهرانی ص 4۵۴. 
غوزذار. (نف مرکب) غوزی. آنکه غوز 
دارد. قوزدار. کوژپشت. رجوع به غوز, قوز, 
کوزو کوژ شود. 
غوزکت. (ز]((مصفر) غوز خرد. قوز 
کوچک,برآمدگی و خمیدگی کوچک. رجوع 
به غوز شود. ||استخوان برآمدۂ طرف علیای 
وحشی پای, ووا دست. استخوان برآمدۀ 
ساق پا. کب. اشتالگ. شتالنگ. کوزک. 
(فرهنگ سروری)'. قوزک پا. 

- غوزک پا؛ استخوان برآمدة پای از طرف 
وحشی متصل به کف. کمپ. 

- غوزک دست؛ استخوان برآمدة دست در 
طرف وحشی زند اعلی چسبید: به کف. 

- غوزک گلو؛ جوزک. برآمدگی حلقوم . 
|[غوزه. غوزة پنبه. رجوع به غوزه شود. 
فوزکت. [] ((خ) غوزک. غورک. رجوع به 
غوژک و پژ غورک شود. 
غو زکردن. اک 15 (مص مرکب) خود را 
چون غوزدار خمیده و جمع کردن. رجوع به 
غوز و قوز شود. 
غوزم. زَ] ((خ) دهی است به هرات. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). شاید از نواحی 
هرات است. (از انناب سمعانی). 
غوزمی. [1(ص نسبی) منوب به غوزم. 
رجوع به غوزم شود. 
غوزمی. [رَ] (اخ) احسمدین محمدین 











حنویه هروی غوزمی. مکنی به ابوحامد. از 
حسین‌ین ادریس انصاری روایت دارد. و 
آبوبکر برقانی و دیگران از وی روایت کنند. 
(از اللباب فی تهذیب الانساب ج۲ ص ۱۸۲). 
غوزو. (ص نسبی) ادم غوزو. در تداول عامۀ 
برخی از استانها, غوزی. غوزدار. قوزدار. 
رجوع به غوزی شود. 
غوژولو. (ص مرکب) در تداول عامه 
بمعنی کوتاء و غوزدار. غوزی. قوزدار. ظاهراً 
ترکیبی است از: غوز + لو, پسوند مالکیت در 
ترکی: پیر غوزولو. 
غوزه. از /ز] ()گوز؛ پنبه بودکه پنبه در او 
روید. (فرهنگ اسدی نخجوانی) ". گوز؛ پنبه. 
(نخة دیگر از فرهنگ اسدی). گند ک نیز 
گویندو به تازی جوزقه گویند. (نسخه‌ای از 
فرهنگ اسدی). پنبهُ ناشکنته که در غلاف 
باشد. (فرهنگ جهانگیری). غلاف پنبه را 
گویندکه هنوز پنبه از آن برنیاورده باشند و 
معرب آن جوزقه است. (برهان قاطع). پوست 
بالای په که هنوز نترکیده باشد و این لفظ در 
اصل گوزه است مرکب از گوز بععنی چارمفز. 
و «۰» نبت که افاد؛ معنی تشبیه کند. (از 
غیاث اللغات). پوست بالای پتبه و بالای 
خشخاش, معرب آن جوزق. (از فرهنگ 
رشیدی) (انجمنآرا) (آنندراج). در اصفهان 
کلوزه خوانند. (فرهنگ رشیدی). جوزی بود 
که که در آن پنبه باشد. (فرهنگ اوبهی). 
پنبه‌ای که از پوست جدا نشده باشد. میوه‌ای 
امت که پنبه از درون آن بیرون آرند. خوزک. 
غوژه. جوزق, جوزقة. جوزه. غوزغه. رجوع 
به گوزه شود. | غلاف و پوست بعضی گیاههاء 
از قبیل: پنبه و خشخاش و شقایق و جز آن. 
تمخمدان بعضی گیاهان, ماند: شقایق و 
خشخاش و جز آن. 
غوزه؛ پبه؛ پبه‌ای که از پوست جدا نشده 
باشد. بیّلم. رجوع به معنی اول غوزه شود. 
ضوزه خشخاش؛ پوت و لاف 
خشخاش. کوکنار. رمانالشعال. رجوع به 
کوکنار و گوزه شود. ۱ 
||خاب آب و شراب و دوشاب و جز آن. 
-غوزة آب؛ کنایه از حباب است. و آن 
شیشه‌مانندی است که بیشتر به وقت باریدن 
پاران پر روی آن بهم رسد. (از پرهان قاطع) 
(از آندراج) (از انجمن‌آرا). شباب. حَجب. 
ناخ. تعلول. غران. (متتهى الارب). 
|اگوی نقره که بعربی قاس خوانند. (برهان 
قاطع). مهر؛ تاره شريه به سروارید. (ناظم 
الاطباء). 
- غوزة نقره؛ کنایه آز مه نقره. مهرث سیمین 
که مانند مروارید باشد. ٌداس. 
غوزه‌فروش. [ر /ز ف] (نف مرکب) 
آنکه غوزه فروشد. فروشندة غوز؛ پنبه, 





غوژون. ۱۶۸۵۷ 
جوزقی. (دهار). 

غوزی.(ص نسبی) آنکه غوز بر پشت دارد. 
قوزپشت. کوژیشت. قوزی. رجوع به قوزی 
و کوژپشت شود. 

غوژب. [] (() دانة انگور. غژّب. (فرهنگ 
آوبهی). رجوع به غزب شود. 

عوزک. [5] (() در تاریخ یهقی (چ نی 
ص‌۲۸۵) آمده؛ و از کابل برقت امیر, و به 
پروان آمد. و آنجا پنج روز بود با شکار و 
نشاط و شراب, تا بندها و تقل از بژغوژک 
بگذشتند. پس از بز بگذشت... همچنین در 
ص۴۰۴ از کتاب مذکور چنین آمده: وزیر بر 
راه بژغوزک رفت. و در ص۵۵۸ چنین است: 
و از راه پژغوژک می‌آییم... و از پژغوزک 
بگذشت. ترکیب بژغوژک بحال اضافه یعنی 
گردناخوژک, چه بز که در فرهنگها با باء 
فارسی آمده است بمعنی گردنة کوه است 
(رجوع به پژ شود) و پژم نیز به همین معنی 
نوشته‌اند. و شاید کلم یله‌بشم نام گردنه‌ای در 
نواحی قزوین» و بشم که نام گردنه‌ای است در 
فیروزکوه مربوط به همین ماده باشد, و اما 
غوژک که در بعض نسخه‌های تاریخ بیهقی 
غورک با راء است. گویا مقصود همان گردنة 
غوزک است که در تاریخ عتبی ذ کرشده, و در 
آنجا جنگی مان سبکتگین و چپال اتفاق 
افتاده است. رجوع به تاریخ عتبی ص ۲۲ 
شود. لکن در کتابهای جغرافیایی که در 
دسترس بود نام این محل دیده نشد و نامهای 
شبیه به آن مانند غوزه. غوره, غورشک که در 
معجم البلدان ياقوت مده مربوط به اینجا 
نیت. (حاشیة تاريخ بیهقی چ غنی 
ص ۲۸۵). بیرونی در تحقیق ماللهند «ثنة 
غوزک» بمسی گردنٌ غوزک آورده است و 
کاملاً با آنچه بهقی آورده منطبق است. وی 
گوید:از جبال نزدیکی کابل آبی جاری شود 
که آن را شعبةُ غوروند نامند, و آپ گردنة 
غوزک و همچنین آب درۂ بنجهیر اسفل از 
شهر بروان (پروان) نیز بدان می‌پیودند. و در 
«الجماهر» (مص ۲۱۹ - ۲۲۰) نیز شرحصی 
دربارة همین گردنه آمده است. ولی در اینجا 
غورک به راء مهمله است. 

غوژون. ر) (خ) تلفظ ترکی گوژن*. 


1 - Malléole. 
2 - ۳0۲۳۲۲۳9 6 
3 - Capsule du Coton. 
-در فرهنگ اسدی نخة نخجرانی این بیت‎ ۴ 
از عسجدی بعنوان شاهد امده است:‎ 
حلفوم جوالقی چو ساق موزه است‎ 
رآن معد کافرش چو خم غوزه است.‎ 
و ظاهراً کلمه در شعر بوزه (نوعی شراب) است‎ 
نه غوزه. (یادداشت مۇلف).‎ 


5 - Bulle. 6 - Goujon. 











۸ غوژە. 
رجوع به گوژن و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غوژه. 31 /ز] () ب‌عنی غوزة پنبه. (از 
برهان قاطع) (شسس فخری). رجوع به غوزه 
شود. ||غنچه. (فرهنگ جهانگیری). غنچۀ 
گل.(برهان قاطع), در «فرهنگ» بمعنی غنچه 
آمده است. (از فرهنگ رشیدی). صاحب 
انجمن آرا ذیل ماده «سفده» بر جهانگیری 
( کهبرهان تابع اوست) چنین اعتراض کند: 
حکیم ازرقی هروی گفته است: 

شراب لعل درخشنده در چنین سره وقت 
موافق اید و خوش. خاصه بانیم هراه 

غلام باد شمالم که میوزد خوش خوش 

به بوی غالیه از غور بامداد بگاه 

به مت خفته چنان میوزد که پنداری 

حواس او ز بهشت بر این شود آ گاه 

مرا شمال هری بی هری نباشد خوش 

چو شهریار و خداوند من بود همراه. 

معلوم شد که هراه و غور و فراه از بلاد 
خراسان (قدیم) است. چنانکه انوری گفته: 
عرص مملکت غور چه ناسحدود است 

که‌در آن عرصه چنین لشکر نامعدود است! 
بااین تفاصیل صاحب جهانگیری غور را 
«غوژه» خوانده و غنچه فهمیده است» و اگر 
منظور ناظم غنچه بود «غنچه میگفت و در 
وزن و معنی شعر تغیری روی نمی‌داد. (از 
حاشیه برهان قاطع چ معین): 

تا ک‌از پس غوره میدهد مل 

شاخ از پس غوژه میدهد گل. 

امیر خرو (از جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
به سعنی غوز؛ پنبه نيز مناسب است. 
(انجمن آرا). 
غوسلار. غٌ)((غ) تلفط ترکی گسلار' 
شهری در آلمان واقع در هانور" .رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
شوسمان. (إخ) نام یکی از نهرهایی که از 
هریرود جدا ميشود. رجوع به نزهة القلوب چ 
لیدن ج ۲ص ۲۲۰ شود. 
غوسنان. (خ) از قرای هرات است. 
(انجمن‌ارا) (انندراج) (معجم ابلدان). 
غوسنانی.[](ص نسبی) منوب به 
غوسنان. رجوع به غوسنان و معجم البلدان 
شود. 
غوسنانی. [] (اخ) صاعدین ایسی‌بکرین 
ابی‌منصور غوسنانی, مکنی به ابوالعلاء. از 
اپواسماعیل انصاری حدیث شنید. و ابوسعد 
از وی حدیث سماع کرد. (از معجم الیلدان), 
غوسنانی. [ ] (اخ) محمدین احمدین عبدالله 
غوسنانی هروی. مکنی به ابونصر. فقیهی 
پا کدامن و متعبد بود. در نیشابور نزد علی‌بن 
محمدین یحیی تفقه کرد و از ابوالقاسم 
فضل‌ین محمدبن احمد عطار ابیوردی حدیث 
شنید. و گروهی از مشایخ هرات از وی 





حسدیث شندند. و اببوسعد تقریرات او را 
نوشت. ولادت او پیش از ۵۰۰ ه.ق.بود. و 
در ۵شعبان سال ۵۴۹« .ق.درگذشت. (از 
معجم البلدان ذیل غوسنان). 
غوسه. (س /س ] (ص) ( گربه..) گربة به 
گشی‌آمده: 
گه‌گربه شود چون گربه غوسه 
کند از آرزوی کاج فریاد. سوزنی (دیوان ص ۲۰). 
فوش.() چوبی است سخت که سیاهیان 
سلاح, و خنیا گران زخمه سازند. (فرهنگ 
اسدی). چوبی است سخت که از آن خنیا گران 
زخمد, و زنان دوک و سپاهیان تیر سازند. 
(نسخة دیگر از فرهنگ اسدی). چوبی است 
سخت که از آن خنیا گران زخمة رباب و عود 
سازند و سلاح‌داران تیر, و از آن سخت‌تر 
چوب نیست. (فرهنگ اوبهی). چوبی باشد 
سخت که از آن چوب نیزه و تیر بسازند. 
(فرهنگ جهانگیری). بمعنی چوب خدنگ 
است و آن چوبی باشد سخت که از آن تیر و 
نیزه و زین اسب سازند. (برهان قاطع). در 
عربی عُوش است بمعنی درختی که چوب آن 
سخت است و ابزار سوسيقي از آن سازند. 
(دزی ج۲ ص ۲۳۱): 
اندازد ابروانت همه ساله چوب غوش 
وآنگاه گویدم که خروشان مشو خموش. 
خسروی (از فرهنگ اسدی) (انجمنآرا). 
پیری آغوش بازکرده فراخ 
تو همی کوش با شکافةٌ غوش. 
خواهی که تا توبه کرده رطل بگیرد 
زخمة غوش ترابه فندق بر آگیر. 
عمار؛ مروزی (از فرهنگ اسدی). 


کایی. 


خراط بهر خارش ... ورابسی 
نیمورها ز چندن و چیلان و غوش کرد. سوزنی. 


||اسب جیبت که به ترکی کوتل نامند. (از 


فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطم) ید ک. 


کل: 
به سیم هفته بدانسان شوی از زور و توان 
کزتکاور به تکاور جهی از غوش به غوش. 
سوزنی. 

شکار انکندن چشمش نه بس بود 
که‌بر دنبال ابرو میکشد غوش 

نزاری قهستانی, 
آسمان را حلقُ فرمانبری در گوش کن 
عیش را دامن بگیر و دست در آغوش کن 
با خرد گو طیلسان بر خنب می سرپوش کن 
بر کمیت می نشین خنگ طرب را غوش کن. 
نراری قهستانی (از فرهنگ رشیدی) (قرهنگ 
جهانگیری). 
||سرگین سایر حیوانات. غوشاء (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان قاطع). سرگین حیوانات. 
(فر هنگ رشیدی): 
آن روی او بسان ؟ یک آغوش غوش خشک 





غوشا. 
وآن موی او بسان* یک آغوش غوشنه, 
یوسف عروضی (از فرهنگ اسدی تخجوانی) 


(جهانگیری). 
|زگوش. (فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع). 
در ترکیب پیلفوش = پیلگوش نیز بجای 


گاف»غین آمده است. رجوع به گوش شود. 
|ایمعنی نگاه. (فرهنگ جهانگیری). نگاه و 
تفرح و دیدن, (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
|اغوش یا گوش, آنجای از ذوات‌الاوتار که 
روده يا سيم بدان بندند. |[(ص) برهنة 
مادرزاد. (برهان قاطع). عور مادرزاد. عور. 
(ناظم الاطیاء). رشیدی ذیل «غوشت» گوید: 
ابوالحقص سفدی غوشت 


آورده است. (از فرهنگ رشیدی). رجوع به 


رابه حذف تاء نیز 


غوشت شود. 
غوش. [غ] (معرب. !) (مأخوذ از قارسی) نام 
درختی امت که چوب آن سخت است و از 
آن ابزار موسیقی میسازند. در فارسی غوش 
به ضم غین است. رجوع به دزی ج ۲ ص ۲۳۱ 
و غوش به ضم اول شود. 
غوشا. ([) خوشة گندم و خرما و جو و انگور و 
امثال آن را ناند. (فرهنگ جهانگیری). 
خوشه, اعم از خوش انگور و خرما و گندم و 
جو. (از برهان قاطم). خوشة خشک‌شده از 
جو و گندم و انگور و خرما. (انجمن آرا) 
(آتندراج). رجوع به خوشه شود گ |اسرگین 
گاوو گوسفند. (فرهنگ اسدی چ پاول‌هورن). 
سرگین سایر حیوانات. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان قاطم). سرگین خشکشدۂ حیوانات. 
(انجمرح آرا) (آنندراج). سرگین گاو که به 
چرا گاه زیر بیوکنند و چون خشک شود 
برچیتند. غوشاد. غوش: 
رو همان پیشه که کردی پدرت 
هیزم‌آور ز رز و چين غوشا, 
علی قرط (از فرهنگ اسدی), 
پیش نا کی‌ننهم بخواری تن چو نادانان 
نهد کس ناف مشکین پیش گنده غوشایی؟! 

فریدالدین اسفراینی (از جهانگیری) 


(انجمنآرا)۲. 
کار خلقت اید از خصمت 
کار عنبر نیاید از غوشا. 
شمی فخری (از آتدراج) 
۰ - 2 ۲ - 1 
۳-نل: تر. ۴-نل: نگر چو. 
۵-نل: نگر چو. 


۶-ظ: لهجه‌ای از خوشه است. 

۷-اين یت به ناصرضرو نت داده شده 
است. رجرع به دیوان ناصرخحسرو چ کتایخانة 
طهران سال ۱۳۰۴ و ۱۳۰۷ ص ۴۵۸ شود. 
۸-شمس فخری این بیت را بیت بعدی بهر دو 
معنی (سرگین و خوشۀ خشک) آورده است. (از 
انجمن‌آرا) (آنندراج). 








غوشاد. 


خرد گشته بپای گاو فا 
سر که از تو کشنده چون غوشا. ‏ _ 
شمی فخری (از اتدراج) 
||محوطه و چاردیواری که شبها گوسفند و 
شتر و اسب و خر وگاو در آنجا بر برند. (از 
برهان قاطع). جایگاه گاوان و گوسفندان که 
شب در آن خد و بعضی به فتح گفته‌اند. 
(انجمن‌آرا) (آنندراج). غوشاد. آغل, صاحب 
انجمن آرا گوید: حق این است که غوشا در 
اصل به خا عوض غین بوده است و تبدیل آن 
دو به یکدیگر رواست, چه خوشا و خوشاد و 
خوشه هر سه را میتوان سرگین خشک معنی 
کردو خوشنده بمعنی خشکیده امده است. 
چنانکه سعدی گوید: «بخوشید سرچشمه‌های 
قدیم», اما بمعلی خوشة انگور و خرما و جو و 
گندم درست و روشن است واما جای 
خوابیدن گاو و گوسفند در شب. در این مورد 
خوشای به فتح صحیح است چه «خو» مخفف 
خواب امده» و غوشا و شوغا در پارسی به 
یکدیگر قلب میشوند یمنی شبگاه و خوابگاه 
- اتهى. || درخت بلند. غوشاد. (اداة الفضلاء 
از انجمنآرا و آنندراج). 
غوشاد.() جسایگاه گاوان و گوسفندان. 
(فرهنگ اسدی) (از صحاح الفرس). جای 
خوابیدن گاوان و گوسفندان. (برهان قاطع). 
چاردیوار را گویند که شب‌هنگام گاوان و 
گوسفندان و شتران و امثال آن در آنجا باشند. 
(فرهنگ جهانگیری). غوشا. آغل. شبگاه. 
شب‌غازه. زاغه؛ 
سبوح و مزکت " بهمان گرفت و دیزه" فلان 
وما چو گاوان گرد آمده به غوشادا. 
ابوالعباس (از فرهنگ اسدی). 
ز بأس پاس تو اندر کنام شیر و پلنگ 
کندشبان به شبان از پی گله غوشاد. 
شمی فخری (از آندراج) (جهانگیری). 
|اسرگین سایر حیوانات. بفتح اول نیز آمده 
است. سرگین حیوانات. غوشا. || جای 
فرودآمدن کاروان. قافله گاه.(از برهان قاطع). 
||جایگاه دیوان و جنیان. (اداة الفضلاء) 
(برهان قاطع) (ناظم الاطیاء). |[درخت بلند. 
(برهان قاطع) (اداة الفضلاء). 
غو شا کت. ([) محوطه و چاردیواری باشد که 
شبها گاوان و گوسفندان و چارپایان دیگر در 
آنجا بسر برند. (برهان قاطع). غوشا. (برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری). غوشاد. غوشای. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی). 
|اسر‌گین خشک حیوانات. غوشا. غوشاد. 
غوشای. (برهان قاطع) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی). پاچک. (فرهنگ جهانگیری). 
غوشای. (() خوشة گندم. (صحاح الفرس). 
خوشۀ گندم و جو. (فرهتگ اسدی) (برهان 
قاطم). خوشه انگور و جو و گندم. (فرهنگ 








اوسهی). خوشة جو وگندم خصوصاً 
خوشه‌هایی که پس از درودن در زمین باشد و 
مردمان درویش خوشه‌چین آنها را برچینند. 
(از ناظم الاطباء). |[سرگین خشک. (صحاح 
الفرس). سرگین گاو که بر دشت خشک شود. 
(فرهنگ اسدی). سرگین خشک حیوانات. 
(برهان قاطع). سرگین خشک حبوانات برای 
سوزانیدن. (ناظم الاطباء). پاچک. (فرهنگ 
جهانگیری). غوشا. غوشاد. غوشا ک. (برهان 
قاطع) (فرهنگ اوبهی): 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 
یکی ز دشت به هیمه "همی چند غوشای, 
طیان (از فرهنگ اندی). 
کار خلقت نیاید از خصمت 
کار عنیر نیاید از غوشای 
مخز د گشته بپای گاو فا 
هرکه از تو کشیده چون غوشای ؟. 
شمس فخری (از فرهنگ رشیدی). 
|اجای خوابیدن چارپایان. غوشا. غوشاد. 
غوشاک. (برهان قاطع). و رجوع به غوشاء 
غوشاد و غوشا ک‌شود. 
غوشت. (ص) برهنة مادرزاد. (فرهنگ 
اسدی) (برهان قاطع). برهنه بود چون 
مادرزاد. (فرهنگ اسدی نخجوانی) (فرهنگ 
آوبهی). برهنه, اب وحفص سغدی به حذف تا 
آررده است. واه اعلم بالصواب. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). لوت. لخت. 
عور. رجوع به غوش شود: 
گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 
گوهریو پرهنر آزاده بود 
شد به گرمابه درون استاد ۵ غوشت 
بود فربی و کلان بسیارگوشت. 
رودکی (از ستدبادنامه) (فرهنگ اوبهی) 
(فرهنگ اسدی). 
|| چیزی باشد که بر تن او هیچ موی نباشد. 
(فرهنگ اسدی)؛ 
مریدان ز بازوش برکند ( کذا)گوشت 
مر آن کوبه را داد با یک دو غوشت.. 
ابوشکور (از فرهنگ اسدی). 
غوشت. (ع]* () گیاهی که لایق چرای 
ستور نباشد. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
غوشفنج. [غ ف ] ((خ) ياقوت گوید: شهری 
است در بیست‌فرسخی جرجان خوارزم؛ و 
بال ۶۱۶ ه.ق.که من انجا را دیدم زیبا و 
آپادان بود. پی از آن تاتار بدانجا آمد و 
نمیدانم چگونه شد. (از معجم البلدان). شهری 
است از خوارزم در خیوة کنونی. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
فوشفینج. (إخ) تسلفظ ترکی غوشفنم. 
رجوع به غوشقنج و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 


غوشنگت. (غش] (( مس رکب) بم 





غوشد. ۱۶۸۵۹ 


غاوشنگ. (آنندراج) (اشتینگاس). مهمیز. 
رجوع به غاوشنگ شود. 
غوشنه. (ش /ش ن /ن ] ()گیاهی است که 
هم بخورند و هم دست شویند سیاه و سپیدفام. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). همان غوبنگ 
است اما در فرهنگ و نسخة وفائی گیاهی 
است که موقع تری ثان‌خورش کنند و چون 
بخشکد دست بدان شویند, و آن نوعی از 
سماروغ است و زنان جهت فربهی در حلوا 
پزند. (از فرهنگ رشیدی). دست و جامه بدان 
شویند و رنگ آن سیاه و سفید است و نوعی 
از کماة باشد. (از آنجمن ارا) (انندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع). و بعضی 
گویندنوعی از فُطر یعنی سماروغ است. 
(ذخيره خوارزمشاهی) (برهان قاطم). دزی 
ج۲ ص ۲۳۱ ذیل غُوشتّه به نقل از ابن‌البیطار 
آرد: نوعی از ارچ تامعلوم, در مغرب و بلقل 
از لغت‌ن‌امهة کتاب الستصوری رازی این 
عبارت را آورده: «الغوشفة ( کذا) عشبة قلوية 
تستعمل اشتاتا». (حاشية برهان قاطع چ 
معین). صاحب الابنیه عن حقائق الادریه 
گوید:غوشنه جنسی است از فطرء و سرد و تر 
است اندر درجة دوم قولنج آرد و نفخ؛ و 
غذای بد دهد. و محمدین زکریا گوید: 
طبیعتش به کمی نزدیک است. لیکن از کمی 
به سردی کمتر است. و از او بهتر است 
بخاصیت - انتهی. و داود ضریر انطا کی‌گوید: 
غوشنه که معروف به مخرمه است مائند کاسة 
گردی است که در اندرون آن کاسة دیگری 
کوچکتر از آن قرار دارد و ماتند نمک است و 
قارچ نیست. بلکه شییه آن است. (تذکره داود 
ضریر انطا کی ص ۲۵۲). غوشه. (بهار عسجم) 
(برهان قاطع). غرشنه. نغويشه. (برهان قاطع). 
روشنک. (بحر الجواهر): 
آن روی او بسان یک آغوش غوش خشک 
وآن موی او بسان یک آغوش غوشنه. 
یوسف عروضی (از فرهنگ اسدی). 
غوشة. [غ ش ] (ع !) همهمه و هیاهو. قبل و 
قال. جار و جنجال. ازدحام. بانگ و فریاد. 
(دزی ج۲ ص ۲۳۱). 


۱ -نل:سبوع و نوکت. (صحاحالفرس). 
۲ -نل: دیده. 
۳-متن, بنیمه است و تصحیح قیاسی از مزلف 
ان 
۴-شمس فخری غوشای را در این دو بیت به 
دو معنی سرگین وخوثة جو و گندم آورده 
است. (از فرهنگ رشبلی) (آنندراج). 
۵-نل: یک روز. 

(اشتبنگاس) 625 ۰ 6 

7 - ۰ 

۸-صاحب ان جمنآرا گوید: شاعر بسیب 
سیاهی و سقیدی درهم مری چنین گفته است. 





۰ غوشه. 


غوشه. (ش /ش ] () گیاهی است که در 
هنگام تری آن ر نان‌خورش کنند و چون 
خشک شود دست‌شوی سازند و آن توعی از 
کماة باشد و زنان آن را در حلوا کرده بپزند و 
بجهت فربهی خورند. (فرهنگ جهانگیری). 
مخفف غوشه. (فرهنگ نظام). غوشنه. 
ويشه. غرشنه. شوبنگ. (برهان قاطم) 
(انجمنآرا) (آنندراج). رجوع به غوشته شود. 
||نوعی از طعام که آن را ترینه گویند. (برهان 
قاطم). ||درخت وش که از چوب آن قير و 
نیزه و زین اسب سازند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به غوش شود. || خوش غلات و خوش 
انگور و خرما. (ناظم الاطباء). 
غوشه کردن. شش /ش‌ک د] مص 
مرکب) دوانیدن دو اسب با یکدیگر: و آن 
معروف است. (انجمنآرا) (آنندراج ذیبل 
غوش). با کلم غوش بمعنی اسب جنیبت 
بی‌مناسبت نیست, و در ترکی آذربایجانی 
غوشماق یا قوشماق " بمعنی بستن دو یا چند 
چارپا به گاری یا درشکه و جز آن است و 
غوشا یا قوشا غالباً بمعنی همراه و جفت 
می‌آید, و معلوم نیست که ترکی است یا از 
فارسی گرفته شده است. 
غوص. (غ](ع مص) به آب فروشدن. (تاج 
المصادر بهقی). غوطه خوردن. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی), به دریا فروشدن. (ترجمان 
علامة جرجانی تهذیب عادل). در آب 
فروشدن. (متهی الارب). در آب غوطه زدن. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). رفتن در زیر آب. 
غطس. (از اقرب الموارد). غوته خوردن. در 
آب فروشدن. بلک خوردن. ناغوش خوردن. 
غیاص. غياصة. مفاص. غمس. قمن. رجوع 
به غواص, غواصة و غوصة شود. ||فرورفتن. 
داخل شدن در چیزی؛ غاص فى الارض. 
(دزی ج۲ ص ۲۳۱). ||غوص بر. :مروارید؛ در 
آپ فرورفتن برای بیرون آوردن آن. (از 
اقرب الموارد). صد مروارید: غاص على 
اللولو. (دزی ج۲ ص4۲۳۱. ||دانستن. یقال: 
غاص على الامر+ ای علمه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). غوص بر معانی. رسیدن بغایت و 
غور آنها و استخراج آنچه از نظر دور است. 
گویند:هو یفوص على حقائق السلم. و ما 
احسن غوصه علها. (از اقرب الموارد). غور 
کردن‌در دانش. (دزی جا ص ۲۳۱). ||نا گاه 
بر چیزی آمدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
غوص بر چیزی. هجوم کردن بر آن. (از اقرب 
الموارد). نا گاه بر چیزی فرودآمدن. ||غاص 
فی الحدید؛ بمجاز, در آهن فرورفت» پوشیده 
شد از آهن, در موردی گویند که کسی زرهی 
سنگین بر تن کند و با آن کاملاً خود را 
فروپوشد. ||ناپدید شدن از نظر. گم شدن. در 
موردی گویند که سخن از رودی باشد که در 





شنها فرورود يا به دریاچه ریزد یبا در زیر 
زمین جاری گردد. و فعل «غاض یفیض» نیز 
به همین معنی استعمال شود. ||(() زمین 
شنزار. بیابان ریگزارء بخصوص تودة ریگ 
که‌در آن قروروند. (دزی ج ۲ ص ۲۲۱). 
فوص کردن.[غ / وک 5] (مسص 
مرکب) فرورفتن در آب. (ناظم الاطباء). 
غوطه خوردن. غوطه زدن. رجوع به غوص 
شود: 

گهرناید بکف بی غو ص کردن. کاتبی. 
||اشور کردن. استقصاء. تعمق. دقت در 
دانستن حقیقت و کنه چیزی, رجوع به توص 
شود. 
غوصة. [غ ض] (ع مسص) یکبار غوطه 
خوردن. در فرهنگ اوبهی آمده: غوته. غوطه 
بود. و غوصة نیز گویندش یعنی سر فروبردن 
به اب بتمامی تن - انتهی. قیاسا اسم مرت از 
غوص است. 
غوط. (غ] (ع مص) کندن. (ستتهی الارب) 
(انندراج). غوط حفره؛ کندن آن. (از اقرب 
الموارد). |[درآمدن چیزی در چیزی, (منتهی 
الارب). داخل شدن. فرورفتن. بقال: هذا رمل 
تفوط فيه الاقدام. عَيط. ||غوط اناع دابه؛ 
چسپیدن دوال و تنگ چارپا به شکم ویو 
فرورفتن در آن. غاط انساع الدابه؛ لزقت 
ببطنها قد خلت فیه. || غایب و نایدید شدن و 
دور گردیدن. غاط الرجل فی الوادی؛ مرد در 
بیابان ن‌اپدید شد. (از افرب الصوارد). 
فرودآمدن به زمین نشیب. (المصادر زوزنی). 
|افضرورفتن در آب. انغماس. (از اقرب 
الموارد), ||خالى شدن شکم از مدفوع. (دزی 
ج۲ ص۲۳۱. ||() ثريد. (طهذب الاسماء) 
(مستهی الارب) (آنندرا اج( ثريدة. (اقرب 
الموارد). نان‌پاره‌های ترشده در آبگوشت و 
شوربا. رجوع به رید و تریده شود. |[زمین 
پست فراخ. (منتهى الارب) (آنندراج). غوط 
و غاط بمعنی زمین پست و پهناور. ج, غوط, 
آغواط, غیطان, غياط. (از اقرب الموارد). 
فوط. (ع !)ج عوط (در سعنی اسمی) و 
غاط. رجو به عوط و غاط شود. 
غوط. زغ] ((خ) غوت. معرب گت ". نام 
قومی از ژرمن. رجوع به گت شود. 
غو طالة. [) (ع [) مرغزار. (متهی الارب). 
روضه. (اقرب الموارد). 
فوطتان. (ط] (() رجوع به غوطه (آبی 
است از آن بنی‌عامر) شود. 
غوطم‌غاته. رط ټٍ] (!مرکب) یک نوع 
بازی مر شنا گران را که یکدیگر را در آب 
فروبرند. (از تاظم الاطباء). 
فوطة. (غط](ع) زمین پت هموار. 
(متتهی الارب) (انندراج). زمین پست و 
گودال. وهدة. ||اسم مرت از عوط است. (از 





غوطة. 


اقرب الموارد). رجوع به عوط در مغای 
مصدری شود. به معانی کندن, درامدن در 
چیزی: غایب و ناپدید شدن. و فرورفتن در 
آب. 
غوطة. (ط] (ع !) زمین پست هموار. ج. 
غیطان, آغواط. ابن‌اعرابی گوید: غوطه جای 
فراهم شدن گیاه است. و این‌شمیل گوید: 
گودالی که در زمین هموار و پست باشد. (از 
معجم الب‌لدان). ||(سعرب, !) نسقرس. 
وجعالمفاصل ". (دزی ج۲ ص ۳۳۱ 
غوطة. [ط ] ((ج) غوطة دمشق . شهر 
دمشق یا شهرستانی است از آن. (متهی 
الارب) (آنندراج). نام ناحیتی که دمشق جزء 
آن است. پیرامون آن ۱۸ میل است و کوههای 
بلند آن را از هر سو فرا گرف‌اند. بخصوص 
قسمت شمالی آن که کوههایی بسیار باند 
دارد. آبهای غوطه از همین کوهها بیرون آیند 
و نهرهایی تشکیل دهند و باغها و کشتزارها 
را سیراب کنند. سرزمین غوطه همه درختان 
و چشمه‌ها است و مزارع مستفل در آنجا کم 
است. این ناحیه یکی از زیسباترین و 
باصفاترین شهرهای دنیا, و یکی از جنات 
اربعة روی زمین یعنی صفد (سفد), ابلة. شعب 
بوان و غوطه» و بهترین آنهاست. ابن قيس 
رقيات گوید؛ 
اجلک لله و الخليفة بال 
خوطة داراً بها بنوالحکم 
المانعو الجار أن یضام, فما 
جار دعا فیهم بمهتضم. 
و نیز گوید: 
اقفرت منهم الفرادیس فالغو 
طة ذات‌القری و ذات‌الظلال 
خضمیر فالماطرون فحورا 
ن قفار بسابس الاطلال. 
(از معجم‌البلدان چ دار 0 - دار بیروت). 
غوطه باغهایی است که دمشق را احاطه 
کرده‌اند و از رودخانة بُردی سیراپ میشوند. 
در این باغها میوه‌هایی بسیار خوش و مطبوع 
بخصوص زردآلو به بار می‌آیند. در زمانهای 
بیار قدیم این ناحیه سکن بنی‌غسان بوده 
است. (از اعلام المنجدا. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی, فهرست الحلل السندسية ج١‏ و 
۲, تاریخ سیتان ص۱۳۳ فهرست حبیب 
السر چ خیام, السوشم ص۱۴۲, فهرست 
العقد الفريد. نخبة الاه دمشقی, نزهة اقلوب 
چ لیدن ج۳ ص ۷۹و ۱۲۹ و ۲۴۹ المعرب 
جوالیتی ص٩۵‏ حاشیة ١و‏ كتاب غوطة 
دمشق تألیف محمد کردعلی چ دمشق 
6۰ - 2 ۰ - 1 
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غوطة. 

۰ ۲ م.شود. 

بحوطة. [ط ] ((خ) (1.../شهری است در بلاد 
طیء از آن بنی‌لام که نزدیک جبال صبح از 
آن بنی‌فزاره واقع است. (از معجم البلدان), 
رجوع به ماد بعدی شود. 

غوطة. (ط ] ((خ) (1..) آبسی است از آن 
بنی‌عامربن جوین طائی که به بدی و شوری 
معروف است. این غوطه را با «غوطه» شهری 
در بلاد طیء غوطتان نامند. (از معجم 
ایلدان). 

فوطة. [ط) ((خ) (1...)زمنی است نرم و 
سپید ازآن بنی ابی‌بکر که سوار به دو روز طی 
کردن آن نتواند, و در آن آبهای بسیار و 
زمینهای سپز و خرم و کوهها قرار دارند. (از 
معجم البلدان). 

فوطة. ۰( ] (اخ) نام نهری در دوزخ» در 
حدیث آمده: من مات مدمن خمر سقاه الله من 
نهر الفوطة؛ (یعنی هرکه بمیرد در حال افراط 
در میخواری, خداوند او را از چشمة غوطة 
سراب کند). قیل: یا رسولله ما نهر الفوطة؟ 
قال: نهر یجری من فروج الموسات یوذی 
اهل‌النار ريح فروجهم. (از ناظم الاطباء) 
(مسند احمدین حنبل ج ۴ ص ۳۹۹). 
غوطه. [ط / ط ] (از ع. 4) فروشدن به آب. 
فرورفتگی در آب و غرق‌شدگی. فرورفتگی 
سر در آپ. غوطه به واو معروف است له به 
واو مجهول. زیرا در عربی به واو مجهول 
نسمی‌ارند. (غياث اللغات). سر به اب 
فروبردن» و فارسیان به واو مجهول خوانند؛ و 
بالفظ زدن و نمودن و خوردن و دادن و 
فروبردن استعمال شود. و بعضی قید «تا کمر» 
و «تاگردن» و«تاقدم» نیز کرده‌اند, 
(آتدراج). در فرهنگ اسدی و برهان قاطم 
غوته به تاء نقطه‌دار بمنی غوطه خوردن و 
سر به آب فروبردن و فرورفتن در آب آمده 
است و همچنین صاحب برهان قاطع غوت را 
نیز به همین معنی آورده است» و غوطه را 
معرب غوته میداند, از این رو شاید غوطۀ 
عربی مأخوذ از غوت یا وه فارسی باشد. 
ترکیب‌ها: 

- فوطه‌خوار, غوطه‌خور. غوطه خوردن. 
غوطه دادن. غوطه زدن. غوطه فروبردن. 
خوطه گاه. غوطه نمودن. غوطهور شدن. 
رجوع به هر یک از این ماده‌ها شود. 
غوطه‌ای. رط /ط ] (ص نبی) در تداول 
بایان طرز ریختن ملاط یا دوغاب در ميان 
نام که همه درزها را فرا گیرد. 

غوط‌باز. [ط /ط] (نف مرکب) غواص و 
فرو شونده در آب. (ناظم الاطباء). 

فوطا بلنسیه. [ط ي ب ل ی] (اخ) نام 
باغهایی است در بال واقع در اسپانا که 
نظیر غوطةٌ دمشق است. رجوع به الحلل 





اة ج ص ۳۱ و بللنسیه در همین 
لغت‌نامه شود. 
غوطه‌خوار. [ط /ط خوا /خا] (نف 
مرکپ) آنکه در آب غوطه خورد. فرورونده 
در آب. غوته خوار, غوطه‌خور. غوطه‌ور. سر 
به آب فروبرنده. رجوع به غوطه و غوته شود؛ 
نگشتی به قلزم | گر غوطه‌خوار 
نبودی به طوفان بدین اشتهار. 
ملاطفرا (در مدح ذوالفقارخان از بهار عجم و 
اندراج). 
غوطه‌خور. (ط /ط خوز /خُر] انف 
مرکب) آنکه در آب غوطه خورد. غواص. 
(ناظم الاطباء). غوطه‌خوار. غوطه‌ور. 
فرورونده در آب. سر به آب فروبرنده: قَتّاس؛ 
غوطه‌خور. (منتهی الارب). ||هر چیزی که 
در زیر آب فروشده باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به غوطه و غوته شود. 
غوطه خوردن. (ط /ط خوز / خر د] 
(مص مرکب) فروشدن در آب. در آب شدن. 
ناغوش خوردن. سر به آب فروبردن. 
فرورفتن در آب. غوته خوردن. غوته زدن. 
غوطه‌ور شدن. انغماس. انفاس. قسن. 
غمس. غوص. رجوع به غوطه و غوته شود: 
به دل گفت پیکار با ژنده‌پیل 
چو غوطه‌ست خوردن به دریای نیل. 
فردوسی: 
چون ماهی شیم کی خورد غوطة خوک 
کی دارد جفد خیرمسر لحن چکوک؟! 
لیبی (از فرهنگ اسدی ذیل چکوک). 
شیر ... غوطه بخورد و جان شیرین به مالک 
سپرد. ( کلیله و دمنه). در قعر دریا ...غوطه 
خوردن ... خطر است. ( کلیله و دمنه). 
بر گنج سایه از پی بذل زر افکنی 
در بحر غوطه از پی در ثمین خوری. 
خاقانی. 
بحر ارنه غوطه خوردی در بحر کف خسرو 
کی عذب وصاف بودی چون زمزم مطهر. 
خاقانی. 
و به دریای فکرت غوطه خوردن گرفت. 
(سندبادنامه ص ۲۰۲). توبه کردم که نیز در 
این دریا خوض نکنم و در اين گرداب غوطه 
نخورم. (سندبادنامه ص ۲۷۰). حکیم فرمود 
غلام را به دریا انداختند و چند نوبت غوطه 
خورد. ( گلستان سعدی). 
آنکه خورد غوطه به آب اندرون 
کی رود آن لحظه به خواب اندرون. 
امیرخسرو (از آنندرا اج). 
وآنکه در بحر غوطه می‌نخورد 
سلک در و گهر کجا یابد؟ این یمین. 
تاجیخشا منم آن قلزم معلی که خورد 
نه فلک همچو صدف عوطه به دریای دلم. 
حن ثنائی (از آنندرا اج( 





|إغرق شدن. (از ناظم الاطباء), 
فوطه‌خوری. [ط / طخو /خ] 
(حامص مرکب) فرورفگی در آب و 
غرق‌شدگی. (ناظم الاطباء). عمل شخص 
غوطه‌خور و غواص. سر به آب فروبردن. 
فرورفتن در آب. رجوع به غوطه شود. 
غوطه دادن. [ط / ط د] (مص مرکب): 
فروکردن در آب و غرق کردن. (ناظم 
الاطباء). فروبردن در آب. غوطه‌ور کردن, 
غغوته دادن. فش اقماس. غتّ. (منتهی 
الارب). رجوع به غوطه و غوته شود: 
طاقت یک موج او کراست که طوفان 
صد یک آن بود و غوطه داد جهان راء 
ابوالفرج رونی. 
او [شر ] را در اب غوطه داد. ( کلیله و دمند). 
آب نتواند مر او را غوطه داد 
کش‌دل از نفخ الهی گشت شاد مولوی.: 
تاگریبان غرق آتش بودم از اندیشة دوست 
غوطه در گل داد نا گه‌یاد آن رخساره‌ام. 
طالب آملی, ` 
در بهار سرخ‌رویی همچو جنت غوطه داد 
فکر رنگین تو صائب خط تبریز را. 
صائب تبریزی. 
غوطة دمشق. [ط ي د م] (اخ) رجوع بد " 
غوطه شود: آرایشها و نیکویهای جهان چهار 
چیز است: غوطه دمشق و سغد خراسان و 
شعب بوان و مسرغزار شیدان. (فارسنام 
ابن‌البلخی ص ۱۴۷). 
غوطه زدن. (ط /ط ر د](مص مرکب) 
فروشدن در آب. سر به آب فرویردن.؛ 
فرورفتن در آب. غوطه خوردن. غوته 
خوردن. غوطه‌ور شدن. رجوع به غوطه و 
غوته شود؛ 
غوطه در خون خود از فرق زند تا به قدم 
به شهید تو نزیبد کفنی بهتر ازین. 
سعدی (از آنندرا اج 
بخون دل زده‌ام غوطه تا به گردن و خلق 
گمان‌برند که دارم زه گریبان سرخ. 
طالب آملی (از آنندراج). 
چشم پرآبلة ما به گهر پیوسته‌ست 
غوطه در گنج زد آن کس که پی ما برداشت. ۰ 
صائب تبریزی (از آنندراج). ` 
شهد وصالش چو بود در نظر 
غوطه زند تلخی جان در شکر. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
شدم به دریا غوطه زدم ندیدم در 
گناه‌بخت من است این گناه دریا نیست. ؟ 
غوطه فروبردن. [ط / طف ب :] (مص ‏ 
مرکب) سر به آب فروبردن. فروبردن سر در 
آب و مانند آن. غوطهور شدن. رجوع به 


1 - Valencia. 








۲ غوطه فروخوردن. 


غوطه و غوته شود 
چو این زاری به گوش غزنوی خورد 
سرش غوطه به خون دل فروبرد. 
حکیم زلالی (از آنندراج ذیل به گوش 
غوطه فروخوردن" [ط /ط ف خو 
خُر د] (مص مرکب) سر به آب فروبردن. 
فروشدن در آب. . فرورفتن در آپ. غوطه 
خوردن. غوطه‌ور شدن. غوطه زدن. غوته 
خوردن. رجوع به غوطه و غوته شود؛ 
درین دریا سر از غم برمیاور 
فروخور غوطه و دم برمیاور. تظامی, 
غوطه گاه. [ط /ط ](|مرکب) جای غوص 
و فرورفتن در آب. (ناظم الاطباء). جای 
غوطه خوردن. جای فرورفتن. رجوع به 
غوطه و غوته شود 
کنیداز غوطه گاه‌اژدها تيغ 
چو برق ناف‌سوز از سین میغ. 
حکیم زلالی (از آندراج)؛ 
غوطه نمودن.(ط / ط ن 7ج /ن د] 
(سص مرکب) در آب فروشدن. غوطه 
خوردن. غوطه زدن, غوطه‌ور شدن. غوته 
خوردن. رجي به غوطه و غوته شود. 
|إمجازاً بمعنى تأمل و غور و به فكر 
فرورفتن؛ 
پشی غوطه در بحر خاطر نمود 
در فکر و اندیشه بر دل گشود. 
فردوسی (از آتدراج؛ 
غوطه‌ور. [ط /ط و](ص مرکپ) آنکه در 
آب فرورود. غواص. (ناظم الاطباء), 
فسرورونده در آب. به آب فروشونده. 
غوطه‌خورنده. غوطه‌زننده. سر به آب 
فروبرنده. غوطه‌خوار. غوطه‌خور. رجوع به 
غوطه و غوته شود. 
غوطه‌ور شدن. (ط /ط وش د] (مص 
مرکب) غوطه خوردن, به آب فروشدن, 
فرورفتن در آپ. سر به آب فروبردن. غوطه 
زدن. ناغوش خوردن: 
در آن کو به خون غوطه‌ور شد نگاه 
ز خون همچو خون بسته گردید راه. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج)(. 
دورنمای آن کمکم مسحو و در تاریکی 
غوطه‌ور بيشد. (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص ۲. 
خوطه‌و رکردن.(ط /ط وک د] (مص 
مرکب) فروبردن چیزی یا کی را در آب. سر 
در آب فروبردن. غوطه دادن. غوته دادن. 
رجوع به غوطه و غوته شود. 
غوطی. [] (ص نسبی) منوب به غوطة 
مشق. رجوع به غوطه و اللباب فى تهذیب 
لااب ج شود 
غوطی. [غ] (ص نس) منسوب به غوط 
(اخ) رجوع به غو ط و غوت و گت شود. 





- الفبای غوطی. برجوع به گت و گتی شود. 
-صنایع خوطی آ رجوع به گت و گتی شود. 
غوطیی. []((خ) حن‌بن علی‌بن روح‌ین 
عوانة دمشقی غوطی کفر بطنانی, مکنی به 
ابوعلی. از هشام‌بن خالد ازرق روایت کند. و 
ابویکرین مقری از وی روایت دارد. (از اللباب 
فی تهذیب الاتساب ج ۲ ص ۱۸۲ 
غوطیون. (طی یو (إخ) ج سذکر سالم 
عربی غوطی در حال رفم. طایف گت "که 
ملت آلمان را تشکیل میدهند. رجوع به گت و 
اعلام المنجد شود. 
غوغ. [غ] (اخ) تلفظ ترکی گوگ که هنان 
جوج پادشاه سرزمین مأجوج است. رجوع 
به گوگ. يأجوج و مأجوج و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
غوغا. غ / غُو] () شور و مشفله. (فرهنگ 
رشیدی). شور و مشغله و فریاد و ففان که در 
وقت حادثه و بلایا از ازدحام و خروج خلق 
برآید حتی فریاد سگان به یکبار. و پیداست 
که غو بمعنی فریاد و نعره است» و «غا» مبدل 
« گا»بمعنی جایی که غو و فریاد بسیار. و 
محل اجتماع فریادخواهان باشد. چنانکه 
شوغاه جای خوابیدن شب گوسپندان را 
گویند. (انجمن‌آرا) (آتدراج). بانگ فریاد و 
شور. (برهان قاطع). آوازهای بلند پی‌هم و 
درهم» و به این معنی مخصوص فارسی است. 
(فرهنگ نظام). شاید اصل کلمه, « کوکا»‌ی 
فارسی باشد. رجوع به کوکا در برهان قاطع و 
کلم رعار در فرهنگ جهانگیری شود. غوغا 
بمعنی شور و فریاد و بانگ بمجاز است. زیرا 
این کلمه در اصل بمعنی جماعت و انجمن 
است و کثرت اشخاص موجب بانگ و فریاد 
بود. (از آنندراج). با الفاظ افتادن و بردن و 
برخاستن و داشتن و کردن و نشستن استعمال 
بیشود. (از آتدراج ج( . هياهو. هنگامه. داد و 
بیداد. هلالوش. ازام پا هیاهوی بسیار. 
شلوغی. هیجان. جلّب. جَلَبة. دَدقة. (متهی 
الارب): 
کشیدندصف لشکر شاه تور 
برآمد همی جنگ و غوغا و شور. 
فردوسی. 
پیغمبری ولیک نمی‌بینم 
چیزیت معجزات مگر غوغا. 
یا شب مهتاب از غوغای سگ 
کندگردد بدر را در سیر تگ. 
مولوی (متنوی). 
این تویی با من و غوغای رقیبان از پس 
وین منم با تو گرفته ره صحرا در پیش 
۱ سعدی (طیبات). 
موسم نغمةً چنگ است که در بزم صبوح 


ناصر خسرو. 


بلبلان راز چمن ناله و غوغا برخاست. 
سعدیر 





غوغا. 
تا ملامت نکنی طایقة رتدان را 
که جمال تو بیینند و به غوغا آیند. 
سعدی (بدایم), 

تکاپوی ترکان و غوغای عام 
تماشا کنان بر در و کوی و پام. 

سعدی (پوستان). 
هر کجا حسن بیش غوغا بیش 
چون بدینجا رسی مرو زآن پیش. 
در اندرون من خسته‌دل ندانم کت 


اوحدی, 


که‌من خموشم و او در فغان و در غوغاست. 
حافظ. 
بر آستان تو غوغای عاشقان چه عجب 
که‌هر کجا شکرستان بود مس باشد. 
(مسوب به حافظ) 
= امتال: 1 
غوغای سگان کم نکند رزق گدا را. 
؟ (از فرهنگ نظام), 
پرغوغا؛ پرشور. پرهیجان. بسیار بانگ و 
فریاد؛ 
آنکه چون مداح او نامش براند بر زبان 
ز ازدحام لفظ و معنی جانش پرغوغا شود. 
- غوغای هراسندگان؛ کنایه از استففار و 
توب توبه کنندگان و تائبان و آه پشیمانان و 
ترسندگان باشد. (از برهان قاطع) (از 
انندراج). 
|استیزه و منافشه و منازعه. (ناظم الاطباء). 
|اجسیت. انجمن. (از فرهنگ جهانگیری) 
(برهان قاطع) (فرهنگ رشیدی). به ترکی 
مفولی قورلتای = قوریلتای گویند. (از برهان 
قاطع و حاشیٌ آن چ معین). جماعتی از 
عوام‌اللاس که برای مقصدی و بیشتر برای 
مخالفت با شاهی یا رفن به جنگی همدست 
شده, بقصد خود قیام کنند. بوش, اوباش. 
سفله, اراذل. حشر. چریک. و رجوع به 
غوغاء شود؛ 
چون کشف انبوهی غوغا بدید 
بانگ و ژخ مردمان خشم آورید. 
رودکی (از صحاح الفرس ذیل ژخ). 
خواجه بر تو کرد خواری آن سلیم و سهل بود 
خوار آن خواری که بر تو زین سپس غوغا کند. 
منوچهری. 
و این بوالعریان مردی عیار بود از سیستان, و 
از سرهنگ‌شماران بود و غوغا یار او بودند. 
(تاریخ سیستان). لیث از شارستان بیرون آمد 
و خانهای ایشان غارت کرد و شوغا با او 


۱-این بت در تعریف قصاب است. 
(آنتدراج). 

2 - Art golhique. 

3 - ۰ 4 - Gog. 


۵-نل: انبوه غوغائی. 








غوغاء. 

یکجا. (تاریخ سیتان). و جاه عمیر نزدیک 
بوملم بیار بود. و مردمان بیرون شدند با او 
سه‌هزار مرد غوغا. (تاریخ سبسنان). مشتی 
غوغا و مفدان که جمع آمده بودند مغرور 
آل‌بویه را گفتند عامه را خطری نباشد قصد 
باید کرد. (تاریخ بیهقی چ ادبب ص۳۸). مردم 
عامه و غوغا را که فزون از بیست‌هزار بود با 
سلاح و چوب و سنگ, گفت ...(تاریخ بیهقی 
ایضاً ص‌۴۳۵). مردم عام و غوغا به یکبار 
خروشی بکردند. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۴۳۶). یا پیم شوریدن غوغا و عامه بود بر 
تو. (منتخب قابوسنامه ص ۴۷). 


از بهر پیمبر که بدین صنع وراگفت 
تاویل به دانا ده و تنزیل به غوغا. 

۱ اصرخرو. 
رازیست ابنکه راه ندادستند 
اینجا در این بهائم غوغارا. ناصرخسرو. 
پررس که چه بود نیک ان اسما 
منگر په دروغ عامه و غوغا. ناصرخسرو. 


غوغا خود را در سرای عشمان افکندند. 
(مجمل التواریخ و القصص). غوغا بر وی 
جمع شد و شهر بگرفت و کارش همی فزود 
روز بروز. (مجمل اتواریخ و القصص). مردم 
نصربن هبیره به بنداد آمدند و فریاد کردند 
اندر بازار» و غوغای شهر برخاستند و عامه با 
ایشان. (مجمل التواریخ و القصص). از آنکه با 
وی حشم بسیار نبود و بخارا شوریده بود و 
غوغا برخاسته بود. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص .)٩۳‏ و امیر اسماعیل حن الخوارجی را 
بگرفت و به زندان فرستاد و آن غوغا پرا کنده 
شد. (تاربخ بخارای نرشخی ص ۹۴). 
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد 
که دارالملک ایمان را مجرد ند از غوغا. 
سنایی. 
از حسودانش نندیشم که دارم وصل او 
با ک‌غوغا کی برم چون خاص ساطان آمدم. 
خاقانی. 
گفتی غوغای مصر, طالب صاع زرند 
صاع زر امد به دست, شد دل غوغا خرم. 
خافانی. 
شب در آن نهر است غوغا ز اختران 
مهر شحنه سوی غوغائی فرست. ‏ خاقانی, 
لشکریان را از برای دفع شر و اطفای آن ناثره 
برنشاند تا اوباش و غوغا را از تهیج حرب و 
فتنه بازدارند. غوغا دو گروه شدند و با 
لشکریان در کارزار ایستادند. (سندیادنامه 
ص ۲۰۲). ده‌هزار مرد غوغا بدبه او شد و 
خانة او فروگرفته, او بگریخت. (تاریخ 
طبرستان). 
عدو که گفت به غوغا که در گذشتن او 
جهان خراب شود سهو بود پندارش. 
سعدی. 








آنگاه با مردمان گفتد غوغا از شهرها و 
بدگانی که در مدینه بودند بر این مسکین 
عشمان‌بن عفان غالب شدند. (تجارب السلف 
ص ص۲۲ - ۲۲ |اگروه و انیوهی از 
جانداران و جز أن: 
غوغای دیو و خبل پری چون بهم رسند 
خیل پری شکت به غوغا برافکند. 
خاقانی. 

سپاهی چو زنبور با نیشتر 
ز غوغای زنبور هم بیشتر. ۲ 

نظامی (از آنندراج). 





اهرج و مرج. انقلاب. اغتشاش. آشوب. 
شرانگیزی: 
توز غوغای عامه یک چندی 
خویشتن را حذرکن و مشتاب. ناصرخرو. 
ز هر بیشی و کمی کان به خلق اندر پدید امد 
کرا پیدا نخواهد شد بدین سان صعب غوغائی. 

۱ تا فتسرو: 
شنیده‌ام که بصد سال جور و ظلم و ملوک 
به از دو روزه شر عام و نه و غوغاست. 

عمعق, 

امراء و خواجگان دولت بر وی حد بردند و 
به غوغای لشکر کشته شد. ( کتاب الشقض 


ص‌۸۸. 

با ک غوغای حادثات مدار 

چون ترا شد حصار جان خلوت. خاقانی. 

شهربند فلکم بستة غوغای غمان 

چون زیم گر بمن از اشک حشر می‌نرسد. 
خاقانی. 

به شب شهر غوغای یأجوج گرد 

به روزش سکندر دهائی نیابی. خاقانی. 


روی بهار پیدا شد و غوغای سرما از بیم 
خنجر بید فرونشست. (ترجمه تاریخ یمینی چ 
۲ ص۳۴۹). گوشها در آن غوغا از ناله و 
فریاد و نوحه ...موقور. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضا ص ۴۵۰). اهل خوارزم بظلمی که او 
بعهد سامانیان کرده بود بر او کینه‌ور بودند. به 
غوغااو راگرفتند و سر برداشته پیش 
عمرواللیث فرستاده. (تاریخ طبرستان). 
نیت همه ناله درین ده صواب 


فتلة اندیشه و غوغای خواب. نظامی, 
که‌ایمن بود مرد بیدارهش 
ز غوغای این باد تدیل‌کش. نظامی. 
ببخشایش خویش ياريم ده 
ز غوغای خود رستگاريم ده. نظامی. 
دمی خوش باش غوغارا که دیده‌ست 
بخور امروز فردا را که دیدست؟ عطار. 
آنهمه غوغای روز رستخیز 
از مصاف غمزه جادوی اوست. عطار. 
انجا که عشق خیمه بزد جای عقل نیست 
غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی. 

سعدی (طیبات). 








غوغائی. ۱۶۸۶۳ 


در پارس که تا بوده‌ست از ولوله آسوده‌ست 
بیم است که برخیزد از حن تو غوغائی. 
سعدی (طیبات). 
به شهری در از شام غوغا فتاد 
گرفتند پیری مبارک‌نهاد. ‏ سعدی (بوستان), 
چو مقبل رم خورد ز اففان محتاج 
دهد غوغای ادبارش په تاراج. 
امرخسرو. 
آفتاد به هر حلقه‌ای از زلف تو آشوب 
برخاست ز هر گوشه‌ای از چشم تو غوغا. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از انندراج). 
خاست غوغای قدش اندر میان عاشتان 
در مان ما نخواهد هرگز اين غوغا نشست. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
هر ذره از او در سر سودای دگر دارد 
هر قطره از او در دل غوغای دگر دارد. 
صائب (از آندراج). 
غوغاء . [غ] (ع !) ملخ. چون پر برآرد. یا 
وقتی که رنگش مایل به سرخی گردد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ملخ يا ملخ انبوه. (منتهی 
الارب ذیل غوی). سلخ پیاده. امهذب 
الاسماء), ملخی کنه جرش برآمده باشد. 
|اکرمکی است شبیه به پشه که ببب ضعف. 
گزیدن‌نتواند. ||مگس ریزه و به سمی 
الفوغاء من الساس. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). ||سردم آمیخته از هر جنی. 
(مهذب الاسماء). |امردم بار درهم 
درآميخته. (متهی الارب ذیل غوی). مردم 
سفله و شتابندگان به بدی. در حدیث («عصر» 
آمده: «بحضرک غوفغاءالناس»؛ مردم انبوه 
درهم آميخته, و این معنی مأخوذ است از 
معنی « کرمکی شبیه به پشه که بسبب ناتوانی 
نمی‌گزد». (از اقرب الصوارد). شرانگیزان. 
رندان. (مقدمة الادب زمخشری). گروهی از 
سفلة مردم هنگامه‌جو و شرطلب. رعاع. و 
رجوع به غوغا شود. || صاحب منتهی الارب 
بمعنی «با انبوهی درافتادن در جنگ» نیز 
آورده است, ولی ظاهراً این معنی نقل غلطی 
است از عبارت «تغاغی عليه الغوغاء؛ یعنی او 
را بشر و فتنه درافکندند» که در تاج العروس 
و اقرب الموارد آمده است. رجوع به ذیبل 
اقرب الموارد ماد غوغ و تاج العروس مادة 
غوی شود. 
غوغا انگیختن. (غْ / غو اأَتّ] (سص 
مرکب) فتنه و آشوب بپا کردن. فتنه انگیختن. 
هیاهو کردن وبانگ برآوردن. غوغا 
برافکندن. رجوع به غوغا شود؛ 
چو دیدم که غوغائی انگیختم 
رها کردم آن بوم و بگریختم. 
سعدی (بوستان). 
غوغائی. غ /غوا (ص نسبی) رجسوع به 
غوغایی شود. 








۱۱۶,۸۶۴ غوغا برآوردن. 


غوغا برآوردن. (غ /غُربِ 3) (سص 
مرکب) بانگ و فریاد برآوردن. هیاهو کردن: 
وز آنجا برآورد غوغا که دزد 
ثواب ای جوانان و یاری و مزد. 
سعدی (بوستان). 
غوغا برافکنددن. (غ /غ وب اک د] 
(مص مرکب) بانگ و فریاد برافکندن. فتنه و 
آشوب بیا کردن. فته انگیختن. غوغا 
انگیختن. هیاهو کردن. رجوع به غوغا شود؛ 
از اشک خون پیاده واز دم کنم سوار 
غوغابه هفت قل مینا برافکم. ‏ خاقانی. 
غوغا شکستن. [غ / عو ش ک ت ] (مص 
مرکب) شکستن فتنه و آشوب. خوابانیدن 
غوغاو شورش, رجوع به غوغا شود: 
شه غوغائی غوغاشکن کز حکم تیر او 
بنات‌النعش بر گردون چه ! پروین بشکند غوفا. 
سوزنی (از جهانگیری) (آتدراج). 
غوغاشکن. [غ / غو ش ک ] (نف مرکب) 
آنکه فتنه و غوغا را بشکند. شکنندة غوغا. 
رجوع به غوغا شود؛ 
شه غوغائی غوغاشکن کز حکم تبر او 
بنات‌النعش بر گردون چه " پروین بشکند غوغا. 
۴ سوزنی (از جهانگیری) (آتدراج). 
غوغاطلب. [غ / غو ط ]نف مرکب) 
آنکه غوغا و فتنه جوید. فتله‌جو. مفسده‌جو. 
غوغا گر.فتان. رجوع به غوغا شود. 
غوفاطليی. (غ/ و ط ل](حامص 
مرکب) عمل شخصی غوغاطلب. فتنه‌جویی. 
فتنه گری.رجوع به غوغا و غوغاطلب شود. 
غوفا کردن. (غ / غو ک د] (مص مرکب) 
هیاهو کردن. سخت بانگ زدن. شور و غوغا 
و فریاد برآوردن. هنگامه کردن. قيامت کردن. 
انقلاب و نهییج کردن. جلب. (جداف. (منتهی 
الارب): خوارزمشاه مردی بس بخرد ...است 
کس را زهره نباشد که پش وی غوغا کند. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۴). 
ای پسر دانی که هیچ آغاز بی‌انجام ست 
نیک بنگر گرچه نادان بر تو می غوغا کند. 
ناصرخسرو. 
به آهو میکنی غوغا که بگریز 
بتازی هی زنی اندر دویدن, 
(منسوب به ناصرخسروا, 
جماعتی از مفسدان و عامه که در آن غوغائی 
کردندمالشها یافتند. ( کاب القض ص ۴۸۷). 
غمزه‌ش ار غوغا کند ابچش مگوی 
کوطلم اسان خواهد شکست. خاقانی. 
غوغا کنیم یک تله چون رستم و دریم 


درع فراسیاب به پیکان صبحگاه. خاقانی. 
چو غوغا کند بر دلم نامرادی 

من اندر حصار رضا میگریزم. ‏ خاقانی. 
عوام امل غوغا کردند و اصحاب سلام در 


سلاح شده سه شبانه روز کشش بود. (تاریخ 





طبرستان). تا روزی عامةٌ شهر غوغا کردند و 
بسیاری از هر دو جانب کشته آمدند. (تاریخ 


طیرستان). 
شر گیران جمله غوغا کرده‌اند 
خویشتن در پیش این غوغامکن. عطار. 
صاحبدلی به تربیتم گفت زینهار 
غوغا مکن که دوست ندارد نفیر تو. 
سعدی (صاحبیه), 
کوته‌نظری‌به خلوتم گفت 
غوغا مکن آخرت جنون نیست. 
سعدی (ترجیعات). 
صباح‌الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز 
که‌غوغا میکند در سر خیال خواب دوشینم. 
حافظ. 


غوغاگر. (غ /غوگ] (ص مرکب) آنکه فتنه 
وغوغا جسوید. غوغاطلب. فته گر. 
آشوب‌طلب. رجوع به غوغا شود. 
و فتنه‌انگیز. (ناظم الاطباء). آنکه فتنه جوید و 
فساد انگیزد. شرطلب. شرانگیز. فتنه‌انگیز, 
آشوبگر. رجوع به غوغا و غوغاء شود: و این 
مشتی بسازاری غوغائی خارجی طبع 
ناصبی ...را چه محل باشد ...؟( کتاب انقضص 
ص۴۱۵). در حال خواص سلطان و غلامان 
امیر عباس غازی برفتند و بسیاری را بگرفتند 
و سه غوغایی قزوینی را درآویختند. ( کتاب 
اللقض ص ۱۴۸۶ 
شه غوغایی غوغاشکن کز حکم تیر او 
بنات‌النعش بر گردون ز پروین بشکند غوغا. 
سوزنی (از آنندراج). 
زلفت چو هر غوغایسی, چون زیر هر سودایسی 
چشمت به هر رعتاییی, آب رخ ما ریخه. 
خاقانی. 
ای در دل سودائیان از غمزه غوغا داشته 
من کدتۀ غوغاییان دل مت سودا داشته. 
۰ خافانی. 
نعمتش خوردند وز کفران چو غوغایی شدند 
سود بر ادیار و ناپا کیو کفران کس نکرد. 
؟ (راحةالصدور راوندی). 
ز رنج خاطر صاحبدلان نیندیشد 
که پیش صاحب دیوان برند غوغایی. 
سعدی (بدایم), 
- غوغاییان گلبن؛ کنایه از یلبلان است. 
(غیات اللغات) (متهی الارب). 
|اطایری است بزرگتر از گجشک و درازدم و 
خا کی‌رنگ. چشم او اندکی سیاه است» و 
قسمی از آن خرد و کوچک است و آن را کلیر 
نامند و چشم کلیر سفید است. و چون بسیار 
شور و غوغا میکند آن را غوغایی نامیده‌اند. 
(محیط اعظم از فرهنگ نظام). 
غوغو. () کوتر. (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
||فاخه. (ناظم الاطباء). ||تمام. انتها ". در 








غوک. 

آذربایجان خقا به کر اول و تشدید دوم به 
کسی‌گویند که در بازی نوبت وی آخر و بعد 
از دیگران باشد. 

غوغوئی. ((ج) دی است.از بخش 
میان‌کتگی شهرستان زابل که در ۱۵هزارگزی 
شمال ده دوست‌محمد نزدیک مرز افغانتان 
قرار دارد. جلگه و گرم و معتدل است. سکن 


آن ۵۸۶ تن که به فارسی و بلوچی سخن 
میگویند. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
میشود. محصول آن غلات. صیفی, بنیات. 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری, قالیچه, گلیم و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. سا کنان از 
طایفة سنجری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
غوغول. غغ) (إغ) تلفظ ترکی گگل؟. 
رجوع به گگل و قاموس‌الاعلام ثرکی شود. 
غوغولوغو. ((.صوت) غوغولوغوغو. 
بانگ خروس. حکایت بانگ خروس. نام 
آواز خروس. 
غوغو لوغوغو. (إصوت) بانگ خروس, 
حکایت بانگ خروس. غوغولوغو. 
غوغة. [غغ] (ع!) بانگ و فریاد. هیاهو. 
هنگامه. سر و صداء قبل و قال. جار و جنجال. 
(دزی ج ۲ ص۲۳۱), 
غوفر. [غ ف ](ع ) خربرة خریفی یا نوعی از 
آن. (منتهی الارب). بطیخ خریفی یا نوعی از 
آن. و فى کتاب الخراج: «البطیخ و الغوفر مما 
لایجب فيه المشر». (اقرب السوارد). خربرة 
خرد. قعسر. قشعر, (نشوء اللغة العربية 
ص ۲۰). و رجوع به همین کتاب شود. 
غوق. (ا) به معنی غوک است. (آنندراج) 
(ناظم الاطباه). رجوع به غوک شود. 
غوکت. (() جانوری است که در آب و زمین 
نمنا ک‌میماند. بعربی ضفدع (ضفدع) گویند. 
(انندراج). حیوان کوچکی ذوالحیاتین که 
وزغ و چغر و چفز نیز گویند و به ترکی قرباغه 
نامند. (از ناظم الاطباء). جانوری است که در 
آب و خشکی هر دو زندگی کند. (فرهنگ 
نظام), تلفظ آن غوک۵ در سفدی: غووک* 
جمع آن غوکت . این کلمه از فارسی وارد 
لهجه‌های جدید مانند ارموری و پراچی شده 
است» در سنگسری: وکو" (از حاشیة برهان 
چ معین). و رجوع به همین حاشیه شود. 
غوک جانوری آبی دارای انستخوانهای 
باریک است و انواع بسیار دارد. نر آن را 


۱-نل: ز. (آنندراج). 
۲ -نل: ز. (آنندراج). 
۲-یادداشت بخط مژلف. 


4 - Gogol. 5 - ghêk. 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۰ 








ابوالمسیح و ابوهیره و ابومعبد. و مادة آن.را 
امهییره گویند. و بعضی از آنها بانگ میکنند و 
بعضی بانگ ني‌کنند. و یکی از انواع آن غوک 
برزی (صحرائی) است. (از اقرب الموارد ذیبل 
ضفدع). بَرّغ. وزغ. (فرهنگ اسدی و حاشية 
آن). پک. (فرهنگ اوبهی). وَرّق. (برهان 
قاطع). وزغ. (انجمن آرا) (فرهنگ نظام). 
قورباغه. چغز, چفر. غنجموش. غنج‌رش. 
کلا, کلااو, کلار. بک. کلاو. کلاور. کلاوه. 
کلوا. مگل. وک. (برهان قاطع). قورقا. 
قوربقه. تقّاق. َقَاقّة. قدادة, . ضفدع. ضفدع. 
(دهار). لَجَأ. لَجَاة. امتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به وزغ و قورباغه شود؛ 
چشم چون خانة غوک آب گرفته همه سال 
لفج چون موز؛ خواجه حسن عیشی کز. 
منجیک (از فرهنگ اسدی). 
ای وک چنگلوک چو پژمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک پری سوی هوا. 
لبیبی (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
ای دیده‌ها چو دید غوک آمده برون 
گویی که کرد‌اند گلوی ترا خبه. 
فرخی (از فرهنگ اسدی نخجوانی), 
بمردن به آب اندرون چنگلوک 
به از رستگاری ‏ به یروی غوک. عنصری. 
اندر این بحر پیکرانه چو غوک 
دست و پایی بزن چه دانی بوک  ...‏ سنایی. 
مبادا که مکر چون مکر غوک شود ...غوکی 
در جوار ماری وطن داشت» و هرگاه غوک 
بچه کردی مار بخوردی, غوک با پنج‌پایک 
دوستی داشت. ( کلیله و دمه چ عبدالسظیم 
قریب چ ۱۳۲۸۶« .ش.ص ۱۰۴). 
انگشت ساقی از غیب غوک نرمتر 
زلف چو مار درمی عیدی شناورش. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۲). 
چو بر دانا گشادی حیله را در 
چو غوک مارکش در سر کنی سر. ‏ خاقانی. 
پسر دیوانه به بهانة ماهی, خویشتن چون مار 
در آب آفکندی, و چون غوک شناو کردی. 
(سندبادنامه ص‌۱۱۵). بلبلان را دیدم که 
بنالش درامده بودند از درخت. و کسبکان از 
کوه‌و غوکان در آب. ( گلستان سعدی). 
مگو به شهوتیان ماجرای عشق, مپرس 
حدیث بحر ز غوکی که در شمر باشد. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
شدن غرقه در بحر و مردن به سوک 
از آن به که زنهار بردن په غوک _ 
هدایت (از انجمن‌آرا) (انتدراج). 
غوک سبز ؛ نوعی از غوک. 
|| چوب دودله. (انجمنآرا) (آنندراج). الک 
دولک. بازبی که در خراسان کال‌چینه و 
ولاوبازی و در جای دیگر پله چوب و دسته 
پل نامیده شود. در برهان قاطم به این معنی 











غوک چسوب آم ده است. رجوع به 
غوک‌چوب. دودله, دوداله و الک و دولک 
شود. |نشانة تیراندازان. (ناظم الاطباء). 
غوکک. [غ و ] (() زمین کنده و عمیق. مبدل 
گ ک.(آنندراج). گودال. رجوع به گو و گوک 
شود. 

غوکان. () وزغ. اناظم الاطباع) 
(اضینگاس). |اج غوک. وزغان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به وزغ» غوک و قورباغه 
شود. 

غ وک حامه. م /2)(مرکب) چیزی سبز 
باشد شبیه به ابریشم که بر روی آب و جوی و 
حوض بهم رسد. جامة غوک. (از آنندراج). 
چفزلاو. طحلب. خزه. بزغسمه. جل‌وزغ. 
(برهان قاطع). ا 
روی آب بهم رسد و وزغ در آن پتهان گردد. 
چم (برهان قاطع), رجوع به جامة غوک و 
خزه شود. 

غ وک چوب. ([ مرکب) دو چوب باشد که 
کودکان بدان بازی کنند. یکی به مقدار یک 
وجب, و دیگری دراز به مقابل یک گز. وآن 
را در بعضی ولایات دسته چلک و چالیک نیز 
گویند. (فرهنگ جهانگیری). دو چوب باشد 
یکی کوتاه بقدر یک قبضه و دیگری دراز 
بمقدار سه وجب. (برهان قاطع) (آتدراج). دو 
چوب یکی کوتاه و دیگری بلندتر. کودکان 
بدان بازی الک‌دولک کنند. (ناظم الاطباء), 
چوب دودله. (فرهنگ رشیدی) (برهان 
قاطع). دوداله, (برهان قاطع). الک‌دولک. 
الک جنبش فَلَة. یقلی. مقلاء :طَْ؛ بازی کرد 
به قَلة که غوک چوب باشد. (متهی الارب). 
رجوع به غوک و الک‌دولک شود. || صاحب 
برهان ن قاطع «غوک چوب» را بمعتی ده‌دله 
یعنی بیوفا و هرجایی و بوالهوس" نیز آورده 
است. ولی صاحب سراج اللغات آن را رد 
کرده,گوید: از تصحیفات فاحش صاحب 
برهان آن است که غوک چوب را بمعنی ده‌دله 
که بیوفا و هرجایی و بوالهوس باشد آورده, و 
سر آن این است که بعضی از اهل لفت در 
تفر این لفظ «دودله» نوشته‌اند. وآن به ضم 
دال اول و فتح دال دوم بمعتی چوب مذکور 
است. و او دودله که بمغی متردد است 
خوانده: باز آن را په معتی دهدله که بی‌حواس 
و پریشان‌خاطر و هرجایی است آورده. 
(حاشية برهان ن قاطع چ مین از فرهنگ نظام 
ج ۵ ص لح مقدمه). 

غ وک چو ب باختن. [ت ] (مص مرکب) 
الک دولک بازی کردن: قَلّو؛ غوک چوب 
باختن. (متهی الارب). رجوع به الک‌دولک 
و غوک‌چوب شود. 
غوک چوب زدن. (ژ 5] (مص مرکب) 
الک‌دولک بازی کردن: اترار؛ غغوک‌چوب 





غول. ۱۶۸۶۵ 


زدن کودک. (منتهی الارب). رجوع به 
غوک‌چوب و الک‌دولک شود. 

غوکسون. ((خ) قریه‌ای است در ترکیهٌ آسیا 
نزدیک مرعش. آثار قلعه‌ای از قوم ارمن 
دارد. (از اعلام المنجد). 

غ وکنا کت. (ص مسرکب) (از: غسوک, 
قورباغه + ناک پوند اتصاف) آنجا که 
دارای غوک بود. آنجا که قورباغه دارد. دارای 
غوک. دارای وزغ. باقورباغه: ضَفذع الساء؛ 
غوک‌نا ک‌گردید آب. (منتهی الارب). 

غول.() شبگاء گوسپدان و چهارپایان بود 
چون خبا ک.(فرهنگ اسدی). شبانگاه 
گوسفندان. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی), 
شبانگاه یا شبگاه گوسفندان و چهارپایان و 
گذریان‌بود. (فرهنگ اوبهی). جای گوسفندان 
و گاو و دیگر چارپایان که در صحرا سازند و 
آغال نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا). جایی باشد که در 
دامن کوهها و صحراها بکند و بسازند تا 
گوسفندان و گاوان و دیگر ستوران و 
چارپایان شبها در انجا باشند و آن رابه عربی 
غار خواند. شوغا. (برهان قاطع). آغل. 
(جهانگیری). آغال. نفل. کمرا. (برهان قاطع). 
زاغه. ||کنده بزرگ و فراخی در کوه و دشت. 
(فرهنگ اوبهی). غار و مغا ک در دشت 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن‌آرا) (آنندراج). 
|((ص) مرد کر بزبان پهلوی, و در عربی 
آطروش و اصم گویند. (از انجمنآرا) (از 
آتدراج) . در تداول مردم مازندران بمعنی کر 
است. (از فرهنگ نظام). ||(ٍ) گوش. به عربی 
ُن گویند . (از برهان قاطع), گوش, چون 
خرغول و اسپغول. (فرهنگ رشیدی). به واو 
مجهول بمعنی گوش. (غیاث اللغات). گوش 
بود. و تخمی هت که آن را اسپفول نامند 
بدان سبب که برگ آن به گوش اسب شبیه 
است. (فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از برهان قاطع). استعمال غول تتنها 
برای موش دی ده نشسده است, اما در 
شکریت گل بمعنی مطلق سوراخ آمده 
است. (فرهنگ نظام). صاحب برهان قاطع 
گوید: خرغول گیاهی است... و آن را خرغول 
بدان سیب گویند که شبیه به گوش خر است 
چه غول در فارسی بمعنی گوش است و 
اسب غول نیز به همین سبب میگویند - انتهی. 
و شاید در ترکیب‌های دامفول و چرغول نیز 
چنین است. ||حرامزاده. (فرهنگ اسدی) 


۱-نل: به گی. 
۲ -نل:به از غوته خوردن. 

۰ ۰ 3 
۴-چین است بجاى «بلهوس». (حائثية 
برهان چ معین). 








۶ غول. 


(جهانگیری) (انجمن‌آرا) (آنندراج) (برهان 
قاطع). بعضی در بیت ذیل از رودکی بععتی 
حسرامزاده گفته‌اند و در آن تامل است. 
(فرهنگ رشیدی): 
ایستاده دید" آنجا دزد غول؟ 
روی زشت و چشمها همچون دغول؟. 
رودکی (ازهنگ اسدی) (فرهنگ رشیدی). 
||دو طفل که از مادر توأمان زاده باشند. 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمنآرا) (از برهان 
قاطع). و آن را دغوله و دغلی نیز گویند. 
(انجمنآرا) (آتدراج). یکی از دو فرزند که با 
هم پیدا شده باشند و مخفف این لفظ دوغلی 
در تکلم هست. (فرهنگ نظام). و رجوع به 
غلی در فرهنگ نظام شود. ظاهرا کلمه ترکی 
است. رجوع به دوغلو و دوقلو شود. ||انبوه 
سیاه. (غیاث اللغات). ||(اصطلاح برزگران) 
گردن‌بند حیوانی که چبوم (خرمن‌کوب) را 
میکشد. (از فرهنگ نظام). |نوعی از دیوان 
زشت که مردم را در صحراها هلا ک‌کنند. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی) (از فرهنگ اوبهی). 
دیوی است که به هر شکل خواهد مینماید و 
مردم را هلا ک میکند, و بدین معنی عربی 
است. (فرهنگ رضیدی). از فرهنگهای 
فارسی و عربی چنین برمی‌آید که غول بمعنی 
مذکور عربی است. رجوع به غول (ع () شود. 
- ايراد نیش‌غولی؛ در تداول عامه, ایراد 
بنی‌اسرائیلی. مته به خشخاش گذاشتن و ایراد 
بیجا گرفتن. اییرادی که در آن طعنی نهفته 
باشد. 
- غولان روزگار؛ کایه از طالبان دنیا و مردم 
بسیرت است. (برهان قاطع) (آنندراج). 
رجوع به مجموعة مترادفات ص۲۲۷ شود: 
پس غولان روزگار مرو 
تو وغول سرای صبوح. خافانی. 
= غول بیابان؛ اژدهای بیابانی. (ناظم 
الاطباء), دیو که در بایان باشد. نوعی از 
دیوان زشت که در بیابان بباشند و سردم را 
هلا ک‌کنند: 
همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
همه بومرة نجدی؟ همه چون کا ک‌غدنگ. 

قریع‌الدهر (از فرهنگ اسدی). 
پیشتر مردم عامه انند که باطل ممتنع را دوستر 
دارند چون اخبار دیو و پری و حول بیابان. 
(تاریخ بیهقی) 
دين و کمال و علم کجا انگنم 
تا خویشتن چو غول بیابان کنم. 

ناصرخسرو. 

در بیابان سموات همه غولانند 
دفع غولان بیابان به خراسان یابم. خاقانی. 
دور است سر آب ازین بادیه هشدار 
تا غول بیابان نفریبد به سرابت. حافظ. 
- ||بمجازء مردم وحشی بیابانی آدمخوار. 








(ناظم الاطباء). 
- امثال: 
هرکه گریزد ز خراجات شاه 
خارکش غول بیابان شود. 
؟ (از فرهنگ نظام). 
||کتایه از شیطان و نفس آدمی. 
= غول بیابانی؛ بمعنی غول بیایان است. 
رجوع به ترکیب قبلی شود: 
مرد هشیار سخندان چه سخن گوید 
با گروهی همه چون غول بیابانی؟! 
ناصرخرو. 
حذر از پیروی نفس که در راه خدای 
مردم‌افکن‌تر ازین غول بیابانی نیست. 
سعدی. 
- ||کنایه از سخت بی‌اندام. سخت بلدبالا. 
بلندقد و قوی‌هیکل. از تنیهات مبتذل است. 
غول بی شاخ و دم؛ کنایه از سردم سخت 
درشت‌ان‌دام و دور از اداب است. مردی 
بزرگ‌جثه و بلندقد و بی‌ادب و نارسم‌دان. 
- غول‌راه؛ راه غول. راهی که در آن غول 
باشد؛ 
چه بندیم دل در جهان سال و ماه 
که‌هم دیو خان است و هم غول راه. 
نظامی. 
غول سياه يا سیه؛ دیو سیاه؛ 
به غول سیه بانگ برزد خروس 
درآمد به غریدن آواز کون 2 نظامی, 
- ||کنایه از شب تاریک است. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). ۱ 
- فکر نیش‌غولی یا انکار انیاب اغوالی؛ 
یعنی موهومات * 
- نیش غول؛ دندان غول. 
- نیش غولی؛ نابجا. نامتناسب. 
غول. (پسوند) (مزید موخر امکنه) در آخر 
اسامی امکنه آید چون: شرمفول, زاغول و 
فرغول. 
غول. fa‏ 2 مص) هلا ک کردن. (مسصادر 
زوزتی) (تاج المصادر بهقی) (ترجمان القرآن 
جرجانی) (دهار). هلا ک کردن کی راء 
(منتهی الارب) کدستن کسی را. (آنندراج). 
نا گاه‌گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). بنا گاه 
گرفتن. هلا ک کردن و ربودن بنا گاه. (منتهی 
الارب) (آتندراج» گرفتن کی را چنانکه 
نداند. غاله؛ اخذه من حیث لم‌یدر. |اخوردن 
شراب و بردن آن عقل یا تندرستی را. (از 
اقرب الموارد). ||کشتن هلا کت و بلا کس راء 
یا در جای جانکاه اوفتادن آن. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). غالته غولْ؛ غول وی را 
کشت. از اقرب الموارد). هلا کت‌او را کشت 
یا در مهلکه افتاد یا ندانست به کجا رفت. (از 
تاج العروس). ||صدمه رسانیدن. خسارت 
وارد آوردن. (دزی جا ص ۲۳۱). ||( 








غول. 
مستی. (از منتهی الارب) ۲ (آندراج». شکر. 
(اقرب الموارد). ||هر چیز که عقل را زايل 
كند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||دردسر: (متتهی الارب) (آنندرا اج). صداع. 
(اقرب الموارد). منه قوله تعالی: لافیها غول؛ 
ای لیس فھا غائلة الصداع. |(دوری بیابان و 
کشیدگی. (منتهی الارب) (آنندراج). گویند: 
مفازة ذات غول؛ یعنی بیابانی دور. (از اقرب 
الموارد). ||سختی و دشواری, غول غائلة 
مبالغه است. یقال: اتی غولا غائلة؛ ينی رسید 
بکار بسیار زشت. (از متهی الارب) (از اقرب 
السوارد). |ازسین نشیب. (منتهی الارب) 
(آتدراج). زمین پست. ما انبط من الارض. 
(اقرب الموارد). |[پاره‌ای از درختان طلح. 
(متهى الارب) (آنندراج). جماعة الطلح. 
(اقرب الموارد). || خاک بسیار. (منتهی 
الارب)*(آنندراج). تراب کثیر. (از اقرب 
الموارد). 
غول. (ع!) هلا ک.(متهی الارب) (آنندراج). 
هلكة. (اقرب الموارد). || بلا و سختى. (منتهی 
الارب) (آنندراج). داهيه. (اقرب الصوارد). 
||دیو بیابانی که از راه فریید. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج). سعلاة. ج. آغوال,. غيلان. (اقرب 
الموارد). کندو. (مقدمة الادب زسخشری) 
(مهذب الاسماء). جن و ديو که در صحراو 
کوه‌باشند و به هر شکل که خواهند برمی‌آیند. 
(غیاث اللغات). دیو و جن که در شعاب کوهها 
و جایهای غیر معمول و ویران پاشند و به هر 
شکل که خواهند برآیند و مردم را از راه ببرند 
تا هلا ک‌سازند. (از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان قاطع). آنکه مردم را در بیابان به نام 
بخواند و از راه بپرد. جن نر. شیطان آدمخوار, 
شیطان گمراه کننده. جانوری به هیأت انسان, 
ولی سخت مهب و صاحب نابهای بلند. و 


١‏ -نل: دیدم. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشبدی). 

۲- دزد و غول. (فرهنگ اسدی چ پاول 
هررن). در گیلکی 0020001 بمعنی حرامزاده 
آرند. (حاشية برهان چ معین). 

۳-نل: دو غول. (فرهنگ اسدی ج پاول 


هررن). 
۴ -رجوع به حاثية ذیل غدنگ در همین 
لغت‌نامه شود. 


۵-برطبق افسانه‌های قدیم غرل از بانگ 
خروس میگریزد و از این رو غول دشمن 
خروس است» چنانکه نظامی در جای دیگر 
گرید: 

خروس پیره‌زن را غول برده. 

۶-یادداشت مژلف. 

۷- در متهی‌الارب به غلط «سستی» آمده 
است. 

۸- در متهی‌الارب به غلط «خار بسیار» آمده 


است. 











غول. 
پوستی به موی پوشیده که در بیابان زید و 
مردم را چون تنها باشند فروگیرد و هلا ک‌کند. 
در قاموس کتاب مقدس آمده: غول در عبری 
بمعنی مودار است و گاهی آن را به بز ترجمه 
کرده‌اندو در بعضی موارد نیز دیو گفته‌اند. این 
کلمه‌اشاره به مقصد و مناظر بت‌پرستی است 
که محتمل است بز یا مجسمه و شکل بزها 
باشد که مصریان در مندیس میرستیدند. در 
ترجمۂ یونانی کاب مقدس غول به دیوان 
ترجمه شده است. و مراد ارواح پلیده‌ای است 
که به گمان اهل‌مشرق در ویرانه‌ها سکونت 
دارند. احتمال قوی میرود که مقصود 
حیوانات مودار مثل بزهای صحرایی یا 


جنسی از میمون باشد؛ وبر حب علم: 


موهومات غول جسمی وهمی مرکب از 
انان و بز است که به پوست حیوان ملبس 
باشد. و با « کوس» خدای شراب که در 
جنگلها و بیه‌هاست مرافقت میکند. (از 
قاموس کتاب مقدس): 
گاهی چو گوسفندان در ول جای من 
گاهی چو غول گرد بيابان دوان‌دوان ۱ 
اپوشکور (از فرهنگ اسدی) (جهانگیری). 

شده چشم چشمه ز گردش ببند 
دل غول و دیو از تهیبش نژند. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
بهر درش غولی است افکنده دام 
مله تا توان اندرین دام گام. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
ز چرخ اختران برگرفته غریو 
ز کوه و بیابان رمان غول و دیو. 

اسدی( گرشاسب‌نامه). 
روی بشهر آر که این است روی 
تا نفرییدت ز غولان خطاب. ناصرخسرو. 
بر ره غول نشته‌اند حذر کن 
باز نهاده دهانها چو حواصل. ناصرخسرو. 
گرش‌غول شهر گوبی جای این گفتار هست 
ورش دیو دهر گویی جای استففار نیست. 

۱ تافر خرن 
غول باشد نه عالم آنکه از او 
بدنوی گفت و ننگری کردار. 
جاه دنیای فریبنده. 
( کلیله و دمته). 
پار دیدی کاین سر سلجوقیان بر اهل کفر 
چون شبیخون ساخت کایشان غول رهبر ساختند. 

خاقانی. 
غول بر خویشتن ار خضر نهد نام چه سود 
که خدایش به سر چشمة حیوان نبرد. 
خاقانی. 


سای 


.. مانند خدعة غول است. 


صبح خرد دمید در این خوابگاه غول 
بختی فرومدار کز ایدر گذشتنی است. 
خاقانی, 
7 کاین مه زرین که درین خرگه است 








غول ره عشق خلیل اله است. نظامی. 
همه صحرا بجای سبزه وگل 
غول در غول بود و غل در غل. نظامی. 
از غلط ایمن شوند و از ذهول 
بانگ مه غالب شود بر بانگ غول. ` 
مولوی (مثتوی). 
مین دلفریبش چو حور بهشت 
کزآن روی دیگر چو غول است زشت. 
سعدی (بوستان). 


شب تیره و باد غضبان و فدند 
همی آمد آواز غول از جوانب. 
حسن متکلم ۲. 

||ساحر؛ جن. فسونگر و فریبنده. (منتهی 
الارب) (آن ندراج)؛ ساحرة الجن. (اقرب 
الموارد). جن ماد؛ ساحر و فسونگر و فریبنده. 
(ناظم الاطباء). ||هرچه بنا گاه‌فروگیرد و 
هلاک کند. (منتهی الارب) (آنندرا اج 
هلا ک‌کننده,و هر آنچه بنا گاهچیزی راگیرد و 
هلا ک‌کند. (از تعریفات جرجانی). |ادیوی 
است مردمخوار, یا جانوری است که آن را 
عربان بدیدند و شناختند و تأبط ۵ شرا وی را 
بکشت. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). || آنکه هر ساعت برنگی نمودار 
گردداز افسونگران و دیوان. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

- غول‌الحلم؛ غضب. بدان جهت که بنا گاه 
هلاک کند و ببرد آن را. (متهی الارب) 
(آنندراج). در مثل گویند: الفضب غول الحلم. 
(اقرب الموارد). 

||مار. ج» آغوال. (منتهی الارب) (آنندراج). 
حية. (اقرب الموارد). |[مرگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
مول.(ترکی, إ) در ترکی بمعنی دست و بازو 
و بال و جناح. آمروزه بیشتر قول (به قاف) 
نویسند. صاحب غیأث‌اللغات گوید: فوجی را 
گویندکه سردار در آن باشد. 
مول. غْزد] (ع ص) عيش وَل زیست. 
خوش. (منتهی الارب). عيش آغوّل و ول 
یعنی زندگی خوش. (از تاج المروس) ؟. 
فراخی زیست. 
غو ل. (اخ) تام زنی جادوگر. اسقندیار در 
خوان چهارم از هفت خوانی که از راه 
روئین‌دژ دید بکشته است: 

ورا [زن جادو را] ول خوانند شاها بنام 
بروز جوانی مشو پیش دام. فردوسی. 
مول. [غ د] ((غ) دی است از دهستان 
سويرة بخش هندیجان شهرستان خرمشهر که 
در ۴۴هزارگزی شمال باختری هندیجان و 
یک‌هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو بندر 
معشور به گچساران قرار دارد. دشت و 
گرمسیراست. ۶۰ تن سکنه دارد که به عریی و 
فارسی سخن میگویند. آب آن از چاه تأمین 





غول‌آسا. ۱۶۸۶۷ 


میشود. محصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری است. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
غول.[غ] ((خ) نام کوهی. (سنتهی الارب). 
در شعر لد که گوید؛ 
عفت الدیار محلها فمقامها 
بمنی تابد غولها فرجامها. 
غول و رجام را دو کوه دانه‌اند. (از معجم 
البلدان). ||و بعضی گویند: غول آبی معروف 
متعلق به ضباب در درون طنحفه است که 
نخل دارد. اصمعی بنقل از عامری آرد: غول و 
خصافة هر دو از آن ضیاب‌اند. اما غول وادیی 
است در کوهی که آن را «انسان» نامند, و 
انسان آبی در پایین کوه و این کوه به همان نام 
خوانده شده ابست. در وادی ول درختان 
خرما و چشمه‌هاست. و اما خصافة آبی از آن 
«ضباب» است و درختان خرمای پار دارد. 
در کتاب اصمعی آمده: غول کوهی است 
متعلق به «ضباب» که برایر آبی قرار دارد و 
این کوه را هضب غول نامند و در ول جنگی 
روی داد و در آن «ضبه» بر بتی‌کلاب پیروز 
شدند. (از معجم البلدان). 
غول.((خ) نام ستاره‌ای است که آن را 
سرغول نیز گویند. (غیاث اللفات). صحیح آن 
حامل رس الفول (برشاوش) است. رجوع به 
حامل رأس‌الفول شود. 
غول. [غ] (إخ) (سوم...) یکی از جنگهای 
عرب است که در آن قبیلة ضبه با بنی‌کلاب 
جنگ کردند. و جثامةبن عمروبن محلم 
شیبانی به دست ابوشطلة طریف‌بن تیم 
تمیمی کشته شد. اوس‌بن غلفاء دربار؛ این 
جنگ گوید؛ 
وقد قالت امامة یوم غول 
تقطم يا ابن غلفاء الحبال. 
و اعراببی گوید: 
الا لیت شعری هل تغیر بعدتا 
معارف مابین اللوی فأبان 
وهل بح الریان بعدی مکانه 
و غول, و من یبقی على الحدئان؟ 

(از معجم البلدان). 
غول آسا. اص مرکب) بار بزرگ و 
معظم؟. آنچه مانند غول بزرگ و مهیب باشد. 
غول‌پیکر. دیومانند. رجوع به غول شود: 
کارخانة غول اسای ذوب فلزات. 


۱-نل: دوان شوم. (فرهنگ جهانگیری). 
٣-یا‏ برهانی» یا معزی. رجوع به مقالة معین در 
سال فشتم مجلة مهر شود. 
۳-در اقرب‌الموارد غول به تخفیف آمده و 
ظاهراً غلط است. 
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۸ غولان. 


غولان. (غ) (ع اگیاهی است ترش هید یه 
اشتان, (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). نام قسمی شورگیاه. 
غولان. [غ] ((2) نام جایی است. (از معجم 
البلدان). 
غولانیدن. [د] (مص) گریزانیدن و 
هزیست فرمودن. به گریز و هزیمت واداشتن. 
(از ناظم الاطباء) 
غول الرجام. ار )(غ) نام جابی 
است. (منتهی الارب) ۱ (تاج العروس). ياقوت 
در معجم البلدان اين شمر لبيد را آورده: 
عفت الدیار محلها فمقامها 
بمنی تأبد غولها فرجامها. 
سپس گوید؛ غول و رجام دو کوه‌اند. رجوع به 
معجم البلدان ذیل غول و هم ماده غول شود. 
غول پیکر. اب /پ ک ] (ص مسرکب)۲ 
آنچه یا آنکه بسیار بزرگ و مهیب باشد. 
غول‌آسا. کومپیکر. رجوع به غول شود. 
غولتاش.() خود آهنین باشد که سیاهیان 
در روز جنگ بر سر نهند و آن رابه ترکی 
دولغه خوانند. (فرهنگ جهانگیری) (برهان 
قاطم) (آنندراج). 
غول تشنک. [] (ص مرکب) غولدنگ. 
آدم قدبلند بدترکیب . از معنی غول بمعلي دیو 
مأخوذ است. (از فرهنگ نظام), قلتشن. 
غولته. لت ] ((خ) تلفظ ترکی گولت ". 
رجوع به گولت و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غولچه. [چ] (اخ) سالم‌ین عبداله. مکنی به 
ابو معمر. از | کابر فقهای شافعیه بود و در علوم 
مختلف تبحر داشت. در حق او گفته‌اند: مثل او 
از پل بغداد نگذشته است. او راست: « کتاب 
المع فى رد اهل‌البدع» در مسائل اصول 
اعتقاد و موارد اختلاف با اهل اعتزال و الحاد. 
وی بال ۴۳۵ «.ق.درگذشت. (طبقات 
الشافعيه از ري‌حانة الادب ج ۵ ص‌۱۷۸). 
رجوع به سالم‌بن عبدالله شود. 
غولخانه. [ن / نٍ] (مرکب) آنجا که غول 
باشد. محل غول و دیو. رجوع به غول شود؛ 
چون از آن غولخانه جان بردی 
صافی آشام رستی از دردی. 
غولدار. (نف مرکب) دارند؛ غول. 
- راه یا بادیۂ غولدار؛ راهی یا بادیه‌ای که 
غول داشته باشد. 
- ||کایه از جهان مادی و دئیاء 
این راه غولدار و پل هفت‌طاق را 
تا چارسوی هشت جنان چون گذاشتی؟ 
خاقانی. 
آن شب که سوی کعبة خلوت نهاد روی 
این غولدار بادیه را کرد زیر پا خافانی. 
غولدزیهر. ال ه] (إخ) تلفظ عربی 
گلدزیهر؟ . رجوع به همین نام و اعلام المنجد 


شود. 


نظامی. 





غولدسمایت. (عُل ] ((خ) تلنظ ترکی 
گلاسیث؟. رجوع به همین اسم و قأموس 
الاعلام ترکی شود. 
غولدقوست. ال فش ش ] ((خ) تلفظ 
ترکی گلدکوست * رجوع به همین اسم و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
غولدنگگ. [د] (ص مرکب) ضول‌تشنگ. 
آدم قدبلند بدترکیب. از معنی غول بمعنی دیو 
مأخوذ است. (از فرهنگ نظام). غول‌دنگ یا 
غوله‌دنگ بمعنی گرد و فربه و سمین. ||شریر 
و فتنه جو و فته‌انگیز. (ناظم الاطباء). 
غولس.[] ((خ) طارنطائی. یکی از اطبایی 
که در فترت میان بقراط و جالنوس بوده 
است. رجوع به عیون الانباء ج ۱ ص ۲۳ شود. 
غولف استریم. (اتٍ] ((خ) تلفظ ترکی 
گلفلستریم ", رجوع به همین کلمه و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
غولقان. (غ[] (اخ) دهی است به مرو. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است از نواحی مرو 
و از مرو پنج فرسخ فاصله دارد. (از معجم 
البلدان). 
غولق بوغاز. [] ((خ) درب‌لسلامه. 
گذرگاهی میان کوههای طوروس (سلله 
جبالی در ترکیه). قدما أن را «عوامید قیلیقیه» 
نامیده‌اند. (از اعلام المنجد). 
غولک. (لّ] () کوزه‌ای باشد که تمناچیان 
و مردم مشاهد متبرکه دارند تا زر و سیمی که 
از مردم بگیرند یا مردم بطریق نذر نهند در 
میان آن اندازند. (فرهنگ جهانگیری). کوزة 
چرم‌کرده که تمفاچیان و محترفه زر در آن 
اندازند. (فرهنگ رشیدی). کوزگک سفالین: یا 
صندوقچه‌ای فلزی که کودکان ن پول در آن 
ریزند و جمع کنند. غلک. غوله. طبل ,کوک 
قلک. رجوع به برهان ن قساطم. انجمنآرا, 
آنندراج ,غْلک و قلک شود. |إراز ورمز و هر 
چیز پنهانی. (ناظم الاطباء). 
غولو. () شنتالو. (ناظم الاطباء). 
غول‌واز. (ص مرکب, ق مرکب) مانند 
غول. بان دیو. رجوع به غول شود؛ 
شبی تاریک نور از ماه برده 
فلک را غول‌وار از راه برده. نظامی. 
غولة. [[)(ع |) مزنت غول. غول ماده. مقابل 
غول نر. رجو به غول شود. 
غوله. رل /ل] () بسنی غولک. (نرهنگ 
جهانگیر ی) ابر هان قاطع) (آنندراج). لک 
طبل. کولک. فلک, رجوع به غولک و قلک 
شود. ||انبار غله. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان قاطع) (آنندراج): 
خشک زارا" که کشتزار بود 
هرکجا غوله" غولهزار ۱ بود. 
سنابی (از فرهنگ جهانگیری). 
غوله. [غ/غول / ل ](ص) مردم خام بیعقل. 





غولین. 
(فرهنگ جهانگیری). مردم بیعقل و خام و 
کودن. (برهان قاطع). با کلم خل مقایسه 
شود. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
غولهدنگت. [لٍ د] (ص مرکب) رجوع به 
غولدنگ و غول‌تشنگ شود. 
غولیی.[] ((خ) لقب عبدالعزیزین یحبی مکی. 
شترویی و شباهت به غول, غولی 
گفته‌اند. یکن خوش‌محضر و نیکورفتار بود. 
با بشر مریسی در باب خلق قرآن و نقی آن 
مناظره کرد. «اصم» و دیگران او را دریافته 
بودند.(از اللباب فى تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۱۸۳ 
غولیا. (غ] ((خ) تلفظ عربی گل ' که در قدیم 
به کشور فرانه و بلژیک و ایتالیای شمالی 
اطلاق میشد. رجوع نه گل (إخ) و اعلام 
المنجد شود. 
غولیات. 2 (اخ) تلفظ ترکی نام اروپایی 
گلیات"' یعنی جالوت. رجوع به همین اسم و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
غولیت. (اخ) فم‌الواد. شهری و بندری در 
تونس است و ۵۰۰۰ تن سکنه دارد. رجوع به 
گولت"" و اعلام المنجد شود. 
غولیدن. [د] (مص) گریزانیدن. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). فراری دادن. شکست 
دادن. |زتحریک به جنگ. (اشتینگاس). 
برآغالانیدن بر جنگ, (ناظم الاطباء), 
|| تحریک کردن. کسی را به کاری واداشتن, 
(شعوری ج۲ ورق ۱٩۰‏ ب). |اسرزنش 
کردن.گله کردن. فحش و ناسزا گفتن. 
(اشتیگاس). ||رفم تشنگی کسردن. 
(اشتینگاس) (ناظم الاطباء), 
غولین.() سبوی دهن‌فراخ. (برهان تاطع) 
(انجمن‌آرا). هنینگ گوید: به اشکال میتوان 
این کلمه را از سغدی: «غوزئک» ۱۳ (ظرف) 
(دییانا"" ۲۷۷) مأخوذ دانست. در سفدی 
مسیحی غودی *" وزنه است. با کلمه‌های 
غولک., غلک. و غله مقایه شود. (حاشة 
برهان قاطع چ معین). غولین که دودستی نیز 
گویند سبویی بود سرفراخ . (از فرهنگ 
اسدی). بسبوی سرگناده, افرهنگ 


او را بسپب زشتر 


۱ -در متتهی‌الارب «غول‌الرخام» آمده ۳ 


ظاهراً غلط است. 
۱ ۰ .۰ 2 
۰ - 4 60۵۰ - 3 
Goldsmith. 6 - Gold Coast.‏ - 5 
Gulf-steam,‏ - 7 
۸-زل: خشک و زارا 
٩-نل:‏ غول. 
۰ -نل: غوله‌داره غوله‌وار. 
۵۰ - 12 .62 - 11 
Ghwdh'k.‏ - 14 ۰ - 13 
Dhyana. 16 - ۷۰‏ - 15 





غولیوس. 


جهانگیری). سبوی ی (فرهنگ 
رشیدی). کوزا بزرگ دهن‌فراخ؛ 
سبوذ و ساغر" و آنین و غولین 
حصر و جای‌روب و خیم و پالان. 
طیان. 
چون جو و کاه ز صحرا برداشت 
باقی از خانه گروگان بستد 
بیل و دلو و رسن و غولین را 
با جوال و جل و پالان بستد. 
کمال اسماعیل (از جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). 
|اکنایه از چشمی که در آن جحوظ باشد. 
چنین چشمی را به غول نیز مانند کنند؛ 
غولی و فروهشته دو غولین به دو ابرو 
پنهان شده اندر پس اطراف دو غولین. 
عمارۂ مروزی (از فرهنگ اسدی) ۴. 
غولیوس. (غ] (إخ) تلفظ عربی گلیوس آ. 
رجوع به گلیوس و اعلام المنجد شود. 
غولیه. [لی ی ]* (ٍخ) فرقهای از فرق میان 
حضرت عیسی و حضرت محمد (ص). (از 
فهرست ابن‌الشدیم). 
غوماتا. ((خ) تلفظ عربی گوماتا. رجوع به 
گوماتاو اعلام المنجد شود. 
غومرا. 1p‏ ((خ) تسلفظ تسرکی گرا 
رجوع به همین نام و قاموس الاعلام تترکی 
شود. 
غون. 1 (ع [) مسیل. عسلاقه. خواست. 
تمایل. ج» اغوان. (دزی ج۲ ص ۲۳۲). 
غون. (بسوند) (مزید مژخر امکنه), چون: 
باغون, بلاساغون, زاغون, زرغون, مغون و 
لغون. صورتی از گاه و گون و قان و قون و 
جان و جون و خان و خون و کت و کده و کند 
و کنت است در اخر اسامی آمکند. 
غوناییون. (] (إخ) تلفظ ترکی گنائو ۷ 
رجوع به گنائیو و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غونتران. (نمُسن ؟] ((ج) تلفظ ترکی 
گنتران 4. رجوع به گنتران و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
غوندار. (عن] ((ج) تلفظ عربی و ترکی 
گندار". رجوع به گندار و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
غوندبود. رن ب] (اج) صلفظ تسرکی 
گندبود"". رجوع به گونو و اعلام المنجد شود. 
غوندمار. امن ] ((ج) تسلفظ تسرکی 
گندمار!", رجوع به همین نام و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
غونو. 1ا (إخ) (شارل..) تلفظ عربی 
گونو"' رجو به گونوو اعلام المنچد شود. 
غقور. [غ ئو ](ع مص) فروشدن آقتاب. 
(مستتهی‌الارب) شروب خورشيد. (اقرب 
الس‌وارد). |ادرامدن در چیزی. (منتهی 
الارب). داخل شدن در چیزی. (از اقرب 








الموارد). |[فروشدن چشم به مفا کی. (منتهی 
الارب). فرورفتن چشم در روی. (از اقرب 
الموارد) فرورفتگی چشم: غژور المینین, من 
العیوب الخليقة فى الفرس, و هو دخولها فى 
وجهه. (صبح الاعشی ج۲ ص‌۲۴). ||به غور 
رسیدن و آمدن آنرا. (منتهی الارب). آمدن يه 
غور یعنی نشیب. غغور. (از تاج الصروس). 
|افروخوردن آب را. (منتهی‌الارب). جریان 
آب در زمین و فرورفتن آن, شغور. (از 
تاجلعروس). 

غوور. (غ و ](ع ص) زیرزمینی. آنچه از 
زیر زمین جاری شود (رود). (دزی ج۲ 
ص ۱۲۳۰ 

غوهق. [غ | (ع |) دیوانگی. (مسنتهی 
الارب). جنون. (اقرب الموارد). ||زاغ سیاه. 
غراب. لغتی است در عوهق به عن مهمله. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

غوی. [غوَن /غوا])(ع مص)نا گواردکردن 
شیر شتربچه را و هلا ک شدن از آن, یا سیر 
نشدن از شیر مادر, یا لاغر گردیدن و قریب به 
هلا کت رسیدن. (صنتهی الارب), |((ص) 
منفرد. تنها. یقال: بت موی و غویاً و مُغوياً؛ 
یعنی شب بروز آوردم تنها و دژم. (از تاج 
العروس) (المنجد) (اقرب الموارد) (شرح 
قاموس فارسی و شرح قاموس ترکی) ۱۳ 

غوی. اغ وی‌ی]؟ (ع ص) بیراه. (دهار) 
(مهذب الاسماء). گمراه. (غياث اللفات) 
(منتهی الارب). ضال. پیرو خواهش نفس 
(المنجد). گمره. ج. غویّون, (مهذب الاسماء)؛ 
جز نیکویی پذیره ناید تراگذر 

در رسم و خوی تو سخن دشمن غوی. 


فرخی. 
سخاوت تو و رای بلئد و طالع و طبع 
نه منقطع نه مخالف نه منکسف نه غوی. 
متوچهری. 
بر موسی پیمبر و بر یوشع‌بن نون 


بهتان و زور بندی ای طاغی غوی. سوزنی, 
شبروان راه حق را غول پندارد غوی. 
سیف اسفرنگ. 
گفت‌با لیلی خلیفه کاین تویی 
کز تو شد مجنون پریشان و غوی. 
مولوی (متنوی). 
تو نیایی در سر و خوش میروی 
من همی‌آیم بسر در چون غوی. 
مولوی (متنوی). 
||متفرد و تها. یقال: بت غوياً؛ ای مخلياً. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). بت غویاً؛ ای 
منفردا. (المنجد). رجوع به عو شود!. 
غوی. (غ ویی] ((ج) از اعلام است. 
(متهى الارب). از نامهاست. (تاج العروس). 
غوها. [غو] ((خ) (فرنسیسکو د..) تلفظ عربی 
گویا. رجوع به گویا و اعلام المنجد شود. 








غویر. ۱۶۸۶۹ 


غویار. (ب) تلفظ عربی گویار ۱۳ 
گویارو اعلام المنجد شود. 
غویان. ((ج) غویانا. تلفظ عربی گویان ۸. 
رجوع به گویان و اعلام المنجد شود. 
غو یافا. ((خ) رجوع به غویان (خ) شود. 
غو یانه. [ن )((ج) تلفظ ترکی گویان؟'. رجوع 
به همین اسم و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غویث. زغ] (ع !| شدت عدو (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (اقرب الصوارد. سخت 
دویدن, (از شرح قاموس ترکی). تیزروی و 
شدت دو. (ناظم الاطباء). || آنچه بدان به فریاد 
مضطر رسند از طعام و دلیری. (منتهی الارب) 
(آندراج) (اقرب الموارد). 
غوید بن. [] ((خ) قریه‌ای است در «نسف»» 
و بجای یاء, باء نیز روایت کرده‌اند. (از تاج 
العروس). رجوع به غوبدین شود. 
غویدینیی. [] (إخ) اهمدین عمران‌بن 
موسی‌بن جبیر غویدینی» و غوبدینی به.باء نیز 
آمده است. (از تاج العروس). رجوع به 
غوبدینی (احمدین عمران) شود. 
غویر. إغ 1( مصغر) مصفر غار يعلى 
سمج خرد و کوچک, (ناظم الاطباء). , مصغر 
غار. «زباء» گفته است: عسی الغوير ابؤساً. 
رجوع به منتهی الارب و ممجم البلدان و غار 
و غویر (اخ, نام جایی بر فرات) شود. || مصفر 
غور بمعنی زمین نشیب. (از معجم الب لدان). 
دج یه غور شود. 
غویر. غ د1 ((خ) آبی است مر بنی‌کلب را 
(منتهی الارب). آبی است متعلق به « کلب» که 
در زمین سماوه میان عراق و شام قرار دارد. و 
بقولی ابی است مان عقبه و قاع در راه مکه 


. رجوع به 


۱-شاید: سبو و ساغر. 


۲ -شاید: خم. 
۳-اين بیت رابه کسائی نیز نبت داده‌اند. 
,6۵6 - 4 
۵-ضبط غین معلوم نیست. ۳ 
Gomera. 7 - Les Gonaives.‏ - 6 
Gontran. 9 - Gondar.‏ - 8 


10 - Gondebaud. 

11 - Gondermar. 

12 - Gounod. 

۳-صاحب متهی‌الارب آرد: «غوی بالفتح 

مقصورآ تهی‌شکم و سیر ناشده. بقال: بت 

غری؛ ای مخلیاه ذیل وی و مفوی نیز همین 

معنی را آورده و ظاهراً در ترجمة کلم «مخلی» 

دچار اشتباه شده است. 

۴ - فارسی‌زبانان غالاً به تخفیف استعمال 

۵ -صاحب متهی‌الارب «غری» را بمعنی 

تهی‌شکم و سیرناشده آورده» و ظاهراً غلط 
است. رجوع به حاشیة ماقبل شود. 

17 - ۰ 

19 - Guyane, 


16 - Goya. 
18 - Guyane. 











۱۶2۸۹۷۰ غویر. 


که در آن برکه‌ای و قبه‌هایی است معلق به 
ام‌جعفر, و به زیدیه معروف است. (از معجم 
البلدان). رجوع به منتهی الارب شود. 

غویر. [غ و1 ((خ) نام جایی است در شعر 
هذیل, به عین مهمله نیز گفته‌اند. عبدمنافبن 
ربع هذلی گوید: 

بل بنی‌ظفر رول 

و ریب‌الدهر یحدث کل حین 

احقا انکم لما تلم 

ندامای الکرام هجر تمونی؟ 

فان لدی التناضب من غویر 

آباعمرو يخر على الجبین. 

(از معجم البلدان). 

حویر. غ 1 ((خ) نام جایی است بر فرات. 
(از معجم البلدان). از اين است مثل: عسی 
الغویر ابؤساً؛ یعنی غویر بلای جانکاه گشت. 
در حق چیزی گویند که از آن بدی و سختی 
متصور. گردد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
یاقوت از قول ابی‌علی وشانی ارد؛ کانه قال: 
عسی الضویر مهلکا؛ بعنی شاید غوير 
هلا ک‌کننده‌است. و ابؤساً حال است. و غویر 
وادیی است. و ابن خشاب گوید: غویر مصفر 
غار, و ابوس جمع بأس است, و معنی آن 
است که «زباء» پناهگاهی داشت و هنگام 
خطر بدان پناهنده ميشد. چون در داستان 
«قصر» بدانجا رفت ترسید.و گفت: عسی 
الغویر ابؤسا؛ یمنی شاید این غار کوچک 
مهلک باشد. اما در این عبارت شذوذ است. 
زیرا خبر «عسی» اسم آمده» و می‌بایست گفته 
شود: عسی نویر أن بهلک, یا نظیر آن. یکن 
وی (زباء) در مورد مدل گفته است و مل غالبا 
در اصل خود میماند. (از معجم البلدان). 
رجوع به العقد الفربد ج ۳ ص ۵٩‏ شود. 
ویرا. غ د] ((ج) دهسی است کوچک از 
دهتان ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان که در ۳۵هزارگزی خاور مشیزء سر 
راه فرعی ده‌تازیان به بهرامجرد واقع است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
غویری. [غ و] (إخ) ابوالحسین. شاعر 
عرب و از خاصان صاحببن عباد بود. 
اشعاری بسیار سروده است و شعر او چندان 
مطبوع نیست. رجوع به يتيمة الدهر تعالبی 
ج۳ ص ۱۶۱ شود. 
غویشات. [غ ]ع (ا نوعی بسازوبند و 
النگو. (دزی ج۲ ص ۲۳۱). 
غویشه. [غْش / ش] () به سعنی غوشنه. 
(برهان قاطع) (آنندراج), نوعی از کماة و 
بقولی نوعی از سماروغ. (از برهان قاطع). 
غوشد. غوشنه. رجوع به غوشنه شود. 
غویق. (غ)(ع!) آواز هر چیز. به عین 
مهمله بهتر است. (از متن اللغة). 





غویل.[غ وا (ع [مصفر) مصفر غول. (از 
معجم البلدان). رجوع به غول شود. 
غویل.[غ ) ((ع) موضعی است. (سنتهی 
الارب) (از معجم الیلدان). 
غویله. ع رل (ع) دهی است از دهستان 
مسیربچه رامهرمز شهرستان اهواز که در 
۸هزارگزی باختری رامهرمز و ۸هزارگزی 
جنوب شوسة رامهرمز به هفتگل واقع است. 
دشت و گرمسیر است. سکنة آن ۱۵۰ تن 
است که فارسیزبانند. آب آن از چشمة 
غویله تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنان آن از طايفة 
آل‌اب و خمیس‌اند. این آبادی از محلهای بند 
شیخ‌منصور, بند. محسن و بند عبدالله تشکیل 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
غویله. غ و ل) ((ع) دهی است از دهستان 
باوی بلوک شاخه و ببند بخش مرکزی 
شهرستان اهواز که در ۳۶هزارگزی خاوری 
اهواز و ۷هزارگزی جنوب فرعی رامهرمز به 
اهواز واقع است. دشت و گرمیر است. سکنه 
آن ۲۸۰ تن است که به فارسی و عربی تکلم 
می‌کند. آب آن از رودخانة کوپال است. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. سا کنان آن از طایفٌ کعبی شادگان‌اند و 
به قشلاق میروند. این آبادی امامزادهای به نام 
سیدطعمه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


چ 
غویة. [غ وی ى ] (ع ص) تأنیث غَوی. ج. 
غویات. رجوع به غوی شود. 


غویه. (ی / ي ] (() چوبی که با آن روغن 
میکشند. چوب روغن‌کشی. (از فرهنگ 
شموری ج۲ ورق ۱۹۲ الف) (اشتینگاس). 
شیرزنه. چوب شیرزنه. (ناظم الاطباء). با غن 
و غنگ مقایسه شود. ||لولً خمیده که بدان 
مایعی را از ظرقی به ظرف دیگر ریزند و به 
فرانسه سیفون گویند. ||درنا. کلنگ (مرغ). 
(ناظم الاطباء). 

غویه. (غ وی ی ] ((خ) از اعلام است. (متتهی 
الارب) (تاج العروس). 

غویةبن سلمی. [غ زین ی ث نْ سا 
((خ) ابن‌رييعة. ! وی از بنی علبةبن ذوّیب, و 
شاعر دور جاهلیت بود. رجوع به المعرب 
جوالیقی ص ۲۹۳ حاشیه ۸ شود. 

غویه زدن. (ی /ي ر 5] اسص مرکب) 
مسکه برآوردن. (ناظم الاطباء). روخن 
گرفتن. بیرون آوردن روغن بوسلۀ غویه 
یعنی چوب روغتکشی. (از فرهنگ شعوری 
ج۲ ورق ۱۹۰ ب) (اشتینگاس). رجوع به 
غویه شود. 


غهب۔ غ 5 2 مص) غافل شدن. (تاج 





عی. 
المصادر بهقی). بیخبر شدن و فراموش کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). غفلت از چیزی ز 
فراموش کردن آن را. (از اقرب الموارد). 
اابیآ گاهی. (منتهی الارب) (آنندراج). غفلت 
بی‌تعمد. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. و 
منه الحدیث: سل عطاء عن رجل اصاب 
صدا غهباً. قال: عليه الجزاء؛ ای غفلة من غير 
تعمد. (متهی الارب). اصاب صيداً غهباً؛ 
یعنی بشکاری رسید از روی غفلت وبدون 
تعمد. (از اقرب الموارد) 
غهباء . ل ء بٌّبا] (ع !) اول جوانی. رجوع 
به غهبّی شود. 
غهبی. [غ د ب با] (ع [) غهباء. اول جوانی. 
لغتی است در عهبّن بین مهمله. (از سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
غهق. [ع+] (ع ص) شستر دراز. (سنتهی 
الارب) (اتدراج). الطويل من الابل. (اقرب 
الموارد). با غیهق بمعنی شتر دراز و جز آن, 
مقایسه شود. 
غی. (غیی] (ع مص) بیراه شدن. (تاج 
المصادر بهقى) (المصادر زوزنی) (دهار) 
(مجمل اللغة). بیراهی. (مهذب الاسماء). 
گمراه گشتن. (سنتهی الارب). قوله‌تعالی: 
فسوف یلتون غیاً(قرآن 4۵۹/۱۹ یعنی آنان 
البته به گمراهی و ناامیدی یا به کیفر و عذاب 
میرسند. یا «غی» وادیی در جهنم است. (از 
ناظم الاطباء) (تاج العروس). گمراه شدن. 
(ترجمان علامة جبرجانی تهذیب عادل). 
گمراهی. (غیاث اللفات). منهمک شدن در 
جهل و نادانی. (ناظم الاطباء). گمراهی, و 
افتادن در نادانی و ان خلاف رشد است. (از 
اقرب الموارد). ضلال. ضلالت. غوايت. 
(مجمل اللغة): 
چند کوبی آهن سردی ز غی 
دردمیدن در قفس هین تا به کی. 
مولوی (مثنوی). 
گشت‌قاضی طیره. صوفی گفت هی 
حکم تو عدل است لاشک نیست غی. 
مولوی (مثئوی), 
حوت | گرچه کشتی غی بشکند 
دوست را چون ور کشتی میکند. 
مولوی (مثنوی)|. 
||فاد. (دهار) (مجمل اللغة). خلل و فساد. 
(دزی جا ص ۲۳۲). نابراهی و نابامانی. 
|اهلا ک.(اقرب الموارد). نابودی و فنا 
|| نومید شدن. (تاج المصادر بيهقى) (مجمل 
اللغة). |اگمراء کردن. اضلال. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد): و با آن سرگشتگان روز 
برگشته که با غی و اضلال او متوجه شقاوت و 


۱ - در تاج‌العروس ر متهی‌الارب آمده: غوية» 
از اعلام است. 








عی. 

خسارت میشدند... (جهانگشای جوینی). 
غبی. [یی ] ((خ) نام رودی است در دوزخ 
نموذ بالله. (مهذب الاسماء). نام وادیی است 
در دوزخ. (ترجمان علامهٌ جرجانی تهذیب 
عادل). وادیی است در دوزخ یا جسویی است 
در آن. (از منتهی الارب) (تاج العروس): 
فسوف یلقون غياً. (قرآن 4۵۹/۱٩‏ رجوع به 
معنی اول غی شود. 

غیاب. (ع مص) درآمدن چیزی در چیزی. 
(منتهی الارب). فروشدن چیزی در چیزی و 
ناپدید گردیدن. غیاب. ||([) قبر. گور. غیابة. 
(از.اقرب الموارد). ||غیاب درخت يا یاب 
نی ریشه‌های آن. (از اقرب الموارد). 
غیاب: [غ] (ع مص) غابب شدن. (تاج 





a 


المصادر بيهقى). ناپدیدشدن. (متهى الارب) 
(آنندراج). دور شدن و جدا شدن. (اقرب 
الموارد). ضد حضور. مقابل حضور. 
- در غیاب کسی؛ پشت سر او. در قفای او. 
سپس او. 
- غیابا؛ در غياب. در قفا. در نهانی. در عدم 
حضور. در غیبت. 
||فروشدن آفتاب. (منتهی الارب) (آنندراج). 
غروب آفتاب. ||پوشده و پنهان ماندن 
چیزی از کسی. (از اقرب الموارد). ||درآمدن 
چیزی در چیزی. (متهی الارب) (آنندراج). 
فرورفتن چیزی در چیزی و ناپدید شدن آن. 
(از اقرب الموارد). غياب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||مسافرت. سفر کردن. (از 
اقرب الموارد). 
ظیاب. (ع !) ج غیب. (منتهی الارب). ج 
غیب. بمعنی پیه رقیق. (از اقرب الصوارد)؛ 
رجوع به تیب شود. 
غیااب. [غی یا] (ع ص) بسیار نایدیدشونده. 
بسار غاب‌شونده. مبالفة غائب. (از اقرب 
المواره) (المسنجد). ||(() غاب الشجر؛ 
ریشه‌های درخت. غیاب بتخفیف ياء نیز به 
همین معنی است. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). رجوع به غاب شود. 
غیاب. [غی یا] (ع ص. )ج غانب. (منتهی 
الارب) (انندراج) (اقرب الموارد). رجوع به 
غائب شود. 
غیابات. (غ](ع!ا ج غسياية. امسهذب 
الاسماء) (اقرب الموارد). رجوع به غيابة 
شود. 
غیابت. [غ ب ] (ع!) تک چاه و تاریکی. این 
کلمه را در عربی با تأء مربوطه نویسند. ولی 
:در رسم‌الخط قرآن کریم به تاء کشیده آسده 
است؛ و اجمعوا آن یجعلوه فى غیابت الجب 
(قرآن ۱۵/۱۲؛ و در دل کردند که او را 
[یوسف را] در کنج چاه کنند. (تفیر کشف 
الاسرار ج ۵ص ۱۴). رجوع به غيابة شود. 
غیایة. [ب] (ع مسص) درآمدن چیزی در 








چیزی. (منتهی الارب). فروشدن چیزی در 
چیزی و ناپدید گردیدن. (از اقرب الموارد). 
غیاب. غیاب. غبت. غیویّت. (اقرب الموارد). 
غیابة. غّب [ )ع تک چاه و وادی. (منتهی 
الارب). كنج چاه. (تفیر کشف الاسرار ج۵ 
ص ۱۴). تاریکی. (ترجمان علامٌ جرجانی 
تهذیب عادل) (مهذب الاسماء). ج. غیابات. 
(مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). عمق و تک 
چاه و غيره. (آنندراج) (غياث اللغات). قعر 
چاه و دره. (از اقرب الموارد): و اجمعوا آن 
یجعلوه فی غیابت الجب. (قرآن ۱۵/۱۲). 
رجوع به غیابت شود. ||وقعنا فى غيابة؛ یعنی 
در زمین پست وگودال افتادیم. | آنچه پوشد 
ترا از چیزی. خيابة کل شیء؛ ما یترک منه, 
(از منتهی الارب) (اقرب الموارد) !. آنچه ترا 
از دیدن یا درک چیزی بازدارد. |اقبر. گور. 
غیاب. (از اقرب الموارد) ". 
غیابی. (ص نسبی) مسقابل حضوری. 
منوب غیاب. آنچه در غیاب کسی گویند یا 
کنند. رجوع به غیاب شود. 
- حکم غیابی؛ (اصطلاح حقوق) حکمی 
است که دربارۂ یکی از اصحاب دعوی که در 
جلۂ دادرسی حاضر نشده و لایحه نفرستاده 
و حضور خود را ساقط نکرده باشد صادر 
شود * رجوع به حکم شود. 
غیاات. (ع [) فریادرس. (مهذب الاسماء) 
(غیات اللفات) (آتندراج). چیزی که بدان 
مخلصی یابند. (غياث اللغات) (آنندراج). 
آنچه خدای ترا بدان پناه دهد. (از اقرب 
الموارد). اصل آن غواث بوده است و او را به 
یاء قلب کرده‌اند. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). غوث. پمال 
ایا غیاث ضعیفان و غیث درویشان 
به باغ مدح تو بر شاخ معرفت بارم. 
خاقانی (دیوان چ نجادی ص ۲۸۷). 
غیاث ملت اقضی‌القضاة عزالدین 
که‌بحر دستش زرین بخار میسازد. خاقانی. 
ی غیائی عند کل کربة 
یا معاذی عند کل شهوة. 
مولوی (متنوی). 
||((مص) فریادرسی. (منتهی الارب). اغانه. 
(متن اللغة). ||فریادخواهی. (منتهی الارب). 
پناه و یاری خواستن. اسم مصدر است. (از 
متن اللغة). 
غیات. (إِخ) نامی از تامهای خدای تعالی. 
فریادرس بندگان. (مسهذب الاسماء). 
غیاث‌الستفینین نیز گویند. 
غیات. ((خ) جدی جاهلی است. و بنی‌غیاث 
بطنی از جذام‌اند از قحطانیه. ما کن آنان در 
حوف. واقع در سصر بوده است. (از اعلام 
زرکلی چ ۶ ھ.ق. ج ۲ ص ۶۱ 
غیاث. (اخ) قسریه‌ای است در نیم‌فرسنگی 





غیاث. ۱۶۸۷۱ 
مغرب شهر داراپ. (فارسنامة ناصری). 
غیات. ([خ) ابن ابراهيم تمیمی کوفي. از رواة 
حدیث و تابمی است. رجوع به ذ کراخبار 
اصهان ج۲ ص ۱۵۰ شود. سیوطی در تاریخ 
الخلقاء گوید: غیاث‌بن ابراهیم یکی از ده 
محدث بود که پیش مهدی‌بن منصور (سومین 
خلیفة عباسی) أمد. رجوع به تاريخ الخلفاء 
ص ۱۸۲ شود. 

غیات. (اخ) ابن ابراهيم نخعی. محدث است 
ضمیف. (منتهی الارب). محدثی متروک 
است. (از تاج العروس). 

غیات. ((خ) ابن ابی‌شية حبرانی. شیخی 
است از برای بشسربن اسماعیل. (از تاج 


العرروس). 
غیات. ((خ) ابن‌السیر. رجوع به غیاشین 
مسر شود. 


غیاث. ((خ) ابن جعفر. وی مستملی ابن عینیه 
بود. (از تاج العروس). 
غیات. (إخ) ابن حَکم. شیخی است از برای 
حرمی‌بن حفص. (از تاج العروس). 
غیات. (إخ) ابن عبدالحمید. محدث است و 
از مطر وراق روایت کند. (از تاج المروس). 
غيات. (إخ) ابن غوث‌بن الصلت‌بن طارقةبن 
عمرو. ملقب به اخطل و مکنی به ابومالک. 
رجوع به اخطل غیاثبن غوث و اعلام 
زرکلی ج۲ ص۷۶۱ روضات الجنات 
ص ۵۲۰ اسماء الملفین و فهرست عقدالفريد 
شود. 
غیات. (إٍخ) ابن فارس‌بن ابی‌جود. وی مقری 
بود و بال ۶۰۵ ه.ق. درگذشته است. (از 
تاج العروس). 
غیات. ((ج) ابن می قشیری, مکنی به 
ابوالسشی. تایمی است و از بهزین حکیم 
روایت کند. 
غیات. (اخ) ابن محمدین احمدین محمدین 
غیات عقیلی. از أبن ريدة حدیث شنید. (از 
تاج العروس). 
غیات. (إخ) ابن محمدین غیاث. سحدث 
است و از ابوسلم کجی روایت دارد. (از تاج 
العروس). شاید همان غیاٹبن محمدبن 
غیاث معدل باشد که در ماد بعدی آمده است. 
غیاات. (إخ) ابن محمدین غیاث معدل, مکنی 
به ابسومحمد. وی کثیرالحدیث و فقیهی 
پرهیزگار بود. رجوع به ذ کر اخبار اصبهان 


۱-در غیاث‌اللسغات و آنندراج آمده: آنچه 
بپوشد چیزی راء و این معنی ظاهراً نادرست 
است و ترج مة ناقصی است از عبارت: ما 
یترک منه. 

۲- در غیاث‌اللغات و آنندراج غيابة بمعنی 
غائب شدن نیز آمده است» ولی به این معنی 
بکر اول است. 


3 - Jugement par défaul. 








۲ غیاث. 
ج٣‏ ص ۱۵۰ شود. 
غیات. (() ابن مسر اسدی. متوفی بسال 
۰ هھ .ق. مرد شجاعی از ذوی‌الطموح بود. 
در اندلی بر عبدالرحمن اموی خروج کرد و 
به دست عمال عبدالرحمن کشته شد و سر او 
را به قرطبه فرستادند. (از اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۷۶۲), 
غیاٹ. (اخ) ابن مقیم سلمی کوفی, مکنی به 
ابومنصور. رجوع به ابومنصور حافظ غیاث 
شود, 
غیات. ((خ) ابن نعمان. محدث است و از 
علی روایت کند. (از تاج العروس). 
غیاث. ((ج) ابن هیاب‌بن غیاٹ انطا کی. 
محدث است و از ابن رفاع فرضی روایت 
دارد. (از تاج العروس). 
غیات. (اخ) ادیب. نشی و مسترجم 
دارالترجمه خاصه بود او رسالة اوزان و 
مقادیر مقریزی را از عربی به فارسی در سال 
۱ د.ق.ترجمه کر ده است. 
غیاثآباد. (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان قزوین که در 
۳هزارگزی شمال قزوین قرار دارد. داسنه و 
معتدل است. سکنه آن ۷۹٩‏ تن است که به 
فارسی و ترکی سخن میگویند. آب آن از 
قات و رودخانه تامين میشود و بازار دارد. 
محصول آن غلات و عدس, شغل اهالی 
زراعت است. راه مه وس ماشین‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
غیاث آباد. (اخ) دهی است جزء دهستان 
قشلاق بزرگ بخش گرمسار شهرستان 
دماوند که در #۵هزارگزی باختر گرسار و 
۴هزارگزی ایستگاه گرمسار قرار دارد. جلگه 
و معتدل است. سک آن ۷٩‏ تن است که به 
زب‌انهای فارسی و ترکی الکائی سخن 
میگویند. آب آن از حبله‌رود است. محصول 
آن غلات. پنبه, بنشن و لبنیات است. شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری, قالیچه. گلیم و 
جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. تپه‌ای به نام 
غول دارد که در قدیم ابادی بوده است. 
سا کنان آن از ایل الیکائی و اصانلو هستند. 
برخی از آنان در تابستان به ییلاق دماوند 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
غیاث آبا۵. (ج) دهی است جزء دهستان 
بهنام سوخته بخش ورامین شهرستان تهران 
که در ۲ اهزارگزی شمال خاوری ورامین و 
یک‌هزارگزی راه شوسة ورامین به شریف اباد 
قرار دارد. جلگه و معندل است. سکتة آن 
۴ تن است که فارسیزباند. آب آن از 
قات تأمین ميشود. محصول آن غلات. 
صیفی‌کاری و چغدرقد است. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد و از طسریق 
جسلیلآباد مائین‌رو است. (از فرهنگ 





جغرافیایی ایران ج ۱). 
غیاث آباد. (إخ) دهی است جزء دهستان 
فراهان پایین بخش فرمهین شهرستان اراک 
که‌در ۱۱هزارگزی جنوب باختری فرمهین و 
عهزارگز ی راه مالرو عمو می قرار دارد. جلگه 
و سردسیر است. سکته آن ٩۲۷‏ تن است که 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات است. محصول 
آن غلات, بنشن, میوه و لبنیات است. شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و صنایع دستی زنان 
آنجا قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد و از 
آهنگران اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۲. 
غیاث آبا۵. (خ) دهی است جزء دهستان 
خورش‌رستم بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد که در ۱۹هزارگزی جنوب خاوری 
هشجین و ۴۱هزارگزی شوب هروآباد به 
میانه قرار دارد. کوهستانی و معتدل است. 
سکن آن ۵۵ تن است که ترک‌زبانند. آب آن 
از چشمه است. محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و صنایم دستی زنان 
انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیابی ایران ج ۴). 
غیاث آباد. (اخ) دهی است از دهستان 
قراتورة بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج که 
در ۲۰هسزارگزی خاور دیواندر» کنار 
رودخانه قزل‌اوزن قرار دارد. کوهستانی و 
سردسیر است. سکنۀ ان ۱۶۰ تن است که 
کردزباند. آب آن از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, حبوبات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0). 
غیاث آباد. (إخ) دهی است جزء دهستان 
حومهٌ شهرستان ملایر که در ۱۵هزارگزی 
باختری شهر ملایر و ۶هزارگزی شمال راه 
شوسۀ ملایر به همدان قرار دارد. جلگه و 
معتدل است. ۵۶ تن سکنه دارد که بزبانهای 
ترکی و فارسی سخن میگویند. آب آن از 
قنات تأمین مشود. محصول ان غلات است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
قالیافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج۵). 
غیاث آباد. ((ج) دهی است جزء دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد که در 
۱همرارگزی سمال باختری نورآباد. و 
۴هزارگزی باختر شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه قرار دارد. دامنه و سردسیر است. 
سکن آن ۲۱۰ تن است که به لکی و فارسی 
سخن میگویند. اټ آن از چشمه‌هاست. 
محصول آن غلات, لیات و پشم است. شغل 
احالی زراعت. گلد‌داری و صنایع دستی زنان 
آنجا سیاه‌چادربافی است. راه مالرو دارد. 
ساکتان آن از طایفةُ شاهوند هستند و در 





غیاث‌آباد. 


زمستان به قضلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). ۱ 
غیاثآباد. ((خ) دھی است جزء دهستان 
وم بش شرکزی عنهرشان فنا که :در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری فسا و ۵۰۰ گزی 
راه شوت جهرم به فا قرار دارد. جلگه و 
معدل است. سکن آن ۷۷۵ تن است که 
فارسیزبانند. آب آن از قنات تأمين 
مشود. محصول آن غلات, پنبه و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت و قالیبافی است. 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
غیاث آباد. ((خ) دهی است جزء دهنتان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز که در 
۸هزارگزی جوب خاوری زرقان و 
۷هزارگزی راه فرعی خرامه به سهل‌آباد خير 
قرار دارد. اب ان از رود کر تأسین میشود. 
مسحصول آن غلات و برنج. شغل اهالی 
زراعت است. راه فسرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافبایی ایران ج ۷). 
غیاثآباد. ((خ) دهی است جزء دهستان 
خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز که در 
۲هزارگزی شمال خاوری زرقان و 
آهزارگزی راه فرعی خفرک به تخت‌طاووس 
قرار دارد. جلگه و معتدل است. سکن آن ۷۰ 
تن است که فارسیزبانند. آب آن از رودخانة 
سیوند و قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و چفندر. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
غیا ت آباد. ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان ابراهیم آباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان که در ۱۲هزارگزی جنوب 
سعیداباد. سر راه فرعی بافت به سیرجان 
واقع است. و ۱۰ تن سکنه دارد. (از فمرهنگ 
جغرافیابی اران ج۸). 
غیاث آباد. ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان که در ۳۶هزارگزی شمال کرمان و 
۲هزارگزی خاور راه فرعی چترود به کرمان 
واقع است. ۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۸. 
غیاث آباد. ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
که در ۴۸هزارگزی شمال خاوری زرند و 
۸هزارگزی خاور راه مالرو زرند به داور (ظ: 
داورائوتیه) واقم است. ۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
غیاٹ آباد. ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان نوق شهرستان رف‌نجان که در 
۰هزارگزی شمال باختری رفسنجان, کنار 
راه مالرو رفسنجان به بافق واقع است. پنج 





غیاث ایاد. 


خانوار سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
غیاث آباد. ((ج) دهی است جزء دهستان 
ب‌الاخواف بخش خواف شسهرستان 
تربت‌حیدریه که در ۲۲هزارگزی شمال 
باختری رود و یکهزارگزی باختر راه شوسة 
عمومی تربت به سلامی واقع است. دشت و 
گرمراست. سکن آن ۲۷۰ تن است که 
فارسی‌زباتد. آب آن از قنات تأمین میشود. 
محصول أن غلات. پبه و زیره است. شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری, قالیچه و کرباس 
بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
غیاث آہاد. (لع) دهی است جزء دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد که در 
۴مزارگزی خاور مشهد و یکهزارگزی 
پمال کشف‌رود داقع است. جلکه و معدل 
است. سکته آن ۲۰۶ تن است که 
فارسی‌زبانند. آب آن از رودخانه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات است. شفل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
غیافا. ((غ) (می...) رجوع به غیاالدین 
ابرقوهی و تذکر: نصرآبادی ص ۲۰۲ شود. 
غیافای حلوائی. (ي حَل] ((خ) رجوع به 
غیاث حلوائی و تذکر: نصرآبادی ص۲۳۸ 


شود, 
غیاث ابر قوهی. [ثِ أب] (اخ) رجوع به 
غیاث‌الدین ابرقوهی شود. 


غیاث استرآبادی. زب ات /ت] ((خ) 
(مولان...) از مردم استرآباد بود و در همین 
ولایت با صادقی کستابدار صساحب 
مجمم‌الخواص مصاحبت داشت. این ابیات از 
اوست: 

خونین کفن به عرص محشر مرو غیاث 

تا از تو خجلتی نبود قاتل ترا 

نامت ز رشک پیش کی چون نمیبرم 

آیا سراغ از که کنم منزل ترا 


3 


شرمسارم ز رفیق شب هجران تاکی 

او گریان مرا دوزد و من پاره کم. 

مضمون بیت اخیر از مولانا شریف تبریزی 
است که گوید؛ 

همنشین چا ک‌گریبان مرا هرچند دوخت 

از نظر نارفته بازم چا ک‌در دامان رسید. 
ظاهراً صاحب نتایج الافکار وی را با 
غیاث‌الدین محمد بزمی اشتباه کرده است. 
رجوع به مجمع الخواص ص ۲۵۰, نحایج 
الافکار ص ۱۰۲ و الذریعه ذیل «دیوان غیاث 
الاسترآبادی» شود. 

غیاٹ اصفهانی. اب !ف ] ((خ) رجوع به 
منصف و خیال شود. 





غیاث الاسلام و المسلمین. ثل ال 
لٍ] (ع | مرکب) لقبی بود که به پادشاهان و 
امرا میدادند. رجوع به ستدبادنامه ص۸ و 
گلستان سعدی (دیباچه) شود. 
غیات‌الامه. رل أَمْع) (إخ) لقب خره 
فیروزین خسرو. رجوع به خره فیروزین 
فناخسرو و اثارالباقیه ص ۱۳۴ شود. 
غیاث الدولة و الدین. ند د لت رَد 
دی ] (إخ) لقب بعض سلجوقان از ملوک 
بنگال که بر سکه‌های آنان تقش شده است. 
(از النقود العربية ص ۱۳۲). 
غیاث‌الدین. رسد دی ((خ) لب 
بهاءالدوله ابونصر از ال‌بویه که بر سکه‌های او 
نقش شده است. (از النقود العربية ص ۱۳۲). 
غیاٹ الد ین. (نّذ دی ] ((ح) (... ابرقرهی) 
رجوع به غیاث‌الدین ابرقوهی شود. 
غیاثالدین. ند دی] (() (سیر..) یا 
(سید...) از سادات و نقبای مشهد بود حسب و 
نب عالی داشت. مطایبه و هزل به شعر او 
غالب بود و ببب زردی بشر؛ وی او را سید 
شرقه نیز می‌گفتند. این مطلع از اوست: 
دمی از دست دنیا وانرستم 
بیا ساقی که یکدم می پرستم. 
مير محمود تربتی او را هجو کرد و ببت زير از 
همان هجو است: 
میمون جمال ازرق نحس دنی دون 
رذل کریه منظر کم کاس زبون. 
(از مجالس النفائی ص ۹۶ و ۲۷۲). 
غیاثالدین. (نُذ دی] (إخ) (اسیر...) از 
فرقٌ حروفیه است. او راست: «استوانامه» 
مثنویی به زبان فارسی که راجع به حکایت 
رفن اسکندر در پی اب حیات است. تالف 
یا تحریر کتاب بال ٩۷۰‏ ه.ق.است. (از 
تاریخ ادییات ايران از سعدی تا جامی تألیف 
ادوارد براون ترجمه علی‌اصفر حکمت 
ص ۴۰۳). رجوع به همین کتاب شود. 
غیاثالدین. (ذ دی] ((خ) (امیر..) 
حا کم‌کرمان از جانب شاهرخ پسر امیر تیمور 
گورکان. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۳ 
ص ۳٩۵و‏ ۶۰۶و ۶۱۸و ۶۲۰ شود. 
غیاثالدین. ند دی] (إج) دهی انت از 
دهستان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
بیرجند که در ۳۸هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند قرار دارد. کوهستانی و معتدل است. 
سکن آن ۳۶ تن است که فارسیزبانند. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ). 
غیاث)لدین. یذ دی] ((خ) ابراهیم (اول) 
ابن سلیمان. سومین حکمران از اسفندیاریان. 
او در حدودسال ۷۴۰ ه.ق.به حکومت 
رسید. رجوع به معجم الاتاب زامباور ج۲ 





غیاث‌الدین. ۱۶۸۷۳ 


ص۲۲۴ و ۲۲۵ و اس فندیاربک در ایسن 
لغت‌نامه شود. 

غیات‌الدین. ند دی ] (إخ) ابرقوهی. از 
شاعران یزد بود. آیتی در آتشکد؛ یزدان گوید: 
شرح حال او در دست نیست» ولی اشعاری از 
او اورده است. نصرابادی در تذکر؛ خود او را 
مر غیانا ابن میرزا هادی برآدر میر برهان 
ابرقوهی ذ کرکرده است, و گوید: وی و پدر و 
عموی او همه شاعر و از بزرگان ابرقوء بودند. 
صاحب صبح گلثن (ص ۳۰۰) وی را 
غیات‌الدین آورده. گوید: او برادرزاده مير 
برهان ابرقوهی است - انتهی, غیاث در اوایل 
جوانی در ابرقوه درگذشت و این اشعار از 
اوست: 

خموشی شب هجران ز بیوفایی نیست 

که‌ناله را به لبم قوت رسایی یست 

دل شکستذ ما را شراب کرده علاج 

شکست توبهٌ من کم ز مومیایی نیست. 

و نیز گوید: 

جام می از توپهام تکلیف استففار کرد 

خندة مینا ز خواب غفلتم بیدار کرد. 

همچنین گوید: 

در سرم باز آتشی از عشق آن دلبر گرفت 

باز عشقش گرمی دیرینه را از سر گرفت. 
رجوع به تذکر؛ نصرآبادی صص ۲۰۲-۳۰۱ 
و الذریعه ذیل «دیوان غیاث ابرقوهی» شود. 
غیاٹ الد ین. ند دی ] ((خ) ابن اسکندر. 
معروف به اعظم‌شاه از ملوک بنگاله. وی 
بسال ۵۷۷۱ .ق,بر سکندرشاه اول شورید, و 
در سال ۷۹۲ ه.ق.بر تخت نشست. (از معجم 
الانساب زامباور ج۲ ص ۴۲۷). در کتاب 
تاریخ ادبیات ایران «از سعدی تا جامی» 
تالیف ادوارد براون ترجمة علی‌اصغر حکمت 
چنین آمده: ثبلی نعمانی حکایت میکند که 
سلطان غیات‌الدین‌ین سلطان اسکندر بنگالی 
با حافظ ارال و مرسولی داشت و شاعر را 
برای او غزلی است معروف که این ابیات از آن 
است: 

ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود 

وین بحث با ثلانة غاله میرود 

شکرشکن شوند همه طوطیان هند 

زین قند پارسی که به بنگاله میرود 

حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دين 
غافل مشو که کار تو از ناله مرود. 

و به قولی ممدوح حافظ در این غزل 
محمودشاه بهمنی (۷۸۰ - ۷۹۹ ه .ق.)است. 
رجوع به تاریخ ادبیات ایران «از سعدی تا 
جامی» تالف ادوارد براون ترجمة علیاصفر 
حکمت ص ۳۳۱۲و حاشيذ آن و تاریخ الخلفاء 
سیوطی ص۳۳۸ شود. 

غیاثالدین. اد دی ] ((خ) ان 
حمیدالدین. رجوع به خواندمیر و غیاث الدین 
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همام‌الدین شود. 
غیاث الدین. [نذ دی ] ((خ) (ملک...) ابن 
رکن‌الدین, یا فخرالدین ". چهارمین از ملوک 
کرت. وی پس از ملک فخرالدیین و قتل 
محمدین سام به فرمان اولجایتو حکومت 
هرات و اسفزار و فراه و سیستان و غور و 
غرجتان را یافت, ولی کمی بعد با برادرش 
علاء‌الدین اختلاف پیدا کرد وبه حمایت 
اولجایتو به اردو رفت. خدابنده وی را محترم 
داشت و در سال ۷۰۷ «.ق.به هرات 
برگرداند» و او در مراجعت ور و خیسار و 
اسفزار را نیز تحت امر خود درآورد. امرای 
خراسان که از بسط قدرت او خشنود نبودند 
او را پیش خدابنده به سرکشی متهم ساختند و 
ایلخان او را به اردو خواست و تا سال ۷۱۵ 
ه.ق,رخصت مراجعت به هرات نداد. و چون 
به هرات برگشت با طایفةُ نیکودری و سایر 
مخالفان به جنگ پرداخت و چند قلعه از قلاع 
خراسان و سیستان را فتح کرد. پس از آن در 
سال ۷۲۱« .ق. پر خود ملک شضی‌الدین 
محمد را در هرات گذاشته به زبارت مکه 


غیاث‌الدین. 


رفت. و همین ملک غیاث‌الدین است که امیر 
چوپان را که به وی پناهنده شده بود کشت و 
در ۷۲۸ه.ق.به دربار ابوسیید آمد ولی 
به علت نفوذ بغداد خاتون چندان سورد 
التفات واقع نشده به هرات برگشت. و سال 
بعد یعنی ۷۲۹« .ق.مرد. امیر حسینی از شعرا 
و عرفای معروف از مسعاصران ملک 
غیاثالدین بود (از تاریخ مغول چ ۲ 
صص ۳۷۷ - ۳۷۹). و رجوع به معجم 
الاناب زامباور ج۲ ص ۳۸۲ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
غیاثالدین. اد دی ] (اخ) ابن 
رکن‌الدین سلیمان. رجوع به غیات‌الدین 
کیخضرو ثالث شود. 
غیاثالدین. ند دی] (اخ) ابن طاوس, 
رجوع به غیاث‌الدین عبدالکریم شود. 
غیاثالدین. [نذ دی] ((خ) اہن طیب‌شاه. 
بازدهمین از ملوک شبانکارة فارس 
(بنی‌فضلویه). وی بال ۴۶۸۸ھ .ق.بحکومت 
رسید. و با برادرش نظام‌الدین اسما حکومت 
میکردند. (از معجم الانساب زام ہاور ج۲ 
ص ۳۵۲). 
غیاث‌الدین. اد دی] ((ج) ابن 
فخرالاین. رجوع به غیاث‌الدین ابن 
رکن‌الدین شود. 
غیاث‌الدین. (د دى] (اخ) إن 
کمال‌الدین‌ن قوامالاین. از سادات مرعشی 
بود. وی بسال ۸۷۳ .ق.از حسن بیک 
فرمان حکومت مازندران را یافت. ولی معلوم 
نیست که او در ساری به نام حا کم مازندران 
مستفر شده باشد. (از مازندران و استرآباد 





تألیف رابینو چ بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
صص ۱۹۰-۱۸۹ 
غیاث)لدین. [نذ دی] ((خ) ابن محمد. یا 
غیات‌الدین پیرشاه. رجوع به غیاث‌لدیین 
پیرشاه شود. 
غباث‌الدین. یذ دی ] (اخ) ابن محمدین 
حن کانکو بهمنی ۲. ششمین از ملوک بهمنی 
(شاهان کلبرگه) " که در دکن واقع در جنوب 
هندوستان تأیس شده بود. او پس از مرگ 
پدرش بال ۷۹۹ ه.ق. در سن ۷سالگی بر 
تخت نشست. ولی پس از دو ماه وزیرش 
«لالچین» او را خلع کرد و پس از کور کردن. 
وی را در قلعه‌ای زندانی نمود و عموی او 
شمس‌الدین را بجای او نشانید. (از قاموس 
الاعلام تسرکی و مسعجم الاناب ج۲ 
صص ۴۳۷ - ۴۳۸). رجوع به معجم الانساب 
شود. 
غیاث لدین. ند دی] ((خ) ابن محمودین 
ملکتاه رجوع به غیأث‌الاین محمدبن 
محمودین ملکشاه شود. 
غیاث)لدین. رد دی] (إخ) ابسن 
محمودشاه پنجمین از ملوک خلجی مالوه. 
رجسوع به غیاث‌شاءبن محمود, قاموس 
الاعلام ترکی و معجم الانساب زامباور 
ص ۴۳۱ شود. 
غیاثالدین. [ثذ دی] (اخ) (ملک..) ابن 
معزالدین. رجوع به غیاث‌الدین پیرعلی شود. 
غیاثالدین. [ثُذْ دی ] (ج) این ملک 
صالع‌بن ملک کامل‌ین ملک عادل سیف الدین 
محمدبن نجم‌الاین ایوب. ملقب به ملک 
معظم. از ملوک ایوبی مصر بود. بسال ۶۴۷ 
ه.ق.پس از مرگ پدرش ملک صالح به 
پادشاهی رسید و بسال ۶۴۸ با کافران فرنگ 
جنگید و بر ایشان پیروز گردید. و سرانجام به 
دست غلامان پدرش ملک صالح کشته شد 
(از حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۵۹۷ و ج۳ 
ص ۲۵۱). رجوع به همین کتاب صفحات 
مذکور شود. 
غیاٹ الد ین. یذ دی] ((خ) ابن ملوک. 
یکی از شارحان «شذورالاهب فی الا کسیر» 
تألیف علی‌بن موسی حکیم اندلسی متوفی به 
سال ۵۰۰ ه.ق.است. (از كشف الظلون ذيل 
شذورالاهب). 
غیاثالدین. ند دی] (اخ) این 
همام‌الدین. ملقب به خواندمیر. رجوع به 
خواندمیر شود. 
غیاثالدین. ُد دی] (() ابوالفتح. 
رجوع به غیاث‌الدین غوری محمدین سام 
شود. 
غیاثالدین. ند دی] ((خ) احسمدین 
آویس. معروف ب‌لطان احمد و ملقب به 
غیاث‌الدیین. چهارمین از آلجلایر یا 





غیاث‌الدین. 


ایلکانیان. رجوع به احمدبن اویس در همین 
لغت‌نامه شود. 
غیاثالدین. ند دی] (لخ) اعظم‌شاه. 
رجوع به غیاث‌الدین‌بن اسکندر شود. 
غیاث‌الدین. ند دی] ((خ) (اسید...) 
افضل‌بن سیدحسن. از علما و فقهای عصر 
سسلطان حسیین‌میرزا. وی سالها منصب 
شیخ‌لاسلامی و قضای شهر مشهد را داشت. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۳۳۴). 
غیاثالدین. [نّذ دی] ((خ) (سلطان..) 
براق‌خان. پادشاه اولوس‌جفتای (مستوفی 
بال ۶۶۸ ه.ق.).وی پادشاهی ستمکار و 
شسجاع و مستهور بود. بال ۶۶۳ ه.ق.. 
«جلایربای» را امیرالامراء خود کرد. در اوایل 
سلطتت میان او و شاهزاده قیدو دو بار جنگ 
اتفاق افتاد و سرانجام با همدیگر صلح کردند. 
وی به قصد خراسان و عراق و آذربایجان با 
آباقاخان قائم‌مقام هلا کوخان جنگ کرد و 
شکست یافت. مدت سلطنت وی ۶سال بود. 
(از حبیب السیر چ خیام ۳ ص ۸۳ و رجوع 
به همین کتاب و تاریخ مغول تاليف عباس . 
اقبال ص۲۰۳ و صص ۲۰۵ - ۲۰۷ و ۲۱۰ و 
۹و ۲۴۵ شود. 
غیاث) لدین. ند دی ] لاخ بلبن یا بلبان, 
ملقب به الغ‌خان یکی از سلاطین دهلی بود. 
وی در آغاز از مردان سلطان التتمش بود و 
پسی از آن داماد او گردید. در هنگام حکومت 
ناصرالدین محمود پر سلطان اللتمش 
وزارت او را بر عهده داشت. و پس از مرگ 
ناصرالدین, بال ۶۶۴ ه.ق. حکومت را به 
دست گرفت و مدت ۰ سال حکمرانی کرد و . 
سرانجام بال ۶۸۵ ه.ق.در سن ۸۰سالگی 
درگذشت و معزالاین کیقبادین بفراخان نوادۀ 
وی ج‌انشین او شد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به معجم الانساب زامپاور ج۲ 
ص ۶۲۶ (حاشیه)ء تاریخ مفول چ ۱ص ۵۲۰ 
و فهرست مقالات فارسی تألیف ایرج افشار 
ص۵۳۸ شمار؛ ۳۵۸۵ شود. 
غیاث‌الدین. اد دی] ((خ) بهادر. از 
خاندان بلبن (بلبان) و سلطان دهلی بود و 
بسال ۷۲۳ ه.ق.حکومت بنگاله (تسمام 


۱-در معجم‌الانساب زامباور «رکن‌الاین» ر 
در تاریخ مفول تألیف عباس اقبال «فخرالاین» 
آمده است. 

۲ - در قاموس‌الاعلام ترکی» غیات‌الدین پسر 
بزرگ سلطان محمود شاه اول ضبط شده است؛ 
و بنظر میرسد که صاحب قاموس‌الاعلام او را با 
غیاث‌شاءبن محمودشاه خلجی اشتباه کرده 
است. رجوع به معجم‌الانساب ج ۲ ص ۴۳۱ 
شود. 

۳-در معجم‌الاناب کلیرکه ضبط شده است 
و متن از طبقات سلاطین اسلام است. 











غیاث‌الدین. 


بنگاله) را داشت. رجوع به معجم الاتساب 
زامباور ج ۲ ص ۴۲۷ شود. 

غیاث‌الدین. ُد دی] (اخ) بسهادر 
بوراشاه. حا کم بنگالة شرقی. وی از خاندان 
بلبن (بلیان) سلطان دهلی بود و بسال ۷۱۸ 
ه.ق,و بار دیگر بسال ۷۲۵ 2.ق.با بهرام به 
حکومت رسید. رجوع به معجم الانساب 
زاباور ج۲ ص ۴۲۷ شود. 

غیاٹ الد ین. (ذ دی] (اخ) بهادرشاه 


(خضراین محمد. از ملوک بنگاله. بال ۹۶۲ . 


اه .ق.به سلطلت رسید. (از معجم الانساب 
زامباور ج ۲ ص۴۲۸), 
غیاث‌الدین. (د دی] اإخ) بهمنی. 
رجوع به غیاث‌الدین‌بن محمدین حن کانکو 
بهمنی شود, 
غیاثالدین. ید دی ] (خ) پوربی. وی 
سلطان غیات‌الدیس‌پن اسکندر از شاهان 
پوربی (والیان بنگاله و حوالی آن را پوربیه 
میخواندند) بود. رجوع به غیاث‌الدین اسکندر 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غیات! لدین. [ثد دی ] (اخ) (خواجه...) 
پیراحمد خوافی, وزیر شاهرخ‌میززا (۸۲۰ «. 
ق.). رجوع به پیراحمد خوافی در همین 
فت‌نامه, حبیب السیر چ خیام ج۳ ص ۵۵۴و 
۱وج؟ ص ۲و۳ و ۱۲و ۲۰و ۴۰و ۱و 
روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات ج۱ 
ص۲۱۸ شود. 
غیاٹ!الدین. 3 دی ] (اخ) (سلطان...) 
پرشاه. هشتمین از خوارزمشاهان بود. وی 
بعد از هلاک پدرش سلطان محمد 
خوارزمشاه. به کرمان که قلمرو او در ایام 
حیات خوارزمشاه بود آمد و چون کوتوال 
قلعة گواشیر او را بدانجا راه نداد. غیاث‌الدین 
به عراق آمده لشکریان متفرق پدر و اعبان و 
سران سپاه او را دور خود جمع کرد و از آن 
جمله براق حاجب و یغان طایی خالوی او 
بودند. غیاث‌الدین پس از اسلا بر عراق و 
خراسان و مازندران به آذربایجان امد و پس 
از آن عازم فارس شد و بال ۶۲۱ ه.ق. 
بشیراز وارد شد و ا کثر بلاد فارس راگرفت. 
در همین اوقات بود که خبر وصول مفول به 
ری و ویران کردن بلاد متعلق به غیاث‌الدیین 
رسد و سلطان به درخواست ناصر خلیفه, به 
عراق بازگشت. و از سوی دیگر جلال‌الدین 
برادر وی از هند به کرمان آمد و پس از آن 
عازم شیراز و اصفهان شد. غیاث‌الدین به 
مقابلة او شحافت و سرانجام مفلوب گردید و 
جلال‌الدین به ری مسلط شد. و غیاث‌الدیین 
مدتی نزد برادرش بود تا آنکه ببب خطائی 
که‌از او سر زد به خوزستان گریخت و پس از 
آن به کرمان نزد براق حاجب آمد. سرانجام 
به دست همین براق بسال ۶۲۷ ه.ق. کشته 





شد. (از تاریخ مفول تألیف عباس اقبال چ ۲ 
ص ۱۱۳ - ۱۱۵). و رجوع به فهرست تاریخ 
مغول ذیل غیاث‌الاین خوارزمشاهء 
حیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۶۵۲و ۶۵۶ 
تاریخ گزیده چ لیدن ص ص۳۹۹ - ۵۰۰ 
قاموس الاعلام ترکی, معجم الانساب 
زام‌اور ج۲ ص۳۱۸ و حاشیذ ۵همین صفحد 
از کاب مذکور, تاریخ جهانگشای جوینی 
چ دن ج۲ صص ۲۰۱ - ۲۰۷ فهرست 
همین کتاب ذیل «غیاث‌الاین سلطان». 
«پیرشاه» و غیاث‌الدین‌بن محمد در این 
لغت‌نامه شود. 
غیاثالدین. (نُذ دی] (() پسیرعلی. 
معروف به غیاٹ‌الدین ثانی. هشتمین از 
ملوک کرت و آخرین آنان و پسر معزالاین 


حسین‌بن غیاث‌الدین بود. بسال ۷۷۱ ه.ق. 


جانشین پدر خود شد. پس از ۱۲ سال 
پادشاهی در هنگام ظهور تیمور لگ در 
هرات تحصن گزید و در برابر تیمور مقاومتی 
سخت کرد. ولی سرانجام اسیر گردید و او رابا 
خویشاوندان و پیروانش به ماوراءالنهر 
فرستادند و خود او در آنجا کشته شد و با قتل 
او دولت کرت به پایان رسید. رجوع به تاریخ 
مغول تألیف عباس اقبال چ ۲ می۳۷۸: 
قاموس الاعلام ترکی: سمجم الانساب 
زامباور ج ۲ صص ۲۸۲ - ۳۸۳, حب السیر 
چ خیام ج ۲ صص ۳۸۷- ۳۸۹ شود. 
غیاثالدین. اد دی] (خ) (امیر...) 
ترخان. یکی از امرای عهد تیموری بود و در 
جنگهای این پادشاه با دشمنان» شرکت 
ميکرد. رجوع به تاریخ حبیب السیر ج خیام 
ج٣‏ ص ۲۲۴ و ۴۲۷ و ۴۶۸ و ۴۷۶ شود. 
غیاث‌الدین. [نتاه دی ) ((خ) تغلق. 
نخستین از تغلق شاهان و هجدهمین از 
سلاطین دهلی. وی پر تفلق سلطان, غلام 


سلطان غیاث‌الدین بلبن بود. بال ۷۲۱ ه.ق. 


پس از فتل خسروشاه به حکومت رسید. 
مدت سه سال و نیم پادثاهی کرد وبال 
۵ «.ق.کشته شد. بعد از او پرش 
محمدشاه تفلق جانشین وی شد. امیرخسرو 
دهلوی شاعر معروف در زمان همین 
غیاث‌الدین تفلق بوده است و تاریخ منظوم 
خود «تغلق‌نامه» را په نام او نوشته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). رجوع به معجم 
الانساپ ج۲ صص ۴۲۳ - ۴۲۵ و نغلق‌شاء 
شود. 

غیاث‌الدین. (ْد دی] ((خ) تسفلق. 
پنجمین از ملوک تقلق شاهان و پسر فتح‌خان 
و نوادۂ فیروزشاه بود. بسال ۷۹۰ ه.ق.پس 
از مرگ جدش بر تخت دهلی نست. بسیب 
تالایق بودن و اهمال در امور حکومت بعد از 
شش ماه از حکوست خلع گردید و ابویکر 








غیات‌الدین. ۱۶۸۷۵ 


تغلق‌شاءنن ظفرخان بجای او نشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
غیاٹ الد ین۔ [نذ دی] ((ج) توکمش یا 
توختامش یا تقتامیش. یکی از خانان آق‌اردو 
در دشت قبچاق شرقی از خاندان ارداء وی از 
۸ ۹ ه.ق. حکومت کرد. (از معجم 
الانساب زاسباور ج۲ ص۳۶۶). در طبقات 
سلاطین اسلام بجای ۸۷۹٩‏ ۷۹۳ آمده است. 
رجوع به همین کتاب ص ۲۰۶ شود. 
غیاثالدین. ند دی] (ل) جلال شابن 
محمدسور از ملوک بنگاله. بال ۹۶۸ ه.ق. 
به سلطت رسید. (از معجم الانساب زامپاور 
ج۲ ص۴۲۸), 
غیاث‌الدین. [نُذ دی] ((خ) جملیدبن 
مسعودبن محمودبن محمد کاشانی. محیط 
طاطائی در مقالٌ خود بعنوان «غیاث‌الدین 
جمشید» چنین آرد: غیاث‌الدین جمشید پسر 
معودین محمودین محمد طبیب از مردم 
کاشان بود. تاریخ تولد او را از روی قرینه و 
قیاس میتوان به دست آورد. وی در سال ۸۱۰ 
ه.ق. چنانکه خود در زیج تسهیلات اشارت 
کرده, برای استخراج اوساط قمر در کاشان 
خسوفی را رصد میکرد و در حدود ۸۲۷ 
ه. .که نم تاریخی خویش را برای پدر به 
کاشان مینوشته, ماتند مرد کم‌تجربه و جوانی 
از خود سخن میگوید. و از مرگ او که در 
۲ د«.ق.واقم شده است دیگران ماند یک 
قم نا کامی و حادثة بی‌موقعی یاد کرده‌اند. 
بنابراین میتوان چنین پنداشت که در حدود 
۰ ه.ق.به دنا آمده باشد. غیاث‌الدین در 
آغساز عسمر چون ذوق وافر و استعداد 
مخصوص و خارق‌الساده برای آموختن 
دروس ریاضی داشت, از تعقیب دانش 
پزشکی که پیش خاندانی ار بود چشم 
پوشیده, در پی آسوختن ریساضی رفت. در 
دور؛ فرماتروایی خانان مغول كاز 
ستاره‌شناسی و آموختن ریاضی و نجوم در 
ایران رواج فوق‌العاده داشت و گواه این معنی 
چند نوبت رصد کوا کب, تدوین چند زیچ 
معتبر و تالف صدها کاب و رساله راجع به 
هیثت و احکام نجوم در آن عصر است. گمان 
نرود که این نهضت علمی نتیجة دانش‌دوستی 
و فضل‌پرستی سران آن قوم بیابانی بوده 
است. بلکه پیشتر با موهوم‌پرستی و اعتقاد 
تاتارها به غیب‌گویی و تأنیز نجوم و عوامل 
تهفتة دیگر در زندگانی» پیوستگی داشته 
است. پیش از غیاث‌الدین جمشید. زیج 
ایلخانی توسط خواجه نصیرالاین طوسی 
تصیف شده بود ولی چون ناقص بود و 
احتیاج به تکمیل و جرح و تعدیل داشت این 
امر غیات‌الدین رابه تکمیل هیات و ریاضی 
برای تصحیح زیج ایلخانی مصمم گردانید. 





۱۶۸۹۷۶ 


وی در نامه خود که به پدرش نوشته است" از 


غیاث‌الدین. 


نقص زیج ایلخانی چنین سخن میرآند؛ «.- 
مولانا بدرالدین نقل کرده بود که گفته: در رصد 
مراغه طلبه بودم, معهذا در زیج ایلخانی چند 
جا ناقص است. از تقصان علم و فکر و ذهن 
ایشان است. و اگر در بعضی مواضع اندک 
خدشه‌ای هت امتال مولانا بدرالدین آن را 
نمیداند و آنجا که او میگوید غلط است راست 
و در غایت خوبی است. تفاوتی که حال از او 
معلوم میشود بواسطه تقاوت سنن است که از 
آن مدت تا کنون واقع شده...». غیاث‌الدین در 
مقدمة مفتاح الحساب میگوید: «نیازمندترین 
مردم به آمرزش خداه جمشید پر مسفودین 
محمد پزشک کاشی که ملقب به غیاث است و 
خدا روزگارش را یک گرداند. میگوید: پس 
از آنکه در اعمال حاب و قوانین هندسه 
ممارست نمودم تا آنکه به حقایق آن رسیدم و 
به دقایق آن پی بردم و از مسائل سخت و 
دشوار ریاضی پرده برداشته, اشکالات ان را 
حل کردم و قواعد و قوانین تازه‌ای در آن 
استباط نموده. آنچه را که استخراج ان برای 
دیگران بسیار دشوار بود استخراج نمودم و 
جداول زیج ایلخانی را از سر گرفته استخراج 
کردمو زیچ خاقانی را در تکمیل زیج ایلخانی 
پرداختم...۱. همچنین در نسخة زیج فارسی 
او که فلا در کتابخانۂ آستانة رضوی هت و 
به گمان نگارنده شاید «زیج تسهیلات» باشد 
که‌در مقدمۀ مفتاح الحاب از أن نام برده 
چنین میگوید: «سه خسوف رصد کردیم در 
بلد؛ٌ کاشان و اوساط قمر از آن استخراج 
کردیم..اما وسط خسوف سوم در شب 
هجدهم شهریورماه قدیم سنة ست و سبعین و 
سبعمائة یژدجردی (۷۷۶ یزدجری / ۸۰۹ - 
۸۰ ھ . ق.) بو ده». غیاث‌الدین جمشید به 
رهبری بخت یا معرفی قاضی‌زاده و به 
رهنمائی آثار علمی خود از کاشان بسمرقند 
رفت. با وجود اینکه در نام خود مینویسد 
پیش از غزیمت بسمرقند همواره در کنج 
خانه میزیسته, در فصل مساحت مقرنس از 
مفتاح الحساب اظهار میکند که در عمارات 
که اصفهان چنان و چنین دیده است و این 
خود مینماید که به اصفهان نیز سفر کرده است, 
و معین‌الدین خواهرزاد؛ وی که یکی از 
ریاضی‌دانان معروف عصر بود با او در سفر 
سمرقند همراهی داشت و چنانکه نوشته‌اند 
الزییگ هر دو را از ک‌اشان به درگاه خود 
خواسته بود. غیاث‌الدین نتیجة اعمال رصدی 
را که در کاشان برای تصحیح و رفع واقص 
زیج ایلخانی انجام داده بود در زیجی مدون 
ساخت و ہمناسبت شهرت میرزا شاهرخ, پدر 
الزبیگ به «خاقان» مطلق, در مقابل اشتهار 
تیمور به صاحبقران, آن را زیج خاقانی نام داد 





و به الیگ تقدیم کرد. نخه‌ای از اين زیج 
که‌در ۸۱۶ ه.ق. نوشته شده است ا کنون در 
کتایخانة دیوان هند لندن محفوظ است و از 
این رو میتوان استنباط کرد که غیاث‌الدین در 
فاصله ۸۱۶-۸۱۲ ه.ق.بسمرقند رفته است 
و گمان نمیرود که این تاریخ زودتر از ۸۱۵ 
باشد. چون عده؛ قريب هفتاد تن از 
ریاضی‌دانان و ستاره‌شناسان در درگاه 
الغ‌بیگ گرد آمده بودند و هر یک از اینان در 
بوم و بر خویش نام و شهرتی داشتند و برای 
جاه و مقامی افزوتر بسمرقند امده بودند, 
غالباً فضلای تازه را بمحک امتحان میزدند تا 
معلوم شود سزاوار نزدیکی بدان درگاه هتند 
يا نه؟ غیاث‌الدین با وجود شهرت پیشین که 
سیب احضار او بسمرقند شده بود. از این 
آزمایش و رسیدگی برکتار نماند و به قرار 
معمول در مجالس و محافل متعدد مورد 
امتحانهای مختلف قرار گرفت. و چنانکه در 
نام خود ابن قسمت را به تفصیل به پدرش 
نوشته از هر نوبت آزمایش کامیاب و سرافراز 
بیرون آمده» مورد لطف و مرحمت مخصوص 
الیگ واقع شد و پس از آن غالبا در مجلس 
یا هنگام گردش مانند حوزۀ درس و مدرسه 
طرف محاوره و پرسش و پاسخ میرزا بود و 
پس از قاضی‌زاده که بحکم سبقت زمانی و 
تقاضای مرتبهٌ استادی امیرزاده بر همه کس 
برتری داشت, غیات‌الدین بر سایر دانشمندان 
تقدم یافت. در نتيجة تشویقهای مادی و 
معنوی, گلین خاطرش شکفتن آغاز نهاد و 
پیوسته موضوعهای تازه و سائل شگرف و 
رسالات بدیع در هیات و ریاضی از ذهن وقاد 
او پدید می‌امد. در سال ۵۸۱۸ .ق. الت رصد 
تازه‌ای به نام «طبق المناطق» اختراع کرد و 
دربارة چگونگی عمل بدان و یک آلت 
دیگری که پیش از آن به نام «لوح اتصالات» 
برای برخی اعمال رصدی ساخته بود. رسالاً 
جامع و مفیدی موسوم به «نزهة الحدانق» 
توشت و پس از انکه مطالب و فواید آن را در 
سال ۸۲۹ ه.ق. تکمیل کرد. آلت «طبق 
المناطق» را به درخواست دوستان خویش 
بمناسیت تام خود جمشید, به «جام جسم» 
موسوم ساخت؛ ولی چنانکه خود هم 
پیش‌بینی کرده بود نام تازه برآن اسم قدیم 
چیرگی نیافت و همان یکی در خاطره‌ها باقی 
ماند. الغبیگ آن انديشة دیرینه‌ای را که راجع 
به رصد جدید کوا کب‌داشت در سال ۸۲۳ 
ه.ق,بموقع عمل درآورد و در شمال سمرقند 
قدری مایل به سوی خاور بر فراز تیه 
« کوهک» که | کنون تپ «چوپان اتا» نام دارد. 
رصدخانه‌ای بنیاد نهاد. خواندمیر آغاز 
ساختمان آن را در ۸۲۴ ه.ق.و میرخواند در 
۵ و نویسندگان اروپایی در ۸۳۲ ه.ق. 





غیاث‌الدین. 


نوشته‌اند. ولی ۸۲۳ که عبدالرزاق سمرقندی 
در مطلع السعدین گفته است بنظر بهتر و 
درستتر می‌اید. طرح و نقه رصدخانه را 
غیاث‌الاین جمشید فراهم اورد و پس از 
تصویب الغبیگ آنچه مربوط به ساختمان پود 
بوسیلة اسماعیل‌نامی انجام میگرفت و آنچد 
از مقولة آلات رصد محوب میگشت به 
دست استاد ابراهیم مسگر ساخته میشد. بنای 
رصد سه مرتبه يا سه آشیانه داشت که متدرجاً 
با کمال دقت علمی و استواری از نظر معماری 
بالا میرفت و در تاریخی که غیاث‌الایین به 
پدر خویش نامه مینوشته و آن بعد از ۸۲۴ 
ه.ق.است که عماد نظامی مشهدی شرح 
تجن حاب خود را در آن سال تالیف 
کرده‌است, مقدار پانصد تومان که دست کم با 
پانصدهزار ریال سیم بزایری میکرده است در 
آن مصالح بکار رفته و هنوز بجایی نرسیده 
بود. غیاث‌الدین در همین اثنا از کار رمد 
شخصی نز فراغت نداشت و زیج تسهیلات 
خود را در سمرقند تدوین میکرد. چه در انجا 
به رصد الغ‌بیگ هم اشاره‌ای دارد و در جایی 
از آن میگوید: «ا گر عمر وفا کند و دولت 
پادشاه جهان یاور گردد. رصد باقی کوا کب 
بکنیم و بر آن زیجی وضع میکنیم ان شاء اله 
تعالی». چنانکه رکن‌الدین پر شرف آملی از 
معاصران غیاث‌الدین در دیباچة زیچ جاع 
سیدی میگوید: رصد تازه در سال ۸۳۰ 
«.ق. آغاز گشت و در ابندای عمل به گفتار 
خود غیاث و اقرار الغبیگ در دیباچذ زیج 
جدید سلطانی یا گورکانی سرپرستی و ادارۂ 
رصدخانه و دستباری میرزا در کار استخراج, 
با غیاث‌الدین بوده است و دیگری با وی در 
این افتخار شرکت نداشت. همین موضوع 
اتش حسد را در دل فطلای بی‌فضیلت 
برافروخته. عاقبت داغ جوانمرگی غیاث را بر 
دل یاران او گذاشت. چنانکه از سیاق نام وی 
به پدرش معلوم میشود غالبا کارهای او مورد 
اعتراض و اشکالتراشی همکاران حسدپیشه 
و ریاضی‌دانان کوتاهاندیشه بود. هر نظری که 
غیاث‌الدین می‌آورد و هر کاری که میکرد 
فوراً هدف تیر ملامت و انتقاد همکاران خود 
میشد. و الغوبیگ چون فریفتة نجوم و رصد بود 
به سخن‌چینی و بدگویی حسودان دریارة 
غیاث تمیپرداخت, ولی سرانجام تحت تأثیر 
بدگویی قرار گرفت و بدین سبب غیاث در 
پایان کار رصدخانه یا در اغاز آن مورد 
بی‌لطفی واقع شد. و بدین ترتیب سرنوشت 
غیاث‌الدین جمشید کاشی موسس رصد 


۱-رجوع به مقالة «نامة پر به پدر به قلم 
غیات‌الدین جمشید کاشانی» در مجله آموزش و 
پرورش سال دهم شماره ۲ص ۱۴ شود. 











غیاث‌الدین. 


سمرقند با سرگذشت خواجه نصیرالدین 
طوسی بانی رصد مراغه بی‌شباهت تبوده 
است. غیاث‌آلدین در اواخر نامه‌ای که به 
پدرش نوشته است گویی میخواهد عذر 
حقیقت‌گویی و عدم موافقت با نظریات 
دیگران را که با مبادی علمی سازگار نبوده 
است بخواهد و راجع به اختلاف تظر خود با 
البیگ چنین مسنویسد: «... و واقع که 
استنباطات لطیفه میفرمایند که هیچ خدشه در 
آن نیست و اگردر بعضی نکته‌ای است که در 
خاطر این بندگان نمی‌نشیند بر آن مباحثه 
میشود و اگر غلط از این طرف باشد روشن 
میشود و اگراز آن طرف» فی‌الحال مسلم 
میدارند...» بهر حال چنانکه الوبیگ در 
دباچة زیج میگوید. غیاث‌الدین جمشید که 
در کار رصد نخستین دستبار او بود در همان 
آغاز شروع به کار درگذشت. تاریخ وفات 
غیاث را کاتب نسخه زیج خطی تالیف او که 
| کنون در کتابخانة استانة قدس رضوی 
محفوظ است و به حدس نگارنده شاید «زیج 
تسهیلات» باشد. در حاشی ص ۲ آن چنين 
آورده است: «توفی المولی المخدوم الاعظم 
غیاث الملة و الدين جمشید. طیب الله مضجعه 
و طاب ثراه و جعل الجتة مأواه و مشواه, و هو 
مصتف هذا الزيج فى صباح يوم الاربعاء تاسع 
عشر من رمضان سنة ۸۳۲ هجريه خارج بلدة 
سمرقند بموضع رصد». عبدالعلی | کتایی مدیر 
کتابخانة مزبور از روی کهنگی خط نسخه و 
خصوصیات عبارتی که نوشته شده تشخیص 
داده‌اند که نویسندة آن یکی از نزدیکان و 
متشرفین بحضور غیاث‌الدیین بوده است و 
شاید این اتفاق در حين تحریر زیج رخ داده و 
در حاشیه یادداشت کرده باشد, بنابراین 
غیاث‌الدین جمشید در بامداد روز چهارشنبه 
نسوزدهم رمضان سال ۸۳۲ ه.ق.در 
رصدخانه‌ای بیرون شهر سمرقند درگذشته 
است و بعید نیت قبری که | کنون بر فراز تپ 
«چوپان‌اتا» به یک ادم موهوم افسانه‌ای 
نبت میدهند, آرامگاه غیا‌الدین باشد. 
پس آنچه در کتاب شاهد صادق و به پیروی 
از آن در منتظم ناصری راجع به مرگ غیاث 
در سال ۸۴۰ ه.ق, نوشته شده است» علاوه 
بر آنکه با توشتة حاشیة زیج که قدمت آن 
قابل‌انکار نیت موافقت ندارد با اظهار 
لزننگ در مقدمۀ زیج گورکانی که به سال 
۱ ه. ق. پرداخته است نیز مخالفت دارد 
و مانند سال ٩۱۹‏ که کاتب چلبی برای 
تاريخ وقات أو در ذيل نام «سلم السماء» در 
کشف الظتون ذ کر کرده است بی‌اساس و 
آثار غیاث‌الدین: ۱- زیج خاقانی, 
غیاث‌الدین چنانکه در دیاچۀ مقتاح الحساپ 





میگوید جداول زیج ایلخانی را دوباره 
استخراج کرد و هرچه را از کارهای 
ستاره‌شناسان استنباط نمود بر آن افزود و 
بصورت زیج خاقانی درآورد و چیزهایی را 
در آن وارد کرد که در زیج دیگری نبود. تا این 
اراخر گمان میرفت که زیج خاقانی شاید 
همان زیج گورکانی یا لغ‌بیکی باشد چه در 
پشت بعضی از نسخه‌های خطی این زیج نام 
زیج خاقانی نوشته بودند. ولی این سطلب 
برای صاحبان اطلاع. با وجود عدم اطلاع از 
وجود زیج خاقانی در کتابخانه‌ها, ملم بود 
که زیج خاقانی جز زیج گورکانی است و آن 
مانند وب وستان فکر غیات‌الدین بشمار 
می‌آمده است. و خود او در کتاب سفتاح 
الحاب که پیش از ۸۳۰ ه.ق.یعنی پیش از 
شروع به رصد سمرقند تألیف کرده است. از 
زیج خاقانی در مقدمذ نام کتابهایش ماند 
تالف مستقلی نام سیبرد. ملا عبدالسلی 
بیرجندی از منجمان معروف اوایل قرن دهم 
هجری در ضمن مطالب شرحی مبسوط و 
گرانبها که بر زیج جدید سلطانی نوشته است» 
از زیج خاقانی تام میرد و نقل و استشهاد 
میکند. با وجود این چون نسخه‌ای از آن در 
دست نبود و سهواً به برخی نسخه‌های زیچ 
جدید سلطانی نام زیچ خاقانی داده بودند. 
برای برخی تردید نظر و خلط موضوعی پیدا 
میشد تا آنکه نسخه ناقصی از یک زیج خطی 
تالف غیاث‌الدین که در کتابخانة اسان 
رضوی محفوظ مانده, نظر مدير محقق 
کتابخانه را جلب کرد و به نگارنده نوشتند که 
بعلاقة برخی از عبارات ظن آن میرود که 
همین زیج ناتص زیج خاقانی باشد؛ ولی در 
ضمن جستجوهایی دیگر معلوم گشت 
نخه‌ای از زیج خاقانی که در ۸۱۶ ه.ق. 
نوشته شده است در کتابخانة دیوان هند لندن 
هست و مشتمل بر شش مقاله است. متأسفانه 
فهرست چاپی کتابخانه «دیوان هنده به دست 
نيامد و نا گزیر بقل آنچه در فهرست کتابخانة 
«بودلی» ضمن ذ کر زیج گورکانی راجع به این 
اثر فیس ناياب نوشته شده است, | کتفا میکند: 
«نختین متن جداول زیج گورکانی را 
جمشید پر مسعودبن محمد پزشک کاشانی 
معروف به غیاث ترتیب داد و زیج الغ‌بیگ یا 
زیج خاقانی نام نهاد که نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة دیوان هند بشمار؛ ۴۳۰ (در شش 
مقاله مورخ بال ۸۱۶ ه.ق.) محفوظ است. 
این جداول مورد تجدید نظر قرار گرفت و در 
رصدخانهٌ سمرقند از ۸۲۳ تا ۵۸۴۱ .ق.از نو 
رسیدگی شد. و نتیجه آن به نام زیج جدید 
سلطانی موسوم گشت. این زیج جدید در یک 
نسخه از کتابخانة دیوان هند به نام زیج 
خافانی ثبت شده است». عجالتا بیش از این 











غیاث‌الدین. ۱۶۸۷۷ 


راجع به زیچ خاقانی اطلاعی در دست ما 
نیست. ۲- زیج تسهیلات, غیاث در دیباچه 
مفتاح الحساب پس از ذ کرزیج خاقانی چنین 
میگوید: «و زیج تسهیلات را نیز وضع کردم با 
جداول پرا کنده‌ای». از این زیج هنوز در آثار 
سلف جز در همین مورد نام و نشانی نیافته‌ايم 
و نگارنده نتوانته است نسخة زیج خطی 
کتابخانۀ استانه را مطالعه کند. از سیاق 
اطلاعاتی که از نام فاضلانة | کتایی سدیر 
کتابخان مزبور به دست آورد چتین اندیشید 
که‌زیج خطی شمارة ۲ بخش ریاضی از 
فهرست تألیفی | کتایی باید قسمتی از همان 
زیج تسهیلات باشد. اینک یک قسمت از امة 
ایشان راکه راجع به همین موضوع است در 
اینجا عیناً نقل میکند: این نسخة فارسی است 
و بخط نسخ ۲۲ سطری در ۲۰ صفحه هر 
صفحه بطول ۲۵ و بعرض ۱۹/۵ سانتیمتر 
نوشته شده است و متأسفانه صدر و ذیل آن 
افتاده و ناقص است و بدین جمله آغاز شده 
است: «فصل ششم در تسهیل تقویم کوا کب و 
عروض آنها اما در آفتاب بمرکز از جدول بعد 
از اوج برداریم» و به جملۀ زیر هم به پایان 
رسیده است: «اما | گر خواهند که به افق حس 
معلوم کنند اختلاف منظر کلی آن کوکب 
حاصل باید کرد و آن ارتفاع حقیقی از کوکب 
باشد در وقت بودن آن کوکب بر افق حس به 
آن ارتفاع طالع استخراج کنیم و مضمون اين 
فصل هم در هیچ زیج ندیده‌ایم», افتادگی و 
نقصان نسخه با بی‌اطلاعی از زیج خاقانی که 
استاد در دیباچذ مفتاح الحساب ياد کرده. 
دشوار داشته است که این نسخه را همان زیچ 
خاقانی بدانیم. لک مدعی تشخیص این 
نسخه را به زیج خاقانی به دعوای ایهامی که 
در جملة اخر نخه است: «و مسضمون اين 
فصل هم در هیچ زیج ندیده‌ایم» با در نظر 
گرفتن جمله‌ای که در توصیف زیج خاقانی در 
مفتاح الحاب نوشته شده است: «و جمعت 
فيه جمیع ما استبطت من اعمال السنجمین 
مما لا تأتی فی زیج آخر» دلیلی هم عجالتا بر 
رد نداریم. از زمان تدوین این زیج هم 
اطلاعی نداریم و عبارات زیر شاید برای 
کسی موجب حدس و تخمین زمان تدوین 
این زیج یا به دست آوردن نکته‌های دیگر 
باشد: «در ص ۴: سه خسوف رصد کردیم در 
بلدۂ کاشان و اوساط قمر از آن استخراج 
کردیم.تا آنجا که گوید: اما وسط خسوف سوم 
در شب هجدهم شهریورماه قدیم سل ست و 
سبعین و سبعمائ یزدجردی بود.»: «در ص ۶: 
اگرعمر وفا کند و دولت پادشاه جهان یاور 
گرددباقی کوا کب بکنیم و بر آن زیجی وضع 
کنیم آن شاء اله تعالی». «در ص ۷: و بحسب 
رصد الغییگ» در ص٩:‏ «واضح باشد که 





۸ غیاث‌الدین. 


حضرت مصنف غایه تعدیل شسی را که.۱ 


است از اوج ثمس در مدأ سال ۱ د.ق. 


که مہداً حرکات اوساط از آنجا نهاده است کم 
کرده‌است». (پایان سخنان | کتایی). از چند 
جمله‌ای که سدیر فاضل کتابخانه در نامة 
خویش ايراد کرده است. نویستدة این سطور 
توانست این اطلاعات رابه دست آورد و تا 
این اندازه به مطلب پی بیرد: اولاً آنچه از ص ۴ 
نقل شده است میرساند که مؤلف این زیج از 
مردم کاشان پوده است و بنابراین غیاث‌الدین 
یا معین‌الدین است و علاوه بر آنکه در حاشیة 
این زیج بمولف آن غیاث‌الدین تصریح شده 
است تا کنون در جابی دیده نشده است که 
تأیفی را در زیج به معین‌الدیین نسبت داده 
باشند پس در انتساب آن به غیاث مجال 
تردیدی نیست. ثاناً این نسخه به قریة 
عباراتی که از ص ۶ و ۷ آن تقل شد باید پس 
از سال ۸۲۳ ه.ق. که الغ‌بیگ دست بکار 
رصد زده است تاليف شده باشد و در صورتی 
که نخۀ خطی از زیج خاقانی که در سال 
۶ ھ. ق.نوشته شده موجود است نمیتوان 
این نسخه راازیج خاقانی محوب داشت. 
ثالاً آغاز فصل ششم که ابتدای نسخه ناقص 
است: چنین شروع میشود؛ «در تهیل تقویم 
کواکب ز عروض آنها» و این عبارت ذهن را 
متوجه به «زیج تسهیلات» میکند. رابعاً آنچه 
از ص ٩‏ نسخه نقل شد نباید ذهن را به بعد از 
سال ۸۴۱ ه.ق,.برای تسین تاریخ تاليف ان 
متوجه سازد. زیرا اختیار مبدا سالی برای 
آنکه مبداء حرکات اوساط را از آنجا حاب 
کنند. مستلزم آن مشود که این سال پیش از 
موقع اختیار یا مقارن آن باشد, بلکه یکی از 
سالهای آینده را نیز میتوان اخنتیار کرد. 
خاماً چون فعلاً به اصل نسخه دسترس 
نیت تا از سیاق عبارت منقول از ص٩‏ آن 
استتباط نماید که منظور نويسندهة زیسج از 
مصلف کیست؟ آیا اشاره به کارهای الغ‌بیگ 
دارد و یا انکه متن زیج آمیخته بشرحی است 
که شارج در ان به غیاٹ اشاره میکند؟ ۳- 
سلم السماء, غیاث‌الدین در دیباچ کتاب 
مفتاح الصاب پس از ذ کر زیجهای خود 
میگوید: «رساله‌های دیگری تصنیف نمودم 
مانند رساله‌ای موسوم به سلم السماء در حل 
اشکالی که برای پیشینیان در ابعاد و اجرام 
رخ داده بود», این رساله مشتمل بر هفت مقاله 
و یک خاتمه است و خود مولف در دیاچۀ آن 
سیب تألف را چین میوید: «تیازمندترین 
مردم خدا به آمرزش و بخثش او جمشید 
پسر سعودین محمود طب کاشی, ملقب به 
غیاث چنین میگوید: چون به مطالعة کتابهای 
ریاضی و مباحث هیثت و سماویات بویژه 
مأل ابعاد فلکها و استخراج انصاف قطرها 





پرداختم. دیدم صاحبان فن در این باب 
اختلاقهایی دارند چنانکه بیشتر ایشان اقلااک 
را بترتیب مشهور اثبات کرده و فلک ناهید را 
زیر فلک خورشید تعیین نموده‌اند. و برخی 
پنداشته‌اند که فلک زهره بر فراز فلک شمس 
است و دلیل بر آن اورده‌اند که در مجطۍ 
دوری بین فلک مایل قمر و مقعر فلک 
خورشید را طوری معین ساخته است که برای 
خن و ستبری دو فلک زهرء و عطارد کافی 
نیست چه رسد بدان که فاصله ميان محدب 
جوزهر قمر و مقعر قلک شمس گنجایش آن 
دو را داشته باشد» با وجود این به مقادیر 
نیمه‌قطرهای کوا کب التفاتی نداشته, در 
صورتی که مسافت هم آنها از نیم قطر یا 
شعاع عالم کون و فاد به انداز؛ ده هزار و 
دویست و بیست و هفت فرسخ بیشتر است و 
دورترین بعد هر کوکبی راکه همانا 
نزدیکترین بعد کوکبی که بر فراز آن واقع شده 
است گرفته‌اند. مدتی بود که خود را په حل این 
اشکال وادار کرده بودم و به اینکه گره از این 
موضوع گشاده شود مشعوف بودم» پس از 
خداوند مشکل‌گشا یاری جستم که آنچه در 
این باب مقرون به صواب است به من الهام کند 
و مرا به راه راست هدایت نماید. و به اعمال 
حسابی برای استباط این بعدها سرگرم 
گشتم. و تقویم قمر و عرض آن رابه همان 
تاریخ وقوع دو خسوفی که بطلمیوس در 
مجسطی آورده: استخراج نمودم تا قطر قمر را 
به دست آوردم و حساب را باز از سر گرفتم و 
دقت کامل نمودم که حتی یک ثالثه هم از نظر 
نیقتد. و به کسوری رسیدم که بیش از این در 
استخراج عرض قمر هنگام آن دو خسوف 
بدان التفاتی نداشتد و آنها رابه حاب آوردم 
تا انکه به اندازء بعدهای فلک عطارد و فلک 
زهرء راه یافتم, و آن مقدار بازمانده که خن 
جوزهر قمر بوده, دیگر نیازی به تفیر نظم 
افلا ک نباشد. پس این رساله را در پاب 
استخراج بعذهای کوا کپ و نیمه قطرهای آنها 
و اندازة اجرام بدون سهل‌انگاری در محاسبه 
نوشتم تا برای دوستان یادبودی و برای 
خردمندان رهسنمایی ب‌اشد و آن را 
«سلم‌السماء» نام نهادم». رساله سلم‌الماء در 
پایان کتاب شرح قاضی‌زاده بر ملخص 
چفمینی بچاپ رسیده است و نسخه‌های 
خطی متعدد از آن در دست است. | کتایی مدير 
کابخانة آستانة رضوی در ضمن نام خود به 
نگارنده از وجود رساله‌ای به نام «رسالهة 
کمالیه» در آن کتابخانه اطلاع داده, نوشته‌اند: 
چنانکه از مقدمةٌ آن معلوم مشود غیاث‌الدین 
این زساله را به نام کمال‌الدین مسحمود وزير 
تألیف کرده است و این نام را با نام کمال‌الدین 


محمود از وزرای دور؛ تیموری که در 





غیاث‌الدین. 


دستورالوزراء خواندمیر ص ۳۴۳ وارد است 
یکی دانسته‌اند. از وصف اجمالی که از مقدمه 
و مقالات آن رساله شده است و عباراتی که از 
آغاز و انجام آن نقل گردیده است چنین معطوم 
میشود که این رسالة کمالیه که تاریخ تألیف 
آن را در ۸۰٩‏ ه.ق. تشخیص داده‌اند باید 
همان رسال سلم السماء باشد و بجهت 
نامعلومی آن را به دو اسم خوانده‌اند. ۴- 
محیطیه. غیاث‌الدین جمشید رسالٌ محیطیه را 
در باب استخراج نسبت مابین محیط دایره و 
قطر که در این زمان آن را به حرف یونانی 
«پی» میتمایند. تالیف کرده است. (رجوع به 
پئ در همین لفت‌نامه شود). تسخ اصلی آن 
به خط مولف در کتابخانة آستانة قدس 
رضوی محفوظ است و گواه صحت انتساب 
آن. شرحی است که شیخ بهانی در پشت آن 
نسخه بخط دست خویش نوشته است. بدین 
مضمون: الرسالة المحيطية و هی نسخةالاصل 
بخط مولنها المولى الاجل الافضل بطلمیوس 
زمانه مولانا غیاث‌الاین جمشید الکاشی 
طاب‌ثراه, حرره الفقیر بهاءالاین محمد 
العاملی» و در بالای این عبارت. چنانکه 
| کتایی نوشته. امضای شیخ بهائی به خط طفرا 
که‌معروف خط شناسان است دیده ميشود. این 
نسخه ابتدا در کتابخانة صفویه بوده است و در 
سال ۱۱۴۵ ه.ق. بوسیله نادرشاه از اصفهان 
به مشهد انتقال یافته و وارد کتابخانۀ آسنانه 
شده است. نسخه‌ای به خط نخ و دارای ۵۸ 
صفح ۲۱ سطری به اندازء ۱۵×۲۵ سائیمتر 
است, و آغاز آن چنین است: «الحمدللّهالعالم 
بنسية القطر الى المحیط...». ۵- رسال وتر و 
جیب, غیاث در دیباچۀ مفتاح آن را چين 
وصف میکند: «رسالة وتر و جيب در 
استخراج آن دو برای یکسوم قوسی که وتر و 
جیب آن معلوم باشد و این موضوع نیز از آن 
چیزهاست که برای پیشییان بس دشوار 
بوده» چنانکه بطلمیوس هم در مجسطي گفته: 
برای به دست آوردن آن راهی در دست 
نیست». در حاشیة مفتاح الحساب چاپی برابر 
عبارت متن چنین نوشته شده است: «جیب 
یک درجه را تا مرتبة نهم از راه جر و مقابله 
به غیر مسائل ششگانة معروف با کمال دقت و 
صحت استخراج نمود. اما توفیق اتمام رساله 
را برای کوتاهی عمرش نیافت, و فیلسوف 
دانشمند قاضی‌زاده پس از انکه است‌خراج او 
را ریت نموده رسالهً مشروحی نوشت که در 
این مجلد وارد است». متاسفانه کاتب اصل یا 
ناشر نسخه چاپی بوعدة خود وفا نکرده است 
و در پایان مفتاح الحاب چاپی از آن رساله 
فعلاً تشانی نیست. ولی در پایان کتاب شرح 


۱-در اینجا کلمه‌ای ناخحوانا بود. 











غیاث‌الدین. 


قاضی‌زاده بر ملخص چغمینی آنچه را از قلم 
قاضی‌زاده در این باب تحریر یافته بچاپ 
رسانیده‌اند. با وجود تصریح غیاث‌الدین در 
دیباچة مفتاح دیگر نمیوان باور کرد که 
غیاث‌الدین رساله را په پایان نیاورده, تاتص 
گذارده باشد. بهر حال آنچه امروز به این نام 
در دست است همان رسالة تسحریری 
قاضی‌زاده است که در دیباچة آن چنین 
مینویسد: «اين رساله‌ای است در استخراج 
جیب یک‌درجه که بر اساس قواعدی از 
هندسه و حساب قرار گرفته است که آنها را 
برادر ارجمند و یکتای روزگار خویش 
جمشید پسر مسعود پزشک. ملقب به غیاث 
به الهام دریافته است. سرآمدن فن ریاضی و 
کسانی که پیوسته در این کار میکوشند با انکه 
شمارة ایشان بار و وسایل کار آنها فراوان 
بوده. پیرامون پژوهش این موضوع نرفته‌اند و 
به راههای تقریبی برای تدقیق آنا كفا 
کرده‌اند, تا جایی که برخی از ریاضی‌دانان 
گفته‌اند:برای یافتن وتر ثلث قوسی که وتر آن 
معلوم است راهی نیست. اما چون در سخن آو 
[غیاث‌الدین ] ایجازی است که از حد لغز هم 
گذشته, و تصرفاتی دیده میشود که از کثرت 
تعقید راه فهم را بربسته, و بجایی رسیده است 
که به راهنمایی نیاز پیدا کرده است» بر من از 
راه دوستی واجب آمد که آنچه را او گفته, 
شرح و بسط بدهم و هرچه را پوشیده گذارده 
بازنمايم و دشواری آن را هموار سازم و 
تصرفات وی را بیان ساخته بر مقدمات آن 
برهان آورم تا سود آن برای همه کی باشد و 
نتیجه آن پرا کنده‌گردد...», پس از مقدمدٌ دوم 
قدری از اصطلاحات و قولعد جبری میگوید 
و آنگاه در پایان تعریف مقترنات از مسائل 
جبر چنین میگوید: «اين شش مأله‌ای است 
که دانشمندان متقدم و متأخر بدان اکتفا 
کرد‌اند و چگونگی استخراج مجهول را پس 
از آنکه معادله به یکی از این شش صورت 
درمی‌آید. بیان کرده‌اند و بواسطة دشواری و 
پیچیدگی به معادلات دیگری نپرداخته‌اند, 
زرا کم اتفاق می‌فند که مسال جسبری بغیر 
آنها منتهی گردد. مگر اینکه برخی از متأخران 
مسائلی را که نزدیک به مسائل ششگانه 
معروف است در آثار خود متعرض شده‌اند و 
گفته‌اند که مولی شرف‌الدین محمدبن مسعود 
مسعودی راه استخراج مجهول (شیء) را در 
نوزده مسأله دیگر بیان کرده است. در 
صورتی که گاهی مسأله‌ای بفیر معادلات 
ششگانه منجر گردد. بسا اتفاق می‌افتد کانی 
که‌در حاب زپردست هد از برخی صور 
و موارد راهی برای استخراج مجهول از روی 
حدس صائب و نظر باریک‌بین می‌یابند...». 
پس از بیان مقدمات دیگر آن راهی را که 





غیات‌الدین برای استخراج مجهولات درجة 
سوم به بالا اندیشیده است نقل میکند, و در 
اینجاست که دانجویان قدیم هنگام آموختن 
این رساله با نبوغ و استعداد خارق‌المادة 
غیات‌الدین دز فن ریاضی اندک آشنایی 
یاخه, نبت به نام او علاقٌ خاصی پیدا 
میکردند. (از مجلة آموزش و پرورش وزارت 
فرهنگ سال ۱۰ شمارء ۳ صص ۱- ۸ مقالا 
محیط طباطبائی, و ایضاً سال ۱۰ شماره ۴ 
صص ۱۷ - ۲۴). صاحب ريحانة الادب آثار 
و مولفات غیاث‌الدین جمشید را بترتیب زير 
آورده است": ۱- الابعاد و الاجرام, که یک 
نسخه از آن در ضمن کب موقوفة فاضل‌خان 
مشهد مقدس ست. ۲- استخراج جیب 
درجة واحدة. ۳- الحاقات العشرة بذیل نزهة 
الحدائق, كه با خود کتاب تزهة الحدائق در 
ایران چاپ شده است. ۴- تفسیرالقرآن, که به 
تفر جمشید معروف است. دربار؛ اين 
تفسیر و نبت آن به غیاث‌الاین چمشید 
اقوال گونا گونی‌است. رجوع به ريحانة الادب 
ج۲ ص۱۶۵ شود. ۵- تلخیص المفتاح, که 
ملحض مفتاح الحساب تألیف خود اوست. 
۶- تویر المصباح فى شرح تلخیص المفتاح 
( کتاب مذکور). ۷-جام جمشید. که نام دیگر 
آن طبق المتاطق است. و آن آلتی از 
اختراعات خود اوست. و کتاب نزهة الحداثق 
را نیز در مورد همین الت نوشته است. ۸- 
زيح التسهیلات. ٩-زیج‏ خاقانی, که در 
تکمیل زیج ایلخانی خواجه نصیر طوسی 
تالف کرد. ۱۰- محیطیه (رسالةٌ محیطیه), 
۱- مفتاح الحساب. ۱۲- نزهة الحدائق. (از 
ریحانة الادب ج٣‏ ص ۱۶۵ و ۱۶۶). دو 
تصنیف زير نيز در معجم المؤلفين و مقالهً 
محیط طباطبائی امده است: ۱۳- رسالة 
الجیب و الوتر. ۱۴- رسالة سلم السماء. 
تصیف زير نیز به او نبت داده شده است. 
۵- نوادر سمرفند. در مجل آموزش و 
پرورش (سال ۱۰ شمار؛ ۴ صص ۵۵.- ۶۰) 
قسمی از همین نسخه نوادر سمرقند نقل شده 
ست" و رجوع به مجلة مذکور سال ۱۰ 
شمار؛ ۳ صص ٩‏ - ۱۶ و ص ۵۷ مقالةٌ محیط 
طباطبائی بعتوان نامه پر به پدر (نامة 
غیاث‌الدین بپدر خود) که حاوی بعضی نکات 
و مسائل ریاضی و نجومی است و همچنین 
سال ۱۰شمار؛ ۲ صص۵۸ -۶۲ مقالة 
«تعلیقات برنامة غیاث‌الدین» و ایضاً سال ۱۰ 
شمار؛ ۴ صص ۵۵ - ۶١‏ ريحانة الادب ج۳ 
صص ۱۶۵ - ۱۶۶, حبیب السیر ج خیام ج۴ 
ص ۲۱ و ۲۴. مقالة «سخترع کسرهای 
اعشاری» مجله سخن سال ۵ صص ۶۰۸ - 
٩‏ و ص۸۴۸ وسال ۶صص ۳۹۹ - 
۷ و ۵۰۵ مقالة «لوح اتصالات کاشی» 








غیاث‌الدین. ۱۶۸۷۹ 


مجله ایبران و آمریکا سال ۴ شمار؛ ۱ 
صص۶۱-۵۸ , لشفهيم ابوریحان بیرونی 
ص ۱۷ و ۱۸ و ۵۱و ۸۸ تاریخ ادات ایران 
(از سغدی تا جامی) تألیف ادوارد براون 
ترجمهٌ علیاصغر حکمت چ ۱ ص۲۱۸ و 
۶ سبک‌شناسی تألیف بهار ج ۳ ص۳۰۳ 
و ماد «پی» (مختصر کلمۂ یبونانی...) در 
همین لفت‌نامه شود. 
غیاثالدین. (نذ دی] ((ع) (سولانا..) 
جمشد قاینی ابن مولانا سلطان‌بخت. پدرش 
کاتب دارالقضاة قاضی قطب‌الدین احمد 
امامی بود. مولانا جمشید از مسائل شرعی و 
کتابت صکوک و سجلات وقوفی تمام داشت. 
در اواسط سلطّت خاقان منصور [سلطان 
حسین‌میر زا بایقرا ] چندگاه ما کولات وی را 
به حیلة شرعی از شایۂ شبهه و حرمت پاک 
میکرد و از این رو به حلالی ملقب شد و 
سران‌جام به منصب صدارت سلطان 
حسسین‌میرزا و پس از آن به صدارت 
بدیعالزسان‌میززا رسید. وی در ولایت قاین 
بال ٩۱۹‏ ه.ق,درگذشت. (از حجیب‌السیر چ 
خیام ج ۴ مص ۳۲۴ - ۳۲۵ به اختصار). در 
جای دیگر از همین کتاب (ج۴ ص 4۱۱۳ 
غیاث‌الدین جمشید جلابی و در مورد دیگر 
(ص ۳۶۵) «جلالی» آمده است و صحیح 
حلالی است و وجه تسمية آن گفته شد. رجوع 
به حجیب السیر چ خیام چ ۴ ص۱۱۲ ۳۶۵: 
۲ ۳۸۳ شود. 
غیاثالدین. [ثذ دی] ((خ) جهانگیر او 
بزرگترین فرزند تیمور لگ بود. در اوایل 
سلطت پدرش بال ۷۷۸ ه.ق,.در 
۰سالگی مرد. و در «سبز» دفن شد. پر 
بزرگ وی میرزا سلطان‌محمد, از طرف تیمور 
ولیعهد گردید, ولی در حال حیات تیمور وی 
نیز درگذشت. پس از آن پسر دوم غیاث‌الدین 
جهانگیر میرزا پیرمحمد به ولایت عهد تعیین 
شد لیکن پس از مرگ تیمور اشخاص 
دیگری به سلطت رسیدند. و او نتوانست 
پادشاهی کند. فرزندان این دو برادر در زمان 
شاهرخ به ولایت بعض نواحی رسیدند. اما 
کی از سلالهً جهانگیر پادشاهی نکرد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ذیل جهانگیر). 
غباثالدین. ثد دی] لاخ) چلبی. از 
دانشمدان عثمانی در زمان سلطان 
بایزیدخان (اوایل قرن دهم هجری). وی 
مسعروف به پاشا چلبی بود. مدتی در 


۱-اين قهرست شامل آثاری است که مط 
طاطبانی مشرو حا ذ کر کرده‌اند و قبل از این تقل 
شد. 

۲ -دیگر از آثار او اب حثی با سبدشریف 
جرجانی» است. (یادداشت مژلف). 











۰ غیاث‌الدین. 


«درسعادت»» «بروسه», «ادرنه» و «آماسید» 
به تدریس پرداخت. وبال ۹۲۷ ه.ق./ 
۱ م. درگذشت. به تصوف نیز تمایل 
داشت و رسالاتی دربارة علوم متداول نوشته 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج۵). و رجوع 
به معجم المولفین ج۸ ص۴۳ و ريحانة الادب 
ج۲ شود. 
غیاٹ الد ین. اذ دی| ((خ) (اسیر...) 
حاجی خراسانی. جد اعلای امیر مبارزالدین 
محمد که نختین از سلاطین آلمظفر (۷۱۸ 
- ۷۹۵ ه.ق.)بود. وی از تشتقان خواف و 
بقولی از سجاوند خواف بود. در موقع هجوم 
مغول بخراسان, امیر حاجی از خراسان فرار 
کرده به يزد امد. او سه پسر داشت به نامهای 
بدرالدین ابوبکر. مبارزالدین محمد و 
شجاع‌الدین منصور. بدرالدين و مبارزالدین 
در یزد وارد خدمت شاه علاء‌الدین اتابک یزد 
شدند. رجوع به تاریخ حبیب السیر چ خیام 
ج۳ ص۲۷۳ تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۶۱ 
تاریخ مقول تألیف عباس اقبال ص ۴۱۲, 
تاریخ گزیده چ لندن ص ۶۱۶ و حاجی امیر 
غیاث‌الدین شود. 
غیاثالدین. اد دی] ((خ) (امیر...) 
حاجی میرآخور. والی کرمان در عهد شاه 
شجاع. رجوع به تاريخ حبیب السیر ج خیام 
ج٣‏ ص ۲۹۹ شود. 
غیاثالدین. (نُذ دی] (إخ) خلجی. 
رجوع به غیاث‌شاهبن محمودشاه خلجی و 
غیاث‌الدین‌ین محمودشاه شود. 
غیاث‌الدین. (ند دی ] ((خ) داودبین 
محمود, مکنی به ابوالفتح, از سلجوقیان 
عراق. او بسال ۵۲۵ ھ .ق,بحکومت جبل و 
آذربایجان رسید. (از معجم الانساب زامباور 
ج۲ ص ۳۲۴). 
غیاثالدین. د دی ] ((خ) دهدار. 
رجوع به غیاث‌الدین محمد دهدار شود. 
غیات‌الدین. 3 دی ] ((خ) رازی. رجوع 
به غیاث‌الدین محمدین یوسف شود. 
غیاث‌الدین. ند دی] ((ج) (خواجه...) 
سالار سمنانی. در زمان سلطت امیر تیمور 
گورکان, امور دیوانی و کارهای مهم سلطان 
را بر عهده داشت و پس از مرگ امیر تیمور 
وزیر شاهرخ‌مرزا شد (۸۱۰ه.ق.).وی 
نبت به رعایا و زیردستان مراسم عدل و 
اتصاف بجا می‌آورد. و بر امراء و ارکان دولت 
بنقیر و قطمیر مضایقه و مناقشه میکرد و به 
همین سبب امراء و مقربان با وی دشمنی آغاز 
کردندو سرانجام به جرم خیانت به قتل رسید. 
(از دسحورالوزراء صص ۲۴۳ - ۳۴۵ به 
اختصار). رجوع به همین کاب و حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۲ص ۵۵۲ و ۵۶۶و ۵۹۸و ج۴ 
ص ۲ شود. 








غیاثالدین. (نُذ دی] ((ج) (اسیر...) 
سلطان حسین. وی پسر امیر فیروزشاه بود. 
در حسدود ولایت یزد به حضور میرزا 
ابوالقاسم بابر که قصد تنخیر ممالک فارس و 
عراق را داشت رسد و به امارت دیوان اعلی 
منصوب شد (در حدود سال ۸۵۵ ه.ق.). (از 
تاريخ حيب السیر چ خیام ج ۴ ص ۴۶ 

غباث) لدین. یذ دی ] ((خ) (خواجه..) 
سیدی احمدین خواجه نظام‌الملک احمد 
اندخودی, وی به اتفاق خواجه غیات‌الدین 
پیراحمد وزير میرزا شاهرخ بود (۸۳۸ ه.ق). 
مرگ او بسال ۸۳٩‏ ه.ق.اتفاق افتاد و به 
دست پرش خواجه تمس‌الدین محمد در 
هرات در جوار مزار پیر خواجه ابوالولید 
احمد قدس سره مدفون گردید. (از دستور 
الوزراء صص ۳۵۷ - ۳۵۸ به اختصار). 
رجوغ به همین کتاب و حبیب السیر چ خیام 
ج ص ۲ شود. 

غیاثالدین. (ثذ دی] (إخ) (امسیر..) 
سیورغتمش. از امرای دولت آلمظفر که وقتی 
نصبت به شاه شجاع خلاف اورد و سپس 
مکتوبی ضراعت‌آمیز به وی نوشت و شاه در 
پاسخ او مکتوبی به قلم آورد. رجوع به 
سیک‌تناسی تألیف بهار ج ۱ج ص ۲۰۰ 
مطلع السعدین ج٠‏ و «سیور غتمش» شود. 

غیاتالدین. [ثذ دی ] (خ) شادی‌بیک. 
سی‌وهشتمین از فرزندان جوجی‌خان‌بن 
چنگیزخان که در دشت قبچاق پادشاهی 
کردند.رجوع به تاریخ حبیب السیر ج خیام 
ج٣‏ ص ۷۶ و شادی‌بیک در این لغت‌نامه 
شود. 

غیاثالدین. (ثد دی] ((خ) (امسیر...) 
شاه‌ملک. از ملازمان شاهرخ‌بن امیر تمور. 
رجوع به تاریخ حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۵۸۱و ۶۰۳و ۶۰۵و ۶۰۶و ۶۱۱و ۶۱۲ 
و ۶۱۳شود. 
غیاث‌الدین. ند دی] ((خ) شول. رجوع 
به غیاث‌الدین منصور شول و فهرست تاریخ 
گزیده‌شود. 

غیاثالدین. مد دی ] (اج) شیرازی. 
رجوع به غسیاث‌الدین منصورین مير 
صدرالدین دشتکی شود. 
غیاث‌الدین. اد دی] ((ج) صباغ. 
رجوع به غیاث‌الدین على شود. 
غبات‌الدین. رد دی] (إخ) طییب. 
رجوع به غیاث‌الدین علی شود. 
غیاتالدین. یذ دی] (إخ) (خواجه.) 
عادلشاه گیلانی. از اشراف و اعیان گیلان بود 
چند سال صدارت سلطان حسین‌میرزا ببایفرا 
را داشت. و پس از معزول شدن در نیشاپور 
اقامت کرد. (از تاریخ حب السیر چ خیام 
ج۴ ص ۲۲۳). رجوع به همین کتاب ج۴ 





غیاث‌الدین. 


ص۱۱۳ شود. 
غیات)لدین. (ئذ دی] ج( عدالکریم‌ین 
احمدین طاوس. معروف به ابن‌طاوس و ملقب 
به ابوالمظفر. رجوع به ابن‌طاوس. عبدالکریم 
و نامه دانشوران ج۱ ص ۱۱۱ شود. 
غیاث‌الدین. ند دی] (اخ) (امسیر...) 
عزیز. یکی از امرای عهد ساطنت سلطان 
حین‌میرزا بایقرا که مدتی منصب نقابت 
روضه مقدسه رضویه (در مشهد) را داشت. 
رجوع به تاریخ حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص ۲۲۳ شود. 
غیاث) لد ین. رند دی ] ((خ) علی' جوانی 
خوش‌طبع بود و به فرا گرفتن دانش نیز 
مپرداخت. در طبابت شهرت داشت و در این 
باب رسائلی دارد. در نظم «مخزن الاسرار» 
نظامی را تتبع کرد و هموار و رنگین گفت. این 
مطلع از اوست: 
ای صاکان باغ عارض را تماشا کرده‌ای 
مضطرب می‌بینمت گویا گلی وا کرده‌ای. 
(از مجالس الفانی ص ۱۰۲). 
در ص ۲۷۷ همین کتاب آرد: تتبع «خسه» 
لیکو کرده است. 
غیاثلدین. ند دی] ((غ) (ملأ..) علی. 
مردی خوشخو بود. این رباعی از اوست: 
خوبان که ز جام حن ستند همه 
هر عهد که بتند شکتند همه 
با عاشق خویش آشنایی نکنند 
بیگانه و بیگانه پرستند همه 
(از مجالس الفانی ص ۱۵۲). 
در جای دیگر از همين کاب (ص ۳۸۳) این 
شاعر بمناسبت شغل رنگرزی که داشت به نام 
غیاث‌الدین صباغ ذ کرشده است. 
غیاثالدین. [ئذ دی] ((خ) (مولانا...) 
عسلی. از شاعران قدیم و سردی لوند و 
خوش‌طبع بود. جوابی بر بوستان سعدی 
سروده است. اين مطلع از اوست: 
بربته شوخ شاطر من لنگ نیلگون 
نیلوفری بپای گلی گشته سرنگون. 
نیز شعری دارد بمطلع زیر: 
از روزه نخواهم که بر آن مه ستم آید 
خواهم ز خدا آنکه مه روزه کم آید. 
(از مجالس النفاشی ص ۱۵۲). 
غیاث‌الدین. اد دی ((ج) عسلی‌بن 
جمال اسلام یزدی. او راست: «روزنامة 
غزوات هندوستان» در تفصیل وقایع یورش 
تیمور به هندوستان, که خود شاهد همین 
وقایع بوده است. این کتاب در پطروگراد به 
طبع رسیده است. رجوع به تاريخ ادبیات 
ایران «از سعدی تا جامی» تالیف ادوارد 
براون ترجمة علی‌اصتر حکمت حائية 


۱- یا غیاث‌الذین محمد. 








غیاث‌الدین. 


ص ۲۲۱ و ۲۳۵ شود. 

غیاث‌الدین. ند دی] (اخ) علی‌ین علی 
امیران حسینی اصفهانی. او راست: کتاب 
دانامة جهان» نامل یک دوره علوم طبیعی. 
ملک‌التعراء بهار در سبک‌شناسی چ ۱ج۳ 
ص ۲۲۲ آرد: وی این کتاب را به نام سلطان 
محمود پن ابوسعیدین میرزا میرانشاهبن امیر 
تیمور بسال ۸۷۹ در بدخشان" تألیف کرده 
امست. شرح حال این مرد فاضل در تواریخ 
مربوط به تیموریان به دست نیامد و ظاهرا 
شیعه بوده است - انتهی. از کتاب مذکور دو 
نسخ؛ خطی در کتابخانة سازمان لغت‌نامة 
دهخدا مت. برای تفصیل بیشتر رجوع به 
سبک‌شناسی ج۲ صص ۲۲۲ - ۲۲۴ شود. 
نغیاث‌الدین. رد دی] (اخ) عسلی‌بن 
کمال‌الدین حسین کاشانی. از اطبای نامی 
اواخر قرن دهم هجری. او بمال ۹۸۷ھ .ق.از 
سیدحین مجتهد کرکی اجازه داشته است. او 
راست: کتاب الادوية المفردة و كشف الاسرار 
فى بان الادوية المفردة و المركبة که برای شاه 
اسماعیل صفوی تألیف کرده است. (از ريحانة 
الادب ج ۳). 

غیاثالدین. ید دی] (إخ) (خواجه...) 
علی تبکچی " برادر بزرگتر جناب سلطانی 
سیف‌الانامی خواجه مظفر. وی از کلانتران 
استرآباد هنگام فتح این ولایت به دست میرزا 
محمدزمان بود و از طرف همین پادشاه به 
منصب دیوان امارت رسید. رجوع په تاریخ 
حییب السیر چ خیام ج۴ صص ۳۹۵ - ۳۹۶ 
شود. 
غیاث‌الدین. [نذ دی ] (إخ) علی خالدار. 
یکی از بزرگان و کلانتران غرجتان در زمان 
ورود محمدزمان‌میرزا بسدان ولایت بود. 
رجوع به تاریخ حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص۴۰۳ شود. 
غیاثالدین. ید دی ] (خ) (سید...) على 
یزدی. وزیر شیخ ابواسحاق. وی پس از کشته 
شدن مولانا شمس‌الدین صاین در امر وزارت 
استقلال یسافت و پس از گرفتاری شيخ 
ابواسحاق به دست امیر محمد مظفر در 
جمادی‌الاولی بال ۷۵۸ ه.ق.شهید شد. (از 
دور الوزراء صص ۲۴۴ - ۲۴۵ به 
اختصار), و رجوع به همین کتاب و حبیب 
السیر چ خیام ج۲ صص ۲۸۲ - ۲۸۳ و تاریخ 
گزیدءج لندن ص۶۳۹ و ۶۴۱ شود. 
غیاثلدین. اند دی] ((ج) عمر. لقب 
عمرین ابراهيم, متخلص به خیام شاعر و 
حکیم ریاضی و فلکی مشهور. رجوع به خیام 
عمر و عمربن ایراهیم شود. 

غیاث‌الدین. رد دی] ((خ) عوض 
خلجی. از والیان و ملوک بنگاله (خلج) 
بسالهای ۶۰۶ و ۷ د.ق. رجوع به معجم 








الاناب زامباور ج۲ ص ۴۲۶. حبيب السیر 
چ خیام ج۲ ص ۶۱۶ و مادة حسامالاين 
عوض شود. 

غیاٹ الد ین. یذ دی] (اخ) غازی اول. 
معروف به الملک الظاهر و مکنی به ابوالفتع 
وی پسر سلطان صلاح‌الدین یوسف‌بن ایوب 
و نخستین پادشاه ایوبی حلب بود. بال ۵۶۸ 


ه.ق.در مصر به دنیا آمد و بال ۵۸۲ ه.ق. 


بحکومت رسید و در جمادی‌الأ خر ۶۱۳ 
ه.ق.درگذشت. وی شیعی بوده. (از معجم 
الاناب زامباور ج٠‏ ص۱۵۶). رجوع به 
تاريخ الخلفاء سیوطی ص ۲۰۱ و ابوالفتح 
غازی شود. 
غیاثالدین. (نذ دی] ((خ) (سلطان..) 
غوری. محمدبن سام‌بن حين, مکتی به 
ابوالفتح سومین از ملوک غوری. بال ۵۲۶ 
د.ق.مولد شد وبال ۵۵۸ ه.ق.پی از 
سیف‌الدین محمد به تخت هرات نشست. و 
برادر خود شهاب‌الدین ابوالمظفر را در هرات 
نیابت داد و خود غزنین را دارالملک ساخت. 
شهاب‌الدین» خراسان و بعض تواحی هند را به 
نام برادرش به تصرف آورد. غیات‌الدین بال 
۸ «.ق.در راه غزنین درگذشت و برادرش 
شهاب‌الدین جانشین او شد. مدت پادشاهی او 
۰ سال بود و ۱۳سال پیش از آن نیابت 
داشت. (از تاریخ گزیده چ لسدن ج۱ 
صص ۴۰۸ - ۴۱۰ و معجم الانساب زامباور 
ج۲ صص ۴۱۹ - ۴۲۰ به اختصار). خواندمیر 
در حبیب السیر (چ خیام ج ۷ ص۶۰۵) گوید: 
سلطان غیاث‌الدین قبل از رسیدن به پادشاهی 
ملقب به شمس‌الدین بود و پس از شهادت 
ملک سیف‌الدین ولایت غور تلط یافت. و 
در اندک زمانی بلاد زمین داور, قندهار, 
غزنین. خراسان و غرجتان را تخیر کرد. 
مسجد جامع هرات را او ساخته است. زندگی 
وی ۶۰سال و مدت پادشاهی او ۴۳ سال بود 
- انتهی. و رجوع به همین کتاب صص ۶۰۵ - 
۷« تاریخ گزیده چ لذن ج۱ 
صص ۰۴۱۰-۴۰۸ فهرست جهانگشای 
جوینی چ للدن, روضات الجنات فى اوصاف 
مدينة هرات ج۱ ص ۲۵۲ تاریخ مغول ص ٩‏ 
و ۱۰و ۶۵و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غباث‌الدین. [(تد دی] ((خ) غوری. 
محمودین محمدین سام آشرین حکسمران 
وزی و اتالد خمد بود نسال 
۲ هھ .ق.جانشین عموی خود شهاب‌الاین 
ابوالمظفر شد. و ببب ضعف و عجزی که 
داشت به هرات اکتفاکرد. و غزنه را به 
تاج‌الدین ایلدگز داد. امرای دیگر نیز در سایر 
نواحی اعلان استقلال کردند. وی بسال ۶۰۷ 
ه.ق.در غور درگذشت. و با مرگ او دولت 
غوریان به پایان رسید. رجوع به حجیب السیر 





غیاث‌الدین. ۱۶۸۸۱ 
چ خیام ج ۲ ص۶۰۸و ٩۶۰و‏ تاریخ گزیده چ 
لندن ج۱ ص ۴۱۲ و ۴۱۳ و فهرست تاریخ 
جهانگای جوینی و معجم الاتساب زامباور 
ج۲ ص ۴۱۹و ۴۲۱ و قاموس الاعلام ترکی و 
ماده غوریان در همین لغت‌نامه شود. 
غیاث‌الدین. رد دی] ((ج) سید..) 
فضل الله رادکانی. وی از دانشمندان و بزرگان 
عهد میرزا ابوالقاسم بابر (قرن نهم هجری) 
بود لطافت طبع و طلاقت لان و خطی نیکو 
داشت. و پیوسته مورد توجه پادشاهان و 
حکام بود. وفات او بسال ۸۶۷ ه.ق.در 
هرات اتفاق افتد. (از حبیب السیر چ خيام 
ج۴ ص۶۱ 
غیاثالدین. اد دی) ((خ) ک‌اشانی. 
رجوع به غیاث‌الدین چمشید کاشانی شود. 
غیاثالدین. اند دی] ((ج) (ملک..) 
کرت.رجوع به غیاث‌الدین‌بن رکن‌الاین, 
فهرست تاریخ مفول تألیف عباس اقبال چ ۱ 
و مجلة آربانا سال ششم شمارة ۶ صص ۳۸ - 
۲ شود. 
غیاث)لدین. ند دی ] (إخ) کیخسرو 
اول. ششمین از سلجوقیان روم که در روم و 
قونیه حکومت میکردند. او پسر قلیج ارسلان 
و ولیعهد او بود. بال ۵۷۸ه.ق.پس از مرگ 
پدرش به تخت نشست. چند سال بعد برادر 
بزرگ او رکن‌الدین سلیمان‌شاه بر ضد او فیام 
کرد و غیاث‌الدین مقاومت نتوانت و به 
قسططیه گریخت, و پس از ۲۳ سال در ۶۰۳ 
ه.ق,برآدرش مرد و او بملک موروث رسید. 
این بار پس از ۶ سال حکومت در ۵۶۰٩‏ .ق. 
هنگام جنگ با صلبیان در لاذقیه کشته شد. 
رجوع به تاریخ حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص۵۳۹ معجم الانساب ج۲ ص۲۱۵ تاریخ 
گزید» صص ۴۸۲ - ۴۸۴ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
غیاثالدین. ند دی] ((ج) کیخسروین 
محمود. از آل‌اینجو در فارس و از مسدعیان 
حکومت بود بال ۷۲۹ ه.ق,در غیلة کشثه 
شد. (از معجم الانساب ج۲ ص ۳۸۰). 


۱-صاحب الذریعه (ذیل دانشنامة جهان) 
گوید: بابر آنچه در نخة مطبوعة هند از همین 
کتاب آمده است» غیاث‌الدین علی کتاب رابه نام 
ابوالفتح سلطان محمد نوشته است. ولی نسخة 
رضویه (فهرست ج ۴ ص ۹۸) حکبایت دارد از 
اینکه مژلف کتاب را به نام سلطان محمود 
بهادرخان تألف کرده است. 

۲ -رجوع به الذريعة شود. 

۳-در حب السیر چ خیام ج۴ ص ۳۹۵ 
«تبکچی» آمده» و متن از چ طهران ص ۳۱۸ است 
و صحیح مینماید. 

۴-در جدول معجم‌الانساب «ابوالمتصوره 


آمده است. 








۲ غیاث‌الدین. 


غیاث‌الدین. (ثْذ دی) ((خ) کیضرو 
ثالث. سیزدهمین از سلجوقیان روم (آسیای 
صفیر) و نواد غیاث‌الدین کیخسرو ثانی بود. 
پس از کشته شدن پدرش رکن‌لدین سلیمان, 
به فرمان آباقاخان در ۲/۵سالگی حکومت 
یافت (۶۶۳ ه.ق.) مدت ده سال اسماً 
حکومت کرد و سرانجام بال ۶۸۲ ه.ق.به 
فرمان کیخاتون‌خان کشته شد. رجوع به 
معجم الانساب زاباور ج۲ ص۲۱۶. تاريخ 
گزیده چ لندن ج ۱ ص ۲۸۵ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
غیاتالدین. اد دی ] (اخ) کیضرو 
ثانی, یازدهمین از سلجوقیان آسیای صفیر و 
نواد غیات‌الدین کیخسرو اول بود. بسال 
۶ ھ .ق. جاننین پدرش علاءالاین کیقباد 
شد. در حمل مول با هفتادهزار سپاه به مقابلۀ 
چهل‌هزار تن مغول پرداخت, ولی شکت 
یافت. مدت ۸سال اسما حکومت کرد وبال 
FFF‏ ه.ق. درگ‌ذشت. رجسوع به معجم 
الاناب زاباور ج۲ ص ۰۲۱۶ حبیب السیر 
چ خیام ج۲ ص ۵۴۰, تاریخ گزیده چ لندن 
ج ١‏ ص۴۸۴ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غیاث‌الدین. یذ دی] ((خ) گنجکینه. از 
آمرای عهد میرزا سلطان ابراهیم (جلوس 
۶۱ هھ .ق.). رجوع به حبیپ السیر چ خیام 
ج ص ۷۱ شود. 
غیاث‌الدین. ند دی] (إخ) مسحمد. 
غیانالدین علی. رجوع به غیات‌الدین علی 
(جوانی خوش‌طبع) شود. 
غیاثالدین. [ ئد دی] ((خ) (سلا..) 
محمد. از شهر هرات بود و «صنعی» تخلص 
میکرد. دانشمند و فاضل و شاعر بود و در علم 
نجوم و رمل عدیل نداشت. از اوست این معما 
به اسم «علی»: 

چو کردم نامه را در عشق بنیاد 

قلم رادل ز هر سو رفت بر باد. 

(از مجالی اللفائس ص ۱۴۵). 

غیاث‌الدین. کدی ] (اخ) محمد مکنی 
به ابوالمظفر و معروف به السلک السزیز, از 


ملوک ایوبی در حلب بود. بسال ۶۱۰ ه.ق. 


ولادت یافت و بسال ۶۱۳ ھ.ق. به حکومت 


رسید و در ربیم‌الاول سال ۶۳۴ د.ق. 


درگذشت. (از معجم الانساب ج۱ ص ۱۵۲ و 
۵۶ 

غیاثالدین. (نذ دی] (اخ) محدین 
احمد عصاری قروینی. او راست: کاب کافی 
در حل حاوی. (از تاریخ گزیده ج لندن 
ص۸۰۸ 

غیات‌الدین. ُد دی] ((خ) محمدبن 
(ساطان) احمد مظفری. وی از امرای آل‌مظفر 
و پسر سلطان احمد و حکمران کرمان بود. 
بال ۷۹۵ ه.ق.به دستور آمیر تیمور کشته 





شد. رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۷۵۲ و 
۵ و فهرست تاریخ عصر حافظ ج ۱ شود. 
غیاث‌الدین. (ثذ دی] (اخ) سحمدین 
آرتنا. دومین از حکمرانان بنی‌ارتنا در 
سیواس. وی بال ۷۵۳ <.ق. حکومت 
یافت. (از سعجم الانساب زاسباور ج۲ 

ص 4۲۳۲ 
غیاث‌الدین. اد دی] ((خ) (اسیر...) 
محمدین امیر جلال‌الدین عبدالوهاب‌ین امیر 
غیاث‌الدین‌ین امير کمال‌الدین‌ین امير 
سیدقوام‌الدین. یکی از امرای عهد سلطان 
ایوسعید (قرن نهم هجری). و ابأعن‌جد والی 
مازندران بود. رجوع به تاریخ حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ ص ٩۲‏ شود. 
غیاثالدین. ند دی] ((خ) (اسیر..) 
محمدین امیر جلال یوسف. رجوع به 
غیاث‌الدین محمدبن یوسف شود. 
غباثالدین. ( ثد دی ] (اخ) (امیر...) 
محمدبن امیر میران از امرا و بزرگان دولت 
شاهی (قرن دهم هجری). وی پسر ارشد امیر 
میران بود. در اوایل ایام کشورگشایی نواب 
شاهی مواخذه گردید و درگذشت. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۰۷ شود. 
غیاث‌الدین. (نُذ دی] (اخ) سحمدین 
جلال‌الدین‌بن شرف‌الدین رامپوری. از 
دانشمندان و شاعران مشهور هندوستان در 
قرن ۱۲ هجری بود. در قصبهٌ مصطفی‌آباد 
ایالت | گره‌واود هند زندگی میکرد. او راست: 
۱- غیاث اللتات, لفت فارسى که بسال 
۲ د.ق.نوشته است. ۲- منظومۀ «مفتاح 
الکنوز». ۳- منظومة «شرح سکندرنامه» (چ 
لکهنو ۱۸:۹۱ م)۴۰- منظومة «نسخة باغ و 
بهار». علاوه پر اینها قصاید و اشعاری دیگر 
نیز سروده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
کتاب دیگری نیز به نام کشف الاسرار در شرح 
قصاید بدرالاین چاچی و نیز شرحی بر 
گلستان سعدی نوشته است. (از مقدمه غیاث 
اللغات ج محمد دبیرسیاقی ص ب).رجوع به 
همین مقدمه شود. 
غیاثالد ین . اد دی ] (اخ) محمدین 
حمیدالدین. رجوع به خواندمیر و ریحانة 
الادب ج ۳ ص ۱۶۶ شود. 
غباثالدین. 3 دی ] ((خ) (خواجه...) 
محمدبن رشیدالاین فضل اله. معروف يه 
صاحب‌سمید . وی از آغاز جوانی به کب 
فضایل نقفانی و تحصیل کمالات انسانی 
همت گماشت و به اندک زمانی درا کثرفنون و 
علوم تبحر یافت. و به طلاقت لسان و 
فصاحت بیان و حسن خلق و لطف طبع و 
سلامت تفس و استقامت ذهن مشهور گشت. 
وی پس از امیر دمشق خواجه‌بن جوبان" به 
اتقاق خواجه علاء‌الاین محمد. وزارت 





غیاث‌الدین. 


ابوسعید بهادرخان یافت. در تبریز مدرسه‌ای 
به نام غیاثیه ساخت و مزارع و مستغلاتی بر 
آن وقف کرد. دانشمندان و شاعران به نام وی 
کتابهایی نوشتند و اشعاری سرودنده از قبیل: 
شرح مختصر این‌الحاجب. متن مواقف. قواعد 
غیائیه (از قاضی عضد ایجی), شرح مطالع. 
شرح شمسیه, تاریخ گزیده, قصیدۀ خواجه 
سلمان ساوجی. خواجه غیاث‌الدین تا هنگام 
مرگ سلطان ابوسعید وزارت او را داشت. 
ولی پس از مرگ سلطان, بر اثر اختلافی که 
پیش امد وی به دست امیر علی پادشاه 
گرفتار شد. و سرانجام به تحریک امرای امیر 
علی در ۲۱ رمضان ۷۳۶ ه.ق.بقتل رسید. 
(از دستور الوزراء صص ۳۲۴ - ۳۳۱ به 
اختصار). حمداله مستوفی در تاریخ گزیده 
ارد: وزیر نکونام در ضط کار جهان همچون 
پدر بزرگوار خود مساعی جمیله به تقدیم 
رسانید» و با آنکه عفو هنگام قدرت غایت 
کمال ان_انیت است, و از بزرگان ماتقدم هر 
کس این طریق سپرده‌اند. به حسن سیرت و 
علو مرتبت و نام باقی یافته‌اند. این وزير 
فرشته سیرت از غایت یقین بر آن مزید 
فرمود. و هرکه در حق خاندان مبارک ایشان 
بدیهایی که تقریر أن موجب تنفر خاطر 
مستمعان باشد کرده بود بخلاف انکه به 
مکافات مشغول شود. رقم عفو بر جرائد 
جرائم همگنان کشید. آن بدیها به نیکی مقابله 
فرمود, و در حق هر یک از ایشان از یمن این 
دولت نسخه‌ای کرد به انواع ا کرام ایشان را 
بمراتب عظیم رسانید و مقلد اشفال خطیر 
گردانید.وا کون آنچه هر بک تمنا میکردند به 
رای‌المین مشاهده ميکنند. و روزگار به زبان 
حال میگوید: 
چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. 

(تاریخ گزیده چ لندن ص ۶۱۱). 
و رجوع به دستور الوزراء صص ۳۲۴ - ۸۳۳۱ 
تاریخ گزیده صص ۶۱۰ - ۶۱۱ تاریخ مفول 
تألف عباس اقبال چ ۱ص ۳۵۰,۳۳۴ تاریخ 
ادبیات ايران «از سعدی تا جامی» تاليف 
ادوارد براون ترجمة علی‌اصفر حکمت 
ص۶۲۱ حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۱۵ و 
نیز فهرست همین جلد. شدالازار ص ۶۷ 
(حاشیه), فهرست تاریخ عصر حافظ ج۱ 
دانشمندان آذربایجان ص۲۸۸ و نزهة القلوب 
چ لیدن ص ۷۶و ۱۴۷ و ۱۸۲ شود. 
غیاث‌الدین. ند دی| (إخ) سحمدین 
سام. رجوع به غیاث‌الاین غوری شود. 
غیاٹ‌الدین. اد دی] (إخ) صحمدین 


۱ -رجوع به حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ص ۲۱۵ 
شود 
۲-نل: حوبان. (دمورالوزراء). 








غیاث‌الدین. 


(خواجه) قطب‌الدین سلیمانشاه. رجوع به 
غیاث‌الدین محمود و تاریخ گزیده چ لندن 
ص ۶۲۰ شود. 

غباث‌الدین. مد دی) ((ج) محمدین 
محمودین مسلکشاءبن الب‌ارسلان. از 
سلجوقیان عراق. وی در محرم سال ۵۴۸ 
ه.ق.به دعوت امرا به همدان اعد و بر تخت 
نشت و در همان ماه «خاص‌بک» را کشت 
و به همین سبب امرای آذربایجان شوریده, 
سسلیمان‌شاهین محمدین مسلکثشاه را به 
پادشاهی برداشتند. پس از تفرقة بسیاری که 
به روزگار سلطان رسید سرانجام پیروز شد و 
مدت هفت سال پادشاهی کرد. و در ذوالحجة 
سال ۵۵۴ ه.ق. درگذشت. مدت عمرش ۳۲ 
سال بود. وی از طرف دارالخلافه به لقب 
سلطان غیاث‌الدین محمد قم امیرالمومنین 
ملقب شد و بسال ۵۵۵۲ .ق.بفداد را محاصره 
کرد.(از حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۲۶ و 
۷ معجم الاناب زامباور ج ۲ ص ۳۳۴). 
رجوع به حبیب السبر. تاریخ گزیده چ لندن 
صص ۴۶۸ - ۴۷۰ و فهرست اخبار الدولة 
السلجوقيه شود. 

غیاث)لدین. رد دی ] ((خ) محمدین 
ملکشاءبن الب‌ارسلان. مکنی به ابوشجاع. 
ششمین از سلجوقیان بزرگ ایران. نخت 
حا کم بغداد بود (۴۹۲ ه.ق.) پس از مرگ 
پدرش با برادرش بر کیارق جنگ کرد (۴۸۵ 
ه.ق.)» و سرانجام در سال ۴۹۸ به سلطنت 
رسید. (از معجم الانساب زامباور ج۲ 
ص ۳۲۳). خواندمیر گوید: سلطان غیاث‌الدین 
محمد بسال ۵۱۱ ه.ق. درگذشت. عمر وی 
۷ مدت سلطتش ۱۳ سال بود. سعدالملک 
آوجی, فخرالملک و ضیاءالملک احمدین 
نظام‌السلک از وزیران وی بودند. (حبیب 
الیر ج خیام ج۲ ص۴ ۵۰). رجوع به همین 
کاب صص ۵۰۳ - ۵۰۴, فهرست اخبار 
الدولة السلجوقيه, تنتمة صوان الحکمة 
ص ۱۵۱ و محمدین ملکشاه شود. 
غیاثالدین. (نُذ دی] (() (ملک..) 
محمدین ملک شمی‌الدیین. او از ملوک 
آلکرت بود. بسال ۷۰۷ ه.ق.از جانب 
اولجایتو سلطان به امارت هرات و اسفزار و 
فراه و غور و غرجستان رسید, و بسال ۷۱۰ 
ه.ق,قلعه زره و پس از آن حصار تولک را 
فتح کرد. مسجد جامع هرات را تجدید 
عمارت کرد و بنای مدرب غیائیه نیز از 
اوست. امیر حینی یکی از مایخ عظام» 
معاصر این پادشاه بود. ملک غیات‌الدین 
بال ۷۲۹ ه.ق.در هرات درگذشت. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص۳۷۸ رجوع به 
همین کتاب صفح مذکور و فهرست همین 
جلد شود. 





غیاث‌الدین. (ثُذ دی] ((خ) محمدین 
ملک ظاهر (غازی)بن صلاح‌الدین یوسف. از 
پادشاهان آیوبی حلب. پس از فوت پدر در 
سن ۴سالگی پادشاه شد (۶۱۳ ه.ق.)و امور 
پادشاهی را اتابک او انجام میداد. وی بسال 
۴ .ق. درگذشت. در قات سلاطین 
انلام به نام غياث‌الاين محمد عزیز و 
محمدالملک العزیز (در جدول) آمده است. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۹۵ و 
طبقات سلاطین اسلام تالف لین‌پول ص ۶۸ 
شود. 
غیاثالدین. (شذ دی] ((خ) (امیر...) 
محمدین (امیر) یوسف (متوفی بسال ٩۲۷‏ 
ه.ق.),از علمای معروف و از بزرگان عهد 
سلطان حسین‌میرزا و بدیم‌الزمان‌میرزا و 
مظفر حسین‌میرزا بود و یه منصب صدارت نیز 
رسیده است. خواندمیر در حبیب السیر ارد: 
نسب شریف آن سید بزرگوار چنین است: 
محمدین یوسف‌بن شم‌الدین‌بن پادشاه 
علی‌بن خسروین حبیب‌بن قرامرزین نجیب 
الشکرابی .و نب عالی وی به علی‌بن 
ابی‌طالب مستهی میشود. (رجسوع به 
حبیب‌السیر شود). امير غیاث‌الاین محمد در 
صفر سن نزد عم بزرگوار خود امیر 
فخرالدین‌ین سیدشمس‌الدین دانش فرا گرفت, 
و پس از مرگ وی از محضر مولاناکمال‌الدین 
مسعود شروانی و سیف‌الدین احمد تفتازانی 
استفاده کرد. و به اندک زمانی سرآمد علمای 
عالم گشت و مورد توجه خاقان منصور 
سلطان حین‌میرزا قرار گرفت. و به امر 
تدریس پرداخت. و پس از مرگ سلطان 
حسین‌میرزا: ب دیع الزسان‌میرزا و مظفر 
حبین‌میرزا در رعایت جانب او کوشیدند. و 
مدتی بعد منصب قضای همه ممالک خراسان 
به او تفویض شد و سرانجام به منصب صدارت 
رسید و بعد مورد حسد واقع شده, بسال ٩۲۷‏ 
ه.ق.در هرات به قتل رسید. (از حبیب السیر 
چ خیام ج۴ صص ۵۸۱ - ۵۸۴). و رجوع به 
همین کتاب شود. 
غیاثالدین. [نذ دی] ((خ) (خواجه...) 
محمد دهدار. از امرای عهد سلطان 
حمین‌میرزا بایقرا بود. رجوع به تاریخ حبیب 
السیر چ خیام ج ۴ ص۱۸۹ و مجالس انفاشی 
ص۸٩‏ شود. 
غیاثالدین. (نُد دی] ((خ) (سید..) 
محمد صدر. از بسزرگان عهد سلطان 
حین‌میرزا بایقرا بود. رجوع به تاریخ حبیب 
الیر چ خیام ج۴ ص ۲۳۷ شود. 
غیاٹ الد ین. یذ دی] ((ج) (خواجه.) 
محمد علیشاهی. وزير سلیمان‌خان که از 
طرف امیر شیخ حسن چوپانی به سلطنت 
موسوم شده بود. پس از مرگ شیخ حسن 





غیاث‌الدین. ۱۶۸۸۳ 


پرادرش ملک اشرف یکی از اولاد چنگیز به 
نام نوشیروان را بسلطنت برگرفت» و چون 
غیاثالدین:دانست که پادشاهی سلیمان‌خان 
رو به تباهی است به ملک اشرف پیوست و تا 
پایان عمر در پناه دولت او بی‌آنکه در مهم 
دیوانی مداخله کند روزگار گذرانید. (از 
دسستور الوزراء صص۳۳۳ - ۳۳۴ به 
اختصار). رجوع به همین کتاب و حبیب 
السیر چ خیام ج۳ ص۲۲۸ و ۲۳۴ و تاريخ 
مفول چ ۱ص ۲۵۶ و ۳۶۰ شود. 
غیاثالدین. یذ دی] (ج) محمد کجچ, 
تسربیت در «دانش‌مندان آذربایجان» ارد: 
خواجه شيخ محمد پسر خواجه ابراهیم‌بن 
خواجه صدیق برادر خواجه محمد کججانی ۲ 
معروف است. وی شیخ‌الاسلام اعظم عهد 
ملک اشرف و سلطان اویس و شلطان حین 
بود. ولی از سوء رفتار ملک اشرف مدتی در 
دمشق و شام و بغداد سا کن شد و در مصر 
صاحب اسم و شهرت گردید و در آن سامان 
القاب او را «الشیخ غیاٹالکججی بتبریز 
اعادالله تعالی من بركة السجلس السامی» 
مینوشته‌اند. صاحب زبدة الافکار نویسد: 
شیخ به سلطان اویس تعلق خاصی داشت و 
ہن از مرگ آن پادشاه دیگر شعر نگفته, زبان 
بیان را با این قطعه قطع کرده است: 

بعد دارای جهان سلطان معزالدین اويس 

بر کجج یکبارگی شد پسته ابواب سخن 

هیچ گلبرگی نخنده در چمن بعد از بهار 

ور بخندد خندد او بر کار و بار خویشتن 

من بخونین چشم میگریم گر آن ابر بهار 

حال من دیدی بخون بگریستی بر حال من 
پیش از این بیتی که گفتم بود آن بیت‌الطرب 
شد سخن از هجر آن بیت‌الطرب بیت‌لحزن 

از هوای وصف سلطان شاعری کردم شعار 
از شمار شاعری دیگر نخواهم دم زدن . 

باد هر ساعت هزاران رحمت غفران نثار . 

بر ریاض مرقدش از بارگاه ذوالمنن: 

وفات مولانا کجج بسال ۷۷۸ ه.ی.اتفاق. 
افتاد. مولانا عبدالقادر مراغی و فضل‌ائ 
عبیدی و سلمان ساوجی و رضوان‌شاه 
تبریزی از معاصران وی بودند. برحسب قول 
دوتشاه سمرقندی دیوان او در أن اوان در 
عراق و آذربایجان شهرت داشت» و صاحب 
صحف آبراهيم مینویسد: کلیات دیوانش با 
قصایدی که در مدح سلطان اریس گفته است 
ده‌هزار بیت است. نگارنده نسخه‌ای از دیوان 


۱ -رجوع به ابن خلکان ج ۲ ص ۴۷ شود. 
۲-نل: شکرآنی. 

۳-کجج باکججان قریه‌ای است از بلوک 
مهرانرود از ترابع تبریز که بفاصلۀ دو فرسخ از 
آن واقع شدء است. 











۴ غیاث‌الدین. 


او را که در ۷۸۷ تحریر شده و قريب ده‌هزار 
بیت دارد در کتابخانة راشد افندی در 
اس انبول دیسده است. (از دانش‌مندان 
آذربایجان صص ۲۸۹ - ۲۹۰). این غزل نیز 
از اوست: 

ما در غمت بزاری جان بازنتگریم 

از عشق تو به هر دو جهان بازنتگریم 

خوش خوش چو شمع ز آتش عشق تو فی‌المثل 
گرجان من بسوخت بجان بازننگریم 

اسرار تو ز کون و مکان چون منزه است 

ما تا ابد به کون و مکان بازننگریم 

سود دو کون در طلبت گر زیان شود 

ما در طلب بسود و زیان بازشگریم 

چون شد یقین ما که تویی اصل هر گمان 

در پرد؛ یقین به گمان بازتگريم 

در کوی تو دواسبه بتازيم مردوار 

هرگز بمرکب و بعنان بازتتگریم 

در بحر عشق گرچه کجج بر کنار رفت 

ما از کنار تا به میان پازنتگريم. 

(از تسذکرة دولتشاه سمرقندی چ هند 
ص ۱۳۴). 

و رجوع به تذکر؛ دولتشاه ص ۰۱۳۴ زبدة 
الافکار و صحف ابراهیم شود. 
غیاث‌الدین. یذ دی ] ((خ) (خواجه...) 
محمد کججی. برادر کوچک خواجه امیربیک 
مهردار کججی (سردفتر اهل حاب شاه 
طهماسب) بود. مدتی در عراق عرب به امر 
وزارت اشستفال داشت. گسویند شاعری 
قصیده‌ای در مدح او گفت و بی‌جهت زبان به 
هجو او گشاد, خواجه این قطعه را در جواب 
او سرود و نزد وی فرستاد؛ 

بسدح آنچه افزودیم در کمال 

ز هجوی که گویی همان کم شود 

زدم لاب سگ چه شادی رسد 

که‌از عوعوش موجب غم شود. 

و نیز گوید: 

خمولمیم شنب هجران ز بیوفائی نیست 

که ناله رابه لبم قوت رسایی نیست 

دل شکسنتۂ ما را شراب کرد علاج 

شکست توب من کم ز مومیایی نیست. 

(از دانشمندان آذربایجان تألیف محمدعلی 
تریت ص ۲۸۷). 

و رجوع به تحفة سامی ص ۵۷ و صبح گلشن 
ص ۳۰۰ شود. 
غیاثالدین. ( ند دی] ((ج) مسید..) 
محمد مشهدی. در عهد سلطان حسین‌میرزا 
پایقرا, منصب صدارت او را داشت. خواندمیر 
در حب السیر آرد: سیدغیا‌الدین از 
فضایل و کمالات انسانی بغایت عاری بود و 
پس از فوت میرک قاسم ببب اهتمام 
خواجه قوام‌الاین نظام‌الملک به صدارت 
رسید و تااهنگامی که خواجه قوامآلدین بر 





درگاء خاقان متصور [سلطان حسین‌میرزا 
بایقرا] اهمت و اعتبار داشت. وی نیز 
عهده‌دار متصب صدارت بود. اما بال ٩۰۳‏ 
ه.ق,که خواجه کشته شد سیدغیاث‌الدین نیز 
پیش امیر ذوالنون رفت و امیر او را به سلطان 
بدیع‌الزمان‌میرزا سپرد؛ ولی مورد توجه قرار 
نگرفت و سرانجام به ماوراءالنهر گریخت و 
بسال ۹۱۸ ه.ق,در آنجا درگذشت. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ۴ ص۳۲۴ به اختصار). 
رجوع به حيب السیر ص ۱۱۳ و ۲۲۳ شود. 
غیات‌الد ین. اند دی ] (اخ) مسحمد 
نیشابوری. متخلص به‌سامی. وی قاضی 
مشهد و هرات بود و در شعر یدی طولی 
داشت. و هر شعری را که بدان آ گاهی 
می‌یافت پاسخ میکفت. این مطلع از اوست: 
ای در دلت از عاشقان بی موجبی آزارها 
رنجند از هم دوستان اما نه این مقدارها. 
(از تحفة سامی صص ۷۶ - ۷۷). 
و رجوع به الذریعه ذیل دیوان غیاث‌الدین 
محمد نیشابوری القاضی شود. 
غیاث‌الدین. د دی] (اخ) محمد 
نیشابوری. جوانی. خوب بود و طبعی نیک 
داشت. دانش نیز فرامیگرفت. در شعر 
«حریمی» تخلص میکرد و این مطلع از 
ارست: 
مکن بی موجبی ای شوخ ترک گفتگو با من 
گناهی‌گر بفیر از عاشقی کردم بگو با من. 
(از مجالس اللفائی ص ۵۰). 
شاید وی همان غیاث‌الدین محمد نیشابوری 
قاضی مشهد متخلص به سامی باشد. رجوع 
به همین اسم شود. 
غیاتالدین. 3 دی ] ((ج) محمودابن 
خواجه قطب‌الدین سلیمان‌شاه. وی پسر 
سلیمانشاه مذکور وزیر شاه شجاع بود. شاه 
شجاع چشمان غیاث‌الدین محمود را میل 
کشید. رجوع به تاریخ حبیب السیر چ خیام 
ج۳ ص ۳۰۳ شود. 
غیاث‌الدین. (نُذ دی] (إخ) سحمودین 
محمدبن سام. رجوع به غیاث‌الایین محمود 
شود. 
غباثالدین. ید دی ] ((خ) محمودشاه 
(ثالت) بن حسین. از ملوک بتگاله: بال ٩۳۹‏ 
ه.ق.به سلطنت رسید. (از معجم الانساب 
زامباور ج ۲ ص‌۴۲۸). 
غباث‌الدین. اند دی ] ((خ) مود 
(ثانی) بن عزالدین کیکاون چهاردهمین از 
سلاجقة روم (آسیای صفیر) و نوادة 
غیات‌الدین کیخرو ثانی بود. هنگامی که 
پدرش به کریمه فرار کرد و در آنجا مرد. وی 
به آذربایجان رفت و به آباقاخان پناهنده شد. 
پس از مسدتی بسال ۶۸۸ ه.ق بفرمان 
پرعم خود آرغون‌خان, به حکومت آسیای 





غیاث‌الدین. 


صفیر رسید و جانشین کیخسرو ثالث شد. 
مدت ۱۳ سال اسما حکومت کرد و سرانجام 
بسال ۶۹۷درگذشت. (از تاریخ گزیده چ لندن 
ص۴۸۵ و مجم الانساب ج۲ ص‌۸۲۱۸. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۲۰ 
تاریخ گسزیده چ لندن ص۴۸۵ و ۴۸۶و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
غیاث‌الدین. اد دی] (إغ) معود 
(ثالث) بن کیقباد ثالث. از سلجوقیان آسیای 
صفیر. بسال ۷۰۷ ه.ق.به حکومت رسید. 
رجسوع به معجم الانساب زامباور ج۲ 
ص ۲۱۷ و ۲۱۸ شود. 

غیاث‌الدین. رد دی ] (خ) مسعودین 
محمدین ملکشاه. مکنی به ابوالفتح. چهارمین 
از سلجوقیان عراق, او بسال ۵۲۷ ه.ق.به 
حکومت رسید و در همدان درگذشت. خلیل 
ادم در «دول اسلامیه ص ۲۱۶» گوید: 
غیات‌الاین مصعود بال ۵۲۶ ه.ق. 
بحکومت رسید و در ۱۱ جمادی‌الا خر سال 
۷«.ق.مسرد. از الاب او قسیم 
امیرالمومنین است - انتهی. حمداله مستوفی 
مرگ او را در رجب سال ۵۲۷ نوشته است. 
(از سمجم الانساب زامباور چ ۲ ص ۳۳۴, 
خواندمیر گوید: مدت سلطت غیاث‌الدین 
مسعود ۱۸سال و مدت عمرش ۴۵ سال بود و 
بسال ۵۴۷ ه.ق, درگذشت. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۵۲۲). رجوع به حبیب السیر 
صفحة مذکور. راحة الصدور راوندی 
ص ۲۲۴ به بعد. کامل ایناثیر ج ۱۱ ص ۷۲ و 
تمة صوان الحکمة ص۱۲۹ و ۱۵۱ (حاشیه) 
شود. 
غیاتالدین. اند دی ] ((خ) مشهدی, 
رجوع به غیاث‌الدین محمد مشهدی شود. 
غیاثالدین. ند دی) ((ج) ملک معظم. 
رجوع به غیأث‌الدین‌بن ملک صالح شود. 
غیاث)لدین. ند دی] ((خ) منصور, وی 
نوادة مير غیاث‌الاین منصور دشتکی فارس 
انت و از طرف مادر خواهرزاده علامی 
مسیرزا م حمدزمان مشسهدی است. وی 
شوخ‌طبع بود به اصفهان رفت و پس از آن به 
هند مسافرت کرد. این اشعار از اوست: 
نمیماند سیاهی در دوات دیده آهو را 

| گردیباچه بنویسم بیاض گردن او را. 

در این صحرا ندارد شکوه از صیاد نخجیرش 

ز خونگرمی گذارد دست بر دل پنجة شیرش 
نمی‌افتد به دام حیرت از شوخی خرام او 
کشدنقاش | گریر صفحة آینه تصویرش. 


۱-باغیاث‌الدین محمد. رجوع به تاریخ 
گزیده چ ندن ص ۶۲۰ شود. 

۲-در قسامرس‌الاعلام تسرکی ۶۸۲ و در 
معجم‌الاناب ۶۸۱ آمده است. 








غیاث‌الدین. 


سبحه بیطاقتان را جز دل صد چا کێت 
حل ذ کری‌بفیر از حلق فترا ک‌نیست 
هرکسی را از دری دولت نمایان میشود 
میکشان رابرگ سبزی غیز برگ تاک نیست. 
(از تذکر؛ نصرابادی ص ٩٩‏ به اختصار). 
غباث!لدین. رَد دی] ((خ) سنصوربن 
امیرزاده بایقرابن عمر شیخ بهادرین امیر 
تیمور گورکان. متوفی بسال ۸۴۹ ه.ق.پدر 
سلطان حسین‌بایقرا بود. رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج ۴ ص ۱۱۳ و ۱۱۳و قاموس 
الاعلام ترکی ذیل منصور شود. 
غیاٹ‌الدین. [ثُذ دی] (إخ) منصورین 
(میر) صدرالدین محمدین غیاث‌الایین 
متصوربن صدرالایین محمدین ابرآهيمپن 
محمدین اسحاق‌بن علی‌بن عربشاه حسنی 
حسینی دشتکی. او از اعاظم علما و فحول 
حکمای اسلامی اسامی, و جامع معقول و 
منقول و حاوی فروع و اصول, و به قول ارباب 
تراجم و سیرء خاتمالحکماء و استادالبشر و 
عقل حادیعشر بود. در کلام و حکمت و فقه 
دست داشت. در چهارد‌سالگی داعية جدل و 
ناظره با علامۀ دوانی در مطالب علمی داشت» 
در ۲۰سالگی از تحصیل و ضط علوم فراغت 
یافت. در سال ۹۳۶ھ . ق. در عهد سلطنت شاه 
طهماسب صفوی به صدارت عظمی نایل شد 
و به صدر صدور ممالک ملقب گردید و 
عاقبت در نتیجة بعض مباحثات علمی در 
محضر سلطان با شیخ علی محقق کرکی, از 
صدارت استعفا کرد و بشیراز رفت و در انجا 
اقامت گزید و مدرسة منصوریه را تأسیس 
کرد. مؤلفات او بشرح زیر است: ۱- اثبات 
الواجب تسعالی. ۲-اخلاق منصوری. ۳- 
الاسسباس در هسندسه. ۴- الاشارات و 
اتلویحات در حکمت الهی و طبیعی. ۵- 
اشرای هیا کل الشور عن ظلمات شوا کل 
لفرور, این کتاب شرح «هیا کل لنور» شيخ 
شهاب‌الاین سهروردی است و شامل رد 
اعتراضاتی است که ملا جلال دوانی به کاب 
هیا کل الشور نوشته است. ۶ الشجرید در 
حکمت. که با عبارت موجز و بدون ذ کردلیل 
حاری جمع مباحث الهیات و طبیعیات 
است. ۷- تحفة شاهی, که در ۱۸سالگی 
تألیف کرده است. ۸- التصوف و الاخلاق, و 
این غر از «اخلاق متصوری» مذکور است. 
-٩‏ تعدیل المیزان در منطق. ۱۰- تفیر 
سور «هل اتی». ۱۱- جام جهان‌نما به 
پارسی در فون حکمت. که نسخه‌ای از آن 
در کتابخانة عجدالحمیدخان در استانبول, و 
قسسی از آن نز به ضميمة تأویل الایات 
عبدالرزاق کاشانی در کتابخانة رسویه هست. 
۲- الجهات. که گویا در بیان جهات سته از 
علم هیأت است. ۱۳- حاشية آداب‌البحث 





قاضی عضدالدین ایجی. ۱۴- حاشة شرح 
اشارت خواجه. ۱۵- حاشیة شرح تجرید. در 
آغاز این حاشیه گوید: یا غیاثالستفینین قد 
کشف جمالک على الاعالی کنه حقایق 
المعالی و حجب جلالک الدوانی عن فهم 
دقائق المعانی فاستلک التجرید عن اغشية 
الجلال بالشوق الى مطالعة الجمال. ۱۶- 
حاشیه شرح چفمیلی در هیأت. ۷- حاشیهة 
شفای ابوعلی سینا. ۱۸- حاشيۀ مفتاح العلوم 
سکاکی. -۱٩‏ حجةالكلام لايضاح محجة 
الاسلام, که در رد سخنان حجهالاسلام غزالی 
است. ۲۰- شلاصة الشلخیص در معانى و 
بیان. ۲۱- ریاض‌الرضوان. ۲۲- شافیه در 
تلخیص ممالمالشفاء. ۲۳- شرح طوالع 
الاتوار فی کلام قاضی بیضاوی. ۲۴- 
قانونالسلطنه. ۲۵- للوامع و السعارج, در 
هیأت. ۲۶- المحا کمات فى مابین الحواشی 
الدوانية و حواشی مير صدرالدین (پدر خود 
غیاث‌الدیسن), بر شرح تجرید". ۲۷- 
المحا كمات فى مابين الحواشى الدوانية و 
حواشی میر صدرالدین, بر شرح مختصر 
الاصول عضدی. ۲۸- المحا كمات فى ماين 
الحواشی الدوانية و حواشی مير صدرالدین: بر 
شرح مطالع. ۲۹- معالم‌الشفاء. در طب. ۳۰- 
معرفة القبله. ۳۱- معیارالافکار, که مختصر 
تسعدیل المیزان مسذکور است. ۳۲- 
مقالات‌العارفین. غیاث‌الدیین جز کتابهای 
مذکور کب دیگری نیز دارد. وی بسال ٩۴۰‏ 
یا ۹۴۸ یا ۹۴۹ھ .ق.در شیراز درگذشت و در 
بقع منصوریه دفن شد. (از ريحانة الادب ج ۲ 
ص ص ۱۶۶ - ۱۶۷). شهر زوری در «نزهة 
الارواح» «رساله‌ای در معاد» را نیز از 
تصیفات غیاث‌الاین اورده است. اذر در 
آتشکده آرد: غیاٹ‌الدین منصور دشتکی 
گاهی‌به گفتن شعر میل میفرمود. این قطعه .از 
اوست: 

اگرمرگ خود هیچ لذت ندارد 

نه کس را خلاصی دهد جاودانی 

اگرقلتبان نیت از قلتبانان 

وگر قلبان است از قلبانی, 

(آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۹۷). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی. حبیب 
السیر چ خیام ج۴ ص۶۰۳ و ۶۰۴و ۶۰۷ 
(حاشیه), نمونة خطوط خوش كتابخانة 
سلطتی ایران ص۲۹۳ و کنز الحکمه ترجمة 
نزهة الارواح تهر زوری ج۲ صص ۱۷۲ - 
۶ شود. 
غباٹ !لد ین. )3 دی] ((خ) (خواجه..) 
منصور شبانکاره. برادر خواجه سیف‌الدین 
مظفر بود. مدتی در مرو وزارت 
اب والسحن‌میرزا را داشت, پس از آن به 
هرات رفت و وزیر سلطان حسین‌میرزا شد و 





غیاث‌الدین. ۱۶۸۸۵ 


پس از یک سال درگذشت. برادر وی خواجه 
معزالدین حسین که در آن هنگام وزير سلطان 
صاحبقران (امیر تیمور) بود به مراسم عزاو 
اطعام مسا کین و فقرا پرداخت. (از دستور 
الوزراء ص ۴۴۶). رجوع به همین کستاب و 
حبیب السیر.چ خیام ج۴ صص ۱۱۲ - ۱۱۳ 
شود, 
غیاث)لدین. (ذ دی] ((خ) (امسیر...) 
منصور شول: حا کم شولستان در حدود سال 
۵ ه«.ق. وی پس از مدتی از امرا و ارکان 
دولت شاه محمود گردید. رجوع به حبیب 
السسیر چ خیام ج ۳ ص ۰۲۸۹ ۲۹۷ ۲۹۸ و 
۷و تاریخ گزیده چ لندن ص ۶۶۰و و 
۶ ۷۴۲ شود. 
غیاث‌الدین. 3 دی ] (إج) (خواجه...) 
میکال. در اوایل زمان سلطان صاحبقران 
(امیر تمور) جزء اکابر نواب دیوان بود. وی 
بخواجه قوام‌الدین نظامالملک بیشتر توسل 
جسته, کارهایی بزرگ را تکفل میکرد. در آن 
سال که خواجه نظامالملک بسمی خواجه 
مجدالدین محمد مورد مژاخذه قرار گرفت. 
معتمدالسلطنه خواجه غیاث‌الدین را به تقرب 
ونیابت خویش برگزید. و پس از آنکه خواجه 
نظام‌الملک دوباره اعتبار و اختیار یافت» 
خواجه غیات‌الدین میکال نیز سورد عنایت 
قرار گرفت. و سلطان فرمان داد که وزرا بی 
وقوف او کاری نکنند و احکام سلطانی را به 
توقیع ار رسانند. خواجه چند سال در کمال 
عظمت گذرانید و مهر وزیران را با رقم «انا 
المطلع علید» توقبع میکرد. سرانجام بسال 
۲ «.ق.استعفا کرد و از نواب مظفر 
حسین‌میرزا گیردید و در ملازمت وی به 
السترابادرفت و سورد عنايت 
محمدحسین‌میرزا قرار گرفت و پس از وفات 
مسحمدحسین‌میرزا: به هرات بازگشت و 
دوباره از مخصوصان مظفر حسین‌میرزا 
گردید و سرانجام گوشه‌نشینی اخیار کرد و 
بال ٩۱۴‏ ه.ق.درگذشت. (از دستور 
الوزراء صصی ۴۵۱ - ۴۵۳ به اختصار). و 
رجوع به همین کتاب شود. 
غیاٹ الد ین. ند دی ] (إخ) (خواجه...) 
نقاش. از ملازمان شاهرخ میرزا (خاقان 
سعد). وی جزء سفیرانی بود که در حدود 
سال ۸۲۳ ه.ق.از طرف این پادشاه به ختا 
فرستاده شدند. ظاهراً همان غیاث قافیه شاعر 
هروی است. رجوع به تاریخ حبیب السیر چ 
خیام ج۲ ص ۶۰۳و ج ۴ ص۶۳۴ و ۶۴۱و 


۱-یادداشت مولف. 

۲ - یا حاثية تجرید قوشجی که در رد حاشية 
سوم جلال دوانی نوشته است که بر پدرش 
صدرالدین اعتراض کرده بود. 








۱۶۸۹2۸۶ 


۶۴۶و غیات قافیه شود. 

غیاث ) لسلطنة و الدین. ُن س ط 
نت ود دی] (اخ) میززا بایسنقر. زجوع به 
بایسنقر, میرزا بایستقرء تاريخ حبیب السیر چ 
خسیام ج۲ ص۵۹۶ و ۶۰۹و ج ۴ ص ۲۲و 
۳ و نموه خطوط خوش کتابخانة سلطتتی 
ایران شود. 

غیاث لطبیب. اشسط ط] ((خ)۲ لقب 
ابوسعیدین ابی‌مسلم‌ین ابی‌الخیر. رجوع به 
ابوسعیدین ابی‌سلم در همین لفت‌نامه و 
کشف الظنون چ استانبول ج۲ ستون ۱۰۲۴ 


شود. 
غیاثالمستغیئین. ثل م ت ] ((خ) نامی 
از ن‌امهای باریتعالی به معنی فریادرس 
فریادخواهان؛ 
ندارم طاقت تیمار چندین 
اغشی با نیاث المستغیئین. 
نظامی, 

غیاث) لملک. یل م ((خ) ابن نظامالمنک 
ابرقوئی. او راست: ت: کتاب تحفة بهائی که در 
قرن هفتم هجری تأیف شده است. رجوع به 
غزال‌نامه تألیف همایی ص ۱۸۴ (حساشیه) 
شود. 
غباث حلوایی. ات حَك) (اخ) غیانای 
حلوایی شیرازی. در آتشکد؛: آذر بصورت 
«غیاث حلوایی» و در تذکرة نصرآبادی 
بصورت غیائای حلوایی آمده است. وی از 
شاعران قرن یازدهم هجری و اهل شیراز بود. 
در غزل و قصیده دست داشت. اخیرا به 
اصفهان رفته, طرف توجه موزونان گشت و 
در اواخر عمر نابینا شد. این اشعار از اوست: 
ای چو قضای خدا زلف سیاهت رسا 
وی دل تلم جو داده رضا بر قضا 
آه چه دوریست این, وای چه نزدیکی است 
از دل ما تا به تو وز دل تو تا به ماء 
ز تیره‌بختی خود آن زمان شدم آ گاه 
که‌دایه‌ام سر پستان خویش کرد سیاه. 
هواپرست نشد سیر از جهان که حباب 
به بحر دوخته چشم و تهی بود از آب. 
بازم ز عکس روی تو کاشانه پر شده‌ست 
از نور شمع خلوت پروانه پر شده‌ست 
ديدم بخواب شب که به من داد ساغری 
تعبیر قتل ماست که پیمانه پر شده‌ست. 
بوخت باد چو او دامن نقاب گرفت 
گداخت‌آینه تا از رخ تو تاب گرفت 
ز بعد مرگ یمن دست یافت آسایش 
فغان که بخت مرا عاقبت بخواب گرفت. 
خوشم بشورش محشر که کس تخواهد دید 
که‌گرد من ز کدام آستانه برخیزد. 
هر تار زلف جانان باشد شب درازی 
کو آن کی که میگفت یک شب هزار قب نیست؟ 

(از تذکرة تصرآبادی ص۲۳۸). 





غیاث السلطتة و الدین. 


رجوع به الذریعه ذیل دیوان حلواثی شیرازی 
و تذکر؛ نصرابادی صص ۲۳۸ - ۲۳۹ و 
ريحانة الادب ج۳ ص۱۶۵ و آتشکد؛ آذر چ 
شهیدی صص ۲۹۷ - ۲۹۸ و فارستامةً 
ناصری ج۲ ص۱۴۹ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
غیاث دشتکی. [ثِ د ت] (اخ) رجوع به 
غیاث‌الدین منصوربن مير صدرالدین شود. 
غیاث دین. [ثِ] ((خ) (سلطان...) همان 
غیاث‌الدین است که در شعر زیر از حافظ 
آمده است: 
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دين 
غافل مشو که کار تو از ناله میرود. 
این غیاث‌الدین بقول محمد قاسم فرشته 
غیاث‌الدین محمودشاه بهمنی, و بقول شبلی 
نعمانی سلطان غیاث‌الدین‌بن سلطان اسکندر 
بنگالی است. و قول اخیر صحیح مینماید. 
رجوع به تاریخ ادبیات ایران تألیف ادوارد 
براون (از سعدی تا جامی) ترجمة علی‌اصغر 
حکمت چ ۱ص ص۳۱۱ - ۳۱۲و حافظ 
شیرین سخن تالف محمد معين صص ۲۶۳ - 
۴ و غیاث‌الدین‌بن اسکندر شود. 
غیاث زرباف. [ثِ ز] ((خ) رجوع به غیات 
تقشہند و نتایج الافکار ص۵۱۱ شود. 
نیا شاه. (إخ) ابن محمودشاه خلجی, با 
غیاث‌الدین‌بن محمود. پنجمین از ملوک 
سلالاً خلجی مالوه بود که در کجرات 
هندوستان حکومت میکردند. بال ۸۷۳ 
ه.ق." جانشین پدرش سلطان محمود خلجی 
شد وبال ٩۰۶‏ ببب منازعاتی که ميان دو 
پسر او درگرفت درگذشت. و شاید مسموم 
گردید و مرد. (از قاموس الاعلام ترکی و 
معجم الانساب ج ۲ ص ۴۳۱). 
غیاث شیرازی. (ثِ ] ((خ) دولتا» 
سمرقندی گوید: غیاث از شاعران شیراژ» 
معاصر سلطان ابراهیم و مردی دانا و مورخ و 
خوش‌طبع بود. وی مذهب تشیع داشت و در 
مناقب خاندان على (ع) قصایدی غراء سروده 
است. او راست قطعه‌ای به مطلع زیر: 
نک در بخن گنن ینت 
تأمل کن تأمل کن تأمل. 
(از تذکرة دولتشاه سمرقندی). 
از نقل باقی اشعار وی بعلت سستی و ضعف 
ترکیب خودداری شد. رجوع به تذکر؛ مزبور 


شود. 
غیاث شیرازی. [ثِ] (إخ) رجوع به 
غیاث حلوایی شود. 


غیات شیرازی. [ثِ] ((خ) رجسوع به 
غیاث‌الدین منصورین صدرالدین شود. 

غیاث شیرازی. [ثِ] (إخ) رجسوع به 
غیاث‌الاین منصور نوادة مير غیاث‌الدیین 


منصور دشتکی شود. 





غیاث مشهدی. 
غیاث طبیب. [ثِ ط] (اخ) رجوع به 
غیاث‌الطبیب شود. 
غیاث طغانی. [ثِ ط ) ((خ) (امسیر..) از 
امرا و ملازمان جهانگیرمیرزا بود. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۲۷ شود. 
غیاث قافیه. (ِ ی ] ((ج) شاعر هرات بود. 
وجه تسمیه او به «قافیه» این بود که غزل یا 
قصیده‌ای را بدون توجه به قافیه میسرود و ا گر 
شخص دیگری قافیه‌ای پیدا میکرد که او 
نگفته بود با زر آن را میخرید و در شعر خود 
داخل میکرد. دو بیت زیر از اشعار او در مدح 
خواجه حبیب‌اله ساوجی است: 
خواجه عالی‌گهر بنشسته با نور صفا 
جام آب نباتی در برش ابر سفید 
آدمی از ساوه خیزد وز هری بغض و حسد 
عودی تر از جنابد سیب از بشر سفید. 
ظاهراً در جنابد ( گناباد) امرود را عودی 
میگویند و «بشر» دهی در خراسان است. (از 
تحفاً سامی ص ۱۶۱). 
غیاث قاینی. [ثِ ي] ((ج) رجسوع به 
غیاث‌الدین جمشید قاینی شود. 
غیاث کاشانی. [ثِ] ((خ) رجسوع به 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی شود. 
غیاث کاشانی. [تِ] (اخ) رجوع به غیاث 
نجومی شود. 
غیاٹ کججی. [ثِ ک ج] (ٍغ) رجوع به 
غیاث‌الدین محمد کجج شود. 
غیا ثکلا. [ک ] ((ج) محله‌ای است در آمل. 
رجوع به مازندران و استرآباد تألیف راینو چ 
۶ ص۱۵۳ شود. در فرهنگ جغرافیایی 
ایران چنین آمده است: دهی است از دهتان 
دابو بخش مرکزی شهرستان آمل که در 
٩‏ هزارگزی شمال خاوری آمل فرار دارد. 
دشت است و هوایی معدل مرطوب دارد. 
سکنه آن ۳۱۰ تن است که به مازندرانی و 
خارسی سخن میگویند. آب آن از رودخانة 
هراز تأمین میشود. محصول آن برنج» صیفی 
و شغل اهالی زراعت و صید مرغابی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
غیاث مشهدی. ثم ذ] ((خ) (سولانا.) 
از اهل مشهد بود و به صنعت رنگرزی 
اشتفال داشت. این رباعی از اوست: 
خوبان که ز جام حسن مستند همه 
هر عهد که بتند شکتند همه 
با عاشق خویش آشنایی نکنند 


۱-در ذیل ابوسعیدین اسی‌ملم از همین 
لغت‌ن امه «غیاث العیب» چاپ شده است ر 
ظاهراً صحیح آن غیاث‌الطبیب بايد باشد. رجوع 
به کف الظنون شود. 

۲-در قاموس‌الاعلام ترکی: ۸۷۲ 








غیاث نجومی. 
بیگانه 5 بیگانه پرستد همد. 
دم گلشن هون 
غیاث نجومی. [ثِ ن) (إخ) کاشی. از 
شاعران ک‌اشان بود و در فن نجوم و 
ساعتسازی مهارت داشت. قطعهٌ زیر را 
دربار؛ قاضی اران (از قرای کاشان) که بسیار 
زشت‌منظر بوده است گفته: 
طرفه قومند مردم اران 
که‌بدی مضمر است در بهشان 
آنقدر فضله میبرند از شهر 
که‌محال است بگلد زهشان 
غافلند از وجود قاضی خویش 
که‌عجب فضله‌ای است در دهشان. 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۳۰۸). 
رجوع به همین تذکره شود. 
غیات نقشنند. [بٍ ن ب ] ((خ) (خواجه...) 
بافنده و نقشبند و از ولایات یزد بود. وی در 
اصفهان اقاست داشت و در عصر شاه عباس 
ماضی میزیست. مشهور است که زربفت 
. مشجری برای شاه عباس تهیه کرده, در 
حاشية آن این رباعی را که اثر طبع خود بود 
نقش کرده بود: 
ای شاه سپهرقدر خورشیدلقا 
خواهم ز بقا به قد عمر تو قا 
این تحفه بنزد چون تویی عیب من است 
خواهم که بپوشی ز کرم عیب مرا 
(از تذکر؛ نصرابادی صص ۴۹ - ۵۰). 
صاحب تذکرة نتایج الانکار وی را یات 
زرباف نامیده و مرگ او را بال ۱۱۰۰ ه.ق. 
نوشته است. (نستایج الانکار ص ۵۱۱), 
صادقی کتابدار در مجمع الخواص (ص ۱۸۷) 
چن ارد: خواجه غیات نقشبند از اهل شیراز 
و از اولاد شیخ سعدی است. در فن نقشبندی 
و شعربافی مهارت دارد. و در چابکی و 
نیرومندی بی‌نظیر است. همه گونه شعر 
میگوید و بدبهه گوست.این اشعار از اوست: 
من که در یزد رشک اقرانم 
از هنر برگزیده يزدانم 
هنری نیست چون سخندانی 
هم هنرمند و هم سخندانم 
گرچه در فن نکته‌پردازی 
زیب ایران و رشک تورانم 
هیچ از آن دم نمیزنم که از آن 
خار در دیدةٌ حریفانم 
الحق انصاف ده ز بیخردی 
کز جفایش به لب رسد جانم 
چه کنم غیر از این که در عوضش 
به نکوهش لبی بجنبانم 
به جوینی و سعتر و صرکه 
فارغ از خضر و آب حیوانم 
خویش و بیگانه میرد قسمت 
درخور خود ز خوان احانم 








نکشیدست رویهم هرگز 

به رخ غير سفرة نانم 1 

صد دل از قید کرده‌ام ازاد 

گرچه خود در میان زندانم 

روز در بند نقش‌پردازی 

شب حریف نماز و قرآنم 

در صف سروران شهر غیاث 

شیر غران و تیغ برانم 

لک در معرض تهی‌قدمان 

مور بیجان نه مار پیچانم 

همه دانی که از کجا دارم 

از غلامان شاه مردانم. 

در تذکر؛ٌ نصرآبادی هم اشعار زیر از وی آمده 
است: 

پای حرت بگل و دست ندامت بر سر 

سرو آزاد هم اینجا ز گرفتاران است. 

و نیز گوید: 

بر دلم سبزة خط تو گران می‌آید 

این بهاریست کز آن بوی خزان می‌آید 

آتشم گر بزبان شعله زند با کیت 

هرچه در دل بود آخر بزبان می‌اید. 

این رباعی نیز از اوست: 

ای حوصله دهر ز غوغای تو تگ 

وی عرص کون از تمنای تو تنگ 

جا کرده به این شکوه در خاطر ما 

نه خاطر ما فراخ و نه جای تو تنگ. 

و همچنین گوید: 

من در گرانماية این نه صدفم 

من مادر دهر را گرامی خلفم 

برتر ز ملک بقدر و عز و شرفم 

یعنی سگ آستان شاه نجفم. 

رجوع به مجمع الخواص ص۱۸۷ و ۱۸۸ 
تذکرة نصرآبادی ص۴۹ و ۸۵۰ تایح الافکار 
ص ۵۱۱ و الذریعه ذیل «دیوان خواجه غیث 
نقش‌بند» شود. 
غیائوند. [و] ((خ) از ايلات اطراف قزوین. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۱۲). 
غیاث هروی. [ثِ ور ) ((ج) رجوع به 
غیاث قافیه شود. 
غیاٹی. (ص نسبی) فوب به غیاٹ یا 
غیاث‌الدین. (از اللباب فى تهذيب الانساب 
ج۲ ص۱۸۴ 
غیاٹی. ((خ) دیوان وی در لاهور بسال 
۴ م.و ۱٩۳۲‏ م. چساپ شده است. (از 
الذريعة إلى تصانیف اليعة ذيل دیوان 
غیانی). 
غیائی. ((خ) دهی است از دهستان فسارود 
بب خش داراپ شهرستان فاکه در 
۴ هزارگزی جنوب باختر داراب و 
۲هزارگزی شمال راہ شوسۂ فا به داراب 
قرار دارد. جلگه و گر مر است و ۲۱۷ تن 
بکنه دارد. اب ان از چشمه تأامین میشود. 





غیادیق. ۱۶۸۸۷ 


مسحصول آن غلات. پنه, حسبوبات و 
جالیرکاری است. شغل اهالی زراعت و 
قالبافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
غیاٹی. (إخ) دهی کوچک است از دهستان 
هنزا بخش ساردوئیه شهرستان جرفت که در 
۴هزارگزی شمال باختری ساردوئه و 
۳هزارگزی شمال راه مالرو بافت به ساردوئه 
قرار دارد. سکن آن ۲۴ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
غیاٹی. (إخ) استرآبادی. همان غیاٹ 
استرآبادی است. رجوع به همین اسم و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
غیائی. (إخ) تونی شغل وی مکتب‌داری بود 
و مطلع زیر از اوست: 

بوقت رحلتم چون ضعف بر قدرت شود غالب 

من و چشم عنایت از علی‌بن ابیطالب. 

(از تحف سامی ص ۱۶۱). 

غیائی. (] ((خ) عبدالملک‌ین محمد غیائی, 
از ابی‌عمروبن یحیی و عبدائّبن منازل صوفی 
حکایت دارد. و ابوحازم عبدویی از او حدیث 
کند. (از اللباب فى تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۱۸۴). 
غیاٹی. (1 ((جا مسحمدین حسین غیاٹی 
بسصری, مکنی به ابوعلی. از عیی‌بن 
اسماعیل تینه روایت کند, و ابوبکر صولی از 
او روایت دارد. (از اللیاب فى تهذیب الانساب 
ج۲ ص ۱۸۲. 
غیافی. [] (اخ) مسحمدین عسبدالففارین 
عبداللامبن علی‌بن احمدین عبیدالبن 
محمدبن سعدویه‌ین بشرین أسحاق‌بن ابراهیم 
غیائی. وی منسوب به جد اعلای خویش 
است و بقولی به سلطان غیاث‌الدین نسبت 
دارد. او از خانواد؛ معروفی است. از ابوسعید 
عبدالبن احطدین محمد طاهری حدیث 
شنید» و ابوسعید سمعانی نیز از وی سماع 
حدیث کرد. مرگ او بال ۵۴۰ھ .ق.بود. (از 
للباب فی تهذیب الانساب ج۲ ص‌۱۸۵). 
غیاث یزدی. [ثِ ی] ((ج) رجسوع به 
غیاث نقشبند شود. 
غیائیه. زئی ی ] (إخ) (شگر...) محلی است 
در سر راه هرات. رجوع به فهرست حبیب 
السیر چ خیام ج ۴ شود. 
غیاٹی یزدی. اي ی] ((خ) نام او شاه 
عبدالعلی است. و از مریدان شاه ولی بود. 
رباعی که در سنگ مرمر قبر شاه ولی (متوفی 
بال ۹۶۵ ه«.ق.)کنده شده از اوست. 
بنابراین مرگ غیائی پس از ۹۶۵ ه.ق.اتفاق 
افتاده است. (از آتشکدة یزدان تألیف آیعی 
ص ۳۱۵). رجوع به همین کتاب و الذریعه ج ٩‏ 
ص ۷۹۶ شود. 
غیاهیق. [غ] (ع [) ماران. (سنتهی الارب) 








۸۸ غیاذیر. 


(آتندراج). الحَيّات. (لسان المرب از ذيل 
اقرب الموارد). رجوع به مار شود. 

غیاذیر. a‏ |34 غیذار. بمعنی خر 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
غیار. 0 مص) خواربار آوردن و سود کردن. 
(تاج المصادر بهقی). خواربار آوردن جهت 
آهل خود. غیرّت دادن و خواربار آوردن. 
|[درآمدن در چیزی. (منتهی الارب). داخل 
شدن در چیزی. (از اقرب الموارد). ||فروشدن 
آفتاب. (منتهی الارب). غروب آفتاب. (از 
اقرب الموارد). فروشدن آفتاب و ماه و ستاره 
و آنچه بدان ماند. (از تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). |[باران رسانیدن خدای بر 
قوم. غار لهم الله و غارهم یار سود و روزی 
رسانید خدای ایشان راء و گویند: اللهم غرنا و 
غرنا بفیث؛ یعنی فریادرس خدایا به باران. 
|اسود رسانیدن بر کسی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||فراخ‌سالی و ارزانی و باران 
رساندن ائّهتعالی گروهی را. غارهم اله بخیر 
غیاراً. (منتهی الارب). فراوانی و باران و سود 
و روزی رسانیدن خدای گروهی را. و اصل 
غیار, غوار بود. و واو به یاء قلب شد. (از 
اقرب الموارد). ||غار الفیث الارض؛ سيراب 
کردباران زمین را. ||نیکویی بخشیدن کسان 
را. (منتهی الارب). اعسطاء خیر. (اقرب 
الموارد). |ارشک خوردن بر زن خود. غیرت 
داشتن مرد دربارة زن خود و بالعکس. 
|اب‌معتی مفايرة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). مصدر دوم باب مفاعله. رجوع به 
مغایرة شود. ||(!) نشانی است مر گبران راء 
مانند زنار و نحو آن, (منتهی الارب). علامت 
اهل ذمه چون زنار از برای مسجوس و مانند 
آن. (از اقرب الموارد). نگان اهل ذمة, و اين 
از اصطلاحات فتهاست. (سهذب الاسماء). 
پارچه‌ای زرد که بهودان بر جامه نزدیک 
دوش میدوزند تا معلوم شود که از قوم بهودند. 
(از غسیاث اللغات) (از برهان قاطع) (از 
آنندراج). عسلی. و آن پاره‌ای بود به رنگی 

"جز رنگ جامه که جهودان بر کف میدوختند 
جهت امتیاز. در معالم القربه فى احكام 
الحبة (ص ۴۱) آمده: لو شرط علیهم الفیار و 
الزنار جمیعاً اخذوا بهما - انتهی. پاره زرد: 
پس بفرمود (المتوکل ] تا اهل ذمت را غار 
برنهند و على دارند جهود و ترساء (مجمل 
التواريخ و القصص ص ۳۶۱). 
تمکین نو چون حکم شرع راند 
بر دوش مسیحا غیار باشد. 

آنوری, 
بهوداسا غیاری دوز بر کف مسلمانان 
| گرشان بر در اغیار دین بینی به دربانی. 
خاقانی. 


در سپر ماه راند تیغ زراندود مهر 





بر کف کوه دوخت دست سپیده غیار. 
خاقانی. 
چو دین به رفعت اظهار کرد منصب او 
نهاده بر کتف چرخ از مجره غیار, 
رضی‌الدین نشابوری. 
و اهل ذمه را بفرمود تا یار بردوختند. 
(تجارب السلف ج طهران ص ۲۸۲). بفرمان 
متوکل مردمان ادیان دیگر را غیار بردوختند. 
(تاریخ گزیده). 
غیار. 2 ج غور بمعنی عمق و حالت 
چیزی که قابل فهم و حدس نیست, مانند: 
اسرار و نقنه‌ها. (دزی ج۲ ص ۲۳۰). رجوع 
به غور شود. 
غیار. [] (ندی, [) علم حساب غیار. كلمة 
هندی است بمعنی اعداد اعشار. محمدین 
موسی خوارزمی آن را در اسلام متتشر 
شاخته واین جتابی سخت تهل و اده 
است و ابداع آن بر حدت و سلامت فکر مردم 
هند دلیل است. (از طبفات الامم). 
غیاری. [غ را] (ع ص.!) ج غیری. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). . رجوع به غیری شود. 
اج شران. (ستتهی الارب) (قطر السعیط) 
(تاج العروس). . رجوع به غیران شود. 
غیاری. ل را] (ع ص, ) ج غیران. (سنتهی 
الارب) (قطر المحیط) (تاج آلعروس). و نظیر 
این جمع ( که مفرد آن مفتوح باشد و جمع آن 
مضموم) جز شکاری و عجالی نیامده است. 
(از تاج العروس). رجوع به غیران شود. 
غیازه. (غ ز /ز | () سیخ کوچکی آهنین که 
بر سر چوبی نصب کند و خر و گاو را بدان 
برانند. (برهان قاطع) (انندراج) ظاهرا 
مصحف غبازه. رجوع به غبازه, غباز و گواز 
شود. (حاشية برهان قاطع چ معین). مهمیز. 
(ناظم الاطباء). 
غیاش. (ع ص, () ج غانش, بمعنی رقاص و 
رقص‌کننده, (دزی ج۲ ۰ ص ۲۳۴). 
غیاص ۰( مص) در آب فروشدن. (سنتهی 
الارب). فرورفتن در آب. زیر آب رفتن. 
غوص, غياصة. مَغاص. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به غوص و غياصة شود. 
غیاصة. [ض ] (ع مص) به آب فروشدن. 
(تاج المصادر بهقی) (سجمل اللغة). در آب 
فروشدن. (منتهی الارب). فرورفنن در آب. 
زیر آب رفتن. تغوص. غیاص. مفاص, (اقرب 
الموارد). رجوع به غوص شود. |اغواصی 
کسردن. (متتهی الارب) (انندراج). عمل 
غواص. (از اقرب الموارد). به دریا فروشدن. 
(مجمل اللغة). رجوع به غوّاص شود. 
غیاض۔ لع ا عفن جسسی بیخه و جنگل 
و درختان انبوه در ایستادنگاه آب. (از منتهی 
الارب) (از آتندراج) (دهار) (اقرب الموارد). 
اغیاض. غیضات. (اقرب الموارد). رجوع به 





غیاظ. 


غِضَة شود؛ در حرم اين ارم متفیر است و در 
غیاض این ریاض متفکر. (سندبادنامه 
ص۳۸). در ریباض و غیاض آن کوه چرا 
میکردند. (سندبادنامه ص ۱۲۱). 
قیاض. [غیْ با] (ع ص) ینه‌وان. (مهذب 
الاسماء): بیشه‌بان. نگهبان بیشه. صغ مبالغه 
است از اسم جامد غیضه بمعنی بيشه. 
غیاضیی. ((خ) دهی است از دهستان خنافرة 
بخش شادگان شهرستان خرمشهر که نزدیک 
شادگان, کنار راه اتومبیل‌رو شادگان به آبادان 
قرار دارد. دشت و گرسیر است. سکته آن 
۳ تن است که به عربی و فارسی سخن 
میگویند. آب آن از رودخانة جراحی تأسین 
میشود. محصول آن خرماء غلات, برنج. شغل 
اهالی زراعت و صایع دستی آنان عبابافی 
است. راه ان در تسابستان اتومبیل‌رو است. 
سا کنان آن از طایفة عطازیداند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ[۶). 
غياط. (ع 4 ج عوط و خاط. (از منتهی 
الارب) (المنجد) (اقرب السوارد) (تاج 
العروس). صاحب منتهی الارب غياط را جمع 
غائط نیز آورده است و ظاهر عبارت تاج 
العروس نیز آن را تأیید میکند. . رجوع به 
غوط, غاط و غائط شود. 
غیاطل. [غ ط ] (ع ص. !)ج عَيطلة. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (دهار). رجوع به 
غيطلة شود 
غیاظ. (ع ) بمعی غناظ (غناظ) است. غم و 
محنت و رنج. (از اقرب الموارد). یقال: فعل 
ذلک غیاظک و غیاضیک کنناضیک؛ یعنی 
آن کار را کرد تا ترا در رنج و مشقت اندازد. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
غیاظ. a‏ يا (ع ص) بسیار غبظ آرنده. 
بسیار خشمنا ک.صیغة مبالفه از غیظ. 
حضین‌بن منذر گوید: 
وسمیت غیاظا و لست بغائظ 
عدواً ولکن للصدیق تفیظ. 
(از لسان العرپ ذیل غیظ)۳. 
غیاظ. ی یا] (لخ) ابن حضین‌ین متذر. از 
قبیلة بلی‌عمروین شان ذهلی سدوسی و از 
سوارانی بود که در جنگ صفین رایت علی 
(ع) را به دست دالست. رجوع به لسان العرب 
ذیسل غيظ و هم یاظ بمعنی «بسیار 
غیظ ارنده» شود. 


۱- در مقدمةٌ همین کاب (ص ید) بجای «... را 
غیاره بخطا «ظ. داغپاره» پيشنهاد شده. (حاشية 
برهان قاطع چ معین), 

۲ - در لسان‌العرب بیت مذکرر حطاب به غباظ 
(خ) تقل شده است نه بعنوان شاهد لغری» و با 
ايتهمه بمعنی لغوی نیز اثارت دارد. 








غیاظ. 
غیاظ. a‏ یا] (خ) ابن مصب. از 
بنی‌صیةبن آدد. رژبه و به روایتی عجاج گوید؛ 
و سیف غیاظ لهم غناظا 
نعلو به ذا العضل الجواظا. 
(از منتهی الارب) (تاج العروس). 
غیاف. [غْی یا] (ع ص) مرد دراز و بزرگ 
ریش. (منتهی الارب) (انندراج). آنکه ریش 
او بسیار بلند و بزرگ باشد. (از اقرب 
الموارد). 
غیال. [غی یا ](ع ص) زن بسیار شیردهنده. 
صیفه مبالغه از غيل. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به غيل شود. ||( شیر بيشه. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). شیر را گویند ببب آنکه 
در غیل (جای بار درخت) باشد. (از اقرب 
الموارد). 
غیان. 1غ1 () سیماب. جیوه. (برهان قاطع 
ذیل آبک) (ناظم الاطباء) (استینگاس). ناظم 
الاطباء و استینگاس این لفت را عربی 
دانسته‌اند. ولی در فرهنگهای معحبر عربی به 
این معنی دیده نشد. 
غیان. (غْی بسا) (ع ص) گ‌مراه. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). صفت از «غوی 
یخوی» بمعنی گمراه شد. (از اقرب السوارد). 
گمراه و پبروی‌کنند؛ خواهش نفی. (از 
المنجد), 
غیان. [غی یا) (ٍغ) بطنی از خزرج. (از 
لباب فى تهذیب الاناب ج۲ ص ۱۸۵). 
غیان. [غی با] (إخ) بطنی از خطمه. (از 
اللباب فى تهذیب الاناب). 
غیان. (غی يا] (اخ) ابن قیس‌بن جهینةبن 
زید. بطنی از جهینه. گروهی از بنی‌غیان پیش 
رسول خدا (ص) آمدند. رسول فرمود: شما 
کیتد؟ گفتند: بنی‌غیان. وی ایشان را 
بنی‌رشدان نامید. (از اللباب فى تهذیب 
الاناب ج۲ ص۱۸۵). [بنی‌غیان با 
بوغیان, قبیله‌ای از عرب. رجوع به سطرهای 
بالاء منتهی الارب و اقرب الموارد شود. 
غیانه. (غْی بان] (إخ) حصاری است در 
اندلس از اعمال شنت مریه (. (از معجم 
اپلدان). 
غیانی. ی یا] (ص نسبی) منسوب به 
ان بطتی از جهینه, (از انساب سمعانی). 
رجوع به غیّان شود. ||منسوب به غیان, بطنی 
از خزرج. رجوع به غیّان شود. ||مسوب به 
غیّان, بطنی از خطمه. رجوع به غّان شود. 
غیانی. [غی با] ((خ) شابت‌بن صهیب‌بن 
کرزین عبدمناة آبن عمروین غیان‌بن ثعلبقین 
طریفبن خزرج‌بن ساعده. وی از بنی‌غیان 
بود و در جنگ احد شهید شد. (از اناب 
سمعاتی و اللاب فى تهذيب الانساب ج۲ 
ص۱۸۵ 
غیانی. [غی با] (إخ) عمیربن حییببن 








خماشقین جویبرین " عبیدین غیان‌ین عامرین 
خطمه, از رسول خدا (ص) روایت دارد, و او 
جد ابوجعفر خطمی است. (از اللباب فى 
تهذیب الاناب ج ۲ ص ۱۸۵). 
غیاهب. (غ دا (ع [) ج غبهّب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غیهب شود. 
غياية. [غ ی ] (ع !) سایذ ميغ و سایة آفتاب 
بسامداد و سبانگاه و ساي علم. (مهذب 
الاسماء). سایه‌بان و هرچه بالای سر سایه 
کند, مانند: ابر و غبار و تاریکی و جز آن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
و منه الحدیث: تجیء البقرة و آلعمران 
یرلقيمة کآنهما غامتان و غایتان. (سنتهی 
الارب). ج غايات. (اقسرب المسوارد). 
|اروشنایی شعاع آفتاب. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). روشتی پرتو آفتاب نه خود پرتو. 
(از اقرب الموارد). || تک چاه. (متهى الارب) 
(آنندراج). قعر چاه. (از اقرب الموارد). با 
«غيابة» مقاسه شود. 
غياية. [غ ی ] (اخ) جایی است به یمامه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تلی است نزدیک 
یمامه در دیار فیس‌ین علیه. (از معجم 
الیلدان). 
غیب. a‏ (ع مص) غایب شدن. (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی). ناپدید شدن. 
(منتهی الارب). ناپدیدی. (مهذب الاسماء), 
دور شدن و جدا گردیدن از کسی. غیبت. 
غاب. غیوب. مَفیب. (اقرب الموارد). 
|| حرف شدن از حق. گمراه شدن. غاب عن 
الرشد. (دزی ج۲ ص ۲۳۲). ||غش کردن. 
دچار غشوه شدن. ||خندیدن پنهانی. غاب 
بالضحک. ااگردیدن و چرخیدن بسوی 
چیزی. غاب الی... ||مجذوب شدن در 
خیالات خود. ||منقلب شدن. از خود رفتن. 
غاب من نفسه. غاب عن الوجود. (دزی ج۲ 
ص ۲۳۲). ||(ص, |) ناپیدا. (ترجمان القران 
علامۂ جرجانی تهذیب عادل). پنهانی. هرچه 
ناپدید باشد از تو. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد), هر چیز پنهانی که آشکار 
نباشد. هر چیز ناپدید و مخفی. (از ناظم 
الاطباء). آنچه از دیدگان تهان باشد | گرچه بر 
دلها ظاهر گردد. (از اقرب الموارد). هرچه 
مفیب باشد از چشمها و مصور باشد در دلها و 
این مصدری بجای اسم فاعل است. چتانکه 
صوم بمنی صایم است و زور بمعنی زایر. 
(تضیر ابولفتوح رازی ذیل آیذ یونون 
بالفیب «قران ۳/۲»). غایب. نهان. نهانی. 
پوشیده. نهان از چنم. مقابل شهادت. مقابل 
شهرد؛ 

همیشه تا که بود نام از شهادت و غیب 

همیشه تا که بود بحث در حدوث و قدم. 


فرخی. 





غیب. ۱۶۸۸۹ 


این جای سلطان معود است که بدان پشت 
زدی و در غیب چنین چیزهاست و نتوان 
دانست که دیگر چه باشد. (تاریخ بسهقی), 
آنچه نیامده است راه بسته است که غيب 
محض است. (تاریخ بیهقی). 
بیش از این ای فتنه گشته بر قیاس و رای خویش 
کردمی‌ظاهر ز غیبت گر مرا کر دی کرا. 
ناصرخسرو. 
دخت ظهور غب احد احمد 
ناموس حق و صدق اسرارش. ناصرخسرو. 
هم عیب را به عامل اشرار پرده‌پوش 
هم غیب راز عالم اسرار ترجمان. 
نامیردار شرق و غرب تویی 
که حدیشت چو غیب مرموز است. خافانی. 


خاقانی. 


کشتی بهروزی از دریای غیب 
بر در شاه اخستان بیرون فتاد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۷۵). 
بپرسید زو کای جهاندیده پیر 
برآورده مکنون غيب از ضمیر. نظامی. 
یا بدرافکن هنر از غیب خویش 
یا بشکن آینه از عیب خویش".  .‏ نظامی. 
ای کریمی که از خزانة غیب 
گیرو ترسا وظیفه‌خور داری, : 
سعدی ( گلستان). 
زنخدان فروبرد چندی به جیب 
که‌بخشنده روزی رساند ز غیب. 
سعدی (بوستان). 
دل ین صورت غیب است ولیکن 
شرط است که بر آینه زنگار نباشد. 
سعدی (طیبات). 
تیرها پران کمان پنهان و غيب 
بر جوانی میرسد صد تیر شیب. 
مولوی (مثنوی). 
ساقیا جام میم ده که نگارندۂ غیب 
نیست معلوم که در پرد؛ اسرار چه کرد؟ 
حافظ. 
زسرغیب کس آ گاه‌نیست قصه مخوان 
کدام‌محرم دل ره درین حرم دارد؟ حافظ. 
ز رطل دردکشان کشف کرد سالک راه 
رموز غیب که در عالم شهادت رفت. 
حافظ. 


- حفظالفیب؛ پاس خاطر غایب داشتن. 
(ناظم الاطیاء). دوری کردن از بدگویی از 
کی در غیاب وی. رجوع به حفظالفیب و 


۱- چين است در الحسلل الس ندسية: 
San 2‏ و در معجم‌البلدان شتریه 
آمده است. رجوع به الحلل السندسية ج۱ 
ص ۱۶۳ شود. 

۲ -نل: کرزین عباة. (اللباب فى تهذیب 
الانساب). 

۳-نل: جربین. (انساب سمعانی). 

۴-نل: پیش. 








۰ غیب. 


تاریخ غازان‌خان چ انگلستان ص۱۰۸ شود. 
- دست غیب یا دست غیبی؛ کنایه از دست 
نهانی. قدرت نهانی: 
مدعی خواست که آید به تماشا گه‌راز 
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. 
حافظ. 

- رجال‌الفیب؛ (اصطلاح تصوف) ک‌انی 
هستند که قطب بر انان ریاست دارد. (از اعلام 
السجد). صاحب فرهنگ نظام گوید: مطابق 
بعضی احادیث هفت تن از مردان خدایند که 
زنده‌اند. ولی از نظرها سخفی و در حرکت 
هتند - انتهی. اشخاص غیرمرئی که به دور 
دنیا حرکات داثره‌ای میکند. (از ناظم 
الاطباء), رجوع به رجال شود. 
- عالم غیب؛ در عرف مفسران چیزی است 
که برای بشر مجهول است و جز بوسيلة 
پیغمبران دانستن ان را راهی نیت و با 
حواس احساس نمشود و خرد مباشرة آن را 
درک نمکند و ضد آن عالم شهادت است. (از 
اعلام المنجد). عالم آینده. حالت آینده. (ناظم 
الاطباء). لاهوت. مقابل عالم شهادت یعنی 
ناسوت. رجوع به لاهوت شود 
امروز یقین شد که تو محبوب خدابی 
کزعالم غیب اینهمه دل با تو روان کرد. 

سعدی (غزلیات). 
چه گویمت که بمیخانه دوش مت و خراب 
سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داد‌ست. 


حافظ. 
= علم غیب؛ غیب‌دانی. غیبگویی: 
حاجت موری بعلم غیب پداند 
در بن چاهی بزیر صخرة صما, سعدی, 


یاه از بر. از حفظ. (دزی ج۲ ص 4۲۳۲. 
- غیب‌الفیوب؛ غیب‌المکنون. غیب‌المصون. 
مرتبهٌ احدیت راگویند. رجوع به ترکیب بعدی 
و فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی تألیف 
سجادی شود. 

- غيب المکنون و الفیب المصون؛ سر ذاتی و 
کنهی است که جز حق‌تعالی کسی آن را 
نمیداند و به همین سیب از اغیار مصون و از 
عول (میل) و دیدن نهان است. (از تعریفات 
جرجانی). 

- غیب‌الهویه و غیب‌المطلق؛ ذات حق‌تعالی 
است به اعتبار لاتعین. (از تعریفات جرجانی). 
¬ غيب زدن یا غیبش زدن؛ ناپدید شدن. 
دفعتاً دور شدن و رفتن. در تداول عامه گویند: 
فلانی غبش زد؛ یعنی یکباره ناپدید شد. 

- غیب شدن؛ ناپدید و مخفی شدن. (ناظم 
الاطباء). 

= غیب کردن؛ ناپدید کردن. (ناظم الاطباء). 
مخفی و پنهان کردن. 

-غیب گفتن؛ رجوع به همین ترکیب شود. 
- نائب غیب؛ معاون. انکه در غیاب ریس 








کارهای او را انجام میدهد: نائبُ غیبه. (دزی 


ج۲ص۲۳۲. 

- هاتف غیب یا هاتف غیبی؛ سروش نهانی. 
ندا کنندة نهانی. رجوع به هاتف شود: 

ساقی بیا که هاتف غیبم بمزده گفت 

با درد صر کن که دوا میفرستمت. حافظ. 
||کنایه از خدا و فرشتگان و کابهای آسمانی 


و پیغمبران و قیامت و بهشت و دوزخ و تواب 
و عقاب و نشور است که ايتهمه غیب‌اند: 
الذین یژمون بالفیب. (قرآن ۳/۲). عطا 
میگوید: مراد آن است که من آمن باللّه هرکه 
بخدای ایمان دارد به غیب ایمان داشته باشد. 
عاصم‌بن النجود میگوید: مراد به غیب قرآن 
است. کلبی میگوید: آنچه نامده بود غیب آن 
است. ابن‌جریج گفت: مراد به غیب وحی 
است بیانش قوله تعالی؛ عالم الفیب فلابظهر 
على غه احداً (قرآن ۲۶/۷۲: ای علی 
وحیه. و قوله: ما هو على الغیب بضنین. (قران 
۱ حن بصری میگوید: غیب آخرت 
است. (از تفسیر ابوالفتوح رازی). و رجوع به 
همین تفر شود. ||اراد؛ُ نهانی خداء (دزی 
ج۲ ص ۲۳۳). ||سر. راز. (از اقرب الصوارد) 
(لمنجد). ||(اصطلاح تصوف) هر آنچه 
حق‌تعالی از تو پوشیده دارد و بر خود او 
پوشیده نباشد. (اصطلاحات الصوفیه). در 
کشاف اصطلاحات الفنون آمده: غيب امر 
پنهانی است که به حواس ظاهر ادرا ک‌نشود و 
بداهت عقل نیز اتضاء ادرا ک آن نکند. و آن 
بر دوگونه است یکی آنکه برای آن دلیل عقلی 
و سمعی تباشد, و از این قم است لقظ غيب 
در آية: و عنده مفاتح الفیب لایعلمها الا هو, 
(قرآن ۵۹/۶). و دیگر آنکه برای آن دیل 
عقلی یا سمعی اقامه شده باشد. ماند وجود 
صانع و صفات او و روز جزا و کیفیات آن 
روز, و مراد بلفظ غيب در ی الذين یمنون 
بالغیب (قرآن ۳/۲) معنی دومین است. 


چنانکه قاضی بیضاوی در این آیه در اول _ 


سور بقره همین معلی راگفته است - انتهی. و 
در همان کتاب ذیل «عالم» چنین آمده: عوالم 
راا گرچه از نظر امتناع حصر جزئیات نمیتوان 
منحصر کرد, لیکن کلیات و اصول حصرکنندة 
آنها را میتوان در عالم غیب و شهادت منحصر 
کرد. چه عوالم منقم شود به غایب از حس 
(انچه بحس درنیاید) و شاهد بر حس. در 
کاب «انسان کامل» آمده: هر عالمی که 
حق‌تعالی بدان بوسیل انسان مینگرد شهادت 
وجودیه است و هر عالمی که بدان بیواسط 
آنان مینگرد غب نامیده میشود. و غیب بر 
دو گونه است: نخست غیبی که حق‌تعالی آن 
را مفصل در علم انان قرار داده, دوم غیبی 
که آن را بطور مجمل در قابلیت علم انان 
قرار داده است. پس غیب مفصل در علم را 








غیب وجودی نامند و آن ماتند عالم ملکوت 
است. و غیب مجمل در قابلیت راء غيب 
عدمی نامند و آن مانند عوالمی است که 
خدای‌تعالی آنها را میداند و ما نميدانیم. و اینها 
نز دما بمنزلة عدم است, و معنی غيب عدلی 
همین است. صاحب قصید؛ فارضیه غيب را 
بر سه گونه تقسیم کرده و از آنها به غیب» 
مسلکوت و جسبروت تعبیر کرده است. و 
محدثانی را که غایب از حس‌اند غب نامیده 
است. و ذات قدیم را جبروت, و صفات 
جسمی او را ملکوت تعر کرده است تا مان 
محدث و قدیم و ذات و صفات فرقی باشد. در 
شرح مثنوی مولوی آمده: مرتبُ احدیت را 
عالم غیب نیز گویند صاحب کشف اللغات 
آرد: عالم امر که آن را عالم ملکوت و عالم 
غیب نیز گویند. نزد متصوفه به عالم وجد 
بلامدت و بلاماده اطلاق شود. ماند عقول و 
نفوس, چنانکه خلق بر عالم وجد وجود با 
ماده مانند افلا ک و عناصر و موالید ثلاثه 
اطلاق گردد. و آن را عالم خلق و عالم ملک و 
عالم شهادت نیز گویند. (از كتاف 
اصطلاحات الفنون ج استانبول صص ۱۰۵۲ 
- ۱۰۵۴). و رجوع به همین کتاب صفحه‌های 
مذکور و عالم غيب و عالم شهادت در همین 
لفت‌نامه شود. |[زمین پست. (منتهی الارب) 
(آنندراج). زمین همواری است. (از اقرب 
الموارد). |[گمان. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شک. (اقرب الموارد). اپیه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پیه ثرب (تنک بالای شکنبه و 
روده) گوسفند. ج. غياب, عُیوب. (از اقرب 
الموارد). 

غیب. [ا(ع !)ج غفس‌ابة. (دزی ج۲ 
ص ۲۳۲). رجوع به غابة شود. 

غیب. (غ ی ] (ع ص, ) ج غائب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فتحة ياء یب بسبب 





تشیه آن به «صَیّد» مصدر «اصاد یصید» 
است. چه رواست که آن را مصدر فرض کنند 
اگرچه جمع است. (از منتهی الارب). رجوع 
به غائب شود. 
غیمب. [غی ی ] (ع ص, ل) ج غائب. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به انب شود. 
غیب آموز. (غ /غ](نف مرکب) آنکه 
غیب آموزد. غیب‌اموزنده. رجوع به غيب 
شود 

بر آن رهبان دیر افتاد راهش 

که‌دانا خواند غیبآموز شاهش. نظامی. 
غیبان. (غ / ی )۱ (ع () رگهای درخت. 
(متهی الارب) (آنندراج). ریشه‌های درخت 
که در زمین پنهان شود و چون بکتند آشکار 


۱ - در اظم‌الاطیاء به غلط به کر ياء مشدد 
آمده است. 





گردد.یقال: بدا عبان العود؛ یعنی آشکار شد 
عروق درخت که نهان بود. و آن هنگامی 
است که باران سخت بدان رسد و سیل جاری 
گرددو ریشه‌های درخت را بکند و عروق آن 
و انچه را نهفته شده است آشکار سازد. (از 
لان المرب از ذیل اقرب الموارد). عياب 
غیاب. || آنچه آفتاب بدان نرسد از گیاه. (از 
اقرب الموارد). 
غیب‌الله. (ع بل لاء] (إخ) دهی است از 
دهستان کلیائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاه که در ٩هزارگزی‏ جنوب باختری 
سنقر و ۳هزارگزی باختر شوسة سنفر به 
کرمانشاه واقع است. دامنه و سردسیر است و 
۵ تن سکنه دارد که به لهجۀ کردی فارسی 
سخن میگویند. آب آن از درژ محلی و 
محصول آن غلات. حبوبات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و قالیچه, جاجیم و پلاس 
بافی است. در تابستان اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
غیباللهی. اغ بل لا ]۲ ((خ) دهی است از 
دهستان علامرودشت بخش کنگان شهرستان 
بوشهر که در ۶۷هزارگزی خاور کنگان, کنار 
راه مالرو اشکنان به پس‌رودک قرار دارد. 
جلگه و گرمسیر است. سکنۂ آن ۱۱۲ تن 
است که فارسی‌زباند. آب آن از چاه 
محصول آن غلات و خرماست. شفل اهالی 
زارعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
غیب‌بین. [غ /غ] (نف مرکب) آنکه غیب 
را بیند. بینند: غیب و نهان. رجوع به غيب 
شود 
انیا را داد حق تنجیم این 
غیب را چشمی بباید غیب‌بین. 
مولوی (مثنوی). 
غیب پوش. (غ/غ] اتف مرکب) آنکه یا 
آنچه غیب را پوشیده دارد. پسوشند؛ نهان. 
نهان‌کنندۀ چیزی. رجوع به یب شود؛ 
پوست باشد مفز بد را عیب‌پوش 
مغز نیکو راز غیرت غیب‌پوش. 
مولوی (مثنوی). 
غییت. [ب | (ع امص) عیب کسی در ققای او 
گفتن. (غياث اللغات). بدگویی در غیاب 
کسی. غيبة. عَيبَة. عيبت رجوع به غيبة شود. 
جرجانی گوید: غیبت یاد کردن بدیهای کسی 
در غیاب اوست, بشرط انکه شخص دارای 
آن بدیها باشد و در غر این صورت بهتان 
است واگر سواجهه گوید شتم است. (از 
تعربفات جرجانی). در کشاف اصطلاحات 
الفنون چنین آمده است: غیبت اسم است از 
اغتیاپ بمعنی بد گفتن کسی را بعد از وی. 
بشرط آنکه راست باشد. و اگردروغ باشد آن 
را بهتان گویند. صاحب مجمع السلوک گوید: 








غیبت آن است که ملمانی را به چیزی یاد 
کنی که ا گر بشنود او را ناخوش آید. خواه 
آنچه او را پدان یاد کرده‌ای زاجع به عیبی در 
بدن یا پوشش یا آفرینش یا کردار یا گفتار یا 
دین یا دنیا یا فرزند یا خانه یا چارپای او 
باشد, و در تفسیر الدرر آمده: از رسول خدا 
(ص) دربارة غیبت پرسیدند. فرمود: غیت 
آن است که برادر خود را بدانچه او را ناخوش 
آید یاد کنی, پس ا گر آن چیز در او باشد آن را 
غیبت گویند, و اگردر او نباشد بهتان نامیده 
شود. و باید دانست که غیبت منحصر به گفتار 
نیست, بلکه در فعل نیز جاری است. مانند 
جنبش, اشارت و کنایت. تصدیق غبت نیز 
غبت است و شنونده نیز در این صورت 
گناه یست. مگر اينکه به زبان خود آن را 
انکار کند و در صورت ترسیدن به دل خود 
منکر باشد. و هرگاه بتواند گفتار گوینده را با 
سخنی دیگر قطم کند یا از جای خود برخیزد. 
و اگرنکند گناه کرده است. و اگربه زبان خود 
بگوید: خاموش باش, ولی در دل غیبت را 
دوست داشته باشد دورویی کرده و مرتکب 
گناه‌شده است؛ مگر آنکه در دل آن را مکروه 
شمارد. شخص ستمدیده را رواست که ظلم 
ستمگر را نزد پادشاه یا حا کم بگوید, لکن 
نباید در نزد کسی جز پادشاه و آنکه توانابی بر 
دفع ستم دارد اظهار کند. هرگاه کی از مردم 
دیهی غیت کند غیت نیست. مگر آنکه 
گروهی را نام ببرد. یکی از متکلمان گوید: 
غبت در صورتی است که بدان قصد زیان 
رسانیدن و شماتت باشد,لیکن اگربر سیل 
تأسف گفته شود غیبت نیست. و همچنین 
غیبت دربارۂ فاسق متجاهر غیبت محوب 
نشود. رسول خدا (ص) فرمود: من القی 
جلباب الحیاء عن وجهه فلا غیبة؛ یعنی هرکه 
تقاب شرم را از چهره‌اش برافکند دربار؛ او 
غیت نیست. و یز فرمود: اذ کرالفاجر بما فیه 
کی یحذر الناس؛ بعنی شخص فاجر را به 
اعمال و صفاتی که دارد یاد کن تا از مردم 
بترسد. و اما اگرفاسق در نهان فسق کند آن را 
اشکار نباید کرد. و در صورتی که اشکار 
کندغیبت است. ولی اگربر سیل شناساندن 
یاد کنند غبت نیست. و بايد دانست که دربارة 
غیت پشیمانی و آمرزش خواستن کفایت 
میکند. و هرگاه غیبت به گوش شخص 
غیبت‌شده برسد بايد نزد او رود و از وی 
حلیت خواهد. و اگروی بمیرد یا در جایی 
دور باشد که امتحلال متعذر گردد از خدا 
آمرزش خواهد. و حلال کردن وارشان را 
اعباری نیت. در حدیث امده است که 
هرگاه صاحب غیت پیش از آنکه غیبت او به 
گوش مفتاب‌عنه برسد توبه کند. توب وی 
پذیرفته میشود؛ زرا پیش از انکه غیبت به 





غیبت. ۱۶۸۹۱ 


گوش شخص غیبت‌شده برسد و گناه 
محوب شود استغفار و توبه کرده است و اگر 
پس از توبه به وی رسد. توب او باطل نشود. از 
اب والق اسم راق تمالی دربارة 
غسیبت‌کننده‌ای که استففار کرده است 
پرسیدند, گفت: خداوند او را نمی‌بخشد مگر 
اینکه غیبت‌شده او را بخشد. ابواللیث گوید: 
ا گرکسی زبان به غیبت کی گشود و غیبت او 
بگوش طرف رسید, بر غیت‌کننده است که از 
مختاب‌عنه حلت خواهد, و هرگاه به گوش او 
نرسید از خداوند آمرزش خواهد و طرف را 
آگاه‌نکند زیرا در این صورت دلش بدان 
مشغول گردد - انتهی. 
غست. اغبا (ع مص) ناپدید شدن. دور 
شدن. جدایسی. غایب شدن. ضد حضور. 
غیاب. رجوع به غ 
عيشیم بود با تو در غیبت و در حضرت 
حالیم بود با تو در ستی و هشیاری, 
منوچهری. 
اگربفیبت وی خللی افتد بخوارزم» محمدی 
بجای خود نصب کند. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۴). ان شاء اله تعالی که در غیت بنده 
همچنین بماند. (تاریخ ببهقی ایضاً ص ۳۷۹). 
دوش نامه رسیده است از ځواجه احمد... که 
کسچات و چتقراق... میجنبد از غیب وی 
[آلتونتاش ] (تاریخ بیهقی). 
در غیبت و در حضور یکرویم 
در انده و در سرور یک‌انم. 





شود؛ 


معودستد. 
سپاه زنگ بفیبت او [شاه ستارگان ] بر لشکر 
روم چیره گثت. ( کلیله و دسنه). و کدام 
خدمت در موازنۀ ان کرامت اید که در غبت 
من بنده اهل بیت را ارزانی فرموده است. 
( کلیله و دمنه). 
در حضور انعام دیدیم ار بفییت نیست آن 
وام احسان را تقاضا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
در غیت آن قصیده که گفتم شگرف بود 
در حضرت این قصیده دیگر نکوتر است. 
خافانی. 
تا بغربت فتاده‌ام همه سال 
نه مهم غیبت و سه مه حضر است. خاقانی. 
همگنان را در مواجهه حرمت کردی و در 
غبت نکویی گفتی, ( گلستان سعدی). 
چو ہانگ دهل هولم از دور بود 
بغبت درم عیب مستور بود. 
سعدی (بوستان). 
آنچه در غیبتت ای دوست بمن میگذرد 


۱-در فرهنگ جغرافیایی ایران بصورت 
«غیب الهی» آمده است, ولی ضبط لاتینی آن 
نشان میدهد که با دو لام باید نوشته شود. 








۱۶۸۸2۹۴ 


نتوائم که حکایت کلم الا به حضور, 
سعدی (طبات). 


غیبت کردن. 


اولیا اطفال حقند ای پر 
در حضور و غیت ایشان باخبر, 

مولوی (مثنوی). 
دوستی دوستان در غیبت توان شناخت. (از 
سخنان منسوب به هوشنگ از تاریخ گزیده). 
از دست غیت تو شکایت نمی‌کنم 
تانیست غیبتی لبود لذت حضور. حافظ. 
ضیبت صغری؛ غيت امام دوازدهم 
حضرت محمدین حسن عسکری که مدت آن 
۹ سال بوده است. در خاندان نوبختی 
ص ۲۱۲ چنین آمده است: تولد حضرت 
حجت یعنی ابوالقاسم محمدبن حسن 
عسکری, ملقب به قائم آل‌منحمد به روایت 
علمای اخبار اماه در سال ۲۵۶ هھ .ق.اتفاق 
افتاده است و شروع غیبت صغری از چهار 
سال بعد از تولا حضرت یعنی از سال ۲۶۰ 
بوده. رجوع به کاب الفيبة طوسی ص ۱۶۷ و 
۵ شود. و دور غیت صفری از همین سال 
۰ تا ۳۷۲۹ که سال فوت چهارمین نائب 
حضرت است یعنی ۶۹ سال طول کشیده است 
و از سال ۳۲۹ به بعد دور غیبت کبری است 
که‌هنوز هم دوام دارد و تا هنگام ظهور ادامه 
خواهد داشت. از سال ۲۵۶ ه.ق.یعنی از 
سال تولد حضرت قائم به بعد در تمام مدت 
غیبت صغری بین آن حضرت و شیعیان امامیه 
چهار تن که نخستین آنان از طرف امام دهم و 
یازدهم و سه تن دیگر از طرف سلف خود 
منصوب شده‌اند رابط بوده, عنوان سفارت» و 
در بین ام‌امیه سمت نيابت حضرت را 
داشته‌اند. آنان عرایض و متدعیات شیمیان 
را به امام ایب میرسانیدند و به دستور 
حضرت به ایشان جواب میداده‌اند. این 
جوابها بصورت توقیع بر دست سفرا بعنی 
نواب اربعه صادر میشده است. اسامی نواب 
اربعه و دورهُ نیابت هر کدام از ایشان بقرار زیر 
است: ۱- ابوعمرو عثمان‌بن سعید عمری که 
او را امامابوالحسن علی‌ین محمد هادی و 
امام ابومحمد حسن‌ین على عسکری به این 
مقام برگزیده بودند. ۲- ابوجعفر محمدین 
عشمان‌بن سعید عمری پر نایب اول. دور 
نیابت پدر و پسر از سال ۲۶۰ تا ۳۰۴ یا 
جمادی‌الاولی ۳۰۵ ه. ق.طول کشیده است (. 
۳- ابوالفاسم حسین‌بن روح‌بن ابی‌بحر 
نوبختی. از ۲۰۵ تاشعان ۳۲۶ ه.ق. ۴- 
ابوالصین علی‌بن محمد سمری. از شعبان 
۶ تاشعبان ۳۲۹ - انتهی. ائه از غلات 
امامیه, قائل به غیبت امیرالمومنین على (ع) 
باشند و مخمه قائل به غیت حضرت 
حسین‌بن علی علهمالسلام‌اند و كانه به 
غیبت محمدین الحنفية قانلد و ناوسیه 








جعفربن محمد (ع) را غائب دانند و محمدیه 
محمدین علیین الهادی (ع) را امام غائب 
گویندو امامية الیعشریه مهدی‌بن الحسن 
السکری را غایب و ستر و حجت منتظر 
میدانند. (یادداشت مولف). و رجوع به خاندان 
نوبختی ص ۷۵ و ۹۶ و ۱۰۶و ۱۱۱و ۱۲۴و 
۵ و ۱۸۳و ۲۱۲ و ۲۳۱ و ۲۳۹و ۲۴۲ و 
۹ شود. 
غیت کبری؛ غیبت امام زمان پس از 
غیبت صفری تا هنگام ظهور. رجوع به غبیت 
صغری شود. 
در غبت کسی؛ سپس او. در غیاب او. 
پشت سر او. 
||(اصطلاح تصوف) غبت در مقابل شهود 
است و آن بر دو گونه است: غیبتی مذموم در 
مقابل شهود حق, و غیبتی محمود در مقابله 
شهود خلق. (ن_فائس الفنون ص ۱ ۱۷). 
جرجانی گوید: غیت در اصطلاح متصوفه 
غیت دل است از دانستن احوال جاریذ مردم 
و حتی احوال نقفس خود بسبب شغل حس 
شخص به واردات» چتانکه از جانب حق 
واردی بزرگ رسد و حا کم حقیقت بر وی 
پیروز شود. پس او حاضر به حق است و 
غائب از خود و مردم. شاهد این سخن داستان 
زنان مصر است که هسنگام دیدن یوسف 
دستهای خود را بریدند. چون مشاهدة جمال 
یوسف چنین است. پس چگونه باشد غیبت 
مشاهده انوار خدای ذوالجلال؟ (از تعریفات 
جرجانی). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید: غیبت در اصطلاح متصوفه مقام کثرت 
است. میر سیدحسیلی در مقام و معنی غیبت 
و حضور گفته است: 
ور نگنجی با خود اندر کوی او 
گم شو از خود تا بیابی بوی او 
تا تو نزدیک خودی زین حرف دور 
غیبتی باید | گر خواهی حضور. 
||(اصطلاح نجوم) برآمدن یکی از شوابت 
است در روز و غروب آن در شب پیش از 
فروشدن شفق. توضیح اینکه چون آفتاب به 
کوکبی از ثابتات نزدیک آید او را بشعاع 
خویش بپوشاند. و برآمدن آن کوکب به روز 
گرددو فروشدن آن بشب پیش از فروشدن 
شفق, و این حال را غیبت و ناپدید شدن 
بمغرب تامند. (از التفهیم ابوریحان بیرونی 
ص۱۱۴). رجوع به همین کتاب صفحدذ 
مذکور و ماده «منازل قمر» در همین لغت‌نامه 
شود. |[بدگویی در پس کسی. بدی و عیب 
کی را گفتن در غیاب او. غیت کردن. 
رجوع به عة و غیتت شود: 
زنا و مسخره جور و محال و غیبت و دزدی 
دروغ و مکر و عشوه. کبر و طراری و غمازی. 
ناصرخسرو (دیوان تقوی ص ۴۴۵). 





غیبت کردن. 

زیان را از دروغ و فحش و بهتان و غیت بسته 
گردانیدم.( کلیله و دمنه). یعنی سفله چون به 
هنر با کس برنياید به غیتش در پوستین افتد. 
( گلستان‌سعدی), 

کسیگفت و پنداشتم طیبت است 

که‌دزدی بامان‌تر از غیبت است. 

سعدی (پوستان). 

زبان آمد از بهر شکر و سپاس 

به غیبت نگرداندش حق‌شناس. 

سعدی (بوستان). 

-غیبت کردن, رجوع به همین مدخل در 
ردیف خود شود. 

- غیبت گفتن؛ غبت کردن. بدگویی. رجوع 
به غبت و غیبت کردن شود؛ُ 

حفاظ آینه این یک هنر بس 

که‌پیش کس نگوید غبت کس.. ‏ نظامی, 
|( زمين پست. یقال: وقعنا فى غيبة؛ یعتی 
افتادیم در جایی پست از زمین. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
غیبت کردن. [غ/غبک دا (اسص 
مرکب) غایب شدن, ناپدید شدن. حاضر 
نشدن. رجوع به عيبت شود. ابید گفتن در 
پشت سر کسی. بدی و عیب کسی را در غیاب 
او گفتن. بدگویی کردن از کسی در غیاب وی. 
از پس مردم بد گفتن. (ترجمان القرآن علامة 
جرجائی تهذیب عادل). زشت‌یاد. (فرهنگ 
اسدی). غيبة. عيبة. اغتياب. (ترجمان القرآن 
علامة جرجانی تهذیب عادل) (تاج المصادر 
بسیهقی). (صخاص, إسقاء. (تاج المصادر 
بیهقی). آفراش. (منتهی الارب). رجوع به 
غيبة, عُیبةه و مجموعة مترادفات ص ۲۵۸ 





شود؛ و غوغا و عامه در سخن و غیبت کردن 
او [عشمان ] آمدند. (سجمل الشواریخ و 
القصص). که مرا دشمن میدارد و که مرا غبت 
میکند و که بمن بد میگوید؟ (تذكرة الاولیاء 
عطارا. 
مکن پیش دیوار غیت بسی 
بودکز پسش گوش دارد کسی. 

سعدی (بوستان).- 
کندهرآینه غبت حود کوته‌دست 
که در مقابله کگش بود زبان مقال. 

سعدی (پوستان). 
واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن 


۱- تاریخ وفات ابرعمرو عثمان‌بن سعید نایب 
اول امام غایب معلوم نیست و به همین سبب 
درست نمتوانيم دورة نیابت او رامعین کتیم» 
ولی چون پسرش که در ۳۰۴ با ۳۰۵ «. ق. 
درگذشته, قریب پنجاه سال این مقام را داشته 
است» پس از حوالی همان سال ۲۶۰ ه. ق. تایب 
امام بوده است و ابوجعفر حتی در ایام پدر نیز 
سمت تیابت داشته است. (رجال‌کشی ص ۳۲۰و 
کتاب الغيبة طرسی ص۲۳۸ از خاندان نوبختی). 





غیبت‌کننده. 


در حضورش نیز میگویم له غیت میکنم. 
حافظ. 
غیب تکننده. [غ /غ ب ک نند /د] (نف 
مرکب) آنکه غبت کند. آنکه غایب شود. 
غایب. رجوع به عيبت َة و غيبة.شود. 
| آنکه بدگویی و غیبت کند. بدگویی‌کنده:از 
كسى در خياب او. وََاع. وقاعة. (سنتهی 
الارب). رجوع به عبت و غيبة شود. 
غیبتگر. [غ /غ ب گ] (ص مرکب) بدگو. 
(ناظم الاطباء). بدگویی‌کننده. آنکه کارش 
غبت و بدگویی از مردم باشد. رجوع به غیبت 
شود. 
غیب تگوی. (غ /غ ب ] (نف مرکب) آنکه 
غیت و بدگویی کند. غیبت‌کننده: دل ماظ؛ 
مرد آزمند و غییت‌گوی, (منتهی الارب). 
غیبخانه. (غ /غ ن /ن ] (!مرکب) نهانخانه. 
(آنندراج). خانة غیب. عالم غیب. رجوع به 
غیب شود 
چو نور شمع ز فانوس در تجلی بود 
فروغ حسن تو از غیبخانة تقدیر. ‏ _ 
میرزا طاهر وحید (از انندراج). 
غیبدان. [غ /غ] (نف مرکب) آنکه غیب و 
نهان را داند. عالملفیب. (آنندراج), داننندة 
غیب. رجوع به غيب شود. | 
خدای‌تعالی. خدا: 
در این بام گردان و این بوم سا کن 
ببین صنعت و حکمت غیبدان را. 





ناصرخسرو. 
بر خاطر گشاده و روشن‌ضمیر تو 
پوشیده ست سری جز سر غیبدان. 
سوزنی. 
بار سیاس از ملک غیہدان بنیز 
کین جاه و دولت از ملک غیدان رسید. 
۳ سوزنی. 
سک قدرش چو بنوشت اسمان 
ماه لوح غیبدان میخواندش. خاقانی. 
گربزر گویمت مدح آنم که بت 
بر خدای غیب‌دان خواهم‌گزید. خاقانی, 
مورچه را جای شود دست جم 
سوی مگس وحی کند غیبدان. خاقانی. 
دری را که در غیب شد ناپدید 
بجز غیب‌دان کس نداند کلید. نظامی. 
غیبدان و لطیف و بیچونی 
سرپوش و کریم و توابی. سعدی. 
زورت ار پیش می‌رود با ما 
با خداوند غیبدان نرود. ‏ سعدی ( گلستان), 
دادار غیبدان و خداوند آسمان 
خلاق بنده‌پرور و رزاق رهتما, سعدی. 


غيب دانستن. [غ /غ ن ت] مص 
مرکب) آ گاه بودن بر رازهای تهان از خلق. از 
عالم غیب آگاهی داشتن. دانستن غیب. 
رجوع به غیب شود: گفتم: زندگانی خداونبد 





دراز باد. غیب تتوانم دانست. اما این مقدار 
دانم که... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۲۴ 
گفت در ظاهرش عیب نمی‌بینم و در باطنش 
غیب نمیدانم. ( گلستان سعدی). 
غیب ندانند مگر اهل غیب 
خواجوی کرمانی. 
غیب علی. (غع] (اخ) دی است از 
دهستان بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد که 
در ۳۴هزارگزی شمال خاوری بوکان و 
۲ ۲هزارگزی خاور شوبة بوکان به میاند وآب 
قرار دارد. کوهستانی و معتدل است و سکن 
آن ۸٩‏ تن است که به کردی تکلم می‌کنند. آب 
آن از زرینه‌رود تأمین میشود. محصول آن 
غلات, چفندر, توتون و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). . 
غیب‌قلی. [غ قا لإخ) دی است از 
دهستان خرم‌رود شهرستان تویسرکان که در 
۶هزارگزی باختر تویرکان و ۸هزارگزی 
شمال شوسة تویسرکان به کرمانشاه واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است. سکنة آن 
۰ تن است که به کردی و فارسی سخن 
میگویند. آب آن از در محلی تأمین ميشود. 
محصول آن غلات دیم. کتیرا و لبنیات و شغل 
اهسالی زراعت و گله‌داری است. راء مالرو 
صعب‌العیور دارد. این ده در دو محل بفاصلهٌ 
دو کیلومتر قرار دارد که به غیب‌قلی بالا و 
غیب‌قلی پان مشهور است و سکنه غیب‌قلی 
پائین ۲۱۰ تن است و به این ده کنجوران بالا 
و وسط نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
غیب گفتن. (غ / غ گ تَ] (مص مرکب) 
خبر دادن از چیزهای پنهانی. (ناظم الاطباء). 
گفتن چیز نهانی. خبر دادن از غیب. عمل 
شخص غیبگو: چشم باز غیب میگوید. رجوع 
به عیب شود. | اسر کی را آشکار کردن. 
||پیش‌بنی کردن در امور محتمل‌الوقوع. 
(ناظم الاطباء). 
غیبگو. [غ /غ](نف مرکب) غیبگوی. کی 
که از چیزهای پنهان خبر میدهد. (افرهنگ 
نظام). آنکه از امور نهانی و اسرار مردم خبر 
دهد. (ناظم‌الاطباء). آنکه غب گوید. 
خبردهنده از غیب و نهان. رجوع به غيب 
شود. ||رمال و فالگیر وفالگو. (ناظم 
الاطیاء). کاهن. 
غیبگو ئی. [غ / ۶] (حامص مرکب) رجوع 
به غییگویی شود. ˆ 
غیبگوی. [غ /غ] (نف مرکب) رجوع به 
غیگوشود. ٠‏ 


غیبگوبی. لع /غ] (حامص مرکب) عمل 











غيبة. ۱۶۸۹۳ 


شخص غیبگو. خبر دادن از نهان. گفتن غیب. 
پیشگویی. رجوع به غيب و غیبگو شود. 
غیب‌فهاء اغ /غ ن /ن /] (نف مرکب) یا 
ضیب‌نمای, آنچه غیب رانشان دهد. 
نشان‌دهنده تهان. رجوع به یب و غیب‌نمای 
شود. 
غیب‌نمای. [غ ن /ن /ن] (نف مرکب) 
رجوع به غیب‌نما شود؛ 
دلی که غیب‌نمای است و جام جم دارد 
ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. 
حافظ. 
باقی آنچه ضمیر منیر و رأی غیب‌نمای اقتضا 
میکند... (تاریخ غازانی چ انگلستان ص 4۵۲. 
ای امیر عرب ای کاینة غیب‌نمایی 
بر سر افسر سلطان ازل ظل همایی. 
طراز یزدی, 
غیبوبت. اغّب] (ع مص) رجوع به غیبوبة 
شود: تا از وقت طلوع افتاب براند بشتاب و 
سرعت بوقت غییوبت و فروشدن آفتاب. 
(تاریخ قم ص ۴۹). رجوع به غيبوبة شود. 
غیبوبة. [غ ب ] (ع سص) ن‌اپدید شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث اللفات). 
نسهان شسدن. نهفتگی. (غياث اللغات). 
|افروشدن آفتاب. (سنتهی الارب). غروب 
آفتاب و ستارگان دیگر و نهان شدن آنها از 
چشم. غياب. (از اقرب الموارد). یقال: لقیته 
عند غيبوپة الشصس؛ یعتی ملاقات کردم او را 
بهنگام غروب آفتاب. (از السنجد). |[بمعنی 
مفارقت نیز استعمال شده است. (غیاث 
اللغات) (از آنندراج). ضد حضور. (از 
المجد). 
غيبوسكوه. [غ] (اخ) صورت عربى 
گوئهپوزگو!. یکی از مقاطعات سه گانۀ بلاد 
بشکونس یا باشکونس در اسپانیا. رجوع به 
الحلل السندسية ج۲ ص ۳۲۱ و فهرست ج۲ 
آن شود. 
غیب و ناغافل. [ /غ بُ ف ] (ق مرکب, 
از اتباع) در تداول عوام» بمعنی نا گهان. 
فیبة. (غ بِ] (ع مص) غایب شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). ناپدید 
شدن. (متهی الارب). دور شدن و ناپدید 
گشتن. جدایی. (اقرب الموارد). ضد حضور. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). ایب شدن. 
نادیداری. مقابل حضور. مقابل حضرت. 
غیب. غياب. عُيوب. منيب. (اقرب الصوارد). 
رجوع به عبت شود. ||در پس کی بدی او 
راگفتن و غیت کردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بد گفتن از پس. زشت‌یاد. در 
کی در افتادن و در غیاب او بدی او گفتن. 
یاد کردن کسی دیگری را بر وجهی که اگر 


1 - ۰ 











۴ غيبة. 


بشتود او را ناپسند آید. رجوع به غیبة و 
غیت شود. 

غیبة. (ب ] (ع سص) درآمدن چیزی در 
چیزی. (از متهی الارب) . فرورفتن چیزی در 
چیزی و بوشیده شدن. غيابة. نميوبة. غِیاب. 
غاب. (از اقرب الموارد). |[((مص) بدگویی 
در پس کسی. اسم است اغياب راء غمبة در 
صورتی گویند که راست باشد واگردروغ 
باشد بهتان نامیده شود. (از سنتهی الارب). 
عیب کسی در قفای او گفتن, و با لفظ کردن 
استعمال میشود. (انندراج). یاد کردن کی 
بدانچه دوست ندارد پشرط آنکه شخص 
دارای آن باشد و در غیر این صورت بهتان 
است یی نسبت دادن چیزی که آن رابجا 





نیاورده است. (از تعریفات چرجانی). وقيعة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
غیت شود. 

غیبه. [غ /غ ب /ب] () تیردان. (صحاح 
الفرس) (فرهنگ اوبهی) (برهان قاطع). کیش 
و جعبه. (برهان قاطع). ترکش و جعبه. (غیاث 
اللغات). ||هر یک از آهنهای تک کوچک که 
بر هم نهند ساختن جوشن را. (از صحاح 
الفرس). پاره‌های آهن باشد که در جیبه و 
بکتر و جوشن و دیگر اسلحه بکار برند. 
(فرهنگ جهانگیری). پاره‌های آهن که در 
بکتر و جوشن که از جملة اسلحة جنگ است 
بکار برده شود. (پرهان قاطع) (غیاث اللغات), 
فولاد و آهن که بر جوشن نصب کنند. 
(فرهنگ رشیدی). پولکهای آهن و پولاد که 
بر جوشن نصب کنند. (آنندراج) (انجمن آرا). 
چو زر ساوچکان بلک از او چو بنشتی 
شدی پشیزه سیمین غیب جوشن. 


شهید بلخی (در صفت آتش سدها, 
پرآب ترا غیبه‌های جوشن 
پرخاک ترا چرخهای دییا. 
منجیک ترمذی. 
از بشت یکی جوشن خرپشته فرون 
کزدائتنش غیۀ جوشنت بفرکند. 
عمار؛ُ مروزی. 
به چنگ اندرون شیرپیکر درفش 
بر آن غیبهُ زنگ‌خورده بنفش. . فردوسی 
همان جوشن و خود غیبه به زر 
بپوشید در زیرشان چون زبر.. فردوسی. 


فلک چو غیبهُ جوشن ستاره زان دارد 
که‌بی‌درنگ بر او گرز برزنی يشتاب '. 
فرخی: 
تا چو سر از برف گرد اندرکشد سیمین زره 
برگ شاخ رز چنان چون غيبة زرین شود. 
فرخی. 
همی ز جوشن برکند غیبة جوشن 
همی ز مغفر بگسست رف ف مففر. ‏ فرخی. 
به خار غیبه ربودی درختش از جوشن 





به لمی جامه دریدی گیاهش از خفتان. 
عنصری (از فرهنگ رشیدی) (فرهنگ سروری). 
یکی بر قلعه‌ای کش کوه پارست 
یکی بر جوشنی کش غیبه سندان. . عنصری. 
تا هت خامه‌خامه به هر بادیه ز ریگ 
وز باد غه‌غبه بر او تقش بیشمار. 
عسجدی. 
ز خون غیه‌ها لاله کردارگشت؟ 
سنان ارغوان‌تيغ گلنار گت ". 
اسدی ( گرشاسب‌نامه از جهانگیری) (از 
انجمن‌آرا). 
کجاگرز کین کوفت که غار شد 
کجانیزه زد غیبه گلنار شد. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
طبع مغناطیس دارد زخم تو کز اسب خصم 
بر دو منزل بگسلاند غيبة برگستوان ؟ 
ازرقی (از جهانگیری). 
ریخت از شاخ درختان از نهیب تیر او 
غیبه‌های جوشن رز آبگون بر آبگیر. 
سوزنی. 
حلقة سیمین زره چون ز شمر شد پدید 
غیبهُ زرین فشاند بر سر او شاخسار. 
۽ خاقانی. 
||دایره‌هایی در سپر که از چوب و ابریشم 
پیچیده باشند. (از برهان قاطع). دوایری که بر 
سپر بود و آن چوبهاست که ابریشم و جز آن 
بر آن پیچند. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
خطی). || نب محلوج. (از برهان قاطع). 
غیبی. [غ /غ]"(ص نسبی) منوب به 
غیب. ناپدید و نهفته و پنهان و مخفی و 
غیرمری. (ناظم الاطباء). منوب به عالم 
غیب. الهی. ربانی. آسمانی. فلکی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به غيب شود 
ندای هاتف غیبی ز چارگوشة عرش 
صدای کوس الهی به پنج نوبت لا. خاقانی. 
دیوان و جان دو تحقه فرستاده‌ام به تو 
گردون‌بر این دو تحفة غیبی ا کند. 
خاقانی. 
گرگوشتان اشارت غیبی شنیده ت 
بر خاک‌روضه‌وار فریبرز بگذرید. 
خاقانی. 
شه بجای حاجبان خویش رفت 
پیش آن مهمان غیبی پیش رفت. 
مولوی (مشنوی). 
ضیف غیبی را چو استقبال کرد 
چون شکر گویی که پیوست او به ورد. 
مولوی (متنوی). 
با مکاشفات غیبی و مشاهدات لاریبی 
دست دهد. (مجلس اول سعدی). 
||مقدر. تقدیری. (از تاظم الاطاء). 
غیبی. fa‏ ((خ) دهی است از دهستان 
دالوند بخش زاغة شهرستان خرم‌اباد که در 








غیبی‌سور. 


#هزارگزی باختری زاغه و ۸هزارگزی شمال 
شوسة خرمآباد به بروجرد قرار دارد. جلگه و 
سردسر است. سکن آن ۲۱۲ تن است که به 
لری لکی و فارسی سخن میگویند. آب آن از 
نوات تافو ناسین موو متحضول آن 
غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان فرش و جاجیم 
بافی است. راه مالرو دارد. سا کان آن از 
طایفة دالوند هستند و در زمتان به قشلاق 
میروند. مزرعۂ چم‌زال جزء این آبادی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
غیبی. (غ) ((خ) دهسی است کوچک از 
دهستان رمشک بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت که در ۱۵۰هزارگزی جنوب خاوری 
کهنوج سر راه مالرو رمشک - گابریک واقع 
است. چهار تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
غیبی. (غ] (إخ) جمالالملة و الحق و الدین. 
صاحب مقاصد الالحان گوید: غیبی در انواع 
علوم ید طولی و مرتبة اعلی داشت, خصو صا 
در علم و عمل موسیقی که همانا کسی بمرتبة 
آوترسیده انیت و ترنند. بجال أن فقیاجقیز 
[عبدالقادر ] التفات و اهتمام تمام داشت. در 
انواع علوم تعلیم و ارشاد میفرمود خصوصاً 
در این فن (ظ: فن موسیقی) که به یمن همت 
مبارک ایشان خبرت و مهارت در این علم و 
عمل بمرتبه‌ای رسید که بر عالمیان واضح و 
لایح گشت. (مقاصد الالحان از دانشمندان 
آذربایجان ص ۲۹۰ 
تب [غ] (اخ) شسوشتری, از شساعران 
شتر در عهد واخشتوخان ن حا کم شوشتر 
).1 - ۱۰۷۸ه.ق.)و مسعاصر حلمی 
شوشتری بود. رجوع به الذریعه قسم اول از 
جزء تاسع ص ۲۶۲ شود. 
غیبی. [غ] (إخ) شیرازی. مولانا غیبی از 
جملۀ کاتبان شیراز بود و کمتر کی مانند او 
تند مینوشت. گاهی بشعر نیز میل میکرد. این 
بیت از اوست: 
بی روی دلفروزت عشاق را طرب ست 
با ما شبی بر کن یک شب هزار شب ت. 
(از تحقة سامی ص ۰ ۱۷). 
غیبی‌سور. 1غ1 ((خ) دهی است از دهستان 
حسین‌آیاد بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج, 
که‌در ۱۲هزارگزی جوب دیواندره و 


۱-نل: که بیدرنگ بود گر بر او زنی بشتاب. 
(جهانگیری). 

نل: که بی‌گزند بود چون بر او زنی بشتاب. 

۲-نل: شد. ۳-نل: شد. 

۴-نل: غه و برگتوان: 

۵- در تداول فارسی‌زیاتان به تخفیف «یاء» 

استعمال شود. 








غیتاف. 
یکهزارگزی خاور دیواندرة به سنندج قرار 
دارد. کوهستانی و سردسیر است. سکنة آن 
۰ تن کردزبان هستند. آب آن آز رودخانةً 
قزل‌اوزن و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات, حبوبات, لبنیات. توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. در 
تابتان میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
غیتاف. [] ((ج)! شهری است از ایسالت 
مادرید در اسپانیا که دارای ۶۰۰۰ تن سکنه 
است آ. رجوع به اسپائیا در همین لفت‌نامه 
شود. 
غيتان. [غ] (ع !| صاحب اقرب الموارد 
گوید:نوعی ماهی است. و فریتا گاین لفت را 
از کتابی در وصف حیوان تقل کرده است ومن 
آن را ندیده‌ام - انتهی. 
غیت. اغا (ع مص) باران بارانیدن. (مصادر 
زوزنی). باران فرستادن. (تاج المصادر 
بهقی). بارانیدن خدای باران را در بلاد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|[باران باریدن. (مصادر زوزنی) (ترجسمان 
القرآن علامذ جرجانی تهذیب عادل). رسیدن 
باران زمین را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||غيشت الارض (مجهول)؛ 
یسی باران‌رسیده شد زمین. (منتهی الارب) 
(آنندراج). باران خورد زمین. بارانیده شد 


1 











؛ یعنی پاران بر ما 
آمد چندانکه میخواستیم. (از اقرب الموارد). 
||غاث الَور؛ روشن گردید شکوفه و گل. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب). ||() باران» و 
بقولی باران که تا دوازده کروه بارد. (مستهی 
الارب) (آنندراج). باران, و گفته‌اند: بارانی که 
پهنای مساحت آن یک برید یمنی یک ماه 
باشد. (از اقرب الموارد). باران كه از ابر 
میبارد. (غیاث اللغات). ازگاهی ابر ان 





غیث گفته‌اند. ج غیوش, آغیاث, (از منتهی 
الارب) ب الموارد). |((ص) کنایه از 
نیکوکار و احسان‌کنده نیز آمده: 
ایا غیاث ضعيفان و غیث درویشان 
به باغ مدح تو بر شاخ معرفت بارم. 

خاقانی. 
ورد تو این بس است که ای غیث, الغیاث 
کز فیض او بسنگ فسرده رسد نما 

خاقانی. 


|| (() گاء. (مهذب الاسماء). گیاه که از آب 
باران روید. (منتهی الارب) (آنتدراج). یقال: 
رعینا الفیث؛ یعنی چرانيدیم گیاء را. (از اقرب 
الموارد). 
غیت . [غیْ ي ] (ع ص) فرس ذوغیث؛ اسب 
که دراقزاید رفتار را سپس رفتار. (متهی 
الارپ). اسبی که بتدریج بر سرعت حرکت 
خود بیفزاید. فرس ذوغیت؛ یزداد جریا بعد 





جری. (اقرب الموارد). ||بثر ذات غیث: چاه 
که پیوسته در افزايش باشد و ماده‌اش منفطع 
نگردد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

غیت. [ع]((خ)ابن‌عامرین هجیم‌بن عمروین 
تمیم. از قبیل تمیم بود, و نام وی حبیب است. 
(از اللباب فى تهذیب الانساب ج۲ ص 0۸۵) 
(تاج العروس) (متتهى الارب). 

غیت. [غ] ((خ) ابن علی‌بن عبدالسلامین 
محمدین جعفر ارمنازی کاتب. وی خطیب 


صور بود. به دمشق آمد و بسال ٩۵۰ه.ق.‏ 


درگذشت. (از تاج العروس). 
غیت. ی ي | ((خ) ابن عمروین غوثبن 
طییء. جدی جاهلی است. (از متهی الارب) 
(تاج العروس). 
فیت. [غ] (إخ) ابن مریطتین مسخزومبن 
مالک‌بن غالب‌بن قطیعبن عبس. بطنی است 
از قیلۀ عبس. وی جد خالاین سنان بود. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب ج ۲ ص‌۱۸۵), در 
تاج المروس نبت وی چنین آمده: غیثبن 
مریطةین مخزوم‌بن بغیض‌بن ریث‌بن غطفان. 
غیث آباد. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حوم شهرستان مشهد. جلگه و 
معدل است. سکن آن ۵۵ تن شیعة 
فارسیزبانند. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. چفندر. لوبیا و شفل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
غیث آباد. (غ) ((خ) دهی است از دهستان 
رادکان بخش حومة شهرستان مشهد که در 
۹هزارگزی شال باختری مشهد و 
۲هزارگزی جنوب راه عمومی مشهد به 
رادکان قرار دارد. جلگه و معتدل است. سکن 
آن ۵۷۵ تن شیعة فارسی و کردی زبانند. آب 
آن از قات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جر 
غيثرة. [غ ٿ ر](ع مص) وعدة عذاب و بیم 
دادن. وعده عذاب دادن و ترسانيدن. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||لگدکوب 
کردن جنگجویان یکدیگر را در جنگ. ابن 
اعرابی گوید: در عبارت کانت بین القوم غیثرة 
شديدة. غیثره بسمعنی لگدکوب کردن 
جنگجویان است یکدیگر را. و اصمعی گوید: 
تركت القوم فى غيثرة و غیلمة؛ يعنى جداشدم 
از قوم در حالی که در جنگ و اضطراب 
بودند. (أز اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||(ص. () فرومایه. (متهى الارب) (آتدراج). 
سفلة مردم. فرومایگان از مردم. (از اقرب 
الموارد). |[گروه مردم آميخته از هر جنس (از 
مستتهی الارب) (از آتندراج). الجماعة 
المختاطم. (اقرب الموارد). 








۱۶۸۹۵ 


غيثمة. [ِغ ت ] (ع ) جنگ و اضطراب. (از 
اقرب السوارد) (از متن اللغة). کارزار و 
دشمنی با یکدیگر. اختلال و اختلاف. 

غیشی. [غ] (ص نسبی) منوب به غیث که 
بطتی از قبيلة عبس است. (از اللاب فى 
تهذیب الانساب ج۲ ص‌۱۸۵). رجوع به 


غیداء. 


غیت‌بن مريطة شود. ||منسوب به غیت که 
بطتی از قبیلة تمیم است. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب ج۲ ص۱۸۵). رجوع به غیث‌بن 
عامر شود. 
غیثی. اغْی ي] اص نسبی) منسوب به 
غیت بطنی از قبل طییء. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب ج۲ ص۱۸۵ رجوع به 
غيّثېن عمرو شود. 
غیئیون. لغ ثی یو ] ((خ) نام گروهی در یمن 
که به ابوالغیث‌بن جمیل یکی از اولیای مشهور 
خودشان منسوبند. (از تاج العروس). 
غيچ. .)( "واج نوعی گیاه از طايفة 
زیگوفیلاه؟ مخصوص نواحی گرسیر که 
ما آن جنوب اروپاست. در سبزوار و 
جنوب خراسان و یزد «قیچ» گویند. . رجوع به 
درختان جنگلی ایران تألیف ثابتی ص ۲۰۳ و 
۰ ماده‌های گواج و قیچ شود. 
غیچ شدن ٠ش‏ د1 اص مركا فيج 
شدن دست و جز آن, سیخ شدن ] ن. ستیخ و 
ايخ وشخ شدن دست. بیحرکت و خشک 
ماندن موقت عضوی چون دست یا پای. 
غیچکت. [چ] () بمعنی غچک. کمانچه. 
رجوع به غچک» غژک و غزه شود. 
غید. [غ ی ] (ع مص) خمیدن گردن کسی و 
کزگردیدن و مائل شدن اعطاف او. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). خمیده شدن گردن و نرم 
شدن شانه‌های کسی, و این پسندیده و 
مطلوب است. و صفت آن آغید می‌آید. (از 
اقرب الموارد).|((مص) نازکی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). اسم مصدر است بمعنی 
تعومت. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
غید. (ع ص, ل) ج آفید. غیداء (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به أغيّد و غیداء 
شود؛ عقاب بر عقاب از لحوم غید عید کردند. 
(جهانگشای جوینی). 
غیداء . اغا (ع ص) زن دوتا از نرمی و 
نازکی. (منتهی الارب) (انندراج). زن خمیده 


1 - Getale. 

۲-در بادداشت مژلف آمده: قریه‌ای است 
نزدیک بطلیوس در اسپانیا. 

3 - Zygophylle = Zygophyllum 

atriplicoides, Zygophyllum 

eurypterum. 

4 - Zygophylle = Zygophyllum 

altiplicoides, Zygophyllum 

eLryplerum. 





۱۸2۹۶ 


پسیب نرمی, (از اقرب لموارد), ریک" نازک 
نرم (مهذب الاسماء). چ. غيد. (مهذب 
الاسماء) (اقرب الموارد). اازنی که پوست 
بدن وی نازک و بغایت زیبا باشد. |ازن 
درازگردن. (از اقرب الموارد), 
غیداق. [2) (ع ص) جوان نازک و ناعم و 
نیکوپیکر, (منتهی الارب) (آنندراج). جوان 
غیربالغ یا نرم و نازک و نیکواندام. نمیدق. 
غیذقان, (از اقرب الموارد). ||بهترین جوانی و 
مرد جوانمرد. (متهی الارب). کریم و بخشنده 
و خوشخو, و آنکه بار عطیه دهد. (از اقرب 
الموارد). فراخ‌کار و در نعمت برآمده. (مهذب 
الاسماء). |إعام غيداق؛ سال فراخ. سالی که 
در آن نعمت فراوان باشد. و همچنین است 
سنة غیداق (بدون تاء تأنیث), و نيز يث 


غیداق. 


غیداق؛ یعنی باران برآب. و ماء غیداق؛ یخی 
آب فراوان. (از اقرب الموارد). /اسوسمار, 
(مهذب الاسماء). سوسمار نازک فریه, یا 
سوسمار بزرگ‌سال درشت. (از اقرب 
الموارد). ||بچة سوسمار. (منتهی الارب). 
بقولی بچهُ سوسمار است. (از اقرب الموارد). 
||اسب درازقامت. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

غیداق. زغ) (إخ) نام مردی. (مهذب 
الاسماء). غیداق‌بن عبدالمطلب‌بن هاشم. 
ملقب به المقوم عموی رسول خدا بود. و مادر 
او خزاعیه نام داشت. رجوع به صح الاعشی 
ج ۱ ص۳۵۹ العقد الفرید ج ۳ ص ۲۶۳ و ج ۵ 
ص ۷ شود. 
غیداق. f2‏ ((خ) جایی است نزدیک دشت 
قبچاق که تر انجا بسیار سخت و راست 
باشد, چنانکه اگربر سنگ زند نشکند, و آن 
را تبر غیداقی گویند. (از فرهنگ رشیدی). نام 
جایی از ترکتان. و در «شرح خاقانی» 
غیلاق به لام امده بمعنی جایی در دشت 
قبچاق. (غیاث اللغات). جایی است نزدیک 
دشت قبچاق که تیر پیکاندار خوب از آنجا 
آورند و تیر غیداقی مشهور است. (از برهان 
قاطم) (از فرهنگ خطی). بنظر میرسد که این 
لغت ترکی و مبدل غیتاق, نام طایفه‌ای مانند 
قزاق و قلماق باشد. (از انجمن آرا) (آنندراج): 
به یک گشاد ز شست " تو تیر غیداقی 

شود چو پاسخ کهسارباز تا" غیداق. 

خاقانی (از فرهنگ رشیدی) (انجمنآرا). 

غیداق. [) (!خ) نام حصنی بود در اسپانا 
نزدیک جیّان. (رحلهٌ ابن جبیر ص ۲). 
غیداقی. [غ] (ص نسبی) منوب به 
غیداق (اخ). رجوع به غیداق شود. || نوعی از 
تیر بفایت سخت که سنگ را ميشکند و از 
غیداق آرند. (از برهان قاطم) (از غیاث 
اللغات) (از آنندراج)* 

به یک گشاد ز شت تو تیر غیداقی 





شود چو پاسخ کهسار باز تا غیداق. خاقانی. 
رجوع به غیداق (إخ) شود. 

- تیر غیداقی؛ تیری بغایت سخت که سنگ 
را میشکند. (ناظم الاطباء). رجوع به غیداقی 
در سطرهای بالا شود. 

غیدان. (غ] (ع !) اول جوانی. (منتهی 
الارب) (انندراج): غیدان شیاب؛ اول جوانی. 
(از اقرب الموارد). 

غیدان. [غ] خا موضعی است در یمن. 
(منتهی الارب). اين موضع بنام غیدان‌بن 
حجربن ذی‌رعین‌بن زیدین سهل‌بن عمروبن 
قیس‌بن معاویةبن جشم‌بن عبدشمس‌بن وائل 
حیری منوب است. افوه ازدی گوید: 

جلبا الخیل من غیدان حتی 

وقعناهن ايمن من صتاف. ۲ 

(از معجم البلدان) (تاج العروس). 

غید غید. [د د] 2 ! فعل) از اسماء افعال 
است بمعنی بشتاب, کلمه‌ای است که بدان پر 
شتابی فرمایند. امر است بر شتاب و عجله. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
غیدق. غد 0 ص) مرد جوان نازک. 
(مهذب الاسماء). شاب غیدق؛ جوان نازک و 
نیکو. (از منتهی الارب). جوان نازک‌اندام 
نیکوپیکر. (ناظم الاطباء). جوان نرم و باریک 
و خوش‌اندام. غُیداق. غُیدقان. (از اقرب 
للموارد). رجوع به غیداق شود. 
غیدقان. [غ د1 (ع ص) جوان نازک 
تیکوهیکل نیکخوی. جوانی نیکو و ناعم. 
(مستهی الارب) (آنندراج). غیدق. غیداق. 
رجوع به غیدق و غیداق شود. 
غیدقه. غ دق ] (ع مص) خدونا ک‌گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). بيار شدن اب 
دهان کی. |ابسیار شدن باران. (از اقرب 
الموارد). 
غیدل. (غ ذ] (ع ص) زندگانی فراخ و 
خوش. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
غیذاء ‏ [غ] (ع!) رجوع به نغیذی شود. 
غیذار. (غ](ع !) خر. ج. غیاذیر. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج). الاغ. حمار. (از اقرب 
الموارد). 
غیذان. [غ) (ع ص) آنکه بگمان بصواب 
رسد. (منتهی الارب) (آنندراج). کسی که 
بوسیلة گمان به رای درست میرسد. (از اقرب 
الموارد) ۲ 
غيذر. [غ ذ] (ع 4 بمعنی غذيرة. (متهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غذيرة شود. 
غيذرة. [غ دد ](ع إمص) بدی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). شر. (اقرب الموارد). بدى 
رسانیدن. (ناظم الاطباء). |إبارى سخن. 
(متهی الارب) (اتندراج) (از اقرب الموارد). 
| آميزش و خلط كردن سخن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). تخلط. (اقرب السوارد) (تاج 





غیر. 
العروس). 
غیفی. [غ ذا] (ع (ا نام برای ابر که در 
حدیث ذ کر شده است. زمخشری گوبد: 
چنانست که گویی یم است از غذا یغذو 
بمعنی جاری شد و من وژن فیعل را جز در 
این کلمه و کلم کيهاة (بمعنی شتر بزرگ و 
قوی‌هیکل) نشنيده‌ام. (از تاج العروس) (لسان 
العرب). در تاج العروس بصورت غيذاء آمده 
است. رجوع به لان العرب ذیل «غذا» و هم 
غیذاء در همین لغت‌نامه شود. 
غیر. (() جوششی باشد که در اعضا پهن شود و 
بشره را سرخ گرداند و آن را به عربی ری 
خوانند. (برهان قاطع) (انندراج), 
غیر. [غ] (ع مسص) ديه دادن. (از اقرب 
الموارد) ٩‏ اسم مصدر آن غيرة است. (متن 
اللغة) (اقرب الموارد). |[رشک بردن. (دهار). 
رشک خوردن مرد بر زن خود و برعکس. (از 
منتهی الارب). غیرت داشتن شوهر نسبت به 
زن خود و ناپند شمردن قصد و نظر بد 
دیگری را در زن وی و عکس آن. غيرّة, غار. 
(از اقرب الموارد). | خواربار آوردن. (دهار). 
خورا کو مؤونت آوردن کسی را. (از اقرب 
الموارد) (تاج المروس). ||آب خورانيدن 
باران زمين را. (غاث اللغات). باران دادن 
خداوند گروهی را و فراخی رسانیدن په 
ایشان. غارهم اله تعالی بمطر یغیر هم غیرأً و 
غیارٌ سقاهم و اصایهم بخصب. (از تاج 
العروس). ||منفعت رسانیدن. (غیاث اللغات). 
سود رسانیدن * ||مال دادن و روزی بخشیدن 
خداوند مردم را. (از تاج العروس). ||(4مص) 
دیگرگونی و برگردانیدگی. اسم است تغییر راء 
(منتهی الارب), اسم است از تغییر. چنانکه در 
عبارت «من یکفر بالّه یلقی الفیر» بحعنی 
دیگرگونی حال و انتقال آن از خوبی به بدی 
است. ج» آغیار. (از اقرب الموارد): بات غر : 
دروغ. (منتهی الارب). دروغ و باطل. و در 


۱-در فرهنگها «ریکا» ببمعتی معشرق و 
محیرب آمده است و ظاهراً «ریک» نیز با لفت 
مذکرر همریشه است. 

۲-نل: ز دست. (انجمن‌آرا), 

۳-نل:با. 

۴-دربرهان قاطم و آنندراج «شرا» به الف 
آمده است و صحیح ان اء است. 

۵-در متهی‌الارب آمده: غاره غیرا؛ دیت داد 
آن راو نیز هلا ک کرد وی را معنی هلا ک کردن 
در فرهتگهای معبر دیده تشد صاحب 
تاج‌العروس گوید: غاره یغیره غير وداه. و قال 
ابوعيدة: غارنی الرجل یغورنی و بغیرنی؛ اذا 
ودا ک من الدية» و غاره من آخیه یفیره و یغوره 
غیرأ؛ اعطاه الدية - انتهی. و رجوع به 
لسان‌العرب شود. 

۶-دهار: سود کردن. مصادر زوژنی: جود 


کردن. 











غیر. 
حقیقت آنچه با حق و راستی مفایر باشد, 
مانند قول شاعر «اذا ما جئت جاء بات غیر». 
(از اقرب الموارد). 
|() ته. لاء ماتند: فمن اضطر غير باغ و لاعاد 
(قرآن ۱۷۳/۲)؛ ای جائعاً لا باغیا. ||مگر. الا 
غیر اسمی است که در معنی ملازم اضافه 
است. و هرگاه معنی معلوم باشد مضاف‌الیه در 
لفظ حذف میشود و «لیس» و «لا» بر أن مقدم 
می‌آیند, مانند قبضت عشرة لیس غیرها (برفع 
غير یا نصب آن)» و قبضت عشرة لیس غير 
(بفتح راء), با حذف مضاف و مقدر بودن اسم, 
و لیس غير (بضم راء)؛ و لین غير (برفع) و 
لیس غیرأ (بنصب), و همچنین گویند: قبضت 
عشرة لاغیزها و لاغیرّ و لاغیرٌ و لاغیر. 
«غیر» بسبب اضافه معرفه نمیشود؛ زیرا ابهام 
آن بسیار امت و اگرمیان دو ضد قرار گیرد 
یهام آن ضعیف میشود یا بکلی از میان میرود. 
ماند: صراط الذين انعمت علیهم 
غیرالمفضوب علیهم. (قرآن ۷/۱). و اگر غیر 
برای اسنا باشد» کلمة بعد از آن بجهت 
مضاف‌الیه بودن مجرور میشود و خود «غیر» 
اعراب مستتنی به الا را میذیرد. از این رو در 
مثال جاء القوم غير زید, «غیر» منصوب 
میشود, و در مثال ما قدم احد غیر خالد, رفع و 
نصب غیر هر دو جایز است و در جملاتی از 
قبیل ما جاء غیر زید, بمقتضای عامل قبلی 
اعراب میگیرد. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به منتهی الارب شود. ||جز. 
(ترجمان القران علامة جرجانی تهذیب 
عادل) (دهار) (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب). چنانکه غیری, جز من, و غیرناء جز 
ما معنی میدهد. (از دهار), بمعنی جز و سوی. 
ج آغیار. (از اقرب الموارد) (تاج السروس). 
دون. (منتهی الارب). دیگر. مغایر. (غیاث 
اللغات). چیز دیگر. آخْر. مقابل عین : بغیر او 
مايل ن میشوم. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص۳۱۵ 
بر دامنش نه غیر غرض چیزی 
هم پود از غرض همه هم تارش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص۲۰۸), 

طرفه کور دوربین تیزچشم 
لیک از اشتر نبیند غیر پشم. 

مولوی (متنوی). 
غیر نطق و غیر ایماء و سجل 
صدهزاران ترجمان خیزد ز دل. 

مولوی (مثنوی)۔ 
جهد کن تا ترک غیر حق کنی 
دل ازین دای فانی برکنی. 

مولوی (متنوی). 
سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر دوست 
علمی که ره به حق تماید ضلالت است. 

سعدی (غزلیات). 








درون خاطر سعدی مجال غیر تو یت 
چه خوش بود به تو از هرکه در جهان مشفول. 
سعدی (طیات). 
از دست دوست هرچه ستانی شکر بود 
وز دست غير دوست تبرزد بتر بود. 
سعدی (بدایع). 
بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیت 
طاعت غیر تو در مذهب ما توان کرد. 
حافظ. 
بس نکته غیر حسن بباید که تاکسی 
مقبول طبع مردم صاحبنظر شود. حافظ. 
مردم دیده ما جز به رخت ناظر یت 
دل سرگشتۂ ما غیر تو راذا کر نیست. 
حافظ. 
-بغر؛ جز. یوی. و گاهی معنی «بدون» و 
«بی» مدهد: 
سخن بگوی که بیگانه پیش ما کس نیست 
بغیر شمع. و همین ساعتش زبان ببرم. 
سعدی (طیات). 
آن کو بغیر سابقه چندین نواخت کرد 
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم. 
سعدی (طبات). 
بغیر آنکه بشد دین و دانش از دستم 
دگر بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. 
حافظ. 


بفیر شهد سکوت آن کدام شیرین است 
که‌از حلاوت آن لب به یکدگر چسبد. 
صائب تبریزی. 
- بغر از؛ جز. بجز از. یوی 
هر کسی راسر چیزی و تمنای کسی 
ما بغیر از تو نداریم تمنای دگر. 
سعدی (بدایع). 
نم چشم آبروی من ببرد از بس که میگریم 
چراگریم کز آن حاصل بفیر از نم نمی‌بینم. 
سعدی (غزلیات). 
مصلحت بودی شکایت گفتنم 
گربفیر از خصم بودی داوری. 
سعدی (طییات). 
بغیر از زیان نیست در خودفروشی 
| گرسود خواهی ببند این دکان را. 
صائب تبریزی. 
غیر از؛ جز. بجز. جز از. بجز از. سوی: 
من رهی را از جفای دشمن اولاد تو 
خوایگاه و جای غیر از دره و کهسار نیست. 
ناصرخسرو. 
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یازی هت 
یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست. 


سعدی (طیبات). 
ناپسندیده است پش اهل دل 
هرکه غیر از فق را پی مزند. 

سعدی (طبات). 
سعدیا غیر از تحمل چاره نیست 





غیر: ۱۶۸۹۷ 


هرستم کان دوست بر ما میکند. 
سعدی (غزلیات). 
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن 
که‌در طریقت ما غیر ازین گناهی نیست. 
حافظ. 
حافظا محض حقیقت گوی یعنی سر عشق 
غیر ازین دیگر خیالاتی بتخمین بسته‌اند. 
حافظ. 
|اکس دیگر, چنانکه گوبند: کار غیر؛ یعنی 
کارکس دیگر. و مال غیر؛ یعنی مال کس 
دیگر. (از ناظم الاطباء), دیگری. شخص با 
چیزی دیگر: تمنی رنج یره از دل دور 
انداختم. ( کلیله و دمته). 
آسمان گرید بر آنان کز درش برگشته‌اند 
پیش غیری جان بطمع نام و نان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
دست غیری مبر که در همه شهر 
قلبکاران کیسهبر مایم خاقانی. 
پس بدانکه کبها از ضعف خاست 
در توکل تکبه بر غیری خطاست. 
مولوی (مثنوی). 


تو آن نکرده‌ای از فعل خیر با من و غیر 
که‌دست فضل کند دامن امد رها. سعدی. 
بزرگی رساند بمحتاج خیر 
که ترىد که محتاج گردد بغیر. 

سعدی (بوستان). 
چو خیری از تو بغیری رسد فتوح شمار 
که‌رزق خویش ز خوان تو میخورد مهمان. 

سعدی, 

گررتج پیش آید و گر راحت ای حکیم 
نبت مکن بفیر, که اینها خداکند. حافظ. 
|ادر تداول فارسی‌زبانان بمعنی بیگانه و 
اجتبی. مقابل دوست. ضد محرم راز. ضد 
خودی؛ 
خانه در بسته دار بر اغیار 
تا در او این غریب مهمان است. 
دل عاشق خاص آمد ز اغیار نندیشد 


خافانی. 


زری که خلاص آمد از نار نندیشد. 
خاقانی. 

همه از دست غر ناله کنند 
سعدی از دست خویشتن فریاد. 

سعدی (طیبات). 
گرچنانت که روزی من مسکین گدا را 
بدر غیر ببینی ز در خویش برانم. 

سعدی (خواتیم), 
ما در خلوت به روی غير یسیم 
از همه بازآمدیم وبا تو نشستیم. 

سعدی (طیات). 


رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم 


1 - Inidentique. 
۲-نل: برون از. ( کلیات سعدی چ فروغی).‎ 








۸ غیر. 


با دوست بگوییم که او محرم راز است. 
حافظ, 
حافظ ار جان طلبد غمزة مستانة یار 
خانه از غیر بپرداز بهل تا برد. حافظ. 
|(امطلاح تصوف) عالم کون است که اسم 
غیریت و سوائیت بر او اطلاق کنند و این دو 
نوع است یکی عالم لطیف, مانند روح و نقوس 
و عقول. دوم عالم کثیف, مانند عرش و کرسی 
و فلک وغیره از اجام؛ و اين مرتبه را هوی 
اله و کائدات گویند؛ زیرا که در این صرتبه 
استار وجود حق است بصور اعیان و ا کوان. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون چ استانبول ج۲ 
ص ۱۰۹۳), رجوع په غیریت شود. |[یمعنی 
«نه»: هذا غیر ذا ک+یعنی این نه ان است و این 
جز آن است. (از دهار). |[بمعنی «نا»» چنانکه 
غر ظاهر, ناپیدا. (دهار). در تداول 
فارسی‌زبانان کلمة نفی است بمعنی «نا» و 
«بی» که چون بر سر اسمی یا صفتی بیاید آن 
را منفی میکند. مانند: غیر بعید؛ یعنی نزدیک. 
شیرجسایز؛ نارواء غیرجنس؛ ناجنس, 
غیرحاضر؛ ناپدید و غایب, غیرخالص؛ تاپا ک 
و ن اراست. غیرمشمر؛ بیبار و بیفایده و 
غیرمشکوک؛ یقین و بیشک. غیرمعین! مبهم 
و ناسین و غیرواقع؛ بی‌اساس و بی‌بنیاد. (از 
ناظم الاطباء). و همچنین است در ترکیب‌های 
غیرآلی. غیراختیاری و نظایر آنها که بدین 
شرح آورده مینود: 
= غیرالی؛ معدنی. اجسام معدنی. الی. مواد 
پایدار و فاسدنشدنی, از قبیل سنگ و آب و 
شیشه. رجوع به آلی. معدنی و مواد معدنی 
شود, 
5 || (عضو..) غیرآلی یا عضو مفرد؛ مقابل 
عضو آلی. (هر عضو که اسم کل بر جزو آن 
صدق نکند), رجوع به آلی شود. 
غیراختیاری؛ جبری. غیرارادی. 
- شیرارادی؛ مسقابل ارادی, بسدون اراده. 
رجوع به ارادی شود. 
- غیرالمتناهی؛ نامتناهی. غیرمتتاهی, 
بی‌پایان. رجوع به غیرمتناهی و حکمة 
الاشراق ص ۱۸۲ شود. 
- غیرالمنصرف؛ رجوع به غیرمتصرف و 
تعریفات جرجانی شود. 
- غیر اولی‌العزم؛ مقابل اولوالعزم. رجوع به 
اولوالعزم شود. 
غیر باغ؛ نه ستم‌کننده بر دیگری. (ترجمان 
القرآن علامة جرجانی تهذیب عادل): فحن 
اضطر غیرباغ ولاعاد فلا انم عليه. (قرآن 
کریم ۱۷۳/۲ 
- غیربعید؛ نزدیک. مقابل بعید. 
- غیربین؛؛ ناآشکار: قياس ازوم غیربین. 
رجوع به قباس و اماس الاقتباس ص۱۸۸ 


شود. 








غیر تامٌ؛ ناقص. آنچه تام نباشد. مقابل تام, 
تاتمام. 

= غیر جاده؛ راه کوچک و باریک. خلاف 
ج رّهة؛ غير جاده. (منتهی الارب). 

- غیرجنس؛ ناجنس. (ناظم الاطباء). مقابل 
- غیرجضی؛ مقابل جنسی: تکشر 
غیرجنی, رجوع به جنسی و تکثیر شود. 
غیرحاضر؛ ناپدید و غایب. مقابل حاضر. 
فیرخالص: نابا ک و ناراست. (ناظم 
الاطباء؛ جنسی که با ظرف باشد. 
-غیردائمی؛ موقف و زودگذر. مقابل دائمی. 
غیرذلک؛ جز آن. غیر آن. 

- غیر ذوات‌الاوتاره سازهای غیرزهی. 
قسمی از آلات مهتزه است. مانند عنقا و اوانی 
مسهتزه. مسقابل ذوات‌الاوتار. رجوع به 
ذوات‌الاوتار و ساز شود. 





غیر ذی‌زرع؛ زمینی که کشت نداشته باشد: 
وادی غير ذی‌زرع؛ وادیسی که کشت و زرع 
ندارد. 

= غیر ذی‌فقار؛ مقابل ذی‌فقار: حیوان غير 
ذی‌فقار؛ جانور بی‌مهره. جانوری که سنون 
فقرات ندارد. 

غیررسمی؛ آنچه رسمی نباشد. مقابل 
رسمی: لباس غیررسمی ‏ 

= غیرسالم؛ ناسالم. آنکه یا آنچه سالم نباشد: 
هوای غیرسالم. 

= ||(فعل...)؛ (اصطلاح صرف عربی) مقابل 
فعل سالم است. هرگاه حروف اصلی فعل از 
همزه و تضعیف (داشتن دو حرف همجنس) و 
حرف عله (الف و واو و یاء) خالی باشد مانند 
نصَرَ» سالم است وگر نه غیرسالم است؛ و 
غیرسالم بر مضاعف و مهموز و معتل تقسیم 
میشود: مضاعف فعلی است که در حروف 
اصلی آن دو حرف همجنس باشد, مانند مد و 
ولرّل. مهموز فعلی است که یکی از حروف 
اصلي آن همزه باشد, مائند أ كل (مهموز الفاء) 
و سأ (مهموز السین) و فا (مهموز اللام). 
معتل فعلی است که یک یا دو حرف اصلی آن 
از حروف عله باشد و آن بر چهار نوع است: 
۱- معل‌القاء یا مال مانند ود و یس ۷- 
معتل‌العین یا اجوف, مانند قال و شاغ. ۳- 
معل‌اللام یا ناقص, سانند دعا و رمی, ۴- 
لفیف (فعلی که دو حرف عله داشته باشداء 
مانند وف (لفیف صفروق) و شوئ (لفیف 
مقرون). و رجوع به سالم شود. 

غیر شفاف؛ کدر. ضد شفاف. 

-غیرضرور "؛ آنچه ضرور و لازم نباشد. 

- غیرطبیعی؛ مقابل طبیعی,. شخص 
غیرطبیعی یعتی غیرعادی و آنرمال (. 

-غیر عادلانه؛ ظالمانه. مقابل عادلاند. 
غیرعادی؛ مقابل عادی. آنچه مطابق 





گیر. 
عادت و عرف نباشد. آنرمال", 
= غیرعاقلانه؛ بیخردانه. مقابل عاقلانه. 
- غیرعمدی؛ غیرارادی. مقابل عمدی. کاری 
که‌از روی خطا و بی قصد و اراده بجا ارند: 
قتل غیرعمدی, 
- غیرعملی؛ آنچه نتوان آن را بجا آورد. 
مقابل عملی: این کار غیرعملی است. 
- غیرقابل اجرا؛ اجراناپذیر. آنچه نتوان آن را 
اجسراکرد. پیش‌نرفتنی؛ اين نسقشه 
غیرقابلاجراست. 
- غیرقابل‌استماع؛ ناشنودنی. سخنی که 
قابل‌شنیدن نباشد. سخنی که نتوان آن را 
= غیرقابل تبدیل؛ تبدیل ناپذیر . آنچه نتوان 
آن را تبدیل کرد. 
- غیرقابل‌درک؛ آنچه درک و فهم آن میسر 
نباشد. ضد قابل‌درک: مطلب غیرقابل‌درک؛ 
نادریافتنی. 
= غیرقابل‌فسخ؛ آنچه توان آن را فسخ کرد. 
ضد قابلفسخ. فسخناشدنی: معاملة 


غیرقابل‌نخ. 
- غیرقابل‌قبول؛ ناپذیرفنی. باورنکردنی. 
مقابل قابل‌تبول. 


- ضییرقایل‌قسصت؛ سخش‌ناپذیر: عدد 
غیرقابل‌قسمت. رجوع به عدد شود. 

- غیرقابل‌نفوذ؛ نفوذناپذیر. آنچه آب در آن 
نفوذ نتواند کرد. آنچه آب از آن نتواند گذشت. 
ضدّ قابل نفوذ, مانند مشمع و کائوچو. 

- غیرقایل‌وزن؛ ناسنجیدنی. آنچه قابل‌وزن 
نیست. ضد قابل‌وزن. به جوهرهایی گفته 
میشود که در ترازوی بار حساس نیز اثر 
وزنی ندارند, مانند کالری, روشنایی, جریان 
الکتریسیته و جریان مفناطیی, 

= غیرقابل‌وصف؛ وصف ناشدنی. آنچه قابل 


وصف و تعریف نباشد. ضد قابل‌وصف: منظرءٌ 


غیرقابل‌وصف. 
- غير قارًالذات؛ مقابل قارالذات. رجوع به 
قارالذات و ذووضع شود. 


-غیرقانونی؛ آنچه قانونی نباشد. ناروا. 
ضدقانونی. رجوع به قانون شود. 

- غیرکافی؛ کفایت‌نکننده. نابنده. نا کافی. 
آنچه کافی نباشد. 

- غیرکامل؛ تاقص: قیاس غیرکامل. رجسوع 
به قیاس و اساس الاقتباس ص۱۸۹ شود. 
غیرلازم؛ آنجه لازم نباشد. مقابل لازم. 

- غیر ما آنل + سختانی جز آنچه خدا نازل 


۱ -در تداول, مردم «غیر ضروری» گویند و 
صحیح آن بی‌یاء است. 

(فراننری) ۸۳۵۲۳۱ - 2 

3 - Anormal. (فرانوی)‎ 

4 - Inechangeable. 








غیر. 
کرده‌است. مأخوذ از آی: و من لمیحکم بما 
انزل الہ قأوشک هم الکافرون. (قرآن 4۴۳/۵ 
غیر ماوَضع له؛ در اصطلاح گویند: وضع 
شیء در غیر ماوضع له؛ یعنی چیزی را در غیر 
آنچه برای آن وضع شده است بگذارند: ظلم» 
وضع شی» است در غیر ما وضع له. 
-غیرماً کول؛آنچه خورده نميشود. چیزی که 
آن را نخورند. تاخوردنی. ِ 
- غیرماً کول‌اللجم؛ جانورانی که گوشت آنها 
خورده نميشود. حیوانات حرام‌گوشت. محقق 
حلی در شرایع چنین گوید: از حیوانات 
دریایی و چارپایان و پرندگان بعضی 
حلال‌گوشت و بعضی حرام‌گوشت‌اند. بقرار 
زیر: 
الف - حیوانات دریائی, از این حیوانات فقط 
ماهی فلس‌دار حلال گوشت است. از قبیل 
آزاد ماهی, اماچرّی (نوعی ماهی دراز و تابان 
و ترما که در اصل فلس ندارد وهمچنین زثار 
(نوعي ماهی) و مارماهی و زهو بنابر مشهور 
حرام‌اند. و طمر و طرانی و ایلامی (از انواع 
ماهیها هستند) حلال‌گوشت, و سنگ‌پشت و 
قورباغه و خرچنگ و سگ دریایی و خوک 
دریایی حرام‌گوشتند و همچنین از ماهی آنچه 
در اب بمیرد حرام است. 
ب- چارپایان, از حیوانات اهلی شتر و گاو و 
گوسفند حلال‌گوشت‌اند و خوردن گوشت 
اسب و استر و خر اهلی مکروه است. و نگ 
و گربه اهلی باشد یا وحشی حرام‌اند و از 
حیوانات وحشی گاو وحشی و قوچ کوهی و 
خر وحشی و غزال و گورخر حلال‌گوشتند. و 
حیوانات درنده حرامند و انها عبارتند از هر 
حیوانی که ناخن یا ناب دارد که با آن شکار 
خود را میدرد. قوی باشد. مانند شیر و پلنگ 
و یوز و گرگ یا ضعیف, مانند روباه و کفتار و 
شغال. و همچنین خرگوش و سوسمار و همه 
حشرات. از قبیل مار و موش و عقرب و جرذ 
( کلاک موش یا موش دشتی) و خنفساء (به 
فارسی خبزدوک. نوعی سوسک) و 
بنت‌وردان (خرخا کی‌یا نوعی سوسک) و 
کیک و شپش حرامند. و نیز موش صحرایی و 
خارپشت و وّبر (به فارسی دنک. جانوری 
شبیه گربه و کوچکتر از آن) و خر (نوعی 
حیوان که از پشم آن جامه کنند) و فک (به 
فارسی دله, پوست قیمتی دارد) و شور و 
سنجاب و عضاة (نوعی سوسمار يا 
مارمولک؟) و لح ( کرمکی کبود درازدم 
شبیه کربه) حرام‌گوشتند. 
ج - پرندگان, از پرندگان چند قم حرام‌اند: 
۱-هر پرنده‌ای که صاحب چنگال باشد قوی 
باشد یا ضیف قوی, مانند باز و صقر و عقاب 
و شاهین و فرقی, و ضعیف مانند کرکس و 
رخمه و بغاث. در مورد کلاغ اختلاف است 





بقولی غراب ابقع (یا عقعق) و کلاغ بزرگی که 
در کوهها نشیند حرام است. ولی زاغ که بدان 
غراب‌الزرع نیز گویند و همچنین غداف (که 
کوچکتر از غراب‌الزرع و رنگ آن صایل به 
خاک ری است) حلال است. ۲- هر پرنده‌ای 
که صفیف (بال گنادن و حرکت ندادن آن) او 
بیشتر از بال زدن باشد. مانند باز و عقاب و 
قرقی. ۳- هر پرنده‌ای که قانصه (روده و 
اندرون مرغ که ماتد معده برای انان است) 
و چینه‌دان و صیصیه نداشته باشد, و اگریکی 
از آنها را داشته باشد حلال است؛ بشرط آنکه 
به تحریم آن تصریح نشده باشد. ۴-پرندگانی 
که‌تحریم آنها عنا رسیده باشد, مانند شب پره 
و طاوس. و اما هدهد مکروه است و در 
خطاف (پرستو) نیز کراهت صحیح مینماید و 
فاخته و چکاوک و حباری (آهوبره) نیز 
مکروهند و در صرد (به فارسی و رکا ک.شیر 
گکجشک.کرکه) و صَوّام انوعی پرنده) و 
شقراق کراهیت شدید است. گوشت کبوتر 
هم انواع آن از قمری و ذبسی و وزشان 
حلال است, و اما کبک و دراج (مرغی رنگین 
شبیه تذرو) و قبج ( کبک)و سنگخوار و تیهو و 
مرغ خانگی و کروان ( کبک)و کلنگ و صعوه 
(نوعی مرغ کوچک) مباح هستند. و اما زنبور 
و مگس وب (بشه.یا شپش) نیز حرام‌اند. (از 
کتاب‌الشرانعتألیف محقق حلی ص۲۳۴ ذیل 
کتاب الاطعمة و الاشربة), و برای تفصیل 
رجوع به همین کتاب و شرح تبصرة علامه 
ترجما ذوالمجدین چ ۲ج ۲ صص ٩۲‏ - ۱۰۴ 
و حرام‌گوشت و حلال‌گوشت در این لفت‌نامه 
شود. ۱ 

7-7 غیرمترصد؛ غیرمنتظر, غیرمترقب. 
نابیوسان. انچه منتظر آن نباشند. 

¬ غیرمترقب؛ غسیرمنتظر. غسیرمترصد. 
نابیوسان. آنچه نا گهانیاتفاق افتد و در انتظار 
آن نباشند. 

= غیرمترقبه؛ بمعنی غیرمترقب. غیرمنتظره. 
رجسوع به تركب فوق شود: حوادث 
غیرمترقبه. 

غیرمتصرف؛ (اصطلاح صرف عربی) 
غیرمتصرف اسمی را گویند که یک حالت را 
لازم گیرد. مانند «مَن». چنانکه گویند: من 
الرجل الاتی؟ و من المرأة الآتية؟ و «من» در 
مذکر و منك و مثتی و جمع به یک صورت 
است. 

شیرمتاهی؛ ن‌امتداهی. بسی‌پایان. 
غیرالمتناهی. در فرهنگ لغات و اصطلاجات 
قلسفی چنین آمده است: غیرمتناهی یا 
بیتهایت در فلقه بمعنای بیحد و تهات است 
و در عرف معمولا به اشیاء و اموری میگویند 
کدیه حساب و شماره تمی‌آیند. یعنی حسناب 
کردن و اندازه گرفتن آنها دشوار است. 





غیر. ۱۶۸۹۹ 


غیرمتناهی بودن از نظر فلسقه چند نوع است 
بقرار زیر: 

= غیرمتناهی تحتی؛ مورد استحمال این 
اصطلاح ممکنات و عالم خلق است که گویند 
جهان جمانى عدة و مدة مبتناهی است و 
غیرمتناهی بودن در ابعاد و اجنام باطل 
است. در مقابل اصطلاح غیرمتناهی فوقی که 
مورد استعمال آن اسماء و صفات هی و صقم 
ربوبی است. چنانکه گویند علم خدا نامتناهی 
است عدة و مدة و فوق لایتتاهی است. در هر 
حال اصطلاح متناهی یا متناهی بودن هرگاه 
در ممکتات بکار برده شود مقید به قید 
«تحتی»: و هرگاه در مورد اسماء و صفات و 
کمالات حق استعمال شود مقید به قید 
«فوقی» است. 

غیرمتناهی ثِدّی؛ یعنی امری که در مراتب 
شدت و قوت غیرمتناهی باشد و بالجله 
گویند ذاتِ حق غیرماهی است از لحاظ 
شدت و عدت و مدت. یعنی در هیچیک از 


این موارد و در هیچیک از صفات و کمالات 
خود بهیچوجه و بهیچ نوع متناهی نیست. 

= غیرمتناهی عدّی؛ اموری است که برحسب 
عده غیرمتناهی باشند نه از لحاظ مدت. 

- غیرمتناهی مدّی؛ اموری هستند که از 
لحاظ مدت و زمان غیرمتناهی باشند و نیز 
اموری که فوق زمان باشند و محدود به زمان 
نباشند. و همچنین امری است که اول و 
آخری نداشته باشد. 

- غیرمتناهی یقفی؛ مراد تلل و نامتاهی 
بودن در امور اعتباری است که برحسب 
اعتبار معتبر باشند. شیخ‌الرئیس در مقام بیان 
اقسام فروض در نامتناهی بودن و ذ کر شقوق 
و ون و اشکالاتی که شده است و دفع آنهاء 
گوید:«ا کنون باید دید که وجود نامتناهی در 
اجسام چگونه است؛ اما غیرمتناهی بودن در 
امور غیرطبیعی و اینکه آیا غیرمتناهی بودن 
در آنها در عدد یا در قوت یا جز ان است در 
محل.دیگر بحث میشود. و نیز لازم است 
نامتناهی بودن در کمیات ذووضع و در اعداد 
ذوتریب در وضع و یا در طبع مورد توجه 
قرار دهم و بررسی کیم که آیا غیرمتاهی 
بودن در انها درست است یا نه؟ اولین چیزی 
که باید بدان توجه: کرد منهوم نامتتاهی بودن 
است. غیرمتناهی گاہ اطلاق بر حقیقت شود. 
یعنی استعمال نامتناهی بودن گاه بمعنای 
حقیقی آن است وگاه بمعنای مجازی و 
معنای حقیقی غیرمتناهی بودن گاه بر جهت 
سلب مطلق است و گاه چنین نیست. قسم اول 
عبارت از این است که از امری معنای نهایت 
ملوب باشد به اینکه برای آن کمیتی نباشد. 
چنانکه گفته شود نقطه را نهایتی نیت زیرا 
خود نقطه, نهایت است. قم دوم گاه در مقابل 





۰ غیر. 


تناهی حقیقی گفته میشود و آن عبارت از 
چیزی است که شان آن متناهی بودن است. 
این نوع متناهی بودن نیز دو وجه دارد: یکی 
آنکه از شان طبیعت و نوعش این است که 
متناهی باشد, لیکن .از جهت شأن و شخص 
خود متناهی نباشد. مانند: خط غیرمناهی, 
گر چنین خطی باشد. وجه دوم آنکه از شأن 
ان تتاهی باشد لیکن بالفعل موجود نباشد. 
مانند: دایره. اما غیرمتناهی مجازی عبارت از 
چیزی است که حدی ندارد. یعنی تحدید آن 
دشوار و اممکن است. در هر حال غرض ما 
این است که بحث کیم که آیا از اجسام چیزی 
هت که از لحاظ مقدار یا عدد متناهی 
باشد...» سپس شيخ اقام و فروض 
غیرمتناهی بودن را در کمیات و اجسام و در 
اعداد و در تأثیرات و قوی میگوید و باطل 
میکند و دلایل و شکوک و ایراداتی راکه شده 
است بیان کرده به رد آنها. میر‌دازد. (از 
فرهنگ لفات و اصطلاحات فلفی تألیف 
سجادی صص ۲۲۰ - ۲۲۲), و رجوع به شفا 
ج ۱ ص۹۸ و 1٩‏ تعلیقه بر منظومه ص۲۹ و 
۸ اسفار ج ۳ و حکمة الاشراق ص۱۸۲ و 
ماد؛ تتاهی و متناهی در این لفت‌نامه شود. 

= غیرمثمر بیبار و بیفایده. مقابل مشمر. 

¬ غیرمجرب؛ ناازموده. تجربه‌ندیده. خام. 
مقابل مجرب. 

غیرمحوس؛ امحوس. آنچه موس 
نباشد. حس‌ناشدنی. اندک و ناچیز. مقابل 
محسوس. 

¬ ضیرمحصوره؛ مسقابل محصور. شبهة 
غیرمحصوره. رجوع به شبهه شود. 

= غیرمحلول؛ حل‌نایذیر. حل‌نشدنی. مقابل 
محلول, 

= غیرمرئی؛ نامرنی. نادیدنی. آنچه آن را 
نتوان دید. مقابل مرئی. ‏ ۲ 

= غیرمرتب؛ نامرتب. انجه یا آنکه مرتب 
نباشد. مقابل مرتب. 

¬ غیرموول؛ آنکه مسوول نباشد. 
نامسؤول. کی که در مقابل کارهایی که بجا 
آورده میشود مسوولیتی نداشته باشد. 
-غیرمتعمل؛ آنچه استعمال نشود. 
نامستعمل. یکارنرفته. 

- غیرمستقل؛ آنچه منستقل نباشد. مقابل 
مستقل: کشور غیرستقل؛ کشوری که 
استقلال نداشته باشد. 

¬ غیر مستقیم؛ آنچه مستقیم نباشد. ناراستهآ. 
(واژه‌های نو فرهنگتان ایران): مالیات 
غیرمستقیم. رجوع به مالیات شود. 

¬ ضیرسلوک؛ نارفته: راه غیرمسلوک؛ 
راهی که در آن نرفته باشند. 

- غیرمشروع؛... که مطابق شر 
تامشروع. مقابل مشروع. رجوع به مشروع 


يعت نباشد. 





شود. 
غیرمشکوک؛ یقین و بی‌شک. (ناظم 
الاطباء). مقایل مشکوک, - 

- غیرمشهور؛ آنکه یا آنچه مشهور نباشد. 


مقابل مشهور. 

- غیرمصَرّح؛ تصریح‌نشده. آنچه روشن و 
اشکار نشده باشد. 

- غیرمطبوع؛ نامطبوع: ناخوش‌آیند. مقایل 
یع 2 
- غیرمطلوب؛ تاخواسته. نامطلوب. انچه آن 
را نخواهند. مقابل مطلوب. 

- غیرمطمن؛ آنکه بدو نتوان اطمینان کرد. 
مقابلمطمئن. 

- غیرمعتاد؛ انجه معتاد نباشد. غیرعادی. 
مقابل معتاد. 

- غیرمعقول؛ نامعقول آنچه عاقلانه نباشد: 
کار غیرمعقول. 


غیرمئلّم؛ناآموخته. مقابل مُع.آنکه او را 

تعلیم نداده باشند: اما صید کلب غیرمعلم 

حرام است نمی‌شاید خوردن. (اس‌الطالبین 

ص ۱۷ 

= غیرمعین؛ نامعین و مبهم. مقاپل معین 

- غیرمفهوم؛ نامنهوم. آنچه فهمیده نشود. 

مقابل مفهوم. ۱ 

غیرمقبول؛ ناپذیرفتی, آنچه پذیرته 

نشود. مقابل مقبول. 

غیرمقّدره نامقدر. نهاده. آنچه مقدر باشد. 

- غیرمقدور؛ آنچه بیرون از توانایی باشد. 

نامقدور. غیرممکن. مقابل مقدور. 

= غیرمکرر؛ آنچه تکرار نشود. مقابل مکرر. 

- || شخصی اجنبی که در سابق او را ملاقات 

نکرده باشند. اغیاث اللفات) (از آتدراج). 

- غرْکت + آنکه او را تکفیر نکنند. مقابل 

Eê 

- ||سوگندی که آن را نشکنند تا نیازی به 

کفاره‌دادن پیدا شود: 

بخا کپای تو گفتم یمین غیرمکفر 

از ان زمان که بدانستم از یسار یمین راء 
سعدی. 

- غیرملازم؛ آنکه از ملازمان امیر یا 

پادشاهی نباشد. مقابل ملازم: و منع اطبای 

غیرملازم از شغل طبابت... بمعظم‌الیه محعلق 

است. (تذکرة الملوک چ ۱۳۳۲ ص ۰ 

= غیرملتحی؛ آمرّد. ریش‌برنکرده. رجوع به 

ملتحی و امرد شود. 

- غیرملحوظ؛ ملاحظ‌نشده. انچه متظور 

نشود. مقابل ملحوظ. 

< غقیربلفوظ؛ آنچه تلفظ نشود. هاء 

غیرملقوظ یا مختفی, هائی است که تلفظ 

نشود. رجوع به «ه» در این لغت‌نامه شود. 

غیرممکن؛ نانمکن. مسحال. صمتنم. 

غیرمقدور. 





غیر. 

- غیرمملوک؛: آنچه تحت تحت تصرف و ملکیت 
کی ‌ناشد. مقایل مملوک. رجوع به بیع شود. 
- غیرممنون؛ بی‌نقصان, و بقولی غیرمقطوع 
یا غیرمحسوب. (از تفسیر ابوالفتوح رازی): 
ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر 
غیرممنون (قرآن ۸/۴۱): یعنی آنان که ایمان 
آررند و عمل صالح کنند ایشان را مزدی بود 
بی‌تقصان. عبداقه عباس بمعنی غیرمقطوع و 
مجاهد بمعنی غیرمحسوب آورده‌اند و بعضی 
گفتند: غير ممنون به علبهم؛ یعنی منت تنهند به 
آن بر ایشان, برای آنکه واجب است ایشان را 
آن حق بر خدای. (تفسیر ابوالفتوح رازی چ ۲ 
ج۸ص ۴۳۷). 
- | آنچه کی را بدان منت نتهند. بی‌شت. 
(از تفسیر ابوالفتوح رازی چ ۲ج۸ ص ۴۴۳ و 
۷ رجوع به معنی قبلی شود؛ 
کریمانه بخشی و منت نخواهی 
عطای کریمان بود غیرممنون. . سوزنی. 
- غیرمنتفظر؛ نابیوسان. آنچه مورد انبظار 
نباشد. مقابل منتظر. غیرمترقب. اثفاقی, 
غیرمنصرف؛ در زبان عربی اسم معرب بر 
دوقم است: مستصرف و غشیرتصرف. 
منصرف آن است که تنوین بر آن دراید و هم 
حرکات اعراب بر آخر آن ن ظاهر گردد, مانند 
رجل که بصورت رَجلٌ ورجلاد رجلي 
درمی‌آید. غیرمنصرف اسمی است که کسره و 
تلوین نپذیرد و تنها ضمه و فتحه بر آن درآید, 
مانند: ابراهیم. اسماء غیرمتصرف از مفردها 
علم و صفت و از جمبها جمعی است که بتر 
وزن مَفاعل یا مفاعیل باشد و هر اسمی است 
که به الف تانیث ختم شود و هر یک از اینها را 
شروطی انت بشرح زیر؛ 
اول علم, اسم علم در شش جا غیرمنصرف 
میشود: ۱- در اخر آن الف و نون زاید باشد, 
مانند: عثمان و رضوان و زیدان, ۲- وزن فعل 
داشته باشد. ماند: يزید و احمد و تغلب. ۳- 
مرکب مزجی باشد, مانند: بملیک و بیت‌لحم. 
۴- مونث باشد خواه لفظی باشد, ماند: 
معاویه يا معنوی, مانند: مسریم» یا لفظی و 
معنوی, مانند: وردة و نبهة. ۵- اعجمی و 
بیش از سه حرفی باشد. مانند: یعقوب و 
ابراهیم. ۶- سعدول باشد. مانند؛ مر که 
معدول از عامر است. 
در مورد شرط سوم باید دانست که هرگاه 
علمی که مونت معنوی است ثلائی 
سا کن‌الوسط باشد صرف و عدم آن هر دو 
رواست. مانند: حضرت هند یا هند مگر اینکه 
اعجمی باشد که در این صورت شیر صرف 
است. مانند: بلخ (نام شهری), 


دوم صفت. غیرمتصرف بودن صفت به سه 


1 - ۵۰ 








غیر. 

شرط است؛ ۱- بر وزن فعلان باشد که موّنث 
آن علی است. مانند: سکران و شکری. ۲- 
صفتی که بر وزن آفتل باشد بشرطی که تأنیت 
آن با تاء نباشد. مانتد: احمر و اعرج و افضل. 
۲- معدول از لفظ دیگری باشد مانند اخبر ج 
اخری که مونث آخر است. باید دانست که 
معدول بودن در هر عددی که بر وزن فال و 
مفقل باشد قیاسی است, مانند أحاد و موحد و 
اء و می تا عشار و معشر. 

سوم - جمع: جمع بدو شرط شیرمنصرف 
است: ۱-بر وزن مَفاعل باشد» مانند: مساجد 
واکارم و فیاصل. ۲- بر وزن مَفاعیل باشد, 
مانند: مصاییح و قنادیل و اناشید. باید دانست 
که‌اين صیفه‌های جمع که غیرمنصرف‌اند 
صیفةً منتهی‌الجموع نامیده میشوند و شرط 
غیرمنصرف بودن ان این است که مختوم به 
تاء نباشد وگرنه منصرف خواهد بود, مانند: 
اساتذة و تلامدة. 

چهارم - اسم مختوم به الف تأنیث, اسمی که 


در آخر آن الف مقصوره يا ممدوه باشد ' 


غیرمنصرف است و شرطی هم ندارد. خواه 
مفرد باشد. مانند: سکری و حمراء, و خواه 
جمع. مانند؛ مرضی و اصډقاء و خواء شام 
مانند سَلمی و خنساء. باید دانست که هرگاه 
اسم غيرمنصرف اضافه شود يا الف و لام 
تعریف بدان درآید کسره را در مقام جر 
می‌پذیرد, مائند: مررت بأفضل العلماه. و 
رجوع به تعریفات جرجانی, غیاث اللغات و 
آنندراج شود. 

- غیرمظّم؛ که منظم و مرتب نباشد. نامنظم, 
مقابل منظم. رجوع به منظم شود. 

- غبرمنقول؛ آنچه قابل حمل و نقل نشود: 
مال غیرمتقول: مالی که نتوان آن را از جایی 
بجایی نقل کرد مانند: خانه, باغ, دکان, 
مزرعه, ده و امثال آن. مقابل منقول چون 
اثاث خاند. 

- غیرمُوَجّه؛ آنچه موجه و قابل‌قبول نباشد. 
مقابل موجه: عذر غیرموجه؛ عذر ناپذیر فتتی. 
- غبرناطی؛ آنچه ناطق و گویا باشد. مقابل 
ناطق. 

|(اصطلاح منطق) به انواع حيوان به 
استنای انسان گفته میشود. رجوع به ناطق 
شود. 

- غیرنشخواری؛ مقابل نشخواری, مانند: 
اسب. رجوع به نشخواری و نش خوارکننده 





شود. 

- غیرنظامی؛ آنکه متعلق به لشکر و فوج 
باشد. (از انندراج). انکه ارتشی نست. 
مقابل نظامی. رجوع به نظامی شود. 
-غیرواقع؛ بی‌اساس و بی‌بیاد. (ناظم 
الاطباء): هرگز از ما سخنی شنوده‌ای که آن 
غیرواقع باشد. (انیس‌الطالبین ص ۱۹۵). 





¬ غیروقوعی؛ ناشایستگی و نالایقی. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). 

- ||امری که بوجود نیامده باشد. (غیاث 
اللغات) (آتندراج), 

غیره؛ جز آن یا جز او. الی آخر. 

غیرها؛ جز آن. جز او. (در مونت). 
غیرهم؛ جز آنان (در اشخاص مذکرا. 
غیرهما؛ جز آن دو. 

یره + جز آنان (در اشخاص مونث). 
-وغیره؛ و جز آن. و غیر آن. 
غیر. [ی ] (ع ) گشتن حال. تفیر حال. (متن 
اللغة). تفیر. دگرگونی* 

تا نصیحتگر او بود بر او بود پدید 

چون نصحت نشنید آمد در کار غیر. 

فرخی. 

تا جهانت جهاندار تو بادی و مباد 

در جهانداری و در دولت تو هیچ غیر. 

فرخی. 

خدنگ ترکی بر روی و سر همی خوردند 
همی نیأمد بر رویشان پدید غیر. . فرخی. 
|ابعضی آن را بسمعلی ده آورده و سفرد 
دانسه‌اند. رجوع به غير (ج غيرّة) و اقرب 
الموارد شود. 
غیر. [ی ] (ع !)ج غيرة. (مسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). یکی از معانی آن ديه است. 
چنانکه گویند: ان لم تقبلوا الغیر جدعنا 
انوفکم؛ یعنی ا گر دیه‌ها را نپذیرید بینی‌های 
شما راقطع میکنیم. وگفته‌اند غر مفرد است و 
جمع آن آغیار است. (از اقرب الموارد). 

- غیرالدهر؛ سختیهای روزگار که دیگرگون 
گرداند.(منتهی الارب). پیش آمدهای روزگار 
که تفیر دهند. (از اقرب الصوارد). حوادث 
زمانه. تصاریف. صروف زمان. 
غير. [ع ی ] (ع ص. !)ج غسیور. (مسنتهی 
الارپ) (اقرب الموارد) رجوع به غیور شود. 
غیران. [غ](ع ص) رشک‌کن. (دهار) 
(مهذب الاسماء), مرد بارشک. ج» یارن, 
غیاری. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
مردی که غیرت زن خود را داشته باشد. مرد 
باغیرت نسبت به زن خود. منث آن تغیری. 
غیور. مفیار. (از اقرب الموارد). رجوع به 
غیت و غیرة شود. 
غیران. (ع ‏ ج غار. (منتهی الارب) (دهار) 
(اقرب الموارد). رجوع به غار شود. 
میران. (اخ) نام ناحیه‌ای در اسپانیا در سر 
راه اشبیلیه (سویل) به قرطه از راه لوره. ابن 
حوقل آن را «غیر غیره» آوزنده انستد. رجوع 
به الحلل الندسية ج۱ ص۱۳۴ و حاشیة ان 
شود. 
غیرت. ار ](ع اسص) رشک. (فرهنگ 
اسدی). حد. رشک بردن» بالفظ عربی 
استعمال میشود, و مردانه و سرشار از صفات 








۱۶۹۰۱  .تریغ‎ 


آن است. (از آنندراج). رجوع به غيرّة و 
رشک شود؛ چون اسماعیل بیامد (متولد شد) 
و نور بیاورد» ساره غمتا ک گشت و بگریست 
از غیرت, و گفت: یا ابراهيم چه بود که از هم 
زتان من بی‌فرزند ماندم. اتاریخ سیستان). 
هاجر حلق زرین بر گوش کرد زیباتر شد. 
ساره را غیرت زیادتر شد. (قصص الانبیاء چ 
سنگی ۱۳۲۰ ص ۵۰). آن شب ابراهیم با 
هاجر نزدیکی نمود. غیرت عظیم بر ساره 
مستولی شد. (قصص الانبیاء ايضاً ص 4۵۰. 
فروغ خشم آتش غیرت در مغز وی [دسته ] 
بپرا کند.( کلیله و دمنه). از رشک او [مرغزار ] 
رضوان انگشت غرت گزیده بود. ( کلیله و 
دمنه), 
ایا خسود تو از جاه تو به غیرت و رشک 
ز رشک تو سرانگشت خود گزیده بگاز. 
سوزنی. 
وز بر آن پارگاه بر نگهی بود خوش 
حوروشی اندر آن غیرت حور جنان, 
خاقانی. 
تا باد دو زلفین ترا زیر و زبر کرد 
از آتش غیرت دل من زیر و زبر شد. 
خاقانی. 
اتش غیرت در نهاد او متصاعد شد و عزم 
انقال مصمم کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
تو فارغ از دو عالم معشوق خویش دایم 
وز غیرت تو هرگز کس در تو نارسیده. 


عطار. 

دشمتان او راز غیرت میدرند 
دوستان هم روزگارش مبرند. مولوی. 
حدیٹ عشق تو باکس نمتوانم گفت 
که غیرتم نگذارد که بشنود اغیار. سعدی. 
به یک نفس که برآمیخت یار با اغیار 
بی نماند که غیرت وجود من بکشد. 

سعدی (بدایع) 


شاهد که با رفیقان آید به جفاکردن آمده است 

بحکم آنکه از غیرت و مضادت یاران خالی 

نباشد. ( گلستان سعدی). 

میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی تو 

از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. 
حافظ. 

|(!) بمعنی مایة غیرت. مثل رشک, بمعنی 

مايه رشک, چنانکه گویند غیرت ماه, غیرت 

بهار. غیرت گل و غیره: 

طیر؛ جلو؛ طوبی قد چون سرو تو شد 

غرت خلد برین ساحت بتان تو باد. 
حافظ. 

شاهدی از لطف و پا کی رشک آب زندگی 

دلبری در حن و خوبی غیرت ماه تمام. 
حافظ. 


1'- Lora. 











۲ غیرت آوردن. 


||((سص) در تداول فارسی‌زبانان بمعنی 
حمیت و محافظت عصمت و آبرو و ناموس و 
نگاهداری عزت و شرف. (از ناظم الاطباء. با 
لفظ كيدن و بردن استعمال ميشود. (از 
آتدراج). ابا و سرباز زدن از قول اهانت بر 
عرض. ناموس‌پرستی. تعصب و رقابت. 
رجوع به غُبرّة شود: موسی از غیرت و 
حمیت لوحها بینداخت و غل در گردن برادر 
کردو میکشید. (قصص الانبیاء چ سنگی 
۰ ص ۱۱۳). 
صدهزار است غیرتم بر دوست 
آنچه یک غیرت آیدم بر زن. خاقانی. 
خدای داند کاین دم که راند خاقانی 
ز روی غیرت دین است نز سر غضب است. 
خاقانی. 
به آهی بسوزم جهان راز غیرت 
که‌در حضرت پادشاهی گریزم. خاقانی. 
غیرت" اسلام و حمیت دين محمدی غالب 
آمد. اترج مه تاریخ یمیی ج ۱۳۷۲ 
ص۴۲۴), چگونه رخصت یافتی که بر امال و 
حرکات دور از غیرت و حمیت اقدام نمودی. 
(جهانگشای جوینی). 
غیرت حق بود با حق چاره نیست 
کودلی کز حکم حق صدپاره نیست 
غیرت آن باشد که أن غير همه است 
آنکه افزون از بیان و دمدمه است. 
مولوی (مشنوی). 
شاه را غیرت بود بر هرکه او 
برگزیند بعد از آنکه دید رو 
غیرت حق بر مثل گندم بود 
اه خرمن غیرت مردم بود 
اصل غیرتها بدانید از اله 
آن خلقان فرع حق بی اشتباه. 
مولوی (مثنوی). 
غیرتم هت و اقتدارم یت 
که‌بپوشم ز چشم اغیارت. 
سعدی (طییات). 
غیرت ساطان جمالت چو باز 
چم من از هر دو جهان دوخته. 
سعدی (بدایع). 
شب از شرماری و غیرت نخفت 
بخندید طائی دگر روز و گفت... 
سعدی (بوستان). 
گنج‌قارون که فرومیرود از قهر هنوز 
خوانده پاشی که هم از غیرت درویشان است. 
حافظ. 
جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت 
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. 
حافظ. 
عقل میخواست کز آن شعله چراغ افروزد 
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. 
حافظ. 








کاررا بی کارفرما پیش بردن مشکل است 
کارفرمایی بمن از غیرت همکار ده. 

ِ صائب تبریزی. 
- باغیرت؛ انکه غیرت و تعصب دارد. 
-بی‌غیرت؛ بی‌رشک. بی‌ناموس و لاابالی در 
محافظت آبرو و شرف. (ناظم الاطباء). رجوع 
به غیرت و غير شود: 
بود بی‌غیرت که نقش یار را بر سنگ کند 
ور به لوح سیه کدی صورتی میداشتی. 

خاقانی. 

-غیرت آمدن کسی را: دارای غیرت وهمت 
و تعصب بودن. سرباز زدن از قبول اهانت بر 
عرض 
غیرت آید دل ویران مرا 


دیدن خانه ویران اسد. خاقانی. 
گه‌گه‌از خود هم آیدم غیرت 

. که‌بود دوست هم‌سراية من. خاقانی. 
سختم آید که به هر دیده ترا مینگرند 
سعدیا غير تت آید نه عجب سعد غیور. 

سعدی (طیبات). 

غیرتم آید شکایت از تو به هر کس 
درد احبّا نمیبرم به اطباء سعدی, 
- امثال: 
دوستی بی‌غیرت دشمنی است. (امثال و حکم 
دهخدا), 


|| (اصطلاح تصوف) غیرت یا غیرتی است در 
حق بجهت گذشتن از حدود. یا غیرتی که در 
ازاء کتمان اسرار و سرایر است و یا غیرت 
حق که بخل و ضنت حق به اولیای خویش 
است و ایشان ضناین‌ان د. (از تعریفات 
ص ۱۸۳). صاحب نفائس الفنون ص۱۶۹ در 
بیان حالات سالک گوید: و از آنجمله غیرت 
است و مراد از آن حمیت محب است بر طلب 
قطم تعلق نظر محبوب از غیر, یا تعلق غیر از 
محبوب. یا ببب مشارکتش با او یا بسیب 
اطلاعش بر او. و غیرت از لوازم محبت است 
چه هرکه سحب انت بناچار غیور بود. و 
غیرت بر سه قسم است: غیرت محب و غیرت 
محبوب و غیرت محبت. اما غیرت محب بر 
دو نوع است: غیرت محب غیرمحبوب و 
غیرت محب محبوب. نوع اول در قطع تعلق 
محبوب از غير مفید نباشد. لکن در قطع تعلق 
غیر از محبوب شاید که مقید بود همچو غیرت 
ابلیس که در قطع تعلق نظر محبوب او با آدم 
هیچ اثر نکرد. اما در قطع تعلق غیر از محبوب 
اثرها نمود و مینماید. و غیرت محب محبوب 
یا بر تعلق محبوب بود یا غیر به محبتی, یا بر 
تعلق غیر. یا محبوب به محبتی, یا بر نبت 
مشارکت غیر با محبوب, یا بر اطلاع غیر بر 
محبوب. و اما غیرت محبت جز نظر ارباب 
ذوق و اهل حقیقت بدان نرسد. چه غیرت 





غیرت اصفهانی. 

محبت از خواص محبان, و فهم محبی محب 
از غوامض علوم است و نه هر کس بدان راه 
برد به خلاف محبی محبوب - انتهی, در 
فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف سجادی 
چنین آمده است: غیرت عبارت است از 
کراهت مشارکت غر است در آنچه برای 
تفی در آن حظ است از مال و جاه و غیر آن. 
و غیرت به این معنی مذموم است. زیرا من 
ان حد است؛ اما غیرت که برای حق باشد به 
اینکه راضی نشود که دل او بغیر مایل گردد و 
به آنچه حق راضی است. ممدوح و مطلوب 
است. اما غیرتی که از قبل حق باشد ارجاع 
عبد است بسوی انچه راضی است از جهت 
حفظ و صیانت بنده. (رجوع به حاشه بر 
شرح رسالهُ قشریه ص ۲۰۲ شود). غیرت از 
جمله لوازم محبت است و هیچ محب نبود 
مگر غیور, و مراد از غیرت» حمیت محب 
است بر طلب قطع تعلق محبوب از غیر یا 
نعلق غیر از محبوب, و آن را سه گونه است: 
غیرت محب» غیرت محبوب و غیرت محبت» 
و بر اولاء اله فرض است. جنید گوید: غیرت 
جایز نباشد مگر در سه وقت: یکی موقع ذ کرو 
غفلت, دیگر محبت و سه دیگر تعظیم. 
(رجوع به مصباح الهدایه ص۴۴ شود). در 
شرح کلمات باباطاهر (صص ۱۸۹ - ۱٩۱‏ 
آمده است: غیرت عارف بر پروردگار به این 
است که نمیخواهد غیری در ميان باشد و 
غیرت حق بر عارف نیز چنین است که او را از 
آلایش هستی پا ک دارد. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا ص ۲۹۵ به اختصار). 
غیرت آوردن. [غ /غ د 5ص 
مرکب) رشک بردن و جنبیدن و به مخالفت 
برخاستن: 

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 

غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. حافظ. 
غیرت اصفهانی. [غ رز ت إ ت] (اخ) 
میرزا جعفر غیرت متوفی بال ۱۲۱۵ ه.ق. 
از شاعران و سادات مولوی اصفهان بود. از 


اوست: 
افوس که تا بری گلی بود به گلشن 

صیاد نیاویخت ز گلین قفس ماء 

و نیز گوید: 

غمگین ز گردش فلک پرده در نیم 

جور بتان پرده‌نشین میکشد مرا. 

همچنین گوید: 

شنیده‌ام که غمم راکی بجانان گفت 

چگونه گفت غمی راکذ بازنتوان گفت 

دلم ز کوتهی روز وصل آ که بود 

که‌قصهُ شب هجران بروز هجران گفت. 

(از مجمع الفصحاء چ ۱۲۹۵ ج۲ ص۳۶۸). 


۱-نل: عزت. 








غیرت‌افزا. 

رجوع به همین کتاپ صفحد مذکور» ربحانة 
الادب ج۲ ص۱۶۷ آتشکدة آذر چ شهیدی 
ص۴۱۴ الذریعه ذیل «دیوان یرت 
اصفهانی» و قاموس الاعلام ترکی شود. 
غیرت افزا. (غ /غ آ](نف مسرکب) 
افزایندۂ رشک و حسد. (ناظم الاطباء). آنکه 
یا آنچه غرت و رشک افزاید. رشک‌افزا. 
رجوع به غيرت و غيرة شود: خاقان 
منصور.... استراباد را به یمن مقدم شریف 
غیرت‌افزای گلتان ارم ساخت. (حبیب 
السیر ج ۱ طهران جزو سیم از ج ۲ 
ص ۲۴۳). خطهٌ جرجان از فروغ طلعت أن 
خورشید اوج کشورستانی, غیرت‌افزای 
بروج آسمانی گشت. (ایضاً ص۲۴۴ پرچم 
علم کشور گشایش غیرت‌افزای زلف پرخم 
حور. (ایضاً جزو چهارم از ج ۳ص ۳۲۲). 
غیرت بردن. اغ/غربْد] ص 
مرکب) رشک بردن. حسد ورزیدن: 
گرباخبرستی ز پی روی تو هر شب 


غیرت برمی بر فلک خیره‌نگر بر. ‏ سنائی. 
بر این آب, غیرت برد آب حیوان 
بر این حوض, رشک آورد حوض کوثر. 
خاقانی. 
همراه من مباش که غیرت برند خلق 
در دست مفلسی چو بینند گوهری. 
سعدی (طبات). 
آفتاب و سرو غیرت میبرند 
کآفتاب سرو بالامیرود. سمدی (طبات). 
|اغیرت و تعصب داشتن. سرباز زدن از قبول 
اهانت بر عرض و شرف و آبرو: 
اگرغیرت بری با درد باشی 
وگر یی غیرتی نامرد باشی. نظامی. 
به دیگر نوع غیرت برد بر یار 
که صاحب غیرتش افزود در کار. ‏ نظامی. 
گرچه غیرت بردن از عاشق نکوست 
غیرت معشوق دایم بیش از اوست. ‏ عطار. 
از دوستی که دارم و غیرت که میبرم 
خشم آیدم که چشم به اغیار میکنی. 
سعدی (بدایع). 


غیرت‌خان. [غ د ((خ) از بزرگان و ادیبان 
هندوستان. او راست: جهانگیرنامه. شاید 
همان خواجه عبداللطیف غیرت ( کشمیری) 
باشد. رجوع به غیرت کشمیری شود. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۵). 

غیرت خوردن. (غ رز خسوز / خر د] 
(مص مرکب) رشک بردن و رقابت کردن. 
غیرت داشتن. (ناظم الاطباء). . یرت بردن. 
غیرت آوردن. . رجوع به غیرت و غیرة شود. 
| حقظ ناموس کردن. (ناظم الاطباء). تعصب 
و حمیت داشتن. رجوع به غیرت و رة شود. 
غیرت داشتن.[]/غ رت مسص 
مرکب) رشک بردن و رقابت کردن. غیرت 





خوردن. (ناظم الاطباء). . غیرت بردن. غیرت 
آوردن. رجوع په غیت و رة شود. || حفظ 
ناموس کردن. غیرت خوردن. (ناظم الاطباء). 
تعصب و حمیت داشتن. رجوع به غَیرّت و 


غیرة شود؛ 

وگر بردباری کنی از کسی 

بگویند غیرت ندارد بسی. سعدی (بوستان). 
هرکه غیرت نداشت دینش ست 

آن ندارد کی که اینش نیست. . اوحدی, 


غیرت کرمانشاهی. a‏ ر ت ک] (اج) 
سیدعبدالکریم‌بن عباس. متوفی بال ۱۲۷۵ 
ه.ق.او راست: «دلنامه» که منظومة فارسی 
است. (از الذريعه ذيل ديوان غيرت 
کرمانشاهی). رجوع به کلیات آثار غیرت 
کرمانشاهی ج ۱۳۳۸ شود. 

غیرت کشمیری. [غ رز ت ک] (ا) 
صاحب گلشن آرد: خواجه عبداللطیف خلف 
صدق خواجه ابوالفتح‌خان «جنون» و شاگرد 
«ثابت» بود. در سرودن شعر دستی داشت. 
این رباعی از اوست: 
هر جا یاری و آثنایی است ترا 
دریاب که خضر رهنمایی است ترا 
ضایع نبود به خلق احسان کردن 
هر دست گرفته‌ای عصایی است ترا. 
رجوع به صح گلشن ص ۳۰۱ شود. 

غیرت کشیدن. (غ / غ ز ک / کی د] 
(مص مرکب) تعصب وآندیخۀ کسی را 
داشتن: 
میکشدغیرت هفتاد و دو ملت صائب 
هرکه چون اهل خرابات ز خوشمشربهاست. 

صائب (از آنندراج). 
غیرتمند. [غ /غ ر ]1 (ص مرکب) آنکه 
غیرت دارد. کی که نگاهدار عصمت و آبرو 

و شرف و عزت است و از قبول اهانت بر 

عرض خود ابا دارد. انکه در حفظ عرض و 

ناموس متعصب است. غیور. |[رشکین و 

غیور. (ناظم الاطیاء). حسود. رشک‌برنده: 

هر زن غير تمند. (منتهی الارب). 

غیر تمندی. زغ /غ ر 2] (حامص مرکب) 
دارای غیرت بودن. نگاهداری عصمت و آبرو 

و شرف و عزت. و استنکاف از قبول اهانت بر 






عرش. تعمصب در حفظ عرض و ناموس. 
غیرت‌ناکك. [غٌ /غ ز] (ص مرکب) آنکه 
غیرت دارد: رجل شنذیرة؛ مرد شیرت‌نا ک. 
(منتهی الارب). رجوع به غیرت شود. 
غیرت همدانی. (غ رز تِ د ] (اج) 
(ملا.) ناغ دورة صفوی و مسعاصر 
نصرآبادی بود. این بیت از اوست: 

ز تأیر فقان جا در دل افکار خود کردم 

چو آتش جا ینگ از ناله‌های زار خود کردم. 
همچنین گوید: 

بهر گلشن که چون خورشید تابان چهره بتمایی 





غیرتی شیرازی. ۱۶۹۰۳ 


بروید همچو نرگس از زمین چشم تماشایی. 
دربار توحید سراید: 
دو لب تاید بهم از حرف توحید 
به و حدانیتش شاهد همین بس. 
و نیز گوید: 
سنگ بر شیشۀ دلهای پریشان نزدم 
ایمن از سنگ مکافات پود شیشذ ما. 
(از تذکرء نصرآبادی ص ۳۲۲). 
رجوع به همین تذکره شود. 
غیرتی. لدا (ص نسبی) رشکین و غیور, 





1 

برو 
و شرف باشد. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
غیرت شود. 


غیرتی سمنانی. [غ ر ي س ] (اخ) شاعر 
قرن دهم هجری, معاصر سام‌میرزا. وی به 
کرباس‌فروشی اشتغال داشت. این مطلع از 
اوست: 
ز سبزه گلرخ من بر سمن نقاب کشید 
ز مشک ناب عجایب خطی بر آب کشید. 
(تحفة سامی ص ۱۴۷). 
رجوع به تذکرة شعرای سمنان شود. 
غیرتی شیرازی. [ځ ر ي ضی] (غ) 
صادقی کتابدار در سجمع الخواص ارد: 
غیرتی از بزرگان شیراز بود (در حدود قرن 
دهم هجری)۱ و در اقسام شعر دست داشت. 
این ابیات از اوست؛ 
رشکم آید که بعشق از غم مهجوری گل 
هیچکس منع جگرخواری بلبل نکند. 
شبها که روی دل به خدای تو کرده‌ام 
اول دای شکر جفای تو کرده‌ام . 
هلا ک غمزه بیبا ک‌ترسازاده‌ای گردم 
که در محشر بدو بخشند خون صد مسلمان را, 
اجل از جملۀ ماتم‌زدگانش باشد 
هرکه را چون غم هجران تو جلادی هست. 
فغان ز چشم فریبندة فسون‌سازت 
که یکدمم ز خبال تو با خدا نگذاشت. 
لیلی شود آ گه ز گرانباری تاقه 
مجنون چو بحسرت نگرد جانب محمل, 
نگه کنید دلم راکه خوارکردة کیست 
نظر به روز من و روزگار من مکنید. 
غیرت برم از سوختن دوزخ جاوید 
کونیز مگر داغ تمنای تو دارد. 
شب از حسرت نگاهش را تصور آنقدر کردم 
که‌زهر غمزه‌اش آمد برون از چشم حیرائم. 
بس که در بادیةُ عشق شهیدان غمند 
استخوانهاست بجای خس و خاها ک‌آنجا. 
شدم آزرده بنوعی ز تعلق که دگر 
همتم تکیه به دیوار توکل نکند. 
(از مجمع الخواص ص۲۱۹). 


1 -<رجوع به فهرست کتابخانة مدرة 
سپهالار ج ۲ص۶۳۸شرد. 











۴ غیرتی کشمیری. 


آذر در ذ کر شاعران فارس گوید: غیرتی از 
ولایت عراق به هندوستان رفت و از انجا به 
کاشان مراجعت کرد. این ابیات از اوست: 
بی‌مزد؛ وصال نخیزد شهید عشق 
صد بار اگرفرشتة رحمت ندا کند. 

(آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۹۸). 
صاحب صح گلشن (ص ۳۰۱) اشعاری به 
غیرتی کشمیری نبت داده است که بعضی از 
آنها در هفت اقلیم و آتشکد؛ آذر و مجمع 
الخواص به نام غحیرتی شیرازی آمده. و 
ظاهراً ازاشعار همین غبرتی شیرازی 
باید باشد. رجوع به صبح گلشن, 
مجمع‌الخواص ص ۲۱۹, تذکر؛ هفت اقلم 
چ سربی هند ص۲۰۳ طبقات اکبری 
ج۲ ص۵۰۵ فسارسامة نساصری ج۲ 
ص۱۴۳۹, قاموس الاعلام تسرکی و 
فشهرست کتابخانة مدرسة سپهسالار ج۲ 
ص۶۲۸ شود. 


غیرتی کشمیری. (غ ر ي ک ] ((خ) محمد | 


عاقل‌خان. شاعر عهد محمدشاه پادشاه 
دهلی. (از صبح گلشن ص ۳۰۱). در همین 
کتاب اشعاری از وی آمده است, ولی بنظر 
میرسد که از غیرتی شیرازی باشد چه بعضی 
از ابیات آن در تذکره‌ها به غیرتی شیرازی 
نسبت داده شده است. رجوع به غیرتی 
شیرازی شود. 
غیرخواه. (غ خواء/ خاه] انف مرکب) 
آنکه سود دیگران را بر خود مقدم دارد. مقابل 
خودخواه. 
غیرخواهی. [غ خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل شخص غیرخواه. مقدم داشتن 
سود دیگران بر خویشتن. مقابل خودخواهی. 
دجوع به غیرخواه شود. 
غیرزاد. fa‏ (ص مرکب. [ مرکب) (از: غیرء 
غر + زاد) روسپی‌زاده. غرزاد. (ناظم الاطباء). 
حرامزاده. رجوع به غرزاد و«غر» و فرهنگ 
شعوری ج ۲ ورق ۱۸۶ ب شود. 
غیروط. [) (ع ص) آنکه در چشمان او 
عیبی طبیعی باشد. مترادف اشوس و اخوّس و 
ارو است. (دزی ج ۲). 
غیرف. [غ ر] (ع مص) رشک خوردن بر زن 
خود. (منتهی الارب) رشک بردن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) (اندراج). 
غيرة مرد بر زن خود و همچنین غيرة زن بر 
شوهر خود, حمیت دائتن نسبت به وی و 
ناپسند شمردن شرکت دیگری در حقی که بر 
او دارد. صفت آن, یران و غیور و مغیار 
می‌آید و در مونث غیرین و نغور گویند. تیر. 
غار, (از اقرب الموارد). صاحب قاموس 
کتاب مقدس گوید: غیرة در موقع وجود شک 
درامانت زوجه یا در هنگام غضب و یا بجهت 
اهتمام و اشتغال به آمری ظاهر میود و آن از 





جملة احساسات بشر است و خداوند غیور 
خوانده شده است - انتهی. خواجه نصیرالدین 
طوسی در اساس الاقتباس (چ‌ مدرس رضوی 
ص ۵۶۵) ارد: غیرت به حد نزدیک بود, و 
آن حزنی بود که از فوات خیری و رسیدن آن 
بغیری حادت شود, و آن کسانی را بود که آن 
خیر اسلاف ایشان را بوده باشد و غیر ایشان 
به آن مخصوص گشته. و در مال و جمال و 
شجاعت و ریاست و احسان و کسب حمد 
پیشتر بود, و در خيرات بالطبع ماتند صحت 
کمتر بود - انتهی. رجوع به غیرت شود. 
||ناپسند داشتن کسی شرکت دبگری را در 
حق او, (از تعریفات جرجانی). 
غيرة. [ر ] (ع امص) خواربار رس‌انیدن و 
سود رسانیدن. اسم مصدر از غار یغیر. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). ||(() خواربار. 
(مهذب الاسماء). بارشکنی ' و خواربار. 
(متهى الارب). ||دیت. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). دیه. ج غير گویند: ان لم تقبلوا 
القیر جدعتا انوفکم؛ یعی هرگاه دیه‌ها را 
پذیرید بینی‌های شما را میبریم. و بعضی 
گفته‌اندغیر مفرداست و جمع آن آغیار است و 
در حدیت آمده: هی اول غیر شرعت فی 
الاسلام. (از اقرب السوارد) (متهی الارب). 
| اهلا کی.(متهی الارب)". 
غیرة. (غ ی ر] (إِخ) پدر قبیلهای است. (از 
تاج العروس). بطنی است از کنانه و او غیرقبن 
لیتبن بکر است. ایباس, عاقل و خالد 
بنوالکبیربن عد یالیل‌بن ناشب‌بن غیرتین 
سعدین ليث بدو مشوبد. (از اللباب فى 
تهذیب الاناب ج۲ ص ۱۸۵). 
غيرة. (غ ی ] (إخ) بطنی است از ثقیف. و 
أو غيرةبن عوفبن ثقیف است. و مغيرةبن 
اخنس‌بن شریق ثقفی غیری بدو نسبت دارد. 
(از للباب فی تهذیب الانساب ج ۲ ص‌۱۸۵). 
غيرة. (غ ی ر ] ((خ) بطنی است از «بلی». و 
او غیرة‌بن ذهل‌بن هنی‌ین بلی است. (از 
اللباب فى تهذیب الانساب ج ۲ ص۱۸۵). 
غيرة. [غ ز] (اغ) اسب حسارشین بسزید 
همدانی. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
غیره. (غّر ] (ازع.!) اجنبی و بیگانه. ضد 
خودی و آشنا. دیگری. کس دیگر. (از ناظم 
الاطباء). 
غیری. [غ را](ع ص) زن رخکسسن. (از 
مهذب الاسماء). مونث غیران. ج غُیار. 
(متهی الارب) (اقسرب الصوارد) (تاج 
العروس). زنی که بر خوهر خود رشک برد. 
زن غیرتمند نبت به شوهر خود. رجوع به 
غیران شود. 
غیری. [غ](ص نسبی. ل) اجنبی. بیگانه. (از 
ناظم الاطباء) دیگری. شخص دیگر: 

از خود و غیری چتان فارغ شدم کز فارغی 





غیریت. 

خط بخاقانی و خاقان درکشم هر صبحدم. 

خاقانی- 
هرچه غیری از تو لافی میزند 
از سر غیرت جهانی میکنم. 

خاقانی. 
اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست 
حرامم باد اگر من جان بجای دوست بگزینم. 

حافظ. 
غیری. [] ([) سطحی چپارضلعی که یک 
ضلم آن بقدر واحد از ضلع مجاور بزرگتر 
باشد. بیرونی در التفهیم (ص ۳۵) گوید: عدد 
مسطح ان است که از دو عدد بجای اید که 
یکی چند بار دیگر کنی, اگر این دو عدد 
یکدیگر را راست باشند این مطح که از آن 
گردآید مربع باشد. و اگرمیان آن دو عدد یکی 
فضله بود آنچه گرد آید او را غیری خوانند 
چون دوازده که از سه آید چهار بار کرده. و 
میان سه و چهار یکی فضله است. و اگرمبان 
آن دو عدد فضله بیش از یکی باشد او را 
متطیل خوانند چون دوازده اگراز دو شش 
بار کرده اید که مان دو و شش فضله بیشتر 
است از یکی, و این دوازده از یک سو غیری 
است وز دیگر سو مستطیل - انتهی. 
غیری. [غ ى] (اج) مغيرةبن اخنسبن 
شریق شقفی. صحابی است و شاعر است 
زبیرین العوام را هجو کرد و در بوم‌الدار با 
عثمان‌بن عفان کشته شد. (از الاعلام زرکلی 
چ ۲ ج۸ ص۱۹۸). رجوع به خِيْرَّة و مغيرة 
شود. 
غیریت. (غ ری ىَ] (ع مص جعلی, (مص) 
بینونت و دوتایی, تفییر. غیر بودن. تغایر. 
دیگرگون بودن. بیگانگی. ||نامعلومی و عدم 
تحقق, (ناظم الاطباء). رجوع به غیر شود. 
||در اصطلاح. غیریت مقابل هو هویت است 
و به چند قسم تقیم مشود که عبارتند از: 
غیریت در چنس, غیریت در نوع, غیریت در 
فصل و غیریت در عرض. (فرهنگ لغات و 
اصطلاحات فلسفی تالف سجادی ص ۲۲۰). 
در کشاف اصطلاحات الفنون آمده: غیریت یا 
تغایر " مقابل وحدت و عینیت " است و آن 
بودن یکی از دو امر است غیر دیگسری, و آن 
نفس اثنینیت نیست و حتی نصور غیریت هم 
مستلزم تصور اثینیت نیست. زيرا انیت 
عبارت از بسودن یک طبیعت است ذات 


۱-بمعنی آذوقه‌ای که مخصوصاً از خارج 
وارد میشرد. (ناظم‌الاطباء). 
۲-به این معنی در فرهنگهای معتبر دیده تشد 
و در اقرب‌المزارد علاوه بر معانی مذکور بمعنی 
نخوت نیز آمده است. 
Inidentilé, Diversilé.‏ - 3 
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غیری کرمانی. 
حدتین, و مقابل آن این است که طبیعت 
دارای یک وحدت يا وحدات باشد و در این 
صورت مان آن دو واسطه‌ای متصور 
نمیشود. و مفهوم چیزی اگرهمان منهوم چیز 
دیگر تباشد آن غیر این است وگرنه عين این 
است و معنی غیریت همین است. شیخ اشعری 
تصور واسطه را اثبات کرده و غیریت را چنین 
تفسیر نموده است که دو موجود چنان باشند 
که‌متصور باشد قرض انفکا ک آنها از یکدیگر 
در حیز یا در عدم (زیرا او قائل به واسطه میان 
وجود و عدم است). در این تعریف با قید 
«وجود» معدومات را خارج کرد. زیرا آنها 
نزد او به تغایر موصوف نمیشوند چه غیریت 
از صفات وجودی است. پس دو معدوم یا یک 
موجود و یک معدوم بدان موصوف نمیشوند, 
و با قید «واسطه بین وجود و عدم» حالات را 
نیز بیرون کرد (حال صفت امر موجود است 
که خود نه موجود است و نه معدوم. بعضی به 
واسطه میان موجود و معدوم قائلند که آنها را 
اعیان ثابته نامند و گویند اشیاء یا موجودند یا 
معدوم و يا اعیان ثابتاتند که نه موجودند و نه 
معدوم؛ بلکه واسطه‌اند میان موجود و معدوم), 
زیرا شیخ آنها را ثابت نمیداند و ازینرو 
اتصاف آنها به غبریت متصور نیست, و 
همچنین است دو چیزی که انفکا ک میان آن 
دو روا نباشد. مانند صفت و موصوف و جزء با 
کل»چه آن نه اوست و نه غیر اوه و صفت عین 
موصوف و جزء عين کل نیست... و با قد حیز 
یا عدم خواسته است که شامل متحیز و جز آن 
باشد, چه دو جسم موجود در خارج هرگاه 
قدم آنها فرض شود بالضروره متنایرین 
ميشوند. بعضی گفتهاند: شرع و عرف و لفت 
دلالت دارند بر اينکه جزء و کل متغایر نیستند 
زیرا گر بگویی: لیس له علَی غير عشرة؛ علیه 
تو به زوم خمسه حکم میشود. و در صورتی 
که جرء غیر از کل باشد چنین نخواهد بود و 
همچنین است صفت و موصوف... و این قول 
را رد کرد‌اند. (رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود). آمدی گوید: قول شیخ اشعری و 
عامه اصحاب این است که بعضی از صفات 
عسین موصوفد مانند وجود. و بعضی 
غیرموصوف. و این هر صفتی است که جدایی 
آن از موصوف ممکن باشد مانند صفات 
افعال, از قبیل خلاقیت, رزاقیت و ماند آنها, 
و بعضی دیگر از صفات چنانند که نه بدانها 
عین توان گفت و نه غیرء و آنها صفاتی هستند 
که انفکا ک آنها از موصوف بوجهی ممتنع 
باشد. مانند: علم و قدرت و جز آن از صفات 
فة حق‌تعالى.. وان قول را نيز زد 
کرده‌اند. (رجوع به کتاب مذکور شود). و 
گفته‌اند:غیران آن دو هستند که علم به یکی از 
آنها با جهل به دیگری روا باشد, و بعضی نیز 





این مسأله را تزاع لقظی دانسته‌اند. ولی حق 
آن است که یک بحت معنوی است. (از کشاف 
اصسطلاحات القسنون چ استانبول ج۲ 
حص ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ به اختصار). 

غیری کرمانی. (غ ي ک] (خ) از 
متاخران اهل عرفان و از ترکان کرمان بود. 


. تقی‌الدین اوحدی کازرونی صاحب تذکرءٌ 


عرفان نوید: او را ملاقات کردم متتبع احوال 
عرفا بود و مافرت صیکرد. بال ۱۰۱۷ 
ه.ق.کشته شد. این رباعی از اوست: 

عصان چو عرق میچکد از جامة ما 

دوزخ شده عودسوز هنگامه ما 

صح ازل از ضمیر پا کان‌برخاست 

شام ابد از سیاهی نامۂ ما. 

(از ریاض العارفین چ ۵ ص4۱۱ 

غیزان. (اخ) دهی است به هرات. (منتهی 
الارب). یاقوت گوید: بظن غالب از قرای 
هرات است. (از معجم البلدان). 
غیزانی. [] ((خ) محمدین احمدین موسی‌ین 
عیسی غیزانی. محدث است. از ابوسیید 
یحیی‌بن منصور زاهد حدیث شید و قاضی 
ابومظفر منصورین اسماعیل حنفی از او 
روایت دارد. و بقول «عرابه» بسال ۳۹۵ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم البلدان). 
غیزانیه. [غ نی ي ] (اخ) دی است از 
دستان باوی (بلوک شاخه و بنه) بخش 
مرکزی شهرستان اهواز که در ۵هزارگزی 
جنوب خاوری اهواز و ۴هزارگزی جنوب 
راه فرعی اهواز به رامهرمز قرار دارد. دشت و 
گرمسیر است. سکن آن ۳۵۵ تن است که 
یعربی و فارسی سخن میگویند. آب آن از چاه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و برنج و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
در تابستان اتومبیل‌رو است. آثار قلعذ خرابة 
قدیمی دارد و سا کنان آن از طايفة شادگانند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
غیزونة. [نْ) (() نام شهری قدیمی از 
کتلونیه( کاتالوئی) " واقع در اسپانا. (از الحلل 
السندسية ج۲ ص ۲۰۱). رجوع به همین 
کتاپ‌شود. 


غیزیددن. (3] (مص) بمعنی غیزیدن است. 


در متهی الارب آمده: شظی الفرس شظی؛ 
لنگید اسب از غیزیدن استخوان شظای آن. 


رجوع به غیژیدن شود. 


۱ غیژء (| صوت) در تداول عوام. آواز طولانی 


تند رفتن چیزی سخت در هوا ماد آواز 
سنگ فلاخن. (از فرهنگ نظام). حکایت 
حوت لول تفنگ و امنال آن گاه شکافتن 
هوا. غژ. رجوع به غر شود. ||(فعل امر) فعل 
آمر از غیژیدن. رجوع به غیژیدن شود. 
غیزان. (نف, ق) غیژنده. خزنده و بر شکم 
رونده. رجوع به غیژیدن شود: حابی؛ تیری که 





غیسان. ‏ ۱۶۹۰۵ 
بر زمین غیژان رسد بر نشانه. ضد زامسق. 
(مننهی الارب). ||در حال غیزیدن. رجوع په 
غیژیدن شود. 
غیزش. [زٍ] (اسص) از غیزیدن. عمل 
غیزیدن. خزیدن و بر شکم راه رفتن. رجوع به 
غیژیدن شود. 
غیزنده. [ر د /د] (نف) خزنده. بر شکم یا 
روی چهار دست و پا را‌رونده. غیژان. 
رجوع به غیژیدن شود. 
غیزیدن. [15(مص) (از: غر + يدن 
پوند مصدری) بمعنی خیزیدن است. (از 
فرهنگ جهانگیری). بمعنی خیزیدن است 
یعنی لغزیدن و به چهار دست و پاو زانو 
نشته براه رفتن طفلان و مردمان تسل. 
(برهان قاطغ) (اتندراج). برابر با خیزیدن 
امت و با خزیدن مقایسه شود. (از حاشیژ 
برهان قاطع چ معین). امر آن غیژ می‌آید. 
(برهان قاطع) (غیاث اللغات ذیل غیز). همان 
غزیدن بعنی راه رفتن طفل به زانو و سرین 
است, و غیژامر بدین متعنی است. (فرهنگ 
رشیدی) (آنندرا اج) (انجمن آرا), نشسته بزور 
دست و سینه رقن است. چنانکه اطفال بی 
دست و پایان روند. (غیاث اللغات). بر شکم 
رفتن همچون خزندگان و زواحف. کون سره 
کردن, چنانکه طفل شیرخوار. کون‌سره. 
زحاف. رفتن بان مار: مخيطالحية؛ جای 
غیزیدن مار. (منتهی الارب): 
باد بر تخت سلیمان رفت کڑ 
پس سلیمان گفت بادا کز مغر. 
مولوی (مثوی), 
لنگ و لوک و چفته شکل و بی‌ادب 
سوی او می‌غیژ و او را می‌طلب. 
مولوی (مستوی) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن‌آرا). 
آن طرفه مرغم کز چمن بر اعتماد خویشتن 
بی دام و بی گیرنده‌ای اندر ققس غیزیده‌ام. 
سولوی (از جهانگیری). 
غیس. [غ] (ع !) بمعنی غیص یعنی گل و 
لای. (دزی ج۲ ص ۲۳۴). رجوع به غیص و 
غوص شود : 
غیس. (ع ص إا ج غیساءء بمعنی زلف انبوه. 
یقال: لم غیس, (از اقرب الموارد). صاحب 
منتهی الارب آرد: لمم غیس؛ زلف انبوه بسیار 
درهم پیچید؛ خوش - انتهی. 
غیساات. (غ](ع !) رجوع به تیسان شود. 
غیسان. [غ] (ع [) جوانی. (سنتهی الارب). 
|| غیسان‌الشباب؛ تیزی جوانی و اول و تازگی 





1 - 6۰ 

۲ -در آنندراج «غیس» عربی بمعنی آنبوهی و 

بسیاری مال و اسباب آمده است» ولی در 
فرهنگهای معتبر به این معنی دیده نشد. 








۶ غيسانة. 


آن. و غیسات الشباب کذلک. (منتهی الارب). 
غیان الاب و غیساته؛ اول جوانی و تیزی 
و تازگی آن. (از اقرب الموارد) گل جوانسی. 
(ناظم الاطباء). | إل من غیسانه؛ یعنی از 
جنس و صفت آن نیست. (متهى الارب) 
(آتدراج) (تاج العروس). از نوع و قسم آن 
نیست. (تاج العروس). ||ما انت من غیانه؛ 
یعنی از مردان آن نِیتی. (منتهی الارب ذیل 
غسن) (اقرب الموارد). 
غیسانة. رغ ن] (ع ص) زن نرم و نازک 
خوش‌عیش. امنتهی الارب). ناعمة. (اقرب 
الموارد). 
غیسانی. (غ نیی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
غیسان. خوبروی خوش‌قامت گویی سرو 
سهی است در حن قامت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). زباروبی که در خوشی قامت 
بسان شاخة درخت باشد. (از اقرب الموارد), 
غیستی. (س تا] (اخ) از قرای بخاراست. 
(انجمن آرا) (آنندراج). در انساب سمعانی 
غیشتی آمده است. رجوع به غیشتی شود. 
غیسه. إن /س] (ص) غش‌کرده. دچار 
ضعف شده. (از فرهنگ شعوری ج ۲ ورق 
۸ الف). رجوع به غیسیدن شود. 
غیسی. (غ) (() زردآلوی شیرین‌هته که 
خشک آن را تنها یا در خورش میخورند. این 
کلمه را بقاف نوشتن غلط مشهور است چه 
احتمال اینکه منوب به قیس نام عرب باشد 
بسیار بعید است. (از فرهنگ نظام), رجوع به 
قیی شود. 
غیسیدان. [د] (مص) غش کردن. ضعف 
کردن. افتادن و ست شدن. (از فرهنگ 
شعوری ج ۲ ورق ۱۸۷ ب) (استینگاس). 
غیش. (!) غم و اندوه بسیار و بدحالی 
فراوان. (برهان قاطم) (از جهانگیری) (از 
انجمنآرا) (فرهنگ رشیدی). در فرهنگ 
شعوری شاهدی نیز اده ات رجوع به 
همین فرهنگ (ورق ۱۸۷ الف) شود. |اهر 
چیز انبوه را گویند. مانند بيشه و جنگل و غير 
آن. (برهان قاطع) (از جهانگیری). هرچه انبوه 
پود مانند بيشه و جز آن. (از فرهنگ رشیدی). 
انبوه بودن چیزی مانند بیشه و جنگل. 
(انجم‌ارا) (انندراج), اصل کلمه «وخیش» 
است که در شعر شاهد از اسدی و سوزنی خطا 
خوانده‌اند. رجوع به وضیش شود. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). 
غیشانیدن. [د] (مص) متعدی شیشیدن. 
(ف]رهنگ شموری ج۲ ورق ۱۸۷ ب) 
(استینگاس). 
غیشتی. [] ((خ) اسراهیم‌ین متحمدین 
احمدین هشام غیشتی امیر. از ابویعقوب 
آسرائیل‌ین سمیدع و ابوسهیل‌ین بشر کندی و 


دیگران روایت دارد. وی بسال ۳۴۶ ه.ق. 








درگذشت. (از اللباب فى تهذیب الانساب ج۲ 
ص‌۱۸۵). رجوع به انناب سمعانی و 
آبراهيم‌ین محمدین احمدین هشام شود. 
غیشم. (غ ش ] (اخ) نام مردى. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
غیسه. (ش / ش ] () گیاهی باشد مانند گیاه 
حصیر. و کاهکشان او را جوال سازند. 
(صحاح الفرس). گیاهی است مانند گیاه 
حصیر بتابند و جوال کاهکشان کنند. (فرهنگ 
اسدی ج پاول‌هورن). گیاهی بود مانند کاه. 
(نخۀ دیگر از فرهنگ اسدی). گیاهی بود که 
ریسمان بافند.(ایضاً نسخة دیگر). گیاهی بود 
مانند گیاء حصیر بنابند و جوال کاهکشان کنند 
و چهارپای نیز خوردش. (حاشیهُ فرهنگ 
اسدی نخجوانی) (از فرهنگ اوبهی). علفی 
است که از ان جوال سازند و کاه و سرگین و 
امثال آن بدان کشند و حصیر هم از آن گیاه 
باقند. (برهان قاطع): 
یار بادت توفیق روزبهی با تو رفیق 
دولتت باد حریق ! دشمنت غيشه و نال. 
رودکی (از فرهنگ اسدی). 
ز غيشه خوردن و از بی جوی و بی آبی 
گیایکوبه چنان بود چون گیای شکر. 


عنصری, 
سموم مرگ چون غيشه کند خشک 
اگرپیش شمال باد خیسم. 

سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 


و این زمان که میگذرد چون سیلابی است که 
ترا می‌رباید و میگذارد تو خواهی سا کن‌باش 
و خواهی متحرک باش. خواه گو چنگ در 
غيشه سرا و کوشک زن و خواه گو در خاشا ک 
اقارب زن. ( کتاب المعارف). ||برگ نی. 
(فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۱۸۸ الف). 
||اجوال کاهکشی را نیز گفته‌اند. (برهان 
قاطع). ||بمعنی جنگل انبوه نیز آمده. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج). بمعنی جنگل 
است و تیستان را نیز گفته‌اند و به عربی غاب 
خوانند. (از برهان قاطع). 

- غيثة مشک؛ نام دارویی که با مشک 
آمیزند. (از ناظم الاطباء). 

غیشیدن. [د) (مص) آرزو کردن. (فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۱۸۷ ب). خواستن چیزی و 
آرزوی ان داشتن. (ناظم الاطباء). 

غیشیه. (غ شی ي ] (اخ) قریۂ کوچکی است 
جزء چومه که دهی از دهستان جزیر؛ صلبوح 
بخش مرکزی شهرستان آبادان است. رجوع 
به فرهنگ جنرافیایی ایران ج۶ و چومه در 
همین لفت‌نامه شود. 

غیص. [غ](ع إ) دزی در ذیل قوامیس عرب 
(ج۲ ص ۲۳۱) گوید: در آفریقا به ڳل. غیس 
گویندو من گمان میکنم املاء صحیح آن 
غیص به صاد باشد از فعل غاص بفیص بمعنی 





غیض. 


فرورفتن, و معنای حقیقی آن: گلی است که 
در آن فرومیروند. ||در اصطلاح غواصان 
خلیج فارس, غواص را گویند. (از فرهنگ 
تظام). 
غیصف. (غ ص ] (ع [) تودة ریگ که باد در 
کناره‌های دریا تتکیل میدهد. یا تودۂ ریگ 
که‌در آن فروروند. (دزی ج ۲ ص ۲۲۱). 
غیض. a)‏ (ع مص) کم شن آب. (تاج 
المصادر بیهقی) (مجمل اللغة). کم گردیدن آب 
و بزمین فروخوردن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). كم شدن آب. (غياث اللغات). 
فروخوردن آب زمين را. (صراح اللغة). 
فروخورده شدن آب از زمین. فرونشتن 
آب. ||بمعنی جزر (در دریا) در حدیث نبوی: 
سثل رسولاله (ص) عن ذلک (عن الجزر و 
المد) فقال: ملک على قاموس البحر اذا وضع 
رجله فيه فاض و اذا رفعها غاض. ||کم شدن 
بهای آخریان ( کالا).(تاج المصادر بیهقی). کم 
شدن بهای متاع. ||کم کردن بهای متاع. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). |اکم كردن 
آب. (ترجمان القرآن علامُ جرجانی تهذیب 
عادل) (مجمل اللغة) (تاج المصادر بیهقی). کم 
کردن آب را و به زمین فروخورانیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) |ابسه زمين 
فروخورانیدن آب. (صراح اللغة): و غيض 
الماء و قضی الامر (قران ۴۴/۱۱)؛ یعنی اب 
زمین در زمین فروبردند و کار برگزاردند. 
(تفسیر کشف الاسرار ج ۴ ص ۳۸۴). ||جریان 
دادن آب را بوی مدخل و ایستادنگاه آب. 
(از اقرب الموارد) ||بچه‌ای که کمتر از نه ماه 
در رحم مادر بماند. (از ناظم الاطباه). قوله 
تعالی؛ ما تفیض الارحام (قرآن ۸/۱۳؛ یعنی 
آنچه از نه ماه کمتر باشد. (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |ایقال: غاض الكرام و 
فاض الكام؛ یعنی کریمان کم شدند و سردم 
پست بسیار. طفرائی گوید: 

غاض الوفاء و فاض الفدر و انفرجت 

ماحة الخلف بين القول و العمل. 

(از منتهی الارب). 

||([) غیضی از فیضی, کمی از بسیاری. قلیلی 
از کتیری. (صراح اللغة). يقال: عيض من 
فیض؛ یعنی آندکی از بسیاری, (مهذب 
الاسماء). یقال: اعطاه غیضاً من فیض؛ يعنى 
بخشید او را اندکی از بسیار. (منتهی الارب)؛ 
جرید: انصاف به خانة عدل اين دولت مزین 
شده. و این خود غیضی است از فیضی و 
جزئی است از کلی. (سندبادنامه ص .)٩‏ 
||اسجازاً ب‌عنی بخشش اندک. (غیاث 
اللغات). رجوع به معتی قبلی شود. |ابچه 
ناتمامافتاده. (متتهی الارب). سقطی که ناقص 


۱-نل: حریف. 





غیض. 

الخلقه باشد. (از اقرب الموارد) ۲. 

غیض.(ع () آنچه از خرمابن برآید. مانند دو 
نعل برهم نهاده تیزاطراف و میان آن بار آن 
نهاده. یا شكوفة نخستین خرماء یا عجم که از 
لیف خرماین برآید و بخورند آن را. (منتهی 
الارب). طلم یا عَم که از لیف خود بیرون 
آید و هم آن را بخورند. (از اقرب الموارد). 
ولیع. محتوای طلع. آنچه در درون طلع است. 

غیض. (ع] ((خ) (1...)جایی است میان کوفه 
و شام. اخطل گوید: 

نهو بها سی» ظا و لیس له 

باليضتين و لابالفیض مدّخر. 

(از معجم البلدان). 

فیضات. (ع] (ع اج غيضة. (اقرب 
الموارد). رجوع به غيضة شود. 

غیضون. 1 (ع [) دولاب. چوب درازی 
که‌به یک سوی: آن‌سبنگ و بحوی دیگر آن 
سطل بندند و بایان آب از چاء کشند. ج 
غیاضین. (دزی ۳ ص ۲۳۴). 

غیضف. [غ ض) (ع |) اسم مرت از عیض در 
معانی مصدری. (از اقرب الموارد). رجوع به 
غیض نود. اانستان . (دهار). ||بیشه. (مهذب 
الاسماء) (صراح). بيشه و جنگل. (منتهی 
الارب) (دزی جا ص ۲۳۴). آچتة. (اقرب 
الموارد) (غیاث اللفات). جنگل. (صراح 
اللغات). غائضه. (دزی ج۲ ص ۲۳۴). 
|[درختان انبوه در جای نیب ایست‌ادنگاه 
آب, یا خاص است به درخت پده. (از منتهی 
الارب). جای گرد آمدن درختان در 
ایستادنگاه آب, یا اختصاص دارد به درخت 
عرب (پده) و شامل همه درختان نیست. (از 
اقرب الموارد). ج» غیاض,. آغیاض, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) ج. غیضات, (اقسرب 
الموارد) (المنجدا. 

غيضة. [غ ض ] ((خ) ناحیه‌ای است در شرق 
موصل از اعمال عقرالحمیدی, قرای متعددی 
دارد و وحوش و پرندگان در آنها بیارند. در 
هر سال بیش از پنج‌هزار دینار از بهای چوب 
و نی و مستفل و زراعت و آسیاب عایدی 
دارد. (از معجم البلدان). 

غیط. 4 (ع مص) فروشدن در چیزی و 
درآمدن و پوشیده و ناپدید گردیدن. درآمدن 
چیزی در چیزی. (متهی الارب). داخضل 
شدن. عوط. ||( بستان. باغ. (از اقرب 
الموارد). باغ. باغ میوه. ج» غیطان. (دزی ج۲ 
ص‌۲۳۵). ||کشت‌زار. زمسین سحصور 
کاشته‌شده. |[زمین صیفی‌کاری. جالیز. ج» 
غیطان. ||غیط بصل؛ زمین پیازکاری. 
||غیطالارانب؛ محل فراهم آمدن خرگوشان. 
(دزی ج ص ۲۳۵). 

غیطات. غ0 ج مطد. (دزی ج۲ 
ص۲۳۵). رجو به غيطة شود 





غیطان. (ع ز) ج غائط. (سنتهی الارب). ج 
غائط مانند جان. (از تاج العروس). رجوع به 
غائط شود. اج عُوط, مانند ثور و ثیران. (از 
تاج العروس). رجوع به عوط شود. ااج غيط 
(دزی ج۲ ص‌۲۳۵). رجوع به یط شود. 

غیطل. [غ ط ] (ع !) گربه. (متهی الارب). 
سنُور. (اقرب الموارد). ||درختان انبوه و 
درهم. (از منتهی الارب ذیل غطل). درختان و 
گیاهان درهم و انبوه. (از اقرب المواردا. 
صاحب منتهی الارب و تاج العروس غیطل را 
به این معنی جمع غيطلة آورده‌اند. رجوع به 
غبطلة شود. | طلالضی: آخر چات 
یعنی آنگاه که خورشید در مشرق بشکل بودن 
وی در مغرب باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): 

غیطل. (غط] لعج غططلة. بمعی 
درختان آبوه درهم. 5 الارب) (تاج 
العروس). . رجوع به غیطل شود. 

غيطلة. (غط ]لع سص) تجارت گاو 
کردنگرفتن. (متهی الارب ذیل غطیل). به 
تجارت گاو پرداختن. غبطل الرجل؛ جعل 
تجارته فى البقر. (از اقرب الموارد), در منتهی 
الارب چنانکه اشاره شد به این معنی و معنی 
قبلی و بعدی غطیله بتقدیم طاء بر یاء آمده و 
صاحب تاج العروس گوید: در قاموس غطیل 
آمده, ولی غاط است و درست آن غیطل 
است. رجوع به تاج المروس شود. ||غیطلً 
مردم در حدیث؛ درآمدن انان در سخن و بلند 
گردیدن‌خروش ایشان. (از منتهی الارب ذیل 
غسطیل) (از اقرب السوارد). || خوردن و 
نوشیدن و شادمانی بر امن و بی‌خوفی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||چیرگی خواب. 
(منتهی الارب). غلبة نعاس. چیرگی پینگی. 
||ازدصام مسردم. (از اقرب المسوارد). 
|| درهم‌شدگی و انبوهی و برآمدگی تباریکی 
شب. (منتهی الارب). اختلاط تاریکی شبز 
(ناظم الاطباء). درهم شدن تاریکی شب. 
سخت تاریک شدن شب. التجا اج سواداللیل. 
ج" غیاطل. (از اقرب الموازها (از تاج 
المنروس). ||(ل) خروش و غوغا. (سنتهی 
الارب). آواز و داد و فریاد. تقول: سمعت 
غیطلتهم ۳ غیطلاتهم. |إغبطلة حرب؛ بسیاری 
آواز و فریاد و گرد و غبار در چنگ. (از اقرب 
الموارد). ||ماده گاو دشتی. (مهذب الاسماء) 
(دهار). گاو مادة وحشی با گاو ماده مطلقاً. (از 
اقرب الموارد). رجوع به معنی بعدی شود. 
|| چارپای فربادکننده.(از تاج العمروس). مال 
مُطغی. (اقرب الموارد). در منتهی الارب أمده: 
غیطلة. مال نافرمان‌کن مردم را. و صاحب 
تاج آلعروس گوید: غيطلة را «المال السطفی» 
معنی کرده‌اند. لیکن از فراء نقل کنند که مطغی 


از طفا طغوا بمعتی زیاده‌روی در ستم نیست» 





غیظ. ۱۶۹۰۷ 


اگرچه بذهن چنین تبادر میکند, بلکه از 
«طغت البقرة الوحشية طفياً» است؛ یعنی گاو 
وحشی قریاد کرد و همچنین است طفی الئور, 
فتامل ذلک. ||نعمت دنیا. (سنتهی الارب). 
نميم دنیا. (از اقرب الموارد). ||درختان ابوه و 
درهم. (منتهی الارب). أَجَمّة. (اقرب الموارد). 
ج. غیطل, (متهى الارب) (تاج السروس). 
|اجماعت درختان گز. (منتهی الارب), 
جماعةالطرفاء. (تاج العروس). ||گروه مردم. 
(متهی الارب). |((ص) شیردار از ماده گاو و 
آهو ماده. ج» غیاطل. (متھی الارب). یکی 
غیاطل, بمعنی گاوان و آهوان شیردار. (از 
اقرب الموارد). 
غيطلة. [غ أ ل] (إخ) در معجم البلدان 
آمده: غيطلة وذات اسلام. جایی از زمین 
یمامه در رحبه‌الهدار است. مخیس‌بن ارطاة 
گوید:تبدلت ذات انلام ففیطلة - انتهی, 
غیطم. [غ طمم)(ع ص) شیر غلظ و 
سخت. لبن خاثر. (اقرب الموارد). شیر خفته و 
دقرک. (منتهی الارب) (آنندراج). ظاهراً مراد 
شیر مانده است که غلیظ شده باشد. 
غیطول. (غ] (ع لا آوازهای آميخته‌باهم. و 
غوغا. (منتهی الارب) (آنندراج) (از تاج 
العروس). ||تاریکی برهم نشسته. تاریکی. 
(منتهی الارب) (انندراج). ظلمت مترا کم. ج 
غیاطیل. (از اقرب الموارد). 
غيطة. خط )ع قسمی آلت صوسیقی 
شبیه قرهنی. ج» غیطات. (دزی ج ۲ ص ۲۳۵). 
غیطی. [غ] (ص نسبی) موب به 
«غیطالعده» یا «ابی‌الفیط» از نواحی مصر. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ج ۶ ص۲۳۴). رجوع په 
معجم المطبوعات ج۲ شود. 
غیطی. اغ (إخ) محمدبن اجمدین على 
سکندری غیطی شافعی, مکنی به ابوالمواهب 
و ملقب به نجم‌الدین. از دانشمدان مصر بود. 
نسبت او به «غیطالعده» یا «ابی‌الفیط» واتع 
در مسصر است. او راست: قصة المعراج 
الصنری. القول القويم فى اقطاع تميم (خطی), 
مثيخة (خطی). الفرائد المنظمة (خطی). بهجة 
السامعين (خطى) الاسلام و الایمان (خطی) و 
جز آن. (از اعلام زرکلی ج ۲ ج۶ ص ۲۳۲). 
صاحب معجم المطوعات کتاب «المعراج 
الکپیر» را نیز جزء تألیقات او ذ کرکرده است. 
رجوع به معجم المطبوعات ج ۲ ستون تقو 
شود. 
غیظ. [ع] (ع مص) به خشم آوردن. (تاچ 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) (ترجمان 
القرآن علامة جرجانی تهذیب عادل). به خشم 


۱-در غیاث‌اللغات به تقل از فردوس‌اللغات 
بمعنی صحرا و به نیز آمده, حال آنکه به این 
معتی در فرهنگها غیضه است. 








۶۹۹۸ 


آوردن کسی را. (متهی الارب) (آنندراج), 
||(() خشم. (مجمل اللغة) (مقدمة الادب 
زمخشری). خشم یا سخت‌ترین خشم با 
تیزی یا تیزی خشم و اول آن یا خشم پنهان از 
عجز. (متهی الارب) (آنندراج). خشم سخت. 
(غیاث اللغات). غضب با ترس آمیخته. (از 
بحر الجواهر). خم پنهان از عجز. (لطائف از 

غیات اللغات). گاه غیظ را در مقام غضب, و 
غضب را در مقام غبظ استعمال کند. (ناظم 
الاطباء). سخط: و الکاظمین الفیظ و العافین 
عن الناس والله يحب المحسنين. (قرآن 
۳ تکاد تمیز من الفیظ. (قرآن ۸/۶۷). 
و إذا خلوا عضوا علیکم الاْنامل من الفیظ قل 
موتوا بفیظکم. (قرآن ۱۱۹/۳). 

= کظم غیظ؛ فروخوردن خشم. فرونشاندن 
خشم. رجوع به کظم شود. 

| خشمی که از روی عشق و محبت باشد. 
عشق همراه با خشم. (دزی ج۲ ص ۲۳۵). 
غیظ. [غ] ((خ) ابن مرتبن عوفبن سعدین 
ذیان‌بن بفیض‌بن ریث‌بن غطفان. نام بی 
است از قیس غیلان. زهیربن ابی‌سلمی گوید: 
سعی ساعیاً غيظبن مرة بعدما 

تبرک ماين العشیرة بالدم. (از تاج المروس). 
ا|بنی‌یظ, قبیله‌ای است از قیس غلان. 
منسوب به غیظبن مرة که در بالا ذ کر شد. 
رجوع به لان المرب شود. 
غیظ آوردن. (غ /غ و ] مص مرکب) 
خشمنا ک شدن. سخت آخشم گرفتن. . رجسوع 
به غیظ شود؛ 

اگراصرار آرم ترسم از آن 

که‌یظ آری و نتوانم جهیدن. ناصرخسرو. 
فیظ و غضب. (غ /غ ظٌ نا ض] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) خشم و تندی, خشم سخت. 
رجوع به غیظ و نیز غضب شود. 
غیغاج. لاس ق) قیقاج. در تداول عوام. 
کج و پیچان, با رفتن و نگاه کردن استعمال 
میشود. 

غیفاج رفتن؛ کج و پیچان راه رفتن. 

||در تداول مردم آذرپایجان, قیقاج یا قیقاجی 
بریدن پارچه؛ بعتی بریدن آن بشکل سه گوشذ 
قائمالزاوید. 
یف. [غ] (ع [) گروه مرغان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جماعةالطير. (اقرب الموارد). 
غیفان. زغ ی ] (ع مص) ناویدن درخت از 
چپ و راست. (مستتهی الارب). تمایل و 
خمدن درخت به چپ و راست با شاخه‌های 
خود. (از اقرب الموارد). 
غیفان. (غ /غی ی ) (ع امص) راه رفتن به 
تکبر و تبختر و نشاط. المرح فى السیر. (از 
اقرب الموارد). صاحب منتهی الارب غیفان 


را ب‌معنی درخت و چوب آتش‌زنه آررده 
است و قیروزآبادی در قاموس گوید غیفان, 





مرخ (درخت آتش‌زنه) است, ولی صاحب 
تاج العروس بر آن است که در کلم مرخ 
تصحیف روی داده و صحیح آن «مَرَح» است؛ 
یعنی مرح فی السیر (تبختر در راه رفتن)» و 
لسان العرب نیز همين معنی را تأييد میکند. 
غیفة. ۰ (غ ف)] ((خ) آبادانیی است نزدیک 
لیس و آن شهرکی در یک‌مزلی مصر است 
حاجیان هنگام حرکت از مصر در آنجا 
فرودآیند. زیارتگاهی دارد. (از سعجم 
البلدان). قریه‌ای است در نزدیکی بلبیس 
واقع در مصر. (از منتهی الارب) (از اعلام 
المنجد) (از انساب سمعانی). صاحب تاج 
العروس گوید: غیثه در مشرق مصر نزدیک 
بلبیس قرار دارد و شیخ ما آن را مصحف و 
محرف کرده مجدداً ذیل غیقه وزد الست و 
مصریان آن را غیثه گویند. و بقولی ناحیه‌ای 
است در راه فرماء به مصر - انتهی, رجوع به 
غریف در تاج العروس و غیقه در این لغت‌نامه 
شود. 
میفی. [غ] ((خ) حسسین‌بن آدریس‌بن 
عبدالکیر مولی عثمان‌بن عفان, مکنی به 
ابوعلی. از سلمةبن شیب روایت دارد. (از 
اللباب فى تهذیب الانساب ج۲). در متهى 
آلارب و قاموزنی غیقی (به قناف) آنده و 
صحیح غیفی است. رجوع به غيفة و غيقة 
شود. 
فیفی. [غ] ((خ) عسمروین ادریس‌بسن 
عبدالکريم, مکنی به ابوالطيب. برادر 
حسین‌بن ادریس محدث بود و بسال ۲۲۱ 
ه.ق.درگذشت. (از تاج العروس) (از منتهی 
الارب). در منتهی الارب و قاموس غیقی (به 
قاف) آمده و صحیح غیفی است. رجوع به 
غيفة و غيقة شود. 
غیق.(ج) جایی است. بفیث جهنی گوید: 
و نحن وقعنا فى مزينة وقعة 
غداةاتقیا بين غیق و عيهما. 

(از معجم البلدان). 
غیقه. اغ ق] (إخ) صاحب منتهی الارب 
ارد: غيقة دهی است قريب تنیس, و در 
قاموس آمده: غيقة قرية قرب تتیس, اما 
صاحب تاج العروس گوید بدین عبارت 
قاموس تصحیف و تحریف راه یافته و غيقة 
مصحف غیفه و تنیس محرف بلس است و 
بنابراین صحیح همان غيفة (به فاء) است 
- انتهی. .رجوع به غيفة شود 
غيقة. ع قَ] (اغ) شکم وادیی است محعلق 
به بی‌تعلبه. کت ر گوید: 
عفت غيقة من اهلها فجنوبها 
قروضة حسمی قاعها فکیبها 
منازل من اسماء لمیعف رسمها 
ریاحاثریا خلفة فضریها: 

(از معجم البلدان). 





غيقة. (غْقَ) (اخ) جسایی است در پشت 
حرةالنار که متعلق به بنی‌تعلباین سعدین 
ذییان است. کقیر گویده 
و یلیل مالت فاحز آلت صدورها. 
(از معجم البلدان). 
||بقولی غيقة ميان مکه و مدینه در بلاد غفار 
است. |[بقولی دیگر, زمین بهناور و پست در 
ساحل بحرالجار است و وادیهایی دارد. 
ابنالسکیت گوید: غيقة, حسی (آب فراهم 
شده در زیر ریگ) هایی است در ساحل دریا 
بالای یه در جای دیگر گوید: غيقة آب 
کوچکی دارد که در آن درخت خرماست و 
بسوی كوه جهیتةالاشعر امتداد دارد. (از 
معجم البلدان). 
غیکت. (اخ) دهی است از دهستان گاوکان 
بخش جال بارز شهرستان جیرفت که در 
۷هزارگزی جنوب خاوری مسکون و 
۶هزارگزی شمال راه مالرو سبزواران به 
کروک قرار دارد. جلگه و سردسیر است و 
سکن آن ۱۰۰ تن شيعه فارسی‌زبانند. آب آن 
از چشمه. محصول آن غلات و میوه و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. سا کنان 
آن از طایفۂ پهلوانی هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
فیک شیخان. [ش] (اخ) دی است از 
دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرسنان 
جیرفت که در ۸۵هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و ۱۸هزارگزی شمال راه مالرو 
کروک به سبزواران قرار دارد. جلگه و 
گر مر است. سکن آن ۱۰۰ تن شيعه 
فارسی‌زبانند. آب آن از رودخانه و قنات 
است. محصول آن غلات و خرما و شغل 
اهالی زراعت و مکاری است. راه مالرو دارد. 
مزارع چابیدک و شیخ آباد جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
غیل. ۹1 (ع مص) شیر دادن زن بچه را در 
حال حاملگی. (از اقرب الموارد) (تاج 
العروس). ||() شیر که زن جماع‌کرده بچه را 
دهد یا شیر زن باردار و آن بغایت مضر است. 
(متهی الارب). شیر ی که زن در هنگام جماع 
یا بهنگام آبستنی به طفل دهد و آن بفایت 
مضر است در حق طفل. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). شیری که زن به بچهُ خود دهد در 
حال حاملگی. گویی: «ما سقحه غیلاً و لا 
حرمه قیلاٌ. (از اقرب الموارد). ||(ص) 
پازوی سطبر پرگوشت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ساعد غیل؛ ساعدی فربه. 
(مهذب الاسماء). |اکودک فریه کلان‌جند. 
(منتهی الارب). پسر تنومند و فربه, و تأنیت 
آن عَيلّة. (از اقرب الموارد). ||([) آب بر روی 
زمین. (مهذب الاسماء). آپ روان بر زمین. 





(غیات اللغات). آب روان که در کشتها رود. 
در حدیث آمده: ماسقی بالقیل ففیه العشر و 
ماسقی بالدلو ففیه نصف العشر. (ستتهی 
الارب). آب که برروی زمین جاری شود. (از 
اقرب الموارد). در تداول مردم يمن» نهر و 
چشمه. (دزی ج ۲). || خط که بر چیزی کشند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |انگار 
جامه. (منتهی الارب). نشانه در لباس. السلم 
فى التوب. (از اقرب الموارد). |(جامة فراخ, 
(منتهی الارب). بعضی بمعنی جامة فراخ 
گفتهاند. ج اغیال. (از اقرب الموارد). ||هر 
رودبار که در آن چشمه‌های روان باشد. 
(منتهی الارب). هر وادیی که چشمه‌ها در آن 
جاری شود. (از اقرب الموارد). ||هرچه دور 
باشد و نزدیک نماید. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[هر موضع با آب. (منتهی الارب). 
هر جایی که در آن اب باشد. (از اقرب 
الموارد). ||درختان انبوه و درهم. . (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد ذيل غيل). تخل 
غُیل؛ ای تحلل یا غیلان من یمینک, و غيل 
مرخم غیلان (نام کسی) است؛ یعنی ای 
غیلان! در سوگند خود استثنا کن یا از سوگند 
خود به کفاره یا جز آن بیرون آی. (از 
اقرب الموارد). رجوع به غیلان (خ نام مردی) 
شود. 
غیل.(ع !) درختان انبوه و درهم. بفتح اول 
هم به همین معنی است. درختان نی و حلفا, 
(از مستتهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
|انیستان. (غیاث اللفات). |إبيخة شبر. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). غَيلَّة با 
افزودن هاء به آخر آن گفته نمیشود. (سنتهی 
الارب) (از آقرب السوارد). بیشه و صحرا. 
(غیاث اللفات). جایگاه شیر ج» آغیال, 
ُیول. (اقرب السوارد. |اجنگل. (سنتهی 
الارب). أَجَعَة. (اقرب الموارد): 
ای برون آورده اندر کشور هندوستان 
پیل جنگی از حصار و گرگ پیل‌افکن ز غیل. 
فرخی. 
||هر رودبار با آب. € آغیال, غیول. (متهی 
الارب). هر وادیی که در آن اب باشد. (از 
اقرب الموارد). 
غیل. [غ ی ] (ع ص) ابل غیل؛ شتران بسیار 
يا شتران فربه. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). همچنین است بقر غيل. (از متهى 
الارب). 
غیل.((ج) دهی است از جزیرءٌ هنگام بخش 
قشم شهرستان بندرعباس که در ۷۰ 
هزارگزی جوب باختری قشم و جنوب 
باختری جزير: هسگام قرار دارد, ساحل و 
گرمسیراست. سک آن ۰ تن ستی و 
شیعه‌اند که به عربی و فارسی سخن میگویند. 
آب آن از چاه و باران. محصول آن غلات. 





شغل اهالی صید ماهی و زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
غیل. [غ] ((خ) آبی است در بن کوه ابی‌قبیس 
(در سکه) که گازران در آن جامه شویند. 
(منتهی الارب). آبی انت که در بن کوه 
ابی‌قییس روان بوده است. (از اقرب الموارد). 
یل. [غ] (اخ) موضعی است نزدیک یمامه, 
(منتهی الارب) (معجم البلدان). شاعر گوید: 
یبری لها من تحت ارواق اللیل 
غملس الزق من حمی الفیل. 
(از معجم البلدان), 
غیل. [غ) (اخ) جایی است قريب یلملم. 
(مستتهی الارب). جایگاهی است در صدر 
یلملم. ذویب‌بن بيئةبن لام گوید: 
لعمری لقد ابکت قریم و اوجعوا 
بجزعة بطن الفیل من کان با کيا. 
(از معجم البلدان). 
غیل. 12 (اخ) رودباری است مر بنی‌جعده 
راء (مستهی الارب). وادیی است از آن 
بنی‌جعده در جوف‌العارض که در فلج جاری 
شود و میان آن دو مير یک شبانه روز است. 
(از معجم البلدان). 
غیل 11۰ لخ ابوزیاد گوید: فلجی از افلاج 
است لب بمتی آب جاری و چشمه). و نصر 
گوید:غیل وادیی است متعلق به جعده و ميان 
دو کوه قرار گرفته و پر از درختان خرماست و 
در بالای آن گروهی از بنی‌قشیر هستند و آن 
را منبری است. و از «فلج» هفت یا هشت 
فرسخ فاصله دارد و «فلج» قریه‌ای بزرگ 
متعلق به جعده است. بحتری جعدی گوید؛ 
الا یا لیل قد برح النهار 
و هاج الليل حزناً و النهار 
کآنکلمتجاوز آللیلی 
و لميوقد لها بالغیل نار. 
(از معجم البلدان چ دار صادر, دار پیروت). 
رجوع به همین کتاب شود. 
غیل.1غ] (اخ) شهری است در صعده واقع 
در یمن. (از معجم البلدان). 
غیل.[ع] (اخ) غیل‌البرمکی. رجوع به 
غیل‌البرمکی شود. 
غهللاء (اخ) نام غولی نر: 
نر و ماده دو غول چاره گرند 
کادمی راز راه خود ببرند 
ماده هیلا و تام نر غیلاست 
کارشان کردن بدی و بلاست. 
نظامی. 
غیلان. (ع ‏ ج غول. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به غول شود. 
= غیلانآوفی؛ سپاهیان دلیر و شجاع. (ناظم 
الاطیاء) 
غیلان. a‏ ((خ) از محدثان بود. رجوع به 
کاب المصاحف سجتانی ص ۲۳ شود. 








غیلان. ۱۶۹۰۹ 


غیلان. زغٌ] ((خ) نام یکی از موالی رسول 
خدا بود. رجوع به حیب السیر چ خیام ج۱ 
ص۴۳۸ شود. 
غیلان. [غ] (إخ) ابن‌جریر. از راویا 
رجوع به عیون الاخبار ج ۲ ض ۲ شود. 
غیللان. [ع] ((ج) ابن خَرَشةبن عمروین 
ضرار ضبی. از بزرگان اهل بصره و از یاران 
ابوموسی اشعری بود. در کب ادب عرب از او 
بسار نام برده شده است. رجوع به الوزراء و 
الکتاب ص۱۰۸ عون الا خبار چ ۳ص ۲۴۴. 
بیان و السبیین ج۱ ص ۳۰۲و ج۲ ص ۷۰ 
۴ ۲۳ ور ج ۲ ص ۶۷ و العقد الفريد ج١‏ 
ص۷۱ وج ۴ ص۴ ۱۱٩‏ و ۱۲۰ شود. 
غیلان. [ع] ((خ) ابن دعمی‌بن ایادبن نزارین 
معد. یکی از اجداد عرب بود. (از اللباب فى 
تهذيب الانساب .در حيب الير 
غیلان‌بن مضر از اجداد رسول خدا بشمار 
آمده است: ظاهراً همین غیلان‌بن دعمی 
است. رجوع به کتاب مذکور چ خیام ج۱ 


ن است. 


ص ۲۸۴ شود. 
غیللان. [غ] (اخ) ابن سلمة ثقفى. حكيم و 
شاعر دور؛ جاهلیت متوفی بال ۲۳ ه.ق. 
اسلام را دریافت و روز طائف مسلمان شد. 
وی ده زن داشت و به امر پغمبر اسلام چهار 
تن از آنان را برگزید. ار یکی از بزرگان ثقیف 
بود و روشی خاص داشت. کارهای خود را بر 
روزها تقیم میکرد, چنانکه روزی را برای 
حکم در میان مردم و روزی را برای خواندن 
اشعار خود و روزی را برای رسیدگی به 
شتران خود اختصاص داده بود. و نیز یکی از 
گروهی بود که نزد کری آمدند و او را 
سخنوری وی خوش آمد. (از الاعلام زرکلی 
چ ۲ ج۵). رجوع به البیان و القن ج۲ 
ص۸۵۹ عیون الاخبار ج۴ ص۵1 و تاریخ 
الخلقاء سیوطی ص ۱۰۰ شود. 
غیلان. (غ] (إخ) ابن عسقیاین بهيشين 
مسعودین حارثه. معروف به ذوالرمة شاعر 
معروف عرب. رجوع به ذوالرمة شود. 
غیللان. [غ] (() ابسن مالک‌بن عمروین 
تمیم. از شجاعان بلی‌تمیم بود. (از العقد الفرید 
ج۶ ص .)٩۰‏ صاحب متتهی الارب گوید: 
میان غیلان و گروهی بسبب وقوع قتل 
دشمنی بود. وی سوگند خورد که با آنان 
سازش نکند تا آنگاه که چشمان او را خاک 
بپوشاند» یعنی بمیرد. روزی غفلة گرفتار شد و 
خود را در خطر دید, آنگاه خاک‌به دیدگان 
خویش ماشید و میگفت: تحلل یا غیل! 
یعنی از سوگند خود بیرون آی ای غیلان! و 
چنین مینمود که قصد سازش با ایتشان دارد. 
ولی نپذیرفند و او را کشتند - انتهی, رجوع به 
العقد لفرید جع ص ٩۰‏ شود. 
غیلان. [غ] ((خ)... قسدری) ابسن‌سلم 














۰ فیلان. 


دمشقی قبطی !, مکنی به ایومروان نویسنده و 
از بلیغان بود. فرقة غیلانیه از قدریه به وی 
منسوبند و او دومن کی است که دربارء ّدر 
سخن گفت و بدان دعوت کرد و پیش از او 
معبد جهنی بوده است. شهرستاتی در ملل و 
نحل گوید: غیلان به قدر معتقد پود و خوب و 
بد آن را از عبد میدانست و همچنین دربارۀ 
امامت عقیده داشت که شیر قریش نیز 
صلاحیت آن را دارند و هرکه به کتاب و سنت 
قائم باشد, استحقاق آن را دارد و این امر جز 
به اجماع امت ثابت نشود - انتهی, و از 
سخنان غیلان این عبارت معروف است که 
گوید: «لاتکن کعلماء زمن الهرج ان وعظوا 
انفوا, و ان وعظوا عنفوا.» غیلان را رسائلی 
است و بقول ابن‌النديم (الفهرست ص ۱۷۱) 
دوهزار ورق دارد. وی مهم است به اینکه در 
عهد صباوت از پیروان حارث‌بن سعید, 
معروف به کذاب بود. و گویند: او به دست 
عمربن عبدالعزیز از قول به قدر برگشت و 
چون عمر درگذشت. مذهب خود را آشکار 
کردو هشام‌بن عبدالملک او را فراخواند و 
اوزاعی را نیز احضار کرد تا با او مناظره کند, 
و اوزاعی بقتل وی حکم کرد و در باب کیان 


در دمشق به دار آویخته شد (بعد از ۱۰۵ه.ق. 


۸ (از اعلام زرکلی چ ۲ ج۵). رجوع 
به تاریخ گزیده چ لندن ص ۰۲۵۱ خاندان 
نوبختی ص ۱۳۳ الوزراء و الکستاب ص۱۰۲: 
العقد الفرید ج۲ ص۲۰۱ و ۲۰۳و ۲۰۴ ج ۵ 
ص۲۲۸ البیان و الین ج۱ ص۲۳۹ و ج۲ 


ص۱۳۳ و ج٣‏ ص ۲۱ و ۱۷۳ ضحی الاسلام: 


ص ۱۰ و ۸۱ و ۸۲و تاريخ الخلفاء سیوطی 
ص ۱۶۱ و ۱۶۸ شود. 

غیالان. [ع] (() ابنمضر. یکی از اجداد 
رول خدا. رجوع به غیلان‌بن دعمی و حبیب 
السیز چ خیام ج ۱ ص ۲۸۴ شود. 

غبلان. غ ((خ) أبن ميسرة یا أبن يسرة. 
محدث است و سعیدبن عامر از وی روایت 
دارد. رجوع به سيرة عمربن عبدالعزیز ص۷۹ 
شود. 

غیالان. [غ] ((خ) ابويزید. محدث است و از 
ابی‌سلام روایت کند. 

غیلان. [غٌ] (اخ) لقفی. رجوع به غیلان‌بن 
سلمه و تاريخ الخلفاء سیوطی ص ۱۰۰ شود. 
غیلانالسمرقندی. [غ ت س م ق] 
(إخ) یکی از کبار مشایخ که در معارف 
صاحب‌سخن بود و با جنید صحبت داشت و 
از او طریقت گرفته بود. از سخنان اوست: 
عارف از حق به حق نگردد. عالم از دلل به 
حق, و صاحب وجد از هر دو مستفنی است. 
(از تفحات الانس جامی چ ۱۳۳۶ ص ۸۴۱). 
غیلان الهقری. ْنل ۶ (خ) ابوضمره. 
تابعی است. رجوع به ابوضمره شود. 





غیلان الموسوس. [غ نل مد دا الخ 
جسامی در نفحات الانس آرد او را 
غیلان‌المجنون نیز میگفند. از متقدمان 
مشایخ عراق بود و در خرابه‌ها زندگی میکزد 
وباکس نمی‌آمیخت و از کس چسیزی 
نمی‌پذیرفت و کس نمی‌دید که أو چه میخورد. 
محمدین السمین گویند: غیلان را در 
ویرانه‌های کوفه دیدم, از او پرسیدم که بنده از 
خطر غفلت کی رهد؟ گفت: آنگاه که بدانچه 
وی را فرموده‌اند مشغول و از آنچه نهی: 
کرده‌اند غافل باشد و در حساب با نفس خود 
باشد. (از نفحات الانس جامی چ ۱۳۲۶ 


ص ۱۴۱. 

غیلان دمشقی. [غ ن د 1 ([ٍخ) رجوع به 
غیلان‌بن مسلم شود. 

غیلان سمرقندی. [غ ن س م ] (اخ) 
رجوع به غیلان‌السمرقندی شود. 

غیلان قدری» (غن ق 5] (اخ) رجوع به 
غیلان‌بن ملم شود. 

غیلان موسوس. (غ ب م و د) ال 
رجوع به غیلان‌الموسوس شود. 


غیلانی. (غ] (ص نسبی) منسوب به غیلان. 
نام بعضی از اجداد عرب است. (از اللباب فى 
تهذیب الاناب ج ۸ 

غیلافی. (غ) (إخ) سلیمان‌ین عبيداله 
غیلانی, مکتی به ابوایوب. از ابوعامر عقدی 
روایت دارد, و سلم‌بن حجاج قشیری از او 
روایت کند. (از للباب فى تهذیب الانساب 
ج 

غیلانی. fa‏ (إخ) محمدبن ابراهیم‌بن 
غیلان‌ین عبدال‌بن غیلان بزار غیلانی, مکنی 
به ابوطالب. از ابوبکر شافعی و ابواسحاق 
مزکی حدیث شنید و ابوبکر خطیب و گروهی 
که آخرین آنان بوالقاسم هبالدین محمدین 
حصین کاتب بود از او رزایت دارند وی 
راستگو و نیکوکار بود. در محرم سال ۳۴۷ 
ه.ق.به دنا امد و در شوال سال ۴۰۴ ه.ق. 
در بقداد وفات یافت. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب چ ۲). 

غیلافی. [غ] (اخ) هارونین عمران‌بن 
راشدبن شهاب‌بن عمرو الایادی غیلانی. از 
بنی‌غیلان بود. پیش رسول خدا آمد و او زا 
حنیف نیز میگفتد. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب ج۲). 

نیلافیه. [غ نی ی] (اخ) یکی از شش فرق 
مذهب مرجئه. (بیان الادیان). فرقةٌ منسوب به 
غیلان‌بن مروان قدری از مرجة قدریه. در 
ترجمة الفرق بین الفرق چنین آمده: میلان 
قدری مان قدر و ارجاء جمع کرد و گفت 
ایمان معرفت دوم به خدای‌تعالی و مهر و 
فروتنی بوی و اقرار بدانچه راست که پیغمبر 
آورده است و ه‌مچنین گفت که معرفت 





نختن از روی ناچاری است و ایمان 
نست. زبرقان در مقالات خود از غیلان 
آورده است که ایمان اقرار بزبان است. و 
معرفت بخدای تعالی ضروری فعل خداست و 
از ایمان نیست. و باز غیلان گفت: امان 
افزایش و کاهش پیدا نکند و مردسان در آن بر 
یکدیگر برتری ندارند. (ترجمة الفرق بين 
الفرق ص ۲۱۱). و رجوع به غزالی‌نامه ص ۷۰ 


شود. 

غیلالبرمکی. زغ للْ ب ] ((ج) نهری 
است که از میان صنعاء واقع در یمن میگذرد. 
شاعر گوید؛ٌ 

واعویلا !اذا غاب الحبیب 

عن حبیبه الى من بشتکی؟ 

یشتکی الى والی البلد 

و دموعه مثل غیل البرمکی. 

و این شعر غیرموزون است. و ابوعلی به 
ابوجیاش خوانده است* 

والفیل شطان حل الیوم بینهما 

شط الموالی و شط حلة العرب 

تقلغل اللوم فی ابدان سا کنه 

تغلفل الماء بين اللیف و الکرب, 

(از معجم البلدان). 

غیلت. [[] (ع امص) خدعه. نا گهان‌گرفتن و 
کشتن.(فرهنگ نظام). کشتن نا گهانی.کشتن 
کسی‌بنا گاه,رجوع به غیلة شود: و عبدالملک 
از غص این حیلت و محنت اين غیلت 
بی‌سامان شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ص ۲۱۷). به حیلت و غیلت بدان رسانیدند که 
روزی بر قاعدة مستمر برسم سلام بخدمت او 
رفتد نا گاه خبر وفات او از اندرون بیرون 
آمد. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص ۴۰۴). 

غیلس. اغ ل] (ع 4 پانگ. (دزی ج٣‏ 
ص۲۴۵). 

غیلم. [غ [] (ع !) منبع آب در چاهها. (از 
اقرب الموارد). بیرون آمدن جای اب در چاه. 
(متتهى الارب) (آنندراج). |((ص) دختر 
نیکوروی بشهوت‌رسیده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج), کيزک نیکو. (مهذب الاسماء). 
||جوان پهناتارک‌سر بسیارموی. (متهی 
الارب) (آندراج). جوانی که فرق سر او پهن 
پرمو باشد. غیلمی. ||([) قورباغه. ضفدع. (از 
اقرب الموارد). غوك. (ناظم الاطباء). |[کشف 
تر..ج» میالم. (مهذب الاسماء). سنگ پشت 
تر. (منتهی الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). 
ااما بالدار غیلم؛ یعنی کی در خانه نیست. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||اما بمعنی 
شط و مدری, فیلم به فاء است و تصحیف 
کردهاند.(از منتهي الارب). 





۱-رجوع به السیان و السبین ج۱ حاثية 
ص ۲۳۹ شود. 








غبلم. 
غیلم. زغ ل] (إخ) جایی است. (منتهی 
الارب). جایگاهی است. عنتره گوید: 
کیف المزار و قد تربع اهلها 
بعنيزتین و املنا بالغیلم؟ 
غیلمی. [غ ل یی ] (ع ص) جسوان 
پهن‌تارک‌سر بسیارموی. (منتهی الارب). 
جوانی که فرق سر وی پهن و بسیارموی 
باشد. (از اقرب الموارد). غیلّم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
غیلمیی. [غ ل] (!خ) کیرش‌بن جاماسب یا 
کیرش غیلمی. طبری (ج۲ ص ۶۵۲) گوید: 


«از جملۂ کسانی که بخت‌نصر یا بخترشد 


(از معجم البلدان). 


گماشتۂ بهمن با خود به بیت‌المقدس برد 
کیرش [بن ] کیکوان از ولد غیلم‌ین سام 
خازن بیت مال بسهمن بود و دیگر 
اخشویرش‌بن کیرش‌بن جاماسب الملقب با 
العالم و دیگر بهرام‌ین کیرش‌بن بشتاسب 
بودند. (ج ۲ ص ۶۵۰). و جای دیگر (ج۲ 
ص۱۸ ۷) گوید: من لدن تخریب بخت‌نصر 
بيت‌المقدس الى حين عمرانها فى عهد 
کیرش‌بن اخشویرش اصبهبد بابل...». و 
کیرش همان کورش هخامتی است, و 
اخشویرش نیز خشایارشا پر اوست. (از 
حاشية مسجمل التسواریخ و القتصص چ 
ملک‌الشعراء بهار صص ۲۱۳ - ۲۱۴). رجوع 
به همین کتاب مذکور, کیرش و کورش در این 
لغت‌نامه شود. 
غیلوله. رغلو ل /لٍ] (از ع. !) خواب در نم 
روز, قیلولة. رجوع به قیلولة شود؛ یک روز 
وقت زوال که مردم به غیلوله مشغول بودند... 
(قصص الانبیاء چ ۱۳۲۰ ص .)٩۲‏ 
قیلة. [ل] (ع ابص) رضاع و شیردهی با 
جماع. یا جماع بر حمل باشیر, و منه 
الحدیت: «لقد هممت ان انهی عن الغيلة» و 
يقال: اضرت الفیلة بولد فلان؛ يعلى غيلة 
بفرزند فلانی زیان رسانید و این را آنگاه 
گویندکه مرد با وی در حال رضاع جماع کند. 
(از متهی الارب). نوع است از غالت تفیل 
غیلا. اسم مصدر است از «َْفلَّتِ المرأة». 
گویند: هذا الصبی افدته الغيلة. (از اقرب 
الموارد). ||(ل) ریه‌ماتندی که شتر وقت مستی 
از دهن برآرد. (منتهی الارب) شقجقة. (اقرب 
الموارد). ||مکر. (منتهی الارب). خديعة. (از 
اقرب الموارد). فریب. ||((مص) قتل و شش 
ناگهانی. (منتهی الارب). اغتيال. (اقرب 
الموارد). اسم از اغتبال. (منتهی الارب). بقال: 
قتله غيلة؛ یعنی بفریب بجایی برد و کشت آن 
را (مسنتهی الارب)؛ یعنی او را فریب داد و 
بجایی برد و کشت. (از اقرب الموارد), 
- قتل غیله؛ کشتن بنا گاه, کشتن ناآ گاهان. 
کشتن بآ گاهی مقتول. قک. ترور'. 
غیلة. [ع ل] (ع () اسم مرت از نغیل. (اقرب 








الموارد), رجوع به غیل شود. |[(ص) زن فربد. 
(مهذب الاسمام) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
المرأة المينة. (از اقرب الموارد). 
غیلة. ال تن ] (ع ق) نا گهانی, کشتن کسی 
ہیآ گاهی‌او. کشتن کی بنا گاه.رجوع به 
غلة شود. 
غيلة. ]3[ (خ) موضعى است. امتتهی 
الارب). نام جایی است که در شعر اعشی 
آمده است. (از معجم البلدان). 
غیلیی. (غ ] ((خ) محمدین عبید ابوعبدال‌ین 
ابی‌الاسود صعدی غیلی. شاعری قدیم و اصل 
او از غیل, واقع در صعدة است. (از معجم 
البلدان). 
غیم. (غ] (ع مص) تشنه گردیدن و تفسیدن 
درون کسی. تشنگی وگرمی درون. (منتهی 
الارب) (آنندراج). تشه شدن شتر و گرم شدن 
اندرون او. صفت مذکر 1 ن غیمان و مونث ث آن ن 
غیمی می‌آید. (از اقرب المواره). ||ابرنا ک 
گردیدن هوا. (منتهی الارب). ابری شدن 
آسمان. پوشیده شدن آن با ابر. (از اقرب 
الموارد). ||([) بیماریی است شتران را صانند 
قلاب. جز اینکه قلاب مهلک است, و غيم 
مهلک نیست. (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || خشم نهانی. ||ابر. (منتهی الارب). 
مقلوب و معرب میغ فارسی. ابر که آسمان را 
پوشد. (دهار) (غیاث اللغات). شحاب. ج 

غم و یکی آن غيمة. (از اقرب الموارد). ج 
آغسیام. (دزی ج۲ ص۲۳۵). مین. (اقرب 
الموارد) (نشوء اللغة الصربية ص۴۵ و ۷۶). 


ميغ. سحابة. سیوطی در المزهر آرد: ما عليه . 
| طحزور و نفاص و جذة و قزاع. و ما علی 


الماء طحرة و طحرية و قزعة و طحمرية و 
طحزور و طهلة؛ ای شیء من غیم - انتهی. 

- غیم هاطل؛ ابر ريزنده, چه غیم بمعنی ابر و 
هاطل بمعنی ریزنده است. (از غیات اللغات) 
(از آنندراج). 

|ایه. |[اسفنج. (دزی ج۲ ص‌۲۳۵). اسفنج و 
ابر مرده. (ناظم الاطیاء). بمعنی غمام است که 
ابر مرده باشد. و آن را ابر کهن هم میگویند و 
آن چیزی است بمانند نمد کرم‌خورده و 
اسفنج‌البحر همان است. (از برهان قاطع) 
(آنندراج). رجوع به استفج شود. 

= غیم‌البحر؛ اسفنج. غیمه. (تذکرء داود ضریر 
انطا کی جزء اول ص ۲۵۲). 
غیمان. (غ](ع ص) تشنه. (مهذب الاسماء). 
تشنه و تسفسان‌درون. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). تشسنه و درونتفسیده. اناظم 
الاطباء). آنکه تشد و اندرون وی گرم است. 
مونث آن یمی. (از اقرب الموارد) ۳. رجسوع 
به غیمی و غم شود. 
غیمان. (غ] (إخ) ابن جيل (با خيل) جد 
است مر امام مالک راء (منتهی الارب). 





غین. ۱۶۹۱۱ 


صاحب تاج العروس آرد: غیمان‌بن شقیل و 
بقولی جيل به جیم, پسر عمروبن حارث جد 
امام مالک‌ین انس‌بن ابی‌عامرین عمروین 
حارث‌بن غیمان. مکتی به ابوعبداله و ملقب 
به ذواصبح و فقیه مدینه بود - انتهی 
غیمان. [غ] (اخ) (ذو...) یکی از اذواء حر 
(امرا و پادشاهان حمر که القاب ایشان به 
«ذو» آغاز میشد) و او ابن خنیس‌بن کربال‌بن 
هانی‌ین اصبح‌بن زیدبن قیس‌بن صیفی‌ین 
زرعةین سبا الاصفر بود. ابرهةین صباح و 
محمدین نضربن تریم از ذوغیمان (یا 
آل‌ذی‌خیمان) هستند. (از تاج العروس). 
غیمان. (غ) ((خ) قصری در یمن که نام آن 
قلاب بود و قبور بزرگان حمیر در آنجاست. 
از تاج العروس). 
غیمانی. (غ] (ص نسبی) منسوب به غیمان 
که جفیّر بود و به غیمانیان, آل‌ذی‌غیمان نیز 
میگفتند. (از اللباب فی تهذیب الانساب ج ۲). 
رجوع به غیمان (ذو..) شود. 
غیمانی. غ (اٍخ) محمدین احمدبن سلیمان 
غیمانی. قاضی صنماء بود. همدانی در 
«الا کلیل» از او روایت کرده است. (از تاج 
العروس). 
غیمناکت. a‏ (ص مرکب) باغیم. دارای ابر 
و میغ. ابرنا ک.رجوع به غیم شود. 
غیمومة. غ م (از ع, مص) ابرنا ک‌شدن 
آسمان. (تاج المصادر بهقی) (مجمل الق 
ابر داشتن تن آسمان. ابری بودن. این لفت در 
فرهنگهای معتبر عربی دیده نشد. 
غیمة. (غ ] (ع () یکی غیم بمعنی ابر. (از 
اقرب الموارد). رجوع به غيم شود. |اسه 
لیظ. مه ستبر, (دزی ج ۲ ص ۲۳۵). 
||اسفتج. ابر. غیم‌لبحر. (تذکرة ضریر انطا کی 
جزء اول ص ۲۵۲). 
غیمی. (غْ سا] (ع ص)" مونث غیمان. 
(مسنتهی الارب) (اقسرب الموارد) تاج 
العروس). رجوع به یمان شود. 
غین.(غ] (ع مص) تشنگی, (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || شوریده‌منش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). شوریدن دل. (منتهی الارب). 
غشیان. تهوع. غانت نفس فلان؛ غشت. غين 
غینا بصورت مجهول نیز به همین معنی است. 
از اقرب الموارد). ||غین‌زده گردیدن شتران. 
(منتهی الارب). تشنه شدن و گرم شدن درون 
شتر, غیم. (از اقرب الموارد). ||پراكندهدل 





1 - Terreur. 

۲ -صاحب منتهی‌الارب مؤنٹ آن را غیماء نیز 

آورده است؛ ولی در فرهنگهای نت دیده تشد 

۳- صاحب متهی‌الارب مؤنٹ غیمان را 

عیمی و غیماء آورده است. ولی تأثیث اخیر در 
فرهنگهای معتبر عربی دیده نشد. 








۲ غین. 


گردیدن از حرام. غین علی قلبه (مجهولا). 
(منتهی الارب). ||فراپوشیدن چیزی ذهن را. 
(تاج المصادر ببهقی). فروگرفتن شهوت دل 
کی راو پوشیده و بیهوش کردن. منه 
الحدیث: «و انه ليغان على قلیی حتی 
استففراله»'. (منتهی الارب). غين على قلبه 
(مجهولاٌ) غینا؛ فرا گرفت شهوت دل را یا 
پوشیده شد آن, يا غشوه روی داد بر آن و 
بقولی چبره شد رین (عیب و زشتی) بر دل. (از 
اقرب الموارد), ||ابر گرفتن آسمان. (تاج 
المصادر بیهقی). پوشیده شدن اسمان از ابر. 
(ذیل اقرب السوارد). |(() میغ. ج غُيون. 
(مهذب الاسماء). مصحف و مقلوب ميغ 
فارسی چون غیم. (یبادداشت مولف). ابر. 
(منتهی الارب). لغتی است در غیم یی ابر» 
بدان سپب که میپوشاند». مانند قول شاعر: 
«اصاب حمامة في یوم غین». (از اقرب 
الموارد). ابری که آسمان را بپوشد. (غیاث 
اللغات). رجوع به غيم و نشوء اللغة العربية 
ص ۴۵ و ۷۶شود؛ 


ما همه عینیم گر شد نقشن عین 
بل همه عینیم ما بی میغ و غین. 
مولوی (متنوی). 


| تبرگی. (منتهی الارب) (غياث اللفات). |[نام 
حرفی است از حروف هجای حلقی مجهورة 
متعلیه که بجاست در غرغر؛ آن زیاد‌روی 
نشود و تحقیق مخرج آن ترک نشود, تا 
آشکار گردد و به نرمی تلفظ شود تا مشخص 
باشد و زیادت و ابدال نز نباشد. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). نام حرف نوزدهم 
از الفبای آبتنی و حرف بیست‌وهشتم از الفبای 
ابجدی. (ناظم الاطباء). نام حرف بیست‌ودوم 
از حروف تهجی, و آن (غ) در حاب جمل 
نمایندۂ عدد هزار و در حساب ترتیبی نمایندۀ 
عدد بیست‌ودو است. رجوع به ع در این 
لغت‌نامه و غات اللغات شود. ||بمعنی بلبل 
است, زیسرا بسلیل را در فارسی بمناسبت 
هزاردستان بودن آن, هزار گویند و حرف «]» 
به حاب جمل تمه هزار لس پس یل 
رابه طریق تعمیه غین گفتد. (از غیاٹ 
اللغات). ||(اسص) (اصطلاح تصوف) 
محجوب گردیدن از شهود است با صحت 
اعتاد. جرجانی در تعریفات گوید غین دون 
الرين. غين همان صَدَاً است. زیرا صدا پردة 
نازکی است که با صاف کردن و تور تجلی از 
مان میرود ببب آنکه ایمان با اوست. ولی 
رین پرد؛ ستبر است حایل مان دل و ایمان و 
بدین سبب گفته‌اند: غین احتجاب از شهود با 
صحت اعتقاد است - آنتهی. ۱ 
غین.(ع !) زرداب و ریم و جز آن که از مردار 
پالاید. غينة. (متهی الارب) (آنندراج). در 
فرهنگهای معتبر بمعئی مذکور تنها غينة آمده 








غین.(ع ص, [) ج آغین و باء: له اضجار 
غین؛ یعنی درختانی سبز و بلند دارد. (از 
اقرب الموارد). رجوع به آغینَ و غیناء شود. 
تحین.((غ) موضعی است تب‌نا ک. منه لمئل: 
هو آنس من حمی الفین؛ یعنی او مأنوس‌تر و 
شناخته‌تر از تب غین است. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). نام جابی است که بیماری تب 
در انجا بسار باشد. (از معجم البلدان). 
غیفا. [غ] (إخ) قله‌ای است در بالای كوه 
ثبیر که مشرف بر مکه است. باهلی گوید: نا 
ثبیر, قل ثبیر است و آن را غینا (سی‌همزه) 
مینامند و آن سنگی قبه‌وار است. (از صمعجم 
البلدان). قله کوه ثیبر از ابر هفتگانه که 
عبارتند از: تير غیتاء ثبیر الاحدب. ثبیر 
الاعرج. ثبیر الزنج» ير اضرا ثبیر النصع 
و ثبیر الاثبره. (از تاج العروس) (اقرب 
الموارد). ابوجندب هذلی گوید: 
لقد علمت هذیل ان جاری 
لدی اطراف غینا من ثیر 
احض فلا اجیر و من اجره 
فلس کمن یدلی بالفرور. 
(از معجم البلدان). 
رجوع به تاج العروس ج٩‏ ص ۲۹۷ شود. 
غیناء. (]] (ع ص) شجرة غیناء؛ درختی 
بسیارشاخ, امهذب الاسماء). درخت سبز 
بسیاربرگ. (منتهی الارب) (آنندراج). درختی 
که‌برگهای آن سبز و شاخه‌هایش درهم رفته 
باشند. (از اقرب الموارد). ج, غين. (مهذب 
الاسماء) (اقرب الموارد). ||درخت بلند. (از 
اقرب الموارد). 
غیفاء. زغ] (() چاهی است. (منتهی الارب) 
(آتدراج): صاحب تاج العروس گوید: صحبح 
آن عیناء به عین مهمله است - انتهی. رجوع 
به عیناء شود. 
غیناء. (غ] (إخ) ياقوت در معجم البلدان 
بهمین صورت نقل کرده و پس از آن از قول 
«باهلی» غینا آورده است و در تاج العر وس 
نیز غینا (بالقصر) ضط شده است. رجوع به 
غینا شود. 
غیناءا لحد یدة. [ ل ج دی د] (!خ) 
غینیاالجدیده. جزیر؛ بزرگی است که در شمال 
استرالیا واقع است. ت. همان کین جدید یا گینة نو 
است. رجوع به ی جدید, گنه نو. معجم 
لبلدان چ ۱۳۲۵ ه.ق.ج۲ ذیل ص ۲۹۶ و 
اعلام المنجد شود. 
غینر. [غ ن] (اخ) دهی است جزء دهستان 
کزاز بالا بخش سربند شهرستان اراک که در 
۶هزارگزی شمال خاوری آستانه و 
٩هزارگزی‏ راه عمومی قرار دارد. کوهانی 
و سردسیر است. سکنه آن ٩۳۸‏ تن و شيعة 
فارسی‌زبانند. آب آن از زه‌آب رودخانة 








عینه. 


محلی و قات تان میشود. محصول آن 
غلات, چفندر, بنشن, انگور, میوه‌ها و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیافی است. راه صالرو دارد و در فصل 
خشکی اتومییل رفت و آمد میکند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
غینرحه. [غ ن ج ] (اخ) دهسی است جسزء 
دهان شراء پایین بخش وفس شهرستان 
ارا ک‌که در ۳۰هزارگزی جنوب کمیجان, سر 
راه عمومی کمیجان به خنداب قرار دارد. 
دامنه و سردسیر است. سکنه آن ۳۸۳ تن 
شیعه‌اند و به زبانهای ترکی و فارسی سخن 
میگویند. آب آن از چشمه تأمین ميفود. 
محصول آن غلات و اندکی مره و شغل اهالی 
زراعت و جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد و 
در فصل خشکی از خنداب اتومبیل میتوان 
برد. چشمه در وسط آبادی واقم است و آب 
آن مختصر گرم و دارای خواص طبی است و 
بوی گوگرد میدهد. سیر جوبهای تعب از 
چشمه بواسطة رسوبات اب پس از چند سالی 
مانند سنگ میندد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج۲). 
غینف. [غ ن] (ع ) جای جوشش آب 
چشمه و چاه. (منتهی الارب) (انتدراج). منبع 
آب در چاهها و چشمه‌ها. (از اقرب الموارد). 
|ابحر ذوغينف؛ دربای باغینف (منتهی 
الارب)؛ یعنی دریایی که دارای ماده و منع 
است. بحر ذوغينف؛ ای ذومادة. (اقرب 
الموارد). 
غین مربع. اغْنِ مرب ب] (صسرکیب 
وصفی, [مرکب) نام حرف غین چون بدین 
صورت «غ» نویند. 
غيفة. [غ نْ] (ع () درختتان بی آب. (منتهی 
الارب). درختان پی‌آب. (آنندراج). درختان 
درهمرف بی‌آب. و ا گ رآب داشته باشد غیضه 
است. ||الفينة الشجراء؛ به همان معنی مذکور 
یعنی درختان درهم‌رفتة بی‌آب است» 
چنانکه گويند:الفيضة الخضراء. (از اقرب 
الموارد). 
غینة. [ن ] (ع |) آنچه برود از مردار. (مهذب 
الاسماء). زرداب و ریم که از مردار پالاید. 
(منتهی الارب). زرداب و ریم. و بقولی آنچه 
از مرده جاری شود یا چیزی که از جیفه 
درآید. (از اقرب الموارد). 
نیفة. (غ ن] (إخ) موضعی است به یسمامه. 
(متهی الارب) (از معجم البلدان). اعشى 
گویث 

حتی تحمل منه الماء تکلفة 


۱-صاحب قرب‌الموارد این حدیث را شاهد 
برای آغان آورده است و روشن است که مضارع 
مجهول غانٌ و َغانٌ به یک صورت می‌آید. 








عینه. 


روض القطا فكثيب الغينة السهل. 
(از معجم البلدان). 
غینة. [غ ن] ((ج) زمینی است بشام. (منتهی 
الارب). بقول ابوالفتح نام جایی در شام است 
و الله اعلم بحقائق الامور. (از معجم البلدان). 
در اعلام المنجد امده: الغينة قریه‌ای است در 
کسروان از کشور لبتان, آثار قدیمی دارد که 
از پرستش مردم فینیقیه به لادونیس يا تموز 
حکایت می‌کند - انتهی. 
غینیی. (غ نا] ((ج) قلة كوه بير از اد 
هفتگانه. (سنتهی الارب). ياقوت در معجم 
البلدان بصورت غیناء و غینا و صاحب تاج 
العروس بصورت غینا, آورده است و صورت 
غين در فرهنگهای معتبر دیده نشد. رجوع به 
غیناء و غینا شود. 
فینیاا لجدیدة. یل ج د] ((غ) گينة نو. 
رجوع به یه نو, غيناءالجديدة و اعلام 
المنجد شود. 
غیو. (ذ) (() آواز و صدای بلند. (فرهنگ 
جهانگیری). آواز و صدای بلند و رساء (برهان 
قاطع). مخفف غریو است و غو نیز گویند. 
(انجمنآرا) (آنندراج). غيه. (برهان قاطع). 
خروش: 
یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 
و غیوی برزدم چون شیر بر روباه درغانی. 
ابوالباسی. 
بسحرگاهان نا گاهان آواز کلنگ 
راست چون غیو کشد صفدر در کردوس. 
منوچهری (از انجمن‌آر ) (آنندراج). 
صدمت صور و غیو که جنگ 
هر دو همره چو رنگ با ارتتگ. 
سنایی (از فرهنگ جهانگیری) (نظام). 
غیولب. (غْ] (ع ص) بمعنی غائب. فعول 
بمعنی فاعل و برای مبالفه است. (از اقرب 
المواردا. 
غیوب. [غ] (ع مص) ایب شدن. (تاج 
المصادر بهقی). ناپدید شدن. (منتهی الارب). 
دور و جدا شدن. (از اقرب الموارد) . 
غیوب. [غ] (ع [) ج غیب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). رجوع به غيب 
شود. 
- علام‌الغیوب؛ دانندة نهانیها. داننده غبها. 
نامی از نامهای خدای‌تعالی, 

۰ فیوبة. [غ ب ](ع مص) درآمدن چیزی در 
چیزی. (منتهی الارب). داخل شدن چیزی در 
چیزی و پوشیده شدن. (از اقرب الموارد). 

غیوت. (غ] (ع |) ج عیث. (اقرب السوارد) 
(تفلیسی) (المنجد). بأرانها. (آنندراج): 
فلسفیی گفت چون دانی حدوث 
حادئی ابر چه داند غیوث. 

مولوی (مشنوی). 
رجوع به يث شود. 








غیوت. [غ] (اخ) بطنی است از صبیحیین. 
رجوع به صبح الاعشی ج ۱ ص ۲۲۳ شود. 
غیور. (غ] (ع ص) رشک‌کنن. (دهار). 
بارشک و نیک غیر تمند. مذکر و منت در آن 
یکسان است. ج. غُْر. (منتهی الارب), بسیار 
غیرت‌کننده و رشک‌برنده. (غياث اللغات) 
(آنندراج). رشکنا ک. رشگن. رشک‌بر. 
حسود: روزگار غیور بر کريمة بر و احسان به 
منافت برخاست. (ترجم تاریخ یمینی چ 
۲ ص۴۴۹ 
از آن کم میرسد هر جان بدین جشن 
که‌ره بس دور و جانان بس غیور است. 


عطار. 

سختم آید که به هر دیده ترا مینگرند 
سعدیا غیر تت تت آید نه عجب سعد غیور. 

سعدی (طات). 
عزیز مصر برغم برادران غیور 
ز قعر چاه برامد به اوج ماه رسید. حافظ. 
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم 
ترسم برادران غیورش قبا کنند. حافظ. 


|ابسیار غيرت‌دارنده. (فرهنگ نظام), 
ناموس‌پرست. آنکه غیرت دارد. آنکه از 
عرض و ناموس خویش دفاع کند. آنکه در 
مر عرض و ناموس نهایت متعصب است. 
صاحب غیرت. غیرتمند. با نام و ننگ, 


باحمیت. باغیرت: 
چم بر کار دوست دار چنان 


که‌غیوران بر اهل پرد؛ خویش. خاقانی. 
بازبس گردم چون اشک غیوران از چشم 
که‌ز غیرت سوی موگان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
جمله عالم زآن غیور آمد که حق 
برد در غیرت بر این عالم سبق. 
مولوی (مثنوی). 
|[کنایه از سالک و اهل سلوک. رجوع به 
غیوران شود. |[بیدارشب. شبخیز. رجوع به 
غیوران شب شود: 
آنچه بیتند غیوران بلب 
باز نگویند بروز ای عجب! 
غیور شب؛ بیدارشب. شبخیز. (از پرهان 
قاطع) (از آنندراج). آنکه شب بیدار ماند. 
رجوع به غیوران شب شود. 
|| در شریعت اسرائیلی کی را گویند که 
نسبت بشریعت غیور باشد. و پس از ایام 
مسیح لفظ غیور به کسانی گفته ميشد که بدون 
اعتا به احکام شرع آنچه را خودشان صحیح 
و روا می‌دانستند معمول داشته ترویج 
میدادند. (از قاموس کتاب مقدس). 
غیور. [غ] (إخ) نواب اشجعالدوله غیور 
جنگ بهادر. از بزرگان و شاعران هند بود. 
بال ۱۱۴۵ «ه.ق.متولد شد. نسبت وی به 


آویس قرنی میرسد. این ریاعی از اوست: 








غیوری. ۱۶۹۱۳ 


سحر چو برق بت سرخ‌پوش رفت و گذشت 
به یک کرشمة او عقل و هوش رفت و گذشت 
طریق عشق ز پروانه متوان آموخت 
که سوخت جان عزیز و خموش رفت و گذشت. 
(از صبح گاشن صسص ۲۰۱ - ۲۰۲به 
اختصار). 

رجوع به کتاب مذکور شود. 

غیوران. (غْ]( ج غور (سعلامت جمع 
فارسی). رجوع به غیور شود. |اکنایه از 
سالکان و اهل‌سلوک است. (برهان قاطع) 
(انندراج). رجوع به سالک شود. 
غیوران شب. [غ نش ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از شب‌بیداران. (انجمن‌ارا) 
کنایه از شب‌بیداران و شبخیزان است. (برهان 
قاطع) (آنندراج): رجوع به یور شب و 
مجموعه مترادفات ص ۲۲۱ شود. 
غیو رکرمانی. غر کي ] (لخ) شاعر عهد 
صفوی. نام او میرزا حسن و از اعیان کرمان 
بود. در مثنوی مهارت داشت. مدتی به 
وزارت گرجستان منصوب شد و در تفلیی 
بسر برد, پس از آن به اصفهان امد. این اشعار 
از اوست: 

خار این گلزار بودن گلستان سازد مرا 

با زنین هموار بودن آسمان سازد مرا. 

به کار خویش چو نرگس همی نه حیرانم 

از اینکه راست قلم دیده است دورانم. 

قدم حسنت | گر رنجه نگردد دیگر 

خانه را اينه بهر که صفا خواهد داد؟ 

بر سراپای وجود خود خط باطل مکش 

در ریاض زندگی چون سرو بیحاصل مباش. 

(از تذکرة حزین ص ۸۲). 

رجوع به نموه خطوط خوش کتابخانة 
سلطنتی شود. 
میوری. [ع] (حامص) غیور بودن. غیرت 
داشتن. تعصب در حفظ عرض و شرف و 
ناموس. رجوع به غیرت شود: من از:صفت 
غیوری حضرت خواجه قوی میترسیدم, 
(انیس‌الطالیین ص ۶. 
غیوری. (غ] (خ) شاهویردی " جان‌بیگ‌بن 
علی‌قلی‌بیگ ذوالقدر. از ترکان بود و در کابل 
به دنیا امد, به هند رفت و از ملاژمان | کبرشاه 
گردید. [وی ] در یکی از چنگهای پادشاه 
مزبور با دشمنان, کشته شد. (از صبح گلشن 
ص ۳۰۲), صاحب مجمع الخواص (ص۳۲) 
گوید: شاهویردی چمدان اوغلی حریقی 
پا کباز است و به تصوف تمایل دارد. تخلص 


۱ -از متهی‌الارب چنین برمی‌آید که بمعنی 
فروشدن آفتاب نیز هست» ولی به این معنی 
غیاب و غیبوبهة است. 
۲ -در صبح گ لشن «وردی» آمده و متن از 
مجمم‌الخواص است. 








۴ یوط. 


او غیوری است. او راست: 

ای درد و غم تو بر دل من 

عشقت ز دو کون حاصل من 

روح‌القدس است در شب وصل 

پروانة شمع محفل من 

سر می‌بارد ز ابر تیغش 

این است نشان قاتل من 

برخیز ز پهلویش غیوری 

میسوزی از آتش دل من. 

غیوط. [غ)(ع ص) آنکه بهنگام نزال بطور 
غیرارادی از او غایط آید و سبب آن افراط در 
لذت است. (از تذکر؛ داوود ضریر انطا کی ج ۲ 
ص ۱۸۶). رجوع به همین کتاب شود. 
غیوکک. [غیٰ ی ] (() دهی است از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند که در 
۵سزارگزی شمال باختری بیرجند و 
یکهزارگزی شمال جادۂ شوسة عمومی مشهد 
به زاهدان قرار دارد. کوهتانی و معتدل 
است. سنکنة آن ۳۰۳ تن شیعة فارسیزبانند. 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. این ده را به اصطلاح محلی 
قپک نیز میگویند. مزارع استند. اسیندی: 
وهنوج. عصمت‌آباد بالا و پائین, استیدوک و 
صادقآباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
غيول. [غ] (ع!) ج غيل. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). رجوع به غيل 
شود, 
غیوم. [غ] (ع ص) ابرنا ک. پوشیده از ابر. 
یوم غیوم؛ روز ابرنا ک.(از لسان العرب از ذیل 
آقرب الموارد). 
غیوم. لغ (ع اج غيم (غیاٹ اللغات) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به غيم 
شود. 
غية. خی ی ] (ع إ) أنیث غی. رجوع به 
همین کلمه شود. 

- ولد َيه يا یه پسر زنا. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ناپا کزاد. حرامزاده. ولدالزنا. 
فیة. [غی ی ] (ع ل) رجوع به یه شود. 
قیه. [ی /ي] (() فریاد و صدا و آواز بسار 
بلند. (از برهان قاطع) (از آنندراج». غیو. غو. 
(برهان قاطع), فریاد برای کمک و یاری و 
استعانت. (ناظم الاطباء). خروش, رجوع به 
غو و غیو شود. 
غیهپ. [غ | (ع ) سختی تاریکی شب. 
(مهذب الاسماء). تاريكى. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). ج تمیاهب. 
(مهذب الاسماء) (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||(ص) سخت سياه از اسب و شب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شب سخت تاریک 
و اسب بسیار سیاه.(از اقرب الموارد). ادهم 





غیهب؛ اسبی سخت سیاه. (مهذب الاسماء). 
مونث آن غهية. (اقرب الموارد). ||مرد غافل 
و مرد گزان که صحتش را ناخوش دارند و 
كندخاطر اف رده‌دل. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). مرد غافل یا مرد گران یا کندذهن و 
تاتوان. (از اقرب الموارد). |[مرد ضعیف. 
الضمیف من الرجال. (از لان الصرب). 
| پوشا ک بياريشم. الکساء الكثير الصوف. 
(از اقرب الموارد). گلیم بسیارپشم. (منتهی 
الارب). ||(!) نوعی مرغ غواص. (دزی ج ۲ 
ص 4۲۳۰ 
غیهبان. (غ 1٥‏ (ع !) تاریکی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ظلمت. (اقرب الصوارد). 
|(شکم. (متهی الارب) (آنندراج). بطن. 
(اقرب الموارد), 
غیهبة. (غ دب ](ع ص) تأیث غبهب, به 
معنی اسب بار سیاه و شب بار تاریک. 
(از اقرب الموارد). رجوع به غهب شود. ||() 
شور و فریاد در جنگ. (مستهی الارب) 
(آنندراج). فریاد و خروش در جنگ. (از 
اقرب الموارد). ||چیزی که اشیاء را بنایر 
عسقاید باطل و شهوات بنظر می‌آورد!. 
تمایلات و شهواتی که تصور و خیال را منقلب 
میکنند. (دزی ج ۲ ص ۲۳۰). 
غیهق. [غ |٥‏ (ع ص) شتر درازبالا. (اسنتهی 
الارب) (انندراج). دراز و بلند از شتر و جز 
آن. (از اقرب الموارد). ||() شادمانی. (منتهی 
الارب) (آتدراج). نخاط. (اقرب الموارد). 
||دیوانگی, و این را به فربهی و پرگوشتی 
وصف آرند. الجنون. و یوصف به العظم و 
الترارة" کقوله: و للشباب شرة و غيهق. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
غیهقة. [َْ] (ع سص) ست كردن 
تساریکی چشسم کسی را (منتهی الارب) 
(آندراج). ناتوان ساختن تاریکی چنم کی 
راء غیهق الظلام عینه؛ اضعف بصره. فغیهقت 
عینه؛ ای ضعفت. ||ناتوان شدن چشم کسی 
ببب تاریکی. |اسخت تاریک شدن. (از 
اقرب الموارد). 
غیه کشیدن. (ی /ي ک /ک ذ] (*سص 


مرکب) در تداول عوام: صوتی خاص از گلو ۰ 


یرون کردن, ماتد آواز | کراد و الوار در اول 
حمله به دشمن. و مانند آواز زنان در خروسی. 
آواز درآوردن زنان برای استمداد. رجوع به 
غیو وغه شود. 

غیهم. [غ ] (ع [) تاریکی. (سنتهی الارب) 
(آتندرا اج ظلمت. غبهب. غبهبان. (اقرب 
الموارد). 





(دزی ج۲) ۵۰ - 1 
۲-در متهی‌الارب بغلط الزارة آمده است. 











ف 


بسم الله تعالی 


ف. (حرف) حرف بیست‌وسوم از الفبای 
فارسی, و حرف بیستم از الفبای ابتئی. پیش 
از حرف قاف و بعد از حرف غین, و حرف 
هفدهم از القبای ابجدی, پیش از صاد و بعد از 
عن است. ان را در الفبای ابجدی فای 
سعفص گویند و در حساب جل هشتاد به 
شمار آبد. (ناظم الاطباء). در حساب ترتیبی 
نمایندء عدد بیست‌وسه است. از حروف 
شفویه و حروف آتشین و حروف ذلقیه و 
حروف مصمته بشمار است. رجوع به این 
حروف در همین لغت‌نامه شود. 
ابدالها: 
جه در زبان فارسی حرف «ف» پیشتر به جای 
«پ» استعمال می‌شود, مانند: 
پیل -فیل 
سپید = سفید 
گوسپند = گوسفند 


گاهی‌اين تبدیل به مناسبت تعریب است» 


مانند؛ 
اصفهان <اسپهان 
فنجان = پنگان 


فالوذج = پالوده 

فنزج = پنجک /پنجه 

جه در افعال نیز این تبدیل به وجهی دیگر 
دیذه می‌شود. هرگاه در معنی مصدری و 
ماضی حرف فای سعفص باشد در مضارع و 
امر به حرف بای ابجد یا واو بدل می‌شود. 
به‌واسطة آنکه فارسیان بای ابجد و واو رایک 
حرف شمرده‌اند. و مثال تبدیل فای سعفص به 
بای ابجد همچون: «یافتن» و «یافت» که 
مضارع و امر آن «می‌یابد» و «بیاب» آمده 


ت و در «خفتن» و «خفت» «می‌خوابد» و 





«بخواب». و در «رفتن»» «می‌روبد» باشد. 

ج شال تبدیل حرف «ف» به «و»: « کافتن» 
و « کافت» و «می‌کاود» و «بکاو». و «شنفتن» 
و «شنفت» و «می‌شنود» و «بشنو». و «رَفتن» 
و «رفت» و «می‌رود» و «برو». (از مقدمةٌ 
برهان قاطع چ معین ص یو). رجوع به «فا» 


5 


شود. 

ج در پساوندها نیز «ف» و «و» به‌جای 
یکدیگر می‌نشیند: 

فش = وش 


جج در آه‌جه‌ها گاهی به‌جای « ک» قرار 
رد 

کون = فون (از یادداشت به خط مولف) 

جه و گاهی به‌جای «و»: 

دیوار = دیفال 

هه در زبان عربی به‌جای «ه» به کار می‌رود: 
جوهر < جوفر 

© تبدیل «ف» به «ب» در تعریب هم ممکن 
است, مانند: 

اسکاف <-اسکاب 

و یا در کلمات غیر از فعل. مانند: 

اريف = اریب 

افزار = ابزار 

ج همچتین تبدیل «ف» به «و» در اسم و 
صفت و فعل ماند: 

یافه = یاوه 

افکدن =اوکندن 

ج و نیز گاهی بدل حرف «خ» باشد: 
درفشان = درخشان 

جب گاء بدل جيم است: 

جالیز =فالیز 

در زبان عربی حرف «ف» به این معانی بکار 
میرود: و. پس. آنوقت. برای. بنایرایین. به 
طریقی که. به تدبیر اينکه. در حالتی که. در آن 





حالت. از بت اینکه. بعد از این. ال سبادا, 
سپ (ناظم الاطباء). ||از نظر دستور زیان 
عربی حرف «ف» در چند مورد زیر بکار 
میرود: ۱- عطف که خود بر دو قسم است: 
الف- عطف ترتیبی. خواه تريب معنوی 
باشد: قام زي فعمرّو. خواه ترتیب ذ کری: فقد 
سألوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله 
جهرة. (قرآن ۱۵۳/۴). ب- عطف تمقیبی: 
تزوج فلان فولد له. ۲-سییت: فتلمی آدم من 
ربه کلمات فتاب علیه. (قران ۳۷/۲). ۳- 
جواب. این در صورتی است که صلاحیت 
شرطی بودن نداشته باشد: ان تعذبهم فانهم 
عبادک وان تغفر لهم فانک انت المزيز 
الحکیم. (قرآن ۱۱۸/۵). ۴- فای زائند: زید 
فلانضربه, (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
فا. (حرف اضافه) کلمه‌ای بمعنی «با» باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء), مانند: فا او گفت, فا او 
رفت؛ یعنی با او گفت و با او رفت. (برهان). 
ااگاهی بمعنی «به» بکار میرود مانند: «فا او 
داد»؛ یعنی «به او داد», (برهان). يا «فارسم» 
بجای «برسم»: 

سیمرغ‌وار گوشه‌نشینم نه چون مگس 

بنشینم از حریصی» هر جا که فارسم. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

جادوی کمپیر از غصه بمرد 

روی و موی زشت فا مالک سپرد. مولوی, 
|[(پیشوند) بجای پیشاوند «وا» نیز بكار 
میرود. مانند فاداشتن بمعتی واداشتن. (ناظم 
الاطباء). 

فاء (ص) مسحجوب و ثسرمگین. (برهان)۔ 
مخقف «فاوا» است. (فرهنگ نظام). 

فاء (ع [) دهن. (ناظم الاطیاء). صورت 
منصوب کلمه است در حالتی که مضاف واقع 


شود. 





۸ فا. 


فا (() کف دریا که به تازی زبدالبحر گویند. 
(ناظم الاطباء). 
قاع .(ع [) نام حرف بیستم از الفبای ابتئی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به «ف» شود. 
فاءلفعل. زلف ] (ع[مرکب) حرف اول از 
حروف اصلی کلمه در لفت عرب به قباس 
کلم «فعل» که حرف اول آن «فاء» است. 
فائت. [ء] (ع ص) نیست‌شونده. فوت‌کننده. 
(غیات). فایت. ||گذشته. ازدست‌رفته: اما 
تقدیر آسمائی کرده آمده بود و کار فائت شد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۳۶۱). 
ترسد ار اید رضا خشمش رود 
انتقام و ذوق از ار فایت شود. مولوی, 
رجوع به فایت شود. 
فانحة. [ء ج](ع ل) فراخی مان هر دو بلند از 
زمین درشت. (منتهی الارب). متسع مابین کل 
مرتفعين من غلظ او رمل. (اقرب الصوارد). 
||ریگ‌توده. [زگروه. (متهی الارب). 
فانح. [ء] 2 ص) بوی خوش دهنده. 


(غیاث), رجوع به فایح شود. 

فانح شدن. [ءش 5] (مص مرکب) دمیدن 
بوی, آمدن بوی. 

فائحة. [ء ح] (ع !) بوی. (غیاث). رجوع به 
فائح شود 

فائد. [ء] ((خ) کوهی در طریق مکه. (معجم 
ابلدان). 


قائد. [ء] (إخ) ابن عبدالرحمن ابوالورقاء. 
محدث است. تابعی است. 
فائد. [ء] (إخ) ابن كيسان الجزار الباهلی, 
مولی باهله, مکنی به ابوالعوام. تابعی است. 
قائده. [ء د / د] (از ع [) آنچه داده با گرفته 
شود از دانش و مال و جز آن. ج, فوائد. 
(منتهی الارب). حاصل. نتیجه. نفع. سود. ثمر 
بر. بار. رجوع به فایده و ترکیات آن شود: 
چون فائدۂ سلطان نانی بود از ملکت 
آن ملکت یک هفته پندار که من دارم. 
خاقانی. 
فافر. [ء] (ع ص) پرا کند‌پی از ستور و جز 
آن. || آهوبرگان. آهو. (منتهی الارب). ج» 
فور 
قائر. [ء](ع!)کینه. (متهی الارب): فار فاثره؛ 
جوشید کیله و خشم او. (شرح قاموس). 
فائژ. (ء](ع ص) رهایی‌يابنده. از شر رهاشده 
و به خیر دست‌یافته. رجوع به فایز شود. (از 
اقرب الموارد). ||فیروزی‌یابذه. (آتدراج). 
فائز. [ء] (اخ) شسمثیر سعیدین زیسدین 
عمروین نفل است. (منتهی الارب). 
قافزالهرام. |ء زل ](ع ص مرکب) به 
ارزو رسیده. مزاد یافته. (متهی الارب). 
قائزبالله. [ء یل لاه] ((ع) (1...ارجوع به 
فائز بنصر اله شود. 
فائز بنصرالله. [ر زب وَل لاه] (اخ) (...) 








ابوالقاسم عبسی‌بن ظافر. در روز قتل پدر به 
سال ۵۴۹«.ق,فرمانروای مصر شد. 
مورخان گفته‌اند: جوانی خوش‌طبع و فاضل 
بود و در ماه صفر سال ۵۵۵ درگذشت. 
حمداله مستوفی گوید: فایز مرض صرع 
داشت و بدان بیماری در سنه ۵۵۲ درگذشت. 
رجوع به حیب‌الیر چ سنگی طهران ج۱ 
ص ۳۵۱ شود. 
فائز شدن. [ء ش د] (مص مرکب) خلاص 
شدن. نجات بافتن. رستگار شدن. ||به کام دل 
رسیدن. ||دست یافتن. ||استنباط كردن. 
|اکسب کردن. ||غلبه کردن. 
فائز صاحب مصر. [ء ج ب +) لغ) 
رجوع به فائز بنصر الله شود. " 
فائز فاطمی. (ء ز ط | (إٍخ) رجوع به فائز 
بنصر الله شود. 
فائ زکردن. (ءک :] (مسص مرکب) 
رسانیدن به چیزی. ||به مراد رسانیدن. موفق 
کردن. 
فائس. [ء] (إخ) فائش 
يمن. (از معجم البلدان). 
فائش. [ء] ((خ) رجوع به فائی شود: 
فانض. [ء] (ع ص) فیض‌دهنده. رجوع به 
فیض شود. 
فاتض. [ء] ((خ) رجوع به فائضی شود. 
فانضی. [ء] ((خ) یا فائض رومی, مولی 
عبدالحی‌بن فيض اله مشهور به قاف‌زاده 
(متوفی ۱۰۳۲ ه .ق.) از شاعران بود و او را 
دیواتی است. و هم تذکره‌ای از شعرای روم 
کرده‌است موسوم به «زبده». 
فائغة. [ء غ](ع ص) بوی خوش در بینی 
رسيدة سست‌کننده. (منتهی الارب). الرائحة 
المخشمة من الطیب و غیره.(تاج العروس). 
فاثق. (ء)(ع ص) برگزیده و بهترین از هر 
چیزی. (متهی الارب)؛ عصارة نایی بقد رتش 
شهد فائق شده و تخم خرمایی به تریتش نخل 
باسق گشته. ( گلستان). || شکافنده. (انندراج). 
||() پیوند سر با گردن. (سنتهی الارب). 
|((ص) ملط. چیره: زن که فائق بود بر 
شوهر بمعنی شوهر است. (جامی). 
فاثق. [ء] (إِخ) (امیر...) یکی از سرداران 
امیر نوح‌بن منصور سامانی است که در جنگ 
قابوس وشمگیر و فخرالدوله با مویدالدوله و 
عضدالدولة دیلمی از جانب نوح‌بن منصور به 
کمک فخرالدوله و قابوس آمده است. رجوع 
به تاریخ گزیده ج لندن ص ۴۲۰ شود. 
فائق آمدن. [ء م د] (مص مرکب) چیره 
شدن. برتری یافتن. رجوع به فائق و فائق 
شدن شود. 
فائق شدن. [ءش ](مص مرکب) فائق 
آمدن. فائق گشتن. رجوع به فائق آمدن شود. 
فاثقة. (ء ق] (ع ص) مزنث فائق. زنی که 


. وادیی است در زمین 








فابش. 

فائق باشد. رجوع به فاثق شود. 

- فائقةالجمال؛ انکه در خوبی و زیبایی سر 
است. 

فائل. [ء] (ع زا گوشت ت تندی و رگ با آن 
رگ ران ن است. (آنندراج ج) (اقرب الموارد): 

شت نزدیک درون (منتهی الارب). 

|((ص) رجل فائل‌الرای؛ مرد ضیف ‌عقل. 
(اقرب الموارد). 

فائلتان. A SUB‏ 
دو ران. (آنندراج). دو رگ است در بطن هر 
دو ران و محاذی همدیگر, او مضفتان من لحم 
اسفلها علی الصلوین من لدن ادنی الحجبین 
مکتفالسصعص منحدرتان فی جانی 
الفخذين و هما من الفرس کذلک و فال لغة فیه. 
(منتهی الارب). و رجوع به فال شود. 
فائوست. (خ) رجوع به فاوست شود. 
فائية. [ی] (ع ص, ) جای بلند گسترده. 
(آنندراج). جایگاه مرتفع منبسط. (از اقرب 
الموارد). 
فاباس. (لاتینی 
شود. 
فابحان. [پ ] (اخ) یاقوت از گفتة ابو سعد 
آرد: قریه‌ای از قرای اصفهان است, و دانسته 
نشد که همان فابران است یا قریه‌ای دیگر. 
(معجم البلدان). رجوع به فابزان شود. 
فابردن. [بْ د] (مص مرکب) ببردن. بردن. 
وابردن. باژبردن. رجوع به فا و وا و باز شود. 
فابر یک. (فرانسوی؛ 4 * کارخانه . کارخانه 
پارچه‌بافی, اامصنوع کارخانه از پارچه و 
غیر آن. (فرهنگ نظام). 
فابزان. [ب ] (إخ) نام جایی است. بعضی آن 
را قریه‌ای و بعض دیگر شهرکی دانسته‌اند. 
ایوبکر محمدین ابراهیم‌بن صالح عقیلی 
اصفهانی فایزانی به انجا منوب است. 
(معجم البلدان). ظاهراً بخاطر این اتاب آن 
را قریه‌ای از قرای اصفهان شمرده‌اند. و 
بهرحال امروز جایی به این اسم در حوالی 
اصفهان نیست. 
فابزانی. [ب ] (ص نسبی) منوب به 
فابزان. رجوع به فابزان شود. 
قابزانی. [ب ] ((ج) رجوع به فابزان شود. 
فابس. 1ب ] (لاتینی. ) قاباس. فابش باقلا. 
(ناظم الاطباء). از لاتينى فابس ". (حاشية 
بسرهان چ معین). باقلی. ||زاج. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فابستین. [ب] (اع) ازات گر آن رابه 
خط یکی از فضلا ديدم که چنین نوشته بوده و 
میگفت: اسم جایی است. (از معجم البلدان), 
فابش. [ب ] (از لاتینی, ) به لفت یونانی 
باقلاء و با سین بی‌نقطه هم به نظر آمده است. 


باقلی, رجوع به فابس 


1 - Fabrique. 2 - Fabas. 





فایش‌الیونانی. 
(برهان). رجوع به قابس شود. 
فابش الیوفانی. اب شسل 1 (ع (مرکب) 
باقلی. رجوع به فابس شود. 
فابش قبطی. (ب ش ي ](ترکیب وصفی. | 
مرکب) باقلی مصری. رجوع به فابس شود. 
فابکیر.((ج) دهی است از رستاق طبرش از 
توابع قم. (ترجمف تاریخ قم ص ۱۱۹ اکنون 
دهی به این نام در توابع قم ست. 
فابکین. (اخ) یکی از دیه‌های قدیم ساوه. 
رجوع به ترجمة تاریخ قم ص ۱۴۰ شود. 
فابیوس. (خ) بر یکی از خانواده‌های بزرگ 
روم اطلاق ميشد که چون کشت باقلا" را 
نخت افراد ان خانواده به سردم روم 
آموختند بدین اسم ملقب شدند. عدة اعضاء 
خانواد؛ فابیوس به ۳۰۶ تن بالغ میشد و آنان 
را ۴۰۰۰ تحت‌الحمایه بود. این خانواده در 
جنگ روم و وئی (در سه فرسنگی روم) 
رشادت بار نمود, لکن عاقبت در سال 
۸ ق .م.نا گهان محصور دشمن گشت و 
سپاهیان وئی تما افراد آن را بکشتند. (تمدن 
قدیم فوستل دو کولان, ترجمة نصراله فلسفی 
ص۴۸۸). 
فات.() سرنوشت. تقدیر. ||مرگ: فات 
یافتن؛ مردن. (ناظم الاطباء)." إالع () نام 
گیاهی یا دارویی. (اقرب الموارد). 
فات. [فاتت ](ع ص) کویده و 
ریزریزکننده. (ناظم الاطباء). 
فاتح. [تٍ] (ع ص) تایه پسیروز. 
ظفریاب. گیرند؛ شهر. ||فتحه‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). 
فاتح آباد. [تِ ] (اخ) دهی از دهتان 
گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد که 
در ۲۵ هزارگزی جنوب بروجن و ۳۰ 
هزارگزی راه پل‌کوه به بروجن واقع است. 
محلی کوهستانی, معتدل و دارای ۱۳۱ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه و محصول 
عمده آن غلات حبوبات و کتیراء و شغل 
امالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
فاتحانه. ات ن /ن ] اص نسبی, ق مرکب) 
پیروزمندانه. ||مفرورائه. رجوع به فاتح شود. 
فاتح شدن. [ت ش د] (سص مرکب) 
پیروز شدن. گشودن شهر. بر دشمن غلبه 
کردن. رجوع به فاتح شود. 
فاتح صفوی. [تِ ح ص ت] (خ) لقب 
شاه اسماعیل صفوی است که در سال ٩۳۰‏ 
ه.ق. درگ ذشته است. رجوع به اسماعیل 





صفوی شود. 

فاتح عشمانی. [تِ ح غ] ((خ) لقب سلطان 
محمد اول عمانی است که بمناسبت فتح 
ق ططنیه به این لقب خوانده شده است. 


رجوع به محمد فاتح شود. 








فاقح گیللانی. [تِ ح] ((خ) اسسش میرزا 
محمد رضی و مشهور به شاه فاتح. مولد و 
منشا او رشت و در ملک هندوستان در گشت 
بود. یک سال در دهلی ماند و سپ به عزم 
زیارت مکه بجانب حج رهسپار شد. پس از 
طی منازل قاطعان طریق بر آن قافله ریختند و 
دست به قتل و غارت گشودند و حکیم را به 
عالم آخرت فرستادند. چهارهزار بیت شعر 
دارد. از ان جناب است: 
مطلب ما دیگر و مقصود موسی دیگر است 
عاشقان را با نظربازان نماند کارها. 
(از ریاض‌العارفین رضاقلی هدایت چ سنگی 
ص ۲۲۶). 
فاتحة. [تِ ح] (ع ص) مونث فاتح. (ناظم 
الاطباء). رجوع به فاتح شود. ||() آغاز و اول 
هر چیز. (منتهی الارب). مقابل خاتمه. ج» 
فواتم: فاتحة چیزی؛ آغاز آن که مابعدش 
بدان گشوده شود. فاتحةالکتاب از آن است. 
زیر خواندن نماز بدان افتاح شود" اين کلمه 
در اصل مصدر است. چون کاذبه بمعنی کذب. 
یا وصف است که بعد آن را اسم قرار داده‌اند, و 
تای آخر آن یا در اصل برای تأنیث موصوف 
است یا برای نقل از وصفیت به اسمیت. 
(اقرب الموارد). 
- مجلس فاتحه؛ مجلسی که در آن برای 
شادی روان مرده قران خوانند. 
فاتحة. (تِ ح] (إخ) يا فاتحتالک‌تاب. نام 
نخستین سور؛ قران کریم که سورۀ حمد نیز 
گویند. چون در مجلس سوگواری این سوره 
را بسرای شادی روان مسرده میخوانند, 
«فاتحه‌خوانی» بمعنی سوگواری بکار میرود. 
فاتحةالکتاب. اب ح تل ک | (إخ) رجوع 
به فاتحة شود. 
فاتحه خواندن. (تِح /ح خوا /خاذ] 
(مص مرکب) در مجلس سوگواری حاضر 
شدن و به روح مرده دعای خير فرستادن. 
(ناظم الاطباء). نثاره به خواندن سوره فاتحه 
که‌در سوگواری مرسوم است. رجوع به فاتحه 
شود. 
- فاتحة چیزی را خواندن؛ کنایت از به پایان 
رساندن کاری یا از آن دست کشیدن است. 
فاتحه خوانی. (ب م /ح خوا /خا] 
(حامص مرکب) فاتحه خواندن. ||( مرکب) 
مجلس سوگواری و عزاداری. (ناظم الاطباء), 
رجوع به فاتحه شود. 
فاتحة فکرت. [بٍ ح / ح ي ف زا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) ابتدای سخن. 
(برهان)؛ 
فاتحه فکرت و ختم سخن 
تام خدایست بر او ختم کن. نظامی. 
فاقو. (تٍ] (ع ص) سست. زبون. تاتوان. 
| آب فاتر؛ آب نمگرم. ||خاطر فاتر؛ هوش 





۱۶۹۱٩۹ فاتک.‎ 


کندو کم‌ادرا ک.(ناظم الاطباء). || طرف فاتره 
چشمی که حدت نظر نداشته باشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به قرت شود. 
فاترسین. [تَ] (سعرب. [) اسپندان, و آن 
تخمی است بفایت ریزه که آن را خردل 
میگویند. (برهان). ||سپندٍ سوختن, و آن 
تخمی باشد که بجهت دفع چشم‌زخم بر آتش 
ریزند. (برهان). اسفند. اسیند. اابجای تای 
منقوط با شین (فاشرسین) هم آمده است. 
(برهان). رجوع به فاشرسین و فاترشین و 





فاتوسین شود. 
فاترشدن. [تْ ش د] (مسص سرکب) 
برآمدن. بالا أمدن. صعود کردن. (ناظم 
الاطباء) 
فاترشین. (تَّ] (معرب. !) فاترسین. (ناظم 
الاطباء). خردل. اسپند. فاشرسین. 
قات رکردن. ات ک 5) (مص مرکب) دور 
کردن.ازالد. 
فاتق. (تِ] (ع ص) شک‌افنده. ضد راتق. 
رجوع به فتق شود. 
فاتکت. ات ] (ع ص) سستهنده در کسار. 
مبالفه کنده. (ناظم الاطباء). ||دلیر. (سنتهی 
الارب). شجاع. (ناظم الاطباء), گستاخ. 
دلاور. و ابن درید گوید: فاتک کسی که به 
هرچه همت گمارد آن را انجام دهد. ج فتا ک. 
(از اقرب الموارد). ||بنا گاه گیرنده. بنا گاه 
کشنده.(ناظم الاطباء), رجوع به قک شود, 
فاتکت. [تَّ] ((خ) پدر مسانی نجیب‌زادة 
معروف ایرانی است که با شاهپور اول پادشاه 
ساسانی همزمان بود و دعوی پیامبری کرد و 
کیش او در آن روزگار و روزگاران بعد 
رواجی یافت. مانی از نجبای ایران بوده و 
بنابه روایات موجود مادرش از خاندان 
شاهان اشکانی بود که هنگام تولد سانی در 
ایران پادشاهی داشتد. و ممکن است فاتک 
پدر مانی نیز از همین دودمان باشد. فاتک از 
مردم همدان بود. به بابل مهاچرت کرد و در 
قریه‌ای, در مرکز ولایات میشان مسکن گزید 
و با طاثفة مفتسله که یکی از فرق گلوستیک 
است و در آن تاریخ در نواحی بین دجله و 
فرات سا کن بودند آمیزش نمود. و افکار 
همین .طایفه بود که به مذاق مانی خوش نیامده 
و مقدمة پیدایش اندیده‌های نو در مغز او 
گردید.(از ایران در زمان ساسانیان ترجمة 
رشید یاسمی ج۲ ص ۲۰۶ و ۲۰۷). رجوع به 


1 - Faba. 
۲-ظ. وفات با اشتقاقی از همان ريشة فوت‎ 
است که سهواً لغت پارسی خوانده شده.‎ 
فاتحة‌الکتاب برای آتل خوانند که اول‎ -۳ 
کتاب است. (تفسیر ابوالفترح چ الهی قمشه‌ای‎ 
ص‌۱۸).‎ 








۰ فاتک. 
مانی شود. 
فاتکک. ات ] (اخ) عزیزالدوله فانک 
الواحدی (یا وحیدی). یکی از حکمرانان 
حلب است که از ۴۰۷ تا ۴۱۳ ه.ق. والی آن 
سامان بود و خود یکی از اضراد خانوادة 
فاطمی است که ہین ۴۰۷ تا ۴۱۵ «.ق.افراد 
دیگری از این خاندان نیز در حلب 
فرمانروایی کرده‌اند. (از معجم الانت‌اب 
زامباور صص ۱۸۱-۱۸۰ 
فاتکت. ات ] (إخ) نام سه تن از امیران خاندان 
بنی‌نجاح که بین سالهای ۴۱۲ تا ۵۳۳ه.ق. 
در قسمتی از بلاد عرب, در نواحی زبید و 
کدراء و مهجم حکمرانی کرد‌ند. فاتک اول 
چهارمین امیر این خاندان و دوران حکومتش 
از ۴۹٩‏ تا ۵۰۳ ه.ق.بود, و معروف به 
خاتک‌بن جیاش است. دومی فاتک‌بن منصور 
از ۵۱۷ تا ۵۳۱ه.ق. فرمانروایی کرد و 
ششمین امیر این خاندان بود. سوم فاتک‌بن 
مسحدین فاتک از ۵۳۱تا ۵۳۳ه.ق. 
فرمانروایی کرد و آخرین امیر این خاندان 
بود. رجوع به معجم‌الانساب زامباور 
ص ۱۸۰ و ۱۸۱ شود. 
فاتکت. (تّ ] (اخ) دهی از دهستان انگهران 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت که در ۲۰۴ 
هزارگزی جنوب کهنوج و سر راه مالرو 
میناب به کهنوج واقع است. سحلی است 
کوهتانی و گرمسیر. سکنۂ آن ۰ تن است. 
اب آن‌جااز قنات و مسحصول عمدة ده 
خرماست. شغل اهالی زراعت و مکاری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
فاتن. [تِ] (ع ص, !) فته‌انگیز. در فتنه 
اندازنده. |[کسی که اراد فجور با زنان کند. 
(ناظم الاطباء): قلب فاتن؛ دلی که مفتون زنان 
شده باشد. |[دیو. (متهى الارب). شیطان. 
|اگمراه کننده. ا|دزد. ج, فتان. (اقرب 
الموارد). 
فاقنة. زت نْ] (ع ص) مزنث فاتن. زنی که 
دل مردی را برده و او را مفتون خود کرده 
باشد. (تاظم الاطباء). رجوع به فتان و فتانه 
شود. 
فاتور.(ع ص) آب فرونشته از جسوش. 
(منتهی الارب). آب نمگرم. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
فاتوریدن. (5] (مص مرکب) توریدن. 
بمعنی رم کردن و دور رفتن. فاتولیدن. 
ریشه‌اش در سشکریت «تورا» بمعنی تند 
رفتن و دور رفتن و «فا» مزید مقدم (پیشاوند) 
است". (فرهنگ نظام) به یک طرف نگه 
داشتن. ||حذر کردن. ||ترسنا ک شدن. 
||برطرف کردن. (ناظم الاطباء). 
فاتوسین. (معرب. !) فاترسین است. رجوع 





به فاترسین شود. 

فاتولیدن. [د] (مص مرکب) فاتوریدن. 
رجوع به فاتوریدن شود. 

فانون. (ج) نام نانوای فرعون که حضرت 
موسی وی را کشت. (ناظم الاطباء). 

فانج. (ٿِ] (ع ص) مادهشتر جوان آبستن. 
(مستهی الارب). ناقة باردار. (از اقرب 
الموارد). ||ناقة فربه که یک سال يا سالها 
بارور نگردد یا آبستن نشود به گشن یافتن. از 
اضداد است. ااناقة فربه بزرگ‌کوهان. (متهی 
الارب). ج» فوانج. (اقرب الموارد). 

فالور.(ع !) تت یا تشتخان یا خوان, از 
سنگ رخام یا از سیم یا زر. (منتهی الارب), 
در نزد عامه به طشتخان معروف است. گویند: 
وی واسع‌الفاتور است. (از اقرب الموارد). 
|اگرد؛ آفتاب. (اسنتهی الارب). قرص 
خورشید. گویند: انجلی فائور عین‌الشمس. 
(اقرب الموارد). ||کاسۂ بزرگ و پاتیله. و این 
هر دو از ظروف شراب است. (منتهی الارب). 
باطیة. ||(ص) فاجور. (اقرب الموارد). رجوع 
به همین کلمه شود. ||() گروهی که در سرحد 
ملک کفار در پسی دشمن روند. (سنتهی 
الارب)". جاسوس. (تاج العروس). ||منزلت 
و شادمانی, ‏ ||پوست شتر بازکرده. |اسیة 
مردم. (منتهی الارپ). 

فائور.((خ) نام موضعی است در نجد, و نام 
آن در اشعار لبید و ابن مقبل آمده است. (از 


معجم البلدان). 
فائورية. (ری یَ] (ع ا) جامها. رجوع به 
تاج العروس شود. 


فاج. () شاخ. شاخه (ناظم الاطباء). 
فاحام. () باقیماند: خرما و انگور که بر 
درخت مانده باشد. (برهان) (رشیدی). |[فوق 
و بالاء (ناظم الاطباء). 
فاحر. [ج ] (ع ص) تبهکار. زنا کار. (اقعرب 
الموارد). ]|دروغگو و کسی که سوگند دروغ 
مبخورد. ||سواری که از زين متمایل گردد. 
(ناظم الاطباء). |[نافرمان. |إمتمول و مالدار. 
|اساحر و جادوگر. (منتهی الارب). چ فجّار. 
فاجرون, فَجَّرة. (اقرب الموارد). 
فاحرة. [ج ر)(ع ص) مسونث فاجر. زن 
بدکار و نافرمان. رجوع به فاجر شود. 
فاجره‌بچه. (ج د /ر بچ چ /ع۱ ۱ 
مرکب) فرزند حرآمزاده. (ناظم الاطباء). ` 
قاحشه. [ج ش /شٍ ] (() جندبیدستر. که آن 
را آش بچه‌ها گویند. (برهان). گندبیدستر. 
خایة سگ آبی, که درمان برخی از دردهای 
کودکان است. رجوع به آش‌بچگان شود. 
فاحع. [ج) (ع ص) دردنا ک.(آنندراج). 
فجيع. ||( غراب‌البین. (اقرب السوارد). آن 
قسم از زاغ که منقار و پاهای وی سرخ است. 
(ناظم الاطباء). زاغ دشتی. (آنندراج). |((ص) 








فاحشة. 

این کلمه برای زنان بصورت صفت بدون 
نشانهة تانیث بكار رود: امرأة فاجع؛ زن 
مصیبت‌زده. (انندراج) (ناظم الاطباء). 
فاحعة. [ج غ] (ع [) سختی و اندوه. اناظم 
الاطباء). بلا و مصیبت. ج فواجع. (اقرب 
الموارد). 

فاحل. [ج] (ع ص) قمارباز, (اقرب 
الموارد), کسی که غالبا مشغول قمار باشد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فجل شود. 
فاحور. (ع ص) مرتکب گناه. زنا کار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). وزن فاعول معنی 
مبالفه دارد و بنابراین فاجور یعنی کسی که در 
بدکاری و زنا افراط کند. 

فاحه. [ج /ج ] () دهان‌دره. بیرون شدن 
بخارات است از راه دهن. ابونصر نصیرای 
بدخشانی گوید؛ 

ساقی ز شيشه ریز به ساغر شراب ناب 

خصم نشاط فاجه و خمیازه شد مراء 

(آنندراج). 

فاح. (ع () بوی خوش, رجوع به فائح شود. 
قاحاء.(سعرب. !) به یونانی زعفران است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فاحافامس. (] (معرب, () حضض است. 
(فهرست مخزن الادویه), 
فاحش. (ح) (ع ص) زشت. |إبدخلق. 
(اقرب الصوارد), |/بسیار بخیل. (اقعرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||کثیر غالب و هرچه 
از حد تجاوز کند. (اقرب الصوارد). بيار و 
زیاده از اندازه. ||بی‌شرف. ||جور. گستاخ. 
ادرخشان. |آزسند. |ابی‌تاس. (ناظم 
الاطباع). 
فاحشا. (ح ن ](ع ق) بسیار. بغایت. 
بی‌نهایت. ||بطور ظلم و قهر. (ناظم الاطباء). 
فاحشگی. [حش /ش] (حامص) 
زنا کاری زنان. عمل فاحشه. ||فضیحت و 
رسوایی. (ناظم الاطباء). 
قاحشة. [ح ش] (ع ص) زن زنا کارو رسوا و 
پدکردار. روسپی, هریوه. (ناظم الاطباء). 
چنده: 


یله کی کردی هر فاحشه را جاهل 


۱ -رجوع به فا شود. 

۲-در افرب‌الموارد این معنی چنین آمده است: 
الجماعة فى التخريد یذهبون خلف العدو فى 
الطلب. و پیداست که معنی متن صحیح است زیرا 
صاحب اقرب «ثغر» را به غلط «تغریده خوانده 
است که اختصاص به پرندگان دارد نه‌انان. و در 
تاج‌العروس هم چنین است: الجماعة فى الفر... 
۳-در متن قاموس منزلت و نشاط است» و در 
آقرب‌الموارد منزلت یک معنی وباط معی 
جدا گانه‌ای است و صاحب تاج‌السروس هم 
می‌نوید: صواب باط و نشاط غلط است» یعنی 
بر متزلت واحد. رجوع به تاج‌العروس شود. 








فاحشه‌خانه. 


گرنه‌از بیم حد و کشتن و دارستی؟ 
تأضرخت رو 
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی 
هر لحظه به دام دگری پابستی 
گفتاشیخا هر آنچه گویی هتم 
اما تو چنانکه مینمایی هستی؟ خیام. 
||(() هر گناه و بدی که از حد درگذرد. (منتهی 
الارب). و گفته‌اند هر آنچه خدااز آن نهی 
کرده‌باشد. ج. فواحش. (از اقرب الموارد). 
فاحشه‌خانه. (ح ش / ش ن / دا ( 
مرکب) جایی که زنان بدکار در آن زیست 
کنند و مردان را نسزد خویش بپذيرند. 
جنده‌خانه. 
فاحشه‌دوست. (ح ش / ش] (ص 
مرکب) مرد زنا کار, روسپی‌باره. (ناظم 
الاطباء), 
فاحشه دوستی. (ح ش / ش] (حامص 
مرکب) زنا کاری. (ناظم الاطباء). تمایل به 
زنا کاری‌با زنان فاحشه. 
فاحص. اح) (ع ص) بس ازکاونده. 
تفتیش‌کننده. ||پرکننده. ||شتابنده. (از منتهی 
الارپ). 
فاحم. (ح](ع ص) سیاه: شعر فاحم؛ موی 
سیاه. | آب ایستاده. (اقرب المواردا. 
فاخ. () شاخ درخت. فاج. (ناظم الاطباء). 
فاختکت. (ت] (() مصفر فاخته. (شعوری). 
درست یست. واه فاختک صورتی از لفظ 
«فاخته» است, زیرا بسیاری از کلمات مختوم 
به هاء غیرملفوظ در فارسی امروز در زبان 
پهلوی مختوم به گاف بوده است و در خط 
فارسی گ به ک تبدیل شده است. رجوع به 
فاخته شود. 
فاختة. [تَ] ((خ) دختر ابواحيحة, سعیدین 
العاص‌بن اميه همسر ابوالساص‌بن الربيع. 
ابوالعاص او را پس از زینب دختر پیغمبر 
تزویج کرد و او دختری بنام مریم آورد. 
(لاصابة ج ۸ص ۱۴۴ 
فاختد. [ت) (اخ) دخستر اب وطالب‌بن 
عبدالمطلب‌بن هاشم ا‌هانی خواهر علی, و 
به کیتش بیشتر معروف است. گفته‌اند نام 
اصلی او هنده بوده.(الاصابة ج۸ ص ۱۵۴). 
فاختة. [ت ] (إخ) دختر ابوهاشم‌ین عتبةبن 
ربیعه و همسر یزیدبن معاویه, لیف معروف 
و بزه کار اموی. یزید را از این زن دو فرزند 
بنام معاویه و خالد بوده است. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۳۰ شود. 
فاختة. [ت] (اخ) دختر اسودین مطلب‌ین 
اسدین عبدالعزیز القرشية الاسدية که پس از 
مرگ پدر تحت حمایت و سرپرستی 
صفوان‌بن اميه بود. رجوع به الاصابة ج۸ 
ص ۱۵۲ شود. 
فاخقة, [ت ] ((ج) دختر خارجةبن زیدین 








آبی‌زهیر انصاری, همر ایوبکر صدیق. 
دارقطتی او را در کتاب الاخوة نام برده است. 
(الاصابة ج۸ ص 10۴ 
فاختة. (ت ] (إخ) دختر عمرو الزهريه. خاه 
پیامبر. رجوع به الاصابة ج ۸ ص۱۵۴ شود. 
فاختة. [ت] (إخ) دختر غزوان و هر 
عثمان معروف. وی یکی از هشت زنی بوده 
است که عثمان به خانة خویش آورد. رجوع 
به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ ص ۱۵۴ شود. 
فاختة. [ت ] ((خ) دختر قرطةبن عبدعمروین 
نوفل عبدماف قرشی. همر معاویقبن 
ایی‌سفیان. پدر او را در میان معاصران 
محمدین عبداله نام نپرده‌اند. زبیربن بکار 
گوید:معاویه ابتدا با کنود دختر قرطه و سپس 
با خواهرش فاخته ازدواج کرد. دربارة پدر 
فاخته تنها همین خبر مسوجود است که در 
غزو: قبرس جنگیده است. (از الاصابة ج۸ 
ص۱۵۴ 
فاخته. [ت / ت] () مسسرغی است 
خا کستری‌رنگ مطوق به طموی مسیاه. آن را 
قلل‌الالفت دانسه‌اند. بجهت آوازش آن را 
کوکو نیز گویند. اهل انطا کیه مامه خوانند. 
(آنندراج). قمری. کوکو. فانز. (ناظم 
الاطباء). صلصل. (ستتهی الارب). ها کس 
گوید:از کبوتر کوچکتر و نشانها و علامتهای 
او با کبوتر تباین تام دارد. صدایش نرم و 
حسزن‌انگیز است. چشمانش شیرین و 
خوش‌نگاه است. امانت و بیگناهی آن لايق 
تقدیم و هدي حضور خداوندش نموده است. 
(قاموس کاب مقدس). آن را فالنجه. ورشان, 
کانجه و کرچفوس نی نامند: 
فاخته گون‌شد هوا ز گردش خورشید 
جامة خانه به تبک فاخته گون‌شد. 
فاخته وقت سحرگاه کند مشفله‌ای 
گویی‌از یارک بدمهر است او را گله‌ای. 
منوچهری. 
بوستان عود همی سوزد تیمار بسوز 
فاخته نای همی سازد طنبور بساز. 
منوچهری, 
فاخته راست بکردار یکی لعبگر است 
درفکنده به گلو حلقهٌ مشکین رستا. 
منوچهری. 
تا فاخته‌مهری تو و طاوس‌کرشمه 
عشق تو چو باز است و دل من چو کیوتر. 
آمیررمعزی. 
فاخته‌مهری نايد در تو دل بستن که تو 
هر زمان جفت دگر خواهی و یار دیگری. 
لامعی. 


رودکی. 


آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو 
بر درگه آن شهان نهادندی رو 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 


بنشسته و می‌گفت که: کوکوکوکو؟ خیام. 





فاخته‌طوق. ۱۶۹۲۱ 
باز مردان چو فاخته در کوی 
طوق در گردنند و کوکوگوی 
فاخته غایپ است گوید: کو 
تواگرحاضری چه‌گویی؟ هوا ننایی. 
مرحبا ای فاخته بگشای لحن 
تاگهر بر تو فشاند هفت‌صحن 
چون بود طوق وفا در گردنت 
زشت باشد بیوفایی کردنت. ‏ * عطار. 
صفیر صلصل و لحن چکاوک و ساری 
نفیر فاخته و نغمة هزاراوا, خاقانی. 
فاخته گفت آه من کل خضرا بسوخت 
صاحب این بار کو؟ ورنه بسوزم حجاب. 
: خاقانی. 
ناخته در بزم باغ گویی خاقانی است 
در سر هر شاخ سرو شعرسرای آمده‌ست. 
خاقانی. 
هر فاخته بر سر چناری 
در زمزمة حدیث یاری. نظامی. 
با همه جلوءٌ طاوس و خرامیدن کبک 
عیبت آن است که بی‌مهرتر از فاخته‌ای. 
سعدی (خواتیم), 
جمع فاخته در عربی فواخت و در پارسی 
فاختگان است: 
بر سر سرو بانگ فاختگان 
چون طرب‌رود دلنواختگان. نظامی, 
- امتال: 


به یک گز دو فاخنه زدن؛ با یک کار دو مقصود 
انجام دادن. یک تیر و دو نشان. 
ترکیب‌ها: 1 
- فاخته گون. فاخته‌طوق. فاخته‌مهر. رجوع 
به این ترکیبات شود. 

فاخته. (تَ /تٍ ]() نام اصل یازدهم از هفده 
بحر اصول موسیقی, و آن را فاخته ضرب هم 

خوانند. (برهان). نام ضربی از موسیقی و 

نوعی از نواختن ساز: 
بلبل از اوراق گل کرده درست 

منطق‌الطیر و اصول فاخته. ژاله (از آندراج), 

آن را به انواع گونا گون فاخت ثقیل, فاختة 

صغیر و فاختة کبیر تقیم کشند. رجوع به 

اصول فاخته شود. 
فاخته‌رو. [تَ /ټ ر /ژو | (نف مرکب) 
آنچه مانند فاخته راه رود 
کیک وش آن باز کیوترنمای 
فاخته‌رو گشت به فر همای. 

نظامی. 

فاخته ضرب. [ت /ت ض] (!مرکب) 
ضرب فاخته. یکی از اصول هفده گانة 

موسیقی. رجوع به فاخته و اصول فاخته شود. 

فاخته طوق. إت / ت ط /طُو] (ص 
مرکب) آنچه او را طوقی چون فاخته بر گردن 

باغ 
فاخته‌طوقی شترلفجی غضنفرگردنی 





۲ فاخته‌گون. 


خرسری غزّغاوسویی اعوری عیاره‌ای. 


سوزنی. 
فاخته گون. [ت /ت] (ص مرکب) برنگ 
فاخته. خا کتری: 
چو شد ز نم زدن ابرهای فاخته گون 
درخت باغ چو طاوس جلوگی خرم. 

سوزنی. 
ريخته آسمان فاخته گون 
از هوا فاخته, ز فاخته خون. نظامی. 
فاخته فریادکنان صبحگاه 
فاخته گون‌کرده فلک را به آم. نظامی. 
فاختەمهر. [ت / ت م] (ص مرکب) کسی 
که ماند فاخته بی‌مهر باشد: 


تا فاخته‌مهری تو و طاووس‌کرشمه 
عشق تو چو باز است و دل من چو کبوتر. 
آمیرمعزی. 
رجوع به فاخته شود. 

فاختی. [خ] (ص نسبی) هرچه به رنگ 
فاخته باشد. [ناظم الاطیاء). خا کستری‌رنگ. 
||([) قسمی خز که در شوش کردندی. (از 

ابن‌البیطار). ||همان فاخته که یکی از اصول 

هفده گانٌموسیقی است. رجوع به قاخته شود. 

فاخر. (خ1(ع ص) تازنده. (منتهی الارب). 
|ابهترین هر چیزی. گرانمایه. (متهی الارب): 


استین نترن پر بيضة عنبر شود 

دامن بادام‌ین پر لولژ فاخر شود. منوچهری. 
شادمانی بدان كەت از سلطان 

خلعتی فاخر آمد و منشور. ناصرخرو. 


رسول را بیاورید و خلعتی دادند سخت فاخر. 
(تاریخ بهقی). مالی فاخر و تجملی وافر با آن 
جماعت همراه بود. (سندبادنامه ص‌۲۱۸). 
یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده, 
سیصدوشصت فن فاخر بدانستی, ( گلستان), 
|آغور. خرمای بزرگ بی‌دانه. (منتهی الارب). 
و گفته‌اند نوعی از خرماست که به فارسی 
کاشک‌نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
فاخو. [خ] (() امام فاخرین معاذ. یکی از 
مشاهیر سیستان در زمان ساطان مسعود 
غزنوی بوده است. رجوع به تاریخ سیتان 


ص ۳۶۲ و ۳۶۷ شود. 
فاخر. (خ] (اخ) نام شاعری است. رجوع به 
فاخری شود. 


فاخرة. (خ ر ](ع ص) مؤنت فاخر. گرانمایه 
و نیکو از هر چیز, و مراد از مال فاخر 
جواهرات باشد. (برهان). ||() دانه‌ای است که 
آن را به شیرازی کابه‌شکافته گویند. مصلح 
معده و جگر سرد باشد. (برهان), | کنون بین 
کبابه و شکافته فرق گذارند. کبابه گیاهی است 
مانند فلفل سیاه‌رنگ» و دم کیوچکی دارد در 
وسط آن دهنة کوچک بازی دیده ميشود. 
(مقدمةٌ برهان چ معين ص صدوهشت), 
فاخره. (خ ر] ا(خ) لقب ضهر بب‌خارا از 














صفانیان: در صفر سن بطرف فاخرة بخارا 
رفته بودم. (انیس الطالبین ص ۲۲۴). نرشخی 
گوید:و به حدیشی تام بخارا فاخره آمده است. 
رجوع به تاریخ بخارا ص ۲۶ شود. 

فاخری. [خ] ((ج) شاعری است باستانی 
که‌از زمان و سرگذشت او آ گاهی دقیقی در 
دست نیست. اسدی در لغت فرس بیتی از او 
در شاهد واژء « گراز» بمعنی کوزه و قننه 
آورده است 

با نعمت تمام به درگاهت آمدم 

امروز باگرازی و چوبی همی روم. 

رجوع به لفتنامةٌ اسدی شود. 

فاخریدن. (غ د) (مسسص مرکب) 
بازخریدن, رجوع به فا شود. 

فاخری رازی. [خ ي] ((خ) سمش 
ابوالمفاخر بوده, به روزگار دولت غیاث‌الاین 
محمدبن ملکشاه سلجوقی ظهور نموده و از 
فضلا و شعراگوی مسابقت ربوده است. 
(مجمع‌النصحا چ سنگی ج۱ ص ۳۷۶). 

فاخز. (خ] (ع !) خسرمای بیدانه. (ناظم 
الاطباء), رجوع به فاخر شود. 

فاخور. () نوعی از ریحان که ریحان‌الشیوخ 
گویند. (ناظم الاطیاء). نوعی از گل است. 
(آنندراج). بسرتجاسف, بسوی‌مادران و 
مرزنگوش. نامهای دیگر آن است. ليث گوید: 
فاخور نوعی است از ریحان که او را مرو 
گویند.برگ او پهن باشد و از میانة سرها 
بیرون آید وسرهابه هیأت دنب روباه بود و بر 
سراو گلهای سرخ باشد. گل او خوشبو بود و 
اهل بصرء او را گل شیوخ گویند. معتقّد اطباء 
آن است که موی را سپپد کند. (از ترجمة 
صیدنة). 

فاخور. (خوَز / خْر) (نف مرکب) درخور. 
مناسب. 

فاخور آمدن. (خوز / خر 3] (مص 
مرکب) لایق آمدن. 

فاخوری. ((ج) ارسانیوس پر یوسفبن 
ابراهیم فاخوری..در بعبدا تولا یافت و 
تحصیلات خود را در لبنان به پایان رسانید. 
قصاید شاعران روزگار دیرین عرب را تا آنجا 
که توانسته بود گردآوری کرد. خود شعر 
می‌ساخت و دیری در مدرب «مار 
عبداهرهریا» تدریس میکرد و شا گردانش 
همه از امتخان خوب درمی‌آمدند. مدتی از 
عمر خود رابه خدمت در که مارونه 
بیروت گذراند. تمونه‌ای از فضیلت و مردانگی 
و فروتنی بود. از آثار او دو کتاب زیر مشهور 
است: ۱- روض الجنان فى المعاتی و البیان. 
۲- المیزان الذهبی فى الشعر العربی, (از معجم 
آلمطبوعات ج۲ ستون ۳( 

فاخیدن. [5] (مسص) واخیدن. چیدن. 
برکندن. |[زدن. ||پنبه زدن. حلاجی کردن. 








فادزهر. 
ایزه افکندن. |اگرنتن. |فراهم آوردن, گرد 
کردن. (ناظم الاطباء). و رجوع به واخیدن 
شود. 
فاخیده. [د /د] (نمف) واخیده. (ناظم 
الاطباء). برکنده. || حلاجی‌شده. ||گرداورده. 
رجوع به قاخیدن شود. 
فاخیز. ((مص مرکب) واخیز. 
-فاخیز آمدن؛ جنبیدن و واخیزیدن. (ناظم 
الاطباء). 
- ||افتان و خیزان مانند مستان و کودکان 
حرکت کردن. (ناظم الاطباء). 
فاداسون. () بابونج ابیض. (فهرست مخزن 
الادوید). 
فا۵اش. (!) پاداش. رجوع به پاداش شود. 
فاداشتن. [ت ] (مص مرکب) واداشتن, 
بازدائتن و نگاه داشتن. |[روبرو تحودن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فا و واداشتن شود. 
فادج. [د) (() پازهر کانی باشد, و آن سنگی 
است زرد مایل به سفیدی و سبزی, و رنگهای 
دیگر نیز بر او ظاهر است. آن را از چین آورند 
و چون با زردچوبه بر سنگ بسایند سبز 
پسته‌ای برآید. گویند پازهر همة زهرهاست, 
خصوصاً وقتی که طلا کنند. و شربت آن 
دوازده جو باشد با آب سرد. (برهان). در 
کرمان نیز هست. (ناظم الاطباء). 
فادح. (د] (ع ص) کار گسران و دشوار. 
(آنتدراج). ||گرانبار. (اقرب الموارد). 
فادحه. زر ح] (ع !) سختی. (آنندراج). ج» 
فوادح. (اقرب الموارد), 
فادخ. [د] (() بندق هندی است. و مؤلف 
اختیارات, اتباه به نوعی از حجرالسم کرده 
گویدسنگی است زرد مایل په سفیدی, و به 
رنگهای دیگر است. (تحفة حکیم مومن). 
بابراین نباید آن را با فادج اشتباه کرد. رجوع 
به فادج و پازهر شود. 
فادو. [د] (ع ص) گوشت پختة سردشده. |أبز 
کوهی پر یا جوان (از اضداد است). ج. فوادر, 
قدر, فدور. مفدرة. |[ماده‌شتری که از شتران 
دیگر جدا مانده باشد. ج» فوادر. (اقرب 
الموارد). |[گشن سست و بازایستاده از 
گننی.(آتدراج). 
قادرة. در ](ع !)سگ بزرگ سخت در سر 
کوه‌که شکل آن شه بز کوهی باشد. (اقرب 
الموارد). 
فادزهر. [] (سعرب, [ مسرکب) معرب 
پادزهر است. و هر دوایی که حافظ روح باشد 
و دفع ضرر سم کند فادزهر گویند عموما و أن 
را که به عربی حجرالیس خواند مخصوصا. 
(برهان). عرب آن را سوس خوانند. بر چند 
نوع باشد: زرد و اغیر, و بر سفیدی زند و بر 
سبزی زند. بهترینش زرد و اغبر است. 
(نزهةالقلوب ج۳ ص ۲۰۵). پادزهر. پازهر. 





فادزهر حیوانی. 
تریاق. حجرالحیه. رجوع به فادج و پازهر 
شود. 
فادزهر حیوانی. از رح / ی] 

(اصسرکیپ وصفی, | مرکب) تسحثرات 
حسجرمانندی است که در معده بعضی از 
حیوانات متشکل میگردد. و یک وقتی 
خواص عجیه به آن نبت میدادتد و آن را 
دافع همة سموم ميدانتند. (ناظم الاطباء). ` 
فاد زهر معدنی. از ر مد /3] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) پادزهر حجری. فادج. 
رجوع به فادج و فادزهر شود. 
فا دکاباد. [د] ((خ) تام یکی از دهکده‌های 
قدیم شهرستان قم. اکنون دهی بدین نام 
نیست. آن را از دیه‌های فاساق یا قاسان 
دانسته‌اند. رجوع به تاريخ قم چ 
سیدجلال‌الدین طهرانی ص ۱۱۴ و ۱۳۸ شود. 
فا۵‌ماء(سریانی, !) به سریانی اسم توتیا است. 
(فهر ست مخزن الادویه) 
فادن. [د] (ع!) گفته‌اند نام دوایی است که به 
هندی پنوار نامند و نوع صفیر آن است. 
(فهرست مسخزن الادویه). || ای است 
معماران راء و استواری بنا را بدان بیازمایند. 
(از المنجد). شاغول. 
فادوسبان. ((خ) فادوستان. شخصی است 
که در تیشابور میزیسته و از دهگ‌انان بوده 
است. ابوسلم خراسانی بابر روایتی که 
صاحب روضتالصفا آورده از این مرد 
شمشیری و هزار دینار به قرض گرفت و 
هنگامی که بر خراسان چیره شد این دهقان را 
سزاهای تیکو داد. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج۱ ص ۲۹۱ شود. 
فا۵‌وسبان. (اخ) یکی از ملوک رستمدار 
طبرستان. رجوع به پادوسبان شود. 
فادوسپان. (اخ) امیر اصفهان در اواخر 
دورة ساسانی, رجوع به پادوسپان شود. 
فاد وسپانان. (() نام خاندانی است. 
رجوع به پادوسپانان شود. 
فاد وسیدن. (دو د ] (مص مرکب) چیزی به 
چیزی فادوسیدن؛ رسیدن. این ترکیب را 
نویسنده مجمل‌اللفة در ترجمه ملاحمه آورده 


است. 

فاذان. (() نام کتابی از افلاطون. رجوع به 
فاذن و فدن! شود. 

فاذج. [ذ] (() پادزهر معدنی است, و بهترین 
چینی آن انت که خطایی نامند. و گفتاند 
جدوار است و به خاء معجمه نیز آمنده: 
|اگفته‌اند که بندق هندی است که رته نیز 
نامند. رجوع به فادج,و فادخ شود. 

فاذحان. [ذ] (إخ) از قسریه‌های اصفهان. 
(معجم البلدان). | کون دهی بدین نام در گرد 
اصفهان نیست. 

فاذن. [ذ] (إخ) نام یکی از شا گردان 








افلاطون. |انام یکی از کتابهای افلاطون. 
رجوع به فدن شود. 
فاذویه. (ی ] () از نامهای ایراتی 
فاذو بي. (ص نسبی) منوب به فاذویه که 
نام اجدادی است. (سمعانی). 
قاذای.(ص نبی) موب است به قاذ که 
نام اجدادی است. (سمعاتی). 
فاز.(ع !) فأر موش. مفرد آن فارة است. ج. 
قتران. فئرة. (از اقرب الموارد). به قارسى 
موش و به ترکی سیچقان نامند. در سیم 
خشک و گرم. و خوردن او مورث نان و 
اخلاق ذمیمه و دزدی. ضماد شق‌کرد؛ او 
جاذب پیکان و خار از بند و دافع سم عقرب و 
محلل خنازیر. جلوس در طبیخ او راقع عسر 
بول, خون او جهت قطع الیل و مسامیر 
مجرب. سرگین و سر او که ساخته باشند با 
سرکه جهت رویانیدن موی داءالثعلب. شرب 
سرگین او مهل اخلاط غلیظه و با کندر 
مخرج سنگ گرده و مانه, شیاف آن بغایت 
ملین طبع و رافع عسر بول و قدر شربتش نیم 
درهم است و بخور او باعث گریختن موشان و 
بول او رافع سیاهی کتابت بود و چون بر زخم 
پلنگ بول کند باعث هلا ک زخمدار گردد و 
مکرر به تجربه رسیده است و لهذا در ولاية 
دارالمرز بجهت زخم پلنگ در میان آبها 
مکان خوابگاه ترتیب میدهند که موش عبور 
نتواند کرد و او در این امر بسیار حریص 
است. (از تحفة حکیم مومن). فوَییقه. 
امراشد. و رجوع به موش شود. |[پادی که در 
خردگاه دست و پای ستور گرد آید و وقت 
مالیدن به دست پرا کنده‌شود و باز فراهم گردد 
و ستور را لگ كند. (سنتهی الارب). |[تکه 
شت.(از اقرب السوارد. عضله. (ناظم 
الاطباء). ||مقدار معلومی از خورا ک»و در 
آین معنی دخیل است. (از اقرب الموارداء 
|إنافة مشک. (غیاث). رجوع به فارة و 
فارةالسک شود. 
فار.(فرانسوی. )۲ منار؛؟ بحری. خشبه. 
(یادداشت بخط مولف). برجي که در 
بندرگاه‌ها در میان آب یا در کرائه برپا کنند و 
شب بر آن چراغی افروزند تا کشتیها راه خود 
را بیابند. فانوس دریایی. چراغ پندر. فار در 
این معنی از زبان فرانسوی گرفته شده است. 
اصلاً نام جزیره‌ای بوده است در نزدیکی 
اسکندریه. رجوع به قار (نام جزیره‌ای) شود. 
فاو.(خ) سیدین فار. استاد یزیدین هارون. 
(متهی الارب). 
فار.(ح) شهری انت به ارمینیه که برخی از 
متأخران بدان موب‌اند. (ازمعجم البلدان). 
فار.(إخ) نام جزیره‌ای در مصر که اسکندر 
مقدونی برای جاودانی کردن نام هفی‌تیون 
معبدی به نام او در این جزیره بنا کرد. این 





۱۶۸۹۳۳ 


جزیره در نزدیکی اسکندریه بود. بطلییوس 
فیلادلف پادشاه مصر در این جزیره مسناری 


فاراب. 


دریایی ساخت که بهترینفانوس دریایی آن 

زمان به شمار میرفت و ۱۳۵ گز ارتفاع داشت 

و یکی از عجایب هفتگانة عهد قدیم محسوب 
ميشد. مقصود از آینة اسکندر در شمر فارسی 
همین فانوس دریایی معروف است. رجوع به 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۹۱۶ شود. 

فار. (فارر ] (ع ص) گریزنده. (منتهی الارب). 
فرارکتنده. |هرگاه شوهری در حال احتضار 
زن خود را طلاق گوید آن زن را در ضرع 
امرأةالفار نامند..( کشاف اصطلاحات الفنون 

ج۲ ص۱۱۱۵ 

فارا إخ) کوهی در مغرب فلات | 






تاریخی غرب ایران ص ۳۱۳ شود. ‏ 
فاراب. ((مرکب) زمینی را گویند که به آب 
کاریز و رودخانه مزروع شود برخلاف زمین 
دیمه که با اب باران زراعت میشود. (برهان), 
فاریاب. فاریاو. پاریاب. پاریاو. باراب. 
(حاشیة بر هان چ معین). 
فاراب. (ٍخ) غالبا بین فاراب و فاریاب 
خلط کنند. فاراب ولایتی است وراء سیحون 
در حد فاصل بلاد ترک, و آن از شهر شاش 
(چاج) دورتر و به بلاساغون نزدیک است و 
اسماعیل‌بن حماد جوهری مصنف صحاح در 
لفت» و ابونصر فارابی فیلسوف مشهور از 
آنجا هسنند. (از معجم اللدان). اين شهر در 
اقصی بلاد ترکستان بر ساحل غربی سیحون و 
همان اترار مورخان قرون وسطی است که 
امیر تیمور آنجا وفات کرد و خرابه‌های آن 
هنوز در نه‌فرسخی جنوب شرقی ترکستان 
حالیه باقی است. (بیست‌مقالةُ قزوینی جا 
ص ۹۲و 0۲ 
سپه کشید چه از تازی و چه از بلغار 
چه از برانه. چه از اوزکند و از فاراب. 
عنصری. 
اما قاریاب شهری است مشهور به خراسان 
قدیم از اعمال گوزگانان. نزدیک بلخ» مغرب 
جیحون. و آن را به اماله فیریاب گویند. از 
فاریاب تا بلخ شش 
آن به نام خیرآباد هنوز باقی است. (از حاشیۂ 
برهان قاطع چ معین). رجوع به فاریاب شود. 
قاراب. (ج) دهی از دهستان کیوی بخش 
سنجبد شهرستان هروآباد که در ۵ هزارگزی 
باختر سنجبد و چهارهزارگزی راه شوه 
آردبیل به هرواباد واقع است. جایی 
کوهتانی, معتدل و دارای ۲۲۸ تن سکنه 


مرحله است و خرابه‌های 


۰ - .1 
۲-فرانسوی: ۳۱2۲8 یونانی: .Fhros‏ 











۴ اراب. 


است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود و 
محصول عمده‌اش غلات و حبوب, و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
فاراب. ((خ) نام بلوکی است از دهستان 
عمارلو از بخش رودبار شهرستان رشت. این 
دهستان در قسمت خاوری منجیل و شمال 
رودخانهٌ خاهرود در دامنه و دره‌های جنوبی 
ارتتفاعات عسمارلو واقم شده و جایی 
کوهتانی و سردسیر است. تنها قریه‌های 
تزدیک شاهرود هوای معتدل دارند. محصول 
عمد؛ این دهستان گندم و جو دیمی و مختصر 
میوه است. شغل اهالی زراعت و مختصر 
گله‌داری است. محصول ده برای مصرف 
اهالی کافی نیست و در زمستان بسیاری از 
آنها برای تأمین معاش به شهرهای گیلان 
میروند. مرکز دهستان قصبه جیرنده و قراء 
مهم آن کلیشم, انبوه. پاکده منجیل و لوشان 
است !. بطور کلی شامل ۳۰ آبادی است و در 
حدود ۱۱هزار تن چمعیت دارد. 
فاراب. ((خ) دهی از دهستان شراء پایین 
بسخش وفس شسهرستان ارااک‌که در ۳۴ 
هزارگزی جوب باختری کمیجان و 
شش‌هزارگزی راه عمومی واقع است. جایی 
کوهتانی, سردسیر و دارای ۲۷۳ تن سکنه 
است. آب آن_جا از رودخانة شراء تأمین 
میشود و محصول عمده‌اش چغندرقند و شفل 
اهالی زراعت است. | گرباران نیاید به آنجا 
مانین میتواند برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
فارابی. ((خ) رجوع به ابونصر فارابی شود. 
فارایی. (اخ) ابوابراهيم اسحاق‌بن ابراهيم. 
از | کابر ادبای قرن چبهارم هجری و خال 
اسماعیل‌ین حماد جوهری بوده است. رجوع 
به فهرست کتاپخانة سپهسالار و ابراهیم و 
اسحاق‌بن ابراهیم شود. 
قارابی. ((خ) اب وزکربا یحی‌ین احسمده 
لغوی. رجوع به یحیی... شود. 
قارابی. (اخ) رجوع به محمودین احمد 
فارابی شود. 
فارابی. (إخ) اسماعیل‌بن حماد جوهری. 
رجوع به اسماعیل شود. 
فارات. (ع ) ج فارة. موشها: پوشش از 
چلود کلاب و فأرات و خورش از لحوم آن و 
میه‌های دیگر. (جهانگشای جوینی). رجوع 
به فار و فارة شود. 
قاراد. (لاتنی, ۲ واحد ظرفیت الکتریکی 
است و مساوی گنجایش جسمی است که 
چون سطح آن از صفر په یک ولت پرسد واحد 
یک کوان ( کولمب) الک‌تریسیه باشد. این 
اصطلاح از زمان مایکل فاراده معمول شده 


است. (از وبستر). رجوع به فاراده شود. 











قاراده. [د] ((خ)" مسایکل. شیمیدان و 
فیزیکدان انگلیسی. در پیست‌ودوم سپتامبر 
۱ در نوینگتنآ دتا آمد. پر و 
مادرش اهل یورکشایر بودند و چون پدر وی 
در ندن آهنگری پیشه کرد خانوادء او بدان 
شهر کوج کرد. مایکل در چهارده‌سالگی 
شا گردصحافی شد و تا مارس ۱۸۱۳ به این 
کارادامه داد. در این سال به توصیه «سر 
همفری داوی»" در آزمایشگاه علمی انجمن 
شاهنشاهی بریتانیای کبیر دستیار گردید و 
چنانکه داوی در سخنرانیهای خود گفته بود 
مایکل جوان به خدمت دانش کمر بست. وی 
برای به دست آوردن این کامیابی متن 
سخنرانیهای داوی را بدقت یادداشت و سپس 
تنظیم و تجلید کرد و برایش فرستاد و از داوی 
خواست که اجازه دهد او را به دستیاری 
برگزیند. فاراده مردی کاملاً خودساخته بوده 
همراه داوی سفری به فرانسه, ایتالیا و سویس 
رفت که از | کتبر ۱۸۱۳ تا آوریل ۱۸۱۵ طول 
کشید.در سال ۱۸۲۵ مدیر آزمایشگاه علمی 
مذکور شد و سپس در سال ۱۸۲۲برای 
هميشه به استادی علوم شیمیایی انجمن 
شاهنشاهی مزبور برگزیده شد. کتاب معروف 
او به نام یادداشتهای روزانه ۲ در هفت جلد 
بین سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۶ یعنی نزدیک 
هفتاد سال پس از مرگش به کوشش ت. 
مارتین به چاپ رسید. فاراده دربارة 
ترکیات کلر به مطالعاتی پرداخت و چند 
ترکیب ناشناختة آن را کشف کرد. دربارة 
گازها نیز مطالعاتی کرد و موفق شد گاز را به 
مایع تبدیل کند. در صنایع پولادسازی و 
شیشه‌سازی نیز کارهای او بسیار سودمند 
بود. یکی از | کتشافات او که در سال ۱۸۲۵ 
بدان توفیق یافت کشف بنزین بود. از دیگر 
کارهای سودمندش ترویج روشهای 
آزمایشگاهی در علوم است. فاراده در سال 
۷ درگ ذشت. (از دای رةالمعارف 
بریتانیکا). 
قوانین فاراده: فاراده در تحقیقاتی که در رشتۀ 
فیزیک به عمل آورد به قوانین تازه‌ای 
برخورد که از جملۀ آنها دو قانون او در 
مبحث الکتریسیته بسیار قابل‌توجه است: ۱- 
اگراز یک اسید یا باز یا نمک رقیق جریان 
الکتریکی عبور کند آن محلول تجزیه مشود 
و اگراسید باشد فلز با هیدروژنش بطرف 
قطب منفی و سایر عناصر بسوی قطب مثبت 
میرود. و یونهای تجزیه‌شده در اطراف 
الکترودها گرد می‌آیند و در مایم الکترولیت 
باقی تخواهند ماند. تجربه تشان میدهد که 
مقدار الکترولیت تجزیه‌شده, به شکل ظرفی 
که مایع الکترولیت در آن قرار گرفته و به 
قطب‌ها و درجة حرارت الکترولیت مربوط 





فاراسیان. 


نیت و فقط به جنس الکترولیت, شدت 
جریان و زمان بستگی دارد. یعنی ا گر شدت 
جریان در ظرف فزونی یاید مقدار الکترولیت 
تجزیه‌شده بهمین نبت افزایش خواهد یافت 
و اگر شدت جریان ثابت باشد باز هم تجربه 
نتان داده است که مقدار فلز رسوب‌شده 
متناسب با طول زمانی است که جریان از مایم 
الکترولت عبور کرده است. پس میتوان 
قائون اول فاراده را چنین بیان کرد: وزن یک 
الکترولیت مشخص که بوسیلُ عبور جسریان 
تجزیه میشود متناسب با مقدار الکتریسیته‌ای 
است که از آن عبور میکند: 
M=Kd=kil‏ 

6 مربوط به جنس شیمیایی الکترولیت است 
و آن را معادل الکتروشیمیایی فلز میگویند و 
برای نمکهای فلزی که ظرفیت آنها مساوی 
باشد یکی است. اگر ¡ مساوی یک و انیز 
ماوی یک ثانیه باشد از مساوی یک کون 
( کولمب) میشود. پس ۸ مساوی جرم فلزی 
است که درنتیجة عبور یک کولن الکتریسیته 
از مایع بدست می‌آید. ۲- قانون دوم چنین 
است: مقدار الکتریيتذ لازم برای آنکه یک 
ولانس گرم جسم بوسیلة الکترولیز رسوب 
کندمربوط به جنس الکترولیت نیست و برای 
تمام اجام مساوی و یکسان, و مقدار آن . 
۰۰ کولن است. (از کتاب الک‌تریسیته 
تیف محمد نسجمی چ دانشگاه 
صص .)٩۱-۹۰‏ و رجوع به فصل دوم کتاب 
مزبور (مبحث الکتریسیة جاری) شود. 
فارادی. [د] (اخ)* مایکل. رجوع به فاراده 
شود. 
فارازیان. (إخ) مسطابق روایت مورخ 
گمامی آ گاتاثر پا کارد فارازیان یکی از 
اعقاب آرمانیا ک و والی بزرگ شهر مردزان 
در حوالی ارمنستان بوده و در دوره‌ای 
همزمان با ارشک بزرگ, پایه گذار سلسله 
اشکانی میزیسته و به اطاعت او درآمده و 
سیل از طرف ارشک به فسرماندهی 
سواره‌نظام منصوب شده است. رجوع به ایران 
پاستان ج۲ ص ۲۵۹۴ شود. 
فاراسیان. (إِخ)'' کت کورث مورخ 
معروف نام مردمی را که در ورای گنگ در 


۱ -امروز منجیل و لوشان وسعت یافته و از نظر 
نامگذاری ده نی تند. 


۲- ۲۵20 اصلاً لائینی است و امروز در بیشتر 


زبانها بصورت اصطلاح علمی بکار میرود. 
Faraday, Michael.‏ - 3 
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فاراسیون. 
هندوستان سکنی داشتند. چئین آورده است 
و گوید: پادشاه آنها که معاصر اسکندر بود 
اگرامی! نام داشت. رجوع به ایران باستان 


ج۲ ص ۱۸۱۲ شود. 
فاراسیون. (سرب. !) فراسیون است. 
رجوع به فراسیون شود. 


فاراقو۵ یس. (!خ) یکی از حکمای سریانی 
است که فیثاغورس در شهر دیلون به دیدار او 
رفته و تا هنگام مرگش نزد او بوده است. 
رجوع به عیون‌الانباء فی طبقات الاطباء جزء 
ص۳۹ شود. 
فاران. (اخ) موضع مغاره‌ها. بیابانی است که 
بنی‌اسرائیل در آنجا گردش کردند. و حدودش 
از شمال دشت شور و زمین کنعان.از شرق 
وادی عربه که فاصلة بین فاران و کوههای 
مواب و خلیج عقبه است, از جنوب دب الرمله 
که فاصلهٌ بین آنجا و کوههای سیناست. و از 
طرف مغرب دشت شام است که بین آنجا و 
خلیج سویس و مصر قرار گرفته است. فاران 
دشتی است مرتفع که به صحراهای اطراف 
خود سرازییر می‌شود و دارای ببعضی از 
کوههای آهکی است. ابراهیم و اسحاق مطابق 
روایات تورات در برخی از سفرهای خود در 
این دشت غربت اختیار کردند. هاجر هنگامی 
که‌از نزد ابراهیم رانده شد در این دشت سا کن 
گردید. به نام این دشت در موارد دیگر نیز در 
کتاب مقدس برمی‌خوريم. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
فاران. ((خ) کوهی است در شمال شرقی 
دشت فاران که فعلاً آن را کوه مفرعه گویند. 
(از قاموس کتاب مقدس). و رجوع به جبل 
فاران شود. 
فاران. ((خ) یکی از اسماء مکه که در تورات 
مذکور است. و گویند نام یکی از کوههای مکه 
است. (از معجم لبلدان). 
فاران. ((خ) فاران و طور, دو كورة از 
کوره‌های مصر جنوبی است. (از معجم 
البلدان), 
فاران. ((خ) قریه‌ای است از نواحی سغد در 
ایالت سمرقند. (از معجم البلدان). 
فاران. (إِخ) از دسه‌های رستاق ساوه و 
جزستان. رجوع به ترجمهٌ تاریخ قم ص ۱۱۶ 
و ۱۴۰شود. 
فارانژیون. [بْنْ] (إِخ)" محل سعادن طلا 
در تاحیه‌ای بدام پرس‌ارمنی "که در زمان 
ساسانیان درامد أن جزو عایدات خزانة 
شاهی بوده است. رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن ترجمة رشید یاسمی 
ج۲ ص۱۵۴ شود. 
فارانی. (إخ) اب ومنصور محمدین بکرین 
اسماعیل سمرقتدی فارانی. از محدئان و 
منوب به قريه فارآن از نواحی سغد از ایالت 





سمرقند بود. رجوع به معجم الیلدان شود. 
فاراواوزا. 1] () به سریانی شمر صتوبر 
است. (فهرست مخزن الادویه), 

فارتق. [تِ] (إخ) فارتک. دهی است از 
دهستان طیبی سرحدی بخش کهگیلویة 
شهرستان بهبهان که در ۳ هزارگزی شمال 
خاوری قلع رئیی مرکز دهستان واقع 
است. جایی کوهتانی, سردسیر مالاریایی 
و دارای ۱۵۰۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه تأمین میشود و محصول عمده‌اش 
غلات برنج» پشم, لبنیات, و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه و قالی و جاجیم و پارچه بافی است. 
راه مالرو دارد. سا کنان از طایفه طیبی هتد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

فارتکت. [تَّ /تِ] (اخ) رجوع به فارتق 
شود. 

فا تگک. [تّْ) ((خ) رجوع به فارتک شود. 
فارج. [ر ] (ع ص) شتر ماده‌ای که پس از 
زادن, دشمن و مکروه دارد گشن راء ااکمان 
دور زه. (منتهی الارب). کمانی که از وتر خود 
دور باشد. ||دورکندهُ اندوه. (اقرب الموارد). 
شادان. 

فارجک. "ارجا (ج) محلة بزرگی در 
بخارا. (از معجم البلدان). این کوی در زمان 
نصرین احمد سامانی در اثر یک حریق عظیم 
سوخته است. رجوع به تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۱۱۳ و کلمة فارزه شود. 
فارجکت. ار ج ] ((خ) مدرسه‌ای که در محلاً 
فارجک بخارا بوده است. نرشخی گوید: هم به 
روزگار امیر سعید تصرین احمدین اسماعیل 
در ماه رجب سال.بر سیصدوییست‌وپنج در 
بخارا اتش افتاد و جمله بازارها بسوخت, و 
آغاز آن از دکان هریسه‌پزی بود به درواز؛ 
سمرقند که خا کستراز زیر دیگ برداشت و به 
بام آورد... پار‌ای آتش در میان خا کتر بود 
و وی ندانسته بود باد برد و آن آتش بر تواره 
زد و آن تواره درگرفت و از آن جملهة بازار و 
مدرسة فارجک... و کوی بکار و تیمچه‌های 
بازار و مدرسة فارجک... و آنچه در بخارا بود 
بدان جانب همه بسوخت. (تاريخ بخارا 
ص ۱۱۳). 

فارحد. [رِ ج] (ع ص) کمانی که زهش از 
قبضه دور بود. رجوع به فارج شود. 

فارحی. [ر ] (ص نبی) منسوب به باب 
فارجک که محلة بزرگی است در بخارا. 
(سمعانی). رجوع به فارجک و فارزی شود. 

فارح. [رٍ ] (ع ص) فرح رجوع به فرح شود. 

فارخس. [خ) ((خ) یکی از هسمدرسان 
ابقراط و از جمله شا گردان‌سه گانه‌اسقلبیوس. 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص ٩۳‏ شود. 
فارد. 219 ص) یگانه. ||درخت یکو و 





۱۶۹۲۵  .سراف‎ 


تها. (اقرب الموارد). || آهوی ماد جدامانده 
از گله. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), |اسکر 
فارد؛ شکر چید و سپید. (اقرب السوارد). ||() 
یکی از بازیهای نرد است, و آن به فرید 
شهرت دارد. (برهان). خانه گیر.رجوع به فرید 
و خانه گیرشود. 
فارد. ر ] (اع) کوهی است به نجد. (از معجم 
البلدان). 
فاردامون. (سعرب. | به یونانی خرف 
است. (فهرست مخزن الادويه). رجوع به 
حرف شود. 
فاردون. (إخ) کی که ظاهر مانی شا گرداو 
بوده است: این مانی شا گردفاردون بود و پس 
طریقت زندقه اورد. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۲۰), رجوع به مانی شود. 
فاردة. زر د] (ع ص) تنها. رجوع به فارد 
شود. ||ناقة فاردة؛ ناقة تنها چرنده. (اقرب 
الموارد), ||سدرة فاردة؛ درخت کتار جدا از 
کنارستان. (منتهی الارب). 
فارروز. (ل) از ترای نسا. (از معجم البلدان). 
رجوع به نسا شود. 
فارز. زر | (ع !) جد مورچگان سیاه. (ستهی 
الارب). |[به عربی مورچة سياه يا سرخی 
است. (فهرست مخزن الادویه). |((ص) لان 
فارز؛ زبان روشن. کلام فارز؛ سخن پیدا و 
روشن. (از منتهی الارب). 
قارزة. [ر ر (ع ) راهی که به جانب ریگ 
بلند هموار رود. (منتهی الارب). 
فارس. ((ج) آن‌که زبان فارسی دارد. آنکه 
از مردم اران است. در مقابل ترک, عرب و 
جز آن. ||در پارسی باستان ( کتبه‌های 
هخامنشی) پارسه " نام یکی از اقوام ایرانی 
مقیم جنوب ایران است که مقر ایشان را ثیز 
پارس نامیده‌اند. از این قوم دو خاندان بزرگ 
پیش از اسلام به شاهنشاهی رسیده‌اند. یکی 
هخامنشیان و دیگر ساسانیان. معرب آن 
فارس است. (حاشية برهان قاطم چ معین: 
پارس). دانشمندان زبان پارسی باستان را 
خویشاوند زبان سقلاییان بالت * میدانند و این 
امر موجب این فرضیه شده که اجداد ایرانیان 
در جوار سقلاییان سیزیسته‌اند و أشتهای۷ 
امروزی را واسطة بین قوم پارس و سقلاییان 
میداند. در نیمة اول از هزاره اول ق .م.سه 
قدرت بزرگ در نواحی شمال دجله و فرات با 


1 - ۰ 

2 - 6 

3 - 1۰. 

۴-ظ. «فارجگ» درست است» زیرانسبت یه 
آن فارجی شده است. 

5 - ۰ 6 - Staves Balles. 


7 - 8۰. 








۶ فارس. 


هم رقابت داشتند که از میان آنها ایرانیان 
توانتند بر دو رقیب دیگر یعنی اورارتو 
(آرارات) و آشور چیره شوند و شاهنشاهی 
وسیعی بخ وجود آورند. نام این قوم برای 
اولین بار در سالامه‌های پادشاهان آشور در 
شرح لشکرکشی آنان به حدود جبال زا گرس 
به میان آمده است. آشوریان این قوم را در 
۴ ق.م. شناخته‌اند. با این دلایل قوم 
پارسی قلا در شمال غربی ایران کنونی در 
مغرب و جنوب غربی دریاچۀ ارومیه مستقر 
بوده و سپس بتدریج به جنوب متمایل شده و 
این انتقال در تیج فشار اورارتو و آشور بوده 
است. این قوم به احتمال قوی در حدود سال 
در مفرب جبال بختیاری جایگزین 
شدند و مرکز حکومت آنها مطابق نوشتة 
آشوریان پارسوماش نامیده شد. پارسیان 
پس از ورود به این سرزمین تحت قیادت 
هخامنش حکومت کوچک خود را تشکیل 
دادند. پس از مرگ هخامنش پسرش 
چیش‌پیش پادشاه شهر انشان ! امیده شد و 
رسماً در قلمرو وسیعتری به فرمانروایبی 
پرداخت و ایالت تازه‌ای را که پارسه نامیده 
شد (فارس کنونی) به دیگر متصرفات خود 
پیوست. (از کتاب ایران تألیف گیرشمن 
ترجمةٌ معین صص ٩ - ۵٩‏ ۱۰). بنابه روایات 
مختلف مورخان قدیم. چیش‌پیش مذکور 
غیر از چیش‌پیش پدر کورش معروف است» 
به این معنی که پس از مرگ هخامنش بترتیب 
چیش‌پیش, کبوجیه فرزند او و کورش فرزند 
کبوجبه به فرمانروایی رسیدند و سپس فرزند 
کورش ببنام چیش پیش دوم روی کار آمد و 
این شخص همان پدر کورش و آریارمنا است 
که حکومت را ميان دو فرزند خود تقسیم کرد 
و دو شاخه از خاندان هخامش به وجود 
آورد. از شاخة آریارمنا به‌تریب پسرش 
ارشام. نوه‌اش ویستاسپ و پر ویستاسپ 
یعنی داریوش کبیر حکومت کردند. شاخة 
دوم یعنی نسل کورش را پاید شاخة اصلی 
خضاندان هسخامشی شمرد زیرا وسعت 
شاهنشاهی مربوط به این شاخه است. از این 
شاخه بترتیب کورش, پسرش کبوجية دوم 
کورش‌سوم پر کبوجیه و معروف به کورش 
بزرگ و کبوجيةً سوم فاتح مصر و سپس 
فرزندان دیگرشان به شاهنتاهی رسیدند. 
(ایسران باستان پیرنیا ج۱ ص 4۲۳۱ 
شاهشاهان بزرگ این خاندان بترتیب 
عبارتد از: 

۱-کورش (۵۳۰-۵۵۹ ق.م.). 

۲-کبوجیه (۵۲۲-۵۳۰اق.ع.), 

۳- داریوش (۴۸۶-۵۲۲ ق.م). 

۴- خشایارشا (۴۶۵-۳۸۶ ق.م.). 

۵- اردشیر اول (۴۲۴-۴۶۵ ق.م). 








۶ داریوش دوم (۲۰۵-۴۲۴ ق.م.). 
۷-اردشیر دوم (۲۵۹-۴۰۵ یم 
۸-اردشیر سوم ۳۳۸-۳۵۹۱ ق.م.) 

-٩‏ داریوش سوم که پس از مرگ اردشیر و 
مسموم شدن فرزند او به روی کار آمد و دير 
پاد که به دست نیروهای تازه‌نفس اسکندر 
مقدونی و خدعه و بی‌وفایی سرداران خود از 
میان رفت, و با قتل او نخستین شاهنشاهی 
قوم پارس متقرض گردید. (ایران باستان 
پیریاج ۱ اما قوم پارس:منمنچنان در این 
سرزمین زیست میکرد, و در حدود پانصد 
سال بعد از سقوط امپراطوری هخامنشی 
خاندان دیگری که خود را از نسل داریوش 
سوم و بازماند؛ خاندان هخامنشی میشمرد در 
پارس نیرو گرفت و دومین شاهنشاهی بزرگ 
قوم پارس را به وجود آورد. ساسان جد این 
سلله در استخر در معبد اناهیتا (ناهید) 
مقامی ارجمند داشت. پسر او پاپک با دختر 
یکی از امرای محلی ازدواج کرد وبوسيلة 
کودتایی قدرت را از دست او گرفت و بعدها 
مۇس سلسلة سامانی شناخته شد و جلوس 
او (۲۰۸م) مبداً تاریخ جدیدی به شمار 
رفت. (از کتاب ایران گیرشمن ترجمة معین 
صص ۲۹۱-۲۹۰. از فرزندان پاپک بترتیب 
این کان به تخت شاهی نشسته‌اند: ۱- 
اردشیر پاپکان (پسر پاپک). ۲- شاپور پسر 
اردشیر. ۳- هرمز اول پر شاپور. ۴- بهرام 
اول پر دیگر شاپور. ۵-بهرام دوم پسر بهرام 
اول. ۶- بهرام سوم پر بهرام دوم. ۷- نرسة 
(نرسی) پسر دیگر شاپور اول. ۸- هرمز دوم. 
-٩‏ شاپور دوم. ۱۰- اردشیر دوم. ۱۱- 
شاپور سوم. ۱۲- بهرام چهارم. ۱۳- یزدگرد 
اول. ۱۴-بسهرام پنجم (بهرام گور). ۱۵- 
یزدگرد دوم.. ۱۶- کواد (قباد) اول. ۱۷- 
خسرو انوشیروان. ۱۸- هرمز چهارم. -۱٩‏ 
خرو دوم (خسرو پرویز). ۲۰-کواد دوم 
(شیرویه). ۲۱- اردشیر سوم. ۲۲- شهروراز. 
۳- خروسوم. ۲۴- پوراندخت. ۲۵- 
آزرمدخت. ۶ هرمز پنجم. ۲۷- خسرو 
چهارم. ۲۸- پرویز دوم ۹- فرخزادخسرو. 
۰- یزدگرد سوم. سرگذشت هریک از این 
شاهان پارسی در لغت‌نامه جدا گانه امده 
است. و رجوع به پارس و پارسه شود. 
فارس. (اخ) منطقۂ وسیعی است که قسمتی 
از جنوب و جنوب باختری کشور ایران را 
فرا گرفته و تقریبا از یازده قرن پیش از میلاد 
مح محل سکنای رشیدترین طوایف 
آریایی بنام پارس بوده و بهمین مناسبت به 
پارس موسوم گردیده است. یادگار دوران 
عظمت و افتخار و آثار تمدن سه‌هزار سال در 
این سرزمین با شکوه و جلال خاصی پایدار 
است و هر بینده‌ای را در برابر خود به تعظیم 








فارس. 


وامیدارد. خرابه‌های پازارگاد. استخر, 
تخت‌جمشيد, تخت‌طاوس, تقش رستم. آثار 
فسهلیان از دورة هخامنشی و خرابه‌های 
دارابگرد. سیراف, شاپور, شهرچور و آثار 
جزیر؛ بحرین از روزگار ساسانیان. مسجد 
جامع عتیق شیراز مربوط به دورء صفاریان, 
بند امیر و مدرسۀ خان شیراز از ساخته‌های 
عضدالدولۀ دیلمی و اببنة دیگر در حوالی 
شیراز از اتابکان فارس, بازار مسجد وکیل و 
موزة پارس و ده‌ها بنای دیگر از کریم‌خان 
زند. آرامگاه حافظ و بناهای بزرگ دیگر از 
دوران رضاشاء مانند کتابی تاریخ ایران را از 
عهد هخامنشیان تا امروز فصل به فصل شرح 
داده است. این اثار محققان و باستان‌شناسان 
رابه تحقیق وادائته و موجب | کتشاف آثار 
دیگری از دل خا ک‌گردیده است. 

حدود و موقع: از شمال به استان اصفهان, از 
شمال باختری به خوزستان, از خاور به 
کرمان و از جنوب و جنوب باختری به خلیج 
فارس محدود است. شکل هندسی پیرامون 
آن تقریباً توازی‌الاضلاع منتظمی است که 
قطر اطول آن از بندرلنگه تا ایزدخواست آباده 
در حدود ۸۰زار گز و قطر اقصر آن از بندر 
دیلم تا حدود داراب تقریبا ۵۲۰ هزار گز و 
ماحت آن با جزایر مربوط نزدیک دویست 
کیلومتر مربع است. طول جغرافیایی استان از 
۰ تسا ۵۵ درجه خاوری از نصف‌الشهار 
گرینویج و عرض آن از ۲۶ تا ۳۱ درجه و ۴۵ 
دقیقة شمالی است. 

اوضاع طبیعی: منطقه‌ای است کوهستانی که 
جهت امتداد کوههای آن از شمال باختری 
بسوی جنوب خاوری است. در قسست‌های 
شمال باختری ارتفاعات بهم گره خورده و 
دارای پرتگاههای عمیق و موحش و معایر 
فوق‌العاده صعب‌العبور است. هرچه بطرف 
جنوب خاوری برویم فاصله کوهها بیشتر 
مشود و بین آنها جلگه‌هایی به نظر میرسد. 
در بیشتر دره‌ها رودخانه‌هایی جریان دارد که 
در زمستان و ماههای اول بهار دارای آب 
هتد و چون زمین این جلگه‌ها نقوذناپذیر 
است تشکیل نمک‌زارها و دریاچه‌های 
کوچکی میدهند که از جمله آنها دریاچه‌های 
بختگان» مهارلو و پریشان یا فامور معروف 
است. ضمتا هرچه از شمال منطقه بطرف 
سواحل خلیج فارس پسرویم ارتفاع کوهها 
بطور محسوسی کم میشود مثلاً ارتفاع 
بلندترین کوه ساحل خلیج از ۱۵۰۰ گز 
نمیگذرد در صورتی که در شمال استان 
فارس کوهها تا ۰ گز هم بلندی دارند. 
هوای استان فارس در کتاره‌های خلیج و تا 
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فارس. 


حدود ۱۰۰ هزارگزی جنوب شیراز گرم در 
مرکز استان معتدل و در کوهستانهای شمالی 
سرد است. جزئیات وضع طبیعی استان در 
شرح اوضاع طبیعی شهرسان‌های فارس 
بجای خود بیان شده است. استان فارس از 
شخت ان یران وون ان فا 
کازرون. جهرم. آباده. فیروزآباد و ۳۲ بخش 
و ۱۵۴ دهتان که ۲۹۲۴ آبادی را در بر دارد 
تشکیل شده و جسمعیت آن در حدود 
۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج ۷؛ مهمترین حوزه‌های آن عبارت 
است از: شیراز و حومة آن, آباده» قشقایی. 
کوه گیلویه, ولایات مرکزی (شامل بلوکهای 
کوه مره‌شگفت. خواجه» سیاخ, کوار: 
صیمکای, قیروکارزین و جویم), ولایات 
خسه (شامل بلوکهای بوانات, قتقری, 
سرجاهان. آباده. تشتک). دارایگرد. فاء 
خفر. محال سیعه, رودان احمدی» جهرم 
کمین, ارسنجان, کربال و سروستان, نیریز و 
لارستان. (از جفرافیای سیاسی کیهان صص 
۲۳۳-۴ نام این استان را در کتب قدیم 
فارستان نیز گفته‌اند. رجوع به فارسستان و 
پارس شود. 
|کلمة فارس و پارس به سراسر خاک ایران 
نیز اطلاق شده است. صورتی از این کلمه را 
که در زبان انگلیسی از اصل یونانی گرفته‌اند 
در زبان مذکور بجای لفت «ایران» به کار 
میبرند و چون این صورت یعنی «پرشیا» ! در 
زمان رضاشاه پهلوی در ایبران نیز بکار 
میرفت دستوری در ملع استعمال این واژه 
صادر شد و مقرر گردید در کتاب‌ها و 
نوشته‌های ایرانی همه جا وازة «ایران» برای 
نامیدن این کشور به کار رود. 
فارس. ۱ر ](ع ص, !) سوار. یعنی صاحب 
اسب. ج؛ فرسان, فوارس. صورت جمع اخیر 
برای وزن فاعل بار نادر است زیر وزن 
فواعل جمع فاعلة است. (سنتهی الارب). 


خلاف راجل: 

ماند صوفی با بنه و خیم صفاف 

فارسان راندند تا صف مصاف. مولوی. 
همچنین تا مرد نام‌آور شدی 

فارس مدان و مرد کارزار. سعدی. 


|إشير بيشه. ||دلارر. |[رجل فارس‌الشظر؛ 
مردی که به نظر و نشان بداند. (منتهی الارب). 
[|(ل) قسمى ذوذواية است بصورت ماه تما با 
یالی چون یال اسب از پس افکنده. |إلإغ) 
پارسیان و سمالک آنها. (سنتهی الارب). 
ظاهراً همان فارس به سکون راء است. 
فارس. [ر ] ((ج) حطاب‌بن حنش فارس. 
رجوع به حطاب‌ین حنش شود. 
قارس. [ر] ((ج) بحیین عجیلة. نحوی 
عروضی از اهالی مصر بود. کتابی در عروض 





دارد. (از اعلام زرکلی ج٣‏ ص ۷۶۳. 
فارس. زر (ٍخ) ابن احمدین موسیین 
عمران ابوالفتح الحمصی. مولف کتاب الما 
فی القراآت الشمان که در سال ۴۰۱ ه.ق. در 
مصر درگذشت. رجوع به حسن المحاط ة فى 
اخبار مصر و القاهرة ص ۲۲۷ شود. 
فارس. [رٍ ] (اخ) ابسن حاتم‌ین ماهویه 
قزوینی. از اصحاب امام دهم بود که بواسطةٌ 
اظهار غلو و فاد امام او را لعن و طرد کرده و 
جعفر پسر دوم امام به تبرئه و تزكة او 
پرداخته بود. فارس‌بن حاتم باگروهی دیگر 
دور جعفر راگرفته و پس از امام بازدهم 
میخواستند او را جانشین امام که برادرش بود. 
سازند. رجوع به خاندان نوبختی عباس اقبال 
ص۱۰۹ شود. 
فارس. ارٍ] (اخ) ابن سامان‌ین زهیرین 
سلیمان حسینی. پر خال الشریف محمدین 
برکات صاحب مکه بود و مدتی از جانب 
محمدین برکات والی مدینه شد. مرگ او به 
سال ۹۱۶ د.ق./ ۱۵۱۰ است. (اعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۷۶۲. 
فارس. [ر) (خ) ابن عیی بغدادی, کنیت 
وی ابوالقاسم و از خلفای حسین متصور 
حلاج بود. از بغداد به خراسان امد و از انجا 
به سمرقند رفت و در آنجا اقامت کرد تا از دنا 
برفت. او معاصر شیخ علم‌الهدی ابومنصور 
ماتریدی بود که در سال ۲۳۵ ه.ق.درگذشت. 
همچنین فارس بغدادی با شيخ ابوالقاسم 
حکیم سمرقندی نیز معاصر بود. شیخ 
اب ومنصور و شيخ ابوالقاسم در صحبت 
یکدیگر بوده و طریق مصاحبت پیموده‌اند. تا 
آن زمان که مرگ ایشان را از هم جدا ساخته و 
سنگ تفرقه در میان انداخته است. از آنجا که 
فارس بغدادی مقبول همه بوده است. تصحیع 
حال وی کرده‌اند و سختان وی را در مصنفات 
خود آورده‌اند. شیخ عارف ایوبکربن اسحاق 
الکلابادی در کتب خود سخنان بی‌واسطه از 
وی بار روایت کرده و شیخ ابوعبدالرحمان 
سلمی و امام قشیری به یک واسطه یا پیشتر و 
غیر ابشان از وی بسار روایت کرده‌اند. 
فارس گوید: حلاج را پرسیدم که مرید 
کیست؟ گفت: مرید آن است که از نزخت 
نخانة قصد خود اّتعالی را سازد و تابه وی 
نرسد بهیچ کس نارامد و به هیچ کس نپردازد. 
شیخ‌الاسلام گفت که بر حلاج سخنهای دروغ 
گویندو کلمات نامتهوم و ناراست بندند و 
کتابهای مجعول و حیل (؟) به وی منوب 
دارند. (از نفحات‌الانس جامی چ ۱۳۳۶ 
ه.اش.صصی ۱۵۵-۱۵۴). 
فارس. [ر ] ((خ) ابن ماسورین سام‌ین نوح. 
نواد نوح پیامبر است که بناپر یک روایت 
نادرست تاریخی بنای شهر فارس رانسبت 





فارسجین. ۱۶۹۲۷ 


داده‌اند. رجوع به نرحةالتلوب چ لیدن بخش ۳ 
ص ۱۱۴ شود. اين نت البته جنبة افسانه 
دارد. 
فارسال. ([ج)" شهری بود در ناحية تالی 
یونان. رجوع به ایران باستان ج ۳ ص ۲۳۳۷ 
شود. 
فارسان.((خ) دهی است از دهستان میردج 
بخش حومهٌ شهرستان شهرکرد که در ۳۰ 
هرارگزی جنوب باختری شهرکرد. کنار راه 
شهرکرد به باباحیدر واقم است. جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۴۰۲۴ تن سکنه است. أب 
آنجا از چشمه, رودخانه, سرآب و قنات 
تأمین ميشود. منحصول عمده‌اش شلات و 
حبوبات. و شفل اهالی زراعت و کسب است. 
پت بهداری, دبستان و راه ماشین‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰ ۱). 
فارس‌الشد‌یاق. [ر شش ش:د] (اخ) 
احمد فارس الشدیاق. یکی از بزرگترین ادبای 
متأخر لینان است که صاحب تألیقات بسیار 
در دستور, لفت. صرف و نحو معانی و بیان و 
بدیع زبان عرب, و نوشته‌هایی در نحو زبان 
انگلیسی و دستور زبان فرانسوی است. 
همچنین کتابی از اشعار و نوادر شاعران گرد 
آورده و رسالات و مقالات دیگر هم دارد. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
فارسالعرب. (ر لع ر] (ع (مرکب) 
رجوع به فارس عرب شود. 
فارسالفرسان. (ر شل ف] (اخ) رجوع 
به مهلب شود. : 
فارس‌الهاء . (ر شسل](ع امس رکب) 
سطراطیقوس است. (قحفة حكيم مؤمن). 
سطراطیمرس و سطراطیوطس نیز آمده. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فارسان. (اخ) دی است از دهستان 
سلگی شهرستان نهاوند که در ۲۴ هزارگزی 
شمال باخبری شهر نهاوند و ۶ هزارگزی 
جنوب شهرک واقع است. جایی کوهستانی, 
سردسیر و دارای ۷۰۰ تن سکننه است. اپ 
آنجا از رودخانة امیرآباد تأمین میشود و 
محصول عمده‌اش غلات. توتون, حبوبات 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. آن را «پارسبان» هم مینامند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵)۔ 
فار سجین. ((خ) قصبة دستان دودانگه از 
بخش ضاءاباد شهرستان قزوین که در ۳ 
هزارگزی راه شوسة زنجان واقع است و در 
جلگه‌ای معتدل قرار دارد. سکنة آن ۳۴۴۳ 
تن است. آب آن از رودخانة ابهرچای و قنات 
تأین میشود. محصول عمده‌اش غلات» 
انگور. هندوآنه. بادام مختصر گردو. قیسی: 
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۸ فارسجین. 


سیب‌زمینی و یونجه. شغل اهالی زراعت و 
باغبانی است. در سالهایی که افت باغ باشد 
برای تأمین معاش به تهران میروند. صنایع 
دستی آنها مختصر جاجیم و روی گیوه بافی 
است. در حدود ۲۰ تا ۴۰ باب دکان و یک 
دبستان دارد. از آثار قدیم امامزاده‌ای ینام 
عبداله و فضل الله در انجاست. راه مالرو دارد 
و از طریق زنجان و ضیاءآباد ماشین میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
فارسجین. [س] ((خ) دی است از 
دهتان خزین بخش رزن شهرستان همدان 
که در دوهزارگزی رزن, کنار راه فرعی رزن 
به نوبران واقع است. جلگه‌ای سردسیر, 
مالاریایی.و داراي ۱۷۶۰ تن سکنه است. آب 
آنجا از قنات تأمين میشود و محصول 
عمده‌اش غلات, انگور. حبوبات صیفی, شنل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. ۵باپ دکان و یک دبستان دارد. راه آن 
در تسابستان انومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
قارسجینی. [س ] (ص نسبی) مضوب به 
فارسجین در نواحی همدان. (سممانی). 
رجوع به فارسجین شود. 
فارس حليمة. ار ح] ((خ) نام نهمین از 
ملوک معد و او را اعور و سائح نیز گویند. 
فارس ذی‌الخمار. زر س ذل خ) (!خ) 
مردی صحابیست از بنی‌تیم. معنی فارس 
ذوالخمار کی است که بر اسبی بنام 
ذوالخمار سوار شود. و ذوالخمار نام السب 
زبیربن عوام است. رجوع به ذوالخمار شود. 
فارسستان. [س‌ش)] (إخ) ایالت فارس. 
رجوع به فارس شود. 
فارس صهیون.- زر ش ضذ] ((خ) دکستر 
صهیون. پزشکی است که کتاب الشذور 
الذهبية فى الموارد الطبية را نوشته است. (از 
معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۴۲۷). 
فارسطارون. [رٍ رو ] (معرب. () رجوع به 
فارسطاریون شود. 
فارسطاریون. زر طا] (معرب. !) بمحی 
فرستاریون است» و آن به لفت یونانی غله‌ای 
باشد بزرگتر از ماش که به عربی رعی‌الحمام 
خوانند. و آن را کبوتر بسیار دوست دارد. 
(برهان). 
فارس عرب. ار سعد ](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نزد بلغا ان است که الفاظ عربی را به 
رسم مترسلان بی خلط پارسی ترکیب کند و 
تتمةٌ هر مقدمه کلامی را ترتیب عربی تحام 
گرداند. این صنعت از مخترعات حضرت 
امیرخسرو دهلوی است. در اعجاز خشروی 
میفرماید که بيار کوشیده امده است که 
نهایت مقدمات بی ترتیب تمام شود. ممکن 
ندد... ۱ص اف اصطلاحات الفنون ج۲ 


ص ۱۱۲۴ 
فارسکور. [ر] ((ج) فار سکر. دهی است 
بزرگ به مصر. (منتهی الارب). از قریه‌های 
مصر. نزدیک دمیاط, از کورء دقهلیه. (از 
معجم البلدان). شهری بر ساحل نیل. (اببن 
بطوطه). 
فارسکوری. [ز ری ] (ص نسبی) شوب 
به فارسکور. رجوع به فارسکور شود. 
فارسکوری. [ز ری ] ([خ) عمربن محمدین 
آبی‌بکر. ادیپ از علمای عرب و منسوب به 
_غبارسکور از قریه‌های مصر که زادگاه و 
آرامگاه او بود. وی در دمیاط در گذشت. از 
کتابهای او یکی «جوامع الاعراب و لواسع 
الاداب» و دیگر «نظم‌القطر». «ناشة الليل». 
«نظم‌الارتشاف» و رسالاتی در علم هیأت 
معروف است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۲۳), 
فارس میدان. (رٍ س م] ((خ) تیره‌ای از 
قشقایی. (جغرافیای سیاسی کیهان ص٩4۷‏ 
مرکب از.۲۰۰۰ خانوار است و مسکن آنها در 
پادنا میباشد. 
فارسون. [ر ] () ببلاب است. افهرست 
مخزن الادویه), 
فارسه. (ر س] ((خ) جایی است که فارس‌بن 
فراهان آن را بنا کرده است. (ترجمۂ تاریخ قم 
ص۷۸). از رستاق فراهان است. رجوع به 
فراهان شود. 
فازسی. (ص نسبی) مسوب به فارس که 
فارسیان و ممالک آنها باشد. (منتهی الارب). 
معرب پارسی. ||ایرانی. (حاشیة برهان چ 
معین: پارس). فارس. عجم. رجوع به عجم و 
فارس شود. ||پارسی. زبان فارسی, که شامل 
سه زبان است: پارسی باستان, پارسی میانه 
(پهلوی و اشکانی)» و پارسی نو (فارسی بعد 
از اسلام)» و چون مطلقاً فارسی گویند مراد 
زبان اخیر است. (حاشیة برهان چ معین: 
پارس). رجوع به فازسی باستان, فارسی 
جدید و فارسی میانه و زبان فارسی شود. 
||ابن‌لندیم از عبداله‌بن مقفع حکایت کند که 
لفات فارسی شش است: فهلویه (پهلوی), 
دریه (دری)» فارسیه (زبان مردم فارس). 
خوزیه (زبان مردم خوزستان), و سریالیه. 
فهلویه منوب است به فهله (پهله) نامی که بر 
مجموع شهرهای پنجگانة اصفهان و ری و 
همدان و ماه نهاوند و آذربایجان دهند". دریه 
لفت شهرهای مدای است و درباریان پادشاه 
بدان سخن کنند و غالب آن لفت سردم 
خراسان و مشرق ایران و اهل بلخ است. 
فارسیه لفت موبدان و علما و امتال آنان است 
و آن زبان اهل فارس باشد. خوزیه زبانی 
است که ملوک و اشراف در خلوت‌خانه‌ها و 





بازی‌جابها و عیش‌گاهها و با حواشی بدان 
تکلم کنند. سریانی زبان ویز اهل دانش و 





فارسی. 


نگارش است آ. (ازلقهرست چ مصر ص .]۱٩‏ 
- تمر فارسی؛ نوعی از خرمای خوب است. 
- خط فارسی؛ خطی که امروز در نوشتن 
بوسیله ایرانیان بکار میرود و الفبای آن با 
الفبای بسیاری از کشورهای اسلامی و 
بخصوص ممالک عربی تقریباً یکی است, در 
تداول عام در پرابر خط لاتین (اروپایی)» 
فارسی گفتد میشود. 
(ٍخ) یکی از مردم فارس ". (حاشية برهانار 
مقابل ترک و عرب. |[زردشتی, مخصوصا 
زردشتی مقیم هند. (حاشی پرهان). به‌دین. 
فارسی. (() در اصطلاح بنایان. مقمی. (از 
یادداشت بخط مؤلف). رجوع به مُقممی شود. 
= فارسی بریدن؛ مقابل راسته بریدن. بریدن 
آهن و تیر است بطوری که مقطع عمود بر طول 
آن نباشد, مورب بریدن. 
فارسی. (إخ) ابراهیم‌بن علی, مکنی به 
ابواسحاق. از اعیان علم لغت و نحو بود. وی 
به بخارا امد و مورد احترام واقع شد. فرزندان 
بزرگان و کاتبان به شا گردی‌نزد او رفنند و او 
تا پایان عمر در بخارا بود و در دیوان رسائل 
نیز سمتی داشت. شعر نیز میگفت. این شخص 
را ابومنصور ثعالبی در میان شعرای قرن 
چهارم و پنجم هجری نام برده و از تاریخ 
زندگانی او دقیقا سخنی نگفته است. رجوع به 
يتيمة الدهر ج مصر ج ۴ ص ۷۵ شود, 
فارسی. (إخ) ابوالحسن عبدالفافرین 
اسماعیل. از علمای زبان عرب تاریخ و 
حدیث, و اصلا فارسی و از آهل تیشابور بود, 
سپس به خوارزم کوچ کرد و از آنجا به غزنین 
و هندوستان رفت و در نیشابور بسال ۵۲٩‏ 
ه.ق. درگذشت. از کابهای او المفهم لشرح 
غريب مسلم. السیاق در تاريخ نیشابور و 
مجمع‌الفرایب در حدیث‌های نادر و غریب 
مشهور است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۵۳۱). 
فازسی. ((خ) حسن‌ین احمدین عبدالففار, 
مکنی به ابوعلی. اصلاً فارسی و در علم 
عربیت یکی از پیشوایان بود. در شهر فسا به 
سال ۲۸۸ ه.ق. متولد شد. در سال ۲۰۷ به 
بفداد آمد و از آنجا به شهرهای دیگر رفت و 
در ۱ب حلب وارد شد و در آنجا مدتی در 
نزد سیف الدوله ماند. سپس به فارس بازگشت 
و از دوستان عضدالدولة دیلمی شد و نحو را 
به او آموخت و کتاب الایضاح را در قواعد 


۱-پهلوی به زبانهای رایج دوره‌های اشکانی و 
ساسانی اطلاق میشود و چنانکه ابن‌الندیم نوشته 
از نظر مکان محدود به ایالات پنجگانة فرق بوده 
است. 

۲ - یعنی کانی که اهل دانش بوده‌اند این زبان 
را میدانته‌اند و مانند زبانهای اروپایی در ایران 
امروز برده است. 

۳-در زبان پهلری: پارسیک ۰۳۵۲۵16 








فارسى. 

زبان عرب برای او نوشت و بار دیگر به بقداد 
رفت و تا پایان زندگی در آنجا بود. و در سال 
۷ درگذشت. معروف و متهم به اعتزال بود. 
کم‌وبیش شعر میگفت. از کتابهای او التذکره. 
المقصور و السمدود, و العوامل المتة معروف 
است. (از الاعلام زرکلی ج۱ ص ۲۲۱), 
بیت‌وشش کستاب از آئار او در 
هدیهالعارفین ص ۲۷۲ یاد شده است. 
فارسی. ((خ) رجوع به سلمان فارسی شود. 
فار سپی. (إخ) صاحب مرآةالخیال آرد: 
خواجه مجدالدین. مردی فاضل و هنرمند بود 
و در روزگار خود به استعداد ظاهر و باطن 
نظیر نداشت. خوش‌نویس و خوشگوی و 
ندیم مجلس ملوک و حکام بودی و در دیار 
فارس:و عراق هر کس را در شعر مشکلی 
افتادی بدو ربضوع کردی. گویند هر روز 
خواجه مجدالدین با اتابک سمدین ابوبکر 
زنگی نرد باختی, آخر اتابک ترک بازی نرد 


کردو مدت یک سال بر آن حال بگذشت. 
خواجه مجدالدین این قطعه نظم کرده نزد 
اتابک فرستاد: 


خسروا داشت عطای تو مرا پار چنانک 
کآن‌نیارست زدن لاف ز هستی با من 

تا تو برداشتی | کلون ز سرم دست کرم 

میزند از سر کین تیغ دودستی با من 

یاد میدارم از آن شب که به من میگفتی 

عمر باقی بنشین خوش چو نشتی با من 

آن شب آن بود که در سر هوس نردت بود 
نرد من بردم و عمدا تو شکستی با من 

اتابک این بیت بر پشت رقعه نوشته فرستاد: 
از خرّهای مصری یک خر و الف دینار 

ہی لعب ترد کردم هر سال بر تو اقرار. 

(مرآتالخیال چ بمبئی ص ۳۶). 

فارسی. (إخ) مسولای کنده. تابعی است. 
رجوع به ابوعمر الفارسی شود. 
فارسی. ((خ) نام قسمت اول از سه قسمت 
گنی که تیره‌ای از شعبة شیبانی ایل عرب 
فارس است. رجوع به جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۸۷ شود. 
فارسی. ((خ) دهی است از دهستان آل‌حرم 
بخش کنگان شهرستان بوشهر که در ۱۰۵ 
هزارگزی جنوب خاوری کنگان و ۵ 
هزارگزی راه فرعی کنگان به لنگه واقع است. 
جلگه‌ای گرسیر, مالاریایی و دارای ۱۰۰ 
تن سکنه میباشد. آب آنجا از چاه تأسین 
میشود و محصول عمد؛ آن غلات. خرماه 
تبا کو و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
فارسی. (إخ) (خلیج..) رجوع به خلیج 
فارس و فارس و پارس شود. 
فارسیات. ((خ) دهی از دهستان باوی بخش 
مرکزی شهرستان اهواز که در ۳۶ هزارگزی 





جنوب باختری اهواز, کنار رودخانة کارون و 
۸ هزارگزی باختر راه آبادان به اهواز واقع 
گرمر و دارای ۵۰۰ تن سکته 
است. آب آنجا از کارون بوسیلة موتور تأمین 


است. دشتی 


میشود و محصول عمد آن غلات و صیقی و 
شغل اهالی زراعت است. راه ان در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶. 
فارسیان. (اخ) دهیت از دهتان حومهً 
بخش مرکزی شهرستان قزوین که در ۱۲ 
هزارگزی جنوب باختر قزوین واقع است. 
جلگه‌ای است معتدل و سکن آن ۶۷۸ تن و 
آبش از دو رشته قات است. محصول عمدة 
آن غلات, پنبه, چفندر. چفندر, انگور و مختصر بادام 
است. شغل اهالی زراعت. گسلیم‌بافی و 
جوراب‌باقی است. راه ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
فارسیان. ( اخ) دهی از دهتان کوهتان 
بخش منودشت شهرستان گرگان که در ۲۴ 
هزارگزی خاور منودشت واقع است. جابی 
کسوهستانی, سسردسیر و دارای ۶۳۰ تن 
جمعیت است. اب انجا از چشمه‌سار و 
محصول عمدة آن غلات. ابریشم و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان بافتن پارچة ابریشمی و چادرشب 
است. مزرعه یکه‌قوز جزء این ده است. 
زیارتگاهی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۲). رابینو فارسیان را جزو دهات 
کوهسار استراباد نام برده است. رجوع به 
مازندران و استراباد ترجمه وحید مازندرانی 
ص ۱۷۲ شود. 
فارسیان. (اخ) طایف فارسیان که در حدود 
شاهرود و سنخاص متوقف میباشند و خط 
کردمحله شمال استراباد. قاتول. فندرسک. 
فارسیان, سنخاص و جنوب اسفراین محل 
سکونت آنهاست که در حدود شهرستانهای 
شاهرود و بجنورد امروزی است. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۵ شود. 
فارسیان فیرنگك. [ن رٍ) (غ) یکی از 
دهات کوهسار. (مازندران و استراباد رابینو 
ترجمهٌ وحید مازندرانی ص ۱۷۲). 
فارسیاه. (معرب, !) اسم یونانی جوز است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فارسی باستان. [ي] (إخ) زب‌ان دورة 
هخامنشی ایران که مطالب آن را با خط میخی 
میوشه‌ان_د. واز آن سنگ‌نبشته‌هایی 
برجاست. رجوع به پارسی باستان و مقدمۀ 
لغت‌نامه (مقالهٌ پارسی یاستان تاليف معن) 


شود. 
فارسیحان. ((ج) دهی از دهتان فراهان 
پایین بخش فرمهین شهرستان ارا ک‌که در ۱۵ 
هزارگزی راه عمومی واقع است. جایی 








فارسی دری. ۱۶۹۳۹ 


کوهستانی» سردسیر و دارای ۱۱۳۲ تن سکنه 
است. راه مالرو دارد اما | گرزمین خشک باشد 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲)- 
فارسیحان. ((ج) دهی از دهستان حومه 
بخش اردکان شهرستان شیراز که در ۶ 
هزارگزی جنوب اردکان و ۴ هزارگزی شوسة 
اردکان به شیراز واقع است. جایی کوهستانی 
معتدل, مالاربایی و دارای ۱۱۲ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات, برنج, حبوبات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۷). 
فارسی حد‌ید. اي ج] ((خ) رجسوع به 
فارسی دری شود. 
فارسی خجندی. اي خ جا لغ) 
رجوع به ضیاءالدین شود. 
فارسی خوان. [خوا / خا] (نف مرکب) 
فارسی‌زبان, کسی که میتواند نوشته‌های 
فارسی را بخواند.. تا چنانج عربیت‌دانان از 
آن مستفید شوند فارسی‌خوانان نیز از آن 
مستفید شوند. (نرجمه تاریخ قم ص ۲), 
فارسی دری. [ي د] (اخ) فارسی جدید. 
زبان ایرانی که بعد از اسلام رواج یافت و زبان 
رسمی وادبی گردید. پارسی نو زبان شهرهای 
شرقی و ناجیکان ناحیه ایران خاوری: 
افغانستان, پامیر و ترکستان است. پارسی نو 
لهجه‌ای بود که برطبق مبانی بسیار قدیم با 
لهجه‌های دیگر اختلاط یافت, این اختلاط 
تلا در عصر ساسانی هم صورت گرفته بود. 
چون ساسانیان جانشین پارتیان که لهجۀ انان 
از بخش لهجه‌های شمالی بود, گردیدند یک 
قمت از لغات رسمی را به عاریت گرفتند.., 
زبان عربی پیوسته در لغت فارسی نو تصرف 
کرده‌است. معهذا خصایص این زبان از نظر 
اشکال کلمات بسهولت تشخیص داده ميشود. 
(برهان قاطع چ مین مقدمه ص 
بیت‌وپنج). دری لفت پارسی باستانی است 
و آن را بعضی به فصیح تعبیر کرده‌اند و هر 
لغتی که در آن نقصانی نباشد دری گویند. 
همچو: شکم و اشکم. و بگوی و گوی, و 
بشنود و شنود. و امثال اینهاء پس آشکنم و 
بگوی و بشنود دری باشد. و جمعی گویند 
لفت سا کنان چند شهر بوده است که آن بلخ و 
بخارا و بدخشان و مرو است. و بمضی گویند 
دری زبان اهل بهشت مباشد. و طایقه‌ای بر 
آنند که سردمان درگاه کیان بدان متکلم 
می‌شده‌اند. و گروهی گویند که در زمان بهمن 
اسفندیار چون مردم از اطراف عالم به درگاه 
او می‌آمدند و زبان یکدیگر را نمفهمیدند. 
بهمن فرمود تا دانشمندان زبان فارسی را 
وضع کردند و آن را دری نام نهادند, یعنی 





۱۶2۳۹۳۰ فارسیریس. 


زبانی که به درگاه پادشاهان تكلم کتد. 
(حاشيه برهان چ معین: دری). دری منسوب 
است به در بمعنی دربار, چنانکه ابن مقفع و 
حمزه و خوارزمی و دیگران تصریح کرد‌اند. 
(مقدمة بسرهان چ معین ص سی ‌ودو). 
خوارزمی در مفاتی العلوم آرد: الدرية. لفت. 
اهل شهرهای مدائن است و کانی که در 
دربار شاه بودند بدان سخن می‌گفتند. پس این 
کلمه موب به حاضران دربار است. و از 
بین لفات اهل مشرق لغت مردم بلخ بر آن 
غالب میباشد. (مقدمه برهان چ معن ص 
بست‌ونه). شک نیست که دری در دورۀ 
اسلامی بهمین زبان معمول پارسی پس از 
اسلام اطلاق ميشده است. (مقدمة برهان ص 
سی‌ودو). رجوع به دری و فارسی و زبان 
دری شود. 
فارسیریس. (خ)۱ دخ خر اردشیر 
درازدست. پاریزاریس. پروشات. پروشاتو. 
پاروساتس. رجوع به پاروساتس شود. 
فارسیزبان. [ز] اص مسرکب) آنکه 
فارسی تکلم کند. رجوع به فارسی و 
فارسی‌خوان شود. 
فارسی‌غلام. 2 (اخ) دهسی از دهستان 
خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین که 
در ۳۳ هزارگزی جنوب خاوری آرج و ۳۰ 
هزارگزی راه عمومی واقع است. جایی 
کوهتانی, سردسیر و دارای ۴۲۱ تن سکنه 
است. آب آنجا از قسنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات, سیب‌زمینی و شغل 
اهالی زراعت, قالی‌بافی و جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۹ 
قارسی میانه. (ي ن /ن] ((ع) پسارسی 
میانه یا فارسی میانه. زبان ایرانی است که در 
دور؛ اشکاتی و ساسانی در ایران رایج بوده و 
واسطة زبانهای پارسی باستان و پارسی نو 
است. مان زبان فارسی میانه که معمولا ان را 
پهلوی خوانند و فارسی نو که زبان راج 
کنونی‌است زبان دیگری فاصله نیست. دور 
رسمی این زبان تهصد سال است؛ یعتی از سال 
۰ ق .م.با سر کار آمدن نخستین اشک. 
سرسك له اشکانیان که از پارت (خراسان) 
برخاست, تا ۶۵۱م.(۳۱ه.ق.)که سال کشته 
شدن یزدگرد سوم آخرین پادشاه دودمان 
ساسانی است که از فارس بودند. به این مدت 
باز باید چند قرن دیگر افزود زیرا در قرن سوم 
و چهارم هجری نیز چند کتاب بسیار گرانبها 
به زبان پهلوی نوشته شده و امروز از اسناد 
خوب و پرمایة این زبان به شمار میرود. از 
قرن پنجم و ششم هجری و یا پیش‌تر هم 
نوشته‌هایی به زبان پهلوی به ما رسید» آما 
سستی و نادرستی آنها گویای ساختگی بودن 





آن است... از پهلوی اشکانیان (۲۵۰ ق .م.تا 
۴ که دورة آن بیش از ۴۷۰ سال است. 
جز نام چند کس و چند نوشتة کوتاه سند کتبی 
نداریم. آنچه امروز از این زبان در دست 
داریم از روزگار ساسانیان یا از قرون اول 
هجری است. این آثار عبارتست از 
سنگ‌نشته‌ها و سکه‌ها و نگین‌ها و مهرها و 
ظرفها و کتابهاء و گمان نمیرود کمتر از ده‌هزار 
لغت غیرمکرر در آنها به کار رفته باشد. و این 
خود گنجينة گرانبهایی است. (از مقدمةٌ 
پورداود بر برهان قاطع چ معین صص هفت ك 
نه). رجوع به پهلوی» پارسی و فارسی و زبان 
فارسی شود. 
فارسینج. [ن] ((خ) یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش اسدآباد شهرستان همدان که 
در جتوب باختری بخش واقع شده. از طرف 
شمال و باختر به بخش سنقر کلیایی از طرف 
جنوب به دهتان خدابنده‌لو از بخش صحنه 
و از طرف خاور به دهستان جلگه‌افشار 
محدود است. این جلگۀ کوچک در مان 
کوههای عظیم, بخصوص از طرف جنوب و 
باختر محصور و دارای مراتع خوبی برای 
پرورش احشام است. شکارهای پسیاری از 
طیور و جز آن در آن دیده ميشود. در کوههای 
ان غارهای بسیاری وجود دارد. بلندترین قلۀ 
کوهتان جنوبی, قله نخودچال است که 
۷ ارتناع دارد, و دیگر قله کوه 
دالاخانی است که بلندی آن ۲۳۳۸ گز است. 
رودخانۀ کنگیرشاه از این دهستان سرچشمه 
میگیرد. مرکز دهستان آبادی فارسینج است و 
در تابستان از سنقر به این ابادی اتومبیل 
می‌آید. دهستان فارسینج از ۱٩‏ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و در حدود ۶ هزار تن 
جمعیت دارد. قریه‌های مهم آن فارسینج. 
چقابالاهاء چم‌چم. سلطان‌طاهر و قلاق 
است. (از فرهنگ جفرافیائی اران ج۵). 
فارسینج. [ن] ((خ) ده مسرکزی دهستان 
فارسینج بخش اسداباد شهرستان همدان که 
در ۲۰ هسزارگزی جنوب باختری قصبة 
اسداباد و ۱۵ هزارگزی جتوب خاور ستقر 
واقع است. جایی کوهتانی, سردسیر و 
دارای ۱۴۲۶ تن سکنه است. آب انجا از 
رودخانه و چشمه تأمین میشود و محصول 
عمد: آن غلات. توتون, لبنیات. انگور, 
صیفی, قلمتان و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, مکاری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد و در تابستان از 
سنقر اتومبیل به این ده می‌آید. یک دبستان و 
ده باب دکان دارد. (از شرهنگ جترافیائی 
ایران ج‌۵. 
فارسی نو. اي ن / نو ] (ٍخ) رجوع به 
فارسی و فارسی دری شود. 





فارض: 
فارسیو ن.(معرب. [) رجوع به فراسیون 
شود. 
فارسية. [سی ی ] (ع ص نسبی) موتث 
فارسی. رجوع به فارسی و پارسی شود. 
فارسیة. زر سی یّ] (اخ) مشوب به مردی 
بنام فارس. قریه‌ای باصفا و پر از بوستانها و 
باغهای پی‌درپی است که بر ساحل نهر عیسی 
در نزدیک بغداد واقع است. بن این قریه و 
قري محول دو فرسنگ باشد. (از معجم 
ایلدان). 
فارسية. (سی ی] (اخ) قریه‌ای است در 
جزیره بحرین. رجوع به فارسنامة ناصری چ 
سنگی ص ۱۸۰ شود. 
فارسی هخامنشی. (ي د م نا (غ) 
رجوع به فارسی باستان شود. 
فارشامیی. ()) صاحب طب گفته درختی 
است برگ آن شبیه به برگ بد و از آن 
عریضتر و خوشبو. و صاحب تحفه (حکسیم 
مؤمن) نوشته که اندرطون است, و صاحب 
متهاج گفته جهت تفتیح سدد احشا و اوجاع 
نافع است. (فهرست مخزن‌الادویه). 
فارص. [رٍ] (اخ) او فارص‌بن بهودا و توأم 
زارح است و او پدر خانواد؛ عظیمی مباشد 
که آنها را فارصیان گویند. (قاموس کتاب 
مقدسا. 
فارص عزه. ار ص عَزز] (إخ) فارس عزا. 
موضعی است که خداوند عزا را بواسطة 
دست‌درازی به تابوت کشت. (از قاموس 
کتاب مقدس). در جنوب اورشلیم در وادی 
رفائیان. (قاموس کتاب مقدس). 
فارض. ر ] (ع ص) نعت فیاعلی است از 
فرض. تأنیث آن فارضة. ج. فارضات. (از 
اقرب الموارد), رجوع به فرض شود. |[ستبر 
از مردم و از هر چیز دیگر. برای انان مذکر و 
منت در این معنی یکان است. ج» فُرّض. 
(از اقرب الموارد). ||قديم. (از اقرب الموارد). 
||پیر. (متهی الارب). ج, فوارض. ||دانای 
فرانض.. (از اقرب الموارد). کسی که 
حابهای ارث و تقسیمات شنر. عی آن را 
بداند. || عظیم: اضمر عَلَىّ ضغينة فارضا؛ كين 
عظیمی بر من در دل دارد. (از اقرب الموارد). 
|اپیر گاو. (ترجمان القرآن چ دبیرسیاقی 
ص۷۰ 
- این قارض؛ شاعری مشهور بود. رجوع به 
ابن فارض شود. 
فارض. زر ] ((خ) ابوعبدائه نعیم‌ین حماد 
اعور. سا کن مصر بود و چون فرائض و 
مواریث را خوب میدانست. فارض خوانده 
شد. (از سمعانی). 
فارض. (ر ] (() نوف یمقوب پغامبز است. و 


1 - ۰ 








داود نبی از نل این فارض میباشد. رجوع به 
مجمل التواریخ و القصص ج بهار ص۲۰۸ 
شود. 
قارضة. زر ض] (ع ص) مونث فارض. چ» 
فارضات. (اقرب الموارد). رجوع به فارض 
شود. 
فارضی. ار ](ص نبی) موب به فارض. 
رجوع به فارض شود. 
فارط. (رٍ ] (ع ص) پیشی‌گيرنده. رجوع به 
فرط و فروط و فراطة شود. |اکسی که در 
آماده کردن دلو و رسن چاه بر دیگران پیشی 
گیرد.ج فراط, فارطون, بندرت بصورت 
فوارط جمع بسته ميشود. (از اقرب الموارد). 
فارطان. (ر ] (!خ) دو ستارة متباین‌اند در 
پیش سریر بات نعش. (از اقرب الموارد). 
رجوع به بنات تعش شود. 
فارع. [ر ](ع ص) اسم فاعل از فرع و فروع. 
بمعنی بالارونده بر کوه و فرودآینده به وادی. 
||بلندبالای نکوهیأت. یک تن از اطرافیان 
سلطان: هو فارع من فرعة السلطان؛ او یکی از 
یاران سلطان است. (از اقرب الصوارد). ج. 
قعة.|اجبل فارع؛ کوهی را میگویند که 
درازتر از کوه دیگر باشد.(از اقرب الموارد). 
فارع. ارا (اخ) قلعه‌ای است به مدینه» و ابن 
سکیت گوید | کنون خان جعفرین یحیی است. 
(از معجم البلدان). 
فارع. ار ] (خ) در بالای وادی‌الشراة قریه‌ای 
است بنام فارع که درخت خرما بار دارد. 
سا کنائش معلوم ِت از کدام قبیله‌اند. ابهای 
آن از چضمه‌هایی است که در زیر زمین 
جریان دارند. (از معجم البلدان) 
فارعة. زر ع] (ع ص, () مونث فارع. زیر 
كوء. | آب‌راهة بلند. (سنتهی الارب). ج, 
فوارع. ||اندازه‌ای از غنائم که رو به فزونی 
بائد اما خمی بدان تعلق نگیرد. (از اقرب 
الموارد). |افارعة الطریق, بالای راه و محل 
قطع یا حواشی آن. (از اقرب الموارد). 
فارعة. [ر غ] (إخ) التقفية. مادر حجاجين 
یوسف. مسعودی او را فارغه (با غین نقطه‌دار) 
خوان ده است. رجوع به مروح‌الذهب 
مسعودی. و حجاج‌ین یوسف در همین 
لفت‌نامه شود. 
فارعة. [رع) ((ج) دختر ابی‌سفیان. (منتهی 
الارب). رجوع به الاصابة ج۸ شود. 
فارعة. [رٍ ع] (إخ) دختر صالک‌بن سنان. 
(منتهی الارب). رجوع به الاصابة شود. 
فارغ. زر ] () فرصت يافتن. |اسرور قلب.! 
||باد سرد تابستان. (برهان). 
فارغ. [ر ](ع ص) نمت فاعلی از فُروغ و 
فراغء پردازنده از کاری. (متهی الارب). 
دست ازکارکشيده. پرداخته. || خلاص‌شده و 
آزادگشته و نجات‌یافته. ||به مجازء بریده و 





صرف‌نظرکرده: 
هم به جان شاه کز درگاه شاهان فارغم 


حرص را دادن تبری برنتابد بیش از این. 


خاقانی. 
خلق میگویند جاه و فضل در فرزانگی است 
گومباش اینها که ما فارغ از این 
فرزانه‌ایم. سعدی, 
|ابه مجازء بی‌خبر: 
فارغی از قدر جوانی که چست 
تا نشوی پر ندانی که چیست. نظامی, 
گرتو ز ما فارغی وز همه کی بی‌نیاز 
ما به تو مستظهریم وز همه عالم فقیر. 

نعدی. 
سوختم در چاه صبر ازبهر آن شمع چگل 
شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی؟ 

حافظ. 


||در تداول امروز فارغ بمعنی زنی است که از 
درد زادن برآسوده و طفل خویش فرونهاده 
باشد. گویند: فلان فارغ شدوپسری آورد. 
بیشتر بصورت فعل مرکب با «شدن» بکار 
میرود. ||بی‌نیاز: 
مدح تعریف است و تحریق حجاب 
فارغ است از مدح و تعریف افتاب. مولوی. 
|[زادکرد.. تم و خالی. (ناظم الاطباء): 
چو سرو باش تھی دست و فارغ از هر بد 
چو نخل باش ستوده در این بهش ت آباد. 
سعدی. 
ابیکار. 
ترکیب‌ها: 
- فارغالبال. فارغلتحصیل. فارغالحال. 
فارغالذ هن. فارغ داشتن. فارغدل. فارغ‌زی. 
فارغ ساختن. فارغ شدن. فارغ کردن. فارغ 
گردانیدن. فارغ گشتن. فارع ماندن. رجوع به 
هر یک در چای خود شود. 
فارغ. زر ] (إخ) قسریه‌ای است در اعسلی 
الشراط. رجوع به فارع شود. ||از کوشکهای 
مدینه است. رجوع به فارع شود. 
فارغان. [ر ] (اخ) یکی از دهستانهای 
پسنجگانة بب‌خش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس که در خاور حاجی‌آباد واقع است. 
از جنوب به دهستان سیاهو و احمدی, از 
خاور به دهستان رودخانه و از باختر به 
دهتان طارم محدود است. جلگه‌ای گرمیر 
است که آپ ان از رودخانه نامین ميشود. 
محصول عمده‌اش خرما و غلات و شغل 
اهالی زراعت است. راه مسالرو دارد. این 
دهتان از ۲۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعاً ۵۵۱۲ تن سکنه دارد. مرکز 
دهستان قري فارغان و قریه‌های مهم آن 
نظام‌آباد. سلطان‌آباد. سیرمند. میمند. و 
شاهرود میباشد. (از فرهنگ جفرافیانی ايران 
Me‏ ۳ 








فارغ تبریزی. ۱۶۹۳۱ 


قارغان. ار ] (إخ) ده سرکزی دهستان از 
بخش سعادت‌آباد شهرستان بندرعباس که در 
۸ هزارگزی خاور حاجی‌آباد و کنار راه 
مالرو حاجی‌آباد به احمدی واقم است. 
جلگه‌ای گرمیر است که ۴۷۷ تن سکته 
دارد. آب آنجا از چشمه و قنات تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش خرما و غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
فارغان. زر ] ((ج) دهی از دهستان نمداد 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت که در ٩۰‏ 
هزارگزی شمال خاور کهنوج و ۳ هزارگزی 
باختر راه مالرو کهنوج به ریکان واقع است. 
جلگه‌ای گرمیر, مالاریایی و دارای ۸۰ تن 
سکه است. آب آنجا از قتات تأمین میشود. 
محصول عمده‌اش شلات و خرما و شغل 
امالی زراعت است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج۸. 
فارغانه. [رٍ ن /نٍ ] (ص نسبنی, ق مرکب) در 
حال فراغت و آسایش خاطر: 

داشت از تیغ و تیغ‌بازی دست 

فارغانه به رود و باده نشست. نظامی, 
فارغ البال. ار غل ]لع ص مركب) 
آسوده‌خاطر, اسوده‌دل: پیوسته اسوده و 
مرفهالحال و آزاد و فارغ‌لبال. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۳۲). تا ايفان 
مرفه‌الحال و فارغ‌البال در اين طرف مقیم 
شدند. (ترجم تاریخ قم ص۵). و رجوع به 
فارغ بال شود. 
فارغ التحصيل. (رٍ غت ت] (از ع. ص 
مرکب) انکه از تحصیل درسی یا رشته‌ای 
فراغت یافته و آن را به پایان رسانده باشد. 
این معنی ویز فارسی امروز است. در تداول 
آمروز عرب خْرّیج گویند. 
فارغ الحال. ار غُل](ع ص مسرکبا 
رجوع به فارغالبال شود. 
فارغ الذهن. [رٍ عُذُ ز] (ع ص مرکب) 
اسوده‌خاطر. رجوع به فارغ‌البال شود. 
فارغ‌بال. [رٍ] (ص مسرکب) فارغبال. 
اسوده‌خاطر: 

کوز شاه ایمن است و فارغبال 
شاه را بخت فرخ امد فال. 
رجوع به فارغ‌البال شود. 
فارغبالیی. [رٍ ] (حامص مرکب) شادی و 
سرور و خوشی. (ناظم الاطیاء). مرادف 
فراغبالی باشد ().(آنندراج). 

فارع تبریزی. ار غ ت] (اغ) چلبی‌ییک. 
از اعیان و اشراف تبریز است و فضیلت هم 
دارد. طبع شعرش چنین است: 


نظامی. 


۱ -اين دو معنی مأخوذ از عربی مینماید چون 
به فراغت و آسایش نزدیک است. 











۷۲ اارغ‌خطی. 


خدا در سینۀ من آه سوزان را نگه دارد 

ز آسیش دل بیرحم جانان را نگه دارد. 

(از مجمع الخواص صادقی کتابدار ترجمة 
خیاپور صص ۲۳۵ -۲۳۶), 

ظاهراً فارخ تیریزی معاصر شاه عباس بوده, 
زیرا نویندۀ ماخذ فوق. کتابدار هاه‌عباس 
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فارغ خطی. زر خط طی] (حامص 
مرکب) مأخوذ از ترکی, فراغت و خلاصی از 
تحریر. (ناظم الاطباء). خطی که بعد از فراغ 
محاسبه به دست ارند, به عربی ان را براءت 
بر وزن سحابت گویند و به فارسی خط پا کی 
خوانند. (از انندراج). فراغ‌خطی. 
فارغ داشتن. [رٍ تَ] (مس مرکب) دل از 
چیزی فارغ داشتن؛ آسوده‌خاطر بودن از آن. 
مطمئن بودن: گفت پر تو را قبول کردم من 
او را بپروردم تو دل از کار او فارغ دار. 
(نوروزنامة خیام). 
فارغدل. [ر د] اص مسرکب) آسوده‌دل. 
آسوده‌خاطر: چنین روزگار کس یاد ندافت 
که جهان عروس را مانست و پادشاه محتشم 
بی‌منازع و فارغدل میرفت. (تاریخ بیهقی). 
از آنیم در جستن تاج و ترگ 


کدفارغدليم از شبیخون مرگ. نظامی. 
نشاید گفت با فارغدلان راز 

مخالف درنازد ساز با ساز. نظامی, 
رجوع به فارغ و فارغ‌البال شود. 


فارغ‌زی. [ر] نف سرکب) آنکه فارغ و 
آسوده زیت کند؛ 

طمع دار سود و بترس از زیان 

که‌بی‌بهره باشند فارغ‌زیان. بوستان. 
فارغ ساختن. (رٍ تَ] (مسص مرکب) 
آسوده کردن. ||زایانیدن. رجوع به فارغ شود. 
فارغ شدن. ر ش د) (امسص مرکب) 
فراغت یافتن, آسوده شدن: 

دیدی اندر صفای خود کونین 

شد دلت فارغ از جحیم و نعیم. ناصرخرو. 
رجوع به فارغ شود. |[زاییدن. وضع حمل. 
|ابار نهادن و بار انداختن, 
فارغ کردن. ار ک ] (مسص مرکب) 
اسوده كردن 

پیش او بنوشت شه کای مقبلم 
وقت آمد زود فارغ کن دلم. 
|| پایان دادن. ||زایانیدن. 
فار کردانیدن. ر گ د] (مص مرکب) 
رجوع به فارغ ساختن و فارغ کردن و فارغ 


شود. 


فارغ کشتن. [ رگ تَ] (مسص مرکب) 


فارغ شدن. آسوده شدن؛ 


مولوی, 


محو شد پیشش سوال و هم جواب 
گشت‌فارغ از خطا و از صواب. 


و رجوع به فارغ شدن شود. 


مولوی. 





فارغ ماندن. ر د] (مص مرکب) بیکار 
ماندن. از کار براسودن. رجوع به فارغ شود. 
فارغوس.(إ) فالرخس. فارغوس. لقلق. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فارغة. اغا (ع ص) مونث فارغ. رجوع به 
فارغ شود. |إ() فاغيه. (فهرست مسخزن 
الادویه). رجوع به فاغیه و فاغره شود. 
فارغی. (ر ] ((خ) صاحب آتشکده آرد: 
گویندحریفی ظریف و رفیقی اليف بوده و اهل 
آن دیار [استراباد] به صحبت او مایل. از 
اشعار اوست: 
پی نظاره ستاده‌ست جهانی به رهش 
من در اندیشه که یا رب به که افتد نگهش. 
(آتشکده چ بمبلی ص ۱۳۲). 
قارغی. [ر ] (إخ) صاحب آتشکده گوید: از 
طق سادات آن دیار [فارس ] و ا کتر اوقات 
ندیم مجلس سلاطین و امرای هند و ایران 
بوده و چندی به فایقی تخلص میکرده است. 
او راست: 
ای چشم جهان بین مرا نور از تو 
ایام مرا ساخته رنجور از تو 
دوری تو کرده است بیمار مرا 
نزدیک به مردن شده‌ام دور از تو. 
(آتشکده چ ببلی ص ۲۹۱). 
فارغی. [ر ] ((خ) مولانا فارغی (از شعرای 
قرن نهم هجری) در خانقاه جدیدی میباشد. 
مردی درویش‌وش و کم‌سخن است. بعضی از 
اشعارش بد نمی‌افتد. این مطلع از اوست: 
از بس که آن جفاجو ازار مینماید 
اندک ترحم او بار میتماید. 
(مجالس‌اشفاتس امیر علیشیر نوایی چ 
حکمت ص ۷٩‏ 
فارفا آن. (اخ) رجوع به نزهةالقلوب چ لیدن 
ج٣‏ ص۴۸ و فارفان شود. 
فارفار. ((خ) دهی از دهستان یامچی بخش 
مرکزی شهرستان مرند که در ده‌هزارگزی 
شمال باختری مرند و ۶هزارگزی راه شوسۀ 
خوی به مرند واقع است. جلگة معتدل و 
دارای ۲۹۰ تن سکنه است. آب آنجا از قلات 
تأمین مشود و محصول عمد آن غلات, 
انگور, زردآلو و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
فارفان. (رخ) دصی است از دهتان 
رودشت بخش کوهپاية شهرستان اصفهان که 
در ۳۰ هسزارگزی جنوب کوهپایه و ۳۰ 
هزارگزی جنوب راه شونۀ اصفهان به یزد 
واقع است. جلگه‌ای معتدل و دارای تن 
سکنه است. اب انجا از رودخانه تامین 
میشود. محصول عمدة آن غلات. پنبه و شفل 
اهالی زراعت. صنعت دستی زنان 
کرباس‌بافی و پنه‌ریسی است. راه مالرو 





قارقة. 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸۰. 
فارفاآن نیز آمده است. رجوع به تزهةالتلوب 
چ لیدن ج٣‏ ص۴۸ شود. 
قارفانی. (ص نسبی) منوب است به 
فارفان که قریه‌ای است از قرای اصفهان. 
(سمعانی). 
فارفتن. (ر تَ] (سص سرکب) ژفتن. 
جاروب کردن, واژفتن. بازژفتن: الاقتحاء؛ 
فارفتن جای. (مصادر زوزنی). رجوع به 
رُفتن شود. 
فارفین. (اخ) شهری در روم. (ولف): 
یکی هندیا و یکی فارفین 
بیاموختشان زند و بهاد دین. فردوسی. 
در نسخه‌های دیگر شاهنامه و از جمله در چ 
بروخیم (ج۸ ص ۲۲۹۹). فارقین (با قاف) 
آمده است. 
فارفین. ([خ) از دیه‌های ساو (ترجمة 
تاریخ قم ص ۱۴۰ 
فارق. [ر] (ع ص) نعت فاعلی از فرق و 
فرقان. آنکه میان حق و باطل فرق گذارد. (از 
اقرب الموارد). جدا کننده. مميز. تأنیث آن 
فارقة. ج» فارقات. فوارق. ||ماده‌شتری که از 
درد زایمان به خود پیچد. ج» فوارق, فرّْق. 
فُرّق. (از اقرب الموارد). |[ماده‌خری که از 
درد زامان به خود پیچد. (آنندراج). 
| پار‌ابری که از ابرها جدا افتد. (از اقرب 
الموارد). 
قاس مع الفارق؛ یاس کردن چیزی با چیز 
دیگر بلا مناست و اشترا ک‌میان هر دو. 
(آنندراج). رجوع به قباس شود. 
فارقات. زر | (ع ص, !)ج فارقة. رجوع به 
فارقة شود. 
فارقلیط. (ر ق] (ا بتی تسلی‌بخش و 
شفیع و مددکار. و در فرهنگی فراقلیط دیده 
شد. (انندراج), 
فارقلیط. [ر قَ] ((خ) به زعم نصاری مراد از 
آن روح‌القدس است. اما در اخبار و آثار و 
دیگر کتب سماوی از حضرات سوسی و 
عیی علهماالسلام محقق و ثابت گردیده که 
فارقلیتا (فارقلیط) بمعنی تسلی‌دهنده عبارت 
از خاتم‌اللیین است. و این بشارت حجتی 
است ساطم و برهانی است قاطع بر نبوت آن 
حضرت... و معلی فارقلیط احمد است یعنی 
ستاینده‌تر... (آنندراج). پارا کلتوس". 
پارا کله". روح‌لفدس. جبرائیل. |ادوج 
والایی که یاری میکند و اسایش میبخشد. 
(دیرتالمعارف پریتانیکا). رجوع به پارا کلهو 


روحالقدس شود. 
فارقة. [ر ن ](ع ص) مؤنث فارق. رجوع به 
فارق شود. 
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فارقی. 
- علامت فارقة؛ نشانه‌ای که برای اماز دو 
چیز در میان آنها گذارند. در همین لفت‌نامه 
منظور از فارقه دو خط عمودی است که 
معاني مختلف یک لفت را از یکدیگر جبدا 
میکند بدینان: || 
فارقی. ار ] اص نسصبی) منوب به 
میافارقین. (از اقرب الموارد) (سمعانی). 
فارقی. (ر ](اخ) عبدالکریم‌بن عبدالحا کم‌بن 
سعید. از وزیران دولت فاطمی مصر و پدرش 
از قضاة بود. و اولین کی بود که وزارت این 
خاندان را به عهده گرفت مرگ او در سال 
۴ ه.ق.اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی 
ص۵۴۰ 
فارقی. [رٍ] لاخ عمربن اسماعیل‌ین مسعود 
ابوحفص رشیدالدین الربمى الفارقی. اديب 
زمان خود بود و در دیوان انشاء نویسنده بود. 
در تضیر و اصول عارف بود. دو کتاب 
مقدمةالکبری و مقدمةالصفری در نحو از آثار 
اوست. زندگی او میان سالهای ۵۹۸ و ۶۸۷ 
«.ق.بود. (از اعلام زرکلی). 
فارقی. (ر ] ((خ) مالک‌ین سعیدبن مالک» 
مکتی به ابوالن. از قضات کشور مصر بود 
و پس از عزل عبدالهزیزین محمد در سال 
۸ ه«.ق.سمت ولایت یافت, و بتدریج 
منزلت او در نزد حا کم مصر بالا رفت و 
همنشین او گردید و در جشن‌ها و روزهای 
سلام بهمراه او بر متبر میرفت. مردی فصیح» 
بلیغ. آرام و موقر بود و به کار نیک رغبتی 
داشت. شش سال و هفت ماه بر مسند قضا 
بود. درگذشت او را در سال ۴۰۵ نوشته‌اند. 
(از اعلام زرکلی). 
فارقین. (رٍ ] () ظاهراً معرب بارگین. 
(یادداشت بخط مولف). جایی است که گندآب 
حمام‌ها و آشپزخانهها از آن گذرد و به خارج 
شهر رود: .. و فارقین که گردبرگرد آن [شهر 
قم ] بوده ال‌سعد أن را بینباشتند. (ترجمة 
تاریخ قم ص ۲۲). رجوع به پارگین شود. 
فارقیفی. [رٍ ] (ص نسبی) منوب به 
میافارقین. و رجوع به فارقی شود. 
فارکت. زر ] (ع ص) نعمت فاعلی از ک و 
قز کو فروک و فرکان. کینه‌توز. ||امرأة 
فارک؛ زنی که به شوی خویش کینه ورزد. ج» 
فوارک, (از اقرب الموارد), و رجوع به مصادر 
آن شود. 
قارکوار. ((خ)۲ جرج فارکوار (فارکوهار, 
نمایشنامه‌نویس معروف انگلیسی, فرزند یک 
واعظ ایرلندی بنام ویلیام فارکوار بود. زندگی 
او در سال ۱۶۷۷ م. اغاز شد و در ۱۷۰۷ 
پایان یافت. او تحصیلاتش را در دوبلین به 
انجام رانید و مدتی در آنجا هنرپیته بود. 
نخستین نمایشنامة خود را یه تشویق روبرت 
ویلک" نوشت و در ۱۶۹۸ به روی پرده 








آمد. نمایشامه‌های او به کوشش امس 
ویلکس " در سال ۱۷۷۵ م. بهمراه دییاچه‌ای 
در معرقی او به چاپ رسید. (از دایرةالسعارف 
بریتانیکا). 

فارمد. م (ج) دهی از دهستان تبادکان 
بخش حومه شهرستان مشهد که در ۳۳ 
هزارگزی شمال خاوری مشهد و 
چهارهزارگزی شمال باختری تبادکان در 
دامنه‌ای واقع است. جایی معتدل و دارای ۳۷ 
تن سکنه است. آب انجااز چشمه تامین 
مشود و محصول عمد؛ آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ آن را 
فارمذ (با ذال نقطه‌دار) نیز گفه‌اند. رجوع په 
معجم البلدان شود. 

فارمذی. [](ص نسبی) موب به فارمذ 
که از قرای طوس است. (سمعانی). رجوع به 
فارمد شود. 

فارمند. [م] ((ج) دهی از دهستان انگهران 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت که در ۲۵۵ 
هزارگزی جنوب کهنوج و سیر راه مالرو 
انگهران به جاسک واقع است. جابی 
کوهستانی, گرسیر و دارای ۸۰ تن سکنه 
است. اب انجا از رودخانه تأامین میشود و 
محصول عمد آن خرما و شفل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 

فارناس. (إخ) پادشاه کاپادوکیه که آتوسا 
خواهر کبوجیه پادشاه هخامنشی به همسری 
او برگزیده شد. نام او را فارنا ک‌نیز ضبط 
کرده‌اند. رجوع به ایران بامتان پیرنیا ج٣‏ 
ص ۲۱۲۳ شود. 

فارناسس. [س] (اخ) برادرزن داریوش 
سوم هخامنشی. رجوع به ایران باستان پیرنیا 
ج۲ ص ۱۲۵۳ شود. 

فار ناسیاس. (خ) فارناس. فارنا ک. رجوع 
به فارناس شود. 5 

فارفاکك. (اخ) فارناس. رجوع به فارناس 
شود. 

فارنا کس. [ک] (اخ) رجوع به فارناس 


شود. 
فارند یدن. [ر دی د] (مص مرکب)؟ یک 
وارندیدن. رندیدن. ||فارندیدن: تجریف؛ 
فارندیدن سیل زمین را. (یادداشت بخط 
مولف). |اکشیدن. (آنندراج). و رجوع به 
وارندیدن و رندیدن شود. 
فازنوخیا. (س‌عرب. ) به یونانی 
حشیثهالداخس است جهت انکه داخس را 
که ورم بن ظقار نامند. نافع است. (از فهرست 
مخزن الادویه). 
فارتوخینا. (معرب. !) رجوع به فارنوخیا 


شود. 








فاروئی. ۱۶۹۳۳ 


فارنوکس. (ک] (اخ) یکی از سرداران 
اسکندر. رجوع به احوال و اشعار رودکی 
سید نفیسی ص ۱۴۳۶ شود. 
فارنة. (ر ن] (ع ص) زن نان‌پز. (ستهی 
الارب). 
فارنهایت. زر ] () واحد انگلسی درجد 
حرارت که *سانتیگراد است. در تقسیم‌بندی 
فارنهایت نق انجماد آب ۳۲و نقطة جوش 
آن ۲۱۲ درجه اختیار ميشود. (علم و زندگی 
تألیف احمد بیرشک ص ۵۹۵). 
فارنهایت. [ر] ((خ)* گّ‌ابریل دانیل. 
طبیعی‌دان معروف الصان که در ساختمان 
گرماسنج پیشرفت زیادی به وجود آورد و 
نوع خاصی از گرماسنج که خود او ساخته په 
نامش معروف است. فارنهایت در چهاردهم 
ماء مۀ ۱۶۸۶. در شهر دانتزیگ به دنا آمد. 
بیشتر عمرش را در انگلستان و هلند به 
مطالعة علم فیزیک و علوم دیگر گذراند. 
اختراع دیگر او نوعی رطوبت‌سنج است. 
مرگ او به تاریخ ۱۶ سپتامبر ۱۷۳۶ در کشور 
هلند اتفاق افتاد. (از دایرتالمعارف بریتانیکا). 
قارو. (!) به یونانی مثبت است. (فنهرست 
مخزن‌الادویه), 
فاروب‌رمان. ر) (إخ) دهی از دهستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور که در ۳ 
هزارگزی باختر نیشابور واقع است. جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۱۱۰ تن سکنه است. آب انجا 
از قنات تأمين میشود. محصول عمده‌اش 
غلات و شغل اهالی زراعت و دادوستد در 
شهر نیشابور است. راه ارابه‌رو دارد. طایفۀ 
مهاجران سمرقندی در این ده سکن دارند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
فاروت. ((خ) جایی مان بصره و بغداد در 
هشت‌فرسنگی نهرابان. رجوع به تزهةالقلوب 
حمداله مستوفی چ لیدن ج ۳ ص ۱۷۱ شود. 
فاروت. ((خ) قریه‌ای بزرگ بر کرانۀ دجله 
بین واسط و مدار, که بازاری دارد و مردم آن 
رافضی‌اند. (معجم ابلدان). گمان میرود همان 
فاروت باشد. رجوع به فاروت شود. 
فارولی. (ص نسبی) شوب به فاروث. 
رجوع به فاروث شود. 
فاروثیی. (إخ) عبدالرجمان‌ین حسینین 
عبداله بکری. فقیه متصوف. از مردم دمشق و 
اشنا به فنون ادب بود و نظم او نیکوست. 
زندگانی او میان سالهای ۷۱۱و ۷۷۶ ه.ق. 
بود. (از اعلام زرکلی چ ۲). 


1 - Farquhar, George. 

2 - RWilks. و‎ Thomas Wilks. 
۴-از: «قا»» پیشوند (بمعنی باز) +رندیدن.‎ 

5 - Fahrenheit, Gabriel Daniel. 

6 - Danzig. 








۴ فاروج. 


قاروج. ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
حومة شهرستان قوچان که در شمال باختری 
قوچان واقم است. کلة آبادبهای آن در کنار 
جاد؛ تشسوسه است. از ۰ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و روی هم ۱۰۳۴ تن 
که دارد. جلگه‌ای معدل است. محصول 
عمده‌اش غلات. بنشن و میوه است. آب آن از 
قات‌ها تأمین ميشود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩4.‏ 
فاروج. (إخ) قصب مركز دهستان فاروج 
بخش حومة شهرستان قوچان که در ۲۶ 
هزارگزی شمال باختری قوچان و کنار راه 
شوبء قدیمی قوچان به شیروان واقع است. 
جلگه‌ای معتدل و دارای ۲۷۲۶ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات. انگور, بنشن و 
شغل امالی زراعت و کسب و قالیچه‌بافی 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
قاره خیا. (معرب. () حشیثةالداخس. 
رجوع به فارنوخیا شود. 
فارو۵. (إخ) جایی در راه یزد و اصفهان که 
اکنون نام آن در فرهنگها.و نتثه‌ها دیده 
نمیشود. رجوع به تاریخ عصر حافظ تألیف 
غنی ص ۱۵۷ شود. 
فاروز. (إخ) از قسریه‌های نسا. (از معجم 
لبلدان). ظاهرا همان فاروج باشد. رجوع به 
فاروج شود. 
فاروزی.(اص سبی) منسوب به فاروز که 
از قرای نساست در نسیم‌فرسخی آن 
(سمعانی), 
فاروس. (رش 
رجوع به فار شود. 
فاروسی. (() شمع است که به فارسی موم 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
فاروفسورا. [] (معرب. () به یسونانی 
صداء‌الحدید است. (فهرست مخزن الادویه). 
فاروقو.() آسلج است. (فهرست مخزن 
الادویه), 
فاروق. (ع ص) مرد نیک ترسنا ک.(سنتهی 
الارب). |اکی که امور را از یکدیگر فرق 
میگذارد و تمیز میدهد. (اقرب الموارد). 
آن‌که جدا کند دو چیز را. آن‌که فرق گذارد 
حق را از باطل, (یادداشت بخط مولف)؛ 
فاروق حق و باطل ملک زمین تویی 
احسنت شادباش زهی حقگزار ملک 
آنوری. 
- تریاق فاروق؛ بهترین تریا کها و نیکوترین 
مرکبات بدان جهت که جدا گرداند بیماری و 


] ((خ) نام جزیره‌ای است. 


تندرستی را. (منتهی الارب). و مطلقا بمعنی 
تریاق به کار رفته است. میح کاشی گوید: 
خورده فاروق فقر پبۀ من 





زآنم از آسمان گزندی نیست. ‏ (از آنندراج), 
تریاق افاعی. تریاق مثرودیطس. 

فاروق. ((خ) لقب عمربن خطاب است (در 
عرف اهل سنت و جماعت): 

در میان حق و باطل فرق کن 

باش چون فاروق مر حق رامعین. خاقانی. 
جِدّیق به صدق پیشوا بود 
فاروق ز فرق هم جدا بود. 
رجوع به عم شود. 
فاروق. (خ) دهی از دهتان خفرک بخش 
زرقان شهرستان شیراز که در ۵۶ هزارگزی 
شمال خاوری زرقان و کار راه فرعی سیدان 
به محمودآباد خفرک واقع است. جلگه‌ای 
معتدل, مالاریایی و دارای ۱۷۲۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه و قنات تأمین 


نظامی. 


میشود. محصول عمده‌اش غلات و میوه. و 
شغل اهالی زراعت و باغبانی است. دارای 
یک دبستان است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). و رجوع به فارسنامة ابن بلخی چ 
تهران ص ۱۲۵ شود. 

فاروق. ((خ) دهی از دهستان رشخوار بخش 
رشخوار شهرستان تربت حیدریه که در ۱۲ 
هزارگزی جنوب خاوری رشخوار واقع 
است. جلگه‌ای معتدل و دارای ۵۳۵ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمین میشود. 
محصول عمده‌اش غلات, پنه. بدشن و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج٩).‏ 
فاروق | كبر. (و أب ] (إخ) لقب على 
علیه‌السلام. 

فاروقة.[ق] (ع ص) سخت ترسنده. در 
مورد مرد و زن بهمین صورت می‌آید: رجل 
فاروقة و امرأةً فاروقة. (متهى الارب). 

فاروقی. (اخ) ابراهیم قوام. رجوع به 
ابراهیم قوام فاروقی شود. 

فازوقی. (إخ) عبداباقی‌بن سلیمانبن احمد 
آلجتبری الق ازوقی الشتوصلی: شار و 
تاریخ‌نویس. در موصل متولد شد و سپس به 
بغداد رفت و تا پایان زندگی در انجا بود. 


زندگی او میان سالهای ۱۲۰۴ و ۱۲۷۸ ه.ق. 


بود. از آثارش یکی دیوان اشعار با عنوان 
«العریاق الفاروقی» و دیگر نزهقالدهر فی 
تراجم فضلاءالعصر, و نزهةالانیا در شرح 
حال برخی از مردان موصل, و کتاب دیگر 
بنام الیاقیات و الصالحات مشهور است. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۳۷۴). 
فاروقی. (اخ) عزالدین احمدین ابراهیم» 
مکی به ابوعمر فاروقی احمدی. نویمندةٌ 
ارشادالسلمین بطریق شيخ المتقین است. (از 
معجم المطبوعات ستون ۱۴۲۷). 
فاروقی. (إخ) میرانمحمدشاه. از سلاطین 
سلسلة خاندیش که بین سالهای ۸۰۱ 





فاریاب. 


۸ د«.ق. پادشاهی کردند و به دست 
مغولهای هند براف‌ادند. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ترجم عباس اقبال 
ص ۲۸۲ و رجوع به خاندیش شود. 

قارونیسون. (معرب. إ) لفت رومی است. به 
یونانی فلفوریس نامند. و به عربی خربق اسود 
است. (از فهرست مخزن الادویه). 

فاروفیل. (إ) باتی است که بهندی بانچی 
نامند. (قهرست مخزن الادویه). 

فارویة. (ی] (اخ) محله‌ای در نیشابور. (از 
معجم البلدان), 

فارویی. (ص نسبی) منسوب به فارویه که 
کوچذمعروفیست در نیشابور. (سمعانی). 

فارة. (015 0 قارة. فار. یک موش, رجوع 
به فار و فارة شود. 

فاره ار ] (ع ص) نمت فاعلی از فراهة و 
فروهة و فراهية. زیرک, 3 فزه ره 
(منتهی الار ب). . و فرهة و فوهة در نزد سبويه 
اسم جمع است. حاذق. (اقرب المواردا. 
|[بانمک و نشيط. || پرخور. (اقرب العوارد), 

فاره. [ر) ((خ) مصوضمی است در قسمت 
بن‌يامین تقریبا در ده‌هزارگزی اورشليم. (از 
قاموش کنات یا 

فارة. [فاز ) (إخ) شهری است در مشرق 
اندلس از اعمال تطيلة. (از معجم البلدان). 

فارة. (فاز ر] ((خ) نام کوهی در سرزمین 
اسپانیا است. (از معجم البلدان), 

فارهة. زر 2] (ع ص) دختر ملیحه. (منتهی 
الارب). دختر زیبای بانمک. دختر جوان. 
|اسرخور. (از اقرب الموارد). |اکنيزک 
سرودگوی. (متهی الارب). ج» ذُواره. ره و 
صورت اخیر نادر است. (از اقرب الموارد). 

فاز یالب. (ف از ] (! مرکب) بمعنى فاراب 
است. (برهان). رجوع به فاراب, باریاب» 
پاریاب. باراب و فاریاو شود. 

قار پااب. [ناز ] ((خ) ولایتی یا شهری باشد 
از ترکستان. (برهان). نویسند؛ برهان فاریاب 
را با فاراب خلط کرده است. ياقوت نویسد: 
شهری است مشهور به خراسان از توابع 
گوزگانان نزدیک بلخ بر کرانة غربی جیحون 
که آن را به اماله فیریاب نوشته‌اند. از این شهر 
تا طالقان سه منزل و تا شبورقان سه منزل و تا 
بلخ شش منزل است. و گروهی از بزرگان 
بدان منسوب‌اند. (از معجم البلدان). و آن بین 
مروالرود و بلخ بوده و خرابه‌های آن به اسم 
خیرآباد هنوز باقی است. (حائیة برهان چ 
معین ص ۱۴۳۲): 
دگر طالقان‌شهر تا فاریاپ 
همیدون به بخش آندرون اندر آب. فردوسی. 
قضا را من و پیری از قاریاب 
رسیدیم در خاک‌مقرب به آپ. 

سعدی (بوستان). 





درپارٌ خلط فاراب و فاریاب در ذیل قاراب 
با تفصیل بیشتری نوشته شد. صورت اصیل 
این نام پاریاب یا پاراب است. رجوع به 
فاراپ شود. 
فاریاب. [ف از ] (إخ) دهی از دهستان 
بوشگان بخش خورموج شهرستان بوشهر که 
در ۵۴ هزارگزی شمال خورموج و در شمال 
کوه خورموج واقع است. دامنه‌ای گرسیر. 
مالاریایی و دارای ۶۹۰ تن سکنه است. اب 
آنجا از چاه و قنات تأمین میشود. محصول 
عمدۂ آن غلات, خرماء تبا کوو شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ 4۷. 
فار یالب. [فاژ ] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بسخش بتک شهرستان لار که در ۱۸ 
هزارگزی جنوب باختری بستک و جنوب 
رود کوهج واقع است. جلگه‌ای گرمیر 
مالاربایی و سکته آن ۴۱۵ تن است. آب آنجا 
از قنات و چاه تأمین میشود. محصول عمد؛ 
آن غلات, خرماء پیاز و شغل اهالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). فاریاب انوه و فاریاب بتک 
همین است. 
فار یالب. [ناز ] (اخ) دهی از دهستان وراری 
بخش کنگان شهرستان بوشهر که در ۹۸ 
هزارگزی جنوب خاوری کنگان و کنار راه 
فرعی لار به گله‌دار واقع است. جلگه‌ای 
گرمیر, مالاریایی و دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمين ميشود. 
محصول عمد آن غلات و کنجد و شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج 
فاریاب. [فاز ] (إخ) دهی از دهستان رودان 
بخش میاب شهرستان بندرعباس که در ۶۰ 
هزارگزی شمال میناب و سر راه فرعی میناب 
به کهنوج واقع است. جایی کوهستانی» 
گرمسیر و دارای ۵۰ تن سکنه است. أب انجا 
از قنات تأْمین میشود. محصول عمده‌اش 
خرماء مرکبات, غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه آن فسرعی است. مزرعةٌ صحرا 
جزئی از آن محسوب است: (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸). 
فار یاب توت. [فاز ] ((خ) دهی از دمتان 
طیبی سرحدی بخش کهگیلوية شهرستان 
بهیهان که در ۷ هزارگزی جنوب خاوری 
قلم‌رئیس مرکز دهستان واقع است. سکن آن 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج( 
فار یاب سنگو. [ناز س] (اخ) دهی از 
دهستان گودۂ بخش بستک شهرستان لار که 
در ۴۳ هزارگزی شمال باختری بتک و 
دوهزارگزی راه شوسة لار به بستک واقع 








است. دامنه‌ای گرمسیر, مالاریایی و سکته آن 
۸ تن است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود و محصول عمده آن غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷. 

فاریایی. [فاژ ] (ص نسبی) منوب است 
به فاریاب که معروف است. (سمعانی). 

فاریابی. [فاژ ] ((خ) ظهیرالدین. رجوع به 
ظهیر شود. 

فار بانان. ((خ) قسریه‌ای است در سغد. (از 
معجم البلدان), 

فاریاو. [فاز] (! مرکب) صورتی از کلمة 
فاریاب و معرب پاریاب است. رجسوع به 
فاریاب و فاراب شود. 

فاریاو. [فار ] (إخ) فاریاب. رجوع به قاراب 
و فاریاب شود. 

فار بختن. [تَ] (مص مرکب) واریختن. 
فروریختن. رجوع به تاج المصادر بیهقی 
(باب افتعال: ارتجاس), و ریختن شود. 

فاریدن. (:] (مص) بلیدن. سرت 
فروبردن. واریدن. فروواریدن. (بادداشت 
بخط مولف). گواردن. لقمه به دهان فروبردن. 
(حاشية برهان چ معین): آن آش او را نفارد و 
نگوارد. (فیه‌مافبه چ فروزانفر ص ۲۴). 

قاریقا. (سعرب. ) به یونانی حلبه است. 
(فهرست مخزن الادوید). 

قاریقون. اسمرب. نام درشتی است. 
رجوع به الجماهر فى معرفة الجواهر ج 
حیدرأباد هند ص ۴۵ شود. 

فار یوفا.() به لفت سریانی فاوانیا است که 
عودالصلب باشد. (فهرست مخزن‌الادویة). 

قاریة. [ی ] (ع () نوعی بازار که در مواقع 
خاصی به وجود می‌اید (دزی ج۲ ص ۲۳۶ 
مانند شنبه‌پازارها و جمعه‌بازارهایی که در 
ولایات شمالی ایران معمول است. 

فاژ, (فرانسنوی, )سیم برقی که 
دارای الک تریسیتةٌ مشت باشد. چتانکه 
گوییم برق سه‌فاز یعنی مقدار الکتریسیته‌ای 
که از سه سیم مشت وارد دستگاه کنتور 
می‌شود. 

فاز.((ج) دهی از دهستان تبادکان بخش 
حومٌ شهرستان مشهد که در ۲۰هزارگزی 
شمال خاوری مشهد. کنار راه عمومی مشهد 
به کلات واقع است. جلگه‌ای معتدل و دارای 
۶ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانه 
تأمین میشود. محصول عمده‌اش غلات و 
بنشن و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه اتومیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ و این پاژ یا باژ است که گویند 
مولد فردوسی بوده است. رجوع به باژ و پاژ 
شود. 


فاژء((خ) شهری از نواحی مرو. (معجم 





۱۶۹۳۵ 


اللدان). حمداله مستوفی در هسفت‌فرسنگی 
مرو این ناحیه را ذ کرکرده است. (نزهةالقلوب 
ج٣‏ ج لیدن ص۱۷۹). 


فازة. 


فاز.((ج) فازیس, فازیست. فاسیوس. رودی 
در گرجستان غربی که امروز آن را ريون 
گویندو در زمان داریوش بزرگ گذرگاه 
سربازان ایران و یونان و یکی از راههای 
جنگی آن روزگار بوده است. (از ایران باستان 
پیرنیا ج ۱ص ۶۶۷). 
فازانیه. زی ] ([) (ظ.هندی) در هندوستان 
نگهبانان درخت خرما را میگفتند. (دزی ج۲ 
ص ۲۳۶). 
فازر. از | (ع ص) پساره کننده. شکننده. 
فسخ‌کننده. (از اقرب الموارد). و رجوع به فزر 
شود. ||(ٍ) نوعی مورچۀ سیاه که به سرخی 
زند. (از آقرب‌الموارد). ||راه گشاده و فراخ. 
(از اقرب‌الموارد). 
فازرة. از ر1 (ع ص) مونث فازر. رجوع به 
فازر شود. ||() راهی که در شتزار در میان 
زمین‌های درشت به وجود اید. (از اقرب 
الموارد). 
فاز قلعه نو [ق ع نُو] (إخ) دهی از دهستان 
تبادکان بخش حوم شهرستان مشهد که در 
۲ هزارگزی شمال خاوری مشهد, خاور راه 
مشهد به کلات واقم است. جلگه‌ای معتدل و 
دارای ۱۱۷۵ تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخانه تأین میشود. مسحصول عمده‌اش 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه آتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
فا زکمیروز. (ک] (إخ) دهی از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد که در 
۲ هزارگزی شمال خاوری مشهد. کنار راه 
مشهد به محمداباد و کوچکی واقع است.. 
جلگه‌ای معتدل و دارای ۱۲۵۶ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات و شغل اهالى 
زراعت و مالداری است. راه اتومییل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
فازلیس. [ز] ((خ)۲ شهری بود در پام‌فیلیه 
و جزایر کیانه اسی‌یانه) در نزدیک بغاز 
استابول کنونی, در تاریخ روابط ایران و 
یونان در زمان اردشیر درازدست پادشاه 
هخامنشی به نام این شهر در سعاهد؛ صلح 
سیمون اشاره شده است. رجوع به ایران 
پاستان ج۲ ص ٩۳‏ شود. 
فازة. [َر] (ع !) چادر و سایبانی که دو پایه 
داشته باشد. (از اقرب الموارد). 
فازة. [ز] (اخ) مسوضعی است در اهواز از 
کرانة دریای یمن. (منتهی الارب). 


1 - Phase. 2 - Phãsèlis. 








۶ اازه‌لیت. 


فازه‌لیت. (ز) ((ج یکی از شهرهای 
بونان قدیم. رجوع به ایران یاستان ج۲ 
ص ۱۲۷۶ شود. 
فاژی. (ص نسبی) موب به فاز که قري 
معروفی است در طوش از (سمعانی). رجوع 
به فاز شود. 
فازیس. (إ)" نام رودی است. رجوع به 
فاز شود. 
فاز یست. (اج) نام قدیم رود ری‌یون در 
جنوب باطوم. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به فازیس و فاز شود. 
فاڑ.([) خمیازه. دهن‌دره. آسا. (یاددافت 
مولف)* 
خواب اگر عبهر کند پس از چه معنی غنچه را 
فاژ می‌آید. مگر خاصیت عبهر گرفت؟ 

آمیرخسرو دهلوی. 
بعضی گویند دهان باز کردن در خواب است. 
(برهان). فاژه. پاسک. باسک. (یادداشت 


بخط 


بخط مولف). 
فاڑا. (نف) فاژنده. (بادداشت بخط مولف). 
کسی که دهان دره کند. 


فاژندگی. (ر د /:] (حصامص)" حالت 
دهان درّه کردن. رجوع به فاژ و فاژیدن شود. 
فاژنده. (دد/:] (نف)" آنکه دهان دره 
کند.رجوع به فاژ شود. 
فاژه. [ر /ز ] () فاز است که خمیازه باشد. 
(برهان): 
تو زر خواهی و من سخن عرضه دارم 
تو در فاژه افتی و من در عطاسه. انوری. 
رجوع په فاژ شود. ||سایبان. (برهان). رجوع 
به فاژ شود. 
فاژه کردن. [3 /زک د] (مص مرکب) 
دهان‌دره کردن. تثاؤب. رجوع به فاژه شود. 
فاژه کشیدن. [ز /زک /ک د] (مص 
مرکب) رجوع به فاژه کردن شود. 
فاژیدگی. [ذ/:] (حامص) * رجوع به 
فاژندگی شود. 
فاژیدن. [:] (سص) خسمیازه کشیدن. 
(برهان). دهان‌دره کردن؛ 
شراب شب و نش آن نیرزد 
به فاژیدن بامداد خمارش 
رجوع به فاز و فاژه شود. 
فاس: (ع ل) نباتی که به یونانی اندروصارون 
گویند.(فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
فارسی شود. || طرفاست. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فاس ۳۰( [خ) تام صحرایی بوده است در ديه 
هراکان بر نیم‌فرسنگی دارم از رستای 
کاشان. رجوع به ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۲۳۷ شود. 
فاس. ((خ) شهر مشهور بزرگی است بر کران 
دریای مغرب» و بزرگترین شهر مرا کش 


بوالمثل بخاری. 








شمرده ميشود. در بین دو کوه قرار گرفته و 
عمارات بلند در آن وجود دارد. سمت غربی 
آن تا چهارهزار گز پر 
جانب راست ان غرق در چمن‌های سبز و 
خرم... (از معجم البلدان). شهری عظیم است 
که‌قصبة طنجه و مستقر ملوک است و جایی با 
خواستة بيار است. (حدود العالم). اين شهر 


از چشمه‌هاست و 


آمروز به دو قمت تقصیم میشود: فاس بالی.و 
فاس جدید که ان را مولای آدریس دوم بنا 
کرده‌است. ساکنان شهر ابتدا بربرها و 
اسپانبایی‌ها و اقوامی از قیروان بودند. در قرن 
دهم م. فاس یکی از مرا کزعلمی و فنی بزرگ 
شد و در زمان پادشاهان خاندان مرینی (قرن 
۳ ۴ م) به اوج ترقی رسید و دانشگاهها 
و مدارس هفتگانه در آ آن به وجود آمد. از 
بناهای مشهور این شهر مدارس بوعنینا و 
عطارین و قروین و از دانشگاهها سه 
دانشگاه مولای ادریس, قروین و اندلی 
معروف است. (از اعلام المنجد). 
فاساء (() قطاط است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فاسان. (اخ) از قریه‌های مرو. (یبادداشت 
بخط مولف). رجوع به فاشان شود. 
فاسپردن. [س ب د](مص مرکب) تسليم. 
(از تاج المصادر). بازسپردن. بسپردن. 
سپردن. (بادداشت بخط مولف). رجوع به فا و 
واشود. 
فاستدن. [س ت د] (مص مرکب) بازسندن, 
بازگرفتن. رجوع به بازستدن و بازگرفتن 


شود. 

فاسترکت. [تَّ] () چلچله. (ناظم الاطباء). 
فاسترکت. [ت ز](ق مرکب) کمی عقب‌تر, 
(اشنگاس). پس‌ترک. 

فاسترن. [] (معرب, ل) لفت سریانی است و 
به یونانی جندبادستر ۲ و فاطونیقی نامند و به 
فارسی بستان‌افروز است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فاستره. [] (معرب,!) به یونانی جندبادستر 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 


فاسترن شود. 
فاستونی. ([) منسوجی شبیه به ماهوت. 
(یادداشت بخط مولف). نوعی از پارچذ 


پشمی ساده. وگاهی نخی آن هم بافته میشود. 
این لفظ روسی است و همراه پارچة مذکور از 
روس به ایران آمده است. (فرهنگ نظام) ۸ 
فاسج. [س] ع ص) ماده‌شتر جوان تیزرو. 
(اقرب الموارد). فائج. رجوع به فاج شود. 
||ناقه‌ای که گشن پ پیش از ایام گشنی پر وی 
برجهد. (از منتهی الارب). 
فاسخ. [س] (ع ص) برگردانند: بیع و عزم. 
(غیاث). انکه عقدی را بوسیل حق خیار بهم 
میزند. رجوع به فسخ شود. ||شکنده. (ناظم 





فاسرا, 

الاطباء). ||تباه و فاسد کننده. ||تباه و فاسد 
شونده. (غیاث). رجوع به فسخ شود. 
فاستخ. [س] (اخ) یکی از اعیاد یهود. و 
بصورت فصح نیز خبط شده است. لفظ فصح 
تعریب فشخ عبرانی است. (اقرب المواردا. 
قاسف. [س ] (ع ص) تسبه. (منتهی الارب). 
معیوب. تبه, خراب. (ناظم الاطباء): 
بس ای خاقانی از سودای فاسد 

که شیطان میکند تلقین سودا, 

رجوع به فاد و ترکیبات فاسد شود. 
|ازبون. |زگدیده. گمراه. |اسرکش و شریر. 
. |است و بیقوّت. |امعطل. 


خاقانی- 





(ناظم الاطباء). 
فاسدا لا خلاق. (س دل آ] (ع ص مرکب) 
زشتخوی. بدخوی. تبه‌خوی. (فرهنگ رازی 
ص۱۸۰ 
فاسدالعقيدة. (س دل غ د] (ع ص 
مرکب) آنکه عقیده‌اش خطا باشد و اندیثة 
ناراست دارد. بداندیش 
فاسدالماآل. (س دل ء] (ع ص مسرکب) 
ناصواب. (ناظم الاطیاء). آنچه سرانجام آن به 
تباهی کشد. 
فاسدالمزاج. (س دل م) (ع ص مرکب) 
بدخوی. (ناظم الاطباء). 
فاسد ساختن. (س ت | (مص مرکب) تباه 
کردن.رجوع به تباه شود. 
فاسد شدن. [س ش د ](مص مرکب) تباه 
شدن. تباه‌گردیدن: ظن آن شخص فاسد شد و 
بازار اینان کاسد. ( گلستان). ||گندیدن. رجوع 
به فاسد شود. 
فاسد کردن. [س ک د] ( مص مرکب) 
فاسد ساختن. گندانیدن, رجوع به تباه و تباه 
ساختن شود. 
فاسد گردانیدن. [س‌گ د] مص 
مرکب) فاسد ساختن. فاسد کردن. گندانیدن. 
قاسدة,[س د] (ع ص) مونث فاسد. رجوع 
به فاسد شود. 
فاسرا. [] (سریانی, !) فاشرا. خسرودارو, 
هزارجشان؟ را گویند و به پارسی خسرودارو 


1 - Phazelite. 
-و این همان قریه‌ای است که به صورتهای‎ ۲ 
پاز و پاژ هم آمده و زادگاه فردوسی بوده است.‎ 

3 - Phasis. 

۴-اين ترکیب در کتابی دیده نشد و مزلف آن را 
به قیاس از مصدر فاژیدن ساخته است. 
۵-اين ترکیب در کتابی دیده نشد و مؤلف آن را 
به قیاس از مصدر فاژیدن ساخته است. 
۶-فاژیدگی در متنی دیده نشد و قیاسی است. 
۷- جندبیدستر با یاء درست است. 
۸-در روسی 805107 است. 
9-در متن نسخة خطی مأخذ مرارحان است. 
رجوع به فاشرا شود. 








فاسطامایی. 


گویند.ارجاتی گوید فانرا گرم و خشک است 
و داغ, سیاه و سپیدی که بر وی پدید آید چون 
بر وی طلا کنند برد و خون حیض و بول را از 
رحم و مثانه براند. علت صرع را سود دارد. 
(ترجمهٌ صیدنه. نسخة خطی کتابخانة مولف 
ورق۶۲), رجوع به خسرودارو و فاشرا شود. 
فاسطاما یی . (معرب. () به یونانی شاءبلوط 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
شاه‌بلوط شود. 
فاسطره. [] (معرب, إ) اسم یونانی جند 
است. وبه تای منقوط نیز امده است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به فاستره 
شود. 
فاسغانیون. مرب !۱ دلب‌سوث. 
سیف‌الفراب. سوسن احمر, دور حولة. 
سنخار. ماخاریون. (یادداشت بخط مولف). 
در بحرالجواهر و تحفة حکیم مؤمن ضبط آن 
مشاهده نشد. 
فاسق. |س] (ع ص) زنا کار. (مستهی 
الارب). تبه کار. فاجر. (يادداشت بخط 
مؤلف). ||ناراست‌کردار. (منتهی الارب): 


چون نیم زاهد و نیم فاسق 

از چه قومم. بدانمی ای کاش. عطار. 
گر تو زآن فاسق ستانی داد من 

بر تو و داد تو خوانم آفرین. خاقانی. 


ج فایقون, فاق فُقة. (اقرب الموارد). در 
فارسی بصورت فاسقان جمع بسته شده 
است: 
محتسب گر فاسقان را نهی منکر میکند 
گوبیا کز روی نامحرم نقاب افکنده‌ايم. 
سعدی. 
|[در تداول عامه: مردی که با زن شوهردار 
دوستی و هم‌نشینی و هم‌صحبتی کند. 
فاسق خواندن. [س خوا / خا د] (مص 
مرکب) این ترکیب را صاحب تاح‌المصادر در 
ترجمة تفسیق آورده است. فاسق شمردن. 
تهمت فق به کی زدن, مانند تکفیر. رجوع 
به فاسق و فق شود. ۱ 
فاسق گوفتن. اي ڳر ت ]مس مرکب) 
(در تداول عامه) رفیق‌بازی زنان و هنشینی 
و عشق‌ورزی زن شوهردار با مرد دیگر. 
رجوع به فاسق شود. 
فاسقون. [س ](ع ص,ل) ج فاسق در حالت 
رفع. 
فاسقون. [ س ] (لخ) به لفت رومی نام یڅه 
و جنگلی امست در روم. (برهان). در معجم 
ابلدان و تخبة الدهر و حدود العالم تيامده. 
(حاشية برهان چ معین): 
که‌او گفت در بیغ فاسقون 
یکی گرگ یابی بسان هیون. 
فسردوسی (نس‌اهنامه چ روخم ج۶ 
ص ۱۴۶۳). 





چنین تا لب ية فاسقون 

برفتند پویان و دل پر ز خون. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۶ 
ص ۱۴۶۵ 

فاسقة. (س ق) (ع ص) مسونث فاسق. ج. 
فاسقات. فواسق. (از اقرب الموارد). 

فاسلو. [] (معرب. !) به یونانی لوبیاست. 
فاصولا. (از فهرست مخزن الادویه). فاسولیاء 
فاسیولن. اصوفورون. 

قاسمی. [] (!) زعفران است. (فسهرست 
مخزن الادویه). 

فاسنحانی. [] (ص) نوعی از مرجان که 
رنگ قرمز آن رو به سقیدی دارد. رجوع به 
الجماهر ج عشمانی ص ۱۹۳ شود. 

فاسولیا. (معرب. ل) لوببا. رجوع به فاسلو 
شود. 

فاسی. (ع ص) اخراج‌کنند؛ باد از مخرج 
بدون ایجاد صوت. اسم فاعل از فو و فاء 
است که بمعنی اخراج باد از سخرج بدون 
ایجاد صوت است. (از اقرب الموارد). ||( 
تخمی است سرخ و خمیده و تلخ, و غلاف او 
مثل خرتوب و برگش مانند برگ نخود, و در 
ميان گسندم و جو میروید, و به یونانی 
اندروصارون نامند. در اول گرم و تر و طیف و 
قابض و مفتح سد؛ احشاء و جهت درد مفاصل 
و عسرالتفس و مسپرز نافع و فرزج؛ او با 
عسل مانم حمل. و شرب جوشانید؛ او در 
روغن زیتون کشندة کرم معده, و قدر شربتش 
دو درهم است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
فاس شود. |[(ص نسبی) منسوب به شهر فاس 
کهبلد معروفی است در مغرب اقصی. 
(سمعانی). رجوع به فاس شود. 

قاسی. (اخ) رجوع به ابوالحسن شود. 
فاسبی. ((خ) ابوعیداله. رجوع به ابوعبدالله 
شود. 

قاسی. ((خ) رجوع به ابومدین شود. 
فاسی. (|خ) احمدین عبدالحی حلبی. 
نويسندة کتاب الدّز النفيس و الور الانیس فى 
مناقب الامام ادریس است. وی از نویسندگان 
متأخر مرا کش به شمار میرود. رجوع به 
معجم المطبوعات ج۲ ستون ۸ شود. 
فاسی. ((ج) احمدین یوسفبن محمدین 
یوسف. رجوع به احمد, و معجم الم طبوعات 
ج ٣‏ ستون ۸ شود.: 

قاسیی. (إخ) شيخ محمد المهدی‌بن احمدين 
علی‌بن یوسف. مؤلف شرح دلائل الخیرات. از 
آثارش این کتب به چاپ رسیده است: ۱- 
تحفتالملوک. ۲- مطالع المسرات بجلاء. که 


| همان شرح دلائل الخیرات است. درگذشت او 


را در سال ۱۰۵۲ ه.ق.نوشته‌اند. (از معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۴۳۱). 
فاسی, ((خ) عبدالت‌ادرین علی‌بن یوسف, 








فاسیس. ۱۶۹۳۷ 


مکنی به ابومحمد. امام دانشمند. محدث و 
مقر صوفی و آشنا به تمام دانشهای زمان 
بود که تمام بزرگان مغرب ( کشورهای شمال 
افریقا) بر بزرگی او متفق‌اند. از کودکی نامش 
بر زبانها بود و سپس آواز؛ شهرت او در 
سراسر کشورهای اسلامی پیچید. از هر طرف 
مردم بر او گرد آمدند و شمارة شا گردانش رو 
به فزونی نهاد. از آثار او این چند کناب 
مشهور است: ۱- الاجوبة الکبری. ۲- 
حاشية على صحیح البخاری. ۳- رسالة فى 
امامة لسظمی. ۴- فقهیه. ۵- نظم‌السمل. 
زندگی او را میان سالهای ۱۰۰۷و ۱۰۹۱ م. 
نوشخه‌اند. (از معجم المطوعات ج٣‏ ستون 
۳۰ 
فاسی. ((ج) عبدالواحدین محمدین احمد. 
دانشمندی از مردم فاس ېود که در آنجا به 
سال ۱۱۷۲ ه .ق.متولد شد و در سال ۱۳۱۳ 
ه.ق. درگذشت. رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۶۰۷ شود. 
فاسی. ((خ) محمدین احمدپن علی. مکی به 
ابوعبدالله و ملقب به تقی‌الدین. تاریخ‌نویس و 
عالم اصول و حافظ حدیث بود. اصلش از 
فاس بود ولی در مکه تولد و همانجا وفات 
یافت و در آنجا مدتی سمت قضاء فرقه مالکی 
را به عهده داشت. سخاوی دربارة او گفته 
است: او دریای وسیعی از دانش بود که پس از 
مرگش جانشینی مانند خود نیافت. از آثارش 
این کتب مشهور است: شفاءالغرام باخبار اد 
الحرام. دربارة زندگی اعیان مدینهء المقلع من 
اخبار الملوک و الخلفاء, السقد الشمین فى 
تاریخ البلد الامین در چهار مجلد و به ترتیب 
حروف هجاء, ذیل کاب البلاء ذهبی, ارشاد 
اتاک الى معرفة المناسک. همچنین أو 
کتاب حیات الحیوان دمیری را اختصار کرده 
است. زندگیش مان سالهای ۷۶۵و ۸۳۲ 
ھ.ق.بوده است. (از اعلام زرکلی ج 
ص‌۸۵۵). رجوع به معجم السطبوعات ج۲ 
ستون ۱۴۲۹ شود. 
فاسیاء . (ع [) خنفساء. (اقرب السوارد). 
خبزدوک. (منتهی الارب). به عربی خنضاء 
است, و گفته‌اند نوعی از آن است. (فهرست 
مخزن الادویه). فاسیه, خرچنه. خبزدوک. 
خبزدو. سرگین‌گردانک. جعل. رجوع به 
خبزدوک شود. 
فاسیس.() عصای ریاشت. فوستل دو 
کولانژ آرد: نشان اقتدار حکام روم قدیم بود 
که همیشه در پیشاپیش انان سیکشیدند. 
عصای مزبور دسته‌ای از شاخه‌های درخت 
سندر بود که آن را گرد تبری با تسمه‌های 
سرخ میستند. طول آن معمولاً تا سينة مرد 
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۸ اسسها. 


میانه‌قامت بود و قطر آن دست را پر میکرد. 
تبر را هنگامی که حا کم در شهر بود از میان 
شاخه‌های بهم‌بسته به احترام مردم شهر بیرون 
میکشیدند و چون از شهر خارج ميشد در 
میان شاخه‌ها جای میدادند. لکن دیکتاتورها 
در شهر نیز تبر را از عصای ریاست دور 
نمیکردند. به کار بردن عصای مزبور را 
رومان از حکام اتروریا تقلید کرده بودند. 
(تمدن قدیم فوستل دو کولاو ترجمة ‏ صراف 
قلسفی ص ۳۸۹]. 

فاسیسها. () بُعدهایی است قمر را از شس 
که منجمان آن را نگاه دارند. ابوریحان گوید 
آنجایها حال گشتن است اندر هوا. همچنانکه 
بحرانهای بیماری را زاویه‌های هشت‌سو نگاه 
دارند از جایگاه قمر به آغاز علت» بر برجی و 
نیم فضله. تا چنین باشد: مه ص قَلَّه قف رکه 
رع شیه ش. و فاسیهایی که قمر را به افتاب 
باشد اجتماع است و استقبال, و دوازده درجه 
پیش و پس از هر یکی در تربیم. و چون همه 
را بتوالی‌البروج گیری چنین باشد: یب مه ص 
قلّه قسح قف قصب رکه رع شیه شمح شس. 
(لتفهیم ابوربحان بیرونی چ جلال همایی 
ص ۲۱۱). این ارقام و همچنین ارقام چند 
سطر پیش مثل دیگر ارفام و جداول و 
نوشته‌های ایسن کتاب (التفهیم) بی‌اندازه 
مفشوش بود. نگارنده [جلال همایی, محشی 
کتاب] با محاسبة دقیق تصحیح کرد. مثلا رقم 
«قف» یعنی صدوهشتاد درجه موضع استقبال 
است و ۱۲ درجه پیش از او ۱۶۸ درجه 
میشود, یعنی رقم (قسح» و ۵ درجه پیش از 
او رقم «قله» یتی ۵ و ۱۲ درجه بعد از او 
۲ «قصب» و ۴۵ درجه بعد از او ۲۲۵ 
«رکه». (از حاشیذ التفهیم به قلم همایی همان 
صفحه). 
فاسیس هندی. [سی س ها (ترکیب 
وصفی, [مرکب) بابری است. (فهرست مخزن 
الادویه). آن را نوعی از ریحان و نیز قسمی از 
خربزه دانسته‌اند. رجوع به بابری شود. 
فاسین. ((خ) نام امیر چسوبانان از توابع 
دارابگرد در زمان اردشیر پاپکان. رجوع به 
سبک‌شناسی بهار ج ۱ ص ۱۳۵ شود. 
فاسیوس. (اخ) (رود..) رجوع به فاز شود. 
فاسیوس. ((خ) ظاهرا طبیبی بوده لست. و 
او را در عداد پزشکانی که در فاصله 
روزگاران بقراط و جالنوس زیسته‌اند نام 
برده‌اند. (از عیون‌الانباء فى طبقات الاطباء 
جص۳۶). 
فاسیولن. () (سعرب. () لوبیای سفید. 
اصوفورون !. (یادداشث بخط مولف). رجوع 
به فاسولیا و فاسلو شود. 
فاسیة. [ی ] (ع !) خبزدوک. بسیار بدبوست. 
(فهرست مخزن الادویه). فاسیاء: جعل. 





سرگین‌گردانک. رجوع به فاسیاء شود. 
فاش. (از ع. ص) آشکارا و ظاهر. (آنندراج) 
(غیات). مخفف فاشی, اسم فاعل از ريشة 
فشو است که لاملفعل آن در حالت نکره 
حذف مشود و در زبان فارسی از دیرباز این 
کلمه و کلمة صاف بجای فاشی و صافی بکار 
میرفته است. مونث فاش, فاشية است. رجوع 
به اقرب‌الموارد شود 

همین است فرجام و آغاز ما 
سخن گفتن فاش و هم راز ما. 
گفت,لیکن فاش گردد از ساع 
کسر جاوز الائئین شاع. 
اگرمشک خالص نداری مگوی 
وگر هست خود فاش گردد به بوی. 

سعدی (بوستان). 

فاش میگویم و از گفتة خود دلشادم 

بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم. حافظ. 
|| مشهور. معروف. (یادداشت بخط مولف): 
فاش شد نام من به گیتی فاش 

من نترسم ز جنگ وز پرخاش. طاهر فضل. 
به نطق است و عقل ادمیزاده فاش 

چو طوطی سختگوی و تادان مباش. 

سعدی (یوستان). 

||همگانی و عمومی. آنچه همگان مرتکب 
شوند؛ 

جهل و پیا کی‌شده فاش و حلال 

دانش و آزادگی گشته حرام. ‏ ناصرخسرو. 
فاش. (ص) برا گنده. مبدل پاش است. 
(آتدراج). صاحب صحاح|لفرس کلمه را 
فارسی دانسته و چنین مینویسد: پرا کنده‌شده 
و آشکاره‌شده باشد. (یادداشت بخط مولف)؛ 
چو در کابل این داستان فاش گشت 
سر مرزبان پر ز پرخاش گشت. 


فردوسی. 


مولوی. 


فردوسی. 
این حدیث به نیشابور فاش شد. (تاریخ 
بیهقی). ۰ 

فاش. (خ) رودی است در ایالت کزمان که 
اراضی ناحی جبال بارز را مشروب میکند. 

فاشافاش.(ی مرکب) علناً. (یادداشت بخط 
مولف). از دو «فاش» مخقف فاشی عربی. با 
القی که در وسط آن افزوده‌اند. مشل سراسر. 
این ترکیب فقط در فارسی و بیشتر در تداول 
عام به کار رود. رجوع به فاش شود. 

قاشان. ((خ) قریه‌ای از نواحی مرو. (از 
معجم الیلدان). پاشان. قریه‌ای از هرات. 
رجوع به پاشان شود. 

فاشانی. (ص نبی) منوب به فاشان که 
قریه‌ای است از قراء مرو. (سمعانی). 

قاشانی. (اخ) احمدین عبدالرحمان یا محمد 
هروی فاشانی. مکنی به ابوعبید. از محدثان 
عامّه بوده و ابومتصور ازهری صاحب کتاب 
تهذیب‌اللفه و جمعی دیگر از اکابر از وی 
روایت کنند. کتاب غریبین که حاوی غرایب 





فاشرستین. 

حدیث و قرآن مسجید است از او بوده. 
درگذشت او در ماه رجب سال ۴۰۱ ه.ق. 
اتغاق افتاده است. (از ريحانة الادب ج۴ 
ص 0۹۷ 

فاشانی. (اخ) موسی‌بن حاتم. محدث است. 
رجوع به معجم البلدان شود. 

فاشانی. (إخ) محمدین محمدین اجمدین 
عبداله‌ین محمد مکنی به ابوزید. فقیه شافعی. 
در زمان خود بی‌نظیر بود و ابواسحاق مروزی 
را فقه آموخت. به مذهب شافعی بار پایبند 
بود و در آن بسیار نیکو نظر میداد. در ۱۳ 
رجب سال ۳۷۱ ه.ق. درگذشت. رجوع به 
معجم البلدان شود. 

فاشالاستعمال. شل ات ] (از ع. ص 
مرکب) زبان‌زد. کیرالاستعمال. (یادداشت 
بخط مولف). 
فاشچ. [ش] (ع ص) آنکه پاهای خود را 
برای بول کردن بگشاید. رجوع به فشج شود. 
فاشوا. اش /ش] (سریانی, () نسوعی از 
رستنی باشد که مانند. عشقه بر درخت پیچد. 
خوشه و موه آن زیاده بر ده دانه نمیشود» و 
آن در اول سبز و در آخر بغایت سرخ گردد. و 
آن را هزارجشان گویند یعنی هزارگز, و به 
شیرازی نخوشی خواند ببب آنکه ميو آن 
در زسستان خشک نسمیشود. و بعربی 
کرمةالبیضا و حالق‌الشعر و عنب‌الحيه هر دو 
با حای بی‌نقطه و به یونانی انبالس لوقی گویند. 
(برهان). فاشری. مأخضوذ از سسریانی, 
(فولرس). 
فاشرستین. (ش رٍ] اسسریانی, !)به لفت 
سریانی و بعضی گفته‌اند بونانی» بمعنی دافع. 
شصت علت باشد. و آن گیاهی است که 
شیرازیسان سیاه‌دارو گویند و به عربی 
کرمةالاسود خوانند. و آن شش‌بندان است که 
ماند عشقه بر درخت پیچد. (برهان). دزی 
صور دیگر کلمه را فاشررشتین, فاشرشتین و 
فاشرشین ذ کر کرده است. (دزی ج۲ 
ص۲۶۹)", باتش در پیچیدن به مجاور خود, 
شبه است به لبلاب و در رنگ مخالف 
فاشروا» و به فارسی ششبندان نامند. ساق او 
سیاه و ثمرش مانند فاشروا سیاه است. و 
ظاهر بخ او سیاه و باطن سرخ و در افعال 
ضعیف‌تر از فاشراو ضماد برگش جهت 
زخمهای حیوان و استوای عصب نافع است. 
(تحفة حکیم مؤمن). به عربی کرمةالاسود و به 
یونانی البابس‌مالیا بمعنی کرم اسود و به رومی 
آناروترطیس, و به بربری میمون و به اندلس 
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فاشرسین. 

معروف به بوطانیه است. (از مخزن الادویه). 
کسرمةالی یضا. فالرشین. کرمةالوداء. 
انبالیس‌مالیا '. (یادداشت بخط سولف). 
رجوع به فاشرا و فاترسین شود. 
فاشرسین. [ش] (سسریانی. () بر وزن و 
معنی فاترسین است که خردل و سپندٍ سوختن 
باشد. (برهان). گرم و خشک است وبول و 
خون از مثانه و رحسم براند. ورم سپرز را 
تحلیل کند و بادهای غلیظ را لطیف گرداند و 
صرع را سودمند است. (از ترجمة صیدنه). 
فاتوسین. فاترسین. فاشرین. رجوع به 
فاترسین شود. 

فاشوه. [ش ر /ر ] (سریانی, [) کرمه‌دشتی. 
فاشرا. رجوع به فاشرا شود. 

فاشری. (ش ریی / ش رعی] (ع 4 
دوایی است گزیدگی مار و هوام ر نافع. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ظاهراً همان 
فاشرا و فاشره است. رجوع به فاشره شود. 

فاشرین. [ش ] (سریانی, !) کر مةالسوداء. 
سیاه‌دارو. رجوع به فاشرسین و فاشرستین و 
فاشرا شود. 

فاش شدن. [ش د] (مص مرکب) آشکار 
شدن, ظاهر شدن, رجوع به فاش شود. 

- فاش شدن خبر؛ پرا گنده‌شدن و ذیوع آن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

فاش شد راز من به گیتی فاش 

من نترسم ز جنگ وز پرخاش. طاهر فضل. 

فاشطره. [] (مسعرب ا) به یونانی 
جندبادستر ۲ است. (فهرست مخزن الادویه). 

فاشغة. [ش غ](ع ص) برآینده و پوشاننده 
روی چیزی را. (از اقرب الصوارد). ||ناصية 
فاشفة؛ موی پیشانی پرا کنده و پریشان. 
(منتهی الارب). 

فاش کردن. [ک د] (مص مرکب) آشکار 
کردن.اشاعة. (یادداشت بخط مؤلف): 


به یکی تیر همی فاش کند راز حصار 
وربر او کرده بود قیر بجای گلزار. 
عسجدی. 

حیلت و رخصت بدین در فاش کرد 
مادر دیوان به قول بی‌ثبات. ناصرخرو. 
مکن گفتمت مردی خویش فاش 
چو مردی نمودی مخنٹ مباش. 

سعدی (بوستان). 
مکن عیب خلق ای خردمند فاش 
به عیب خود از خلق مشغول باش. 

سعدی (بوستان). 
فاش کن حیلت بداندیشان 
تا نگویند غافلی زایشان, اوحدتی. 


رجوع به فاش شود. 
فاشکوئبه. آي ] (إخ) دى از نتان 
کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان که در 
۰ هزارگزی باختر راور و ۳ هزارگزی 





جنوب راه فرعی راور یه یزد واقع است. 
جایی کوهستانی. سردسیر و دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. محصول عمده‌اش غلات و 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
فاشکوه. (إخ) ده کوچکی است از دهتان 
مسکون بخش جبال.بارز شهرستان جیرفت 
که‌در ۴۸ هزارگزی خاور مسکون و ۲۳ 
هزارگزی خاور راه شوس بم به سبزواران 
واقع است. سکن آن ۰ تن است. مزارع 
جوزوئیه, نارنج‌قلعه و شیران جزء این ده 
است. سا کتان از طایفة خواخه هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فاش گردانیدن. (گ د] (مص مرکب) 
اشکار ساختن. (یادداشت بخط موّلف): و تو 
را مقرر است که فاش گردانیدن این حدیث از 
جهت من ناممکن است. ( کلیله و دمنه). فاش 
کردن.رجوع به فاش و فاش کردن شود. 
فاش گرد یدن. اگ دی د] (مص مرکب) 
اشکار شدن. فاش شدن: 
چراگوید آن حرف در خفیه مرد 
که‌گر فاش گردد شود روی‌زرد. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به فاش و فاش شدن شود. 
فاش گشتن. (گ ت ] (مص مرکب) آشکار 
شدن؛ 
به شهر اندرون آ گهی فاش گشت 
که بهرام شد کشته و درگذشت. 
غیب و آینده بر ایشان گشت فاش 
ذ کرماضی پیش ایشان گشت لاش. مولوی. 
حاتم طایی به کرم گشت فاش 
گرکرمت هست. درم گو مباش. 
رجوع به فاش شود. 
فاش گفتن. (گ ت ] (مص مرکب) آشکارا 
گفتن.بی‌پرده گفتن: 
با حکیم او رازها میگفت فاش 
از مقام خواجگان و شهرتاش. 
فاش میگویم و از گفتهُ خود دلشادم 
بنده عشقم و از هر دو چهان آزادم. 
عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش 
تا بدانی که به چندین هنر اراسته‌ام. حافظ. 
فاشورانیدن. [:] امس مرکب)" در تاج 
السصادر بیهقی و مصادراللغة زوزنی 


فاشورانیدن و فاشوریدن آتش در ترجمة 


فردوسی. 


خواجو. 


مولوی. 


حافظ. 


حَض آمده است. 

فاشوق. (إخ) از قسریه‌های بسخارا است. 
(معجم البلدان). 

قاشو قی. اص نسبی) منسوب به فاشوق که 
قریه‌ای است در بخارا. (سمعانی). 

فاشون. (إخ) جایی است در بخارا. (معجم 
الیلدان از عمرانی). ظاهرا همان فاشوق است. 








فاصل. ۱۶۹۳۹ 


رجوع به فاشوق شود. 
فانسة. (فاش ش] (ع ص) زن تسبهکار. 
(منتهی‌الار ب). 
فاشی. (ع ص) در فارسی بدون ياء (فاش) به 
کار میرود. آما در عربی لامالفعل فقط در 
حالت نکره حذف میشود. رجوع به فاش 
شود. 
فانشیوا.(سریانی, ٣)‏ کلم سریانی است. 
باثرا" یکی از صور عربی آن است. (حاشية 
بسرهان چ معین). کرمة دشتی, بروانیا, 
انبلس‌لوقی. (سادداشت بسخط مسولف). 
کرمةالبیضاء است. (فهرست مخزن الادویه). 
پیچکی است که لاتینی آن را بریونیا * نامند. 
(یادداشت بخط مولف». از تیره خضیاریان ۷ 
است و ريشذ دائمی دارد و میوه‌های آن قرمز 
وک وچک ريش آن ضخم است. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۵۴). رجوع به 
انبلس‌لوقی و تا ک‌دشتی شود. |[بعضی آن را 
انگور جنگلی گمان برده‌اند و غاط است. 
(یادداشت بخط مسولف). سسیاه‌دارو. 
کرمةالسوداء. 
فاشیست. (فرانسوی, ص) کی که پبرو 
فلسفة فاشیسم باشد. رجوع به فاشیسم شود. 
||(إخ) عضو حزب ملی ایتالیا که در ۱۹۱۹ م. 
بوسیلۂ موسولینی تأسیس شد. (حییم). 
فاشيسم. (فرانسوی, |۹4 هر برنامه‌ای که 
بمنظور برپا کردن تمرکز حکومت ملی مطلقه, 
باسیاست و روش خشک و خشن ملی باشد. 
و برای عملی کردن آن رژیم در زمینه‌های 
صنعتی, کارخانه‌ای, تجاری و مالی همراه با 
زور و تعدی نیت به مخالقان طرح‌ریزی 
شود و به اجرا دراید. (از وبستر). الحا 
اصول ضداشترا کی حزب فاشیستهای ایتالیا 
که بوسیلۀ موسولینی در سال ۱۹۱٩‏ م. 
تأسیس شد. رجوع به فاشیست شود. 
فاصخة. (ص خ)(ع ص) مردی که عقل 
رسا نباشد او را. (منتهی الارب). 


فاصل. (ص ] (ع ص) جدا کنندمٌ 

به دوستی که ندارم ز کید دشمن با ک 

وگر به تیغ بود در میان ما فاصل, سعدی, 
جدا کنده حق از باطل. (بادداشت بخط 
مولف). فصیل. ||قاطع. 


- حکم فاصل؛ حکم قاطع. (یادداشت بخط 
مولف). حكم نافذ و روان. (منتهی الارب). 
ماضی. (اقرب الموارد). 


.از حاشية بررهان) Ampelosméêlaîna‏ - 1 
۲ - جندبیدستر درست است. 
۳-از: فا (وا باز) + شورانیدن. 


4 - 7 5 - 
6 - ۰ 7 - Cucurbiltacées. 
8 - 9 - ۰. 





۰ فاصلة. 


¬ حد فاصل؛ آنچه مان دو چیز فاصله باشد. 
پرزخ. 
فاصلة. (ص ل] (ع ص) مونت فاصل. رجوع 
به فاصل شود. ||() شبه که ميان هر دو 
مروارید و جز آن در رشته کشند. (متتهی 
الارب). ||آخر آیت قرآن, و آن بمتزلت قافیه 
است. در شعر. ج فواصل. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), گویند چون در نوشته‌های 
کاهنان سجع آورده می‌شد و اسلام کاهنان را 
کذاب خوانده و شیو آنها را رد کرده بوده 
سج‌های قسرآن را فاصله خواندند. 
||(اصطلاح عروض) فاصله بر دو نوع است, 
فاصلهٌ صغری و فاصلهُ کبری. فاصل صفری 
هر کلم چهارحرفی است که سه حرف اول 
آن متحرک باشد و آخری ساکن, سانند: 
«حرکت». و فاصلة کبری هر کلمة پنج‌حرفی 
است که چهار حرف اول آن متحرک بود و 
پنجمین سا کن.سیفی مي‌آورد: | کثربر آنند که 
فاصله از اصول است و بعضی گویند نه بلکه 
فاصل صفری مرکب است از سیب ثقیل و 
خفیف, و کبری از سبب ثقیل و وتد مجموع:۱ 
اإبراهيمين عبدالرحیم عروضی, كلمة 
چهارحرفی را فاصله میگوید به صاد بی‌نقطه. 
و کلمة پنج‌حرفی را فاضله میگوید به ضاد 
بانقطه بجهت آنکه با یک حرف زیاده است از 
فاصله... و ابن خباز میگوید که بعضی هر دو 
را فاضله میگویند با ضاد بانقطه. و اول را به 
صفری و دوم را به کبری قید کنند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج۲ ص ۱۱۴۰ ببعد). و آن 
را فاصله کیری ازبهر آن خواندند که غایت 
متحرکات متوالی است که در کلام منظوم 
تواند بود» و استعمال آن در اشعار از ثقلی 
خالی نیست... و ابوالحسن اخفش که از کبار 
امه نحو و لفت بوده است فاصله‌ها را از 
ارکان نمی‌نهد و میگوید: ارکان عروض بیش 
از سبب و وتد نیست و فاصله جزوی است از 
اجزاء افاعیل عروضی, یکی مرکب از دو 
سبب (ثقیل و خفیف) و یکی مرکب از سببی و 
وتدی, و تقریر این قول آن است که چون به 
اتفاق عروضیان سبب منقسم است بر خفیف و 
ثقیل, و سبب قیل را جز در فاصله‌ها وجود 
نیست لازم آید که فاصله از ارکان نباشد وال 
در تقیم سبب بر خفیف و ثقیل هیچ فایده 
نبود و از این تقسیم تداخل ارکان لازم آید. (از 
المعجم فی معاییر اشمار العجم چ ١‏ مدرس 
رضوی ص ۲۶ ببعد). ||میان. ميانه. (یادداشت 
بخط مولف). ||بازداشت. برزخ. حائل و 
بازداست مان هر دو چیز. (یادداشت بخط 
مولف). ||(اصطلاح چاپخانه) پارة سرب 
ساده‌ای که بر آن حرفی از حروف نباشد و آن 
را برای جدا کردن کلمات. از یکدیگر در میان 
آنها گذارند. ||گشادگی. (یادداشت بخط 








مولف). ||دوری. (یادداشت بخط مولف). 
- بافاصله؛ (اصطلاح چاپخانه) کلماتی که از 
هم جدا گذارند. بی‌فاصله عکی آن است. 
ترکیب‌های دیگر: 
- فاصله دادن. فاصله‌دار. فاصله گرفتن. 
رجوع به این ترکیبات شود. 
فاصله دادن. [ص ل / ل د] (مص مرکب) 
ميان دو چیز جدایبی انداختن و آنها را از 
یکدیگر دور کردن. رجوع به فاصله شود. 
فاصله‌دار. [ص ل /ل ] (نف مرکب) هر دو 
یا چند چیز که از یکدیگر فاصله داشته باشند. 
رجوع به فاصله شود. 
فاصلة صغری. [صِ ل / ل ي ص را 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کلمة چهارحرفی که 
سه حرف اول آن متحرک و چهارمی سنا کن 
باشد. رجوع به فاصله (اصطلاح عروض) 
شود. 
فاصلة کبری. اص [ / لي ي ک را 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کلمة پنج‌حرفی که 
چهار حرف اول آن متحرک و پنجمی سا کن 
باشد. رجوع به فاصله شود. 
فاصله گرفتن. (ص ‏ /لگ ر ت ] (مصس 
مرکب) چند قدم با کسی فاصله گرفتن؛ کنایه 
از احترام قائل شدن نبت به او. (یبادداشت 
بخط مولف). |[دوری کردن بسیب نفرت 
داشتن یا احتیاط کردن. 
فاصولية. (ی ] (معرب. !)۲ لوبا. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به فاسلو شود. ||در 
تداول عامة عرای. لوبیای پخته که خورا کی 
است. 
فاصة. (ض ] () قسصاب. (دزی ج۲ ص 
۳۶ 
فاضجة. (ض ج] (ع ص) رجوع به فضیح 
شود. 
فاضجة. (ض ج ] (إخ) کوشکی از بنی‌نظیر 
در مدینه, (معجم البلدان). 
فاضحة. [ض ج] ((خ) قطعه زمینی در بین 
کوههای ضرية. و در بین این دو محل نه ميل 
فاصله است. (معجم البلدان). 
فاضح. [ضٍ] (ع ص) آشکارکننده. 
پرده‌دری‌کنده: 
ناطقه چون فاضح آمد عیب را 
مولوی, 
اسم فاعل از فضح. رجوع به فضخ شود. ||() 
صبح را نیز گفته‌اند چون همه چیز را ظاهر 
میکند و از پرده بدرمی‌آورد. (اقرب الموارد). 
فاضح. (ض ] (خ) جایی است در نزدیکی 
مکه پهلوی ابوقیس که مردم شهرهای دیگر 
برای رفع احتیاجات خود بدانجا میرفتد. این 
محل را نظر به اینکه بنی‌جرهم و بنی‌تطوراء 
در آنجا چنگیدند و بنی‌قطوراء شکت 
خوردند و رئیس آنها کشته شد فاضح 


می‌دراند پرده‌های غیب را. 








فاضل. 

(رسوا کننده) خواننده‌اند. (از صعجم‌البلدن) 
(منتهی الارب). 
فاضح.[ض | (إخ) کوهی است در نزدیک 
ریم که وادیی در نزدیک مدینه است. (از 
معجم البلدان). 
فاضحة. [ض ح] (ع ص) مونث فاضح. 
رجوع به فاضح شود. 
فاضحة. اض ح] (اخ) نام جایی است. 
(منتهی الارب). ظاهرا همان فاضح يا فاضجه 
باشد. رجوع به فاضح و فاضجه شود. 
فاضل. (ض | (ع ص) فزونیبابنده. (از اقرب 
الموارد). ||به مجاز کی را گویند که در دانش 
و علم بر دیگران فزونی یابد, و بدین معنی در 
زبان فارسی بیار رایج است. مقابل مفضول. 
دانشمند. صاحب‌فضل. مرد داننده. ج, فضلاء, 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
چون خویشتنت کند خرد باقی 
فاضل نشود کسی جز از فاضل. 

تاضرنشرو: 
این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل 
و ادیب بود اما شرارت و زعارت در طبع ویک 
مؤکد شده. (تاریخ بهقی), بونصر بر شغل 
عارضی بود که فرمان یافت و مردی سخت 
فاضل و زیبا و ادیب و خردمند بود. اتاریخ 


بیهقی). 
تا تودرعلم با عمل نرسی 
عالمی, فاضلی, ولی نه کسی. سائی. 
فضل درد سر است خاقانی 
فاضل از دردسر نیاساید. خاقانی. 
جاهل آسوده فاضل اندر رنج 
خضل مجهول و جهل معتبر است. ‏ خاقانی. 
در ملت محمد مرسل نداشت کس 
فاضلتر از محمد یحیی فنای خا ک. خاقاني. 
کس‌نیند بخیل فاضل را 
که نه در عیب گفتنش کوشد. 

سعدی ( گلستان). 


||زاید. فزونی. مازاد. (یادداشت بخط مؤلف): 
آنچه فاضل و زیاد آمد با او رد گردانید و او را 
بازگشودند. (ترجمة تاریخ قم ص 1۶۱ 
|اهنری. هنرور. هنرمند. (بادداشت بخط 
مؤلف). |انیکو و پندیده؛ | گرنیم نانی 
بخوردی فاضلتر از این بودی. ( گلستان), 
||بااهمیت و ارجمد: جامع شیراز جائی 
فاضل است. (فارسنامة این بلخی ص ۱۳۳). 
ترکیپ‌ها: 

- فاضلانه. فاضل شدن. فاضل گردانیدن. 
فاضل گشتن. رجوع به این ترکیبات شود. 
فاضل.[ض ] ((ج) دی از دهسستان 
صالح آباد بخش جنتآباد شهرستان مشهد که 


۱-شمس قیس آن راو ند مقرون گوید. 
۰ - 2 








فاضل. 
در ۱۲ هزارگزی جتوب خاوری صالح‌آباد 
واقع است. جلگه‌ای گرسیر و دارای ۴۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (ازفرهنگ 
چفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
فاضل. (ض] ((خ) مردی است که داخل 
سودا گران ترکستان بود و بموجب نشان 
شیبانی, خان ترخان شده محافظت آن 
دروازه مینمود. و در شرح فتح سمرقند در 
رمان محمدخان شیبانی نام او اسده است. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۸۲ 
شود. 
فاضل آب. (ض | (| مرکب) آب زاید. 
(یادداشت بخط مولف). ||در تداول امروز 
آبراهه‌هایی است که آب زاید و کتافات 
خانه‌ها از آن عبور کد و به خارج شهر رود. و 
در این معنی استعمال ظرف بجای مظروف 
است. فاضلاب, 
فاضل آباد. [ض ] ((خ) دهی از دهستان 
کتول‌بخش علی‌آباد شهرستان گرگان که در 
۱ هزارگزی باختر علی‌آباد و سر راه شوسة 
گرگان واقع است. دشتی معتدل, مرطوب, 
مالاریایی و دارای ۲۱۰ تن سکنه است. آب 
آنجا از رودخانة کفش‌گیری تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات, تخم آفتاب‌گردان, 
هندوانه» خربزه و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. در آنجا چندین خانوادهٌ 
روسی سا کن هستند که ک‌ارهای نجاری و 
آهنگری دارند. فارس‌ها شال و کرباس 
میبافند. در آنجا پست بهداری و دبستان 
برقرار است. محصول این ده به خوبی معروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فاضل آباد. [ض] (اخ) دهی از بخش 
دره‌شهر شهرستان ایلام که در ۲۱ هزارگزی 
باختر دره‌شهر و یکهزارگزی جنوب راه مالرو 
هندمین به ایلام واقع است. جایی کوهستانی, 
گرمسیر و دارای ۲۰۴ تن سکئه است. آب 
آنجا از رودخانة صیمره و محصول عمده‌اش 
غلات. لب نیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
فاضل آباد. [ض] ((خ) دهی از دهستان 
میربیک بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد که در 
۳هزارگزی باختر نورآباد و ۲۱ هیزارگزی 
باختر راه شوسۀ خرم‌آباد به کرمانشاه واقع 
است. جلگه‌ای سردسیر» مالاریایی و دارای 
. ۶۰ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه‌ها 
تأمين ميشود. محصول عمده‌اش غلات. 
لنیات و پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد. سا کتان از طايفة سادات. و چادرنشین 








هستند. (از فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۶). 
فاضل آباد. [ض ] ((ج) دهی از دمتان 
ماروسک بخش سرولایت شهرستان نابور 
که در ۱۵ هزارگزی باختر چگنه بالا واقغ 
است. جایی کوهستانی. معدل و دارای ۱۵۳ 
تن سکته است. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات و شغل 
االی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

فاضل آبی. (ض ل (إخ) حسسسن‌ین 
ابی‌طالب یوسفی, معروف به فاضل آبی و نیز 
مشهور به ابن‌الزینب ی ابن‌الربیب. از شا گردان 
محقق اول و صاحب کتاب کشف الرموز بوده 
و با استاد خود مباحخاتی داشته. و از رجال 
اواخر قرن هفتم هجری بوده است. (از ريحانة 
الادب ج ۱ص ۱۴). 

فاضل آمدن. (ض م د (4مص مرکب) 
افزون شدن. برتری یافتن. رجوع به فاضل و 
فضل شود. 

فاضالات. زض] () آبی که به زیادت 
سرشاری از نهرها بدررود. (آتدراج). ظاهراً 
مصحف فاضل اب يا فضولات است. رجوع 
به فاضل آب شود. 

فاضلان. (ض] ((خ) دو فاضل. در اصطلاح 
فقها و اصولیین منظور از فاضلان علامة حلی 
و استادش ابن سعید است. و گروهی از جمله 
ملا صالح مازندرانی نوشته‌اند: گفته‌اند مراد از 
فلاضلان علامهُ حلی و پسرش فخرالمحققین 
است, و این درست نیت. (از ريحانة الادب 
ج۲ص۱۸۴). 

فاضلانه. [ض ن /ن] (ص نسبی» ق 
مرکب) به روش بزرگان و دانشمندان, چنانکه 
گوییم:فلان این مقاله را فاضلانه نوشته است. 
|اهرچه در آن نشانه فضل و دانش توان دید. 
دجوع به فاضل (ع ص) شود 

فاضل اردکانی. (ض ل اد] (اخ) شیخ 
محمدحسین. از اعاظم فتهای عهد 
ناصرالدین‌شاه که در سال ۱۳۰۲ یا ۱۳۰۵ 
ه.ق.در کربلا درگذشته است. (از ريحانة 
الادب ج۱ ص .)۵٩‏ 

فاضل اسفراینی. (ض ل ات ی للخ 
رجوع به محمدبن أحمدبن سیف شود. 

فاضل اصفهانی. [ضِ ال ! ت] الخ 
رجوع به فاضل هندی شود. 

فاضل ایروانی. آض ل د] ((خ) ملا 
محمد پسر محمدباقر ایروانی. زندگی و مرگ 
و مدفنش در نجف بوده است و از | کابر 
علمای اوایل قرن چهاردهم هجری بشمار 
است. از او چهارده کاب در فقه و اصول و 
تقلید و اجتهاد باقی سانده. سرگش در سال 
۶ ه.ق.بوده است. رجوع به ريحانة 
الاادپ ج ۳ ص ۱۸۰ شود. 





فاضل تونی. ۱۶۹۴۱ 
فاضل بسطامی. [ض لٍِ با (إخ) رجوع 
به بايزید بسطامی شود. 


قاضل بسطامی. [ضٍ لٍ ب) (ع) 
نوروزعلی پسر محمدباقر. زادگاهش بسطام 
و درگ‌ذشت او در سال ۱۳۰۹ ه.ق,بود. 
(دانشوران خراسان). کتاب فردوس‌التواریخ 
را در ترجمة رساله‌ای بنام ذهبیه يا مذهبیه 
منسوب به علی‌بن موسی الرضا نگاشته است. 
رجوع به سبک‌شناسی بهار ج۲ ص ۳۹۲ 
شود. 

فاضل ببرجندی. [ض لٍ جا (ع) 
رجوع به عبدالعلی شود. 

فاضل تاشکندی. [ض ل ک] (!خ) ادیب 
گمنامی است که در کشف‌الظنون از او نام برده 
شده و رسالة «بحتث» او را با اپوالسعود دربارةٌ 
استعارة تمثیلیه, صاحب مأخذ فوق بعنوان 
کتابی یاد کرده است. رجوع به کشف‌الظنون 
ج استون ۲۲۱ شود. 

فاضل تونی. [ض ل | (اغ) بخ 
محمدحنن فاضل پسر ملا عبدالمظم و 
قاطمه. در تون (فردوس) به سال ۱۲۵۷ 
د.ش. تولد یافت. پدر و مادرش هر دو در 
زادگاه او درگذشتند. فاضل تونی در مسدارس 
قدیم تحصیل کرد و در ادبیات ايران و زبان 
عرب اطلاعات وسیع داشت. وی در تاریخ 
۳ مهرماه ۱۳۱۲ «.ش.معلم ادبیات عرب 
در دانشرای عالی تهران شد. سپس پاي 
استادی گرفت و در دانشکدة ادبیات دانشگاه 
تهران از سال ۱۳۱۵ ه.ش.به مقام استادی 
رسید و تدریس زبان و ادبیات عرب و فلسفة 
قدیم به او وا گذار شد. استاد فاضل تونی از 
سیدحن اصفهانی و سیدابوالقاسم کاشی 
جواز تدریس علوم معقول داشت و از سال 
۱ ده .ش.علاوه بر تدریس در دانشکدة 
ادبیات به استادی دانشکد؛ علوم معقول و 
مقول نیز منصوب شد. فاضل تونی با اینکه 
در سال ۱۳۳۳« .ش.بعلت کسپر سین 
بازنشسته شد از تدریس نیاسود و در سال 
۴ «.ش. چون در خود توانائی ادامة 
تدریس را ندید طی نامه‌ای به تاریخ هشتم 
اردیبهشت‌ماه همان سال از رئیس دانشگاه 
تقاضا کرد که درس‌های او را به دیگری 
وا گذارند. مجدداً در سال ۱۳۳۶ ه.ش.ابلاغ 
بازنشستگی مجدد به نام او صادر گردید. وی 
روز سیزدهم بهمن‌ماه ۱۳۳۹ ه.ش.از دنیا 
رخت بربست..(نقل به اختصار از پروندۀ 
فاضل تونی در دانشگاه تهران). 
فاضل تونی. (ض لٍ) (خ) ملا عبداثبن 
محمد تونی یشروی مشهدی. مدتی ساکن 
مدرس شوشتری (تستری) اصفهان و سپس 
مقیم مشهد بوده و در راه سفر عتبات در شهر 
کرمانشاهبه سال ۱۰۷۱ه.ق.درگذشته است. 





۲ فاضل تونی. 
از تألیفات او این کتب مشهور است: ۱- 
حاشیة مدارک. ۲- شرح ارشاد علامه. ۳- 
حاثیذ معالم. ۴- فهرست تهذیب شيخ 
طوسی, که بسیار خوب و بی‌نظیر است. ۵- 
وافيه در اصول. (از ریحانة الادب ج۱ 
ص 4۲۲۷ 
فاضل تونی. (ض ل) (اخ) ملا احسد 
بشروی مشهدی. از معاصران شیخ حر عاملی 
سا کن مشهد و برادر ملا عبداله تونی بوده 
است. حاشیه‌ای بر شرح لمعه و دو رساله در 
حرمت غنا و رد صوفیه نوشته. تا سال ۱۰۷۱ 
ه.ق.زنده بوده ولی تاریخ مرگش معلوم 
نست. (از ريحانة الادب ج۱ص ۲۲۶). 
فاضل جم. (ض ل ج] (إخ) ملا حسین 
پر ملا محمد جمعی. از علمای دینی اوایل 
قرن چهاردهم هجری و موب به جم در 
ایالت فارس است. کتابی بنام جام جم فی 
آثار السجم در تاریخ نوشته. درگذشت او در 
سال ۱۳۱۹ «.ق.اتسفاق افتاده است. (از 
ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۸۰). 
فاضل حواد. [ض ج] ((خ) جوادبن 
سمیدبن جواد بغدادی کاظمی. از علمای 
معتبر قرن یازدهم هجری که حاوی فروع و 
اصول و جامع معقول و منقول بوده و تمامی 
اوقات به تحقیق و مطالعه اشتغال داشته است. 
متولد و سا کن‌کاظین بوده و در اواخر عم به 
اصفهان امده است. از تالیفاتش چند کتاب در 
علوم دینی و احکام باقی مانده است. ظاهرات 
نیمه قرن یازدهم هجری زندگی کرده است. 
(از ريحانة الادب ج ۳ ص 0۸۰). 
فاضل خان. [ض] ((خ) فاضل‌خان 
گروسی. مولف کتاب انجمن خاقان در شرح 
حال شعرای مداح فتحعلی‌شاه. شیو؛ او شبیه 
شیوه عبدالرزاق‌بیک و نثاظ است. نامه‌ای از 
او به آقاخان مسحلاتی در دست است. (از 
سبک‌شناسی بهار ۲ صص ۳۳۶-۳۳۳). 
دارای دیسوان شعر بوده و راوی تخلص 
میکرده است. رجوع به رازی شود. 
فاضلخان. (ض] (إخ) (مدرسة...) فدرسة 
معروفی بود در مشهد خراسان. از بناهای 
فاضلخان علاءالدولة تونی که در پیرامن 
۰ «.ق.به ساختمان آن آغاز کرد و 
برادرش ملا عبدالله تونی در ۱۰۷۵ ه.ق. آن 
رابه بایان رسانید و در ۱۰۶۴ ه.ق. 
کابخانه‌ای شامل ۳۶۶ جلد کتاب بر آن وقف 
کرد و روزبروز بر آن افزوده گشت. صاحب 
مطلع‌الشمس بهای تقریبی این کتابخانه را به 
تقل از سفرنامة فرز هفتادهزار تومان تعن 
کرده‌است لیکن چون در ۱۳۰۸ ه.ش. این 
کتابخانه را به آستان رضوی در مشهد ممتقل 
کردنداز مجموع کتب آن بیش از سیصد جلد 
نمانده بود. در ۱۳۰۹ ه.ش, فهرستی برای 








این کتابخانه تهیه و چاپ شد. لکن در ۱۳۱۱ 
ه.ش.اين مدرسه داخل فلکه قرار گرفت و 
خراب شد و این کتابخانه متفرق گردید. برخی 
از آن را به کتابخانة استانه بردند و برخضی 
دیگر رابه مدرسه نواب متقل ساختند. 
(الذريعه ج ص ۴۰۳). 
فاضلخان تونی. [ضٍ ن تو] (إخ) رجوع 
به فاضلخان (مدرسه...) شود. 
فاضل خراسانی. اض ل خ) ((غ) حاجی 
محمدعلی فاضل پر عباسعلی, متولد مشهد, 
که در سال ۱۳۲۴ ه.ق. درگذشته است. (از 
دانشوران خرابان ص ۲۶۵). 
فاضل خفری. اض لٍخ] (ٍخ) رجوع به 
خفری شود. 
فاضل خوزانی. (ض ل] (غ) مسولی 
زین‌العابدین, از توایع اصفهان بود. نصرآبادی 
در ضمن شرح حالش شمرهایی از او نبقل 
کرده‌است. فاضل دیوان شعری هم داشته 
است. رجوع به الذریعه ج٩‏ ص ۱ ۰ شبود. 
فاضل دربندی.(ض ل د ب] (ع) 
آخوند ملا اقا پر عابدین رمضان‌بن زاهد 
شیروانی. با شیخ مُرتضی انصاری معاصر و از 
شا گردان شریف‌العلماء مازندرانی بوده است. 
درعلم | کسیر نیز مهارت داشته و رساله‌ای در 
آن علم تألیف کرده است. میرزا محمد 
تتکابنی شا گرداو درباره‌اش گفته است: 
فصاحت و بلاغت دربندی ملم عرب و 
عجم و در علوم عربیه بی‌نظیر و در علم رجال 
مرجع ارباب کمال بوده و نوادر بسیاری از 
وی منقول است. از آتارش این کتب مشهور 
است: ۱- اسرارالشهاده, که نام دیگر آن 
| کسیرالعبادات است و اصل عربی و ترجمة 
فارسی آن هر دو در ایران طبع شده است. ۲- 
جواهر الایقان. ۳- الجوهرة (يا 
ج وهرالصنناعة), در اسطرلاب. ۴- 
خزائن‌الاحکام. ۵- رساله‌ای در اکسیر. 
۶- رساله‌ای در رجال و دزاية. ۷-سعادت 
ناصریه. که به نام ناصرالدین‌شاه تألیف شده 
است. ۸- عناوین الادله, در اصول, و کتب 
دیگری نیز در علوم دینی و اخبار و اصول 
داشته است. (از ريحانة الادب ج۲ ص ۱۵). 
فاضل رضی. [ض ل ] ((خ) رجوع به 
رضی استرابادی شود. 
قاض رومی. (ض ل | (اخ) رجوع به 
قاضی‌زادۂ رومی شود. 
فاضل سراب. (ض ل س] ((خ) رجوع به 
سراب شود. 
فاضل سمرقندی. اض لت ع قَ) ((خ) 
(مولانا...) یکی از دانشمندان سمرقند. مولانا 
فاضل در سلک افاضل علماء سمرقند منتظم 
بود و بر شرح شسیه حاشیه تصنیف فرمود. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۱۰۴). 





فاضل سیوری. [ض ل س] ((خ) رجوع 
به قاضل مقداد شود. 
فاضل شدن. اض ش د] (سص مرکب) 
برتری یافتن, رجوع به فاضل شود. || دانشمند 
شدن؛ ۱ 
گرچه در گیتی نیابی هیچ فضل 
مرد از او فاضل شده‌ست و زودیاب. 

درخ رو 
رجوع به فضل و فاضل شود. 
فاضل طبسی. (ض ل ط با للخ 
ساممیرزا در تذکرة سامی از اشعار او 
نسمونه‌هایی: آررده و گوید حافظ قران و 
صاحب دیوان شعر نیز بوده است. (از الذریعه 
ج٩‏ ص 4/۸۰۱. رجوع په تذکرۂ سامی ص ۱۵۹ 


شود. 
فاضل عراقی. [ض ل عا (غ) 
محمدحسین فرژند علیمراد انصاری. دیوانی 
در مرائی بنام «مشکاة الرزیه» داشته که در 
سال ۱۳۲۴ «.ق.در تهران طبع شده اسست. (از 
الذريعه ج۹ ص ۸۰۱ 
فاضل عیفی. ‏ لغ] (إخ) سحمودین 
احمد موسی حلبی حنفی سروجی, مکنی به 
ایومحمد و ملقب به پدرالایین و معروف په 
فاضل عبتی. از متبحران فقهای حنفی, 
قاضی‌الفضاة دیار مصر بوده است. از تالیفات 
او این کتب مشهور است: ۱- تاریخ البدر فى 
اوصاف اهل العصرء که شامل ده مجلد بوده 
است. ۲- رمزالحقایق, در شرح کتزالدقایق 
دربار؛ فقه حنفی. ۲- شرح دررالحار, در فقه 
حنفی. ۴- شرح شواهد صفیر. ۵- شرح 
شواهد کبیر, هر دو دربارة شروح الفية ابن 
مالک. 54 شرح صحیح البخاری, ۷- شرح 
معانی الآثار. ۸- طبقات الحنفيه. -٩‏ طبقات 
الشعراء. ۱۰- عقدالجمان فى تاريخ اهل 
الزمان. درگذشت فاضل عیی در سال ۸۵۵ 
ه.ق,.به سن ۹۴سالگی بوده است. (از ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۱۴۶). 
فاضل قاضی. [ض ل] (إخ) رجوع به 
قاضی فاضل شود. 
فاضل قسطنطینی. (ض ل ق ط طی ] 
(إخ) رجوع به کاتب چلبی شود. 
فاضل قمی. اض ل ق) ((خ) مزا 
ابوالقاسم. رجوع به میرزای قمی شود. 
فاضل قوشچی. (ض ل) (اج) رجوع به 
قوشچی شود. 
فاضل کاشانی. (ض لٍ] (اخ) گویند بیش 
از یکصدهزار بیت شعر گفته. (از الذریعه ج٩‏ 
ص ۸۰۱. : 
فاضل کوکلتاش. (ض لٍ ک ک] ((خ) 
یکی از سرداران ارغونی معاصر با سلطان 
حسین‌میرزا, رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ج۴ ص۳۵۸ شود. 








فاضل گردانیدن. 
فاضل گردانیدن. (ض گ ذ] (مسص 
مرکب) برتری دادن. رجوع به فاضل شود. 
||دانشمند گردانیدن. تعلیم دادن. رجوع به 
فضل و فاضل شود. 
فاضل گروسی. (ض ل گ] ((غ) رجوع به 
فاضل‌خان شود. 
فاضل گشتن. [ض گ ت ]مص مرکب) 
رجوع به فاضل شدن شود. 
فاضل مازندرانی. اش لِ د :1 (غ) 
میرزا محمدباقر. بهمراه علی‌قلی‌خان واله به 
هند سقر کرد, و در دهلی مرد. او را دیوان 
شمری بوده است. رجوع به الذریعه ج۶ 
ص ۸۰۲ نود. 
فاضل مرافی. (ض ل ۶ ((خ) ملا احمد 
پسر علی| کبرمراغی. اهل تبریز و سا کن‌نجف 
بوده است. از علمای امامی اوایبل قرن 
چهاردهم هچری و از شا گردان‌شیخ مرتضی 
انصاری بوده: از تألیفاتش این کتب مشهور 
انت: -١‏ تحفة مظفریه. ۲- التعليقة الکبیرة 
علی فرائدالانصاری. ۳- تفسیر قرآن, ۴- 
صيغ المقود. ۵-القافية و اقسامها و احکامها. 
کب دیگری نیز داشته است. وفاتش را در 
سال ۱۳۱۰ ه.ق.نوشته‌اند. (از ريحائة الادب 
جا ص ۱۸۲). 
فاضل مقداد. (ض ل م] (إخ) ستدادبن 
عبداله‌بن محمدین حسین‌بن محمد حلی 
سیوری, مکنی به ابوعبداله و ملقب به 


ثرف‌الدین. از فقهای متکلم و از بزرگان _ 


علمای امامیه است که او را به سب اتساب په 
قریه سبور» فاضل سیوری نیز گفته‌اند. او از 
بهترین شا گردان‌شهید اول بود. از آثارش این 
کتب مشهور است: ۱- اداب الحح. ۲- ایات 
الاحکام. ۳- الادعية الللائون. ۴- الاربعون 
حديثاً. ۵- ارشادالطالیین. ۶- تجویدالبراعة 
فی شرح تجریدالبلاغة. ۷- تفیر مفمضات 
قرآن, ۸- شرح الفیة شهید اول. -٩‏ شرح 
سی‌فصل خواجه تصیر طوسی. علاوه بر این 
متجاوز از ده کتاب دیگر در علوم دینی نوشته 
است. وفاتش در سال ۸۲۶ ه.ق.اتفاق افتاده 
است. (از ریسسحانة الادب ج۳ ص۱۸۲ و 
۳ 
فاضل مند. [ض ع] ((خ) دهی از دهتان 
سنگان بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه که در ۲۸ هزارگزی جنوب باختری 
رشخوار واقع است. در جلگه‌ای معتدل و 
دارای ۲۳۳ تن سکنه است. اب انجا از قات 
تأمین مشود. محصول عمده‌اش غلات و پنبه 
و شقل اهالی زراعت, گله‌داری, کرباس‌بافی 
و قسالچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فاضل نوری. [ض لٍ] (!خ) حاج میرزا 


بهاءالاین پسر حاج میرزا جواد. تولد او در 





اصفهان بود و در همان شهر به سال ۱۲۵۲ 
ه.ق. درگذشت. پسرش نصیرالدیین نوری 
دیوانش راگرد آورده است. 
فاضلة. [ض [] (ع ص) مؤنث فاضل. ج. 
فاضلات, فواضل. رجوع به فاضل شود. |[ 
(اصطلاح عروض) اجتماع چهار حرف 
متحرک و یک سا کن. این سخن از ابراهیم 
عبدالرحیم عروضی است که کلمة پنج‌حرفی 
را که چهار حرف اول آن متحرک و پنجمین 
سا کن باشد فاضله (با ضاد منقوط) گفته است. 
رجوع به فاصله (با صاد بی‌نقطه) شود. 
فاضلة. (ض ل( زن عبدالّبن انیس 
معروف به فاضله انصاریه. از زنان همزمان 
پیامیر اسلام (صحابیه) بوده و روایاتی از او 
نقل ده است. (از كتاب الاصابة ج۸ 
ص ۱۵۷). 
فاضل همدان. (ض ل ه1 ((خ) رجوع 
به بدیع‌الزمان همدانی شود. 
فاضل هندی. [ضِ ل ۳ ((خ) محمدین 
تاج‌الدین حسن‌بن محمد اصفهانی. مقلب به 
الفاضل الهندی, از دانشمندان اواخر دورة 
صفوی و از بزرگان زمان خود در دانش و 
فنون بود. تولاش در سال ۱۰۶۲ د.ق.اتفاق 
افتاد. دوران کودکیش در هندوستان گذشت و 
بهمین سبب او را هندی خواندند. کتابها و 
رساله‌ها و شروح و تعیقاتی بر آثار علمی و 
ادبی نگاشت. از جملة آثارش یکی کتاب 
کشف اللثام عن قواعد الاحکام در شرح 
قواعد علامه است که از کتب استدلالی فقه 
بشمار است. آثار دیگری نیز دارد. (از 
روضات الجنات سوسوی خوانت‌اری چ 
سنگی ص۶۴۸). رجوع به ريحانة الادب ج ۳ 
ص۱۸۳ شود. 
فاضلی. [ض ] ((خ) عطاء اله فاضلی. کتابی 
بنام محرق الا کباد در مصایب و مرائی نوشته 
ام (از الذریعه ج٩‏ ص ۸۰۲). 
فاضلی. [ض ] ((خ) دهی از دهستان بیرم 
بخش گاوبندی شهرستان لار که در ۸۱ 
هزارگزی شمال خاوری گاوبندی و کنار راه 
فرعی لار به اشکنان واقع است. جلگه‌ای 
گرسیر؛ مالاریایی و دارای ۵۲تن سکنه 
است. آب آنجا از چاه و باران تأمین مشود 
محصول عمده‌اش غلات. خرما, لبنیات و 
شتل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
فاضل یمنی. (ض ل ی ] (اغ) یحبی‌بن 
قاسم العلوی, مقلب به عمادالدین و معروف به 
فاضل یمنی. مقر دانشمندی از مردم یمن 
بود. از اثارش دو کتاب «تحفهالاشراف فی 
کشف غوامض الکشاف» و «درر الاصدافت 
قى حل عقد الكشاف» معروف است. (از اعلام 
زرکلی ج ۳ ص ۱۱۵۴. 





۱۶۹۴۳  .ةمطاف‎ 


فاضة. زناض ض ] (ع !) سختی و بلاء (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قاط. (!) به لغت رومی جدوار راگویند که ماه 
پروین است. (برهان). جدوار و کچوله و 
هرزهری. (ناظم الاطباء). رجوع به ماءپروین 
و جدوار شود. ارجائی گوید: گرم و خشک 
است. او را از بلاد ترکتان به اطراف برند و 
مضرت زهرها دفع کند. خاصه مضرت نیش 
راء و اگریه آب شربت کرده شود مضرت 
گزندگان‌را دفع کند. (ترجمة صیدنة). 
فاطر. [ط ) (ع ص) آفریننده. خالق. 
(زمخشری). || آغازکننده در کار. (ناظم 
الاطباء). ||((خ) نامی از نامهای خدای‌تعالی. 
نوآفریننده. (مهذب الاسماء). 

- فاطرالسموات؛ ابن عباس گوید: من 
نمیدانتم که فاطرالموات چیت تا اینکه 
روزی دو اعرابی به نزد من آمدند که پر سر 
مالکیت چاهی نزاع داشتند و یکی آنها به 
دیگری میگفت: «آنا فطرتها» (من آن را 
کنده‌ام)؛ یعنی من آن را بنیاد نهاده‌ام. (از اقرب 
الموارد). افریننده اسمانها. خدا: رب قد 
آتیتنی.من الملک و علمتنی من تأويل 
الاحادیث فاطر السموات و الارض. (قرآن 
N.7۲‏ 

||(سورة...) سورة الملائکه. سورة سی‌وپنجم 
قرآن پیش از یس. از سوره‌های مکیه و 
دارای ۴۵ آیه است. (المنجد). |[(ع ص) بعیر 
فاطر؛ شتری که دندان نیش وی برآمده باشد. 
(ناظم الاطباء) 
فاطقی. اط قی‌ی /ط قیی ] (سعرب. ) 
معرب فتقی رومی است که عدس مأ کول 
باشد. (فهرست مخزن الادویه). 
فاطل د یوا.۱ط ؟] () مل است. 
(فهرست مخزن الادوید), 
فاطم. (ط ] (ع ص) شتربچة از شیر بازشده. 
|ناقة فاطم؛ ناقه‌ای که سر یک سال بچه را از 
وی باز کنند. |[ناقه‌ای که بچه‌اش به وقت 
فطام رسیده باشد. (از منتهی الارب). 
فاطم آباد. [ط] (اج) از قریه‌های همدان. 
گویند مسجد جامع همدان در این نقطه بوده و 
در کنار آن مزارع و تا کستانها قرار داشته 
است. (از معجم البلدان). 
فاطمة. (ط م](ع ص) مؤنٹ فاطم. شتربچة 
ماده از شیر بازشده. (منتهی الارب). رجوع به 
فاطم شود. |[زنی که بچة دوساله را از شیر 
گرفته باشد. (غیاث), 
فاطمة. (ط م] (إخ)' دهکده‌ای در کشور 
پرتقال است که در ۱۰۰ هزارگزی شهر لیسین 
قرار دارد. (المنجد). 

فاطمة. [ط ع] ((خ) یکی از زتان ابوسلم 
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۴ فاطمة. 


خراسانی بوده است. (احوال و اشعار رودکی 
سعید نفیسی ج۱ ص ۲۸۷ از ابن آثیر). 
فاطمة. [ط م] ((خ) ابوالاسد. ابوالاسد از 
رجال بنی‌مخزوم بوده و دختر او فاطمه 
برادرزاد؛ ابوسلمةبن عبدالاسد مسخزومی از 
صحابیات به شمار می‌آید. با اینکه از اشراف 
ریش شمرده شده. ارتکاب سرقت نموده و 
به امر رسول خدا دست او بریده شده است. (از 
خیرات حسان اعتمادال لطنه ص ۷. و 
رجوع به الاصابة ج ۸ ص ۱۶۰ شود. 
فاطمة. (ط ع) ((خ) ان_دلسی. یکی از 
ادیه‌های اندلس است که به حن کتابت 
مشهور زمان و نادر؛ دوران بوده است. (از 
خیرات حان ص ۱۹). 
فاطمة. [ط )((خ) دختر ابوحبیش‌بن 
عبدالمطلب قرشی تیمی صحابی است. (از 
الاصابه ج۸. 
فاطمة. [ط ع] ((خ) دختر احمدین ابراهیم 
طبری. از زنان محدث که در بال ۷۷۰ .ق. 
درگ ذشته است. (از خیرات حسان 
اعتمادال لطنه ص .)٩‏ 
فاطمة. (ط ] (اخ) دختر احمدین سلطان 
صلاح‌الدین ایوبی. به روایت فقه و حدیث در 
زمان خود مشهور بود. زندگانیش میان 
سالهای ۵۹۷و ۶۷۸ ه.ق.بوده است. (از 
اعلام زرکلی ج۲ ص ۷۶۳). 
فاطمة. [ط ) (إخ) دختر احمدین على 
ساعاتی که در فقه عالم بوده و کتاب 
مجمع‌البحرین را به خط نستعلیق خوش 
نوشته است. (از خیرات حسان ص ۱۰). 
فاطمة. (ط م] (إخ) دختر احمدین محمد 
حلیی. سیده‌ای است محدثه که بین سالهای 
۲و ۸۱۳ ه.ق.زندگی کرده است. این زن 
در شهر حلب تدریس می‌کرده است. (از 
خیرات حسان ص ). 
فاطمة. [ط ] ((خ) دختر اسدبن هاشمين 
عبدمناف هاشمی, مادر علی و برادراتش. 
گویند پیش از هجرت به مدینه آمد و در آتجا 
مرد. رجوع په الاصابه ج ۸ص ۱۶۰ و خیرات 
حمان اعتمادالسلطه ص ۷ شود. 
فاطمة. (ط ] ((خ) دختر المشی که بزرگان 
عرفا او را دارای مقام ولایت دانسته‌اند. و 
جامی بابه کاب نفحات الانس سالها خدمت 
او کرده درحالیکه سن او بیش از نودوپنج 
سال بوده. و گوید هر کس او را میدید 
چهاردس له گمان میکرد (!). (از خیرات 
حان ص ۱۵). 
فاطمة. [ط م] ((خ) دختر جنیدین عمروین 
عیدشمس و هسر عباس‌ین عبدالمطلب, 
عموی پیغمیر. رجوع به الاصابه ج ۸ص ۱۶۱ 
شود. 
فاطمة. (ط م] ((ج) دختر حسن, مادر امام 





محمد باقر است. رجوع به حبیب‌السیر چ 
سنگی ج۱ ص۲۰۸ شود. 
فاطمة. (ط ع] (إخ) دختر حسنن على 
آقرع. مکتی به امفضل. در سال ۴۸۰ ه.ق.در 
بغداد درگذشت. خطش نکو بود. (از الاعلام 
زرکلی ج۲ ص 4۷۶۲. 
فاطمة. [ط ع) (اخ) دختر حسین‌ین علی‌بن 
ایی‌طالب که از اماسحاق دختر طلحقین 
عبدالله تمیمی زاده شد. (از خیرات حسان 
اعتمادالسلطه ص‌۵). رجوع به حبیب‌السیر 
چ سنگی ج۱ ص ۲۲۳ شود. 
فاطمة. [ط م] ((خ) دختر خرستانی, 
منوب به خلیل‌بن على خرستانی و از 
آستادان امام سیوطی است. (از خیرات حان 
ص ۱۰). 
فاطمة. [ط م] (اخ) دختر خشاب. شاعره‌ای 
از مردم شام بوده و در قرن هشتم هجری 
میزیته است. (از خیرات حسان ص ۱۱). 
قاطمة. (ط )] ((خ) دختر خطاب و خواهتر 
عمر خليفة ثانی بوده و پیش از عمر اسلام 
اختیار نموده است. (از خیرات حان 
ص ٩‏ 
فاطمة. (ط م (إخ) دختر زعبل. راویبه 
است. (از بادداشت بخط مولف). 
فاطمة. [ط م] (إخ) دخستر سعدالخیرین 
محمدبن عبدالکريم. زنی فقیه بود. تولاش در 
اصفهان به سال ۵۵۲ ه .ق.اتفاق افتاد و در 
سال ۶۰۰ درگذشت. از راویان حدیث بود. 
(از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۳). 
عبدالکریم انصاری دمشقی. عالم حدیث بود 
و اجازت تدریس داشت و مان سالهای ۶۲۰ 
و ۷۰۸ «.ق.زندگی کرد. (از اعلام زرکلی 
ج٣‏ صص ۷۶۴-۷۶۳). از بیشتر از یکصد تن 
محدث روایت حدیث کرده است. و در قرن 
ششم هجری در اصفهان سا کن بوده است. (از 
خیرات حسان اعتمادالس لطنه ص۸. 
فاطمة. [ط م] (إخ) دختر شیبةین ربیعةه 
همسر عقیل‌بن ابی‌طالب. (از کتاب الاصابة 
ج 4۸ص 0۶۲ 
فاطمة. رط ح] ((خ) دختر ضحا کین سفیان 
کلابی که محمدبن عبداله (ص) او را به زنی 
گرفت.(از کاب الاصابة ج۸ ص ۱۶۲). 
فاطمة. (ط ء] (اخ) دختر طلحة. زوجه 
منصور دوأنقی و از اولاد طصلحه بوده است. 
رجوع به حبیب‌السیر چ سنگی تهران ج۱ 
ص ۲۷۵ شود. 
فاطمة. [ط ع] (إخ) دختر عباس‌ین الفتح 
بغدادی. علم فقه را خوب میدانته و به حلیة 
صلاح اراسته بوده. در رباط بغدادیه انزوا 
اختیار کرده و در تربیت و ارشاد نسوان جدی 
داشته و در مباحت علمی با ماهران علما 





فاطمة. 


مباحثه میکرده است. این زن بر منبر میرفته و 
موعظه میکرده است. (از خیرات حسان 
ص ۱۲). 
فاطمة. [ط ع] ((ج) دختر عبدالقادربن 
محمدبن عثمان, مشهور به بنت قریمزان. 
میان سالهای ۸۷۸و ۹۶۶ ه .ق.زیته است. 
(از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴). رجوع به بنت 
قریمزان شود. 
فاطمة. (ط ۳ (اج) دختر عبداله جوردانیه. 
عالم حدیت و در زمان خود در شهر اصفهان 
پایه‌ای بلند داشت. زندگانیش مان سالهای 
۴ ۵۲۴ ھ.ق.بود. (زرکلی ج٣‏ 
ص ۷۶۴). دختر عبداله جزدانیه, کنیه‌اش 
امابراهیم بوده و از مردم چزدان. ابوالفتح 
اسعدبن ابی‌الفضائل محمودین خلف عجلی 
اصفهانی از او حدیث شنیده است و از وی 
روایت کند. (یادداشت بخط مولف). 
فاطمة. اط م غ( دختر عبداله, مادر 
عثمان‌بن ابی‌العاص الشقفی. (الاصابه ج۸ 
ص ۱۶۳). 
فاطمة. رط ] ((خ) دختر عبدالسلک‌بن 
مروان, از خلفای بنی‌امیه. و زوجۀ عمربن 
عبدالعزیز و عم‌زادۂ اوست. در ترک اسباب 
تجمل و حشمت پیروی از شوهر خود 
مینمود. و گویند در آغاز خلافت شوهرش به 
دستور او و رضای خود تمام زینت‌ها و 
جواهر خود را به بیت‌المال بخشید. (از 
خیرات حسان ص ۱۲). 
فاطمة. [ط ع) (إخ) دختر علاءلدین 
محمدين آهمد سمرقندی. مولف تحفة 
الفسقهاست. ایسن زن با پدر و شوهرش 
علاءالدین کاشانی در شهر کاشان منزل داشته 
است و مشکلات و مسائل شرعی را برای 
مردم حل میکردند. او را ببب تسلطی که در 
علم فقه داشته فاطمة فقیهه نیز خوانده‌اند. (از 
خیرات حسان ص۱۶ و ۱۷). 
فاطمة. [ط م) ((خ) دختر عمربن خطاب از 
امکلئوم بنت علی‌بن ابی‌طالب. و بعضی نام او 
را رقیه گفته‌اند. (یادداشت بخط مولف). 
فاطمة. [ط م] (اخ) دختر عمرولیث و همر 
محمدین حن درهمی: خلیفة سیتان در 
زمان عمرولیث, (از تاریخ سیستان ص 4۲۲۶. 
فاطمة. [ط م] (إخ) دختر قاسم‌ین جعفرین 
ابی‌طالب, نواد جعفر برادر علی‌ین ابی‌طالب 
و زوجة حمزةبن عبدائّهبن زبیر است. (از 
خیرات حسان ص ۱۴). 
فاطمة. (ط ] ((خ) دختر قیس‌بن خالد 
القرشی. از نخستین کسانی است که مهاجرت 
کرده.از زنان صحابی و صاحب جمال و کمال 
بود. مرگش در حدود ۵۰ ه.ق.است. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴). 
فاطمة. (ط م( دختر محمدبن عبدالله, 








فاطمة. 


پامبر گرامی اسلام. در پیستم جمادی‌اشانه 
به سال پنجم پشت در مکه په دتا آمد. مادرش 
خدیجد بود. او را به القاب سيدة نساء العالمین» 
طاهرة. صديقة, زا كية, راضية. مرضية. بتول, 
زهرا و مادرش را به لقب بنت خویلاا 
خوانده‌اند. او زوجة علی‌بن ابی‌طالب و مادر 
امامین حستین است. (از یادداشتهایی بخط 
مولف). شیخ طوسی و اکتر علما ذ کر کرده‌ند 
که ولادت آن حصضرت روز بیتم 
جمادیالا خر سال دوم بعشت و به روایتی سال 
پنجم بشت اتفاق افتاده و مادرش خدیجه 
ہوده است. و مطابق روایات و احادیث فاطمه 
در شکم مادر سخن میگفته است. فضایل و 
مناقب ان مخدره زیاده از أن است که در 
اینجا ذ کر شود. وفات آن حضرت در سیم 
جمادی‌الاخره راقع شده. (از منتهی‌الامال 
حاج شیخ عباس قمی صص ۱۰۲-۹۴). 
وفاتش را به سال ۱۱ هجری نوشته‌اند و گویند 
شش ماه پس از مرگ پدرش از دنیا رفته. از 
او ۸ حدیث صحیح نقل شده است. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۷۶۲). 
فاطمة. [ط ] (اخ) دختر محمد. رجوع به 
قاط تنوخیه شود. 
فاطمة. (ط م] (اخ) دختر موسی کاظم. که 
در عرف مابه حضرت معصومه معروف است. 
مجلسی مبوید: هنگامی که مأموران 
عباسی حضرت علی‌بن موسی الرضا را برای 
تفویض ولایت عهد به خراسان طلبید, 
خواهرش فاطمةٌ معصومه یک سال بعد به 
شوق دیدار برادر عازم آن دیار شد و در ساوه 
بیمار شد و شخصی بنام موسی‌بن خزرج از 
جانب سعد او را با احترام به قم وارد کرد و ۱۷ 
روز بعد حضرت معصومه در خانة این مرد 
جان سپرد واورادر نقطه‌ای که بابلان 
خوانده میشد به خا ک‌سپردند. آقا شیخ مهدی 
سلطان‌العلماء به نقل از کتاب لواقح الانوار فى 
طبقات الاخبار تاریخ زندگی آن عِلیه رامیان 
سالهای ۱۸۳ و ۲۰۱ «.ق.و بدین ترتیب 
مدت عمرش را هیجده سال نوشته است؛ که 
البته این درست به نظر نمیرسد چون سال 
وفات حضرت موسی کاظم یعنی پدر فاطمه 
۳ است و چهار سال پیش از آن هم 
حضرت در زندان بوده و به آين ترتیب تولد 
فاطمةً معصومه نمیتواند در سال ۱۸۳ باشد و 
لااقل باید چهار سال پیش از آن اتفاق افتاده 
باشد و به این ترتیب حداقل عمر فاطة 
معصومه ۲۱ تا ۲۲ سال ميشود. در شهر قم در 
محل بابلان قدبم امروز بقع بزرگ و گنبد 
زرین آرامگاه معصومه از دور چشم‌ها را 
خیره میکند و زیارتگاه شیعیان است. (نقل به 
اختمار از کناب انجم فروزان عباس فيض 
ص ۵۶ببعد). و رجوع به معصوعه شود. 





قاطمه‌اره. [ط م /م زر /ر] ([ سرکب) 
زنی سخت بی‌شرم. (یادداشت بخط مولف. 
کنایه است برای زنانی که حرمت خود و 
دیگران را نگه ندارند و سخنانشان نیش‌دار 
باشد. اصلاً «فاطمهاره» تام یکی از قهرمانان 
هزارویکشب ینعی زن معروف پینه‌دوز 
بغدادی است. رجوع به اف لِلةو للة شود. 

فاطمة الزهراء . (ط م تز ] ((خ) رجوع 

به فاطمه دختر محمد شود. 

فاطمة بردعیه. (ط مي ب ذعی ی] 
((خ) در اردبیل بوده و از عارفات متکلم به 
شطح به شمار می‌آمده است. (رجوع به 
تفحات الانس جامی چ تهران ص ۶۲۱/. 

فاطمة تنوخية. (ط ميت خی ی ] ((خا 
دختر محمدین احمد تنوخیه. آخرین زنی 
است که در دمشق به گفتن حدیت اشتفال 

داشت. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴). 

فاطمه خا تون. (ط م) ((خ) از ارکان دولت 
تورا کیناخاتون. وج اوکتای‌قاان. (از 

جهانگئای جوینی ج۱ ص۱۹۹ و ۲۰۲). 

فاطمة خطرویه. (ط م ي خ ی] (اخا 

دختر امیر بلخ و زن احمدبن خضرويه بلخی و 
یکی از زنان مشهور طریقت متصوفه است. 
ابویزید بسطامی گفت: من اراد ان ینظر الى 
رجل من الرجال المجنو تحت لباس الوان 
فلينظر الى فاطمة, هجویری گوید: چون وی 
را ارادت توبه پدیدار امد به احمد کی 
فرستاد که مرا از پدر بخواه, وی اجابت نکرد. 
دیگرباره کس فرستاد و گفت یا احمد من تو 
را مردانه‌تر از این مینداشتم که در راه حق په 
زنی راهبّر باشی نه راهیّر. احمد کس فرستاد 
وی را از پدر بخواست. پدر به حکم تبریک 
وی را به احمد خضرویه داد و فاطمه ترک 
شغل و مشفلهٌ دنیا بگرفت و به حکم عزلت با 
احمد بیارامید نا احمد را قصد زیارت بایزید 
افتاد و فاطمه را با وی موافقت کرد. چون 
پیش بایزید اندرآمد نقاب از روی برداشت و 
با وی گتاخ‌وار سخن میگفت. چون احمدبن 
معاذ رازی به نیشابور امد احمد خواست تا 
وی را دعوتی کند, با فاطمه مشاورت کردر 
وی گفت چندین گاو و گوسفند باید و چندین 
حوائج و چندین شمع و عطرء و با این‌همه 
یت خر نیز بباید تا بکشیم. احمد گفت 
کشتن خران چه معنی دارد؟ گفت چون 
کریمی به خانة کریمی مهمان اید باید که 
سکان محله رانیز از آن خر باشد. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به کشف‌السحجوب چ 
روه صص ۱۴۹ - ۱۵۰ شود. 

فاطمة زهرا. [ط م ي ز] (إخ) رجوع به 
فاطمه دختر محمدبن عبدالله شود. 

فاطمه سلطان. (ط م / مس ] (مرکب) 
دارکوپ. (یادداشت بخط مولف). داربر. 








فاطمی. ۱۶۹۴۵ 


رجوع به دارکوب شود. 
فاطمه‌سلطان. او م شا لل) 
فاطمه‌سلطان امامی دختر شکراشمیرزا دارا 
شاعره‌ای از مردم ابهر بوده که منظومه‌ای بنام 
هذية فاطمبه ساخته است. (لذریعه ج٩‏ 
ص ۸۰۲). 
فاطمه‌سلطان. [ط مش ] (اخ) دختر حاج 
میرزا حن و نوه قائم‌مقام فراهانی (متولد 
ششم رجب ۱۲۸۲ ه.ق,) در کتاب «از رابعه 
تا پروین» ذ کراو آمده و نمونه‌ای از قصایداش 
در خیرات حسان اعتمادالساطه نقل شده 
است. 
فاطمة صغری. (ط م ي ص را] (خ) 
دختر علی‌ین ابی‌طالب (متوفی در سال ۱۱۷ 
ه.ق.)است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۶۴). 
فاطمة نیشابوری. (ط مي نی /ن] (اخ) 
از قدماء نساء خراسان بوده است و از کبار 
عارفات. ابويزید بسطامی قدس الله سره بر 
وی ثناء گفته است و ذوالنون مصری از وی 
سژالها کرده, در مکه مجاور بوده و گاهی به 
بیت‌المقدس میرفت و باز به مکه مراجمت 
میکرد. و در راه عمره در سال ۲۲۳ هھ .ق.مرد. 
روزی برای ذوالنون چیزی فرستاد, ذوالشون 
قبول نکرد و گفت در قبول کردن چیزی از 
نوان مذلت است و نقصان. فاطمه گفت: در 
دنبا هیچ صوفی از آن بهتر و بزرگتر نیست که 
سب در مان نبیند. ابویزید گفته است که در 
عمر خود یک مرد و یک زن دیدم. آن زن 
خاطمهٌ نیشابوریه بود, از هیچ مقام او را خبر 
نکردم که آن چیز وی را عیان نبوده. یکی از 
مشایخ ذوالئون را پرسید که را بزرگتر دیدی 
از اين طائفه؟ گفت: زنی بود در مکه که وی را 
فاطمة نیشابوریه میگفتند و در فهم معانی 
قرآن سخنانی میگفت که مرا عجب می‌آمد. 
(از نفحات الانی چ تهران ۱۳۳۶ ه.ش.ص 
۰ و رجوع به خیرات حسان اللطه 
ص۱۸ شود. 
قاطمی. (ط سیی /می ] (ص نسبی) 
منوب است به حضرت فاطمه. (سممانی). 
در ایران خانواد‌های بسیاری که از تسل 
خاندان رسالت‌اند خود را فاطمی خوانده‌اند. 
و اولاد رسول را از جانب فاطمة زهرا فاطمی 
گویند. (از یادداشت بخط مولف). ||پیروان 
مذهب اسماعیلی. قرمطی. سبعی. هفت‌امامی. 
باطنی. ملحد. حشاش, (از یادداشت بخط 
مولف). علت نامیدن این دسته از مسلمانان به 
فاطمی, انتساب آنان به خلفای فاطمی مصر 
است که بیش از همه حکمرانان اسلامی در 
راه اشاعُ مذهب اسماعیلی کوشیده‌اند: 


۱-در تاریخ سیستان ص ۵۲ خویله یط شده 


است. 








۴۶ فاطمی. 
زیر رکاب و علم فاطمی 


نرم شود بیخردان را رقاب. ناصرخسرو. 
ای پسر دین محمد بمتل چون جسد است 
که‌بر آن شهره جسد فاطمیان همچو سرند. 
ناخ زو: 

خورشید فاطمی شد و باقوت 

برگشت و از نشیب به بالا شد. ‏ ناصرخسرو. 
فاطمی. اط مسیی /می ] (اخ) خلفای 
فاطمی؛ فاطمیان. رجوع به فاطمیان شود. 
فاطمیان. (ط ] (ج) شیمیان شام در زسان 
بنی‌امیه دچار تضیقات هولنا ک‌بودند و در 
زمان عباسیان نیز آسوده نزیمتند و بیاری 
از انان در زندانها جان سپردند. دسته‌ای راه 
مشرق و جمعی راه مغرب را پیش گرفتند. از 
جمله ادریس‌بن عبداش‌ین حسن مثنی برادر 
محمدین عبدالهبن حمسن ( کسی که با منصور 
بت کرد و سپس بیعت او را شکست) پطرف 
مصر رفت و از ترس عباسیان در آنجا مخفی 
مائد و شیعیان مقیم مصر از آن جمله رئیس 
برید عباسیان او را جای امنی نگه داشته و 
سپس به مرا کش‌بردند و به کمک او شیعیان 
مرا کش حکومتی بنام «ادرییان» تتنکیل 
شد که از ۱۷۲ تا ۷۵ «. ق. دوام یافت. 
ادریسیان خود را خلیفه نمیخواندند. دوی که 
در میان مسلمانان افریقا تشکیل شد و قوتی 
گرفت‌دولت فاطمیان بود. اینان خود را از این 
جهت فاطمی میگفتند که منتسب به حضرت 
فاطمه دختر پیفمبر بودند. و همچنین آنها را 
عبیدی میخواندند زیرا موسس دولت فاطمی 
عبیدائه مهدی نام داشت. همان هنگام که 
دولت شیعی آل‌بویه در مشرق جهان اسلام 
تشکیل یافت دولت فاطمی هم در مغرب 
کشورهای اسلامی به وجود آمد. و در موقع 
حمله ال‌بویه به بغداد شیعیان مغرب نیز به 
مصر حمله کردند و گروهی از شیعیان ایرانی 
به معرالدول دیلمی پيشنهاد کردند که خلافت 
را از عباسیان بگیرد و به فاطمیان وا گذارد. 
معزالدوله بخاطر مصالح خود این پيشنهاد را 
نذیرفت اما باز هم نفوذ خاندان ال‌بویه 
شیعیان را روزبروز نیرومندتر ساخت. تا 
جایی که خلیفك عباسی ناچار شد نام پادشاه 
دیلمی را در خطه‌ها یناد کند و جشن‌ها و 
سوگواری‌های مذهبی برای آلعلی رواج 
یافت. فرمانروایان فاطمی ابتدا در افریقه 
حکومت داشتند و مرکز آنها شهر مهدیه بود و 
چانکه گته شد ایتان خود را از فرزندان 
حسین و خانوادة فاطمه دختر پیغامبر اسلام 
میشمردند و بااینکه مورخان طرفدار 
عبامیان این نبت را نادرست میدانند دلیل 
قاطعی برای رد این نبت نداريم. شیعیان 
مصر در آغاز طرفدار علی بودند اما چون 
علویان به ایرانیان بیشتر روی آوردند آنها نیز 





از طرفداری خود کاستند و تنها در هم 
شک تن قدرت عباسیان را هدف قرار دادند. 
در سال ۲۵۴ ه.ق.احمدپن طولون که مردی 
ترک و ستی بود والی مصر شد و برای 
خشتودی خلیفه بیش از پیش به آزار و 
شکنجه علویان پرداخت و انها را صدمه زد. 
اما با ظهور آل‌بویه و ضعف عباسیان. شیبیان 
مصر کمکم جان گرفتند بطوریکه هنگام ورود 
جوهر صقلی مملوک و سردار قاطمیان به 
خاک مصر (سال ۳۵۶ ه.ق.)افکار عمومی 
مردم تسلیم بود و کشور مص به‌آسانی به 
دست فاطمیان افتاد. جوهر صفلی تمام آثار و 
شماثر عباسی را از مصر برانداخت. شهر 
قاهره رابنا کرد و مولای خود معزالدین 
فاطمی رابه مصر آورد. دولت فاطمی چهارده 
نقر بودند و از ۲۹۷ تا ۵۶۷ھ .ق. در مصر و 
افریقیه فرمان راندند که از ميان آنها ده تن 
مرکز حکومتشان در مصر بود. فاطمیان از 
نظر تشکیلات فرمانروایی پیرو و نظیر 
عباسیان بودند ولی در امور دینی با انان 
مخالفت شدید میکردند و مطیع فتوای علمای 
شیعی بودند. یعقوب‌بن کلس وزير العزیز باله 
فاطمی کتابی راجع به فقه اسماعیلی تألیف 
کرد. خلفای فاطمی برای انتشار ان کتاب 
همه نوع جد و جهد نمودند تا آنجا که خود 
وزیسر آن را برای طلاب درس میگفت و 
بزرگان در مجلس درس او حضور می‌یافتند. 
و احکام شرعی از روی مندرجات آن کتاب 
صادر میشد و مسجد عمروعاص (جامع 
عتیق) یکی از مرا کز تدریس آن بود و برای 
فراگرفتن آن جایزه و انعام داده میشد. 
سی‌وپنج تن از فقها که در مجلس درس وزیر 
شرکت میکردند از طرف خليفة فاطمی 
مقرری ماهیانه دریافت مبکردند و خلیقه در 
نزدیک جامع ازهر به آنها خانه داده بود. و هر 
سال در عید فطر این فقیهان را خلعت 
پوشانیده سوار بر استر به کاخ خود می‌آورد تا 
مردم به آموختن فقه شیعی اسماعیلی تشویق 
شوند. خلفای دیگر فاطمی از جمله الحا کم 
برای مطالعه و استتساخ کتب شیعه موسساتی 
دایر کردند. الظاهر که در ۴۱۱ ه .ق.خلیفه شد 
فقهای مالکی و شافعی را از مصر بیرون کرد. 
خلافت فاطمیان نیز مانند عباسیان دارای سه 
دوره است: ادا با کمک عربها و بربرها 
حکومت کردند. سپس بربرها و آنگاه ترکها 
در مصر فرمانروا گشتند. بربرها مردمی 
سخت‌گیر و خشن هنند که در شمال افریقا 
اقامت دارند و همین‌طور که ایرانیان در 
مشرق با علویان کمک کردند بربرها نیز در 
مغرب به یاری علویان برخاستند. بربرها مثل 
اعراب از چند قبیل کوچ‌نشین تشکیل 
میشدند و مسلمانان ناچار بودند برای ادارة 





فاطمیان. 
این قبایل سلحشور و خشن رنج فراوانی را 
بپذيرند. این قوم در ظرف نیم قرن دوازده 
مرتبه مسلمان شدند و دوباره از اسلام 
برگشتند و با سلمانان به جنگ پرداختند و 
فقط در زمان موسی‌بن نصیر در اواخر قرن 
اول هجری در دیانت اسلام ثابت ماندند و 
همین‌که مسلمانان غیرعرب برای کبنجویی 
از امویان برخاستند. بربرها نیز به آنها 
پیوستند و از سقوط بنی‌امیه خشنود شدند اما 
از تس یک دولت آموی در اندلی که 
هسایة آنها بود دلننگ شدند و ازآنرو برای 
کینه‌جویی از بنی‌امية اندلس, با فاطمیان 
همدست گشتند. در مقابل, اسویان اندلس 
دوستی گروهی از بربرها را با پول خریدند و 
این کشمکش ادامه یافت. اقوام بربر دين 
اسلام را تا اواسط آفربقا انتشار دادند و 
بخصوص پس از آنکه در اسلام پایدار گشتند 
به اقوام مجاور حمله برده انها را مسلمان 
ساختد. عبیدالله مهدی نخستین خلیفة 
فاطمی در اواخر قرن سوم هجری در افریقا 
قیام کرد و از همان موقع بربرها به کمک وی 
شتافتد و تا دیر زمانی با فاطمیان همراهی 
میکردند. بخصوص قبایل صنهاجه, کتامه» 
هواره از دوستان فدا کار فاطمیان شدند. 
عبیداله مهدی که در سال ۲۹۷ ه.ق.بر مسند 
حکمرانی استقرار یافت, ملازمان خود را از 
بربرها برگزید. همین‌طور القائم بامر اله پر 
او (۳۲۲ ه.ق.)و پس از وی المنصور بنصر 
الله (۳۲۴<.ق.) و المعزٌ لدین الله (۲۴۱ د.ق.) 
با کمک پربرها مأموران عباسی را از افریقا 
راندند. در زمان المعز لدین الله فاطمیان مصر 
راگک‌ودند و شهر قاهره را ساخته آن را 
پایتخت قرار دادند. اما العزیز بالله فرزند المعز 
مانند عباسیان عد؛ زیادی ترک و دیلم 
استخدام کرد و آنان را به ملازمت خویش 
اختصاص داد و مثل آن بود که بر جان خویش 
از بربرها بیم دارد. این پش امد سبب شد که 
میان ترکها و بربرها رقابت پدید اید تا انکه 
العزیز باه مرد و پسرش الحا کم بامر اله در 
سال ۳۸۶ ه.ق.به خلافت رید و چون به 
بربرها علاقه‌متد بود آنان را مجدداً پیش 
کشید و مقرر گردید ابن عمار کتامی بربری 
مقام وساطت (وزارت) داشته باشد. ابن عمار 
طا ترکان و دیلمان را راند و بربرهای 
هم‌نژاد خود را که در زمان العزیز عقب رفته 
بودند دوباره به کاردای مهم گماشت. و به 
قدری دربار؛ُ ملازمان غیربربر یداد کرد که 
صقلبی پیشوای ترکان و دیلم قیام کرد و اين 
عمار را برکنار ساخت و خودش به مقام 
وساطت رسید و ترکان و دیلمان را بکارهای 
مهم گماشت. در این اثناء الحا کم بامر اله 
درصدد قتل ابن عمار برآمد و بزودی فکر 





فاطمية. 
خود را به انجام رسانید و نه‌تها او بلکه 
بسیاری از سران بربر را که ملازم پدر و 
جدش بودند کشت و همین اقدام او پاي 
حکمرانی فاطمیان را متزازل کرد و ترکان 
دیلمان را بدونرقیب گذارد. پس از الحا کم 
پسرش الظاهر لاعزاز دين اله خلیقه شد 
(۴۱۱ «.ق.) او مردی عیاش و ترک‌دوست 
بسود. و در زمان او بربرها بیش از پیش 
مضمحل شدند. پس از الظاهر, الستنصر در 
سال ۴۲۷ «.ق.به خلافت رسید و چون 
مادرش کنیزی زنگی بود غلامان سیاه را دور 
خود جمع کرد و از آنان هنگ مخصوص 
تنظیم نمود که شماره‌اش به هزار میرسید و 
درعین‌حال ترکان را نیز مینواخت و 
خواهی‌نخواهی میان ترکان و سیاهان 
اختلاف و زدوخورد شدت داشت. تا انجا که 
خلیفه برای آرام ساختن آنان از شام کمک 
خواست و امیر لثکر بنام بدرالجمالی» که 
اصلاً ارمنی بود از سوریه به مصر آمد و رجال 
دولت را کشت و عده‌ای سپاهی ارمنی در 
مصر نگاه داشت و از آن بعد ارمنها بجای 
بربرها سرداران سپاه گشتند و دارای قدرت و 
نفوذ شدند. در همان اوقات سلجوقیان بر 
عراق و فارس دست یافتند و حکومت آل‌بویه 
رامنقرض ساختند و شیعیان شرق راسرکوب 
نمودند. سلجوقیان دسته‌ای از امرا و سرداران 
خود را بنام اتابکان به فرمانداری ولایات 
تاپعد فرستادند و چنانکه گفتیم این سرداران 
تدریجاً در محل فرمانروایبی خود مستقل 
شدند و از آنجمله نورالدین زنگی که بر شام 
دست یافت دسته‌ای از سپاهیان کرد را برای 
تقویت حکومت خود استخدام کرده بود. در 
میان این کردها دو مرد دلیر بنام نجم‌الایین 
ایوب و برادرش اسدالدین شیرکویه بواسطاً 
دلیری و مردانگی بسیار از سایر همگان برتر 
گشتندو در سراسر شام شهرت زیاد یافتند. در 
آن هنگام (سال ۵۵۵ ه.ق.)عاضدین یوسف 
فاطمی که مرد ناتوان بی‌اراده‌ای بود در مصر 
حکومت داشت. وزیران و بزرگان کشور از 
ضعف خلیفه استفاده کرده دست به بیداد زدند. 
از طرفی با خود میجتگیدند و از طرف دیگر به 
مردم ستم میکردند و مملکت رابه خرابی 
می‌کشاندند. در ميان وزیران خلیقه مردی بنام 
شاور بود که از همکاران خود رنج بسیار 
میدید و برای انتقام و کینه جویی از مصر بشام 
آمد و از نورالدین زنگی کمک خواست تا 
رقبان خود را از میان بردارد. نورالدین از 
موقع استفاده کرده اسدالدین شیرکویه را با 
عده‌ای از ممالیک به مصر فرستاد و شاور را 
به وزارت رساند. شاور هم ستعهد شد که 
هرساله یک‌سوم درآمد فصر را برای نورالدین 


بفرستد. همان اوقات جنگهای صلبی شدت 








داشت و نورالاین بیش از پیش در امور مصر 
مداخله کرده و شیرکویه را از طرف خود در 
مصر مستقر نمود. یوسف‌بن نجم‌الاین آیوبی 
مشهور است که با عموی خود به مصر امد و 
بعدها یکی از حکمرانان نامی اسلام گشت. 
شیرکویه در سال ۵۶۳ ه.ق.در مصر مرد و 
پسر برادرش صلاح‌الدین جانشین او و نایب 
نورالدین زنگی شد. صلاح‌الدین ابتدا نام 
وزارت خلیفه و نیابت نورالایین در مصر 
حکومت میکرد. والی چون مرد بلدهمت 
جا‌طلبی بود ضعف خلیفه را غنیمت شمرده 
به فکر استقلال افتاد و پس از مرگ المعاضد 
به نام خلیفة عباسی در قاهره خطبه خواند و 
اسما خلافت را از خاندان شیعی فاطمی به 
بنی‌عباس منتقل ساخت و درواقع خود 
حکمران مستقل آن کشور شد. (از تاریخ 
تمدن اسلام جرجی زیدان ترجمه على 
جواهرکلام ج ۴ صص ۲۷۶ - ۲۸۶). در مورد 
اتساب فاطمیان به خاندان رسالت سخن 
بسیار است. دشمنان قاطمیان منکر این بودند 
که‌سللهة فاطمی از محمدین اسماعیل 
سرچش مه گرفته است و تأسیی این 
اسماعیلیه را به عبدائ‌ین میمون قداح (اواخر 
قرن دوم هجری) نسبت میدادند و امامان 
غایب و خلفای فاطمی را از اولاد او 
میدانستند. | گر عده‌ای از خود اسماعیلیان نیز 
به اینکه قداح جد این سلله است اعتقاد 
نداشتند. ممکن بود این نظر را یک اختراع 
ناشی از کینه‌جویی دانست پس اگرچه در 
تعبین ارزش نظربات مختلف مبتوان به یک 
سو یا سوی دیگ متمایل بود اما نمتوان به 
یقین رسید. (از سخنرانی استرن ترجمة دکتر 
نصر. مجلة دانشکد؛ ادییات سال ٩‏ شمار؛ .)١‏ 
فاطمية. (ط می ی ] (ص نسبی) موتث 
فاطمی. رجوع به فاطمی شود. 
فاطمية. (ط می ی ] (اخ) فاطمیان. رجوع 
به فاطمیان شود. 
فاطمیة. [ط ی ] ((ج) دهی از دهتان 
دربقاضی بخش حومهٌ شهرستان نیشابور که 
در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری نیشابور 
واقع است. جلگه‌ای معتدل و دارای ۴۴ تن 
سکنه است. اب انجا از قنات تأمين میشود. 
محصول عمده‌اش غلات, پنبه. بنشن و شفل 
امالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فاطمية. اط مى یَ) ((خ) از فروع فرقذ 
بوسلمة که پس از قتل ابوسلم به مرگ او 
قطم کردند و به امامت دختر او فاطمه 
گرویدند. (از کتاب خاندان نوبختی از 
مروج‌الذهب ج۲ ص ۱۸۷). رجوع به فاطمه 
دختر ابومسلم شود. 
فاطن. (ط ] (ع ص) زیسرک. (از اقرب 








فاعل. ۱۶۹۴۷ 


الموارد). زیرک و دانا. (غیاث) (آندراج): 
پیش اهل دل ادب بر باطن است 
زآنکه دشان بر سراثر قاطن است. مولوی. 
فاطورچی. [] (( سرکب) ترکی است. 
رجوع به فطوره‌چی شود. 
فاطوس. (معرب, [) ماهی عظیمی است که 
' کشتیها را ميشکند. و دریانوردان آن را 
میشناسند و کهنٌ حیض را ی‌گیرند و بر کشعی 
می‌آويزند تا فاطوس بگریزده و بهمین سبب 
آن را حوت‌الحیض نیز گفته‌اند. (حیات 
الحسیوان ج۲ ص ۱۷۶). آن را قساطوس, 
غاطوس, عاطوس, قبطس و فاغوس نيز 
آورده‌اند. و گمان میرود قاطوس با قاف 
درست‌تر باشد زیرا یونانی آن کته" و کتس۲ 
است و حرف کاف از نظر مخرج صوتی به 
قاف نزدیکتر است و در تبدیل و تعریب به 
قاف میتواند بدل شود ته به فاء. رجموع به 
حوت‌الحیض و قاطوس شود. 
فاطونیقی. (معرب. () بس‌ان‌افروز است. 
(فهرست مسخزن الادويه). رجوع.به 


بستان‌افروز شود. 
فاطویل. 1] (() فوفل است. (فهرست مخزن 
الادويه). 

| فاطیی.() مختف فاطمه. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
امتال: 


این حرفها برای قاطی تتبان نمیشود. نظیر: 
قبر آقا گچ میخواهد و آجر. (امثال و حکم چ۲ 
ج۱ ص ۲۳۳)؛ منظور این است که این سخن 
مرا قانع نمیکند. یا آنچه میگوبی به درد من 
نمیخورد. 

فاظ. (() صاحب منهاج گوید و صاحب 
جامع: آن دوایی ترکی است که دفع مجموع 
زهرها و گزیدگیها کند. چون به آب سرد 
بیاشامند دردهای سخت سا کن‌گرداند. مولف 
گوید:ظن من آبی است که جدوار است که از 
طرف ختا می‌آورند. (اختیارات بدیعی). در 
برهان با این معنی «فاط» (با طاء بی‌نقطه) 
ضبط شده است. رجوع به فاط شود. 
فاعرة. (ع ر ](ع!) ابن درید گوید نوعی است 
از انواع عطرها, و فاعره دانه‌ای است به‌اندازه 
نخود و پوست او شکافته بود و سخت باشد. 
ارجانی گوید: فاعره گرم و خشک است در دو 
درجه و بواسطة عطریت که در اوست معده را 
قوت دهد. (ترجمةٌ صیدنه). مولفان برهان, 
انجم نآراء آتدراج و همچنین ضریر انظا کی و 
حکیم مومن و بیاری دیگر, این کلمه را با 
غین منقوط ضبط کرده‌اند. رجوع په فاغره 
شود. ٠‏ 
فاعل. [ع ](ع صء!) کنندة کار. عمل کننده. 
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۸ فاعلاتن. 


ج» قاعلون, فعَل. (از اقرب الموارد): 

تویی وهاب مال و جز تو واهب 

تویی فعال جود و جز تو فاعل. منوچهری. 
||(اصطلاح نحو) آنچه فعل یا شبه‌فعل رابه آن 
نسبت دهند. (تعریفات). نزد نحویان چیزی 
است که فعل یا شه‌فعل را بدان نبت دهند و 
پیش از فعل درمی‌آید زیرا بدان قیام ميکند. و 
مراد از فاعل اسمی حقیقی یا مضمر است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ ص‌۱۱۴۸). 
هر فعلی به کننده یا به ذاتی بايد متعلق باشد که 
عمل فعل مزبور به او اناد داده شود. و ذات 
مذکور را فاعل یا مسندالیه گویند. (دستور 
زبان فارسی پنج استاد چ دانتگاه ج۱ 
ص‌۱۱۵). ||(اصطلاح فلفه) آنچه از کلمة 
فاعل مفهوم و اراده مسیشود کننده کار و 
انجام‌دهند؛ فعلی است که فعل او مقرون به 
اختیار و ارادء‌اش باشد, و از این جهت است 
که عنوان فاعلیت در موردی صادق است که 
ولو یک «آن» هم باشد متلبی به فاعلیت 
نباشد, و به عبارت دیگر از لحاظ مفهوم 
عرفی فاعل به کسی گویند که فعلش مقرون به 
اراده‌اش باشد. در اصطلاح فلسفه ا کثر کلمة 
فاعل مرادف با علت آمده است. فلاسفه فاعل 
را برحب تقسیم اولیه به دو قسم کرده‌اند: 
یکی فاعل مختار و دیگری فاعل موجب. 
بالجمله کلم فاعل در فلسفه مقابل قابل به 
کار برده شده و بمعنای ۳ ن 
چنانکه قابل بسعنی قبول‌کنند؛ اثر از فاعل 
است. ابوالبرکات بغدادی میگوید: فاعل به 
ا تأثیر کند و 

تأیر آن سبب استحالة متأثر شود. صدرا 

گوید:فلاسفة الهی از کلمۂ فاعل «مبدء و مفید 
وجود» را اراده میکنند و فلاسفة طبیعی 
«مبدء حرکت» را اراده مینمابند. و آنچه 
شایسته‌تر به اسم فاعل است همان معنای اول 
باشد. (از فرهنگ اصطلاحات فلسفی 
سجادی مص ۲۲۴-۲۲۳). 
فاعلا تن. (ع ث] (ع !)یکی از اف اعیل 
عروضی که بصورت واحدی برای سنجش 
وزن شعر به کار میرود و در تقطیع اشعار 
کلمات را از نظر حروف سا کن و متحرک با 
آن مطابقه میکنند. این لفظ یکی از هشت یا 
شش واحدی است که در بحر رمل مثمن یا 
مدس برای سنجش گنجانده ميشود. در 
زبان فارسی بیشتر اشعار وزنی دارد که با 
صورت تام بحور عروضی تطبیق نمیکند و 
شعری که با هشت یا شش فاعلاتن کامل 
مطابق باشد کمیاب است. اشعار متنوی مولانا 
جلال‌الدین بلخی در بجر رمل مسدس 
محذوف (یا مقصور) است یعتی در هر مصراع 
فاعلاتن سوم به فاعلن (یا فاعلات) تبدیل 


مب‌سو۵: 


۾ است» 





بشنو از نی چون حکایت میکند 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

و آين شعر سعدی در مثمن مقصور: 
ای دریفا گر شبی در بر خرایت دیدمی 
سرگران از خواب و سرمست از شرابت دیدمی 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

از صورت صحیح و سالم این بحر شمس 
قیس رازی دو نمونة زیر را (یکی مشمن .و 
دیگری مدس) آورده است: 

باز درپوشید گیتی تازه و رنگین قبایی 

عالمی راکرد مشکین بوی زلف آشنایی 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

و نمونه مسدس این است: 

ای نگارین‌روی دلیر زآن مایی 

رخ مکن پنهان چو اندر جان مایی. 

واحد عروضی قاعلاتن مرکب از یک سبب 
خفیف (فا) و یک وتد مقرون (علا) و سیب 
خفیف دیگر (تن) است. در بحرهای دیگر 
عروض نیز واحد فاعلاتن از زحاف و تخیر 
افاعیل دیگر به وجود می‌آید. رجوع به 
المعجم فی معایر اشعار العجم چ ۱ دانشگاه 
ص ٩٩‏ ببعد و نیز رجوع به رمل در همین 
لغت‌نامه شود. 

فاعل)لمختار. (ع تلم (ع(مرکب)کسی 
که بتواند کاری را پا قصد و اراد خود انجام 
دهد. (تعریفات). رجوع به فاعل مختار شود. 
فاعل‌النهار. اع نذا (ع | مرکب) سازندة 
روز. لقبی است که شیخ اشراق به خضورشید 
داده است. رجوع به مجموعۀ دوم مصنفات 
شیخ اشراق چ هنری کربین ص ۱۵۰ شود 
فاعلتن. (ع ل تْ](ع لا در علم عروض 
مزاحف (مخنف) فاعلاتن است که یکی از 
ارکان بحور شعر است. (فرهنگ نظام). 
فاعل خاص. (ع لٍ خاص‌ص ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) فاعلی است که منشا صدور 
فعل واحد بر وتيرة واحد باشد. در مقابل فاعل 
عام که مشا صدور افعال تکثره است» و به 
عبارت دیگر هرگاه فاعل مبدء صدور یک 
فعل خاص باشد و همیشه منشأیت صدور 
فعل آن یکسان باشد فاعل خاص نامیده 
میشود. (از فرهنگ اصطلاحات فلفی). 
فاعل مختار. (ع لٍ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در مقابل فاعل بالجیر است, و آن 
عبارت از فاعلی است که منشأً فاعلیت او 
علم و اراده به‌اضافة اختیار باشد به‌نحوی‌که 
هرگاه بخواهد فعلی را انجام دهد و اگر 
نخواهد انجام ندهد. (از فرهنگ اصطلاحات 
فلسفی). 

فاعلن. [ع ل] (ع 4 در علْم عروض نام 
رکنی است از بحور شعر که مرکب است از 
یک سبب خفیف و یک وتد. و بحر متدارک از 
آن تنها تقطیع میشود و بحر مدید از آن و 





فاعوسة. 


فاعلاتن و بح بيط از آن و مستفعلن. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به المعجم فی معاییر 
اشعار العجم (بحر متدارک) شود. 

فاعل ناقص. [ع لي قي] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) فاعلی است که صدور فغل از او 
موق به مقدمات و آموری چند و به عبارت 
دیگر حصول اثر از آن منوط و متوقف بر 
حرکات و معداتی باشد. در مقابل فاعل تام که 
بدون معدات و امور دیگر منشاً صدور فعل 
است. (از فرهنگ اصطلاحات فلسفی). علت 
ناقصه. 

فاعلة. [ع [] (ع ص) تأنیت فاعل. رجوع به 
فاعل شود. 

-علت فاعله؛ یکی از علل چهارگانه, و آن را 
علت محرکه نیز نامند. (یادداشت بخط 
مولف). علت فاعلی امری انت که مفید 
وجود شیء باشد و خارج از ذات معلول 
است. (فرهنگ اصطلاحات فلسفی جعفر 
سجادی ص ۲۰۲). 

- قوة فاعله؛ به قوهُ محر که عضلات میگویند. 
و قوة عامله هم مینامند. اما از نظر عرفی ميان 
قو عامله و قوة فاعله فرق است. (از فرهنگ 
اصطلاحات فلسفی ص ۲۲۳). 

فاعلی. [ع] (ص نبی) منوب به فاعل. 
رجوع په فاعل شود 

- حالت فاعلی (اسنادی)؛ آن است که اسم 
فاعل یا مسندالیه واقع شود. (از دستور زبان 
فارسی پنج استاد چ دانشگاه جا ص ۳۵). 
این حالت را فاعلیت هم گفتهاند. 

- صفت فاعلی. رجوع به صفت شود. 

- علت فاعلی؛ علت فاعله. رجوع به فاعله 
شود. 

فاعلیت. (ع لی ی ] (ع مص جملی, امص) 
فاعل بودن. حالت فاعلی. رجوع به فاعلی 
شود. 

فاعلية. (ع لی ی ] (ع ص نسبی) مونث 
فاعلی. رجوع به فاعلی شود. 

فاعو. (ا) فاعی. صدای گوسفند. (از قاموس 
کتاب مقدس). 

فاعو. (إخ) موضعی است در ادوم و بعضی را 
گمان چنان است که فاعی همان فواره است 
که در آن نواحی خرایك آن دیده شود. (قاموس 
کتاب مقدس). 

قاعوس. (ع !) به عربی اسم حیه است, و 
وعل رانز ناند. (فهرست مبخزن الادویه). 
مار. (اقرب الموارد). |اسر تره. (آنندراج). 
|ابلا و پیش آمد. |[کوزة سرتنگ که از آن آب 
خورند. ||نام یکی از بازیهای عرب. (از اقرب 
الموارد) (آتدراج). |[(ص) سنگین و سالمند 
از چهارپایان. (اقرب الموارد). 

فاعوسة. [س](ع ص. () متث فاعوس. 
رجوع به قاعوس شود. || آتشی که دود ندارد. 








فاعول. 


(اقرب الموارد). ||کس, بدان جهت که گشاده 
گردد.(متھی الارب) (آنندراج). به عربی فرج 
راگویند جهت آنکه منفعس یعتی منفرج 
میگردد. (فهرست مخزن الادویه). 
فاعول. (ع ص) آنکه بار کند کاری را. 
در فرهنگها شرحی بر این صیغه نیامده است و 
توضیح فوق به قیاس آورده شد. ‏ _ 
فاعیی. (ع ص) خشمنا ک کف برآورده از 
دهان. (آنتدراج) (اقرب الموارد). منث أن 


فاعية است. 
فاعیی. ((خ) نام موضعی. رجوع به فاعو (خ) 
شود. 


فاعیس. () مسرزنجوش است. (فهرست 
مسخزن الادویه). رجوع به مرزنگوش و 
مرزنجوش شود. 
فاعية. (ی](ع ص) مونث فاعی. رجوع به 
فاعی شود. ||زن سخن‌چین. (اقرب الموارد). 
||( شكوفة حنا. (اقرب المواردا. نیلوفر 
هندی باشد. (آنندراج) (برهان). اصمعی و 
لیث گویند: فاعیه گل خیار را گویند. ارجانی 
گوید: معدل است در گرمی و سردی و 
خشکی در دو درجه و درد دهان را عظیم 
سودمند است از درد عضوی که شکته باشد. 
و درد تسهی‌گاه را سودمند است. (تسرجمة 
صیدنة). 
فاغ. (پسوند) مزید موّخر امکنه. (یبادداشت 
بخط ملف). ||(() قسمی اطلس روسی است. 
و گویا در این معنی لفظ هم روسی باشد. (از 
فاغ. (إخ) از قرای سمرقند است. (سعجم 
البلدان). 
فاغره 2 (() گلی باشد خوشبو و به زردی 
مایل, برگ آن مانند گل زنبق دراز میشود و 
اغلب در هندوستان میباشد, و به هندی 
رای‌چنپا خوانند. (برهان). فاغره. فاغیه. بیغ 
نیلوفر هندی. نام عربی این دارو عموما 
بصورت مونث «فاغرة» امده است. و 
مایرهوف گمان مرد که «فاغر» در اصل 
نسخه اشتباه کاتب است. (حاشية بسرهان چ 
معین). گلی است مایل به زردی و بسیار 
خوشو مانند زنبق و طولانی و در بلاد هند 
کیرالوجود و به هندی رای‌چتپا (؟) نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). صاحب انجمن‌آرا 
نام هندی آن را رای‌چنپا (با نون) ضط کرده 
است. و هم او و صاحب آنندراج آن رابا 
فاغیه یکی دانسته‌اند. ||جانورکی است. 
(منتهی الارب). 
فاغوة. [غ ر ] (ع | بوی خوش است. یا آن 


کباب یا بيخ نیلوقر است. (منتهی الارب). ` 


فاغیه. رای‌چنپا. فاغر. فارغه. فاخره. کبابة 
شکافته. دهن‌باز. دهان‌باز. (بادداشت بمخط 
ملف). به فارسی فاخره و کباب شکافته 








نامند. و آن بزرگتر از کبابه و تا بقدر نخودی 
است و تا به نصف شکافته. و در جوف او دا 
کوچکی است مدور و سیاه و برّاق و باعطر. و 
از هند و بلاد سودان آرند. در اول و دوم گرم و 
در آخر آن خشک و با قوت محلله و بسیار 
قابض و مقوی معده و هاضمه و جگر و مفتح 
سدد و منقی اخلاط بلغمی و سوداوی و جهت 
اسهال مزمن و جتون و ریاح غلیظ و امراض 
باردة دماغی و احشا نافم. و لخلخه و بوییدن 
او جهت تقویت دماغ و دل مقید است و مصدع 
محرور و مصلحش کافور و نیلوفر و روغن 
بادام و گلاپ. و شربتش تا دو درهم است. 
(تعفة حکیم مؤمن). نوعی از عطر استه و آن 
دانه‌ای باشد دهان‌گشاده, و سخت به مقدار 
نخودی. و بعضی گویند بمعنی فاغر است که 
گل‌رای‌چنپا باشد. و بمعنی اول عربی میدانند. 
(برهان). مقوی معده است. (نزهةالقلوب). 
رجوع به فاخره و فاغر شود. 
فاغوش. () به سریانی شیطرج هندی را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه) (تحفً حکیم 


مومن) (برهان). 
فاگی. (ص نسبی) منسوب به فاغ که از 
قرای سمرقند است. (سمعانی). 


فاغية. (ی] (ع |) خکوفة حنا یا گل یا 
شکوفة خوشبوی که از سر به زیر نشاندن 
شاخش برآید. (منتهی الارب). به عربی اسم 
شکوفة حناست و به سریانی لفجیکفررا و به 
رومی اورسیقون و به پونانی سداموفور نامند. 
و در حدیث آن است از حضرت رسول که: 
احب الرياحين الفاغية... و بهترین آن تازه 
سفید حلوالرایحه است. و معتدل در حرارت و 
برودت است و جهت اورام حارّه نافع و باعث 
کرم نخوردن پارچذ پشمی است. (فهرست 
مخزن الادویه). |((ص) سخن‌چین. (منتهی 
الارب). رجوع به فاغر و فاغره شود. 

فاغیه. (ی /ي | ( بس‌می فاغر است. 
(فهرست مخزن الادویه). فاغر است که گل 
زردی باشد خوشبوی در هندوستان مانند 
زبق و به هندی رای‌چنپا گویند. و گل حنا و 
درخت حنای گل‌کرده را نیز گفته‌اند. (برهان), 
||هر شکوفه را نیز گویند که خوشیوی باشد. 
(پرهان). 

قاف. (ص) زبان‌بته و لکت‌کننده در سخن. 
(غیاث از فردوس اللفات). 

فاف. ((خ) ضهری در جزیر: قبرس. 
(نخةالدهر دمشقی ص ۱۴۲ 

فافا. (ص) بدیع. و اصل آن واءواه یعتی ودوه 
بوده (!) بمضی خوب‌خوب و واو و فاء په 
یکدیگر تبدیل جه‌اند. (آنندراج). چیزی 
بدیع و یکو, (اوبهی). هر چیز یکو و غریب. 
(برهان): 

تو همی گوی شعر تا فردا 





ناق. ۱۶۹۴۹ 
بخشدت خواچه جامهٌ فافا. 
بلجوهر (از یادداشت بخط مولف). 

قافاری. () فلفل. (فهرست مخزن الادویه). 

فافالس.[] () جزر بری است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فافان. (إخ) جایی است بر ساحل دجله زیر 
میافارتین. وادی‌الرزم در این مکان است. 
(معجم البلدان). 

فافایس. [ ] () فاخته است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فافردوس. [](معرب, )اسم یونانی بردی 
است. (تحفهٌ حکیم مزمن). پاپیروس. رجوع 
به فافیر و پاپیروس شود. 

فافش.[] (معرب. !) اسم یونانی بطیخ است. 
(تحفة حکیم مؤمن). 

فافلیس. (إخ) الاسدی. طيب. (تاریخ 
الحکمای قنطی ص ۲۶۲), رجوع به آیدی 
شود. 

فافلیون. (معرب. إ) بطین. (فهرست مخزن 
الادویه). ۱ 

فاقوز. (عل) اسم عربی برنجانف است. 
(تحفة حکیم مؤمن) (فهرست مخزن الادویه), 

فافوش. () شکاف. (دزی ج ۲ ص ۲۳۶), 

فافیو. (مسرب. !) بردی. پاپیروس. (یادداشت 
بخط مولف). اسم بردی است. (فهرست مخزن 
الادویه), به لفت مصر قسمی از بردی است که 
از او کاغذ سازند. (تحفة حکیم مومن). فافیرا. 
فافیورس. فافیروس. پاپروس. رجوع به 
پاپیروس شود. 

فافیرا. (معرب, ا) رجوع به فافیر شود. 

فافیروس. (معرب. 4 معرب پاپیروس 
است. رجوع به فافیر و پاپیروس شود. 
فافيس.(معرب. ل) بقلةالی‌قا» است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 

فافیورس. ۱1 (معرب. !) بردی. (فهرست 
مخزن الادویه), صورت غلطی از فافیروس 
معرّب پاپیروس است. رجوع به پاپیروس و 
فافیروس شود. 

فافیوس.(معرب, !) به یونانی کمون پری 
است. و شاه‌ترج (شاه‌تره) بی را نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فاق. (ع !) کاس پر از طعام. |[روغن زیتون 
پخته. ||دشت هموار. |[مرغی است آبی 
درازگسسردن. (مستتهی الارب). طاثری 
طویل‌العنق. (فهرست مخزن الادویه). |((ص) 
مرد درازبالای برهم و مضطرب اندام. (از 
منتهی الارب). 

قاق. () شکاف قلم و شکاف ریش بلند. 
(یادداشت بخط مولف). هر یک از دو قسمت 
جداشده از یکدیگر قلم و ریش وامتال آن. در 


1 - Paphos. 








۲۰ فاق. 


تداول عام خط یا شکاف موی سر را نیز 
گویند.و در این می محرّف فرق است. 
(فرهنگ نظام): ریش دوفاق, قلم دوفاق. 
(یادداشت بخط مولف). ||نام قسمی از پارچة 
آبریشمی, و در این معنی یک لفظ اروپایی 
است. (فرهنگ نظام). نوعی تاقه. (یادداشت 
بخط مولف). در اروپایی بودن «فاق».بهمین 
صورت تردید باید کرد مگر آنکه صورت 
مشابهی باشد. |[معرب فاژ است که باز کردن 
دهان باشد. (از لفات محلی شوشتر, خطی). 
رجوع به فاژ و فاژه شود. 

فاق. (ترکی, ) سوفار تر. (از چراغ هدایت). 
و آنچه از استادان فن تیراندازی مسموع شده 
این است که فاق ریسمان خامی است که در 
وسط چل کمان به عرض یک انگشت پیچند 
تسا سوفار بر آن بند کرده و زه بکشند. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). 
فاقت. [ق] (ع (مص) ناقة. فقر و بنوائی: 
اهل مکنت به فقر و فاقت ممتحن گشتد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴). رجوع به فاقه 
شود. 
فاقد. (ٍ] (ع ص) آنکه چیزی یا کسی از 
دست او رفته باشد. (اقرب الموارد). مقابل 
واجد. 

- فاقد چیزی بودن؛ نداشتن آن. (یادداشت 
بخط مولف). 

| ازن شوی یا پسر گم‌کرده. زن شوی یا پر 
مر ده. (اقرب الموارد) (منتهی الارپ). ااگاو 
ماده که بچه‌اش را دده خورده, و کذا ظبة 
فاقد, (متهی الارب). رجوع به فقد و فقدان 
شود. 
فاقدار.(نف مرکب) آنچه شکاف داشته 
باشد. رجوع به فاق شود. 
فاقدالبصر. اي ذل بَ ص ] (ع ص مرکب) 
ناپینا. (انندراج). آنکه چشم و بینایی ندارد. 
فاقر. [تي] (إِخ) نام روزی از روزهای عرب 
است. (از معجم البلدان). 
فاقران. ی ) (اخ) ظاهراًناحیتی بوده است 
در نزدیکی قزوین. (تاریخ گزیده چ کبریج 
ص ۸۳۲ و ۸۳۳ا. 
فاقرلو. اقي] (إخ) دهی از دهستان سربند 
بخش سربند شهرستان اراک که در ۲۷ 
هزارگزی راه عمومی واقع است. جایی 
کوهستانی, سردسیر و دارای ۱۹٩‏ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات و چشمه تأمین 
میشود و محصول عمده‌اش غلات و انگور و 
شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی است. راد 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷). 
فاقرة. [ق د ] (ع | بلا. ||((سص) نسختی. 
(منتهی الارب). ج. فواقر. |اپدت مازوی. 
(زمخشری). |کار سخت بزرگ که بشکند 
مهر؛ پشت را. (ترجمان جرجانی). 





فاقشیر. (معرب. !) سرطان است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فاقع. (ق)] (ع ص) سخت زرد. (منتهی 
الارب). هر چیز بسیار زرد و اصفر. 
(آنسندراج): صفراء فاقع؛ زرد زلال. زردی 
زرد. (بادداشت بخط مولف). |اهر رنگ 
خالص بی‌آميغ, سپید باشد یا غیر آن. (منتهی 
الارب): احمر فاقع؛ سرخ خالص, (یادداشت 
بخط مولف). 

فاقعة. (ي ع] (ع |) سختی. بلا ج» فواقع. 
(متهی الارب) 

فاق قلم. ان ن ۱ (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به فاق شود. 

فاقوس. (إخ) شهری است در مشرق مصر؛ و 
در آخر دیار مصر در جوف شرقی از سمت 
شام واقع است. (از معجم البلدان). 

فاقه. ق /ق] (از ع إمص) فاقت. فقر و 
نیازمندی. از این کلمه فعل از باب افتعال اید 
نه از تلائی مجرد. (از اقرب الموارد). 
درویشی. (منتهی الارب): 

ناقٌ همت به راه فاقه ران تاگرددت 

توشه خوشة چرخ و منزلگاه راه کهکشان. 

خاقانی. 

شا کرم از عزلتی که فاقه و فقر است 

فارغم از دولتی که نعمت و ناز است. 

خاقانی. 

داد بخششها و خلعت‌های خاص 
آن عرب راکرد از فاقه خلاص. 
طاقت بار فاقه ندارم. ( گلستان). 
مرد درویش که بار ستم فاقه کشید 
به در مرگ همانا که سبکبار آید. ( گلستان). 
طایفه‌ای از درویشان از جور فاقه به جان 
آمده بودند و از درویشی به فغان. ( گلستان), 

فاقية. [ی ] (ع [) شکوفة حتا. (یاددافت 
مولف). رجوع به حنا شود. 

فا کت. [فا کک] (ع ص) پیر کلان‌سال از 
مردم و شتر. (منتهی الارب). ||سخت گول. چ» 
فککة. یکا ک. (منتهی الارب): هو فا ک تا که 
او احمق است. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

فا کت .((خ) ده کوچکی است از بخش زابلی 
شهرستان سراوان که در چهارهزارگزی خاور 
زابلی و یک‌هزارگزی جنوب راه مالرو زابلی 
به سوران واقع است و ۳ خانوار سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج). 

فاکتور۔ [نر] (فرانوی / انگلیسی, ۱۸ 
عامل. (از وبستر). ||حق‌العمل كار. (حيم). 
اادد اصطلاح بازار, برگهای کوچک صورت 
خرید جنس را فا کور می‌گویند. این استعمال 
درست نست. 

فاکر. اک ] (ع ص) اندیشه کنده در کاری. 
(غیات). 


فاکهی. 
فاکن. (ک] () در لهج گیلکی, آلاچیق. 
(یادداشت بخط مؤلف). رجوع به آلاچیق 
شود. 
فا کولقه. (تٍ] (قرانوی )۲ دانشکده. در 
فارسی بسیار کم به کار میرود. 
فا که. زک:) (ع ص) خداوند میوه. (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب). میوه‌فروش. 
(یاددانت بخط مولف). ||سرد خوش‌طبع, 
خوش‌ذات. (سنتهی الارب). خوش‌منش. 
(ربنجنی). ج. فا کهین.(یادداشت بخط مؤلف). 
فا که. (ي؛] (إخ) ابن سعد مکنی به عقبه. 
صحایی است. (یادداشت بخط مؤلف). 
فا که. اک؛) (إخ) ابن مغيرةبن مفیره... 
مخزومی. یکی از جوانان قریش بود که با 
هنده دختر عه ازدواج کرد. او را خانه‌ای بود 
که برای مهمانی اختصاص داشت. و منردم 
بدون اجازه در آن وارد مسی‌شدند. (اژ 
عقدالقرید ج ۷ص .)٩۴‏ 
فا کهانی. اک نیی ] (ع ص نسبی) 
میوه‌فروش. (متهی الارب). سیبویه گوید: 
فروشند؛ میوه را مانند لبان و نبال [و عطار و 
بقال ], فکاه نیگویند. زیرا این وزن سماعی 
است. (از اقرب الموارد). 
فا کهانی. زک | (اخ) تاج‌الاین عمربن علی, 
رجوع به تاج‌الدین... شود. 
فا کهة. زک ذْ] (ع إا موه هرچه باشد. جز 
خرما و انگور و انار. (از منتهی الارب). 
|ادرخت خرمای عجيب. (از اقرب الموارد). 
خرمابن بشگفت‌آورنده. (منتهی الارب). 
||نوعی شیرینی. (اقرب الموارد). حلوایسی 
است. (منتهی الارب). ||آنچه با خوردن آن 
خوشی حاصل آید. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). || فا ک هتالشتاء: آتش. (اقرب 
الموارد). ج. فوا که. |((ص) خوش‌طبع و 
پاک‌نفس وب یارخنده و خنده‌زنان 
سخنگوی با یاران. 
فا کهیی. اک ] (ع ص نسبی) این انتساب 
میوه‌فروش را افاده کند. (از سمعانی), 
فا کهیی. زک ] (اخ) تاج‌الاین عمربن علی‌بن 
سالم اللخمی الاسکندری (۷۳۱-۶۵۴«.ق.) 
عالم علم نحو و از مردم اسکندریه بود. او را 
کتابی بنام «الاشاره» است در نحو, و آثار 
دیگر نیز دارد. (از اعلام زرکلی ص ۷۲۰. 
فا کهی. اک ] ((خ) عبدائّبن احمد مکی 
٩۷۲-۸۹۹(‏ د.ق.).از علمای زبان عرب 
است که زادگاه و محل وفاتش مکه بوده 
است. مدتی مقیم مصر بود و در فقه و ادب هر 
دو دست داشت. او را کتابهایی است ینام شرح 
الاجرومه و شرح القطر كه هر دو را در علم 
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فاکهی. 
نحو نوشته است. (از اعلام زرکلی ص ۵۴۶). 
فا کهی. (ک ] (اخ) محمدین علی فا کهی 
مکی, مکنی به ابوالسعادات (۹۸۲-۹۲۳ 
ه.ق.),از فقهای شافعی و آشنا به ادب بود. 
مولد او مکه و محل وفاتش هند بوده است. از 
کتابهایش نورالابصار در فقه و رساله‌ای در 
لفت ممعروف است. (از اعلام زركلى 

ص ۸۵۷). 

فا کھی. [ک ] (إخ) محمدین اسحاق. معاصر 
ازرقی است. وی کتاب تاریخ مکه را نوشت و 
در حدود نال ۲۳۰ ه.اق.درگذشت. (از اعلام 
زرکلی ص۷۶۳. ابن‌الندیم نام کتاب او را 
«مكه و اخبارها فى الجاهلية و الاسلام» 


ضبط کرده است. رجوع به الفهرست شود. 

فال. (ع!) در عربی فال با همزه. شگون. ضد 

طیرهء بمعنی نیک و بد هر دو استعمال نمایند. 

(منتهی الارب). اغور. آغال. شگون. (ناظم 

الاطباء): 

من این نامه فرخ گرفتم به فال 

همی رنج بردم به بسیار سال. فردوسی. 

جهانجوی را آن بد امد به فال 

بفرمود کش سر ببرّند و یال, فردوسی. 

کارگیتی همه بر فال نهاده‌ست خدای 

خاصه فالی که زند چا کرو چون من چا کر. 
فرخی. 

بر همه شاها ز پی این جمال 

قرعه زدم نام تو آمد به فال. نظامی. 

امروز مبارک است فالم 


کافتاد نظر بر آن جمالم. سعدی (طبات). 
|اطالع و بسخت. (ناظم الاطباء؛ اختر. 
(صسحاح), |اپیش‌بینی و عافبت‌گویی و 
غیب‌گویی. (ناظم الاطباء): 

پراندیشه شد نامدار از بھی 

ندید اندر او هیچ فال بهی. فردوسی. 
= علم فال؛ علمی است که بوسیلة آن برخی 
از حوادث اینده دانته میشود. و این کار 
بوسیلة تعبیر کلام مسموع یا گشودن قرآن یا 
کب بزرگان مثل دیوان حافظ و مڅنوی و 
نظایر آن که به تفال شهرت دارد انجام 
می‌پذیرد. برخی از علمای دین تفال با قرآن 
را مجاز شمرده, به گفتة بعضی از صحابه 
استناد جبته‌اند که محمد (ص) تفاژل را 
دوست میداشت و از تطیر منع مي‌فرمود. (از 
کشف‌الظنون). 

- فال انکندن؛ فال زدن. فال گرفتن؛ 
قرستاد؛ شاه چون این بدید 


بیفکند فالی چنان‌چون سزید. . فردوسی, 
- فال ناپللون گرفتن؛ کنایه از بیکاری و 
پریشانی است. 


- هم فال و هم تماشا؛ در تداول امروز بمعنی 
به یک تیر دو نشان زدن است. به یک کرشمه 
دو کار. 





فال. (4 که. بخش‌بخش چیزی (چهارچهار 
یا بیشتر يا کمتر), چنانکه گویند: گردو فالی 
یک قسران, یا گردوی تازه فالی صنار, 
(یادداشت بخط مولف). 
- فال‌فال کردن؛ به توده‌های جدا قمت 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
||مچر. یک دانه تخم مرغ که در جایی گذارند 
تا همه‌روزه مرغ در انجا تخم کند. (یادداشت 
بخط مژلف). 
فال. ((خ) دهی است از دهستان گله‌دار 
بخش کنگان شهرستان بوشهر که در ۷۱ 
هزارگزی جنوب خاوری کنگان و کنار راه 
فرعی لار به گله‌دار واقع است. جلگه‌ای 
گرمیر, مالاریایی و دارای ۶۸۵ تن سکنه 
است. آب آنجا از چاه تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۷. 
فال. ((خ) دهی است از دهستان نهارجانات 
بخش حومه شهرستان بیرجند که در ۶۱ 
هزارگزی جنوب خاوری بیرجند واقع است. 
دامنه‌ای گرمسیر و دارای ۲۵۲ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
فا لاد. ([) ببهوده گفتن. (یادداشت بخط مؤلف. 
از حاشية فرهنگ اسدی نخه نخجوانی). 
فا لا۵,((خ) نام پارسی رود فرات است که از 
مشاهیر رودهای عالم است و از جانب ارمنیه 
برميخیزد. مصب آن خلیج فارس است و ممر 
آن زیاده از هزاروچهارصد میل است. و 
فرات معرب آن است. (انجمن آرا), 
فالافس سقلینوس. [] (سرب. [مرکب) 
صنف کبیر زوفراست متسوب به اسقلینوس 
حکیم جهت آنکه او اول کسی است که 
معرفت بدان بهم رسانیده. (از فهرست مخزن 
الادرید). 
فالاقنش. [قّ نٍ] (سعرب. () ایدوسارون. 
ایدوصارون ل رجوع به ایدوسارون شود. 
فالامس. [] (معرب, [) فاسی است. (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به فاسی شود. 
فالامغرسطس. (] (سرب, !) به یونانی 
نوعی قصبی است که آن را میثل نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فا لامینی. [] (معرب. !) به یونانی فورنج 
نهری است. (فهرست مخزن الادویه). 
فالانحقون. (معرب. () فالجقین است. 
(حکیم مومن). به یونانی اسم رتیلا است. 
(فهرست مخزن الادویه). آن را فالائجیقون (با 
یاء) یز آورده‌اند. (فهرست مخزن الادوید). 


فالانجیطوس. (معرب. !) به یونانی اسم 





فالرمون. ۱۶۹۵۱ 


رتلا است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به فالانجقون شود. 
قالبین. (نف مرکب) کسی که فال میگیرد. 
طالع‌بین. رجوع به فال شود. 
فالتو. (ت] (هندی, !) چیز علاوه و زاید. این 
لفظ هندی است و تها اهل بادر خلیج که 
تماس با هندیها دارند استعمال میکنند. (از 
فرهنگ نظام). 
فالج. [لٍ](ع مص) سست و فروهشته شدن 
نصف بدن. و مجازا ست و بیکار شدن 
عضوی از بدن. (از اقرب الصوارد) (فرهنگ 
تظام). |ادر طب فالج بمعنی سست شدن تمام 
بدن غیر از سر هم هست, وا گر در سر هم اثر 
کندسکته است. (فرهنگ نظام). این توضیح 
کاملا دقیق و درست نیست. رجوع به سکته 
شود. 0 شتر ستبر دوکوهانی که برای 
جفت‌گیری از سند می‌آورند. (اقرب الموارد). 
||(ص) کسی که نصف یا حصه‌ای از بدنش 
ست و بیکار شده باشد. (فرهنگ نظام) 
(اقرب الموارد). ||مرد مظفر و منصور را 
گویند. (برهان), مصحف فاتح است. (حاشية 
برهان چ معین). 
فالج. زلٍ] ((خ) نام مردی است, و آن فالج‌بن 
حلاوهٌ اشجعی است. (از منتهی الارب). 
فالچی. (ص مرکب) فالگیر. فالکباز, 
طالم‌بین. (یادداشت بخط مولف). و رجوع به 
فال و فالکباز شود. 
فالح. [ل] (اخ) دی است از دهستان 
سوسن بخش اذ شهرستان اهواز که در ۶۰ 
هزارگزی شمال خاوری ایذه واقع است. 
جایی کوهستانی. معتدل و دارای ۲٩۰‏ تن 
سکنه است. اب انجا از چشمه. محصول 
عمده‌اش غلات و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۰ 
فال دیدن. [دی 5] ( مص مرکب) فال 
گرفتن.رجوع به فال و فال‌بین شود. 
فالر. [] (اخ) گویند نام زن یافث است که یکی 
از سه پسر نوح پیامبر بوده است. برځی نام 
زن یافث را «زدفت‌نبث» نوشته‌اند. رجوع به 
عقدالفرید ج۷ ص ۲۷۱ شود. 
فالرغس. ال غ ](معرب. 1" بهیونانی مرغی 
است که آن را لک‌لک مگویند. استخوان او 
را با خود داشتن عشق را زایل میکند و بیضة 
او خضاب موی باشد. و فالرغوس هم به نظر 
امده است که بعد از غین, واو باشد. (برهان). 
لکلک. لقلق است که بتلارج نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویه), 
فالرمون. [] () شراب کهن بسیار قوی 
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حاد. (فهرست مخزن الادویه). 
فالری. [لٍ] (اخ) یکی از بلاد قدیمی ایتالا 
در سرزمین اتروریاء نزدیک رود تيبر بود که 
در ۳۹۴ ق .م. به دست رومیان افاد. (تمدن 
قدیم فوستل دو کولانژ ترجمة نصراله 


فلسفی). 
فال زدن. ر د] (مص مرکب) فال گرفتن. 
طالمینی: 

بر قرع چار حد کویت 

فالی زنم ازبرای رویت. نظامی. 
به فرخندگی فال زن ماه و سال 

که‌فرخ بود فال فرخ به فال. نظامی. 
از غم و درد مکن ناله و ریاد که دوش 

زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید. حافظ. 
رجوع به فال شود. 
فال‌زن. [] (نف مرکب) فالگیر. فالکاز. 
فالبین. طالع‌بین: 

به پیش زن فال‌زن برگذشت 

به مهتر نگه کرد و اندرگذشت. فردوسی. 


رجوع به فال شود. 
فالس. (لٍ ] () پوست درختی است در طور 
سیناء ثمر آن مانند بلوط. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فال سبچه. [لٍ ش ح /ح ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) استخاره مشهور که از سبحه گيرند. 
(آندراج): 
اختر دلیل و صدق سیل و قضا وکیل 
در بند فال سبحة صددانه‌ام هنوز, 
رجوع به استخاره شود. 
فال سنگکت. [لٍ سگ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) طرق؛ فال سنگک زدن کاهن. (از 
مستهی الارب). گروهی از کاهنان از روی 
سنگریزه‌ها و حبوب و دانه‌ها چون گندم و 
هسته غیبگویی می‌کنند. (از مقدمۀ ابن 
خلدون ترجمة محم پروین گنابادی ج۱ 
ص۱۹۸). و آنان را اهل طرق خوانند. چه 
طرق بمعنی فال گرفتن کاهن به سنگ‌ریزه و 
آمیختن پنبه به پشم است. و در فارسی فال 
نخود معروف است. (حاثية ماخذ فوق). 
رجوع به طرق و فال نخود شود. 
فال شانه. لٍ ن /ن] (ترکیب اضافی, ( 
مسرکب) فالی است که از شانه برگیرند. 
(آتدراج): 
گشادعقد؛ اخگر بود در طالع سوزم 
کهفال شانه امشب از خیال زلف او دیدم. 
عبداللطف‌خان. 

خواهد قاد دامن زلفش به دست ما 
این فال راز شانة شمشاد دیده‌ایم. 

صائب (از آندراج). 


نظیری, 


رجوع به فال شود. 
فالطراحین. 1] امعرب. !) حب‌الورد 


است. (فهرست مخزن الادویه), 





فال طغرا. رل طا ]تركب اضاقی, ! 
مرکب) فالی است بدین ترتیب که اگربا نیت 
طلب خیر قرآن را بگشایند و بر ابتدای صفح 
قران مجید «بسم له یا اسم حق‌تعالی درآید 
مبارک است. (از آتندراج) (غیاث). 

فالظ. (فظطظ] (علامت اختصاری) رمز 
است از فالظاهر. (یادداشت بخط مولف). 
مرادف است با «ظاهرا». 

فالعة. (لٍ ع](ع ل) بلا و سختی. ج. فوالع. 
(منتهی الارب). 

فالفس.[] (معرب. ) صفی از نمار است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فال‌فال.(ق مس رکب) بس خش‌بخش. 
قست‌قسمت. چندتاچندتا. که کپه. 
- فال‌فال کردن؛ که کپه‌کردن. 
رجوع به فال شود. 

فالق. [لٍ](ع ص, )ا شکاف کوه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[درخت خرمایی که 
در حال شکوفه کردن باشد. (از منتهی 
الارب). |[زمین پست مان دو پشته. (منتهی 
الارب). 
- فالق‌الاصبام؛ شکافند؛ صبح. یعنی خدا. 
(از فرهنگ نظام): 
قالق‌الاصباح اسرافیل‌وار 
جمله را در صورت آرد آن دیار. ‏ مولوی. 
- فالق‌الحب؛ آفریند؛ آن يا برون‌آرندة 
برگش به شکافتن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

فالق. [ل] ((خ) موضعی است مر ببنی‌کلاب 
راء و در ان ابکی است. (منتهی الارب). از 
منازل ابوبکرین کلاب است در نجد. (از معجم 
البلدان). 

فالقة. لٍ ق ](ع !) زمین پست میان دو پشته. 
(منتهی الارب). رجوع به فالق شود. 

فال قهوه. [لٍِ هد /و](ترکیب اضافی. | 
مرکب) فالی که از اشکال پیداآمدہ بر ظرف یا 
فنجان قهوه گیرند. پس از آنکه قهوه را 
بنوشند و مدتی قهوه‌خوری را وارونه گذارند. 
(یادداشت بخط مؤلف). 

فالکت. (ل ] (ع ص) دختر گردپستان. (منتهی 
الارب). 

فالکباز. ز ] (تف مرکب) بمعنی فالگیر است. 
(انجمن آرا). فالگیری را گوبند که بر سر کوچه 
و بازار نشسته بجهت مردمان فال میگیرد. 
(برهان). از فال + کک (پسوند تصغیر) + باز. 
(حاشیهً برهان چ معین), رجوع به قال شود. 

فال کردن. [ک د] (مص مرکب) فال زدن. 
فال گرفتن. (یادداشت بخط مولف): و اين 
فالی یود که... بکرده بودند و فال کرده چون 
کارکرده بود. (از تاریخ سیتان, ییادداشت 
پخط مولف). 

فال کلند. [ل ک [) (تسرکیب اضاقی, [ 





فال‌گیر. 


مرکب) صاحب آنندراج آرد: یکی از ایرانیان 
می‌گفت که شخصی سر و روی خود پوشیده, 
نهانی بر در خان بیگانه رود و غسربالی با 
کلندی همراه دارد و غریال را با کلند مینوازد 
و صاحب خانه چیزی را از مأً کول‌یا مشروب 
در غربال میکند و از آن چیز بر یک و بد کار 
از ل کنند. (از آنندراج). این اصطلاح جز در 
ماخذ فوق دیده نشد و در هر صورت مرادف 
فالگوش و قاشق‌زنی و نظایر آن است. رجوع 
به فالگوش شود. 
فال گذاشتن. (گ ت ] (مص مرکب) چند 
تا میوه را بالای هم چیدن, و آن چنانست که 
میوه‌فروشان در وقت وفور میوه برگهای سبز 
را بالای سینی فراشی گسترده چند تا موه بر 
روی هم می‌چیند و اندک‌اندک بر روی سینی 
فاصله داده هر جا چند تای دیگر میگذارند. و 
آن را فال فال مینامند. و فالی به چند دیتار 
میفروشند. (آنندراج). رجوع به فال‌فال شود. 
فال گوفتن. اگ ر ت ] (مص مرکب) فال 


زدن. 

کسی در عشق فال بد نگیرد 

وگر گیرد برای خود نگیرد. نظامی. 
چرخ از رخ مه جمال گیرد 

مجنون به رخ تو فال گیرد. نظامی. 
رجوع به فال زدن شود. 


فالگو. (نف مرکب) فالگوی. آنکه فال زند و 
تعر کند و سرانجام آن را بگوید. فالگیر. 


فال‌زن. فالکباز؛ 

همان نیز گفتار آن فالگو 

که‌گفت او پیچد ز تخت تورو. فردوسی. 

بسان فالگویانند مرغان بر درختان بر 

نهاده پیش خویش اندر پر از تصوبر دفترها, 
منوچهری. 

مرد را عقل رایزن باشد 

سفبه فالگوی زن باشد. سنایی. 


فالگوش. ([ مرکب) عملی که زنان در شب 
چهارشنبه‌سوری کنند, و آن ایستادن بر سر 
چهارراه‌ها و تفال و تطیر به گفتار عابرین 
باشد. (یادداشت بخط مؤلف). به آواز مردم 
گوش‌گذاشته از سخن آنها فال گرفتن. 
(آنندراج). رجوع به فال و فال کلند شود. 

فالگوی. (نف مرکب) فالگیر. رجوع به 
فالگو شود. 

فالگویی. (حامص مرکب) کار فالگو. 
فالگیری. طالع‌بینی. فال‌بینی. رجوع به فال و 
فالبینی شود. 

فا لگیر. (نف مرکب) فالچی. فال‌گو. زاجر. 
(یادداشت بخط مولف). شخصی که ادعای 
اخبار از ستقبلات کند بتوسط احضار اموات 
و سوال نمودن از ایشان, و این مطلب در 
شریعت موسوی صمنوع بود و سرتکب آن 
بایتی سنگار شود. (قاموس کتاب 





فالگیری. 
مقدس). 


فالگیری. (حامص مرکب) عمل فالگر. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به فالگیر شود. 
فاللیس. (اخ) برونی نود وی از جملا 
اصحاب تعالیم است و او ادواری را استخراج 
کردکه به ادوار فاللیس موسوم است. و 
نختین دور آن در سال ۴۱۸ بخت‌نصر بود. 
و هر دور آن ۷۶ سال شمسی است. (از آثار 
لباقیه چ ساخاو ص ۳۷). 
فال مال.() فرنجمشک. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فالمینوس. [لٍ] امعرب. !) به روسی بل 
است. (فهرست مخزن الادویه), 
فالنامه. ( /م] (!۱مرکب) کتابی است که در 
آن آداب فال گرفنن و دعاها و دستورهای 
مربوط به آن مندرج باشد. 
فالنحقین. [لٍ] (سمعرب. !)لفت یونانی و 
بمعنی دواءالرتیلا است. از یک بیخ نبات او 
دو سه شاخ میروید و در بعضی مکان متفرق و 
در بعضی مجتمع میباشد. برگش باریک و 
گلش سفید شبیه به سوسن و از آن کوچکتر و 
تخمش سیاه و شه به نصف عدس و از آن 
باریکتر و بیخش کوچک و باریک و زرد 
است و بعد از خشکی سفید ميشود. در سيم 
گرم و خشک, برگ وگل و تخم او جهت 
گزیدگی رتلا وعقرب و رفع معض 
سنریع‌الاثر است. (تحفة حکیم مومن). مولف 
برهان آن را فالْجتین ضبط کرده است و 
نویسد؛ پیوسته در تلهای خا ک روید. برگ و 
گل و تخم آن را بکوبند و بیاشامند. گزیدگی 
عقرب و رتیلا را سودمند است. (برهان). 
فا لنجیطس. [] (معرب. ل) فالنجقین. (تحفۂ 
حکیم مؤمن). رجوع به فاكجقین شود. 
فال نخود. [لٍ ن خود / خد] (تریب 
اضافی, [ مرکب) فالی است که پیرزنان با 
دانه‌های نخود گيرند. و ترتیب آن چنین است 
که دستمالی در پیش خود گسترند و چندین 
دانه نخود بر آن گذارند. هر کس که فال خواهد 
پولی بدیشان دهد و ایشان دانه‌های نخود بر 
روی دستمال افشانند و از طرز قرار گرفتن 
نخودها دربارة شخص پیشگویی‌هایی کنند. 
این تعییرها پایه و اساسی ندارد و اگر دقت 
شود هر یک از فالگیران به نوعی تعبیر کنند. 
فالندی. [] () بیخ کبر. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فالودج. [د] (سعرب. !) معرب پالوده. 
رجوع به پالوده شود. 
فالودق. [د] (سعرب. !) معرب پالوده. 
(آتدراج). اصل این کلمه در زبان پهلوی 
مختوم به « گ»بوده و در تعریب به قاف وگاه 
به جيم بدل شده است. رجوع به پالوده شود. 
فالوده. [د /د] (() صورت دیگری است از 





وا پارسی پالوده. رجوع به پالوده شود. 
قالو3. (مسرب. !) فولاد. ||پالوده. که حلوائی 
است از آرد و شبر. (از منتهی الارب). رجوع 
به فالوذج و فالوده و پالوده شود. 
فالوذج. [ذ] (مسعرب. () معرب پالوده. 
جوهری در صحاح گوید: درست آن فالوذ یا 
فالوذق است و فالوذح غلط است. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
فالوذج یمنع من نیله 
ما فیه من عقد و انضاج 
يبح فى لجة ياقوتة 
للوز حيتان من العاج 
کانما ابرز من جامه 
ثوب من اللاذ بدیباج. ۰ 
ابوطالب عبدالسلامين الحسین المأمونی. 
روی ان الحین‌بن على رأی رجلاً يعيب 
الفالوذج فقال لباب ابر بلعاب اللحل ما عاب 
هذا مسلم. (مکارم الاخلاق طبرسی). قيل 
لاعرابی على مائدة ليعض الخلفاء و قد حضر 
فالوذج و هو یا کل منه: یا هذا انه لايشبع منه 
احد الا مات فامسک يده ساعة شم ضرب 
بالخمی و قال استوصوا بعیالی خیرا. (از 
کشکول).رجوع به فالوذق و فالوذ و فالودج و 
پالوده شود. 
فالوذق. .[] (سرب. !) بالوده. حلوانی 
است که از ارد و شيره ترتیب دهند. (سنتهی 
الارب). رجوع به پالوده و فالوذ شود. 
فالونک. [نَ] ((ع) دهی است از دهستان 
رامجرد بخش اردکان شهرستان شیراز که در 
۱ هزارگزی جنوب خاوری اردکان و کنار 
راه فرعی زرقان به بیضا واقع است. جلگه‌ای 
معتدل. مالاریایی و دارای ۸۲ تن سکنه است. 
آب آنجا از قات تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات و چفندر و شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
قاله. [ل] (إخ) شهر کوچکی در نزدیکی ایذه 
در خوزستان. (از معجم البلدان). 
فالیی. (إ) گوشت ما کچة سرین. (بادداشت 
بخط مولف). 
قالی. (ص نبی) سمعاتی نویسد: منوب 
است به یکی از بلاد فارس. (الانساب». 
منسوب به فال است. رجوع به فال شود. |[و 
نیز منسوب است به فاله در خوزستان. رجوع 
په فاله شود. 


فالی. (اخ) علی‌ین احمد, آدیب فاضل و. 


شاعر ماهر, مکنی به ابوالحسن و موب په 
دیهی فال‌نام در آخر سمت جنوبی تواحی 
فارس و یا به شهری فالهنام نزدیک ایذج 
(ایذه) از ببلاد خوزستان بوده و در بصره 
اقامت داشته و از مشایخ آنجا استفاده نموده و 
در سال ۲۴۸ ه.ق.در بغداد وفات یافته است. 








فام. ۱۶۹۵۳ 


مدفتش در مقبرة جامع متصور است. (از 
ريحانة الادب ج۲ ص ۱۸۷). 
قالیا. ((ج) از دیه‌های وازکرود قم. (ترجمة 
تاریخ قم ص ۱۳۷). در فرهنگهای جغرافیایی 
نام آن دیده نشد. و به نظر میرسد که این ده 
ویران شده یا نام دیگری گرفته است. 
فالیز. () معرب پالیز. خربزه‌زار را گویند. 
(انندراج)؛ 
یکی را زمین نیتانست و شوره 
یکی کشت و فالیز و شدیار دارد. 
ناصر خسرو. 
رجوع به یالیز شود. 
فالیزان. (إخ) دی است از دهان 
کوه‌پایة بخش آبیک شهرستان قزوین که در 
۴ هزارگزی باختر آبیک و چهارهزارگزی 
راه شسوسه واقع است. جایی کوهستانی, 
سردسیر و دارای ۱۸۵ تن سکنه است. اب 
آنجا از چشمه بهار و فاضل آب زود محلی 
تأمین میشود. محصول عمده‌اش غلات و 
هندوانه, شفل اهالی زراعت و بیشتر معاش 
آنها از کشت هندوانة دیمی و صنایع دستی 
زنان گیوچینی و گلیمبافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
فالیزبان. (( مرکب) آنک نگهبان فالز و 
بوستان باشد, مانند باغبان, 
فاليزکت. ا ((خ) دهی است از دهستان 
قلعه‌حمام بخش جنتآباد شهرستان مشهد که 
در ۳۰ هزارگزی شمال باختری صالح‌آباد و ۳ 
هزارگزی جنوب راه شوسۀ عمومی مشهد به 
صالحاباد واقع است. دامنه‌ای معتدل و دارای 
۴ تن سکنه است. آب انجا از قنات تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات. بادام 
انگور, سیب و شفل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی 
یران ج .)٩‏ 
فالینوس. (معرب. [) رستنبی باشد که آن را 
شاه‌تره گویند و در دواها به کار برند. خوردن 
آن حکه و جرب را نافع است. (از برهان) 
(فهرست مخزن الادویه). 
فالیو) لقیوس. (سعرب. [) اصابم‌الصفر. 
(فهرست مخزن الادوید). 
فالیوس. (سعرب, لا به یونانی, ملبوس. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قالية. [ی ] (ع !) کوکال خجک‌دار. (منتهی 
الارب). جنسی از خنافی بود خال‌دار که 
پیوسته بر سوراخ مارها بود. (اقرب الموارد), 
|افالیةالافاعی: اوائل شر و بدی. (منتهی 
الارپ). 
فام. (!) ترض. دین. (برهان). وام: 
به فعل نیک و به گفتار خوب, پشت عدو 
چو عاقلان جهان زیر فام باید کرد. 
ناصرخسرو. 








1۶۹0۴ 


رجوع به وام.شود. |[لون و رنگ. (برهان). و 
در این معنی به تهایی ستعمل نیست و جزء 
دوم کلمات دیگر است. (یادداشت بخط 
مولف). و ترکیب آن بشتر با اسم رنگهای 
مختلف و اسم اشیاء زینتی و درخشان 
صورت گیرد و بعنوان صفت مرکپ بکار رود. 
مانند ترکیبات زیر 

- آیینه‌فام؛ شفاف و درخشان؛ 
یکی خود پولاد آینه‌فام 

نهاد از بر فرق چون سیم خام, 
= ازرق‌فام؛ کبود؛ 

برخیز تا یکسو نهیم این دلق ازرق‌فام را 
بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوی‌نام را. 


فاماس. 


نظامی. 


سعدی. 
- بیجاده‌فام؛ سرخرنگ: 
کشیدندبر طرة کوی و بام 
شقایق نمطهای بیجاده‌فام. نظامی, 
¬ خورشیدفام؛ درخشان و روشن؛ 
چو روی زمین گشت خورشیدفام 
سخنگوی بندوی برشد به بام. فردوسی. 
- زنگارفام؛ کبودرنگ. سبزرنگ. آسمانی؛ 
ساقا می ده که مرغ صبح 
درخ نمود از بیضه زنگارفام. 

سعدی (خواتیم). 
= سرخ‌فام؛ سرخرنگ: 


بفرمود مهتر که جام آورید 
بدو در می سرخ‌فام آورید. 
- سیه‌فام؛ سیاهرا تی 

شیدم که لقمان سیه‌فام بود 


فردوسی. 


نه تن‌پرور و نازک‌اندام بود. 
- فیروز‌فام؛ آبی‌رنگ: 
سحرگه که طاوس مشرق‌خرام 
برون زد سر از طاق فیروزه‌فام. 
- لعل‌فام؛ قرمزرنگ: 
برافروخت رخسارة لعل‌فام 
یکی بانگ زد هر دو را پورسام. فردوسی 
فاماس.(خ) نام رودی به دهستان علیای 
نهاوند. (یادداشت بخط مژلف). فاماست. 
رجوع به فاماست شود. 

فاماست. (ج) دهی است از دهستان بالای 
شهرستان نهاوند که در ۲۲ هزارگزی جنوب 
شهرستان نهاوند و ۸ هزارگزی جنوب راه 
شوه نهاوند به ملایر و بروجرد واقع است. 
دامنه‌ای, سردسیر و دارای ۴۹۵ تن سکنه 


نظامی, 


است. آب آنسجا از قنات و چشمه تأمین 
ميشود. محصول عمده‌اش غلات. لبنیات 
توتون. چغندر و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
فامخواه. [خوا/خا](نف مرکب) 
وام‌خواه. طلبکار. بستان‌کار. آنکه مطالبهُ وام 





خود کند. (یادداخت بخط مولف). || آنکه از 
کسی‌وام گرفتن خواهد. دائن. (یادداشت بخط 
مولف). 
قاهف‌ار. (نف مرکب) مدیون. (یادداشت 
بخط مولف): 
فامداران تو باشند همه شهر درست 
نت گیتی تهی از فام‌ده و فامگذار. 
سوزنی. 


فام ۵۵. [د؛] (نف مرکب) بستانکار. طلبکار. 
وامخواه. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
فامدار شود. 

فامر. [م]((خ) شهری است در حوالی 
قرغاره و نزدیک آن شهر بیابانی است که 
آهوی مشک در آن بیابان نافه اندازد. (برهان) 


(اوبهی): 

رسد دو نیم از لب مدح‌خوانش 

به دریای بیر و پیابان فامر. قادری, 
(از یادداشت مولف). 


صاحب آنندراج آن را فامره نیز ضبط کرده 
انت رای ضبط ظاهراً مأخوذ از 
نزهة القلوب حمداله مستوفی است. رجوع به 
نزهةالقلوب چ لیدن ج۳ ص ۷۲ شود. صاحب 
برهان نیز فامره بمعتی فامر ضبط کرده است. 
فامره. (م ا ((خ) یکی از دهات شراهین در 
عراق جم. (از نزهةالقلوب حمدالله ستوفی چ 
لیدن ج ۲ ص ۷۲). رجوع به فامر شود. 
فامرین. [م] ((خ) دهسی است از دهستان 
بزچلو از بخش وفس شهرستان ارا ک که در ۸ 
هزارگزی جنوب باختری کمیجان و سر راه 
عمومی شراء کمیجان واقع است. جایی 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۸۴۰تن سکنه 
است. آب آن ن از دو رشته قنات تأمین میشود. 
محصول عمده‌اش غلات و بنشن و شغل 
امالی زراعت و قسالیچهبافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایزان 
(e‏ 
قامگزار. (گ ] (نف مرکب) پرداخت‌کندۂ 
وام: 
فامداران تو باشند همه شهر درست 
نیست گیتی تهی از فام‌ده و فامگزار. 

سوزنی: 
فامفین. (ع]((خ) قصبه‌ای از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان که در 
۱ هزارگزی جنوب قصبهٌ رزن به همدان 
واقع است. جلگه‌ای سردسیر, مالاریائی و 
دارای ۴۱۷۰ تن سکنه است. اب انجا از 
قتات تأمین میشود و محصول عمده‌اش 
غلات. حبوبات, صیفی, لبنیات, و شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنعت دستی زنان 
قالی‌بافی است. دارای ۵۰ دکان و یک دبستان 
است. راه فرعی شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 





فامین. 

فامور. (إخ) یکی از دمستانهای چهارگانة 
بخش مرکزی شهرستان کازرون است که در 
جنوب خاوری بخش واقع است. آبادیهای 
آن در شمال, خاور و جنوب خاوری دریاچۀ 
فامور پرا کنده شده است. هوای آن گرم و 
مالاریایی است و آب مشروب و زراععی 
آنجا از چشمه و قنات تأمین میگردد. 
محصول عمد دهستان غلات, حبوبات, 
برنج. لبتیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. از ۵ آبادی تشکیل شده و قریه‌های مهم 
آن عبارتند از: قلعه‌نارنجی, کرامت‌آباد و 
مالکی. (از فرهنگ جغرافیایی اسران چ ۷. 
پانزده فرسنگ در نیم فرسنگ از قریۂ الک به 
باغ ترنجی امتداد آن است. از شمال و مشرق 
و مغرب به بلوک کازرون و از چنوب به بلوک 
جره محدود ميشود. هوایش گرم و شغل اهالی 
ماهیگیری است. دارای ۱۳۰۰ نفر جمعیت و 
مرکزش به اسم ده پا کاه ۱۰۰ خانوار سکنه 
دارد. منبت‌سازی در انجا شیوع دارد. (از 
جغرافیای تاریخی غرب ایران ص ۰)۱۱۲ 
فامة. [] (اخ) شهری است در ولایت شام. 
آنجا میوه بسیار خیزد. و میوه‌فروش را فامی 
خوانند که نبت به این شهر است. (از تاریخ 
بیهقی ص ۱۲۷). 

فامیی. (می‌ی ] (ص نسبی) منسوب به قامه. 
رجوع به فامة شود. ||مسوب به احمد فامی 
نیشابوری. (سمعانی). ||میوه‌فروش. (تاریخ 
بهقی). رجوع به فامة شود. ||شیرفروش. 
(منتهی الارب). ظاهرا درست به نظر نمیآید. 
فامیتی. (إخ) ححداله مستوفی در ذ کر 
تومان همدان ارد: «نأحية دوم از مادین 
چهل‌ویک پاره دیه است و دیه درودا و آقاباد 
و... و فامیتی مسعظم قسرای آن است. 
(نزهةالقلوب چ لیدن ج ۲ ص ۷۲). 
فامیل.(از فرانسوی, !)۲ خانواده. (فرهنگ 
فرانسه به فارسی نفیسی). |ابستگان و 
نزدیکان و خویشاوندان. خاندان. (بادداشت 
بخط مولف), 

ترکیب‌ها: 

- بی‌فامیل. بی فک و فامیل. فاملدار. 
فامیلی. (ص نسبی) منوب به فامیل. 
خانوادگی. ||(ق) بطور دسته‌جمعی و 
خانوادگی, چنانکه گویند: فامیلی به مهمانی 
رفتیم. 

فامین. ((ج) دهی است به بخارا. (متهی 
الارب). از قرای بخاراست. (معجم البلدان). 
شهری است به ماوراءالنهر از ناحیت سروشنه 
بر راه خجند و فرغانه و اندر وی حصاری 
است محکم. جایی با کشت و برز بار است. 
(حدود العالم), از قرار معلوم روزی شهر بوده 


۱-فرانسوی: ۲2۳6 انگلیسی: ۰۳۵۲۳ 








فامینی. 

و سپس ویران شده و از آن دهی باقی مانده 
است. 

فامیفیی. (ص نسبی) منوب به فامین که از 
قرای بشاراست. (سمعانی). 

فامية. ی ] (إخ) دهی است به واسط. (منتهی 
الارب). صاحب آنندراج آن را افامه (با 
همز مفتوح) کرده است. رجوع به فامه شود. 
قامیة. ای ] ((خ) شهر بزرگی است و یک 
احیه است از سواحل حمص. (از معجم 
اللدان). شهری است به شام. (منتهی الارب). 
قان. (ع ص) نابودشونده. (از اقرب الموارد). 
در فارسی بصورت فانی با یاء اصلی بکار 
رود. رجوع به فانی شود. || پیر سالخورده. (از 
اقرب الموارد). رجوع به فانی شود. 

فانافس ابراقلیون. [] (معرب. |مرکب) 
بات جاوشیر است. (تحفة حکیم مؤمن). به 
یسونانی درخت جاوشیر بود. (از كتاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به جاوشیر شود. 
فانافس ارنیون. 1](مسمرب. |مرکب) 
نوعی صغیر زومراست منوب به اطبای 
حرون که قریه‌ای است از جبال شام. || زوفای 
خشک., (فهرست مخزن الادویه). 

فانافس اسقیون. [] (سرب. |مرکب) 
اسم یونانی دوقوی کبیر است. (تحفة حکسیم 
مۈمن). 

فانافس حمرونیون. 11سب | 
مرکب) روفرای کوچک. نوعی از زرنیخ. 
(تحفة حکیم مومن). 

فانا کت . (ص مرکب) سخنی که در آن «فاء» 
بار آید: فأفأة» مانند دحرجة. سخن فانا ک 
گفتن. (متتهی الارب). 

فانتزی. ات ] (فرانسوی, )" خیال. وهم. 
تصور. ||هوی. هوس. بلهوسی. ||میل. 
خواست. خوادش طبم. تفنن. (فرهنگ 
فرانمة نفیسی). در تداول عامة روزنامه‌های 
امروز نوشته‌ای را گویند که پایند اصول 
خاص یک سبک نباشد و نوینده آن را برای 
تفنن و تفریح نوشته باشد. 

فاند یکت. ([خ) فندیک. رجوع به فندیک 
شود. 

فانس. [ن ] ((خ) یکی از دلیران شهر 
هالیکارناس که در شرح لشکرکشی کمیوجیه 
به مصر نام او امده است. (از ایران باستان 
پرنبا ج ۱ ص ۴۸۶). 

فانسقه. [ن ق / تي ] (از روسی. !) فانوسقه. 
جای فشنگ. (بادداشت بخط مولف). 
ااتسمی تفنگ بوده است که از زمان 
فتح‌علیشاه تا اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه 
قاجار در ایران معمول بوده است. (یادداشت 
بخط مولف). 

فانش. ( بطیخ. (نهرست مخزن الادوید), 

فانق. [ن) (ع ص) نازک‌اندام: املد فانق؛ 





نازک خوش‌عیش. (منتهی الارب). رجوع به 
فی شود. 

فانقین. [نِ ] (اخ) دهی است از دستان 
رودبار بخش معلم‌كلاية شهرستان قزوین که 
در ۲۸ هزارگزی باختر معلم‌کلایه و ۱۴ 
هزارگزی راه عمومی واقع است. جایی 
کوهستانی سردسیر و دارای ۱۴۷ تن سکنه. 
اب انجا از رودخانة شاهرود و فاضل‌اب 
فلار تأمین می‌شود. محصول عمده‌اش غلات 
و مختصر برنج و شغل اهالی زراعت است. 
راه صعب‌العبور مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

قانکیر. ((ج) از دیه‌های جهرود قم. (ترجمة 
تاریخ قم ص۱۳۹). 

فانوس۔ (یونانی !)۲ هر چراغی که جهت 
روشن کردن مسافت زیادی بر بالای بلندی 
مانند منار و جز آن, نصب کنند. اناظم 
الاطباء). | آلتی که از مواد غیر حاجب نور 
سازند. خواه آن ماده شيشه و بلور باشد با 
کاغذ یا پارچه و در آن چراغ گذارند تا از باد 
محفوظ بماند. (ناظم الاطباء). گمان میکنم 
این کلمه از یونانی فانس گرفته شده باشد که 
بععتی شفاف است. پیراهن شمع را با ماده 
خاص شفافی میاختند که نور را زیاد 
مکرد. (از یادداشت‌های مولف). ااچراغ 
محفظه‌داری که در آمدورفت با خود بردارند. 
و هموج [4//2] نیز گویند. (از ناظم 
الاطباء). ||در اصل بمعتی سخن‌چین, و 
فانوس شمع را از این جهت گویند که روشنی 
بیرون دهد. (متهی الارب). نمام. (بادداشت 
بخط مولف). 

فانوس خیال. لسغ / خا اترکب 
اضافی, ! مرکب) فانوسی باشد که در آن 
صورتها کشند و آن صورتها به هوای آتش به 
گردش‌درآید. (برهان): 

این چرخ فلک که ما در او حیرانیم 

فانوس خیال از او مثالی دانیم 

خورشید چراغ دان و عالم انوس 

ما چون صوریم کاندر ۱ ن ن حیرانیم. خیام. 
|اکنایه از آسمان هم هست. (برهان) 
(انجمن آرا). آن را فانوس خیالی هم گویند. 
(از غیاث). فانوس گردان. رجوع به فانوس 
گردان‌شود. 

فانوس دریایی. (س دز] (تسسرکیب 
وصفی. [ مرکب) چراغی که در بندرگاهها 
بالای برجی برپا کنند و شبها برای هدایت 
کشتی‌ها آن را یفروزند. رجوع به فار شود. 

فانو سکش. (کَ /ک ] (نف مرکب) برنده و 
حامل فانوس. (یادداشت بخط مولف). در 
قدیم اشخاص معروف و روحانیان هتگام 
شب که به محافل و میهمانی‌ها میرفتند یکی 
را برای بردن فائوس با خود میبردند. 








۱۶۹۵۵  .دابآ‌یناف‎ 


فانو س کردان. [س گ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) فانوس خیال. (برهان). رجوع به 
فانوس خیال شود. 
فانوس نارنچ. [س ر /ر ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) فانوسی باشد که نارنج را خالی کرده 
و نقش‌ها درآ ن کنند و چراغ درا ن آفروزند. و 
اين‌چنین فانوس در هندوستان از گل و از 
کدوی تلخ و هندوانه نیز سازند. (آنندراج). 
قانه. [نْ / ي ] (() چوبکی باشد که درودگران 
در میان چوبهای بزرگ نهند. و در ولایت 
آذریایجان سکنه گویند. (صحاح الفرس). 
چوبی که میان شکاف چوب گذارند. 
(آنندراج). ||چوبی که در پس دروازه برای 
بتن در استوار کنند. (انجمن‌آرا) (آنندراج): 
تو را خانه دین است و دانش در آن 
در این خانه شو سخت کن در به فانه. 
ناصرخسرو. 
||مختف زفانه که زبانة آتش و زبانة چوب 
باشد. ||زبانة ترازو. (برهان). 





زير ستون نهند تا بلندتر باشد. (یادداشت بخط 
مولف). تیری که یک سر آن بر دیوار شکسته 
استوار کنند و سر دیگر بر زمین محکم سازند 
تا دیوار را از اقتادن بازدارد. (فرهنگ اسدی). 
بنایان این مورد را شمع گویند. || حوض 
کوچک.(برهان). 

قافی. (ع ص) نس‌اپاینده. (ربنجنی). 
نیست‌شونده. ناپایدار؛ 


اکرعتل فانی گرد تو علی 

وگر جان هميشه بماند تو جانی. منوچهری. 

ما همه فانی و بقا بی توراست 

ملک تعالی و تقدس تو راست. نظأمی, 
را گوبند که در راد 





شناخت حق و وصال معشوق از خود درگذرد 
و در معشوق فا شود تا به او بقا پذیرد؛ 


گرمرا در عشق خود فانی کنی 
باقیت بر جان من شکرانه‌ای است. عطار. 
چو فانی شد دلت اندر ره عشق 
قرار عشق جانان بی‌قرار است. عطار. 


خوش است عمر درینا که جاودانی نیست 
پس اعتماد بر این پنج روز فانی یست. 
سعفدی. 

|اپیر سالخورده, (منتهی الارب). پیری که 
قوای او رفته باشد. (از اقرب المواردا. 

- دار قانی؛ کنایت از دنیاست که پایدار 
نماند. 
فانی آباد. ((غ) ده کوچکی است از دهستان 
شوراب بخش اردل شهرستان شهرکرد که در 
۶ هسزارگزی شمال بساختری اردل و 
یکهزارگزی جاده کوهرنگ واقع است. سکن 


1 - Fantaisie. 
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۱۶۹۵۶ 


آن ۲۳ تن است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۱۰). 

قانیاس. ((خ)۲ از اهل سپس که مورخ و 
فیلسوف بود و آ گاهی‌کامل بر وقایع عهود 
قدیم داشت. پلوتارک در کتاب خود از او نام 


فانیاس. 


برده است. (از ایران باستان ج ۱ص ۰۸۲۵ 
فانی اصفهانی. اي اف ((خ) آقنا 
سیدرضا, خلف صدق جناب مير فاضل 
هندوستانی آباء و اجدادش همه سادات 
عالی‌درجات و فضلای ستوده‌حالات 
بوده‌اند. والاش مير فاضل به ایران توجه 
فزموده و در داراللطنة اصفهان توطن نموده 
است. شجرء سلسلهٌ سیادتش به بیست واسطه 
کمابیش به ایراهیم‌بن امام موسی الک اظم 
می‌پیوندد. سیدرضا پس از تحصیل علوم 
ظاهری به تصفی نفس و سلوک پرداخته و 
رت صحبت از میر و ملوک قطع ساخته, په 
ریاضت شرعیه و عبادات قلبیه کوشیده و بادۀ 
ذوق و حال نوشیده. به مراتب عالی فایض 
شد. گویند از صحبت اهل دنیا رسته و با 
اصحاب حال پیوسته بود و گاهی فکر شعری 
مینمود و غزلی یا مثنویی مسوزون میفرمود. 
فقیر [رضاقلی هدایت ] اشمار او را سرتب و 
مدون نمودهء دیباچه‌ای مختصر بر دیوان او 
نگاشته است. (از ریاض‌السارفین چ سنگی 


صص ۲۷۴-۲۷۳ 
فانی. (إخ) جلال‌الدین. رجوع به جلال‌الدین 
دوأنی شود. 


قافیف. (معرب, !) معرب پانید است و نوعی از 
حلواء و بمعتی قند و شکر نیز گفته‌اند. آب 
نیشکر | گرپس از طبخ و انعقاد بی‌تصفیه باشد 
آن را قند سیاه گویند و اطبا شکر سرخ 
خوانند, و شکر بر سه نوع انت یکی 
سیاهرنگ, دیگر سرخرنگ, و دیگر سفید. 
چون شکر سفید را بجوثانند و صافی نموده 
منعقد گردانند آن را نبات سفید گویند و چون 
دو مرتبه تصفیه کرده در ظرفی بریزند که در 
آن جداگردد آن را شکر سلیمانی گویند. چون 
سیم تصفیه نمایند و در قالب صنوبری بریزند 
آن را فانید گویند. (از آنندراج). ليث گوید 
عصارء یثکر چون منجمد شود فانید از او 
سازند. (از ترجمةٌ صیدنه). به پارسی پانید 
گویند.بهترینش آن بود که از قند سپید سازند. 
طبیعتش گرم و خشک است. در دوم شکم را 
نرم دارد و سرفه را دفع کند و سینه را نیکو 
بود. (تحفة حکیم مومن). فانید کعب‌الفدا را 
گویند. (از اختیارات بدیعی): این جمع را 
مویزبای باید ساخت و حلوای فائید مزعفر. 
(اسرارالتوحید). 

ز بلگاه حاتم یکی نیک مرد 








طلب ده درم‌سنگ, فانید کرد. نعدی. 
ملف برهان با ذال معجم ضبط کرده است. 
رجوع به فانیذ شود. 


- فانید سجزی؛ نوعی فانید که به سیتان 
کردندی. (یادداشت بخط مولف. از ابن 
البیطار). فانیده. رجوع به فانیده شود. 
فافیدن. (5] (مص) تصفیة شکر نمودن و 
پالودن آن را. (آنتدراج). رجوع به پانیدن 


شود. 
فانیده. [د / د] () فانید. رجوع به فانید و 
فانیدن شود. 


فانی ۵هدار. ي د] (خ) خواجه محمدین 
محمود دهدار. از فضلا و علمای روزگار. 
رسالات و تصفات و شروح متعدده و 
متکثره دارد. حواشی محققانه نیز بر بعض 
کتب و خطب نوشته است. از جمله شرح 
خطة‌ابيان و حاشية رشحات و حاشية 
نفحات و شرح گلشن راز از اوست. فاضلی 
درویش‌نهاد و حکیمی خوش‌اعتقاد بوده. و 
این رباعی از اوست: 
منظور یقین دو حالت است از اثیاء 
هر لحظه وجود دگر و حکم بقا 
تجدید وجود از عدم ذاتی ماست 
وآن حکم بقا رابطه فعل خدا, 
(از ریاض‌العارفین چ سنگی ص ۲۲۸). 
فانیف. (معرب, ا معرب پانید که فند سید 
باشد. (منتهی الارب) (برهان).۲ رجوع به 


فانید شود. 

فانی شدن. (ش د] (مص مرکب) رفتن. 
نابود شدن: 

فانی نشود هرچه کان بقا یافت 

زیراکه بقاعلت فنانیست. ‏ ناصرخرو. 
|[(اصطلاح صوفیه) ترک دنیا و از خود 


گذشتن و سپردن طریقت حق است به اميد 
بقای ابدی یا بقای باله. رجوع به فانی و فنا 
شود. 
فانی طرون. [] امسعرب. ) سبتان. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فانی کردن. اک د] (مص مرکب) نابود 
کردن.از میان بردن. افناء. نست کردن. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به فانی شود. 
فان ی کور. [(ي] ((خ) شاعری فارسی‌زبان از 
بخاراست. و معما را ێک مبداند و طبعش 
غرایب پسند است. از اوست این مطلع: 

نه داغ تازه مرا بر دل مشوش بود 

زکاروان غمت مانده جای اتش بود. 

(از مجالس الفائس میر علیشیر نوایی چ 
حکمت ص ۱۶۰ و .)٩۰‏ 
فانیوسش. 1] (معرب. [اکمون بری. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فانية. [ی] (ع ص) مونت فانی. رجوع به 
قانی شود. 








فاوانیا. 


فاو. ((خ) دهی است به صعید مقابل قاو. 
(منتهی الارب). بدون همزه, نام قریه‌ای است 
در صعید مشرق میل, در برٌ. (معجم البلدان). 

قاوا. (ص) شرمنده و رسوا. (برهان): 
بس که بخشد کف تو در و گهر 
بحر شرمنده گشته و فاوا. ‏ عمعق بخاری, 
|(!) شرمندگی و رسوایی, (برهان). 

فاوانیاء () عسودالصلیب. بوزیدان. 
عودالکهینا. کهیانیا. نارمشک. رمان مصری. 
عودالریح. (یادداشت بخط مولف). درخت 
عودالصلیب باشد: بجهت دفع نقرس و صرع و 
کابوس نگه دارند و دخان کنند. و آن را فاونیا 
به حذف الف نیز گفته‌اند, و عودالریح همان 
است. (برهان), دو نوع است: نر و ماده. آنچه 
تر است بیخی است سید به سطبری انگشت و 
در طعم آن قبضی است. آنچه ماده است بيخ 
آو راو فرع او را شاخه‌های بسیار است. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). بیخ گیاهی است کمتر 
از ذرعی و بیخش یک عدد و بقدر شبری و 
چون بشکند خط صلیبی نخ مودار گردد. 
لاجرم عود صلیبش خوانند. (از منتهی 
الارب). بیخ نباتی است کمتر از ذرعی و 
پرشعبه, قسم نر او شبیه به نبات زردک... و 
قسم ماده او پیخش هفت و هشت عدد شبیه به 
بلوط و جوف او خط صلیبی و نباتش مخل 
کرفس بری و گلش بنفش مایل به سیاهی و 
غلاف مرش شبیه به غلاف بادام و دانه‌های 
او مثل دان نار بسیار سرخ و وسط دانه‌ها 
سیاه و مایل به بنفشی و قابض, از مطلق 
فاوانا مراد قم نر است و قوتش تاهفت 
سال باقی, و در آخر دوم گرم و خشک است و 
تصریح نموده‌اند که چون آفتاب در ميزان 
بوده او را بفیر آلت اهنی قطع کنند بالخاصیه 
او مسوثر است والا منحصر است در افعالی 
مزاجی, و آنچه با خطوط صلیبی باشد در 
خواص بهتر از زمرد دانسته‌اند» و او محلل 
ریاح غلیظه و مر شروع حیض و ملطف و 
مجفف و با قوت قابضه و مقوی جگر و گرده و 
جهت صرع بفایت نافع. حتی تعلیق آن و 
مطبوخ او در شراب حابس اسهال و شرب او 
با شراب مسکن درد معده و بخور او جهت 
اکثر امراض دماغی مفید و ضماد او جهت 
صرع و ضربه و سقطه و رفع آثار بشره و 
نقرس نافع. و مضر معده و مصلحش کثیر او. 
شربتش یک مقال و بدلش در صرع زمرد 
است و در سایر امراض زرآوند مدحرج و 
حابس حیض و نزفالدم و جهت فالج و 
رعشه و صرع و جنون و وسواس. و تا پانزده 
عدد او با شراب قابص جهت نزف‌الدم رحم و 


۵۰ - 1 
۲ - فرانسری: ۴۵0۷۵6 (از حاشية برهان). 





فاورد. 


درد و سوزش معده و سنگ مثانة اطفال و با 
ماءالمل چهت کاپوس و صرع و بخور ثمر 
او جهت صرع و جنون و تعلیق او جهت رفع 
خزع اطفال و سعوط روغن ثمر او جهت صرع 
مفید و داشتن صلب او با خود که در پارچۀ 
زرد بسته باشند و به شروط مذکوره بریده 
باشند جهت عر ولادت و رفع سحر و هيبت 
در نظرها مجرب دانسته‌اند. گویند در خانه‌یی 
که آن بائد. جن و جانوران گزنده داخل 
نمیشوند و چون قمر نظر تثلیث به زهره داشته 
باشد در زیر سر دو خصم گذارند موجب الفت 
دائمی ایشان شود. (از تحف حکیم مؤمن). 
بوزیدان. تير؛ فاوانیا ' که دارای برگهای 
بسیار ضخیم و پرچمهای بار است نوع 
مهم آن فاوانیا" یا عودالصلیب است که دانه 
و ریش آن را پزشکان در امراض کید به 
کار می‌برده‌اند. ( گیاه‌شاسی گل‌گلاب 
ص۲۲۸ 
فاورد. (] ((ج) دهی است از رستاق خوی. 
(ترجم تاریخ قم ص۱۱۸). در بعض نخ 
جاورد ضبط شده است. رجوع به جاورد 
شود, 
فاوست. ((خ)۲ یوهان. نام جادوگر و 
حقه‌باز معروف قرن شانزدهم م. است که در 
ادبیات و اف‌انه‌های اروپا شهرت دارد. 
دربار؛ واقعیت وجود چنین شخصی سخن 
بسیار است. ام او نخستین بار در نامهای 
آمده است که به تاریخ بیستم اوت ۱۵۰۷ 2. 
بوسیلة راهب کل, اسپن‌هايم بثام بندیکتین 
ترشیوس ° به یک ریساضیدان یا 
ستاره‌شناس نوشته شده است. تریشمیوس او 
را بعنوان جادوگری که پا یک اسم بالابلند 
یاف فیلوفانه‌ای دارد, یاد میکند. دومین 
نوشته‌یی که در آن نام فاوست ذ کر شده 
نامه‌ای از ک. موت * به هینریش اوربان ۲ و 
مورخ سوم اکتبر ۱۵۱۳ م. است و موت نیز 
فاوست را بعنوان یک زیان‌باز با احتیاط و 
احترام یاد میکند. یک روحانی پروتستان 
ضمن اینکه نبوغ و جادوگری را بعتوان دو 
موهبت فوق‌طبیعی قیاس و ارزیابی میکند از 
فاوست تام سبرد. یادداشتهای این مرد 
پروتستان که یوهان گاست نام داشته به سال 
۳ م. انتشار یافته است. این مرد عجیب 
در تمام افانه‌هایی که در قرون وسطی به 
وجود امده اثر داشته است و کابهای متعددی 
بنام فاوست انتشار یافته است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
فاوسطار یون.. 1] (معرب. |) رعی‌الحمام. 
(تحفة حکیم مومن). رجوع به فارسطاریون 


شود. 
فاه طلها. [] (معرب. !) به یونانی ذرت. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 








فاونیا. [و / و ] () فاوانیا. رجوع به فاوانیا 
شود. 

قاوه.[] (اخ) روستایی است به طایف. 
(منتهی الارب). از مخلقه‌های طائف است. (از 
معجم البلدان). 

فاویان. ((خ) دهی از دهستان جلگة بخش 
خوانار شهرستان گلپایگان در ۱۴ هزارگزی 
خاور گلیایگان و ۱۵ هزارگزی خاور راه 
شوسه گلپایگان به خوانسار واقع است. 
جلگه‌ای گرسیر, مالاریایی و دارای ۴۸۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه, قنات و 
چاه تأمین ميشود. محصول عمده‌اش پنبه و 
لات و شغل امالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج : 

فاها. (() اسم هندی خبطیانا. (تحفة حكکیم 
مزمن). 

فاهقة. (وق | (ع |) زخم تیر یا هر جراحت 
که خون از وی روان باشد. یا داغ نهقه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

فاهم. (ج] (ع ص) اسم فاعل از فهم. (اقرب 
الموارد), رجوع به فهم شود. 

فای. ((ج) دهی از دهستان شاخه‌وبند (بلوک 
باوی) بخش مرکزی شهرستان اهواز که در 
۲ هزارگزی خاور اهواز و ۱۷ هزارگزی 
جنوب راه فرعی رامهرمز به اهواز واقع است. 
دشتی گرمسیر, مالاریایی و دارای ۵ تن 
سکنه است. آب آن از چاه تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات, و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. سا کنان از طایفً 
سادات غرابی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

فایاء (إٍخ) شهر بزرگی است بین منبج و حلب, 
از اعمال منبج. (منتهی الارب). 

فایت. [ي] (ع ص) فائت. ازمسیان‌رفنه. 
فوت‌شده: ا گر غفلت و تقصیری در راه اید 
فرصت فایت گردد. (سندبادنامه ص‌۲۱۸). 
اگرآن نکته‌ها به دست نیامده باشد غبنی باشد 
از فایت شدن آن. (از ببهقی). رجوع به فائت 
شود. 

فایتن. [ ت ] (روسی, [)" نوعی درشکه, و در 
تداول شهرهای شمال ایران فایتون مطلق 
درشکه است. از روسی به فارسی آمده است. 
(از یادداشت بخط مولف). 

فایج. [ي ] (ع ص) فائح. رجوع به فائج 
شود. 

فايخة. [ي خ] (إخ) از نواحی یمامه است. 
(از معجم البلدان). 

فاید. 1 [یّ ] (حرف اضافه) بر وزن شاید. 
بمعنی «تا» ست که کلمۂ انتها باشد. و در عربی 
حتی گویند. (برهان): 

خداوند است و میر میرزاد است 








فایش‌القبطی. ۱۶۹۵۷ 
ز عهد عصر آدم فاید | کنون. 
قطران (از آنندراج). 
فاید. [ي ] (إٍخ) رجوع به فائد شود. 
فایده. [ي 7 (از ع, إ) فائدة. سود. بهره. 
تیجه: این قصه هرچند دراز است در او 
فایده‌هاست. (تاریخ بهقی). 
گرچه موش از آسیا بار دارد فایده 
بیگمان روزی فروکوبد سرش خوش آسا. 
۱ ناصرخبرو 
اميد بسته برامد ولی چه فایده, زانک 


آمید یت که عمر گذشته بازآید. سعدی: 

قصه به هرکه مرم فایده‌ای نمیدهد 

مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی. 
سعدی, 


رجوع به فائده شود. 
- پافایده؛ قایده‌مند. 
= بی‌فایده: فریاد بی‌فایده برداشتند. 
( گلستان). 
- پرفایده؛ 
پرفایده و نعمت چون ابر به نوروز 
کزکوه فرودآید چون مشک مقطر. 
ناصرخسرو. 
- قایده داشتن 
مزا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن 
سخن چه فایده دارد که پند می‌لنیوشم. 
سعدی, 
- فایده کردن؛ 
نا و «طال بقا» هچ فایده نکند 
که‌در مواجهه گویند را کيو راجل. سعدی. 
رجوع به فائده شود. 
فایز. (ي] (ع ص) فائز. رستگار. غالب و 
چیره. (یادداشت بخط مولف). فائز. رجوع به 
فائز شود. 
فایزة. [ي ر] (ع ص) مزنث فایز. رجوع به 
فایز و فائز شود. 
فایش. [ي] (اخ) وادیی در خاک یمن. (از 
معجم البلدان). 
فایش القبطی. (ي شل قَّ] (ع [مرکب) 
باقلای قبطی. (حکیم مومن). صحیح آن 
فابش است و با یاء خطای نساخ است. :جع 
به فابس و فابش شود. 


1 - 9۰ 

۲ - آن را ۳۵/60/۳ Sedum‏ نامیده‌اند. و 

فارانیا =فاونیا شکل سریانی عربی کلم یونانی 

۵ با Pana‏ = ۱۷0۱0۶ فرانسوی 
است. (از حاشية برهان چ معین). 

3 - Faust, Johann. 

4 - ۰ 

5 - 88080101106 ۰ 

6 - ۵ 

7 - Heinrich Urbanus. 

8 - Gast. 9 - ۰ 








۸ قايشى. 


فایشی. [ي ] (ص نسبی) منوب به فایش. 
(سمعانی). 

فایض. اي] (ع ص) فائض. رجوع به 
فائض شود. 

قایق. (ي](ع ص) فائق. برگزیده و بهترین 
از هر چیزی. (منتهی الارب): شکرینه که از 
شکر ضایق کنند معدل باشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به فائق شود. 

فایق. (ي] ((خ) روستابی است. و از آن 
روسناست قریهُ ماودانه. (بادداشت بخط 
ھۇلف). 

فایندر. [ي د] (اخ) دی از دهستان رود 
میان‌خواف بخش خواف شهرستان تربت 
حیدریه که در ۱۲ هزارگزی شمال باختری 
رودمیان و ۴ هزارگزی شمال باختری میان 
تربت به نیازآباد واقع است. جلگه‌ای گرمسیر 
و دارای ۲۸۹ تن سکنه است. آپ انجا از 
قنات تأسین میشود. محصول عمده‌اش 
غلات. پبه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و کرباس‌بافی است. راه آن مالرو است و از 
شمال لاج اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج٩).‏ 

فثات. [ف آ] (ع إ) ج فلة. دسته‌هاء گروه‌ها. 
طرف‌ها. رجوع به فة شود. 

فنام. [فب ] (ع لا گرده مردم. |اگلیم که بر 
هودج کشند. ج فوم . (منتهی الارب). 

فاد. فَ٤‏ ] (ع مص) در خا کسترگرم نهادن 
نان را و کوماج کردن. یا جای کردن کوماج 
در خا کستر.(آتدراج) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||بریان نمودن گوشت را. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |أبر دل كى زدن. 
||بددل‌گردانیدن. || در دنا ک‌شدن دل, یا پیمار 
شدن آن. (منتهی الارب). 

فأ۵. (فَ:ذ) (ع لا دارویی است. رجوع به 
دزي ج ۲ ص ۲۳۵ شود. 

فاذا. (فَء دن /ف ِذْنْ] (ع ق مرکب) آنگاه 
آنوقت. . سپس . در این معنی مرکب است از 
«ف» + «اذآ»: فان لايؤتون الشاس نقراً 
(قرآن 4۵۳/۴ 

فار. از ](ع مص) کندن. حفر کردن. |( 
جانوری که در خانه‌ها زیت کند و گربه او را 
شکار کند. ج فثران.فرة. (از اقرب المواردا. 
موش. در متون فارسی بجای همزه با الف 
ضبط شده, و حکیم مؤمن و صاحب مخزن 
الادویه خواص طبیعی و طبی آن را در ذیبل 
«فار» آورده‌اند. رجوع به فار شود. ||ماهیچه 
و تک گوشت. (اقرب الموارد), 

فثر. (ف 12 لع0اج فار (موض). رجوع به فأر 


شود. 
فئر. [ ف ء](ع ص) موش افتاده. لبن و طعام و 
جر چیز که موش در آن افتاده بائد. ||مکان 
فر؛ جای موشنا ک.(منتهی الارب)۔ 








فتران. [فی۶] علج فأر. رجسوع به فار 
شود. 

قأرمانی. (ت:ز] (ع ص مرکب) فارمان. 
مرکب از فأر بمعنی موش +مان؛ پسوند 
تشبیه فارسی. روی هم یعنی چیزی که شبیه 
موش باشد. (دزی ج۲ ص۲۳۶ از لطایف 
قعالبی). 

فارة. [فء ر1 (ع [) مفرد فأر. یک موش. 
برای مذکر و مونث هر دو. (از اقرب الموارد). 
رجوع به فأر شود. 

فثرة. [ف؛ر /ف ءز / ف ء 1ع !) نوعی 
از طعام زچه که از دان شمبلید و خرما پزند. 
فو ارة. متهی الارب). ر 

فنوة. (ف ۶ ز) (ع اج قأر. توشان :نو مها 
ترءفثران. رجوع به فار شود. 

فئرة. [ف ء د] (ع ص) ارض فیرة؛ زمين 


موشان. (منتهی الارب). زمین موشنا ک. 


(ناظم الاطباء). 
فارة)لییش. (ت: رل ] (ع (مرکب) 
بیش موش, رجوع به بیش موش شود. 
فارةالمسكت. (ف :رل م](ع 1 مرکب) 
ناقة مشک. (منتهی الارب). 
فأس. [فءش] (ع مص) به تيشه زدن و شقه 
کردن.(از اقرب الموارد). شکافتن و زدن به 
تبر. (منتهی الارب). |ابر تندی پس سر زدن 
کی را. ||طعام خوردن, (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). ||(!) آتی که دستذ کوتاه دارد 
و بدان چوب و جز آن را قطع کنند. ج فوس 
فُؤوس. (اقرب الموارد). تبر. تیشه. |افأس 
اللجام: كام لگام. امتتهی الارب) (اقرب 
الموارد). فاس الرأس؛ طرف تندی پس سر. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد). |إفأس 
ارحی؛ تبر آسا. رجوع به تبر آسیا شود. 
فاعتبروا یا !و لی الا بصار. [قُع ت ب رر 
یال ] (ع جملة فعلية امری) در سقام 
شگفتی از چیزی یا کاری یا گفتاری بر زبان 
رانند. پس عبرت گیرید ای دارندگان چم 
(بیایان). 
فاعتیروا ‏ یا اولیالالباب. (فع ت ب 
رو یال ] لع جملة فعلية امری) مانند 
عبارت بالا به کار رود. و معنی آن, . عبرت 
گیریدای صاحبان عقل. 
فأفا. (ت: ت:)(ع ص) سخن فانا ک‌گوینده 
و [ کثارکننده فا را. (منتهی الارب). مطرزی 
گوید:فأفاً کسی است که جز به کوشش. 
توانایی بر بیرون آوردن کلمه از زبان خود 
ندارد و در آغاز به حرفی شبیه به فا اپتدا کند 
سپس بسختی حروف کلمه را بدرست ادا کند. 
(اقرب الموارد). 
فأفأة. (ت: ف ۶] (ع مص) مانند دحرجة. 
سخن فانا ک گفتن. (اقرب الصوارد) (متنهی 
الارب). ||((مص) بستگی در زبان. (اقرب 








فبراریوس. 


الموارد). فانا کی.(منتهی الارب). 

فال. (ت:3] (ع 4 فال. رجوع به فال شود. 
فالعیاذبالله. ال بل لا*] (ع جملة 
اسمیه, صوت مرکب) پس پناه بر خدا از 
دست شیطان. (یادداشت بخط مولف). در 
مورد تحذیر و استنکاف از قبول امری به کار 
رود. صورتی از «اعوذ باه من الشیطان 
الرجسیم» است: ا گر فالعیاذباله ميان ما 
مکاشفتی به پای شود ناچار خونها ریزند. 
(تاریخ بیهقی) 

فأم. ( ]٤‏ (ع مص) سراب شدن. ||پر شدن 
دهان بعیر از گیاه تر. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||پیه‌نا ک‌گردیدن سر کتف شتر 
(منتهی الارب). و فعل بدین سعنی مجهول 
استعمال شود. (از اقرب المواردا. 

فاما. رت آَم ما] (ع حرف ربط) بمسی اما به 
کار رود؛ فاما آتش جم بجانب ارزرم بود. 
انوشیروان ان را به کاریان به ناحیت فارس 
نقل کرد. (ترجمة تاریخ قم ص۸۸). رجوع به 
«اما» شود. 

فانکشف. [نْنْ ک ش ف] (ع جملة فعلیه) 
پس معلوم شد. پس آشکار شد. در تداول 
طلاب علوم دییه به کار میرفت. (یادداشت 
بخط مولف) 

فأو. (فء] (ع مسص) زدن و شک‌افتن. 
[|شک‌افتن سر به زخم شمشیر. (سنتهی 
الارب). رجوع به فأی شود. ||(ا) شکاف و 
فرجه ميان دو کوه. ||زمين سپردة نرم ميان دو 
زمین سنگلاخ سوخته. |شیب. ||جاى 
فروشدن افتاپ. ||تتنگ‌جای وادی که به 
سوی جای فراخ رود. |اریگ‌تود؛ گرد. 
|ازمين مغا ک‌نیکوخاک میان کوهها. ||جای 
تابان و لغزان. (منتهی الاارب) (اقرب المواردا, 

فاو. (فَغز] (إِخ) راهی است بین قارتین و 
ناحيةالدر. (از معجم البلدان). 

فاو. [فءو] (اخ) دهی است به صعید. (منتهی 
الارب). 

فأو. (ف:ز] ((غ) موضمی است به ناحیة 
دولج. (مشهی الارب). 

فأوی. (ف: را] (ع لا سر نره امستهی 
الارب). 

فأی.(ت:ی)] (ع مص) شکافتن سر به زخم 
شمشیر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

فب. 1] (() وزنی معادل چهار مکوک باشد. 
(مفاتیح). 

قمب. [ث‌بب] (اخ) جایی در کوفه. (از 
معجم البلدان). موضعی است به کوفه. یا بطنی 
است از همدان. (منتهی الارب). 

قبر. [فَ ] () بر. (دزی ج ۲ ص ۲۳۶). 

فبرار یوس. [ف ] (لاتینی, !) فبریر. (آثار 
الباقيه). فبرایر. (ابن خبیر). فوریه. نام ماه دوم 
از سال میلادی است. (یادداشت بخط مژلف). 





ثبریر. 


جع به فوریه شود. 

قبرر. [ف ] (() فوریه۔ (دزی ج۲ ص ۲۳۶). 
فبراریوس. رجوع به فوریه شود. 

قبهاء [ت ب] (ع صوت مرکب) بسیار خوب. 
قنعم المطلوب. (یادداشت بخط مولف. اين 
ترکیب خلاصة جمله «فها المراد» است: اگر 
بار یابمی فبها و نعم و اگرنه بازگردم. (تاریخ 
ابقر 

فبیی. [فْبْ بی ] (ص نسبی) منوب به فب. 
رجوع به فب شود. 

فبی. فب بی ] (اخ) سعدان‌بن بشر. 
(سمعانی), رجوع به سعدان شود. 

فبیداس. (فَ) ((خ) از سرداران لاسه‌دمون 
پود که در سال ۳۸۲ ق .م.با دسته‌ای از 
سپاهیان اسپارتا وارد تبا گردید. و بر کادمه 
مسلط شد و بالنتیجه اپامی‌نداس رابر ضد 
اسپارتا برانگشت. (تمدن قدیم فوستل دو 
کولانزترجم نصرالله فلسفی). 

فبیل سرا. ات س ] ((ج) دهسی از دهستان 
پلرود بخش رودسر شهرستان لاهیجان, که 
در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری رودسر و 
چهارهزارگزی جنوب بی‌بالان واقع است. 
جلگه‌ای معتدل, مرطوب. مالاریایی و دارای 
۵ تن سکنه است. شفل اهالی گله‌داری و 
چایکاری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ 

فت. [فتت)] (ع مص) ست کردن ساعد 
و بازو راء (منتهی الارب). |امتفرق ساختن 
باران شخصی رااز او. |اکوفتن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[ریزه‌ریزه نمودن. 
(مستهی الارب). |أبه انگشتان شکستن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). ||شک‌افتن 
سنگ را. (منتهی الارب). 

فت. (فتت /فتت /فیتت ] (ع ص. 
|) پرا کنده.(منتهی الارب). یقال: هم اهل بیت 
فت؛ ای مسنتشرون. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |شکاف در سنگ سخت. (اقرب 
الموارد). 

فتاء .[فَ] (ع مسص) جسوان شدن. 
||اجوان‌مردی نمودن. (منتهى الارب). 
||(امص) جوانی. (سنتهی الارب) (اقرب 
المواردا. 

فقاء . [فِ ] (ع )ج فسی. (از متهى الارب) 
(اقرب الموارد), جوانان. رجوع به فتی شود. 

فتانلالرهبان. ات ءِل ]ع مركب) 
نباتی است بقدر ذرعی, تیره‌رنگ و مایل به 
سفیدی, و برگش مانند برگ حنا و کوچکتر از 
آن, گلش زرد و مجتمع و تخمش مانند تخم 
تره‌تيزک و بیخش خوشبو, منتش کنار 
دریاهاء و گرم و خشک و بغایت مقوی باه و 
رافع زکام و عسرالنفی و سرفه و ربو و ریا 
غلیظه. ضماد او محلل صلابات و رافع 








مفاصل و نقرس و عرق‌النسا و ورم انان و 
فخ عصب, و مربای بیخ او انفع از زنجبیل و 
هاضم و مسخن معده و گرده و مثانه و مدر 
بول و محرک باه و محلل مواد بارده است. (از 
تحفةٌ حکیم ممن). درختکی است به بالای 
ذراعی و گاهی کمی بلندتر. و برگ حناء صفیر 
را ماند. ريشة آن خوشبوست و کشیشان از 
شاخ آن فتیل چراغ کنند. و آن را در مصر 
زنجبیلیه نامند. (از یادداشت بخط مولف). 
فتاب. [ف] () نان فتیر. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فقات. [ف] (ع [) ریزه و شکسته از هر 
چیزی. (منتهی الارب): ماتفتت من الشىء؛ 
ریز؛ نان را گویند. (اقرب الموارد). فتات؛ 
ریز؛ تان را گویند. و ریز؛ هر چیز را نیز 
گفتهاند.(برهان). تحقیق اینکه واه فوق اصلاً 
فارسی است یا عربی: میسر نشد. 
فتاتو. [ف ] ((خ) دهی از دهتان حومة 
بخش خمام شهرستان رشت, که در دوهزار و 
پانصد گزی خاور راه شوسة خمام به 
بندرانزلی واقع است. جلگه‌ای معتدل, 
مرطوب و دارای ۴۱۰ تن سکنه است. آب 
آنجا را نهر کته‌سر سفیدرود تأمین میکند. 
محصول عمده این ده برنج, غلات, توتون. 
گار صیفی و شغل اهالی زراعت و 
حصیربافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
فتاح. [فّث تا ص) گشاینده. (مهذب 
الاشماء). مبالغة فاتح. (از اقرب الموارد): 
هر دو فتاح و رمز را مفتاح 
هر دو سردار و علم را بندار. خاقانی. 
||(() حا کم. (از تفسیر ابوالفتوح) (اقرب 
المسوارد). داور. (متهى الارب) (مهذب 
الاسماء). |انوعی از مرغان. ج فتاتح. 
(منتهی الارب). پرنده‌ای است سیاه, و آن را 
امعجلان نامند. (اقرب الموارد). ||((خ) نامی 
از نامهای خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء). 
فتاح. (فث تا] ((خ) دهی از دهستان گیلان 
شهرستان شاء‌آباد. که در ٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری گیلان و یکهزار و پانصد گزی راه 
شوه گیلان به ایلام و شاه‌آباد قرار دارد. 
جایی کوهستانی,.گرمیر و دارای ۶۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از رودخانة چله تأمین 
ميشود. محصول عمده‌اش غلات» حبوب. 
پنبه. صیفی. توتون, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. اهالی از طایفة کلهر 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فتاح آباد. (تث تا] (إخ) دهی است از 
دهستان تیلکوه بخش دیوان‌درة ضهرستان 
سنندج که در ۳۰ هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و دوهزارگزی جنوب راه شوسة 
دیواندره به سقز قرار دارد. جایی کوهستانی, 





۱۶۹۵۹ 


سردسیر و دارای ۱۸۰ تن سکته است. آب 


فتا‌کندی. 


آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول 
عمده‌ال غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
فتاح آباد. (فَت تا ] (إخ) دهی از دهستان 
یک‌مهة بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز, 
که‌در ۲۷ هزارگزی جنوب خاوری 
مجدسليمان كار راه شوسة 
مسجدسلیمان و هفتگل قرار دارد. جایی 
کوهستانی. گر سیر و دارای ۱۲۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از رودخانۀ تحبیان تأمین 
میشود و محصول عمده‌اش غلات است. 
اهالی پیشتر کارگر شرکت نفت هستند و 
عده‌ای به زراعت اشتغال دارند و از طایفهً 
هفت‌لنگ بختیاری‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
فتاح آباد. [فَث تا] ((خ) دهی از دهستان 
میربیک شهرستان خرم‌اباده که در ۳۴ 
هزارگزی باختر نورآباد و ۱۸ هزارگزی باختر 
راه شوب خرم‌آباد به کرمانشاه قرار دارد, 
جایی تیه‌ماهور, سردسیر و دارای ۲۳۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه‌ها و رودخانة 
حن ‌کاویار تأمین میشود. محصول عمده‌اش 
غلات. لبنیات, پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. راه مسالرو دارد. سا کین از طایفقً 
شاهسوند هستند و زمستانها به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
فتاح قنکابنی. [تت تاح تب /تْ بْ] 
(رخ) (ملا..) همان حكيم مومن نويندة 
کتاب تحفه در خواص ادویه است. رجوع به 
حکیم مؤمن شود. 
فتاح خان. (تث تا] ((خ) از سرداران ایل 
بختیاری و معاصر کریمخان زند است. که 
پس از لبة سپاه کریمخان بر لرستان و 
جایگاه آن ایل بسوی عراق و عربستان 
گربخت.سپس با چند تن دیگر از یاران و 
هم‌قطاران خود دوباره وی ادوستی با 
کریم‌خان نمود. (از مجمل التواریخ گلستانه 
ص ۱۵۶ و ۲۴۶(. 
فتا حکندی. (فَث تاک ] ((خ) دهی است 
از دهستان چای‌باسار بخش پلدشت 
شهرستان ما کوءکه در ۱۵ هزارگزی جنوب 
باختری پلدشت و دوهزارگزی جنوب راه 
وس پلدشت به ما کو واقع است. جلگهای 
معدل, مالاریایی و دارای ۳۰۰ تن سکته 
است. آب آن از رودخانة زنگمار تأمین 
میشود و محصول عمده آن غلات, پتبه, 
کرچک. بزرک. برنج و شغل اهالی زراعت و. 
گله‌داری و صایع دستی آنها جاجيم‌یافی 
است. راه ارابسهرو دارد. (از فرهنگ 





۶۰ فتاحة. 
جنرافیایی ایران ج۴). 
قناحة. [ت ح] (ع (مص) فیروزی و نصرت. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
فتاحة. [ف / ف ح1(ع امص) حکم مان دو 
خصم. (منتهی الارب): فلان ولى الفتاحة. 
(اقرب الموارد). 
فتاحة. ف ح] (ع () مرغکی است که بر آن 
خطهای سرخ بود. (اقرب الموارد). 
فتاحی. [تَث تا] (ص نسبی) منوب به 
فتاح. رجوع به فا شود. 
فتاحی. (تث تا (اخ) مولانا یسحی 
سیبک. از جملة علم و فضل خراسان, که در 
جمیم علوم ماهر بود و در فن عروض مسلم و 
مشهور. شبستان خیال, تصیف اوست و در 
این کتاب تخلص او فتاحی است و «اسراری» 
نیز گاهی تخلص میکرده, و در تخلص فتاحی 
غزلی سروده که مطلع آن این است: 
ای که دور لاله ساغر خالی از می می‌کنی 
رفت عمر, این داغ حسرت را دواکی میکنی؟ 
و در تخلص اسرازی این غزل را در تع 
خواجه حافظ سروده است: 
ار: برگ کنب ای بنگیان زآن تیز شد. 
تا برد بیخ نهال عمر ایمان شما 

(از مجالس القائس ص۱۸۸ و ۱۸۹). 
با توجه به مأذ بالا از شعرای قرن نهم 
هجزری و همزمان امیر علیشیر نوایی بوده 
است, . 
فتاحية. (ف ی] (ع | مرغی است. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به فاح 
شود. 
فتاخ. [ف] ((ج) زسین شنزاری است در 
دهناء. (از معجم البلدان). و موضعی است. 
(منتهی الارب), 
فتادگی. [ ف /ف د /<](حسامصا 
افتادگی؛ ` 
یک لحظه در آن فتادگی ماند 
برجست به چرخ و سر برافشاند. 
رجوع به افتادگی و افادن شود. 
فتادن. [ف /ف د] (مص) افتادن: 
خداوندا چو آید پای بر سنگ 
فتد کشتی در آن گر داب تگ. 
گرنه ز صبح آینه بیرون فتاد 
نور توبر خا ک‌زمین چون فتاد؟ 
رباخواری از نردبانی فتاد 
شنیدم که هم درنفس جان بداد. 
رجوع به افتادن شود. 
فتاده. [ف /ف د /د] (ن‌مف /نف) افتاده: 


نظامی. 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی. 


یا به یاد این فتاد؛ خا کپز 

چونکه خوردی جرعه‌ای بر خا ک‌ریز. 
مولوی. 

مردی نود فتاده را پای زدن. پوریای ولی۔ 


رجوع به افتادن و فتادن شود. 





فتار. زب ]! (ع مص) آرمیدن سپس جوشش 
و به ستی آوردن سپس درشتی. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). | آرمیدن سرما. 
||کوتاهی کردن در کار. (اقرب المواردا. 
فتار. [ف)(ع ) آغاز غش. (اقرب الموارد). 
فتاریدن. [ف د] (مص) کندن. ||شکافتن و 
دریدن و پریشان ساختن. ||از هم جدا کردن. 
|اریختن. (برهان). رجوع به فتالیدن شود. 
فتاط. [] () سپتان. (فهرست مسخزن 
الادويه). رجوع به سپتان شود. 
فتافت. [فَ ف] (ع لا رازها. بقال: بيهم 
فتافت؛ ای اسرار لاتسمع و لاتفهم. (منتهی 
الارب). گفتگوهای پنهانی. (المنجد). 
فتاق. [ف ] (ع !) مایة قوی که زود رساند 
خمیر را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
| آفتاب و قرن آفتاب. (متهى الارب) 
(آنندراج). ||شکافتگی ابر از شعاع آفتاب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |ایف ابیض. 
(فهرست مخزن الادویه), بن پوست سید 
خرماین. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||چوب خوشة خرماء يا خوشة خشک و 
کج‌شد: آن. (متهی الارب). /|چند اخلاط 
است از داروهای آمیخته. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). || آنچه نخست پیدا شود از 
شماع آفتاب. اعلای آفتاب. قرن‌الشمس. 
(اقرب السوارد). || عین‌الشمس. (اقرب 
الموارد). 
فتاکت. (ثث تا] (ع ص !) ج فاتک, دلیرء 
(منتهی الارب): روز دیگر که ترک تیغ‌زن از 
مکمن افق سر برزد. تیغ‌زنان ناپا ک از قا ک 
اتراک مرا کب‌گرم کردند. اجهانگشای 
جوینی). رجوع به فاتک شود. 
فتاکك. [فث تا] (ع ص) بسیارفنک. 
فتال. (ت./فٍ]" ((مص) از هم گستن. 
بریدن و شکستن. پیچیدگی. (برهان). |[(نف 
مرخم) پرا کنده, گلنده و کشنده. (فرهنگ 
اسدی). در این معنی بصورت پساوند فاعلی 
استعمال شود و مرخم فتالنده است, ماند 
گهرفتال و زره‌فتال. در حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی این کلمه بجای فتالیدن اورده شده 
وبا شواهدی از شمرا معنی آغازیدن و 
افشاندن و گتن میدهد. (از یادداشت بخط 


مولف): 

گهرفتال شد این دیده از جفای کسی 

که بود نزد من او را تمام ریز فتال (؟). 
شاه‌سار. 

جز از گشاد تو در چنبر فلک که برد؟ 

فروغ خنجر الماس‌فعل مغزفتال. ازرقی. 


||(نمف مرخم) ازجای‌برکنده. (قرهنگ 
اسدی). ||نونشانده. (برهان). 
فتال. اف تا] (ع ص) مبالغت در فثل. 
(اقرب الموارد). رجوع به فثل شود. |کی 





فتان. 
که‌نخ و ریمان و مانند آنها را تاب داده و 
فتله ميكند. (از اقرب الموارد). ||( 
هزاردستان. (سنتهی الارب). بلیل. (اقرب 
الموارد). 
فتال. [فث تا] (اخ) خلیلین محمدبن 
ابراهیم‌بن منصور دمشقی. آو راست: شرح بر 
الدر المختارء شرح بر دلائل الاسرار و لامیة 
ابن‌الوردی و تألیفات دیگر. وی به سال 
۶ د«.ق.در شهر دمشق درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج۱ ص ۲۹۹). 
فقال. افث تا] ((خ) محمدین حسوین 
علی‌بن احمدین علی, حافظ واعظ, مکنی به 
ابوعلی و ملقب به فتال. از مردم نیشابور 
است. او راست: روضتالواعظین, که بسن 
ارباب موعظه و تذکیر مشهور است. و التنویر 
فی معانی اتفرر. (از روضات الجنات ج 
سنگی ص .)۵٩۱‏ 
فتالیدن. (ت / ف د] (مسص) از جای 
اندرآهختن و از جای بکندن. (فرهنگ 
اسدی). کندن. |اریختن. (برهان). افشاندن و 
تکان دادن. (فرهنگ اسدی): 
باد برآمد به شاخ سیب شکفته 
بر سر میخواره برگ گل بفتالید. 
عمارة مروزی, 
|ادریدن و شکافتن. (برهان): 
که‌با خشم چشم ار برآغالات 
به یک دم هم از دور بفتالدت. اسدی. 
| پریشان کردن و پرا کنده‌کردن. ||از هم جدا 
کردن‌و گستن. (برهان). رجوع به فتال شود. 
فتالیده. [ف /ف 3 /د] (ن‌مف) اسم مفعول 
از فتالیدن. پرا کنده کرد 
وآن شرر گویی طاووس به گرد دم خویش 
لژلژ خرد فتالیده به منقار بود. . منوچهری. 
فتان. اف ] (نف. ق) انتان: 
دلش حیران شد از بی‌یاری بخت 
فتان, خیزان, ز ناهمواری بخت. 





نظامی. 
رجوع به افتان و افتادن شود. 
فتان. (ت) (ع ل غلافی از پوست که بر 
پالان کشند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فتان. [فَّث تا] (ع ص) مبالفت در فتد. 
سخت فته‌جو. عظیم فتنه‌انگیز. (اقرب 
الموارد). ||شورانگیز. (ربنجنی). سخت زیبا 
و دلقریب که به زیبایی مردم را مفتون سازد. 
آخوبگر: 
سخن دراز کشيديم و همچنان باقی است 
حدیث دلبر فتان و عاشق مفتون. سعدی. 
پارسایی و سلامت هوسم بود ولی 


۱-در اقرب‌الموارد به ضم اول ضبط شده‌است. 
۲ -در فرهنگ اسدی به کر اول بط شده 


است. 














فتانان. . 
شیوه‌ای میکند آن نرگس فتان که پرس. 
حافظ. 
|[زرگر. ||دزد. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||() ديو. (منتهی الارب). شیطان. 
(اقرب السوارد). 
فتانان. [فَث تا] (ع !) نکیر و منکر. ||درم 
و ديناز. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
فتانة. (فث تسا ن](ع ص) تأنیت فتان, 
رجوع به فان شود. ||(() سنگ محک. 
(تعریفات جرجانی) (اقرپ الموارد), 
فتاوی. (ت] (ع!) ج فتوق. رجوع به قوی 
شود. 
فقاق. [ت] (ع !| مسژنث فستی. ج فتیات. 
(متهی الارب). زن جوان. (ترجمان علامه 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). |اکنيزک. 
(ترجمان علامه جرجانی) (اقرب الموارد), 
فتا. [فث+] (ع مص) شکستن چیزی را. 
إإافرومرانيدن. (متهى الارب). آرام 
گردانیدن. || خاموش کردن آتش راء (اقرب 
الموارد). || فراموش کردن و بازایستادن از 
چیزی, (منتهی الارب). ||مافا؛ پیوسته؛ مافتاً 
یذکره؛ پیوسته ذ کرش‌ميکند. (منتهی الارب). 
فتح. (ف) 0 مص) گشادن. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ترجمان علامه جرجانی, 
|| فیروزی و گشایش کفرستان. (سنتهی 
الارب). پیروز شدن. (اقرب الموارد). گشودن 
و تسخیر کردن شهری یا سرزمینی؛ 
از پس فتح بصره. فتح یمن 
وز پس هر دو فتح شام و حجاز. 
فتح جهان را تو کلید آمدی 
نز پی بداد پدید امدی. نظامی. 
ااگشودن قنات را تا آب آن روان گردد. 
ازگناده گر دادن چیزی را. (اقرب الموارد), 
|اگشاده گردیدن سوراخ پستان شتر. |[فرمان 
دادن ميان دو خصم. (منتهی الارب). قضاوت 
میان مردم. ||رو آوردن دنا به کسی. ||یاری 
کردن خدا پیمبر خود را. ||عالم ساختن خدا 
کسی را و شناساندن بدو. (اقرب الموارد). 
||() آب روان از چشمه و جز آن. (منتهى 
الارب). آب روان در نسهرها. ||((سص) 
پیروزی. (اقرب الموارد). 
- یوم‌الفتح؛ چون مطلق آید در مغازی رسول 
(ص) مراد فتح مکه است. (بادداشت بخط 
مولف). و آن را بوم‌الخندمه نیز گویند. (از 
مجمع الامثال میدانی). 
||اول باران بهار. (متهی الارب). اول مطر 
الوسمی. (اقرب الموارد). |[جای جریان. 
(متهی الارب). مجری. |[بار درخت نع که 
تسبیه بن است. امتتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). ][روزی که خدابه کی رساند. 
|| ((مص) نوعی از حرکت که دهان برای تلفظ 
آن گشوده شود. (اقرب الصوارد). گشضودن 


فرخی. 











قاری دهان خود را نیز فتح نامند, و ان را 
تفخیم گویند. تفخیم یا شدید باشد یا متوسط, 
شدید ان است که شخص دهان خویش را 
بدان حرف به نهایت درجه بگشاید و این عمل 
در قراءعت قرآن غیرجائز است و در زبان 
عرب اصلاً جاری نیست. متوسط پایین قح 
شدید و امالٌ متوسط را نامند. و در اینکه ایا 
اماله فرعی است از قتم, یا هسر یک اضلی 
هستند برأسه, اختلاف کرده‌اند. وجه اول آن 
است که اماله بدون سبب نباشد. پس ا گر فاقد 
سبب بود فتح و اماله در آن باشد و عرب آن را 
مفتوح نسازد. پس شیوع فتح بر اصالش و 
شیوع اساله بر فرعتش محقق باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ ص ۱۱۰۴). 
فتح. [ف ] (اخ) سور؛ُ چهل‌وهشتم از قرآن. 
از سوره‌های مدنی و دارای بیست‌ونه آیت 
است. پش از سور؛ خجرات. (یادداشت بخط 
مولف). 
فتح. [ف ت ]ع ص) در فسراخ گشاده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اشیشة 
فراخ‌سر. (منتهی الارب). شيشة بی‌سربند و 
بی‌غلاف. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فتح. (ت] (ج) دی است از دهستان 
پشتکوه باشت و بایویی بخش گچاران. که 
در چهارهزارگزی شمال راه شوسذ گچاران 
به بههان قرار دارد. جایی کوهستانی و 
معتدل, و دارای ۱۵۰ تن سکنه است. اب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات, برنج و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنها عبا و گلیم بافی 
است. راه مالرو دارد. سا کنان از طایفة باشت 
و بابویی هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج۴ 
فتح آباد. [ف] ((ج) ده کوچکی است از 
بخش جعفراباد شهرستان ساوه که ۲۵ تن 
نکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
13 
فتح آباد. ات ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان گله‌زن بخش خمین شهرستان 
محلات که ۴۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱ 
فتحآباد. [ت] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان ساوه 
که ۶۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
فتح آباد. (ف] ((ج) دهی از دهستان زهرا 
از بخش بوین شهرستان قزوین که در ۱۵ 
هزارگزی بویین و کتار راه فرعی بوین به 
اشتهارد قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای 
۶ تن سکنه است. آب آنجا از قات تأین 
میشود. محصول عمد؛ٌ آن غلات, چغندرقند. 


یونجه و شغل اهالی زراعت و جوال و گلیم 


فتح‌آباد. ۱۶۹۶۱ 


1 بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
فتح آباد. [ف] (إخ) دهی از دهتان غار 
بخش ری شهرستان تهران که در ۲ هزارگزی 
جنوب باختری شهرری قرار دارد و جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۱۶۴ تن سکنه است. آب آنجا 
از قات تأمین میشود. محصول عمده‌اش 
صیفی. سبزی. چنندرقند. و شغل اهالی 
زراعت است. کنار راه شوسۀ تهران به قم واقع 
شده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 
فتح آباد. [ف] (() دهی از دهستان بهنام 
غرب بخش ورامین شهرستان تهران. که در 
هشت‌هزارگزی جنوب خاوری ورامین و ۳ 
هزارگزی ایتگاه پیشوا قرار دارد. جلگه‌ای, 
متدل, مالاریایی و دارای ۲۰۰ تن سکته 
است. آب آن از قسنات تأمین مشود و 
محصول عمد؛ آن غلات, صيفي, چفندرقند و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و از 
طریق پیشوا اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران جا , 
فتح آباد. ات ] ((خ) دهی ات از دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران, که 
در شانزده‌هزارگزی باختر ورامین و 
دوازده‌هزارگزی باختر شوه ورامین به 
تهران واقع است. جلگه‌یی معتدل و مالاریایی 
و دارای ۳۳۵ تن سکنه است. راه مالرو دارد و 
از طریق باغ خواص ماشین میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قتحآباد. [ف] ((خ) دهی است از دهستان 
بزچلو از بخش کمیجان شهرستان ارا ککه در 
چهارهزارگزی خاور کمیجان قرار دارد. 
جایی کوهستانی, سردسیر و دارای ۵۴۲ تین 
بکنه است. اب انجا از قات تأمین میشود. 
محصول عمده‌اش غلات, بنشن, په و شفل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و در فصل 
خشکی اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
چنرافیایی ایران ج 4۲. 
فتح آباد. [ف] ((خ) ده کوچکی از دهستان 
فرمهین بخش فراهان شهرستان ارا ک است 
که‌در ۲۱ هزارگزی راه عمومی قرار دارد. 
دارای ۱۵.تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
فتحآباد. [ف] ((ج) مزرعذ کوچکی است 
از دهتان صرصر بخش صیداباد شهرستان 
دامقان که در هشت‌هزارگزی جنوب خاوری 
صیدآباد وافع است. دارای ۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فتح آباد. [ف] (اج) دهی است از دهستان 
مهران‌رود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز» 
که در سیر شوسۀ تبریز به میانه قرار دارد. 
جلگه‌ای سردسیر و دارای ۳۷۰ تن سکنه 


است. اب أن از چشمه و محصول عمده‌اش 








۲ فتح‌آباد. 


غلات, حبوبات, سیب‌زمینی و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فتح آبا۵. [ت ] ([خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه که در 
٩‏ هزارگزی شمال راه ارابه‌رو شاهین‌دژ به 
تکاب قرار دارد. جایی کوهستانی. معتدل و 
دارای ۲۳۹ تن کته است. آب آنجا از 
چشمه تأمین مبشود. محصول عمده‌اش 
غلات, کرچک. حبوب, بادام و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنها 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
فتح آباد. اف ] (اخ) دهی است از دهستان 
پرتاج شهرستان بیجار, که در ۴۹ هزارگزی 
خاور بیجار و ۳ هزارگزی حسن‌تمو قرار 
دارد. جایی ته‌ماهور سردسیر و دارای ۵۴۰ 
تن سککه است. آب آنجا از چشمه تأْمین 
مشود و محصول عمده‌اش غلات, لبنیات. 
انگور و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
فتح آباد. [ف] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان قلقل‌رود شهرستان تویسرکان که در 
۴ هزارگزی خاور فرسفنج قرار دارد. سکنة 
آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
فتح آباد. آتَ] (اج) دهی است از دهستان 
میربیک بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. که 
در ۵۸ هزارگزی شمال باختری نورآباد و ۲٩‏ 
هزارگزی باختر راه شوب خرم‌آباد به 
کرمانشاه قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه‌ها و 
رودخانة حسن‌کاویار تأمين میشود. محصول 
عمده‌اش غلات. لنیات. پشم و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. راه مالرو دارد. سا کنان 
آن از طايفة شاهسوند هستند و زمتانها به 
فشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
فح آباد. (ف] ((خ) دهی است از دهستان 
سگوند بخش زاغ شهرستان خرم‌آباده که در 
۳ هزارگزی باختر زاغه در کناز و جنوب راه 
شوسة خرم‌آباد به بروجرد قرار دارد. جایی 
کوهستانی, سردسیر و دارای ۱۱۵ تن سکنه 
است. آب آنجا از سراب ریگ‌ستید تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات. لات 
پشسم و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی و جاجیم‌بافی 
است. راه اتومیل‌رو دارد. سا کنان آن از 
طايفٌ سگوند هستند و زستانها به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 











فتح آباد. [ف ] (لخ) دهی است از دهستان 
برده‌بره بخش اشترینان شهرستان بروجرد, که 
در چهارهزارگزی شمال باختری اشترینان و 
کتار راه مالرو جعفرآباد به نبی‌آباد قرار دارد. 
جلگه‌ای معتدل و دارای ۱۱۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین مبشود. محصول 
عمده‌اش غلات و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶( 

فتح آباد. [ف ] ((ج) دهی است از دهستان 
حمنوند بخش سللۀ شهرستان خرم‌اباد. که 
در چهارهزارگزی جنوب الشستر و 
سه‌هزارگزی خاور راه شوسهة خرم‌آباد به 
الشتر قرار دارد. جلگه‌ای سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه است. اب انجا از سراب زز 
تأمين سیشود. محصول عمدماش غلات. 
حبوب, لبنیات. پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

فتح آباد. (ف] ((خ) دهی است از دهستان 
نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. که 
در ۱۵ هزارگزی جنوب باختری نورآباد و 
۲ هزارگزی باختر راه شوسۀ خرم‌آباد به 
کرمانشاه قرار دارد. جلگه‌ای سردسر و 
دارای ٩۰‏ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه‌ها تأمین میشود. محصول عمده‌اش 
غلات, توتون, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

فتح آباد. [ت ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز, که 
در ۲۶ همزارگزی شمال زرقان و 
شش‌هزارگزی راه شوسة شیراز به اصفهان 
قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای ۱۵۵۵ تن 
سکه است. آب آنجا از رودخانة سیوند 
تأمین میشود. محصول عمده‌اش غلات, 
چغندر. برنج, حبوب و شغل اهالی زراعت و 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 

فتخ آباد. ات ] (اخ) دهی است از دهستان 
کوار بخش سروستان شهرستان شیراز که در 
۵ هزارگزی باختر سروستان و یکهزارگزی 
راه شوسة شیراز به فیروزآباد قرار دارد. 
جلگه‌ای معتذل و دارای ۴۵۲ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة قره‌آغاج تأمین میشود. 
محصول عمده‌اش غلات. چفندر. صیفی و 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

قتح آباد. [ف] ((ج) دهی است از دهستان 
قریةالخیر بخش داراب شهرستان فضا که در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری داراب و کنار 
راه قرعی داراب به فرک قرار دارد. جلگه‌ای 





فتح‌آیاد. 

معتدل و دارای ۳۶۴ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه و چاه تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات, پنبه, توتون و شغل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
فتحآبا۵. (ت)] (إخ) دهی است از دهستان 
خفر شهرستان جهرم» که در ۲۶ هزارگزی 
جنوب خاوری باب‌نار و پنج‌هزارگزی راه 
شوسة شیراز به جهرم قرار دارد. جلگه‌ای 
گرمسیر و دارای ۳۱۵ تن سکنه است. آب 
آنجا از رودخانة قره‌آغاج تأمین میشود. 
محصول عمده‌اش غلات» خرما, مرکبات و 
شغل اهالی زراعت و باغبانی و گیوه‌بافی 
است. دبستان و راه شوسة فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

فتح آباد. ف ] (إخ) دهی است از دهستان 
حومۀ بخش نی‌ریز شهرستان فا. که در ۱۸ 
هزارگزی شمال خاوری نیریز, کنار راه فرعی 
نیریز به چاهک قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و 
دارای ۱۲۴ تن سکنه است. آب آنجا از قات 
تأمین مثود. محصول عمده‌اش شلات و 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷), 
فتح آباد. اف ] ((خ) دهی است از دهستان 
بنارویة بخش جویم شهرستان لار که در ۱۲ 
هزارگزی جنوب خاوری جسویم و 
سه‌هزارگزی شوسذ جهرم به لار قرار دارد. 
جلگه‌ای معتدل و دارای ۱۱۷ تن سکنه است. 
آب آنجا از قات تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت و 
قالی‌بافی است. راه تضوسه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
فتح آباد. [ف] (اخ) دهی است از دهستان 
شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون, که 
در ۲۱ هزارگزی ثمال باختری کازرون و 
سه‌هزارگزی شمال شوسهة کازرون به بوشهر 
قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای ۱۱۳ تن 
سکنه است. آب آنجا از رودخان شاپور 
تأمین میشود. محصول عمده‌اش غلات و 
صیفی و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

فتح آباد. [ت] (إخ) دهی است از دهستان 
توابع ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز. 
کهدر ۸۶ هزارگزی خاور زرقان و 
سه‌هزارگزی راه فرعی خفرک به ارسنجان 
قرار دارد. جلگه‌ای معتدل, مالاریایی و 
دارای ۸۴ تن سکنه است. آب آنجا از قنات 
تأْمین میشود. مسحصول عمده‌اش غلات و 
چنندر و شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 

فتح آباد. [ف] ((غ) یکی از دهستانهای 





بخش بافت شهرستان سیرجان, که از شمال به 
دهستان گوغر, از خاور به,دهستان حومة 
بافت, از جنوب به دهستان جمیل‌آباد و از 
باختر به دهستان بلورد محدود است. 
جلگه‌ای سردسیر است. محصول عمدة آن 
غلات و پنبه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. از ۱٩‏ ابادی تشکیل شده و رری هم 
۳ تن جمعت دارد. (از فرهنگ 





جغراقیایی ایران ج۸). 
فتح آباد. [ف] (إخ) مرکز دهستان فتح‌آباد 
بخش بافت شهرستان سیرجان. که در ۱۸ 
هزارگزی باختر بافت و دوهزارگزی خاور 
راه گوغر به حشون واقع است. جلگه‌ای 
سردسیر و دارای ۵۴۵ تن سکنه است. اب 
آنجا از قات تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات» حبوب و شغل اهالی زراعت 
است. راه فسرعی دارد. مزارع زورآباد, 
شیرویه, کوشک‌برج. گلوسرخویه و آریان 
جزء این ده است. سا کنان از ایل افشارند. (از 
فرهنگ جغرانیایی ایران ج۸). 
فتح آباد. [تَ] ((خ) دهی است از دهستان 
سیریز بخش زرند شهرستان کرمان, که در ۶۰ 
هزارگزی باختر زرند و سر راه زرند به بافق 
قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای ۳۷۲ تن 
سککه است. آب آنجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات, حبوب, پنبه. پسته 
و شل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فتح آبا۵. [ت ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش زرند شهرستان کرمان, که در ۱۲ 
هزارگزی جنوب زرند قرار دارد. جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۲۳۷ تن سکته است. اب انجا 
از قات تأمين میشود. محصول عمده‌اش 
غلات. حبوب» پسته» پنبه و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی ایشان قالی‌بافی با 
نقشه است. راه فرعى دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۸. 
فتح آبا۵. رف ] ((خ) دهی است از دهستان 
برج | کرم بخش فهرج شهرستان بم. که در 
ده‌هزارگزی جنوب فهرج و دوهزارگزی راه 
مالرو فهرج به برج | کرم قرار دارد. جلگه‌ای 
گرمیر و دارای ۱۱۷ تن سکنه است. آب 
آن‌جا از قنات تأمين میشود. محصول 
عمده‌اش غلات, خرما: حفا و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
فتح آباد. [ف] ((ج) دهی است از هنرا از 
بخش ساردوئية شهرستان جیرفت, که در 
ده‌هزارگزی باختر ساردوئیه. سر راه مالرو 
ساردوئیه به بافت قرار دارد. جایی کوهستانی 
و سردسیر, و دارای یکصد تن سکنه است. 
آب آنجا از قات تأمین میشود. منحصول 





عمده‌اش غلات. حبوب و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی ایشان پارچه‌بافی 
است. راه مالرو دارد. سا کنان از طایفةٌ مهنی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
قتح آباد. (ف] ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت که در ۱۸ هزارگزی جنوب سبزواران 
وکتار رودخانة هلیل واقع است. دارای ۳۸ 
تن سکته است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
A‏ ۱ 
فتحباد. [ف] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان قهستان بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان که در ۲۸ هزارگزی شمال خاوری 
سعداباد. سر راه مالرو قتات نو به ده سراج 
واقع است. دارای ۳۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فتح آباد. [ف] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان, که در ۸۳ هزارگزی جنوپ راه فرعی 
راور به یزد واقع است. دارای ۳۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فتح آباد. ات ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان که در ۶۰ هزارگزی شمال سعیدآباد. 
سر راه مالرو شهاب‌الدین به پاریز واقع است. 
جایی کوهتانی و داراي ۲۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فتح آباد. (ت] (اخ) ده کوچکی انت از 
دهتان زنگی‌آباد بخش مرکزی شسهرستان 
کرمان که در یکهزارگزی شمال باختری 
کرمان و یکهزارگزی شمال راه فرعی کرمان 
به زرند واقع است. دارای ۱۵ تن شکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فتح آباد. [ف] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان گور بخش ساردوئية شهرستان 
کرمان. که در ۴۲ هزارگزی جنوب راه مالرو 
ساردوئه و ۲هزارگزی جنوب راه مالرو 
ساردوئیه به دارزین واقع است. دارای ۱۴ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
Az‏ 
فتح آباد. [ف] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, که در ۳ هزارگزی باختر کرمان و 
دوهزارگزی جنوب راه فرعی کرمان به 
چترود واقع است. دارای ۱۰ تن سکته است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فتح آباد. [ت] ((ج) ده کوچکی است از 
بخش راور شهرستان کرمان که در 
یکهزارگزی جتوب خاوری راور و 
یکهزارگزی راه فرعی راور به کوهبنان واقع 
است و ۳ خانوار سکته دارد. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 





فتح‌آباد. ۱۶۹۶۳ 


فتح آباك. (ق ] ((غ) دهی است از دهستان 
دربقاضی بخش حومۀ شهرستان نیشابور که 
در ۱۸ هزارگزی چتوب نیشابور قرار دارد. 
جلگه‌ای معتدل و دارای ۱۳۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4ا. 

فتح آباد. [فَ ] (اخ) دهی است از دهستان 
عشقاباد بخش قدیشه شهرستان نیشابور, که 
در ۹هزارگزی خاور فدیثه قرار دارد. 
جلگه‌ای معتدل و دارای ۴۲۹ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین مبشود. محصول 
عمده‌اش غلات و شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج٩ا.‏ 

فتح آباد. [ف ] ((ج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش طبس شهرستان فردوس, که در 
۷هزارگزی باختری طبی و ۳ هزارگزی 
باختر راه مالرو عمومی طبس به خداآفرین 
قرار دارد. جلگه‌ای گرمسیر و دارای ۱۱۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از قتات تأمین میشود. 
محصول عمده‌اش غلات, خرماء پنبه و شفل 
امالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فتح آباد. [ف] ((خ) دهی است از دهستان 
ارسک بخش بشرویۀ شهرستان فردوس, که 
در ۳۷ هسزارگزی جوب بشسرویه و 
یکهزارگزی خاور راه شوسة عمومی بشرویه 
به دوهک قرار دارد. جلگه‌ای. گرمسیر و 
دارای ۱۲۰ تن سکنه است. آب آنجا از نات 
تأمین ميشود. محصول عمدهاش غلات, پبه, 
ارزن؛ سردرختی, ابریشم و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

فتح آباك. (ت] ((خ) دهی است از دهستان . 
مرکزی بخش صفی‌آباد شهرستان سبزواره که 
در ۱۷ هزارگزی شمال خاوری صفی‌آباد قرار 
دارد. جایی کوهستانی و معتدل. و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آنجا از قتات تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات. زیره. پنبه, 
سردرختی, بنشن و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 

فتح آباد. [ف] (إخ) دهی است از دهستان 
نقاب بخش جفتای شهرستان سبزوار. که در 
۳ هزارگزی شمال خاوری جفتای سر راه 
شوسة عمومی قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و 
دارای ۳۲۲ تن سکنه است. آب آنجا از قنات 
تأمین میشود. محصول عمده‌اش غلات و پنبه 
و شغل اهالی زراعت است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩)‏ 





۴ فتح‌آیاد. 


فتح آباد. [ف] (خ) دهی است از دهتان 
شهرکهنة بخش حومهٌ شهرستان قوچان, که 
در ۳ هزارگزی شمال باختر قوچان و ۱۸ 
هزارگری شمال شوه قدیمی قوچان به 
شیروان قرار دارد. جلگه‌ای سردسیر و دارای 
۳ تن سکنه است. اب انجا از قنات تامین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات و انگور, و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
فتح آباد. [ف] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه, که در ۱۰ هزارگزی شمال خاوری 
رشخوار و ۱۰ هزارگزی شمال راه شوسة 
عمومی تربت حیدریه به رشخوار قرار دارد. 
جلگه‌یی گرسیر و دارای ۲۴۲۲ تن مکنه 
است. آب آنسجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات. انگور ابریشم و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 8 
فتح آباد. [ت] (اخ) دهی است از دهستان 
مهوید بخش حومة شهرستان فردوس, که در 
۶ هزارگزی شمال خاوری فردوس و 
چهارهزارگزی جنوب راه مالرو عمومی 
گناباد به فردوس قرار دارد. جایی کوهستانی: 
معتدل و دارای ۵۹٩‏ تن سکنه است. أب انجا 
از قنات تأمین میشود. محصول عمده‌اش 
غلات, پبه, ابریشم و شغل امالی زراعت 
است. راه س‌الرو دارد. مزارع شااباد. 
خوش‌منزل, کلاته و گررزوئی جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فتح آباد. (ت) ((خ) دهی است از دهستان 
فیض‌اباد بخش فیض اباد شهرستان تربت 
حیدریه که در ۱۲ هزارگزی جنوب فیض‌آباد 
قرار دارد. دشتی معتدل و دارای ۱۳۸ تن 
سکنه است. آب آنجا از ات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات و ابریشم و شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و شال‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فتح آباد. [ف] (اخ) دهی است از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه. 
که‌در ۳۵ هزارگزی باختر راه شوبة عمومی 
مشهد به تربت حیدریه و زاهدان قرار دارد. 
دامه‌ای معتدل و دارای ۱۴۴ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأْمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد و 
از علی‌آباد و محمدآباد اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
قتح آبات. [ف] ((ج) دهی است از دهستان 
تیم‌بلوک بخش قاين شهرستان بیرجند که در 














۳ هزارگزی شمال باختری قاین و ٩‏ 
هزارگزی باختر راه شوسة عمومی قاين به 
گناباد قرار دارد. جایی کوهستانی» معدل و 
دارای ۱۰۳ تن سکنه است. آب انجا از قنات 
تأمین میشود. محصول عمده‌اش غلات, 
زعفران, و شغل اهالی زراعت, مالداری و 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فتح آباد. [ف] ((خ) دهی است از دهستان 
زهان بخش قاين شهرستان بیرجند که در ۸۱ 
هزارگزی جئوب خاوری قاین و کنار راه 
اتومبیل‌رو اسفدن په اسفج قرار دارد. جایی 
کوهستانی؛ گرمسیر و دارای ۴۵ تن سکنه 
است. اب آن_جا از قسنات تامین میشود. 
محصول عمده‌اش غلات و زعفران, و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩.‏ 

فتح آباد. (ف] (إٍخ) دهی است از دهستان 
بیزکی بخش حوما:شهرستان مشهد. که در 
۸ هزارگزی شمال باختری مشهد. کار راه 
شوسة مشهد به قوچان قرار دارد. جلگه‌ای 
معحدل و دارای ۱۷۸ تن سکنه است. آب آنجا 
از قنات تأمین میشود. محصول عمدء‌اش 
غلات, چفندر, نخود. شفل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی اران چ٩).‏ 

فتح آباد. [ف ] (خ) دهی است از دهستان 
هرات و مروست بخش شهربابک شهرستان 
یزد که در ۷۲ هزارگزی شمال باختری 
شهربابک و پنج‌هزارگزی خاور راه شوسة 
مروست به هرات‌خوره قرار دارد. جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۸۲۸ تن سکه است. آب آنجا 
از قنات تأمین میشود. مسحصول عمده‌اش 
غلات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
یشان قالی‌باقی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

فتح آباد. [ق ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش شهربابک, کنار راه عمومی. 
جلگه‌ای معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات. حبوب, کشمش, بادام. شغل 
اف‌الی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

فتح آباد. [ف ] (لخ) دهی است از دهستان 
آیسدغمش بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, که در ۳۵ هزارگزی جتوپ باختری 
فلاورجان و سه‌هزاروپ‌انصدگزی راه 
باغ‌بهادران به گردنه سرخ قرار دارد. و دارای 
۸ تن سکنه است. اب انجا از زاینده‌رود 
تأْمین ميشود. محصول عمده‌اش غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 








فتح‌آباد معین زاده. 

فتح آباد. [قَ) ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان مهتاب بخش حومةٌ شهرستان 
اصفهان, که در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
اصفهان و شش‌هزارگزی شمال راد شوسة 
اصفهان به یزد واقع است. دارای ۱۸ تن سکته 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۸۱۰. 
فتحآباد پخل. (ف د بُ خ] (خ) دمی 
است از دهستان ریونةٌ شهرستان نیشابور که 
در ۱۸ هزارگزی جنوب نياور قرار دارد. 
جایی شوره‌زار: گرمیر و دارای ۷۷ تن 
سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

فتح آبادرستاق, ات ژ] (اج) دی است 
از دهستان رستاق بخش نی‌ریز شهرستان 
فساء که در ۱۳ هزارگیزی باختر نیریز و 
یکهزارگزی شمال راه شوسة شیراز به نیریز 
قرار دارد و دارای ۴۷ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۷). 

فتح آباه سربنان. ( س ب ] (إخ) دهی 
است از دهستان سریان ب‌خش زرند 
شهرستان کرمان, که در ۴۵ هزارگزی شمال 
خاوری زرند و پنج‌هزارگزی راه مالرو زرند 
به راور قرار دارد. جایی کوهتانی: سردسیر 
و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
قنات تأمین میشود. محصول عمده‌اش غلات 
و حبوب, و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 

فتح آباد عرب. (ف دع ر1 ((ع) رجوع به 
عرب شود. 

فتح آباد علیشاه. اف ع] ((ج) دمی است 
از دهتان دستگردان بخش طبس شهرستان 
فردوس, که در ۱۰٩‏ هزارگزی شمال طبس 
قرار دارد. جلگه‌ای گرمسیر و دارای ۴ تن 
سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات, شالی‌کاری پنبه. 
ذرت. و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

فتح آباد کال. (ت] ((خ) دهسی است از 
دهتان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور که در ۱۲ هزارگزی جتوب نیشابور 
قرار دارد. جایی شوره‌زار و دارای ۰ تن 
سکه است. اب انجا از قتات تأمین میشود. 
منحصول عمده‌اش غلات و شنل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فتح آباد معین‌زاده. ات د م د] ((ع) 
دی است از دهستان حسومة باختری 
شهرستان رفسنجان که در بیست‌هزارگزی 
شمال باختری رفسنجان و چهارهزارگزی 
شمال راه شوس رفسنجان به یزد قرار دارد. 








۰ 


قتح‌آباد یزدان آپاد. 


جلگه‌ای سردسیر و دارای ۵۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات, پنبه, پسته. حبوب و شغل 
اف‌الی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
فتح آباد یزدان آباد. (ت د ی] ((ج) 
دهی است از دهتان حومة بخش زرند 
شهرستان کرمان, که سر راه مالرو زرند به 
بافق قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای ۲۷۳ 
تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین 
ميشود. محصول عمده‌اش غلات. پنبه, پستد, 
حبوب, شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
فتحات. [ق تَ) (ع لا ج فتحه. رجوع به 
فتحه شود. 
فتح الباب. ات حل ] (ع | مرکب) گشادگی 
کارها.(انندراج) (غیاث): 
به قتح‌الباب دولت بامدادان 
ز در پیکی درآمد سخت شادان. 

نظامی. 
|| آغاز و موسم. (غیاث) (آنندراج). ااباران 
سخت. و در بهار عجم نوشته که کنایه از نظر 
دو کوکب که با یکدیگر خانه‌هایشان مقابل 
باشد. چون عطارد که خانة او جوز است ناظر 
باشد به مشتری که خانه‌اش قوس است. و 
هرگه چنین شود باران ببارد. (از آنندراج). 
اصطلاح احکام نجوم اتصال دو ستاره است به 
نظر یا تناظر, در صورتی که بیت آن دو در 
مقابل یکدیگر باشد. چون کوکب زحل و 
شمس که خانه‌هایشان ییعنی اسد و دلو در 
مقابل هم واقع است. و فتح باب را بر تفییر هوا 
و نزول باران و برف دلیل کند. (یادداشت 
بخط مولف). بیرونی گوید: هر آن دو کوکب که 
خانه‌های ایشان به مقابل یک‌دیگرند. چون 
میان ایشان اتصال بود او را فتح باب خوانند 
بمعنی گننادن در. پس اتصال قمر یا آفتاب به 
زحل فتح باب خوانند و دیل باران و برف 
آرمیده بود. و اتصال زهره بر مریخ فتح باب 
باران و سیل و تگرگ و رعد و برق بود و 
اتصال عطارد به مشتری فتح باب بادها, 
(التفهیم ج همایی صص ۴۹۹-۴۹۸). صاحب 
کفايةاتعليم میگوید: لفظ فتح باب در اصل 
اصطلاح نجومی نبوده و آن را منجمان اسلام 
برای رفع تهست کفر و زندقه به کار برده‌اند. و 
سیب استعمال این لفظ در نجوم آن است که 
چون منجمی گفتی: «ا گر فلان کوکب به فلان 
پیوندد باران ببارد زیرا خانه‌هایشان بسراسر 
یک‌دیگر است». فقهاء اسلام او را تکفیر 
کردندی, به حکم چند ایت و خر که آمده 
است. پس منجمان برای دفع تکقیر تمسک 
بدین آیت کردند: ففتحنا ابواب السماء بماء 
منهمر '. و این اتصال را فتح باب نام کردند. (از 








حاشیذ التفهيم ص ۴۹۹). رجوع به فتح باب 
شود. 
فتح‌الدین. ات خد دی] (خ) ابن 
سیدالتاس. رجوع به ابن سیدالتاس شود. 
فتحالدین. [ت خد دی ] ((ج) یکی از 
سرداران ستعصم آخرین خلیفة عباسی در 
جنگ با هلا کوخان است, رجوع به حبیب 
السیر ج سنگی تهران ج ۱ ص۳۱۸ شود. 
فتح‌الدین. ات خد دی] ((خ) رجوع به 
عبداقه‌بن محمد شود. 
فتح‌الدین. [تَ خْذ دی ] (ج) محمدین 
ابراهیم‌بن شهید. رجوع به محمدین ابراهیم 
شود. 
فتح‌الدین. (ف خد دی ] ((خ) محمدین 
محمد. معروف به ابن سید. رجوع به ابن سید 
شود. 
فتح‌الفتوح. (ف حل ف] (اخ) نام جنگی 
است که میان عرب و ایرانیان در نهاوند به 
زمان عمرین خطاب درگرفت, و سالار عرب 
در این جنگ نعمان‌ین من بود. (بادداشت 
بخط مژلف): و پس از جنگ نهاوند که تازیان 
آن را فتح‌الفتوح نامیده‌اند قدرت شاهنشاهی 
ساسانی در هم شکست و راه برای فاتحان باز 
شد. (مزدینا و تاثیر ان در ادبیات پارسی 
ص۸. 
فتح‌اللّه. [فَ حل لاه] (إخ) از شعرای قرن 
نهم مجری و معاصر میر علیشیر نوایی است. 
نوایی ارد: مولانا فتح‌اله جوانی است که 
طعش در معما خوبست. (از مجالس النفانس 
چ حکمت ص 6۲۵۲ 
فتح‌الله. ات حل لاه] ((خ) ابن محمودین 
محمد العمری الانصاری السیلونی. از اببای 
حلب بود. در سال ٩۷۷‏ .ق.متولد شد و در 
سال ۱۰۷۰ درگذشت. از او یک دیوان بر 
تفسیر بیضاوی و رسالة دیگری بنام مجامع 
به جا مانده است. (از اعلام زرکلی ص ۷۶۵), 
فتح‌الله. [ف حل لاء] (إخ) إبن‌الحاس. 
شاعری روان‌طبع و مشهور از مردم حلب بود. 
از زادگاه خود به سیر و سفر پرداخت و از 
دمشق و قاهره و حجاز دیدن کرد و سپس در 
مدینه ستقر گردید و جامة فقر پوشید و 
درویش شد. در مدینه به سال ۱۰۵۲ ه.ق. / 
۲ م. درگذشت. او را دیوان شعری است. 
(از اعلام زرکلی ص ۷۶۶). 
فتح‌الله. (ت خل لاء] (اخ) ابن شيخ 
مظفرالدین علی, معروف به سیخ فتحلله. از 
شعرای قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری. وک 
از مادر. فرزند مولانا جلال‌الدین دوانی است. 
در جوانی کب فضایل و کمالات حکمی و 
شعری نموده و طبع شعرش بفایت نیکو بود. 


در ایام طاعون در بورسه به سال ۰ ود .ق. 


درگذشته است. مولانا ماتمی شیخ فتح را در 








فتح‌اه. ۱۶۹۶۵ 


خواب دید و از او احوال آخرت پرسید. او در 
جواب این یت گلخن راز را گفت: 
چو ممکن گرد امکان برفشاند 
بجز واجب دگر چیزی نماند. 
(از مجالس النفائس نوایی ص ۳۸۹). 
فتح‌الله. (ف حل لاء ] ((خ) شیبانی. قحالله 
خان, فرزند محمد کاظم. مکنی به ابوالشصر. 
در سال ۱۲۳۴۱ ه.ق./ ۱۸۲۵ م. متولد شد و 
بخ سال ۱۳۰۸ ه.ق,./ ۱۸۹۰ م. درگذشت. 
وی از شاعران توانای دورة بازگشت است. 
خاندانش در کارهای لشکری و دیوانی عهد: 
قاجاری تصرف و دخالت داشتد. و او خود 
در جوانی در خدمت محمدشاه درآمد و به 
ستایش او و پسرش ناصرالدین‌شاه و فرزندان 
پادشاه اخیر پرداخت. وی در نظم و نثر هر دو 
دست داشت و از آثار خود مجموعه‌هایی بنام 
درج درره گنج گهر. زبدة الآثار, فتح و ظفر, 
سعودنامه. تنگ شکر. شرف الملوک. 
کامرانبیه. یوسفیه. خطاب فرخ, مقالات 
سه گانه, فوا که السحر, جواهر مخزون. لالی 
مکنون, و تصایح منظومه ترتیب داد. مهارتش 
پیثتر در نظم قصاید به روش شاعران قدیم 
خاصه شاعران قرن پنجم هجری است. 
برگزیده‌ای از آثار منظومش در سال ۱۳۰۸ 
ه.ق./۱۸۹۰م. در استانبول با سقدمه‌ای از 
اسماعیل نصیری قراجه‌داغی در شرح حال 
شاعر و آثار او به طبع رسیده. «درج درر» نیز 
جدا گانهچاپ شده است. (از گنج سخن تأِف 
صفاج ۲ص ۲۴۰). 
فتح‌الله. ات خل لاء] ((خ) شیرازی. 
حکیم. در حکمت و معرفت صاحب پایگاه, 
معاصر و مجالس اکبرشاه و دوست فیضی 
دکنی بود و در هندوستان درگذشت. این 
رباعی از اوست: 
می از خم معرفت چشیدن مشکل 
وز هستی خویشتن بریدن مشکل 
تحقیق نکات اهل عرفان آسان 
اما به حقیقتش رسیدن مشکل. 
(از ریاض‌العارفین رضاقلی هدایت ص ۲۲۷). 
فتح‌اللّه. (ف حل ۰۷ (إخ) کاتب. امير 
علیشیر نوایی نویسد: از جمله کاتبان بی‌نظیر 
ملم است و جمیم خطوط را از غبار و ثلث 
و غیرهما به یک قلم میتوید در غایت خوبی 
و زیبایی. و کی بار خوش‌صحبت است و 
بار اشعار استادان ياد دارد. سلطان 
صاحب‌قران او را از تبریز به اسطنبول آورده 
است. وی کاتب معتبر شاه اسماعیل صوفی 
بوده و | کنون [در زمان مير علیشیر ] کاتب 
سلطان روم است ولیکن چون فضایل 
اعتباری ندارد او نیز اعتباری ندارد و معیشت 


۱-ترآن ۱۱/۵۴ 





۶۶ فتحاث. 
بهولت نمیگذراند. شعر یکو میگوید و این 


شعر از اوست: 
چه شد ای بیوفا کز ما نکردی یاد بگذشتی 
چراغ عیش ما کشتی, روان چون باد بگذشتی, 
(از مجالس النفانی چ حکمت ص ۳۹۳). 
فتح‌الله. ات حل لاء] ((خ) کاشی. صاحب 
تفر منهج‌الصادقین و شرح نهج‌السلاغه. از 
شا گردان علی‌ین حن زواره‌ای ققبه و مقسر 
عهد صفوی است. (از سبک‌شناسی بهار ج۳ 
ص ۳۰۳ 
فتح‌الله‌بلاغی. (ت خل لاء بْ ) ((خ) 
دهی انت از دهستان قوری‌چای بخش 
قره‌آغاج شهرستان مراغه که در ۴۵۵۰۰ گزی 
باختر قره‌آغاج و ۳۴ هزارگزی خاور راه 
شوبء مراغه به میاندواب قرار دارد. جایی 
کوهتانی, متدل و دارای ۱۵۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه تأمین مشود و 
محصول عمده‌اش غلات, نخوده» بزرک» و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنها 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
فتح‌الثه کندی. ات خل لاہ ک] ((خ) 
دهی است از دهتان گاودول بخش مرکزی 
شهرستان مراغه که در ۴۷ هزارگزی جنوب 
مراغه و شش‌هزارگزی خاور شوسۀ مراغه به 
میاند و آب قرار دارد. جلگه‌ای و معدل و 
دارای ۴۶ تن سکته است. آب آنجا از 
رودخانة لیلدن و محصول عمده‌اش غلات: 
چفندر, نخود و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنها جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فتح‌الهی. اف | لا] (إخ) دصی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
بیرجند, که در ۴۷ هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند قرار دارد. دامه‌ای و معتدل و دارای 
۲ تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات و شضغل 
اه‌الی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
فتح باب. (فح ] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
کنایه از باز کردن در و گشاد کارها باشد. 
(برهان): 
گفتهناگفتهکند از فتح باب 
تا از آن نی سیخ سوزد نی کیاب. مولوی. 
بيا که فرقت تو چشم من چنان دربت 
که‌فتح باب وصالت مگر گشاید باز. حافظ. 
رجوع به فتح‌الباب شود. ||ابتدای بارندگی. 
(برهان)؛ 
تو آن کی که ز باران فتح باب کفت 
مزاج سنگ شود معد ندوونما. . انوری. 
رجوع به قتح‌الباب شود. ||نظر دو کوکب که 
خانه‌های ایشان مقابل باشد. (برهان). و در 





این باره ذیل فتح‌الباب بتفصیل شرح داده شد. 
رجوع به فتح‌الیاب شود. 

فتح‌بن ادریس. اف ح ن !| ((خ) ابن نصر 
کاتب. مکی به ابوالفضل وی در محرم سال 
۵ .ق.درگذشت. او از جمله رواتی است 
که از الرمانی مسحمدبن یحیی, و حمیدین 
معدة روایت حدیث کرده است. (از ذ کر 
اخبار اصبهان ج۲ ص ۱۵۷). 

فتح‌بن حجاج. انح خخ جاا لخ 
مولف تاریخ سیستان ارد: مامون حکومت 
سیستان را به فتح‌بن حجاج داد و فتح» 
سهل‌بن حمزه را به خلافت خویش بدانجا 
فرستاد. سپس خود در ذی‌القعدة سال ۱۹۴ 
ه.ق.به سیتان آمد ومان او و محمدبن 
حصین القوسی که شهر را بر او میشورانید 
جنگ درگرفت و محمدبن حصن بسوی 
شعبه رفت, و بدان زمان فقیه سیستان خالدبن 
مضا الدهلی بود که انفاقاً در همان سال 
درگذشت. فتح مردی شعردوست بودو 
شعرای سیستان او را شعر میگفتند. روزی که 
شعر آنها را شنید گفت: «اینجا شاعر نیک 
نباشد». باز روزی عمارین عیسی الشاعر به 
مجلس او بود, حدیث شعر رفت» عمار گفت: 
من یکی شعر حب حال اندر مدحت امیر 
بگویم اگر نیک آید سعادتی باشد. گفت: 
بگوی! [پس از خواندن شعر ] فتح برخاست 
و او را بجانب خویش بنثاند و ده‌هزار درم 
بداد. حکومت فتح‌بن حجاج در سیستان روز 
چهارشنبه دوازده روز مانده از محرم سنه 
سبع و تسعین و مائه (۱۹۷ ه.ق.)به پایان 
آمد. (از تاریخ سیتان صص 4۱۷۱-۱۷۰ 

فتح‌ین خاقان. (ت م ن (اخ) ابن 
احمدین غرطوح. از ادبا و شاعران فصیح و در 
نهایت هوشمندی و ذ کاوت بود. اصل وی از 
مردم پارس و شاهزاده است. متوکل عباسی 
او را یرادر خود خواند و وزارت خویش بدو 
داد. سپس فرمانروایی شام را به وی سپرد تا 
در آنجا نایب خسایفه باشد. و برای او 
کتابخانه‌ای فراهم آورد که از بزرگترین 
گنجینه‌های کتب آن روز بود. وی کتابی بنام 
«اختلاف الملوک» و کتابهای دیگر موسوم به 
«الصید و الجوارح» و «الروضة و الزهر» 
نوشت. خود او بهمراه متوکل به قتل رسید و 
سال قتلش ۲۳۷ ه.ق./ ۸۶۱م. است. وی را 
نباید با فتح‌بن خاقان یا فتح‌بن محمد 
صاحب‌القلائد اشتباء کرد. (از اعلام زرکلی 
ص ۷۶۵). ابن‌النديم نوید: خلیفه او را بر 
فرزندان و کسان خویش مقدم میداشت و 
یحیی منجم برای فتح کتابخانه‌ای گرد کرد که 
بزرگتر از آن, از لحاظ کثرت عدد کتب و 
نکویی دیده نشده بود. فصحاء عرب و 
علمای کوفی و بصری در خان او فراهم 
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ميشدند. او همواره به مطالعة کتب مشفول بود 
و همه کابی در آستین داشت و بایافتن 
کوچکترین فراغت. حتی در مجلس خلیفه 
بدان ممپرداخت. علاوه بر کتبی که ذ کر آن 
گذشت کتاب البستان نیز بدو منوب است 
اما این کتاب تأیف محمدبن عبدربه ملقب به 
رأس‌البقل است. (الفهر ست ابن‌الندیم). 
شح‌بن خاقان. [فح ن ] ((ج) فتحبن 
محمد. رجوع به فتح‌بن محمد شود. 
قتح‌بن سعید. اف ح ن س ] (خ) موصلی, 
مکنی به ابونصر ( گاه‌وی را با فتح موصلی 
معروف اشتباه میکنند و هر دو فتح نزد اهل 
علم شهرت دارند). از نقوی و پرهیزکاری او 
داستانها گفه‌اند: عبی‌بن هشام یکی از 
دوستان او ارد که: روزی بر او وارد شدم و 
وی را سخت گریان دیدم چنانکه اشکهایش 
را در میان انگشتانش میدیدم و نا گاه دیدم که 
رنگ اشکهای او به زردی گرایید. گفتم: «ای 
فتح خون گریه میکنی!» گفت: اگر تو بر من 
وارد نشده بودی یا متوجه تو نشده بودم 
راستی خون گریه مبکردم. گفتم: برای چه 
گریه میکنی؟ گفت: اشکهای من به‌خاطر 
تسخلفی است که در انجام واجبات حق 
عزوجل روا داشتهام. مردی گفته است که: قح 
را پس از مرگش به خواب دیدم و پرسیدم: 
خداوند با تو چه کرده؟ گفت: هرا بب‌خشید. 
گفتم:در اشکهایت چه فایده‌ای بود؟ گفت: مرا 
به خدایم نزدیک کرد... مرگ وی را به سال 
۰ د.ق. نوشته‌اند. (از صفةالصفوة ج۴ 
صص ۱۶۱-۱۵۵ 
فتح‌بن سیدالناس. (ف ح ن سی ي دن 
نا] ((خ) رجوع به ابن سیدالناس شود. 
فتح‌بن شخرف. ات ح ن ش ز] (إخ) ابن 
داودین مزاحم کی مکنی به ابونصر. 
ابوالفرج‌بن جوزی او را در شمار زهاد و عباد 
و علمای اهل بقداد نام برده و از او حکایاتی 
نقل کرده است و گفتار بعضی مشایخ دربارةٌ 
وی اورده است, از جمله گوید: امام احمدپن 
حنبل گفته است: از خراسان مانند فتح‌بن 
شخرف کسی بیرون نيامده است. (از 
صفةالصفوة ابن‌الجوزی ج ۲ ص ۲۲۷). جامی 
گوید:از قدمای مشایخ خراسان است. سیزده 
سال در بغداد بود و از بعداد قوت نخورد. از 
انطا کیه وی رااسویق می‌آوردند و میخورد. در 
حالت نزع با خود چیزی میگفت. گوش به او 
داشند میگفت الھی اند شوقی الیک فعجل 
قدومی علیک. چون وی را می‌شتند بر ساق 
وی نبشته بزرگ سبز (؟) برخاسته از پوست 
[دیدند ] که «القح ف شیخ‌الاسلام از قول 
آبراهیم حربی گفت که من حاضر بودم و آن 
نوشته را دیدم. گویند سی‌وسه بار بر وی نماز 
کردندقریب سی‌هزار مرد. مرگ او در نیمة 











فتح‌ین علی. 
شعبان سال ۲۷۳ ه.ق.بود. (از نفحات الانس 
جامی چ جدید تهران ص ۴۸). 
فتح بن علی. ات ح ن غ] (اغ) ابن محمد 
بنداری, وی در اصفهان متولد شد. و در حدود 
سال ۶۲۰ ه.ق,به شام سفر کرد. و چون بر دو 
زبان پارسی و عربی تسلط کافی داشت از 
طرف عیسی‌بن ابی‌بکرین ايوب پادشاه تام 
مأمور ترجمة شاهنامهٌ فردوسی به زبان عربی 
گردید. ترجمهٌ او از روی نسخه‌ای که در سال 
۳۸۴ ه .ق.یوسیلهٌ فردوسی تدوین شده بود 
۴ رت گرفته و به همین سبب متن اصلی آن 
برخی از قسمتهای شاهنامة کامل را ندارد. 
این ترجمه را فتح‌ین على خود الشاهنامه 
نامیده است. اخضیرا در سال ۱۳۵۰ ه.ق. / 
۲ م. عبدالوهاب عزام مصری کتاب 
الشاهنامه را پس از مسطابقة نسخه‌های 
مسختلفی که از آن در کتابخانة دانشگاه 
کیمبریج و نیز در برلن موجود بود تصحیح 
کردو به چاپ رساد و مقدمه‌ای محققانه بر 
آن افزود. (از کتاب فردوسی طوسی تألیف 
محمد استعلامی ص ۱۰۱). 
فتح‌بن علی. ات ع ع۲ غ) موصلی. 
رجوع به فتح موصلی شود. 
فتح‌بن محمد. (فح نِمْحغ۴] (اغ)ابن 
عيدالهبن خاقانبن عبدالقیی الاشبیلی 
الوزیر, معروف به فتح‌بن خاقان و مکنی به 
ابونصر. او کاتب و مورخ بود. در اشبیلیه به 
سال ۴۷۰ ه.ق,/۱۰۷۸م.به دنا امد و در 
آنجا رشد کرد. وی بسیار سفر میکرد. و در 
مرا کش به سال ۵۲٩‏ ه.ق./۱۱۳۴م. به قتل 
رسید. از نوشته‌های او یکی «قلائدالسقیان» 
است دربارة شعرای مغرب (افریقای شمالی) 
و دیگر «مطمح الانفس و مرح التانس فى 
ملح اهل اندلس». (از اعلام زرکلی ص ۷۶۶). 








او در کتاب قلائدالعقیان شرح حال شعرای ۔ 


مغرب را به بهترین عبارت نوشته است. گویند 
هنگامی که در انديشه تألیف این کتاب بود به 
تمام امیران و وزیران و اعیان اندلی که اهل 
شعر و ادب بودند پیام فرستاد و آنها را از 
اندیه خود آگاه‌کرد و از آنها خواست که 
نمونه‌ای از شعر یانثر خود را برای وی 
بفرستند تا در کتاپ خویش بیاورد. انان 
نمونة آثار خود را با کیسه‌های دینار برایش 
میفرستاده‌اند. وی کسانی را که صله‌ای براش 
فرستاده‌اند ستوده است و آنها را که از نیکی به 
او تغافل کرده‌اند هجا کرده است. این کتاب 
بارها در فرانه و مصر و جاهای دیگر به 
چاپ رسیده است. کاب دیگر او نیز به طبع 
رسیده است. (از معجم المطبوعات ستون 
۴ ۱۴۳۵ 
فتح‌ین محمد. [ف ح ن محم ] (اغ)ابن 
وشاح الازدی الموصلی, مکنی به ابومحمد. 








ابن‌الجوزی او را در شمار گزیدگان عاد اهل 
موصل نام برده و حکایاتی از صر و زهد و 
تضرع وی آورده است. وقات او را به سال 
۰ ه.ق. نوشته‌اند. (از صفةالصفوة ج۴ 
ص ۱۵۵). 
فتح‌بن موسی. [ت ج نٍ سا] (اخ) ابن 
حماد الاموی الجزایری القصری. به سال ۵۸۸ 
ه.ق./۱۱۹۲م. در جزیر:‌الخضرا متولد شد. 
وی فقبهی آشنا به علم و ادب و حکمت و 
منطق بود. به بغداد و حماة و دمشق سفر کرد و 
در نظامیۀ بغداد به تدریس پرداخت و ریاست 
دیوان انشاء به او سپرده شد. سپس رهسپار 
مصر گردید و بر مسند قضا نشت. و در 
فائزیه تدریس کرد و در آنجا به سال ۶۶۳ 
ه.ق./۱۲۶۵م. درگ‌ذشت. از کتابهای او 
یکی «نظم المفصل للزمخشری» و «نظم سيرة 
ابن هشام» و «نظم اشارات ابن سینا» و دیگر 
منظومه‌ای در علم عروض است. (از اعلام 
زرکلی ص ۷۶۶). او را فتح‌بن مسوسی 
الخضراوی نیز گفه‌اند. 
فتح حضرت. (ف ح ر] (إخ) ابن شخرف 
(يا شنجرف) الصروزی. رجوع به فتحين 
شخرف شود. 
فتح‌خان. [ف] (اخ) دهی است از دستان 
نارویی بخش شیب آب شهرستان زابل که در 
۲ هزارگزی خاور سه کوهوو ۲ هزارگزی 
خاور راه فرعی بتدکوهک به زابل قرار دارد. 
جلگه‌ای معتدل و دارای ۸۵ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة هیرمند تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی یران ج 4۸. 
فتحعلی. (ت ع] ((خ) آخوندزاده. میرزا 
فتحعلی فرزند میرزا احمد تقی, بابر آنچه از 
شفاره‌های ۴۳, ۴۴ و ۴۵ روزنامۂ کشکول چ 
تفلیس نقل شده از دانشمندان اواخر قرن 
سیزدهم هجری است که پس از تحصیل علوم 
متداول قدیم و جدید» در اصول و اداب 
متاظره مهارتی بزایافته و تمام همت خود 
را در تفحص احوال ملل اسلامی و تحقیق در 
اطراف علل عدم ترقی ایشان مصروف داشته 
و برای انتقال تمدن ملل غرب به ثسرقیان 
کوشش بار کرده است. وی در تمام آثار 
عربی, ترکی و پارسی خود به انحقاد رسوم 
مدنی, اجتماعی, اداری. سیاسی» ادبی و 
اخلاقی ملل اسلاسی پرداخته است. زبدهٌ 
آثارش الفبای اختراعی اوست که آن را در 
سال ۱۲۷۴ «.ق.بجای الفبای کتونی 
کشورهای اسلامی پشنهاد کرد. دو رسال 
دیگر به تر و پارسی در تاریخ خطوط و 
نواقص الفباى معمول و محاسن الفبای 
اختراعی خود نوشته است. این فکر او را 








فتحعلی‌شاه. ‏ ۱۶۹۶۷ 
میرزا ملکم‌خان. میرزا یوسف‌خان تبریزی 
(مستشارالدرله) و میرزا حین‌خان نایب اول 
وزارت امور خارجه و دیگران تعقیب کردند و 
بعض آنها الفباهای دیگری اختراع نمودند. 
ولی چون هیچ‌یک تتوانست نواقص خط 
کنونی را کاملاً اصلاح تماید. مقبولیت عامه 
پیدا نکرد.(از ريحانة الادب ج ۱). 
فتحعلیخان. (ف ع] (زخ) افشار. یکی از 
سرداران خاندان افشار است که پیش از روی 
کار آمدن کریمخان زند با او و برادرش 
اسکندرخان جنگهایی کرد و بارها از یاران 
کریمخان شکت خورده سرانجام تسلیم او 
شد و جزو یاران او درامد. اما چون در 
محالات بختیاری ظلم بار به عجزه و 
مسا کین نموده بود به فرمان کریمخان زند 
اعدام شد. (از مجمل التواریخ گلستانه صص 
۲۴۶-۱ و ۲۶۵ - ۲۷۱) 
فتحعلیخان. [ف ع] (اخ) صاحب دیوان. 
میرزا فتحعلیخان فرزند حاج میرزا علی اکر 
قوامالسلک شیرازی است. او فرزند کهتر 
حاجی ابراهیم‌خان اعتمادالدوله صدر اعظم 
فتحعلیتاه است که سابقا کلانتر شسیراز و در 
محاربات آغا محمدخان و لطف‌علیخان زند 
طرفدار قاجاریه بود. فتحعلیخان میان 
سالهای ۱۲۸۰و ۱۲۹۰ «.ق.به مقام صدارت 
رسید ولی بنا گاه‌مورد خشم خاقان واقع شد و 
خود و دودمانش برافتاد. (از سبک‌شناسی 
ج ٣ص (f.‏ 
فتحعلیخان. (ف ع] ((خ) صبا رجوع به 
صبا شود. 
فتحعلیخان. اف ع] (إخ) قاجار. شاه 
طهماسب دوم [صفوی ] به تحریک نادر او را 
به قتل رسانبد. وی از مردم استرآباد بود. پسر 
او محمدحستخان انجا را پایتخت خود کرد و 
سلسلة قاجاریه را به وجود آورد. (از مجمل 
التواریخ گلستانه و مازندران و استرآباد 
رابینو). ولادت او به سال ۱۰۹۷ ه.ق.و 
قتلش ۱۱۳۹ و مدفنش در خواجه ربیع است. 
(از یادداتست بخط مولف). 
فتحعلی شاه. ات ع] ((خ) قاجار. باباخان 
معروف به فتحعلیشاه پر حینقلی‌خان» 
برادر اعیانی آغا محمدخان قاجار است. آغا 
محمدخان, گرچه نبت به خانواد؛ خود جور 
و ستم میکرد, برادرزادۂ خود باباخان را طرف 
توجه قرار داد و ولیعهد خود کرد. و بارها گفته 
بود: این همه خون ریختم تا باباخان براحتی 
سلطنت کند. هنگام قتل آغا محمدخان 
(۱۲۱۲ ه.ق.) باباخان حکمران فارس بود و 
چون این خبر به او رسید بیدرنگ بسوی 
تسهران حرکت کرد. در همان روزها 
صادق‌خان شقاقی که قاتلان اغا سحمدخان 
تزد او پناهنده شده بودند قزوین را سحاصره 





۸ فتحعلی‌شاه. 


کردو دعوی سلطنت نمود. و از طرف دیگر 
علیقلی‌خان برادر آغا محمدخان نیز ساطنت 
را حق خود میدانت. اما طولی نکشید که 
علیقل‌خان را کور و صادقخان شقاقی را 
قراری کردند. پس از خوابیدن این دو فتنه 
محمدخان پر زکیخان زند از بصره به بهبهان 
و کازرون آمد و سپس در اصفهان. سیلاخور 
و عراق با لشکر قاجار بنای زدوخورد 
گذاشت و چون تاب و توانش نماند, قصد فرار 





کردولی در نسزدیکی دزفول به دست 
حسن‌خان والی گرفتار و سپس نایا و به 
تهران فرستاده شد. در این موقع بار دیگر 
حسینقلی‌خان برادر فتح‌علیشاه یاغی شد و 
مدعی تخت و تاج گردید. او هم سرانجام 
دستگیر و کور شد. سخالفت سلیمانشان 
نظام‌الدوله هم به جائی نرسید و ناچار شد از 
شاه عذرخواهی کند. اين وقایع و سرکشی‌ها 
تا سال ۱۲۱۳ «.ق. طول کشید. در این سال 
فتحملیشاه پسر خود عباس‌میرزا را ولیعهد 
کردو به آذربایجان فرستاد و چون نادرمیرزا 
پر شاهرخ افشار پس از قتل آغا محمدخان 
بر خراسان چیره شده بودء شاه» خود برای 
نجات خراسان رهسپار آن سامان شد. این 
کارتا سال ۱۲۱۸ ه.ق,طول کشید و سرانجام 
نادرمیرزا را که قصد فرار داشت دستگیر 
کرده» به تهران فرستادند و در تهران به قتل 
رسانیدند. پیش از پایان کار نادرمیرزاء 
فتحعلیشاه نسبت به حاج ابراهیم که در زمان 
لطفعلیخان زند کلانتر شیراز بود و پس از 
تسلیم شهر به آغا محمدخان وزیر او شده بود. 
بدگمان شده و او را با یارانش به قتل رسانیده 
بود. با این جنگ و کشتارها در سال ۱۲۱۷ 
د.ق.بیاد پادشاهی فتحعلیشاه استوار گردید 
اما مشکل تازة او روابط دولت ایران با 
دولت‌های خارج بود که کار را بر آن پادشاه 
دشوار مینمود. مهمترین وقایع سیاسی آن 
زمان رقابت انگلیس و فرانسه و تجاوزات 
دولت روس به اراضی ایران و تیرگی روابط 





عثمانی با ايران بود که هر یک را باید جدا گانه 
مطالعه کرد: 

۱- رقابت انگلیس و فرانسه: دولت انگلیی 
که‌از طریق کمپانی تجارتی هند در کشور 
وسیع هندوستان قدرت و نفوذی بهم زده بود 
در اروپا دچار سردار بزرگی چون ناپكون 
بناپارت امپراطور فرانسه گردید. ناپلئون 
میخواست از راه ایران هند را تسخیر کند و به 
این منظور با فتحعلیشاه وارد مذا کره‌گردید. 
در این گیرودار روسها گرجستان و بعضی 
نواحی دیگر را گرفته بودند. ناپلئون ابتدا ژوبر 
را در سال ۱۲۲۰ ه.ق,و سپس ژنرال گاردان 
را با یست‌وچهار تن از افران فرانسوی در 
سال ۱۲۲۲ ھ. ق. به ایران فرستاد و متعهد شد 
که‌روسها را از ولایات شمالی ایران اخراج 
کند. و در مقابل. دولت ایران به نیروهای 
فرانسوی اجازه دهد که از راه این کشور به 
هندوستان بروند. پیش از این تاریخ رابطة 
فتحعلیشاه با انگل ها خوب بود و حتی قول 
داده بود که با افغانها در صورتی آشتی کند که 
آنها مزاحم متصرفات انگلیس نشوند. با این 
حال از نظر مصالح آن روز خود پیشنهاد 
گاردان و دولت فرانسه را قبول کرد. سپاهیان 
فرانوی نیروهای ایران رامنظم کردند و 
جنگ پاده. استعمال توپ و تفنگ را به شیو 
معمول اروپا به ایرانیان آموختند. باید 
یادآوری کرد که در پیشرفت این کار تدبیر و 
لیاقت مرزا بزرگ قائم‌مقام فراهانی بسیار 
مؤثر بود. از طرفی دولت انگلیس برای جلب 
رضایت پادشاه ایران به دست و پا افتاد. سر 
جان ملکم' از طرف فرمانفرمای هند و 
هارفرد جونز" از جانب دولت انگلستان به 
ایران آمدند و در سال ۱۲۲۳ ه.ق.به دربار 
ذ تحملیشاه رسیدند. امنای دولت در یک 
مجلس مشورت تصمیم گرفتند بر ژنرال 
گاردان ایرادهایی بگیرند. از جمله اینکه 
گاردان متعهد شده بود که پس از عقد پیمان 
دوستی ناپگون با الک‌اندر اپراطور روس 
در خصوص حدود ایران مذا کره شود 
درحالیکه در معاهده «تیل‌سیت» نامی از 
ایران برده نشده بود. بنابراین هارفرد جونز 
سفیر انگلیس به تهران آمد و گاردان به فرانه 
بازگشت. سفیر انگلیس متعهد شد که هر سال 
۰ تومان برای جنگ با روسیه به 
ایران بدهد و سه سال بعد از این تعهد 
شصدهزار تومان زر مسکوک و سی‌هزار 
قبضه تفنگ و بست‌هزار عراده توپ به دولت 
ایران داده شد و سی تن مهندس و مربی نظام 
به ایران آمدند. باید گفت که بااین همه 
سیاست انگلیس تھا هدفی که داشت ختتی 
کردن نقشه‌های نايكون بود و در سال ۱۲۲۷ 
ه.ق./۱۸۱۲م. که دوباره کار روس و 





فتحعلی‌شاه. 

فرانه به جنگ کشید با روسها متحد شد و 
سپس برای سرنگون ساختن امپراطوری 
ناپكون به اتحاد دولت‌های اروپایی دیگر 
پوت و در همان ال بود که عهدنامۀ 
گلستان‌بین ایران و روس با کوشش و دخالت 
انگل ها منعقد گردید و در سال ۱۲۲۹ د.ق. 
بموجب معاهده‌ای دولت ایران به انگل ها 
تعهد سپرد که سپاهیان هیچ‌یک از دولتهای 
اروپایی را از خاک ایران اجاز؛ عبور بسوی 
هندوستان ندهد و در صورت حملهٌ اففانها از . 
این طرف به کمک انگلیسها بشتابد و در" 
مقابل, دولت انگلیس تعهد کرد که در صورت 
وقوع جنگ بین ایران و دولت‌های اروپایی 
انگلستان پس از کوشش در صلح ا گر نتواند 
دولتین را اشتی دهد بوسیله لشکر هندوستان 
یا با پرداخت سالی دویست‌هزار تومان در 
تمام مدت جنگ دولت ایران را یاری نماید و 
در ضمن بر کیقیت هزینة آن نظارت مستقیم 
داشته باشد. باوجود این عهدنامه, مساعدت 
دولت انگلیس دردی را دوا نکرده و بار دیگر 
روسها به ایران حمله کردند و سرانجام 
قسمتهای دیگری را بسموجب عهدنامةً 
ترکمانچای از ايران گرفتند. در اینجا باید به 
این نکته اثاره کنیم که انگلیس‌ها, صرف‌نظر 
از اينکه برای ایران سودمند نبودند پس از 
فتحملیشاه در جنگهای ایران و افغانتان 
رسما مداخله نموده و ايران را مجبور کردند تا 
از پیشرفتهای خود صرف‌نظر نماید. 

۲- جنگهای ایران و روس: در زمان آغا 
محمدخان والی گرجستان بنام هرا کلیوس 
خود را تحت حمایت روسها درآررد ولی به 
جهاتی در آن زمان گرجستان تابع روسیه 
نگردید. چه پس از قتل عام تفلیس به امر آغا 
محمدخان و تصمیم کاترین دوم اپراطریس 
روس برای جنگ با ایران و عزیمت آغا 
محمدخان به قضد رزم با روسهاء بواسطة 
فوت کاترین سپاه روس از مرز ایبران 
بازگشت و تا زمان فتحلیشاه خیال دولت 
ایران از آن جانب آسوده بود. در زمان 
فتحعلیشاه پس از مرگ امپراطور پل و روی 
کار آمدن الکساندر در روسیه, گرگین فرزند 
هرا کلیوس که والی گرجستان شده بود مانند 
پدرش حمایت روس را نپذیرفت ولی چون 
بطور نا گهان درگذشت روسها گرجستان را 
تصرف کردند و این کار در سال ۱۲۱۸ ه.ق. 
به جنگ ایران و روس انجامید. روسها گنجه 
را مسخر کردند و حکام قراباغ و بعضی دیگر 
از شهرها نیز با خصم بنای چاپلوسی 
گذاشتند. بناچار فتح‌علیشاه ولیعهد و فرزند 


1 - Sir J. Malcolm. 
2 - Harford Jones. 








فتحعلی‌شاه. 
خود.عباس‌میرزا را به مقابله با روسها فرستاد 
و پس از مدتی خود نیز بسوی کارزار حرکت 
کرد.در سال ۱۲۱۹ ه.ق.کار جنگ بالا 
گرفت و باوجود نظم سپاه روس, سردار آنها 
بنام میسیانف ! بواسطة رشادت ایرانیان 
نتوانست ایروان را تسخیر کند و به تفلیس 
بازگشت. در زمتان سال بعد روسها عازم 
تسخیر انزلی و رشت شدند. حسینملیخان 
حا کم بادکوبه چند کشتی روسی را در اب 
غرق کرد و مردانه در برابر روسها ایستاد. 
سیسیانف برای فریب و جلب حسینعلیخان 
بطرف بادکوبه آمد و در مجلسی که برای 
ملاقات آنها تشکیل شد به دستور 
حسینءلیخان کشته شد و سر و دستش را برای 
فتحعلیشاه فرستادند. ایرانیان ده سال تا 
۸ ۸۵ .ق.در برابر روسها ایستادند و چون 
دز همان سال مربیان انگلیسی نیز کمکی به 
ايرانيان نمیکردند در جنگ اصلاندوز 
عباس‌میرزاشخصا توپچی شده بود و اگرعدم 
اطلاع و پرورش صحیح نظامی و آمیزش و 
سازش برخی از حکمرانان شمال رود ارس با 
روسها نبود, چند ولایت مزبور نیز به دست 
روسها نمیافتاد. تحعلیشاه بناچار با وساطت 

سفیر انگلیس موافقت کرد و به معاهدۀ شوم 
گلستان که در قریه‌ای بدین نام در قراباغ 
منعقد شد تن درداد و کل نقاط و بلادی را که 
در تصرف روسها بود به آنها وا گذاشت. در 
فصل اول این معاهده جنگ بین دولین برای 
ابد متروک شمرده شده بود اما فقط چهار سال 
بعد یعنی در سال ۱۲۳۲ ه.ق.یرملوف" از 
جانب دولت روسیه به ایران آمد تا دولت 
ایران را وادارد که در جنگ روس و عشمانی به 
کمک روس وارد جنگ شود و مردم خوارزم 
را نیز از آزار کردن به بازرگانان روسی 
بازدارند و نیز یک نمایندۀ تجارتی روسیه در 
رشت اقامت گزیند و موتمتی برای تعیبن 
حدود طالش معین شود. خلاصة جواب 
فتح‌علیشاه قول اقدام برای فتح خوارزم و رد 
دیگر پیشنهادات یرملوف بود. این موضوع تا 
سال ۱۳۴۰ ھ.ق. مکوت ماند. در این شال 
روسها رسماً پیمان خودراهکستند وبه 
اراضی گوکجه ایروان طمع کردند. از ایران 
سفیری برای مذا کره در این باره به تفلیی 
رفت و در همین حال روسها قرية «بالغلو» را 
گرفتند.از طرف دیگر چند تن از مجتهدین 
ایران به زبان روسها سخن گفتند و درباریان و 
مردم را تحریص نمودند و هنگامی که سفیری 
از جانب نیکلا امپراطور روس به ایران امد و 
پننهاد کرد که شخصی از طرف این دولت 
برای تهیت و دیدار امپراطور تاز؛ روس به 
آنجا رود. از سقارت او نز فایده‌ای دست نداد 
و چند تن از دریاریان فتحعلیشاه ماتد نشاط 





و ایوالحن‌خان شیرازی که مخالف ادامة 
جنگ بودند مورد بغض روحانیون قرار 
گرفند. بزودی سپاء ایران قمی از 
متصرقات روسها را بازگرفت و گروهی کثیر 
از روسیان را اسبر کرد. در سال ۱۲۴۱ ه.ق. 
دوباره سپاه روس به سرداری «مدوف» لشکر 
ایران را شکت داد و امیرخان سردار را 
کشت و بار دیگر گنجه به دست روسها افتاد. 
عباس‌میرزا تا کنار رود ارس عقب‌نشینی 
کرد.در سال ۱۲۴۳ ه .ق.دوباره عباس میرزا 
روسها را در قریة اشترک ایروان شکست 
فاحشی داد. اما بواسطه نقاق درباریان به او 
مساعدت کافی نخد و قتحعلیشاه نا گهان به 
تهران بازگشت و پشت سپاه ایران ست شد 
و حنخان ساری‌اصلان که سرداری متهور 
بود قلع سردارآباد را رها کرد و گریخت و 
بزودی ایروان به دست روسها افتاد و انها که 
از ضعف سپاه ایران آ گاه‌شده بودند قصد تبریز 
کردند.سرانجام تبریز در سال ۱۳۲۴۳ ده .ق.به 
تصرف روسها درآمد و پاسکیونج گروهی 
دیگر را مأمور تصرف خوی کرد و آن شهر 
بدون جنگ فتح شد و عباس‌میرزا از در 
مصالحت درامد و در دهخوارقان (آذرشهر) 
با سردار روس ملاقات کرد و با دخالت سفیر 
انگلیس معاهدءٌ ترکمانچای در سال ۱۲۴۳ 
ه.ق.بسته شد. این معاهده بیشتر ایران را 
تحت نفوذ بیگانگان درآورد و بموجب آن 
قتسمتی دیگر از ولایات شمالی ایران به 
روسها داده شد و یک معاهد؛ بازرگانی به این 
معاهده ملحق گردید که پاي استقلال اقتصادی 
ایران را متزلزل کرد و در آن برای تجار روس 
امتیازات زیادی پیش‌بینی شد و حتی مقرر 
گردید که دعاوی بین اتباع دولتین در 
کنولخانُ روس و طبق قوانین روسیه حل و 
فصل شود و حق قضاوت کنولی يا 
کاپیتولاسیون به انها داده شد و همین امسر 
باعث شد که دیگر دولتهای خارجی نیز برای 
خود چنین حقی طلب کنند. در همان سال 
۳ «.ق.گریبایدوف خواهرزادة 
پاسکیویج که سفیر روس در ایران بود در 
تهران کشته شد و نزدیک بود که بار دیگر 
آتش جنگ شعله‌ور شود اما چون جرم او په 
دولت متبوعش ثابت شد باز روابط حسته 
برقرار گردید. توضیح مختصر این داستان این 
است که: گریبایدوف از روی کبر و غرور 
حرکات ناشایسته میکرد و از جمله 
آمف‌الدوله را مجبور کرده بود که دو تن از 
کنبزان خود را به او دهد. و بهانة او این بود که 
ارمنی‌ها نباید در ایران بمانند در حالیکه این 
دو کنیز مسلمان شده بودند و همین عنف و 
زور او باعث خشم علما و ریختن مردم به 
خانهة او گردید و در این جریان مردم طهران او 





۱۶۹۶۹  .هاش‌یلعحتف‎ 


راباسی‌وهفت تن از اتباعش کشتند. 
خسرومیرزا پر عباس‌میرزا از طرف شاه با 
نامه معذرت به دریار روسیه رفت و یکی از 
اتباع روسیه که از غوغای خانة گریبایدوف 
نجات یاه بود به حقیقت امر شهادت داد و 
غائله خوایید. 

۳- جنگهای ایران و عتمانی: در سال ۱۲۳۵ 
«.ق. روابط ایران با علمانی تبره شد و علت 
آن بود که سلیم‌پاشا حا کم بایزید قبایل 
حیدرانلو و سیبکی را از ایران حرکت داده و 
به اراضی عثمانی منتقل ساخته بود و دولت 
عثمانی در این مورد به اعتراض ايران توجهی 
نمیکرد. از طرف دیگر گماشتگان دولت 
عشمانی چه در بغداد و در چه در ارزنةالروم 
اصول دوستی را مراعات نمکردند و علاوه 

بر ابن بعضی از اراضی سلماس را نیز ازآنِ 

خود میداأن‌ند. سراننجام این تفای 
بی‌حساب در سال ۱۲۳۶ ه. ق.موجب تیرگی 
شدید روابط و شعله‌ور شدن آتش جنگ 
گردید. بسرلشکر ارزنةالروم فرستادة 
نایب‌السلطه را زندانی کرد و صادق‌پاشا را که 
تحت‌الحمایة ایران بود به قتل رسانید. 
بنابراین عباس‌میرزا عازم جنگ عشمانی شد. 
لشکر عثمانی از سردار ایران بنام حسن‌خان 
ساری‌اصلان شکست خورد و در ظرف دو 
ماء با حملات متوالی او و عباس‌میرزا 
شهرهای بايزید, ملاذ گرد, تبلیس» اخلاط و 
ارجیش با توابع آن به دست ایرانیان افتاد و 
اکتر اهالی شهرها زینهار خواسته اطاعت 
پادشاه ایران را گردن نهادند و در تمام آن 
شهرها خطه نام فتحعلیشاه خوانده شد. 
دولت عشمانی لشکری برای داودپاشا به بغداد 
فرستاد و او رأوادار به قتل و غارت در 
سرحدات ايران کرد. این سپاه نیز از شاهراده 
محمدعلی‌میرزا فرمانگذار عراقین شکت 
خورد و اگرعمر این شاهزاده بنه پایان 
نمیرسید بغداد هم فتح میشد. سال بعد باز 
عشمانی‌ها با سپاء ثیر توپراق‌قلعه را محاصره 
کردندولی از حسن‌خان ساری‌اصلان 
شکت خوردند. در این ميان پیدا شدن 
مرض وبا در موصل و بغداد کار جنگ را 
متوقف کرد و چون فتحعلیشاه و عباس‌میرزا 
قصد تخیر عشمانی را نداشتند در سال 
۸ د«.ق.بین دولتین مصالحه برقرار شد. 
۴- فتة وهاببها: عبدالوهاب‌خان که ظاهراً 
مدتی در اصفهان و بصره علوم قدیم خوانده 
بود مذهبی آورد و بعضی چیزها را بدعت 
دانت و گتبد و بارگاه و تزیین قبور بزرگان 


- سیسیانف در ایران معروف به ایلپخثر 
است. 


2 - ۷۰ 











۰ فتح کردن. 
دین و زیارت و پوسیدن آستانة آنها را شرک 
پنداشت. و یکی از مایخ عرب بنام 
عبدالعزیز به مذهب او گروید و پسر عبدالعزیز 
بنام مسعود در سال ۱۲۱۶ ه.ق.به کربلا 
حمله کرد و پس از قتل پنج‌هزار نفر زن و مرد 
ضریح امام حن را شکست و جواهر و 
قندیل‌ها و خشت‌های طلا را به یفما برد و این 
موضوع باعث خشم تمام مسلمانان شدو 
فتح‌علیشاه سلیمان‌پاشا والی بغداد را به دقع 
او تحربک کرد. اما با مرگ سلیمان‌پاشا 
قدرت عبدالعزیز بالا رفت و تا سال ۱۲۲۶ 
ه.ق.نواحی نجد به تصرف او درآمد و عزم 
تسخیر مسقط نمود. لشکر ایران از راه مسقط 
بطرف «درعید» که حصن وهابیان بود شتافت 
و امرای مسعودین عبدالعزیز شکست سختی 
خوردند و امام مسقط به شکرانة این پیروزی 
به والی فارس پیشکشی قابلی تقدیم نمود. اما 
کسی که بر وهابیها شکت بزرگتری وارد 
کردمحمدعلی پاشا فرمانروای مقتدر ومصلح 
مصر بود. 

۵- سابر وقابع در سال ۱۲۲۲ ه.ق.حاجی 
فیروزالدین‌میرزای افغان حکمران هرات 
یکی از گ‌ماشتگان خود را بنام یوسف 
علی‌خان به مخالفت با دولت ایران تحریک 
کرد. مقارن همان ایام صوفی اسلام از اهالی 
بخارا مدعی كتف و کرامت شده حاجی 
فیروزالدین که گمان میکرد با کمک کراسات 
او میتواند کاری از پیش ببرد با پنجاه‌هزار 
لشکری از هرات بیرون امد اما از سپاه ایران 
شکنت وا غورد وفر این منم رکه 
صوفی اسلام نیز کشته شد و حاج فیروزالدین 
خسراج دوس هرات را تسقدیم و 
یوسف‌علی‌خان را تسلیم نمود. چهار سال بعد 
دوباره علم مخالفت برافراشت ولی باز تسلیم 
شد و بر جای خود نشست. 

واقع دیگر زمان فتحعلیشاه عصان خوانین 
خراسان است که در سال ۱۲۲۸ ه.ق.مقارن 
شکست ایران از روسها در جنگ اصلاندوز 
اتفاق افتاد. اینان در این شورش 
محمدرحیم‌خان حکمران خوارزم را به کمک 
خویش طلبیده بودند و بهمین ترتیب هر روز 
غوغای تازه‌ای در آن دیار برپا می‌شد. 
سرانجام فتحعلیشاه پسر دیگر خود 
حستعلی‌میرزا (شجاعالسلطنه) را در ۱۲۳۲ 
ه.ق.والی خسراسان کرد و او موفق شد 


خراسان را امن کند. بار دیگر در ۱۲۴۳ ه.ق. 
خوانین خراسان شوریدند و در ۱۲۴۵ ه.ق. 


حکمران خوارزم به خراسان لشکر کشید و 
سرانجام عباس‌میرزا که برای فرونشاندن 
فتنه‌های یزد و کرمان به ان جانب رفته بود 
عازم خراسان شد و در آشرین مراحل 
مبارزات خود از طرف پدر به تهران احضار 





گردیدو فرزند خود محمدمیرزا را بجای 
خویش به هرات فرستاد و پس از کسب 
اجازۂ بازگشت به خراسان در ارض اقدس 
ببب تشدید بیماری کله که از سالها پیش 
بدان مبتلا بود در سال ۱۲۴۹ « .ق.درگذشت. 
یک سال پس از مرگ عباس‌میرزا (۱۲۵۰ 
ه.ق.) فتحعلیشاه در اصفهان جهان را بدرود 
در زمان او چنانکه اشاره شد وقایع مهمی رخ 
داد و باب دخالت اجانب و بخصوص روسها 
در امور داخلی کشور ما باز شد و استقلال 
سیاسی و اتتصادی و قضایی ایران متزازل 
گردید.! گر فتحعلیاه کمی دوراندیش بود از 
تضاد سیاستهای آن دوره بخوبی میتوانست 
استفاده کند. در اوج بحران وگرفتاری 3 
خرابی کشور او سرگرم خوشگذرانی بود و 
سپهر در ناسخ‌التواریخ نام ۱۵۸ تن از زنان او 
را آورده و اشاره کرده است که از آغاز جوانی 
تاپایان عمرش از او دوهسزار فرزند و 
فرزندزاده به وجود آمد. نویسندة مزبور نام 
چهل‌وهشت دختر و شصت پر او را ذ کر 
کرده‌است. در زمان فتحعلیشاه روحانیون 
اقتدار بی‌اندازه داشتند و چنانکه اشاره کردیم 
در سال ۱۲۴۰ ه.ق.که پیمان مان ایران و 
روس از طرف روسها نقض شد. روحانیان 
شاه رابه جنگ واداشتند. در دربار فتحملیشاه 
نفاق بین امرا و وزرا حکمفرما بود و بیشتر 
شکستهای ایران در جنگها تیج همین مسأله 
بود. با این حال فتحلعيشاه از نظر رحم و 
مروت از دیگر شاهان قاجار و بخصوص از 
آقا محمدخان بهتر بوده است. او در سوقع 
اجرای حکم اعدام روی خود را برمیگرداند. 
استبداد ناصرالدین‌شاه را نداشت و در بعض 
موارد میرزا بزرگ قائم‌مقام را در امور 
اصلاحی تشویق میکرد. این پادشاء ادبا و 
شعرا را دوست میداشت و خود گاهی شعر 
میگفت. از وزیران معروف او باید نام صیرزا 
شفیع صدراعظم (متوفی ۱۲۳۴ ه.ق.او حاج 
محمدحسین‌خان اصفهانی (نظا‌الدوله) و 
پسرش عبدالله خان امین‌الاوله (وزیر اعظم) را 
ذ کرکرد. از وزرای بزرگ این عهد مشاور و 
وزیر لابق عباس‌میرزا, مبرزا بزرگ قائم‌مقام 
فراهانی را باید نام برد. (نقل با اختصار و 
تصرف از تاريخ مفصل ایران تألیف عبدائه 
رازی). 
فت حکردن. [ت ک د] (مسص مرکب) 
گشادن. شو دن 

دلیر آمدی سعدیا در سخن 

چو تیفت په دست است, فتحی بکن. سعدی, 
رجوع به قح شود. 
قتح موصلی. (ت ج ۴ / سوم از 
بزرگان و متقدمان مشایخ موصل است. بشر 





فتحی. 
حافی از نظیران اوست. هفت سال پیش از 
بشر حافی به سال ۲۲۰ ه.ق.از دنیا رفته 
است. روز عید اضحی در کوی‌ها می‌گذشت. 
آن قربانها دید که میکردند. گفت خدایا دانی 
که چیزی ندارم که برای تو قربان کنم. من این 
دارم. پس انگشت بر گسلو نهاد و بیفاد. 
بنگریستند, برفته بود و خطی سبز بر گلوی 
وی ظاهر. (از نفحات الانس ص ۴۷). در ورع 
و مجاهده بغایت بود و حزنی و خوفی غالب 
داشت و خود را پنهان میداشت از خلق. تا 
حدی که دسته‌ای کلید بر هم بته بود برشکل 
بازرگانان, هر کجا رفتی [آن کلیدها ] در 
پیش سجاده بنهادی تا کسی ندانستی که او 
کیست... نقل است که روزی فتح را سؤال 
کردنداز صدق, دست در کورة آهنگری کرد. 
پاره‌ای آهن تافته بیرون آورد و بر دست نهاد 
و گفت: صدق این است... (از تذکرةالاولیاء 
عطار چ نیکلنن ج۱ ص ۲۷۴). 
فتح‌نامه. اف م /م] ([مرکب) فیروزی‌نامه. 
(یادداشت بخط مولف). نامه‌ای که از جانب 
سلطان یا سپه الار لشکر پس از فت اقطار 
ممالک نوشته مید تا به همة مردم آگاهی 
داده شود. | گرلشکر شکست میخورد این نامه 
را «شکست‌نامه» می‌گفتند و لازم بود در آن 
علل شکست چنانکه موجب تسلی خاطر 
مردم باشد بیان گردد. اما هنگامی که سردار یا 
پادشاه فتح میکرد شرح دلیری‌ها و 
مردانگی‌های او و یارانش را در فتح‌نامه با 
أب و تاب مینوشتند و چون فتح‌نامه به شهرها 
میرسید جشن و سور برپا میشد: بونصر را 
بگوی تا فتح‌نامه نخت کند. (تاریخ بهقی). 
فتح‌نامه‌ها به اطراف ممالک روان ساخت. 
(دوللشاه). 
فتح نو آباد. (ت ح نو ] (اخ) نام قدیم دیهی 
در نزدیکی قم در ناحية وازکیرود. (از ترجمة 
تاریخ قم ص ۱۳۷). 
فتحه. [ ف ح] (ع [) فرجه. (اقرب الصوارد). 
شکفتگی. (منتهی الارب). ||نازش مردم به 
چیزی که دارد. از ملک و ادب و از علم و هنر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
فتحه. [ت ح /ح] (از ع !) علامت حرکت 
فتح. (اقرب الموارد). زبر. و استعمال این نزد 
بسصریان در میتی و معرب هر دو آمده. 
(غیاث). صورت ان در کتابت این است: 
«ت». (یادداشت بخط مولف): 





امروز بیامدی به صلحش 
کش فتحه و ضمه برنشاندی. سعدی. 
|اشکاف قلم. (يادداشت بخط مؤلف). رجوع 
به فتح شود. 
فتحی. (ف حا] (ع ل) باد. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 


فقجبي. [ت ] (ص نسبی) منسوب به فتح. 











فتحی. 

فتحی. [ف] ([خ) از شعرای قرن نهم 
هجری. در مجالس اللفائس امده است: مولانا 
فتحی, از شعرای سلطان یعقوب است و این 
مطلع از اوست: 
مجنون چو شام عید نظر بر هلال کرد 
دیوانه گشت و ایروی لبلی خیال کرد. 

(از مجالس الفائی ص ۳۱۲). 
قتحبی. [ت] (إخ) اندجانی (ملا..). از 
شعرای قرن نهم هجری است. در مجالس 
التفانں امده است: ملا فتحی, از ولایت 
اندجان است و در ملازمت باپرمیرزا میباشد 
و اين بیت از اوست: 
منکر 2۶ 
دردمندم, عاشقم, پیدرد باری نیستم. 
(از مجالس البفانس ترجمة فخر هروی 
ص ۱۵۸). ۰ 
فتحی. [ف] (اخ) پساشنا زغسلول (۱۲۷۹ 
د.ق,/ ۱۳۳۲-۰2۸۱۸۶۳ .ق,/۱۹۱۴م.), 
موسوم به اهمد؛ و معروف به فتحي‌پاشا 
زغلول, فرزند شیخ ابراهیم زغلول است. وی 
در فن قضا از نوابغ مصر بشمار است. تولاش 


عشق‌اند بی‌دردان بحمداللّه که من 


در قریة ابیان بود. تحصیلات خود را در مصر 
آغاز کرد و سپس به فرانسه رفت و در سال 
۴ د«.ق.به قاهره بازگشت و مناصب 
قضایی به عهده گرفت. (از اعلام زرلی 
ص .)۵٩‏ او راست. ۱- الاثار العريية الفتحية. 
(مجموعة مقالات). ۲- الفار الفتحية, 
پکوشش احمد حمدان. ۳-الاسلام. خواطر و 
سوانح. ۴- اصول الشرايع» ترجمه از اثر 
معروف بنتام. ۵- جوامع الکسلم» ترجمه از 
گوستاو لوبون. ۶- رسالة فی تزویر الاوراق. 
۷- روح الاجتماع. ترجمه از گوستاو لوبون, 
۸- روح الشرایع. ترجمه از بنتام. -٩‏ سر 
تطور الامم. نوشتۀ گوستاو لوبون» ترجمه به 
عربى. ۱۰- سر تقدم الانكليزا الكسونيين. 
ترجمه از ادموند دیمولان. ۱- شرح القانون 
المدنى. ۱۲- لجتة اصلاح الجامع الازهر. 
۳- المحاماة فی کل زمان و مکان, در 
حقوق و تاریخ نظامات حکومت و سیاست 
در مصر. ۱۴- الملاحظات القانویه. ۱۵-من 
امیر الی السلطان, کتابی که امیر مصطنی 
فاضل‌پاشا در ۱۸۶۶ م. به سلطان عبدالعزیز 
نوشته است. (از معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۳۵ 
فتحیی. [ف ] ((خ) ترندی, اسمش حکیم 
علی‌بن محمد است. وی معاصر سلطان 
بهرامتاه غزنوی بود و با حکیم سنایی و 
مختاری غزنوی معاشرت داشت. اشعارش 
کمیاب است و آنچه باقی مانده شیرین و 
طف است. در توحید گوید: 
تابنده به فرمان تو شد چشمهةٌ خورشید 
گردنده‌به تقدیر تو شد گنبد خضرا 





چون رحمت تو بدرقۀ چشم و زبان شد 
این ترگس مینا شد و آن سوسن گویا, 
(از مجمم الفصحاء رضاقلی هدایت ج٠‏ 
ص ۳۷۲). 
فتحی. [فَ] (إخ) دفتری» فتحی‌ین محمد 
(متوفی به سال ۱۱۵۹ ھ.ق./ ۱۷۴۶ م.). از 
مشاهیر دمشق بود. شعر می‌گفت و شاعران 
دیگر او را عدح می‌گفتند. سعيد السمان مدای 
او را در کتابی بنام «الروض النافح فیما ورد 
على الفتح من المدائح» گرد آورده است. (از 
اعلام زرکلی ص ۷۶۷ از سلک الدرر). 
فتحی. [ف] ((خ) شیروانی. از سخنوران 
متوسط و از رندان صوفی‌نهاد است. او 
راست: 
ماهء‌رویا قل هو اله احد 
این چه رخسار است؟ اقه الصمد 
لم‌یلد بی‌مثل لم‌یولد که اوست 
آفرید از گل بدین خوبی جد 
در سحاب صنع صانع قطره‌ای است 
لیلد یولد له کفوا احد. 
(از دانشمندان آذربایجان ص‌۲۹۴). 
فتحی. (ت ] (ٍخ) قزوینی. از شاعران عهد 
صفوی است. موّلف تحف سامی آرد: به بیاعی 
مشفول است و گاهی شعر میگوید. این مطلع 
از اوست: 
خواهم ای دیده که حیران نگاری باشی 
هرزه گردی‌نکنی در پی یاری باشی. 
(از تحفة سامی ص ۱۴۹). 
فتح یکور. رف ] (اخ) از قزوینست. وی 
بسار مردم‌آزار بود. در جوانی وفات یافت و 
این مطلع از اوست: 
غریب بر سر کوی حبیب میمیرم 
اجل بیا که به جایی غریب میمیرم. 
(از تحفك سامی ص ۱۵۴). 
فتخ. (فَ ] (ع مص) نرم کردن انگشتان و خم 
کردن مفاصل انگشتان پا برای نشتن. 
(اقرب الموارد), ست شدن بندهای اندام و 
نرم و فروهشته گردیدن آن. (سنتهی الارب). 
|| فروهشتن عقاب بالهای خود را. (اقرب 
الموارد) (لسان العرپ). 
فتخ. اف ت ](ع مص) استرخاء مسفاصل و 
ترمی آن. (اقرب الموارد). |[دراز و پهنا گشتن 
کف دست و پا (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||پهن و فروهشته گردانیدن 
انگشتان. |است کردن انگشتان پای وقت 
نشتن. (منتهی الارب). رجوع به فخ شود. 
||(() ج فتخة. || پیه‌مانتدی در شتران. (اقرب 
الموارد) (منتپی الارب). ||زنگلة خرد و 
بی‌آواز. (منتهی الارب) (آنتدراج). ||هر زنگ 
که آواز ندهد. (اقرب الموارد). 
فتخاء ء [ف] (ع ص) عقاب فروهشه‌بال. 
عقابی که ست کند بال را وقت فرودآمدن, 





فتراک. ۱۶۹۷۱ 


(متهی الارب). مونث افتخ, (اقرب الموارد). 
| () چیزی است همچو كاد خشت که بر آن 
انگبین‌چین نشیند. (منتهی الارب). شه من 
من خشب يقعد عليه مشتارالمسل. (اقرب 
الموارد). |[(ص) ناقة فتخاءالاخلاف؛ ناقه‌ای 
که اخلاف پستانش بجانب شکم باشد بلند 
برامده. و کذا امراة فتخاءالاخلاف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و اين وصف برای 
ناقه ذم است و زن و دیگر پستانداران را مدح. 
(اقرب الموارد), 
فتخات. [ف تَّ] (ع ) ج فنخة. رجوع به 
فتخ ماده. ات خ د / د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) علتی که بدان فرج زن بآماسد و چون 
بر مرد شود خصیه بآماسد. و آن را قبح ماده 
هم گویند. کذا فی القنیه. (از مؤید الفضلا) (از 
آتندراج). 
فتخه (ف خ / ف ت خ] لع !) انگدتری 
کلان که در دست و پا کنند. (منتهی الارپ). 
حد فاصل انگثتان سبابه و ابهام انگشتری 
نقرۂ بی‌نگین است, و اگردر آن نگین باشد 
خاتم است. ج. فخ فتوخ. فتخات. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فتدن. رف / ف ت د ] (مص) افادن. فتادن. 
رجوع به افتادن شود. 
فتر. [ت تَّ] () ازگیل. (بادداشت بخط 
مولف). رجوع به ازگیل شود. 
فتر. (ف ](ع!) مابین دو انگشت سبابه و ابهام 
وقتی که گشاده باشد. (از اقرب الموارد). 
فتر. [ف 1 (ع) ضعف. |[تکذ گوشت 
معلومی از خورا ک.(اقرب الموارد). رجوع به 
فقر. [ف] (ع !) بوریای برگ خرما که بر آن 
آرد بیزند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فتر. اف تَ](ع لا پی. |گوشت پی‌ناک و 
درشت. |مقدار معلومی از طعام. رجوع به 
فثر شود. ||((مص) سستی, (منتهی الارب). 
ققوء (فیث ت]' (ع ل) ماهبی که چون آن را 
به پای بسپری سستی در پای پدید اید 
چندان‌که عرق کنی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): 
فترات. ات تَ] (ع!) ج فثرت. (اقرب 
الموارد)؛ دل قوی دار که چنین فترات در 
چهان بار بوده است. (تاریخ یهقی). رجوع 
به فترت شود. 


.| مقدار 


ز فترا ک. [ف] (() تسمه و دوالی باشد که از 


پس و پیش زین اسب آویزند. و آن رابه ترکی 
قتجوقه " گویند. (برهان). سموت زین باشد. 
۱ -در آقرب‌الموارد بغم اؤل (فر) فبط شده 
ات 


۲-ملف آنندراج غنجقه ضبط کرده است. 








۲ فترت. 


(اسدی). ترک‌بند. (یادداشت بخط مولف)؛ 
برافکند برگتوان بر سمند 

به فترا ک بربست پیچان کمند. 
احمد مرسل که خرد خا ک‌اوست 
هر دو جهان بته به فترا ک‌اوست. نظامی. 
به فتراک ار همی بتدی خدا را زود صیدم کن 

که آفتهاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. 

حافظ. 

فتوت. [ف ر ] (ع إ) فترة. رجوع به فترة شود. 
فتردن. (ف ت 5] (مص) دریدن و پاره 
کردن.(برهان). دریدن از یکدیگر. (اسدی): 
خود برآورد و باز ویران کرد 

خود ترازید و باز خود بفترد. خروی. 
- پرفتردن؛ کندن. (یادداشت بخط مولف)* 
یک دم بکش قندیل را 

بیرون کن اسرافیل را 

پر برفتر جبریل را 

نه لاگذار آنجا ته لم سنایی, 
فترة. ات ز](ع ا4سص) ستی, (منتهی 
الارب). ضعف و شکستگی. (اقرب الموارد). 
| زمان ميان دو پیامبر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |اسمکه رعاده. (فهرست 
مخزن الادویه). ماهیی است در رود تیل که 
اگرآن را با پای بسایی در پای سستی عارض 
شود و تا عرق نکنی رفع نگردد. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فر شود. 
فتریدن. اف ت :]۲ اسسص) دریدن و 
شک‌افتن. (برهان) (آنسندراج). |اکندن. 
(برهان). رجوع به فتردن و فتاریدن و فتالیدن 
شود. 
فتسم. [ف ت سش] غ( دهی از دهستان 
حومه بخش رودبار شهرستان رشت که در ۳ 
هزارگزی باختر رودبار واقع است. جلگه‌ای 
معتدل, مرطوب و دارای ۱۵۹ تن سکنه است. 
آب آنجا از نهر فیل‌ده تأمین میشود و 
محصول عمده‌اش غلات. لبنیات و زیتون و 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 


قردوسی. 


مالرو دارد. مزرعۀ دوآب‌سر جبزء این ده 


محسوب ميشود. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۲). 
فنش. [ف] (ع مسص) کاویدن. (سنتهی 
الارب) تصفح. || پ‌سیدن و بسیار جستن. 
(اقرب الموارد). جستجو کردن. (غیاث). 
فتغ. اف ] (ع مص) به پا مالیدن چیزی را 
چندانکه شکسته گردد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
فت‌فت کردن. [ف ف ک 5] امسسص 
مرکپ) آهسته و بشتاب چیزی رابه کسی 
گفتن و غالبا با نیتی بد. (بادداشت بخط 
مولف». بت‌پت یا پچ‌پچ کردن. نجوی. 
فقفته. [فِ ف ت /ت ] () نجوایی سریع و 
طویل برای فریبی یا ایجاد فته‌ای. (یادداشت 








بخط مولف). قت‌فت کردن. رجوع به قت‌فت 
کردن‌شود. 

فتفتة. [ف ف ت ] (ع مص) سیر ناخوردن 
شتر آب را (منتهی الارب). 

فقق. [ت](ع مص) شکافتن. (اقرب الموارد) 
(متهى الارب). ضد رتق. ||شکافتن 
دوخت‌های لباس تا تکه‌های آن از هم جدا 
گردد.(اقرب الموارد). |زگشادن ناف مشک. 
(منتهی الارب). بیرون آوردن بوی مشک با 
فروکردن چیزی در آن. ||مایة بيار قوی 
انداختن در خبیر: فتق العجین؛ مايه نهاد در 
خمير. (اقرب الموارد). || حرب افتادن ميان 
قوم. (منتهی الارب): فتق بين القوم؛ شق 
عصاهم فرجع الحرب بینهم. (اقرب الموارد). 
||سفارقت كردن جسماعت را. || خلاف 
ورزیدن. ||(() جای باران‌نارسیده که در 
پیرامونش باریده باشد. (منتهى الارب). ج“ 
وق. | اچش. فرلدانی. |اصبح. قرب 
الموارد). |[زمین و هر چیز گشاده و فراخ. (از 
متهی الارب). |[(اصطلاح صوفيه) مقابل 
رتق. صاحب کشف اللغات گوید: فتق نزد 
صوفیه مقابل رتق, عبارتست از تفصیل ماده 
مطلقاً به صور ماد نوعه با ظهور آنچه ود در 
حضرت احدیت از شؤون ذانیه. چون حقایق 
گویندبعد از تعین در خارج. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج۲ ص۱۱۲۹. ||تفرق 
الاتسصالی كه اندر غشاء افتد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). بیماریی است که در پوست 
خایه پیدا گردد به انحلال پرده و کفتگی و 
شکافتگی در آن و درآمدن جسم غریب که 
پیش از شکافت محصور بود در وی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و این جسم اگر پیدا 
انت فیا ری کوب لایس موی 
واگرریح» ریحی, وا گرآب. مائی. واگرمادۂ 
غلیظ, لحمی. (منتهی الارب). غری. قری. 
دبه‌خایگی. تناس. (یادداشت بخط مولف). 
||در تداول شوشتر, رودة دراز و در تداول 
خراسان و گناباده غروک. (از لغات محلی 
شوشتر. خطی). روده که به کیۀ خایه 
فرودآید. (ذخیر/ خوارزمشاهی). 

- فتقالاژییات, فتق بیفولة ران. و آن علت 
زنان را نیز افتد. (از ذخرة خوارزمشاهی). 

- فتق‌بند؛ جدا گانه شرح داده خواهد شد. 
رجوع به فتق‌بند شود. 

- فتق مراق‌البطن؛ فتق پوست شکم. و این 
علت زنان رانيز افتد. (از ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 

فتق. [فَ 21 مص) گشاده کی گردیدن 
زن. ||(() فراخی و ارزانی سال. (از منتهی 
الارب). ||پگاء. سپیده‌دم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

فتق. اف ت ](ع ص) زن چسسرب‌زبان 








فتک. 


گشادهسخن. (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد). 
فتق. ف ْ) ((ج) دی است به طائف. 
(منتهی الارب), قریه‌ای است در طائف و 
گوینداز مخلفه‌های طائف است. (از معجم 
البلدان). 
فتقاء . [ف ] (ع ص) زن گشاده کس.(منتهی 
الارب). 
فتق بابکت. (ت ت ی ب] (ج) فاتک. 
فدیک, تام پدر مانی. (ابن‌الشدیم). این اسم 
بصورت فاتق, فایق‌بن مایان (یا مامان) و فتق 
بابک‌بن ابی‌برزام آمده است. رجوع به فاتک 
و فدیک شود. 
فتق بند. (ت ب ] (! مرکب) بیضه‌بند. بندی 
که مانع بیرون آمدن فتق شود (یادداشت بخط 
مولف), وسیله‌ای است مرکب از یک قسمت 
پهن و برجته و یک دتبالة چزمی يا 
پارچه‌ای که مبلایان به بیماری فتق زیر شکم 
خود بندند تا فتق بیرون نیاید. فتق‌بند انواع 
مختلفی دارد: برخی از آن ساده و برخی دیگر 
جفتی انت که مورد استعمال هر یک بستگی 
به نوع بیماری فتق دارد. در تصوير این صفحه 
انواع آن دیده ميشود. 





انواع فتق‌بند 


فت قکوه. [] (إخ) در نزهتالقلوب حمدالله 
مستوفی چ لیدن صورت فوق بصورت نسخه 
بدل قفق‌کوه امده است و ظاهرا صورت 
مصحف قفق‌کوه است. رجوع به نزهة‌القلوب 
چ لیدن ج ۳ شود. 

فتک 








[ /ف /ف](ع مسص) به کار 
خواستة نفس درآمدن. (منتهی الارب). به 
کارهایی که تفس بدان مایل بود. پرداختن. 
(اقرب الموارد). ||بنا گه‌گرفتن. ||نا گاه‌کشتن 
کی‌را (منتهی الارب). کشتن از روی غفلت 
یا به انتهاز فرصت. (اقرب الموارد)؛ ... و هدم 


۱ -مؤلف در یادداشتهای خود این کلمه را به 
کراول رضم‌ثانی بروزن‌سپردن ضبط کرده‌اند. 
۲-به کر اول هم درست است. (برهان). 








فتک. 


و فتک و صواعق در کمین. ( کلیله و دسته). 
فی‌الجمله چون از رزم خوارزم فارغ شدند از 
سبی و نهب و فتک و سفک بپرداختد. 
(جهانگشای جوینی). |[رویاروی زخم 
رسانیدن, با عام است. ||دلیری کردن. 
||استیهیدن در کار. (از منتهی الارب). الحاح و 
لجاجت کردن.(اقرب الموارد). 

فتکت. رف ] (لج) آبی است در اجاء یکی از 
دو کوه طی. (معجم الیلدان). 

فتکر. [ف کي /ف تَ] (ع لا بلا سختی. 
(منتهی الارب). بر وزن هزیر شدت و داهیه. 
ج. فتکُرون. (اقرب الموارد). |[کار شگفت و 
بزرگ. (متتهی الار ب). 

فتکلین. (ت ت ] (ع [) بلا و سختی. (منتهی 
الارب). داهیه, (اقرب الموارد). 

فتل. اف ] (ع مص) تافتن چیزی را. |اروی 
گردانیدن از کسی. (اقرب الصوارد) (ستتهی 
الارب). ||برگشته‌رای کردن کی را. (منتهی 
الارب) (لسان العرب). || آواز خواندن بلبل. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |اسپسایگی 
برگردانیدن. ||در پی فریب رفتن. |/(!) آنچه 
برگ نباشد و قائم‌مقام برگ گردد. |زگیاه 
تافته‌برگ که گشاده نشود. ||آواز هزار. 
(منتهی الارب). 

فقل. [ف ت] (ع امص) برآندگی و سختگی 
آرنج شترء یا دوری میان آرنج و پهلوی آن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

فقلاء . [فَ ] (ع ص) گران‌جسم و خمیده‌پا: 
ناقة فتلاء؛ ناف گران‌جسم و خمیده‌پا. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

فتلکت. رت ت 1] ((خ) دی از دهستان 
رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت. که 
در ده هزارگزی شمال خاوری رودبار و 
مشرق سفیدرود قرار دارد. جلگه‌ای معتدل, 
مرطوب و دارای ۱۹۴ تن سکنه است. آب 
آنجا از چشمه‌سار و محصول عمده‌اش 
غلات, لبنیات. زیون و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

فتله. رت ل] (ع !) غلاف دان سلم و طلح که 
نختین براید خاصه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||شکوفه. (منتهی الارب). آنچه 
بجای برگ بود, یا آنچه گسترده نبود از 
رستنی لکن پیچیده بود. (اقرب السوارد). 
رجوع به فتل شود. |اسختی عصب ذراع. 
(اقرب الموارد). 

فتلیدن. ات 5] (مسسص) فتریدن و 
فتاریدن و فتالیدن, که ریختن و شکافتن و 





کندن و غیره باشد. (برهان). رجوع به فتاریدن 
و فتالیدن شود. 
فتم. [] (ص) بی‌اصل و بی‌تخم. (اسدی). این 
لفت به این هیئت و معنی در هیچ‌یک از 








فرهنگ‌ها به دست نیامد. (حاشی فرهنگ 
اسدی). 
فتمة. (ت م] (ع!) نوعی گیاه. (دزی ج۲ 
ص۴۰ 
فتمه‌سر. اف م س] (إخ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن 
که‌در ۱۱ هزارگزی شمال صومعهراو ۳ 
هزارگزی خاور راه شوسة صومعه‌سرا به اباتر 
قرار دارد. جلگه‌ای معتدل» مرطوب و دارای 
۷ تن سکته است. آب آن از رودخانة 
تنیان تأمین میشود و محصول عمده‌اش برنج» 
سیگار. مختصر نیشکر, ابریشم. چای و شغل 
اهمالی زراعت است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ققن. [ف تَ] () هکل و شمایل. (برهان). 
فتن. [ف](ع مص) آزمسودن چیزی را. 
(متهی الارب). |[به شگفت آوردن کی را 
[ادر فتنه افکندن کی را. ||در فته افتادن 
کسی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||در 
آتش سوختن. (سنتهی الارب). سوختن. 
(ترجمان علامة جرجانی) (اقرب الموارد, 
||در رنج افکندن. (ترجمان علامه جرجانی). 
||( حال. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|ژگونه. (منتهی الارب). گویند: العیش فننان؛ 


یعنی زندگی بر دو گونه است: تلخ و شیرین. 





(اقرب الموارد) 

فتن. [ف تَ] (ع لا ج فتنه: 

اوستاد اوستادان زمانه عنصری 

عنصرش بی‌عیب و دل بی‌غشن و جانش بی‌فتن. 


منوچهری. 
نشنیده‌ام اندر ختن بر صورتی چندین فتن 
هرگز نباشد در چمن سروی بدین خوش‌منظری. 

سعدی. 
رجوع به فتنه شود. 
فتن. [ف ] (ع [) ج فتین. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فتین (ع!) شود. 
فتن. [ف تَّ) (اخ) نام ملکی در هندوستان. 
(برهان). شهری است در گجرات. معرب پتن. 
(غیات). پاتنه'. این کلمه در اصل نام زبان 
مردمی است که در جنوب افغانستان و شمال 
پا کتان و بلوچستان سکونت دارند. سپس 
خود این قبائل و آن‌گاء یکی از شهرهای آتان 
بدین نام خوانده شده است. زبان پتن یکی از 
زبانهای شرقی فلات ایران است که با دو لهج 
مختلف گفتگو ميشود. یکی لهج پُشتو که 
مخصوص شمال شرقی و مرکز آن شهر 
پیشاور است و دیگری پُختو که در جنوب و 
جنوب غربی رواج دارد و مرکزش شهر 
قندهار است. (از دایرالمعارف بریانیکا). 
فقنان. [ف] (ع () بامداد و شام. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فتن رود. [ف تَ] (خ) دی است از 








قتنة. ۱۶۹۷۲۳ 


دهستان میان‌آب بخش بجستان شهرستان 
گنابادکه در ٩‏ هزارگزی جنوب خاور 
بجستان و ۵ هزارگزی خاور راء شوسة 
عمومی بجتان به فردوس قرار دارد. جایی 
کوهستانی. گرمسیر و دارای ۷ تن سکنه 
است. اب انجا از قسنات تاسین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات و ارزن است. مردم 
این ده در زمتان به زیس‌آباد میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فتفة. [فِ نَ] (ع مص) آزمودن. ||گداختن و 
در آتش انداختن سیم و زر جهت امتحان, 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. ||بازداشتن 
کسی‌را از رأی و نظرش. (اقرب الصوارد). 
|زگمراه کردن. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||() چیزی که وسیل آن حال آدمی 
از خیر وشر آشکار گردد. چنان‌که در 
بحرالمعانی در تفیر آي «انما نحن فتنه...» 
(قرآن ۱۰۲/۲) چنین آمده است: و در اصل 
فتنه بمعنی گداختن زر در بوته است برای به 
دست آوردن عار آن. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون) (تعریفات مير سیدشریف جرجانی). 
آزمایش. |اگناه. (منتهی الارب) (افرب 
المسوارد). |اگناه‌ورزی. (سنتهی الارب). 
||عذاب. ||سال. |فرزند. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). |اسحنت. (منتهی الارب). 
ابتلاء. (اقرب الموارد). |شگفت به چیزی. 
(سنتهی الارب). عبرت. (اقعرب السوارد). 
|((ص) فریفته. سقتون. (یادداشت بخط 
ملف): 
قصر تو زین سخن همی خندد 


بر تو ای فتنة بر سرای غرور. . ناصرخسرو, 
خرد سرگشته بر روی چو ماهش 

دل و جان فتنه بر زلف سیاهش. نظامی. 
مرغ فتنة دانه, پر بام است او 

پر گشاده» بستۀ دام است او. مولوی. 


||(امص) گمراهی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||نا گرویدگی. (منتهی الارب). کفر. 
(اقرب الصوارد). ||ناسپاسی. |[رسوایسی, 
(منتهی الارب). فضیحت. (اقرپ الموارد). 
|ادیوانگی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اخلاف. (منتهی الارب). آشوب. دوسی. 
(یادداشت بخط مولف). اختلاف مردم در آراء 
و در آنچه میان ایشان واقع شود از قتال. 
(اقرب الموارد). جنگ و نزاع: 
فتنه را بر سر گرفتم چون سر کار از تو داشت 
عقل را سر برگرفتم چون به فرمانت نبود, 
خاقانی. 
- فنةالكَرّاء؛ زنان. (التاج). و در حدیث 
آمده است: ابتليتم بفتنةالضراء فصبرتم و 
ستبلون بفنةالراء؛ اراد فحنةالسيف و 


1 - ۰ 








۴ فتنة. 


فتنةالناء. (ذیل اقرب الموارد). 
- فتةالصدر؛ وسواس. (ذیل اقرب الموارد). 
- فتة الط دا؛ شمشیر. (ذیل اقرب الموارد). 
- فتهالمحات؛ پرسش و پاسخ در قبر. (ذیل 
اقرب الموارد). ٠‏ 
- فتتةالت‌خیاء؛ عدول از راه. (ذيل اقرب 
الموارد). 
ترکیب‌های دیگر: 
- فتنه افکندن. فتنه انداختن. فتته‌انگیز. فتنه 
انگیختن. فتنه‌جو. فتله‌جوی. فتله‌خیز. 
فتنه‌زای. فتنه شدن. فتنه گر.فتنه گشتن. 
فتنه‌نشان. رجوع به ذیل هریک از این کلمات 
شود. 
فتفة. [فِ ن ) (!خ) نام کنیزک بهرام گور است. 
واو چنگ را پفایت خوب مینواخت. حکایت 
او و قهر و غضب بهرام او راء و بر بام قصر 
بردن او گاو را مشهور است. (برهان): 
فتنه‌نامی هزار فتنه در او 
ختنهٌ شاه و شاه فتنه بر او. نظامی, 
فتنه افکندن. اف ن / نک د1( ص 
مرکب) آشوب برپا کردن و خلاف انگیختن 
در چیزی یا میان کسان؛ 
گفت‌اینک اندر آن کارم شها 
کافکنم در دین عیسی فنه‌ها. 
در میاشان فتنه و شور افکنم 
کاهنان خیره شوند اندر فنم, 
رجوع به فنه شود. 
فتنه انداختن. [ف ن /ناتَ] (اسص 
مرکب) فتنه افکندن: 
چه فتنه بود که حن تو در جهان انداخت 
که‌یک دم از تو نظر برنمیتوان انداخت؟ 
سعدی, 


مولوی. 


مولوی, 


رجوع به فتنه و فتله افکندن شود 
فتنه انگیختن. (فِ ن /ن أَتَ] (مص 
مرکب) فنه انداختن, فنه افکندن؛ 
مینگیز فتنه, میفروز کین 
خرابی میاور به ایران‌زمین. نظامی. 
رجوع به فتنه و فتنه افکندن و فته انداختن 
شود, 
فتنه انگیز. (ف ن /ن آ] (لف مرکب) آنکه 
فتنه انگیزد. آنکه خلاف در میان دیگران 
اندازد. آشوبگر: 
مگو کز راه من چون فتنه برخیز 
چو برخیزم تو باشی فتنه‌انگیز. ‏ نظامی. 
دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فته‌انگیز. 
( گلستان). 
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت 
فتنه‌انگیز جهان غمز؛ جادوی تو بود. 

حافظ. 
فتنه حو. [ف ن /ن ] (لف مرکب) فندجوی. 
انکه در ہی بر پا کردن آشوب باشد و فتنه را 








خوش دارد. فتنه‌انگیز. رجوع به فتنه شود. 





||سپاهی. جنگجو: 
آمد از دهگان مبکپایی که: یکجا آمدند 
از سوار و از پیاده» فته‌جویی ده‌هزار. 
مسعودسعد. 
رجوع به فتنه و فتنه‌جوی شود. 
فتنه حوی. [فِ ن /ن] (نف مرکب) 
فتنهجو: 
ای فلک زود گرد. وای بر آن 
کوبه تو فته‌جوی مفتون شد. ناصرخسرو. 
رجوع به فتنه‌جو شود. 
فتنه خیز. (ف ن /ن ] (نف مرکب) آشوبگر, 
فته جو. فته‌انگیز : 
بر سر راه او نشانیدست 
جلو قد فنه‌خیز مرا. ظهوری (از آنندراج). 
فتنه‌زای. [ف ن /ن ] (نف مرکب) فتنه خیز. 
آنچه از آن فتنه پدید آید؛ 
قند ز شب‌پوش اوء هت شب فتنه‌زای 
صبح قیامت شده‌ست از شب او آشکار. 
خاقانی. 
رجوع به فتنه و فتنه خیز شود. 
فتنه شدان. [ف ن /ن ش 3] (مص مرکب) 
مقتون شدن, (یادداشت بخط مولف). فربفته 
شدن, سخت پای‌بند گشتن: 
بر خواب و خورد فتنه شدستند خرس‌وار 
تا چند گه چون او بخورند و فرومرند. 


اصر خسرو. 
فتنه فروکشتن از او دلپذیر 
فتنه شدن نیز بر او نا گزیر. نظامی. 


ابندای توب او آن بود که بر کنیزکی فتنه شد 
چنانکه قرار نداشت.... (تذکرةالاولیاء عطار). 
رجوع به فتنه شود. ۲ 
فتنه گر. (فٍ ن /ن گ] (ص مرکب) آنکه 
ایجاد فته کند. فته‌جو. فته‌انگیز؛ 
چون ز فتنه گران تهی شد جای 
پیش خود فته را نشاند ز پای. 

نظامی. 
رجوع به فته‌انگیز شود. 
قتنه گشتن. [فِ ن /ن گت ] (مص مرکب) 
فتنه شدن. مفتون شدن. فریفته شدن؛ 
از گروهی که پا رسول و کتاب 
فتنه گشتند بر یکی فرناس. 
رجوع به فتنه شود. ۲ 
فتنه‌نشان. [ف ن /ن نِ] (نف مرکب) آنکه 
باعث خفتن فتنه و برقراری ارامش گردد. 
آنکه فته را فرونداند؛ 


ناصر خسرو. 


خشمت اندر سوز خصم و نهیت اندر شر خلق 
فتنة اتش‌کش است و اتش فته‌نشان. 
فرخی. 
شاد باش ای مطاع فته‌نشان 
ای ز امن تو خفته فته. ستان. 
ابوالفرج رونی. 





فتوت. 
«فتنه» بنشت و برگشاد زبان 
گفت.ای شهریار فتنه‌نشان. 
رجوع به قنه شود. 

فتفی. [ف تَ ] () نوعی فوطه. لُگ از نوع 
بهعر, (یادداشت بخط مؤلف). 
فتنیی. [ِفت ت] (إخ) مسحمدین طاهر 
الصدیقی الهندی, ملقب به جمال‌الدین. 
تولاش به سال ٩۱۰‏ د.ق./ ۱۵۰۴ م. بود. از 
علمای حدیث است. او را سلک‌المحدئین 
گفته‌اند. نسبت او به فتن از شهرهای گجرات 
هند است. او راست: مجمع بحارالانوار فی 
غرائب التنزیل و لطائف الاخبار, در چهار 
مجلد. تذکرة المسوضوعات. وی بسال ۹۸۶ 
ه.ق./ ۱۵۷۸ م. درگذشت, (از اعلام زرکلی 
ص4۰۸ 
فقو. ات ت ] (ص) عسربده‌جوی و مغرور. 
بصورت فقنو هم آمده است. (برهان). رجوع به 


نظامی. 


فنو و فنودن شود. 

فقو. (ف ٹوو | (ع ل) ج فتی. (منتهی الارب). 
رجوع به فتی شود. ‏ " 

فتواء (ِتَثْ] (ع ل) فتوی. رجوع به نتوی 
شود. 


فتوت. ات ] (ع ص) ک‌وفته. فستیت. 
|اریزه‌ریز‌نموده. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||() نان فتیر. (فهرست مخزن 
الادویه), 

فتوت. ان تز ] (ع ا4سص) جوانی. 
(زمخشری) (اقرب الموارد). سیبویه گوید: در 
جمع و مصدر این:ريه ياء به واو بدل شود و 
این ابدال کم‌نظیری است. (از اقرب الموارد), 
|اسخا و کرم. (اقرب الصوارد) (تعریفات). 
بخشندگی. بخشش. دهش. (یادداشت بخط 
مزلف. ||مروت. (اقرب الموارد). جوانمردی 
و مردانگی. (یادداشت بخط مؤلف): مرا که در 
صدر مروت نشسته و عقد فتوت بسته. 
( گلتان). ||(اصطلاح تصوف) در اصطلاح 
اهل حقیقت ان است که خلق رابه دنیا و 
آخرت از خویش نرنجانی. (تعریفات). کف 
نفس از آزار رساندن به خلق» بخشش 
موجود. ترک شکایات از فقد موجود باشد. 
علی‌ین ابی‌بکر اهوازی گوید: فتوت آن است 
که‌خویشتن را در این جهان از جمیع جهانیان 
فروتر شناسی. مفسرین فتوت را به بت‌شکتی 
تعریف کرده‌اند. چنانکه در سرگذشت 
حضرت ابراهیم خلیل‌الله به روایت یکی از 
افراد خاندانش, در قرآن آمده است که «قالوا 
سمعنا فتی یذکرهم يقال له ابراهیم» (قرآن 


۱ -باید فتن باشد. و تشدید تاء و ضم فاء که 
زرکلی خط کرده غلط است. زیرا شهر 
منوب‌الیه پتن ۳۵۱۵0۵ و معرب آن فقن به قح 
تاء میشود. 











فتوت. 
۱ پس بت هر کس روان اوست و 
هرکه باروان خویش مخالفت ورزید 
جوانمرد بحقیقت اوست, و نیز چنین است در 
خلاصة السلوک. (از كتاف اصطلاحات 
ألفنون). فتوت و جوانعردی را دو مظهر است. 
یکی فردی, یتی صفات و خصائص خاصه 
افراد. اعم از اينکه آن افراد بهم گرد آیند و یا 
منفردا زندگی نمایند. دیگر اجتماعی یعنی 
مجموع اعمال و آداب و آثار و احوالی که 
این افراد را پدید آورده‌اند و به رعایت آن 
ملزمشان ساخته. فتوت فردی که مظاهر 
مختلف داشته خاص سرزمین واحد و قوم 
بخصوص نیت و لااقل هر قوم و طایقه‌ای 
در ادوار مختلف تاریخ, به یکی از این صفات 
و مظاهر متصف بوده است. بخشش و آزادگی 
و شجاعت و فرزانگی از فتوتند. شجاعت و 
مهمان‌نوازی را نزد عرب په حد کمال توان 
دید. آزادمردی و دلیری و بزرگ‌نشی و 
وفای به عهد را در سرزمین پهناوری که 
سکن نزاد آریا و قوم ایرانی است هرچه 
تمام‌تر میتوان یافت. پس اگر محققی بلحاظ 
کرم و شجاعت مبع فتوت فردی را در عرب 
بجوید راهی نه بر صواب رفته و ا گر بسبب 
آزادگی و رادی سرچشمة جوان‌مردی را 
منحصرا در ايران پژوهش کند باز به پیراهی 
گراییده است. عنصری که در فتوت تأثیر 
خاص کرده است - خاصه در فتوت 
اجتماعی - تصوف است و صحیح‌تر آن است 
که بگویم فتوت اجتماعی پس از آمیختن 
فتوت فردی با تصوف پدا آمده است. عنصر 
دیگر که همچون تصوف سهمی بزا در 
پرورش و نمایاندن فتوت اجتماعی دارد 
عیاری است. عیاران طایفه‌ای بوده‌اند از مردم 
که در ظاهر شنل دستبرد زدن به کاروان و 
تاختن از محلی به محل دیگر داشتند اما در 
عین راهزنی و دستبرد. از طریق جوان‌مردی 
و نمک‌شناسی گامی بیرون نمی‌نهادند و در 
رعایت جانب سردانگی و بلندنظری مثل 
بودند. دفاع یک قسمت از شهر یا محله په 
عهدة اینان بود. به ال محل خویش تجاوز 
نمکردند دروغ نمی‌گفتد, خیانت 
نمی‌کردند. مشق پیاده‌روی و تیراندازی و 
شمثیرزنی و خنجرگذاری و دیگر آداب 
سپاهکشی میکرده‌اند. نکَتهٌ دیگری که در 
مقدمه بحث فتوت اجتماعی باید بدان اثارت 
کرد موضوع غازیان مطوعه است. غازیان 
مطوعه کسانی بودند که از شهرهای اسلام به 


طوع و رغبت و به هزینة خود دسته‌دسته گرد 


می‌آمدند و در سرحدها به حرب کار 


میر فتند, حق آن است که عیاری و تصوف دو 
عامل مهم تفر فتوت لغوی استعاری به 
فتوت اصطلاحی شده است. در اوایل قرن 





پنجم هجری در بلاد شام فتوتی پدید آمد بنام 
«احداث» (ج حدث مرادف فتی) و 
معروفترین آنان احداث شهر حلب بودند. 
فتوت شاطری و عیاری در عصر سلجوقی با 
مقاومت شدید مواجه شد و بسبب قتل و نهب 
و اخلال و فسادی که میکردند کم‌کم فتوت به 
پرهیزگاری و دینداری گرایید و اجتماعات 
فتیان سرّی شد. و در خفا کار تبلیغ این فتوت 
که عکس العمل فتوت عیاری مرسوم در بلاد 
عرب. خاصه بغداد یود بالا گرفت و در 
حقیقت صوفیه به تنزیه و تصفية آن پرداختند, 
و یکی از مشاهیر فتیان این دوره کتابی بنام 
«الفتوة» ساخته است. در قرن ششم هجری 
حتی دارالخلافة بغداد اندک گرایشی بدان 
نعود و وزير خلیفه ابوالکرم به سال ۵۳۲ 
هھ .ق.برادرزادء خود را وادار کرد که به دست 
ابن بکران به فتوت گراید. (نقل از مسخنرانی 
محمد دبیرسیاقی دربارة آئين جوانمردی). 
ملا حسین واعظ کاشفی کتابی بنام فتوت‌نامه 
نوشته و آداب و رسوم فان را در آن نگاشنه 
است. وی گویدا: موضوع علم فتوت نفس 
انان باشد. از ان جهت که مباشر و مرتکب 
افعال جمیله و صفات حمیده گردد و تارک و 
رادع اعمال قبیحه و اخلاق رذیله شود, 
به‌اراده. و به عبارت دیگر تجلیه و تخلیه و 
تزکیه و تصفیه را شعار و دثار خود سازد تا 
رستگاری یابد و به نجات ابد رسد. فتوت را 
سه مرتبه است: اول سخا که هرچه دارد از 
هیچکس واندارد. دوم صفا که سینه را از کبر 
و کینه پااکو پا کیزه‌سازده و مرتبة آخضر 
وفاست که هم با خلق نگه دارد و هم با خدا. 
مظهر صفت فتوت فتی یا جوانمرد نامیده 
می‌شود. ابراهیم خلیل به عقيدة اهل فتوت 
اول نقطة دايرة فوت و ابوالفتبان است. از پس 
او یوسف صدیق, سدیگر یوشع‌بن نون, چهارم 
اصحاب کهف و پنجم مرتضی علی. اما از قی 
مطلق مراد علی‌ین ابی‌طالب است و سند 
سلسلةٌ فتوت به آن حضرت منتهی میگردد. 
هر دسته از اهل فتوت پیرو و مرید شیخی و 
پیری بودهاند و به او دست ارادت داده و از 
جان و دل فرمان او را مطیع 2 احکام و اوامر 
او را مجری میشده‌اند. شرایط ارادت پنج بوده 
است: توب به صدق, ترک علایق و اشغال 
دنیوی, دل با زبان راست دانمعن, اقعداء 
درست کردن و درٍ مرادات بر خود بستن. 
لوازم مرید گرفتن بیست‌وهشت بوده است: 


چهار فرض, چهار سنت, چهار آدب. چهار 


ارکان. چهار شرط و هشت مستحب. اما 
چهار شرط: اول آنکه مرید را غسل فرماید. 
دوم تحقیق مهم مرید کند که پیش‌تر دست 
ارادت به دیگری نداده باشد, سوم چون 
خواهد دست مرید گیرد و درود فرستد به 





۱۶۹۷۵  .توتف‎ 


محمد و آل او, چهارم آپ و نمک در مجلس 
حاضر کند. کسانی که در حلقۀ اهل فتوت 
وارد میشده‌اند جز از پیر سه نفر دیگر را نیز 
باید خدمت کنند: یکی نقیب که شغل او 
تفحص احوال و رسیدگی به غور امور و 
حسب و نب اهل فتوت بوده است, دوم پدر 
عهد که داوطلب را به عهد خدا می‌آورده و آیة 
عهد و عهدنامه و خطة طریقت را بر او 
میخوانده است. سوم استاد َد که ميان کسی 
راکه داعیۀ قبول این ملک و شا گردی چنین 
استاد داشته است می‌بسته و او را پس از 
اجرای آداب میان بستن فرزند طریق خلف 
میخوانده است. ارکان مان بستن شش بوده 
است: اول آنکه‌استاد اقام شد و انواع آن را 
داند و بیان کند, دوم قرزند را چهل روز 
خدمت فرماید و پس از آن برداشت کند. سوم 
آب و نمک در مجلس حاضر کند. چهارم 
چراغ پنج‌فتیله برافروزد. پنجم ميان فرزند به 
شرط ببندد, ششم حلوای شرط را ترتیب کند. 
اب و نمک اشارت است بدانکه اهل طریق 
باید چون آب صافی و روشن‌دل باشند و حق 
نمک یکدیگر رعایت کند تا چون آب و 
نمک در همه جا راه داشته باشند. چراغ 
پنج‌فتیله اشارت است به چراغ دل که به 
محبت پنج تن آل‌عبا بايد افروخت تا عالم 
وجود بدان روشن گردد. هنگامی که 
میخواستند میان کسی را ببندند در مکان 
وسیع پا کیزه‌ای مجلس می‌ساختند و پیر و 
پدر عهداله و استاد شد و نقیب و برادران 
طریق در محفل حاضر می‌شدند و دو سجاده 
رو به قبله یکی برای پیر و یکی برای استاد 
شد می‌انداختند و دو برادر طریقت بر دست 
چپ پدر عهد می‌نشستند و اگرپیر حاضر 
نبود مصحقی بر روی سجاده او می‌نهادند و 
کاس اب صافی در مجلس حاضر میکردند و 
قدری نمک سفید پا ک‌که هیچ چیز به آن 
آميخته نباشد می‌آوردند. نقیب برمیخاست و 
پس از قرائت آیۂ مخصوص نمک را در آب 
میریخت و سپس چراغ پنج‌فتیله روشن 
میکردند و ی نور قرائت ميشد و پدر عهد 
فرزند را پس از خواندن آية عهد, به عهد 
مي‌آورد و نصایحی به او میداد. سپس استاد 
شَدٌ بربا میخاست و فرزند را بر طرف چپ 
خود نگاه میداشت و هر دو روی به پیر 
میکردند و استاد دوازده امام یاد میکرد. پس 
به دست راست دست فرزند می‌گرفت 
چنان‌که انگشت ابهام خود بر انگشت ابهام او 
مینهاد. پس سه بار کلمةٌ شهادت بر او میخواند 
و به تجرید او را از کبایر توبه میداد. پس دست 


۱-فتوت‌نامة سلطانی, ملاحسین واعظ 
کاشفی, نسخة خطی ملکالعراء بهار. 











چپ بر سر فرزند مینهاد و نظر بر صفه‌های 
مجلس مکرد. پس فاتحه میخواند و تکبیر 
میگفت و سند و پیران و اهل شد و بیعت را یاد 
میکرد و جدا گانه پیر و استاد خود راذ کر خیر 
می‌گفت. پس دست چپ از سر فرزند به کف 
راست او فرودمی‌آورد و صلوات میفرستاد به 
رسول و اهل بیت او و فرزند را همانجا 
میگذاشت و سه قدم خود بازپس میرفت؛ پس 
فاتحه برمیخواند و پای راست یک قدم قرا 
پیش مینهاد. آنگاه سورة اخلاص میخواند و 
پای راست پیش مینهاد و یک بار سجادۂ شد 
از کتف خود برمیگردانید و به دست چپ 
فرودمی‌آورد. در اين هنگام َد را راست بر 
میان سجاده می‌اندازند. چنان‌که چون نماز 
گزارد پینانی او بر میان َد باشد. پس شیخ 
برخیزد و دو رکعت نماز شد بگزارد و میان 
بتگان در دنال به وی اقتدا کنند, پس سلام 
بازدهد و شیخ اینجا خطبۂ طریقت بخواند... 
چون خطبه خوانده شود ارکانی که در کتاب 
فتوت‌نامه أ مذکور است بخواند بر فرزند و 
حجت گیرند سه بار. آنگاه استاد َد برخیزد و 
هر دو دست به زیر َد درآورد. پس دست 
راست و چهار انگشت در زیر شد آرد و 
انگشت ابهام به زیر شد دارد. پس از روی 
سجاده بر دارد و پوسه بر مان شد دهد و بر 
کتف خود اندازد. پس رو به قبله بایستد 
چنانکه هر دو انگشت ابهام پای بر کنار 
سجاده باشد و باز شَد را از گردن خود به دست 
راست فرودآرد و پر سجاده اندازد. آنگاه 
دست چپ را بلند دارد و بر گردن فرزند اندازد 
چنانکه هر دو سر مد در پیش میان وی به هم 
رسد و شد را حمل دهد و به سه کرت به ميان 
فرزند رساند. اول به دست راست فرودآرد و 
بگوید: یا حی و يا قیوم. پس به دست چپ 
فرودآرد و بگوید: یا ذا الجلال و الا کرام. سوم 
بار به میان فرزند رساند و بگوید: یاهو, یا من 
هو لا اله الا هو. پس دعای فتوت امام جعفر 
صادق بخواند و گره شَدٌ زند. آنگه سختی که 
باید گفت در گوش فرزند بگوید. پس آب و 
نمک را به حاضران بچشاند و ا گرحلوا باشد 
به شرط برساند. پس بعد از سه روز فرزند را 
به نظر استاد آورند و استاد گره از میان وی 
بگشاید و گوید که بستم ميان این فرزند به بقا 
و اکنون‌گتادم به فنا. پس شلد رابه گردن 
فرزند اندازد. به عقیدۂ اهل فتوت خلفای على 
در میان بتن چهار تن بودند: اول سلمان 
فارسی مأمور مداین, دوم داود مصری مأمور 
مصرء سوم سهیل رومی مامور روم, و چهارم 
ایومحجن ثقفی مأمور یمن. و سند ميان 
بتگان هر یک از ممالک اسلامی به یکی از 
چهار تن می‌پیوندد. (نقل به اختصار از مقالة 
عباس اقبال در شمار: ۶و ۷ مجلهة شرق). 








داش‌مشتی‌ها و لوطیها نز صورت دیگر از 
جوانمردان هد که در دوره‌های اخیر در 
ایران دستگاهی و آدابی داشته‌اند و از لوازم 
آنها هفت وصله بوده است به شرح زیر: زنجیر 
بی‌سوسة یزدی, جام برنجی کرمانی, دستمال 
بزرگ ایریشمی کاشانی. چاقوی اصفهانی, 
چپق چوب عاب یا آلوبالو, شال لامالفلا و 
گیو؛ تخت‌نازک. داش‌مشتی‌ها از پستی و 
چاپلوسی و قیود و تشریفات به دور بوده‌اند و 
کارهای کثیف و پت را دوست نداشتند. 
هرگز یک نفر داش به کسب حلاجی, دلا کی. 
کناسی و حمالی نمی‌پرداخت. داش‌ها در هر 
کوچه و گذر قدرتی داشتند, به اصالی محل 
خود تجاوز نکردند و حق نمک را 
مسی‌شناختند. قاپ‌بازی و لیس‌بازی از 
سرگرمی‌های آنها بود. الفاظ و کلمات را به 
معانی خاص به کار میبردند تا حرفهای 
خصوصی آنسها را دیگران نفهمند. (از 
یادداشت‌های محمد دبیرسیاقی), در هر 
صورت در دوره‌های مختلف در ایران عباران 
و جوانمردان به صورتهای مختلف ظهور 
کرده‌اند. و رجوع به فتیان شود. 
فتو ترو پیسم. [ف نز /ت ] (فرانسوی, 
)" تورگرایی. ساقة نبانات پیوسته بطرف 
روشنایی میرود. چنانکه گلدانهانی که در اتاق 
گذاشته موند و مدتی میماند ساقه‌های آنها 
بطرف روشنایی خم ميشود. چیزی که موجب 
انحراف گیاه میود مطابق تجربه‌های متعدد 
دانشمندان هلندی در قمتهای انهایی ساقه 
و ریشه اثر میکند و همین نقاط انتهایی است 
که انحراف پیدا میکند. مطابق تجربه‌های 
ونت" ا گر وک ساقه با ريشه بریده شوده 
انحراف پدید نخواهد آمد, زیرا که ماد 
رویشی که آن را هرمن گویند لد نميشود. 
از دانه گندمی که تازه جوانه زده ساقه‌ای 
بیرون می‌آید به‌شکل استوانه که آن را 
می‌توان لول بسته‌ای تصور کرده و تاثیر 
ژئوترپیسم و فتوتریسم در آن واضح است 
ولی !گر دو یا سه میلیمتر از انتهای آن بریده 
شود انحراقی در آن پدید نخواهد آمد ولی 
میتوان قسمت بریده شده را بر روی قطعه‌ای 
از ژلوز قرار داد و هرمن آن را در ژلوز گرفت. 
چون سر لول گندمی را ببرند و قطعه‌ای از 
ژلوز هرمن‌دار به روی ان نهند. چنانکه به 
همه قسمت‌های بریده‌شده تماس پیدا کند. 
لوله مستقیم بالا میرود ولی ا گر ژلوز رابه 
قسمی قرار دهند که به یک طرق لوله تماس 
داشته باشد لوله فقط از طرفی منحرف مشود 
که‌هرمن رویشی در آن اثر کرده است. (از 
گیاه‌شناس ی گل‌گلاب ص ۱۱۳). 
فتوت‌نامه. [ف تْر رم /م] ( سسرکب! 
کتابی که در آن اداب و اصول این 








فتوح‌آیاد. 


چوانمردی نوشته شده باشد. رجوع به فتوت 
شود. 
فتوح. (ف] (ع !)نخسن باران بهار. 
(منتهی الارب). اول المطر الوسمى. (اقرب 
الموارد). |((ص) ناقه‌ای که سوراخ پستانش 
فراخ بود. ج. فح. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). 
فتوح. [ف] (ع !مص) حصول چیزی بیش 
از آنچه توقع رود. (تعریفات). حاصل شدن 
چیزی از آنچه نوقع آن نباشد. (از اقرب 
الموارد). گشایش و گشاد کارها. (بادداشت 


بخط مولف): 

طمع کم دار تاگر بیش یابی 

فتوحی بر فتوح خویش یابی. نظامی. 
از زهد ندیده‌ام فتوحی 

تاکی زنم آبگینه بر سنگ؟ سعدی, 


||() ج فتح: در اول فتوح خراسان که ایزد 
خواست که سلمانی آشکارتر گردد. (تاریخ 
بهقی). ||(اصطلاح صوفیه) مال و نعمتی که 
درویش یا پیر را به رایگان چون نذر و مانند 
آن ارند. (یادداشت بخط مولف)؛ از آن 
فتوحی که تو را درش بوده است مرا نصیبی 
کن.(تذکرةالاولیاء عطار). 

اندکی خلق خوشترک باید 

ور فتوحی است مشترک باید. . 
نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم 
دلق ریا به اب خرابات برکشيم. . حافظ. 
فتوح. [ف] (اخ) ابن محمودبن مروانبن 
ابی‌الجنوب. از خاندان مروان‌بن ابی‌حفصه 
بود و شعر میگفت. دیوان او را ابن‌اللديم 


اوحدی. 


نزدیک صد ورق نوشته است. (از الفهرست 
ص ۲۲۹ 
فتوح آباد. [ف ) (اخ) دهی است از دهستان 
عشقآباد بخش فدیشة شهرستان نیشابور که 
در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری فدیشه قرار 
دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای ۱۳۱ تن سکنه 
است. آب آنسجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات و شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
فتوح آباد. ] ((خ) دهی است از دهستان 
کربال‌بخش زرقان شهرستان شیراز که در ۴۸ 
هزارگزی جنوب خاوری زرقان و 
یکهزارگزی راه فرعی بندامیر به خرامه قرار 
دارد. جلگه‌ای معدل و دارای ۳۲۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از رود کر تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات و برنج و شغل اهالی 


١‏ -فتوت‌تامة سلطانی. ملا حسین واعظ 
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زراعت است. راه مالرو دارد. و این قریه را 
گدادن هم میگویند. (از فرهتگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
فتوح آباد. ف ] ((خ) دهی انت از دهستان 
رامجرد بخش اردکان شهرستان شیراز که در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری اردکان و کار 
راه فرعی پل خان به کامفیروز قرار دارد. 
جلگه‌ای معتدل و دارای ۲۳۹ تن سکنه است. 
آب آنجا از رود کر تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات, برنج» چغندر و شنل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
فتوحات. [ف] (ع !) شهرهایی که به جنگ 
گشودهشود. (از اقرب الموارد ). ||أج فتوح. 
دجیع به فتوح شود. 
فتو حبی. [ف ] (!) جامه‌ای که بر سیه 
پوشند. وبه عربی آن را حذیر گویند. 
(آنتدراج از نفائی‌اللغات), 
فتوحی. (ف] (ص نسبی) نسبت است به 
فتوح. رجوع به فتوح شود. 
فتوحی مروزی. (ت ې ۴ز د1 (غ) 
اثیرالدین. رجوع به اثیرالدین شود. 
فتوخ. (فا ل اج فتخة. امنتهی الارب) 
(اقرب السواردا. رجوع به فتخة شود. 
||بندهای پنجة شير. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
فتو۵ه. اف د /د] (ن‌مف) فریفته و مغرور. 
(برهان). و بجای تاء با نون هم ضط شده 
است. رجوع به فنوده شود. 
فتور. [ث) (ع سص) آرمیدن آب سپس 
جوشش. (منتهی الارب). ارمیدن حرارت 
آب. (اقرب الموارد). رجوع به فتر و فاتر 
شود. || آرام هدن پس از تندی, و نرم شدن 
بعد از سختی, (اقرب الموارد). سستی آوردن 
بعد درشتی. (منتهی الارب). |است و نرم 
گردیدن‌بندها, (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[پیمودن چیزی را از ميان دو 
انگشت سبابه و ابسهام. (متهی الارب). 
||((مص) انکسار, (بحر الجواهر). |اسستی. 
ضعف. (یادداشت بخط مولف)؛ 
در زمانه گر فتوری هست در کار من است 
ورنه بس محکم نهادی ملک و ملت را اساس. 
ظهیر قاریابی. 
آنگهم از خود بران تا شهر دور 
تا دراندازم در ایشان صد فتور. مولوی. 
روی تو بر پشت زمین خلق را 
موجب فتنه‌ست و فتور ای صنم. سعدی. 
فتور. [] (یونانی. [) سمک. (فهرست مخزن 
الادویه). فترة. رجوع به فترة شود. 
فتور. رت ] ((ج) مسقطالرأس بلعام است که 
بر نهر فرات واقع بود. (قاموس کاب مقدس). 
فتو رکردن. ات ک د] (مص مرکب) در 





تداول زنان. غلو کردن و سخت از اندازه 
گذشتن. (یادداشت بخط مولف). زیاده‌روی و 
مبالفد. 

فتوره‌چیی. [ت ز /ر ](ترکی. ص مرکب. [ 
مرکب) فطوره‌چی. رجوع به فطوره‌چی شود. 

فتوری. [] (یونانی. () سمک. (فهرست 
مخزن الادویه). فتور. فتره. رجوع به فتور و 
فتره شود. 

فتوسنتز. اف ت س ت] (فسرانسوی, ۱ 
کربن‌گیری. نورساخت. و این مخصوص 
رستنی‌های سز است. رستنی‌های سبز علاوه 
بر تتفس در مقایل نور عملی مخالف انجام 
میدهند. یعنی انیدرید کربتیک میگیرند و 
کیزن خارج میکنند. در تاریکی 
رستنی‌های سز فقط تنفی میکنند ولی در 
روشنایی هم تنفی می‌کنند و هم کرین‌گیری 
یا فتوسنتز می‌کنند. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۷۳. 

فت و فراوان. (تث ت ف ]ص مرکب, 
از اتباع) در تداول عامه, بيار فراوان. سخت 
بیار. (یادداشت بخط مولف). 

فتوق. (ث)(ع ل ج فتق. (اقرب السوارد). 
رجوع به فتق شود. ]|باران اندک. (منتهی 
الارپ): عام ذوفتوق؛ ای قلیل‌المطر. (اقسرب 
الموارد). || آفات مانند وام درویشی و 
بیماری. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

فتوکت. (ف ] (ع مص) به کار خواستة نفس 
درآمدن. || پیا ک‌شدن جاریه. ||مبالغه نمودن 
در خبث. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
||[تندی کردن به کی. نا گهان کشتن کسی 
را. |افرصت جستن برای کشتن کسی و 
کشتن او راء |الحاح در چیزی. (اقسرب 
الموارد). 

فتوکک. [تَ] ((خ) رابینو نام آن را در شمارة 
دهکده‌های بخش سخت‌سر شهرستان تتکابن 
آورده است. (مازندران و استراباد ترجمة 
وحید مازندرانی ص ۱۴۴). 

فتون. [ف] (ع مص) آزسودن چیزی را. 
(منتهی الارب). فتنة. رجوع به فتنة شود. ]یه 
شگفت آوردن کسی را. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به فتنة شود. ||در فته 
افکندن کی را. ||در فتنه افتادن. (منتهی 
الارب). || خواهش زنا کردن با زن. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |ابی عقل و مال 
گردیدن. (متهی الارب). |اربودن زن دل 
کی را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||عذاب كردن كى را. (منتهی الارب). 
|ابسوی خود کشاندن مال مردم را. (اقرب 
الموارد). رجوع به فتنة شود. 

فتون. [ف] (ع )ج فت. (منهی الارب) 
(اقرب الموارد)" 

فتوة. [فیث و ](ع!) ج فتی. (منتهی الارب) 





فته‌کش. ۱۶۹۷۷ 


(آقرب الموارد). رجوع به ی شود. 
فتوق. (ف تد ] (ع مص) فتوت. رجوع به 
فتوت شود. 
فتوی. [فَث وا] (ع [) فتوا. فرمان فقیه و 
مفتی. (منتهی الارب). آنچه عالم نويد در 
موضوع حکم شرعی. آنچه فقیه نویسد برای 
مسقلدان خود یا دربار؛ حکم شرعی 
موضوعی, یا آنچه بدیشان گوید در آن باره. 
رأی فقیه در حکم شرعی فرعی. فتواء. فتیاء 
وچرگری. (یادداشت بخط مولف). ج فتاوی. 
(اقرب الموارد). در فارسی بیشتر با فعل دادن 
ترکیب شود؛ 
کجاعقل یا شرع فتوی دهد 
که‌اهل خرد دين به دئیا دهد؟ 
سعدی (بوستان). 
عزت نفم فتوی نداد. ( گلستان). 
ز من مپرس که فتوی دهم به مذهب عشق 
نظر به روی تو شابد که بردوام کنند. 
سعدی (بدایع). 
فقیه مدرسه دی مت بود و فنوی داد 
که‌می حرام؛ ولی به ز مال اوقاف است. 
حافظ. 
- فتوی پرسیدن؛ استفتاء. (یادداشت بخط 





- فتوی دادن؛ افتاء. (یادداشت بخط مژلف), 
فتویه. زت ی ] (اخ) دهی است از دهستان 
گود؛ بخش بستک شهرستان لار که در ۲۴ 
هزارگزی شمال بتک و کنار راه شوسۀ لار 
به بتک قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای 
٣۷تن‏ سکنه است. آب آنجا از رودخانة 
گوگردی و باران تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات و خرما و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
فتة. [فِ ت ] (ع !) سبو. ج, فتون. (منتهی 
الارب). لامالفعل آن به تاء بدل شده است. 
(اقرب المسوارد). |[ شمر تازه شبيه به 
حبةالخضرا. (فهرست مخزن الادوید), 
فتة. [فَثْ ت /فٿ تَ](ع 0 پل 
خشک ریزه يا سوختة ریزه که زیر چخماق 
نهند تا آتش به وی درگیرد. (منتهی الارب) 
(قرب الموارد). ||یک توده از خرما. (اقرب 
الموارد), یک لخت از خرما. (منتهی الارب). 
فته طلب. [فَ ت /ت ط ل] (نف مرکب) 
په طلب. جوازطلب. رجوع به پته شود. 
فته کش. [ت ت ک ] ((خ) دهی از دهستان 
شهریاری بخش چهاردانگ شهرستان ساری 
که در ۲۹ هزارگزی جنوب خاوری بهشهر و 
جنوب رودخانة نکا واقع است. جایی 
کوهستانی, جتگلی, معتدل, مرطوب و دارای 


1 - ۰ 











۸_ فتی. 


۵ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه و 
رودخانة نکا تأمين ميشود. محصول عمده‌اش 
برنج, غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
مختصر گله‌داری و صنایع دستی زنان شال و 
کرباس بافی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۳. 
فتی. (ف تا] (ع ص, ل) جوان. (منتهی 
الارب). جوان نورسیده. (اقرب المواردا. ج» 
فيان فشية. فشود, فو شتی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ 

گفت معشوقی به عاشق کای فتی 
تو به غربت دیده‌ای بس شهرها. 
به اماله نیز خوانند. (غیاث): 

پیر گفت ای فتی آن زر که ندارم چه دهم 
گفت‌اخا قطع الله یمین العجمی. . خاقانی. 
در تک آب ار تو بینی صورتی 

عکس بیرون باشد این نقش ای فتی. 

مولوی. 

|| جوانمرد نیکوخوی, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||بنده. (ترجمان علامٌ جرجانی). 
استعاره آرند عبد را. (اقرب الموارد). 
فتی. [ف تیی ] (ع ص) جوانه‌سال از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). ج, 
فتاء, افاء. (منتهی الارب). 
فتی. (ث تّیی] (ع | مصفرا مصغر فتی. 
(اقرب الموارد). |اکاسة حسریفان شوخ ر 
با ک. (منتهی الارب). قدح الشطار. (اقرب 


مولوی. 


الموارد). 
فقیاء (ِتَثْ] (ع )نوی رجوع به فتوی 
شود. 


فتبات. (ت ت ] (ع () ج فناة. رجوع به فتاة 
شود. 

فتیان. رت ت ] (ع |) شب و روز. (اقرب 
الموارد) (متتهى الارب). 

فتیان. [فٍت] (ع 4 ج فتی. رجوع به فتن 
شود. ||عیاران. جوانمردان. رجوع به فتوت 
شود. 

فتیان. [فَ ت ] (اخ) قبیله‌ای از بجیله که 
ربیعة فتیانی از آنهاست. (منتهی الارب). 
بجیله خود بطنی است عظیم که منتسب به 
فادرشان بجیله است و از پشت انماربن 
اراش‌بن کهلان قحطانی‌اند که به بطون چند 
تقسيم ميشوند. (از معجم قبائل المرب ج۱ 
ص ۶۳). رجوع به بجیله شود. 

فتیان. (فیت] (() ابن سبع‌بن یکرین 
اشجم, از خاندان غطفان, از قيلة عدنانیه. جد 
جاهلی این خاندان است. نبت یه او قیانی 
است و معقل‌بن ستان از فرزندان اوست. 
(اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۷. 

فقیان. نیت ] ((خ) ابن علی اسدی, معروف 
به شهاب شاغوری (۵۳۲ ه.ق./۱۱۳۷. - 
۵ ه.ق./۱۲۱۸م.). ادیب و شاعر بود. به 





گروهی از سلاطین پیوست و آنان را بستود و 
فرزندان آنها را تعلیم کرد. نشأة و وفات او در 
دمشق بود و موب به شاغور از توابع آن 
است. او را دیوان شعری است. (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص ۷۶۷. 

فتیاتی. [نث ] (ص نسبی) منوب به 
فيان که قبیله‌ای است. (از سمعانی). رجوع 
به فتیان شود. 

فتی العسکر. (ت تل ع ک] ((خ) محمدبن 
منصوربن زیاد. از ندیمان هارون‌الرشد است 
و رشید او را فتی‌السکر خوانده بود. وی پس 
از رشید از ندیمان فرزند او محمد امین گردید. 
(از کاب الوزراء و الاب ص ۸۲۱۵ 

فتیت. [ف] (ع ص, ) کسوفته و 
ریزه‌ریزه کرده.(منتهی الارب)..فتوت. (اقرب 
الموارد). |[نان ریزه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). نان خشک است که بسیار نرم 
ساییده باشند و مستعمل آن از نان گندم است. 
قليل‌الغذا و مخمّف رطوبت معده و مولد رياح 
و سواد و دیرهضم و مضر احشای ضعفه 
است و که او بار زبون‌تر و مورث قولنج 
و مدد و مصلحش شکر است. (تحفهٌ حکیم 
مزمن). نان فتیر است که فتیت نیز نامند. و 
فتیت هر چیزی را نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به توت شود. 

فتيقة. [ف ت ] (ع )یک قطه از چيز 
ریزه‌ریزه‌شده, و ان اخص از فتیت است. 
(اقرب الموارد). رجوع به فتیت شود. 

فتیخ. [ف] (اخ) مسوضعی است. (مسنتهی 
الارب). 

فتیدان. (ث /ف د ] (مص) فتادن. افتادن: 
از شهر تو رفتیم و تو را سیر ندیدیم 

وز شاخ درخت تو چنین خام فتیدیم 

۱ مولوی (دبوان شمس). 

قتیده.[ف د] (إخ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش لنگرود شهرستان لاهیجان که 
در هشت‌هزارگزی خاور لگرود و 
دوهزارگزی شمال شوب لنگرود به رودسر 
واقع است. جلگه‌ای معتدل, مرطوب و دارای 
۶ تن سکنه است. آب آنجا از شلمان‌رود 
و استخر تأمین میشود. محصول عمده‌اش 
برنج» نی‌شکر. کنف. صیفی» ابریشم, لیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 

فتیس. (فَ] (یوتانی, !) عفص. (فهرست 
مخزن الادویه) 

فقیق. اف ] (ع ص) شتر کفته و شک‌افته از 
فربهی. ||رجل فتیق‌اللسان؛ مرد تیززیان. 
||نصل فتیق‌الشفرتین؛ پیکان دوزیان. |اصیح 
فتیق؛ بامداد روشن. (اقرب السوارد) (متهى 
الارب). 

فقیل. [ف] (ع ص) تافته. (ستهی الارب). 





قتیله تاب. 


مفتول. (اقرب الموارد). |[(() رسن باریک از 
پوست خرمابن, و گاهی آن رابر حلقۀ دو 
چوپ استاده رادیج بندند. (متتهى الارب). 
ریسمان باریکی از لیف خرما یا موی یال یا 
پوست. (اقرب الموارد). |إرشتة دانة خرما. 
(منتهی الارب). آنچه در چوبچة هة خرما 
بود. (ترجمان علام جرجائی ترتیب عادل), 
| آنچه از چرک بدن که با انگنتان بتابی. 
(اقرب الموارد). ریم و چبرک به انگشتان 
تافته. (منتهی الارب). 
فتیلة. رت [] (ع 4 ریم 
تافته. (متتهى الارب). 
قتیله. (ت ل /ل] (معرب. [) معرب پلیته. 
پبه و مانند آن که اندکی تافته در چراغ نهند و 
یک سر آن را که به برون‌سوی دارد میسوزند 
بخط مولف): 
این چراغ شمس کو روشن بود 

نز فتبلذ پبه و روغن بود. مولوی, 
فیلٌ جراحت؛ آنچه از پبة ست بافته یا 
پبه یا جامه‌های تنگ که بر دهانه و درون 
ریش و خستگی (زخم) نهند تا ظاهر ریش و 
ختگی ملتلم نشود و ریم به درون نماند. 
(یادداشت بخط مولف). 

-فتيلة شسمع (يادداشت بخط مولف)؛ 
ریسمانی که در مان شمع نهند و بدان شعله 
افروزند. 

ترکیب‌های دیگر: 

- فتیله‌تاب. فتبله‌سوز. فتیله شدن. فتیله 
عنبر. فتیله کردن, فتیله‌مو. 

|به فارسی شافه نامند. جهت تلیین طبع و 
جذب مواد از اعالی بدن مستعمل است و در 
جمعی که قوة مسهل نداشته باشند بدل حقلهء 
و اقسام آن در دستورات مذکور است. (تحفۀ 
حکیم مؤمن). 
فتیله تاب. رت [] (اخ) از درویشان اوایل 
قرن دهم هجری. محرابی کرمانی نویسد: 
مجذوبی بود که به درویش فتیله‌تاب مشهور 
شده بود و چنین میگویند که او تاجر بوده و 
ملت (مذهب) مجوس یا افتاپ‌پرست داشت؛ 
اما گاهی کلمه‌ای میگفت و گاهی نیز کفر 
میگفت و حقیقت او معلوم نبوده. و امیر 
قوام‌الدین علی فرموده است که: او تاجر بود. 
چون از بجرون آمد او را به کشتی حالتی 
دست داده بود, از نقد و جنس آنچه داشت 


مان دو انگنتان 


روشنائی دادن را. (یادداشت 


مجموع در دریا ریخت و از جمله پانزده من 
مروارید بود. و کاتب مکرراً از او کرامات و 
غرایب مشاهده نموده بود... عادت او این بود 
که فیلۀ چراغ بسیار دایم با خود داشت, نا گاه 
په کی رسیدی و دو سه عدد به او دادی و 
بگذشتی. وگاهی فلوس که به او میدادند 
میگرفت و گاه بود که نمگرفت و زیاده از 


فلوس از هیچ‌کس نمی‌ستاد و اله فتیله در 





فتیله سوز. 
عوض میداد. شبها | کثردر دروازة چنگرت به 


سر میکرد و آخر در مدزسة خانزاده چند روز 
مریض و مزمن شده بود و از همان یک محل 
برنمی‌خاست تا وفات کرد. (از مزارات کرمان 
ص۱۹۷ و 00۹۸ 

فتبله‌سوز. ات ل /لٍ] (( مرکب) شمعدان. 
(انتدراج) 

فتیله شدن. [ت ل /ل ش 5](مص مرکب) 
به ‌هم بسته شدن مو از بی‌شانگی و 
بی‌احتیاطی. مشل موی فقرای هند. (آنندراج). 


فتبلة عنبر. (ف ل /ل ي عَم ب ] (ترکیب. 


اضافی, [ مرکب) فتیله‌ای که از عنبر سازند و 
بوی خوش میدهد. (آنندراج): 

گرعطر طرۂ تو مر شود مرا 

رگ در بدن فلا عنبر شود مرا. ‏ محمد باقر. 
فتبله کردن. (ت [ / لِک :] (اسص 
مرکب) تافتن. مفتول کردن. (یادداشت بخط 
مولف). 
فتیله مو. [ت ل /لٍ] (ص مرکب) کنایه از 
رند و دیوانه و احمق. (اندراج), 
فتین. [تَ] (ع ) زمین سوزان سنگلاخ که 
گویی سنگش در حال سوختن است. ج» فشن 
(اقرب الموارد). زسین سنگلاخ سوخته و 
زمين سنگنا کساه. (منتھی الارب). 
فتین. (فَ] (اخ) وادیی است که در شعر 
مذکور است. (معجم البلدان). 
فتية. [فیت ی ](ع ) ج فتی, (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به فتی شود. 
فتية. ات تی ی ](ع ص) مونت فقی. ج. فتاء. 
افتاء. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
فث. اف‌ثث] (ع ل) به عربی اسم 


است, به هندی باجری نامند. نبات آن شبیه به 


ارزن 


نبات ذرت و حب ان شبیه په جا است. 
بات ذرت و حب ان شبیه به جاوزس 
و اهل هند ان را بمیار میخورند نان آن پخته 


ودیگر انواع. (فهرست مخزن الادویه)گیاهی : 


است که در خشکسال نان دانةُ آن خورند یا 
آن را بپزند و بسخورند. ||درخت حنظل. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[درختی که 
در دشتها و بیشه‌ها روید و دانه‌اش مانند تخود 
است. (اقرب الموارد). |[(ص) پرا کنده: تمر 
فث؛ خرمای پرا کنده. ||(مص) پرا کنده کردن 
حیوان پشکل خود.را. (از منتهی الارب). 
فثائید. اف] (ع |) ابیرهای سبد 
بسرهم‌نشسته, || آسترهای جامه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). واحد آن قثاد است, و 
گویند واحد ندارد مانند تعاشیب. (اقرب 
الموارد). 
فثافید. [ت ] (ع ) فتانید. رجوع به فاد 
شود. ۱ 
فغا. (فث:] (ع مص) به آب بازایسانیدن 
دیگ رااز جوش. (منتهی الارب). فرونشاندن 
جوشش. (اقرب الموارد). ||شکتن خصم را 








به سخن. (منهی الارب). |ابه گرم کردن 
فرونشاندن سردی چیزی را. (اقرب الموارد). 
|[بازداشتن ن چیزی را از کسی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||جوشیدن شیر پس از بالا 
برآمدن کف و پاره‌پاره شدن آن. (سنتهی 
الارب). |[فرونشاندن خشم كسى را. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فثوء. رجوع به فثوء 
شود. 
فثج. [ت] (ع مسص) کم گسردیدن. 
||فرونشاندن گرمی آب را از آب سرد. |[گران 
کردن.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فشحج. [ت ٹِ] (ع [) هزارخانة شکنبه. ج» 
افثاح. (منتهی الارب). فحث. (اقرب الموارد), 
|مازی است گران و کلان که به انبان ساند. 
(منتهی الارب). 
فثغ. (ف] (ع مص) شکستن سر کسی را 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
فثوء ۰ [ ف ] (ع مص) فتاً. رجوع به قثا شود. 
فثیموس. [] (سعرب. !) به یونانی, دند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فثیمون. [1](معرب. ل) به یونانی. لیمو, 
(فهرست مخزن الادویه). 
فئیمون. [] ((ع) ابن کلاب. رجوع به ابن 
کلاب‌شود. 
فج. [فٌ / ف ] (ص) فروهشتهلب را گویند, 
یعنی کی که لب زیرین او فروافتاده باشد. 
(برهان). 
فج. [ف / في ] (از ع. !) راه فراخ و گشاده, 
(برهان). در این معنی عربی است. رجوع به 
فج شود. 


فج. (قجج ] (ع مص) بلند کردن زه کمان : 


را. |زگشاده نمودن هر دو پای خود راء (مننهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||(ل) راه گشاده ميان 
دو کوه. چ. فجاج (منتهی الارب). و آن از 
شعب گشاده‌تر باشد. ج, فجاج, افجة. (اقرب 
الموارد). 

فچ. [فجج ] (ع )موه خام. (منتهی الارب) 
(فهرست مخزن الادویه). |اخربزء شامی که 
هندوانه نامندش. (منتهی الارب). | کثر اطلاق 
آن بر میو؛ خام مینمایند. و بطیخ شامی را نیز 
نامند که بطیخ هندی است. (فهرست مخزن 
الادویه). و نوعی از آن را شفیقی خوانند. 
(ترهتالقلوب).|(اص) کال. نارس, ناپخه. 
نرسیده, (یادداشت بخط مولف). 


فج. (فّجج | (اخ) جایی یا کوهی در دیار. 


سلیم. (از معجم البلدان). 
فجاء [ت / فِ ] () بقی انگور و خرما که پر 
درخت مانده باشد. (برهان). 

فجا. [ف] (ع مص) فجاء. رجوع به فجاء 
شود. ||(ص) نا گپان: 

بادت بقای عمر به شادی هزار عید 
عید عدو و عید ز جان دادن فجاء 








سوزنی, " 


فجار. ۱۶۹۷۹ 
آنچنانش تنگ آورد آن قضا 
که منافق راکند مرگ فجا. مولوی. 
رجوع به فجاء و فجاءة شود. 


قجاء . [ف ] (ع مص) بنا گاه درآمدن بر کستی 
و گرفتن او را. ||(إ) ج فجوة. (منتهی الارب). 
رجوع به فجوة و فجا شود. 

فجاء . [فج جا] (ع ص) قوس فجاء؛ کمان. 
که‌زه از قبضه‌اش دور باشد. (منتهی الارب). 
فجالع. (ف و](ع !) فسجایم. ج فجيمة. 
(منتهی الارب). رجوع به فجایم شود. 
فحاءة ۰ ف ۶] (ع مص] ناگا «گرفتن کسی 
را.|نا گاهدرآمدن بر کسنی. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |/() آنچه با گاه‌بر تو درآید. 
(اقرب الموارد). ||موت فجاءۃ؛ مرگ نا گهانی. 
(یادداشت بخط مولف).. 

فحاءة. رن ] (اخ) نام پدر قطری شاعر 
است. (منتهی الارب). 

فحائی. [ث] (ص نسبی) نا گهانی, 


(یادداشت بخط مولف). 
فحاج. [ف] (ع !ج فج. (منتهی الارب). 
رجوع به فج شود. 


فحاج. [فْ) (ع ل) راه فراخ ميان دو کوه.: 
(منتهی الار پ), راه فراخ اشکار ميان دو کوه. 
(اقرب الموارد). فَج. رجوع به فج شود. 

فحاحة. اف ج) (ع |) ميوة خام. (اقرب: 
الموارد) (منتهی الارب). 

فجار. اف ر ] (ع (مص) زنا کاری. اسم است 
فجور را. (اقرب الصوارد) (سنتهی الارب). 
|((ص) زن را نیز بدین کلمه خوانند. یعنی ای 
فاجرة, و این معدول فاجرة است و فقط در 
حالت ندا به کار رود. (اقرپ الموارد). 

فحار. (ج جا (ع ص, !) ج فاجر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بدکاران؛ تا سعاندت: 
فجار و تمرد کفار ظاهر گشت. ( کلیله و دمنه). 

فجار. [ف | (ع !) راهسها. (منتهى الارب): 
(اقرب الموارد). ||(مص) مصدر فاجرّ.(اقرب 
الموارد). از باب مفاعلت است. ||ایامالفجار؛ 
چهار روز است در ماههای حرام. (مینتهی:. 
الارب). روزی است عرب را به عکاظ که در 
آن فساد کنند و هر حرامی را بر خود حلال 
شمرند. ج آفْجرة. (اقرب الموارد). گویند ایام 
(جنگهای) فجار چهار است: نخبت میان 
کنانة و هوازن, و هوازن شکست یافت. دوم 
ميان قريش و کنانة. سوم ميان کنانة و 
بنی‌نضرین معوید. و در آ ۳ بیاری 
نبود. و چهارم که بزرگتر آنهاست ميان قریش 
و هوازن بود و فاصلة مان این جنگ و مبمث 
رسول (ص)۲۶۰ سال است و رسول 
علیه‌السلام در ان حاضر شد و چهارده سال به 
طول انجامید. و سبب آن این بود که براض‌بن ۰ 
قیس کنانی. عروةالرجال را بکشت و جنگ 
برانگیخته شد و قریش ازآنرو این جنگ را 








۰_ فجاع. 


فجار تامید که در اشهرالحرم واقع شد. پس 
گفتد:قد فجرنا اذا قاتلا فبهاء ای فسقتا. (از 
مجمع الامتال میدانی). 

فحاع. [ف] (إخ) تام جد علقمة است. 
(متهى الارب). رجوع به علقعة شود. 

فجام. [ف ] (() همان فاجام است. رجوع به 
فاجام شود. 

فجایع. زت ی ع | فسجاح. ج فجیته 
رجوع به فجیعت شود. ِ 

فجا. [فَح:] (ع مص) گایبدن زن را (متهی 
الارب). 

فحا. [ف‌ج+] 2 مص) کشاده‌سینه گردیدن 
کمان‌از زه. (منتهی الارب). |آکلان‌شکم شدن 
ناقه. (متهی الارب) (اقرب الموارد). ||( 
ميان دو پاشة شتر. |أج فجوة. (منتهی 
الارب). رجوع به فجوة شود. 

فحاق. رت ء] (ع مص) نا گاه‌گرفتن کی را. 
نا گاهدرآمدن بر کسی. (متهی الارب). 
رجوع به فجاء و فجاءة شود. 

فجح. (ت ج] (ع سص) گشودن دو بای 
هنگام راه رفتن. و این زشت‌تر از فحج است. 
(اقرب الموارد). رجوع به قح و فحج شود. 

فجح. (ف ج ] (ع ص,!) نقلاء از مردمان. (از 
اقرب الموارد). گرانجانان. 

فجح. نت ] (اخ) قبیله‌ای است. (مسنتهی 
الارب). 

فجج.(ف ] ((خ) نام پدران قبیلة فجوح. 
(منتهی الارب). رجوع به فجوح شود. 

فج حيوة. (تَج ج ی 1)((خ) جایی 
است در اندلس از اعمال طلیطله. (معجم 
البلدان). 

فجر. (تَ ] (ع مص) برانگیخته گردیدن بر 
گناه و زنا کردن. (مستهی الارب) (اقرب 
الصوارد). ||رو گردانیدن از حق. (منتهی 
الارب). عدول از حق. ||فاسد گردیدن. 
(اقرب المسوارد). ||روان ساختن آب را. 
(منتهی الارپ). آب راندن. (تاج المصادر 
بهقی) (ترجمان علامه جرجانی). گشودن راه 
آب را تا جاری شود. (از اقرب الموارد). ||به 
شدن از بیماری. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||دروغ گفتن. ||نسبت دروغ دادن. 
||مخالفت و عصیان کردن. (اقرب الصوارد). 
||(() سپیدی آخر شب. روشنی پگاه که 
سرخی آفتاب است در سیاهی شب. (منتهی 
الارب). بام. (دستور اللفة). روشنی. فلق. فجر 
دو باشد؛ فجر اول یا کاذب یا ذنب‌الرحان و 
فجر انی یا صادق که آن را فجر معترض نیز 
گویند. (یادداشت بخط مولف). سرخی 
خورشید در سیأهی شب. و گویند که آن پایان 
شب است چنانکه شفق آغاز آن است. (اقرب 
الموارد). 

- صلوة فجر؛ نماز بامداد. دوگانه. رجوع به 





دوگانه شود. 
(اص) طريق فجر: واضح. (اقرب الموارد. 
فجو. [ف] ((خ) سورة هشتادونهم از قرآن. از 
سوره‌دای مکیه و شامل سی آیت است. پس 
از سورة غاشیه و پیش از سورة الد قرار 
دارد. 
فجر. [ت ج] لع امسص) سس خشش. 
|| جوانمردی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
هو من اهل الفجر لا من اهل الفجور. (اقرب 
الموارد). ||مردی و احان. (منتهی الارب). 
معروف. (اقرب الموارد). ||بسياري مال. 
(منتهی الارب). مال و بسیاری آن. (اقرب 
الموارد). 
فحر صادق. اف ر د] اتدرکیب وصفی, | 
مرکب) بام پهنا. فجر دوم. فجر ثانی. رجوع به 
فجر شود. 
فج رکاذاب. [ت ر ز) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) بام بالا. ذنب‌السرحان. صبح نخستین. 
دم گرگ. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
ذیل فجر شود. 
فج روحاء . اتح ج ر]((خ) بر سی ميل 
است از مدینه. (منتهی الارب). راهی است 
بین مکه و مدینه. و حضرت رسول از این راه 
به بدر رفته است. (از معجم البلدان), 
فجرة. (ف ج د (ع ص, ل) ج فاجر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فاجر شود. 
فحرد. [ث ر)(ع!) جای آب زهیدن. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). ج. فُجّر. (اقرب 
الموارد). 
- فجرتالوادی؛ جای وسیعی که آب بسوی 
آن زهد. (اقرب الموارد). 
قجرة. اف د 1(ع مص) برانگیخته گردبدن بر 
گناه و زنا کردن. (منتهی الارب). رجوع به 
فجر شود. ||رو گردانیدن از حسق. (منتهی 
الارب). رجوع به فجر شود. ||(() جای فراخ, 
- فجر:الوادی؛ جای فراخ رودبار که اب 
روان گردد بسوی آن. (منتهی الارب). 
فحرةالوای. [ف ر تل] ((خ) سوضعی 
است. (متهی الارب). 
فحر. افَ] (ع مص) بزرگ‌منشی نمودن. 
(منتهی الارب). لهجه‌ای از فجس است. 
(اقرب الموارد). 
فج زیدان. اج ج ر] (إخ) شهری است 
مشرف به شهر طببه در افریقا. (معجم البلدان), 
فحس. [ف)](ع مص) بزرگ‌منشی نمودن. 
بزرگی و کبر به خود بستن. تکبر. |[بزرگی 
کردن. (منتهی الارب). ||چیره شدن. (منتهی 
الارب) (اقرپ الموارد). فهر. (اقرب الموارد). 
||نو بیرون آوردن کاری را که زشت باشد. 
(منتهی الارب). ایتداع کاری که جز شر نباشد. 
(اقرب الموارد). 
فحش. [تَ] (ع مص) سر شکستن. (منتهی 





الارب) (اقرب الموارد). ||فراخ ساختن 
چیزی را. (منتهی الارب). 

فجع. (ف ] (ع مص) دردمند کردن کسی را 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). || مصیبت‌زده 
ساختن. (منتهی الارب). اندوهگین کردن. 
(زوزنی). |[دردمند شدن مردم به گم کردن 
چیز گرامی و عزیز. (منتهی الارب). ||پهلو بر 
زمین نهادن. (از تاج المصادر بهقی). 

فحفاج. (ت | (ع ص) مرد بسیار زشت 
خویشتن‌آرای به زیادت از وسع خود و نازنده 
بدان. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). و 
گفته‌اند بسیارگوی و پریشان‌گوی. (اقرب 
الموارد). 

فحفحه .(ف فج َج اف ج ۸( 
سخنی که در افواه افد بطریق اشفاء, و سشن 
با هم آهسته گفتن. و این معرب + ج‌بچه است. 
(غیاث). . رجوع به پچ‌پج و ب ج‌پچه شود . 

فحکش. [ف ک ] (اخ) قسریه‌ای در زمین 
ریوند از نواحی نیشابور. (معجم البلدان). در 
ماخ جفرافیابی متأخر نام آن نیست. 

ف جکو. [ق] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان که در ۶۵ 
هزارگزی شمال باختری رفسنجان و ۵ 
هزارگزی خاور راه مالرو رفنجان په بافق 
واقع است. دارای دو خانوار سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

فحل. (ت /ف ج] (ع مص) نرم و فروهشته 
گردیدن.(منتهی الارب). استرخاء. (اقرب 
الموارد). |اسطیر شدن. (منتهی الارب). غلیظ 
شدن. (اقرب الموارد). 

فحل. (ف / ف ج] (ع4 ترب. (منتهی 
الارب). به پارسی ترب گویند و به هندی 
مولی. ارجانی گوید: گرم و خشک است در دو 
درجه, و بر او قوتی است که ورمها را تحلیل 
کند, و آب ترب علت یرقان را که مادة او 
سودا بود سود دارد و نور چشم را زیادت کند 
و جگر را از ریختن آنچه بدو رسد از غذا 
موونت کند و درد گوش را سود دارد, و روغن 
او مهل است. و تخم ترب از برگ او در قوت 
و منفعت زیادت است. و از خواص ترب آن 
است که بول را براند و گرده و مثانه را پاک 
گرداند.و یکی از مضار او آن است که تافتن 
شکم آرد. (ترجمة صیدنة). بری و بستانی و 
شامی باشد. شامی آن است که تخم شلفم را 
در بوتۀ ترب کرده غرس نمایند یا بعکس. 
بری او تندتر از بستانی و به درازی و بزرگی او 
نیست و قوتش به خردل قریب‌تر, و نزد بعضی 
خردل بری عبارت از اوست و بتانی را قسم 
مستدیر بیرون سیاه, قوی‌تر از سایر اجزاء و 
بعد از آن پوست و برگ ریز او. و بعد از آن 
برگ بزرگ و گوشت او په مراتب مذکوره» تا 
سیم گرم و در دوم خشک و مدر بول و بعد از 





فجل باعشقی. 
طعام هاضم و مخرج ریاح و محرک آروغ و 
تیکوکنندة رنگ رخار, و مداومت خوردن 
او پاعث رویدن موی که ريخته باشد. و آب 
او مفتع سدد مخصوصاً با عسل. مطبوخ او 
جهت سرف مزمن و تلطیف خلط غلیظ و 
احتباس حیض و رفع ضرر فطر مفید. و | کثار 
او کشندء عقرب است و طلای او بر بدن مانع 
مقاربت هوام. و آب شاخه‌های او را بدون 
برگ گرفته باشند بقدر یک وقیه جهت اخراج 
سنگ متانه مجرب دانسته‌اند خصوصا با 
سکنجبین. آب برگ و شاخ او بقدر ربع رطل 
با شکر جهت اخراج زردآب و مستقی نافع 
است, و چون در جوف ترب روغن گل ریخته 
گرم کند تطور او جهت درد گوش سری‌الاثر 
است. چون ترب را سوراخ کرده و چار درهم 
تخم شلغم را در آن جای دهند و ثقبه‌ها را با 
پاره‌های ترب مسدود کنند و خمیر بگیرند و 
در زیر آتش بپزند و با عسل تناول نمایند در 
اخراج سنگ مثانه مجرب است و بايد سه 
روز به دستور سلوک نمایند, و ا کثار خوردن 
ترب مورث معض و تعفن خلط و مضر سر و 
حلق و دندان و مصلحش عسل و زیره که در 
سرکه خیسانیده باشند, و ضماد او جهت 
قروح خبیثه و با شیلم جهت رویانیدن موی 
داءالثعلب و جوششهای آب‌دار مفید است» و 
پرورد؛ او در سرکه قاطع اخلاط غلیظه نت 
و اصلاً ضرری در او نیست. تخم ترب مدر 
بول و شیر و حیض و محرک باه است. جهت 
درد جگر بارد و ورم سپرز, و با شراب جهت 
گزیدن مار شاخ‌دار سودمند است. در ایر 
افعال قوی‌تر از اصل او و نیم مثقال او بعد از 
طعام هاضم آن و با سکنجبین بفایت مقوی 
جگر است. ضماد او جهت قوبا و با سرکه 
جهت زخم غانقرایا و با عسل جهت درد 
مفاصل و با کندش و سرکه جهت بهق سیاه 
مجرب است و قدر شربت تخم او یک درهم و 
از آب او سی درهم و از جرم او بيست درهم 
است. بری او بسیار گرم است و خوردن آن 
مستعمل نیست. شامی آن که قوتش مرکب از 
شلغم و ترب بستانی است گرمتر از شلغم و 
ضعیف‌تر از ترب است و مدر بول و محلل 
رطوبات و اکثار او مغثی و مصلحش نمک 
است و روغن ترب که در ابتدای تخم بستن 
ترتیب دهند بسیار سخن و قایم‌مقام روغن 
زیتون کهنه و روغن بلان است و لطیف و 
گرمتراز روغن بیدانجیر و محلل قوی. تدهین 
آن جهت رفع شپش که بعد از امراض میرسد 
و جهت فالج و لقوه و بهق و برص و خشونت 
و درد گوش ریاحی ناقع است. مولف تذکره 
گویدکه چون ترب را خاییده بگذارند تا 
متعفن شود کرمها از آن متکون میگردد و 
چون در ظرفی ضبط نمایند یکدیگر را 





خورده چند عددی بماند و آن را حل کنند. در 
حل معادن پی‌عدیل است و افعال غریبه از او 
می‌آید. (از تحفة حکیم مؤمن). 

فحل باعشقی. (ف لٍع] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) فجل شامی است. رجوع به فجل شود. 
فحل بری. [ف لٍ بز ری] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) هیضمان. (یادداشت بخط 
ملف). رجوع به فجل شود. 

فجلة. اف [) (ع إا یک تسرب. (از منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به فجل شود. 
فجم. (ف /ف ج] (() زکال و انگشت که به 
هندی کولا گویند. (غیاث). 


فجو. جذ ]لع مص) دور نمومن زه از 


قبضه کمان. |زگشادن در را. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
فحواء ۰ فج ] (ع !) زمین فراخ غ و گشاده. 
(منتهی الارب). فجوة. رجوع به فجوة شود. 
|((ص) قوس فجواء؛ کمانی که زه از وی دور 
باشد. (منتهی الارب). 
فحوات. (ف ج] عاج فجوة. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فجوة شود. 
فجوح. [ف] ((خ) نام پدران قبلة فجح 
است. (منتهی الارب). رجوع به فجح شود. 
فجور. [] (ع سص) فجر. برانگیخته 
گردیدن بر گناه و زنا کردن. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). تبه کاری. فسق. (یادداشت 
بخط مولف). بیشتر در فارسی مرادف فق و 
بهمراه آن بکار رود 
دور از فجور و فسق و بری از ریا و زور 
شسته رسوم زرق و نبشته دو نیم وی. 
منوچهری. 
فسق و فجور آغاز نهاد. | گلستان). |احالتی 
است که چون نفس را حاصل ايد بدان 
مسباشرت اموری برخلاف مروت کند. 
(تعریفات). ||رو گردانیدن از حق. (منتهی 
الارب). عدول از حسق. (اقرب الموارد). 
اادروغ گفتن. (منتهی الارب) (ترجمان علامة 
جرجانی تهذیب عادل) (تاج المصادر بیهقی). 
||تباهی نمودن. |[میل کردن. |[سیل نمودن 
سوار از زین. ||تباه گردیدن. (منتهی الارب). 
تباه گردیدن کار قومی. (اقرب الموارد). ||كند 
گردیدن بینایی. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به فجر شود. 
فحور. [ف] (ع ص) مرتکب گناه. (منتهی 
الارب). برانگیختۂ بر گناه. وزن فعول مبالفه 
است. (اقرب الموارد). ||[زنا کار. (مشتهی 
الارب). زانی و زانیه. (اقرب السواردا. ج. 
فُجّر. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
فحوع. [فَ] 02 ص) آنچه دردمند سازد 
مردم را از سختی, کذا: موت فجوع. (از منتهی 
الارب). فاجم. وزن فعول مبالقت است. 
(اقرب الموارد), 





نح. ۱۶۹۸۱ 


فج و فاج. ات ج ([ مسرکب. از اتباع) 
فجفجه. از اتباع. (يادداشت بخط مؤلف). 


منم آن شاعری که قول من است 
حسب بی قال و قیل و بی فج‌و فاج. 

سوژنی. 
فحوة. [ فج و] (ع |) فرجه ميان دو چنیز. 
(اقرب الموارد). فرجه. (بحر الجواهر). 





الارپ)..فراخی مان دو کوه. (ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادل). |[زین فراخ. (منتهی 
الارب). قمتی از زمین که گشاده باشد: 
ينك و بن القبلة فجوة. (اقرب الموارد). 
(گشسادگی ميان سرای. (منتهی الارب). 
ساحت خانه. (اقرب الموارد). |ارد؛ ميان بطن 
مقدم و مؤخر. (از بحر الجواهر). ج فجوات: 
فجاء .(اقرب الموارد) (متهى الارب). 
فجوی. تج وا] (ع ) سژنث اف جی. 
(منتهی الارب). فجواء. (اقرب الموارد), 
فحة. نج ج ] (ع ل) شکاف. (منتهی الارب). 
فرجة ميان دو کوه. (اقرب الصوارد). فجوة, 
رجو به فجوه شود. 
فحیر. e té.‏ (خ) نام یکی از طوایف 
بنی‌کمب خوزستان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص 4۰). رجو به بنی‌کعب شود. 
فجيرة. اف ج ر ] ((خ) جایی است. (سعجم 
لبلدان) (منتهی الارب). 
فجیع. ات ] (از ع ص) در تداول فارسی, 
دردناک. اسفبار. جانگداز. رقت‌آور 
چنانکه گوییم: فلان را به وضعی فجیع کشتند. 
فحیعانه. [ف ن /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 


به‌زاری. (یادداشت بخط مولف). . به وضع 


فجیع. رجوع به فجیع و فاجع شود. 
فحیعت. [ف ع] (ع إ) سختی, ج. فجانع. 
(متهی الارب) (اقرب المواردا. 

فچفچه. (ث ف چ /ج] ()سخنی که بر 
زینها : و میان مردم افتاده باشد لکن بعنوان 
سرگوشی و خفیه به هم گویند. (برهان: لفات 
متفرقه). فجفجه. رجوع به فجفجه شود. 
فچنر. [فٍ ن | (اخ) فیزیکدان آلمانی. فخنر. 
رجوع به فختر شود. 

فح. [فح ] (ع مص) بردمیدن مار از دهن. 
(منتهی الارب). صوت براوردن مار از دهان. 
فحیح. تفحاح. (اقرب السوارد). ||دسیدن در 
خواب. (متهی الارب) (اقرب الموارد). إ|(ل) 
آواز مار که از دهن وی برآید. (منتهی الارپ). 
فحیح. (اقرب الموارد). 

فج. [ف] (ع حرف ربط) رمز است از 
فحییٍْ. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 


فحینئذ شود. 


۱-مصکف «فخم». رجوع به «قخم» شود. 








۲ فح. 


فج. [فحح ] (ع ل) خربزه هندی. (ربنجنی). 
فحا. (ف /ف ] (ع ) دیگ‌افزار. (*مسنتهی 
الارب). بمعی ابزارالقدر است مانند پیاز و 
سیر و گشنیز و غبرهم. (از فهرست مسخزن 
الادویه). دیگ‌افزار خشک. (صنتهی الارب). 
البزر او یابسه. ج, أفحاء. (اقرب الموارد). 
فحاحیل. (ت) !اج فٌحال. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فحال شود. 
فحاش. قح حا] (ع ص) مرد فحش‌گوی. 
(متهی الارب). مؤنث ان فحاشة است. 
(اقرب الموارد). زشتگوی. (ربنجنی). آنکه 
دشنام بار گوید. بدزبان. دهن‌دریده. آنکه 
در جواب از حد درگذرد. (یادداشت بخط 
مولف). 
فحاشی. [فَح حا] (حامص) کار فحاش. 
رجوع به فحاش شود. 
فحاص. [ فح حا] (ع ص) بسیارفحص, 
(اقرب الموارد), رجوع به فحص شود. 
فحال. [ف] (ع4 ج فحل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
فحال. [ثح حا] (ع!) خرمابن نر. ج» 
فحاحیل, فحل, فحول. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد): فحال التخل؛ خرمابنان بیبر» يعنى 
نر. (یادداشت بخط مولف). 
فحالة. [ف [](ع مص) گشنی کردن, (منتهی 
الارب). ذ کورة الفحولة. (اقرب الموارد). |/() 
ج فحل. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به فحل شود. 
فحام. [فٍ ] (ع ل) ج فحمة. (منتهی الارب). 
فحام. [ف] (ع سص) گریستن کودک 
چندان‌که سپری شود آواز وی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), ||بانگ کردن گوسفند 
و کودک, (منتهی الارب). 
فحام. (فح حا](ع ص) اين نسبت 
ذغالفروش را میرب‌اند. (بسمعانی). 
انگست‌گر. انگشت فررش. ذغال‌فروش. 
ذغالی. (یادداشت بخط مولف). 
فحاوی. (ت] لج فحواء و فحوی. 
(اقرب الموارد). رجوع به فحواء شود. 
فحتان. [ف ] ((غ) جایی است که زیدبن 
رفاعه لشکر زیدبن حارثه را در ان مکان 
ملاقات کرد و آنچه از قومش به امر حضرت 
رسول گرفته بودند بازگرفت. (از معجم 
البلدان). 
فحت موآب. اف ت ] (اخ) والی موآب. 
رئیس خانواد؛ معتبر سبط بهودا که برخی از 
ایشان با زور به بابل مراجعت نمودند. (از 
قاموس کاب مقدس). 
فحت. [ت ] (ع مص) بازکاویدن از چیزی. 
(منتهی الارب). در برخی از لهجه‌ها فحص 
است. (اقرب الموارد). در پارسی با بحث 
بشیو اتباع به کار رود: بحث و فحث يا بحث 








و قحص. 
فحت. ات ح] (ع اه زارخانة شکبه, 
(منتهی الارب). صورتی از کلم حفث. (اقرب 
آلموارد). حثف. هزارلا. (یبادداشت بخط 
مولف). 
فحج. تا (ع مص) بزرگ‌منشی نمودن. 
(متهى الارب). تکیر. (اقرب الموارد). |ابه 
رفتار فحج رفتن. (منتهی الارب). جلو پا را به 
هم نزدیک و پشت پاها را از هم دور کردن. 
|إراه رفتن افحج. (اقرب الموارد). رجوع به 
افحج شود. 
فحج. (ف ح](ع مص) رفتار که در آن پیش 
پایها نزدیک گذارند و پاشنه‌ها دور. (سنتهی 
الارب). و در مغرب تباعد ميان ساقین را در 
مرد و چهار پا گویند. (اقرب الموارد). |اسخت 
دوری میأن هر دو پا. (متهی الارب). 
فحجل. [فَ ج] (ع ص) بمعنی فنجل است. 
(منتهی الارب). ۰ رجوع به فنجل شود. 
فحح. (ف ح] (ع ص ل) ازدهای جوشان. 
(منتهی الارب). افمی‌های باهیجان. (اقرب 
الموارد). . رجوع به قح شود. 
فحس. . (ف ](ع مص) به دهان و زبان گرفتن 
از دست آب و جز آن را. |ابه دست مالیدن 
جو را چنندانکه خار و جز آن از وی دور 
گردد.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فحش. (ف] (ع مص) از حد درگذشتن در 
بدی. ||[درگذشتن از حد در جواب و ستم 
کردن در آن, (منتهی الارب). دشنام. سقط. 
ناسزا. با دادن یا شنیدن صرف شود. 
(یادداشت بخط سولف). نافرجام گفتن, 


(مجمل‌اللغه: 
پا ک‌است ز فحش‌ها زبانم 
همچون ز حرامها ازارم. ناصرخسرو. 
به فحش و هزل جوانی به پیری آوردم 
که‌هیچ شرم نبود از جوان و از پیرم. 

سوزنی. 
از دو دیوانم به تازی و دری 
یک هجا و فحش هرگز کس ندید. خاقانی. 
زهر از قبل تو نوشداروست 
فحش از دهن تو طیبات است. سعدی, 
|انیک زفت شسدن. (منتهی الارب). 
| شکاری و بی‌پردگی: 


به پارسایی و رندی و فحش و مستوری 

چواختیار به دست تو نیست معذوری. 
سعدی. 
فحشاء . [ت ] (ع امص, () معصیت زشت. 
(ترجمان علامه جرجانی) (مجمل اللغه). بدی 
که از حد درگذرد. (زمخشری). زشت‌کاری, 
(رینجنی). هو ما ینفر عنه الطبع السلیم و 
يتنقصه العقل الستقيم. (تعریقات). |إزنا. 
(منتهی الارب). ||تسابکاری. (تسفلیسی). 
][بی‌فرمانی. (رینجنی). |[زفتی در اداء زکات. 








فحل. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||فاحشه. 
(اقرب الموارد) 
فحش دادن. [ف د] (عص مرکب) گفتن 
فحش به کی. رجوع به فحش شود. 
فح شش کازی. [ف] (حامص مرکب) به 
یکدیگر دشنام گفتن, و بیشتر بصورت «قحش 
و فحش‌کاری» به کار رود. 
فحش گفتن. اف گ ت ] (مسص مرکب) 
فحش دادن. رجوع به فحش دادن شود. 
فحص. [فَ] (ع مص) واپژوهیدن. (تاج 
المصادر ببهقی). بازکاویدن از چیزی. (منتهی 
الارب): علیک بالفحص عن هذا الحديث. 
اقرب المواردا. فحٹ. ج به فحت شود. 
ااتفيش 
گردانیدن‌باران خاک ۱ ES‏ 
الارب) (اقرب الصوارد). ۳ دندان 
پیشین کودک. || آشیانه ساختن سنگخوار در 
خاک. ||(ا) هر جا که جای‌باش مردم باشد. 
(منتهی الارب). 
فحص. [ف ] ((خ) ناحیۂ بزرگی از اعمال 
طلیطله. (معجم البلدان). 
فحص. [تَ) (() اقلیمی از افالیم سوسه. 
(معجم البلدان). 
فحص. [ ] (اخ) اقلیمی در اشبیلید. (معجم 
ابلدان). 
فحصالاجم. ات صل آ] (اخ) حصاری 
بلند و استوار در افريقا. اسم البلدان). 
فحص البلوط. رت سل بل لو] (إخ) 
موضعی است در غرب. (متهی الارب). 
فحص کردن. [ث ک د] (مص مرکب) 
کاویدن. جستجو کردن. رجوع به فحص شود. 
فحصة. ف ص ] (ع |) چاهک زنخ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||دفعه. مره. (اقرب 
الموارد). 
فحض. [فَ ] (ع مص) دکتن هر چیزی, و 
ا کر استعمال آن در چیز تر آید مثل خیار و 
بادرنگ و جز آن, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
فحفاح. [ف] 0 ص) آنکه در آوازش 
گرفتگی‌باشد. (متهی الارب). 
فج [ف ] (اخ) نام جویی است در 








بهشت. (منتهی الارب) (معجم البلدان). 

فحفح. [ف ف ] (اخ) ناحیه‌ای از کر خ در راه 
بغداد. (معجم البلدان). 

فحفحهة ۰ف ف ح](ع مص) درست کردن 
دوستی را و بی آمیغ گردانیدن. ||اعارض شدن 
گرفتگی در گلو در آواز. (سنتهی الارب). 
رجوع به فحقاح شود. |[دمیدن در خواب. 
(منتهی الارب). 

فحل. [ف](ع مص) گزیدن جهت گشنی 
شتران خود گشن برگزیده را. (منتهی الارب): 
فسل الاہل: ارسل فها فحلاً. |گشن گذاشتن 





فحل. 
در شتران. (منتهی الارب). اختیار کردن گشن 
برای شتر ماده. (اقرب الصوارد). |((ص, [) 
گشن از هر حیوان..ج. فحول. فحولة, افحل, 
فحال,فحالة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
هر آنج او فحل‌تر باشد ز نخجیر ˆ 
شکارافکن بر او خوشتر زند تیر. . نظامی. 
||خرماین نر. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
|انگاهدارندة اسبان. (منتهی الارب). |[یوریا 
که از برگ خرمابن نر بافند. (سنتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). ||درخت بی‌بر. (منتهی 
الارب). ||راری و بازگویند؛ شعر و سخن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||نیک دانا. 
ج فحول. امنتهی الارپ). مرد بسرجسته و 
نامور و نیکنام را نیز گویند؛ 
نیک داند که فحل دورانم 
دلم از چرخ ماده‌طبع فکار. 
مفلق فرد ار گذشت از کشوری 
مبدع فحل از دگر کشور بزاد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۸. 
گرگناهی در این خیانت مت 
سوی فحلان کشید باید دست. نظامی. 
||دلیر و نیرومند: پارسیان فحلان مردان‌اند و 
ایشان را مسخر نتوانی کرد. (فارسنامة أبن 
بلخی). 
فحل. اف ] ((خ) ستارة سهیل, بدان جهت که 
از ستارگان دیگر برکنار باشد همچو گشن که 
وقت برجن بر ماده از شتران کناره گزیند. 
(منتهی الارب). سهیل را گویند. چون از دیگر 
ستارگان کناره گیرد مانند جنس نر. (اقرب 
السوارد). 
فحل. [ف] ((خ) نام ابن عباس‌بن حان که 
با یزیدین سهلب کارزار نمود و به ضرب 
متخالف یکدیگر را کشتند. (منتهی الارب). 
فحل. [فَ] (اخ) لقب علقمه, بدان جهت که 
چون امریءالقیس مادر جندب را بسپب 
غالب آمدنش بر وی در شعر طلاق داده علقمه 
وی را در حال نکاح خود درآورد. (منتهی 
الارب). رجوع به علقمةٌ فحل شود. 
فحل. [فَ ] (اخ) موضعی است به شام که در 
آن جنگها واقع شده. (منتهی الارب). 
ملمانان را با زومیان در این مکان وقعه‌ای 
افتاد که هشتادهزار رومی کشته شد و این 
واقعه معروف و به یوم‌الفحل و یوم‌الردعة و 
یوم‌الیان مشهور است. (معجم البلدان). 
فحل آفاق. [ف لٍ] (نركب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از دنیا و عالم سفلی است. 
(برهان: لغات متفرقه), 
فجللا. [ف ] () فاحشه. که به یونانی فربوس 
و ماطوس نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
جندبیدستر. 
فحلاماورس. [] (سریانی. [) جندبیدستر 
که خصۂۀ خر است (). (فهرست مخزن 


خاقانی. 





آلادویه). 

فحلان. [ف ] ((خ) دو کوه است از اجاء که 
رنگشان مایل به سرخی است. (معجم 
ایلدان). 

فحلة. [ف [] (ع ص) زیان‌دراز: امرأة فحلة؛ 
زن زبان‌دراز. (منتهی الارپ). سلیطه. (اقرب 
الموارد). 

فحلة. [ف [] (ع مص) گشنی کردن. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

فحلی. [ف] (ص نسبی) موب به فحل که 
موضعی است در شام. (سمعانی). 

فحلی آفاق. رت ي ] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) فحل آفاق. رجوع به فحل آفاق شود. 

فحلین. اف ل] ((خ) جایی در کوه احد. 
(معجم البلدان), 

چنانکه سپری شود آواز وی. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||بانگ کردن گوسپند و 
کودک. (منتهی الارب). رجوع به فحام شود. 
||(() انگحت است که به هندی کویله نامند. و 
آن اخگری است که خاموش کرده باشند. 
(فهرست مخزن الادویه). انگشت. (منتهی 
الارب). زغال. (حصائيهٌ فرهنگ اسدی 


نخجوانی): 

آن زمان که فحم اخگر می‌نمود 

آن نه حن کار نار حرص بود. . . مولوی. 
فحم. اف ح] (ع ص) تکۂ بابانگ. (متھی 
الارب). 1 


فحمة. نع ] (ع | یک انگشت. (مسنتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به فحم شود. 
| فحمةاللیل؛ اول شب و تاریکی آن یا شب 
سخت سیاه یا از مغرب تا هنگام خفتن مردم. 
ج. فحام» شحوم. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد). || ف_حمةالس حر؛ هنگام بامداد. 
|افحمتین جمر؛ نیم‌شب. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

فحواء . (تح] (ع 4 دیگ‌افزار. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فحا. رجوع به فحا 
شود. ||مقصود از سخن. (مهذب الاسماء). 
فحوی. رجوع به فحوی شود. 

فحواوة. [قخ و / قح و](ع !) مسسعنی 
سخن و مضمون و روش آن. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فحواء و فحوی 
شود: 

فحوص. افاعلاج فحص,. رجوع به 
فحص شود. 

فحول. [ف] (ع ص, 0 ج فحل. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فحل شود. 
||ف‌حول شعرا؛ چیره‌ستان در مهاجات. 
آنانکه چون با شاعری معارضه کنتد چیره 
شوند. (متتهی الارب). صاحب اقرب الموارد 
فحول‌الشٍعر ضط کرده است. ||دلیران: 





فحیم. ۶4۹A‏ 
خلق پرسیدند کای عم رسول 
ای هزبر صف‌شکن, شاه فحول. مولوی, 


||تامداران: این مرد را برکشيد و از فحول 
مردان روزگار شد. (تاریخ بیهقی). صورت 
جمع این کلمه در متون فارسی بیش از مقرد 
آن وسعت يافته است. 
فحول. [ف] (ع ‏ گشن خرما را نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). در اقرب الموارد و 
منتهی الارب این ضط و این معنی نیست. 
فحولة. اف () (ع مص) گشنی کردن. ||() 
ج فحل. (سنتهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به فحل شود. 
فجوم. (ف] (ع سص) آرسیدن چاه و 
استادن أب ان. (متتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). |[نوشیدن در سیاهی شب. (اقرب 
الموارد). |[درماندن مرد در جواب. ||گریستن 
کودک چنانکه سپری شود آواز وی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). فحم, فحام. رجوع به 
فحام و فحم شود. [|بانگ کردن گوسپند و 
کودک. (منتهی الارب). رجوع به فحم و فحام 
شود. ||سیا‌رنگ گردیدن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ااج فحمة. رجوع به فحمة 
شود. 
فحومة. اف م 2 مص) سیاه‌رنگ شدن. 
||((مص) سیاه گونی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
فحوة. نع لانگیس بیع تھی 
الارب). الشهدة من العسل. (اقرب الموارد). 
فجوی. [ فخ را] (ع!) مسعنی سخن و 
مضمون و روش آن. (متهی الارب), معنی. 
(دستور اللغة). مدلول. مفاد. تفسیر. تاویل, 
مراد. (یادداشت بخط مولف). رجوع به فحواء 
شود. 
فحة. [فح ح] (ع ل) گرمی و سوزش فلفل. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
فحیح. تَ ] (ع ا) آراز مار که از دهانش 
برآيد. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|| (مص) بانگ كردن مار. (تاج المصادر 
بهقی). 
فحیص. [فَ] (ع ص) کاونده از چیزی. 
(منتهی الارب). آنکه عيوب و اسرار دوستش 
را بجوید. (اقرب الموارد). 
فحیل. (](ع ص) مرد نیک دانا و نجیب. 
||مرد سخت گشنی‌کننده. (منتهی الارب). 
ذوالفحولة. (اقرب الموارد). ||فحل فحیل؛ 
گشن نجیب بااصل و یکو در گشنی. ||کبش 
فحیل؛ تکۀٌ شبیه شتر نر در گشنی, نجابت و 
زیرکی. (منتهی الارب). 
فحيم. [ت ] (ع |) انگشت. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به فحم شود. |((ص) 
سخت سیاه. (صنتهی الارب). سیاه. (اقرب 
الموارد). 





۸۴_ ۱ فحیة. 


فحية. (تَح ی /ف حی ی ](ع!) آشامیدنی 
تنک, یا عام است. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
فخ.' ات ] () تله, و آن آلتی است که بدان 
جانور گیرند. ننک (برهان). حباله. مصیده. 
احپول, احصبوله. (ستهى الارب). لاتو. 
(برهان). طرق (ط /ط ] ,(متهى الارب): 
نو نه خوش وعمر تو همی پرّد 
مرغ‌کردار و بر او مرگ نهاده فخ 

ناصرخسرو. 
چو طوق فاخته خط درکشید وز خط او 
رمیده شد دل من همچو فاخته از فخ. 

سوزتی. 

جمله دانسته که این هتی فخ ات 
ذ کرو فکر اختیاری دوزخ است. سوزنی. 
فخم. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
رجوع به فخم شود. ||شکار. (برهان). صید. 
(متهی الارب). |[شکارگاه. (ببرهان). عرب 
این لفت را به تشدید انی به کار برد. .رجوع به 
فخ شود. 
فخ. ۰ (فخخ] 2 [) دام شکاری. ج فخاخ, 
فخوخ. (منتهی الارب). و خلیل گوید آن 
مأخوذ از لفت عجم است. (اقرب الموارد, 
دجوع به فخ (بی تشدید) شود. 
فخ. . [فخخ] (ع مص) خرخر کردن نائم در 
خسواب. (منتهی الارب) (اقفرب المواردا. 
|| آواز دادن مار, (اقرب الموارد). رجوع به فح 
شود. ||((مسص) فروهشتگی هر دو پای. 
(منتهی الارب). فروهشتن هر دو پای. (اقرب 
الموارد). 
فخ. [فتخخ] (اخ) وادیی است در مکه قل 
از وادی‌الزاهریه که عبدال‌بن عمر و گروهی از 
یاران پیفمبر در این وادی مدفونند. (معجم 
البلدان). موضعی است به مکه» و در آن قبر 
ابن عمر است. (منتهی الارب). 
فخاخ. [ف] (ع 4 ج فخ. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فح شود. 
فخار. [ف] (ع مص) نسازیدن. (منتهی 
الارب). فخر. فخارة. (اقرب الموارد): 
ای شده غره به ملک و مال و جوانی 
هیچ بدین‌ها تو را نه جای فخار است. 

ناصرخرو. 
خواجه و دستور شاه داور ملک و سپاه 
دین عرب را پناه ملک عجم را فخار. 

خاقانی. 

||نازیدن به خوی نیکو. (سنتهی الارب). 
خودستایی به خصال و مباهات به مناقب و 
مکارم از نسب و حب و جز آن چه در خود 
و چه در پدران. (اقرب الموارد). |(افزون 
داشتن کسی رابر کسی در فخر. (منتهی 
الارب). تفضیل کی بر کسی در فخر. (اقرب 
الموارد). رجوع به فخر شود. 








فخار. [ف | (ع مص) برد کردن و برابری 
نمودن در فخر. (منتهی الارب). مصدر دوم 
باب مفاعله است. چون قياس و مقايه. 
رجوع به مقاخره شود. 
فخار. (فتخ خا] (ع !) سبو. (متهی الارب) 
(اقرب السوارد). سفال. (ترجمان علامة 
جرجانی). سفالینه. (متهی الارب) خزف را 
تامند که به فارسی سفال است. (فهرست 
مخزن الادویه). خزف. صلصال. گل پخه را 
گویند پیش از پختن. (اقرب الصواردا. در 
فارسی بیشتر بمعنی سفال‌پز و کوزه‌پز به کار 
بخط مولف). |((ص) مرد 
بیارفخر. (متهی الارب). 
فخار. اف خسسا] (اخ) مسوسوی, 
سیدشم‌الدین فخارین معد موسوی 
حائری. مردی عالم. فاضل, ادیب و محدث 
بود. او را کتابی بنام «الرد على المذاهب فى 
تکفیر ابی‌طالب» است. رجوع به روضات 
الجنات چ سنگی ص ۵۰٩‏ شود. 
فخارة. [ف ر] (ع مص) نازیدن. (منتهی 
الارب). فخر. فخار. (اقرب الموارد). رجوع 
به فخار شود. ||نازیدن به خوی نیک. (منتهی 
الارب). فخار. خودستایی به خصال و مناقب 
ومکارم بر حسب ونب دربارة خودیا 
پدران خود. (اقرب الموارد). رجوع به فخار 
شود. ||افزون داشتن کسی رابر کسی در فخر. 
(منتهی الارب). فخار. (افرب الموارد). رجوع 
به فخار شود. 
فخارة. (تغ خاز ](عل) یک ار (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فُار شود. 
فخاری. (نخ خاریی | (ع ص) داشگر. 
(دستوراللفه). و اين غیر از خزاف است که 


رود. (از یادداشت 


سفالینه فروش باشد. (یادداشت بخط مولف). 
بائ لفخار. (اقرب الموارد). 

فخامت. (ف م] (ع مص) فخامة. رجوع به 
فخامة شود. 


فخامة. [ف 6)(ع مسص) سطبر گردیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اپر شدن. 
(منتهی الارب). ||بزرگ شدن قدر و بالا رفتن 
مرتبة کسی در چشم مردم. اقرب الموارد). 
فخب. اف خ] ((ج) دهی است از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان رشت واقع در 
سه‌هزارگزی شمال رشت و کنار راه فرعی 
رشت به پیربازار. ناحیه‌ای است جلگه. 
معدل مرطوب که دارای ۷۰۰ تن سکنه 
مباشد. آب آن از رودخانة صیقلان مشروب 
میشود. محصولش برنج, صیفی, مرغابی 
است. امالی به کشاورژی و صید گنران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
فخت ۰[ ] (ص) پسخت. پهن. پبخش. 
(برهان). 

فخت. [ف](ع مص) بریدن چیزی را, 





فخر. 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اسوراخ 
کردن‌سقف خانه. (اقرب الموارد). |[وا گشادن 
ظرف را. |[زدن سر کی رابه شمشیر و 
بریدن. ||بانگ کردن فاخته. ||برآوردن 
[باورچی ] گوشت‌پاره از دیگ. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[دروغ گفتن مرد. 
(اقرب 
گردد.(متهی الارب) (اقرب الصوارد). |ادام 
شکاری. (منتهی الارب). فخ. (اقرب الموارد). 
رجوع به فخ شود. ||سوراخ‌های گرد در 
آسمان خانه. (منتهی الارب). شکاف‌های گرد 
در سقف. (اقرب الموارد). 
فختج. [فٌ ت /فَ ت ] (معرب» ص) معرب 
پخته. رجوع به می‌بخته شود. (یادداشت بخط 





مولف). بختج است که در پیش گذشت. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). مطبوخ. (اقرب 
الموارد). رجوع به پخته شود. 
فخج.(ت | (ع مص) بزرگ‌منشی نمودن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فخخ. ۰[ خ](ع إمص) فروهشتگی هر دو 
پای. (منتهی الارب). 
فخذ. [ف] (ع مص) بر ران کی زدن, 
حن ران کی را. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||بر ران رسده شدن. (منتهی 
الارب). 
فخذ. رت / ف ] (ع إ) ران. (سنتهی الارب). 
ج افخاذ. به کسر خاء نیز درست است. 
(اقرب الموارد). ||گروه برادران و تبار مرد که 
کم از بطن باشد. (منتهی الارب). بطن مرد که 
از نزدیکترین عشیر؛ او باشد. گویند: هذا 
فخذی؛ ای ادنی عشیرتی. و در این مسعنی 
مذکر است. ج, افخاذ. ||فخذ الاب الا کبر؛ 
کوکب.(اقرب المواردا, 
فخذ. اف خ] (عل) ران. (مسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به فد شود. 
فخذاء . [فَ ] (ع ص) زن که مرد را میان 
ران خود گیرد و بند نماید. (منتهی الارب). 
فخر. [ف] (ع مص) چیره شدن بر کسی در 
مفاخرت. |[چیره شدن بر كسى در نبرد. 
رجوع به فخار شود. |[نازیدن. (منتهی 
الارب). سباهات. بالیدن. فخار, فخارة. 
افتخار. (یادداشت بخط مولف). خودستایی به 





خصال و میاهات به مساقب و مکارم چه 
دربارة خود و چه دربار؛ُ پدران خود. (اقرب 
الموارد): 

تن خویش را ازدرٍ فخر کن 

نشتنگه خویش استخر کن. ‏ فردوسی. 
زمین است گنج خدای جهان 

همان از زمین است فخر شهان. اسدی. 


۱- در عبری با حاء بی‌نقطه و در آرامی «قحاه 
است. (از حاشیة برهان چ معین). 











فخر. 

به دستگاه دبیری مرا چه فخر که من 

به پایگاه وزیری فرونیارم‌سر. خاقانی. 
|[نازیدن به خوی نیکو. (منتهی الارب). 
فخار. فخاره. رجوع به قخار شود. ||افزون 
داشتن کی رابر کسی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). فخار. فخارة. رجوع به فخار 
شود. ]|بزرگمشی نمودن. (متهی الارب). 
فخار. رجوع به فخار شود. ||بزرگی نمودن. 
(منتهی الارب)؛ 

حیدر کز او رسید و ز فخر او 

از قیروان به چین خبر خیبر. . ناصرخسرو. 
|اافزون شدن. ||نیکویی کردن. (سنتهی 
الارب). |اتساختن بر مردم با برشمردن 
نیکی‌های خود. (تعریفات). ||((مص) افتخار. 
شهرت. نازش. بالش. (یادداشت بخط مولف). 
فخر. (ت خ](ع مص) ننگ داشتن. (منتهی 
الارب). انف, (اقرب الموارد). 
فخو. ات ] (اخ) (مولان...) میر علیشیر نوابی 
آرد: جوانی اطیف و ظریف بود. و این مطلع از 
اوست: 

دار دنا نه مقام من ثابت‌قدم است 

من و آن دار که دروازهُ ملک عدم است. 

(از مجالس‌النفانس چ حکمت ص۴۰۱ 

فخرآ باد. (ف ] (() اسم قدیم قلعف ری که 
فخرالدولةین پویه عمارت آن را تجدید کرد و 
به نام خود نامید. (معجم البلدان). 
فخرآباد. (ف] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش لشت‌نشاء شهرستان رشت واقع 
در ۳ هزارگزی شمال بازار لشت‌نشاء. 
جلگه‌ای معتدل مرطوب و دارای ۳۵۰ تن 
سکنه میباشد. از سفیدرود مشروب میشود. 
محصولش برتج. صیفی, ابریشم است. اهالی 
به کشاورزی گذران ميکنند. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۲). 
فخرآباد. [ف ] ((خ) دهی است از دهستان 
سهتاب‌رستاق بخش صیداباد شهرستان 
دامفان واقع در ۸هزارگزی جنوب صیدآیاد و 
۶ هزارگزی ایستگاه امروان. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه, معتدل و دارای ۰ تن سکنه 
است. از قات مشروب میشود. محصولاتش 
غلات. حبوب, پنبه, بادام وانگور است. 
امالی به کشاورزی و گله‌داری گذران مکنند 
و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. یک 
دبستان دارد. از ایستگاه سرخده اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
فخرآباد. [] ((ج) دهی است از دستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر (خیاو) واقع در ۱۷ هزارگزی 
خاور خیاو و ۱۵ هزارگزی شوس خاو به 
اردبیل. ناحیه‌ای ات واقع در جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۲۹۵ تن سکته صيباشد. از 


انارچای مشروب میشود. مسحصولات أن 





غلات. حبوب. میوه‌جات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فخرآباد. (ت ] (إخ) دمی است از دهستان 
سردرود بخش اسکو از شهرستان تبریز واقع 
در ۱۳ هزارگزی شمال اسکو و دوهزارگزی 
شوه تبریز به سردرود در کار خط آهن 
مراغه - تبریز. ناحیه‌ای است واقع در جلگه, 
معتدل که دارای ۱۱ تن سکنه می‌باشد. اب 
آنجا از چشمه مشروب میشود و محصول 
عمده‌اش غلات است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۴). 
فخرآباد. [ف] ((خ) دهی است از دهستان 
لک بخش قرو شهرستان سنندج واقع در 
سی‌هزارگزی شمال باختری قروه و ۶ 
هزارگزی شمال یالفوزآباد. ناحیه‌ای است 
واقع در دشت سردسیر که دارای ۱۴۱ تن 
سککنه مباشد. اب آنجا از چشمه مشروب 
مشود. محصولاتش غلات, دیم لبنیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
می‌کنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
فخرآباد. (ت ] ((خ) دهی ات از دهستان 
بوانات بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده که در ۶ هزارگزی جنوب خاوری 
سوریان و ۶۶ هزارگزی شوسةۀ شیراز به 
اصفهان قرار دارد. جایی کوهستانی و دارای 
۳ تن سکنه است. آب آنجا از قنات و 
محصول عمده‌اش غلات. انگور و بادام و 
شغل اه‌الی زراعت و باغبانی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
فخرآباد. (ت ] (إخ) دهی است از دهستان 
و بخش قیروکارزین شهرستان فیروزآباد که 
در ٩‏ هزارگزی خاور قیر. کنار راه عمومی 
مالرو دهستان قرار دارد. جلگه‌ای گرمسیر و 
دارای ۱۴۲ تن سکنه است. آب انجا از 
رودخ‌انة قرهء‌آغاج و محصول عمده‌اش 
غلات. برنج» خرما و شغل اهالی زراعت و 
باغبانی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
فخرآباد. [ف ] (إِخ) دهی است از دهستان 
بیضا از بخش اردکان شهرستان شیراز که در 
۴ هزارگزی جنوپ خاوری اردکان واقع 
است. جلگه‌ای معدل و دارای ۵۸ تن سکنه 
است. آب آنجا از قات و محصول عمده‌اش 
غلات و چفندر و شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
فخرآباد. [ت] (إخ) دهی است از دهستان 
رامجرد بخش اردکان شهرستان شیراز که در 
۵۷ هزارگزی جنوب خاوری اردکان قرار 
دارد و دارای ۴۵ تن سکنه است. (از فرهتگ 





فخرا آباد. ۱۶۹۸۵ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
فخرآباد. [فَ] (اخ) دهی است از دهستان 
بهمنی بخش میناب شهرستان بندرعباس که 
در دوهزارگزی باختر راه میلاب قرار دارد. 
جلگه‌ای گرسیر و دارای ۲۵۰۰ تن سکنه 
است. آب انسجا از رودخانه و مسحصول 
عمده‌اش خرما و مرکبات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
فخرآباد. (ت ] ((ع) دهی است از دهستان 
سعیدآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان که 
در ۵ هزارگزی جنوب باختری سعیدآباد قرار 
دارد. جلگه‌ای سردسیر و دارای ۲۵۰ تن 
سکه است. آب آنجا از قنات و محصول 
عمده‌اش غلات, په و شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. راه آن شوسه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج ۸). 
فخرآباد. [ف ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومهة بخش باختری شهرستان رفنجان که 
در ٩‏ هزارگزی شمال باختری رفسنجان قرار 
دارد. جلگه‌ای سردسیر و دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از قنات و محصول 
عمده‌اش غلات, و پسته, پنبه و شفل اهالی 
زراعت است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
فخرآباد. [ت ] ((خ) دهی است از دمستان 
درا گاه بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس که در ٩۴‏ هزارگزی شمال باختری 
حاجی‌آباد و سر راه مالرو حاجی‌آباد به نیریز 
قرار دارد. جلگه‌ای گرمسیر و دارای ۹۶ تتن 
سکته است. آب آنجا از قنات و محصول 
عمده‌اش خرما و غلات. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸ا. 
فخرآباد. (ت] (إخ) دهی است از دهستان 
خبر بخش بافت شهرستان سیرجان که در ۶۶ 
هزارگزی جنوب باختری بافت قرار دارد. 
جایی کوهتانی. سردسیر و دارای ۵۰ تن 
سکنه است. اب انجا از قنات و محصول 
عمده‌اش غلات و حبوب. و شغل امالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج۸). 
فخرآباد. [ف ] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان که در ۳۶ هزارگزی شمال کرمان قرار 
دارد و دارای ۲۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
فخرآباد. اف ] ((ج) ده کوچکی است از 
بخش راین شهرستان بم که در ۳ هزارگزی 
شمال خاوری راین و چهارهزارگزی باختر 
راه فرعی راين به نی‌پید قرار دارد و دارای ۱۷ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ 





۶ فخرآپاد. 


فخرآباد. [ف] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان نگار شهرستان سیرجان که دارای 
۵ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۸). 
فخرآباد. [ف ] ((خ) دهی است از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه 
که در ۴۰ هزارگری شمال خاوری کدکن و ۳ 
هزارگزی باختر جادة شوسهٌ عمومی مشهد به 
زاهدان قرار دارد. دامنه‌ای معدل و دارای 
۴ تن سکنه است. آب آنجا از قات تأمین 
ميشود. محصول عمده‌اش غلات» چفندره 
تریا ک‌و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. راه آن مالرو است و از 
علی‌آباد میتوان به انجا اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج٩ 4‏ 
فخرآباد. [فَ] ((خ) دهی است از دهستان 
لب‌کویر بخش بجستان شهرستان گناباد که در 
۰ هزارگزی شمال باختری بجستان و سر 
راه مالرو عمرمی سردق به بجستان قرار دارد. 
دشتی گرمسیر و خشک و دارای ٩۹۷‏ تن 
بکنه است. آب آنجا از قتات تأْمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات. ارزن. زیره و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. مزرعۀ 
ابراهیم آباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فخرآباد. ات ] (() دهی است از دهستان 
درزآب بخش حومۀ شهرستان مشهد که در 
۲ سزارگزی شمال باختری مشهد و 
دوهزارگزی باختر راه مشهد به اردا ک قرار 
دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای ۲۶۹ تن سکنه 
است. آب آنسجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول عمده‌اش غلات, و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فخرآباد. زت] ((خ) دهی است از دهستان 
زهان بخش قاين شهرستان بیرچند که در ٩۷‏ 
هزارگزی جنوب خاوری قاین و ۱۵ 
هزارگزی خاور راه اتومیل‌رو اسغدن به 
اسفج قرار دارد. دامنه‌ای معتدل و دارای ۲۲۲ 
تن سکنه است. اب انجا از قنات تامین 
میشود. محصول عمده‌اش خلات. شلغم و 
شغل اهالی زراعت. سالداری و قالیچه‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
فخرآ باد. (ت ] (ج) دمی است از دهستان 
مزرج بخش حومةٌ شهرستان قوجان که در ۶ 
هزارگزی خاوری قوچان و پنج‌هزارگزی 
خاور راه شوسۀ عمومی قوچان به باجگیران 
قرار دارد. جایی کوهستانی, معتدل و دارای 
۰ تن سکنه است. اب انجا از قتات تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات, انگور و 
شفل اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 





فرهنگ جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
فخرآباد. (ت] ((ج) دمی است از دهتان 
اسحاقآباد بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
که در ۲۱ هزارگزی جنوب قدمگاه سر راه 
مالرو عمومی باغش به حصاریزدان قرار 
دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای ۲۷۶ تن سکنه 
است. اب انجا از چشمه تامین میشود. 
محصول عمده‌اش غلات. په و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. زاه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
فخرآباد. [ف] ((خ) دهی است از دهستان 
دهوک بخش طبس شهرستان فردوس که در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری طبس, سر راه 
اتومبیل‌رو طبس به نایبند قرار دارد. جلگه‌ای 
گرمسیرو دارای ۱۷ تن سکنه است. آب آنجا 
از قنات تأمین میشود. محصول عمده‌اش 
غلات. ذرت و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فخرآباد. (ت] (إخ) دهی است از دهستان 
پشتکوه بخش نير شهرستان یزد که در 
۰ گزی جنوب باختری نیر قرار دارد و 
به راه نیر به ابرقو متصل است. جلگه‌ای 
گرمیر و دارای ۴۹۵ تن سکنه است. آپ 
آن_جا از قنات تأمین میشود و محصول 
عمده‌اش غلات, بادام. توت شلفم. 
سیب زمینی و شفل اهالی زراعت و صنایم 
دستی آنها کرباس‌بافی است. راه ماشین‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
فخرآباد. (ت] ((ج) دهی است از دهستان 
گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصفهان که 
در ۱٩‏ هزارگزی جنوب فلاورجان و 
یکهزارگزی شال جاده اصفهان به مبارکه 
قرار دارد. جلگه‌ای معتدل و دارای ۲٩۳‏ تن 
نکته است. آب آنجا از زاینده‌رود تأمین 
ميشود. محصول عمده‌اش غلات. برنج. 
صیفی. پنبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی آنها کرباس‌بافی است. راه 
قرعی دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایبران 
ج ۱۰ 
فخرآباد. [ف] ((خ) دهی است از دهتان 
میانکوه بخش مهریز شهرستان یزد که در 
بست‌هزارگزی جنوب باختری مهریز و ۷ 
هزارگزی شمال راه فخرآباد به سریزد قرار 
دارد. جایی کوهتانی» معدل و دارای ۳۷۵ 
تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأْمین 
میشود. محصول عمده‌اش غلات و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنها نساجی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰.0۰ 
فخوآ با۵. [ف ] ((خ) دهی است از دهستان 
عقدا از بخش اردکان شهرستان یزد که در ۳۶ 
هزارگزی جنوب اریحان واقع است. جلگه‌ای 





فخراوری. 

معتدل و دارای ۲۸۹ تن سکنه است. آب آنجا 
از قنات تأمین میشود. محصول عمده‌اش 
غلات و شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
فخرآباد. رت ] (إخ) دهی است از دهستان 
قواب بخش اردل شهرسنان شهرکرد که در 
۶ هزارگزی شمال باختر اردل قرار دارد و 
دارای ۴۰ تن سکنه است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فخرآباد.(ت] (إخ) دهی است مسخروبه از 
بخش حومٌ شهرستان نایین. (از فرهنگ 
جنرافیایی ايران ج 0۱۰. 
فخرآباد بالا. [ت د] (اخ) دهی است از 
دهتان دره‌صیدی بخش اشترینان شهرستان 
بروجرد واقع در ۳۴ هزارگزی شمال خاوری 
اشترینان کنار راه مالرو کلان به کله. ناحیه‌ای 
است کوهتانی سردسیر که دارای ۲۶۳ تن 
سکه مباشد. آب آنجا از قنات مشروب 
میشود. محصول آنجا غلات است. اهالی به 
کشاورزی گذران ميکند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
فخرآباد پائین. اف دا (اخ) دهی است 
از دهستان در‌صیدی بخش اشترینان 
شهرستان بروجرد واقع در ۳۲ هزارگزی 
خاوری اشترینان کار راه مالرو فخراباد بالا 
به دره‌ریزه. ناحیه‌ای است کوهستانی که 
دارای ۱۳۲ تن سکنه است. از قنات مشروب 
میشود. محصول آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
فخرآباد عارفی. ات د ر] (خ) ده 
کوچکی است از دهتان بهنام وسط بخش 
ورامین شهرستان تهران که دارای ۴۲ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
فخرآور. اف و](نف مرکب) آنکه فخر 
اورد. انکه تفاخر کند. انکه مفاخرت ورزد. 
که فخر فروشد. 
فخر آوردن. ات و :] ( مص مرکب) 
تفاخر کردن. فخر فروختن. مفاخرت کردن. 
فخرآوری. [ف و] (حامص مرکب) عمل 
فخرآور. فخرفروشی, تفاخر, مفاخرت: 

ز رومی و چینی در آن داوری 
خلاقی برآمد به فخرآوری. 
رجوع به فخر شود. 
فخرآوری. [ف و1 (() دهسی است از 
دهتان حیات‌داود بخش گناو؛ شهرستان 
شیراز که در ۲۰ هزارگزی خاور گناوه قرار 
دارد. جلگه‌ای معتدل و مسرطوب و دارای 
2 ۰ تن سکته است. آب آنجا از چاه و 
محصول عمده‌اش شلات و خرما و شفل 


نظامی. 








فخراج. 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
فخراج. [] (!خ) نام یاقوتی بوده است از 
جوهرهای خاص محمدشاه بابری که به 
تصرف نادرشاه افشار آمده و سپس به دست 
شجاع‌الم لک اففان افتاده و راجه 
رن جیت‌سنگر آن را از وی گرفته است. (از 
آتندراج) (انجمن‌آرای ناصری). 
فخران. [ت] ((خ) دهی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان برجند که 
در ۷۹ هزارگزی شمال باختری درمیان و ۱۲ 
هزارگزی خاور شاخن قرار دارد. جایی 
کوهستانی, معتدل و دارای ۲۰۲ تن سکنه 
است. آب آنسجا از قسنات تأمين ميشود. 
مسحصول عمده‌اش غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج ٩‏ 
فخر اخلاطی. (ف ر ) ((ج) رجوع به 
فخرالدین اخلاطی شود. 
فخر اسفندری. ات ر إ ف د] (اخ) 
علی‌بن عمر فقیهی. رجوع به علی‌بن عمر 
شود. 
فخر اصفهان. إت ر ! تا ل(ج) 
شمس‌الدین محمدبن سعید. از نثرنویسان قرن 
هشتم هجری و معروف به شمس فخری 
است. وی در سال ۷۳۵ «.ق./ ۱۳۴۴ م. 
کتابی در لفت فارسی موسوم به معیار جمالی 
نوشت و آن را به نام پادشاه خوش‌قریحه و 
محبوب و نا کام فارس یعنی شیخ ابواسحاق 
اینجو مصدّر کرد. این کتاب شامل چهار 
قمت است: قمت اول در نه فصل در نظم و 
عروض, قسمت دوم در پنج فصل در قافیه و 
انوع مختلف شعر, قمت سوم در صنایع و 
مجازات و استعارات» قسمت چهارم در لفت 
فارسی و لفات قدیم و نوادر. قسمت چهارم 
این کتاب که نزد علماء فقه‌اللغه شان و منزلتی 
بیشتر دارد در غازان به سال ۱۸۸۵م. په دست 
کارل زالمان ' به طبع رسیده است. تاریخ 
تألیف کتاب در قطعه‌ای مرکب از یازده بیت 
در مدح شیخ ابواسحاق ذ کر شده است. (از 
سعدی تا جامی تالیف برون ترجمة حکمت 
ص ۳۸۲). لفاتی که در قمت چهارم معیار 
جمالی آمده به ترتیب حرف آخر مرتب است 
و سایر حروف در ترتیب کتاب در نظر گرفته 
نشده است. در دنبال هرچند واژه‌ای که شرح 
داده شده برسبیل مثال قصیده‌ای از خود در 
مدح مفدوح آورده است که کلمات را در آن 
گنجانده و در بمیاری از موارد اضعار وی 
عاری از معانی پخته و استوار است و از این 
نظر اعتباری بدان نیت. مأخذ بخش لفات 
معیار جمالی به تحقیق فرهنگ اسدی طوسی 
است. تازه‌ترین چاپ این کتاب به کوشش 





صادق کیا اتاد دانشگاه تهران انجام شده و 
قسمت طبع‌شده فقط شامل بخش چهارم 
است. رجوع به معیار جمالی و مسقدمة کيا 


شود. 

فخرالاسلام. (ت رل !] لج 
عبدالواحدین اسماعیل‌ین اجمدین محمد 
رویانی, مکنی به ابوالسحاسن. رجوع به 
ابوالمحاسن و عبدالواحد شود. 

فخرا لاسلام. (ت رل (] (إخ) امستظهری, 
رجوع به محمدین احمدین حن شاشی 
(چاچی) شود. 

فخرالدوله. رف رد دل ((2) ابوالسظفر 
چغانی. رجوع به ابوالمظفر شود. 

فخرا لدوله. [ف رَد د ل] ((خ) ابن جهیر. 
رجوع به ابن جهیر شود. 

فخرالدوله. ف رذ د ل] ((ج) ابومتصور 
کوفی. جد چهاردهم حمداله مستوفی قزوینی 
مولف تاریخ گزيده و نزهةالقلوب و ناظم 
ظفرنامه است. ابومنصور از جانب معتصم‌بن 
هارون‌الرشید حکومت قزوین یافت و در 
سال ۲۲۳ ه.ق.به ان ثهر امد.او و فرزندان 
او که همه را ف‌خرالدوله اببومنصور لقب بود 
قریب دویست سال بدان مهم قیام نمودند. (از 
تاریخ گزیده ص ۸۳۹ 

فخرا لد وله. ات رذ د ل] (إخ) ابومنصور 
کوفی. جد نهم حمدالّه مستوفی صاحب 
تاریخ گزیده و نزهةالقلوب که در زمان 
سلطان محمود سبکتکین در سال ۴۲۱ «.ق. 
درگذشت. (از تاریخ گزیده ص ۰۸۴۰ 

فخرا لد وله. رت رذ د ل] ((خ) ابومنصور 
کوفی.لقبی که فرزندان ابومنصور کوفی حا کم 
قزوین و جد چهاردهم حمدالله مستوفی مولف 
تاریخ گزیده داشته‌اند. و مستوفی در این باره 
نویسد: او و فرزندان او را همه فخرالدوله 
ابومصور لقب بود و نام متفاوت بود. (تاریخ 
گزیده‌ص ۸۴۰. 

فخرالدوله. اف زد د ل] (اخ) چپ‌اولی. 
رجوع به چاولی شود. 

فخرالدوله. رت رذ د ل] ((خ) دیلمی. پس 
از فوت مویدالدوله (۳۷۳ ه.ق.)بزرگان و 
ارکان دولت مجلسی اراستد تا یکی از 
شاهرادگان دیلمی را به سلطنت اختیار کنند و 
چنین صلاح دیدند که فخرالدوله را که ارشد 
شاهرادگان دیلمی و از هر جهت برازنده و 
سزاوار سلطنت بود به پادشاهی برگزینند. به 
همین لحاظ صاحبین عباد فرستاده‌ای 
بخراسان نزد فخرالدوله فرستاد و او را به ری 
دعوت کرد. فخرالدوله که مدتی انتظار چنین 
فرصتی را داعت تکلیف صاحب‌بن عباد را 
پذیرفت و بجانب ری شتافتد و در ماه 
رمضان سال ۳۷۳ «.ق.وارد آن شهر شد و 
چون اعتقادی به لاقت صاحب‌بن عباد داشت 





فخرالدوله. ۱۶۹۸۷ 


وزارت راهمچتان بدو سپرد. صاحب نز با 
کاردانی خود تمام متصرفات دیلمیان را تحت 
نظر خویش درآورد و به دفع شورشیان 
پرداخت و مردم را هم‌آغوش امن و اسان 
ساخت. باید یاداوری کرد که این شاهزاده در 
زمان برادرش مویدالدوله با کمک قابوس 
وشمگیر به جنگ برادر برشاسته و از او 
شکست خورده؛ سپس به خراسان نزد امیر 
سامانی پناه برده بود. چون فخرالدوله بر تخت 
لطت مستقر گردید جمیع شاهزادگان و 
آمرای دیلمی در جلب رضایت وی کوشیدند 
و صمصام‌الدوله پر عضدالدوله از خليفة 
عباسی درخواست که خلعت و لوای امارت 
جهت وی فرستد. ابوالصین پر دیگر 
عضدالدوله در خوزستان خطه به نام 
فخرالدوله خواند و به سال ۳۷۴ جواهر 
گرانبهایی بعنوان هدیه به خدمت وی فرستاد. 
در سال ۳۷۵ شرف‌الدوله فرزند دیگر 
عضدالدوله درصدد تصرف اهواز و غلبه بر 
برادر کوچکتر خود برآمد و ابوالحسین که 
یارای ایستادگی نداشت به فخرالدوله پناه برد. 
فخرالدوله مقدم او را گرامی داشت.و چندی 
پس از آن تاریخ وی را حکومت اصفهان داد. 
از این مقدمه چیزی نگذشت که ابوالحسین به 
تحریک سقسدان به خیال مخالفت با 
فخرالدوله افتاد. اما سپاهیان اصفهان وی را 
دستگیر کردند و به خدمت فخرالدوله 
فرستادند و فخرالدوله برادرزادهٌ نمک‌نشناس 
خود را زندانی کرد و وی تا پایان زندگانی 
فخرالدوله در زندان بود. فخرالدوله در سال 
۷ صاحب‌ین عباد را مأمور جمع‌آوری 
مالیات و اموال دیوانی تبرستان نمود. و چون 
صاحب این مهم را با کمال لیاقت انجام داد 
موجبات رضایت فخرالدوله فراهم شد. 
صاحب علاوه بر اين. شورش برخی از رجال 
ان دیار را نیز فرونشاند و استحکاماتی را که 
تا آن تاریخ فتح نکرده بود فتح کرد و در 
اواخر همان سال به ری بازگشت. در سال 
۹ سشرف‌الدوله فرزند دیگر عضدالدوله در 
بغداد وفات یافت و بهاءالدوله برادر وی به 
حکومت بغداد رسید و شغل امیرالامرایی و 
شحنگی آن شهر بر وی مسلم گشت. 
صاحب‌ین عباد میخواست نفوذ خویش را بر 
بغداد نیز بگسترد. به همین مناسبت مرگ 
شرف‌آلدوله را مفتنم شمرد و فخرالدوله را به 
رفتن بغداد تحریک کرد. فخرالدوله نیز که 
مردی جاه‌طلب بود که فتخ بغداد را باعث 
ازدیاد جاه و جلال خویش میدید دستور 
بسیج سپاه داد و بدانسوی شتافت. بهاءالدوله 
چون از کينة عم خود در هراس بود کسی را 
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۸ فخرالدوله. 


جهت پوزش پش وی فرستاد و درخواست 
صلح کرد. فخرالدوله نیز با وی از در رفق و 
مدارا درآمد و با این صلح کلية شاهزادگان 
دیلمی فخرالدوله را به رباست خانواده 
پذیرفتند. فخرالدوله در پایان سال ۲۷۹ به 
ری مراجعت کرد. در سال ۳۸۵ صاحببن 
عباد سخت بیمار شد و درگذشت. از وصیتی 
که بنابر قول حمدالله مستوفی صاحب تاریخ 
گزیده, صاحب‌بن عباد در بستر مرگ به 
فخرالدوله کرده است چنین برمی‌آید که 
فخرالدوله در ادار؛ ملک کفایتی نداشته و 
عظمت و شکوه پادشاهی او مدیون لیاقت و 
کاردانی و تدبیر صاحب‌بن عباد بوده است. 
الیته فخرالدوله به وصایای او عمل نکرد و 
حتی در همان روز مرگ امر به ضط اموال او 
داد و فرزندانش را از ارث پدر محروم ساخت 
و با این اقدام مردم نبت به او بدبین شدند 
بویژه فخرالدوله نزدیکان و خویشان صاحب 
راز تحت شکنجه قرار داد تا آنچه از اموال 
وی نزد ایشان مانده بود پس بگیرد و همین 
امر خشم مردم را نبت به وی شدیدتر کرد. 
پس از صاحب وزارت فخرالدوله را ابوالعاس 
القبی و پس از وی ابوعلی‌بن حمویه به عهده 
گرفتندکه هر دوی ایشان بقول | کثر مورخان 
در بیدادگری تالی حجاج‌بن یوسف بودند. 
فخرالدوله در سال ۳۸۷ درگذشت و درتیجۀ 
مالیات گزافی که طی ۱۸ سال زمامداری از 
مردم گرفته بود جواهر گرانبها و درهم دیتار 
بسیار در خزانه‌اش یافتند. (از تاریخ دیالمه و 
غزنویان عباس پرویز صص ٩۳-۹۲‏ با 
تصرف و اختصار), 
فخرالدوله. رت ردد ل] ((ج) ناه 
غازی‌بن زیار. در سال ۷۷۰ ه.ق.درگذشت. 
از ملوک پادوسپانان بود. (از مازندران و 
استرآباد رابینو ترجمة فارسی ص .)۱٩۳‏ 
فخرالدوله. ات رد دل] (إخ) فخر الدولة و 
الدین. رجوع به فخرالاین مسعود شود. 
فخرالدوله. ات ردد ل) (إخ) فلکالامة 
ابوکالنجربن فناخسره. (آثار الباقية بیرونی 
ص ۱۳۳). رجوع به ابوکانجار ' شود. 
فخرا لد وله. رت رذ د ل] (اخ) گرشاسب, 
نصرت‌الدین محمد. یکی از امرای کبودجامه 
بسود. وی از طرف علاءالدين محمد 
۰ د.ق.به قتل 


رسیده است. (از مازندران و استرآباد. رابیتو 


خوارزمشاه در حدود 


ترجمة فارسی ص ۱۹۵). 

فخرا لد وله. [ف رد د ل] ((ح) گلپایگانی. 
یکی از نوادگان فخرالدوله گرشاسب بود و به 
امر حسامالدوله اردشیر او رادر رودخانة بابل 
غرق کردند. رجوع به مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۹۵ از ترجمة فارسی شود. 


فخوا لد وله. ات ردد [] (خ) نماورین 





بیستون (مستوفی به سال ۶۴۰« .ق.) از 
پادشاهان سلسلهٌ بادوسبانان است. (از 
مازندران و استرآباد رابینو ترجمهة فارسی 
ص ۱۹۲). رجوع به پادوسبانان شود. 
فخرالدوله. [ف رُذدّل] (إخ) دهی است 
از دهتان کوهپاية بخش حومة شهرستان 
بجنورد که در ۱۵ هزارگزی شمال باختری 
پجنورد و ۰ هزارگزی شمال راه شوه 
بجنورد به مشهد قرار دارد. جایی کوهتانی 
سردسیر و دارای ۴۵۰ تن سکنه است. اب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات, بنشن, انگور و شغل امالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جترافیای ایران ج٩).‏ 
فخرالدین. ات رذ دی] ((خ) ابراهیم 
همدانی. متخلص به عراقی. اشاراتی از شرح 
زندگانی او غالا در کب تذکرةٌ صوفیان و 
شاعران بخصوص نفحات‌الانس جامی و 
مجالس‌العشاق حن بایقرا یافت ميشود. 
ولی چون معاصران وی دربارۂ او چیزی 
نتوشته‌اند آنچه را در ایتگونه کخب مندرج 
است با احتیاط باید پذیرفت. از متن 
تحریرات خود او که غالا از مقولة معانی 
عاشقانه است مطلب مهمی از احوال گوینده به 
دست نسمی‌آید. او را میوان یک قلندر 


| تمام‌عیار دانت که بکلی در بند نام و مقام 


خود نبوده و هر صورت یا موجود نیکو و 
جمیل را اینه‌ای از طلعت دوست دانسته و در 
آن عکسی از جمال مطلق متجلی میدیده 
است. چنان‌که یکی از تذکره‌نویسان میگوید: 
«در طبیعت او فقط عشق را دست استیلا 
بود». بنابه سخن جامی, شیخ عراقی در 
همدان متولد شد و در کودکی قرآن را از بر 
کردو میتوانست به آواز شیرین و درست 
قرائت کند. وقتی که هفده‌ساله بود جمعی از 
قلندران به همدان فرودآمدند و در ميان ایشان 
جوانی صاحب‌جمال بود و چون از آنجا 
بازگشتند عراقی را که جمال آن درویش‌بسچه 
مفتون ساخته بود تاب توقف نماند و از پی 
ایشان بد هندوستان رفت. در مولتان به 
شا گردی‌شیخ بهاءالدین زکریا نائل گردید. بعد 
از ورود در آن جایگاه او را التزام چله بفرمود 
که یک اربمین بايد عزلت پیشه کند و به 
مراقبت و تفکر پردازد. لکن در همین روز 
دیگر درویشان نزد شیخ به شکایت آمدند و 
گفتند که عراقی بجای سکوت و تفکر به 
سرودن غزلی که خود ساخته مشفول است و 
آن را در چند روز به تمام مطربان شهر 
آموخته و | کنون در هم میکده‌ها با چنگ و 
چانه میرایند, و آن غزل که یکی از اشعار 
بسیار معروف عراقی است این است: 
تخسن پاده کاتدر جام کردند 





فخرالدین. 


ز چشم مت ساقی وام کردند 

چو با خود یافتند اهل طرب را 

شراب بیخودی در جام کردند... 

به عالم هر کجا درد و غمی بود 

بهم کردند و عشقش نام کردند 

چو خود کردند راز خویشتن فاش 

عراقی را چرا بدنام کردند؟ 

وقتی که شیخ بهاء‌الاین بیت آخر را شنید 
گفت:عرافی را کار تمام شد پس او را نزد 
خود طلبید و گفت: «عراقی! متاجات در 
خرابات میکنی؟ بیرون آیا» ہیں چون 
بیرون آمد, شیخ خرقة خود بر دوش او 
انداخت و او خود را بر زمین افکند و سر در 
قدم شیخ نهاد. شیخ وی را از خا ک‌برداشت و 
پس از آن دختر خود را نیز به عقد وی 
دراورد که از او پسری امد و به کپرالاین 
موسوم گشت. بیست‌وپنج تال بپری شد و 
شیخ بهاء‌الاین وفات یافت درحالیکه عراقی 
را جانشین خود ساخته بود. دیگر درویشان 
از این رهگذر بر او حد بردند و نزد پادشاه 
وقت از عراقی شکایت کردند و او را به اعمال 
خلاف شرع متهم ساختند و او نیز از 
هندوستان مهاجرت کرد و به مکه و مدینه 
شتافت و از آنجا به اسیای صفیر مسافرت 
فرمود. در قونه مجلس درس شيخ 
صدرالاین قونیوی معروف را دریافت که 
کتاب فصوص‌الحکم شیخ محبی‌الاین عربی 
را تدریس میکرد. در همانجا معروف‌ترین 
کتاب منثور خود را موسوم به لمعات تألیف و 
تقدیم شیخ کرد. شیخ آن را بپسندید و تحسین 
فرمود. امیر مقتدر روم ممین‌الدین پروانه 
شا گردو مرید عراقی بود و گویند برای او 
خانقاهی در توقات بنا کرد و او را به محیتها و 
انعام خود مخصوص ساخت. بعد از وفات او 
عراقی از قونیه به مصر رفت. گویند بر رغم 
سعایت معاندان سلطان مصر او را پپذیرفت و 
شیخ‌الشیوخ مصر گردانید. پس از آنجا به شام 
رفت و در آنجا هم بسخوبی مقدم او را 
پذیرفتند. و هم در انجا پس از شش ماه 
اقامت پسرش کبیرالدین از هندوستان به وی 
ملحق گردید. وی در هشتم ذوالقعد؛ ۶۸۸ 
ه.ق./۲۳ نوامبر ۱۲۸۹ م. در همانجا 
درگذشت و در قبرستان صالحیة دمشق در 
کنار مزار صوفی بزرگ شیخ محیی‌الایین 
العربی که ۵۰ سال پیش از وی درگذشته بود 
مدفون گشت. آثار عراقی علاوه بر غزلیات 
شامل یک مثنوی است بنام عشاقنامه و یک 
کتاب منثور بنام لسعات. لصعات رساه‌ای 
است در تصوف که چنانکه در قوق ذ کر شد 
مینی بر تعلیمات استاد بزرگ محیی‌الدیین 


۱-صحیح کلمه کالیجار و ابوکالیجار است. 








فخرالدین. 
عربی است. کاب نة کوچکی است مشتمل 


بر هفت تا هشت هزار کلمه و در ضمن آن 
قطعات منظوم بار مندرج است. جامی 
شرحی بر این کتاب نگاشته و آن را 
اشعةاللمعات نامیده است. اين كتاب منقسم 
است بر ۲۸ لمعه که محتمل است به تناسب 
۸ حرف الفبا این عدد را انتخاب کرده باشد. 
(از سعدی تا جامی ادوارد بسرون ترجه 
حکمت ص ۱۴۴ به بعد). مطابق تحتیقی که 
سعید نفیسی در مقدمۀ دیوان عراقی کرده 
است تام پدر او عبدالغفار و اصلاٌ از اهالی 
ناحية السر -میان همدان و زنجان -و 
مولدش روستای کومجان بوده است. وفات 
وی بنابر مقدمةٌ دیوان, روز هشتم ذی‌القعده 
سال ۶۸۸ ه.ق.اتفای افتاده است. داراشکوه 
در سفینةالاولیاء تصریح کرده که وی ۸۲سال 
عمر داشته و بنابراین تاریخ تولاش به سال 
۶ د.ق. مشود اما بنابر مقدمةٌ دیوان چون 
عمر وی ۷۸سال بوده تولاش بال ۶۱۰ باید 
اتفاق افتاده باشد و این درست‌تر است. 
روستایی که بعنوان مولد عراقی نام پرده شد 
روستای کمیجان است که هنوز به همین نام 
وجود دارد و | کون مرکز دهتان بوزچلو 
(بزچلو) از بخش وفس شهرستان ارا ک‌است. 
(از مقدمهُ سعید نفیسی بر کلیات عراقی). 
فخرالدین. ات رد دی] ((خ) ابوالمباس 
احمد شیرازی, کتابی دربارة موطن خود ینام 
شیرازنامه به سال ۷۴۴ ه .ق.تالیف کرده و در 
شرح احوال رجال به مایخ بیش از شعرا 
توجه کرده است. (از سعدی تا جامی برون 
ترجمة حکمت ص ۳۲۸۶). 
فخرالدین. (ت رد دی ] ((ج) ابوسلیمان 
داودین ابی‌الفضل بنا کتی. رجوع به ابوسلیمان 
داود شود. 
فخرالدین. [فَ زد دی ] (اخ) اج مد 
ارکوشی تبریزی. کی است که در زمان 
ارغون‌خان پس از سعدالاولً جهود وزارت 
روم به او وا گذارشد. حمداله مستوفی نویسد: 
«چون حصل ملک روم به خرج شهزادگان و 
لشکری که آنجا بودند وفا نمکرد خواجه 
فخرالدین احمد ارکوشی تدییر کرد و املااک 
دیوانی به ارباپ مناصب فروختن گرفت. تا 
بیشتر روم ملک شد و بر ارباب غمخوارگی 
آن واجب گشت و بدین تدبیر شایسته آن 
ملک معمور ماند... (تاریخ گزیده صص 
۴۸۶-۵). 


فخرالدین. [ف رد دی] (اخ) احمدین 


محمد, مکنی به ابوسعید. رجوع به احمد شود. 
فخرالد ین. (ف رذ دی ] (() اخلاطی (ا 
فخر اخلاطی). یکی از کانی است که در 
تأسیس زیج خانی, در زمان هلا کو,پا خواجه 
تصیر طوسی همکاری داشته است. رجوع به 








تاریخ گزیده ص ۵۸۱ شود. 

فخراندین. [ف رد دی ] ((خ) اس عد 
گرگانی.از داستانرایان بزرگ ایران است. 
کاملترین صورتی که از نام او داریم همانست 
که در لباب‌الالباب تبت شده است. عوفی 
گوید:« کمال‌فضل و جمال هنر وغایت ذ کاءو 
ذوق شعر او در تألیف کتاب ویس و رامین 
ظاهر و مکشوف است». مجموع اطلاعی که 
از لباب‌الالیاب به دت می‌آید همین است. 
دیگر تذکره‌نویان | گرچه اطلاع بیشتری از 
حال او داده‌اند لیکن هم آنها غلط و 
بخطاست, ملا دربار؛ ویس و رامین او 
دولشاه سمرقندی یک بار در شرح حال 
نظامی عروضی آن را په وی نبت داده و یک 
بار در شرح حال نظامی گنجه‌ای آن را از 
گویند؛ پنج‌گنج دانسته است. لطفعلی‌بیک آذر 
در ذ کر حال او گفته است که «از فصحای 
جرجان و این دو شعر از او یادگار است»: 
نگارا تو گل سرخی و من زرد 

تو از شادی شکفتی و من از درد 

مرا مادر دعا کرده‌ست گویی 

که‌از تو دور بادا آنچه جویی. 

هدایت در مجمع‌الفصحا او را معاصر محمدین 
محمود سلجوق (۵۲۵-۵۱۱ ه.ق.) دانسته و 
نظم حکایت «ویه و رامین» رابه وی نسبت 
داده و در این باره افسانه‌ای نیز آورده که 
فخرالدین به یکی از غلامان محمدین محمود 
دلبستگی داشت و بعد از مرگ آن غلام از 
خدمت دامن کشید و «در آن اوقات بجهت 
مشغولی خود حکایات ويه و رامین راکه 
بعضی به نظامی عروضی و غیره نبت 
میدهند منظوم نموده, گویند ده‌هزار بیت 
است». این است مجموع اطلاعاتی که قدما 
و متأخران دربارة فخرالدین اسعد داده‌اند. 
معاصر بودن فخرالدین با محمودین محمد 
داشستن منظومة ویس و رامین به نظامی 
عروضی یا نظامی گنجه‌ای. برای آنکه اطلاع 
بیشتری از حال فخرالدین اسعد داشته باشیم 
بهتر آن است که از اشعار وی یاوری بخواهيم: 
فخرالدین اسعد مردی مسلمان و بر مشرب 
اهل اعتزال یا فلاسفه بوده است و این معنی از 
وصف و ستایش او از یزدان و کیفیت خلق 
عالم و وصف مخلوقات که در آغاز منظومه 
آمده است در نهایت وضوح میتوان دریافت. 
در همین ابیات است که فخرالدین اسعد نفی 
روّیت از خداوند کرده و جسمیت يا تشبیه. و 
چونی و چندی و کجایی و کیی را از وجود او 
دور دانسته است: 

ته بتواند مر أو را چشم دیدن 

نه انديشه در او داند رسیدن 


نه نیز اضداد پیذیرد: ته جوهر 





فخرالدین. ۱۶۹۸۹ 
نه زآن گردد مر او را حال دیگر 

نه هست او را عَرّض با جوهری یار 

که جوهر بعد از او پوده‌ست ناچار 

نشاید وصف او گفتن که چون است 

که‌از تشه و از وصف او برون است. 

تربیت و شهرت فخرالدین اسعد باید در اوائل 
قرن پنجم هجری صورت گرفته باشد. زیرا 
دور شاعری و شهرتش مصادف بوده است با 
عهد سلطان اب‌وطالب طفرل‌یکین 
میکائیل‌بن سلجوق (۴۵۵-۴۲۵ ھ.ق.)و 
فخرالدین نام او را بصراحت در کتاب خود 
آورده است ر از فتوح پیاپی و چیرگهای او 
بر سلاطین خوارزم و خراسان و طبرستان و 
گرگان و ری و اصفهان اعزام سپهداران به 
کرمان و مکران و موصل و اهواز و شبراز و 
اران و ارمن, و هدیه فرستادن قیصر روم و 
پادشاه شام و آمدن منشور و خلت و لوای 
حکومت در اصفهان سخن مراند. و چنین 
برمی‌آید که او در فتح اصفهان و توقف 
چندماهه در ان شهر با ساطان همراه بنوده 
است و بعد از آنکه سلطان از اصفهان به قصد 
تسخیر همدان خارج شد فخرالاین در 
اصفهان ماند و تا زمستان ۴۴۲ که عمید 
ابوالفتح مظفر نیشابوری از جانب سلطان در 
اصفهان بود هسمانجا ماند. در یکی از 
ملاقات‌های فخرالدین و عمید ابوالفتح المظفر 
حدیث ویس و رامین بر زبان حا کم اصفهان 
رفت و این اشارت به نظم داستان ویس و 
رامین کشید. از این پس از حال فخرالدین 
اسعد خبری نداریم جز آنکه میدانیم بسیاری 
از وقایع که او در آغاز کتابش ذ کر کرده 
مربوط به بعد از سال ۴۴۳ ه.ق.است. مغلا 
داستان هدیه فرستادن پادشاه شام مربوط به 
سال ۴۴۶ است که طفرل شهر ملاذ گرد را در 
محاصره گرفته بود. بنابراین نظم داستان ویس 
و رامین باید بعد از سال ۴۴۶ صورت گرفته 
باشد. و چون غیر از طفرل‌بیگ اسم پادشاه 
دیگری در این کتاب نیست, نظم داستان باید 
پیش از سال ۴۵۵ (مرگ طغرل) به پایان 
رسیده باشد, و از همین نکته هم مدلل میشود 
که وفات فخرالدین اسعد بعد از سال ۴۴۶ و 
گویادر اواخر عهد طغرل سلجوقی اتفاق 
افتاده است نه در سال ۴۴۲ که در شاهد 
صادق آمده است, و نیز با توجه به این نتیجه و 
انتناد به یک مورد از منظومةٌ ویس و رامین 
مینوان تصور کرد که ولادت شاعر در آغاز 
قرن پنجم هجری اتفاق افتاده باشد زیرا او در 
پایان داستان میگوبد: 

چو این نامه بخوانی ای سخدان 

گناه‌من بخواه از پا ک‌یزدان 

بگو یا رب بیامرز این جوان را 

که‌گفته‌سست این نگارین داستان را. 





۱۶2۳۹۹۰ فخرالدین. 


و بنابر آنچه گفتیم چون نظم داستان بین 
سالهای ۴۴۳ و ۴۵۵ «.ق. صورت گرفته و 
شاعر نیز در پایان کار نظم آن, جوان بوده 
ولادتشی لااقل باید در اوایل قرن پنجم اتفاق 
افتاده باشد. 

اما داستان ویس و رامین از داستانهای کهن 
فارسی است. صاحب مجمل الشواریخ و 
التصص این قصه را به عهد شاپور پر 
اردشیر بایکان منسوب دانسته و گفته است: 
«اندر عهد شاه‌پور اردشیر قصه ویس و رامین 
بوده است و موبد برادر رامین صاحب‌طزفی 
بود از دست شاپور به مرو نشستی و خراسان 
و ماهان به فرمان او ہود» ".لیکن به عقید؛ ما 
باید این قصه پیش از عهد ساسانی و لااقل در 
اواخر عهد اشکانی پیدا.شده باشد زیرا آثار 
تمدن دور اشکانی و ملوک‌الطوایف آن عصر 
در آن آشکار است. این داستان پیش از آنکه 
فخرالدین اسعد آن را به نظم آورد در میان 
ایرانیان شهرت داشت. قدیمترین کی که در 
دور اسلامی از این داستان در اشعار خود یاد 
کرده‌ابونواس است که در یکی از فارسیات 
خود چنین گفته است: 

و ما تتلون فی شروین دستی 

و فرجردات رامین و ویس. 

داستان ویس و رامین خلاف بسیاری از 
کتابهای پهلوی پیش از اسلام که در نخستین 
قرنهای هجری به عربی درآورده بودند از آن 
زبان تقل شده بود لیکن در بعضی از نواحی 
ایران هنوز نسخی از متن پهلوی آن در ميان 
مردم رلیچ و مورد علاقً آتان بودو در 
اصفهان مردم بر اثر دانستن زبان پهلوی آن 
کاب را می‌شناختند و می‌خواندند. فخرالدین 
اسعد در بیان مذا کراتی که دربار؛ این کتاب با 
ابوالفتح مظفر نیشابوری حا کم اصفهان داشت 
چنین گفته است: 

ندیدم زآن نکوتر داستانی 

نماند جز به خرم بوستانی 

ولیکن پهلوی باشد زبانش 

نداند هرکه برخواند یانش 

نه هر کس آن زبان نیکو بخواند 

وگر خواند همی معلی نداند... 

در این اقلیم آن دفتر بخواند 

بدان تا پهلوی از وی بداند, 


ابوالفتح مظفر از فخرالدین اسعد خواستار شد 


تا این داستان را به حلیة نظم بیاراید و شاعر به 
خدمتی که حا کم فرموده بود مان بت وه 
ترجمه آن از پهلوی به پارسی و دراوردن ان 
به نظم همت گماشت. روش فخرالاین اسعد 
در نظم این داستان همان است که ناقلان 
داستانهای قدیم به نظم فارسی داشتند, و این 
طریقه از قرن چهارم در ».ان ثاعران متداول 
بود و درباره آن و این‌که چگونه هنگام «نقل» 





رعایت اصل داستان و حفظ معانی و گاه حتی 
رعایت الفاظ متون اصلی را میکرده‌اند در 
کتاب حماسه‌سرایی در ایران" بحث شده 
است. تصرف شاعران در اینگونه داستانها 
آراستن معانی به الفاظ زیبا و تشییهات بدیع و 
اوصاف دل‌انگیز, یعنی آرایشهای ظاهری و 
معنوی است و علاوه بر این در مقدمة کتاب و 
آغاز و انجام فصلها نیز گاه سخنانی از خود 
دارند. فخرالدین اسعد در مقدمات داستان بر 
همین طریق رفت. لیکن از آن پس از روایات 
ککتبی و شفاهی دربارۂ این داستان استفاده کرد 
و نسج سخن بر منوالی است که نمیتوان تصور 
کردکه تصرفات بسیاری در آن کرده باشد. 
متن پهلوی کتاب چنانکه فخرالدین اسعد گفته 
فاقد آرایشهای لفظی و معنوی است و شاعر 
در آن تشبیهات و استعارات زیبا به کار برده. 
کلام فخرالدین اسعد در همه جا در کمال 
سادگی و روانی است و درنتیجه تأشیر متن 
پهلوی ویس و رامین بیاری از کلمات و 
ترکیبات پهلوی را به شعر خود راه داده است. 
مانند. «دژخیم» و «دژپند» و «دژمان» که در 
دو بیت ذیل بمعنی بدخو, بدخواه و بداندیش 
است: 

مگر دژخیم ويه دژپسند است 

که‌ما را این‌چنین در غم فکنده‌ست. 

چو شاهنشه زمانی بود دژمان 

به خشم اندر خرد را برد فرمان. 

ویس و رامین از باب آنکه بازماند؛ یک 
داستان کهن ایرانی و ازآنروی که ناظم آن به 
بهترین نحو از عهدة تظم آن برآمده و اثر خود 
را با رعایت جانب سادگی به زیور فصاحت و 
بلاغت آراسته است» بزودی مشهور و مورد 
قبول واقع شد. لیکن چون در برخی از موارد 
دور از موازین اخلاقی و اجتماعی محیط 
اسلامی ایران است. از دور غلبة عواطف 
دیسی در ایران و نیز پس از سروده شدن 
منظومه‌های نظامی و مقلدان وی, از شهرت و 
رواج آن کاسته ون خآن کمیاب شد. ملا 
فخرالدین اسعد را غیر از ویس و رامین اشعار 
دیگری بوده است, و عوفی قطعه‌ای از او را 
در بدگویی از ثقةالملک یاقه است (نقل به 
اختصار از تاریخ ادبیات در ایران ج٣‏ 
ص ۳۷۰ به بعد), و آن قطعه این است: 

بار شعر گفتم و خواندم به روزگار 

یک‌یک به جهد بر ثقةالملک شهریار 

شاخی تر از اميد بکشتم په خدمتش 

آن شاخ خشک گشت و نیاورد هیچ بار 
دعوی شعرکرد و ندانست شاعری 

وآنگاه کرد نیز به نادانی افتخار 

زو گاوتر ندیدم و نشنیدم آدمی 

در دوش عجب غلطی کرد روزگار 

اتید من دریغ بدان خام قلتبان 








فخرالدین: 


اشعار من دریغ پدان روسپی‌تبار. 

0 (از لباب‌الالباب چ نفیسی ص۴۱۸), 
فخرالدین. [ف زد دی ] ((خ) اینجو. یکی 
از امرای زمان آلمظفر و از نزدیکان امیر 
مبارزالدین محمد بود که در اختلافات امیر 
مبارزالدین و پسرش شاه شجاع در توطه‌ای 
بر ضد شاه شجاع اعتراف کرد و تصلیم وی 
شد. (از تاريخ عصر حافظ تالیف غنی صص 
۱۷۱-۶۹). 
فخرالدین. [ف رد دی ] ((خ) بنا کتی. 
رجوع به ابوسلیمان داود شود. 
فخرالدین. اف رد دی ] ((خ) پیرک. وزیر 
شاه محمود اینجو بود و به دست غیاث‌الدین 
کیخسروبرادر شاه سعود در سال ۷۳۸ھ .ق. 
در فارس به قتل رسید. رجوع به تاریخ عصر 
حافظ تالیف غنی ص ۳۴ شود. 
فخرالدین. اف رَد دی ] ((خ) جاربردی. 
رجوع به جاربردی شود. 
فخرالدین. ات رَد دی ] (اخ) حروفی» 
خواجه فخرالدین. یکی از کسانی است که در 
جاویدان کبیر نام ایشان برده شده و از پیروان 
فرقة حروفی است. رجوع به حروفیان شود. 
فخرالدین. (ف رُذ دی ] (إخ) خوارزمی, 
مبارکشاهبن حسین. وزیبری بزرگوار و 
سخاوت‌شعار, غریب‌نواز. و سهمان‌دوست 
بود. در خدمت سلطان غیاث‌الاین غوری 
مرجع اصحاب نیاز و ملجاً ارباب آز بود. 
حاجت هر کس را روا کردی و مقصد هر تن 
را براوردی. اشعار بسیار داسته است. (از 
مجمعالفصحاء ج ۱ص ۳۷۲). 
فخرالدین. [ف رد دی ] (إخ) دهراجی. 
خاندان او به فضایل در خراسان مثل بوده‌اند. 
از خیالات اوست: 

مهترانی که در جهان هتند 

همه از جام بخل سرمستند 

پای احسان خویش نگشادند 

دست امکان ما فروبتند. 

(از مجمع الفصحاء ج ۱ ص۳۷۴). 

فخرالدین. (ت رَد دی) (اخ) رازی. 
رجوع به فخر رازی شود. 
فخرالدین. [ف زد دی] ((خ) رمضان‌ین 
رستم خراسانی.مکنی به ابن‌الساعاتی. 
رجوع به ابن‌الاعاتی شود. 
فخرالد ین (ف رد دی ] (خ) ریی. یکی 
از حکام دوران غازان‌خان است که به دستور 
وی در شهرری قدیم عماراتی افزوده و 

گروهی‌رادر آن سا کن‌گردانده است و جز در 
نسزهةالق لوب حمداله مستوفی (ج لیدن 
ص ۵۳) جایی ذ کراو دیده نشد. 


۱-مجمل التواریخ و القصص ج بهار ص ٩۶‏ 


۲ -از ذییح ال صفا. 











فخرالد د 
فخرا لد ین. ات رذ دی]([خ) سلمانی. نام 
ابن شخص در شرح جنگ شاه شیخ 


ابواسحاق و امیر یاغی باستی چوپانی, در 
اشمار | کابر شیراز و همراهان ابواسحاق آمده 
است. رجوع به تاریخ عصر حافظ تألیف غنی 
ص ۵۶ شود. 
فخرالدین. (ت رذ دی] ((خ) طریحی, 
خخرالدین‌ین محفدین علی‌بن احمدین طریح 
نجفی, معزوف به شيخ طریحی. صاحب 
تسفسیر مجمعالبحرين. مردی فاضل. 
پرهیزگار, فقیه و شاعر بود و علاوه بر اتر 
معروفی که ذ کر آن رفت کتب دیگری در فقه 
و مجموعه‌ای از خطابه‌ها و رسائل دارد. او را 
در شسمار معاصران ذ کر کرده‌اند. (از 
روضات‌الجنات چ سنگی ص ۵۱۰). گذشته 
از مجمع‌لبحرین و مطلع‌لتیرین کتب زیرین 
نیز از اوست: ۱- المنتخب فی جمع المراثی و 
الخطب. ۲- تمییز المتشابه من الرجال. ۳- 
غريب الحدیث. ۴- جامع المقال فیما یتعلق 
باحوال الحدیث و الرجال. ۵- کشف غوامض 
الترآن. ۶- جواهر المطالب فى فضایل علی‌بن 
ابی‌طالب. ۷-مراثی السین. ۸-نزهة 
الخاطر و سرور الناظر. در بيان لفات قرآن. 
طریحی در سال ۱۰۸۵ ه.ق./ ۱۶۷۴ م. در 
رماحیه وفات یافت و در نجف مدفون گردید. 
(از اعلام زرکلی ص۷۶۸). 
فخرالد ین. (ت زذ دی) ((خ) فتح‌ه. از 
شعرای قرن دشتم هجری و برادر حمدالله 
مستوفی است. حسمداله مستوفی گوید: 
فخرالدین فتحاله برادرم غزلیات تیکو دارد, و 
در مجابات اوحدی گفته؛ ˆ 
صد گره باز بر آن زلف معنبر زده بود 
عالمی را چو سر زلف به هم برزده بود 
در چمن گشت چمان ساغری از باده به دست 
متمائل شده گویی دو سه ساغر زده بود 
لونی از غالیه بر برگ سمن ساخته بود 
نقطه بر روی از آن خال معنیر زده بود 
عرصة باغ ز انواع ریاحین خود را 
ازبرای قدمش بر زر و زیور زده بود 
غمزه‌اش قصد دل خلق خداکرده و فتح 
بهر او پر دل خود ناوک خنجر زده بود. 
(از تاریخ گزیده صص ۸۲۸ - AT‏ 
فخرا لد ین. (ت رذ دی ] ((خ) عبدالمسیح. 
یکی از سرداران قلج‌ارسلان ساطان سلجوقی 
آسیای صغیر است که در جنگی شهرهای 
سیواس و قیصریه را به قلمرو قلج‌ارسلان 
افزوده است. (از تاریخ گزیده ص ۳۸۲). 
فخرالدین. ف رد دی ] ((ج) عراقی. 
رجوع به فخرالدین (ابراهیم) شود. 
فخرالدین. [ف رَد دی ] ((خ) عیسی‌بن 
مودودین علی‌بن عبدالملک‌بن شعیب (متوفی 
به سال ۵۸۴ه.ق./۱۱۸۸م.) اصلاً ترک بود 





و در حماة متولد شده و به کشورهای عربی 
سفر کرده و در آنجا ماندگار شده بود. وی به 
حکومت شهر تکریت (ساحل دجله) رسید و 
در همانجا به دست یاران خود کشته شد از او 
رسائل و دیوان شعری بر جای مانده است. و 
شعرش نیکوست. (از اعلام زرکلی ص ۸۷۵۴. 
فخرالدین. [فَ رد دی ] ( إخ) قراارسلان, 
رجوع به قراارسلان شود. 

فخرالد ین. [ف رذ دی ] ( اج) قلانسی, از 
حکما و فضلای ژمان خود بوده, صاحب 
تألیف و تصنیف است و گاهی شعری هم گفتد. 
(از مجمعالفصحاء ج ۱ص ۳۷۷). 
فخرالدین. [ف رد دی ] ((خ) کاملی. 
ملقب به قخرالدین (متوفی به سال ۷۷۵ .ق. 
۸ م.). از امیران دولتهای مجاهدیه و 
فاضلیه در یمن بود و بهمراه مجاهد به دیار 
مصر گام نهاد. خزرجی گوید: وی بزرگ 
امیران بود و در آن زمان کسی با او برابر نبود 
و هیچ‌کس به پای او نمیرسید. در برابر حادثه 
مردی دلیر و پایدار بود. نیکوکار و دادگستر و 
رعیت‌پرور بود. مردم او را دوست می‌داشتند 
و در یمن در غوغایی به قتل رسید. (از اعلام 
زرکلی ص ۳۴۱ از العقود اللژلژید), 
فخرالدین. [ف رذ دی ] (اخ) کرمانی» 
نامش ملک مسعودینبهمن بود .روزگاری در 


کرمان سلطنت و حکمرانی داشته. آمیری 
فاضل و صاحب نظم عربی و فارسی بوده 
است. (مجمع القصحاء چ ص ۴۱). 


فخرالدین. [ف رد دی ] ((خ) گرگانی. 
رجوع به فخرالدین (اسعد...) شود. 

فخرالد ین. (ف رد دی] ((خ) مسحمدین 
علامة الحلی. نزد پدرش به فخرالدین و در 
موارد و مراصد دیگر به فخرالمحققین ملقب 
است. (از روضات الجنات ص ۴۱۳). رجوع 
به فخرالمحققین شود. 

فخرالد ین. اف رذ دی] ((خ) مسراغسی, 
یکی از کسانی است که در ساختن رصدخانه 
مراغه با خواجه نصیر طوسی همکاری کرده 
است. رجوع به سبک‌شناسی ج۳ ص ۱۶۰ 
شود. 

فخرا لد ین. اف رد د دی ] ((خ) مروزی» 
فخرالدین خالاین ربیع مکی. رجوع به خالد 
شود. 

فخرالدین. [ف زرد دی ] (اخ) معود. 
خسروایران. ملک‌الجیال, فخرالاین 
مسعودین عزالدین حسین. اولین پادشاه از 
شنسبانيه (آل‌فسب) بامیان است. وی پدر 
حام‌الدین علی و برادر سلطان علاءالدیین 
غوری است. تاریخ وفاتش معلوم نیست ولی 
محقق است که تا سنه ۵۵۸ ده .ق.در قید 
حیات بوده, چه طبقات ناصری گوید که در 
ابتدای سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری 





فخرالدین. ۱۶۹۹۱ 


فخرالدین مسعود لشکر به جنگ برادرزاده‌ها 
(یعنی سلطانان نغیات‌الدین و معزالدین 
غوری) کشید و چلوس غیاث‌الدین غوری در 
سال ۵۵۸بود. ملک‌الجبال لقبی است که 
عموماً بر ملوک غور اطلاق کنند. چه غور 
ولایتی است کسوهستانی. (از تعلیقات 
چهارمقاله از محمد معین ص ۲ و ۴). رجوع به 
الشنب شود. 
فخرا لد ین. ات رذ دی ) (اخ) مسعنی, 
فخرالدین‌بن قرقماش‌بن فخرالایین الاول. از 
خاندان معن (متولد سال ۹۸۰ ه.ق./ ۱۶۳۴ 
م). نمش به ربیعقین نزار میرسد و از 
بزرگترین امیران این خاندان است و او را در 
گیرودار جنگهای صلیبی در سوریه مقام بود. 
زادگاهش شوف (در لینان) است و بعد از 
پدرش در آن شهر به سال ۲ ده.ق.به 
امارت رسد و کارش بالا گرفت و حکام 
بعلیک با او از در سازش درآمدند. فخرالدین 
بر بیروت مستولی شد و حکومتش چنان 
قدرتی یافت که پش از ان سابقه نداشت. وی 
از راه دریا به ایتالیا سفر کرد و با خاندان 
مدیسی که بر قسمتی از فرانسه حکومت 
داشتند پیوست و از سال ۱۱۰۲۱ ۱۰۲۶ 
د.ق.در آنجا بود. سپس دوباره به لسنان 
بازگشت و قلمرو خود را تا حدود حلب 
گترش داد و از سوی مغرب به قدس رسانید. 
در سال ۶ دستگیر و با دو پرش زندانی 
گردیدو سپس کشته شد. فخرالدین مردی 
شجاع و نیک‌تفس و نسبت به آبادانی ملک 
علاقه‌مند بود و آثاری از وی باقی است. (از 
اعلام زرکلی صص ۷۶۷ - ۷۶۸). 
فخرالدین. اف رد دی] ((ج) مسنوچهر 
شروانشاه. از شروانشاهان و یکی.از 
ممدوحان خاقانی شروانی است. رجوع به 
شروانشاهان شود. 
فخرالدین. رف زد دی ] (اخ) (سولانا...) 
فخر دردمندان و درویشان بود و مرهم ریش 
دلریشان. معمیات مشکل را آسان می‌گشود.و 
معما نیز می‌گفت. (مجالس افائس چ حکمت 
ص ۲۵۴۲ 
فخرالد ین. [ف رد دی ] ((خ) نورستانی, 
وی تحصیل علوم ظاهری کرده و هميشه در 
خاطر میداشته است که بعد از تحصیل علوم به 
سلوک راه خدای‌تعالی اشتفال کند. وقتی در 
یکی از مدارس مصر خانه‌ای داشته و در آنجا 
به مطالعه مشغول بوده است. برای تشحیذ 
خاطر از خانة خود بیرون آمده, داعیة سلوک 
بر دلش تازه گشته و با خود گفته است: «آخر 
روزی از آنچه در آنم بیرون می‌باید آبد. 
امروز آن روز است». و دیگر به خانة خود 
بازنرفته است و همچنان خانه را با کتابها و 
متاعهای دیگر در باز گذاشته و پیش شیخ 





۲ خر الرازی. 


علی که در آن وقت در مصر به ارشاد صتعین 
بوده. رفته و به سلوک مشغول گشته و تا پایان 
زندگی او در صحبتش بوده و پس از مرگش 
در طلب کاملی مکمل سفر اختیار کرده است. 
در آن وقت محی‌الدین طوسی از اولاد غزالی 
شهرتی تمام داشته و فخرالدین در طوس به 
صحبت وی درآمده و سپس دست ارادت به 
شیخ حافظ داده و تا شیخ زنده بوده در 
صحت او مانده است و پس از مرگ او به 
ولایت جام آمده و درجوار تسربت 
شیخ‌الاسلام احمد اربعین نلسته و سورد 
اخلاص و اعتقاد قرار گرفته است. جامی 
گوید:«به خاطر می‌آید که در خرجردجام در 
سرایی که تعلق به والدین فقیر میداشت نزول 
فرموده بود و من چنان خرد بودم که مرا پیش 
زانوی خود نشانده بود و به انگشت مبارک 
نامهای مشهور چون عمر و علی بر روی هوا 
می‌نوشت و من آن را می‌خواندم. تسم 
می‌نمود و تعجب می‌فرمود و آن شفقت و 
لطف وی در دل من تخم محبت و ارادت اين 
طائفه شد». فخرالدین نورستانی بعد از سال 
۰ «.ق.از خسنراسان عزیمت زیارت 
حرمین شریفین کرد و از آنجا به مصر رفت و 
به جوار رحمت حسق پیوست و قبر وی در 
قرافه نزدیک قبر امام شافعی است و در آنجا 
به سیدی فخرالایین مشهور است. (از 
تفحات‌الانس جامی چ تاز؛ تهران ص۴۵۲ و 
۵۳ 
فخر الرازی. اف رز را) (إخ) رجوع به 
فخر رازی شود. 
فخرالزمان. [ف رز ر) (إخ) ابوالمحاسن, 
مسعودین علی بیهقی. رجوع به مسعود شود. 
فخرا لفارسی. اف ژل] (اخ) رجوع به 
فخر فارسی شود. 

فخرالکتاب. ات رل کث تا (خ) 
حسن‌بن علی‌بن ابراهيم جوینی. رجوع به 
طغرایی شود. 

فخرالکتاب. ات ژل کت تا] ((خ) رجوع 
به جوینی شود. 
فخرالمتکلمین. (ت رل مت کل لا 
(اخ) لقب حافظ شیرازی است. (ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۱۹۷). رجوع به حافظ شود. 
فخرا لمحققین. ات د ل م حن تي) (لخ) 
محمدین علامةٌ حبلی, گاه او را به لقب 
فخرالاسلام» فخرالدين و رأس‌المدققين هم 
خوانده‌اند. از اعاظم و محققان علمای امامیه 
واز ثقات و مدققین فقهای شيعه و جامع علوم 
عقلی و تقلی بوده است. و پدر وی با آن‌همه 
عظمت و دانش او را بسیار تمجید کرده و در 
دیاچۀ بیاری از مصنفات خود نام او را 
آورده است, در مجالس‌الموژمنین از حافظ 
ابرو نقل است که وقتی فخرالمحققین با 








پدرش به خدمت سلطان محمد خدابنده آمد 
جوانی دانشمند. بزرگ. نیکواخلاق و 
پندیده‌خصال بود. تألیفات فخرالم حققین 
بدین قرار است: ۱- ایضاح الفوائد فی شرح 
مشکلات القواعد که ان را به دستور پدر خود 
تصنیف کرده است و به قول شیخ بهابی نظیر 
آن در فقه استدلالی تألیف تشده است. این 
کتاب تا باب نکاح در زمان خود علامه و بقید 
بعد از مرگ او تألیف شده است. ۲- 
تحصیل‌الجاة, که موضوع. آن اصول دين 
است. ۳- ثبات الفوائد فى شرح اشکالات 
القواعد, که همان ایضاح الفوائد است, نخست 
آن را بدین اسم خوانده و سپس نامش رابه 
ایضاح تبدیل نموده است. ۴- جامع الفوائد. 
فى شرح خطبة القواعد كه تها خطبة قواعد 
علامه را شرح داده است. ۵- حاشیه‌ای بر 
ارشاد الاذهان علامه. ۶- حاشیه‌ای بر قواعد 
علامه, و آن غیر از ایضاح مذکور در نوق 
است. ۷- شرح مبادی الاصول علامه. ۸- 
شرح نهج‌المسترشدین علامه. -٩‏ غایةالسول 
فى شرح تهذیب الاصول علامه. ۱۰- الكافية 
لوافیه, در علم کلام. ۱۱-منبع الاسرار. 
وفات فخرالمحققین شب جمعه پانزدهم 
جمادی‌الاخرة سال ۷۷۱ ه.ق.در شن 
هشتادونه سالگی بوده است. (از ريحانة 
الادب ج ۲ صص ۱۹۷ - .)۸٩۹‏ 
فخرالمشایخ. رف رل م ي ] (اخ) رجوع به 
عمرانی شود. 
فخرالملکت. (ت رل م) (خ) خراسانی, 
ملقب به شمی‌الدوله. یکی از ممدوحان امام 
هروی شاعر معروف قرن هفتم هجری است 
که ثاعر را مدتی در تحت حمایت خود 
داشت. (از سعدی تا جامی برون ترجمهة 
حکمت ص۱۳۸). 
فخرالملت. (ف رل ] (اخ) علی‌بن 
حسن, مکنی به ابوالمظفر. فرزند خواجه 
نظام‌لملک است که به وزارت سلطان 
برکیارق و سلطان سنجر سلجوقی رسیده 
است. (از تاریخ بهقی ص ۷۴). آغاز وزارت 
او در حضرت سلطان برکیارق سال ۴۸۸ 
ه.ق.بود و پس از این دوران قصد نیشابور 
کردو در آنجا سنجر او را به وزارت خواند. و 
تا پایان عمر در نیشابور ماند. ولادت او را به 
سال ۴۳۴ د.ق./ ۱۰۴۲ م. نوشته‌اند و مدت 
زندگانیش که در سال ۵۰۰ پایان یافته ۶۶ 
سال بوده است. (از اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۶۶۴). 
فخرا لملکت. (ت ژل م] (إخ) مسحمدبن 
علی‌بن خلف (مقتول به سال ۴۰۷ د.ق./ 
۶ وزير بهاءالدولةبن عضدالدولة 
دیلمی و از بزرگترین وزرای آل‌بویه است. 
مولد او به واسط بود و چون بهاءالدوله آوازة 





فخر رازی. 


عقل و ادب او را شید وی را وزارت داد. او 
مردی بخشنده بود و بسیاری از شعراء او را 
میستودند, و حاسب کرخی کتاب الفخری را 
در جبر و مقابله به اسم او نگاشت. پس از 
مرگ بهاءالدوله پر وی سلطان‌الدوله او را به 
وزارت باقی گذارد و چندی در خدمت وی به 
احترام تمام بزیت, سپس از او خطاهایی سر 
زد و سلطان‌الدوله را نپ‌خشيد و در اهواز 
بکشت. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص .)٩۴۴‏ 
فخر. [فَ ] (() (امام...) رجوع به فخر رازی 
شود. 
فخر پنا کتیی. ف ر ب ک] ((خ) رجوع به 
ابوسلیمان (داودین ابی‌الفضل...) شود. 
فخر جرجانی. اف ر ج) (ع) رجوع به 
فخرالدین (اسعد گرگانی) شود. 
فخر خلخالی. (ت ر خ] (إخ) (مولانا..) 
از فرزندان مشایخ کبار خلخال. به شرف و 
نسب آراسته و به زیور طبع سلیم پیراسته, و 
طبع نظم نیکو دارد. این غزل از اوست: 
خواهم از عشق بتی شیفته و زار شوی 

تا ز حال من دیوانه خبردار شوی 

تاکی ای غنچة بشکفته به رغم من زار 

همچو گل خنده‌زنان همنفس ځار شوی؟ 
مولانا رسم عشق و عاشقی جوانان در روم 
بنیاد نهاد و در عشق جوانی باقی‌نام فانی 
گشت.(مجالس النفائس چ حکمت ص ۳۹۱). 
فخر رازی. ات رٍ] ((خ) محدین عمربن 
حسین‌بن علی طبرستانی. مولد وی به ری بود 
و در هرات مدفون گردید. بش فخرالدین و 
منسوب به خاندان قریش است. کیتش 
اب وعبداله و مشهور به امام رازی و امام 
فخرالدین و فخر رازی است. وی از فحول 
حکما و علمای شافعی است و جامع علوم 
عقلی و نقلی بوده و در تاریخ و کلام و فقه و 
اصول و تفسیر و حکمت و علوم ادبیه و فنون 
ریاضیه وحید عصر خود بود. (ريحانة الادب 
ج۲ ص .)۱٩۲‏ تاریخ تولد او به سال ۵۴۴ 
ه.ق.است و در سال ۶۰۶ درگذشته است. 

کتابهای او در زمان خود وی مورد اقبال مردم 
راقع شد و بصورت کتاب درسی درامد. 
فارسی را نیکو می‌نوشت و تفسیر قرآنش بر 
این سخن دلیل است. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص۹۵۸). شاه محمد قزوینی آرد: امام را در 
هر علم تصنیفی معتبر و مشهور است و این 
شعر از اوست: 

ای دل ز غبار جهل اگرپا ک‌شوی 

تو روح مجردی بر افلا ک‌شوی 

عرش است نشیمن تو شرمت ناید 

کآیی و مقیم توده‌ای ځا ک‌شوی؟ 

(از مجالس‌النفانس چ حکمت ص ۳۷۲). 

در حوزة درس امام رازی بیش از دوهزار تن 
دانشمد برای استفاده می‌نشستند. حتی در 








موقع"سواری نیز قعریب ۲۰۰ تن از فقها و 
شا گردان‌برای استفاده در رکایش میرفتند و با 
اينهمه بسا بودی که در اثر ژرف‌بینی و تعمق 
در جرح و تعدیل اقوال حکمای یونان برخی 
شبهات در مطالب عقلی و دینی ابراز میداهت 
و افکار و اذهان مستمعان رابه تشویش و 
اضطراب می‌انداخت و چه بسا که از حل ان 
خودداری میکرد. امام با اسماعیلیان مخالف 
بود و از آنها بصراحت بد میگفت و از فدائیان 
آنها که در همه جا برای کشتن دشمنان خود 
آماده بودند بیم نداشت. مطابق روایتی که در 
صحت آن تردید رواست. روزی یکی از 
شا گردان وی که از فدائیان اسماعیلی بود و 
امام نمیدانست به امام گفت: مطلبی مسحرمانه 
دارم و برای بسازگفتن آن ہه کستابخانة 
خصوصی امام فخررازی رفت و در آنجا امام 
را زمین زد و کاردی تیز از ميان کتاب خود 
بدرآورد و بر گلوی امام نهاد. و چون امام بر 
سر منبر گفته بود که ملاحده برهان قاطعی بر 
حقانیت خود ندارند فدائی به وی گفت: این 
برهان برندهُ ماست؛ و سپس از قول حسین 
صباح به وی گفت که برهان دوم ما هم این 
که زر سرخ نیشابوری است که هرساله از 
وکیل ما در ری موسوم به ابوالفضل نیاتی 
دریافت خواهی داشت, و اگربار دیگر 
زبان‌درازی نمایی برهان نخستین ( کارد) را 
خواهی یافت. امام بنابر همان روایت برهان 
دوم یعنی هر سال یک کیسه زر را پذیرفت و 
قول داد که مادامالعمر نبت به سبدنا (حن 
صباح) حق‌شناس باشد. در اواخر زندگی, 
امام فخر به خوارزم رفت و بجهت پاره‌ای 
اختلاف‌نظرها در مائل دینی محکوم به 
اخسراج از بسلد گردید و از خوارزم به 
ماوراءالهر و سپس به زادگاه خود تبعید 
گردید و در آنجا دو دختر پزشک ثروتمندی 
رابه عقد دو پر خود دراورد و چون پزشک 
مزبور چندی بعد درگذشت ثروت وی در 
دست امام افتاد و به خوارزم سفر کرد و مورد 
عنایت خوارزمشاه واقع گردید. در هرات 
توطن گزید و تا پایان عمر به وعظ و مطالعه 3 
تصنیف اشتغال ورزید. نمونه‌هایی دیگر از 
اشعار فارسی او در اینجا نقل میشود: 

که خردم درخور اثبات تو ست 

وارامش جان جز به مناجات تونیست 

من ذات تو را به واجیی کی دانم 

داننده ذات تو بجر ذات تو تست 

ورباعی دیگر: 

هر جا که ز مهرت اثری افتادست 
سودازده‌ای بر گذری افتادهست 

در وصل تو کی توان رسیدن کانجا 

هر جاکه نهی بای سری افتاده‌ست. 

درگذشت او روز شنبه عید فطر سال ۶۰۶ 





ه.ق.بوده, و به نوشتة بعضی نظر به احترامی 
که‌از طرف دولت وقت دربار؛ وی می‌شده در 
دل فرقهٌ کرأمیه حسدی به وجود آمده و وی را 
مسموم کردند. (از دانضمندان نامی اسلام 
تألف سحمود خیری صص ۲۶۸ - 4۲۷۵ 
آثار فخر رازی در علوم نقلی و عقلی بسیار و 
اهم آنها از این قرار است: ۱- الاربعین فى 
اصول الدین, که شامل چهل مسأله از مسائل 
کلامی بوده و برای پسرش محمد تألف شده 
است. ۲- اساس‌التقدیس, که برای سیف‌الدین 
ملک عادل در کلام نگاشته شده و در قاهره به 
چاپ رسیده است. ۳- اسرارالشنزیل و 
انواراتأویل, که امام میخواسته است آن را در 
چهار قسمت در اصول, فروع. اخلاق, 
مناجات و دعوات تالیف کند. امام پس از 
اتام قسمت اول درگ ذثته است. ۴- 
اسرارالتجوم. که به نقل حاجی‌خلیفه, ذهبی 
آن را به امام نسبت داده است. ۵- الانارات 
فی شرح الاشارات, در این کاب فخر رازی 
اشارات ابن سینا را بطرز «قال... افول...» 
شرح کرده و اعتراض و انتقاد بیار بر بوعلی 
وارد آورده و خلاصه‌ای از همین شرح را 
خود بنام لباب الاشارات تدوین نموده است. 
۶-البيان و البرهان فى رد على اهل الزيغ و 
الطغیان. ۷- تحصیل الحق. که رساله‌ای است 
در کلام. ۸- تعجیزالفلاسفه. -٩‏ تسیر کبیر» 
موسوم به مفاتیح الفيب, که بارها در مصر و 
استانبول چاپ شده و به قول ابن خلکان 
حاوی تمام مطالب غریبه میباشد. لکن خود 
امام موفق به اتمام آن نشده است و شيخ 
نجم‌الدین احمدین محمد قمولی تمه‌ای بر آن 
نگاشته است, و عمر او نیز وفا نکرده و انمام 
آن به دست قاضی‌القضاة احمدبن خلیل 
خویی انجام یافته است. ۱۰- تهذیب الدلائل 
و عیون المسائل. ۱۱- زیدةالعالم فى الکلام. 
۲-السر المکتوم فى مخاطبةالشمس و 
القمر و النجوم. حاجی‌خلیفه در صحت نسبت 
این تألیف تردید کرده و گوید: در کتابی دیدم 
که‌این اثر از بوالحسن علی‌بن احمد مقربی 
است. ۱۳- شرح السقط الزند. ۱۴-شرح 
قانون ابن سینا. ۱۵- شرح مفصل زمخشری. 
۶- شرح نهج‌البلاغه. ۱۷- الطريقة فى 
الخلاف و الجدل, ۱۸- عصمةالانبیاء. -۱٩‏ 
الفراسة. که ملخص کتاب ارسطو است و 
پاره‌ای مطالب مهم بدان افزوده شده است. 
۰- فضایل الصحابة. ۲۱- القضاء و القدر. 
۲- اللطائف الغياثية. ۲۳- اللوامع السینات 
فی شرح اسماء الله و صفاته: این کتاب در 
قاهره پاپ شده است. ۲۴- المباحت 
العمادية فى مطالب المعادية. ۲۵- المسباحت 
المشرقية» کتابی است بزرگ در علوم الهی و 
طبیعی, و تمامی آراء حکما و نتایج اقوال 





فخرلو. ۱۶۹۹۳ 


ایشان را با جوابهای آنها حاوی بوده و بعض 
مطالب آن به قول صاحب کشف‌الظنون 
مخالف شریعت بوده است. ۲۶- محصل 
افکار المتقدمین و المتأخرين من الحکماء و 
المتکلمین, این کتاب در قاهره بهمراه 
تلخیص المحصل خواجه نصبر طوسی چاپ 
خده‌است. ۲۷-المسائل الخمسون, در اصول 
کلام. ۲۸- المطالب العالية فى الکلام. ۲۹- 
المعالم فى اصول الفقه. ۳۰- الملخص, در 
منطق و حکمت. ۳۱-مناقب الامام الشافعی. 
۲- نهایة‌الایجاز. در علم بیان که در قاهره 
چاپ شده است. ۳۳- نهایةالعقول فى الکلام 
فی دراية اصول, که رساله‌ای است در اصول 
دیسن. (از ريحانة الادب ج۲صص 
۱۹۴-۳ 
فخرز. [ف رٍ ] (ص) فربه و قوی‌هیکل. 
(برهان)؛ 
شد فخرز و شد فخرز از داد تو هر عاجز 
لاغر نشود هرگز آن را که تو پروردی. 
مولوی. 
(از فرهنگ نظام از حاشية برهان چ معین). 
|]مرطوبی. (برهان). 
فخرستان. [ف را ((خ) احیتی بوده است 
ب هفارس که از رو دخان کر مشزوب میشود. 
ابن بلخی در شرح رودخانة کر نویسد: بندی 
بر اب این رود کرده ودند از قدیم که اب این 
تاحیت میداد و به روزگار فتور خراب شده 
بود. | کنون اتابک چاولی آن بندراعمارت 
کردو ناحیت آبادان شد و آن را فخرستان نام 
نهاد. (فارسنامه ص ۱۲۸). 
فخر فارسی. [ف ر فا] ((خ) مسحمدبن 
ایراهیم‌بن احمد, مکتی به ابوعبداله. طبیب و 
فاضل بود. به سال ۶۲۲ه.ق./۱۲۲۵م. 
درگذشت. او را در اصول کلام تصنیفاتی 
است. اصل وی از شیراز بود و در مصر 
سکونت گزید و همانجا درگذشت. (از اعلام 
زرکلی ج ٣‏ ص ۸۴۱). 
فخ رکردن. [ت ک د](صمص مرکب) 
نازیدن. بالیدن. (بادداشت بخط مولف): 
عملت کو, به عمل فخر کن ايرا که خدای 
با تو ازبهر عمل کرده در این وعده ثواب. 
ناصرخسرو. 
غایت کام و دولت است انکه به خدمتت رسید 
بنده میان پندگان فخر کند به چا.کری. 
سعدی. 
رجوع به فخر شود. 
فخ ر گرگانی. (ف ر گ] ((ج) رجوع به 
فخرالدین (اسعد...) شود. 
فخرلو. [ف خ] (خ) دهی است از دهستان 
اوریاد بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان واقع 
در ۳۶ هزارگزی شمال باختری ماء‌نشان و 
۰ هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 





۴ فخرود. 


کوستانی سردسیر که دارای ۲۵۷ تن سکنه 


ایست. از چشمه مشروب میشود. محصول آن 


غلات و شغل اهالي زراعت است. راه مسالرو: 


دارد. این ده به تازکنده نیز معروف است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). 
فخرود. [ف ] ((ج) دهی است از دهستان 
مزمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع در ۴۴ هزارگزی شمال باختری درمیان 
و سه‌هزارگزی شمال شوسۀ عمومی بیرجند به 
شاهدخت. ناحیه‌ای است واقح در جلگه. 
معتدل و دارای ۱۷۶ تن سکنه است. اب انجا 
از قنات تأمین میشود. محصولات آن غلات 
و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و مالداری 
گذران میکنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
فخره. [ف ر] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کاشان, وافع 
در ۲۲ هزارگزی جنوب خاوری کاشان, کنار 
راه فرعی کاشان به ابوزیدآباد. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگة شن‌زار, معتدل و دارای ۱۷۰ 
تن سکنه است. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آن پبه و تبا کواست. اهالی به 
کشاورزی و قالی‌بافی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فخری. [ت ] (ص نبی) منوب به فخر. 
رجوع به فخر شود. ۱ 
فخری. (ف ] () نوعی از انگور. (آندراج). 
فخری. [ف] (إخ) اصفهانی. رجوع به فخر 
اصنهان شود. 
فخری. [ف] (اخ)ایروانی. سمش سبرزا 
عباس, شهیر به حاج میرزا اقاسی. (مجمع 
الفصحاء ج ۲). رجوع به حاج میرزا اقاسی 
شود. 
فخری. [ت) (إخ) هراتی, سلطان محمدبن 
امیری. کسی است که اولین بار مجالس 
النفائس امیر علیشیر نوایی را از ترکی به 
پارسی گردانید و آن را لطایف‌نامه خواند. ریو 
به نسقل از تذکر؛ الهمی او را یکی از 
قصیدسرایان شاه طهماسب دانسته و 
تذکره‌ای درباره زتان بنام جواهرالعجائب به 
او نبت داده است. فخری از مردم هرات 
بوده و پس از گذراندن مراسم حسج در زمان 
شاه طهماسب یصوب سند رهسپار شده و 
عیسی‌ترکخان حاکم آنجا او را بگرمی 
پذیرفته است. به او آثار دیگری نبت داده‌اند 
از جمله تذکرةالنساء و تحفةالحبیب را بنام 
خواجه حبیب‌الله وزیر خراسان ساخته است.. 
رجوع به مجال‌اللفانی چ تهران ص کح از 
مقدمژٌ حکمت شود.. 
فخر ی آباد. اف ] (اخ) دهی است از بخن 
ستجابی صهرستان کرمانشاه واقع در 
نه‌هزارگزی خاور کوزران و سه‌هزارگزی 





باختر رودخانة مرگ. ناحیه‌ای است وسیع 
واقع در دشت سردسیر و دارای ۱۲۰ تن 
سکته است. از سراب میرعزیزی مشسروب 
میشود. محصولاتش غلات. حبوب. لبتیات. 
توتون, چغندرقند. صیفی و برنج است. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فخری گرگانی. (ف ي گ] ((خ) ف‌خر 
گرگانی. رجوع به فخرالدین (اسعد گرگانی) 
قو د 
فخریه. (ف.ری ي] ((خ) دی است از 
دهتان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور که در سه‌هزارگزی جنوب نیشابور 
واقع است. ناحیه‌ای است واقع در جلگه» 
معتدل و دارای ۲۰۴ تن که است. آپ آن 
از قنات تأمن منيشود. محصول عمده‌اش 
غلات است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج .)٩‏ 
فخش. (ق لع مض) هیچکاره گردانیدن 
چیزی راو بی‌تیمار گذاشتن. (منتهی الارب). 
ضایع گردانیدن چیزی را. (اقرب السوارد از 
ابن عبّاد). 
فخفره. [ف ف ر /ر]([) سبوس آرد گندم و 
آرد جو را گویند. (برهان). نخاله. (فهرست 
مخزن الادویه)؛ 
فخری مکن بر آنکه تو میدة بره خوری 
پارت به:اب درزده یک نان فخفره. 
ناصرخسرو. 
آن یکی میخورد نان فخفره 
گفت‌سائل چون بدین داری شره؟ مولوی, 
فخفور. اف ] (( سرکب) فنفور, (برهان). 
رجوع به فغفور شود. 
فخلمه (ف ل ع /2] () مشتة حلاجان را 
گویند.و آن آلتی است از چوب که بر زه کمان 
زنند تا پنبه حلاجی شود. (بسرهان). محتمل 
است فخمه (بدون لام) و اسم آلت از مصدر 
فخمیدن باشد. 
فخم. ات خ] () چادری که تنارچینان بر 
سر دو چوب بندند تا بدان از هوا نثار ستانند. 


(اسدی) (برهان): 
از گهر گرد کردن به فخم 
نه شکر چیده هيچ‌کس, نه درم. عنصری. 
زیی گوهر اندر کنار و فخم 
همه پشت چینندگان شد بخم. اندی, 


گیرند 


و درخت را بتکاند تا میوه در آن جمع شود. 





(برهان). ||شربی از آب. (حاشية دیوان 
ناصرخسروچ حاج سیدنصراله تقوی 
ص ۲۶۴): 

دل از علم او شد چو دریا مرا 





چو خوردم ز دریای او یک فخم. 
ناصرخ رو (دیوان ص ۲۶۴). 
کسی که جوی روان است ده به باغش در 
به وقت تشنه چو تو بهره نش یک فخم است. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۶۴). 

معتی اخیر در هیچ فرهنگی دیده نشد. 
فخم. (ت] (ع ص) مرد بزرگ‌قدر و گرامی 
(از منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||منطق 
فخم: سخن درست استوار. خلاف رکیک. 
(متتهى الارب). جزل. (اقرب الموارد). 
فخمدن. [ف مدا (مص) فخمیدن. رجوع 
به فخمیدن شود. 
فخمده. [ت م د /<] (ن‌مف) فخمیده. زده. 
محلوج. فلخیده. فلخمیده. (بادداشت بخط 
مولف). پنبه را گویند که پبه‌دانه از آن بیرون 
آورده باشند. (برهان). رجوع به فخمیده شود. 
فخمنده. زف م د /د] (نف) آنکه بزند پنبه 
راو پنبددانه از آن بیرون آرد. رجوع به 
فخمیدن شود. 
فخمیدن. (ف د] (مص) دائه از پبه جدا 
کردن است. (انجمن‌آرا). فلخودن. (حاشیة 
فسرهنگ اسدی نخجوانی). زدن. حسلج. 
(یادداشت بخط مولف): : 
گربخواهی که بفخمند تو را پنبه همی 

من بیایم که یکی فلخمه دارم کاری. حکاک. 
جوان بودم و پنبه فخمیدمی 

چو فخمیدمی دانه برچید طیان. 
فخميده. (ف د /د] (نمف) پنبه‌ای که تخم 
آن را برآورده باشند. (فهرست مخزن 
الادویه), زده, فخمده, فلخيده. فلخمده. 
(یادداشت بخط مولف). خلف تبریزی آرد: 
پنبه‌ای را گویند که پبه‌دانة آن را جدا کرده و 
برآورده باشند و هنوز حلاجی نکرده باشند. 
(برهان). 
فخمية. [ث خْ می ى] (ع إمص) تعظم. 
استعلاء. (اقرب الموارد). در منتهی الارب 
فد بر وزن جهينة و بمعنی بزرگی و بللدی 


ضبط شده است. 
فخن. (ف 2]( ميان و درون ب‌اغ, 
(برهان): 

فخن باغ بین ز ابر و ز نم 

گشته چون عارض بتان خرم. دقیقی. 


فخنر. ٠‏ [ف نٍ] ((خ) 'گوساو تسئودور, 
فیل وف دانشمند آلمانی. در سال ۱۸۰۱ ع. 
متولد شد و در ۱۸۲۲ در علوم زیستی از 
دانشگاه لپزیک فارغاتحصیل گشت. پس از 
آن باقی عمر خود را در این شهر گذراند. او به 
ریاضی و علوم طبیعی علاقه داشت و در 
۴ استاد. طبیعیات گردید اما در ۱۸۴۳ 
پس از بیماری شدید و طولانی که نیروی 


1 - Fechner, Gustav Theodor. 








بتایی او را بسیار ضعیف کرد دوباره به 
مطالعة فلفة زیبایی‌شناسی و روانشناسی 
فیزیکی روی آورد. د سرانجام در هیجده 
توامبر ۱۸۸۷ در لمپزیک درگذشت. فخنر 
جهان را یک جاندار عالی میداند و حتی 
گیاهان و ستارگان را جزو جانداران میشمارد 
5 میگوید: خداء یا دح عالم. وجود مشبابه 
آدمی دارد و قانون‌های طبیعی جلوه‌هایی از 
کمال الهی است. باوجود دقت فیلسوفانه. 
شهرت فخنر ارتباط به کار دقیقی دارد که در 
۱۸۶۰ و عنوان «اصول روانشناسی 
فیزیکی» منتشر ساخت. اساس روانشناسی 
فیزیکی فختر بر این است که ذهن و تن آدمی 
جدا آفریده شده‌اند ولی عملا وجه مختلف 
یک واقمیت‌انسد. اترجمه و اختصار از 
دایرةالمعارف بریتانیکا). 
فخوخ. ات (ع 0 ج قَخ. رجو به فخ شود: 
فخور. ٠‏ [ ف ] (ع ص) نازنده. (ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادل ص ۷۶) (منتهی 
الارب). بے تکلف ستاینده ضویشتن را. 
فخرکننده. (اقرب المسوارد). إإناقة 
بسزرگ‌پستان کم‌شیر. (منتهی الارب). و 
گوسفنداهلی بزرگ پستان و کم‌شیر. (از اقرب 
الموارد). ||پتان سطبر درشت تنگ‌شوراخ 
کم‌شیر. || خرمابن بزرگ‌تة گنده‌شاخ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). درخت نخل 
قوی‌شاخ پربرگ. (فهرست مخزن الادویه), 
||اسب بزرگ و دراز نره, (منتهی الارب). 
فخور. رف ] (ع مص) نازیدن. ||نازیدن به 


خوی نیکو, |اافزون داشتن کسی را بر کسی 
در فخر. (متتهی الارب). رجوع به فخر و 
فخار شود. 


فخوز. [ت | (ع ص) ضرع فخور؛ پستان 
سطبر تنگ‌سوراخ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), فخور. رجوع به فخور شود. 
فخة. [فخ خ] (ع امص) فرو شتجی هر دو 
پای. (منتهی الارب). ||(() خواب که بعد 
جماع آید. (متهی الارب). قيل هى اللومة بعد 
الجماع. (تاج المروس). خوابی که در آن 
خرخر کنند. (از اقرب الموارد). |[زن چرکین. 
|ازن سطبر. || خواب بر پشت. || خواب 
بامدادی. |اکمان نرم. (متهی الارب) (اقترب 
الموارد). 
فخیخ. [ف] (ع ص) خسرخسر کردن در 
خواب. (منتهی الارب). بجت کردن خفته. 
غطیط, (تاج المصادر بهقی). |ادمیدن بوی. 
(متهی الارب). ||(() فضیخ الافعی؛ آواز مار 
که از دهن وی آید. (منتهی الارب). فیح با 
حاء مهمله صحیح‌تر است. (اقرب الموارة). 
رجوع ب به فحیح شود. 
فخیو. [ت] (ع ص) آنکه با تو ناز و فخر کند. 
||مرد مغلوب در فخر. (منتهی الارب) (اقرب 








الموارد). 

فخیر. .فخ خی)(ع ص) بسیار نازنده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

فخیراء . [فیخ خی] (ع مص) نازیدن. 
||نازیدن به خوی نیکو. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[افزون داشتن كى را بر 
کی در فخر. (منتهی الارب). ||باهات به 
نیکی‌ها و بزرگواری‌ها و حب و نسب و جز 
آن, چه در خود و چه در پدران خود. (اقرب 
الموارد). 

فخيرة ۰[ فخ خی د1 (ع ص) بسیارفخر. و 
هاء برای مبالفه است. (اقرب الموارد). رجوع 
به فخر شود. 

فخیره. (ت ر] ((خ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شسهرستان زابسل, واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب باختری ده دوست محمد و 
یکهزارگزی جنوب راه مالرو زابل به ده 
دوست‌محمد. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
گرم و معتدل که دارای ۷ ۰ تن سکنه است. 
آب آ ان از رودځانه تسین ميیشود. 
محصولاتش غلات و لبنیات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌دازی گذران میکنند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

فخیره‌مارگان. [ف ر ما] ((خ) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل, واقم در 
۰ هزارگزی باختر ده دوست‌محمد و نزدیک 
مرز افغانستان. ناحیه‌ای است واقع در جلگه, 
گرم و معتدل که دارای ۰ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة هیرمند تأمین میشود. 
محصول آن غلات است و اهالی به کشاورزی 
گذران ميکنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ ۸ 

فخیری. [فخ خی را] (ع مص) نازیدن. 
نازیدن به خوی نیکو. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||افزون داشتن کسی را بر کی در 
فخر. (منتهی الارب). ||مباهات به مناقب و 
مکارم و حسب ونب و جز آن, چه در خود 
و چه در پدران خود. (اقرب السوارد). فخر. 
فخار. فخارة. فخیراء. رجوع به فخر شود. 

فخیز. ۰ ] (!) آهنی باشد سرتیز که بر پاشنة 
کفش‌و موزه نصب کنند. (برهان). ظاهراً 
مصحف مهمز است. (از حاشية برهان چ 
معین). رجوع به مهمیز شود. 

فخیم. [ت ] (ع ص) بزرگ‌قدر. |هر چیز 
بزرگ. (غیات). . فخم. 

فخیمة. . (ف خ 2 ](ع [عص) بزرگی. ||بلندی. 
(منتهی الارب). در اقرب الموارد بط آن به 
تقدیم میم بر ياء است. رجوع به فخمية شود: 

قد!. [ف /ت)] (از ع () در تداول فارسی, 
بجای فداء. رجوع به فداء شود. || چیزی که از 
آن درگذرند و در راه مقصود وا گذارند. و در 





۱۶۹۹۵  .یئادف‎ 


این معنی در ادب پارسی بیشتر به حالت 
اضافه په کار رود 

فدای تو دارم تن و جان خویش 

نخواهم سر و تخت و فرمان خویش. 


فردوسی. 
فدای آن قد و زلفش که گوبی 
فروهشته‌ست از شمشاد شمشاد. . 
یی (از صحاعالفرس). 


جان خاقانی فدای روی جان‌افروز توست 
گرچه خصم اوست جانان یار جانان جان تو. 


خاقانی. 

"پا ک‌مدار سعدیاگر به فدا رود سری 

هر که به معظمی رسد ترک دهد محقری. 
سعدی. 

فدای پیرهن چا ک‌ماهرویان باد 

هزار جامه تقوی و خرقَهٌ پرهیز. حافظ. 


فدا. [ف ] (لخ) اردستانی, نامش میرزا سعید. 
از سادات حسینی و از احقاد حکیم الملک 
بانی مدرسة نیم‌آورد اصفهان و مولدش 
اردستان و موطنش اصفهان بود. سیدی 
جلیل‌القدر ادیب و کریم بود و محمد شاه 
قاجار با او نظر اف داشت. طبع خوش و 
اشعار دلکش داشته است. (از مجمع الفصعاء 
ج۲ ص ۳۸۳ (از الذرسعه ج ٩‏ ص ۸۱۲ از 
مدای معتمدية). 
قداء . [ف ] (ع مص) رها کردن امیر. اسیر 
کافر را در مقابل سالی یا اسیر مسلمانی. 
(تمریفات). مسفادات. کی را از اسیری 
بازخریدن. 
(یادداشت بخط مولف). مالی که در عوض 
مفدی داده شود. (اقرب الموارد)؛ با یکدیگر 
صلح کردند و نصر را به فداء در میان نهادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۱). 
قدانی. [ف /فَ] (از ع. !) آنکه جان خود 
را برای جان دیگری از دست دادن خواهد. 
(یادداشت بخط مولف). کسی را گویند که 
دانسته مرتکب امری شود به رغبت و رضای 
خود, که سلب حیات را لازم داشته باشد. نه به 
اکراه و زور یا به حکم پادشاهی و شیخی. 
(برهان): 
فدائی ندارد ز مقصود چنگ 
اگربر سرش تیر بارند و سنگ, 
چندانکه از زهر و مکر و فدائی حذر کنند. از 
آه خستگان و ناله مجروحان پرحذر باشند. 
(مجالس سعدی ص۲۳). ||عاشق. ||دزد و 
خونی. (برهان). 
فدائی. (ف /ت] ((خ) لقب گسروهی از 
پیروان حسن صباح. (یادداشت بخط مولف), 
رجوع به اسماعیلیه شود. 





سعدی, 


فدائیان. [ف /ف] (إخ) رجسوع به 
اسماعیلیه شود. 


فدالی. [ف] (|خ) استرآبادی (یا تبریزی). 








۶ فدائی. 
رجوع به فدائی تبریزی شود. 
فدائی. [ف ] ((خ) تبریزی. از شمرای گمنام 
قرن نهم هجری است. در مجالس‌الفائس 
آمده است: سیدزاده‌ای است و همراه پدر به 
زیارت مکه مشرف شده. ظاهرش صفای تمام 
دارد و طبعش نیز خالی از صفایی نست. این 
مطلع از ارست: 
همیشه روی به دیوار بود مجنون را 
که‌از رقیب بپوشد سرشک گلگون را. 
(مجالی‌الفائی چ حکمت ص ۸۷). 
در ص ۲۶۱ از چاپ فوق او را استرابادی 
دانسته و همان مطلع را نیز تفل کر ده است. 
فدائی. (ت] ((خ) تسهرانی اسمش 
محمودبیگ از ایل تکلو است. لباس فقر 
پوشید و به اصفهان مهاجرت کرد و در آنجا 
نزد افورلوخان ماند. نصرابادی شعر او را 
آورده است. (الذریعه ج٩‏ ص ۸۱۵). 
فدانی. [فَ ] (إخ) طهرانی. رجوع به فدائی 
تهرانی شود. ۱ 
فدائی. فَ] (اخ) کرمانی. از معاصران آذر 
بیگدلی است. آذر نویسد: اسمش حاج محمد 
و از اهل دارالامان کرمان است. صحبتش 
اتفاق افتاد. طبع روانی دارد و در تاریخ‌گویی 
سلط است. این مطلع از اوست: 
یکسان بودا گررسدم سر بر آفتاب 
یا قابدم زبیکلهی بر سر آنتاب. 
(از آتشکده چ زوار ص۴۱۴). 
فدائی لاهیحانی. [ت ي لا] ((خ) از 
شعرای همزمان شاه اسماعیل صفوی است. 
هدایت نویسد: خلف‌الصدق شيخ محمد 
لاهیجی شارح گلشن راز شب‌تری است و 
بنابراین او را شیخ‌زاده می‌خواندند. از جانب 
شاه اسماعیل صفوی به رسالت نزد 
محمدخان ثیانی رفته, آخرالامر عزلت 
گزیده و در شیراز فوت هده است. از اشسعار 
اوست: 
وه کز تو غم خویش نهفتن نتوانم 
وز بیم رقیبان به تو گفتن نتوانم 
طالع نگر ای شوخ که چون در سخن آیی 
بیخود شوم از شوق و شنفتن نتوانم. 
(از مجمالفصحاء ج ۲ ص ۲۷). 
هدایت در ریاض‌العارفین سال درگ‌ذشت او 
را ٩۲۷‏ ه.ق.ذ کرکرده است. 
فدائی لاهیجی. [فَ ي لا] ((خ) رجوع 
به فدائی لاهیجانی شنود. 
فدائی. [ف ] ((خ) یزدی» اسمش سیدیحیی 
پر میرزا محمدعلی وأمق‌بن سیدمحمدباقر 
طباطبائی, از جانب مادر یزدی بود. وفاتش 
به سال ۱۳۵۵ ه.ق.اتفاق افتاد. تذکرة میکده 
راکه تألیف پدرش بود. بخط خود نوشته و 
پایان این استساخ سال ۱۲۶۲ ه.ق.است. 
(لذریعه ج ۹ ص ۸۱۶). 





فدا۵. فد دا] (ع ص) بلند و درشت آواز. 
(متهی الارب). و مسونت أن فدادة است. 
(اقرب الموارد). ||سخت پاسپرکننده. (منتهی 
الارب). شديدالوطاً. (اقسرب المسواردا. 
|| خداوند گله در صد تا هزار شتر. |[متکبر. 
ج» فدادون. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
فدادون. (فذدا) (ع ص لاج فداد. 
رجوع به فداد شود. ||شتربانان. چوپانان. 
خربندگان. |اگ‌اوبندگان. |اکش‌اورزان. 
|اکسانی که پیوسته در شتران باشند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||آنانکه آواز را بلند 
و درشت نمایند در کشتها و ستوران خود و 
در این باره حدیثی است؛ أن الجفاء و القسوة 
فى الفدادین. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
فدادة.[ قد داد] 0 |) غوک. ||(ص) مرد 
بددل. (منتهی الارب). جبان. (اقرب الموارد). 
فدادة. (فٌ د] (ع [) مرغی است. (متهی 
الارب). یکی از فداد. (اقرب الموارد). 
قدادین. [ فد دا] (ع ص !)ج ف‌دان. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
فان شود. 
فد! شدن. [ف / ف ش د] (مص مرکب) از 
میان رفتن در راه کسی یا چیزی یا مقصودی: 
موم و هیزم چون فدای نار شد 
ذات ظلمانی او اتوار شد. 
فدای جان تو گر من شوم فدا چه شود 
برای عید بود گوسفند قربانی. 
رجوع به فداء شود. 
فداغ. اف ] (إٍخ) نام یکی از دهستانهای 
ششگانة بخش مرکزی شهرستان لار. حدود و 
مشخصات ان به قرار زیر است: از شمال 
ارتفاعات باللگتان و دهستان ارد از جنوب 
و باختر دهتان بیرم و کوه گاوست. از خاور 
دهستانهای صحرای باغ و حومه. این 
دهستان در باختر بخش واقع گردیده, هوای 


آن گرم است و آب مشروب آن از چشمه و 


مولوی, 


سعدی, 


قنات و باران تأْمین ميشود. زراعت آن اغلب 
دیمی است. محصولاتش غلات. خرماء پلبه. 
کنجد, تنبا کوو لبنیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. صنایع 
دستی مردم گلیم‌بافی است. از چهار آبادی 
دیدهبان, فداغ, خلیلی, لب‌اشکن تشکیل شده 
و دارای ۲۲۰۰ تن سکنه است. سا کنین اغلب 
از طايفه قریش هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
فداغ. [ف] (اخ) ده مرکزی دهتان فداغ 
بخش مرکزی شهرستان لار, واقع در ۱۰۸ 
هزارگزی پاختر لار کنار راه فرعی لار به 
بیرم. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. گرسیر و 
دارای ٩۱٩‏ تن سکنه است. از قنات و چاه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات. پنبه و 
خرماست. اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. 





فدام. 

پاسگاه ژان_دارمری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

فدافن. [ف في ] ((خ) دهی است از دهتان 
بالاولایت بخش حومهٌ شهرستان کاشمر, سر 
راه مالرو عسمومی ک‌اشمر به جنت‌آباد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, معتدل و دارای 
۹ تن سکله است. اب ان از قات تأمین 
میشود. محصولاتش غلات, انگور و پنبه 
است. اهالی به کشاورزی و قالی‌باقی گذران 
میکنند. راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قدا کاز. (ف /ت] (ص مرکب) آنکه خود را 
یا مال خویش را فدا کند. با گذشت. رجوع به 
فدا شود. 

فد) کاری. [ف /] (حامص مرکب) 
گذشت.کاری که از فدا کار سر زند. رجوع به 
فدا کار و فدا شود. 

قدا کردن. [ف /ف ک د] (مص مرکب) 
گذشت از چیزی: 

فدا کرده جان را همه پیش من 

به دل مهربان و په تن خویش من. فردوسی, 
پس از نیکویی‌ها و صد گونه رنج 
فدا کردن کشور و تاج و گلج, 

ز گنج خسروی و ملک شاهی 
فداکردش که میکن هرچه خواهی. نظامی. 
یار آن بود که مال و تن و جان قدا کند 

تا در سبیل دوست به پایان بردوفا. سعدی. 
صائب چو ذره‌ای است چه دارد فدا کند 

ای صدهزار جان مقدس فدای تو. صائب. 
فدا کل. [ف کي ] (ع !) کارهای بزرگ و 
سترگ. (منتهی الارب). عظام امور و گویا 
مفردش فدکل است. (از اقرب الموارد). 

فد) کان. [ف] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان کارواندر بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۵۷ هزارگزی جنوب 
باختری خاش و ۵ هزارگزی شمال شوسۀ 
خاش به ایرانشهر. دارای ۲۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

فدام. اف /فب ] (ع [) دهان‌بند آتش‌پرستان 
و عجمیان که وقت آب خوردن بدان دهان را 
بندند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اسریوش ابریق. (منتهی الارب). |[صافیی 
که بر دهانۀ ابریق نهند تا آنچه در آن است 
بدان تصفیه گردد. (اقرب الصوارد). ||پالوند. 
|ادستار. (متهى الارب). در این سعنی 
منتهی‌الارب ضط لفت را به تشدید ثانی هم 


فردوسی. 


آورده است. ||پتفوزبند گاوان. (مسهی 
الارب). در اين معنی هم در منتهیالارب به 
تشدید و تخفیف دال هر دو آمده است. 
فدام. اف ] (ع ص !)ج فدم. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فُذْم شود. 
قدام. [ف ] (ع إ) غمامة. (اقرب الموارد). 





فدام. 


قدام. (تَ؛ دا] (ع ل) سسرپوش اسریق. 
| پلوند (متهی الارب) فدام بمعنی صافی. 
(اقرب الموارد). رجوع به دام [ف / ف] 
شود. 

قدام. [ت] (اغ) ده کوچکی است از 
دهتان ایراندگان بخش خاش شهرستان 
زاهدان, وأقع در ۷۳ هزارگزی جنوب خاش و 
۸ هزارگزی خاور شوب خاش به ایرانشهر. 
دارای ۳۶ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج۸). 

فدامت. ف ] (ع مص) درشتی و 
جفا کاری. (غیات). فدامة. رجوع به فدامة 
شود. 

قدامة. زت ۳ ع مص) گنگلاج گردیدن. 
(مننهی الارب). رجوع به قدم شود. |[درمانده 
در سخن شدن. (منتهی الارب). فدم گردیدن. 
(اقرب الموارد). رجوع به فدم شود. |اگول و 
درشت‌خوی شدن. (منتهی الارب). قدامت. 
رجوع به فدامت و قدم شود. 

فدامة. (تذداع] (ع ) فذام. قدام. فدوم. 
گویند:از فرط فدامت گویی بر دهانش فَذامة 
هاده است. (آقرب الموارد). رجوع به فدم و 
دام [فَّ د د] شود. 

قدان. (تَ: دا] (ع [) گاو نر. (منتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). ||دو گاو قلبه‌ران مقرون 
همدیگر. و یکی را فدان نگویند. (اقرب 
الموارد). | ساخت آماج کشاورز. ج. فدادین, 
(منتهی الارب). آلت شخم دو گاو. . جمع آن 
بدون تشدید آفدنة و فدن است. (اقرب 
الموارد), ||در مساحت چهارصد و به قولی 
سيصدوسى قصب! مربع. (اقرب الموارد). 
بیت‌وچهار قیراط. (یادداشت بخط مولف). 
فدان را منتهی‌الارب به تخفیف دال ضبط کرده 
است. 

فدان. [فذ دا ] (اخ) قریه‌ای از اعمال حران 
در الجزیره که گویند زادگاه ابراهیم خلیل بوده 
است. (از معجم البلدان). 

قدان. [فب] ((خ) دهی است از دهستان 
ایراندگان بخش خاش شهرستان زاهدان, 
واقع در ۷۲ هزارگزی جنوب خاش و ۲۸ 
هزارگزی خاور شوسۀ خاش به ایرانشهر, 
ناحیه‌ای است کوهستانی گرمسیر و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصولاتش غلات, خرما و برنج 
است. اهالی به کداورزی گذران میکند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸). 

فداوه. [] () ضفدع است. (فهرست مخزن 

الادویه). 

فداوية. آت وی ی] ((خ) اسم آبی بوده 
است مر بنی‌بربوع را. رجوع به عقدالفرید ج ۶ 
ص ۶۸ شود. 

فدایی. [فِ /۵](ص نسبی) رجوع به 





فدائی شود. 

فدح. (ف ] (ع مص) گرانبار کردن وام کسی 
را. |اسنگین کردن بار بر دوش کسی. (از 
اقرب الموارد). 

قدخ. [ت] (ع مص) به سنگ سر شکستن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اشکستن 
شیء را. (اقرب الموارد). 
فدر. [] (ع مص) سرد گردیدن گوشت 
پخته. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قدر. [ف] (ع ل) ج فادر. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به فادر شود. |أج 
فدور. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
صاحب اقرب‌الموارد. جمع فدور را به ضم 
اول و ثانی آورده است. 
قدر. (ت ]ع إ) بز کوهی کلان‌سال. ی عم 
است. ج فدور, مَفدرة, مفذرة. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
فدر. [ ف د] لع ج فُدور. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به فذر و دور شود. 
فدر. (ق د] (ع ص) گول. (متهی الارب). 
احمق. (اقرب الموارد). ||چوب زودشكن. 
(متهی الارب) اقرب الموارد). 
فدر. اف دُرر ](ع | سیم. (ستتهی الارب). 
ففه. (فهرست مخزن الادویه) (اقرب 
الموارد). |((ص) کودک فربه یا نزدیک بلوغ 
رسیده. (منتهی الارب). غلام سمین. (اقرب 
الموارد). 
فدر. [ف ] ((ع)۲ نام یکی از کتب افلاطون. 
(ابن‌اتدیم), 
فدراسیون. [ف دینْ] اذرانسوی, ۳۸ 
اتحادیۀ چند کشور. (حبیم). دولتی که چند 
ایالت با هم تشکیل دهند. (وبستر). ||اتحاد. 
(حیم). ||در تداول فارسی امروز به انجمنی 
اطلاق می‌شود که برای تنظیم و نظارت بر 
امور اجتماعی تشکیل گردد. و بیشتر مورد 
استعمال آن در کارهای ورزشی است. 
قدرال. [ف د] (فرانسوی, ص)" متلف. 
(وبستر). هم‌عهد. متحد. (حبیم). || حکومتی 
که‌از چند بخش کشوری تشکیل گردد و این 
قسمتها از یک دولت مرکزی متابعت کنند. 
|اپیمانی, (حییم). ||اتحادی. (حییم). 
قدرد. [ف ر] ((خ) دهی است از دهستان 
پائین‌ولایت بخش حومهة شهرستان تربت 
حیدریه؛ واقع در ۶ هزارگزی خاور تربت 
حیدریه و ۳ هزارگزی جنوب شوسة عمومی 
تربت به خواف. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
و محدل و دارای ۸۷۰ تن مکنه است. اب ان 
از قنات تاين میشود. محصولاتش غلات. 
چغندر و پبه است. اصالی به کشاورزی و 
گله‌داری و کرباس‌بافی گذران میکند. راه 
مالرو دارد. از پل غوریان میتوان اتومبیل برد. 
این ده را به اصطلاح محلی پدرد نیز میگویند. 


5 








۱۶۹۹۷  .یسدف‎ 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩4.‏ رجوع به 
پدو شود. 
فدرس. [ف د ژ) ((خ) فذر. رجوع به فذر 
شود. 
فدرنجکت. (ف ر ج] () دیوی است که در 
خواب آدمی را فروگرد. و حکما گویند ماد 
سوداوی است که در خواب چنان نماید. و آن 
رابه عربی کابوس و عبدالجنه خوانند. 
|| پرامون دهان از طریق بیرون. (برهان). 
فدرنکت. (ت ز ] () رجوع به فدرنگ شود. 
قدرنگک. [ف ر1 () چوبی گنده و سطبر و 
قوی که در پس کوچه اندازند تا در گشوده 
نگردد. ||چوبی که گازران بر جامه زنند و 
جامه را بدان تاب دهند. (برهان)؛ 
پای بیرون منه از پایگه دعوی خویش 
تا نیاری به در کون فراخت فدرنگ. 
خطیری (از لفت فرس), 
||چوبی که دقاقان جامه بدان کوبند و در 
خانه‌ها زنان به رخت و پوشیدنی و غیره زنند 
و تاه کنند و آن را جندره و رختمال خوانند. 
||کایه از قرمساق و دیوث هم هست. |به 
زبان ماوراءالهر خوردنی و طعامی باشد که 
در دستمالی بسته از جایی به جایی برند. 
||دستور. (برهان). 
فدروتکت. (ت ن) (ل) سنگی که بر 
کنگره‌های قلعه و حصار گذارند تا چون 
دشمن به پای دیوار آید بر سرش اندازند. 
(برهان). 
فدرة. [ف ر] (ع !) پاره‌ای از گوشت پخته 
. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). قطعه‌ای از كوه و یا 
آنچه را در بالای کوه مشرف باشد فدره 
گویند.(اقرب الموارد از الاساس و التاج). 
قدرة. (ف درّ] (ع ص) تھا رونده: رجل 
فدرة؛ مرد تتها رونده. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
فدره. ات ر / ر] (ل) بوریائی که از برگ 
خرما و جز آن بافند و بر بالای چوبها و 
پرواره‌های سقف خانه اندازند و خا ک‌و گل بر 
آن ریزند. (برهان). 
قدس. [ف ) (ع !) تننده. (منتهی الارب). 
عنکبوت. (فهرست مخزن الادویه) (اقرب 
الموارد). ج» فِدسة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به فدسة شود. 
فدسة. [ف دس ] (ع )ج فدس. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به فدس شود. 
قدسی. [فٌ] اص نبی) ازهری گوید: در 





۱-قعبه؛ مقیاسی است در مساحت برابر با ۳ 
متر و ۴۸ جو. رجوع به قصبه شود. 
۰ - 3 ۰ - 2 


4 - 2۱ 





۸ فدسی. 


خلصاء مغا کی ديدم که به فدسی معروف بود و 
نمیدانم نسست آن به چه بود. در تاج آمده 
است: فدسی برای این گفهاند که ما ک‌مزیور 
پر از عنکبوت و مهجور بود و چسوپانان 
بندرت در آن میرفتند. ضط آن را فدًسی که 
نسبت به جمع فدس است نیز آورده‌اند. (از 
اقرب الموارد). 

فدسی. [ت د سیی ] (ص نسبی) مرد 
ناشناخته‌نبت. (متهی الارب). 

فدش. [ف دا (ع ص) گول و نادان در کار: 
رجل فدش؛ مرد گول و نادان در کار. (منتهی 
الارب). افرق, (اقرب الموارد). 

فدش. [ف] (ع مص) سر شکتن کی راء 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فدخ 
شود. 

فدشخوار. ات د خوا / خا] (إخ) سلسلة 
جبالی است از در؛ خوار ری تا سوادکوه و 
دماوند و ساسله البرز تا رودبار قزوین. (از 
حاشية مجمل الشواریخ و القصص ج بهار 
ص ۱۳۶ 

قدشخوارگر. (ف د خوا / خاگ] ((خ) 
لقب برادر انوشیروان که حا کم طبرستان بوده 
است. و صاحب مجمل التواریخ گوید: او را 
[انوشیروان را] فدشخوارگرشاه گفتندی به 
روزگار پدرش زیرا که او پادشاه طبرستان 
بود و فدشخوار نام کوه و دشت باشد. (مجمل 
التواریخ ص ۲۶), بهار در حساشیه نویسد: 
جایی دیده نشد که انوشیروان پادشاه 
طیرستان و پدشخوارگر باشد, و برادرش این 
لقب را داشته است. (مجمل التواریخ حاشية 
ص 4۳۶ 

فدشکت. [فی د] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان برجند. وأقع 
در ۶ هزارگزی چنوب باختری خوسف و ۸ 
هزارگزی جنوپ جاد؛ُ شوس؛ عمومی 
خوسف به خور. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
و گرمسیر که دارای ۱۰۳۳ تن سکنه است. از 
قات و رودخانه مشسروب میشود. 
محصولاتش غلات و پنبه است. اهالی به 
کشاورزی و سالداری گذران میکنند. راه 
مالرو دارد. اغلب اهالی شتردار و مکاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

فدشکوه. [ف د] ((ع) ده بسزرگی است از 
دهستان شیبکوه زاهدان ببخش مرکزی 
شهرستان فساء واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب 
خاوری فاو ۲ هزارگزی راه شوسة قسا به 
جهرم. ناحیه‌ای است واقع در جلگه, گرسیر 
و مالاريائی که دارای ۱٩۲۴‏ تن سکته است. 
آب آن از قنات و چاه تأمین میشود. 
محصولاتش غلات» حبوب, پنبه, خرماء لیمو 
و انار است. اهالی به کشاورزی و قالی‌بافی 
گذران میکنند. دبستان و راه فرعی دارد. (از 





افر هنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قدع. [ف] (ع سص) شکستن و اندکی 
شکافتن. (از اقرب الموارد). 


قدع. [ف د] (ع امص) کجی خردگاه دست و 
پای, چندانکه کف دست و پا چپ‌رویه 
پرگردد. |اکجی است در بندهاء گویی از جای 
خود زائل شده, و آن اکثر در ارساغ ستور 
خلقی باشد. ||خمیدگی میان کف پا۔ کجی 
استخوان ساق. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ااکزی ماين ران و سم ستور. 
||برآمدگی پیشگاه سپل شتر. ||(مص) خمیده 
و مرتفع گردیدن پیش و پس کف پا ||رفتار بر 
پشت پا. (منتهی الارب). 

قدعاء . [ت] (ع ص) مزنت افدع. (منتهی 
الارب). رجوع به افرع شود. ۱ 

قدعمیه. ات ع می ی](اخ) یبا رأس. 
رجوع به رأس درجوع به فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۶(ذیل رأس) شود. 

فدعة. (ف دع] (ع!) جای کجی از دست و 
پا. (منتهی الارب). جای کجی از پاء مثل نزعة 
و صلعة. (اقرب الموارد). 

فدعغ. [ف](ع مص) شکتن. |اشکستن و 
کفانیدن چیزی کاوا ک‌را. ||روغن را بر روی 
طعام كردن. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد), 

فدغ. [فَ د] (ع إمص) خمیدگی است در 
کف‌پا. (منتهی الارب). رجوع به دع شود. 

قدغم. (ت غ](ع ص) مرد نیکوصورت 
بزرگ‌هیکل. |اروی خوب پرگوشت. ||ترۂ 
آبنا ک.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

فدغمة. [ت غ](ع سص) پرگوشت 
گردیدن‌روی, (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

فدفد. [ف فَ] (ع إ) دشت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ 
یه وقت رفتن و طی کردن مالک ملک 
هواش فدفد و دریا سراب و که صحراست. 

آنوری. 
|اجای سخت و درشت و بلند. |[زمین برابر و 

هموار. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

فدفد. [ف دف ] (ع ص) بلند و سخت آواز. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||شیر خفتة 
جغرات‌شده. (متهی الارب). 

فدفد. رن ف] (ع ص) بلند و درشت آواز. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

فدفد. [فَ ف] خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 

فدفدة. [فَ ف د1(ع!) آوازی شبیه به آواز 
مار که از پوست برآید. (متهى الارب). 
|((اسص) صوت برآوردن شدید. (اقرب 
الموارد). ||دویدن گریزان از درنده یا از 
دشمن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

فدکت. [ت د] (خ) دهی است از دهستان 
بالاخواف بخش خواف شهرستان تربت 





فدکی. 

حیدریه, واقع در ۳۶ هزارگزی شمال باختری 
قصبه‌رود و ۵هزارگزی جنوب باختری 
شوسة عمومی تربت حیدریه به سلامی. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه و گرمیر که 
دارای ۴۰۸ تن سکنه است. أب ان از قنات 
تین میشود. محصولاتش غلات. په زیره 
و بنشن است. اهالی به کشاورزی, گله‌داری و 
کرباس‌بافیگذران ميکنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قدکت. (ت 5] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان انار شهرستان رفسنجان, واقع در ۳۸ 
هزارگزی شمال باختری رفسنجان و ۵ 
هزارگزی خاور شوب رفنجان به یزد. 
دارای چسهل تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
فدکك. ات ] ((خ) قریه‌ای در حجاز که از 
آنجا تا مدینه دو روز راه است. و گویند سه 
بخش بوده است و هنگامی که رسول اکسرم 
خیبر و قلاع ان را تح کرد. سه قلعه پایداری 
کردندو محاصر؛ آنها به دشواری گرایید, و 
اهل فدک قاصدی نزد رسول خدا فرستادند که 
اموال و میوه‌های خود را به نصف» تقسیم و 
مصالحه نمایند. و رسول (ص) این غنیمت 
جنگی را پذیرفت. در این ناحیه چشمه‌ها و 
نخلستانهایی بود و سپس عمر بر آن دست 
انداخت و هنگامی که فتوح مسلمین وسمت 
یافت آن را به ورثۀ رسول !کرم بازداد. بر سر 
این ده بین على و عباس‌بن عبدالم طلب 
اختلاف بود. علی میگفت: آن را رسول | کرم 
در زمان خود به فاطمه بخشیده است و عباس 
آن را ملک رسول میدانست و خود را وارث 
او میشمرد و سرانجام عمربن عبدالعزیز در 
زمان خلافت خود به والی مدینه دستور داد 
که آن را به فرزندان فاطمه وا گذارد. دربارة 
این ده سخن بسیار است و در اینکه بعد از 
رسول اکرم کار آن به کجا کشید اختلاف 
روایت موجود است. (از معجم البلدان). دهی 
که‌یغمبر (ص) در انجا باغ خرما داشت. 
اغیاث از صراح). این در خی بود و زرسول 
اکرم آن را به فاطمه علهاالسلام بخشید و 
ابوبکر از او بازگرفت. (یادداشت بخط مولف). 
دهی است به خیبر, و از آن ده است فدکی. 
(متهی الارب). و اين ده را به نام فدک پر 
حام‌بن نوح خوانده‌اند. (منتهی الارب): 

لمنت کنم بر آن بت کز فاطمه فدک را 

بستد به قهر تا شد رنجور و خوار و غمگین. 

ناصرخسرو. 

قدکت. [ف د] (لج) نام پر حامبن نوح, و 
فدک خر به نام او خوانده شده است. (از 
منتهی الارب). 
فدکی. اف د] (ص تسبی) نسبت به قریه‌ای 
است که در نسزدیکی مدینه وأقم شده. 





فدکی. 
(سمعانی). رجو به فدک شود. 
فدکی. [ق د] (إخ) ابن اعبد, پدر میاء مادر 
عمروین الاهتم. (متهی الارب). 
قدم. [ف ]ع ص) گنگلاج. (منتهی الارب). 
گران‌زبان. (دستوراللفه). درمانده در سخن از 
کندی و کمی فهم و هوش. (از اقرب الموارد). 
بعيدالفطتة. (اقرب الموارد از مصباح). ||مرد 
گول‌درشت بدخوی. (منتهی الارب). مرد 
درشتخوی احمق. (اقرب الموارد). ج» دام. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد)- |إسرخ 
سیررنگ. (منتهی الارب). سرخ سیررنگ. 
آنچه سرخی آن شدید نباشد. ||خبز فدم؛ نان 
سفت. (اقرپ الموارد). 
فدم. [ف ) (ع مص) دهان‌بند نهادن بر دهن. 
(منتهی الارب). |فدام بر ابریق نهادن. (اقرب 
الموازد). رجوع به فدام شود, 
فدمة. [ف م] (ع ص) مونث فدم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فد شود. 
فدن. [] (ع) صغ سرخ پیر (؟). (فهرست 


مخزن الادویه). رجوع به فدم شود. ||کوشک. 


(آنندراج). در منتهی‌الارب و اقرب‌الموارد 
این معنی ضبط نشده است. 

فدن. [ف د] (اخ)" یکی از شا گردان‌سقراط. 
(یادداشت بخط مؤلف). ی از فیلسوفان 
بونان و از مردم مدیلۀ ا" بود. در آخرین 
سالهان قرن پنجم ق .م.به دنیا آمد و در 
جنگی که در سالهای ۴۰۱ و ۴۰۰ ق .م.میان 
اسپارت و الیس درگرفت وی در آتن بود و در 
مکتب سقراط درس میخواند. با افلاطون 
همدرس بود و به همین سبب افلاطون یکی از 
رساله‌های خود رابه نام او «رسالة فدن» 
خوانده است. پس از مرگ سقراط قدن (فادو) 
به الیس بازگشت. افکار و عقاید خاص او 
روشن نیست و از آثار افلاطون نیز مطلب 
جالب توجهی که نشان اندیشه‌های خاص او 
باشد دستگیر نميشود. نوشته 
رساله‌های افلاطون صورت مباحته داشته 
است. (از دایرةالمعارف بریتانکا). نام اين 
شخص در کتب فارسی فادن, فدن و فاذن 
آمده است ولی ضبط آن در منابع اروپایی 
قادو " است. رجوع به فاذن و فادن شود. 
فدور. [ف ](ع مص) سست گشتن از گشنی 
و بازایس‌ادن. (منتهی الارب). اسرد گشتن 
گوشت پخته. (اقرب الموارد). ||بالا رفتن بز 
کوهی از کوه. (اقرب الموارد). رجوع به در 
شود. 
فدور. [ف 01 ج در ااج فادر. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فدور. [ ف ] (ع!) بز کوهی کلان‌سال, یا عام 
است. ج» فذر, فذر. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). 
فد وکس. [ف دک ](ع | شیر بیشه. (منتهی 


های او نیز مانند 








الارب) (اقرب الموارد). |((ص) مرد 
درشت‌اندام. (متهی الارب). مرد سخت. 
(اقسرب الموارد. | تر نیک توانا و 
بزرگ‌هیکل. (منتهی الارب). 

فد وکس. ت دک ] ((خ) معرفة. تام اخطل 
غیاث‌بن غوت تغلبی است. (منتهی الارب). 

فدوم. (فذ دو ] (ع إ) فدام. فُدام, صافی سر 
کوزه.(اقرب الموارد). ||کهنه‌ای که عجان و 
مجوس عنگام آب خوردن بر دهان بتدند. 
(اقرب الموارد). ذهانبند عجمیان. (آنندراج). 
دام قَام. و آن چیزی است که مجوس گاه 
آشامیدن بر دهان بندند. (یادداشت بخط 
مولف). 

قدومة. (ف ع] (ع مص) گنگلاج گسردیدن. 
(منتهی الارب). فدم بودن. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به دم شود. |[درمانده در سخن 
شدن. ||گول و درشتخوی شدن. (ستهی 
الارب). ||قدامة. (اقرب الموارد). و رجوع به 
فدامة شود. 

فدوند. (تذ و] () فدرنگ. و آن چوبی 
باشد که در پس در اندازند تا در گشوده 
نگردد. (برهان). رجوع به فدرنگ شود. 

فدوی. اف د] (از ع. ص نسبی, |) فدائی. 
منسوب به فداء. رجوع په فداء و فدائی شود. 
||در تداول فارسی‌زبانان بجای «من» در 
مکاتبات و مخاطبات با بزرگان متعمل 
است. (یادداشت بخط مولف). 

فدوی. [ف دویی] (ع ص‌نسسبی) 
سربهاشونده و عوض کی جان‌دهنده و 
قربان‌شونده. (از فردوس اللغات از غیاث) 
(آشدراج). ظاهر همان قَدوی است و صاحب 
غیاث در ضبط آن دچار خطا شده است. 

فدویه. [ت ي ] ((خ) دهی است از دهستان 
خنج بخش مرکزی شهرستان لار. واقع در 
۸ هسزارگزی باختر لار و جنوب رود 
قره‌آغاج. ناحیه‌ای است واقع در جلگه, 
گرمسیر مالاریائی که دارای ۱۷۷ تن سکنه 
است. آب آن از چاه تاش مشود 
محصولاتش غلات و خرما است. اهالی به 
کشاورزی گذران ميکنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 

فدویی. (تَذ دو] (ص نسبی) مسوب به 


فدوية که نام اجدادی است. (سمعانی). 


قدی. [ف دا] (ع مص) دی. رجوع به فداء 
شود. ||( مالی که در عوض مفدی داده شود. 
- فدا ک‌ابی, فدی لک ابی؛ هنگام دعاکردن 
کس آرند. یعنی پدرم را فدای تو کنم. و آن از 
مصادری الت که عامل آن بسبب کثرت 
استعمال حذف شود. (از اقرب الموارد). 

فدی. [ف دا](ع مص) فداء. دی. رجوع به 
مصادر مذکور شود. ااج فدية. رجوع به قدية 


شود. 





فدید. ۱۶۹۹۹ 


فدی. [ف] (از ع. ص) در فارسی, ممال 
فداء بمعنی فربانی‌شده و فداشده است؛ 
همتش را سیهر کفش باط 
دولعش را زمائه کش فدی. ابوالفرج. 
تنم به مهر اسیر است و دل به عشق فدی 
همی به گوش من آید ز لفظ عشق ندی, 
ادیب صابر. 
فلان مجاور دولتىرای؟ وقت مرا 
که تن به مهر اسیر است و دل به عشق فدی, 
سیف اسفرنگ (دیوان ص ۴۸۳). 
فدیات. [ف د] (ع 4 ج فدية. (اقرب 
الموارد), رجوع به قدية شود. 
فد یمت. [بذ ی ] (ع |) از مادة فدیه یا فداء 
است. و آن بمعنی عوضی است که بوسيلة آن 
آدمی از مکروهی که بسوی او رسیده, رهایی 
می‌یابد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). بدل. 
(ترجمان علامه جرجانی ترتیب عادلبن 
علی). سربها, (یادداشت بخط مولف). آنچه در 
عوض مفدی از مال عطا شود. (اقسرب 
الموارد): تضرع‌ها کرد و ملتزم جزیت و 
فدیت شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲٩۹۳‏ ج 
فدی, فذیات. (اقرب الموارد). رجوع به فدية 
شود. 
فدیت لکت. رف دت [) (ع جملة فعلة 
دعایی) فدایت گردم. برخي جانت شوم پیش 
بمیرم تو را. پیش‌مرگت شوم. قربانت گزدم. 
(یادداشت بخط ملف)؛ 
ای پیک پی‌خجته چه نامی فدیت لک 
هرگز سیاه‌چرده ندیدم بدین نمک. حافظ. 
فدید. [ت ] (ع [) بانگ و آواز سسخت و 
شدت آن, یا آواز دویدن گوسپدان. یا آواز 
دویدن گوسپندان آميخته با آواز شبانان و 
راندگان, یا آوازی است شه آواز مار که از 
پوست برآید. (متهی الارب). ||شتران بسیار. 
یقال: لفلان فدید من الابل؛ ای کثیر. (متهی 
الارب). رجوع به فداد شود. 
فد یف. [ف] (ع مص) بانگ کردن, یا سخت 
بانگ کردن, یا په آواز مانا به آواز مار که از 
پوست برآید بانگ برآوردن. (از منتهی 
الارب). ||بلند كردن مرد آواز خویش راء و به 
قولی سخت بانگ کردن, یا آوای دویدن 
گوسپندبرآوردن, یاهمچون آوای دویدن 
گوسپندبا چوپان و رانندگان بانگ برآوردن, 
یا همانند آوای ماری که از پوست برآید بانگ 
زدن. (از اقرب الموارد). |[دویدن انسان. 
||ترسانیدن کسی را یه وعد بد. یقال: هو ی 
لی (بالضم) و یعد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||شکافتن شتر زمین را به سپل خود 
Elis.‏ - 2 0۰ - 1 
0۰ - 3 
۴-نّل: خلوت‌سرای. 








۰ فدید. 
از شدت گام نهادن بر زمین. (از اقرب 
المواردا. 

فد ید. ات ] (اخ) موضعی است به حوران, و 
از ان موضع است سعیدبن خالد عشمانی که در 
زمان مأمون دعوی خلافت کرد. (منتهی 
الارب). 

فد پسه. زت ش ] (ا) نام یکی از بخشهای 
چهارگانة شهرستان نیشابور, و محدود است 
از طرف شمال به بخش سرولایت. از باختر به 
بخش حومة شهرستان سبزوار, از خاور به 
پخش حومه و از جنوب به شهرستان کاشمر. 
موقعیت بخش جلگه و در طاغنکوه معتدل و 
در دهستان عشقآباد گرمسیر است. محصول 
آن غلات. بنشن و انواع میوه است. از اهالی 
مردان به کشاورزی و کسب و مالداری و 
قالیجه‌بافی, و زنان با قالیچه و پلاس بافی 
گذران میکنند. این بخش از سه دهستان بنام 
طاغنکوه, عشقآباد, تخت‌جلگه متشکل و 
دارای ۵۱ آبادی بزرگ و کوچک و ۲۶۷۶۶ 
نن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4 

فد یکت. اف د] (اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). تسصفیر فد ک... عمرانی گوید: 
جایگاهی است. (از ممجم البلدان). 

فد یکک. ات ] () از اعلام اشخاص در قرون 
اولی اسلام است, و شاید با فاتک نام پدر مانی 
بی‌ار تباط نباشد. 

فد یکت. رت د] ((خ) ابن سلیمان قیسرانی, 
مکنی به ابوعیسی. تابعی است. (یبادداشت 
بخط مولف), نام مردی از صحابه. (سمعانی), 
فدیکی به وی منسوب است. نام وی در کتاب 
المصاحف سجستانی آمده است. رجوع به 
المصاحف ص ۱۳۲ شود. 

فد یکات. زث د] (اج) خاندان ابوفدیک که 
مردی خارجی است. (منتهی الارب). 

فد یکی. (ف د] (ص نسبی) منسوب به 
فدیک که نام مردی از صحابه بود. (سمعانی), 

فد بلیون. (] (معرب. !) به یونانی عقل 
است. (فهرست مخزن الادوبه), 

فدين. [ف 5](ع[مصفر) مصفر فن بمعنی 
کاخ مشید است. (از معجم البلدان). رجوع به 
قدن شود. 

فدین. [ف د] ((ج) مصغر نام قربه‌ای است 
بر کنار خابور بین ما کین و قرقیسیا که در آن 
جنگی افتاد. (از معجم البلدان). 

فدین. فد د] (رخ) جایگاهی است از 
سرزمین حوران که عبدالرحمان‌ین محمدین 
ابی‌بکر صدیق در آنجا درگذشت و مدفون 
شد. وی در زمرۂ فقیهانی بود که ولیدین 
یزیدبن عبدالملک‌بن مروان از انان دربارۂ 
طلاق قبل از تکاح استفتا کرد. (از معجم 
البلدان). 





فدینی. [فدذ دی ] (ص نسبی) منسوب به 
فدین. رجوع به فُدین شود. 

قدینی. [فَد دی] (اج) سعیدین خالدین 
محمدین عبداللهبن عمروین عثمان‌ین عقان‌ین 
ابی‌العاص‌بن امية الاموی عشماتی فدینی. با 
مأمون همزمان بود و در روزگار وی خروج 
کرد و پس از ابوالعمیطر علی‌بن یحیی مدعی 
خلاقت شد... آنگاه یحبی‌بن صالح با سپاهی 
بدو روی آورد و چون به نزدیک دژ (حصن) 
وی که به فدین معروف بود رسید, فدینی از 
آنجا بگریخت و یحی‌بن صالح دژ را بگرفت 
و منهدم کرد. رجوع به معجم البلدان شود. 

فك ی4. [فیذ ی ] (ع |) سربها. (منتهی الارب). 
آنچه از مال بجای مفدی داده شود. (از اقرب 
الموارد). ج فدی, فدیات, مانند سدره و 
سدرات. (اقرب الموارد). فذیّت. رجوع به 
فدیت شود. ||در تداول علوم فدیه و فداء بدلی 
یا عوضی است که مکلف بدان از مکروهی که 
به وی متوجه است رهایی یابد. (از تعریفات 
جرجانی). مبلفی است که ازبرای غلامان یا 
اسرا داده ميشود. (قاموس کتاب مقدس). 

م فدیةالفطر؛ نیم صاع است از گندم و یک 
صاع از حبوب دیگر. (متهی الارب). آنچه 
در روز عید فطر برطبق اصول مذهبی 
بپردازند: خذ علی هدیتک و فدیتک؛ یعنی 
بگیر طوری را که بر آن بودی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

فد یهه. [فَ دا ((خ) دهی است از دهستان 
بابک بخش حومة شهرستان تربت حیدریه. 
واقع در ۳۲ هزارگزی شمال باختری تربت 
حیدریه و ۱۸ هزارگزی شمال شوسذ عمومی 
کاشمربه تربت حیدریه. ناحیه‌ای است 
تیه‌ماهور و سردسیر که دارای ۴۱۰ تن سکنه 
است. از قنات مشروب میشود. محصولش 
غلات و شغل اهالی کرباس‌باقی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

فذ. [ف‌ذذ ] (ع ص) تنها و یگانه. ج. آفذاذ, 
خذود. (منتهی الارب). فرد. یقال: ذهبا فذین. 
(از اقرب الموارد). ||() اول تير قمارء و هى 
عشرة اولها الفذ م التوأم ثم الرقيب ثم الحلس 
ثم لافس ثم السبل و ثم المعلى و لته لا 
أنصباء لها و هى السفیح و المنیح و الوغد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اول تير از 
هفت تير قمار. (آنندراج). |[(ص) تمر یا 
خرمای متفرق. (از اقرب الموارد): تمر فذ؛ 
خرمای پرا کنده.(منتهی الارب). 

قذ. [فذذ] (ع مص) سخت طرد کردن کسی 
را. (از اقرب السوارد). سخت راندن. ||دور 
کردن, (متتهی الارب). و این معنی در 
آقرب‌الموارد چنین آمده است: فذ کی؛ دور 
بودن وی یا نشنیدن او. 


فذالکت. ت ل | (از ع.!مرکب) باقي و بق 





چیزی. (غیاث). || خلاصه. (یادداتت بخط 
ملف). اصل این کلمه از ريشة رباعی ملک 
بوده است و در پارسی الفی را بخطا بر أن 
افزوده‌اند: فذالک آن بود که بودنی بوده است. 


به سر نشاط باید شد. (تاریخ بیهقی), 

هرگز مباد بر تو فذالک شمار عمر 

کاندر شمار فضل و کرم بی فذالکی. سوزنی. 

ما همان مرغیم خاقانی, که ما را روزگار 

میدواند وین دویدن را فذالک کشتن است. 
خاقانی. 

در نواحی نه گاو ماند و نه کشت 

دخل راکس فذالکی ننوشت. نظامی. 

حسابی که آن را فذالک نباشد 

ز خودبرگرفتی زهی بی‌حسابی. جوینی. 

معمولا در رسم‌الخط بدون الف نوشته میشود. 

رجوع به فذلک و فذلکة شود. 


فذ‌راسپ. [ف ] ((ج) پتراسپ. فذراسف. 
رجوع به پترسپ شود. 

قذ‌راسشف. [فب س] ((خ) پیتراسب. رجوع 
به پیترسپ شود. 

فذ شوارگر. (ف زش گ | ((خ) پتشخوارگر. 
رجوع به پتشتخوارگر شود. 

فذلكت. رف ذا لٍ] (ع [مرکب) مأخوذ از 
تازی, باقی و بقیة چسیزی. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج از شرح خاقانی). و به اصطلاح اهل 
حساب. جمع بعد از تفصیل. (آنندراج از شرح 
خاقانی و موید). په اصطلام اهل دفتر, جمع 
حساب پس از تفصیل, (ناظم الاطباء): 


با حسابم خوش ار فذلکم اوست 

نی غلام مقر چو مالکم اوست. سنائی. 

کبری شمر ممالک این سبز بارگاه 

صغری شمر فذلک این تیره خا کدان. 
خاقانی. 

تا حشر فذلک بقا باد 

توقیع تو دادگتران را. خاقانی. 

|ادر کلام علما بمعنی اجمال فصل است. 

( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- فذلک شدن؛ منقضی شدن. سپری شدن. 

(یادداشت بخط مولف)؛ 

فذلک شد شمار خدمت من 

بر او از جملگی و گیج‌گیجی. سوزنی. 


رجوع به فذالک شود. 
قذلکة. ات ل ک] (ع مسص) به پایان 
رسانیدن حساب راو پرداخته و فارع شدن از 
آن. مخترعة من قوله اذا اجمل حساب: فذلک 
کذاوکذا (از متهی الارب) به انجام رسانیدن 
حاب خود را و پرداختن آن راو فارغ 
گشتن از آن, و این فعلی است اختراعی از 
فرموده خداوند اذا اجمل حسابه: و قال فذلک 
کذاو کذا. (ناظم الاطباء). فذلک حابه؛ یعنی 
به تهایت رانید آن را و فارغ شد از آن, و این 
متحوت گفتار حاسبان است که هرگاه حساب 





فذوذ. 


خویش را مجمل آرند گویند: فذلک کذا و کذاء 
اتاره به حال و تتیجة آن. (از اقرب الموارد). 
| چنانکه خفاجی در حاشية بیضاوی آورده 
در سخن علما فذلکه بمعی اجمال چیزی 
است که تفصیل یابد. (از کشاف اصطلاحات 
الفئون). در سخن دانشمدان بمعنی اجمال 
مطلبی است که نخضت بتفصیل آرند. ||(ٍ) هر 
آنچه تیج متفرع بر گفتذ پیشین باشد. خواه 
حساب و خواه جز ان. (از اقرب الموارد). 
فذلکه بمعنی مجمل کلام و خلاصة آن است و 
چانکه از کلام مولا عبدالحکيم دریافه 
میشود. بدان نيجه را اراده کنند. (از کضاف 
اصطلاحات الفنون). مجمل سخن و تيج آن. 
(از اقرب الموارد). 

- فذلکةالحاب؛ آن است که پس از تفصیل 
به دست آید. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
فذوف. [ف ] (ع إ) ج قَذ. (اقرب السوارد). 
رجوع به فذ شود. ۱ 
فذورد. (فَذ و] (لخ) قریه‌ای است. (معجم 
البلدان). 
فذ یانکث. (فذن ک | (خ) از ن_واحسیٍ 
هیطل در ماوراءالتهر. (معجم البلدان). ظاهرا 
معرب پدیانه است. رجوع به پدیانه شود. 
فر. [ت / ف رر]([) شأن و شوکت و رفت و 
شکوه. (برهان)؛ 

سری بی‌تن و پهن گشته به گرز 

نه‌شان رنگ مائد و نه فر و نه برز. 

ابوشکور بلخی. 

به فر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 
زمانه‌ای که پراشوب بود پالاپال. 

ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار 
فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ. 


دقیقی. 


منجیک ترمذی. 
ز دستور پا کیز؛‌راهبر 
درخشان شود شاه راگاه و فر. فردوسی. 
بقاش باد و به کام مراد دل برساد 


مباد خان او خالی از سعادت وفر. ‏ فرخی. 
ز فرّ جود تو شد خوار در جهان زر و سیم 
نه خوار گردد هر چیز کان شود بسیار؟ 
ابوحنيقة اسکافی. 
سپهداران او هر جا که رفتند 
به فر او همه گیتی گرفتند. 
فخرالاین اسعد. 
تا به فر دولت او دشمنان را سپری کردند. 
(مجمل التواريخ و القصص). 
ز فر ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 
همه حالش دگرگون شد همه اسمس دگرسان شد. 
۱ آمیرمعزی. 
تخت تو تاج آسمان تاج تو فر ایزدی 
حکم تو طوق گردنان طوق تو زلف سعتری. 
خاقانی. 
ز فر بزم تو دی بود در تعیم بهشت 





ز دست حادثه امروز میکشم تعذیب. 

ظهیر فاریابی. 
بدان فرزانگی وآهسته‌رایی است 
پدانست او که آن فر خدایی است. نظامی, 
دو قرص تان | گراز گندم است | گراز جو 
دوتای جامهگرکهنه است | گرا نو 
هزار بار نکوتر به نزد ابن یمین 
ز فر مملکت کقباد و کیخرو. ابن یمین. 
- فر گرفتن؛ شکوه و شوکت بدست آوردن. 
شکوه و جلال یافتن: 
از خرد بدگهر نگیرد فر 
کی شود سنگ بدگهر گوهر؟ 
گرفت‌از ماه فروردین جهان فر 
چو فردوسی همی شد هفت کد 
ترکیب‌های دیگر: 
- بافروبرز. بافروجاه. زور و فر. زیب و فر. 
فر کیان. فر یزدان. فر و نزاد. به آیین و فر 


اتید 


ر. عنصری. 


بودن؛ 

چو فرزند باشد به ایین و فر 

گرامی به دل بر چه ماده چه نر. .. فردوسی. 
|اسنگ و هنگ. (برهان). ارج و سنگ. 


(صحاح الفرس). |انور. چه مردم نورانی را 
فرمند و فرهومند گویند. (برهان). پرتو, 
روشنی, تاب. تابش. تابداری. (ناظم الاطباء). 


]برازش و زیبایی و برازندگی و زیبندگی. 


(برهان)؛ 
دیدی تو ریز وکام بدو اندرون بسی 
با ریدکان مطرب بودی به فر و زیب. 
رودکی. 
هست چندانکه در این شهر نبات است و درخت 
اندر آن خلقت فضل است و در آن صورت فر. 
فرخی. 
عارضش را جامه پوشیده‌ست نیکویی و فر 
جامگان را ابره از مشک است و زآتش آستر. 
عنصری. 
سال کو خرمن جوانی دید 
سوخت هر خوشه‌ای که زیب و فر است. 
خاقانی. 
|اسیلاب. || اعم از پر مرغ خانگی و پر 
مرغان دیگر. (برهان). فر همای, شاید همان 
پر همای باشد. (از یادداشت بخط مولف): 
کبک وش آن باز کبوترنمای 
فاخته‌رو گشت به فر همای. نظامی. 
فره. خره. فرهی. در فارسی جدید فرخ, 
فرخنده, فرخان و فرهی از همین ريشه است. 
(از حاشية برهان چ معین). ... خورنه آ, در 
زبان پهلوی خور ' و در فارسی فر شده است. 
(ایران در زمان ساسایان ترجمة رشید 
یاسمی ص 1۶۷). ||داد و عدل و عدالت. 
اارباست و فرماندهی. |استقلال. |اسیاست 
و عقوبت. (ناظم الاطباء). 
قر. [فَ / ف] (پیشوند) پیشوند است بمعتی 





فرآشفتن. ۱۷۰۰۱ 


پیش, جلو بسوی جلو و غیره, چنانکه در 
کلمات فرخجسته, فرسوده» فرمان. در 
پارسی باستان و اوستا: فر ارسنی: هر آ, 
هندی باستان: یر (از حاشيه برهان چ 
فر. [ف ] (فرانوی. !)۲ آهن. حدید. ||اتو. 
ا(آلات آهنی برای داغ کردن. (نفیسی). 
|[آنچه با آن موی سر را به کمک حبرارت 
چین و شکن دهند. ||درفش داغ. (نفیسی). 
و نیز در تداول فارسی نوعی از اجاق 
خورا ک‌پزی را گویند که با گاز نفت کار 
قو. [فیرر] (اصوت) آواز گرفتن بینی.. 
(یادداشت بخط مولف). 
فر. [ث)] () کتابخانة بهودان, (برهان). 
فر. [فب] (!) چین و شکن موی را گویند. در 
فرهنگهای فارسی موجود ضبط آن مشاهده 
نشد و گمان میرود مأخوذ از زبان فرانسه 
باشد. رجوع به «فر» (فرانسوی) شود. 
قر. [فرر)(ع مسص) گریختن. (مستهی 
الارب). فرار. ||گریختن از دشمن. ||وسعت 
دادن سوار جولان خود را برای انطاف. (از 
اقرب الموارد). |انگریستن دندان ستور را تا 
سال آن معلوم نمایند. (متهی الارب). گشودن 
دهان چارپای را برای آنکه ببینند سالش 
چیست. ||رفتن بسوی چیزی. ||از آنچه در 
تفن کی است استنطاق کردن وی زا 
| جستجو کردن از کاری. (از اقرب الموارد). 
بازکاویدن از کار. (آتدراج). ||میل کردن. 
مفرَ. مَفرٌ. (اقرب الموارد). دجوع به مصادر 
مذکور شود |[(ص)گریزنده و مذکر و مؤنٹ 
و جمع و مفرد در وی یکان است. (امنتهی 
الارب): رجل فر؛ ای فار, و ازین معلی است: 
هذان فر فریش افلا ارد على قریش فرها. (از 
اقرب الموارد). و گاه «قَرّ». جمع «فازٌ» است. 
مانند راکب و رکب. (از اقرب الموارد). 
فر. [ف] ((خ) دهی است از دهستان گزاز 
پائین بخش سربند شهرستان ارا ک.واقع در 
۴ هزارگزی شمال استانه سر راه شوسۀ 
ارا ک‌به ملایر. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر که دارای ۱۱۵ تن سکنه است. از 
رودخانهةٌ طوره مشروب میشود. محصولاتش 
غلات و بنشن است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. فعب پست و تلگراف و یک 
مهمانخانه و سه قهوه‌خانه سر راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
فرآشفتن. (ف شش تَ] (مسص مرکب) 
برآشفتن. فرآشوبیدن. رجوع به فمرآشوییدن 








1 ۰. ۰ 2 - ۲۰ 
3 - fra. 4 - 2۰ 
5 - ۰ 6 - Fer. 








۲ فرآشوبیدن. 
شود. 
فرآشوبیدن. [ف 3] اسص مرکب) 
برآشوبیدن. برآشفتن. فرآشفتن: 
چون کار جهان چنین فراشوید 
سر برکند از جهان جهانداری. 
رجوع به فرآشفتن شود. 
فرآوردن. (ت رد1 امسسص مسرکب) 
فراآوردن. حاصل کردن. رجوع په فراآوردن 
شود. 
فوآورده. (ت و 5 /د] (نسف مرکب. | 
مرکب) فرااورده. محصول. انچه به دست 
آورده شده. رجوع به فراآورده شود. 
فرآوریدن. [ف و د](مص مرکب) به زیر 
آوردن و به زیر آمدن کتانیدن. |[فروبردن و 
بلع کردن و فرودادن. (تاظم الاطباء). 
فرا. [ف ] (حرف اضافه) ' نزد. نزدیک. پیش: 
فرا او رفتم؛ پیش او رفتم. (بادداشت بخط 
مؤلف). سوی. طرف. جانب, (برهان): 
به حبل ستایش فرا چ مشو 
چو حاتم اصم باش و غیت شنو. 

سعدی (بوستان). 


اصرخرو. 


سر فراگوش من آورد و به آواز حزین 
گفت‌کای عاشق ديرینه من خوابت هست؟ 
حافظ. 

||([) کنج و گوشد. (برهان). ||بالا و بللدی. 
رجوع به فراز شود. |((ص) بلند. مقابل فرو. 
فراپایه؛ بلندپایه. (یادداشت بخط مولف)* 
چو آفتاب فروزان به تخت ملک بمان 
چو اسمان فراپایه در زمانه پای. فرخی. 
رجوع به فراز شود. 

||نزدیک. ||دور. (برهان): 

وقتی افتاد فته‌ای در شام 

هر یک از گوشه‌ای فرارفتند. سعدی. 
||(حرف اضافه) (به) با فرمانبردار نباشد که 
فرا پادشاه تواند گفت: کن و مکسن! (تاریخ 
بهقی). 

رفت نهانیش فرا خانه برد 

بدرۀ دینار به صوفی سپرد. 
که‌گفت آن روی شهرآرای بنمای 
چو بنمودی دگرباره فراپوش. 

به ببچارگی تن فرا خا ک‌داد 

دگر گرد عالم برآمد چو باد. 

|ادر 

فروماند تو را آلودة خویش 
هوای دیگری گیرد فراپیش نظامی. 
فرا. ات ] (ع !) گسورخر که فراء و 
حمارالوحش نامند. (فهرست مخزن الادویه) 
(اقرب الموارد). 

- امثال: ۱ 

کلالصید فی جوف الفرا؛ ثل است. بعنی هر 
صیدی در فرا هست. و مثل آورده میشود 
برای کسی که نیازمندیهای بسار دارد و یکی 


نظامی. 
سعدی. 


سعدی. 





از آنها که بزرگتر است برآورده شود و در آن 
هنگام این مثال برایش گفته میشود یا هنگامی 
گفته شود که شخص به از دست رفتن بقیة 
نیازمندیهای خویش بی‌اعتنا است. (از اقرب 
الموارد). 

فرا. اف ] ((خ) نام یکی از دهکده‌های 
دهتان پریجان سوادک وه در مازندران که 
| کون بدین نام شناخته نميشود. (از مازندران 
و استرآباد ترجمة فارسی ص ۱۵۶). 

فراآ تا کس. [فرا / فی کی ] (اخ) پسری که از 
پشت فرهاد چهارم اشکانی و از بطن کنیزکی 
رومی موسوم به ثرموزا به وجود آسد. و در 
تواریخ یونانی و رومی نامش بدین سان ضبط 
شده است. پیرنیا گمان کرده است که این کلمه 
ضورت:زومتیفنرفادک افرهان وچک 
باشد. رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ۲۳۸۱ 
شود. 

فرا آمدن. (ف 2 5] (مص مرکب) پیش 
مدن 

برخیز و فراآی و قدح پر کن و پیش آر 

زآن باده که تابنده شود زو شب تاری. فرخی. 
رجوع به فرا شود. ۱ 

فراآوردن. اف و د] (امسص مرکب) 
فرآوردن. حاصل کردن. ساختن. . رجوع به 
فراشود. 

فراآورده. (ف ود / :| (نسف سرکب. | 
مرکب) محصول بەدىت‌آمده. رجي به 
فرآورده و فراشود. 

فواء.» ف ](ع!) فرا. رجوع به فراشود. 


فراء . [فَز را] (ع ص) این انستساب. 


پسسوستین‌دوز را میرباند. اسمعانی). 
پوستین‌دوز. پوستین‌فروش. (یادداشت بخط 
مولف). ||مویبه‌فروش. (بادداشت بخط 
مولف). || پوست‌پیرا. واتگر. (یادداشت بخط 
مولف). چرماز. (نفیی). صانع پوست. 
(اقرب الموارد). دیاغ. 

فواء ۰ از را] (إخ) معاذین مسلم‌بن ساره 
انصاری نحوی کوفی, مکنی به ابوعلی و 
ملم و ملقب به فراء یا هراء. از اصحاب 
حضرت باقر و حضرت صادق و استاد کسائی 
نحوی بود و علامة حلی و گروهی از علمای 
رجال وی را از ثقات شمرده‌اند. عمر درازی 
داشته و در اواخر قرن درم هجری درگ‌ذشته 
است. (از ريحانة الادب ج۳). 

قراء ۰ (فَز را] ((ج) بحی‌بن زادبن عبداله 
منظور الاسلمی الدیلمی, مکنی به ابوزکریا و 
معروف به فراء. امام کوفیان و داناترین آنها در 
نحو و لغت و فنون ادب است. او را در نحو 
امیرالمومنین می‌گفند. و علب گفته است که 
اگر فراء نبود زبان عرب نبود. وی در کوفه 
تولد یافت و سپس به بغداد رفت و به دستگاه 


مأمون پیوست و تعلیم و پرورش فرزندان او 





فرائد. 
را به عهده گرفت و بیشتر روزهایش را 
بدینگونه میگذرانید. سرانجام در راه مکه 
درگذشت. زندگایش مان سالهای 
۲۰۷-۴ ه.ق. ۸۲۲-۷۶۱ م. بود. وی با 
وجود تقدم در لغت» فقیهی متکلم بود و به ایام 
و اخبار عرب نیز آشنا بود و نجوم و طب را 
هم خوب می‌دانست. از نظر فکز متمایل به 
اعتزال بود. از کتابهای اوست: السعانی, که 
چهار جزء دارد و موضوع آن تفر است. 
کاب اللغات. المفاخر. ما تلحن فيه السامة. 
آلةالكتاب. اختلاف اهل كوفة و البصر: و 
الشام فى المصاحف. الجمع و التثية فى 
القران. الحدود. که به دستور مامون تالیف 
شده است. مشکل اللفة. فراء تصائیف خود را 
با بیانی فیلوفانه می‌نوشت. (از اعلام زرکلی 
از ارشاد و وفیات الاعیان).ابن‌لندیم کتاب 
دیگری بنام الوقف و الابتداء فى القرآن نبت 
داده است. رجوع به ابوزکریا یحیی‌بن زیاد 
و... الفهرست ابن‌الندیم شود. 
فراء ۰ قزر( ((خ) اب ومحمد حسین‌بن 
مسعودېن محمد معروف به الفراء البنوی. از 
فقهای شافعی و ملقب به محیی‌السنة بود. در 
علوم تبحر داشت و فقه را از قاضی حسین‌بن 
محمد که یکی از شا گردان فقه مروزی بود 
آموخت. در تفصیل کلام‌اله تصنیفی کرده ز 
پاره‌ای از مشکلات را از قول پیامبر اکرم 
توطیح داده است. وی از راویان حدیث و 
کتب بسبار به او منسوب است. وجه تسمیهً 
فراء به کار فراء و فروش آن است, و بغوی 
نسبت به بغ و بفشو و از موارد شاذ نسبت 
بخلاف قیاس است. سمعانی گوید که فراء در 
مرورود درگذشت و در کنار استادش قاضی 
حن به خاک سپرده شد. از آثارش دو 
کتاب مصابيح السنة در حديث و معالم التتزيل 
در تفسیر معروف است و هر دو در صصر به 
طبع رسیده است. (از معجم السطبوعات ج١‏ 
ستون ۵۷۳). زندگی وی میان سالهای 
۵۱۰-۶ ه.ق./ ۱۱۱۷-۱۰۴۴ . بسوده 
است. (از اعلام زرکلی از وفیات الاعیان). و 
رجوع به حسین بغوی شود 
فراء . [فَز را] (اخ) کوهی است در نزدیک 
مدیله و نزدیکی خاخ. (از معجم البلدان). 
فرائد. [فَ ء] (ع !) ج فرید و فريدة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فرید و 
فربدة شود. ||نزد بلغا مختص به فصاحت 
است نه بلاغت. چه آن عبارت است از ايراد 
کلمه‌ای‌که قائم‌مقام دان گوهر واسطة گردن‌بند 
باشد و چنین دانه بايد که در بتیم بود. و ايراد 
چنین کلمه‌ای دلالت کند بر باندی و عظمت و 


۱-وگاهیصورت پیشوند آید, چون فراخواندن 
و نظایر آن. 











فراار تس. 
فصاحت کلام و نیرو و روانی گفتار و اصالت 
نژادی سخن به نحوی که | گر آن کلمه از گفتار 
بیفتد. بر طبع گویندة فصیح‌زیان سخت گران 
آید. مانند حصحص در اين آیت: الان 
حصحص السق ۲. و الرفث در این آیت: احل 
لکم لِلة الصيام الرفث الى نسانکم آ و... (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
فراار تس. [فرا /فت اتا ((خ) نام یکی از 
پادشاهان ماد است که ۲۲ سال سلطنت کرده 
و دوران شاهی او پس از دیوکس بوده است. 
او را با فرااورتس پدر دیوکس نباید اشتباه 
کرد.رجوع به فرااورتس, و ايران باستان ج۱ 
ص ۲۱۵ به بعد شود. 
فرائس. (فَ ء] (ع !اج فرية. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فريسة 
شود. 
فرائش. [ف ۶](ع !) ج فريش. (اقسرب 
الموارد). رجوع به فریش شود. 
فرائص. اف ء)(ع اج فريصة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به فريصة شود. 
فرائض. [ف ۱۶(ع !)ج فريضة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به فريضة 
شود. |[دانشی که چگونگی تقيم ارث بر 
مستحقان بوسیلة آن دانسته شود. (تعریفات). 
و آن را بابی از فقه شمرده‌اند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
فرائض پنجگانه. (ت ض ب گان / نا 
(ترکیب وصفی, إ مرکب) نمازهای پنجگانه. 
(آتدراج). ||ارکان ایمان که پنج است: صوم, 
صلوة. حج, زكوة و یک بار خواندن کلمة 
شهادت. یا نزد بمضی علماء خمس که به 
سادات دهند. (آتدراج). 
فراقض خمس. ت ءض غ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) نمازهای پنجگانه. فرائض 
پنجگانه. رجوع په فرائض پنجگانه شود. 
فراافکندن. [ ف اک د] (مص مرکب) به 
ميان آوردن: بار داد و وزير و سپهمالار و 
اعیان حاضر امدند و از این حدیث فراافکند. 
(تاریخ بیهقی). رجوع به فرا شود. 
فراآورتس. [ثرا /ف ت ] ((خ) پدر دیا کی 
یا دیوکس پادشاه ماد که میان سالهای 1۷۰۸ 
۶۵۵ ق پادشاهی کرد. رجوع به ایران 
باستان ج ۱ ص ۱۷۶ شود. 
فرائيم. افتَ] ((خ) فرزند بوسفبن یعقوب. 
(یادداشت بخط مولف): 
به جایش فرائیم فرخ نشست 
به عدل و سخا پیش بگشاد دست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
در مأخذ دیگری دیده نشد. شاید اصل ک لمه 
مصحف «ابراهیم» باشد. 
فرائین. [ت] ((ج) نام یکی از اعیان ایران 
که‌با قباد فیروز معاصر بود. (ولف): 








گواکرد زرمهر و خرداد را 
فرائین و بندوی و بهزاد راء فردوسی. 
فرائین. [ف] (إخ) یکی از پادشاهان ایران 
قدیم که او را گراز نیز گفتندی. (ولف): 
فراین چو تاج کیان برتهاد 
همی گفت چیزی که مدش یاد. 
در ماڌ دیگری نام وی دیده نشد. 
فراب. [قژ را] ((خ) قری‌ای است از قرای 
اردستان اصفهان. (معجم البلدان), 
قراب. [ف] (إخ) قریه‌ای در سفج که در 
هشت فرسخی سمرقند بوده است. (از معجم 
البلدان). 
فرابر. [ف بّ] ([ مرکب) در هر میوه دو 
قسمت موجود است. یکی هته‌ها و دیگر 
فرابر که از هر طرف هسته‌ها را فرا گرفته 
است. (از گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۱۸۴). 
فرابردن. (ف بُ د] (مص مرکب) پیش 
بردن. رجوع به فرا شود. 
قرابرز. ات ب] ((خ) نام پهلوانی بوده است 
ایرانی از سپهداران و رایزنان دارا و او مردی 
بود که پیوسته دارا در کارها با او مشورت 
کردی و او را به جنگ اسکندر رخصت نداد. 
(برهان). در تاریخ ایران باستان و نیز در 
شاهنامه نام این پهلوان ضط نشده است. و 
شاید تصحیف فرامرز است. رجوع به فرامرز 
شود. 
فرابریدن. (ف ب د] 4سص مرکب) به 
پایان رساندن و سر چیزی رابا دقت هم 
آوردن: [امیر مسعزد ] امیدهای فراوان داد و 
آن حدیث فرابرید. (تاریخ بیهقی). 
فرابستن. [ف ب تَ] (مص مرکب) بستن. 
با دقت بستن 


فردوسی. 


دل از دنیا بردار به خانه بنشین پت 
فرابند در خانه, به فلج و به پژاوند. 
رجوع به بستن شود. 

- در فرایستن؛ مسدود کردن. پیش کردن در 


رودکی. 


دل از دنا بردار و به خانه بنشین پت 
فرابند در خانه به فلج و به پژاوند ". رودکی. 
فرابسته. اف ب ت / ت ](نسف مرکب) 
زیادت بود. (فرهنگ اسدی چ عباس اقبال): 
ای جای‌جای کاسته به خوبی 
باز از تو جای‌جای فرابسته. 

دقیقی (از اسدی). 
مولف در حاشه نسخه چاپ مأخذ فوق 
حدس زده‌اند که صحیح آن «فزایته» باشد. 
و صحت این حدس قطعی به نظر میرسد. 
فرابه. [ف ب /پ ] (! مرکپ) پراب. رود 
پرآب. (تاریخ قم ص ۶۵. 
فوابه. (ف ب ] ((خ) مردی بوده است در قرن 
پنجم هجری از ملوک کابل. ملک اعظم بر او 
خشم گرفت و از پیش خودش براند. و او با 





فراپیش. ۱۷۰۰۳ 

جماعتی از حواشی و مسمالیک و 
خدستگارانش از پیش او یرون آمد و آمد تا 
به زمین قم و بدین موقع فرودآمد. (از ترجمةً 
تاریخ قم ص ۶۵ 

قرابه. [ف ب ] (إٍخ) نام دهی است و این ده را 
فرابه بنا کرده است, و گویند آن را بدین علت 
فرابه نام نکردند بلکه بسیب آن نام کردند که 
آب آن بسیار بود و فرابه یعنی پرآبه. (از 
ترجم تاریخ قم ص ۶۵). 

فرابیی. [ف] (ص نسبی) منسوب به فراب 
که قریه‌ای است در هشت‌فرسخی سمرقند. 
(سمعانی). رجوع به فراپ شود. 
فرابی خان. (ت] ((ج) از طوایف ترکن 
سا کن خاک ایران است که در دره کارتا و 
گرگان‌سکونت دارند. 
قواپایه. (ت ی /ي] (ص مرکب) بلندپایه: 
چو آفتاب فروزان به تخت ملک بمان 
چو آسمان فراپایه در زمانه پپای, 
رجوع به فرا شود. 

فرا پذ یرفتن. ات بر ت ] امص مرکب) 
پذیرفتن؛ فروتنی کردن و فرمان بردن و 
هرچه گوید فراپذیرفتن. (تذکرةالاولیاء 
عطار). رجوع به فرا شود. 
فرا پشت. اف پّ] (ق مرکب) بر پشت. 

- فراپشت کردن؛ بر دوش انداختن: امیر 
معود فرمود تا قبای خاصه آوردند و 
فراپشت وی کردند. (تاریخ بهقی). 
فرا پوش. (ت] (اسص مرکب) بیهوشی. 
(آنندراج) (انجمن‌آرا). حماقت و گولی و 
ابلهی و نادانی. (ناظم الاطباء), 
فرا پوشیدن. [ف د] (مص مرکب) غمز. 
مواراة. (تاج الصصادر بیهقی). چشم‌پوشی 
کردن. 
فرا پیش [ف ] (ق مسرکب. حرف اضافة 
مرکب) آمام. (مهذب‌الاسماء). در پیش 
چیزی؛ُ 

اینهمه محنت که فراپیش ماست 


فرخی. 


ايت صبوراکه دل ریش ماست. نظامی, 
فراپیش او غلامی چراغی در دست گرفته بود. 
(ترجمة تاريخ قم). 

- فراپیش آمدن: 

اگرصد وجه نیک آید فراپیش 


چو وجهی بد بود زآن بد بیندیش. نظامی. 
- فراپیش داشتن؛ عرضه کردن. (یادداشت 
بخط ملف)؛ 

آينة جهد فراپیش دار 

درنگر و پاس رخ خویش دار. 
متاعی که در سل خویش داشت 


نظامی. 
بیاورد و یک‌یک فراپیش داشست. نظامی. 


۱-قرآن ۵۱/۱۲ ۲-قرآن ۱۸۷/۲ 
۳ نل: در خانه فروبند به فلج و به پژاوند. 








۴ فرات. 

- فراپیش گرفتن؛ پیش انداختن: لوط را 
فرمود که برخیز و رختهای خود را برگیر و 
دختران را فراپیش گیر. اقصص الانبیاء 


ص ۵۷). 
- فراپیش نهادن:: 

به خوان زر نهادندی فراپیش 

هزاروهفتصد مثقال کم‌بیش. نظامی. 
هر جا که قدم نهی فراپیش 

بازآمدن قدم بیندیش. نظامی. 
رجوع به فرا شود. 


فوات. [ف] (ع ص, [) خوشترین آب. 
(ترجمان علامه جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی), آب صاف شیرین خوشگوار. (فهرست 
مخزن الادویه). آب شیرین. (یادداشت بخط 
مولف). آب بسیار گواراء یا آبی که از فرط 
گوارایی عطش را بشکند. و در مفرد و جمع 
یکی است چنانکه گوییم: ماء فرات و میاه 
فرات, و بندرت بصورت فرتان جمع بسته 
شود. (اقرب الموارد). آب خوش و نیک 
شیرین. (منتهی الارب): 
دیده از دیدنش نگشتی سیر 
همچنان کز فرات مستسقی. 
روان تشنه برآساید از کنار فرات 


سعدی, 


مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه‌ترم. سعدی. 
||دريا. (منتهی الارب). بحر. (اقرب الموارد). 
فرات. [ق) ((خ) نهر عظیمی است که با 
دجله پیوندد و هر دوی انها یک نهر شوند در 
عبادان و به خلج فارس ريزند. (اقرب 
آلموارد). حمزة گوید: فرات معرب است. و نام 
دیگرش فالادرود است زیرا در کنار دجله 
مانند اسب جنیبتی (یدک‌کش) است. و در 
پارسی جنیبت را فالاد گویند. سرچشمةً 
فرات را در ارمنیه دانته‌اند و سپس از قالقیلا 
که در نزدیکی خلاط است و آن کوهستان را 
دور میزند و سپس وارد ارض‌الروم میشود و 
بسوی کشخ می‌آید واز آنجا بسوی ملطیه راه 
می‌پیماید و بطرف سمیاط میرود. نهرهای 
کوچکی در آن میریزند که عبارتند از نهرهای 
سنجةء کیسوم. دیْصان و بلیخ. فرات پس از 
آن به قلعة نجم میرسد که در مقابل ملبج است 
و سپس راه خود را از نقاط دور الرقة. رجة 
مالک‌ین طوق, عانه و هیت ادامه میدهد و به 
نهرهای کوچکتری تقسیم میشود و مزارع 
سواد را مشروب میکنند. از جمله این نهرهای 
کوچکتر نهر سورا است که بزرگتر آنها شمرده 
میشود و دیگر نهرالملک. نهر صرصر نهر 
عیسی‌بن على و کوثاء نهرسوق اسد و 
الصراط, نهر کوفه. فرات عتیق و نهر حلة 
بنی‌مزید است که همان نهر سورا باشد: پس از 
سیراب شدن مزارع قمی از آنها بالای 
واسط و برخی دیگر میان واسط و بصره به 
دجله می‌پیوندند و سراتجام دجله و فرات 





یکی میشوند و تهر عظیمی تشکیل میدهند که 
عرض آن تزدیک یک فرسخ است. فرات را 
فضائل بار است» از جمله گفته‌اند چهار نهر 
فرات. نیل و سیحون و جیحون از بهشت‌اند. 
(معجم البلدان). | کنون قرات به سه نهر تقسیم 
میشود: البوکمال, الرقة و المیادین و رشتة 
مرکزی آن دیرالزور. طول این رودخانه 
۵ کیلومتر است. (اعلام منجد). یکی از 
تهرهای مشهور و معظم آسیای غربی است که 
منبعش در کوههای آسیای صفیر و در ارض 
روم میباشد و از انجا به جنوب امتداد می‌یابد 
و از حدود شام میگذرد و تا حلب ۸۰۰ ميل 
زاه یناد و دران فاضله تهرهانو 


رودهای فرعی بدان وارد میشود. در روی آن 


کشتیهای بزرگی تا ۷۰میلی مصب حرکت 
میکنند. (از قاموس کتاب مقدس): 

تیغ تو از کلات فرودآورد هزبر 

تیر تو از فرات برآرد نهنگ را. دقیقی, 
ز پیش همایش برون تاختند 

به اپ فرات اندر انداختند. فردوسی. 
آب زمزم داد بطحایی تو را 

از فرات آبی به بطحایی فرست. . خاقانی. 
ریگ تو را آب حیات از کجا 

بادیه و فیض فرات از کجا. نظامی, 


فالاد. فالادرود. رجوع به فالاد شود. 

فرات. [ف] ((ج) دهسی است از دهستان 
مسهتاب‌رستاق بخش صیدایاد شهرستان 
دامغان, واقع در پنجاه‌هزارگزی جنوب 
صبدآباد و هفت‌هزارگزی ایستگاه امروان. 
تاحیه‌ای است واقع در جلگه و معدل که 
دارای ۴۵۰ تن سکته است. اب انجا از قنات 
تأین ميشود. محصولاتش غلات. پنبه. 
پسته. انگور و حبوب است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. صنایع 
دستی زنان کریاس‌بافی است. یک باب 
دیستان و راه فسرعی به شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

فوات. فّ ] ((خ) ابن فرات. کنية چهار تن از 
وزراست. (اعلام المنجد). رجوع به ابن فرات 
شود. 

قرات. [ف] ((خ) ابوکریمه. تابمی و محدثه 
است. رجوع به ابوکریمه شود. 

فرات. [ف] (اخ) ابن ابراهیم‌ین فرات کوفی. 
صاحب تفر کبیری است که به شوه اخبار 
تألیف شده و بیشتر اخبارش از زبان اله 
است. محدث نیشابوری نام فرات را در کاپ 
رجال خود آورده و گفته است: مجلسی اخبار 
او را معتبر دانسته و حسن ضبط آن را تمجید 
کرده‌است. (از روضات الجتات ص ۵۱۱). 

فرات. زف] (إخ) این حسیان السجلی, از 
بنی‌سعد است و در زمان جنگ خنین اسلام 
آورده است. وی از معاصران رسول | کرم بوده 





فراتر. 

است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۲۳۲ و امتاع 
الاسماء ص ۱۱۲ و ۲۶۵ شود. 
فرات. (ف] ((ع) این الائب الجزری, 
مکنی به ابوسلیمان. تابعی است. و نیز مکنی 
به ابوالعلی است. رجوع به ابوسلیمان شود. 
قرات. اف ] ((خ) ابن شحنائا البهودی. 
طبیب عیسی‌بن موسی بود و در زمان منصور 
و خلیفة عباسی درگذشت. وی از شا گردان 
ثیاذوق یا ٿاذون طبیب مخصوص حجاجین 
یوسف بوده است. (از تاریخ علوم عقلی تألیف 
صفا حاشی ص۳۸). 
فراات. [ف] (إخ) ابن عبداله مصری. او را 
سی ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 
فرات. [ف] ((خ) قزازه مکتی به ابوعبدان. 
تابمی و از روات حدیث است. رجوع به 
ابوعبدالله شود. 
فراتافرن. [فرا / ف ف ] (إخ) والی پارت 
در زمان اسکندر مسقدونی که از جانب وی 
مأور شد برای سرکوبی شورش هراتیها به 
کمک سرداران دیگر بشتابد. این شخص 
ایرانی بوده است و پس از تقسیم ممالک 
اسکندر نیز بنابه روایت دیودور ( کتاب ۱۸ بند 
۳) بار دیگر پارت را به او وا گذاشته‌اند. 
بخصوص دیودور در نقل این روایت او را 
«فراتافرن ایرانی» خوانده است. رجوع به 
ایران باستان ص‌۱۶۵۸ و ۱۹۶۶و ۲۰۰۷ 
شود. 
فراتا کارا. (فرا / ف ] ( یوستی این کلمه 
را عنوان امیران فارس در دورة پارتها دانسته 
است و به قول گوت اشمیت " در دور؛ اول از 
سه دوره‌ای که در فارس زمان اشکانی دیده 
مشود نام امیران در روی سکه‌ها چنین بوده 
است. و البته گوت اشمید این کلمه را بصورت 
«فریت‌کارا ۳ آورده است. رجوع به ایران 
باستان ج ۳ ص ۳۶۲۵ شود. 
فراتا گون. [فرا / ف گُن] ((خ) نام یکی از 
زنان داریوش کبیر که دختر آرتان است و 
داریوش از او دو پر بنام آبرا کومو هی‌پرانت 
داشت. باید گفت که فراتا گون‌نو؛ ویشتاسب و 
درحقیقت برادرزادهء داریوش بوده است و 
پس از مرگ آرتان چون او را فرزند دیگری 
نبود تمام خواستة او به دخترش فراتا گون 
رسید. رجوع په ایران باستان ج۱ ص ۷۸۲ 
شود. 
قراتان. [ف ] ((خ) فرات و دجله. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
فراتر. [ف تَ] (ق مسرکب) پیش تر. 
(آنتدراج). جلوتر. آن‌سوتر. (یادداشت بخط 
مولف). اغلب در ترکیب به کار رود مانند؛ 
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فراترک. 
بگفتا فراتر مجالم تماند 
بماندم که نیروی بالم نماند. سعدی. 
- پای فراتر نهادن* 
از نرد سه تا پای فراتر نتهادیم 
هم خصل به هفده شد و هم دادسر امد 
صوزنی. 


- فراتر آمدن؛ پیش آمدن: نه‌جای خود 
نشست بلکه فراتر آمد. (تاریخ بیهقی). 

بدین صفت که تویی دل نه جای حضرت توست 
ان داری. سعدی. 
- فراتر رفتن؛ پیش رفتن و نزدیک شدن به 
چیزی: 

آن آتشی که قبلة زردشت و عید اوست 
خاقانی. 


فراتر آی که ره در میان جا 


میدیدمش ز دور و نرفتم فراترش. 
- فراتر شدن: 

عجب درماند شاپور از سپاسس 
فراتر شد که گردد روشناسش. 

که حف است از اینجا فراتر شدن 


نظامی, 
دریغ است محروم از این در شدن. سعدی. 
|ا(ص تفضیلی) بسیشتر و ارزنده‌تر: هر 
حکمتی را اعجازی هرچه فراتر. ( کلیله و 
دمنه), فراتر صورت تفضیل «فرا» است. 
رجوع به فرا شود. 
فرا ت رکت. اف ت ز] (ق مرکب) کمی پیشتر 
پیش‌ترک. رجوع به فراتر شود. 
فرات عتیق. [ف تٍ ع] ((خ) نام یکی از 
نهرهای فرعی فرات که در واسط و بطایح 
می‌نشیند و در زیر دیه مطاره از بطایح بیرون 
E E‏ . (از نزهةالقلوب 
حمداله مستوفی چ لیدن ص ۲۱۰). رجوع به 
فرات شود. 
فراتق. [ف تِ ] (معرب. () معرب فلاته و 
فراته. (یادداشت بخط مژلف). در منتهی 
الارب و اقرب المواره يافت نشد. رجوح به 
فراته شود. 
فرا ته. [فْ ت /ت] () آب انگور است که 
نشاسته و آرد گندم در آن ریزند و چندان 
بجوشانند که به قوام آید و سخت شود و آن را 
به رشته‌ای که مفز بادام یا مفز جوز کشیده 
باشد مانند شمع بریزند. و آن را در آذربایجان 
باشدّق گویند با دال ابجد. (برهان) (آنندراج). 
نیدد است که به شیرازی مده گویند. (فهرست 
مخزن الادویه). حلوایی 
گویند. و معرب آن فرانق است. (السامی). 
فلاته. فراتق. (زمخشری). فلاتج. ملبن. 
(یادداشت بخط مولف). در تداول تهرانی 
باسلق گویند. رجوع به فراتق و فلاته شود. 
فراته دار. [فرا /فَ تّ] (( مرکب) حکمران 
یا پادشاه دست‌نشانده در زمان سلوکیها و 
پارتی‌ها. (از ایران باستان ج۲ ص ۱۵۹۵). 
فواتیی. [ف] (ص نسبی) منسوب به فرات. 
(سمعانی). در اعلام نام کی بصورت فراتی 


است که آن را مده 








دیده نشد. 
فراتين ۰ [فَ ] (() گفتار و سخن آسمانی. چه 
فراتین‌تواد بمعنی آسمانی زبان است. به لفت 
زند و اوستا نوادر زبان را گویند. (برهان). و 
تبدیل فرازین است که از دساتیر نقل شده 
است. (آتندراج) (انجمن‌آراا, 
فرا تین. [ت ت ] (() دجله و فرات. رجوع 
به فراتان شود. 
فراتیه. [فَ تی ی ] ( اخ) نام دهی بوده است 
از توابم قم: و خراج ضیاع فراتیه نهصد و سی 
و هفت دینار... (ترجمة تاریخ قم ص ۱۲۴). 
فواثة. (ف ت ](ع!) آنچه در جگر و شکنبه 
باشد. (متهی الارب). آنچه از سرگین در 
شکنبه مانده باشد. (اقرب الموارد). 
فراج. [] ((خ) نام یکی از توابع بصره که در 
ذ کرولایت منصوربن جعفر و انهزام سعید از 
زنج (زنگیان) آمده است. (از کامل التواریخ 
ابن اثیر ج ۷ ص .)٩۶‏ ممکن است واژۂ زنگی 


باشد. 
فراحون. (ف] (اخ) فراچون. رجوع به 
فراچون شود. 


فراچنگت. (ت ج] اق مرکب) در چنگ. 
(آندراج), رجوع یه فرا چنگ آوردن شود. . 
فرا چنک آوردن. ات چ و] (مسص 
مرکب) در چنگ آوردن. (از انندراج). به 
چنگ آوردن؛ 

گرباشد چون شراره در سنگ 
چون آهنش آورم فرا چنگ. 
بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ 
بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ. نظامی. 
رجوع به فراشود. 

فراچون. [فَ ] (إخ) فراجون. گویا از 
روستاهای تسرمذ بوده است. درمآخذ 


نظامی. 


جنرایایی متأخر و قدیم و نیز در فرهنگ 
جغرافیایی افغانستان نام ان ضط نشده است 
و فقط در چند مورد در آتیس‌الطالبین ذ کرشده 
است: چون به پشتۀ فراچون رسی تو را په 
پیری ملاقات خواهد شد. (انیس الطالين 
ص ۲۰). استر تو را از پشتة فراچون ما 
بازگردانيديم. دانستیم که تو به طلب حقیقتی 
بسطرف ترمد ميرفتى. (انيس الطالين 
ص۷۵ ) رجوع به فراجون و ترمد شود. 
فراچیدن. (ف :] ( مص مرکب) جمع 
کردن. پس کشیدن. فرا خود چیدن. رجوع به 
قرا خود چیدن شود. 
فراح. [ف ] (ع امص) شادی و خرمی و 
شادمانی و سرور. |اشوخی و بی‌پروایی. 
||ولگردی. (ناظم الاطباء). در منتهی‌الارب و 
اقرب‌الموارد صورت مصدری به ایتگونه 
خبط نشده است. رجوع به فرح شود. 
فواح. [ف ] ((خ) نام جایی است که در شعر 
جعدی آمده است. (از معجم البلدان). فراخ. 





فراخ. ۱۷۰۰۵ 
جع به فراخ شود. 

قراحناکت. [ف] (ص مرکب) فرحنا ک. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فرحنا ک‌شود. 
فراحی. [ف حا] (ع ص, [) ماتند شکاری. 
ج فرحان بمنی شادان. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 3 فُرحان. (اقرب الموارد). رجوع 


به فرحان شود. 

فراخ. [ت] (ص) گشاد. (برهان). واسع. 

مقابل تنگ. (یادداشت بخط مژلف), باز؛ 

خدیجه دست فراخ کرد و بسار ببخشید. 

(ترجمة تاریخ بلعمی). 

به گور تنگ سپارد تو را دهان فراخ 

| گرت مملکت از حد روم تا خزر است.۱ 
کسائی‌مروزی. 

بدیدم به زیر کلاهش فراخ 

دهانی و زیر دهان خنجری. ‏ منوچهری, 

تا پای نهند بر سر حران 

پاکون قراخ گنده و ژنده. عسجدی. 

چشمهای واو و قاف و فا درخور یکدیگر و بر 


یک ان دازه بود نه تنگ ونه فراخ. 
(نوروزنامه). ||پهتاور. گسترده. (یادداشت 
بخط مولف). عریض. بهن. (ناظم الاطباء): 
من اندر نهان زین جهان فراخ 


برآورده کردم یکی سنگلاخ. بوشکور. 
شما رادل از مرز و شهر فراخ 
بپیچید و از باغ و میدان و کاخ. . فردوسی: 


مرا غم آید | گرجه مرا دل است فراخ 


زمان دادن و بخشیدن بدان کردار. . فرخی. 
زمینی همه روی او سنگلاخ 
به دیدن درشت و به پهنا فراخ. ‏ عنصری. 


آن ولایت بزرگ و فراخ را دخل بسیار است. 


(تاریخ بیهقی)ء 
مر اميد را هست دامن فراخ 
درختی است بررفته بیارشاخ. اسدی, 
جهانی فراخ است و خوش کاین جهان 
در او کمتر از حلقه انگشتری است. 

ناصر خسرو. 
بر اهل خراسان فراخ شد کار 
امروز که ابلیس میزبان است. ‏ اصرخسرو. 
چشم خواجه ز چشم سوراخ 
چشمه تنگ دید و آب فراخ. نظامی, 
در طلب روی تو گرد جهان فراخ 
ابرش فکرت مدام تنگ‌عنان امده. عطار. 
به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار 
که‌بر و بحر فراخ است و ادمی بسیار. 

سعدی. 


||بسیار. (برهان). فراوان. وافر. هنگفت. 
(يادداشت بخط مولف). ارزان. (ناظم 
الاطباء): ناحیتی است آبادان و نعمت فراخ. 
(حدود العالم). ای پر نعمت بر لشکر فراخ 


۱-نل: تا حد زاست. 








۶ فراخ. 


مکن که از تو بی‌نیاز شوند. ( کلیله و دمنه). هوا 
خوش بودو باد سرد و نان فراخ. (چهارمقاله), 
در تف این بادیة دیولاخ 

خانة دل تنگ و غم دل فراخ. نظامی. 
||شاد و سرخوش: امیر چاشتگاه فراخ 
برنشست. (تاریخ بهقی). 

- پای فراخ نهادن؛ از حد خود تجاوز کردن؛ 


دیو باشد رعیت گتاخ 

چون گذاری نهند پای فراخ. نظامی. 
= روز فراخ شدن؛ روز فراخ گشتن. بالا 
آمدن روز. 

- روز فراخ گشتن؛ بالا آمدن روز: 

ماند ماهان فتاده پر در کاخ 

تا بدانگه که روز گشت فراخ. نظامی. 
در اين ترکیبات فراخ بیشتر بصورت صفت به 
کار رفته و صفت مرکب یا حاصل مصدر 


مرکب ساخته است: فراخ آبرو, فراخ‌آبرویی» 
فراخ‌آستین, فراخ‌آهنگ, فراخ‌ابرو, 
فراخ‌ابروی, فراخ‌ایرویی, فراخ باز شدن. 
فراخ‌بال, فراخ‌بر. فراخ‌یوم؛ فراخ‌بین» 
فراخ‌پیشانی. فراخ جای, فراخ‌چشم, 
فراخ‌چشمه, فراخ‌حال. فراخ‌حوصلگی, 
فراخ‌حوصله. فراخ‌خو, فراخ‌خویی: 
فراخ‌دامن. فراخ‌درم. فراخ‌دست, فراخ‌دستی, 
فراخ‌دل, فراخ‌دو» فراخ‌دوش, فراخ‌دهان» 
فراخ‌دهانه, فراخ‌دهن, فراخ‌دیده» فراخ‌رفتن» 
فراخ‌رو. فراخ‌رو. فراخ‌روزی» فراخ‌رژوی» 
فراخ‌روی» فراخ‌زهاره فسراخ‌زیست» 
فراخ‌سال, فراخ‌سالی, فراخ‌سخن, 
فراخ‌سخنی, فراخ‌سر, فراخ‌شاخ» فراخ‌شانه. 
فسراخ شسدن, فراخ‌شکاف, فراخ‌شکم» 
فراخ‌شسلوان: فراخعطاء فراخ‌عنان, 
فراخ‌عيش, فراخقدم. فراخ‌کام» فراخ کردن. 
فراخ‌گام. فراخ گردیدن, فراخ گشتن, 
فراخ‌گلو. فراخ‌مایه. فراخ‌مزاح. فراخ‌سیان, 
فراخناء فراخ‌نان‌وتمک, فراخ نشستن. 
فراخ‌نعمت» فراخی. رجوع به ذیل هر یک از 
این ترکیبات شود. 

فراخ. اف (ع 0 ج قزخ. (سنتهی الارب) 
(اقرب السوارد). بچه‌های طیور است. (از 
فهرست مخزن الادویه). رجوع به قرخ شود. 
قواخ. [ف ] ((خ) یا ذات‌لفراخ. جایی است 
در حجاز در دیار پئی‌ثعلباین سعد. (معجم 
البلدان). 

فراخ۲برو. [ف] (ص مرکب) خوش و 
دارای زن‌دگانی بابرکت و خرم. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به فراخایروی شود. 

فراخ آبرویی. [ف] (حامص مرکب) 
خسوشی بابرکت و زندگانی خرم: اناظم 
الاطباء). ابرومند زیستن, با ابروی زیاد 
بودن. در مآ خذ دیگر یافت نشد. 


فراخ آستین. [ت] (ص مرکب) جوانمرد 








و صاحب‌همت و کریم و بخشنده. (برهان) 


(آنندراج): 

فراخ‌آستین شو کز آن سبز شاخ 

فتد میوه در آستین فراخ. نظامی. 
رجوع به فراخ شود. 


قراخ آهنگت. [ف ۶] (ص سس رکب) 
دورپرواز. تیری که هدف‌های دور را میزند؛ 
از ميان دو شاخهای خدنگ 
جست مقراضة فراخ‌آهنگ. 
رجوع به فراخ‌شود. 
فراخاء [ف ] (حامص, !) فراخی و گشادگی. 
(پرهان). فراخنای چیزی. (اسدی). فسحت. 
وسعت. (یادداشت بخط مولف): 
شادیت باد چندانک اندر جهان فراخا 
تو با نشاط و شادی, با رنج و درد اعداء 
دقیقی. 
ای بی تو فراخای جهان بر ما تنگ 
ما را به تو فخر است و تو را از ما ننگ. 
سعدی, 
مگر لیلی نمیداند که بی دیدار میمونش 
فراخای جهان تنگ است بر مجنون چو زندانی. 
سعدی (از بدایع). 
|امحل فراخی و گشادگی, یعنی چسیزی که 
فراخی و گشادگی قایم به اوست. (برهان), 
پهنه. (یادداشت بخط مولف). عرض. پهنا. 
(ناظم الاطباء): 
چون خط دراز است بی فراخا 
خطی که درازاش بیکران است. 
رجوع به فراخ شود. 
فراخاستن. [تَ ت] (مص مرکب) قیام 
کردن. (یادداشت بخط مولف). برخاستن: 
چون فضلویه فراخاست ایشان را شوکتی 
پدید آمد. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۶۴). 
رجوع به فرا شود. 
فراخابرو. رت آ] (ض مرکب) فراخ‌ابروی. 
رجوع به فراخابروی شود. ۲ 
فراخابروی. ات آ] (ص مرکب) آنکه به 
عشرت گذراند و با مردم به شکفتگی برخورد 
کند.(از آتدراج), رجوع به فراخآبرو شود. 
فراخ ابرو یی. رت 1] (حامص مرکب) به 


ناصرخسرو. 


عشرت گذراندن و با مردم به فکفتگی 
برخوردن. (آنندراج): 

چو بنمود شاه از سر نیکوی 

بدان تنگ چشمان فراخ‌ابروی. نظامی. 
رجوع به فراخ آبرویی شود. 
فراخالحمام. (ف حل ح] (ع 1مرکب) به 
پارسی کبوتربچگان گویند. گرم و خشک 


است و در اول درد پشت را که از خلط غلیظ 
بود دفع کند و گرده را فربه گرداند و باه را 
برانگیزد و سریع‌السفونت باشد. مصلحش 
سرکه و گشنیز است. (تحقة حکیم موّمن). این 
ماسویه گوید: گرمتر از گوشت تعام مرغان پود 


نظامی, ˆ 





فراختگی: 
و دشوار هضم شده و خنون بيار در وی 
متولد بود. صاحب منهاج گوید: مفلوج را 
شت‌وی خوردن سود دهد و گوشت وی 
کثیرالفضول بود و سریعالمفونت تا به حدی که 
مهر آورد و مصلح وی سرکه و گشنیز بود و 
محرورمزاج, اولی آن بود که به آب غوره و 
گشنیزو مغز خیار مالنگ خورند. رازی گوید: 
گوشت وی گرم و خشک بود و پیه او را 
حرارت ظاهر بود و موافق محروری نبود. الا 
سهل‌تر از گوشت مرخ از شکم بیرون آید. 
خاصه چون به آب و نخود و شبت و نمک 
بپزند. و مرق وی نافع بود سر و مزاج راء کسی 
که‌شکم وی قبض داشته باشد و درد پشت که 
سیب آن خلطی غلیظ بود مزمن. گرد را فربه 
کدو باه را زیاد گرداند. اما مضر بود به چشم 
و دماغ, خاصه بریان کرده و اولی آن بود که 
چیزی بر سر وی بپاشند. | کل بریان‌کردة او 
خون را بسوزاند و باشد که به جذام کشد. 
خاصه در مزاج طفلان کوچک. (از اختیارات 
بدیعی). رجوع به حمام شود. 
فراخ باز شدن. اف ش د] (مص مرکب) 
انفهاق. (تاج المصادر بیهقی). بسار باز شدن. 
رجوع به انفهاق شود. 
فراخ‌بال. [ت] (ص مرکب) دست‌باز, ریم 
و بخشنده. فراخ‌آستین: 
فراخبال کند عدل تنگ‌قافیه را 
چنانکه چرخ ردیف دوام او زیبد. خاقانی. 
رجوع به فراخآستین شود. 
فراخ‌بال. (ت) (ص مرکب) آسوده‌خاطر. 
(ناظم الاطباء). 
فراخ‌بر. [(ف ب ] (ص مرکب) فراخ‌سینه. 
(ناظم الاطباء). دارای سينة پسهن و 
خوش اندام: عبدالملک مردی بود سپیدروی 
و فراخ‌بر و میانهبالا. (مجمل التواریخ و 
التصص). 
فراخ‌بوم. اف ] (ص مرکب) زمین و دشت : 
پهناور: مسوضعی خوش و فبراخ‌بوم و 
بسیارنعمت ازبهر ایشان اختیار کرده‌ام. 
(ترجمة تاریخ قم ص ۲۵۰ 
فراخ‌بین. آت ] اف مرکب) کنایت از 
کسی که همه را یکان بیند.(آندراج) (ناظم 
الاطباء): 
عشق فراخ‌بین را نازم که بی تفاوت 
از آب و خاک خم ریخت گل در بتای مسجد, 
واله هروی. ` 
فراخ پیشانی.. (ت] (ص سرکب) اجبد. 
اجله. (منتهی الارب). آنکه پیشانی وی فراخ 
و پهن بود. آنکه پیشانی پهن و گشاد دارد. 
(یادداشت بخط مولف): عشمان مردی بود 
سقیدروی و... و فراخ‌پیشانی. شهلاچشم... 
(ترجمة تاریحم طبری). رجوع به فراخ شود. 
فراختگی. ات ت /ت] مامص 





افراختگی. ۰دجوع به افراختگی شود. 
فراختن. اف ت ] (مص) افراختن. بلند 
ساختن. (برهان). فراشتن. (آنندراج): 

آهو همی گرازد گردن همی فرازد 

گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا. 


کسائی. 


فراختم علم فتنه را به هفت‌فلک 
بگستریدم فرش ستم به هفت‌اقليم. 
از نمودار هفت گنبد خویش 
گنبدی زآسمان فراخته بیش. 


سوزنی. 


نظامی: 
= برقراختن؛ 

ره پهلوانان نسازد همی 

سرت بآسمان برفرازد همی. 
بدینگونه چون کار لشکر باخت 
به گردون کلاه کیان برفراخت. فردوسی. 
گهز بالا سوی پستی بازگردد سرنگون 

گەز پستی برفرازد سوی بالا برشود. فرخی. 
- مر فراختن* 

همه بد سگالید و با کس ناخت 
به کی و نامردمی سر فراخت. 
- گردن فراختن: 

اگر تشریف شه ما را نوازد 

کمر بندد رهی, گردن فرازد. 
رجوع به افراختن و افراشتن شود. 
فراختنی. [ت ت] (ص لاقت) آنچه قابل 
افراختن باشد, چون درفش و جز آن. رجوع 
به فراختن و افراختن شود. 
فراخته. ات ت /ت] (نسف) افراخته. 
افراشته. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


فراخته‌بال: 

چیست مرغابی فراخته‌بال 
سر او را به دو جهت منقار. 
فراخته‌سر : 

بر هفت‌فلک, فراخته‌سر 


سوزنی. 


تاج قزلیارسلان ببینم. خاقانی. 
فراخ جای. [ت] ((مرکب) جای گشاده: 
فجرةالوادی؛ فراخ جای رودبار که آب روان 
گردد بسوی آن. (منتهی الارب). رجوع به 
فجرتالوادی شود. 

قراخ چشم. (ت چ /ج ]ص مس رکب) 
آعین. آنکه چشمی بزرگ و گشاده دارد. 
(یادداشت بخط مولف): واشنق مردی بود 
معتدل‌بالا و فراخ‌چشم. (مجمل التواریخ و 
التصص). 

فراخ چشمه. [ت چ 1ج ۲۸/۶ (ص 
مرکب) آنچه سوراخها و ا گا 
باشد. چون: روبدة فراخ‌چشمه. (یادداشت 
بخط مولف). و در تداول مردم تهران. غربال 
فراخ‌چشمه, 

(منتهی الارب). آنکه کار و بارش خوب 
ت بخط مؤلف). 


است. (یادداشت 











= فراخ‌حال بسودن؛ در رفاه زیستن. 
(یادداشت بخط مولف). 
کک فراخ‌حالی؛ غضارت عیش. رفاه. 
(یادداشت بخط موّلف). 
قراخ حوصلگی. اف ح /خوص ل /لٍ] 
(حامص مرکب) شرافت و بزرگواری و 
تجابت. (ناظم الاطباء). ||بردباری و وقار. 
(آتندراج). رجوع به فراخ‌حوصله شود. 
فراخ حوصله. [ تح / حو ص ل /ل] 
(ص مرکب) کنایت از بردبار و باوقار. 
(آنندراج). 
فراخ خو. [ف](ص مرکب) واسے‌الذراع. 
(مسستهی الارب). خوشخو. بردبار. 
فراخ‌حوصله. رجوع به فراخ حوصله شود. 
فراخ خویی. [ت](حامص مرکب) 
پرحوصلگی. (یادداشت بخط مولف. رة 
آریحیت. غمورة. (منتهی الارب). 
فراخ دامن. اف ۳ (ص مس رکب) 
فراخ‌دست. . (آنتدراج). آنچه داشش گسترش 
دارد: 
در جیب دل نگنجد عشق فراخ‌دامن 
این کندر اینه‌دان ندارد. 
ملا قاسم مشهدی (از آنندرا اج). 
رجوع به فراخ‌دست شود. 
فراخ‌درم. (ف د ز) (ص مرکب) پولدار. 
مرفه. تروتمندء 
تنگدستان ز من فراخ‌درم 
بیوگان سیر و بیوه‌زادان هم. نظامی. 
فراخ‌دست. ات د] (ص مس رکب) 
فراخ‌استین. جوانمرد. بخشنده, (برهان). 
توانگر. (یادداشت بخط مؤلف). فراخ‌آستین, 
صاحب ثروت. دولتمد. (انتدراج). رجوع به 


فراخ‌آستین شود. ||فراخ‌دامن. (آنندراج).. 


رجوع به فراخ‌دامن شود. || صاحب‌هست. 
(برهان) (انجمن‌آرا). 

فراخ‌دستی. اف د] (حسامص مرکب) 
جود. مقابل تنگدستی. (یادداشت بخط 
مولف): او بزرگتر کسی بود اندر حلم و 
سخاوت و فراخ‌دستی. (مجمل السواریخ و 
القصص). مردم از فراخ‌دستی خوشذل بودند. 
(ترجمة تاریخ قم ص 4۰ 


فراخ‌دل. اف د] (ص مسرکب) پردل.: 


بی‌با ک. ||شکم‌باره و پرخور: مردی بود از 
بنی‌خزاعه نام او سلیمان‌بن عمرو و کنیتش 
ابوعیتان. مردی فراخ‌دل و خورنده. رجي 
تاریخ طبری). 

فراخ‌دو- [ف د /دو ] (نف مرکب) تیزرو. 
مرکبی که راههای دور رود و گامهای بزرگ 
بردارد: اسب فراخ‌دو. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به فراخ‌رو شود. 

فراخ دوش. [ف ] (ص مرکب) چهارشانه. 
درشت‌ان‌دام. شانه‌پهن: [خلیفه مهتدی ] 





فراخزیدن. ۱۷۰۰۷ 


مردی بود فراخ‌بیشانی. شهلاجشم, اضلع 
فراخ‌دوش, سرخ‌روی... (ترجمه تاریخ 
طبری). 
فراخ‌دهان. (ت 5) اص سسرکب) 
فراخ‌دهن. رجوع به فراخ‌دهن شود. 
قواخ‌دهانه. (ف دن /ن] (ص مرکب) 
چیزی که دهانة آن گشاد و فراخ باشد. (ناظم 
الاطباء). 
فراخ‌دهن. ات د ] (ص مرکب) کنایت 
از پرگوی و بی‌صرفه گوی‌است. (از آنندراج). 
بسیارگو و بدزبان. (انجمن آرا) اوسق. (منتهی 
الارب). بسیارگو و پوچگو و هرزه‌چانه و 
بدزبان, (برهان). رجوع به فراخ‌دهان شود. 
فراخ‌دیده. (ف دی 5 /د](ص مرکب) 
چشم‌ودل‌باز. بخشنده. گشاده‌نظر؛ 
تنگدستی فراخ‌دیده چو شمع 
خویشتن سوخته برابر جمع. نظامی. 
رجوع به فراخ آستین و فراخ‌دست شود. 
فراخ رفتن. ات رز تَ) (اسص مرکب) 
کنایت از با شتاب و تعجیل رفتن. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
فراخرو. (ف ر ١و‏ ](نف مرکب) به تعجیل 
و شتاب رونده. ||کسی که از حد خود بیرون 
رود. مسرف. هرزه‌خرج. (برهان). 
فراخرو. [ف] (ص مرکب) مردم گشادهرو 
و شکفته و خندان. |[کی که پیوسته به یش 
و عشرت گذراند. (برهان). |[آن که با مردم 
خوشرویی و خوش‌خلقی کند. (برهان)(ناظم 
الاطباء). فراخ‌روی. رجوع به فراخ‌روی 
شود. ۲ 
فراخ‌روزی. [ف] اص مرکب) آن که 
رزقی فراوان و بسیار دارد. (یادداشت بخط 
مولف): ستوران فراخ‌روزی‌تر از مردم‌اند, 
(جامع‌الحکمتین ناصرخسرو ص ۲۰۶). 
- امثال: 
فراخ‌روزی را با تحطال چه کار؟ (اسثال و 
حکم دهخدا), 
فراخ‌روی. ات ز)(حسانص مرکب) 
گشادبازی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
مکن فراخ‌روی در عمل | گرخواهی 
که‌وقت دفع تو گردد مجال دشمن تنگ, 
سعدی ( گلتان), : 
رجوع به فراخ‌رو شود. 
فراخ‌روی. [ف] (ص مرکب) شکفته‌رو و 
گشاده‌پیشانی. (آنندراج). فراخ‌رو: 
دریا که چنین فراخ‌روی است 
بالایش قطره‌های جوی است. 
رجوع به فراخ‌رو شود. 
فراخ ژهار. رب ز ] (ص مرکب) زنی که 
فرج او فراخ باشد. جمشاء. (سنتهی الارب). 
رجوع به جمشاء شود. 
فراخزیدن. [ت خ ]مص مرکب) بنه 


نظامی. 





پیش خزیدن. رجوع به فرا شود. 
فراخ زیست. [ ف ] (ص مرکب) 1 ن که در 
نعمت و راحت بود: رجل راخ؛ مرد 
فراخ‌زیست. (منتهی الارب). 
فراخ‌سال. ات ] (!مرکب) سالی که در آن 
غلات و اجناس بکترت پیدا شود. (آنندراچ). 
مقابل تنگ‌سال. (بادداشت بخط مولف)؛ 
چون جو راست برآید و هموار, دلیل کند که 
آن سال فراخ‌سال بودو چون پیچیده و 
ناهموار برآید تنگال بود. (نوروزنامة خیام). 
فر) خسالی. [ت] (حامص مرکب) مقابل 
تنگسالی و قحط‌سالی. فراخ‌سال: قحطسالی 
به فراخسالی مبدل گشت به برکت وجود 
دانیال. (ترجمة تاریخ قم ص ۲۹۶). رجوع به 
فراضال شود. 
فراخ‌سخن. [ت س خ) (ص مسرکب) 
پسرگوی و بی‌صرفه گوی.(آنندراج). 
بیارگوی. مکثار. (یادداشت بخط مؤلف): 
گرچه برحق بود فراخ‌سخن 
حمل دعویش بر محال کنند. 
فراخ سخنی. (ت س خ] (حامص مرکب) 
پرگوبی: بنده حد ادب نگاه میدارد در این 
فراخ‌سخنی اما چاره نیست. (تاریخ بیهقی). 
رجوع به فراخ‌سخن شود. 
فراخ‌سر. تس ] (ص مرکب) دهن‌گناد از 
شیشه و مانند آن؛ در شیشه‌ای فراخ‌سر کنند و 
روز اندر آفتاب و شب اندر جای گرمی نهند. 
(ذخبرهُ خوارزمشاهی). رجوع به فراخ‌دهن 
شود. 
فراخ‌شاخ. ات ] (| سرکب) گاو. گاو نر. 
ورزاو. ورزگاو. (از یادداشت بخط سولف): 
سیصد سر اسب و فراخ‌شاخ و گوسفند. 
(جهانگشای جوینی). حاضران قصذ شاخ 
زدن فراخ‌شاخ را از او پرسیدند. (انیس 
الطالیین ص ۱۳۷). به این مبلغ چهل‌وهفت 
دینار فراخ‌شاخی بگیر و زراعت کن. (انیس 
الطالین ص .)٩٩‏ 
فراخ‌شانه. رت ن /ن] (ص مرکب) اکتف. 
(منتهی الارب). آن‌که شانه‌هایش پهن باشد. 
رجوع به | کنف شود. 
فراخ شدن. (ت ش د] (مسص مرکب) 
اتساع. (مصادر الغ زوزنی) (منتهی الارب) 
(آندراج» انقساح. اندماج. (تاج المصادر 
بهقی). || آسان شدن کار: 
بر اهل خراسان فراخ شد کار 
امروز که ابلیس میزبان است. 
رجوع به فراخ شود. 
فراخ‌شکاف. [ت ش] (ص مرکب) کشاد. 
فراخ: مضروجة؛ چشم فراخ‌شکاف. (منتهی 
الارب), رجوع به فراخ شود. 
فراخ‌شکم. (تَ ش ک ] (ص مرکب) آن‌که 
شکم فراخ دارد. چون: دیگ فراخ‌شکم و 


سعدی. 


تاصرخسرو. 





کوز؛ فراخ‌شکم. (بادداشت بخط مولف). 
|اً کول. (مهذب الاسماء). پرخور. (یادداشت 
بخط مولف). 
فواخ‌شلوار. (ت شل] (ص مسسرکب) 
تن‌پرور. کاهل. (یاددائست بخط مولف). نظیر 
آن در تداول عام: گیوه گشاد.(امثال و حکم): 
در همه عراق توان گفت مردی لشکری 
چتانکه به کار آید. نیست. هستد گروهی 
کیائی و فراخ‌شلوار. (تاریخ بهقی). 
فراخ‌عطا. زت ]] (ص مسرکب) واسیع. 
(مهذب الاسماء). قراخ‌استین. فراخ‌دست, 
رجوع به فراخ‌دست شود. 
فراخ‌عنان. [فَ ع] (ص مرکب) مرکبی که 
عنانش ازاد باشد؛ 
گاه‌از او اشهب فراخ‌عنان 
گاء‌از او ادهم درازرکاپ. سوزنی. 
فواخ‌عیش. (ف ع /ع](ص مس رکبا 
مرفه‌الحال. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
فراخ‌روزی: فراخآ استین. فراخبال و 
فراخ‌دست شود. 
فراخ‌قدم. (ف ق د] (ص مرکب) آنکه 
گامهای‌بلند و فراخ بردارد؛ 
به هیچ جا نرسد رهرو فراخ‌قدم 
جز آن فراخ‌قدم که‌ش دو عالم است دو گام. 
امیرخسرو. 
فراخ‌گام. رجوع به فراخ‌گام شود. 
فرا خکام. [ف ] (ص مرکب) خوشحال. 
||دولتند. (آنندراج). فراخ‌روزی. رجوع به 
فراخ‌روزی شود. 
فرا خکرت. [ف کَ] (ص مرکب) دریای 
بزرگ ساحل و فراخ‌کناره. (مزدیسنا و. 
تأیف مین ص ۳۱۲ ج ۲). 
فرا خکرت. [ف ک] (اخ) (دریای...) مان 
دریای جنوب ایران و اقیانوس هند است. 
گروهی‌از خاورشناسان نیز آن رابا بحر خزر 
تطبیق کرده‌اند. (مزدیسنا و...تألیف معین ج ۲ 
ص ۳۱۲): تشتر رایومند فرهمند دگرباره از 
دریای فرخ‌کرت برخیزد. (ترجمة تیريشت 
کرد ۶ بند ۳۲. 
فرا خکرد. ات ک] (ص مسرکب) 
فراخ‌کرت. رجوع به فراخ‌کرت شود. 
فراخ کردن. اف ک :) (سص مرکب) 
گشاده‌کردن. |ابزرگ کردن بنایی یا 
محوطه‌ای: مجد مدینه رسول بفرمود تا 
فراخ کردند و عمارتش بیفزود. (مجمل 
التواریخ و القصص). ||باز کردن در. گنودن. 
فراز کردن. مفتوح کردن. (زمخشری). 
فرا خکندوری. [ف ک] اص مسرکب) 
کندوری سفره باشد و فراخ‌کندوری سخی و 
ده است. (امستال و حکسم). 
قراخ آستین. فراخ‌دست: مردی یود که از وی 
رادتر و فراخ‌کندوری‌تر و حوصله‌دارتر و 


دست ند 





فراخواندن. 

جوانمردتر کم دیدند. (تاریخ بیهقی). 
فرا خگام. [ت | (ص مرکب) مرکبی که 
گامهای بلند بردارد و تیزرو باشد: : اسب 
فراخ‌گام. (یادداشت بخط مؤلف). فراخ‌قدم. 
رجوع به فراخ‌قدم شود. 
قراخ کردیدن. [ت گ دی د] (مسص 
مرکب) گشاد شدن. فراخ شدن. رجوع به 
فراخ شدن و فراخ گشتن شود. 
فرا خ گشتن. اه ۷ 
گشادشدن. قراخ شدن؛ آن خانه فراخ گشت 
به پرکت قدم رسول 07 
فرا خکلو. (ف گ] ( ص مرکب) فراخ‌سر. 
فراخ‌دهانه. رجوع به فراخ‌دهانه شود. 
فراخ‌مایه. (ف ی /ي] (ص مرکب) کنایت 
از مرد کاردان و بلندحوصله. (آنندراج). 
فراخ‌مزاح. اف م] اس مرکب) آزکه 
بار شوخی کند و پیوسته لطیفه گوید. 
(یادداشت بخط مولف): وی مردی فراخ‌مزاح 
بود. (ناریخ بیهقی). 
فراخ‌میان. (ف] (ص مسرکب) ضلع. 
(منتهی الارب): فرس ضليع؛ اسب تمام خلقت 
بزرگ و فراخ‌میان. (منتهی الارب). 
فراخفا. (ف] ([ مرکب) مقابل تنگنا. فراخا, 
فراخی. (بادداشت بخط مولف). فراخا. 
فراخی. گشادگی. (برهن با 

سودی نکند فراخنای بر و دوش 

گر آدمیی عقل و هنر پرور و هوش. سعدی. 
||محل فراخی و گشادگی. (برهان). رجوع به 
فراخا شود. 
. | فراخ نان و نمکت. اف ن ن ) (ص 
مرکب) بخشنده. آن‌که خوان گسترد و مردمان 
به میهمانی خواند و بنوازد؛ | گرخواهی برتر از 
مسردمان باشی فراخ نان و نمک باش. 
(قابوسنامه). فراخ‌اسستین. فراخ‌دست. 
فراخ‌عطا, فراخ‌کندوری. رجوع به این 
ترکیب‌ها شود. 
فراخندگیی. (ت خ د /د] (ح‌امص 
مرکب) صفت فراخنده. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به فراخنده شود. 
فراخنده. (ت خ د / د] (نف) نعت فاعلی 
از فراخیدن. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
قراخیدن شود. 
فراخ نشستن. اف ن ش ت ](مص مرکب) 
از یکدیگر دور نشستن. تفسح. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به فراخ شود. 
فراخ نعمت. (ت ن م] (ص مسسرکب) 
پرنعست. جایی که در آن نعمت‌ها فراوان بود؛ 
آن شهری شد فراخ‌نعمت. (مجمل التواریخ و 
القصص). رجوع به فراخ‌روزی شود. 
فرا خواندن. ات خوا /خاذ] (مص 
مرکب) احضار. گفتن که برگردد. (یادداشت 
بخط موّلف). رجوع به فرا شود. 








فراخور. 

فراخور. زن خوز / خر (نف مرکب) 
شایسته و لایسق و سزاوار. (برهان)؛ 
خدمتکاران که فراخور وی باشند. (تاریخ 
بسهقی). ||مسناسب, متناسب. درخور. 
(یادداشت بخط مولف)؛ پیقام فراخور نبشته 
بود. (تاریخ بهقی). فراخور هر موضعی که 
ٹکار خواهند کرد الات آن از سلاحها و 
چیزهای دیگر تعین کنند. (جهانگشای 
جوینی): 
فراخویش. اف خویش خیش ] (ق 
مرکب) بخود. معمولاً با فعلی همراه آید؛ نه 
پدر کار پر میتوانست ساخت نه خویش فرا 
خویش میرسید. (جهانگشای جوینی), رجوع 
به «فرا» شود. 
فراخویشتن. زت خویش / خیش تا 
(ق مرکب) فراخویش, رجوع به فراخویش 
شود. 
فراخه. [ف خ /خ] ((مص) موی بر اندام 
راست شدن,. فراخیدن. (بادداشت بخط 
مولف). قشعریره, (منتهی الارب). رجوع به 
فراخیدن شود. 
فراخی. (ف] (مامس) گسشادگی. پھنا 

فراخا. فراخناء 

سرایی بر سپهرش سرفرازی 

دو میدانش فراخی و درازی. نظامی. 
||فراوانی, وفور. خصب. رفاه. وسعت. ضد 
قحط و تتگی. (یادداشت بخط ملف): فراخی 
که‌از تتگی آمد پدید 

جهان آفرین داشت آن را کلید. فردوسی. 
0 ن قحط برخاست و فراخی پدید آمد. 
(قصص الانبیاء ص ۱۳۰). خدای عزوجل 
رحمت کرد و باران داد و فراخضی پیدا شد. 


(مجمل التواريخ و القصص). 

شه چو عادل بود ز قحط منال 

عدل سلطان به از فراخی سال, سنایی. 
فراخی باد از اقبالش جهان را 

ز چترش سربلندی آسمان را, نظامی. 
فراخی در جهان چندان اثر کرد 

که یک دانه غله صد بیشتر کرد. نظامی. 
فراخی در آن مرز و کشور مخواه 

که‌دلتگ بینی رعیت ز شاه. سعدی, 
|| افزونی, پیشی. (یادداشت بخط مولف). 
فراخی چشم. (ف ي چ /ج] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) خوشخویی و وفاداری. 
(آتدراج)" 


فراخیدن. [ ف 5] (مسص) موی در بدن 
برخاستن و راست ایستادن. (برهان). 
فراشیدن. آفراشیدن. فراخه. فراشه. اقشعرار. 
(یادداشت بخط مولف). ا|از هم جدا کردن. 
(برهان). رجوع به فراخه شود. 

فراخیده. [ ف د /د] (نمف /نف) سویی 
که بر بدن برخاسته باشد. رجوع به فراخیدن 





شود. 

فراخیگاه. (ف ] (! مرکب) کنایت از جایی 
که‌در ان ما کولات و مشروبات بیار باشد و 
بەآسانی توان یافت. (آتتدراج): 

تا ببینندشان بر آن سر راه 


دور گشتند از آن فراخیگاه. نظامی. 
قرا خیه. (ت ی ] (() نام قومی از عخس. 
(حدود العالم). 


فراخیه. [ت ی ] (إِخ) نام دهی که متعلق به 
قوم فراخیه بوده است. (از حدود العالم). 
فراد. [ف | (ع یکی رد و فرد و فرید و 
فردان. (اقرب الموارد). 
فراد. (فژ را] (ع ص) فروشنده و سازندة 
فرائد. (اقرب السوارد). مرواریدفروش و 
مرواریدساز. (منتهی الارب). 
فراد. زرا / ق د] ((خ) نام یکی از شهرهای 
مادهاست که در فاص بیست‌وهفت‌روزه راه 
از ارمنستان واقع بوده است. رجوع به ایران 
باستان ج۳ ص ۲۳۵۷ شود. 
فرادات. (را /َ)] ((خ) پارسی. کسی 
است که اسکندر سقدونی مطابق روایات 
مورخان پس از مغلوب کردن مردم شمال 
ایران, او را به حکومت آنها گماشت. (از ایران 
پاستان ج۲ ص ۱۶۴۷). فرادات پیش از آنکه 
مطیع اسکندر شود حا کم تپوریها بود. (از 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۴۴). 
فرادات اول. (فرا/ف ت او ] ((خ) 
ظاهر نام یکی از پادشاهان اشکانی است که 
قيلة غیرآریائی مردها را از تبرستان به قفتازر 
کوچانده است. (از يسنا ج۱ ص ۵۱). ظاهرا 
این شخص همان فرادات حا کم تپورهاست 
که در ماخذ فوق او را از اشکانیان دانسته‌اند. 
رجوع بد فرادات شود. 
فرادادن. (ف د] (مص مرکب) به سویی 
متوجه کردن. پیش بردن گوش با عضو دیگر 
راء چنانکه گوییم: گوش فرادادم. ||شرح دادن 
و بیان کردن: تقصیل حال وی فرادهم. (تاریخ 
بهقی). |اگردانیدن و نمودن: چون به وفت 
معاد لشکر لشکر دیلم حمله بردند فایق 
فراداد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۷). 
فراداشتن. (ف ت ] (مص مرکب) افراختن 
و بلند کردن, (ناظم الاطباء). ا[به سوبى 
متوجه کردن. فراپیش بردن. رجوع به 
فرادادن شود. ||نگه داشتن: چراغی فرا راه 
من دارید. (یادداشت بخط مولف): من آن 
شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ 
نی[ . (سندبادنامه ص ۵۰). |منصوب 
کردن.گماشتن: دو پر خویش را ابوالحسن 
و ابوسعید به نیابت خویش فراداشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۳۴). 
- گوش فراداشتن؛ استماع. (یادداشت 
مولف). 


ت بخط 





فرادیس. ۱۷۳۰۹ 


فرادز. [ف د] ((مرکب) چوبی که در پس در 
کوچه اندازند. (برهان). از: فرا + در. فردر. 
فردره. (از حاشية برهان چ معین). 
فرادزان. [ف] (لخ) از دیه‌های وازکرود 
قم. (ترجمة تاريخ قم ص ۱۳۷). در مأاخذ 
جغرافیایی متأخر نام آن یافت تشد. 
فرادست. [ف د] (ق مرکب) بیشتر با فعل 
آمدن به کار رود و بمعنی پیش آمدن باشد: 


مگر باز سپید آمد فرادست 

که‌گلزار شب از زاغ سیه رست؟ نظامی, 
چو عیسی بر دو زانو پیش بنشست 

خری با چارپا آمد فرادست. نظامی, 


ابا فعل دادن, بمعنی سپردن و تسلیم کردن؛ 
ابوالقاسم بدین تسویل و تخجیل فریفته شد و 
زمام خویش فرادست نصر داد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۳۱). 

فراذمبه. [فت دب ] ((خ) فرادنه. رجوع به 
فرادبه شود. 

فرا۵‌نبه. (ف دم ب ] ((خ) قصبه‌ای است از 
دهستان گندمان بخش بروجن شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۱۱ هزارگزی باختر بروجن 
متصل به راه بروجن به اصفهان. ناحیه‌ای 
است واقع در دامن کوه و معتدل که دارای 
۴ تن سکنه است. آب انسجا از قنات 
تأمین میشود و محصولاتش غلات, حبوب» 
کتیرا و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. صنعت دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه ماشین‌رو و یک باب 
دبستان و نیز یک قلعذ قدیمی و یک زیارتگاه 
و در حدود ۳۵ باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج ۱۰). 
فرادة. [ف د] (ع مص) تنها شدن. (تاج 
المصادر بیهتی). 

فرادی. (ف دا] (ع ص, ق) یک ان‌یکان 
(زمخشری). یکی پس از دیگری. (اقرب 
الموارد), یک‌یک. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی ص ۷۵). 

- نماز فرادی؛ مقابل نماز جماعت. 

||( ج فرد. مقابل زوج. (اقرب الموارد) 
(صحاح). رجوع به فرد شود. 

فرا دید آوردن. اف و د] (مص مرکب) 
پدید آوردن. (بادداشت بخط مولف): 
ایزدتعالی آنجا روشنائی فرا دید آورد. (تاریخ 
سیستان), 

فوا۵‌یدن. [ف د] (سص مرکب) بدیدن. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به فرا شود. 
فراه یس. اف ] (ع !) ج فردوس. (آتتدراج) 
(اقرب الموارد). اصل آن رومی است و معرب 
شده است. (اقرب الموارد) (معجم السلدان), 
رجوع به فردوس شود. 

راد یس. [ف] (إخ) جایی در دمشق, و 
فعلاً محله‌ای است که یکی از دروازه‌مای 








۰ فرادیس. 
دمشق بدان موب است. (از معجم البلدان), 
فرادیس. [ف] ((خ) جایی در حلب از 
اعمال قترین, و متنبی در اشعار خود بدان 
اشارت کرده است. (از معجم البلدان). 
فوادیسی. [ف] اص نسیی) منسوب به 
فرادیس که جایی است در دمشق. (سمعانی). 
فراذ بسی. [ف] (اخ) اسحاقبن ابراهیم 
یسزید دمشقی فرادیسی. محدث است و 
منوب است به فرادیس شام. رجوع به لباب 
الاناب ج۲ ص۱۹۹ شود. 
فرار. [فب)(ع مص) رَوْغ. (اقرب الصواردا. 
گریختن.(ترجمان علامۂ جرجانی ترتیب 
عادلین علی) (اقرب السوارد). گریختن از 
پیش دشمتی. (اقرب الموارد): چنانکه شب 
دررسید در پرده ظلمت راه فرار پیش کرد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۲۵). 
قرار. [ف)' (ع مص) گشودن دهان ستور را 
برای دانستن سن او از روی دندانهایش. 
(اقرب الصوارد). دندان ستور نگریستن, 
(مصادر اللفة زوزتی). ||( بچة شتر و بز و گاو 
وحشی. (اقرب الصوارد) (فهرست مخزن 
الادویه). بر؛ ميش و بزغاله و گاو وحشی. 
(منتهی الارب). اج فریر. (اقبرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به فرير شود. 
فرار. [فَز را] (ع ص) سخت گریزنده و پویه 
دونده. (منتهی الارب). فارٌ. (اقرب الصوارد). 
رجوع به فا شود. ||([) در عبارت حسریری 
یمعنی زیبق است بسپب سرعت سیلان آن, و 
نیز به اصطلاح اهل صنات کیمیا زیبق است. 
(فهرست مخزن الادویه): و انصَلَّتَ متا 
انصلات الفزّار. (حریری از اقرب الصوارد). 
رجوع به زیبق و زاووق شود. 
فراراندن. [فَ ذ] (مص مرکب) به پیش 
راندن. رجوع به فرا شود. 
فراراندن. اف د](مص جعلی) (از: فرار + 
اندن) مصدر جعلی از فرار عربی. گریزاندن. 
(یادداشت بخط مولف). 
فراراوشنکت. [ف ش] ((ج) نام یکی از 
واده‌های فریدون است که فرزندان او در 
فارس, در دور کیانی سلطت داشته است. 
رجوع به فارسنامة ابن بلخی چ کمبریج 
ص ۱۲ شود. 
فرار ت ۰] (لج) پلارد. دهی است جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران. واقع در ۱۱ 
هزارگزی جنوب علیشاهعوض و ۱۲ 
هزارگزی رباط کریم. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه و معدل که دارای ۱۰۰ تن سکنه است. 
از قنات مشروب میشود.. محصولاتش 
غلات. صیفی و انگور است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه فرعی دارد. 
تیه‌ای از آثار قدیم در اراضی این قریه وجود 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۱). 





فرارحام. [] (() نام روان سپهر ثوابت است. 
(انجمن‌آرا) (فرهنگ دساتیر). از 
برساخته‌های فرقة آذرکیوان است. 

فرار دادن. [ف /ف د] (*مسص مرکب) 
گریزانیدن. (آنندراج), رجوع به فراراندن 
(مص جعلی) شود. 

فرارسیدن. (ف ر /ر د] (سص مرکب) 
نزدیک شدن و رسیدن وقت چیزی یا کاری: 
اگراو را قضای مرگ فرارسد تخت ملک ما را 
باشد. (تاریخ بیهقی). 
از پیل کم نه‌ای که چو مرگش فرارسد 
در حال استخوانش بیرزد بدان بها. خافانی. 
زآن پیش کاجل فرارسد تنگ 
رایام عنان ستاند از چنگ... نظامی. 
چون اجلش فرارسید از بی‌دست‌وپایی 
نتوانست گریخت. ( گلستان). ||توانا بودن. 
فرصت یافتن. قادر شدن: قرب صدهزار 
آدمی هلا ک‌شد و کس به غسل و تکفین و 
تدفین ایشان فرانمیرسید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۳۲۶). 

فوارش. [ف را (إخ) نام فرشتذ راوع 
اسب است. (ان‌جمارا), فرشه‌ای که 
رب‌اللوع اسب است. (فرهنگ دساتیر). از 
برساخته‌های فرقة آذرکیوان. 

فرارفتن. [ف رَ ت ] (مص مرکب) گریختن. 
دور شدن: 
وقتی افتاد فتنه‌ای در شام 
هر یک از گوشه‌ای فرارفشند. 
||تعجب کردن. وارفتن؛ 
فرارفت و گفت ای عجب این تویی 
فرشته نباشد بدین نیکویی. سعدی (بوستان). 
|ادفتن: 
اگربه باغ فرارفتمی, زبانم هیچ 
نیافتی ز خروشیدن و نکوهش مال. فرخی. 

فرا رکردن. [ف /ت ک د] (مص مرکب) 
گریختن.جستن. رجوع به فرار شود. 

فرازون. (] (ص) کی یا چیزی که نه 
بطریق صلاح بازپس رود یعنی روز به باشد 
و روزب‌روز پس رود. (از برهان). پهلوی 
شرژن! بمعتی عالی, مستقیم و راست. و 
فرارونی بمعنی تقوی و استقامت است. در 
لفت قرس آمده: «فرارون, کوا کب بیاباتی 
است. آنکه رفتنشان بازپیش بود...». فرارون 
بمعنی پا کدامن و نیکوکردار و پرهیزگار در 
مقابل لفت «اوارون» بمعنی گناهکار و شریر 
آمده, و هیچ ربطی با کوا کب بیایانی ندارد. (از 
حاشية برهان چ معین). به نظر میرسد جسزو 
دوم اين کلمه همان باشد که در بیرون و وارون 
هت و بمعنی سوی و طرف است. فرارون 
یعنی بسوی مخالف, و از این لحاظ شاید در 
حرکت‌های پیش و پس تاره استعمال شده. 
و حرکت سعد را فریرون ونحس را فرارون 


سعدی, 








فراز. 

گفته‌اند. ممکن است فرارون سعد باشد. 
(یادداشت بخط مولف). چیزهایی که در پی 
یکدیگر آمده باشند عموماء و ستارگان خرد 
که‌در آسمان دنبال یکدیگر دیده شوند 
خصوصا (شعوری): 

ستاره‌شمر چون قرارون بیافت 

دوید و بسوی فریدون شتافت. فردوسی. 
فرازوی. [ف] اص مرکب) سرشناس و 
معروف: کانی که نامدار و فراروی بودند 
همه انجای حاضر بودند و بنشتند. (تاریخ 
e‏ 
فراری. [ف / ف ] (ص نسبی) گریزان. در 
حال فرار. (یادداشت بخط مؤلف), 
فراریج. ات) (ع لا ج روج که بچذ دجاج 
باشد. (فهرست مخزن الادویه). ج فرّوج (ف 
/ف] .اقرب الموارد). 
فراری شدن. [ف /ت ش ]مص 
مرکب) گریزان شدن. ناچار به فرار گردیدن. 
رجوع به فرار و فراری شود. 
فراری کردن. [ف / ف ک د] (مسص 
مرکب) فرار دادن. فراراندن. رجوع به فرار 
دادن و فراراندن شود. 
فراز. (ت] (ص) پهن‌شده و پخش‌گردیده. 
|اسرکش, اعم از مردم نافرمان و اسب 
سرکش. ||بلندشونده و بالارونده. |/بلند. 


(برهان). 
-به فراز شدن. فرازرفتن. رجوع بدین 
کلمات شود. 


||جمع‌آمده. (برهان). در این معنی بیشتر با 
فعل‌های آمدن, آوردن. شدن و گردیدن همراه 
آید. رجوع به ذیل ترکیبات آن شود. |اگشاده 
و باز کرده شده. (برهان). باز. (یادداشت بخط 
مولف). 
ترکیب‌ها: 
- فرازآمدن. فرازشدن. فرازکردن. 
فرازگردیدن. فرازگشتن. در این معنی از 
اضداد است و بمعنی بسته نیز آید. رجوع 
بدین کلمات شود. 
| بسته. (برهان) (ناظم الاطباء): 
زستن و مردنت یکی است مرا 
غلبکن در چه باز یا چه قراز, 
ابوشکور پلخی. 
تا پا ک‌کردم از دل زنگار حرص و طنع 
زی هر دری که روی تهم در فراز یست. 
خروانی. 
من و او هر دو به حجره در و می مونس ما 
باز کرده در شادی و در حجره فراز. 
فرخی. 


هر یکی همچو نهنگی و ز بس جهل و طمع 


۱-به کر و ضم اول نیز آمده‌است. 
۰ - 2 











فرازآباد. 


دهن علم فراز و دهن رشوت باز. 
تامترخسرو: 

ره بیرون‌شد از عشقت نداتم 

در هر دو جهان گویی قراز است. . انوری, 

خواه ظلّم پاش و خواه تور کزین پس 

دید خاقانی از زمانه فراز است. خافانی: 

غالب آمد خندۂ زن, شد دراز 

جهد می‌کرد و نمی‌شد لب فراز. مولوی. 

در معرفت بر کانی است باز . 

که‌درهاست بر روی ایشان فراز. سعدی, 

در این معنی همواره با یک فعل ربطی یا یک 


رابطه همراه است. ||(نف مرخم) بمعنی فروز ` 


باشد که از افروختن است. (برهان). در این 
معنی باید با کلمه‌ای چون «آتش» ترکیب 
شود و در آن صورت ماخوذ از مصدر 
فرازیدن باشد, چه اتش‌فراز یعنی آتش‌فروز. 


(یادداشت بخط مولف». ||() بلندی. (برهان)- 


سربالامی.مقابل نشیب: 

شیب تو با فراز و فراز تو با نشیب 

فرزند آدمی به تو اندر به شیب و تیب. 
رودکی. 

زمین چون ستی بینی و آب رود 

بگیرد فراز و نیاید فرود. ‏ ابوشکور بلخی. 


کهدروزی فراز است و روزی نشیب 


گهی شاد دارد گهی بانهیب. فردوسی. 

که‌هر کس که دید آن دوال و رکیب 

نپیچد دل اندر فراز و نشیب. فردوسی. 

نشیبهاش چو چنگال‌های شیر درشت 

فرازهاش چو پشت نهنگ ناهموار, ‏ فرخی. 

کس نبیند فروشده به نشیب 

هرکه را خواجه برکشد به فراز. فرخی. 

گاهش اندر شیب تازم گاه تازم بر فراز 

چون کسی کو گاه بازی برنشیند بر رسن. 
منوچهری. 


آب رونده به نشیب و فراز 
ابر شتابنده بسوی سماست. ناصرخسرو. 
جوانی چون نشیبت بود از ان تازان همی رفتی 


کنون بیری فراز تومت از آن خوش‌خوش همی نازی. 


ناصر خسرو. 
حاسد او گفت کآید هر فرازی را نشیب 
ناصح او گفت آید هر نشیبی را فراژ. ۰ 
سوزنی. 
جستم سراپای جهان. شیب و فراز اسمان 
گرهیج اهلی در جهان دیدم مسلمان یستم. 
خاقانی, 
خدای از هر نشب و هر فرازی 
نپوشیدست بر من هیچ رازی. نظامی. 
ماهرویا همه اسیر توانر 
چند در شیب و در فراز آیند؟ عطار. 
آرزومند کعبه را شرط است 
که تحمل کند نشیب و فراز. سعدی, 


روندگان طریقت ره بلا سپرند 





رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز؟ 
حافظ. 
[[باز کردن و گشودن در. (برهان). رجوع به 
فرازشدن, فرازگردیدن و فرازگشتن شود. 
||پوشیدن, و به این معنی از اضداد است. 
| آلت تاسل. ||وصل, چه فرازیدن. وصل 
کردن‌را نیز گویند. (برهان). رجوع به فرازیدن 
شود. ||خون که عربان دم خوانند. (برهان). 





|ا(ق) پیش و حضور. (برهان). در این معنی با 
یک فعل ربطی همراه ميشود. 

ترکیب‌ها: 

¬ فسرازآمدن. فرازرفتن. فرازآوردن. 
فرازشدن. رجوع به این کلمات شود. 

|انشیب. زیر (برهان). در این معنی از اضداد 
است. ||() زبر. بالا. (برهان) (یادداشت بخط 
مۇلف): 

چو خورشید تابنده بگشاد راز 

به هر جای بنمود چهر از فراز. 

از فراز همت او آسمان را نیست راه 


فردوسی. 


وز ورای ملکت او این زمین را نیست جای. 


منوچهری. 
سیل مرگ از فراز قصد تو کرد 
تیز برخیز از این مهول مسیل. ‏ ناصرخرو. 
گوهرکان فریدون شهید 
پر فراز تاج دارا دیده‌ام. خاقانی. 


آهل شروان چون نگریند از دریغ او که مرغ 
گرشنیدی بر فراز نارون بگریستی. خاقانی. 
منم یا رب در این دولت که روی یار می‌بیتم 
فراز سرو سیمینش گل پربار می‌بینم. 
سعدی. 

گیرم فراز گنبد گردان است 
آرنش زی نشیب به استادی. 

ادیب نیشابوری. 
- از فراز...؛ بر بالای چیزی: 
کنون تا بجای قباد اردشیر 


به شاهی نشست از فراز سریر. . فردوسی, 


= بر فراز شدن؛ بالا رفتن از چیزی. بر روی 


چیزی رفتن: از پیش چتان بود که بلال بر 
فراز شدی و گفتی: الصلوة. (ترجمة تاريخ 
طبری). 

= سرقراز؛ مقابل سرافکنده. بافتخار. 

= سرفرازی؛ سرفراز بودن. افتخار. 
خودستایی. تفاخرة 

ردن سرفرازی کند 

سر آن شد که مردم‌نوازی کند. 
چو آن سرفرازی تمود, این کمی 
از آن دیو کردند. از این آدمی. 
- گردن‌فراز؛ آنکه گردن خود را همواره 
راست گیرد و سرافکنده نباشد. سربلند. 
سرفراز: 

همان تیرباران گرفند باز 

بر آن اسب و بهرام گردن‌فراز. 


نظامی. 


سعدی. 


فردوسی. 





فرازآمدن. ۱۷۰۱۱ 

چوگردون کند گردنی را بلند 

به گردن‌فرازان درارد کمند. 

نماند از وشاقان گردن‌فراز 

کسی در قفای ملک جز ایاز. سعدی. 

= گردن‌فرازی؛ سربلندی. افتخار, تفاخر: 

توانم که گردن‌فرازی کنم 

به شمشیر با شیر بازی کنم. 

| قریب و نزدیک. (برهان): 

با می چونین که سالخورده بود چند 

جامه بکرده فراز پنجه خلقان. 

مکن چشم بر بدمنش باز و گردش 

مگرد و مشو تا توانی فرازش. ‏ ناصرخسرو. 

اعقب و پس. ||(ق) باز که از تکرار است» 

چنانکه فرازده. یعنی بازبده. ||بمعنی زمان 

باشد, چنانکه گویند: از صباح فراز. یعنی از 

صباح باز. و از دیروز فراز یعنی از دیروز باز. 

(برهان). در این معنی با «از» همراه خواهد 

ٻودة 

تا جهان بود از سر آدم فراز 

کس نبود از راه دانش بی‌نیاز. رودکی, 

وآنک به شادی یکی قدح بخورد زوی 

رنج نبیند از آن فراز و نه احزان. ‏ رودکی. 

گرنبودم به مراد دل او دی و پریر 

به مراد دل او باشم از امروز فراز. 

|اکنار چیزی. سر چیزی: 

گرچه برخوانند هر دو لیک نتوان از محل 

بر فراز خوان مگس را همچو اخوان داشتن, 
سا 

|انزد. (یادداشت بخط مولف). در این معنی با 

فعل ربطی همراه شود. 

ترکیب‌ها: 

- فرازآمدن. فرازآوردن. فرازشدن. رجسوع 

به این ترکیبات شود. 


نظامی. 


نظامی. 


رودکی. 


فرخی, 


||(حرف اضافه) بمعنی باء تأ کید و زینت بر 
سر افعال درآید: (یادداشت بخط مولف). 
زیاده و زاید باشد. (بر هان): 
وز بر خوشبوی تیلوفر نشت 
چون گه رفتن فرازآمد بجست. ‏ رودکی, 
هیچکس را این فراز نباید گفت. (تاریخ 
بهقی). 
فرازآ باد. [ت] (( مس رکب) عالم بالا 
(آنندراج). عالم علوی که افلا ک‌است. 
پرساختة فرقٌ آذرکوان. (فرهنگ دساتیر): 
فرازآشکوب. [تَ] (( مسرکب) بام 
پیش‌آمده از بنا. (یادداشت بخط مولف). 
فرازآمدن. ات م 3] (مص مرکب) نزدیک 
شدن؛ تا زنده باشی کس فراز تو نیارد امد. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
از درخت باردارش بازنشناسی ز دور 
چون فرازآیی بدو در زیر برگش بار نیست. 
ناصرخسرو. 
فرازآمد به گرد بارگه تنگ : 





۲ فرازآمده. 


به‌تندی کرد سوی خسرو آهنگ. نظامی. 


|ارسیدن: 
دلم پرآتش کردی و قد و قامت کوز 
فرازنامد هنگام مردمیت هنوز. آشاجی. 
مار را چون اجل فرازآید 
به سر راه خلقش آز آید. ستابی. 
چو سقراط را رفتن آمد فراز 
دواسه به پیش اجل رفت باز. نظامی. 
که‌هنگام کوچ آمد اینک فراز 
به جای دگر میکنم ترکتاز. نظامی. 
| پیش آمدن: آخر ملک کشمیر به صلح 
فرازآمد. (مجمل التواریخ و القصص). ||پدید 
آمدن؛ 
فرازآیند از هر سو بی مرغان گونا گون 
پدید آرند هر فوجی به لونی دیگر الحانها. 
ناصرخسرو. 
|اوارد شدن: روا نبود که فرزند رسول قراز 
آید و برنخیزی, (تذکرةالاولیاء). 
|بالا آمدن: 
نگونسار گشتی به چاه دراز 
که‌هرگز از او برنیایی فراز. اسدی. 
|ابه هم آمدن. بسته شدن: 
دوش نامد چشمم از فکرت فراز 
تا چه میخواهد ز من جافی زمن. 
تشر و: 


کنون در زیر هر گلبن قلینه در نماز آید 
نند کس که از خنده دهان گل فرازآید. 


2 فرخی. 
|[بازآمدن: 
به خسته درنگری صحتش فرازآید 
به مرده برگذری زندگی ز سر گیرد. . سعدی. 


فرازآمده. ات مد /] انس ف مرکب) 
آمده. پدیدشده. مخلوق. افریده* 
رفتند یکان‌یکان فرازآمدگان 
کس می‌ندهد نشان بازآمدگان. 
(منسوب به خیام), 
رجوع به فراز شود. 
فرازا وردن. ( د ] (مص مرکب) فراهم 
آوردن و گرد کردن: لشکر به حرب فرازآورد 
و مسلمانان صف کشیدند. (ترجمة تاريخ 
طبری). 


به روم اندرون هرچه بودش ز گنج 


فرازآوریده ز هر سو به رنج. فردوسی. 
برو لشکر اور ز هر سو قراز 
تباید که این کار گردد دراز. فردوسی. 


رجوع به فراز شود. ||نیز بمعنی آوردن باشد. 
چنانکه فراز هیچ معنی ندهد مگر تا کید راء 
یکی مجمر آتش بیاورد باز 
بگفت از بهشت آوریدم فراز. 


دقیقی. 
|[کشانیدن به جایی یا بسوی چیزی: 
من او را به دامت فرازاورم 
سخنهای چرب و دراز آورم. فردوسی. 





|اپیش آوردن: 


به ایشان رسی هیچ تندی مکن 

نخستین فرازآر شیرین سخن. ‏ فردوسی. 

نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز 

می خوشبوی فرازآور و بربط بنواز, 

منوچهری. 

||فرودآوردن: 

بازگرد از بد و بر نیک فرازار سرت 

به خرد کوش, چو دیوان چه دوی باز فراز؟ 
تاصرخرو. 

|| پدید آوردن: 

ز مرده تن زنده آری فراز 

پدید اوری مرده از زنده باز. اسدی, 

ایرآوردن و بالا کشیدن؛ُ 

چو دلو آبی از چَه نیازد فراز 

رسن خواه کوتاه و خواهی دراز. نظامی, 


رجوع به فراز شود. _ ر 
فرازاارت. (فْرا /ت |] (إخ) نام والی پارس 
در زمان حملهٌ اسک‌ندر. رجوع به ایران 


باستان ج ۲ ص ۱۸۷۰ شود, 
فوازانیدن. (ف د] (مص) فراختن آنش. 
(یادداشت بخط مولف): 


بگوی تا بفروزند و برفرازانند. 
بدو بسوزان دی را صحیفة اعمال, 

منجیک ترمذی. 
رجوع به فراختن و فراز شود. |ایالا بردن. 
رجوع به فرازیدن شود. 
فوازبردن. (ت ب ذ] (مسص سرکب) 


نزدیک بردن. پیش بردن: 

به شیر آنکسی را که بودی نیاز 

بدان خواسته دست بردی فراز.. فردوسی. 
به ساغر لب خویش بردم فراز 

مرا هر لبی گشت چون شکری. منوچهری. 


رجوع به فراز شود. 
فرازخواندن. ات خوا/خاد] (مص 
مرکب) پش خواندن. بسوی خود خواندن. 
رجوع به فراخواندن و فراز شود. 
فرازد. [ف ز) لع )ج فرزدق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
فرازداشتن. ([فَ ت ] (مص مرکب) پیش 
آوردن. نزدیک ساختن. پائین آوردن؛ 
گرستوهی ز قال حدثتا 

سر به سر خدای دار فراز. ناصر خسرو. 
||در برابر چیزی نگه دائتن: ماهی از دریا 
براوردی و به اقتاب چشمه فرازداشتی تا 
بریان شدی و بخوردی. (ترجمة تاریخ 
طبری). رجوع به فراز شود. 
فرازرسیدن. اف ر / ر د1 (مص مرکب) 
نزدیک شدن: 

رسیدند زی شهر چندان فراز 
سپه خیمه زد بر نشیب و فراز. رودکی. 


... فرازرسید آن حال دید. خیره گشت. 





فرازق. 
(مجمل التواریخ و القصص). ||فرارسیدن: 
چو هنگام حاجت رسیدی فراز 
به ان در جهان دست کردی دراز. 
چونکه وقت بها رسید فراز 
گونه گونهبهانه کرد آغاز. نظامی. 
رجوع به فرا و فرارسیدن شود. || فراهم آمدن 
و پدید آمدن. پیدا شدن: 


نظامی. 


چون زمانی بر آن کشید دراز 
لشکر از هر سویی رسید فراز. 
رجوع به فراز شود. 
فرازرفتن. [ف ر ت ] (مص مرکب) نزدیک 
رفتن: 

به شاهنامه بر ار هیأت تو نقش کنند 

ز شاهنامه به میدان رود به جنگ فراز. 


سوزنی. 


نظامی. 


نازنین را ز سر برون شد ناز 
پیش آن زخم‌خورده رفت فراز. نظامی. 
نرود مرغ سوی دانه فراز 
چون دگر مرغ بیند اندر بند. 
رجوع به فراز شود. 

فراز شدن. [ف ش د] (سسص مرکب) 
نزدیک شدن: هر دو سپاء به یکدیگر فراز 
شدند و یک زمان حرب کردند. (ترجمة تاریخ 


طبری). 


سعدی. 


خرو گیتی مسعود. که مسعود شود 
هرکه یک روز شود بر در او باز فراز, 

رخن دیاین 
چون بر اهل شهر باز شدند 
برشان دیگران فراز شدند. سنایی. 
|ابسته شدن: 
در چنگ هر دو سپه شد فراز 
به‌سوی سپه پهلوان گشت باز. اسدی, 
گرگنه کردی در او هت باز 
توبه کن کاین در نخواهد شد فراز. عطار. 
|[باز شدن و گشوده گردیدن: 
سفر؛ جود ورا تا بازگستردند, شد 
بخل را ز آژنگ ابرو چهره چون سفره 
فراز. سوزنی. 


رجوع به فراز شود. 
فرازصیص. اف ] (إخ) صاحب قاموس 
کتاب مقدس آرد: کروف گمان دارد که آن 
محل بلندی است که در وادی حصاصة به 
مسافت هشت میل به مسافت عین جدی واقع 
است و دیگری گمان دارد که آن محل مر تفعی 
است که مشرف به عین جدی میباشد و از 
آنجا راهی فیماپین ساحل بحيرة السوت و 
جبال یهودا راقع است. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
فرازع. لت ز](ع 4 ج فرزعة. (متتهی 
الارب). پاره‌های گیاه. (از آنندراج), رجوع په 
فرزعة شود. 


فوازق. اف ز) (ع ‏ ج فرزدق. (سنتهی 








فراز کردن. 
الارب). فرازد. رجوع به فرازد و فرزدق شود. 
فرا زکردن. (ف ک د] (نص مرکب) 
نزدیک کردن. پیش آوردن: دست فراز کرد و 
قبضه‌ای از خاک برگرفت. (قصص الانبیاء). 
بهاءالدوله سر به طایم فراز کرد یعنی در گوش 
سخنی میگویم و پس گوشش به دندان برکند. 
(مجمل التواریخ و التصص). رجوع به فراز 
آوردن شود. ||بستن؛ 
مهر و کیتش مثل دو دربانند 
در دولت کنند باز و فراز. . فرخی سیستانی. 
دیده از دنا فراز می‌کنی. ایشان را چیزی 
بگذار. (تذکرةالاولیاء عطار). 
به روی خود در اع باز توان کرد 
چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. 
سعدی. 
حضور مجلس انس است و دوستان جمعند 
وان یکاد بخوانید و در فراز کنید. حافظ. 
رجوع به فراز شود. 
فرا ز کشیدن. (ت کت /ک د] مص 
مرکب). پیش کشیدن. به‌سوی خود کشیدن: 
چو من فراز کشیدم به خویشتن لب او 
دل حسود ز غم خویشتن فراز کشید. 
فرخی سیستانی. 
- خویشتن فراز کشیدن؛ درهم شدن از غصه 
و رنج. رجوع به فراز شود. 
||بالا کشیدن و از غلاف درآوردن شمشیر و 
مانند ان راء 
تیغ چون بر سری فراز کشند 
ریگ ریزند و نطع بازکشند. نظامی. 
فرا ز گرد‌یدن. ات گ دی ] اسص 
مرکب) بسته شدن؛ 
فراشو چو بینی در صلح باز 
که‌نا گه‌در توبه گردد فراز, 
رجوع به فراز شدن و فراشدن و فراز شود. 
فرا زگرفتن. [ت گ ر ت] امسص مرکب) 
پس گرفتن, بازگرفتن. (یادداشت به خط 
مؤلف): غلام راگفت هرچه در آستین دارد 
فرازگیر. هرچه داشتم همه از من بازگرفت. 
(تاریخ بیهقی). رجوع به فراز شود. 
فرا زگشتن. (ت گ تَ] (مص مرکب) فراز 
گردیدن.فراز شدن. قراز آمدن. بسته شدن؛ 
چون کشته بپیفیم» دو لب گشته فراز 
از جان تهی این قالب فرسوده به ازء 
بر بالینم نشین و میگوی به ناز 
کای من تو بکشته و پشیمان شده باز! 
رودکی. 
رجوع به فراز گر دیدن و فراز شدن شود. 
فرازمان. [ف] (ل) حکم و فرمان. (برهان). 
حکم و فرمان عالی. (انتدراج), برساختة 
دساتیر و تصرفی در لغت «فرمان» است. (از 
حاشیة برهان چ معین). رجوع به فرمان شود. 
فرازندگی. اف ر د / د] (حامص) صفت 


سعدی, 








فرازنده. رجوع به فرازنده شود. 

فرازنده. [ف زد /د] (نف) بسلدکنده. 
(آنندراج). بالا کننده و افرازنده. (ناظم 
الاطیاء): 


خداوند خورشید و گردنده ماه 


فرازند؛ تاج و تخت و کلاه, فردوسی. 
فروزند؛ اختر کاویان 
فرازندة تخت و بخت کیان. فردوسی, 


- برفرازنده؛ فرازنده. آنکه چیزی را چون 
درفش و جز ان افراشته سازد و برپا کند؛ 
که‌ای برفرازندة آسمان 
به جنگش گرفتی به صلحش بمان. 
- سرفرازنده؛ سرفراز, مفتخر؛ 
مهان جهان پیش تو بندهاند 
وز آن بندگی سرفرازنده‌اند. 
رجوع به فراز شود. 
فرازنو. اف ز نو /ن /نو] () پروانة چراغ. 
(ناظم الاطباء). 
فرازنه. (ت ز ن] (ع! ج فرزین و فرزان, در 
تداول متاخر اعراب به کار میرود. (یادداشت 
به خط مولف). 
فراز و نشیب. ات ژن /ن](ترکیب 
عطفی, | مرکب) بلندی و پستی. سربالایی و 
سرازیری: 
که‌اين ترک بدساز مردم‌فریب 
نبیند همی از فراز و نشیب. 
رجوع به فراز شود. 
فرازه. [ف ر /ز] () جاى بلند. (ناظم 
الاطباء) (انندراج). فراز. رجوع به فراز شود. 
فرازی. (ت] (حصامص, !) ب‌اندی. 
سربالائی: 
بدو گفت کای ریمن پرفریب 
مگر کز فرازی ندیدی نشیب. . فردوسی. 
باز باید شدن از شر به‌سوی خير به طبع 
کز فرازی سوی پستی چو به طبع آمده باز '. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۰۲). 
رجوع به فراز شود. 
گشادن.(آنندراج). وصل کردن. (برهان ذیل 
کلم فراز. ||بالا بردن. افراشتن. فراختن: 
ز گرد سواران و از یوز و باز 
فرازیدن نیزه‌های دراز. 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

دل خویش و کف خریش و رخ خویش وسر خویش 

بزدای و بگشای و بفروز و بفراز. منوچهری. 

- برفرازیدن؛ بالا بردن. آفراشتن: 

طلمی که ضحا ک‌سازیده بود 

سرش بأسمان برقرازیده بود. فردوسی. 

= سر فرازیدن؛ سرفرازی نمودن. به خود 

بالیدن: 

روی بین و زاف جوی" و خال خار و خط ییوی 

کف گشای و دل فروز و جان ربای و سر فراز. 
منوچهری (دیوان ص 4۴۴. 





فراست. ۱۷۰۱۳ 


می و قمار و لواطه " به طریق سه امام 
مر تو را هر سه حلال است هلا سر بفراز. 
ناصرخرو. 
رجوع به فراز شود. 
فرازیده. اف د /د] (نمف) افراشته. 
بالابرده. افراخته. فراخته. رجوع به فراخته و 
فرازیدن شود. 
فرازین. [ت] (ع لاج نسرزان. (مسنهی 
الارپ). 
فرازین. [ت ] (ص نسبی) بالایی. فرازی. 
اعلی. ضد فرودین. (از آتندراج). رجوع به 
فراز و فرازی شود. 
فوازین اروند. (ف از ]([مرکب) زیده و 
خلاصة عالم ععلوی. (آنندراج). از 
برساخته‌های فرقة آذرکیوان. 
فرازین اروند. رت از و ) ((خ) نام کتابی 
از تالیفات شهنشاه عجم جمشيد () 
(انندراج). از برساخته‌های فرقة آذرکیوان. 
فرازین پایه. (ت ی /ي ] ((مرکب) مرتبه 
اعلی, به خلاف فرودین پایه, چه فراز و فرود 
ضد یکدیگرند. رجوع به فراز شود, (از 
آتندراج). از برساخته‌های فرقة آذرکیوان. 
فراس. اف ] (ع !) نوعی از خرمای سیاه جز 
شهریز. (متتهی الارب). خرمای سياه 
(فهرست مخزن الادویه), خرمای سیاهی که 
شهریز نیت. (اقرب الموارد). 
فواص. از را] (ع !) شیر بيشه. (سنتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد), 
فراس. [ف ] ((خ) رجوع به بنی‌فراس شود. 
فراس. [ف ] (اخ) ابن حسن خراسانی. از 
شا گردان احمدین خلف و محمدین خلف 
است که از سازندگان آلات فلکی بودند. (از 
فهرست ابن‌الندیم). 
فراس. [ف ] (إخ) ابن یحیی همدانی کوفی. 
کاتب و مسحدث است. (منتهی الارب). وی 
مکنی به ابویحیی نیز بوده است. (یادداشت به 
خط مولف). 
فراساارت. [فرا /ف ] ((خ) فرازاارت. 
رجوع به فرازاارت شود. 
فراسات. [ف] (ع (ا ج فراست. رجوع به 
قراست شود. 
فراست. [ف س ] (ع إمص) فهم و ادراک و 
زیرکی و دانایی و قیافه و آن علمی است که از 
صورت پی به سیرت برند. (غاث اللغات). 


۱-نل: 

باز باید شدن از شر سوی خر به طبع 

کز فرازی سوی گو گوی به طبع آید باز. 
ناضرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۱۱۲). 

۲ -نل: ژول. (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۴۴). 

۳-نل: قیمار و لواطت. (دیران ج دانشگاه 

ص ۱۱۳). 
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فراسة؛ کلیله گفت: تو چه دانی که شیر در مقام 
حيرت است؟ گفت: به خرد و فراست خویش. 
( کلیله و دمنه). فصلی بنوشتم بدان حال که بر 
وفق حدس و فراست من آمد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
نا کسان را فراستی است عظیم 
گرچه تاریک‌طبع و بدخویند. 
عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف 
داشت. ( گلستان).به فراست به جای آوردم که 
معزول است. ( گلستان), 
فال مومن فراست نظر است 
وین ز تقویم و زیج ما به‌در است. 
رجوع به فراسة شود. 

فراست. [فَ س ] (ع مص) سواری کردن و 
دانائی در مقدمه اسبان و اسب شناختن. 
(غیاث اللغات). اسپ‌شناسی است و دربارة 
آن کتابها به فارسی و عربی نگاشته شده است. 
رجوع به فراتة شود. 

فراستاندن. [ت س د] (مص مرکب) 
پذیرفتن. قبول کردن: شنونده آن راباور دارد 
و خردمندان آن را بشنوند و فراستاند. (تاریخ 
بسهقی). پادشاهان در وقت» چنین تقربها 
فراستانند. (تاریخ بیهقی). ||سندن. گرفتن. 
فراستدن, رجوع به فرا شود. 

فراستدن. (ت س ت د] (سص مرکب) 
فراستاندن. رجوع به فراستاندن شود. 

فراست‌شناس. [فب س شٍ] (نف مرکب) 
قیافه‌شناس. (آنندراج) (غیاث). و قیافه علمی 
است که بدان از صورت. سیرت شناخته 


فراست. 


سعدی, 


آوحدی. 


میشود. (غیات): 
فرستاده‌ام سوی هر کشوری 
فراست‌شناسی و صورتگری. 
بد و نیک هر صورتی از قیاس 
شناسم که هستم فراست‌شناس. 
چنین داد پاسخ فراست‌شناس 
که فرمان شه را پذیرم» سپاس. 
رجوع به فراست شود. 

فراستکت. [ف تْ] () فراستوک. (آنندراج). 
فرستوک. پرستو. رجوع به فرستوک و پرستو 
شود. 

قراست مند. [فِ س م] (ص مرکب) 
دارندۂ فراست. بافراست. رجوع به فراست و 
فراسة شود. 

فراست‌نامه. [ف س م /2) (|مسرکب) 
کتابی که در آن بیان علم قیافه مندرج باشد. 
(اتندراج). 

فواستو. اف ] () فراستک. فراستوک. 
پرستو. رجوع به فراستوک و فرستوک شود. 

فراست وکت. (ف ] () يه‌معني پرستوک است 
که خطاف باشد. (برهان). پرستوک باشد که به 
تازی خطاف گویند. (فهرست مخزن الادویه), 
تبدیل پرستوک است. (انجمن آرا) (آنندراج): 





ای قحبه بنازی به دف و دوک 
سرای چنین چون فراستوک. زرین‌کتاب. 
رجوع به فراستو شود. 
فراسته. [ت ت /ت)] () پروانة چراغ. 
(آتدراج). مصحف فُراشة (با شین معجمه) 
است. رجوع به فراشة شود. 
فراسته. [فَز رات /تٍ] () جاروب که 
بدان خا ک‌روبند. (آنندراج از مؤيد الفضلاء). 
مصحف فَرَاشة. رجوع به فَرَاشَة شود. 
قواسخ. زت س] (ع اج فرسخ. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به فرسخ 
شود. 
قرا سر. (ف س] (حرف اضافه + اسم) بر 
سر. (آنندراج). گرد سر. گردا گردسر: 
بکه از نرگس تو فتنه قزوده‌ست رواج 
دامن فتنه چو دستار فراسر پیچم. 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از انندراج). 
|ازیر سر: همانجا خفتی بر زمین و بالش فرا 
سر نه. (تاریخ بیهقی). رجوع به فراشود. 
فواسن. (ف س] (ع () شیر بيشه. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فراسوده. (ت د /د] (نمف /نف) بسیار 
کهنه و ازهم‌رفته. (آنندراج) (برهان). فرسوده. 
رجوع به فرسوده شود. 
فراسة. (ف س ] (ع (مص) اسم است تفرس 
راء و آن استدلال به امور اشکار است بر امور 
پنهانی. (اقرب الموارد). دانایی به نشان و نظر. 
اسم است تفرس را و منه الحدیث: اتقوا فراسة 
المزمن. (منتهی الارب). علمی که به‌وسیلف آن 
از خلقت مردم پی به اخلاق برند. (یادداشت 
به خط مولف). علمی که بدان اخلاق انان از 
هیأت و مزاج و توابع او دریافنه شود و 
حاصلش استدلال به خلق ظاهر دربار؛ خلق 
پاطن است. علم فراست علمی است که معدود 
و در فروع علوم طبیعی است. علم په قوانیتی 
است که به‌وسیله آن قوانین شناخته میشود 
امور نهانی به‌واسطه بینایی در امور آشکار و 
موضوع اين علم علامات امور آشکار در بدن 
انسان است. (از كتاف اصطلاحات الفنون). 
||(اصطلاح تصوف) در اصطلاح اهل حقيقت» 
مکاشفة یقین و معاینة غيب است. (تعریفات). 
نزد اهل سلوک, اطلاع یافتن بر مکاشفة یقین 
و معایة سر است. (از کشاف اصطلاحات 
لفنون). نیز گفته‌اند اطلاع خداوند بر آنچه در 
دل باشد تا دل نیز به نور اطلاع خداوندی بر 
رازهای غیب آ گاهی یابد و این معنی عبارت 
از نوری است که پیغمبر | کرم (ص) فرموده: 
المومن ینظر بنور اثّ. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به فراست شود. 
قراسة. [في س ] (ع إا سورة. ابن‌النديم 
نویسد: هر یک از اسفار توراة به چند فراسة 
تقیم شود و معلی فراسة. سورة است. 





فراسیون. 

(الفهرست ج مصر ص ۳۴). 

فواسة. [ت س ] (ع مص) زیرک و نیک 
ماهر گردیدن در سواری و شناخت اسپ. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اسواری 
کردن.(متهی الارب). 

فراسي. (ف] (ص تسبی) موب به 
بنی‌قراس. (سمعانی). 

فراسیاب. رف ] (| مسرکب) افراس آب. 
حباب. شیشه‌مانندی که به‌سبب باریدن باران 
بر روی آب به هم میرسد. (برهان). 
فراسیاب. [ف] ((خ) افراسیاب که پادشاه 
ترکستان بوده. (برهان). افراسیاب پور پشنگ 
شاه ترکستان. (آنندراج) (انجمن آرا): 
غوغاکنيم یک‌ته چون رستم و دریم 
درع فراسیاب به پیکان صبحگاه. 
گودشمن | گر فراسیاب است 

تنها زندش چو آفتاب است. 

رجوع به افراسیاب شود. 
فواسینا. [ت ] (معرب, |) به یونانی کراث 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فراسیون. (ف] (معرب. [) گیاهی است که 
به عربی صدف‌الارض گویند و در مؤید گوید: 
گندنای کوهی است و در کتب طبی نیز چنین 
است. (آندراج). نام گندنای کوهی باشد و آن 
رابه تازی حشیش‌الکلب و صوف‌الارض و 
سندیان‌الارض خوانند. چون با نمک بر 
گزیدگی سگ دیوانه (هار) ضماد کنند نافع 
باشد. و فراسین هم گفته‌اند و در فرهنگ 


خاقانی. 


نظامی. 


سروری با شین و بر وزن تراویدن نوشته‌اند. 
(برهان). ارجانی گوید: فراسیون گرم است در 
دو درجه و خشک است در سه درجه. 
سده‌های جگر و سپرز را بگشاید و بیماری 
یرقان را منفعت کند و درد گوش کهنه را 
تسکین دهد. بدل او در ادویه هم‌سنگ او 
سنل است و ثلثان او اسارون, و نخم معصفر 
نیم جزو او. (ترجمةٌ صیدنه). فدیه‌البحر است. 
(فهرست مخزن الادویه). نباتی است مابین 
شجر و گیاه و شاخهای بسار از یک اصل 
میروید و مربع و با اندک زغب و مایل به 
سفیدی و برگش به قدر انگشت مهین و مایل 
به استداره و چین‌دار و باخشونت و تلخ و 
تخمش محیط ساق او و بعضی گلش مایل په 
زردی و بعضی مایل به ازرقی. منبتش خرایها 
و کوهها و در آخر ثور و اوایل جوزاگل کند و 
قوتش تا شش سال باقی است. به‌غایت منقی 
سینه و شش باشد. از ازوجات و مدر حیض و 
بول و شیر و عروق و محلل رياح غلیظ و بلفم 
غلیظ و با قوت تریاقیه و جالی اعضای باطنی 
و ظاهری و مقوی آن و مخرج جنین و مشیمه 
و امثال آن. طبیخ او با شکر و انجیر و عسل و 
ایرساء جهت ربو و سرف کهنه و ضیق‌النفس. 
و با شربت بنفشه جهت قرحه ريه و القیام 








فراش 

جراحت آن بی‌عدیل است. با روغن زیتون و 
روغن گل جهت درد امعاء و با ادویه مناسب 
جهت سپرز و پهلو و تهی‌گاه و سنگ مثانه و 
خائیدن و بلع کردن آب او جهت قلاع و درد 
معده مقید باشد. ضماد او جهت جراحات کهنه 
و داخس و بردن گوشت فاسد زخمها و تحلیل 
خنازیر و نضج دمل و گشودن آن نا 
مضر متانه و گرده به حدی که | کثاراو موجب 
ادرار خون شود و مصلحش کتیرا و عل و 
سبل و نزد بعضی رازیانه پادزهر ضرر اوست 
و مقوی فعل آن است. قدر شربتش تاسه 
درهم و بدلش در امراض سنه پرسیاوشان 
است دو وزن او, و در تحلیل ریاح اسارون و 
در اسهال لزوجات افتیمون و انون است و 
چون زمین را مفا ک‌کرده به آتش گرم کنند و 
آتش را برداشته, فراسیون را در او فرش 
نموده علیلی راکه از برودت و ریاح زمین‌گیر 
شده باشد بر روی آن بخوابانند و از فراسیون 
بر آن لحاف کرده پس بپوشانند تاگرمی مغا ک 
بر طرف شود در رفع امراض آن شخص 
مجرب دانسته‌اند. و چون در آب انگور 
فراسیون ريخته سه ماه بگذارند و بعد از آن 
صاف کنند. شراب مذکور در رفع اورام باطنی 
و امراض سینه و دفع فضلات و مواد بادره به 
غایت نافع است. (تحفهٌ حکیم مؤمن صص 
۰۱۷۳-۷۲ 
فراش. [ف ] (ع () گستردنی. (منتهی الارب) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی). 
آنچه گسترده میشود و بر آن میخوابند. ِعال 
به‌معنی مفعول است. (اقرب السوارد). جامة 
خواب: 
علی بود مردم که او خفت آن شب 
به‌جای نبی بر فراش و دثارش 

ناصرخسرو. 
چهل سال سر بر بان نتهاد و اندر فراش 
نخفت مگر به تعبد ایزدتعالی مشغول بودی. 
(مجمل التواريخ و القعص). 
از فراش کهن بلات رسید 
تا از این نورسیده خود چه‌رسد. خاقانی. 
|ازن مرد. (منتهی الارب). هر یک از دو 
همر, زوجه یا زوج فراش یکدیگر خوانده 
ميشوند. (اقرب الموارد), زوجه را هم گویند به 
کنایت. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|ازوجیت. ( کش اف اصطلاحات الفنون). 
همری. 
- تجدید فراش کردن؛ زن دیگر خواستن 
دوباره زن گرفتن. دوزنه کردن. (یادداشت به 
خط مولف). رجوع به تجدید فراش شود. 
| آشيانة مرغ. |اجای زبان از تک دهان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||(اصطلاح 
فقه) فقها گویند: فراش متعین بودن زن است 
برای ثبوت نبت فرزندانی که از او متولد 





شوند و این فراش دو قسم بود: قوی و ضعیف. 
فراش قوی فراش زن عقدی است و ضعیف 
آن فراش 
به‌مجرد نفی مولی منتفی شود اما نسبت فرزند 
زن عقدی جز به‌سبب لعان منتفی نگردد. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). 
فراش. [فَ] (ع [) گل و لای خشک‌شده بر 
روی زمین. آنچه از گل و لای که پس از عبور 
آب بر زمین بخشکد. ||غوره‌های شراب و 
دوشاب. ||حبابهایی که بر شراب میماند. 
||قطره‌های خوی. (منتهی الارب). ||پروانه. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
پروانه. واحد آن فراشة است. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به فراشة شود. |[یکی از دو 
رگ سبز زیر زبان و هر دو را فراشان گویند. 
ادو آهن‌پاره که بدان افسار ستور را به ام 
بندند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فواش. (فَز را] (ع ص, !) صيفة مبالغه از 
فرش. (از اقرب الموارد). آنکه فرش و باط 
را گترد: فراش باد صبا را گفته تا فرش 


اش ام‌ولد است زیرا نبت فرزند امولد 


زمردین بگترد. ( گلستان). 

تا جهان بوده‌ست فراشان گل 

از سلحداران خار آزرده‌اند. سعدی: 
حشمت مين و سلطت گل که بسپرد 

فراش باد هر ورقش رابه زیر پی. حافظ. 


|| پیشخدمت. خدمتکار: یک سال از فراشان 
تقصیرها پیدا آمد. (تاریخ بیهقی). فراش پیری 
بود که پینام‌های ایشان آوردی. (تاریخ 
بیهقی). 

شتربان و فراش با دیگ پر 

نبودند جز پیشکار علی. ناصرخرو. 
فراشی پرده همی آویخت اندر بستان به 
عیسی‌آباد به دو جای. (مجمل التواریخ و 
القصص). چون فراش رسید و مرا بخواند 
موزه در پای کردم و چون درآمدم خدمت 
کردمو به جای خویش بنشستم. (چهارمقاله). 
وندر گلوی دشمن دولت کند چو میخ 

فراش او طناب در بارگاه راء سعدی. 
||نوکر اطاق. (دزی). اطاقدار. |اکسی که در 
یکی از حرمهای مقدس مانند مدینه. کربلا یا 
مشهد برای افتخار و تيمن منصب 
جاورتکفی به مهد گیرد. |افرشن‌باف: 
قالی‌باف. ری | جاروبکش و بهطور 





که‌تویی صحن سنه را فراش. عطار. 
- فراش راه؛ آنکه راهی را نگهبانی کند و یا 
راهتمای رهگذران باشد: 

سیاهی توتیای چشم از ان است 

که‌فراش ره هندوستان است. نظامی. 
از آنان که بودند فراش راه 

تنی چند رفتند نزدیک شاه. نظامی. 





فراش آباد. ‏ ۱۷۰۱۵ 
- ||در این بیت کنایه از حضرت محمد (ص) 
است که فرماید: من حفر بثراً لاخیه وقع فها: 
مگر نشتیدی از فراش این راه 
که هرکو چه کند افتد در آن چام. 
ترکیب‌ها: 
- فراشباشی. فراشخانه. فراشی. رجوع به هر 
یک از این مدخل‌ها شود. 

فراش. [فَز را] (اخ) دهی است از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول» 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب دزفول و 
ده‌هزارگزی جنوب باختری شوسۀ شوشتر به 
دزفول. ناحیه‌ای است واقع در دشت و 
گرسیر که دارای ۱۵۰ تن سکنه است. از 
رودخانه مشروب میشود. محصولاتش 
غلات. بسرنج و کنجد است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو دارد. 
سا کنین از طایفةٌ عشایر بختیاری هستند. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 

فراش. [َفَرٌ را] ((خ) دهی است از دهستان 
سرویزن بخش ساردوئيةٌ شهرستان جیرفت: 
واقع در ۱۲هسزارگزی جنوب شاوری 
ساردوئیه, سر راه فرعی ساردوئیه به راین. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر که دارای 

دویست تن سکنه است. از شش رشته قات 

مشروب میشود: محصولاتش غلات و 
حبوب است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راه فرعی دارد. سا کنین از 
طایفة مهنی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

فراش. [فَز را] (خ) دهی است از دهستان 
چمچمال بخش مخت شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۷هزارگزی جنوب 
باختری صحنه و چهارهزارگزی جنوب 
بیستون, نزدیک راه هرسین, کنار رودخانة 
گاماسیاب. ناحیه‌ای است واقع در دشت. 
سردسیر, معتدل که دارای ۱۹۲ تن سکله 


نظامی. 


است. از رودخانهة گاماسیاب مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. حبوب و توتون است. 
پل مشهور چیر روی رودشانهة گاماسیاب 
نزدیک این آبادی است و می‌توان از سوی 
جنوبی رود گاماسیاب به این ده اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
فراش آباد. [فّز را] (() نام محلی در 
کار راه شاهرود و یشابور: مان خیرآباد و 
میامی که از تهران ۴۲۵هزار گز فاصله دارد. 
(یادداشت به خط مؤلف). در ما خذ جغرافیایی 
متاخر نام این ده یست. 
فراش آباد. [تز را] ((خ) سوضعی است 
در فارس. پیرنیا نویسد: در یک وادی در 
سه‌متزلی فیروزآباد (فارس) از طرف غرب 
بنای کوچکی است که خیلی خراب شده و 


به‌واسط همین دو جهت مورد توجه زیاد 








۶ فراشا. 


نیست ولی گنبد آن قابل توجه و دقت است 
زیرا روی چهار جرز قرار گرفته و این جرزها 
رااتاقهایی به هم پیوسته است. این گنبد در فن 
معماری مرحله‌ای را نضان میدهد که فن 
طاق‌زنی از آن و چند مرحلة دیگر گذشته تا به 
شکل مدور درآمده است. بنای فیروزآباد و 
سروستان و فراش‌آباد را | کتر علمای فن از 
دورة ساسانیان میدانند, ولی دیولافوا که در 
۰ م. این بناها را دیده عقدۀ راسخ دارد 
که‌از دورة هخامنشی است و این کاخها را 
متعلق به والیانی میداند که در این دوره 
حکمران آن نواحی بوده‌اند. چون طاقها و 
گنبدهایی که در این محل دیده میشود در 
عمارات تخت جمشید و شوش نیت. (از 
ايران باستان ج ۲ صص ۱۶۱۸-۷). 
فراشا. [ف ] ((مص) حالتی که آدمی را از به 
هم رسیدن تب وأقع میشود و آن خمیازه و به 
هم کشیدن پوست بدن و راست شدن موی بر 
اندام باشد و آن حالت را به ععربی قشعریره 
خواند. (برهان): هرکه در تن او خلطی بد بود 
در حال جماع فراشا به پشت او برآید و اندام 
او ن‌اخوشبوی‌تر شود. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). و رجوع به فراشیدن شود. 
فراشاء [فَ] (اخ) قري مسعروفی است در 
سواد عراق از اعمال نهر ملک که منزل حاج 
است بعد از صرصر. (از معجم البلدان). رجوع 
به فراشة شود. 
فراشان. [فَ) (ع لا دو رگ سبزرنگ زیر 
زبان. ||دو آهن‌پاره که بدان فار ستور را به 
کام لگام بندند. (سنتهی الارب). رجوع به 
فراش شود. 
فراشاه. [ف] (إخ) دی است از دهستان 
پیشکوه بخش تفت شهرستان یزد واقع در 
۲ هزارگزی باختر تفت, محصل به جادة 
ارنون به تفت و یزد. ناحیه‌ای است کوهستانی 
و معتدل که دارای ۱۱۰٩‏ تن سکنه است. از 
قات مشروب میشود. محصولش غلات 
است و اهالی به کشاورزی گذران میکنند 
صنعت دستی زنان آنجا کرباس‌بافی است. 
راه فقرعی و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فراشباشی. فَر را] ([مرکب) از جملة 
مقربان. فراش‌باشی یا متعلدارساشی است و 
تفصیل شغل وی دو بابت است: بابت اول در 
ذ کر تحویلات ارست و تحویل او بدین 
موجب است: قالی و قالچه. تکیه نمد. 
دوشک, خیام و آنچه متعلق بدوست. 
پیه‌سوز, شمعدان, سوزنی, موم شمم» 
پیه‌سوز گداخته, صابون, طتاب, نوار نمد 
للگه الوان, گليم» نمدبور. میلک. متقالی, 
چیت. دالیر لدره, طشت مس کاغذ پنجره» 
سریش, فانوس, موچکدان, پرتهایی چوبی, 








کجاوه و کجاوه‌پوش. ابت دوم در ذ کر 
جماعتی که تابع و تایین فراش‌باشیان 
صمیباشند. بدین موجب است: خیمه‌دوز, 
آسدره‌دوز چراغچی, شماعی, فراش» 
صدوق‌ساز. (از تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۲۱). بدون تسردید در مورد وظایف 
فراشباشی و صاحب‌جمع مشعل‌خانه به‌قرار 
شرح تذکرةالملوک ابهام و پیچیدگی وجود 
داشته و ادسی می‌پندارد که فراشباشی 
ریاست مشعل‌داران را به عهده داشته است. 
(از سازمان حکومت صفوی ترجمة رجب‌نیا 
ص ۱۲۸. ||داروغۂ چوبداران را گویند 
(آنندراج). ظاهراً این معنی متأخر است و در 
زمان صفویه فراشباشی بدین معنی به کار 
نمیرفته است. 
فراشبند. [فَز راب] () بسنای کسوچک 
گبددر ملق به عهد اشکانیان. |انقاط 
اطراف بنای کوچک گنبددار. (فهرست تاریخ 
صنایع ایران). 
فراشبند. [فز را بَ] (إِخ) نام یکی از 
دهتانهای هفتگانة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزاباد. حدود و مشخصات ان به قرار زیر 
است: از شمال دهستان جرء بخش کازرون» 
از خاور دهستان حومة فیروزآباد و کوههای 
کل و فرقه, از جنوب دهتان اربعه پائین. از 
باختر ارتفاعات خاوری خورموج و گردنه 
صندلی. جای دهستان جلگه است. این 
دهتان در شمال باختر بخش واقع گردیده. 
هوای آن گرم و خشک است و آب مشروب و 
زراعتی آنجا از چاه و چشمه و قنات تأمین 
ميشود. محصولاتش غلات, خرماء برنج» 
تنبا کو و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و 
باغبانی و گله‌داری گذران میکنند. از ۱۲ 
آبادی تشکیل شده و دارای ۷۰۰۰ تن سکنه 
است و قراء مهم آن عبارتند از فراشبند (مرکز 
دهستان). آویز و نوجین. راه ارتباطی 
دهستان با فیروزآباد فعلاً مالرو و با کازرون 
اتومبیل‌رو است. از ایل قشقائی طوایف: 
عسمله, اردکپان قتلو, گله‌زن ارغضری» 
صفی‌خانی. چهاربنیجه, کره کانی, گله‌زن 
نمری, رحیمی و مغانلو در این دهستان 
قشلاق میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
فراشبند. (تز را ب] (إخ) قصبذ مرکزی 
دهستان فراشبند از بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۵۶هزارگزی باختر 
فیروزآباد. کنار راه کازرون به فراشبند. 
جلگه و گرسیر که 
دارای ۳۴۴۷ تن سکنه است. از چاه مشروب 


تاحیه‌ای است وأقع در ج 


میشود. محصولاتش غلات و خرما است. 
اهالی به کشاورزی و باغداری و کب گذران 
میکند. این قصبه در حدود ۲۰ دکان و یک 








فراش خلوت. 
دیسستان چهارکلاسه دارد. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
فراشترو 1ف ] () به‌معنی پرستوک است. 
(آنندرا اج). و آن پرنده‌ای باشد که بیشتر در 
سقفهای خانه‌ها آشیان کند و به عربی خطاف 
گویند.(برهان). پرستو. فراستک. فراستوک. 
رجوع به فراستوک شود. 

فراشتر وکت. اف ] () فراشترو. رجوع به 

فراشترو شود. 

فراشتکت. ف ت] (() برستوک. (آنندراج). 

فراشتروک. خطاف. (بر‌هان). رجوع به 

فراشترو شود. 

فراشتگی. رت ت /ت) (حنسامص) 

اقراشتگی, افراختگی, فراشتگی. رجوع به 

افراشتگی شود. 

فراشتن. ٍف ت ] (مص) مخفف افراشتن که 

به‌معنی بلند کردن و بالا بردن باشد. (برهان): 

از آبنوس دری اندر او فراشته بود 

به‌جای آهن, سیمین همه بش و مسمار. 
ابوالموید بلخی, 

فراشته به هنر نام خویش و نام پدر 

گذاشته ز قدر قدر خویش و قدر تبار, 


فرخی. 
- برفراشتن؛ بلند کردن. افراشتن 
ای روی داده صحبت دنا را 
شادان و برفراشته آوا را. اصرضرو. 


رجوع به فراختن و افراختن و افراشتن شود. 
فراشتو, [فَ ] (!) فراستو. (شعوری). 
فراشتک. فراشتروک. فراشترو. فراستوک, 
فراستک. پرستو. رجوع به پرستو شود. 
فواشقه. [فَ ت /تِ] (نمسف) افراخته. 
افرائته. بالابرده, پلدکرده: 
گهی‌به بازی بازوش را فراشته داشت 
گهی به رنج جهان اندرون بزد آرنج. 
بوشکور. 
چونانش همتی است رفیع و فراشته 
کزفر هر دو فرقد مرقد کند همی. 
منوچهری. 
رجوع به فراشتن و افراشته و افراخته شود. 
فراشخانه. (فز ران /ن ] (!مرکب) سرایی 
یا اطاقی که فراشان دربار در آن گرد آیند و 
منتظر اوامر مانند: بیست رطل خوردنی و 
شراب خاصه ندیمان را و بیت رطل از بهر 
بیت‌الشراب و فراشخانه و شستن آوانی راء 
(مجمل التواریخ و التصص). رجوع به فراش 
شود. 
فراش خلوت. رتز را س حل دا 
(ترکیب اضافی» ! مرکب) فراش مخصوص 
خلوت‌خانۀ شاه و غیره. (یادداشت به خط 
مؤلف). آنکه اتاق را فرش میکند و خدمت 
اطاق امرا و قصر پادشاهی سپرده به اوست. 
(ناظم الاطباء). 





فراشدن. 


فراشدن. [ ف ش د] (مص مرکب) درشدن. 


درامدن: 
قراشو چو بینی در صلح باز 
که نا گه‌در توبه گردد فراز. 
سعدی. 
رجوع به فراء فرارفتن. فرازرفتن و فرازشدن 
شود. 
فراششتر. [ذرا / ف شش ر] (!خ)۲ یکی از 


دو برادری که وزیران کی‌گشتاسپ بودند و از 
افراد خاندان هوگو " به شمار میرفتند و در راه 
اشاعه دین زردشت با او همراهی کرده‌اند و 
دختر فراششتر به زنی زردشت انتخاب شد. 
(از مزدیستا و تأثير آن در ادبیات پارسی 
صص 0۷۸-۷۷. 
فراش ظضب. تز راشع ض ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کی که قهر و غضب 
پادشاهی را اجرا میکند. (ناظم الاطباء). 
میر غضب. دژخیم. جلاد. 
فرا شکلا. (تز را ک] ((خ) دهی است از 
دهستان کچرستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر واأقع در ٩هزارگزی‏ باختر المده.و 
۰ گزی شوسۀ المده به نوشهر. ناحیه‌ای 
است واقع در دشت, معتدل و مرطوب که 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. از رودخانهة 
گچرود مشروب ميشود. محصولاتش برنج و 
مسختصر غلات و صیفی است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه آن مالرو است. 
از دو محل بالا و پائین تشکیل می‌شود. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

فراش و ار. از را] (ق مرکب) مانند فراش 
ومست مستخدم؛ 

سپهر از برای تو فراش‌وار 

همی گتراند بساط بهار. نظامی, 


رجوع به فراش شود. 

فراشة. (ف ش] (ع () پروانه. (زمخشری). 
پروانُ چراغ. ج. فراش. (منتهی الارب). 
حیوانی دوبال که بر گرد چراغ میگردد و 
میسوزد. (اقرب الموارد). ||پر؛ قفل. (منتهی 
الارب). من القفل ما ينشب فیه. (اقرب 
الموارد). |[استخوان تنک. (متهى الارب), 
نازک از استخوان یا آهن. ||آنچه مضخص 
باشد از فروع دو کتف. (اقرب الموارد). ||مرد 
سک و جت. (منتهی الارب). مرد 
سبک‌سر. میگویند: او جز فراشه‌ای نیست و 
این مثل در خفت و حقارت است. (اقرب 
الموارد). || آب اندک. (متهی الارب). 
فراشة. [تَّز را ش] (ع 4 جاروب. (غیاث). 
و رجوع به فراسته شود. 

فراشة. [ت ش ] (زخ) جایی در بادیه. 
(متهى الارب) (معجم البلدان). 

فراشة. [ف ش] (اخ) دی میان بغداد و 
حله. (منتهی الارپ). از بغداد تا ديه صرصر 








دو فرسنگ و از او تا دیه فراشه هقت فرسنگ 
[است ] .(نزهة القلوب حمداله مستوفی چ 
لیدن ج۳ ص ۱۶۶). دهی است بر سر راه بغداد 
به نجف و باید همان باشد که در معجم البلدان 
به صورت فراشا امده است. 
فراشی. از را] (حامص) کار فراش, 
رجوع به فراش شود. 
فراشی. اف را] اص نبی) منسوب به 
فراش: جارو فراشی, 
فواشی. [ف) (ص تسبی) منوب به 
بنی‌فراشة که تام اجدادی است. (سمعانی). 
فراشیان. [فَ] (إخ) دهی است از دهستان 
آزادوار بخش جفتای شهرستان سبزوار. واقع 
در ۲۱هزارگزی شمال جفتای و پنج‌هزارگزی 
شمال راهآهن. جلگه و سعتدل و دارای ٩۱۰‏ 
تن سکنه است. از قنات مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات و زیره است. اهالی به 
کشاورزی و مالداری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فراشیدن. [فَ د] (مص) لرزیدن و خود را 
به هم کشیدن در ابتدای تب باشد و آن را 
فراشا و به عربی قشعریره خوانند. (برهان). 
افراشیدن. فراخیدن. (یادداشت به خط 
مؤلف). رجوع به فراشا شود. 
فراشیون. [ت ] (معرب. () گندنای کوهی. 
فراسیون. رجوع به فراسیون شود. 
فراص. [ف ] (ع ص) درشت. (اقسسرب 
الموارد). |اسخت سرخ‌رنگ. ||(ل) جامد. 
(انندراج) (ناظم الاطباء). ما عليه فراص؛ آی 
ثوب. (اقرب الموارد). رجوع به فراض شود. 
ااج فرضة. (آنندراج). رجوع به فرصة شود. 
|اساذج هندی. (فهرست مخزن الادویه), 
||(مص) مقارصة. هم‌دیگر را آب نوبت کردن. 
(ناظم الاطباء). 
فواص. (فَز را] ((خ) نام بتی است که در 
پلاد سعدالعشيرة بوده است. (معجم البلدان), 
فراصان. ات ] ((خ) از رستاقهای همدان 
است. (معجم البلدان). 
فراض. [ف ] (ع لا جامه. گفته میشود: ما 
علیه فراض؛ یعنی بر او جامه‌ای نیست و نیز 
گویند چیزی از جامه است. (اقرب الموارد). 
رجوع به فراص شود. ||دهانة جوی, (اقرب 
الموارد). |اج فرض. (اقرب الموارد). رجوع 
به فرض و فروض شود. 
فراض. [ف] ((خ) جایی بین بصره و مامه 
در نزدیکی تج از دیربکرین واثل. (ممجم 
الیلدان). 
فراض. [ف ] (اخ) تسخوم شام و عراق و 
جزیره راگویند که در سمت مشرق فرات واقع 
شده است. خالدین ولد به این مکان امد و 
سپاهیان روم و عرب در اینجا به هم رسیدند. 
واقعه‌ای بسیار بزرگ رخ داد و گویند صدهزار 





۱۷۰۱۷  .هنعارف‎ 


تن در آن به قتل رسیدند و سرانجام خالد به 
حیره بازگشت. (معجم البلدان). شهری در 
حدود شام بر ساحل فرات. (یادداشت به خط 
مولف). 
فراضة. 1ت ضّ ](ع مص) فروض. کلانال 
گردیدن‌گاو. (اقرب الموارد). ||دانای فرائض 
گردیدن.(منتهی الارب). 
فراط. [ف ] (ع ص) الماء الفراط؛ آبی که هر 
یک از قبیله‌ها بدو سبقت جوید او را بود. 
(اقرب الموارد). آبی که هرکه پیش آید آن راء 
او را بود از قیله. (منتهی الارب). 
فراط. [تْز را] (ع ص, !) ج فارط. (اقرب 
الموارد). رجوع به فارط و فوارط شود. 
فراطوس. [فَ] (() جایی که سا کنان آن 
به بخردی و زیرکی موصوف‌اند. (آنندراج از 
فرهنگ اسکندرنامه). 
فراطون. [ف] ((خ) دهی است از دهستان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان بیرجند, 
واقع در ۶۰هزارگزی شمال باختری شوسف 
و شش‌هزارگزی جنوب خاوری هشتوکان. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و معتدل که دارای 
۵ تن سکنه است. از قنات مشروپ میشود. 
محصولاتش غلات ولات است و اهالی به 
کشاورزی و مالداری گذران سیکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
8 
فراطة. ف ط ] (ع ص) فسراط. (مسنتهی 
الارب). آبی که چن قبیله در آن مساوی 
باشند یعنی همه را بود و آنکه پیش آید آن را 
ازآن وی بود: هذا ماء فراطة بین القوم؛ هرکه 
پیش‌تر بدان سیقت جوید سیراب گردد و 
دیگران وی را مزاحصت نکنند. بثر فراطة نیز 
به همین معنی است. (اقرب الموارد). رجوع 
به فراط شود. 
فراع. [ف | (ع !)ج فرع. (سنتهی الارب). 
اج فرع به‌معنی مجرای آب. (از اقرب 
الموارد). ااج فرعة. (منتهی الارب). سر كوه و 
بللدیهای ان. (اقرب الموارد). رجوع به فرعة 
شود. 
فراعل. (فع (ع اج فرغل. (ستتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). بچه‌های کفار. (از 
آنندراج), رجوع به فرعل شود. 
فراعلة. ات ع [](ع ‏ ج فسرغل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فرعل شود. 
فراعنه. [ق ع نْ) ((خ) ج فرعون. (منتهی 
الارپ). و فرعون نامی است که بر پادشاهان 
مسصر قدیم اطلاق شده است. (الصنجد). 
سلاطین قدیم مصر فرعون لقب داشتند. 
فراعنة مصر بیست‌وشش سلسله بوده‌اند و 


1 - Frashaushtra. 
2 - ۷۵۰ 








۱۷۰۸ 


تاریخشان تقریباً سه‌هزار سال میشود ا. 


فراعنه. 


پایتخت مصر گاهی منقس " و زسانی تب ۲ 
بوده. قدرت و عمران این مملکت در زمان 
سلطنت توتصن ‏ سوم و راسس ۵ دوم که از 
فراعنة تب بودند به اعلا درجه رسید. از آن 
پس مدتی متمادی دچار انحطاط شد تا 
عاقبت به همت فراع سائیس * باز در سده 
هفتم ق.م. قوامی گرفت. لکن در سال ۵۲۵ 
ق.م. به ضربت ایرانیان از پای درآمد. اسماس 
تاریخ مصر بر تأثیر نیرومند نیل قرار گرفته 
است. مردم مصر که به صورت قبایلی 
صحرا گردیدین سرزمین قدم گذاشتند ناچار 
گردیدندکه در برابر طغیان این رود به 
دستیاری همدیگر به دفاع برخیزند و 
منرل‌های خود را پهلوی هم روی بلندیها 
بسازند و بندهای متعدد ببندند. به این ترتیب 
به کشت و زرع زمین و زندگی اجتماعی و 
اطاعت از سرپرست عادت کردند و خاک 
مصر به چندین امارت منقم گردید. مردم 
مصر به اسلاف خود می‌بالیدند و مدعی بودند 
که‌این ممالک را در بدو امر خداوندان اداره 
میکرده‌اند. سرانجام امارتهای مزبور همه در 
تحت لوای دو دولت درآمد: در شمال, مصر 
سفلی که پادشاه آن کلامی سرخ‌رنگ» 
خواییده و از عقب برگشته بر سر داشت و در 
جنوب. مصر علیا که پادشاهش کلاهی بلند و 
سفید به سر میگذاشت. 
سلاطین مصر علیا به کرات با رقبا جنگیدند تا 
ایشان را به زیر ربق اطاعت خویش آوردند و 
مالک‌الرقاب تمام مصر گردیدند و از آن پس 
به تام فرعون شناخته شدند. فراعلة مصر تاج 
مخصوصی مرکب از کلاه سرخ مصر سفلی و 
کلاه‌سفید مصر علیا بر سر گذاشتند تا علامتی 
از اجتماع دو دولت باشد. نخسن فرعون 
مصر منس " نام داشت که شهریار تی‌نیس یا 
مصر علا بود. تاریخ این سوانح کهنه راکسی 
به تحقیق نمیداند. مردم مصر در حدود 
چهارهزار سال قل از میلاد مسیح مدنتی 
داشته‌اند. خطی اختراع کرده بودند و تقویم 
داشتند. لطت منس را میتوان به احتمال در 
حوالی سال ۲۳۰۰ ق.م. دانست. از عهد متس 
که‌بانی سلسله اول بود متناوباً ۲۶ سلسله در 
مصر بلطت کرده‌اند. تاریخ ادوار فراعنه را 
میتوان به چهار دور؛ اصلی تقسیم نمود. 
دولت قدیم به دوره‌ای اطلاق میشود که در 
طی آن شهر منفیس واقع در مصر سفلی مرکز 
"دولت مصر بوده. مشهورترین سلاطین این 
دوره کئوپس؟ (خئوپس) و کسفرن و 
می‌کرینوس مباشند که اهرام سه گائة مصر را 
بنا کرده‌اند. دولت قدیم جای خود را به دولت 
میانه (وسعطی) داد. در این دوره شاهین 
فرعونی منفیس را ترک کرده بر کنگرۂ تب 





(مصر علیا) قرار گرفت. این دولت پس از 
پانصد سال ابادی و اعتبار در نتج هجوم 
هکس ها ' که از آسیا آمده و 
چادرنشیانی غارتگر بودند از هم پاشید (در 
حدود ۱۷۰۰ ق.م.). طولی تکشید که مصر از 
تحت سلطةٌ هیکسس‌ها به‌در امد و دوباره 
تب پایتخت گردید. فراعنهٌ این دوره در 
جنگاوری و کشورگشایی بر همه پیشی 
داشته‌اند و مصر را به منتهای شوکت خود 
رسانیده‌اند. مشهورتر از همة آنها توتمس 
سوم و رامس دوم بوده‌اند. در دور بعد په 
مناسبت جنگهای داخلی و هجومهای متوالی 
دولت مصر دچار تجزیه شد. فراعنه سلسلهً 
بیست‌وششم که در سائیس ساطنت کردند 
اقدار آنها را بازگرداندند ولی خیلی دیر بود و 
غلبة ایرانیان در ۵۲۵ ق.م. یکسره به استقلال 
مصر خاتمه بخنید. 

دولت قدیم منفیس: منس و دیگر فراعنة 
دو سللة اول مقر سلطتشان تىس واقع 
در نزدیکی آیدوس ۱۲ (مصر علیا) بود. ولی 
از سلسلة سوم به بعد تاج و تخت سلاطین به 
مصر سقلی که از حبیث تمول و عمران بر 
نواحی دیگر رجحان داشت منتقل گردید و 
منفیس پایتخت شد. منفیس در ساحل چپ 
نیل و تقریباً در جنوب قاهره و کنار دلتا قرار 
داشت و بنای استواری موسوم به دیوار سفید 
که میگفتند به فرمان منس ساخته شده, بر آن 
مشرف بود. ساختمان سد بزرگی راهم که 
شهر را از طفیان نیل حفظ میکرد به منس 
نبت داده‌اند. این سد هنوز برجاست ولی از 
خود شهر منفیس که روزی از بزرگترین 3 
مشهورترین بلاد جهان شمرده می‌شد حتی 
ویرانه‌ای برجای نمانده است. در منفیس 
جشن‌های بزرگ مذهبی بسیار میگرفتند و 
جمع کثیری از اطراف و | کناف مصر برای این 
جشن‌ها بدان شهر می‌آمدند. معتبرترین این 
جشن‌ها به اتخار گاو پیشانی‌سپید. آپی. 
گرفته ميشد. کهنه در محوطه‌ای که در کتار 
معبد فتاه ۱۳ (خداوند منفیس) واقع شده بود از 
این گاو نگهداری میکردند. گاو آپی سیاه بود 
و روی پیشانی لکه‌ای سفید و سه گوش 
داشت. زبان و اندام او هم علائم خاصی 
دات که فقط کهنه آن را میدانستند. این گاو 
را تا زنده بود مانند خدایی پرستش میکردند 
چنانکه هیچ حیوان مقدسی تا این پایه در 
مصر قدر و منزلت نداشت. پس از مرگ جد 
او را مانند سلاطین حئوط نموده در قبری 
میگذاشتند و متدینین باز به ستایش او 
می‌آندند: دخمه گاوهای پیشانی‌سفید را 
ماریت در سال ۱۸۵۱ م. در نزدیکی منفیس 
پیدا کرده است. پرستش گاو آپی که در زمان 
سلسلةٌ دوم معمول شد تا آخر تاريخ مصر 





دوام یافت. در میان فراع دولت قدیم 
مشهورترین آنها سه پادشاه از سللۀ چهارم 
یعنی کنوپس. کفرن و می‌کرینوس بوده‌اند که 
در حدود سدة بیست‌وهشتم ق.م. میزیسته‌اند. 
امروز میتوان قیاس کرد که قدرتشان تا به چه 
پایه میرسیده است. بناهای مزبور همان اهرام 
ثلائه است که به فاصله ده‌هزار ذرع از شمال 
منفیس نزدیک قري جیزه"' برپای ایستاه‌اند 
و هیچکس از روی یک تصویر نمیتواند 
عظمت این بناهای پرهیمنه را پیش خود 
تصور کند. هیچ مسافر نمیتواند به آنها نظر 
افکند و خود را خوار و زبون نشمرد. 

از این اهرام آنکه بلندتر است» هرم کئوپس 
است که ارتفاع نختین آن ۱۴۶ ذرع بوده و 
اکنون ۱۳۷ ذرع بلندی دارد و طول ضلع 
موربش به ۲۷۷ ذرع میرسیده است. این هرم 
عظیم‌ترین بنای سنگی روی زمین است. هرم 
کفرن کمی کوچکتر و بلندی آن ۱۳۶ ذرع 
است. هرم می‌کرینوس بسیار کوتاهتر است و 
ارتفاعش فقط به ۶ذرع میرسد. سطح 
خارجی این ارام پوششی از سنگ آهک 
داشته که در نهایت دقت بر هم سوار شده و 
صیقلی هم بوده است اما امروز تقریباً تمام آن 
ریسخته است. این پوشش جلوی منافذ 
دالانهای پیچ‌درپیج را که سرانجام به مدفن 
فرعون منتهی میشده میگرفته است. زیر پای 
هر یک از اهرام محوطة وسیعی ترتیب داده و 
در آنجا اهرامتی کوچکتر برای خانوادة 
سلطت می‌ساختند و علاوه بر آن معبدی برپا 
میکردند که پس از مرگ فرعون مسخصوص 
پرستش او ميلد و به‌وسیلة راهرو سربازی 
به محوطه ارتباط می‌یافت. برای تکمیل این 
مجموعه به دستور کفرن تخته‌سنگی عظیم را 
به شکل ابوالهول (شیری با سر انسان که بر 
روی دو پا نشته بود) حجاری کردند و در 
جلگه‌ای که مجاور راهرو و معبد بود قرار 
دادند. ابوالهول جیزه که نیم آن تا چندی پیش 
در زیر شن فرورفته بود یکر عظیمی است که 
بلندی پایش ۲۰ ذرع و طول تنش ۵۷ذرع 
است و بی‌تردید مظهر خود کفرن بوده است. 
سنگهایی که در این بناها به کار رفته قمتی 
از آن از مقطع‌های رشته جبال آرایی به‌وسیلۀ 


۱-فردینان ترتل در اعلام المنجد, مى ملسله 
ذ کر کرده زیرا سلسله‌های پیش از وحدت مصر 
رانیز در شمار فراعنه آورده است. 
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فراعنه. 


قایق به این نقطه آورده میشده و برای رساندن 
آنها به کف هرم راههای بزرگ و سرازیر 
می‌ساختند و پس از پایان کار آن راهها را 
خراب میکردند. مردم مصر همه در سر این 
کارها مشغول بودند و کئوپس و کفرن محققاً 
در اثر همین بیگاریهای پرمشقتی که به مردم 
تحمیل میکردند به جبابره معروف شده‌اند و 
تنها می‌کرینوس به دینداری و عدالت شهرت 
یافت. 

دولت وسطی: عاقت دولت منفیس رو به 
ضعف گذاشت. در عهد فراعنه بیحال, 
سلاطین باجگزار استقلالی پیدا کردند و در 
مصر حکومتی به شیوه ملوک‌الطوایف برقرار 
شد که درست مانند حکومت‌های فرانسه پس 
از شارلمانی بود. پادشاهان مصر علیا که اصلاً 
اهل تب بودند سلطت مصر را تصاحب کردند 
و یازدهمین سلسلهٌ فراعنه را که آغاز دولت 
وسطی است تشکیل دادند. و در حدود ۲۲۰۰ 
ق.م. تب پایتخت مصر شد و جای منفیس را 
گرفت, بار دیگر کشور منظم وآباد و صاحب 
دولتی بزرگ گردید. فراعنۂ دولت وسطی 
برای حفظ حدود و ثفور کشور استحکاماتی 
برپا کردند و قطعۂ سینا را در تدگۂ سوئز از نظر 
معادن مس آن تصرف کردند و از جنوب 
قسمتی از نوبه را به خیال بهره‌برداری از 
معادن طلای آن گرفتند و کوشیدند قدرت 
خود را تا شام بکشانند تا دولت مصر از چوب 
جنگلی نیز مستفنی باشد. با این حال پانصد 
سال بعد فتور تازه‌ای در کارها پدیدار گشت. 
هیکسی‌ها از آسیا راه افتادند و مواضع 
سرحدی را درهم شکستند و به نهب و غارت 
پرداختند و طرد آنها با محارباتی سنگین و 
طولانی انجام پذیرفت. 

دولت تا تب: تخلیةٌ ځا ک مصر از اغیار» 
آغاز فصل تازه‌ای در تازیخ مصر گردید که 
باید ان را دولت دوم تب خواند. زیرا در این 
دوره هم اریکة سلطنت در تصرف سلاطین 
تب بود که توانسته بودند هیکسی‌ها را از 
مهن خارج کنند. پس از بحران مزبور زندگی 
تازه‌ای در مصر پیدا شد که بسیار سریع و 
حیرت‌انگیز پیش میرفت و در زمان سلطنت 
سلله‌های هیجدهم و نوزدهم به حدا کر 
شوکت و قدرت خود رسید. فراعنة این دوره 
دست به عمران و آبادی زدند و معابدی را که 
در حملۀ هیکسی‌ها خراب شده بود تعمیر 
کردندیا از نو ساختند و از اینگونه بناها 
بهخصوص در تب که پایتخت بود بیشتر بنا 
کردند.بزرگترین معایدی که شاهکار معماری 
مصر شناخته شده و تماشای خرابه‌های آن 
بینده رابه حيرت می‌آورد از همین عصر 
است. فراعنه در ساختمان سقبر؛ خود نیز 
اهتمامی جمیل داشتند. مقابر این عصر شکل 





هرم تداشت بلکه سردابهایی بود که در زیر 
زين در دل سنگ می‌ساختند. این مقابر 
امروز در جایگاهی که موسوم به «وادی 
فراعنه» مباشد و نزدیک تب قرار دارد کتف 
شده و به صورت کوهی تمودار است و چون 
جدهای مومیایی‌شد؛ فراعنه نیز به دست 
آمده, میتوان از روی آنها سیمای فرعونان 
مقتدری چون توتسس سوم و ستی اول و 
رامس دوم را پس از سه‌هزار سال در موزة 
قاهره دید. 

فراعنۀ دولت جدید تب بیش از اسلاف خود 
به کشورگشایی دست زدند و نیز بیش از آنها 
در این راه کامیاب شدند و یکی از علل ان این 
بود که سردم مصر در طی مبارزات 
استقلال‌طلبی در برابر آسیائیان عزت نقسی 
یافته بودند و از طرف دیگر فنون جنگی در 
مصر پیش‌رفته بود و استعمال اسلحه تازه را 
مصریان از دشمنان خود آموخته بودند و 
علاوه بر اینها فراعنه تخیر اراضی مجاور 
تتگه سوئز را در برابر هجوم آسیائیان ضرور 
مسیشمردند. در کلسورگشابی هیچیک از 
پادشاهان سلله هجدهم به پای توتمس 
سوم که در سد؛ هفدهم ق,م. میزیست 
نمیرسید. دیوارهای معبد ببزرگ کرنک 
اردوکشیهای او را به تمام و کمال شرح میدهد 
و بیان میکند که چگونه توتمس سوم را فتحی 
بزرگ نصیب می‌آید و چگونه دروازه‌های 
قلاع استوار فلسطین و شام بر وی گشوده 
میشود. توتمس تا کارکمیش أ که در قسمت 
علیای فرات قرار داشته است. رانده و آنجا را 
به تصرف آورده است و چنان شوکت به هم 
زده که پادشاهان اسیا برایش تحفه و هدیه 
میفرستاده‌اند. لوحی از سنگ سماق در کرنک 
به دست آمده است که از زبان خداوندگار 
مصر آمن " سرودی ظفرنمون بر آن منقوش 
است و در خطاب به توتصی میگوید: «منشور 
حکمرانی بر کرۂ خا کو شرق و غرب عالم را 
به نام تو توقیع کرده‌ام... تو با کمال جلال و 
جیروت خود از رود بزرگ ناهارینا گذشتی. 
مشیت من چنان بود که قدرت تو سراسر گیتی 
را بگیرد و اقوام مختلف با باج و خراج 
هنگفت در برابر شوکت و حشمت تو سر 
فروکنند... من آمدم و زیر بازوی تو را گرفتم 
تا سلاطین شمال فیقیه را پایمال کنی» من 
آنها را از مان کوهپایه‌ها یرون کشیدم و به 
پای تو انداختم...». شاعری که این سرود را 
ساخته ملماً راه اغراق پیسوده تا تملقی از 
فرعون گفته باشد» زیرا در واقع برای مصر در 
خارج از قارة افریقا جز شام و فلسطین 
چیزی بود. با انهمه سلاطین آسیا به اولویت 
فرعون اذعان داشتند و دست اتحاد به‌سوی او 


دراز میکردند. 
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فراعنة بات نوزدهم نيز سلاطين بسار 
مقتدری بودند که در ميان آنها از همه 


فراعنه. 


معروف‌تر رامس دوم است که ساطنت او 
تقریا ۶۰ سال طول کشید. هیچ پادشاهی به 
اندازء رامس دوم معبد نساخته و هیچ‌کس 
مانند او دیوارهای معابد راغرق توصیف 
کارهای بزرگ خود نکرده است. در مصر و 
نوبه خرابه‌ای نیست که نام رامسس دوم بر آن 
نقش نباشد و حتی گاهگاه معماران او نام 
اسلافش را کنده و به‌جای آن‌ها نام رامسس 
را نوشته‌اند. از این رو در ميان فراعته ذ کر 
رامس دوم بیش از همه روی ژبانهاست و 
یونانیان همه کارهای مهم مصر را به او نبت 
میدادند و فتح تمام اسیا و حتی هند را در 
تاریخ او می‌آورده‌اند. اما حقیقت این است که 
راس دوم به سختی توانست شام و 
فلسطین را بگیرد و قسمت شمالی شام را هم 
پس از چندی دوباره به خاندان هیتیت " پس 
داد و در جنگی که بر سر آن با قشون هیتیت 
کردناچار شد آشتی کند و دختر پادشاه 
هیتیت را نیز به زنی گرفت. غالباً در تاریخ 
دیده میشود که پس از فرمانروایی‌های 
طولانی و پرافتخار فتوری بر ارکان قویترین 
سلطت‌ها ستولی میشود و دور؛ انحطاطی 
فسرامیرسد. این حالت پس از درگذشت 
راسس دوم بر مصر دست یافت. از آغاز 
سدهء دوازدهم ق.م. فراعته آنچه را در اسیا 
داشتند از دست دادند و هم خود را صرف 
نگهداری ثفور کشور خود کردند. و در داخل 
کشور هم اغتشاش و شورشی چند بروز کرد 
و روز به روز دشوارتر گردید و سرانجام کار 
مصر به تجزیه کشید. لیکن چنان نبود که تتزل 
مصر را پایانی نباشد. زیرا آن مملکت را 
وسیل خلاصی بسیار بود و از حیث ثروت و 
صناعت و هنز و نظم و نسق به مراتب بر 
دشمان خود زیت داشت. بنابراین اگر 
سلطانی باعزم ظهور میکرد میتوانست باز 
آبادی و قدرت ازدست‌رفته را بازگرداند. 
سراسر تاریخ مصر پر از بحران‌های نا گهانی و 
هولا ک است. مخوف‌ترین فتور تاریخ مصر 
غلبه لشکر آشور است که در سدۂ هفتم ق.م. با 
قیام مردم از مصر رانده شدند. ده سال از این 
ماجرا نگذشته بود که سلطان سائیس (مصر 
علیا) ساخلوهای آشوری را به کلی تار و مار 
کرده و قدرت خود را در سراسر مصر برقرار 
نموده و بیست‌وششمین سلسله فراعثه را 
تشکیل داد. مصر در روزگار فراعنه‌ای که از 
سائیس برخاسته بودند به درجه‌ای آباد شد که 
با درخثان‌ترین اعصار گذشته پهلوبه‌پهلو 
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۰ فراغ. 
میرفت. به گفتةٌ هرودت «مصر هرگز از آن 
معمورتر و خوشبخت‌تر نبود, نه هسرگز رود 
تیل تا این درجه برکات خود را شامل زمین 
مصر میکرد و نه خاک مصر تا این درجه به 
مردم آن سرزمین حاصل میداد». در آن ایام 
مصر شهرهای مسکون بسار داشت. 

بانی خاندان فراعن سائیس, پسامتیک ! اول 
بود که هم خود را در راه اعاد؛ آبادانی معابد 
مصروف داشت., و دخمه گاو آپی را در 
منفیس مرمت کرد. جانشین او نخائوی " دوم 
بود که در مقابل مقاصد و مطالب مهم بسیار 
استوار و پایدار بود چنانکه صدوبیست‌هزار 
نفر را برای کندن ترعه‌ای از رود نیل به دریای 
احمر به کار گماشت و یک دسته کشتی را 
مجهز کرده و به گردش دور قار؛ افریقا فرستاد 
و او بود که لوای فتح و ظفر را تا کنار فرات 
پیش برد ولی از نبوکدنزر " پادشاء بابل 
شکست خورد. آخرین فرعون بزرگ قرن 
ششم ق.م. آمازیس ؟ بود که عصیان کرد و 
سلطنت را تصاحب نمود و سپس مدت چهل 
سال با حزم و عقل فرمانروایی کرد. 

فراعنة سائیس چون به دستیاری مزدوران 
یونانی روی کار آمده بودند, یونانیان را 
دوست داشتند و برای انها ارج و منزلتی قائل 
می‌شدند. این امر گاهگاه با مقاومت شدید 
مصریان روبرو می‌شد. زیرا مردم مصر از نظر 
علاقة شدید به مذهب خود و نیز در نتيجة 
غرور ملی و تمدنی, اجانب را از هر قوم و 
ملعی,.ناپا ک میشمردند و برای انها محلة 
مخصوصی را در نظر میگرفتند. یونانیان با 
وجود احترامی که در نظر فرعون داشتند 
می‌بایست فقط در همان محله‌های مخصوص 
سکونت اختیار کنند. هنگامی که هرودت در 
سال ۴۵۰ ق.م. از مصر دیدن کرد» سلطت 
فراعنه به هم خورده بود و مصر در تحت لوای 
کشورگشای بزرگی که پادشاه ایران بود. 
میزیست. (از تاریخ ملل شرق و یونان تالف 
آلبر ماله و ژوال ایزاک ترجمة عبدالحسین 
هزیر صص ۴۰-۲۷). و رجوع به فرعون 
شود. 
فراغ. (ف ] () فروغ و روشنایی چراغ و 
آتش و مانند آن. (برهان). فروغ. رجوع به 
فروغ شود. 
قواغ. [ف ] () باد سرد تابستان. (برهان): 
از هر سویی فراغ به جان تو 

بسته یخ است پیش چو سندانا. 

(ملسوب به ابوالعباس). 

صاحب برهان قاطع برای اینکه این شاهد 
واحد را قدری تعدیل کند فراغ را «باد سرد 
تابستانی» معتی کرده است. نه در زبان 
فارسی و نه در زبان عربی من مثالی نیأفتم و 
گمان می‌کنم گردآورندگان لفت‌نامة اسدی 





(لفت فرس) که ظاهراً هم عامی بوده و هم از 
اهل زبان ما نبوده‌اند و این بیت را دیده‌اند به 
قرینه این معنی را به کلمه داده‌اند. من گمان 
می‌کنم فراغ همان فراخ عربی است و «فراغ به 
جان تو» تعبیری در زبان ادب است به‌جای 
«دور از شما» يا «دور از جان شما» که آمروز 
معمول است. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
فواغ. (ف] (ع () برآمدن‌گاه آب از ميان دلو 
از ميان دسته. (منتهی الارب). ناحیتی از دلو 
که آب از آن فروریزد. (اقرب الموارد). 
|| اسب نیکو و گشاده‌رفتار. (منتهی الارب). 
اسب نیکوی گشاده‌رفتار و هر چارپای دیگر, 
(اقرب الموارد). ||تنگ بار. (متهی الارب). 
الیدل من الاحمال. (اقرب الموارد). ||حوض 
چرمین بزرگ و فراخ. ||ختور. |آشتر مادة 
بسیارشیر فراخ‌غلاف‌پتان. |اکمان 
تیردورانداز. |[کمانی که زخم پیکانش فراخ 
باشد. ||کاسة بزرگ که برداشته نشود. ج. 
افرغة. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|ایکانهای بهن. (اقرب الموارد). ||اودية. 
وادیها. این‌اعرابی این کلمه را بدین معنی 
آورده و مفرد آن را ذ کرنکرده و مشتقی از آن 
را نیز نگفته است. |((ص) رجل فراغ؛ مرد 
تندرو و فراخ‌گام. (اقرب الصوارد از لسان 
العرب). 
فراغ. (ق] (ع سص) پرداختن. (منتهی 
الارب) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). پرداخته شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
فارغ شدن. (مصادر زوزنی): 
همی بود یک ماه با درد و داغ 
نمی‌جست یک دم ز انده فراغ, ‏ فردوسی, 
آنچه به فراغ دل بازگردد بباید نیشت. (تاریخ 
بهقی). در آنچه به فراغ دل او پیوندد مبادرت 
نموده شود. ( کلیله و دمنه). ا|آهنگ کردن 
به‌سوی چیزی, (منتهی الارب؛. قصد کردن. 
(اقرب الموارد). ااتهی شدن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (مصادر 
زوزنی). تھی شدن ظرف. (اقرب الصوارد), 
|إريخته شدن آب. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). ||((مسص) آسایش و پسرواس و 


فراغت. (ناظم الاطباء)؛ 
هرکه ار خورده است دود چراغ 
بنشیند به کام دل به فراغ. سنایی. 


نیز شاید بود که کسی را برای فراغ اهل و 
فرزندان... به جمع مال حاجت افد. ( کله و 
دمنه). خلایق روی زمین آسوده و مرفد. 
پشت به دیوار امن و فراغ داده. ( کلیله و دمنه), 
نفس فراغ را به ستان بدخویی مجروح نکند. 
(جهانگشای جوینی). 
برخیز تا تفرج بستان کنیم و باغ 
چون دست میدهد نفی نوبت فراغ. 

سعدی. 





کی دارد از علم عالم فراغ 
که‌او چون قلم خورده دود چراغ. 
امیرخسرو دهلوی. 
قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا 
قراغ پرده ز من آن دو جادوی مکحول. 
حافظ. 
||امکان. اتقاق مناسب. فرصت. توفیق: 
روزی از آنجا که فراغی رسید 
پاد سلیمان به چراغی رسید. نظامی, 
|| خلوت: فراغ عبادت از اين به مير شود. 
( گلستان). 
فراغ. [ف] (ع !) آب منی را گویند و آن آبی 
است که در هنگام احتلام و جماع و استمناء 
از مردم برآید. (برهان). فراغة. آب مرد و آن 
نطفه است. (اقرب الموارد از لان العرب). 
فراغان. (ت] (() از قرای مرو است. 
(معجم البلدان). 
فراغ افتادن. (ت أد] (مص مرکب) رها 
شدن, رهیدن. آسوده شدن: چون از ذ کر 
انساب و تواریخ فرس فراغ افتاد... (فارسنامة 
ابن‌بلخی). رجوع به فراغ شود. 
فراغبال. [ف] اص مسرکب) آنکسه 
بی‌تشویش معاش کند و بال در لغت عرب 
به‌معنی دل است. (از آنندراج). رجوع به 
فار غبال و قارغ‌البال شود. 
فراغ بال. (ت غ] امرکیب اضافی: [ 
مرکب) آسودگی خاطر. آسایش و راحتی 
خیال: 
ور چو پروائه دهد دست فراغ بالی 
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم, 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۲۰). 
فراغت. [ف غ] (ع مص) پرداختن. فراغ. 
رجوع به فراغ شود. ||((4مص) فرصت و 
مهلت. (ناظم الاطباء). مجال: دوست دیوانی 
را فراغت دیدار دوستان وقتی بود که از عمل 
فروماند. ( گلستان). || اسایش و آرامی و 
استراحت. ضد گرفتاری از کار و شفل. (ناظم 
الاطباء). آسودگی. آرامش: بر جایهای ایشان 
نشینند و با فراغت روزگ‌اری کرانه کنند, 
(تاریخ بهقی). در هر چیزی که از آن راحتی 
و فراغتی به دل وی پیوندد. مبالفتی تمام 
باشد. (تاریخ بیهقی). پنداشتم که خداوند په 
فراغتی مشفول است. به گمان بودم از بار 
یافتن و نیافتن. (تاریخ بیهقی). 
تنت گور است و پا الحد, دلت تابوت و جان مرده 
فراغت روضه خرم. مشقت دوزخ نیران. 
ناصرخرو (دیوان ص 4۳۵۸ 
| کنون‌چیزی اندیشیده‌ام که تو را از آن فراغت 


1 - 2 - ۰ 
3 - 
4 - ۸۳2۵ 








فراغت خانه. 


باشد. ( کلله و دمته), 


هرچه امن و فراغت است و کفاف 
یافت خاقانی از جهان هرسه.  .‏ خاقانی. 
تیرباران بلا پیش و پس است 
از فراغت سپری خواهم داشت. ‏ خاقانی. 
ز بهر فراغت سفر میگزینم 
ہی نزهت اندر قضا میگریزم. خاقانی. 
بخت غنوده به درد دل غنوم | شب 
گربه فراغت غنودمی. چه غمستی, 

خاقانی (دیوان ص ۸۰۵). 
زیر ان تخت پادشاهی تاخت 
به فراغت نشتگاهی ساخت. نظامی. 
چو برگفت این سخن شاپور هشیار 
فراغت خفته گشت و عشق بیدار. ظامی. 
چو در بند وجودی راه غم گیر 
فراغت بایدت راه عدم گیر. نظامی. 
ملک فراغت زیر نگین رزق مملوم. 
(گلستان). 
مور گرد آورد به تابستان 
تا فراغت بود زمستانش. سعدی ( گلستان). 
فردا که سر ز خا ک‌برارم گر تو را 
بینم فراغتم بود از روز رستخیز. سعدی, 
| گرتو فارغی از حال دوستان يارا 
فراغت از تو میسر نمشود مارا. ‏ سعدی, 


سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن 
ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد. 


حافظ. 
رجوع به فراغ شود. || فراسوشی. (ناظم 
الاطباء): 
در بزرگی و گیرودار عمل 
ز آشنایان فراغتی دارند. سعدی( گلستان). 


||بی‌اعتتایی و رارستگی؛ درویش از آنجا که 
فراغت ملک قناعت است التفاتی نکرد. 
( گلستان). ||پروا. (لفت فرس اسدی). 
= فراغت حاصل کردن؛ آسوده شدن. به 
پایان بردن کاری. معمولاً با «از» همراه آید. با 
دادن, داشتن و یافتن نیز ترکیب شود. رجوع 
به هر یک از این مدخل‌ها شود. 
فراغت خانه. اف عن /ن] (إمركب) 
خلوت‌خاند. (آنتدراج) (ناظم الاطباء: 
کنیز هوشمند از جای برخاست 
فراغت خانة دیگر بیاراست. 

بیانی (از آنندرا اج). 
رجوع به فراغت شود. 
فراغت دادن. (ت غ د] 4مسص مرکب) 
بی‌نیاز کردن و فارغ ساختن؛ 
فروغ روی شیرین در دماغش 
فراغت داده از شمع و چراغش. 
رجوع به فراغت شود. 
فراغت داشتن. [قغت] (مص مرکب) 
غفلت داشتن. فراموش کردن: 
در بزرگی و گرودار عمل 


نظامی. 





ز آشنایان فراعتی دارند. سعدی. 
||آسوده بودن و راحت زیستن. رجوع به 
فراغ و فراغت شود. 

فراغتکده. (ف غک د/د] ((مرکب) جای 
عيش و عشرت. اناظم الاطباء). از عالم 
عشرتکده. (آنندراج): 
میرد جلو آسایشت از ره واله؟ 
به فراغتکده رو بتر سیماب مبر. 

واله هروی (از آتندراج). 

رجوع به فراغت شود. 

فراغت یافتن. [ت غ ت] (مص مرکب) 
پرداختن. به پایان رساندن. فراغ؛ 
چو از گفتن فراغت یافت شاپور 
دمش در مه گرفت و حیله در هور. 
رجوع به فراغ و فراغت شود. 

فراغ حستن. ات ج ت ] (مسص مرکب) 
آسودگی یافتن. آسوده شدن؛ 


نظامی. 


همی بود یک ماه با درد و داغ 

نمی‌جست یک دم ز انده فراغ, فردوسی. 
ادر پی آسایش و فراغ برآمدن. رجوع به 
فراغ شود. 


فراغ خطی. ات خط طی](حامص 
مسرکب) خلاص. رهایی. ازادی. (ناظم 
الاطباء). فارغ‌خطی. رجوع به فارغ‌خطی 
شود. 
فراغ داشتن. ات تَ] امسص مرکب) 
آسودگی داشتن, فراغت داشتن. رجوع به 
فراغت داشتن و فراخ شود. ||بی‌اعتنا بودن و 
بی‌نیازی نمودن: 

بزرگان فراغ از نظر داشتند 

از آن پرنیان استر داشتند. 

رجوع به فراغ و فراغت داشتن شود. 
فراغنه. (ف غ ن) ((خ) ج فرغانی. فرغانیان: 
الستعصم خلفة عباسی گروهی از مردم 
سمرقند و اسروشته و فرغانه را برای خدمت 
در سپاه خود گرد آورد و آنها را فراغنه 
(فرغانیان) نامید. (از تاریخ تمدن اسلامی 
جرجی زیدان). رجوع به القفطی ص ۲۰۰ 
شود. 
فراغة. اف غ](ع!) آب مرد و آن نطفه است. 
(آقرب الموارد از لسان العرپ). 
فراغة. (ت غ۶](ع مص) ناشکیبایی و 
بی‌آرامی. ||فراخ شدن ضربت و طعنه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فراغه. [ث غ /غ] () ق‌با ککن. 
(آنندراج). قطعه‌ای از ابریشم سیاه که قلم را 
بدان پا ک‌کنند. (ناظم الاطباء). 
فراغه. [ف غ] (اخ) دهی است از بخش ایرقو 
شهرستان يزد. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
باختر ابرقو, متصل به جاده صدیق‌آباد به 
ابرقو. ناحیه‌ای است واقع در جلگه و محدل 
که‌دارای ۴۰۵ تن سکنته است. از قنات 


سعدی. 





فرافص. ‏ ۱۷۰۲۱ 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات. پنبه و 
تره‌بار است. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. هنر دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
فرعی و دبتان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ تام محلی کنار جاد؛ یزد و 
سورمق که میان گردنة اطاق و ابرقو قرار دارد 
و دوری آن از یزد ۲۳۳هزار گز است. 
(یادداشت به خط مولف). 
فراقفب. اف ف / ف ف ] (ع () درختی است 
که‌از آن پالان سازند. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). یک نوع درختی که از چوب آن 
پالان شتر سازند. (ناظم الاطباء). 
فرافر. اف ف] (ع [) گوسالة دشتی. (ناظم 
الاطباء). گوسالة وحشی. (اقرب السوارد). 
|بزغالً وحشی. بچه بز" وحشی. (اقرب 
الموارد). در لسان‌العرب فرافر مطلق بره و 
فرار بچة بز و میش و گاو آمده است. ||بسچذ 
میش. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). میش. 
(ناظم الاطباء). || آنکه بشکد هر چسیزی را 
(اقرب الموارد). ||اپستی که از بار درخت 
يبوت سازند. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
پست بر ینبوت. (آنندراج). پت که از بوت 
سازند یا پىت يبوت عمان. (لسان العرب). 
ثمر یلبوت است. (فهرست صخزن الادوید). 
|((ص) مرد گول و نادان در کار. (آنندراج). 
الرجل الاخرق. الطیاش. |[مرد پرگوی. 
(اقرب الموارد). ||اسب که در دهان بجنباند 
لگام را. |[شیری که بیفشاند و بشکند قرین 
خود را. (سنتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). فرافرة. رجوع به فرافرة شود. 
||شتری که هرگاه خورد نشخوار کند. (منتهی 
الارب) (آنندراج). الجمل اذا فطم و استجفر و 
اخصب و سمن. (اقرب الموارد). 
فرافر. (فَز رات ] (اصوت) آواز نای و 
نفیر, از عالم شپاشاپ تیر و چکاچاک تیر و 
تیغ. (آنندراج از بهار عجم): 

ز فرافر سهمگین نفیر 

سراسیمه شد خیره کش چرخ پیر. 

عبداثه هاتفی (از انندراج از بهار عجم). 

در آن حشرگاه قامت‌اثر 

ز فرافر صرصر نایگر.._ 

صادق‌بیک صادقی (از انندراج از بهار عجم). 
فرافرة. ات ف ر ] (ع ص, ) مونث فرافر. 
(اقرب الموارد). رجوع به فرافر شود.. 
فرافص. [ ف ف ] (ع ص) شیر سخت 
درشت. (منتهى الارب). الاسد الشديد الفلیظ. 
(اقرب الموارد). |ادد درشت. (منتهی الارب) 





۱-زل: دل عنود. 
۲-در متهی الارب و به پیروی از آن در 
آنتدراج و ناظم‌الاطباء اين کلمه به لفظ «نره 
تبدیل شده است. 








۱۷۳۲ 


(آنندراج). |[مسرد سخت‌گرفت. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب السوارد). 

فرافصة. [ث ف ص ] (ع ص) سراف ص. 
رجوع به فرافص شود. 

فرافل. [ث ف] (ع !) ثمر بسنبوت است. 
(فهرست مخزن الادویه). پست ینبوت عمان. 
(آنندراج) فافر. رجوع به فرافر شود. 
فراق. [فِ /تَ](ع مص) جدایی. دوری. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). از یک‌دیگر 
جدا شدن. (زوزنی) (منتهی الارب). از هم 
جدا شدن. به فتح هم امده است: هذا فراق 
بی و بسینک. (قران ۷۸/۱۸). (اقرب 
الموارد). مقابل وصال؛ 

به وصال اندر ایمن بدم از گشت زمان 
تا فراق آمد بگرفتم چون برخفجا. 

با وصال تو بودمی یمن 

در فراقم بمانده چون برخنج. 

روز من گشت از فراق تو شب 

نوش من شد از آن دهانت گیست. 


فرافصة. 


آغاجی, 


آغاجی. 


آورمزدی. 
دلم تنوره و عشق آتش و فراق تو داغ 
جگر معلق بریان و سل پوده کباب. طیان. 
ای فراق تو دل ما بندگان را سوخته 
صدهزاران شکر یزدان را که رستیم از فراق. 
منوچهری. 
که آید پس هر نشیبی فرازی 
که باشد پس هر فراقی وصالی. 
ابوالفرج رونی. 
لابد فراق او بر وصال باید گزید. ( کلیله و 
دمه), 
بر دل غم فراقت آسان چگونه باشد؟ 
دل را قیامت آمد. شادان چگونه باشد؟ 
خاقانی. 
این توانید که مادر به فراق پر است 


پیش مادر سر تابوت پر بگشایید. 
خاقانی. 

در پای فراق تو شوم کشته _ 
چون وصل تو دسترس نمی‌اید. عطار. 
کار یعقوب است از سوز فراق 
دیده‌ای را پیت‌الاحزان باختن. 

عطار (دیوان ص ۴۸۲). 
تا توانی پا منه اندر فراق 
ابغض الاشياء عندى الطلاق. مولوی. 


دوش چون طاوس می‌نازیدم اندر باغ وصل 
دیگر امروز از فراق یار می‌پیچم چو مار. 

سعدی ( گلستان). 
گفت هذا فراق یا موسی 
چون تویی بی‌وفاق یا موسی, آوحدی. 
شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت. 

حافظ. 

زبان خامه ندارد سر بیان فراق 





وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق. حافظ, 
روزی که در فراق جمال تو بوده‌ام 
گریان در اشتیاق وصال تو بوده‌ام. جفتایی, 
||(اصطلاح صوفیه) در اصطلاح صوفیه مقام 
غیبت را گویند که از وحدت محجوب باشد که 
| گریک لمحه عاشق از معشوق خود جدا شود 
آن فراق صدساله بود. و نیز فراق» غیت را 
گوینداز مقام وحدت یعنی بیرون آمدن سالک 
از وطن اصلی که عالم بطون است به عالم 
ظهور و از عالم ظهور به عالم بطون وصال 
است و این وصال جز از راه مرگ صوری 
حاصل نشود. (فرهنگ مصطلحات عرفا 
تاليف سیدجعفر سجادی): 
فراق روی تو بار شد چه چاره کنم 
مگر لباس حیاتی که هست پاره کم. 
امیرحن (از آتدراج از بهار عجم). 
فراق آزموده. [ف / ق ر /ز د /<] 
(ن‌مف مرکب) فراق‌دیده. هجران‌کشیيده. انکه 
دوری عزیزان بار دیده باشد؛ 
هزاردستان بر شاخ سرو او بخروش 
چو عاشقان فراق ازموده وقت سحر. 
فرخی سیتانی. 
رجوع به فراق شود. 
فراقد. [ف تي (ع!) ج فرقد. رجوع به فرقد 
شود. 
فراقد. ف تي] (اخ) دره‌ای است نسزدیک 
مدینه. این سکیت گوید: فراقد از شکاف غیقة 
به وادی‌الصفراء پیوندد. (معجم البلدان), 
فراق کشیدن. [ف / ف ک /ک ذ] (مص 
مرکب) تحمل جدایی کردن. هجران کشیدن: 
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم 
به طاقتی که ندارم؛ کدام بار کشم. 
رجوع به فراق شود. 
فرا قکشیده. (ف / ف ک / کي د / د] 
(ن‌مف مرکب) هجران‌کشیده. جدایی‌دیده. 


سعدی. 


تحمل‌فراق‌کرده. رجوع به فراق کشیدن شود. . 


فراق‌فامه. [ف  /‏ /10(|مرکب) نامه‌ای 
که‌در آن شرح جدایی از دوست بود: 
فراق‌نامة سعدی به هیچ گوش نیامد 
که‌دردی از سخنانش در او نکرد سرایت. 
سعدی. 
فراق‌نامة سعدی عجب که در تو نگیرد 
و ٍن شکوت الى الطیر نحن فی الوکناتی, 
سعدی. 
رجوع به فراق شود. 
فراقی. [ف ] اص تبی) منوب به فراق. 
آنچه دربار؛ فراق بود 
پیاپی شد غزلهای فراقی 
برآمد بانگ نوشانوش ساقی, 
رجوع به فراق و فراقیه شود. 
فراقی. [فِ] ((خ) ملا فراقی از ولایت 
جوین است. مردی فقیر است. از اوست این 


نظامی. 





فراکن. 

بطم 
شب قدر است زلف یار و دل گم کرده راه انجا 
نمی‌بینم دلبل روشنی جز برق آه آنجا. 

(مجالس‌التفائس چ حکمت ص ۱۶۸). 
گویندبا وجود اخلاق ذمیمه در خذمت 
سلاطین تقرب زیاد داشته. چندی قناضی 
سبزوار بوده و در آخر سیاحت خراسان کرده 
است. (آتشکده ج شهیدی ص ۳۴۳). 
فراقیه. [فِ قی ی ] (ع ص نسبی) اشعاری 
که مشتمل بر فراق و دوری از معشوق باشد. 
(آنندراج). فراق‌نامه. رجوع به فراق, فراقی و 
فراق‌نامه شود. 
فرا کت. (ثْ ] () بشت که در مقابل رو است 
و به عربی ظهر خوانند. ||[(ص) حیز و مخنث, 
|| پلید و پلشت. ||زیون. (برهان), 
فرا کث. [فرا /ف ] (انگلیسی, !4" نوعی 
لباس زنانة بلند. |آنوعی روپوش بچگانه. 
(فرهنگ «لرنر» آ کسفورد). |إشنل بلند 
رهبانان. (فرهنگ «لرنر» آ کسفورد) (وبستر 
امریکایی). ||لباس کارگری گشاد و راحت. 
(فرهنگ «لرنر» آ کفورد). |انیم‌تة نظامی. 
(فسرهنگ حییم). |اکت بلند سیا‌رنگ 
مردانه‌ای که تا بالای زانو می‌آید و اکنون 
بیشتر به‌جای آن لباس دیگری پوشیده مشود 
که جامة صبح " نام دارد. (از فرهنگ «لرنر» 
آ کفورد). این لباس در قرن نوزدهم بيار 
معمول بوده است. (از وبتر امریکایی). 
فرا کردن. (ت ک د] (مص مرکب) پیش 
آوردن. فراز آوردن. فراز کردن. پیش آوردن 
و دراز کردن دست. (یادداشت به خط مولف)؛ 
دست فرا کن و چیزی بخور. (تاریخ سیستان). 
دست فرا کردند اندر اوانی فروختن. (تاریخ 
سیتان). |[برگزیدن. انتخاب کردن. منصوب 
کردن؛ راست نیاید وزیری فرا کردن و در 
هفته‌ای بر وی چنین مذلتی رسد. بر آن رضا 
دادن. (تاریخ بیهتی). ||برانگیختن. وادار 
کردن؛ امیر مسعود عبدوس را فرا کردتا 
کدخدایان ایشان را بفریفت. (تاریخ بیهقی). 
رجوع به فرا و فراز و فراز کزدن شود. 
فرا کر۵ده. ات ک د /د] (ن‌سف مرکب) 
فرازکرده. بسته: اعور گفت: مرابدان 
می‌آوری که چشم فرا کرده‌باز کنم و در بسته 
گشایم؟ (تذکرةالاولیاه عطار). رجوع به فراز 
و فراز کردن شود. 
فرا کشیدن. (ف ک / ک د] (مص مرکب) 
پیش کشیدن. به‌سوی خود کشیدن. |بالا 
کشیدن. (یادداشت به خط مولف). رجوع به 
فراز کشیدن شود. 
فرا کن. (ف ک] (() جوی نوکد؛ عمیق که 


۱ -ریه, شش 


2 - Frock, 7 3 - Morning coat. 








فراکندن. 
در آن تازه آب جاری و روان شده باشد. 
[|جوی بلند همچو جویی که در کمر کوه و 
امتال آن کنده باشند. ||(ص) بلند که تقض 
پت باشد. (برهان), 
قرا کندن. ات ک د] (مص مرکب) کندن. 
حفر کردن. (یادداشت به خط مولف). رجوع 
به فرا شود. 
فرا که. (ف کَ ] ((ج) قسسریه‌ای است در 
دوفرستگی مغرب قلعه سوخته در فارس. (از 
فارسنامة ابن‌بلخی). 
فرا کین (تَ] () به‌معنی فسرا کن است. 
(اوبهی). رجوع به فرا کن شود. 
فرا گذاشتن, (ف گ تَ] اسص مرکب) 
رها کردن و سر دادن. (یادداشت به خط 
مولف): رسنی بر بای او بستم و فرا گذاشتم تا 
میچرد. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
فرا گرد. رف گ] ((ج) دریای بزرگی که بر 
گردعالم میگردد و به‌جهت احاطه بر دور کر: 
خاک‌به عربی آن را محیط گویند و سملکت 
چین قریب به آن دریاست. (انجمن آرا). 
منظور مؤلف انجمن آرا روشن نیست و این 
نام در مأخذ دیگری دیده نشد. گمان میرود که 
این مطالب مبتنی بر بی‌خبری مولف مزبور از 
جغرافیای عالم است و وی اقیانوس هند را 
محیط بر خشکی‌های عالم دانسته است. 
فوا گرفتن. زت گ ر ت] (مسص مرکب) 
اخذ. (تاج المصادر بیهقی): گفت یا موسی 
فرا گیر و مترس. (قصص‌الانبیم). 
صعب گردد به تو آن کار که‌اش داری صعب 
بگذرد سهل گرش نیز فرا گیری سهل. 
آبن‌یمین فریومدی, 
بعضی را بکشت و بعضی رایه بردگی 
فرا گرفت.(ترجمة تاريخ قسم). |/برداشتن* 
قدحی آب فرات فرا گرفت و بریخت. (ترجمة 
مسحاسن اصفهان ص ۱۲). رجسوع به 
فرازگرفتن و برگرفتن شود. ||شمول. اشتمال. 
دربرگرفتن. (یادداشت به خط مولف. 
||آسوختن و مطلعه نمودن. (آنندراج). 
آموختن و یاد گرفتن. (غیاث): 
بتی دارم که بیرون آورد از دین فرنگی را 
فراگیرند از چشمش غزالان شوخ‌وشنگی را. 
محن تأثیر (از آنندراج). 
|امعلوم کردن. (غیاث از چراغ هدایت). 
ترش یفن گستردهشدن.هسه جا را 
گرفت؛ مبادا که چون آتش بالا گیرد. عالمی 
رافراگیرد.( گلستان), 
اول چراغ بودی و آهسته شمع گشتی 
آسان فرا گرفتی, در خرمن اوفتادی. سعدی, 
| پر کردن. (ناظم الاطباء): ۱ 
بسا نحیف نهالا که گر بپیراییش 
فضای باغ فرا گیرداز فروغ و فتن. 


قاانی. 








||محاضره کردن. گردا گردکسی یا چیزی را 
گرفتن: اتباع خوارزمشاه را به تيغ انسقام 
فرا گرفتند و بعضی را بکشتند. (ترجمه تاریخ 
یمینی). آلتوتتاش و ارسلان جاذب حصار او 
را فرا گرفتد. (ترجمة تاریخ یمینی). |إعادت 
کردن. || واپس گرفتن. | تصرف کردن. |انگاه 
داشتن. ||ربودن. ||منقبض بودن. ||اسهال 
داشتن. (ناظم الاطباء). 

فرا گماشتن. (ف گ ت ] (سص مرکب) 
برگماشتن. منصوب کردن. گماشتن: چون آن 
نواحی مستخلص شد نایبی فرا گماشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). رجوع به فرا شود. 

فرا کوش ذاشتن. [ف ت ] (مص مرکب) 
گوش دادن و شنیدن. (ناظم الاطباء). اين 
صورت مصدری درست به نظر نمی‌آید و 
ظاهراً آنچه در متون و تداول مردم است 
« گوش فراداشتن» است. 

فوا گه. زفِ گی ] ((ج) دهی است از دهستان 
رودحلۀ بخش گناو شهرستان بوشهر» واقع 
در ۵۷هزارگزی جنوب خاوری گناوه و کنار 
رودحله. ناحیه‌ای است راقع در جلگه و 
گرمیرو مرطوب که دارای ۳۰٩‏ تن سکنه 
است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 

فرالاوی. [ت) (اخ) ابوعبداله سحمدین 
موسی, رجوع به ابوعبدالله فرالاوی شود. 

فرام. [ف ] (ع [) داروبی که شرم زن را تنگ 
سازد. (منتهی الارب). داروبی که زنان فرج 
خود را بدان تنگ کنند. (ناظم الاطباء). دوایی 
است که زنان برای تضق فرج مستتمل 
دارند. (فهرست مخزن الادویه). |إله‌ای است 
که زنان حمول سازند آن را یا در ایام حیض 
فرج رابدان آ کنند.(منتهی الارب). لذ حیض. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فرامة شود. 

قرام. [ق] (ص) تندرو. (قاموس کتاب 
مقدس). 

فرام. [ف ] (إخ) شهریار یرموت. (قاموس 
کتاب مقدس). 

قوام. [ف] ((خ) یکی از مشاهیر اسوریان 
زمان یوشم. (قاموس کتاب مقدس). 

فراماسون. [فرا / في سن ] (فرانسوی» !۱۸ 
اين کلمه در قرن سیزدهم میلادی به 
پیشه‌ورانی که با تيشه کار میکردند گفته 
می‌شد. (از داثرةالمعارف انگلیسی). تیشه‌دار. 
هیزم‌شکن. ||((خ) از قرن سیزدهم په بعد به 
کانی گفته شده که در حسوزه‌های سازمان 
اسرارآمیز فراماسونری شرکت میکردند. (از 
دایرةالمعارف بریتانیکا). عضو یک جامعة 
جهانی سرّی که هدفش به‌ظاهر تبلیغ برادری. 
تعاون اجتماعی و کمکهای متقابل است. (از 
فرهنگ وبتر امریکایی). عضو انجمن یری 





۱۷۰۲۳  .یرنوسامارف‎ 


کهنی که در سراسر جهان شعبه‌هایی دارد و 
هدفش تبلیغ و تعلیم محبت, برادری و 
کمک‌های متقابل است. (از فرهنگ لرثر 
آ کفورد). سازمان فراماسوتها را در زبان 
انگلیسی «فری‌مسنزهال» ۱ میگویند. (از 
وبستر). رجوع به فراماسونری شود. 
فراماسونری. [فُرا / ف س ن ] (فرانوی» 
ا" هماهنگی و تفاهم ميان اشخاصی که 
علائق و تمایلات مشابه دارند. (از فرهنگ 
زبان امریکایی وب‌تر): اا(اخ) روش و 
سازمان فراماسونها. (از فرهنگ آ کسفورد). 
در سازمان فراماسونری حوزه‌هایی به نام لژ 
وجود دارد که هم این لزها از یک ک میت 
مرکزی دستور میگیرند. فراماسونری در عين 
حال که یک سازمان سرّی یست اسرار پهان 
بار دارد. امروز در کشورهای ک‌مونیست. 
دیگر آثاری از فعالیت این سازمان به چشم 
نمیخورد, ولی در کشورهای اروپای غربی و 
امریکا هنوز حوزه‌های آن وجود دارد. 
تشکیلات فراماسونها از قرن سیزدهم م. به 
بعد سر و سامانی گرفت و تأسیس آن از قرن 
چهاردهم م. در لندن آغاز گردید. از اوایل قرن 
هسیجدهم م. و به‌خصوص از سال ۱۷۱۷ 
فراماسوتری در امریکا و آبا هم نفوذ کرد و 
حوزه‌های وسیم آن در همین قرن در اپرلند. 
هند و دیگر کشورها به وجود آمد و همواره 
نعالیت خود را گسترش داد تا جایی که در 
طول ۴۰ سال در تمام شهرهای معروف 
هندوستان از جمله بنگال, کلکته. مدرس و 
بمبلی لزهای فراماسونری تأسیس شد. در 
فرانسه نختین حوزه در سال ۲ م. برپا 
شد و در کشورهای دیگر به ترتیب زیر 
سازمانهای فراماسونی به وجود امد: السان 
۱۷۳۳ م“ پرتقال ۵ ۾« هملد ۵ م“ 
سویس ۱۷۴۰ م. دانمارک ۱۷۳۵ م. ایتالا 
۳ م بلژیک ۱۷۶۵ ۸ روسید ۱۷۷۱م 
و سود ۱۷۷۳م. به همین ترتیب نفوذ 
فراماسونری تا دورترین نقاط زمین گسترش 
یافت. در امریکای شمالی و مخصوصا در 
ایالات متحدة امریکا ایرلندیها و اسکاتلندیها 
از ارایل قرن هیجدهم برای ایجاد لژهای این 
سازمان دست به کار شده بودند. و در ۱۷۳۴ 
م. بنيامین فرانکلین که در آن روزگار 
بیست‌وهشت‌ساله بود رهیر فراماسونهای 
پلوانیا شد و در همان ال نختین کتاب 
مربوط به این سازمان را در امریکا به چاپ 
رس‌انید. به دنبال این کوشش‌ها در 


1 - Freemason. 
2 ۰ Freemasons’ Hall. 
3 - Freemasonry. 
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فراماسونری, حوزه‌های رمزی پدید آمد. مثلاً 
دز امریکای شمالی «لژهای آبی» مخصوص 
فراماسونهایی بود که عضو سازمانهای 
کشوری بودند. (نقل به اختصار از 
دایرةالمعارف برتانکا). ظاهراً فراماسونری 
در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار در ایران هم 
نفوذ یافت. رجوع به فراموشخانه شود. 
فرامرز. [ق م] (خ) نام پسر رستم‌ین زال 
است. (برهان). از: فر (پشاوند به‌معنی پیش) 
+ آمرز؛ له به‌معنی آمرزندة دشمن (بوستی, 
نام‌نامه ص ٩۰‏ ستون ۲), (از حاشية برهان چ 
معین). ضبط صحیح این واژه باید به ضم میم 
باشد, و دو بار در اسکندرنامه با این ضبط در 
قافیه به کار رفته است؛ 

چنین گفت رستم فرامرز را 

که‌مشکن دل و بشکن البرز را نظامي. 
صاحب انجمن آرای ناصری نویسد: «آن در 
اصل فرمرز بوده یعنی شکوه زمین چنانکه 
کیومرث یعنی بزرگ زمین و تهم‌مرز که 
طهمورث معرب آن است یعلی شجاع زمین 
است»۱ 
فرامرز. [ف م] (إخ) ابومنصور. رجوع به 
کامل ابن‌اثیر ج٩‏ ص ۲۱۶ و نیز رجوع به 
ظهیرالدین فرامرز شود. 
فرامرز. ات ع] ((ج) ظهیرالدین. رجوع به 
تم صوان‌الحکمة و کامل‌تواریخ ابن‌اثیر ج 
٩‏ ص ۲۱۶ و نیز رجوع به ظهیرالدین فرامرز 
شود. 

فرامرز. [ت ۶] (غ) عسلی. رجسوع به 
ظهیرالدین فرامرز در همین لفت‌نامه و نیز 
رجوع به کامل ابن‌اثیر ج ٩ص‏ ۲۱۶ شود. 
فرامرز. [فَ ] ((خ) دهی بوده است میان 
نهاوند و بروجرد که در سه‌فرسنگی شهر 
نهاوند قرار داشته است. (از نزهةالقلوب 
حمداله مستوفی چ لیدن ص ۱۷۱). 
فرامرزان. (ت م] (إغ) نام یکی از 
دهستانهای ششگانة بخش بتک شهرستان 
لار است. حدود و مشخصات آن بدین شرح 
است: از شمال دهستانهای حومه و گوده. از 
جنوب دهستانهای چسارکی و حسمدادی, از 
خاور دهستان حومه, از باختر دستان 
اشکنان از بخش گاوبندی. جلگه‌ای است که 
رودخانةُ شورمهران از وسط آن جاری است. 
این دهستان در جنوب باختری بخش واقع 
است. هوای آن گرم و خشک است و از باران 
و چاه مشروب میشود. و بطور کلی زراعت 
ان دیمی است. محصولاتش غلات. خرماء 
تنبا کو و لیات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران مکنند. از یازده آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل یافته و در حدود ۵۶۰۰ تن 
نکنه دارد. قراء مهم آن عبارتند از: کیشک. 
کچویه, پای‌تاوه و عالی‌احمدان. راه ارتباطی 





دهستان شوسة فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
فرامر زکلا. آف م ک ] ((خ) دی است از 
دهستان شیرگاه بخش سوادکوه شهرستان 
قائم‌شهر. واقع در یازده‌هزارگزی شمال 
شیرگاه و ۴هزارگزی باختر شوسه و راهآهن 
شیرگاه به قائم‌شهر. ناحیه‌ای است واقع در 
دامنه, محدل و مرطوب که دارای ۳۵۰ تن 
سکنه است. از چشمه مشروب میشود. 
محصولاتش برنج, مختصر غلات, نیشکر و 
عدس است. اهالی به کشاورزی و تهیة زغال 
و چوب‌فروشی گذران میکنند. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فرامرزی. [فَ م] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان خير از بخش بافت شهرستان 
سیرجان که در ۷۵هزارگزی جنوب بافت» سر 
راه مالرو خبر به چاه‌چفوک واقع و دارای ۲۵ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج ۸ 
فرامش. (ف م] (() مخقف فراموش که از یاد 
رفتن و از خاطر محو شدن باشد. (برهان). 
قراموش. فرامشت: 

گرچه در داوری زبونکش نیست 
از حسابش کی فرامش نیست. 
ترکیب‌ها: 

- فرامش شدن. فرامشکار. فرامشکاری. 
فرامش کردن. فرامشی. رجوع به این 
مدخل‌ها و نیز رجوع به فرامشت و فرامسوش 
شود. 
فرامشت. اف م] () به‌معنی فراموش است 
که از یاد رفتن باشد. (برهان). فراموش. 
فرامش: 

چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت 
نزدیک خداوند بدی نت فرامشت. 


نظامی. 


ناصرخسرو. 
ترکیب‌ها: 
<- فرامشت‌کار. فرامشتکاری. فرامشت 
کردن. فرامشتی. رجوع به این مدخل‌ها و نیز 
رجوع به فرامش شود. ۱ 
فرامشت. (ت م] (۱مرکب) آنچه کسی در 
دست گسیرد. (بسرهان). از: فرا (پیشوند) + 


هِ- 


فرامشتکار. (ف ] (ص مرکب) 
فراموشکار. (یادداشت به خط مولف). رجوع 
به فراموش و فرامشکار و فرامشت شود. 

فرامشتکاری. [ف م] (حامص مرکب) 
فراموشکاری. (بادداشت به خط مولف). 
نیان: نان فرامشتکاری است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به فرامشت و 
فراموشکاری شود. 

فرامشت کردن. [ت مک د] مسص 
مرکب) فراموش کردن. فرامش کردن: ایشان 


فرامش کردن. 
را از این فرزند نیکونامی بود. گر زشت‌نامی 
| همه فرامشت کنند. (ذخیره خوارزمشاهی), 
گاه باشد که مبوله خواهد تا بول کند. چون 
مبوله پیش آرند فرامشت کرده باشد که او 
خواسته است. (ذخیره خوارزمشاهی). 


زبانش کرد پاسخ را فرامشت 

نهاد از عاجزی بر دیده انگشت. ‏ نظامی, 
رجوع به فرامشت و فراموش و فرامش و 
فرامش کردن شود. 


فراهشتی. (ف م) (حامص) فراموشی. 
نسیان. (یادداشت به خط مولف)؛ ...روزگار و 
حالهاء او به فرامشتی افکندی, تا نیت 
شدی. (اتفهيم). 
آن گرگ بدان زشتی با جهل فرامشنی 
یک یوسف کتعان شد تا باد چنین بادا 
مولوی. 
و رجوع به فرامشت شود. 
فرامش شدن. ت مش 3] (مص مرکب) 
فراموش شدن. از یاد رفتن: 
هرگز فرامشت نشود دفتر خلاف 
با دوستان چنین که تو تکرار میکنی, 
سعدی, 
گفتم! گر نبینمت مهر فرامشم شود 
میروی و مقابلی غایب و در تصوری. 
سعدی, 
و رجوع به فرامش شود. 
فرامشکار. آف م] (ص مسرکب) آنکه 
فراموش کند. (آنندراج). فراموشکار. 
فرامشتکار: 
چو از شکرش فرامشکار گردیم 
بعالد گوش تا بیدار گردیم. نظامی. 
و رجوع به فرامش و فرامشتکار و 
فراموشکار شود. 
فرامشکاری. اف ] (حاص مرکب) 
فراموشکاری. (یاددادت به خط مولف). 
فرایشتکاری. رجوع به فرامش و 
فراموشکاری شود. 
فرام شکردن. [ف مک د] (مص مرکب) 
از یاد بردن. فراموش کردن. نسیان؛ 


فرامش تو را مهتران چون کنند؟ 

مگر مغز دل پا ک‌بیرون کنند. ‏ فردوسی. 
همه جان فدای سیارش کنیم 

نباید که این بد فرامش کنیم. فردوسی. 
که‌هر کس که این بد فرامش کند 

همی جان بیدار بیهش کند. فردوسی. 
بدان داروی تلخ بهش کنم 

مگر خویشتن را فرامش کنم. نظامی. 
دل که ندارد سر بیدادشان 

باد فرامشس کند از یادشان. نظامی. 
چو خدمتگزاریت گردد کهن 





۱-اين وجه اشتفاق درست به نظر نمیرسد. 











فرا مش‌کرده. 
حق سالیانش فرامش مکن. 
ای که هرگز فرامشت نکنم 
هیچت از بنده یاد می‌آید؟ 
مرغ پرنده | گردر قفسی پیر شود 
همچنان طبع فرامش نکند پروازش. 
و رجوع به فرامش شود. 
فرام شکرده. اف مک د /د] اسف 


مرکب) ازیادرفته. فراموش‌شده* 


سعدی. 
سعدی. 


سعدی. 


زبس کآرد به یاد آن سیمتن را 
فرامش‌کرده خواهد خویشتن را. 
و رجوع به فرامش شود. 
فرامشي. [فَ ] (حامص) فراموشی. از یاد 
بردن: 
با آن غم و رنج بی‌کناره 
داروی فرامشی است چاره. 
و رجوع به فرامشتی و فرآموشی شود. 
فراموش. [ف ] (معرب. !) به یونانی باقلی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فراهوش. ف] () از خاطر بردن. ببردن از 
یاد. (یادداشت به خط مولف). فرامشت. 
فرامشن. فراموشیدن. (ویس و رامین). پهلوی 
فُرمُش, پازند فرمٌش. هندی باستان برش 
بلوجی شموتگ, سنکریت پُرفزشت. 
نہرگ پس از ذ کر وجوه اشتقاق هرن و 
هسوبشمان گوید: فرامش پهلوی باید از 
موش یا فُرّمورش ناشی شده باشد و 
موژشت از موشت مأخوذ است. (نبرگ ص 
۲ ازیادرفته. از خاطر محوشده. (از حاشی 
برهان چ معین): 
مبادت فراموش گفتار من 
و گر دور مانی ز دیدار من. 
مقیدان تو از ذ کر غیر خاموشند 
به خاطری که توبی دیگران فراموشند. 
سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 





فردوسی. 


ترکیب‌ها: 
فراموش‌پيشه. فسراموشخانه. 
فراموش‌کاری. فراموش کردن. فراموش 
گشتن,رجوع په این مدخل‌ها شود 
فراموشاندن. (ف د](مص) انساء. 
فراموشانیدن. از یاد خود یا دیگری پببردن. 
مقابل به یاد کی آوردن. سبب فراسوشی 
گشتن دیگران را. ف رام وش کتانیدن. 
(یادداشت به خط مولف). 
فراموشانیدن. 1ف د] امسص) 
فراموشاندن. رجوع به فراموشاندن شود. 
فراموش پیشه. [ت ش /ش] (ص مرکب) 
آنکه فراموشی پيشة او بود. (آنندراج). 
فراموشکار. بسیارنسیان. که فراوان فراموش 
کد. 
فراموش‌حان. [ف] ((خ) دهی است از 
دهستان چادگان بخش داران شهرستان 
فریدنء واقع در ۳۷هزارگزی جنوب داران. 





متصل به جادۀ کوهرنگ. ناحیه‌ای است واتع 
در دامن کوه. سردسیر و دارای ۸۷۱ تن 
سکنه. از رودخانه و قتات و چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و سیب‌زمینی 
است و اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
شوسه و زی‌ارت‌گاهی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فراموشخانه. إت ن / د] العا 
اصطلاحی است که در بسرایسر واژۂ 
«فراماسونری» يا «فریمینزهال» در ایران 
به کار رفته است. رجوع به فراماسونری شود. 
فراموش شدن. (ت ش د] (مص مرکب) 
از یاد رفتن: واجب نکند کد هرگز فراموش 
شود (تادیخ بهقی! 
مگر تنگ بختت فراموش شد 
چو دستت در آغوش آغوش شد. 
سعدی (پوستان). 
مستفرق یادت آنچنانم 
کم هستی خویش شد فراموش. 
رفتی و نمیشوی فراموش 
می‌آیی و میروم من از هوش. 
به صورت زآن گرفتاری که در معنی نمی‌بینی 
فراموشت شود این دوا گربا حور بنشینی, 
سعدی. 


سعدی, 


سعدی, 


و رجوع به فراموش شود. 
فراموش شده. [ت ش د /د] (زسف 
مرکب) ازیادرفته. (ناظم الاطباء). متروک. 
منی. (یادداشت به خط ملف). رجوع به 
فراموش شدن شود. 
فراموش‌عهد. (ت غ](ص‌مرکب) آنکه 
عهد و پیمان خود فراموش کند. که پابند 
پیمان نباشد. فراموشکار. بی‌وفا؛ 
چو بیچاره شد پیشش آورد مهد 
که‌ای ست‌مهر فراموش‌عهد. . . سعدی, 
فراموشکار. ( ف ] (ص مرکب) آنکه و 
فراموشی دارد. فرامشتکار. (یادداشت به خط 
مؤلف). ساهی. (مهذب الاسماه). آنکه او را 
فراموشی بار دست دهد. کم‌حافظه: 
عقل تو پیری است فراموشکار 
تاز تو یاد آرد, یادش بیار. 
و رجوع به فرامشتکار شود. 
فراموشکاری. [ت] (حامص مرکب) 
نسیان. از یاد بردن. سوء‌حافظه. (یادداشت به 
خط مولف): 
ز پیری دگرگون شود رای نفز 
فراموشکاری درآید به مغز. نظامی. 
و رجوع به فراموشکار و فرامشتکاری شود. 
فراموش کردن. اف ک 3] (مص مرکب) 
از یاد دادن. از یاد بردن. فرامش کردن. مقابل 
به یاد آوردن. (یادداشت به خط مولف): 
گرفراموش کرد خواجه مرا 
خویشتن را به رقعه دادم یاد. 


نظامی. 





من فراموش نکردستم و نی خواهم کرد 
آن تبوک جو و آن ناوه اشنان تو را. 


کنون‌داستانی ز نو گوش کن 
غم و رنج گیتی فراموش کن. فردوسی. 
فراموش کردی مگر کار اوی؟ 
که آزرده گشتی ز تیمار اوی. فردوسی. 
فراموش کردی تو رزم سران؟ 
که‌بازآمدی با سپاهی گران. . . فردوسی. 
چنین است آدم بی‌رای و بهوض 
کندسختی و شادی را فراموش. 
فخرالدین اسعد. 
ای خفته همه عمر شده خیره و مدهوش 
وز عمر جهان بهر: خود کر ده فراموش. 
تمهت وا 
بهرة خویشتن از عمر فراموش مکن 
رهگذارت به حاب است نگه دار حسیب. 
تاصرخسرو. 
دادم همه ننگ و نام بر باد 
کردم‌همه نیک و بد فراموش. عطار. 


یکی از پادشاهان پارسایی را دید. گفت: 
هیچت از ما یاد می‌آید؟ گفت: بلی. هرگاه که 
خدای را فراموش کنم. ( گلستان). 


مي صرفي وحدت کسی نوش کرد 

کهدنی و عقبی فراموش کرد سمدی. 
چنان قحط‌سالی شد اندر دمشق 

که‌یاران فراموش کردند عشق. سعدی. 
||فراموش گردانیدن, از یاد کی بردن. از 
خاطر بردن: 

شربتی تلخ‌تر از زهر فراقت باید 

تا کند لذت وصل تو فراموش مرا. سعدی. 


از دل فراموش کردن؛ از دل بیرون کردن. از 
ياد بردن؛ 
جم انديشه از دل فراموش کرد 
سه جام می از پیش نان نوش کرد. 
اسدی, 
و رجوع به فراموش شود. 
فرامو شکننده. ات ک رن د /د] (نف 
مسرکب) انی نسي. (مستتهی الارب), 
فراموشکار. (یادداشت په خط مولف). رجوع 
به فراموشکار شود. 
فراموشگار. (ت] (ص مسسسرکب) 
فراموشكار. (ناظم الاطباء). رجوع به 
فراموشکار شود. 
فراموش گردیدن. (ت گ دی دا 
(مص مرکب) از یاد رفتن. فراموش شدن: 
سگی را لقمه‌ای هرگز فراموش 
نگردد, گر زنی صد نوبتش سنگ. 
سعدی ( گلستان). 
نه هر وقتم به یاد خاطر آید 


1 - Freemasons’ Hall. 








۶ فراموش گشتن. 

که خود هرگز نمیگردد فرانوش. ‏ سعدی. 
تو نیز ای که در توبه‌ای طفل راه 

به صبرت فراموش گردد گناه. سعدی. 


فراموش گشتن. [فگ ت) مص 
مرکب) از یاد رفتن. فراموش شدن: 
سخن‌گوی بیفر و ببهوش گشت 
پیامش سراسر فراموش گشت. 
و رجوع به فراموش شود. 
فرآموشی. [ت] (حسامص) ازبادرفتگی. 
حالت فراموشکار. مقابل یاد و ذ کر.نسیان. 
(یادداشت به خط مولف): 
آخر گفتار تو خاموشی است 
حاصل کار تو فراموشی است. 
چون فراموشی خلق و یادشان 
با وی است او میرسد فریادشان. 


فردوسی. 


نظامی, 


مولوی. 
و رجوع به فرامشی و فراموزش شود. 
فراموشیدن. [ت 3] (سص) فراموش 
کردن.(آتدراج), رجوع به فراموش کردن 
شود. 
فرامة. [ف م] (ع لا شه که زنان در گس 
گذارند.(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد 
از لسان‌المرب). ك حيض. (منتهی الارب). 
رجوع به فرام شود. 
فرامیشان. اف ] ((خ) دهی است از دهستان 
نگان بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه, واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
رشخوار. ناحیه‌ای است واقع در جلگه و 
گرسیر.دارای دویت تن سکنه است. از 
قنات و رودخانه مشروب میشود. محصولش 
غلات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری و 
قالیچه و کرباس بافی گذران میکنند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فراهین. (ف] (ع !) ج فرمان. این تصرف 
فارسی‌زبانان عربی‌دان است که جمع لنظ 
فارسی به طور عربی آورده‌اند. (انندراج). ج 
رمان فارسی است. (از اقرب الصوارد)؛ 
رجوع به فرمان شود. 
فرامینیفو. [ث ف ] (فران وی, 4 از انواع 
پروتوزوثرها که در شمار حیوانات تک‌یاخته 
به حاب می‌آیند. فرامییفرها با آمیب‌های 
حقیقی به‌واسطه آمیب‌های جلددار مربوط 
ميشوند. در این گروه پاهای کاذب زودتر و 
آسان‌تر از آمیب‌های معمولی تشکیل میشود 
و به‌محض تماس با فرامینیفر دیگر هر دوی 
آنها به هم می‌چسبد. جلد فرامینیفرهای آب 
شیرین مانند بندپایان از کیتین ساخته شده اما 
فرامینیفرهای دریازی جلدشان از کین 
ناقصی است که مواد آهکی دارد. جلد آهکی 
ممکن است گاه خیلی سخبت شود و منظره 
ظروف چینی را پیدا ند ولی معمولاً هرچه 
نمو جلد در سطح خارجی زیاد شود در داخل 
از بین میرود. گاه ا گر حجم پروتوپلاسم 








افزوده شود مقدار زائد آن از نقاط معینی از 
جلد خارج می‌شود و جلد تازه‌ای در گرد 
خود ترشح می‌کند و حجره‌ای بر حجره‌های 
دیگر آمیب افزوده میشود. این حجره‌های 
جدید گاه به یکدیگر می‌پیوندند و به صورت 
خط مسقیم یا غیرستقیمی دنبال هم قرار 
میگیرند. در سطح جلد فرامییفرها در اثر 
تکامل و به مرور زمان سوراخهایی برای 
پاهای کاذب ایجاد ميشود. فرامیتفرها از نظر 
نحوة زندگی گونه‌های مختلف دارند. برخی بر 
سطح دریاهای گرم و بسیاری از آنا در 
اعماق دریاها زندگی می‌کنند. پوستذ آحکی 
آنها پس از مرگ حیوان به صورت رسویاتی 
در قعر دریا فرومی‌نشیند. فرامییفرها را به دو 
راسته تقسیم میکنیم: ۱ -بی‌سوراخان: در 
جلد این نوع سوراخی به‌جز دهان وجود 
ندارد و تمام فرامیتیفرهای آب شیرین از این 
راسته‌انند و جلد آهکی هم ندارند. 
۲ -سوراخ‌داران: همه دریازی هستند و 
صدفی شبیه چینی دارند و به اشکال مختلف 
مشاهده میشوند. (نقل به اختصار از 
جانورشناسی عمومی مصطفی فاطمی صص 
۱۰۰-۶ 

فران. [ف ] ((خ) دهسی است از دهسستان 
برزاوند شهرستان اردستان, واقع در 
۸هزارگزی جنوب اردستان و ۱۴هزارگزی 
شوبهء اردستان به نایین. نساحیه‌ای است 
کوهتانی و معتدل که دارای ۵۵۶ تن سکته 
است. از قات مشروب میشود. محصولاتش 
غلات, کجد. پنبه. پشم و روغن است. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. راه ساشین‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 

فران. (ت] (إخ) آبی است مر بنیسلیم را 
(منتهی الارب). آبی است بتی‌سلیم را که آن 
را معدن فران گویند و بدانجا مردم بسیاری 
است. منوب است به فران‌بن بلی‌بن 
عمروبن الحاف‌بن قضاعة... (از معجم 
البلدان). 

فران. [فزژ را] (اخ) بلادی است وسیع به 
مغرب. (منتهی الارب). 

فران. (ت] ((غ) ابن بلی. از بنی‌قضاعة 
است. (منتهی الارب) (از معجم البلدان), 

فرانج. [فَ ن] () به‌معنی کابوس است و آن 
سنگینیی باشد که در خواب بر مردم افتد. 
(برهان). بختک. (یادداشت به خط مولف). 
فدرجک. درفنجک. برفنجک. (حاشیۂ 
برهان چ معین). و رجوع به کابوس و بختک 
شود. 

قوافد. [ف ن ] (ع ) ج فرند. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). دیگ‌آفزار. (آنندراج). رجوع 
به فرند شود. 


فرانده. [ف د؛ُ] (اخ) دهی است از دهستان 








دایو بخش مرکزی شهرستان آمل. واقع در 
۸۵۰ گزی شمال آمل. ناحیه‌ای است راقع 
در دشت, معتدل مرطوب و دارای ۲۳۰ تن 
سکنه است. از رودخانۂ هراز مشروب 
میشود. محصولاتش برنج, کلف و صیفی 
است. اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
فرانس. اف ن ] (ع ص) شیر سطبرگردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فرانس. [فرا /ف ] ((خ)" رجوع به فرانسه 
شود. 
فرانسوا دو پرو. ارا / ف دپ | لإ" 
راهبی بود که در زمان ابوسعید ایلخانی از 
طرف پاپ ژان دوازدهم به ایران فرستاده شد 
تا ابوسعید را به دیانت مسیح راغب سازد و 
به‌ویژه او را به حمایت مردم ارمستان که در 
زیر فشار مصریان قرار گرفته بودند برانگیزد. 
رجوع به «از سعدی تا جامی» تالیف ادوارد 
براون؛ ترجمهٌ حکست ص ۶۰ شود. 
فرانسوا دو پروس. (فرا /فب ُپ] ((ع) 
فرانسوا دو پرو. رجوع به فرانسوا دو پرو 
شود. 
فرانسوا شامپلیون. (فرا / ف پ یُنْ] 
((خ)" کسی است که نخستین بار خطوط 
سنگ رزت را خواند و برای خواندن آن به 
مطالعة زبان قبطی و تاریخ مصر پرداخت. وی 
از شرق‌شناسانی است که وجودش در تحقیق 
تاریخ مصر قدیم بسیار سودمند بوده است. 
رجوع به ایسران باستان ج ۱ص ۲۲ و 
شامپولیون شود. 
فرانسوی. [ت س ] (ص نسبی, |) منسوب 
به کشور فرانسه. اهل فرانسه, رجوع به 
فرانسه شود. |[زبان مردم فرانسه. رجوع به 
فرانه شود. ۱ 
فرانسویه. [ت س وی ی /ي | (ص نسبی) 
رجوع به فرانسوی و قرانسه شود. 
فرافسة. (ت نٍ س] (ع!) ج فرناس که 
به‌معنی رئیس دهاقین است. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
فرانسه. [فَ س | (فرانسوی. (6* نام زبانی 
است که مردم کشور فرانسه بدان گفتگو کنند. 
رجوع به فرانسه و فرانسوی شود. 
قوانسه. رت س ] (اخ) "کشوری است که در 


هم 1 

2 - France. 

3 ۰ François de Péruse. 
4 - François Champollion. 
5 - (فرانتوی) 5اهو۴:2‎ 
French (انگلیی)‎ 


6 - France. 








فرانسه. 


آخرین قسمتهای غربی قارة اروپا بین ۵۱ 
درجه و ٩‏ دقیقه تا ۴۲ درجه و ۲۳ دقیقة 
عرض شمالی واقع است و طول جغرافیایی 
آن از ۴ درجه و ۳۸ دقیقةً غرب گرینویچ تا ۸ 
درجه و ۰ دقيقة شرق آن تصف‌النهار است. 
وسعت خا کش ۲۱۲۷۲۱ میل مریع و پس از 
اتحاد جماهیر شوروی» بزرگترین کشور 
اروپاست. درازترین قطر آن از دنکرک! در 
ساحل شمالی, تا پیرنه ۲ در حدود ۶۲۱ ميل 
میشود و بلندترین قطر عرضی أن هم در 
همین حدود است. این کشور تقریبا از همه 
طرف. به‌جز مرز بلژیک, با مناظر طبیعی از 
قبیل کوه, دریا و رودخانه احاطه شده است. 
پسستی‌وبلندی‌های این سسرزمین در 
دوران‌های مختلف زمین‌شناسی تحولات 
فراوانی به خود دیده ایست. رشته‌های الب و 
پیرنه از آثار دوران سوم است. خاک فرانسه 
تقریبا به طور مساوی به دشتهای مطح و 
تپه‌ها و کوهستانها تقسیم شده است و 
بلدترین قسمتهای مرتفع أن منطقة 
کوهستانی الپ است که در جنوب شرقی آن 
قرار دارد و بلندی آن در خاک فرانسه گاه به 
بیش از ده‌هزار پا از سطح دریا میرسد 
(بلندترین قله آلپ» من‌بلان؟ ۱۵۷۸۱ پا 
ارتفاع دارد). 

سرزمین فرانسه از نظر ساختمان طبیعی به 
حوزه‌های مختلف تقیم میشود که هر کدام 
به نام بزرگترین شهرستان آن حوزه خوانده 
میشوند و عبارتند از حوزه‌های: پاریس: 
نرماندی ۵ بریتانی " لوار . دشت‌های جنوب 
غربی, ماسیف سانترال» پیرنه, کنارهای 
مدیترانه, ناحية آلپ, ژورا", در راین "۲ و 
ووژ" '. سواحل مدیترانه قسمت عمده‌ای از 
محصولات طبیعی فرانسه را پرورش میدهد. 
زیتون, انگور» انواع توت و میوه‌های دیگر در 
این قمت به دست می‌ایند. حیواناتی که در 
این کشور زندگی میکنند بسار متنوع‌اند. بالغ 
بر ٩۰‏ گونه پستاندار از وحشی و اهلی در 
جنگل‌ها و روستاهای فرانسه دیده ميشود. 
مطالعات زمین‌شناسی نشان میدهد که روزی 
در حوزة رود رن" ! و حتی در ناحیۀ پاریس 
حیواناتی از قبیل ماموت‌ها "" میزیسته‌اند و 
سنگواره‌های آنها را زمین‌شناسان به دست 
آورده‌اند. آب و هوای فرانسه در همه جا 
یکسان ت و در این سرزمین دو نوع اب و 
هوای متقاوت و ممتاز از هم دیده میشود. 
قمت ساحلی مغرب که مجاور اقیانوس 
اطلس است بارائی و متفیر است. کوهستانها 
رگبارهای شدید دارد. در شمال و مغرب 
فرانسه که همان کنار؛ اقیانوس است بادهای 
موسمی شدیدی در فصل زمستان میوزد که 
نظیر آن در قسمتهایی که آب و هوای اروپایی 





دارد دیده نميشود. در این سرزمین از حدود 
سال ۵۰۰ م. پادشاهی مستقل به وجود آمد و 
دولتی جدا از سازمان اپراتوری رم تشکیل 
شد. نختین خاندانی که بر این کشور 
حکمرانی کرده‌اند به «مروانژیان» 1 
معروفد. موس این سلسله شخصی به نام 
کلویس" بود که پس از مرگش متصرفات او 
به چهار پادشاهی کوچکتر تقسیم شد. خاندان 
دیگر « کارولنزیان ۲۶ هد که از 
معروفترین پادشاهان آنها شارل مارتل ۷ 
است. شارلمائی"" پادشاه معروف فرانه از 
افراد این خانواده است. 

کاپتین‌ها"' سومین خاندانی.هستند که در 
فرانسه فرمانروایی کرده‌اند. فیلیپ اول 
(۱۱۰۸-۰۱۰۶۰ م). لوین شم 
(۱۱۳۷-۱۱۰۸ م)» لویس تتم 
(۱۱۸۰-۱۱۳۷ م فسیلیپ اگوستوس 
(۱۲۲۳-۱۱۸۰م.)» لویس هشتم و لویس نهم 
از فرمانروایان معروف این خانواده‌اند. 
پادشاهی این خاندان در سال ۸ م. پایان 
یافت. (از داير ةالمعارف بریتانیکا), . 

پس از این دوره نوبت به سلسلة والوا ۲۳ 
مسیرسد که ابتدا در ایالت پیکاردی ۳ 
میزیسته‌اند و اندک‌اندک توانستند قدرت پیدا 
کنندتا سرانجام در سال ۱۳۲۸م. فیلیپ ششم 
نخستین پادشاه این خاندان که با شاهان 
سلله‌های پیش قرابت نسبی نیز داشت 
فرمانروای بیشتر خاک فرانسه شد. این 
خاندان تا سال ۱۵۸۹ م. که آغاز کار بورین‌ها 
است در فرانسه حکمرانی داشتند و 
معروفترین پادشاهان آنها عبارتند از: ژان 
نسیکوکار 1 بسر فسیلیپ شنم 
(۱۳۶۲-۱۳۵۰ م.), شسسارل پسسنجم 
(۱۳۸۰-۱۳۶۴ م شارل ششم 
(۱۴۳۲۲-۱۳۸۰ م.), شارل هتم 
(۱۳۶۱-۱۴۲۲ م.) لوی ی زدهم 
(۱۳۸۱-۱۴۶۱ م). شارل هشستم 
(۱۳۹۸-۱۴۸۳ م.). لویسی دوازدهسم 
(۱۵۱۵-۱۴۹۸ م.), فسسرانسسییس اول 
(۱۵۴۷-۱۵۱۵ م). هس‌انری دوم 
(۱۵۵۹-۱۵۴۷م؛ شنتارل نهم 
(۱۵۷۴-۱۵۶۰ م.), هانری سوم که عموزادۀ 
هاثری چهارم موسس سلسلة بوربن‌ها و 
آخرین پادشاء والوا است (۱۵۸۹-۱۵۷۴م.) 
(از فرهنگ وبستر). 

خاندان بورین‌ها "۳: موسی این سلله 
هانری چهارم عموزاد: گنام هانری سوم 
است. سلطتی که او به وجود آورد قريب 
دویست سال در فرانه پایدار ماند. خود او تا 
۰ م. بر کرسی پادشاهی مستقر بود و 
مردم فرانسه در زمان او تقریاً در امن و 
راحت بودند. اما از سال ۱۶۱۰م. که لویبی 





۱۷۰۲۷  .هسنارف‎ 


سیزدهم روی کار آمد بار دیگر استیداد بر این 
سرزمین حکمفرما شد و کاردینال ریشلیو ۲ 
نیز او را در روش استبدادیش تأیید میکرد. 
ریشلیو موسس معروف آ کادمی فرانسه در 
دوران لویی سیزدهم قدرتی یافت و حتی 
پیردان او هم در کارهای بزرگ اجتماعی 
تاثیر بسزایی داشتند. از جمله یکی از انها به 
نام مازازن۲۹ در دوران ساطت لویی 
چهاردهم از افراد سرشناس و متفذ کشور 
فرانه گردید. از سال ۱ لویی چهاردهم 
حکومت مطلقه‌ای در فرانه ایجاد کرد که تا 
آغاز قرن هیجدهم دوام یافت. او سلطنت را 
ودیعۂ الهی میشمرد. کلبر ۶ وزير معروف او 
که‌از علمای بزرگ اقتصاد بود په وضع مالی 
فرانسه سر و صورتی داد. فرانسه در زمان 
لویی چهاردهم به اوج ترقی رسید و یک عصر 
طلایی در ادب و فنون این کشور به وجود 
آمد. سلطنت لویی چهاردهم در نال ۱۷۱۵م. 
به پایان رسید و لویی پانزدهم به‌جای او 
نشست. این پادشاه روش وزارتخانه و هیاث 
دولت را در فرانسه ایجاد کرد. اما باز از سال 
۳ به حکومت مطلقه گرایید. و بیش از 
سی سال با این روش فرماتروایی کرد. لویبی 
شانزدهم که پس از وی زمام امور مملکت 
فرانسه را به دست گرفت از نامدارترین 
تاجداران کشور فرانسه بود. انقلاب کبیر 
فرانسه در زمان این پادشاه صورت گرفت. 
مردم فرانه در اثر ظلم و پیدادگری اشراف و 
طبقهٌ فرمانروا از سال ۱۷۸۹ م. شورش آغاز 
کردندو پس از مبارزه‌های شدید به فتح 
زندان باستیل توفیق یافتند و حکومت 
مشروطه‌ای در فرانسه به وجود آوردند. اما 
این شوه هم دیر نپایید و در سال ۱۷۹۳ پس 
از اعلام حکومت جمهوری لویی شانزدهم به 
دست مردم اعدام شد. 


عناصر انقلابی فرانسه پس از این پیروزی 


1 _ ۰ 2 - 

3 - Alpes. 4 - Mont Blanc. 
5 - Normandy. 6 - Brittany. 

7 - Loire. 8 - Massif central. 
9 - Jura. 10 - ۰ 

11 - Vosges. 12 - Rhêne. 


13 - Mammoulhs. 

14 - Merovangian. 

15 - Clovis. 16 - Carolingian. 
17 ۰ Charles Martel. 

18 - Charlemagne. 

19 - Capelians. 


20 - Valois. 21 - Picardie. 
22 - John the Goad. 

23 - Bourbons. 

24 - Richelieu. 25 - Mazarin. 
26 - Colben. 











۱۷۳/۸ 


چندی با دولت‌های استبدادی دیگر کشورها 
از جمله پروس و اتریش جنگیدند و در این 
جنگها یکی از سرداران غیور و جاء‌طلب 
فرانسه که پیروزی به دست آورده بود در 
میان مردم شهرت یافت و به دبال پیشرفتهای 
پیاپی زمامدار کشور فرانسه شد. اما کار 
خودکامی او چنان بالا گرفت که بر خود نام 
امپراتور نهاد. این شخص ناپلئون بناپارت بود 
که‌سرانجام پس از نبردها و کشورگشایی‌های 
بی‌حساب نیروی مالی و سیاسی فرانسه را 
تضعیف کرد و از لشکریان متحد اتریش. 
پروس, بلژیک و انگلیس شکست خورد. 
انگلیسها او رااسیر کردند و به جزیرة 
سنت‌هلن فرستادند. و او در همانجا به سال 
۱ عم درگذشت. سران دولت‌های غالب 
در وین انجمنی به ریاست مترئیخ ٍ صدراعظم 
اتریش تشکیل دادند و مرزهای فرانسه را به 
حدود پیش از قتوحات ناپلئون رساندند. 
سپس برادرزاده لویی شانزدهم را به نام لویی 
هیجدهم بر این کشور مسلط ساختند و او را 
تحت حمایت مشترک خود دراوردند. اما 


فرانسه‌مب. 


عناصر انقلابی فرانسه تن به اين اسارت 
ندادند و حتی شعله‌های انقلاب این سرزمین 
سراسر اروپا را فرا گرفت.در سال ۱۸۳۰ 
اتقلاب دیگری رخ داد که لویی فیلیپ به دنبال 
آن انقلاب روی کار آمد. سومین شورش در 
۸ صورت گرفت که در آن روحانیان, 
اشراف و طرفداران بوربن‌ها در یک طرف و 
آزادی‌خواهان و جمهوری‌طلبان در طرف 
دیگر به جان هم افتاده بودند. این انقلاب 
دومین دوران حکومت جمهوری را در 
فرانسه به وجود آورد. چندی پس از انقلاب 
۸ م لویی نساپلئون رئیس‌جمهوری 
فرانه شد و او هم اندکی بعد خود را به‌عنوان 
ناپللون سوم پادشاه فرانسه خواند و سلطنت 
خود را خواست خدا و مردم شمرد. دیگر بار 
از سال ۱۸۷۰ م. انقلاب برپا شد و در ۱۸۷۱ 
جمهوری سوم به وجود آمد که تا سال ۱۹۱۴ 
که آغاز جنگ اول جهانی است دوام یافت. 
در جنگ جهانی اول فرانسه با روسیه متحد 
بود و حتی مقداری سلاح برای روسیه 
ساخت. پس از جنگ سران کشورهای 
متخاصم در قصر تاریخی ورسای گرد آمدند 
و در ژانوية ٩۱۹۱م.‏ پیمان آشتی را امضا 
کردندو معاهده صلح ورسای را معاهده‌های 
دیگری که در سن‌ژرمن, تریانن, تویی, سور و 
لوزان به امضا رسید تکمیل کرد. و تا صدتی 
موجب آرامش جهان گردید. 

دومین جنگ جهانی تقریباً یک ربع قرن پس 
از جنگ اول آغاز شد. دولت فرانسه به 
موجب یکی از مواد اساسنامة جامعة ملل که 
پس از جنگ اول به تصویب رسیده بود 








میخواست از جنگ با آلمان خودداری کند, 
اما یکی از افسران برجتة ارتش به تام شارل 
دوگل۲ مردم و سپاهیان را به دفاع در برابر 
خصم مغرور تشویق کرد و خود به لندن 
گریخت و در آنجا « کمیته ملی فرانء آزاد» 
را تأسیی کرد و با مارشال پتن " که فرمانده 
قوای دواسی بود درافتاد. مارشال پتن 
میخواست کشور خود را به صورت یک 
ایالت فاشیستی وابسته به المان درأورد و 
موافق آرزوی هیتلر یک مرکز تهیة خواربار و 
محصولات کشاورزی برای آلسان صنعتی 
ایجاد کند. اما سرانجام قوای متفقین پاریس 
را محاصره و تسخیر کردند و در سال ۱۹۴۴ 
مقارن فتح پاریس دوگل به میان ملت خود 
بازگشت. در سالهای پس از جنگ دوم نیز 
فرانه در مسائل جهانی و جنگ سرد تأقیر 
بسزایی داشته است. (از تاریخ جهان تالیف 
اما پتر اسمیت)۳: 

قرانسه‌هآب. (ف سع](ص مرکب) کسی 
که‌در رفتار و گفتار به فرانسویان نماید. 
فرنگی‌مآب. رجوع به فرنگی‌مآب شود. 

فرانسیس. (فرا / ف ] (إخ) (ن...) از 
بزرگان روحانی میحی است. وی در سال 
۲م. در آسیسی ۵ که از شهرهای مرکزی 
ایتالیاست چشم به دنیا گشود. فرزند بازرگانی 
بزرگ بود و در جوانی زندگی بسیار خوشی 
داشت و هرچه را با پول به دست می‌امد برای 
خود فراهم می‌ساخت. اما طعت حساس و 
تضاد موجود میان تجمل او و بی‌چیزی 
دیگران او را رنج میداد. در بیست‌سالگی 
بیماری سختی گرفت و پس از آنکه از بتر 
پرخاست. همواره به دیدار بیچارگان و 
بیماران و به‌خصوص جذامیان میرفت. 
سرانجام از ثروت و ارث پدری خود چشم 
پوشید و جامه‌های فاخر خود را به یک لباس 
باغجانی بدل کرد و به صورت انسان 
بی‌خانمانی درآمد و به موعظه و هدایت 
دیگران پرداخت. دير نپایید که مردمانی بدو 
گرویدندو او به‌همراه این پابرهنگان بی‌پول به 
گردش در اطراف کشور ایتالیا و تبلیغ 
تعلیمات مسیح پرداخت و تا سال ۱۲۲۹ م. 
بدینگونه زندگی کرد. (از تاریخ جهان تألیف 
اسا پتر اسمیث صص ۲۲۰-۲۱۹. 
سن‌فرانسیس پایه گذارمکتبی است که پیروان 
آن فرانسسکن خوانده میشوند. رجوع به 
فرانیسکن شود. 

فرانسیس بیکن. [فرا / ف ب کی] ((خا 
فرنسیس با کن.رجوع به با کن‌شود. 

قرانسیسکن. [ذرا / ف ک] ([خ) "فردی که 
از عقاید مذهیی سن‌فرانسیی پیروی کند. (از 
دیکسیونر انگلیسی آ کسفورد). سن‌فرانیس 
در سال ۱۲۰۹ م. یعتی بیست سال پیش از 





فرانقفورت. 

مرگ خود از ثروت و تجمل زندگانی پدری 
دست کشید و با مشتی فقیر و پابرهنه به سیر و 
سیاحت و تبلیغ عقاید مسیح پرداخت. 
آندک‌اندک پیروان او دارای سازمانی شدند و 
مأموریت تسبلیفی آنها گسترش یافت. 
فرانسیسکن‌ها لباسهای بلند و کهنه 
میپوشیدند و طتابی را به‌جای کمربند به کار 
می‌بردند و در سراسر آروپا په سیر و تبلیغ راه 
می‌سپردند و بی‌اینکه در فکر فردای خود 
باشند با عشق به مسیح از شهری به شهر دیگر 
میرفتند و مردم رابه‌سوی زندگی دینی 
عمیق‌تری میخواندند. سن‌فرانسیس دوست 
نداشت که فرانسیسکن‌ها ثروت یا قدرتی 
داشته باشند, زیرا می‌ترسید که مبادا آنها 
پیروی مکتب مسیح را فراموش کنند. اما پس 
از مرگش این اصل از یاد رفت و در بسیاری 
از شهرها از جمله در زادگاه او کلیساهای 
باشکوه این فرقه ساخته شد. (از تاریخ جهان 
تألف اما پتر اسمیث ص ۲۲۰). فرانسیسکن 
جمعیتی رهبانی است که آن را در سال ۱۲۱۰ 
م. سن‌فرانیس پایه گذاری کرد و امروز در 
مشرق هم معابد و آثار آنها به چشم میخورد. 
رهبانان ایسن مکتب نگهبانان زمینهای 
مقدس‌اند. (از اعلام المنجد). رجوع به 
فرانسیس (سن...) شود. 
فرانشسقن. ات ن شش تَ) (مسص مرکب) 
نشستن*: 

چون با دگری فرانشیند 
خواهد که وجود تو نبیند. نظامی. 
رجوع به فرا شود. 
فرانق. [ث نٍ] (سعرب, ل) پسروانک که 
جانوری است بانگ‌کنان پیش شیر رود. 
(آنندراج). معرب پروانک فارسی است که به 
عربی برید و به فارسی سیاه گوش و به ترکی 
فارافلاق نامند و آن حیوانی است به قدر سگ 
کوچکی و به رنگ آهو و گوش آن سیاه و 
پیش‌پیش شیر میگویند میرود و گویند خیر 
میدهد از آمدن شیر و از سباع شکاری است. 
(فهرست مخزن الادویه). قره‌قولاخ. تفه 
عسناق‌الارض. پسروانک. پسروانه. برید. 
سیاه گوش,غنجل و آن را خادم نیز گویند و او 
حامل خرائط است. (از مفاتیح از یادداشت 
مرحوم دهخدا). |[پیشرو لشکر. |دلیل. برید. 
(انندراج). رجوع به پروانه و پروانک شود. 
فرانقفورت. [ذرا /ف ] ((ج)۲ فراتکنورت. 


1 - ۰ 

2 - Charles de Gaulle. 

3 - Pétain. 

4 - Emma P. Smith. 

5 - AsşiCi. 6 - Franciscan. 
7 - Frankfurt. 








فرانقلن. 


رجوع به فرانکفورت شود. 

فرانقلن. (فرا / في ل] ((خ) ۲ فرانکلین. 
رجوع به فرانکلین شود. 

فرانک. (ف ن ] ([) پروانه. سیاه گوش. فرانه. 
فرانق. (یادداشت به خط مولف). رجوع به 
فرانق شود. 

فرانکت. [فُرا /ف] (فسرانسوی, )۲ نام 
سکه‌ای است از ملک فرانسه. (آنندراج از 
مسافرت‌نامهُ شاه ایران). واحد پول در 
فرانسه. بلژیک و سویس. (از فرهنگ 
آ کسفورد). مأخوذ از نام فرانکوروم رکس؟ 
پادشاه فرانسویان است که برای نخستین بار 
سکه زد. (از فرهنگ زبان امریکایی وبستر). 
فرا نکت. (ف نّ] (إخ) نام مادر فریدون است. 
(برهان). مادر فریدون فرخ بود که او را در 
بیشۀ مازندران پنهان کرده بود. چنانکه در 
تواریخ است. (انجمن آرای ناصری) 
(آتدراج)؛ 

فرانک بدش نام و فرخنده بود 

به مهر فریدون دل آ گنده‌بود. فردوسی. 
فرانکت. ف نْ) ((خ) دختر دهقان برزین که 
زن بهرام گور بود. (ولف): 

مهن دخت رانام ماه‌افرید 

فرانک دگر بد. دگر شنبلید. فردوسی. 
فرانکت. [فرا /ف] ((خ)؟ یک فرد قبيلة 
فرانکها که اصلاً از قبایل ژرمن بودند و 
امپراطوری فرانکی ۵ را به وجود آوردند و در 
حدود قرن نهم میلادی بر سراسر فرانسه, 
آلمان و ایتالیای امروز فرمانروایی داشتند. (از 
فرهنگ وبستر). ||در یونان و کشورهای 
اسلامی این واژه به مردم اروپای غربی اطلاق 
ميشود. (از فرهنگ زبان امریکایی وبستر). 
در زبان فارسی و متون متأخر آن «فرانک» به 
صورت «فرنگ» و «فرنگستان» عنوان 
ممالک اروپای غربی است نه عنوان مردم آن. 
مردم اروپا را ایرانیان فرنگی میگویند. رجوع 
به فرنگ, فرنگستان و فرنگی شود. 
فرانکفورت. [فرا /ف] ((خ)" یکی از 
شهرهای کهن و بزرگ آلمان است که در 
۷هزارگزی دارمشتات در کنار رود ماين 
واقع شده است. (از فرهنگ امریکایی وبستر). 
فرانکلن. (فنرا / ف ل] (إخ)" بسنيامین. 
رجوع به فرانکلین شود. 

فرانکلین. (فرا /ف | انگلیسی, این 
واژه در قرون وسطی, در انگلستان. به 
زمین‌دارانی اطلاق ميشد که بین خرده‌مالکان 
و شوالیه‌ها قرار میگرفتند. (از فرهنگ 
آ کسفورد), در قرون ۱۴ و ۱۵ میلادی به 
زمین‌دارانی گفته می‌شد که آزاده بودند اما در 
شمار اشراف قرار نمیگرفتند. (از فرهنگ 
زبان امریکایی وستر). 

قرانکلین. (فرا /ف ] (()* بسنيامین 








(بنجامین). هرک در اروپا و امریکا کمتر 
تجسی در باب نوابغ جهان و خیرخواهان 
بشر کرده باشد. به اسم فرانکلین برخورده و با 
او آشنا شده است. مینیه "۱ مورخ شهیر 
فرانسوی مینوید: فرانکلین مردی نابه, 
متقی, مظهر خوشبختی و افتخار بوده و 
زندگی باسعادت او بهترین نمونهةٌ فرامین 
آسمانی است. سادگی و بی‌آلایشی طبیعت او 
بود و در گفتارش گیرندگی خاصی وجود 
داشت. روز ه‌فدهم ان ویة ۱۷۰۶ م. 
پانزدهمین پر جوزف فرانکلین ۲" به نام 
بنيامین. در شهر EOE‏ به دتا آمد. جوزف 
در آن شهر به شمع‌سازی و صابون‌پزی 
مشغول بود و زندگی ساده‌ای داشت. 
میخواست بتيامین را در راه تسحصیلات 
مذهبی و کلیسا بیندازد, اما فقر او را سجبور 
کرد که پسرش را پس از دو سال تحصیل در 
مکتب به کار در دکان خود بگمارد. سرانجام 
به‌خاطر ذوق سرشار مطالعه, پدر او را نزد 
برادرش فرستاد که ده سال در چایخانة او کار 
کند و ٩‏ سال اول را بدون اجرت بگذراند. در 
این هنگام او ۱۲ساله بود. خودش مینویسد: 
«در چاپخانه با شا گردکتابفروشی آشنا شدم و 
در تیجة اين دوستی گاهگاه کتابی به من 
امانت میداد که بخوانم...». از جملة کتابهایی 
که‌او در کودکی خواند. تاریخ پلوتارک "۱ بود 
که‌رونو ؟۱ فیلسوف فرانسوی هم خود را از 
آن بسیار متأثر میداند. روسو و فرانکلین هر 
دو با زنان بیوادی مزاوجت کردند. اما 
همانقدر که همر ژانژا ک روسو بی‌تدبیر 
بود زن فرانکلین کدبانوبی منظم و مدير بود و 
شاید همین اختلاف در زندگی آنها که در آغاز 
به هم شباهت بار داشت. دوگانگی پدید 
اورد. 

کار در چایخانه برای بنيامین خوش ‌آیند بود 
زیرا در اینجا میتوانست کتاب بخواند. 
اندک‌اندک ذرق او آشکار شد و توانست 
اشماری براید. جیمز فرانکلین برادر بنيامین 
که صاحب چاپخانه بود ار را تشویق به چاپ 
و انتشار یکی از آثارش نمود و پس از آن او 
یا تشویق پدر و رنج شبانروزی خود در 
نویندگی پیش رفت. آنگاه تصمیم گرفت از 
پول غذای خود یک‌اهد و قسمتی از آن را 
صرف خرید کتاب کند. هنگامی که بنيامین 
۵ساله بود. برادرش جیمز یکی از مهمترین 
روزنامه‌های امریکا را منتشر می‌کرد. اما 
بنيامین که امد نداشت برادرش آثار فکر 
جوان او را در روزنامه‌اش به چاپ رساند. 
مقاله‌های خود را بی‌امضا در صندوق روزنامه 
می‌انداخت و بدین ترتيب نوشته‌های او به 
چاپ میرسید و جلب توجه میکرد. یکی از 
این مقاله‌ها موجب توقیف روزنامه و زندانی 





فرانکلین. ۱۷۰۲۹ 


شدن جیمز گردید و پس از آن روزنامه با 
امتیاز تازه‌ای به نام بيامین انتشار یافت و 
هنوز چند ماه از انتشار روزنامةٌ جدید 
تگذشته بود که ناسازگاری جیمز و بدرفتاری 
او بنیامین را ناچار ساخت که په تیویورک 
سفر کند. او در نیویورک و پس از آن در 
فیلادلفی مدتی دنال کار گشت و سرانجام په 
تشویق سر ویلیام کیٹ فرماندار فیلادلفی, 
در دسامیر ۱۷۲۴ برای تأسیس چایخانة 
تازه‌ای به لندن عزیمت کرد. اما وعده‌های 
فرماندار فیلادلفی دروغ بود و بنيامین در 
لندن غریب و بی‌پناه ماند و ناچار شد در 
چايفانة پالر ۲ به‌عتوان کارگر ساده 
استخدام شود. خودش مینوید: در آنجا 
مشروب من فقط آب برد و کارگرهای دیگر 
که به افراط آبجو می‌نوشیدند هرگز نیروی 
بدنی مرا نداشتند و من گاهگاه دو صندوق را 
از پله‌ها با هم بالا میبردم در حالی که آنها 
یکی را هم نمیوانستند به اسانی ببرند. 
سرانجام من توانستم در آنها تأشیر کنم.و 
برایشان «باشگاه اسا ک و اعتدال» تشکیل 
دهم فرانک‌لین در سال ۱۷۲۶ (در 
بیست‌سالگی) به فیلادافی برگشت و با کیک 
یکی از دوستانش چاپخان‌ای تأسیس کرد که 
به‌زودی در آن دیار به حسن عمل و خوبی 
شهرت یافت و استقامت و پشتکار عجیب 
بنيامین توجه همه را به‌سوی او معطوف 
ساخت. 

فرانک‌لین در سال ۱۷۳۱ .با دوشیزه 
«رید» ۱۷ ازدواج کرد و همین زن بود که با 
وجود بی‌سوادی موفق شد در پیشرفت 
شوهرش نقش مؤثری داشته باشد. بنيامین به 
موازات پیثروی در کارهای اجتماعی 
تحصیل علم را هم ادامه میداد و حتی در 
فیلادلفی انجمنی تشکیل داد که همه هفته در 
آن بحث‌های فلسفی, علمی و اخلاقی به میان 
می‌آمد واعضای آن مسوظف به ته 
سخنرانی‌هایی بودند و همین انجمن بود که 
باد کتابخانة عمومی فیلادلفی را گذارد. 
فرانکلین کم‌کم وارد امور سیاسی شد و در 


1 - Franklin. 2 - Franc. 

3 - Francorum Rex. 

4 - Frank. 5 - Frankish. 
6 - Frankfurt. 7 - Franklin. 

8 - Franklin. 

9 - Franklin, Benjamin. 

10 - 

11 - Joseph Franklin. 

12 - Boston. 13 - ۳۱۵۲0۷۰ 


14 - J. J. Rousseau. 7 
15 - Sir W. Keith. 


16 - Palmer. 17 - Miss Read. 














۰ فرانگ. 


۱۷۳۶ م. رئیس دیرخانة مجلس پسیلوانیا 
شد. یک سال بعد تمایندگی ریاست پت را 
در آن شهر به عهده گرفت, سپس ذخستین 
سازمان دفاع در مقابل حریق را برپا کرد. در 
۴ موفق شد طرح تشکیل یک ارتش 
ملی را برای پایداری در مقابل هجوم بومیان 
امریکا به تصویب برساند. در ۱۷۴۷ به 
نمایندگی مجلس عامه برگزیده شد و نا گهان 
حرفهٌ اصلی خود را رها کرد و به تجربه‌های 
الکتریکی پرداخت و همین مطالعات بود که به 
اختراع برق‌گیر معروف او انجامید. مقارن 
همان ایام برای تأسیس یک دانشکده در 
فیلادلفی به تکاپو افتاد و خود تزدیک چهل 
سال در ادارة کارهای آن دانشکده شرکت 
داشت. 
در ۱۷۵۱ م. توانست یک بمارستان عمومی 
داثر کند. در ۱۷۵۳ م. ریس کل پت ایالات 
متحده شد. در اختلافات سهاجرنشین‌های 
امریکایی با انگلستان قدم‌های موثری 
برداشت و او رابه حقیقت میتوان پایه گذار 
استقلال امریکا شمرد. در سال ۱۷۵۷ مأمور 
شد که از طرف مجلس عمومی 
درخواست‌هایی به دربار انگلستان ببرد و 
پس از ۵ سال در ۱۷۶۲ با موفقیت از لشدن 
بازگشت و مورد تحسین مردم قرار گرقت. در 
انقلاب آزادب_خواهان امریکا, پارلمان 
انگلستان او را برای استیضاح به لندن احضار 
کرد ولی در برابر پاسخ‌های متین او تاچار به 
سکوت شد و سرانجام در چهارم ژوية سال 
۶ آزادی امریکا اعلام گردید و مردم او را 
به ریاست دولت پنسیلوانیا برگزیدند و او پس 
از ۸۳سال عمر پر افتخار و شرافت, زندگی را 
در شب هفدهم آوریل ۰ م. به پایان 
رسانید. کنگرۂ امریکا دو ماه برای بانی 
استقلال عزادار ماند. در پاریس میرابو 
سخنور نامدار انقلاب فرانسه از او به یکی یاد 
کردو مجلس ملی فرانسه به پیشنهاد او سه 
روز برای فرانکلین تعطیل شد. (از رسال 
شرح احوال فرانکلین نشریة انجمن روابط 
فرهنگی ایران و آمریکا). 
فراتگ. رف ن] (إخ) فرانک. نام دختر 
برزین و زن بهرام گور. در متون ضبط اين 
کلمه‌پا گاف فارسی مشاهده نشد ولی مرحوم 
ده‌خدا این صورت را به خط خود در 
یادداشتی ضط کرده است. 
فرانگولین. [فرا /ف ] (فرانوی. ۲4 از 
انواع هتروگلوکزیدهاست و هتروگلوکزیدها 
یا هتروزیدها جزو گلوکزیدها می‌باشند و 
ترکیباتی هستند که از چند مولکول از و یک 
یا چند ماده دیگر به وجود آمده‌اند رگاهی نیز 
دارای ترکیبات ازت هتند. (از گیاه‌شناسی 
حبیب اه ثابتی ص ۱۱۹). 





فرانمودن. ات نْ/ن /نّذ] (مص مرکب) 
نخان دادن. (ب‌ادداشت به خط مولف). 
||وانمود کردن. (یادداشت به خط مولف): 
فرامی‌نمود که برای طلب علم هجرت کردهام 
( کلله و دمنه). فرانموده که او برخلاف پدر به 
عقیدت مسلمان است. (جهانگشای جوینی). 
از دلتنگی خون در شیشه میکرد و فرامی‌نمود 
که خنده است. (جهانگشای جوینی). 
فرامی‌نمایم که می‌نشنوم 
مگر کز تکلف مبرا شوم, سعدی, 
چنان فرانمای که از خدمتکاران مایی. 
(ترجمه تاريخ قم). رجوع به وانمودن, وانمود 
کردن‌و نیز رجوع به فرا شود. 

فرانه. ات ن /ن)] () پروانه. فرانک. فرانق. 
سیاه گوش.(یادداشت به خط مولف), رجوع 
به پروانه و فرانک شود. 

فرانهادن. (ف ن /ن د] (مص مرکب) قرار 
دادن. گذاشتن. تهادن. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). |[در میان‌نهادن: آن روزگار که ما را 
با هم دوستی بود او را یاد دادم و هم کارها با 
وی فرانهادم. (اسکندرنامه). رجوع به فرا 
شود. 

فرانی. (ت) (ع () ج فُرْنی. (بادداشت به 
خط مؤلف). نانهای کلیچذ گرد و بزرگ. (ناظم 
الاطباء): 
نان داری اندر انبان ده گونه باستانی 
چه قرص و چه میانه چه پهن و چه فرانی. 

لامعی. 
رجوع به فرنی شود. 

فرانی. [ف ] اص نبی) منسوب به فران که 
بطنی است از قضاعه. (سمعانی). رجوع به 
فران شود. 

فراو. [ف] ((خ) رباطی است [به ناحیت 
دیلمان ] بر رحد میان خراسان و دهستان بر 
کران بیابان نهاده و ثغر است بر روی غور و 
اندر رباط یک چشمه اب است چندانک 
خورد را به کار شود و ایشان را هیچ کشت و 
برز نیت وغله از حدودناو دهستان ارند. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۴۴). رجوع به 
فراور و فراوه شود. 

فراوار. [ت] () بالاخانة تابتانی را گویند 
و به این معتی به حذف الف اول هم آمده است 
که‌فروار باشد. (برهان). فربال. فرباله. پروار. 
(حاشۀ برهان چ معین). رجوع به پروار شود. 


| فراواریدن. [ت 5] مص مسرکب) 


فروخوردن. فروبردن. (یادداشت به خط 
مولف). 

فراواز. [ق] ((خ) نام دو رود است از 
رودهای بخارا که یکی را فراواز علا گویند و 
دیگری را فراواز سفلی و نام دیگر فراواز 
سفلی کام‌دیمو است. (از تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۳۹). 





فراوان. 


فراوازحرد. (ف ج ) ((ع) نام دهی است از 
رستاق دره و طسوج آرونجرد (یا اروندجرد). 
رجوع به ترجمة تاریخ قم چ سیدجلال 
تهرانی ص ۱۱۶و ۱۳۹ شود. 

فراوان. (ت] (ص, ق) بسیار. وافر. کشیر. 
در زب‌ان اوسستایی فرونگ؟ و در کردی 
فراون " است. (از حاشية برهان چ معین). به 
بسیاری. به فرآوانی. (یادداشت به خط مولف). 
به حد وفور. به طور فراوانی. (ناظم الاطباء): 
می آزاده پدید ارد از بداصل 


فراوان هنر است اندر این نپید. رودکی. 
اندر جهان کلوخ فراوان بود ولیک 
روی تو آن کلوخ کز او کون کنند پا ک. 
زه ای کسایی! احنت! گوی و چونین گوی 
به سفلگان بر فریه کن و فراوان کن. 
کایی. 

سر باره برتر ز ابر سیاه 
بدو در فراوان سلیح و سپاه. فردوسی, 
فراوان پرستنده پیشش به‌پای 
ز زربفت پوشیده مکی قبای, فردوسی, 
به دست وی اندر فراوان سپاه 
تیه گردد از برگزینان شاه فردوسی, 
پاداش همی یابد از شهنشاه 
بر دوستی و خدمت فراوان. فرخی. 
خوب دارید و فراوان بستاییدش 
هر زمان خدمت لختی بفزایبدش. 

منوچهری. 
دهقان به‌درآید و فراوان نگردشان 
تیغی بکشد تز و گلو بازبردشان. 

منوچهریء 


خواجه اسماعیل رنجهای بسیار کشید و 
فراوان گرم و سرد چشید. (تاریخ بیهقی), 
فراوان هدیه پیش سلطان اوردند. (ناریخ 
بهقی). 

من بر این مرکب فراوان تاختم 

گردعالم گه یمین وگه شمال. ‏ ناصرخسرو, 
از فلک تنگدل متو سعود 


گرفراوان تو را بیازارد. مسعودسعد. 
مشل اندر عرب فراوان است 
وز همه نیک‌تر یکی آن است. تست پی: 


مبرتهای فراوان واجب داشت. ( کلیله و دمنه). 
که گنج است و سياهان عرب ماران گنج 
گردگنج آنک صف ماران فراوان آمده. 
خاقانی. 
دلم قصر مشبک داشت همچون خان زنبوران 
برون ساده در و بام و درون نعمت فراوانش. 
خاقانی. 
فخرالدوله علی‌ین بویه که متصرف جرجان 


1 - Franguline. 2 - ۰ 


3 - ۰ 











فراوانی. 
بود لشکر فراوان داشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی). به حسن تدبیر و لطف رعایت مالی 
فراوان حاصل کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
دو شه را در زفاف خسروانه 


فراوان شرطها شد در میانه. تظامی. 
چون ز درد توست درمان دلم 
دردی دردت فراوان میخورم. عطار. 
چه سالهای فراوان و عمرهای دراز 
که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت. 
سعدی. 
دلم اميد فراوان به وصل روی تو داشت 
ولی اجل به ره عمر رهزن امل است. 
حافظ. 


||توانگر. مالدار. |اگشاد. عریض. ||ژرف. 
عمیق. ااکافی و به قدر احتیاج. (ناظم 
الاطباء). 

- فراوان‌خرّد؛ آنکه عقلش بار باشد؛ 

که کهتر به که دارم و مه به مه 

فراوان خِرّد باشم و روزبه. فردوسی. 
- فراوان‌خزینه؛ آنکه گنج و خزاین بسیار 
دارد؛ 

فراوان‌خزینه فراوان‌غم است 
کم‌اندوه آن را که دنا کم است. 
- فراوان‌خورش؛ پرخور, شکم‌پرست: 
نباشد فراوان خورش تندرست 


سعدی, 


بزرگ آنکه او تتدرستی بج بچست. فردوسی. 
- فراوان‌سخن؛ پرگوی و گزافه گوی: 
کسی را که مفزش بود باشتاب 


فراوان‌سخن باشد و دیریاپ. فردوسی. 
فراوان‌سخن باشد | کنده گوش 
نصحت نگیر د مگر در خموش. سعدی. 


به خنده گفت که: سعدی سخن دراز مکن 


میأن‌تهی و فراوانسخن چو طنبوری. 
سعدی. 
- فراران شدن؛ بسیار شدن: 
خورش ساخت با جایگاه نشست 
همان تا فراوان شود زیردست. فردوسی. 


- فراوان‌شکیب؛ آنکه شکیبایی بار دارد. 
صورة 

فراوان‌شکیب است و اندک‌سخن 

گه‌راستی راست چون سروین. نظامی. 
- فراوان‌طمع؛ آنکه دارای توقع بار باشد. 
(تاظم الاطباء). طماع: 

گروهی فراوان‌طمع. ظن برند 


که‌گندم نیفشانده خرمن برند. سعدی, 
فراوان‌غم؛ آنکه غم و اندوه بسیار دارد؛ 
فراوان‌خزینه فراوان‌غم است 

کم‌اندوه ان را که دنیا کم است. سعدی. 


- فراوان‌گاه؛ آنکه بسیار گناه کرده باشد؛ 
بدو گفت مرد فراوان‌گناه 

گنهکار درویش بی‌دستگاه. فردوسی. 
- فراوان‌هنر؛ هنرمند. بسیارهتر. پرهنرء 





دگر گفت مرد فراوان‌هنر 
بکوشد که چهره نپوشد به زر. . . فردوسی. 
چو رستم پدید آید و زال زر 
همان موبدان فرآوان‌هتر. فردوسی. 
فراواتی. [ت ] (حامص) بسیاری. کفرت. 
(ناظم الاطباء): 
قطرة اشکم. اما ز فراوانی ضعف 
طاقتی تیت که از دیده به مژگان برسم. 
خاقانی. 
|| وفور نعمت. بسیاری طمام و خورا ک.(ناظم 


الاطباء). خصب. رخاء. فراخی. نقیض تنگی. 
(یادداشت به خط مژلف). |اعمق. (ناظم 
الاطباء). ||در اصطلاح علوم تجربی در 
کتابهای درسی و دانشگاهی در مقابل کلمة 
فرانسوی «فرکانس»" به کار مير ود که به‌سعنی 
بامد. تکرر و کثرت وقوع است. رجوع به 
فرکانی شود. 
فواور. ات ] ((خ) نام سوضعی است در 


/ خراسان و در آنجا چشمه‌ای است که چون در 


آن چشمه غوطه خورند تب ربع را زایل کند. 
(برهان). ظ, مصحف «فراو» یا «فراوه» است. 
(از حاشية برهان چ معین). رجوع به فراو و 
فراوه شود. 

فراور تیش. (فرا /ف و] (() فرورتیش 
پادشاه ماد. رجوع به فرورتیش شود. 

فراوز. ات ] (اخ) فراواز. نام دو رود از 
رودهای بخارا. (تاریخ بخارای نرشخی ص 
۴ رجوع به فراواز و فراوه شود. 

فراوند. اف و ([ سرکب) چوب گنده‌ای 
باشد که در پس در کوچه نهند تا در گشوده 
نگردد. (برهان). از: فر (پیشاوند) + وند. 
به‌معنی بند. (از حائية برهان چ معین). .و 
رجوع به فدرنگ و فدوند شود. 

فراوه. ات ) ((خ) شهرکی است از اعمال 
نسابین نسا و دهستان خوارزم و از آن 
گروهی از اهل علم برخاستهاند و آن را رباط 
فراوه گویند. عبدائهبن طاهر آن را در خلافت 
مأمون بنا کرده است. (معجم البلدان). رجوع 
به فراو و فراور شود. 

فراوی. [فَ] (ص نیی) منسوب به فراوه. 
(از انساب سمعانی). رجوع به فراوه و فراور و 
فراو شود. 

فراوی. [ت] (إخ) سحمدین فضل‌ین 
احمدین محمدبن احمد. مکنی به ابوعدالل. 
ياقوت نوید: شيخ شیوخ ما بود و امام و 
متفنن و اهل مناظره و محدث و واعظ و در 
میان مردم گرامی بود. و خود اهل علم را 
گرامی میداشت. از ابوعتمان اسماعیل‌ین 
عیدالرجمان صابونی و ابوحفص عمرین 
احمدین محمدین مرور و ابوبکر محدین 
قاسم صفار و ابواسحاق ابراهيم‌ین عنلی 
شیرازی و ابوبکر احمدبن حن بیهقی و 








۱۷۰۳۱  .هارف‎ 


ابوالقاسم قشیری و ابوالمعالی جوینی و گروه 
بسیاری دیگر حدیث کند. از وی شیخ ما 
مویدین محمدین علی طوسی و ابواحمد 
عبدالوهاب‌بن علی‌بن سکینه پالاجازه روایت 
کنند.او را مجالسی است در وعظ و تذکیر که 
فراهم شده است. وی در شوال سال ۵۰۳ 
ه.ق.به نیشابور درگذشت و نزدیک مدفن 
محمدبن اسحاقبن حربه به ځا ک‌سپرده شد. 
تولد او به سال ۴۴۱ یا ۴۶۱ ه .ق. بود. (از 
معجم البلدان). 
فراوی. [ ] (!خ) محمدین قاسم مکنی به 
ابونعیم. از حمیدین زنجویه و جز او حدیث 
شنید. ابواسحاق محمدبن ییحیی و جز او از 
وی روایت کنند. وی در عبادت کوشا بود. (از 
معجم البلدان). 
فراوی. [ف ] (إخ) منصورین عبدالمنعمین 
عبداله‌بن محمدین فضل. وی [از زادگاه خود 
فراو ], به بخداد آمد و در آنجا از جد خود 
ابوالبرکات و از جد پدرش روایت کرد. سپس 
به بلاد خود بازگشت و به سال ۶۰۸ ه .ق.به 
نیشابور درگذشت. از او وجیه‌ین طاهر 
شحامی حدیث شنید. تولد او در ماه رمسضان 
سال ۵۲۲« .ق.بود. (از معجم البلدان), 
فراو یز. [ف] (() سجاف جامه و غير آن. 
(بسرهان). به حذف الف نیز امده است. 
(آنندراج). وژنگ. لبه. حاشیه, سجاف. 
(یادداشت مولف). پسروز. فرويز. (حاشية 
برهان چ معین): جمعی آمدند از عراق و شیخ 
ما را فرجیی آوردند سخت خوب و صوفیانه 
به فراویز. (اسرارالتوحید), 
این فراویزی و آن بازافکنی خواهد ز من 
من ز جیب آسمان یک شانه‌دان آورده‌ام. 
خاقانی. 
فواه. اف ] ((ع) شهری است نزدیک به 
سبزوار هرات و از آنجاست ابونصر فراهی. 
طایفه‌ای از ملوک در انجا حکمرانی کرده‌اند 
که‌با پادشاهان سیستان قسرابت داشته‌اند. 
معین‌الدین [اسفزاری ] نوشته است که در 
یک‌فرسنگی فراه کوهی است که آن را 
بارندک خوانند و در آن کوه طاقی سنگی 
است که هميشه از آنجا آب می‌چکد و مردم 
بدانجا به زیارت و طلب حاجت میروند و هر 
کس در پای این طاق سنگی دست به دعا 
بردارد, ا گر چکیدن آب افزود او کامروا 
خواهد شد و اگرقطم شد و از چکیدن ایستاد 
حاجت روا نمیگردد. وی اصراری در حقیقت 
داشتن این معنی کرده است. (از آتدراج) (از 
انجمن ارای ناصری). در ماخذ جفرافیایی 
مانند معجم البلدان و حدود العالم نام اين محل . 


دیده نشد. 


1 - Fréquence. 











۲ فراه. 


فراه. ات ] ((خ) کوهی است در سیستان و نیز 
نام رودی است که از آن کوه جاری میگردد. 
(ناظم الاطیاء). 
فراهان. [ت) ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش فرمهین شهرستان ارااک‌است. این 
دهتان در شمال شهر ارا ک‌و کویر نمک 
میغان واقع و هوای آن سرد و سالم و آب کل 
قراء آن از قتوات است که طول | کثر انها به 
۶هزار گز میرسد. فراهان از سه قسمت به نام 
بالا و پائین و سادات تشکیل میگردد. جمع 
قراء دهتان فراهان ۱۲٩‏ قریه و دارای 
۶۱هزار تن سکنه است. محصولاتش غلات. 
بنشن و میوه‌جات است. گله‌داری یکی از 
کارهای عمده سکن بخش و پوست بره این 
حدود به خوبی معروف است و خریدار زیاد 
دارد. صنایع دستی زنان این دهتان قالی و 
قالیچه بافی با نقشه است. قراء مهم دهتان 
عسبارتد از هزاوه که یکی از قراء 
خوشآب‌وهوای فراهان سادات بوده مولد 
مردان بزرگی مانند امیرکبیر» صیرزا بزرگ 
فراهانی و میرزاابوالقاسم قائم‌مقام است و 
فعلاً در حدود هفتصد تن سکنه دارد. جلوس 
اباقاخان‌بن هلا کوخان بعد از پدر در تاریخ 
۳ رمضان ۶۶۳ .ق.در این قصبه بوده است 
و اب باستانی به‌صورت خرابه در آن دییده 
میشود. قصبهٌ ساروق یکی دیگر از قراء مهم 
فراهان است که دارای ۲۵۰۰ تن سکنه است 
و حمداله ستوفی نبت بنای آن را به شاه 
طهمورث میدهد. سابقاً بسیار آباد و کرسی 
ولایت و مرکز حکمرانی بوده است. چند بقعه 
به نام ۲ تن از قرن هفتم هجری در این قصبه 
ملاحظه میگردد. قالیچه‌های مرغوبی در این 
قصبه باه میشود. دیگر از قراء قدیمی 
فراهان زلف آباد است که روزگاری شهر مهم 
و پرجمعیتی بوده است. قصبهٌ فرمهین در 
مرکز دهستان فراهان واقع و فعلاً مرکز بخش 
است. قراء مهم دیگر فراهان عبارتند از 
نظام آباد. مرزجران, تلخ‌آب, فشک, یاستر, 
مشهدزلف‌آباد. فارسیجان. مشهدالکوبه. 
میغان. به‌واسطة مسطح بودن اراضی در فصل 
خشکی به | کثر قراء فراهان اتومبیل میتوان 
برد. فعلاً همه‌روزه بین فرمهین مرکز فراهان و 
شهر ارا ک اتومبیل رفت‌وامد مینماید. کویر 
نمک میفان در قسمت جنوبی دهستان 
فراهان واقع است و قراء نزدیک به کویر 
بهواسطٌ مجاورت با کویر دارای هوای ناسالم 
و آب شورند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
فراهانی. ات ] (ص نسبی) منسوب به 
فراهان. رجوع به فراهان شود. 
فراهانی. [فَ ] ((خ) ادیب‌السمالک. رجوع 
به ادیب فراهانی شود. 








فراهانی. (ت] (إخ) قاثم‌مقام, ابولقاسم. 
رجوع به قائم‌مقام شود. 
فراهانی. آف] (اخ) قائم‌مقام. میرزا بزرگ. 
رجوع به قأئم‌مقام شود. 
فراهانی. [ف] (خ) مسیرزا تسقی‌خان 
امیرنظام. رجوع به امي رکیر شود 
فراهت. [ق ه] (ع اسص) شأن. شوکت. 
شکوه‌مندی. زیبایی. (برهان). ماخوذ از 
فراهة عربی به‌معتی اباط و شادمانی و شاد 
گردیدن.در فارسی «فره» و «فر» بدین معنی 
است. (از حائیة برهان چ معین). و رجوع به 
فراهة شود. 
فراهختن. ات و تَ] (مسسص سرکب) 
فراهیختن. آویختن. ||تربیت نمودن. ادب 
کردن.(برهان). |ابیرون آوردن. بیرون کردن. 
اخراج. (یادداشت به خط مولف). 
فراه‌رود. [] (خ) رودی است در 
سیستان. رجوع به فراه شود. 
فراهک. لت <] (خ) دهی است از دستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت, 
واقع در ۲۵۵هزارگزی جنوب کهنوج, سر راه 
مارو جگسین مسیناب. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و گرمسیر که دارای هشتاد تن 
سکنه است. از رودخانه مشروب میشود. 
محصول آنجا خرما و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ۸ 
فراهم. ات <] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
فرا + هم) گردآمده و ب‌دست آمده. موجود: 
پاده بانم ز اساب دانش 
گراسیاب دنا فراهم ندارم. 
که‌هیچ آرزویی به عالم نبود 
که‌یک‌یک بر آن خوان فراهم نبود. نظامی. 
||مجتمع. با هم. (آنندراج): اطراف چنان 
فراهم و منقبض که گویی در صره بستستی. 
( کلیله و دمنه). 
برچده زلفک فراهم او 
کرده‌صبر از دلم پرا کنده. 
و بیشتر متمم صرفی مصادری چون: آمدن, 
آوردن» شدن, کردن باشد. رجوع به ترکیبات 


خاقانی. 


سوزنی. 


شود. 
= فراهم آمدن؛ گرد آمدن. انجمن شدن. 
اجتماع کردن. واهم آمدن. فاهم آمدن. جمع 
شدن. خلاف پرا کندن. (یادداشت به خط 
مؤف). اجتماع. (متهی الارب): وحوش... 
روزی فراهم آمدند و به نزدیک شر رفتند. 
( کلیله و دمته). 
مر بنات‌اللعش را ماند سخن در طبع مرد 
از هوای مدح تو اید فراهم چون پرن. 
سوزنی. 
کد |اممکن شدن. (یادداشت به خط مولف). به 
دست آمدن. حاصل آمدن: واجب است بر 





کافَهٌ خدم و حشم که آنچه ایشان را فراهم آید 
از نصیحت بازنمایند. ( کلیله و دمند). 


آسودگی مجوی که کس را به زیر چرخ 
اسباب این مراد فراهم نیامدهست. ‏ خاقانی. 
و رجوع به فراهم شود. 


فراهم آوردن؛ جمع کردن. گرد کردن: 
بقدمان هر صنف را فراهم آورد. ( کلیله و 
دمنه). جوجو به گدایی فراهم آورده‌ام. 
(گلستان). 
به گدایی فراهم آوردن 
پس به شوخی و معصیت خوردن. 

سعدی (صاحبیه), 
گوسفندان را فراهم آورد و په یک جا جمع 
کندو بعد از آن دو بهره گرداند. (ترجمه تاریخ 
قم). 
-فراهم آورده؛ جمع‌آوری‌شده. 
- ||تألیف‌شده: این کتاب کلیله و دمنه 
فراهم آوردة علما و براهمة هند است. ( کلیله و 
دمنه). و رجوع به فراهم آوردن شود. 
- ||برهم‌نهاده. روی‌هم‌چیده: خشتی چند 
فراهم‌آورده و مشتی دو خاک بر آن پاشیده. 
(گلستان). و رجوع به فراهم شود. 
- فراهم افتادن؛ پیش آمدن. دست دادن. به 
وقوع پیوستن: 
این وصلت | گر فراهم افتد 
هم قرعة کار بر غم افتد. 
و رجوع به فراهم شود. 
= فراهم پیچیدن؛ فراهم کردن. جمع کردن, 
درهم پیچیدن: رحل و قل خویش فراهم 
پیچید و به بخارا رفت. (ترجمۀ تاریخ یمینی). 
و رجوع به فراهم شود. 
- فراهم چیدن؛ بالا کشیدن. به‌سوی خود 
کشیدن. (یادداشت به خط مولف). 
- دامن فراهم چیدن؛ خود را از کاری دور 
داشتن: دامن صحبت فراهم چینم و خاموشی 
گزینم.( گلستان). و رجوع به دامن... شود. 
= فراهم شدن؛ اجتماع. گرد آمدن. انجمن 
شدن. (یادداشت به خط مولف)* 


نظامی, 


کسانی که در پرده محرم شدند 

در آن داوری‌گه فراهم شدند. نظامی, 
بلندی نمودن در افکندگی 

فراهم شدن در پرا کندگی. نظامی. 
به هر مدتی فیلسوفان ددم 

فراهم شدندی ز هر مرز و بوم. نظامی 
و رجوع به فراهم شود. 

- ||نظام یافتن. بسامان شدن. مرتب گشتن. 
مقابل درهم شدن: 

درهم شده‌ست کارم و در گیتی 

کار که دیده‌ای که فراهم شد. خاقانی. 


فراهم کردن؛ گرد آوردن. جمع کردن؛ 
به‌پای دارد سنت‌ها راو فراهم کند آنچه 
پرا کنده‌شده است از کار. (تاریخ بیهقی). 





ده‌هزار سوار ترک و عرب و دیلم فراهم کرده. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 


گر آرایش نظم از او کم کنم 

به کم‌مایه بیتش قراهم کنم. نظامی. 
- فراهم گردیدن؛ جمع شدن. گرد آمدن. 
(یادداشت به خط موّلف) . 

- فراهم گرفتن؛ جمع کردن. 


- دامن فراهم گرفتن؛ خود را کنار کشیدن: 
قوم محمودی... بشکوهیدند و دامن فراهم 
گرفتند. (تاریخ بهقی). و رجوع به فراهم و 
دامن... شود. 
- فراهم گشتن؛ گرد آمدن. جمع شدن. 
(یادداشت به خط مولف). و رجوع به فراهم 
شدن شود. 
= فراهم نشستن؛ با هم نشستن. مجلس 
ساختن. انجم کردن: 
فراهم نشینند تردامتان 
که‌اين زهد خشک است و آن دام نان, 
سعدی (بوستان), 
در همه شهر فراهم نشت انجمنی 
که‌نه من در غمش افسانة آن انجمنم. 
سعدی (بدایع). 
فراهمه. اف دم /م] (إمص) نیکوروی و 
مودت. (آتدراج از مژید الفضلاء). ظاهرا 
مصحف فراهية يا فراهة است به معلى 
«یکورو شدن ستور یعنی تیزرونده شدن و», 
رجوع به فراهة شود. 
خلاف پرا کندگی. (یادداشت به خط مولف). 
رجوع به فراهم شود. 
فراهنجیدن. اف 2:] (اسص مرکب) 
بسیرون کسردن. بسیرون کشیدن. اخراج. 
(یادداشت به خط مولف)؛ 
فراهنجد از بهر دین خدا 
به تیغ از سر سرکشان اشتلم. ناصرخسرو. 
فراهنگت. [ف ۸] (!) فرهنگ. دهنه کاریز. 
(یادداشت به خط مولف)؛ 
روشن شود از طبعش سیل کرم و جود 
چون آب که روشن شود از کام فراهنگ. 
خواجه علی شجاعی (از تاریخ بیهق). 
در مأخذ دیگر لفت فارسی ضبط نشده است. 
فراهة. رت ] (ع مص) زیرک گردیدن. (از 
منتهی الارب). سخت زیرک شدن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). حاذق و ماهر 
گردیدن.(از اقرب الموارد). زیرکی و استادی 
و نک‌رفاری. (آنندراج). |[تیک‌رو شدن 
ستور یی تبزرونده شدن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) (تاج المصادر بیهقی). 
سخت زیرک شدن ستور. (مصادر زوزنی). 
|ابه تشاط آمدن و سیک شدن. |اصبیح 
گشتن.(از اقرب الموارد). 
فراهة. (ت ] (اخ) جایی است به سیستان 








و از آن‌جااست ایونصر فراهسی. (از تاج 
العروس). دهی است به سجستان. (منتهی 
الارب). و رجوع به فراه شود. 
فراهی. ف ] (ص نسی) منوب به فراه. 
(از معجم البلدان). رجوع به فراه شود. 
فواهیی. [ف ] (اخ) ابونصر. رجوع به ابونصر 
فراهی شود. 
فراهی. [ف] (إخ) شرفالدین محمدین 
محمد فراهی. عوفی نویسد: ذاتی مجمع کمال 
فضایل و منبع زلال شمایل... در وقتی که این 
داعی را بر فره (فراه) گذری افتاد فلک به 
مصاحبت او مماشات نمود. از جفاء ارباب 
زمان شکابتی کرده بود و کارنامه‌ای پرداخته 
و در معتی وفا دقیقه‌ای دقیق آورده بر این 
جمله: 
واو و فا و الف وفا باشد 
تا در این عهد ما که را باشد... 
و در مطلع آن کارنامه... این قصیده برآورده 
بود: 
چو هت زیر نقاب عدم جمال وفا 
صباء عهد مجوی و دم شمال وفا... 
(از لباب الالباب ج لیدن ج ۱ صص ۶۰-۲۵۹). 
مرحوم قزوینی در تعلیقات بر این مطالب 
نویسد: این شاعر در طبقات ناصری به اسم 
ملک‌الکلام امام ثرف‌الاین احمد فراهمی 
مذکور است و او را در تهتیت ملک غازی 
یمین‌الدین بهرامشا‌بن تاج‌الاین حرب از 
ملوک سیستان به غزو ملاحدة قهستان 
قطعه‌ای است. پس بعلوم میشود که صاحب 
ترجمه بعد از سنۀ ۶۱۲« .ق.در حیات بوده 
است. آن قطعه این است: 
همایون و فرخنده بر اهل گیتی 
مبارک رخ شاه فرخ‌نهاد است 
شه نیمروزی و در عهد ملکت 
خجته هنوز اول بامداد است. 
و نباید صاحب ترجمه را به ابونصر بدرالدیین 
محمود (یا مسعودابین ابی‌بکرین حسین‌ین 
جعفر فراهی صاحب تصاب‌الصبیان که 
معاصر یکدیگر و از اهل یک شهر بوده‌اند 
اشتیاه نمود. (لباب‌الالباب چ لیدن ج۱ 
صص ۳۵۳-۳۵۲). و رجوع به ابونصر شود. 
فراهی. [فَ] ((خ) دهی است از دهستان 
صالحاباد بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختری 
صالح‌آباد. سر راه مالرو عمومی صالح‌آباد به 
تربت جام. ناحیه‌ای است کوهستانی و متدل 
که‌دارای ۷۱ تن سکته است. آب آن از قتات 
و محصول آن غلات, ذرت و پنبه است. اهالی 
به کشاورزی و مالداری گذران میکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4( 
فرآهیختن. ات ت | ( مص مسرکب) 





فرایسته. ۱۷۰۳۳ 


فراهختن. تأدیب نمودن. تربیت کردن. 
[ آویختن. (یرهان). رجوع به فراهختن شود. 
قراهیخته. [فَ ت /ت] (نسف مرکب) 
برکشیده. ادب‌کرده. فراخته. فرهخته. (انجمن 
آرای ناصری). و رجوع به فراهختن شود. 
فراهید. (ت ] (ع ) گوسیدان ریسزه. 
(آتدراج) (از اقرب السوارد). |اچ فرهود. 
(آقرب الموارد). رجوع به فرهود شود. 
فراهید. [ق] (اخ) نام جد خلیل‌ین احمد 
صاحب عروض و کتاب‌المین. (سمعانی ذیل 
نسبت فراهیدی). 
فراهید. [ت ] ((ج) بط از ازد است. 
(سمعانی). رجوع به فراهیدی شود. 
فواهیدی. [فَ ] اص نسبی) منسوب به 
ذراهید که از ازد است. (سمعانی). رجوع به 
فراهید شود. 
فراهین. (فَ ] ((خ) نام یک ایرانی سعروف 
در زمان قباد. (لغات شاهنامهُ شفق ص 4۲۰۲. 
نام یکی از اعیان ایران که با قباد فیروز معاصر 
بود. (ولف)؛ 

گواکرد زرمهر و خراد را 
فراهین و بندوی و بهزاد راء فردوسی. 
فراهینان. (ت ] (إخ) از قرای مرو (از 
معجم البلدان). قریه‌ای است در چهارفررسخی 
مرو. (سمعانی). 
فراهیفافی. اف | (ص نسبی) مسنسوب 
است به فراهینان. (سمعانی), رجوع به 
فراهینان شود. 
فراهینه. (ف نْ] ((خ) نام محلی کنار راه 
ملایر به همدان, میان سنگستان و همدان که 
از ملایر ۸۳هزار و پانصد گز فاصله دارد. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
فراهبه. (ف هی ی ] ((خ) دی است از 
بخش مرکزی شهرستان میانه. واقع در 
شش‌هزارگزی شمال میانه و شش‌هزارگزی 
شوب تبریز به میانه. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و معتدل و دارای ۱۱۴ تن سکنه. 
از رودخان سحلی مشروب میثود. 
محصولاتش غلات. حوب و بزرک است. 
احالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4۴ 
فرا یاد آوردن. افو ذ] (مص مرکب) به 
یاد آوردن. و رجوع به یاد آوردن شود. 
فراید. (ف ي] (ع ص.!) فراند. ج فرید و 
فريدة. رجوع به فرائد شود. , 
فرایس. (ف ي] (ع | فرائس. ج فرية. 
رجوع به قرائس و فريسة شود 
فرایسته. [ت ي ت /تِ] (ن‌سف /نف) 
به‌معنی زیاد و زیاده. (برهان). زیادت بود. 
(حاشۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). شعوری 
نیز فرایسته (با راء مهمله) ضبط می‌کند. اما در 











۴ فرایص. 

فرهنگ سروری فزایسته انت (با زای 
منقوط) و حق همان است. (یادداشت به خط 
مولف) . فزایدن و فزایستن به‌مسی افزودن 
است. (یادداشت به خط مولف)* 

ای جای‌جای کاسته از خوبی 

باز از تو جای‌جای فرایسته. دقیقی, 


و رجوع به فرابسته شود. 
فرا پص. [ت ي ] (ع () فرانص. ج فريصة. 
رجوع به فرائص و فريصة شود 
فرایض. ات ي] (ع ) فرانض. ج فربضة. 
واجبات: جواب نامه‌ها بر این جمله داد که 
حدیث خانان ترکستان. از فرایض است به 
ایشان مک‌اتبت کردن. (تاریخ بیهقی). از 
فرایض احکام جهانداری ان است که په 
تلافی خللها... مبادرت شود. ( کلیله و دمنه). 
به ثرایط خدمت و فرایض طاعت قیام 
نمودند. (ترجمة تاریخ یمینی). و رجوع به 
فرائض شود. |(اصطلاح فقه) علمی که بان 
تقیم ترکه ميان وارثان کنند. و رجوع به 
فرافض شود. 
فوا یضیی. [ف ي ] (ص نسبی) منضوب به 
فرایض که تخصص در علم مواریث را افاده 
می‌کند. (از سمعانی). رجوع به فرائضی شود. 
و در تداول عربی امروز فرضی به کار برند. 
فرا یطانی. [] () انلجه است. (نهرست 


مخزن الادویه). 
فرایوش. ف ] ازهوش‌رفته. (ص) ببهوش 
(برهان), 


فرب. ت ر] ((خ) از جمله شهرهاست و 
نواحی علیحده دارد و از لب جیحون تا فرب 
یک فرسنگ است و چون آب خیزد نیم گردد 
وگاه باشد که تا فرب آب جیحون رسد. فرب 
مسجد جامع بزرگ دارد و دیوارها و سقف آن 
از خشت پخته کرده‌اند چنانکه در وی هیچ 
چوپ یست و در وی آمیری بوده که وی را به 
هیچ حادثه در بخارا نبایتی آمدن و قاضیی 
بوده که با بیداد شداد حکم‌ها راندی. (تاریخ 
بخارای نرشخی صص ۲۴-۲۳). شهرکی 
است از ماوراءالتهر بر لب جیحون و مير رود 
آنجا نشیند و اندر ميان بیابان است. (حدود 
العالم). فردوسی گوید؛ 

همی تاخت تا پیش شهر فرب 

پرآزنگ رخ پر ز ز دشنام لب, ۲ 
رودخانه و بیابان و دشت اطراف ان را نیز 
بدین نام خوانده‌اند؛ 

یامد به آموی یک پاس شب 


گذرکرد بر آب و ریگ فرب. فردوسی. 
چو برگشت و امد به دشت فرب 

پرآژنگ رخار و پرخندهلب. فردوسی. 
و رجوع به فربر شود. 


فرب. (فت رآ (لغ)رودخانه‌ایبشد بزرگ و 
عظیم. (برهان). رودی است به خراسان. 





(آتندراج). ظاهراً یکی از نهرهای بزرگ رود 
جیحون است که از کار شهر فرب میگذشته 


است: 

باسرشک عطای تو کس را 

نتماید بزرگ رود فرب. عجدی. 

آیمنی و بیم دنا هر دو با یکدیگرند 

ریگ آموی است بیم و ایمنی رود فرب. 
ناصرخسرو. 


فرباره. (ف با /ر] (4 فر وشأن و شوکت 
و عظمت. (انجمن آرا) (آتتدراج) (برهان). از 
پرساخته‌های دساتیر است. (از حاثیة برهان 
چ معین). 

فربال. [ف] () خانة تابستانی و بالاخانهای 
را گویند که اطراف آن درها و پنجره‌ها داشته 
باشد. (پرهان). فروار. فرباله. فراوار. پروار. 
(حاشية برهان چ معین). و رجوع به فرباله و 
پروار شود. 

قرباله. (ت ‏ /ل] () خانة تابستانی و 
پالاخانة پنجره‌دار. فربال. (برهان). و رجوع 
به فربال شود. 

فربانیون. (ت] (سرب. ‏ به لفت یونانی» 
گلی است که بیرونش سفید و اندرونش زرد 
است و به عربی عین‌البقر و اقحوان گویند. 
(برهان). اقحوان است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فوبر. [ف ب ](إخ) شهرکی است بن جیحون 
و بخارا. از این شهر تا جیحون قریب یک 
فرسخ مسافت است. این محل به رباط 
طاهرین على معروف است. (از معجم البلدان) 
(مراصد الاطلاع). آقای مسدرس رضوی در 
حاشیة ص ۷ تاریخ بسخارا آن را با «ضرب» 
یکی دانسته‌اند. رجوع به فرب شود. 
فوبوکت. (ت ب ر] () خفاش. (فهرست 
مخزن الادویه), فرپرک. رجوع به فرپرک 
شود. 

فربری. اف ب ] (ص نسبی) منسوب است 
1 فربر. (سمعانی). رجوع به فربر شود. 
فربو۵. (ت] (ص) راست و درست باشدء چه 
فربودکیش و فربوددبن کی را گویند که در 
کیش و ملت و مذهب خود راست و درست 
باشد. (برهان). در پهلوی فرٍبوت! به‌معنی 
متاعت و تکبر و فزیوت " به‌معنی کثرت و 
افراط است. متن برساختة فرق آذرکیوان 
است. (از حاشیة برهان چ معین). 

فربودم. []() کافور است. (فهرست مخزن 
الادویه), 

فربودی. (ت] (ص) مسخفف فربوددین 
است و ان کی باشد که در دين و ملت خود 
راست و درست باشد. (برهان). رجوع به 
فربود شود. 

قربه. [ت ب؛] (ص) چاق. سمین. شحم. 
فربی. (یادداشت به خط مولف). مقایل لاغر. 








گربه. 
(آنندراج). پروار. (حائية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). پرگوشت: 


نشت اندر آن پا ک‌قربه بره 

که تیر اندر آن غرق شد یکسره. . فردوسی 
بسی گوسفندان فربه بکشت 

بیامد یکی جام زرین به مشت. . فردوسی, 


تو چنین فربه و آ کنده‌چرایی, پدرت 

هندوی بود یکی لاغر و خشکانج و نحیف. 
چرید: دیولاخ, آ گند پهلو 

به تن فربه, ميان چون موی لاغر. عنصری. 
بوستان‌افروز پیش ضیمران 

چون نزاری پیش روی فربهی. . منوچهری. 
پیلان را عرض کردند هزاروششصد نرو ماده 
بپسندید. سخت فربه و آبادان بودند. اتاریخ 


بهقی). 
مرد دانا شود ز دانا مرد 
مرغ فربه شود به زیر جواز  ."‏ ناصرخسرو. 
قدر و بهای مرد نه از جم فربه است 
بل قدر مردم از سخن و علم پربهاست. 
ناصرخسرو. 

دولتش صید و صید فربه باد 
روزش از روز و شب ز شب به باد. نظامی, 
کس‌به خون‌ریزی چنین لاغر 
تا که فربه نشد شتاب نداشت. عطار. 
جانور فربه شود لک از علف 
آدمی فربه ز عراست و شرف. مولوی. 
لاغر و فربه‌اند اهل جهان 
کار عالم از این دو گونه بود. 

امیرخسرو دهلوی, 


|اقوی و سنگین, چون کوه فربه و زخم فربه و 
فوج فربه و آتش فربه. ||سعمور و آبادان, 
چون ملک فربه و گنج فربه. ||بسیار و فراوان. 
(انندراج). 
¬ زمین فربه؛ زمین پرقوت. (یادداشت به 
خط مولف): 
دهقان کلتمند رضای خدای باش 
و اندر زمین فربه دل تخم خر کار. سوزنی. 
- فربه شدن؛ یک پرورده شدن و رشد یافتن. 
تسمن. (تاج المصادر بهقی). پرگوشت شدن. 
چاق شدن: 
جود لاغرگشته از دستش همی فربه شود 
بخل فربه گشته‌از جودش همی لاغر شود. 

۱ فرخی. 
ای کوفته نقارۂ بی‌با کی 
فربه شده به جسم و به جان لاغر. 

ناصرخسرو. 

= فربه شمردن؛ استمان. (تاج المصادر 


1 - frêh-bût. 2 - fraybul. 


٣-رجوع‏ به دیران ناصرخسرو چ مینوی ص 
۳ شود. 








- فربه کردن؛ إسمان. تسمین. (تاج المصادر 
بیهقی). چاق کردن: 
چو گربه نوازی کبوتر رَد 
چو فربه کنی گرگ پوسف دَرّد. 
سعدی (بوستان). 
- فربه گشته؛چاق. سمین: 
جود لاغرگشته از دستش همی فربه شود 
بخل فربه گشته از جودش همی لاغر شود. 
فرخی. 
فربه. [] (!خ) از رسستاق اننارطسوح است. 
(تاریخ قم ص ۱۲۱). 
فربهی. [ق ب] (حامص) مقابل لاغری. 
(آندراج): 
تنت یافت آماس و تو ز ابلهی 
همی گیری آماس را فربهی. 
لیکن از ره عقل, هشیاران 
بشناسند فربهی ز آماس. 
چرب‌زبان گشتم از آن فربهی 
.طبع ز شادی پر و از غم تهی, 
چوگاو ار همی بایدت فربهی 
چو خر تن به جور کسان دردهی. . سعدی. 
مکن صبر بر عامل ظلم‌دوست 
که‌از فربهی بایدش کند پوست. 
سعدی (پوستان). 
فربی. اف ] (ص) به‌سی فربه باشد که در 
مستابل لاغسر است. (بسرهان). از اوستا 
تروپیشوه ", پهلوی فرپیه ", هندی باستان 
پراپیتو ‏ وخی فربی آ, سریکلی فربه در 
اوراق مانوی به پارتی فریو *به‌معنی چاق 
است. (حاشية برهان چ معین). از: فر + پیه؛ 


اسدی. 
اصرخرو. 


نظامی. 


به‌معتی په‌دار. (لغات شاهنامة شفق). فربه. 
چاق. سمین. لحیم. آ کنده گوشت. (یادداشت 
به خط مولف)؛ 

شد به گرمابه درون یک روز غوشت 

بود فربی و کلان, بسیارگوشت. 
دو دندان به کردار پیل ژیان 

بر و یال فربی و لاغر میان. 
شکم گشت فربی و تن شد گران 
شد آن ارغوانی رخش زعفران. . فردوسی. 
مَل لاغر و فربی مَل روح و تن است 


رودکی. 


فردوسی. 


روح باید تن بی‌روح ندارد مقدار. .. فرخی. 
گوش, پهلو و میان و کتف و جبهه و ساق 
تیز و فربی و نزار و قوی و پهن و دراز. 

منوچهری. 
ز رای روشن او مانده اختران خیره 
ز کلک لاغر او گشته کیسه‌ها فربی.: 

ادیب صایر. 
حرارت سخطت با گران‌رکابی سنگ 
ذبول کاه دهد کوههای فربی را. 

انوری. 


به‌جز میان بتان هیچ لاغری نکشید 





به دور دولت عدل تو بار فربی راء 

سلمان ساوجی. 
و رجوع به فربه شود. 
- فربی شدن؛ چاق شدن: 
همای کلک تو مرغی است لاغر 
که‌از منقار او شد ملک فربی. فرخی. 
- فریی کردن؛ فربه کردن. چاق کردن. 


۱ تسمین. (یادداشت به خط مولف): 


فربی بکن و سیر بدین حکمت جان را 
تا ناید از این بند برون لاغر و ناهار. 
نار درو 
فرییاء [ت ] (اخ) از قرای عسقلان است. (از 
معجم البلدان). رجوع به عسقلان شود. 
فربیانی. [ف ] (ص نسبی) منسوب به فرییا, 
(از معجم البلدان). 
فربیانی. [ت] (إخ) مسحمودبن فضل‌بن 
حیدربن مطر فریانی السطری, مکنی به 
ابی‌الفنائم. سلفی او را دیده و از او حدیث 
شنیده است. (از معجم البلدان). 
فربیدن. [ف /ف د] (امسص) فرييدن. 
(آتندراج). رجوع به فریبیدن شود. 
قربیط. [ف ب] (() از نواحی مصر است. 
(از معجم البلدان). 
فربیون. اف ] (معرب. !) فرفیون. داروبی 
باشد که چون بر گزیدگی جانوران و سگ 
دیوانه طلا کند تافع باشد. (برهان). افربیون, 
از یبونانی اوفوربیون ۲. (حاشية ببرهان ج 
معین). افرییون و فرفیون نیز گویند و 
ما کوب" خوانند. باید که چون فرفیون را از 
درخت گیرند دهان بربندند تا غبار آن به 
دندان نرسد که جمله دندانها بریزاند. چون 
بگیرند باید که باقلای مقشر در میان وی 
ریزند تا قو؛ وی نگه دارد و مدتی در ظرف 
کنند. آنچه تازه بود زرد بود و زود در زیت 
بگدازد. (اختیارات بدیمی). محمد زکریا 
گوید:فرفیون صمغ مازریون است و مذب 
( کذا) او در بلاد انطا کیه است. ارجانی گوید: 
فرفیون در چهار درجه گرم است و به قوتی که 
در اوست آب خام راکه در امعاء باشد براند و 
قولنج و علتهای بلغمی را دفع کند و چون آب 
خواهد که در میان طبقات فرودآید و بینایی 
چشم را حجاب کند او را خرد بسایند چنانکه 
سرمه را و در چشم کشند او را از فرودآمدن 
منع کند و هرچه نیکوتر باشد قوت او تا چهار 
سال است و به‌تدریج قوت از او کم شود. 
چون هفت سال بر او بگذرد قوت از او زایبل 
شود. (ترجمةٌ صدنه). 
قر پرکت. رف پ ر] () شب‌پرک است و آن 
رامسرغ عیسی گویند و مخلوق عیسی 
علیه‌السلام است. (برهان). قياس كنيد با 
شب‌پرک و شب‌پره. (از حائیة برهان چ 
معین). فربرک. خفاش. (بادداشت به خط 





فرت‌خوان. ۱۷۰۳۵ 
موّلف). رجوع به فربرک شود. 

فرت. [ف ] (ع ) میان انگشت سبابه و بهام. 
(متهی الارب). لفتی است به‌معنی فغر. (از 
اقرب الموارد). رجوع به فثر شود. 

فرت. [ف ] (ع مص) فجور و بدکاری. (از 
آقرب الموارد). 

فرت. 1ف ر](ع مص) سست‌خرد شدن 
سپ دانشمندی. (از منتهی الارب). ضعف 
عقل پس از استواری. (از اقرب الموارد). 
فرت. (ت] (() تانه و تارهای جامه باشد که 
جولاهگان به‌جهت بافتن آراسته و مرتب 
ساخته باشند. (برهان). 

فرت. [ف ] (!) گیاهی است که درد شکم را 
سود دارد. (برهان) (فهرست مخزن الادویه), 
|اروشن کزدن و صاف کردن را نیز گویند به 
ریاضت و طاعت و آن رابه عربی مجاهده 
گویند.(برهان). در فرهنگ دساتیر «فر تود» 
به‌معنی روشن ساختن دل و تصفية قلب است 
به رنج و ریاضت و پرستش یزدان که به تازی 
مجاهده گویند و ترجمه لفظ اشراق است» چه 
حکیم اشراقی را «فرتودی» گویند. (از حاشیهٌ 
برهان چ معین). و رجوع به فرتود شود. 

فر تاج (ف] (عل)نشانی است مر شتران را 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 

فرتاج. [ف ] (اخ) موضعی به بلاد طی. 
(منتهی الارب). ازهری گوید: موضعی است 
در بلاد طی و جز او گوید: آبی است بنی‌اسد 
را (از معجم البلدان). 

فرتاش. [ف ] (!) وجود که در برابر عدم 
است. (برهان). برساخة فرقه آذرکیوان. (از 
حاشه برهان چ ممین). ۱ 

فرتج. اف ت ] () اطراف دهان. (آنندراج). 
مصحف تنج است که در لفت فرس و برهان 
بدین معنی ضبط شده است. رجوع به فُرنج 
شود. 

فرت‌خوان. [ف خوا / خا] (إخ) دهی 
است از دهتان گرکن بخش فلاورجان 
شسهرستان اصفهان. واقع در ٩هزارگزی‏ 
جنوب گرکن و یک‌هزارگزی راه عمومی 
گرکن. ناحیه‌ای است واقع در جلگه و معدل 
که دارای ۵۱۴ تن سکنه است. از زاینده‌رود 
مشروب میشود. محصولاتش غلات, برنج» 
صیفی و پنبه است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران میکنند. از صنایع دستی زنان 
جاجیم و گلیم و کرباس بافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


1 - tarêpilhwa. 2 - frapîh. 
3 - ۰ 4 - 0: 
5 - 6 6 - ۰ 
7 - ۰ 
۸-نل: نا کور. ٩-شاید: مبت.‎ 








۶ فرترک. 


فرترکت. (ف ت] (اخ) در عهد پادشاهی 
سلوکی‌ها (قرن سوم ق.م.) در ایالت پارس 
چهار شهریار حکمراتی میکرده‌اند که آنان را 
فرترک یعنی والی میخوانده‌اند. ایتان دس 
اول از شاهان پارس هستند. سکه‌هایی که از 
این والیان به‌جای مانده در یک طرف صورت 
صاحب سکه را با عبارتی به خط آرامی نشان 
میدهد و در جانب دیگر آن تمثال پادشاه دیده 
میشود که بر تختی نشسته و به درفضی 
میلگرد و این درفش شبیه به رایتی است که 
در موزائیک معروف «جنگ اسکندر و دارا 
ترسیم کرده‌اند, در بعضی از سکه‌ها پادشاه در 
بزابر آتشگاه یا معبدی ایستاده و همان درفش 
در نزدیک او دیده ميشود. (ایران در زمان 
ساسانیان تألیف آرتور کریستسن ترجمة 
رئیدیاسمی چ ۲ صص ۱۰۶-۱۰۵. 
فرت‌فرت. [ف ف] (ق مرکب) جلد و 
شتاب. (آنندراج). به‌شتاب و شتابان و 
بەزودى. (ناظم الاطاء). 
فرتکة. ات تک ] (ع مص) ریزه‌ریزه کردن 
چیزی را |اگام تردیک گذاشته رفتن. دبا 
گردانیدن کار راء (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فرتنة. (فَ ت نْ] (ع مص) سخن را به یکو 
روش بیرون آوردن و به آواز نرم گفتن. ||گام 
نزدیک گذاشته راه رفتن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فر قنی. (ف ت نا] (ع ل) بچۀ کفتار. (سنتهی 
الارب). |ازن زنا کار. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||داه. (منتهی الارب). کنيزک 
خنیا گر.(از اقرب الموارد). 
فرتنی. نت نا] (!خ) کوشکی در 
مروالرود. (از معجم البلدان). قصری در 
مروالرود. (از اقرب المواردا. 
فرتو. [فَ] (() عکس که پرتو نیز گویند. 


(اتدراج). پرتو. رجوع به پرتو شود. 


فرتوت. [ف] (ص) پیر سالخورده و 


خرف‌شده و ازکاررفته را گویند. (برهان). 
خرف. (فرهنگ اسدی). فرتود. در کردی 
فرتوته به‌معنی عجوزه. (از حاشیة برهان چ 


معین): 

پیر فرتوت گشته بودم سخت 

دولت تو مرا بکرد جوان. رودکی. 

جهانی شده فرتوت چو پاغنده سروگیس 

کنون گشت سیه‌موی و عروسی شده جماش. 
پوشعیب. 

دم مرگ چون آتش هولنا ک 

ندارد ز برنا و فرتوت با ک. فردوسی. 

کنون شویش بمرد و گشت فرتوت 

وز آن فرزند زادن شد سترون. منوچهری. 

گفت‌ ريسن مرد خام لک‌درای 


پیش آن فرتوت پر ژاژخای. 





زبوی‌گل و سنبل وارغوان 
همی گشت فرتوت از سر جوان, اسدی, 
ای گنبد گردند؛ بی‌روزن خضرا 
با قامت فرتوتی و با قوت برنا. ناصرخسرو. 
شباهنگام کاین عنقای فرتوت 
شکم پر کرد از این یکدانه یاقوت. نظامی. 
آن یکی بیگفت بیکاری مگر 
یا شدی فرتوت و عقلت شد ز سر؟ مولوی. 
کس از من نداند در این شیوه به 
نبینی که فرتوت شد پیر ده. 

سعدی (بوستان). 


- فرتوت‌سال؛ ضعیف‌شده و ازکاراف-اده از 
پیری. (ناظم الاطباء). 
فرتوت‌سر؛ به مجاز, کم‌خرد. آن که عقلش 
رااز دست دهد؛ 
مشعبد جهانی است فر توت‌سر 
کندکار دیگر, نماید دگر. جوینی. 
- فرتوت‌شدگی؛ پیرشدگی و ازکاررفتگی از 
پیری. (ناظم الاطباء). 
فوتوتی. (ت] (حامص) پیری و خرافت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فرتوت شود. 
فر تو۵. تَ ](ص) فرتوت که پیر سالخورده 
و ازکارافتاده و خرف باشد. (برهان). رجوع 
به فرتوت شود. 
فر توو. [فت /تو / ف ]([) عکس.(فرهنگ 
اسدی). عکس باشد و با رابع مجهول بر وزن 
مخمور نیز همین معنی را دارد. (برهان)؛ 
بود مزدور رویت ماه جاوید 
چو فرتور جعال تست خورشید. 
شرف‌الدین رامی. 
فرتور می از قدح فتاده 
بر سقف سرا چو آب روشن. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
آیا این کلمه «پرتوی می» [یا فرتو مسی, به 
کسرواو ] بوده و غلط خوانده شده است؟ 
(دهخدا از حاشية برهان چ معین). رجوع به 
پرتو و فرتو شود. 
فرتوکت. [ت] () به‌منی پرستو است و آن 
مرغی باشد که به عربی خطاف گویند. 
(برهان). مصحف پرستوک. (حاشية برهان چ 
معین). ||خفاش که آن را مرخ عیسی گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). در این صعنی 
مصحف فرپرک است. رجوع به فرپرک و 
فرستوک شود. 
فرت. ات ] (ع ل) سرگین شکنبه. (ترجمان 
ترتیب عادل‌بن علی). سرگین. (فهرست 
مخزن الادویه) سرگین در شکنبه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد): و إن لکم فى 
الأنعام لعبرة ُسقیکم ما فى بطونه من بين 
فرث و دم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. (قرآن 
۶ از روضة نسل وحرث به مزبلة 
روث و فرت فرودآمدن محض ضلالت است 





و عین جهالت. (مقامات حمیدی چ انزابی‌نزاد 
ص 0۵۱. 

صبر شیر اندر میان فرث و خون 

کرده‌او را تاعش ابن‌اللیون. 

مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۶ییت ۱۴۰۹). 

|اکشتی خرد. (منتهی الارب). رکوة: ج 
فروث. (اقرب الموارد). ||(مص) پاره كردن 
چگر. (مصادر زوزنی). زدن بر جگر کسی و 
حال انکه او زنده است. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||وا كردن جل خرما. (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). خنور برگ 
خرما را شکافه و بیرون و پرا کنده‌کردن آنچه 
در آن بود. |[ شوریدن دل زن باردار. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |[ریزه کردن. 
(منتهی الارب). 
قرت. اف ر] (ع مص) سیر گردیدن. (منتهی 
الارب). سیر شدن, گویند: شرب علی فرث. 
(اقرب الموارد). || پرا گنده و متفرق گشتن قوم. 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


فرثاء []() شعیر است که به فارسی جو 
نامند. ||فوه است. (فهرست مخزن الادويه). 
فرثاغورس. اف رز ) (إِخ) نام یکی از 
کتابهای افلاطون در مخالفت مغالطین. این 
رساله به نام شخصی موسوم به پروتا گوراس 
است که فرئاغورس صورتی از همین نام 
است و ابن‌اندیم در شرح حال جابرین حیان 
کتاب مصححات فراغورس را به جابر 
نسبت میدهد. (از یادداشتهای مزلف). رجوع 
به پروتا گوراس و الفهرست ابن‌الندیم چ مصر 
ص ۲۰۵ شود. 
فرثانیون. 1] (مسعرب. 4 اقسحوان ات 
(فهرست مخزن الادویه). ظاهرا مصحف 
فربانیون است. رجوع به فربانیون شود. 
فرثدة. [ف ٿث 3](ع مسص) پبسیار و 
پرگوشت گر دیدن روی کسی. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
فر طة. [فَ ت ط)(ع مص) فروهشته و نرم 
افتادن در زمین. (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
قرچ. [ف ] () بر وزن و معنی ارج که قدر و 
قیمت و مرتبه و حد باشد. (برهان). ورج. 
(حاشية برهان چ معین)- 
فرج. [تَ ) (ع !) در لفغت پیش آدمی را نامند 
و نزد فقهاء اعم از پیش و پس آدمی باشد و 
بیرجندی گفته که مراد به فرج در آداب غسلء 
پیش و پس زن و مرد است هرچند در لفت 
اختصاص به پیش بافته است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). اندام شرم‌جای. (صنتهی 
الارب). عورت انسان و بر پیش و پس اطلاق 
میشود. ج» فروج. (از اقرب المواردا: و مریم 
نة عمراناتی أحصنت فرجها فنفخنا فيد من 
روحنا. (قرآن ۱۲/۶۶). 





شاه خود این صالح است آزاد اوست 

نی اسیر حرص فرج است و گلوست. 

مولوی (متنوی ج نیکلسون دفتر ۴ بیت ۲۱۲۲). 
عشقشان و حرصشان در فرج و زر 

دمبهدم چون نل سگ پین بیشتر. 

مولوی (مثنوی ج نیکلسون دفتر ۶بیت ۱۲۲۲). 
شکم صوفیی رآ زبون کرد و فرج 

دو دینار بر هردوان کرد خرج. 

سعدی (بوستان چ یوسفی بیت 4۲۷۷۰. 

بطن و فرج توأمد. یعنی دو فرزند یک 
شکمد, مادام که این یکی بر جای است آن 
دگر بر پای است. (گلستان چ یوسفی ص 
۶۵ 

- فرج کفتار؛ گویند هرکه فرج کفتار با خود 
دارد. دلهای مردم به محتش مائل شود. 
(آتدراج). 

ااجای ترسناک. (منتهی الارب). مسوضع 
ترس. (از اقرب الموارد), ||سرحد ملک کفار. 
(منتهی الارب). سرحد چنانکه گویند: «فلان 
سد به الفرج»؛ یعنی مرز به او حمایت ميشود. 
(از اقرب الموارد). ||مابین هر دو پای اسب. 
(منتهی الارب). میان دو پای ستور. (از اقرب 
الموارد). || (مص) گشودن اندوه کسی و دور 
کردن آن. |اگشادن مابین دو چیز را. 
|اگشودن در. ||جای باز کردن برای کسی در 
مجلس و ایستادن‌جای. ||گشودن دهان به 
هنگام مرگ. (از اقرب الموارد). 
فرج. [ف ر) (ع مسص) پیوسته واماندگی 
شرم‌جای. (منتهی الارب). ||به هم ناپیوستن 
هر دو سرین جهت ضخامت و بزرگی. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس). ||شک‌افتن. 
(ترجمان ترتیب عادل‌بن علی). ||دور كردن 
اندوه را. (منتهی الارب). اندوه وابردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). |[(4مص) اسم است از تفرح 
به‌معنی آسودگی از اندوه و غم و بیماری و 
آنچه تفوس را از آن کراهت است. (از اقرب 
المسوارد). |آگشایش. (منتهی الارب): از 
خداوند سبحانه و تعالی نوميد نیستم که 
ساعت تا ساعت فرج دهد. (تاریخ بیهقی). 
خدای تبارک و تعالی همه بندگان خود را از 
عذاپ قرض و دين فرج دهاد. (سفرنامةً 
اصرخسرو). ممکن است که او را به نصیحت 
من فرجی حاصل آید. ( کلیله و دمنه). ||(ٍخ) 
نام یکی از ادعیهٌ مشهور است که آغاز مشود 
به «یا عماد من لا عماد له...». (یادداشت به 
خط مولف). 
فرج. لت رٍ](ع ص) پیوسته گشاده‌عورت. 
(منتهی الارب). مردی که پیوسته عورتش 
گشاده‌باشد. (از لان‌العرب). 
فرج. اف ر /ف](ع ص) کسی که راز را 
نپوشد. (منتهی الارب). در اقرب الموارد به 
کسراول و به ضم اول و دوم هم ضط شده 





است. ||کمان دورزه. (منتهی الارب). القوس 
البائة عن الوتر. (اقرب الموارد). |[زن با یک 
جامه. (از منتهی الارب). زن تفضله که یک 
جامه پیش نپوشد. (از اقرب الموارد).. 
قرج. [ف ر] ((خ) شهری است در اندلی که 
به وادی‌الحجاره معروف است. در بین شمال 
و شرق قرطه است و بین آن و طلیطله 
شهرهایی است. (معجم البلدان). 
فرج. [ف] ((خ) نمر گوید راهمی است بین 
اضاخ و ضریه و دو کوه طخفه و رجام در دو 
طرف آن است. (از معجم البلدان). 
فرج.[ف] ((خ) شهری است در آخر اعمال 
فارس. (از معجم البلدان). شهری است به 
فارس و از آن شهر است علی‌بن حسن‌بن 
على محدث. (منتهی الارب). 
فوچ. اف ] (اخ) شهرستانی است به موصل, 
(متهی الارب). 
فرج. [ف ر] ((خ) ابن ابی‌الحکسمبن 
عبدالرحمان‌بن عبدالرحیم الیحصبی, مکی به 
ابی‌الحسن. از علمای کم‌نظیر بود. وی روز 
دهم ذی‌الحج ۴۴۸ ھ .ق. درگذشت. (از 
الحلل السندسية ج ۲ ص ۲۱). 
فوج. اف ز] إخ) ابن ابی‌لضرچ‌ین يعلى 
التجیبی. قاضی طلیطله و مردی متدین و 
فاضل و عالم و خردمند بود و در قضاوت 
حن نیرت داشت. وی به سال ۲۷۰ «.ق. 
در ماه رجب درگذشت. (الحلل السندسية ج ۲ 
ص ۲۱ 
قرج. اف ر] (خ) ابن زره. یکی از دانشمندان 
پیشین اصفهان بود و مافروخی نام وی را 
ضبط کرده است. رجوع به محاسن اصفهان 
ص ۳۴ شود. 
فرج.(ف ر] (اخ) ابن سلام. از روات حدیث 
بود. و او را کتابی بوده است. رجوع به 
عقدالفرید ج ۷ص ۳۰۰و ۲۱۳ شود. 
فرج. [ف ر] (اخ) ابن سهل یهودی. از 
دانشمندان اصفهان بود و مسافروخی او را در 
شمار فلاسفه و مهندسان و متجمان و 
پزشکان اصفهان یاد کرد است. رجوع به 
محاسن اصفهان ص ۲۴ شود. 
فرج. [ف ر] ((خ) ابن عبداله وذنکابادی. از 
روات حدیث بود و از عثمان‌ین سعید روایت 
کرد.رجوع به ذ کراخیار اصبهان ج ۲ ص 
۷ شود. 
فوج. اف ر] (اخ) این غزلونبن خالد 
انصاری. از فتح‌بن ایراهیم حدیث کند. او را 
خطی خوش بود. (از الحلل السندسية ج ۲ص 
۳۱ 
فوج. [ق ز) (إخ) این غسزلون‌ین عسال 
الیحصبی الطلطلی. از شیوخ خود روایت 
کرده‌است و فرزندش ابومحمد عبدالّ‌بن فرج 
واعظ از وی حدیت کرده. (از الحلل السندسية 





فرج‌آباد. ۱۷۳۳۷ 


ج ۲ص ۲۱). 
قرج. اف ر] (خ) ابن فضاله. مکنی به 
ابی‌الفضالة. از روات حدیث است. اپن‌عبدربه 
گوید:روزی منصور خلیفه سواره از خانة 
خویش به‌درآمد و فرج‌ین فضاله در کنار 
باب‌الذهب نشسته بود. مردم به احترام خلیفه 
برخاستند و فرج برنخاست. خلیقه در خشسم 
شد و او را خواست و گفت: چه چیز تو را از 
برخاستن مانع شد؟ گفت: میترسم که خداوند 
از من سوال کند که: چرا چنین کردی؟ یا از تو 
بپرسد: چرا بدان رضا دادی؟ و حال انکه این 
کاررا رسول خدا زشت میشمرد. بدین سخن 
خم خلیفه فرونشت و حوائج.او را 
براورد. (از عقدالفرید ج ۲ ص ۲۱). و رجوع 
به ابوفضاله شود. 
فرج. [ف ر] (اخ) ابن قاسم غرناطی» مشهور 
به ابن‌لب و مکنی به ابی‌سعید. رجوع به ابن‌لب 
شود. 
فرج. اف ر) (لخ) ابن يزید. مکنی به ابوشیه, 
رجوع به ابوشیبه شود. 
فرج. ات ر) (اخ) مولی سیداحمدین محمد 
غافقی. وی به مشرق کوج کرده و در سفر حح 
ایوذر هروی را ملاقات کرد و ابوذر به او 
اجاز؛ روایت داد. وی مردی صالح و ثقه بود و 
در ۴۷۶ ه.ق. درگذشت. (از الحلل السندسية 
ج ۲ص 4۲۱ 
فرج آباد. رت ر] (إخ) دی است از 
دهستان کناررودخانة شهرستان گلپایگان, 
واقع در ۱۲هزارگزی شمال گلپایگان و 
دوهزارگزی خاور شوسة گلپایگان به خمین. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه و سعتدل و 
دارای ۸۲ تن سکنه, از قتات مشروب ميشود. 
سحصولاتش غلات. لبنیات و پنبه است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایسران 
ج م۳ 
فرجآباد. [ف ز] (اخ) دی است از 
دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۳۳هزارگزی شمال باختری 
نورآباد و نه‌هزارگزی باختر شوسة خرم‌آیاد به 
کرمانشاه. ناحه‌ای است کسوهستانی و 
سردسیر که دارای ۱۵۰ تن سکنه است. از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات: 
لبنیات و پشم است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران میکند. راه مالرو دارد. 
سا کنان از طایفة ولدوند و چادرنشین هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
فرج آباد. (ت ز)(!خ) دی است از 
دهستان جاپلق بخش الگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در هفده‌هزارگزی شمال 
خاوری الیگودرز و سیزده‌هزارگزی شمال 
شوسه الیگودرز به گلپایگان. ناحیه‌ای است 





۸ فرج‌آباد. 


واقع در جلگه و معتدل و دارای ۱۰۷۵ تن 
سکهه است. از چاه و قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, لبنیات» چغندر. پنبه و 
صیفی است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران ميکنند. صنایم دستی زنان کریاس و 
قالی بافی است و راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
فرج آباد. [ف ر ] (اخ) دی است از 
دهستان شاهرود بخش شاهرود شهرستان 
هرواباد میانه. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
معتدل که دارای ۷۳ تن سکنه است. از سه 
رشته قنات مشروب میشود. محصولاتش 
غلات و حبوب است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکند. از صنایع دستی انها 
جاچیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
فرج ‌آباد. [ق ر1 (اخ) دی است از 
دهتان قشلاق کلارستاق بخش چالوس 
شهرستان نوشهر, واقع در پنج‌هزارگزی شمال 
چالوس در کنار دریا. ناحیه‌ای است واقع در 
دشت. محدل و مرطوب و دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. از رودخانة چالوس مشروب 
میشود. محصولاتش برنج و لبنیات است. 
اهالی به کشاورزی و صید ماهی گذران 
مسکند. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳. 
فرجآباد. [ف ر ] (خ) دی است از 
دهستان قمرود بخش مرکزی شهرستان قم» 
واقع در سی‌هزارگزی شمال خاوری قم. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, معتدل و دارای 
هفتصد تن سکنه. از رودخانة قره‌چای 
مشروب میشود. محصولاتش غلات, پسلبه و 
لبنیات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری و 
شترداری. قالی و جاجیم بافی گذران ميکنند. 
راه مالرو دارد. سا کنان از طایفةٌ شاهسون 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
فرج آباد احمدلو. ات ز ] (اخ) ده 
کوچکی است از بخش زرند شهرستان ساوه 
که دارای ۱۱۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۱. 
فرحاء .(فَ] (ع ص) مسژنث فرج و آن 
کسی است که دو سرین وی از بزرگی به هم 
نپیوندد. (از اقرب الموارد). کسی است که به 
هم نمیرسد دو طرف تشستتگاه او به‌واسطة 
بزرگی. (شرح قاموس). || آنکه شرم‌جای او 
پیوسته منکشف باشد. (منتهی الارب). کسی 
است که همه در نشستن عورت او گشاده 
است. (شرح قاموس). و رجوع به افرج شود. 
فرجاد. [ف] (ص) ف‌اضل و دانشمد. 
(برهان). ظاهراً برساختة فرق آذرکیوان 
است. (از حاشیة برهان چ معین). 
فرجار. [ف ] (معرب, () معرب پرگار و آن 





آلتی باشد که بدان داثره کشند. (برهان). پرکار. 
بیکار. معرب پرگار فارسی. (از اقرب 
الموارد). رجوع به پرگار شود. 
فرجاری. [فِ ریی] (ع ص نسبی) معرب 
پرگاری. خط مستدیر را نامند. (از اقرب 
الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به پرگاری شود. 
فرحام. [ت] (() بر وزن و معنی انجام است 
که‌به‌معنی انتها و آخر باشد. (برهان). عاقبت. 
(غیاث). خاتمه. ختام. (یادداشت به خط 
مولف). در زبان پهلوی فرژام و فرجام و 
فسرجامینیتن ,از پارسی باستان ظاهراً 
فرجامه ۲ از ریشۀ گم" به‌معنی رفتن. (از 
حاشيۂ برهان چ معن): 
ابله و فرزانه را فرجام خا ک 
جایگاه هر دو اندر یک مقا ک. 
که چون باشد انجام و فرجام جنگ 
که را بیش خواهد بد اینجا درنگ. 
چنین است فرجام آوردگاه 
یکی خاک یابد یکی فر و جاه. 
شا هیچ دل را مدارید تنگ 
چنین است آغاز و فرجام جنگ. فردوسی. 
چرا به هم نکنی زر و سیم خویش به جهد 
چرانگه نکنی کار خویش را فرجام. فرخی. 
زمستان را بود فرجام نوروز 
چنان‌چون تیره شب را عاقبت روز, 
قخرالدین اسعد. 
همین است و یک رزم ماندهست سخت 
بکوشیم تا چیست فرجام بخت. 
فرجام کار خویش نگه کن چو عاقلان 
فرجامجوی روی ندارد به رود و جام. 
ناصر خسرو. 


رودکی. 
دقیقی. 


فردوسی. 


اسدی. 


همه فردای تو به از آمروز 

همه فرجام تو به از اغاز. مسعودسعد. 

با خود گفت غفلت کردم و فرجام کار غافلان 

چنین باشد. ( کلیله و دمنه). 

خاقانیا منال که غم را چو تو بسی است 

کاول نشست جفت و به فرجام فرد خاست. 
خاقانی. 

که‌شیرین انگیینی بود در جام 

شهنشه روغن او شد به فرجام, 

پیر میخانه همی خواند معمایی دوش 

از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. 
حافظ. 

- بدفرجام؛ بدعاقبت: گدایی نک‌سرانجام په 

از پادشاهی بدفرجام. (گلتان). 


نظامی. 


= بدفرجامی؛ بدعاقتی: 
وفاداری کن و نعمت‌شناسی 
که‌بدفرجامی ارد ناسپاسی. 
سعدی (صاحبیه). 
خوب‌فرجام؛ آنکه عاقبت کارش نیک 


باشد. خوش‌فرجام. خوشبخت: 





فرجایی: 


برش تنگدستی دو حرفی نوشت 
که‌ای خوب فرجام نیکوسرشت. 
سعدی (بوستان). 
- فرخنده‌فرجام؛ خوب‌فرجام. خوشبخت: 
هم از بخت فرخنده‌فرجام تست 
که تازیخ سعدی در ایام تست. 
سعدی (بوستان). 
- نافرجام؛بدعاقبت. (غیات): 
هیچ دانی که چیست دخل حرام 
یاکدام است خرج نافرجام؟ 
سعدی (صاحبید), 
نیک فرجام؛ خوب‌فرجام. عاقبت‌به خیر: 
بخواند هوشمند نیک‌فرجام 
نشاید کرد ضايع خیره, ایام. سعدی. 
فرحامانیدن. [ف د](مص) به آخر و به 
انتها و به اتمام رسانیدن. کامل کردن. انتها 
دادن. منتهی کردن. اتمام. (یادداشت مولف). 
در پهلوی فرجامینتن است. رجوع به فرجام 
شود. 
فرجامجوی. [ف] انسف میرکب) 
عاقبت‌اندیش. دوراندیش. مأل‌اندیش: 
فرجام کار خویش نگه کن چو عاقلان 
فرجامجوی روی ندارد به رود و جام. 
اصر خسر و. 
و رجوع به فرجام شود. 
فرحامگاه. ف ] ((مرکب) گور است که قبر 
باشد و آن جایی است که آدمی را بعد از 
رحلت از دنیا در آنجا نهند. (برهان): 
بی دشمن و دوست کردی تباه 
کنون بازگشتت به فرجامگاه. 


فردوسی. 
||سرای دیگر, آخرت: 
چنان دان که ریزنده خون شاه 
جز آتش نبیند به فرجامگاه. فردوشی, 


فرجامیدن. (ف 5] (مص) اختتام. به 
خاتمه رسیدن. به پایان رسیدن. (بادداشت 
مژلف). ||پایان دادن. به پایان رسانیدن. 
فرجامانیدن. (یادداشت مولف): 
لکن فلکت همی بفرجامد 
فرجام نگر که فتنه بر جامی. 
رجوع به فرجامانیدن شود. 
فرجامین. [ف] (ص نسبی) آخرین. مقابل 
نختین و اولین. (یادداست به خط مؤلف). 
فرحان. (ت] (خ) نامی است که به خراسان 
و سیستان اطلاق ميشده است. (از معجم 
البلدان). خراسان و سیستان يا خراسان و 
ستد. (دستوراللفه) (از لسان‌العرب). 
فرجایی. [ت] (ص نسبی) منسوب به 
فرجیا که قریه‌ای است از قراء سمرقند. (از 
سمعاتی). 


تاض قرو 


1 - ۲۵2۳۵۲۳, ۱۲2۵۲۳, 
2 - ۰ 3 - gam. 








فرج الله. 
فرج‌الله. (ف ز جل لاء] (إخ) إن 
شمس‌الدین جوینی (صاحب‌دیوان). وی یکی 
از چهار فرزند صاحب‌دیوان بود که به امر 
ارغون‌خان مدتی پس از قتل پدرش به سال 
۳ هھ .ق.به قتل رسید. رجوع به «از سعدی 
تا جامی» تالیف ادوارد براون ترجمهٌ حکمت 
ص ۲۲ شود. 
فرج القه. (ف ر جل لاء] ((ج) ابن محمدبن 
درویش الحویزی. مورخ ادیب امامی. 
نسبتش به حویزه' است که در میان بصره و 
خوزستان است. او راست: ۱- کتاب الرجال 
که‌دو مجلد بزرگ است در تراجم. ۲- الفاية, 
در منطق و کلام. ۳- الصفوة, در اصول. ۴- 
تذکرةالعنوان, در نحو و منطق و عروض, ۵- 
شرح تشریح الافلا ک‌للبهاتی. ۶- تفسیر. ۷- 
تاریخ کبیر. ۸- دیوان شعر. -٩‏ رساله‌ای در 
علم حساب. (از اعلام زرکلی). و رجوع به 
روضات‌الجنات چ سنگی ص ١‏ شود. 
فرج بیتالذهب. اف ج ب يَذدَهَ] 
(إخ) شهر ملتان راگویند. مسلمانان این شهر 
رافتح کردند و طلای بیاری به دست 
آوردند و توسعا چنین نام به أن دادند. (از 
معجم البلدان). رجوع به گاهنامه ص ۲۴ و 
چهانگشای نادری چ عبدائه انوار ص ۴۵۶ 
شود. 
فرج تبریزی. اف د ج ت] (اغ) بابافرج 
تبریزی معاصر فقیه زاهد بود. به مقبر؛ کحیل 
مدفون است. (تاریخ گزید؛ حمدالله مستوفی 
چ لندن ص ۷۸۸). با توجه په اینکه فقیه زاهد 
تبریزی در ۵۷۲ ھ.ق.درگذشته است فرج 
تبریزی را نیز باید از مشایخ قرن ششم 
دانست. رجوع به ماخذ و بابافرج شود. 
فرحد. (فَ ج] (!) جد اعلی. (بادداشت به 
خط مولف). پدر جد راگویند که پدر سوم 
است. خواه مادری باشد, خواه پدری. 
(برهان): 
نور جد از جبهة او تافته 
فر جد از فرجد خود یافته. 
داشته فرجدش دهی روزی 
در سر این فضول دهقانی. سنائی. 
فرج‌قلی. اف رز ق] ((ج) دی است از 
دهستان شرفخانة بخش شبستر شهرستان 
تبریز, واقع در پاتزده‌هزارگزی پاختر شبتر 
و دوهزارگزی شوسة صوفیان به سلماس. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه و سعتدل که 
دارای ۲۸۲ تن سکننه است. از چشمه 


اصرخسرو. 


مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
حبوب است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
فرجلة. اف ج ل] (ع مص) پا از یکدیگر 
دور نهاده شتافتن. (منتهی الارب)..با شتاب و 





گشاده‌پای رفتن. (از اقرب الموارد), 
فرجمند. اف ) (ص مرکب) ارجمند که 
صاحب و خداوند قدر و مرتبه باشد. 
|آزیایی. (برهان). زیبا (به‌صورت صفت) 
درست است زیرا موضوع لفت هم صفت 
است. 
فرحندشای. [ف ج] (|مرکب) از شات 
دساتیری است. صاحب آنندراج آرد: به 
اصطلاح صوفية ایزدیان پارسیان به‌معنی 
مرتبُ فوق است که حق را در خلق پوشیدن و 
خالق را از مخلوق جدا دانستن باشد و این 
مرتبه را پارسیان نشیب‌سار گویند یعنی پاية 
پست که عوام دارند. (آتتدراج). به اصطلاح 
صوفي صفيك فارس اين مرتبةٌ فوق است كه 
حق در خلق پوشیدن و خالق را از سخلوق 
جدا دانستن باشد و اين مرتبه را نشیب‌سار نیز 
فرحنة. [ق ج ن] (ع مص) خاریدن پشت 
ستور را به پشت‌خار. (منتهی الارب). 
خاریدن پشت تور با فرجون و فرجون 
پشت‌خار باشد. (اقرب الموارد). 
فرجود. [ت] () سجزه و اعجاز و اعجاز 
خلاف عادتی است که از انیا و کراماتی که از 
اولیا به ظهور میرسد. (برهان)". 
فرجول. [ف ج] (ع لا فرجون ی 
پشت‌خار. (از اقرب الموارد). پشت‌خار 
ستور. (منتهی الارب). چیزی به‌ماند شانه که 
پشت ستور را بدان خارند و موی او پاک 
کنند.(یادداشت به خط مولف). 
فرجون. (ف ج1 (ع!) پشت‌خار ستور. 
فرجول. رجوع به فرجول شود. 
فرحة. [ف /ف / ف ج] (ع امص) رهایی از 
غم و اندوه. (منتهی الارب). تفصی از هم و غم 
و خلاص از دشواری: هو لک فرجة؛ ی فرج. 
(اقرب الموارد). از تنگی و دشواری بیرون 
شدن. (غیاث): 
بلکه بهر میهمانان و کهان 
که‌به فرجه وارهند از اندهان, مولوی, 
فرحة. [ ف ج) (ع [) رخنه و شکاف و منه: 
فرجةالحائط. (منتهی الارب): در دیوار و 
ماتند آن شکاف. ||ھر جای ترسنا ک. ||جایی 
که مردم در مجلس و موقف باز می‌کنند. (از 
اقرب الموارد). ||میانة انگشتان. (زمخشری). 
|انفراج. (منتهی الارب). هر گشادگی بين دو 
چیز. (اقرب الموارد). ||فرصت. مهلت. (ناظم 


الاطباء): 

سخن در فرجه‌ای پرور که فرجام 

ز وا گفتن تو را نیکو شود نام, نظامی. 
= بی‌فرجه؛ بی‌مهلت. بی‌مدت. (ناظم 
الاطباء). 


فوحه. (ف رز ج] ((خ) دهی است از دستان 
بیلاق بخش حون شهرستان سنندج» وأقع در 





۱۷۰۳۹ 


سه‌هزارگزی خاور ستندج و کنار شوسة 
سنندج به همدان. ناحیه‌ای است کوهستانی, 


فرحیه. 


سردسیر و دارای ۲۰ تن سکنه است. از 

چشمه مشروب ميشود. محصول آنجا غلات 

است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج 4۵. 
فرحه جو. [ت ج /ج] (نسف مسرکب) 
فرصت‌جوینده. (غیاث از لطائف). 

فرجی. (ف د ] (!) توعی از قبای بی‌بند گشاد 
و در پیش آن بعضی تکمه افزایند و یشتر بر 

فراز جامه پوشند. (آندراج). بغلتاق. بفلطاق, 

بغطاق. (یادداشت به خط مولف): هفت فرجی 

آوردند. (تاریخ بهقی). 
صوفیی بدرید جبه در حرج 
پیشش امد بعد بدریدن فرج 
کردنام آن دریده قَرّجی 
این لقب شد فاش زان مرد نجی. 
مولوی (مثئوی چ نیکلسون دفتر ۵ بیت 
۳۵۵-۲۴). 
ز چکمه و فرجی خرمی است قاری را 
خنک تنی که وی از همیران خود شادست. 
تظام قاری (دیوان اله ص ۴۰). 
فرحیی. [ف ر] اص نسبی) منسوب است به 


فرج که نام مردی است. (سمعانی). 
فرهی. [ف د ] (ص نسبی) منسوب به فرج 
که نام قریه‌ای است. (سمعائی). 


فرحی. ات ر] (إخ) عبدالبن ابراهیم‌ین 
علی‌بن محمد فقیه, مکنی به ابوبکر, از صردم 
قریه فرج و شیخی صالح و پارسا بود. وی از 
ابوطالب حمزتبن حسین حدیث شنید. 
ابوالقاسم هبةاللهبن عبدالوارت شیرازی از او 
روایت کند. (از انناب سمعانی). 

فرحیاء [فَ ج ] ((خ) از قرای سمرقند است. 
(از معجم البلدان). 

فرج یافتن. [فَ رز ] اسص مرکب) 
رهایی یافتن از هم وغم و گشایش یافتن: 
فرج یافتم بعد از آن پندها 


هنوزم به گوش است آن پندها. سعدی, 

اگرعاشقی خواهی آموختن 

به مردن فرج یابی از سوختن. سعدی. 

راست گفتی که فرج یابی | گر صبر کنی 

صبر نیک است کسی راکه توانایی هست. 
سعدی. 

رجوع به فرج شود. 


فرحین. ات ((خ) نام جد جهارم 
بخت‌النصر. (از تاریخ سیستان چ بهار ص 
Ff‏ 

فرجیه. ات ر جی ی /ی]() نوعی جام 
پتمين قراخ پا آسینهای گشاده بسیار دراز 


۱ -نل: حویز به تصغیر. (روضات‌الجنات). 
۲-رجوع به دساتیر ص ۲۵۶ شود. 








۱۷۰۴۰ فرجوط. 
که‌از سرانگشتان درمیگذشته و متهالیه یعنی 


دهان آستنها بسته بوده است. (یادداشت به 
خط مؤلف). رجوع به فرجی شود. 
فرچوط. [ف] ((خ) تام شهری بزرگ. 
فرشوط. رجوع به فرشوط شود. 
قرچه. [ف ج ] () التی از موی اسب و مانند 
آن که چون جاروبی خرد باشد و گا تراشیدن 
ریش با آن صایون به ریش مالند. سهولت 
تراشیدن را. (یادداشت به خط مولف). مأخوذ 
از زبان ایتالیایی است. (فرهنگ بزرگ 
فارسی-انگلیسی حییم). 
فرح. (ف ر) (ع مص) شادمانی نمودن و 
فیریدن. (متهی الارب). گشاده شدن دل به 
لذت عاجل. (از اقرب الموارد). شاد شدن. 
(ترجمان الفرآن جرجانی). شاد شدن و دنه 
گرفتن.(تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). 
||((مص) فیریدگی. (منتهی الارب). سرور. 
(اقرب السوارد), لذت حاصل در قلب از 
رسیدن به آنچه مورد تمایل بوده است. 
(تعریفات جرجانی). شادی. یکی از اعراض 
ستة نفسایه. (بادداشت به خط مؤلف). 
عشرت و طرب و شوخی. (ناظم الاطباء): 
مردی در حد بلوغ بر سر گنجی افتد که پدر از 
جهت او نهاده باشد, فرحی بدو راه یابد. 
( کلیله و دمنه). 
یک فرح را هزار غم سپس است 
که پس هر فرح غم است هزار. 
در فرح زانم که همچون غنچه من 
این قدح سر در گریبان خورده‌ام. عطار. 
5 فرح‌افزا؛ انچه شادی را پیفزاید. (یادداشت 


خاقانی. 


به خط مؤلف). فرح‌افزای. 

-فرح‌افزای؛ فرح‌افزا؛ 

گر خون دل خوری فرح‌افزای میخوری 

ور قصد جان کنی طرب‌انگیز میکنی. 
سعدی. 

- فرح‌انگیز؛ کسی یا چیزی که موجب شادی 

وسرور گردد. 

- فرح‌بخش؛ آنچه خاطر آدسی را شادی 

بخشد؛ 

این چه بوبی است فرح‌بخش که تا صبح دمید ! 

وین جه بادی است که از جانب صحرا برخاست. 
سعدی. 

عالم از نال عناق مادا خالی 

که خوش آهنگ و فرح‌بخش هوایی دارد. 
حافظ. 

کنون که میدمد از بوستان نیم بهشت 

من و شراب فرح‌بخش و یار حورسرشت. 
حافظ. 

- فرح‌فزای؛ فرح‌افزای. 

- فرحنا ک؛انچه با شادی همراه بود. 

فرح یافتن؛ شاد شدن: 

بیفکندم و روی برتافتم 





وز آن پاسبانی فرح یافتم. سعدی. 
||() نزد اهل رمل نام شکلی بدین صورت: 


(از کشاف اصسطلاحات الفنون ج ۲ ص 
۵ ,+ 

فوح. [ف رٍ ](ع ص) شادان و فيرنده. (منتهی 
الارب). فارح. (اقرب الموارد). رجوع به 
فارح شود. 

فرح. [ف ر] (خ) دصی است از دهستان 
فلارد بخش لردگان شهرستان شهرکرد, وأقم 
در ۴۸هزارگزی جنوب خاوری لردگان و 
سی‌هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه و معتدل کد دارای ۱۳۳ تن سکنه 
است. از چش مه مشسسروپ ميشود. 
محصولاتش غلات, برنج و کتیرا است. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. هنر دستی زنان 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی آیران ج ۱۰). 

فوح. (ف ر] (اخ) دهسی است از دهستان 
نیگنان بخش بشرويةٌ شهرستان فردوس, واقع 
در پنجاه‌هزارگزی شمال باختری بشرویه و 
۲هزارگزی شمال باختری نیگنان. ناحیه‌ای 
است واقع در دامنه و گرمسیر که دارای ۱۴ تن 
سکنه است. از قنات مشروب مبلود. 
محصولاتش غلات. پنبه و ارزن است. اهالی 
به کشاورزی و کرباس‌بافی گذران ميکنند. راد 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

فرح. اف ر ] (اخ) ابن ابی‌بکرین فرح ارموی, 
مکنی به ابی‌الروح. از مردم ارومیه و فقیهی 
فاضل و صالح بود. در نوغان طوس نزد شیخ 
محمدین ابی‌الباس فقه آموخت. من [یعنی 
سمعانی ]او را در انجا دیدم و با من از ابی‌سعد 
ناصرین سهل بقدادی و محمدین ایبی‌سعدین 
حفص نوغانی تفشیر ثعالبی را استماع کرد. 
(از اناب سمعانی). 

فرح. (ف ر] (إخ) این انطون‌ین الیاس انطون. 
نویسنده‌ای محقق بود. در طرابلس تولد یافت 
و همانجا به تحصیل پرداخت و در سال 
۵ ھ .ق. به اسکندریه رفت و سرپرستی 
مجله «الجامعد» را به عهده گرفت و شش سال 
هم نويندة «صدی‌الاهرام» بود و نیز 
مجله‌ای به نام «السیدات» منتثر کرد. در 
۵ ه«.ق.به امریکا رفت و در آنجا مجلهً 
الجامعه را دوباره انتشار داد و اندکی بعد آن را 
تعطیل کرد و به مصر بازگشت و باز تا پایان 
عمر انتشار «الجامعه» را ادامه داد. از آثار 
اوست: ۱- مجله الجامعه. در شش دوره. ۲- 
خلسفة این‌رشد. ۳- تاریخ میح, ترجمه از 
فرانسه. و تعدادی کتب روایت و داستان. وی 

مردی بود دارای عزت نقس و ثرمی خوی و 
در عمل سریع و به اندک قاتع بود. او را در 





نهضت مصر دستی بود. درگذشت وی به سال 
۰ د.ق./ ۱۹۲۲ م. اتفاق افتاد. (از اعلام 
زرکلی از مجلة السیدات و الرجال). 
قوح. اف ر] ((خ) تکتوک. از قبیلة بطاحین 
از اعراب سودان است. او در شمار بزرگان 
شعرای سودان و از مشاهیر عصر خود بود. 
شعرش نیکوست. درگذشت آو به سال ۱۰۱۷ 
ه.ق./۱۶۰۸م. اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی 
از شعراءالسودان ص ۲۶۰), 
فرح آباد. [فَ ر] ((خ) مسزرعه‌ای است از 
دهستان زیراستاق بخش مرکزی شهرستان 
شاهرود و دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ابران ج ۳ 
فرح آباد. ات د1 (إغ) قسصبه مركزى 
دهستان رودیی از بخش مرکزی شهرستان 
ساری که در ۲۵هزارگزی شمال ساری واقع 
است. ناحیه‌ای است واقع در دشت معتدل» 
مرطوب و دارای ۶۸۰ تن سکنه است. از 
رودخانة تجن مشروب میشود. محصولاتش 
برنج, غلات, پنبه, کنف, کنجد. صیفی و 
ابریشم است. اهالی به کشاورزی, کسب و 
صید گذران ميکند. ده باب دکان و یک 
دبستان دارد. باشگاه نظامی و شمبهُ شیلات 
آن در کنار دریا واقع است. راه شوبه په 
ساری دارد. خرابه‌هائی از آثار و ابنیۀ دور 
صفویه در آنجا دیده ميشود. از مراتع آن 
گله‌داران چهاردانگه و دودانگه استفاده 
مینمایند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
فرح آبا۵. ات ز] (اخ) دهی است از بخس 
ری شهرستان تهران. واقع در هشت‌هزارگزی 
شمال ری, متصل به جنوب شهر تهران که 
دارای ۶ خانوار سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
فرح آباد. [فَ ر] ((خ) دهی است از بخش 
شمیران که متصل به دوشان‌تپه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج (). در این ده 
قصری به نام «فیروزه» از زمان سلاطین 
قاجار وجود دارد. 
فرح آباد. ات ر] ((ج» دی است از 
دهستان بالاولایت بخش حومة شهرستان 
ک‌اشمر,واقع در هفت‌هزارگزی جنوب 
باختری کاشمر. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
و معتدل. دارای هفت تن سکنه است. از قتات 
مشروب میشود. محصول آن غلات است. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
فرح آباد. (ف ز] (خ) دی است از 


۱- در کلیات سعدی چ فروغی مصراع اول 
به‌صورت ذیل است و در این صورت شاهد 
تخواهد بود: 

این چه بویی است که از ساحت خلخ بدمید. 








دهستان تبادگان بخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در پنج‌هزارگزی خاور مشهد. 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه و معدل که 
دارای ۲۶۹ تن سکنه است. از رودخانه 
مشروب مبشود. محصول آنجا غلات است. 
اهالی به کشاورزی و مالداری گذران میکنند. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ٩‏ 
فرح آباد. [ف ر] (إخ) دهی است از بخش 
حومهً شهرستان ناین واقع در ۲۳هزارگزی 
شمال باختری ناین و هشت‌هزارگزی شمال 
شوب تایین به اردستان. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و معتدل که دارای ٩‏ تن سکنه 
است. از قنات مشروب میشود. محصول آنجا 
غلات است. اهالی به کشاورزی گذران 
مسیکنند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فرح آبا۵. رت ر] ((خ) ده مخروبه‌ای است 
از بخش سيرم شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٠۰‏ 
فرح آباد. رت ز) ((خ) ده کسوچکی است 
جزء دهستان فراهان بالا از ببخش فرمهین 
شهرستان ارا ک.واقع در هفده‌هزارگزی 
جنوب خاوری فرمهین و دارای چهل تن 
سکنه است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۸۱ 
فرح آباد. (ف ر] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حومه بخش زرند شهرستان ساوه که 
دارای ۶۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹ 
فرح آباد. ات ر] (إخ) دی است از 
دهستان حومٌ بخش مرکزی شهرستان آباده. 
واقع در پنج‌هزارگزی شمال باختری آباده و 
کنار شوسه اباده به شیراز, ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه و معتدل که دارای ۰ تن 
سکه است: از قنات مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات. بادام و لنيات است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری و گیوهبافی 
گذران میکنند. نزدیک قریه معدن گچ وجود 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
فرح آباد. [فَ ر] ((ج) دی است از 
دهستان حنوند بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در هفت‌هزارگزی خاور الشتر 
و هفت‌هزارگزی خاور شوسۀ خرم‌آباد به 
الشتر. ناحیه‌ای است ه‌ماهور و سردسیر که 
دارای ۸۰ تسن سکنه است. از سراب زر 
مشروب میشود. محصول آنجا غلات, لیات 
و پشم است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافییی ایران ج ۶). 
فرح آباد. [ف ر] ((خ) دی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 





دزفول, واقع در ۱۸هزارگزی جنوب دزقول و 
۳هزارگزی جنوب شوسة شوشتر به دزفول. 
ناحیه‌ای است واقع در دشت و گرسیر که 
دارای سیصد تن سککه است. از رودخانهة دز 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات» برنج و 
کنجد است. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه مالرو دارد. سا کنن از طایفهً 
عشایر بخیاری هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 

فرح‌آباد. [ف ر] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در سی‌هزارگزی باختر کهتوج 
و سه‌هزارگزی شمال راه مالرو گلاشکرد به 
کهنوج و دارای سی تن سکنه است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸). 

فرح آباد. (ف ز] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان حصن بخش زرند شهرستان کرمان, 
واقع در ۸سزارگزی باختر زرند و 
۶هزارگزی راه مالرو زرند به بافق. و دارای 
۷ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۸). 

فر حآباد. [ف ر) ((خ) دی است از 
دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. سر راه فرعی زرند به کرمان, ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه و معحدل که دارای ۶۰۰ 
تن سکنه است. از قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. حبوب و میوه‌جات 
است. اهالی به کشاورزی گذران می‌کنند. از 
صنایع دستی آنها قالی‌بافی با نقشه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

فرح آباد. ف ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان اراضی نیزار بخش مرکزی شهرستان 
قم که دارای ۲۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

فرح آباه خلیل.(ف ر د خ] ((خ) دی 
است از دهستان شهرخواشت بخش مسرکزی 
شهرستان ساری. واقع در سه‌هزارگزی شمال 
ساری. ناحیه‌ای است واقع در دشت. معتدل و 
مرطوب که دارای ۵۰ تن سکنه است. از 
چشم زرگرآباد مشروب میشود. 
محصولاتش غلات و صیفی است. اهالی به 
کشاورزی گذران ميکند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

فرح آباد سهیل. (ت ر س دا (() ده 
مخروبه‌ای است از بخش حومة شهرستان 
تائین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱۰. 

فرحان. [ت) (ع ص) شادان و فیرنده. ج. 
فراحی, فرحی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

فرحانة. ات ن) (ع ص) مونث فرحان. 
(منتهی الارب) (اقرب‌الموارد). ||() سماروغ 
سپید. (منتهی الارب). کماه سفید. (فهرست 





۱۷۰۴۱  .ایلوحرف‎ 


مخزن الادویه). کماة سيد و قرحانة (با قاف) 
نیز ضبط کرده‌اند و در اللسان به ضم اول 
است. (اقرب الموارد). 
فرح‌بخش. اف ز ب ](نف مرکب) 
فرح‌انگیز. شادی‌بخش. رجوع به ترکیبات 
فرح شود. 
فرح‌بخش. [ف ر ب ] (إِخ) نام باغی است 
ان‌درون قسلعة شهرپناه دارالخضلاقت 
شاه‌جهان‌آباد. (آنتدراج). 
فوححة. اف ح ج ]لع مص) دوری 
گذاشتن ميان هر دو پای خود در رفتن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فرحجي. [ف ح جا] (ع مص) رفتاری 
است و آن جسهجهان رفتن باشد. (سنتهی 
الارب). 
فرح‌زاد. [ف ر ] ((خ) دهی است جزء بخش 
شمیران شهرستان تهران. واقع در ٩هزارگزی‏ 
پاختر تجریش و ۱۲هزارگزی تهران. ناحیه‌ای 
است واقع در داسنة کوهستان. سردسیر و 
دارای ۱۳۲۰۰ تن سکنه است. از قنات 
مشروب میشود. در بهار از رودخانة تنگه 
یونجه‌زار نیز استفاده می‌کنند. مسحصولاتش 
غلات, یسونجه و تسوت است. اصالی به 
کشاورزی و چارپاداری گذران میکنند. یک 
باب دبستان و راه ماشین‌رو دارد. مزرعة 
یونجه‌زار کهريزک جزء این ده است. راه 
امامزاده داود که در تابستان زوار زیاد از 
تهران و اطراف به آنجا میروند از فرح‌زاد 
است. تا فرح‌زاد راه ماشین‌رو و از آنجا به بعد 
مالرو و صعب‌العبور است. زوار الاغ يا قاطر 
از فرح‌زاد کرایه میگیرند و به اسام‌زاده داود 
میروند. بنابراین در تابستان هنگام حبرکت 
زوار شغل سا کنین‌این قریه پیشتر چارپاداری 
است. تابتان در حدود ۲۰۰ خانوار از تهران 
برای هواخوری و گذرانیدن ایام گرما در این 
قریه با اجاره کردن باغچه و خانه ساکن 
میشوند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج . 
فرحکش. [ف ر ک] ((خ) دهسی است از 
دهستان دالوند بخش زاشة شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در دوهزارگزی شمال راه 
تومبیل‌رو خرم‌آباد به پروجرد. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه, سردسیر و دارای هشتاد تن 
سکته. از چشمه‌علی مشروب میشود. 
محصولاتش غلات و لبنیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(fF‏ 
فرحور. [ف ] () به فارسی فَرّخ طیور است. 
(فهرست مخزن الادویه). جوجه. رجوع به 
رخ شود. 
فرحولیا. [] (معرب. () حلزون راگویند. (از 
تذکرة ضریر انطا کی). رجوع به حلزون شود. 








۱۷۰۴۴ 


فوحة. اف / ف ح] (ع امص) شادمانی و 
فیریدگی. (منتهی الارب). مسرت. (اقرب 
الموارد). ||() مردگاتی. (متهی الارب). آنچه 
بشارت‌دهنده را دهند. گویند: «لک عندی 
فرحة إن بشرتنی». (از اقرب المواردا. 

فرحة. اف رح )(ع ص) مونث فُرح. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

فرجی. (ف حا] (ع ص )ج فسرحان. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
فرحان شود. |[(ص) مونث فرحان. (از اقرب 
الموارد). فرحانة. رجوع به فرحان و فرحانة 
شود. 

فوخ. [ فز ر] (ص) مسبارک. خسجمته. 
میمون. (برهان). بشگون. نیک. فرخنده. سعد. 
(یادداشت به خط مولف): 
به ایران چو آید پی فرخش 
ز چرخ آنچه خواهد دهد پاسخش. 


فردوسی. 
بدو گفت فرخ پی و روز تو 
همان اختر نیکی‌افروز تو. فردوسی. 
نهادند سر سوی شاه جهان 
چنان نامداران و فرخ مهان. فردوسی. 


عید تو فرخ و روز تو بود فرخنده 
روز آن فرخ و فرخنده که گوید آمین. 


فرخی. 
ای دل مير اولیا به تو شاد 
خلعت میرب نو فرخ باد. ر 
تانبود چون همای فرخ کرکس 
همچو نباشد قرین باز خشین پند. فرخی. 
آورمزد و بهمن و بهمنجنه فرخ بود 
فرخت باد اورمزد و بهمن و بهمنجنه. 
منوچهری. 
که‌را بخت فرخ دهد تاج و گاه 
چو خورسند بود درافتد به چاه. اسدی. 
هنر بد مراء بخت فرخ لبود 
چو باشد هنر بخت نبود. چه سود؟ اسدی. 
آتکه چو بگذارم نامش به دل 
فرخ نوروز شود بهمنم. ناصرخسرو. 
بوسه دهد سپهر بر آن دست فرخش 
چون آرزوی تیغ نهد در کنار تیغ. 
مسعودسعد. 


ماه صیام آمد ای ملک به سلامت 
فرخ و فرخنده باد ماه صیامت. مسعودسعد. 
روی نیکو را دانایان سعادتی بزرگ دانسته‌اند 
و دی‌دنش رابه فال فرخ داشته‌اند. 
(نوروزنامه). 

چو فرخ شد بدو هم تخت و هم تاج 
درامد غمزهُ شیرین به تاراج. 

به فال فرخ و پیرایۀ نو 

نهاده خسروانی تخت خسرو. 

به سختی در اختر مشو بدگمان 
که‌فرخ‌تر آید زمان تا زمان. 


نظامی, 
نظامی, 


نظامی. 








زنده است نام فرخ نوشیروان به عدل 


گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. 

سعدی. 
فرخ آمدن؛ زک آمدن. خجته بودن. 
خوب امدن: 


نوروز فرخ آمد و نغز آمد و هزیر 
با طالع سعادت و با کوکب مثیر. ‏ منوچهری. 


که‌فرخ ناید از چون من غباری 

که‌هم‌تختی کند با تاجداری. نظامی. 
= فرخ‌آوازه؛ شهره به خجتگی. بلندآوازه 
به مبارکی: 

شرفنامه را فرخ‌آوازه کرد 

حدیث کهن را بدو تازه کرد. نظامی. 


- فرخ‌آیین؛ باشکوه. نیک‌آیین. آنچه به 
فرخندگی و زیبایی زینت و آیین یاه باشد؛ 
کجابستدی فرخ‌آیین دزی 

چه از زورمندی چه از عاجزی, نظامی. 
- فرخ‌اختر؛ آنکه بخت او میمون و خجسته 
باشد. خوشبخت. کامیاب: 

سلیسون شه فرخ‌اخترش بود 

فلفراط شه را برادرش بود. عنصری. 
فرخ‌بخت؛ نیک‌بخت. فرخ‌اختر. نیک‌طالم. 
بختیار؛ 

روز تاروز شاه فرخ‌بخت 

در سرای دگر نهادی تخت. نظامی. 
فسرخ‌بی؛ فرخنده‌پی. مبارک‌قدم. 
مبارک‌پی. خوشقدم. (یاددائت به خط 


مۇلف): 

که فرخ‌نژادی و فرخ‌بیی 

ز هر گونه بافر و بخرد کیی. فردوسی. 

| گرشاه باداد و فرخ‌پی است 

خرد بیگمان پاسبان وی است. فردوسی, 

شاد باش ای وزیر فرخ‌پی 

دل به شادی و خرمی پرداز. فرخی. 

کاندراین مهرگان فرخپی 

زو مرانیم موزه" نیم قباست. فرخی. 

آفرین زان هنری مرکب فرخ‌یی تو 

که‌به یک شب ز بلاساغون آید به طراز. 
منوچهری. 

که‌این اختران گرچه فرخ‌پیند 

ز نافرخی نیز خالی نیند. نظامی. 


بیا ساقی آن می که فرخ‌پی است 
به من ده که داروی مردم می است. نظامی, 


که جام جهان‌بین و تخت کیان 

چگونه است بی فر فرخ‌پیان. نظامی. 

مرحبا طایر فرخ‌پی فرخنده‌پیام 

خير مقدم! چه خبر؟ دوست کجا؟ راه کدام؟ 
حافظ. 


آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ‌بی کجاست؟ 
خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد؟ 
حافظ. 


= فرخ‌پیی؛ خوشقدم بودن. فرخندهپی بودن: 





به فرخ‌پسی برشده نام تو 





ز توران برامد همه کام تو, فردوسی. 
فرخ‌پی و مبارک و از خاندان خویش 
فرخ‌پییش خلق جهان را شده یقین. ‏ فرخی. 


فرخ‌تبار؛ آنکه نزاد و خاندانش بزرگ 
باشد. فرخزاد. فرخ‌نژاد؛ 
شنیدم که دارای فرخ‌تبار 
ز لشکر جدا ماند روز شکار. 
سعدی (یوستان). 
- فرخ‌رخ؛ که روبی فرخنده و مبارک دارد. 
مبارک‌دیدار. فرخلقا: 
دیدن ماه نو و عد بدو فرخ باد 
که‌همایون‌پی و فرخ‌رخ و فرخنده‌لقاست. 
فرخی, 
-فرخرکاب؛ فرخ‌بی. خوشقدم؛ 
به فرخ‌رکابان پیروزمند 
عنان عزیمت برآور بلتد. نظامی. 
- فرخ‌رکابی؛ فرخ‌پیی: 
به فرخ‌رکابی و خرم‌دلی 
برون راند از آن شاه یک‌منزلی. 
-فرخ‌روی؛ فرخ‌رخ: 
ایا بر دوستان خویش فرخ‌روی و فرخ‌بی 
ز عرم تو دم سرد است بهره‌ی دشمن نادان, 
فرخی. 


نظامی. 


پور سپاهدار خراسان محمد است 
فرخندهبخت و فرخ‌روی و موید است. 
منوچهری. 

- فرخ‌زاد؛ مبارک‌زاد باشد. چه فرخ به‌معلی 
مبارک آمده است. (برهان). فرخنده‌زاد. به 
طالع یک زاده: 
پادشاهی گذشت پا ک‌نزاد 
پادشاهی نشست فرخ‌زاد. فرخی. 
فرخ‌سرشت؛ خوب‌نژاد. فرخ‌نژاد؛ 
شنیدم که جمشيد فرخ‌سرشت 
به سرچشمه‌ای بر به سنگی نوشت. 

سعدی (بوستان). 
- قرخ‌سریر؛ که تخت با فرخی و فرخندگی 
دارد و او را شکوه و بزرگی و مبارکی باشد: 


مبارک‌طالعی فرخ‌سریری 

به طالع تاجداری, تخت‌گیری. نظامی. 
سکندر جهانجوی فرخ‌سریر 

نشسته چو بر چرخ بدر منیره نظامی. 


¬ فرخ‌سیّر؛ نسیکوسیر. ستوده‌اخلاق. 

خوش‌خوی. نیک‌سرشت؛ 

خسرو فرخ‌سیّر بر بارۂ دریا گذر 

با کمند اندر ميان دشت چون اسفندیار. 
فرخی. 

فسسرخ‌فال؛ خسوشبخت. نبک‌طالم. 

خوش‌اقال. پیروز. کامیاب. فرخ‌اختر* 

مهرگان جشن فریدون ملک فرخ باد 


۱-نل:موی. 








فرخ. 


بر تو ای همچو فریدون ملک فرخ‌فال. 


فرخی. 

- فرخفالی؛ خسوشبختی. پیروزی. 
نیک‌طالمی. خوش اقبالی: 
ماه رجب فرخ و نوروز جلالی 
گشتند قرین از قبل فرخفالی. سوزنی. 
به فرخ‌فالی و فیروزمندی 
سخن را دادم از دولت بلندی. . نظامی. 
= فرخ‌فر؛ نیک‌فر, فرخنده‌فر, بلندطالع * 
فرخ‌فری که بر سرش از ماه و آفتاب 
چتر است چون دو بال همای خجسته‌پی, 

" منوچهری. 


= فرخ‌فرجام؛ نیک عاقبت. خوش‌سرانجام. 
خوش‌عاقبت. عاقبتبه خیر. 

- فرخ‌نژاد؛ فرخ‌زاد. خوب‌نداد. گهری. دارای 
وادی بگوهر. که تباری بلند دارد: 
دگر گفت کای شاه فرخ‌نژاد 

بی گیری از جم و کاوس یاد. 

ز ذشکر پیامد به کردار باد 

چنین گفت کای طوس فرخ‌نزاد. فردوسی. 
درود بزرگان به دستان بداد 


فردوسی. 


زشاه و دلیران فرخ‌نزاد. فردوسی, 
جرد بر دلم راز چونین گشاد 
که‌هستی تو جمشید فرخ‌نژاد. اسدی. 


به نزدیک فغفور فرخ‌نزاد 
که‌ماچین و چین سربه‌سر زوست شاد. 


آسدی, 
سکندر بدان شاه فر خ‌نزاد 
شبانگاه بگریست تا بامداد. نظامی. 
شنید این سخن مرد نیکونهاد 
بخندید کای یار فرخ‌نزاد. سعدی. 
چنوبی خردمند فرخ‌نژاد 
ندارد جهان تا جهان است یاد. سعدی, 
نیارد گردش گیتی دگر بار 
چنان صاحبدلی فرخ‌نژادی. سعدی. 


= فرخ‌نهاد؛ آنکه اصل و تبارش مبارک و 
نیک بود. فرخ‌نژاد: 


سیاوش به پیران زبان برگشاد 

که‌اینت بر و بوم فرخ‌نهاد. فردوسی: 
چو طوس سرافراز نوذرنژاد 

فریبرز کاوس فرخ‌نهاد. فردوسی. 
خایو خردمند فرخ‌نهاد 

که‌شاخ امیدش برومد باد. سعدی, 
شنید این سخن پیر فرخ‌نهاد 

درستی دو در آسینش نهاد. سعدی. 


فرخ‌نیاه آنکه خاندان و اجدادش 


خجتگی و نیکی داشته‌اند؛ 


به آیین اسحاق فرخ‌نیا 

کزاو یافت چشم خرد توتیا. نظامی: 
- فرخ‌همال؛ آنکه زن نیک دارد. (ولف). 
آنکه همدم و دوست و یار تیک دارد: 


برادر دو بودش دو فرخ‌همال 








از او هر دو آزاده مهتر به سال. 


فردوسی. 
ز دست یکی زان دو فرخ‌همال 
دراختاد ماهی در أب زلال. نظامی. 


= نافرخ؛ نامبارک. ناخجسته. نافرخنده؛ 
مخالقان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 
معادیان تو نافرخند و نافرزان. 
بهرامی سرخسی, 

- نافرخی» نابارکی. ناخجستگی: 
که‌این اختران گرچه فرخ‌پی‌اند 
ز نافرخی نیز خالی نیند. 

نظامی (اقبال‌نامه). 
|ازیباروی, چه اصل این لغت فررخ است, فر 
به‌معتی زیا و رخ روی راگوید. (برهان). در 
زبان پهلوی فرخو" به‌معنی تابان» مجلل» 
پرتوافکن, زیا و خوشبخت است. در ایرانی 
باستان طاهراً فرنهوا۲ از فرنهونت" از 
هوروهونت . قیاس کنید با لفت فارسی 
«فرخنده». (از حاشية برهان چ معین). 
||چیره. غالب: 
خداوند ما بر جهان فرخ است 
که فرخنده بادش همه روزگار. فرخی. 
||کامیاب. خوشبخت: 
فریدون فرخ فرشته نبود 
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. ‏ . فردوسی. 
بنشین خورشیدوار می خور جمشیدوار 
فرخ و امیدوار چون سپر کیقباد. منوچهری. 
| خوش. خوش‌آیند؛ 
چو مهمانت آواز فرخ دهد 


بر این گونه بر دیو پاسخ دهد. ‏ فردوسی. 
نگفتم هرچه دانا گفت از آغاز 

که فرخ نیست گفتن گفته را باز. نظامی. 
||ارجمند. بزرگوار. محترم: 

پیامی بری نزد فرخ پدر 

سخن یاد گیری همه سربه‌سر. فردوسی, 


|((صوت) خوشا. نیکا. حبذا. فرخا: 
دهر اژدهای مردم‌خوار است و فرخ انک 
خود را نوا دم این اژدها نکرد. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۷۷۷). 
فرخ آن شاهباز کز پی صید 


ساعد شه مقام او زیبد. خاقانی. 
جمله عالم به دریا اندرند 
فرخ آن دل کاندر او دریا بود. عطار. 


|[() نام روز دوم از خمسة مسترقة سال‌های 
ملکی. (یرهان). 

فرخ.(ت] (ع !) چوزه. (منتهی الارب). 
چوزه. جوجه این کلمه شباهت با فریک 
فارسی دارد. (یادداشت به خط مولف). بچ 
پرندگان. (از اقرب الموارد): 


زان شود عیسی سوی پا کان چرخ 

بد قفها مختلف یک جنس فرخ. مولوی. 
تاج شیخ‌اسلام دارالملک بلخ 

بود کوتهقد و کوچک همچو فرخ. مولوی. 








فرخ‌آباد. Vf‏ 
منفعتهای دگر آید ز چزخ 


آن چو بیضه.تابع آید این چو فرخ. مولوی. 
وگرته فتنه چنان کرده بود دتدان یز 
کزاین دیار نه فرخ و نه آشیان ماند. 
سعدی. 
|اریزه از هر حیوان و نبات. ج» افرخ. افراخ» 
فراخ» فروخ» افرخة, فرخان. (منتهی الارب). 
هر حیوان یا گیاه کوچک. (اقرب الموارد). 
اا(ص) مرد خوار رانده. (متهی الارپ). مرد 
ذلیل و ضعف و مطرود. (اقرب الموارد), 
|اکشت آماد؛ خوشه برآمدن. (متهی الارب). 
زرع آماده برای انشقاق. (اقرب الموارد). ||() 
پیشین مغز سر. (منتهی الارب), قسمت 
پیشین دماغ. (اقرب الموارد). 
- فرخ‌الراس؛ دماغ (اقرب الموارد). 
قرخ [ف د ](ع مص) بیرون شدن ترس 
کسی و آرمیدن. (منتهی الارب). زوال یافتن 
پریشانی و یافتن اطمینان. (از اقرب الموارد). 
|[دوسیدن به زمین. (منتهی الارب). چسییدن 
به زمین. (اقرب الموارد), 
فرخ.] (إخ) شهرکی است به ناحیت پارس 
میان دارا گردو حدود کرمان, جایی با کشت و 
زرع بسیار و نعمت فراخ. (از حدود السالم, 
اين نام در دیگر مآخذ جغرافیایی دیده نشد. 
فرخ. افز ژ) (إخ) یکی از مسفسرین 
اوستاست که در اواخر عهد ساسانی میزیسته 
است. (از اران در زهان ساسانیان 
کریستن‌سن ترجمة رشیدیاسمی ص ۷۴). 
فرخ آباد. زتز ژ] ((خ) دهی است از بخش 
مهران شهرستان ایلام, واقع در سه‌هزارگزی 
شمال مهران, کنار رودخانهة کنجان‌چم و مرز 
ایران و عراق. ناحیه‌ای است واقع در دشت. 
گرمسیر و دارای ۴۰۰ تن سکنه. از رودخانۀ 
کنجان‌چم مشروب می‌شود. سحصولاتش 
غلات و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. راه اتومبیل‌رو دارد. 
سا کنین از طایفة رزگوش هستند. پاسگاه 
مرزبانی و گارد مسلح گمرکی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قوخ آباد. زر ] ((خ) دهی است از بخش 
دهلران شهرستان ايلام واقع در 
پانزده‌هزارگزی جنوب دهلران, نار 
رودخانهٌ میجه, ناحیه‌ای است جلگه‌ای, 
گرنسیر و دارای هشتاد تن سکنه, از رودخانة 
کم‌آب و شور مشروب ميشود. محصولاتش 
غلات و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قرخ آباد. اتز 1](!خ) دی است از 
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۴ فرخ‌آیاد. 


دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
خاوری کوهدشت و هشت‌هزارگزی جنوب 
راه اتومبیل‌رو خرماباد به کوهدشت. ناحیه‌ای 
است واقع در دامنه. معتدل و دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. از قنات مشروب میشود. محصولاتش 
غلات و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. هنر دستی آنها 
سیاه‌چادربافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
سا کنین از طایفد گراوند و چادرنشین هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
فرخ آباد. [تز ر] ((ج) دهی است جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران. واقع در 
پانزده‌هزارگزی شمال باختری علیشاه‌عوض 
و اهزارگزی جنوب راه شوسۀ کرج به 
اشتهارد. دهی است جلگه‌ای, معتدل و دارای 
۶ تن سکنه است. از قتات و رودخانة کر 
مشروب میشود. محصولاتش غلات, صیفی. 
بنشن, چغندر قند و جزئی سردرختی است. 
اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه مالرو 
دارد و از طریق کوشکک میتوان ماشین برد. 
در بهار ایل میش‌مست به حدود این ده 
مي‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
فرخ آباد. (فَزر] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان بهنام‌عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران که دارای ده تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (4. 
فرخاء اف ر] (صوت) نیکا. مبارکا. خوشا, 
ای بس فرخ. زهی فرخی. (یادداشت به خط 
مۇلف): 
کارا گررنگ وبوی دارد وپس 
حبذا چین و فرخا فرخار. سنایی. 
فرخا. [ت] (إ) فراخی و گشادگی. (برهان). 
مخفف فراخا. (حاشية برهان چ مین). 
||محنت و المی که بر کسی واقح شده. 
(برهان). سختی و رنج باشد که به کی رسد. 
(مهذب الاسماء). 
فرخاد. زت] (ص) به‌معنی غالب باشد که 
مقایل مغلوب است. (برهان). 
فرخار. [ت] (ص) فرخال. فروهشته که 
مجعد نست. نامجعد. (یادداشت به خط 
مولف). رجوع به فرخال شود. 
فرخار. اف ] () دیر و معبد (بتخانه). از کلمة 
سفدی «برغر»" مأخوذ است و آن خوداز 
«ویهارا» ۲ سان‌کریت گرفته شده و «وبهارا» 
خود در فارسی به‌صورت «بهار» درآمده 
است. مینورسکی به اتاد قول بنونیست 
تویسد: از لحاظ فقه‌اللغه, كلمة سفدی فرخار 
یا برغار ۳ با «ویهارا» مرتبط نیست. بلکه 
کلمه‌ای است ایرانی از ریش «پروخواشر» ۴ 
به‌معنی پر از شادی. (از حاشیة پرهان چ 
معین): 





این عاشق دلسوز بدین جای سپنجی 
همچون صنمی چینی بر صورت فرخار. 
رودکی. 
فرخار. [ت ] ((خ) تام شهری است موب 
به خوبان و صاحب‌حنان. (برهان). شهری 
در ترکستان. (بادداشت به خط مولف). 
کرسانک شهری است از تبت و اندر وی 
بتخانه‌های بزرگ است و آن را فرخار بزرگ 
خوانند. (حدود العالم): 
فرخار بزرگ نیک جانی است 
گرمعدن آن بت نوایی است. 
(منسوب به رودکی ). 
صاحب که پرورد مر او را و بدو داد 
بست خرم خوب چو بتخانة فرخار. فرخی. 
چگونه جایی؟ جایی چو بوستان ارم 
چگونه شهری؟ شهری چو بتکده‌ی فرخار. 
فرخی. 
هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار 
خیز ای بت فرخار و پار آن گل بیخار, 
منوچهری. 
بوستان گویی بتخانۀ فرخار شده‌ست 
مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وتا 
منوچهری. 
کارا گررنگ و بوی دارد و بس 
يفا بن وفرعا فرخاز: اي 
کافور خواه ر مشک تر در خیشخانه باده خور 
با ساقی فرخنده‌فر زو خانه فرخار آمده. 


خاقانی. 
ملک را هست مشکویی چو فرخار 
در ان مشکر کنیزانند بسیار. نظامی, 
به شه گفتند آن خوبان فرخار 
که‌شیرین است این خورشیدرخار. 
نظامی. 
مغان که خدمت بت می‌کنند در فرخار 
ندیده‌اند مگر دل أن بترو را؟ سعدی. 


فرخار. [ف] ((خ) دهی است از دمتان 
طاغکوه بخش فدیثة شهرستان تیشابور, 
واقع در ۳۱هزارگزی شمال فدیشه. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه. معحدل و دارای ۲۷۲ تن 
سکنه. از قنات مشروب میشود. محصول آن 
غلات است. اهالی به کشاورزی و 
کرباس‌بافی گذران میکنند. را مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فرخارد یس. (ت] (ص مرکب) چون 
فرخار. (یادداشت به خط سولف). مانا به شهر 
فرخار. ناظم الاطباء). همچون فرخار در 
زیبایی و آرایش: 

یکی خانه کرده‌ست فرخاردیس 


که‌بفروزد از دیدن او روان. فرخی. 
در آن ارزوگاه فرخاردیس 
نکرد ارزو با معامل مکیس. نظامی, 


فرخارموی. [ف] (حامص مسرکب) 





فروهشته‌مویی. (یادداشت به خط مولف). و 
رجوع به فرخال شود. 
فرخاری. [ف] (ص نسبی) منسوب به 
فرخار. (یادداشت به خط مولف): 

برخوردن تو باشد از دولت و از نعمت 


از مجلس شامانه از لیت فرخاری. 
منوچهری. 

چو بت ز کعبه نگونسار بر زمین افتند 

به پش قبلة رویت بتان فرخاری. سعدی, 

رجوع به فرخار شود. 


فرخاش. [ف ] () بر وزن و معنی پرخاش 
است که جنگ و جدال و خصومت و ناورد 
باشد. (برهان). آورد. کارزار, پیکار. رزم. 
نبرد. هیجا. (یادداشت به خط مولف). رجوع 
به پرخاش شود. 
فرخاش. (ف ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سورمق بخش مرکزی شهرستان 
آباده, واقع در ۳۴هزارگزی جنوب خاوری 
آباده و دارای ۱۳ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
فرخا کث. (ت] (ص) موی بسی‌خم‌وچم و 
فروهشته و بی‌حرکت باشد, یعنی سویی که 
درهم‌پیچیده و مجعد نباشد همچو زلفهای 
عملی زنان. (برهان). مصحف فرخال است. 
(حاشیة برهان چ معین). رجوع به فرخال و 
فرخار شود. 
فرخا کث.(ت ] (() گوشتابه و قلیه‌ای است 
که‌بر بالای آن تخم‌مرغ ریزند. چه فر به‌معنی 
بالاو خاگ‌تخم‌مرغ را گویند. (برهان). 
فرخوا گ.(حاشية برهان چ معین): 
روز عید است دو قربانی فربه فرما 
درخور قلي فرخا گ و کبابه‌ی مرقه!* 
سوزنی. 
رجوع به فرخوا گ‌شود. 
فرخال. [ت)] (ص) همان فرخاک است. 
(آنتدراج). به‌معنی فرخا ک که مویی باشد 
بی‌حرکت و بی‌شکن و فروهشته. (از برهان). 
سبط. خلاف جعد. فرخار. خوار, (یادداشت 
به خط مولف)؛ 
سرو سیمین تو را در مشک تر 
زلف فرخالت ز سر تا پا گرفت, 
فیروز مشرقی. 
موی سر ماء نه جعد زنگیانه ونه فرخال 
ترکانه. (تاریخ طبرستان, نامه تنسر). رجوع 
به فرخار و فرخا ک‌شود. 
فرخالی. (ت] (حامص) فروهشتگی و 


فرخال بودن موی. (یادداشت به خط مولف). 


۰ - 2 ۰ - 1 
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۵-نیز منوب به ابوالمثل بخاری است. 
۶ -نل: دقه. 








فرخان. 

رجوع به فرخال و فرخار شود. 

فرخان. [ف | (ع ) ج فزخ. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). جوجه‌ها. جوجگان. رجوع 
به فخ شود. 

فرخان. (فَز ر] (اخ) یکی از سرداران 
خسروپرویز است. وی ملقب به شهروراز 
( گراز کشور) بود. او را رویزان هم می‌گفتد. 
این سردار بلاد عظیم شام و بیت‌المقدس را 
گرفت‌و به محاصر: قطنطیه همت گماشت 
اما چون برای عبور از بقاز بسفر وسیله‌ای 
نداشت از هرا کلوس شکت خورد. (از 
ایران در زمان ساسانیان کریستن‌سن ترجمة 
رشیدیاسمی صص ۴۶۹-۳۶۸). رجوع به 
شهروراز شود. 
فوخان. قزر (إخ) پر اردوان آخرین 
پادشاه اشکانی است که به روایتی اردشیر 
پساپکان دختر او رابه زنی گرفته آاست. 
هرتسفلد معتقد است که این مزاوجت واقع 
شده و دلیل او این است که اردشر میخواسته 
است با این مزاوجت دولت خود را به درستی 
اشکانیان نیز مستظهر سازد. (از ایران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن ترجمة رشیدیاسمی 
مص ۱۰۹-۱۰۸ 
فرخان. اف ر] (اخ) ابن دابویه. رجوع به 
ذوالمناقب فرخان شود. 
فرخان بالاءرت نٍ] (خ) دی است از 
دهستان کهنه‌فرود بخش حومة شهرستان 
توچان, راقع در ۳هزارگزی جنوب خاوری 
قوچان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, معتدل و 
دارای ٩۰۳‏ تن سکنه است. از قنات مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و بنشن است. 
اه‌الی به کشاورزی گذران میکند. راه 
اتومبیل‌رو و یک دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فرخان پایین. [فَ ن ] (خ) دهی است از 
دھتان کهنه‌فرود بخش حومة شهرستان 
قوچان, واقع در سه‌هزارگزی جنوب خاوری 
قوچان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, معدل و 
دارای ۸۳۴۰ تن سکنه است. از قنات مشروب 
ميشود. محصول آنجا بشن است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فرخان زاد. [فز ژ] (إخ) یا فرخزاد. وی 
کی جت که از طرف رو برو مامنون 
گردآوری خراج عقب‌افتاده گردید و به دستور 
شاه ظلم بی‌پایان کرد و اموال بسیاری از 
رعایا رابه زور گرفت. (از ایران در زمان 
ساانان کریستن‌سن ترجمة رشیدیاسمی 3 
۲ ص ۴۷۰). وی ایرانی نبود و نام اصلی او 
گر نت راتسا 

گردآوری خراج در میان مردم نفرتی ایجاد 
کرد.(ماخذ فوق ص ۵۱۴. رجوع به فرخ‌زاد 


او پر منصب 


شود. 
فرخانشاه. [فَز ر1 (إخ) ابن ن صیرین 
فرخانشاه منجم. وی ایرانی است. در زمان 
دیالمه به بغداد سکونت جست. در علم نجوم 
خبیر و بر احوال و آثار و حوادث ستارگان 
عالم بود. چهار روز مسانده به آخر 
جمادی‌الاولی سال ۳۶۷ ه .ق.به بغداد 
درگذشت. (از تاريخ الحکماء قفطی ج 
لیپزیک ص ۲۵۶). 
فرخانی. [فز ژ] (ص نبی) منسوب به 
فرخان که نام جد خاندانی است. (سمعانی). 
فرخانیدن. [ف د] (مص) راست‌معاملگی 
نمودن. (آنندراج). |انیک تربیت شدن و 
پرورده شدن. || خوشخوی گشتن. (ناظم 
الاطباء) (استینگاس). ||آویزان شدن گوش 
حیوانات. (ناظم الاطباء) (استینگاس) 
(دمزن). 
فرخقار. [ف ر] (نف) به‌معنی فروشنده باشد 
یعنی شخصی که چیزی میفروشد. (برهان), 
مخفف «فروختار». (حاثیة برهان 3 معین). 
رجوع به فروختار شود. 
فرختن. [ف رت ] (مص) فروختن؛ 
شادی فرخت و خرمی آنکس که رز فرخت 
شادی خرید و خرمی آنکس که رز خرید. 
بشار مرغزی. 
رجوع به فروختن شود. 
فرخج. اف ز] ([) فرخج. فرخش. پرخچ, 
پرخش. (حاشیة برهان چ معین). کفل اسب و 
دیگر حیوانات. ||رشوت. پاره. (برهان): 
بدهم بهر یک نگاه رخش 
گر پذیرد, دل مرا به فرخج. 
][(ص) زشت. نازیبا. (برهان): 
در زاویة فرخج و تاریکم 
با پیرهن سطبر و خلقانم. 
یک جهان ناحفاظ و نابیا 
در عبارت فرخج و نازییا. 
دریغ دفتر اشعار ناخوش و سردم 
که‌بد تتیجة طبع فرخج و مردارم. 
پش درشان سپهر و انجم 
این بود فرخج و آن تخجم. 
خاقانی (تحفةالعراقین ص ۱۲۲). 
د به پرخج. پرخش, فرخش و فرخچ 


فرخجستکی. [ف خ ج ت /تٍ] (حامص 
مرکب) میارکی. فرخی. خجستگی. میمنت: 
(یادداشت به خط مولف): 


ارجو که فرخی بود و فرخجستگی 


و ايزد به کار ملک مر او رابود معین. 


مسعودسعد. 
سانن: 


سوزنی. 


فرخی. 





رجوع به فرخجسته و خجستگی شود. 
| فرخجسته. ت جت ات اس یک 
از: فر (پیشاوند) + خجسته. (حاشية برهان چ 


فرخد. ۱۷۰۴۵ 


معین). مبارک. میمون. (برهان). فرخ. 


خجته: 
فرخت باد و فرخجسته بود 
سده و عید فرخ و بهمن. فرخی. 
بزرگی و شرف و دولت و سعادت و ملک 
همی درفشد از این فرخجسته پرده‌سرای. 
فرخی. 
فرخنده باد بر ملک این روزگار عید 
وین فصل فرخجته و نوروز دلستان. 
فرخی. 
با فال فرخ آیم و با دولت بزرگ 
با فرخجسته طالع و قرخنده اختیار. 
منوچهری. 
لطافت سخن و فرخجسته طلعت تو 
به مهر تو همه‌ساله دلم رهین دارد. 
امیرمعزی. 
چه تحفه است؟ یکی فرخجته فرزند است 
موافقان را شادی‌فزای و انده کاه. ازرقی. 
||مطرب و سازنده. ||(! مرکب) نوعی گل 
است. (برهان). 


فرخجه. ات ر ج /ج] (ص) زشت. نازیباء 
ناپا ک. چرکین. (آنندراج) فرخج. فرخچ. 
رجوع به فرخج شود. 
فرخحی. [ف ر] (حامص) پلشتی. زشتی. 
زبونی. بدی. (برهان). پلیدی. زشتی. پلشتی. 
(یادداشت به خط مولف). آز: فرخج +یاء 
مصدری. (حاشیژ برهان چ معین)؛ 
نیز روا دارد از فرخجی این شعر 

گربه چنین شعر من ورانستايم. . سوزنی. 

نامم همای دولت و شهباز حضرت است 

نه کرکس فرخجی و نه زاغ تخجم است. 
خاقانی. 


رجوع به فرخح و فرخچ شود. 
فرخچ. [ف ر]() ک‌فل اسب و دیگر 
حیوانات. ||رشوت, پاره. |[(ص) زشت. 
نازیبا. (برهان). پلید. (حاشیۂ فرهنگ اندی 
نخجوانی). رجوع به فرخج و فرخش شود. 
فرخ‌خانی. [فَز ر] ((خ) دی است از 
دهستان شیان بخش مرکزی شهرستان 
شاهاباد. ناحه‌ای است واقع در دشت. 
سردسیر و دارای ۱۳۴ تن سکنه است. از 
قنات و چاه مشروب میشود. محصولاتش 
غلات, چغندر قند. صیفی و لبنیات است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
راه فرعی به حن ‌آباد زبیری دارد. | کشر به 
گرمسیر قصر شیرین میروند: (از فرهنگ 
جغرافتایی ایران ج 4۵. 
فرخد. [ ف خ] (اخ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد, واقع در 
هیجده‌هزارگزی شمال خاوری مشهد, کنار 
راه عمومی مشهد به کلات. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای, معدل و دارای ۱۴۴۹ تن سکنه 








۶ فرخ دیلمی. 


است. از رودخانه مشروب میشود. مسحصول 
آنجا غلات است. اهمالی به کشاورزی و 
مالداری گذران میکنند. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج 4٩‏ 
فرخ دیلمی. (تز دخ د] (إخ) یکی از 
چهار تتی است که فضل‌بن سهل ذوالریاستین 
وزير مأمون را در گر مابه کشستند. (از 
حییب‌السیر چ سنگی تهران ج ۱ ص ۲۸۸). 
رجوع به ذوالریاستین شود. 
فرخران. [ف خ] ((خ) دی است از 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر, واقع در ۱۳۵۰۰ گزی باختر ورزقان و 
۵هزارگزی شوسد تبریز به اهر. احیه‌ای است 
کوهستانی, معتدل» سردسیر و دارای ۲۱۵ تن 
سکنه است. از چشمه و رودخانة اهمرچای 
مشروب میشود. محصولاتش شلات و 
سیب‌زمینی است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. هنر دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
فرخ‌روز. (فز ر1 إخ) نام پرده‌ای است از 
موسیقی و صوتی از مصنفات باربد و به قول 


شیخ نظامی نام لحن بست‌وهفتم از سی لحن 
پاربد. (برهان)؛ 
چو بازش رای فرخ‌روز گشتی 
زمانه فرخ و فیروز گشتی. 
نظامی, 


فوخزات. از ژ] (غ) فرخزاد. نام پدر 
آذرفرتبغم سولف مجلدات دینکرت است. 
رجوع به خرده‌اوستا تألیف و تفسیر پورداود 
ص ۲۵ شود. 

فوخزاد. (فز ر] (نمف مرکب) مبارک‌زاد 
باشد. چه فرخ بە‌معنی مبارک امده است. 
(برهان). فیروز. خجسته. سعادتمند. اناظم 
الاطباء). رجوع به فرخ شود. 

فرخراد. [فز ر ] (اخ) فرشته‌ای است 
موکل به زمین. (برهان). 

فرخزاد. [فز ر] (خ) دی است از 
دهستان حومۀ بخثن سلدوز شهرستان 
ارومیه, واقع در ۵۰۰ گزی‌خاور نقده و 
یک‌هزارگزی جنوب شوسۀ تقده به مهاباد. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای, معتدل و دارای ۴۹۵ 
تن سکنه است. از گدارچای مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, چفندر توتون, حبوب و 
برنجع است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گفران میکنند. از صنایع دستی آنها 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

فرخزاد. [فز ژ] ((غ) فرخان‌زاد. زجوع به 
فرخان‌زاد شود. 

فرخزاد. از ) ((خ) فرخزات. پدر 
آذرفرنیغ. رجوع به فرخزات شود. 





فرخزاد. [تز ] ((خ) خسرو. یکی از 
اعقاب خسروپرویز است که پس از مرگ 
آزرمدخت و پادشاهی کوتاه هرمز پنجم و 
خسرو چهارم. تسفون را فتح کرد و مدتی 
شهریاری داشت. (از ایران در زمان ساسانیان 
ترجمة رشیدیاسمی چ۲ ص ۵۲۲ بنا به 
روایت فردوسی این شخص حا کم جهرم بود 
و پس از مرگ آزرم_دخت بزرگان او را 
خوانده بر تخت نشاندند. او خود را از نژاد 
شاهنشاهان میدانست و دم از رامتی و ایمنی 
و عدالت میزد. رجوع به شاهتامة فردوسی چ 
بروخیم ج٩‏ ص ۱۹۶۰ شود. 
فرخزاد. (فز رٌ] (اخ) رستم. پسر هرمزد 
ششم و از سرداران بزدگرد سوم بود. (ولف). 
پسر فرخ هرمزد و برادر فرخ‌زاد هرمزد است. 
(ایران در زمان ساسانیان ترجمة رشیدیاسمی 
ص ۵۲۲). این سردار در حملة عرب به ایران 
به دست سپاهیان بادیه‌نشین عرب کشته شد و 
پس از قتل او یزدگرد سوم آخرین خسرو 
ساسانی از پیش سپاه عرب گریخت و راه 
خراسان گرفت. (از تاریخ گزیده حمداله 
مستوفی ص ۱۲۴). وی سه ماه در قادسیه 
جنگید و سرانجام در رزمی که ميان او و سعد 
وقاص سردار عرب درگرفت, سعد تیغی بر 
سر او زد و با یکی دو ضربت دیگر او راهلا ک 
کرد.پس از قتل او برادرش فرخ‌زاد هرمزد با 
سپاهی گران به مغرب ایران رسید اما یاری او 
تمری نداشت و سپاه ایران سران‌جام شکست 
خورد. رجوع به شاهنامة فردوسی چ بروخیم 
ج٩‏ ص ۲۹۷۹ شود. 
فرخزاد. [فز ر] (إخ) هرمزد. یکی از 
بزرگان اواخر روزگار ساسانی و برادر رستم 
فرخزاد است که در زان یزدگرد سوم منصب 
دریگ‌بذ! یعنی ریاست امور دربار را داشت, 
او یکی از کسانی است که موجب خلع و 
هلا ک فرخزاد خرو شدند و یزدگرد سوم را 
بر سر کار آوردند. (از ایران در زمان 
ساسانیان ترجمه رشیدیاسمی چ ۲ ص 
۲ این شخص مجم بود و در حملة عرب 
سقوط امپراطوری ساسانی را پیش‌بينی کرده 
بود. (از تاریخ گزید؛ حمداله مستوفی ص 
NTT‏ 
قرخزاد. [فز ر] ((خ) پسر مسعود غزنوی 
و کنیت وی ابوشجاع است. این شاهزاده از 
کسانی است که به عدل و انصاف شهرت 
داشت و ابوالفضل بیهقی همواره از او به یکی 
و بزرگی یاد میکند. زندگی او بیشتر همزمان با 
مزاحمت تسرکان سلجوقی است و یک بار 
طغرل سلجوقی تا سیتان پیش رفت و از 
آنجا روی به غزنین نهاد و فرمان قعل هم 
شاهزادگان غزنوی و از آنجسله فرخزاد را 
صادر کرد. آما با به نوشتۀ حمدالّه مستوفی 








فرخسته. 


به تن و به روایت مولف طبقات ناصری دو 
تن (ابراهیم و فرخزاد) که در قلعة عبید یا 
بزغند محبوس بودند از مرگ خلاص یافتند و 
خلاص این دو شاهزاده در نحيجة زیرکی و 
عدم شتاب کوتوال بزغند انجام گرفت که 
مردی مجرب و دنیادیده بود و انأ به قتل 
ایشان نیرداخت. هنگامی که فرمان قتل دو 
شاهزادة مزبور از طرف طغرل رسید. کوتوال 
چون میدانست مردم از سلطنت طفرل 
رضایتی ندارند. چند روزی کشتن ایشان را به 
تعویق اندانخت و اتفاقاً در روز دوم خبر قتل 
طفرل را توسط نوشتگین به وی رساندند. 
مردم غزنین در آغاز امر میخواستند ابراهیم را 
بر تخت بنشانند, اما چون او مریض و ناتوان 
بود و سستی در انتخاب پادشاه مايه شورش 
میشد. فرخزاد را در روز دوشنبة نهم ذیقعدۀ 
سال ۳۲۴۴ ه.ق.به سلطنت برگزیدند. این 
پادشاه بار عادل و حکیم و نیکورفتار بود 
و مردم در دوران سلطنت وی در امن و رفاه 
میزیستنل, وی نظز به اینکه سیتان در حملهً 
طغرل به کلی وران شده بود دستور داد تا 
ترمیم خرایهاء مردم آن دیار از مالیات معاف 
باشند. فرخزاد در سال ۴۵۱ ه.ق,به سن 
سی‌وچهار, در اثر قولنج درگذشت. رجوع به 
تاریخ گزیده صص ۴۰۴-۴۰۳ و تاریخ 
دیالمه و غزنویان عباس پرویز ص ۳۵۸و نیز 
رجوع به تاریخ بهقی شود. 

فرخ زند. رز ر غ ز) ال 
محمدحسن‌خان, مشهور به خانلارخان, به 
نوف مؤلف مجمعالفصحاء پر 
علی‌مرادخان زند و نوه مسحمدحسن‌خان 
قاجار جد اعلای قاجاریه است. وی مقرب 
دربار فتحعلی‌ثاه قاجار بود. و در سال 
۷ هھ .ق. در کرمان به قتل رسید. این 
اشعار از اوست: 

ملک‌سرشت و کوا کپ‌سپاهو مهرخسار 
جهان‌پناه و فلک‌بارگاه و مهرسیهر 

ولی‌نواز و مخالف‌گداز و روشن‌رای 
فرشه‌طینت و آدم‌نژاد و پا ک‌گهر. 
مثنوی جمشید و خورشید را هم صاحب 
الذريعة به او نبت داده است. (از ریسحانة 
الادب ج ۳ و رجوع به الذريعة ج ۵ص 
۳ شود. 

فرخستن. افخ تَّ] (مسص) بر زمین 
کشیدن. (یادداشت به خط مولف). رجوع به 
فرخسته شود. 

فرخسته. [ف خ تَ /تِ ] (ن‌مف) خسته و 
برزمین‌کشیده. (یرهان). کشت برزمین‌کشيده. 
(اسدی): 
او می خورد به شادی و کام دل 


1 - darigbadh. 











فرخسیدن. 


دشمن نزار گشته و فرخسته. 

ابولفضل عباسی. 
به هر تلی بر از خسته گروهی 
به هر غفجی بر از فرخسته پنجاه. . عنصری. 


رجوع به فرخشته شود. |((ص) خوب و 
مبارک و مخفف فرخجسته است. (انندراج) 
(از انجمن‌ارا), بدین سعنی شاید مصحف 
فرخجته است. 

فرخسیدن. [فَ خ ] (مص) نرم کردن و 
رقص نمودن. (آنندراج). نرم کردن و ملایم 
ساختن. (ناظم الاطباء). ترم کردن. 
(اشتینگاس). فرخشیدن. رجوع به فرخشیدن 


شود. 

فرخ سیر (تَز رز ی] (ص مرکب) آنکه 

سیرتی پا کو خصال ستوده دارد. نیکوسیر؛ 

خرو فرخ‌سیر بر بارة دریا گذر 

با کمند اندر میان دشت چون اسفندیار. 

فرخی. 

رجوع به فرخ شود. 

فرخ‌سیر. [تَز ری ) (رخ) نهمین از سلاطین 

بسابری ه ند که از ۲7۱۱۲۴ ۱۱۳۱ ه.ق. 

پادشاهی کرد. (بادداشت به خط مولف). 

فرخش. ت ر] () کفل اسب و استر وگاو و 

دیگر چارپایان باشد. (برهان). پرخش, کفل 

اسب. (یادداشت به خط مولف): 

روز هیجا از سر چابک‌سواری بردری 

از فرخش و ران اسب خصم کیمخت و بغند. 
سوزنی (دیوان ص ۶۲). 

فرخج. فرخج. رجوع به فرخج و پرخش 


شود. 
فرخشا. [فَ ر ](إخ) از قسرای بخارا است. 
(معجم البلدان). فرخشان. رجوع به فرخشان 
شود, 
فرخشاد. [تز ر1 () یا پدشخور, به‌معنی 
پیش‌خور و عنوان یکی از مناصب درباری 
در زمان ساسانیان است. فرخشاد عنوان 
پیشخدمت‌های سفرةٌ شاهی بوده است. (از 
ایران در زمان ساسانیان کریستن‌سن ترجمة 
رشدیاسمی چ ۲ ص 4۴۳۶ رجوع به 
پدشخوار و پدشخور شود. 
فرخشان. [ف ر ] (اخ) از قرای بخاراست. 
(سمعانی). فرخشا. رجوع به فرخشا شود. 
فرخ‌شاه. از زا (اخ) کی از 
بزرگ‌زادگان آل‌ایوب است که در بلاد شام 
فرمانروایی داشته‌اند. وی برادرزادۂ 
صلاح‌الدین یوسف‌بن نجم‌لدین سوب است 
که از طرف صلاحالدین به حکمرانی دمشق 
منصوب شده بود و مهمترین حادثۀ تاریخ 
زندگانی او جنگی است که در حدود سال 
۰ ه.ق.میان او و گروهی از مسیحیان 
اروپا درگرقت و وی در آن جنگ رشادتی به 
خرج داد و «سپهبد لشکر کفار را از پشت زین 











بر روی زمین آنداخت». (از تاريخ 
حیب‌السیر چ سنگی تهران ج ۱ص ۴۰۶). 
فرخشاه. (فَز ر] (خ) یکی از امسرای 
سیستان در زمان سلجوقیان است. وی دو 
بار یکی در سال ۰ه .ق.و دیگر در ۵۰۱ 
ه.ق.به حکومت سیستان رسیده است. (از 
تاریخ سیستان ج بهار ص ۳۸۹و .)۳٩۱‏ 
فرخ‌شاهپور. [تز ] (اغ) م‌وبد 
اران‌خورة شاهپور بوده است و نام وی بر 
یکی از سنگهای قیمتی که در کاوش‌های 
باستان‌شتاسی به دست آمده, منقوش است. 
(از ایسران در زمان ساسانیان ترجمة 
رشیدیاسمی چ ۲ص ۱۳۸). 

فوخشته. [ف خ ت /ت] () نانی باشد 
کوچک که از خمیر سازند و درون آن را از 
مفز بادام و پسته و لوزینه‌های دیگر پر کنند و 
پر روی تابه پزند و شیر قند بر آن ریزند و 
بخورند و آن رابه عربی قطائف خوانند. 
(برهان). به این معنی فرخشه صحیح است 
بدون تاء. (از حائية برهان چ معین). رجسوع 
به فرخشه شود. |[(ص) برزمین‌کشيده. 
(برهان). || کشته‌ای باشد که کش نشناسد که 
کیست. (حاشيُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
فرخسته؟ 

او می خورد به شادی و کام دل 

دشمن نزار گشته و فرخشته. 

ابوالعباس عباسی. 

رجوع به فرخسته شود. 

فرخشوز. (ف ز] ([) پسیفم و رسول را 
گویند.(برهان). همانا اصل آن فرخ وخشور 
بوده یمنی پیغمبر خوب و آن را فرز فرجیشور 
نیز گفته‌اند یمنی بزرگ پیغمبر و این لفت از 
دساتیر نقل شد. (از انندراج). ظاهرا تصحیف 
وخشور است. (بادداشت به خط مولف). 
مصحف وخشور است. (حاشیة برهان چ 
معین). رجوع به وخشور شود. 
فرخسة. [ت خ ش ] ((خ) عمرانی گوید: نام 
جایی است. (معجم البلدان). 
فوخشه. (ف ر ش /ش] (ل) قسطایف. 
(صحاح). به‌معنی فرخشته است که نان 
کوچک پر مغز پته و لوزینه باشد و بعضی 
گویندنانی که از نشاسته و لوزیته پزند و به 
عربی قطیفه خوانند و بعضی دیگر گویند 
فرخشه رشتة قطائف است. (برهان). نانی كه 





آز نشاسته و لوزینه پزند. (آنندراج). قطائف 
باشد. زبان ماوراء‌اللهر است. (اسدی): 
بسا کسا که بره است و فرخشه بر خوانش 
باکساکه جوین نان همی نیاپد سیر. 
رودکی: ۲ 
فرخشی. [ف ر] (ص نسبی) منسوب به 
فرخشان که از قراء بخاراست. (سمعاتی). 
فرخشی. [ت ر] ((خ) مسحمدین حامدین 





فرخ قاجار. ۱۷۰۳۷ 


احمد فقیه, مکنی به ابی‌بکر. از ابورجاء 
محمدبن حمدویه و گروهی دیگر حدیث شنید 
و ابوعبدالله محمدین احمد از او روایت کند. 
(از انساب سمعالی). 

فرخشی. [ف ر] ((خ) نام دهي است در 
بخارا. (از تاريخ بخارا ص ۷). فرخشا. 
فرخشان. رجوع به فرخشا و فرخشان شود. 
فرخشید. [ف ز] ((خ) نسام یکی از 
دروازه‌های ربض سمرقند بوده است. 
(المسالک و الممالک اصطخری ص ۲۹۴). 
رجوع به فرخشی و فرخشا و فرخشان شود.. 
فرخشیدن. آف خ دص رقص 
نمودن. (آتدراج از ائتینگاس). فرخسیدن. 
رجوع به فرخسیدن شود. 
فرخ قاحار. (تز ر خ] (إغ) نسسواب 
امیرزاده فریدون‌میرزا خلف عباس‌میرزا 
نایب‌السلطنه بود. در زمانی که عباس‌میرزا به 
انتظام بلاد شرقی ایران توجه کرد وی را 
نایب‌الولایة آذربایجان فرمود و محمدخان 
امیرنظام را به پیشکاری وی استقلال داد. پس 
از جلوس محمدشاه وی به دارالخلافه احضار 
شد وماموزیت ادار؛ سرحدات استرآباد و 
گرگان و ریاست قوای آن حدود بدو تفویض 
گردید. پس از آن به‌جای نصرت‌الدوله 
فیروزمیرزا, به حکومت فارس منصوب شد و 
ملف (رضاقلی هدایت) را که تا ان زمان در 
خدمت نصرت‌الدوله بود به خدمت خویش 
مخصوص داشت. پس از دو سال او رابه 
تهران احضار کردند و به حکومت خراسان 
گماشتند. وی در آن دیار نظم و امیت تمام 
برقرار کرده ترکمانان سرخس و مرو را 
گوشمالی داد. سرانجام در ۱۲۷۱ ه.ق, در 
مشهد مقدس رحلت نمود. وی در علوم 
مختلف دستی داشت و گاه به نظم فارسی 
روی سی‌آورد و موی میسرود. از او 
قصایدی نیز در دست است. (از مجمع‌الفصحا 
ج ۱ص ۲۴). در تغزلات او گاه ابیات لطیف 
دیده میشود: 

بختم ماعد آمد و اقبال شد بلند 

تا از خجند امدم آن ترک ارجمند 

برخاستم به عزم پذیره ز جایگاه 

چونانکه خیزد از سر اتش همی سپند 
بشتافتم به‌سان خدنگ از زه کمان 

در زیر پاکشیده یکی بادپ سمند 

در دشت چون غزالی و در کوه چون عقاب 
در بحر چون نهنگی و در نار چون نوند 

ديدم فراز بور, فروزنده همچو هور 


۱-در برهان به سکون راء و فتح خاء ضبط 
شده است. 

۲- در بعض ماخ به فرخی و نیز به بوشکور 
منوب است. 





۸ فرخ ففچاق. 


رویی که می‌ربود دل و عقل هوشمند. 
رجوع به مجمع‌الفصحاء ج ۱ص ۳۴ شود. 
فرخ قفچاق. (فز ر قَ] لإِخ) یکی از 
سرداران قاوردیان است که در نيمة دوم قرن 
پنجم میزیسته و ایرانشاه نو قاورد را که 
فرمانروای کرمان بود در حدود سال ۴۷۵ 
ه.ق.به دست خود کشته است. (از تاریخ 
افضل چ بیانی ص 4۲۱. 
فرخکت. (ت غ] ((غ) دی است از 
دهستان مازول بخش حومة شهرستان 
تشابور, واقع در ٩هزارگزی‏ شمال نیشایور. 
ناحیه‌ای است واقع در دامنه. معتدل و دارای 
۱ تن سکنه است. از قنات مشروب میشود 
و محصول آنجا لات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۹ 
فرخکت. [ ] (إخ) رودخانه‌ای در نزدیکی 
نیشابور. حمداله مستوفی نویسد: «اب 
فرخک از کوههای حدود چشمة سبز 
برمیخیزد و در زراعت مواضع منتهی ميشود. 
فضل آبش در بهار در دیه‌های سفلی با کار 
گیرند و به شوره درافتد. دو فرسنگ طولش 
باشد, (نزهةالقلوب چ لیدن ص ۲۲۷). رجوع 
به فرخک (دهی...) شود. 
فرخلقا. زر ] (إخ) نام قهرمان کتاب 
امیرارسلان رومی نوشته نقیب‌الممالک است. 
او دختر پطرس‌شاه فرنگی است. امیرارسلان 
بدو عاشق شد و به دنبال وی به فرنگ رفت و 


دچار حوادثی گشت که به تفصیل در آن کتاب ۰ 


ذ کرشده است. 

فرخ‌مرت. (تز رم ] (اخ) مزلف «ماتیکان 
هزار داتتان». این کاب گزارش هزار فتوای 
قضایی است و از جمله کتب غیردینی است 
که‌از زبان پهلوی ساسانی باقی مانده است. 
(از سبک‌شناسی بهار ج۱ ص۵۰ و ۵۴). از 
این کاب یک نسخۀ منحصربه‌فرد موجود 
است که شامل ۷۵ ورق و در کتابخانة 
مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا! است. 
مودی؟ آن را طبع کرده و بیست ورق أن را 
هم دستور انکلساریا ب‌صورت چاپ عکی 
در ۱۹۱۳ م. انتثار داده است. بارتلمه و 
پالیارو نیز قطعاتی از آن رایه آلمانی و 
ایتالیایی ترجمه و آن را با اصل و پاره‌ای 
توضیحات زپانشناسی چاپ کرده‌اند. در این 
مادیگان نام گروهی از قضاة به نام دورة 
ساسانی ذ کرشده است و نیز نام وشتة قضایی 
دیگری موسوم به «دستوران» یک مرتبه در 
آن آمده است. از دور ساسانیان یک 
مجموع قضایی به زبان سریانی موجود است 
که در آغاز به زبان پهلوی بوده وا کثر متابع 
آن با مادیگان هزار دادستان یکی است. این 





نسخه در قرن هشتم میلادی به دست یک 
کشیش ایرانی به نام عیشوبخت تدوین شده و 
مترجم کوشیده است که قوانین. حقوقی ایران 
را تفیر دهد و به مذهب خود نزدیک سازد. 
(از ایبران در زمان ساسانیان تسرجمة 
رشیدیاسمی ج ۲ ص ۷۵و ۷۶ 
فرخمیدن. [ف خ ] (مص) پنبه‌دانه از 
پنبه برآوردن و حلاجی کردن. (برهان). غاژ 
کردن. پنبه زدن. (یادداشت به خط مولف). 
فخمیدن. فلخیدن. رجوع به فخمیدن شود. 
فرخمیده. [ت خ د /د] (ن‌مف) محلوج. 
پبة زده, (یادداشت به خط مولف). رجوع به 
فخمیدن, فخمیده و فرخمیدن شود. 
فرخنج. [ف خ] () نصیب. بهر. بهره. قسم. 
قسمت. سهم. روزی. تمتع. (یادداشت به خط 
موّلف). سود و نفع و حصه و نصیب, (برهان). 
نصیب باشد. (اسدی): 

مرااز تو فرخنج جز درد نیست 

چو من سوخته در جهان مرد نیست. اسدی. 
عيش و طرب. |ناز و غمزه. ||(ص) باطل و 
عبث و بی‌حاصل. (برهان). 
فرخن دگی. اف خدٌ /د] (حامص) یمن. 








(یادداشت به خط مولف). خجستگی و 
میمونی. (آنندراج): 
بزرگی و شاهی و فرخندگی 
توانایی و فر و زیندگی, دقیقی, 
به فرخندگی شاه فیروزبخت 
یکی روز برشد به فیروزه تخت. 

نظامی. 


فرخنده. رت خ د /] (ص) مسبارک و 
میمون. (برهان). مبارک. (صحاح الفرس). 
همایون, فری. (یادداشت به خط مولف)؛ 


آمد نوروز و نو دمید بنفشه 


بر ما فرخنده باد و بر تو مرخشه(؟). 

منجیک ترمذی. 
ز توران سوی زابلستان شدند 
به نزدیک فرخنده دستان شدند. فردوسی. 
چو بر تخت بنشت فرخنده زو 
زگیتی یکی آفرین خواست نو. . فردوسی. 
شکست اندراید به ایران سپاه 
کنی روز فرخنده بر ما سیاه. فردوسی. 


عید تو فرخ و روز تو بود فرخنده 
روز آن فرخ و فرخنده که گوید آمین. 


فرخی. 
خداوند ما بر جهان فرخ است 
که فرخنده بادش همه روزگار. فرخی. 
جشن سده و سال نو و ماه محرم 
فرخنده کناد ایزد بر خسرو عالم. فرخی. 
لب بخت پیروز را خنده‌ای 
مرا نیز مروای فرخنده‌ای, عنصری. 


با فال فرخ آیم و با دولت بزرگ 





فر خند ه. 
با فرخجته طالع و فرخنده اختیار. 
منوچهری. 
آمد نوروز هم از بامداد 
آمدنش قرخ و فرخنده باد. ملوچهری. 


آنکی که | گرنامش بر دهر بخوانند 

فرخنده شود ساعت و روز و مه و سالش. 
نارو 

باد فرخنده بر خداوندی 

که‌دلش گنج راز سلطان است. معودسعد. 

بزم فرخندة تو را ساقی 

قاست سرو جویبار شود. مسعودسعد. 

بر جناب او و بر اهل جهان فرخنده باد 

رجعت نوروز و ترجیع من و تقویم او. 

خاقانی. 
از مصحف عشق او فال دل خاقانی 
گرخود به هلا ک آمد فرخنده همی دارم. 


خاقانی. 
که تا گیتی است گیتی بنده بادت 
زمائه سال و مه فرخنده بادت. نظامی 
- فرخنده‌اختر؛ خوشبخت. یکبخت. سعد. 
(یادداشت به خط مولف). 


- ||بخت نیک. فال نیک, طالع نیک 
به فرخنده فال و به فرخنده اختر 


به نو باغ بنشست شاه مظفر. فرخی. 
فرخنده‌ایام؛ آنکه روزگاری فرخنده دارد. 
(یادداشت به خط مولف)؛ 

یکی پرسید از آن فرخندهایام 

که‌تو چه دوست داری گفت دشنام. . عطار. 
< فسرخنده‌بخت؛ خسوشبخت. مسقبل, 
سعادتمند: 

فراوان پرستنده بر گرد تخت 

بتان پریروی فرخندهبخت. فردوسی. 


پور سپاهدار خراسان محمد است 
فرخنده‌بخت و فرخ‌روی و موید است. 

منو چهری. 
بر دوستان گذشتی یا در بهشت بودی 
شاد امدی و خرم فرخنده‌بخت بادی, 


سعدی, 
خنک هوشیاران فرخنده‌بخت 

که پیش از دهل‌زن بندند رخت. سعدی. 
رجوع به فرخ‌بخت شود _ , 

- فرخنده‌بنیاد؛ مبارک‌بنناد. آنچه بنای آن به 
مبارکی نهاده شود: 

دودیگر که از شهر آباد اوی 

چنان بوم فرخنده‌بنیاد اوی. فردوسی. 


= فرخنده‌بوم؛ زمین و ملکی که میمون باشد 

و در آن نعمت و آسایش فراهم شود* 

سرافراز این خاک فرخنده‌بوم 

ز عدلت بر اقلیم یونان و روم. سعدی. 

1 - Manochji Limji Hoshang Hataria. 
2 - Modi. 





فرخنده. 
- فرخنده‌پای؛ مبارک‌قدم. (ناظم الاطباء). 
فرخ‌بی. رجو به فرخ‌پی و فرخنده‌یی شود. 
- فرخنده‌پدرام؛ آنچه به نیکی و خوشی 
اراسته بود 
همی گفت کآن بخت بهرام بود 
که‌بس خوب و فرخنده‌پدرام بود. فردوسی. 
= فرخنده‌پی؛ فرخ‌پی. خوشقدم. (یادداشت 
به خط مولف): 
وز آن پیڅه بهرام شد تا به ری 


با آن دلیران فرخنده‌پی. فردوسی. 
هر آنکو نگهدار او بد به می 

چان کرد آن گرد فرخنده‌پی. ‏ . فردوسی. 
نشت از بر چشمه فرخنده‌بی 

یکی جام یافوت پر کرده می فردوسی. 


امید خویش به ایزد فکند و پیش سپاه 


فکند بار؛ُ فرخنده‌پی به آب اندر. فرخی. 

سال و ماه نیک و روز خرم و فرخ بهار 

بر شه فرخنده‌پی فرخنده بادا هر چهار. 
فرخی. 


شاه فرخنده‌پی و میری آزاده‌خویی 
گردلشکرشکن و شیری لشکرشکری. 

فرخی. 
چه کم گردد ای صدر فرخنده‌پی 


ز قدر رفیعت به درگاه حی؟ سعدی. 

کوپیک صبح تا گله‌های شب فراق 

با آن خجسته طالع فرخنده‌پی کنم؟ ‏ حافظ. 

رجوع به فرخ‌بی شود. ۱ 

فرخنده‌پیام؛ پیکی که پیام خوش اورد؛ 

مرحبا طایر فرخ‌بی فرخندهپیام 

خیر مقدم! چه خبر؟ دوست کجا؟ یار کدام؟ 
حافظ. 


- فرخنده‌خو؛ خوش‌اخلاق: 
از عارض فرخنده‌خو نه رنگ آن دارد نه بو 
انگشت غیرت را بگو تا چشم عبهر برکند. 
سعدی. 
= فرخنده‌خوی؛ فرخنده‌خوه 
کلون‌ای خردمند فرخنده‌خوی 
مرا مانده از تو یکی ارزوی. 


فردوسی. 
الا ای خردمند فرخنده‌خوی 
هنرمند نشنیده‌ام عیب جوی. سعدی. 
بدو گفتم ای یار فرخنده‌خوی 
چه درماندگی پیشت آمد بگوی. سعدی. 
بگفت ای وفادار فرخنده‌خوی 
پیامی که داری به لیلی بگوی. سعدی. 
سرخ نده‌خویی؛ خوش ‌خوبی. 
نیک‌خصالی: 
ز فرخنده‌خویی نخوردی پگاء 
مگر بینوایی درآید ز راه. سعدی. 


- فرخنده‌دیداره؛ آتکه رویش مبارک و" 


میمون بود. 
- فرخنده‌دیداری؛ خوشرویی و زبایی؛ 
مگر شمی فلک باشد بدین فرخنده‌دیداری 








مگر نفس ملک باشد بدین پا کیزه‌اخلاقی. 
سعدی, 

فسرخسنده‌رای؛ روشنرآی. دارای رأی 

صائب. انکه تدبیر درست دارد: 

ز دستور فرخنده‌رای آگهی 


بجت اندر ان جتن کین رهی. 


فردوسی, 
پشوتن که بد شاه را رهنمای 
ورا کرد دستور فرخنده‌رای. فردوسی. 
سپهبد ز ملاح فرخنده‌رای 
بپرسید کای راست‌بر رهنمای, اسدی, 
- ||زک‌روش. نیکورفتار؛ 
درویش نیک‌سیرت فرخنده‌رای را 
نان رباط و لقم دریوزه گو مباش. سعدی. 
در این ہوم حاتم شناسی مگر 
که فرخنده‌رای است و یکوسیر. سعدی. 
¬ فرخنده‌رخ؛ میارک‌روی. فرخ‌رخ: 
سر از سجده برداری و این شراب 
کشی‌یاد فرخنده‌رخ مهتری. ‏ . منوچهری. 
¬ فرخنده‌روی؛ فی‌خنده‌رخ. فرخ‌روی. 
رجوع به فرخ‌روی شود. 


- فرخنده‌سایه؛ آنکس که سایه‌اش مبارک, 
بود. که در پناه او دولت بابندء 


آمیر ما عضد دولت و مؤید دين 
که‌از بزرگان فرخنده‌سایه‌تر ز همای. 

فرخی. 
¬ فرخنده‌ضمیر؛ نیک‌باطن. روشن‌دل. 
روشن‌رای؛ 
صاحب عادل صدرالوزراء 
صدر فرخ‌پی فرخندهضمیر. سوزنی. 
< فسرخنده‌طالع؛ نسیکیخت. نیک‌طالع. 
فرخنده‌بخت: 
خرم آن فرخنده‌طالع راکه چشم 
بر چنان روی اوفتد هر بامداد. سعدی, 
- فرخنده‌فال؛ خوشبخت. فرخ‌فال: 
کنون‌گوش کن رفتن و کار زال 
که‌شد زی منوچهر فرخنده‌فال. ‏ فردوسی. 
به فیروزی بخت فرخنده‌فال 
درآمد به بخشیدن ملک و مال. فردوسی. 
شنید این سخن پیر فرخنده‌فال 
سخندان بود مرد دیرینه‌سال. سعدی, 
بختم نخفته بود که از خواب بامداد 
برخاستم به طالع فرخنده‌قال دوست. 

سعدی. 
ذ کرش‌به خیر ساقی فرخنده‌فال من 
کزدر مدام با قدح و ساغر آمدی. حافظ. 
برخاست ہوی گل ز در آشتی درآی 
ای نوبهار ما رخ فرخنده‌فال تو. حافظ. 
- ||فال نک. طالع نیک: 
به فرخنده فال و به فرخنده اختر 
به نو باغ بنشت شاه مظفر. فرخی, 


رجوع به فرخ‌فال شود. 








فرخو. ۱۷۰۴۹ 


- فرخنده‌فالی؛ نیک طالع بودن: 
به فرخنده‌فالی و نیکاختری 
گشادم‌در گنج در دری. 

چو خندان گردی از فرخنده‌فالی 
بخندان تگدستی را به مالی. 

< ف سر خنده‌فر؛ نیک‌فر. نیک‌روی. 
فرخنده‌روی* 

کافور خواه و بيد تر در خیشخانه باده خور 


اسدی, 


سعدی, 


با ساقی فرخنده‌فر, زو خانه فرخار آمده. 


"خاقانی. 
- فرخنده‌فرجام؛ عاقبت‌به خیر. (یادداشت به 
خط ملف)؛ 
هم از بخت فرخنده‌فرجام تست 
که تاریخ سعدی در ایام تست. سعدی, 


- فرخنده کار؛ کامیاب. آنکه کارش به نیکی 
و خوشی انجام پذیرد؛ 


زریر و گرانمایه اسفندیار 
چوجاماسب دستور فرخنده کار. دقیقی. 
- فرخنده کردن؛ مبارک ساختن. پاک 
ساختن: 
تا دم عیسی تو را زنده کند 
همچو خویشت خوب و فرخنده کند. 

مولوی, 


- فرخنده کیش؛ فرخنده خصال. آنکه روش 
یا مذهب نیک و پسندیده دارد: 


دوان آمدش گله‌بانی به پیش 

به دل گفت دارای فرخنده کیش. سعدی, 

- فرخنده گرفتن؛ تبرک, (یادداشت به خط 

مولف). 

فرخنده‌قا؛ نیک‌روی. فرخنده‌روی, 

فرخلقا: 

دیدن ماه نو و عید بدو فرخ باد 

که‌همایون‌پی و فرخ‌رخ و فرخندهلقاست. 
فرخی. 


- فرخنده‌مآل: نیک‌عاقبت. فرخنده‌فرجام: 
مجملی از حال فرخنده‌مال حضرت 
ولایت‌پناه. (حبیب السیر جزو ۴ از ج ۳ص 
۳۳ 
- فرخنده‌نام؛ مبارک‌نام. خوشنام. 
رجوع به فرخ شود. 
فرخنده. (ت خ د] (اخ) دى است از 
دهستان بسرون بخش حومه شهرستان 
فردوس, واقع در بیست‌ویک‌هزارگزی شمال 
خاوری فردوس و چهارهزارگزی خاور 
شوسهة عمومی بجتان به فردوس. ناحیه‌ای 
است کوهتانی, معتدل و دارای ده تن سکنه, 
از ققات مشروب میشود. محصولاتش غلات 
و اب‌ریشم است. اه‌الی به کشاورزی و 
کریاس‌بافی گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فرخو. (ت خ /خُو] (() پیراستن تا ک‌رز. 
(صحاح الفرس). پیراستن تا ک و شیره و 





۰ فرخواگ. 


بریدن شاخهای زیادتی آن را گویند. (برهان). 
پرخو. (آنندراج)* 
شاخ گل لعل و گوهر آرد بار 
گربه نام کفت بود فرخو. ۲ 
شمس فخری (از انندراج). 
||پا ک‌کردن کشت و باغ بود. (اسدی). پاک 
کردن کشت و زراعت و باغ از خس و 
خاشاک.(برهان). و رجوع به پرخو و 
پرخویدن و فرخو کردن شود. 
فرخوا کت. رت وا / خا] () یادآور کلم 
سفغدی فرخوک ۲ است که از فرخضوای۲ 
به‌معنی تکه‌تکه کردن و به قطعات بریدن 
آمده. معنی اصلی کلمةٌ سفدی فرخوا ک و 
پارسی میانۂ اشکنگ آ, چنین بوده: چیزی 
پریده یا شکته به قطعات کوچک و در اش 
یا آیگوشت گذاشته. (از حاشية برهان چ معین 
از لفات هینگ). قله و گوشتابه را گویند که 
بر بالای آن تخم‌مرغ بریزند و بخورند چه فر 
به‌معی بالا و خوا گ تخم‌مرغ را گویند 
(برهان). فرخاگ. گوشتابه. آبگوشت. 
(یادداشت به خط مولف): 
خا ک‌مالیده به کف می‌گذرد مت و ملنگ 
خورده یزدادی چغز و زده فرخوا گ جعل. 
مشفقی بخاری (از یادداشتهای مولف). 
جوع به فرخا گ‌شود. 
فرخور. (ف خوز / خُر / خو] () گذرگاه 
آب. |بچذ تبهو را گویند و آن پرنده‌ای است 
کوچکتر از کبک. (برهان). بچۂ تیهو باشد. 
(فهرست مخزن الادویه). از این بت بوشکور 
چین برمی‌آید که خود تهوست ته بچۀ او: 
من بچ فرخورم و او باز سپید است 
با باز کجا تاب برد بچة فرخور. 
رجوع به فرحور (با حاء حطی) شود. 
فرخورخ. رت خو ر] ((غ) قریه‌ای است به 
شش‌فرسنگ‌ونیمی جنوب شرقی فارغان. 
(از فارسنامة ابن‌بلخی), 
فر خوردن. [ف خوز / خر د] (مص 
مرکب) پیچ‌درپیچ شدن. فرفری شدن. 
(یادداشت به خط ملف). رجوع به فر شود. 
فرخورد یزجی. ات ز] (ص نسبی) 
منوب به فرخوردیزه که از قراء نسف است. 
(سمعانی). 
فرخورد پزحی. ات د] ((غ) عمرین 
عبدالملک, مکی به ابوحفص. در سال ۴۹۱ 
ه.ق.در فرخوردیزه متولد شد و من در بخارا 
از او ثلث اول جامع صحیح بخاری را شنیدم. 
سمعانی تویسد: شیخ ما مردی صالح و آرام و 
حنیف و متواضع بود. (سمعانی), 
فوخورد یزه. اف ز] ((خ) قریه‌ای است در 
یک‌فرسخی تسف. (معچم البلدان). از قراء 
نسف است. (سمعانی), 
فرخو کردن. (ت خ / شوک ذ] (مص 








مرکب) هرس کردن. (یادداشت به خط 
مولف)* 

مر کشت را خود افکن نیرو 
رز را به دست خود کن فرخو. 
رجوع به فرخو و برخو شود. 
فرخ‌وند. [فَز ر و ] (اخ) تیره‌ای از طايغةُ 
ممزائی بختیاری. (از ری سیاسی 
مسعود کیهان ص ۷۵). 
فرخوی. (ت ] ( مرکب) از: فر (پیشاوند) + 
خوی. (حاثية برهان چ معین). خلق. 
(برهان). به‌معنی فرخ‌خوی است, چه خوی 
به‌معنی مطلق خلق است. (آنتدراج). تیاو 
خوی و طبیمت. (ناظم الاطباء). 
فرخویدن. لت خ5](مص) از: فرخو + 
یدن که پساوند مصدری است. (حاشية برهان 


ج مسعین). پیراستن تاک‌بود. (اسدی). 
فرخیدن. فرخو کردن. پرخو کردن. (یادداشت 
به خط مولف). پیراستن درخت تا کو غير آن 
باشد یعنی بریدن شاخهای زیادتی آن. 
(برهان). در بیت ذیل فُرخیدن تلفظ می‌شود؛ 
ز فرخویدنش چون پرداختی 

چوگل جایگاه از چمن ساختی. . عنصری. 
رجوع به فرخو شود. 

فرخه. (ت خ] (ع ل) سنان بهن. (سنتهی 
الارب). سنان عريض. (اقرب الصوارد). 
||مونت فَرخ. ج راخ. (اقرب الموارد). 

فرخ‌هرمز. [فز ر 2] ((خ) یکی از 
سپهبدان دور؛ ساسانی انت که در زمان 
سلطنت آزرمدخت مدعی تاج و تخت شد و 
آزرس‌دخت را به زنی خواست و چون 
آزرمدخت نمتوانست با پيشنهاد او علا 
مخالفت کند در نهان وسایل قتل او را فراهم 
آورد. رستم فرخزاد و فرخ‌زاد هرمز پسران 
این سردارند. (از ایران در زمان ساسانیان 
کریتن‌سن ترجم رشیدیاسمی چ ۲ ص 
OYY‏ 

فرخهسر. (ت خ س] ((خ) ده کوچکی 
است از ب خش مراوهتپه شهرستان 
گبدقابوس, واقع در ۱۲هزارگزی خاور 
مراوه‌تپه و کنار رودخانة اترک. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

فرخه سنگت. [فَ خ س] ((خ) دهی است 
از دهستان ماروسک بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور, واقع در سی‌هزارگزی 
جنوب خاوری چگینه بالا. ناحیه‌ای است 
کوهتانی, معتدل و دارای ۲۵ تن سکته. از 
قات مشررب میشود. محصول آنجا غلات 
است. اهالی به کشاورزی گذران ميکند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
4 

فرخی. [فز ر] (حامص) میارکی. میمنت. 
یمن. خجسگی. فرخندگی. (یادداشت به 








فرخی. 

مسولف). کامیابی: از هیچ جنگ روی 
نگردایده بود الا به فرخی و فیروزی. (تاریخ 
بلعمی). 

کزاو فرخی بود و پیروزیش 

همان کام و نام و دل‌افروزیش. 
بدین خرمی و خوشی روزگار 

بدین خوبی و فرخی شهریار. 

برو به فرخی و فال نیک و طالع سعد 
به یغ تیز ز دشمن برآر زود دمار, 
ارجو که فرخی بود و فرخجستگی 


و ایزد به کار ملک مر او را بود معین. 


فردوسی. 
فرخی. 


فرخی, 


فرخی. 
مرا جمال تو هر روز عید نوروز است 
ز عید و نوروزم با فرخی و بهروزی, 
سوزنی. 
قفل غم را درش کلید آمد 
کامداو فرخی پدید امد. 
چون جهان زو گرفت پیروزی 
فرخی بادش از جهان روزی. 
مرغی که همای نام دارد 
چون فرخی تمام دارد. 
دج به فرخ و فرخندگی شود. 
فوخی. َر ر ] (ص نسبی) منسوب به فرخ 
که نام مردی است. (سمعانی). رجوع به فرخ 
شود. 
فرخی. (فَز ر] (() سیستانی. علی‌بن 
جولوغ, مکنی به ابوالحسن. شاعر بزرگ 
اواخر ترن چهارم و اوایل قرن پنجم و از 
جملة سرآمدان سخن در عهد خویش و در 
همة ادوار تاریخ ادبی ایبران است. صورت 
صحیح اسم پدرش معلوم نیست جز آن که 
برخی مانند عوفی و دولتشاه آن را «جولوغ» 
و بعضی مانند اذر و هدایت (در سجمع 
الفصحاء) «قلوع» نوشته‌اند. مسوطن وی 
سیستان بود و خود نیز در قصیده‌ای بدین امر 
اثاره می‌کند: 
من قیاس از سیستان دارم که او شهر من است 
وز پی خویشان ز شهر خویشتن دارم خبر 
شهر من شهر بزرگ است و زمینش تامدار 
مردمان شهر من در شیرمردی نامور. 
و بنایراین سخن دولتشاه سمرقندی که وی را 
از اهل ترمذ دانسته باطل است. پدر فرخی 
چنانکه نظامی عروضی گفته است غلام امیر 
خلف بانو یعنی خلف‌ین احمدین مخمدین 
خلف‌بن اللیث صفاری بود. از آغاز حیات 
شاعر همین قدر معلوم است که «شعر خوش 


1 - ۰ 

3 - ۰ 

۴-نیرو در یادداشتهای مرحوم دهخدا در این 

بیت به‌معتی کوت و رشروت است. (از حاشية 
برهان چ معین). 


2 - 0۰ 





فرخی. 
گفتی و چنگ تر زدی و خدمت دهقانی کردی 
آز دهاقین تان و آن دهقان هر سال او را 
دویست کیل پج‌منی غله دادی و صد درم 
سیم نوحی !». دولتشاء او را شا گردعنصری 
دانته و این گفتاری نادرست است. چه 
عنصری بلخی هیچ‌گاه در سیستان مقیم نبوده 
است تا فرخی در خدمت وی شا گردی‌کند و 
پس‌از آنکه با عنصری در دربار محمود 
آشنایی یافت هم شاعری استاد بود و به 
استادی عنصری حاجتی نداشت. به هر حال 
مسلم است که فرخی در عنفوان شباب در 
شاعری مهارت یافت و بعد از آن که «زنی 
خواست هم از موالی خلف و خرجش بیشتر 
افتاد... بی‌برگ ماند... قصه به دهقان برداشت 
که مرا خرج پیشتر شده است. چه شود دهقان 
از انجا که کرم اوست غلۀ من سبصد کیل کند 
و سیم صد و پنجاه درم؟... دهقان بر پشت 
قصه توقیع کرد که این قدر از تو دریغ نیست و 
افزون از این را روی نیست. فرخی چون 
بشتید مأی وس گشت و از صادر و وارد 
استخبار میکرد که در اطراف و | ناف عالم 
نشان ممدوحی شنود تا روی بدو ارد باشد 
که‌اصابتی یابد. تا خبر کر دند او را از ابوالمظفر 
چغانی به چغانیان که این نوع را تربیت می‌کند 
واین جماعت را صله و جایزة فاخر همی 
دهد و امروز از ملوک عصر و امراء وقت در 
این باب او را یار نیست. قصیده‌ای بگفت و 
عزیمت آن جانب کرد: 
با کاروان حله برفتم ز سیستان 
با حله تنیده ز دل بافته ز جان. 
... پس برگی بساخت و روی به چغانیان نهاد 
و چون به حضرت چفانیان رسید بهارگاه بود 
و امیر به داغگاه... و عمید اسعد که کدخدای 
امیر بود به حضرت بود... فرخی به تزدیک او 
رفت و او را تصیده‌ای خواند و شعر امیر بر او 
عرضه کرد. خواجه عمید اسعد مردی فاضل 
بود و شاعردوست. شعر فرخی را شعری دید 
تر و عذب» خوش و استادانه». فرخی را 
سگزیی دید بی‌اندام. جبه‌ای پیش و پس 
چاک پوشیده دستاری بزرگ سگزی‌وار در 
سر و پای و کفش بس ناخوش و شعری در 
آسمان هفتم. هیچ باور نکرد که این شعر آن 
سگزی را شاید بود. بر سیل امتحان گفت: 
امیر به داغگاه است و من میروم پیش او و تو 
رابا خود ببرم به داغگاه که داغگاه عظیم 
خوش جایی است... قصیده‌ای گوی لابق 
وقت و صفت داغگاه کن تا تو را پیش امیر 
بسرم. فرخی آن شب برفت و قصیده‌ای 
پرداخت سخت نیکو و بامداد در پیش خواجه 
عمید اسعد آورد و آن قصیده این است: 
چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهسار... 





چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید 
حیران فروماند که هرگز مثل آن به گوش او 
فرونشده بود. جملۀ کارها فروگذاشت و 
فرخی را برتشاند و روی به امیر نهاد و آفقاب 
زرد پیش امیر آمد و گفت: ای خداوند تو را 
شاعری آورده‌ام که تا دقیقی روی در نقاب 
خاک کنیده است کی مثل او ندیده است و 
حکایت کرد آنچه رفته بود. پس امیر فرضی 
رابار داد. چون درامد خدمت کرد. امیر دست 
داد و جای نیکو نامزد کرد و بپرسید و 
بتواختش و به عاطفت خویش امیدوارش 
گردانیدو چون شراب دوری درگذشت فرخی 
برخاست و به آواز حزین و خوش این قصیده 
بخواند که: با کاروان حله برفتم ز سیستان... 
چون تمام برخواند, امیر شعرشناس بود و نیز 
شعر گفتی, از این قصیده بسیار شگفتیها نمود. 
عمید اسعد گفت: ای خداوند باش تا بهتر بینی. 
پس فرخی خاموش گشت و دم درکشید تا 
غایت مستی امیر. پس برخاست و آن قصیدۂ 
داغگاه برخواند. امیر حیرت آورد. پس در آن 
حيرت روی به فرخی آورد و گفت هزار سر 
کره آوردند همه روی سپید و چهار دست و 
پای سپید, ختلی. به راه راست... فرخی را 
گفت:تو مردی سگزی و عیاری چندانکه 
بتوانی گرفت. بگیر» تو را باشد. فرخی را 
شراب تمام دریافته بود و اثر کرده. بیرون امد 
و زود دستار از سر فروگرفت و خویشتن را 
در میان فیله افکند و یک گله در پیش کرد و 
بدان روی دشت بیرون کرد و بار بر چپ و 
راست و از هر طرف بدوانید که یکی نتوانست 
گرفت. آخرالاسر رباطی ویران بر کنار 
لشکرگاه پدید امد. کرگان در ان رباط شدند. 
فرخی به‌غایت مانده شده بود. در دهلیز رباط 
دستار زیر سر نهاد و حالی در خواب شد از 
غایت مستی و ماندگی. کرگان را بشمردند, 
چهل‌ودو سر بودند. رفتند و احوال با امیر 
بگفتند. امیر بسیار بخندید و شگفتبها نمود و 
گفت:مردی مقبل است. کار او بالا گیرد. او را 
و کرگان را نگاه دارید و چون او بیدار شود مرا 
بیدار کنید. مثال پادشاه را امحنال کردند. دیگر 
روز به طلوع آفتاب فرخی برخاست و امیر 
خود برخاسته بود و نماز کرده. بار داد و 
فرخی را بنواخت و آن کرگان را به کان او 
سپردند و فرخی را اسب با ساخت خاصه 
فرمود و دو خیمه و سه استر و پنج سر برده و 
جامةٌ پوشیدنی و گستردنی و کار فرخی در 
خدمت او عالی شد و تجملی تمام ساخت...». 
ورود فرخی در خدمت امیر ابوالسظفر 
آحمدین محمد چغانی امیر فاضل و شاعر و 
شاعرپرور چنانکه از اثارة او دربار؛ دقیقی 7 
برمی‌آید مدتی بعد از قتل دقیقی و بنایرایین 


چند سال بعد از سالهای ۱۳۶۷ ۳۶۹ه.ق. 





فرخی. ۱۷۰۵۱ 
اتفاق افتاده است و مثلاً بعد از حدود سالهای 
۰ ۳۸۱و غلبذ ابوالمظفر بر پسرعم خود 
ابویحیی طاهرین فضل چغانی است که با این 
غلبه دورءٌ دوم امارت ابوالسظفر شروع 
می‌شده است. از طرف دیگر چون ورود 
فرخی به دربار محمود غزنوی مصادف با 
روزگار اوج قدرت محمود است بايد تاریخ 
آن پس از سال ۲۹۰ باشد زیرا خدمت او در 
دربار ابوالمظفر برایش تجملی قراهم آورده 
بود که موجب شد سلطان غزنوی در او به 
دید حشمت نگرد. از بیتی که فرخی در 
بیماری محمود گفته است: 
کاشکی چاره دانمی کردن 
که بدو بخشمی جوانی و جان 
معلوم مشود که در اواخر زندگی محمود در 
حدود سال ۴۲۱ که روزگار پیماری و مرگ 
محمود است او هنوز جوان بود و حتی از 
تأسفی که لییبی در مرگ فرخی میخورد. 
چنین برمی‌اید که فرخی به پیری نرسیده 
است. لبیبی پس از مرگ او گوید: 
گرفرخی بمرد چرا عنصری نمرد 
پیری بماند دیر و جوانی برفت زود 
فرزانه‌ای برفت و ز رفتنش هر زیان 
دیوانه‌ای بماند و ز ماندنش هیچ سود. 
با وجود جوانی, فرخی بر اثر قدرت خود در 
شاعری و مهارتی که در موسیقی داشت نزد 
سلطان محمود قربت. و مکانت یافت و در 
دستگاه او به ثروت و نعمث بار رسید و 
اجازت حضور در موکب و مجلس او یافت و 
علاوه بر این بخششها از محمود اجری مرتب 
داشت. در حضر و سفر و حتی در سفرهای 
جنگی در خدمت سلطان می‌بود و اگر وقتی 
اجازت سفر نمی‌یافت از در خواهشگری 
درمی‌آمد زیرا از این سفرها غائم فراوان به 
همراهان محمود میرسید و گاه کار به جایی 
می‌کشید که گرانترین اشیاء به بهای اندک 
فروخته می‌شد و گویا بخوی عیاری فرخی را 
بر آن میداشت که در این سفرها گاه خود نیز 
در مخاصمات دخالت کند. روابط مود و 
فرخی ظاهراً برای آنکه او بی اجازت با یکی 
از غلامان خاص به شرابخوارگی نشمته بود 
تیره شد و کار به بیرون کردن شاعر از درگاه 
پادشاه منجر گشت و سرانجام بار دیگر 
اجازت ورود به درگاه یافت و خود در 
قصیده‌ای که مطلم آن نقل خواهد شد از این 
داستان حکایت می‌کند: 
ای ندیمان شهریار جهان 
ای بزرگان درگه سلطان.. 


۱-چهارمقاله, مقالت درم. 
۲ - فرخی نیز گوید: تا طرازنده‌ی مدیح تر 
دقیقی درگذشت. 





۲ فرخی. 


پیش شاه جهان شما گوید 

سخن بندگان شاه جهان. 

از نزدیکان محمود, فرخی علی‌الخصوص به 
امير عضدالدوله یوسف‌بن ناصرالاين 
سبکتکین برادر محمود و سپاهسالار او 
ارادت داشت و این نزدیکی مسدتی پس از 
ورود فرخی در درگاه محمود صورت گرفت. 
فرخی در خدمت این امیرزاده ممارست 
میکرد و در غالب مجالس او حضور داشت و 
او با نهایت مهربانی و بخشندگی با فرخی 
رفتار مینمود و فرخی خود اشارتی به این آمر 
دارد: 

ما به شب خفته و از تو همی آرند به ما 
کیسه‌ها پردرم و بر سر هر کیسه نشان. 

و در جایی دیگر گوید: 

در خزانۂ او پیش من گشاده و من 
گشاده‌دست و گشاده دل و گشاده زبان. 
ظاهرا در سفر کشنمیر میان امیر یوسف و 
فرخی نقاری پدید آمد و امیر او را در کتار 
رود جیلم مأمور فربه کردن چند پیل ضعیف 
کرد.نقار میان او و یوسف سه سال طول کشید 
تا سرانجام فرخی نا گزیر شد به امیر محمدین 
محمود پناه برد و از او شفاعت خواهد. امیر 
یوسف که پس از مرگ نصربن سبکتکین 
برادر خود سپهسالار محمود شده بود در 
زمان محمود هم به فرزندش محمد توجه 
بسیار داشت و پس از مرگ سلطان در مدت 
کوتاه پادشاهی امیر محمد سپهسالاری او را 
نیز بر عهده داشت اما با روی کار آمدن 
مسعود به زندان افتاد و در سال ۴۲۳ «.ق.در 
زندان درگذشت. دیگر از نزدیکان محمود که 
بسیار مورد تعظیم و بزرگداشت فرخی بود 
امیر محمد پر کوچک سلطان محمود ات 


که پس از درگذشت محمود به سال ۴۲۱ھ .ق. 


به پادشاهی رسید و بعد از پنج ماه معزول و 
زندانی و سپس کور شد. وی پس از انکه 
غلامان مسعود در سال ۴۳۲ دست به قتل 
مسعود زدند دوباره با وجود کوری به سلطنت 
برگزیده شد و این بار نیز پیش از سه ماه بر 
تخت نشست. فرخی از امیر محمد چه در 
حیات سلطان محمود و چه در زمان حکومت 
خود او عطایای جزیل یافت و شرح این 
صلات و جوایز کثیر در قصایدی که وی در 
ستایش محمد ساخته است آمده. پس از عزل 
محمد, فرخی همچنان در دربار غزنین باقی 
ماند و خود را به دستگاه سلطان مسعود 
متسب ساخت و در زمان همین پادشاه 
زندگیش به سر آمد. امیر تصرین ناصرالدین 
پرادر سحمود که تا سال ۴۱۲ سنپهالار 
خراسان بود نز از ممدوحان فرخی است. این 
شاعر غیر از شاهان و شاهزادگان گروهی از 
مردان نامی عصر خود را نیز در شعر ستوده 








است که از آنجمله‌اند: ۱- خواجه بزرگ 
شم‌الکفاة احمدین حن میمندی که از 
سال ۴۰۱ تا ۴۱۶ وزیر محمود یود و در این 
سال مقضوب و معزول شد و دیگر بار مسعود 
او را وزارت داد و تا سال ۴۲۴ که درگذشت 
در این مقام باقی بود. فرخی را در ستایش او 
قصایدی است و این بیت نمونه‌ای از آنهاست: 
در سرای پران تو و در خدمت تو 

پیر گشتم تو بدین موی سیاهم منگر, 

فرخی از میان بستگان خواجه به پسرش 
ابوالفتح عبدالرزاق بیشتر ارادت میورزید. ۲- 
ابوعلی حن‌بن محمد میکالی معروف به 
حنک نیشابوری که چندی در اواخر عهد 
سلطان محمود وزیر او بود و بر اثر اختلافی 
که مان او و مسعود پود در آغاز سلطنت آن 
پادشاه به دار آویخته شد. ۳- خواجه ابوبکر 
عبداللهبن یوسف سیستائی معروف به ابسویکر 
حصیری از ندمای محمود که مردی فاضل و 
شعردوست بود. ۴- ابوسهل احمدبن حسن 
حمدوی (یا حمدونی) از رجال معروف 
دوران محمود و مسعود که مدتی وزارت و 
کدخدایسی ری و جبال را داشت و با 
علاءالدوله کا کویه جنگهایی کرد. ۵-ابوسهل 
زوزنی که مدتی صاحب‌دیوان عرض و 
صاحب‌دیوان رسالت معود بود. ۶- 
ابوالحسن علی‌بن ابی‌العباس فضل‌بن احمد 
اس‌فراینی که مردی ادیپ و شاعر بوده 
به‌خصوص اشعار عربی نغز می‌سرود و از 
رجال بزرگ روزگار غزنوبان شمرده می‌شد. 
فرخی در موسبقی مهارت داشت و این امسر 
علاوه بر تصریح نظامی عروضی در 
چهارمقاله با اشارات متعدد خود او نیز تایید 
می‌شود و یکی از علل تقرب او در دستگاه 
شاهان یز همین هنر پوده است. میگوید: 

شه روم خواهد که تا همچو من 

نهد پیش او بربطۍ در کنار. 

و در جای دگر گوید: 

گاه‌گفتی بيا و رود بزن 

گاه‌گفتی بیا و شعر بخوان. 

از اطلاعات او در دیگر علوم خبری نداریم و 
از بس که شعرش روان و ساده و مبتنی بر 
عواطف رقیق است تبحر او را در علوم از 
شعرش نمیتوان درک کرد. نبت تالف کتاب 
ترجمان‌البلاغه را که بعضی به او داده‌اند پیدا 
شدن نخة قدیم آن کتاب که در سال ۵۰۷ 
تس حریر شده است رد می‌کند زیرا 
ترجمان‌البلاغه مطابق اين نخة قدیم و معتبر 
از آثار یکی از ادبای اواخر قرن پنجم به نام 
محمدین عمر رادویاتی است ". فرخی یکی از 
بهترین شاعران قصیده‌سرای ایران است. 
سخنان وی در میان قصیده‌سرایان به سادگی 
و روانی و استحکام و متانت ممتاز است. وی 





فرخی. 
در استفاده از افکار و احساسات مادی و بیان 
آنها به زبان ساده و روشن و روان. چندان 
مهارت به کار برده که از این حیث گاه درست 
به پایة سعدی میرسد یعنی همان سادگی ذوق. 
رقت احساس و شیرینی بیان را که سعدی در 
میان غزلرایان دارد فرخی در مان 
گویندگان قصاید عهد خود داراست. تفزلات 
فرخی از حیث اشتمال بر معانی بدیع عشقی و 
احاس بی‌پیرایة شاعر که گاه بی‌پرده ابسراز 
مشود مشهور است و او توانسته است انواع 
احاساتی را که بر عاشق دست مدهد بیان 
کند. در مدح نیز قدرت خلاق خود را در 
اوصاف رایع ممدوحان به کار انداخته است و 
در انواع توصیفات او از قبیل وصف طبیعت. 
معشوق, ممدوح, میدان جنگ و جز آن, این 
تسلط مشهود است. شوخ‌طبعی شاعر و 
گستاخی او در برابر ممدوحان خویش نز به 
آثارش رونقی بخشیده است. (از تاریخ 
ادبیات در ایران صفا ج ۱ صص ۵۴۶-۵۳۱). 
فرخی. (فَز ر۲ ((خ) گرگانی. از شعرای 
آل‌سلجوق. (چهارمقالة عروضی چ معین ص 
۵ احتمال میرود مراد فخرالدین اسعد 
جرجانی صاحب موی معروف ویس و 
رامین باشد و «فرخی» سهواً به‌جای «فخری» 


| نوشته شده باشد. (از تعلیقات چهارمقاله به 


قلم محمد قزوینی). در یک نسخه از تاریخ 
گزیده‌نیز «برخی گرگانی» آمده, اما برخی با 
باء بلاشک غلط است, چنانکه از ذ کر آن 
مابین اسماء دیگر که به ترتیب حروف معجم 
است واضح میشود و مقصود ناسخ لابد 
«فرخی» با فاء بوده است و اگرچه فرخی نیز 
ظاهراً غلط است به‌جای «فخری» ولی توارد 
جمیع نخ چهارمقاله با اين نسخه تاريخ 
گزیده. فرخی به‌جای فخری, توارد غرییبی 
است و انسان را به شک می‌اندازد که شاید 
فی‌الواقع تخلص این شاعر فرخی بوده است 
نه فخری, لکن این شک فقط توهم و احتمال 
ضیفی است و مشهور در نزد عام ناس و 
مسطور در غالب کتب تذکره و غیرهاء فخر یا 
فخری گرگانی است. (از تعلیقات چهارمقاله 
حواشی معين ص ۱۴۴), رجوع به فخرالدین 
اسعد گرگانی شود. 

فرخی. فز ژ) ((خ) یزدی. سیرزا محمد 
فرزند محمدابراهیم یزدی, در نال ۱۳۰۶ 
د.ق.در یزد متولد شد و همانجا به تحصیل 
پرداخت ولی نزدیک پایان تحصیلات 
مقدماتی در مدرسه مرسلین انگلیسیهای یزد 
به‌علت روح ازادیخواهی و اشماری که عليه 
اولیای مدرسه می‌سرود از آنجا اخراج شد. با 


[ ۱-رجوع شود به ترجمان‌البلاغه چ احمد 


آتش ج استانیول. 





فرخی. 

این ترتیب تا حدود سن ۱۶سالگی تحصیل 
کردو فارسی و مقدمات عربی را آموخت و 
سین به کارگری پرداخت و از دسترنج خود 
آمرار معاش کرد. در صدر مشروطیت از 
«دمکرات»‌های جدی بود. در نوروز سال 
۷ یا ۱۳۲۸ ه.ق.فرخی شمری تند. 
خطاب به فسرماندار یزد ساخت و در 
دارالحکومه خواند و ضیغم‌الدولۂ قشقایی 
حا کم‌ یزد دستور داد دهانش را با نخ و سوزن 
دوختند و به زندانش افکندند. تحصن مردم 
یزد در تلگرافخانة شهر و اعتراض به این امر 
موجب استیضاح وزير کشور وقت از طرف 
مجلس شد. وزير کشور اين موضوع را 
شایعه‌ای خواند و آن را تکذیب کرد. فرخی 
در اواخر سال ۱۳۲۸ھ .ق.به تهران آمد و با 
روزنامه‌های وقت به همکاری پرداخت. 
مقالات و اشعار تتد او که بعد از سال ۱۳۲۷ 
«.ق.در تسهران انستشار می‌یافت برای او 
دشمن‌های فراوان به وجود آورد. 

در اوائل جنگ جهانی اول به عراق سفر کرد و 
چون در انجا مورد تعقیب واقع شد از براهه, 
با پای برهنه به ایبران گریخت. در تهران 
قفقازیها به او تیراندازی کردند اما از این 
مهلکه هم جان به‌در پرد. در کودتای اسفند 
۹ ھ.ش.او یکی از کسانی بود که به 
زندان رفت و مدتی در باغ سردار اعتماد 
زندانی بود. در ۱۳۰۰ « .ش.روزنامة طوفان 
را اتشار داد و روزنامه‌اش بارها توقیف و 
تعطیل شد. فرخی هنگام توقیف طوفان 
مقالات خود را با امتیاز روزنامه‌های دیگری 
به نام «ستارة شرق», «قیام» و «پیکار» انتشار 
میداد. طوفان در سال هشتم خود به مجله‌ای 
تبدیل شد اما این بار هم یک سال بیشتر دوام 
نکرد. فرخی در دورۂ هفتم قانونگذاری از یزد 
انتخاب شد و به مجلس رفت و در آن دوره او 
و محمودرضای طلوع نمایند؛ رشت اقلیت 
مجلس را تشکیل میدادند. پس از پایان دورۂ 
هفتم مجلس شورای ملی وی به آلمان رفت و 
مدتی به انتشار روزنامة طوفان دست زد. در 
سال ۱۳۱۱یا ۱۳۱۲ هش به ترغیب 
تیمورتاش که در برلن او را ملاقات کرد به 
ایران آمد و چندی بعد دستگیر و زندانی 
گردید. در سال ۱۳۱۶ در زندان به‌قصد 
خودکشی تریا ک خورد اما توجه مأمورین 
زندان مانع مرگ او گردید. در همان سال او را 
محا کمهو ایتدا به ۲۷ ماه زندان محکوم کردند. 
در دادگاه تجدیدنظر مدت زندان وی به سه 
سال اقزایش یافت و سرانجام در طی همان 
سه سال در یمارستان زندان به سال ۱۳۱۸ 
ه .ش. چراغ عمرش خاموش شد. (از مقدمۂ 
دیوان فرخی یزدی به قلم حسین مکی). 

از غزلهای اوست: 








شب چو در بتم و مست از می نابش کردم 
ماه گر حلقه به در کوقت جوابش کردم 
دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا 
گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم 
منزل مردم بیگانه چو شد خانة چشم 
آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم 
شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع 
آتشی در دلش افکندم و آبش کردم 
غرق خون بود و نمی‌مرد ز حسرت فرهاد 
خواندم افانة شیرین و به خوابش کردم 
دل که خونابهٌ غم بود و جگرگوشة دهر 
بر سر آتش جور تو کبایش کردم 
زندگی کردن من مردن تدریجی بود 
آنچه جان کند تتم عمر حسایش کردم. 
اشعار سیاسی فرخی یزدی بیشتر صورت 
مسمط دارد و چکامه‌های میهنی او نیز 
به‌جای خود دارای ارزش است. 
فرخی. [فَر ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
جندق بیابانک بخش خور بیابانک شهرستان 
نائین. واقع در ۱۴هزارگزی شمال باختری 
خور, متصل به راه خور به جندق. ناحبه‌ای 
است واقع در جلگه. معتدل و دارای ۶۳۲ تن 
سکنه. از قنات مشروب میشود. محصولاتش 
غلات و خرما است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. هنر دستی زنان کرباس‌بافی 
است. راه م‌اشین‌رو دارد. (از ف]رهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
فرخی. [ف]) ((خ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در 
۷هزارگزی شمال خاوری قاین. ناحیدای 
است واقع در جلگه و گرسیر و دارای هفت 
تن سکنه. از قنات مشروب ميشود. محصول 
آن غلات است. اه‌الی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. راه اتومبیل‌رو دارد. 
از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فرخیدن. (ث د] (مص) بر وزن و سعنی 
رق‌صیدن. (آن ندراج از اشتینگاس). 
فرخسیدن. فرخشیدن. رجوع به فرخیدن و 
فرخشیدن شود. ||فرخوبدن. فرخو کردن. 
رجوع به فرخویدن شود. 
فرخی زکردن. [ت ک د] (مص مرکب) بر 
مدار اب افزودن برای امری عام‌الصنفعه یبا 
تعمیر جو و قنات و آن افزودن چند هنگام 
است بر مدار. (یادداشت به خط مولف). 
فرخ یګرم آب. [ت گ] (اخ) دهمی است 
از دهستان زیرکوه بخش قاین شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۵۶هزارگزی شمال خاوری 
قاين و نه‌زارگزی جنوب خاوری راه 
اتومبیل‌رو قاین به رشخوار. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای, گرمیر و دارای ۳۱۷ تن سکنه. از 
قنات شروب میشود. محصول آن غلات 
است. اه‌الی به کشاورزی و مالداری و 


۱۷۰۵۳  .درف‎ 


قالیچه‌بافی گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4٩‏ 
فرخینوند. [ف ن و] ((خ) دی است از 
دهتان بیجنوند بخش شیروان‌چرداول 
شهرستان ایلام. واقع در ۲۸هزارگزی خاور 
چرداول, کار راه بیجنوند به چرداول. 
ناحیه‌ای است کوهستانی: گرمیر و دارای 
۰ تن سکله. از چشمه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات و لبنیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
فرد. (ت) (ع ص) تنها. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی). متفرد. (اقرب الموارد). 
مسنفرد و مجرد. اناظم الاطباءا؛ لاجرم 
تن‌آسان و فرد می‌باشد و روزگار کرانه 
می‌کند. (تاریخ بهقی). 
جفت بدم دی شدم امروز فرد 
وای به من از غم فردای من, سوزنی. 
دل نقشی از مراد چو موم از نگین گرفت 
یک لحظه جفت بود و همه عمر فرد ماتد. 
خاقانی. 
نخستین یکی جنبشی بود فرد 
بجنبید چندانکه جتبش دو کړد. 
لابه کردیمش بی سودی نکرد 
یار من بستد مرا بگذاشت فرد. 


نظامی. 


مولوی, 

ز آدمی فرد نشمتن نه سزاست 

آنکه از جفت مبراست خداست. جامی. 

|امرد بیمانند. (منتهی الارب). آنکه او را 

نظیری نیست. ج. آفراد. شرادی برخلاف 

قیاس. (اقرب الموارد). یگانه. (مهذب 

الاسماء) (ناظم الاطباء)؛ 

از بزرگی و خلق فرد تویی 

وین‌چنین فرد آمدست آزاد. فرخی. 

شیر نر تنها بود هر جا و خوکان جفت‌جفت 

ما همه جفتیم و فرد است ایزد جان‌افرین. 

ملوچهری. 

حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چنین 

داد مظلومان بده ای عر میرالمومنین. 
منوچهری (دیوان ص ۷۹). 

که شناسد که چیست از عالم 





خرض کردگار فرد غفور. ناصرخسرو. 
با انکه به هر هنر همه کس 

در دهر یگانه‌اند و فردند. مسعودسعد. 
مقلقی فرد ار گذشت از کشوری 

مبدعی فحل از دگر کشور بزاد. خاقانی. 


ظل حق است اخستان, هستای مهدی چون نهی 
ظل حق فرد است همتا برتتاید بیش از این. 
. خاقانی. 
پاید که هر دو عالم یک جزء جانت اید 
گرتو به جان به کلی در راه عشق فردی. 
عطار. 
۱ = سیف فرد؛ شمشیر بی‌عدیل باجوهر. ج 








۴ فرد. 


آفُراد. فرادی. (متهی الارب). 

- فرد اعلی و فرد اول؛ کنایه از چیز بسیار 

خوب و بیار پسندیده. (آنتدراج از بهار 

عجم). 

- فرد کردن؛ یگانه ساختن و یکی دیدن: 

گفتم که امر ایزد یکتای جفت چیت؟ 

گفتاکه فرد کردن از ازواج مر 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۸۹). 

|[دورشده و جدامانده. (یادداشت به خط 

مولف)؛ 

ای رفته من از رفتن تو با غم و دردم 

فردم ز تو و زین قبل از شادی فردم. 


فرخی. 
راست گفتی هنر یتیمی بود 
فرد مانده ز مادر و ز پدر. فرخی. 
تا جان من از کالبدم گردد فرد 
هر چیز که خوشتر است آن خواهم کرد. 
بای 
ای جفت دل من از تو فردم 
وی راحت جان ز تو به‌دردم, سوزنی. 
تا با دل و جان من تو جفتی 
من از دل و جان خویش فردم. خاقانی. 
کهمراعیسی چنین پیفام کرد 
کز همه یاران و خویشان باش فرد. مولوی. 
= فرد شدن؛ جدا شدن: 
بض جت وروی سرخش زرد شد 
کزسمرقندی زرگر فرد شد. مولوی, 
چون الف از همه کس فرد مشو 
حکم «المؤمن الف» بشنو, جامی. 
- فرد ماندن؛ جدا ماندن. تنها ماندن: 
پدر مکرمت ز مادر دهر 
فرد مانده‌ست بی‌نوا فردی. خاقانی. 
||تهی. خالی: 
همه تا که شود بوستان ز فاخته فرد 
ز دشت. زاغ سوی بوستان کند آهنگ. 
فرخی (دیوان ص ۲۱۳). 
مجلس و پیشگه از طلعت او فرد مباد 
کداز او پیشگه و مجلس با فر و بهاست. 
فرخی. 


||جدا گان در بایی فرد به حدیث ری این 
احوال به‌تمامی شرح کنم. (تاریخ بهقی). ||() 
نصف زوج. ج» فراد. (اقرب المسوارد). نصف 
زوج که طاق باشد. (منتهی الارب). |[ورقه‌ای 
به مقدار نصف قطع خشتی که مستوفیان بر آن 
جمع و خرج ولایتی یا ایلتی با خرج خاصی 
را مینوشته و زیر هم دسته میکرده‌اند. 
(یادداشت به خط مولف). |[یک جانب ریش. 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد). |اکقش 
یک‌لخت. (منتهی الارب). التعل السمط السبی 
لصف و لمتطارق. (اقرب الموارد). یکی 
از دو گاو که بدان شخ کنند. (یادداشت به 


خط مولف). ||(اصطلاح شعر) بيت واحد. 








(یادداشت به خط مولف). فرد» بیت واحد را 
گویند. خواه هر دو مصراع آن مقفی باشد یا نه. 
(از کش‌اف اصسطلاحات الفنون) (منتهی 
الارب). ||(اصطلاح حدیث) حدیث غريب را 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون) (عنتهی 
الارب). ||(اصطلاح فلسفه و کلام) عبارت 
است از نوع مقید به قید تشخص و بعضی 
گفته‌اند: فرد طبیعت مأخوذ است با قید. 
||(اصطلاح منطق) فرد منعشر عبارت است از 
فردی غیرمعین. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||در تداول امروز مرادف آدمی, 
شخص و تن به کار رود. چنانکه گوییم: اگر 
فردی بخواهد دانش بیاموزد میتواند. ||(إِخ) 
اله عزوجل. (منتهی الارب). در اين صعنی 
بیشتر با صفتی دیگر همراه آید: 

زآنکه خیرات تو از فرد قدیم است همه 

بر تو اقرار فریضه است بدان فرد قدیر. 

ناصرخسرو, 

|((مص) تنها و جدا شدن. ||تتها درآمدن در 
کاری, تنها کردن کار را. (منتهی الارب). 

فر۵. ار /ف ر](ع ص) یکتا و یگانه. (از 
منتهی الارب). واحد و در این معنی فد به 
سکون راء. جایز نیست. (از اقرب الموارد). 
- سیف فرد؛ مشیر باچوهر ویی‌عدیل. 
(منتهی الارب). 

شیء فرد؛ چیز یگانه. (متهی الارب). 
][بی‌مانند و بی‌نظیر. (از منتهی الارب). 

فرد. اف 7](ع ص) بسی‌عدیل. (از منتهی 
الارب). متفرد. (اقرب الموارد). سیف فرد؛ 
شمشیر باجوهر و بی‌عدیل. (منتهی الارب). 

فرد. [ف ] (ع ص) متفرد. (اقرب الموارد). 
یگانه و یکتا و منفرد. (منتهی الارب). 

فرد. (ت] (اخ) شمشیر عبدالبن رواحه 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

فرد. (ف] ((خ) یکی از دو کوهی که آنها را 
فردان گویند و در دیار سلیم است به حجاز, 
(معجم الب‌لدان). موضعی است. (منتهی 
الارب). 

فرد. [ف] (اخ) موضعی در نزدیکی بطن ایاد 
از دیار بنی يربو عبن حنظله. (معجم البلدان), 
جایی است. (متهی الارب). 

فرد: ([ف] (إخ) یا فردالشجاع. ستاره‌ای 
است. (اقرب الموارد). کوکبی که به ۲۳ درجة 
جنوب قلب‌الاسد مائل به مغرب در صورت 
شسجاع است و آن را قسلب‌الشجاع و 
عنق‌الشجاع و سهیل‌الشام گویند. (یادداشت به 
خط مولف). ستارة سرخی است بر گردن 
شجاع که یکی از صور فلکی است. (حاشية 
ص ۱۷۷ لیلی و مجنون چ وحیدا: 
چون فردروان ستازهُ فرد 

بر فرق جنوب جلوه میکرد. 
رجوع به فردالشجاع شود. 


نظامی. 





فردا. 


فرد. [ف] ((خ)" جان. نویسندۂ انگلیسی. 
رجوع به فورد شود. 

قرد. [ف] (اخ) هتری". صلعتگر معروف 
مر یکایی. رجوع به فورد شود. 

قرد!. [ف ] (ق, [)پردا. در زبان پهلوی 
فرتا ک". (از حاشية بنرهان چ معین). روز 
اینده. غد. (انتدراج), روز بعد از امروز و 


دیگر روز و روز دیگر, (یادداشت به خط 


مولف): 
گفت فر دا نشتر آرم پیش تو 
خود پیاهنجم ستیم از ریش تو. ‏ رودکی. 
یکی حال از گذشته دی, دگر از نامده فردا 
همی گویند پنداری که و خشورند یا کندا. 
دقیقی. 

به نستور گفتا که فردا پگاه 
سوی کشور نامور کش سپاه. ۰ . فردوسی. 
بدو گفت بهرام. فردا پگاه 
ایم بینم من آن جشنگاه. فردوسی. 
چو فردا بیایی بدین دشت جنگ 
به پس باز بندم تو را هر دو چنگ. 

فردوسی. 


۔ امیر گفتِ فردا باید از کارها فارغ شده باشد تا 


پس‌فردا خلعت پوشد. (تاریخ بیهقی). تا فردا 
این شقل کرده آید تمام. (تاریخ بیهقی). اعتماد 
من بر شماست. فردا به دیوان باید آمد و به 
شغل کتابت مشغول شد. (تاریخ بیهقی). 
بیندیش شب کار فردانخست 

بدان رای رو پس که کردی درست. 
چند غره شوی به فرداها 

چند با خویشتنت پیکار است. اصرخرو. 
آمروز جهان بستد و ما راغم آن ت 


اسدی. 


ما راغم آن است که فردا چه ستاند؟ 
خاقانی. 
با خویشتن بر دل ما کز سگان اوست 
امشب به داغ او کن و فردا به ما رسان. 
خاقانی. 
کجایک وعده‌ای دادی که در پی 
هزار امروز را فردا نکردی, خاقانی. 


= امروز و فردا کردن؛ در تداول امروز, سر 
گرداندنو معطل کردن. 
-پی‌فردا؛ روزی که در پی آن فردایی نیست. 
کنایه از روز قیامت: 
دل تو جفت طرب باد وز تعب شد فرد 
تو در نشاط و طرب تا به روز بی فردا. 

سوزنی. 
- فردا پس‌فردا کردن؛ امروز و فردا کسردن. 
سر گرداندن. سر دواندن. معطل کردن. 
فرداروز؛ روز دیگر. روز بعد. مقایل 
فرداشب: فرمود آن صندوق دیگر که همتای 


1 - John Ford. 
3 - 


2 - ۷۰ 








۲ ۰ 


فردا. 
این صندوق است فرداروز به وی دهند. 
(جهانگکای جوینی). 
- فرداشب؛ شب آینده. شب پس از امشب. 
(ناظم الاطباء). ثب دیگر. (یادداشت به خط 
مؤلف). مقاپل فرداروز. 
- فردا گفتن؛ عقب انداختن. امروز و فردا 
کردن.به آینده محول داشتن؛ 
بیخش و بیارای و فردا مگوی 
چه دانی که فردا چه ارد به روی. 

فردوسی. 
||کنایت از آینده باشد. توسعاً پس از اين 
باشد. (یادداشت به خط مولف)؛ 
می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 


باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان. ‏ کسائی. 
چندین هزار امید بنی‌ادم 
طوقی شده به گردن فردابر. ‏ ترکی کشی. 
تو همی گوی شعر تا فردا 
بخشدت خواجه جامة فافا, بلجوهر. 
ببخش و بیارای و فردا مگوی 
چه دانی که فردا چه آرد په روی. 

فردوسی. 
صنما بی تو دلم هیچ شکیبا نشود 
و گر امروز شکیبا شد فردا نشود. 

منوچهری. 
لیکن وفا ناید از او فردا 
امروز دید باید فردا راء ناصرخسرو. 
دنبا به‌جملگی همه آمروز است 
فردا شمرد باید عقبی را ناصرخسرو. 
ظلم شد امروز تماشای من 
وای به رسوایی فردای من. نظامی. 
با تا برآریم دستی ز دل 
که نتوان برآورد فردا زگل. سعدی. 
جوانا ره طاعت امروز گیر 
که‌فردا نیاید جوانی ز پر. سعدی, 
چو خواهی که فردا کنی مهتری 
مکن دشمن خویش را کهتری, سعدی, 


||قیامت. روز رستاخیز, آن سرای. عقبی. 

جهان دیگر. (یادداشت به خط مولف)؛ 

چو فردا نومه خونون نومه خوند 

مو در کف نومه سر در پیش دیرم. باباطاهر. 

کی‌گر خوار گیرد راہ دین را 

برد فردا پشیمانی و کیفر 

امروز خوشم بدار و فردا یا من 

آنچ از کرم تو می‌سزد آن میکن. 
(منسوب به خیام). 

گر امروز اتش شهوت بکشتی بیگمان رستی 

وگرنه. تف این آتش تو را هیزم کند فردا. 

سنائی. 
فردا چو حق خویش بخواهند این و آن 
بی‌برگ مائد از همه چون در خزان چنار. 


ناصرخسرو. 


سوزنی. 
چه کند کوس که امروز قيامت نکند 








نه ندارد نفس صور که فردا شنوند؟ خافانی. 
پیشتر از خود بنه بیرون فرست 
توش فردای خود ا کنون‌فرست. نظامي. 
زبان درکش ای مرد بسیاردان 
که فردا قلم نیست بر بی‌زبان. سعدی 
به عذرآوری خواهش امروز کن 
که‌فردا ابی مجال سخن. سعدی, 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
شرمنده رهروی که عمل پر مجاز کرد. 

حافظ, 


فردا شراب کوثر و حور از برای ماست 
اسروز نیز ساقی مهروی و جام می. حافظ. 
گرمسلمانی از این است که حافظ دارد 

وای | گراز پس امروز بود فردایی. حافظ. 
- روز فردا؛ فردا. قیامت: 

دریاب ز بهر روز فردا 

امروز مرا که سخت زارم. فلکی شروانی. 
- فردای قیامت؛ قیامت. رستاخیز؛ مادا که 
فردای قیامت به از تو باشد. (سعدی). 


فردا. (ف دَن) (ع ق) به‌تهایی. جدا گاند. 


انفرادی. (بادداشت به خط مولف). رجوع به 
فرد شود. 

فرداب. [ف] () انا واظهار و 
آشکارا کردگی. (ناظم الاطباء). در دساتیر و 


دیگر کتب لفغت دیده نشد. 
فردات. (ف ] (عل) پشته‌ها. (متهی الارب), 
الا کام.(اقرب الموارد), 


فردات. [ف ر] (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). در معجم البلدان و تاج العروس نبود. 
فردات. [فْر /ف را (اخ) نام برادرزادة 
خشایارشاه است که در حدود سالهای ۴۷۶ یا 
۵ ق.م. در جنگهای ایران و یونان به دست 
یونانیها کشته شد. (از تاریخ ایران باستان 
پیرنیاج ۲ص ٩۳۶‏ 
فرداج. [ف ] ((خ) نام جد خاندانی است. 
(سمعانی). 
فرداحبی. [ف] (ص نسبی) منوب به 
فرداج که نام جد خاندانی است. (از سمعانی). 
فرداحی. (ت] (إخ) مسحمدین بركةبن 
الفرداج الحلبی القفرى الفرداجی, مکنی به 
ابوبکر. از احمدین هاشم انطا کی روایت کند و 
از وی ابوبکرین المقری روایت دارد. (لباب 
الانساب). 
قردار. [ت] ([) اصحاب احکام و زانجه, 
برای مولود از اول تا آخر عمر دوره‌ها و 
تقیماتی قائلند که هر یک از آن ادوار و 
تقاسیم راید کوکبی نسبت کنند. مثلاً از لحظة 
تولد تا چهارسالگی را منسوب به قمر کنند و 
آن مدت را فردار قمر گویند. این تقیم بر 
طبق عقیدۂ ایرانیان قدیم است. عمر آدمی 
بنابر شمارة کوا کب‌سبعه هفت فردار دارد. (از 
یادداشتهای مولف). مردم به تدبیر خداوند 





فردالشجاع. ۱۷۳۰۵۵ 


فردار بود آن سالها که او راست. چون تمام 
شوند به دیگر تدییر اندرآید که از پی اوست 
و هر مولودی که به روز بود ایتدا از آفتاب 
کنند و هر مولودی که به شب پود ابتدا از قمر 
کنند و ترتیب خداوندان فردار به فلکهای 
کواکب است از برسوی و فروسوی. و هر 
فرداری سالهای او میان هفت ستاره بخشیده 
است. و نخستین بخشخش خداوند آن فردار را 
بود خالص. و دوم بخشش هم او راست 
ولیکن به انبازی آن ستاره که زیر فلک 
اوست. (لتفهیم چ هممایی ص۳۶۶). پردار. 
(حاشية همان کتاب). 
فردارات. [ف] () ج فردار. دوره‌صای 
عمر. رجوع به فردار شود. 
فر۵اسا. [ف] (معرب, [) فردوس. السدی 
گوید:اصل لغت «فردوس» در نبطی «فرداسا» 
است. (المعرب جوالیقی ص ۲۴۱). اين وجه 
اشتقاق بر اساسی نیست. رجوع به فردوس 
شود. 
فرداس‌من. فر /ف ر م] (خ) نام یکی از 
سپاهیان زمان اسکندر بود که به خواست او 
در دستة قراولان مخصوص (آژما) داخل شده 
بود و انتخاب او و گروهی دیگر از خارجیان 
برای این سمت, مورد اعتراض ایرانیان قرار 
گرفت.(از تاریخ ایران باستان پیر نیا ج ۲ ص 
۸۸۵ 
فردآفرد. رف دن ف] (از ع. ق مسرکب) 
یک‌یک. یگان‌یگان. (ناظم الاطباء). یکایک. 
(یادداشت به خط مولف)؛ درویشان را 
فردافرد اماس کرد که از حضرت خواجه 
التماس نمایید. (انیس الطالیین ص ۱۷۲). 
فردان. (ت) (ع ص) یکتا. یگانه. یک. 
(منتهی الارب). واحد. و شىء فردان؛ ییعنی 
منفرد و مسونث آن فرّدی است. (از اقرب 
الموارد). 
فردانش. اف نِ] () علم نیکو و بامعنی. 
کنایه از علم حکمت که فرزانگی باشد. 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). در دساتیر و 
دیگر کتب لفت دیده نشد. 
فردافیت. ات نی یَ] (ع مص جعلی: 
[مص) وحدانیت. یگانگی. یکتایی. (ناظم 
الاطباء). فردیت. 
فرداوم. (ت وٌ] (ص نسبی) فردایینه. 
منسوب و متعلق به فردا. (ناظم الاطباء). 
قردایین. [ف] (ص نسبی) از: فردا + ین 
(پاوند نسبت). مربوط به فردا. مقابل 
امروزین: رنج امروزین آسودن فردایین بود و 
آسودن آمروزین رنج فردایین. (فارسنامه). 
فردایینه. [ف ن / ن ] (ص نسبی) فردایین. 
فرداوم. (ناظم الاطباء). رجوع به فردایین و 
فرداوم شود. 


فردالشحاع. (ف دش ش ] (إخ) نام کوکبی 





۶ فردالفرد. 


است. (آنتدراج). فرد یا فردالشجاع کوکبی 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به فرد شود. 
قردالفرد. اف دل ف] (ع1مرکب) این آن 
است که او را عددی فرد بشمارد فرد باره 
چون نه که او راسه» به سه بار بشمرد و چون 
پانزده که پنج او را به سه بار بشمرد و سه او را 
به پنج بار بشمرد. (التفهیم چ همایی ص ۳۵). 
فرد‌حان. فث د] ([) پنج روز باشد از آخر 
آبان‌ماه که از سال نشمرند و آن خمسة 
مترقه است. (یادداشت به خط مولف). ||ماه 
اول پاییز. (ناظم الاطیام. 

فردحان. [ف د] (إخ) قلعة مشهوری است 
در نواحی همدان از ناحیة جرا (معجم 
الپلدان). این‌سینا در سال ۴۱۲ ه.ق.به فرمان 
سماءالدوله و به اتهام ارتباط با حا کم اصنهان 
علاء‌الدوله مدت چهار ماه در همین قلعه 
زندانی بود و رسالة عرفانی حی‌بن یقظان را 
در اینجا نوشت. (از تاريخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی ص ۲۰۹ و ۲۱۷). 
فردحان. [ف د] (اخ) یکی از دیه‌های قم 
است. (تاریخ سیستان چ بهار حاشية ص 
۵ در این ده اتشکده‌ای کهنه و دیرینه بوده 
است و در این آتشکده اتش آذرجشنسف 
بوده است و این آتش از جملۀ آتشهایی بوده 
که مجوس در وصف و حق آن غلو کرده‌اند. 
(از کتاب البلدان ابن‌الفقيه هممدانی). اين 
آتشکده را برون ترکی که در سال ۲۸۸ ه.ق, 
حا کم‌قم شده بود ویران کرد و آتش را بنشاند. 
(از مزدیتا و تاثیر ان در ادبیات پارسی 
تألیف ممن ص ۲۲۵), و رجوع به ترجمة 
یدتهاج ۲ص ۲۴۲ شود. 

فرد‌خانه. (ف ن /ن ] (| مرکب) از: فرد 
عربی به‌معنی یگانه و تنها + خانه. (حاشية 
برهان چ معین). خانه‌ای باشد که مردم غریب 
از راه رسیده در آنجا فرودآیند. || خلوت را 
نیز گویند و آن خانه‌ای باشد که در خانقاه 
سازند یعنی چله‌خانه و آن خانة کوچکی باشد 
که‌مردم در آن به چله نشینند. (برهان): 


هر بیان آفتاب برهانی 

هر سخن فردخانة جانی. سالی. 
فردد. [ف د] ((ج) از قرای سمرقند است. 
(معجم البلدان). 


فردد‌فش. (ف د؟) (خ) نام یکی از هفت 
کشوریا هفت اقلیم در زمان ساسانیان. (از 
مزدیسا و تأثیر آن در ادبیات پارسی تالیف 
معین ص ۴۵۰ از بندهشن). 
فرددی. [ف د دی ] (ص نسبی) منسوب به 
فردد که از قرای سمرقند است. (سمعانی). 
فرددی. اف د دی] ((ج) ابراهیم‌پن 
منصورین سریح (یا شریح) الفرددی» مکنی به 
ابواسحاق. از محمدبن ایوپ رازی و محمدین 
عثمان‌ین علی‌بن تعمان و جز آنها روایت کند. 





(لباب الانساب). 
فودو. [ف د] (( مرکب) چوب بزرگ گنده‌ای 
باشد که در پس در کوچه نهند تا در گنسوده 
نگردد. (برهان). فرادر. فردره. (حاشيهٌ برهان 
چ معین). فرادر. فروند. فداوند. فردروند. 
فردرد. فردره, فدوند. رجوع به فدوند.و 
فدرنگ شود. 

فردرد. [ف د] (( مرکب) فردر. به‌ملی 
فداوند که چوب پس در و اصل آن پی‌دربند 
بوده, قدوند شده و آن را فردرد گفته‌اند. 
(آنندراج) (انجمن آرا). در سورد اصل و 
ترکیب اجزاء آن به گگفتة مؤلف انجمن آرا 
نمیتوان اعتماد کرد. 
فردرو. [فَرْذرَ /رو] (نف مرکب) کسی که 
تها رود و محتاج بدرقه نباشد. (انندراج از 
بهار عجم). مجرد. که به توکل و اعتماد به حق 
رود: 

دامن فردروان گیر | گر حق‌طلبی 

به صدای جرس قافله از راه مرو. 

صائب. 

قردره. ات در /ر ] ((مرکب) به‌معنی فردر 
است که چوب گند؛ پس در کوچه باشد و به 
این معنی با زای نقطه‌دار هم آمده است. 
(برهان). رجوع به فردر و فردرد شود. 
فردریش. اف /ف رٍذ) (اخ) نام سه تن از 
امپراطوران مقدس روم. رجوع به فردریک 
شود. 
فردریک. (فْرٍ /ف رٍذ (اع)" للون. نقاش 
بلژیکی, در سال ۱۸۵۶ م. په دنیا امد و در 
۰ جهان را بدرود گفت. (از فرهنگ 
وبتر). 
فردریکت. [فر /ف رٍذ] (اخ)" هارولد. 
داستان‌نویس آمریکایی. در سال ۱۸۵۶م. در 
یوتیکا" از شهرهای ایالت نیویورک به دنا 
آمد و په سال ۸ چئم از جهان پوشید. از 
آثارش «بازار» ؟, « گلوریاموندی»" و «دختر 
لاتون» * معروف است. (از فرهنگ بیوگرافی 
وبستر). 
فردریکت. [فرٍ / ف رذ] ((خ) نام هنن از 
پادشاهان کشور دانمارک است که شش تن 
نخستین آنها بر نروژ فرماثروائی داشته‌نند. 
بايد خاطرنشان کرد که این ته تن به دنبال 
یکدیگر بر تخت ننسته‌اند و میان آنها گاه 
سلطنت پادشاهان دیگری فاصله انکنده 
است. خلاصة تاریخ پادشاهی آنها بدین قرار 
است: ۱- فردریک اول پسر کریستیان اول از 
۳ تا ۱۵۳۳ م. ۲- فردریک دوم پسر 
کریستیان سوم از ۱۵۵۹ تا ۱۵۸۸ م. ۳- 
فردریک سوم پر کریتیان چهارم از 
۷ تا ۱۶۷۰ م. ۴-فردریک چهارم پسر 
کریستیان پنجم از ۱۶۹۹ تا ۱۷۲۰م. ۵- 
فردریک پنجم پر کریستیان ششم از ۱۷۴۶ 





فردریک. 


تا ۱۷۶۶ م. ۶- فردریک ششم پسر کربستیان 
هفتم از ۱۸۰۸ تا ۱۸۳۹ م. ۷- فردریک هفتم 
پسر کریستیان هشتم از ۱7۱۸۴۸ ۱۸۶۳ ۶ 
۸- فردریک هشتم پر کرپستیان نهم از 
۶ -م. -٩‏ فردریک نهم پسر 
کریستیان دهم که از ۱۹۴۷ به‌جای پدر 
نشست. (از فرهنگ بیوگرافی وبستر). 
فردریکت. [فرِ /ف رٍذ] (خ) دوک معروف 
اطریش که از ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۰ م. فرمانروای 
آن کشور بود و در ضمن از سال ۱۳۱۴ تا 
۲ م. بر آلمان نیز مسلط بود. (از فرهنگ 
بیوگرافی وبستر), 

فردویکت. اف /ف رذ] ((ج) نام سه تن از 
امپراطوران مقدس روم قدیم است که عبارتند 
از: فردریک اول که از سال ۱۱۵۲ تا ۱۱۹۰ م. 
امپراطور بود و در سال ۱۱۵۵ تاجگذاری 
کرد. فردریک دوم که اصلاً پادشاه جزیرۂ 
سیل بود و از ۱۲۱۵ تا ۱۲۵۰م. 
فرمانروای کل روم گردید. تاجگذاری او در 
سال ۱۲۲۰ م. بود. و نام پدرش هنری ششم 
بود. فردریک سوم که اصلاً از نل پادشاهان 
خاندان «هایس‌بورگ » آلمان بودو از ۱۴۴۰ 
تا ۱۴۹۳م. امپراطوری روم را داشت. (از 
فرهنگ پیوگراقی وبستر), 

فردریکت. فر /ف رذ) (اج) نام سه تن از 
پادشاهان پروس که عبارتند از: فردریک اول 
متولد سال ۱۶۵۷ م. که پسر فردریک ویلیام 
منتخب مردم براندنبورگ است. این پادشاه در 
کونیگسبرگ" متولد شد و خود در سال 
۸ م. حا کم براندنبورگ شد و در جنگ 
اسپانیا به امراطور لئوپولد کمک‌های ارزنده 
کرد.از سال ۱۷۰۱ م. پادشاه پروس شد و تا 
۳ م. پادشاهی کرد. فردریک دوم که او را 
فردریک کبیر گفته‌اند فرزند فردریک ویلیام 
است که در سال ۱۷۱۲ از سوفیا دروته؟ 
متولد شد. این پادشاه نوة فردریک اول است 
و پدر او ویلیام نیز نوه فردریک ویلیام اول 
است. او مردی خودرای بود که میخواست از 
اطاعت پدر سر باززند..وی از برجسته‌ترین 
شاهان پروس است و از ۱۷۴۰ تا ۱۷۸۶ م. 
پادشاهی کرده است. وی در جنگهای معروف 
هفت‌ساله که از ۱۷۵۰ م. آغاز شد با فرانسه و 
روسیه و سوئد اتحادی عليه انگلیس تشکیل 
داد. فردریک سوم پسر ویلیام اول است و 


1 - Frédéric, ۰ 

2 - Frederic, Harold. 

3 - ۰ 

4 - The Market Place. 

5 - Gloria Mundi. 

6 - The Lawton Girl. 

7 - Habsburg. 8 - Königsberg. 
9 - Sofia Dreutée. 








فردریک. 


فقط چند ماه از نهم مارس تا ۱۵زوئة ۱۸۸۸ 
م. عنوان امپراطوری پروس را داشته است. 
(از فرهنگ بیوگرافی وبستر). 
فردریکگ. افر /ف ردا ((خ) پادشاه 
معروف سوئد که در سال ۱۶۷۶ م. در شهر 
کاسل" متولد شد و از ۱۷۲۰ تا ۱۷۵۱ م. در 
آن کشور سلطنت کرد. (از فرهنگ بیوگرافی 
ویستر), 
فردزیک ویلیام. (فر /ف یذ الغ" 
مردی است که از طرف مردم براندنبورگ به 
حکومت انتخاب شد و پسرانش به مقامات 
عالی رسیدند. و فرزند معروف او فردریک 
اول پادشاه سراسر پروس شد و مدتی این 
سلطت در خاندان او باقی ماند. زندگی 
فردریک وبلیام در سال ۱۶۸۸ م. به پایان 
رسید. وی فرزند ژرژ ویلیام بود و در سال 
۰ م. در برلین به دنیا امده بود. (از 
فرهنگ بیوگرافی وستر). 
فردریک ویليام. فر / ف رذ) (2) نام 
چهار تن از پادشاهان پروس است از خاندان 
فردریک ویلیام اول و عبارتند از: فزدریک 
ویلیام متولد سال ۱۶۸۸ و متوفی به سال 
۰ عم فرزند فردریک اول. فردریک 
ویلیام متولد ۱۷۴۴ و متوفی به سال ۱۷۹۷ 
فرزند فردریک دوم. فردریک ویلیام متولد 
سال ۱۷۷۰ و متوفی به سال ۱۸۴۰ م. فرزند 
فردریک ویلیام دوم. فردریک ویلیام متولد 
سال ۱۷۹۵ و متوفی به سال ۱۸۶۱ م. فرزند 
فردریک ویلیام سوم. (از فرهنگ بیوگرافی 
وبستر), 
فردسرا. [ف س] ((خ) دی است از 
دهستان ریوند بخش حومۀ شهرستان 
نیشابور. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, معتدل و 
دارای ۳۳ تن سکنه است. از قلات مشروب 
میشود و محصول عمده آنجا غلات است. 
امالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فردسة. رف دس ] (ع مص) نیک پر کردن 
خنور را. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
||بر زمین افکندن و به زمین زدن, (منتهی 
الارب). نیک بر زمین افکندن یابر زمین 
افکندن كسى را. (اقرب الصوارد). ||(إمص) 
گشادگی و فراخی. (منتهی الارب). سعة. 
(اقرب الموارد). 
فردغان. (ف د] ((خ) دهی است از دهستان 
وفس‌عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان, 
راقع در ۴٩هزارگزی‏ جنوب خاوری قصۀ 
رزن و شش‌هزارگزی جنوب رودخانة 
قره‌چای. ناحیه‌ای است کوهتانی. معتدل و 
دارای ۲۳۵ تن سکنه است. مخصولاتش 
غلات, لات و صیفی است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران مکند. صایع 





دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
فردفر. [فَ فَ ] () رب‌لنوع انسان را گویند 
یعنی پرورندة او. (برهان). برساختة فرقة 
آذرکیوان است. (از حاشية برهان چ معین). 
فردم. (ف د] (ص) مقابل آندم به‌معنی اولی 
و نخستین است. (یادداشت به خط مولف). 
قر۵م. [ف د] (ص) پسریشان و مضطرب. 
| مخموم و آزرده. (ناظم الاطباء) ". 
فر۵م. اف د] (إخ) بسطنی است از تجیب. 
(سمعانی). 
قردمي. [ف د] (ص نسبی) منسوب به 
بنی‌الفردم که بطتی است از تجیب. (سمعانی), 
فردمي. [ف د] ((خ) رساح‌ین ذؤابةبن 
رباح‌ین عقبتبن عبدالله تجیبی الفردمی 
المصری, از سالم‌ین غیلان روایت کند و از او 
ابن‌عفیر روایت دارد. (لباب الانساب). 
فردنواء (ت نْ) (ص مرکب) کسی که تنها 
نوازد و احتیاج به دمکش ندارد. (آنندراج): 
نو بلبل نطقم همه جا فردنوا بود 
این شوخ‌زبان رشک هم‌آواز ندانست. 
طالب آملی (از آنندراج). 
فردو. [] (() قصبه‌ای است جزء دهستان 
قهستان بخش کهک شهرستان قم. واقع در 
هیجده‌هزارگزی جنوب خاوری کهک و 
۷هزارگزی جنوب راه قم به اصفهان. 
ناحیه‌ای است کوهتانی سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه است. از ۲۰ رشته قنات 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات, بادام 
گردوءقیسی, صیفی, لبنیات و عسل است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
عده‌ای برای تأمین معاش به قم و تهران رفته 
برمیگردند. از صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. پر این ده معروف است و در تابستان 
از این ده برف به قم حمل میشود. راه فرعی په 
قم دارد. امامزاده‌ای به نام بوره در انجاسٽت. 
مزارع اسداباد, ارسک, دیاغش, چشمه‌دراز, 
تجرتش, کج‌خانه. وردیل, رنجبران, وسف. 
احمداباد جزء این ده است. در تابستان از 
قراء اطراف برای تعلیف احشام به کوههای 
این ده مي‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۹ 
فردواسف. [فِ د س] (إخ) صورتی از نام 
فذراسف یا پاای‌تراسپ جد زردشت است و 
در تاریخ طبری بدین صورت آمده است. (از 
مزدیتا و تأثیر آن در ادبیات پارسی تاليف 
معین جدول مقابل ص ۶٩‏ رجوع به 
فذراسف شود. 
فردوان. [ف د] ((ج) دهی است از دهستان 
مارین بخش سده شهرستان اصفهان. واقع در 
نه‌هزارگری خاور سده متصل به شوسۀ 
اصفهان به تهران. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, 








فردوس. ۱۳۰۷ 


معدل و دارای ۲۲۶ تن سکنه است. از 


زاینده‌رود مشروب میشود. محصولاتش 


غلات, پنبه, تنبا کو.حبوب و صیفی است. 


اه‌الی به کشاورزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 
فردود. [ف ] (اخ) ستارگان صف‌کشیده پس 
ثریا. (متهی الارپ). 
فردوس. [ف د] (معرب. ل) بهترین جای در 
بهشت. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). بهشت. ج» قرادیس. (منتهی الارب). 
نهفت راگویند. (برهان). دکتر معن در 
تعلیقات بر این کلمه نوید: معرب از ایرانی, 
در اوستا دو بار به کلم پایری‌دتزه۲ 
برمیخوریم و آن مرکب است از دو جزء: 
پیشاوند پیری یا پایری به‌معنی گرداگرد و 
پیرامون, دئزا از مصدر دئز به‌معتی انباشتن و 
روی هم چیدن و دیوار گذاشتن است. در 
زمان هخامنشیان در «ابران‌زمین بزرگ» و 
در سراسر قلمرو آنان به‌خصوص در آسیای 
صفیر «پثیری‌دئز»‌ها. یبا فردوس‌ها: که 
باغهای بزرگ و «پارک»‌های باشکوه پادشاه 
و خشثرپاونها (حا کمان) و بزرگان ایران بوده 
شهرتی داشته است. این مسحوطه‌ها چنانکه 
مکرر کزتفون در « کورش‌نامه»و «انیاز» و نیز 
پلوتارخس میویسند درختان انبوه و تناور 
داشتند و آب در میان آنها روان بود. چارپایان 
بسیار برای شکار در آنها پرورش می‌یافتند. 
شاهنشاهان هخامنشی خشثرپاونهای خود را 
در ایجاد اینگونه باغها در قلمرو حکومت 
خود تشویق میکردند. اینگونه پارکها که در 
سرزمین یونان وجود نداشت نا گزیر انظار 
یونانیان را متوجه خود کرد و آنان نیز همان 
نام ایرانی را به‌صورت پرادیزس به کار 
بردند. در | کدی متأخر پردیسو و در عبری 
پردس" و در آرامی و سریائی نیز همین کلمه 
با اندک تفاوتی و در ارمنی پاردس* همه از 
ریشۂ ایرانی هستند. کلمة پردس در زبان 
عبری پس از مهاجرت بهودیان به بابل در 
قرن ششم ق.م. به عاریت گرفته شده و چندین 
بار در قسمتهای مختلف توراة به کار رفته. در 
بخش‌های قدیم توراة یعنی آن قسمتی که 
پیش از قرن پنجم ق.م. نوشته شده. بهشت و 
دوزخ مقهوم روشن و صریحی ندارد. کلمةً 
فردوس که دو بار در قران آمده از دين يهود و 


- Kassel. 
- Frederick ۰ 

۳-شاهدی برای این دو معنی دیده نشد. 
pairi-daeza.‏ - 
paradeisos.‏ » 
pardisu.‏ - 
pãrdês.‏ - 


n ¬. 


7 - pardes. 


»+ وه و وه 











۱۳۵۸ فر دوس. 

عیوی به اسلام رسیده است. مفران قرآن 
ستفقاً دفردوس» را به‌معنی باغ و بستان 
گرفته‌انداما اختلاقشان در این است که آن چه 
نوع باغ و بوستان یا جنت و حدیقه‌ای است؟ 
گفته شد که در توراة چندین بار «پاردس» 
عبری به کار رفته, این کلمه در آنجا هم 
به‌معنی باغ وبستان آمده اما په‌تدریج در 
نوشته‌های بهود مفهوم معنوی و روحانی 
گرفته بهمعنی بهشت یا جای پاداش ایزدی و 
اقامتگاه نیکان و پا کان به کار برده شد. 
«پاردس» را مترادف «گان۱ عبری استعمال 
کردند به‌متی باغ عدن. در ترجمة یونانی 
توراة که در سال ۲۸۳ يا ۲۸۲ ق.م. نوشته شده 
کلمات عبری گان و پاردس هر دو بدون 
امتیاز از یکدیگر در یونانی به «پرادیزس» 
گردانیده‌شده است. یی همان کلمه‌ای که در 
روزگار هخامنشیان نویسندگان یونانی مانند 
کزنفون در برابر «پثیری‌دئزه» انتشار دادند و 
همان کلمه است که | کنون در تمام زبانهای 
اروپائی باقی است: فرانسوی: پارادی". 
انگلیسی: پارادایس ۲ آلمانی: پارادیس"... 
استاد بنویست اصل لفت «پثیری‌دئزه» را از 
زبان ماد ميداند, زیرا ا گر اصل آن پارسی 
باستان می‌بود, می‌بایست «پری‌دیدا» شده 
باشد. پالیز فارسی نیز از ریشذ همین کلمه 
است. (از حاشية برهان چ معین)؛ 
کوی‌و جوی از تو کوثر و فردوس 
دل و جامه ز تو سياه و سپید. 

ز فردوس باشد بدان چشمه راه 


کنساتن 
بشویی بدو تن» بریزد گناه. فردوسی. 
فسرده تن اندر میان گناه 

روان سوی فردوس گم کر ده راه. 


 .یسودرف‎ 


شعر او فردوس را ماند که اندر شعر اوست 
هرچه در فردوس ما را وعده کرده ذوالمنن. 
منوچهری. 
نعمت فردوس یک لفظ متینش را ثمر 
گنج‌بادآورد یک بیت مدیحش را ثمن. 
منوچهری (دیوان ص ۷۲. 
تا بباشند در اين رز در مهمان منند 
رز فردوس من است ایشان مهمان منند. 
منوچهری. 
ایزد عزوجل جای خلیفة گذشته فردوس 
کناد. (تاریخ بیهقی). آنجا را چون فردوس 
بباراستند. (تاریخ بیهقی). 
ای هوشیار مرد چه گویی که آن گروه 
هرگز سزای نعمت فردوس و کوثرند. 
اصرخرو. 
مکن شکر جز فضل آن راکه او 
به فردوس شکر تو را مشتری است. 
ناصرخسرو. 
در بهشت ار خانة زرین بود 








قیصر | کون خود به فردوس اندر است. 


ناصرخسرو. 
ای شاهزاده باتوی ایران به هقت جد 
اقلیم چارم از تو چو فردوس هشتم است. 
خاقانی. 
هت تریا ک‌رضاش از دم فردوس چنانک 
زهر خشمش ز سموم سقر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
مرغ فردوس دیده‌ای هرگز 
كەز منقار کوثر اندازد؟ خاقانی. 
فرودآورد خرو را به کاخی 
که طوبی بود از آن فردوس شاخی. نظامی. 
هرچه بدو خازن فردوس داد 
جمله در این حجرة ششدر نهاد. نظامی. 


چو فردوسی به بخشش رایگانی 


به فضل خود به فردوسش رسانی. عطار. 

رضوان مگر سراچة فردوس برگشاد 

کین حوریان به ساحت دنا خزیده‌اند. 
سعدی, 


آدمی چون تو در آفاق نشان توان داد 
بلکه در جنت فردوس نباشد چو تو حور. 


سعدی, 
آنهمه پیرایه بسته جنت فردوس 
بو که قبولش کند بلال محمد. سعدی. 


- فردوس اعلی؛ بهشت است. چه بهشت را 
در عالم بالا دانند و بهشت برین هم بدین سبب 
گویند 

بنالید بر آستان کرم 

که‌یارب به فردوس اعلی برم. 
¬ فردوس برین؛ فردوس اعلی: 
گرفت‌از ماه فروردین جهان فر 
چو فردوس برین شد هفت کشور. عنصری. 
-فردوس‌رو؛ آنکه رویش به زیبایی فردوس 
را ماندة 


سعدی. 


ز فردوس‌رویان چو بلبل شود 
به دوزخ همه شمله‌ها گل شود. 

ظهوری (از انندراج) 
= فردوس‌کردار؛ انچه مانند فردوس باشد: 
ریحان روح از بوی وی چان را فتوح از روی وی 
بزم صبوح از جوی وی فردوس‌کردار آمده. 


خاقانی. 
¬ فردوس لقا؛ فردوس‌رو. بهشت‌دیدار: 
بر تخت شهنشاهی و بر مند عزت 
الیاس‌بقا باش که فردوس لقایی. 

خاقانی. 


¬ فردوس‌ماند؛ همچون بهشت در زیبایی؛ 
عتان عزیمت به صوب سمرتند فردوس‌مانند 
معطوف ساخته. (حبیب‌السیر چ سنگی تهران 
ص ۱۲۵ 

فردوس‌مجلس؛ آنک: مجلس او چون 
فردوس خرم و دلپذیر است: 

فردوس‌مجلس داوری کارواح دربان زیدش 





فردوس. 

اجرام‌مرکب صفدری کافلا ک‌میدان زیدش. 
خاقانی. 
فردوس‌منظر؛ فردوس‌رو. (آنندراج). 

قردوسلقا. 
- فردوس‌وار؛ مانند فردوس. همچون 

بهشت: 
بزم تو فردوس‌وار وز در دولت در او 
راه طلب رفته هشت جوی طرب رفته چار. 
خاقانی. 
|اباغ آنگور. (برهان). بستان. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). بوستان که 
انگور و هر گونه گل و هر قسم میوه داشته 
باشد. (منتهی الارب). 
فردوس. ات ) (ع !) طعام و جز آن که پیش 
همان نهن. (متتهی الارب) تزلی که در طمام 
بود. (از اقرب الموارد). 
فردوس. [ف د / دو] (اخ) نام یکی از 
شهرستانهای استان نهم که محدود است از 
طرف شمال به شهرستان گناباد و کویر نیک 
از طرف خاور به دهستان نیمبلوک و دهتان 
پسکوه از بخش قاین. از جنوب به بخش 
خوسف و دشت لوط از باشتر په کویرنمگ. 
آب و هوا: هوای شهرستان فردوس در 
قسمت بخش حومه و دهستانهای مصعبی. 
برون, مهویه تة معتدل و در بخشهای 
بشرویه و طیی گرسیر است. آب به طور 
کلی‌از قوات است. 

ارتفاعات؛ یک رشته ارتفاعات که از قمت 
جنوبی گناباد تا ۲۵هزارگزی دهستان نیگن 
امتداد پیدا کرده حدفاصل بین گناباد و‌ 
فردوس را تشکیل میدهد و در تقاط مختلف 
اسامی مخصوصی دارد مانند کوه سیاه و کوه 
عبدلی, کوه شش تو و غیره. رشته ارتفاعات 


۱ کلات در شمال و شمال خاوری شهرستان 


فردوس واقع است که دامنة جنوبی آن جلگۀ 
گنابادرا تشکیل میدهد. ارتفاعات دیگر که در 
شمال. خاور و باختر طبس وجود دارد در 
نقاط مختلفه با اسامی سخصوص خوانده 
میشود مانند کوه گلستانه در دهستان 
دستگردان, شترکوه در دهستان کریت و یک 
رشتة دیگر در باختر فردوس, تا مسافت 
۴هزارگزی از مرکز شهر که تبه‌ماهورها به 
موازات جاده تشکیل یافته معروف به 
ارتفاعات اسدآباد است, 

رودخانه: در منطقه فردوس رودخان مهمی 
که آب آن همه در جریان باشد وجود 
تدارد. رودخانه‌های محلی در مواقع بارندگی 
سیل اب در انها جاری است. مانند رودخانۂ 
یخاب و رود پشو که هر دو از کوههای 


2 - Paradis. 
4 - Paradies. 


1 - Gûn. 
3 - Paradise. 








فردوس. 

بشرویه سرچشمه میگیرند. 

معادن: در اطراف قراء و قصبات شهرستان 
فردوس معادن زیادی وجود دارد که هنوز 
استخراج نشده است, فقط معدن روی که در 
۸هزارگزی جنوب فردوس واقع است فعلاً 
دارای ساختمانی است که مأمورین ادار؛ 
معادن از آن مسحافظت مییمایند. معادن 
دیگری مانند گوگرد در اطراف چشمة آب گرم 
و معدن آهن در کوههای یخاب و کلات و 
معدن نفت در زمینهای بين قلعه هور و 
تراد و دان نگ وان به ور 
محنوس نمایان و هنوز استخراج نشده 
است. 

کارخانه‌ها و صنایع دستی: گرچه اهالی 
فردوس ذوق و استعداد فراوان دارند لیکن 
به‌واسطة نداشتن مکنت کارخانه‌های مهمی 
در این شهرستان وجود ندارد. فقط یک 
کارخان؛ برق در فردوس به قوه ۱۲۰ اسب و 
۰ ولت و یک کارخانه در طبس به قوءٌ 
۰ ولت و نیز یک کارخانة موتوری آسیا 
در آن شهر دیده ميشود. صنایع دستی عمدۀ 
شهرستان قالی‌بافی و چادرشب و کرباس و 


برک بافی است و در | کثر قراء کارخانه‌های 


قالی‌بافی وجود دارد. 

راه: یک راه شوسه که از گاباد منشعب شده از 
فردوس و بشرویه و طبس استان نهم را به 
استان هفتم اتصال میدهد و نزدیکترین راه یزد 
و خنراسان است. به اغلب دهستانها و 
شهرستانها نیز میتوان اتومبیل برد 

سازمان اداری: شهرستان فردوس از سه 
بخش به نام حومه, بشرویه و طبس تشکیل 
شده, جمع قراء و قصات آن ۴۵۲ و تعداد 
نسفوس شسهرستان ۵۵۸۷۸ تن است. یک 
فرودگاه طبیعی در قسمت جنوبی فردوس 
واقع است که طول آن ۱۵۰۰ گز و عرضخش 
یک‌هزار گز است و با کمترین مخارج میتوان 
آن را به‌صورت بهترین فرودگاه درآورد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فردوس. اف ]ما شهر فردوس که 
نام قدیم آن تون است و در سر راه شوسۀۂ 
عمومي استان نهم و هشتم قرار گرقته یکی از 
شهرهای تاربخی ایران و فاصلة أن نیت به 
شهرهای اطراف به شرح زیر است: مشهد 
۶هزار گز, گناباد ۷۲هزار گز. 

مختصات جغرافیایی شهر فردوس: طول ۵۷ 
درجه و ده دقیقۀ شرقی, عرض ۲۴ درجه و 
یک دقیقۂ شمالی است. شنهر فردوس در دامن 
کوههای کلات و.در جلگه واقع و یکی از 
شهرهای مهم است به طوری که ناصرخسرو 
در سفرنامه خود مینویسد: تون دارای ۴۰۰ 
باب دکان زیلوبافی بوده روزانه ۲۰۰ گوسفند 
در آن شهر کشته میخده است. لکن این شهر 





در زمان استیلای سلاطین مغول ویران گردید. 
از آثار تاریخی آن خراية ارکی است که ذر 
زمان شاه طهماسب مرمت گردیده است. 
مطلعین اظهار میدارند شهر قردوس در آن 
زمان دارای ۲۰۰ مسجد و ۲۰۰ آب‌انبار بوده 
که‌امروزه آثار آنها باقی است. منجمله: 
آب‌انباری است که دارای ۴۰ پله است و 
وقتی این آب‌انبار پر شود کفاف شش ماء یک 
محلهٌ آن شهر را میدهد و نیز دارای مسنجد 
جامعی است که وسعت آن نشان میدهد عده 
زیادی در این مسجد عبادت مینموده‌اند و 
همچنین در .محل ارک سابق تپه‌ای وجود 
دارد. گویند: هلا کوخان مغول ۴۰۰۰۰ تن از 
طوایف اسماعیلیه را قتل‌عام کرد و از 
کشته‌های آنها تیه‌ای ساخت و تخت خود را 
روی آن قرار داده و این همان تپه است که به 
تخت هلا کوخان معروف گشته است. در 
وضعیت عمرانی این شهر تغیرات مهمی 
حاصل نشده فقط فلکه‌ای در شمال آن قرار 
دارد و خیابانی از شمال به جنوب کشیده شده 
است. از ساختمانهای جدید فقط ساختمان 
فر مانداری است. شهر فردوس مطابق آخرین 
امار دارای ۹۸۲۹ تن سکنه بوده ولی نظر به 
فقر اقتصادی و خشک‌سالی‌های پی‌دربی 
اغلب سا کنین فعلاً مهاجرت کرده‌اند. آب 
مشروب شهر از قنوات تأمین میشود و با به 
اظهار مطلعین محل, ۱۸۷ آب‌انبار در آنجا 
ساخته شده که ۷ تای آن بزرگ است, وقتی 
که‌در زمستان پر مشود کفاف یک سال اهالی 
را میدهد. دارای یک بیمارستان. یک 
دبیرستان و ۲۸ دبستان می‌باشد. در حدود 
۰ باب مسفازه‌های مسختلف دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فردوس. [ف د /دو] (إخ) بسخش حوماةً 
شهرستان فردوس 
زیر خانکوک. برون, مهویه, مصعبی, شرایان 
و سرقلعه تشکیل شده. حدود آن به شرح زیر 
است: از طرف شمال خاوری و شمال به 
دهستان کاخک و بخش بجستان از شهرستان 
گاباد. از طرف باختر به بخش بشرویه, از 
طرف جنوب به بخش خوسف از شهرستان 
بیرجند, از طرف خاور به دهستان نمبلوک و 
دهستان پکوه از شهرستان بیرچند. 
موقعیت طبیعی بخش: دهستان‌های مهویه. 
سرایان. مصعبی کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. لکن هوای دهستان سرقلعه و قرائی که 
در جلگه واقع شده‌اند گرسیر است. محصول 
عمده بخش غلات, پبه و مختصر زعفران و 
میوه‌جات و خشکبار است. جمع قراء آن ۵۶ 
ده کوچک و بزرگ و دارای ۱۸۵۹۴ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج .4٩‏ 
فردوس. [ف د /در] ((ع) دهی است از 


از شش دهستان به شرح. 





فردوس. ۱۳۰۵۹ 


دهتان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نسیشابور. واقع در ده‌هزارگزی جنوب 
نیشابور. ناحیه‌ای است جلگه‌ای. معتدل و 
دارای ۱۲۷ تسن سکنه. از قنات مشروب 
میشود. محصول آنجا غلات است. اهالی به 
کشاورزی گذران مب میکنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی 9 4 

فردوس. [فٍ د / دو] (() دهی است از 
دهستان حومه بخش زرند شهرستان کرمان, 
واقع در یکهزارگزی شمال زرند. سر راه 
فرعی زرند به راور. تاحیه‌ای است جلگه‌ای, 
"مسعتدل و دارای صد تن سکنه. از قنات 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. پنبه. 
پسته است. اهالی به کشاورزی گذران 
می‌کنند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج 4۸. 

فردوس. [ف د /دو] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان لاویز بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان, واقع در ۱۴هزارگزی جنوب باختری 
میرجاوه, کنار راه فرعی میرجاوه به خاش 
دارای ۴۵ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج .)٩‏ 

فردوس. [ف د / دو ] ((خ) ده کوچکی است 
از بسخش رایسن شهرستان بم واقع در 
پنج‌هزارگزی جنوب راین, کنار راه فرعی 
راین به ساردوئیه. دارای ۱۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

فردوس. [ف د / دو] ((خ) دی است از 
دهستان کشكوئية شهرستان رفسنجان, واقع 
در ۵۷هزارگزی خاور راه شوسة رفسنجان به 
یزد. دارای ۱۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۸ 

فردوس. (ف د / دو] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان سیرچ بخش شهداد شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۵هزارگزی جنوب باختری 
شهداد و هشت‌هزارگزی جنوب راه مالرو 
سیرچ به کرمان. دارای ۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

فردوس. [ف د /دو] ((خ) ده کوچکی از 
بخش شهریار شهرستان تهران, واقع در 
۵هزارگزی جنوب علیشا»عوض. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و دارای ۷۵۷ تن شکنه. از 
قنات و رودخانة کرج مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. صیفی‌کاری, چفندر قند, 
انگور و میوه زیاد است. اهالی به کشاورزی 
گذران ميکند. یک باب دبستان دارد. از 
طریق علیشاه‌عوض ماشین‌رو است. مزرعة 
ی جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج 4۱. 

فردوس. فی مر غ نام یکی از قلاع 
ملاحده که به دست هلا کو خراب شد. (از 
تاریخ گزیدۂ ححداله متوفی ج یدن ص 








۱۳۰۶۰ فردوس. 


۷ قلعه‌ای است از اعمال قروین. (معجم 
البلدان). قلعه‌ای است به طارم سفلی و توایبع 
أن بیت پاره ديه است. (از نزهةالق لوب 
حمدائه ستوفی ص ۶۵ 
فردوس. [ف د /ذو] ((خ) باغی است در 
پایین یمامه. (معجم البلدان). مرغزاری است 
قریب به یمامه مر بنی‌بربوع راء (منتهی 
الارب). 
فردوس. اف د/ذو] (إخ) آبی است 
بنی‌تمیم را بر جانب راست راه حاج از کوفه. 
(از معجم البلدان). آبی است مر بنی‌تمیم را 
نزدیک کوفه. (متهی الارب). 
فردوس. [ف د /دو] ((خ) شیرازی. اسمش 
سیدابوالهن و متولی یکی از بقاع شریفه آن 
ولایت بوده است. در آن شهر صحبتش اتفاق 
افتاد. سیدی خلیق و شفیق بود و در جوانی 
رحلت نمود. از اوست: 

مگر آن چا ک پیراهن گشادند 

که‌از بوی گلم دیوانه کردند؟ 

ز می ساقی! چراغی پیش ره گیر 

که‌متان گم ره میخانه کردند... 

(از مجمعلفصحاء ج ۲ ص ۳۸۲ 

رجوع به فارسنامة ناصری ج ۲ ص ۱۳۹و 
طرائق‌الحقاتق ج ۲ ص ۱۳۸ و انجمن خاقان 
و ذریعه ج ۰ شود. 
فردوس.[ف د /دو] ((خ) مطربه‌ای است 
معاصر سلطان محمد خوارزمشاه که در وقت 
تسلط او بر غوریان گفته: 

شاها ز تو غوری به لباسات بجت 

مانندۂ موزه از کف پات بجست 

از اسپ پیاده گشت و رخ پنهان کرد 

فیلان به تو شاه داد و از مات بجست. 

(از تاریخ گریدۂ حمداله مستوفی ج لیدن ص 
۱ 
فردوس آباد. اف د / دو] ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان سعیداباد بخش 
مسرکزی شهرستان سیرجان, واقع در 
شش‌هزارگزی جوب سمیداباد و 
دوهزارگزی باختر شوه بندرعباس به 
کرمان. دارای سی تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
فردوسلایاد؛ [فب د سل [] (ٍخ) در بلاد 
پنی‌یربوع است. (معجم البلدان). 
فردوس حعفر. [ف د / دوج ق] ((خ) ده 
کوچکی‌است از دهستان نوق شهرستان 
رفنجان. واقع در هفده‌هزارگزی شمال 
باختری رفسنجان, کار راه مالرو رفسنجان 
به بافق. دارای چهار خانوار سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
فردوسی. [ف د /ذر] (ص تس بی) 
منسوب به فردوس که نام شهری است. 


فردوسی. [فِ د /دو] (() عکسسیم 





اب وال اسم فردوسی طوسی. بزرگترین 
حماسه‌سرای تاریخ ایران و یکی از 
برجسته‌ترین شاعران جهان شسمرده میشود. 
در تذکره‌ها و تواریخی که تا اواضر قرن 
سیزدهم هجری تالیف شده است مطالب 
قابل توجهی که ما را از نظر تحقیق در زندگانی 
وی قانع سازد بسیار کم است. ناچار بیشتر 
باید به نوشته‌های دانشمندان قرن اخیر توجه 
کردکه با دقت در متن شاهنامه برای نظریات 
خود دلائل موثری آورده‌اند. 

زادگاه او: مولد این شاعر بزرگ دهکدۀ «باژ» 
با «باز» از طابران طوس است. دولتشاه 
سمرقدی او را از مسردم دهکد؛ء «رزان» 
دانسته است اما گمان میرود که اشتباه او ناشی 
از عبارت نظامی عروضی در چهارمقاله باشد 
که نويد هنگامی که هده سلطان محمود به 
طوس رسید «جنازُ فردوسی را به دروازه 
رزان بیرون همی بردند». 

تاریخ تولد: دربار؛ تاریخ تولد فردوسی 
روایات تذکره‌ها و تاریخ‌ها پریشان است. در 
نسخه‌های معتبر شاهنامه سالهای عمر او تا 
هفتادوخش و «نزدیک هشتاد» یاد شده است 
و با توجه به سال درگذشت فردوسی میتوان 
تاریخ نة دقیقی برای تولد او یافت. در 
جایی میگوید: 

کنون‌سالم آمد به هفتادوشش 

غنوده همی چشم بیمارفش. 

و در مورد دیگر گوید: 

کنون عمر نزدیک هشتاد شد 

آمیدم به‌یکباره بر باد شد. 

محققان معاصر گمان دارند که پیت اخیر پس 
از پایان شاهنامه بر آن افزوده شده است زیرا 
در همه نسخه‌های خطی شاهنامه اين بيت 
وجود ندارد و ظاهراً پ پس از سال ۰ 
فردوسی در شاهنامه تجدیدنظر رت و ابیاتی 
بر آن افزوده است. بر طبق بیشتر نسخه‌های 
شاهنامه. فردوسی در سال 
هفتادویک سال داشته است و در این صورت 
ا گر هفتادویک سال از سال چهارصد هجری 
به عقب برگردیم تولد او به سال ۳۲۹و برابر با 
سال درگذشت رودکی ميشود. این تاریخ را 
دلایل دیگری نیز تأیید می‌کند: فردوسی بنا به 
گفتة خودش در هنگام روی کار آمدن محمود 
غزنوی پنجاء‌وهشت‌ساله بوده است زیرا 
میگوید: 

بدان گه که بد سال پنجاه‌وهشت 

جوان بودم و چون جوانی گذشت 

خروشی شنیدم ز گیتی بلند 

که آندیشه شد پیر و من بی‌گزند 

که‌ای نامداران و گردتکشان 

که‌جست از فریدون فرخ نشان؟ 


فریدون بیداردل زنده شد 





۰ د.ق. 


۰ د.ق. 





فردوسی. 
زمین و زمان پیش او پنده شد 
پیوستم این نامه بر نام اوی 
همه مهتری باد فرجام اوی. 
سال جلوس محمود ۲۸۹ ه.ق.است ولی دو 
سال پیش از آن. سال ۳۸۷ مطابق با غلبة 
محمود بر نوح‌بن عبدالملک سامانی و 
سیهسالاری او در خراسان است. اگراز این 
تاریخ ۵۸سال به عقب برگردیم باز سال تولد 
فردوسی ۳۲۹ خواهد شد و تشیه محمود به 
فریدون نیز میرساند که ابیات بالا مربوط به 
آغاز شهرت اوست. 
کنیت و نام: کلیت فردوسی همه جا ابوالقاسم 
آمده است و صورت درست نام خود و پدرش 
روشن یست. 
خانواد؛ فردوسی: خانواده او بدأ بر نوش 
نظامی عروضی «از دهاقین طوس» و صاحب 
ثروت و آب و ملک بوده‌اند اما این توانگری 
و مکنت در طی سالیان دراز به تهی‌دستی 
گرایید و در روزگار پیری» شاعر عالقدر با 
تنگدستی و نیاز به سر می‌برده است. در 
خطاب به فلک وارونه گردگوید: 
چو بودم جوان برترم داشتی 
به پیری مرا خوار بگذاشتی. 
هنگامی که هنوز نیروی جوانی و ماي 
زندگانی شاعر از میان نرفته بود اندیشة نظم 
شاهنامه او را به خود مشفول داشت و روزی 
که بدین کار دست زد بیش از چهل سال از 
زندگانیش نمی‌گذشت. افسانه‌هایی که دربارۂ 
سیب نظم این اثر جاویدان در تذکره‌ها و 
تواریخ قدیم آمده است اغلب بی‌اساس و دور 
از حقیقت است و در این باره ضمن گفتگو از 
شاهنامه سخن خواهیم گفت. 
سفرهای فردوسی: تظامی عروضی نویسد: 
«چون فردوسی شاهنامه تمام کرد نساخ او 
علی دیلم بود و راوی ابودلف و وشکرده حبی 
قتبه که عامل طوس بود... شاهنامه علی دیلم 
در هفت مجلد بشت و فردوسی بودلف را 
برگرفت و روی به حضرت نهاد, په غزنین و په 
پایمردی خواجة بزرگ احمد حسن کاتب 
عرضه کرد و قبول افتاد...». صحت جزئیات 
این روایت با توجه به آنچه در شاهنامه و 
منابع دیگر آمده است تأیید نمیشوده زیرا 
صاحب تاریخ سیستان نويد که چون 
محمود وصف رستم را شید گفت: «اندر سپاه 
من هزار مرد چون رستم هست» و فردوسی 
جواب داد: «زندگانی بر خداوند دراز باد. 
نباو اندر اہ او چند ورد چون رتم باه 
اما این دانم که خدای‌تعالی خویشتن را هپچ 
بنده چون رستم نیافرید». این بگفت و زمين 
بوسه کرد و برفت. محمود وزیر را گفت: «اين 
مردک مرا یه‌تعریض دروغزن خواند». 
وزیرش گفت: «یاید کشت». شاعر دل‌آزرده 





فردوسی. 


دربار محمود را ترک کرد و مینویسند که 
یکسر به‌سوی هرات رفت و در آنجا دیری 
مهمان اسماعیل وراق (پدر ازرقی شاعر) بود 
و کسان محمود که به دنبالش رفته بودند او را 
در طوس ئافتند و بازگشتند. آنگاه بتا به 
روایت نظامی سمرقندی «به طبرستان شد به 
نزدیک سپهبد شهریار که از آل‌باوند در 
طبرستان پادشاه او بود» و نسبتش به یزدگرد 
شهریار می‌پیوست. صد بیت در هجو محمود 
بر شاهنامه افزود و آن را به شهریار تقدیم کرد 
و باز نظامی عروضی نویسد که شهریار هجو 
محمود را به صدهزار دینار خرید و شست. 

این داستان و هویت سبهید شهریار و دیگر 
اجزاء آن اگرهم درست باشد بدین مورت 
نست زیرا با تاریخ وفق ندارد. گروهی از 
محققان نوشته‌اند که فردوسی به بغداد و 
اصفهان نیز سفر کرده است. اشتباه این گروه از 
آنجا ناشی شده است که یک نسخة خطی 
شاهنامه را کاتبی در سال ۶۸۹ برای حاکم 
لنجان اصفهان نوشته و از خود ابیاتی سخیف 
و سست در پایان آن افزوده است. چاراز 
ريو" در تاریخ استنساخ کتاب «ششصد» را 
«سیصد» خوانده و سال ۳۸۹ را برابر پا سقر 
فردوسی به اصفهان پنداشته است. از طرف 
دیگر کسانی که منظومۂ یوسف و زلیخا را از 
فردوسی میشمرده‌اند به دلیل اشاراتی که در 
مقدمٌ این منظومه است چنین نتیجه گرفته‌اند 
که شاعر به بغداد نیز سفر کرده است و السته 





فردوسی 


مرگ فرزند: در سالهای اواخر قرن چهارم 
هجری هنگامی که فردوسی به شصت‌وپنج 
سالگی رسیذه بود مرگ فرزند جوانش پشت 
پدر را دوتا کرد و «به‌جای عنان عصا به دست 
وی داد»: 


جوان را چو شد سال بر سی‌وهفت 





نه بر آرزو یافت گیتی و رفت 

...مرا شصت‌وپنج و وراسی‌وهفت 

تپرسید از این پیر و تنها برفت. 

این حادئه باید در حدود سال ۳۹۵ ه.ق. 
اتفاق افتاده باشد. 

تاريخ درگذشت: درگذشت فردوسی را 
حمداله متوفی در سال ۴۱۶ و دولتشاه در 
سال ۴۱۱ د.ق. دانته‌اند. با توجه به سالهای 
عمر او و تاریخ تولدش متوان سال را 
درست‌تر دانست زیرا در سراسبر شاهنامه 
بیتی ت که عمر فردوسی را بیش از ۸۰ 
سال بنماید و اگربه تاریخ تولد او ۸۲سال هم 
بیفزایم از سال ۴۱۱ بیشتر نميشود. از طرفی 
بنا به روایت نظامی عروضی در سال مرگ او 
سلطان محمود در سفر هند بوده است و سال 
۱ هم سال فتح قلاع تور و قیرات به‌وسیل 
محمود است. و در روایتی که نظامی نقل 
میکند در آن سفر خواجه احمد حن میمندی 
نیز همراه سلطان بوده است در حالی که اگر 
سال مرگ فردوسی ۴۱۶ باشد پس از عزل 
خواجه میمندی است. نظامی گوید که در راه 
بازگشت از هندوستان سلطان را دشمنی بود 
که حصاری استوار داشت. سلطان پیامی 
برای وی فرستاد که تسلیم شود و هنگامی که 
پیک او بازمیگشت از وزیرش پرسید: «چه 
جواب داده باشد؟». وزیر گفت: 


اگرجز به کام من آید جواب 
من و گرز و میدان و افراسیاب. 
این بیت شاه را به یناد شاعر دل‌شکسته 


انداخت و هنگامی که به پایتخت آمد. بنا به 
نوشتة نظامی عروضی شصت‌هزار دینار برای 
فردوسی فرستاد. اما نوشداروی او هنگامی 
رسید که سهراب مرده بود و «جناز؛ فردوسی 
را به دروازه رزان بیرون همی بردند». تنها 
دختری که از او بازمانده بود صله شاه را پس 
داد و ابوبکر کرامی مأمور شد که از آن پول 
رباط چاهه را بر سر راه مرو و نیشابور بسازد. 
آرامگاه فردوسی: امروز در ۲۷هزارگزی 
مشهد و در شش‌هزارگزی راه مشهد به 
قرچان, در کنار خرابه‌های طوس قدیم جایی 
است که آن را «شهر طوس» میخوانند و در دل 
این نقطه, در میان باغی نة بزرگ بنای 
سنگی آرامگاه فردوسی قرار دارد. این بنا به 
فرمان رضاشاه در سال ۱۳۱۳ ه .ش.ساخته 
شد. نظامی عروضی نوید که پس از مرگ 
قردوسی یکی از مذکران متعصب طابران 
طوس مانع تدفین جنازۂ وی در گورستان 
شهر شد و او را رافضی خواند. به‌ناچار جنازه 
را در باغی که کنار دروازه؛ شهر و متعلق به 
خود حکیم فردوسی بود به ځا ک سپردند و 
اگراین روایت درست باشد محل آرامگاه 
کنونی شاعر را باید ملک شخصی او شمرد. 





۱۷۰۶۱  .یسودرف‎ 


مذهب فردوسی: فردوسی را برخی از محققان 
شعوبی دانته‌اند ولی نمیتوان این عقیده را 
محقق و قاطع دائنست. وی با وجود اینکه 
مسلمانی مومن است و همین حقیقت‌جویی 
یکی از موجبات بی‌اعتنایی درباریان متعصب 
سلطان محمود نبت به وی بوده است به 
اندیشه‌های زردشتی و دین بھی نظر تصین 
دارد و به نوشته دکتر معن در کتاب مزدیسنا 
وار آن در ادبیات پارسی, «هر موقع که 
توانسته است به کیش ایرانی گریز زند از سوز 
دل و شور باطنی سخن رانده است». و با 
تأسف بسیار افزوده است که: 

چو زین بگذری دور عر بود 

سخن گفتن از تخت و منبر بود. 

اما در هر حال پاید په خاطر داشت که او 
همواره موحد بوده و گفته است: «به نا گفتن و 
گفتن ایزد یکی است» و نیز خاطرنشان ساخته 
است که: 

اگرخلد خواهی به دیگر سرای 

به نزد نبی و وصی گیر جای, 

هزار؛ فردوسی: چون بعضی از محققان. تولد 
فردوسی را در سال ۳۱۳ حساب کرده بودند 
هزار سال پس از آن (۱۳۱۳) در زسان 
رضاشاه گروھی از بزرگان دانش 
ایران‌شناسی و محققان کشورهای دیگر به 
ایران دعوت شدند و کنگره‌ای با شرکت 
فضلای زمان در تهران تشکیل شد تا هزارة 
فردوسی را جشن بگیرد. جله‌های این 
کنگره در دارالفنون تهران تشکیل می‌شد. 
مجموع ارزنده‌ای از سخنرانیهایی که در این 
کنگره ايراد گردید و اشعاری که خوانده شد 
زير عنوان «هزار؛ فردوسی» در سال ۱۳۲۲ 
از طرف وزارت فرهنگ منتشر شد. در پایان 
کنگره میهمانان ایران و اعضای ایرانی کنگره 
به خراسان سفر کر دند و در همان سفر آرامگاه 
حکیم بزرگ به دست رضاشاه گشوده شد. 
آثار فردوسی: بزرگترین حماسة ایرانی و 
یکی از چند اثر کوه‌اسای ادبی جهان شاهنامً 
فردوسی است. داستانهای حماسی و روایات 
تاریخی. و افسانه‌های ما در قسرون پیش از 
اسلام در کتب بسیاری پرا کنده‌بود که از جملۀ 
آنها باید کارنامة اردشیر یابکان, یادگار ززیر» 
بهرام چوبین. داستان رستم و اسفندیار 
داستان پیران ویسه, کاب پیکار, پندنامة 


۱ - آخرین امیر آل‌باوند که موسوم به شهریار 
است (شهریار سوم پر دارا) قبل از سال ۴۰۰ 
م.ق. از قابرس وشمگیر شکست خورده و اگر 
فردوسی به نزد او رفته باشد باید نتیجه گرفت که 
تاریخ سفر غزنین جلوتر از ۴۰۰ ه.ق. بوده 
است. 


2 - Ch. Rieu. 








۱۳۱۶۲ فردوسی. 

بزرگمهر, اندرز خرو پر قاد (انوشیروان)» 
مادیگان شطرنج, آئین‌نامه و گاهنامه را نام 
برد. اما برتر و جامع‌تر از همة انها «خداینامه» 
است که کارنام شاهان ایران کهن بوده است 
و تاليف آن را در زمان خسروپرویز دانستهاند 
و در مقدمة بایسنتری شاهنامه آمده است که 
یزدگرد شهریار, دهقان دانشوری را به تکمیل 
آن مأمور ساخت. این کتاب را ابن‌مقفع به 
عربی ترجمه کرده است اما از این ترجمه 
چیزی در دست نیست. باید این نکته را 
خاطرنشان کرد که خداينامة پهلوی یا ترجمۀ 
عربی آن ن قيا در دست فردوسی نبوده 
است زیرا فردوسی از مأخذی دیگر استفاده 
کرده؛بدین معنی که پیش از شروع کار 
شاهنامه, سپهسالار پا ک‌نزاد خراسان 
ایومنصور عبدالرزاق وزير خود ابومنصور 
معمری رابه گردآوری دهقانان و تاليف 
کارنابة شاهان مأمور ساخته و شاهنامة 
فارسی مثوری پرداخته بود و همین گرد 
آوردن دهقانان و موبدان, که روایات را سینه 
به سنه آموخته بودند. نشان میدهد که متن 
خداینامه در دسترس ابومتصور نبوده است. 
علاوه بر ابومنصور معمری, کان دیگر و از 
جمله ابوالمژید بلخی و ابوعلی محمدین 
احمد بلخی نیز شاهنامه‌هایی به نثر نوشته 
بودند اما گمان نمی‌رود که مأخذ فردوسی 
کتابی جز شاهنامٌ ابومنصوری بوده باشد و 
اله اطلاعات و معلومات شخصی 
مهمتر قدرت تصور بیمانندش در پرداختن 
کتاب بی‌اثر بوده است. قمتی از روایات 
شاهنامه را نیز از شخصی به نام «آزادسرر» 
نقل میکند! و در این مورد به تحقیق نمیتوان 
گفت که آیا آزادسرو مستقیماً مطالب را برای 
وی گفته است یا جزو گردآورندگان شاهنامۀ 
ابومنصوری بوده و فردوسی عین عبارت 
ابومنصوری را به نظم آورده است؟ 

داستان نظم شاهنامه: در سورد داستانهای 
حماسۂ ملی ایران باید گفت که در این کار 
فردوسی متکر نبوده و پیش از او دیگران 
بدان دست زده بودند: معودی مروزی 
قسمتی از شاهنامه را به وزن ترانه‌های 
ساسانی ساخته بود که از تمام آن فقط چند 
یتی از سرگذشت کیومرث مانده است. پس 
از مس‌مودی, دقیقی طوسی سرگذشت 
گنتاسب و ظهور زردشت را به نظم آورد و 
چون دقیقی به دست غلامی کشته شڊ 
شاهنامهٌ وی نیز ناتمام ماند و بنا به گفتة 
فردوسی 

زگشتاسب و ارجاسب بتی هزار 

بگفت و سر آمد بر او روزگار 

یکایک از او بخت برگشته شد 

به دست یکی بنده بر کشته شد. 


و از همه 








فردوسی که شاید پیش از مرگ دقیقی و حتی 
پیش از انکه وی به کار شاهنامه دست بزند 
خود در این فکر بود کمر همت بر میان بست و 
آثری در حدود شصت برابر کار دقیقی به 
وجود آورد و هنگامی که به سرگذشت 
گشتاسب رسید. هزار بیت دقیقی را هم در 
شاهنامةٌ خود نقل کرد. فردوسی برای تالیف 
شاهنامه زحمات فراوان کشید و نیروی 
جسمی و مالی خود را هم بر سر آن نهاد. 
میگوید که برای فراهم کردن متن داستانها 
«بپرسیدم از هر کسی بیشمار» و آنگاه دوست 
مهربانی که «تو گویی که با من به یک پوست 
بود» در این راه مرا یاری کرد و گفت: 

نوشته من این نامة پهلوی 

به نزد تو آرم مگر بغنوی. 

آنگاه بزرگان زمان مانند حبی قتیه و علی 
دیلم که مقام و سر ذشت آنها روشن نت" 
وی را تشویق کردند و او در حدود سی سال 
در این کار پایداری کرد و از نظم خود « کاخی 
بلند پی افکند که از باد و باران نیابد گزند» و 
هنگامی که در حدود «پنج هشتاد بار از 
هجرت» می‌گذشت «نامة شاهوار» وی به 
پایان رسید. به‌درستی نمیدانیم که ارتباط او با 
دربار محمود غزنوی چگونه بوده است. از 
مدایحی که در شاهنامه امده است چنین 
استنباط مشود که فضل‌بن احمد اسفراینی 
وزیر سلطان محمود. نصربن سبکتکین برادر 
سلطان و گروهی دیگر از بزرگان خراسان به 
او نظر لطف داشته‌اند و در کار ثاهنامه مشوق 
وی بود‌اند. فضل‌ین احمد اسفراینی که تا 
سال ۴۰۱ «.ق. وزیر محمود بود به زبان و 
فرهنگ ایران علاقه داشت و هم او بود که 
فردوسی درباره‌اش گفته است: 

کجافضل را سند و مرقد است 

ندتنگه فضل بن احمد است 

نبد خروان را چنان کدخدای 

به پرهیز و داد و به آیین و رای. 

اما دریغ که هنگام سفر فردوسی به غزنین بر 
مسند فضل مردی نشته بود که با وجود 
فضل و هنر در دین تعصب داشت و آنچه را 
به ایران پیش از اسلام بازمی‌گشت به حکم 
تعصب باطل میشمرد. این شخص خواجه 
احمدین حسن میمندی است که دفاتر دیوانی 
محمود را بار دیگر از فارسی به عربی گردانید 
و سخن و ادب پارسی را خوار کرد. پیداست 
که او هرگز برای فردوسی راهی به دربار 
نی‌گشود وا گرمی‌گشود. علل دیگری که 
گفته خواهد شد آن راه را می‌بست. موانع 
دیگری که در راه حکیم طوسی وجود داشت 
یکی حسادت 
دور می‌شناختد و نزدیک شدن او را به شاه به 
زیان خود می‌دیدند و دیگر طرز فکر و تعصب 


شاعران دربار بود که او را از 





فردوسی. 
محمود خزتری پود که ته پا عوهت و افکار 
فردوسی موافقت داعت و نه میتوانست غرور 
میهنی او را بپذیرد. حملۀ فردوسی به تورانیان 
و بزرگداشت نزاد و تمدن ایرانی چیزی نبود 
که‌به مذاق محمود خوش اید و روایت تاریخ 
سیستان که در ذیل عنوان سفرهای فردوسی 
تقل شد. میتواند دلیل نزدیکتری برای این 
حقیقت باشد. به‌هرحال شاهنامه در بارگاه 
غزنین خوانده شد و دير نپایید که حادت 
بدگویان «بازار فردوسی را تباه کرد». خود 
وک میگوید: 
مرا غمز کردند کآن پرسخن 
به مهر نبی و علی شد کهن. 
ترجمه‌های شاهنامه: شاهنامة فردوسی به 
تمام زبانهای زندۀ دنبای امروز ترجمه شده و 
دربار؛ ان کتابها و مقالههای بیشمار به رشتۀ 
تحریر درآمده أت که از جملة آنها اين 
ترجمه‌ها و کتب قابلذ کر است: ترجمة 
شاهنامه به زبان آلمانی توسط گورس ۴ 
ترجمة رستم و سهراب به آلمانی به‌وسیلة 
فریدریش روکرت آ؛ ترجمة کامل شاهنامه به 
آلمانی به دست شا ک". کتاب حماس ملي 
ایران دربارۂ شاهنامه نوشتة تلودور نلدکه ۴ 
ترجمه‌های سر ویلیام جونز" لومسددن ‏ ترنر 
مکان و کارهای جورج وارنر ",و برادرش 
ادموند ارا در زبان انگلیسی, ترجمة 
مور ر کریسکی ۱۲ و ترجمه‌های منظوم و 
ناتمام لوزیسکی ۲۳ و ژکن کی ۱۲ در زبان 
روسی, ترجمۀ بی‌مانند ژول مول" در زبان 
فرانسه, ترجمة لاتینی فولرس ۱۴ و بسیاری 
ترجمه‌های دیگر که یادآوری آنها موجب 
اطالة کلام خواهد شد. از برجسته‌ترین 
ترجمه‌های شاهنامه اثری است که قوام‌الدین 
فتح‌بن علی النداری در سال ۶۲۰ .ق.به 
زبان عربی در شام انجام داده و به عیسی‌بن 
ابی‌بکرین ايوب حکمران عرب تقدیم داشته و 
دکتر عبدالوهاب عزام استاد جامع‌الازهر (در 
قاهره) آن را تصحیح و چاپ کرده است. 


۱-شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص ۱۷۲۹. 
۲ -نظامی عروضی یکی را عامل طوس و 
دیگری را ناخ شاهنامه دانته است. 
.۰ ۰ 3 
Friedrich ۰‏ - 4 
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۰ ۲۳۵۵00۲ - 6 
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فردوسی. 
اهمیت فردوسی و شاهامة او: فردوسی را 
باید پیشرو کانی شمرد که به افتخارات 
ايران کهن جان داده و عظمت آن را آشکار 
ساخه‌اند. او سظهر وطن‌پرستی و 
ایران‌دوستی واقعی است و می‌گوید که | گرما: 
ز بهر بر و ہوم و فرزند خویش 
زن و کودک و خرد و پیوند خویش 
همه سربه‌سر تن به کشتن دهم 
از آن به که کشور به دشمن دهیم. 
از طرف دیگر او را میتوان حافظ تاریخ ایران 
کهن‌دانست. مطالعة منابع عربی دورذ اسلامی 
و آثار باقیمانده از روزگاران پیش از اسلام 
نشان میدهد که بسیاری از روایات شاهنامه 
درست مطابق خداینامه‌های پیشینیان است و 
حکیم طوسی در نقل آنها کمال امانت را 
مراعات کرده است. نکت دیگر که نباید از آن 
غافل بود این است که در اثر گرانبهای 
فردوسی گاه رسوم و آداب و شیو؛ زندگی 
مردم ابران کهن, به نقل از منایع قدیم, آورده 
شده و به این تریب میتوان بسیاری از آن 
رسوم را از طریق مطالعةٌ شاهنامه دانست و په 
عبارت دیگر شاهنامه مأخغذی برای 
جامعه‌شناسی تساریخی است. یکی از 
بزرگترین امتیازهای فردوسی ایمان به اصول 
اخلافی است. فردوسی هرگز لفظ رکیک و 
سخن ناپسند در کتاب خود نیاررده و همین 
امر باعث شده است که هجونامة سحمود 
غزنوی را بسیاری از دانش‌مندان مجعول 
بدانند. اندرزهای گرانبهای او گاه با چنان بیان 
موثری سروده شده است که خواننده نمیواند 
خود را از تأثیر آن بر کنار دارد: 
ز خا کیم بايد شدن سوی خا ک 
همه جای ترس است و تیمار و با ک 
جهان سربه‌سر حکمت و عبرت است 
چرا بهرة ما همه غفلت است؟ 
سخ‌پردازی که دربار؛ او گفتگو می‌کنیم 
صاحب‌دلی حساس بوده و سوز و گداز و 
شیدایی عاشقانه را به‌خوبی در لابه‌لای ابیات 
پرهيمنة این حماسة بزرگ گنجانیده است. 
سرگذشت عشق زال و رودابه و داستان منیژه 
و بیژن دو نمونه از این گونه شعرهاست. 
گاهگاه صحنۀ یک دیٌدار یا سلام و 
احوالپرسی را در عين سادگی چتان شرح 
میدهد که گویی خوانده ماجرا را به چشم 
می‌بیند. هنگامی که گیو برای آوردن کیخسرو 
به توران سقر می‌کند. خسرو با شادی از او 
استقبال می‌کند. فردوسی میگوید: 
وراگفت: ای گیو شاد آمدیا 
خردراچو شایته داد آمدی! 
چگونه سپردی بر این مرز راه؟ 
ز طوس و ز گودرز و کاوس‌شاه, 
چه داری خبر؟ جمله هند شاد؟ 





همی در دل از خسرو آرند یاد؟... 

جهانجوی رستم. گو پیلتن 

چگونه است و دستان آن آنجمن؟.. 
فردوسی در وصف منظره‌ها و نمایش 
پرده‌های مختلف رزم و بزم بر بسیاری از 
شاعران زبان پارسی برتری دارد. در 
وصف‌های او سادگی و دقت و لطافت بیان با 
هم آمیخته است. بنا بر تحقیق هانری ماس 
فرانسوی در سراسر شاهنامه بیش از 
دویستوپنجاه قطعۀٌ توصیف وجود دارد که 
اغلب آنها بدیع و دلکش است. در زیبائی 
رودابه دختر مهراب و معشوقة زال چنین 
سخن می‌گوید: 

ز سر تا به پایش به کردار عاج 

به رخ چون بهار و به بالا چو ساج 

دو چشمش به‌سان دو نرگس به باغ 

مژه تیرگی برده از پر زاغ 

اگزضاه تجوتی ههد روی ازسنت 

وگر مشک بویی همه موی اوست 

بهشتی است سرتاسر آراسته 

پر آرایش و رامش و خواستد... 

سرود دلکشی که در وصف مازندران ساخته و 
در آن از «کسوه و لاله و سئبل و هوای 
خوشگوار و زمین مشکبار» شمال ایران 
سخن گفته وصف دقیق و درستی از دیار 
مازندران است. انجا که سیاهی شب را در 
آغاز داستان منیژه و بیژن نقاشی می‌کند 
بدیع‌ترین و زنده‌ترین تصویر شب را در سخن 
او می‌بینیم: 

سپاه شب تیره بر دشت و راغ 

یکی فرش افکنده چون پر زاغ 

چو پولاد زنگارخورده سپهر 

تو گفتی به قير اندر اندود چهر 

نمودم ز هر سو به چشم اهرمن 

چو مار سیه باز کرده دهن... 

در بیان او گاه توصیف, صورت مبالغه پیدا 
می‌کند اما هماهنگی لفظ و حن تشه به 
قدری است که هرگز اغراق و مبالغة شاعر را 
ناخوشایند جلوه نمی‌دهد. این چند بیت در 
وصف تهمنه دختر شاه سمنگان و مادر 
سهراب است: 

دو ابرو کمان و دو گیسو کمند 

به بالا به کردارسرو بلند 

دو رخ چون عقیق یمانی به رنگ 

دهان چون دل عاشقان گشته تگ 

دو برگ گلش سوسن می‌سرشت 

دو شمشاد عنبرفروش از بهشت 

بنا گوش تابنده خورشیدوار 

فروهشته زو حلقه گوشوار 

لبان از طیرزد زبان از شکر 

دهانش مکلل به در و گهر 

ستاره نهان کرده زیر عقیق 





فردوسی. ۱۷۰۶۳ 


تو گفتی ورا زهره آمد رفیق. 

فردوسی را تباید تتها حماسه‌سرا شمرد. او در 
عین حال که بدین شیوه شهرت دارد. 
سخنوری است که در تفزل و رشته‌های دیگر 
شعر نیز میتوان او را با بزرگان آن فنون قیاس 
کرد. 

آتار دیگر فردوسی: شاهنامه معیار و 
مشخص کامل خلاقیت طبع فردوسی است 
ولی کار او به همین اثر پایان نمی‌یابد. دربارۀ 
فردوسی به‌عنوان مصلف «یوسف و زلیخا» و 
همچنین برخی قطعات تفزلی میتوان سخن 
گفت.. انکار تعلق منظومةٌ یوسف و زلب‌ضا 
شاید مشکل‌تر از ابات آن باشد. دلیل اساسی 
به نفع مصنف بودن فردوسی این است که بعید 
مینماید مصنف چنین اثر منظومی مجهول و 
گمنام مانده باشد... شکی که برای برخی از 
دانشمندان ایران مبدل په نفی کامل مصنف 
بودن فردوسی گردید. تقرباً مربوط به زمان 
ماست... از طرفی اشاره به اینکه «یوسف و 
زلیخا» با زبان شاهنامه سروده نشده است 
نمیتواند ثابت کند که این کتاب اثر فردوسی 
نیست., زیرا در خود شاهنامه هم زبان 
اسکندرنامه با قسمتهای اساطیری تفاوت 
دارد و طبیعی است که مسنظومه‌ای مسذهبی و 
رماتیک راکه با قرآن رابطه دارد. فردوسی 
نمیتوانته است با زیان شاهنامه بسراید و نیز 
اگرگویندة این منظومه جز فردوسی بوده و 
گمنام مانده باد باز هم مشکل میتوان قبول 
کردکه در نقلها و ادیات کلاسیک ايران هچ 
ذکری از او نرفه باشد. در حالی که در 
تذکره‌ها گاه از سراینده‌ای که فقط چند بیت 
شعر دارد نام برده شده است. دربار؛ٌ یوسف و 
زلیخای منوب به فردوسی نکاتی چند باید 
گفته شود تا کیفیت انتاب آن به حکیم 
طوسی روشن گردد: این منظومه در بحر 
متقارب مشمن مقصور و به وزن شاهنامه است 
و مطابق | کثرنسخ چاپی و خطی و از جمله 
نسخة چ بمبلی به تاریخ ۱۳۴۴ ه.ق.چنین 
اغاز میشود: 

به نام خداوند هر دو سرای 

که جاوید ماند هميشه به‌جای. 

و به استناد ابیاتی که در مقدمذ آن آمده پیش 
از سرایند؛ این کتاب موضوع سرگذشت 
یوسف را کسانی دیگر از جمله ابوالمژید 
بلخی و شاعری دیگر به نام بختیاری په نظم 
آورده‌اند. به‌موجب نسخهٌ خطی موجود در 
موز؛ بریتانیا سراینده سفری به بفداد کرده و 
در آنجا این منظومه را به خواهش ابوعلی 
حسزین محمدین اسماعیل ساخته است. در 
آغاز تمام نخ خطی و چاپی ایباتی نیز دیده 
مشود که سراینده ضمن أن ابیات اظهار 
میدارد که پیش از این از داستانهای تاریخی و 











۴ فردوسی. 


حماسی و عشقی سخن میگفته و اینک از آن 
کارهای بی‌ثمر و بی‌پایه دست کشیده و راه 
خدا پیش گرفته است و میخواهد داستانی از 
قرآن کریم را به نظم پارسی درآورد. اشتباه 
دیگری که کتابدار موزة بریتانیا در مورد سفر 
فردوسی به اصفهان مرتکب شده بود و از آن 
یاد کردیم. موجب شد که گروهی از محققان 
تصور کنند که فردوسی در همان سال که به 
اصفهان رفته سری هم به بخداد زده و در آنجا 
داستان یوسف و زلیخا را ساخته است. اما در 
هر صورت بدین حدس‌ها نمیتوان اعتماد کرد 
و به دلایلی که ذیلاً بیان خواهد شد صحت 
اتساب این اثر به فردوسی بسیار بعید است: 
۱-نام فردوسی و ممدوحان و معاصران او در 
این منظومه نیست و فقط در پشت جلد کتاب» 
فردوسی به‌عنوان سرایندة آن معرفی شده 
است. ۲-مورخان و تذکره‌نویان همزمان یا 
تزدیک به زمان فردوسی هرگز دربارة او 
به‌عنوان سرایند؛ «بوسف و زلیخا» سخن 
نگفته‌اند و تا نیمه اول قرن نهم از یوسف و 
زلیخای فردوسی سخنی در میان نیست. ۳- 
در مورد ابیاتی که مربوط به ذشته سراینده 
است و چنین مینماید که این گوینده روزی 
حماسه‌سرا بوده. میتوان احتمال داد که ابیات 
مذکور را ناسخی که اندک طبع شعری داشته 
است برای اثبات تعلق منظومه به فردوسی و 
یا برای آزمودن طبع خود الحاق کرده باشد و 
يا به قول یکی از دانش‌دان مسعاصر شاید 
سراینده تلا در مجالس درباری راوی بوده و 
ائسعار حماسه‌سرایان را در ببزم شاهان 
می‌خوانده است. ۴- بر اساس آنچه در اثبات 
درستی انتساب منظومه به فردوسی گفته‌اند به 
آسانی نمیتوان پذیرفت که زنده کنندۀ زبان 
پارسی و پی‌افکن کاخ بلند شاهنامه اثر 
گرانبهای خود را بی‌ارزش شمارد و در مقدمۀ 
یوسف و زلیخا بگوید که «نیرزد صد از آن به 

مشت ضاک».ه مین خود یکی از 
بزرگترین دلایلی است که برای رد نسبت 
منظومة بوسف و زلیخا از فردوسی داریم. ۵- 
تحقیر و تمسخر حماسه‌سرایی چیزی است 
که‌بر زبان شعرای بعد از فردوسی و 
بهخصوص معاصران امیرمعزی و خود او 
بیار دیده ميشود. در عصر فردوسی با وجود 
رواج مدح و ستایش. حماسه هرگز منفور 
نبوده است که فردوسی هم در شمار مخالفان 
آن درآید. ۶- گوینده «یوسف و زلیخا» 
خلفای راشدین را یکسان مینگرد و هرگز 
خود را مانند فردوسی «خاک پی حیدر» 
نمیداند و به همین دلیل میتوان گفت که این 
منظومه از فردوسی نیت زیرا فردوسی 
دارای فح ملی و حماسی است و هرچه 
باشد سنی نمشود. ۷- بالاتر از همه دلایل. 








ستی ابیات «یوسف و زلیخا» است که 
به‌حقیقت از مقام معنوی و حکمی فردوسی 
به‌دور است و انتساب بسیاری از انها به 
فردوسی در حکم فروداشت و تحقیر اوست. 
۸- در چند نسخه خطی معتبر» از جمله نسخۀ 
کتابخان؛ مسلی پاریس, ابیاتی در مدح 
شمس‌الدوله طغانشاه پر الب‌ارسلان حا کم 
هرات.امده است بدین صورت: 

ره اقاب بل 

ولی‌النعم شاه شمس‌الدول 

ملک بوالفوارس پناه جهان 

طفانشاه خسرو البارسلان. 

و این ابیات اثبات می‌کند که گوینده در حدود 
شصت سال پس از فردوسی میزیسته است و 
هیچ دلیلی وجود ندارد که مدح طفانشاه را 
اضافی و الحاقی بدانیم و میتوان گفت در 
نسغه‌های دیگر, کاتبان به تصور اینکه 
منظومه از فردوسی است. این ابیات را زاند 
پنداشته و حذف کرده‌اند. دربارة اينکه «شاعر 
معاصر طغانشاه و سرايندة یوسف و زلیخا که 
بوده است؟» پاسخ قاطعی نمیتوان داد. تنها 
نوشتهُ سعید نفیسی که خلاصه آن نقل میشود 
قابل‌تعمق است: در میان ابیات مدح طفانشاه 
دو بیت بدینگونه دیده میشود: 

اما نیست بسیار مدت به‌جای 

که‌از ورج سلطان و لطف خدای 

از این ورطه دلشاد یرون شود 

به نزدیک شاه همایون شود... 

سعید تقیسی «امانیست» را «امانی است» 





خوانده و بدین نتیجه رسیده است که «امانی» 
تخلص شاعر است و این شاعر چون طبع 
سرشار و قدرت فراوانی نداشته فراموش شده 
است. در هر صورت سرايندة «یوسف و 
زلیخا» هرکه باشد فردوسی نیست. 

علاوه بر شاهنامه و منظومة یوسف و زلیخا که 
ذ کر آنها گذشت قطعات غنائی جدا گانه‌و حتی 
اشعار کامل و قصایدی چند.به مصف 
شاهنامه نسبت داده‌اند. و اگر قطعات 
مستخرج «اته»' کتابشناس و محقق آلمانی و 
نیز قطعاتی را که بهار و وحید دستگردی از 
مجموعه‌های خطی بیرون کشیده‌اند برهم 
بیفزایم در حدود بیست قطعه شعر غنایی به 
فردوسی منوب است. صعروفترین قطعه 
منوب به او. شعری است که عوفی در 
لاب‌الالباب آورده و چنین است: 


۰ بسی رنج بردم» بی نامه خواندم 


ز گفتار تازی و از پهلوانی 

به چندین هنر شصت‌وسه سال ماندم 
که توشه برم ز آشکار و نهانی 

بجز حسرت و جز وبال گتاهان 
ندارم کنون از جوانی نشانی 

به یاد جوانی کنون مويه آرم 





فردوسیه. 


بر این بیت بوطاهر خسروانی 
«جواتی من از کودکی یاد دارم 
دریفا جوانی| دریغا جوآنی». 
در نسخا خطی «مجمع السحرین» قطعة 
دیگری بدو منوب است که وحید دستگردی 
آن را در مجلة ارمغان به چاپ رسانیده است. 
زبان این قطعات غنایی با شاهنامه فرق دارد و 
در آنها لفات عربی بیشتر است و میتوان گفت 
که پاره‌ای از قسمتهای شاهنامه خود سرشار 
از «لیریسم» است. مثلاً اين قطعذ معروف آن 
در ستایش لذت و توصیف باده: 
عروسی است می, شادی آبین او 
که‌باید خرد کرد کاین او 
به روز آنکه با باده کشتی کند 
فکنده شود گر درشتی کند 
ز دل برکشد می تف و دود و تاب 
چنان چون بخار زمین آفتاب 
چو عود است و چون بيد تن راگهر 
می اتش که پیدا کند زو هنر 
گھر چهره شد آینه چون بيد 
که آید در او خوب و زشتی پدید 
دل یره را روشنایی می است 
که‌را کوفت تن, مومیایی می است 
بدان می کند بددلان را دلیر 
پدید آرد از روبهان کار شیر... 
در نوشتن این مبحث از منابع زیر استفاده شده 
است: ۱- مقالات استاریکف دربارةً 
«فردوسی و شاهنامه» ترجمه رطا آذرخشی, 
۲- تاریخ ادات در ایران به قلم ذییحله صفاء 
۲- فردوسی طوسی تألیف محمد استعلامی. 
۴- شاهنامة فردوسی چ بروخیم, ۵-معجم 
الانساب زامباور ج۲ در سوضوع ال‌باوند. 
رجوع به ماخذ شود. 
فردوسی. اف د / دو] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان زنگیآباد بخش مرکزی . 
شهرستان کرمان, واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
راه فرعی زرند به کرمان. دارای بیست تن 
سکته است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
فردوسی. [ف د/ذو] (اخ) دهی است از 
دهستان اسفندقۂ بخش ساردوئة شهرستان 
جیرفت. واقع در صدهزارگزی جنوب 
ساردوئیه و دوهزارگزی خاور راه فرعی 
بافت به جیرفت. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, 
معدل و دارای ۴۷ تن سکنه. از قنات 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی گذران 
مکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۸. 
فردوسیه. [ف د /دوسی ی /ي | ((خ) 
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فردوسیه. 


دهی است از دهستان نوق شهرستان 
رفس‌نجان, واقع در ۵۲هزارگزی شمال 
باختری رفنجان و کنار راه مالرو رفجان 
به بافق. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, سردسیر و 
دارای ۲۰۰ تسن سکنه. از دو رشته قنات 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. بسته, 
پنبه و صیفی است. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. از صنایع دستی آنها قالیچه‌بافی با 
نقشه, گلیم و کرباس بافی است. راه فرعی و 
دبستان دازد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 

فردوسیه. [ف د /ذو سی ی /ي] (!خ) 
دهی است از دهستان زبرخان بخش قدمگاه 
شهرستان نیشابور, واقم در داسنه, سعتدل و 
دارای ۹۸ تن سکنه. از قتات مشروب ميشود. 
محصول آنجا غلات است. اهالی يه 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فردوسیه حسن‌زاده. اف د /در سی ی 
/ي ح س 3 /د] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة خاوری شهرستان رفسنجان, واقع در 
۵هزارگزی شمال شوس رفسنجان به 
کرمان, ناحیه‌ای است جلگه‌ای, سردسیر و 
دارای شصت تن سکنه. از قنات مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. پسته و لبنیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
مسیکنند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 

فردوعة. اف ع] (ع !) گوشة شعب کوه. و 
گویند صواب آن به قاف است. (از منتهی 
الارب). 

فرد وکت. [تَ] (ع |) (اصطلاح بازی) فرد: 
جوزوک و الا فردوک. (از دزی ج ۲ص 
۱ رچوع به فرد شود. 

فردة.[ف 5] (ع ص) مونث فرد. ج» فُردات. 

(از اقرب الموارد). 

- صاحب العمامة الفردة؛ ابوبکر است» چه 
گاهی که سوار میشد هیچکس به احترام او 
عمامه نمیپوشید و تنها وی عمامه داشت. (از 
اقرب الموارد). 

فرد8. اف ر د] (ع ص) تنهارونده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

فردة. [ف د] ((خ) نام کوهی است به بادیه و 
آن را فردة نسامند چون جدا از دیگر 
کوههاست.(معجم البلدان). 

فردة. [ف د] ((خ) نصر گوید کوهی است در 
دیار طی که آن را فردة الک موس گویند. 
(معجم البلدان). 

قردة. [ف د] ((خ) آبی است مر جرم رایا آن 


قرد: است به قاف. (از هی الارب). آبی" 


است در دیار طی و قبر زیدالضیل بداننجا 
است... به خط این‌فرات در بار جا ديدم که 








قردة (به قاف) است. رجوع به معجم البلدان 


شود. 

فرده. [ق د] ((خ) از دیه‌های الجیل. (تاریخ 
قم ص ۱۳۶). 

فرده. ات د] ((خ) دهی است از رستاق 
قاسیان. (تاریخ قم ص ۱۱۸). 

فرده. د] ((خ) دهی است از دهستان 
رستاق خوی. (تاریخ قم ص ۱۱۸). 

فردی. [ف] (حامص) ان‌فراد. تنهایی. 
بی‌انبازی. یگانه بودن: 

گربا بخت نرماده قرینند این خدادوران 

تو چون دوران به فردی ساز کآخر فرد دورانی. 

خاقانی. 

||( ص نسبی) منسوب به فرد. انفرادی. رجوع 
به فرد شود. 

فردی. [ف] (() طومار. || نهرست. (ناظم 
الاطباء). 

فردی. [ف دا] (ع ق) یکانیکان: جاءوا 
فردی؛ آمدند یکان‌یکان. (سنتهی الارب). 
واحداً بعد واحد. (از اقرب الموارد). 

فردی زند. ات ي ز]((خ) شیرازی. نامش 
صفریک و مردی سیاح» درویش‌منش و 
قلدرمشرب بوده است. در مراتب الفاظ 
چندان تتبعی نداشته و برحسب طبع غزلی 
موزون می‌سروده است. از آثار اوست: 

در روزگار هرکه عزیز است خوار تست 

این حکم تازه‌ای است که در روزگار تست 
چون من ز جور خویش مرنجان رقیب را 
گردشمن من است ولی دوستار تست. 

و از غزل دیگرش: 

گفتم روم که چشمت مایل به خواب ناز است 
بگشود زلف و گفتا بنشین که شب دراز است. 

۱ (از مجمعالفصحاء ج ۲ ص ۳۸۲. 

فردیس. تَ ] ((خ) دهی است از دهستان 
بهنام پازوکی بخش ورامین شهرستان تهران, 
واقع در پانزده‌هزارگزی شمال باختری 
ورامین و دوهزارگزی خاور راه شوسة 
ورامین به تهران. ناحیه‌ای است جلگه‌ای. 
معتدل و دارای ۳۳۳ تن سکته. آب آن از 
قنات مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
صیفی است. امالی به کشاورزی گذران 
میکنند. ته‌ای از آثار قدیم دارد. راه ان از 
طریق قره‌چک ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

فردین. [ف] (!) مخفف فروردین که ماه 
اول باشد از سال و بودن افتاب است در برج 
خعل و آن برج اول است از دوازده برج فلک. 
(برهان). رجوع به فروردین و فرودین شود. 

فرذین. [ف د] (ع ص, !) ني فرد است در 
حالت نصب و جر: لقیته فردین؛ دیدم او را و با 
ما دیگری تبود. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 





فردیناند. ۱۷۰۶۵ 


فردین. [ف د] ((2) فلاتی است دور و در 
شعر طرفةین عبد مذكور است. (معجم 
البلدان) 
فردین. [ف د] ((خ) کاریزی است. (متهی 
الارب). 
فودیفان. [ف] ((ج) رجوع به فردیناند 


شود. 
فرد یناند. [ف ] ((ج)" نام دو تن از شاهان 
آرا گون". فردیناند اول از ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۶م. 
پادشاهی کرد. فردیناند دوم از ۱۴۲۵ تا 
۶ م. پادشاهی کرد. وی همان شخصی 
است که در میان پادشاهان کاستیل به 
فردیناند پنجم معروف است. (از فرهنگ 
بیوگرافی وبستر). 
فرد یفاند. اف ] ((خ) نام در تن از 
فرمانروایان اسپانیا که از خاندان بوربن بودند. 
رجوع به بورین شود. 
فرد بناند. [ف] (إخ) نام دو تن از 
فرمانروایان کشور پرتقال. فردیناند اول در 
۵ م. مستولد شد و از سال ۱۳۶۷ 
فرمانروای پرتقال گردید و تا پایان عهر 
(۱۳۸۳م.) پادشاه ان کشور بود. فردیناند دوم 
متولد سال ۱۸۱۶ م. و فرزند ذوک ساکس 
کبورگ و نوه ثوپولد پادشاه بلژیک بود. 
درگذشت وی په سال ۱۸۸۵ اتفاق افتاد. (از 
فرهنگ بیوگرافی وبستر). 
فردیناند. زب ] (إخ) نام سه تن از 
امپراطوران روم: یکی فردیناند اول متولا سال 
۳ و متوفی به سال ۱۵۶۴ م. که از سال 
۶ تا ۱۵۶۴ م. امپراطور روم بود. وی 
بسرادر کوچکتر شارل پنجم است. دیگر 
فردیناند دوم که متولد ۱۵۷۸ و متوفی به سال 
۷ م. است. وی از ۱۶۱٩‏ تسا ۱۶۳۷م. 
امپراطور روم بود. فردیناند سوم در ۱۶۰۸ م. 
متولد شد و به سال ۱۶۵۷ م. درگذشت. وی 
پسر فردیناند دوم است و مدت بست سال از 
۷ تا ۱۶۵۷ م. امپراطضور روم بود. (از 
قرهنگ بیوگرافی وبستر), 
قرد بناند. [ف ] ((خ) پادشاه رومانی. متولد 
۵ و متوفی به سال ۷ م. بود. وی از 
سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۷ .بر رومانی فرمانروایی 
کرد.(از فرهنگ بیوگرافی وبستر). 
فرد یناند. (ف ] (إخ) نام دو تن از پادشاهان 
سییل: یکی متولد ۱۷۵۲ و متوفی به سال 
۵م است و دو بار به فرمانروایۍ سیسیل 
رسیده است. یک بار از ۱۷۹۵ تا ۱۸۰۶ م. و 
دیگر بار از ۱۸۱۵ تا ۱۸۲۵ م. فردیناند دوم 
پسر فردیناند اول و متولد به سال ۱۸۱۰م. 
است. وی از ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۹م.که پایان عمر 
اوست فرمانروای ناپل بود. (از فرهنگ 


1 - Ferdinand. 2 - Aragon. 








۱۷۹۰۶۶ 


بیوگرافی وبستر), 
فردیناند. [ف ] ((خ) نام پنج تن از 
پادشاهان کاستیل و شون: فردیناند اول از 
۷ تا ۱۰۶۵ م. پادشاهی کرد. فردیناند 
دوم دومین فرزند القونس هفتم از ۱۱۵۷ تا 
۸ م. پادشاه بود. فردیناند سوم معروف به 
الس‌انتو۱ فرزند آلفونی نهم و دوران 
پادشاهیش از ۱۲۱۷ تا ۱۲۵۲ م. بسود. 
فسردیناند چهارم از ۱۲۹۵ تا ۱۳۱۲ م. 
پادشاهی داشت. فردیناند پنجم که او را 
کائولیک میخواندند فرزند جان دوم سادشاه 
آرا گون‌بود و علاوه بر سلطنت آرا گسون‌بسر 
کاستیل و لئون نیز فرمان میراند و دولت 
واحدی در آن سامان تشکیل داده بود. مرگ 
او در سال ۱۵۱۶ م. اتفاق افتاد. (از فرهنگ 
بیوگراقی وبستر). 
قرد یناند. [ف ] (() ما کسیمیلیان کارل 
لئوپولد ۲. متولد سال ۱۸۶۱ و متوفی به سال 
۸ م. پادشاه بلغارستان بود. وی در وین 
به دنا آمد. پدرش پرنس اگوست" یکی از 
شاهرادگان ساکس کور بود. در سال 
۹ به برزیل سفر کرد. در ۱۸۸۷ م. به 
ساطت بلغار برگزیده شد. فرمانروایی او بر 
بلغارستان از ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۸ م. طول کشید. 
(از فرهنگ بیوگرافی وبستر). 
فردیناند. رف ] (اخ) نام چهار تن از 
فرمانروایان ناپل است که عبارتند از: 
فردیناند اول متولد سال ۱۴۳۲ م. و متوفی به 
سال ۱۴۹۴ م. وی از سال ۱۳۵۸ م. تا پایان 
عمر پادشاهی کرد. فردیناند دوم که پس از 
فردیناند اول فرماثروای ناپل شد دو سال بعد 
در ۱۴۹۶ م. درگذشت. فردیناند سوم بر 
کاستیل نیز فرمانروایی داشت و در تاریخ 
کاستیل به فردیناند پنجم معروف است. 
فردیناند چهارم نیز فرمانروای سیل بود و 
در تاریخ حکومت سیسیل او را فردیناند اول 
می‌خوانند. (از فرهنگ بیوگرافی وبستر). 
رجوع به فسردیناندهای ک‌استیل و 
فردیتاندهای سیسیل در همین قمت شود. 
فردی‌وند. [ف و] (اخ) دی است از 
دهستان مسنگر؛ بخش الوار گرم‌سیری 
شهرستان خرم‌آباد, واقع در ۴۳هزارگزی 
شمال باختری حسینیه و ۲۱هزارگزی خاور 
راه اتومبیل‌رو خسرم‌آباد به اندیمشک. 
ناحیه‌ای است کوهستانی, معتدل و دارای 


فردیناند. 


۸ تن سکنه. از چشمۀ فردی‌وند مشروب 
میشود. محصول آنجا غلات و لبنیات است. 
آهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند 
و از طایف میرعالی‌خانی هبتند. زمستانها به 
قشلاق میروند. صنعت دستی آنها قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 

فورة. [ث ر ر1 (ع ص) بار گريزنده. 








(منتهی الارب). فار. (از اقرب الموارد). 
||پویه دوان. (منتهی الارب). 
فوژ. [ف] (ص) بزرگ که در مقابل کوچک 
است. (برهان). 


فرز. [ف] (ص) چست. چسابک. چالاک. 


جلد. قبراق. ااتند. سریم. ||(ق) زود. 
به‌سرعت. (یادداشت به خط مولف). 

فوژ. [ف ] (!) مهره‌ای از مهره‌های شطرنج که 
به‌منزل وزیر است. (برهان). و آن را فرزین 
گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به فرزین و 
فرزان شود. ||سبزه باشد در غایت خضوبی و 
تری و تازگی. (برهان). فریز. فریس. فرزد. 
فرزه. پریز. فریژ. فریج. (از حاشیه برهان چ 
ی 

قرز. (ت] ([) سبز؛ تروتازه. رجوع به فرز 
شود. ||غلبه و زیبادتی. |إكنار درياها و 
رودخانه‌های بزرگ که کستی و سنبک در 
آنجا بای تد و از آنجا راهی شوند. (برهان). 
رجوع به فرضة شود. ۱ 

فرز. [ف ] (ع !) راه بر پشته. (انندراج) (اقرب 
الموارد). |انصیب جداشده برای صاحب آن. 
ج» افراز. فروز. (اقرب الموارد). 

فرز. ات ] (ع!) زین هموار پست. (سنتهی 
الارب). گشادگی بین دو کوه و گویند: ما 
اطمأن من الارض بين ربوتین. (اقرب 
الموارد). |[(مص) جدا نمودن چیزی را از 
چیزی, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

فرز. (ف رُزز] (ع ص) بندة صحیح يا آزاد 
صحیح پرگوشت نازک‌اندام. (متهی الارب). 
العبد الصحیح و قیل الحر الصحیح النار. (اقرب 
الموارد). 

فرزآباد. (ت) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان منوجان بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در سی‌هزارگزی جنوب 
باختری کهنوج و پانزده‌هزارگزی راه فرعی 
کهنوج به میناب. دارای ۴۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج 4۸. 

فرزاد. (فَز ر] (إخ) از قرای ری. (سعجم 
البلدان), رجوع به فرحزاد شود. 

فرزاده. [ف د /د] () قسطعة بسزرگی از 
خمیرمایه. (ناظم الاطباء). 

فرزام. (ت] (ص) لایق. سزاوار. درخور. 
(برهان). جدیر. (یادداشت به خط سولف). 


فرزان. (حاشية برهان چ معین): 
مکن ای روی نکو زشتی با عاشق خویش 
کزنکورویان زشتی نبود فرزاما. دقیقی, 


رجوع به فرزان شود. 

فرژاهیئن. ف ت ] (اخ) محله‌ای است از 
حایط سسمرقند. (سمعانی). محه‌ای به 
سمرقند. (معجم البلدان). 

فرزامیشنی- [ف ت ] (ص نبی) موب 
است به فرزامیلن که محله‌ای است از حایط 





فرزانگی. 
سمرقد. (سمعانی). 
عبدک‌بن حمادین عبداله. یا عبدةبن عبداله 
عبدی, معروف به جلاب. گویند از مردم چاچ 
وساکن سمرقند بود. ابونصر محمدین 
عبدالرحمان شافعی از او روایت کند. وفات 
وی بعد از سال ۳۱۰ ھ .ق.است. (اللباب فى 
تهذیب الانساب ج ۲ ص ۲۰۴). 
فوزان. (تَ] (() علم. حکمت. دانش, 
(برهان). حکسمت. (صحاح) (اس‌دی). 
||اسستواری. (برهان). |((ص) حکیم. 
فیلسوف. فرزانه. (یادداشت به خط مولف)؛ 
هر کجا تیزفھم فرزانی است 
بندۂ کندفهم نادانی است. ای 
< نافرزان؛ بی‌دانش. نادان: 
مخالفان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 
معادیان تو نافرخند و افرزان. 

بهرامی سرخسی, 

رجوع به فرزانه شود. 
فرژان. [ف] (معرب. () فرزین شطرنج. 
معرب است. ج. فرازین. (متهی الارب). 
مهره‌ای باشد از جملةٌ مهره‌های شطرنج و آن 
به‌منزلً وزير است. (برهان). رجوع به فرز 
شود. 
فرژانگی. (ف ن /ن ] (حامص) حکمت. 
خرد. خردمندی, عافلی. بخردی. (یبادداشت 
به خط مولف). در زبان پهلوی فرزانکیه ‏ از: 
فرزانک + یه که یاء نبت است. (از حاشية 


برهان چ معین)؛ 
گوی پیشرو نام او خانگی 
که‌همتا نبودش به فرزانگی. ‏ فردوسی. 
کجات آن همه زور و مردانگی 
سلیح ودل و گنج و فرزانگی, فردوسی. 
که‌سالاری و زور و مردانگی 
تو را دادم و گنج و فرزانگی, فردوسی, 
با همه فرزانگی و عقل مغ‌اندیش 
بر خر مغ عاجزم که پیر و جوانم. 
سوزنی (دیوان ص ۴۵۵). 
غافل بودن نه ز فرزانگی است 
غافلی از جملة دیوانگی است. ‏ نظامی. 
سخن گفتن نرم فرزانگی است 
درشتی نمودن ز دیوانگی است.  .‏ نظامی, 
بوالعجبیهای خیالت ببست 
چشم خردمندی و فرزانگی. سعدی. 
پس از هوشمندی و فرزانگی 
چو دف برزدندش به دیوانگی. سعدی. 
بزرگان روشندل نیک‌بخت 
۱۷۰ - 1 
Maximilian Karl Leopold.‏ - 2 
Augusluss. 4 - Sax Coburg.‏ - 3 
.0 - 5 











فرزانه. 
به فرزانگی تاج بردند و تخت. 
- نافرزانگی؛ بی‌خردی. بی‌عقلی * 
چو ساقی در شراب امد به نوشانوش در مجلر 
به ناف زانگی گفتند کاول مرد فرزانه. 


سعدی. 


سعدی. 
فرزانه. [ت ن /نِ] (ص) حکیم. دانشند. 
عاقل. (برهان). بخرد. فرزان. فیلوف. مقابل 
دیوائه. (یادداشت به خط مولف). در زبان 
پهلوی فرزانک", در هندی باستان پر 
پیشوند به‌معنی پیش + جان یا جانتی۲ 
به‌معنی شناختن و فهمیدن. قیاس کنید با جان 
در زبان ارمنی به‌معنی دانستن, (از حاشیۀ 


برهان چ معین)؛ 
ابله و فرزانه را فرجام, خاک 
جایگاه هر دو اندر یک مغا ک. رودکی. 
فرزاه‌تر از تو نبود هرگز مردم 
آزاده‌تر از تو نبرد خلق گمانه. 
خبروی سرخسی, 


چرااین مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 

به تیمار و عذاپ اندر. ابا دولت به پکار است. 
خسروی سرخسی. 

نباشد میل فرزائه به فرزند و به زن هرگز 

برد نسل این هر دو نرد نسل رگ 


کسایی. 


چنین یافت باسخ ز فرزانگان 

ز خویشان نزدیک و بیگانگان. 
بپرسید از او دخت افراسياب 

که فرزانه شاها چه دیدی به خواپ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
به رستم چنین گفت کاوس‌کی 
که‌ای گرد فرزانة نیک‌پی, 
فرزانه‌ای برفت و ز رفتنش هر زیان 
دیوانه‌ای بماند و ز ماندنش هیچ سود. 


فردوسی. 


بوم ناسپاس از او که ستور 
سوی فرزانه» بهتر از نپاس. ناصرخسرو. 
فرزانه و صدر اجل و صاحب عالم 
کافراخته شد زو علم صاحب‌رایان. 

سوزنی. 
ستوده نایب فرزانه فخر دين اجمد 
که فخر دین را هست از جمال او مفخر. 

۱ سوزنی. 

این از آن پرسان که اخر نام این فرزانه جیست؟ 
و آن بدین گویان که آخر جای این ساحر کجا؟ 

خاقانی. 
گیرم آن فرزانه مرد آخر خیالش هم نمرد 
هم خیالش دیدمی در خواب | گربفنودمی. 


خاقانی. 
فی‌المثل تو خود اگ رآب خوری 
جز ز جوی دل فرزانه مخور. خاقانی. 
دل شاه شوریده شد زین شمار 
ز فرزانه درخواست تدبیر کار. نظامی. 








خبر دادندش آن فرزانه پیران 

ز نزهتگاه آن اقلیم‌گیران. نظامی. 
اگربر جان خود لرزد پیاده 

به فرزینی کجا فرزانه گردد؟ عطار. 
چون خلیل حق | گرفرزانه‌ای 

آتش آب توست و تو پروان‌ای. ‏ مولوی. 
جوانی هنرمند و فرزانه بود 

که‌در وعظ چالا کو مردانه بود. سعدی. 
گزیدندفرزانگان دست فوت 

که‌در طب ندیدند داروی موت. سعدی. 


خلق میگویند جاه و فضل در فرزانگی است 
گو:مباش اینها که ما فارخ از این فرزانهایم. 


سعدی. 
یه‌درآی ای حکیم فرزانه 
پر نشاید نشت در خانه. اوحدی, 
نقد امروز مده نة فردا مستان 
که‌یقین را ندهد مردم فرزانه به شک. 

ای سین 
مرد فرزانه کز بلا ترسد 
عجب در فکر او خطا نبود. ابن‌یمین, 


گراز این منزل ویران به‌سوی خانه روم 
دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. 

حافظ. 
- قرزانه‌خوی؛ کنایه از پسندیده‌خوی به 
اعتبار زیرکی و فطانت. (آنتدراج). 
- فرزانه‌رای؛ آنکه رای و انديشة حکیمانه 


دارد؛ 

پزشکان گزین دار فرزانه‌رای 

به هر درد دانا و درمان‌نمای, اسدی, 
کهن دار دستور فرزانه‌رای 

به هر کار یکتادل و رهنمای, اسدی. 


- فرزانه‌رایی؛ نیک‌اندیشی, بخردی. 
فرزانگی: 


به جا آر فرزانه‌رایی بسی 


یک امروزشان کن ز درگه گسی, فردوسی. 
- فرزانه زن؛ زن بخرد و عاقل: 
چنین پاسخ آورد فرزانه زن 
که‌با موبدی یکدل و رایزن. فردوسی. 
فرزانهگوهر:پاکنزاد: 
به باده درون گوهر آید پدید 
که قرزانه گوهربود یا پلید. فردوسی. 
- فرزانه مرد؛ مرد بخرد. مقابل فرزانه زن: 
فریبش نخورده‌ست فرزانه مرد 
که‌گیتی چو دامی است پر داغ و درد. 
اسدی. 
- قرزانه‌هوش؛ بخرد. باهوش. فرزانه‌رای؛ 
همان نیز ملاح فرزانه‌هوش 
«مشو» گفت «بر جان سپردن مکوش». 
فردوسی, 
همیدونش دستور فرزانه‌هوش 
بمی گفت کاین جنگ و کین را مکوش. 
اندي 





فرژدان. ۱۷۰۶۷ 


||نزد محققین آنکه مجرد و مطلق‌العنان باشد. 
(برهان). ||شریف. پا كنزاد. محترم 
||سعادتمند. ||مبارک. خجسته. ||بافراست. 
(ناظم الاطباء). 
فرزبود. [ف] () حکمت باشد که آن 
دریافتن افضل معلومات است به افطل علم. 
(برهان). برساختة دساتیر است. (حاشة 
برهان چ معین). رجوع به فرهنگ دساتیر ص 
۶ شود. 
فرزحة. آف ز ج] (معرب. ل) معرب ززه 
شیاف. حمول. (بادداشت به خط مؤلف). 
معرب پرچه. (آنندراج). چیزی که زنان برای 
مداوا به خود برگرند. (تاج العروس). ج؛ 
فرازج. فرزجات. (یادداشت به خط مؤلف). 
رجوع به پرزه شود. 
فرژد. اف رف ر] () سبزه است در نهایت 
سبزی و تازگی و تری و آن را فریز نیز گویند و 
بعضی .گویند سبزه‌ای باشد که در روی آبهای 
ایستاده به هم میرسد و در تابستان و زستان 
سبز و خرم میباشد. (برهان). در تازی آن را 
ٹیل خوانند. (اسدی), سبزه‌ای باشد در صیان 
آب که مدام سبز بود و شاید که در مرغزارها 
نیز باشد و به زمستان و تابستان سبز بود و 
پیخش محکم باشد. (صحاح). به گمان من 
همان مَرْغ است که امروز چمن گویند. قمی 
از آن وحشی و خودرو و قم دیگر لطف و 
باغی و مزروع است. (بادداشت به خط 
مولف). فریز. فرز. فریس. بریز. (از اش 
برهان چ معين): 

نه بهرام گوهرت و نه اورمزد 


فرزدی و جاوید نبود فرزد. بوشکور. 
فروتر ز کیوان تو را اورمزد 

به رخشانی لاله اندر فرزد, بوشکور. 
بفرمود تا رفت پیش اورمزد 

بدو گفت شد زرد روی فرزد. فردوسی. 
ورا پادشا نام کرد اورمزد 

که‌سروی بد اندر میان فرزد. فردوسی. 
دوان شد به بالین شه اورمزد 

به رخشانی لاله اندر فرزد. فردوسی. 


دو صد گونه گل بد میان فرزد 
فروزان چو شب در ز چرخ اورمزد. 
اسدی. 

نشد از آن پس میان فرزد 
همی برگرفتند کار از میزد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۳۸۷). 
رجوع به فرزه شود. 
فرزدان. [] (خ) نام دریاچه‌ای است که در 
اوستا ضمن اشارت به جنگ گشتاسب با دو 
تن از دشمنان او ذ کر آن رفته و از شارت 
اوستا برمی‌آید که این دریاچه مقدس بوده و 


1 - 2 - jan-, janêli-. 








۸ فرزدق. 


ظاهراً دعا در برابر آن مسستجاب می‌شده 
است, زیرا گشتاسب برای پیروزی خود در 
برابر آن دعا خوانده است. (از مزدیسنا و تا یر 
آن در ادبیات پارسی تألیف مین ص ۳۵۶). 
فرزدق. اف ر د) (ع ل) گرد؛ نان که در تور 
افتد. (متهی الارب). رغیفی که در تنور افتد. 
(اقرب الموارد). |[ریز؛ نان. ج» فرازقء فرازد. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). || پاره‌های 
خمر وواحدش فرزدقة است. (اقرب 
الموارد). 
فرزدق. [ف ر د) (خ) لقب همام‌ین غالب‌بن 
صعصعة, شاعر مشهور. اصل این لفت و 
فارسی آن بُرازده است و گفته‌اند این کلمه 
عربی و برساخته از فرز و دق است, زیرا آن 
آردی است که قطعه‌ای از آن مفروز شده 
است. به‌هرحال همام‌بن غالب‌بن صعصعةبن 
ناحیةین عقال‌بن محمدبن سفیان‌بن مجاشع‌بن 
دارم تمیمی, مکتی به ابوفراس و مشهور به 
فرزدق, مادر او لیل بنت حابس است و پدر 
او را مناقبی مشهور و اوصافی پسندیده و 
مذکور است. از جمله داستان هم‌چشمی او با 
لحیم‌بن وثیل ریاحی است که در سال مجاعه 
بر سر کشتن ناقه اتفاق افتاد. او صد شتر کشت 
و لحیم نتوانست با او برابری کند. و بنوریاح بر 
لحیم خرده گرفتند که با این کار عاری بر 
ایشان بسته است. فرزدق گور پدر خود را 
بسیار بزرگ میداشت چندانکه هر کس بدان 
پناه میبرد وی به یاری او برمیخاست. فرزدق 
را در زبان عرب تأثیری بسزاست. معروف 
است که | گرشعر فرزدق نبود. ثلث لغت عرب 
از دست میرفت و نیمی از رواییات و اخبار 
نابود می‌شد. او را به زهیربن ابی‌سلمی تشبیه 
کنند و این دو از شعرای طبقه اول زبان 
عرب‌اند, زهیر در جاهلیت و فرزدق در دور 
اسلام. او را با جریر و اخطل داستانهاست و 
شرح مباحثات و مهاجات آنها مشهورتر از 
آن است که گفته شود. او را در مسیان قومش 
شرفی بود و خاطرش را عزیز میداشتند. جد و 
پدرش از نیکان اشراف بودند. در شرح 
نهج‌اللاغه آمده است که فرزدق در نزد خلفا 
و امرا جز به حالت نشسته شعر نمیخواند. 
بعضی اشعارش در «دیوان» او و نیز در کتب 
ادب به‌عنوان «مناقضات فرزدق با جریر» گرد 
آمده است. وفات او در سال ۱۱۰ «.ق. / 
۸ م. در بصره اتفاق افتاد و تاریخ تولدش 
معلوم نیست. (از اعلام زرکلی ج ۲ صص 
11۲4-4¥(: 
بلبل هم‌طبع فرزدق شده‌ست 
نوسن چون دیبه ازرق شده‌ست. 
منوچهری. 
کچ خت زاو ی 


تو به پاداش او جریر مباش. ستایی. 








بی او سخن نرانم کی پرورد سخن 
حسان پس از رسول و فرزدق پس از هشام؟ 
خاقانی. 
رجوع به البیان و لسبیین جاحظ و وفیات 
الاعیان شود. 
فرزدقة. (ف ر دق] (ع لا زواله. معرب 
پرازده است. با عربی است مصنوع از فرز و 
دق بدان جهت که پاره‌ای است که از دقیق 
جدا کرده‌اند. (منتهی الارب). رجوع به 
فرزدق شود. 
فرزدقی. [ف ر د1 (ص نسبی) منسوب به 
فرزدق. 
فوزدقی. اف ر د] ((خ) علی‌بن فضالین 
علىبن غالب المجاشعی القیروانی. عالم به 
لفت و ادب و تفسیر بود. مدتی در غزنه اقامت 
جست و سپس به بفداد رفت و چون از احفاد 
فرزدق بود در آنجا به فرزدقی اشتهار یافت. 
او راست: التفسیر در بيت مجلد. الا کسیر 
فى عسلم الشفسر, شرح عنوان الادب. 
شجرةالذهب فى معرفة ائمةالاد. نیز وی را 
اییاتی است. به سال ۳۷۹ ه.ق./ ۱۰۸۶ م. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی از بفیقالوعاة). و 
رجوع به علی‌بن فضال شود. 
فرزدق یمنی. (ت زد وی ]((غ) گویند 
از اماجد شعرا و | کابر فضلاست و با حکیم 
خاقانی معاصر بوده. بعضی, از شعرای 
محمودیش داند. حق اینکه حقیقت احوال و 
آثار او چنانکه در آن وئوقی و ثباتی باشد 
ظاهر نگردیده. تقی اوحدی در تذکر؛ خود 
این اشعار رابد نام او نوشته است: 
نه هرکو آید از کوهی بود با دعوت موسی 
ته هرکو زاید از زالی بود با سطوت دستان 
نه هر بحری بود عمان نه هر چاهی بود زمزم 
نه هر جویی بود دجله نه هر آبی بود حیوان 
محال است اینکه بی همت شود کس مر بحر و بر 
گزاف است اینکه بی طاعت شود کس فخر انس و جان 
ندانم در همه دولت ز احرار فلک همت 
بجز صدر قضاقدرت وزیر خسرو کیهان. 
(از مجممالف_صحا چ سنگی تهران ج ۱ 
ص ۲۸۰). 
فر زدن. [ف زر :] (مص مرکب) چین و 
شکن دادن موی را با اتی اهتی که آن را داع 
کنند و با شیوهدای مخصوص بر موی نهند. 
رجوع به فر شود. 
فرزده. [فِ زد /د] (نمف مرکب) مویی که 
آن را به‌وسیله فر» چین و شکن داده باشند. 
رجوع به فر زدن شود. 
فرززمیار. (تزژ زَمْ] (1مرکب) بزرگ‌نماز, 
چه فرز به‌معنی بزرگ و زمیار به‌معنی نساز 
است. (انجمن ارا). از برساخته‌های فرقة 
آذرکیوان است. رجوع به فرهنگ دساتیر 


شود. 





فرزل. 
فرزع. اف 1 (ع!) پنبهدانه. (متهی الارب). 
حب‌القطن. (اقرب الموارد). 
فرزعة. [ف رع](ع!) واحد فرزع. (اقرب 
لموارد). یک پنبه‌دانه. || پارهای از گیاه. ج. 
فرازع. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || ((خ) 
نام یکی از هشت کرکس لقمان است. (منتهی 
الارب). 
فرزق. [ف ر] (إخ) دهی است از دهستان 
بالاولایت بخش حومهٌ شهرستان تربت 
حیدریه. واقع در سه‌هزارگزی شمال تربت 
حیدریه و دوهزارگزی خاور شوسةٌ عمومی 
تربت حیدریه به مشهد. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای, محدل و دارای ۱۱۹۹ تن سکنه. از 
قات مشروب ميشود. محصولاتش غلات و 
بنشن است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری و 
کرباس‌بافی گذران میکنند. راه اتومیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج .4٩‏ 
فر زکت. [] ((خ) نام دهی است. حمدائه 
مستوفی آرد: حبس و فرزک و هندیجان این 
نواحی میان ارجان و دیگر اعمال فارس 
است. (نزهةالقلوب چ لیدن ص ۱۳۰, اين ده 
مان ارجان و حبس قرار داشته و از آنجا تا 
ارجان شش فرسنگ بسوده است. (از 
نزهةالقلوب ص ۱۸۹). 
فرژکی. اف ز] (ص نسبی) منسوب به 
فرزک که نام جد خاندانی است. (از سمعانی), 
شاید هم موب به فرزک فارس باشد. 
رجوع به فرزک شود. 
حسن‌بن فرزک ایذجی, مکنی به ابومحمد. از 
ابوبشر مکی‌بن مردک اهوازی روایت کند. 
ابوبکرین المقری از وی روایت کرده است. (از 
لباب‌الاناب ج ۲ صص ۲۰۵-۲۰۴), 
فرزگندگی. اف گ د / د] (ص) ارة 
فرزگندگی؛ نوعی از اره باشد. (یادداشت به . 
خط مولف), رجوع به اره شود. 
فرزل. (ف ز) (ع 0 قید و گاز. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||مقراض آهنگران. 
(متهی الارب). مقراضی که حداد بدان اهن 
برد. (اقرب الموارد). 
فوزل. [ف ز] (ع ص) درشت و تسندار. 
(آنندراج). رجل فرزل؛ مرد درشت تندار. 
(منتهی الارب). الرجل الضخم. ابن‌سیده گوید 
ثابت نیست. (از اقرب الموارد), 
فرزل. [ف ر1 (!خ) از نواحی معرةاكعمان در 
علاة و علاة کوره‌ای از کوره‌های آن است. 
(معجم البلدان). 
فوزل» رف ز] (اخ) از قراء بعلبک و قسریة 
بزرگ و باصفایی است در بن کوه غربی آن. 
مویز جوزانی در این مکان یافت شود و ملبلی 
که‌از شیر بز و جوز و جز آن سازند و آن را 
چلدالفرس گویند مخصوص بدانجاست. و در 








فرزلة 
آن قومی است معروف به بنی‌رجاء و رسای 
آنها به جوانمردی و مبهمان‌نوازی و تجمل 
ظاهر در لباس وا کل و شرب شهرت دارند. 
(معجم البلدان). 
فرزلة. ات ر ] (ع مص) بندی کردن کسی 
را. (منتهی الارب). در قيد کردن. (اقرب 
الموارد). 
فرژن. [ت ز] (اخ) از قراء هرات است. 
(معجم البلدان). 
فرزند. [ت ز] () ولد. نسل. (بادداشت به 
خط مولف). پسر و دختر هر دو را گویند. 
(آنندراج). نسل. (از منتهی الارب). در پهلوی 
رَد است و در پارسی باستان فرزئینتی ۲ 
غالبا به پر و گاه به دختر اطلاق شده است. 
(از حاشیة برهان چ معین): 
شیب تو با فراز و فراز تو با نشیب 
فرزند آدمی به تو اندر به شیب و تیب. 

رودکی, 

ز فرزند بر جان و تدت آذرنگ 
تو از مهر او روز و شب چون نهنگ, 


بوشکور. 


پریچهره فرزند دارد یکی 
کزاو شوخ‌تر کم بود کودکی. ‏ بوشکور. 
سلمیه همه فرزندان ه‌اشمند و مفان همه 
فرزندان امیه‌اند. (حدود العالم), 
فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی 
جامه وسخ‌گرفته و در خا ک‌خا کسار. 
کان 
نباشند میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز 
پپرد نسل این هر دو نبرد نسل قرزانه. 
گنای 
جهاندار فرزند هرمزدشاه 
که‌زیای تاج است و زیبای گاه. فردوسی. 
که‌از ما دو فرزند کشور که راست؟ 
همان گنج با تخت و افسر که راست؟ 
فردوسی. 
فرانک نه آ گاه‌بد زين نهان 
که فرزند او شاه شد در جهان. فردوسی. 
فرزند به درگاه فرستاد و همی داد 
بر بندگی خویش به‌یکباره گواهی. 
منوچهری. 
من و تو هر دو فرزند جهانیم 
ابر یک حال ماندن چون توایم. 
فخرالدین اسعد. 


ما را فرزندان کاری دررسیده‌اند. (تاریخ 
بیهقی). کار فرزندان این امیر در برگرفت. 
(تاریخ بیهقی). امیر محمود چند مشرف 
داشت به این فرزندش بودند پیوسته. (تاریخ 
بهقی). 

چه چیز است این مهر فرزند و درد 
که در نیک و بد هست با جان نبرد. 
نهم گویی از بهر فرزند چیز 


اسدی. 








مبر غم که چیزش بود یی تونیز. اسدی. 

تو راداد و انکس که پیوند تست 

دهد نیز آن را که فرزند تست. اسدی. 

فرزند جز کریم نباشد به خوی 

چون همچو مرد بود نکوخو زنش. 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۴۴۱). 

فرزند هنرهای خویشتن شو 

تا همچو توکس راپسر نباشد. ناصرخرو. 

صانع مصنوع را تو باشی فرزند 

پس چو پدر شو کریم و عادل و فاضل. 

ناصرخسرو. 


ملکان ترک و روم و عجم از یک گوهرند و 
خویشان یکدیگرند و همه فرزندان آفریدون. 
(نوروزناهه). پس از بلوغ غم مال و فرزند و... 
در میان آید. ( کلیله‌و دمنه). چون مدت درنگ 
او سپری شود و هنگام وضع حمل و تولد 
فرزند باشد بادی بر رحم مسلط شود. ( کلیله و 
دمنه). و قوت حرکت در فرزند پدید آید. 


( کلیله و دمنه). 
سالها باید آنکه مادر دهر 
زايد از صلب تو چو من فرزند. ‏ خاقانی. 
آری آتش اجل و باغ ببر فرزند است 
رفت فرزند شما زیور و فر بگشایید. 
خاقاني. 
از جملة صدهزار فرزند 
فرزند نجیب آدم آمد. خاقانی. 


همه کس را عقل به کمال نماید و فرزند 
به‌جمال. ( گلستان). 
- فرزند آب؛ کنایه از حیوانات آبی باشد. 
(برهان). 
- ||حباب را نز گویند و آن شیشه‌مانندی 
است که وقت باریدن باران به روی آب په هم 
رسد. (برهان). 
فرزند آفتاب؛ کنایت از لعل و اقوت و 
جواهر کانی باشد. (برهان). 
- فرزند بستن؛ نشاندن یا خواباندن فرزند را 
در مهد. (از آنندراج). کنایت از پرورش فرزند 
است؛ 
ز دور مهد این گردون اخضر 
ته عشق فرزندی خلف‌تر. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 

فرزند بکر؛ نخستین فرزند. (ناظم الاطیاء). 
- ||سیزی همشه‌سبز. (ناظم الاطباء). 
= فرزند خاور؛ کنایت از افتاب جهانتاب 
است. (آنندراج) (یرهان). 
- فرزندخوار: مادری که فرزند خود را 
خورد و این ترکیب کنایت از جهان و روزگار 
ات 
ای مادر فرزندخوار, ای بیقرار ای بیمدار 
احسان تو تاپایدار. ای سربه‌سر عیب و عوار 
اقوال خوب و پرنگار, افعال سرتاسر جفاء 

ناصرخسرو (مقدمۂ دیوان ص عز)ء 





۱۷۰۶۹  .هنزرف‎ 


<- قرزندخوانده؛ آنکه دیگری او را به 
فرزندی پذیرد. 
- فرزندزاده؛ نوه. فرزند فرزند. 
- فرزند زن؛ فرزندی که همراه زن آید. 
(آنندراج). فرزندی که زن از شوهر پیشین 
خود دارد. 
- فرزند زنا؛ حرامزاده. خشوک. (ناظم 
الاطباء). 
فرزندوار؛ ماشد فرزند. فرزندخوانده. 
- ابه کنایت به‌معنی عزیز و گرامی باشد؛ 
بدارمت بی‌رنج فرزندوار 
به گیتی تو مانی ز من یادگار. ‏ فردوسی. 
||کودک شیرخوار. (یادداشت به خط مؤلف). 
بچه. طفل. کودک. (ناظم الاطباء): ` 
چنین است کردار این چرخ پیر 
ستاند ز فرزند پستان شیر. فردوسی, 
فرزندشاد. (ف ر] (إ مرکب) مراقبه است 
که سر به جیب فروبردن درویشان 
صاحب‌حال باشد. (برهان). برساختة دساتیر 
است. (از حاشيةُ برهان چ معین). رجوع به 
فرهنگ دساتیر ص ۲۵۷ شود. 
فوزندکت. اف ر د] (إ مصفر) مصفر فرزند. 
فرزند کوچک: 
برو تا ز خوانت نصیبی دهند 
که فرزندکانت ز سختی رهند. 
|اطفل شیرخوار: استرضاع؛ به مزه گرفتن 
کسی را تا فرزندک را شیر دهد. (زوزنی). 
فرزندکان. (ت ر] () فرزند. (از حاشيةً 
فرهنگ اسدی). مفرد و به‌معنی فرزند است 
مثل خدایگان و دوستگان. (یادداشت به خط 
مولف): 
وانگهی فرزندگانت گازری سازد ز تو 
شوید و کوبد تو را در زیر کویین زرنگ. 


سعدی. 


1 
فرزندی. (ت ] (حامص) فرزند بودن. 
بلوت* 
بدو راهبر گفت کای پادشاء 
دلت شد به فرزندی او گواه, فردوسی. 
- قرزندی کردن؛ انجام وظیفة فرزند در حق 
والدین؛ 
فرزند کی نمکند فرزندی 
گر طوق طلا به گردنش بربندی, ؟ 
فرزنشاد. [ف ز) ([مرکب) مراقبه است که 
سر به جیب فروبردن و متفکر و متذکر بودن 
ویشه‌درونان یعنی صاف‌درونان صاحب‌حال 
و سالکان ذا کر صاحب‌کمال باشد. (آنندراج). 
رجوع به فرزندشاد.شود. 
فرزنه. [ف ر ن] ((خ) دهی است از دهستان 
مشهدریره میان‌ولایت باخرز از بخش طیبات 
شهرستان مشهد. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 


1 - 0۰ 2 - frazainti. 











۰ فرزنی. 

باختری طیبات و ده‌هزارگزی باختر صرز 
ايران و افغانستان. ناحیه‌ای است کوهتانی» 
معدل و دارای ۵۰۰ تن سکنه. از قنات 
مشروب میشود و محصول عمده‌اش غلات و 
زیره است. اهالی به کشاورزی و مالداری و 
قالیچهبافی گذران می‌کنند. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فرزنی. [فَ ر] (خ) دهی است از دهستان 
احمدایاد پخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال باختری فریمان. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای, معتدل و دارای ۲۲۳ 
تن سکنه. از قنات مشروب میشود و محصول 
عمده‌اش غلات است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو دارد..(از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
فرژو. اف ] () به‌سنی فرزبود است که 
حکمت باشد و آن دانستن افضل معلومات 
بود به افضل علم. (آتنندراج) (برهان). 
برساختة دساتیر است. (از حاشية برهان چ 
معین). رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۵۷ 
شود. 
فرزو. [ ] () نباتی است که بیخ آن سد است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فرزوم. [ت] (ع () کند: موزه‌دوزان. (منتهی 
الارب). چوب مدوری که کفشگران بر آن 
کفش دوزند وقرزوم با قاف نیز گفتهاند و اهل 
مدینه آن را الجباأة گویند. (از اقرب السوارد). 
|اکالبد کفشگران که بدان کفش را انندازه 
نمایند. (منتهی الارب). قالب کفش. ||نوعی از 
جامه که آن را المرط یا المثزر گویند. (اقرب 
لموارد). رجوع به جباة و المئزر و مرط و 
قرزوم شود. 
فوزة. (فژ] (ع 4 راه بر پشته. (سنتهی 
لارب). | شکافی که در زمین درشت بود. 
(اقرب الموارد). 
فرزة. اف ) (عل) پار؛ جدا کردهاز چیزی. 
(منتهی الارب). قطعه‌ای از آنچه برکنده شده 
است. ج. آفراز فُروز. (از اقرب السوارد از 
اتاج 
فرزة. رت رً] (ع () یک بار. |انوبت. (ننتهی 
لارب). نوبت و فرصت. (اقرب الموارد). 
||پروای کاری. ||راه در پشته. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فرز شود. 
فرزة. [ف ز] ((خ) کوهی است به یمامه. 
(منتهی الارب). گویا کوهی است در نزدیکی 
یمامه. (معجم البلدان). 
قرژه. [ف ر /ز] () به‌معتی فرزد است که 
نوعی از سبز؛ تر و تازه باشد و آن را فریز 
میگویند. (برهان), فرز. فرزد. فریز. (از حاشية 
برهان چ معین)؛ 

از خانه چو رفت بر سر کوی 
چون فرزه نشست بر لب جوی, 











نظامی. 





فرژه. [ث ر /ز] ( کنار رودخانه و دریا 
است که محل عبور کشتها باشد. (برهان). 
رجوع به فرز و فرضة شود. 

فوزی. [ف]() به‌سنی فرزین است که 
پیاید. (آتدراج). رجوع به فرزان و فرزین 
شود. : 

فرژی. [فب] (حامص) سرعت. (یادداشت 
به خط مزلف).|اچایکی. چالا کی چستی, 
(یادداشت به خط مؤلف). 

فرزیان. [ف زی یا] ((خ) در کاب سقدس 
پریزیان آمده است. ها کس در قاموس کتاب 
مقدس تویسد: «از قرار معلوم کنعانیان در 
شهر و فرزیان در دهات سکونت داشتند». 
(قابوس کستاب مسقدس). اين قوم از 
دهنشین‌های کنعان بوده‌اند. 

فرزیان. [ت] ((خ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد» 
واقع در ۲۸هزارگزی شمال باختری الیگودرز 
و ۵هزارگزی خاور راه شوسۀ شاه‌زند. به ازنا. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای. معتدل و دارای ۲۵۲۳ 
تن سکنه. از قتات مشروب میشود و محصول 
عمده‌اش غلات, لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. هنر دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

فرزین. (ت) () وزیر شاه در شطرنج. 
(آنندراج), فرزان. فرزی. مهره وزير در 
صفحة شطرنج در امتداد قطرهای مربع و یا به 
موازات قطرها و نیز به موازات اضلاع مربع و 
خلاصه در تمام جهات حرکت میکند و از این 
نظر ترکیباتی چون فرزین‌رفتار و فرزین‌نهاد. 
به‌معلی کج‌رفتار و کج‌نهاد به کار رفته است: 
پیاده بدانند و پیل و سپاه 
رخ اسب و رفتار فرزین و شاه. 
بسا بیدق که چون خردی پذیرد 
به آخر منصب فرزین بگیرد. 
اختر دشمنان ایشان را 
شده رفتار کزتر از فرزین. ابوالقرج رونی. 
بی شه, اسب و پل و فرزین هیچ نیست 
شاه ما را به بقای شاه باد. ستایی. 
جز به عمری در ره ما راست نتوان رفت از آنک 
همچو فرزین کجروی در راه نافرزانه‌ای. . 


فردوسی, 


ناصر خبرو. 


سنایی. 

شاه شطرنج کفایت را یک بیدق او 

لعب کمتر ز دو اسب و رخ و فرزین نکند.. 
سوزنی. 


رخ راست میرود ز چه در گوشه‌ای بماند 
فرزین کجرو از چه به صدر اندرون نشست.. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
دل که کنون بیدق است باش که فرزین شود 
چون که به پایان رسد هقت بیابان او. 
خاقانی. 





فرزینی. 
آسمان نطع مرادم برفشاند 
نه شهش ماند و نه فرزین ای دریڅ. 
خافانی. 
فرزین دل است و شه خرد و رخ ضعیر راست 
بیدق رموز تازی و معنی پهلوی. خاقانی. 
پیاده که او راست‌آیین شود. 
نگونار گرده چو فرزین شود نظامی. 
| گربر جان خود ارزد پیاده 
به فرزینی کجا فرزانه گردد؟ عطار. 
مت را بین زان شراب پرشگفت 
همچو فرزین مست و کر رفتن گرفت. 
مولوی, 


هر بیدقی که براندی به دفع آن بکوشیدمی و 
هر شاهی که بخواندی به فرزین بپوشیدمی, 
(گلستان). 

ميان عرص شیراز تا به چند آخر 

پیاده باشم و دیگر پیادگان فرزین. سعدی. 


تو دانی که فرزین این رقعه‌ای 

نصیحت‌گر شاه این بقعه‌ای, سعدی: 

وزیر شاه‌نشان حالم ار بدانستی 

به‌راستی که نیم کطریق چون فرزین. 
ابن‌یمین. 


- فرزین‌بند؛ آن است که فرزین به تقویت 
پیاده که پس او باشد مهرة حریف را پیش 
آمدن ندهد چرا که | گر مهرۂ حریف پیاده‌ای را 
کشدفرزین اتقام او خواهد گرفت. (غیاث): 
بیش از آن کرده بود.فرزین‌بند 


که‌بر آن قلعه برشوم به کمند. نظامی, 
لعب معکوس است و فرزین‌بند سخت 
حیله کم کن کار اقبال است و بخت. 

مولوی. 


- فرزین‌رفتار؛ کنایه از کجروان و مستان 
است. (اتجمن آرای نباصری). كجرو. 
کجرفتار. 
- فرزیننهاد؛ کج‌نهاد. (غیات). 
¬ فرزین نهادن؛ اظهار غلبه در شطرنج. 
(انجمن آرا). 
فرزین. [ف] (اخ) یکی از نواجی کرمان 
است. (معجم البلدان). موضعی است از تواحی 
کرمان و از قرای حَتّاب. (تاج العروس). 
رجوع به فریزن شود. 
فرزین. [فز ز] (اخ) قلعه‌ای حصین که 
میان اصفهان و همدان بوده است و شمس 
قیس رازی در نزدیکی این قلعه مورد حمله و 
غارت قرار گرفته و بنا یه نوشتۀ خود او 
مسودات عربی کتابهایش را غارتگران 
بره‌اند. (از سک‌شناسی بهار چ ۲ ص۲۸). 
رجوع به مقدمة المعجم فى معایر اشمارالعجم 
شود. 
فرزینیی. [ف] (حامص) فرزین بودن: 


۱-در معجم‌البلدان به فتح اول آمده است. 








فرژ. 


بیدق چو گذاشت هقت خانه 


فرزینی یافت جاودانه. خاقانی. 
رجوع به فرزین شود. 

قرژ. اف ]۱ (() گیاهی باشد در غایت تلخی 
که‌دفم مرض کنا ک. که آن پیچش و زحیر 
است. . کند و درد شکم را نافع باشد و آن را از 
ملک چين آورند و بعضی گویند وج است که 
آن را «ا کر»ترکی و گیاه ترکی جوانند و بعضی 
گویند ریوند است و آن دارویی باشد مشهور 
بهجهت اسهال آوردن. (پرهان). اکر نیز گویند 
و به تازی وی را «رج» گویند. (تحفة حکیم 
مومن). «بیخ» گیاهی است تلخ‌طم و درد 
شکم را سود دارد. (اسدی). فریز. فریس. 
فرزد. فرزه. (حاشیة برهان چ معین): 

ویحک ای برقعی ای تلخ‌تر از آب فرژ 

تا کی این طمع بد تو بنگیرد فریژ(). 

که فر مود از اول که درد شکم را 

فرژ باید از چین و از روم والان. 

ناصرخسرو. 

رجوع به فرز و فرزد شود. 

فرس. [ف ر] (ع !)اسب صازی. (بحر 
الجواهر), اسب نر و ماده. ج. آفراس, وی 
(منتهی الارب). حیوانی اهلی است که پیشتر 

در سواری په کار رود. مذکر آن را حصان و 
مونث آن را چجر گویند. (اقرب الموارد): 

قدم نه اول اندر شرع آنگاهی طریقت جو 

چو علم هر دو دریایی فرس سوی حقیقت ران. 


ناصرخسرو. 
کوسواری که شود کشتة عشق 
عقل داغ فرسش ٹشناسد؟ خاقانی. 
تیر میفکن که هدف رای تت 
مقرعه کم زن که فرس پای تست. نظامی. 
فکنده عشقشان اتش به دل در 
فرس در زیرشان چون خر به گل در. 

نظامی. 

شاه در آن باره چنان گرم گشت 
کزنفسش نعل فرس نرم گشت. نظامی. 
رنگ و بو غماز آمد چون جرس 
از فرس آ گه‌کند بانگ فرس. مولوی, 


در شریعت هم عطا هم زجر هست 


شاه را صدر و فرس را درگه است. ‏ مولوی. 
فرس کشته از بس که شب رانده‌اند 
سحرگه خروشان و وامانده‌اند. سعدی. 


-فرس راندن؛ اسب تاختن و پیش رفتن: 
همی راندم فرس رامن به تقریب 


چو انگشتان مرد ارغنون‌زن. منوچهری. 
برون جته از کندۂ چاربند 
فرس رانده بر هفت چرخ بلند. نظامی. 


- فرس فکندن؛ شکست دادن و اسب دشن 
رااز پای درآوردن. 
||مهر: اسب در شطرنج که حرکت آن بر دو 








خط عمود بر یکدیگر است به طوری که طول 
یک ضلع زاو قائمۀ آن دو خانه و طول ضلع 
دیگر سه خانة شطرنج باشد. 
همه خوتخوار و آزور e‏ 
همچو فرزین به کزروی و فرس. ‏ سنائی. 
- فرس کشتن؛ کمال جهد نمودن. (آنندراج 
از فرهنگ بوستان). شکست دادن رقیب در 
بازی شطرنج با ربودن مهرة اسب آو. 
| قطعه‌ای است در اسطرلاب به صورت اسب 
که عنکیوت را با آن بر صفایح استوار کنند. 
(یادداشت به خط مولف). .رجوع به فرس 
اصطرلاب شود. ||(إخ) ستارة معروفی است 
که‌به خاطر شباهت شکل آن با اسب بدین نام 
خوانده شده است. (از اقرب الموارد). ستاره 
نیت بلکه از صور شمالی فلک است. رجوع 
به فرس اعظم شود. |((ع !) خرک. و آن چوبی 
باشد یا استخوانی که بر طنبور نصب کنند و به 
هندی کهرج گویند. (از غیاث اللغات) 
(آتدراج). این قطعه چوب یا استخوان یا عاج 
معمولاً در زیر سیمهای هر ساز سیم‌دار برای 
استوار کردن سیمهای آن نصب میگردد. 
رجوع به فرس طنبور شود. 
فرص. [ف] (ع مص) فروکوفتن و شکستن 
استخوان گردن شکار را. (سنتهی الارب). 
شکستن شیر گردن شکار خود را. فرس در 
اصل بدین معنی است و سپس در اثر کثرتِ 
استعمال به‌معتی قتل به طور کلی به کار رفته 
است. و در ذیح حیوان این عمل نهی شده 
است. (از اقرب الموارد). ||شکار افکندن شیر 
و کشتن به هر طور که باشد. ||پیوسته خوردن 
خرمای فراس را. (منتهی الارب). ادامه دادن 
بر خوردن فراس, (اقرب الموارد). ||چرانیدن 
فرس را. (منتهی الارب). چریدن گیاه فس 
را (از اقرب الموارد). 
قرس. [ف) (ع ل) گسیاهی است. با آن 
قصقاص ۲ است. يا بروق, یا درخت دفلی. 
(منتهی‌الارب). گیاهی است و بعضی گویند 
همان تصقاص است و نیز گف‌اند بروق است 
و گروهی دیگر نیز آن را حبن دانند. (از اقرب 
الموارد). 
فرس. [ف ] ((خ) ج قارس به سکون راء و 
معنی فرس پارسایان است و به تازی پارسی 
را فارسی نویسند. (از فارسنامة ابن‌بلخی 
ص۸. نامی است که در کتب عربی به‌صورت 
جمع مکسر برای «فارسی» به کار رفته است 
و به‌معنی پارسیان و ایرانیان است: گفتند: 
پر او در میان عرب پرورده است و آداب 
فرس نداند. (فارسنامة ابن‌بلخی). 
ز پاس تو نه عجب در بلاد فرس و عرب 
که‌گرگ بر گله یارا نباشدش عدوان. 
سعدی. 


قرس. (ف] (() موضعی است مر هذیل را 








فرسار. 17۰71 
یا شهری از شهرهای ایشان. (منتهی الارب). 
جایی است در خا ک‌هذیل. (معجم البلدان). 

فرس. [فب ] (اخ) کوهی است در عدنة. از 
آنجا تا نقرة بتی‌مرقبن عوف‌بن کمب یک روز 
راه است. (معجم البلدان). 

فرس. [ف ] (إخ) (قصرا...) یکی از قصور 
چهارگانة حیره. (ممجم البلدان از ادیبی). 

فرس. اف /فب ] (!خ) نام وادیی بین مدینه و 
دیار طی در راه خير که مسیان ضرغد و آول 
واقع است. (معجم البلدان). 

فرس آباك. ]۲ (() از قرای مرو است. 
(معجم البلدان). در دوفرسخی مرو است. (از 
سمعانی). 

فرس آبادی. [ف] (ص نسبی) منسوب 
به فرس‌اباد که از قرای مرو است در 
دوفرسخی آن. (سمعانی). 

فرس آبادی. (ف] (إخ) عبدالحمدبن 
حمید. اهل فرس‌آباد مرو بود و از الشعيي 
روایت کرده است. (از لباپ‌الانساب ج ۲ ص 
۲-۵ 

فرساء 1] ((ا دار فلفل است. (فهرست مخزن 
الادویه). دار پلپل. رجوع به دار پلپل و دار 
فلفل شود. 

فوسا. (ف] (نف مرخم) مخفف فرساینده. 


(یادداشت به خط مولف). این لغت در ترکیب 
به‌صورت مزید مؤخر آید. 
ترکیب‌ها: 


- آیله‌فرسا. آسمان‌فرسا. بحرفرسا. تن‌فرسا. 
تسوان‌فرسا. روان‌فرسا. طاقت‌فرساء 
قلک‌فرسا, قلم‌فرسا. گنه‌فرسا. رجوع په هر 
یک از این مدخل‌ها شود. 
فرسائیدن. [ف د] (مسص) فرساییدن. 
فرشودن. فرسوده کردن. رجوع به فرساییدن 
شود. 
فرسائیده. رت د /د] (نرسف /نسف) 
فرسوده, فرساییده. رجوع به فرساییده شود. 
فرساحج. [ف | (ع ص) زمین پهن فراخ. 
(منتهی الارب). الارض العريضة الواسعة. 
(اقرب الموارد), 
فرساد. [ت] (ص) حکیم و دانشمند را 
گویند.(برهان)۴. دانا و دانشمند و حکیم و 
عاقل. (ناظم الاطباء). ||(() نام درختی است 
که آن را توت گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
فرصاد شود. 
فرسار. [ف ] () قوت عدل و نیروی داد. 
(اتتدراج), و آن از اختیار نمودن حد متوسط 


۱-به تح اول هم آمده است. (برهان). 

۲ - فقاض با دو قاف و دو ضاد مسقوط در 
معجم‌الیلدان ضط شده است. 

۳-سمعانی به خم فاء ضط کرده است. 
۴-برساختة دساتیر. 





۲ فرسال. 


در عقل و شهوت و غضب و تهذیب قوت 
على حاصل شود. (انجمی ارا). از 
برساخته‌های دساتیر است. رجوع به فرهنگ 
دساتیر ص ۲۵۷ شود. 
فرسال. [ ف ] () نام ماهی است پارسیان را. 
(آنندراج) (اشتینگاس). 
فرساهاء [] () سدر است. (فهرست مخزن 
آلادوید). 
فرسان. [ف] () نام جانوری است که از 
پوست آن پوستین سازند. (برهان). فتک. فنه. 
آس. (یادداشت به خط مولف). هر جائوری که 
از پوست آن پوستین سازند. (ناظم الاطباء). 
فرسان. )۱ (ع ص, لا ج فارس, به‌منی 
سوار یعنی صاحب اسب. (آنندراج. ج 
فارس. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فرسان. ف]" (!خ) از قرای اصفهان است. 
(معجم البلدان). 
فرسان. اف (زخ) از قرای افریقاست در 
مغرب. (معجم البلدان). 
فرسان. (ت ر] (إخ) جزیره‌ای است آبادان 
به بحرین. (منتهی الارب). 
فرسان. ف ز] (إخ) لقب قیله‌ای است و از 
آن قبیله است عبدید فرسانی. (منتهی الارب). 
فرسانه. (تَ ن1 (إخ) شهری است خرم [به 
ناحیت غرب ] و مردمانی‌اند آمیزنده و با 
خواستة بار و این شهر به قیروان نزدیک 
است. (حدود العالم). 
فرسانی. [ف] (ص نبی) شوب است به 
فرسان که از قرای اصفهان است. (سمعانی). 
فرسانی. (تّ / ف ] (ص نسبی) منسوب به 
فرسانة که از قرای افریقاست. (سمعانی). 
فرسانی. [ق] ([خ) ابراهيم‌ین ايوب 
عنبری» مکنی به ایواسحاق. از مردم اصفهان و 
اهل قري فرسان بود. از شوری و مبارک‌بن 
فضاله و جر آنها روایت کند و عبدائ‌ین داود 
از وی روایت دارد. وی مردی عابد بود. (از 
اللباب فى تهذ یب الانساب). 
فرسانی. [ف ] (اخ) بذالبن سعدین خالدین 
محمدبن ایوب فرسانی اصفهانی, مکنی به 
ایومحمد. وی از محمدین بکیر الحضرمی 
روایت کند و ابواحمدین عدی حافظ را از او 
روایت است. (اللباب فى تهذیب الانساب). 
فوسانی. [ف] (اخ) حسن‌بن اسماعیل 
کندی.از مردم فرسان مغرب بود. از اصبغ‌ین 
الفرح حدیث کند. وی در سال ۲۶۳ ه.ق.در 
اعمال برقه درگذشت. (اللباب فى تهذیب 
الانساپ). 
فرسانیدن. [ف د ] (مص) فرسودن کانیدن 
و فرسودن فرمودن. (ناظم الاطباء). كهنه 
کردن و از هم ریسزانیدن. (انجمن آرا) 
(آنندراج). ظاهراً مصحف فرساییدن است. 


رجوع به فرساییدن شود. 





فرساوس.[] ([) طلق است. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قرسلون شود. 
فرسای. (ت] (نف مرخم) محوکننده. 
(صحاح). کهنه کننده. به پای‌کوبنده. (برهان). 
فرسا. همواره ب‌صورت مزید موخر با کلمات 
دیگر ترکیب شود. و به‌صورت مستقل, جز 
به‌معنی فعل امر به کار نرود. 
= جان‌فرسای؛ انچه جان را بفرساید و 
بکاهد؛ 
بارها نوعروس جان‌فرسای_ 
دست در دامنش زدی که درای. 
سعدی (هزلیات). 
- عدوقرسای؛ آنکه دشمن را تابود کند و یا 
ضیف گر داند: 
امیر باش و جهاندار باش و خسرو باش 
جهانگشای و ولی‌پرور و عدوفرسای. 
فرخی. 
رجوع به فرسا شود. 
فرسایش. [ف ي1 ((سص) اسم است 
فرسودن را. ازمیانرفتگی. ساییدگی. 
فرسایندگی. [ت ی 5 /:] (حامص) 
فرساینده بودن. (یادداشت به خط مولف). 
رجوع به فرساینده شود. 
فرساینده. [ت ی د / د] (نسفه) 
فرسوده کننده. آنچه چیز دیگر را بفرساید و از 
میان برد. (یادداشت به خط مولف). |[چیزی 
باشد که به سبی از اسباب مانند رسیدن 
انی و مکروهی ویا به کرت دست خوردن 
و... نقصان و خرابی تمام بدان راه یافته. 
(برهان). 
فرساییدن. [ف د] (مص) فرسودن. 
(یادداشت به خط مولف). فرسائیدن: 
نه گت زمانه بفرسایدش 
نه این رنج و تیمار بگزایدش, 
||فرسوده شدن: 
دو روز و دو شب روی نمایدا 
همانا ز گردش بفرسایدا: فردوسی. 
چه گویی که فرساید این چرخ گردان 
چو بی حد و مر بشمرد سالیان را 
تاصرخسرو. 


فردوسی. 


رجوع به فرسائیدن شود. 

فرساییده. اف د /د] اسف /نف) 
فرسوده‌شده. انچه دچار نقصان و خرابی شده 
باشد. رجوع به فرساییدن و فرسائیده شود. 
فرس اصطرلاب. رت ر س أ طا 
(ترکیب اضافی, [مرکب) میخی باشد در وسط 
اصطرلاب قدری مرتفع از سطحد عنکبوت 
قطب و اصطرلاب را بدان استوار کنند و آن 
مشابه باشد به شکل سر اسب. (آنندراج) 
(غیاث). و چون فرس از قطب بیرون آری 
عنکوت و صفیحه‌ها جدا شوند و این 


صفیحه‌ها زیر عنکبوت باشد. (از السفهیم ج 





همایی ص ۲۸۹). 
فرس اعظم. اف ز س اظ ] (إِخ) یکی از 
صور شمالی قلک که به‌شکل اسبی توهم شده 
و یکصد و چند ستاره در آن رصد شده که سه 
از قدر دوم و سه از قدر سوم است. سرةالفرس 
و منکب يا ساعدالفرس و متن‌الفرس و 
مرکب‌الفرس و جنب‌الفرس و ضاح‌لفرس از 
جملهٌ ستارگان این صورت است و صورت 
اسب را کلان و فرس ثانی نیز نامند. (از 
یادداشت به خط مولف). آن را بر مثال اسبی 
توهم کرده‌اند که آن راسر و دو دست و کفل و 
دو پای نبود و این صورت را بیست کوکب 
است. (یادداشت به خط مولف از جهان 
دانش). اببوریحان نام دو صورت از ضور 
شمالی فلک را فرس نوید و چنین آرد: 
صورت هژدهم فرس اول ای اسب نخستین 
همچون سر اسبی تا گردنگاه او و از بهر این او 
راگه گاه پارة اسب خوانند و صورت نوزدهم. 
فرس ثانی ای اسب دوم و آن چون نیم 
پیشین اسب است با دو پر, و پای ندارد زیرا 
که نیمه زیرینش بریده است چون گاو که به 
صورتهای بروج گفتيم. (التفهيم صص 
<(AT-4۲‏ 
فرس افگندن. (ف ر اگ 5)(مص 
مرکب) کنایه از ناتوان و مغلوب گردانیدن. 
(آنندراج). عاجز ساخنن. (غیاث). به قیاس 
ربودن مهر؛ اسب حریف است در شطرنج* 
فرس افگند جوش من نیل را 
رخ من پیاده کند پیل راء نظامی, 
فرس البحر. ات ر سل ب الع | مرکب) 
نتب فزیتانی: ایب ای ف ساق 
(یادداشت به خط مولف). ماهیی است شبیه به 
فیل. (اقرب الموارد). رجوع به اسب آبی شود. 
فر سالماء . (ت ز سل ] (ع إ مرکب) اسب 
آبی. رجوع به فرس‌البحر و اسب آبی شود. 
فرسالنهر. (ت ر سن نْ](ع [مرکب) اسب 
آبی. رجوع به اسب آبی شود. 
فرس‌النیل. (ف ر شن نی] (ع [مرکب) 
اسب آبی. رجوع به اسب ابی شود. 
فرس اول. اف رس أَذو] (إخ) نام 
صورت سیزدهم از صور نوزده گانۂ شمالی 
فلک. (مفاتیح), اپوریحان صورت هژدهم را 
فرس اول میداند. رجوع به فرس اعظم شود. 
فرسب. [ف ر] الا نرسپ. در پهلوی 
فرسپ " در اوستا فرسپات آ. (از حاشية 
برهان چ معین). شاه‌تیر و آن چوبی بزرگ 


۱ -در آقرب‌الموارد به کسر فاء ضبط شده 
است. 

آ-اللفى آن رابه ضسم فاء داند. 
(معجم‌البلدان). 


3 - 0۰ 4 - 0. 








گر سپ. 


باشد که بام خانه را بدان پوشند. (برهان), 
درخت ستبر بود که بدو بام را بپوشانند. 
(اسدی). بالار. شاخ که همان تیر بزرگ باشد. 
عارضه. حمال. دار ستبر که بدو بام را پوشند. 
(یادداشت به خط مولف): 

بامها را فرسپ خرد کتی 

از گرانیت گر شوی بر بام. 
سروهاش چون آبنوسی فرسب 
چو خشم آورد بگذراند ز اسب. 


رودکی. 


فردوسی (شاهنامه ج ۳ص ۱۲۸۸). 
متوز از کمینگه برانگیخت اسب 
عمودی به دستش چو زآهن فرسب. 
اسدی, 


|| جامه‌های الوان را نیز گویند که در ایام عید 
نوروز و جشن‌ها به‌جهت زینت و آرایش بر 
در و دیوار دک‌انها و سقف خانه‌ها کشند. 
(برهان). 
فرسپ. [ف ر ] () فرسب. رجوع به فرسب 


شود. 
فرسپ. [فَ ر] (اخ) نام محلی در سر راہ 
تهران به امل. (از پیوست کتاب مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۲۰۹ از ترجمۀ فارسی). 
فرست. [ف ر] (() جادویی و ساحری. 
(برهان) (ناظم الاطباء). 
فرستادگیی. [ف ر د /:] (حصامص) 
فرستاده شدن. رجوع به فرستادن شود. 
|ارسالت. پیامبری. پیغمبری. (بادداشت به 
خط مولف). 
فرستادن. [فب ر د] (مص) گسیل کردن. 
ارسال. (یادداشت به خط مولف). در پهلوی 
فرستاتن . (از حاشیة برهان چ معین): 
یک لخت خون بچ تا کم فرست از انک 


هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. 
۲ 
رودکی . 
که ما راست گشتیم و هم دین‌پرست 
کنون‌زند زردشت زی ما فرست. ‏ دقیقی, 
کوهسار خشینه را به بهار 


که فرستد لباس حورالعین؟ کسایی‌مروزی, 
چندیت مدح گفتم و چندی عذاب دید 


گرزانکه نیت سیمت. باری شمم فرست. 
منجیک ترمذی. 

یکی استواری فرستاده شاه 

بدان تا کند کار موبد نگاه. فردوسی. 

به مرو و تشابور و بلخ و هری 

فرستاد بر هر سویی لشکری. ‏ فردوسی. 

توراگفت من تاج شاهنشهان 


چو لشکر فرستی, فرستم نهان. . فردوسی. 
ای ترک من اروز نگویی به کجایی 

تاکس بفرستیم و بخوانیم و بیای؟ 

گرنامه کند شاه سوی قیصر رومی 

ور پیک فرستد سوی فغفور ختایی. 


منوچهری. 





عبدوس را بر اثر وی بفرستادند و گفتند چند 
مهم دیگر است نا گفته مانده. (تاریخ بیهقی). 
چندان عدد که یافته آید به درگاه فرستید. 
(تاریخ بهقی). 
پیش تواند حاضر اهل جنا و لخت 
لعنت چرا فرستی خیره به چین و ماچین. 

ناصرخسرو. 
ای هدهد صا به سا می‌فرستمت 
بنگر که از کجا به کجا می‌فرستست. 

حافظ, 

<-باز جای فرستادن؛ به جای خود 
بازگردانیدن: 
گزین‌کن دلیران رزم‌آزمای 
فرست آن سپاه گران باز جای. 
باز خانه فرستادن؛ به خانه فرستادن: وی 
را به خوبی با خلعت باز خانه فرستادی. 
(تاریخ ببهقی). 
- بازفرستادن؛ چیزی را دوباره فرستادن. 
بازگرداندن. ارجاع. وافرستادن؛ 
خا کی دلم ای بت ز نهان بازفرست 
خون‌آلود است همچنان بازفرست 
در بازاری که جان ز من دل ز تو بود 
چون بیع به سر نرفت جان بازفرست. 


اسدی. 


خاقانی. 
رجوع به وافرستادن شود. 
- پام فرستادن؛ پیغام دادن 
دیری است که دلدار پیامی نقرستاد 
تنوشت سلامی و کلامی تفرستاد... 
حافظ به ادب باش که واخواست نباشد 
گرشاه پیامی به غلامی نفرستاد. حافظ. 
-"رحصت فرستادن؛ خدا بیامرز گفتن. برای 
درگذشته‌ای طلب مغفرت کردن. 
= سلام فرستادن؛ از دور به‌وسیلة نامه یا 
قاصد کی راسلام گفتن: 
صد نامه فرستادم و آن شاه سواران 
پیکی ندواند و سلامی نفرستاد. حافظ. 
س صلوات فرستادن؛الهم صل على محمد و 


آل محمد گفتن. 

- نامه فرستادن؛ نامه نوشتن و پیک را 
سپردن تابه مخاطب آن رساند؛ استطلاع رأی 
ما کنی و نامه‌ها فرستی. (تاریخ بهقی). 


- وافرستادن؛ بازفرستادن: 
هرچه خورشید زاده بود از رشک 
هم به خورشد وافرستادی. خاقانی. 
بردار پرده از رخ و از دیده‌های ما 
نوری که عاریه است به خورشید وافرست. 
. خاقانی. 


¬ وحی فرستادن؛ انزال وحی. (یاددائت به 
خط مولف). رجوع به وحی شود 

فرستادنی. [ف ر د](ص لیاقت) آنچه 
فرستاده شود یا لایق فرستادن بود یا کی 
ملزم به فرستادن آن باشد. (یادداشت به خط 





فرستاده. ۱۷۷۳۳ 


مۇلف). 
فرستاده. [فب ر د /د] (نمف, !) چیزی را 
گویند که شخصی به‌جهت کسی بفرستد. 
(برهان). مرسله. مرسوله. (یادداشت به خط 
مولف). ||سفیر. قاصد. فرسته. (یادداشت به 
خط مولف). فرسته. رسول. (حاشیةٌ فرهنگ 
اسدی). آنکه دیگری او را فرستد: 
فرستادء شاه را پیش خواند 


فراوان سخنها به‌خوبی براند. فردوسی. 
فر ستاده آمد بگفت آن پیام 

ز پیغام بهرام شد شادکام. فردوسی. 
سبک‌سر فرستاده را خوار کرد 

دل انجمن پر ز تیمار کرد. فردوسی. 
فرستاده گر کشتن آیین بدی 

سرت راکنون جای پایین بدی, اسدی, 


اپرویز خشم گرفت بر فرستاد؛ پیغمبر(ص) و 
نامه بدرید. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۰۶). 


فرستاده پذرفت کاین هر چهار 

| گر تحفه سازی بر شهریار. نظامی. 
فرستاده‌ای را براراست کار 

فرستاد گنجی سوی شهریار. نظامی. 
فرستاده را چون بود چاره‌ساز 

به اندرز گفتن نباشد نیازء نظامی. 
فرستاده را داد مهر و درم ۰ 

که‌مهر است بر نام حاتم کرم. سعدی. 


- فرستاده آمدن؛ فرستاده شدن؛ ا گر کشته 
بودی بنده رابه تازگی فرستاده نیامدی. 
(تاریخ بهقی). عبدالجبار پسر وزير آنا به 


رسولی فرستاده آید. (تاریخ بهقی), 

- فرستاده شدن؛ فرستاده امسدن. از جائب 
دیگری مأمور شدن* 

فرستاده بر پشته شد چند کس 

کزایشان نیامد یکی باز پس. نظامی. 
- فرستاده مرد؛ سفیر. پک 

چو پاسخ شنید آن فرستاده مرد 

سوی لشکر پهلوان شد چو گرد. . فردوسی. 
- فرستاده‌وار؛ مانند فرستادگان و رسولان؛ 
به ایوانش مردی فرستاده‌وار 

بیاراستی هرچه بودی به کار. فردوسی. 


||پیغمبر و رسول را گویند. (برهان). پیامبر. 
مبعوث. رسول‌اله. وخشور, (یادداشت به خط 
مولف): ایمان نیاوردم به فرشته‌های خدا و 
کتابهای او و فرستادة او. (از تاریخ بیهقی). 
فرستاده‌ای که خدا از او خوشنود بود. (تاریخ 
بسهقی). عهدی است بر پسیغمبران و 
فرستاده‌های او... (تار يخ بهقی). 
ثنا باد بر جان پیغمبرش 
محمد فرستاد؛ بهترش. اسدی, 
frastatan, ۲6512120, ۵‏ - 1 
Irislatan.‏ 
۲-نیز موب به عماره است. 








۴ فرستاریون. 


فرستاریون. [فِ ر تا] (معرب. ل به یونانی 
به‌معنی حمامی است که حبی از حبوب 
ماک وله شبیه به عدس است که آن را 
رعی‌الحمام و در هندی ارهر گویند. (فهرست 


مخزن الادویه). 
فرستاف. [ف رٍ ) ([ مرکب) فرستافه. رجوع 
به فرستافه شود. 


فرستافه. [ف رف /ف] (|مسرکب) شب 
نوروز را گویند و این لفت مرکب است از 
فرست +نافه و وجه آن این است که در زمان 
گذشته پارسیان در شب عید حمل برای 
دوستان نافه فرستادندی تا خانه و محفل و 
لباس را بدان مشکین و معطر نمایند. (انجمن 
آرا). مسصحف فسرسنافه است. رجوع به 
فرستافه شود. 

فرستگت. رت رز تّ ] (() اسم خطاف باشد. 
(فهرست مخزن الادويه). قسرستوک. 
فراستوک, فراستک. رجوع به پرستو و 
صورت‌های دیگر این کلمه شود. ۱ 
فرستنده. [فی رت د /د](نف) آنکه 
میفرستد. (یادداشت به خط مولف). باعث. 
(مهذب الاسماء). مرسل. که کسی یا چیزی را 
به جایی فرستد. مقابل فرستاده: 

که‌ایدر فرستندۀ تو که بود 


که را خواستی زین دلیران بسود. 

فردوسی, 
به زنهار گفتش که کام تو چیست 
فرستندة توبدین جای‌کیست. ‏ نظامی. 
جوابی که آن کان فرهنگ سفت 
فرستاده شد با فرستنده گفت. نظامی. 


رجوع به فرستاده شود. 

فرستو. اف ر) () پرستوک باشد و به عربی 
خطاف گویند. (برهان). فرستگ. پرستو, 
رجوع بدین کلمات شود. 

فوستود. [ف ر ]([) خطاف. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به فرستوک و فرستو و پرستو 
شود. 

فرستوغ. رف ز] () فرستوک. (شعوری) 
(آتدراج), رجوع به فرستوک شود. 

فرستوکت. [ف ر] () خطاف. (فهرست 
مخزن الادویه). فرستو. (آنندراج). پرستو. 
(پرهان). 

فرستون. [ف ر] () قپان که بارها بدان 
سنجند و آن را کپان گویند یعنی بزرگ و قپان 
معرب آن شده. (از انجمن آرا). صمیح آن 
قرستون با قاف است. رجوع به فرسطون و 
کرستون‌شود. 

فرستوه. [ف رٍ] ((خ) پادشاه شهر فخنشور و 

آن شهری است از ملک چين و مردم آنجا 
بسیار جمیل و خوش‌صورت می‌باشند. 
(برهان): 

فرستوه شاه ففنشور بود 





کزاختر به شاهیش منشور بود. اسدی. 
فرسته. [فِ رت /تِ] (() فرستاده. چیزی 
که‌جهت کسی فرستند. (برهان). ||رسول. 
(برهان). سفیر. قاصد. ایلچی. (بادداشت به 


خط مولف): 

زآن است قوی شیر به گردن که به هر کار 

از خود به تن خویش رسول است و فرسته, 
رودکی آ. 

فرسته فرستاد با خواسته 

غلامان و اسبان آراستد. دقیقی. 

ای خسروی که نزد همه خسروان دهر 

بر نام و نامه تو نوا و فرسته شد. دقیقی. 

فرسته چو باد اندرآمد ز جای 

بیاورد یاقوت نزد همای, فردوسی. 

فرسته ز مازندران رفت زود 

چو مرغ پرنده. به کرداردود.. فردوسی. 

به دل پر ز کین و به رخ پر ز چين . 

فرسته فزستاد زی شاه چین. فردوسی. 

چون خبر یافت شادبهر آن روز 

کآمدستش فرستة بهروز. عنصری, 

بگفتش هر آنچ از فرسته شنود 

همان راز نامه مر او را نمود. اسدی. 

نویدی است پیری, که مرگش خرام 

فرسته است و موی سپیدش پام اسدی, 

فرسته کسی ساز دانشپذیر 

نهان‌بین و پاسخ‌ده و یادگیر. اسدی. 


|| بیغمبر. (برهان). رسول‌اه. |افرشته. 
(یادداشت به خط مولف). رجوع به فرستاده و 
فرشته شود. 

فرس ثافی. اف ر س] (اخ) نام صورت 
چهاردهم از صور نوزده گانةشمالی فلک در 
نظر قدما. (مفاتیم از یادداشت مژلف). 
ابوریحان فرس ثانی را صورت نوزدهم داند. 
رجوع به قرس اعظم شود. 

فوسخ. (تَ س] (ع!) آرامش. (مستهی 
الارب). سکون. (از اقرب المواردا). 
|| آسایش. (متهى الارب). راحة. (از اقرب 
المسوارد). ااساعت. (مسنتهی الارب) (از 
آفرب‌السوارد). ||رخنه و شکاف. (منتهی 
الارب). فرجد. (از اقرب الموارد). ||چیز 
بی‌رخنه. (منتهی الارب). چیزی که در آن 
رخنه نیست. (از اقرب الموارد). |[مدت دراز. 
(متهی الارب). زمان دراز. (اقرب الموارد), 
|[سیان حبرکت و سکون. (منتهی الارب). 
فاصلۂ آرامش و حرکت. (از اقرب المواردا). 
||چیز بسیار که منقطع و سپری نگردد. (منتهی 
الارب). چیز دانم و کثیری که منقطع نشود ج. 
فراسخ. (اقرب الموارد). 

فوسخ. [ف س ] (مسعرب. ل) فرسنگ. 
(یادداشت به خط مولف). قرسنگ و آن 
مسافت سه میل باشد که دوازده‌هزار گز یا 
ده‌هزار گز شود. ج, فراسخ. (ستتهی الارب). 





فرسطون. 
سه میل هاشمی است و گویند دوازده‌هزار 
ذراع است. (از اقرب الموارد). عبارت است 
از انداز؛ سه میل. و فرسخ بر نه نوع است: 
فرسخ طولی که آن را فرسخ خطی نیز گویند و 
عبارت است از دوازده‌هزار ذراع طولی و 
برخی هم گفته‌اند از هیجده‌هزار ذراع ولی 
قول ارل مشهور است. دوم فرسخ سطحی و 
آن مربع طولی است. و فرسخ جسمی و آن 
مک عب فرسخ طولی است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). هر فرسخی صدوپنجاه 
اشل است. (تاریخ قم ص ۱۰۸). فرسخ نام 
بیست‌وپنج تیر پرتاب است. (یادداشت به 
خط مولف). فرسخ هندی هشت میل است. 
(نخبةالدهر). بنا بر آنچه در عرف عام و در 
اصطلاح رایج جفرافیایی امروز از فرسخ و 
فرسنگ مستفاد میشود برابر با شش‌هزار گز 
یا شش کیلومتر است, رجوع به فرسنگ شود. 
فرسخة. [فَ س خ] (ع مص) فروندتن 
سردی. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
اتساع. سعة. (اقرب الموارد). 
قرسد. [] (() حمص است. (فهرست سخزن 
الادوید). 
فرسدان. [ف س د) (مص) مخفف فرسودن. 
(آنندراج). رجوع به فرسودن شود. . , 
فرسدنی. (ف س د] (ص ل اقت) 
فرسودنی. (از فرهنگ اسدی نخجوانی). آنچه 
طبيعة قابل فرسوده شدن باشد و به‌تدریج از 
ميان رود؛ 
نه به اخر همی بفرساید؟ 
هرکه انجام راست فرسدنی است. رودکی, 
فرسطاریون. [] (معرب. !) فرستاریون. 
رعی‌الحمام. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به فرستآریون و فرسطایون شود. 
فرسطایون. اف ر ] (سعرب. ()ببه لفت 
یونانی دانه‌ای است ماد ماش و عدس و آن 
رامقشر کرده به گاو دهند, گاو را فربه ګند و په 
عربی رعی‌الحمام و به فارسی کرسنه گویند. 
(برهان). فرستاریون. فارسطاریون. فرسطس. 
رجوع به این مدخل‌ها شود. 
فرسطس. (ف ر ط] (معرب. ا بسعضی 
رعی‌الحمام و بعضی ذراریح گفته و اصل آن 
است که طاثری است که آن را حباحب نامند. 
(ضهرست مخزن الادویه). رجوع به 
فرستاریون و فرسطایون شود. 
فرس طنبوو. رت ر س طسم] (سرکیب 
اضافی, | مرکب) خرک طنبور, رجوع به 
معانی فرس شود. . 
فرسطون. [فَ ر ] (معرب ) به لفت رومی 
قپان را گویند و آن نرازوسانندی است که 


۱ -به کر اول و ثانی هم گفته‌اند. 
۲-متوب به قطران نیز ت. 











فرسقج. 

چیزها پدان سنجند و وزن کنند و در این معنی 
به‌جای طای حطی با تای قرشت هم به ننظر 
آمده است. (انندراج) (برهان). غلطی است 
به‌جای قرسطون با قاف از خریستیون یونانی, 
(از حاشیة برهان چ معین)؛ 
گر تو بخواهی به زخم تیر بسنبد 
چون قلم آهنین عمود فرسطون. 
رجوع به کرستون شود. 

فرسفج. (ق ر ف] ((خ) دی است از 
دهستان قلقل‌رود شهرستان تویسرکان, واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب باختری شهر 
تویسرکان و ۴هزارگزی جئوب راه شوسۀ 
تویسرکان به کرمانشاه و کنار رودخانة 
تویسرکان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, سردسیر 
و دارای ۱۵۱۶ تن سکنه. از قلقل‌رود 

" مشروب ميشود. محصولاتش غلات. پنبه, 
حبوب و انواع میوه است. اهالی به کشاورزی 
و گله‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی 

, زنان قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. یک پل 
آجری در جنگ بین‌السللی اول روی 
قلقل‌رود بنا شده که راه شوسة جمیل آباد از 
روی آن میگذرد. دارای دبستان, دو مسجد. 
زیارتگاه, کاروانسرای شاهعباسی و ۱۰ باب 
دکان میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 

فرسفس. (](ع إ) به عربی حبة مقرنه. 
(فهرست مخزن الادوید), 

فرستی. ف سٍ] (ع ) شفتالو یا نوعی از آن. 
(منتهی الارب). خوخ یا نوعی از آن که سرخ 
و بی‌پرز است و یا نوعی که از هته نیک جدا 
شود. (اقرب الموارد). رجوع به فرسک شود. 

فرسکت. [ف س ] () شفتالو یا نوعی از آن, 
تنک پوست یا سرخ‌رنگ. یا شفتالوبی که از 
هسته خود شکافته گردد. (از منتهی‌الارب). 
شفتالو را گویند و آن میوه‌ای است معروف. 
(برهان). شفتالوی بی‌پرز. شلیل. تالانه. زلیق. 
شفترنگ. چلازه. (یادداشت به خط مولف). 

فرسکاء اف /ف را ((خ) یا پریسکلا زوج 
آ کیلای نهودی, متقی معروف بود و آ کیلا 
هموازه او را در امور خیر و ضیافاتی که با 
اجزای کلیسا در خان خود مینمود کمک 
میکرد. (از قاموس کتاب مقدس: پریسکلا). 

قرسل. .[] (إخ) نام یکی از دیه‌های طبرش '. 
(از تاریخ قم ص ۱۳۹). 

فرسلوس. [ف] (إخ) سنگیٰ است که 
اسکندر در ظلمات یافته بودو آن | کیراست 
چون به سیماب طرح کنند نقره شود. (از 
برهان). 

فرسلون. اف س] () سنگی است که آن زا 
طلق می‌گویند و آن همچو آینه شفاف و 
روشن است. (برهان). رجوع به طلق شود. 

فرسمانه. (ف ز ن] ((ج) دی است از 


فرخی. 





دهستان رودبار بخش طرخوران شهرستان 
اراک واقع در ۲۷هزارگزی شمال طرخوران. 
ناحیه‌ای است واقع در دامته. سردسیر و 
دارای ۲۱۲ تن سبکنه است. از قنات مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات. بنشن, توت و 
بادام است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ۲ 
فرس متوسط. اف س م ت وّش سا 
(إخ) زبان پهلوی است. (یادداشت به خط 
مولف). رجوع به فارسی میانه شود. 
فرس‌من. ات رم] (اخ) پادشاه گرجستان 
معاصر اشک هیجدهم موسوم به اردوان سوم 
است که به تحریک تی‌بریوس امپراطور روم 
به جنگ اردوان آمد و اردوان سوم؛ پسر خود 
را که ارد نام داشت به مقابلة او فرستاد. ولی 
چون قوای فرس‌من بیشتر بود. ارد با ار 
بجنگید و سرانجام این جنگ به شکست قوای 
ایران تمام شد. (از ایران باستان پیرنیا صص 
۲۴۰۳-2-۲۱). 
فوسمه. (ف س م] ((خ) دی است از 
دهتان رودبار بخش طرخوران شهرستان 
اراک واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
طرخوران و هزارگزی طریزآباد. ناحیه‌ای 
ات واقع در دامته, سردسیر و دارای ۶٩‏ تن 
سکنه است. از چشمه مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات و بنشن است. اهمالی به 
کشاورزی گذران می‌کند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
فرسن. [ف س] (ع ل) سپل شتر. (منتهی 
الارب). طرف خف البعیر. (اقرب السوارد). 
||سم گوسفند. (منتهی الارب). و نیز بزای سم 
گوسفند استعاره شود و گویند: فرسن شاة و 
نون زائد است. (از اقرب الموارد). 
فرسناف. [فی رٍ] (! مرکب) شب نوروز زا 
گویند.(برهان): 
فرسناف بخت تو نوروز باد 
شبان سیه بر تو چون روز باد.. فردوسی. 
رجوع به فرستافه و فرستاف شود. 
فرسنافه. [ف رِ ف /ف] ([مرکب) فرسناف 
که‌شب نوروز باشد. (برهان): 
شب قدر وصلت ز فرخندگی 
فرح‌بخش تر از فرسنافه است. 
(منسوب به رودکی). 
شب محنت به آخر آمد و شد 
شب فرسنأفه روز من نوروز. آنوری. 
رجوع به فرستاف و فرستافه شود. 
فرستفاج. اف س] (() مطلق امت را گویند 
یعنی امت هر پیقمر. (برهان). بزساختة 
دساتیر است. (از حاشية برهان چمعین). 
رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۵۷ شود.: 
فرسفگت. (ت س] () پهلوی فرسنگ ۲ 





فرسنگ. ۱۷۰۷۵ 


(مسقیاس طول) بارسی باستان ظاهراً 
فبرسنگا" و صورت بونانی‌شد؛ آن 
پراساغس؟ و معرب آن فرسخ است. (از 
حاشیذ برهان چ معین). قدری باشد معین از 
راه و آن به مقدار سه میل است و هر میلی 
چهارهزار گز باشد و طول هر گزی به قدر 
بیست‌وچهار انگشت دست باشد که په عرض 
در پهلوی هم گذارند و آن شش قبضه است 
یعنی شش مشت. (برهان). فرسنگ ایرانی 
قدیم برابر با چهارهزار و چهارصد و سی‌وسه 
یا سی‌ودو گز بوده است. (از ایران باستان 
پیرنیا جدول اندازه‌ها در ج ۱ص ۱۶۶). هر 
فرسنگی سه میل باشد و هر میلی چهارهزار و 
پانصد ارش به ذراع مرسل و سه‌هزار ارش به 
ذراع سلطان و هر ذراعی سی‌وشش انگشت 
که‌هر یکی به مقدار شش جو از پهنا به هم 
برناده. (مجمل التواریخ و القصص). مقدار 
طولی که آمروز یک فرسنگ یا فرسخ به شمار 
میرود شش کیلومتر است: 

تهمتن دو فرسنگ با او برفت 


همی مقزش از رفتن او بکفت. . فردوسی. 
دو فرسنگ چون ازدهای دژم 
همی مردم آهبخت گفتی به دم فردوسی. 
به دور از دو فرسنگ هر کس بدید 
همی گفت کاین است بد را کلید. . فردوسی. 
نبینی در جهان بی‌داغ پایم 
نه فرسنگی و نه فرسنگساری. لبیمی. 
بینی آن ترکی که او چون برزند بر چنگ چنگ 
از دل ابدال بگریزد به یک فرسنگ سنگ. 
منوچهری. 
چون سواران سپه را به هم آورده بود 
بیست فرسنگ زمین بیش بود لشکرگاه. 
منوچهری. 
چون فرسنگی کنار رود برفت آب پایاب 
داشت. (تاریخ بیهقی), 
هرکه او گامی از تو دور شود 
تو از او دور شو به صد فرسنگ. 
ناصرخسرو. 
دل نهادی بدین سرای سپنج 
چند بسار تاختی فرسنگ. ناصرخسرو. 
صحرای دلم هزار فرسنگ 
آتشگه کاروان یينم. خاقانی. 


تو را یک زخم پیکانش ز بند خود برون آرد 

به صد فرسنگ استقبال آن یک زخم پیکان شو. 
خافانی. 

از جفا تا او چهار انگشت بود 

از وفا تا عهد صد فرسنگ داشت. خاقانی. 

قرب پانزده فرسنگ بر اثر او برفت. (ترجمۂ 


۱-تفرش. 
frasang. 3 - 2۰‏ - 2 
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۱۳۳۴۶ فرشنگسار. 


تاریخ یمینی). برسید بر کنار آبی که سنگ از 
صلابت او بر سنگ همی آمد و صریرش به 
فرسنگ همی رفت. ( گلستان). رجوع به 
فرسخ شود. 
فرسنگساو. [ف س ] ([ مرکب) از: قرسنگ 
+ «سار» به‌معنی سر: (از حاشیة برهان چ 
معین). علامتی را گویند که در راهها به‌جهت 
دانستن مقدار فرسنگ سازند و سنگ‌چینی را 
نیز گفته‌اند که در راهها برای نشان راه کنند. 
(برهان), و معنی این لغت سر فرسنگ است. 
(آنندراج). فرسنگ راه. (اسدی): 

نیابی در جهان بی‌داغ پایم 

نه فرسنگی و نه فرسنگساری. لبیبی. 
فرس نهادن. [ف رن /ن ]مص مرکب) 
کایه از مغلوب شدن و عاجز آمدن. (برهان), 
مرادف فرس آفکندن. (آنندراج). رجوع به 
فرس و فرس‌نهاده شود. 
فرس‌نهاده. [ت رن /ند/3](نمسف 
مرکب) مفلوپ و شکست خورده: 
دوران که فرس‌نهاد؛ تت 

با هفت فرس پیاده تست. 

رجوع به فرس و فرس نهادن شود. 
فرسو دگیی. رت د /] (حامص) فرسوده 
شدن. فرسوده بودن. فرسایش. رجوع به 
فررسوده و فرسودن شود. 
فرسودن. (ف د] (مص) از: فر + سا در 
اوستا فرسان آ. (از حاشیة برهان چ معین). 
فرساییدن. (یادداشت به خط مولف). سودن. 
ساییدنء به‌تدریج از ميان بردن. نابود کردن: 


نظامی. 


تو در ولایت و دولت همی گار مدام 
مخالفان را در بند و غم همی فرسای, 
فرخی. 
چون مرگ تو را نیز بخواهد فرسود 
بر مرگ کی چه شادمان باید بود؟ 
(از قابوسنامه). 


|ازدودن. |[مسالیدن. (از حاشية برهان چ 
معین). مالش دادن چیزی مانند مشک و عنبر 
تاشمم آن برآید؛ 
تاش نسایی ندهد بوی مشک 
فضل از این است به فرسودنم. . ناصرخسرو. 
اابه رنج افکندن و خته کردن: 
بکردند آنکو بفرمودشان 
گرآسودشان یا بفرسودشان. 
فردوسی, 

||فرسوده شدن. ساییده شدن. از ميان رفتن. 
پوسیدن. (از حاشۀ بسرهان چ معین). 
اندک‌اندک از مين رفتن: 
ز سور فرخ تو روی خرمی بفروخت 
ز فتح شامل تو جان کافری فرسود. 

مسعودسعدر 
|آکهنه شدن. زنگ زدن: 
مرا باز تیغ صر بفرسود و زنگ خورد 





مگر رنگ بخت داشت بر او زنگ از آن تشت. 


خاقانی- 

|| پیر شدن. از ميان رقتن. نابود شدن: 
چه تدبیر سازم چه درمان کم 
که‌از غم بفرسود جان و نتم. سعدی, 
|اکاسته شدن. کم شدن. مقابل افزودن: 
فزودگان را فرسوده گیر پا ک‌همه 
خدای عزوجل نه فزود و نه فرسود. 

ناصرخسرو. 
رجوع به فرسوده. فرساییده فرسائیده 
فرساییدن و فرسائیدن شود. 


فرسودنی. ات د] (ص لافت) آنچه قابل 


فرسودن باشد. آنچه زود فرسوده شود. 


(یادداشت به خط مولف)؛ 

تو لشکر بیارای و از بودنی 

روان را مکن هیچ فرسودنی. فردوسی, 
سخنگوی جان, جاودان بودنی است 

نگیرد تباهی, نه فرسودنی است. اسدی, 
نه فرسودنی ساخته‌ست این فلک را 

نه آب روان و نه باد وزان را. ‏ ناصرخسرو. 
روی به دانش نه و رنجه مکن 

دلم به غم این تن فرسودنی. ناصرخسرو. 
بفرساید همه فرسودنی‌ها 

هم او قادر بود بر بودنی‌ها. نظامی. 


رجوع به فرسودن شود. 

فرسوده. (ف د /د] (نسف /نف) اسم 
مقعول از فرسودن. (از حاشیة برهان چ معین). 
به‌غایت کهنه و ازهم‌ریخته و پایمال‌گردیده و 
افسرده‌شده. (برهان). پوسیده. کهنه: گفتند یا 
موسی ما را جامه باید. خدای عزوجل بر 
تنهای ایثان جامه نگاه داشت فرسوده و 
دریده نشد. (ترجمة تاریخ طبری). 
روان راست نو حله‌ای از بهشت 
که هرگز نه فرسوده گردد نه زشت. 
جز بیخردی کجا گزیند 
فرسوده گلیم بر ستبرق. 
نقش فرسودة فلاطون را 
بر طراز بهین حلل منهید. خافانی. 
||سوده. ساییده. در اثر سایش خسته‌شده: 


اسدی. 


ناصر خسرو. 


سران را سر از ترک فرسوده بود 

به خون دست با تیغ. الوده بود. فردوسی. 
||سالخورده و پیر. (یادداشت به خط مولف): 
ز بهر زن و زاده و دوده را 

پیچد روان مرد فرسوده راء فردوسی. 
تباه. نابود. محوشده یا محوشونده: 








فرسوده دان مزاج جهان را به ناخوشی 


آلوده دان دهان مشعید به گندنا. خاقانی. 
ای به ازل بوده و تابوده ما 
وی به ابد مانده و فرسوده ما. نظامی. 


فرسودة رزم؛ آنکه در جنگ و کارزار پیر 
شده باشد. جنگ‌دیده. کاردیده. با فک اضافه 


نیز به کار رود 





فرسی. 

یکی سرکشی بود نامش گرزم 
گوی‌نامبردار و فرسوده‌رزم. فردوسی. 
فرسوده روزگار؛ تجربه کار زمانه, 
(آنندراج از فرهنگ بوستان), روزگاردیده؛ 
ز من پرس فرسود؛ روزگار. سعدی, 
= فرسوده سوار؛ سوار سالخورده. مرد 
جنگ‌دیده. فرسوده‌رزم؛ 
همه گردان و سالاران و شاهان 
هنرمندان و فرسوده سواران, 

فخرالدین اسعد. 
- قرسوده شدن؛ از ميان رفتن. فرسودن: 
تاکی کند او خوارم تاکی زند او شنگم 
فرسوده شوم آخر گر آهن و گر سنگم. 

بوشکور. 

فرسوده کردن؛ فرسودن و از ميان بردن: 
تو شان زیر زمین فرسوده کردی 
زمن داده مر ایشان را زغارا. رودکی. 
-فرسوده گشتن؛ کهنه شدن. پوسیده شدن: 
تنت چو پیرهنی بود جانت را وا کنون 


همه گسته و فرسوده گشت تارش و پود. 
ناصرخىرو. 

در مسکنی که هیچ نفرساید 

فرسوده گشت هیکل مسکینم. . ناصرخسرو. 

پریخت چنگش و فرسوده گشت دندانش 

چو تیز کرد بر او مرگ چنگ و دندان را. 
ناصرخسرو. 


فرسوده گشتن. ات د / دگ تَ] امص 


مرکب) پر شدن. فرسوده شدن: 


بدو گفتم ای سرور شیرگیر 


چه فرسوده گشتی چو روباه پیر؟ سعدی. 
||ملول شدن. رنجور شدن؛ 
مبر حاجت به نزدیک ترشروی 
که‌از خوی بدش فرسوده گردی, 
سعدی ( گلستان): 


رجوع به فرسوده شود. 
فرسة. (ت س ] (ع [) باد که در پشت نشیند. 
(منتهی الارب). باد کوژی, چه ان پشت را 
فرومیکوبد و بعضی به کسر حکایت کرده‌اند. 
(اقرب الموارد). |اریشی است که در گردن 
برآید. (متهی الارب). خنازیر. (یادداشت به 
خط مولف). ریشی یا قرحه‌ای که بر گردن 
برآید و آن را فروکوید. (اقرب الموارد). 
فرسة. (فَ س ] (ع!) فسرصت وبا صاد 
معروف‌تر است. (اقرب الموارد). 

فرسی. [ف سا] (ع ص.ل) ج فریس. (منتهی 
الارب). ج فُریس, به‌معنی کشته. (آنندراج). 
ج فریس, به معنی قتیل. (اقرب الموارد). 
فرسی. [ف سیی ] (ع ص نسبی) فارسی. 
منسوب به فرس. (اقرب الموارد), 


فرسی. [ث سیی ] (ع ص) گوژپشت. 


1 - 1+8 2 - ۰ 








فر سی. 

. (اقربخالموارد). 

فرستین. [ف سیی ] (اخ) منصوربن حسن‌بن 
منصور الفرسی. متولد به سال ۶۱۷ه.ق.و 
متوفی به تال ۷۰۰ه.ق./ ۱۳۰۰ م.از ادبای 
یمن و از اعپان دبیران دستگاه مظفریه و صدر 
دولت مژیده بود. و او را در سعرفت ادب و 
کثرت محفوظات در آن سامان نظیری نبود. 
وی در جبله درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۷۳ ۰ از عقوداللۇلۇية ج ۱ص ۲۳۹). 


فرسیا. [] (معرب:[ اسم رومی بسباسه. 





(تحفة حکیمموم) قرست مخزن الدویه 





2۳ ۲ 
ین ضفری گنویند و دیگری را 
: (از منتهی الارب). در معجم 

ایلدان نيامدة است. 


فرسنطاسیون. [] (سعرب. !) به یونانی 
الکلاب است. (فهرست مخزن 








الادويه). 

فرسین. [] ([) سخالة حدید است. (معجم 
البلدان). 
فرسیون. [) ( نوعی از بادآورد است. 
متا حکیم مؤمن). نیک بحری است و 
گفته‌اند حماحم است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فرش. [ف] () آغوز و فله راگویند و آن 
شیری باشد که از حیوان نوزاییده دوشند و 
چون بر آتش نهند مانند پنیر بسته شود. 
(برهان). فرشه. (حاثیة برهان چ معین). 
|ارمل. ماسه. شن. بیشتر به ماس تک و کتار 
دریا گویند. (یادداشت به خط مولف). 
فرش. [ف](ع!) باط افکنده. (منتهی 
الارب). گتردنی. زیرانداز. قالی. (یادداشت 
به خط موّلف). مفروش از اسباب خانه. (اقرب 
الموارد): 

از تو خالی نگارخانة جم 

فرش دیبا کشیده بر بجکم. رودکی. 
از وی بساط‌ها و فرش‌ها و گلیمهای باقیمت 
خیزد. (حدود العالم). از او [بخارا] بساط و 
فرش و مصلی نماز خیزد نیکوی پشمن. 
(حدود العالم). و از سیستان جامه‌های فرش 


افد بر کردار طیری و زیلوها بر کردار 
جهرمی. (حدود العالم). 
بگسترد فرشی ز دیبای چین 
که‌گفتی مگر آسمان شد زمین. فردوسی. 
ز تخت و ز خرگاه و پرده‌سرای 
ز فرش و ز آلات واز چارپای. فردوسی. 
درم دارد و گج و دینار نیز 
همان فرش دیا و هرگونه چیز, 

فردوسی. 


پار از ره اندرآمد چون مفلسی غریب 





بی‌فرش و پی‌تجمل و بی‌رنگ و بی‌نگار. 
فرخی. 

من دین ندهم ز بهر دیا 

فرشم نه به کار و نه اوانی اصر خسرو. 

چو یزدان بگسترد فرش جلالت 

تو اندر جهان فرش نکی بگستر. 
ناصرخسرو. 

تنگ بر تنگ جامه دارم و فرش 

بدره بر بدره سیم دارم وزر. مسعودسعد. 

کردگردون ز توزی و دیا 

کسوت و فرش من به شال و پلاس. 
مسعودسعد. 


کسوت و فرش را بسنده بود 

روم و بغداد و بصره و ششتر. . مسعودسعد. 
فرشی فکنده دشت پر از نقش آفرین 
تاجی نهاده باغ پر از در افتخار. 
هین که فرش فنا بگستردند 

درنورد این بساط خرم راء 

برره چو اسب سایه کند گویدم غلام 
کاین‌سایه فرش تست فرودآی و سر بنه. 


عمعق. 


خاقانی. 


خافانی. | 


بر سر آن بتان حورسرشت 
فرش و تختی چو فرش و تخت بهشت. 


نظامی. 
بازهل این فرش کهن‌پوده را 
طرح کن این دامن الوده را. نظامی. 
همی گسترانید فرش تراب 
چو سجادۂ نیکمردان بر اپ. بعدی. 
فراش باد صبا راگفته تا فرش زمردین 
بگستراند. ( گلستان). 
آن صانع لطیف که بر فرش کائنات 
چندین هزار صورت الوان نگار کرد. 

سعدی. 
مطرب گردون شها پرده‌سرای تو باد 
خشت زر آفتاب فرش سرای تو باد. 

سلمان. 
- فرش افکندن؛ گستردن فرش. (یادداشت به 
خط مولف). 
- فرش انداختن؛ فرش افکندن. فرش 
گستردن: 
فرش انداختند و تخت زدند 
راه صبرم زدند و سخت زدند. نظامی. 


- فرش‌باف؛ قالی‌باف. کسی که کارش بافتن 
فرش باشد. 

= فرش‌بافی؛ شغل و پیشة فرش‌باف. 

- فرش بر فرش؛ طبقهطبقه: 

چوبنوشت آسمان را فرش بر فرش 

به استقبالش امد تارک عرش نظامی. 
- || تخه‌تخه و قواره‌قواره که بر هم آفتاده 
باشد؛ 

فرش بر فرش چند جامة نفز 


کزفروغش گشاده شد دل ومغز. نظامی. 





فرشاپور. ۱۷۰۷۷ 
- فرش پهن کردن؛ فرش انداختن. فرش 
گستردن. (یادداشت به خط مولف). 

- فرش‌فروش؛ آنکه قالی. گلیم و جز آن از 
گحردئی فروشد. 

- فرش‌فروشی؛ شغل و پیشة فرش‌فروش- 

- فرش کردن؛ گسترانیدن فرش در جایی. 
(یادداشت به خط مولف). 

- فرش گستردن؛ پهن کردن فرش و انداختن 
فرش: فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین 


| پگ ترد.(گلستان). 


|إدشت فراخ. (متهي الارب). فضای وسیم, 
(از اقرب الموارد). |اکشت برگ‌گسترده. 
(منتهی الارب). کشت که برگهایش به اندازۂ 
سه برگ باشد. (اقرب المواردا. |اجای 
گیاه‌نا ک.(منتهی الارب). جایی که در آن گیاه 
بار بود. (اقرب الموارد). || خرد و باریک از 
درخت و هیزم. (منتهی الارب). باریک و خرد 
از درخت و چوب. (اقرب الموارد). |اگاو و 
گوسپند و ستور کشتنی و خوردنی. (منتهی 
الارب). البقر و الغنم و آنچه نیرزد جز کشتن 
راء (از اقرب الموارد). ||شتران ریزه, (منتهى 
الارب). اشتران خرد. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل) (اقرب الموارد). و از آن معلی 
است: «و من الاتعام حمولة و فرشا» (قرآن 
۶ (از اقرب الموارد). ||حال. ||اندوه 
سخت. ||اندک گشادگی در پای شتر. 
|[دروغ. (مستهی الارب), كذب. (اقسرب 
الموارد). || همواری قدم. (منتهی الارب). 


|[زمین. دنیا. مقابل عرش, (یادداشت به خط 
مولف): 

فرش, نوبار فرح او گشته 

عرش مغلوب شرع او گشته. سنایی, 
امی و امهات را مایه 

فرش رانور و عرش را سایه, نظامی. 
پی غولان در این بیفوله بگذار 

فرشته شو قدم زین فرش بردار. . نظامی, 


||(مص) گستردن فرش را و فرش گستردن 
برای کسی. (منتهی الارب). گستردن. (از 
اقرب الموارد). ||فراخ ساختن کار را جهت 
کسی. ||دروغ گفتن با کسی. (منتهی الارب). 
کذب.(از اقرب الموارد). ||فراخ شدن سپل 
شتر به اندازه. || پرا کندن.(منتهی الارب). 
فرش. اف ](عل ج فراش. (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد). رجوع به فراش شود. 
فرش. [ت1 (اخ) رودب‌اری است میان 
غمیس‌الحمائم و صخیرات‌اشمام که آن 
حضرت(ص) در آن فرودامد. (مسنتهی 
الارب). وادیی است بين غمیس‌الحمائم و 
مَلَل و فرش و صخیرات‌التمام منزل‌هاست که 
رسول(ص) هنگامی که به پدر میرفت بداننها 
تزول فرمود. (معجم البلدان), 
فرشابور. [ف] ((خ) فرشاپور. رجوع به 





۸ فرشاپور. 
فرشاپور شود. 
فرشاپور. [ف ] ((خ) شهر و ولایت وسیعی 
است از اعمال لهاور (لاهور) که مان لهاور و 
غزنه واقم است. (سعجم البلدان. پیشاور. 
رجوع به پیشاور شود. 
فرشاح. [ف](ع ص) زمن پهن و فراخ. 
فرساح. (از اقرب الموارد). |اسم 
گسترده‌مغا ک. (صنتهی‌الارب). گسترده از 
سم‌ها. گویند: حافر فرشاح. (اقرب الموارد). 
||ابر بی‌باران. |[زشت‌روی کلان‌سال از زن و 
ناقه. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فرشاد. ات ] () نام روح و عقل کر؛ مریخ. 
(ناظم الاطباء. نفس فلک مریخ است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). از برساخته‌های 
دساتیر است. رجوع به فرهنگ دساتیر ص 
۷ شود. 
فرشا۵‌شیو. [ف] ((خ) نام حکیمی بوده 
است معروف از ایران خاصه از پارس که در 
کتاب حکمت اشراق به اصل معنی این لفظ 
التفات نکرده گاهی فرشادشیر خوانده و 
«اسد» فهمیده و این معنی خطاست... 
(آنندراج) (انجمن آرا. صورت صحیح نام 
این شخص فرشاوشتر است. رجوع به 
فرشاوشتر و نیز رجوع به حکمت الاشراق 
ص ۱۱و ۲۰۱ شود. 
فرشاط. [ف] (ع ص) پایگشاده‌نشیننده, 
(منتهی الارب). فرشط. 
فرشاور. [فَ ] (() از شهرهای سند. (نزهة 
القلوب حمدالله ستوفی ص۲۵۹). پیشاور. 
رجوع به پیشاور شود. 
فرشاوشتر. [ف نت ] (إخ) از حکمای فرس. 
(حکمة الاشراق ص ۱۱). اين نام به‌معنی 
دارند؛ شتر فرارونده يا راهوار است. 
فرشاوشتر یا فرشوشتر برادر جاماسب, وزیر 
کیگشتاسب است و چند بار در سرودهای 
گاتها یاد شده است. (از فرهنگ ایران باستان 
پورداود ص ۲۳۰). فراشاوشتر. فرشئوشتر. 


فر شوشتر ۱ 
قرش ازل. (ف ش آَز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایت از اوح ازل است؛ُ 
عمر بر آن فرش ازل بافته 

آنچه شده باز بدل یافته. 

رجوع به فرش و لوح ازل شود. 
فرش ‌افگن. ات اگ] (نف مرکب) فراش. 
فرش‌گستر: 

قرش‌افگن صدر تست عیوق 

چوپک‌زن بام تست فرقد. 

حسین آوی (از ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۱۳۴). 

رجوع به فراش و فرش شود, 

فرش الجبا. زت مشُل ج] ((غ) موضعی است 
در حجاز. (معجم البلدان). 


نظامی. 





فرش انداز. (ف آ] انسف مرکب) 
فرش‌افگن. فراش. ||(! مرکب) مساحت 
مضروب جایی. سطحی که فرش در آن 
گسترده شود. (یادداشت به خط مولف): ... و 
طول فرش‌انداز ایوان چهل‌وهشت ذرع. (از 
سفرنامۀ ناصرالدین‌شاه). رجوع به فرش شود. 

فرشئوشتو. (ت رش نو تا (اخ) 
فرشاوشتر. رجوع به فرشاوشتر شود. 

فرش پاستان. [ف ش] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) فرش خاک که کنایه از زمین باشد و 
عران ارض گویند. (برهان). 

فرشتکت. [ف ر ت ] () پرستو. فرستوک. 
رجوع به شعوری ج ۲ ص ۲۰۲ و نیز رجوع به 
پرستوگ و پرستوک و پرستو شود. 

فرشتگی. [فٍ ر ت /ت] (حامص) ملک 
بودن. مقام ملک. فرشته بودن: [دبیری ] 
مردم را از مردمی به درج فرشتگی رساند و 
دیو را از دیوی به مردمی رساند. (نوروزنامه). 
رجوع به فرشته شود. 

فرش تنان. (ت تَ] (کنایت از روحانیان 
بود. (انجمن آرا) (آنندراج). شاهدی برای آن 
یافته نشد. 

فرشتو. (ف ز) () پرستو که به عربی خطاف 
باشد. (انندراج). رجوع به پرستو شود. 

فرشتوک. [ف ر (!) همان پرستوک که 
خطاف بساشد. (آنسندراج) (انجمن آرا). 
پرستوک. فرستو. فرستگ. فرشتک. فرشتو. 

فرشته. [ف رت /تٍ ] ([) فريشته. در زبان 
سنسکریت پرشیته و مرکب از پر" و اش ۳ 
به‌معنی سفیر, در فارسی باستان فرائبشته آ, 
در اوستا فرائشته ", ارمنی عاریتی و دخیل 
هرشتک *از فرشتک, در فارسی جدید. لهج 
شمال ایران فیريشته " و لهجة جنوب غربی 
فیریسته ‏ به سین مهمله. (از حاشیذ برهان چ 
معین). معروف است و به عربی ملک خوانند. 
(برهان). فسرسته. فریشته. سروش. (از 
یادداشت به خط مولف). مخلوقی روحانی که 
به تازی ملک گویند. (ناظم الاطباء): 
فرشته چو آید یکی جان‌ستان 
بگویم بدو جانم آسان ستان. 
فرشته به خوی و چو عنبر به.بوی 
به دل مهریان و به جان مهرجوی. فردوسی. 
ایمان نیاوردم به فرشته‌های خدا. (تاریخ 


فردوسی. 


بیهقی). 

فرشته شد و هرچه دید و شنید 

نمود و بگفت آنچه بر وی رسید. اسدی. 

سوی حکیمان فرشته است روانم 

ورچه که در چشم مردم است عیانم. 
ناصرخسرو. 

بر عالم علویش گمان بر چو فرشته 

هرچند که اینجا بود این جسم عیانیش. 
ناصرخسرو. 





فرشته. 


این روح قدس آمد و آن روح جبرئیل 
یعنی فرشتگان پرانند و بی‌پرند. 
انرو 
هر آن گه که باشد فرشته به جای 
به خا ک‌اندرون باد دیو سیاه. عبدالواسم. 
بل تا پری ز خوان بشر خواهد استخوان 
تو چون فرشته بوی شنو استخوان مخواه. 
خاقانی. 
گراو را پری بود و شیطان به فرمان 
مر این را فرشته است و ارواح چا کر. 
خاقانی. 
دیوان فرشتگانند آنجا که لطف اوست 
مردان مخنتانند آنجا که قهر اوست. 
خاقانی. 
آورده‌اند پشت بر این اشیان ديو 
پس چون فرشته روی به عقبی نهاده‌اند. 


عطار. 
گفت پیغمبر که در بازارها 

دو فرشته می‌کند دایم ندا. مولوی. 
گرنشیند فرشته‌ای با دیو 

وحشت آموزد و خیانت و ریو. سعدی. 
خلوت دل نت جای صحبت اغیار 

دیو چو بیرون رود فرشته درآید. حافظ. 
فرشته است این به صد پا کی سر شه 

نیاید کار شیطان از فرشته, جامی. 
- فرشته‌پر؛ آنکه بال و پر فرشته دارد و در 
عالم بالا سیر می‌کند: 

فرشته‌پران را بر این ساده دشت 

از او آمدن هم بدو بازگشت. نظامی. 


- فرشته‌پناه» کی که پناه و تکیه گاه او 
فرشتگان باشند. به کنایت شخص مقدس و 


مازه: ۱ 

شاه دانست کان فرشته‌پاه 

سوی مینوش مینماید راه. نظامی. 
- فرشته‌پیکر؛ انکه پیکر لطیف و فسریبنده 
دارد و در بیت زیر به‌معنی آراسته به ظاهر: 
غولی است جهان فرشته پیکر 

تسبیح به دست و تیغ در بر. نظامی. 
= فرشته‌پیوند؛ آنکه با فرشتگان پیوند دارد: 
تا خبر یافت از هنرمندی 

دیوبندی, فرشته‌پیوندای. نظامی. 


- فرشته‌تان؛ کنایه از روحانیان باشد. 
(برهان). آنان که تنشان مانند فرشتگان پاک 
بود. 

- فرشته خصال؛ فرشته‌خوی. فرشته‌منش. 
(از آتدراج). 

- فرشته خلق؛ فرشته خصال. فرشته‌خوی* 





1 - ۰ 2 - pra. 

3 - êsh. 4 - fraishta. 
5 - fraêshla. 6 - hreshiak. 
7 - firishiah. 8 - firistah. 








فرشته‌جان. 


تبریز کعبه شد حرمش را ستون عدل 

صدر فرشته‌خلق پمر تمیز کرد. خاقانی. 

- قرشته‌خو؛ آنکه خوی و سیرت فرشتگان 

دارد. فرشته خلق. فرشته‌سیرت. فرشته‌منش. 

فرشته‌خصال: 

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او 

گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست. 
حافظ. 

فرشته خوی؛ فرشته خود 

فرشته‌خوی شود آدمی ز کم خوردن. 


سعدی ( گلستان). 


فرشته‌رخ؛ زیباروی, آنکه روش به 
لطافت و زیبایی چون فرشته باشد. 
¬ فرشته سر تاه فر شته خوی. فرشته خصال: 














به مشرق گروهی فرشته‌سرشت 
که جز نکش نام توان نوشت. نظامی. 
چون شنیدند کان فرشته‌سرشت 
چه بلا دید از آن زبانی زشت. نظامی, 


- فرشته‌سلب» آنکه جامه و ظاهر او چون 

فرشتگان باشد. ظاهرساز؛ 

این گنبد فرشته لب کآدمی‌خور ابت 

چون دیو پیش جم. گرو خدمت من است. 
خاقانی. 

- فرشته‌سیّر؛ فرشته‌سیرت. فرشته‌خصال. 

فرشته‌خوی. (یادداشت به خط مؤلف). 

- فرشته سیرت؛ فرشته خوی. (آنندراج). 

- فرشته شدن؛ نیک شدن. از پستی و پلیدی 


به‌در آمدن: 

اگرخود فرشته شود بدسگالش 

هم از سگ‌نژادان شیطان نماید. خاقانی. 
فرشته شو ارنه پری باش باری 

کهعمکانه الاهمایی نیایی. ‏ خاقانی, 


¬ فرشته صفت؛ فرشته‌خویء 
فرشته‌صفت گرد آن دیوچهر 
همی گشت چون گرد گیتی سپهر. نظامی. 
فرشته صفت مردم هوشیار 
نه بسیارر خسب است و بسیارخوار. سعدی. 
- فرشته‌فریب؛ که فرشتگان را هم بفریبد. 
بار فریبنده در زیبایی. چون ستار؛ زهره 
که‌هاروت و ماروت را که فرشتگان بودند از 
راه پپرد؛ٌ 
به چهره چو زهره فرشته فریب 
دل از چشم جادوی او ناشکیب. فردوسی. 
- فرشته کش؛آنکه فرشته را بکشد: 
...فرشته کشی آدمی‌خواره‌ای. نظامی. 
فرشته مخ ر؛ فرشته خصال. فرشته‌خوی. 
فرشته‌سیرت* 
سردار خضردانش, خضر بهشت خضرت 
سالار روح‌پینش, روح فرشته‌مخر. 

خاقانی, 
¬ فرشته‌منش؛ فرشته‌خوی. به اعتبار عفت و 
طسهارت. از آنندراج از فرهنگ 





اسکندرنامه): 
فرشته نش بلکه فرزانه خوی. نظامی. 
- فرشته‌نمودار؛ انکه چون فرشته نماید. 
فرشته‌ظاهر. فرشته‌رخ. فرشته‌سلب: 
فرشته‌نمودار ایزدشناس 

که‌ما رابدو هست از ایزد سپاس. نظامی. 
- فرشته‌نهاد؛ فرشته‌سیرت. فرشته‌خوی 
گفت‌کای خرو فرشته‌نهاد 
داور مملکت به دین و به داد. 


- فرشته‌وار؛ مانند فرشته: 


نظامی. 


تو ابروار برآهخته خنجری چون برق 

فرشته‌وار نشسته بر اشهبی چو براق. 
خاقانی. 

= فرشته‌وش؛ فرشته‌وار. مانند فرشته؛ 

به عالم‌گشایی فرشته‌وشی 

نه عالم‌گشایی که عالم‌کشی. 


فرشته‌وشی دیده چون افتاب 


نظامی. 


برآورده اقبال را سر ز خواب. نظامی, 
فرشته‌حان. [ف ر تِ] ((خ) دهی است از 
دهتان جویم بخش جویم شهرستان لار 
واقع در سه‌هزارگزی جنوب باختر جویم. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای. گرمرر و دارای 
۴ تن سکنه است. از قنات و چاه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات, پنبه و خرما 
است. اهالی به کشاورزی و فالی‌بافی گذران 
مسبکند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج 0۷. 

فرشتة جان‌ستان. [ف ر ت /ت يس ] 
((خ) عزرائیل. فرشتهٌ مرگ. ملک‌السوت. 
(یادداشت به خط مولف). رجوع به عزرائیل و 
فرشته مرگ شود. 

فرشتة روژی. ف ر ت / ت ي] (ج) 
میکانیل: 

بر آسمان فرشتة روزی به بخت من 

منسوخ کرد آیت رزق از ادای نان, 

خاقانی. 

رجوع به میکائیل شود. 
فرشته زاده. (ف ر ت /تِ د /د] (!خ) نام 
یکی از پیروان فضل الله حروفی و از فرقۀ 
بکتاشیه است که کتابهای ضالٌ خود را به تام 
جاویدان انتثار میدادند. فرشته‌زاده 
جاویدانی به نام عشق‌نامه دارد. رجوع به ج ۲ 
از تاریخ آدبی ادوارد براون» از سعدی تا 
جامی, ترجمةٌ علی‌اصفر حکمت ص ۴۰۱ و 
٩شود.‏ 
فرشتة سجاب. (ف ر ت /تِ ي س ] ((خ) 
کنایت از سیکائیل علیهاللام. (برهان) 
(آنندراج). فرشتذ روزی. رجوع به میکائیل و 
فرشته روزی شود. 

فرشتة مرکت. زف ر ت / ت ي م] ((خ) 
عزرائیل. فرشتة جان‌ستان 
یارب ار فانی کنی مارا به تيغ دوستی 








فرشک. ۱۷۰۷۹ 
مر فرشته‌ی مرگ را با ما نباشد هیچ کار. 
سنائی. 

رجوع به عزرائیل و فرشته جان‌ستان شود. 
فرشتة وحی. [ف رت / ټ ي وکا 
(اخ) جبرئیل. روحالقدس. (یادداشت به خط 
مولف). رجوع به جبرئیل شود. 
فرشتة یارب. زفِ ر ت /ت ي ر1 ((خ) 
ملک مقرب خدا: 
هميشه من ز خدا دولت وصال تو خواهم 
بود که وقت دعا بگذرد فرشت یارب. 

کمال خجندی. 
(منتهی الارب). برجستن و جستن نزدیک. 
(از اقرب الموارد). ||با فروهشتگی و نرمی 
نشستن و رآن‌ها را بر زمین چسبانیدن. 
|افراخ کردن میان هر دو پای راء (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فرشحی. [فَ ش حا] (ع مص) فرشحة. 
رجوع به تمام معانی فرشحة شود. 
فوشخ. [ف ش](ع !) آس‌ایش و آرام. 
(منتهی الارب). 
فرش خاکت. (ف ني ] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایت از زمین است. (انندراج) 
(برهان). 


| فرشخة. (ت ش خ] (ع مسص) فسراخی. 


گشاده‌شدن. (منتهی الارب). 
فرش دورنگت. (ف ش در] (انسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایت از روزگار است به 
اعتبار شب و روز. ااکنایت از زمین هم 
هت. (برهان). 
فرشدة. [فَ ش 3] (ع مص) از همدیگر دور 
نهادن پای را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فرشط. [ف ش] (ع ص) نسرئاط. 
پای‌گشاده‌نشیننده. (منتهی الارب). 
فرشطة. (ت ش ط] (ع مص) پای از پای 
گشاده و دور نهاده نفستن. اابه زمین 
چسبانیدن سرین و تکیه ساختن هر دو ساق 
را. ||به یک جانب گذانتن هر دو پای را در 
سواری. ||به فروهشتگی و نرمی فروخفتن 
شتر. ||[کفانیدن و پاره کردن گوشت را. ||دراز 
کنیدن چیزی را. || گشاده داشتن شتر ماده هر 
دو پای را وقت دوشیدن. ||گشادن شتر هر دو 
پای را وقت کمیز انداختن, (منتهی الارب). 
رجوع به فرشط شود. 
فرش عاج. اف شٍ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایت از برف که روی زمین را سفید 
کرده‌باشد. (از برهان). 
فرشکت. [ف ر] () خوشه‌های کسوچک 
انگور را گویند که به خوشۀ بزرگ چسبیده 
باشد و آن را به عربی خصله گویند. (پرهان). 
عربی آن خصله نت بلکه غوره است. در 





۰ فرشکرد. 
مهذب الاسماء آمده است: «الغورة؛ فرشک» 
ای دانة سه چهار انگور درهم‌بسته» و در 
دستوراللغة معنی خصله را خوشة انگور 
نوشته است. (از حاشۀ برهان چ معین). 
فرشکرد. [فر /ف رک ] (()۱ به‌معنی تصفیه 
و تجدید است و در اصطلاح آبین زردشتی, 
بعد از مبارزۂ خدایان با دیوان و شکست سپاه 
اهریمنی, جهان پا کیزه و مطهر شود و بی‌شایبة 
کدورتی ابدالآباد باقی ماند و این حالت را 
فرشکرد گویند. (از ایران در زمان ساسانیان 
کریستن‌س ترجه رشیدیاسمی a‏ 
ص ۷۰. 
فرش کردن. (ت ک 15( مص مرکب) 
گسترانیدن فرش در جایی. || پوشانیدن کف 
حاط يا اطاق یا جای دیگر با آجر. سنگ و 
جز آن. (یادداشت به خط مولف). 
فرشم. اف ش) ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش کوچصفهان شهرستان رشت. 
واقع در هشت‌هزارگزی شمال کوچصنفهان 
سر راه مالرو عمومی کوچصفهان به 
خشکبیجار. ناحیه‌ای است جلگه‌ای. معتدل, 
مرطوب. و دارای ۷۵۰ تن سکنه است. از 
تورود مشروب میشود. محصولاتش برنج» 
ابریشم و صیفی است. اهالی به کشاورزی 
گذران ميکنند. ده باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
فرشواهگر. (ف زش گ] (یسهلوی. | 
مسرکب)" لفتی است پهلوی و لقبی است 
شاهان طبرستان را که به عربی ملک‌الجبال 
می‌خوانده‌اند... (آنندراج) (انجمن آرا). |(((خ) 
نام قدیم ایالتی است که تبرستان یا مازندران 
کنونی قسمتی از آن بوده است. (از مازندران 
و استراباد ص ۲۰۹ از ترجمة فارسی). 
فرشورت. اف /ف رش و)((خ)" نام یکی 
از پسران گشتاسب معاصر زردشت که 
صورت اوستایی آن فرش‌هام‌ورته؟ بوده 
است. رجوع به مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات 
پارسی تألیف معین ص ۳۶۳و نیز رجوع به 
فرشیدورد شود. 
فرشوشتر. [ف شوش تَّ] ( اخ) رجوع به 
فرشاوشتر شود. 
فرشوط. [ف ش] (() دهی است به صعید 
مصر. (منتهی الارب). قریذٌ بزرگی است در 
ساحل غربی یل از صعید. (معجم ايدان 
فرچوط. (یادداشت به خط مولف). رجوع به 
فرچوط شود. 
قرش وکار. هر /فٍ رز ش] () در بعضی 
روایات سریانی مثل اقوال ودر بارکنائی و 
آذرهرمزد آمده است که زردشتیان در ازاء 
چهار عنصر به اصول اربعة ذیل معتقد بوده‌اند: 
اشوکار » فرشوکار * زروکار ۲ و زروان و 
آخرین این چهار اصل پدر اهرمن و اورمزد 





بوده است. مورخی گمنام گوید که آنکه 
اورمزد را به وجود آورد فرشوکار بود. (از 
ایران در زمان ساسانیان ترجمة رشیدیاسمی 
چ ۲ص ۱۷۴. 

فرش وکر. فر /ف ر ش ک ز] ((خ)" در 
اوستا چهار پسر از کی‌گشتاسپ نام برده 
شده‌اند که عبارتند از: پشوتن. اسفندیار. 
فرشیدورد و فرشوکر. از فرزند اخیر او در 
فروردین يشت بند ۱۰۲ یاد شده و در انجا په 
فروهر او درود فرستاده شده است. در 
شاهنامه ذ کری از این شخص نیت اما به 
یقین او پسر گشتاسپ بوده. چه در ایاتکار 
زریران مکرر از او یاد شده است. او در یکی 
از جنگهای دینی به دست «نامخواست» 
فرزند «هزار» سردار تورانی کشته شده است. 
(از مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی 
تألیف معین چ ۱ ص ۳۳۲. 

فوشة. [فِ ش] (ع !) هيئت فرش. (منتهی 
الارب). هیشت فرش گسترده. (ناظ‌الاطباء): 
هو حسن‌الفرشة؛ أى الهيتة. (از اقرب‌الموارد) 


(ناظم الاطباء). 
فرشة. (ت ش ] (ع [) راه هموار در زمین. (از 
اقرب الموارد). 


فرشه. [ف ش / س]'' ([) فرش. شیر 
حیوانات نوزاییده که فله نیز گویند. (انجمن 
آرا). فرش و آغوز و فله و شیر نوزائیده. 
(ناظم الاطباء). شیری است كه با زردة 
تخم‌مرخ به آتش نرم بجوشانند تا غلیظ و 
شه به آغوز شود و در افعال مثل لب‌است. 
(تحفة حکیم مؤمن). آغوز. فله. ما ک.زهک. 
(یادداشت به خط مولف). فرش است که آغوز 
و فله باشد. (برهان). رجوع به لبأ شود. 
فرشه. [ف شش ] ((خ) دهی است از دهستان 
بالاولایت بخش حومة شهرستان کاشمر, 
واقع در دامنه. معتدل و دارای ۱۰۲۶ تن 
سکنه است. از قتات مشروب میشود. 
محصولاتض غلات و بادام است. اهالی به 
کشاورزی و مالداری گذران میکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 


8 
فرشهاوشتره. (فر /ف ر ش د1 ((ج) 
رجوع به فرشاوشتر شود. 


فرشی. [فَ] (ص نسسبی) در تسداول 
فارسیزباننء زمینی. ارضی. مقابل عرشی. 


(یادداشت به خط مولف رجوع به فرش 
شود. 

فرشی. [ت] (() نوعی از چپی. اناظم 
الاطباء). 

فرشیی. [ف] اص نسبی) منسوب په فرش. 
(سمعانی). 


فوشی. اف ] (اخ) حسن‌بن حسین‌بن عتیق. 
مکنی به ابومحمد. از احمدین حسن المقری 





ثرص. 
روایت کند و ابوالقاسم سعدین علی زنجانی و 
جز او را از وی روایت است. (اللباب فى 
تهذیب الاساب ج ۲ص ۲۰۶). 
فرشیج. (ف ] (ع | نره. (ستتهی‌الارب) 
(ناظم الاطباء). 
فوشیف. [تَ ] (خ) نام برادر پیران ویسه. 
(برهان). مخفف فرشیدورد. (از حاشية برهان 
چ معین). رجوع به فرشیدورد شود. 
فرشیدور. اف شیذ د] ((غ) فرشیدورد. 
(حاشیة برهان چ معین). رجوع به فرشیدورد 
شود. 
فرشیدورت. ات شپښو] (غ) رجوع به 
فرشدور و فرشیدورد ود 
فرشیدورد. رف شید ز] ل دز با 
ساسانی فرشورت' در اوستا 
فرش‌هام‌ورته ۱۲. (از حاشية برهان چ معین). 
نام برادر اسفندیار که یکی از پهلوانان ایران 
بود وا در جنگ با ارجاسب کشته شد. 
(یادداشت به خط مۇلف): : 
پرادزش را خواند فرشیدورد 
سپاهی برون کرد مردان مرد. 
رجوع به فرشورت شود. 
فرشید‌ورد. [ت شید ] (إٍخ) نام برادر 
ویسه که یکی از پهلوانان توران بود. (ولف): 
به نزدیک لها ک و فرشیدورد 
وز آن در سخنها همه یاد کرد. 
رجوع به فرشید و فرشورت شود. 
فرشیدورد. (ت شیذ ] (ٍغ) نام دهقانی 
است که با بهرام گور معاصر بود. (ولف)؛ 
یکی گم شده نام فرشیدورد 
جه در بزمگاه و چه اندر نبرد. 


فردوسی,. 


فردوسی, 


فر دوسی. 
رجوع به فرشید و فرشورت و فرشیدور و 
فرشیدورت شود. 

فرشیم. [ف] ([) قم و جزو باشد چتانکه 
گوییم فرشم اول و فرشیم دویم یعنی جزو 
اول و جزو دویم. (برهان). ورشیم. (یادداشت 
به خط مولف). رجوع به ورشیم شود. 

فرص. [ف] (ع !) خسته مغل. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
هس مُفل. |[(مص) بر رگ گلوی کی زدن. 
(منتهی الارب). بر فریصة کسی زدن. (از 
اقرب الموارد). فریصه زدن. (تاج المصادر 
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۰-به کر اول هم آمده است. (برهان) 

(ناظم‌الاطیاء), 

1 - 0 


2 - frash-ham-varela. 








فر ص. 

بهقی). |[بریدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ||دریدن و شکافن. (منتهی 
الارب). شکافتن پوست به اهنی که کنار؛ آن 
پهن باشد. (اقرب‌السوارد)- 

قرص. (ف ز](ع!) ج فُرصد. (اقرب الموارد) 
(غسیات): الاهر فرص والا فغصص. (از 
ستدبادنامه ص ۸۸). رجوع به فرصت و 
فرصة شود. 

فرصاء (ف) (ع ص) ناقه‌ای که به گوشه‌ای 
ایستاده انتظار نماید و هر گاه آبخور را خالی 
یابد آب خورد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فرصاث. ف ] (ع [) تود یا توت سرخ یا بار 
آن. (از منتهی الارب). توت سفید راگویند و 
ان در خاصیت قائم‌مقام انجیر است. | گربرگ 
آن را با برگ انجیر سیاه و برگ انگور در آب 
باران بجوشانند و موی را بدان بشویند سیاه 
گرداند. (برهان). اسم عربی توت سفید. 
(حکیم مومن). توت شامی که در ماوراءالهر 
است و آن را خرتوت گویند. (ترجمة ضیدنه). 
توت و گفته‌اند بار توت و گفه‌اند توت سرخ و 
منه قول الاسودین یعفر؛ «قنات آنامله من 
الفر صاد». (از اقرب الموارد). |ادر کلام فتها 
مراد از فرصاد درختی است که بارش توت 

. بود زییرا درخت را به نام بارش خوانند 
همچنانکه ثمر را به نام درخت. ||رنگی است 
سرخ.(از اقرب الموارد). 

فرصت. (ف ص ](ع | فُرصة. نوبت. (اقرب 
الموارد). موقع. مجال. (ناظم الاطباء): گر در 
حیرت روزگار گذارم فرصت فایت شود. 
(کلیله و دمنه). یاد کرده می‌اید ضایع 
گردانیدن فرصت. ( کلیله و دمنه). در آن 
فرصت که من در خدمت مولانا سعدالدین... 
می‌بودم. (ائیس‌الطالبین ص ۱۴۲). در یک 
فرصت که حضرت خواجه ما قدس الله روحه 
در قرشی بودند. (انیس‌الطالبین ص ۱۳۹). باز 
به مرو آمد و بعد از فرصتی بار گیر به هرات 
رفت. (از رشحات علی‌ین حسین کاشفی). 
یه فرصت؛ با استفاده از فرصت. در مسوقع 
مناسب: دمنه به فرصت خلوتی طلبید. ( کلیله 
و دمنه) 

< فرصت دادن؛ وقت دادن. مهلت دادن. 
(یادداشت به خط مولف): 
بداندیش را چاه و فرصت مده 
عدو در چه و دیو در شیشه به. سعدی. 

- فرصت داشتن؛ وقت داشتن. (یادداشت به 

خط مولف). 

- فرصت کردن؛ وقت داشتن. فرصت داشتن. 

(یادداشت به خط مولف). 

< فرصت نکردن؛ وقت نداشتن. مقابل 

فرصت کردن. 

کم‌فرصت؛ آنکه وقت کسافی برای 








کارهایش ندارد, 

||هنگام لايق و وقت مناسب. (ناظم الاطباء): 
به وقت و فرصت میفرستآد و ضیعتی نیکو 
خرید آنجا (تاریخ بیهقی). میخواهم که در 
این فرصت خویشتن رابر شیر عرض کنم. 
( کلیله و دمته). 

حرامش بود نعمت پادشاه 
که‌هنگام فرصت ندارد نگاه. 
- فرصت از دست دادن؛ استفاده نکردن از 


سعدی. 


موقع مناسب. 

¬ فرصت جتن؛ در پی موقع مناسب بودن: 
خواجه همه‌روزه فرصت می‌جست. (تاریخ 
بیهقی). همیشه... فرصت جستی و تضریب 
کردی و المی بزرگ بدین چا کر رسانیدی. 
(تاریخ بیهقی). اگرکسی خوابی بیند و فرصتی 
جوید ان دیدن و آن فرصت چندان است که 
ما بر تخت پدر نشینیم. (تاریخ بیهقی). دمنه 
روزی فرصت جست. ( کلیله و دمنه). 

- فرصت‌جو؛ فرصت‌جوی. آنکه در پی 
موقع مناسب باشد. (یادداشت به خط مولف). 
آنکه مترصد وقت و منتظر فرصت باشد. 
(آنندراج): نامه‌ها رسیده که فرصت‌جویان 
می‌جنبند. (تاریخ بیهقی). دست به دست کنید 
تا فرصت‌جویان را برانداخته اید. (تاریخ 
بهقی). ما را داماد و خلیفه باشد و شر این 
فرصت‌جوی دور شود. (تاریخ بیهقی). 

¬ فرصت‌جویی؛ فرصت جتن: خراسان را 
فروگذاشتن با بسیار فته و خوارج و 
فرصت جوبی. (تاریخ بیهقی). 

< فرصت شماردن (شسمردن)؛ از فرصت 
استفاده کردن. موقع را مناسب دیدن. حدا کثر 
استفاده کردن از چیزی, (از یادداشت به خط 
مولف)؛ 

سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم یست 


در میان این و ان فرصت شمر امروز را 


سعدی. 
چو ما رابه غفلت بشد روزگار 
تو باری دمی چند فرصت شمار. سعدی, 
ز خود بهتری جوی و فرصت شمار 
کدبا چون خودی گم کنی روزگار. 
سعدی. 
فرصت شمر طريقة رندی که این نشان 
چون راه گنج بر همه کس آشکاره ست. 
حافظ 


فرصت شمار صحبت کز ابن دوروزه منزل 
چون بگذریم دیگر نتوان بد هم رسیدن. 
حافظ. 
فرصت‌طلب؛ فرصت‌جو. هنگام‌جو. 
مترصد. (یادداشت به خط مولف). 
فرصت طلب کردن؛ فرصت جتن. 
فرصت‌جویی کردن: 
ملک فرصت طلب میکرد بار 








۱۳۸۱ 


نظامی. 


که‌با شیرین کند یک نکه برکار. 
= قرصت‌طلبی؛ فرصت جویی. 
فرصت غنیمت دانستن؛ فرصت شمردن. از 
فرصت استفاده کردن: گفت از جاهت اندیشه 
همی کردم. | کنون که در چاهت دیدم فرصت 
غنیمت دانستم . ( گلستان). 

< فرصت غنیمت شمردن؛ انتهاز. (از تاج 
المصادر بیهقی). 

- فرصت نگاه داشتن؛ فرصت جسحتن. منتظر 
فرصت بودن: فرصت نگاه میداشت و حیلت 
میساخت. (تاریخ بیهقی). قابیل دل بر کینه 
نهاد و فرصت نگاه میداشت که او را چگونه 
کشد.(قتصص الالبیاء ص ۲۴). پس فرصت 
نگاه داشتند که سر بر سجده نهاد. یکباره 
سنگ برگرفتند و بر سر او زدند. اقصص 
الانبیاء ص ۳۲). شخصی به تجسس ایضان 
برگماشتند و فرصت نگاه مسیداشتتد. 
(گلتان). 

نگه دار فرصت که عالم دمی است 
دمی نزد دانا به از عالمی است. 
<- فرصت بافتن؛ به دست آوردن وقت 


سعدی. 


مناسب: فرصتی یابد و شری به پا کند. (تاریخ 
بیهقی). انوشروان میخواست کی فرصتی بابد 
و پدر را از آن منع کند. (ابن‌بلخی). فرصتی 
یافت و جامه برد. ( کلیله و دمنه). 


به مهد آوردنش رخصت نمی‌یافت 
به رفتن نیز هم فرصت نمی‌يافت. ‏ نظامی. 
باغبان.را خار چون در پای رفت 
دزد فرصت یافت کالا برد تفت. مولوی, 


|امسناست و سوافقت. ||دست‌یافت و 
دسترس. ||م‌اعدت روزگار. (ناظم الاطباء), 
فراغت؛ 

چو دستت رسد مفز دشمن برار 

که فرصت فروشوید از دل غبار. 

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی 
از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. 


حافظ. 


سعدی. 


رجوع به فرصة شود. 
فرصت. رف ص] (اخ) شیرازی. سیدمیرزا 
محمدتصیر حسینی» ملقب به فرصت‌الدوله و 
متخلص به فرصت و معروف به «میرزااقا» در 
ماه رمضان سال ۱۲۷۱ ه.ق.از یک خانوادهٌ 
ادب‌پرور. در ثهر شیراز پا به عرصة وجود 
گذاشت. پدرش میرزا جعفر محخلص به 
«بهجت». پسر میرزا کاظم «شرفا» و میرزا 
کاظم فرزند میرزا نصیر جهرمی معروف به 
نصیر اصفهانی است... فرصت از کودکی 
علاقة خاصی به تحصیل علوم و فنون مختلف 
داشت. در اغاز جوانی در صرف و نحو و 
منطق و حکمت و حساب و هیأت و هندسه و 


۱-نل: شمردم. 








۲ فرصد. 
اسطرلاب سرآمد آقران بود و به زبان انگلیسی 


آشنایی یافت. قسمت عمدۂ تحصیلاتش را 
در خدمت شیخ مفید, متخلص به «داور» که 
از علمای مشهور فارس و صاحب تالیقات 
متعدد به فارسی و عربی بود به انجام رسانید و 
از شا گردان برجسته محضر او گردید و 
استادش در ستایش او گفته است: 

فرصت آن شمع جمع اهل هنر 

که‌ندارد قرین ز نوع بشر 

فیلوفان دهر را شاید 

که به فضل و هنر شود رهبر. 

بنا به نوشتۀ خود او در سی‌ودوسالگی به 
دیدار سیدجمال‌الدین اسدآبادی نائل شد و او 
را در بوشهر ملاقات کرد و دیدارهای بعد 
مسوجب دوستی آن دو گردید و پاره‌ای از 
سسخنان گرانسبهای سیدجمال‌الدین در 
یادداشتهای او منقول است. فرصت چندی نیز 
در شیراز مدرس علوم ادببی و عربی بود و 
طلاب از محضرش استفاده میکردند. هنگامی 
که شماع‌الساطنه فرزند مظفرالدین‌شاه از 
شیراز به تهران بازگشت فرصت را با خود به 
دربار آورد و معلم و ندیم خود ساخت و چون 
در دربار تقرب یافت شاه او را لقب 
فرصت‌الدوله داد. هنگام انقلاب مشروطیت 
فرصت در تهران بود و در سازمان جدید 
وزارت مسعارف که پس از مشروطیت به 
وجود آمد او را به ریاست معارف فارس 
گمانتد و در این مقام به خوبی خدمت کرد. 
بار دیگر هنگام تایب دادگس تری او را 
رئیس عدلیة فارس کردند و سپس دوباره 
شغل ریاست معارف و فوائد عامه و مدتی هر 
دو شغل فرهنگ و دادگتری را بدو سپردند. 
در آواخر عمر به کلی‌منزوی شد و به مطالعه و 
تحقیق پرداخت و غالب اوقات به گفة 
خودش در حال جذبه و شوق بود. در شرح 
حالی که به تفصیل از خود نوشته اشاره‌ای به 
ازدواج خود نکرده و معلوم میشود تمام عمر 
را مجرد زبسته و بالطبع برای سیر و سیاحت 
و مطالعه فرصتی کافی داشته و توانسته است 
م‌افرتهای متعددی کند و هر جاکه 
می‌رسیده با ذوق صورتگری و نقاشی از 
مسناظر طبیعی و زیبایی‌ها تابلوهایی 
می‌ساخته است و با استفاده از همین هنر در 
زمان ناصرالدین‌شاه, به دستور حا کم فارس 
(حسینقلی‌خان نظامال لطته) سراسر منطقة 
فارس و بنادر را در مدتی دراز نقطه به نقطه 
پیمود و اوضاع جغرافیایی هر نقطه را به رشتۀ 
تحریر دراورد و نقشه‌هائی از نقاط مسختلف 
ترسیم کرد. نام این اثر خود را «آثار عجم» 
نهاده است. آثار دیگر فرصت. غیر از «آثار 
عجم» عبارتند از: دریای کبیر مشتمل بر 
علوم مختلقه, به زبان عربی و فارسی, 





اشکال‌المیزان در علم منطق. بحورالالحان در 
علم موسیقی و عروض. منشأت نثر. رسال 
شطرنجیه. مننوی هجرنامه. مقالات علمی و 
سیاسی در دو مجلد که با تام متعار, از زبان 
شیخی مجعول نگاشته شده است. رساله‌ای در 
گرامر خط میخی که ضمن آن اساراتی به 
جغرافیای سرزمین هند وجود دارد. رساله در 
علم هیأت جدید. از همه مهمتر دیوان اشعار 
او مشتمل بر قصاید. غزلیات. ترجیعات. 
ممطات. رباعیات» مثنویات» مراثی, 
تواریخ و پیوستی از منشات مور او. او 
راست: 
تمتال دو زلف و رخ آن یار کشیدم 
یک روز و دوشب زحمت این کار کشیدم 
اول شدم آشفته ز نقش سر زلفش 
آخر به پریشانی بسیار کشیدم. 
فرصت بر اثر یک بیماری داخلی مزمن» 
سحرگاه روز دهم صفر ۱۳۳۹ ه.ق. / اول 
آبانماه ۱۲۹۹ « .ش.در خانة شخصی خود در 
شیراز چشم از جهان فرویست و بنا بر آرزوی 
دیرینه‌اش در کنار آرامگاه لسان‌الفیب حافظ 
به خاک سپرده شد و ستگی راکه زیر نظر 
خود او برای مزارش تراشیده بودند بر گور او 
نهادند. (نقل با اختصار و تصرف از مقدمة 
دیوان او). رجوع به مقدمةٌ دیوان فرصت و نیز 
رجوع به رسالة خود او در شرح زندگانیش که 
در آغاز دیوان به طبع رسیده است. شود. 
فرصد. (فٍ صٍ] (ع !) خستة مویز. (منتهی 
الارب). عجم‌الزبيب. فرصاد. فرصید. (اقرب 
الموارد). |اتکک انگور. (منتهی الارب). 
عجم‌المنب. (اقرب الموارد). رجوع به فرصاد 
و فرصید شود. 
فرصریون. [] (سعرب. ) فرفیون است. 
(فهرست مخزن الادویه). فربیون. افربیون. 
افریبیون, فرفیون. ما کوب. رجوع به فربیون 


شود. 

فرصمف. (ت ص ] (ع مسص) شکستن. 
(مسنتهی الارب): كي (اقرب الصوارد). 
|[بریدن. قطع. (اقرب الموارد). 

فرصة. [فَ رز ص ] (ع مص) بریدن. (منتهی 
الارب). 

فوص. رف ص ] (ع [) فرصت. رجوع به 
فرصت شود. |[بهره‌ای از آب و آن اسم است 
از تفارص القوم که گفته سیشود: جائت 
تاک ن یر و انت فرصت من 
القى؛ یعنی نوبت و وقت آبیاری تو رسید. 
(از اقرب الموارد). نوبت آب. (منتهی الارب). 
| پروای کار. |ابهره. لته یا پنبه‌پاره و جز آن 
که‌زن حائض اندام خود را بدان پا ک‌سازد. 
ج, فراص. (منتهی الارب). تکه‌ای از پشم یا 
پنبه. |افرصةالفرس؛ خوی و سبقت و قوت 
اسب. (از اقرب الموارد). 








فرض. 
قرصة. [ت ص ](ع!)' خسته يا هسه مقل و 
آن اخص از فرص است. ||بادی که کوژی 
ارد در پشت. (منتهی الارب), بادی که کوژی 
از آن بود و از این معنی است که گویند: فلان 
إن فاته الفرصة اخذته الرصة. (اقرب 
الموارد). رجوع به فرص شود. 
فرصة. [ف ص ] (ع|) له یا پبه‌پاره و جز آن 
که‌زن حائض اندام خود را بدان پا ک‌سازد. 
ج فراص. (منتهی الارب). قطعه‌ای از پشم یا 
نه. ||قطمه‌ای از مشک و بعضی گویندقرضه 
است با قاف و ضاد. (اقرب الموارد). 
قرصید. (ف] (ع |) تکک انگور. (سنتهی 
الارب). عجم‌العنب. (افرب الموارد) (حکسیم 
مومن). ||دانة مویز. (از اقرب الموارد). 
عجم‌الزيیب. (حکیم مومن). فرصاد. فرصد, *" 
رجوع به فرصاد و فرصد شود ||هستة مقل. 
(فهرست مخزن الادويه). 
فرض. [ف] (ع !) رخنة کمان که سوفار و 
جای چل آن است. (منتهی الارب). ان جای 
از کمان که زه بدان افتد. ج» فراض. (اقرب 
الموارد). || آتش‌زنه. (متهی الارب). ||جاى 
زدن از آتش‌زنه یا رخنة آتش‌زنه. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |ادهانة جوی. چ» 
فراض. ||فرموده و واجب‌کرد؛ خدای 
عزوجل بر بندگان. (منتهی الارب). آنچه به 
دیل قطعی ثابت باشد و در آن شبهتی نبود و 
مخالفش را تکفیر و تارک آن راعذاپ بود. 
(تعریفات). آنچه خداوند بر بندگانش واجب 
کرده‌است و بدان سبب فرض نامیده‌اند که آن 
را حدود و نثانه‌هایی است. (اقرب الموارد)؛ 
طاعت ایشان فرض بوده است. (تاریخ 
بیهقی). 
چون به در مصطفی نایب حسان توبی 
فرض بود نعت او حرز امم ساختن, 
خاقانی. 
کمه را یک بار حج فرض است و حضرت کب وار 
حج ما هر هفته عمدا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
طلب کردن علم از آن است فرض 
که‌بی علم کس را به حق راه نیست. 
امام‌الدین رافعی (از تاریخ گزیده). 
-فرض عین؛ واجب عینی. (یادداشت به خط 
مۇلف): 
ای محافل را به دیدار تو زین 
طاعت بر هوشمندان فرض عین. سعدی, 
- فرض کردن؛ انگاشتن. تصور کردن. 
پنداشتن. (یادداشت به خط مولف). 
- ||واجب شمردن. واجب كردن: 
به ما بر خدمت خود عرض کردی 


۱-باسین هم آمده است. (اقرب‌الموارد). 
رجوع به فرسه شود. 








فرض. 

چزای آن به خود بر فرض کردی. نظامی, 

|انماز. (یادداشت به خط مولف). مجازاً, نماز 

واجب؛ 

به هفت نوبت چرخ و به پنج نوبت فرض 

بدین دو صبح مزور ز آتش و سیماب. 
خاقانی. 

فرض صبوح عبد راکز تو به خواب فوت شد 

صد ره اگرقضا کنی تاز صبوح نشمری. 
خاقانی. 

= فرض گزاردن؛ ادای واجب حق‌تعالی 

کردن چون گزاردن نماز و دیگر عبادات: و 

فرض ایزدی می‌گزارند. ( کلیله و دمنه). 


او فرض خدا نمی‌گزارد 

از قرض تو نیز غم ندارد. سعدی. 

فرض ایزد بگزاریم و به کس بد نکنیم 

وآنچه گویند روا نیست نگوئیم رواست. 
حافظ. 

فرض ورزیدن؛ فرض گزاردن. ادای واجب 

کردن؛ 

فرض ورزید و سنت آموزید 

عذر نا کردن‌از کل منهید. خاقانی. 


اقرائت. اسنت. انوعی از خرماء (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). خرمایی است که در 
عمان یافت شود. (از فهرست مخزن‌الادویه). 
||لشکر مرسوم‌گیر. (منتهی الارب). الجند 
یفترضون. (اقرب الموارد): و عنده مائة من 
الفرض؛ أى الجند المفروض لهم. (اقرب 
الموارد). ||سپره. ||چوبی است از چوبهای 
خانه. ||جامه. |اعطای مرسوم. ||آنچه بر 
خود لازم گردانیده هبه فرمایی بابخشیده 
باشی بی قصد ثواب. (از سنتهی الارب) (از 
آقرپ الموارد): یفکر فى ارتیاد القرض و 
الفرض. (مقامات حریری از آقرب السوارد). 
||تبر قداح. (منتهی الارب) (ذیل اقرب 
الموارد). ||بریدگی از هر چیزی. (منتهی 
الارب). || (مص) سنت گردانیدن پیغمبر 
(ص). ||راجب گردانیدن. (متهی الارب). 
واجب نمودن خداوند احکام را بر بندگان. 
(اقرب الموارد). فریضه گردانیدن جهت کسی, 
(منهی الارب) (اقرب الموارد). فریضه کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). اارقت پیدا کردن. 
(منتهی الارب). وقت معن کردن برای کسی. 
(اقسرب الموارد). ||رخنه کردن. (منتهی 
الارب). رخنه درافکندن. (مصادر زوزنی), 
|| بریده نمودن. (منتهی الارب). بریدن هر چیز 
سخت و نفوذ در آن چون بریدن آهن. (از 
اقرب الموارد). |امرسوم کردن. (منتهی 
الارب). رسم کردن در دیوان برای کی 
چیزی معلوم را و ثبت کردن مقرری او در آن. 
(اقرب الموارد). ||عطا دادن. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). ||تقدیر کردن چیزی را 
و ملاحظه کردن آن از روی عقل و تصور و 








تعین آن. ||گور کندن برای مرده. (از اقرب 
الموارد). 

فرض. [ف ] (ع !) بار درخت بوی جهودان تا 
وقتی که سرخ باشد. (منتهی الارب). ثمر دوم 
است مادام که سرخ باشد. (فهرست مخزن 
الادویه) (اقرب الموارد). 

فوض. [فَز ر](ع ص, !) ج فارض. (منتهی 
الارب). رجوع به فارض شود. 

قرضاء [فَ ضَنْ] (ع ق) به فرض. فرض کیم 
که....اگرفرض کنیم..:. اگر چنین بپنداریم 
که...رجوع به فرض شود. 

فرضاخ. [ف | (ع ص) سطبر, پهن‌جثه یا 
درازیالا. (آنندراج). عریض. (اقرب الموارد). 
رجل فرضاخ؛ مرد سطبر پهن‌جثه یا درازبالا. 
(منتهی الارب). مرد پهن سطبر و پرگوشت و 
نیز گویند طویل, مونت آن فرضاخة. (از اقرب 
الموارد). 

فرضاخة. (فب خ) (ع ص) منت فرضاخ. 
زن بسزرگ پستان. فرضاخية. (از صنتهی 
الارب). مونث فرضاخ. زن چاق پهن‌پستان. 
|| خرمابن جوان. (از اقرب الموارد). 

فرضاخية. زن خی ی (ع ص) زن 
بزرگ‌پستان. (منتهی الارب). امراة ضخمة 
عریضةالشدیین و یاء آن برای مبالفه است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به فرضاخ و فرضاخة 
شود 

فرضالی. [ف ] ((خ) دهی است از دهستان 
سراب دور: بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۸هزارگزی شمال سراب دوره و 
شش‌هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو خرم‌آباد 
به کوهدشت. ناحیه‌ای است تپه‌ماهور و 
دارای ۷۲تسن سکنه. از چشم فرضالی 
مشروب ميشود. محصول عمده‌اش غلات. 
حسبوب, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گت له‌داری است. هنر دستی زنان 
سیاه‌چادربافی, جل‌باقی و جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جا 

فرضخ. [فِ ض] (ع |) کسودم. (اسنتهی 
الارب). عقرب. (فهرست مخزن الادوید) 
(اقرب الموارد). 

فرضم. [ف ض ] (ع ص) گوسپند کلان‌سال 
یا شکسته‌سرونها. |آگوسپند بی‌دندان. (ستهی 
الارپ) (اقرب الموارد). 

فرضم. [ف ض ] ((ج) پدر بطتی از مهرتبن 
حيدان الفرضوم. (متهی الارب). 

فرضمی. [فِ ض میی ] (ع ص) شتر بزرگ 
شدیدالوطی. (منتهی الارب). بعیر فرضمی؛ 
عظیم شدیدالوطء. (اقرب الموارد). 

فرضول. ف ] (ع !) چکش تفنگ و دنگ 
تفنگ. || چقماق. (ناظم الاطباء) 

فرضة. [ف ض] (ع [) دهانة جوی. (سنتهی 





فرضی. ۱۷۰۸۳ 


الازب). رخنه‌ای که آب از آن سرازیر شود و 
رخنه‌ای که از آن آب کشند. (متهی الارب) 
(اقرب آلموارد), |[سوراخ دیوار و سانند آن. 
(اقرب الموارد). |ادهان دوات. (متهى 
الارب). موضع نقس دوات. ||جایی از کمان 
که وتر بدان وصل شود. (از اقرب المواردا. 
اس وراخ پاشنة در. (مسنتهی الارب). 
نجران‌الباب. (از اقرب الموارد). ||إجاى 
درآمدن به کشتی از لب دریا. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): معلوم است که هر کشتی 
به کدام فرضه در گذار بود. (تاریخ بیهقی), 


از موج غم نجات کسی راست کو هنوز 
بر شط کون و فرظ عالم نیامدمست. 
خاقانی. 
مراز خطة شروان برون فکن ملکا 
که فرضه است در او صدهزار بحر بلا. 
خاقانی. 
بِیضهٌ مصر است به ز فرضة بفداد 
وز خط مصر است به بنای صفاهان. 
خاقانی. 
بر آن فرضه جابی دلافروز دید 
نشستن بر آن جای فیروز دید. نظامی, 
گهی‌بر فرضة نوشاب شهرود 
جهان پرنوش کردند از می و رود. نظامی, 
از آن سوی کهنتان منزلی چند 
که‌باشد فرض دریای دربند. نظامی. 
- فرضه گاه؛بندرگاه. فرضه؛ 
روان کرد کشتی به آب سیاه 
به کم مدت آمد سوی فرضه گاه. نظامی, 
بر آن فرضه گاه‌انجمن ساختند 
علم‌ها به انجم پرافراختند. نظامی, 
عروسان آبی چو خورشید و ماه 
همه شب برآیند از آن فرضه گاه. نظامی, 


-فرضه گه؛«مخقف فرضه گاه.بندرگاه. فرضه: 
بر آن فرضه گه خیمه گه‌زد ز دور 
که‌گوهر ز دریا برآورد نور, 

بر آن کوه دیگر نبودش درنگ 
سوی فرضه گه‌شد ز بالای سنگ. نظامی. 
فرضة. رت ض] (ع مص) کلانسال گردیدن 
کاو.(منتهی الارب). رجوع به فراضة شود. 
فرضة. [ثٌ ض] ((خ) جایی است به کنار 
فرات. (منتهی الارب). رجوع به فرضة نعم 
شود. 
فرضة. [ت ض] (إخ) دهی است به بحرین 
مر بنی‌عامر را. (منتهی الارب) (معجم 
البلدان). 
فرضة نعم. (فُ ض ت نْ) (إخ) بر ساحل 
فرات است و ابن‌کلبی گوید: په نام حسان‌بن 
تبع اسعد ابی‌کرب حمیری که او را «نعم» 
میخواندند. نامیده شد. (از معجم البلدان). 
فرضی. (فَ ر ضیی ] (ع ص نسبی) دانای 
علم فرائض. (منتهی الارب). فرایضی. 


نظامی. 





۴ فرضی. 


(سمعانی).العارف بالفرائض. (اقرب الموارد). 
رجوع به فرایض و فرایضی شود. 
فرضبی. [ف رَ] (اخ) عبیدالرین محطدبن 
احمدین محمدین علیین مهران الفرضی 
المقریء البفدادی, مکنی به ابواحمد. امامی 
فاضل و پرهیزگار و ثقه بود. از قاضی 
ابوعبداله محاملی و یوسف‌بن یعقوب‌بن 
اسحاق البهلول و جز آنان حدیث شنید. 
ابومحمد الخلال و اپوالقاسم ازهری را از وی 
روایت است. وی در شوال سنة ۴۶۰ ه .ق.به 
سن ۸۲سالگی درگذشت 
الانساب). 
فرضبی. [ف ر ] (اخ) علی‌بن محمدین على 
القلصادی, مکنی به ابوالحسن. او را کتابی در 
فرائض مذاهب چهارگانة سنت است به نام 
«شرح فرائض الشیخ خلیل الممالکی». (از 
معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۴۴۵). 
فرضیات. [ف ضی یا] (ع !) واجبات. 
اموری که عمل به آنها فرض و واجب است. 
فرائض. رجوع به فرائض شود. الج فرضیه. 
حدسیات و چیزهایی که به گمان و قیاس و 
وهم بدانها پی میبرند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به فر ضیه.شود. 
فرضیه. [ف ضی ی ] (ع () واجب. |اگمان و 
حدس و قیاس. ۰ (ناظم الاطباء). نظری که 
دربار؛ یک مأل علمی یا تحقیقی قیقی با توجه به 
معلومات و تجارب گذشته راز شود و هنوز 
به اثبات نرسیده باشد. هر فرضیه پس از 
اثبات قانون علمی ميشود. 
فرط. اف ] (ع امص) اسم است افراط را 
(منتهی الارب). اسم است افراط را یبا ک و 
الفرط فی الامر؛ بپرهیز از تجاوز از حد در کار 
خود. (از اقرب الموارد): فرط کرام ملک بدو 
این بطر راه داده است. ( کلیله و دسنه). ||(ل) 
کوه‌خرد. (منتهی الارب). کوه کوچک. (اقرب 
الموارد). |اسر پشته. (سنتهی الارب). 


. (اللباب فى تهذیب 





علامت راه. ج» أْرّطء فراط. (منتهی الارب). 
نشانة استوار از نشانه‌های زمین که بدان 
راهروان هدایت شوند. (از اقرب الموارد). 
|هنگام. و ایوعبیده گوید که فرط زیاده از 
پانزده روز و کمتر از سه روز نباشد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||حین چنانکه گوئی: 
آتیک بعد فرط ؛ اى بعد حین و لقيته فى الفرط 
مت قبط أى ید خن :رین 
اموارد..|(لعص) چیرگی. (ستهی الارب). 
غلبه و زیس‌ادتی. (غیاث): ... که صدق 
مناصحت و فرط اخلاص برزویه دانستد. 
(کلیله و دمنه). چون فضل قوت و فرط 
شوکت لشکر سلطان دیدند برمیدند. (ترجمةً 
تاریخ یمیتی). 

- از فرط؛ در تتیجه فراوانی و بسیاری و 





کثرت. (یادداشت به خط مولف). معمولاً به 
حالت مضاف بر کلمه دیگر آید: 

از فرط عطای او زند آز 

پیوسته ز امحلا زراغن. پوسلیک. 
ببندد دهان خود از فرط بخل 

که‌برناید از سیه او رچک. طیان. 
امیر ناصرالدین از فرط کرم و کمال مکارم. بر 
خود واجب ساخت که این دعوت را اجابت 
کند.(ترجمهة تاریخ یمینی). 

قوت شاعرة من سحر از فرط ملال 

متفر شده از بنده گریزان میرفت. حافظ. 
|| (مص) سستی کردن در کاری. امنتهی 
الارب). تقصیر در کاری. (از اقرب الموارد), 
||فوت نمودن کاری را. (منتهی الارب). ضايع 
گذاشتن کاری تا فوت شود. (اقرب الموارد). 
||شکافتن. |إبر کی تعدی کردن. (ترجمان 
جرجانی). اذیت کردن. ||غلبه کردن. (از 
اقرب الموارد). |ابی تیمار گذاشتن کار را. 
(منتهی الارب). ||از دست رفتن چیزی کسی 
را (از اقرب الوارد). ||درگذشتن در کاری. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||پرگویی 
کردن و پیشدستی کردن در سخن. (از اقرب 
الموارد). پیشدستی کردن و از حد درگذشتن 
در گفتار. (متهی الارب), پیشدستی کردن در 
گفتار بدون فکر. (از اقرب الموارد). |[فرزند 
نارسیده مردن کسی را. (منتهی الارب). کسی 
را فرزندان خرد مردن. (اقرب السوارد). 

قاب کردن. عجله کردن. از اقرب 

الموارد). | پیشی کردن و فرستادن پیغامبر 
خود را. (منتهی الارب). پیش افنادن و 
فرستادن به کسی. (از اقرب‌الموارد). |اگشنی 
داده نشدن خرماین چندانکه خشک و درشت 
گرددطلع آن. اپيش از قوم رفتن بر آب تا 
درست کند اسباب ابخور را از دلو و چاه و 
رسن و جز آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فرط. [ ف ](ع!) سفح‌الجبل. (اقرب الموارد). 
فوط. ف ](ع ص, !) آنکه پیش از قوم 
رود تا اسباب آبخور را درست کند. (سننهی 
الارب). پیش‌رونده از قوم که آماده کند دلوها 
راو گرد کند حوضچه‌ها را و آنها را آب 





أ نوشاند و این فْل به‌معنی قاعل است و مفرد و 


جمع آن یکی است. (از اقرب الموارد). رجوع 
به فرط شود. || آب پیش‌آینده از آبهای دیگر. 
||هرچه پیش فرستاده شود از اجر و عمل, 
(متهى الارب) (از اقرب الصوارد). |[فرزند 
رسیده. (منتهی الارب). 
فرط. اف ر ] (ع ص) اسب تیزگذرنده از 
اسیان. (متهی الارب). اسب تیزروی كه از 
خیل درگ رد و پیشی گیرد. (از اقرب 
الموارد). اسب شتاب‌رو. (منتهی الارب). ||() 
پشته. (منتهی‌الارب). واحد آفراط و آن 





فرطوس. 
تسیه‌های شبیه به جبال است. (از اقرب 
الموارد). |إبلندى. ج, آفراط. (منتهی الارب). 
|ااسراف و تضیم. (اقسرب الموارد). 
||ازحددرگذشتگی و امر فرط؛ کاری که در 
وی از حد گذرانیده باشند. (سنتهی الارب). 
ازحددرگذشتگی. (نرجمان جرجانی). کاری 
که‌در آن از حد گذشته باشند. (از اقرب 
الموارد). |اکار گذاشته و سانده. (سنتهی 
الارب). کار متروک. (اقرب العوارد). |ستم. 
(منتهی الارب). الظلم و الاعتدام. (اقمرب 
پشیمانی. (ترجمان جرجانی) 
(مهذب الاسماء). 
فرط. [ف | (اغ) راهی با جایی است به 
تهامة. (منتهی الارب). جایی است در تهامه 
در تزدیکی حجاز و گویند طریقی است در 
تهامه. (معجم البلدان). 
فوطاح. [ف] (ع ص) سر بهن. (آنندراج). 
رش فرطاح؛ سر پهن. (منتهی الارب). رأس 
فرطاح؛ ای عریض. (اقرب الموارد). 
فرطارس. [] (اخ) نام بلادی است میان 
شنت یافب و جبل بشامخ. (از الحلل السندسیه 
ج ٣‏ ص 6۴). 
فرطاس. [فِ ] (ع ص) پهن هرجه باشد. 
(منتهی الارب). عریض. (اقرب 
سر رة سطبر و درشت. ج» فراطیس, (منتهی 
الارب). 
فرطحة. ف ط م](ع مص) پهن گردانیدن 
چیزی را. (متهی الارب). عریض گردانیدن 
چیزی. (اقرب الموارد). رجوع به فلطحة 
شود. 
فرطس. [] (ب‌ونانی, !) مار شاخدار, 
(فهرست مخزن الادویه) (حکیم مۇمن). 
فرطس. (ت ط ] ((خ) دهی است به بنداد, از 
أن ده است احمدین ابوالفضل المقری. (منتهی 
الارب). از قرای سواد بغداد است. (معجم 
ابلدان). 
فر طسا. زت ط ] (إخ) قریه‌ای است در مصر 
در نسزدیکی اسکندریه. (سعجم ابلدان). 
فرطسة. رجوع به فرطة شود 
فرطسة. اف ط س] (ع مص) کشیدن خوک 
فرطة (بینی) خود را و دراز كردن آن. 
(منتهی الارب). کشیدن ختزیر فرطوسة خود 
را. (اقرب الموارد). 
فرطسة. (ف ط س] (اخ) دی است به 
مصر. (منتهی الارب). فرطاء رجوع به 
فرطسا شود. 
فرطمة. رف ط م] (ع مص) دوختن بینی 
موزه را و درپي کردن. (منتهی الارب). وصله 
کردن کفش‌گر موز را. (اقرب الصوارد). 
قرطمة با قاف صحیح‌تر است. (اقرب 
الموارد). 
فرطوس. [ف] ((خ) مبارزی است از لشکر 











فرطوستة. 
آفراسیاپ و ضابط چفان بوده که موضعی 
است از ترکستان. (برهان). نام پهلوان تورانی 
است. (ولف)؛ 
سر سرقرازان و فرطوس نام 
برآرد ز گودرز و از طوس کام. فردوسی. 

فرطوسة. ات س] (ع) بینی خوک. 
(منتهی الارب). فرطة. انف خوک. (اقرب 
الموارد). پوز. پوزه. (از یادداشتهای مژلف). 
رجوع به فرطيسة شود. 

فرطوم. [ف] (ع !) بینی موزه. (منتهی 
الارب). متقار خف. ج. فراطیم. (اقرب 
السوارد). 

فرطونس. اف ن ] ((خ) نام یکی از اصحاب 
کهف. (از تاریخ گزیدة حمداله مستوفی ص 
۷۸ 

فرطة. [ف ط ] (ع[) یک بار برآمدن از حد و 
درگذشتن از آن. (مبتتهی الارب), یک بار 
بیرون آمدن و تقدم. (اقرب الموارد). 

فرطة. (ث ط ] (ع (مص) پیشی و برآمدگی. 
اسم است خروج و تقدم را. (منتهی الارب). 
خروج و تقدم. . (اقرب الموارد): فلان ذوفرطة 
فی ابلاد؛ أى صاحب اسفار کثيرة. (اقرب 
الموارد). 

فرطی. [فَ ر طیی / ف ر طی‌ی ] (ع ص) 
سخت و سرکش از آدمی و بعیر. (از منتهی 
الارب). صعب: بعیر فرطی و رجل فرطی. (از 
اقرب الموارد). 

فرطیانس. إف با الغا نام 
جزائرالسمادات. (نخبةالدهر). جزائرالسعاده. 
(تاج العروس). جزاثر خالدات. (یادداشت به 
خط مولف). 

فرطیسة. [ ف س ] (ع ل) بینی خوک. (منتهی 
الارب). فرطوسة. انف خوک. ج» فراطیس. 
(اقرب الموارد). || نوک بینی. (منتهى الارب). 
پوزه. (یادداشت به خط مؤلف). 
- میم الفرطيسة؛ منیع‌الحوزة. (منتهى 
الارب). 
|انر؛ خوک. (منتهی الارب). 

فرع [ف] (ع ل) برسوی هر چیز. (سنتهی 
الارب). قسمت بالا از هر چیز و آن چیزی 
است که جدا گرده از اصل آن چیز مانند شاخ 
درخت. (از اقرب الموارد). |إخلاف اصل و 
آن نام چیزی است که بر غیر خود مبنی باشد. 
(تعریفات). نزد علماء اسم 
بنا شود بر غیر خود و قیاس شود بر آن و 
مقابل اصل است. (از اقرب الموارد). هر شىء 
قیاس‌شده به شیء دیگر را فرع نامند چنانکه 
مقس عله را اصل خوانند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): به اصل نگرد و به فرع 
دل مشغول ندارد. (تاریخ بیهقی), 
الف را بر اعداد مرقوم بینی 
که‌اعداد فر عند و او اصل و والد. 


است چیزی را که 


خافانی. 





تواصل وجود آمدی از نخست 


دگر هرچه موجود شد فرع تست. سعدی, 

ااضاخ درخت. (متتهی الارپ). شاخ. 

(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 

شاخ درخت. (از کش اف اصطلاحات 

الفنون): 

آن آتشی که گویی نخلی بهبار باشد 

اصلش ز نور باشد فرعش ز تار باشد. 
منوچهری. 

از اصل نیک هیچ عجب نیست فرع نیک 

باشد پسر چنین چو پدر باشد آن‌چنان. 

سوزنی. 

|إتيجه. حاصل: 

فرع دید امد عمل بی هیچ شک 

پس نباشد مردم الا مردمک. مولوی. 

سخاوت زمین است و سرمایه زرع 

بده,,کاصل خالی نماند ز فرع نعدی. 


|اسود. بهره. ربح. آنچه از مال به تجارت یا 
مرابحه به دست آید. (از یادداشتهای مولف): 
هولبازی مکن گر وصل خواهی 
به ترک فرع گو گر اصل خواهی. 
ناصرخسرو. 
|اکیمان که از طرف شاخ درخت سازند. 
|اکمان از شاخ نا کفانیده یا فرع از بهترین 
کمانها. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تال فراوان و پایدار. (از اقرب السوارد). 
اایوی زن. ||موی تمام. ج» فروع. (منتهی 
الإرب) (اقرب الموارد). ||قمل است و گفته‌اند 
قمل کار است. (فهرست مخزن الادویه). 
صورتی از فرع است به‌معنی قمل. (اقرب 
الصوارد). |[فرعالقوم؛ شریف و مهتر آن. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). | جای روان 
گردیدن آب به‌سوی شعب کوه. ج» فراع. 
|[برسوی گوش. |]|(مص) بر کوه شدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||فرودآمدن از بر 
کوه. (منتهی الارب). فرودآمدن و از اضداد 
است. (از اقرب الموارد). |[دوشیزگی بکسر 
بردن. (منتهی الارب). |[به چوب‌دستی زدن 
بر سر کسی. ||بر تر گردیدن از قوم خود به 
بزرگی یا به جمال. اابه لگام زدن اسب راو 
عنان کشیدن تا بازایستد. |اسانع شدن و 
بازداشتن ميان قوم و اصلاح نمودن. 
(منتهی‌الارب) (اقرب المواردا: 
قرع. اف ر] (ع ) مال متفعت آماده.(منتهی 
الارب). ||قشم. گویند: تراضوا بالفرع؛ ی 
بالقسم. (از اقرب الوارد). |انختین بچ ناقه 
یا گوسپند که نظر به تبرک برای آلهة خود 
میکشتند. (منتهی الارب). نخستین نتاج از 
شتر و گوسفند که برای خدایان خود میکشتند 
و بدان تبرک می‌جتد و ملمانان آن رانهی 
کردند. | طعامی که برای نتاج ناقه سازند. 
(اقرب الموارد). || پوست‌پاره‌ای که بر مشک 





فرع خواران خاک. ۱۷۰۸۵ 


افزایند چون فراخ نباشد. (منتهی الارب). 
ااقنل. (اقرب الموارد). ||(مص) تسام‌موی 
شدن. (متهی الارب) فرع. رجوع به فزع 
شود. 
فرع. (ف] (ع ص, ل) ج انرع. (مسنتهی 
الارب) ج افرع و فرعاء, بهمعنی تمام‌موی. 
(اقرب الموارد), رجوع به افرع شود. 
فرع. اف اج فرع (منتهی الارب). 
فرع. [ف] ۱ (خ) قربه‌ای است از نواحی 
ربذه از طرف چپ ستقیاء از آنجا تا مدینه 
هشت منزل است و گویند سافت چهار شب 
راه است. در آن منبر است (جمعه در آن منعقد 
میشود) و تخل و جویبارهای فراوان است و 
قریة پرنعمت و بزرگی است ازآن فریش 
انصار و مزینه وبين فرع و مسریسیع یک 
ساعت راه است... و در آن مسجدی است که 
رسولاله(ص) در آنجا نماز خواند. (از معجم 
اللدان). 
فرع. 1ف ] ((خ) موضعی است از پس ور ک. 
(معجم ابلدان). 
فرع. [ف ر] ((خ) جایی است میان بسصره و 
کوفه.(معجم البلدان) (متهی الارب). 
فرع. (ف / ف ] (خ) وادیی اسث که از کبکب 
به‌سوی عرفات رود. (منتهی الار ب). 
فرعاء . [ق) (ع ص) مونث افرع. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فرعاتا. [] (إِخ) دهی است که به مسافت شش 
میل در مفرب نابلس راتع است. (قاموس 
کناب مقدس: فرعتون). 
فرعان. [ف] (ع ص, !)ج افرع. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فرعان. [ف] ((خ) از قراء فسارس است. 
ابن‌بلخی نویسد: کاس و فرعان از اعمال پرگ 
و تارم است. (از فارسنامه ص ۱۳۰). 
فرعان. [ف] (اخ) نام معمار خسروپرویز. 
(ولف)؛ 

چو بشنید خرو که فرعان گریخت 

به گوینده بر خشم فرعان بربخت. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ بسیت 
۷۶۲ 
فرعان. اف ] ((غ) ابن اعسرف. یکی از 
بنی‌نزال است. (منتهی الارب). 
فرعان. [ف] ((خ) ابن اعسرف. یکی از 
بنی‌مره, شاعر و دزد. (منتهی الارب). 
فرعتون. [] (إخ) موضعی است در افرائیم 
که‌موطن و مدفن عبدون یکی از قضا 
بنی‌اسرائیل بود. (قاموس کتاب مقدس). 
فرع خواران خاکث. اف خوا /خان] 
(ترکیب اضافی. [مرکب) کنایت از ادمیان. (از 


۱-سهیلی آن را به ضفتین [ف ژ] میداند. 
(معجم‌البلدان), 








۶ فرع‌داران خاک. 


آنتدراج) (برهان). آنها که بهر؛ خاک را 
میخورند. رجوع به فرع شود. 
فرع‌داران خاکت. [ف ن ] تركب 
اضافی, | مرکب) فرع خواران خا ک. انها که از 
خا ک‌بهره‌مند گردند. کنایت از آدمیان؛ 
زیارتگه اصل‌داران پا ک 
ولی‌نعمت فرع‌داران خا ک. ۱ نظامی. 
فرهل. [ف ع] (ع ل) بچذ کفتار. (آنندراج). 
بچذ کفتار. مذکر أن فرعلان و مؤنث فرعلة. 
ج» فراعل, فراعلة. (اقرب الموارد). رجوع به 
فراعل شود. 
فرعلان. [ ف ع] (ع !) کفتار نر. (منتهی 
الارب). مذکر فرعل. (از اقرب الموارد). 
رجوع به فرعل شود. 
فرعنت. [ت ع نْ] (ع إمص) فرعنة. رجوع 
به فرعنة شود. 
فرعنة. (ف ع نْ] (ع إمص) زیرکی. (سنتهی 
الارب). زیرکی و فطنت. (از اقرب الموارد). 
مصدر جعلی از فرعون مانند تفرعن. (از 
یادداشت به خط مولف). || تکبر. (یادداشت به 
خط مؤلف). رجوع به تفرعن شود. 
فرعوش. [) ((خ) مردی است که ۲۱۷۲ نفر 
از اولاد وی از بابل با زروبابل به اورشلیم 
مراجعت کردند. (از قاموس کتاب مقدس). 
فرعون. [فب ع] (إخ) نام عامی است ملوک 
مصر قدیم را چون شاه و ملک برای ما. (از 
یبادداشتهای مولف). در یونانی فرئون'. 
محتمل است که کلمه از طریق سریانی وارد 
زبان عربی شده باشد و در قرآن هم آمده 
است. (از حاشية برهان ج معين). لقب هر 
پادشاه مصر. (سنتهی الارب). هر کی که 
پادشاه مصر بود. (اقرب الموارد). ][(سعرب, 
ص, ) سرکش. ستمکار. تباهکار. (سنتهی 
الارب). متکبر و سرکش. (برهان). مأخوذ از 
فرعنت به‌معنی تکبر ورزیدن. (حاشیة برهان 
چ معین). ||([) نهنگ. (منتهی الارب). تصساح 
په لشت قبط. (اقرب الموارد). ج. فراعه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
فراعنه شود. 
فرعون. (فٍ غ] ((ج) لقب ولیدین مصعب 
است و او اول فراع مصر است. (برهان). اين 
شخص تامش مسآ بوده و اولین پادشاء 
مصر بعد از وحدت مصر شمالی و جنوبی 
است. تامی که مؤلف برهان ذ کر کرده حاصل 
اشستباه تاریخ‌نویسان دور اسلامی است. 
رجوع به تاریخ ملل شرق تألیف آلبر ماله و 
ژول ایزا ک ترجمۀ عبدالحسین هژیر ص ۳۲ 
و نیز رجوع به فراعنه و فرعون صوسی در 
همین لغت‌نامه بشود. 
فرعون. افب ع) ((غ) نام پدر خضر. (از 
منتهی الارب). 
فرعون انی. [ب ۶ ن نا (خ) لقب 





ولیدین عبدالملک پادشاه مصر. (از تاریخ 
حبیب‌السیر چ قدیم تهران ج ۱ص ۲۵۲). این 
شخص نامش ولیدین عبدالملک نبوده است و 
شاید منظوز از فرعون ثانی راسس دوم 
باشد. رجوع به تاریخ ملل شرق البر ماله و 
ژول ایزا ک ترجمة عبدالصین هزیر ص ۲۵ 
به بعد و نیز رجوع به فراعنه و فرعون موسی 
در همین لغت‌نامه شود. 

فرعون مقدونی. اب ع ن 1۶ (خ) 
عنوان پادشاهان بطالسة مصر است. رجوع به 
ایران باستان پیرنیا ج ۲ ص ۲۱۶۱ شود. 
فرعون موسی. اف سا (غ) نام 
پادشاه مصر که معاصر موسی‌بن عمران 


| پیامبر بنی‌اسرائیل بوده است. ها کس نویسد: 


اکثری از علماء آثار مصریه بر آتند که این 
فرعون رامسس ثانی, سومین پادشاه از طبقة 
نوزدهم سلاطین مصر است که نزد یونانیان به 
سسوستر معروف بوده است. او معروفترین 
فراعنه و پادشاهی قاهر و غالب بوده, 
شهرهای بیاری را مفتوح ساخته و هیا کل 
بیثمار در وادی نیل, از دهنة رود تا ابی‌سنبل 
که‌در نویاست بنا کرد. (قاموس کتاب 
مقدس). فرعونی که در سفر خروج توراة از او 
یاد شده و موسی و هارون عجایب و آیات 
خود را در حضور وی به جا آوردند و 


لشکرهای او در بحر قلزم هنگام تعقیب قوم. 


موسی هلا ک‌شدند پسر سیزدهم رامسس 
ثانی است که در روزگار او اقتدار مصر رو په 
نقصان گذاشت. (از قاموس کتاب مقدس)؛ 
یکی چون دید یعقوب و دیگر چون رخ یوسف 
سدیگر چون دل فرعون. چهارم چون کف موسی. 
منوچهری. 
علی هارون امت بود دشمن زآن همی دارد 


مر او راء کش چنین آموخت ره فرعرن و هاماتس, 


ناصرخسرو. 
فرعون روزگار ز من کین جوی گشت 
چون من به علم در کف موسی عصا شدم. 
ناصرخرو. 
آری بنای جادوی فرعون از جهان 
تعبان اسود و ید بیضا برافکند. خاقانی. 
همه فرعون وگرگ پیشه شدند 
من عصا و شبان نمی‌يابم. خاقانی. 
جام فرعونی خبر ده تا کجاست؟ 
کاتش‌موسی عیان نمودصبح. خاقانی. 
تا شود شیر خدا از عون او 
وارهد از نفس و از فرعون او مولوی.. 


ورنه کی کزدی به یک چوبی هنر 

موسیی فرعون رازیر و زبر. مولوی. 
تو را میراث فرعون و هامان رسید یعنی ملک 
مصر. ( گلستان). این دلق موسی است مرقع و 
آن ریش فرعون است مرصم. ( گلستان)ء 
غنی را به غبت بکاوند پوست 





فرعونية. 
که فرعون | گرهست در عالم اوست. 
سعدی. 
-فرعون شدن؛ مغرور و متکبر شدن و 
سرکشی کردن: 
نفس از بس مدحها فرعون شد 
کن ذلیللتفس هونا لاتسد. مولوی, 


- فرعون‌وار؛ مانند فرعون. رجوع به مدخل 
فرعون‌وار شود. ۱ 
فرعون‌وار. (فٍ غ /عو](ص مرکب» ق 
مرکب) آنکه زور گوید و سرکشی کند یا خود 
را خداوند جهان خواند؛ 
فرعون‌وار لاف اناالحق همی زنی 
وآنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست. 
سعدی. 
فرعوفی. [ف ع / عو ](ص نسبی) هر کس , 
یا هر چیز که منسوب به فرعون پادشاه مصر 
باشد. (یادداشت به خط مۇلف). ‏ . 
- فرعونی‌نسب؛ فرعونی. از خاندان فرعون, 
به کنایت ستمگر: 
خصم فرعونی‌نسب همچون زنان 
دوکدان در زیر ران خواهد نمود. ۰ خاقانی. 
||(حامص) تکبر و خودبینی و خودستایی. 
(ناظم الاطباء). همچون فرعون شدن در تکبر 
و خودبینی. خود را چون فرعون نمایاندن؛ 
در خدای موسی و موسی گریز 
آب ایمان راز فرعونی مریز. مولوی, 
راه مصر در پیش گرفته و خیال فرعونی در 
سر. ( گلستان). ||(ص نسبی, إ) قسمی کاغذ. 
(ابن‌الندیم). نام قسمی کاغذ در قديم. 
(یادداشت به خط ملف). ||نوعی الماس که 
سفید و شفاف مانند آبگینه باشد. 
(نزهةالقلوب). الماس را الکندی از نظر 
شفافی به جام فرعونی تشبیه کرده است. (از 
الجماهر فى معرفةالجواهر ابوریحان ص 
r‏ 
- جام فرعونی یا فرعونی جام؛ در کتاب 
لختی خطی که نویسند؛ آن معلوم نیست در 
ذیل کلمة «طور سینا» نوید که آینه يا جام 
فرعونی را از طور سینا آرند و گویا در شعر 
منوچهری منظور همین آینه یا جام باشد که 
میگوید: 
می دیرینه گساریم به فرعونی جام 
از کف سیم‌بتا گوشی‌با کف خطیب. 
و نیز خاقانی بیتی دارد که؛ 
بده جام فرعونیم کز ترهد 
چو فرعونیان زاژدها میگریزم. 
(یادداشت به خط مولف). 
- زجاج فرعونی. رجوع به مدخل زجاج 
فرعوتی شود. 
فرعوفية. [ ع نی ی] (ع مص جعلی, 


1 - ۰ 2 -. 5۰ 








فرعة. 
[مص) فرعونیت. فرعونی. رجوع به فرعونی 
شود. 
فوعف. [ف ع] (ع !)یک شپش. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اکمان از شاخ 
تاشکافته یا کمان بهتر از کمانها. (سنتهی 
الارب). فرع. (از اقرب الموارد). ||جای بلند. 
ج» فراع. (منتهی الارب). سر کوه و بلند جای 
از آن. (اقرب الموارد). رجوع به فرع شود. 
فرعة. [ف رع] (ع ) یک شپش. (سنتهی 
الارب). ||پوست‌پاره که بر مشک افزایند 
هرگاه وافی نباشد. (اقرب الموارد). 
فرعیی. [ف ] (ص نسبی) منسوب به فرع. 
مقابل اصلی. (یادداشت به خط مولف) (ناظم 
الاطباء). 
فرعی. [ف ] (ص نسبی) منسوب به فرع 
کدنام پدر تمیم‌بن فرع فرعی است. 
(سمعانی). 
فرعی. اف د] (إخ) تمم‌بن فرع مصری. از 
عمروین العاص و عقبةبن عامر و جز آنان 
روایت دارد. حرملةبن عمران از وی روایت 
کند. (اللباب فى تهذیب الانساب. ج ۲ ص 
۶ 
فرعیه. (ت عی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
فرعی. مقابل اصلیه. (یادداشت په خط مولف) 
(ناظم الاطباء). 
فرغ. (ف) () جوجه و بچة مرغ خانگی را 
گویند.(برهان), ظاهراً فرخ به خای معجمه را 
به غین خوانده‌اند و آن لفظ عربی است. 
(حاشية برهان از سراجاللغات). رجوع به 
فزخ شود. 
فرغ. [ف] (ع () جای برآمدن آب از دلو از 
ماين دستة آن, (منتهی الارب). مخرج الساء 
من الدلو بين العرافی. (اقرب الموارد). ||خنور 
با دوشاب. (منتهی الارب). ظرفی که در آن 
شیره باشد. |[زمین خشک بی‌گیاه. (اقسرب 
الموارد). 
فرغ. [ف ] (ع اسص) بسرداخت. (منتهی 
الارب). فراغ. (اقرب الموارد). رجوع به فراغ 
شود. 
قرغ[ رٍ] (ع ص) پردازنده از کاری. 
(منتهى الارب). فارغ. (از اقرب الموارد). 
فرغ. [ف] (ع ص) کمان بی‌وتر. (از اقرب 
الموارد). 
فرغ. [ف] (اخ) نام دو منزل از منازل قمر 
است. ابوریحان نوید: منزل بیت‌وششم 


فرغ نخستین و نام منزل بیست‌وهفتم فرغ دوم . 


و نیز پیشین و پسین گویند. و هر یکی از این 
دو فرع دو ستاره است روشن و یک از دیگر 
به چند نیزه‌ای دور شده و بر پهنا و همه از 
صورت اسب بزرگ اند و قرغ بیرون آمدن آب 
بود از دول زیراک تازیان این چهار ستاره را 
به دول تشپیه کرده‌اند و برج یازدهم به دلو 








معروف است و نیز هر دو فرغ رادو عرقوه 
خوانند برین و فرودین. (التفهیم چ همایی ص 
HAG‏ 
فراء اف /ف عَنْ] (ع ق) به رایگان: ذهب 
دمه فرغاً؛ رایگان رفت خون وی. (سنتهی 
الارب). 
فرغاء [فَ) (ع ص) مؤنٹ افرغ. به‌معنی 
فارغ. ||فراخ از طعتة جراحت و مانند آن: 
الطعتة الفرغاء؛ الواسعة. (اقرب الموارد). طعة 
فرغاء؛ طعن فراخ. (متهی الارب). 
فرغائیدن. (ف د] (سص) نسرغاریدن. 
فرغاییدن. (آتدراج). رجوع به فیرغاریدن 


شود. 
فرغار. [فَ ] (ص) خسانیده و نیک ترشده. 
||سرشته گردیده‌و آغشته. (برهان). 
فرغار. [ف] ((ج) نام ترکی که افراسیابش 
فرستاده بود تا معلوم کند که رستم چه مقدار 
لشکر دارد. (برهان)؛ 
یکی شیردل بود فرغارنام 
قفس دیده و تيز جسته ز دام. فردوسی. 
فرغارکردن. ات ک 5](مسص مرکب) 
خیسانیدن. (یادداشت به خط مولف): بگیرند 
زردآلوی کشته و... و یک شب در آب فرغار 
کنند. (ذخیرء خوارزمشاهی). رجوع به فرغر 
و فرغرده و فرغاریدن شود. 
فرغاریدن. [ت 1 (مص) چیزی را خوب 
تر کردن و خیسانیدن در آب و غیره. رجوع به 
فرغار کردن شود. ||به هم سرشتن و آغشته 
کردن. (برهان), رجوع به فرغار و فرغردن 
شود. 
فرغان. (ف] (إخ) نام جد ابوالصین 
موصلی محدث است. (از منتهی الارب). 
فرغان. [ف] ((ج) شهری است به یمن. 
(منتهی الارب). از بلاد يمامه است. (از 
نزهةالقلوب حمدالله مستوفی چ لیدن ص 
۳ شهری است به یم از مخلاف زبید. 
(معجم الیلدان). 
فرغان. [ف ] (خ) نام شهری است مشهور از 
بلاد ساوراءالنهر به ترکستان. (آنندراج). 
رجوع به فرغانه شود. 


فرغانج. [فَ ن ] () ماده گاو فربه پرگوشت. , 


||ماده الاغ فربه. و بعضی گویند این لفت 
ترکی است. (برهان). 
فرغافچ. اف ن] () فرغانج. رجوع به 
فرغانج شود. 
فرغانه. [ت ن /ن ] (() نام شعبه‌ای است از 
موسیقی که آن را نهاوندک میخوانند. (برهان). 
فرغانه. [ت ن] (اخ) نام کوهی است که 
مردم‌گیاه در آن کوه میشود ( کذا)و آن رستنیی 
باشد که عربان بیروح‌الصنم خوانند. (برهان). 
رجوع به مدخل بعد شود. 
فرغانه. (ف ن] (اخ) تاحیه‌ای است آبادان و 








فرغانی. ۱۷۰۸۷ 


بزرگ, با نعمتهای بار و اندر وی کوه بسیار 
است و دشت و شهرها و آبهای روان. و در 
ترکستان است. انجا پرده بسیار افد ترک. و 
اندر کوههای وی معدن زر و سیم است بسیار 
و معدن مس و سرب و نوشادر و سیماب و 
چراغ ستیت وت پادزهر وسنگ 
مفتاطیی و داروهای بسیار. و از او طبرخون 
خیزد و گیاههایی که اندر داروهای عجب به 
کار شود. و ملوک فرغانه در قدیم از ملوک 
اطراف بودندی و ایشان را دهقان خواندندی. 
اخیکت قصبهٌ فرغانه است و مستقر امیر 
است و عسمال. انکث. تشضوخ, طماخس. 
نامکاخس: سوش, اوال, بفشکین, خوا کند. 
رشتان, زند. رامش قباء اوش, اورست. 
فرسیاب. اوزگند. ختلام, کشوکث و پاب از 
شهرهای فرغانه است. (حدود العالم). ولایتی 
است از ملک ماوراءالهر مابین سمرقند و 
چين که آن را اندگان گویند و معرب آن 
اندجان است. (برهان), شهر و ناحیتی وسیع 
است به ماوراء‌النهر متصل به بلاد ترکستان در 
زاویتی از ناحی هیطل از سوی مطل‌الشمی 
بر جانب راست کسی که قاصد بلاد ترک بود. 
بسیارخیر و فراوان‌رستاق است و گویند در 
آن چهل مبر (مسجد جامع) بوده است. بین 
آن و سمرقند پنجاه فرسخ مسافت است و از 
ولایات أن خجند است... (معجم الیلدان) ؛ 


هرچه به عالم دغا و مسخره بوده‌ست 

از حد فرغانه تا به غزنی و قزدار... ‏ نجییی. 
سپاه سپنجاب و فرغانه را 

دگر مرزداران فرزانه را... نظامی. 
گنز کجایی تو؟ تخر زد و گفتا: من 


نیمیم ز ترکستان, نیمیم ز فزغانه. مولوی. 
فرغانی. [ف ] (ص نسبی) منسوب است به 
فرغانه که ولایتی است در پشت چاچ. 
(سمعانی). منوب به فرغانة ماوراءالنهر. 
(یادداشت به خط مولف). |[منسوب به فرغان 
از قرای فارس. (سمعانی). 
فرغافی. [ف] ((خ) ابن‌کثیر. رجنوع به 
ابن‌کثیر شود. 
فرغانی. [ق] ((خ) سراج‌الدین علی‌بن 
عثمان اوشی فرغانی حنفی الماتریدی, مکنی 
به ابوالحسن. او راست: ۱-بد.ءالامالی در 
تسوحید. ۲- تسحفةالاعالی علی شرح 
بدءالامالی. ۲- الفتاوی السراجية. مجموعه 
فتاوی بر اساس مذهب حنفی. تألیف کتاب در 
نال ۵۶٩‏ «.ق.به پایان رسیده و بسابراین 
فرغانی از فقهای قرن شنم هجری است. (از 
معجم المطبوعات ج ۱ستون 4۵۰۰, 
فرغانی. (فَ)] (إخ) سمدالدین محمدین 
احمدین محمد. مکنی به ابوعبداله, او راست: 
کتابی به نام منتهی‌المدارک در شرح 
تائةالکبری ابن‌فارض که در سال ۷۳۰ ه.ق. 








۸ فرغانی. 
تألیف آن را به پایان رسانیده است. (از معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۴۳۴۵). با توجه به 
تاریخ تألیف کتابش در قرن هشتم هجری 
میزیسته است. 

فوغانیی. [ف] (إخ) لیبن ابی‌بکرین 

عبدالجلیل الفرغانی المرغینانی. از صردم 
مرغینان فرغانه و از ! کابر فقهای حنفی بود. 
مردی حافظ, مفسرء محقق و ادیب و از 
مجتهدان بود. او راست: ۱- الهداية فى شرح 
البداية در دو مجلد در باب فقه. ۲- المنتقی. 
۳- الفرائض. ۴- التجنیس و المزید که رس الا 
دیگری است در فقه. ۵- مناسک‌الحج. ۶- 
مختارات‌النوازل. تولد مرغینانی به سال ۵۳۰ 
ه.ق./۱۱۳۵م. و مرگ او به سال ۵٩۳‏ ه.ق. 
7 م. بود. (الاعلام زرکلی ج ۲ 
۰ مؤلف معجم المطیوعات کتاب دیگری 
به نام بدایةالمبدی در فقه حنفی به او نبت 
داده و وی را به لقب شسیخ‌الاسلام و 
بسرهان‌الایین خوانده است. (از معجم 
المطبوعات 3 ۲ستون ۱۷۳۹). 

فرغانی. ف[ (اخ) قاسم‌بن محمدین عبدالّ. 
مکنی به ابوعبدالرحمان. از مردم فرغانة 
ماوراءالنهر بود و حدیث‌هائی از خود 
میساخت. او را از قبيصةبن عقبه و عاصم 
النبیل و عبداله‌بن یوسف روایت است. وی در 
سال ۲۶۱ ه.ق.در اسفراین درگذشت. 
(للباب فی تهذیب‌الانساب ج ۲ ص ۲۰۶. 

فرغانی. [ف] (إغ) محمدین اسساعیل 
فارسی» مکنی به ابوالفتح و منسوب به فرغان 
فارس. در نیثابور از ابویعلی حمزةبن 
عبدالعزیز المهلبى و جز او استماع حديث 
کرد.(اللباب فی تھذیب‌الاناب ج ۲ ص 
۶ 

فرغانیی. [ف] (اخ) محمدبن عبداله فرغانی 
صوفی, مکنی به ابوجعفر. منسوب به فرغانة 
ماوراءالنهر, سا کن‌بغداد و از یاران جنید بود و 
کلام جنید را روایت کرد. ابوالعباس محمدبن 
حن الخشاب از او روایت کد. (اللباب فى 
تهذیبالانساب ج۲ ص ۲:۶). 

فرغ لحفر. رف غل ح ق] ((غ) شهری 
است مر تمیم را. (متهی الارب). شهری است 
تمیم رابین شقیق و ود و خفاف و در آن 
گرگهاست که مردمان را خورند. اس 
البلدان). 

فرغ الد لو. (ت عد دَلد] ((خ) نام دو منزل 
است مر ماه را از برج حوت و هر واحد آن دو 
ستاره است و ميان هر دو ستاره به قدر یک 
نیزه مافت په نظر می‌آید. (صنتهی الارب). 
یکی را فرغالدلو مقدم و دیگری را فرغالدلو 
موخر نامند و آن دو متازل بیست‌وششم و 
بیست‌وهفتم قمر است. (یادداشت به خط 
مولف). رجوع به فرغ شود. 








فرغ القبة. ات غل تي ب] (اخ) شهری 
است مر تمیم را. (متتهی الارب). شهری است 
مر تمیم را بین شقیق و ود و خفاف و در آن 
گرگهااست که مردمان را خورند. . (معجم 
البلدان), ۱ 

فرغ المقدم. (ت غل م یذ د) (إخ) رجوع 
8 فرغ و فرغ‌الدلو شودر 

فرغ المؤخر. إت من مغ( 
رجوع به فرغ و فرغ‌الدلو شود. 

فرغب. [] (() درختی است عظیم که از 
چوب آن رحال سازند و گویند درخت سازج 
است و نیز گویند درختی است که به هندوی 
سا کونه و سا کوان گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فرغو. [ت غ] () در اصل مسرکب از: فر 
(پشاوند) + غر, به‌معنی تر کردن ماخوذ از 
غر یا غری سانسکریت. (حاشية برهان چ 
معین). خشک‌رودی را گویند که سیلاب از 
آنجا گذشته باشد و در هر جایی از آن قدری 
آب ایستاده باشد و به‌معنی جوی آب هم آمده 
است و شر را نیز گویند که عربان غدیر 
خواند. (برهان). ابی که از رود جدا شود و 
آبدانی گردد. (فرهنگ اسدی): 

از آب دریا گفتی همی به گوش ا 


که پادشاها دریا تویی و من فرغر '. 

فرخی. 
از غم رفتن او خسته‌دلان را شب و روز 
آستین بود ز خون مژه همچون فرغر. 

فرخی. 


برآمدند بر آن پی ز آب آن دریا 

چنانکه گفتی آن آب بد همی فرغر. . فرخی. 
به پیش خشم او همواره دوزخها چو کانونها 
به پیش دست او جاوید دریاها چو فرغرها. 


منوچهری. 
فکندند چندان سران سرنگون 
که‌هر شیب چون فرغری شد ز خون. 
اندی. 
شیران ز بیم خنجر او حیران 
دریا به پیش خاطر او فرغر. ناصرخسرو. 
ز مدح تو بد سدح کس نیازم 


کی از دریا نیازد سوی فرغر. مسعودمعد. 
اگرآب تیغ تو در رفتن آید 
در او هفت دریاجود هفت فرغر. ازرقی. 
سرشک ابر گلاب و شکوقه کافور است 
چو صندل است به جوی و به فرغر اندر آب. 
معزی. 
نشیبش ز زاشکم چو آغار , و فرغر. 
عمعق بخارایی. 
به وقت رفتن و طی کردن مسالک ارض 
هواش فرغر و دریا سحاب و که صحراست. 
آنوری. 





سالی میان بادیه دیدند فرغری 
زانسان که ه رکه گفت نکردند باورش. 
خاقانی. 

فرفردن. اف غ 5] (مسص) آغشتن. 
سرشتن. (بادداشت به خط مولف). 
خیسانیدن. تر کردن. (حاشیة برهان چ معین). 
رجوع به فرغاریدن شود. ۲ 
فرمرده. رت غد /د] (نسف) آغشته 
به‌هم‌سرشته. (برهان): 

علم چون در نور حق فرغرده شد 
پس ز علمت نور یابد قوم لد. 
رجوع به فرغار و فرغاریدن شود. 
فرغست. [ت غ] () گیاهی باشد که بیزند و 
بخورند. و پارسیانش سبزه گویند. (اسدی). 
برغست. . (يادداشت به خط مولف). 

فرغل. ٠‏ [ف غ] () دفطم‌الوقت. درنگی و 
تأخیر. || غفلت و تغافل. (ناظم الاطباء). 
فرغول. (آندراج). . رجوع به فرغول شود. 
فرغل. (ف غ] () لفافه. ملحفه. |الحاف و 
بالاپوش. ||قبا. (ناظم الاطباء). فرغول. 
(آنندراج). رجوع به فرغول شود. 
فرغلی. اف غ) ((خ) شم الدينبن 
عبداثبن فتح الفرغلی السبربالی. نبتش به 
محمدین حنفیه میرسید. فقیهی بود از مسردم 
سبربای (غربی مصر), بدین سبب او را 
سبربائی خواند‌اند. تولدش در آنجا بود و در 
آن شهر به مقام قضاوت رسید و همانجا به 
سال ۱۲۱۰ ه.ق./۱۷۹۵م. درگذشت 
راست: ۱- الضوابط الجلية فى الاسانید 
العلية. ۲- الزایرجه. و نيز اراجیزی ساخته 
است. (اعلام زرکلی چ ۲ ج۳ ص۲۵۶ از 
حفظ المبارک و مقدمة شرح الام الحسینی). 
فرغلیط. اف غ] ((خ) قسریه‌ای است از 
نواحی شقوره به اندلس. (معجم البلدان). 
فرغلیطی. رف غ] (ص نسبی) منوب به 
قریه‌ای از نواحی قرطبة از بلاد اندلس. 
(سمعانی). رجوع بد مدخل قبل شود. 
فرغلیطی. اف ع] (إخ) علی‌بن سلیمان‌ین 
احمدبن سلیمان مرادی, مکنی به ایوالحسن. 
به مشرقزمین مسافرت کرد و از امام 
محمدین یحیی شافعی در نیشاپور فقه 


مولوی, 


آموخت و از ابوسعد السمعاتی حدیث بسیار 
استماع کرد. مردی صالح و بیارعبادت بود. 
مدتی در دمشق اقامت گزید. سپس به حلب 
منتقل شد و در ذی‌الحجة ۵۴۴ ه.ق.در آنجا 
درگذشت و سال عمرش در حدود پنجاه بود. 
(اللباب فی تهذیب‌الان اب ج ۷ ص 4۲۰۷. 


فرغ مقدم. اف غ مد د] (لخ) رجوع به 


۱-ز آب دریا گفتی همی به گوش آمد 
که شهریارا دریا تویی و من فرغر. 
قرخی (دیران چ دبیرسیاقی ص ۷۴. 








فرغ مزخر. 
قرغ و فر لو شود. 
فرغ موخر. اف غمعخ خ) ((خ) رجوع به 
فرغ و فرغ‌الدلو شود. 
فرغن. اف غ](() جوی نوی را گویند که تازه 
احداث کرده باشند و آب در آن روان کتند. 
(برهان). فرکن. (یادداشت به خط مولف) 


(حاشية برهان چ ما 

کسی‌کز دور بیند گاه ب بخشش دست راد او 

به چشم آیذش مر دریا از ن پس فرغر و فرغن. 
لامعی. 


رجوع به فرغر و فرکن و فرگن شود. ||ببه 
فارسی عشقه است و گفته‌اند نوعی از لبلاب 
است. (فهرست مخزن الادویه), فرغند. رجوع 
فرغند شود. 

فرغ نخستین. [ فغ /نخ] لاخ منزل 
بیست‌وشثم از مسنازل قمر. (از الفهيم 
اپوریحان بیرونی). رجوع به قرغ و فرغالدلو و 
فرع مقدم شود. 

فرغند. [ت غ]() گیاهی است که بر درخت 
پیچد و به عربی عشقه گویند. (برهان). گیاهی 
است که خودروی باشد و چون کدو برجهد و 
به تازی لبلاب خوانند. (یادداشت به خط 
مولف از یک نسخ؛ خطی فرهنگ اسدی). 

- فرغندوار؛ مانند فرغندة 

ایا سرو نو در تک و پوی آنم 

که فر غندواری ‏ پپیچم به توبر. رودکی. 
||چیزی پلید و گدیده و بدبوی و ستعفن و 
ناخوش را نیز گفتهاند و به این معنی با زای 
فارسی هم آمده. (برهان). فزغند به‌معنی پلید 
چرکین مصحف فرغند است. (حاشیة برهان 
ج معین از هنینگ): رجوع به فزغند شود. 
فرغنده. [ف غ د /د] () به معنى فرغند 
است که گیاه عشقه و چیزی بدبوی و ناخوش 
و گنده باشد. (برهان). رجوع به فرغند شود. 
فرغنکت. ف غ] ([) باتی است که بر اشجار 
پیچد و عشقه نامند و گفته‌اند نوعی از یلاب 
است و گفته‌اند اسم نباتی است که به هندی 
آ کاس‌ییل نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به فرغند و فرغنده شود. 

قرغو. اف] ([) پیراستن تا ک.(آنندراج). 
فرخو. رجوع به فرخو و فرخو کردن شود. 
فرغو. [ف ] () مرغی کوچک مانند باز که به 
آن شکار کند. اما بعضی با قاف صحیح 
دانته‌اند و ترکی گفته‌اند. (رشیدی). قرغوی. 
قرغی. رجوع به قرغوی و قرغی و نیز رجوع 
به فرغوی شود. 

فرغوده. (ت د/د] (نمف) ضسرشته 
پیچیده. (آنندراج) (غیات از لطایف). ظاهراً 
مصحف فرغرده است. رجوع به فرغرده شود. 
فرغور. [ف]() تبهو باشد و آن پرنده‌ای 
است مانند کبک لیکن از کبک کوچکتر 
است. (برهان). در جهانگیری فرفور ضبط 





شده است. رجوع به فرفور شود. ||جل و آن 
پرنده‌ای ا لر به گنجشک و 
اندکی از گلجشک بزرگتر. (برهان). |[ غوک را 
نیز گویند که وزی بماشد و به عربی ضفدع 
خوانند. (برهان). رجوع به فرفور شود. 
فرغوکت. [فت] (ص) خضاموش و تن‌زده. 
(انندراج) (برهان). ||(() تأخیر و تکاسل و 
کاهلی در کارها را نیز گویند. (برهان). 
مصحف فرغول است. (حاثة برهان چ 
معین). رجوع به فرغول شود. 
فرغول. [ف ) (!) غفلت و غافل شدن و 
تأخیر و درنگ در کارها. (برهان). اڪ 
مطل. (یادداشت به خط موّلف), تخیر بود بر 
مدافعت و مطل و کلان. (اسدی): 
که فرغول پدید آید آن روز 
که‌بر تخته تو را تیره شود نام 
رودکی (یادداشت مولف از فرهنگ اسدی). 
به هر کار بیدار و بشکول باش 
په دل دشمن خواب فرغول باش. 
رجوع به فرغوک شود. 
فرغول. [ف] (خ) از قرای دهستان است. 
(معجم البلدان) (سمعانی), و دهتان ناحیتی 
بوده است در نزدیکی گرگان که ویرانه‌های آن 
برجای است. (از مازندران و استرآباد رابینو 
ترجمهٌ فارسی ص ۱۲۷). 
فرغولی. [ت] (ص نسبی) منوب به 
فرغول که از قرای دهستان است. (سمعانی). 
حسن‌بن علی‌بن ابراهیم. مکنی به ابوحفص, 
در دهتان متولد شد و در گرگان نشات کرد. 
در نیشابور فقه آموخت و سپس تا پایان عمر 
در مرو زیست. ادیبی فاضل. متکلم واز 
پیروان فرقهٌ صوفیان قشیریه بود. از ابواحمد 
عبدالحليم قصاری و ابوعمرو علمان‌بن 
محمدین عبدالله المحمی و ابوالمظفر سمعانی 
حدیث شنید و ابوسعد سمعانی از وی استماع 
حدیث کرد. ولادتش در شعبان سال ۵۶۰ 
ه.ق.بود. (اللباب فی تهذیب‌الانساب ج ۲ 


اسدی, 


ص ۲۰۷). 
فرگوی. [ف] () مرغی است کوچک از 
جنس باشه که بدان شکار کنند و به ترکی 


قرغو گویند. (برهان). در ترکی جفتایی قراغو 
به‌معنی باشه و چرغ پرنده‌ای شکاری است و 
فرغوی مصحف قرغوی است به قاف. (از 
حاشية برهان چ معین). فرغو. قرغوی. قرغی. 
رجوع به این مدخل‌ها شود. 
فرغیش. [ف] (ص) کسهنه و فرسوده. 
(برهان): 

نکنم یاد ز تاراج و نیندیشم زآنک 

مرکیم بود خر لگ و لباسم فرغیش. 

امیرمعزی. 

||() پوستین که از کهنگی موی گریان و دامن 





وسرهای آستین آن ریخته باشد و بعضی 
گویند پوستین کهنه باشد که مویهای آن از 
درازی به زمین کشیده شود. ||مویی باشد که 


۱۷۳۰۸۹ 


از زیر پوستین سر فرودآورده باشد. (برهان) 
(اسدی). |اکاهلی و فروگذاشت و عطلت. 
(برهان. قیاس کید با فرغول. (حاشية برهان 
چ معین). رجوع به فرغول شود. 
فرفار. (ت)۲ (ع ص) آنکه بر یک روش 
نپاید. ||مرد سبک. بسیارگوی هسرزه‌درای. 
|[آنکه بشکند هر چیزی را. ||( درختی است 
که‌از آن کاسة بزرگ سازند. (متهی الارب). 
درخت عظیمی است مانند چنار که برگ آن 
مانند بادام و گلش مانند گل سرخ است و از 
چوب ان کاسه و ظرف میسازند. (فهرست 
مخزن الادویه) ||سرکبی است مر زنان را 
(منتهی الارب). مرکبی از مرا کب زنان. (اقرب 
الموارد). ||ثیر که بیفشاند و بشكند قرین 
خود را. (منتهی الارب). الاسد الذى یفرفر 
قرنه. (اقرب الصوارد). |((مص) به درخت 
فرفار آتش افروختن. ||دریدن خیک و جز 
آن را. ||شادمانی نمودن. (منتهی الارپ). 
فرفارة. (ف ر) (ع ص) مؤنث فرفار. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فرفار شود. 
فرفت. رت تَ] (() ریحانی است که آن را 
شاء‌تره گویند. (برهان). شاه‌ترج. (تحفاً حکیم 


ایب 
فرفتن. [ف / ف ر تَ] (مسص) مسخفف 
فریفتن. (آنتدراج). 
قرقته. [ف / ف ر ت /تٍ] (نمف) مخفف 
فریفته, (غیاٹ). 

- فرفته شدن؛ گول خوردن. فریب خوردن: 
ولیکن بدین صورت دلپذیر 


فرفته مشو سیرت خوب گیر. سعدی, 
= فرفته گشتن؛ فریب خوردن. فریفته شدن؛ 
فرفته نگردم به گفتار تو 
بپرهیزم از خام کردار تو. فردوسی, 

فرفح. [ف ف] (ع ص) زسین نرم تابان. 
(متهى الارب). الارض الملساء. (اقرب 
الموارد). 

فرفخ. [ق فَ] (سعرب, !) خرفه. معرب 


پربهن. (منتهی الارب). بقلةالحمقاء که آن را 


فرفیر نیز گویند و آن رجله است. (اقرب 
الموارد). برپهن. رجلة. بقلةالحمقاء. نجله. 
مویزآب. تخمگان. (یادداشت به خط مژلف), 
بقلةالحمقاء. (فهرست مخزن الادریه). 
دندانسا. (از نرهةالقلوب). |کفة گندم. (منتهی 
الارب). الكعابر من الحنطة. (اقرب الموارد). 


۱-نل: فرغندآسا. (از شرح حال رودکی ص 
(ln‏ 
۲ -در اقرب‌الموارد به کسر فاء نیز ضبط شده 


است. 











۰ فرفخیز. 
فرفخیز. (فَ ت] (معرب. () تخمی انت که 
آن را خرفه گویند و فرفخ نیز خوانند و به 
عربی بقلةالحمقاء گویند. (برهان). رجوع به 
"فرفخ و فرفه و فرفهن و بربهن شود. 
فرفخين. اف ت] (معرب. ل) بقلةالمقاء. 
(فهرست مخزن الادويه). رجوع به فرفخ و 
فرفخیز و پرفهن و پرپهن شود. 
فرفر. [ت ف] (() زود و شتاب و تعجیل. |ابه 
تعجیل خواندن و به شتاب نوشتن, (برهان), 
= فرفر نوشتن؛ کنایه از زود نوشتن. (برهان). 
|اسخنی که آن را یه شتاب و تعجیل به کی 
گویند. ||به‌معنی بادفر هم آمده و آن چرمی 
باشد مدور که طفلان ریسمانی در آن گذارند و 
در کنا کش آورند تااز آن صدای فرفری 
ظاهر شود و بادزن را نیز گویند. (برهان). 
فرفره. (حاشیة برهان ج معین)* 

چرخ ا گرگردد به فرمانت بر آن هم دل مبند 
ای برادر کار طفلان است فرفر داشتن. 

قاانی. 

رجوع به بادفر و بادفرا و بادفراه شود. 
فرفر. (ف ف] (ع !) مرغی است. |[گنجشک. 
فرفور. رجوع به فرفور شود. |اشیری که 
بشکند و بیفشاند حریف خود راء (از صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به فرفار شود. 
||بچة میش و بز و گاو وحشی و گویند مزنت 
آن خرقان و حملان است. (اقرب الصوارد). 
بره میش و بز و گاوسالة وحشی یا بره و برةنر. 
(منتهی الارب). رجوع به فرفور شود 
فرفروزان. [ت ف] (سرکب) ربالوع 
انسان راگویند که پرورنده و پرورش‌کنندة 
آدمی باشد. (یرهان). از برساخته‌های فرقةً 
آذرکیوان است. (حاشیة برهان چ معین). 
فرفروکت. [ف فَ ] (() بادفر و آن چیزی 
است که اطفال از چوب تراشند و ریسمانی بر 





آن پیچند و از دست گذارند تا بر روی زمين 
گردان شود, (برهان). با فرفر و فرفره قیاس 
کنید.(از حاشیة برهان چ معین). 
فرفرة. (ف ت ز)(ع مص) بانگ و فریاد 
کردن کسی, (منتهی الارب). ||دریدن گرگ 
گوسپدرا. (اقرب الموارد). | آبیختن سخن 
را و فزودن, |اشکستن چیزی را. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||بریدن. (منتهی 
الارب). ||جنبانیدن چیزی را. ||فشاندن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |(دررسیدن 
ناموس کسی راو دریدن. (منتهی الارب). 
فرفر زید ره نال منه و خرق عرضه. (اقرب 
المسوارد). ||افشاندن شتر اندام را. ااگام 
نزدیک نهادن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). ای گشتن. [|چست گردیدن. 
||به کام لگام دندان زدن اسب و سر جنبانیدن. 
||جنبانیدن اسب لگام راتاسر خوداز آن 
به‌درآورد. (اقرب الموارد). ||إمركب فرفار 





ساختن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فرقوه. [ف ف /ف ف ر /ر ] () فرفر که زود 
و تسعجیل و شستاب در کارها و گفته‌ها و 
نوشته‌ها باشد. | چرمی مدور که اطفال 
ریسمانی در آن گذارند و در کشا کش آورند. 
(برهان). هر بازیچه که با کشیدن يا به کمک 
باد بچرخد. (یادداشت به خط مولف): 

با بی‌قرار دهر مجوی ای پسر قرار 

عمرت مده به باد به افسون و فرفره. 

ناصرخسرو. 

رجوع به فرفر و فرفروک شود. ||بادزن را نیز 
گویند. | کاغذ پاره‌ای را هم گفته‌اند که طفلان 
بر چوبی تعبیه کنند و به دست گيرند و رو په 
باد بایستند تا باد آن رابه گردش درآورد. 
(یرهان). 
فرفریوس. (فُ فٌ] ((خ) نام حکیمی بوده 
جلیس اسکندر. (برهان). پیرفیر. فیلسوف 
اسکندراتی شا گردپلوتن " (متولد ۲۳۲ یا 
۳ و متوفی ۳۰۴م.) است. اسکندر مقدونی 
پنج قرن پیش از وی میزیسه اما در 
اسکندرنامة نظامی او معاصر اسکندر شناخته 
شده است. (از حاشية برهان ج معین). 
فرفوریوس الصوری از مردم صور است. 
گویندنامش امونیوس بود و تفییر یافت. وی 
پس از جالینوس میزیست و او را در فلسفه و 
شناخت کلام ارسطو تقدمی است. کتابهای 
چندی را از ارسطو ترجمه کرده است. چون 
معرفت کلام ارسطاطالیس بر اهل زمان او 
دشوار می‌نمود از نقاط دوردست شکایت بدو 
بردند. وی گفت کلام حکیم نیازمند مقدمه‌ای 
است زیرا طالبان علم در زمان ما به‌خاطر 
فاد اذهان خود از درک آن قاصرند. سپس 
به تصنیف کتاب ایساغوجی پرداخت و آن را 
از وی فرا گرفتند و اثر او به کابهای ارسطو 
افزوده شذ و در مقدمة کتابهای او قرار گرفت 
و تا امروز متداول است. از تصانیف اوست: 
۱-کتاب ای اغوجی, ۲- کتاب المدخل الى 
قیاسات الحملية که آن را ابوعشمان دمشقی 
نقل کرده است. ۳و ۴- دو رساله به انابو. ۵- 
کتابی در رد بخیوس در عقل و معقول که نه 
مقاله است و سریانی آن موجود است. ۶- 
کتاب اخبار الفلاسفة که من مقالةٌ چهارم آن را 
به سریانی دیده‌ام. ۷- کتاب الاسطقات که 
از آن نیز مقالتی به سریانی موجود است. (از 
تاریخ الحکماء قفطی ج لیپزیک صص 
.(YOY-YAF‏ رجوع به فرفوریوس شود. 
فرفسیمون. [] (معرب. !) به یونانی زرین 
درخت است. (فهرست مخزن الادویه). 
فرفصین. [ف ف ] (معرب, ل) بقلةالحمقاء. 
(فهرست مخزن الادویه), فرفخ. فرفخیز. 
فرفخین. فرفهن. فرفه. فرفین. فرفینا. پرپهن. 
رجوع به این مدخل‌ها شود. 





فرثوس. 
فرفقاباذ. (ت ف] ((خ) از قرای ارومیه 
است. (معجم البلدان). 
فرفنج. (ف فَ] () گیاهی است خوشبو. 
(اتدراج). 
قوقور. [ت] ([) پرنده‌ای است که آن را تبهو 
گویند. شه است به کیک, لیکن کوچکتر از 
کیک میشود و بعضی کرک را گفته‌اند که 
ترکان بلدرچین و عربان سلوی خوانند. 
(برهان). هو (اسدی) (صحاح الفرس): 
من بچة فرفورم و او باز سپید است 
با باز کجا پنجه کند بچة فرفور؟ 
||گوسفند فربه. (برهان). 
فرفور. اف ) (ع !) يبوت. (سنتهی الارب). 
سویق من ثمر ینبوت. (اقرب الصوارد). 
|[کودک جوان. ||شتر فربه. |زگنجشک. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). |اشتر که 
ب‌خورد و نشخوار کند. (منتهی الار پ). 
||مسرغی است. (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||بچۀ میش و بز و گاو وحشی است 
که مؤنٹ آن را خرفان و حملان نیز گویند. 
(اقرب الموارد). بره‌ای که چهارماهه شود و از 
شیر بازگرفته شود و راحت کند و چاق گردد. 
(اقرب الموارد) 
فرفور. [ث ] () کشک سیاه باشد که به ترکی 
قراقروت خوانند. (برهان). به فارسی اسم 
تراقروط است. (فهرست مخزن الادویه, 
فرفوریس. اف ی ] ((ج) فسرفریوس. 
فرفوریوس. رجوع به فسرفوریوس و 


بوشکور. 





فرفریوس شود. 
فرفوریوس. [ف] (إخ) همان فرفریوس 
آست که حکیمی بوده است جلیس اسکندر, 
(برهان). بنج قرن پس از اسکندر مسیزیستد.. 
(از حاشية برهان چ معین): 

فلاطون و والس و فرفوریوس 

که روح‌القدس کردشان سبوس. ‏ نظامی, 


رجوع به فرفریوس شود. 
فرفوریوس. [ت] (اخ) نام یک سردار 
رومی. (ولف) (لغات شاهنامه): 
سواری سرافراز با بوق و کوس 
به رومیش خوانند فرفوریوس. . فردوسی, 
فرفوز. (ت] () فرفور. با زاء مسقوط و 
غیرمنقوط تبهو باشد. (فهرست مخزن 
الادویه). تبهو بود. (اسدی). همان فرفور است 
که تبهو باشد و آن مرغی است شبیه به کبک. 
(برهان). مصحف فرفور است به راء مهمله. 


(از حاشی برهان چ معین): 

ای که من بازم و تو فرفوزی 

من چو شاهینم و تو مزغابی. امیرمعزی, 

فرفوس. [ت] () سنگی سرخ است که 

جهت جراحت نافع است. (فهرست 
۰ - 2 ۰ - 1 








فز فومعما. 
مخزن‌الادویه). سنگی باشد سرخ‌رنگ که 
سائیدۂ آن جراحتها را سودمند باشد. (برهان). 
قرفومعما. [ ]| () درای مرکبی است مستعمل 
در دواءالخطاطیف و در سعاجین. (فهرست 
مخزن الادویه). . 
فرفه. [ف ف /ف] () به‌معنی خرقه باشد که 
آن تخمی است معروف که به عربی 
بقلةالحمقاء گویند و فرفخ معرب پرپهن و به 
همین معنی است. (برهان). بقلةالحمقاء. 
(فهرست مخزن الادوبه). رجوع به فرفخ» 
فرفهن و پرپهن شود. 

فرفهان. [] (إخ) قصبه‌ای است جزء 
دهستان ربستاق بخش خمین شهرستان 
محلات. راقع در چهارهزارگزی شمال خمین 


و دوهزارگزی خاوری راه خمین به اراک. 


ناحیه‌ای است جلگه‌ای. معتدل و دارای 

۰ تن سکنه موی مت یج 

محصولاتش غلات. بلشن. چغندر قند. پنبه» 
انگور بادام و صیفی است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند و از صایم دستی 
آنها قالیچه‌بافی لت. یک باب دبستان دارد. 
راه فرعی مائین‌رو به خمین دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج 0 

فرفهن. [ ف ف ]۲ (معرب, ل) معرب پرپهن. 
(از حاشیۂ برهان چ معین). رستنیی باشد که 
آن را خرفه گویند و به عربى بقلةالحمقاء 
خوانند. (برهان). رجوع به فرفخ و فرفه و 
فرفین و پربهن شود. 

. فرفير. (فت] (۲4 فرفور که تبهو باشد. 
|اگوسفند فربه را نیز گویند. |ابه‌معنی بنفشه 
هم آمده است و آن گلی باشد مشهور و گویند 
بدین معنی عربی است. (برهان). رجوع به 
فرفور شود. 

فرفیر. [فٍ ] (معرب. إ) اسم عربی بنقسج 
است. (تحفة حكيم صومن). بنفشه است. 
(فهرست مخزن الادویه). ماخوذ از کلمة 
لاتینی پورپورا" که نام رنگی سرخ است و 
قدما آن را از نوعی صدف میگرفتند و بهترین 
و پربهاترین آن فرقیر صوری بوده است که از 
شهر صور می‌آوردند. (بادداشت به خط 
مولف). رجوع به فرفور شود. |[نوعی رنگ. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

فرفیری. [فٍ] (ص نسبی, () ارغوانی یا 
قرمز یا بنفش, (یادداشت به خط مولف). از 

این عبارت ابن‌بیطار که دربارة «بنفسج» 

میگوید: «علی طرف ساقه زهر طیب الرانحة 

جداً و لونه لون الفرفیر...» معلوم میشود که 
عرب «لون الفرفیر» 4 به‌معنی بنقش به کار 
به خط مولف). رنگ 

پنفش. (فهرست مخزن الادویه)؛ خربق سیاه: 

برگ نبات او مانند برگ خیار است و ساق او 

کوتاه‌است و رنگ ساق او فرفیری است. 


برده است. (یادداشت 








(ذخيرة خوارزمشاهی). رجوع به فرفیر و 
فرقور شود. 
فرفیم. [ت] (مسعرب. لا ب قلقالصقاء. 


" (فهرست مخزن الادويه). فرفخ. فرفه. فرفهن. 


رجوع به این مدخل‌ها شود. 

فرقین. [ف ف ] (معرب. [) به‌معنی پربهن 
است که خرفه باشد و به عربی بقلةالقاء 
خوانند. (برهان). فرفخ. فرفه. فرفهن. فرفیم. 
(یادداشت به خط مولف). و اندیقون نزد بعضی 
مسمی پدین اسم است. (تحفة حکیم مؤمن). 
فرفیناء اف | (مسمرب. !) ب قلةالحسقاء. 
(فهرست مخزن الادویه). فرفخ. فرفه. خرفهن. 
فرفیم. فرفین. پریهن. رجوع بدین مسدخل‌ها 


شود. 
فرفینه. [ف ن ] (معرب, [) تخمی باشد که آن 
را خرفه گویند. (برهان). فرفخ. فرقه. فرفهن. 
فرفین. فرفینا. پربهن. رجوع بدین مدخل‌ها 
شود. 7 

فرفیون. (ت] اسعرب. !) دارویی است. 
(منتهی الارب). گیاهی است دارویی. فربیون, 
رجوع به فربیون شود. 

قرق. [ف ] (ع !) تار سر که راهی است میان 
موی سر, (منتهی الارب). راهی در موی سر. 
(اقرب الموارد). ||به کنایت سر را نیز گویند؛ 


کیست‌کز دست فرق مشکینت 
دست بر فرق چون رباب نداشت. 
عطار (دیوان چ تفضلی ص ۹۸). 
|اسر و كله آدمی. (برهان). سر آدمی یا حیوان 
یا چیز دیگر: 
تکاور سمندی به جستن چو برق 
شده غرق آهن ز سم تابه فرق. . فردوسی. 
چنین داد پاسخ وراگتهم 
که‌مویی نخواهم ز فرق تو کم. فردوسی. 
ای نهاده بر میان فرق جان خویشتن 
جم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن, 
منو چهری. 
به لولژ از او فرق گردون مزین 
به قير و از او روی عالم مقیر. 
ناصرخسرو. 
بر روی چو زر شد عقیقم 
بر فرق چو شیر گشت قارم. . ناصرخسرو, 


گر بیاموزی به گردون بر رسانی فرق خویش 
گرچه با بند گران و اندر این تاری گوی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۶۲). 

آن‌کو چو تو داربای دارد 

بر فرق زمانه جای دارد. 

اگرچه آب فراقت ز فرق من بگذشت 

دلم خوش است که کعب تو تر تمیگردد. 
خاقانی. 

11 تش اندر جاه زن گو باد در دست تکین 

آب رخ بر خاک‌نه گو خاک‌بر فرق طفان. 
خاقانی. 


خاقانی. 








فرق. ۱۷۰۹۱ 


دست در دامن جان خواهم زد 


پای بر فرق جهان خواهم زد. عطار. 
زره‌پوشان دریای شکن‌گیر 

به فرق دشمنش پوینده چون تیر. ‏ نظامی, 
ز شادی ساختش بر فرق خود جای 

که‌شه را تاج بر سر به که در پای, نظامی, 
پرسید نشان و یافتش جای 

افتاده برهنه فرق تا پای. نظامی. 
آسان در زیر پای هنت 

بر زمین مالیده فرق فرقدین. سعدی. 
گرگ فتنه پارد فرق منش سپر کن 

ور تیر طعنه اید جان منش نشانه. سعدی, 
مر ىرو راقبا نشنیدم کمر که بست 

بر فرق افتاب ندیدم کلاه را. سعدی. 
خا ک ہر فرق مهتری کو را 

آلت خواجگی پدر باشد. 


هارون‌بن شمس‌الدین جوینی. 
-از فرق واکردن؛ دور کردن, دفع نمودن و از 
سر باز کردن. (آتدراج). 
به فرق پوییدن؛ به سر دویدن. به شتاب 


رفن 

به کس مگوی که پایم به سنگ عشق برآمد 

که‌عیب گیرد و گوید: چرا به فرق نپویی؟ 
سعدی. 

- فرق سر؛ کله. سر. بالای سر 

یکی چتر زرین به فرق سرش 

که‌باشد ز خود سایه بر پیکرش. فردوسی 

چو ابستنان اشکم آورده پیش 

چو خرمابنان پهن فرق سری. ‏ منوچهری. 

هر شاه که از طاعت تو بازکشد سر 

فرق سر او زیر پی پیل بسایی. . منوچهری. 


بر فرق سر ترگس بر زرد کلاه 

بر فرق سر چکاو یک مشت گیاه. منوچهری. 
طاوس کند جلوه چو از,دور ببیند 

بر فرق سر هدهد آن تاج کیان را. ‏ سنائی, 
|ابالای هر چیز. فوق. (ناظم الاطباء. روی. 
بر. فراز. و در این معنی هنمواره با یکی از 
حروف اضافه همراه باشد؛ 

که‌بر فرق این خیمه بندست راست 

که آخر به تیمار از او برنخاست؟ 


فردوسی. 
خردگفت آن سنگ نامهربان را 
که بر فرق آ ن آسمان علو شو. خاقانی. 
چون دوم بار آدمیزاده بزاد 
پای خود بر فرق علتھا نهاد. 
مولوی (مثنوی دفتر سوم). 


۱-به سکون هاء هم آمده است. (برهان). و 
شاید به سکون هاء درست‌تر باشد زیرا چنانکه 
در فرفخ گذشت معرب «پرپهن» است. 
۲ -ماخوذ از عربی است. 

3 - ۰ 





۲ فرق. 


||امتیاز و اختلاف و تفاوت. (ناظم الاطباء): 
فرق میان پادشاهان موید... و میان خارجی 
آن است که پادشاهان چون دادگر باشند 
طاعت باید داشت... و متقلبان را خارجی باید 
گفت.(تاریخ بیهقی). تا بداند که میان نیکی و 
بدی فرق تاکدام جایگاه است. (تاریخ بهقی). 
نیست فرقی به میان تو و آن خر 
جز همی باید کت پای چهارستی. 

ناصرخ رو (دیوان چ تقوی ص .)۴٩۱‏ 
آمروز چه فرق است از این ملک بدان ملک 


این مرده و آن مرده و املا ک‌مبتر. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۷۲). 

علم هر دو جهان جز این مشناس 

بشنو فرق فربهی ز اماس. سنائی. 

کاین چو داود است و آن دیگر صداست 

از مقلد تا محقق فرقهاست. مولوی. 


تافت زآن روزن که از دل تا دل است 
روشنی کو فرق حق و باطل است. مولوی. 
از مقامت تا ثریا آنچنان 


کز ریا تا ثری فرق است وبین. سعدی. 
گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود 
تا اختیار کردی از آن این فریق را؟ 
سعدی. 
فرق است میان آنکه یارش در بر 
با آنکه دو چشم انتظارش بر در. 
سعدی ( گلستان): 
اما فلک نمی‌کندش فرق از شبه 
آری بر بهیمه چه سنبل چه سنبله. 
ابن‌یمین. 
میان عاشق و معشوق فرق بسار است 
چو یار ناز نماید شما یاز کنید. حافظ. 
فرق کردن؛ تفاوت قائل شدن. مان دو چیز 
امتیاز دیدن؛ 
فرقی نکند میان نیک و بد 
مستی نشناسد او ز هشیاری. ‏ ناصرخسرو. 


با خود گفتم ای نفس میان منافع و مضار 
خویش فرق نمیتوانی کردن؟ ( کلیله و دمنه). 
از او تا جان | گرفرقی کنم کافردلی باشم 
من آنگه جای ار دانم که جان را جای او دارم. 
خاقانی. 
¬ فرق نهادن؛ فرق کردن: 
فرق بنهادم مان خیر و شر 
فرق بنهادم ز بد وز بد بتر. مولوی. 
||مرغی است. ||کتان. ||پیمانه‌ای است در 
مدینه که برابر با سه صاع یا شانزده رطل یا 
چهار ارباع است. ج. فُرقان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |انوع. (اقرب الموارد). 
||(اصطلاح صوفیه) اشارت است به خلق 
بلاحق و گفته‌اند مشاهد؛ عبودیت است. 
(تعریفات). فرق در مقايل جمع است و 
اشارت است به خلی بدون حق. بعضی گویند 
بسه‌معتای مشاهده عبودیت است. وصف 





حیات الهی را نز گویند و گویند فرق آن است 
که‌به تونبت داده شود و جمم آن است که از 
تو سلب شود به این معنی که امور کسبی پنده 
فرق است و آنچه از طرف حسق است جمع 
است و هرکه تفرقه نداشته باد بندگی ندارد و 
هرکه جمع ندارد معرفت ندارد زیرا تفرقه 
شریعت و جمع حقیقت است. و حکم «ايا ک 
نعبد» (قران ۵/۱ اثبات تفرقه است به اثبات 
بندگی, «و ایا ک نستعین» (قرآن ۵/۱) طلب 
جمع است و تفرقه آغاز ارادت است و جمع 
انجام آن. (فرهنگ مصطلحات عرفا و شعرا 
تألی ف سجادی از تاریخ تصوف غنی). 
||(مص) جداکردن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل). جداجدا کردن. (منتهی الارب). 
تفصیل. (از اقرب الضوارد). و از این معنی 
است: «و قرانا فرقناه» (قران ۱۰۶/۱۷؛ 
یعنی آن را فصل‌بندی و إحکام کرديم. (از 
اقرب الموارد). ||شک‌افتن. (متهى الارب). 
||امالک فرّق گردیدن. (اقرب الصوارد). 
خداوند خسۀ پاره گردیدن. (منتهی الارب). 
رجوع به فزق شود. |افضله انداختن طاثر. 
(اقرب‌الموارد) (منتهی الارب). |افروهشتن 
موی به شانه. (اقرب الموارد). 
فرق. [ف ] (ع !)گل بزرگ از گوسپند و گاو و 
آهو یا از گوسپند و بس, و یا گوسپدان 
گم‌شده. ||گلۀ کم از صد گوسفند. (مسنتهی 
الارب) (اقرب‌الموارد). ||گونه از هر چیزی. 
(منتهی الارب). قم از هر چیزی. (اقرب 
الموارد). ||گروه کودکان. || پاره‌ای از خستة 
خرمای شکسته که به شتر خوردن دهند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). || پاره‌ای از 
هر چیزی. (منتهی الارب). هر یک از دو نیمه 
از چیزی. (اقرب الموارد). |أكو.. (منتهى 
الارب) (اقرب الصوارد). ||پشته. (سنتهی 
الارب). هضبة. (اقرب الموارد). |[موجة دريا. 
(مستتهی الارب) (اقسرب الموارد). |((ص) 
جداشده. (ترجمان علامةٌ جرجانی ترتیب 
عادل). 
فرق. (ف ر)(ع [) پیمان‌ای است اهل مدینه 
را به قدر شانزده رطل یا سه صاع یا چهار 
ارباع. ج. فرقان. (منتهی‌الارب). به‌معنی فرق 
به سکون راء است و گویند به حرکت راء 
افصح است. (از اقرب الموارد). ||سپیدهدم. 
(متتهىالارب). صبح. (اقرب الصوارد). 
||سپیدی اول بامداد. (منتهی الارب). قلق 
صبح. (از اقرب الموارد). ||دوری میان دو 
پشته. (متتهى الارب) (اقرب الموارد). 
|ادوری میان دو سپل شتر. (سنتهی الارب). 
|ایرآمدگی یکی بر سوی ران اسب افزون‌تر از 
دیگری. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
اایرا کندگی. (سنتهی الارب). ج. آران. 
(مسنتهی الارب). ج. آضراق, آفرّق, (اقرب 





فرقان. 

الموارد). |[(مص) ترسیدن. (منتهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی ترتیب عادل) (تاج 
المسصادر بيهقى). فزع. (اقرب الموارد). 
|ادرآمدن کسی در موج دریا و فروشدن از 
آب. ||نوشیدن آب به پمانه. (متهی الارب) 
(اقرب‌الموارد). ||شاخ‌شاخ جدا شدن تاج 
خروس. (منتهی الارب). |افرق شدن بعیر و 
جز آن. (اقرب الموارد). 
فرق. اف رٍ ] (ع ص) آنکه بترسد از چیزی. 
(متهى الارب). شدیدالفزع. (اقرب الموارد). 
|ابت فرق؛ گیاه ریزه که زسین را نپوشاند. 
(منتهی الارب). 
فرق. اف را (ع ص) آنکه ترسنا کی وی 
جبلی باشد. (صنتهی الارب). مرد ترسنده, 
(منتهی الارب). شدیدالفزع, (اقرب الموارد). 
آنکه فزع کند و از جبلت وی باشد. (اقرب 
الموارد). 
فرق. (ف](ع ) آنچه فرق کند به وی میان 
حق و باطل. (متهی الارب). || ظرف. (اقرب 
الموارد). ||(إخ) قرآن. (منتهی الارب). فرقان. 
رجوع به فرقان شود. 
فرق. اف ژ)(ع ص !ا ج فارق و فریق و 
افرق. (منتهی الارب). به سکون راء است. 
رجوع به فارق و فریق و افرق شود. 
فرق. (ف ر1 (ع!) ج فرقة. (منتهی الارب). 
فرق. از د ](ع ص !)ج فارق. (سنتهی 
الارب). 
فرقاء .(ف] (ع ص) مؤنث افرق. (اقرب 
الموارد). |(گوسپندی که ميان سرهای دو 
پتانش دوری باشد. (منتهی الارب). الشاة 
البعيدة مابين الطبیین. (اقرب المواردا, 
فرقاع. [فٍ] (ع مص) تیز دادن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فرقعة. (انندراج). 
رجوع به فرقعة شود. 
فرقان. [ف | (ع )ج قزق به‌معنی رطل و 
پیمانةٌ معروف مدینه. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). رجوع به فرق شود. 
فرقان. (فٌ](ع!) آنچه بدان فرق کنند میان 
حق و باطل. |اشکافتگی دریا. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). |إظرف. (اقرب 
الموارد). ||فیروزی. (سنتهی الارب). نصر. 
(اقرب الموارد). |احجت و بيان واضح. 
(مستتهی الارب). برهان. (اقرب المواردا). 
|اصبح. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
||اسپیده‌دم. (سنتهی الارب). سحر. (اقرب 
الصوارد). |اکودکان. ||(اخ) قرآن. (منتهی 


٠‏ الارپ) (اقرب الموارد): 


خدای طاعت خویش و رسول و ساظان خواست 
نکرد فرق در این هر سه امر در فرقان. 

عنصری. 
فرقان په نزد مردم عامی بود بزرگ 


لکن بزرگتر به بر مردم بصر. منوچهری, 





فرقانالعجم. 

او رسول مرسل این شاعران روزگار 

شعر او فرقان و معنی‌هاش سرتاسر ستّن. 

منوچهری. 

همچنان کاندر گزارش کردن فرقان به خلق 

هیچکس انباز و یار احمد مختار نیست. 
اشر 

ورت آرزوی لذت حسی بشتابد 

پیش آر ز فرقان سخن آدم و حوا, 


اصرخسرو. 
خواندن فرقان و زهد و علم و عمل 
مونس جانند هر چهاوترا... تاصرخرو. 


عجب نبود گر از فرقان نصیبت نیست جز نقشی 
که‌از خورشید جز گرما نبیند مرد نابیناء 
ستائی. 
بعد از سه مراتب ادمی زاد 
بعد از سه کب رسید فرقان. خاقانی. 
گر همه زهر است خلق از زهر خلق اندیشه نیست 
هرکه را تریاق فاروقش ز فرقان آمده. 
خاقانی, 
نه خود سلطان درویشان خاص است احمد مرسل؟ 
که از نون والقلم طفراست بر منشور فرقانش. 
خاقانی. 
||یوم‌الفرقان؛ روز جنگ بدر. (منتهی الارب). 
||تورات. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
اااع مص) جدا کردن. (منتهی الارب). جدا 
کردن قسمتهای چیزی. (اقرب الموارد), 
رجوع به فرق شود. || حکم نمودن در چیزی. 
(منتهی الارب). جدا کردن میان حق و باطل. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل). [شک‌افتن 
دریارا. (منتهی الارب) (اقسرب الموارد). 
|ا(ص) جدا کننده‌میان حق و باطل. (ترجمان 
علام جرجانی ترتیب عادل). 
فرقان العجم. [ت ل ]ج) ((غ) لقب 
مشوی مولانا جلال‌الدین بلخی. (یادداشت به 
خط مولف). 
فرقافشان. [ف آ] (! سرکب) شادباش. 
شاباش. نثار. آنچه بر سر کسی ریزند به 
شادی: 
همان صد دانه مروارید خوشاب 
به فرق‌افشان خسرو کرد پرتاب. نظامی. 
فرقالاول. (ت فل آذ ]ع (مرکب) 
(اصطلاح صوفیه) احتجاب به خلق از حق و 
بقاء رسوم خلقیه به حال خود. (تعریفات), 
قرقالثانی. ات قث تا](ع إسركب) 
(اصطلاح صوفیه) آن شهود قیام خلق به حق 
و روّیت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
بدون احتجاب به یکی از آنها از دیگری است. 
(تعریفات). 
فرق‌الجمع. إت تل جالع (سرکب) 
(اصطلاح صوفیه) تکثر واحد است به ظهور او 
در مراتب و آن ظهور شوون ذات احدیت 


است و ان در حقیقت اعتبارات محضه است 





زیرا که تحقق ندارد الا در وقت بروز واحد به 
صور خود. (تعریفات). 

فرقالمنازل. ات قل ءّز] (() دهی است 
نزدیک طائف. (منتهی الارب). رجوع به 
طائف شود. 

فرقالوصف. اف فل 01ع إمركب) 
(اصطلاح صوفه) ظهور ذات احدیت به 
اوصافش در حضرت واحدیت. (تعریفات). 
فرقب. (ف ق] ((ج) موضعی است. (متهی 
الارب) (معجم البلدان). 

فرق با زکردن. (ت ک د] (مص مرکب) 
در میان موی سر خطی گشودن و موی از دو 
کران خط شانه زدن. رجوع به فرق شود. 
فرق بعدالجمع. رت ن ب ِل ج] لع ! 
مرکب) (اصطلاح صوفیه) شهود خلق است 
قائم به حق یعنی حق را در تمام موجودات و 
مخلوقات مشاهده تماید که مقام بقاء باله 
است. (از فرهنگ مصطلحات عرفا و شمرا), 
فرق‌بند. (ف ب] ([ مرکب) آنچه بر سر 
بدند. دستار. عصابه: 

به گرد فرق هر سرو بلندی 

عراقی وار بسته فرق‌بندی. نظامی. 
فرقبية. [ف ق بی ی اص تسبی, () نسوب 
به فرقب و نوعی جامه از کتان سفید باشد. (از 
منتهی الارب). رجوع به فرقب شود. 
فرقت. اف ق] (ع امص) فرقة. جدایی و 
مفارقت. (ناظم الاطباء) مقابل وصل. 


(یادداشت به خط مۇلف): 
کیست‌کز وصل تو ندارد سود 
کیت کش فرفت تو نگزاید؟ دقیقی. 


ز آرزوی بچة رز دل او خسته و ریش 
گفت کم صبر نمانده‌ست در این فرقت بیش 
رفت سوی رز با تاختنی و خبّبی. 
منوچهری. 
دو چشم من چو دو چرخشت کرد فرفت دوست 
دو دیده همچو به چرخشت دانه انگور. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۹۶). 
دنا به‌سوی من به مثل بیوفا زنی است 
نه شاد باش از او, نه غمی شو ز فرقتش, 
ناصر خسرو. 
چو خاک و آبم خوار و زبون ز فرقت او 
چو خا کو آبم لب خشک و دیده تر دارد. 
مسعودسعد. 
ز درد وصلت یاران من آن کنم به جزع 
که جان‌پژوهان بر فرقت شاب کنند. 
مسعودسعد. 
بد است کار من از فرقت تو وین بد را 


هزار شکر کنم چون بتر نمیگردد. خاقانی. 
داریم درد فرقت یاران گمان مبر 

کاندوه‌بود یا غم نابود میبریم. خاقانی. 
این همه زنگار غم پر یت دل 

فرقت آن یار غمگسار برافکند. خاقانی. 





فرقد. ۱۷۰۹۳ 


مرغان چمن ففان برآرند 

گرفرقت نوبهار گویم. سعدی. 
خون جگرم ز فرقت دوست 

از دیده روانه در کار است. سعدی, 


رجوع به فرقة شود. 
فرقتی. [ف ق] (ص نبی) منوب به 
فرقت. رجوع به فرقت شود. 
فرقتی. [ف ی] (إخ) اسمش ابوتراب‌بیک و 
از اهالی انجدان است اما در کاشان نشو و نما 
یافته و مشهور به کاشی شده است. وزیر 
سرکار مقصودبیک, ناظر بیوتات سرکار 
خاصه شریفه بوده است. گویند در شعر 
صاحب وقوف بود. دیوانش ملاحظه شد 
یکهزار بیت بود. این سه بیت بعد از مراعات 
بسیار از آیشان منتخب و نوشته شد. بد نگفته: 
سیاه‌بختی از این بیشتر نمیباشد 

که مجلس دگران روشن از چراغ من است. 

4 
هرکه می‌چیند گلی از باغ و بر سر میزند 
مرغ روح بلبلی گرد مرش پر میزند. 
# 
ز بی‌تابی بسی شب گرد کویت تا سحر گشنم 
سحرگه چون دعای بی‌اثر نومید برگشتم. 
(از آتشکدة آذر چ سنگی ص ۲۳۴). 

از انجدان است. آدمیزاده است و طبع خوبی 
دارد و اگربا حرف و آواز پرستاران 
خوش آمدگوی صورت شاعری به خود نگیرد 
از اين هم بهتر ميشود. (از مجمع الخواص 
صص ۲۲۶-۲۲۵), 
فرقد. ات ق] (ع [) گاوساله. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |اگاوسالةٌ دشتی. (منتهی 
الارب). گوسالة وحشسی, (اقرب السوارد). 
الخ دو ستاره نزدیک قطب که بدان راه 
شناسند. (منتهى الارب) (غیات). و آنها دو 
ستاره‌اند و در شعر به‌صورت مفرد و مثلی هر 
دو به کار رود چون به یکدیگر پیوستهاند. ج 
فراقد. (اقرب الموارد)؛ 


حکمت او را ز نور باری, جنت 
همت او راز فرق فرقد, مرقد. ‏ منوچهری. 
طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب 
ز راست فرقد و شعری, ز چپ سهیل یمن. 

معودسعد. 
فرقد به یزک جیه رانده 
کشتی به جناح شط رسانده. نظامی. 
اسمان پایه قدر و شرف و بخت ورا 
جای جز جایگه فرقد و پروین نکند. 

نظامی. 


خاصه این روزن درخشان از خود است 
نی ذریعة آفتاب و فرقد است. 
مولوی (متنوی). 
رجوع به فرقدان شود. 
فرقد. [ف ق ] ((ج) جابی است در بخارا. 





۴ فرقد. 
(معجم البلدان). 
فوقد. [فَ ق] (إِخ) ابن سلیمان. نام جد موم 
ازهرین یحیی است که از معاصران یسعقوب 
لیث بوده و در نزد خوارج حسرمتی داشته و 
آنها را به یاری یعقوب ترغیب کرده است. 
رجوع به تاریخ سیتان ص ۲۰۴ ۲۶۹ و 
۲۳ #هشود. 
فرقد. [ف ق ] (إخ) ابواربیم. تایمی است. 
(یادداشت به خط مولف). 
فرقد. [ف ق] (إخ) ابونصر فرقدین حجاج. 
محدث و تابمی است. (از یادداشتهای مولف). 
فرقد. اف ن ] ((خ) ابویعقوب. رجوع به فرقد 
سبخی شود. 
فرق داشتن. [ف تَ] (مسص سرکب) 
تفاوت داشتن. امیاز داشتن چسیزی از چیز 
دیگر. رجوع به فرق شود. 
فرقدان. اف ق] (!2) فرقدین. دو ستارة 
درخشان در صورت دب اصفر و به فارسی 
دو برادران گویند. (یادداشت به خط مولف). و 
بدان دو در مساوات وعدم مفارقت مثل زنند 
ویکی را ان ورالفرقدین و دیگری را 
اخفی‌الفرقدین نامند. (یادداشت به خط 
مولف). دو کوکب نزدیک‌اند در شمار کوا کب 
بدات‌نعش. (صبحالاعشی قلقشندی ج ۲ 
ص ۱۶۴). دو ستارۂ روشنند بر سین خرس 
کو چک و از دنبال او با دیگر ستارگان سخت 
خرد شکلی همی آید همچون هلیله و گروهی 
او را ماهی نام کنند و آنک چنین داند که قطب 
اندر میان ارست او را تیر آسیا نام کند زیرا که 
بر خویش همی گردد. (التفهيم صص 


1.۰-44( 
شده شعریانش چو دو چشم مجنون 
شده فرقدانش چو دو خد لیلی. 
منوچهری. 
که داند از مناطیقی که تا چیست 
سما کو فرقدان و قطب و محور, 
ناصرخسرو. 
زیوری آوردهام بهر عروسان بصر 
گویی از شعری شعار فرقدان آورده‌ام. 
خاقانی. 
خرو مشرق جلال‌الدین خلیفه‌ی ذوالجلال 
کاختران بر فرق قدرش فرقدان افشانده‌اند. 
خاقانی, 
آسمان ستر و ستاره زفعت است 
رفعتش بر فرقدان خواهم گزید. خاقانی. 
گرتاختن به لشکر سیاره آورد 
از هم بیوفتند ثریا و فرقدان. سعدی. 
رجوع به فرقد و فرقدین شود. 


فرقد سبخی. [ق ق د س] (!خ) نام یکی 
از زهاد. (ابن‌ندیم). فرقدین یعقوب السبخی, 
مکنی به ابویمقوب. از بزرگان صوفیه است. و 
در بصره میزیسته. اقوال او در صفةالصفوة 


۰(ج۳ ص ۱۹۵ و ۱۹۶) و عقدالفرید (ج۲ ص 
۶ ج۷ ص ۲۵۴ ج۸ ص ۱۱ و ۱۶) آمده 
است. 

فرقدی. [ف.ق] (ص نسبی) منسوب به 
فرقد. (سمعانی). 

فرقدی. اف قَّ) ((ج) خراسانی. هدایت 
نوید: حکیم محمدین عمر استادی است بی 
قرین و عدیل و شاعری است بی نظیر و بدیل» 
مداح سلطان غیاث‌الدین محمد بوده است. در 
زمان آل‌سلجوق در.خراسان مشهور و 
معروف اهل کمال بوده و مداحی محمدین سنام 
مینموده است. از اشمارش جز اندکی نمانده و 
از آنجمله است: 
همه عقیقلب و سروقد و نرگس‌چشم 
همه سمتبر و گل‌عارض و بنفشه‌عذار 
گمان‌بری که بھی هت گوی زراندود 
بر او ز صندل سوده نشسته گرد و غبار 
چو مهره‌های زمرد میان زر سیک 
بود پدید رخ سیب سبز از اشجار... 

(از مجمع‌الفصحاء ج ۱ص ۳۸۰). 

فرقدی. [ف قَ] ((ج) مسحمدین جعفرین 

الهیثم‌بن یحیی. از مردم اصفهان و به جد 

خویش فرقد منسوب بود. از محمدبن یحبی 

فیاض زمانی روایت کند و محمدین احمدین 

ابراهیم را از وی روایت است. (اللباب فى 
تهذیب الاناب). 

فرقدی. اف قَ] (اع) مسحمدین علی‌بن 
مخلدین یزید الفرقدی الدارکی, مکنی به 
اب وجفر. از مردم اصفهان است. از 
اسماعیل‌ین عسمرو البحلی روایت كند. 
محمدین احمدبن ابراهیم را از وی روایت 
است. به سال ۲۰۷ ھ .ق. درگذشت. (اللباب 
فی تهذیپ الاناب). 

فرقدین. ات ق د] (إغ) تیه فرقد است 
در حالت نصب و جر 
ای رسانیده به دولت فرق خود بر فرقدین 
گترانیده به جود و فضل در عالم یدین. 

ابوالعباس مروزی. 
محتمل مرقد تو فرقدین 
متصل مسند تو شعریان, 
تا همقدم شدیم سگ پاسبانت را 
از فرق فرقدین قدم برنهاده‌ايم. خاقانی. 
در علو درجت چون فرقدین بودند و در 
شهرت فضل چون نیرین. اترجم تاريخ 
یمینی). تکیه گاه‌او بر فرق فرقدین است. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
آسمان در زیر پای همتت 


خاقانی. 


بر زمین مالید فرق فرقدین. سعدی, 
به دندان گزید از تغابن یدین 
بماندش در او دیده چون فرقدین. سعدی. 


- فرقدین آسا؛ مانند فرقدین از بلندی و 
رفعت: ساحت فرقدین‌اسای ایشان مقبل 








فرق کردن. 

شفاه و معفر جباه جهانیان است. (سندبادنامه 
ص ۷۴. 

رجوع به فرقد و فرقدان شود. 
فرقس. [ق ق] (لخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الگودرز شهرستان بسروجرد. 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال الیگودرز و 
نوزده‌هزارگزی خاور راه شوسۀ اراک به 
درود. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, معتدل و 
دارای ۲۰۳ تن سکنه. از قنات مشروب 
می‌شود. محصول عمده‌اش غلات, لبنیات. 
چغندر و پنبه است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راء اتسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
فرقصة. (ف ق ص ] (اخ) حصاری است از 
اعمال دانیه در اندلس. (معجم البلدان). 
فرقعة. (ف ق ع](ع مص) سخت دویدن. 
|| پیچیدن گردن کی را. ||در هم خمانیدن 
انگشتان را تا بانگ برآورد از وی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اتیز دادن. (منتهی 
الارب). در اقرب الصوارد اين معنی برای 
مصدر فرقاع آمده است. رجوع به فرقاع 
شود. 
فرقعة. (ث ق ع) (ع !) شرم انسان. (منتهی 
الارب. کون. (أز اقرب المواردا. 
فرق کردن. اف ک د] (مسص مرکب) 
تفاوت داشتن چیزی با چیز دیگر. فرق 
داشتن. رجوع به فرق داشتن شود. ||تفاوت 
قائل شدن میان دو چیز یا دو کس. کسی یا 
چیزی را بر دیگری ترجیح نهادن و ممتاز 
نمودن. تمیز دادن. تشخص دادن. (یادداشت 
به خط مۇلف): 

نه حق را بازپس هشتم ز باطل 
بکردم فرق از معروف» منکر. 
فرق کن فرق کن خداوندا 
گوهراز سنگ و دیبه از کرباس, 


مسعودسعد. 





ناصرخرو. 


چشم بگشا و فرق کن آخر 

عنبر از خاک و شکر از شیراز. 
چون از سره بدل نتوانست فرق کرد 
انگاخت زآن اوست به یک رزن و یک عیار. 


سنایی. 


سوزنی. 
از خلال ملکان فرق بکن 
تاعصاکان ز شبان غنم است. خاقانی. 
گرنبودی واقف از حق جان باد 
فرق چون کردی میان قوم عاد. مولوی. 
نور هر دو چشم نتوان فرق کرد 
چونکه در نورش نظر انداخت مرد. 

مولوی. 
فرق توان کرد نور هر یکی 
چون به نورش روی آری بی‌شکی. 

مولوی. 


مه‌پاره به بام | گر برآید 





فرق گذاشتن. 


که‌فرق کند که ماه یا اوست. سعدی, 
به تشع و دشنام و آشوب و زجر 
سفید از سیه فرق کردم چو فجر. سعدی. 


میان خواب و بیداری توانی فرق کرد آنگه 
که چون سعدی به تنهایی شبی رنجور بنشینی. 
سعدی. 

فرق گذاشتن. (ت گ ت] (مص مرکب) 
فرق کردن. تفاوت قائل شدن. به اختلاف و 
تفاوت دو چیز توجه یافتن. رجوع به فرق و 
فرق کردن شود. 
فرقلس. اف قَ] (إخ) آبی است در نزدیکی 
سلمیه به شام. (معجم البلدان). 
فوقم. (ف ق] (ع !) مهرة نره تا ختنه‌جای. 
(منتهی الارب). حشفة مرد. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
فرقود. [ت] (ع !) گاوسالة دشتی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فرقود. (ف] ((ج) ستار؛ نزدیک قطب که 
بدان راه شناسند. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), فرقد. رجوع به فرقد و فرقدان و 
فرقدین شود. 
فرقور. [ف] ()بهسنی فرفور است که تیهو 
باشد و آن مرغی است شه به کبک (برهان), 
مصحف فرفور است. رجوع به فرفور شود. 
فرقة. [ف ن] (ع!) خیک نیک پر که تا 
قدری از آن فارغ نکند دوغ زدن نتوانند. 
ااگرو» مردم. ج» فرّق. (متهی الارب) (اقرب 
المسوارد). ج‘ اف ارقة. جج» افراق. جمع 
جمع‌الجمم, افاریق. (از منتهی الارب). جع 
در شعر به‌صورت افارق, افراق و اقاریق آمده 
است. (اقرب الموارد)؛ 

فوج علما فرقذ اولاد رسول‌اند 

و امروز شما دشمن و ضد علمائید. 


. (منتهی 


ناصرخسرو. 
خلق هفتادوسه فرقه کرده هفتادوسه حج 
انسی و جنی و شیطان و ملمان دیده‌اند. 

خاقانی. 
فرقه‌ای که از دين عاطل باشند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
- فرقه زدن؛ راه گروهی را رفتن و اصطلاحاً 
در معنی فسق و فجور و منهیات به کار رود. 
فرقة. [ف قَ] (ع امص) جدائی. اسم است 
مفارقت را. (متهی الارب). اسم به‌معنی 
افتراق, (اقرب السوارد). فرقت. رجوع به 
فرقت شود. 
فرقة. ات ر ق] (ع ص) پرا کنده گیاه: ارض 
فرقة؛ زمین پرا کده‌گیاه. (سنتهی الارب) (از 
اقب النواره): 
فرقیر. [ف ] (ع !) بننشه. (غیات). مصحف 
فرفیر است با دو فاء. رجوع به فرفیر شود. 
فرقی هروی. رت ي ۸ / ۾ ر] (اخ) از 
شاعران عصر صفوی است. مولف مجمع 





الخواص نویسد: شخصی شاعرپشه و اهل 
است و محستات زیادی دارد. طبعشس خوب 
است و این ابیات بدو نست میدهند: 
بهار عیش و طرب خرم از مصیبت ماست 
که زهرخورد؛ عشقیم و مرگ راحت ماست 
شب وصال تو پروانه‌سان بسوزد گر 
فرشته پر زند انجا که شمع خلوت ماست 
جنون نگر که چو طفیان نماید آتش رشک 
هزار برق بلا یک شرار غیرت ماست. 
(از مجمع‌الخواص ص ۲۹۴). 
فرکت. اف | (ع مص) مالیدن جامه و آنچه 
بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی). مالیدن جامه. 
(اقرب الموارد). |ادشنی س سخت. ||دشمنی 
زن و شوی و دشمن داشتن زن شوۍ ر 
(منتهی الارب). کینه توختن و 3 اين لفت 
خاص کینه توختن زن و شوی است. 
||تراشیدن چیزی را از جامه یا چیز دیگر 
آنچنانکه پرا کنده و پوست‌کنده شود. و در 
اللسان آمده است که فرک مالیدن چیزی است 
تا چون گردکان پوست از مفزش جدا گردد. 
(از اقرب الموارد). 
فرکت. [ف ر] (ع إمص) سستی بن گوش و 
فروهشتگی آن. (منتهی الارب). 
فرکت. [ف ر] (ع ص) مس‌الدپوست 
دورکرده. (مستهی الارب). الستفر ک قشر 
(اقرب الموارد), 
فرکت. [ف ] (ع (مص) دشمنی زن و شسوی. 
(متهی الارب) (اقرب الصوارد). |[دشمنی 
سخت. (منتهی الارب). دشمنی به‌معنی عام. 
(اقرب الموارد): 
فرکت. (ف ] (() از رستاق طبرش (تفرش) 
همدان. (تاریخ قم ص ۱۲۰). 
فرکت. (تَ] ((خ) از قرای اصفهان. (سنتهی 
الارب) (معجم البلدان). 
فرکت. [ف ] (اخ) قریه‌ای است در نزدیکی 
کلواذا. ابونواس آن را در شعر خود آورده 
است. (معجم البلدان). 
فرت ۰ [ف ر ] ( اخ) جایی است. (سنهی 
الارب). و در شعری مذکور است. (از معجم 
ایلدان). 
فرکت. [ف] (اخ) از محالات بلوک خمد 
فارس, حد شمالی نیریز و شرقی خشن‌آباد و 
طارم, جنوبی لارستان و غربی دارابگرد. آب 
و هوای آن گرم و نام مرکز ببخش نیز شرک 
است. در حدود ۳۰۰۰ تن سکنه دارد و شامل 
۷ قربه است. (از جفرافیای سیاسی کهان). 
درازی آن از قریه همت تا قري نصرآباد 





نزدیک به دوازده فر سنگ و پهنای آن از دو . 


فرسنگ بیشتر 
خشن‌آباد و ناحیذ طارم و از جانب شمال په 


تر است. از جانب مشر ق به ناحیةٌ 


نواحی نیریز و از جانب مغرب به تواحی 
داراب و از جنوب به لارستان محدود است. 





فرکامخ. ۱۷۰۹۵ 


هوای آن از داراب گرمتر و از بیشتر نواحصی 
سیعه ملایم‌تر است. درخت تخل در جنوب 
این ناحیه ظرف سه یا چهار سال ثمر میدهد. 
محصول شتوی آن گندم و جو و صیفی و 
شلتوک و ذرت و په و کنجد است. چند باغ 
رعبتی در حوالی قصبهٌ فرک باقی مائده که 

بیشتر درخت‌های آنها لیموست و هر درخت 
در حدود صدوپنجاه من تمر میدهد. شکار 
صحرای ناحية فرک آهس و دراج و در 
کوهستانها بزه پازن, قوج. میش کوهی, کبک 

و تیهوست. این ناحیه را همیجده قریة اباد 
است. (از فارسنامة اصری). 

فرت. (ت] ((خ) دهسی است از دهستان 
مرکزی بخش وفش شهرستان ارا ک.واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری کمیجان. 
ناحیه‌ای است کوهستانی» سردسیر و دارای 
۳ تن سکسنه. از چشمه‌سار مشروب 
می‌شود. محصولاتش غلات. بلشن, انگور و 
مختصری میوه است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

فرکت. [ف] (إخ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش طرخوران شهرستان ارااک» 
واقم در ۲۱هسزارگزی شمال باختری 
طرخوران. ناحیه‌ای است واقع در دامنه, 
سردسیر و دارای ۴۰۰ تن سکنه. از قنات 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات, انگور, 
میوه, و بنشن است. اهالی به کشاورزی و 
قالیچه‌بافی گذران میکنند. به اراک راء 
اتومبیل‌رو فرعی دارد. عده‌ای از مردان به 
طهران برای کارگری مبروند و شغل بیشتر 
آنها یخ‌فروشی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 

ف رکامخ. [فَ ] () در این لغت خلاف است. 
صاحب فرهنگ به فتح اول و میم نوشته و 
میگوید: شیری است که از کوچکی و خردی 
راهزن باشد و ملاسروری در مجمع‌الفرس به 
فتح اول و ضم میم آورده و گفته است شیری 
باشد که بر طعام ریزند و صاحب مویدالفضلاء 
گوید: آن شیر که بر طعام ریزند و هیچیک 
شاهد ناورده‌اند. واله اعلم. (برهان). محشی 
قدیمترین نسخة خطی برهان که متعلق به 
کتابخانة ملی تهران است نویسد: «عجب 
است فرکامج را با خاء مینویسد و این سهل 
است. شاید به سهو کاتب راجع شود. لیکن در 
معی میگوید: شیری است که... و نیافته که 
این لقت مرکب از فر و کامج است که فر 
به‌معنی بالا و کامج شیر با دوع پخته أست...». 
اما باید دانست که کامخ در عربی معرب کامه 
و جمع آن کوامخ است. لفت فرکامخ مركب 
است از فر به‌معنی بر و پیش +کامخ به‌معتی 
کامه و مجموعاً نی آنچه روی کامخ ريخته 








۶ فرکان. 


شود که شیر باشد و مولف فرهنگ جهانگیری 
شیر اشامیدنی را شیر درنده پنداشته است. (از 
حاشية برهان چ معین)ء 

فرکان. [] (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
دشتابی بخش بوئین شهرستان قزوین که 
دارای ۴۰ تن کله است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
فرکان. [ف ] ((ع) دهسی است از دهستان 
قلعه‌عسکر بخش مشیز شهرستان سیرجان. 
واقع در ۵۶هزارگزی خاوری مشیز سر راه 
فرعی بافت به قلعه‌عسکر. ناحیه‌ای است 
کوهستانی, سردسیر و دارای ۳۱۰ تن سکند. 
از رودخانه مشروب میشود. محصولاتش 
غلات و حبوب است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۸. 

ف وکانس. افر / ف ر ] (فرانسوی, !)۲ در 
حرکت موجی, تعداد ارتعاشات در واحد 
زمان است. مقدار عددی آن برابر است با 
سرعت انتشار موج مستقیم بر طول موج. 
برحسب ارتعاش در انیه, یا سیکل در ثانیه, 
یا هرتز سنجیده می‌شود. ||فراوانی. بسامد. 

فرکت. (] (إِخ) زادگاء مولانا عارف, شاعر 
معاصر امیر علیشیر نوایی. (از مجالس 
النفائس ص ۱۱۷). در حدود العالم نام اين 
ناحیه به‌صورت فرنکث آمده است. رجوع به 
فرنکث شود. 

ف رکحة. زت ک ح] (ع امص) دوری مابین 
هر دو سرین. (منتهی‌الارب) (اقرب الموارد). 
||(مص) دور شدن ميان دو سرین. (اقرب 
الموارد). رجوع به فرکاح شود. 

فرکت لس. (فب ر لٍ] (اخ) والی سلوکی 
فارس که در آغاز کار اشکانیان بر آن ایالت 
فرمان میرانده است. (از ایران باستان پرا ج 
۳ص ۲۱۹۷). 

فوکن. رت ک ] () کاریز آب بود. (اسدی). 
جویی راگویند که نو احداث کرده باشند و آب 
در آن تازه جاری شده باشد. (برهان): 


دو فرکن است روان از دو دیده بر دو رخم 


رخم ز رفن فرکن به‌جملگی فرکند. 
خروانی. 
|[زمینی که به صدمة سیل کنده شده و جابه‌جا 


آب ایستاده باشد. |[چیزی که به‌سب طول 
مدت از هم فروریخته و پوسیده باشد. 
(برهان). رجوع به فرغن و فرکند شود. 

ق وکند. تک ) () فرکن. زمینی که سیل آن 
را کده باشد و جابه‌جا اب ایستاده باشد. 
|| جوی تازه احداث‌کرده‌شده و جویی که در 
روی زمین از جایی به جایی راه کرده باشد یا 
در زیر زمین از چاهی به چاه دیگر راه بافته 
باشد. (برهان)؛ 


نه در وی ادمی راراه رفتن 





نه در وی آبها را جوی و فرکند. 

بوالعییر عنبر. 
چگونه راهی؟ راهی درازنا کو عظیم 
همه سراسر فرکند و جای خاره و خار. 

۱ بهرامی سرخسی. 
||گذرگاه آب را می‌گویند مطلقا. خواه در 
روی زمین, یا در زیر زمین یا در دیوار باشد. 
|ا مر و غدیر را نیز گفتهاند و آن جایی باشد 
از زمین که آب در آن ایستاده باشد. ||هر چیز 
آز هم ریخته و پوسیده راهم میگویند. 
(برهان). رجوع به فرکن شود. 

فرکندن. [ف ک د5] (مسص) پسوسیدن. 
متلاشی شدن. (یادداشت به خط مؤلف): 
از پشت یکی جوشن خرپشته فرونه 
کز داشتنش غیبهُ جوشنت بفرکند. 

عمارهُ مروزی. 

ف وکنده. [ت کد /د] (زمف /نف) فرسوده 
وکهنه‌شده و ازهم‌ریخته. (برهان): 
چون زورق فرکنده فتاده به جزیره 
چون پوست سر پای شتر بر در جزار. 

خسروی. 
رجوع به فرکند شود. 

ف رکند بدن. [ف ک دی د] (مص) راہ 
بردن. کسی که راه به جایی به سختی برد و به 
جایی که هرگز ندیده باشد برسد گویند تیک 
بفرکندید به استعارت. (اسدی) (یادداشت به 
خط مولف). 

ف رکة. [ت رٍ ک](ع ص) گوش سست‌ین. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

فرکی. اف ر] (ص نسبی) موب به فرک 
که‌از قرای اصفهان است. (سمعانی), 

فرگیی. [ف ] (ص نسبی) منوب به فرک که 
جایی است در بغداد بر فراز دجله. (سمعانی). 

فرکی. زف ر ] (اخ) بدرین خلف‌ین یوسفین 
محمد الفرکی الاصبهانی, مکنی به ابوتجم. از 
ابونصر ابراهیم‌ین محمدبن علی کسایی و جز 
او حدیت شتید. ولادتش به سال ۴۱۷ بود و به 
سال ۵۰۲ ه.ق.درگذشت. (اللباب فی تهذیب 

الانساب). : 

ف رکیانی. [فَز ر ](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) فر؛ کیانی, خوره. خره. (حاشیة برهان 
چ سعین). نوری که از خدای‌تعالی بر خلایق 
فایز شود که به‌وسیلة آن قادر شوند به ریاست 
و حرفتها و صنعت‌ها. (برهان: خوره). رجوع 
به فره و خوره و نیز رجوع به حاشیة برهان چ 
معین ذیل لغت خوره شود. 

فرکین. [] ((خ) دهی است از رستاق طبرش 
(تفرش) همدان و اصفهان. (از تاريخ قم ص 
۲ 

فرکیه. [] () طعامی است مصنوح مانند 
هریه و ارطب از آن که به فارسی آش هلیم 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). هریسه. هلیم. 








فرگوهر. 
(یادداشت به خط مژلف). 

فرگت. [ف) (اخ) دهسی است از دهسستان 
بالاولایت بخش حومه شهرستان کاشمر» 
واقع در دوهزارگزی جنوب کاشمر, سر راه 
شوسة عمومی تربت به کاشمر. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای, معتدل و دارای ۱۰۶۲ تن سکنه. از 
قلات مشروب می‌شود. محصول عمدة آن 
غلات. انگور, انار و شغل اهالی زراعت 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

فرگان. [ت) (() آبجو. (اشتنگاس). بوزه, 
(ناظم الاطباء). ||نام یک قسم شربت. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

فرگاه. [ت ] (!مرکب) لفظی است که به عربی 
حضرت میگویند. (برهان). برساختة دساتیر. 
(فرهنگ دساتیر ص ۲۵۷). از: فر + گاه؛ لفق 
به‌معتی پیشگاه. (حاشية برهان چ معین). 

فرگود. اف گ] (() هر فصل از کتاب 
وندیداد را گویند که یکی از پنج بخش 
اوستای موجود است. رجوع به بسا حاشیۀ 
ص ۲۷ شود. 

ف وگود. (ت گ] (اخ) شهرکی است خرد [به 
خراسان ] .مردمان او خداوند چهارپایند. 
(حدود العالم), 

ف رگفت. (ف گ ] ([ مرکب) از: فر (پیشاوند) 
+ گفت به‌معنی گفتن و گفتار. برساختة فرقة 
آذرکیوان است. (از حاشية برهان چ معین), 
فرمان و حکم. (برهان), 

فرکل. (ف گ] () نوعی پیراهن و در آیین 
اکبری نوشته که لباسی از فرنگ برخاسته و 
آمسروز مپوشند, خوش آینده و زیبنده و 
شکوه‌افزاست. (انندراج). 

فرگن. (ف گ] (() جوی. فرغن. (اسدی). 
جو. فرکن. (یادداشت به خط مولف): 
دو فرگن است روان از دو دیده بر دو رخم 
رخم ز رفتن فرگن به‌جملگی فرکند. 

خروانی. 
رجوع به فرکند. فرغن. فرا کن و فرکن شود. 
فرګوش. [ف] (اج) دهی است از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب, واقع 
در پنج‌هزارگزی خاور سراب و یک‌هزارگزی 
شوسة سراب به اردبیل. ناحیه‌ای است وأقع 
در جلگه, معتدل و دارای ۱۹۴۴ تن سکنه. از 
رودخانة آق‌چای و چشمه مشروب می‌شود. 
محصولاتش غلات و حوب است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند. راه 
مالرو و یک باب دیستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ف رگوهر. [ ف گ / کو هْ] (إمرکب) به لفت 


قارسی قدیم به‌معنی ذات است چنانکه در 


1 - ۰ 








فرگویا. 
تامة یکی از فرزانگان فارسی آمده که 
واجب‌الوجود آن است که وجوب او از 
فرگوهر اوست نه از غیر... (آنندراج). 
ف رگویا. (ت) (نف) گوینده و حیوان ناطق, 
(آتندراج). 

- جانور فرگویا؛ حیوان ناطق که انان باشد. 
(از ناظم الاطباء). 
قرلاس. [ف] () اسم نفس فلک عطارد 
است. (آنسندراج). ظاهراً برساخة فرقة 
آذرکیوان است. رجوع به فرهنگ دسایر 


شود. 
فرلی آباد. [ف ] (اخ) دهی است از دهستان 
بزچلو بخش وفس شهرستان ارا ک,واقع در 
۹هزارگزی شمال باختری کمیجان. ناحیه‌ای 
است کوهستانی» سردسیر» و دارای ۴۲۸ تن 
سکنه. از قلات مشروب می‌شود. 
مسحصولاتش 
تلستان‌هایی نیز دارد. اهالی به کشاورزی 
گذران میکند. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 
فرم. [ف )غم و دلسنگی و ان‌دوه. 
(برهان), دلتنگی و فروماندگی به غم. (اسدی). 
¬ رسسیده‌فرم؛ غ ن. مسصییت‌دیده. 
أندوەرسيدە: 
رفت برون مير رسیده‌فرم 
پخج شده بوق و دریده علم. منجیک. 
رجوع به فرمگین شود. ||فرومایگی. 
(برهان), 
فرم. [ف ] (ع ) دوائی است که زنان شرم 
خود را به وی تنگ کنند. (منتهی الارب). 
دارویی است که زنان به‌جهت تنگی موضع 
مخصوص استعمال کنند. (برهان). رجوع به 
فرمة شود. 
فرم. [ث ] (فرانسوی, ۲6 تکل. صورت. 
|ارسم و طرز رفتار. ||قالب و نمونه. (حییم). 
[[در اصطلاح چاپخانه‌ها چهار ورق دورو یا 
به خط 
مؤلف). وگاهی ۱۶ صفحه را نیز یک فرم 
گویند. 
فرم. آت ر] (اخ) دهی است از دهستان 
جلال‌ازرک بخش مرکزی شهرستان بابل» 
واقع در شمال باختری بابل, ناحیه‌ای است 
واقع در دشت, معتدل و مرطوب و دارای 
۵ تن سکنه. از رودخانة ولیک و رودکاری 
مشروب می‌شود. محصولاتش برنج» صیفی, 
کنف, مختصر غلات. پنبه و نیشکر است. 
اهالی به کشاورزی و صید مرغابی گذران 
می‌کنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
فوها. (ف ] (نف مرخم) مخفف فرماینده. آنکه 
دیگری را کاری فرماید و فرمان براند. همواره 
به‌صورت مزید مؤخر با اسمها ترکیب شود. 


غلات و بنشن است و 


هخت صفح یکرو است. (یادداشت 








م‌انند: توبه‌فرماه حکم‌فرماء فرمان‌فرما, 
کارفرما و جز آن. در صورتی که تنها به کار 
رود فعل امر است از فرمودن. رجوع به 
ترکیبات فرما در ذیل کلمات مرکب‌شونده با 
آن شود. 
فرهاء ات رز /ت] ((خ) شهری است [بسه 
مصر ] بر کران دریای تتیس اندر میان ریگ 
چقار و گور جالینوس آنجاست. (حدود 
العالم). در اقلیم سوم است. طولش از مغرب 
۵۴ درجه و ۴۰ دقیقه و عرضش ۳۱ درجه و 
نیم, و اين نامی است یونانی. ابوبکر محمدین 
موسی گوید: فرما شهری است بر ساحل از 
ناحیت مصر. (از معجم البلدان). 
فرماء . (ف] (ع ص) زن تنگ‌شرم به دارو. 
(منتهی الارب). 
فرماء ٠‏ اف ر] (اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). فرما. رجوع به فرما شود. 
فرماسو. ]معرب [) به یونانی باقلی است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
فرمان. اف ] () در زبان پهلوی فرمان آ, در 
پارسی باستان فرمانا ؛ در ارمنی عاریتی و 
دخیل هرمن" معرب آن نیز فرمان و جمع 
عربی آن فرامین است. (حاشية برهان چ 
معین). حکم. امر. دستور, اجازه. (یادداشت به 
خط مولف): 
به کار آور آن دانشی کت خدیو 
بداد‌ست و منگر به فرمان دیو. ‏ بوشکور, 
ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار 
فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ. 


همه حکمی به قرمان تو رانند 
که‌ايزد مر تو رأ داده‌ست فرمان. 


من آنچه شنیدم بگفتمت راست 
تو به دان کنون رای و فرمان تو راست. 


فردوسی: 

چو دوری گزیند ز پیمان تو 
بریزند خونش به فرمان تو. فردوسی. 
نرفت ایچ با من سخن ز آشتی 
ز فرمان من روی برگاشتی. فردوسی. 
قضا رفت و قلم بنوشت فرمان 
توراجز صر کردن چست درمان؟ 

فخرالدین اسعد. 


او را سوگند داده بودند که در فرسان و طاعت 

ما باشد. (تاریخ بهقی). به فرمانی که هست 

واجب کند که بر این نام که دارد بماند. (تاریخ 

بهتی), شمایان را فرمان نبود جنگ کردن. 

چراکردید؟ (تاریخ بیهقی). 

نگٌاه کن که چو فرمان دیو ظاهر شد 

نماند فرمان در خلق خویش یزدان را 
تاصرخسرو. 

آنجا که به فرمانش پیمبر بنشتی 





فرمان. ۱۷۰۹۷ 
قرزندش آمروز نشسته‌ست به فرمان, 
ناصرخسرو. 


چون تو فرمان محمد را همی منکر شوی 
سنت و اجماع و تعلیم جماعت چیت پس؟ 

۱ اصرخرو. 
فرمان امد که یا میکائیل بر زمین رو و یک 
قبضه خاک پیاور. (قصص الانبیاء). فرمان 
چیست؟ و از کدام سو برآیم. از جانب مغرب 
یا از جانب مشرق؟ (قصص الانبیاء). طاوس 
گفت که فرمان نیست که کسی را در بهشت 
بگذارم برود. (قصص الانبیاء). که بندگان را از 
امتثال فرمان چاره نباشد. ( کلیله و دمله). دمند 
گفت‌فرمان ملک راست. ( کلیله و دمنه). با او 
سباع و وحوش بسار همه در متابمت فرمان 
او. ( کلیله و دمنه). 
چو ماندم بی‌زبان چون نای جان در من دمید از لب 


که تا چون نای سوی چشم رانم دم به فرمانش, 


خاقانی, 

بر خط او چو دایر: جزم بشمرم 

در گوش عقل حلقة فرمان شناسمش. 
خاقانی. 

در گو: ش زمانه حلقة حکم 

بر دوش جهان ردای فرمان. خاقانی. 

جملهُ ذرات عالم گوش شد 


تا تو فرمائی بر آن فرمان که هست. عطار. 
حامل دين بود او محمول شد 


قابل فرمان بد او مقبول شد. مولوی. 
پیش خود مستشار گردانش 
لک کاری بکن به فرمانش. _ آوحدی, 
عزم دیدار تو دارد چان بر لب آمده 
بازگردد یا برآید چیست فرمان شماء 

حافظ. 


چرخ | گرگردد به فرمانت بر آن هم دل مبند 
ای برادر کار طفلان است فرفر داشتن. 

قاآنی. 
= به‌فرمان؛ مطیع, فرمانبردار. (یادداشت به 
خط مولف)؛ 
تا جهان باشد جبار نگهبن تو باد 
بخت مطواع تو و چرخ به‌فرمان تو باد. 

۱ منوچهری. 
- به فرمان آوردن؛ مطیع ساختن. (یادداشت 
به خط مولف). 
- به فرمان کردن؛ به فرمان آوردن. مطبع 
ساختن: 
مگر نگین سلیمان به دست خرو ماست 
که چون سلیمان مر باد را به فرمان کرد. 

مسعو دسعد. 
پسی‌فرمان؛ بدون اجازه. بی‌دستور. 
(یادداشت به خط مولف). 


1 - Form. 
3 - 8: 


2 - ۰ 
4 - 











۸ فرمان‌آباد. 


- بی‌فرمانی؛ نافرمانی. اطاعت نکردن. مقابل 

فرمان‌برداری: 

گرم از پیش برانی تو به شوخی نروم 

عفو فرمای که عجز است نه بی‌فرمانی. 

سعدی. 

- رخش‌فرمان؛ مرکیی که چون رخش رستم 

فرمان سوار خود برد و تیزرو باشد؛ 

اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزفعل 

رخش‌فرمان و براق‌اندام و شبرنگ‌اهتزاز. 
منوچهری. 

- زیر فرمان آمدن؛ مطبع شدن. اطاعت از 

کسی‌کردن: 

بیغمی خوش ولایتی است ولیک 

زیر فرمان کس نمی‌آید. آنوری. 

- زیر فرمان آوردن؛ به فرمان آوردن و مطیع 

ساختن, به فرمان کردن. کی رابه اطاعت 


خود واداشتن, (یادداشت به خط مؤلف). 

- بر به فرمان آوردن؛ اطاعت کردن. سر به 
فرمان نهادن. 

<سر به فرمان نهادن؛ اطاعت کردن. 
(یادداشت به خط مؤلف): 

سر به ۳ بنهد خورشیدش 

هرکه یک ذره تو رافرمان کرد عطار. 


= نافرمان؛ بی‌فرمان. سرکش: نفس نافرمان 
قضای شهوت خواهد. ( گلستان). 
= ن‌افرمانی؛ سرکشی. سرپیچی: به تو 
گرویدیم و دیگر نافرمانی نکتیم. اقصص 
الانبياء). 
گرچه نافرمانی از حد رفت و تقصیر از حاب 
هرچه هستم همچنان هستم به عفو امیدوار. 
سعدی. 
ترکیب‌های دیگر: 
فرمان آمدن. فرمان‌بر. فرمان‌بردار. 
فرمان‌برداری. فرمان بردن. فرمان‌بری, 
فرمان به جای آوردن. فرمان‌پذیر. فرمان 
پذیرفتن. فرمان‌پذیری. فرمان حق رسیدن. 
فرمان خواستن. فرمان دادن. فرماندار. 
فرمانداری. فرمانده: فرماندهی. فرمان‌ران. 
فرمان راندن. فرمان‌رانی. فرمانروا. فرمانروا 
شدن. فرمان‌روان. فرمانروایی. فرمان شدن. 
فرمان عنایت. فرمانفرما. فرمانفرمایی. فرمان 
کردن. فرمان‌گذار. فرمان‌گزار. فرمان نگه 
داشتن. فرمان نمودن. فرمان‌نیوش. 
فرمان‌نیوشی. فرمانی. فرمان یافتن. رجوع به 
هر یک از این مدخل‌ها شود. 
||نوشته‌ای که در آن سمت یا مواجبی برای 
کسی معن می‌شود. (یادداشت به خط مولف). 
توقیع پادشاه.(ناظم الاطباء). حکمی که از 
جانب شخصی بزرگ صادر شود. (حاشیهٌ 
برهان چ معین). فرمان حکومت. منشور. 
|اوسیل حرکت اتومبیل و دوچرخه و دیگر 
وسائط نقلیه به چپ با به راست. ر 





(یادداشت به خط مولف). 

قرمان آباد. (ت] ((ج) دی است از 
دهستان یوسف‌آباد پائین ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. واقع در سه‌هزارگزی 
جنوب طیبات سر راه اتومبیل‌رو طیبات به 
کرات. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, معدل و 
دارای ۶۹۶ تن سکنه. از قنات مشروب 
می‌شود. محصولاتش غلات» پنبه و زیره 
است. اهالی به کشاورزی, سالداری و 
قالیچه‌بافی گذران میکنند. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فرمان آباد. (ت] ((ع) دی است از 
دهستان ژان بخش درود شهرستان بروجرد. 
واقع در شش‌هزارگزی شمال درود. کنار راه 
مالرو یوسف‌آباد به سیاه کله. جایی است 
جلگه, معدل و دارای ۱۴۳ تن سکنه. از 
قنات مشروب می‌شود. محصول عمده‌اش 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶. 

فرمان آمدن. (ت م 5] اسص سرکب) 
رسیدن فرمان و حکم. امر شدن: فرمان آمد 
کهیامیکاثیل بر زمین رو. (قصص الائبیاء). 
باز فرمان آید از سالار ده 

مر عدم را کآنچه خوردی بازده. 

مولوی (مثنوی دفتر ابیت ۱۸۹۴). 

رجوع به فرمان شود. 

فرمان بر. (ت مام ب ] (انف مرکب) 


فرمان‌بردار. مطیم. (یادداشت به خط مزلف): 
عید تو فرخ و ایام تو مانندة عید 
خلق فرمان‌بر و تو بر همگان فرمانران, 
فرخی, 
گویندکه فرمان‌بر جم گنت جهان پا ک 
دیو و پری و خلق و دد و دام رمارم. 
عنصری. 


فرمان‌برش بدند همه سیدان عصر 
افزون بدی جلالت قدرش ز حد و حصر. 
منوچهری. 

نه هر کاری خدایی راز مردم مشورت باید 

نه هرگز هیچ پیغمبر کسی را گشت فرمان‌بر, 
قطران تبریزی. 

کآنبنده ایزد است و فرمان‌بر 

مولای خدای را مدان مولا. ناصرخسرو. 

ز جن و انس و وحوش و طیور و دیو و پری 


شدند جمله مر او را مطیع و فرمان‌بر. 
ناصرخسرو. 

روا بود که از این اختران گله نکنم 

که‌بیگمان همه فرمان‌بران یزدانند. 
مسعودسعد. 

همه فرمان‌بران یزداند 

تا ندانی که کارفرمایند. مسعودسعد. 

بت فرمان‌برش فرمان پذیرفت 





فرمان بردن. 


که‌دردی داشت کان درمان پذیرفت. 

زن خوب فرمان‌بر پارا 

کندمرد درویش را پادشا. سعدی, 
همه کارداران فرمان‌برند 

که تخم تو در خاک‌می‌پرورند. سعدی, 
||عامل و حا کمی‌که به فرمان دیگری 
منصوب شود؛ 

به فرمان‌پذیری به هر کشوری 

نشانم جدا گانه فر مان‌بری. نظامی. 


رجوع به فرمان شود. 

فرمان بر۵ار. [ف مام بٌ] (نف مرکب) 
مطيع و رام و تابع. (ناظم الاطباء). مطع. 
فرمان‌بر؛ 

میر ابواحمد محمود که میران چهان 
بندگاند مر او را همه فرمان‌بردار. . فرخی. 
مردی سخت بخرد و فرمان‌بردار است. 
(تاریخ بیهقی), ما جمله تابع و فرمان‌برداريم. 
(تاریخ بیهقی). هر کس گفت فرمان‌بردارم و از 
دلهای ایشان ایزدتعالی دانست. (تاريخ 
بسیهقی). چا کران فسرمان‌پردار دار که 
فرمان‌بردار مخطی به که بی‌فرمان سصیب.: 
(قابوسنامه), اعضا را قوی کند و مفاصل را 
نرم کند و فرمان‌بردار گرداند. (نوروزنامه). 
وی گفت شکر خدای‌تعالی را که دو باد را 
فرمان‌بردار من کرد. (نوروزنامه). رجوع به 
فرمان شود. 

فرمان‌برداری. [ت مام بٌ] (حامصس 
مرکب) فرمان‌بری. فرمان به جا آوردن. 
(یادداشت به خط مولف): در ریاضت و تعلیم 
او و شرایط خدمت و لوازم فرمان‌برداری قیام 
نمود. (سندبادنامه). 


- فرمان‌برداری کردن؛ اطاعت کردن. مسطیع 


[ شدن و تسلیم شدن. (ناظم الاطباء). 


- فرمان‌برداری نمودن؛ فرمان‌برداری کردن. 
پذیرفتن. (سادداشت به خط مولف): 
فرمان‌برداری بايد نمود به هرچه خداوند 
فرماید. (تاریخ بیهقی). دل شکسته نباید 
داشت که چنین حالها سردان را پیش آید. 
فرمان‌برداری باید نمود. (تاریخ بیهقی). زن 
قرمان‌برداری نمود. ( کلیله و دمنه). رجوع به 
فرمان شود. 
فرمان بردن. ات ب د] (سص مرکب) 
اطاعت فرمان کردن. مطیع شدن: 
چنین خود کی اندرخورد با خرد 
که‌مر خاک‌را باد فرمان برد. 

من به پاداش این خبر که بداد 
بردم او را بدین سخن فرمان. فرخی. 
تو را فرمان چگونه برد خواهد شهر, یا برزن 
چو جان تو تو را خود می‌نخواهد برد و تن فرمان. 

اصرخسرو. 

گقت‌قدری هیزم به نام من بر سر پشته بنهید تا 


فردوسی. 





فرمان‌بری. 


درمان این کنم. گفتند: فرمان بریم. (قصص 
الانییاء). قوم مود فرمان نبردند و او را 
برنجانیدند. اقصص الانبياء). 
فرمان برمت به هرچه گویی 
جان بر لب و گوش بر خطاب است. سعدی. 
گربه داغت می‌کشد فرمان بیر 
ور به دردت می‌کند درمان مجوی. سعدی. 
گرت‌دوست باید کز او برخوری 
نباید که فرمان دشمن بری. 

سعدی (بوستان). 
عاملان مأمون را فرمان نمی‌بردند. (تاریخ 
قم), رجوع به فرمان شود. 
فرمان بری. [فَ مام بٍ] (حامص مرکب) 
فرمان‌برداری. اطاعت. (ناظم الاطباء): 
که‌پسندد او رابه پیفمبری 
سر آندرنیارد به فرمان‌بری, 
نبینم همی در سرش کهتری 
نیابد کس او را په فرسان‌بری, 
گه‌رزم چون بزم پیش آوری 
به فرمان‌بری ماند آن داوری. فردوسی, 
واجب است بر من فرمان‌بری. (تاریخ بیهقی), 


فردوسی. 


فردوسی. 


کنون‌گر نگیری ره کهتری 

نیایی بر شه به فرمان‌بری. اسدی. 

چا کران تو همه فرماندهان عالم‌اند 

ای همه فرماندهان پیش تو در فرمان‌بری. 
سوزنی. 

سپه چون پاسخ بانو شنیدند 

به از فرمان‌بری کاری ندیدند. نظامی. 

من آن توستم کز ریاضتگری 

رسیدم ز تلدی به فرمان‌بری. نظامی. 

وگر زلفم سر از فرمان‌بری تافت 

هم از سر تافتن تادیب آن‌یافت. نظامی. 


رجوع به فرمان شود. 

فرمان به جای آوردن. [ف ب و ذ] 
(مص مرکب) اطاعت فرمان کردن. انجام دادن 
فرمان و دستور کسی. (یادداشت به خط 
ملف). رجوع به فرمان کردن شود. 

فرمان پذیو. رت مام پ] (نف مرکب) 
مطیع و تسليم‌شده و رام‌شده. (ناظم الاطباء). 


فرمان‌بردار, آنکه فرمان دیگران راگردن نهد؛ 


به سرسبزی شاه روشن‌ضمیر 

به نیروی فرهنگ فرمان‌پذیر. نظامی. 
ز بهر آن‌که باشد دستگیرش 

به دست آندر بود فرمان‌پذیرش. ‏ نظامی, 
نگارید از آن کلک قرمان‌پذیر 

سگ مرده‌پرروی آن ۱ 


= فرمان‌پذیر شدن؛ فرمان بردن و اطاعت 
کردن؛ 
شد آن بت‌پرستنده فرمان‌پذیر 
فرستاد بت را به دانای پیر. 

نظامی (اقبانامه ص ۵۷). 
- فرمان‌پذیر گشتن؛ فرمان‌پذیر شدن: 








سریری ز گفتار صاحب‌سریر 
بدان داستان گشت فرمان‌پذیر. 
| گر خواندشان داور دورگیر 

به رقتن نگشتد فرمان‌پذیر. 


نظأمی. 


نظامی. 
رجوع به فرمان و فرمان پذیرفتن شود. 
فرمان پذ یرفتن. (ت پر تَ] (سص 
مرکب) فرمان بردن. فرمان‌برداری کردن. 
اطاعت امر دیگری نمودن: 

چنین داد پاسخ سخنگوی پیر 
که فرمان دهم من تو فرمان پذیر. 
تاکنون فرمان پذیرفتن ز شاه 

بعد از آن فرمان رساندن بر سپاه. 


نظامی. 


مولوی. 
رجوع به فرمان شود. 

فرمان پذیری. ات مام پ] (حامس 
مرکب) فرمان‌برداری. اطاعت: 

به سبق خدمت و فرمان‌پذیری بې چرا و چون 
ملک را در وزارت چون نبی یار در غارم. 


سوزنی. 

به فرمان‌پذیری رقیبان شاه 
به جای آوریدند فرمان شاه. نظامی, 
به هر آرزو کآوری در قیاس 
به فرمان‌پذیری پذیرم سپاس. نظامی, 
به فرمان‌پذیری به هر کشوری 
نشانم جدا گانه فرمان‌بری. نظامی. 
رجوع به فرمان شود. 

فرمانج. (ف ن] () برگ درخت. (ناظم 
الاطباء). 

فرمان حق رسیدن. ات نِ ح د /ر دا 
(مص مرکب) رسیدن اجل کسی. فرمان 
یافتن؛ سلطان را فرمان حق رسید و گویند 
دارو دادندش. (مجمل التواریخ و القصص). 


فرمان خواستن. اف خوا / خات] 
(مص مرکب) اجازه خواستن. استجازه: 

که بهر دیدن بیت‌المقدس 

مرا فرمان بخواه از شاه دنیا. خاقانی. 
فرمان ۵ادن.[ف د] (مص مرکب) حکم 
کردن.امر دادن به کسی: : 
نگه کن کنون تا چه فرمان دهی 
نیاید ز فرمان تو جز بهی. 

بدو گفت هرگه که فر مان دهی 
به گفتن زبان برگشاید رهی. فردوسی. 
صاحب‌دیوان فرمان چنین داد و ندانیم که تا 


فردوسی. 


حال و سیب چیست؟ (تاریخ بیهقی). 
مرا رسول رسول خدای فرمان داد 
به مؤمنان که بدانند قدر فرمان را 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۱۱۸). 
به آزار فرمان مده بر رهی 


که‌باشد که افتد به فرماندهی. 

۲ سعدی (بوستان). 
هر آنکس که گردن به فرمان نهد 
بسی برنیاید که فرمان دهد. سندی. 


|| اجازه دادن. رخصت دادن 





فرماندهی. ۱۷۰۹۹ 
گدای‌کوی تو خاقانی است فرمان ده 
که‌اين گدای تو را داغ پادشاه نهم. 

خافانی. 

کهگر فرمان دهد شاه جهانم ` 
بگویم صدیک از چیزی که دأنم. نظامی. 
به دستوری حدیثی چند کوتاه 
بخواهم گفت گر فرمان دهد شاه. نظامی. 
|| مسلط ساختن. حکومت دادن؛ 


به دين پا کو دل نیک و اعتقاد درست 
خدای داد تو را بر همه جهان فرمان. 
فرخی. 

رجوع به فرمان شود. 
فرماندار. [ف] (نف مرکب, [مرکب) کسی 
که کارهای شهری را اداره کند. (یادداشت به 
خط مؤلف). حا کم.عامل, 
فرمانداری. (ف ] (حامص مرکب) عمل 
فرماندار خکومت. اداره کردن شهر. |( 
مرکب) اداره‌ای که فرماندار ریاست آن را به 
عهده دارد. از واحدهای استانداری و خود 
شامل چند واحد کوچکتر به نام بخشداری 


انح 
فرمانده. [ف دة] انف مركب | مرکب) 
حاکم و آمر. (آنندراج). کی که حکم و 
فرمان میدهد و امر می‌کند. (ناظم الاطباء): 


چا کران تو همه فرماندهان عالمند 

ای همه فرماندهان پیش تو در فرمان‌بری, 
سوزنی, 

ای حا کم‌کثور کفایت 

فرمانده فتوی ولایت. نظامی. 

زنی فرمانده است از نسل شاهان 

شده جوش سپاهش تا سپاهان. نظامی. 

گرزر و گر خاک‌ما را بردنی است 

امر فرمانده ب‌جایآوردنی است. ‏ مولوی. 


ندانم که گفت این حکایت یه من 
که‌بوده‌ست فرماندهی در یمن. 
سعدی (پوستان). 
|اکسی که حکم را اجرا می‌کند. |اسردار و 
امیر و پادشاه. (ناظم الاطباء). |إدر اصطلاح 
نظامیان, افسری را گویند که یک یا چند واحد 
نظامی در تحت فرمان وی باشد: فرمانده 
گروهان, فرمانده گردان. فرمانده هنگ. 
فرمانده تیپ. فرمانده لشکر. فرمانده سپاه. 
فرماندهی. (ت د] (حسامص مرکب) 
فرمانده بودن 
دردستانی کن و درماندهی: 
تات رساند به فرماندهی, نظامی. 
به فرمان‌بری کوش کارد بهی 
که‌فرمان‌بری به ز فرماندهی, 
به فرماندهی سر ندارد گران 
جهان را سپارد به فرسان‌بران. 
به آزار فرمان مده بر رهی 
که باشد که افتد به فرماندهی. 





۱۷۱۰۰ فرمان‌ران. 
بزرگیش بخشد و فرماندهی 

ز شاخ امیدش برآمد بهی. 

اميد هت که زودت به بخت نیک بینم 


سعدی, 


تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی. 
حافظ. 
- فرماندهی داشتن؛ حا کم‌بودن. فرمانده 
بودن* 
حکایت کنند از جفا گستری 
که فرماندهی داشت بر کشوری. 
سعدی (بوستان). 
= فرماندهی کردن؛ فرماندهی داشتن. فرمان 
راندن: 
در آن یک سال کو فرماندهی کرد 
نه مرغی, بلکه موری را نیازرد. تظامی. 
|[مقام و منصب هر قرمانده نظامی. رجوع به 
فرمانده شود. 
فرمان ران» [ف ] (نف مرکب) آنکه فرمان 
براند و حکم او را دیگران گردن تهند: 
عید تو فرخ و ایام تو مانندة عید 
خلق فرمان‌بر و تو بر همگان فرمان‌ران. 
فرخی. 
ز قدرت درگذر قدرت قضا راست 
تو فرمان‌رانی و فرمان خدا راست. 
رجوع به فرمان شود. 
فرمان راندن. [ت | (سص مرکب) 
فرمان دادن بر کسانی که فرمان برند. تلط 
داشتن. (یادداشت به خط مولف). حکومت 
کردن. 
فومان‌زانی. (ت] (حسامص مرکب) 
فرمان‌روایی. فرماندهی. 
فرمان رسیدن. ف ز /رذ] سسص 
مرکب) کنایت از اجسل مقدر رسیدن. 
(آتدراج)؛ 


نظامی. 


دوست رضا میدهد از سر جان خاستن 
عذر میار ای حن خیز که فرمان رسید, 
حن دهلوی. 
رجوع به فرمان شود. 
فرمان‌روا. [ف مار ] (ص مرکب) کنایت از 
پادشاه نافذالامر باشد. (برهان). پادشاهی که 
حکم و فرمانش رایج باشد. (ناظم الاطباء): 


برهمن بدو گفت کای پادشا 
جهاندار دانا و فرمان‌روا. فزفوسین: 
چو خورشید تابان ميان هوا 
نشسته بر او شاه فرمان‌رواء فردوسی. 


هم اندر زمان تیره گون‌شد هوا 
به زیر امد ان مرغ فرمان‌روا. 
فردوسی (شاهنامه ج دیرسیاقی ج ۱ ص ۱۹۷)۔ 


مریم بکر معانی را منم روح‌القدس 
عالم ذ کرمعالی را منم فرمان‌رو. . "خاقانی. 
پیشکار حرص رابر من نبیلی دسترس 
تا شهنشاء قناعت شد مرا فرمان‌روا. 
خاقانی. 


که فرمان‌روا پادشاه جهان 

په فرمان او رای کارا گهان. تظامی. 
زن پا ک‌پیوندفرمان‌روا 

پرایشان فروبسته دارد هوا. نظامی. 
مرا بنده‌ای هست نامش هوا 

دل من بر آن بنده فرمان‌روا. نظامی. 


رای خداوند راست حا کمو فرمان‌رواست 


گربکشد بنده‌ایم ور بنوازد غلام. 
سعدی ( کلیات ج مصفا ص ۰0۵۰۲ 

وتان اد ار ر هوات 

چنین فته‌انگیز و فرمان‌رواست. سعدی. 

- فرمان‌روا شدن؛ حا کم شدن و قدرت را به 

دست گر فتن 

زیراکه علم و عقل ز فرمان ایزد است 

بر دهر و جانور هسه فرمان‌روا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 

شکر آن خدای را که به یمگان ز فضل او 

بر جان و مال شیعت فرمان‌روا شدم. 
ناصرخسرو. 


رجوع به فرمان شود. 
فرمان‌روان. (ت مسا ز] (ص مرکب) 
فرمان‌روا. آنکه فرمانش را دیگران گردن 
نهند. نافذالامر: 
هفت هارون بر در سلطان غیب 
از چه سان فرمان‌روان دانسته‌اند. خاقانی. 
به اقبال این دو سردار ک‌امکار و دو پادشاه 
ذرمان‌روان اساس عدل و انصاف موضوع 
است. (ترجمهٌ تاريخ یمینی). رجوع به 
فرمان‌روا شود. 
فرمان روایی. [ت ما ر ] (حامص مرکب) 
فسرمان‌روا شدن. فسرمان‌روا بسودن, 
فرمان‌فرمایی. حکومت. ریاست. (یادداشت 


به خط مولف): 
وزير ملک صاحب سید احمد 
که دولت بدو داد فرمان‌روایی, فرخی. 
ازیرا نخواهم که هرگز کی را 
بود بر دلم جز تو فرمان‌روایی. 
قطران تبریزی. 


فرق میان پادشاهان و دیگران فرمان‌روایی 
ایست. (نوروزنامه). 
فرمان شدن. (ت ش د] (مص مرکب) 
فرمان صادر شدن. ماند حکم شدن. (از 
آنندراج). مقابل فرمان کردن. رجوع په فرمان 
کردن‌شود. 
فرمان‌شنو. (ت ش ن /ثو] (نف مرکب) 
مطیع و آنکه گوش به فرمان میدهد. (ناظم 
الاطباء). فرمان‌نیوش. رجوع به فرمان‌نیوش 
شود. 
فرمان عنایت. [ف نع ی ] ات رکیب 
اضافی, ! مرکب) فرماتی که محض از روی 
| مهربانی نویند و در آن مطلبی دیگر نباشد. 
٤‏ (اتندراج). 








فرمان‌گذار. 


قرمان فرما. [ت ف ](نف مرکب) 
فرمان‌روا. آنکه فرمان راند و حکم فرماید. 
مرادف حکم‌فرما. (یادداشت به خط مولف). 
فرمان‌روا. حا کم. آمر. مجری احکام. (ناظم 
الاطباء). 

فرمان فرمای. (ث ف] (نف مرکب) امر. 
(زمخشری). فرمان‌فرما. حا کم. آمر. مجری 
احکام. (ناظم الاطباء)؛ 
هرکه او خدمت فرخند؛: او پیشه گرفت 
بر جهان کامروا گردد و فرمان‌فرمای. 

فرخی. 

رجوع به فرمان‌فرما شود. 

فرمان‌فرمایی. [ف ف ] (حامص مرکب) 
امارت. ولایت. (یادداشت به خط مولف). 
حكومت. (ناظم الاطباء). رجوع به 
فرمان‌فرما شود. 

فرمان کردن. (ت ک ] ( مص مرکب) 
فرمان بردن. اطاعت کردن. فرمان‌برداری 
کردن.(یادداشت به خط مولف): 
فرمان کنی و یا نکنی ترسم 
بر خویشتن ظفر ندهی باری. 
به ایرانیان گفت فرمان کنید 
دل خویش را زین سخن مشکنید. 

فردوسی. 


رودکی. 


مکن نیز فرمان دیو پلید 
ز فرمان او بر تو این بد رسید, 
ز دیدارت آرامش جان کنم 
ز من هرچه خواهی تو فرمان کنم. 
فردوسی, 
| گرفرمان تن کردی و در اصطخر بنشستی 
از اهل‌البیت پیغمبر نگنتی نامور سلمان. 
ناصرخسرو. 
مست بسیار است خامش باش هل تا میروند 
مر یکی هشیار را صد مت کی فرمان کنند. 
تاصرخرو, 
فرمان نکرد و بیامد و در بگشاد. اقصص 
الانیاء). 
یاران ز مار گرزه بسی سهمگن‌ترند 
فرمان من بکن بدل یار, مار گیر. 
؟ (از مقامات حمیدی). 
مکن فرمان دشمن سر درآور 
بدین گفتن چه حاجت خود درآری؟ 
خاقانی. 


فردوسی, 


گفت‌فرمان تو را فرمان کنم 
هرچه‌گویی آنچنان کن آن کنم. ‏ مولوی. 
||آمر دادن. حکم دادن. (بادداشت به خط 
مولف). 
فرما نگذاز. [ف گ] ان ف مسرکب) 
فرمانده. (آنندراج). حا کم و رئیس. (ناظم 
الاطیاء). مقابل فرمان‌گزار: 
زگردان سری با سپه شش‌هزار 


بدان جایگه کرد فرمان‌گذار. اسدی. 








فر مان گذاردن. 
ز ترکان شهی بود فرمان‌گذار 
سه داشت از جنگیان سی‌هزار. اسدی. 
فرمان‌گذار دلبر و طاعت‌نمای» من 


طاعت‌نمای داده په فرمان‌گذار دل. 
سوزنی (دیوان ص ۱۶۶). 
چنان بود فرمان فرمان‌گذار 
که‌بر تخت بنشیند ان تاج‌دار. 
رجوع به فرمان‌گزار شود. 
فرمان گذاردن. (ت گ د1 (مص مرکب) 
فرمان دادن, فرمودن. امر کردن. (یادداشت به 
خط مولف). 
فرما نگزاو. [ت گ | نف مرکب) 
اجرا کند؛ فرمان؛ 
بدندش سه سالار فرمان‌گزار 
یکی را سپرد از یلان صدهزار. 
رجوع به فرمان‌گذار شود. 
فرمان نمودن. ات ن /نِ /ند] (مص 
مرکب) اطاعت کردن. فرمان کردن: 
اين سبب‌ها چون به فرمان تو بود 
چاره‌جو هم مر تو رافرمان نمود. 
رجوع به فرمان کردن شود. 
فرمان‌نیوش. [ف] انف مسرکب) 
فرمان‌شنو و مطیع و آنکه گوش به فرمان 
میدهد. (ناظم الاطاء). 
فرمان‌نيوشي. [فَ] (حاعص مسرکب) 
فرمان‌شنوی, (آنندراج). 
فرمانی. [ت] اص نسی) به‌قرمان. سطیع. 
فرمان‌بردار؛ 
گربدو بنگری امروز یکی لحظت 
طاعتی گردد و بیچاره و فرمانی. 


نظامی, 


اسدی. 


مولوی. 


ناصرخسرو. 

فرمان یافتن. [ت ت] (مسص مرکب) 
مردن. (یادداشت به خط مؤلف): تا سلیمان 
فرمان یافت هیچ خلق به گور وی نرسید مگر 
دو تن, نام یکی عفان و آن دیگری بلوقیا بود. 
(تاریخ بلعمی). پنج سال و نه ماه خلیفه بود و 
به سامره فرمان یافت. (تاریخ بلعمی). 
[نمرود ] چون هزار و چهارصد سال بزیست 
فرمان یافت. (تاریخ بلعمی). ناتوان شد و 
دیگر شب فرمان یافت. (تاریخ بیهقی). چون 
خوارزمشاه فرمان یافت ممکن نشد تا تابوت 
و جز آن ساختن. (تاریخ بیهقی). هارون سه 
روز بزیست و روز شنبه فرمان یافت. (تاریخ 
ببهقی). وی را پسری آمد و فرمان یافت. 
(قصص الانبیاء). پادشاهی جهان سیزده سال 
و چند ماه بکرد و فرمان یافت. (ابن‌بلخی). 
پس شیرویه آن را بيافت و بخورد و فرمان 
یافت. (این‌بلخی). از بیماری خلاص یافت و 

فرمان یافت. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
فرمانیدس. [ف د] (إخ) پارمد ا. نام 
یکی از رسالات افلاطون است. رجوع به 
برمانیدس شود. 





فرماوی. [ف ر ویی ] (ص نسبی) شوب 
به فرما که بلده‌ای است در مصر. (سمعانی). و 
نیز «فرمی» نبت بدین شهر است. (از 
سمعانی) (از معجم البلدان). 
فرماوی. [ف ر وی‌ی ] (خ) عمربن زریق 
فرماوی, مکنی به ابوحفص. از بکرین سهل 
دسیاطی:زوایت دازد و اتیک ایق 
عبدوس نوی را از وی روایت است. 
(اللباب فی تهذیب الانساب ج۲ ص 0۲۰۸ 
فرمای. ات ] (نف مرخم) فرما. (ناظم 
الاطباء). فرماينده. غالبا به‌صورت مزيد 
مؤخر آید و اگربه تهایی آید فعل امر است از 
فرمودن. رجوع به فرما شود. 
فرمایش. [ت ي] ((سص) امسر و حکم. 
(انندراج). امر. حکم. دستور. (یادداشت به 
خط موّلف). فرمودن. حکم و امر و فرمان و 
دستور. (ناظم الاطباء). ||در تداول بازار: 
سفارش که برای تهیة جنی دهند. (از 
یادداشت به خط مولف). توصیه و سپارش. 
(ناظم الاطباء). 
فرمایشی. [ف ي ] (ص نسبی) سپارشی. 
(ناظم الاطباء). سفارشی, (یادداشت به خط 
مولف). ببه‌معنی دوم فرموده که بیاید. 
(آنندراج). ||هر چيز اعلا و نفيس. (ناظم 
الاطباء). 
فرماینده. ات ی د /د](نف) گویندة 
فرمان. حا کم و آمر. (ناظم الاطباء). آنکه 
بفرماید و دستور دهد. فرمایش‌کنده. (از 
یادداشتهای مژلف). رجوع به فرمودن شود. 
فرهد. ات م] ((خ) نام قریه‌ای است از قرای 
طوس و انگور خوب در آن به دست آید که 
مشهور به انگور پرمی است. در این زمان به 
فارمد ائتهار دارد. گویند زردشت دو درخت 
سرو به طالع سعد نشانده بود, یکی را در همین 
قریه و دیگری را در قریة کاشمر... (ببرهان), 
رجوع به فارمد شود. 
فرمرست. ات ءْرَ] (!) شخصی که چیزی 
کم و اندک میخورد و به‌سبب کم خوردن 
ضعیف و لاغر می‌شود و عربان قصیع خوانند 
به فتح قاف. (برهان). 
فرمز. (ف م] ((خ)۲ جزیره‌ای است در 
جنوب شرقی چین. مساحت أن ۱۳۸۳۲ 
میلیون متر مربع و جمعیت آن هفت میلیون و 
ششصد و چهل‌وهشت هزار تن و مرکز آن 
شهر تایه" است. نام چینی این جزیره 
تایوان؟ است. (از وبستر آمریکائی). طول 
جغرافیایی آن از ۱۲۰ تا ۱۲۲ درجة شرقی 
گرینویج و عرض آن از ۲۱ درجه و ۵۳دقیقه 
تا ۲۵ درجه و ۱۸ دقیقه شمالی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی وستر). 


فرمزا. ف م[ (إخ) ناحیه‌ای است در شمال 


آرژانتین در کار جمهوری پارا گوئه. جمعیت 





فرمگن. ‏ ۱۷۱۰۱ 
آن نزدیک دوست‌هزار تن و وسعتش 
بیست‌وهفت هزار و هشتصد و بیست‌وپنج 
کیلومتر مسربع است. (از دایرةالمعارف 
بریتانیکا). 
فرمس. [فَ مٌ] (اخ) به زبان فرس قدیم نام 
شهر دامقان است. (برهان. مصحف قومس 
است. (یادداشت به خط مولف). مصحف 
قوم و قومی معرب کومش است. (از 
حاشة برهان چ معین). رجوع به کومش و 
قومس شود. 
فرمش. اف م] () مخفف فراموش که در یاد 
نداشتن باشد. (برهان). _ 
- فرمش کردن؛ از یاد بردن: 


بهر من باد خا کا گر بهرام . 

تیغ فرمش کند چو گیرد جام. نظامی. 
فرموش. فراموش. فرمشی. فرموشی. رجوع 
بدین مدخل‌ها شود. 


فرهشتاء [فَ م] ((خ) هفتمین اولاد هامان که 
بهود وی را در شوش به قتل رساندند. (از 
قاوس کتاب مقدس). 

فرمشکان. اف م) (إغ) نام یکسی از 
دهستانهای بخش سروستان شهرستان شیراز. 
حدود آن بدین قرار است: از شمال دهستان 
کوار. از خاور دهستان حومة سروستان, از 
جنوب ارتفاعات سفیدار و دهستان خواجة 
فیروزآب‌اد, از بساختر ارتفاعات خاور 
فراشکند. این دهستان در دامنه‌ای در جنوب 
باختری بخش قرار گرفته و هوای آن معتدل 
است. آب مشروب و زراعتی آن از رودخانة 
قره‌آغاج و چشمه و قات تأمین مسی‌شود. 
محصولاتش غلات, چفندر قندء حبوب, میوه 
و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و باغبانی 
و گله‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی 
آنها قالی‌باقی است. از ده آیادی تشکیل شده 
و در حدود ۲۰۰۰ تن سکنه دارد و قرای مهم 
ان عبارتند از هکوان و ده شیب. راه ضوبة 
شیراز به فیروزآباد از قسمت خاوری 
دهتان می‌گذرد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 0۷. 

فرمشی. (ف م] (حامص) مخفف فراموشی. 


ازیادبردگی. ازیادرفتگی: 


مبادا به هشیاری و بهشی 
کیراز فرمان آو فرمشی. نظامی. 
ز گفتار بد به بود فرمشی 
پشیمان نگردد کس از خامشی. نظامی. 


فرمگن. اف ز /ف گ] (ص مرکب) 
غمگین و اندوهگین. (آنندراج). تنگدل و 
فرومانده و غمگین و اندوهنا ک‌باشد. چه قرم 


1 - ۰ 
2 - 9: 3 - Taipeh. 


4 - Taiwan, 











۲ فرمگین. 

به‌معتی غم و اندوه و گن به‌محی صاحب و 
خداوند است. (برهان). نژند. (اسدی). مخفف 
فرمگین. (حاشية برهان چ معین). رجوع به 
رم و فرمگین شود. 

فرمگین. [ت ر /ف ] (ص مرکب) از: فرم + 
گین که پساوند اتصاف است. (حاشية برهان 
ج معین). به‌معنی قرمگن است که صانعب غم 
و دلتنگ و اندوهنا ک‌باشد. (پرهان), 
فرمل. ذم ] (فرانسوی, () ماده‌ای شیمیایی 
است که برای رنگ آمیزی اجزای یاخته‌های 
گیاهی و حیوانی به‌منظور مطالعُ آنها در زیر 
ذره‌بین به کار میرود. رجوع به گماه‌شناسی 
حبیب‌اله ثابتی ص ۹۶و نیز زجوع به 
جانورشناسی مصطفی فاطمی ج ۱ص ۸ 
شود. 

فرهند. [فَ ع)(ص مرکب) از: فر (< فره) + 
مند که پساوند اتصاف است. این لفت مأخوذ 
از فرهنگ دساتیر است. (حاشة برهان چ 
معین). در آثار قدما به تشدید انی به کار رفته 


به بهرام گفتند کای قرمند 

به شاهی تویی جان ما را پسند. . فردوسی. 
خدیو زمانه کی فرمند 

گشاینده گیتی و ضحا ک‌بند. اسدی. 


فرمنکت. [ف ] (اخ) نام جد ابومحمد 
حمیدبن فروه وراق بخارایی. (از سمعانی). 
فرمنکت. اف م ن) (خ) مسزرعه‌ای است 
جزو ده فرمهین که مرکز بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک‌است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ فرمهین). 
فرمنکی. [فَ ع] ((خ) حمیدبن فروةبن 
فرمنک وراق» مکنی به ابومحمد. از سردم 
بخارا و وراق ابوحذیفه اسحاق‌بن بشر بود. از 
این‌مبارک و ابن‌عينة روایت دارد و فرزندش 
ابوعبداله محمد و جز او را از وی روایت 
است. (اللباب فى تهذیب الانساب ج ۲ ص 
۳.۸ 
قرمنی. [ف م] () به لهجۀ آمل و تور و 
کجور, نام جنس ماد درختی است که در 
سواحل بحر خزر میروید و رشد آن در 
زمین‌های شنی بیشتر است. درخت خرما که 
در تهران فراوان است پیوندی است از همان 
درخت با یک درخت ژاپونی. (از 
جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی ج ۱ص 
۳ 
فرمودن. رت د] (مص) در زبان پهلوی 
فرموتن۱ و در پارسی باستان فرما" و در 
کردی‌فرمون ۲ (حاشیة برهان چ معین). حکم 
کسردن. امر نمودن. فرمان دادن (ناظم 
الاطباء): 
اگربگروی تو به روز حساب 
مفرمای درویش را شایگان. 





نزد آن شاه جهان کردش پیام 


دارویی فرمای زامهران به نام رودکی. 
چنین گفت هارون مرا روز مرگ 
مقرمای هیچ آدمی رامجرگ. ‏ بوشکور. 
سبک باش تا کار فرمایمت 
سبک‌وار هر جای بستایمت. منطقی رازی. 
بت اندر شبتان فرستاد شاه 
بفرمود تا برنشیند به گاه. فردوسی: 
به‌خیره همی جنگ فرمایدم 
بترسم که سوگند بگزایدم, فردوسی. 
بفرمود کو را به هنگام خواب 
از آن جایگه افکند اندر آب. ‏ فردوسی. 
در خمار می دوشینه‌ام ای نیک حبیب 
خون انگور دوسالیم بفرموده طبیب. 
منوچهری, 

مکن بد با کس و کس را مفرمای 
به نام نیک گیتی را بیارای, 

(ویس و رامین). 


نامه‌ها فرمود سوی سپهسالار غازی و سوی 
قضاة و... (تاریخ ببهقی). اگربفرمایی نزدیک 
وی روم. (تاریخ بیهقی). از این‌چه خداوند 
فرمود و این نواخت تازه که ارزانی داشت 
سخت شادمانه شد. (تاریخ بیهقی). 


همه روز فرمایشان دار و برد 
سواری و شور و سلیح و نبرد. اسدی, 
دیوت از راه برده‌ست مفرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 

اض رر 
دانی که خداوند نفر مود بجز حق 
حق گوی و حق اندیش وحق آغاز وحق آور. 

ناصرخسرو, 
این هر سه را در وقت سیاست فرمودندی. 
(نوروزنامه). 
که‌فرسایدت کآشنای خسان شو؟ 
که‌گوید که هرای زر بر خر انکن؟ 

خاقانن. 
چو شه بشنید قول انجمن را 
طلب فرمود کردن کوهکن راء نظامی. 
بفرمود اسب را زین برنهادن 
صبا را مهد زرین برنهادن. نظامي. 
چو روزی چند از عشرت برآسود 
چو سیر آمد ز عشرت کوچ فرمود. نظامی. 
به خردان مفرمای کار درشت 
که سندان نشاید شکستن به مشت. سعدی, 
هر آنکست که به آزار خلق فرماید 
عدوی مملکت است آن به کشتنش فرمای. 
صعدی. 


دایة ابر بهاری را فرموده تا بات نبات را در 
مهد زمین بیرورد. ( گلستان). 

مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 

هر آن قسست که آنجا شد کم و افزون تخواهد شد. 


حافظ. 





فرنودن. 
||نشستن. (ناظم الاطباء). در حالت احترام و 
بزرگداشت و در تداول عامه فعل امر این 
مصدر به کار رود. ||به‌جای بسیاری از افعال 
از قبیل خوردن, نوشیدن» نشستن, گفتن, راه 
افتادن. گرفتن و جز آن به زبان ادب در صیغۀ 
امر به کار رود. (یادداشت به خط مولف). 
|اکردن. (یاددااتت به خط مؤلف). در این 
معنی با کلمات دیگر ترکیب میشود: 
آزار فرمودن؛ آزار کردن. آزار دادن: 
رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاهت 
مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد؟ 
حافظ. 
-التفات فرمودن؛ توجه کردن. لطف کردن: 
ز چشم غمزده خون میرود ز حسرت آن 


که‌او به گوشۂ چشم التفات فرماید. 

سعدی, 
- تأدیب فرمودن؛ تأدیب کردن یا اسر به 
تأدیب کسی نمودن. 


- دعوت فرمودن؛ دعوت کردن. خواندن؛ 

به خلدم دعوت ای زاهد مفرمای 

که‌این سیب زنخ زآن بوستان به. ‏ حافظ. 
- عفو فرمودن؛ عفو کردن. بخشیدن: او را به 
زندان فرستادندی تا چون کسی شفاعت. 
کردی‌عفو فرمودندی. (نوروزنامه) 

- عقوبت فرمودن؛ مجازات کردن یا امر 
کردن‌به مجازات کسی. 

قبول فرمودن؛ قبول کردن: . 

به صدر صاحب صاحبقران فرستادند 
مگر به عین عنایت قبول فرماید. 

- مدد فرمودن؛ مدد کردن. یاری کردن: 
فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید 


سعدی. 


دگران هم پکنند آن‌چه سحا میکرد. 

حافظ. 
تاز فرمودن؛ ناز کردن. ناز فروختن: 
ساعتی تاز مفرما و بگردان عادت 
چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده‌ای, 

حافظ. 


|اتجویز کردن پزشک: با شراب کهن بدهند و 
بفرمایند دوید. ماد؛ یرقان را به ادرار بیرون 
آرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||لطف و عنایت 
کردن.(ناظم الاطباء). اجازت دادن: 
چه کند بندۀ مخلص که قبولش نکنند 
ما حریصیم به خدمت تو نمی‌فرمایی. 

سعدی, 
||گفتن. (یادداشت به خط مولف): 
بهر این فرموده است آن ذوفتون 
رمز نحن الآخرون السابقون. مولوی, 
دشنام فرمودن؛ بد گفتن. دشنام دادن 


اگردشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم 
.8 - 2 0۰ - 1 
۰ - 3 








فرمودنی. 
جواب تلخ می‌زیید لب لعل شکرخا را. 
حافظ. 

| آمدن و رسیدن. (نباظم الاطباء). آمدن و 
رفتن. (غیاث). || آوردن برای کسی. 

- مژده فرمودن؛ مزده دادن 

ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب 

در شکر خواب صبوحی هم‌وثاق افتاده بود. 

حافظ. 

فرمودنی. [ف د] اص لیساقت) درخور 
فرمودن. (یادداشت به خط مولف): انچه 
فرمودنی است فرموده آید. (تاریخ بیهقی). به 
درگاه فرستید تا آنچه فرمودنی است بفرمایم. 
(اریخ بیهقی). رجوع به فرمودن شود. 
فرموده. اف د /] (ن‌سف. ) در كتية 
پهلوی حاجی‌آباد فرمات " به‌معنی آمرشده و 
توصیه کرده آمده است. (حاشیهً برهان چ 
معین). فرمان و فرمایش وحکم. (یادداشت به 
خط مولف). آنچه به انجام ان دستور داده شده 
است: فریضة؛ فرمود؛ خدای عزوجل. (منتهی 
الارب). 

ترکیپ‌ها: 

- فرموده آمدن. فرموده شدن. رجوع به هر 
یک از این مدخل‌ها شود. 
فرموده آمدن. ات د /:ع3] (سص 
مرکب) فرموده شدن. مر شدن. حکم شدن: 
مردم ولایت را فرموده آمده است تا کار حج 
راست کنند. (تاریخ بیهقی). این نخستین 
خدمتی است که فرزند تو را فرموده می‌آید. 
(تاریخ بهقی). رجوع به فرمودن شود. 
فرموده شدن. اف د /دش د] (مسص 
مرکب) امر شدن. حکم شدن. فرمان صادر 
شدن در مورد کاری. فرمان آمدن. فرموده 
آمدن, رجوع به فرموده شود. 
فرموش. فَ] () به‌سنی فراموش است که 
از یاد رفتن و در خاطر نماندن باشد. (برهان): 
بخور کاین جام شیرین نوش بادت 
بجز شیرین همه فرموش بادت. 
ترکیپ‌ها: 

- فرموش شدن. فرموش‌کار. فرموش کردن. 
فرموشی. فرموشیدن. رجوع به هر یک از این 
مدخل‌ها شود. 
فرموش شدن. [ت ش 5] (مص مرکب) 
از یاد رفتن. فرآموش شدن: 

با لذت طعنة تو دل را 

فرموش شد آرزوی مرهم. 
رجوع به فرموش و فرمش شود. 
فرمو شکار. (ت] (ص مس رکب) 
فراموش‌کار. آنکه از باد برد 


نظامی. 


خاقانی. 


به سختی صبر ده تا پای دارم 
در اسانی مکن فرموش‌کارم. 
رجوع به فراموش‌کار شود. 


فرموش کردن. [ ک د] (مص مرکب) 


نظامی. 








از یاد بردن. مقابل قرموش شدن: 
هر دو فرموش کن که مرد کریم 
هم خطا هم عطا کند فرموش. خاقانی. 
چون کند آیت وفا فرموش 
کاخر«أوفوا بعهدی» ۲ از شور است. 
خاقانی- 
که‌چندان خفت خواهی در دل خاک 
که‌فرموشت کند دوران افلا ک. 
گرسگی خود بود مرقع پوش 
سگدلی را کجا کند فر موش. 


پذرفته که پیشت اورم نوش 


نظامی. 
نظامی. 
پذرفتة خویش کرده فرموش. نظامی. 
رجوع به فراموش کردن شود. 
فرموشی. [ت] (حامص) مخفف فراموشی. 
ازیادبردگی و ازیادرفتگی: 
هریاد که بود رفت بر باد 
جز فرموشی نماند در یاد. نظامی. 
فرموشیدن. اف د] (مص) فراسوشیدن. 
فراموش کردن. (یادداشت به خط مولف): 
که‌شهر و راه مینو را مفرموش 
سخنهایم به گوش دلت بنیوش. 
فخرالاین اسعد. 
نفرموشم ز دل یاد تو هرگز 
نه روز رزم و نه روز هزاهز, 
فخرالدین اسعد. 
رجوع به فراموشیدن شود. 
قرموکت. [ت] () گّ روهة ریسسمان 
ریسیده‌شده را گویند که بر دوک پیچیده شده 
باشد. (برهان): 
مشفول پنبه چرخ و ندانسته کآفتاب 
فرموک اخترانش بدزدد ز دوکدان. 
اثر اخسیکتی, 
سراپایت یکی گردد چو فرموک 
چو مردان ترک گیری په و دوک. عطار. 
[|چوبی را نیز گویند به اندام مخروطی که 
طفلان ریسمانی را بر آن پیچند و از دست 
گذارندتا روی زمین به چرخ درآید. (برهان). 
فرفروک. فرفر. فرفره. بادفر. رجوع به این 
مدخل‌ها شود. 
فرموند. ات م و ] ((ع) دهی است از طوس 
که گفه‌اند زردشت دو درخت سرو به طالع 
سعد تشانده بود. یکی در این ده و یکی در 
کشمر.(انجمن آرا) (آنندراج). نام درست این 
ده فرمد یا فارمد است. رجوع به فرمد و 
فارمد و فروند شود. 
فرمونی. (ف |( به لهجۀ آمل و نور نام 
نوعی درخت است. رجوع به فرمنی شود. 
فرموهد. [فَ ه] (إخ) مسصحف فریومد 
است. (حاشیهةً برهان چ معین). نام قریه‌ای 
است از قرای طوس مشهور به فارمد. گویند 
زردشت دو درخت سرو به طالع سعد کاشته 
بود یکی در کاشمر و دیگری در همین قریه. 





فرمهین. ۱۷۱۰۳ 


(برهان). رجوع به فارمد. فرمد. فرموند و 
فریومد شود. 

فرمة. اف ع](ع ل) دوائی است که زنان بدان 
شرم خود را تنگ کنند. (منتهی الارب). 
رجوع به فرم شود 

قرمه. اف م /2] () به‌ستی بنفشه باشد و آن 
گلی‌است مشهور. (برهان). 

فرمهین. اف ] (خ) نام یکی از بخشهای 
چهارگانة شهرستان ارا ک است. این بخش در 
قسمت مرکزی شهرستان ارا ک واقع است. از 
طرف شمال به دهستان رودبار از خاور به 
دهستان آشتیان و از باختر به دهستان بزچلو 
شراء و از جنوب به شهر اراک و قره کهریز 
محدود است. قىت عمد؛ بخش دامنه و 
دشت است. کویر میغان تقریباً در وسط این 
بخش واقع شده. دهستان فراهان بالا و پان 
در قمت شمال و فراهان سادات در باختر 
آن و دهستان مشک‌آباد در قسمت جسوب 
کویر مذکور واقعند. ارتفاعات تفرش و 
رودبار از خاور و شمال, ارتفاعات شراء از 
باختر تا کوهستان راسوند. و قره کهریز از 
جنوب» این بخش را محصور نموده‌اند. قراء 
کوهستانی و دامن بخش خوشآب‌وهوا و 
قراء نزدیک به کویر مرطوب و آپ آنها به 
نبت نزدیکی به کویر شور و هوای آنها 
ناسالم است. این بخش از دو دهستان به نام 
فراهان و مشک اباد تشکیل شده و جمع قراء 
آن ۱۸۰ قریة بزرگ و کوچک و دارای ٩۱‏ 
هزار تن سکنه است. مركز بخش قصباً 
فرمهین است که تقریاً در سرکز دهستان 
فراهان واقم شسده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

فرمهین. ف م)] (إخ) قصبذ مرکزی بخش 
فرمهین شهرستان اراک و مسختصات 
جغرافیایی آن به شرح زیر است: طول ۴۹ 
درجه و ۴۱ دقیقه, عرض ۲۳۴ درجه و ۳۰ 
دقیقه. ارتفاع از سطح دریا ۰ متر. این 
قصبه در ۲هزارگزی شمال اراک و مرکز 
بلوک فراهان واقع است. ناحیه‌ای است واقم 
در دشت, سردسیر و دارای ۱۶۷۰ تن سکند. 
از قنات مشروب ميشود. محصولاتش 
غلات. انگور و انواع میوه» بنشن و پوست بره 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی زنان قالیچه‌بانی با 
تخ فرنگ و نقشه است. راه نیمه شوسه به اراک 
دارد و همه‌روزه اتومبیل رفت و آمد می‌کند. 
به‌علاوه به قراء سربند و اشتیان در فصل 
خشک اتومیل میتوان برد. ادارء پخشداری و 
شمه پت در قصبه ایجاد شده و نانه‌ها در 


0 - 1 
۲-قرآن ۳۰/۲ 








۱۳۷۱۱۰۴ فرمی. 


هفته دو روز با پیک سوار به اراک حمل 
میشود. مزارع فرمنک و شریف‌آباد جزء 
فرمهین است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ 

فرمی. [ف ر ] (ص نبی) مشوب به قرما 
که بلده‌ای است در تواحی مصر. (سمعانی). 
فرهی. [ف ر] ([خ) حسین‌ین مسحمدین 
هارون‌بن یحبی فرمی, مکنی به ابوعلی. از 
احمدین داود مکی حدیث شید و در 
ذی‌القعده سال ۳۳۴« .ق.درگذشت. مردی 
ثقه بود. (اللباب فی تهذیب الانساب ج ۲ ص 
۰۸ 

فرمین. [ف ] () به‌معنی فرمان است و امال 
آن. (آتدراج) (انجمن آرا): 

هر دلی کز سرکشی ننهاد سر بر هیچ خط 

زیر زلف او کنون سر بر خط فرمین نهاد. 

معزی (از آنندراج). 

فرن. [ف] (ع !) تابة سفالین که در وی نان 
پزند. (منتهی الارب). جایی که در آن نان پزند 
و اين جز تنور است. (اقرب الموارد): و خبز 
الفرن ارطب من خبز السنور. (ابن‌بیطار), 
|| خانه‌ای است جز تنور آماده که در آن نان 
پزند و فرن در فارسی به‌معنی زیر یا فرودین 
(3) است. (از محیط المحیط). |ادر المجمل 
آمده است که فرن نانی است معروف و لغت 
عربی نیست. (از اقرب الصوارد) (از محيط 
المحیط), 

فونابان. ات ] (() قریة بزرگ و آبادانی 
است در پنج‌فرسخی مرو. (از معجم البلدان). 
قوفاباك. [ف] ((خ) نام یکی از سرداران 
بزرگ ایران در زمان اردشیر دوم هخامنشی 
است که در برد ایران برای تخر مصر در 
زمان پادشاه مذکور فرماندهی کل سپاه را 
داشته است. رجوع به ایران باستان پیرنیا ص 
۲ به بعد شود. 
فرناباذ. [ف ] (اخ) یکی از بزرگان ایران 
است که ظاهرا معاصر اردشیر اول هخامنشی 
معروف به اردشیر درازدست و پسرش به نام 
فرناس از تزدیکان این پادشاه بوده است. 
رجوع به ایران باستان پیرنیا ص ٩۳۳‏ شود. 
فرناپات. [ف ] (إخ) یکی از سرداران دورة 
اشکانی معاصر با اشک سیزدهم موسوم به ارد 
اول. این شخص در جنگ با رومیان محانظت 
و دفاع از سوریه را در مقابل سپاه دشمن به 
عهده گرفته بود. رجوع به ایران باستان پیرنیا 
ص ۲۳۳۵ شود. 

فرناخیدان. [ف د] (مص) پندیده‌خوی و 
خوش‌اطواز شدن. ||پبه رشتن. (آنندراج) 
(اشتینگاس). || خجالت کشیدن. سرخ شدن. 
(اشتیتگاس). در ما خذ دیگر دیده نشد. ‏ 
فرفا۵. [ف] (() در سنسکریت پرانٌد". (از 
حاشیه پرهان ج معن). پایاب و پایان. 





(برهان) (جهانگیری) (آنندراج): 
گذاره‌کرده بیابانهای بی‌انجام 
سپه گذاشته از آبهای بی‌فرناد. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۴). 


فوناس. [ف ] (ص) در هندی باستان پر + 


تچ" در سنکریت پرناچه . (از حاشية 
بر هان چ معین). غافل و نادان. (برهان). غافل. 
نادان‌طبع. کم‌مایه. (یادداشت به خط مولف): 


این جهان سربه‌سر همه فرناس 


نز جهان من یگانه فرناسم. پوشکور. 
گفت نقاش چون که نشناسم 

که نه دیوانه و نه فرناسم. عنصری. 
وز گروهی که با رسول و کتاب 

فته گشتند بر یکی فرناس. . ناصرخرو. 


- فرناس شدن؛ غافل و نادان گردیدن؛ 

تو پا ک‌باش و ز ناپا ک‌هیج با ک‌مدار 

وگر جهان همه فرناس شد مشو فرناس. 
ناصرخسرو. 

|إنیم‌خواب و خواب‌آلود. (برهان). نيم خقته. 

(یادداشت به خط مؤلف). ||( غفلت و نادانى. 

(برهان). 

س مانده در فرناس؛ غافل. بی خبر؟ 

نشنوم نیک و بد نبیتم راست 

منم مروز مانده در فرناس. 

|| خواب اندک. (برهان). 

- در فرناس شدن؛ به خواب رفتن: 

بدان که فتنه بخسبد در این زمانه ولیک 


مسعودسعد. 


ز عدل توست که باری شده‌ست در فرناس. 
"سیدحسن غزنوی. 

قرفاس. [ف ] (ع!) رئیس و مهتر روستاییان. 
ج فرانة. (منتهی الارب). مهتر دهقانان و در 
ترکی او را قوجه‌باشی گویند. (محیط 
المحیط). ||شیر سطبرگردن و سخت دلیر. 
(منتهی الارب). 

فرناس. [ق] (إخ) پسر فرناباذ از درباریان 
مورد توجه اردشیر درازدست بوده است. 
رجوع به فرتاباذ و نیز رجوع به ایران بماستان 
پیرنیا ص ٩۴۳۳‏ شود. 

فوفاکت. اف ] (|خ) تام سردودمان پادشاهان 
کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صفیر 
حکومتی تشکیل دادند و متجاوز از ۲۰۰ سال 
در آن دیار فرمان‌روایی داشتد. (از ایران 
پاستان پیرنیا ص ۲۱۲۸ به بعد). 

فرفاکت. [ف] (خ) نام دو تن از پادشاهان 
خانواد؛ نت که پی از سلله اول 
فرمان‌روایان کاپادوکیه جانشین آنها شدند. از 
این دو پادشاه یکی فرتا ک‌اول است که بین 


سالهای ۱۹۰ تا ۱۶۹ ق.ع. سلطنت کرده و 


دیگر نو برادر اوست که از سال ۶۳ تا ۴۷ 
ق.م. فرمان‌روای کاپادوکیه بوده و معروف به 
فرنا ک دوم است. (از اران باستان پیرنیا ص 
۶ به بعد)- 








فرنجک. 
فرناکس. [ف ] (اخ) شخصی است که 
خواهر او را داریوش سوم هخامنشی به زنی 
گرفته‌است و از فحوای تاریخ برمی‌آید که 
وی از مشاهیر زمان خود بوده است. رجوع 
به ایران باستان پیرنیا ص ۱۶۲۹ شود. 
فرناوانس. [ ] ((خ) تام یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا بحث کرده و به عمل | کسیر تام 
رسیده است. (ابن‌الندیم), 
قرفاة. [ف] (ع مص) فروکوفتن. (منتهی 
الارب). قزس. (اقرب السوارد). |إشكستن. 
(منتهی الارب). |إقطعهقطعه کردن. (اقرب 
الموارد). پاره کردن. (منتهی الارب). 
فرنب. [ف ن ] (ع!)بچۀ موش از کلا کموش. 
(منتهی الارب). بچذ بربوع. (فهرست مخزن 
الادویه). ام‌راشد. فويسقة, (یادداشت به خط 
مولف). موش يا بچذموش از یربوع. (اقرب 
الموارد). 
فرنباف. ات ن) (إغ) نام قسسریه‌ای در 
پنج‌فرسنگی مرو. (یادداشت به خط مؤلف). 
قریة بزرگی است در پنج‌فرسنگی مرو. (از 
سمعانی). فرناباذ. رجوع به فرناباذ شود. 
فرنباذی. ات نْ] (ص نبی) منسوب به 
فرنباذ مرو. (از سمعانی). 
فوفبغ. (ف زر ب] (اخ) از: فر (به‌معنی 
شکوه) + بغ (به‌معتی خدا), نام یکی از سه 
آتشکدة بزرگ ایران کهن و به‌معنی آتش 
شکوه خدایی است. محل این آتشکده کاریان 
فارس بوده است. (از خرده اوستا ص ۱۳۹). 
رجوع به آذرفرنبغ شود. 
فرنج. ف ]۲ (4 خرطوم. لفج. پوژه. 
(یادداشت به خط مولف). پیرامون و اطراف 
دهان. (برهان) (اسدی): 

سر فروبردم میان آبخور 

از فرنج ملش خشم آمد مگر. 

(از کلیله و دمن رودکی). 

ااشاخ بزرگی که چون آن را ببرند شاخهای 
کوچک از اطراف ان براید. (برهان). 
فونج. [فِ ز] ((خ) افرنج. فرنگ. افرنجه, 
قرانسه. (یادداشت به خط مولف). رجوع به 
فرانسه شود. 1 
فرنحات. (ت رٍ ] (() شبنم. (بحر الجواضر). 
اسم فارسی شبنم است که به عربی صنقیع 
نامند. (فهرست مخزن الادویه) 
فرنحک. ات رجا ([) کاپوس و عبدالجنة 
را گویند و آن گرانی و سنگینیی باشد که در 


خواب بر مردم افتد و حکما گویند سبب آن 


1 - ۰ 2 - pra + nag. 

3 - ۰ 

۴-به فتح اول و انی و به کر اول و ضم ثانی 
نز امده است. 


۵-به کسر اول و ثانی هم آمده است. (برهان). 








ماد سوداوی است و در موید الفضلاء به اين 
معتی با قاف نوشته شده است. (از برهان). 
سکاچه. کابوس. بختک. ضاغوط. نیدلان. 
نیدل, جائوم. (یادداشت به خط مولف). 
قرونجک. فدرنجک. درفنجک. پرفنجک. 
فرهانج. (حاشیة برهان چ معین): 
چنان به‌سان فرنجک فروگرفته مرا 
که‌بود مردنم آسان و دم زدن دشوار. 
مختاری غزنوی. 
- فرنجک‌وار؛ مثل بختک. کابوس‌مانند. 
آنچه آدسی را بترساند و دست و پایش را 
ست کند؛ 
فرتجک‌وارشان پگرفته آن دیو 
که سریانی است نامش خورخجیون. 
خاقانی. 
رجوع به مترادفات فرنجک و به‌خصوص 
رجوع به کابوس شود. 
فرنحمسکت. [ق ر م /)] (معرب. [) قرنفل 
بستانی است. معرب پرنجمشک. (منتهی 
الارب). افرنجمشک. اصابع‌الفتیات. بالنگوی 
صحرایی. بقلةالضب. (یادداشت به خط 
مولف), فرنجمشک. 
فرنحمشکت. [ق د م /2] (معرب. 4 
بالگوی صحرایی و عوام بالگوی گنده 
گویند.(برهان). فرنجسک. (یادداشت به 
خط ملف). قرنفل بستانی. (بحر الجواهس). 
رجوع به فرنجسک شود 
فرنجو. ات ر)() فرنجک. (آنندراج). 
رجوع به فرنجک شود. 
فرنجه. رت /ف ر ج] (اخ) نام ولایتی است 
و بندری بر ساحل دریای فرنگ. (برهان). 
بندر نیست, همان کشور فرانه است: بر 
ططنیه بگذرد و زمین برجان و فرنجه و 
شمال اندلس, و به دریای محیط رسد. (التفهیم 
اپوریحان بیرونی ص ۲۰۰ 
فرنحی. [ف ] (ص نسبی) منسوب به 
فرنجه که ولایتی است و جمعی از رومسیان 
بدانجا منسوب‌اند. (سمعانی). رجوع به 
فرنگی شود. 
فونجیة. [فِ ر جی ی ] (ع !) نوعی ساشین 
جنگی, افرنجیه. (دزی ج ۲ ص ۲۶۲). رجوع 
به آفرنجیه شود. 
فرنخة. ات ن غ) (ع اسص) نرمی سپس 
سختگی. || آرامش بعد رسیدگی. (منتهی 
الارب). 
قرفد. رت )۲ ( این لفت را هنینگ با فد 
که معرب پرند است از یک ريشه میداند 
(حاشیة برهان چ معین). جوهر تيغ و شمشیر. 
(برهان). پرند. گوهر. گهر. جوهر شمشیر. 
(یادداشت به خط مولف). رجوع به فرند شود. 
فرند. [ف ر] (ع ‏ جوهر شمثشیر. (سنتهی 
الارب) (اقرب‌الموارد). |نمشیر جوهردار. 





(سنتهی‌الارب). شمشیر. (اقرب السوارد). 
|ازنگار شمثير. (متتهی الارب). 
وشی‌السیف. (از اقرب الموارد). |اگل سرخ. 
(متهى الارب. الحوجم. (اقرب الموارد). 
||دانة انار. (متهى الارب). حب‌الرمان. 
(فهرست مخزن الادویه) (اقرب الموارد). 
|انوعی از آهن که فولاد نامند. (افهرست 
مخزن الادویه). ج فرایند. (اقرب الصوارد). 
|[(ص) سیف فرند؛ شمشیر بی‌نظیر. (اقرب 
الموارد). رجوع به فراند شود. 

فرند. [ف ر ] (معرب» !) جامه است. معرب 
پرنگ. (منتهی الارب). نوعی جامه, معرب 
پرند فارسی. (اقرب الموارد)ء 

فرند. [ب نا (ع ل) دیگ‌افزار. ج. فُراند. 
(مسنتهی الارب). ابزار. ج» قراند. (اقرب 
الموارد). رجوع به فراند شود. 

فوند آباد. [ف ز ] ((خ) قریه‌ای است در باب 
نشابور. (معجم البلدان). 

فرند آبادی. ات ر] (ص نسبی) منوب 
است به فرنداباد که قریه‌ای است بر دروازهٌ 
نیشابور. (سمعانی). 

فرندات. اف ر ] ((خ)۲ از سرداران ایرانی 
معاصر اردشیر سوم هخامنشی است که پس 
از تسخیر مصر به حکومت آن کشور از طرف 
اردشیر منصوب شده است. (از ایران باستان 
پرنا ص ۱۷۹ 

فوندا۵. اف را (ع [) درختی است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), 

فرندا۵. [ف رٍ ) (خ) جایی است. در آن 
موضع است قبر ذوالرمة. (منتهی الارب). 

فرنداذ. [فٍ ر ] (إخ) کوهی است در ناحية 
دهناء و در مقابلش یک کوه دیگر است که آن 
دو را فرنداذان گویند. (از معجم البلدان) (از 
منتهی الارب). 

قرنكا۵. (ف ر ] ((خ) نام دو ریگتان بسیار 
طویل در دهناء. (معجم البلدان). 

فرنداة. [فِ رٍ] (ع !) سنگخوار. (منتهی 
الارب). القطاة. (اقرب الموارد). 

فرندس. [ف ر د] (!) روبیان. قمرون. 
(یادداشت به خط مولف). رجوع به روبیان و 
جرادالبحر شود. 

فرندی. [ف ز] (ص نسبی) پرندی. رجوع 
به فرندية شود. 

فرندية. [ف ز دی ی ](ع ص نسبی) از پرند 
فارسی. (یادداشت به خط مولف)؛ و فی 
نقوشه الفرندية متايه للب ناب المک الذی 
تجلبه البفارية إلى خوارزم. (از الجماهر فى 
معرفة الجواهر بیرونی)ء 

فرفساء [] () نام عقل فلک کیوان است که 
زحل باشد. (انجمن آرا). در فرهنگ دساتیر و 
دیگر فرهنگها نیامده است. 

فرنسا. [فر /ف رَ] (اخ) فرنسه. کشور 





فرنک. ۱۷۱۰۵ 


فرانه. (از نقود ص ۱۸۱). رجوع به فرانسه 
شود. 
فرفساویه. [ف ر وی ی ] (ص نسبی) 
فرانسوی. فرانسویه. (از نقود ص 44۷ رجوع 
به فرانسوی و فرانسویه شود. 
فرنس پس. [فب ن پ] (إٍخ)" نام پدرآتانس 
است و اتانیں شخصی است که موفق شد 
حیلةٌ بردیای دروغین با کتومات پادشاه 
غاصب پارس را بر ملا سازد و سرانجام 
موجب سقوط حکومت وی گردید. (از ایران 
باستان پیرنیا ص ۵۲۰). رجوع به اتانی 
شود. 
فرفسة. اف نْ ش] (ع امص) خوبی تدییر: 
فرنةالمرأة؛ خوبی تدبیر وی در امور 
خانگی. (متهی الارب). 
فرنسه. اف /ف ر س ] (ل) فرنسا. فرانسه. 
(از نقود ص ۶۳). رجوع به فرانسه شود. 
فرنسی. یر /تَ ر] (ص نسبی) منسوب به 
فرانسه. (یادداشت به خط مولف). رجوع به 
فرانسوی شود. 
فونسیس. اف /ف ر] (ع)۲ بیکن. رجوع 
به با کن و نیز رجوع به فرانسیس بیکن شود. 
فرنشین. اف ن ] (| مرکب) نوعی از نشست. 
(انتدراج). 
فرنطال. هر /ف ) (ع () افرنطال. (دزی 
ج ۲ ص ۲۶۲), رجوع به افرنطال شود. 
فرنع. اف نْ /ف نا (ع ) شپش مسیانه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). شپش ميانه نه 
بزرگ و نه کوچک. (ناظم الاطباء). 
فرفق. اف ن1 (ع ص) ردی. (متهی الارب) 
(اقسرب الموارد از قاموس). ||هیچکاره. 
(منثهی الارب). 
فرنق. [ ] (اخ) دهی است جزودهتان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات. وأقع 
در پانزده‌هزارگزی جنوب باختری خمین. 
جایی است کوهستانی. معتدل و دارای ۲۲۲۱ 
تن سکنه. از قنات و رودخانه مشروب 
میشود. محصول عمده‌اش غلات, بنشن. 
چفندر قند. پبه, انگور, بادام و شغل اهمالی 
کشاورزی و قالیچه‌بافی است. راه فرعی به 
خمین دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج 
0 
فرنقلین. [فر /ف ر ق] (معرب. ل) مأخوذ 
از اسپانیایی فرنکولن *. دراج. (از دزی ج ۲ 
ص ۲۶۲ 
فرنکت. فر /ف ر] () لیره. ||فرانک که 


۱-به کر اول هم گفته‌اند. (برهان). 
8۵16۰ - 2 
5۰ - 3 
Bacon, Francis.‏ - 4 
Francolin.‏ - 5 








۶ فرنک. 


سکه‌ای است معروف و واحد پول چند کشور 
است. (از دزی ج ۲ص ۲۶۲). رجوع به 
فرانک شود. 
فرنکت. [فِ ن] () همان بازی طفلان که 
فرفره میگویند. (آنندراج). همان فرفره یعنی 
چوبکی که اطفال گردانند. (جهانگیری). 
چوبکی است پهن و مدور که پایین آن را تيز 
سازند و بلندی ان را انقدر کنند که به دو 
انگشت گرفته توان گردانید. (برهان). رجوع 
به فرفره فرفرک, فرفره و فرنگ شود. 
فرنکت. [ ] (خ) شهرکی است خرد و آبادان 
[به ماوراءالتهر ] نزدیک ابردکث و بغویکث. 
(حدود العالم). رجوع به فرکت و فرنکد شود. 
فرنکد. زف ز ک] ((خ) نام قریه‌ای است 
نزدیک سمرقند و آن را افرنکند نیز گویند. 
(یادداشت به خط مولف). قریه‌ای است در 
نزدیکی سمرقند. (از معجم البلدان). از قرای 
سمرقند است. (سمعانی), 
فرنکدی. [ف زک ] (ص نسبی) منسوب به 
فرنکد که از قرای سمرقند است. (سمعانی). 
فرنکت. اف ن] (() بازیچة اطفال باشد. 
(برهان). و معرب أن افرنجیه است اما در 
فرهنگهای فارسی دیگر با کاف تازی ض بط 
شده است. رجوع به فرنک شود. 
فرتگت. اف ز] () فاق و زبانه و آن در 
اصطلاح نجاران نرولاس باشد که از چوب 
کنند و تخته‌ای را در تخته‌ای بدان صورت 
درنشانند. (یادداشت به خط مولف). 
فرنگت. ات ر] (إخ) مفرس فرنس و فرنج 
معرب آن است. (انجمن آرا). کشور فرانسه. 


فرنس: 

سگیائت شه فرنگ یابم 

دربان شه عسقلان بیینم. خاقانی. 
یکی گفتش ای یار شوریده‌رنگ 

تو هرگز غزا کرده‌ای در فرنگ؟ سعدی. 


اسیر قید فرنگ شدم. (گلستان), رجوع به 
فرانسه شود. ||معروف است ويه عربی 
نصاری گویند. (برهان). نصاری به مسیحیان 
اطلاق شود و فرنگ به قوم فرانک و توسعاً 
اروپاییان خواه مسیحی و خواه غیرمیحی 
باشند و چون غالب اروپایان مسیحی‌اند من 
باب اطلاق کل به جزء به نصاری نیز اطلاق 
شده و نیز فرنگ را به‌جای فرنگی به کار برده 
و به فرنگان جمع بسته‌اند. (حاشية برهان چ 
معین): در این سال به غزو کفار فرنگ اقدام 
نموده بین‌الجانیین جنگی صعب اتفاق 
افتاده... (حبیب‌السیر). رجوع به فرنگی شود. 
فرنگت. [ ] (خ) نام یکی از دختران بهمن‌ین 
اسفندیار. (از فارسنامه ابن‌بلخی ص ۱۵ 
فرنکت. رت ر] ([خ) دهی است از دهستان 
کوهارات بخش مینودشت شهرستان 
گرگان, واقم در ۲۸هزارگزی خاور 








مینودشت. ناحیه‌ای است کوهتانی, 
سردسیر و دارای ۲۴۰ تن سکنه. از رودخانة 
فرنگ مشروب میشود. محصولاتش غلات, 
لبنیات. و ابریشم است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران میکنند. از صنایع دستی زنان 
بافتن پارچۂ ابریشمی و چادرشب است. 
زیارتگاهی به نام امامزاده قاسم دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فرنگان. (ت ر) ((خ) فرنگ. فرنگستان. 
(آنندراج). فرانسه. |[ج فرنگ, به‌معنی 
فرنگی. (از حاشية برهان چ معین: فرنگ). 
فرنگستان. [ف رگ ] (اخ) فرنگ. فرنگان, 
(اتدراج). فرانه. رجوع به فرانه شود. 
فرنگمسکت. ات زگ / م] () اصابع 
الفتیات. (از مستهی‌الارب). فرتجمشک. 
رجوع به فرتجمشک شود. 
فونگی. (ت ر] (ص تسبی) منوب به 
فرنگ. اروپایی. افرنجی. (بادداشت بخط 
مزلف). اروپایی, مسیحی. (حاشية برهان چ 
معین): 

چنانکه تا به قيامت کی نشان ندهد 

بجز دهان فرنگی و مشک تاتاری. سعدی, 
خط ماهرویان چو مشک خطایی 

سر زلف خوبان چو درع فرنگی. 

چو ترک دلبر من شاهد پشنگی نیست 
چو زلف پرشکنش حلقة فرنگی نیست. 

سعدی. 


سعدی. 


ترکیب‌ها: 
- توت‌فرنگی, فسرنگی‌باف. فرنگی‌دوز. 
فرنگی‌ساز. فرنگی‌مآب. فلفل‌فرنگی. 
کلاه‌فرنگی. گوجه‌فرنگی. هويچ‌فرنگی. 
رجوع به هر یک از این مدخل‌ها در ردیف 
خود شود. 
|(() یک تن از مردم اروپا. (یادداشت بخط 
مولف). 
فرنگی‌باف. [ف ر ](نف مرکب) آنکه بطرز 
فرنگی‌ها چیز میبافد. ||(نمف مرکب) پارچه 
یا هر منسوج دیگر که بشیوة فرنگی بافته 
شود. 
فرنگی دوز. (ف ز] (نف مرکب) خیاط و 
دوزنده‌ای که به اسلوب فرنگی و با دقت و 
نظم جامه یا هر چیز دیگر را بدوزد. |((نمف 
مرکپ) جامه یا هر چیز دیگر که به اسلوب 
فرنگی دوخته شده باشد. 
فرنگیز. [ف ر] ((خ) دختر افراسیاب. (یسنا 
تالف پورداود ج ۱ص ۵۵). رجوع به 
فرنگیس شود. 
فرنگیس. [ف ر ] (إخ) نام دختر افراسياب 
که در عقد نکاح سیاوش بود. (برهان). دختر 
افراسیاب و زن سیاوش. (ولف): 
فرنگیس بهتر ز خوبان اوی 
نیینی به گیتی چنان روی و موی. فردوسی. 








فرنی. 
از فرنگیس وکتایون و همای 
باستان را نام و آوا دیده‌ام. خاقانی. 
فرنگی ساز. اف ز] (نسف مسرکب) هر 
صعت‌گری که بطرز اروپائی مصنوع خود را 
بسازد. ||(نمف مرکب) هر مصنوعی که دقیق 
و بشیوة اروپائیان ساخته شده باشد. 
فرنگی مآب. ات ر ) (ص مرکب) آنکه 
در رفتار و کردار خود شیو فرنگیان پیش 
گیرد.کسی که به طرز فرنگی زندگی کند. 
فرفل. [ف ن ] ((خ) کسی که بهمراه یک 
هیات فرانسوی و بعنوان رئیس هیأت در 
سال ۱۸۵۲ م. برای تحقیق در تمدن پابل قدیم 
مأمور شد. (از ایران باستان تألیف پیرنیا ج ۱ 
ص ۵۴). 
فوفوخ. [ف] (اخ)" یکی از سرداران ایرانی 
معاصر خشیارشا. (از ایبران باستان تألیف 
پیرنیاج ۱ ص ۷۳۹و ۷۴۰. 
فرنوخوس. (ت] (()" یکسی از 
صاحب‌منصبان مسعاصر کسوروش کبیر 
هخامنشی. (از ایران باستان تألیف پیرنیاج ۱ 
ص 4۳۵۲ 
فرنوث. (ف ] () بسرهان و دلیل. (برهان). 
برساخته فرقة آذرکیوان است. (از حاشية 
برهان چ معین). رجوع به فرهنگ دساتیر ص 
۷ شود. 
= فرنودسار. رجوع به فرنودسار شود. 
فرنو۵‌سار. (ت] (! سرکب) کتابی که در 
جع فنون حکمت باشد و معنی أن 
برهانتان و دیلستان است. چه فرنود به 
معنی دلیل و برهان و سار به معنی جا و مقام 
بود. (برهان). برساختة دساتیر است. (از 
حائئیة برهان چ معین). 
فرنورا. [] () نسسوعی از صدف است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
فرنوش. [ف ] (() نام عقل فلک قمر که به 
تازی عقل فعال گویند و به فارسی خرد کارگر 
نسامند. (انجمن‌ارای ناصری) (انندراج) 
(ذرهنگ دساتیر ص ۲۵۸). 
فرفه. [ف نْ / نٍ] () به معنی لت و نفرین 
باشد. (برهان). مصحف «فریه». (حاشة 
برهان چ معين از سراج اللغات). رجوع به 
فریه شود. 
فرنه. (] (ٍخ) جایی است که نامش در شعر 
هذیل آمده است. (از معجم البلدان). 
قفر نه آباد. [] (إخ) از دهات نهاوند و نام 
دیگر آن | کیرآباد است. رجوع به | کبرآباد 
شود. 
فوفی. [فی] (!) قسمی از حسربره که با آرد 
برنج و شیر و شکر سازند. (ناظم الاطباء) 


1 - ۰ 
2 - Pharnouchus. 








فرنی. 
= فرنی‌پز. رجوع به مدخل فرنی‌پز شود. 
فونی. [ف نیی ] (ع ص نسبی, ) نان زفتی 
که پس از برشته کردن بدان روغن و شیر و 
شکر ریزند. منسوب به فرن که تنور ببزرگی 
است. (سادداشت بخط مولف). نان که 
کرانه‌هایش در میان فراهم آورند و بریان 
کرده‌به روغن و شیر و شکر تر سازند..||نان 
گرد؛طیر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|انان در فرین پخته. |[(ص) مرد درشت‌اندام. 
(متهی الارب). رجل غلیظ. (اقرب الموارد). 
|اسگ سطبر فربه, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
فرنی. ف ] (ص نسبی) نسبت است به فرنه 
که‌اسم جد خاندانی است. (از سمعانی). 


فرنی. اف ] (إخ) محمدین ابراهيمين فرنة : 


الفرنی. از معاذین هشام و جز او حدیث شنید 
و ابواللیث فرایضی را از وی روایت است. 
(اللباب فى تهذیب الانساب). 

فرفی پز. [فِ ب ] (نف مرکب) آنکه فرنی 
می‌پزد. صاحب‌دکان فرنی‌پزی. 

فرنی پزی. [فی بّ] (حامص مرکب) پختن 
فرنن. ||([مرکب) دکاتی که در آنجا فرنی پزند 
و فروشند. 

فرنیغثان. (ت ف] (اخ) از قرای خوارزم 
است. (از معجم البلدان). 

فرنیفثانی: ات ف] (ص نسبی) منسوب به 
فرنیفثان از قرای خوارزم. (سمعانی). 
فرنیغثانی. [ت فَ] (إخ) یوسفبن حسین, 
مکنی به ابویمقوب. از عمربن محمد امامی 
روایت کند و ابوسعد سمعانی را از وی روایت 





است. (اللباب قى تهذیب الانساب). 
فرنیة. ات نی ی ] (ع لا کاک.نان خشک. 
(یادداشت بخط مزلف). 
فرو. [ف ] (پیشوند. ق) به معلی فرود. در 
زبان پهلوی فرّت", در پارسی باستان 
روت , (از حاشیة برهان چ معین). فنرود و 
زیر و تحت و پایین و شیب و نشیب و پست. 
(ناظم الاطباء). مقابل فرا و فراز په معنی بالا و 
بسوی بالا. این کلمه همواره بصورت ترکیب 
با اسامی و افعال یا لمات دیگر آید: 
ترکیب‌ها: 
فروآراسیدن. فروآرمیدن. فروآسودن. 
فروآمدن: فروآمدنگاه. فسروآوردن. 
فروآویختن. فرواستادن. فروافتادن. 
فسروافتاده. فروافشاندن. فروافکندن. 
فروانداختن. فروایننتادن. فروباریدن. 
فروبرانیدن. فروبردگی. فروبردن. فروبرده. 
فروبرنده: فروبریدن. فروبست. فروبستگی. 
فسروبتن. فروبسته. فرویند. فرویختن. 
فسروپریدن. فروپژمردن. فروپوشیدن. 
فروتاییدن. فروتر. فروتراشیدن. فروتر آمدن. 
فروتن. فروجتن. فروجهیدن. فروچکاندن. 





فروچکیدن. فروچیدن. فروخزیدن. 
فنروخسبیدان. فروخفتن. فروخفتد. 
فروخوان دن. فروخوردن. قرودادن. 
فروداشت. فروداشتن. فروداشته. فرودریدن. 
فرودریده. فرودست. فرودستی. فزودوانیدن, 
فرودوختن. فرودوشیدن. فرودویدن. 
فرودیدن. فروراندن. فرورفتگی. فرورفتن. 
فرورفته. فروروفتن. فروریختن. فروریخته. 
فسرورویه. فسروریزیدن. فروسپوختن. 
فروستردن. فروسو. فروسوئین. فروسودن. 
فسروشتافتن. فروشخیدن. فروشدن. 
فسروشستن. فسروشته. فروشکنتن, 
فروغلطیدن. فروفرستادن. فروفشاندن. 
فروفکندن. فروکاستن. فروکاشتن, فزوکردن. 
فروکش. فروکشتن. فروکش شدن. فروکثن 
کردن. فروکشیدن. فروکندن. فروکوییدن. 
فروکوفتن. فزوگاشتن. فروگذار کزدن. 
فروگذاشت: فروگذاشتن. فروگذاشته. 
فسروگرفتن. فنروگستزدن. فسروگسستن. 
فروگ‌لیدن. فروگشادن. فروگشتن. فروگفتن. 
فروگیر. فرولغزانیدن. فرومالیدن. فروماندگی. 
فروماندن. فرومانده. فرومایگی. فرومایه. 
فرومردن. فرومرده. فرومیراندن. فرونشاندن. 
فرونشانیدن. فرونشستن. فیرونگرستن. 
فسرونگریستن. فرونوشتن. فرونهادن. 
فسروواریسدن. فروهختن: فروهخته. 
فروهشتگی. فروهشتن. فروهشته. 
" فروهلیدن. هر یک از ترکیب‌های فوق 
جدا گانه‌در لفت‌نامه آمده است. رجوع به آنها 
شود. 
فرو. [ف ر /ژو] (از ع !) نوعی از پوستین 
روباه باشد و آن گرمترین پوستین است, بعد 
از آن سمور و سپس قاقم. (برهان). به این 
معنی عربی است. ج» فراء. (از حاشية برهان 
چ معین). 


قوو. (ف‌زژ] (ع ) پوستین. ج فراء. (سنتهی " 


الارب). چیزی شبیه جبه که از پوست 
حیوانات چون خرگوش و روباه و سمور 
دوزند. ج» فراء. (اقرب الموارد). 
فروآرامیدن: (ف 5] (مص مرکب) آرام 
گرفتن.سا کت شدن. از حرکت بازایستادن؛ 
اندر حرکت آید لکن زود فروآرامد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
فروآرمیدن. [ث ز د] اسص مرکب) 
فروآرامیدن. آرام گرفتن. سا کت شدن: 


برادر چو آواز خواهر شنید 

ز گفتار و پاسخ فروآرمید. فردوسی: 
چو دانشگر این قولها بشنود 

پن آنگه زمانی فروآرمد. طیان. 


فروآسودن. [ف د] (مص مرکب) آسودن. 
براسودن. استراحت کردن: 
در آن دير کهن فرزانه شاپور 





فروار. ‏ ۱۷۱۰۷ 
فروآسود کز ره بود رنجور. نظامی. 
|| خقتن. بخواب رفتن: 

زمین در سر کشیده چتر شاهی 

فروآسوده یکسر مرغ و ماهی. نظامی. 


رجسوع به آسودن شود. 

فروآمدن. (ف ‏ :] (سص مرکب) 
فروافتادن و ریخته شدن خانه و دیوار. 
(اتدراج), پایین امدن و افتادن: 

بنگ آسیا ماند بگردش: 

فروآید همی چون سنگ بر سر. 

۱ ناصرخسرو. 
کدام دیده به روی تو باز شد همه عمر 
که آب دیده به رویش فرونمی‌آید. 
||پایین آمدن سر به کنایت از احترام و تفظیم 
یا سازش و موافقت: 


سعدی. 


به این هفت هیکل که دارد سپهر 
سرم هم فروناید از راه مهر. نظامی. 
||سازگار شدن. درساختن: ِ 
تراسری است که با ما فرونمی‌آید 
مرا دلی که صبوری از او نمی‌آید. سعدی. 


||ماندن. پیاده شدن, منزل کردن: از جیحون 
گذرکرد و پر ساحل قطان فروآمد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). |افروآمدن به چیزی: ميل 
کردن‌بدان. (اندراج). 
فر و آمدنگاه. اف ء :] (|سرکب) سحله. 
ربع. مرحله. (منتهی الارپ). جای فرودآمدن 
و حلول کاروان. رجوع به فرودگاه شود. 
فرو آوردن. (ث و ) مص مرکب) پاین 
آوردن. فرودآوردن. رجوع به فرودآوردن 
شود. ||منزل دادن و جای دادن بکسی. 
(یادداشت بخط مولف): او را... به سرای 
هرچه نیکوتر فروآوردند. (تاریخ بهقی). 
فروآویختن. (ث تَ) (سص مرکب) 
آویزان کردن. آویختن: 
از ميان خانة کعبه فروآویختند 
شمر نیکو را بزرین سلسله پیش عزی. 
منوچهری. 
|| آویزان شدن. درآویخن: 
دو ساعد را حمایل کرد بر من 
فروآویخت از من چون حمایل. منوچهری, 
فروات. [ت ر](خ) جایی است در فارس: 
(از معجم البلدان) ۰ 
فرواحان. [فَز] ((خ) از قرای مرو است. 
(از سعجم الب‌لدان). قریه‌ای است در یک 
فرسخی مرو. (سمعانی). 
فرواحانی. [تز] اص نبی) منوب به 
فرواجان که قریه‌ای است در یک‌فرسخی 
مرو. (سمعانی). 
فروار. (تَز] (() در اوستا ظاهرا فروارنه ؟ 
.8 - 2 ۰ - 1 
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۱۳۱۳/۸ فرواره. 


(از حاشیۂ برهان چ سعین). خانة تابستانی 
باشد بر بالا. (فرهنگ اسدی). خانه تابستانی 
راگویند عموماً و بالاخانه‌ای که اطراف آن در 
و پنجره‌ها داشته باشد خصوصاً و به معلی 
خانة زمستانی هم پنظر آمده است. (برهان). 
فرواره. فربال. فرباله؛ 
آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 
خز پوش و بکاشانه شو از صفه و فروار. 
فرالاوی. 
فرواره. اف ر /ر)() فروار که خان 
تابتانی و بالاخانة چهاردر و بادگیر باشد. 
(برهان). پرواره. غرفه. فربال. فرباله. فروال. 
(یادداشت بخط مژلف). |اگنجینه. (برهان). 
رجوع به فروار, فربال و فرباله شود. 
فرواز. [فَز] (() چوب کوتاهی باشد بقدر 
دو بدست. یعنی دو شبر و آن را در پوشش 
خانه‌ها بر فاصلة چوبهای بزرگ نصب کنند و 
بوریا بر بالای آن گسترانیده, گل و خاک 
ریزند و اندایند. (برهان). || خانة تابستانی و 
بالاخانه. (سرهان). فروار. فرواره, در این 
معنی مصحف فروار است با راء مهمله. (از 
حاشية برهان ج معین). رجوع به فروار شود. 
فروال. [فز] () به معنی فرواره است که 
خانة تابستانی و بالاخانه باشد که اطراف آن 
درها و پنجره‌ها دارد. (برهان), رجوع به 
فروار, فرواره, فربال و فرباله شود. 
فرواله. (ِفَز ل /ل) () به می فروال است 
که خانة تابتانی و بالاخانة اطراف‌گشاده 
باشد. (برهان). رجوع به فربال» فرباله, فروار 
و فرواره شود. 
فروان. [فَ] () نام روان آسمان زهره 
است. از دساتیر نسقل شد. (انجمن‌ارای 
ناصری) (آنندراج). 
فروان. [فژ] (() شهری است در حدود 
غزنه و آن معرب است و فارسیان پروان 
گویند. (یادداشت بخط مولف). شهرکی است 
نزدیک غزنه. (از معجم البلدان). رجوع به 
پروان شود. 
فروان. 1 (إخ) دهی است جزو دهستان 
ارادان بخش گرمار شهرستان دماوند. واقع 
در ۱۵هزارگزی خاور مرکزی بخش, کنار 
راء‌اهن شاهرود. ناحیه‌ای است واقم در 
جلگه, معدل و دارای ۵۹۶ تن سکنه. از 
رودشانة حبله‌رود مشروب میشود. 
محصولاتش: غلات. پنبه, بنشن و لبنیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری و 
قالیچه. گلم و جاجیم بافی گذران ميکنند. 
مزرعة رمضان‌قره جزء این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
فروان آباد. [)(اخ) دهسی است جزو 
دهسستان بسهنام پسازوکی بخش ورامین 
شهرستان تهران, واقع در ۲۴هزارگزی شمال 





باختری مرکز بخش و سه‌هزارگزی جتوب 
راه شوسه خراسان. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. معتدل و دارای ۶۷۱ تن سکنه. از 
رودخانةٌ جاجرود مشروب میشود. 
محصولاتش غلات» صیفی و چغندر قند 
است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
فروانچه. فز چ /ج] (إمرکب) فروانه. 
پروانه. (انندراج). رجوع به پروانه شود. 
فروافی. (فَز] اص نسبی) منسوب به 
فروان که شهری است نزدیک غزند. 
(سمعانی). 
فروایم. [فز ی] ((غ) موضعی است که 
سلیمان از انجا طلا برای زینت هیکل 
می‌آورد. (قاموس کتاب مقدس). 
فرواستادن. (ث | :] اسص مرکب) 
ایستادن. پایداری کردن. ماندن: 
هرکه او معدن کریمی جست 
به در کاخ او فرواستاد. فرخی. 
فروافتادن. (ف أد] (مص مرکب) بزیر 
افتادن. سقوط. (یادداشت بخط مولف): 
چون رسولانش ده گام بتعچیل زنند 
قیصر از تخت فروافتد و خاقان از گاه. 
منوچهری. 
بسان گوسپند کشته بر جای 
فروافاد و ميزد دست بر پای. نظامی. 
فروافتاده. (ث أذ / دا (نسف مرکب) 
پزیرافتاده. ساقط. 
فروافشاندن. (ث آد] (سص مرکب) 
افشاندن. پخش کردن. 
فروافکندن. (ف اک د] (مص مرکب) به 
زیر افکندن. پایین افکندن. مقابل برافکندن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
گربلندی در او کرد چنین پست ترا 
خویشتن چونکه فرونقکنی از کوه بلند. 
تاصرخضرو. 
فروافکند نوی فرزند خویش 
نبرّد دل از مهر پیوند خویش. 
فروافکند سر در محنت خویش 
نشسته تشنه و دریاش در پیش. عطار. 
فروانداختن. (ف أتَ] (مص مرکب) به 
پایین انداختن. فروافکدن. انداختن. رجوع 
په انداختن, فروافکندن و فرو رها کردن شود. 
فرو) یستادن. [ف د] (مص مرکب) 
فرواستادن. رجوع به فرواسنادن شود. || آرام 
یافتن. سا کن شدن. (یادداشت بخط مولف). 
||فروایس‌ادن از کاری؛ توقف از آن. 
(یادداشت بخط مؤلف). خودداری کردن: 
بوسهل از فاد فرونخواهد ایستاد. (تاریخ 
یهقی). 
چو گردون به یداد برخاست با من 
تو نیز از عنایت قروایستادی. 


نظامی. 


آنوری. 


| فروبرد چون دیگران سر به آب. 





فروبردن. 


فووبا. (ف) ((غ) صورتی از کلم فرنغ یبا 
خورنبغ است که نام آتشکده‌ای بوده است در 
پارس. (از مزدینا و ای آن در ادبیات 
پارسی تألیف معین ص ۲۲۸). رجوع به 
قرنبغ و آذرفرنبغ شود. 
فروباریدن. [ث د] (مص مرکب) ریختن. 
باریدن. فروریختن اشک و باران و جز آن: 
گرهیچ سخن گویم با تو ز شکر خوشتر 
صد کینه به دل گیری صد اشک فروباری. 
منوچهری. 
فروبارید بارانی ز گردون 
چنانچون برگ گل بارد به گلشن. 
منوچهری. 
وز ابر جهان سرشک پرحکمت 
بر کشت هش و خرد فروبارد. ‏ ناصرخسرو. 
ای حجت بسیارسخن دفتر پیش آر 
وز نوک قلم در سخنهات فروبار, 
تاصرخسرو. 
بیای تا من و تو هر دو ای درخت خدای 
ز بار خویش یکی چاشنی فروباریم. 
تاصررخرو. 
مگر بر نوای چنان نالهای 
فروبارد از چشم من ژاله‌ای, 
رجوع به فروریختن شود. 
فروبرانیدن. اقب ] اسص مسرکب) 
فروبردن. پایین بردن. قورت دادن: اذمام؛ 
فروبرانیدن چیزی به گلو. (تاج السصادر 
بیهقی). 
فروبردگی. 1ف بُ د /د] (حامص مرکب) 
بلع. (ناظم الاطباء). رجوع به فروبردن شود. 
فروبردن. [ف ب د] (مص مرکب) در زیر 
بردن. (ناظم الاطباء). درکردن چیزی تیز در 
چیزی, ماند فروبردن ميل در چشم. 
(یادداشت بخط مولف). 
- سر به فکرت فروبردن؛ در اندیشه شدن. در 
فکر فرورفتن: 
یکی طفل دندان برآورده بود 
پدر سر به فکرت فروبرده بود. 
ا فروبردن؛ سر زیر آب فروبردن. سر در 
آب کردن: 
سر فروبردم میان آبخور 
از فرنج مش خشم آمد مگر 
رودکی ( کلیله و دمنه). 
درآمد بدو نیز طوفان خواب 


نظامی, 


سعدی. 


نظامی. 
|[بلعیدن. (ناظم الاطباء). |[غروب كردن 
آفتاب و ماه و جز آن؛ 


برآوردنش نیل با لاجورد. نظامی, 
= سر فروبردن؛ غروب کردن: 

برامد گل از چشمه آفتاب 

فروبرد مه سر چو ماهی در آب. نظامی. 





فروبرده. 


||حقر کردن چاه در زمین: 
تو شغل دوست داری و در هر کجا رسی 
چاهی همی فروبر و دامی همی فکن. 
فرخی. 
فروبرده. [ث ب د /د] (نمف مرکب) در 
زیر کرده. فروشده. رجوع به فروبردن شود. 
||بلعیده‌شده. خورده‌شده. 


فر و برز. [فَز ربٌ] (تسرکیب عطفی, [ 


مرکب) شکوه و جلال و بزرگی. زیبایی و 
برازندگی: 

بدو گفت گر فر و برز کیان 
نبودیت با دانش اندر ميان فردوسی. 
فروبرنده. اف ب رد /د](نف مرکب) 
بلع‌کنده, خورنده 

فروبریدن. اف ب د] امص مرکب) قطع 
کردن.ادامه ندادن: امیر گفت: بر این فرزند من 
دروغها بار میگویند و دیگر آن جستجوها 
فروبرید. (تاریخ بهقی). 

فروبست. (ف ب ] (نمف مرکب) مخقف 


فروبسته: 
سوی خانة خود به یک ترکتاز 
به چشم فروبستش آورد باز. نظامی. 
رجوع به فروبسته شود. 
فروستگی. . [ف ب ت /ت] (حسامص 
مرکب ییچیدگی: 
چو غنیبه گرچه فروبستگی است کار جهان 
تو همچو باد بهاری گره گشامی‌باش. 
حافظ, 


فروبستن. [ف ب ت ] (مص مرکب) بتن: 
دل از دنا بردار, به خانه بنشین پست 
در خانه فروبند به فلج و به پژاوند!. رودکی, 
چون سخن گوید ادیبان را بیاموزد سخن 
چون سخن خواند فصیحان را فرویندد زیان. 
فرخی. 
چشم چون نرگس فروبندی که چی 
هین عصایم کش که کورم ای اخی. مولوی. 
||بر هم نهادن چنان که پلک چشم را چشم بر 
هم نهادن بودن؛ 
فروبسته چشم آن تن خوابنا ک 
بدو گفت برخیز از این خون و خا ک. 
نظامی. 
- فروبستن چشم از چیزی؛ صرف‌نظر کردن 
از ان. دست کشیدن از آن؛ 
دلارامی که داری دل در او بند 
دگر چشم از همه عالم فروبند. 
سعدی ( گلتان). 
= فروبستن دیده؛ چشم بر هم نهادن. 
-||در بیت زیر کنایه است از مردن: 
ز دده فروبتن روی شاه 
به ناخن خراشیده شد روی ماه, 
نظامی (اقبالتامه ص ۲۵۷). 


اابسته شدن. بند آمدن. 





فروبستشان زین سخن در نهفت 

زبیم سیاوش نیارند گفت. فردوسی. 

= فروبتن دم؛ خأموشی گزیدن. سکوت 

کردن؛ 

ز سختی به رستم فروبست دم 

پرآتش دل و دیدگان پر ز نم. فردوسی, 

مادرش بر سر خاک است به خون غرق و ز خلق 

دم فروبست عجب دارم | گربگشایند. 
خاقانی. 

-فرربستن زبان کسی؛ از سخن گفتن 

بازماندن یا بازداشتن: 

خاقانی این سخن گفت او را زبان فروبست 


تا نا گهی‌نباید کز تو فغان برآرد. ‏ خاقانی 
به پرواز اندرامد مرغ جاتش 

فروست از سخن گفتن زبانش. ‏ نظامی. 
- فروبستن گوش از چیزی؛ آن را نشنیدن. به 
آن گوش ندادن: 

ز تعلیم دانا فروبست گوش 

در عیش بگشاد بر ناز نوش. نظامی. 


- فروبستن گویانی؛ فروبستن نطق. خاموش 
ماندن, سخن نگفتن: 
چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید 
مرا در رویت از حسرت فروبسته‌ست گویائی. 
سعدی (طیات) 
- فروبتن نطق؛۲ خاموش گردیدن. زبان 
بته شدن؛ 
دل بشد از دست, دوست را به چه جویم 
نطق فرویست حال دل" به چه گویم. خاقانی. 
|أمقيد کردن: 
شبی خوابم اندر بیابان فيد 
فروبست پای دویدن به قید. 
سعدی (بوستان) 
به موی تافته پای دلم فروبستی 
چو موی تافتی ای نیک‌بخت روی متاب. 


سعدی (بدایع) 
- فروبستن دست کسی از عمل؛ او را از آن 
کار بازداشتن: 
وفاتش فروبت دست از عمل. 

سعدی (پوستان) 
فرویستن دست و پای کسی؛ کنایه است از 
ناتوان و عاجز شدن اوه 
بکوشید کآرد سوی روم رای 
فروبسته شد شخص را دست و پای. نظامی. 
|[منعقد کردن: 
فتح و ظفر با بقاش عهد فروبسته‌اند 
دولت دوشیزه را عقد فروبحه‌اند. خاقانی. 
ااضد گشادن. بستن». 
چو بگشائی گشاید بند بر تو 
فروبندی فروبندند بر تو. نظامی. 


|اسد کردن. مانع شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 
فروبسته. [ف ب تَ /تِ] (ن‌مف مرکب) 


فروت. ۱۷۱۰۹ 
بسته. گره‌خورده. مقابل گشوده* 
بود آیا که در میکده‌ها بگشایند 
گره‌از کار فروبتة مابگشایند؟ حافظ. 


رجوع به فروبستن شود. 

فروبسته‌نظر. (ث بت / بت ن ظط ] (صس 
مرکب) محروم از بینائی؛ 

تا شریکان ترا بیش نبیند در راه 

از جهان بی تو فروبته‌نظر باد پدر. خاقانی. 

فروبغ. ٠‏ [ق ب] ((ج) آذر فروبغ. جوع به 
آذر فرنیغ و فرنیغ شود. 

فروبند. اف ب | (! مرکب) لبب. (یادداشت 
بخط مولف). و آن سینه‌بند پالان ستور باشد. 
(ناظم الاطباء ذیل لفت لبب). رجوع به لبب 
شود. 

فروبیختن. [ف تَّ] (مص مرکب) غربال 
کردن.با غربال ریختن و افشاندن. بیختن؛ 
دهر به پرویزن زمانه فروبیخت 

مردم را چه خیاره و چه رذاله. ناصرخسرو. 
رجوع به بیختن شود. 

فروپریدن. [ فپ د] (مص مرکب) پت 
پریدن. (ناظم الاطباء). 

فروپژمردن. (ف ب 15١‏ (مص مرکب) 
پژمرده شدن. سرنگون شدن. پخیدن. 
(یادداشت بخط مولف): 

فریدون بگیرد سر تخت تو 


همیدون فروپژمرد بخت تو. فردوسی, 
مگر کاین بلاها ز من بگذرد 
که ترسم روانم فروپژمرد. فردوسی. 


رجوع به پژمردن شود. 

فروپوشیدن. اف د] (مس مرکب) به تن 
کردن. پوشیدن: 
چون برآهنجی شمشر و فروپوشی درع 
پشت روی سپهی. اصل فروع ظفری. 


فرخی, 
||نهفتن و پنهان کردن و مخفی ساختن. (تاظم 
الاطباء): 
ور کریمی دو صد گنه دارد 


کرمش عیبها فروپوشد. . سعدی(گلستان), 
رجوع به پوشیدن شود. 
فروت. [ف ر /ف و 7و ](ص) بسیار و به 
عربی کثیر گویند. (برهان). بار و فراوان و 
کثیر.(ناظم الاطباء). 
فروت. [ف] (ع مص) تباهکار گردیدن و 


۱- در چ رودکی دیوان سعید نفیسی ج ۲ص 
۵ چنین امده است: 

دل از دنی برد او به خانهبنشین پست 

فرایند در خانه بفلج و پژاوند. 

| ۲ -درج رودکی دیران سعد نفیسی ج ۳ص 
۵ چنین آمده است: 

دل از دنیا برد او به خانه بنشین پست 

قرایند در خانه بفلج و پژاوند. 

۳-نل: خود. 
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زنا کردن. (ناظم الاطباء). در اقرب الموارد و 
محيط السحیط «فرت» بدین معى است. 


فروتابیدن. 


رجوع به فرت شود. 
فرو تابیدن. (ف د] (مص مرکب) تابیدن به 
پائین. از بالا تابیدن: 
زیر که | گربه چه فروتابد 
مه را نشود جلالت ماهی. 
رجوع به تابیدن شود. 
فرو تر. [ف تَّ] (ق مرکب) مقابل فراتر و 
برتر. پائین‌تر. پست‌تر؛ 
فروتر ز کیوان ترا اورمزد 


ناصرخسرو. 


به رخشانی لاله اندر فرزد. بوشکور. 
برتر مشو از حد و نه فروتر 
هشدار» مقصر مباش و غالی. ناصرخسرو. 


- فروتر نشستن؛ فروتر آمدن. رجوع به این 
مدخل‌ها در ردیف شود. 
||(ص تفضیلی) کوتاهتر و کوچکتر؛ 


به یک سوزن این زان فروتر نیود 


همان تیر زین تیر برتر نبود. فردوسی. 

کمتر ادیش حکم و فروتر هنرش جود. 
منوچهری. 

|ازیردست. فرمانگزار؛ 

هر فروتر به بزرگی است عزیز 

هر پیمبر به خدا محترم است. خاقانی. 


فروتر آمدن. (ث ت م د] (مص مرکب) 
پائین‌تر آمدن. رجوع به فروتر شود. ||نزدیک 
شدن: ای شیخ! فروتر آی که سخن تو فهم 
نمی‌کنم. (تذکرة الاولیاء). رجوع به فروتر 
شود. 
فرو تراشیدن. (ف ت 5] 4مسص مرکب) 
خشک شدن و ریختن چیزی؛ حسنک قریب 
هفت سال پر دار بماند. چنانکه پابهایش همه 
فروتراشید و خشک شد. (تاریخ بیهقی). 
فرو تر نشستن. [ْ ت ن ش تَ] (اسص 
مرکب) عقب نشستن. پائین‌تر نشستن. 
خاموش شدن؛ 
چو بشنید پاسخ فروتر نشست 
برو خیره شد مرد یزدان‌پرست. . فردوسی. 
فرو نقه. ثٌ ت قٍ) ((خ) دی است از 
دهستان بالاولایت بخش حومة شهرستان 
کاشمر,واقع در پنجهزارگزی جنوب کاشمر و 
۲هزارگزی جنوب راه کاشمر به بروسکن. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, محدل و دارای 
۴ تن سکنه. از قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, سردرختی, انگور, پنبه 
و زیره است. اهالي به کشاورزی و قالی‌بافی 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
قرو تن. [ت ت ] (ص مرکب) (از: فرو +تن). 
(حاشية برهان قاطع چ معین). تواضع‌کننده و 
متواضع. (برهان). خاضع. خاشم. نرم‌گردن. 
(یادداشت بخط مولف): 





فروتن بود شه که دانا بود 
به دانش بزرگ و توانا بود. فردوسی. 
فروتن پود هرکه دارد خرد 

سپهرش همی در خرد پرورد. فردوسی. 


خورشید سرفکنده و مه خویشتن‌شناس 

مریخ سرفکنده و کیوان فروتن است. انوری. 

¬ فروتن شدن؛ تواضع نمودن: 

به آموختن چون فروتن شوی 

سخن راز دانندگان بشنوی. فردوسی, 
فروتنده. [فْ ت 5/د] (ص) مس حعصر ۳ 

فشرده‌شده. (برهان). از برساخه‌های دسایر 

است. رجوع به فرهنگ دساتر ص ۲۵۸ 


شود. 

فرو تنی. [ف ت ] (حامص مرکب) افتادگی. 
خضوع. تواضم. مقابل برتنی و کیر و عجب. 
نرم‌گردنی. خفض جناح. (یادداشت بخط 
مۇلف): 

فخرش بفضل و اصل بزرگ و فروتنی است 
وین هر سه چیز نِت برون از شمار او. 

فرخی. 

فر و تة. اف ت ] (ع مص) خوشگوار گردیدن 
آب. (اقرب الموارد). 

فروت. (ف] (ع !اج فرث» به معنی سرگین 
چارپای. (از ناظم الاطباء). ج فرٹ. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فرث شود. 

فروج. [ف](ع ) ج فزج. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به فرج شود. 

فروج. [ف‌ز رو ] (ع ) جوجذ ما کیان است. 
(فهرست مخزن الادویه). جوجه ما کیان. ج» 
فراریج. (اقرب الموارد). 

فروحستن. [ف ج ت ] (مص مرکب) بزیر 
جستن. مقابل برچستن. (بادداشت بخط 
مولف)؛ از اسب فروجست و زمین بوسه داد. 
(تاریخ بهقی). 

فروحة. [تَز رو ج] (ع ل) جوز؛ مرغء یعنی 
بچه ما کیان. (غیاث). واحد فروج و فراریج. 
(اقرب الموارد). رجوع به فروج و فراریج 
شود. 

فروجهیدن. [ت ج 3] (سص سرکب) 
فروجتن. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
فروجتن شود. 

فروچکاندن. (ف چ /ج د] مص مرکب) 
فروریختن. چکانیدن؛ 
به تیر مژه ز آهن فروچکاند خون 
چنانکه مر به پولاد منگ از دل سنگ. 

فرخی. 

فروچکیدن. [ف چ د] (مص مرکب) 
چکیدن. ریختن: 
زواله‌اش چو شدی از کمان گروهه برون 
ز حلق مرغ بساعت فروچکیدی خون. 


کسائی. 


رجوع به چکیدن شود. 





فروختن. 

فروچیدن. [ف 5] (مص مرکب) بر زسین 
چیدن و بترتیب در جای خود قرار دادن. 
(یادداشت بخط مولف): 

پس عرصه بیفکند و فروچیدش مهره 

هر زخم که او میزد ہس کارگر آمد. . سوزنی. 
رجوع به چیدن شود. 

فروح. [ف] (ع ص) شادمان. ج. فُرّح. (از 
اقرب الموارد) 
فروخ. [فزٌ رو ] (ع !) خوشه که رسیده و 
دانه بسته باشد. (اقرب الموارد)ء 
فروخت. اف ] (مص مرخم. امص) مقابل 
خرید و ابتیاع, فروش. بیم. (یادداشت بخط 
مولف): 

پر از خورد و داد و خرید و فروخت 

تو گفتی زمان چشم ایشان بدوخت.. 

فردوسی, 

ز داد و دهش وز خرید و فروخت 

تو گفتی همی شارسان برفروخت. فردوسی, 
هرکه بخواهد برگیرد و خرید و فروخت در 
مبان چکار دارد؟ (تذکرة الاولیاء عطار). 
رجوع به فروختن شود. 

فروختار. [ف](نف) (از: فروخ +تاره 
پساوند کارورزی). (از حاشیة ببرهان چ 
معین), فروشنده. (برهان). رجوع به فرختار 
شود. 
فروختن. اف ت] (مص) در اوستا ظاهراً 
فروخش" به معنی صدا کردن و به معرض 
فروش گذاشتن, در پهلوی فرختن". (از 
حاشیه برهان چ معین). چیزی را در قبال 
پولی به دیگری دادن. مقایل خریدن؛ 


سپهبد که مردم فروشد به زر 

نیابد بر این بارگه برگذر. فردوسی. 

دو گیتی به رستم نخواهم فروخت 

کسی چشم دین را به سوزن ندوخت. 
فردوسی. 


وی اقرار کرد فروختن آن به طوع و رغبت. 
(تاریخ بیهقی). خریدن و فروختن همه او 
میکرد. (تاریخ بهقی). 

عشوه فروختن؛ ناز کردن و دلربانی کردن. 
-کبر فروختن؛ خودنمائی کردن بر دیگران. 
بزرگی نمودن. 

- تاز فروختن؛ ناز کردن و عشوه فروختن. 
مقابل ناز خریدن. رجوع به هر یک از این 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
فروختن. [فَ / ف ت ] (مص) روشن شدن 
آتش و غبره. فروزش. مستعل شدن. 
(یادداشت بخط مولف). مخفف افروختن. 
(حاشية برهان چ معین): 

بدلش آتش مهر او برفروخت 


1 - fra + ۵۰ 
2 - frûxlan. 











فروختنی. 
ز تیمار خسرو دل و جان بسوخت. 
فردوسی. 
||برافروخته شدن. درخشان شدن: 
به روز چهارم چو بفروخت هور 
شد از خواب بیدار بهرام گور. ‏ فردوسی, 
بدین کار ما برنياید دو روز 
که‌بفروزد از چرخ گیتی‌فروز. . فردوسی 
روز جنگ از شعف و شادی جنگ 
پفروزد دو رخان چون گلنار, فرخی. 
یکی خانه کرده‌ست فرخاردیس 
که‌بنروزد از دیدن او روان, فرخی. 
فروخت روی نشاطم چو بوستان‌افروز 
بدین امید کز این ورطه بوکه جان بېرم. 
انوری. 
ن. مشتعل کردن. (یادداشت بخط 
مولف). سوزاندن؛ 
بفرمود تا شمع بفروختند 
به هر سوی ایوان همی سوختند. . فردوسی. 
شب آمد گوان شمع بفروختند 
به هر جای آتش همی سوختند. . فردوسی. 
بفروز و بسوز پیش خود آمشب 
چندانکه توان ز عود و از چندن. عسجدی. 
کسی په خانه در آتش فروخت نتواند 
چنانکه برنشود دود او سوی برزن, 
عنصری. 
= برفروختن؛ برافروختن. روشن کردن؛ 


هر آن شمعی که ایزد برفروزد 

هر آن کس پف کند سبلت بوزد. 

بوشکور (از قرهنگ اسدی نسخة نخجوانی). 
]ارونق دادن. آراستن: 

حدیث جنگ تو با دشمنان, و قص تو 
محدثان را بفروخت خسروا بازار. 
رجوع به افروختن و برافروختن شود. 
فروختنی. (ت ت ] (ص لباقت) هرچه 
قابل‌فروش باشد. فرروشی, 
فروختنی. [ف ت / ف ت](ص لباقت) 
قابل افروختن. قابل اشتعال. آنچه روشن 
کردن و سوزاندن را شاید چون شمع وجز آن. 
رجوع به فروختن, آفروختن و افروختتی 
شود. 
فروخته. [ف ت /ب] (نمف) بیع کرده 
شسده. (برهان). اسم مفعول از فروختن, 
(حاشية برهان چ معین). 
فروخته. [ن / ف ت /ج] (نمف) 
افروخته. فروزان. درخشان. (برهان). روشن: 
همچو دلها بدو فروخته باد 
صدر و ایوان و مجلس و میدان. 
پیش تن دوستان ز رنج پناهی 
در جگر دشمنان فروخته ناری. فرخی. 
چو تن به جان و به دانش دل و به عقل روان 
فروخته‌ست زمانه به دولت سلطان. 

عنصری. 


فرخی. 


فرخی. 





= فروخته‌روی؛ زیباروی. افروخته‌روی:ٌ 
بدین فروخته‌رویان نگه کنم که همی 
به فعل‌طبعی روی زمین فروزانند. 
مسعو دسعد. 
= فروخته شدن؛ روشن شدن: 
چو آتش است حسامت که چون فروخته شد 
بدو دل و جگر دشمنان کنند کجاب. 
مسعو دسعد. 
رجوع به افروخته شود. 
فروخزیدن. رت خ 5] (مسص مرکب) 
خزیدن به زیر و به شیب. (یادداشت بخط 
مولف). لغزیدن. (اسدی). 
فروخسبیدن. إت خ 3] (مص مرکب) 
فروخفتن. خفتن. خواییدن: 
اشتر نادان بنادانی فروخسبد براه 
بی‌حذر باشد از آن شیری که هست آشترفکن. 
عنو چهری. 
رجي به فروختن شود. 


فروخفتن. [ف حت ] (مص مرکب) خفنن. 
خواییدن. (یادداشت بخط مولف). || خمیدن. 


(یادداشت بخط مولف): 

چو من چفته شدم جانا و چون چوگان فروخفتم 
اگر بدرود خواهی کرد زوتر کن که من رفتم. 

دقیفی. 

||هتگفت و غلیظ شدن مانند شیر. ||جامد و 
بسته شدن مانند عمل. (ناظم الاطباء). رجوع 
به خفتن شود. 
قرو خفته. اف خ ت / تا (نمف مرکب) 
فرده‌شده و بته‌شده و منجمدگشته. ناظم 
الاطباء). 
فروخفته. (ث حت /تِ](إمرکب) کوه 
کوچک. تپه. (ناظم الاطباء). 
فروخواندن. [ف خوا/خاد] (مص 
مرکب) خواندن. قرانت کردن: 
بدو داد آن نامه پهلوان 
فروخواند آن خسرو خسروان. فردوسی. 
فروخوردن. اف خوز 





از / خُر د] (مص 
مرکب) فروبردن. خوردن. ||ظاهر ناختن و 
فروپوشیدن چون خشم خویس فروخوردن. 
(یادداشت بخط موّلف). 
فرو۵. [فِ /ف] (بیشوند. ق) در پهلوی 
فرت": پارسی باستان ظاهراً فروتاآ, 
مشسکریت پروتا". (حاشیذ برهان چ معین). 
نشیب و زیر و پائین. (برهان). تحت. زیر. 
مقابل زبر و بر. (از یادداشت بخط مولف). 
همواره پصورت ترکیب با افعال یا بهمراه 
حروف اضافه و یا بحالت اضافه با کلمات 
دیگر آید: 
به پیغوله‌ای شد فرود از مهان 
پر از درد بنخت خهروان. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ). 
از آن سوی بیت‌المقدس فرود قله گور ایشان 





فرود. ۱۷۱۱۱ 


است. (مجمل التواریخ و القصص). 

فرود کاخ یکی بوستان چو باغ بهشت 

هزار گونه در او شکل و تندس دلبر. . فرخی. 

اختر فرود همت اویت و فضل او 

برتر ز همت است.و فزونتر هزاربار. فرخی, 

نصرت از کوهۀ زینت, نه فرود است ته بر 

دولت از گوشة تاجت, نه فراز است نه باز. 
منوچهری. 

شعر استادان فرود. ژاژهای خود نهم 

سخت سخت اید خرد را اینکه منکر منکرم. 


خاقانی, 
ز سرگشتگی زیر چوگان چرخ 
چه گویی ندانی فراز از فرود. عطار. 
- برفرود؛ سراشیب. باژگونه. و به کنایت 
روبتا بودی: 
جهان جای خلاف و برفرود است 
جز این مر مردمان را یست کاری. 

ناصرخسرو. 

ترکیپ‌ها: 
- فرودآرامیدن. فرودآرمیدن. فرودآرنده. 
فرودآمدن. فرودآمدنگاه. فرودآمده. 
فسرودآوردن. فسرودآورده. فرودآوریدن. 
فرودآویختن, فرودآینده. فرودافتادن. 
فرودافشردن. فرودافک‌ندن. فرودخوردن. 
فرودرفتن. فرودشدن. فرودکردن. فرودگاه. 
فرودگرفتن. فرودنگریدن. فرودتگریتن. 
فرودین. رجوع به هر یک از این مدخل‌ها در 
ردیف خود شود. 
||([) ته. تک. قعر. غور. بن. عمق. (یادداشت 
بخط مولف). |[(ص) سافل. مقابل فیراز, 
(یادداشت بخط مولف). ||زیردست. مادون: 
پس هرچه فرود از شاهان بودند وزیران و 
دستور خوانده‌اند. امجمل السواریخ و 
القصص). رجوع به فراز, فرا و مدخل‌های 
«فرو» و «فرود» شود. 

قرود. [ف] (ص) برشته و بریان‌کرده: رجوع 
به فروده شود. |أفريفته. ||فریند و 
فریب‌دهنده. |[زبون و بد. مفرور و غره. ||(ل) 
چوب زیرین چهارچوب در خاند. (یرهان). 
فروده. (از حاشیة برهان چ معین), 

فرود. (فز و] (() چوب پس در خانه. 
(یرهان). فروده. رجوع به فروده شود. 

فرود. [ف] ((خ) نام پر سیاوش برادر 
کیخسرو که از دختر پیران‌ویسه بهم رسیده 
بود. (برهان). نام پسر ساوشو جریره. 
(ولف): 
ورانام کردند فرخ فرود 


به تیره شب اندر چو پران شنود. فردوسی. 
که‌دانست نام و نشان فرود 

1 - ۱ 2 - 

3 - ۷۵۰ 








۲ فرود. 


کزاو شاه رادل بخواهد شخود. فردوسی. 
فرود. ) (اخ) نام پسر خسروپرویز از 
شیرین. (ولف): 

چو نتور و چون شهریار و فرود 

چو مردانشه آن شاه چرخ کبود. فردوسی. 
فرود. (ت] (إخ) جایی است. (از مسعجم 
البلدان). 
فوود. (ف] (إخ) دهی است از دهتان کوار 
بخش سروستان شهرستان شیراز, واقع در 
۶ هزارگزی جنوب باختری سروستان و 
۶هزارگزی راه اتومبیل‌رو شیراز به خفر. در 
جلگه قرار گرفته و ۴۸۱ تن سکنه دارد. از 
رودخانة قره‌آغاجم مشروب میشود. نام دیگر 
این آبادی پارو است. (از فرهنگ جغرافیابی 
اران ج ۷). 
فرودآرامیدن. (ت د] اسص مرکب) 
آرام گرفتن. فرونشتن. آرامش ییافتن: 
حرارتها سا کن شود و خلطها از جوش 
فرودآرامد. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). رجوع به 
فروآرامیدن شود. 
فرود آرمیدن. (ث رو ر د (مص‌مرکب) 
فروآرامیدن. فرودآرامیدن. آرام گرفتن. 
|[ماندن و استراحت كردن: 


به یک روز ره بر فرودآرمید 

ببد تا جهان‌پهلوان دررسید. اسدی, 
فرود آرنده. اف رو ر د /د] (نف مرکب) 
فرودآورنده. 


فرودآمدن. اف م د] (مص مرکب) بزیر 
آمدن از بالایی. (یادداشت بخط مولف): 
چو گشتاسپ را داد لهراسب تخت 


فرودآمد از تخت و بربست رخت. دقیقی. 
همی برشد ابر و فرودآمد آب 

همی گشت گرد سپهر آفتاب. فردوسی. 
فرودآمد از تخت و شد پیش اوی 

به گوهر بیاراسته روی و موی. . فردوسی. 
چو سالار از اینگونه نامه بخواند 

فرودآمد از تخت و خیره بماند. ‏ فردوسی. 


وآن قطرة باران که فرودآید از شاخ 
پر تازه بنفشه, نه به تعجیل, به ادرار. 
منوچهری. 
پر فایده و نعصت چون ابر به نوروز 
کزکوه فرودآید چون مشک مقطر. 
۰ تا هرود 
هدهد فرودآمد و آن نامه بر سین وی بتهاد. 
(قصص الانياء). 
عسی از چرخ فرودآید و ادریس ز خلد 
کاین دو را زله ز خوان پایۀ طه بیند. 
خاقانی. 
فرودامد ز تخت خویش غمنا ک 
به سر بر خاک و سر هم بر سر خا ک. 
نظامی. 
ژاله بر لاله فرودآمده هنگام سحر 





راست چون عارض گلگون عرق‌کردة یار. 

|| خراب شدن. بزیر آمدن. از هم ریختن و 
ویران شدن. (یادداشت بخط مولف): 

دیوار و دریواس فروگشته‌تر آمد 

بیم است که یکباره فروداید دیوار. رودکی. 
گفتند: خاتون به خانه فرودآمد. گفت: کاش 
خانه بر خاتون فرودآمدی. (عبید زا کانی). 

|| پیاده شدن. (یادداشت به خط مؤلف). مقابل 
برنشتن؛ گفت | گرفرودنمی‌آیی سر فرودآر 


تا گرد و خاک از سر و رویت پاک‌کم و 

بشویم. (ترجمة تفیر طبری). 

همی گوش من بشنود بانگ دور 

فرودآی و بنگر تو بازوی زور فردوسی. 

به نخچیر کردن فرودآمدند 

از آن تشنگی سوی رود آمدند. فردوسی. 

فرودامد از باره ان نامدار 

بسی آفرین خواند بر شهریار. ‏ فردوسی. 

ز بعد آنکه سفر کرد چون فروداید 

به لطف روح فزاید ز طعم همچو شکر. 
عنصری, 


زتصول اوا داد که منادی کند تا قوم 
فرودآیند. (قصص الانبیاء). چون سلطان 
فرودامد ان پسرک را پیش خواند. 
(نوروزنامه). سوار را نشان داد که چه وقت 
فرودآمد و برنشست. (مجمل السواریخ و 
القصص). فرودآمد و پیش سلطان شد. 
(چهارمقالد): 

بر این ابلق که آمد شد گزیند 

چون این آمد فرود آن برنشیند. تظامی. 
ا|منزل کردن. وارد شدن مسافر. (بادداشت 
بخط مولف): چون ایشان بمنزل فرودآمدند 
بمیان بادیه. آن زن سفره پیش ایشان بنهاد. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). هرکه بدین شهر 
رسد بدین سرای فرودآید واو را سیهمانی 
کنند. (حدود العالم), 

به لشک رگه خود فرودآمدند 

به پیروز گشتن تبیره زدند. فردوسی. 
چون خبر به امیر محمود رسید. از شهر برفت 
وبه باغ عمرولیث فرودآمد. (تاریخ بیهقی). 
چون بازگشت به هاشمیه فرودآمد. (مجمل 
التواريخ و القعص). 

نبود آ گه‌که آن شبرنگ و آن ماه 
به برج او فرودآیند نا گاه. نظامی. 
فرودآمد بدان چشمه زمانی 

ز هرسو جست از آن گوهر نشانی. نظامی. 
تو به هر جاکه فرودامدی و خیمه زدی 
نتواند کس دیگر که بگیرد جایت. 
اگرقارون فرودآید شی در خیل مهرویان 
چنان صیدشی کنند ان شب که فر دا بینوا ماند. 


سعدی, 


سعدی. 
حافظا در دل تنگت چو فرودآمد یار 





فرودآورده. 


خانه از غر نپرداخته‌ای یعنی چه؟ حافظ. 
|انازل شدن از جانب باری‌تعالی: از 
ایزدتعالی شصت صحیفه بر آدم فرودامد. 
(مجمل التواریخ و التصص). || هبوط. مقابل 
صعود و برشدن. (بادداشت بخط سولف). 
رجوع به قرودآمدن شود. 
فرود آمد‌نگاه. [ف م 5] (مسرکب) 
فروآمدنگاه. (یادداشت بخط مولف). فرودگاه 
رجوع به فروآمدنگاه و فزودگاه شود. 
فرو۵ آهده. اف مد /د] (نمف مرکب) 
آنچه فرودامده باشد از بالائی. یا کی که از 
مرکب پیاده شده باشد. رجوع به فرودآمدن 
شود. 
فرودآوردن. اث و15 4سص مرکب) 
پاین آمدن. بزیر آوردن. (یادداشت بخط 
مولف). مقابل برآوردن؛ 

تیر تو از کلات فرودآورد هزبر 
تیغ تو از فرات برآرد نهنگ راء 
ز تختی که هستی فرودآرمت 
از این پس به کس نیز نشمارمت. . فردوسی, 
تو گفتی کز ستیغ کوه سیلی 

فرودآرد همی احجار صدمن. منوچهری. 
به یک کمان دو تیر انداخت و دو مرغ را بدان 
دو تیر از هوا فرودآورد. (نوروزنامه). 

- سر فرودآوردن؛ سر پایین آوردن, سر بزیر 
آوردن: 

نزیبد ترا با چنین سروری 

که‌سر جز به طاعت فرودآوری. 
رجوع به فروداوردن شود. 
||وارد کردن. منزل دادن کسی را با احترام: 
پغامبر ایشان رابه خانه سلمان فارسی 
فرودآورد. (مجمل التواريخ و القصص), 


برسمی که بودش فرودآورید 


دقیقی. 


سعدی. 


جهاندار پیش سپهبد چمید. فردوسی. 
فرودآور به درگاه وزیرم 
فرودآوردن اعشی به باهل, منوچهری, 


رسول‌دار رسول را بسرایی که ساخته بودند 
فرودآورد. (تاریخ بیهقی). غازی را آنجا برده 
فرودآوردند. (تاریخ بیهقی). 
فرودآرید کان مهمان عزیز است 
شما ماهید و خورشید. آن کنیز است. 
نظامی. 
کهگر مهمان مایی ناز منمای 
به هر جاکت فرودآرم فرودآی. 
|| پیاده کردن. (یادداشت بخط مؤلف): 
فرودآوردش از شبدیز چون ماه 
فرس را راند حالی بر علفگاه. نظامی. 
||انزال. تنریل. استنزال. (منتهی الارب). 
فرستادن وحی به پیامبر. رجوع په فروآوردن 
و فرودآمدن شود. 
فرود آورده. رت و د /د] (نمف مرکب) 
بزیرآورده. | تسليم‌شده. زمین‌خورده: 


نظامی. 





فروداوریدن. 
فرودآی از سر این کبر و این ناز 
فرودآورد؛ خود را مینداز. نظامی. 
فرودآوریدن. ات و 15 (مص مرکب) 
فرودآوردن. منزل دادن: 


ز دیا سراپرده‌ای برکشید 

سپه را به منزل فرودآورید. فردوسی. 
بدین گونه تا شهر همدان رسید . 

بجایی که لشکر فرودآورید. فردوسی. 
بکاخیش نرسی فرود آورید 

گرانمایه جایی چنانچون سزید. ‏ . فردوسی 


رجوع به فرودآوردن شود. 
فرودآویختن. [ث تَ] (مسص مرکب) 
پایین امدن. (يادداشت بخط مولف). 
فروآویختن: آنکه مسترخی گردد و 
فرودآویزد. (ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به 
فروآویختن شود. 
فرودآ ینده. [ف ی د /د] (نف مرکب) 
آنچه از بالا به زیر اید: صاقره؛ بلای 
فرودآینده. مفرع؛ فرودآینده از کوه. (منتهی 
الارب). رجوع به فرودآمدن شود. 
فرودادان. (ف] ((خ) قریه‌ای به اصفهان. 
(یادداشت بخط موّلف). در معجم البلدان و 
فرهنگهای جفرافیایی دیگر دیده نشد. 
فرودادن. اف د] (مص مرکب) بلمیدن. 
بلع. فروبردن. (یادداشت بخط مولف), 
فروداشت. [ف] (مس مرکب مرخم. [ 
مص مرکب) فروگذاشت که به آخر رسانیدن و 
ختم کردن خوانندگی باشد. (برهان), 
(اصطلاح موسیقی) در اصطلاح موسیقی 
مقابل برداشت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
چون نوای طرب اینجا به فروداشت رسید 
هرچه خواهی که بود ان تو, آن آن تو باد. 
اابه انتها رسانیدن کارها را نیز گفته‌اند. 
(برهان). 
فروداشتن. زث ت ] (مص مرکب) خم 
کردن.فروآوردن: 
چون دو جهان دیده بر او داشتند 


سر ز پی سجده فروداشتند. نظامی. 
|ارها کردن. 

= دست فروداشتن؛ دست کشیدن. چیزی را 
از دست رها کردن: 

فروداشت دست از کمربند اوی 

شگفتی فروماند از بند اوی. فردوسی. 
||مستوقف كردن و مائع حرکت شدن. 
(یادداخت بخط مولف): 

به دروازه برشان فروداشتند 

سوی شهرشان هیچ نگذاشتند. ‏ فردوسی 
و فروداشته است ایشان را به مرو. (تاریخ 
بیهقی). 

زدی دست و پیل دوان را دو پای 

گرفتی فروداشتی هم پجای. اسدی. 





نهاد اندر آوردگه. پای پیش 


سپه را فروداشت بر جای خویش. اسدی. 
|[(اصطلاح موسیقی) بازایستادن از نواختن. 


ادامه ندادن نوازندگی و خوانندگی: چون 
مطربان فروداشتند. او چنگ برگرفت و در 
پرده عضاق این قصیده اغاز کرد. 
(چهارمقاله). رجوع به فروداشت. برداشت و 
برداشتن شود. 
فروداشته. [ف ت /ت] (نمف مرکب) 
بازداشته. کی که او را در جایی نگهداشته و 
مانع رفتن وی شده باشند. 
فرودافتادن. فاد فص مرکب) 
آویخته شدن. فروافتادن. سرنگون شدن: 
تهدل؛ فرودافتادن شاخهای درخت. (منتهی 
الارب). رجوع به فروافتادن شود. 
فرودافسردن. [ف آش 3] (مص مرکب) 
چیزی را محکم گرفتن و بر او مسلط شدن, در 
زیر افشردن. به زمین زدن: امیر او را 
فرودافشرد و غلامان را آواز داد. (تاریخ 
بیهقی). 
فروداقکندن. (ت اک د] (مص مرکب) 
بپاین انداختن, فروداوردن. 
سر فرودافکندن؛ سر به پایین انداختن فکر 
کردن‌را؛ امیرالممنین سر فرودافک‌ند و 
زمانی ببود. (تاریخ بیهقی). 
فرود‌خوردن. اف خوّز / خُر د]) (*مص 
مرکب) بلعیدن. (بادداشت بخط مولف). 
فروخوردن؛ 
خوش‌خوش فرود خواهد خوردث روزگار 
موش زمانه را تویی ای بی‌خرد پنیر, 
ناصرخضرو. 
||مقلوب کردن. چیره شدن. بر کسی یبا 
جماعتی دست یافتن: او را به دست نخواهم 
داد که چنین چا کران را فرودخورد. (تاریخ 
بیهقی). انتقام خواهد کشید و قوم را 
فرودخورد. (تاریخ بیهقی). 
فرودرفتن. آف ر تَ](مسص مرکب) 
فرودآمدن. جای گرفتن؛ از سرای عدنانی به 
باغ فرودرود. (تاریخ بیهقی). |[وارد شدن و 
داخل شدن به سرای و جز آن: بدو داد و به 
سرای فرودرفت. (تاریخ بیهقی). رجوع به 
فرودامدن شود. 
فرودریدن. اف د5] (مسص مرکب) 
خراب شدن. واریز کردن چاه و جز آن. 
(یادداشت بخط مولف): تهور؛ فرودریدن بنا. 
انقیاض؛ فرودریدن دیوار. (منتهی الارب). 
|| شکاف بر داشتن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
چون دسته شد خمیده و گنبد فرودرید 
کم شد مزه بزه توان کرد زین فزون. 
صوزنی. 
|اشکافتن. پاره کردن: زن خود را به قتل 
آورد. پس شکم خود را فرودرید. (ترجمة 





۱۷۱۱۳  .نتفرگدورف‎ 


تاریخ یمینی)ء 
فرودریده. آف دد /] (ن‌سف مرکب) 
شکافته. پاره‌شده: تهیل؛ ريخته و فرودریده 
شدن خا کو ریگ و جز آن. هیار؛ آنچه بیفتد 
و فرودریده شود. (منتهی الارب). رجوع به 
فرودریدن شود. 
فرودست. اف د] ( مرکب) خوانندگی و 
گویندگی را گویند که چند کس آوازها را با هم 
یکی کنند و کوک سازند و با داثره و امثال آن 
اصول نگاه دارند. (برهان). |((ص مرکب) 
زیردست. مادون. مقابل بردست و زیردست و 


بالادست. (یادداشت بخط مولف): یکی بود از 
فرودست‌تر معتمدان درگاه و رسولیها کردی. 
(تاریخ بهقی). 


پیشه کن امروز احسان با فرودستان خویش 
تا زبردستائٹ فردا با تو نیز احسان کنند. 
ناصرخسرو. 

فرودست. [ف د] (إخ) ولایت بسنگاله را 
گویند.(یرهان). 

فرودستی. [ ف د] اص نسبی) منسوب به 
بنگاله که آن را فرودست نیز نامند. (از 
برهان). 
فرودستی. [ف :] (حامص مرکب) فقر و 
تسنگدستی. (بسادداشت به خط مؤلف). 
|ازیردست دیگران بودن. (یادداشت به خط 
مۇلف). 
فرودشدن. اف شذ] (مص مرکب) پانین 
رفتن. فرورفتن. فروشدن؛ 

| گرحلوای تر شد نام شیرین 
نخواهد شد فرود از کام شیرین. 
رجوع به فروشدن شود. 
فرو د کردن. [ث ک د] (مص مرکب) پایین 
آوردن. فرودآوردن. 

سر فرودکردن؛ خم کردن گردن و 
فروافکندن سر رابه رسم احسترام؛ چون 
نزدیک وی شدمی برابر آمدی و سر 
فرودکردی. (تاریخ بیهقی), 
فرودگاه. ت] (! مرکب) منزل. (یادداشت 
بخط ط و محل فرودآمدن. (آنندراج), 
عكر اناظم الاطباء. 
اشت بخط 
مولف): ۷۷3 دوایماها در زان فرودآیند و 
مسافران خود را سوار یا پیاده کنند. مطار. 
رجوع به فرود آمدنگاه شود. 

پایین امدن. (یادداشت بخط مولف): نک 
قریب هفت سال بر دار بماند تا به دستور وی 
فرودگرفتد و دفن کردند. (تاریخ بیهقی). 
|ادستگیر کردن. بند نهادن. مقید کردن؛ فزدا 
چون غازی به درگاه امد او 7 فرود خواهند 
گرفت.(تاريخ ببهقی). پیش از آتکه او را 
فرودگرفندی خلیتاشان سرع رفته بودندی, 


نظامی. 











۴ فرودنگریدن. 


با نامها. (تاریخ بهقی). رجوع به فروگرفتن 


شود. 
فرودنگریدن. [ف ن گ د] (مص مرکب) 
به پاین نگاه کردن: آنجا برفت و فرودنگرید. 
(مجمل اتواریخ و القصص). 
فرودوانیدن. (ف د د] (مص مرکب) بزیر 
جاری کردن.چون فرودوانیدن آپ. اشک و 
خون. (بادداشت بخط مولف). 
فرودوختن. [ث ت] (مسص مرکب) 
فروکردن. زدن پیکان و تیر و نیزه و جزآن: 
خدنگی که یکاش بد بید برگ 
فرودوخت بر تارک ترگ ترگ. . فردوسی, 
|[نگریستن. خیره گشتن و یا چشم فروستن؛ 
به زر چشم خود را فرودوختی 
جهان را به دینار بفروختی. 

دیده فرودوختم تا نه به دوزخ برد 
باز نظر می‌کنم سخت بهشتی‌وشی. ‏ سعدی. 
مگر از شوخی تذروان بود 

که‌فرودوختند دید؛ باز, سعدی, 
فرودوشیدن. [ت در ذ] (مص مرکب) 
دوشیدن: امتراء؛ فرودوشیدن شیر را. (سنتهی 
الارب). 
فرودوماهان, 1) () تطلب. (تحفة حکیم 
مؤمن). نوعی توت‌فرنگی. رجوع به فرهنگ 
دزی ج۲ ص ۲۶۲ شود. 
فرودویدن. [ث د وی د] امص مرکب) 
بزیر روان شدن. به پایین جاری گشتن. مقابل 
بردویدن. سرازیر شدن, چنانکه اشک یا اب 
فرودود. (یادداشت بخط ملف)؛ عبدالله زبیر 
راسنگی بر روی آمد. خون بر روی وی 
فرودوید. (تاریخ بیهقی). ||پاین آمدن از 
بسلندی؛ من از مگذنه فرودویدم و فریاد 


فردوسی. 





برآوردم. (ترجمة تاریخ یمینی). 
فروده. ( ف د /د] () خت ودنائت و 
خی و دنی بودن. ||(ص) بریان‌کرده و 
برشته گردیده.فرود. (حاشیۀ برهان چ معین). 
رجوع به فرود شود. 
فروده. [تَر ود /] () چوبی که در پس 
در خانه اندازند. فروره. (برهان). فرود. رجوع 
به قروّد شود. 
فرودی. (ف] (حامص) سراشیب بودن. 
سرازیری: و به یک سو از آن میل نکند 
سراشیب از بهر فرودی. (التفهیم), 
- فرودی‌مایه. رجوع به مدخل فرودی‌مایه 
شود. 
فرود یدن. [ف دی د] (مص مرکب) نگاء 
کردن.تماشا کردن. به دقت نگرستن: 
چون فرودید چارگوشه باغ 
ساحتی دید چون بهشت فراغ. نظامی. 
فرودی‌مایه. ات ی /ي] ([مرکب) مادة 
عالم سفلی که عناصر اربعه باشد. 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 





فرودذین. [ف] (ص نسبی) (از: فرود +ین, 
پوند نسبت). (از حاشية برهان چ معین). 
فرودی. مقابل بسرین. تحتانی. اسفل. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

برین آتش است و فرودینش خاک 


میان آب دارد ابا باد پا ک. پوشکور. 

از گاه بیفتد بسوی چاه فرودین 

وز صدر برانند سوی صف نعالش, 
ناصرخسرو. 

زی جوهران علوی رهبر گشت 

این جوهر کثیف فرودینم. ‏ ناصرخرو. 


||() چوب زیرین چارچوب در خانه که 
چوب آستان در باشد و به عربی عه خوانند. 
||باد دبور را نیز گویند که باد مغرب است و 
ضرر آن زیاده بر نفع است بر خلاف باد صبا. 
(برهان), 

فرودین- (ز و] () مخفف فروردین که 
نام ماه اول سال باشد. (برهان)؛ 

چنان تا یامد مه فرودین 





بیاراست گلبرگ روی زمین. فردوسی, 
چوبودی سر سال نو فرودین 
که‌رخشان بدی در دل از هور دین. 

فردوسی. 
دی و فرودیتَتٌ خجته بواد 
در هر بدی بر تو بسته بواد. فردوسی. 


اانام بادی که در فرودین‌ماه وزد و آن راباد 
فرودین گویند. ||(() نام فرشته‌ای هم هست. 
(برهان). 
فرور. (تز وّ] () جدایی. جدا شدن. افتراق. 
(برهان). فرورد. فروهر. (حاشية برهان ج 
معین), 
فرور. [] ((خ) جسزیره‌ای است در جنوب 
ایران که محل صید مروارید است. (از 
جفرافیای اقتصادی کیهان ص ۳۷). 
فرور. [] ((ج) دهی است از دهستان قشلاق 
بزرگ بخش گرمار شهرستان دماوند. واقع 
در دوهزارگزی شمال خاوری گرمار. سر 
راه شوس طهران به سمنان در کناره راه‌اهن. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. معحدل و دارای 
۵ تن سکنه. از رودخانةٌ حبله‌رود مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. پنبه, بنشن. انار 
آنجیر و انگور است. اهالی به کضاورزی 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 
فرور. [ت /فَر رو )(ع ص) گریزنده از مرد 
و پری و بر ميش و بزغاله و گا وال وحشی 
یا بره. و بزغالة نر. (آنندراج). گریزنده. (از 
اقرب الموازد). رجوع به فرورة شود. 
فروراركت. (نرو / ف1( عنوان 
قلعه‌بیگی‌ها و دژباتان دورة سلوکی در ایران. 
(از ایران باستان تألیف پیرنیا ج۲ ص ۲۱۰۲). 
فرورتیش. اف /ق ر و1 ((ع) از پادشاهان 





فروردگان. 


ماد. هرودت نویسد: «بعد از دی وکس راتس 
پر او به تخت نشست» ولی داریوش این 
اسم را در کتیة بیستون فرورتیش نویانده 
است. در ابتدا فرورتیش سیاست پدر خود را 
تعقیب میکرد. زیرا میدانست که ماد هسنوز 
چندان قوت نافته که خود رااز قید اسور 
خلاص کند. بنابراین سانند پدر سرتباً به 
آسوریها باج میداد. اما در ضمن تقاطی را به 
کشور خود ضمیمه میکرد. وی پارس را به 
اطاعت خود درآورد و با در اختیار داشتن دو 
قوم جنگی ماد و پارس نیرومند شد و بتدریج 
با توسعة کشور خود سر اژ ربق اطاعت آسور 
بیرون کشید و در جنگی که با آسوری‌ها کرد, 
پس از ۲۲ سال سلطنت کشته شد. تاریخ 
پادشاهی او میان سالهای ۶۵۵ تا ۶۳۳ ق .م. 
بود. (از ایران باستان تألیف پیرنیا ج ۱صص 
۱۸۰-۷۹ 
فروردحان. (تز و د] ((مرکب) فروردین 
بود. (فرهنگ اسدی). معرب فروردگان است 
که خمد مسترقه باشد. (برهان ذیل 
فروردگان)؛ 
کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ را کوته دو دست از دامن فروردگان. 
ضمری. 
رجوع به فروردگان و فروردیان شود. 
فروردگان. (فَز و ] (مرکب) (از: فرورد 
+گان پسوند نسبت) در پهلوی فرورتیکان ". 
فروردگان به دو جشن اطلاق شد است؛ یکی 
جشنی است که در پنج روز آخر سال (یا ده 
روز بااحتاب پنج روز اضافی) به یاد 
فروردها یا فروهران, درگذشتگان برپا 
میکردند و آن را به همین مناسبت فروردگان 
یا فروردیان میگفتند و پارسیان هند مقتاد ۳ 
گویند. آخرین بار هنگام جشن مزبور را در 
پایان اسفندارمذماه قرار دادند. بیرونی در 
آثار اباقیه ص ۸ کوید: مردم خوارزم «در 
پنج روز آخر اسبندارمجی (اسپندارمذ) و پنج 
روز لاحق که از پی انها ایند ماند مردم 
فارس در ایام فروردجان عمل کنند از نهادن 
غذاها در دخمه‌ها برای روانهای اموات». و 
فروردگان حقیقی همین است. دوم روز 
فروردین از ماه فروردین (نوزدهم این ماه) که 
طبق قاعدة کلیه (تطبیق نام روز با نام ماما 
جشنی میگرفتند. بیرونی در آثار لباقیه ص 
۹ گوید: «روز نوزدهم (از ماه فروردین) و 
آن فروردین‌روز است و سوسوم است به 
فرودگان بمناسبت موافقت اسم آن و اسم 
ماهی که روز مزبور در آن واقع شده و این 
برای ایرانیان در هر ماهی صورت پذیرد. در 


1 - Phrourarque. 


2 - fravartîkêan. 3 - muktad. 











فروردن. 

این جشن پارسیان در دخمه‌ها چوب صندل 
بخور ميدهند و موبدان پا نذور میوه وگل 
مراسم آفرینگان بجای می‌آورند. این جشن 
شبیه عید توسن | نزد عیسویان کاتولیک است 
که در اول ماه نوامیر عید اموات شمرده 
می‌شود. (از حاشیة بسرهان چ معین از 
خرده‌اوستا تالسف پورداود صص 
۲۱۰-۹). خم مسترقه را گویند»یعنی 
پنج روز آخر سال و این پنج روز را فارسیان 
بغایت معتبر دارند و جامه‌های نفیس پوشند و 
جشن سازند و عطریات بار بکار برند و 
تنعمات کنند و میوه‌های لطیف خورند و به 
آتش‌خانه‌ها روند و گاهتبار هسپی‌میدیم را 
په عمل آورند. ینی دعاها و بخوراتی که در 
روز اول خمسة مسترقه باید خواند و باید کرد 
در این پنج روز بکنند و خواند و معرب آن 
فروردجان است. (برهان), 
فروردن. [فَر و د] (+سص) پسروردن و 
پرورش دادن و تربیت کردن. || تعلیم کردن و 
آموزاندن. (ناظم الاطیاع). 
فروزدیان. (ف و د] (!مرکب) به معنی 
فسروردگان است که پنج روز آخر سال 
فارسیان باشد و آن راخمة مسترقه 
میگویند. (برهان). جشن فروردیان جشن 
فرودها, (فروهران) است که هنگام فرودآمدن 
فروهران بزمین محصوب میشود و آن ده روز 
است از اشتادروز تا انیران‌روز از اسفندماه و 
پنج روز گاتها (خرده‌اوستا تألیف پورداود 
صص 4۲۱۹-۲۱۸ رجوع به فروردگان شود. 
فروردین. اتز و] () در زبان پهلوی 
فرورتن ۳, مأخوذ از پارسی باستان ظاهراً 
فرورتینام وآن ظاهراً جمع مژنث كلمة 
فرورتی" در حالت اضافی است و جمعاً به 
معنی فسروردهای پا کان و فروهرهای 
پارسایان است. بنابراین «ین» علامت نسبت 
نیست. (از حاشية برهان چ معین). نام ماه اول 
سال شمسی باشد و ان بودن آفتاب است در 
برج حمل و آن برج اول است از بروج 
دوازده گان‌فلک و باد دبور که باد مغرب است 
در این ایام میوزد. (برهان). این ماه برج حمل 
راست که سرتاسر وی آفتاب در این برج 
باشد. (نوروزنامة خیام): 

گرفت از ماه فروردین جهان قر 

چو فردوس برین شد هفت کشور. عنصری. 
وقت آن است که مردم ره صحرا گیرند 

خاصه | کنون‌که بهار آمد و فروردین است. 

سعدی. 

||نام فرشته‌ای هم هست که از خازنان بهشت 
است و تدییر امور و تصالحی که دز این ماء و 
در روز فروردین که نوزدهم این ماه ات 
واقع شود بدو متعلق است. ||ثام روز نوزدهم 
باشد از هر ماه شمی و در این روز از ماه 





فروردین فارسیان جشن سازند و عد کنند 
بنابر قاعدۀ کله که پش ایشان جاری است 
که‌هر روز از هر ماهی که نام همان ماه داشته 
باشد عید باید کرد. ێک است در این روز به 
اعتقاد ایشان جامه نو پوشیدن و دیدن 
گوسفندان و گله و رمة گاوان و اسبان. 
(برهان)؛ 
فروردین است و روز فروردین 
شادی و طرب همی کند تلقین. معودسعد. 
||(خ) نام قمتی از اوستای موجود. رجوع 
به فروردین‌یشت شود. 
فرورد ین پشت. افز وی ] (اخ) نام یک 
یشت از کتاب يشتها که خود بخشی از 
بخدهای پنجگانة اوستای سوجود است. 
پورداود نوید: قمتی از این يشت که در 
قدرت و عظمت فروهرها و قمتی دیگر که 
در استفانه و طلب یاری از آنهاست. 
بخصوص در هنگام فرودآمدن فروهرها, 
یعنی در آخرین گاهتبار سال سروده ميشود. 
در کتب مذهبی پهلوی به مطالبی در خصوص 
فروهرها برنمیخوریم که در خود فروردین 
يشت نس باشد. (از یشسستها ج ۱ 
صص ۵۹۸-۵۹۷). رجوع به فروردین و 
فروردگان شود. 
فرورفتگی. اف رو ر ت / ت] (( مرکب) 
گودی.هر جای فرورفته. 
فرورفتن. [ف رو رت ] (مص مرکب) پاین 
رفتن. به زير رفتن. (ناظم الاطباء). مقابل 
بررفتن؛ 
فرورفت و بررفت روز نبرد 
به ماهی نم خون و بر ماه گرد. 
فرورفتن آبها از جهان 
در آن ژرف دریا نبودی نهان. 
به کام دل نفسی با تو التماس من است 
بسا نفس که فرورفت و برنیامد کام. 


فردوسی, 


نظامی, 


سعدی. 
چو پیلش فرورفت گردن به تن 
نگشتی سرش تا نگشتی بدن. 


در فکرت فرورفتن یا بفکرت فرورفتن؛ در 


سعدی, 


بفکرت فرورفت چون خر به‌گل. ‏ سعدید 
شیخ در فکرت زمانی فرورفت. ( گلستان). 
در فکر فرورفتن؛ فکر کردن. بسیار در فکر 
شدن. 

||رفتن: بار نداد و برتشت و برجانب 
سیب‌زار باغ فیروزی فرورفت. (تاریخ 
بیهتی). |[غروب کردن هر جرم سماوی. 
فروشدن: در وقت زرد شدن آفتاب و 
فرورفتن گفتم. (قصص الانییاء). 

به ما در فرورفتن آقتاب 

اشارت به چشمه‌ست و دریای آپ. نظامی, 





فرورق. ۱۷۱۱۵ 


||[درگذشتن و مردن: 

اگربه دست کسی نا گهان فرورفتی 

بسوی دیگر از او بهره یافتی دیدار. 

فرخی. 

تقدیر بری او را زمان نداد و به جوانی 
فرورفت. (ترجمة تاریخ یمینی). رجوع به 
فروشدن شود. 
فرورفته. اف رو رت /تٍ] (نمف مرکب) 
بزیررفته. پایین‌رفته, 

- فرورفته‌دم؛ ستم‌کش و مغموم و بلادیده. 
(ناظم الاطباء). بی‌زبان. کسی که هرچه ستم 
کنند دم برنیاورد. 

|اسپری‌شده. گذشته: 

نه از آن روز فرورفتة عمر 

پس پیشین خبری خواهم داشت. خاقانی. 
فرورق. اف ره ز) لاخ) نام یکی از 
دهتانهای هفتگانة بخش حومةٌ شهرستان 
خوی, این دهستان در قسمت باختری بخش 
واقع واز شمال به دهستان شکمن‌آباد. از 
جنوب به رهال» از خاور به ولدیان و اواوغلی 
و از باختر به الند محدود است. موقعیت آن: 
در قسمت خاوری جلگه, معدل و سابقی 
کوهستانی و سردسیر است. اهسالی به 
کش‌اررزی و گله‌داری گذران میکنند. 
رودخانة مهم این دهستان رود الند است که از 
کوههای مرزی جاندره و قزل‌چای و 
یارپاخلی سرچشمه گرفته, پس از مسلحق 
شدن به همدیگر تشکیل یک رودخانة مهم 
می‌دهند که به رودخانه الند معروف میگردد و 
بعد از مشروب نمودن مزارع فاضل, آب آن 
به محلۀ خوی میریزد. غیر از این رودخانه. 
چشمه‌سارها و قنوات شیرین و گوارا در این 
منطقه وجود دارد و جزئی زراعت دیمی نیز 
دارند که بوسیلة آب برف و باران آبیاری 
میشود. دهستان فرورق از ۲۳ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن متجاوز از 

۰ تن و قراء مهم آن فرورق (مرکز 
دهستان) دار. سپیریونش, بداوار. زیوه 
پسک پائین, خانقاه تپهباش؛ فریس و فیگج 
میباشد. محصولاتش غله, حبوبات, توتون. 
زردالو کرچک و صادرات آنجا غله. توتون. 
کرچک. کدو, حبوبات, زردآلو و محصول 
دیمی است. راه مهم دهستان عبارت از راه 
نیمه‌شوسۀ خوی به سیه‌چشمه و اکثر راهها 
ارابه‌رو و مالرو است. راه نیمه‌شوسة مزبور 
نیز در سالهائی که زمستان بارندگی زیاد 


1 - Toussaint. 

۲-ششمین گاهنبار سال. رجوع به همین کلمه 
شود. 

3 - ۰ 4 - 

5 - 0. 











۶ فرورق. 


میشود مسدود میگردد و نام این دهستان بنام 
مرکز دهستان (فرورق) معروف گردیده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فرورق. [فَ رو ز] ([خ) مشهور به پره و به 
توضیح ده پره مراجعه شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
فرو رها کردن. [ف رو زک 5] (سصص 
مرکب) افگندن. (یاددافت بخط مولف). 
انداختن و ساقط كردن. (ناظم‌الاطبای). 
|| فروهشتن. (یادداخت بخط مولف). انداختن 
پرده حجاب و جز آن. (ناظم الاطباء), دجوع 
به فروهشتن شود. 
فروریختن. اف ت ] (مص مرکب) چیزی 
را از بالا به پایین ریځتن: 
یکروز به گرمابه همی آب فروریخت 
مردی بغلط لج بزدش بر در دهلیز, 
منجیک ترمذی. 
بزد تیغ و انداخت از تن سرش 
فروریخت چون رود خون از برش. 
فردوسی. 
فروریخت از دیده سیندخت خون 
که‌کودک ز پهلو کی آید برون؟ 
نداد ایج پاسخ مر او راز شرم 
فروریخت از دیدگان آب گرم. 
آن لعل لعاب از دهن گاو فروریز 
تا مرغ صراحی کندت نغز نوایی. 
ناودان چشم رنجوران عشق 
گرفروریزند خون آید په جوی. 
یکی طخت خا کسترش بی‌خبر 
فروریختند از سرایی بسر. 
||انداختن. افکندن: 
که او گفت کز بنده بگریختی 
سلیح سواران فروریختی. 
ز شاه کیان خواسته زینهار 
فروریختند آلت کارزار. 
| آويختن: 
به فترا ک پا کان فروریز چنگ 
که‌عارف ندارد ز دریوزه ننگ, 


|اريخته شدن: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بیفشرد چنگ کُلاهور سخت 
فروریخت ناخن چو برگ درخت. فردوسی, 
شکستم سرش چون سر ژنده‌بیل 
فروریخت زو زهر چون رود نیل. 
گلی‌که باد بر او برجهد فروریزد 
چرا دهم دل یکوپسند خویش بدان. 


فردوسی. 


فرخی. 

|| خراب شدن و ویران شدن دیوار و سقف. 

(یادداشت بخط مولف). ||پاره‌پاره شدن. 
(ناظم الاطباء) ۱ 

فرور یخته. [ت ث /ج] (نسف مرکب) 

هرچه بر زمین ریخه‌شده باشد از آب و خون 

و جز آن, ||هدررفته و از ميان رفته. رجوع به 








فروریختن شود. 
فروز. [ف] () تابشس و روشنی و فروغ 
آفتاب و غیره. (برهان): 
زمان خواست زو نامور هقت روز 
برفت آنکه بودش ز دانش فروز. . فردوسی, 
- پرفروز؛ پرنابش. بار روشن: 
عالم از سر زنده گشت و پرفروز 
ای عجب آنروز روز آمروز روز. مولوی. 
||(نف) مخفف فروزنده. تابنده. روشن‌کننده. 
در این معنی همواره بصورت ترکیب و مزید 
موّخر اید: 
دل‌ف روز؛ آنکه دل را روشن کند و 
شادی‌بخش باشد. محبوب: 
گرستن گرفت از سر صدق و سوز 
که‌ای یار جان‌پرور و دلفروز. 
پس از گریه مرد پرا کنده‌روز 
بخندید کای مامک دلفروز. 
سعدی (بوستان ص ۱۱۰). 


نعدی. 


- رامش فروز: رامش‌بخش. شادی‌بخش. 
انچه ارامش اورد از اواز و جز ان: 
مگر کز یک آواز رامش‌فروز 


مر از بن شب محنت آری بروز. نظامی. 
- شب‌فروز؛ شب‌تاب. آنچه شب را روشن 
کند 

یکی گفتش ای کرمک شب فروز 

چه بودت که بیرون نیایی بروز؟ سعدی, 


گلشن‌فروز؛ آنچه یا آنکه باغ و گلستان را 
روشنی و زیبایی بخشد و بیاراید. 
گلشنآرای: 

زگرما شبی رفت و روزی رسید 

گلی‌رفت و گلشن‌فروزی رسید. ‏ نظامی. 
- گیتی‌فروز؛ روشنی‌بخش جهان. آنکه 
جهان را روشنی دهد. جسهان‌فروز. 
جهان‌افروز. جهان‌تاب: 


به اتش تن و جان خود را مسوز 


مکن تیره این تاج گیتی‌فروز. نظامی. 
نشته جهاندار گیتی‌فروز 

بقیروزی آورده شب را بروز. نظامی. 
شب از بهر آسایش توست و روز 

مه روشن و مهر گیتی‌فروز. سعدی. 
نور گیتی‌فروز چشمة هور 

زشت باشد بچشم موشک کور. سعدی. 
لشکرفروز؛ لشکرآرای. که موجب فخر و 
سربلندی لشکر بود؛ 

دو جنگ گران‌کرده شد در سه روز 

چهارم» سیاوخش لشکرفروز.. فردوسی. 
- مجلس‌فروز؛ مجلسآرای. روشنی‌بخش 
مجلس: 

مراکاین سخنهاست مجلس‌فروز 

چو اتش در او روشائی و سوز. سعدی. 
- مجلس‌فروزی؛ روشن کردن مجلس: 

به مجلس‌فروزی دلم خوش بود 





فروزانیدن. 
که چون شمع بر فرقم آتش بود. 
|| شعله‌ورسازنده و افروزنده. 
- آتش‌فروز؛ کسی که آتش افروزد. آنکه 
اتش را شعله‌ور سازد: 
می ناب خوردند تا نیمروز 


نظامی. 


چو می در ولایت شد آتش‌فروز. ‏ نظامی, 
| () (اصطلاح دستور) صفت. مقابل 
موصوف. (برهان). فروزه, از دساتیر است. 
(حاثية برهان ج معین). رجوع به فروزه 
شود. 
فروز. [فز و] ((خ) دهی است از دهمتان 
ح وم شسسهرستان مسلایره داتع در 
یازده‌هزارگزی جنوب خاوری شهر ملایر و 
کنار جنوبی راه اتومبیل‌رو مانیزان به سلایر. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, معتدل و دارای 
۵ تن سکنه. محصولاتش غله و انگور 
است. اهالی به کشاورزی گذران سیکنند و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
فروژان. (ف ](نف) صفت فاعلی از 
فروختن. افروزنده. درخشنده. (حاشیه برهان 
چ معین). تابنده. (صحاح الفرس). روشن. 
درخشان. فروزنده: 





که فرزند آن نامور شاه بود 


فروزان چو در ټیره شب ماه بود. فردوسی. 
تهمتن چو بشنید آن خواب شاه 
زباز و ز تاج فروزان چو ماه. ‏ فردوسی, 


فروزان یکی شمع بنهاد پیش 
سخن راند هر گونه از کم و بیش. فردوسی. 
از خا کستر آتشی فروزان کرد (تاریخ بیهقی). 
جوانی همه پیکرش نیکوی 
فروزان از او فرة خسروی. اسدی, 
تو جان لطیفی و جهان جم کف است 
تو شمع فروزانی و گیتی شب یلداء 
آمیرمعزی, 
آه من چندان فروزان شد که کوران نیمشب 
از فروغ سوز آهم رشته در سوزن کشند. 
خاقانی. 
قلب‌الاسد از اسد فروزان 
چون آتش عود عودسوزان. نظامی. 
گهآوردی فروزان شمع در پیش 
دراو دیدی و در حال دل خویش. نظامی 
||شادمان. سرخوش: 
جهانجوی بر تخت شاهنشهی 
نشته فروزان ابا فرهی. فردوسی. 
فروزانقر. اف ف)] ([ مرکب) به مسعطی 
فرفروزان است که رب‌النوع انسان باشد یعنی 
پرورنده و پر ورش‌کنندة آدمی. (برهان). 
پرساختة فرق آذرکیوان است. (حاشية برهان 
چ معین). رجوع به فروزان شود. 
فروزانیدن. اف د] (مص) رشن کردن. 
فروزان ساختن: اضرام؛ فروزانیدن آتش. 


۰ 





فروژدن. 


(منتهی الارب). رجوع به فروختن و آفروختن 


شود. 
فروزدن. [فْ ر د] (مص مرکب) فروبردن 
در چیزی؛ 

نان فروزن به آب دید؛ٌ خویش 

وز در هیچ سقله شیر مخواه. سنایی. 
| استوار کردن. کوفتن و برافراشتن درفش و 
جز انرا؛ 

به شهر اندر افکند تن با سپاه 

فروزد پباره درفش سپاه. اسدی. 
- جامه فرو نیل زدن؛ جامة نیلی و کبود 
پوشیدن, بمصیبت نشستن یا نشاندن؛ 

چون بلشکرگه او آینه بر پیل زنند 

شاه افریقیه را جامه فرو نیل زنند. 

منوچهری. 


فروزدودن. اف ر /ز /زدو دا (مسص 
مرکب) زدودن. ستردن؛ 

اکنون که از تو بنهفت آن بت رخ زدوده 

آن به که مهر او را از دل فروزدایی. 


ناصرخسرو. 
| کنون مردم شوی گر از دل 
دیوی بخرد فروزدایی. ناصر خسرو. 
فروزش. فز ) (إمص) فروز. روشنی؛ 
ز قیصر بپرسید و پوزش گرفت 


بر آن رومیان بر فروزش گرفت. . فردوسی, 
چو از تاج دارا فروزش گرفت 
همای اندر آن کار پوزش گرفت. فردوسی. 
فروزشگر. آث زگ] (ص مرکب) روشن و 
نورانی کنده. |امدح و تعریف کننده. 
(انتدراج) (انجمن آرا) 
فروزندگی. ات زد /:](حامص) روشنی 
و ضیاء و تابندگی و تابانی. (ناظم الاطباء), 
درخشندگی. فروزش. رجوع به فروزنده 
شود. 
فروزنده. ف ر د /د](نف) روشن‌کننده. 
(آنندراج). افروزنده. (ناظم الاطباء). شعله‌ور 
سازنده: فروغ آتش اگرچه فروزنده خواهد 
که پست شود به ارتفاع گراید. ( کلیله و دمنه). 
- فروزند؛ خاور. رجوع به مدخل فروزندۀ 
خاور شود. 
|ارونق‌دهنده؛ 
که‌ای نامور پور شاه جهان 
فروزنده تخت شاهنشهان. دقیقی. 
فروزند؛ مجلس و می‌گسار 
نوازندۂ چنگ با گوشوار. 
که جاوید بادا سرافراز شاه 
همیشه فروزند؛ تاج و گاه. 


فردوسی. 


فردوسی, 
|[درخشنده و تابنده و نوردهنده. (ناظم 
الاطباء). درخشان. روشن. تایان: - 

په زرینه جام اندرون لعل مل 

فروزنده چون لاله بر زرد گل. عنصری. 
به بالای دودی چنین هولنا ک 





فروزنده توری است صافی و پا ک. تظامی. 
به دستش در از رنگ انگشتری 


نگینی فروزنده چون مشتری. نظامی. 
- فروزنده‌رو. رجوع به مدخل فروزنده‌رو 
شود. 
|() کنایت از خورشید باشد؛ 
چو زرین شد این چادر مشکبوی 
فروزنده بر چرخ بتمود روی. فردوسی. 
|[نیز ماه و ستارگان راگویند: 
همی تا برآید فروزنده هر شب 
بر این آبگون روی گردون اخضر. 

فرخی. 


فروزنده خاور. اث ز د / د ي دا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایت از آفتاب 
است. (انجمن آرا), رجوع به فروزنده شود. 
فروزندهرو. اف رد /د](ص مرکب) آنکه 
رویش درخشان و زیا باند: 
به گل چیدن آمد عروسی به باغ 
فروزنده‌رویی چو روشن چراغ. 
رجوع به فروزنده شود. 
فروزة. [فَز و ز] (ع مص) مردن وهلاک 
گردیدن. (منتهی الارب). موت. (از اقرب 
الموارد). 
فروزة. [ث ](ع سص) خشم گرفتن و 
برافروخته گردیدن. (منتهی الارب). 
فروژه. [ف ز ) (() به معنی صفت که مقابل 
ذات است. چون فروز به معنی روشنی است و 
بروشنی چیزها شناخته شود همچنین فروزه 
یعنی صفت محرف و شناسای حقیقت چیزها 


نظامی, 


خواهد بود. (از انجمن آرا) (آنندراج) (از 
فرهنگ دساتیر). برس اخة فرقه آذرکیوان 
است. 

فروزه‌مند. (ث ز م] (ص مرکب) موصوف 
را در فارسی فروزه‌مند نامند, یعنی صاحب 
حقیقت. (انجمن آرا) (آنندراچ از فرهنگ 
دساتیر). برساخت فرقة اذرکیوان. 

فر و زیب. (فز ] (اسرکیب عطفی, | 
مرکب) شکوه و زیبایی؛ 
دیدی تو ریژ و کام بدو اندزون بسی 
با ریدکان مطرب بودی به فر و زیب. 
رودکی. 

فروزيدن.(ف د] (مص) اف روختن. 
فروختن. روشن کردن. (یادداشت بخط 
مؤلف). فروختن. (ناظم الاطباء). 
فروزیده. [ف د /] (نسف) روشن‌شده. 
(آنتدراج) (انجمن آرا) (برهان). رجوع به 
فروزیدن شود. |[سوصوف‌گشته. (آنندراج) 
(انجمن آرا). موم‌وف. (برهان) (از فرشنگ 
دساتیر). رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۳۵۸ 
شود. 

فروزیر. [ف] (ق مرکب) بطرف زیر. بسوی 
پایین. فروسو. 





فروسو کشیدن. ۱۷۱۱۷ 
-فروزیر شدن؛ پاین رفتن. فرورفتن* 
همانگه جت رامین راست چون شیر 
ز بام کوشک تا زآن شد فروزیر. 
فخرالدین اسعد. 
نها 
ز تختش فروزیر نگذاشتی 
مدامش بر خویشتن داشتی. فردوسی. 
فروزینه. (ث ن / ن ](امرکب) آتش‌برک و 
آتش‌زنه و چخماق را گویند. ||خار و 
خاشا کی را نیز گفه‌اند که بدان آتش افروزند. 
(برهان). فروزه. رجوع به فروزه شود. 
فروس. [ف] (ع !) ج فرس. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), اسبان. رجوع به فرس شود, 
فروس.1] (بونانی, [) ساذریون. (فهرست 
مخزن الادوبه), رجوع به ماذریون و مازریون 


فروزیر گذاشتن؛ پایین آوردن. به پایین 
کن 








شود. 
فروس. [ف] (ع !) شیر بسيشه. (ستهی 
الارب). 
فروس. [ث ] (ع [) حلزون. (دزی ج ۲ص 
(Yer‏ 
فروس. []([خ) از طسوج طبرش. (تاریخ قم ' 
ص۱۱۷(. 
فروس.1] (إخ) از دیه‌های انار. (تاریخ قم 
ص ۱۳۷. 
فروسپوختن. اف س ت ] (مص مرکب) 
فروکردن. سپوختن. رجوع به سپوختن و 
فروکردن شود. 
فروستردن. (ث س ت د] (مص مرکب) 
فروزدودن. پا ک‌کردن. از میان بردن: 
نه رنگ او تباه کند تربت زمین 
نه نقش او فروسترد گردش زمان. 

فرخی. 
رجوع به ستردن شود. 
فروسو. [ت ] اق مرکب) مقابل برسو. بسوی 
پابین. پایین. فروزیر* 
از فروسو گنج و از برسو بهشت 
سوزنی سیمین‌میان هر دو حد. 


بوشیب هروی. 
اماس بیشتر در فروسو باشد. (ذخیزه 
خوارزمشاهی). 
ترکیب‌ها: 


- فروسو کشیدن. فروسویین. رجوع به 
مدخل‌ها فروسو کشیدن و فروسویین شود. 
فروسودن. [ث 5] مص مرکب) سایدن. 
تراش دادن. ||ساییده شدن. سودن. رجوع به 
سودن شود. 3 

فروس و کشیدن. ات ک / ک د] (مص 
مرکب) بپایین کشیدن. پایین آوردن: نخست 
به علاجها که یاد کرده آمده است مشغول 
باشند از رگزدن و ماده از بالا فروسو کشیدن: 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رجسوع به فتروسو 





۸ فروسویین.. 
شود. 

فروسویین. [ف] (ص تسبی) مسقابل 
برسویین. پایینی: گاه باشد که توته بر پلک 
برسویین بدرآید و گاه باشد که بر پلک 
فروسوین. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
فروسة. [ف س] (ع مص) زیرک و نیک 
ماهر گردیدن در سواری. (متهی الارب). 


حاذق گردیدن در کار خیل. (اقرب الموارد. . 


|اشناختن اسب و سواری کردن. ||(4مص) 
سواری. || اسب‌شناسی, (منتهی الارب). 
فروسیانور. (ف ژ] (فرانوی. ل" ترکیبی 
شیمیایی است که از فعل و انفعال مواد آلی و 
ترکیب آنها با سولفات فرو و سولفات‌فریک 
در مجاورت گرما به دست می‌آید. (از روش 
تھی مواد آلی ص ۰۴ 0۱. 
فروسیت. ات سی ی] (ع مص, امص) 
فروست. سواری. سوارکاری. (یادداشت بخط 
مولف). سواری اسب و شتاختن اسب. 
(غياث). رجوع به فروسة و فروسية شود. 
فروسیچ. (ت ی ] (اخ) جایی است از اعمال 
بادوریا. (از معجم البلدان), 

فروسیمن. [] () جوز مائل. (فهرست 
مخزن الادویه), 
فروسیمون. [] (مسعرب. !) اسم یونانی 
ارنب است. (تحفةٌ حکیم مومن). خرگوش. 
فروسية. [فٌ سی یع مص) زیرک و نیک 
ماهر گردیدن در سواری. (منتهی الارب). 
حاذق گردیدن در امر خیل. (اقرب الصواردا. 
|| شناختن اسب و سواری کردن. ||(إمص) 
سواری. ||اسب‌شناسی. (منتهی الارب). 
فروسة. رجوع به فروسة شود. 
فروش. [ف] ((مص) فروختن. (آنندراج). 
بجای اسم مصدر در اين معنی به کار رود. 
مقابل خرید. فروخت و مبادلا چیزی به پول 
نقد. (از نساظم الاطباء). ||(نف مرخم) 
فروشنده. (آنندراج). در این معنی مخفف 
فروشنده است و همواره بصورت ترکیب و 
مزید موخر بکار رود. 

ترکیب‌ها: 

آجیل‌فروش. آلوف روش. امانت‌فروش. 
ارزن‌فسروش. باده‌فروش. بارفروش. 
بلورفروش. پیالا‌فروش. جاروب‌فروش. 
جوراب‌فروش. جوفروش. چرم‌فروش. 
خرده‌فروش. خواربار فروش. دستفروش. 
دوغ‌فروش. روزنامه‌فروش. سبزی‌فروش. 
سقط فروش. شیرفروش. شیریتی‌فروش. 
صایون‌فروش. فرش فروش. کاه‌فروش. 
گران‌فروش. گل‌فروش. مال‌فروش. 
میوه‌فروش. و .... این ترکیبات جدا گانه در 
ذیل لفات ترکیب شونده با کلم فروش و یا 
بصورت مستقل (مدخل) در لفت‌نامه آمده 
است. برای توضیح و شواهد آنها په ذیل هر 





یک از این مدخل‌ها رجوع شود. 

|انیز به معنی تظاهرکننده و نماینده است و در 
این معنی هم بصورت مزید موّخر استعمال 
شود ماد این ترکب‌ها: 

- پارسایی‌فروش؛ آنکه اظهار پارسایی کند 
و به تظاهر خود را پرهیزگار نماید: 
پلیداعتقادان پا کیزه‌پوش 

فریبنده و پارسائی‌فروش. 

¬ چربش‌فروش؛ چس رب زبان. پرگوی, 
فرینده؛ 


سعدی, 


ترازوی چربش‌فروشان برنگ 

بود چرب و چربی ندارد بنگ. نظامی. 
||ازدست‌دهنده و آنکه چیزی گرانبها را به 
رایگان از کف دهد. در این معنی نیز بصورت 
مزید موخر آید. چون ترکیب‌های زیر: 

- خودفروش؛ کسی که از خود سخن به 
گزاف گوید و خود را ستاید. خودبین. 
خودستای؛ 

در میان صومعه, سالوس پردعوی منم 

خرقه پوش خودفروش خالی از معنی منم. 

8 بعدی. 
- ||در تداول امروز, بی‌شخصیت. آنکه خود 
و آبروی خود را آسان از کف دهد. 
دین‌فروش؛ آنکه به دين پشت پا زند. که 
دین به دنیا فروشد. که حکم شرع را خوار 
شمارد بخاطر مال دنیا: 
که‌ای زرق‌سجاد؛ دلق‌پوش 
سهکار دناخر و دین‌فروش. 

فووشا. [ف] (نسف) فروشنده. (آنندراج), 
فروشنده و بایع. ||(إمص) بیع و خرید و 
فروخت. (ناظم الاطیاء). 

فروشاندن. [ف 3] (مص مرکب) دور 


سعدی, 


۱ کردن و به یک طرف راندن. (برهان). مخنف 


فرونشاندن. (آنندراج). برطرف کردن و 
برانداختن. [ناظم الاطباء). 

فروشتن. [فُ ش ت ] ( مص مرکب) 
فروهشتن. (آنندراج). مخقف فروهشتن 
است. 

فروشخیدن. اف ش د] (مص مرکب) به 
زیر شخیدن. بسوی پستی شخیدن. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به شخیدن شود. 

فروشدن. [ف ش د] (مسص مرکب) 
فرودآمدن. پایین آمدن. (از تاظم الاطباء). 
بسوی پایین رفتن. از باتدی پایین رفتن؛ به 
گور وی فروشدند و دفن کردندش. (مجمل 


التواریخ و القصص). 
لیکن سوی مرد خرد خوشیهاش 
ژهر است همی چون فروشد از کام. 
۱ ناصرخرو. - 
که‌از دیدن عیش شیرین خلق 
فرومی‌شدی آب تلخش بحلق. . سعدی. 


- بر فروشدن؛ پاین افتادن و فروافتادن سر 








فروشدن. 
در حالت شرم و تفکر و مانند آن: 
خردمند راسر فروشد ز شرم 
شنیدم که میرفت و میگفت نرم. 
شبی سر فروشد به آندیشه‌ام 
به دل برگذشت آن هترپیشه‌ام. 
||فرورفتن. (ناظم الاطباء). فرورفتن چسیزی 
به زمين و جز ان: 
عقیق‌وار شده‌ست آن زمین ز بس که ز خون 


سعدی, 


سعدی, 


به روی دشت و بیابان فروشده‌ست آغار. 
عنصری (دیوان ص ۶6۳). 
زمتش چنان بود که هر ستوری به روی رفتی 
فروشدی تا گردن. (تاریخ بیهقی). جرجیس 
پای بر زمین زد, جملة بتان در زمین 
فروشدند. (قصص الانبیاء), 
ندانیم کز ما در این راه رنج 
کرا پای خواهد فروشد به گنج. 
فروشد نا گهان پایت به گجی 


ز دست افشاندیش بی پای‌رنجی. .. نظامی: 


نظامی. 


شبی پای عمرش فروشد به گل 

طپیدن گرفت از ضیفیش دل, سعدی, 

ولیک عذر توان گفت پای سعدی را 

در این لجن که فروشد نه اولین پایی است. 
سعدی, 


گنج قارون که فرومی‌شود از قهر هنوز 
خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. , 
حافظ, 
- در.اندیشه فروشدن؛ در فکر فرورفتن. 
تفکر: استادم در اندیشة دراز فروشد. (تاریخ 
بیهقی). : 
در خود فروشدن؛ به فکر فرورفتن. تفکر 
کردن. غمگین بودن: در خود فروشده بود 
سخت از حد گذشته. (تاریخ بیهقی).. 
||غوطه خوردن. غوص نمودن در آب. (ناظم 
الاطباء): جبرئیل گفت: به چشمه فروشو تا 
عجایب بینی, فروشد. (قصص الانبیاء). گفت: 
وقتی به دریای مغرب فروشدم: اقصصض 
الانبیاء), موسی خویشتن در آب انکند و 
فروشد. (قصص الانبیاء). |[غرق شدن: 
از این ورطه کشتی فروشد هزار 
که پیدا نند تخته‌ای پر کنار. 
||وارد شسدن و دخول بجايی, درآمیدن. 
(یادداشت بخط مولف». نزول نمودن. (ناظم 
الاطباء): 
از هرکه به کوی او فروشد 
جزمن بشمار برنیامد. 


سعدی. 


۲ خاقانی. 
فائق که... در اثای آن حال فروشد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). ||غروب کردن آفتاب و ساه. 
(ناظم الاطباء): 
بس زود برآمد ز فلک کوکب سعدم 


1 - ۰ 











فروش رفتن. 

چه سود که در وقت فروشد چو برآمد. 
مسعودعد. 
اگر آفتاب فروشدی تا روز دیگر همان وقت 
تشایتی هیچ خوردن. (مجمل التواريخ و 


القصص). 

چو خورشید آواز؛ او برآمد 

همانگاه ماه مقنع فروشد. خاقانی. 

فروشد آفتایش در سیاهی 

بنه در خا ک‌برد از تخت شاهی. نظامی. 

بی برآید و بی ما فروشود خورشید 

بهار و گاه خزان باشد و گهی مرداد. . سعدی. 

قمر فروشد و صبح دوم جهان بگرفت 

حیات او چو سر آمد مزید عمر تو باد. 
سعدی. 

گوشمع بمیر و مه فروشو که مرا 

آن شب که تو در کنار باشی روز است. 
سعدی. 

| پایان یافتن روز؛ 

روز همجنسان فروشد لاجرم 

روزن دل ز آسمان دربسته‌ام. خاقانی. 

ای روز کرم فروشدی زود 

از ظل عدم ضیات جویم. خاقانی. 


|| مردن. (ناظم الاطباء), درگذشتن: 

از دهان دین برامد اهاه 

چون فروشد ناصر دین, ای دریغ. خاقانی. 
عمر به او وفا نکرد و به جوانی فروشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ||مبهوت شدن. خیره 
شدن. محو تماشای چیزی شدن: 

بیاوردند صورت پیش دلبند 

بر آن صورت فرو شد ساعتی چند. نظامی. 
| |محو شدن و پنهان گشتن: 

با شکن زلف تو صبر فروشد به غم 
از نظر چشم تو عقل درآمد بکار. 
چو امد زلف شب در عطرسایی 

به تاریکی فروشد روشنایی. نظامی. 
فروش رفتن. ات رز تّ] (مص مرکب) به 
فروش رسیدن. فروخته شدن. رجوع به 
فروش شود. 
فروشستن. [ث ش تَ] (سص مرکب) 
شتن و پا کیزه‌کردن؛ 

چو کرد او کلیزه پر از آب جوی 

به آب کلیزه فروشست روی. منطقی رازی. 
- دست فروشتن؛ دست شستن. صرف‌نظر 
کردن. چشم پوشیدن: 

غرور جوانی چو از سر نشت 


خاقانی. 


ز گستاخ‌کاری فروشوی دست. نظامی. 
مکن با فرومایه مردم نشت 

چو کردی ز هبت فروشوی دست. سعدی 
چو در کیلۀ جو امانت شکست 

از انبار گندم قروشوی دست. سعدی. 
پر کو میان قللدر نشت 

پدرگو ز خیرش فروشوی دست. ‏ سعدۍ 





|ازدودن و پا ککردن: 
آن کو ز دل خلق فروشست بمردی 
نام پدر بهمن و نام پر زال. 


مرا از داغ هجران زرد شد روی 
به می زردی روی من فروشوی. 

فخرالدین اسعد. 
فروشست خور تخت لاجورد 
بیمین نقطها بزد اب زرد. اسدی. 
گرداز دل سیاه فروشوید 
حج ونماز و روز؛ پیوسته. ناصر خسرو. 
منقش جامه‌هاشان را کشان پوشید فروردین 
فروشست از نگار و تقش ماه مهر و آبانش. 


ناصرخسرو. 
هوا را بسیماب صبح خجسته 
فروشسته زنگار از طرف خاور. 

ناصرخسرو. 
ز دیوان فروشت عنوان گنج 
که‌نامش برامد به دیوان رنج. تظامی. 
جهاندار فرمود کان زادمرد 
فروشوید از دامن خویش‌گرد. . نظامی. 
خردمند شه گفت کای ساده مرد 
چنین دان و از دل فروشوی گرد. ظامی. 
گرطبیبی رارسد زینان جنون 
دفتر طب را فروشوید به خون, مولوی. 
الا ای ترک آتش‌روی ساقی 
به اب باده عقل از من فروشوی. سعدی. 


کنیت سعدی فروشستم ز دیوان وجود 

پس قدم در حضرت بیچون مولایی زدم. 

سعدی, 

|اتلف نمودن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شستن شود. 

فروشسته. ف ش ت /ت] (نمف مرکب) 
پا کیزه‌شده. شسته: 

چو سلطان شود سوی نخجیرگاه 
دری رفته بیند فروشمته رأه, نظامی, 
رجوع به فروشستن شود. 

فووشکت. (ف ش] (() بسلغور است و آن 
غله‌ای باشد که در اسیا اندازند تا خرد شود و 
بشکند. (برهان). و از آن طعام کرده بخورند. 
(آنندراج) (انجمن آرا). بلغور. (از فرهنگ 
اسدی). رجوع به فروشه شود. 

فروش کردن. (ف ک د] (مص مرکب) 
بفروش رسانیدن. فروختن متاع یا هر چیز 
دیگر. رجوع به فروش شود. 

فروشکستن. ات شک ت ] (مص مرکب) 
شکستن, رجوع به شکستن شود. |نکت 
دادن و خوار کردن. دماغ سوزاندن؛ اگرکسی 
دماغی دارد او را فروشکند و دعوی از سر 
برون کند. (تذکرة الاولیاء). 

فر و شکوه. از رش ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) فر و زيب. جلال و شکوه. بزرگی: 








فروط. ۱۷۱۱۹ 


پس لشکرگاهی عظیم به فر و شکوه بزد. 
(اسکندرتامة منثور). 

فروشگاه. [ف] ([ مرکب) جای فروش. 
جای فروختن متاع و کالا. دکان. (یادداشت 
بخط مولف). در تداول مردم. بیشتر به 
دکانهای بزرگ که متاع متنوع دارند اطلاق 
شود. 

فروشندگی. [ث ش 3 /:] (حامص) عمل 
فروشنده. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
فروشنده شود. 

فروشنده. [ث ش د /د] (نف) بایم. کسی 
که‌چیزی را فروخته یا میفروشد. (ناظم 
الاطباء). بایم. مقابل خریدار, (یادداشت بخط 
ملف): 

نبینید کایدر فروشنده‌ام؟ 

ز بهر خور خویش کوشنده‌ام؟ 
فروشنده‌ام هم خریدار جوی 
فزاید مرا نزد کس آبروی. 
فروشنده‌ام هم خریدار نیز 
فروشم» بخرم ز هر گونه چیز. 
فروشند؛ گوهر آمد پدید 
متاع از فروشنده باید خرید. 
رجوع به فروش شود. 
فروشه. [ف شش /ش ] () به معنی افروشه که 
حلوایی است گیلانیان را. (برهان). و آن 
حلوایی است متخذ از آرد و روغن و عسل یا 
شکر. (فهرست مسخزن الادویه), رجوع به 
افروشه و آفروشه شود. ||لوزینه را نیز گویند. 
یعنی هر چیز که در آن مغز بادام کرده باشند. 
(برهان). رجوع به فروشک شود. 

فروشه. [ف شش /شٍ ]۲ (() گندم نم‌کوفته را 
گویند. (برهان), بلغور. فروشک, رجوع به 
فروشک شود. 

فروشی. (ف] (ص نسبی) قابل‌فروش. 
فروختنی. درخور فروش. مال‌فروش. برای 
فروش. (از یادداشتهای مۇلف). 

فروشی. [فْرّ / ف ر و] ([) فروهر, فره‌وشی. 
رجوع به فره‌وشی و فروهر شود.  .‏ 
فروشیدن. [ف د] (سسص) فروختن. 
(آتدراج): 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی. 


زودتر استر فروشید آن حریص 
یافت از غم وز زیان آن دم محیص. 

۱ مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
فروصاهی. [] (() کراث‌الشوام. افهرست 
مخزن الادویه). تر. (از دزی ج ۲ص ۲۶۳). 
فروض. [ف](ع مص) کلان‌سال گردیدن 

گاو.(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فروط. [ت] (ع مص) پیشی نمودن. ||پیش 
درآمدن. (منتهی الارب). ||(عربى مغرب) 


۱-مولف برهان «فروشک» را که به همین 
معنی است بفتح اول ضط کرده است. 








۱۷۱۳۰ فروطاغورس. 
جنگ دریایی. (از دزی ج ۲ص ۲۶۳). 
فروطاغورس. [فث رز ژ] 
پروتا گوراش. رجوع به پروتا گوراس شود. 
فروع. [ف] (ع مص) برتر گردیدن از قوم 
خود به بزرگی یا به جمال. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||از كوه بالا رفتن. |أيه وادی 
فرودآمدن. (از اقرب الموارد). ||به لگام زدن 
اسب را و عنان کشیدن تا بازایستد. (متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||بر سر كسى زدن 
به عصا. (از اقرب الموارد). ||بازداشتن مان 
قوم و اصلاح نمودن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||جولان كردن در زمین و دانستن 
دانش ان و شاختن نشانه‌های آن. (از اقرب 
الموارد), ||(() ج فرع. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), مقابل أصول: از اصول و فروع معتقد 
ایشان استکشافی کنم. ( کلیله و دمنه). و آن را 
اصول و فروع و زوایا نهاده. ( کلیله و دمنه). 
ابه اصطلاح اهل علم به معنی علم فقه باشد. 
(انندراج). زيرا فقه علم استخراج احكام 
فروع دین است. 
- فروع‌الباب؛ رگهای متصل به باب‌الکید. 
(یادداشت بخط مؤلف). 
- فروعالجوزاء؛ گرمای سخت. یقال: له نجم 
الفروع ایضاً. امنتهی الارب). سخت‌ترین 
گرمای جوز (اقرب الموازد). ستاره‌ای که در 
جوزاست فرغ است با غین معجمه نه فروع به 
عین مهمله. رجوع به فرغ و فروغ شود. 
فروع. (فَز و ] ((خ) موضعی است. (متهی 
الارب). دارتالفروع جایی است. (از معجم 
البلدان). 
فروع الجوزا. ات ل ج] لاخ رجوع به 
فروع شود, 
فروعالمقلنین. اف عل مل ت](ع! 
مرکب) قسمهای بالای مقلتین. (اقرب 
الموارد. و مقله کر چشم است که شامل 
سیاهی و سفیدی آن است. رجوع به مقلة و 
فروغ. [فّ] () به منی فروز است که شعاع 
و روشنی و تابش آفتاب و آتش و غیره باشد. 
(برهان), روشنايی. نور. (بادداشت بخط 
مولف). افروغ. (حاشیه پرهان ج معین): 
تا همه مجلس از فروغ چراغ 
گشت‌چون روی دلیران روشن. رودکی. 
برافروز آذری ایدون که تیفش بگذرد از بون ! 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 
دقیقی (دیوان ص ۱۲۴). 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. . فردوسی. 
فروغ رخش را که جان برفروخت 
در او بیش دید و دلش بیش سوخت. 
فردوسی, 


(ح) 


خود نماید همیشه مهر فروغ 








خود فزاید همیشه گوهر اخش. 
عنصری (دیوان ص ۳۱۳). 
از فروغ گل | گراهرمن آید بچمن 
از پری بازندانی دو رخ اهرمنا. ‏ منوچهری, 
ای خداوندی که گر روی تو اعمی بنگرد 
از فروغ روی تو بیناتر از زرقا شود. قطران. 
علم. دل تیره را فروغ دهد 
کندزبان را چو ذوالفقار کند. ناصرخسرو. 
بمعلولی تن اندر ده که ياقوت از فروغ خور 
سفرجل رنگ بود اول که آخر گشت رمانی. 
خاقانی. 
گوی‌گریبان تو چون بنماید فروغ 
زرین پروز شود دامن روح‌الامین. خاقانی, 
دروغ است اینکه گویند آنکه در سنگ 
فروغ خور عقیق اندر یمن ساخت. خاقانی, 
فروغ روی شیرین در دماغش 
فراغت داده از شمع و چراغش. 
ز شب چندان توان دیدن سیاهی 
که‌برناید فروغ صبحگاهی, 
ممیراد این فروغ از روی این ماه 
میفتاد این کلاه از فرق این شاه. 
فروغ روی ترا خانه کی حجاب شود 
به گل چگونه توان روی آفتاب نهفت. 
ابن‌یمین. 
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 
آبروی خوبی از چاه زنخدان شما. حافظ. 
فروغ دل و دیدهٌ مقبلان 
ولتعمت جان صاحبدلان. حافظ. 
|اشعله و شرار آتش و هرچه بدان ماند: فروغ 
خشم آتش غیرت در مغز وی برا کند.( کلیله 
و دمنه), فروغ خشم در حرکات و سکنات او 
پیدا آمده بود. ( کلیله و دمنه). فروغ اتش 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


اگرچه فروزنده خواهد که پت شود به 
ارتقاع گراید. ( کلیله و دمنه). 
اگریکسر موی برتر پرم 

فروغ تجلی بسوزد پرم. 

|[رونق. (یادداشت بخط مولف): 
به موبد چنین گفت, هرگز دروغ 
نگیرد بر مرد دانا فروغ. 

راست را دید او رواجی و فروغ 
بر امید او روان کرد آن دروغ. مولوی. 
= بافروغ؛ بارونق. مرتب. آراسته. آنچه 
جلب نظر کند از درخشانی و زیبایی: 
گوش‌سر بربند از هزل و دروغ 
تایبینی شهر جان را بافروغ. 
ترکیب‌ها: 

¬ فروغ دادن. فروغ داشتن. فروع گرفتن. 
فروغمند. فروغمندی. فروغنا ک.رجوع به 
این مدخل‌ها شود. 

فروغ. [ف] (ع مص) فارغ شدن. (تاج 
المصادر بهقی). پرداختن از کاری. (اقرب 
الموارد). پرداختن از چیزی. (منتهی الارب). 


سعدی, 


اسدی: 


مولوی. 








فروغ دادن. 
|اپایان دادن کسی کاری را. (اقرپ الموارد), 
فراغ. فراغت. رجوع بدین کلمات شود. 
|| آهنگ کردن بسوی کسی. (متهی الارب). 
قصد. ||تهی شدن ظرف. (اقرب الموارد). 
||مردن. (منتهی الارب). مردن بمناسبت تهی 
شدن جسم از روح. ||هدر شدن خون کسی. 
(از اقرب الموارد). |[ریخته شدن آب. (تاج 
المصادر بهقی) (اقرب الموارد). ||(إخ) ستارة 
جوزا. (منتهی الارب). ج فرغ. رجوع به فرغ 
و فروع شود. 
فروغایی. اف ] (ص صرکب) درخشان و 
تابان, (آتندراج). روشن و نورانی. (ناظم 
الاطباء). 
فروغ اصفهانی. رت غ ( ت ) (إخ! رجوع 
به فروغالدین اصفهانی شود. 
فروغالدوله. [ف مد د ل) ((ع) لقب 
فرزند حستعلی میرزا شجاع‌الساطنة قاجار 
است که فروغی بسطامی شاعر معروف 
منسوب به این شاهزاده است. (از تاريخ 
ادبیات اران تألیف ادوارد براون ترجماً 
رشیدیاسمی ج ۴ ص ۲۱۲. 
فروغالدین. (ف غُذ دی ] (ٍخ) اصفهانی. 
از شعرای دوره اصرالدیینشاه قاجار است. 
هدایت توید: اسمش میرزا محمد مهدی 
فرزند م‌حمدباقر, متخلص به «بهجت» 
مستوفی ببوتات و قورخانه و آتشخانه نواب 
شاهزاده اعظم, ولیعهد عباس‌میرزای مففور 
بود. در سال ۱۲۲۳ ه .ق.در تبریز تولد یافت. 
از هفت‌سالگی به تحصیل پرداخت و در 
خدمت فضلای عصر | کساب دانش کرد. با 
وجود مشاغل دولتی همواره به مطالعه و 
تصنیف نیز می‌پرداخت و از آثار او یکی 
صحایف العالم است که مشتمل بر پنج صحیفه 
و قریب دویست‌هزار بیت است. فروغالدین 
در شعر به مناسبت انتساب به فریدون‌میرزا 
متخلص به فرخ, «فرخی» تخلص ميکرد. (از 
مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۹۶). 
فروغته. [ث ت /ت] (نسف) فروخته. 
بیع‌کرده. (برهان), تبدیل «خ» به «غ» معمول 
است. اما این استعمال در جایی دیده نشد. 
(حاثية بسرهان چ معین). ||افروخته و 
درخشان و فروزان. (برهان), رجوع به 
فروخته شود. 
فروغ دادن. [ث ذ] (مص مرکب) نور 
دادن. روشن کردن: 
بی روغن و فتیله و بی هیزم 
هرگز نداد نور و فروغ آذر. ناصرخرو. 
||شعلدور ساختن: دم سرد برمی‌آورد و آتش 
سینه را فروخ میداد. (سندبادنامه). ||صیقلی 
کردن.(یادداشت بخط مولف). ||رونق دادن؛ 


۱ -نل: برافروز آتشی... 








فروغ داشتن. 


بدین چاره ده کار خود را فروغ 
که داند که این راست است ار دروغ. 
فردوسی. 

فروغ داشتن. (ت ت] (مص مرکب) 
تایان بودن. نور داشتن. درخشیدن؛ 
مه دوهفته ندارد فروغ چندانی 

که آفتاب همی تابد از گریبانت. 
رجوع به فروغ شود. 

RAS 2 A 
فروغ کاشانی. ات غ](إخ) ابوالقاسم‌خان‎ 
فرزند سلک‌الشمرا فتحعلی‌خان و برادر‎ 
ملک‌الشعرای تانی محمدحسین‌خان عندلیب‎ 
است. قسمتی از عمر خود را در خراسان‎ 
بخدمت احمدعلی‌میرزا والی آن ایالت گذراند‎ 
و پس از مرگ وی به تهران آمد و در تهران‎ 
عزلت گزید و از معاشرت ارباب مناصب‎ 
دوری کرد. قسمتی از اشعار او در مجمع‎ 
الفصحاء هدایت نقل شده است. رجوع به‎ 


سعدی. 


مجمع الفصحاء ج ۳ ص ۳۷۰ به بعد شود. 
فروغ گرفتن. اف گ ر تَّ] (مص مرکب) 
رونق گرفتن.آراسته شدن؛ 

اگرکشور از من نگیرد فروغ 

بگوی, و مگوی ایچ گونه دروغ. فردوسی. 
فروغ از تو گیرد روان و خرد 
انوشه کسی کو خرد پرورد. 

|| شاد شدن و به چیزی امید بستن: 
که‌من زین سخنها تگیرم فروغ 
نگردم به هر جای گرد دروغ. فردوسی. 
||اعبار یافتن. (یادداشت بخط مولف)؛ 

هر آن کس که بسیار گوید دروغ 
به نزدیک شاهان نگیرد فروغ. 
رجوع به فروغ شود. 
فروغلطانیدن. ات غ د] (مص مرکب) 
بسوی پایین غلطانیدن. به پائین انداختن از 
بلندی؛ اسود شمشیر بر حنظله زد و از سر کوه 
فروغلطانید. (تاریخ بلعمی). 
فروقلطیدن. ث ع د] (مص مرکب) به 
پایین غلطیدن, مقابل فروغلطانیدن. رجوع به 
فروغلطانیدن شود. 
فروفمند. رت ] (صم رکب) م‌نور. 
نورائی. (یادداشت بخط مولف). 
فروفمندی. [ف م] (حامص مرکب) 
درخشانی. نورانی بودن: 

پیشانیش از فروغندی 

صبح دو جهان بسربلندی, ۲ 

شیخ ابوالفیض فیضی (از اتدراج). 

فروغن. اف غ] ((خ) نام یکی از دهتانهای 


بخش ششتمد شهرستان سبزوار است که در 


فردوسی. 


فردوسی. 


باختر بخش و جتوب کال‌شور واقع و شامل 
۲ آبادی بزرگ و کوچک و سکتة آنها 
مجموعاً ۳۳۸۲ تن است. این دهستان در 
جلگه‌ای گرمیر قرار گرفته و آب اغلب 
دهات آن شور است. (از فرهنگ جغرافیایی 





ایران ج .)٩‏ 
فروغنا کت. (ف ](ص مرکب) روشن. منور. 
فروغمندة 
چون شمع دلم فروغنا ک‌است 
گربازبری سرم چه با ک است. 
رجوع به فروغ شود. 
فروغی. [ف ] ((غ) اب والحسن... فرزند 
محمدحسین ذ کاءالملک اصفهانی است. 
ابوالحسن در سال ۱۳۰۱ ه.ق.در تهران 
متولد شد و پس از تحصیل علوم قدیمه و 
جدیده به تدریس تاریخ و جغرافیا پرداخت. 
وی مدتی رئیس دارالسعلمین عالی تهران 
(دانشرای عالی) بود و در زمان او به این 
موّسه روتقی داده شد. از آثار او یکی مننوی 
شیدوش و اهید و دیگر دو رساله موسوم به 
سبرمایةٌ سعادت و اوراق مشوش است. 
فروغی در سالهای اخیر چندان به گفتن شعر 
نمی‌پرداخت و بیشتر متوجه مطالعات و 
تألیفات فلسفی بود و مدتی نیز به استادی 
دانشگاه تهران منصوب شد و عضویت 
فرهنگستان را نیز به او اعطا کرده بودند. (از 
تاریخ ادبیات معاصر تألیف رشیدیاسمی 
صص .)۸۰-۷٩‏ وی در سال ۱۳۳۸ ه . ش.در 
تهران درگذشت. 
فروغی. [ف] ((خ) ذ کاءالمسلک. 
محمدحسین. رجوع به فروغی, محعدحسین 
شود. 
فروغی. [ف] ((خ) ذ کاءالملک. رجوع به 
فروغی, محسدعلی شود. 
فروغی. [ف]) (إخ) محمدحسین اصفهانی, 
ملقب به ذ کاءالملک. ادیپ و نوسنده بود. 
تولد او به سال ۱۲۵۵ ه .ق.اتفاق افتاد و به 
سال ۱۲۸۹ ه.ش./ ۱۳۳۵ ه.ق, درگذشت. 
وی در جوانی برای تجارت رهسپار هند شد 
وکشتی او در این سفر دچار طوفان و 
مال‌التجاره‌اش غرق گردید. ناچار در بندر 
لنگه پیاده شد و به جهرم و فا سفر کرد و از 
آنجا به یزد رفت و در آن شهر مدتی زندانی 
بود. سپس به کرمان سفر کرد و تحت حمایت 
وکیل‌الملک قرار گرفت و قصایدی برای او 
سرود. آنگاد برای زیارت عتبات عازم شد و 
در کرمانشاه با چند تن از مشایخ ملاقات کرد 
و در زمره اهل سلوک درآمد. سپس راه کربلا 
و نجف را پیش گرفت. در بازگشت به تهران 


نظامی. 


مورد توجه صنیع‌الدوله وزیر انطباعات قرار 
گرفت و بتوسط او به دربار ناصرالدیشاه راه 
یافت و په فرمان شاه تخلص فروغی برگزید و 
بمدیریت و مترجمی دارالطباعه منصوب شد. 
روزنامه‌های ایران» شرف, رسمی و اطلاع که 
دولتی بودند غالا با انشای أو نوشته میشد. 
وی در سال ۱۳۰۸ ه.ق.رئیس دارالطباعه 
گردید.در سال ۱۳۱۱ ه.ق.لقب ذ کاءالملک 





۱۷۱۲۱  .یغورف‎ 


گرفت و در همان اوان به انتشار روزنام 
«تربیت» دست زد. در ۱۳۱۷ ه .ق.به معلمی 
ادبیات مدربة علوم سیاسی متصوب گردید. 
وی تألیفات متعددی در بدیع و عروض و 
قافیه و تاریخ شعرا دارد. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
فروغی. [ف] (اخ) مسحمدعلی... فرزند 
میا فروغی اقا با اب 
ذ کاء‌الملک. در سال‌های اواخر قرن سیزدهم 
هجری متولا شد در کودکی به تحصیلات 
قدیمه پرداخت و در سال ۱۳۱۰ ه.ق.وارد 
مدرسۀ دارالفنون شد. در آنجا رشتة پزشکی 
را برای تحصیل برگزید و پس از سالهای دراز 
چون این رشته را مناسب امال خود ندید به 
فلسفه و ادبیات پرداخت. در سالهای آخر 
ساطنت ن_اصرالدینشاه قاجار عضو 
دارالتسرج مه ساطنتی شسد. در دوران 
مظفرالدینشاه معلم یک مدرسة مسلی بود و 
پس از آن معلم مدرسة علوم سیاسی گردید. 
پس از درگذشت پدرش لقب ذ کاءالملک به او 
اعطا گردید و ریاست مدرسة علوم سیاسی نیز 
به وی وا گذار شد. در سال ۱۲۹۰ در کاب 
صمصامال لطنه وزير مالیه شد و سپس در 
كاينة دوم صمصام السطنه به وزارت 
دادگستری برگزیده شد. پس از چندی استعفا 
داد و ریاست دیوان عالی تمیز را پذیرفت. در 
کابینه مشیرالدوله نیز وزارت عدلیه به عهدۀ او 
بود. پس از جنگ جهانی اول به عضویت 
هیأت نمایندگی ایبران به کنفرانی صلح 
پاریس رفت و در این سفر مشاورالملک و 
علاء نيز هسمراه وی بودند. در كابينة 
مستوفی‌الم‌مالک که مقارن دور؛ چهارم 
مجلس تشکیل شد. فروشی برای مقام وزارت 
امور خارجه دعوت شد. در دوران سلطتت 
رضاشاه وی به ریاست وزراء رسید و اولین 
نخست‌وزیر دورء سلطنت خاندان پهلوی 
بود. پس از دوره کوتاه نخست‌وزیری تا سال 
۲ و« .ش.عهده‌دار مشاغلی, از قبیل: 
وزارت جنگ, نمایندگی ایران در جامعةٌ ملل 
سفارت کبرای ایران در ترکیه, وزارت اقتصاد 
و جز آن بود. در سال ۱۳۱۲ دیگر بار پس از 
استعقای مخراللطة هدایت نضت‌وزیر 
شد و تا ۱۳۱۴ در این سمت باقی بود. از آن 
پس تا شهریور ۱۳۲۰ ه.ش,از کار کناره 
گرفت و به مطالعه و تصیف و تاليف پرداخت. 
روز پنجم شهریور ۰ ۲ رضاشاه بار دیگر 
وی رابه تشکیل دولت مأمور کرد و همین 
دولت بود که قرارداد سه جانبه اران و روس 
و انگلیس را به امضاء رساند و آسیب جنگ 
جهانی را تا اندازه‌ای از ایران دور کرد. در 
پایان سال ۱۳۲۰ ه.ش. از نخست‌وزیری 
استعفا داد و به وزارت دربار منصوب شد و 





۲ فروفی. 
سپس سفارت کبرای ایران در آمریکا بدو 
محول شد و یک بال بعد در روز پنجم آذرماه 
درگذشت. از آثار اوء این کتابها قابلذ کر 
است: ۱- تاریخ ایران. ۲- تاریخ ملل شرق. 
۳- تاریخ رم. ۴- اداب مشروطیت. ۵- 
فیزیک مختصر. ۶ علم نروت. ۷- ادیش 
دور و دراز. ۸- حک مت ستقراط. ۹- سیر 
حکمت در اروپا, . ۱- پیام به فرهنگتان. 
۱-سماع طبیعی, ۲- آیین سخنوری و دو 
خلاصه و گلچین از شاهنامه و دیوان حافظ. 
(نقل به اختصار و تصرف از کتاب مردان 
خودساخته), 

فروغی. [ث ] ((خ) مولان... از قزوین است. 
مرد عجیبی است و اجتماع نقيضين عقل و 
جهل از سخنش پیداست و عجب‌تر آنکه در 
عقل و فهم کسی را مساوی و حتی ده یک 
خود نمیداند. به هندوستان سفری کرده و 
بلفی وجه معاش از آنجا با خود آورده و 
| کنون (یعنی زمان شاء‌عباس صفوی) در 
قزوین دکان جواهرفروشی دارد. الب 
غلامان خود را پشت سر می‌اندازد و 
خواجه‌وار راء میرود. او راست: 
بیرون خرام مست و برافکن نقاب را 
سرگرم لطف ساز شهید عتاب را 
پیشم چولب بحرف گشودی حیا مکن 
دستور ده ز بزم خود امشب حجاب را 
خو با فراق کرده ندارد مذاق وصل 
راحت الم بود دل پراضط راب ر... 
(از مجمع الخواص صادقی کتابدار ص ۲۸۴). 
این شاعر با توجه به همزمانی او با سولف 
مجمع الخواص از شعرای اواخر قرن دهم و 
اوایل قرن یازدهم هجری است. 

فروغی. (فَ] (اخ) نیشابوری. از ولایت 
نیشابور است. از اوست این مطلع: 
دور از يح تو دیدن اغیار مشکل است 
نادیده وصل گل ستم خار مشکل است. 

(از مجالس التفانی ص ۱۶۵). 

این شاعر از شعرای گمنام قرن نهم هجری و 
معاصر امیر علیشیر نوایی بوده و در مأأخذ 
دیگرنامی از او یست. 

فروغی اصفهانی. [ث ي اف ] ((خ) میرزا 
محمد از فضلا و حکمای اصفهان بود و در 
مجسطی مهارتی کامل داشته است. در اواسط 
عمر سفارت و سیاحت کرده و با تیمور شاه 
افغان راه یافته, ملک الشعرای وی شده بود. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۸۳). 

فروغی اصفهانی. رت ي | ) (ع) 
محمدحين, ملقب په ذ کاءالملک. رجوع به 
فروغی» محمد حسین شود. 

فروغی اصفهانی. (دُ ي 1 ] (خ) 
محمدعلی, ملقب به ذ کاء‌الملک. رجوع به 
فروغی, محمدعلی شود. 





فروغی بسطامی. ات ي ب] (زخ) میرزا 
عباس فرزند موسی برادر ببزرگتر دوست 
علیخان خزانه‌دار محمدشاه بوده و پس از 
استعقای پدرش و مسافرت او به عتبات 
فروغی در سال ۱۲۱۳ د.ق, در آنجا متولد 
شد. پس از چندی خانواده‌اش به صازندران 
آمدند و درساری سا کن‌شدند. فروغی پس از 
مدتی بهران آمد. مدتی هم در کرمان در 
خدمت شجاعال لطته حسنملی‌میرزا بود و 
در همان ایام بدرخواست شجاع‌السلطته, 
تخلص خود را بنام فرزند او فروغ‌الدوله, 
فروغی نهاد. پیش از آن فروغی خود را در 
شعر «مسکین» مینامید. (از مجمع الفصحاء 
هدایت ج ۲ ص ۳۹۴). فروغی شاعر معاصر 
سه پادشاه شمرده می‌شود. بدین معنی که از 
زمان فتحعلیشاه به شاعری شهرت یافته و 
پس از وی روزگ سار محمدشاه و 
تاصرالدین‌شاه را نیز درک کرده است. (از 
ریحانةالادب ج۳ ص ۲۱۳). درگذشت این 
شاعر در سال ۱۲۷۴ ه.ق.برابر با ۱۸۵۸ م. 
اتفاق افتاد و گویند در حدود بیست‌هزار یت 
شعر داشته است. اما آنچه برجاست و در 
زمان خوداو بضميمة دیوان قاآنی چاپ شده. 
در دود پنج‌هزار بیت است. (از تاریخ 
ادبیات معاصر تألیف رشیدیاسمی ص۲۳۸). 
فروغی از شعرای صوفی‌منش ایران است و 
در غزل عارفانه لطافت و شیرینی و در عین 
حال رسایی و سادگی الفاظ رابهم آمیخته 
است و این چند یت نمونه‌ای از آن است: 
کی‌رفته‌ای ز دل که تمناکنم ترا 
کی‌بوده‌ای نهفته که پیدا کنم ترا 
غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور 
پنهان نگشته‌ای که هویدا کنم ترا 
با صدهزار جلوه برون آمدی که من 
پا صدهزار دیده تماشا کنم ترا 
چشمم بصد مجاهده آینه‌ساز شد 
تا من به یک مشاهده شیدا کنم ترا 
بالای خود در آینٌ چشم من ببین 
تا با خبر ز عالمبالا کنم تر... 
اتاب او به شهر بطام بدین مناسبت است 
که‌در اوان جوانی در زمان فتحعلی‌شاه مدتی 
در ان شهر اقامت داشته است. (از ریحانة 
الادب ج ٣‏ ص ۲۱۳). 
فروغیون. 1] () سنگی است که صباغان 
بلاد فروغیاء که افریقیه باشد. مستعمل دارند و 
لهذا مسمی به یونانی بقرغیوس گشته. (!) 
(فهرست مخزن الادویه). 
فروفتادن. [ث ف د] (مص مرکب) بہاین 
افتادن. انتادن؛ 
چو عاشق دید کآن معشوق چالا ک 
فروخواهد قاد از بادیر خاک. ‏ ظامی. 
فروفرستادن. [ف ف ر د] مص مرکب) 





فروق. 

انزال. (تاج المصادر ببهقی). نازل کردن. انزال.. 
تنزیل. (یادداشتهای مولف)؛ بحق قرآن عظیم 
و آنکه آن را فروفرستاد. (تاریخ بیهقی). 
باری‌تعالی باران رحمت فروفرستاد. (ترجمةٌ 
تاریخ يمیلی). 3 
فروفرستاده. [ف ف ر د /د] (نسسف 
مرکب) منرل. (منتهی الارب). نازل‌شده. 
فروفرط. 1] (() زرنیخ احمر. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فروقشاندن. [ف ف د] (سص مرکب) 
پاشیدن. افشاندن. به پایین ریختن و پبخش 
کردن. (بادداشت بخط مولف). اابیرون 
ریختن؛ 

چنگ در بر گرفت و خوش بنواخت 
از دو پته فروفشاند شکر. 

گوهرز دهن فروفشاندی 

بر تارک تاج او نشاندی. نظامی. 
||ریختن و افنشاندن گرد و خاک از روی 
چیزی: 

گردلشکر فروفشاند همی 

زآن سمن‌زلفکان لالهسپر. فرخی. 
فروفشردن. [ف ف /فب ش 5] (مسص 
مرکب) فشر دن و در کردن: 

یکی را به گردن همی برفرازی 

یکی را به چاهی فرومیفشاری. ناصرخسرو. 
فروقکندن. رت ت / ف ک ذ] (مص 
مرکب) افکندن؛ 

من شت به دریا فروفکندم 
ماهی برمید و ببرد شستم. 
رجوع به فروافکندن شود. 
فروق. (ت ](ع مص) پیش آمدن کسی رادو 
راهه. (منتهی الارب). پیش امدن دو راه کسی 
راو پرسیدن او که کدام راه را رود. (از اقرب 


فرخی. 


معروفی بلخی, 


الموارد). ||رمیدن شتر ماده و خر و برجتن 
از درد زه. (منتهی الارب). گرفتن مّخاض ناقه 
را و رمیدن و برجستن. ||واضح شدن امری 
کسی را. (از اقرب الموارد). || خداوند خسته 
پاره گردیدن. ||سرگین انداختن مر (منتهی 
الارب). ||توضیح دادن امری را برای کی 
(از اقرب الموارد). ||ثریقه خورانیدن زن را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||توجه 
کردن‌کسی کاری را و یافتن راہ آنرا. (از اقرب 
الموارد). 
فروق. [ف] (ع [) ج فریق. (اقرب السوارد) 
(متهى الارپ). ٠‏ 
فروق. (ت / فز رو] (ع ص) مرد ترسنده 
(متهى الارب). شدیدالفزع. (اقرب الموارد). 


فروق. [ف) (اخ) جایی است یا آبی در دیار 


بنی‌سعد. (از معجم البلدان), 

فروق. [ف] (إخ) جایی است در پائین هجر 
بوی نجد و قومی در آن زیست میکنند. (از 
معجم البلدان). 








فروق. 

فروق. [ف) (إخ) لقب شهر قسطنطنیه است. 
(از معجم البلدان). 
فروقودی لادن. [] () درایسی است 
حریف و خوشبو و گفتداند نباتی است شبیه په 
خامالادن اسود و بیخ آن طولانی» سبک و 
جریض و بوی آن تند شبیه به بوی حزف. 
چون به اب طبخ نمایند و بیاشامند رعاف 
آررد و طحال را نافع است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فروقونس.۱1 (م‌عرب. !) به بسونانی 
وسخ‌الکواثر است. (فهرست مخزن الادویه), 
فروقة. [ت ق] (ع لا په گرد». افهرست 
مخزن الادویه). پیه گرده و دل. (سنتهی 
الارب). شحم‌الکلیتین. (اقرب الموارد). ||بند 
کاغذ. ||بند هیزم و علف. (منتهی الارب). 
|((ص) جبان شدیدالفزع. رجل و اسرأة 
فروقة؛ یعنی مرد یا زن جبان شدیدالفزع. و 
این کلمه جمع ندارد و در مثل است رب عجلة 
تهب ريشا و رب فروقة یدعی تا (اقرب 
الموارد). 

" فروکت. [ف] (() مرغ جوان تخم‌نا کرده. 
(برهان). 
فروک. [ف] (ع مص) دشنن داشتن زن 
شوی را. (منتهی الارب). كه ورزیدن و 
گویندخاص کينة زن و شوی است. (از اقرب 
الموارد). ||((عص) دشمنی سخت. (سنتهی 
الارب). دشمنی. (از اقرب الموارد). 
فر وکت. (تَ] (ع ص) زن دشسمن‌شوی. 
(متهی الارب). زنی که شوی خود را دشمن 
دارد. (از اقرب الموارد). 
فر وکاس. [ت] اص) مردم خیس و 
دون‌همت. (برهان). برساخته دساتیر است. 
(از حاشیة برهان چ معین). رجوع به فرهنگ 
دساتیر ص ۲۵۸ شود. 
فر وکاستن. اف ت ] (مص مرکب) کاستن. 
کم کردن. |اپاین آوردن. فرودآوردن: 
بر بال عقاب آمد آن تیر جگرسوز 
وزعالم افرازش زی شیب فروکاست.۲ 

ناصرخسرو. 

فروکردن. ات ک د] (مص مرکب) چیزی 
راپه درون چیزی دربردن, چنانکه سوزن را 
په تن آدمی, (یادداشت بخط مولف). در میاه 
چیزی داخل کردن. (ناظم الاطباء). فروبردن؛ 
بوالقاسم ذست باق موزه فروکرد و نامه 
برآورد. (تاریخ بهقی). 
مبادا لب تو بگفتار چا ک 
سخن را فروکن هم اینجا پخاک. فردوسی. 
نه عود گردد هر چوب کان به رنج و به جهد 


به گل فروکنی اندر کار دریابار. 

فرخی. 
- نر فروکردن؛ سرکوپ کردن. به تصلیم 
واداشتن: 





مهتران جهان همه مردند 

مرگ را سر فرو همی کردند. 

ا|پاین آوردن: 

نگه کن بدین بی‌فساران خلق 

تو نیز از سر خود فروکن فسار. 
ناصرخسرو. 

سيرغ درآمد. دست فروکرد وآن را 

برداشت. (قصص الانبیاء). 

از پشت سیاه زین فروکرد 

بر زردهٌ گامران برافکند. 

ذره چه سایه دارد؟ آن سایه‌ام بعینه 





خاقانی. 


زرین رسن فروکن وز چه مرا برآور. 
خاقانی. 
||ریختن آب یا شراب یا هر مایع دیگر؛ 
چون قهقهة قینه که می زو فروکنی 
کبک دری بخندد شبگیر تا ضحی. 
منوچهری. 
مطرب سرمست را باز هش آوردنا 
در گلوی او بطی باده فروکردنا. . منوچهری, 
کنونم آب حیاتی به حلق تشنه فروکن 
نه آنگهی که بمیرم در آب دیده بشویی. 
سعدی, 
||چیدن و ریزانیدن بار درخت و گل: 
یکی چون بنفشه فروکرده بر گل 
یکی چون گل نافروکرده از بر. ‏ فرخی: 
زیتون آنجا فروکند و سا کنان آنجا برمیدارند. 
(مجمل الشواریخ و القصص). الهش؛ برگ 
درخت فر وکر دن برای گوسفند. (تاج المصادر 
بیهقی). 
- نافروکرده. رجوع به شاهد بالا (بیت 
فرخی) شود. 
||پیوستن و آغازیدن سخن: 
نشته پیش او شاپور تتها 
فروکرده ز هر توعی سخنهاء 
|اگستردن: 
فروکن نطم آزادی, برافکن لام درویشی 
که‌با لام سیه‌پوشان نماند لاف دانایی. 
خاقانی. 
||پاین کشیدن پلیتة چراغ تا تور آن کم شود. 


نظامی. 


(از یادداشتهای مژلف). ||افکندن. (یادداشت: 


بخط مولف). ||فروهشتن. فروگذاشتن, 
ارخاء. استر. خاء. (یاددافت بخط مولف). 
¬ چشم فروکردن؛ اغماض. (از مصادراللغة 
زوزنی). 
فروکش. [ فک /ک ] (نسنف مسرکب) 
فرودآینده در جای. و اقامت‌کننده به مکانی. 
|| ((مص مرکب) به معنی مصدر نیز آمده است. 
یعنی فرود آمدن در جایی. (غیاث). 
ترکیب‌ها: 
- فروکش شدن؛ فروکش کردن. رجوع بدین 
مدخل‌ها شود. 
|[به معتی قرو رفتن نیز باشد چتانکه آب در 


رودکی.: 








فروکشیدن. 


زمین فروکش کند. 
فروکشتن. اف ک ت)(مسص نرکب) 
خاموش کردن و انطفاء آتش, شمم, چسراغ و 
جز آن. (از یادداشتهای مولف): قتدیل زرین 
آفتاب چراغ سیمین مهتاب فروکشت. 
(سندبادنامه). |[فرونشاندن فتنه را نیز به 
کنایت‌گویند: 

فتنه فروکشتن از او دلپذیر 
فتنه شدن نیز بر او نا گزیر. 
رجوع به فرونشاندن شود. 
فروکش شدن. [ثٌ ک / کی ش د] (مص 
مرکب) ماندن و توقف کردن و فرودآمدن. 
(غیاث) (بهار عجم) (آنندراج). رجوع به 
فروکش شود. 
فروکش کردن. [ف ک /ک ک د] (مصس 
مرکب) دعوا کردن با لجاجت و سماجت. 
||اقامت کردن و در جایی ماندن. (برهان): 
دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش 
بیچاره ندانست که بارش سفری بود. حافظ. 


۱۷۱۳۳ 


نظامی. 


سرمنزل فراغت توان ز دست دادن 
ای ساربان فروکش کاین ره کران ندارد. 
حافظ. 

|اکم شدن طفیان آب یا باد و آماس اندامهای 
کسی.(یادداشت بخط مولف). 

فر وکشیدن. [ث ک / کب ] (مص مرکب) 
به زیر کشیدن. به پایین کشیدن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
فروکنید گل سرخ روی بند از روی 
برآورید گل مشکبوی سر ز تراش. 

۱ منوچهری. 
| آشامیدن با ولع و بلعیدن. (یادداشت بخط 
مولف): 
ایدون فروکشی بخوشی آن می حرام 
گویی‌که شیر مام ز پستان همی مکی. 

کسائی مروزی. 
|| افکندن, انداختن. (یادداشت بخط مولف). 
-لگر فروکشیدن؛ للگر انداختن. ماندن: 
اگرنه عقل به ستی فروکشد لنگر 
چگونه کشتی از این ورط بلا ببرد؟ حافظ. 
| آزاد کردن و کشیدن و دراز کردن. 
- پای فروکشیدن؛ پای دراز کردن بحال 
استراحت: 
با تو زمین راسر بخشایش است 
پای فروکش گه آسایش است. 
||اقامت کردن و در جایی ماندن؛ ۲ 
بتماشای هرات رفت در نظرش خوش آمد. 


نظامی. 


١-در‏ چ مینوی -محقق ص ۵۲۴ 

در بال عقاب آمد آن تیر جگردوز 

وزابر مرو رابه سوی خا ک فروخواست. 
و در چ تقری: 

وزابر مر او رابه سوی خاک فروکاست. 








۱۷۱۷۱۳۴ 


آنجا فروکشید. (تاریخ گزیده). 

فر وکندن. [ث ک د] (مص مرکب) کندن و 
ریختن. کشیدن و کندن. رجوع به فروکنده 
شود. 

فروکنده. [ف کد /د] (ن‌مف مرکب) کنده 
و ريخته. کشیده و کنده. 

- فروکنده‌موی؛ کسی که موی سرش کنده 
شده باشدء 


فروکندن. 


به بالا چو سرو و چو خورشید روی 
خراشیده‌روی و فروکندهموی. فردوسی 
فر وکوییدن. ات :] (مسص مرکب) 
فروکوفتن. بر روی چیزی زدن؛ 
مار است عدوی تو سرش خرد فروکوب 
فرض است فروکوفتن ای خواجه سر مار. 
۱ فرخی. 
گرچه موش از آسیا بسیار دارد فایده 
بی گمان روزی فروکوبد سرش را آسیا, 
ناصرخسرو. 
گرداز سر این تمد فروروب 
پایی بسر تمد فروکوب. نظامی. 
|انواختن طبل و جز آنراء طبلها فروکوبند و از 
جای خویش نجنبند. (فارستامة ابن بلخی). 
رجوع به فروکوفتن شود. 
فر وکوفتن. ث ت ] (مص مرکب) نواختن 
طبل و کوس و جز آن: 
فروکوفت بر پیل رویینه خم 
دمیدند شیور با گاودم. 
کوسهافروکوفنند. (تاریخ بهتی, 
حن تو هر جا که کوس عشق فروکوفت 
بانگ برآمد که غارت دل و دین است. 
سعدی. 
|ازدن. کتک زدن: چندانکه ریش و گریبانش 
به دست جوان اقتاد فرا خود کشید و بی‌محابا 
فروکوفت. (گلستان), 
بدرکردی از بارگه حاجیش 


فردوسی, 


فروکوفتندی به ناواجبش, سعدی. 
|اخرد کردن؛ 
فروکوفتند آن بتان را به گرز 
نه شان رنگ ماند و نه فر و نه برز. 
عنصری. 


||فرودآوردن بر چیزی: 

فروکوفت آن گرز برترک اوی 

تو گویی که آن گرز بد مرگ اوی. ‏ فردوسی. 
فر و که. [] ((ج) نام یکی از دهات قدیم 
همدان است. (از نزهة القلوب حمدائه 
مستوفی چ لیسدن ص ۷۲). در مأخذ 
جفرافیایی متأخر نام آن نیست. 
فر وگاشتن. (ف ت ] (مص مرکب) به پایین 
آمدن. بازگشتن: 

از آن کوه غلطان فروگاشتد 

مر آن خفته را کشته پنداشتند. فردوسی. 


فو وگذاز. [فگ ] (تف مرکب) فروگذارنده. 








اهمال‌کنده در کاری. (یادداشت بخط مولف). 
||(اسص مسرکب) اه مال. فروگذاشت 


(یادداشت بخط مولف). 
- فروگذار کردن. رجوع په مدخل فروگذار 
کردن‌شود. 


فروگذاردن. [فگ د] (مسص مرکب) 
بزمین گذاشتن و رها کردن. از توجه خود دور 
داشتن چیزی را و نپرداختن بدان: 


هر روز نو عتابی و دیگر بهانه‌ای 
ناخوش بود عتاب زمانی فروگذار. 

فرخی, 
اگرکوشش فروگذارد در خون خویش سعی 


کرده‌باشد. ( کلیله و دمنه). | آویختن پرده و 
جز آن را: اگرپرده فروگذارند بازنگردد. 
(قصص الانبیاء). ||از ياد بردن و نادیده 
گرفتن: خداوند کریم است مرا فرونگذارد. 
(تاریخ ببهفی). گمان نبرم که... جانب مرا 
فروگذارد. ( کلیله و دمنه). رجوع به فروگذار و 
فروگذار کردن شود. 
فروگذا رکردن. [ت گ ک د] امسص 
مرکب) کوتاهی کردن. تساهل. خودداری از 
انجام کاری. مسقابل برگزار کردن. (از 
یادداشتهای مژلف). رجوع به فروگذار و 
فروگذاردن شود. 
فر وگذ‌اشت. (ف گ ] (مص مرکب مرخم) 
فروگذاشتن. فروگذار کردن. 

- فروگذاشت کردن؛ نپرداختن به کاری و 
خودداری از انجام | ن: فروگذاشت ا 
در باب او. (تاریخ بیهقی). امیرالمژمنین 
فروگذاشت نمی‌کند مصلحت خلافت را 
(تاریخ بیهقی]. رجوع به فروگذاشتن شود. 
||(اصطلاح موسیقی) فروداشت. مقابل 
برداشت ا به فروداشت شود. 
فروګذاشتن . [ف گ ت] (مص مرکب) 
اهمال و تقصير كردن و ضائع ساختن. 
(برهان). ااترک کردن. رها کسردن. 
فروگذاردن. (یادداشت بخط مؤلف): تدبیر آن 
است که ما این کار را فروگذاريم. (تاریخ 


ف 
فروگذاری درگاه شهریار جهان 
فراق جویی از اولیا و از احباب. 

مسعودنعد. 
اگرچه از دیرسالها این عادت فروگذاشته 


بودند... (مجمل التواریخ و القصص). 

جسله کارها فروگذاشت و فرخی را برنشاند و 
روی به امیر نهاد. (چهارمقاله). سلطان کار او 
فروگذاشت و روی به مهم خویش آورد. 
(ترجمه تاریخ یمینی). 

اندیثه کنم که وقت یاری 

در نیم‌رهم فروگذاری. نظامی. 
صحبت عاقیتت گرچه خوش افتاد ای دل 
جانب عشق عزیز است فرومگذارش. حافظ. 





فروگرفتن. 

یا بخت من طریق محبت فروگذاشت 

یا او بشاهراه طریقت گذر نکرد. حافظ. 

|اروان کردن. (یادداشت بخط مولف): دانیال 

را هم اندر آن جایگاه دفن کردند و آب بر آن 

جوی فروگذاشتند. (مجمل الشوارییخ و 

القتصص). || آویخن. فروگذاردن. (یادداشت 

بخط مولف): هفت هزار پردة زربفت 

فروگذاشتند. (قصص الانبیاء), 

گربرقعی فرونگذاری بر این جمال 

در شهر هرکه کشته شود در ضمان توست. 
سعدی. 

که‌برقغی است مرصع به لعل و مروارید 

فروگذاشته بر روی شاهد جماش. سعدی, 

|امضایقه کردن. دریغ کردن: 

در آن ساعت که ما مانیم و هوبی 

ز بخشایش فرومگذار مویی. نظامی, 

|| از یاد بردن. فراموش کردن. (یادداشت بخط 

مولف). خذلان. (تاج المصادر بیهقی): او 

قابوس را فروگذاشت و آن مواعید خلاف 

کرد.(ترجمه تاریخ یمینی), 

چو در خوبی غریب افتادی ای ماه 


غریبان را فرومگذار در دراه نظامی, 
مصلحت دید بازداشنش 

FREE‏ ی نظامی, 
||گذرانیدن. طی کردن؛ 

تیمار ندارم از زمانه 

آسانش همی فروگذارم. اصرخسرو. 


فروگذاشته. (ث گت /ت] (زسف 
مرکب) مهمل. معطل. ضایع. (یادداشت بخط 
مولف). ||ترک‌گفته. متروک. (یادداشت بخط 
مولف)؛ لشکر خویش بیافت پرا گنده و 
برگشته و وی را فروگذاشته. (تاریخ بسهقی), 
|| فراموش شده: 
حکایت شب هجران فروگذاشته به 
بشکر آنکه برافکند پرده روز وصال. حافظ. 
رجوع به فروگذاشتن شود. 
فر وگرا ییدن. [ ف گ د] (مص مرکب) به 
سفل میل کردن. (یادداشت مولف). به پایین 
گرایدن. ||ته‌نشین شدن. رسوب کردن: ماه 
ببب گرانی و غلیظی سکون جوید و 
فرومیگراید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
فر وگرفتن. [فگ ر ت ] (سص مرکب) 
پایین آوردن. چون پالان از خر فروگرفتن. 
(یادداشت بخط مولف): اسبانشان را زين 
فروگرفتند و بگیاه بردند. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). 
بر پشت نهدشان و سوی خانه بردشان 
وز پشت فروگیرد وبرهم نهد ابار. 
منوچهری. 
عبدالّه را فروگرفتند و دفن کردند. (تاریخ 
بهقی). حجاج سوگند خورد که او را از دار 
فرونگیرد مگر مادرش شفاعت کند. (مجمل 








فروگستردن. 
السواریخ و التصص). آن قرص از طاق 
فروگرفتيم. (اسرار التوحید). 
فروگیر از سربار این چرس را 
به‌آسانی بر آراین یک نفي‌را. ‏ ظامی. 
گفت با یزید آن کتاب از طاق فروگیر. (تذکرة 
الاولاء). 
|| تصرف کردن: کار سیستان لیث رامتقم 
شد و خزاین طاهر فروگرفت. (تاریخ 
سیستان). ستورگاه و مرکبان و هرچه بود 
فروگرفت. (تاریخ سیستان). سرای بوسهل را 
فروگرفتند. (تاریخ بیهقی). 
-گرد چیزی را فروگرفتن؛ محاصره کردن: 
هزار مرد قصد مدینه کردند و گرد مدینه را 
فروگرفتند. اقصص الانبیاء). 
|ادتگر کردن. (یادداشت بخط مولف): 
چندان حرص نمود که مر او را ارسلان‌خان 
فروگرفت. (تاریخ بیهقی). او را مفافصة 
فروگرفت. (جهانگشای جوینی). |(بستن 
چشم؛ 
دو چم از پی صنع باری نکوست 
ز عیب برادر فروگیر و دوست. 
||با ک‌کردن اشک: 
اشک حسرت به سرانگشت فرومی‌گیرم 

کها گرراه دهم قافله بر گل گذرد. . سعدی, 
فر و کستردن. اف گ ت د] (مص مرکب) 
پهن کردن. بر زمین 
ز قرقوبی به صحراها فروافکنده بالشها 
ز بوقلمون به وادی‌ها فروگسترده بسترهاء 
منوچهری. 


سعدی, 





گستردن: 


از آن پس زند شاخ و برگ آورد 
دهد بار و سایه فروگترد. 
رجوع به گستردن شود. 
فروگسستن. [ف گ س‌ش ت] (امسص 
مرکب) قطم شدن, از هم گسستن: سلک 
جمعیت ایشان فروگست. (ترجمة تاريخ 
یمینی). رجوع به فروگ‌لیدن شود. |اقطم 
کردن. فروگلانیدن. رجوع به فروگلانیدن 


اسدی. 


شود. 
فروگسلانیدن. [ثگ س ]ص 
مرکب) فروگستن. مقابل فروگلیدن: 
آمیدواران دست طلب ز دامن دوست 
اگرفروگسلانند در که آویزند. سعدی. 
فو وگسلیدن. زث گ س د] (مص مرکب) 
فسروگلانیدن. بریدن. جدا کردن. 
|افروگستن. از هم جدا شدن. از هم 
پاشیدن؛ُ 
جان‌ترتجیده و شکته‌دلم 
گوبی از غم همی فروگلم. 
رجوع به فروگستن و گسلیدن شود. 
فر و کشادن. (ف گ 5] (مسص مرکب) 
بازکردن موی و آنچه بدان ماند. فروهشتن: 
کمندزلف ز مه‌عارضان به لهو و طرب 


رودکی. 





فروگشای و همی گر ماه را به کمند. 
سوزنی. 
گردون فروگشاد کمند از میان تیغ 
ایام برگرفت ره از گردن کمان. 
؟ از ترجمۀ تاریخ یمینی). 
رجوع به فروهشتن شود. 


فروگشتن. تک ت (مص مرکب) غاب 
شدن. (آندراج). رش کردن گت : 


گردجهان تمام فروگشت و بنگرید 
او راگزید و کرد بنزدیک او قرار. 

فرخی. 
|اشکم دادن دیوار و نشست کردن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 


دیوار و دریواس فروگشته‌تر آمد 
بیم است که یکباره فروریزد دیوار. رودکی. 
رجوع به فروریختن شود. 
فر و گفتن. اف گ تَّ) (مص مرکب) گفتن 
و برای دیگران بازگو کردن: 
اجازت رسید از سر راستان 
که‌دانا فروگوید آن داستان. 
چون فروگفت هرچه دید همه 
وآنچه زآن بیوفا شنید همه. 
مجنون چو حدیث خود فروگفت 
بگریت پدر بدانچه او گفت. 
فروگفت و بگربست بر خاک‌کوی 
جفایی کز آن شخص آمد به روی. 
فروگفت عقلم به گوش ضمیر 
که‌از جامه بیرون برو همچو شیر , 
به گوشش فروگفت کای هوشمند 
به جانی ز دانگی رهیدم ز بند. 
||خواندن و آواز سر دادن 
نکیسا بر طریقی کآن صنم خواست 
فروگفت این غزل در پرد؛ راست. 
ز ترکیب ملک برد آن خلل را 
ہزیر افکن فروگفت این غزل را. 
رجوع به فروخواندن شود. 
فروگیر. [ف] (نف مرکب) مسرخم 
فروگیرنده. احاطه کنده. محاصره کنده. 
رجوع به فروگرفتن شود. 
فرولاس. [فب] ((خ)۱ یک نفر پارسی از 
طبقة عوام و دوست کورش بزرگ هخامنشی 
بود. این شخص با اینکه اشراف‌زاده نبوده 


تظامی. 


است» ببب نیروی جمی و روحی خود 
جزو بزرگان زمان کورش درآمده و همواره 
در آمور سیاسی و جنگی یکی از رایزنان و 
ياران وی بوده است. رجوع به ایران باستان 
تألیف پیرنا ص ۳۰۷ ۴۲۸۰۴۲۳ و ۴۳۰ 
شود. 

فرولغزانیدن. ( 3 ۱5 *سص مرکب) 
لغزانیدن به پستی. (یادداشت بخط مولف). 
مقایل فرولغزیدن. رجوع به فرولغزیدن شود. 
فرولغزیدن. ت15 (سص مرکب) 





۱۷۱3۵ 


لغزیدن به زير و به نشیب. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به لغزیدن شود. 


فروماندن. 


فرولنگیدن. اف [5](مص مرکب) 
للگیدن؛ 
بسجد خواند ار موذن چو کرکس زآن فرولنگی 
دوی چون گرگ پویان گر به گرگان خواندت سلطان, 
ناصرخرو. 

رجوع به لگیدن شود. 
فرولیوس.1] (معرب. ل) به رومی ماهی 
زهرج. (فهرست مخزن الادویه), 
فرومالیدن. ات د] (مص مرکب) کنایت از 
برچیدن و پیچیدن و آفشردن باشد. (برهان) 
(آنندراج). 
فروماندگی. اف د /د] (حامص مرکب) 
عجز. (یادداشت بخط مولف). درماندگی و 
بیچارگی. (آندراج): 

درون فروماندگان شاد کن 

ز روز فروماندگی یاد کن. 
احتاي. (آندراج): 

بلی تخم در خا کاز آن می‌نهد 
که روز فروماندگی بردهد. 

| تقصیر. (یادداهت بخط مولف). کوتاهی در 
کار و وظیفه: 

نگویم بزرگی و جاهم بپخش 
فروماندگی وگناهم بخش. 
|| حیرت و سرگردانی, (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به فروماندن شود. 
فروماندن. [ف د] (مسص مسرکب) بی 
جبش و حرکت شدن. (بادداشت بخط 


سعدی, 


سعدی, 


سعدی, 


مولف). برجای ماندن از بیم با حیرت؛ 
همگان بترسیدند و خشک فروماند. (تاریخ 
ببهقی). ||عاجز گردیدن, (برهان). بازماندن. 
نتوانستن. درماندن: 

چو پیش آرند کردارت به محشر 


فرومانی چو خر بمیان ثلکا. رودکی. 
به پیش اندر آورد رستم سپر 

فروماند کافور پرخاشخر. فردوسی. 
فروماند از تشنگی کوهزاد 


همه کام او خشک و لب پر زباد. فردوسی. 

سخنوران ز سخن پیش تو فرومانشد 

چنان کسی که به پیمانه خورده باشد بنگ. 

فرخی. 

امیر رضی اله عنه از کار فروماند. (تاریخ 

بیهقی). 

بنگر ز روزگار چه حاصل شدت جز آنک 

با حسرت و دریغ فروماندة حسیر. 
ناصرخسرو. 

لکن از خدمت فروماندست از آنک 

رنج بیماریش بر بستر کشید. مسعودسعد. 

همه عاجز شدندی و از کار فروماندندی. 


1 - Féraulês. 








۱۷۱۶ 


(قتصص الانیاء). امير سیف‌الدوله در جارة 
این کار و طریق مخلص و مخرج این حادثه 
فروماند. (ترجمه تاریخ یمینی)ء 

از آن سکۀ رفته رفتم ز جای 


فرومانده. 


فروماندم اندر سخن سست‌رای, نظامی. 

فروماند دستم ز می خواستن 

گران گشت پایم ز برخاستن. نظامی. 

نمیدانم دگر اینجا بناچار 

چو خر در گل فروماندم بیکبار. عطار. 

| گردر خواندن فروماند به تفهم معنی کی تواند 

رسید؟ ( کلیله و دمنه). 

چه شیرین‌لب سخنگویی, که عاجز 

فرومی‌ماند از وصفت سخنگوی. سعدی. 

کرم بجای فروماندگان چو بتوانی 

مروت است نه چندانکه خود فرومانی. 
سعدی, 

فروماندم از کشف این ماجرا 

که‌حیی جمادی پرستد چرا؟ سعدی, 

میروی و مژگانت خون خلق میریزد 

تیز میروی جانا ترسمت فرومانی. حافظ. 


||معزول شدن. (حساشية برهان چ معن). 
دوست دیوانی را فراغت دیدار دوستان وقتی 
بود که از عمل فروماند. ( گلستان), || تحیر. 
(یادداشت بخط مولف). متحیر گردیدن. 
(برهان). سرگردان شدن؛ 


فرومائد بر جای» وز بهر دل 

فروشد دو پای دلاور به گل. فردوسی. 

سیاوش فروماند و پاسخ نداد 

چنین آمدش بر دل پا ک‌یاد. فردوسی. 

شگفت و خیره فرومانده‌ام که چندین عشق 

به یک دل اندر یارب چگونه گیرد جای؟ 
فرخی. 


هزار حیله فزون کرد و آب دست نداد 
در آن حدیث فروماند عاجز و حیران. 

فرخی. 
عبدال‌بن احمد فرومانده بود اندر حدود 
سیستان. (تاریخ سیتان). چو بشنید متحیر 
فروماند چنانکه سخن نتوانست گفت. (تاریخ 
بهقی). 
سپهبد فروماند خیره بجای 
همی گفت ای پا کو برتر خدای. 
آن قوم از رسیدن رکاب او متحیر فرو ماتدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). |ادر شگفت شدن. 
(یادداشت بخط مولف). تعجب کردن: 
بخوبی چهر و پا کی تن 
فروماند از ان شیرخوار انجمن. 
|ابزمین ماندن کار و انجام نیافتن آن: تا اين 
خدمت فرونماند. (تاریخ بیهقی). !گر رایت 
عالی قصد هندوستان کند این کارها فروماند. 
(تاریخ بیهقی). || باقی ماندن. برجای ماندن: 
جمله برانداز به استادیی 


اسدی. 


اسدی. 


تا تو فرومانی و آزادیی. نظامی. 








سری بود از مغز و از پی تهی 


فرومانده بر تن همه فربهی. نظامی. 
||ملزم شدن. (برهان). شاهدی برای این معنی 
یافت نشد. 


فرومانده. اف د /د] (نزمف مرکب) 
متحیر. سرگشته. سراسیمه, (یادداشت بخط 
مولف). ||متعجب. درشگفت 

از این بستدی چیز و دادی بدان 
فرومانده از کار او موبدان, 
||گرفتارشده؛ 

از آن رنگ و آن بازوی و فر و چهر 
فرومانده بد دختر از وی بمهر. 
٠‏ ||عاجز و ناتوان؛ 

متواری است و خوار و فرومانده 


فردوسی. 


اسدی, 


ناصرخسرو. 
گذشته چتان شد که بادی به دشت 
فرومانده هم زود خواهد گذشت. 
باز ماهان دراوفتاد ز پای 
چون فروماندگان بماند بجای. 
بر یکمردی فرستاد کس 
که‌صعم فرومانده» فریادرس. 
فروماندگان را دعایی بکن 
که‌مقبول را رد نباشد سخن. 
||مانده. برجای‌مانده: 
فرومانده در کنج تاریک جای 
چه دریابد از جام گیتی‌نمای؟ 
رجوع به فروماندن شود. 
فرومایگی. ات ی /ي ] (حامص مرکب) 
پستی. رذالت. ناکسی. دنائت. دونی. 
خساست. (یادداشت بخط مولف): 
باد فرومایگی وزید و ازو 
صورت یکی نزند و محزون شد. 
ناقزرو 


سعدی. 


سخن به ز شکر کز او مرد را 
ز درد فرومایگی بهتری است. 

ناصرخسرو. 
فرومایگی کردن؛ پستی نمودن: 
فرومایگی کردم و ابلهی 
که‌اين پر نگشت و نشد آن تهی. 
رجوع به فرومایه شود. 
فرومایه. زف ی /ي] (ص مرکب) بداصل, 
(برهان). آنکه تبار و نسب عالی ندارد. پست. 
وضیع. مقابل گرانماید. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
بجای هر گرانمایه فرومایه نشانیده. رودکی. 
فرومایه‌ای بود خسرو به نام 
نه چیز و نه هوش و نه نام و نه کام. 


سعدی. 


فردوسی. 
تهمتن مر آن رخش را تیز کرد 
ز خون فرومایه پرهیز کرد. فردوسی. 
تا همی یابد در دولت شاه 





فر ومكد. 
بر بداندیش فرومایه ظفر. فرخی. 
همه شب با دل او بود پیکار 
که‌تا کی زین فرومایه کشم بار. 
فخرالدین اسعد. 
فزون ز آن ستم نیست بر رادمرد 
که‌درد از فرومایه بایدش خورد. اسدی, 
فرومایه را دور دار از برت 
مکن آنکه تتگی شود گوهرت. اسدی, 


در کشاورز دين پیغمبر 

این فرومایگان خس و خارند. تاصرخسرو. 
بقعل نکو چمله عاجز شدند 

فرومایه دیوان ز پرمایه جم. ناصرخسرو. 
خدمتکار | گرچه فرومایه باشد از دفع مضرتی 
خالی نماند. ( کلیله و دمنه). 
گرانمایگان را درآرد شکست 
فرومایگان را کند چیره‌دست. 
چگونه ز دارا نشاندم غرور 

چه کردم بجای فرومایه فور. 
پسرکان همه شوکت و پایه دید 


نظامی. 
نظامی. 


پدر را بغایت فرومایه دید. 
ندهد هوشمند روشن‌رای 

به فرومایه کارهای خطیر. 
مکن با فرومایه مردم نشت 
چو کردی ز هیبت فروشوی دست. سعدی. 
- فرومایه‌وار. رجوع به مدخل فرومایه‌وار 


۳ 


شود. 

|اشخصی که کارهای دنی و سهل کند. 
اابی‌هنر. ||فقیر. (برهان). کم‌مایه. (یادداشت 
بخط مولف): من یک فرومایه بودم.|کنون به 
دولت خداوند بانصد هزار دینار دارم. 
(نوروزنامه). ||کم‌ارزش. کم‌بها: 


بیت فرومایٌ اين منزحف 


سعدی, 


سعدی, 


قافی هرزة آن شایگان. خافانی, 
||ساده و بی‌تکلف. بدون تشریفات: 

بفرمود تا برگشادند راه 

| گرچه فرومایه بد بارگاه. فردوسی. 


|| بی‌دانش. (برهان): از چنین حکایات مردان 
را عسزیمت قوی‌تر گردد و فرومایگان را 
درخورد مايه دهد. (تاریخ بیهقی). |أبلايه. 
پدکاره. (یادداشت بخط موّلف). 
فرومایه‌وار. (ث ی /ي] (ص مسرکب) 
مناسب فرومایگان. شايستة افراد بی‌اصل: 
رسید آن نوشتة فرومایه‌وار 
که بنوشته بودی بر شهریار, فردوسی, 
رجوع به فرومایه شود. 
فرومد. [ف م (اخ) نام قریه‌ای است از 
قرای طوس که به فارمد مشهور است. 
(برهان). فرموهد. فرموند. فريومد. فارمد. 
فرمد. رجوع به این کلمات شود. 
فروهد. [ ] () بمعنی سعد است. (از فهرست 
مخزن الادویه). 
فوومد. [ف ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 





۰ 


گر ومد. 

بخش میامی شهرستان شاهرود است. این 
دهستان در قسمت شمال خاوری میامی در 
یک منطقه کوهتانی واقع و هوای آن معتدل 
است. از قسنوات مشروب می‌شود. 
محصولاتش غله, میوه و لبلیات است. مرکز 
دهستان قصبهٌ فرومد میباشد. این دهستان از 
رن آبادی تشکیل شده و در حدود ۶هزار 
تن سکنه دارد. قرای مهم آن بشرح زیر است: 
فیروزآباد. عباس آباد و استربند. معادن مس و 
زغال و نفت در ارتفاعات این دهستان 
مشاهده شده و فعلاً مس آن استخراج 
میگردد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فرومد. (ف ] (اخ) قصب مرکزی دهستان 
فرومد از بخش میامی شهرستان شاهرود. 
واقع در ۱۰۵هزارگزی شمال خاوری میامی 
و ۲هزارگزی شمال باختری داورزن. سر راه 
شوسة شاهرود به سبزوار, راه نیم‌شوسة به 
عباس آباد دارد. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه معتدل و دارای ۳۶۰۰ تن سکنه. از سه 
رشته قنات مشروب می‌شود. محصولاتش 
غله و میوه است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری و زنان به کرباس‌بافی گذران ميکنند. 
این قصبه در سالهای قدیم بار آباد و 
پرجمعیت بوده و در حمله مفول ویران شده 
است. از آثار قدیمی یکی مقبره ابن‌یمین و 
دیگری مسجدجامع است که در قرن چبهارم 
هجری بنا گردید و کاشی‌های بسیار زیبائی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
فرومردن. ثم د] (مص مرکب) خاموش 
شدن چراغ, شمع, آتش و جز آن: 

چو از زلف شب بازشد تابها 

فرومرد قندیل محرابها, 

منوچهری (دیوان ص ۴). 

تامگر مشقل؛ پاسبان بنشیند و مشعلة 
کاروانیان فرومیرد. (سندبادنامه). شعلۀ 
آل‌سامان فرومرد و کوكبة دولت ایشان ساقط 
شد. (ترجمة تاریخ یمیلی). 


دگر آنکه گفتی بوقت فراغ 

فرومردن جان بود چون چراغ. نظامی. 
|[غروب کردن ستاره یا هر جرم سماوی: 

تو روزی» او ستاره ای دل‌افروز 

فرومیرد ستاره چون شود روز. نظامی. 


رجوع به فرورفتن و فروشدن شود. ||مردن. 
درگذشتن: 

بد آن تا چو سایه در آن تیرگی 

فرومیرد از خواری و خیرگی. نظامی. 
فرومرده. ات م5 /:] (نسف مرکب) 
در گذشتد. مرده؛ 

بگویند جان داد و این ت زرق 
ز داده بود تا فرومرده فرق. 

|| خاموش‌شده: 


تظامی. 


بر صفت شمع سرافکنده باش 





روز فرومرده و شب زنده باش. نظامی. 
رجوع به فرومردن, شود. 
فرومولیدن. اف د] (مص مرکب) جیم 
شدن. پنهانی رفتن. به آهستگی و بی دیدن 
حاضران و التفات انان غائب شدن. (از 
یادداشت بخط مولف)؛ 
هرچه یابی وز آن فرومولی 
نشمرند از تو آن به بشکولی. ‏ عنصری. 
نا گاه فرومولید و نزدیک زاغان شد. ( کلیله و 
دمنه). رجوع به مولیدن شود. 
فرومیان. ۱۱( به می بصل است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفةٌ حکیم مومن). 
فرومیراندن. ث 5] (مسص مرکب) 
میرانیدن. کشتن و از میان بردن. (یادداشت 
بخط مولف): حرارت غریزی را فرومیراند و 
هلاک کند. (ذخسير: شوارزمشاهی). 
|| خاموش کردن چراغ, شمع, آتش و جز آن. 
رجوع به فرومردن و فروکشتن شود. 
فروفتو. فر /ف رت ](اخ)! نویسند: رومی 
که پس از سال ۱۷۵ م. درگذشت. نامه‌هایی 
که در سدۀ نوزدهم میلادی از وی به دست 
آمده است حاوی نکات مهمی دربارۂ رم قدیم 
و بخصوص روابط رم با پارتهاست. رجوع به 
ایران باستان تالف پرنا ص ۲۱۸۰ شود. 
فرونحک. اف ج] (گرانی و سنگینی که 
در خواب بر مردم افتد و به عربی کابوس و 
عبدالجند گویند. (برهان). فرنجک. فرهانج. 
(حاشیة برهان چ معن). ||اطراف دهان و 
پیرامونش آن را نیز گفته‌اند از جانب بیرون. 
(برهان). فرنج. فرهانج. (حاشية برهان ۾ 
معین, 
فروند. [فَز و] ([) چوبی باشد که در پس 
در کوچه اندازند تا در گشوده نگردد. (برهان). 
رجوع به فرونده شود. 
فروند. از و] () لفتی است برای واحد 
کشتی و هواپیما ‌ جز آن به کار رود: یک 
فروند کشتی. یک فروند هواپیما... (یادداشت 
بخط مولف). یک دستگاه. یک عدد؛ امر 
همایون خطاب به نظامالملک والی دکن مبتی 
بر سرانجام بیست فروند کشتی کوه‌اندام 
دریاشکاف صادر گشته. (از در نادره چ 
شهیدی ص ۵۸۰). 
فرون‌دره. (ف د رٍ] ((ج) دهی است از 
دهستان هتزا از بخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت. واقع در هشت‌هزارگزی شمال 
باختری ساردوئیه و چهارهزارگزی جنوب 
راه مالرو باقت به ساردوئیه. ناحیه‌ای است 
کوهستانی. سردسیر و دارای ۴۲ تن سکنه. از 
قنات مشروب میشود. محصولاتش له و 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی, پارچه و 
کرکی باقی گذران میکنند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 





۱۷۱۲۷  .نتسشنورف‎ 


فرونده. (تَز ود /د] () به معنی فروند 
است که چوب پس در خانه باشد. (برهان). 
فروند. رجوع به فروند شود. 

فرونشاندن. (ث ن 3] (مسص مرکب) 
فروکشتن و اطفاء. (یادداشت بخط مولف), 
خاموش کردن چراغ و آتش و جز آن: قالب 
برگشت و آتش فرونشاندند. (قصص الانبیاء). 
دررسی و اين آتش فرونشانی. (تاریخ بیهقی). 
آتش آتش فرومی‌نشاند. (ترجمة تاريخ 
یمیتی). ||جایگزین کردن گوهر و دانه‌های 


گرانها بر روی زینت‌آلات: 
زرگر فرونشاند کرف سیه به سیم 
من باز برنشاندم سیم سره به کرف. 
کسائی, 
|اتسکین دادن. آرام کردن: به تلطف آن خشم 
رافرونثانند. (تاریخ بهقی). 
شهوت فرونشان و به کنجی فرونشین 
منشین بر اسب غدر و طمع را مده لگام. 
ناصرخسرو, 
||پایین آمدن. فرودآوردن: 
باران دوصدساله فروننشاند 
این گرد بلا را که تو انگیخته‌ای, 
عمادی (از سندبادنامه). 


||ناپدید کردن؛ شعل خورشید شعلهٌ ناهید 
فرونشاند. (سندبادنامه). || تشاندن: 

پنشمت گردپای و حریفان فرونشاند 

پیش کنیزکان و غلامان بر قطار. ‏ سوزنی. 
فرونشانیدن. (ث ن 5] اسص مرکب) 
نشاندن. فرونشاندن. رجوع به تمام معانی 
فرونشاندن شود. 
فرونشستن. (ف نٍ ش تَ] (مص مرکب) 
خاموش شدن آتش و هر چیزی که شعله دارد 
ان_طفاء: تو آن مشعلة دولسی از برای 
امیرالسومنین که فرونمی‌نشیند. (تاریخ 
بیهقی). |[آرام شدن و فروکش کردن فتنه و 
جز آن؛ 

شور جهان بحشمت خواجه فرونشت 

در هر دلی نشاط بیفزود و غم بکاست. 

فرخی. 

میخواهم که همه را پردارم تا این فتنه و فاد 
فرونشیند. (فارسنامة ابن بلخی). 
آتش که تو میکنی محال است 
کاین‌دیگ فرونشیند از جوش. 
|ابرجای خود قرار گرفتن. مقابل فراایستادن: 
بباید گفت تا رعیت آهسته فرونشیند و هر 
گروهی بجای خویش باشند. (تاریخ یهقی). 
||پاین رفن و خوایدن آماس, موج دریا و 
جز آن. || تذتشین شدن و درد گشتن. (ناظم 
الاطباء). ااندتن؛ 
مرا ز چشم و سیه زلف یار یاد آمد 


سعدی. 
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۸ فرونشسته. 
فروتشتم و بگریستم بزاری زار. 

فرخی. 
گفتم که ساعتی به بر من فرونشین 
گفتاکه باد سرد زمانی فرونشان. . عنصری. 


فرونسسته. [ف ن ش ت /ت] (نسسف 
مرکب) خاموش‌شده. آرام‌گرفته. |انشسته. 
|| ته‌نشین‌شده. ||([ مرکب) درد. رجوع به 
فرونشستن شود. 
فرونکث. [] ((خ) شسهرکی است [به 
ماوراءالنهر ] که اندر وی مسلمانان و ترکانند 
و جای بازرگانان است. (حدود العالم). این 
شهر از بخشهای ایالت فرغانه است. رجوع به 
فرغانه شود. 
فرونگرستن. (ف نگ ر ت ](مص مرکب) 
فرونگریتن, نگاه کردن. نگریستن از بالا 
چنانکه از روزنه درون خانه را نگرند؛ روزنۀ 
دلم گشاده شد. آنجا فرونگرستم» آنچه 
می‌جستم بدیدم. (تذکرة الاولیاء). رجوع به 
فرونگریستن شود. 
فرونگر یستن. اف ن گ ت ] (مص مرکب) 
به پایین نگریستن. (یادداشت بخط مولف)* 
جمله مخلوقات به نظاره او بیرون آمده بودند 
سلیمان فرونگریست» مردی را دید که بیل 
میزد. (قصص الانبیاء). آنگه بر تلور آسد و 
فرونگرید. (تفسیر ابوالفتوح). ||ملاحظه و 
مطالعه کردن. (یادداشت بخط مولف): سوادی 
کردم امروز بیاض کنند تا خداوند فرونگرد. 
(تاریخ بهقی). من که بوالفضلم کتاب بسیار 
فرونگریستهام خاصه اخبار. (تاریخ بیهقی). 
منشور و فرمانها بخواسته و فرونگریسته و 
ترجمه‌های آن راست کرده. (تاریخ بیهقی). 
رجوع به فرونگریستن شود. 
فرونورد یدن. [ث ن ودی د) (سص 
مرکب) طی کردن. درهم پیچیدن. جمع 
کردنة 
بساط عمر مراگو فرونورد زمانه 
که‌من حکایت دیدار دوست درننوردم. 





سعدی. 
رجوع به نوردیدن شود. 

فرونوشتن. (ف نی ت (مص مرکب) 
نوشتن. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
نوشتن شود. 

فرونوشتن. [ث نو ت (مص مرکب) 
فرونوردیدن. (یادداشت بخط مؤلف). رجوع 
به فرونوردیدن و نوردیدن شود. 

فرونهادن. اف نٍ /ن د] (مص مرکب) به 
پاین نهادن چون فرونهادن بار بر بار خود را. 
(یادداشت بخط مؤلف). فروگذاشتن. گذاشتن. 
بزمین تهادن: 
از پشت یکی جوشن خرپشته فرونه 
کزداختش غیبه و جوشنت بفرکند. 

عمارهٌ مروزی. 





جام‌هایی که بود پا کتر از مروارید 
چون بدخشی کن و پیش آر و فرونه بقطار. 
منوچهری. 
نه برکشیدش فرعون از آب و از شفقت 
به یک زمان نتهادش همی فرو ز کنار؟ 
ابوحنيفة اسکافی. 
اسب آزت سوی بدبختی برد 
زین ز بخت بد فرونه بی‌جدال. ناصرخسرو. 
قرونهادن بار امل در مهب شکوک. ( کلیله و 
دمنه). ااوضع حمل. زایمان. (یادداشت بخط 
مولف). ||تكليف کردن. تحمل كردن: 
رسولان در میانه کردند تابر امیر خلف 
فرونهادند که بطاق همی باش... و حسین شهر 
دیگر نواحی میدارد. (تاریخ سیستان). 
||منعقد کردن. قرار دادن؛ پس ایشان صلح 
فرونهادند و سوگندان مغلظ در میان کردند. 
(تاریخ سیتان). ||ایجاد کردن. تأسیی 
کردن.برقرار نمودن: دعوی شعت کردند و 
مذهبی فرونهادند و در آن مقالها گفتند. 
(مجمل التواریخ و القصص). |[دفن کردن. 
بخا ک‌سپردن؛ مرده رابا هرچه با خویشتن از 
جامه و پیرایه به گور فرونهند. (حدود العالم), 
|افروکردن؛ 
لختی عنان مرکب بدخوت بازکن 
تا دستها فرونهد مرکبت به گور. 
ناصرخسرو. 
- برداشتن و فرونهادن؛ دم زدن و گفتگو 
کردن دربار؛ چیزی: ما که فرزندان وییم. 
همداستان نباشیم که تو نسخن پدر ما یش از 
اینکه گفتی. برداری و فرونهی. (تاریخ بیهقی). 
فروة. [تَز و] (ع !) فرو. چیزی است مانند 
جبه که آستر آن از پوست ددگان. چون 
خرگوش و روباه و سمور بود. ج, فراء. (اقرب 
الموارد). پوستین و آن اخص از فرو است. 
(منتهی الارب). || پوست سر با مویش. (اقرب 
الموارد). پوست سر. (منتهی الارب). |[غنی و 
ثروت. (اقرب الموارد), توانگری و ثروت و 
گفته‌اند فروة مبدل شروة است. ||پاره‌ای از 
گیاء خشک فراهم آمده. (منتهی الارب). تکه 
گیاه مجتمع و خشک. (از اقرب الصوارد), 
||گلیم که از پشم شتر ساخته باشند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). کیسه و انبان که 
خواهنده در آن صدقه نهد. 
- ذوالفروة؛ سائل. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
||تاج. گویند: هو فقیر کتر الابریز و لبس فروة 
ابرویز. || خمار زن یا قناع وی. (از اقرب 
الموارد). كلاه و معجر زنان. (منتهى الارب). 
|اجبةٌ برچدده‌آستين. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فروة. [فَز د] (اخ) ابن مغیره» مکنی به 
ابوالازهر. تایعی است. (يادداشت بخط 





فروهشتن. 
مۇلف). 
فروة. (فز و] ([خ) اسدی. ابن حميضة. او را 
پنجاه ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 
فروة. (فَز ز] (اخ) غسطیفی. معروف به 
ابن‌مسیک و مکنی به ابوعبیر. صحابی است. 
(یادداشت بخط مولف). 
فروة. [تَز ر] (اخ) کسلابی, مکسنی به 
آبویونس, محدث است و از ابن‌جبیر روایت 
کند.(یادداشت بخط مولف). 
فروة. از و] (اخ) کندی. این ابی‌المفراء, 
مکنی ابوالقاسم. تابعی است. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
فروهو. اف ] (() در پهلوی فروهر اء 
فارسی باستان ظاهراً فرورتی " و در اوستا 
فره‌وشی ". در اصل مرکب از دو جزء فره یا 
فرا به معنی پیش و «ور» به معنی پوشاندن» 
نگهداری کردن و پثاه بخشیدن. طیق 
مندرجات اوستا فروهر نیرویی است که 
اهورمزدا برای نگهداری آفریدگان نیک 
ایزدی از آسمان فروفرستاده و تیرویی است 
که سراسر آفرینش نیک از پرتو آن پایدار 
است. پیش از آنکه اهورمزدا جهان خا کی را 
پیافریند. فروهر هر یک از آفریدگان نیک این 
گیتی‌راء در جهان مینوی زبرین پیافرید و هر 
یک را بنوبة خود برای نگهداری آن آفریدة 
جهان خا کی فرومی‌فرسند و پس از مرگ آن 
آفریده, فروهر او دیگر باره بسوی آسمان 
گراید و به همان پا کی ازلی بماند. اما هیچگاه 
کسی راکه به وی تعلق داشت فراسوش 
نمیکند و هر سال یک بار به دیدن وی می‌آید 
و آن هنگام جشن فروردین است, یعنی 
روزهایی که برای فرودآمدن فروهرهای 
نیا کان و پا کان اختصاص دارد. (از حاشیذ 
برهان چ معین). ||به معنی جوهر که در مقابل 
عرض باشد. (برهان). از فرهنگ دساتیر 
است. رجوع به دساتیر ص ۲۵۸ شود. 
فروهشتگی. [ف وت /ت] (حامص 
مرکب) آویختگی. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به فروهشتن و فروهشته شود. 
فروهشتن. رت وتَّ) (سص مرکب) 
فروگذاشتن. فرونهادن. نهادن. گذاشتن: 
چو نوذر فروهشت پی در حصار 
بدو بته شد راه جنگ سوار, فردوسی. 
أو چو فروهشت زیر پای ترا 
چون که تو او راز دل برون نهلی؟ 
ناصرخرو. 
||بازکردن و فروگذاردن و به پایین رها کردن 
موی و جز آن را 
بیفکند پاره. فروهشت موی 
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فر و هشته. 
سوی داور دادگر کرد روی. دقیقی. 
فدای آن قد و زلفش که گویی 
فروهشته‌ست از شمشاد. شمشاد. زیبی. 
یکی تاج بر سر نهاده بلند 
فروهشته تا پای مشکین کمند. فردوسی. 
خروشان ز کابل همی رفت زال 
فروهشته لفج و برآورده یال. فردوسی. 
نگه کرد خسرو بر آن زشت‌روی 
چو دیوان به سر بر فروهشته موی. 

فردوسی. 

فروهشتن تاب زلف دراز 
خم جمد را دادن از حلقه ساز. اسدی, 


|| آویختن. (آنندراج). آویختن تقاب, پرده و 
جز آن و پوشانیدن چیزی را بدان: 





برآوردم زمامش تا ہنا گوش 
فروهشتم هُوّیدش تابه کاهل. ‏ منوچهری. 
حرص بینداز و آبروی نگهدار . 
ستر قناعت بروی خویش فروهل. 

7 ناصرخسروء 
همه برقع فروهشتند بز نمه 
روان گشتند سوی خدمت شاه. نظامی, 
افتاه چنانکه دانه از کشت 
سربند قصب برخ فروهشت. نظامی, 
بیابان و سرما و باران و سیل 
فروهشته ظلمت بر فاق ذیل. سعدی. 


|ابرپای کردن خیمه و خرگاه و جز آن را. در 
این می از اضداد است و به معنی برچیدن و 
خوابانیدن خیمه نیز آید. (از یادداشتهای 


مولف): 
بفرمود تا کوس با کرنای 
زدند و فروهشت پرده‌سرای. فردوسی. 
برابر سر بت کله‌ای فروهشتند 
نگارکار به ياقوت و بافته به درر. 

فرخی. 
|اخسواب‌انیدن خیمه و جمع كردن آن. 


(یادداشت بخط مولف): 
لا با خیمگی خیمه فروهل 
که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل. ‏ منوچهری. 
||سرازیر کردن. روان کردن: عمر در سن 
نگریست و آب از چشم فروهشت. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). |[درآویختن و بند 
کردن؛ 

فروهشت از شاخ زرین سپر 
یکی بنده بر پیش او پا کمر. 


فروهشت رستم بزندان کمند 


فردوسی, 
برآوردش از چاه با پایبند. فردوسی. 
ز بهر سنگی چندین هزار خلق خدای 
بقول دیو فروهشته بر خطر لنگر. 

فرخی. 
|اکنار زدن و بر گرفتن نقاب و جز آن راء در 
این معنی با حرف اضافة «از» همراه است: 
چو افکنده بودش چو سروران 








فروهشت برقع ز روی جوان. نظامی. 
|| غلطانیدن و به پاین انداختن: 
یکی سنگ از آن کوه خارا بکند 
فروهشت از آن کوهسار بلند.. فردوسی. 


فروهشته. [ف ھت /ت] (نمف مرکب) 
آویخته. (فرهنگ اسدی). مقابل افراشته. 
(یادداشت بخط مولف): 

ز تا ک خوشه فروهشته و ز باد نوان 

چو زنگیانی بر بازپیچ بازیگر. 

بوالمشل بخاری. 

[مردم روس ] کلاههای پشمین به سر برنهاده 
دارند. دم از پس فروهشته. (حدود العالم). 
تقابی است هر سطر از این کتیب 

فروهشته بر عارضی دلفریب. سعدی. 
لب‌فروهشته؛ آویزان‌لب. غمگین. آنکه 
لهایش در اثر اندوه به پایین متمایل باشد: 
وی رادیدم لب‌فروهشته و تندنشته, 
(گلتان سعدی). 

اابه پایین رهاشده و فروگذارنده از موی و جز 
آنه 

شبی گیسو فروهشته به دامن 
پلاسین‌معجر و قیرینه گرزن. 
رجوع به فروهشتن شود. 
فروهلید. زث دا امسص مرخم. امص) 
گذائتن و افکندن. (برهان). رجوع به 
فروهشتن و فروهلیدن شود. 
فروهلیدن. زف ود( مص مرکب) 
فروهشتن. آویختن نقاب. پرده و جز آن راو 


ملوچهری, 


پوشاندن چیزی بدان: 

گرماء من برافکند از بخ نقاب را 

برقع فروهلد به جمال افتاب را سعدی. 

یا خلوتی براور یا برقعی فروهل ‏ _ 

ورنه بشکل شیرین شور از جهان برآور. 
سعدی, 


||از پای درآوردن. انکندن: خود را بدین 
شمثیر فروهلم تا پیشم راست بگویی. 
(تاریخ بلعمی). رجوع به فروهشتن شود. 
فروهنده. رت هد /د] (ص) خوبروی و 
نیکوسیرت و باادب. (برهان). رجوع به 
فروهیده شود. ||() فرشته. ملک. (برهان). 
برساختذ فرق آذرکیوان است. (حاشية برهان 
چ معین). ۱ 
فروهیده. [ف د /د] (ص) ظاهر و اشکار. 
||باشکوه و شأن و شوکت. (برهان). 
فروهیده. [ف د /د] (ص) خردمد و 
عاقل و دانا. (برهان) پستدیده. (فرهنگ 
اسدی): 

هرکه فرهنگ از او فروهیده‌ست 

تیزمغزی از او نکوهیده‌ست. 

۱ عنصری (از حاشیة برهان چ معین). 
فرو یز (فز) () فراویز. که سجاف جامه 
باشد. (برهان). رجوع به فراویز و فریز شود. 








فره. ۱۷۱۲۹ 


فرویش. [فَز] () تقصر و فروگذاشت 
باشد. (برهان): 
راه دیو و عن قرویش است این 
تا نپنداری که درویش است این. 
امیر حسینی سادات (از حاشية برهان چ ممین 
از جهانگیری). 
|| تعطیل و کاهلی و درنگ. (یرهان): 
به هشیاریت باید پیش رفتن 
نه غافل‌وار با فرویش رفتن, 
آمی رخسرو. 
||فراموشی در کارها, (برهان). فرموش. 
فراموش. فرمش, فرامش. 
- فرویش کردن؛ فراموش کردن و از یاد 
بردن؛ 
هرگه که قلک دل مرا ریش کند 
تنها فکند مرا و فرویش کند. . مسعودسعد. 
|ادرشتی و خشونت. ||بیکاری. |[(ص) 
برشته و بریان. (برهان). پرویش. رجوع به 
پرویش شود. 
فره. زر /رٍ]() شأن و شوکت و شکوه و 
عظمت. (برهان). خوره. فر. (حاشية برهان چ 
معین): 
بر آیین شاهان پشین رویم 
همان از پی فره و دين رویم. فردوسی. 
زآن بر و بازو وز آن دست و دل و فره و برز 
زآن بجنگ آمدن و کوشش با شیر عرین. 
فرخی. 
مردم چو ز فردین فروماند 
دنا ندهدش زيب و نه فره. ناصرخسرو. 
¬ بی‌فرّه؛ بی‌شکوه. بی‌قدرت. بی‌آرزش: 
مخالفان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 
معادیان تو نافرخند و نافرزان. 
بهرامی سرخسی, 
||فروغ و فر و شکوه. رجوع به فرة ایزدی و 
خوره شود. 
فره. [ف رٍ؛] (ص) در زبان پهلوی فره ‏ 
فارسی باستان ظاهراً فرهيا". (از حاشية 
برهان چ صعین). بسار و افزون و زیاده. 
(برهان): 
فره گده‌پیری است شوریده‌هش 
بداندیش و فرزندخور, شوی‌کش. 
امروز نشاطی است فره فضل و کرم را 
امروز وفاقی است عجب تیغ و قلم را 
ابوالفرج. 


اسدی, 


کشوری را دو پادشه فره است 

در یکی تن یکی دل از دو به است. 
ور بگوید او تخواهم من فره 
گوبگیر و هرکه را خواهی بده. مولوی. 
||غالب. چیره. برتر. (یادداشت بخط مؤلف). 
|| خوش‌منش و خوشخوی و صاحب‌هست. 


سنایی. 


1 - frêh. 2 - ۰ 








۰ فره. 
||(() افزوتی و زبادتی دو حریف در نرد و 
شطرنج و امشال آن. (برهان). 

فره.[] () به فارسی بنفج و به ترکی فراخ 
است. (فهرست مخزن الادویه), 

فره.(ف د1 (ع مص) خرامیدن. (منتهی 
الارب). اشر. (اقرب الموارد). فیریدن. (منتهی 
الارب). بطر. (اقرب الموارد). [|دنه گرفتن. 
(مصادر اللغة زوزنی) (تاج المصادر بسهقی), 
ناسپاس شدن و شادکام شدن به افراط. 
(یادداشت بخط مولف). 

فره. [ث ژ) (ع ص لج فار (منتهی 
الارب). فرّه. .هة . فرهة. فَرَهة. فره. (اقرب 
الموارد). 

فره. [ف ر؛] (ع ص) خرامند.. ||فيرنده. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). ج؛ فرهون. 
(اقرب الموارد). رجوع به فرَُ شود. 

فوه. [ فز رَ] (ع ص, !) ج فاره. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فاره و فر 
شود. 

فره. [ت ر] (!خ) شهر بزرگی است از نواحی 
سیستان و روستایش بیش از شصت قریه 
است. نهری بزرگ دارد و بر آن پلی بنا 
کرده‌اندراه خراسان به سیستان از طرف چپ 
آن میگذرد. (از معجم البلدان). شهرکی ات 
گرمیر و اندر وی 9 و میوه‌های 
بار. (حدود العالم), 

فره. 1 ((ج) نام دهی بوده است از دهستان 
دیلارستاق لاریجان. (از سفرنام مازندران و 
استرآیاد رایینو ترجمهٌ فارسی ص ۱۵۴). در 
ماخذ جغرافیایی متأخر نام آن نیست. 

فرهاد. زت) (() کوهکن. مردی است که 
بنابه روایت کتاب خسرو و شیرین نظامی 
شغل سنگتراشی داشته و رقیب خسروپرویز 
در عشق شیرین دختر شاه ارمنستان بوده 
است. وی سرانجام جان خود را بر سر این 
عشق گذاشت و هنگامی که خبر دروغین 
مرگ شیرین را به او دادند از فراز کوه 
درغلطید و جان سپرد؛ ... فرهاد فریفتة این 
زن [شیرین ] شد و خسرو او را به کندن کوه 
بیستون گماشت. فرهاد در آن کوه به بربدن 
نگ مشفول شد و هر پاره‌ای که از کوه 
می‌برید چنان عظیم بود که امروز صد مرد آن 
را نتواند برداشت. (ترجمة تاريخ طیری 

بلعمی), 


به تندی چنان آوفتد بر برم 


که‌میتین فرهاد بر بیستون. آغاجی. 
تا چند کنی کوهی کو رنب گوهر 

در کندن کوه آخر فرهاد نخواهی شد. خاقانی. 
که‌همت اینجا مهندس مردی استاد 

جوانی نام او فرزانه فرهاد. نظامی. 
هوسکاری آن فرهاد سکین 

نشان جوی شبر و قصر شیرین. ‏ نظامی. 








من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم 
که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. 


سعدی. 
شهر؛ شهر مشو تا تنهم سر در کوه 

شور شیرین منما تا نکتی فرهادم. حافظ. 
ترکیب‌ها: 


- فرهادصفت. فرهادکش. فرهادوار. رجوع 
به این مدخل‌ها شود. 

فرهاد. [ف] ((ج) نام یکی از نجبای ایران. 
(ولف): 

دگر مهر برزین خراد را 

سوم مهر برزین فرهاد راء فردوسی. 
فرهاد. رت ((خ) نام یک پهلوان ایرانی. 
(ولف). وی مسعاصر کسیکاوس و در سسفر 
مازندران همراه وی بود 

بخواند ان زمان شاه فرهاد را 

گرایندۂ گرز پولاد را. فردوسی. 
فرهاد. [فَ)] (() نام سردار لشکر 
انوشروان. (ولف): 

چپ لشکرش را به فرهاد داد 

بسی پندها بر دلش کرد یاد. فردوسی. 
فرهاد. [ف ] ((خ) دہ کوچکی است از بخش 
زرند شهرستان ساوه. جدیدالاحداث و دارای 
۶ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 
فرهاد. [ت ] (إخ) دمی است از دهستان 
ریوند بخش حومۀ شهرستان نیشابور. واقع 
در ۱۲هزارگزی جنوب نیشابور. جلگه‌ای 
است معندل و دارای ۱۳۲ تن سکته. از قنات 
مشروب می‌شود. محصول عمده‌اش له و 
شغل مردم آن زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
فرهاد آباد. [ف] ((خ) دهی است از بخش 
دره‌شسهر شهرستان ايلام واقع در 
پ‌انزده‌هزارگزی باختر دره‌شهر و 
شش‌هزارگزی شمال راه مالرو ایلام. ناحیه‌ای 
است کوهستانی, گرمسیر و دارای ۱۸۲ تن 
سکنه. از رودخانة سیکان مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, لبنیات. برنج و حبوبات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فرهاد آباد. (ت) ((خ) دهی است از بخش 
صالحاباد شهرستان ایلام. ناحیه‌ای است 
کوهستانی» سردسیر و دارای ۲۵۳ تن سکنه. 
آب آن از چشمه‌ها مشروب صی‌شود. 
محصولاتش غلات. ذرت و لبنیات است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکند 
و از طایقةٌ ملکشاهی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
فرهاد آباد. (ت] ((خ) دی است از 
دهتان سارال بخش دیواندرة شهرستان 
سنندج. وأقع در ۵۴هزارگزی جنوب باختری 





۱ عیبم مکن ای جان که تو بس شیرینی, 


فرهادصفت. 
دیواندره و ۲۱هزارگزی جنوب باختری 
گاوآهن‌تو. ناحیه‌ای است کوهستانی, 
سردسیر و دارای ۵۰ تن سکننه. از چشمه 
مشروب می‌شود. محصولاتش شلات و 
لیات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
فرهاه آباد. [ث] (إخ) دى است از 
دهتان لک بخش قروءٌ شهرستان سنندج» 
واقع در ۳۷هزارگزی شمال باختری قرو 
کنار رودخانة بای‌تمر و راه عمومی مالرو 
قروه به بیجار. ناحیه‌ای است واقع در دشت. 
سردسیر و دارای ۵۰ تن سکنه. از چشضمه و 
رودخ‌انة بسای‌تمر مشسروب صی‌شود. 
محصولاتش غلات و لیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران 3 ميکنند. و صنایع 
دستی زنان آنجا قالیچه. ام ۳3 بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فرهادان. [ف ] ((خ) دهی است از دهستان 
خرق بخش حومة شهرستان قوچان, واقع در 
۱هسزارگسزی جنوب باختری قوچان, 
ناحیه‌ای است کوهستانی, سردسیر و دارای 
۱ تن سکنه. از چشمه مشروب می‌شود. 
محصولاتش غلات. بنشن و انگور است. 
اهالی به کشاورزی و مالداری و قالیچه‌بافی 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 
فرهاد اول. اف د أذ ر] ((خ) اشک پنجم. 
رجوع به اشک پنجم شود. 
فرهاد پنجم. ات دب ج] ((خ) رجوع به 
اشک پانزدهم شود. 
فرهادحرد. (ف ج] (اخ) از قرای مرو 
است. (از معجم البلدان) (سمعانی). فرهادگرد. 
(یادداشت بخط مولف). 
فرهادجرد. اف ج] (!خ) از قرای نیشابور. . 
(سمعانی). 
فرهادحردی. [ف ج] (ص نسبی) 
منسوب به فرهادجرد که قریه‌ای است در چند 
فرسنگی مرو. ||منسوب به فرهادجرد که از 
قرای نشاپور است. (سمعانی). 
فرهاد چهارم. رت د چ ر] (اخ) اشک 
چهاردهم. رجوع به اشک چهاردهم شود. 
فرهاد دوم. ات د دز وٌ] ((خ) رجوع به 
اشک هفتم شود. 
فرهاد سوم. اف د سو و] (اخ) رجوع به 
اشک یازدهم شود. 
فرهادصفت. [ف ص ف ] (ص مرکب. ق 
مرکب) ماند فرهاد کوهکن. 8 سخت 
عاشق: 
گرمن به تو فرهادصفت شیفته‌ام 


نعدی. 








فرهادک. 


رجوع به فرهاد شود. 
فرهادکت. [ف د] ((خ) رجوع به اشک 
پانزدهم شود. ‏ ر : 
فرهادکش. ات ک](نف مرکب) آنکه 
فرهاد کوهکن رااز پا درآورد. 
مقاومت‌ناپذیر. تحمل‌ناپذیر: 
جهان پیر است و بی‌بنیاد از این فرهادکش فریاد 
که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. 
حافظ. 
رجوع به فرهاد شود. 
فرهادکرد. ف گ] ((خ) فرهادجرد. دهی 
است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. که در چهارده‌هزارگزی 
شمال باختری فریمان. سر راه شوسد عمومی 
مشهد به فریمان واقع است. ناحیه‌ای جلگه‌ای 
و معدل که دارای ۱۱۹۰ تن سکنه است. از 
کنات مشروب می‌شود. محصول عمده‌اش 
غله. ببنشن و کار مردم زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ رجوع به 
فرهادجرد شود 
فزهادمیرزا:[3) ((غ) جار 
معتمدالدوله پسر عباس‌میرزای قاجار ولیعهد 
فتحعلیشاه. هدایت نویسد: از بدایت شباب به 
کب فضائل جد بلیغ و عزم راسخ داشت... 
بعد از رخلت والد بزرگوار و جلوس برادر 
کامکارش محمدشاه مأمور حفاظت 
سرحدات فارس و عراق شد و انتظامی تمام 
در آن بلاد ایجاد کرد و در لرستان و دیگر 
نواحی نیز گروهی از سرکشان را برانداخت. 
وی علاوه بر اشعار گونا گونی که دارد 
خلاصةالحاب شیخ بهایی را به فارسی 
شرح کرده است. کتاب نصاب انگلیسی نیز 
تألیف کرده که شامل دوهزار لغت است. نیز 
کتابی در جغرافیا موسوم به جام جم دارد که 
به نام اصرالدینشاه است. (از مجمع الفصحاء 
ج ص ۲۶ به بعد). وی در سال ۱۳۰۵ ه.ق. 
در تهران درگذشت و یک سال بعد چنازه او را 
به کاظمین بردند و در مقبر؛ٌ مخصوص 
فرهادیه در باب‌المراد کاظمین به خاک 
سپردند. (از ريحائة الادب ج ۴ ص۳۸ از مآثر 
و اثار ص ۱۹۵). 
فرهادوار. (ت] (ص مرکب. ق مرکب) 
فرهادمانند. بشیو؛ فرهاد. بی‌پرده و بی‌با که 





فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست 
ور کوه محتشم بمثل بیستون شود. 

رجوع به فرهاد و فرهادصفت شود. 
فرهادی. [ت] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان قلعدعسکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, واقع در ۳۵هزارگزی جنوب 
خاوری مشیز و سر راه مالرو قلعه‌عسکر به 
مشز. دارای ۴۲ تن سکنه است و سا کنین آن 
از طايفة گودری هستد. (از فرهنگ 


سعدی. 








جغرافیایی ایران ج ۸). 

فرهان. [ق] ((خ) نمکزاری است از توابع 
همدان و در واقع دریاچه‌ای است که فاضلاب 
روستاها در آن گرد آید و بر گردش نمکزاری 
تشکیل شود که نمک آن را به بلاد دیگر حمل 
کند.(از میم البلدان). 

قرهانج. اف ن] () شاخ بزرگی که از 
درخت بیرند تا شاخهای دیگر برآید. (برهان). 
فرنج. فرهنگ. فرهنج. (حاشية برهان چ 
معین). ||شاخ درختی را نیز گویند که پیوند 
کنند به درخت دیگر. (برهان). شاخ درخت 
انگوری که آن را در زسین کنند و از جای 
دیگر تتمة آن برآرند وآن را به عربی عکیس 
گویند.رجوع به فرهنج شود. || پیرامون دهان 
را نیز گویند از جانب بیرون. فرونجک. فرنج. 
رجوع به فرنج شود. |[گرانی و سنگینی که در 
خواب بر مردم افتد و عربان کابوس گویند. 
(برهان). فرنجک. فدرنجک. درفنجک. 
برفنجک. فرونجک. (حاشية برهان چ معین). 

فرة ایزدی. [فز زي ز] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) نوری است از جانب خدای‌تعالی که 
بر خلایق فایز می‌شود که بوسيلة آن قادر 
شوند بریاست و حرفتها و صنعتها و از این نور 
آنچه خاص است پادشاهان بزرگ عالم و 
عادل تعلق گیرد... (از برهان تلخیص از 


توضیح کلم خوره)؛ 
پدید امد آن فر؛ ایزدی 
برفت از دل بدسگالان بدی. دقیقی, 
ز من بگسلد فرة ایزدی 
گر آیم به کژی و نابخردی, فردوسی. 
چنان شاه پالوده گشت از بدی 
که تابید از او فر ایزدی. فردوسی. 
بدو گفت موبد انوشه بدی 
جهاندار با قرة ایزدی. فردوسی. 
آنکه همی درخشد از روی او 
رادی و فضل و فر ایزدی. 

فرخی. 
ز سر تا قدم صورت بخردی 
پدیدار از او فرة ایزدی. نظامی, 


رجوع به فر و خورده شود. 

فرهت. لت د] (اشأن و شوک و 
شکوهمندی باشد. (برهان), 

فرهخت. [ت «] (نمف مرخم) تربیت‌شده. 
فرهخته: اسب, گاه بود که سرکش بود و گاه 
بودکه فرمانبردار و فرهخت. ( کیمیای 
سعادت). رجوع به فرهخته شود. 
فرهختگی. [ف «ت] (حامص) 
پروردگی. پرورش‌یافته بودن: هیچ کس را 
این فروتنی و فرهختگی و سلامت نفس و 
سماجت طبع نسیست که شتر راست. 
(مرزبان‌نامه). رجوع به فرهختن و فرهخته 


شود. 





فرهمند. ۱۷۱۳۱ 
فرهختن. (ت دت ] (مص) تریت کردن و 


ادب آموختن و تأدیب نمودن. (برهان). 
ریاضت دادن. (یادداشت بخط مولف)؛ 

پی فرهختن این تند توسن 

بر ابروی غضب چینی برافکن. 

۲ بوالمنل. 

| آویختن. (برهان). رجوع به فرهیختن شود. 
فرهخته. [فَ دت /ت] (ن‌مف) ادب‌کرده و 
تأدیب نموده باشد. (برهان). آموخته, مودب. 


(یادداشت بخط مژلف): 

ای دل من زو بهر حدیث میازار 

کآن‌بت فرهخته یست. هست وآموز. 
دقیقی. 

زشت و نافرهخته و نابخردی 

آدمی‌رویی و در باطن ددی. طیان, 


|ریاضت‌دیده. ذلول. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به فرهخت, فرهختن و فرهيخته شود. 
فرهد. رف /ف ه] (ع ص) مرد گرداندام 
درشت شتاب‌زده. ||مرد نازک پرگوشت. 
منتهی الارب). ||(() بچة شیر. (آنندراج). و 
اين لفت عمانی است. (اقرب الموارد). |[(ص) 
کودک پرگوشت خوب‌صورت. فرهود. 
(آتدراج). لفلام السمتلی» الحسن. (اقرب 
الموارد). 

فرهذ. [فَ ه] (ع ص) فش رهود. کسودک 
پرگوشت خوب‌صورت. (آتدراج), 
فره‌رو۵. [ ] ((غ) از جسبال حدود غور 
برميخیزد, بر ولایت بسیار میگذرد و آن را 
سقی کرده فاضلش در بحیر؛ زره بحدود 
سیستان میریزد و طولش معلوم نیست که چند 
فرسنگ است. (از نزهة القلوب ححدالله 
مستوفی چ لدن ص ۲۱۸). 

فرهست. اف ] () در زسان پسهلوی 
" صیفد تفضیلی از فره به معنی 
بسیار, و خود به معنی بیشتر است. صادق 
هدایت در مجلاً موسیقی آن را پازند فرایست 





فرهست 


و به معنی فراوانتر دانسته است. (از حاشیۀ 
برهان چ معین). ||جادویی و سحر. (آنندراج) 
(برهان): 
نیست را هست کند تبل او 
ست را نیست کند فرهتش, 

آبونصر مرغزی, 
فره‌مروارید. اف رمٌ) (!مرکب) یی برة 
مروارید که مروارید. کوچک باشد. (یادداشت 
بخط مؤلف). ۱ 
فرهمند. [ف ر م / ف 2] (ص مسرکب) 
خردمند. (برهان) (صحاح الفرس)؛ 
نگه کرد بابک پسند آمدش 


شهنشاه را فرهمند آمدش. فردوسی. 
سکندر شید آن پسند آمدش 
.50 - 2 ۰ - 1 











۲ فرهنج. 


سختگوی را فرهمند آمدش. فردوسی. 
بخواب دیدم پیرمردی رأ سخت فرهمند که 
نزدیک من آمد. (تاریخ بسهقی). |[قریب و 
نزدیک باشد. (برهان). |[نورانی و باشکوه. 
(انجمن آر) (آنندراج). 

فرهنج. [ت ه] ([) فرهنگ. علم و فضل و 
دانش و عسقل و ادب. (برهان). رجوع به 
فرهنگ شود. ||کتابی را نیز گویند که مشتمل 
باشد بر لفات فارسی. (برهان). رجوع به 
فرهنگ شود. |[شاخ درختی را گویند که آن 
را بخواباند و خاک بر بالای آن ریزند و از 
آنجا برکنده بجای دیگر نهال کند. (برهان), 
فرهانج. رجوع به فرهانج شود. |انام دوایی 
نیز هست که آن را کشوث گویند و تخم آن را 
بزرالکشوث خوانند. (برهان). به فارسی اسم 
کشواث است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به فرهنگ و افرهنج شود. 

فرهنج. اف ْ] (اخ) نام مادر کیکاوس. 
(برهان). فرهنگ. رجوع به فرهنگ شود. 
فرهنجه. (ف دج /ج ] (ص) مردم باادب و 
خوش‌روی و نیکو صورت وسرت را گویند. 
(برهان). فرهخته. فرهیخته. 
فرهنجیدن. [ت د] (مص) (از: فرهنج 
+ یدن, پسوند مصدری). (از حاثية برهان چ 
معین). ادب کردن و تأدیب نمودن. (برهان): 
مرد را ار هنر بفرهنجد 

توسنی از تنش برون هنجد. سنائی. 
||تبیه کردن. (یادداشت بخط مولف): 
چنانت بفرهنجم ای بدنهاد 
که‌تآری دگر باره اران بیاد. 
بفرمودش که خواهر را بفرهنج 
بشفشاهنگ فرهنگش دراهنج. 

فخرالدین اسعد. 

رجوع به فرهنج و فرهنگ شود. 
فرهنحیدنی. [ف 2د) (ص لیاقت) 
قابل‌تریت. پرورش‌پذیر. ادب‌پذیر. (از 
یادداشتهای مؤلف). رجوع به فرهنج, 
فرهنجیدن, فرهنجیده و فرهنگ شود. 
فرهنجیده. اف 2 /:] (نسسف) 
آدب‌ک رده‌شده و تادیب‌پذیرفته. (برهان). 
فرهنجه. رجوع به فرهنجه شود. 

فرهنگت. (ف ] () (از: فر پشوند +هنگ 
از ريشة انگ اوستایی به معنی کشیدن و 
فرهختن و فرهنگ) هر دو مطابق است با 


فردوسی. 


ادوکات " و (دوره " در لاتینی که به معنی 

کشیدن و نیز به معنی تعلیم و تربیت است. 

(حاشیة برهان چ معین). به معنی فرهنج أست 

که علم و دانش و ادب باشد. (برهان): 

ای زدوده سایهات ز آینة فرهنگ زنگ 

بر خرد سرهنگ و فخر عالم از فرهنگ و هنگ. 
کانی. 

ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار 





فر و قرمان قریدون ورز با فرهنگ و هنگ. 
منجیک ترمذی. 

یکی پور دارم رسیده بجای 

بفرهنگ جوید همی رهنمای. فردوسی. 

يالا و دیدار و آهستگی 

بقرهنگ و رای و بنایتگی. فردوسی. 

تو دادی مرا قر و فرهنگ و رای 


تو باشی به هر نیک و بد رهنمای. فردوسی. 
ای از تو یافته دل و فربی شده 

مخالفان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 

معادیان تو نافرخند و نافرزان. 


بهرامی سرخی. 
فرهنگ دل شکسته و جود نزار. 
فرخی. 
ای امیر هنر و ای ملک روزافروز 
ای بفرهنگ و هنر بر همه شاهان سالار. 
فرخی. 
یت فرهنگیی در آن گیتی 
که‌نیاموخت از شه او فرهنگ. 
فرخی. 
تو جاه و گنج, ز فرهنگ از قناعت جوی 
چه جاه و گنج فزون از قناعت و فرهنگ, 
عنصری. 
چو بالید و سالش ده و پنج شد 
بزرگی و فرهنگ راگنج شد. اسدی. 
مر آن شاه را نام گورنگ بود 
کزاو تیغ فرهنگ بی زنگ بود. اسدی. 
به فرهنگ پرور چو داری پسر 
تخستین نویسنده کن از هنر. اسدی. 
به قضل و دانش و فرهنگ و گفتار 
تویی در هر دو عالم گشته مختار. 
ناصرخرو. 
زهی عقد فرهنگیان را میانه 
میان پیشت اصحاب فرهنگ بسته. خاقانی. 
کشتی آرزو در این دریا 
تقکند هیچ صاحب فرهنگ. خاقانی. 
ز فرهنگ خاقان و بیداریش 
عجب ماند شه در وفاداریش. نظامی. 
جواهر جست از آن دریای فرهنگ 
بچنگ آورد و زد بر دامنش چنگ. نظامی 
که‌ای استاد عالم, مرد فرهنگ 
غلط گفتی که باشد لعل درسنگ. نظامی 
رایتان این بود و فرهنگ و نجوم 
طبل‌خوارانید و مکارید و شوم. مولوی. 
ترکیب‌ها: 


- فرهنگ آموز. فرهنگ بستن. فرهنگجو, 
فرهنگجوی. فرهنگدار. فرهنگ‌دان. 
فرهنگ‌دوست. فرهنگسار. فرهنگ‌ساز. 
فرهنگستان. فرهنگ‌نامه. فرهنگور. 
فرهنگی. فرهنگ‌یاب. رجوع به این مدخل‌ها 
شود. 


||عقل و خرد: 





فرهنگ پستن. 
هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیت 
پنجه با زورآزما افکندن از فرهنگ نیست. 
سعدی, 
ملکداری را دیانت باید و فرهنگ و هوش 
مست و غافل کی تواند؟ عاقل و هشیار باش. 
سعدی, 

|| آموزش و پرورش. تعلیم و تربیت. امور 
مربوط به مدارس و آموزشگاهها. |اکتاب 
لغات فارسی را نیز گویند. (برهان). رجوع به 
فرهنگ‌نامه شود. ||شاخ درختی را نیز گویند 
که در زمین خوابانیده سپس از جای دیگر 
سربرآورند. (برهان). و آن شاخه را در جای 
دیگر نهال کند. فرهنج. فرهانج. 

- فرهنگ کشیدن. رجوع به مدخل‌های 
فرهنگ کشیدن, قرهانج و فرهنج شود. 
||کاریز آب را نیز گفتهاند. (یرهان), 

- دهن فرهنگ؛ جایی را میگویند که از 
کاریز آب به روی زمین آید. (برهان). فرنج, 
رجوع به فرنج شود. 

||بزرگی و سنجیدگی. (برهان), رجوع به 
فرهنج شود. رو 
فرهنگت. اف ذْ] (اخ) فرهنج. نام مادر 
کیکاوس.(برهان). رجوع به فرهنج شود. 
فرهنگت. رت ] ((خ) ابوالقاسم فرهنگ 
یکی از فرزندان مرحوم وصال شیرازی است 
که‌با ادوارد برون ایران‌شناس بزرگ انگلیسی 
مکاتبه و برخورد داشته و اشماری نیز 
می‌سروده است. (از تاریخ ادبی ادوارد برون 
ترجمةٌ رشیدیاسمی ج۴ ص۲۰۸). رجوع به 
مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۸۴ شود. 
فر هنک آموز. (ف د] (نف مرکب) مزدب. 
تأدیب‌کنشده. (یادداشت بخط مولف). |[(ن‌مف 
مرکب) تأدیب‌شده. آموخته. فرهخته, 
فرهنگاخ. (ف ه] () میانه و وسط باشد. 
(برهان). پرساختهٌ دساتیر است. رجوع به 
فرهنگ دساتیر ص ۲۵۹ شود. ||عدل بی 
افراط و تفریط. (انجمن آرای ناصری). 
فرهنک اصفهانی. ات دگ ات] (ح) 
نامش محمدعلی و شقلش تذهیب کلام 
مجید است و در تهذیب اخلاق و وفا و وفاق 
کم‌نظیر است. کتابی به نام طرب الاحباب در 
مطایبه دارد و گاهگاه نظمی می‌سراید. (از 
مجمع القصحاء چ سنگی تهران ج۲ صص 
(f..-۹4‏ 
فرهنگ بستن. اف دب ت] مص 
مرکب) کنایت از فرهنگ ساختن, تألیف و 
تدوین کردن فرهنگ: 

از کتاب عشق درسم فقرۂ دیوانگی است 


1 - thang. 
2 - Educat, Education. 
3 - Edure. 








فرهنگجو. 
من نمیدانم کدامین عاقل این فرهنگ بست. 
علی خراسانی (از انندراج). 
رجوع به فرهنگ شود. 
فرهنگجو. ات ه] (نف مرکب) جوینده 
دانش. آنکه جویای فرهنگ و فرزانگی بود. 
رجوع به فرهنگ‌جوی شود. 
فرهنگجوی. اف د] انسف مسرکب) 
فرهنگجو. فرهنگ‌جوینده. جویای دانش و 


فرهنگ: 

هنرمند جمهور فرهنگجوی 

سرافراز با دانش و آبروی. فردوسی. 
شبستان همه پر شد از گفتگوی 

که‌اینت سر و تاج فرهنگجوی, فردوسی. 
وز او شادمان شد دل مادرش 

بیاورد فرهنگجویان برش. فردوسی. 
که‌گوید همی شاه فرهنگجوی 

بنام من این نامه را بازگوی, اسدی. 
یکی باغ خرم بد از پیش جوی 

در او دختر شاه فرهنگجوی. اسدی, 
رجوع به فرهنگجو شود. 
فرهنگدار. [ف ۶] مس رکب) عس و 
شحنه و حا کم.(آندراج), 


فرهنگ‌دان. [ف ] (نف مرکب) عالم. 
خردمند: دانشمد: 
شاه فرهننگ‌دان شعرشناس 
بیش از آن داستان که بود قیاس, 
زجوع به فرهنگ شود. 
فرهنگ دوست. [ف ۶] (اص‌مرکب) 
دانش‌دوست. فرهنگ‌دان, دوستار خرد و 


نظامی. 


دانش: 
شنیدم ز دانای فرهنگ‌دوست 
که‌زی هر کس آین شهرش نکوست. 
اسدی. 
فرهنگسار. رت +] (|مرکب) به منی نخ 
است و نخ در لفت به معنی زائل کردن و 
باطل نمودن چیزی باشد و به اصطلاح اهل 
تاسخ عبارت از آن است که چیزی صورتی 
که دارد رها کند و صورت دیگر بهتر از آن 
صورت گیرد. مثلاً صورت جماد رها کند و 
صورت نبات گیرد یا صورت حیوان رها کند 
و صورت انان قبول نماید و این همه مراتب 
نخ است. (برهان). پرساختة دساتیر است. 


رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۵۸ شود. 
فرهنگ‌ساز. [ت د] انسف مرک) 
فرهنگدان. فرهنگی, دانشمند و خردمند: 

هم از چند چیزش بپرسید باز 

چنین گفت کای پیر فرهنگ‌ساز. اسدی. 
رجوع به فرهنگ شود. 


فرهنگګستان. (ف هگ ] (! مسرکب) (از: 
فرهنگ +ستان, پسوند). در زبان پهلوی 
فرهنگستان ‏ به معنی مدرسه و مکتب است و 
در سالهای اخیر این لفت را معادل آ کادمی؟ 








یعنی انجمن عالی ادییان و نویسندگان و 
دانشمندان برگزیده‌اند. (از حاشية برهان چ 
سا 
- فرهنگستان ایران؛ برای حفظ و توسعه و 
ترقی زبان فارسی در خرداد ۱۳۱۴ انجمنی از 
۴ تفر از فحول دانشمندان, بنام فرهنگستان 
ایران تشکیل شد کد در پیراستن زبان فارسی 
و جلوگیری از تعصبات افراطی و تسجیل 
اصطلاحات علمی و تعیین قواعد برای اخذ یا 
رد لفات خارجی و ته مقدمات تألیف 
فرهنگ و دستور زبان فارسی اقبامات 
مفیدی کرد. (از تاریخ فرهنگ ایران عیسی 
صدیق ص ۳۵۶). 

فرهنک شیرازی. (ت د گا (خ) 
ابوالقاسم فرهنگ. فرزند وصال شیرازی, 
رجوع به فرهنگ شود. 

فرهنگ کشیدن. ات ۶ ک / کي ذ] 
(مص مرکب) خوابانیدن شاخه درخت و 
خاک‌ریختن بر آن تا ريشه دواند و از آن نهال 
دیگر به دست آید: هر درخت کوچک که 
شاخهای آن بزمین نزدیک باثد فرهنگ 
کشد. (فلاحت‌نامه). رجوع به معانی فرهنگ 
و فرهنج شود. 

فرهنگ‌نامه. رت دم /م] ((مرکب) نامه یا 
کتابی که در آن دانش و فرهنگ وحکمت 
باشد؛ 

سه فرهنگ‌نامه ز فرخ دییر 

بمشک سیه نقش زد بر حریر. نظامی. 
|[کتاب لفت. فرهنگ. فرهنج. لفت‌نامه. 
قاموس. رجوع به فرهنگ و فرهنج شود. 

فرهنگ ور. ات و ](ص مرکب) ادیب. 
(مهذب الاسماء) (يادداشت بخط مولف). 
فرهنگی. فرهنگ‌دان. رجوع به فرهنگ شود. 

فرهنگی. اف ] (ص نسبی) فرهنگدان. 
اهل فرهنگ. آنکه در پسی دانش و 
دانش‌آموزی بود: 

سخن پیش فرهنگیان سخته گوی 
به هر کس نوازنده و تازه‌روی. 
|امعلم. استاد. آموزگار: 

به فر هنگیان ده مرا از نخست 


فردوسی. 


چو آسوختم زند و استاء درست. فردوسی. 

بداننده فرهنگیانش سپار 

که آمد کنون گاه آموزگار. فردوسی. 
فرهنگ یاب. [ف د] انس ف مسرکب) 

فرهنگ‌دان. که به جستجو و پژوهش. 

فرهنگ یابد. که فرهنگ و دانش را جسته و 

یافته باشد. دانا. زیرک: 

کزاین در خرسطوس فرهنگ یاب 

همی دید خواهد یکی نفز خواب. فردوسی. 

دل خیره در رأی فرهنگ‌یاب 

نبیند چو شب‌پره در آفتاب. اسدی. 
رجوع به فرهنگ شود. 





فرهی. ۱۷۱۳۳ 


فرهو۵. ف] (ع ص) مرد گرداندام درشت 
شتابزده. ||مرد نازک پرگوشت. |اکودک 
پرگوشت خوب‌صورت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||() بچة شیر. (منتهی الارب), 
ولدالاسد و این لفت عمانی است. (از اقرب 
الصوارد). |[بر؛ بزکوهی. (منتهی الارب). 
ولدالوعل. ج, فراهید. (اقرب الموارد). رجوع 
به قرهذ شود. 
فرهود. [فٌ] ([خ) پدر بطلی است از ازد که 
آن را فراهید نامند. (منتهی الارب), رجوع به 
قراهید شود. 
فرهودن. [ت ذ] (مص) پرهودن. برهودن. 
رنگ بگسردانسیدن در مسجاورت آتش. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به پرهودن 
شود. 
فرهودی. [تَ] (ص نسبی) منوب به 
فرهود که پدر بطنی است. (متهی الارب). 
رجوع به فرهود و فراهید شود. 
فرهودی. [ت] (ص) کسی را گویند که در 
دين و ملت و مذهب خود 
راست و درست و راسخ باشد. (برهان). 
دساتیری است. (از حاشية برهان چ معین). 
|[نسیم‌سوز. نيم سوخته. رنگ‌بگردیده در 
مجاورت آتش. (ازیادداشتهای مؤلف). 
فرهودی. (ف] (إخ) لقب خلیلین احمد 
است که منسوب به فرهود یا فراهید بوده و 
فراهید نام جد اوست. رجوع به فراهید شود. 
فرهوذ. (ف] (ع ص) مرد گرداندام سطبر. 
||مرد نازک پرگوشت. (منتهی الارب). رجوع 
به فرهود شود. 
فرهومند. [ت م](ص مرکب) فسرمند. 
(حایة برهان چ معین). مرد نورانی پا کیزة 
روزگار باشد. (برهان). فرهمند. رجوع به فره 
و فر شود. 
فرهون. [ت] (() اداره. (ناظم الاطباء). در 
مأخذ دیگر دیده نشد. 
فرهة. (ثز ر.] (ع ص, [) ج فاره. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فاره شود. 
فرهة. اف ه] (ع ص, )ج فاره. (*ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فاره شود. 
فرهى. [تَزز] () نره فر. خوزه. 
(یادداشت بخط مولف). فر و شان و شوکت و 
شکوه و عظمت و افزونی داشتن. (برهان): 
به مردی و دانایی و فرهی 
بزرگی و آیین شاهنشهی. 


فردوسی. 
همیشه به پروزی و فرهی 
کلاه‌بزرگی و تاج مهی. فردوسی. 
بدان تا رساند په شاه آگهی 
که‌گرسیوز آمد ابا فرهی. فردوسی, 


1 ۰ 
2 - ۰ 








۴ فرهیختن. 
سوی رومیه باز با فرهی 

شد و کرد با کاروان همرهی. 

= بافرهی؛ باشکوه. باعظمت. یافة 
چو آمد به کاووس‌شاه آگهی 
که آمد سیاووش یافرهی. 


اسدی, 


فردوسی. 
سوم هفته در جایگاه مهی ۱ 


نشست اندر ارام بافرهی. فردوسی. 
- فرهی دادن؛ شکوه و پیروزی دادن 

چو پیروزگر فرهی دادمان 

در بخت پیروز بگشادمان. فردوسی. 
|| (ص) دارای افزونی. (ناظم الاطباء). 
فرهیختن. ( ت ](مص) ادب آموختن و 
تأدیب و تربیت کردن. (برهان). ااعلم 
آسوختن و تعلیم کردن. (ناظمالاطباء). 
| آویختن. (برهان). ||شمشیر کشیدن. (ناظم 
الاطباء). آهیختن. فراهیختن. رجوع به 
فرهختن شود. 
فرهیخته. زت ت / ت] (ن‌سف) 
آدب‌آموخته. (غیاث). فرهخه. رجوع به 
فرهخته شود. 
فرهیز. [ف ] () ظاهراً پیش‌آمدگی دیوار 
قرئیس‌مانند در بالا یا هزاره‌مانند در پایین. و 
یا محملاً دیواری که پشت‌بست و حائل 
دیوار اصلی می‌کرده‌اند در بناهای بلند 
پشت‌بند. بغلبند: عرض اساس و پهنای 
باروی شصت خشت بود بیرون از فرهیزها» 
به شیفتق محکم و ملزق گردانیده. (ترجماةً 
محاسن اصفهان ص ۱۷) مبلخ پنجاههزار 
درم استرداد کرده بر خرج عمارت فرهیزها و 
گل شیفتق صرف نمودند. (ایضا). رفعت اليه 
رفیعةٌ بخسین الف درهم فصرفت إلى نفقة 
الفرهيز السلزق بالاساس و السوق بباب 
«خور» اتی يقال لها سوق «جرین». (ایضا 


ص .)٩۳‏ 
فرهیزیدن. [ف د] (سص) فرهیختن. 
(ناظم‌الاطباء). 


فری. [ف ] (ص) از اوستایی فری! به معنی 
دوست و محبوب, در هندی باستان پریا". (از 
حاشية برهان ج معین). || خجته. مبارک. با 
فر و شکوه؛ 
همان گاودوشان به فرمانبری 
همان تازی اسب رمیده فری, 
خرج تراوفا نکند دخل تو که تو 
افزون دهی ز دخل زهی خوی تو فری. 
فرخی. 


فردوسی. 


جشن سده و رسم جهاندار فریدون 
بر شاه جهاندار فری باد و همایون. 

عنصری. 
سایة ذوالجلال بین وز فلک این ندا شنو 
انت مجاهد هدی. اینت مظفر فری. 

خاقانی. 
|ازیبا. نیکو. پسندیده. (یادداشت بخط 





مولف): 
فری آن زلف مشکینش چو زنجیر 
فتاده صدهزاران کلج بر کلج. 
شا کربخاری. 
فری دو زلف سیه‌رنگ او چو خفته دو زاغ 
بر آفتاب و دو گل هر یکی گرفته بچنگ. 
فرخی. 
|[(صوت) چه خوب. فرخا: 
فری خوی آن بت که وقت شراب 
همه مدحت خواجه خواهد زمن. فرخی. 
کیت کو رای تو دیده‌ست و نمانده‌ست شگفت 
کیست کو روی تو دیده‌ست و نگفته‌ست فری. 
قطران. 
فری آن قد و آن زلفش که گویی 
فروهشته‌ست بر شمشاد شمشاد. 
||اشکفت: 
فری زآن تندرست زرد و آن فارغدل گریان 
شگفت آن راستگوی گنگ و آن قوت‌کن لاغر. 
مسعودستعد. 
خال ز غالیه نهد هر کس روی سیب را 
خال ز خون نهاده ماه اینت مشاطه فری. 
خاقانی. 


زینبی. 





| خوشا. زهاء حبذاء 
فری آن فریبنده زلفین مشکین 
فری آن فروزنده رخسار دلیر. فرخی. 
فری. [تزیْ] (ع مص) شکافتن چیزی را 
بصلاح باشد یا بفساد. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). |[دروغ بربافتن. (سنتهی 
الارب). اختلاق كذب. (از اقرب الصوارد), 
|/بریدن موزه و توشه‌دان و مانند آن را جهت 
اصلاح و ساختن آنرا. (متهی الارب). |[سیر 
در زمین. (از اقرب‌الصوارد). |اسرگشته 
گردیدن.||مدهوش گشتن. |/بشگفت آمدن به 
کار خود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
فری» (ت ری‌ی ](ع ص) دروغ بسريافته. 
(منتهی الارب). الامر السختلق المصنوع او 
العظیم و منه لقد ئت شبناً فریا. (اقرب 
الموارد). |اکار شگفت. (متهی الارب). 
شگفت. (ترجمان علامة جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). |/[!) دلو بزرگ فراخ. || شیر 
تازه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فری. [ ] ((غ) شهری است از سند از آن 
سوی رود مهران. جایی با نعمت بیار. و منبر 
انجا نیست و جهازهای هندوستان بدین جا 
افتد. (حدود العالم). 
قریاب. افَز ] (إٍخ) از نواحی بلخ و مخفف 
فاریاب است. (از معجم البلدان). رجوع به 
قاریاب شود. 
فریایی. [فَز] (ص نسبی) فاریایی. (از 
سمعانی). رجوع به فاریابی شود. 
فریابی. (فز] (اخ) وراقی بود که در نيمة 
اول قرن چهارم هجری میزیسته و کتابت 





فریاد. 

قرآن نز میکرده است. (یادداشت مولف از 
بن‌لندیم), 

فریاد. [تز] () در زبان پهلوی فری‌یات؟ 
به معنی دوست و تکیه و اتکاء و نیز فرهات؟ 
به معنی یاری. در فارسی باستان ظاهراً 
فرزاتی ۵ مرکب از پیشاوند فرا و داٌکه به 
معنی پیش بردن است. در افغانی و ترکی 
فریاد و رویهم به معتی یاری خواستن با آواز 
بلند و شکایت با آوای رساست. (از حاشیۂ 
برهان چ معین), آواز بلندی که در دادخواهی 
و استعانت برآرند. (ناظم الاطباء): 


چنین داد پاسخ که من روز و شب 

همی برگشايم به فریادلب. . : فردوسی, 

لاجرم بر در ایوان ملک مدح و تناست 

پیش از این بود شبانروزی فریاد و فغان. 
فرخی. 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

که‌هرچه دیده پیند دل کند یاد. باباطاهر. 


- به فریاد؛ برای کمک و برای یاری: 
بدو دست یازم که او یار بس 

ز گیتی نخواهم به فریاد کس: 

- ||فریادکنان و نالان؛ 

همچو آب از آتش و آتش ز باد 
دل بجوش و تن به فریاد است باز. 
یکی پشه شکایت کرد از باد 
بنزدیک سلیمان شد به فریاد. 

نه بلبل در قفس الد ز صیاد 
که‌از فریاد خود باشد به فریاد. 

= به فریاد آمدن؛ فریاد کردن؛ 

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد 
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حافظ. 
- به فریادآمده: فریادکتان, ناله کنان: مردمان 
از آن به فریاد آمده. (تاریخ بیهقی), 

= به فریاد رسیدن؛ فریاد رسیدن. بفریاد کسی. 
گوش دادن, به نجات کسی شتافتن: 

عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ 
حافظ. 


فردوسی, 


خاقانی. 
عطار. 


وحشی. 


قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت. 
جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت 
کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. حافظ. 
= به فریاد شدن؛ فریاد کشیدن. فریاد کردن؛ 
بفریاد شد گازر از کار اوی 
همی تیره شد روز پازار اوی, 
ترکیب‌ها: 

- فریاد مدنت فریاد افتادن. فریاد افکندن. 
قریاد اوفتادن. فریاد پرآمدن. فریاد برآوردن. 
فریاد جتن. فریاد خاستن. فریاد خواستن. 
فریادخوان. فریادخواه. فریادخواهی. فریاد 
داشتن. فریادرس. فریادرسی. فریاد رسیدن. 


فردوسی. 


1 - ۰ 2 - ۰ 
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فریاد افتادن. 


فریاد زدن. فریادزنان. فریاد شنیدن. فریاد 
کردن.فریاد کشیدن. فریادکنان. فریادنامه. 
فریادی. فریاد یافتن. رجوع به این مسدخل‌ها 
شود. 

||بانگ و آواز بلند. (ناظم الاطباء): 

هیچ راحت می‌نبینم در سرود و رود تو 

جز که از فریاد و زخمه‌ت خلق را کاتوره خاست. 


رودکی. 
بپرسید کاین بانگ و فریاد چیست؟ 
ببینید در پای کهار کیست؟ فردوسی. 
- فریاد گوش. رجوع به مدخل فریاد گوش 
شود. 


|فغان و ناله و زاری. (ناظم الاطباء): 
فریاد کز آتش دل من 


فریاد بسوخت در دهانم, خاقانی. 
در آرزوی رویت بر آستان کویت 

هر دم هزار فریاد از عاشقان براید. خاقانی. 
جای فریاد است خاقانی که چرخ 

نالهٌ فریادخوان خواهد شکت. خاقانی, 
فریاد که این جهان باکین 

از من ستدش بزخم زویین. نظامی 
نبودش چارة دیگر در آن را 

بصد افغان و صد فریاد و صدآه. نظامی. 


ز دور چرخ خررش و ز بخت بد فریاد 
ز عمر رفته فغان و ز روزگار دریغ. 
فریاد مردمان همه از دست دشمن است 
فریاد سعدی از دل نامهربان دوست. سعدی. 
جهان پیر است و بی‌بنیاد از این فرهادکش فریاد 
که کرد افون و ثیرنگش ملول از جان شیرینم. 

حافظ. 
گوشا گرگوش تو و ناله اگرنالة من 


آنچه البته بجایی نرسد فریاد است. 


عطار. 


یغمای جندقی, 
|اپتاه, ملجاء. دادرس. (بادداشت بخط 
مۇلف): 

ز رنجش بجز مرگ فریاد نه 
در او هیچ جنبنده جز باد نه. 
||دادرسی. دادخواهی. تظلم؛ 
بفرمود تا پور کشواد را 
کجاداشتی روز فریاد راء فردوسی. 
- فریادجو. رجوع په مدخل فریادجو شود. 
- فریاد صنوبر و فریاد عرعر؛ ان است که به 
اندک نیمی از برگهای اینها آواز برخیزد. 
(آندراج, 

فریاه افتادن. زا د ]مض مرکب) سر 
و صدا پیچیدن. فریاد برخاستن. رجوع به 
فریاد اوفتادن شود. 

فرباد اقکندن. اتز اک دامسص 
مرکب) سر و صدا براه انداختن: 

فریاد سعدی در جهان افکندی ای ارام جان 
چندش بفریاد آوری باری بفریادش برس. 

سعدی. 


اسدی. 





فریاد اوفتادن. (فز د] امسص مرکب) 


پیچیدن سر و صدا. بلند شدن فریاد؛ 


گردر خیال خلق پریوار بگذری 
فریاد در نهاد بنی‌آدم اوفتد. سعدی, 
فریاد برآمدن. زتزب مد1 مص 


مرکب) فریاد برخاستن. فریاد افتادن؛ ریاد 

برآمد که بروید. امیر برفت و ایشان نیز برفتند. 

(تاریخ بیهقی). 

فریاد برآوردن. [فز ب و 5) اسص 

مرکب) فریاد زدن. فریاد کشیدن. اواز بلند 

برآوردن. (یادداشت بخط مؤلف): 

گفتم که برآرم از تو فریاد 

فریاد که نشنوی چه سودم. 

یم آن است دمادم که برارم فریاد 

صبر پیدا و جگر خوردن پنهان تا چند. 
سعدی. 

فریاد حستن. [تَز ج ت ] (مص مرکب) 

استقائه کردن. دادخواستن. تظلم. دادخواهی, 


سعدی, 


(یادداشت مؤلف): 

چو بیچاره گشتند و فریاد جستند 

بر ایشان ببخشود یزدان کرکر (؟) ‏ . دقیقی, 
از او فریاد جست و عذرها خواست. (مجمل 
التواریخ و القصص). رجوع به فریاد شود. 


فریادجو. (تز) (نف مرکب) آنکه چاره 
میجوید و دادرس میخواهد. (ناظم الاطباء). 
فریاد خاستن. اتز تَ] (مص مرکب) 
فریاد برآمدن. ناله برخاستن. فریاد برخاستن. 
بلند شدن آواز و ضجد کسی. (یادداشت بخط 
مۇلف): 

به شهر اندرون بانگ و فریاد خاست 

به هر برزنی آتش و باد خاست. . فردوسی, 
فریاد خواستن. نز خوا /خات] 
(مص مرکب) استفاثه. مدد خواستن. استمداد 
کردن, (از یادداشتهای مولف): به ملک سند 
کس فرستادند و فریاد خواستند و گفتند که 
سپاه عرب آمد. (ناریخ بلعمی). 
سوی آسمان سر برآورد راست 
ز دادار آنگاه فریاد خواست. فردوسی. 
دست به استادم زد و فریاد خواست. (ناریخ 
بهقی). به عجز خویش معترف گرد و فرباد 
خواه. (تذکرة الاولاء). 
فریاد خوان. [فز خوا / خا] (نف مرکب) 

کنایت از دادخواه و مظلوم باشد. (برهان): 


به فریادخوان گفت: فرمان تراست 
مرا در دل است آنچه در جان تراست. 

نظامی. 
تویی یاری‌رس فریاد هر کس 
بفریاد من فریادخوان رس. نظامی. 
نه باران همی اید از اسمان 
نه برمیرود آه فریادخوان. سعدی. 


[|نالان. در حال زاری. ناله کتان* 
بزاری روز و شب فریادخوانم 





فریاد داشتن. ‏ ۱۷۱۳۵ 


چو دیوانه به دشت و که دوانم. 

فخرالدین اسعد. 
بربط آبستن‌تن و نالان‌دل و مردان به طبع 
جان بر آن آبستن فریادخوان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
|ااستغاثه کنان. در حال استفائه و طلب 
يارى* 
که‌تاچار چون درکشد ریسمان 
برآرد صنم» دست فریادخوان, سعدی. 
||(ق مرکب) پر سر و صدا. فریادکنان. در حال 
فریاد زدن: 


قضییی زدندی بر آن استخوان 
شدندی بر آن کله فریادخوان . 
نظامی (اقبالنامه ص .]۱٩۱‏ 
فریاد خواندن. (تَز خوا / خاد] (مس 
مرکب) فریاد کردن. فریاد کشسیدن. فریاد 
کردن. ||کمک خواستن. دادخواهی کردن: 
تظلم برآورد و فریاد خواند 


که شفقت برافتاد و رحست نماند. سعدی, 
شنیدم که در حبس چندی بماند 
نه شکوه نوشت و نه فریاد خواند. سعدی. 


فریادخواه. (فز خواه /خاء] (نف 
مرکب) مستفیث, آنکه داد خواهد. شا کی. 
عارض. (از یادداشتهای مولف). دادخواه, که 


عدل و نصفت خواهد؛ 
چو بشند گفتار فریادخواه 
به درد دل اندر پیچید شاه فردوسی. 
برفتند یکسر بلزدیک شاه 
غریوان و گریان و فریادخواه. . فردوسی, 
بدو باشد آباد شهر و سپاه 
همان زیردستان فریادخواه. " فردوسی. 
گه‌گرفتن بت صدهزار کودک و مرد 
بدو شدندی فریادخواه و پوزش‌گر. 
فرخی. 

زن و مرد پیش هید براه 
دویدند گریان و فریادخواه. اسدی. 
چون غدر کرد حیله نماندم جز آن کز او 
فریادخواه سوی بی مصطفی شدم. 

ناصرخسرو. 
چو فریاد را در گلو بست راه 
گلوبته به مرد فریادخواه. نظامی. 
به داورداور فریادخواهان 
په پارب‌یارب صاحب‌گناهان. نظامی. 
شنیدم که سالی مجاور نشت 
چو فریادخواهان براورد دست. سمدی. 


فریادخواهی. فر خوا / خا] (حامصس 
مرکب) فریاد خواستن. دادخواهی. تظلم: 
علط گفتم که عشق است این نه شاهی 

نباشد عشق بی فریادخواهی, نظامی. 
رجوع به فریادخواه و فریاد خواستن شود. 
فریاد داشتن. نز تَ] (مص مرکب) 
فریاد برآوردن. ناله داشتن؛ 








۶ فریادرس. 
ولیکن با چنین داغ جگرسوز 


نمی‌شاید که فریادی ندارند. سعدی. 
فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او 
آواز مطرب در سرا زحمت بود بواپ را. 
سعدی. 
فریادرس. لت یار /ر] (نف مرکب) 
دادگر. دادرس. (آنندراج) (انجمنآرا). 
دستگیر. یاری‌کنند.. دادرس. (غیاث) (از 
یادداشتهای مولف): 
نهادند پیمان دو جنگی که کس 
نباشد در آن جنگ فریادرس. 
فرستاد نزد برادزش کس 
همان نزد دستور فریادرس. 
زمانه سراسر فریب است و بس 
نباشد بسختیت فریادرس. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 
همه را زاد به یکدفعه نه پیشی نه پسی 

نه ورا قابله‌ای بود نه فریادرسی. منوچهری. 
بیدادگر نگارا رحمی بکن چو دانی 


کاندر جهان بجز تو فریادرس ندارم. 
سیدحسن غزنوی. 
از دست انکه داور فریادرس نماند 
فریاد در مقام مصلی برآورم. خاقانی. 
در این زمائه چو فریادرس نمی‌بینم 
مرا رسد که رسانم به اسمان فریاد. 
ظهیر فاریابی. 
در آن کارها یاور او بود و بس 
پناهنده را گشت فریادرس, نظامی, 
ستمدیده راگثت فریادرس 
به فریاد نامد ز فریاد کس. نظامی. 
جهاندیده دستور فریادرس 
گشاداز سر کاردانی نفس. نظامی. 
فریاد کز غم تو فریادرس ندارم 
یا که نفس برآرم چون همنفس ندارم. 
ماو 


هرکه فریادرس روز مصیبت خواهد 
گوءدر ایام سلامت به جوائمردی کوش. 
سعدی. 

تو هرگز رسیدی به فریاد کس 
که میخواهی امروز فریادرس؟ 
- فریادرس آمدن: به فریاد رسیدن. به فریاد 
دیگران گوش دادن. دادرسی کردن: 

گریه آبی برخ سوختگان بازآورد 

ناله فریادرس عاشق مسکین آمد. ‏ حافظ. 
فریادرس. اتز باز] (() دهی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی شهرستان 

کرمانشاهان, راقع در ۶۲هزارگزی جنوب 

کرمانشاه و هخت‌هزارگزی چنار. ناحیه‌ای 
است کوهستانی» سردسیر و دارای ۱۶۰ تن 
سکنه. از رودخانۀ دره‌بادام مشروب ميشود. 
محصولاتش غله و لبنیات است. امالی به 

کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ 


سعدی. 





فریادرسی. [ قز یار /ر] (حامص 
مرکب) دستگیری و معاونت و دادرسی. (ناظم 
الاطباء), رجوع به فریاد رسیدن شود. 

فریاد رسیدن. [فز یس از /ر] (مص 
مرکب) کمک کردن. یاری کردن. به داد کسی 
رسیدن. به فریاد رسیدن. به فریاد کسی گوش 


دادن 

اگرمهمان توست این ناخوشآواز 

مرا فریاد رس زین میهمانت. ‏ ناصرخسرو, 

دیع یت گرت غق تهنیت گویند 

که‌دولت تو رسید‌ست خلق را فریاد. 
معودسعد. 

گفتی که روز سختی فریاد تو رسم 

سخت است کار بهر چه روز ایتاده‌ای. 

خاقانی. 
او بر دجال یک‌چشم لین 
ای خدا فریاد رس نعم‌المعین. مولوی. 


ای که چون تو در زمانه نیست کس 


لاه خلق را فریاد رس. مولوی. 
بر نیکمردی فرستاد کس 

که‌صعبم فرومانده» فریاد رس. سعدی, 
بر نیکمحضر فرستاد کس 

در توبه کوبان که فریاد رس. سعدی, 
آخر به زکات تندرستی 

فریاد دل شکستگان رس. سعدی, 


فریاد زدن. (تَز رد ] (مص مرکب) فریاد 
کردن. فریاد کشیدن. (یادداشت بخط مؤلف). 

فریادزنان. [تز ز] (نف مرکب. ق مرکب) 
در حال فریاد زدن. فریاد کنان. رجوع به 
فریاد زدن شود. 

فریاد شنیدن. [تَز ش / ش د] (مسص 
مرکب) فریادرسی. بفریاد رسیدن. بفریاد 
کسی‌گوش دادن: 
فریاد کنم ز جان ناشاد 
فریاد که نشنوی تو فریاد. آیرخسرو. 
پرسی از حال دلم چون نشنوی فریاد من 


حال دل چون برسی از من هر زمان چون نشنوی. 


خاقانی. 


فریاد کشیدن. فریاد براوردن: 

ز تیغ تیز تو فریاد کرد دشمن تو 

ولیک آنجا سودی نداشت آن فریاد. 
معودسعد. 

جهان را سوخت از فریاد کردن 

بزاری دوستان را یاد کردن. 

گھی دل را بنفرین یاد کردی 

ز دل چون بیدلان فریاد کردی. 

بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین‌نفس 

در پای‌بندی همچو من فریاد میکن در قفس. 

سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 


زن بیخرد بر در و بام کوی 
همی کرد فریاد و می‌گفت شوی. 





سعدی. 


فریانی. 
گر تضرع کنی وگر فریاد 
دزد زر بازپس نخواهد داد. سعدی. 
فریاد کشیدن. اتز ک /ک ذ] (مسص 
مرکب) فریاد کردن. فریاد براوردن. فریاد 
زدن. 
فریادکنان. (فز ک] انسف مسرکب. ق 
مرکب) در حال فریاد کردن و فریاد کشیدن: 
رفت از پی آهوان شتابان 
فریادکنان در آن بیابان. نظامی. 
فریادکنان بسرای احوص درآمد. (تاریخ قم). 
فریاد گوش. (فز د] (ترکیب اضافی [ 
مرکب) علتی است که بتازی طین و دوی 
خوانند. (اتندراج). 
فریاد‌فا کت. از ] (ص مرکب) غوغایی و 
هنگامه‌ساز. (ناظم الاطباء). 
فر یادنامه. (تز م /م] (إمرکب) نامدای که 
دران یاری و کمک خواهند؛ فریادنامه‌ها په 
اطراف نوشت و استعانت و استغائت کرد. 
(ترجم تاریخ یمینی). 
فریادی. (تز] (ص نسبی) مظلوم 4 
دادخواه. (انتدراج). 
فریاد یافتن. از تَ) اسص مسرکب) 
فریاد خواستن. فریاد کردن: 
فریاد یافتم ز جفا و دهای دیو 
چون در حریم و قصر آمام‌الوری شدم. 
ناصرخسرو. 
فریاران. (فز] ((خ) نام محلی در کنار راه 
کنگاور و جوکار میان کريم‌آباد و قلعۂ شیخ 
در سی‌هزارگزی کنگاور. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به فریازان شود. 
فریازان. [ف‌ژ] ((خ) ده از دفمتان 
کرزان‌رود شهرستان تویسرکان, واقع در 
یازده‌هزارگزی باختر شهر تویسرکان و 
یک‌هزارگزی چنوب راه شوسةۀ تویسرکان به 
کرماتشاه. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
سردسیر و دارای ۱۰۸۱ تن سکنه. از 
کرزان‌رود مشروب میشود. محصولاتش 
غلات. حبوبات, قلمستان زياد لبنیات» 
انگور و صیفی است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داریگذران میکنند. دبستان و هشت باب 
دکان و مسجد دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
فریاض. [ف‌ز] ((خ) چشسمه‌ای است در 
وادی باب و گویند نخلتانهایی است از آن 
مالک‌بن سعد. (از معجم البلدان). 
فریانان. فز] (اخ) از قرای مرو است. (از 
معجم البلدان). 
فریانانی. (فَز] (ص نسبی) منسوب به 
فریانان مرو (سمعانی). 
فريانة. فز ر ن] ((خ) از فسرای بزرگ 
آفریقاست در سفاقی, (از معجم البلدان). 
قربانی. [فز] (ص نسبی) منوب به 








فریب. 
فریان که نام جد خاندانی است. (سمعانی). 
فریب. [فی /ف] (ل) در زبان پهلوی فرپ! 
و همریشه است با فریفتن. (از حاشیۂ برهان 
چ معين). عشوه و مکر و غافل شدن یا غافل 
کردن‌به خدعه. (برهان): 
توانی بر او کار بستن فریب 
که‌نادان همه راست بیند وریب. بوشکور. 
چنان دان که یکسر فریب است و بس 


بلندی و پستی نماند بکس. فردوسی. 
بسی گشته‌ام در فراز و نشیب 
نیم مرد گفتار زرق و فریب. فردوسی. 


چو در عادت او تفکر کنی 

همه غدر و مکر و فریب و دهاست. 
ناصرخسرو. 

در یک سخن آن همه عتیبش بین 

در یک نظر این همه فریبش بین. خاقانی. 

به فریب فلک ازرد دلش خوش نکنند 

تا فلک را چو دلش رنگ معزا بینند. 


خاقانی. 
فریب جهان قصف روشن است 
بین تا چه زاید شب آبستن است. حافظ. 


= اندر فریب گرفتن؛ فریفتن. فریب دادن. 
گول‌زدن: 
به آرایش چهره و فر و زیب 
نباید که گیرندت اندر فریب. 
بافریب؛ فریبنده. فکار. پرفریب 
ای پسر! گیتی, زنی رعناست غره بافریب 
فتنه سازد خویشتن را چون به دست ارد عزب. 
ناصرخسرو. 
- پرفریب؛ فریبنده. مکار: بهرام مردی مکار 
و پرفریب است. (تاریخ بلعمی). 
ترکیب‌ها: 
- فریبا. فریب‌آمیز. فریبان. فریباندن. فریب 
آوردن. فریب‌اندازی. فریب‌انگیز. فریب 
برفزودن. فریب پذیرفتن. فریب‌خور: قريب 
خوردن. فریب‌خورده. فریب‌خوری, فریب 
دادن. فریب‌ده. فسریب‌دهی. فسریب‌ساز. 
فسریب‌سازی. فریبکار. فریگاه. فریبگه, 
فرینا ک. فریبی. فریبیدن. رجوع به همین 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
طلسم را هم میگویند چه فریبگاه جابی 
باشد که در آنجا طلسم بسته باشند. (برهان)* 
ندانی جز افسون و بند و فریب 


چو دیدی که آمد به پشت نشیب. 


فردوسی. 


فردوسی. 
رجوع به فرییگاه و فریبگه شود. ||(نف) 
مخفف فریبنده باشد. (یادداشت بخط مولف). 
و در این معنی همواره بصورت مزید موّخر 
آید و صفت مرکب سازد, چون ترکیب‌های 
زیر: ۲ 

- جادوفریب؛ انقدر فریبنده که جادوان را 
هم بفریید. پرفریب. فریبا: 

ای مسلمانان فغان زان نرگس جادوفریب 








کو به یک ره برد از من صر و آرام و شکیب. 
سعدی. 

- خاطرفریب؛ آنکه از زیبایی و فریبندگی 

خاطر را په خود مشغول دارد. دلفریب. فریباء 


ربوده‌ست خاطرفریبی دلش 

فرورفته پای نظر در گلش. سعدی, 
شبانگه مگر دست بردش به سیب 
که‌سیمین‌زنخ بود و خاطرقریب. سعدی. 


- دلفریب؛ خاطرفریب. فریبنده. فریا: 

درشت‌خویی و بدعهدی از تو پسندند 

که خوب‌منظری و دلفریب و منظوری. 
سعدی, 

عجب از زنخدان آن دلفریب 

که‌هرگز نبوده‌ست بر سرو سیب. سعدی, 

توانی طمع کردنش در کتیب. 

سرای فریب؛ کنایت از جهان است: 

چنین است رسم سرای فریب 

فرازش بلندست و پستش نشیب. فردوسی, 

- صاحبدل‌فریب؛ فریبندۀ صاحبدلان. آنکه 


سعدی, 


صاحبدلان را شیفتةٌ خود کند؛ 

سرانگشتان صاحبدل‌فریبش 

نه در حنا که در خون قتیل است. سعدی, 

¬ عاپدفریب؛ آنکه عابدان و پارسایان را نیز 

شیفتة خود کند: 

بر ابروی عابدفرییش خضاب 

چو قوس‌قزح بوده بر آفتاب. 

چرخ مشعبد از رخ عابدفریب تو 

در زیر هفت پرده خیالی نافته. 

گویی‌دو چشم جادوی عابدفریب او 

بر چشم من به سر ببستند خواب راء 
سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 


¬ کوته‌نظرفریب: 
این غول روی‌بستۂۀ کوته‌نظرفریب 
دل می‌برد به غالیه‌اندوده چادری. سعدی. 
- مردم‌فریب؛ آنکه مردم را بفریبد و بخود 
شیفته گر داند: 
برانگیخت آن جادوی ناشکیب 
بی جادویهای مردم‌فریب. نظامی. 
¬ مللایک فریب؛ آنکه فرشتگان مقدس راهم 
بفریبد و به راه گناه عشق کشاند: 
زلف تو شیطان ملایک‌فریب 
روی تو سلطان ممالک‌ستان. خاقانی. 
فريب. [في] (إخ) عبدالف فار اصفهانی. 
طبیب فرزند فتحعلی خوشنویس اصفهانی. 
ادیب بوده و در بیشتر علوم و فضایل دستی 
داشت و در طب نیز ماهر بود. رساله‌ای در 
بیماری وبا نوشت و منظومه‌ای تیز در تریح 
به پارسی دارد. چون خط نستعلیق را نیک 
می‌نوشت در شعر به «خطاط» تخلص میکرد. 
(از مجمع الفصحای رضاقلی هداینت چ 
سنگی تهران ج۲ ص ۳۹۰. 








فریب‌خور. ۱۷۱۳۷ 


فریب آمیز. (ف /] اسف مرکب) 
فریبنده. فریبا. دلفریب. خاطرفریب؛ 
ساقی فریب آمیز بین مطرب تشاط‌انگیز بین 
بازار می زان تیز بین مرسوم جان را تازه کن, 
۱ خاقانی. 
فریب آوردن. اب /ف و د] (مسص 
مرکب) خداع. مخادعة. (تاج المصادر بهقی). 
فریب دادن. 
قریبا. (ف / ف ](نف) (از: فریب + اء پسوند 
فاعلی یا مفعولی). (حاشية برهان چ معن). 
فريبنده. ||(ن‌مف) فريفته. (برهان) (انندراج) 
(انجمن ارا). صاحب براهین العجم فریبا را په 
معنی مفعولی غلط میداند. (یادداشت مولف)؛ 
هم حور بهشت ناشکیبا از توست 
هم جادو و هم پری فریبا از توست. 

مجدهمگر, 
فریمان. [فِ /ف] اف ق) در حال 
فریبیدن و فریفتن, (یادداشت بخط مولف): 
گردگردان و فریبانت همی برد چو گوی 
تا چو چوگانت بکرد این فلک چوگان‌باز. 


ناصرخسرو. 
فریباندن. [فب /ف د] (مص) فریب دادن. 
فریفتن. گول زدن: 
بفریباند هر روز دلم را به سخن 
آن سراپای فریبندگی و مفتعلی. 
فرخی. 


مبادا که وقتي او را پفریبانند و بدو نمایند که 
ایشان دوستان ویند. (تاریخ بیهقی). چندانکه 
دست در رود زر بذل کنند و گروهی را 
بفریبانند. (تاریخ بیهقی). همیشه از ایشان 
برحذر می‌باشد که مبادا وقتی او را بفريانند. 
(تاریخ بیهقی). ۱ 
فریب‌اندازی. اف /ت || (حساص 
مرکب) روباه‌بازی. تلبیس. تزویر. (از ناظم 
الاطباء). 
فریب‌اتگیز. (ف / ف آ] (نف مرکب) غدار. 
حیله‌باز. (از ناظم الاطباء). فریب آمیز. 
فریبنده. مرخم فریب‌انگیزنده. 
فریب برفزودن. [ب / ف ب ف ذ] 
(مص مرکب) افزودن مکر و نیرنگ. بسیار 
فریب دادن 

زکردارها برفزودی فریب 

سر قیصر آوردی اندر نشیب. فردوسی. 
فریب پذیرفتن. انب / ت چپ ر تَا 
(مص مرکب) فریب خوردن. فریفته شدن. 
گول‌خوردن: 

که‌از چرخ گردان پذیرد فریب 
که‌او را نماید فراز و نتیب. فردوسی, 
فریب‌خور. (ف /ف خوز /خْر] (نف 
مرکب) گول و ابله و مغبون. (ناظم الاطباء). 


1 - 





۸ فریب خوردن. 


فریب‌خورنده. 

فریب خوردن. اف /ت خوز / خُر ذ] 
(مص مرکب) گول خوردن. فریفته شدن: 
کرا در جهان هست هوش و خرد 


کجااو فریب زمانه خورد؟ فردوسی. 
فریب گنبد نیلوفری مخور که کنون 

اجل چو گنبد گل برشکافت عمدا. خاقانی. 
نه آین عقل است و رای و خرد 

که‌دانا فریب مشعبد خورد. سعدی. 


فریب دمن مخور و غرور مداح مخر. 
( گلستان سعدی). 
فریب خورده. ف /ت خوز / خد /د] 
(ن‌مف مرکب) گول‌خورده. مفبون. (از ناظم 
الاطباء). 
فریب خوری. [ف /ف خوز /خُرا 
(حامص مرکب) مفیون‌شدگی. گول‌خوردگی. 
(از ناظم الاطباء). ساده‌دل بودن و زود گول 
خوردن. 
فر یب دادن. (ف / ف د] (مص مرکب) 
فریفتن. گول زدن. مقابل فریب ځوردن: 
نیز فرییم ندهد طمع و جمع 
نیز حجابم نشود بود و باد. خاقانی. 
بصبح وشام که گلگونه‌ای و غالیه‌ای است 
مرا فریب مده, رنگ و بوی باده بیار. 
خاقانی. 
فریب0۵. (ف /ف ده؛] (نسف مرکب) 
فریبده, (ناظم الاطباء). فریب‌دهنده. 
فر یب دهی. (ف / ف د] (حامص مرکب) 
فریب و حیله‌بازی و غدر و تزویر و تلبیس. 
(ناظم الاطباء). 
فریبرز. (ت بٌ] (إخ) نام پسر کیکاوس. 
(ولف). نام پر کیکاوس است که در جنگ 
دوازده‌رخ, کلباد پسر پیران‌ویسه او را به قتل 
آورد. (برهان): 


چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو 

چو رهام و گرگین و بهرام نيو. ‏ فردوسی. 
میوة شاخ فریبرز ملک 

هم به باغ ملک ابا دیدهام, خاقانی. 


جان فریبرز از این شرف طرب افزود 

ذات منوچهر از این خبر بطر آورد. ‏ خاقانی. 
فریب‌ساز. [ف /فَ] (نف مرکب) مکار. 
غدار. حیله‌باز. (از ناظم الاطباء). حیله گر. 
مکار. دغل‌باز, (از آنندراج). 
فریب‌سازی. اف /ف] (حاص مرکب) 
حیله گری, غدر. غداری. تلبیس. تزویر. (از 
ناظم الاطباء). 
فریبش. [ف /ت ب] ((سص) تسخادع. 
(دهار). اسم مصدر از فریبیدن است. 
فویبکار. [ف /فَ] (اض مرکب) مکار. غدار. 
فریب‌ساز. (از ناظم الاطیاء). فرینده. 
فرییگاه. اف / ف1 مسرکب) طلم. 
||جایی را نیز گویند که طلسم در آنجا بسته 





باشند. (برهان). از فرهنگ دساتیر است. 
رجوع به فرهنگ دساتیر ص ٩‏ شود. 
فریبگه. فی / ف گ:] (مرکب) فریگاه. 
رجوع په فریگاه شود. 

قریبناکت. [فب /ف] (ص مرکب) فرینده. 
قریب‌کار. فریب‌آمیز؛ 


آدمی کو فریبنا ک‌بود 

هم ز دیوان این مغا ک‌بود. نظامی. 
مکروه طلعتی است جهان فریبنا ک 

هر بامداد کرده بخوبی تجملی. سعدی. 


فریبندگی. [ف / ف ب د /د] (حامص) 
مکر و فریب. حیله‌بازی و ریا. تزویر و 
خیانت. (از ناظم الاطباء): 
فریبندگی‌ها در او پیشمار 
که آید نویسندگان را بکار. نظامی, 

فریبنده. [ف /ف ب د /د] (نف) فریبکار. 
فریباء فریب‌دهنده: 
تو با این فریینده مرد دلیر 
ز دریا گذشتی بکردار شیر. 
تزاو فریبنده گفت ای دلیر 
درفش مراکس نیارد بزیر. فردوسی. 
چنین است کار روزگار و دنیای فرینده که 
حالها بر یکسان نگذارد. (تاریخ ببهقی). 
تعجب بماندم از حال این دنیا که فریبنده 
است. (تاریخ بیهقی). در این دنیای فریندة 
مردم‌خوار چندانی بمانم که کارنامة این 
خاندان بزرگ برانم. (تاریخ بیهقی). 


فریبنده گیتی شکارت نگیرد 


فردوسی. 


جز آنگه که گویی گرفتم شکارش. 
ناصرخرو. 

بدین دهر فریبنده چراغره شدی خیره 

ندانستنی که بسیار است او را مکر و دستانها, 
ناصر خسرو. 

دیو است جهان. صعب فریبنده مر او را 

هشار خردمند بخسته‌ست هماناء 
ناصرخسرو. 

حرص فریبده را بر عقل رهتمای استیلا 

ندهد. ( کلیله و دمنه). 

گرچه فروزنده و زیبنده است 

خا ک‌بر او کن که فریبنده است. نظامی. 

سروش درفشان چو تابنده هور 

ز وسواس دیو فریبنده دور. تظامی 

ز هرچ آن نیابی شکینده باش 

به امید خود را فرینده باش. نظامی 

||داربا. دلفريب: 

شه شهریاران تهی کرده جای 

فریبنده راگفت نزد من ای. دقیقی. 

چو سودابه او رافریبتده گشت 

تو گویی که زهر گزاینده است. فردوسی. 


فریبی. اف / فا (ص نبی) مکار. عیار. 
حیله‌باز. (از ناظم الاطباء). فریبکار, 


فریبیدن. اف / ف د] اسص) فریفتن. 











فرید اصفهانی. 


(آنندراج) (انجمن آرا). قریب دادن. گول 


زدن؛ 

بدین تخت شاهی مخور زینهار 

همی خیره بقرییدت روزگار. فردوسی. 
چوبا او نشاید نبرد آزمود 

به چیز فراوانش بفریب زود. اسدی. 
چو طاووس خوبی, | گردین بیابی 

وگر تنت بفریبدت همچو ماری. 

تبرت رو 

آن را که چنین زنیش بفریبد 

شاید که خرد بمرد نشمارد. ناصرخسرو. 
به دین و کفر مفریبم کزین پس 

مراهم کفر و هم ایمان توباشی. خاقانی. 
فریت. (ف] ((خ) از قرای واسط است. (از 
معجم البلدان). 


فریج. [ت] (!) رستنی ونباتی است که آن را 
اگر ترکی خواند. (برهان). فریز. فریژ. فریژ. 
فزژ. (از حاشیه برهان چ معین). رجوع به اين 
کلمات شود. 

فریجالب. زت] () باران خردقطره. ||شینم. 
(آنندراج). 

فریجیه. [ف جی ی ] (اخ) قسمتی از آسیای 
صغیر است که حدود آن متفیر بوده. (قاموس 
کتاب مقدس). 

فریخی. [ف ز](ص نسبی, () پیکانی 
منوب به آهنگری فریخ‌نام. (یادداشت بخط 
مولف). 

فرید. رف ] ([) ميان قلاده را گویند. (برهان). 
فرید. [ت ] (ع ص) یگانه. (منتهی الارب). 
واحد. (از اقرب الموارد). یکتا. بی‌مانند, 
بی‌نظیر. یگانه. (یادداشت بخط مۇلف): 

نتوان گفت فریدی, که نهای 

جفت فضلی, نبود جفت فرید. ‏ سوزنی. 
||سیف فُرید؛ شمشیر بى نظیر و مانند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||(ٍ) شبه و مهره‌ای 
که فاصل باشد میان مروارید و زر. ج. فراید. 
ااگوهر نفیی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مروارید در رشته كشيدة 
فصل‌یافته بغر خود. (متهی الارب). 
مرواریدی که در نظم کشیده شده و به چیزی 
جز مروارید از یکدیگر فاصله یافته باشد. (از 
اقرب الموارد). ||استخوان یگانة پشت که 
مان آخر محالات ششگان پایین مهر؛ گردن 
و میان مهرۂ ششگانة بالای استخوان سرین 
است. (منتهیالارب) (از اقرب الموارد). 
مهره از پشت که واقع شده است ميان شش 
مهرة پایین‌تر از مهره‌های گردن و شش مهرة 
بالای استخوان سرین. (فرهنگ فارسی 
معن). 

فریدآ. (ت دَن](ع ق) بتهایی. فریداً 
وحیدا. (از یادداشتهای مولف). 

فر ید اصفهانی. [ف داف] ([خ) رجوع به 


ن 


بت و 





فریدالدهر. 

فریدالدین احول اسفراینی شود. 
فریدالدهر. رف ذذ د] (ع ص مرکب) 
یگانۀ دهر. یکتای روزگار. فرید. بی‌مانند؛ در 
کمال فضل و متانت علم و تبحز در معقول و 
منقول فریدالدهر و یگانة روزگار بود. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی), 
فریدا لد ین. ات دذ دی] ((خ) ابسوحامد 
محمدبن ابوبکر, رجوع به عطار شود. 
فریدالدین. ف ۹ دی ] (اخ) احول 
اسفراینی از شعرای قرن هفتم هجری است که 
بیشتر عمر خود را در اصفهان و سپس در 


شیراز در دربار اتابکان فارس گذرانیده و 


اواخر عمر او همزمان با روزگار جوانی 
سعدی بوده است. وی مداح خاص اتایک 
عضدالدین سعدبن زنگی ۵٩۱۱‏ - ۶۲۳ه.ق.) 
و پرش فخرالاین ابوبکر (۶۲۳ - ۶۵۸ 
ه.ق.)و پسر دیگرش محمدین سعد (۶۵۸ - 
۶۶۰ ه.ق.)و ابش‌خ‌اتون (۶۶۲- ۶۸۶ 
«.ق.)ملکه معروف این خاندان بوده و تا 
جلوس ابش‌خاتون» یعلی سال ۶۶۲ ه.ق. 
زیسته است و با امامی هروی شاعر مسعروف 
همین زمان نیز معاصر بوده و معارضه داشته 
است و از او قسصیده‌ای نيز در مدح 
صاحبدیوان شمس‌الدین جوینی موجود است 
که‌با توجه به وقوع قتل صاحبدیوان در سال 
۷ هھ .ق. عمر او را تا حدود همین سالها 
نشان میدهد. در این صورت ممکن است 
فریدالاین پیش از سفر به فارس و توجه به 
دربار سلفریان یا اتاپکان فارس, در جوانی به 
هند سفر کرده باشد؛ زیرا از او اشعاری در 
مدح عین‌الملک فخرالدین حسین‌بن ابوبکز 
اشعری موجود است. (از تعلیقات سعید 
نفیسی بر لباب الالباب عوفی ضص 
۷۶۳-۷۶۲). 
فریدالدین. [ف ذذ دی ] ((خ) اصفهانی. 
رجوع به فرید اصفهانی و فریدالدین احول 
شود. ۴ 
فریدالدین. اف ده دی ] (إخ) امد 
تفازانی نو ملا سعد تفتازانی معروف. در 
زمان شاءاسماعیل صفوی شیخ‌الاسلام هرات 
و از مراجع مهم مذهب تسنن بود. وی 
بمناسبت سرپیچی از قبول مذهب تشیع به 
دستور شناه‌اسماعیل کشته شد. (از تاریخ 
ادبیات ایران ادوارد برون ترجمة رشیدیاسمی 
ج ۴ص ۵۰و 0۶. 
فریدالدین. ات دد دی ] ((خ) جاجرمی. 
دوه فرید اقبال بود و صدف گوهر کمال. در 
بخارا تحصیل کرد و مرا (محمد عرفی) در 
خدمت او بای حاصل شد و از فواید 
انفاس او اقباس کردم. چون به بامیان آسد 
دیگران بدو حسد بردند. او را در سدح امام 
فخر رازی شمرهایی است و از جمله 





ترکیب‌بندی بدین مطلع: 

خیز که صبح تیغ‌زن خنجر زرنگار زد 

خسرو آسمان‌نشین بر شه زنگبار زد... 

و اين غزل نیز از اوست: 

دوش دل راز غمت زیر و زبر یافته‌ام 

دیده را رهگذر خون جگر یافته‌ام 

غمز؛ شوخ ترا زهر اجل میدانم 

پاسخ تلخ تو راارشک شکر یافته‌ام 

انس را چهر؛ تو نقش همی بندد و من 

مونس خویش همه آه سحر یافتهام 

سنل زلف تو بر عارض مه تافته‌اند 
نرگس جزع تو در چشمة خور یافته‌ام" 
بی‌خبر بوده‌ام از آنچه رسیده‌ست بمن 

تاز عشق تو و حسن تو خبر يافتهام. 
(از لباب الالباب چ سعيد نى صص 
۱۹۵-۳ به اختصار). 
با توجه به زمان مولف لاب الالباب که خود 
را معاصر وی شمرده فریدالدین باید از 
شعرای اواخر قرن ششم هجری باشد زیرا 
عوفی در آن تاریخ شا گرد وی بوده و سپس 
در اوایل قرن هفتم هجری خود به شهرت 
رسیده است. 

فریدالدین. لت دد دی] (اخ) 
جاسوس‌الافلا ک.رجوع به فریدالدین علی و 
علی منجم سجزی شود. 

فریدالد ین. (ف دد دی] (اخ) خراسانی. 
رجوع به فریدالدین کاتب شود. 
فریدالدین. [ت دد دی ] (() دهلوی. از 
جملة مشایخ و معروف به شکرگنج و مرشد 
شا۔ نظام‌الدین اولیا بوده است. این بیت از 


اوست: 

هر سحرگه بر درت سر میزنم 

بر طریق دوستان در میزنم. 

(از مجمع الفصحای رضاقلی هدایت ج ستگی 
تهران ج ۱ص ۲۸۴). 

از بزرگان سلسلهٌ صوفیان چشتیه و مرید 
قطب‌الدین بختیار کا کی بوده و سللة 
ارادتش به ابراهیم ادهم میرسیده است. (از 
ریاض العارفین رضاقلی هدایت چ سنگی 
قدیم ص ۱۱۹). 

فریدالدین. [فَ دد دی] ((ج) رودکی. 
لقب او را یمضی فریدالدین نوشته‌اند. رجوع به 
شرح احوال و اشعار رودکی تألیف سید 
نفیسی ص ۸۵۵ شود. 

فریدالدین. [ف ذذ دی ] ((خ) عطار 
نیشابوری. رجوع به عطار شود. 

فریدالدین. (ف ذذ دی] (إخ).. علی 
سجزی, معروف به جاسوس‌الافلا ک. رجوع 
به فریدالاین جاسوس‌الاقلا ک و علی منجم 
سجزی شود. 

فریدالدین. [ق دذ دی] ((خ) کاتب 
خراسانی. در خدمت سلطان سنجر ملازمت 





قریدر. ۱۷/۱۳۹ 


داشته و رایت شا گردی انوری را برمی‌افراشته 
است و نیز سلطان مسعودین محمدین ملکشاه 
را سدح کرده است. در ک‌مالات معروف 
روزگار خود بوده و از اشعار خوب او 
مسمطی است که در آن لغت‌های «دست» و 
«پای» را در مصراعهای بند اول التزام كرده 
است ودربدد دوم «شب» و «روز» راو 
همچنین در بندهای دیگر کلمات دیگر را. و 
این دوبیتی مسعروف که در قدح پیش‌بینی 
طوفان توسط انوری است اثر طبع فریدالدین 
است: 

گفت‌انوری که از مدد بادهای سخت 

ویران شود عمارت و که, بر سر ثری. 

در روز حکم او نوزیده‌ست هیچ باد 

یا مرسل‌الریاح تو دانی و انوری, 

نیزاو را پس از شکست سلطان سنجر از 
لشکر گورخان ختایی و نجات او به‌ست 
ملک تاجالدین ابوالفضل سیستانی یک 
رباعی جالب است: 

شاها ز منان تو جهانی شد راست 

تیغ تو چهل سال ز اعدا کین خواست 

گرچشم بدی رسید آن هم ز قضانت 

کان کس که به یک حال بمانده‌ست خداست. 

(از مجمع الفصحای رضاقلی هدایت چ سنگی 
تهران ج ۱ص ۳۷۷ به اختصار). ظاهراً این 
شعر مربوط به حکم نجومی انوری از شاعر 
دیگری است و مؤلف مجمع الفصحاء به اشتباه 
ان را به فرید کاتب نبت داده است. 
فریدالدین. [ت د دی] (لخ) 
محمودین بشار هروی, ملقب به تاج‌الافاضل 
از ادبا و فضلایی است که نثر و نظم پارسی و 
تازی فراوان داشته و از جملة اشعار او, 
شعری که در ستایش شیخ زکی از زهاد آن 
دوره ساخته معروف است. (از لباب‌الالباب 
محمد عوفی چ سعید نفیسی ص ۲۰۶). از 
عبارت عوفی برمی‌آید که وی پیش از زمان 
عوفی میزیسته و شاید از شعرای اوایل قرن 
ششم هجری بوده است. 
فریدالزمان. (ت دز ] (ع ص مسرکب) 
فریدالدهر. گان روزگار. رجوع به فریدالدهر 
شود. 
فریدا لعصر. ات دل ع](ع ص مسرکب) 
فریدالاهر. فریدالزمان: در فتون اداپ 
عدیم‌الظیر و فریدالعصر و وحیدالاهر, 
(تاریخ قم ص 4۴. 

فرید دبیر. اف د د] (إخ) رجوع به 
فریدالدین کاتب شود. 

فرید دهلوی. رف د د ل] (اج) رجوع به 
فریدالدین دهلوی شود. 

فریدر. [ت د] (اخ) دهی است از دهتان 
خارطوران بمخش بیارجمد شهرستان 
شاهرود. واقع در جنوب خاوری ییاز و دارای 








۰ فریدریش روکرت. 


۷ تن سکنه. از قتات کم آب مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات. تا کوو لینیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
فریدریش روکرت. (نری /ف ک] 
لإ رجوع به روکرت شود. 
فریدس. [] () به لفت اهل مصر رحیبان 
است. (فهرست مخزن الادويه). اسم مصری 
اربیان است. (تحف حکیم مومن). فریدیس. 
اربیان. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ارییان شود. 
فوید کاتب. ات د ت] (اخ) رجوع به 
فریدالدین کاتب شود. 
فریدگی. اف د /د] (حسامص) بطر. 
فیریدگی. (از یادداشتهای مولف), 
فریدن. [ق د / ف ر د] ((خ) از بسلوکات 
سپاهان و حد شمالی آن خوانسار و گلپایگان, 
حد شبرقی کرون و دهق, حد جنوبی 
چهارمحال و غربی بربرود و جاپلق و 
بخیاری است. شامل ۱۷۳ قریه است. مرکز 
داران و مساحت آن ۰ فرسخ» و دارای 
۹ تن سکنه است. جایی کوهستانی, 
سیردسیر و پسربرف است. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان). شهرستان فریدن یکی از 
شهرستانهای هفتگانهة استان دهم و از شمال به 
شهرستان گلپایگان. از جنوب به شهرستان 
شهرکرد. از باختر به بلوک الیگودرز و از 
خاور به شهرستان مرکزی اصفهان محدود 
است. در سازمان آمار کلیۀ قرای دهستانهای 
کرچمبو. چادگان گرجی و وزرق, به نام یک 
دهستان به اسم فریدن منظور شده است. 
شهرستان فریدن از دو بخش تشکیل شده 
است: ۱- بخش داران شامل چهار دهستان 
که ۱۲۸ آبادی و ۱۱۳۶۲۴ تن سکنه دارد. 
۲-بخش آخوره شامل دو دهستان که ۱۲۴ 
آبادی و ۲۵۳۷۶ تن سکنه دارد. بنابراین 
شهرستان فریدن از دو بخش و ۶ دهستان و 
۲ آبادی تشکیل شده و دارای ۱۳۹۰۰۰ 
تن سکنه است. شرح هر یک از بخش‌ها و 
دهستان‌ها و ابادی‌ها در جای خود داده شده 
است. در بررسی‌هائی که در این شهرستان 
بعمل آمده کانهای نفت و زغال‌سنگ در 
قریه‌های کاوه. غرغن و زرک کشف شده» 
ولی تا کنون از این کانها بهره‌برداری نشده 
است. از داران مرکز شهرستان فریدن راههای 
شوسة زیر منشعب میشود: ۱- راه شوسة 
داران به دامنه و اصفهان. ۲- راه شوسه داران 
به آخوره. ۳-راه شوسۀ کوهرنگ. ۴- 
شاهراء شوسه اصفهان به ازنا از این شهرستان 
میگذرد و ازنا یکی از ایستگاههای مهم 
راه‌اهن شهرستان اهواز است. از این 
شهرستان پشم. پوست و لبنیات به اصفهان و 
خوانسار صادر و پارچه و قند و شکر و 








اجستاس خرازی و سایر احتیاجات وارد 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فریدن. [ف د] ((خ) ده کسوچکی است از 
بخش حومة شهرستان نائین. واقع در 
۴هزارگزی باختر نان که دارای ده تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران ج 
۰ 
فریدون. [ف رٍ] (اغ) نام عقل فلک هشتم 
باشد که فلک‌البروج است. (برهان). 
فربدون. [فِ ر ] (اخ) در زمان پسهلوی 
فرتن "ء یکی از بزرگان داستانی مشترک اقوام 
هند و ایرانی است. (از حاشية برهان چ معین). 
پادشاهی است معروف که ضحا ک را دربند 
کرد.(برهان). مطابق شاهنامةٌ فردوسی او 
پر اتن و از نسل جمشید است که پس از 
مشاهدء ستمگریهای ضحاک تازی علیه او 
قیام میکند و با دستیاری کاو؛ آهنگر, ضحا ک 
را دستگیر و در کوه دماوند زندانی میکند و 
خود به پادشاهی ایران می‌رسد. سپس در 
پایان عمر سرزمین وسیع قلمرو خود را میان 
پسرانش سلم و تور و ایرج تقسیم میکند و 
ایران را به ایرج می‌سپارد. سرانجام سلم و 
تور توطّه میکنند و ایرج را به قتل میرسانند. 
و جناز؛ ایرج را نزد پدر می‌آوردند و فریدون 
پس از زاری و ناله بسار مقام او رابه پسرش 
منوچهر میدهد و منوچهر به جنگ عموهای 
خود میرود و بنیاد جنگهای ایران و توارن 
نهاده سیشود. فریدون در پایان سلطنت 
پاتصدسالة خود تاج شاهی را بر سر منوچهر 
میگذارد و از این جهان رخت برمی‌بندد. 
فریدون در ادبیات فارسی بعنوان مظهر قدرت 
و پیروزی مورد تشبیه قرار گرفته است, 
چنانکه فردوسی در ستایش سلطان محمود 
میگوید: 
فریدون پیداردل زنده شد 
زمین و زمان پیش او بنده‌شد. . فردوسی. 
در اشعار شاعران دیگر نیز نام او با همین 
تعبیر دیده ميشود: 
جشن سده آیین جهاندار فریدون 
بر شاه جهاندار فری باد و همایون. 
عنصری. 
فریدون وزیری پسندیده داشت 
که روشندل و دوربین دیده داشت. 
ترکیب‌ها: 
¬ فریدون‌صفت. فریدون‌علم. فریدون‌فر. 
فریدونکار. فریدون‌کمر. فریدون‌نسب, 
فریدون‌وار. رجوع به این مدخل‌ها شود. 
فریدون. [ف ر] ((ج) ده مخروبه‌ای است 
از بخش حومذ شهرستان نائین. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فریدون. [ف ر ] (خ) رجوع به شاهزاده 
محمد شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 


سعدی. 








فریدون‌علم. 
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فریدون. [ف ر] ((خ) دی است از 
دهتان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان, واقع در ۵۱هزارگزی جنوب باختری 
قیدار. ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر و 
دارای ۴۶۶ تن سکنه. از قنات مشروب 
مسیشود. محصولاتش غلات» بنشن و 
میوه‌جات است. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
فریدون. [فِ ر] ((خ) دی است از 
دهستان عریخانة ببخش شوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۷۲هزارگزی شمال باختری 
شوسف. کنار راه مالرو شوسف به گپوبه, 
جلگه‌ای است معتدل و دارای ۱۸٩‏ تن سکنه. 
از قنات مشروب مشود. محصول عمده‌اش 
غله و کار مردم زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فریدون. [ف ر] ((خ) دی است از 
دهستان پاریز ببخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, واقع در ۴۵هزارگزی شمال خاوری 
سعیدآباد. سر راه مالرو اسحاق‌آباد به گوئین, 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. سردسیر و 
دارای ۲۰٩‏ تن سکنه. از قنات مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات و حبویات است. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
فریدون زرکوب. (ب ر ن دا (غ) 
رجوع به صلاح‌الدین زرکوب شود. 
فریدون‌صفت. اب رٍ ص ة] (ص 
مرکب) پیروز و کامیاب. برجسته و برتر؛ 
این فریدون‌صفت به داتش و رای 
وآن به کیخسروی رکیب‌گشای. 
رجوع به فریدون شود. 
فریدون عکاشه. زف ر ؟] ((خ) شاعری 
معاصر شاه هخ ابواسحاق. (یادداشت بخط 
مولف). از منشیان معاصر آلاینجو بوده و 
مجموعه‌ای از منشآت او برجاست که در سال 
۶ 3 .ق.تحریر یافته و در کتابخانٌ مجلس 
شورای ملی محفوظ است. وی ظاهراً منشی 
مسعودشاه اینجو بوده است. زیرا در میان 
رسائل و منشات او امه‌ای است خطاب به 
شیخ امین‌الدین کازرونی - عارف معروف ¬ 
که‌از طرف مسعود اینجو نوشته شده است. (از 
تاریخ عصر حافظ تألیف غنی ج ١‏ صص 
۱۰-٩‏ 
فریدون‌علم. [فِ رع [] (ص مرکب) 
پادشاهی که درفش او چون فریدون افراشته 
بباشد. به کنایت پسیروز و کامياب. 


فریدون‌صفت : 


نظامی. 


1 - Rückenrl, Friedrich. 
2 - ۰ 








خسرو جمشیدجام. سام تهمتن‌حام 
خضر سکندرسپاه, شاه فریدونعلم, 
خاقانی. 
فریدون‌فر. [ف رف ] (ص مس رکب 
فریدون‌صفت. آنکه شکوه و شوکت فریدون 
دارد؛* 
خواجه احمد آن رئیس عادل پیروزگر 
آن فریدون‌فر کیخسرودل رستم‌پراز. 
متوچهری. 
شکست بر لشکسر آن خسرو فریدون‌فر 
نیفتاده. (حبیب السیر). رجوع به فریدون 
شود. 
فر ید ونکار. [ف ر ](ص مرکب) آنکه کار و 
بارش چون فریدون بود در پیروزی و 
کامیابی: 
جم‌سیر و سام‌رزم و دارابزمی 
رستم‌کرداری و فریدونکاری. 
فك فرخی. 
فریدو نکمر. [ف ر ک ] (ص سرکب) 
آنکه کمر پادشاهی چون کمر فریدون دارد؛ 
فریدون‌کمر بلکه خاقان‌کلاه. نظامی. 
فریدو نکنار. [ف ر ک ] ((خ) قصبه‌ای از 
دهستان حومة بخش بابلسر شهرستان بابل» 
واقع در ۱۲هزارگزی باختر بابلسر, سر راه 
کناره. ناحیه‌ای است واقع در دشت. دارای 
۰ تن سکنه. از چاه و شعبات رودخانۀ 
هراز مشروب ميشود. محصولات آنجا برنج» 
صیفی, غلات. پنبه. کنجد. باقلا و کنف است. 
اهالی به کشاورزی, صید ماهی و مرغابی 
گذران میکنند. از ادارات دولسی پاسگاه 
شهربانی, شهرداری, پست و تلگراف. گمرک 
و شلات دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۳ 
فریدون‌میرزا.(ی را (ع) از 
شاهزاده‌های قاجار است که شعر نیز میگفته و 


قاآنی بر مجموعٌ اشعار او مقدمه‌ای نوشته 
است. (از سبک‌شناسی ج ۲ ص ۳۳۴). 
فرید ون نسب. [ف رن س ]ص مرکب) 
انکه نب او به فریدون رسد. از سل 
فریدون. |[بکنایت آنکه تبار عالی دارد و 
بزرگ‌زاده است: 

فریدون‌نسب شاه بهمن‌نژاد 

چو برخاست از اول بامداد. نظامی. 
فریدون‌واو. اف رٍ] اص مرکب) مانند 
فریدون. خجته و پروز: 

پناه خسروان اعظم اتابک 

فریدون‌وار بر عالم میارک.ٍ نظامی. 
قريدة. [ف د] (ع ص) تأنیت فرید. ج. 
فرائد. (یادداشت بخط مولف). صونث فرید. 
(فرهنگ قارسی معین) (اقرب الموارد). ||(ل) 
یکی از فرید. رجوع به فرید شود. 

فریده. [ق د /د] (ص) خودرأی و مفرور. 





(برهان). 
قریدی. [ف] (ص نسبی) منسوب به فرید 
یا فریدالدین که نام و لقب است. 
فویدی. [ت) (إخ) طساهراً از شعرای 
معاصر سوزنی سمرقتدی است زیرا سوزنی 
در مدیحه‌ای گفته است: 
جمله در خدمت تو رقص‌کنان 
چه معزی چه فریدی چه رشید. 
فریدی. [ت] ([غ) تیره‌ای از شعبة شیانی 
ایل عرب از ایلات پنجگانة ضراس. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 
فریدیس. ت] () بلفت اهل مصر ملخ 
دریایی است که عربان جرادالبحر گویند. (از 
برهان). اسم مصری اربیان است. (از تحفة 
حکیم مومن). رجوع به فریدس و اربیان 
شود. 
فریو. [ت] () گیاهی است بغایت خوشبو و 
تفریج دل کند و بدان تداوی نمایند و آن را 
گاوزبان گویند و به عربی لسان‌الور خوانند. 
(برهان). مصحف فریز است. (حاشیة برهان چ 
معین). رجوع به فریز شود. 
فریر. [ف ] (ع ل) برة میش و گاوسالة دشتی یا 
بره یا برة نر. (از اقرب الموارد) (انندراج). 
فریرون. [ف] (ص»!) کسی و چیزی باشد 
که‌بازپی رود نه بطریق صلاح یعنی روزبه 
نباشد. (برهان) (صحاح الفرس). فرارون؛ 
چون دلت از بلخ شد به یمگان خرسند 
پس چه فریدون بسوی تو چه فریرون. 
نامر کرو 
رجوع به فرارون شود. 
فریز. (ت /فب] () گیاهی است در نهایت 
سبزی و تازگی که از خوردن آن دواب فربه 
شوند. (برهان). مُرغ. چمن. پرند. (یادداشت 
بخط ملف). فرزد. فرزه. فریز. فریج. فرز. 
فرژ, (فرهنگ فارسی معین): 
ای که در بستان جانم شاخ مهر 
دست در هم داده چون شاخ فریز. 
نزاری قهستانی. 
[[نوعی گیاه خوشبوی را نیز گویند. |اسجاف 
و فراویز چامه را هم گفتهاند. (برهان): 
جاودان در ملک دولت زی که باشد بی‌تو ملک 
همچو تن بی‌جان و جان بی‌عقل و جامه یی‌فریز. 
قطران. 
|زگوشت قدید و کاب گوشت قدید را نیز 
میگویند» یعنی گوشتی که آن را خشک کرده 
باشند. (برهان). رجوع به فریس شود. |اکندن 
و ستردن موی و پشم باشد خواه از سر و خواه 
از عضو دیگر. چنانکه هرگاه گویند قلانی سر 
را فریز کرد. مراد ان باشد که سر را تراشید و 
پوست را فریز کرد یعنی پشم آن را کند. 
(برهان). فریز کردن. رجوع به فریز کردن و 
فرهنگ جهانگیری ذیل فریز شود. 





فریذ. ۱۷۱۴۱ 


فریز. [ف ] (اخ) دی است از دهسستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. آب 
آن از قنات و محصول عمده‌اش غله است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج .)٩‏ 

فریز. [ف] (لخ) دصی است از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند که 
دارای ۴٩۱‏ تن سکنه است. اب أن از قنات و 
محصول آنجا غلات پنبه و میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فریزان. (ت) ((خ) نام قریه‌ای است از قرای 
هرات که بر در شهر واقع شده و آن را فریزه 
نیز گویند. (آنندراج). فریزن. رجوع په فریزن 
شود. 

فریزبوها. (ف) () گیاهی است خوشبو. 
(آنندراج). فریز. رجوع به فریز و فرزد شود. 

فری زکردن. [ت / ف ک د] (مص مرکب) 
بیرین کردن و چیدن پشم گوسفند و بز و امثال 
آن. (یادداشت بخط مولف). رجوع به فریز 
شود. 

فریزمرغ. ات ] ((خ) دی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
بیرجند. دارای ۱۱۶ تن سکنه و سحصول 
عمده‌اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 

فریزن. ات ز] (() دهی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان که 
دارای صد تن سکنه است. آب ان از قنات و 
محصول عمده‌اش شلات و موه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

فریزن. (ف ر1 (() قریه‌ای است دم دروازة 
هرات که فریزه خوانند. (از معجم البلدان). 
رجوع به فریزان شود. 

فریزنوکت. [ف ] ((خ) دهی است از دهتان 
شهاباد بخش حومۀ شهرستان بیرجسد که 
دارای ۴۷ تن سکنه است. آب از قنات و 
محصول آنجا غلات. سردرختی و لبنیات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

فریزهند. [ف ] ((خ) از قسرای اصفهان 
جزو میمد. (از معجم البلدان). دهی است از 
دهستان چیمه‌رو بخش نطنز شهرستان کاشان 
که دارای ۵۴۰ تن سکنه است. آب آن از 
قنات و چشمه‌سارها. محصولاتش غله, 
میوه, حبوب و گلابی آن معروف است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایبران ج ۳). در تداول 
فریزند گویند. 

فریزی. [فَ] ((خ) دهمی است از دهستان 
گلمکان بخش طرقية شهرستان مشهد که 
دارای ۱۴۰۱ تن سکنه است. اب از رودخانه 
و محصولات آنجاء غلات. بنشن, سیب‌زمینی 
و مبوه‌جات و خشکبار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فریژ. [ف ] ([) فریز. رجوع به فریز و فریژ 





۱۳۷۱۲ 


کردن‌شود. 

فری ژکردن. [ف ک د] (مسص مرکب) 
ستردن پشم و موی و مانند آن. (آنتدراج). 
فریز کردن. رجوع به فریز, فریژ و فریز کردن 
شود. 

فویس. لف] () فریز که گیاه خوشیو باشد. 
(برهان). فریزه فریژ. رجوع به اين مرادف‌ها 
شود. |[ گوشت قدید. (برهان). فریز. فریش. 
رجوع به فریز و فریش شود. 
فریس. [ف] (ع !) چنبر. (منتهی الارب). 
چنبری که از چوب سازند. (برهان). حلقه‌ای 


فریژ کردن. 


است از چوب که برای بستن بار بر سر 
ریسمان بندند. (فرهنگ قارسی معین) (اقرب 
الموارد). |((ص) کشته. ج شرسن.امتهی 
الارب). قتیل. ج» فرسی. (اقرب الموارد). 
فریس. [ف ر] (ع (سصفر) مصفر فْرّس. 
(منتهی الارب). 
فر یسفاغول. [)(معرب. [) به سریانی راس 
است (). (فهرست مخزن الادوید), 
فر پسموس. [ف] (سعرب. !) بلغت یونانی 
علتی است مردان را و آن شدت نعوظ است 
یعنی پیوسته آلت مردی بر پا ميباشد. (برهان). 
نعوظ دایم. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فریسیموس شود. 
فویسة. [ت س] (ع ص, () منت فریس, 
||فریسةالاسد؛ آنچه شیر آن را بشکند و این 
وزن فعيلة به معنی مفعولة و تاء تأنیٹ برای 
معنی مبالغه است مثل نصیحت. ج» فرایس. 


(از اقرب الموارد). 
فریسی. ات ] (صن) عزلت‌گزین. (قاموس 
کتاب مقدس). 


فریسی. اف ] ((خ) یکی از فرق بهود است 
کهدر ایام خداوند ما تا بحال بوده و هستند اما 
این اسم در کتاب عهد عتیق به هیچ وجه 
مذکور نت و نیز اصل این فرقه هم معلوم 
نست بجز اینکه میگویند فریسیان خلفا و 
جانشینان فرقة خیدیه یعنی مقدسین مذکور 
در مک‌اپیان بوده‌اند... (از قاموس کتاب 
مقدس). فرقه‌ای از بهود است و در ترجمةً 
دیاتمارون از آنها به معتزله تعبیر شده است. 
(یادداشت بخط مولف). 
فریسی. اف ر](ص نسبی) منسوب است 
به فريس که نام اجدادی است. (سمعانی), 
فر یسیموس. (ت] (عرب. لا نموظ شدید 
و دردنا ک که در مرضای مبتلا به سوزاک‌و 
التهاب مثانه و نیز بر اثر مسمومیت از ذراریح 
یا پریاپیسم! و همچنین برخی ضایعات 
اعصاب نخاعی دیده ميشود. افریسموس. (از 
فرهنگ قارسی معین). رجوع په فریسموس 
شود. 
فویش. [تَ] (() تاخت و تاراج. (برهان). 
- فریش آوردن؛ حمله آوردن. تاختن. تاراج 





کردن؛ 

گراز بهر گنج آرم اینجا فریش 

بمقرب زر مغربی هست بیش. نظامی. 
|آگوشت بریان‌کرده. (برهان). گوشت بسریان. 
(بادداشت بخط مولف). فریز. فریژ. فریس. 


قدید. 


فریش کردن؛ بریان کردن؛ 

ز فربهی به کمالی که گر فریش کنم 

رود دونایژه روغن از آن دو لخت فریش. 

سوزنی. 

نمک زدی همه ارباب فضل را که کسی 
نکردبرة فضل ترا فریش دروش._ سوزنی, 
| پوز یعنی پیرامون دهان اسب و آدمی و غیر 
آن از جانب بیرون. فرنج. |[(صوت) آفرین و 
بارک‌اله. (برهان). مولف انجمن آرا نویسد: په 
معنی آفرین «فری» است نه فریش. صاحب 
فرهنگ و برهان به خطا افتاده‌اند و این بیت را 
سند کرده‌اند که منوچهری در مدح صمدوح 
گفته است: 

فریش آن منظر میمون و آن فرخنده‌تر مخبر 
که‌منظرها از او خارند و در عارند مخبرهاء 

و مختاری غزنوی گفته؛ 

فریش آن بال و آن بازو که یش پل خم گردد 
اگربرگستوان سازند پیلی را ز خفتانش. 

و این هز دو شین جزو کلم «فری» نیست و 
راجع به ممدوح است یعنی آفرین بر آن منظر 
و آن بازوی ممدوح. (انجمن آرا), هرچند 
احتمال میرود که قول هدایت مبنی بر ترکیب 
کلمه از: فری + ش (ضمیر) درست باشد: 
مع‌هذا به نظر میرسد که در نظر گویندگان 
مذکور کلم فریش بسیط بوده و الا آوردن 
ضمیر متصل با اسم اشار؛ آن بعید به تنظر 
می‌آید. (فرهنگ فارسی معین), 
فریش. [ف] (ص) پریش. پریشان. پرا کنده. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فریش. [ف ] (ع ) ممال فراش. گتردنی. 
فرش. (فرهنگ فارسی معین): 


از نمودار خانه تا به فریش 

کرده‌همرنگ روی گنبد خویش. ‏ نظامی. 
|| رختخواب. بستر. (فرهنگ فارسی معین): 
ز خوبانی که درخورد فریشند 


ز عالم در کدامین بقعه بیشند؟ نظامی. 
رجوع به فراش شود. 

فریش. [ف] (ع ص) اسب ماد؛ هفت روزۂ 
بچه‌داده و کذا کل ذات حافر بعد نتاجها بسبعة 
ایام. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |[اسب 
ماده نوزاده. ج“ فرانش. (منتهی الارب). اسب 
ماده‌ای که به تازگی وضع حمل کرده باشد. 
|ادختر وطی‌کرده. (اقرب الموارد). 
فریشته. [ف ت / ت ]([) فرشته که به عربی 
ملک خوانند. (برهان). فرشته. ج» فربشتگان. 
(یادداشت بخط مولف): 


فريشته‌دل. 


خجسه بخت بر او آفرین کند شب و روز 


کند فریشته بر آفرین او آمین. 


فرخی. 
از دیو فريشته کند نفسی 
کش عقل همی کند قوی بازی. ناصرخرو. 
کآن‌هر دو فريشته بفعل خود 
آویخته مانده‌اند در باپل. ناصرخسرو. 
دانی که چون شدم چو ز دیوان گریختم 
ناگاه‌با فریشتگان آشنا شدم. ناصرخرو. 
داند ایزد که جز فریشته نیست 
که در او اینچنین سیر باشد. مسعودسعد. 
دولت چو دعای ملک او گوید 
بر چرخ کند فریشته آمین. مسعودسعد. 


و هر یکی را از آن -از ماههای سال - نامی 
نهاد و به فریشته‌ای بازست. (نوروزنامه). 
خدای‌تعالی فریشته‌ای را بفرستاد و او را 
پغامبری داد. (مجمل التواریخ و القتصص). 
بمعاونت فریشتگان آدم آنجا از سنگهای 
عظیم مانند دکانی بکرد. (مجمل الشواریخ و 
القصص). خواست بازگردد, فريشته او را 
خوشذ انگور داد از بهشت. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
زیرا که او به سیرت و خلق فریشته‌ست 
ایمن بود فریشته از کید اهرمن. . امیرسعزی. 
چون آدمی بصورت» و معلی فریشته 
گویی که هم فریشته‌ای و هم آدمی. 
سوزنی. 
تاب ایوان و منظر شرفت 
کس به پر فريشته نرود. سوزنی. 
اندر میان ادمیان چون فریشته‌ست 
واندر دل فریشتگان همچو آدم است. 
سوزنی. 
گفت:ایشان فریشتگانند که می‌آیند. (تذکرة 
الاولاء عطار). 
ترکیب‌ها: 
- فسریشته‌خو. فریشته‌خوی. فریشته‌دل. 
فریشته‌فر. فریشته‌وش. رجوع به همین 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
فريشته خو. (ف ت /تٍ] (ص مرکب) آنکه 
خوی فریشتگان دارد. فرشته‌خو: 
ای ملک زادۀ فريشته خو 
ای به تو شادمان دل احرار. 
رجوع به فرشته‌خو و مدخل بعد شود. 
فریشته خوی. (ف ت / ت ] (ص مرکب) 
فرشتهخوی. فریشته‌خو. آنکه خوی و سیرت 
فرشتگان دارد: 
گفتم‌آی بانوی فریشته خوی 
با چو من بنده این حدیث مگوی. 
رجوع به فريشته و فرشته خوی شود. 
فر یشتهدل. (ف ت /ت د] (ص مرکب) 


فرخی. 


سوزنی. 


1 - ۰ 








فریشتفر. 
فرشته‌سیرت. فرشته‌خو. پا کدل: 
به روی او نگر از جمل بتیآدم 
اگرنه آدمیی دیده‌ای فریشته‌دل. 
سوزنی. 
رجوع به فرشته خو و فریشته خوی شود. 
فر يشته فر. اف ت /تِ فَ] (ص مرکب) 
کسی که دارای فر فرشتگان است. (فرهنگ 
فارسی معین): ۹ 
نهفتگان را ناخسته زآن قبل بگذاشت 
که‌شغل داشت جر آن آن شه فریشته‌فر, 
فرخی. 
رجوع به فرشتهفر شود. 
فریشته وش. [ف ت / ت و] (ص مرکب) 
فرشته‌ماند. همچون فرشتگان. فرشته‌خو. 


فرشته‌سیرت* 

توبی از جمله شمس دین لقان 

آدمی‌صورت فریشته‌وش, سوزنی. 
پدر از لطف آن حکایت خوش 

با پری گفت کای فریشته‌وش. نظامی. 


رجوع به فريشته, فرشته خو و فرشته‌فر شود. 
فریشم. [ف شٌ /ش] (!) ابریشم. (یادداشت 
مژلف)؛ 
تا پیل چو یک فربشم پیله 
اندرنشود به چشم سوزن. 
فریشی. [ف ](ص نسبی) منوب به فریش 
که بطنی است از تیم‌الرباب. (سمعانی). 
فریشی. اف ](ص نبی) منوب به فریش 
که‌بلدی است در اندلس. (سممانی). ‏ . 
فریص. (ف) (ع !) شریک آب. (ستهی 
الارب). من یفارصک فى الشرب و الشوبه. 
(اقرب الموارد). ااج فريصة. (صنتهی الارب) 
|ارگهای گردن. (از آقرب الموارد). رجوع به 
فريصة شود. 
فریصة. ات ص | (ع () گ وشت‌پارة شان 
ستور که لرزان باشد و عام است. (از منتهی 
الارب). گوشت‌پارة ميان پهلو و شانه که 
پیوسته لرزان باشد. (از اقرب الموارد). |ارگ 
گردن که بر گلو باشد. ج» فریص, فراشص. 
ا[دبْر. (منتهی الارب). ||نوبة. (اقرب‌الموارد). 
ج. فرائص, فریص. (اقرب الموارد). 
فریض. [َف] (ع ص) قدیم. اادانای علم 
فرائض. ||سهیم فریض؛ تير سوفارکرده. 
(منتهی الارب). سهم فریض؛ ای سمفروضة 
فوقه. (اقرب الموارد). |[قوس فریض کذلک. 
(منتهی الارپ). 
فریضتان. [ف ض ] (ع () گوسیند دوساله. 
(منتهی الارب). الجذعة من الفنم. (اقرب 
الموارد). ||اشتر چهارساله. (منتهی الارب). 
الحقة من الابل. (اقرب الموارد). 
فر يضة. (ت ض ] (ع!) فرمودة خدای از زكاة 
مال و ستور. و از نماز و روزه. ج» فراض. 
(منتهی الارب): 


عجدی. 





هیچ بیکار نیست یک ساعت 

ماتم تو فریضه‌تر کار است. معودسعد. 
أإزن کلانسال. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). |[بهر: فرض‌کرده. (منتهی الارب). 
حص مفروضه. (اقرب الموارد). ||علم قسمت 
مسیراث. (منتهی الارب). |انماز. صلاة. 
(یادداشت مولف). نماز واجب؛ 


خدایگان جهان مر نماز نافله را 

بجای ماند و بست از پی فریضه آزار. 
ابوحنیفۂ اسکافی. 

در چنین منظر چوبگذاری فریضه‌ی کردگار 

بهتر آن باشد که مدح آل‌پیغمبر کنی. 

ناصرخرو. 
سی‌ساله فرض بر در که قضا کنم 
تکییر آن فربضه به بطحا برآورم. ‏ خاقانی. 


|راجپ. لازم‌الاجرا: هرچه خداوند 
انديشیده است همه فریضه و عین صواب 
| (تاریخ بیهقی). اما فریضه است دو سه 
قاصد با ملطفه‌های توقیمی به قلع میکالی 
فرستادن, (تاریخ بیهقی). با تو چندین فریضه 
دارم. (تاریخ بیهقی), 


گرهیچگونه درگذرد مدحتی ز وقت 

ناچار چون نماز فریضه قضا کنم. 
مسعودسعد. 

تن را سجود کعبه فریضه‌ست و نقص نیست 

گردیده راز دیدن کعبه جداکند. خاقانی. 

به هر جا که پیکار فرمودشان 

فریضه‌ترین کاری آن بودشان. نظامی. 

ترکیب‌ها: 


- فسریضه دیدن. فریضه کردن. فریضه 
گردیدن. فریضه گشتن. رجوع به همین 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
فریضه دیدن. ات ض / ض دی د] 
(مص مرکب) واجب دانستن. واجپ شمردن: 
واجب دارم و فریضه بینم که کانی که از این 
شهر باشند و در ایشان فضلی باشد ذ کرایشان 
کنم.(تاریخ بهقی). 
فریضه کردن. ات ض /ض‌ک ذ] (مص 
مرکب) واجب کردن. واجب شمردن: امیر 
فریضه کرد بر خویشتن که پیش از بار خلوتی 
کردی چاشتگاه. (تاریخ بیهقی). 
فریضه گردیدن. (ت ط / ض گ دی 
د] (مص مرکب) واجب شدن. فرض شدن: بر 
ایشان واجب و فریضه گردد که چون یال 
برکشند خدمتهای پسندیده نمایند. (تار يخ 
بهقی). 
فریضه گشتن. [فَ ض /ض گت ] (مص 
مرکب) واجب شدن. فرض شدن. فریضه 
گردیدن: پس فریضه گشت سالاری محتشم 
رانامزد کردن. (تاریخ بیهقی). رجوع به 
فریضه شود. 


فریع. اف 1 (عل لغتی است در فرعون یا 











فریفتن. ۱۷۱۴۳ 
آن ضرورت شعر است در سخن امیةبن 
ابسی‌الصلت. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فریعة. [ف رز ع) (ٍخ) نام چند زن صحاییه 
است. (از منتهی الارب). 
فریعی. [ف ر عیی ] (ص نسبی) منسوب په 
فریع که بطنی است از عبدالقیس, (سمعانی). 
فریغ. [ت] (ع ص) زمین هموار که به راه 
ماند. (منتهی الارب). زمین مستوی که براه 
ماتده باشد. (اقسرب الموارد). || اسب 
گشاده گامنیکو. (منتهی الارب). لفرس الهلاج 
الواسع المشی. |اعریض. |ارجل فريغ؛ مرد 
تیززبان. ||طریق فریغ؛ راه گشاده. |اسهم 
فریغ؛ تیر تیز. (از اقرب الموارد). 
فریغون. (ت] (إخ) ابوالحارث فریفون 
امیرگوزگانان در زمان سیکتگین و سلطان 
محمود غزنوی» وی پدر زن سلطان محمود 
بوده است. (از تاربخ یهقی چ فیاض ص ۱۱۲ 


و 
ان کس که دی همیت فریغون خواند 
اکنون‌بسوی وی نه فریفونی. ‏ ناصرخسرو, 


فریخونیان. (ت] (اخ) امیران فریفونی 
خوارزم. آل‌فریفون: 

کجاست آنکه فریفونیان ز هیبت او 

ز دست خویش بدادند گوزگانان را. 

ناصر خسرو. 

رجوع به آل‌فریفون شود. 
فريغة. ات غ] ( 1 تسوشه‌دان بار 
آب‌بردار. (منتهی الارب). مونث فریغ, المزادة 
الکثيرة الاخذ للماء. ||(ص) ضربة فريغة؛ 
ضربة وسیع و فراخ. (افرب الموارد). 
فریفتار. [ف /ف] (نف) فرینده. افرهنگ 
فارسی معین). فریب‌دهنده. (یبادداشت 
مسولف). فریفتکار. رجوع به فریفتن و 
فریفتگار شود. 
فریفتاری. ف /فَ] (حامص مرکب) 
فریبندگی. (فرهنگ فارسی معین). 
فریفتگار. ف / ف ](نف مرکب) فرینده. 
مکار. حیله گر.(فرهنگ فارسی معین)؛ احمق 
کی باشد که دل در این گیتی غدار فریفتگار 
بندد. (تاریخ بیهقی). 
فریفتگاری. [ف /ف] (حامص مرکب) 
فریندگی. مکاری. حیله گری. (فرهنگ 
فارسی معین). 
فر بفتگی. [ف / ف ت / ت ] (حامص) 
شغف. اغترار. (بادداشت بخط سولف). 
گول‌خوردگی. فریب خوردن. 

فریفتن. [ف / ف تَ] (مسسص) پسهلوی 
فرفتن (. فریبیدن. فرهیفتن. فریب دادن. گول 
زدن. گمراه کردن. (فرهنگ فارسی معین). 


1 - ۰ 
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بازی دادن. (یادداشت بخط مؤلف). این کلمه 
مصدر ماضی است و مضارح و امر آن از 


فريفته. 


فرییدن اشتقاق می‌یابد: 

همانا دلش دیو بفریفته‌ست 

که‌بر بستن من چنین شیفته‌ست. ‏ فردوسی. 
تو با تاج و با تخت نشکیفتو 

خرد را بدینگونه بفریفتی. فردوسی. 
امیر مسعود عبدوس را فراکردتاکه 
کدخدایان ایشان را بفریفت. (تاریخ بیهقی). و 
در نهان حاجیش را طغرل که وی را عزیزتر از 
فرزندان داشتی بفريفتند. (تاریخ ببهقی). 
بجای آوردند که ایشان را فریفتهاند. (تاریخ 


بیهقی). 
ترا به مهره و حقه فریفتند اراک 


چو حقه بی دل و مغزی؛ چو مهره بی سر و پا. 


خاقانی. 
|افریب خوردن. گول خوردن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
خرد را کنی بر دل آموزگار 
یکوشی که نفریبی از روزگار. فردوسی. 
پیری عالم نگر و تنگیش 
تا نفریبی به جوان رنگیش. نظامی. 
مرا آن به که از شیرین شکیبم 
نه طفلم تا به شیرینی فرییم, نظامی, 
نفریبی به آشنایی کس 


قریفته. اف / ف ت /ت] (نسسف) 
فریب‌خورده. گول‌خورده. (فرهنگ فارسی 
معین): 
شما فریفتگان پیش او همی گفتید 
هزار سال قزون باد عمر سلطان را. 

نار شزو 
||مفبون. زیان‌دیده. ||شیفته. شوریده. عاشق 

شیدا. (فرهنگ فارسی معین). 
ترکیب‌ها: 
- فریفته شدن. فریفته‌شده. فریفته گردیدن. 
رجوع به همین مدخل‌ها در ردیف خود شود. 

فریفته شدن. اب / ف ت / ت ش ذ] 
(مص مرکب) گول خوردن. فریب خوردن؛ 
خردمند آن است که به نعمتی و عشوه‌ای که 
ژمانه دهد فریفته نشود. (تاریخ بیهقی). 
فریفته مشو ای نوجوان بدانکه برو 
چه بوستان بقد سرو بوستان شندهای. 

ناصرخسرو. 
اگربزر قریفته نشود چنان کنیم. (قصص 

الانبیاء). ملک را فریفته نباید شد. ( کلیله و 
دمنه). شیر به حدیث تو فریفته شد. ( کلیله و 
دمنه). هرکه به لاب دشمن فریفته شود سزای 
او این است. ( کلیله و دمنه). 

فر یفته‌شده. [ف / ف ت / ت ش 3 /] 
(ن‌مف مرکب) گول‌خورده. فریب‌خورده: 
فریفته شده می‌گشت در جهان آری 





چنو فریفته بود این جهان فراوان را. 
ناصرخ رو. 
رجوع به فریفته شود. : 
فریفته گرد یدن. [ف /فّ ت / یگ دی 
د] (مص مرکب) گول خوردن. فریب خوردن. 
فریفته شدن: 
تا هیچ فریفته نگردد 
ایمن نبود ز مکر جانش. 
رجوع به فریفته شود. 
فریق. [فَ ] (ع |) گوسفندان گم‌شده. (منتهی 
الارب). الفرق للقطع المذکور. (اقرب 
الموارد). ||مردم بیشتر از فرقه. ج. افرقاء 
افرقةء هُرٌق» فروق. چه بسا «فرق» به معنی 
جماعت به کار رود چه کم و چه بسیار باشد. 
(از اقرب الموارد). گروه. (ترجمان علامً 
جرجانی): 
خر کمیز خر ببوید بر طریق 
مشک چون عرضه کلم بر این فریق. 
مولوی. 
گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود 
تا اختیار کردی از آن این فریق را؟ سعدی, 
|| جاورس. (فهرست مخزن الادویه). 
فریقان. (ت] (ع 4 تش فریق در حالت 
رفع. فریقین, دو طرف. رجوع به فریقین شود. 
فریقالمسک. اف فُل ۲۱۶ (ع !مرکب) 
کافور اسپرم. (مهذب الاسماء), کافور سپرم. 
(یادداشت بخط موّلف). 
فریقوییوس. (ت] (إخ) ار را کتابی است 
در اسماء و حفظه و تمائم وعوذ از حروف 
شمس و قمر و نجوم خمسه و اسماء فلاسفه و 
کتابی دیگر نیز دارد. (از ابن‌الندیم). 
فریقون. [ت) (رخ) فریفون. رجوع به 
فریفون شود. 
فريقة. [ت ق ](عل به بونانی گیاهی است که 
آن را یه فارسی شلمیز و ثنبلیله و به عربی 
حلیه خواتد. (برهان). حلبه است. (تحفة 
حکیم مومن). به عربی خرمایی است ک با 
حلبه طبخ نمایند برای نفساء و یا حلبه‌ای 
است که با حبوب طبخ نمایند. انهرست 
مخزن الادویه). نوعی طعام زچه که از دانة 
شنبلید یا خرما یا دیگر دانه‌ها پزند. (فرهنگ 
فارسی معین). | پاره‌ای از گوسفندان متفرق و 
پریشان شده به شب از گل خود. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به فریق شود. 
فریقین. اف ق ] (ع !) تنية فریق در حالت 
نصبی و جری. دو گروه. دو فریق. (فرهنگ 
فارسی معین). دو گروه متخاصم را در جنگ 
گویند: میان فریقین حربی عظیم قایم شد. 
(ترجمة تاريخ یمینی). ||شیعه و سنی. |[جن 
وانس. (فرهنگ فارسی معین): 
اهل قریقین در تو خیره بمانند 


عطار. 








گریروی در حسابگاه قیامت. 
رجوع به فریق و فریقان شود. 
فریکت. [ت] (ع ) دانذ مسالیده. (منتهی 
الارب). المفروک المنقی من الحب. (اقرب 
الموارد). ||طعامی است که گندم نارسیده را 
مالیده بروغن و جز آن.ترتیب داده. (منتهی 
الارب). طعامی که از دانةٌ خرد کرده با روغن 
و جز آن سازند. (از اقرب المواردا. 
فریکت. ات ] (ل) اسم فارسی فرح است. 
(تحفة حکیم مومن). کبک جوانه یا مرغ 
خانگی جوانه. فرخ. جوجه. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به فرخ شود. 
فریکت. [ف ] ((ج) دی از بخش اردل 
شهرستان شهر کرد که دارای ۶۶ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
فریکت. [فیز ری] (فسرانسسوی, ص) 
(اصطلاح شیمی) | کسید فریک ترکیبی از آهن 
سه‌ظرفیتی و اکیژن که در صورت اختلاط 
با مقداری گل اخرا برای رنگ کردن آهن به 
کارمیرود. (از فرهنگ فارسی معین). 
فریکاسه. [ف س] (فرانسوی, () گوشتی که 
به قطعات بریده و در سوس پخته شده باشد. و 
آن شامل انواع مختلف است. (فرهنگ 
قاری شی 
فریکتان. [ت ک] (ع 4 دو استخوان است 
دربن زبان. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فریکسوس. (فری /ف] ((خ)" دو پسر 
آقاس از پسادشاهان بئوسیا (فسوستل 
دوکسولانژ). پدرش میخواست او را در راه 
رب‌النوع قربانی کند ولی زئوس قوچ بالداری 
را فرستاد او را نجات داد. (از فرهنگ اساطیر 
یونان و رم اثر پیر گریمال ترجمه بهمنش به 
اختصار). 
فریکنار. [ ] ((خ) نام یکی از تقاط ساحلی 
مازندران در نزدیکی فرح‌آباد بوده است. (از 
مازندران و استراباد رابینو ترجمة فارسی 
ص ۰۲۴ ۲۵ و ۵۲). رجسوع به فریدونکنار 
شود. 
فریم. [ف] (غ) جایی در جبال دیلم در 
یک‌منزلی ساریه که شهر استواری است. (از 
معجم الیلدان). نام یکی از دهستانهای بخش 
دودانگة شهرستان ساری است. دشت وسیعی 
انست که طول آن ۱۵ و عرض آن سه تا شش 
هزارگز است. از رودخانه‌های شیرین‌رود, 
عروس و داماد. اشک و چشمه‌های متعدد 


سعدی, 


مشروب میشود. محصول عمد بخش برنج و 
غله است. این بخش ۳۳ ابادی و ۴۸۰۰ تن 
سکنه دارد. قرای مهم آن عبار تند از: رستکت 


۱ -نل: فرنق‌المسک. 
Phrixos.‏ - 2 








فریمان. 


بالاء گرچا. کرسب, شل‌دره و اودره. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

فریمان. [ت) ((خ) نام یکی از بخش‌های 
تابع شهرستان مشهد که در جنوب بخش 
طرقبه واقع است. از چشمه‌سار و قنوات 
مشروب میشود. محصول عمده‌اش غله. 
بنشن, انواع سیوه. زیر سبز و پنبه است. 
دارای چهار دهستان به نامهای بیوه‌زن. 
احمدآباد. سرجام و پائین‌ولایت است که 
مجموعا ۳۷۳ ابادی و ۸۹۸۷۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فریمان. [ف] (إِخ) شهر کوچکی است در 
مرکز بخش فریمان مشهد که تا پیش از ۱۳۱۳ 
ه.ش. قریه بی‌آهمیتی بیش نبود و طوایف 
بربری و تیموری در آن سا کن‌بودند. رضاشاه 
از نظر موقعیت طبیعی این ناحیه بدان توجه 
کرد و موجبات آبادانی و شهرسازی درست 
را در آن فراهم ساخت و ا کنون دارای ادارات 
و بداهای نوساز و خیابانهای متعدد است و در 
آن بندی ساخته شده که از طریق لوله کی 
آب مشروب اهالی را تأمین میکند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فریمان. رت ) ((ع) دهستان مرکزی بخش 
فریمان که دارای ۱۲۱ ابادی و ۵۳۲۳ تن 
سکنه است و بند فریمان در این ده بنا شده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فریمان. (فَ] (اخ) نام یکی از دهات 
استرآبادرستاق از بخش زیارت خواسته‌رود 
بوده است. (از مازندران و استرآباد رابینو 
ترجمه فارسی ص ۱۷۱). 

فریمان. (ف ] (اخ) دهی است از دهستان 
میانآباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد که 
دارای ۱۹۶ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 

فر یمانه. [ ق نْ] (اخ) دهی است از ببخش 
جفتای شهرستان سبزوار که دارای ۵۳۳ تن 
سکنه است. از چشمه و قدات مشروب 
ميشود. محصول عمدة آنجا غله, پنبه, زیره و 
کنجد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

فریمکت. (ف ع] ((خ) دهی است از بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری که از چشمه‌ها و 
رودخانة رامرود مشروب مشود و محصول 
عمد؛ آنجا غله, برنج. ارزن, عسل و لمنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج او 

فریمون. ات 12 ((خ) از دهات آمل بوده 
است از بخش دابو. (از مازندران و استرآباد 
راینو ص ۱۵۲ از ترجمة فارسی). رجوع به 
فریمان شود. 

فرین. اف ] (ع !) تاب سفالین که در وی نان 
پزند. (منتهی الارب), رجوع به فُرن شود. 

فرینو. (ف] ((ج) مزرعه‌ای است از ببخش 








بیارجمند شهرستان شاهرود که ۴۲ تن-سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


فرینیان. [ت)(!خ)۲ نام فونيان"يا. 


هونهاست که از اقوام آسیایی بوده‌اند. (از 
ایران باستان تألیف پیرنیا ص ۲۱۱۸). رجوع 
به هون شود. 

فریواندن. [ف / ف ری د] (مسسص) 
فریباندن. فریوانیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فریبانیدن و فریوانیدن شود. 
فریوانیدن. [فِ /ت ری 5] (مسص) 
فریواندن. فریباندن. (فرهنگ فارسی معین): 
خردهای ایشان را همی به این فریواند تا 
پیغمبر خدای راهمی دروغزن گویند. (ترجمة 
تفیر طبری). 

فریور. [ف ری و) (ص) راست و درست 
بساشد چستانکه گویند فلان فریوردین و 
فریورکیش است. یسعنی راست کیش و 
درست‌مذهب است. (برهان). ظاهرا از 
برساخته‌ها فرقة آذرکیوان است. رجوع به 
فربودی و فرهودی شود. ||(ل) نام گیاهی هم 
هست. (برهان). نام گیاهی است خوشبو, 
(جهانگیری). 

فریوردین. (ف ری 1(ص مسرکب) 
راست‌دین و درست‌مذهب. (از برهان). 
رجوع به فریور. فرهودی و فربودی شود. 

فریورکیش. [ف ری و](ص مسرکب) 
فریوردین. راست‌دین و راست‌مذهب. رجوع 
به فرهودی, فریور و فریوردین شود. 

فریوری. (ف ری ) (حامص) راستی در 
دین و درستی در اعتقاد. (برهان), ظاهرا 
مصحف فربودی است. رجوع به فربودی. 
فرهودی و فریور شود. 

فریوریدن. اف ری و 5] (مسص) (از: 
فریور + یدن, پسوند مصدری). (از حاشیۀ 
برهان چ معین). راست شدن در دین و ملت و 
بر جاده ستقیم بودن. (یرهان). ||معنی اصلی 
آفرین و تحسین کردن است. (انجمن آرا). 

فریوکت. اف ری و] () به معنی خریزه 
است که عربان بطیخ گویند. (یرهان). نام 
فارسی بطیخ است. (فهرست مخزن الادویه). 

فریومد. [فَز م] ((خ) جوین ولایتی است. 
پیش از این داخل تومان بیهق بوده و ا کنون 
مفرد است. قصبهٌ فریومد شهرستان انجاست. 
(نزهةالقلوب ج يدن ص ۱۵۰). | کنون به 
فرومد معروف استت. رجوع به فرومد شود. 

فریومدی. 1فز م] (ص نسبی) منسوب به 
قصبه فریومد. رجوع به فریومد شود. 


| فریومدی. [تز ] ((خ) ابن‌یمین. رجوع 


. به این‌یمین شود. 

فریة. (فیز ی ] (ع!) دروخ و بهتان. (برهان), 
دروغ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فریة. (فز یَ] (ع مص) یک بار شیر 





فز. ۱۷۱۴۵ 


دوشیدن, (متهی الارب). 

فویة. [فز ی ] (ع!) دلو بزرگ فراخ. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

فریه. (فَز ی /ي] () نفرین. (برهان) 
(فرهنگ اسدی)؛ 

زه ای کسایی, احسنت. گوی و چونین گوی 
به سفلگان بر فریه کن و فراوان کن. کمایی, 


دزدی طرار بردت ز راه 

فریه بر آن خائن طرارکن. ناصرخسرو. 
منگر سوی آنکسی که زبانش 

جز خرافات و فریه ندراید. ناصرخسرو. 


بهر؛ تو آفرین باشد ز سعد مشتری 
قسم خصم از نحس کیوان فریه و نفرین بود. 
امیرمعزی. 

باز در هزل چون گشایم از آن بار 

فریه کنم بر عدوی جاه تو ایثار. سوزنی, 
فریه. [ف] ()۲ نفرین و لمنت. (فرهنگ 
فارسی معین): 

همی کرد بر رهنمایش فریه 

چو ره را رها کرد و آمد بدیه. فردوسی. 
فریه. افبزی /ي] () لسنت. (برهان) 
(فرهنگ اسدی) (صحاح الفرس). گویند: فریۂ 
خدای به شیطان؛ یمنی لعنت خدای به شیطان. 
(برهان). ۱ 

= فریه گر.رجوع به مدخل فریه گرشود. 
فریه کو. [فز ی /ي گ] (ص مسرکب) 
لعنت‌کننده. نفرین‌کننده. کانی که در جنگ 
از دور به سپاه دشمن دشنام دهند و آنها را په 
خشم آرند: سپهالاری وی ابوالحسن 
حاجب داشت و فریه گران بر باره شدند. 
(تاریخ سیستان). 
فری یاپت. افسری / فا ((خ)" از 
پادشاهان پارت که سلطنت او میان سالهای 
۶ تا ۱۸۱ ق .م.بسوده است. (از ایران 
باستان تألیف پیرنیا ص ۲۲۱۵), 
فز. [ف] () آلت مسردی و آلت تناسل را 
گویند. (برهان). فزه. (جهانگیری). ظاهراً 
مصحف «نره» است. (از حاشية برهان ج 
معین). 
فز. افزز] (ع ص) مرد سبک. چست. 
(منتهی الارب). الرجل الضفیف. (از اقرب 
الموارد). ||([) گاوسالة دشتی. (منتهی الارب). 
بچة گاو وحشی. ج. آفْزاز. (از اقرب الموارد). 
||(مص) بازگشتن و روی گردانیدن از کسی. 
||جدا شدن. ||ترسیدن آهو. |[برکندن کی را 
از جای خود و بی‌آرام ساختن: (سنتهی 
الارب) (آقرب الموارد), |[از جاى بجستن. 


(مصادر اللغة زوزنی). 
ر 
۰ - 2 ۵۰ - 1 
۳-قردوسی به کسر راء به کار برده است. 
Phriêpet.‏ ۰ 4 








۶ نزا. 


فزا. [ف] (نف) از فزودن و افزودن. (حاهية 
برهان چ معین). به معنی افزایش‌دهنده و 
افزاینده باشد. (برهان). بیشتر در ترکیب 
بصورت پسوند یکار رود: 

- انده‌فزا؛ انچه اندوه و غم را بیفزاید. 

= جان‌فز؛ آنچه جان افزاید. روح افزا: 

دیدار دلفروزش در پایم ارغوان ریخت 

گفتار جانفزایش در گوشم ارغنون زد. 

سعدی. 

- روح فزا؛ جانفزا. روح‌بخش. تشاط آور. 

- شادی‌فزا؛ آنچه شادی را فزون کند؛ 

بازگو آن قصه کآن شادی‌فزاست 

ددح ما را قوت و دل را جانفزاست. مولوی. 
= غم‌فزا؛ اندوه‌فزا. (از یادداشتهای سؤلف). 


رجوع به فزای شود. 

إا خمیه. (برهان). 
فرائیدن. [ ف د] (مص) افزودن. فزاییدن. 
رجوع به فزاییدن شود. 


فزاو. ت] ( بسه مسعنی افزار که آلت 
پیشه‌وران باشد ینی التی که مردم اصناف 
پدان کار کنند. (برهان). افزار. ابزار. رجوع به 
افزار و ابزار شود. |[به کنایت به معنی آلت 
مردی به کار رود؛ 
تا آنگهی که جمله در انبان تو نهند 
هر کی فزار خویش چو ثعبان موسوی. 
سوزنی. 
فزاری. اف ریی] (ص نسبی) منسوب به 
فزارة که قبیله‌ای است. (سمعانی). 
فزاری. [ف] (اخ) ابراهیم‌ین اسسحاق. 
رجوع به ابراهیم‌بن اسحاق شود. 
فزازة. زت ز] (ع سص) خشم گرفتن و 
برافروخته گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فزاعة. (تَز زاع](ع ص) مرد بيار 
ترساننده مردم را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به فزع شود. 
فزا کك. اف ] (!) فرق سر و كله سر. |((ص) 
پلید و مردار و پلشت. (برهان). فزا ک.فزا کن. 
فزا گین, پژا گن. فزه. فزه. (حاشية برهان چ 
ممین). پلید. چرکن و چرک‌آلود. (آنندراج): 
همانا که چون تو فزا ک آمدم 
دگر چون تو ابله فقا ک آمدم. 
فزان. [فز زا] ((خ) نام پسر حام و بوی 
نامیده شد ولایتی فراخ و وسیم که ميان فوم 
و طرابلس غرب است. (منتهی الارب). 
ولایت پهناوری است بين فوم و طرابلی 
غرب. (از معجم البلدان). طرابلس مملکتی 
است از اقلیم دوم و سیم و بلاد مشهورش 
فزان. (ترهة القلوب چ لیدن ج ۳ص ۲۶۹). 
فزای. [ف ] (نف) فزء فزاینده بیشتر در 
ترکیب‌ها بصورت پساوند به کار رود و اگر 
مستقلاً استعمال شود فعل امر است. 


آاسدی. 








- جانقزای» جان‌بخش. آنچه جان را نشاط 
بخشد: 


بیا ساقی آن شربت جانفزای 


بمن ده که دارم غم جانگزای. نظامی. 
دیدار دلفروزش در پایم ارغوان ریخت 
گفتار جانفزایش در گوشم ارغنون زد. 
سعدی. 
= شکایت فزای؛ بسیار شکایت‌کننده: 
ری نیک بد و لِک صدورش عظیم نیک 
من شا کر صدور و شکایت‌فزای ری. 
خاقانی. 
- نعمت فزای؛ که نعمت آفزون کند. که نعمت 
رابیشتر کند؛ 
ایا ضمیر تو شادی‌گشای انده‌بند 
ایا قبول تو نعمت‌فزای انده کاه. ‏ امیرمعزی. 
رجوع به فزا شود. 
فزایان. [ت ] (نف. ق) فزاینده. در حال 
افزودن. (یادداشت بخط مولف). 


فزابستن. اف ي تَّ] (مسص) فزودن. 
افزودن. (یادداشت بخط مولف). افزایسیدن, 
رجوع به فزایسته شود. 

فرا یسته. [ف ي ت /ت] (نمف /نف) 
زیاده و اقزون. (برهان): 
ای جای‌جای کاسته از خوبی 
باز از تو جای‌جای فزایسته. دقیقی. 
رجوع به فزایستن شود. 

فزایش. (ت ي] ((مسص) مقابل کاهش. 
افزایش. افزودن. (یادداشت بخط مولف): 
گرت‌رای به آزمایش بود 


همه روزت اندر فزایش بود. فردوسی. 
- فزایش رسیدن؛ زیاد شدن. افزایش یافتن. 
فزونی یافتن. 

- |إزياد نمودن. بيشتر بنظر رسيدن. بهتر 
جلوه کردن: 

همه چیز راکازمایش رسد 

چو دیده پسندد فزایش رسد. تظامی. 
- فزایش کردن؛ افزودن. افزابیدن: 

به دانش ورا آزسایش کید 

همه نیکویی در فزایش کنید. ‏ فردوسی, 
شما هم به یزدان نیایش کنید 

همه نیکویی در فزایش کنید. ‏ فردوسی, 


|انشو. بالش. زهش. (یادداشت بخط مؤلف). 
- فزایش گرفتن؛ بالیدن. رشد کردن. نمو 
کردن.بالا رفتن: 
ستایش گرفتند بر رهنمای 
فزایش گرفت از گیا چارپای, 
رجوع به افزایش شود. 

فزا ینده. رف ی د /د] (نف) افزاینده. 
افزون‌کننده. (یادداشت بخط مولف): 
پرستنده باش و ستاینده باش 
بکار پرستش فزاینده باش. 
همان آفرینند؛ هور و ماه 


فردوسی. 


فردوسی. 





گزر. 


فزایند؛ بخت و تخت و کلاه. فردوسی. 
تو شاهی و ما بندگان توایم 

پخوبی فزایندگان توایم. فردوسی. 
بمردی فزایندۂ عز مومن 

پشمشیر کاهندةکفرکافر. فرخی. 


- تری‌فزاینده؛ آنچه رطوبت را زیاد کند: 
شربتهای خنک هم زداینده هم تری‌فزاینده 
باید. (ذخیرة خوارزمناهی). 

- فزاینده‌مهر. رجوع به این ترکیب شود. 
|[زی‌اد شونده. بسیارشونده. افزاینده. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 


همه داش او راست ما بده‌ايم 


که‌کاهنده و هم فزاینده‌ایم. فردوسی. 

عمر و تن تو باد فزاینده و دراز 

عیش خوش تو باد گوارنده و هنی. 
منوچهری. 

بختش هر روز فزاینده باد 

دستش هرگاه گشاینده باد. منوچهری. 

رجوع به افزاینده شود. 


فزا بنده‌مهر. [ف ی د /<م] (ص مرکب) 
آنکه مهر افزاید و دوستی را برانگیزد: 
بدو گفت شاه, ای فزاینده‌مهر 
که‌گفت این ترا؟ گفت بوزرجمهر. ‏ فردوسی, 
رجوع به فزاینده شود. 
فزاییدن. [ف ذ] (مص) افزودن. (فرهنگ 
فارسی معین). افزاییدن* 
دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید 
مردم میان دریا و آتش چگونه پاید؟ 
رودکی. 
خوب دارید و فراوان بستایبدش 
هر زمان خدمت لختی بفزاییدش. 
منوچهری, 
گه‌مان بفزایید و گهی مان بستایید 
بر خویشتن از خویش همی کار فزایید. 
تام خشزن: 
رجوع به فزودن, افزاییدن و افزودن شود. 
فزر. [ف] (ع مص) شکافتن جامه را. اابه 
چوب دستی زدن بر پشت کسی. ||پوشیدن 
جامه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) قَرّر. 
رجوع به قزر شود. |[کوژپشت یا کوژسینه 
گردیدن.(منتهی الارب). رجوع به فزر شود. 
فزر. [ف ) (ع |) گوشت‌بار؛ درشت مانند غدۀ 
قرحه که نزدیک منتهای موی زهار بر اندام 
مردم و بز برآید. (منتهی الارب). |إرسة 
گوسپدان از ده تا چهل یا از سه تا ده 
|اگوسپند از دو فا هرچه افزون گردد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[بزغاله. بسچ 
ببر. (از اقرب الموارد), 
فزو. [فب ](ع !) شکافها. (منتهی الارب). 
شقوق و صدوع و گویا جمع فزرة است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به فزرة شود.: 
فزر. (ف ]ع مسص) پوشیدن جامه. 





فزراء. 
|اکوذپشت یا کوژسینه گردیدن. (منتهی 
الارب). 
فزراء .[ف](ع ص) مونث افزر. زن 
پرگوشت و پيه. (از اقرب الموارد). زن 
پرگوشت و پیه‌نا ک. (منتهی الارب). ||زن 
نزدیک رسیدگی رسیده. (ناظم الاطباء). 
قاربتالادرا ک.(از اقرب الموارد). 
فزرت. [فِ ز ] (() رمق و توانایی: فزرتش 
قمصور شد؛ بکلی منکوپ و مغلوب شد. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به فزرتی شود. 
فرژتی. [ف زٍ] اص نسبی) ببی‌عرضه و 
بی‌قابلیت. ||بی‌زور ناتوان. (فرهنگ فارسی 
معین). سخت ناچیز. (یادداشت بخط مولف), 
فزرة. (ف ر](ع () راه گشاده. (از اقرب 
الموا ارد). راه فراخ. |زگره بزرگ که بر اندام 
براید. (منتهی الارب). که بر پشت یا سینه 
برآید. ج فُرّر. (از اقرب الموارد). قوز. کوژ. 
گوژ.رجوع به این کلمات شود. 
فزرة. [ف ر) (ع !)بچ ببر ماده. (از اقرب 
الموارد), رجوع به فزر شود. 
فزرینیی. 1ت ] (ص نسبی) تبتی است به 
نام فزرین‌بن اوس. (سمعانی). 
فزمع. [ف / ف زَ] (ع مص) ترسیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||فریاد خواستن. 
(منتهی الارنب). استفائه. (از اقرب الموارد). 
||یاد دادن. (منتهی الارب). اغاثه. (از اقرب 
الموارد). |اپناه جستن. (متهى الارب). 
|/بیدار شدن. (از اقرب الموارد). |[() ترس و 
بیم. (سنتهی الارب). و آن در اصل مصدر 
است و به افزاع جمع بسته شود. (از اقرب 
الموارد). ترس. بیم. ج. افزاع. (ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). بیم. خوف. 
ترس. هراس. جبن. رعب, با ک. پرواء 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
تا به دیوان وزارت بنشست از فزعش 
ملکان را نه قرار است و نه خواب است و نه خور. 
فرخی. 
کوکنار از بس فزع داروی بیخوابی شود 
گریرافتد سای شمشیر تو بر کوکتار. 
فرخی. 
به اقصای جهان از فزع تیفش هر روز 
همی صلح سگالد دل هر جنگ‌سگالی. 
فرخی. 
ابراز فزع باد چو از کوه بخیزد 
با باد درآمیزد و لختی بستیزد. . منوچهری. 
همیشه در فزع از وی سپاهیان ملوک 
چنان کجا ینواحی عقاب در خرچال, 
زین 
چون خبر رسد که سلطان از سرخس برفت 
رعبی و فزعی بزرگ بر این قوم افتاد. (تاریخ 
بیهقی). که هم فزع خصمان آنجا زیاد گردد و 
هم به خوارزم نزدیکتر... (تاریخ بهقی). 








آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع 


پیش شهدا دست من و دامن زهراء 
ناصرخسرو. 

از فزع راه گشته لرزان انجم 

وز شعب شب شده گریزان صر صر. 
مسعودسعد. 

جزعی خاست از آمیر و وزیر 

قزعی کوفت بر صغار و کبار. مسعودسعد. 

سیمرغ دولت از فزع دیوگوهران 

در گوهر حسام سلیمان‌نگین گريخت, 

خاقانی. 


مرگ اگر پشه و موراست از او در فزع است 
گرچه پیل دژم و شیر وغایید همه. خاقانی. 


باز شب اندر تب افتد از فزع 

تا شود لاغر ز خوف منتجع, مولوی. 
|اگریه و زاری مرادف جزع و این معنی 
خاص استعمال فارسی 


فزع مادر و افغان پدر سود نداشت 

بر فغان و فزع هر دو گوایید همه, خاقانی. 

فزع. [ف زٍ ](ع ص) ترسان و خائف. (متهی 

الارب) (از اقرب الموارد). 

فزع اکبر. ات زعأَبَا ((خ) کسنایت از 

قیامت. (آنندراج). رستاخیز. (یادداشت بخط 

مولف). رجوع به فزع شود. 

فزعة. رت غ] (ع ص) هرکه از وی ترسند. 

(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

فزعة. [ث ع](ع صا کسی که از سردم 

ترسد. مرد بسار ترسنده از مردم. (از منتهی 

الارب). 

فزعی. [ف عی‌ی ] (ص سبی) منوب به 

فزع که نام بطنی است از قبایل عرب. 

(سممانی). 

فزع یافتن. [ف ر ت ] (مص مرکب) دچار 

فزع شدن. رجوع به فزع یافته شود. 

فزع يافته. ات رت / ت | (نمف مرکب) 

در حال فزع و بیم. ترسان: 

خواهند ز تو امن فزع‌یافتگان زآنک 

در ظلمت و در خوف چراعی و رجایی. 
خافانی. 

رجوع به فزع یافتن و فزع شود. 

فزغن. [ف غ] (ل) پسیچک. گیاهی که بر 

ت بخط مولف). پارسی 

عشقه است و گفته‌اند نوعی از لبلاب است. 


درخت پیچد. (یادداشت 


(آنندراج). 
فزود. [ف] (مسص مرخم» اسص) اسم از 


فزودن. مقابل کاست. (یادداشت بخط مولف): 
اگرچه فخر ایران اصفهان است 
فزود قدرش از فخر جهان است. 

فخرالدین اسعد. 


فزودن. رف 5] (مص) افزودن. (فرهنگ 
فارسی معین). زیاده کردن. (انندراج). مخقف 
افزودن. مقابل کاستن. زیادت و علاوه کردن. 





فزودن. ‏ ۱۷۱۴۷ 
مزید کردن. (یادداشت بخط مولف): 
. چه گوبی که خورشید تابان که بود 
کزاو در جهان روشنائی فزود. . فردوسی, 
خردمند و درویش از آن هرکه بود 
به دش اندرون شادمانی فزود. فردوسی. 
شما راز ما هیچ نیکی نبود 
که چندین غم و رنج باید فزود. . فردوسی, 
تا فتح جنگوان را در داستان فزود 
کم‌شد حدیث رستم دستان ز جنگوان. 

مسمو دسعد. 


در ساز ناز بود ترا نفمه‌های خوش 
این دم قیامت است که خوشتر فزوده‌ای. 


مسمودسعد. 
آن ولایات بکلی در ممالک اسلام فزود. 
(تر. جمة تاریخ یمینی). 

چو خونی دیدی آمید رهایی 

فزودی شمع شکرش روشنایی. نظامی. 
به عقلش بباید نخست آزمود 

بقدر هئر پایگاهش فزود. سعدی. 


= برفزودن؛ افزودن. زیاد کردن: 
دو صد جامه دیبا بر آن برفزود 


به زر و گهر بافته تار و پود. فردوسی, 
باز از کرشمه زخمهٌ نو برفزوده‌ای 
درد نوم به درد کهن درفروده‌ای. خافانی. 


- درفزودن؛ برفزودن. افزودن, زیاد کردن: 
کار ما خود رفته بود از دست باز از عشق تو 
دهر زخمه درفزود و چرخ دستان درگرفت. 


خافانی. 
کوتاه بود بر قدت ای جان قبای ناز 
کامروز پارۂ دگرش درفزوده‌ای. خاقانی. 
اگردانش به روزی درفزودی 
ز نادان تنگ‌روزی‌تر نبودی. سعدی. 


رجوع به افزودن شود. 
|[افزوده شدن, بیشتر شدن. زیادتر شدن؛ 
چو فرجامشان روز رزم تو بود 
زمانه نکاهد نه هرگز فزود. 
فزودگان را فرسوده گیر پا ک‌همه 
خدای عز و جل نه فزود و نه فرسود. 

تا خر 
چون روزگار فزودن علت درگذرد به پزائیدن 
و تس حلیل مش‌غول شود (ذخسیرء 
خوارزمشاهی). 
آب جگرم به آتش غم برخاست 
سوز جگرم فزود تا صبر بکاست. 
به هر سالی که دولت میفزودش 
خرد تعلیم تعلیم دیگر مینمودش. 
غمش برغم فزود آن سرو آزاد 
دل خود را به دست سیل غم داد. تظامی. 
|انمو. نمو کردن. بزرگ شدن. (یادداشت بخط 
مولف): بالد و تمام شود و این بالیدن و فزودن 
رابتازی نشو ونماگویند. (اع یا 
خوارزمشاهی). 


فردوسی. 


خاقانی. 


نظامی. 








۸ فزوده. 


فزوده. (ف د /د] (ن‌مف /نف) زیادشده. 
افزوده. (فرهنگ فارسی معین). مضاف. 
(یادداشت مولف): 
فزودگان را فرسوده گیر پا ک‌همه 
خدای عز و جل نه فزود و نه فرسود. 

ناصرخسرو. 
فزوره. تزور /ر) ( چوبی که در پس 
در خانه اندازند. (ناظم الاطاء). گویا مصحف 
فردره است. رجوع به فردره و فردر شود. 

فزوزة. رف ز] (ع مص) فزازه. خشم گرفتن. 
(از ناظم الاطباء), رجوع به فزازة شود. 

فزون. [ث ] (ص, ق) اف زون. (غعیاث) 
(فرهنگ فارسی معین). زیاد. علاوه. بیش: 
چراعمر کرکس دوصد سال ویک 
نماند ز سالی فزون‌تر پرستو. 
میلفنج دشمن که دشمن یکی 


فزون است و دوست ار هزار اندکی. 


رودکی. 


رودکی. 
ز بالا فزون است ریشش رشی 
تنیده در او خانه صد دیو پای. 


معروفی پلخی. 


فزون زآنکه بخشی بزائر تو زر 

نه ساده نه رسته براید ز کان. فرالاوی. 
سپاه اندک و رای و دانش فزون 

به از لشکر گشن بی‌رهنمون. ابوشکور. 
ولیکن مرا از فریدون و جم 

فزون است مردی و فر و درم. . . فردوسی, 
از ایشان بکشتم فزون از شمار 

به پیروزی دولت شهریار, فردوسی, 
دلیران ترکان فزون از هزار 

همه نامداران خنجرگذار. فردوسی, 


در این بلاد فزون دارد از هزار کلات 
به هر یک اندر دینار تنگها بر تنگ. 
۲ فرخی. 
به یک ماه بالا گرفت آن نهال 
فزون زآنکه دیگر درختان بسال. ‏ عنصری. 
کمیه عرصه‌ای از جاه او فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان. 
متوچهری. 
وگر کمترم من از ایشان به نعمت 
از آنان فزونم به شیرین‌زبانی. ‏ منوچهری. 
زرد است و سپید است و سپیدیش فزون است 
زردیش برون است و سپیدیش درون است. 
متوچهری. 


کرا ترس و وهمی کنی گونه گون 


بسوگند کن تا بترسد فزون. اسدی. 
شنیدم هثرهاش ديدم کون 

پدیدار هست از شنیدن فزون. اسدی. 
درختی که دارد فزونتر بر اوی 

فزون افکند سنگ هر کس براوی. اسدی. 
موسی بقول عام چهل رش بود 

وز ما قزون نبود رسول ما. ناصرخسرو. 








غرض زین رسول مخیر چه دانی 
که‌زین هرچه گفتم به است و فزونتر, 
ناصرخرو. 
ور همی آباد خواهد خا کرا 
چون ز آبادی فزونستش خراب. 
ناصرخسرو. 
| گرفزون از سه مجلس اجابت کند پس از آن 
شربتها دهند. (ذخیرة خوارزمشاهی). هر 
ستونی را فزون از سی گز گرد بر گرد است. 


(فارسنامة ابن بلخی). 

ترا هر دم غم صدساله روزی است 

ذخیره زین فزون نتوان نهادن. خاقانی. 

بدخلق هرچت فزونتر رسد 

نکویی فزونتر رسان خلق راء خاقانی. 

سخا هنگام درویشی فزونتر کن که شاخ رز 

چو درویش خزان گردد پدید آید زرافشانش, 
خاقانی. 

بار عنا کش به شب قیرگون 

هرچه عنا بیش عنایت فزون. نظامی. 

خود مکن این تیغ ترا زور دان 

ورنه فزون می ده و کم می ستان. نظامی. 

ممتع دارش از بخت و جوانی 

ز هر چیزش فزودن ده زندگانی. نظامی. 

= بفزون؛ روبافزایش. روبفزونی: 

دولتش باقی و نعمت بفزون 

راوقی بر کف و معشوق ببر, رشن 


- برفزون؛ روبافزونی. بیشتر. (یبادداشت 
بخط مؤلف). 

ترکیب‌ها: 

- فزن آمدن. فزوتا. فزون داشتن. فزون 
دیدن. فزون کردن. فزون گشتن. رجوع به 


همین مدخل‌ها در ردیف خود شود. 

||افضل. برتر. بهتر. (یادداشت بخط مولف): 

گزین‌کرد گردی ز هر کشوری 

که‌هر یک فزونند از لشکری. ‏ . فردوسی. 

چنین داد پاسخ به او رهنمون 

که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. .. فردوسی. 

نخجیردلان این فلک را 

شا گردباشد فزون ز بهرام. فرخی. 

از خط بغداد و سطح دجله فزون است 

تقطه‌ای از طول و عرض جای صفاهان. 
خاقانی. 


فزون آمدن. اف م د] (مص مرکب) زیاد 
شدن. بیار شدن. بیشی یافتن. (یادداشت 

" بخط مولف). 

فزونا. [ ف ] (ص) بطور بسیار و بفایت و 
بسیار زياد. (ناظم الاطباء). 

فزون ساختن. [ف تَ] (مسص مرکب) 
زیاد کردن. افزایش دادن 
تهادند خوان و خورش گونه گون 


همی ساختندش فزونی فزون. فردوسی, 


| فزون کردن. (ف ک د] (سص مرکب) 





فزونی. 

قزون ساختن. رجوع به فزون ساختن شود. 
فزون گشتن. [ف گ ت] (مسص مرکب) 
فزون آمدن. فزونی یافتن. زیاد شدن. بسیشتر 
شدنء 

گر آتش است چون که در این خرمن 

هرگز فزون نگشت و نشد کمتر؟ ناصرخسرو, 
فزوفی. (ث ] (حامص) افزونی. بیشی. 
زیادتی, (یادداشت بخط مولف). بسیاری و 
افزونی و کثرت و زیادتی. (ناظم الاطباء). 
فراوانی: 

بگنج و فزوتی نگیری فریب 


به پی ار فراز آیدت یا نشیب. 


فردوسی. 
تو دل را به آز فزونی مسوز 
چنین بود تا بود این تیره روز. فردوسی. 
یکی آنکه از بخشش دادگر 
به آز فزونی نگیری گذر. فرخی. 
همی تا ز بهر فزونی بود 
همیشه تکاپوی بازارگان. فرخی. 


از او چون خور و پوشش امد به دست 


دل اندر فزونی تباید بست. اسدی, 

چه باید که رنج فزونی بریم؟ 

به دشمن بمانیم و خود بگذریم. اسدی. 

بنده مشو ز بهر فزونی را 

آن راکه همچنوی به آزادی. ‏ ناصرخسرو. 

ای طمع‌کرده بنادانی بعمر هرگزی 

با فزونی و کمی مر هرگزی راکی سزی. 
تاصرخسرو. 

طالع کاٹ به زبونی در است 

دل به کمی غم به فزونی دراست. نظامی. 

ترکیب‌ها: 


- فزونی جستن, فزونی خواستن. فزونی 
کردن. فزونی گرفتن. فزونی یافتن. رجوع به 
همین مدخل‌ها در ردیف خود شود. 

|| افزون‌طلبی. زیاده‌خواهی. (یادداشت بخط 
مولف). برتری‌خواهی, آز. حرص: 

ز آز و فزونی به یکو شویم 


بنادانی خوی ختو شویم. فر دوسی. 
جهان راست باید که باشد بچیز 

فزونی حرام است و ناخوب نیز. فردوسی, 
تو دل رابه آز و فزونی مسوز 

چنین است و این بود تا بود روز. فردوسی. 


|اپیشی. تقدم. برتری. (یادداشت بخط 

مۇلف): 

مرا داد پیروزی و هی 

فزونی و دیهیم شاهنشهی. فردوسی. 

||تفرعن. کیر. نخوت. (یادداشت بخط مولف). 

غرور و خودخواهی:ٌ 

تو از خون چندین سر نامدار 

ز روی فزونی درختی مکار. فردوسی. 

چو من دست خویش از طمع پا ک شستم 

فزونی از این و از آن چون پذیرم؟ 
ناصرخسرو. 








فزونی جستن. 
رجوع به فزون و ترکیب‌های فزون شود. 
[ا(ص نسبی) زاید. اضافی: اندر خریف دماغ 
از رطوبتهای فزونی ممتلی گردد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). بر لب گوشت فزونی بدید آید 
همچون توت و بر مقعد همچنان پدید آید و 
هر دو را پباسور گ‌ویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
فزونی حستن. اف ج تَّ] (مص مرکب) 
برتری خواستن. (یادداشت بخط ملف)* 
همی فزونی جوید هماره بر افلا ک 
که تو به طالع میمون بدو نهادی روی. 
قروز مشرقی ام 
بدو گفت با شاه ایران بگوی 
که‌نادیده بر ما فزونی مجوی. 
نجستی گرگ بر میشی فزونی 
نکردی میش بر گرگی زبونی. 


فخرالدین اسعد. 


فردوسی. 


||بیشتر خواستن: 

فزونی نجست آنکه بودش خرد 
بد و نیک بر ما همی بگذرد. 

چون من یافتم زو چنین چار چیز 
بر این بر فزونی نجوییم نیز. 
رجوع به فزونی شود. 
فزونی خواستن. (فٌ خوا /خاتَ] 
(مص مرکب) بیشتر خواستن, فزونی جستن: 
ز من هرچه خواهی فزونی بخواه 
ز اسپ و سلیح و زگنج و سیاه. 
مرانزد تو آرزو بر سه چیز 

بر این بر فزونی نخواهیم نیز. 
رجوع به فزونی شود. 
فزونی دادن. ات ] مسص مرکب) 
برتری دادن: 

کی را که یزدان فزونی دهد 

سخندانی و رهنمونی دهد. فردوسی. 
||بیشتر کردن. زیاد کردن. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به فزونی شود. 
فزونی سگالیدن. ات س داص 
مرکب) برتری خواستن. فزونی جستن. 
اندیشۀ بررتری در سر پرورانیدن: 

نبینی که این بدکنش ریمنا 

فزونی سگالد همی بر منا؟ فردوسی, 
رجوع به فزونی و فزونی جستن شود. 
فزونی کردن. [ث ک د](مص مرکب) 
پیش آفتادن. سبقت گرفتن: 
به داد از نیا کان فزونی کنم 
شما را بدین رهنموتی کنم. 
||بیشتر ساختن. زیادتر کردن: 
به آن کس ترا رهنمونی کنم 
بهنگام یاری فزونی کنم. 
رجوع به فزونی شود. 
فزونی گرفتن. [ثگ رت ](مص مرکب) 


افزون شدن. بیشتر شدن: 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فر نیز 








مراگر زمانه چنین آژدهاست 
بمردی فزوتی نگیرد نه کاست. 


فردوسی. 
پس نه مقری تو که. ملک خدای 
هیچ نگیرد نه فزونی نه کاست. ناصرخسرو. 
رجوع به فزونی شود. 


فزونی منش. (ف م ن) (سرکب) منش 
برتران. بزرگ‌منشی, مهتری. سروری* 
چنان دان که اندر فزونی‌منش 
نسازند بر پادشا سرزنش. فردوسی. 
فزه. [فِ ز؛] (ص) پلید و زشت. (برهان). 
||چیز بدبوی. (انجمن آرا). ||([) به معنی 
غائب شدن هم آمده است. (یرهان): 
فزی. [فز زی] اص نسبی) منسوب به فز 
که محلدای است در نیشابور. (سمعانی). 
قزید بوس.[] ((ج) شسهری است که 
منقلوس در آنجا بود. افرهنگ اسدی). در 
وامق و عذرای عنصری آمده است: 
ز فزیدیوس و ز دیقیریا 
چه مايه شه شد بلوقاریا. 
عنصری (از حاشۀ فرهنگ اسدی). 
فزیز. [ف) 0 مص) دویدن ریم از جراحت. 
(تاج المصادر بیهقی). روان شدن زخم. 
(منتهی الارپ). 4 
فڑ. [ف] () چرک و ریم و سخ. (از برهان). 
پژ. فزه. رجوع به فزا ک.فزا کن و فژا گین‌شود. 
ااغم و رنجء 
بدانست کآن گفتن اوست کڑ 
دلش ز آتش غم برآورد فز. 
|ایال. بش. (یادداشت بخط مولف)؛ 
ستیزه‌ای بدل عاشقان به ساق و میان 
بلای گیسوی دوشیژگان به بش و به فژء 
عجدی. 
فزا کت. [ف ] (ص مرکب) (از: فز +اک. 
پسوند نسبت و اتصاف). (از حاشية برهان چ 
معین). پلشت و چرکن و چرکآلود و پلید. 
(برهان)؛ 
زد کلوخی بر اهبا ک‌آن فزاک 
شد هبا کاو به کردار مغا ک. 
همانا که چون تو فزا ک آمدم 
وگر چون تو ابله فغا ک‌آمدم. 
رجوع به فز فزا گن.فز و فزا ک‌شود. 
فڑا کن. [ت ک ] (ص مرکب) پژا گن. فژگن. 
فزا گین. (حاشيذ برهان چ معین). به معنی 
فژا ک است که چرکن و چرک‌الود و پلید و 
پلشت باشد. (برهان). گویا صحیح این کلمه با 
کاف فارسی و مرکب از فر + آگن, مخفف 
آ گین‌است و در کتابت نسخة فرهنگها به کاف 
تازی تصحیف شده است. رجوع به فا گن 
شود. 
فزاً گن. [فگ ] (ص مرکب) فزا ک.چرکن و 
چرک‌آلود و پلشت و پلید. فآ گن: 
گفت‌دینی را که این دینار بود 


فردوسی. 


طیان. 


اسدی. 





فزخنده. ‏ ۱۷۱۳۹ 
کین فژا گن موش را پروار بود() رودکی. 
قزا گن همه سال خورده نیم 

وبر جفت بیدادکرده نیّم. پوشکور, 
تاکی همی درایی و گردم همی دوی 


حقا که کمتری و فژا گن‌تریز پک. دقیقی آ, 
همواره پرآپیخ است آن چشم فزا گن 
گویی‌که دو بوم آنجا بر خانه گرفتهست. 
غا 
رجوع به فزا گین و فزا ک‌شود. 
فڑا گین. (] (ص مرکب) فزاگن. چرکن. 
چرک آلود. پلید و پلشت. (برهان)ء رجوع به 
فرا ک و فزا گن‌شود. 
فژاونی. اف و] اص نسبی) نسبتی است 
اجدادی, (سمعانی). 
فژدره. (ف در /ر] (| مرکب) چوبی باشد 
که در پس در خانه اندازند تا در گشوده 
نگردد. (برهان). مصحف «فردره» است. 
رجوع به فردره شود. 
فژّز. ۱)() اسم وج است. (فهرست مخزن 
الادویه). مصحف فرژ است. رجوع به فژژ 


شود. 
فژڑ. (ت ز) () گیاهی است که درد شکم را 
سود دارد و آن را گیاه ترکی و اگر تبرکی 
خوانند. (برهان). 
فژغوده. (ف غ5/د] (نسف /نسف) 
خیسیده و نم‌کشیده و ترکرده و آغشته. 
(برهان). جهانگیری این بیت را از مولوی 
شاهد اورده است: 
علم اندر نور حق فژغرده شد 
پس ز علمت نور یابد قوم لد. 
اما این بیت در مثنوی چ نیکلسون نیامده ودر 
مسثوی چ ۱۳۰۷ ه.ق.در حاشیه امده و 
بجای فزغرده, فرغرده ثبت شده است. در هر 
حال صحیح کلمه «فرغرده» و اسم مفعول از 
فرغردن است. (از حاشیه برهان چ معین). 
فژغند. (ت ]] (ص مرکب) چیزی پلید و 
چرکین را گویند. (برهان). فژگن. فزا ک. 
فزا گن.فزا گین: 
معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 
زآن گنده دهان تو وز آن بینی فزغند. 

عماره: 
|( به معنی عشقه هم آمده است و آن‌گیاهی 
باشد که بر درخت پیجد. (برهان)؛ 
ایا سرو نو در تک و پوی آنم 
که فزغندواری بپیچم به تو بر. 
رجوع به فرغند و فژغنده شود 
فژغنده. فع د /د] (ص مرکب) فزغند. 
(انندراج) (انجمن ارا). رجوع به فزغند. فژء 


رودکی. 


١-منرب‏ به شهد بلخی وعنصری نیز 
است. 


۲- نیز منوب به خروانی است. 





۰ فوگن. 

فژه. فز و فزه شود. 

فوگن. ات گ ] (ص مسرکب) چسرکن. 
(برهان). فزا کن. فژا گن.فزا گین. فزا ک.رجوع 
به این کلمات شود. 

چرک آلود. پلید. چرکن. (برهان). فا کن“ 
فزا گن, فزغند. فزگنده. رجوع به این کلمات 
شود. 

قوگنده. (تگ 5 /د] (ص مس رکب) 
فزغنده. پلید. چرکن. چرک الود. (برهان). 
رجوع به فز, فژه. فزا کن, فژا گن, فزا گین» 
فزغنده, فزگند و فرگن شود. 

فژّم. [ف ] (() داشنگی و فروماندگی باشد. 
(پرهان). 

فژولنده. (ف ل د / د](نف) تقاضا کننده. 
||برانگیزاننده به جنگ و کارهای دیگر. 
|ادورکننده و راننده. (برهان). رجوع به 
فژولیدن شود. 

فژولیدن. [ف 5](مص) پژمرده کردن. 
||پژمرده شدن. ||پریشان گردیدن و درهم 
شدن. (برهان), رجوع به بشولیدن و پژولیدن 
شود. 

فژولیدن. [ث د] (مص) نقاضا کردن. 
||برانگیختن به جنگ و کارهای دیگر باشد. 
|اراندن و دور کردن. |[دور كردن و تکانیدن 
گردو خا ک‌از دامن, (برهان), 

فڑه. [ف ژ:] اص) زشت و پلید و درشت. 
(برهان). 

فژه. ات 3 /3](ص) شخصی که خود ر 
پیوسته پلید و چرکن دارد و به پلیدیها اغشته 


کند.(برهان): 

این فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت 

برهاناد از او ایزد جبار مراء رودکی. 
فزه گنده‌پیری است شوریده‌هش 

بداندیش فرزند و هم شوی‌کش. اسدی, 


||( دندانة کلیدان را هم گویند. (برهان), 

فژه نا کت. [ف ژہ] (ص مرکب) وژک‌نا ک. 
آلوده. پلید. (یادداشت بخط مولف). 
فژهیدن. اف ر د] (مص) پژوهیدن. کاوش 
و جستجو کردن: تنقیب؛ بسی در راهها 
.گردیدن و نیک فژهیدن از چیزی. (تاج 
المصادر بیهقی). 

فڑیڑ. (تَ] () درائی است که آن راگیاه ترکی 
واگرترکی خوانند. (برهان). اسم وج است. 
(فهرست مخزن الادویه). ظاهراً مصحف فوژ 
است. (از حاشية برهان چ مین). رجوع به 
فژء فریر و فر شود. , 

فژیغون. [ت] (اخ) حکیمی بسوده است 
عجمی‌نزاد. (برهان). به چنین نامی در فلاسقةً 
یونان و روم و حکیمان مشرق برنخورديم 
شاید مصحف «قریطون»۱ باشد و احتمال 
ضعیف میرود که مصحف دیون باشد که نام 








چند محدت است. (از حاشية برهان چ معین): 


کندمبطل محقی را به قولی 

روایت کرده حماد از فژیفون. ناصرخرو. 
از علم خاندان رسول است این 

ته گفتة عمر و فزیفون است. ‏ ناصرخسرو. 


فس. [فس‌س /فٍ] (صوت) نام آواز 
برآمدن بادی محبوس, از شکاف یا سوراخی 
که یابد. (یادداشت بخط مولف). || آواز خفیف 
اخراج باد از مخرج انان یا حیوانات. 

- چس و فس؛ چیزهای بی‌ارزش و پست. 
فس. [فٍ] () نام کلاهی که در شهر فس واقع 
در غرب افریقا می‌ساختند و آن کلاه معمولی 
ترکان عثمانی و مصریان بود و در واقع نوعی 
فینه بود که از تمد یا ماهوت سرخ بی‌درز 
ساخته می‌شد. (از یادداشتهای مولف). 
فسا. [) () به سریانی استخوان ثمر است. 
(فهرست مخزن الادویه), هستة میوه. 
فساء (ت | ((خ) شسهری است که مسرکز 


شهرستان فا و از قدیمترین شهرهای ایران ; 


است. بنای آن در زمان ساسانیان آ نهاده شده 
و اکنون تمام شهرستان دارای ۱۷۰هزار تن 
سکنه است. از خرابه‌های شهر قدیمی فا 
تپه‌ای به نام تل ضحا ک در دوهزارگزی شهر 
کنونی‌یاقی است که متعلق به دورة هخامنشی 
است. این شهر تا شیراز ۱۶۴هزار گز فاصله 
دارد. آب مشروب شهر از دو رشته قنات و 
چاهها تأمین میشود. تعداد سکن شهرنشین 
فا از ۸۳۰۰ تن متجاوز است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ حد شمالی این 
شهرستان اصطهبانات و حد شرقی دارابگرد. 
جسنوبی جهرم و غسربی خفر است. در 
۴هزارگزی این شهر در کوهی مجسمه‌هانی 
در سنگ تراشیده شده و ستونهایی در اطراف 
آن قرار دارد که مینماید در این محل یک معبد 
قدیمی بوده است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان). کوههای این ناحیه دارای معادن مس 
و فیروزه است. (از جفرافیای اقتصادی 
کیهان). آن را پا نیز گویند و نسبت بدان 
فوی است. (یادداشت بخط مولف). و نیز 
نسبت دیگر فسایی است و منوب بدان 
بصورت فساسیری و پساسیری هم آمده 
است. 


فساء [ف] ((خ) نام یکی از بخشهای چهارگانة 


شهرستان فا که جمعیت این بخش روی هم.. 


در حدود پنجاه‌هزار تن و محصول عمدة آنجا 
غله» پنبه, حبوبات و در بعضی از قراه 
خرماست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قساء . [ف] (ع () گند. (مستتهی الارب). 
||(مص) تیز دادن بی بانگ و گند کردن. 
(منتهی الارب). 
فسائل. اف :](ع4 ج فسیله. (سنتهی 
الارب). رجوع به فسیله شود. 











فساد. 


فسائی. اف ] (ص نسبی) موب به فسا. 
(یادداشت بخط مولف). اهل شهر فا. رجوع 
به فا و فسایید شود. 

فسائیدن. رت 5] (مص) فایدن, رجوع 
به فاییدن شود. 

فساح. [ف] (ع ص) مکان فسام؛ جای 
گشاده فراخ. (منتهی الارب). 

فساحت. [فَ ح] (ع مص) فراخ شدن جای. 
(تاج المصادر بیهقی). فساحة. ||(امص) 
دست‌گنادگی و مهارت در کاری: پادشاه 
چون بلاغت و براعت و فصاحت و ساحت 
او بب‌دید خدای را سجد؛ مد آورد. 
(ستدبادنامه ص ۳۱۴). رجوع به فساحة 
شود. 

فساحة. [ف ح] (ع مص) گشاده گردیدن. 
||(امص) گشادگی. سعة. (از اقرب الموارد). 
رجوع به فساحت و فسح شود. 

قسا۵. [ف] (ع مص) تباه شدن. (ترجسمان 
علامك جرجانی) (منتهی الارب). ضد صلاح. 
(از اقرب الموارد). ||به ستم گرفتن مال کی 
را. ||(اسص) تباهی. (منتهی الارب). 
| خشکسال فاسد تباه. ج, فسدی. (منتهی 
الارب). |زگزند وزيان. ااظلم و ستم. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). 
||شرارت و بدکاری. (فرهنگ فارسی معین): 
مرا تو گویی می خوردن است اصل فاد 


بجان تو که همی آیدم ز تو ضحکه. 
منوچهری. 

ایزد ما این جهان نز پی ظلم آفرید 

نز پی ظلم و فساد, نز پی کین و تقم. 
منوچهری, 

نجویی جز فاد و شر ازیرا 

همیشه گرگ باشد میزبانت. . ناصرخسرو. 

بس فسادی کآفت اخیار شد 


از ضمیر روح‌مانندش مرا خاقانی. 
فلان در حق من به فساد گواهی داد. ( گلستان 
سعدی). ||تباهی. عمل ناشایست و ناپسند. 
(از یادداشتهای مولف). فسق و فجور: زاهد 
خود را از ظلمت فق و فاد برهانید. ( کلیله 
و دمنه). اگرزن حجام بر فساد و ناشایست 
تحریض و معاونت نداشتی مثله نشدی. ( کلیله 
و دمنه). فساد و معرت آن بملک او بازگردد. 
(کلیله و دمنه). ||دشمنی و کیند. (ناظم 
الاطباء): شنزبه آنگاه که دشمن باشد پیداست 
کد...از او چه فساد تواند آمد. ( کلیله و دمنه). 
- یوم‌لفاد؛ جنگی میان غوث و .جذیله... 
(از مجمع الامثال میدانی). 

||فته و آشوب. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت بخط مولف) (ناظم الاطباعا؛ هیچ 


۱-باقریطن 00100 دوست و شا گرد سقراط. 


۲ -درست نیست, 





فساد. 


شغل را اندک و بیار نشاید مگر تضریب و 
فاد را. (تاریخ بیهقی). هرچه بیابند 
سی‌ستانند و فساد بار است از ایشان. 
(تاریخ بیهقی). از ری سوی خراسان بیامدند و 
از ایشان فادها رفت. (تاریخ بهقی). 

نیک ترسانم از فاد جهان 

مهر کار از صلاح بفرستد. خاقانی. 
نل فاد ایشان منقطع کردن و بیخ تبارشان 
برآوردن اولتر. ( گلستان). 

- اهل فساد؛ فاسدان: تبهکاران بقایای اهل 
فساد رابتیغ درآورد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- به فاد آوردن؛ فاسد کردن. از ميان بردن؛ 
خلاف او را روا ندارم و هیچگاه کاری نکتم 
که‌این را به فساد آورد. (تاریخ بیهقی), 

- پرفاد؛ بسیار فاسد. کاملاً تیاه 


تیت سر پرفساد ناصبی شوم 
از در این شعر, بل سزای فسار است. 

ِ اصرخسرو. 
در مغز پرفساد کجا آید 
جز کج خیال فاسد مهمانی. اصرخسرو. 
ترکیپ‌ها: 


- فادآور. فاد آوردن. فادآیین. رجوع 
به همین مدخل‌ها در ردیف خود شود. 

س فاد اعتبار؛ (اصطلاح علم اصول) عبارت 
از این است که احستجاج از روی قیاس پر 
صحت امر مورد ادعا دلالت کند, اما قران 
خلاف آن حکم کند و اعتبار قیاس در مقایل 
نص باطل است... (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

- فسادالدم؛ (اصطلاح طب) رقت خون یا 
بیماری اسقربوط است. رجوع به اسقربوط 


شود. 

- فسادالذکر؛ (اصطلاح طب) به معتی تسیان 
وبیماری فراموشی است و در ذخیرة 
خوارزمشاهی اصطلاح شده است. (از 
یادداشتهای مولف). 

- فسادالوضم؛ (اصطلاح فلسفه) عبارت از 
این است که دلیل معتبر در مورد یک حکم 
بخلاف قرآن یا اجماع وجود داشته باشد. (از 
تعریفات جرجانی). رجوع به فساد اعتبار 
شود. 

ترکیپ‌ها: 

- فساداندیش, فساد انگیختن. فسادانگیز. 
فاد پیوستن. فاد ساختن. رجوع به همین 
مدخل‌ها شود. 

فساد شم؛ (اصطلاح طب) آن است که حس 
شامه را عارضه‌ای رخ دهد که همه بویها را از 
ناخوش و خوش بنحو واحد دریابد و فرقی 
بین هیجیک نتواند نهاد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- فساد شهوت؛ (اصطلاح طب) عبارت است 
از اینکه آدمی به چیزی که قابل خوردن و یا 





از مأً کولات‌نیست. میل کند چون خا کو جز 
آن. (از كشاف اصطلاحات الفنون). ميل به 
خوردن چیزی که خوردنی نباشد. چون: گچ. 
گل.زغال و امثال آن. (از یادداشتهای مولف). 
ح فاد عضو؛ (اصطلاح پزشکی) موت 
موضعی یا شقاقلوس است. (یادداشت بمخط 
مولف). 

- فاد موتی؛ (اصطلاح طب) پوسیدگی و 
تجزیة جد پس از مرگ. (فرهنگ فارسی 
ی 

- فادوضع؛ فسادالوضع. رجوع به 
فسادالوضع شود. 

- فاد هضم؛ (اصطلاح طب) عبارت است 
از اينکه غذا در معده بنحوی تفر يايد و 
دگرگون شود که تتواند هضم طبیعی شود و 
فرق فاد هضم با «تخمه» آن است که در 
فاد هضم قوء حاضمه عمل هضم را انجام 
میدهد. اما نه به روش طبیعی بخلاف «تخمه» 
کهدر آن هاضمه بکلی از کار می‌افتد. 
(یادداشت بخط مولف). 

-فادی. رجوع به مدخل فسادی شود. 
||ترشی. |[بیماری. علت. ||پوسیدگی و 
اضمحلال و چرکی شدن عضو ||چرک و 
سروزیتۀ موجود در یک دمل. ||پوسیدن و 
گندیدن انساج حیوانی و گیاهی. |نابودی, 
||(اصطلاح فلفه) زوال صورت از ماده, در 
مقابل کون که حصول صورت برای ماده 
است, چنانکه گویند موجودات جسمانی 
همواره در معرض کون و فسادند, یمنی 
صورتی زایل شود و صورتی دیگر پدید آید. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کون و فساد؛ بود و نبود. آفرینش و زوال. 
به کنایت دنیاء 

طلب کن بقا راکه کون و فساد 
بشهرستان 

همه زیر این گنبد چنبریست. ‏ ناصرخرو, 
بدایع ابداع را در عالم کون و فاد پیدا کرد. 
(مقدمة کلیله و دمنه). 

ماندم به دست کون و فساد اندرون آب 

با این دو پاییند چگونه سر آورم. خاقانی. 
رجوع به هت و یست شود. 

فساك. [فش سا](ع ص, لا ج فاسد. 
(فرهنگ فارسی معین). ِ 

فساد آور. [ت / ف و](نف سرکب) سیب 
فاد. موجپ فساد. تباه کننده. 

فساد آوردن. [ف /ف و 5] (مص مرکب) 
فتنه انگیختن. آشوب به پا کردن. رجوع به 
فاد انگیختن. فاد پیوستن و فاد کردن 
شود. 

فساد آیین. ات /ف ] (ص مرکب) بدآیین. 
بدروش. (ناظم الاطباء). انکه به فاد و 
تباهی خو گرفته باشد. 





فسار. ۱۷۱۵۱ 


فساداندیش. اف /ف آ] ان ف سرکب) 
آنکه دارای اندیشۂ فاسد و بد باشد. (ناظم 
الاطباء). 

فساد انگیختن. رت / ف أتَ] ( مص 
مرکب) آشوب و فتنه به پا کردن. یاغی شدن. 
سر به شورش پرداشتن. قیام کردن: باشد که 
سوی ختلان و چغانیان و ترمذ آید و فادی 
انگیزد. (تاریخ بیهقی). | گر قصد او کردندی 
بیار فاد انگیختی. (تاریخ بهقی). 

فسادانگیز. اف /ف 1] نف مسرکب) 

فساد پیوستن. [ت / ف پ / پ و تَ)] 
(مص مرکب) فساد انگیختن. فتنه و آشوب پا 
کردن.یاغی شدن: | گربر آن برفتندی این مرد 
فادی نپیوستی. (تاریخ بیهقی). رجسوع به 
فاد انگیختن شود. 

فساد ساختن. (ت / ف ت ] (مص مرکب) 
فاد انگیختن. فاد پوستن. فاد کردن. 
آشوب و فتنه بر پا کردن:... تا برابر چشم وی 
باشد و در کار وی فادی نسازند. (تاریخ 
بیهقی). رجوع به فساد پیوستن و فساد 
انگیختن شود. 

فسادکار. ات / ف ] (ص مرکب) زیانکار. 
بدکار. فته‌انگیز. (ناظم الاطباء). 

فساد کردن. ات / ف ک د] (مص مرکب) 
فتنه برپا کردن, یاغی شدن: کاشکی شری و 
فسادی نکند. (تاریخ بیهقی). بوسهل زوزنی 
پیش تا از غزئین حرکت کردیم» وی فسادی 
کرده‌بود. (تاریخ بیهقی). و کس را زهره 
نیت که فسادی کند. (فارسنامة ابن بلخی). 
|الواط کردن: فرشتگان به شهرستان لوط 
رفتند و آن هفت شهر بود که فساد میکردند. 
(قصص الانبیاء), با فرزندان ملوک يمن فساد 
کردی تا پادشاهی را نشایند و این عادت 
ایشان بود که هرکه با وی کاری زشت کنند 
پادشاهي را نداید. (مجمل السواریخ و 
القصص). ||زنا کردن: سقا با یکی فاد کرده 
است و چون از آن نتیجه ظاهر شده است آن 
را استقاط فرموده است. (انیس الطالیین 
بخاری). ||نافرمانی و گناه کردن؛ گفت: خدایا 
زمین را همه پریان دارند و فاد می‌کنند. 
(قصص الانبیاء). رجوع به فساد, فاد 
پیوستن و فساد انگیختن شود. 

فسادی. [ت / ف ] (ص نسبی) فتنه‌جو, 
|اسرکش و عاصی. ||جنگجو و ستیزهجو. 
(ناظم الاطباء). ||زن فاسد. نابكار. بلايد. 
(یادداشنت بخط مولف). 
فسار. زت / ف ] (!) به معنی افار است و آن 





چیزی باشد که از چرم دوزند و بر سر اسبان 
کنند. (برهان), مخفف اقسار. (انجمن ارا) 
(حاشية برهان چ معین)ا: 

خروشان سرش رابه بر درگرفت 





1/1۵۲ 


لگام و فارش ز سر برگرفت. 

نیست سر پرفاد ناصبی شوم 

از در این شعر بل سزای فار است. 
اصرخسرو. 

تو که نادانی شاید که فار خر خویش 

به یکی دیگر بیچارة نادان ندهی. 
ناصرخضرو. 

اندرخور افسر شود از علم به تعلیم 

آن سر که ز بس جهل سزاوار فار است. 
ناصرخسرو: 

کشیز روم به خوارزم بت‌پرستان را 

فسار بر سر و بر دست نیز پالاهنگ. 
ناصرخسرو. 


فسارآهخته. 


فردوسی. 


از اثر عدل تو بر سر و بر پای دید ۰ 
ابرش کینه لگام. ادهم فتله فسار. خاقانی. 
بافسار؛ دارای افسار, افسار پر سر؛ 
هرچه زین سو داغ کرد از سوی دیگر هدیه داد 
شاعران را با لگام و زاثران را بافسار. 
فرخی. 
= بسی‌ضار؛ بسدون انار و به کنایت 
هدایت‌نشده و تربیت‌نیافته : 
ازیراسزا نیت اسرار حکمت 
مر این بی‌فساران بی‌رهبران را. 
اصرخرو. 
نگه کن بدین بی‌فساران خلق 
تو نیز از سر خود فروکن فار. 
ناصر خسرو. 
اي فساری: افسارگسیختگی, 
بی‌بندوباری؛ 
بیاموز تا دین بیابی ازیرا 
ز بی‌علمی آید همی بی‌فساری. 
ناصرخسرو. 
ترکیب‌ها: 
- فسارآهخته. فسارگستد. رجوع به همین 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
= مرصع‌فمار؛ حیوانی که افسارش آراسته 
به گوهرها بود: 
تکاور ده اسب مرصع‌فسار 
همه زیر هرای گوهرنگار, نظامی. 
قسارآ هخته. زت /ف وت /ت] (نمف 
مسرکب) افسارگسته. ينداز 
دهنه‌سرخود. (یادداشت بخط مۇلف): 
کنون جویی همی حیلت که گشتی ست و بیطاقت 
ترا دیدم به برنائی فسارآهخته و لاه (!). 
کسانی. 
فساران. [ف] (اخ) دهی است از دهستان 
براآن از بخش حومٌ شهرستان اصفهان که 
دارای ۳۰۲ تن سکهه است. آب آن از 
زاینده‌رود و محصول عمده‌اش غله, پنبه و 
هندوائه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۰ 
فسا رکسسته. [ت / ف گ س س 


ت /ټ] 








(ومف مرکب) ده ارگ اه رافتا زمر خود 
مهارگسته. خلیع‌العذار. سرخود. بی‌بندوبار. 
که‌پای‌بند هیچ قانون و مقرراتی نباشد. 
(یسادداشت بخط مولف). رجوع به 
افارگسته شود. 

قسارود. [ق] ((خ) نام یکی از دهستان‌های 
نه گانة بخش داراب شهرستان فا که آب 
مشروب آن از رودخانة عکس رستم, چشمه 
و قنات و محصول عمده‌اش غله» پنبه. 
حبوبات و جالیزکاری است. دارای ۳۱ آبادی 
ودر حدود - ۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 

فسار ید وس. (] (معرب. !) به بونانی نوعی 
از ذراریح است و در گندم تولد یابد. (فپرست 
مخزن الادویه). 

فسار پوس. (] (معرب. )به یونانی نوعی از 
افنتین است. (فهرست مخزن الادویه). 

فساساری. (فَ] (ص نسبی) منوب بهه 
شهر فا: جامه‌های فساساری. (یادداشت 
بخط مولف). 

فسافس.[ ] ()به فارسی ساس نامند. 
حیوانی است بشکل عدس و بسیار بدبوی و 
در مزاج قریب به ذرارییح... (تحفة حکسیم 
مومن). رجوع به ساس شود. 

قساق. رش ساا(ع ص, ‏ ج فاسق, به 
معنی زنا کار و ناراست‌کردار. (انندراج) (از 
اقرب الموارد). رجوع به فاسق شود. 

فسال. (ف] (ع ص !)ج فل. (آنندراج) 
(اقرب الموارد), رجوع به فل شود. 

فسال. [] () یخی است خشک. سفیدرنگ, 
تلخ و شه به تخم حنظل. (از فهرست مخزن 
الادویه). 

فسالة. إت ل] 0 مص) ناک و فرومایه 
گردیدن. (مصادراللغة زوزنی). نا کس شدن. 
(تاج المصادر بهقى). |افسل بودن. (از اقرب 
الموارد). 

فسالة) لحد يد. [ ف ل تل ح] (ع إمركب) 
بمعنی توبال‌الحدید است. (از قهرست مخزن 
الادویه) سونش آهن. (منتهی الارب). آننچه 
از آهن هنگام کوفتن پرا کنده شود. (از اقرب 
الموارد). 

فسامافاء [ ] ([) به سریانی لوبیاست. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فسامون. [] () حب بلان است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فسان. [ف ] (() اسم فارسی حجرالمسن 
است. (فهرست مخزن الادویه). سنگی باشد 
که‌کارد و شمشیر بدان تیز کنند. (برهان). آن 
را افسان گویند و فسان مخفف آن است. 
(انجمن آرا). اقسان. اوسان. سان. (از حاشی 
برهان چ معین): از این ناحیت (عسربستان) 
خرما خیزد از هرگوته و ... نو سنگ فسان. 





فسانه. 


(حدود العالم): از نواحی مدینه سنگ فان 

خیزد که به هم جهان برند. (حدود العالم). و 

اندر کوههای وی (طوس) معدن سرب و 

سرمه و شبه و دیگ سنگین و سنگ فستان. 

(حدود العالم). 

آن تیغ و سنان را که بدو حرب کند شاه 

چرخ فلک دولت منصور فسان باد. فرخی, 

چه حاجتی بفسان روز رزم تیفش را 

از آنکه سینة اعدای اوست سنگ فسان. 
فرخی, 

علم بیاموز تا عالم یابی 

تیغ گهربار شو که منت فسانم. . ناصرخسرو. 

در آفرینش برنده بود خنجر او 

نه تربیت ز فسان یافت نه ز آهنگر. 


مختاری غزنوی (دیوان ص ۲۰۳). 
جز حلق مخالفان نشاید 
مر تیغ ترا فسان دیگر. سوزنی. 
بادام دو مغز است که از خنجر الماس 
ناداده لبش بوسه سراپای فسان را. انوری. 
در کف شاه آن یمانی تیغ را 
آسمان مکی فسان آمد به رزم. خاقانی 
شمشیر هدی تویی که مریخ 
شمشیر ترا فسان بییلم. خاقانی. 


خنجر فتنه چو گشت کند در ایام تو 

حنجر خصم تو است خنجر او را فسان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۵۲). 

خلق او ستفنی ازاوصاف خلق _ 

خنجر خورشید کی خواهد فان؟ قاانی. 

- فسان زدن؛ تیز کردن. کارد یا شمشیر را به 

سنگ افسان ساییدن: سیلاب آتش را در 


۰ تموج آرد و شمشیر خشم شاه را فسان زند. 


(سندبادنامه). رجوع به افسان شود. 
افسانه و حکایت. (از برهان): 

جهان سربه‌سر چون فسان است و بس 
نماند بد و نیک بر هیچ کس. 
رجوع به افان و افانه شود. 
فسافه. (ف / ف ن / ن ] (() مسخفف افانه 
است. (از حاشيُ برهان چ معین). افسانه و 
حکایت بی‌اصل. (برهان). حکایت و 
سرگذشت بی‌اصل پود که زنان گویند. اصحاح 
الفرس). مثل. داستان. افسانه. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

شاد زی با سیاه‌چشمان شاد 
که‌جهان نیست جز فسانه و باد. 
و دیگر که گیتی فسانه‌ست و باد 
چو خوابی که بینده دارد به یاد. 
تو این را دروغ و فانه مدان 
بی‌کسان روش در زمانه مدان. 
بما تمودی ان چیزها که یاد کنیم 
گمان‌بریم که این در فسانه بود مگر. 

فرخی. 


فردوسی, 


رودکی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


ز ما ماند در این گیتی فسانه 








فسانه‌پرداز. 


در آن گیتی جزای جاودانه. فخرالدین اسعد. 


تنش گردد شقاوت رافسانه 

روانش تیر خذلان را نشانه. فخرالدین اسعد. 

بشنو سخن این کبود گنبد 

فتنه چه شوی خیره بر فسانه. . ناصرخسرو. 

حقیقت بجوی از سخنهای عامی 

فسانه چو دیوانه چون گوش داری؟ 

اطخرو 

ره زین شب تاریک نبردند برون 

گفتدفسانه‌ای و در خواب شدند. خیام. 

ای آنکه از حکایت جود تو در جهان 

اخبار «معن زائده» شد چون فانه خوار. 
عبدالواسع جبلی, 

جان خاتون عالم است چنانک 

پرصدا عالم از فسان اوست. خاقانی. 

فرومیخواند از این مشتی فانه 

در او تهدیدهای مادگانه. نظامی. 

ترکیب‌ها: 


- فسانه‌پرداز. فسانه خواندن. فسانه‌سرای. 
فانه سگالدن. فسانه شدن. فسانه گشتن. 


فسانه گوی. رجوع به این مدخل‌ها در ردیف : 


خود شود. 
|| (ص) شهرت‌یافته و مشهورشده. (برهان): 
خاقانی شد فسانة عشقت 


در دست تو این فسانه بایستی. خاقانی. 
فسانه بود ځرو در نکویی 
فونگر بود وقت نغزگویی. نظامی. 


فسانه پرداز. [ت /ف ن /ن پ] اصف 

مرکب) افسانه گوی.افسانه‌سرای: 

صاحب‌خبری فنسانه پرداز 

زین قصه چنین خبر دهد باز. نظامی. 

فسانه خواندن. [فَ /ف ن /ن خوا /خا 

د] (مص مرکب) افسانه گفتن. حک‌ایات و 

سخنان دور از حققت گفتن: 

برو فسانه مخوان و فون مدم حافظ 

که‌این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. 
حافظ. 

فسانه‌سرای. (ف /ف ن /نٍ س] نف 

مرکب) فسانه‌پرداز. افانه گوی: 

خواست تا بانوی فسانه‌سرای 

آرد آیین بانوانه پجای. نظامی. 

فسانه سکالیدن.(ت / ف ن / نِ س د] 

(مص مرکب) فسانه بافتن. فانه گفتن؛ 

آنجا که فسانه‌ای سگالی 

از ترس خدا مباش خالی. تظامی. 

فسانه شدن. [فَ /ف ن /ن ش د] (مص 

مرکب) معروف شدن. شهرت یافتن به صفتی: 

که نراژدها شد بچنگش زبون 

شده‌ست او فانه به روم اندرون. فردؤسی. 

الحق چه فسانه شد غم من 

از شر فسانه گوی‌شروان. خاقانی. 

شدم فانه برگشتگی و ابروی دوست 





کشیددر خم چوگان خویش چون گویم. 
حافظ. 
|آکهنه شدن. دیرینه گشتن: 
پارش امال فانه‌ست به پش ما 
هم فسانه شود امسالش چون پارش. 
ناصرخسرو. 
فسانه گشتن. [ت /فِ ن / زگ ت] (مص 
مرکب) کهنه شدن. فانه شدن. دیرینه گشتن: 
فانه گنت و کهن شد حدیث اسکندر 
سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر. 
فرخی. 
پدرت و برادرت و فرزند و مادر 
شدستد ناچیز و گشته فاند. 


|مشهور شدن: 


تاصرخسرو. 


فسانه‌ی خوب شو آخر چو میدانی که پیش از تو 
فانه‌ی نیک و بد گشتند ساسانی و سامانی. 
نتائن: 
فسانه گوی. [فَ /ف ن /ن ] (نف مرکب) 
افسانه گوی.قصه گوی.ف انه‌پرداز؛ 
درهم آیخیم خنداخند 
من و چون من فسانه گویی‌چند. نظامی. 
فسانیدن. ات د] (مص) مالیدن و راست 
کردن. (برهان). در این معنی مرکب از فسان 
به معنی حجرالمسن و پسوند مصدری است. 
(از حاشيذ برهان چ معین). ||رام ساختن. 
(برهان). در این معنی مصحف فساییدن است. 
(از حاشیۂ برهان چ ممین). ||افسانه گفتن. 
(برهان). در این معنی مرکب افسان به معنی 
افسانه و پسوند مصدری است. (از حاشیذ 
برهان چ معین). ||افسون‌گری کردن. (برهان). 
در این معنی نیز مصحف افساییدن است. (از 
حاشية برهان چ معین). 
فسانیده. [فَ د / د] (ن‌مف) اذسون‌خوانده 
و رام‌کرده. (برهان). در این معلی مصحف 
فایده است. (از حاشیة برهان چ معین). 
||راست‌نموده و مالیده. (برهان). اسم مفعول 
از فسانیدن. (از حاشیه برهان چ معین). 
فساوی. (ت] (ص نسبی) سوب به فا. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فسای. [ف ] (نف مرخم) اقسونگر و رام 
کننده. (برهان). افسون‌کننده. (انجمن آرا). 
بصورت ترکیب با کلمات دیگر آید: 
- کژدم‌فای؛ آنکه به افسون کژدم را بند 
که 
زآنکه زلفش کزدم است و هرکه را کزدم گزد 
مرهم آن زخم را کزدم نهد کزدم‌قسای. 
منوچهری. 
-مارفای؛ آنکه مار را افسون کند؛ 
مارفای ارچه قسونگر بود 
رنجه شود روزی از مار خویش. 
ناصرخسرو. 
آمد آن مار اجل هیچ عزیمت دانید 





110۳ 


که بخوانید بدان؟ مارفساید همد. خاقانی. 


فستقان. 


رجوع به فاییدن شود. 
فساینده. [ت ی د /د] (نف) نای. 
افسونگر و رام‌کننده.(برهان): 

به چاره گری‌زیرک هوشمند 

فسون فساینده را کرد بند. نظامی. 
فساییی. (ق] (ص نبی) منسوب به شهر 
فسا. (یادداشت بخط مولف). فسوی. فساوی. 
رجوع به این کلمات شود. 
فساییدن. [ف د ] (مص) فسونگری کردن. 
(انسجمن آرا), افسون كردن و رام نمودن. 
(برهان). || مالیدن و رام کردن. (انجمن آرا), 
افسایدن. در این می مصحف فسانیدن و 
مشتق از فان به معنی حجرالمن است. 
قسا. (فش:] (ع مص) دریدن جامه را. |ابه 
چوبدستی زدن بر پشت کسی. ||بازداشتن از 
چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
فسا. ف سَء] 2 مسص) افساً سردیدن. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
فستات. زث /ف] (ع () خیمه و خرگاه 
بزرگ. (منتهی الارب). لغتی در فسطاط. (از 
اقرب الموارد). رجوع به فسطاط شود. 
فستاط. [ف] (ع )| خیمه و خرگاه ببزرگ. 
(منتهی الارب). لشتی در فسطاط. (اقرب 
الموارد). رجوع به فسطاط شود. 
فستحان. [] (إخ) از نواحی شیراز. (از 
معجم البلدان). این ریگ به روزگار متقدم 
دیهی بود. (فارسنامة ابن بلخی). 
فستحان. [] ((خ) از دیه‌های وازکرود. 
(تاریخ قم ص ۱۳۷). 
فسقق. [ث ت / ت ] (معرب, |) پسسته, 
(فرهنگ فارسی معین). و درختی است شبیه 
حبةالخضرا و معرب پتة فارسی است. (از 
اقرب الموارد): 

شاه انجم از قبای فستقی 

همچو فستق ز استخوان آم برون. خاقانی. 
که‌برو کتاب تا مرغت خرم 
یا مویز و جوز و ستق آورم. مولوی, 
قشر جوز و فستق و بادام هم 

مغز چون ا کندشان شد پوست کم. مولوی. 
فستق. [ت ت ] (إخ) دهی است از دهستان 
رزقچای بخش نوبران شهرستان ساوه. دارای 
تن سکنه است. اب ان از زه‌اپ 
رودخانة مرزدقانچای و محصول عمده‌اش 
غله. بادام» انگورء گردو میوه و بنشن است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱). 
فستقاذ‌شیو. [) () بسریانی حب‌البان 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فتقاشیول. [] () بسریانی حب‌البان 
است. (فهرست مخزن الادویه), فستقاذشیو. 
فستقان. [ف تَّ] (اخ) از قسرای مرو. (از 
معجم البلدان). بستگان. (یاددافت بخط 





۴ فستق‌الهاوية. 
مژلف). رجوع به بستگان شود. 


فستقا لهاوية. اث ت ثل ی ] (ع [ مرکب) 
حب‌البان. (فهرست مخزن الادویه). 
فستقة. [ن تْ / ت ق] (مسعرب. ) واحد 
فستق. (اقرب الموارد). یک پسته. رجوع به 
فستق شود. 

فستقه. رت ت ق) ((خ) از شا گردان ابوعلی 
حسین‌بن علی‌بن زید المهلبی و کتاب 
حریب‌الحدیث از اوست. (از ابن‌الدیم), 
فستقی. ف ثٌ] (ص نسبی) رنگی است 
سبز به زردی مائل مشابه به رنگ مغز پسته و 
این معرب پسته‌ای است. (غغیاث). به رنگ 
ت بخط مولف). 
آنچه به رنگ فستق باشد و به سبزی زند, 
گویند؛ جبة فستفية. (از اقرب الموارد)؛ 

ماه فروردین حریر فستقی بخشبده بود 

مر درخت باغ را زو باغ شد زینت‌پذیر. 


پته. سبز روشن. (یادداشت 


سوزنی, 
کرتافستقی بدرد چرخ 
تا بمرغ نوا گراندازد. خاقانی. 
کله کج‌کرده می‌آیی قبای فستقی در بر 
کمانکش چشم بادامت چو ترکی کز کمین خیزد. 
خاقانی, 
این فندق‌شکل فستقی‌رنگ 
بر فندقی سرم زند سنگ. نظامی, 
رجوع به فستق شود. 


فستوس. [] ((خ) شخصی است که در سال 
۰ ق.م. جانشین فنلکس حا کم بهودیه گر دید 
و در سال ۲۶ م. درگذشت. (از قاموس کتاب 
مقدس), 
فستوس. [ف ] (إٍخ)' از نسحویان قسدیم 
ایتالیاست که در پایان قرن سوم و آغاز قرن 
چهارم مسیلادی میزیسته است. (فوستل 
دوکولانژ). 
فستیوال. [ف] (فرانسوی, ۲0 جشنی 
بزرگ توام با موسیقی. |اسللة نمایشهای 
مربوط به یک هنر یا یک هنرپيشه. (فرهنگ 
فارسی معین). 
فسج. [فَ ] (ع !) چک مافران که از سلطان 
گیرند. (منتهی الارب). جوازسانندی برای 
سفر, (از اقرب الموارد). ||(مص) فراخ 
گردانیدن جهت کی جای را. (منتهی 
الارب). فراخ کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادراللغة زوزنی). جای بازکردن برای 
کسی در مجلس. (از اقرب الصوارد). |[چک 
نوشتن امیر برای کسی. ||دور و فراخ گذاشتن 
گام را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[فراخ گردیدن جای. (منتهی الارب). 
فسج. [ف] ((خ) فصح. (فرهنگ فارسی 
مسمین). از اعیاد مسیحی‌ها و يهود است. 
آرجوع ب به فیح شود. 
قسج. افَ] (ع ص) رجل فسح؛ مرد 





گشاد‌سینه. (منتهی الارب). واسع‌الصدر. 
(اقرب الموارد). 
فسح. [ف س] (ع ص) جای فراخ. (سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). |[فارةٌ قح 
بیابان وسیع. (از اقرب الموارد). 
فسحت. [ف ح] (ع امسص) گشادگی و 
فراخی مکان. (فرهنگ فارسی معین) (از 
غیاث): عرصة عزیمت فسحتی تمام و 
اتساعی کامل دارد. (ترجمة تاریخ یمینی). ما 
رااگر فسحت ولایتی هست. اضعاف آن 
مؤون سپاه و وجوه اطماع و انواع محافظات 
در مسقابل ایستاده است. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
مب ضجرتی و حالتی 
تبش دل راگنادی فسحتی. 
فحت یا ن ارادت پار 
تا بزند مرد سخن‌گوی گوی. سعدی, 
||گنجایش. وسعت. (فرهنگ فارسی معین). 
: برای نزهت 
ناظران و فسحت حاضران کتاب گلتان 
توانم تصیف کرد که... ( گلستان سعدی). 
رجوع به فسحة شود. 
فسح جهودان. (ف ح ج] ((خ) عید فح. 
ج به فح و فصح شود. 
فسحم. ۳-۳ (اخ) نام چند زن صحابی 
است. (از منتهی الارب). 
فسچم. ف ح] (ع ص) مرد فراخ‌سینه. 
(متهی الارب). واسمالصدر. (اقرب الموارد). 
|امکان فسحم؛ جای فراخ. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به فسح شود. ||() 
سر نره. (منتهی الارب): 
فسجمی. اف ح] (ص نبی) منوب به 
فسحم و انتساب اجدادی است. (سمعانی). 
فسحه. ات ح] (ع امص) ضراخسی, (منتهی 
الارب). 
قسچه. (] ((خ) به معنی تل مرتفع و نام یکی 
از مرتفعات کوه نبو است که موسی قبل از 
موت خود اراضی مقده را از بالای آن دید. 
(از قاموس کتاب مقدس). 
قسخ. (ف] (ع مص) زایل گردانیدن دست 
کی را از جای. ||تباء گردانیدن رای را. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). |زشکستن. 
(سنتهی الارب). ||جداجدا کردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[ویران ساختن. 
(منتهی الارب). ||برانداختن بیع و آهنگ و 
مانند آنرا. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
= فسخ کردن. رجوع به مدخل فسخ کردن 
شود. 
باه گردیدن. (منتهی الارب). |است 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|[کهنه و پاره شدن جامه و جز | ن. (منتهی 
الارب). ||[نادان گردیدن. (از اقرب السوارد), 


مولوی, 








فسراننده. 

|((ص) سست‌خسرد. (مستتهی الارب). 
ضعیف‌العقل. (اقرب الموارد). ||آتکه به 
حاجت خود نرسد و برای حاجت بیرون 
نگردد و اصلاح آمری نتواند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |((مص) (اصطلاح طب) 
سستی و گرفتگی غلیظ عضله‌ها را به تازی 
فخ و هتک گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
تباعد اجزاء عضله از یکدیگر. (یادداشت 
بخط مؤلف). ||(اصطلاح فلسته) تعلق گرفتن 
روح انسانی بعداز مفارقت بدن به جسم 
نباتی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
تفاسخ, رسخ. مسخ و نسخ شود. 
فسخ کردن. (ت ک 5] (مص مرکب) زایل 
کردن. ||باطل کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
فسخورد. [ف س خوَز ز /خو) الٍخ) دهی از 
دهستان بالا از شهرستان اردستان که دارای 

۰ تن سکنه است. أب مشروب آن از قات 
و محصول عمده‌اش غله, خشکبار, کتراء 
تره‌بار, پشم و رون است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
فسد. [ت] 0 مص فساد. (دزی), در 


فرهنگهای دیگر مصدر به این صورت ضبط 
نشده است. رجوع به فساد شود. 


فسدس. [] (!) حب‌النیل و گفته‌اند تخم 
ماذریون است. (فهرست مخزن الادویه), 
فسدة ۰س د] (ع ص, ل فسادکندگان. ج 
فاسد. (از آنندراج). در اقرب E‏ 
الارب فسدی آمده است. رجوع به فسدی 
شود. 
فسدی. [ت دا] (ع ص, ل) ج فاسد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
قسر. (ف] (ع مص) جدا کردن. ||پیدا و 
آشکار ساختن پوشیده. (از اقرب السوارد) 
(مسنتهی الارب). هسویدا کردن. (تاج 
المصادربیهقی). ||بیان کردن معنی سخن را. 
(منتهی الارب), ایضام. (از اقرب الموارد), 
|انگریستن طب بول را جهت پی بردن 
بمرض. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||هویدا شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
فسرافاطاءش. [] (سعرب, [) به یونانی 
سرخس است. (فهرست مخزن الادویه). 
فسرافومین. [] (معرب. [) به یونانی نمر 
است. (فهرست مخزن الادویه), 
فسراندن. [ث / ف س د] (مص) 
فرانیدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فرانیدن شود. 
فسراننده. [ف / ف س نن د /د] (نف) 
منجمدکنده. سردکنده: اگربه چیزی 
فسراننده حاجت آید افیون اندر آب حل کنند 
و اندر چک‌اند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


1 - Festus. 2 - 2۰ 











فسرانیدن. 
رجوع به فسراندن و فسرانیدن شود. 
فسرانیدن. [ث / ف ش د] (مص) متجمد 
کردن. فسردن کتانیدن. (فرهنگ فارسی 
معین): و باشد که اندر چیزی هم زمینی بود و 
هم تری پس زمینی وراگرمی پیش آرد آنگاه 
تری ورا بفراند. (دانشنامة علائی). 
فسود. [] () نانخورشی که از گوشت بزغاله 
کنند.(یادداشت بخط مولف). 
فسردگیی. [ث / ف س د /د] (حامص) 
انسردگی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
افسردگی شود. 
فسردن. اف /فِ س د] (مص) بسته شدن و 
منجمد گردیدن. (برهان). افسردن. (فرهنگ 
فارسی معین) ِ 
خاک‌دریا شود بسوزد اب 
بقسرد آفتاب و بشجاید. دقیقی. 
به گوش تو گر نام من بگذرد 
دم و جان و خون دلت بفسرد. 
که چونان شدیم از بد یزدگرد 
که خون در دل نامداران فسرد. 
بیامد بنزد پدر یزدگرد 
چو دیدش دم اندر دهانش فسرد. فردوسی, 
حاسدم بر من همی ییشی کند ابن زو خطاست 


فردوسی. 


فردوسی. 


بفسرد چون بشکند گل پیش ماه فروردین. 
منوچهری. 

شده آبگیرا ان فسرده ز بخ 

چنان کوس رویین اسکندران. . منوچهری. 

ز بادش خون همی بفرد در تن 


که‌بادش داشت طبع زهر قاتل. ‏ منوچهری, 
همچون روغن که هوای سرد بر وی آید 
بفرد. (ذخیره خوارزمشاهی). 

ز سهم و هیبت آن کو نشستی اندر زین 
فرد آذر برزین و آذر خرداد. معودسعد. 
پوستین‌سازی مر دیده خود را مان 

تا بدی نفسرد ار هیچ بصحرا مانی. سوزنی, 
چشمة دل فسرده بود مرا 


ز آتش صبح در زمان بگشاد. خاقانی. 
زین سردیاد حلقه اتش فرده باد 

تا نعل زر کنم پی سم سمند او. خاقانی. 
بفسرد چون نمک ز چشمةٌ نور 

چدمة خور ز آذر تیغش, خاقانی. 
سرافکنده چون آب در پای خویش 

زسردی فسردند بر جای خویش. نظامی 
چو زر پالودم از گرمی کشیدن 

فسردم چون بخ از سردی چشیدن. نظامی. 
سوخته شد خرمن روز از غمم 

چشهمهٌ خورشید فسرد از دمم. نظامی. 
ور نبودی او کبود از تعزیت 

کی‌فسردی همچو يخ این ناحیت؟ مولوی. 
چون خدا خواهد که مردی بفسرد 

سردی از صد پوستین هم بگذرد. ‏ مولوی. 


||از سرما ببی‌حس شدن. (یادداشت بخط 





مولف): 

یخچه بارید و پای من بفسرد 

ورغ بربند یخچه را ز فلک. رودکی. 
چو برنیزه بر دستهاشان فسرد 

نیارست بنمود کس دستبرد. فردوسی, 


اابهم چسبیدن. (یادداشت بخط مولف). 
-برفسردن؛ فسردن, بهم چسییدن دو چیز در 
اثر سرما و بخ زدگی: 

یکی تندباد اندرآمد چو گرد 

ز سردی همان لب بهم برفسرد. فردوسی. 
||سخت شدن. (یادداشت بخط مولف): عدسه 
آماسی است خرد و سخت که اندر پلک چشم 
گردآید و بضرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ااست شدن. از خود بیخود شدن: افشین را 
دیدم که از در درآمد با کمر و کلاه من بفسردم 
و سخن را ببریدم. (تاریخ بیهقی). 
فسردنی. اف / ف س د] (ص لیساقت) 
منجمدشونده. قابل يخ زدن. 
فسرده. [ف /ف ش د /د] (نمسف) 
منجمدگردیده و بسته‌شده. (برهان). اسم 
مقعول از فسردن. (حاشية برهان چ معين): 
هم از گنج صد در خوشاب جبت 

که آب فردست گویی درست. فردوسی, 
اندر زمتان خربزه‌های فسرده و نیم‌خام 
میخوراند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

گرداشت خصم ناری چون نار صد زبانی 
چون خاک شد فسرده چون باد شد مجالش. 


خاقانی. 
چو موم محرم گوش خزینه‌دار توام 

نیم فسرده مرا ز اتش عذاب متاب. خاقانی. 
ساقی منشین بمن ده آن می 

کزخون فسرده برکشد خوی. نظامی, 
کسی کز عشق خالی شد فسردهست 
گرش‌صد جان بود بی‌عشق مرده‌ست.نظامی. 
ترکیب‌ها: 


- فسرده‌آتش. فسرده‌بیان. فسرده‌پستان. 
قسرده‌خاطر. فسرده‌دل. فسرده‌رحم: فسرده 
شدن. فسرده شهر. فسرده‌قدم. فسرده گشتن. 
رجوع به همین مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
|ادل‌سرد گردیده و سردشده یعنی که دست و 


دل کسی به کاری نرود. (برهان). غمگین. 


- ره 

خورشید چون فسرده حبیبی که با حبیب 

گاهیش جنگ و صلح و گهی وصل و جد بود. 
منوچهری. 

فسردگان را همدم چگونه برسازم 

فردگان ز کجا و دم صفاز کجا. خاقانی. 

دل در مغا ک‌ظلمت خا کی‌فسرده ماند 

رختش به تابخانة بالا برآورم. خاقانی. 


مرا بی عشق دل خود مهربان بود 
چوعشق امد فسرده چون توان بود؟ 
نظامی. 





فسرده‌قدم. 11۵۵ 


|[بهم خو رده. از رونق افتاده. آشفته: ابراهیم 
پدا امد سواری دویست و سه صد و تجملی 
دریده و فسرده. (تاریخ بیهقی). ||ناچیز. 
بی‌ارزش. مردم دون و نا کس؛ 

معجم عنانکش سخن توست گرچه دهر 

با هر فرده‌ای بوفا همرکاب شد. خاقانی. 
||مرده. کشته‌شده: 

عجب نیست کز کام شیر فسرده 

همی آب ریزد به ایوانت اندر. خاقانی. 
|ابه معنی شکاری هم به نظر آمده است. 
(برهان). 
فسرده آتش. [ف / ف س د / دت ](ص 
مرکب) کسی که در درونش سوزی نیست. 
بی‌احساس. بی‌رگ. بی‌غیرت: 

سوختگان عشق را دود به سقف میرود 

وقع ندارد این سخن پیش فسرده‌آتشان. 

سعدی, 

فسرده‌یبان. [ث / ف ش د / د پ] (ص 
مرکب) کنایت از کسی است که سخنان او 
خنک و بی‌مزه و پوچ و بهوده باشد. (برهان). 
فسرده پستان. اف / ف ش د / دپ | (ص 
مرکب) زن عقیم. (انجمن آرا). زنی که هسرگز 
نزاییده و عقیمه باشد. (برهان). |ازن پیر را نیز 
گویند.(برهان) (انجمن آرا). رجوع به فسرده 
و افرده شود. 
فسرده‌خاطر. ان / ف س د / د ط ]| (ص 
مرکب) فردهدل. (ناظم الاطباء). رجوع به 
فسرده‌دل شود. 
فسرده‌دل. ات /ف س 3 / د د] (ص 
مرکب) کنایت از مردم دل‌افسرده و دل‌مرده 
باشد. (برهان)* 

نزد فسرده‌دلان قاعده کردن چو ابر 

با دل آتش‌فشان چهره دژم داشتن. خاقانی. 
فسرده‌دلان را درآید به کار 


غم‌آلودگان را شود غمگسار. نظامی, 
|زکایت از مردم سخت‌دل و بی‌مهر هم هست. 
(برهان). 


فسرده‌رحم. (ف /ف س 5 /ورح] اص 
مرکب) ناز. عقیم. نظیر: فرده‌پتان: 

مادر بخت فسرده‌رحم است 

خشک دارد سر پتان چه‌کنم؟ خافانی. 
فسرده شدن. ات / ف س د /دد] (مص 
مرکب) يخ زدن. منجمد شدن. فسردن: 
فسرده شد آن آبهای روان 

که آمد سوی برکذ خسروان. نظامی. 
فسرده‌شهر. اف / ف س د / د ش] ( 
مرکب) عالم و جهان و گیتی. (ناظم الاطباء). 
ظاهرا از مجعولات دساتیر است. (یادداشت 
بخط مولف). 
فسردهقدم. [ف / ف س د / دق د] (ص 
مرکب) یعنی ست کاهل‌قدم. (انندراج). 
|| ثابت‌قدم. (آنندراج), 





۱۳۱۵۶ فسرده گشتن. 
فسرده گشتن. [ف / ف ش د / دگ تَ] 


(مص مرکب) افسردن. (فرهنگ فارسی 
ممین). رجوع به فسردن و فسرده شدن شود. 
قسره. [ف س ر /ر] ([) به معنی لرزه باشد 
خواه از سرما و خواه از ترس و بیم. (برهان). 
لرز. لرزه. قله. فراخه. فراشه. قشعریره. 
(یادداشت بخط مولف). 
فسریقون. [] () بمعنی زنجفر است. (از 
فهرست مخزن الادویه). 
فسس. [ث سش] (ع ص,) ج فسیس. (منتهی 
الارب). ج فسیس, به معنی ست‌خرد و 
سست‌اندام. (آنندراج). رجوع به فیس شود. 
فسطاط. ( ف ) (معرب, [) در بیزانسی فاتن 
و در لانینی فاتون. (از حاشية برهان چ معین). 
بلفت رومی سراپرده را گویند... و بعضی 
گوینداین لفت حبشی است. (برهان). خیمه و 
خرگاه بزرگ. (متهی الارب). فتاط. (از 
اقرب الموارد), یاقوت گوید: عرب در فستات 
شش لفت دارد. (از حاشیة برهان ج معین)؛ 
در فسطاطی نشسته بود و بر سر او افتاد و 
فرمان یافت. (ابن بلخی). |[شهر جامع را نیز 
گویند.(برهان). شهرستان. اامجتمم اهل 
شهرستان. (منتهی الارب). محل اجتماع اهل 
خره (قصه) در حوالی مسجدجامع. (حاشیة 
برهان چ معین از معجم البلدان). ||گروه انبوه. 
(منتهی الارب). 
فسطاط. اف ] ((خ) شهری از ولایت مصر. 
(برهان). قصبا مصر است و توانگر‌ترین 
شهری است اندر جهان و بفایت ابادان و 
بسیارنعمت است و بر مشرق رود نیل نهاده 
است. تربت شافعی رحمةاله عليه اندر حدود 
آن است. (از حدود المالم). عمروین عاص 
چون به این مکان رسید خرگاهی از چرم یا 
موی ترتیب داد. چون پس از مدتی تمام 
لشکر می‌بایست به اسکندریه بروند. هنگامی 
که قصد کندن خرگاه را داشتند دیدند کیوتری 
در بالای آن تخم گذاشته است و عمرو دستور 
داد که خرگاه را پمال خود گذارند تا کبوتر 
بچه‌هایش رااز تخم درآورد. پس از شش ماه 
که اس‌کندریه به دست مسلمانان تسخیر شد. 
عمرو اجاز؛ اقاست به یاران خود را در آن 
سوی نیل نداد و در نتیجه. آنها به این طرف 
رودخانه برگشتند و در همان جایی که خرگاه 
عمرو عاص باقی مانده بود بزندگی پرداختند 
و بدین ترتیب شهر آبادان فسطاط بوجود آمد. 
بعدها صلاح‌الدین ایوبی دستور داد که 
حصاری بر گرد شهر قاهره بکشند و فطاط 
را هم داخل آن حصار آورند. (از معجم 
لبلدان). نام مصر عتيقه که عمروین عاص بنا 
کرده.(منتهی الارپ). 
فسطاطی. [ث | (ص نسبی) منوب به 
فطاط که پردة عریض طویلی است برای 





خیمه در صحرا. || منسوب به شهر فسطاط 
مصر. (از سمعانی). 
فسطافیون. [] (سرب. !) به یونانی فستق 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فسطانی. [ف ] (ص نسبی) مخفف و معرب 
سوفعطایی. ج» فسطانیان. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
اگرزین می‌نیاری گشت آ گاه 
عبر زینجا سوی فسطانیان راه. عطار. 
فسطرن. [] معرب, [) به یونانی سمک 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فسطفي. [فَ ط] (() یک نوع سازی که 
نوازند. (ناظم الاطباء). 
فسطور. 1 ](إٍخ) نام شهری که در سندبادنامه 
مذکور است. 
فسطوریا. [] (معرب. !) به یونانی سمک 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
فسطرن شود. 
قسطیار. (ت] (معرب. !) از یونانی, فرمانده 
هزارمرد. (ناظم الاطباء). 
فسطیون فسا. [] (معرب, ) دردالصنوبر, 
(فهرست مخزن الادویه), 
فسغلی. [ف غ] (ص) در تسداول عسوام» 
سخت خرد. (یادداشت بخط مولف). پسیار 
کوچک.قسقلی. رجوع به فسقلی شود. 
فسفات. رف | (فرانسوی, ل) (اصطلاح 
شیمی) ففاتها املاح اسید فسفریک هستند و 
برای کودهای شیمیایی به کار میروند. 
ففاتهای قلیایی مانند فسفاتهای سدیم و 
پتاسیم و آمونیم در آب محلول هستند و 
فنسفاتهای دیگر در آب غیرمحلول, ولی در 
اسیدها محلول‌اند. ففاتها با نیترات نقره 
رسوب زرد فسقات تقره تولید میکنند که در 
اسید ازتیک و امونیا ک‌هر دو حل میشود. 
فسفاس. [ت ] (ع ص) سخت گول. || شمشیر 





فسفر. [ث ف] (فرانسوی, )۱ جسمی است 
جامد زردرنگ که سطح آن برنگ قهوه‌ای یا 
سفید است, بسوی سیر میدهد و در آب 
غیرمحلول است و چون در هوا فاسد میگردد 
آن را در آب نگاه میدارند. از آب سنگین‌تر 
است و در ۴۴ درجه حرارت ذوب میشود. 
فسفر مایع در ۷ درجه میجوشد. (البته در 
محیط بدون | کیژن) و تکائف نسبی بخار آن 
نشان میدهد که جرم مولکولی ففر ۱۱۴ 
یعنی دو مولکول فسفر چهار اتمی " است. 
فسفر به دو صورت مختلف که خواص انها 
کاملاً مشخص و ممتاز است وجود دارد: 
فسفر سفید و قسفر سرخ | گربه فسفر سفید نور 
بتابد سرخ میشود. فسفر سرخ آتش‌گیر نیست 
ت ندارد. ولی ضفر سفید از 
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خطرنا کترین سمهاست. فسفر در آبن 
غیرمحلول است. ولی در بنزین و سولفور 
کربن حل میشود و محلول آن یسیار آتش‌گیر 
و خطرنا ک‌است. چگالی ففر سفید ۱/۸۴ و 
چگالی ففر سرخ ۲/۱۸ است. (از فرهنگ 
فازشی معین): 
فس فس. [فب فب] (ق) در تداول عوام, به 
کندی و به تأنی, مائد: مس‌مس. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
||() سخن آهته. |اساس. ||(! صوت) آواز 
آهسته. (ناظم الاطیاء). نام آواز بینی گرفته از 
زکام و جز آن. (یادداشت بخط مولف). 
فس فس کردن. [ف فک ] (مسص 
مرکب) به کندی کاری را انجام دادن . (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فس‌فس شود. 
فسفسة. ۰ [فب في ش ] (سعرب لا در بهلوی 
آنچشت شچشت " از زبان پهلوی بهیشت اسپسته "یا 
پسپته ۵ وارد سریانی شده و از سریانی به 
زبان عربی درآمده فصفصة شده. از حاثیة 
برهان نقل از هرمزدنامه). سپست تر. (منتهی 
الارب). علفی است که به عربی رطبة و به 
ترکی بونجه گویند و فصفصة معرب آن است. 
(برهان), 
فسفسی ۰ف ف سا] (ع [) بازیی است مر 
عرب را (منتهی الارب). 
فسفیس. [ف ] (!) مرغی سینه‌سرخ شبیه به 
گنجشک,(ناظم الاطباء). 
فسق. [ف] (ع سص) گذاشتن رد حکم 
خدای‌تعالی. (منتهی الارب). بیرون آمدن از 
فرمان خدای عز و جل, (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر اللغة زوزنی), از فرمان خدای بیرون 
آمدن. (ترجمان جرجانی تریب عادل‌ین 
علی) (از اقرب الموارد). |بیرون آمدن از را 
راستی. ||جور و ستم کردن. ||بیرون آمدن 
رطب از پوست. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||نابود کردن و انفاق کردن مال. (از 
اقرب الموارد. ||(إمص) نافرمانی, (سنتهی 
الارب): 
دور از فجور و فسق و بری از ریا و رو 
شته رسوم زرق و نبشته دو نیم وی 
ملوچهری. 
تا به پیشت یکی دگر فاسق 
پیش بهتر رود فق و فجور, 
اصرخسرو. 
زاهد خود را از طلمت فق و فاد.. 
برهاند. ( کلیله و دمته). 
به می ماند که می فسق است ز اول 


میانه متی و آخر خماراست. خاقانی. 
۰ - 1 

2 - ۴ 3 - aspast. 

4 - aspestê. 5 - pespesta. 








زهد شما و فسق ما چون همه حکم داور است 
داورتان خدای بس اينهمه چیت داوری؟ 
خاقانی. 

|[کار بد. گاه. ||زتا. (فرهنگ فارسی معین). 
زنا کاری.(منتهی الارب). 

- فسق و فجور؛ کار بد. گتاه. ناپارسایی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فسق. (ت س] (ع ص) بسیرون‌آینده از 
راستی. (منتهی الارب). 

فسق. [ف س) (ع ص) مرد پیوسته تباهکار 
بی‌فرمان ناراست‌کردار. (متهی الارب). 
دائمانفسق. (اقرب الموارد). يا فَُق؛ ای فاسق 
و این صیفه ماتند کم و بت اختصاص به ندا 
دارد. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
فسقلیی. [ف قٍ] (ص) در تداول عسوام, 
سخت خرد. بسیار کوچک. (یادداشت بخط 
مؤلف). کوچک و ناچیز, ریز و خرد. (فرهنگ 
فارسی معین). فسفلی, رجوع به فسفلی شود. 
فسقند یس. » (فب ق ] (إخ) دی از بخش 
اسکو شهرستان تبریز که دارای ۱۱۳۶ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول عمده‌اش غله, حبوب. بادام و گردو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فسقة. [ف س ق] (ع ص, لاج فسساسق. 
(غیات) (آندراج) (فرهنگ فار رسی معین) 
(اقرب الموارد), فاق. رجوع به فاق شود. 
فسقی. ۰(] (معرب, !) به یونانی فروع است. 
(فهرست مخزن الادويه). 
فسقین. 1] (معرب, )به یونانی فروع است و 
به معنی قضبان‌الکرور نیز هست. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فسقية. [فٍ /فَ قی ی ](ع ل) حوض. (منتهی 
الارب). ج فساقی. اصلاً لاتینی است. (اقرب 
الموارد). جای دست و روی شمستن از خانه. 
(منتهی الارب), 
فسکرة. [فَ ک ر ] ((خ) جایی در فارس. (از 
معجم البلدان). در فارسنامة ابن بلخی و ما خذ 
جفرافیایی متاخر دیده نشد. 
فسکل. [ ت ک / فک | (ع ص) اسب که در 
میدان سپس همه اسبان رهان اید. 
(منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). اسب که در 
میدان مسابقه عقب هم اسبان بدود. (فرهنگ 
فارسی معین). ||مرد واپس‌مانده و پیر. ||مرد 
کمیه. (متهی الارب). رجل قسکل؛ مرد 
رذل. (از اقرب الصوارد). ||فرومایه. سفله. 
پست. (از فرهنگ فارسی معین). مرد کاهل و 
فرومایه. (منتهی الارب). 
فسکلة. رت ک [](ع مسص) سکول 
گردیدن.(اقرب الموارد). درنگ کردن. ||پس 
ماندن. ||پرو گردیدن. ||پیر گردانیدن کی 
را (متهی الارب). 
فسکول. (ت / ف !(ع ص) اسپ کسه در 





میدان سپس همه اسپان رهان آید. (سنتهی 
الارب). فسکل. |ارجل فسکول؛ واپس‌مانده 
و تابع. (از آقرب الموارد)ء 

فسل. [ف] (ع ) شاخ انگور نشاندنی. 
(منتهی الارب). شاخة رز که برای نشاندن 
بریده شده. (از اقرب الصوارد). ||(ص) مرد 
فرومایهة نا کس و بیمروت. ج» افل» ف‌ال, 
فل فسول, فسولة, فسلاء. ||(مص) از شیر 
بازکردن کودک. (منتهی الارب). 

فسل. [ت س](ع |) درخت خرد خرما. 
(اتدراج). مصحف فسیل است. رجوع به 
فسیل شود. 

فسل. [ف ] (ع ص) گول و نادان. (منتهی 
الارب). احمق. (اقرب الموارد). 

فسلاء . اف س](ع ص () ج فسل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به فسل شود. 

فسلان. [ث] (ع !) ج فسسيلة. (اقسرب 
الموارد). نخل است. ج فسیل. (از فهرست 
مخزن الادویه). و فسیل ج فسيلة. (از اقرب 
الموارد). 

فسلیون. [ف] (معرب. ا) به یونانی تخمی 
است که سبیوش و بذرقطونا باشد. (برهان), 
اسفرزه. (فرهنگ فارسی معین), 

فسلة. رف ل ) (ع [) شاخ خرد خرمابن. (ناظم 
الاطباء). مفرد فل است. رجوع به فسل 
شود. 

فسله. رف ل / ل] (() رم اسبان و فسیله. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فسیله شود. 

فسله. رف ل / لي] () افسانه. |(تاريخ. 
|امابهت و مانندگی. (ناظم الاطباء). 

فسمتیخ. (فی /ف س] ((خ) بسامتیک. 
نام دو تن از پادشاهان سلسلة بیست‌وششم 
فراعنة مصر. (از ایران باستان تألیف پیرنیا ص 
۲ به بعد). رجوع به پسامتیک شود. 

فسملن. [] (معرب, [) اسم یونانی سکنجبین 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فسموبرون. [] (مسعرب. () هزارجشان 
است که فاشرا باشد. (فهرست مخزن الادوید). 
هزارجشان. هزارچشان. هزارافشان. 
هزارفشان. فاشرا. (یادداشت بخط مولف). 

فسمونیون. [] (معرب. [) اسفیداج اسرب 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فسمین. [] (سرب. ) فمونون. اسنیداج 
سرب. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
فسمونیون است. 

فسن. [ف س] (() مخفف فسان است و آن 
ستگی باشد که کارد و شمشیر را بدان تیز 
کنند. (برهان). حجرالمن. (فهرست مخزن 
الادویه) فسان. رجوع به فسان شود. 

فسنحان. [فی س ] (ل) نوعی از خورش که 
از مغز گردو و ناردان و گوشت ترتیب دهند و 
فسوجن نز گویند. (ناظم الاطباء). خورشی 





فسوس. ۱۷۱۵۷ 
که‌از گوشت ما کیان, اردک, مرغابی یا 
گوسفندبا مغز گردو و روغن و رپ تهیه کنند و 
انواع دارد. (فرهنگ قارسی معین). رجوع به 
فسوجن شود. 

فسنجان. [فی س] (اغ) شهری از نواحی 
فارس. (از معجم البلدان). 
فسندوز. [فِ س ] ((خ) دهسی از ببخش 
میاندوآب شهرستان مراغه که دارای ۵۰۰ تن 
سککه است. آب آن از زرینه‌رود و محصول 
عمده‌اش غله, پنبه. چغندر و کرچک است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴)۔ 
فسنقر. (ف س ق] (إٍخ) دهی از بخش حومة 
شهرستان سبزوار که دارای ۱۳۸۴ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و مسحصول عمده‌اش 
غله, پنبه و زیره است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳۹ 
فسنیائیل. (] () به عبرانی قاقله است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فسو. تشز (ع مص) تیز دادن ماگ و 
گندکردن. (منتهی الارب). اخضراج ریح از 
مخرج بدون آنکه صوت آن شنیده شود. 
(اقرب الموارد). 
فسو. [فَ شوو ] (ع ص) بسیار گوز و گند 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فسوابراسین. [] () به عربی اصابعالصفر 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فسوابراشین.( 1( سم عبرانی اسا 
صفر است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
فوایراسین شود. 
فسوات)لضباع. رت س تض ض | لع | 
مرکب) نوعی از سماروغ. (سنتهی الارب). 
کماة. (اقرب الموارد). 
فسوجن. (ت ج] () خورشی است, خاصه 
گیلانیان نیکو پزند. (آنندراج). نوعی از 
خورش که فسنجان نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به فسنجان شود. 
فسود. [ف] (ع مص) تباه شدن. (منتهی 
الارب) (مصادراللغة زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی) (ترجمان علام جرجانی ترتیب 
عادلین علی). فاد. ضد صلاح. (از اقرب 
الموارد). 
فسوریون. [] (معرب. ل) به یونانی باقلی 
قبطی است که قلقاس نامند. (فهرست مخزن 
الادويه). 
فسوس. [ ف ] () بازی و ظرافت. (برهان): 
بی‌علم به دست ناید از تازی 
جز چا کری‌فسوس و طنازی. ناصرخسرو. 
|اسحر و لاغ. (برهان). افسوس. (فرهنگ 
فارسی معین). استهزاء. مسخره. ريشخند. (از 
یادداشتهای مولف): 
به پران بفرمود تا بست کوس 
که‌بر ما ز ایران همین بس فسوس. فردوسی. 





۸ فسوس. 


یکی شاه بد نام او بخسلوس 
که‌با حیله و رنگ بود و فسوس. عنصری. 
اندرین ایام ما بازار هزل است و فوس 


کار بوبکر ربایی دارد و طنز حجی. 
منوچهری. 

ور عطا دادن بشعر شاعران بودی فسوس 

احمد مرسل ندادی کعب را هدیه ردی. 
منوچهری. 

خروشيد و گفت ای شه نوعروس 

ز بیغاره ننگت نبد وز فسوس؟ اسدی. 

کواژه همی زد چنین وز فوس 

همی خواند مهراج را نوعروس. اسدی. 

چو پیش شه امد زمین داد بوس 

بپرسید شاهش ز روی فسوس. اندی. 


باز پرچین شودت روی و بخندی بفسوس 
چون بخوانم ز قران قصهُ اصحاب رقیم. 


ناصرخ رو. 
کزاین نامه هم گر نرفتی بوس 
سخن گفتن تازه بودی فسوس. نظامی. 
چو خسرو بر فسوس مرگ فرهاد 
بشیرین آنجنان تلفی فرستاد. ‏ نظامی. 


دی گله‌ای ز طره‌اش کردم و از سر فسوس 

گفت‌که این سیاه کج گوش بمن نمیکند. 
حافظ. 

- پرفسوس؛ پرتمسخر, در حال استهزاء و 

ریشخند. (یادداشت بخط مولف)؛ 

سواران ترکان پس‌پشت طوس 

روان پر ز کین و زبان پرفسوس. ‏ فردوسی, 

سرانی کز چنین سر پرفسوسند 

چو گل گردن‌زنان دست‌بوسند. 

|ادریغ و حسرت و تأسف. (برهان): 

که‌اين تخت شاهی فسوس است و باد 

بدو جاودان دل نباید نهاد. 

که‌گیتی سراسر فسوس است و رنج 

سر آید همی چون نمایدت گنج. . فردوسی. 

جهانا سراسر فسوسی و باد 


نظامی, 


فردوسی. 


به تو ست مرد خردمند شاد. فردوسی. 
به مرگ خداوندش آزار طوس 
تبه کرد مر خویشتن بر فسوس. علصری. 
منه دل بر این گیتی چاپلوس 
که جمله فسون است و باد و فسوس. 
اندی. 

- پافسوس؛ متأسف. بادریغ: 
به لشکر چنین گفت بیدار طوس 
که‌هم باهراسیم و هم بافسوس. فردوسی, 
چو گودرز کشواد و چون گیو و طوس 
بنا کام‌رزمی بود بافوس. فردوسی, 
-سرای فوس:؛ کنایت از دنیاست: 
مکن ایمنی در سرای فسوس 
که‌گه سندروس است و گه آبنوس. 

فردوسی, 


چه بندی دل اندر سرای فسوس 





که‌هزمان به گوش آید آوای کوس. 

فردوسی. 
ترکیب‌ها: 
= فوس آمدن. فوس پذرقتن. فوس 
داشتن. فسوس کردن. رجوع به همین 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
اازیرکی. اابذله گویی. ||اغوا. [اسرزنش و 
ملامت. |گناه و چرم. |إبهتان. إاقمار. |إلهو و 
لعب. || آزار و جفا. ||اندوه و غم. (ناظم 
الاطباء). ||افسون و تدبیر و حيله: 


برآمد زهر دو سپه بانگ کوس 

نماند ایچ راه فسون و فسوس. فردوسی. 
||از راه بیرون شدن و بیراهی کردن. (برهان). 
بیرون‌شدگی از راه سلامت و رستگاری. 
(ناظم الاطباء). 

برفوس؛ ببهوده و بی‌ثمر: 

یک شب که چشم فتنه بخوابست زینهار 
پیدار باش تا نرود عمر برضوس. ‏ سعدی, 
¬ بفسوس؛ برفسوس. بیهوده. بیفایده* 

چون زهرءٌ شیران بدرد نعر؛ کوس 

بر باد مده جان گرامی بفوس. سعدی. 


رجوع به افسوس شود. 
فسوس. [ف] ((خ) نام شهری است که 
پایتخت دقیانوس بوده. (برهان). رجوع به 
افوس شود. 

فسوس آمدن. اف م د] (سص مرکب) 

حیف امدن. دریغ داشتن از کاری: 

بجز بر آن صنمم عاشقی فسوس آید 
که جز بر آن رخ او عاشقی کیوس اید (کذا), 

دقیقی. 
فسوسا. [ف] (صوت) دریغا. ای افسوس. 

واحسرتا. (یادداشت بخط مولف)؛ 

کاش من از تو برستمی بسلامت 
آی فسوسا, کجا توانم رستن؟ 
۳ رایع قزداری. 
فسوس پذرفتن. زث بر تَّ] (مسص 
مرکب) تحمل حسرت و دریغ کردن. حسرت 
پردن. تأسف خوردن: 

چه بایست پذرفت چندین فسوس 
ز بیم پی پل و آوای کوس. فردوسی. 
فسوس داشتن. [ث تَّ] (مص مرکب) 
استهزاء کردن. خندیدن و تصسخر کردن. (از 


یادداشتهای مۇلف): 

چنین داد پاسخ سرافراز طوس 

که‌من بر دروغ تو دارم فوس. فردوسی. 
چنان دان که هر کس که دارد فوس 


همی یابد از چرخ گردنده کوس. فردوسی, 
ز دیو تلت حذر کن که بر تو دیو تنت 
فسوسها همه از یکدیگر بتر دارد. 
ناصرخسرو. 
فسوسکاری. [ن](حامص مرکب) 
مرصع‌کاری و مبت‌کاری. (ناظم آلاطباء). 





یوق 
فسوس کردن. (ف ک د] (مص مرکب) 
تمسخر کردن. استهزاء کردن. سخرید. 


(یادداشت بخط مولف): 
بیامد دگر باره داماد طوس 
همی کرد گردون بر او بر فوس. فردوسی. 
چو بشنید پاسخ چنین داد طوس 
که‌بر ما نه خوب است کردن فسوس. 
فردوسی, 
پیاده شده گیو و رهام و طوس 
چو بیژن که بر شیر کردی فسوس, 
فردوسی. 
جهاندیده‌ای نام او ذیقنوس 
که‌کردی بر آوای بلبل فسوس. ‏ عتصری, 
کردبر وی هزار گونه فسوس 
تابهنگام صبح و بانگ خروس. ‏ نظامی, 
نوی را یشاهی برآرند کوس 
که‌بر وی توانند کردن فوس. نظامی, 


در آنتاب نکردی فسوس جام زرش 

چرا تھی ز می خوشکوار نابستی. حافظ. 

رجوع په افسوس, فسوس و افسوس کردن 

شود. 

فسو گر گ1 (ص مرکب) فسوسی, 

مستهزء. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 

فوسی شود. 

فسوس مندی. [ف م] (حامص مرکب) 

غمگینی. دلتنگی؛ 

داری سخنی بدین بلندی 

وآنگه تو بدین فوس‌مندی. نظامی. 

فسوسی. (] (ص نبی) افسوسی. 

مخره. متهزء. هزال. دلقک. (یادداشت 

بخط مولف)؛ 

به بخشش نباشد ورا دستگاه 

فسوسی بخواند بزرگش, نه شاه, 

مر موّذن را چون نانی دشوار دهی؟ 

مر فوسی را دینار جز آسان ندهی. 
ناصرخرو. 


فردوسی. 


گفت‌تا | کنون فسوسی بوده‌ام 

وز طفع در چاپلوسی بوده‌ام. مولوی. 
فسوسیدن. [ف د] (مص) دریغ و تأسف و 
حرت خوردن. ||سخرگی و ظرافت کردن. 
(برهان): 

رخش بر مه و خور فوسد همی 

پری خا ک‌راهش پوسد همی. . فردوسی. 
بدان سقا که خود خشک است کاسش 
گهی‌بگری و گه بفسوس و برخند. 

ناصرخسرو. 

|[از راه بیرون شدن و بیراهی کردن. (برهان). 
فسوق. [ف] (ع سص) از فرمان خدای 
بیرون شدن. (ترجمان علامة جرجانی ترتیب 
عادلین علی) (از مصادر اللغة زوزنی). 
خروج از حسدود شریعت. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ترک امر خداوند. 





فسولد. 
|اسرکشی کردن. |اجور و ستم کردن. 
|اخروج از طریق حق و گویند فجر. ||بیرون 
آمدن خرما از قشر خود. ||از ميان بسردن و 
انقاق مال. (از اقرب الصوارد). ||((4سص) 
زنا کاری. (منتهی الارب)* 
حریف عمر بر برده در فسوق و فجور 
بوقت مرگ پشیمان همی خورد سوگند. 
سعدی, 
||تبهکاری. آشوب. مجادله: انصاف در سر و 
روی هم فتادیم وداد فسوق و جدال بدادیسم. 
( گلستان چ یوسفی ص .)۱۵٩‏ 
فسولة. [فل] (ع ص لاج فل. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). به معنی مرد 
فرومایه و نا کی و بیمروت. (از آنندراج). 
||(مص) نا کس و فرومایه گردیدن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). نا کس‌شدن. (تاج 
المصادر بهقی). 
فسو لیوس. [] (معرب. إ) به یونانی کا کنج 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فسولیون. [] (معرب. () برغوئی است که 
بزرقطونا باشد. (فهرست مخزن الادویه). 
فسون. [ف] (!) افون و آن کلماتی باشد 
که فسونگران و عزائم‌خوانان و ساحران 
بجهت مقاصد خوانند و نویسند. (برهان). 
ورد. سحر؛ 
هجران یار بر جگرت زخم مار زد 
آن زخم مار نی که به باد و فون بری. 


خاقانی, 
فونی زير لب میخواند شاپور 
چو نزدیکی که از کاری بود دور. تظامی, 
از چمن باغ یکی گل بچید 
خواند فونی و بر آن‌گل دمید. . نظامی. 
در چشم پرخمار تو پلهان فسون سحر 
در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن. حافظ. 
||مکر و حیله و تزویر را نیز گویند. (برهان). 
حیله. چاره. تدبیر؛ 
چو زروان به گفتار مرد جهود 
نگه کرد راز فسونش شنود. فردوسی. 
برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس 
نماند ایچ راه فسون وفوس. ‏ فردوسی, 
بچهره ندارند چیزی فزون 
شگفت اندرین بند و چندین فسون. 

فردوسی, 
بقرمود تا ساخت مرد فون 
کمانی ز پنجه من آهن فزون. اسدی. 
تا تو بدین فسونش ببر گیری 
این گنده‌پیر جادوی رعنا را. ناصرخسرو. 
قول تو دانی چه بود؟ دام فون بود 
عهد تو دانی چه بود؟ باد هوابود. خاقانی. 
در دیولاخ آز مرا مسکن است و من 
خط فون عقل بسکن درآورم. ‏ خاقانی. 


فونگر در حدیث چاره‌جویی 





فسونی به ندید از راستگویی. نظامی. 
هست صد چندین فونهای قضا 

گفت‌اذا جاءالقضا ضاق‌الفضا. مولوی. 
خانه خالی کرد شاه و شد برون 

تا پرسد از کنيزک او فسون. مولوی. 
چه نقد که برانگ‌ختيم و سود نداشت 

فسون ما بر او گنته‌ست افانه. حافظ. 
-پسرفسون؛ فسونگر, بار افسونگر و 
حیله گر 

بفرمود تا نزد او شد قلون 

ز ترکان دلیری, گوی پرفسون. . فردوسی, 
بنزد سیاوش فرستم کنون 

یکی مرد بادانش پرفسون. فردوسی, 
جوان گرچه بینادل و پرفسون 

بود نزد پیر آزمایش فزون. اسدی. 
ترکیب‌ها: 


- فسون‌آمیز. فسوناء فسون‌خوان. فسون 
خواندن. فسون‌خوانده. فسون‌خور. فسون 
دانستن. فون دمیدن. فون ساختن, 
فسون‌ساز. فسون‌سنج. فون کردن. 
فسونگر. فسونگری. فسون‌نامه. فسونی. 
رجوع به همین مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
||هر چیز بهوده و بی‌ارزش. باد و فسون, 
فسون و فسانه؛ 
مگو ای برادر سخن جز په داد 
که‌گیتی سراسر فون است و باد. فردوسی. 
گرانمایگان را فون و دروغ 
به کژی و بیداد جتن فروغ. 
مه دل بر این گیتی چاپلوس 
که‌جمله فون است و باد و فسوس. 

اسدی. 
احوال جهان و اصل این عمر که همست 
خوابی و خیالی و فسونی و دمی است. 

خیام. 


فردوسی, 


جهاننآفرین بر تو رحمت کناد 
دگر هرچه گویم فون است و باد. 
وجود ما معمایی انت حانظ 

که تحقیقش فون است و فسانه. 
|أدم. دمیدن. نفی: 

بینا و زنده گشت زمین ايرا 

باد صبا فسون مسیحا شد. 
برناکند صبا به فسون | کنون 
اين پیرگشته صورت برنا را. 
رجوع به فسوس و آفسون شود. 
فسون آمیز. (ف ] (ن‌مف مرکب) آمیخته به 
افسون و نیرنگ: 

سختهای فون آمیز گفتن 

حکایتهای بادانگیز گفتن, نظامی. 
فسونا. ف ] (ص) آنكکه اون کحده 
(انتدراج). 

فسون‌خوان. (ف خوا / خا] (نف مرکب 
مرخم) فون‌خواننده. فسونگر؛ 


سعدی. 


حافظ. 


تاضرنضروء 


اصرخسرو. 





فسونساز. ۱۷۱۵۹ 


دشمن از آن گل که فون‌خوان بداد 

ترس بر او چیره شد و جان بداد. نظامی. 

أن قسون‌خوانان که در تن جان به افسون میدهند 

پیش آن لعل فسون‌خوان لب ز افسون بستهاند. 

نظامی (از آتدراج ذیل افسون‌پرداز..). 

فسون خواندن. [ف خوا / خا د] (مس 

مرکب) خواندن اوراد و عزایم در فونگری. 

اابه کنایت فریب دادن. گول زدن. براهی دیگر 


بردنء 

فزونی مر او راست بر ما کنون 

به دیتار خوانیم بر وی فسون. فردوسی. 

که‌او بد بدین بد مرا رهنمون 

همی خواند در من هزاران فسون. ‏ فردوسی. 

بصد حیلت بر او خواندم فسونی 

رز او جستم بزیر لب که چونی. نظامی. 

مرغ بی‌اندازه چون شد در قفس 

گفت حق بر وی فسون خواند و قصص. 
مولوی, 


|اخواندن اوراد و افسونگری کردن برای 
نجات مارگزیده و سلیم: 

حرف درویشان بدزدد مرد دون 

تا بخواند بر سلیمی زآن فسون. مولوی, 
فسون خوانده. (ف خوا /خاد /د] 
(ن‌مف مرکب) آنکه افسون را آموخته و درس 
افسونگری خوانده. به کنایت مجرب. 
آزموده: 

گفت‌نارد بها بهانه مگیر 

به افسون خوانده‌ای فانه مگیر. نظامی, 
فسون خور. [ف خوز / خُر (نف مرکب) 
آنچه افون در او اثر نکند و یا افون را از 
ميان ببرد؛ 

ید بیضای شاه موسی‌وار 

اژدهای فسون‌خور اندازد. خاقانی. 
فسون دانستن. اث ن ت ] (مص مرکب) 
آشنا بودن به فون و افسونگری: 

خردمد دانا نداند فسون 

که‌از چنبر او سر آرد برون. فردوسی. 
فون خواندن. افون کردن. فریب دادن. 
گول‌زدن؛ 

برو فانه مخوان و فسون مدم حافظ 

کزاین فسانه و افسون مرا بسی یاد است. 

حافظ. 

فسون ساختن. [ف ت1 (مص مرکب) 
فون خواندن. فسون کردن. تزویر کردن: 
چه فون ساختند و باز چه رنگ 

آسمان کبود و آب چو زنگ؟ فرخی. 
فسون‌ساز. [ف ] (نف مرکب) فون‌خوان. 
آنکه نیرنگ سازد. فسونگر. افسونگر: 
برآمد نا گه آن مرغ فسون‌ساز 

به آین مغان بنمود پرواز. 
فون‌سازان که از مه مهره سازند 


نظامی. 





۰ فسون‌سنج. 
به چشم‌افسای همت حقه بازند. نظامی. 


فسون‌سنج. [ث س ] انسف مسرکب) 
فسون‌ساز. فسون‌خوان, فونگر: 

همانا کآن پریروک فسون‌سنج 

درآن ویرانه زآن پیچید چون گنم. نظامی, 
فسون کردن. اف ک د1 اسص مرکب) 
افون کردن و جادویی کردن. (یادداشت 
مۇلف): 

چه فون کردی بر من که و دادم دل؟ 

دل چرا دادم خیره به فون تو به باد. 

فرخی. 

بلیناس گفت اگرهمین ساعت بیرون روی و 
| گرنه فسونی کنم که ناچیز گردی. (مجمل 
التواريخ و القصص). 

دامن دوست بصد خون دل افتاد به دست 

به فونی که کند خصم رها نتوان کرد. 

حافظ. 

فسونگر. ات گ ] (ص مرکب) فسون‌خوان, 
فسون‌ساز. آنکه جادو و نیرنگ کند؛ 
ضونگر چو بر تبغ بالا رسید 
ز دیبا یکی پر بیرون کشید. 
فسونگر به گفتار یکو همی 
برون آرد از دردمندان سقم. 
ترا سیمرغ و تیر گز نباید 

نه رخش و جادوی زال فسونگر. ازرقی. 
سرگشته کرد چرخم چون چرخ بادریسه 
فریاد از این فسونگره زن‌فعل سبزچادر. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 


خاقانی, 
زالی است گرگ دل که ترا دنبه می‌نهد 
زین دامگاء گرگ فسونگر گذشتی | 

خاقانی. 
فونگر در حدیث چاره‌جویی 
فونی به ندید از راستگویی. نظامی. 
فسانه بود خسرو در نکویی 
فونگر بود وقت نفزگویی. نظامی. 
فسونگر کرده بر خود چشم خود را 
زبان بسته به افسون چشم بد را نظامی. 


| آنکه افون کردن و رام کردن مار داند. 


ماراف‌ای؛ 
مارفسای آرچه فونگر بود 
رنجه شود روزی از مار خویش. 
ناصرخسرو. 
فونگر مار رانگرفته در مشت 
کمان‌بردی که مارافمای راکشت. نظامی, 
فسونگری. [ف گ ] (حسامص مرکب) 


افسون. فسون. فسون خواندن. فون کردن؛ 
پیش افسون آنچنان پریی 

نتوان رفت بی‌فسونگریی. نظامی. 
فسون‌نامه. [ث م /2) (| مرکب) کتابی که 
در آن فون و جادویی توشته باشند. 
افسون‌نامد: 

فسون‌نامة زند را تر كتند 





وگرنه بزندان دفتر کنند. نظامی. 
فسوفی. [ف] (ص تسبی) منوب به 
قسون. ساحر. جادوگر. 
فسوفی. [ف] ((خ) مسحمودیک فسونی. 
گویند از تبریز است. کارمند دفتر است و 
ساق را خوب میداند. حن صورت و سیرت 
هم دارد. این ابیات از اوست: 
مُردم از غم سخن از رفتن خود چند کنی 
این نه حرفی است که گویی و شکرخند کنی 
گشته غیر از تو دل‌آزرده و من در تابم 
که‌دلش باز به آزار که خرسند کنی... 
(از مجمع الخواص ص ۲۰۳). 
فسونی از شعرای دور: شاه‌عباس اول صفوی 
است. 
فسوق. [قش و1 (ع!) یکبار از فساء. ج 
فسوات. (از اقرب الموارد. رجوع به فساء 
شود. 
فسوةالضباع. (س و ض ض ] لع | 
مرکب) اسم عربی نوعی از کماة است که فطر 
باشد. (فهرست مخزن الادویه). کماة. (اقرب 
الموارد). 
فسوةالضبع. (تش و تض ض] (ع [ 
مرکب) کماة. رجوع به فوةالضباع شود. 
فسوةالکلاب. اش و سل کی ] (ع ۱ 
مرکب) شاهبانج است و گفته‌اند غالینس 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فسوی. [فسش](ص نسبی) منوب په فسو 
که‌قبیله‌ای است از عبدقیس. (منتهی الارب). 
فسوی. [ت س] (ص نسبی) نبت به شهر 
فساست. (یادداشت مولف). منسوب بفا که 
شهری است در فارس. (سمعانی). 
فسوی. [فَ س] (إخ) یمقوب‌بن سفیان‌بن 
الجوان الفارسی الفسوی, مکنی به ابویوسف. 
از بزرگترین حافظان حدیث بود. او راست: 
التاریخ الکبیر, و المشيخة. (اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۱۱۶۸). 
فسیا. [ | (() اسم عبرانی قاقله است. (تحفة 
حکیم موّمن). برومی زفت است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فسیالیس. [ف ] ((خ) عنوان بيت تن از 
کاهنان روم بود که جملگی از طبقة 
پاتریسیون انتخاب می‌شدند و وظیفة انان 
حضور در تشریفات مقدس مذهبی بود که 
هنگام اعلان جنگ با ملل بیگانه یا انعقاد 
معاهدات صلح انجام می‌یافت. و مخصوصاً 
اعلان جنگ از وظایف خاص آنان بود. 
(فوستل دو کسولاتژ). و ایسن کلمه از 
اصطلاحات درباری و دیوانی یونان کهن 


است. 
فسیبانیدن. [ت د] (مص) یدک کشیدن 
اسب. (تاظم الاطباء). رجوع به فیبیدن شود. 
فسیبیدن. ف 5] (سص) یدک کشیدن 





فسیفساء . 


اسب. فسیبانیدن. (ناظم الاطباء). 
قسیجان. (ف] ((خ) از دیههای طبرش. 
(تاریخ قم). 
فسیحان. [فَ] ((خ) دی از بس‌خش 
سیمیینه‌رود شهرستان همدان. دارای ۵۳۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله, حبوبات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
فسیح. [ف] (ع ص) فراخ. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): در هر یک سرایی فسیح و 
خطه‌ای وسیع می‌بایست از جهت فیالان و 
مرتبان طعام و کافلان حوانج. (ترجمه تاریخ 
یمینی). به موضعی فسیح عریض میرود. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
فسیح‌امل؛ پرآرزو. گشاده‌آرزو: قوی‌دل و 
فسیح‌امل روی بازنهاد. ( کلیله و دمنه). 
فسبحة. (ف ح] (ع ص) فراخ. (غیاث). 
رجوع به فسیح شود. 
فسیچی. [ت] (ص نسبی) مسوب به 
فیح رجوع به فسیح شود. 
فسیحی. [] (إع) اصلش از اردستان از 
توابع اصفهان و کیفیت سایر احوالش از نظر 
نهان است. این دو مطلع از اوست: 
گھی که بر دلت از دیگری غیاری هست 
مگر بخاطرت آید که خا کاری‌ هت. 
و دیگر: 
کدام دل که بر او زخمی از خدنگ تو ست 
تو صلح اگر نکنی کس حریف جنگ تو نیست. 
(از آتشکدة آذر ج سنگی ص ۸۴ 
فسیخج. [ف ) (ع ص) آنکه به حاجت خود 
ترد و صلاح کار را نشاید. (انندراج), 
فسیخان. (ف | ((ج) از رستاق طبرش. 
همدانی و اصبهانی. (تاریخ قم ص ۱۲۰). 
رجوع به فسیجان شود. 
فسیخانی. [ف ] (ص نسبی) منسوب به 
فسیخان که بلدی است از ناحية فارس, 
(سمعانی). 
فسید. 1ت ] (ع ص) تباه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). فاسد. رجوع به فاسد شود. 
قسیدس. [] (معرب. !) به یونانی کا کنج 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فسیس. [ف ] (ع ص) ست‌خرد. (منتهی 
الارپ). ضیف العسقل. (اقرب السوارد). 
|اسست‌اندام. ج» فُشس. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فسیط. [ف ] (ع () پشیز؛ سر خرما. ||دسچة 
خرما. (منتهی الارب). ||چیده ناخن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فسفساء 98 س ف ] (ع !) فسيفت. 
قطعات کوچک از رخام و جز آن که به 
یکدیگر ترکیب شوند و محوطة خانه‌ها را از 
درون زینت دهند و گویند اصل لفت رومی 





است. (از اقرب الموارد). خرزه و مهره‌های 
رنگارنگ که بر دیوارهای خانه از درون 
پهلوی یکدیگر نشانند و صور و نقوش 
برارند. (یادداشت مولف). 
فسیفسة. [ث س ف س] (ع [) فسیفساء. 
رجوع به فسیفساء شود. 
فسیق. [ف س س] (ع ص) دائ مالفسق. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). فساق. رجوع 
به فساق شود. 
فسیل. اف ] (ع ) ج فيلة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به فسيلة شود. 
فسیلة. اف 3](ع) خرماین رزه ج» 
فسائل. فسیل, فسلان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فسیله. (ف ل / ل] () گله و رمه و ایبلخی 
اسب و استر و خر باشد و گلة آهو و گاو را نیز 
گویند.(برهان): 
تازیان و دوان همی آید 
همچو اندر فسیله اسب نهاز. 
فسیله بدان جایگه داشتی 
چنان کوه تا کوه بگذاشتی. 


فمیله به بند اندر آورد نیز 


رودکی, 
فردوسی. 
نماند ایچ بر کوه و بر دشت چیز. . فردوسی. 

به چوپان بفرمود تا هرچه بود 

فسیله ارد بکردار دود. 

نخواهیم شاه از تزاد پشنگ 

فسیله نه خرم بود با پلنگ. 

فسیله بی داشتی در گله 

به کوه و بیابان پکرده یله. اسدی. 

خویشتن در ميان فیله افکند و یک گله در 

پیش کرد. (چهارمقاله). 

ترکیب‌ها: 

- فسیله گاه. فیله گه.رجوع به اين دو 

مدخل‌ها در جای شود. 

ابه معنی شاخ درخت هم آمده است. 

(برهان). 
فسیله گاه. رت ل / ل گاء] (! مرکب) جای 

اسبان. مرتع. مرغزار. رجوع به فسیله گه‌شود. 
فسیله گه. زت ل /ل گ؛] (امرکب) 

فسیله گاه, چرا گاه رم اسبان. مرتع. (از 

یادداشتهای مولف): 

مرغزاری که فسیله گه‌اسبان تو گشت 

شیر کآنجا برسد خرد بخاید چنگال. ‏ فرخی. 

رجو به فسیله شود. 
فسیلیون. [فِ ] (معرب. إ) اسقرزه. (فرهنگ 

فارسی معین). اسپرزه. شکم‌پاره. برغوئی 

قطونا. اسفیوس. (یاه‌داشتهای مولف). رجوع 

به فولیون شود. 
فسین. (] (إخ) از دیهای ساره. (تاریخ قم). 
فسیورلیس. [) (معرب. |) به یونانی فلفل 

مويه است. (فهرست مخزن الادویه). 
فش. (3] (ص) بریشان. |( کا کل اسب را 


فردوسی, 


اسدی, 





نیز گویند. (برهان). کا کل اسب. بال. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
پشوتن همی رفت پیش سپاه 
بریده فش و یال اسب سیاه. 
گرفتش فش و یال اسب سیاه 
ز خون لعل شد خاک آوردگاه. 
همی تیغ. سهراب را برکشید 
فش و دم اسبش ز نیمه بريد فردوسی, 
از خوی مردان شهاب روی بشوید بخون 
وز فش اسبان نبات جعد نهد بر عذار. 
خاقانی. 
-گیسوفش؛ اسبی که فش و یال او چون 


گیسوزیبا باشد: 


فردوسی. 


فردوسی. 


سیه‌چشم و گیسوفش و و مشکدم. 
پریپوی و آهوتنگ وگورسم. اسدی. 
||گام آهنین بود که بر طبق زنند. (حاشی 
فرهنگ اسدی نخجوانی). ||بتد. بش. آهن 
جامه. (یادداشت مۇلف): 

روان کوشکی یکر از عود خام 

بزرین فش بند و زرین قوام. اسدی. 


| آنچه از سر دستار به مقدار یک وجب به 
طریق طره و علاقه گذارند. (برهان). 
جهانگیری در یک بسیت فردوسی 
«پرستارفش» را «بدستارفش» خوانده و این 
معنی را استنباط کرده است. رجوع به معنی 
فش (پساوند) شود. |[صدا و آواز گشودن بند 
جامه و زیرجامه و ازار. (برهان). این معنی را 
جهانگیری از این قطعه منسوب به سعدی 
استنباط کرده است؛ 
بررسیدم از حکیمی هوشمند 
کاندرین عالم بگو آواز چند 
گفت در عالم بی آوازهاست 
زآن چهار است ای برادر سودمند: 
قلقل قرابه و چپچاپ بوس 
جزبز قله فش شلواربند. 
رجوع به فشافاش. فشافش» فش‌فش و 
خش‌خش شسود. ||پیرامون دهان را نیز 
گفته‌اندعموماً و پیرامون و اطراف دهان اسب 
را خصوصاً. (برهان). 

فش. [ف ] (پسوند) بصورت پسوند تشبیه در 
آخر کلمات می‌اید: 
- ارمنی‌فش؛ کافر. بی‌دین. نامسلمان: 
به دست یکی بدکنش بنده‌ای 
پلید ارمنی‌فش پرستنده‌ای. فردوسی, 
- اژدهافش؛ دلیر. قوی. زورمند. سانند 
اژدها: 
برآمد بر این روزگاری دراز 
که‌شد ازدهافش بتنگی فراز. 
- ||با شکوه و هیبت. هراس‌انگیز: 
سپهد به خفتان و رومی کلاه 
ز برش اژدهافش درفش سیاه. 
- بنده‌فش؛ بنده‌مانند. چون غلامی زرخرید. 


فردوسی. 


اسدی, 





فش. ۱۷۱۶۱ 
پرستارفش: 

باستاد در پیش وی بنده‌فش 

سرافکنده و دست‌کرده‌بکش. فردوسي. 
- پرستارفش؛ مانند پرستار. بنده‌فش: 

بر شاه شد دست‌کرده‌بکش 
چنانچون بباید پرستارفش. 
همی بود پیشش پرستارفش 
پراندیشه و دست‌کرده‌بکش. 

¬ تیرهفش؛ تیره گون, تیره‌رنگ: 
آب کز خا ک تیر‌فش گردد 

هم به تدیر خاک‌خوش گردد. . نظامی. 
جادوفش؛ مانند جادوگران, فریبنده؛ 


فردوسی, 


فردوسی. 


کاخ‌او پربتان جادوفش 
باغ او پرفغان کیک خرام. فرخی. 
- جوزافش؛ درخشان. روشن و خجسته: 
آمشب بر من زمانه شاد آورده‌ست 
جوزافش و مشتری‌نهاد آورده‌ست. 

مجیر بیلقانی. 
- حاتم‌فش؛ بخشنده. مانند حاتم طایی: 
ای دریغ آن کو هنگام سخا حاتم فش 
ای دریغ آن کو هنگام وغا سام‌گرای. 

رودکی. 

= حورفش؛زیب:ماند زیبایان بهشتی: 
ای حورفش بتی که چو بینند روی تو 
گویند خوبرویان ماه میاوری(؟). 


خسروی سرخسی. 
- خورشیدفش؛ درخشان. روشن مانند 


خورشید: 
دلیران همه دست‌کرده‌بکش 
به پیش جهانجوی خورشیدفش. فردوسی. 
وز آن پس, روان. دست‌کرده‌یکش 
بیامد بر شاه خورشیدفش. فردوسی. 
چو شاپور را سال شد بیست وشش 
جوان خروی گشت خورشیدفش. 

فردوسی. 
- دیوقش؛ دیومانند. شیطان‌صفت* 
بدو گفت شاپور کای دیوفش 
سر خویش در یندگی کرده کش. . فردوسی. 
رضوان‌فش؛ مانند رضوان خازن بهشت؛ 
خوی خوش, روی خوش, نوازش خوش 
بزم تو روضه و تو رضوأن‌فش. نظامی. 
- زبانی‌فش؛ مانند دیوان. دیوفش؛ 
گفت رخم گرچه زبانی فش است 
ایمنم از ریش کشان, هم خوش است. 

نظامی, 

< زنگسی‌فش؛ زنگسی‌وش. تسیره‌رنگ. 
نادجو نهد 
سیاهان مغرب که زنگی فش‌اند 
به صفرای آن زعفران دلخوشند. . نظامی. 
سمندرفش؛ آنکه مانند سمندر خود را به 
آتش زند. ہیبا کڈ 
سمتدی نگویم سمندرفشی 





۲ فش. 
سمدرفشی نه سکندرکشی. 
- شاهء‌فش؛ مانند شاه. شاهانه: 
تگهبان او پای‌کرد.بکش 


نشسته په پیش آندرون شاه‌فش. فردوسی. 


پسر بود او راگرانمایه شش 

همه را و بینادل و شاء‌فش. و 

شیرفش؛ دلر. مانند شیر؛ 

بدو گفت رستم که این شیر فش 

مرا پرورانید باید به کش. فردوسی. 

یکی بچه بد چون گوی شیرفش 

به بالا بلند و به دیدار کش. فردوسی. 

زآن گرانمایه گهر کو هست از روی قیاس 

پردلی باشد از این شیرفشی, پرجگری. 
فرخی. 

<- طاووس‌فش؛ ماند طاووس. زیبا و 

دل‌انگیز؛ 

از خراسان پر دمد طاووس‌فش 

سوی خاور می‌شتابد شاد و کش. رودکی. 

¬ کوه‌قش؛ بسزرگ. عظیم. سانند کوه. 

کوهپیکر: 


هامون‌گذاری کوه‌فش دل بر تحمل کرده خوش 
تا روز هر شب بارکش هر روز تا شب خارکن. 


آمیر معزی. 
گیاه‌فش؛ ناچیز. مانند گیاهی خرد: 
سرو با قامتت گیا‌فشی 
طشت مه با تو آفتابه کشی. تظامی. 


¬ مینوفش؛ بهشت‌مانند. خرم و سرسبزه 

شد برون زآن سرای مینونش 

سر سوی خانه کرد با دل خوش. نظامی, 
فش. (ف ] () یال و دم اسب را گسویند. 
(برهان). رجوع به فش شود. ||دنبالة هر 
چیزی را نیز میگویند. (برهان). رجوع به قش 
شود. 

فش. [فّش‌ش] (ع ل) بار درخت ینبوت. 
(منتهی الارب). و واحد أن فشة است. (از 
اقرب الموارد). ||غيبة و سخن‌چینی. |[مرد 
گول. ||نوعی از درخت خاردار که خرنوب 
ناندش. ||خروب. ||فراهی‌آمدنگاه آب. 
ااگلیم درشت باریک‌تار. ||(مص) پبیرون 
کردن‌باد را از مشک. ||آروغ دادن. اابه 
شتاب دوشیدن ناقه را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||در پی دزدی اندک و حقیر 
رفتن. (متهی الارب), 

فش. [ت) (خ) دهی از دهستان کنگاور 
بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان, دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از سراب‌فش و 
چشمه‌ها و محصول عمده‌اش غلات 
حبوبات, موه چغندرقند و قلمستان است. 
بقعة تاریخی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

فشاء ۰ (ف] (ع امص) بسیاری شتران و 
تناسل آن. (سنتهی الارب). تناسل المال و 


نظامی. 





کثرته.(اقرب الموارد). 

فشاح. [ ف ح ] (ع ل) کفتار. (منتهی الارب)۔ 
فشار. (ف ] (امص, () یه معنی فشردن باشد. 
(برهان). اقشار. (فرهنگ فارسی معین). 
|اپ‌اشیدن و رسختن. (برهان). فشردن. 
فشاندن. افشاندن. |استگینی که بر روی چیز 
فرودآورند. (فرهنگ فارسی معین). 
|(اصطلاح فیزیک) نیرویی که بر یک 
سانیمتر مربع سطح اثر نماید فشار نامیده 
می‌شود. برای محاسبة فشار باید وزن جم و 
یا نیروی وارده را بر سطح اتکاء تقسیم نماییم. 
هرچه سطح اتکاء کمتر باشد فشار بر ان سطح 
زیادتر است و برعکس, و نیز هرچه نیرو 
زیادتر باشد, فشار بر سطح بیشتر است. 
همچنین هرچه وزن جسم زیادتر فشار 
حاصل بیشتر خواهد بود. فشار یک نقطه در 
داخل مایع با ارتفاع آن نقطه از سطح مایع 
مسعاسب است. در فضار دو قانون از 
ارشمیدس و پاسکال وجود دارد. (از کتب 
درسی فیزیک). ||(نف مرخم) فشارنده. 
(برهان). بصورت پنوند در ترکیب آیدء 

شیر علم را حیات تحفه دهی تا شود 

پنجۀ شیران شکن حلق پلنگان فشار. 

خافانی. 

فشار. ات ] (ع ٍمص) ببهوده گویی. (منتهی 
الارب). هذیان و اين لغت از کلام عرب نیت 
و از استعمالات عامه است و از آن فعل نیز 
سازند. (از اقرب الموارد)؛ 

این چ ژاژ است این چه کفر است و فشار 


پنبه‌ای اندر دهان خود فشار. مولوی. 
هیچ زندانی نگوید این فشار 
جز کسی کز حبس ارندش به دار. مولوی. 


فشار. آف ] ((خ) دهی است از بخش زرقان 
شهرستان شیراز. دارای ۲۸۱ تن سکنه. اب 
ان از قتات و محصول عمده‌اش غله و چفندر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
فشار آوردن. (ف د ] اسص مرکب) 
سخت گرفتن برای انجام کاری. (یادداشت 
مولف). 

فشار خون. زب ر ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) (اصطلاح پزشکی) عبارت از نیرویی 
است که در موقع انقباض و انیساط قلب از 
طرف خون بر جدار شبریاتها وارد می‌شود. 
حالت اولی را فشاز ما کزیماو حالت دومی را 
فشار می‌یما گویند: فشار خون شریانی. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

- فشار خون سنج؛ اسبابی که بوسیلف آن 
فشار ما کزیماو می‌نیمای خون را در شریانها 
اندازه می‌گيرند. اسباب اندازه گیری فشار 
خون. (فرهنگ فارسی معین). 

فشاردن. [فب د] (مص) فشردن. (آنندراج). 
افشردن. (فرهنگ فارسی ممین): 





هر گلی پژمرده میگردد ز دهر 


مرگ بفشارد همه در زیر غن. رودکی. 
یکی دست بگرفت و بفثاردش 

پی و استخوانها بیازاردش. فردوسی. 
فرودامد از اسب و بفشارد دست 

پر از خنده بر تخت زرین نشست. فردوسی. 
تعویذ وفا برون کن از گردن 

ورنه به جفا گلوت بفشارد. ناصرخسرو. 
|| خلانیدن و فروبردن چیزی را نیز گفته‌اند در 
جایی. (برهان). 


فشازده. (ف د /د] (نمف) افشسرده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به افشرده و 
فگرده شود. 

فشارش. [ف ر] (امص) فشار دادن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بزر سفره پشت از فشارش امعاء 
بسیم کان میان ران ز جنبش اعصاب. 

خاقانی. 

فشا رکت. (ف ر ) ((خ) دهی است از بخش 
کوهپایۀ شهرستان اصفهان, دارای ٩۳۰‏ تن 

سکنه. آب آن از قتات و محصول عمده‌اش 
غله و حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی 

ایران ج ۱۰). 

فشارود. [ف] (إخ) دهی است از دهستان 
گله‌زن شهرستان خمین, دارای ۱۹۸ تن 
سکنه. آب مشروب آن از رودخانة خمین و 
محصول عمده‌اش غله, چغندر قند, بنشن, 
تنبا کو.پنبه و انگور است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

فشاری. زف] (ص نسبی) در اصطلاح 
بنایان. نوعی اجر ارزان قیمت است که در 
ساختن آن ظرافت به کار نمی‌رود و در 
زیرساز بناها مورد استعمال دارد. 

فشاش. آف ش] (ع ص) زن تسسباهکار 
نافرمان. (منتهی الارب). اازنی که هنگام 
جماع بادی از وی خارج میگردد. (ناظم 


الاطباء). 
قشاش. [تش شا] (ع ص) مبالفت در قش. 
رجوع به فش شود. 


فشاغ. [ف ] () به معنی فاشرا باشد که 
درخت تااک‌کوهی است. به عربی کرمةالیضا 
خوانند و بعضی گویند فاشرسین است که 
عربان کرمةالاسود خوانند. (برهان). 
سرخدار, (یادداشت مولف). رجوع به قشع 
شود. |زگیاهی است که بر درخت پیچد و 
فروگیرد آن را و تباه گرداند. (منتهی الارب). 
گیاه بی‌برگ که به درخت مجاور می‌پیچد. 
(فرهنگ فارسی ممین). 

فشاغ. رت ] (ع 4 چرم‌پاره‌ای که از آن 
مشک را در پی کنند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

فشاغ. [ف ] (ع مص) به همدیگر عقد شفار 





بستن. (منتهی الازب). شفار. (اقرب الموارد). 
|إكاهلى کردن. (متتهى الارب). كل. (از 
اقرب الموارد). 

فشاغ. [فّش شا] (ع [) هرچه بر درخت 
پچد و آن را فروگیرد. (از اقرب الموارد), 
فشافاش. [ت ] (( صوت) آواز یر که پیایی 
اندازند. (فرهنگ فارسی معین). فشافش: 
برآمد ز ناورد برتا و پیر 

چکاچا ک‌خنجر, فشافاش تیر هانفی, 
رجوع به فشافش, فش و فش‌فش شود. 
فشافش. رت ت](۱صوت) بسه صعی 
فشافاش است که آواز تیر انداختن از پی هم 
باشد. (برهان). و برای ضرورت شعر شین اول 
مشدد شود؛ 

كەز فشافش تیر جانستان 

ابر آزاری خجل در امتحان. مولوی, 
= فشافش‌کنان؛ در حال تیرباران. پیوسته 
تیراندازنده* 

ترنگ کمان رفته در مغز کوه 
فشافش‌کنان تیر بر هر گروه. 
رجوع به فشافاش شود. 
فشالچ. رت ل] (اخ) دهی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاآباد شهرستان قزوین, 
دارای ۳۵۹ تن سکنه. آپ ان از چشمه‌ها و 
محصول عمده‌اش غله گاودانه, زردآلو. 
انگور, گردو و بادام است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 0۲. 
فشالم. ف ل1 لخ( دهسی است از بخش 
مرکزی شهرستان فومن. دارای ۵۵ تن سکنه. 
آب آن از استخر و محصول عمده‌اش برنج» 
چای, توتون و ابریشم است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
فشان. [ف ]() به معنی چشان است و گرز را 
گوین. انجمنآرا از فرهنگ جهانگیری, 
لغتی است بی‌شاهد در یک نسخه به معنی گذر 
و در دو نخة دیگر به معنی گسرز است و الله 
اعلم. (از برهان). ملف انجمن آرا پشان و 
فشان را به معنی گرز و گذر هر دو اشتباه 
دانسته و مولف آن را به معنی «گز»صحیح 
دانسته است. (نقل به اختصار از حاشية برهان 
ج معین). 
فسان. (ف /فٍ ] انف مرخم) ریزنده و 


نظامی, 


ریزان. (برهان). در بعضی کلمات مرکپ به 
معنی فشانده آید. (فرهنگ فارسی معین):. 
- آتش‌فشان؛ آتشبار. آنچه از خود آتش 


پیفشاند* 

سوی شاه شد. داغ‌بردل, کشان 

شتابنده چون برق آتش‌فشان. تظامی, 
که‌از روم و رومی نمانم نشان 

شوم بر سر هر دو آتش‌فشان. نظامی. 


= جانفشان؛ فدایی. جانباز. در حال 
جالبازی؛ 





آنکه از عشقت زر افشاند ندانم کیست آن 
این که خاقانی است دانم جانفتان است از غمت. 
خاقاتی. 
- دام‌فشان؛ در حال اعراض و روگردانی: 
بر آن گفته کر دند دامن‌فشان.. نظامی, 
- درفشان؛ مجازاً. اشکریزان. 
- ||سخن شیوا و روان گویان: دهان درفشان. 
- زرفشان؛ در حال فروریختن پول و زر؛ 


خبر داد از آن گوهر زرفشان. نظامی. 
- شکرفثان؛ شکرریزان. خندان: 
سر زلف در عطف دامن‌کشان 
ز چهره گل از خنده شکرفشان. نظامی. 
۰ شیرین‌تر از این سخن نباشد 

الا دهن شکرفشانت. نظامی, 
با بلبلان سوخته‌بال ضمیر من 
پینام آن دو طوطی شکرقشان بگوی. 

سعدی, 
لمل چو لب شکرفشانت 
در طبلۀ گوهری ندیدم. سعدی. 
- طبرزدفشان؛ شکرفشان. شیرین: 
فقاع گلابی و گلشکری 
طبرزدفشان از دم عنبری. نظامی. 
عنبرفشان؛ خوشبوی. مانند مشک‌فشان؛ 
سرآغوش و گیسوی عنبرفشان... ‏ نظامی. 


نسم صبح راگفتم تو با او جانبی داری ۱ 
کزان جانب که او باشد صبا عنبرفشان آید. 
سعدی, 
این باد روح پرور از انفاس صبحدم 
گوبی‌مگر ز طر؛ عنبرفشان اوست. سعدی. 
-گلفشان؛ گلریز: 
خاک سبزاورنگ وباد گلفشان و آب خوش ' 
ابر مرواریدباران و هوای مشکبوست. 
نعدی, 
چو تو درخت دلستان تازه بهار و گلفشان 
حیف بود که سایه‌ای بر سر ما نگستری, 
سعدی, 
گوهرفشان: 
زبس گوهر گوش گوهرفشان 
شده چشم بیننده گوهرنشان, نظامی. 
بیا ساقی آن آب گوهرفشان.... نظامی. 
<- مشک‌فضان؛ مشک‌افنشان. خوشبو. 
مشکبار؛ 
نگویمت چو زبان‌آوران رنگ آمیز 
که‌ابر مشک‌فشانی و بحر گوهرزای. 
سعدی. 
نفس باد صا مشک فشان خواهد شد 
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. حافظ. 
رجوع به همین مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
فشان. [ف ] ((خ) دهی است بخش خفر 
شهرستان جهرم. دارای ۲۲۵ تن سکنه. أب 
آن از قتات و رودخانة قره‌اغاج و محصول 
عمده‌اش غله. برنج بادام خرما و سرکبات 





۱۷۹۶۳ 


است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۷). 
فشانان. ق /ف] (نف) در حال فشاندن: 
رخ باخ بد ز ابر شسته به نم 
فشانان ز گل شاخ بر سر درم. 
- استین‌فشانان؛ بی‌اعتا: 
شکرفروش مصری حال مگس چه داند؟ 
این دست شوق بر سر وآن آستین‌فشانان. 
سعدی. 
رجوع به ترکیب‌های کلمۀ آستین شود. 
فشانجرد. (ت ج ] ((خ) دهی است از بخش 
جغتای شهرستان سبزوار, دارای ۳۷۵ تن 
سکنه. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 


فشاندن. 


اسدی. 


غله و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
فشاندن. ات /ف د] (مص) در زبان پهلوی 
افشانتن ". (حاشیذ برهان چ معین). افشاندن. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء) 
ریختن: 
فرامرز گویا که زنده تماند 
فلک خار و خاشا ک‌بر وی نشاند. 

فردوسی, 
بگرداندش سر ز یزدان پا ک 
فشاند بر آن فر زیباش خاک. 
ستاره چو من گل فشانده‌ست بر رخ 
صنوبر چو من مه نهاده‌ست بر سر. . فرخی, 
در عیان عنبر فشاند در نهان لؤلؤ خورد 
عنبر است او را بضاعت لول است او را جهاز, 


فردوسی. 


۱ منوچهری. 
ته نافه بیارد همه اهویی 
نه عنبر فشاند همه جوذری. . منوچهری. 
اهل نماند بر زمین اینت بلای اسمان 
خاک‌بر آسمان فشان هم ز جفای آسمان. 

خاقانی. 

سخای ابر چون بگشاید از بند 
بصد تری فشاند قطره‌ای چند. نظامی. 
فشاندند آب وگل بر چهرة ماه 
پپستند اسب را پر اخور شاه. نظامی, 
می آوردند و در می دل نشاندند 
گل آوردند و برگل می فشاندند. ظامی, 
مه فشاند نور و سگ عوعو کند 
هر کسی بر خلقت خود می‌تند. مولوی. 
بر ان خورد اخر که بیخی نشاند 
کسی برد خرمن که تخمی فشاند. سعدی, 
آبی به روزنامه اعمال ما فشان 
باشد توان سترد حروف گاه از او. حافظ. 
ستارة شب هجران نمی‌فشاند نور 
به بام قصر برأ و چراغ مه برکن. حافظ. 


-یرفشاندن؛ بیرون ریختن. بیرون پاشیدن. 
مجازا انچه در دل داشتن 





۱-نل: سبزآرنگ. ( کلیات ج مصفا ص ۳۸۱). 
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۱۷۳۱۶۴ 


دییر جهاندیده را پیش خواند 

دلا گنده‌بودش همی برفشاند. فردوسی. 
رجوع به کلمةٌ «برفشاندن» و معانی دیگر 
«فشاندن» شود. 


فشانده. 


|[ثثار كردن: 

چو کشواد و خراد و برزین گو 

فشاندند گوهر بر آن تاج نو. فردوسی. 
همان نیز صد بدره دیتار زرد 

فشانم بر این گنبد لاجورد. فردوسی. 
بیاراست ایوان و بزم شهی 

بسی گنج کرد از فشاندن تهی. اسدی. 
بر شاه کیان گهر فشانم 

کورا گهر کیان ببینم. خاقانی. 
هر ذره که بر تو می‌فشاند 

لطفی یکن ای نگار برگیر. خاقانی. 
به هر کشور که چون خورشید راندی 

زمین را بدره‌بدره زر فشاندی. نظامی, 
گر دست دهد هزار جانم 

در پای مبارکت فشانم, سعدی 
- پرفشاندن؛ فشاندن. نثار کردن: 

ص آورد و رامشگران را بخواند 

به خوانندگان بر درم برفشاند. . . فردوسی. 


خورشید بر عمامة او برفشانده تاج 
برجیس بر رداش فدا کرده طیلسان. 
خافانی. 
- جان فشاندن؛ جان فدا کردن. جان نشار 
کردن؛ 
شه زابلش تور خواندی همی 
ز شادی بر او جان فشاندی همی. فردوسی. 
بدین مژده گر جان فشانم رواست 
که‌اين مژده اسایش جان ماست. فردوسی, 
الصبوع ای دل که جان خواهم فشاند 
دست هستی بر جهان خواهم فشاند. 
خاقانی, 
دل فشاندن؛ جان فشاندن. دل سپردن. دل 
بستن: 
به تو درگریخت خاقانی و دل فشاند بر تو 
اگرش‌قبول کردی خبری قرست ما را. 
خاقانی. 
- دینار فشاندن؛ دینار نار کردن. دینار 
بخشدن: 
تو به دینار فشاندن بشکتی همه را 
شاه دینارفشان باید و بدخواه‌شکن. قطران. 
- روان برفشاندن؛ جان فشاندن. جان نشار 
كردن 
من در انديشة آنم که روان بر تو فشانم 
نه در اندیشه که خود راز کمندت برهانم. 


سعدی. 
||اسراف كردن. زياده خرج کردن: 

هزینه چنان کن که بايد کرد 

نباید فشاند و نباید نشرد. فردوسی. 


|| تکاندن و فروریختن. (یادداشت مولف): 





نرمک از گرد سپه زلف سیه را بفشان 


تا فروریزد گرد سیه مشک بتنگ. فرخی. 
بر آن کس کآسیا گردی نشاند 
نماند گرد چون خود را فشاند. نظامی. 


گرد فشاندن؛ فروریختن غبار و جز آن: 
بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست 
گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. . حافظ. 
||فروریختن. فروباریدن: 


فشاند از دیده باران سحابی 
که طالع شد قمر در برج آبی. نظامی. 
وآن کوکب دیگپایه کردار 
در دیگ فلک فخاند افزار. تظامی. 
گویدکه تو از خا کی ما خاک‌توایم | کنون 
گامی دو سه بر ما نه اشکی دو سه هم بفشان. 
خاقانی. 
جانها ز دام زلف چو بر خا ک‌می‌فشاند 
بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو. 
حافظ. 
| گرشراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک 
از آن گناه که نفعی رسد بغیر چه با ک؟ 
حافظ. 
<- بسرفشاندن؛ فروباریدن. فروریختن. 
فخاندن: 
زرگر فروفتاند کرف سه به سیم 
من باز برفشاندم سیم زده به کرف. کسائی. 
چو آن نام شاه بایک بخواند 
بی خون ز مژگان به رخ برفشاند. 
فردوسی, 


- درفشاندن؛ برفشاندن. فروریختن؛ 
دست خزان درفشاند چاه زنخدان سیب 

لعب چمن برگشاد گوی گریبان نار. خاقانی. 
|اافکندن. انداختن: 

اگرجز به حق میرود جاده‌ات 
در آتش فشانند سجاده‌ات. 

[[باد دادن خرمن و جز آن: 

به هر باد خرمن نشاید فشاند 

ته کشتی توان نز بر خشک راند. 
|تکان دادن و جنبانیدن: 

تا مریم نخل خشک بفشاند 
خرمای تر از میان فروریخت. خاقانی. 
- آستین برفشاندن؛ با حرکت دست اشاره 
کردن و اجازه دادن: 

زمانی سرش در گریبان بماند 
پس آنگه بعفو آستین برفشاند. 
سخن گفت و دامان گوهر فشاند 
بلطفی که شه آستین برفثاند. 
به یفما ملک آستین برفشاند 
وز آنجا به تعجیل مرکب براند. 
رجوع به «آستین» شود. 

- || کایت از بی‌اعتایی و بی‌میلی است؛ 
طمع مدار که از دامنت بدارم دست 
به استین ملالی که بر من افشانی. 


سعدی, 


اسدی. 


سعدی, 


سعدی. 


سعدی. 





سعدی. 


فشانیدن. 


چند فشانی آستین بر من و روزگار من 
دست رها نمی‌کند عشق گرفته دامنم. 

سعدی, 
رجوع به ذیل آستین شود. 
= پرفشاندن؛ حرکت دادن بال و پر. پرواز 
کردنة 
تذروان بر ریاحین پر فشانده 
نظامی. 
- دست بسرفشاندن؛ حرکت دادن دست. 


ریاحین در تذروان پر نشانده. 


رقصیدن؛ 

ندانی که شوریده‌حالان مت 

چرایرفث‌انند در رقص دست. نمدی, 

قاضی ار با ما تشیند برفشاند دست را 

محتب گر می خورد معذور دارد مست راء 
سعدی. 

- دست فشاندن؛ بی‌اعتنایی کردن. آستین 

فشاندن: 

رخش تقویم انجم را زده راه 

فشانده دست بر خورشید و برماه. نظامی. 


سر دست برفشاندن؛ حرکت دادن دست. 
اجازه دادن شاه یا فرماندهی با حرکت دست؛ 


ملک در سخن گفتنش خیره ماند 

سر دست فرماندهی برفشاند. سعدی. 
- سر و دست برفشاندن؛ بی‌اعتنایی کردن. 
رو گرداندن: 


نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی 
کهبه دوستان یکدل سر و دست برفشانی. 


سعدی, 
- |[صرف‌نظر کردن و گذشتن از چیزی؛ 
اگردرویش در حالی بماندی 

سر و دست از دو عالم برفشاندی. سعدی. 


رجوع به افشاندن, فشانیدن و فشان شود. 
فشانده. رت /ف د /د] (نسف) افشانده. 
(فرهنگ فارسی معین). ریخته. فروريخته. 
رجوع به فشاندن شود. 
فشانندگی. [ف / ف نن د /د] (حامص) 
فشاندن. بخشیدن و نثار کردن: 

کنون روز پیری بدانندگی 

به رای و بگنج و فشانندگی. فردوسی, 
قشاننده. ات /ف نَل د /د](نف) 
فروريزنده. تثارکننده؛ 

جهاندار باداد یکوکتش 


فشانندة گنج؛ بی‌سرزنش. فردوسی. 
|[قروبارنده. فروریزنده: 

فزاینده باد آوردگاه 

فشانندهء خون ز ابر سیاه. فردوسی. 


فشانیدن. (ت / ف د] (مص) افشانیدن. 
ریزانیدن و ریختن. (آنندراج). افشاندن. 
(فرهنگ فارسی معن): 
زرستان, مشک‌فشان. جام‌ستان, بوسه‌بگیر 
باده‌خور. لالهسپر, صیدشکر, چوگان‌باز. 

منوچهری, 





فشانیده. 


فشانیده. [ف / ف د /د] (ن‌مف) انشانده. 
فشانده. رجوع به فشانده و افشانده شود. 
فشتال. [فَ ] (ا) دی است از بخش 
سیاهکل شهرستان لاهیجان, دارای ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از شمرود و محصول عمده‌اشی 
بسرنج, ابریشم, پشم و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
فشتام. [ ف ] ((خ) دی است از بسخش 
مسرکزی شهرستان رشت, دارای ۲۱۷ تن 
سکسنه, آب آن از گل رود و س‌فیدرود و 
محصول عمده‌اش برنج و زغال است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
فشتان. [ف ] (إخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان لاهیجان, دارای ۵۰۴ تن 
سکنه. آب آن از استخر و محصول عمده‌اش 
برنج» ابریشم و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
فشتکه. [ف ت کي ] ((خ) دهی است از بخش 
خمام شهرستان رشت, دارای ۴۵۵ تن سکنه. 
آب آن از گوراب‌جیر و سفیدرود و محصول 
عمده‌اش برنج, ابریشم, سختصر تسوتون, 
صیفی و گندم است . (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۲ 
فشتم. ات ثْ) ((ج) دهسی است از بسخش 
کوچصفهان شهرستان رشت. دارای ۲۶۰۰ 
تن سکنه. آب آن از میرزاجو و سفیدرود و 
محصول عمده‌اش برتح, ابریشم و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲). 
فشته. [ف ت] (إح) فشتة سلطانی. نام محلی 
بوده است در سیستان. رجوع به تاریخ 
سستان ص ۴۰۵ شود. 
فسچ. (ت ] (ع مص) پایها از هم دور تهادن 
در رفتن یا به وقت کمیز انداختن. (منتهی 
الارب). پای از هم بازنهادن برای بول. 
(تاج‌السصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
|[بازنهادن ناقه پای خود را برای بول کردن یا 
دوشیده شدن. (از اقرب الموارد). 
فشج. [فَ](ع مص) از هم دور نهادن پای‌ها 
را ||بازگردیدن از کسی. (متهی الارب). 
فشخ. [ف ] (ع مص) طپانچه زدن بر سر 
کسی. (منتهی الارب). لطمه زدن. (از اقرب 
الموازد), سیلی زدن. |استم كردن برکی. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||دروغ گفتن 
در بازی. (منتهی‌الارب). دروغ گفتن در یازی 
و ستم کردن. (از اقرب الموارد). 
فشخام. [فَ ] ((خ) دهسی است از بسخش 
صومعه‌سرای شهرستان فومن. دارای ۸۱۰ 
من سکنه. آب آن از رودخانة ماسوله و 
محصول عمده‌اش برنج» توتون و مختصری 
ابریشم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
فشخوران. ات خ) ((ج) دی است از 





بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان, دارای 
۰ تن سکنه. أب آن از نهر آب‌فش و 
محصول عمده‌اش غله, حپویات, چغندر قند. 
پبه و قلستان است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
فشر دگی. [ف / ف ش د /د] (حامص) 
افشردگی. (یادداشت بخط مۇلف). رجوع به 
افشردگی شود. 
فشردن. [ت / ف ش 3] (مص) فشار دادن. 
فشاردن. افشردن. به زور در چیزی جای 
دادن. چپاندن: 
ز آتش بپردخت و خوردن گرفت 
به چنگ استخوانش فشردن گرفت. فردوسی. 


وآنگه یه تینگویکش اندر سپرذشان! 
ور زآنکه نگنجند بدو در فشرذشان. 

منوچهری. 
بوتعیم انگشت را بر دست نوشتگین فشرد. 
(تاریخ یهقی), 
- ران فشردن؛ برانگیختن اسب و بر شتاب 
ری افزودن: 
یکی رخش را تیز بفشرد ران 
مگر گور شد با تک او گران. فردوسی. 
|| فشاندن. فروباریدن؛ 
صبح‌نشینان چو شمع ریخته اشک طرب 
اشک فشرده قدح شمع گشاده زبان. 

خاقانی. 


|اگرفتن عصاره و مایع چیزی چون میوه‌های 
آبدار با فشار دادن آنها: بخواب دیدم که 
خوشه می‌فشردم و بپیمانه میکردم و بعزیز 
میدادم. (قصص الانبیاء), 

ها ثريا نه خوشه عنب است 


دست برکن ز خوشه می بفشار. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۹۶). 
ز اولین گل که آدمش بفشرد 
صافی او بود و دیگران همه درد. نظامی. 
اانا ک. خودداری از خرج کردن. ضد 
اسراف: 
هزین چنان کن که بایدٹ کرد 
تباید فشاند و نباید فشرد. فردوسی. 
||مقارمت کردن. مبارزه. پایداری در تبرد؛ 
نکرد ایچ پشت از فشردن تھی 


تو گفتی ندارد همی آ گهی. فر دوسی. 
- پای فشردن؛ مقاومت کردن. پافشاری 
کردنة 
چو رومی به نیزه درآمد ز جای 
جهانجوی برجای بقشرد پای. نظامی. 
فشوده. [ف / ف ش د/د] (نسسف) 
فشارداده‌شده و افشرده‌شده. (ناظم الاطباء). 
افشرده. (فرهنگ فارسی معین). 
فشرده شدن. ات /ف ش د / دش د] 
(مص مرکب) در فشار قرار گرفتن. افنشرده 
شدن. ||منجند شدن و سخت شدن 





egos 


کسعسه. 


۱۷۳۹۱۶۵ 


کعبه پس از تو زمزم خونین گریست ز اشک 
زمزم فشرده شد چو حجر کز تو بازماند. 
خاقانی. 
فشرده‌قدم. (ف / ف ش د / د ق 5] (ص 
مرکب) ثابت‌قدم. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین). 
فشست. [فیش ش] (ل) آواز تفس زدن مار. 
فحیح. (فرهنگ فارسی معین) (آنندراج): 
مار چندند مگر بر سر گنجی به نزاع 
که‌زنند اهل جهان اينهمه فشست هم. 
محمدسعید اشراف (از انندراج). 
فشع. [ف] (ع مص) خشک شدن اطراف 
ارزن. (منتهی الارب). خشک شدن اطراف 
ذرت. (از اقرب المواردا. 
فشغ. [فَ] (ع مص) برآمدن از بالای چیزی 
چندانکه پوشد و فروگیرد. |أبه زیر تازیانه 
آوردن کسی را. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد), به تازیاه زدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||(() چیزی که به مجاور خود پیچد 
بحدی که او را پوشاند و فاشرا و امال آن را 
از این جهت فشاغ نامند و فشغ از جنس 
فاشراست و نباتش شبیه عنب‌اشعلب است. 
(تحفه حکیم مومن). رجوع به فشاغ شود. 
فشغاء . [ف) (ع ص) ناصية فشفاء؛ مسوی 
پیشانی پرا کنده‌و فروگرفته ابرو راء (منتهی 
الارب). 
فشغة. زت غ] (ع ) گیاه پیچک. (سنتهی 
الارب). لبلاب. (اقرب الموارد) (فهرست 
مخزن الادویه). |پنبة اندرون نی, آنچه از 
شکم گیاه صوصلاء پرد و پرا کنده گردد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فشفاش. [ ف ] (() سیاهی است از تیرۂ 
برغست‌ها و علفی است که دارای برگهای 
سادة بیضوی نوک‌تیز می‌باشد که بیشتر در 
پای ساقه نزدیک ریشه جمع شدهاند.گلهایش 
دارای آرایش گرزن دو سویه است. رنگ گلها 
بیشتر آبی و گاهی سفید است. این گیاه در 
مناطق معتدل آسیا و اروپا میروید و میوه آن 
کپسولی‌شکل است. (از فرهنگ فارسی 
مف 
فش‌فش. [ف ف ] ( صوت) آواز سوختن 
باروت نم‌زده. (یادداشت مۇلف). رجوع به 
فشفشه شود. || آواز بول. فش‌فش شاشیدن, 
(یادداشت مولف). 


فسخسة. [ف ف ش ] (ع مص) سست گردیدن 


عقل کسی. (منتهی الارب). ضعیف شدن رای. 
(از اقرب الصوارد). ||از حد درگذشتن در 
دروغ. (منتهی الارب). ||پاشیدن کمیز را. (از 
اقرب الموارد) (متهى الارب). رجوع به 
فشفشه, به کر اول و سوم و فش‌فش شود. 


۱-نل: به بنگوی کش 








17۱۶۶ 


فشفشه. [ف ف ش / شٍ] () لول دراز و 
باریک از کاغذ یا مقوا که داخل آن باروت 
ریزند و آن را آتش زنند و از آن آوایی برآید. 
| آتی که در داخل آن مواد محترقه تعبیه شده 
و پس از احتراق به هوا رود. (فرهنگ فارسی 
معین). | مفز قلم. (یادداشت مولف). 

فشق. [فَ] (ع مسص) نوعی از خوردن 
سس خت. (متتهی الارب). |زشکستن, 
(منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). |إبه لهو و 
لعب برخاستن قوم به سبب بسیاری مال و 
اسباب دنیا. (منتهی الارب). 

فشق. [فَ ش] (ع مص) پرا کندن نفس از 
آزمندی. ||دور شدن فاصله دو شاخ آهو. (از 
اقرب الموارد). |[دویدن. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||((مص) شادمانی. |[دوری 
ميان دو شرون و ميان دو سر پستان پیشین 
ناقه. (متهی الارب). تباعد میان دو شاخ. (از 
اقرب المواردا. 

فسکت. [ف ] (اخ) دهسی است از دهسستان 
فراهان بالا از بخش فرمهین شهرستان اراک. 
دارای ۱۲۶۲ تن سکنه. آب آن از قنات و 
رودخانة محلی و محصول عمده‌اش غله, 
بنشن و پبه است. (از فرهنگ جفرافیایی 


فشفد 


ايرا انج ۲ 

فشکچه. (فِ ش چ] ((خ) دهسی است از 
بخش کوچصفهان شهرستان رشت. دارای 
۰ تن سکنه, آب آن از نورود و سفیدرود و 
محصول عمده‌اش برنج, اببریشم و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

فشکل پشته. [ف ک بت | (إٍخ) دهی است 
از بخش رودسر شهرستان لاهسیجان, دارای 
۰ تن سکنه, محصول عمده‌اش برنج و 
چای و اب آن از چشمه و استخر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

فشکور. [فَ] (اخ) دی است از بسخش 
کلاردشت شهرستان نوشهر. دارای ۷۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله و لبنیات و صنایع دستی زنان شال‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

فشل. اف ش](ع مسص) کاهلی کردن. 
(متهی الارب). کسل. (از اقرب السوارد). 
|اسست گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 

دين به تيغ حق از فشل رسته است 

باز بنیادش از فشل منهید. خاقانی. 
||درنگی نمودن. (منتهی الارب). ||بددل 
شدن. (متتهى الارب) (ترجمان علام 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). ترسیدن. (از 
اقرب الموارد): دلش از جفای گنبد گردان 
خسته, و فشل و رعب غالب, و خواب و قرار 
ذاهب گشته. (جهانگشای جوینی). فشل و 
هراس بر آن مدابیر غلبه کرد. (جهانگشای 








جوینی). 

فشل. [ف] (ع ص) مرد بددل و شرسنده و 
سست. ج. فشل, افشال. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

فشل. [ت ش](ع ص) کاهل. |است. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). 

فشل. [ف] (ع )ج فشل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). " 


فشل. [ف ] (ع !) پرد؛ هودج. (منتهی الارب) ۱ 


(اقرب الموارد). ||آنچه بر هودج گسترند ز 
زنان بر آن نشیند. ج» فشول. (منتهی الارب). 
چیزی که زن زیر خود قرار دهد در هودج. (از 
اقرب الموارد). 
فشلنج. [ف [] ((خ) معرب بشلنگ و 
پشلنگ و آن حصاری بوده است در تخوم 
سیستان ولایت غور که به‌دست محمود 
غزنوی فتح شد. (از حاشیة تاریخ سیستان چ 
بهار ص‌۲۸). رجوع به فشلنگ شود. 
فشلنگت. (ف [] ((خ) کوهی بوده است در 
ناحیت غور. (از تاریخ سیستان ص۲۸). 
رجوع به فشلنج شود. 
فشم. [ف ش ] ((خ) قصبه‌ای است از دهستان 
رودبار قصران بخش افجة شهرستان تهران, 
دارای ۱۴۹۷ تن سکنه. اب مشروب آن از 
جاجرود و محصول عمده آن غله, بنشن, 
ارزن, و میوه و قلمستان است. در تابستان در 
حدود ۴۰ خانوار برای هواخوری در این ده 
سا کنن میشوند. از معادن اطراف فشم 
زغال‌سنگ است‌خراج ميشود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
فشنتة . فش ت ] ((خ) دهی است از بخش 
داورزن شهرستان سبزوار. دارای ۲۹۸ تن 
سکنه. اب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فشنج. [ت ش ] ([خ) رجوع به فشلنج شود. 
فشند. [ت ش ] ((خ) مهای است از 
شهرستان کرج. دارای ۱۸۹۶ تن سکنه. أب 
آن از چشم محلی و محصول عمده‌اش غله, 
بنشن, صیفی. میوه, لبنیات. عسل و قلمستان 
است. از مسعادن آن زغال‌سنگ استخراج 
ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
فشن دکت. )1 (خ) دی است از دهستان 
وسط بخش طالقان شهرستان تهران, دارای 
۷ تن سکنه. اب ان از چشمه‌سارها و 
مسحصول عمده‌اش غله دیم و آینی, 
سیب‌زمینی, بنشن و میوه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱. 
فشنغ. [] (!) قشع است. (فهرست مخزن 
الادویه). فشع. فشاغ, رجوع به فشغ و فشاغ 
شود. 
قشنکت. [ف ش ] ([) لوله‌ای کوتاه فلزی با 


مقوایی که در آن باروت تعبیه شده و برای 








فشول. 
تیراندازی با اسلحة گرم (تفنگ, انواع تپانچه) 
به کار رود. (فرهنگ قارسی معین). گلوله‌های 
تفنگ و جز آن که باروت و چاشنی در بن 
دارد و با زخم شیطانک مشتعل شده از دهانۀ 
تفنگ بجهد. ممکن ات که این لفت از 
فهشنگ با گل‌فهشنگ گرفته شده باشد 
بخباهت صوری. (از یادداشتهای مولف). 
فشنگت. رت ش | (إخ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلاية شهرستان قزوین, 
دارای ۲۳۶ تن سکنه. محصول عمده‌اش غله. 
فندق, زغال‌اخته, عل و لبنیات است. آب 
آن از خارارود تأمین میشود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

فشنکت‌دان. [ف ش ] (| مزکب) جعة 
مخصوصی که فشنگها رادر آن چینند يا 
چیزی مانند کمربند است که روی آن پارچه 
یا چرم‌پاره‌ای خانه‌خانه دوخته شده و در هر 
خانۀ آن یک فشنگ قرار داده میشود. 
فسنکت‌ساز. (فِ ش ] (نف مرکب) آنکه 
فشنگ درست کند. فشنگ‌سازنده. (فرهنگ 
فارسی معین): 

فشنگ سازی. [ف ش ] (حامص مرکب) 
ساختن فشنگ. عمل و شغل فشنگ‌ساز. 


(فرهنگ فارسی معین). 

قشنه. [ف ن) ((خ) از قرای بخاراست. (از 
معجم البلدان), 

فشنی. [فَ | اص نسبی) منسوب به فشنه که 
از قرای بخاراست. (سمعانی). 


فشو. [فشو /ف ش‌رو ا(ع مص) آشکار و 
پرا کنده گردیدن خبر و فضل. (منتهی الارب). 
اتشار ذ کرو خبر و فضل کسی. (از اقرب 
الموارد). آشکار شدن خبر. (مصادراللغة 
زوزنی). 

فشوابراسین.۱] (() به عربی اصابعالصفر: 
است. (فهرست مخزن الادویه), 

فشوش. [ف] (ع ) خرنوب. (منتهی 
الارب). الخروب. (آقرب السوارد). |اگلیم 
درشت باریک‌تار. (منتهی الارب). |[(ص) 
ناقه‌ای که شیر پتانش پرا کنده افتد وقت 
دوشیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
||مشک آب‌ریسزان. (منتهی الارب). |زن 
فریبنده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
|ازن که فرج او وقت جماع آواز دهد یا باذ 
برآرد. ||مرد به باطل نازان. (صنتهی الارب). 
مردی که به باطل افتخار کند. (از اقرب 
المواردا: 
فش و فش. [فیش ش فٍ] (اصسوت) 
فش‌فش. حکایت اواز شاشیدن. (یادداشت 
بخط مولف). صدای پاشیدن مایعات بر زمین. 
رجوع به فش‌فش شود. 
فشول. (ف] (ع ) ج فشل. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) رجوع به فشل شود. 





قشی. [فُ شیی ] (ع مص) پرا کنده گردیدن 
خبر و ذکرو فضل کسی. (از اقرب الموارد). 
فشو. رجوع به فشو شود. 

فشیان. [ف ش ] (ع!) تاسا. (منتهی الارب). 
غشی که به انان روی اورد. (از اقرب 
الموارد). تاسه. رجوع به غشی و تاسه شود. 
فشیدن. [ث 5] (مسسص) ران‌دن اسپ و 
دوانیدن آن بتندی تمام. (آتدراج). تاختن و 
دویدن. ||الحاح كردن و تقاضا نمودن. ||یدک 
کشیدن.اسپ با لگام. (ناظم الاطباء). 
فشیش. [تَ] (!) آواز پوست افعی چون بر 
زمین خشک رود. (یادداشت مولف). 
فص.(ص‌ص / فیص‌ص / فص‌ص ] 

e.‏ نگینه. (متهی الارب). آنچه بر انگشتری 
سوار کنند از معدتیات چون ياقوت و جز آن. 

قرب النزارد.|پبوند استخوان. پيوند هر 
دو استخوان. مفصل. || پوند کار. ج» نصوص. 
(منتهی الارب). ||إاصل و حقيقت کار. (از 
اقرب السوارد). |اسیاهی چشم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |دانة سير. (منتهی 
الارب). ج» آفض. تصاص, مصوص, (از 
اقرب المواردا. 

فصاء [ف ] (ع إ) عجمالزبيب. (فهرست مخزن 
الادويه) (تحفة حكيم مؤمن). دانه مويز. 
(آندراج) 

فصائح. [فَ ء] (ع ص, () ج فصيحة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فصيحة 
شود. 

فصائل. (ق ء] (ع ص )ج فصيلة. (اقرب 
الموارد). رجوع به فصلة شود. 

فصاح. [فِ ] (ع ص, إ) ج فصیح و فصيحة. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
فصیح و فصيحة شود. 

قصاحت. [ت ح] (ع مسص) گشاده‌زبان 
شدن. (ترجمان علامة جرجانی). گشاده‌سخن 
و درست‌مخارج گردیدن. (منتهی‌الارب). 
فصیح شدن. (از اقرب الموارد). ||زبان‌آور 
شدن. (منتهی الارب). ||بزبان عربی سخن 
گفتن اعجمی و معتیش دریافت شدن یا عربی 
بودن و زبان‌آور گردیدن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||((مص) سخن فصیح. شعر 
شیواء؛ 

دانم از اهل سخن هرک این فصاحت بشنود 
هم بسوزد مغز هم سودا پزد بی‌منتها. 

خاقانی. 

||(اصطلاح آدیی) فصاحت بر سه قم است: 

فصاحت کلمه, فصاحت كلام فصاحت 
متکلم. فصاحت کلمه عبارت است از سلامت 
آن از غرابت و تنافر حروف و مخالفت قیاس 
صرفی. فصاحت کلام عبارت است از 
خلوص آن از تافر کلمات و ضعف تألیف و 
تعقید لقظی و معنوی. و بعضی خلوص آن را 





از تکرار و تتابع اضاقات نیز شرط کرده‌اند. 
فصاحت کلم عبارت است از توانایی تکلم 
بر تألیف کلام فصیح هرچند تلم به کلام 
فصیح نکند. و بدون داشتن این قوه فصیح 
نیست, هرچند بر حب اتفاق تکلم به کلام 
فصیح کند. (فرهنگ فارسی معین از هنجار 
گفتارا؛ گمان برد که کمال فضل و فصاحت 
حاصل شد. ( کلیله و دمنه). 
سعدی که داد حسن همه نیکوان دهد 
عاجز بمائد در تو زبان فصاحتش, ‏ سعدی. 
- فصاحت‌پرداز؛ فصیح و شاعر و منشی. 
(انندراج). رجوع به فصاحة شود. 
فصاحة. زت ح] (ع مص) فصاحت. رجوع 
به فصاحت شود. 
فصاد. (ف ] (ع سص) رگ زدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). فصد. رجوع به 
فصد شود. 
قصاد. رفص صا] (از ع. ص) آنکه رگ 
کسان را فصد کند. رگزن. (فرهنگ فارسی 
معین). مبالغت در فصد. وزن فعال از اين 
ریشه در لفت عربی رایج نیست* 
فصاد بود صبح که قیفال شب گشاد 
خورشید طشت خون و مه عید نشترش. 
خاقانی. 
ده انگشت چنگی چو فصاد بددل 
که رگ جوید از ترس و لرزان نماید. 
خاقانی. 
کوز؛ فصاد گشت سینذ او بهر آنک 
موضع هر مبضع است بر سر شریان او. 
خاقانی. 
زند بر هر رگی فصاد صد نیش 
ولی دستش بلرزد بر رگ خویش. . نظامی, 
ترسم ای فصاد | گرفصدم کنی 
نیش رانا گاه‌بر لیلی زنی, مولوی. 
فصاص. [ف ] (ع ل) ج فص با فص يا فص. 
(اقرب الموارد). رجوع به فص شود. 
فصافص. ات في ] (ع [) ج فصفصة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به فصفصة 
شود. 
فصافص.[ ف ف ] (ع ص) سخت چست و 
چابک. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قصافصة. ان ف ص ] (ع إا سیر بيشه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فصال. [ف ] (ع امص) از همدیگر جدایبی 
کردن دو شریک و مباینت نمودن. ||از شیر 
بازکردگی کودک. اسم است فصل راء (منتهی 
الارب). فطام. (از اقرب الموارد). ||( ج 
فصیل. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فصال. تس صا] (ع ص) مداح سردمان 
به امد صله و لفظ دخیل است به این معنی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
صف‌های مرغان کن نگه در صفه‌های بزم شه 





فصد. ۱۷۱۶۷ 


چون عندلیبان صبحگه فصال گلزار آمده. 
خاقانی. 
|اسیف فصال؛ شمشیر برنده. (از اقرب 
الموارد). 
قصاة. اف ] (ع [) یکی از فصی که به معنی 
دانة مويز است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فصح. [ت] (ع ص) زب ان‌آور. . ج فصاح. 
(منتهی الارب). ||((سص) بیان. (از اقرب 
الموارد). || (مص) سخت روشن گردیدن کسی 
راصبح و چیره شدن روشلی بر کسی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |زگشاده‌سخن و 
درست مخارج گردیدن. (منتهی الارب). 
فصاحت. رجوع به فصاحت شود. ||زبان‌آور 
شدن. (سنتهی الارب). رجوع به فصاحت 
شود. ||بزبان عربی سخن گفتن اعجمی و 
منیش دریافت شدن یا عریی بودن و 
زبان‌آور گردیدن. (منتهی الارب). رجوع به 
فصاحت شود. 
فصح. (فَ ] (ع ص) بی‌ابر و بی‌سرما. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فصح. [ف ص ] (ع ص لا ج فصیح. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فصح. [ف ] (اخ) عيد تسرسایان. (سنتهی 
الارب). در یونانی پاسخا و اصل ان کلمه‌ای 
عبری است به معنی عبور و آن نام عیدی 
است که بهودان گيرند به یاد عبور از بحر احمر 
و به یاد فرشته‌ای که به شب خسروج انان از 
مصر همة نوزادان آن شب را از قبطیان بکشت 
و وزادان سبطی را زبانی نرساند. (بادداشت 
مژلف). و آن يکبة بزرگ باشد. (مجمل 
التواریخ و القصص.. در نزد یهودان جشن 
یادبود خروج بنی‌اسرائیل از مصر و در نزد 
مسیحیان جشن یادبود صعود عیی (ع) 
است. (از فرهنگ فارسی معین). عید 
یادآوری قیام مسیح از مرگ و معروف به عید 
بزرگ است و نزد بهودان عید یادبود جدایی 
آنها از مصر... و این کلمه معرب فسح عبرانی 
و معنای آن گذهت 
اقرب الموارد). 
فصحا. [ف صض] 2 ص. ا) ذف مصحاء. 
گناد ‌زبانان: همه فصحا پیش او سپر 
بیفکندند. (تاریخ بهقی). رجوع به فصاء شود. 
قصحاء . [ف ض](ع ص لاج فصیع. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
فصحا و فصیح شود. 
فصد. [ف) (ع مص) رگ زدن. (متهی 
الارب) (تساج السصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد): 
به چاه جاه چه افتی و عمر در نقصان 


شتن و عبور و نجات است. (از 


به قصد فصد چه کوشی و ماه در جوزا. 
خاقانی. 








۸ فصدد:. 
|اتطع نمودن جهت كى عطا را و 


درگذرانیدن و روان کردن. (منتهی الارب). 
قطع و امضای عطا جهت کسی. |[شکافتن 
رگ بیمار راء (از اقرب الموارد). 
فصدة. [ ف د] (ع !) خرمای آرد ساخته با 
خون امیخته. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فصع. اف ] (ع مسص) انشردن رطب تا 
پوست آن بازشود. (تاج السصادر بیهقی). 
فشردن خرما به انگشتان تا پوست آن 
بازشود. و گویند تا از پوست برآید. (از اقرب 
الموارد). 
فصعاء ۰ف ] (ع !) موش. (منتهی الارپ). 
الفارة. (اترب الموارد), 
فصعان. [ت] (ع ص) آن که پیوسته 
برهنه‌سر باشد از گرمی و سوزش, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فصعل. ات ع / في ع] (ع لا کزدم. |اکزدم 
ریسزه. (منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). 
||(ص) مردم نا کس.(منتهی الارب). مرد لثيم. 
(از اقرب المواردا. 
فصعة. ع] (ع ل) غلاف سر نر فراخ 
چنانکه حشفه براید. (منتهی الارب). 
فصفصة. اف في ص ] (سعرب, ) معرب از 
اسفست فارسی, رطبه. (از تحفٌ حكيم 
مومن). گیاه اسست. ج, فصافص. (سنتهی 
الارب). فسفسة. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فسفسة و اسپست شود. 

فصل. [ف ] (ع |) مانع و حاجز مان دو چیز. 
||هر جای پیوستگی در استخوان هر بند اندام. 
||(ص) سخن حق و راست. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||حکم که حق از باطل 
جدا کند. (منتهی الار ب). 

- فصل‌لخطاب. رجوع به مدخل 
فصل‌الخطاب شود. 

||() ضير مرفوع متفصل ميان مبتدا و خبر و 
مانند آن. (منتهی الارب). || خلاف اصل: و 
للنسب اصول و فصول؛ ای فروع. (اقرب 
الموارد). ||بخشی از کتاب یا رساله و معمولً 
فصل را از باب کوچکتر گیرند. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ ما پدید کنیم اندر فصل دیگسر 
مقدار هر ناحیتی. (حدود العالم). ايين فصل 
تقریرکرده شود و خان نشاط کند که این عهد 
بته آید. (تاریخ بھقی). 

بر صورتت از دستخط یزدان 


فصلی است نوشته همه معما. . ناصرخسرو. 

گراین فصل بر کوه خوانی همانا 

که جز بارک‌لله صدایی نابی. ‏ خاقانی. 

راندی به گوش اول صد فصل دلفرییم 

وامروز در دو چشمم جز جوی خون نرانی. 
خاقانی. 


سوی ما نامه کرد و ما را خواند 





فصلهایی به دلفریبی راند. نظامی. 
فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد. 
( گلستان). 
ملامتها که بر من رفت و سختیها که پیش آمد 
گراز هر نوبتی فصلی بگویم داستان آید. 
سعدی, 
|اقسمتی از گفتگو و مذا کرد گفتم اگرچاره 
نیست از زدن خلوتی بايد تا نیکو دو فصل 
سخن گویم. (تاریخ بیهقی). حاجب بزرگ 
بلگاتگین را بنزدیک پیل خواند و به ترکی با 
وی فصلی چند سخن بگفت. (تاریخ بهقی). 
خواجة بزرگ فصلی سخن گفت بتازی سخن 
نیکو در این معنی. (تاریخ بیهقی). ||هر یک از 
چهار موسم سال, چون محور زمین نسبت به 
سطح مدار آن - یعنی دایره‌ای که بدور 
خورشید میگردد - ۶۶ درجه و ۳۳ دقیقه و 
۷ ثانه تمایل دارد, این تمایل از طرفی 
سیب اختلاف روز و شب و از جهت دیگر 
باعث تفر فصول و کمی و زیادی درج 
حرارت در نقاط مختلف زمین میگردد. اگر 
محور نبت به سطح مدار تمایل نداشت و 
عمود بر آن بود اشعة آفتاب به هر یک از 
نقاط زمین در مدت سال به یک وضع شابت 
می‌تابید. و تمایل آنها نبت به نقاط زمین در 
عرض سال تفییر نمی‌کرد و هميشه در خط 
استوا عمود می‌تابید و هر قدر به قطبین 
نزدیک می‌شد بر تمایل اشعه افزوده می‌گشت 
تا در قطین اشعه با سطح کره مماس میگردید 
و چون مقدار حرارت هر نقطه نربوط به 
موضع ثابت اشعه است. درجه حرارت هر 
مکان نیز هميشه در عرض سال ثابت 
میماند... تابتان در هر مکان هنگامی است 
که‌اشعةٌ خورشید از همه وقت عمودتر بطح 
زمین می‌تابد... (نقل به اختصار از فرهنگ 
فارسی معین): 
بمان تا به هنگام فصل بهار 
که‌گردد پر از رعد کهار و غار. . فردوسی, 
در فصل ربیع که آثار صولت برد آرمیده و 
اوان دولت ورد رسیده. ( گلستان). 
- فصل به فصل؛ گاهگاه. هر چند مدت 
یکبار. (فرهنگ فارسی معین). 
||(اصطلاح.منطق) ممیز اشیاء و مقوم اجناس 
است. مثلاً «ناطق» فصل انسان است که او را 
از دیگر امور مشترک جسی که حیوانیت 
باشد ممتاز و جدا مي‌کند. در اینجا مراد فصل 
منطقی نیست, بلکه فصل اشتقاقی است که 
مدا فصل منطقی است. توضیح آنکه آنچه را 
علم میزان فصل میگویند فصل منطقی است 
که‌از مبادی خاص گرفته شده و آن در 
حقیقت مبادی فصول‌اند. مثلاً مفهوم ناطق که 
فصل انسان است مبدثی دارد که مأخوذ از آن 
است و آن مبداً تفس ناطقه است و همین طور 





«حاس» مأخوذ و مشتق از نفس حاسه است 
در حیوان. آین قسم را فصول اشتقاقیه گویند و 
آنها بمینه همان صور نوعیهاند.بابراین فصول 
حقیقیه, صور نوعیه‌اند و همان صور نوعیه 
حافظ وحدت نوعیه‌اند و فصل اخیر اشیاءاند 
و ثابت‌اند و مانند اصل و عمودند در اشیاء. 
همین فصول اخیرند که حافظ هذیت اشیاء 
باشند و واجب جمع مراتب وجود آتها هستند 
و وجود در همه اشیاء فصل الفصول و فصل 
اخبر آنهاست و یا صور طبیمیه اصول حافظ و 
فصول آتهاست و بالجمله ناطق و حساس و 
محرک در حقیقت فصول محموله‌اند نه فصول 
حقیقیه. (از فرهنگ فارسی معین به اختصار, 
از اساس الاقتباس). 

- فصل اخیر؛ فصل. رجوع به معنى خود 
فصل در اصطلاح منطق شود. 

- فصل اشتقاقی؛ منشاً فصل منطقی را فصل 
اشتقاقی نامیده‌اند که در انسان نفس ناطقه 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به خود 
معنی فصل شود 

- فصل بعید؛ آنکه نوع خود را از مشارکات 
جنس فی‌الجمله امتیاز دهد چون: حاس به 
نبت انسان, (فرهنگ فارسی معین از غیاث 
اللقات و آتندراج). 

-فصل ذاتی؛ فصل اشتقاقی یا صورت نوعیه 
است. (فرهنگ فارسی معین از اسفار ج ۲ ص 
۵۲ 

- فصل قریب؛ آنکه نوع خود را از جمیع 
مشارکات در جنس امتیاز دهد. چون: ناطق 
به نسبت انسان. (فرهنگ فارسی معین از 
غیات و آنندراج). 

- فصل مشترک؛ اتصال حقیقی یکبار به این 
معنی است که بین اجزای متصل حد مشترکی 
باشد و این حد مشترک را در هندسه فصل 
مشترک نامند. مانند نقطه‌ای که حد مشترک 
است بین دو خط. (حکمت قدیم فاضل تونی 
ص ۲۳). 

- فصل مقسم؛ هر فصلی مقسم جنس است 
زیرا جنس را تقسیم به انواع مختلف کند. 
نصیرالدین طوسی گوید: فصل به اضافت با 
نوع مقوم باشد چه ذاتی است او را و داخل در 
ماهیت او» ماند «ناطق» انسان راء و به 
اضافت با جسم مقسم باشد چه قسمت کند 
جنس را بحصه‌ای که جزو نوع بوده و بغیر آن 
حصه که حصص دیگر انواع بوده, سانند: 
«ناطق» حیوان را چه حیوان به این فصل 
منقسم شود به ناطق و غیرناطق. (فرهنگ 
فارسی معین از اساس الاقتباس ص ۳۰). 

- فصل مقوم. رجوع به ترکیب فصل مسقسم 
شود. 
- فصل منطقی؛ فصل محصول است. رجوع 


به معنی خود فصل شود. 





فصلان. 
||((مص) (اصطلاح علم معانی) وصل عبارت 
است از عطف بعضی جمله‌ها بر بمضی دیگر, 
فصل عبارت است از ترک آن و آن قواعدی 
دارد. (فرهنگ فارسی معین از هنجار گفتار 
ص ۲۲۳). ||(اصطلاح ادبی) فصل در قواقی, 
هر تفیر که مختص بعروض باشد و مثل آن در 
حشو بیت روا نبود و این تغیر به اسقاط یک 
حرف متحرک است یا زاید. (از منتهی 
الارب). ||(مص) بریدن کار راء ||از شیر 
بازکردن کودک را. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). ||بریدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد.) ||مانع 
شدن. (از اقرب المواد). |بازدشتن. ||جدا 
شدن. ||میان هر دو مروارید شبه در رشته 
کشیدن. (منتهی‌الارب). ||فیصل دادن: فصل 
مرافعه. (فرهنگ فارسی معین). ||جدا کردن. 
(منتهی الارب) (فرهنگ فارسی معین). 
- فصل کردن؛ فصل. جدا کردن. مقابل وصل 
کردن.(یادداشت بخط مولف)؛ 
ما برای وصل کردن آمدیم 
نی برای فصل کردن آمدیم. مولوی. 
فصلان. (ف /ف](ع 4) ج فصیل, (متهی 
الارب) (اقرب المواردا. ٠‏ 
فصلانه. ات ن / نٍ] (! مرکب) آنچه قاضی 
در سر خرمن از رعبت دریافت کند. (ناظم 
الاطباء). 
فصل الخطاب. (ت لل خ) (ع | مرکب) 
پیدا کردن. سخن. ||جدا کردن. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی ترتیب عادلین علی). 
|/کلامی بلیغ که جدا کند حسق را از باطل. 
(یادداشت مولف). الفصل بين الحق و الباطل. 
(اقرب الموارد). هر کلامی که فصیح و روشن 
باشد و فرق‌کنده بود ميان حق و باطل. 
(غیاث)؛ ۲ 
همه گفتار او فصل‌الخطاب است 
همه کردار او سحر حلالا. عنصری. 
بنشمت و خطبه کرد و بفصل‌الخطاب گفت 
گرمشکلیت هست سوژالات کن تمام. 
خاقانی. 
|إكلمة اما بعد. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||عبارت الينة على المدعی و الیمین 
على السدعی علیه. (بادداشت مولف) (از 
منتهی الارب). رجوع به كلم فصل شود. 
|| احادیث نبوی که فاصل انت ميان حق و 
باطل, یعنی جدا کنده است حق را از باطل. 
(غیات). رجوع به کلمةٌ فصل شود. 
فصل المقوم. ت للم قَز وا (ع !مرکب) 
(اصطلاح فلسفه) عبارت است از جزء داخل 


در ماهیت, مانند «ناطق» که داخل انت در 


ماهیت انان و مقوم است آن را هنگامی که 
بجز آن وجودی برای آنان در خارج و ذهن 
نیت. (تعریفات جرجانی ص ۱۱۲). رجوع 





به فصل شود. 
فصل بعید. [ف لٍ ب ] (تترکیب وصفی, ! 
مرکب) (اصطلاح منطق) آنکه نوع خود را از 
مشارکات در جنس فی الجمله امتیاز دهد 
چون: «حساس» نبت به انان. (غیات). 
رجوع به فصل و ترکیب‌های آن شود. 
فصلت. (فض ص ل] ((خ) نام سورة 
چهل‌ویکمین از قرآن, سور؛ مکیه و 
پنجاءوچهار آیت است» پس از سور مزمن و 
پیش از شوری. (از یادداشت‌های مولف), 
فصل خطاب. ات لٍ خ](ترکیب اضافی, | 
مرکب) فصل‌الخطاب. فرق بین حق و باطل: 
آن کو بملک و فصل خطاب و بحکم عدل 
امروز تا گذشته سلیمان سوا شده‌ست. 
تاشر 
ااکلام فصیح و بليغ: 
وگر ز ظلم گله کرده‌ام مشو در خط 
که منصفی, قسمی نو شنو بفصل خطاب. 
خاقانی. 
هرچه گویند از احتشام و فضل, قصل خطاب 
و هرچه بشنوند بگوش اصفا عین صواب. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۲). 
فصل قریب. [ت لٍ ق] (ترکیب وصفی؛ [ 
مرکب) (اصطلاح منطق) آنکه نوع خود را از 
جمیع مشارکات در جنس امتیاز دهد. چون 
«ناطق» به نبت انان. (غیاث). رجوع به 


فصل و ترکیب‌های آن شود. 

فصل کردن. (ت ک د] (مص مرکب) جدا 
کردن.ضد وصل کردن: 

ما برای وصل کردن آمدیم 

نی برای فصل کردن آمدیم. مولوی, 


||سرانجام دادن و تمام کردن کاری: ما را دل 
از بها فارغ می‌باید که باشد که ایشان را بس 
خطری نیست. کار ایشان را فصل توان کرد. 
(تاریخ بیهقی). 
فصل مشترکت. (ف ل مت ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) (اصطلاح ریاضی) حد 
مشترک را در اصطلاح اهل ریاضی فصل 
مشترک گویند. ( كتاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به حد مشترک, فصل و ترکیب‌های آن 
شود. 
فصلة. رف ل] (ع إ) نهال خرما که از جایش 
بجای دیگر برند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فصلی. [ف] اص نبی) منوب به فصل. 
مربوط به فصل. (فرهنگ فارسی معین). 
||تاریخی است از سال شمسی که بفصل تعلق 
دارد. اما ماخذ آن تاریخ هجری قمری است. 
تفصیل این اجمال بدین منوال است که در عهد 
جلال‌الدین | کیر پادشاه هند در دفاتر تحصیل 
خراج هتدوستان طرز جدید ساق میرزایان 
ایرانی قرار یافت, به جهت جمعیت اسلام. 





فصول. ۱۷۱۶۹ 


تاریخ «سنبت بکرماجیت» که در دفاتر هند 
از قدیم معمول بود مندرج ساختد. لکن 
چون مدار تحصیل خراج بر فصول شمسی 
است لهذا. تفاوت بار پیدا شد. در ان تاریخ 
که‌سال ۹۷۱ ه.ق.بود و اتفاقا در آن ایام مبدا 
سال هجری که غرة محرم باشد با ابتدای فصل 
پاییز و قرب زمان اعتدال شب و روز که نزد 
هندوان یبازدهم درجۀ سنبله است مطابق 
افتاد. سنین هجری را بدان قدر که گذشته بود 
فصلی نام نهاد», آغاز سال از تحویل آفتاب به 
سنبله که تقریبا ابتدای ماه کوار و شروع 
هنگام درودن زراعت فصل پائیز باشد شقرر 
ساختند. چون سال تاریخ هجری که قمری 
بود در دفاتر تحصیل خراج به سبب تعلق 
فصل شمسی منتقل گردید و در دیگر مقدمات 
سال تاریخ هجری به دوازده ماه قمری به 
دستور سابق باقی ماند. پس به مقابل تعداد 
ایام هر دو تاریخ در مدت دو سال و هشت ماه 
و شانزده روز چهار گهری زیادت. یک ماه در 
شهور قمری پیدا گشت, زیرا که سال شنصسی 
۵ روز و ربع روز است و در اینجا مراد از 
روز سجموع روز و شب است که شصت 
گھری باشده پس سال قمری کوتادتر است از 
سال شمسی به ۱۰ روز و ۵۳ گهری و ٩‏ پل. 
بعد از انقضای مدت صد سال فصلی شمسی 
زیادت سه سال و چند روز بر سال هجری 
قمری پدید آید. (فرهنگ فارسی معین از 
غسیاث و آنندراج). به اصطلاح مردم 
هندوستان تاریخ سال شمسی که بفصل تعلق 
دارد و این تاریخ را جلال‌الدین | کبرشاه در 
سال نهصد و هفتاد و یک هجری برقرار کرد و 
مبدا آن را از تحویل شمس به سنبله قرار داد. 
(ناظم الاطیاع). 
فصلی. [ف ص ] (ص نسبی) موب به 
محمدبن فضل فصلی. (سمعانی). 
فصلية. [ف لی ی ]لع ص نسبی) مونث 
فصلی: امراض فصلیه. (بادداشت مؤلف). 
فصم. [تَ)(ع مص) شکستن چیزی را 
بی‌جدایی. (منتهی الارب). شکستن بی‌جدا 
کردن. (مصادر اللغه زوزنی) (از اقرب 
السوارد). |[بریدن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). ||ويران شدن خانه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
فصوا. [ت ] (إخ) لقب ناق رسولائه (ص) 
است. (منتهی الارب). 
فصوص. [ف ] (ع !)ج فص. (اقرب الموارد) 
(غیاث). فصاص. رجوع به فص و فصاص 
شود. 
فصول. اف ] (ع ‏ ج فصل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). قسمت‌های سخن يا نوشته: 
آنچه دقیقی گفته بر اثر این فصول نیز نبشتم. 
(تاریخ بیهقی). من بازگشتم و آن فصول به 





۰ فصود. 


استادم گفتم. (تاریخ بهقی). چون از خطبه این 
فصول فارغ شدم بسوی راندن تاریخ بازرفتم. 
(تاریخ بیهقی). من برای ین سر قصولی مشیم 
پرداخته بودم.( کلیله و دمنه). در اغوا و اغراء 
بر قصد نوح و استخلاص مملکت او فصول 
پرداخت. (ترجمة تاریخ یمینی). ||فصل‌های 
سال. چهار فصل. فصول اربعه؛ بهار و پاییز و 
تابستان و زستان. (یادداشت مولف). 
فصول.1_) (ع مص) برآمدن از شهر. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). |ادانه 
بستن و گرفتن انگور. (منتهی الارب). بیرون 
آمدن دان ریز بر تا ک.(از اقرب الصوارد). 
|| جدا شدن. (ترجمان علام جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). ||از جای برفتن. (تاج 
المصادر بهقی). 
فصولیه. زت ی ] () لوبیا. (فرهنگ فارسی 
معین). 
فصیی. (ت صا) (ع [) دانة مویز. (منتهی 
الارب). حب‌الزبيب. واحد آن فصاة است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به فصاة شود. 
فصی. [ف‌طی) (ع سص) جدا کردن 
چیزی را از چیزی و رهایی دادن. (منتهی 
الارب). فصل و ازاله. (از اقرب الموارد). 
فصیج. [] (!) شیر تازهدوشیده‌ای است که 
کف ان نثسه است. افهرست مسخزن 
الادویه). گویا مصحف فصیح است با حاء 
حطی, رجوع به فصیح شود. 
فصیح. (ف] 0 ص) زب‌ان‌آور. (متتهی 
الارب). دارای فصاحت: رجل فصيح. (از 
آقرب الموارد): وزير پرسید که امیران را چون 
ماندید؟... دانشمند به سخن امد و فصیح بود. 


(تاریخ بهقی). 
فصیحی کو سخن چون آب گفتی 
سخن با او به اصطر لاب گفتی. نظامی. 
گرز فرید در جهان نیست فصیح‌تر کی 
رد مکنش که در سخن هست زبانش لال تو۔ 

3 عطار. 
هان تا سپر نیفکنی از حمل فصیح 
کورا جراین مبالفة مستعار نییست. 

سعدی. 

من در همه قولها فصیحم 
در وصف شمایل تو اخرس. سعدی. 


رجوع به فصاحت شود. ||ماننده سخن را. 


آنجا که خواهد. (منتهی‌الارب). ج. فصحاء. 
فشصم. فصاح. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه سخن راهر کجا خواهد رساند. 
(ناظم الاطباء). |إلفظ که حن و خوبی آن 
بسمع دریافت شود. |[لان قصیح؛ زبان تیز, 
(منتهى الارب). روان. (از اقرب الموارد): 
لقایی و مشاهدتی و زبانی فصیح داشت. 
(تاریخ بهقی) 

بر هزل وقف کرده زبان فصیح خویش 





پر شعر سخف کرده دل و خاطر منیر. 

۱ ناصرخسرو. 
|ابسن فصیح؛ شیر کفبرگرفته. (متهی 
الارب). رجوع به فصاحت شود. 
فصیح. [ف ] (إخ) مولانا فصيح. شخصی 
تواناست و در دانش بی‌نظیر و بی‌همتا و در 
خدمت جوکی‌میرزا می‌بود و کتابت قصرهای 
باغات او از شعر فصیح است و تتبع قصيدة 
مصنوع سلمان کرده و مخزن الاسرار نظامی 
را نیز جواب گفته, و این بیت در باب نهان 
داشتن اسرار از اوست: 
هر تفضی کز تو کی بشنود 
بی‌شک از او همنفسی بشنود. 

و قبر او در هری است. (از مجالس النقائنس 
ص ۲۰۵). 

فصیح‌الد ین. [ف خد دی ] (اخ) نظامی 
هروی, متولد هرات و متوفی بال ٩۱٩‏ 
ه.ق.(دانشوران خراسان ص ۲۶۵). او 
راست: تعلیقه بر شرح قاضی‌زاده بر اشکال 
التامیس کد در ۸۷۹ھ .ق. برای امیر علیشیر 
نوشته است. (یادداشتی از مؤلف). از احفاد 
مولانا نظم‌الدین است که ایشان را نظامیان 
میگویند و در خراسان نب از نسب ایشان 
شریف‌تر نیست و در بیست‌سالگی تکمیل 
علوم کرد و حالا (زمان امیر علیشیر) قریب 
سې سال شد که به افاده مشغول است. از علوم 
ظاهر هیچ علمی نباد که او درس نگوید و 
در هر علمی که گوید حواشی مفید و مصتفات 
دارد که علما از او بهره‌مندند و با این همه بذل 
نیز دارد که منافی این علوم است و به اخلاق 
حمیده و اوصاف پسدیده متصف است. (از 
مجالس النفائس امير علیشیر نوابی صص 
۱۰۷-۶ از ترجمة فارسی چ حکمت). 
سرآمد فضلای استرآباد بود و در فن شطرنج 
مهارت تمام ظاهر مینمود و در نظم قصاید و 
معمیات نهایت بلاغت بجا می‌آورد واکثر 
اوقات شریف را به خدمت امیر نظام‌الاین 
علیشیر صرف میکرد و بعد از فوت آن جناب 
به ملازمت آستان معدلت‌آشیان خاقان 
متصور پرداخت و داروغة کتابخانة همایون 
شد. (از رجال حبیب السیر ص ۱۹۹). 
فصیح خوافی. ات ح خوا /خا) (إٍخ) 
خصیح‌الاین احمدین جلال‌الاین محمد.. 
خوافی سورخ معروف و مولف مجمل 
فصیحی. وی به تصریح خودش در سال ۷۷۷ 
ه.ق.متولد شده و به احتمال قریب به یقین 
وفاتش در سال ۸۴۵ ه.ق.و بنابراین مدت 
عمر او ۶۸ بوده است. محل تحصیل و نشو و 
نمای او ظاهراً هرات بوده و خود او ضمن 
وقایع سال ۸۰۷ه.ق.پس از مرگ تیمور 
اولین اطلاع را از دخالت خود در امور دولتی 
میدهد, به این قرار که شاهرخ او را از هرات با 





فصیحی. 

دو تن از امرا مأمور تحویل گرفتن خزائن 
خوداز شخ عمر خازن میکند. نیز از اينکه در 
ضمن اخبار همان سال اشاره میکند که در 
قتل سیدحن خوارزمی نفوذ او مؤثر بوده 
است. چنین پرمی‌اید که وی در ان سال ساب 
خدمتی داشته و از چندین سال پیش وی را 
در کارهای دولتی راه داده بودند. در سال 
۰ .ق.به عضویت دیوان حضرت اعلی - 
شاهرخ - منصوب و یک سال بعد معزول شد. 
در سال ۸۲۴ ه.ق.برای انجام مهمات دیوانی 
به کرمان رفت و در سال ۸۲۷ه. ق.بازگشت. 
سرانجام در سال ۸۳۶ ه.ق.در زمان بایستفر 
خدت تواسی او پایان یافت. سپس 
خانه‌نشین شد و همواره از دستگاه حکومت 
زمان شکایت داشت تا به سال ۸۳۵ ه.ق. 
مورد غضب گوهرشادآغا قرار گرفت و به آمر 
او در خانهةٌ امیربیک زندانی گردید و در همان 
سال یک بار آزاد گردید و باز هم چندی 
نگذشت که به قول خودش «به خانة شوم 
امیربیک به بندی تنگ‌تر افتاد». ولی شب 
چهارم رجب همان سال آزاد شد و از آن پس 
چگونگی زندگانی او روشن نیست. از او 
فرزندی به نام تصیرالدین محمد بوجود آمده 
که در سال ۸۲۶ ه.ق, درگذشته است. نیز 
فرزندی دیگر بنام جلال‌الدین ایوسعید داشته 
که وفات او را در سال ۸۳۴ ه.ق.نوشته 
و برای مرگ او ماده تاریخی هم ساخته 
امست. (از مقدمهٌ سجمل فصیحی چ محمود 
فرخ). 
قصيحة. [ف ح] (ع ص) مزنث فصیح. ج. 
فصاح. فصائح» (سنتهی الارب) فصیحات. 
(اقرپ الموارد). رجوع به فصیح شود. 
فصيحی. [ف ] (ص نسبی) موب به 
فصیح یا فصیح‌الدین که نام شخص است. 
فصیحی. ات ] (اخ) گویند به علوم رسمیه 
ربطی داشته و تخلص به اسم میکند. اکثر 
اوقات با فقرا و درویشان هم‌صحبت بود. و 
معشوق هم به او میل کلی داشته و این بیت 
شاهد معین معنی است: 

جذبهُ عشق بحدی است مان من و یار 

که! گرمن نروم او بطلب می‌آید. 

(از آتشکدة آذر چ سنگی تهران ص 4۳۲. 

وی ظاهراً از شاعران دور؛ صفویه و اصلاً 
تبریزی است. صادقی کتابدار مؤلف مجمع 
الخواص نویسد: معاصر مولانا شرف و بلکه 
مقارن او بود و ا کثرغزلهای خود را با هم 
سروده‌اند. این ابات از اوست: 

ای گل نه همین معرکه من بتو گرم است 
هنگامة صد سوخته خرمن بتو گرم است 

گرم است بهم پشت رقیبان ہی قتلم 

ای آه جگرسوز دل من بتو گرم است 

سرحلقة ماتمزدگانی تو فصیحی 





فصیحی جرجانی. 


بخروش که هنگامه شیون بتو گرم است. 
(از مجمع الخواص ص ۱۷۲). 

فصیحی جرجانی. ات ي 1 (غ) از 
چا کران عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندرین 
قابوس است. صاحب تذكرة هفت اقلیم 
نوشته: داستان وامق و عذرا را منظوم کرده و 
دو بیت از آن که به دست آمده نوشته شد: 

هر ان کو مردمان را خوار دارد 

بدان کو دشمن بسیار دارد 

بلا را خود همین یک حال نیکوست 

که‌از وی بازدانی دشمن از دوست. 

(از مجممالقصحاء رضا قلیخان هدایت چ 
سنگی تهران ج ۱ ص ۳۸۱). 
قصیحی بزدی. ت ي ی) (اخ) نتسه 
تجارتِ مشغول است و این بیت از اوست: 
گذار آنقدرم در رکاب دولت خویش 

که خویش را برقیبان نمایم و بروم. 

(مجمع الخواص صادقی کتابدار از ترجمة 
خیاپور ص ۲۶۳). 

فصیحی یزدی از شعرای اواخر قرن دهم یا 
اوایل قرن یازدهم هجری و از معاصران 
شاء‌عباس بوده است, 
فصیخ. [ف] (ع ص) رجل فصیخ؛ مرد که 
خرد رسا نباشد او را. (متهی الارب). 


فصيخة. اف خْ] (ع ص) رجل فصیخة؛ مرد 


که خرد رسا نباشد اورا (متهی الارب). 
فصید. [ف ] (ع ص) رگ‌زده. (مسستهی 
الارب). رگ‌شکافه. مفصود. (از اقرب 
الموارد). ||([) خون که در رود؛ بریان‌کرده 
خوردندی و هم جهت مهمان داشتدی در ایام 
جاهلیت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فصید ة. [ف د] (ع ص) مونت فصید..(از 
اقرب الموارد). رجوع به فصد شود. ||() 
خرمای خمیرکرد؛ با خون آميخته. 
(منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). 
فصیص. (فَ ] (ع !) خستهٌ خرمای صاف و 
پا کیزه‌گویی روغن مالیده. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||(مص) تر شدن زخم و روان 
گردیدن. (منتهی الارب). و لفتی در قَرّ است. 
(از اقرب الموارد), |بیرون کشیدن و جدا 
کردن چیزی را از چیزی. ||بانگ کردن ملخ. 
(ستتهی الارب) (از اقرب السوارد). |انرم 
گرستن کودک. (سنتهی الارب). گریستن 
ضعیف که مانند صفیر باشد. ||بازشدن رگ. 
(از اقرب الموارد). رجوع به فصد شود. 
فصیط. [ف] )ع دمچة خرما. ||چیده 
ناخن. (متتهی الارب). فيط. (اقرب 
الموارد), رجوع به فيط شود. 
فصیل. [ف ] (ع ) دیوار کوچک درون 
حصار یا درون بارة بلد. (صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): چند فصیل بر مدار آن کشیده 
و دیوار تا ثریا افراشته. (جهانگشای جوینی). 





آن روز به تخریب شهر و فصیل مشغول بودند. 
(جهانگشای جوینی). تا شش روز در فصیل 
و باره و خندق و منار؛ آن نظاره میکردند. 
(جهانگتنای جوینی), 
¬ فصیل زدن. رجوع به این مدخل شود. 
- ||شتر بچه از مادر جدا شده. ج» فصلان, 
فصلان. فصال. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فصیل زدن. اف ز د] (مص مرکب) دیوار 
کشیدن و حصار دور شهر ایجاد کردن: در 
شهور سنه ستين و خممائة خوارزمشاه 
محمدبن سلطان تکش بخارا را بگرفت و باز 
ربض فرمود و فصیل زدند و هر دو را نو 
کردند.(تاریخ بخارا). 
فصيلة. (ف ] (ع !) مزنث فصیل. (اقرب 
الموارد). رجوع به فصل شود. ||شتربچة 
ماده. |زگروه و خویشان و نزدیکان مرد. 
(منتهی الارب). و گویند نزدیکترین پدرانش 
بدو. (از اقرب الموارد). دودمان. (ترجمان 
علام جرجانی). || پاره‌ای از گوشت ران. 
||پاره‌ای از اعضای بدن. (مسنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || طبقه‌ای از طبقات اناب 
عرب. (از اقرب السوارد). یکی از طبقات 
ششگانة عرب. (سمعانی). ج» فصائل. (اقرب 
الموارد). 
فصيم. ات | (ع ص) فأس فصیم: تبر سطبر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فصية. (ت ی ] (ع اسص) رهایی. (منتهی 
الارب). اسمی است به معنی رهایی از خیر یا 
شر گویند: قضی اله بالفصية من هذا الامر, 
(اقرب الصوارد). |[(ص) یوم فصية و ليلة 
فصية؛ یعنی روز و شب نه سرد و نه گرم. مابین 
الحر و البرد؛ اى سکنه. |((مص) جدا کردن 
چیزی را از چیزی دیگر و رهایی دادن. (از 
منتهی الارب). یک بار از مصی. (از اقرب 
الموارد). 
فض. [ 3 ض‌ض] (ع مص) شکستن چیزی 
چنانکه از هم جدا شود. (منتهی الارب) (از 
قرب لمواردا:|اشکستن مهر نامه (ستهى 
الارب). شکستن مهر نامه و گشودن آن. 
|اپریشان كردن قوم را. |اسوراخ كردن 
مروارید. |[ریختن اشک. ||تقسیم كردن و 
پرا کندن چیزی را بر قوم. (از اقرب الصوارد) 
||( گروه متفرق و پریشان. (منتهی الارب). 
فضا. [ف ] (ع [) مخقف فضاء. میدان و عرصه. 
(از ناظم الاطباء): 
تنگ بد بر ما فضای عافیت بی هیچ جرم 
ایق چنين باشد اذا جاء القضا ضاق الفضا. 
سنائی. 
اجزات چون بپای شب و روز سوده شد 
تاوان طلب مکن ز قضا در فضای خا ک. 
خاقانی. 








فضاحة. ۱۷۱۷۱ 
|اجای وسیع و فراخ, بطور کلی مکان: 
روح‌القدس خریطه کش او در آن طریق 
روحالامین جنیبه‌بر او در آن فضا. 
خاقانی. 
پا غبار صیدگاه شاه گر تعظیم هست 
ز اهوان مشک‌ده, صد تتش در یک فضا. 
خافانی. 
باور از بخت ندارم که تو مهمان ملی 
خیمة سلطنت آنگاه فضای درویش. 
سعدی. 
که‌نا گه‌دهل‌زن فروکوفت كوس 
بخواند از فضای برهمن خروس. . سعدی, 


قرب صدهزار مرد؛ کفار بر فضای آن مصاف 
بر زمین انداختند. (اترجمة تاریخ یمینی). 
||جای تهی: 

در تنگ بینم توکل‌سرا را 

ولیک از درون جز فضابی نپینم. ‏ خاقانی. 
|افلک. آسمان. هوا 

فضا به بوالعجبی تا کیت نماید لعب 

بهفت مهر؛ زرین و حقة میناژ خافانی. 
|اگشادی و فراخی هوا. ||وسمت. ||پیشگاه 
و صحن. (ناظم الاطباء). رجوع به فضاء شود. 
||(اصطلاح جغرافیا) مکانی که کرة زمین در 
منظومهٌ شمسی اشفال میکند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
فضا. رت ] (ع ) دانۀ مویز مانند فصی با صاد. 
(از اقرب الموارد). 
فضاء . [ف] (ع !) گدادگی و فراخی. (متهی 
الارب). الساحة. (اقرب الموارد). |أزمين 
فراخ. (از منتهی الارب). آنچه گناده بود از 
زمین. (اقرب الموارد). |[(مص) فراخ شدن 
جای. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||در 
کیسه‌کردن درهمها را. (منتهی الارب). 
فضاء . [ف ] (ع!) آب روان بر زمین. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فضالح. (ف ء] (ع !)| ج فضيحة. (اقرب 
الموارد). رجوع به فضایح, فضیحت و فضيحة 
شود. 
فضائل. ات ء] (ع !) ج فضيلة. (از منتهى 
الارب) (اقرب الصوارد). ج فضیلت. مقابل 
رذایل. (یادداشت مولف). رجوع به فضایل و 
فضیلت شود. 
فضائی. [ق ] (ص نبی) فضایی. رجوع په 
فضایی شود. 
فضاح. [ف] (ع امص) رسوایی. (منتهی 


۱ الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به ف ضيحة 


شود. 
فضاحت. [فَ ح] (ع امسص) رسوایی. 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به فضاحة 
شود. 
فضاحة. [ف ح] (ع إمص) رسوایی. (منتهی 
الارب). آشکار کردن بدیها. (از اقرب 





۱۷۱۷۴ 


الموارد). 
فضاحی. (فش ضا] (حامص) در تداول 
فارسی‌زبانان. رسوایی. رسوا کردن دیگران. 
(یادداشت مولف). 
فضاض. [ف /ف)] (ع [) شکته و ریزه که 
از شکستن چیزی برآید. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |افضاض الجبال؛ ستگهای 
پرا کنده‌بر همدیگر فراهمآمده. (منتهی 
الارب). ||طاروا فضاضا؛ متفرقاً پرواز کردند. 
(از اقرب الموارد). 
فضاضة. رت ضَ] (ع [) فضاض. (از اقرب 
الموارد). رجوع به فضاض شود. 
فضال. [ف ](ع مص) همدیگر افزون آمدن. 
||فزونی جستن. ||نبرد کردن در افزونی. 
(منتهی الارب). 
فضالة. زت ل] (ع !) باقی و زائد؛ از چیزی. 
(منتهی الارب). ج. فضالات. (اقرب الموارد): 
من از شراب این سخن مست و فضالة قدح در 
دست. ( گلستان سعدی). 
¬ فضاله‌چین. رجوع به همین مدخل در 
جای شود. 
فضالة. زت ل] ((خ) ابن عبد متوفی به سال 
۵۳ هھ. ق.و مکنی به ابومحمد. از صحابه و از 
جمله کانی بود که در جنگ احد و فتح شام 
و مصر شرکت داشت. سپس در شام سکونت 
گزید. معاویه او راسمت قضاء دمشق 
همانجا درگذشت. از وی پنجاه حدیث 
درست نقل شده است. (از اعلام زرکلی از 
الاصابة و تهذیب التهذیب). 
فضاله چین. (ث ل /0] (نف مرکب) 
باغبان که شاخه‌های زاید را می‌تراشد. 
(غیاث). 
فضالیی. رت لا] (ع !4 ت-نضل‌کندگان. (از 
اقرب الموارد) (متهى الارب). 
فضانورد. ات ن ر] (نف مرکب) کسی که با 
وسیل جهنده به هوا پرواز کند. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فضانوردی شود. 
فضانوردی. ات ن ] (حاص مرکب) 
انبانهای فضانورد با وسیلة جهنده به نام 
موشک به فضا میروند. پیشرفت صنعتی و 
ساختن موشکهای سریع‌السیر بشر را به فکر 
فضانوردی و کثف اسرار ستارگان منظومةً 
شمسی که خورشید مرکز آن است و کرة 
خا کی ما یکی از سیارات آن به شمار میرود 
انداخت. کف این اسرار علاوه بر آتکه 
دنیاهای ناشاخته را به انسان می‌شنااند 
همه رشته‌های علوم طبیعی را غتی‌تر 
میسازد. صرف‌نظر از اختراع موشک برای 
مسافرتهای فضایی, دشواریهایی وجود 
داشت که از جملة آنها بی‌وزنی انسان در 
درون موشک و دیگر مسال غذای سرنشین 
است. دانشمندان بتدریج بر این مشکلات 


. فضاحی. 


داد و در 





غلبه میکنند. (از فرهنگ فارسی معین). 
فضایح. [ف ي] (عل) ج فضيحة. رسوایها. 
(فرهنگ فارسی معین): آمیر سیف‌الدوله از 
روی حمیت دين و غیرت اسلام جایز 
نمی‌شمرد بر أن فضایح اغضا نمودن. (ترجمة 
تاریخ یمینی). از کیفیت نامه خبر کردند و 
سورت آن فضایح و قبایح بر او خواندند. 
(ترجمة تاريخ یمیتی). رجوع به فضائم. 
فضیحت و فضيحة شود. 

که خدا اسباپ خشمی ساخته‌ست 
وآن فضایح رایکوی انداخت‌ست. مولوی. 
فضایل. اف ي | (ع | ج فضيلة. (یاددافت 
ملف). برتریها. هنرها. فزونبها در دانش. 


(فرهنگ فارسی معین): 

اندر فضایل تو قلم گویی 

چون نخلۀ کلیم پیمبر شد. منجیک ترمذی. 
حدیث او معانی در معانی 

رسوم او فضایل در فضایل. منوچهری. 


این قدر از فضایل این بادشاه تقریر افتاد. 
( کلیله و دمنه). ذ کر فضایل او در افواه خاص 
و عام افتاده. (ترجمة تاریخ یمینی). از حدایق 
جد و هزل و حقایق فضایل و فضل ریان 
گشته. (ترجمة تاریخ یمینی). از فنون فضائل 
حظی وافر داشت. ( گلستان). 

گرکان فضایلی وگر دریایی 

بی راحت خلق باد پیمایی. سعدی, 
سعدی از این پس نه عاقل است نه هشیار 
عشق بچرید بر فنون و فضایل.. سعدی. 
تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول 

جانم بوخت آخر در کب این فضایل. 

حافظ, 

- فضایل اربعه؛ حکمت. شجاعت. عفت و 
عدالت. (یادداشت مولف). رجوع به «فضایل 
اربعه» در غیاث اللغات شود. 

|امدایح خلفای راشدین. مقابل مناقب که 
مدایح ائمةٌ شیعه است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

= فضایل‌خوان؛ ؛ مداح خلفای راشدین. مقابل 
مناقب‌خوان. (فرهنگ فارسی از کتاب 
النقض). 
فضایی. (ت] (ص نسبی) فضائی. منوب 
به فضا. 

- هندسة قضایی؛ قسمی از علم هندسه که 
دربارة اجسام بحث میکند و موضوع آن 
مطالعة چیزی است که قسمتی از فضا را 
اشفال کند. 
فضایی. [ت] (() از همدان است. شخصی 
سلیم‌الفس و صادق‌القول بود و نت به 
حقیر (صادقی کتابدار) سمت معلمی داشت 
شعرش هموار و.آپدار است و این ابیات از 
اوست: 


عاتقان را ذوی از معنی آست نی صورت ز دوست 





فضل. 


صورت شیرین بچشم کوهکن گو سنگ باش. 
بار غم از دل مجنون که تواند برداشت 

ناقة لیلی | گرروی به هامون نکند. 

(از مجمع الخواص تاليف صادقی کتاپدار از 
ترجمة خیام‌پور ص ۲۴۷). 

فضایی از شمرای زمان شا‌عباس صفوی 


يه 
فضح. (ت] (ع مص) رسوا کردن کسی راء 
(منتهی الارب). اشکار کردن بدیهای کسی را 
(از اقرب الموارد). ||پدیدار شدن صبح و 
غالب شدن کسی را روشنی صبح و نیک 
نمایان گردیدن. (منتهی الارب). مانند فصح به 
صاد مهمله. رجوع به فصح شود. ||آشکار 
کردن و کشف کردن راز معما. ||غلبه کردن 
ماه بر ستارگان در روشتی. (از اقرب الموارد): 
فضح ۰ ض ] (ع مسص) انسدک سپید 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به افضح شود. ||(() هرچه بر آن سرخی 
باشد. (منتهی الار ب). 
فضحة. اف ح] (ع امص) سپیدی نه بغایت. 
(منتهی الارب). 
فضخ. [ف ] (ع مص) شکستن چیزی را و 
لایکون الا فی شىء اجوف. اسر شکستن 
کی را |آکور کردن چشم کسی را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[یکباره رمختن 
آب را (متتهی الارب). 
فضض. [ف ض] (ع إ) ریزه و شکستد. 
(منتهی الارب). ||قطارۂ آب که وقت طهارت 
پرد, و منتشر شود. |[هر منتشر و متفرق و 
پریشان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فضض. ۰ [فب ط ] (ع !)ج فطة. (مستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فضع. فا مص) بشکستن چوب را. 
(متهى الارب). در اقرب الموارد نیست. 
فضع. (ت ] (ع مص) پلیدی انداختن. |[تیز 
زدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فضعل. 1] (ع!) به عسربی عقرب است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فضغاض. [تَ ] (ع ص) واسم و فراخ: قوب 
فضفاض. عيش فضفاض. درع فضفاض. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فضفاضة. رت ض ] (ع ص) درع فضفاضة؛ 
زره فراخ. (منتهی الارب). و ماد آن است: 
عيخه فضفاض. (از اقرب الموارد). ||جارية 
فضفاضة؛ دختر فربه درازبالاء (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
فضفضة. [فَ ف ض] 0 مص) فراخ 
گردانیدن لباس رايا زره رايا زندگانی راء 
اافراخ شدن لياس با زره يا 
اقرب الموارد). ||((مص) فراخی جامه و زره. 
||فراخی زندگانی. (منتهی الارب). 
فضل ۰ ] (ع امص, !) فزونی. ج. فضول. 


زندگانی. (از 





(متهى الارب). مقابل نقص. (اقرب الموارد). 
||بقیه از هر چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[برتری. رجحان. (فرهنگ فارسی 
معین) 
چه فضل مير ابوالفضل بر همه ملکان 
چو فضل گوهر و ياقوت بر نبهره پشیز. 
رودکی. 
اگرعلم رانیستی فضل بر 
پسختی نخستی خردمند خر ( کذا). 
شکور 
بر فضل او گوا گذراند دل 
گرچه گوانخواهند از خی 
فرخی. 
مر مرا سوی خرد بر تو بی فضل است 
بسخن گفتن و تدبر و بهشیاری. 
ناصرخرو. 
به کارکرد مرا با زمانه دفترهاست 
چه فضلها بودم گر به حق حساب کنند. 
مسعودستد, 
- فضل دادن. فضل داشتن. فضل‌سای. 
فضل نهادن, رجوع به همین مدخل‌ها در 
ردیف خود شود. 
||معرفت. حکمت. کمال. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
روا نبود که با این فضل و دانش 
بود شربم همی دایم ز میده. 
فرالاوی. 
حاسدم خواهد که چون من او همی گردد بفضل 
هرکه بیماری دق دارد کجا گردد سمین؟ 
منوچهری. 
او مردی است در فضل و علم و عقل و ادب 
يگانة روزگار. (تاریخ بیهقی). من که فضلی 
ندارم و در درجه ایشان نیستم چون مجتازان 
بوده‌ام تا اینجا رسیدم. (تاریخ بیهقی), 
استادم... در خرد و فضل ان بود که بود. 
(تاریخ بیهقی). 
فاضل کنند نامت | گرتو به جد و جهد 
تا فضل را په دست ناری نیارمی. 
ناصر خسرو. 
گردل کمال و فضل بود مرد را خطر 
چون خوار و زار کرد بس این بی‌خطر مرا. 
ناضرخنزو. 
گرچه در گیتی نیابی هیچ فضل 
مرد از او فاضل شده‌ست و زودیاب. 
ناصرخسرو. 
گمان برد که فضل و فضیلت حاصل شد. 
( کلیله و دمنه). روز بازار فضل و براعت 


است. ( کله و دمنه) 

مگر فضل من ناقص است ارنه هم 

بر او تکیه گاهی عجب کردمی. خاقانی. 
یشیش است فضل خاقانی 

دولتش کم‌کم امد از عالم. خاقانی. 





با اینکه بهترین خلف دهرم 
آید ز فضل و فطنت من عارش. ‏ . خاقانی. 
هر دو در علو درجت چون فرقدین بودند و در 
شهرت فضل چون نیرین. اترجم تاريخ 
یمینی). هر نقطه که از نوک خامة او بر دیباچة 
نامه می‌چکید خالی بود بر روی فضل. 
(ترجمة تاریخ یمینی). جهان از فضل و معانی 
و معالی و مکارم خویش خالی گذاشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). بر کمال فضل و بلاغت 
او حمل نتوان کرد. ( گلستان). 
فضل و هنر ضايع است تا نمایند 
عود بر اتش نهند و مشک بسایند. 
سعدی ( گلستان). 
نگویمت که در او دانشی است یا فضلی 
که‌نیست در همه آفاق مثل او جاهل, 
سعدی (منسوب به هزلیات). 
- فضل‌فروش. فضل‌فروشی. رجوع به همین 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
||احسان. بخشش, (فرهنگ فارسی ممین). 
احسان و آغاز به احسان بی‌اینکه آن راسبی 
باشد. (از اقرب الموارد)؛ 
من آن مهی را خدمت کنم همی که فضل 
چو فضل برمک دارد مگر هزار غلام. 
فرخی. 
زشکر اوست مروه و صفای من 
ز فضل اوست مروه و صفای او. 
منوچهری. 
مستففر باله که از فضل خدای است 
موجود و مجسم شده در عالم فانیش, 
ناصرخسرو. 
پادشاه اهل فضل و مروت را بر اطلاق به 
کرامات مخصوص نگرداند. ( کلیله و دمنه). 
تاریخ کیقباد نخواندی که در سیر 
عدلش ز فضل عاطفه گستر نکوتر است؟ 
خاقانی. 
منت و فضل و کرم است اینهمه 
وین همه در وصف تو گفتن توان. 
قاصدی بفرست کاخبارش کند 
طالب این فضل و ایثارش کند. 
شکر فضلت به سالهای دراز 
نتوانم به شرح گفتن باز. 
|ایکی از صفات خداء و آن بالاتر از عدل و 
موجب بخشایش گناهکاران است: لهی 
عاملنا بفضلک و لاتعاملا بعدلک. (از 
فرهنگ فارسی معین): نومید نیتم از فضل 
ایزد عز ذ کره.(تاریخ بیهقی). 
گررحمت خدای نبودی و فضل او 
افکنده بود مکر تو در جوی و جر مرا. 
ناصرخسرو. 
برخیز و بنگر تا فضل ایزد... بینی. ( کلیله و 
دمنه). ادمیان را په فضل و منت خویش به 
مزیت عقل و رجحان خرداز دیگر جانوران 


خاقانی. 
مولوی. 


سعدی, 





فضل‌آباد. ۱۷۱۷۳ 


ممیز گردانید. ( کلیله و دمته). ملکا | گرمیدانی 


که‌شوی بر من ظلم کرد تو به فضل خویش 
بخشای. ( کلیله و دمنه). 
خاقانی امید را مکن قطع 
از فضل خدای حال‌گردان. خاقانی, 


خدای‌تعالی فضل عظیم و... خود را شامل 
حال و کافل روزگار خیر آثار او فرماید. 
(ترجم تاریخ یمینی). 
شاید که در حساب نیاید گناه ما 
آنجا که فضل و رحمت بی‌منتهای توست. 
سعدی, 

||عنایت. لطف. توجه: 

بر فضل توست تکۂ امد او از آنک 
پاشندة عطایی و پوشند خطا. 
تویی کاول ز خا کم آفریدی 

بفضلم ز آفرینش برگزیدی, نظامی, 
||قضیلت. صفت پسدیده. سیر ت یک: 

از فضلهای صاحب سید سنی کم است 

هرچند برترین همه فضلها سخاست. 

فرخی. 

||(مص) افزون گردیدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[باقی و زائد ماندن. (سنتهی 
الارب). باقی ماندن. (از اقرب الموارد). 

فضل. [ف ض ] (ع [) جامة بادروزه که زنان 
در وقت عمل و کار پوشند. ||(ص) جامة 
بادروزه پوشنده. (منتهی الارب). 

فضل. [ف ] (إخ) نام کنیز متوکل است که 
شاعره‌ای بود و در یمامه تولد یافته بود. در 
زمان وی شاعره‌ای فصیح‌تر از او نبود. او را با 
علی‌بن جهم و ابودلف عجلی مداعباتی است. 
در شعرش رقت و ابداعی دیده میشود. دارای 
بداهت و سرعت انتقال بوده است. وفاتش 
بسال ۳۶۰ ه.ق.در بغداد بوده. (از الاعلام 
زرکلی از فوات الوفیات). 

فضل. [ف] (إخ) السترشدباله خليفة 
عباسی. رجوع به مترشدباله شود. 

فضل آباد. [ف] (إخ) دهی است از بخش 
وفس شهرستان ارا ک, دارای ۴۰۸ تن سکند. 


خاقانی. 


آب آن از قتات و محصول عمده‌اش غله. 
بنشن و پتبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

فضل آباد. (ت) ((خ) دهی است از ببخش 
درمیان شهرستان بیرجند. که دارای ۱۴۴ تن 
سکه. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله و لیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج .)٩‏ 

فضل آباد. [ف ] (اخ) دهی است از بخش 
ششتمد شهرستان سبزوار, دارای ۱۶۸ تن 
سکنه. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله. پتبه و زیره است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

فضل آباد. [ف] (اخ) مزرعه‌ای است از 





۴ فضل آباد. 


بخش مرکزی شهرستان سمتان که سر راه 
دامغان به سمنان قرار گرفته و جزو قریة جام 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فضل آبا۵. (ت] ((ج) دهی است از بخش 
توخندان شهرستان دره گز. دارای ۱۳۶ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله و پنبه است. (از فرهنگ جنغرافیایی ايران 
ج 4 
فضل آباث. رت ] ((خ) دهی است از بخش 
نجف آباد شهرستان اصفهان. دارای ۱۹۷ تن 
سکنه. آب آن ن از نات و محصول عمده‌اش 
غله, بادام صیفی, انگور و سیبزمینی است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱۰). 
فضل آباد. [ف ] ((ج) دهی کوچک است از 
بخش بافق شهرستان یزد که دارای ۸٩‏ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
۰ 
فضل‌الحق. [ت أل حقق] لإخ) 
فضلالحق مولوی حیدرآبادی. از رجال 
نهضت سیاسی هند بود که در برابر حکومت 
انگلیسی حیدرآباد مقاوست کرد و بسال 
۸ عم در زندان درگذشت. 
الهدية السعيدية فى الحکمة الطبيعة. (از 
الاعلام زرکلی). 
فضل الله رت لل لاه] ((خ) خواجه فضل اق 
از اشراف کرمان است و بغایت جوانی 
خوش‌طبع و خوش‌اخلاق است. و اهل قلم 
همه متفق‌اند که در علم سیاق و حساب دفتر و 
ضرب و قسمت بی‌نظیر است و قریب پنج 
سال در ملازمت سلطان صاحبقران 
صاحب‌اختیار دیوان وزارت بود و در زمان 


. او راست: کتاب 


خواجه مجدالاین محمد او را بحضرت 
پادشاه بد نمودند و به ضرورت جلا اختیار 
کرد؛اما در آن سفر په زیارت مکه مشرف شد 
و به منصب «میرصاجی» تفویض یافت و 
هرچند سلاطین آن مملکت تکلیف ملازمت 
فرمودند او اقبال ننمود و اظهار افتخار 
ملازمت پادشاه خود کرد. (از مجالں 
النفائس تألیف میر علیشیر نوایی ص ۱۱۹). 
وی معاصر مولف مجالس الشفائی و از 
شعرای قرن نهم هجری است. 
فضل الله. ث تن لا۰] ((خ) ابن ابی‌الخیر. 
رجوع به ابوسعید ابوالخیر شود. 
فضل الله. رف لل لاء] ((ع) المحبىبن 
محب این محمد المحبی. فاضلی بود که او 
را معرفت ادب و طب و تاریخ بود. اهل دمشق 
و پدر محبی مورخ صاحب خلاصةالاثر بود. 
او را در تاریخ و شعر کتبی است. ولادتش 
بال ۱۰۸۲ ه.ق./۱۶۲۱م. و درگذشت او 
در سال ۱۰۳۱ ه.ق.اتفاق افتاد. (از الاعلام 
زرکلی). 
فضل الله. زنل لاء] (إخ) اب واللیعی. 





رجوع به فضل‌اله سمرقندی شود. 
فضل الله. [ت لل لاء] ( اخ) استرآبادی. 
مۇس فرقة حروفیه. رجوع به حروقیان 


فطل نله [ق لل لاء] (خ) تبریزی. طبیب 
معروفی است که در دربار تیمور بوده و در 
آخرین بیماری او که منجر به مرگش گردید در 
معالجه او کوشش 
است. (نقل با تصرف از تاریخ ادبی ایران 
ادوارد برون ترجمة علی اصفر حکمت ج ۳ 
ص ۲۳۲). 
فضل اله. اف لل لاه] (إخ) حاج شيخ 
فضل اله نوری. رجوع به نوری شود. 
فضل الته. [قلل لاه ] (إخ) ... الحسينى. 
ظاهراً والد عبدالّ‌ین فضل اله صاحب وصاف 
است و حاجی‌خلیفه بدان تصریح نموده, او را 
کتابی است به نام المعجم فی آثار ملوک‌العجم 
که‌در آن با اسلوبی ادیبانه سرگذشت 
پادشاهان قدیم ایران تا آخر عهد ساسانیان به 
رشتۀ تحریر درآمده و به نام نصرتالایین 
احمدین یویف‌شاه, اتابک ار بزرگ 
(۱۳۳۰-۱۲۹۶ م.) موشح گشته است. این 
کاب از حیث تاریخی از سایر کاب تاریخی 
این دوره بایین‌تر است. انشای آن بطرز 
وصاف ولی قدر و قیمت آن بار کمتر است. 
در طهران به چاپ سنگی رسیده است. (از 
تاريخ ادیی ایران ادوارد برون ترجمة 
علی‌اصفر حکمت ج ۲ صص ۷۹-۷۸ 
فضل‌الله. (ت ثل لاه ] ((خ) .... همدانی» 
مکنی به ابوتقلب. در قرن چهارم هجری 
مقارن حکومت عضدالدوله. امیر موصل و 
اطراف آن بود و هنگامی که عضدالدوله 
بموصل رفت وی بشام گریخت و بال ۳۶۹ 
ه.ق,کشته شد. (از الاعلام زرکلی), 
فضل‌الله. تال لاء] (إخ) خواجسه 
رشیدالدین فضلاله. ۰ رجوع به رشددالدین 
فضل الله شود. 
فضل القه.۔ (ف نَل لاه (اغ) سمرقندی. او را 
بواسطۂ کثرت دانش درعلم فقه ابوحنبفة ثانی 
میگویند و با آنکه اعلم علمای سمرقند بوده, 
میل به شعر و معما نیز میفرموده و این مطلع از 


اوست: 


و حذاقت بسیار نموده 


قد چون سرو تو جانست مرا بلکه روان 
سویم ای سرو روان شو که فدا سازم جان. 
و خواجه از جملۀ شا گردان سیدشریف است. 
(از مجالس التفانی تألیف میر علیشیر نوائی 
ص ۱ خواجه فضل اف از شعرای قرن نهم 
هجری بوده است. 
فضل‌الله. رف لل لاء ((خ) شیرازی. برسم 
تجارت به استراباد امد و چون شخصی لوند 
بود سرمایه را با لوندان به شراب و کاب تلف 
نمود و چون ماي لوندی ناچار به بنیاد صلاح 





و تقوی ماند. شطرنج کبیر و صغیر را نیکو 
میباخت و خود را بشعر و معما مشفول 
می‌اخت. (از مجالس الشفائی سیرعلیشیر 
نوایی ص ۲۹۹). وی با توجه به اینکه همزمان 
امیر علیشیر بوده از شعرای قرن نهم هجری 
است. 

فضل برمکیی. (ت لب ] (اخ) رجوع به 
فضل‌بن یحیی برمکی شود. 

فضل بصری. [فَ ل ب ] (إخ) ابن محمدین 
علی‌بن فضل القضبانی النحوی البصری. در 
نحو و لفت و عربیت فاضل بود کتابی در نحو 
نوشت و او راست: حواشی صحاح و کتاب 
الامالی و کتاب الصفوة فى اشعار العرب. (از 
روضات الجنات ص ۵۲۴). از مردم بصره و 
نابینا بود. وفاتش بال ۴۴۴ ه.ق./۱۰۵۲ع. 
اتفاق افتاد. (از الاعلام زرکلی). 

فضل‌بن احمد. ات لي ن 1 12 () 
اسفراینی. رجوع به ابوالعباس اسفراینی شود. 
فضل‌بن حعفر. (ف لٍ ن ج فا (اخ) ابن 
فضل‌بن يونس نخعی. شاعری نابتا از مسردم 
کوفه بود. در آغاز خلافت معتصم در بغداد 
سکونت گزید و وی را مدح گفت و نیز متوکل 
و فتح‌بن خاقان و بعضی دیگر از سران آن 
زمان راستوده است. وفاتش بال ۲۵۵ 
ه.ق.اتفاق افتاد. (از الاعلام زرکلی از نکت 
الهمیان), 

فضل ین حعفر. [ت لٍ نج ف] (إخ) ابن 
محمدبن فرات» مکنی به ابوالفتح. از اعیان 
دولت عباسی بود و مقتدرباله در سال ۳۲۰ 
د.ق.او را وزارت داد. سپس خلم شد و 
مأموریت خراج مصر و شام را یافت و دوباره 
به سال ۳۲۴ ه.ق.به وزارت منصوب گردید, 
ولی به سیب اختلال حال در این مقام مدتی 
زیاد نماند. پس به شام بازگشت و در رملة په 
سال ۳۲۷هھ.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

فضل‌بن جعفر. رت لِ ن ج ت] (غ) 
المطيع له خلیفه عباسی, رجوع به مطیم لله 
شود. 

فضل‌بن حسن. اف لي ن ح سش] (اخ) 
ا رجوع به طبرسی فضل‌بن حن 


فضل‌ین دکین. [ ق ل ن دک ] (خ) مکنی 
به ابوتعیم. حافظ و محدث و از اهل کوفه بود 
و از بزرگان شیوخ بخاری بود و امامی بود و 
طایفه‌ای به نام دکییه به او منسوب‌اند: 
درگذشت ت فضل به سال ۲۱۹ ه.ق.بود. (از 
الاعلام زرکلی). 

فضل ين رييع. [ف لٍ ن ر] (إخ) فضلين 
ربیع‌ین یونس. وزیری ادیب و دوراندیش بود. 
پدرش وزیر منصور عباسی بود و در زمان 
هارون‌الرشید به دوران وزارت برامکه از 





فضل‌ین روح. 
بزرگان دشمنان آن خاندان گردید. پس از 
برامکه وی عهده‌دار وزارت شد و تا مرگ 
هارون در مقام وزارت باقی بود و امین هم او 
را در وزارت باقی گذاشت و پس از پیروزی 
مأمون در سال ۱۹۶ ه.ق.پنهان شد. ولی 
مامون او را بخشید. وی به سال ۲۰۸ ه.ق. / 
۴ م. در طوس درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

فضل‌بن روح. ات لٍ ن ر1 (إخ) المهلی. 
عامل هارون‌الرشيد در افریقا بود و در سال 
۸ «. ق.کشته شد. (از الاعلام زرکلی). 

فضل‌بن سهل. (ت لِ ن سا (ع) 
سسرخمسی. ذوالرس‌استین. رجوع په 
ذوالریاستین شود. 

فضل‌بن صالح. رت لٍ ن لا (خ) از 
آفسران و اعیان دولت فاطمی مصر بود و بامر 
الحالم ب رل در سال ۴۰۰ ه.ق.به قعل 
رسید. (از الاعلام زرکلی). 

فضل‌بن عباس. ات لٍ ٍب با] () 
ربنجنی بخارایی. رجوع به ربنجنی شود. 

فضل‌بن عباس. لت لي نٍ عب با] ((ج) 
این ربیع‌بن حارث‌بن عبدالمطلب. یکی از 
زعمای مدینه در قیام عليه بنی‌امیه بود و در 
وقع حره به سال ۶۳ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

فضل‌بن عباس. اف ل نٍ عب با] (إخ) 
ابن عبدالمطلب هاشمی قرشی. از دلیران 
صحابۂ رسول ا کرم و سالمندترین اولاد عباس 
بود. او را «ردف رسول‌اله» لقب داده‌اند. پس 
از درگذشت رسول | کرم وی به شام رفت و در 
اردن به پیماری طاعون درگذشت. از وی ۲۴ 
حدیث صحیح روایت شده است. (از الاعلام 
زرکلی). 

فضل‌بن عباس. ات ل ن عب با] للخ) 
أبن عتبةبن ابی‌لهب. شاعری است از قریش و 
از فصحای بنی‌هاشم بوده است. وی معاصر 
فرزدق و احوص بود. و عبدالملک‌بن مروان 
رامی‌ستود و نشتین هاشمی بود که به 
ستایش امویان پرداخت. وی را فضل‌اللهبی 
نیز گفته‌اند منوبا به لهب که جد اوست. 
درگذشت وی در حدود یکصد سال پس از 
هجرت نبوی اتفاق افتاد. (از الاعلام زرکلی). 

فضل‌بن عبدالصمد. زت ل نع دش 
ص م] (اخ) رقاشی. رجوع به ابن رقاشی 
شود. 

فضل‌بن قدامة. آث لي ن ق ع] (خ) 
ابواجم فضلبن قدامة السجلی. از ا کابر 
رجزگویان شعر عرب و معاصر عبدالملک‌بن 
مروان بود و در مجالس عبدالملک و 
فرزندش هشام حضور می‌یافت. وقات او به 
سال ۱۲۰ ه.ق.اتفاق افتاد. (از الاعلام 
زرکلی). 





فضل‌بن محمد. اف لِ ن مح ] الخ) 
لوکری. مکنی به ابوالمباس. رجوع به 
ابوالعباس لوکری شود. 

فضل بن محمد. [ف لي ن م حم م (اج) 
قضبانی بصری. رجوع به فضل بصری شود. 


فضل‌بن مروان. اف ل ن مز) (خ) وی 
به آیین خدمت خلفا آشنا بود و انشائی نیکو 


داد اشت. در بغداد پس از درگذشت مأمون برای 
معتصم بیعت گرفت و در آن هنگام معتصم در 
روم بود. سپس معتصم برای مدت سه سال او 
را وزیر خود کرد و پس از معتصم نیز در 
دستگاه خلافت بود تا درگذشت. او را بجز 
«دیوان رسائل» کتابی به نام «الاخبار و 


المشاهدات» است. تولدش به سال ۱۷۰ ه.ق. 


و درگذشت او به سال ۲۵۰ ه.ق./ ۸۲۶ م. 
است. (از الاعلام زرکلی). 
فضل‌بن بجبی. » (ف ل نى یا ] ((خ) .. 
برمکی. وزیر هارون‌الرشید و برادر همشیر 
اوست. از بخشنده‌ترین مردم زمان خود بود. 
رشید او را به مدتی کوتاه به وزارت منصوب 
کردو سس در سال ۱۷۸ هھ . ق.والی خراسان 
نمود و تا هنگامی که رشید بر برمکیان خشم 
گرفت, یعنی تا سال ۱۸۷ «.ق. در آن مقام 
بود؛ در ال ۱۸۷ وی و پدرش یحیی به امر 
هارون زندانی شدند. فضل به سال ۱٩۳‏ ه.ق. 
/ ۸۰۹ م. در زندان درگذشت. ابن‌اثیر او را از 
نیکمردانی شمرده است که جهان مانند او را په 
یاد ندارد. (از الاعلام زرکلی از ابن‌آثیر و 
وفیات الاعیان), 
فضل ۵ادن. ات 5] (مص مرکب) برتری 
و ترجیح دادن. بهتر دانستن و بهتر و برتر 
شمردن؛ 

ان کس که هر دو دید. مر ایوان خواجه را 
بسیار فضل داد بر ایوان کسروی. 

فرخی. 

رجوع به فضل شود. 
فضل داشتن. [ت ت] اسص مرکب) 
برتری داشتن. ترجیح داشتن. بهتر بودن: 


حکمت و علم بر محال و دروغ 

فضل دارد چو بر حنوط بخور. ناصرخسرو. 
آدمی فضل بر دگر حیوان 

بجوانمردی و ادب دارد. سعدی. 


فضل ذوالریاستین. [ق لت ریا س 
ت ] (إخ) رجوع به ذوالرباستین شود. 

فضل ربيع. اف لٍ ر ] (إخ) قضلبن ربیع 
وزیر هارون‌الرشید: 
هزار فصل ربیعش جنیبه‌دار جمال 
هزار قضل ربیعش خریطه‌دار سخا. خاقانی. 
چون فصل ربیعی نه که چو فضل ربیعی 
هزار فصل بدیع است و صد چو فضل ربیع 
هزار مرغ چو من بوتمام او زیبد.. خاقانی, 





فضلا. ۱۷۱۷۵ 


رجوع به فضل... ابن ربیع شود. 

فضل رقاشی. [فت ل 1 ((ج) رجوع به 
اینالرقاشی شود. 

فضل‌ستای. [ف س ] (نف مرکب) ستایندۂ 
فضل و برتری کسی. آنکه دیگران را به فضل 
و دانش و برتری بستاید؛ 

فضل تو همی گوید هر فضل‌ستایی 


مدح تو همی خواند هر مدحت‌خوانی. 


۱ فرخی. 
فضل سهل. اف لس ] اإٍخ) فضلبن سهل 
ذوالریاستین. رجوع به ذوالریاستین شود. 
فضل طبرسی, زت لٍ ط بَ] ((خ) وی در 
قرن یازدهم هجری مفتی شافعیان مکه بود. او 
را شعر است و کتابی در عروض و به سال 
۴ ه.ق. درگ ذشته است. (از الاعسلام 
زرکلی). 
. | فضل‌فروش. اف فَ) (نف مرکب) آنکه 
تظاهر به فضل و دانش کند. که هرچه میداند په 
دیگران بتماید. رجوع به فضل‌فروشی شود. 
فضل فروشی. اف ف] (حامص مرکب) 
خودنمایی به دانش و فضل. دانش خود را به 


دیگران اظهار کردن و به رخ کشیدن. 
فضل قضبانی. [فَ ل ق] (إخ) رجوع به 
فضل بصری شود. 


فضل کردن. [ ف ک د ] (مص مرکب) لطف 
کردن.عنایت کردن. توجه کردن: 

فضل کن, مگذار کز مشتی 

چون منی در دور تو باشد حزین. خاقانی. 
خدایا فضل کن گنج قناعت 

چو بخشیدی و دادی ملک ایمان, 
||بخشیدن, احسان: 

ای صاحب مال فضل کن بر درویش 
گرفضل خدا همی شناسی بر خویش. 

سعدی. 


سعدی. 


|ارحمت کردن. بخشاییدن: 
چون تو خجل‌وار برآری نفس 
فضل کند رحمت فریادرس. 
رجوع به فضل شود. 
فضل نهادن. اف ن / ن 5] (مص مرکب) 
ترجیح دادن. پرتر دانستن: 
آدمیزاد نک ‌محضر باش 
تا ترا بر دواب فضل نهند. سعدی (صاحییه), 
فضلا. ان ض] (ع ص. |) ج فاضل. (غیاث) : 
(فرهنگ فارسی معین). فضلاء: 
دلتان خوش کرده‌ست دروغی که بگویند 
این بیهده گویان که شما از فضلانید. 
ِ ناصرخسرو. 
فضلای عصر در ذ کر آن غلا منظومات بسیار 
گفتند. (ترجمة تاریخ یمینی). یکی از فضلا 
تعلیم ملکزاد همی کردی, ( گلستان). من او را 
از فضلای عصر ویگانة دهر میدانم. 
(گلستان). 


نظامی. 





۶ فضلاً. 


= فضلاپرور؛ آنکه فضلا را حمایت و تعهد 
کند. فاضل‌پرور. (فرهنگ فارسی معین): 
ای فضلاپروری کز شرف نام تو 
مدعیان را زند قافیة من قفا. خاقانی. 
قضلا. ات آن] (ع ق) فضلاً از اینکه؛ علاوه 
بر اينکه. اضافه بر اينکه. (از یبادداشتهای 
مولف). 
فضلات. زت ض ] (ع ل ج فضلة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فضلة شود. 
فضلون. رت ] (إخ) امير ابوالمظقر سمدوح 
قطران. (یادداشت بخط مولف). وی از خاندان 
وهسودانیان است. (از شرح احوال رودکی, 
بقلم سعید نفیسی صص ۷۸۴-۷۸۳. از 
رزب شت وی اطلاعات زیادی در دست 
قطران ز بحر خاطر من قطره‌ای نبود 
فضلون ز خوان همت تو فضله‌ای نداشت. 
خاقانی. 
قطران گریخت از در فضلون ز بس عطاش 
آن چون تو بذل و اين چو رهی بذله‌ای نداشت. 
خاقانی. 
فضلویه. رت ی ) (اخ) از امیران شبانکاره 
است. ابن بلخی نویسد: فضلویه به کار 
خویش و شبانی مشغول بودی» پس به 
خدمت ضاحب عادل رفت و ان صاخب 
وزیری بود سخت قوی و متمکن و بارأی و 
تدبیر و صرامت. و سپاهالاری بود جابی‌نام 
که‌صاحب را با او رأی نیکو نبود. پس 
فضلویه را به لجاج او برمیکشید و چون ملک 
دیلم صاحب را بکشت, فضلویه خروج کرد و 
او را بگرفت و بقل «پهن‌دز» محبوس کرد... 
پس شبانکارگان را برکشید و ان‌پاره و قلاع 
داد. پس ملک قاورد به پارس امد و میان او و 
فضلویه جنگ قایم شد. پس فضلویه به درگاه 
سلطان شهید الب‌ارسلان رفت و رایات 
منصوره را سوی پارس کشیده و پارس به 
ضمان به فضلویه دادند و باز عاصی شد و به 
دز «خرشه» رفت و نظام‌الملک او را حصار 
داد تا او گرفتار شد و او را بقلعة استخر 
بازداشتد و او آن قلعه را به دست گرفت. او را 
بگرفتند و پوستش پر کاه کردند. (از فارسنامةً 
این بلخی چ کمبریج ص ۱۶۶ 
فصلة. رت / ف ] (ع ل) بقیه و زاند. مانده 
چیزی. (متهی الارب). . بقیٌ چیزی. (از اقرب 
الموارد). باقی‌ماندهٌ چیزی. بقیه. بازمانده. ج» 
فضلات. فضال. (فرهنگ فارسی معین). 
زائد: 
نامردم ار ز جعفر برمک چو یادم آید 
هر فضله‌ای از آنها چون جعفری ندارم. 
خاقانی. 
چرخ کبود آنچنان ناخن تب بردگان 


فضلة ناخن شده ماه ز داغ سقم. خاقانی. 





قومی از فضله‌های آب دهانش 

در لب من لعاپ دیدستند. خاقانی. 
گفت تا فلهة صیدش میخورم و از شبر 
دشمتان در پناد صولتش زندگانی میکنم. 
( گلستان سعدی). 

زكوة مال بدرکن که فضلة رز را 

چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. . سعدی. 
بچنگ آر و با دیگران نوش کن 

ته بر فضلۀ دیگران گوش کن. سعدی: 


|[یادروزه که در وقت کار و خواب پوشند. 
(منتهی الارب). جامه‌ای که بهنگام خواب بر 
تن كتند. (از اقرب الموارد). |اسی. (سنتهی 
الارب). الخمر. ج فضلات, فضلا. (اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح طب) آنچه بعد از غذای 
بدن» ثفل ما کولات از معده و مثانه و دماغ و 
غیره خارج شود. (غیاث). سرگین. پلید. 
غایط. (فرهنگ فارسی معین). ||(مص) باقی 
و زائد ماندن. (منتهی الارب). 
فضلة. زب [) (ع !) هیثت مفضله. (منتهی 
الارب). هت بادروزه‌پوشی. ||نوع تفضل. 
(تاظم الاطباء). نوعی از فْضّل. یکبار فضل. 
(از اقرب الموارد) (فرهنگ فارسی معین). 
فضله. [ف لٍ] ((خ) دهی است از ببخش 
مرکزی شهرستان اهواز. دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه و محصول عمده‌اش غله 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
فضله‌زار. زت ل /ل] ((مسرکب) جاى 
آنیوهی نجاست و پلیدی. (انندراج): 

جپان را فضله‌زاری دیده‌ام کو پا ک‌دامانی 
که‌حرف نفرتش بر صفحۂ خاطر رقم دارد. 

ملا فوقی (از آنندراج). 

فضلی. اف ] (ص نسبی) منسوب به ابوبکر 
محمدین فضل امام بخارا. (سمعانی). 
فضلی. (ث ض] (ص نسبی) منوب به 
فضیل که نام جد خاندانی است. (از سمعانی). 
فضلی. [فَ] ((خ) (مولانا) فضلی از شهر 
هرات است. در خردی نقاشی میکرد و 
نظمکی میگفت. آخر خود را شاعر تصور 
کرد.این مطلع از آوست: 

زاهد بیار خرقه و رهن شراب کن 

بنیاد زهد و خانة تقوی خراب کن. 

(از مجالس التفائس تألیف مر علیشیر نوایی 
چ حکمت ص ۸۲). در ترجم دیگر کاب که 
از محمدشاه قزوینی است نام شاعر فیضی 
نوشته شده است. رجوع به فیضی شود. 
فضلیات. [ف لی ب.]۲ع !)ج فضلية 

(فرهنگ فارسی معین)۔ رجوع به قضلية شو مود 
||علوم ادبی که اطلاع بر آنها برای فقیه 
موجب فضل است و جهل بدانها مضر یست. 
(فرهنگ فارسی معن از لیاب). 
فضلية. اف لی ی ] (ع ص نسبی) مونث 
فضلی. ج. قضلیات. (فرهنگ فارسی معن, 





رجوع به فضلیات شود. 
فضلیة. (ف لی ی ] ([ج) یکی از پانزده فرق 
خوارج. پیروان فضل‌بن عبدائه. (بیان 
الادیان). 
فضو. [ف ض‌ور ] (ع مص) فراخ شدن جای. 
(متهی الارب). اتساع. ||در کیسه نکردن 
درمها را. (از اقرب الموارد). در کیسه کردن 
درمها را. (متهی الارب). فضاء. توشتةٌ متهی 
الارپ غلط است و معنی «در که نکردن» 
صحیح است. رجوع به فضاء شود. 
فضوح. » [ف](ع مص) رسوائی. (سنتهی 
الارب). آشکار کردن بدی کسی را. (از اقرب 
الموارد). فضاحت. فضیحت. فضیحة 
کوههارا هت زین طوفان فضوح 
کوامانی؟ جز که در کشتی نوح. مولوق: . 
فضوح. (ق ] (ع ص) رسوا, (منتهی الارب). 
مفتضح. (از اقرب الموارد). شتم است مر 
عربان را. امنتهی الارب): رجل فضوح؛ ای 
مفتضح. (اقرب الموارد). 
فضوحة. رت ح](ع مص) رسوایی, (منتهی 
الارب). آشکار کردن عیب کسی را. (اقرب 
الموارد). 
فضوخ.[ف] (ع ص) میی که خورندۀ خود 
را بشکند و سست كند. (اقرب الموارد) 
(مننهى الارب). رجوع به فضوح شود. 
فضول. [ف] (ع !) ج فضل. (منتهی‌الارب) 
(فرهنگ فارسی معین) (اقرب الموارد). 
فضول. [ف ) (ع [) آنچه از غیمت زیاد آید 
و قمت نشود. (فرهنگ فارسی معین), 
||باقی‌مانده از مال زاید بر حاجت. (از اقرب 
الموارد) (فرهنگ فارسی معین). ||آنچه از 
بدن خارج گردد. ج» فضولات. ||(ص) 
یاوه گو,(فرهنگ فارسی معین). | آنکه اخبار 
مضره به دیگران رساند. (یادداشت مؤلف). 
||فضول در فارسی به معنی فضولی در عربی 
به کار رود؛ آنکه بی‌جهت در کار دیگران 
مداخله کند. فضول بر وزن «حلول» را 
معمولاً به معنی یاوه گوو «فضولی» را به معنی 
یاوه گویی‌استعمال کنند؛ ولی در زبان عربی 
درست برخلاف این است. یسی فضول به 


۱ معنی یاوه گوبی و فضولی به معنی یاوه گو 


است. (از فرهنگ فارسی معین). در تداول 
فارسیزبانان, به معلی کسی است که در 
اموری دخالت کد که حد یا حسق او نیست. 
(یادداضت مولف): 

سخت نکو نصیحتی کرد هرچند فضول بود. 
(تاریخ بیهقی). 

مرابه رندی و عشق آن فضول عیب کند 
کهاعتراض بر اسرار علم غیب کند. حافظ. 
- امثال: 

اگرفضول نباشد شاه چه میداند قلعه 
کجاست؟ (یادداشت بخط مولف). 





فضول. 


فضول را بردند جهنم» گفت هیزمش تر است. 
(یادداشت مولف). این مثل در موردی به کار 
رود که منظور این باشد که شخصی در همه جا 
از خود اظهار وجود کند حتی در موردی که 
بداند به حرف او کمترین توجهی نميشود. 
گویی. (فرهنگ فارسی معین). 
اشتفال کسی بدانچه بدو سربوط نیست. (از 
اقرب الموارد). هرزه‌درایی. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
تاکی بری عذاب و کنی ریش را خضاب 
تاکی فضول گویی ق آری حدیث غاب. 
رودکی. 
پر فضول است سرت هیچ نخوابی شب و روز 
که نو این بستانی, کهن آن ندهی, 





ناصرخرو. 
دل پر ز فضول و زند بر لب 
زردشت چنین نوشت در زند؟ ناصرخرو. 
بی هیچ خیر و فضل همه سر پر از فضول 
همچون زمن شوره‌ای بی کشت و بی نمی. 
ناصرخسرو. 
بعد از آن معنی تکبر و فضول در دماغ سرور 
متکبران ابلیس پدید آمد. (قصص الانبیاء). 
هوس فضول بخاطر ایشان راه یابد. ( کلیله و 
دمنه). 
تو فضول از میانه بیرون بر 


گوش خر درخور است باسر خر. ‏ سنائی. 
افضل ار زین فضولها راند 

نام افضل بجز اضل منهید. خاقانی. 
استین فضول می‌افاند 

که‌ز ایمان بر او طراز نداشت. خاقانی. 


عوام از تکامل فضول در ابواب تعامل دست 
پداشتند. (ترجمة تاریخ یمینی). 

در یکی تره چو این عذر ای فضول 
می‌ناید ند بقالی قبول. 

مرا امر معروف دامن گرفت 

فضول آتشی گشت و در من گرفت. سعدی, 
از آنجا که سلامت حال درویشان و صدق 
معاملت ایشان بود گمان فضولش نبردند. 
(گلتان). 

دوران دهر عاقتم سر سپید کرد 

وز سر بدرنمیرودم همچنان فضول. سعدی. 
- بفضول آمدن؛ هرزه‌درایی. (یادداشت بخط 
ملف). یاوه گوئی‌کردن؛ 


مولوی. 


مالش همه لاشی شد و ملکش همه ناچیز 
دشمن بنضول آمد و بدگوی بگفتار. . فرخی. 
ترکیپ‌ها: 


- قضول‌آقا. فضول آوردن. فضول‌باشی. 
فضول‌خرج. فضول گفتن. ف ضول‌گو. 
فضول‌نفس. فضولی. رجوع به همین مدخل‌ها 
در ردیف خود شود. 

فضول. [ف ] (ع ص) کثیرالافضال. فعول به 
مى فاعل. (اقرب الموارد). 








فضولآق. [ف] (! مرکب) در تداول عوام. 
آنکه در اموری که از حق و حد او بیرون است 
دخالت کند. (یادداشت بخط مولف). فضول. 
رجوع به فضول شود. 

فضول آوردن. [ف و د] (مص ر 

بهوده گفتن, هرزه‌درایی: 
ا کی ار نش 
تو هنوز این هوس اندر سر خود داری؟ 
منوچهری. 

فضولات. [ف] (ع ص. اج ف‌ضول. 
(فرهنگ فارسی معین). بصورت جمع به 
معنی نجاست و مواد زائد به کار میرود. 

فضول باشی. (فٌ] ([ مرکب) فضول‌آقا. 
فضول. (یادداشت بخط مولف). 

فضول خرج. [ث خ](ص مرکب) 
مسرف. (آنندراج. ولخرح. آنکه مال خود را 
ر یا 

فضول گفتن. اف گ ت ] (مص مرکب) 
یاوه گویی. ببهوده گفتن. فضول آوردن: 
تا کی بری عذاب و کنی ریش را خضاب؟ 
تاکی فضول گویی و آری حدیث غاب؟ 


رودکی 


فضولگو. (ث ] (نف مرکب) بیهوده گو. 


فضول. فضولآقا. فضول‌باشی. رجوع به 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
فضول نفس. ف ن) (ص مرکب) کنایت 
از ناصح و واعظ. (غیاث). 
فضولی. (فَ] (ص نسبی) آنکه کار 
بی‌فایده کند و در پی مالایعنی رود. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که کار بیهوده 
کند. || آنکه بی‌جهت در امور دیگران مداخله 
کند.بدین معانی در فارسی «فضول» مستعمل 
است. (فرهنگ فارسی معین): 


عدو چو گشت فضولی حقیرتر گردد 

که تبیه‌ست کمی در فزونی و آماس. 
سیدحن غزتوی. 

از دهر زاد و دهر فضولی‌نمای را 

خون ریختی گرش نبدی حق مادری, 

خاقانی. 

- فضولی کردن: 

به صاحب‌ردی و صاحب‌قبولی 

نشاید کرد مهمان را فضولی. نظامی. 

|اکسی است که او را نه ولی است و نه اصیل و 


ته وکیل. (تعریفات). ||درزی. (منتهی الارب). 
خياط. (اقرب الموارد). 
فضولی. [ف] (حامص) مداخلة بی‌جهت 
در کار دیگران. (فرهنگ فارسی معین): 


ره راست جویی فضولی مجوی 

" گرت‌آرزو صحبت اولیاست. ‏ ناصرخسرو. 
رئیس متین راچو بینی بگوی 
که‌گرد قضولی بسی می‌تنی. اتوری. 
آلهی تقس سرکش را زیون کن 





فضة. ۱۷۱۷۷ 


فضولی از دماغ ما برون کن. عطار. 
این گهی بخشد که اجلالی شوی 
وز فضولی و دغل خالی شوی. مولوی, 
که‌من توبه کردم به دست تو بر 
که‌گرد فضولی نگردم دگر. سعدی. 
در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست 
ذهم ضعیف‌رای فضولی چرا کند؟ 

حافظ (دیوان چ غنی ص ۱۲۶). 


]یاوه گویی.(فرهنگ فارسی معین). 
فضولی. (ف] (إخ) ملا محمدین سلیمان 
بغدادی. از | کابرشعرای قرن دهم هجری است 
که‌اشمار مؤثر و سوزنا ک‌به زبان ترکی و گاه 
به عربی و فارسی دارد. وی از وابستگان 
دربار سلطان سلیمان‌خان قانونی دهمین 
سلطان عشمانی بوده. او راست: ۱- انیس 
القلب, قصيده فارسی. ۲-بنگ و باده. نوی 
ترکی, ۳- حدیقةالشهداء یا ترجمة ترکی 
روضةالشهداء کاشفی. ۴- دیوان شعرهای 
ترکی و فارسی که به نام «دیوان فضولی» به 
چاپ رسیده است. ۵-ساقی‌نامه. ۶-صحت 
و مرض به فارسی, ۷- لیلی و مجنون ترکی, 
۸- مطلع الاعتقاد در کلام, تضمیتی از يات 
معروف فردوسی دارد که ذیلاً نقل می‌شود: 


اگرعمرها مردم بدسرشت 
بود همدم حوریان بهشت 
در ان محفل پرصفا روز و شب 


ز جبریل خواند فنون ادب 
بدان اعتقادم سرانجام کار 
نگردد از او جز.بدی آشکار 
وگر سالھا گوهر تابنا ک 
فتد خوار و بیقدر بر روی خاک 
چو از خاک‌خیزد همان گوهر است 
شهان را برازند؛ افر است. 
(از ريحانة الادب ج ۳). 
فضولی بیع . اف ي ب ] (ترکیب اضافی, ! 
مسرکب) فروختن متاع و ملک دیگری 
پلااسترضای او. (انندراج) 
زیاده از حد خویش گفتن. در تداول عوام» 


دخالت کوچکی در گفتار یا کردار بزرگترها. 
(از یادداشتهای مۇلف): 

چون فضولی کرد و دست و پا نمود 

در عنا افتاد و در کور و کبود. مولوی. 
کم فضولی کن تو در حکم قدر 


درخور آمد شخص خر با گوش خر. 
مولوی, 
فضة. [ف‌ض ض ] (ع إا سیم. ج» فضض 
(منتهی الارب). عنصر معروف سپیدی است 
که تزدیکترین فلزات به طلاست و از آن اتواع 
سکه و زیورها و ظروف سازند. (از اقرب 
الموارد), رجوع به تقره شود. |[زمین سنگلاخ 
سوخ باند. (ستهى الارب). ج» فضض, 





۸ فضة. 


فضاض. (از اقرب الموارد). ||حقوقی بود که 
در زمان صفویه در بنادر خلیج فارس از 
کشتهاگرفه می‌شد. (یادداشت مولف). 
فضة. [قض ض | (ع |) زین سنگلاخ 
سوخ باند. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فضة. (ف‌ض ض ] (إخ) در اقسانه‌ها, نام 
خادمذ حضرت فاطمه (س) دختر پیامبر 
اسلام (ص) است. 
= امخال: 
امروز کار خانه با فضه است؛ در مورد کسی 
گویندکه گاهگاه کاری غیر از وظيفةٌ خود را 
بعهده گیرد. مأخوذ از این روایت است که 
حضرت فاطمه (س) یک روز کارهای خانه 
را خود بعهده میگرفت و یک روز بعهدۀ فضه 
می‌گذاشت. (از یادداشتهای مولف). 
فضیی. [فی‌ض ضی ](ع ص نمبی) سیمین و 
نسقره‌ای, (آنندراج). از سیم. برنگ سیم. 
(یادداشت بخط مولف). 
فضیح. [ف ] (ع [) خوی. (منتهی الارب). 
عرق. (اقرب الموارد). 
فضیح. تَ] (ع ص) رنوا. (متهی الارب). 
||هو فضیح بالجمال؛ یعنی او بدسیاست است 
شتران راء (منتهی الارب). |[(4) شرابی که از 
غور؛ خرما گیرند آنگاه که خرما آغاز سرخ 
شدن کرده باشد. (بادداشت بخط مولف). 
مصحف «فضیخ» است به خاء منقوط. رجوع 
به فضیخ شود. 
فضیحت. (ف ح] (ع مص) فضيحة. رسوا 
کردن. (ترجمان علامۂ جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). ||((مص) آشکاری عیب کسی. 
(از اقرب الموارد). رسوایی و بدنامی. ج» 
فضائح. (فرهنگ فارسی معین): و هرآینه در 
معرض فضیحت عامه افد. ( کلیله و دمنه). 
فضیحت خویش بدید. ( کلیله و دمنه), 
که فضیحت بود بروز شمار 
بنده آزاد و خواجه در زنجیر. 
فضیحت کردن. [ف ح کد (سسص 
مرکب) رسوا کردن. آیروی کی را بردن: 
آدمی را زبان فضیحت کرد. 

سعدی ( گلستان). 
فضيحة. [ت ح] (ع امص) رسوایی. (منتهی 
الارب). رجوع به فضیحت شود. 
فضیحخ. (ف] (ع !) دشاب انگور. |[شرابی 
که‌از عصارة غور خام سازند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شیر بسیار آب 
آمیخته. (منتهی الارب). شیری که آنقدر بر آن 


سعدی, 


آب ريخته باشند که رقیق شود. (از اقرب 
الموارد). 


قضیض. فتَ] (ع ص. !) ریزۂ چیزی. (منتهی 
الارب). شکسته, (از اقرب الموارد). || آنچه 


منتشر و پرا کنده شود از آب در وقت طهارت 





کردن. (منتهی الارب). || اب خوش روان. 
| شکوقةاول‌برآمده. ||هر متقرق و پریشان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فضیل. [ ف ض] (اخ) ابن عیاض. از 
مشاهیر عرفای قرن دوم هجری است. 
فضیل‌بن عیاض‌بن مسعود التمیمی الیربوعی» 
مکنی به ابوعلی و ملقب به شیخ‌الحرم. از | کابر 
عیاد و صلحا و در حدیث مورد اعتماد بود. 
کانی از جمله امام شافعی از وی حدیث 
شنیده‌اند. اصل او از کوفه و مولدش سمرقند و 
سکوتش در مکه بود و هم در مکه بال ۱۸۷ 
ه.ق./۸۰۳. درگذشت. تولاش بال ۱۰۵ 
ه.ق.بود. (از الاعلام زرکلی از طبقات 
الصوفیه و تذکرة الحفاظ). اول حال او آن بود 
که‌میان بیابان مرو و باورد خیمه زده بود و 
پلاسی پوشیده و کلاهی پشمین بر سر نهاده و 
تسبیحی در گردن افکنده و یاران بسیار 
داشتی, همه دزدان و راهزنان بودند و شب و 
روز راه زدندی و کالا به نزدیک فضیل 
آوردندی که مهتر ایشان بود و او میان ایشان 
قمت کردی و آنچه خواستی نصیب خود 
برداشتی... روزی کاروانی شگرف می‌آید و 
یاران او کاروان گوش میداشتند. مردی در 
میان کاروان بود و آواز دزدان شنوده بود. 
بدره‌ای زر داشت.... چون از راه یک سو شد 
خیم فضیل بدید. به نزدیک خیمه او را دید بر 
صورت و جام زاهدان, شاد شد و آن بدره به 
امانت بدو سپرد. فضیل گفت: برو و در آن کنج 
خیمه بنه. مرد چان کرد و بازگشت و به 
کاروانگاه رسید. کاروان زده بودند و مردمان 
بته و افکده, همه را دست بگشاد و چیزی 
که‌باقی مانده بود جمع کردند و برفتند وآن 
مرد به نزدیک فضیل امد تا بدره بستاند. او را 
دید با دزدان نشته و کالاها قسمت میکردند. 
مرد چون چنان بدید گفت: بدرهٌ زر خویش به 
دزد دادم. فضیل او را از دور بدید, بانگ کرد. 
مرد چون بيامد گفت: همانجا که نهاده‌ای برگیر 
و برو. مرد دررفت و بدره برداشت و برفت. 
یاران گفتند: آخر ما در همه کاروان یک درم 
نقد نیافتیم. تو ددهزار درم بازمی‌دهی؟ فضیل 
گفت:این مرد به من گمان نیکو برد. من نیز به 
خدای گمان کو برده‌ام که مرا توبه دهد. 
گمان او راست گردانیدم تا حق گمان من 
راست گرداند... چون اجلش نزدیک آمد دو 
دختر داشت. عیال را وصیت کرد که چون من 
بمیرم این دختران را برگیر و بر کوه بوقییس 
بر و روی سوی آسمان کن و بگوی که 
خداوندا فضیل مرا وصیت کرد و گفت تا من 
زنده بودم این زینهاریان را بطاقت خویش 
میداشتم. چون مرا بزندان گور محبوس 
گردانیدی, زینهاریان را بازدادم. چون فضیل 
را دفن کردند عیالش همچنان کرد که او گنه 





فضیل عیاض. 


بود... همان ساعت امیر یمن با دو پسر خود 
آنجا بگذشت. ایشان رادید باگریستن و 
زاری. گفت: شما از کجائید؟ آن زن حال 
بازگفت. امیر گفت: این دختران را به این 
پران خویش دادم, هر یکی را ده‌هزار دینار 
کاوین کردم. تو بدین بسنده کردی؟ گفت: 
کردم. در حال عماریها و فرشها و دیباها 
بساخت و ایشان را به یمن برد. (از تذکرة 
الاولیاء عطار). 
فضیلت. اف [] (ع امس) فضيلة. رجحان. 
برتری. مزیت. فزوتی. (از منتهی الارب): 
ادمیان را به فضیلت نطق و مزیت عقل از 
دیگر حیوانات ممیز گردانید. ( کلیله و دمنه). 
چه هرکه از خرد بهره دارد فضیلت او بر وی 
پوشیده نماند. ( کلیله و دمنه). چندانک اندک 
ماي وقوف افتاده و فضیلت آن را بشتاختم به 
رغبتی صادق و حرص غالب در تعلم آن 
می‌کوشیدم. ( کلیله و دمنه), 
در خبری خوانده‌ام فضیلت آنرا 
خاست مرا آرزوش قرب سه سال است. 
خاقانی. 
صدهزار است این فضیلت گر رسد اندر شمار 
تا بچپ کردی حاب این فضیلت‌ها به راست. 
خاقانی. 
|اصفت نیکو. مقابل رذيلة. ج فضایل, 
فضیلت‌های اصلی عبارتند از: شجاعت» 
عفت و حکمت. (فرهنگ فارسی ممین). 
فضایل اصلی را چهار دانستهاند که یکی از 
آتها هم عدالت است: کدام فضیلت از این فراز 
که‌از امت به امت و ملت به ملت رسید و 
مردود نگشت. ( کلیله و دمنه). طایفه از 
حکمای هند در فضیلت ابوزرجمهر سخن 
می‌گفتند. | گلستان).|دانش و حکمت. باية 


بلد در فضل, (منتهی الارب). 
ف ضیا تگستر؛ دانش‌گستر. و رجوع به 
همین مدخل در ردیف خود شود. 


فضیلت دادن. ات ل 5] امص مرکب) 
ترجیح دادن. برتری دادن. برتر شمردن. بهتر 
دانستن: ترا بر وی فضیلت داده, شکر نعمت 
رب‌العالمین بجا آر. ( گلشتان), 

فضیل تگستر. [ ف ل گ ت1 نف مرکب) 
فضیلت‌گسترنده. آنکه فضیلت را بسط دهد. 
|| دانشمند. (فرهنگ فارسی معین). 

فضیلت نهادن. اف ن / ن د1 اسص 
مرکب) ترجیح نهادن. بسرتری دادن. فضیلت 
دادن 

نگویم فضیلت نهم بر کسی 
چنان باش با من که باهر کی. سعدی. 
چو خسرو فضیلت نهد بر ویم 
ندانی که دشمن بود در پیم. سعدی. 
رجوع به فضیلت شود 


فضیل عیاض. [ث اش لي ع) لل 





فضیل‌بن عیاض عارف معروف: 

کجاست یحی و ذااللون و کو فضیل عیاض؟ 
شقیق و تبلی و سفیان کجا و حاتم کو؟ 

ناصرخرو. 

رجوع به فضیل.... ابن عیاض شود. 

فضیلة. رت ل] (ع إمص) فزونی. (سنتهی 
الارب). مزیت. خلاف نقیصه و رذیله. (از 
اقرب 
فضايل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

فط. [ف] ([) مرغ آبی باشد. (فرهنگ اسدی). 
بط. رجوع به بط شود. 

فطاء . رت آ] (ع ص) مؤنث أفطًاً. (متهى 
الارب). ج. فط ». (اقرب الموارد). 

فطار. [ف] (ع ص) شمشیر که در آن کفتگی 
باشد و نبرد چیزی راء (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 

فطارلیس. [] (سعرب. !) سرخس. (از 
فهرست مخزن الادویه). 

فطارميقی. [] (سعرب. [ا فطرمیتی. به 
یونانی عرطنیشاست و گویند ندش است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فطاری. رف ریی ] (ع ص) مردی که در او 
نه خیری است و نه شری. (از اقرب الموارد). 

فطافط. [فَ ف ](ع اصوت) آرازهای 
هنگام زجسر. (از اقرب الموارد). آوازهای 
وقت سرزنش و زجر, و نزدیک آرمیدن با 





زن. (آنندراج). 

فطام. [ف ] (ع مص) جداکردن طفل از مادر. 

(از اقرب الموارد). موقوف کردن شیرخوارگی 

کودک بعد عمر دوسالگی. (غیاث)؛ 

دای جود ترا گفتم. کرا خواهی رضیع؟ 

گفت‌باری آز راکش یت امد فطام. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

چون فطامش شد بگفتم با پری 

تا درآموزند نطق و داوری. 

گرز شیر دیو تن را وابری 

در فطام او بسی حلوا خوری. 

پس حیات ماست موقوف فطام 

اندک‌اندک جمع کن, تم‌الکلام. مولوی. 

|اشکستگی, [مفارقت از هر چیز. (غيات). 

||() زمان فطام. زمان بازگرفتن کودک از 

شیر. (فرهنگ.فارسی معین) (از اقرب 

الموارد). 

فطانت. (ت ن) (ع (مص) زیرکی و دانایی. 

(غیاث). زیرکی و هوشیاری. ||(مص) درک 

کردن. دریافتن. (فرهنگ فارسی معین). 

فهمیدن و ادراک‌کردن. ||ماهر شدن در 

کاری.(از اقرب الموارد), 

فطانة. اف نْ] (ع مص) فطانت. رجوع به 


مولوی. 


مولوی. 


فطانت شود. 
فطانیة. [ف ی ] (ع مص) فطانة. رجوع به 
فطانت شود. 





فطا .قط ۶](ع مص) پت و هموار شدن و 
شتر از گرانی بار. (از نام 
الاطباء). به معنی فطا است با تمام معانی آن. 
||بار کردن بر بعیر بار سنگین چنانکه پشتش شتث 

صاف گردد و فرورود. | آوردن قوم را آنچه 
دوست ندارند. (از اقرب الموارد). 

فطاء زت ط:)(ع سص) فرورفتن پشت و 
برآمدن سیند. (از اقرب المواردا. برآمدن 


درآمدن پشت د 


سینه. ای رآمدن + پشت. (متتهی الارب). 
||فرورفتن پشت شتر خلقة. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ۱۳1 بینی شدن. (منتهی 
الارب). 


فطء . (فط: :]ع ص» !ج افطاً . (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع ب به افطاً شود. 
فطاة. [ف 2] (ع مص) برآمدن سینه. (منتهی 
الارب): 
فطاة. [ت ۶] (ع مص) بر پشت کسی زدن. 
|| آرسیدن زن. |[بینکندن كسى را پر زمین. 
||تیز دادن به چیزی. |ارنج بردن. |اکنک 
آوردن دیگ. |اپست و هموار گردیدن پشت 
شتر کسی از گرانی بار و درآمدن. (متهی 
الارب). رجوع به فطأ وفطّا شود. 
فطح. [ت ](ع مص) پهن کردن. (تاج 
المصادر بيهقى) (از اقرب الصوارد). |إبا 
چوبدستی زدن. (از اقرب الموارد). ||انداختن 
زن بچه را. (آتندراج) (از اقرب الموارد), 
۳۳ [فب ط (ع ل روزگاری که انسان 
آن خلق نشده بود: زمن الفطحل؛ بعنی 
3 توح. و در مبالفٌ قدمت چیزی گویند: 
آن از زمان فطحل است. (از اقرب الصوارد). 
مثل عهد دقیانوس در فارسی. 
فطحیه. [ف حی ی ] (إخ) اقطحیه. معتقدین 
به امامت عبدالّبن امام جعفر صادق (ع) 
ملقب به افعحالرآس يا اف طحالرجلین. (از 
خاندان نوبختی ص ۲۶۰). || فطحيهُ خالص 
فرقه‌ای از فطحیه که امامت دو برادر را در 
صورتی که | کبر آنها پسری نداشته باشد جایز 
میشمردند و بهمین نظر بعد از امام یازدهم 
جفرین علی برادر آن حضرت را امام 
می‌پنداشتند. (از خاندان نوبختی عباس اقبال 
ص ۲۶۱). 
فطو. (ت] (ع مص) آفریدن. ||شکافتن. 
(ترجمان القران جرجانی) (از اقرب المواردا, 
|[دوشیدن ماده‌شتر و گوسپند را به سبابه و 
ابهام یا با کنار انگشتان. (از اقرب الصوارد). 
||شتاپ کردن در خمیر و از آن نان فطیر 
پختن. (ناظم الاطباء). ||اختراع و ابتدا و 
انشاء کردن کار را. | خوردن و آشامیدن 
روزه‌دار. (از اقرب الموارد). رجوع به قطر 
شود. ||() شکاف. ج. طور. (منتهی الارب). 
فطر. [فٍ ] (ع مص) گشایش روزه. (سنتهی 
الارب). روزه گشادن. (فرهنگ فارسی 





فطرت. ۱۷۱۷۹ 


معین). مقابل صوم. (از اقرب المواردا, 
- عد فطر؛ عید روزه گشادن. عید فطر نزد 
مسلمانان عد پس از روزۂ رمضان است. (از 
اقرب الموارد). جشنی که ملمانان پس از 
پایان ماه رمضان در روز اول شوال گیرند؛ 
گفتم کدام عید نه اضحی بود نه فطر 
یرون از این دو عید چه عید است دیگرش. 
خاقانی. 
- زکات فطر؛ فطره. فطریه. رجوع به ظ ردو 
فطریه شود. 
|(() انگوری که سرهای آن پیدا شود. (از 
اقرب الموارد). انگور وقتی که سر آن ظاهر 
گردد.(منتهی الارب). 
فطر. [ف] (ع () نباتی است سفید بشکل 
نصف تخم‌مرغ که منکوس باشد و بی‌برگ و 
گل و ساقش بار کوتاه و جوف او مملو از 
صفایح, و مأ کول.او را به فارسی قارچ 
[خواند ] و فطر و کماءة اسم جنس ما کول و 
غیرمأً کول آنند... (از تحفٌ حکیم مؤمن). 
نوعی از سماروغ است و این بدترین همه 
انواع است و پوست این زهر قاتل باشد و اگر 
کمتر خورند بهوش گرداند. (برهان). و 
دانست که از خوردن فطر که به پارسی 
سماروغ گویند.... زفان آماس کند. (ذخیرة 
خوارزم‌شاهی). نام گونه‌ای قارچ که آن را 
دنبلان گویند و خورا کی است. (فرهنگ 
فارسی معین). انام عام قارچهای سمی 
کلاهک‌دار است. در اسماء العقار (ذیل نمر 
۲ کلمۂ فطر مرادف با « کما»ذ کر شده در 
حالی که کما نام گیاهی از تیرءٌ چتریان اسست. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قطر. [ف ] ((خ) دهی است از بخش ضیاءآباد 
شهرستان قزوین, دارای ۲۲۶ تن سکنه. اب 
آن از چشمه و سحصول عمده‌اش غلات 
دیمی, باقلاء ماش و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۱). 
فطرا. (ت] (معرب. !) به لفت یونانی مطلق 
تخم را گویند. و به عربی بذر خوانند. (برهان), 
فطراسالئین. [ف لٍ ] (ن‌مرب. لا کرفس 
صخری است که کرفس جبلی نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به فطراسالیون شود. 
فطراسالیون. (ف] امعرب. ل) بلغت 
یونانی تخم کرفس باشد چه فطرا به معنی تخم 
و سالیون کرفس کوهی است و بعضی گویند 
نوعی از سماروغ است. (آنندراج) (از برهان) 
تخم کرفس رومی. (تترجمةٌ صیدنه). تخم 
کرفس کوهی است. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
فطرت. [ف ر ] (ع إمص) آفرینش. (از منتهی 
الارب): در فطرت کاینات به وزیر و مشیر و 
معاونت و مظاهرت محتاج نگست. ( کلیلهو 
دمنه). رجوع به فطرة شود. ||ابداع و اختراع. 
||()) صفتی که هر موجود در آغاز خلتش 


۰ فطر تا. 


داراست. (فرهنگ فارسی سعین). خمیره. 
سرشت. جبلت. (یادداشت مؤلف). سرشت که 
بچه پر آن آفریده در رحم. (از متهی الارب): 
چنان دید امیرالممنین بفطرت تیز و فکرت 
شافی که بگرداند خاطر خود را از جزع بر این 
مصیبت‌ها: (تاریخ بیهقی). 
قضا فعلت در فطرت. قدر منطق به امر حق 
خرد عرشت در حکمت معاتی وحی و کرسی آن. 
اترو 
عقل و فطرت به جوی نسانند 
دور دور شکم و دستار است. صائب. 
فطرتا. [فب د تن ] (ع ق) به گهر و به گوهر. 
(یادداشت مؤلف). از روی فطرت و سرشت و 
طبیعت. عادتاً. طبعاً. صحیح‌تر آن است که 
فطرء نویسند و روی تاء گرد تنوین گذارند. 
رجوع به فطرة شود. ۲ 
قطرت اول. (ف رت از و (ترکیب 
وصفی. [مرکب) پیدایش ارواح. (غیاث). 
فطرت بروجردی. اف ر ټِ ب ج] 
((خ) اسمش محمد امین بیک است و در 
اصفهان تحصیل علوم کرده. سپس به هند 
رفته و مدتی بعد دوباره به اصفهان بازگشته 
است. طبعش به قصیده‌سرایی ميل داشته 
است و از اوست: 
خیال دانة خال تو قید طوطی هند 
شکنج سنبل زلف تو دام آهوی چین 
نهان‌تر است بجادوی زلف ایت کفر 
عیان‌تر است بهاروت چشم سحر مین 
بیمگون سمن توست خط ز عنبر تر 
به بسدین صدف توست عقد در آمین. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۸۲). 
فطرت نوائی. (ف ر ت ن) الِ) 
چراعلی‌خان. اصلش از قصب نوای 
مازندران و از نجبای آن سامان بوده و در 
مبادی دولت خاقان صاحبقران در أن 
حضرت اعتبار وافر داشته, سپس به وزارت 
شاهزاده حسیهلی‌میرزا فرمانفرمای فارس 
مامور شد... اخرالامر از أن منصب معاف شد 
و بحضرت خاقان صاحبقران بازگئت و 
رحلت کرد. (از مجمع الفصحاء رضاقلی‌خان 
هدایت ج ۲ ص ۳۹۴). 
فطرس. اف ر] (خ) نام یکی از حواریان 
عیسی علیه‌اللام. (یادداشت مولف). پطرس. 
بطرس. رجوع به پطرس شود. 
فطرس. [ف را ((ج) نام نهری در نزدیکی 
رمله در سرزمین فلطین. (از معجم البلدان), 
فطرمیقی. [] (س‌عرب. !) فطارمقی. 
عرطنیگاست و گویند کندش است. (فهرست 
مخزن الادویه) 
قطروسلیون. [ث ر س] (سعرب. [) بزر 
کرفس جبلی است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به فطراسالیون شود. 





فطرة. [فِ ر] (ع (مص) آفرینش. (ترجمان 
القرآن جرجانی. | 
آفریده در رحم. (منتهی الارب). الجبلة 
المتهیه لقبول‌الدین. (تعریفات). |ادین. 
(متهى الارب). || صدقة فطر. (ناظم الاطباء). 
آنچه برای سلامت تن در آغاز ماه شوال پس 
از روز؛ رمضان به فقیران دهند. زکات فطر. 
فطریه* 
توانگران را وقف است و نذر و مهمانی 
زکات و فطرة و اعتاق و هدی و قربانی. 
سعدی. 


سرشت که بچه بر آن 


رجوع به ریت شود. 
فطرة. [ف ر تن ) (ع ق) فطرتاً . از روی 
فطرت و طیعت. از روی سرشت و خلقت. 
عادتاً . طبعاً. 
فطرةالقه. زب ر تل لاء] (ع إمركب) 
آفرینش ایزدی. هستی ازلی. وجود حق: 
فطرة الله چیست؟ رنگ خم هو 

پیه‌ها یکرنگ گردد اندر او. مولوی, 
فطره‌زمین. (ف ز ز) ((ج) دهی است از 
بخش حومة شهرستان سنندح, دارای ۱۰۰ 
تن نکنه. آپ آن از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله, لبنیات و توتون است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فطری. [فِ ریی ] (ع ص نسبی) منوب 
به فطرت. اصلی. ذاتی. طبیعی, خلقی. 
(غیاث). جبلی. گهری. گوهری. طبعی. ذانی. 
خلقی. (از یادداشتهای مولف). |[منسوب به 
فطر. مربوط به فطر. فطرية. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به فطرية شود. 
فطریات. [ف ری یا] (ع إ) ج فطرية. امور 
طبیعی. (فرهنگ فارسی معین)." 
فطریاثاء زف ] () کماة ایض است که فطر 
م کولو به فارسی هیکل و سماروغ نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فطریس. [] ( معرب () سرخس. (از 
فهرست مخزن الادویه)/ 
فطریطن.[) (سعرب. ل) فطریطیقون که 
عصیر عتب است. (فهرست مخزن الادویداء 
فطر یطیقون. [] (مسعرب, إ) رجوع به 
فطریطن شود. 
فطریوس. [ ] (معرب. () عدس جبلی. (از 
فهرست مخزن الادویه), 
قطرية. [فِ ری ی ] (ع ص نسبی) فطريه. 
مونث قطری. طبیعیه. ج, فطریات. 

- آمور قطریه: امور طبیعی. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

OJI‏ ) (اصطلاح شرع) آنچه در روز عید فطر 
نقداً یا جنا طق دستور شرع به مستحقان 
دهند و واجب است. (فرهنگ فارسی معین). 
فطرد. زکات فطر. 
فطز. [ف] (ع مص) مردن و گویند لفتی است 


در قطس. (از اقرب الموارد). رجوع به فطس 
شود. 

| فطس :0151 إ) دانة آس. ||(مص) بر روی 
ن آهن را. (منتهی 





الارب) (از قرب الموارد). 
فطس. ۱ طّ] (ع مص) پهن‌بینی گردیدن. 
|| پست و متشراستخوان بینی شدن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و در بیت زیر به 
سکون ثانی بکار رفته است* 
| رنجها دادهست کان را چاره یت 
آن بمثل گنگی و فطس و عمی است. 
مولوی. 
فطساء . رت ] (ع ص) مونث انطس. رجوع 
به فطس شود. 
فطسة. [ت س] (ع !) یکی از نطس. (منتهی 
الارب) (از ات رب الموارد). حب‌الاس. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به فطس 
. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||مهره‌ای که بدان زنان 
مردان را بند کند. (منتهی الارب). 
فطسة. اف ط س] (ع (مص) پهنایی بینی و 
بستگی و پرا کندگی استخوان آن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فطعم. [] () قرنفل. (از نهرست مخزن 
الادویه). 
فطفطة. اف ف ط)(ع مص) سرگین کردن. 
|اسخنی گفتن که مفهوم نگردد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فطفولن.۱] (معرب. () ببتطافیلن. (از 
| فهرست مخزن الادوید) 
فطلا. (] (معرب, |) ورد. (از فهرست مخزن 
الادویه). 
فطلوس. ( ] (معرب. () شبه. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فطم. آف] (ع مسص) بسریدن چسیزی را. 
||بازداشتن مرد را از عادت وی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). )|از شیر بازگرفتن. 
(از اقرب الموارد). رجوع به فطام شود. 
فطم. (ث طّ] (ع ص, [) ج فطیم. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فطن. [ف] (ع ص) دانا و زیرک و تیزخاطر. 
ج. فطن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فطن. [ف] (ع ص, لاج فسطن. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فطن. [ف ط ] (ع )ج فطة. (اقرب الموارد): 
حلم او چون کوه و اندر کوه او کهف امان 
طبع او چون بحر و اندر بحر او در فطن. 
منوچهری. 





ای بسا علم و ذ کاوات و فطن 

گشته‌رهرو راچو غول راهزن. مولوی. 
فطن. (ت ط /ط ] (ع ص) تیزخاطر. (منتهی 
الارب). زیرک و دانا. (نغیاث) (از اقرب 








فطن. 


الموارد). بافطانت. (یادداشت مؤلف): 


همچنین میرفت بالا تا یکی 

مهتر موران فطن بود اندکی. مولوی. 
فطن. [فَ / ف ] (ع مص) دانا و زیرک شدن. 
(منتهی الارب). 


قطنت. اف نْ] (ع إمص) فطنة. زیرکی و 
دان‌ایی. (غیات). زیسرکی. هموشیاری. 
تیزخاطری. (فزهنگ فارسی معین): هر 
خردمندی که فطتی دارد تواند دانست که 
حمید امیرالممنین به معنی از نعوت حضرت 
خلافت است. (تاریخ بیهقی). 

مایه قطنت و ذ کاباشد. مسعودسعد. 
دشمن‌اند این ذهن و فطنت را حریفان حصد 
منکرند این سحر و معجز را رفیقان ریا. 


خاقانی. 
چون نداری فطنت و نور هدی 
پهر کوران روی را میزن جلاء مولوی. 
هتیش بیداری و فطّت دهد 
سهو و نسیان از دلش بیرون جهد. مولوی, 


وز اینجا گفه‌اند خداوندان فطنت و خبرت. 
( گلستان سعدی). اصحاب فطنت و ارباب 
خبرت گفته‌اند... ( گلستان سعدی). ||دانایی. 
(فرهنگ فارسی ممین): 
با آنکه بهترین خلف دهرم 
آید ز فضل و فطنت من عارش. . خاقانی. 
= عطار دفطنت؛ بار دانا, چه عطارد ستار؛ٌ 
دبیران و دانشوران است* 
مشتری‌فر و عطار دفطنت است 
تحفه‌هاش از مدحت‌ارائی فرست. 
خاقانی. 
رجوع به فطنة شود. 
فطنة. [ف ن ] (ع مص, امص) فطنت. زیرکی 
و دانایی و تیزخاطری. (منتهی الارب). 
حذاقت و فهم. مقابل غباوة. ج, فِطن. (از 
اقرب الموارد). دریافتن. (تاج‌المصادر بهقی) 
(مصادراللغة زوزنی). ||دانستن چیزی را. 
(منتهی الارب). رجوع به فطن شود. 
فطنة. [ف ط ن](ع ص) زن زیسرک و 
تیزخاطر و ماهر در امور. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به قطن شود. 
قطو. (ت‌طو] (ع مص) سخت راندن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). /|تاریکی 
شب به همه جای رسیدن. (مصادر اللغة 
زوزنی). 
فطوح. (تَ] (ع ص) نساقة بسزرگ‌شکم. 
(منتهی الارب) (از اقرب آلموارد). 
فطوحیفاء [] (سرب. !) سراج‌القرب. 
(فهرست مخزن الادویه), 
فطوحیون. [] (معرب. لا به یونانی زفت 
رطب است. (ذهرست مخزن الادویه). 
فطور. [ف] (ع مص) برآبدن دندان نیش 





شتر. (منتهی الارب). || خوردن و آشامیدن 
روزه‌دار و گقه‌اند ابتدا کردن بخوردن و 
آشامیدن. (از اقرب السوارد). ||( ج قطر. 
(منتهی الارب). رجوع به فقطر (شکاف) شود. 

قطور. [فَ] (ع () آنچه بدان اقطار کنند و 
روزه گشایند. (سنتهی الارب). آنچه بدان 
روزه گشایند از طعام و جز آن. (از اقرب 
الموارد). 

فطورة. [ف ر] (ع () گوسپندی که روز فطر 
ذبح کنند. (اقرب الموارد): ذبحنا فطورة؛ اى 
شاة يوم الفطر. (منتهی الارب). 

فطورچی. [ف د /ر] (ص مس رکب) 
فاطورەچى. فتوره‌چی." پارچه‌فروش. 
قماش فروش. 

فطوری. [ف ریی ] (ع [) آنچه بدان افطار 
نمایند و روزه گشایند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

فطوریدس. (] (سعرب. إ) اسم یونانی 
دجاج است. اة حکیم مومن). دجاج. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فطوس. [ف] (ع مص) مسردن. (متهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (تاج المصادر 
بهقی). 

فطوس. (] () حب‌الاس. (تسحفه حکیم 
مؤمن) (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
فطس شود. 

فطوطی. (ت طا] (ع ص) مرد کوژپشت. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

فطول. [] ([) هزارجشان است که فاشرا 
باشد. (فهرست مخزن الادویه), فاثرا. 
هزارافشان. هزارچشان. رجوع به همین 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 

فطون. آ۲ لع سا -زشاطر. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

فطونة. اف ن) (ع مص) دانا و زیرک 
گردیدن.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

فطوه. [] (() خردل ابیض. (نهرست مخزن 
الادویه). 

فطه. (ف ط:] (ع امسص) گشادگی پشت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

فطهاء ۰ [ف ) (ع ص) زن گضاده‌پشت. (از 
اقرب الموارد). 

فطیر. [ف ] (ع |) خلاف خمیر یعنی ناخاسته 
و هرچه زودی و شتابی کرده شود از وقت 
ادرا ک‌آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
خمیر برنیامده. (برهان): 

= امثال: 

بی‌مایه فطیر است؛ منظور این است که ا گر 
بنیاد چیزی درست نباشد به ثمر نخواهد 
رسید. در تداول آمروز نیز بدین معنی به کار 


رود. هر کاری که پول در آن خرج نکنی کف ۱ 


۱۷۱۸۱  .سیطن‎ 


||نانی را گویند که خمیر آن را مایه نزده باشند 
و برنیامده و نرسیده باشد. (برهان). نان 
بی‌خمیرمایه. (منتهی الارب). در تداول مردم 
گتاباد. فطیر دو معتی دارد: یکی نانی که مایه 
یا خمیر ترش به آن نزنند و دیگر نان روغنی. 
در تداول اراک و شهرهای مرکزی ایران» 
نوعی نان شیرمال را که روی آن زردچوبه 
زند و به اندازه‌های کوچک در تنور پزند 
فطیر می‌گویند و خمیر اینگونه نان را ماي 
ترش نمی‌زنند. معمولاً روغن و شیر انگور یا 
خرد؛ قند نیز بخمیر آن می‌افزایند و این نان را 
برای زمستان یا نوروز بیشتر تهیه میکنند: 


سکوبا بدو گفت کای نامدار 

فطیر است با ترة جویبار... فردوسی. 

دین را طلب نکردی و دنیا ز دست شد 

همچون سبوس تر نه خمیری و نه فطیر. 
ناصرخسرو, 

مخور از خوان او نه پخته نه خام 

مخر از دست او خمیر و فطیر. ناصرخرو. 

نان آن کس پخته باشد نزد آنها کز خرد 

نه خمیری دارد اندر راه فطرت نه فطیر. 

سائی. 

خانةٌ پیرزن که طوفان برد 

در تورش فطیر نتوان یافت. خاقانی. 

رجوع به فطیرخواران شود. 


فطیر. رت ] (إخ) عید يهود و نصرانیان. 
(بادداشت مولف), از اعیاد یهود. (اقرب 
الموارد)؛ 
گرنبارد فیض باران عنایت بر سرم 
لابه بر گردون رسانم چون جهو د اندر فطیر. 

سعدی, 
رجوع به فطیرخواران شود. 

فطیرخواران. ات خوا / خا) (!مرکب) 
تام هفت روز, از پانزدهم تا یست‌ویکم ماه 
نان که بهود در آن هفت روز فطیر خورد 
بجای خمیر. (از اتفهیم لاوائل صناعة التنجيم 
ابوریحان بیرونی ص ۷۴۳. 
فطيرة. [ف ر ] (ع !) گوسپندی که بروز عید 
کشند. (منتهی الارب). گوسپندی که روز فطر 
کشند. فطورة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
فطورة شود. 
فطیس. [ف‌ط طی ] (معرب, [) چک بزرگ. 
لغت رومسی یا سریانی است. (از منتهی 
الارب). پتک بزرگ. خاسک بزرگ. 
(زمخشری یادداشت مولف. مطرقه بزرگ یا 
پتک بزرگ کلان که بدان آهن را می‌کوبند به 
هندی آن را کهن گویند. (غیاث). 
فطیس. اف طّ] (إخ). ابن سلیمان‌بن 
عبدالملک‌بن زیاد دبیر, وزیر و نختین کس 





۱ - در فرهنگ قارسی معین فتوره به معنی 
| پارچه و قماش آمده است. 





۲ فطيسة. 


از خاندان بتی‌فطیی بود که در اندلس به 
وزارت رسید و بال ۲۰۵ ه.ق./۸۲۰). 
درگذشت. ااز الاعلام زرکلی). 
فطیسة. (فط طی س] (ع [) بینی خوک. 
نی خوک و گردا گردآن. |إلب مردم. |الفج 
هر جانور فی‌خف. || خرطوم ددان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد. رجوع به فرطیسة 
و فرطوسة شود. 
فطیلامج. [] (معرب. ل) فاط. (از فهرست 
مخزن الادویه). 

فطیلیون. [] (معرب. [ فاوانیا. (از فهرست 
مخزن الادویه). 


[ق] (ع ص) کودک از شیر بازشده. 
فطم. (منتهی الارب). صفطوم. (از اقرب 

الموارد). فصیل. (یادداشت مولف). 

فطيمة. [ف م] (ع ص) شتربچه از شیر 
بازشده. (منتهی الارب). 

قطین. [ ] (ع ص) دانا و زیرک. ||ماهر در 
کار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| تیزخاطر, (منتهی الارب). دارای فهم و 
ادرا ک.(از اقرب الموارد). رجوع به فطن و 
فطون شود. 

فطین و لوس. [] (مسمرب. () قاقله. (از 
فهرست مخزن الادویه). 

فظ. [ت‌ظظ ] 0 ص) مرد درشت‌خوی 
بدخوی سنگدل بدزبان. (متتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). درشتخوی. (ترجمان علامة 

جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). ||(() آب 

شکنبه که در بیابان بی اب, شکم شتر کفانیده» 

سرگین افشارده بخورند. (منتهی الارپ) (از 

اقرب الموارد). ||(مص) پیفشاردن آب شکنبه 


را. (منتهی الارب). 
فظ. (ت ] (رسز) رمز فظاهه. (يادداشت 
مولف). 


فظاظ. [ف ] (ع مص ) درشت‌خضوی 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
فظاظد. فظظ. فظ. رجوع به این مدخل‌ها در 
ردیف خود شود. 

فظاظت. [ت ظ ] (ع إمص) درشتخویی: 
سلطان سعید را از فظاظت خوئی و درشتی 
عادت وخامت حاصل آمد. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به فظاظة شود. 

فظاظة. رت ظ](ع مص) درشتخوی 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فظاظ. رجوع به فظاظ و فظظ شود. 

فظاظه. ى ظ ] (ع |) پاره‌ای از آب نر. 
||پاره‌ای از هر چیزی. (متهی الارب). قطمة. 
(اقرب الموارد). 

فظاعة. [ف ع](ع مص) به رشوایبی 
انجامیدن کار. ||از حد درگذشتن در رسوایی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
فضاحت شود. 





فظایع. ات ي ] (ع | رسوایی‌ها. فضایح: 
اسرار بدایع و صنایع باستار فجایم و فظایع 
پوشیده گشتی. (ناریخ بیهق). 

فظظ. [ف ظ) (ع مسسص) درشحخوی 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به فظاط و فظاظة شود. 

فظع. [ف ظ ] (ع مص) بزرگ شمردن کار را 
و بر طاقت خود انجام آن رااعتماد نکردن. 
|| پر شدن ظرف. (منتهي الارب) (از اقرب 
الموارد). ||تنگ گردیدن کار و درماندن در 
سرانجام آن. (منتهی الارب). 

قظی. (ف‌ظی ] (ع!) زه‌دان. (متهی الارب). 

فظیظ. رف ] (ع [) آب گشن و مسنی زن. 
(منتهی الارب). 

فظیع. فَ] باس از زشت و سخت از 
حد درگذشته در زشتی. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). | آب شیرین و آب زلال. 
(منتهی الارب). آب گوارا و گویند آب زلال و 
ضد آن مضاض است. (از اقرب الموارد). 

فعافع. [ف ف] (ع ص, !ا مرد چت و 
چابک. ||شبان. ||قصاب. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

فعال. [ف ] (ع !) ج فعل. (متتهى الارب) 
(اقرب الموارد): ||فعلی كه از دو فاعل باشد 
مانند. مَرّ. [إدستة تبر, (از اقرب المواره). 
رجوع به فعال شود. 

فعال. [ف] (ع ) دستة تبر و تيشه و جز آن. 
ج فل. ااکرم و جوانسردی. ||کردار نیکو یا 
در خر یا در شر هر دو استممال کنند. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). بفتح اول برای 
فاعل مفرد است وا گرفاعل بیش از یک بائد 
بكر اول آید: هم حنان الفعال. (از اقرب 
الموارد): 
فعالش مايه خیر و جمالش آیت خوبی 
جلالش نزهت خلق و کمالش زینت دنیا. 

منوچهری. 
نفرین کنم ز درد فعال زمانه را 
کوداد کبر و مرتبه این گو فسانه را 
شا کربخاری. 
آن راکه ندانی نب و نسبت و حالش 

وی را نبود هیچ گواهی به فعالش. 

ناصرخسرو. 
کس‌از من سیه‌نامه‌تر دیده ست 
که‌هیچش فعال پندیده زیست. 

سعدی (بوستان). 

- بدفعال؛ بدفعل. بدکار. گناهکار: 
خداوند جهان به آتش بوزد بدفعالان را 
بر این قائم شده‌ست اندر جهان بیار برهانها. 

ناصرخسرو. 
- خورشیدفعال؛ درخشان. آنکه نور و 
بهره‌اش بهمه مرسد. مانند خورشید: 
ای نه جمشید و به صدر اندر جمشیدسیر 








فعر ۰ 
ای نه خورشید و به بزم اندر خورشیدفعال. 
5 فرخی. 
- دشمن‌فعال؛ انکه کارش بدشمنان ماند. 


دشمن‌کردار. مانند دشمن: 


ندانم چون تو در عالم دگر دوست 

اگرچه دوستی دشمن‌فعالی. سعدی. 
||(مسص) نیکویی یا بدی کردن. (متتھی 
الارب). 
فعال. اف لٍِ] (ع | فعل) امرست یعنی بکن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 


فعال. (فتغ عا) (ع ص) بار کننده. کاری. 
پرکار. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

تویی وهاب مال و جز تو واهب 

تویی فعال جود و جز تو فاعل. منوچهری. 
عقل فعال؛ عقل دهم. عقل فیاض. 
روح‌القدس. (از فرهنگ فارسی معین): 


غواص چه چیز عقل فعال 

شاینده بعقل یک پیمبر. اط خر 
= فعال مایشاء؛ فعال مایرید. رجوع به این دو 
کلمه شود. 

فعالا. [] (() بریانی فجل است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فعال مایرید. [تغ عا ل ی] اص مرکب) 


از نموت باریعالی و مأخوذ از دو آیت قرآن 
است: خالدین فیها مادامت السموات و 

قارض إلا ماشاء ربک ان ریک فعال لمايرید. 
(قرآن ۱۰۷/۱۱). هو القفور الودود. ذوالعرش 
المجید. فعال لمایرید. (قرآن 1۶-۱۴/۸۵). 
در فارسی به معلی چیره و غالب و مسلط به 
کار میرود؛ 

شاها روا مدار که مفعول من یراد 
گرددبه روزگار تو فعال مايرید. 
رجوع به فعال‌مایشاء شود. 
فعال‌مایشاء . رتغ عا ل ی ] (ص مرکب) 
فعال‌مایرید. رجوع به فعال‌مایرید شود. 
فعالیت. رتغ عا لی ی ] (ع مص جعلی, 
إمص) کوشش. (فرهنگ فارسی معین). 

- فعالیت به خرج دادن؛ کوشیدن, کوشش 
کردن.(از فرهنگ فارسی معین). 


حافظ. 


- فعالیت داشتن؛ کوشش کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- فعالیت کردن؛ کوشیدن. 


فعامة. اف ) (ع مص) آ کنده شدن بازو. 
(منتهی الارب). ||امتلاء. (اقرب الموارد). پر 
گردیدن ظرف. (منتهی الارب). ||هموار و 
معتدل و تمام‌خلقت گنس ژن و بزرگ شدن 
ساق آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||پر و فربه شدن. (تاج المصادر بیهقی). 

فعدوس. [] (معرب. [ا به یونانی حنطة 
است. (فهرست مخزن الادویه), 

فعر. [ف ] (ع مص) خوردن فعاریر ریژه را که 
گیاهی است و آن را ذونون نیز نامند. (منتهی 








فعسا. 


الارب) (از اقرب الموارد). 
فعساء [ف] (() بسریانی فاشراست و شمر را 
نیز گویند. (فهرست مخزن الادویه), 
فعفاع. [فَ] (ع ص) بددل. (منتهی الارب). 
جبان. |ازجرکنند؛ غنم به گفتن لفظ فع فع 
(فعفع). (از اقرب الموارد). رجوع به فعفع 
شود. 
فعفع. اف ف ] (ع إ) بزغاله. (متتهى الارب) 
(اقرب الموارد). ||(ص) مرد چست سبک و 
تیزرو. (سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||زاجر گوسپند. |[شیرین‌کلام ترزبان. (از 
اقرب الموارد). رجوع به فعفعانی شود. ||( 
صوت) کلمة زجر گوسمند. (متهی الارب). 
فعفعان. ات ت] (ع ص, !) قصاب. (منتهی 
الارب). جزار يعلى قصاب. (از اقرب 
الموارد). رجوع به فعفعانی شود. 
فعفعانی. (ت ف نیی] (ع ص, () جبان. 
(اقرب الموارد). مرد بددل. (منهی الارب). 
|| چوبان. (از اقرب الموارد). شبان. (منتهی 
الارب). ||تصاب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | ثشیرین‌سخن ترزبان. (از اقرب 
الموارد). 
فعفعة. [ف ف ] (ع مص) راندن و زجر 
کردن شبان گوسپند را به فع‌فع (فعفع) گفتن و 
هو حکاية زجره. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فعفعی. (ت ت عیی ](ع ص, ) بسددل. 
(منتهی الارب). |اسریم. (اقرب الموارد). 
||شبان. ||قصاب. (متهى الارب). رجوع به 
فعفعان و فعفعانی شود. 
فعل. [فی ] (ع [) حسرکت مردم. (مستهی 
الارب). اسم حدث و آن کنایت از حرکت 
انان است. (از اقرب السوارد). کردار یا 
کنایت از عملی است متعدی. ج فِعال. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج» فعال, 
افعال. جج, افاعیل. (فرهنگ فارسی معین). 
علم, مقابل قول. (یادداشت مولف)* 
گراز جهل یک فعل خوب آیدی 
مر او را ستاینده بستایدی, 
سفله فعل مار دارد بی‌خلاف 
جهد کن تا روی سفله ننگری, بوشکور. 
هم بدان رو کاشتقاق قعل از فاعل بود 
چرخ و سعد از کنیت و نام تو گیرند اشتقاق. 
منوچهری. 
آن فعل بداو در سر وی پیچید. (تاریخ بیهقی). 
نخست فاعل, پس فعل وآنگهی مفعول 
تو رااز این سه ز مفعول نیست بیرون کار. 
ارو 


بوشکور. 


فعل علی و محمد ار نکنی 
خیره چه گویی محمدی و علی. 

ناصرخرو. 
تا پگفتاری هر باریکی نخلی 








چون بفعل آئی پرخار مغیلانی. ناصرخسرو. 
به نورش خورد مؤمن از فعل خود بر 
به نارش برد کافر از کرده کیفر. ناصرخسرو. 


ندارد فعل من آن زور بازو 
که‌با عدل تو باشد هم‌ترازو. نظامی, 
فعل بد کار بی‌خرد باشد 
هرچه عاقل کند نه بد باشد. 

مکتبی نیشاپوری. 
فعل را در غیب صورت میکنند 
فعل دزدی را نه داری میزنند. مولوی. 
هرچه از فعل ایشان در نظرم ناپ ند امد از ان 
پرهیز کر دم ( گلستان). 
در آن روز کز فعل پرسند و قول 
اولوالعزم را تن بلرزد ز هول. سعدی. 
در عفو باز است و طاعت ولیک 
نه هر کس تواناست بر فعل نیک. ‏ سعدی. 
هرگز نباشدت به بد دیگران نظر 
در فعل خویشتن توا گرنیک بنگری. 

اوحدی. 


- پدفعل؛ بدکار. بدکردار. 

¬ زهره‌فعل؛ مبارک. خجسته. شادی‌آور و یا 

به کنایت زیبا؛ 

ز تیمار آن لبت زهره‌فعل 

ز هجران آن روی خورشیدفر. ‏ معودسعد. 

نکسوفعل؛ مسقابل بدفعل. تیکوکردار. 

خوب‌کردار؛ 

نام نیکو را بگستر, شو بفعل خویش نیک 

تات گوید این نکوفمل آنکه او آواکند. 
ناصرخسرو. 

- نک فعل؛ نکوفعل. خوب‌کردار؛ 

مرد دانا نیک‌فعل و چرخ نادان بدکتش 

نزد یکدیگر هگرز این هر دو را بازار نیست. 
ناصرخرو. 

|[فرج شتر ماده. |افرج هر ماده عموما, 

(منتهی الارب). ||کردن کاری. انجام دادن 

(فرهنگ فارسی معین). ||در دستور زبان 


" یکی از اقام کلمات است. (بادداشت موّلف). 


کلمه‌ای است که دلالت کند بر معنائی مستقل 
مقرون به یکی از ازمتهٌ ماضی و حال و 
مستقبل. (یادداشت مولف). کلمه‌ای است که 
دلالت بر حالت یاوقوع امری در زمان 
گذشته. حال یا آینده کند. ج» افعال. (قرهنگ 
فارسی معین). 

-فعل امر. رجوع به امر شود. 

= فعل خاص؛ فعلی است که بر کار و عمل 
مخصوصی دلالت کند. مانند: گفتن. شنودن. 
نشستن. برخاستن. (فرهنگ فارسی معین). 
فعل ربطی. رجوع به ترکیب قعل عام شود 
فعل سماعی؛ فعلی است که صرف أن 
موقوف بر سماع باشد. مقابل فعل قیاسی, فعل 
سماعی بر دو قسم است: تام و غیرتام. فعل 
سماعی تام, آن است که مشتقاتش از ريشة 





قعل: ۱۷۱۸۳ 


واحد گرفته نشده باشد, لکن در حروف 
اصلی آن حذف و تبدیل راه یاقه باشد و 
ماضی و مصدرش با امر و مضارع متفاوت 
باشد و توان از روی قیاس فعلی جدید بنا 
کرد.چون سوختن از سوز. جتن از جوی, 
فرسودن از فرسای, گفتن از گوی, خواستن از 
خواه. داشتن از دار و غیره. فعل سماعی 
غیرتام آن است که مشتقاتش از دو ریشه 
آمده باشد. چون سفت و سنبد که از دو ريشة 
«سفت» و «سنب» آمده, و دید و ند که از دو 
ریشۀ دائی' یا دای" و وئه " آمده. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- فعل عام؛ هرگاه فعل دلالت بر وجود وقوع 
مطلق کند و بر کار و عمل مخصوصی دلالت 
نداشته باشد آن را فعل عام یا فعل ربطی نامند, 
مانند: بودن» استن و شدن. مقابل فمل خاص. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- فعل قیاسی؛ فعلی است که صرف آن 
مطابق قیاس باشد. مقابل فعل سماعی و آن بر 
دو قم است: تام و غیرتام. فعل قیاسی تام 
آن است که هم صیغه‌های آن بدون حذف و 
تبدیل بر طبق قاعد؛ معینی که در زبان فارسی 
جاری است از ریشة آن فعل مشتق گردیده 
باشد و همیشه بتوان مطابق آن قاعده فعل 
تازه‌ای بنا کرد. چون: جنگیدن از جنگ 
کوشیدن از کوش, دریدن از در, کشیدن از 
کش و غیره. فعل قیاسی غیرتام. آن است که 
صیفه‌های آن بدون حذف یا تبدیل از ریسة 
واحدی مشتق گردیده باشد, لیکن در همیشت 
مصدر و ماضی آن تغییری مختصر راه یافته و 
از قاعد؛ جاری - که در افعال قیاسی تام 
موجود است - تجاوز شده باشد, چون: 
کشتن از کش, گزاردن از گزار. دانستن از دان, 
درودن از درو و غیره. (فرهتگ فارسی معین 
از دستور پنج استاد), 

- فعل لازم. رجوع به لازم شود. 

فعل ماضی. رجوع به ماضی شود. 

- فعل متعدی, رجوع به متعدی شود. 

- فعل مثبت؛ آن است که دلالت بر وقوع 
کاری بطریق اثبات کند, مانند: حن به 
مدرسه رفت یا علی به خانه آمد. مقابل قعل 
منفی. (فرهنگ فارسی معین). 

- فعل مستقبل. رجوع به مستقبل شود. 

- فعل مضارع. رجوع به مضارع شود. 

- فعل معین؛ فعلی است که افعال دیگر به 
همراهی و معاونت آن صرف شود و آن شامل 
افعال ذیل است: استن, بودن شدن و 
خواستن. (فرهنگ فارنی معین). تواستن, 
بایستن و شایستن نیز بصورت فعل معین به 


1 - 1 
3 - 


2 - dûy. 





۱۳۳۱۸۹۴ 


کار روند. 

-فعل منفی؛ آن است که عملی را بطریق نفی 
بیان کند: علی درس نخواند و چیزی نشد. 
مقابل فمل مثیت. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فعل ملبت شود. 

- فعل وصفی؛ هرگاه دو فعل متوالی در فاعل 
و زمان یکی باشند. جایز است که فعل اول را 
به وجه وصفی بیاورند و آن را عطف کنند: 
انوشروان برنشته به شکار رفت. (فرهنگ 


فعل. 


فارسی معین). آوردن واو عطف بعد از وجه 
وصفی درست نیست. زیرا استعمال این وجه 
دو جمله را تبدیل به یک جمله ميکند. فقط در 
صورتی که فعل جملة دوم ماضی نقلی یا بعید 
باشد و صغ فعل بودن از جسمله اول حذف 
شود, ذ کر حرف واو لازم است. مانند: من به 
مدره رفته و درس خسوانده‌ام. (از 


یادداشتهای مۇلف). 

||تأثیر. اثر: ... معده رااسست کند و قی آرد. 
رون او این فسعل كند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

فعل توست این غصه‌های دم‌بدم 

این بود معنی قد جف‌القلم. مولوی. 


||یکی از مقولات نه گانةٌ عرض است و 
عبارت است از تحریک در کیف, و امر 
متکیف را مقول انفعال یا ان ینفعل گویند. 
بعبارت دیگر حالت موثریت شیء را از شیء 
دیگر مقولٌ انفعال یا ان بفعل نامند. (فرهنگ 
فارسی معین از فرهنگ اصطلاحات فلسفی 
تألیف جعفر سجادی). | خروج از قوه به فعل 
که‌گاه فعلی است و به نام فساد و کون خوانده 
می‌شود و گاه تدریجی است و استحاله نامیده 
میشود. انتقال تدریجی را حرکت هم نامند. 
(فرهنگ فارسی معین). ||جنبة شیئیت و 
تحصیل اشیاء است. مقابل قوه. چنانکه گویند 
موجودات از لحاظ قوه و فعل بر سه قسم‌اند: 
آنچه از هر جهت بالفعل باشد. آنچه از هر 
جهت بالقوه باشد. آنچه از جهتی بالفعل و از 
جهتی بالقوه است. قسم اول مانند مفارقات 
نوعیه از عقول و نفوس کلیه. قم دوم مانند 
کل مسوجودات مادی و مادیات جهان 
ناسوت. قسم سوم مانند هیولای محض بثابر 
آنکه قوه محض باشد و شایبهٌ فطیت نداشته 
باشد. (فرهنگ فارسی معین از فرهنگ 
فلفی جعفر سجادی). 

-به فعل آمدن؛ از حالت قوه بحالت فعل 
درآمدن. (فرهنگ فارسی معین). 

- په فعل بودن؛ در عمل بودن. در کار بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-به فعل درآوردن؛ عمل کردن. اجرا کردن. 
(فرهنگ فارسی ممین). 

- ||تحقق بخشیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
قعل. [ف] (ع مص) کردن کار راء (منتهی 





الارب) (از اقرب الموارد). 

فعل. (ف ع] (ع () ج فعال. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

فعلاً. (ف لسن ] (ع ق) عملا قابل قولا: 
(یادداشت مولف): بر دست و زبان ایشان 
هرچه رفته باشد فعلاً و قولاًء هرآینه در افواه 
افتد. ( گلستان سعدی). |(مجازا به معنی 
| کنون. فی‌الحال. حالا. (یادداشت مولف)- 

قعللات. (ت ع](ع 1 ج فغلة. کارها. اعمال: 
تا او جزای فعلات خود بدهد. (جهانگشای 
جوینی ج ۲ ص۶۹ (فرهنگ فارسی معین). 

فعل پذ بر. [ف ]ان ف مسرکب) دارای 
اتفعال. (یادداشت مولف). آنچه قبول فعل کند 
و از قوه به فعل درآید. (فرهنگ فارسی 
معین): پنداری که این قوت حیوانی به قباس 
با زندگی اندامها را فعل‌پذیر میکند. یعنی 
پذیرای زندگانی و این معنی را به تازی انفعال 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

فعل بذ بری. [ف بٍ ] (حامص مرکب) 
انفعال. (یادداشت مولف). حالت و کیفیت 
فعل‌پذیر. (فرهنگ فارسی معین). در متون 
روانشناسی در مقابل اصطلاح فرانوی 
پاسیویته ‏ به کار میرود. 

فعل تعجب. (ف لٍ ت غج ج تركب 
اضافی, [ مرکب) (اصطلاح دستور) نزد 
نحویان. چیزی است که برای نشان دادن 
تعجب وضع شده باشد و در زبان عرب برای 
آن دووزن صرفی وجود دارد: یکی ما آفتل و 
دیگر آفیل به سانند اين جسله‌ها: الدنیا... 
ماا كدر صافها و مااخیب راجتها... یا احسن 
به؛ (چه خوب است او یا په او به چشم نیکی 
بنگر). 

فعلگی. رت ع ل / لٍ] (حامص) عمل فعله. 
عملگی. (یادداشت مولف). کارگری. فعله 
بودن. مزدوری. |اکارگری بدون اجرت و 
مزد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به فعله 


شود. 
فعل مجهول. [ف ل ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح دستور) در فارسی فعلی 
است که از اسم مفعول فعل اصلی با کمک 
یکی از فعل‌های شدن. گشتن, گردیدن ساخته 
شود و معمولاً مسندالیه یا فاعل ظاهری جمله 
مفعول فعل است و آن را مجهول از این نظر 
گویند که فاعل آن مجهول و ناشناخته است: 
کتاب خوانده شد؛ یعنی کسی کتاب را خواند 
یا مانند این متال: 
حد آمد همگان را ز چنان کار از او 
برمیدند و رمیده شد از شیر حمیر. 
ناصرخسرو. 
رجوع به فعل معلوم شود. 
فعل مرکب. ف ل م کک ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) (اصطلاح دستور) فعلی است 





که‌از دو کلمه یا پیشتر تشکیل شود مانند: 
آماده هیده نگ و اقدام کرد و مانند: 
آن. 
فعل معلوم. [ف لٍ ] (ترکیب وصقی, [ 
مرکب) (اصطلاح دستور) فعلی است که قاعل 
ان در جمله ذ کر شود: علی امد حن رفت. 
و فعل مجهول مقابل آن است. رجوع به فعل 
مجهول شود. 
فعل منحوت. [ف ل م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح دستور) فعلی است که از 
یک کلم بیگانه با علامت‌ها و پسوندهای 
مصدری و فعلی ساخته شود مانند: قاپیدن» 
چاپدن. رقصیدن. غارتیدن. فهمیدن. 
طلبیدن و واترقیدن. (از یادداشتهای ملف). 
فعل اقص. (ف لٍ ق] (ترکب وصفی. | 
مرکب) (اصطلاح نحو عربی) در زبان 
عرب.افعالی است که هم صینه‌های آن در 
زمانهای مختلف صرف نميشود. (بادداشت 
مژلف). فمل ناقص را ناقص از آن گویند که 
معنی آن بدون خبر فایدۀ تام نمی‌بخشد 
بخلاف سایر افعال, چنانکه ا گر گفته شود: 
« کان زید». به معنی کان فایدۂ تام نبخشد تا 
وقتی «قایماً» مذکور نگردد. (از غیاث). فعل 
ناقص محتاج به اسم و خبر است. در مثال 
غیاث اللغات کان فعل ناقص است, زید اسم 
فعل ناقص, قائماً خبر آن است. افعال ناقصة 
عربی عبارتند از: کان. صار. اصبم. اسسی. 
بات, اضحی, غداء راح ظل, اض, عاد 
مازال, ماانفک, مافتی, مایرح؛ مادام و یسی, 
فعل و انفعال. [ف لاف ](ترکیب عطفی, 
[ مرکب) فعل, کار و کردار چنانکه حرکت 
نجار در بریدن چوب. و انفعال اثر پذیرفتن 
چنانکه بریده شدن چوب از بریدن نسجار. 
(غیات). عمل و عکسالسمل, کنش و وا کنش. 
|(اصطلاح شیمی) تأثیر متقابل دو جم 
مرکب یا دو عنصر را بر یکدیگر فعل و انفعال 
گویند. ||در تداول عوام» تفییر و تجدیل 
نامشروع و غیرقانونی. || حیف و میل, 
فعلولة. [ف لو 3) (ع مص) از اوزان مصدر 
عربی است, ماند: بیتوته. صيرورة, قیمومة, 
قيلولة. (یادداشت مۇلف). 
فعلولیون. [] (معرب, ) به رومی حناست. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به ففولیون و 
فقولیون شود. " 
فعلة. [df E۰‏ 18 فاعل. کارگران و 
پیشتر آن دسته که در کار گل باشند. در تداول 
فارسی‌زبانان به معنی مفرد آید. (از 
یادداشتهای ملف). بصورت صفت غالاً بر 
کارگرانی که در کار گل و حفاری و مانند آن 
باشند اطلاق شود. (از منتهی الارب). ج 
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فعلة. 


فاعل. (اقرب الموارد). 

فعلة. اف ع ] (ع [) خوی و عادت. (متهی 
الارب). عادت. (اقرب الموارد). |اکردار. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ترتیب عادلین 
علی). 

فعلة. رت [] (ع () یکبار از کاری: کانت منه 
فعلة حستة او قبيحة. (اقرب المواردا. 

فعله کری. اف لٍ ک] ((ج) یکی از 
دهستانهای بخش سنقر و کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان که قراء ان در دامنة دو درۀ 
گاورودو سنقرچای واقع و آپ آن از 
چشمه‌ها و زه‌اب رودخانه‌های محلی است. 
محصول عمد آن غله, حبوب و سکتة آن 
۵ تن است. تعداد ابادیهای دهتان ۶۵ 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
رجوع به سنقر و کلیائی شود. 

فعلی ۰ [ف] (ص نسبی) منسوب يه فعل. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کنونی. (بادداشت 
مولف). |امقابل انفعالی. (يادداشت مولف). 
| بالفعل. مقابل بالقوه. (یادداشت مولف). 

فعلیت. [فب لی ی ] (ع مص جعلی) از قوه به 
فعل آمدن. (یادداشت مولف). 

فعلیوه. [] ((ا کاوی. (از نهرست مخزن 


الادویه). 
فعلية. زب لی ی ] (ع ص نسبی) فعلیه. مزنث 
فعلی, (فرهنگ فارسی معین). 


- قو فعلیه؛ نیرو. قوت. آنرژی. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فعلی شود. 

فعم. ٠‏ [ف](ع مص) پر کردن خنور را. 
(منتهی الارب). پر کردن. (از اقرب الموارد). 
| شمیم‌نا ک‌کردن مشام کسی را. (سنتهی 
الارب). پر بوی کردن بینی را. ا[به غضب 
آرردن. (از اقرب الموارد). ||پر شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||(!) درخت گل. (فهرست 
مخزن الادویه). درختی است یا گلی. و گویند 
گل‌سرخ است.|(ص) پوو گنه استهی 
الارب). 

فعمل. ات ] (ع ص) پر و آ کنده‌از بازو و 
خنور. (مسنتهی الارنب). مستلی. (اقرب 
الموارد). 

فعمة. [ف مٌ] (ع ص) زن معدل خلقت. 
آ گندەساق.(متهی الارب). 

فعوسا. [] (معرب, !) به رومی حربق است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فعول. [ف] (ع ص) یکی از اشتقاقات کلم 
فعل است که در علم صرف معیار صرفی 
صفت مشبهه و صيغه مبالغه قرار میگیرد و 
صفاتی, مانند: صبور, قطور, | کول,شرور بر 
وزن این کلمه است. (از یادداشت‌های مؤلف). 

قعول. (ث | (ع امص) از مشتقات کلمة فعل 
است و در علم صرف معیار صرفی برخی از 
جمع‌های مکسر و مصادر مجرد است, مثلاً 








کلمات غرور. سرور. نکول, عبور مصدر و بر 
وزن این معیار است و کلمات امور قبور. 
غور جمع مکسرند.(ااستفاده از یادداشتهای 
مۇلف). 
فعولم. [] () بمعنی قاقلاست. (از فهرست 
مخزن الادویه). 
فعولن. (ث / ف [)(ع ) یکی از اوزان 
عبروض است. ازاحیف قعولن شش است 
قبض, قصر. حذف. ثلم. ثرم و بتر. (فرهنگ 
فارسی معین از السعجم فسی معاییر اشعار 
العجم چ مدرس رضوی چ۱ ص ۴۳). یکی از 
کلماتی است که به کمک انها وزن شعر در 
بحر متقارب سنجیده میشود» مثلاً هر بیت از 
اشمار شاهنامةٌ فردوسی يا بوستان سعدی یا 
اسکندرنامة نظامی را با هشت بار فعولن 
مطابقه می‌کنند که در هر مصراع چهارمین 
آنها محذوف است. یعنی بصورت «فعو» 
(فعَل) درمی‌آید: 
به نام خداوند جان و خرد 
(فعولن فعولن فعولن فَعَل) 
اما پیت زیر از ناصرخرو که در بحر متقارب 
تام است و زحاف ندارد هر مصراعش درست 
بابر با چهار مرتبه فوان است: 
نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 
(فعولن فعولن فعون فعوان). 
رجوع به المعجم فى معاییر اشمار العجم شود. 
فعومة. اف م ] (ع مص) آ کنده‌شدن بازو. 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد). |اپر 
گردیدن‌ظرف. ||هموار و معتدل و تمام‌خلقت 
گشتن زن و بزرگ شدن ساق او. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به فعمة 
شود. || پر و فربه شدن. (تاج المصادر بهقی). 
فعیل. اف ] (ع مص) از اوزان مصادر عرب و 
آن بیشتر دلالت بر سیر دارد چون رحیل. 
(یادداشت موّلف)..|((ص) بیشتر وزن صفت 
مشبهه است. ماند: علیم» حکيم. رحیم: 
شریف, رفیق, سلیس و... 
فعیلاسوس. [ ] (معرب. [) گیاهی است از 
جنس عرطنیثا که بخور مریم است. (فهرست 
مخزن الادویه) (از تحفة حکیم مومن). 
فعیل زمد. ات ر م] ((خ) دی است از 
بخش شوش شهرستان دزفول, دارای ۶۰۰ 
تن سکنه. أب آن از چاه و محصول عمده‌اش 
غله. دیسمی و کنجد است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
فغ. [ف ] (4 بغ .از سفدی فغ فغ ' به معنی بت 
است. (از حاشیة برهان چ معین). به لغت 
فرغانه و ملوراءاللهر به صمعنی بت باشد که 
عربان صنم خوانند. ||معشوق. یبار. دوست. 
مصاحب. (از برهان). ||به کتایت زیبایان را 
گوینث 


ز سیمین فغی من چو زرین کناغ 








فغان. ۱۷۱۸۵ 
ز تابان مهی من چو سوزان چراغ. منجیک. 
کاخ‌او پرتان جادونش 
باغ او پرفغان کیک خرام. فرخی. 
گفتم فان کنم ز تو ای بت هزار بار 
گفتاکه از فغان بود اندر جهان فغان. 

عنصری, 

فغ ماهرخ گفت کای ارجمند 
در این پرنیان از چه ماندی نذند؟ اسدی. 
یکی تخت عاج ویکی تخت چغ 
یکی جای شاه و یکی جای فغ. اسدی, 
ترکیب‌ها: 


- ففا ک. ففتان. ففواره. رجوع به همین 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
|اکی را که بار دوست دارند. |اکنایه از 
جوانان خوب‌صورت و صاحب‌هن هم 
هست. (از برهان): 
هرچند که درویش پر فغ زاید 
در چشم توانگران همه چغز آید. 
ابوالفتح بستی 
فغ. (تغغ] (ع مص) دمیدن بر کسی بوی 
خوش. (منتهی الارب). 
فغاء [ف ] (ع 4 دان تلخه و مانند آن که از گندم 
دور نمایند. ||کاء گندم. || آفتی که همچو غبار 
بر غورة خرما نشیند و از رسیدن مانع گردد. 
| غورة تبشده. [إنفىكردة از شتران. |ردی 
هر چیزی. ||شیردوشة چرمین. |إكانة 
بزرگ, (از منتهی الارب). |اکجی است در 
دهان. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فغار. ات رٍ] (ع ص) طعنة فغار؛ طعنة 
درگذرنده و افذ. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فغافرة. [ف في ر (ع 4 ج فغفور. (ناظم 
الاطباء). 
فغا کک. [ ف ] (ص)" ابله. نادان. (یاددافت 
مؤلف) (فرهنگ فارسی معین): 
آن کت کلوخ‌روی لقب کرد خوب کرد 
ایرا لقب گران نبود بر دل ففا ک. منجیک. 
همانا به چشمت هزا ک‌آمدم 
و یا چون تو ابله ففا ک آمدم. 
فغان. [ف] (صوت)" اففان. (فرهنگ 
فارسی معین). کلمة تأسف, یعنی آه. دریفاء 
دردا. (ناظم الاطباء). ای فریاد. ای وای. امان: 


اسدی, 


فغان از این غراب بین و وای او 

که‌در نوا فگندمان نوای او. منوچهری. 

چه گویم ای رسول هجر گویم 

فغان ما را از این ناخوش فغانت. 
اصرخرو. 


.اون fagh,‏ - 1 
۲ -یا به ضم اول. (آندراج) (انجمن‌آرا) 
۳ -ناظم‌الاطباء به کر و ضم اول ضبط کرده 


است. 











۶ فغان‌انگيشته. 


فقان زین چرخ کز یرنگ‌سازی 
گهی شیشه کند. گه شیشه‌بازی. 
ای فقان از یار ناجنس ای فغان 
هشین نیک جوید ای مهان. مولوی. 
فغان که با همه کس غائبانه باخت فلک 
که‌کس نبود که دستی از اين دغا ببرد. 
حافظ. 
فغان کاین اولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یقما را. 
حافظ. 


نظامی. 


فغان که آن مه نامهربان مهرگسل 

بترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. 
حافظ. 

|( ناله و فریاد و زاری. (ناظم الاطباء). نفیر. 

(از فرهنگ اسدی): 

فغان من همه زآن زلف بی‌تکلف اوست 

فکنده طبع بر او بر هزار گونه عقد. ‏ منجیک. 

کارمن در هجر تو دایم نفیر است و فغان 

شغل من در عشق تو دایم غریو امت و غرنگ. 

فغانش ز ایوان به کیوان رسید 

همی زار بگریست هر کان شنید ‏ فردوسی. 

در هیچ جایی از شهر نبود که در آنجا فریاد و 

فغان پلند نشد. (تاریخ بیهقی), 

فزع مادر و افغان پدر سود نداشت 

بر ففان و فزع هر دو گوائید همه. خاقانی. 

دادش بده و فغانش بشنو 

کاندوخته جز فغان ندیده‌ست. 

ترسد ناله سعدی به کسی در همه عالم 

که نه تصدیق کند کز سر درد است فغانش. 


خاقانی. 


سعدی, 
-بففان؛ در حال ناله و فریاد. فریادکنان؛ 
ما را رمه‌بانی است نه زو در رمه آشوب 
نه ایمن از او گرگ و نه سگ زو بفغان است. 
۱ منوچهری. 
- بفغان آمدن؛ ناله و فریاد کردن؛ از دهر 
مخالف بففان آمده بود. ( گلتان). 
گوبرو بر در معشوق سلامت بنشین 
آنکه از دست ملامت بفغان می‌آید. سعدی, 
او بفغان آمده‌ست زین همه تعجیل من 
ای عجب, و ما یجان زین همه تأخیر او, 
سعدی, 
- در فغان بودن؛ بفغان بودن. نالان بودن. 
فریاد کردن؛ 
چرا تو از بره و گاو در فان باشی 
که‌بی‌سروست یکی زین و بی‌لگد دیگر. 
مسعودب مد 
ترکیب‌ها: 
- فقان‌انگیخته. ففان برآمدن. فغان برآوردن. 
فغان برخاستن. فغان بردن. فغان برکشیدن. 
ففان‌داران. فان داشتن. فغان دربتن. فغان 
درگرفتن. فنان زدن. فغان کردن. رجوع به 





همین مدخل‌ها در ردیف خود شود. 

||بانگ و شور و غوغا. (ناظم الاطباء): 
بشادی برآمد ز گردان فغان 

که آمد هدار روشن‌روان. فردوسی. 


رجوع به افقان و ترکیب‌های فنان شود. 
فغان‌انگیخته. ات أت /ت] اسف 
مرکب. ق مرکب) ناله کنان. فریادکنان. در 
حال فغان و زاری کردن. با اینکه لفظاً بعت 
مقعولی است به معنی فاعلی بکار رفته؛ 
آب و ستگم داده‌ای بر باد و من پیچان چو آب 
سنگ در بر میروم وز دل فغان‌انگیخته. 
خاقانی. 
فغان برآمدن. (ف ب م 5] (مص مرکب) 
بلند شدن فریاد و ناله 
با این جفا که | کنون‌با عاشقان نمودی 
روزی نگفت یک کس کز یک فغان برآمد. 
خاقانی. 
فغان برآوردن. ات ب زذ] (مص 
مرکب) فریاد کسی را بلند کردن: 
خاقانی این سخن گفت او را زبان فروبست 
تا نا گهی‌نباید کز تو فغان برآرد. ‏ خاقانی. 
||فریاد زدن. ناله کردن. قریاد برآوردن: 
مرغان چمن قفان برآرند 
گرفرقت نوبهار گویم. 
فغان برخاستن. [ت ب تَ] (مص 
مرکب) ناله و فریاد پلند شدن. فغان برامدن: 
بنشین که ففان از ما برخاست در ایاست 


سعدی. 


بس فتنه که برخیزد هر جا که تو بنشینی. 
سعدی, 

فغان بردن. اف ب د] (مص مرکب) فریاد 
برآوردن. فریاد بلند کردن: 

جهان دید پر خیل دلبر فقان 

همه برده از پرده بر مه فغان. اسدی. 
فغان برکشیدن. ات ب ک /ک د] (مص 
مرکب) فریاد کشیدن. قریاد کردن. ناله کردن. 
زاری و فغان کردن؛ 

بخندید و آنگه فغان برکشید 

طلایه چو آواز رستم شنید. فردوسی. 
قغان‌داران. [ف] (نف مرکب. ق مرکب) 
فریادکان. در حال فغان داشتن. در حال ناله و 
زاری. زاری‌کنان؛ 

چو شیرین دیدشان زار و خروشان 
بوک شه فغانداران و جوشان. نظامی. 
رجوع به فغان داشتن شود. 
فغان داشتن. (ف ت ] (مص مرکب) ناله 
کردن.در حال فریاد بودن. فغان کردن: 


اگرمرده مسکین زین داشتی 
بفریاد. و زاری فغان داشتی. سعدی. 
ولیکن چون عسل بشناخت سعدی 

قغان از دست زنبوری ندازد. سعدی. 


فغان دربستن. [ت دب تَ] (مص مرکب) 
ناله سر دادن. فغان کردن. فریاد کردن: 





در تماشای خط سرسبز تو 
چشم بگتاده فغان دربتهام, عطار. 
فغان درگرفتن. [ف ذگ ر ت] (*مسص 
مرکب) فغان کردن. فریاد برآوردن. فغان 
برآوردن: 
در ملک این لفظ چنان درگرفت 
کآهبرآورد و فغان درگرفت. نظامی. 
فغاند یز. ات ] (إع) از قرای بخاراست. (از 
معجم البلدان) (سمعانی). 
فغاند یزی. (ف] (ص نسبی) منسوب به 
فغاندیز که از قرای بخاراست. (سمعانی). 
فغان زدن. [ت د د] (مص مرکب) فریاد 
زدن. فغان کردن: 
فغان می‌زد و طیرگی می‌نمود. نظامی. 
فغان کردن. [ت ک :] (مسص سرکب) 
فریاد کردن. ناله کردن. ففان برآوردن: 





بسازم گر او سر بپیچد ز من 

کنم زو ففان بر سر انجمن. فردوسی, 

گفتم ففان کنم ز تو ای بت هزار بار 

گفتاکه از فغان بود اندر جهان فغان. 
عنصری. 


آتش کجا در آب فتد چون فغان کند؟ 

در آب چشم از آتش سودا من آن کنم. 
خاقانی. 

تا بر درت برسم بشارت همی زنند 

دشمن بچوب تا چو دهل میکند فقان. 
سعدی, 

فغانی. [ف ] (ص نسبی) منسوب به فغان, 

نالان. آنکه فغان کند و تاله سر دهد. 

فغانی. (تَ ] (إخ) رجوع به بابافغانی شود. 

فغانی. [ف] ((خ) خویش نزدیک خواجه 

افضل است و طبع پا کیزه دارد. این مطلع از 

اوست: 

هرکه چون صورت چين دیده به روی تو گشاد 

چشم دیگر ز تماشای تو بر هم نهاد. 

معلوم شد که خواجه مير مت که مر در این 

نسخه به تخلص یاد کرده. نی‌الواقع ذوفنون 

عالم است و اشعار خوب دارد و در مادهتاریخ 

پیدا کردن مثل او کم است. اول ففانی تخلص 

میکرد. در این اوقات «ضیا» تخلص میکند. 

این دو بیت در تاریخ فوت مير محمد یوسف 

از اوست: 

چون میر محمد شرف آلعبا 

از دیر فنا شد بسوی دار بقا 

تاریخ شهادتش رقم کرد قضا 

والله شهید. هو یحیی الموتی. 

هنر دیگرش آنکه همه دروغ بد میگویند و او 

نیک میگوید, قصیدة ردیف «دروغ» گفته. اين 

مطلع آن قصیده است: 

زهی جمال تو مرآت بی‌صفای دروغ 

دلت سیاه چو آییه از جلای دروع. 

این مطلع نیز از اوست: 





مردم ز هجر و باز مرا چشم تر هنوز 
یعنی نکرده‌ام ز تو قطع نظر هنوز. 
(از مجالس النفایس مير علیشیر نوایی صص 
۸۷-۶). فغانی از شعرای قرن نهم هجری 
است. 
فغانی. [ت] ((خ) کابلی. رجوع به ففانی میر 
سعید شود. 
فغانی. [ت ] (اخ) کشسمری. مسعاصر 
نصرابادی بوده و به هند سفری کرده است. (از 
الذری مه ج ٩‏ ص ۸۴۰). خوش‌طبیعت و 
سخن‌شناس است, غنی کشمیری تعلیم از او 
دارد و از کشمیر به هندوستان رفته و شعرش 
این است: 
فتاده‌ايم و تو فارغ ز دستگیر ما 
بین جوأنی خود رحم کن به پیری ما. 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۲۴۸), 
فغانی. [ت] (اخ) مسیرسمید گوید: فغانی 
تخلص میکند. در مجلای و نقش‌بندی 
باوقوف است. واقعا هنرمندی بی‌مثل است. 
آما خیال خوش‌طبعی او را پریشان دارد. این 
مطلع از اوست: 
دمی وصال تو از عمر جاودان خوشتر 
بیاد وصل تو خوش بودن این زمان خوشتر. 
(از مجالس النفائس تاليف مير علیشیر نوایی 
حکمت ص ۸۰). ففانی از شعرای قرن نهم 
هجری است. 
(فرهنگ ولف). فردوسی او را از پهلوانان 
چفانی شمر ده است: 
چغانی گوی بود فرخ‌نژاد 
جوان و جهانجوی و با بخش و داد 
خردمند و نامش ففانیش بود 
کدبا گنج و با لشکر و خویش بود. 
فردوسی, 
فغپور. [ف ] ([مسرکب) بغپور. (فرهنگ 
فارسی معین). فغفور. رجوع به فغفور شود. 
فغث. [ف] (ع سص) انسدک دادن. (تاج 
المصادر یهقی). 
فغد یز. [فب ] (خ) از قرای بخارا. (سمعانی) 
(از معجم البلدان). ففاندیز. رجوع به ففاندیز 
شود. 
فغدیزی. [ف ] (ص نسبی) منسوب به 
فغدیز که از قرای بخاراست. (سمعانی). 
ففاندیزی. رجوع به ففاندیزی شود. 
فعدین. اف ] (إخ) از قرای بخارا. (از معجم 
البلدان). رجوع به فغدیز و ففاندیز شود. 
فغد یفی. [فب] (ص نسسبی) منوب به 
فغدین که از قرای بخاراست. (سمعانی). 
رجوع به فغاندیزی و فغدیزی شود. 
فغر. [ت] (ع !)گل چون بشکند. (سنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). ااامص) دهان 
گشادن. (منتهی الارب). دهان باز کردن و باز 





عدن. (تاج المصادر بهقى) (از اقرب الموارد). 
|زگشاده شدن دهان کسی. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فغر. [ف غ) (ع )ج فُنْرة. اسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به ففرَة شود. 
فغرة. (ث ز)(ع |) دهانة وادی. ج شفْر. 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد)ء 
قغرة. (ت ر)(ع !)اول وقت طلوع ثريا 
(متهی الارب). و آن در زمستان است. (از 
اقرب الموارد). 
فغستان. [ ت غ]'(إمرکب) بتخانه. بتکده. 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). ||حرمسرای 
پادشاهان را نیز گویند. (برهان): 





نیارم ففتان خاقان برنج 

سپارید هرچ ایدرش هت گنج. اسدی. 
ففتان خاقان و گنج ایدر است 

بدان گر دهیم این ز ما درخور است. اسدی. 
شه چین جدا با ففستان و رخت 

همی رفت با پل و با تاج و تخت. اسدی, 


||کنایه از خوب‌صورتان و صاحب‌حسنان 
هم هت. (برهان). بار. دلارام. محبوید. 


(فرهنگ فارسی معین): 
فرستش بوی شبستان خویش 


بر خواهران و ففستان خویش. . فردوسی. 
فغستان. اف غ] (اخ) بیستون. رجوع به 
تون شود. ٠‏ 
فغستان. [ت غ](إخ) نام دختر کید هندی. 
(یادداشت مؤلف): 

ففستان چو آمد بمشکوی شاه 
یکی تاج بر سر ز مشک سیاه. 
ففتان ببارید خون سرشک 
همی رفت با فیلسوف پزشک. ‏ فردوسی. 
فغستان. [ف غ] ((خ) دهمی است از بخش 
کنار رودخانة شسهرستان گلپایگان, دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, لنیات و پنبه است. (از فرهنگ 


فردوسی. 


جغرافیایی ایران ج ۶). 

فغ فغ کردن. [ف ف ک د] (مص مرکب) 
بریده‌بریده درد کردن. (یادداشت مولف). 
دردهای کوتاه سخت و پی‌درپی با فاصلة کم, 
چنانکه کورک یا دمل نزدیک بر باز کردن 
شود. (یادداشت مولف). ||در تداول عام فقفغ 
و هغ‌هغ به معنی آواز گریة خفیف همراه با 
بغض بکار رود. 

قغفور. [ ] (! مرکب) پادشاه چین را گویند 
هرکه باشد. (برهان). لقب پادشاهان چین و 
کلمة پارسی است. فغ به معنی خدای یا بت و 
پور یا فور به معنی پسر. (بادداشت مولف). 
بغپور. (فر هنگ فارسی مین): 
چو آ گاهی آمد به فنفور از این 
که آمد فرستاده‌ای سوی چین. 
نجوید همی جنگ تو قور هند 


فردوسی. 





فغفور گیلانی. ۱۷۱۸۷ 


نه فغفور چین و نه سالار سند. فردوسی. 
بر آن دوستی نیز بیشی کنم 
ابا دخت فنقور خویشی کنم. فردوسی. 
روم و چین صافی کند یاران ار در روم و چين 
نایبی فنفور گردد, حاسبی قیصر شود. 
قرخی, 

گرنامه کند شاه سوی قیصر رومی 
ور پیک فرستد سوی فففور ختایی. 

منوچهری. 


قیصر شرابدار تو, چپال چوب‌زن 
خاقان رکابدار تو, فغفور پرده‌دار. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۴۰). 
چو امد سوی کاخ فنفور چین 


با این ینده دلیران کین. ندید 
کمین بندة اوست در روم قیصر 

کهین چا کراوست فغفور در چین. سوزنی. 
باغ چو ارتنگ چین نماید خرم 

زانک بدان خرمی خرامد فنفور. ‏ سوزنی. 
دین سره نقدی است به شیطان مده 

یار: فففور به سگبان مده. نظامی 
خداوندی که چون خاقان و فنفور 

بصد حاجت دری بوسندش از دور. نظامی, 
نبودم تحف چیپال و فنفور 

که پیش آرم زمین را بوسم از دور. نظامی. 


|اگاه مطلقاً به معنی پادشاه به کار رود 


نشاید شد به جاه و مال مغرور 

چو مرگ آید چه دربان و چه ففقور. 
ناصرخسرو. 

ز دولتخانه این هفت فغفور 

سخن را تازه‌تر کردند منشور, نظامی. 


فغقور. رف ] (إِخ) نام پادشاهی از آل‌اشکان 
که بعد از اسکندر پادشاه شد و ضصت‌ودو 
سال ملک ران. (برهان). مصحف فغور و فقور 
است که معرب نام پا کر برادر اشک سیزدهم 
است. (حاشية برهان چ معین از ایران باستان 
تألیف پیرنیا ج ۱ ص ۲۳۲). 
فغفور. [ف] (إخ) نام بر ساو شاه يا 
شابه‌شاه فرمانروای تزکتان در شاهنامۀ 
فردوسی چنین آمده است: 
که‌فغفور خواندیش وی را پدر. 
فغفو رگیلانی. (ف ر] (اخ) س دمحمد 
حسین‌بن احمد لاهیجی. پدرش از مقربان 
خان احمد فرمانروای گیلان نود و فغفور در 
لاهیجان تولد یافت. ادا «رسمی» تخلص 
میکرد و بعد تخلص خود را به فنفور بدل کرد 
به آذربایجان و گرجستان سفر کرد و در زبان 
عزب و شطرنج و ریاضی و موسیقی و خط 
نستعلیق مهارت داشت. وی نزد شاه عباس 
تقرب یافته بود. (از الذريعة ج ٩‏ ص 4۸۴۱ 


۱ -برهان و بیاری فرهنگ‌نویان دیگر به 
ضم اول ضط کر ده‌اند(!). 








۸ نففور لاهجی. 
فغفور لاهجی. ات ر و (إخ) رجوع به 


فففور گیلانی شود. 
فغفوری. [ف ] اص نسبی, !) منسوب به 
فغفور. (یادداشت مؤلف). بفپوری. (فرهنگ 
فارسی معین). ||به کنایت ترک» پیرو یا مطیع 
فغفور؛ 
نیاید با تو در خا کت نه فغفوری نه خاقاتی. 
ستائی. 
|انسوعی چینی نفس که از چین آرند. 
(یادداشت مؤلف): دویست عدد چینی 
فغفوری. (تاریخ ببهقی). ||((خ) چینیان. 
(انندراج). مردم چین یا ترکستان: 
چو فارغ شد از غارت فوریان 
کمربست بر کین فغفوریان. نظامی. 
فغفور یزدی. رت ر ی] (() به طلاقت 
لان وعذوبت بيان و تازه گویی امتیاز 
داشت. اصلش از یزد است و در مدح ملوک 
ایران و مقبت ائمةٌ معصومین قصاید رنگین و 
اشعار متین دارد. دیوانش درجی مشحون از 
جواهر ابدار است. از غزلیات اوست: 
دمی که جلو برقی شکار مرا 
به دام شعله کشد دانة شرار مرا 
به وعده گر دهد عمر خضر طی گردد 
در اولین قدم راءنتظار مر... 
(از مرآةالخیال چ بنگی ص ۷۷. 
فغکث. ات ک] (() شسهرکی است به 
ماوراءاللهر از حدود اسروشنه پا کشت و برز 
و مردم بسیار. (حدود العالم). معنی این ترکیب 
گویابتخانه و خود لفظ صورتی از ترکیب 
«فغ‌کده» است. رجوع به ففکد شود. 
فغکد. (ف ک] ((خ) از قسرای سمرقند. 
(یادداشت مولف). رجوع به ففکث شود. 
فغم. [ت ](ع!) آنچه به زبان از شکاف دندان 
بدرآرند. ||(مص) بند کردن بوی خوش 
سوراخ بینی کسی را. ||گشادن بوی خوش 
سده را. ||پوسه دادن زن را. |[یوسه دادن کسی 
را. |[شیر خوردن بزغاله. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). | شکفتن گل. (منتهی الارب). 
رجوع به ففوم شود. 
فغم. [ث / ف غ] (ع لا دهان, تمام آن یا زنخ 
با ریش. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
||اخده بفغمه؛ یعنی در سختی و مشقت 
انداخت او را, (از منتهی الارپ), سخت گرفت 
بر او. (از اقرب الموارد). 
فغم. رت غ)(ع مص) شیفته گردیدن بچیزی 
و آزمند شدن. ||اقامت نمودن در جائی و 
لازم گرفتن. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فغم. ات غ] (ع ص) کلب فغم؛ سگ آزمند و 
حریص. (منتهی الارب). حریص بر چیزی, 
یقال: کلب فغم على الصيد. (اقرب الموارد). 
فغمة. [ت ] (ع[) بوی. (منتهی الارب). 





فغند. [ف ]۲ () به معنی از جای برجستن 
باشد بر متال اهو. (برهان). جستن باشد. 
(فرهنگ اسدی). 

-آهوفقد؛ آنکه مانند آهو جت و خیز 
نة 

هم آهوفغند است و هم تیزتک 

هم آزاده‌خوی است و هم تیزگام. . فرالاوی. 
||غریدن. (مهذب الاسماء). 
فغنشور. آف غ] (اخ) نام شهری است از 
ملک چین و مردم آنجا بفایت خوب‌صورت 
و صاحب‌حسن می‌شوند و جمیع بتان و 
بتگران در آن شهر میباشند. (برهان). جای 
بتان و بتگران. (حاشية فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی): 

بیاسود و از رنجگی دور شد 

وز آنجا بشهر فغنشور شد. اسدی, 
فغو. (تغٌو] (ع [) شكوفة حنا. ||(مص) فاش 
و پراگنده‌شدن. ||خشک گردیدن ذبع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
فغوا. (ت غ] ((خ) قریه‌ای است به بخارا. (از 
معجم البلدان). 
فغواره. اتَغْر /ر](ص مرکب) کسی که 
از غایت تکبر و غرور و یا از بسیاری اندوه و 
ملال سا کت باشد و سخن نگوید. (فرهنگ 
فارسی معین). کسی را گویند که از غایت 
دماغ و تکبر و نهایت غرور و تحیر یا از 
بسیاری اندوه و ملال و دلسنگی و خجالت 
سا کت شده باشد و حرف نزند و معنی ترکیبی 
این لفت بت‌مانند است چه فغ بت را گویند و 
واره مانند راء یعنی همچو جماد خاموش 
است. (برهان)ء 

فنفور بودم و فغ پیشم 

فغ رفت و من بماندم ففواره». بوشکور. 
فغور. (ت] (إخ) سرکوهی که بالاق. بلعام را 
به انجا اورد تا بنی‌اسرائیل رالعنت نماید. 
(قاموس کتاب مقدس). 
فغور. (ت] (اخ) نام یکی از پادشاهان 
اشکانی است. نام صحیح او پا گر است و 
مورخین شرقی این اسم را مختلف نوشته‌اند: 
خقور» فغور افقور و غیره. (ایبران باستان 
تالیف پیرنیا ص ۲۳۴۸). رجوع به فغفور 
شنود. 
فغ و فغ. اضغغ فغغ) ((صوت) رجوع 
به فغ‌فغ کردن شود. 
ففوم. [ف ) (ع مص) بند کردن بوی خوش 
سوراخ بینی کسی را. ||گشادن بوی خوش 
سده را. ||بوسه دادن زن را. |[بوسه دادن 
کسی را. || شیر خوردن بزغاله. |[شکفتن گل. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
فغة. غغ (ع مسص) بر ندگی و دمیدگی 
بوی گل. (منتهی الارب). 





فقاح. 


فغیاز. [تغ] (() عطا و بخشس. (از برهان). 
بغیاز, (حاشیذ برهان چ معین): 
چو عقب بخشدی گزیت بخش 
هم بده شعر بنده را ففیاز. ابوالعباس. 
||به معنی شا گردانه‌هم هست و آن زری باشد 
که‌بعد از اجرت اتاد بطریق انعام بشا گرد 
دهند. اابه معی مزده و نوید هم آمده 
(پرهان). 
فغیازی. [تغ] (إ مرکب) (از: فغیاز + ياء 
نسبت). (حاشیة برهان چ معین). مزدگانی. 
||شا گردانه. به معنی شا گردانه بطریق مجاز 
است. (برهان). 
فغیدز. اف د] ((خ) مسحله‌ای است به 
سمرقند. (سمعانی). رجوع به فغدیز و ففاندیز 
شود. 
فغیدزی. [ت د] (ص نسبی) منوب به 
فغیدز که محله‌ای است به سمرقند. (سمعانی). 
فف. [ف] ا صوت) هر دو لب بهم پیچیده 
یکبار بزور دمیدن, به هندی یهوتک گویند. 
(غیاث). اواز و صدای دمیدن دم زرگری و 
حسدادی و غیره را گویند. (برهان). پف. 
(حاشیة برهان چ معین). 
فف زدن. (ف ر د] (مص مرکب) دسیدن 
دم. (آنندراج). پف زدن. پف کردن. رجوع به 
فف شود. 
ففع. [] (ع ) به ترکی دنبلان (!) و به فارسی 
گشنج‌نامند و او غیر اقام فطر است و مدور, 
و قریب بقدر نارنج و کوچکتر از آن مباشد و 
در زیر زمین نزدیک آبها متکون میشود و 
شیرین و لیذ و سرد و ترء و بهتر از فطر مأ کول 
و غلیظ است. (تحفه حکیم مؤمن). 
ففلین, [ ) (معرب. |) بقلةالحمقاء بری است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
ففونیور. [] (معرب, ) به بونانی اسم ملخ 
است. (فهرمست مخزن الادویه). 
فق. ] (!) در تداول مردم گیلان به درخت 
اولس گفته ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 
فق. [] () کارگاه. (از فرهنگ اسدی). 
فق. [فّقق] (ع مص) گشادن چیزی را. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اگشادن 
شكوفة نر و ماده خرما برای آمیزش, (از 


اقرب الموارد). 
فقاء (ت] (ع سص) چشم برکندن. (تاج 
المصادر بیهقی). 


فقا. (فیق فن ] (ع ق) عيناً. درست مانند 
چیزی. (یاددائت مژلف). کانه. (بادداشت 
مولف). 

فقاح. اف ] (ع | ج فقحة. (منهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فقَحَة شود. 


۱ -به ضم اول و به کر اول هم همین معنی را 
دارد. (از برهان). 








فقاح. ی قا] (ع ) شكوفة اذخر. (منتهی 
الارب). ||شکوفۂ گیاه هرچه باشد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||(ص) زن 
نیکوروی و خوب‌صورت. (منتهی الارب). 
زن ن یکوخلقت. (از اقرب الموارد). ||(() 
گیاهی است. (منتهی الارب). |اسم جنس 
شکوفه‌هاست. (تحفةٌ حکیم مومن). لیث 
گوید: انواع عطر است. و ققاح‌الملح شوره را 
گویند.(ترجمة صیدنه), 
- فقاح‌السنبل: شکوفه‌ای بنوع خوشه است 
که بسریانی نفخیرا برودین و برومی اینکس 
طوخس... نامند. (تحفة حکیم مؤمن). 
- فقاح‌الکرم؛ شكوفة رز, (فهرست مخزن 
الادویه) (تحفةٌ حکیم مومن). 
5 فقاح‌الملح؛ زهرةالملح. (فهرست مخزن 
الادویه). شوره. (از ترجمةٌ صیدنه). 
- فقاح سورنجان؛ اصابع هرمس است. 
(تحفة حکیم مژمن). به فارسی شنبلیله و به 
عربی اصابع هرمس نامند. (فهرست مخزن 
الادوبه). 

فقاحة. (ف ح] (ع | پنجة دست. (سنتهی 
الارپ), کف دست. (از اقرب الموارد), 

فقاحی. (ف|(ع ص) حلا گسارنگ. 
(آتدراج), رجوع به فقاحیه شود. 

فقاحیه. اف حی ی ] (ع ص) گلرنگ: حلة 
فقاحیة؛ حل گلرنگ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), 

فقاخ. [ف ] (ع مص) زدن کسی راو نیست 
مگر بر سر چیزی یا بر چیزی توخالی, (از 
ستهی الارب). رجوع به فقخ شود. 

فقار. ات ] (ع !)ج فقارة. (منتهى الارب). 
مهره‌های پشت و واحد آن فقارة است. (از 
اقرب الموارد). 
- ذوالفقار؛ لقب شمشير حضرت علىبن 
ابيطالب (ع). (از اقرب الموارد). 
- ||نیز لقب شمشیر عاص‌بن منبه که در 
جنگ بدر کشته شد. (از اقرب الموارد). 
- فقارالجوزا»؛ کوا کب جوزاء و آن سه ستاره 
است در وسط ج جوزا و عرب آنها را 
«نظم» و «نطاق» نیز نامد و در مثل نمونة 
اتظام و التياماند. (از اقرب الموارد). 
- فتارال‌جاع؛ فقارالجوزاء. (از اقرب 
الموارد). رجوع به فقارالجوزاء شود. 

فقارس. 1] (معرب. [) به یونانی سرو است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فقارة. اف ر] (ع ) استخوان پشت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج. فقار. (منتهی 
الارب). 

فقاس. (ف] (ع !) بیماریی است در بندهای 
اندام. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

فقاع. [ف /ف] (ع ص) سرخ‌فام. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد), 








فقاع. [فّق قا] (ع ص) سخت پلید. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ضراط. (از اقرب 
الموارد). 
فقاع. [ف ]۱ (مسعرب. |) معرب فوگان. 
(یادداشت موّلف). شرابی که از جو و مویز و 
جز آن گیرند. آبجو. (فرهنگ فارسی معین). 
مویز آب. بوزا. بزا. بوزه. (یادداشت سولف). 
شراب خام که از جو و مویز و جز آن سازند. 
(منتهی الارب). فقاع از مشروب‌های گازدار 
بوده و در کوزه؛ سنگین نگهداری میشده است. 
روی در کوزه را با پوستی می‌پوشانده و 
محکم میکرده‌اند و برای خنک ماندن در قلیة 
يخ میخوابانده‌اند و هنگام خوردن پوست در 
کوزه را با میخی سوراخ میکرده و فقاع رابا 
گاز آن از سوراخ پوست درمیکشیده‌اند. در 
مذاهب اهل سنت. این مشروب حرام نبوده و 
حتی در سالهایی که ماه رمضان به تابستان 
می‌افتاد روزه را با آن میگشودند و سوزنی در 
قطعه‌ای به این امر و بطرز استعمال آن اشاره 
کرده‌است. (یادداشت مولف)؛ 
رمضان آمد و هر روزه گشاراگه شام 
به یکی دست نوال‌ست و دگر دست فقاع 
آتشی را که همه روزه, کند روزه بلند 
شامگاهان به یکی لحظه کند پست فقاع 
خوشتر است از لب معشوق بر روزه گنای 
لب آن کوز؛ سنگین که در او هست فقاع. 
در صورتی که این مشروب را از مویز سازند 
کشمش را با دانه کوبند. (یادداشت مولف): 


چو بیدار گردد فقاع و یخ آر 

همی باش پیش گشب سوار. ‏ . فردوسی. 

چون کوز؛ فقاعی ز افسردگان عصر 

در سنه جوش حسرت و در حلق ریسمان. 
خاقانی. 

نکهت خویش ز عشق مشک فشان از فقاع 

شیبت مویش بصبح برف‌تمای از سداب. 
خاقانی. 

وگر جلاب دادن را نشایم 

فقاعی را به دست آخر گشايم. نظامی. 


..., چون کوزه فقاع که تا پر باشد بر لب و 
دهانش بوسه‌های خوش زنند و چون تهی 
گشت‌از دست بیندازند. (مرزبان‌نامه). 

- در کوزۀ فقاع تپاندن؛ راه دخل و تصرف ر 
بتن. (فرهنگ فارسی معین). 

- در کوزۂ فقاع کردن؛ در کوز؛ فقاع پاندن. 
راه دخل و تصرف را بستن یا محدود کردن: 
بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند. 
( کلیله و دمنه). 

||شیشه. (غیات از لطایف). |[حباب. ||پیاله. 
|زکوزه. (غیاث). ||شربت. (غیاث از شرح 
اسکندرنامه). ||گیاهی است که هرگاه خشک 
گردد.سخت و شبیه قرون شود. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 








فقاقیع. ۱۷۱۸۹ 


فقاع گشادن. (ث گ د] ( مص مرکب) 
آروغ زدن. (نساظم الاطیاه) (آنسندراج). 
ااکٌ_نایت از لاف زدن و تفاخر کردن. 
(اتدراج) (برهان). نازیدن. بالیدن. (یادداشت 
ملف): 
آنجا که من فقاع گشایم ز دست فضل 
الا ز درد دل چو يخ افسرده‌تن نیند. 

خاقانی. 
صاحب بدر و حنین از تو گشاید فقاع 
کآن‌گهر چون سداب برکشی از بهر کین. 

خاقانی, 
ولی خانه بر یخ بنا دارد و من 

ز چرخ سدابی فقاعی گشایم. 
رفت آنکه فقاع از تو گشاييم دگر بار 
ما را بس از این کوزه که بیگانه مکید‌ست. 


سعدی, 


خاقانی. 


رجوع به فقاع گشودن شود. 
فقاع گشودن. (ث گ 3] (مص مرکب) 
فقاع گشادن. لاف زدن. نازیدن. بالیدن؛ 
من فقاع از عشق آن رخ بعد از اين خواهم گشودن 
چون فقاعم عیب نتوان کرد اگر جوشی برآرم. 
اوحدی. 

رجوع به فقاع گشادن شود. 
فقاعی. (ت ] اص نسبی) این انتاب 
فسقاع‌ساز و فقاع‌فروش را افاده کند. 
(سمعانی). مویزآب‌فروش. آبجوفروش. 
(یادداشت مولف). بوزه‌فروش و آنکه برف و 
دوشاب بفروشد. (آنندراج): در این ميان 
مردی فقاعی -حاجب بگتغدی -رفته بود تا 
لختی بخ و برف آرد. (تاریخ بهقی). 
نه از دروگر و از کفشگر خبر دارم 
نه بر فقاعی و پالیزبان تنا خوانم. 

مسعو دسعد. 
یکی دکان فقاعی ار یابم 
بل شربت سه گانه خورم. خاقائی. 
روزی فقاعیی بود در جوار حضرت... 
(انیس‌الطالبین). 
فقاف. [ف ](إٍخ) نام محلی کنار راه رشت به 
پیله‌بازار, در ۲۶۰۰ گزی رشت. (یادداشت 
مۇلف). 
فقاق. زت)(ع ص) مرد احمق بیهودہ گو.(از 
اقرب الموارد). مرد گول بیهوده گوی, (منتهی 
الارب). 
فقاقة. [فَ ق] (ع ) نوعی از مرغان. فقاق. 
(منتهی الارب). ج. فقاق, فقاقات. فقائق, 
(اقرب الموارد). |((ص) مرد گول. (منتهی 
الارپ). مرد گول ببهوده گوی. (از اقرب 
المواردا. 
فقاقیع. (ف ] (ع ) خوره‌های آب و شراب. 


۱ -در مآخذ عربی به تشدید قاف خبط شده 


است. 








۱۷۱۹۰ فقام. 


(متهى الارب). واحد آن فقاعة و آن تفاخات 
آب است. (از اقرب الموارد). 

فقام. اف ] (ع مص) جماع کردن. (آتدراج). 
مفاقمة. (ناظم الاطباء). 

فقامة. (ت 21 مص) بزرگ گردیدن کار و 
دشوار گشتن. (منتهی الارب). 

فقاه. [ت] (ع امص) دانائی. (غیاٹ از شرح 
نصاب). 

فقاه. [فِ ] (ع مص) با یکدیگر بحث کردن 
در علم فقه. (آتدراج). 

فقاهت. اف ] (ع مسص) فقاهة. فقيه 
گردیدن.(منتهی الارب) (مصادر اللقة #9 
(تاج المصادر بیهقی). دانستن علم دين و 
فقاهت اخص از فقه است. چه فقه مطلق 

ت سولف): به علم و 
فقاهت معتمدعلیه بود. (تاریخ قم). اادانتن 
چیزی را و دریافتن. (منتهی الارب). 

فقء .(فَق:] (ع |) پوست که با بچه بیرون 
آید از رحم. (منتهی الارب). فاقاء. (اقرب 
الموارد). ||پوست‌پار: تنک که بر بینی بچه 
باشد و دور نکردنش در حال موجب هلا کی 
بچه گردد. (سنتهی الارب). فاقناء. (اقرب 
الموارد). ||گوسنگ. (منتهی الارب). کندگی 
در سنگ. (از اقرب الصوارد). |اگود زمین 
درشت که در آن آب گرد آید. |[(مص) 
فرونشاندن خشم کی را. |زشکتن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||برکندن چشم و 
آبله و مانند آن راء (منتهی الارب). شک‌افتن 
دمل و مانند آن را تا انچه در ان است بیرون 
آید. (از اقرب الموارد). 

فقاء [فق؛] (ع 4 مص) فق». رجوع به فقء 
شود. 

فقاة 2 / ف ق ۶](ع لا پوست. (منتهی 
الارب). فاقاء. (اقرب الموارد), 

فقاثر. [فَ ء](ع ص, !) ج فقيرة. (متتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به فقيرة شود. 

فقائه. [ف ء*] (ع ص, () ج فقهة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

فقأی. رت 1](ع ص) د 
کمیز نتواند کرد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فقح. (ت] (ع مص) چشم بازکردن بچة 
سگ. ||بر شرم کسی زدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اسفوف ساختن چیزی راء 
(منتهی الارب). و لفت یمانی است. (از اقرب 
الموارد). || شکوفه برآوردن گیاه و با غورۀ 
رنگین گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فقحل. اف حا 0 ص) زودخشم. (مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

فقحلة. ۰ح ل] (ع مص) بیجا وزودخشم 
گرفتن.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


دانش است. (یادداشت 


شترمادۀ حقوه‌زده که 





فقحة. [فَ ح] (ع () شكوفة خرما. (منتهی 
الارب). ||از هر گیاهی گل آن. (از اقرب 
الموارد .) || حلقة سوراخ شرم انان يا حلقه 

فراخ شرم. (سنتهى الارب). حلقة نشيمن 

فسراخ. (از اقرب الموارد). ||پنجة دست. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اک‌مربند 
احرام. (از منتهی الارب). مندیل احرام در 
حج. ج. فقاح. از اقرب لموارد) 

فقخ. [ف] (ع مص) زدن کی راو نیست 
مگر بر سر کی یا بر چیزی میان‌تهی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
فقاخ شود. 

فقد. [ت ] (ع [) گیاهی است. ||سی مویز. 
||می عسل. ||می کشوث. ||(مص) گم کردن 
چیزی را. (مستهی الارب) (از اقرب السوارد). 
رجوع به فقدان شود. |[گم‌شده را جستن. 
(ترجمان علامة جرجانی تسرتیب عادل‌بن 
علی). 

فقد. (ت] (() گیاهی است دوائی که آن را 
پنج انگشت میگویند و در علت استمقا به کار 
آید و بعضی گویند تخم پنج انگشت است و 
عربی است. (برهان). بذرالفقد. حب‌النقد. 
حب‌الفنجنگست. (بادداشت مولف). 
حب ‌الفقد. (فهرست مخزن الادویه). 

فقدان. [فِ /ف](ع مص) گم کردن کی 
را. (منتهی الارب). فقد. فقود. (اقرب الموارد): 
گم‌یافتن. (تاج المصادر بهقی). گم کردن. از 
دست دادن. نبودن. (یادداشت مولف): 
میگویم اگرتاب شنیدن داری 

فقدان شباب و فرقت احباب انست. خاقانی. 
رجوع به فقد شود. 

فقدد. [ث 5] (ع ) می کدوث که گیاهی 
است. (منتهی الارب). شرابی از مویز یا عسل 
یا کشوث و همان فقد است که ذ کر شد. (از 
آقرب الموارد) (فهرست مخزن الادویه), 

فقدة. ات د] (ع |) حبالفقد. (از تحفة 
حکیم مومن). رجوع به فقد شود. 

فقر. [ت] (ع مص) کندن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||سوراخ كردن مهره و جز 
آنرا. (ستهی الارب). سوراخ کردن برای در 
رشته کشسیدن. (از اقرب المواردا. ||تا 
استخوان بریدن بینی شتر را تا رام گردد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||[پشت 
شک تن. (سنهی الارب). پشت 
شکتن. (ترجمان علامةٌ جرجانی ترتیب 
عادلین علی). فرودآمدن حادثه بر کسی و 
شک تن مهره‌های پشت او را. (از اقرب 
الموارد). ||درویش گردیدن. (منتهی الارب). 
ااج فقرة. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به فقرة شود. ||اندوه. (منتهى 
الارب) هم. ج. فقور» مفاقر. (از اقرب 
الموارد). ||((مص) درویشی. خلاف غتی. ج 





فقور. (از منتهی الارب). عبارت از نداشتن 
مایحتاج است و تفاوت آن با فقد این است که 
فقد نداشتن چیزی است که بدان نیازی نیت 
و آن را فقر نستوان گفت. (از تعریفات 
جرجانی). درويشی. (ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). بی‌چیزی. 
نداری. ناداشت. ناداشتی. (یادداشت مولف)؛ 
مردی باهمت را فقر عذابی است الیم. (تاریخ 


9 
فقر نیکوست برنگ ارچه به آواز بدست 
عامه زین رنگ هم آواز تبرا شنوند. 

خاقانی. 
از فقر ساز گلشکر عیش بدگوار 
از فاقه خواه مهر بت جان ناتوان. خاقانی. 


| (اصطلاح تصوف) حقیقت فقر نیازمندی 
است., زیرا بنده همواره نیازمند است. چه 
بندگی یعنی معلوک بودن و مملوک به مالک 
خود محتاج است و غنی در حقیقت حق است 
و فقیر خلق و آن صفت عبد است بحکم «أنتم 
الفقراء إلى الله و الله هو الغنی الحمید أ». فقر آن 
است که ترا مالی نباشد و اگرباشد برای تو 
نباشد. بعضی گویند فقر عبارت است از فناء 
فی الله و اتحاد قطره با دریا. و این نهایت سیر 
و مرتبت کاملان است که فرمود؛ «الفقر نواد 
الوجه فی الدارین» که سالک کلاً فانی شود و 
هیچ چیز او را باقی نماند و بداند که آنچه 
بخود نت میداده است همه از آن حق است 
و او را هیچ نبوده است. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا تألیف جعفر سجادی)؛ 


خاقانا عروس صفا راید است فقر 

هر هفت کن که هفت‌تنان دررسیده‌اند. 
خاقانی. 

جز فقر هرچه هست همه نقش فانی است 

اندر نگین فقر طلب نقش جاودان. خاقانی. 

بدان تا دلم منزل فقر گیرد 

به از صبر منزل‌نمائی نبیتم. خاقانی, 


فقو. [ف] (ع إمص) فَفر. درویشی. خلاف 
غنی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||() اندوه. ج فقور. (متهی الارب). 
فقر. اف ق) (ع ص, !)ج فسقیر. (مستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

فقر. [فَ قٍ] (ع ص) شکته‌ات‌خوان‌پشت. 
(متهی الارب). ||() گودی که برای کاشتن 
خرماین کنده شود. (از معجم البلدان). 

فقر. [فب ق ] (ع () ج فقرة: (منتهی الاارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به فقرة شود. 

فقر. اف | (ع !) پهلو و کرانه. ج ُر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

فقو. [ف قَ) (ع [) ج فُقر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): 


۱-قرآن ۱۵/۳۵ 








فقرا. 
ققرا. [ف قَ] (ع ص, ل) فقراء. مردم مسکین و 
بی‌چیز. (یادداشت مژلف)؛ در انیارهای غله 
باز کردند و غلتها بریختند و بر فقراو مسا کین 
صرف کردند. (ترجمۀ تاریخ یمینی). فقرا و 
تنگدستان را مراعات کن. (مجالس سعدی). 
فقرا را به بی‌سروپایی معیوب گردانند. 
( گلستان), 
فقراء . (ث ق) (ع ص, () ج فقیر. (منتهى 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). کانی که حرفه‌ای ندارند یا 
صاحبان حرفه که حرف آنها زندگیشان را 
کفایت نکند. (از اقرب الموارد): لیطلق على 
الفقراء و الما کین. (تاریخ بیهقی). کهف 
الفقراء ملاذ الفرباء. ( گلستان). 
فقرات. (ف ق ] (ع!) ج فقرة. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فقرة شود. 
فقراات. [ف ن /فٍق ](ع !)ج فقرة. (منتهی 
الارب) (فرهنگ فارسی ممین) (اقرب 


الموارد). 
ستون فقرات؛ مهره‌های پشت. (یادداشت 

مولف). 

- فقرات توراة؛ بخش‌های تورات. آیات آن. 
(يادداشت مولف). 

- فقرات ظهر؛ مهره‌های پشت و گردن. 
(یادداشت مولف). 
فقران. (نب تي /فن ] (ع () ج فترة. (منتهی 
الارب). 


فقرة. (ت / فی ر1 (ع() استخوان پشت از 
مهرۀ دوش تا بن دنب ج .ره ففران, فقران. 
(منتهی‌الارب). فقارة, (اقرب الموارد). رجوع 
به فقارة شود. اسم است هر زیوری را که 
بصورت مهره‌های پشت سازند. (تعریفات 
جرجانی) (از اقرب الموارد). |[نشان از کوه. 
| نشان و هدف و مانند آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اسه بیت از تمد زا گویند 
بخپاهت با مهرة پ پشت. (سنتهی الارب). 
بهترین پیت‌های قصیده. (از اقرب الصوارد). 
||بهترین از زمین کشت. ||گیاهی است. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب). |إنكة کلام. 
(اقرب الموارد). کلام یکو. (بادداشت بخط 
مولف). 
فقرة. [فب ز] (ع ل از ر ماد بيت شعر 
است, مانند عبارات: قل اعوذ بربٍ الفلق» من 
شر ما خلق.' (از اقرب الموارد). ||کلمة آخر 
هر سجع است که بمنزلة قافیه است در شعر. 
(یادداشت مولف). ||فاصلة آیات قرآنی را نیز 
گویند.(یادداشت مولف). 
فقرة. [ف ر) (ع !) کنده و کاویده. (سنتهی 
الارب). حفره. (اقرب الموارد). |أنزديک. 
(منتهی الارب). نزديكى. (اقرب الموارد). 
|اشکاف گلوی پیراهن. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 





فقری. [ف را] (ع (مص) عاریه دادن شتر 
برای بار بردن یا سواری. (از اقرب المسوارد). 
اسم است افقار را (متهی الارب). 

فقز. (ف ](ع مص) مردن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). . رجوع به فقس شود. 

فقس. اف] (ع مص) شکستن مرغ بيضة 
خود را و بیرون ریختن آنچه در آن است و 
گویندفاسد كردن آن. |اکشتن حیوان را 
|اگرفتن چیزی را. (از اقرب الموارد). 

فقش. ف] (ع مص) شکستن بیضه را یا 
شکستن بدست. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به فقس و فقص شود. 

فقص. اف ](ع مص) شکستن بیضه راو 
شکافتن سر آن را. (منتهی‌الارب) (اقرب 
السوارد.) |اتکستن هر چیزی. (ستتهی 
الارب). رجوع به فقس و فقش شود. 

فقصد. [ف ص ] (ع إ) بیضه شکسته. (منتهی 
الارب). گویا مصحف فقيصة است. رجوع به 
فقيصة شود. 

فقط. (ت ق)(ع ق مسرکب) تنها. بس. 
(یادداشت مولف). کلمة مرکب از فاء و قطٌ. 
(از اقرب الموارد). قط اسم فعل است به معنی 
«بس است» و « کفایت مسیکند». (ناظم 
الاطباء). || محض و خالص و بدون آمیختگی 
و بطور ساده. (ناظم الاطباء).|ابتهائی. همان 
و نه جز آن. 

فقع. () (ع مص) سخت زرد گردیدن. 
|[زرد بی‌آمیغ شدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||فرسودن کسی را سختی‌های 
زمانه. (منتهی الارب). هلا ک‌کردن. (از اقرب 
الصوارد.) |[بالیدن کودک و جنبیدن. ||از 
گرمی‌مردن. ||دزدیدن. (صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد.) ||تيز دادن. (منتهی الارب). 
تیز دادن خر. (از اقرب الموارد). 

فقع. [ف ق] (ع مص) سخت سرخ گردیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

فقع. (ِث] (ع ص. ل) ج افقع. (منتهی الارب). 

فقع. [ف /ف ] (ع [) نوعی از سماروق سپید 
نرم. ج فقعة. (منتهی الارب). و آن بیشتر در 
جاهای نمنا ک‌و دیوارهای حمام و زیر 
خمهای شراب روید. گویند ه رکه آن را در 
جنابت بخورد نل وی منقطع شود. (برهان). 

فقع. [ف ق ] (معرب. [) مخفف فقاع. بوزه. 
آبجوء 

ساقی آرد گه خمارشکن 

ققع شکرین ز دانة نار. 

عفریت ستم زآنکه سلیمان‌نیروست 


خاقانی. 


دربند چوکوز؛ فقع بسته گلوست. خاقانی. 


ترکیب‌ها: 

- فقع گشادن؛ فقع گشودن. فقعی. رجوع به 

همین مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
فقعس. [فَ ع] ((خ) ابن طویق. از بنی‌اسد. 








نقمی. ۱۷۱۹۱ 


از جذیمة و از عدنان. جد جاهلی بنی‌اند 
است و از فرزندانش حجوان, دئار نوفل, 
منقذ و جذام‌اند. (الاعلام زرکلی). 
فقعسی. اف ] (ص نسبی) موب به 
فقعس جد جاهلی بنی‌اسد. 
فقسی. aE‏ ((خ) محمدین عدالملک 
اسدی. صاحب روایات و مآثر و اخبار 
بنی‌اسد بود و به زمان منصور و پس از او 
زیست و علمای اناب ماثر بنی‌اسد را از 
وی آموختند. فضل‌بن ربیع را مسدح کرده و 
کتابی دربار؛ بنی‌اسد پرداخته است. (از 
قهرست ابن‌الندیم), 
فقعگان. [ف ق] ([ مرکب) تفاخر. فخر و 
لاف. گزاف و نازش. خودستایی و خودنمایی. 
(برهان). (از: فقع» مخفف فقاع +گان, پسوند 
نسبت و اتصاف). (از حاشيذ برهان چ معین). 
رجوع به فقع گشادن شود. 
فقع گشادن. (ت ق گ د] (مص مرکب) 
فقاع گشادن. (فرهنگ فارسی معین). به معلی 
تفاخر و لاف زدن. (آنندراج) (برهان): 
تو بمردی چنین عمل پنمای 
ورنه بهوده زین فقع مگشای. سنایی. 
چرخ سدابی از لبش دوش فقع گشاد و گفت 
اینت نسیم مشک‌پاش, اینت فقاع شکری. 
خاقانی. 
های خاقانی بنای عمر بر یخ کرده‌اند 
زو فقع مگشای چون محکم نخواهی یافنن. 


خاقانی. 
ولی خانه بر یخ بنا دارد و من 
ز چرخ سدابی فقاعی گشایم. خاقانی. 
حوضه‌ای دارد اسمان بلند 
چند ازین بخ فقع گشایی چند. . نظامی. 


ااآدوغ زدن. (یادداشت مؤلف). رجوع به فقع 
و فقع گشودن شود. 

فقع کشودن. (ف ق گ د] (مص مرکب) 
فقاع گشودن. (حاشية برهان چ معین). به 
معنی فقاع گشودن ات که کنایه از لاف زدن 
و تفاخر کردن و نازش و خودنمایی و 
خودستایی نمودن باشد. (برهان). رجوع به 
فقاع. فقاع گخادن. فتاع گشودن, فقع و فتع 
گشادن‌شود. 

فقعة. [ف ع) (ع !) به عربی گل زرد را نامند و 
محتمل است که فقحة بوده باشد به حاء مهمله 
که ورد اصفر است. (فهرست مخزن الادوید). 

فقعة. [ف ق] (ع إ) ج فقع. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فقع شود. 

فقعی. [ف ق ](ص نسبی) منسوب به فقع که 
مخفف فقاع انت 

- فقعی‌کار؛ چیزی شه فقاع. نوعی 


مشروب» 


۱-قرآن ۲-۱/۱۱۳ 








۲ فقفاق. 

فقعی‌کاری از دکان غمش 

همچو تریا ک‌از خزانه خورم. خاقانی. 
فقفاق. [تَ] (ع ص) سسخن هیچکاره. 
(منتهی الارب). سقط کلام. (اقرب الموازد از 
قاموس). ||مرد گول بیهوده گوی. (منتهی 
الا فقفاقة. (اقرب المواردا. رجوع به 


لارب): . مرد گول بیهوده ی از 1 
الموارد). 

فق‌فق. [ف ف | (|مرکب) دردهای پیاپی 
چون خلش سوزنی پیدا آمدن. (بادداشت 
مؤلف). [دردی] که پیاپی لیکن سخت 
بشتاب آید و رها کند. (از یادداشت مؤلف). 
- فق‌فق کردن؛ درد پیاپی و بریده کردن. 
(یادداشت ا ا شود 
روان د شدن و ق ره زدن شستیده شود. 
چک‌چک. چیک و چیک. ||(مص) سخت 
درویش و خوار شدن. ||بانگ کردن سگ با 
ترس. ||بتگ سخن رسیدن. (منتهی‌الارب) 
(از اقرب الموارد). ||(ص) زن احمق. (از 
اقرب الموارد). 

فقفوق. (ف] (ع () خرد. |[دانش. |[ذهن و 
ذ کاء. (منتهی الارب). گویا مصحف فقوق 
است. 

فققة. [ت ق ن] (ع ص) زن ابله. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

فقل. اف ] (ع !) ماهیی است زهردار دراز به 
انداز؛ یک انگشت و خورده نشود. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد از قاموس). 

فقل. [ت ] (ع (مص) فزونی. (منتهی الارب). 
ریع. گویند هذه ارض کثیرة الفقل؛ یعنی پرریع 
است. (از اقرب الموارد). ||آبادی. |((مص) بر 
باد کردن گندم را. ||برداشتن غله کوفته را به 
یکو. (منتهی الارب). یمانی است. (از اقرب 
الموارد). 

فقلابرس.[] (مےرب !) به یونانی 
ضریمةالجدی است. 

فقللاس. (تَ) (ص) گول و نادان. (آتدراج). 
فقلامینوس. [] (سعرب. ل) بخور مریم 
است و گویند ضریمة‌الجدی است. (فهرست 
مخزن الادویه). فقلابرس. رجوع به فقلابرس 
شود. 

فقلامینون. [] (معرب. !) فاشرسین. (تحفة 
حکیم مومن). 

فقلیموس. (] (معرب لا رجوع به 
فقلامینوس شود. 

فقلین.[] (معرب. إا عفص. (تحف حکیم 
مومن). ٍ 

فقم. رت ق] 2 مص) بیشی برآمدن دندان 
پیشین بالایین کی چندان که بر زیرین 





تنشيند يا برعکس آن. ||فیریدن. |إتكبر 
نمودن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| خرامیدن. (متهی الارب). |اکم شدن مال 
کسی.(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
||افزون گردیدن مال کسی. (از متتهی‌الارب). 
||دشوار شدن کار و سترگ گشتن. (از اقرب 
المواردا. 
فقم. [تَ] (ع مص) سر نی کسی گرفتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ااگائیدن 
زن را. (متتهی الارب). ||دشوار و سترگ 
گشتن. (متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
|| خوردن چندانکه نا گوارگردد. ||پری و پر 
شدن. (منتهی الارب). پر شدن ظرف. (از 
اقرب الموارد): 
فقم. (ف /](ع!) زنخ یا یکی از دو جانب 
زنخ. |[نوک بینی سگ. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد), 
فقم. (ث ق] (ع [) دهان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). سقف دهان. (بادداشت 
مولف). 
فقم. (ف ی ](ع ص) مرد زیرک که بر خم 
غالب آید. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فقماء . (ت] (ع ص) منت افتم. (از متهی 
الارب). 
فقمیی. (ف ق ] (ص نسبی) منسوب به فقیم 
که حیی است از کنانة. (منتهی الارب) (از 


اقرب العوارد). 
فقنس. [ف ن ] (معرب لا پرند؛ بزرگ که 
چهل سوراخ بر نوک دارد و هم الحان مطربه 


از آن برآید و بر سر کوهی شود و همیمه گرد 
کندو چهل روز بر فراز آن نشیند و با اصوات 
خوش بر خود نوحه سراید و سپس بالها برهم 
زند و از آن آتش در هیمه افتد و وی را بسوزد 
واز خاکستر وی مرغی چون وی متکون 
شود. (یادداشت سولف). نام این پرنده در 
مآخذ دیگر ققنس است به دو قاف. اما چون 
ریشۂ این نام در یونانی فونیکس است' باید 
این صورت صحیح‌تر باشد. رجوع به ققنس و 
فرهنگ فارسی معین (ذیل ققتس) شود. 
فقو. [ فق ] (ع مص) در بی کسی رفتن. 
(منتهی الارب). واين مقلوب قفو است به 
تقدیم قاف بر فاء. (از اقرب الموارد). 

فقوء . فْ) (ع سص) خا ک‌آلودکردن 
توجیه و باران پس ستور نچریدن علف راء 
(منتهی الارب). 

فقود. [ف] (ع مص) گم کردن چیزی را. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

فقود. [ف] (اج) اسم رمزی است که از برای 
بابل قرار داده شده و گاهی مقصود از مقاطعةٌ 
کلدانیه است. در لوله‌ای که در ایام سخاریب 
کنده و حکا کی شده لفظ فقود دیده ميشود. 
(قاموس کتاب مقدس). 





۳ 


فقوو. (ف) (ع! ج فتر. (سنتهی الارب). 
رجوع به فقر شود. ٠‏ 
فقور. [ت /ف] ([خ) رجوع به فغور شود. 
فقوس. [ف] (ع مسص) مردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به فقز و 
فقس شود. ||تخم شکستن مرغ و بچه بیرون 
آوردن از آن. ||تباه كردن بيضه را. |[کشتن 
جانور را. |بازداشتن از کاری. |ابه موی 
گرفته بزیر کشیدن. (منتهی الارب). معانی 
اخیر را مژلف اقرب الموارد در ذيل مصدر 
«فقس» آورده است. رجوع به فقس شود. 
فقوس. (فّق قو] (ع [) خربزة شامی که آن 
را حبحب نیز نامند. (منتهی الارب). اهل یمن 
آن را حبحب میگویند. (از اقرب الموارد). 
فقوص. [فَڻ قسو] (ع ) خربزة ناپخته. 
(منتهی الارپ). رجوع به فقوس شود. 
فقوع. [ف](ع سص) سخت زرد شدن. 
(ترجمان علام جرجانی ترتیب عادل) (تاج 
المصادر بهقی). زرد گردیدن و زرد بی‌آمیغ 
شدن, |افرسودن کسی را سختی‌های روزگار 
و شکستن. (منتهی الارب). |[بالیدن کودک و 
جنبیدن. ]از گرمی مردن. (منهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||دزديدن. (از اقرب المواردا. 
رجوع به فقع شود. 
فقولیون. [] (سرب. ) بمعنی حناست. (از 
تحفه حکیم مومن). 
فقوم. (ف) (ع مص) دشوار شدن کار و 
سترگ گشتن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فقوة. [فّق ](ع !) فقوة السهم؛ سوفار تير. 
ج» فقن. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
فقه. (فق؛] (ع مص) فهمیدن چیزی راو 
دانستن. (منتهی الارب). دریافتن. (ترجمان 
علامة جرجانی ترتیب عادل‌پن علی). 








دریافت چیزی و اکثربر علم دین استعمال 
کنند ببب شرف و بزرگی آن. (منتهی 
الارب). لغتی است که عبارت از فهم غرض 
متکلم از کلام است و در اصطلاح, علم احکام 
شرعيةٌ عملیه از روی ادلٌ تفصیلیه است و 
گویندآن اصابت و وقوف بر معنی خفی است 
که حکم بدان تعلق تعلق دارد وآ ن علم متبط از 
روی رأی و اجتهاد است. (از تعريفات 
جرجانی). علمی است که از فروع عملی 
احکام شرع بحث کند و مقصود از آن تحصیل 
ملک اقدار بر اجرای اعمال شرعی است. 
مبنای این علم بر استنباط احکام است از 
کتاب و سنت. و سبب همین اباط محل 
اجتهاد است. (فرهنگ فارسی معین): 

حیلت و مکر است فقه و علم او و خوی او 


1 - ۵۰ 








فقه. 
زیت دانا هرکه او محتال یا مکار نیست. 
ناصرخسرو. 
ز باد فقه و باد فقر دین را هیچ نگشاید 
میان دربند کاری را که این رنگ است و آن آوا. 
نتایی: 
فلسفه در جدل کند پنهان ۱ 
وآنگهی فقه برنهد نامش. خاقانی. 
فقه. [فق؛] (ع مص) چیره شدن بر کسی در 
نبرد علم فقه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فقه. [ت وء /:] (ع ص) دانا. |ازبرک. 
||عالم علم دین, (منتهی الارب). به ضم ثانی 
کی را گویند که فقه سجيٌ او شود. (از اقرب 
المواردا. 
ققها. رت ق ] (ع |) نقهاء. ج فقیه. (یادداشت 
مولف). دانشمندان علم شریعت. (غیاث 
اللغات): قضاة بلخ و اشراف علما و فقها... 
همه آنجا حاضر بودند. (تاریخ بیهقی). بر اثر 
وی قضاة و فقها بیرون آمدند. (تاریخ بهقی). 
این رشوت خواران فقهااند شما را 
ابلیس فقیه است گر اینها فقهااند. 
ناصرخسرو. 
از احداث فتهای حضرت و افراد علمای 
دولت به مزیت هنر و مزید خرد مستثنی است. 
(کلبله و دمنه). او رابه حضرت سلطان 
فرستادند و در مجلس خاص با اعیان ائمه و 
قضا: و وجوه فقها و غزاة حاضر کردند. 
(ترجمهُ تاریخ یمینی), 
فقهاء . ِث ق ] (ع لا ج فقيه و فقهة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فقها شود. 
فقه اللغة. ان سل ل غ](ع امسرکب) 
فیلولوژی. (بادداشت مولف). اصطلاحی 
است که ادبای متأخر در برابر کلمة فیلولوژی 
فرانسوی قرار داده‌اند و منظور از آن دانشی 
است که شامل علوم زبانشناسی, و مطالعة 
فرهنگ ملل متمدن از طریق زبان, ادییات و 
مذهب آنهاست. (از فرهنگ وبستر). 
فقهة. [ف قي ها (ع ص) زن دانا و زیرک و 
دانای علم دين. (منتهی الارب). فقيهة. (اقرب 
الموارد). رجوع به فقّه و فقیه شود. 
فقه یوسف. [ت تي س /س] ([خ) دی 
است از بخش مریوان شهرستان سنندج که 
دارای ۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
ققی. اف قا] (ع ل) ج فقوة. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
فقیاز. (فق] () به معنی فغیاز به غین 
معجمه. (آنندراج). رجوع به ففیاز شود. 


ققیء. [ف](ع ص) بیماریی است: جمل 


فقیء؛ شتر نر حقوه‌زده. ||() مغا کچچه‌ای در 


سنگ یا در زمین درشت که آب در آن گرد 
آید. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 





فقید. (ف] (ع ص) گم‌کرده‌شده. مات غیر 
فقید و لاحمید؛ یعنی بمرد و کسی پروای آن 
نکرد. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). در 
تداول آمروز. برای مرده‌ای که بخواهند از او 
به احترام یاد کند به کار برند. (یادداشت 
مولف). 
- فقیدالمثل؛ بی‌متل و عدیم‌النظیر. (غیاث) 
(آنندراج). 

فقیو. [ف] (ع ص, لا درویش که به اندازة 
کفایت عیال مال دارد یا درویشی که اندک 
چیزی دارد و قوت میسر باشد او را. ج» فقراء. 
(از اقرب الموارد) (سنتهی الارب). درویش. 
(ترجمان علامة جرجانی ترتیب عادلین 
علی). بی‌چیز. (یادداشت مولف). گدا. بیچاره. 
تادار. (یادداشت مولف). درویش که قوت و 
کفایت چند روز عیال داشته باشد. مسکین. 
آنکه بسیار محتاج است و هیچ چیز ندارد. 
(غیاث از مت‌خب): 

برنگ و بوی بهار ای فقیر قانع شو 

چو باغبان نگذارد که سیب و گل چینی, 

سعدی. 

مباداکه گنجی ببیند فقیر 
که‌نتواند از حرص خامش بود. 
نه پم دارد آشفته‌سامان نه زیر 
به آواز مرغی بنالد فقر. 
|| شکستهاستخوان‌پشت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اشتر بینی‌بریده جهت رام 
شدن. ||گو که نهال خرما نشانند در آن. ج» 
فقر. |اجوی گردا گردنهال خرما. (سنتهی 
الارب). ||چاههائی که یکی بسوی دیگری 
روان باشد. ||زمین نرم که در آن چاهها برابر 
و مقابل کنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||ده ان کاریز و آب‌راهة کاریز. 
(منتهی الارب). 

فقیر. [فَ] ((خ) دهی است از بخش طرهان 
شهرستان خرم‌آباد. دارای ۲۴۰ تن سکنه. اب 


سعدی. 


سعدی. 





آن از چشمة فقر و محصول عمدة آنجا غلات 
و لبنیات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج م۲ 

فقیرآباد. [ف] (إٍخ) دهی است از بخش 
فهرج شهرستان یم که دارای ۴ تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
فقیرانه. اف نْ /ن] (ص نسبی. ق مرکب) 
مانند فقرا. مانند گدایان. /|ساده و کم‌ارزش و 
اندک‌قیمت. 

فقیر دهلوی. اف ر د [] ((خ) "سمش مر 
شمس‌الدین و چون از بنی‌عباس بوده به مير 
شمی‌الدین عباسی شهرت نموده. تحصیل و 
مراتب علمی در خدمت علمای شاه 
جهان‌آباد کرده و در فقه و کلام و حدیث 
صاحب‌مایه بوده و با این وجود طالب صحبت 
درویشان و غالب آوقات در صحبت ایشان 





فقیری. ۱۷۱۹۳ 


بوده و آخرالامر جرک علائق دنیوی گفته 

است. در نظم و نثر تألیفات و در عروض و 

قافیه رسالات پرداخته است. دیواتش 

هفت‌هزار یت میشود. او راست: 

نیست ممکن که به یک شهر دو سلطان باشد 

در دل هرکه غم اوست غم عالم نیست. 

و بیت دیحر: 

درد ما را چاره درد دیگر است 

چون خمار می که از می میرود. 

(از ریاض العارفین رضاقلی خان هدایت چ 

سنگی ص ۱۲۰ 

فقیرزالیی. (ف] ((خ) دهی است از بخش 

دشتیاری شهرستان چاهبهار, دارای ۲۵۰ تن 

سکنه. اب آن از پاران و محصول عمده‌اش 

حبوبات. ذرت و لبنیات است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۸ 

فقی رگردیدن. [فت گ دی د] (مص 

مرکب) فقیر شدن. محتاج شدن. بی‌چیز شدن. 

مقاپل غنی گر دیدن: 

ان نه مال است که چون دادیش از تو بشود 

زو ستاننده غنی گردد و بخشنده فقیر. 
ناصرخسرو. 

فقیرمثال. اف م] اص مسرکب) مانند 

زاهدان و فقرا: 

موسی و خضر آمده به صومعذ او 

صومعه دارد مگر فقیرمتال است. 

رجوع به فقیر شود. 

فقيرة. ات ر] (ع ص, !) فقره. منت ففیر. 

ج. فقاثر. (منتهی الارب). ج. فقیرات» فقاثر, 

فقراء. (اقرب الموارد): فقیر؛ درویشی حامله 

بود. ( گلستان چ یوسفی ص ۱۵۸). رجوع به 

فقیر شود. 

فقیره. [ف ر] ((خ) دهی است از بخش 

سیمینه‌رود شهرستان همدان, دارای ۱۱۷۲ 


خاقانی, 


تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه و محصول 
عمده‌اش غله, حبوبات. انواع میوه و لبنیات 
است, صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

ققیری. [ ] (ص نسبی) منوب به فقیر که 
اتتساب اجدادی است. (از سمعانی). 
فقیری. [ت ] (حامص) فقر. فقیر بودن: 
سعدی نظر بپوشان یا خرقه در ميان نه 


رندی روا نباشد در جامۀ فقیری. سعدی. 
دل چو غنی شد ز فقیری چه غم 
روز رهایی ز اسیری چه غم؟ خواجو. 


فقیری. (ف] ((ج) مردی عامی است اما 
بغایت آزاده و فارغلبال است. طبعش بد 
نیت. از اوست این مطلع: 

ساخت پایوس تو ای سرو سرافراز مرا 

هرکه را میل بدین ت مسلمان نبود. 

(از مجالس الفائس مر علیشیر نوایی ترجمة 
فارسی چ حکمت ص ۱۶۶). 





۴ فقیص. 


فقیص. [ف ] (ع ل آهن‌پاره‌ای در افسزار | 


کشاورزی شبیه به حلقه. (منتهی الارب) (از 

. (از قهرست مخزن 
الادويه). ا (از تحفا حکیم مومن). 

فقيصة. [فَ ص ] 2 |) بیض شکسته و 
کفانیده,(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به فقص شود. 

فقبض. [فَ ] (ع ل) دود قرمز. (از فهرست 
مخزن الادویه). 

فقیطسالاس. [) (معرب. ل) به رومسی 
لحیة‌التیس است. (فهرست مخزن الادویه) 

فقیع. اتَ)] (ع ص) سرخ. |بلید. (منتهی 
الارب). ||مرد سرخ‌فام. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ||جنسی از کبوتر سپید. (از 
اقرب الموارد). رجوع به فقیع شود. 

فقیع. (فق فی ] (ع ص) کبوتر سپید. و 
ایض فقیع؛ سخت مپید. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), 

فقیم. (ث ق] (إخ) حبی است از دارم. |انیز 
حیی است از كنانة. (منتهی الارب). 

فقیمی ۰[ ق ] (ص نسبی) مضوب به 
بنیفقیم. (سمعانی). 

فقیه. (ف ] (ع ص) دانا. (منتهی الارب). 
دانشمند. (غسیاث) (از اقرب الموارد). 
|[دریابنده. رجوع به قَّه شود. |فحل فقید؛ 
گشن ماهر و زیرک در گشنی کردن. (سنتهی 
الارب). ||دانای علم دين. ج, فتهاء. (سنتهی 
الارب) (غیاث). عالم علم فقه. (از اقرب 
الموارد): عجب انت از روزگار که ميان 


خواجه احمد و آن فقیه همشه بد بود. (تاریخ 





بیهقی). بخط بوحنیفه چند کتاب دیده بود. 
(تاریخ بیهقی). من در مطالعت این کتاب 
تاریخ از فقیه بوحنيفهٌ اسکافی درخواستم تا 
قصیده‌ای گفت. (تاریخ بیهقی). 


آنکه فقیه است از املا کاو 

پا کتر آن است که از رشوت است. 
اصرخسرو. 

آن را بدو بهل که همی گوید 

من دیده‌ام فقیه بخارا را ار 


از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم 
کزبیم مور در دهن اژدها شوم. ناصرخسرو 
مود شوم یا فقیه و محدث 


کاحادیث مند کنم استماعی, خاقانی. 
در ناف دو علم بوی طیب است 

وآن هر دو فقیه یا طبیب است. نظأمی. 
پس فقیهش بانگ برزد کای پر 

باز کن دستار راء آنگه ببر. مولوی, 


راستی کردند و فرمودند مردان خدای 

ای فقیه اول نصیحت‌گوی نفس خویش راء 
سعدی, 

سرهنگ لطیف خوی دلدار 


بهتر ز فقیه مردم‌آزار. سعدی. 








هرکه هت از فقیه و پر و مرید 


وز زیان‌آوران پا ک‌تفی. سعدی, 
آنکه نداند رقمی بهر نام 
به ز فقیهی که بود تاتمام. لمرو 


فقبه آباد. (ف ] (إخ) دهی است از دهستان 
نشتای شهرستان شهسوار. دارای ۴۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة آزاررود و محصول 
عمده‌اش برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

فقیه آباد. (ف) ((خ) دهی است از بخش 
چالوس شهرستان نوشهر, دارای ۸۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة چالوس و محصول 
عمده‌اش برنج» لبنیات و سختصر مرکبات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۳ 
فقیه‌احمدان. [ف 1 1 (خ) دهی است از 
بخش خورموج شهرستان بوشهر, دارای 
۳ تن سکنه. أب آن از چاه و محصول 
عمده‌اش غله و خرماست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

فقیه بیکلو. زت ب ) ((خ) دی است از 
بخش حومهة شهرستان ارومیه, دارای ۱۶۰ تن 
سکنه. آب آن از ن_ازلوچای و مسحصول 
عمده‌اش غله, چغندر» توتون, کلسمش و 
حبوبات است. (از فرهنگ جنرافیابی 
(f 3‏ 

فقیه بیکلو. [ف ب] (اخ) دهسی است از 
بخش حومه شهرستان آرومیه, دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از باراندوزچای و محصول 
عمده‌اش غمله, توتون. انگور, حبوبات و 
چفندر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 

فقیه حسنان. ات ح س] ((خ) دهی است 


ایران 


از بخش خورموج شهرستان بوشهر. دارای 
۸ تن سکنه, أب آن از چاه و سحصول 
عمده‌اش غله و خرماست. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۴). 
فقیه سلیمان. [ ف س ل ] ((خ) دهی است از 
بخش مردشت شهرستان مهاباد. دارای ۱۶۲ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة سردشت و 
محصول عمده‌اش غله. توتون» مازوج و 
کتیراست. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
فقیه سلیمان. (ت ش ل] ((خ) دهی است از 
بخش حومة شهرستان سنندج, دارای ۱۷۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه گاورود و 
محصول عمده‌اش 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فقیه کان. [ت] ((خ) دهی است از بخش 
رزاب شهرستان ستندج» دارای ۲۵ تن سکنه 


غله» توتون و لبنیات است. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

فقیه محله. ات محل [] ((خ) دهی است از 
بخش گلیجان شهرستان شهسوار, دارای 
۵ تن سکنه. اب آن از رودخانة تيرم و 





فک. 


محصول عمده‌اش برنج و مرکبات است. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
فقیه محله. (ف محل ل ] ((خ) دهی است از 
توابع شهرستان لاهیجان. دارای ۵۰ تن 
سکنه. آب آن از پل‌رود و محصول عمده‌اش 
برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
.(Y‏ 
فقیه نصری. [ف هن ] (إخ) محمدین محمد 
فقهەبن محمد الشيخ. از ملوک دولت 
بنی‌نصرین الاحمر در غرناطه بود. و در سال 
۱ «ر.ق.بعد از درگذشت پدرش به 
حکومت رسید و در فرمانروایی 
ورزید. در سال ۷۰۸ «.ق.مخلوع شد و به 
سال ۷۱۰ ه.ق. ۱۳۱۰ م. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
فقيهة. [ف دا (ع ص) مونث فقیه. ج فقهاء, 
ققائه. (منتهی الارب). 
فقبهی. (ت] (ص نسبی) منسوب به فقیه. 
دجوع به فقیه شود. 
فقیهی مروزی. رت ي م و) (خ) از 
فاضلان خراسان و مردی خوش‌طبع و‌ 
نکته‌دان بوده و این قطعه از اوست: 
میفکن نوبت عشرت به فردا 
چو اسباب مهیا داری امروز 
به استقبال انده رفته باشی 
چو در دل فکر فردا داری امروز. 
(از مجمع الفصحاء رضاقلی‌خان همدایت چ 
جدید طهران ص ٩۴۶‏ از نیمه اول). 
فکك. اف کک] (ع مص) جدا کردن چیزی 
راء (منتهی الارب). جدا کردن و دور کردن 
یکی از دیگری. (از اقرب الموارد). ||رهائیدن 


استبداد 


۱ رهن راو بیرون آوردن. (منتهی الارب). 


رهانیدن رهن و بیرون اوردن آن از دست 
مرتهن. (از اقرب الموارد). ||آزاد کردن بنده 
راء |[دارو در دهان کردن کودک راء اابير 
خرف گردیدن. (مستهی الارب) (از 2 
الموارد). |رگشادن دست رااز آنچه دران 
باشد. (منتهی الارب). ||گشودن عقده راء ||از 
مفصل جدا کردن استخوان را. ||از جا 
درآمدن آروارة کسی. (از اقرب الصوارد). 
|اشکستن مهر. (ترجمان علامهٌ جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی). ||رها کردن بندی راء 
(از اقرب المواردا: فتوت ایشان به جر کسیر 
و فک هر اسیر متقبل و متکفل گشته. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 

هر یکی ز اجزای عالم یک به یک 
بر غبی بند است و بر استاد فک. مولوی, 
- فک رقبه؛ ازاد کردن اسر یا بنده. تحریر 
رقبه. عتق رقبه. (یادداشت مولف). 

]| تفرق‌الاتصالی که عصب از جای خویش 
برود. (ذخیرة خوارزمشاهی). ||نقض كردن 
ادغام حرف راء (از اقرب السوارد). مقابل 





فک. 


ادغام. (يادداشت سولف). ||((مص) اندک 
شکستگی دست. (منتهی الارب). فک الید غیر 
از شک تگی است. (از اقرب الموارد). 
||تصحیح و ذ کر نام و رزق کسی در جریدة 
ارزاق, پس از آنکه قبلاً نام و رزق او از 
جریده افتاده باشد. (یادداشت مولف از 
مفاتیح). ||( یکی از دو زنخ. (متهی الارب). 
فک اعلی و فک اسفل. (یادداشت مولف). هر 
یک از دو استخوانی که در تتکیل آروارۂ 
پائین و آروار: بالا شرکت می‌کنند. اروارة 
پاین فقط از یک استخوان به تام فک اسفل 
تشکیل شده است. اما آروار؛ فوقانی از 
سیزده استخوان به وجود آمده که یک زیج 
استخوان فک اعلی دو تا از ان سیزده 
استخوان است. (فرهنگ فارسی معین). 

- فک اسفل؛ استخوانی است فرد و متناظر 
بشکل نعل اسب که بتنهایی آروار؛ زبرین را 
می‌سازد و دارای یک تنه و دو شاخ صعودی 
است. تنه دارای یک سطح قدامی محدب 
است که به عضلات پوستی صورت مجاور 
است و یک سطح خالی مقعر که در آن دو 
حفره برای غدد بزاقی زیر زبانی و تحت فکی 
وجود دارد. کنار فوقانی تنه محل حفره‌های 
دندانی است که ریشۀ دندانها در آن جای 
میگیرد. کنار تحتانی این استخوان صاف و 
قسمت فوقانی حد گردن است. در سطح 
قدامی تن استخوان مذکور در قسمت وسط 
یک برجستگی وجود دارد که به نام برآمدگی 
جانه‌ای است. شاخه‌های صعودی این 
استضوان که از طرفین تنه بالا میروند. دارای 
سطحی داخلی برای چ بیدن عضلات رجلی 
داخلی و خسارجسی, و دارای یک سطح 
خارجی جهت اتشصاق عضلات ماضغه 
می‌باشند. کار فوقانی هر یک از شاخه‌های 
صعودی استخوان مذکور دارای یک گودی 
میانی است به نام شیار سینی‌شکل. و دو 
برآمدگی قدامی و خلفی دارد. برآمدگی قدامی 
موسوم به زایدۀ منقاری و.مثلثی‌شکل است که 
توسط قسمتی باریک به نام گردن با شاخ 
صعودی یکی می‌شود. لقمة فک اسفل با لقمه 
و حفره دوری استخوان گیجگاهی مقصل شده 
تشکیل مفصل گیجگاهی فکی را میدهد. فک 
اسفل را آروار؛ زیرین و چانه هم میگویند. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

- فک اعلی؛ استخوانی است زوج که در 
طرفین صورت قرار گرفته و دارای یک زایده 
هرمی است که با استخوان‌گونه‌یی مفصل 
میشود و برجتگی صورت را تشکیل میدهد 
و زایدة دیگری نیز دارد که بطرف داخل آمده 
و به نام زايدة کامی موسوم است و در تشکیل 
سقف دهان و زیر بیتی شرکت دارد. همین 
زایدة کامی است که در قسمت جلو و پایین 





آن حفره‌های دندانی فک اعلی قرار دارند. 
سطح خارجی فک اعلی. مجاور عضلات 
صورت و پوست است و سطح داخلی جزو 
جدار خارجی حفر؛ نی است. در داخل این 
استخوان حفرة بزرگی دیده می‌شود به نام 
سینوس فک که سوراخ آن در حقره بینی 
بازمیشوذ با وجود آنکه استخوان فک اعلی 
جزوی از آروار؛ بالایی است گاهی هم خود 
آن را آروار؛ بالایی نامند. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به آرواره شود. 
فکت. [ف] (فرانسوی, )' پستانداری 
گوشتخوار از رامتذ پرهیاییان که کاملاً به 
زندگی دربایی سازش یافته و در مصب 
رودخانه‌های بزرگ و مجاور سواحل زندگی 
می‌کند. فقط برای استراحت و تولید مثل به 
ساحل می‌آید. دستهایش کوتاه و بوسیلا 
پرده‌ای که انگشتان را به یکدیگر مربوط 
می‌کند تشکیل بال شنا میدهد و انگشتان در 
بین پرده کاملاً نمایان است و به چنگال ختم 
می‌شود. انگشتان پاهایش نیز بوسیلذ پرده‌ای 
بهم مربوط‌اند. ولی هیچ وقت برای حرکت 
حیوان به کار نمیروند و فقط در کنار بدن قرار 
گرفه و فقط تشکیل بال عصبی شنا می‌دهد. 
این جانور در تمام مناطق قطبی در دریاها 
فراوان است. فک. فاقد گوش خارجی است و 
بدین جهت تمیز آن از دیگر پستانداران 
دریایی سهل است. شکار زیاد و بی‌تناسب 
این حیوان بمنظور استفاده از گوشت, پوست 
و چربی آن امروزه بمقدار زیادی نسل وی را 
رو به انقراض برده است. گونه‌ای از این جانور 
در دریای مازندران وجود دارد و به نام فک 
دریای خزر موسوم است. آن راسگ دریایی» 
گربۂ دریایی و شیر دریایی هم میگویند. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
فکت. [ ف ] (() در آمل و مازندران به گونه‌های 
مختلف بید اطلاق می‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین). قمی بد که در اغلب نقاط ایران تا 
تقاط خشک وجود دارد و از ارتفاع ۲۰۰ تا 
۰ گزی نوده و آمل و مینودشت و درۀ 
چالوس دیده شده است. (یادداشت موّلف). 
قکت. [ف ] (اخ) این قلعه به دوفرسخی 
دلیجان است و آن را په حصانت و محکمی 
صفت کرده‌اند. (تاریخ قم). 
قکار. [ف ] (ص) رجوع به فگار شود. 
فکاکت. (ف / ف ](ع مص) رها کردن بندی 
را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |ارهن 
بازستدن. (ترجمان علامة جرجانی). رجوع 


به فک و فکوک شود. ||نکستن مهر. 


(ترجمان علامة جرجانی). |( فکا کالرهن: 


آنچه گرو را به وی بیرون آرند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فکاکت. (ف ) (ع ص !)ج فا کہ (منتهی 





فک‌چال. ۱۷۱۹۵ 


الارب) (اقرب المواردا. رجوع به فا ک‌شود. 
قکان. [ف) ((ج) دصی است از بخش 
گرمار شهرستان دماوند. دارای ۲۰٩‏ تن 
سکسته. آب آن از حسبله‌رود و مسحصول 
عمده‌اش غله, پنبه, بنشن و لبنیات است. 
سا کنان از طایفة اصانلو و الیکائی هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
فکافه. (ف ن /ن] (ص) فگ‌انه. افگانه. 
(یادداشت موّلف). رجوع به فگانه شود. 
فکاهت. (ق ها (ع مص) فک‌اهة. شوخ 
بودن. خوش‌طبع بودن. (فرهنگ فارسی 
ممن). ||((سص) مزاح و مطایبه یعنی 
خوش‌طبعی. (غیات از متخب). رجوع به 
فکاهة شود. 
قکاهة. زت د] (ع اسص) خوش‌منشی و 
لاغ. (منتهی الارب). مزاح برای اباط نفس. 
(از اقرب الموارد). 
فکاهه. [فَ ] (ع مص) فکاهه. خوش‌طبم 
و خوش‌منش گردیدن, (سنتهی الارب). 
خوشمنش شدن. (تساج المصادر بیهقی) 
(ترجمان علامةٌ جرجانی ترتیب عادلین 
علی). ||بنگفت آمدن از چیزی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
فکاهی. (ث هیی ] (ع ص نبی) شوب 
به فكاهة. ||(() نوشته‌ها و گفته‌هایی که سبب 
خندانیدن دیگران شود. ج» فکاهیات. 
فکاهی نویس. اف ن] نف مرکب) 
نویسده‌ای که آذارش مطالب دلپذیر. 
خنده‌اور و کنایه‌دار در بر داشته باشد. 
فکاهی نویسی. رف نا (حامص مرکب) 
کار فکاهی‌نویس. نوشتن مطالب خنده‌آور. 
رجوع به فکاهی. فکاهی‌نویس و فک‌اهة 
شود. 
فک اسغل. [ف کک آف ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به ذیل کلم «فک» شود. 
فک اعلیی. [ت کک آلا] (ترکیب رصفی. 
إمرکب) رجوع به کلم «فک» شود. 
فکتوریا ریجیا. [ف] (سعرب, |مرکب) 
معرب ویکتوریا رژیا". نیلوفر آبی‌بزرگ. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فکجور. [ ت ک ج] (اخ) دهی است از بخش 
رودسر شهرستان لاهسیجان, دارای ۱۶۸ تن 
سکنه. آب آن از چشمه دم‌کش و محصول 
عمده‌اش برنج» مرکبات, پشم, چای و لبنیات 
است. مزرعة کبوتر آب‌کش جزو این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۲). 
فک چال. [فِ ] ((ج) دهی انت از ببخش 
بندپی شهرستان بابل دارای ۴۳۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش برنج و 
غله است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 


1 - ۷۰ 2 - Vicloria Regia. 








۶ فکر. 


قکر. اف /ف ] (ع ) اندیشه. ج» افکار. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
من اندر چنین روز و چندین تاز 
به اندیشه در, گشته فکرم دراز. فردوسی. 
فکر و تدییرش صرف تمیشود مگر در 
نگهبانی حوز؛ اسلام. (تاریخ بهقی). 
امثال: 
فکر نان کن که خربوزه آب است؛ دبال اصل 
بسرو کار باید از پایه درست باشد. (از 
یادداشتهای مولف). 
- از فکر افتادن؛ از یاد رفتن؛ 
ز شغل عشق نی کافر شناسد نی مسلمانم 
ز فکر مزمن افتادم. ز یاد برهمن رفتم. 
شفائی (از انندرا اج 
= به فکر رفتن؛ متفکر شدن. اندیشه کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- به فکر فرورفتن؛ به فکر رفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
¬ فکر چیزی کردن؛ درصدد تهیةٌ آن برآمدن. 
(یادداشت مولف): 
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد 
حالِا فکر سبو کن که پر از باده کنی. 
حافظ. 
|| حاجت. (از متهی الارب). و در این معنی به 
فتح اول افصح است. (از اقرب الصوارد). 
|| تردد قلب به نظر و تدبر به طلب معانی. (از 
اقرب الموارد). حرکت ذهن از مطلوب به 
میادی و باز از مبادی به مطلوب, و مراد از 
مبادی سعلومات است. (یادداشت مؤلف). 
|((مص) اندیشیدن. (سنتهی الارب). اعمال 
نظر و تأمل در چیزی, و گویند بهفتح اول 
مصدر و به کسر اسم است. (از اقرب الموارد), 
قکر۔ [ف ک ] (ع لا ج فکرة و فکری. (از اقرب 
الموارد). ج فکرت. [فرهنگ فارسی معین)* 


خدای در سر او همتی نهاد بزرگ 
چنانکه گنج به رنج است از آن و دل به فکر. 
فرخی. 
از که پرسی بجز از دل تو بد و نیک جد 
چون همی دانی کو معدن علم و فکر است. 
ناصرخسرو. 
یک همت تو حاصل گرداندم همم 
یک فکرت تو زایل گرداندم فکر. 
مسعو دسعد. 
مرگ یاران شنیدم از ره گوش 
دلم امروز کته فکر است. خاقانی. 


¬ فکر داشتن؛ اندیشیدن. در فکر فرورفتن* 
از این سرای بدر هیچ می‌نداند چت 


از آن سیب همه ساله به دل فکر دارد. 
اصر خسرو. 
رجوع به فکرت شود. 


فکرآباد. [ف] ((ج) دی است از بخش 
ساردوئية شهرستان جیرفت که تعداد کمی 








سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4 
قکوآباد. [فِ ] (إخ) دهی است از بخش 
راور شهرستان کرمان که تعداد کمی سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قکرت. [ف ر] (ع [) فکرة. رجوع به فکرة 
شود. ||اندیشه. ج» فکر. (فرهنگ فارسی 
معین): چنان دید امیرالمومنین به فطرت تیز و 
قکرت صافی که بگرداند خاطر خود را از 
جزع بر این مصت‌ها. (تاریخ بیهقی), 
بر خاطرم امروز همی گشت نیارد 
گرفکرت سقراط بود پر کبوتر. ناصرخسرو, 
این جهان در جنب فکرتهای ما 
همچنان در جنب دریا ساغر است. 
اصرخرو. 
از اتش دل و از اب دیده در دل و چشم 
همی ناید فکرت, همی نگنجد خواب. 
مسعودسعد. 
در معرفت کارها و شناخت مناظم آن رای 
اقب و فکرت صایب روزی کرد. ( کلیله و 
دمته), ړکن تو به یک اشارت بر کلیات و 
جزویات فکرت من واقف گشتی. ( کلیله و 
دمنه). و اگردر عاقبت کارها و هجرت سوی 
گورفکرتی شافی واجب داری حرص و شره 
این عالم فانی بر تو بر آید. ( کلیله و دمنه). 


برو که فکرت تو نیست مرد این دعوی 

برو که خاطر تو نیست مرغ این انجیر. 
آنوری. 

گوهر خود بردهد خاطر من همچو تیغ 

زادهُ خود پرورد فکرت من چون بحار. 
خاقانی. 

سخن به است که ماند ز مادر فکرت 

که‌یادگار هم اسما نکوتر از اسما خاقانی, 

درع حکمت پوشم و بی‌ترس گویم القتال 

خوان فکرت سازم و بی بخل گویم الصلا. 
خاقانی. 

جواهربخش فکرتهای باریک 

بروزآرندۂ شبهای تاریک. نظامی. 

فاتحه فکرت و ختم سخن 

نام خدای است. بر او ختم کن. تظامی. 

پرتو نور از سرادقات جلالش 

از عظمت ماورای فکرت دانا. سعدی. 

دیشب گلۀ زلفش با باد همی کردم 

گفتا غلطی, بگذر زین فکرت سودایی. 
حافظ. 


- به فکرت فرورفتن؛ به فکر فرورفتن. فکر 
کردن.اندیشیدن: زمانی به فکرت قرورفت و 
گفت...( گلتان). 

در فکرت فرورفتن؛ به فکر فرورفتن؛ شیخ 
در فکرت زمانی فرورفت. ( گلستان سعدی). 
= بر به فکرت فروبردن؛ قکر کردن. اندیشه 
کردن؛ 





فکری. 
یکی طفل دندان برآورده بود 


پدر سر به فکرت فروبرده بود. سعدی. 
- فکرت‌انگیز؛ آنچه آدمی را به فکر فروبرد. 
خیال‌انگیز: 


بدین مشتی خیال فکرت‌انگیز 
بساط بوه راکردم شکرریز. نظامی. 
= فکرت کردن؛ فکر کردن. اندیشیدن: 
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 
هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار. 

سعدی, 


فکرت لاریجانی. اب ر تا (خ) 
سیدنعمت‌اله. از ال سادات لاریجان 
مازندران بوده. در اوایل.جوانی در شهر 
بارفروش - بابل کنونی - تجصیل علوم 
متداوله کرده. بعد از فراغت از ا کتساب 
کمالات به طهران آمد و بحکم فتحعلیشاه به 
رتبة تعلیم نواب شاهزاد؛ والاتبار علیخان 
فل الت لطان رده بسن مب 
شیخ‌الاسلامی لاریجان ینافت... از اشعار 
اوست: 
کی چو ما زاهد در این خرگاه بیند شاه را 
کو شه از خرگه شناسد ما ز شه خرگاه را 
آه از این سوز درون کز خویش ایمن نیتم 
تاکشم از دل بدان سوزی که خواهم آه را, 
(از مجمع الفصحاء رضاقلی هدایت چ سنگی 
ج ۲ص ۳۸۲). 

فک رکردن. [ف ک ] (مص مرکب) اندیشه 
کردن.اندیشیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فکر شود. 

فکرة. [ف ر ] (ع [) اندیشه. (منتهی الارب) 
اعمال خاطر در چیزی. فکری. اسم از افتکار 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به فکری 


شود. 
فکری. [ف را] (ع إ) فكرة. رجوع به فکرة 
شود. 


فکری. [ف] (ص نبی) شوب به فکر. 
||مربوط به فکر. متعلق به انديشه, (فرهنگ 
فارسی معین): هیچ همی نماید ترا که نامی و 
حسی و فکری هر یک نفی است جدا؟ 
(مصفات باباافضل). ||متفکر. انديشه‌مند. 
(فرهنگ فارسی سعین). گرفته و غمگین: 
حالت هر روز را نداری» فکری و پژمرده 
هستی. (امير ارسلان محجوب ص ۱۰۶). 

فکری. [فب ] ((خ) آردوبادی. شخصی بی‌قید 
و شاعرمشرب است. فقیر او را ندیده‌ام, ولی 
اشمار عاشقانه‌اش را بسیار دیده‌ام. این غزل 
لسانی را که گوید: «شب دور از او اجل رگ 
جانم گرفته بود». تتبع کرده و این بیت آن را 
خوب گفته است: 
تاری ز کا کل تو به دست رقیب بود 
پنداشتم اجل رگ جانم گرفته بود. 
این ابیات هم از اوست: 








فکری. 


گفتی ز هجر می‌نهمت داغ بر جگر 
صد داغ بر دل است مراء این یکی دگر. 
این مطلع هم که گفته رنگین است: 
اگرم ز اشک گلگون شده لاله گون‌زمینها 
نتوان شدن پریشان گل عاشقی است اینها. 
(از مجمع الخواص ص ۱۷۶). 
فکری از شعرای دور شاه‌عباس صفوی 
است. 
فکری. [ف] (اخ) املش از دماوند است و 
حال در ری است. این مطلع از او ملاحظه و 
نوشته شد: 
غم خود را که با آن نرگس مستانه میگویم 
رود در خواب و پندارد که من افسانه میگویم. 
(از آتشکد: آذر بیگدلی ج سنگی ص ۲۱۶). 
وی با توجه به بیان سولف آتشکده از 
معاصران او و بعبارت دیگر از شعرای قرن 
دوازدهم هجری است. 
فکری. [فب] (اخ) اسین پاشا... امین‌بن 
عبدالّبن محمد بلیغ. از علمای مصر و اعیان 
آن کشور است. تولد و وفات او در قاهره بود. 
در فرانسه تحصیل علم حقوق کرد و در مصر 
سمتهای قضائی یافت. او را کتبی است که از 
جملة انهاست: «ارشادالالبا الى محاسن 
اوروبا» و به طبع نیز رسیده است. درگ‌ذشت 
او در سال ۱۳۱۶ ه.ق./ ۱۸۹۹ م. بود. (از 
اعلام زرکلی), 
فکری. [فب] ((خ) خراسانی. سیدمحمد, 
ملقب به جامه‌باف. اصلش از تربت‌حیدریه 
است. چون اغلب اشعارش رباعی است به 
میر رباعی مشهور شده. به هندوستان رفت و 
در آنجا فوت کرد و مرگش در سال ٩۷۳‏ 
ه.ق.بود. از فضلای عهد خود بود و این 
رباعی از اوست: 
فانی شو و اقلیم بقا آر به دست 
در دوست کسی رسد که از خویش برست 
وز هستی خویش بود سرگشته حباب 
آن لحظه که نیست شد به دریا پیوست. 
(از ریساض الس‌ارفین چ سنگی 
صص ۲۲۷-۲۲۶). 
قکری. [ف] ((خ) گیلانی. درویشی 
صاحبذ کرو, بیخویشی نیکوفکر, سالکی 
وارسته و موحدی بتحقیق‌پیوسته. رندی دانا 
و مردی بینا... این رباعی از ارست: 
تا از غم هرچه هت بی‌غم نشوی 
تا خاک ره مردم عالم نشوی 
تا قطع نظر از خودی خود نکنی 
این نکته یقین بدان که آدم نشوی, 
(از ریاض العارفین چ ستگی ص ۱۲۰). 
فکز. [ت کف ک ] لا بسیتی دیگ‌دان. 
|ادودکش اجاق. (فرهنگ فارسی ممین): 
ز بس که آتش فتنه به دل برافروزی 
سیاه‌روی و غلیظی چو فکز آتشدان. دقیقی, 








فکز [َف] () فکز, دودآهنگ. دودکش. 
(یادداشت مولف). رجوع به فکز شود. 
قکسنی. [ت ک س ] (ص) در تداول عوام, 
بی‌ارج. ناچیز. (یادداشت سولف). معمولاً 
لوازم و اشیاء ازکارافتاده و کهنه را گویند. 
فکع. [ف ] (ع مص) بامداد کردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||خاموش 
گردیدن.(منتهی الارب). ||سر فرودافکندن از 
اندوه یا از خشم. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
فکک. رت ک] (ع ا#سص) فراخی قدم. 
(منتهی الارب). |اشکتگی یکی از دو زنخ. 
|اگشادگی پیوند دوش از فروهشتگی و 
سستی. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
مولف اقرب الموارد معانی اين کلمه را با 
حالت مصدری بیان کرده است. 
فککة. [ ف ک ک] (ع ص,.ل)ج فا ک.(منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فکل. (ف ک] (فرانسوی, 4 یقۀ پیراهن که 
بوسیلة دکمه‌های پیراهن دوخنه ميشود. 
(فرهنگ فارسی معین): 

اولاً عرض فکلها اینقدر وسعت نداشت 

ثاناً فکر جوانان این قدر لاغرنبود. ‏ بهار, 
|اکراوات. (فرهنگ فارسی معین). |[در 
تداول عوام, نیز به پایبون اطلاق ميشود. 
فکل بند. [ث ک ب ] انسف مسرکب) 
فکل‌بندنده. کی که فکل به کار بد.(فرهنگ 
فارسی معین): 

زین فکل‌بندان لوس کون‌نشوی نادرست 
یک تن از تهران بمرز خاوران رهبر نبود. 

بهار, 

فکلی. [ف ک] (ص نسبی) آنکه فکل دارد. 
(یادداشت مولف). کسی که بشیو؛ اروپانیان 
لباس می‌پوشد. فرنگی‌مآب. شیک‌پوش. 
|ان‌امی است که متدیلین متعصب دورة 





ناصرالدبنشاه به متجددین داده‌اند. (یادداشت 
مولف). 
فکن. [ف /فِ کَ] (لف مرخم) فکننده. 
(یادداشت مولف). صورت مرخم اینگونه 
صفات فاعلی فقط در ترکیب‌ها به کار میرود. 
مانشد: دشمن‌قکن. مردفکن. سایه‌فکن: 
کم مباش از درخت سایه‌ نکن 
هرکه سنگت زند گهر بخشش. ‏ این‌یمین. 
فکن. [ت] (ع مص) ستیهیدن در دروغ و 
درگ ذشتن در آن وبازناستادن. (منتهی 
الارب). لج‌بازی و درگذشتن در دروغ. (از 
اقرب الموارد). 
فکندگی. (ت / ف ک د /د] (حسامص) 
افتادگی. (یادداشت سولف). افکنده بودن. 
رجوع به فکندن و فگندن شود. 
فکندن. [ف / ف ک 5] (سص) افکندن, 
(فرهنگ فارسی صعین). انداختن. پرتاب 





فکندن. ۱۷۱۹۷ 


کردن: 


گرکس بودی که زی توام بفکدی 

خویشتن اندر نهادمی به فلاخن. . رودکی ". 
سخن بفکند منبر و دار را 

ل سوراخ بیرون کشد مار راء پوشکور. 
گرخدو را بر آسمان فکنم 

بی‌گمانم که بر چکاد آید. طاهر چغائی. 
که پیروز شد شاه و دشمن فکند 

برقت و بیاورد اسب سمند. فردوسی. 
همه مهتران دگر را به بند 

ابا شاه کاووس در دژ فکند. فردوسی. 
چنان بد بگردی و مردی فزون 

که‌پیلی بمشتی فکندی نگون. . فردوسی, 
فکندند از دست نیزه سران 

پس آنگه گرفتند گرز گران. فردوسی. 
فکندش به یک دست گردن ز کفت 

چو افکنده شد دست عذراگرفت. عنصری. 
بسته سفالین کمر هفت هشت 

فکنده به سر بر تلک معجری. . منوچهری. 
فکندم کلاه گلین از سرش 

چنان کز سر غازیی مغفری. ملوچهری. 


ور فکندهست او مرادر ذل غربت گو فکن 
غربت اندر خدمت خواجه مرا والا کند. 


منوچهری. 
به شبرنگ بر نیز دیبای لعل 
فکندند و زرینه کردند نعل, اسدی. 
ز چاهی که خوردی از او آب پاک 
نشاید فکندن در او سنگ و خاک. اسدی. 
سنگ بر شیشۀ دل چون فکنم 
روح را طممة ارکان چه کنم؟ خافانی. 
فکنده عشقشان اتش به دل در 
فرس در زیرشان چون خر به گل در. 

نظامی. 

چو هر مايه که بود از پيشه برداشت 
قلم بر من فکند, او تيشه برداشت. ‏ نظامی. 
فکند از هيات نه حرف افلا ک 
رقوم هندسی بر تخت خا ک. نظامی. 
من خرقه فکنده‌ام ز عشقت 
باشد که بوصل تو زنم چنگ. سعدی. 


عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت 


۱ هرکه این آب خورد رخت به دریا فکنش. 


حافظ. 
- از پا درفکندن؛ کشتن. مقاومت کسی را به 
پایان رساندن. ناتوان کردن؛ 
برد چنگ وی راز پا درفکند 
سرش را همانگاه از تن بکند. ‏ قردوسی. 
- پر صحرا فکندن؛ فاش کردن. برملا کر دن. 
آشکارا کردن. به همه کس گفتن؛ 
مجال صر تنگ آمد به یکبار 


1 - Faux coal. 
۲-نیز منوب به بوشکور است.‎ 





۱۷۳۱۹۸ 


حدیث عشق بر صحرا فکندم. 

= پرفکندن؛ افکندن. فکندن: 
گربرفکند گرم دم خویش به گوگرد 
بی بوک ز گوگرد زبانه زند آتش: 
بر او برفکندند برگستوان 

بر او برنشست آن گو بهلوان. 

- ||کنار زدن. به یک سو فکندن: 
چو برقع ز روی سخن برفکند 
سراغاز آن از دعا درفکند. نظامی. 
دامن خیمه برفکن دشمن و دوست گو بین 


فکندن. 


فردوسی. 


کاینهمه لطف میکند دوست به رغم دشمنم. 
سطی. 

بن فکندن؛ بنیاد نهادن. پایه گذاشتن: 

پرا کنده‌شد در جهان این سخن 

که‌یا شاه توران فکندیم بن. فردوسی, 

یکی سخت پیمان فکدیم بن 

بر این برنهادیم یکسر سخن, فردوسی. 

- به خون فکندن؛ کشتن. به خا ک و خون 

کشیدن؛ُ 

ندیدی همی تیغ ارجاسب را 

فکندی به خون شاه لهراسب را. . فردوسی. 

-بهم درفکندن؛ برهم ریختن. خراب کردن: 

کرسی شش‌گوشه بهم درشکن 

منبر نه‌پایه بهم درفکن. نظامی. 

بیرون فکندن؛ بیرون ریختن. بیرون بردن* 

گفت‌با خرگوش خانه خان من 


خیز و خاشا کت از او بیرون فکن. 

- ||به میدان آوردن, بیرون آوردن؛ 

فرس بیرون فکن میدان فراخ است 

تو سرسبزی و دولت سبزشاخ است. نظامی. 

تدبیر فکندن؛ فکر چیزی راکردن؛ 

جز که تو پیر نبودی بسوی خلق رسول 

گربوی تو فکندستی یزدان تدییر. 
اضر 

- خبر فکندن؛ خبر دادن. سر و صدا کردن. 

شايع کردن؛ 

خر فکندند اندر جهان که از دریا 

بتی برآمد زینگونه و بدین پیکر. 


رودکی. 


فرخی. 
- درفک ندن؛ انداختن. در درون چسیزی 
انداختن: 
چو بت بکند از آنجا و مال و زر برداشت 
به دست خویش به بتخانه درفکند آذر. 

فرخی. 
گر کسی خویش. تن خویش به چه درفکند 
خویشتن خیره در آن چاه نبایدت فکند. 

ناصرخسرو. 
چشمةۀ خور بحوض ماهی دان 
آمد و درفکند شست آخر. 

ا گر تو برفکنی در میان شهر تقاب 
هزار موّمن مخلص درافکتی به عذاب. 


خاقانی. 


سعدی. 





- |اریختن: 

خاقانیا به چشم جهان خا ک درفکن 
کودرد چشم جان ترا توتیا نکرد. 
- ||سرنگون کردن. خراب کردن: 
به ضور نیمشبی درفکن رواق فلک 
به ناوک سحری درفکن مصاف فضاء 


خاقانی. 


خاقانی. 
< درهم فکندن؛ ترکیب کردن. ساختن: 
بین تا یک انگشت را چند یند 
به اقلیدس صنع درهم فکند. سعدی, 
- سایه برفکندن؛ سایه انداختن. و په کنایه 
لطف کردن و توجه کردن: 
تو همایی و من خت بیچاره گدا 
پادشایی کنم ار سایه بمن برفکنی. سعدی. 
سایه فک‌ندن؛ سایه برفکندن. سایه 
انداختن؛ 
می بر آن ساعدش از ساتگنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. 

معروفی بلخی. 

- صد فکندن؛ شکار کردن. صد کردن: 
نه چندان صید گونا گون‌فکندند 
که حدش در حساب آید که چندند. 

نظامی. 
<کی را بر کسی فکندن؛ گرفتار کردن. 
دچار کردن. روبه‌رو کردن. (یادداشت 
مولف)؛ 
گرنه‌بدبختمی مرا که فکند 
به یکی جاف‌جاف زود غرس؟ رودکی. 
|ادچار کردن. گرفتار کردن. (یادداشت 
مۇلف): 
گردگل سرخ اندر خطی بکشیدی 
تا خلق جهان را بفکندی به خلالوش. 

رودکی. 
||رهاکر دن. وا گذاشتن. ترک گفتن. (يادداشت 
مۇلف): 
گردرم داری گزند آرد بدین 
بفکن او راء گرم درویشی گزین. 
|اگستردن. (یادداشت مؤلف): 
خرامیدن کبک بینی به شخ 
تو گویی ز دیبا فکنده‌ست نخ. 
|| ایجاد کردن. قرار دادن: 
ففان من همه زآن زلف بی‌تکلف اوست 
فکنده طبع بر او بر هزار گونه عقد. ‏ متجیک. 
| آوردن. بجایی کشاندن؛ 


رودکی. 


بوشکور. 


به دل گفت مانا که چرخ بلند 

مرا از پی مرگ ایدر فکند. فردوسی. 
|اشکار کردن. شکار را از پا درآوردن. 
(یادداشت مۇلف): 

چنین گفت کاین را نباید فکند 

بباید گرفتن به خم کمند. فردوسی. 
چنین داد پاسخ به شاه اردشر 

که‌این گور رامن فکندم به تیر. . فردوسی. 





فکندن. 


همی فکند به تیر و همی گرفت به یوز 

چوگردیاد همی گشت بر یمین و بار. 
فرخی. 

بدو گفت ملاح ای ارجمند 

مر این مرشکان را نشاید فکند. اسدی, 

|| آویخن. (یادداشت مولف): 

کمان را به زه بر به باژو فکند 

بیامد یکردار سرو بلند. فردوسی, 

|ادور کردن. زایل کردن. (یاددانت مولف): 

یکایک بدان گونه رزمی کنیم 

که‌اين ننگ از ایرانیان بفکنيم. . فردوسی. 


بیاسای تا ماندگی بفکنی 


به دانش مرا جان و مغز آکنی. ‏ فردوسی. 
باز هم باز بود گرچه که او بسته بود 
صولت بازی از باز فکندن نتوان. 

فرخی: 


پا کیزه بشویند و بن او از وی بفکنند و آن را 
درم‌درم بپزند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). |نازل 
کردن. فروفرستادن: خدای‌تعالی قحط بر 
ایشان فکند. (مجمل التواریخ و القصص). 
|| خراب کردن. روی هم ریختن..ویران 
کردن: 

خبر ندارد کامسال شهریار جهان 
بنای کفر فکندست و کنده از بنیاد. 
|اریختن. صب. (یادداشت مزلف): 
گرب پیغال از کدو فکنی 

هست پنداری آتش اندر آب. 

تا برود قطره‌قطره از تنشان خون 
پس فکند خونشان به خم در, قتال. 


عنصری. 


منوچهری. 
فکنده در عراق او باده در جام 
فتاده هیبتش در روم و در شام. 
||کندن. بریدن. قطع کردن؛ 
کدیورا گربفکند دم مار 
کندمار مر دست او را فگار. 
||بر زمين زدن: 
بنشناخت بانگی بر او زد بلند 
بر او حمله‌ای برد او را فکند. 
دل من مست توست این را مینکن 
که‌مستان را فکندن نیست مردی. خاقانی. 
ا(بیرون آوردن یبا دور انداختن جامه. 
(یادداشت مولف): 
بفرساید آخرش چرخ بلند 
چو فرسود جامه بباید فکند. 
||کشاندن. به حالتی درآوردن؛ 
چو کارم را به رسوایی کشاندی 
شیر برآنب رعنایی فکندی. 

1 
تخم کاینجا فکنی کشت تو آنجا دروند 
جوی کامروز کنی آب تو فردا پینند. 


نظامی. 


اسدی. 


نظامی. 


اسدی. 


نظامی. 
فشاندن. افشاندن تخم و بذر و جز ان؛ٌ 





خاقانی. 
رجوع به افکندن, فگندن. فکنده و فکندنی 





فکندنی. 


شود. 

فکندنی. رت / ف ک د](ص لباقت) 
افکندنی. (ذرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فکندن و افکندنی شود. 

فکنده. [ف / فک د /د] (ن‌مف /نف) 
افکنده. (یادداخت مولف). افتاده: 


ورامن ندیدم پر از خا کو خون 


فکنده بدانسان به ځا کاندرون. فردوسی. 
از آن باغ تا جای پرموده‌شاه 

تن بی‌سران بد فکنده براه. فردوسی. 
رات چو کځه شونډه و زاږ و فکنده 
آیدشان مشتری و أید دلال. منوچهری. 
||گسترده. (یادداشت مولف): 

خرامیدن کبک بیی به شخ 

توگویی ز دیا فکندهست نخ. پوشکور. 
| کنون فکنده بینی از ترک تا یمن 

یک چندگاه زیر پی آهوان سمن. دقیقی. 


فکنده سپر. [ف /ف کد /دٍ س پ] (ص 
مركب) مغلوب. (يادداشت مولف). 
شکت‌خورده. تلیم‌شده: 
راست گفتی هزیمتی سپهند 
خسته و جسته و فکنده‌سپر. 

فرخی (دیوان ص ۱۰۱). 
چه عجب داری از فکندسپر 
شرم عثمان ز رعب پیفمیر, سنائی. 

فکنده‌سر. [ت / ف ک د / د ش] (ص 
مرکب) منفعل. (انجمن آرا). خجل و متفعل و 
شرمنده. (برهان). سرافکنده: 
از شرم آنکه نت ره‌آورد به ز جان 
چون زلف تو به لرزه فکنده‌سر آیمت. 

خاقانی. 
||مراقب. (انجمن آرا). کنایه از مراقبه کردن 
باشد. (برهان). معنی برهان بوجه مصدری و 
از نظر دستور غلط است. معنی صحیح چنین 
است: در حال مراقبه. 

فکنده‌سرین. [ت / ف ک د / د ش] (ص 
مرکب) کسی که چهارزانو و مربع نشیند. 
(فرهنگ فارسی معین) (از برهان). 

فکنده کفن. [ت / فک د / دک ف] (ص 
مرکب) آنکه بر خود کفن افکنده است. 
کفن‌پوش. || آنکه کفن از خود افکنده باشد. 
بی‌کفن: 
از هول صور فکر من اندر قيامت‌اند 
گرچه چو اهل صور فکنده کفن‌نیند. 

خاقانی. 

فکننده. [ت / ف ک نند /د] انف) 
افکننده. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فکندن شود. 

قکنة. [ف نْ] (ع امص) پشیمانی بر گذشته. 
(متهى الارب). تدامة, (اقرب الموارد). 

قکور. [ف] (از ع, ص) بیارانديشه. بافکر. 
متفکر. فکور از کلمات ساختگی است و در 








کتب لفت عرب بجای آن فکیر - بکسر فاء و 
کافمشدد -و فیکر مانند صیقل ذ کرکرده‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین). در زبان فارسی 
متداول است, ولی در عربی نیامده و فارسیان 
نیز در متون نیاورده‌اند. صحیح آن فکیر است. 
(یادداشت مولف). 
فکوع. [ف] (ع مص) خاموش گردیدن. 
||سر فرودافکندن از اندوه یا از خشم. (متهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). رجوع به فكع 
شود. 
فکوکت. [ف] (ع مص) رهانیدن و بیرون 
آوردن گروی راء (منتهی الارب). قک. (از 
اقرب الموارد). رجوع به فک شود. 
قکة. (ف کک ](ع إمص) گولی. |اسستی, 
|((مص) گول گردیدن و ست شدن. (منتهی 
الارب). الحمق فى استرخاء. (از اقرب 
آلموارد). رجوع به فک. فکوک و فکا ک‌شود. 
قکة. [ت کک (خ) ستارگان گردآمده 
سپس سماک رامح که کودکان آنها را 
قصعةالسا كين نامند. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). نام صورتی از صور شمالی 
فلک که ان را | کلیل شمالی خوانند و عوام 
کاس درویشان و سفرۂ یتیمان نامند و آن را 
بصورت کاسه‌ای توهم کرده‌اند که در استدارۀ 
او رخنه افتاده است بر مثال آنکه لب کاسه 
بشکند و ستارگان این صورت هشت‌انند. 
(یادداشت مولف از جهان دانش). 
فکه. [ف کال ص) میوه‌خوار. /|مرد 
خوش‌طبع بسیارخنده. ||خنده‌زنان 
سخنگوی با یاران. |[فیرنده و نازنده. ]اسرد 
غیبت‌دوست مردم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فکه. [ت کَ؛] (ع مسسص) خسوش‌طبع و 
خوش‌منش گردیدن. ||بشگفت آمدن از 
چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فکه. [ت کُک] (ٍخ) نام یکی از پاسگاههای 
مرزی ایران و عراق, واقع در بخش موسیان 
شهرستان دشت‌میشان است که سکنة ان 
مرزداران و کارکنان گمرک‌اند. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۶). 
فکیر. [فیک کی ] (ع ص) بسیاراندیشه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
فکور شود. 
قکیف. تک ف] (ع حرف ربط مرکب) 
معنی ترکیبی پس چگونه. و صاحب بهار 
عجم نوشته که فکیف برای استفهام حالت 
است که بجهت علو شأن و غرابت مرتبة آن 
دیده و دانته استفسار کرده میشود و کاف 
بعد وی آرند برای بیان وقت و حالت باشد. 
(از غیاث اللغات)؛ تندرست را زیان دارد 
فکیف که بیمار را. (ذخیره خوارزمشاهی). 
فکیف در نظر اعیان خداوندی عز نصره که 





نگار. ۱۷۱۹۹ 


مجمع اهل دل است و مرکز علمای متبحر, 
(گلستان سعدی). فکیف مرا که در صدر 
مروت نشسته و عقد فقوت بسته. (گلستان 
سعدی). 

خداوندگاری که عبدی خرید 

بدارد. فکیف آنکه عبد آفرید. سعدی, 
فکیهة. [ف ] (ع امسص) خوش‌مشی, 
خوش‌طبعی. (منتهی الارب). فکاهة. (اقرب 
الموارد). رجوع به فكاهة شود. 

فگار. (ت]' () انگ‌ار. (فرهنگ فارسی 
معین). جراحت پشت چاروا پسبب سواری و 
بار بسیار کشیدن. (برهان). رجوع به افگار و 
فگال شود. |(اص) زسینگیر و جامانده. 
(برهان). || آزرده. (برهان): 

بودم صبور تا برسیدم به صدر تو 


گرچه ز خلق بود روان و دلم فگار. ‏ سنائی. 
ای چشم پرخمارت دلها فگار کرده 
وی زلف مشکپارت جانها شکار کرده. 
خاقانی. 
زین واقعه چرخ دل‌شکن را 
هم خته‌دل و فگار پینند. نظامی. 
|اخسته و مجروح. . افگار. (یادداشت مژلف)؛ 
پریشان شده نامور شهریار 
پریشان و غمگین, دل و جان فگار. 
فردوسی. 
خیارگان صف پل آن سپه بگرفت 
نفایگان را پی کرد و خسته کرد و فگار. 
فرخی, 


یکی خرم و به کام.یکی شاد و کامران 

یکی مهتر و عزیز, یکی خته و فگار. 
فرخی. 

روز تو یک و سال تو نیک و مه تو نیک 

تو تدرست و هرکه نخواهد چنین, فگار. 
فرخی. 

ز خون گشت روی زمین پرنگار 

ز پیکان دل و چشم گردان فگار. 

ر تواز این گرگ دردمند و فگاری 

جز تو بسی نیز دردمند و فگار است. 

ناصرخسرو. 
هر دل که جز هوای تو خواهد به روزگار 
از درد خحه باد و ز انده فگار باد. 


اسدی. 


معودسعد. 

ای چشم پرخمارت دلها فگار کرده 

وی زلف مشکبارت جانها شکار کرده. 
خافانی. 

نیت از انصاف تو در همه عالم کنون 

جز تن گل پر ز خون, جز دل لاله فگار. 
خاقانی. 

سک دیوانه شد مگر آهن 

که‌همه ساق من فگار کند؟ خاقاتی. 


۱-نیز به کر اول. (برهان). 








۱۷۳۰۰ نگار داشتن. 


نعره کنان چون نمک بر آتشم ایرا 
غم نماکم بر دل فگار برافکند. خاقانی. 
که‌زشت است پیرایه بر شهریار 
دل شهری از ناتوانی فگار. سعدی. 
از دست زمانه در عذابم 
زآن جان و دلم همی فگار است. سعدی. 
پس یک سال که برگشس بدرآید ز درخت 
دست دهقان را هر دم کند از غار فگار. 

قاانی. 


- دل‌فگار؛ دل‌آزرده. دلگیر. رن‌جیده. 
غمگین: 

کیوان‌گهر است و ما شکاريم همه 

واندر کف از دلفگاريم همه, . ناصرخسرو, 
ترکیب‌های دیگر: 

- فگار داشتن. فگار شدن. فگار کردن. فگار 
گردیدن.فگاری. رجوع به این ترکیب‌ها شود. 
فگار داشتن. (فَ تَّ] (مص مرکب) فگار 
کردن.فگاردن. آزردن. رنج دادن 

وآن دل که ز خون مدحت تو سازد 

شاید که وراغم فگار دارد. مسعو دسعد. 
کردن.افگاردن. (یادداشت مؤلف). 
فکار شدن. [ف ش د] (مص مرکب) آزرده 
شدن. مجروح شدن؛ 

که‌را معده خوش گردد از خار و خس 

شود کامش از شیر و روغن فگار. 

ناصرخسرو. 

نکا رکردن. [فَ ک د] (سص مرکب) 
آزردن. رنج دادن و مجروح ساختن: 


سوی گل او گر تو دست بری 

دست تو را خار او فگار کند. ناصرخ رو. 

گرچه همی خلق را فگار کند 

کردنیارد همی فگار مرا. ناصرخسرو. 

کسی کند تن آزاده را به بند اسیر 

کسی کند دل آسوده را به فکر فگار؟ 
سعدی, 

زدن بر خر بی‌گنه چند بار 

سر و دست و پهلوش کردن فگار. سعدی, 


فگا رکردیدن. (فگ دی د] (مص 

مرکب) فگار شدن. مجروح شدن. خسته 

شدن؛ 

خار مدرو تا نگردد دست و انگشتان فگار 

کز نهال و تخم تتری کی شکر خواهی چشید؟ 
ناصرخسرو. 

رجوع به فگار شدن شود. 

_ فگاری. [ف ] (ص) فگار. افگار. مجروح: 

نگه کن تا بر این خر کس نشمته‌ست 

که‌این بدخو نکردستش فگاری؟ 
ناصرخسرو. 

رجوع به فگار شود. 

قگاری. [ت] (إخ) قاضی احمد. شخصی 

فاضل و معقول و مقبول است و بانیکان و 





پا کان اردوی معلا ارتباط داشت. در شعر 
طبعی بلند دارد و از ایات زیر معلوم میشود: 
چه خوش است از تو خشمی که ز روی تاز باشد 
که‌به عجز چون درایم در صلح باز باشد 

به حریم وصل شوخی که فرشته ره ندارد 

کند آرزو فگاری که ز اهل راز باشد. 

(از مجمع‌الخواص صادقی کتابدار ص ۱۷۴). 
فگاری از شعرای قرن یازدهم هجری است. 
فگاری. [ت) ((خ) مرادخان. ولد تمرخان. 
ابتدا منظور نظر شاه مرحوم بود ولی بعلت 
پاره‌ای اعمال نامناسب از آن سعادت محروم 
گسردید. جسوانی بود خیلی نوخاسته و 
قوی‌دست و ازاین‌رو به چشم‌زخم عجیبی 
دچار شد. اميد است دید؛ باش به نور 
شادی روشن گردد. طبعش در انواع نظم 
خوب است. بیت ذیل از اوست: 

من متم از نظاره تو ساغر دهی به ناز 
بی‌تابیی که سر زند از من گناه نیست. 

(از مجمعالخواص صادقی کتابدار ص ۲۰ از 
ترجمة فارسی). 

فگاری از شعرای قرن یازدهم هجری است. 
فگال. [فَ /ف | (ص) به معنی فگار است 
که زخم‌شده و ریش‌گردیده باشد. (برهان). 
افگار. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به فگار 
شود. 
فگانه. [فَ ن / نٍ] (!) بچه‌ای را گویند که 
پیش از زاییدن در شکم مادر مرده باشد یا 
پیش از وعده ساقط شود خواه از انسان باشد 
و خواء از حیوان دیگر, و با کاف عربی هم 
گفته‌اند. و به کر اول هم آمده است, و بجای 
نون میم دیده شده است که فکامه باشد. 
(برهان). آن را به تازی اسقاط و به پارسی 
فگانه گویند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 

- فگانه کردن؛ افکندن زن آبستن جنین را 
پیش از تمام مهلت. (یادداشتهای مؤلف): 


ساده‌دل کودکا مترس | کنون 

نز یک آسیب خر فگانه کند. ابوالباس. 
فگد. [ف گ ] ([) کی که سر قریه و ده باشد. 
(آتدراج). 

فگن. [ت / ف گ ] (نف مرخم) انگن. افکن. 
رجوع به افگندن و افکندن و فکن شود. 
فگندن. [ف / ف گ د] (مسص) انگندن. 
افکندن. (فرهنگ فارسی معین): 

بیاراست گودرز کاخ بلند 

همه دیه خروانی فگند. فردوسی. 
رجوع به افگندن و اقکندن شود. 

فگنده. [ف / ف گ د /د] (نمف) افگنده. 
افکنده. (فرهنگ فارسی معین): 

سوار و پیاده د‌ودوهزار 

فگنده پدید آمد اندر شمار. فردوسی. 
ترکیب‌ها: 


فگندسر. فگنده‌سرین. رجوع به این 





فل. 

کلمات شود. 
قگنده‌سر. [ت / ف گ د /ذ س] (ص: 
مرکب) فکنده‌سر. کنایه از مراقبه کردن باشد. 
(از برهان). بدین ترکیب صفت است و معنی 
مصدری برای آن درست نیست. در حال 
مراقبه. ||کنایه از خجل و منفعل و شرمنده نیز 
هت. (برهان): سرافگنده. رجوع به 
سرافگنده شود. 
فگنده‌سرین. ات / ف گ د /د ش] (ص 
مرکب) کسی راگویند که چارزانو و سربع 
نشیند. (برهان), رجوع به فکنده‌سرین شود. 
فگننده. اف /ف گ ون د /د] انف) 
فکننده. افکننده, (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به انکننده و افگننده شود. 
فل. [ف] (!) نیلوفر باشد. (برهان). نیلوفر, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به نیلوفر و 
نیلوفل شود. ||بیخ نیلوفر, و بعضی گویند ببخ 
نیلوفر هندی است, و فاغیه همان است. 
(برهان). قاغیه. (فرهنگ فارسی معین). فاغیه 
است که بیخ نیلوفر هندی باشد. (فهرست 
مخزن الادویه). || چسوب درخت آبی را نیز 
گویند.و آبی میوه‌ای است که آن را به عربی 
سفرجل و به فارسی بهٌ خوانند. (برهان), 
فل. [ت((] (ع )رخن روی ضمثیر. ج» 
فلول. (منتهی الارب). واحد فلول است, و آن 
شکستگی‌هایی است در تیزی شمشیر. (از 
اقرب الموارد). ||(ص) مرد هزیمت‌یافته. ج» 
فلول, افلال, فلال. (منتهی الارب): رجل فل و 
قوم فل؛ یعنی هزیمت‌شدگان, و در مورد مفرد 
و جمع یکان به کار رود. زیرا در اصل 
مصدر است. و با که بصورت جمع دراید: 
فلول, افلال و فنال. (از اقرب الصوارد). ||() 
گروه‌مردم و جز آن, (منتهی الارب). جماعة. 
| آنچه از چیزی فروریزد. چون براد؛ زر و 
آهن و شرار آتش. |زمین خشک, و گویند 
زمینی که باران بر ان بارد اما گیاه نرویاند, و 
گفته‌اند زمینی که سالها باران بر آن نباریده 
باشد, و گفته‌اند زمینی که باران بدان نرسد. 
(اقرب الموارد). رجوع به شُل شود. ج فل 
(مانند مفرد). افلال. (اقرپ الموارد). رجوع به 
فل شود. |((مص) رخنه کردن در چیزی. 
(منتهی الارب). رخنه كردن شمشیر را. (اقرب 
الموارد). [اشکستن و هزيمت كردن قوم را 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). |إرفتن از 
کسی دانش وی و بازآمدن. (متهی الارب). 
رفتن و سپس بازآمدن خرد کسی. (از اقرب 
الموارد) 
فل. [ف‌لل] (ع | آنچه برافتد از چیزی, 
(منتهی الارب). رجوع به فل شود. |ازمینی 
که‌باریده شود و گیاه نرویاند. در اقرب‌الموارد 
به فتح اول ضبط شده است. ||زمین که چند 
سال باران نرسده آن را. |ازمین 








فل. 
باران‌نارسيده مان دو زمین رسیده. |[زمین 
بی‌آب‌وگیاه. 3 افلال, قلّ. رجوع به قل شود. 
|ازسین خشک بی‌نبات. (منتهی الارب). 
رجوع به فل شود. 
فل. (فیلل] (ع ل) فل. زمین بی‌گیاه. |(موی 
تنک. (منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
||تری. (منتهی الارب). 
فل. [ف] (ع ) گاهی برای کنایت از یک تن 
گویند: یا فل, و برای دو تن گویند: یا فلان. و 
جمع را یا فلون گویند. (از منتهی الارب). 
رجوع به فلان شود. 
فلا. [] (() آذربو. (فهرست مخزن الادویه). 
فلا. [ف ] (ع حرف ربط مرکب) (از: فاء + لاہ 
حرف نفی) پس نه. وگرنه: 
مارا تو دست گیر و حوالت مکن به خلق 
الا الیک حاجت درماندگان فلاء سعدی, 
فلا. (تَ] (ع !اج فلاة. بسیابانها. (مسنتهی 
الارب): 
یارب چه شد این خلق که با آل پحبر 
چون کردم و مارند و چو گرگان فلااند, 
تاصرخرو. 
تا چه دیدی خواب دوش ای بوالعلا 
که‌نمی‌گنجی تو در شهر و فلا. 
یا چو درختم که به امر رسول 
بیخ‌کشان آمدم اندر فلا 
مولوی ( کلیات شمس ج۱ ص ۱۶۰). 
رجوع به فلاة شود. 
فلاء . اف ] (ع مص) باز کردن کودک را از 
شیر یا جدا نمودن آن را و دور داشتن. |[بر 
کی زدن شمشیر را. ||سفر کردن. ||عاقل 
گردیدن بعد از نادانی. (منتهی الارب). 
فلات. [ف ] () تان و تانه را گویند, و آن 
تارهایی باشد که جولاهگان بجهت بافتن مهیا 
و آماده کرده باشند. (برهان). تار. تان. تانه. 
مقابل پود. (فرهنگ فارسی معین). 
فلات. [ف] (ع !) ج منت است از فلان. 
(متهی الارب). 
فلات. [ف ] (ع امص) نا گهان گرفتگی. 
(متهی الارب). 
فللات. [ف] (ع [) بیایانی که خالی از آب و 
گیاه باشد. (غیاث از منتخب و شروح نصاب). 
فلاء. دشت بی‌آب‌وگاه. بیابان بی‌آب. 
صحرای وسیع و فراخ. ج. فلوات. (فرهنگ 
فارسی مسن): 
بریدم بدان کشتی کوه‌لگر 
مکانی بعید و فلاتی سحیقا. . . منوچهری. 
|ادشتی پهناور و مرتفع. در زبانهای اروپایی 
پلاتو" به معتی بلندی بسیار بزرگی بر روی 
کرهزمین است. مترجمان کب اروپایی در 
ترجمه این کلمه لفت عربی «قلات» را فقط 
بعلت شباهت لشظی به کار برده‌اند. 
درصورتی‌که فلات به‌معنی بیابان قفر و 


مولوی, 





بی آب‌وعلف است. و بجای پلاتو در زبان 
تازی «نجد» و «حضبهة» و در فارسی «پشته» 
متعمل است. به همین جهت بعضی از فضلا 
بر استعمال فلات به‌معنی پلاتو ايراد کرده‌اند. 
و برخی این تسامح را جایز شمرده‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

قللات. [ت] ((خ) دهی است از بخش جبال 
بارز شهرستان جیرفت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

فلاتن. [فَ تا ((ج) مخفف فلاتون 
(فلاطون), و او حکیمی بوده است در زمان 
عیسی عله‌السلام(!). (برهان). رجوع به 
فلاطون, فلاطن و افلاطون شود. 

قلاقه. [ف / ف ت /ت]() نسوعی از 
حلواست که آن را با شیر گوسفند پزند. و در 
فارسی آن را میده خوانند. (برهان). فراته. 
فراتق. (یادداشت مولف): از وی [شهر مرو] 
پنبة نیک و اشترغار و فلاته و سرکه و آبکامه 
و جامه‌های قزین و ملحم خیزد. (حدود 
العالم). 

فلاح. [ف](ع!) طعام سحرى. (متهى 
الارب) (اقرب الموارد). ||(إمص) باقیماندگی 
در خسیر و نیکویی. (از اقرب الموارد). 
|[زیست. (مستهی الارب). |ارستگاری. 
(ستتهی الارب). قوز و نجات. (از اقرب 
الموارد): 

باد صبا بر آب کر, تقش قد افلح آورد 

تا تو فلاح و فتح را بر شط مفلحان بری. 


خاقانی. 
هم خزانة فتوح بگشاید 
هم نشانة فلاح بفرستد. خاقانی. 
قصد ما ستر است و پا کیو صلاح 
در دو عالم خود بدان باشد فلاح. مولوی, 
کار تقوی دارد و دين و صلاح 
که‌از او باشد به دو عالم قلاح. مولوی, 
هرکه در خردیش ادب نکنند 
در بزرگی فلاح از او برخاست. سعدی. 


فلاح. [فل لا ] (ع ص, ) کشستیبان. 
|إكرايهدهنده ستور را. |اکشاورز. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): 
بر سر خرمن به وقت انتقاد 
نی که قلاحان همی جویند باد؟ مولوی. 
رجوع به فلاحت شود. 

فلاح آباد. [ف] (خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان فومن که دارای ۴۹۳ تن 
سکنه است. آب ان از رودخانه و محصول 
عمده‌اش برنج, توتون, ابریشم و ماهی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

فلاحت. [فَ ح1 0 امص) کشاورزی. 
برزگری. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فلاحة شود. 

فلاحة. [ف /ف ح] (ع امص) کشاورزی. 





فلاد. ۱۷۲۰۱ 


|ازسان‌آوری در بیع و قریب‌دهی در آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فلاحی. إف] (ص نسبی) منوب به فلاح 
که‌نام جد خاندانی است. (از سمعانی). 
فلاحیی. [فَل لا] (حامص) کشاورزی. 
فلاحت. برزگری. رجوع به فلاح شود. 
فلاخان. [ت] () به محی فلاخن است. و 
آن چیزی باشد که از پشم یا ابریشم بافند و 
شبانان و شاطران بدان سنگ اندازند. 
(برهان). رجوع به فلاخن شود. 
فالاخن. [فَ خ) () فلاخان. فلخم. فلخمان. 
فلخمه. فلماخن. پلخم. پلخمان. الت 
سنگ‌اندازی که از رسن دوتاه - پشمی یا 
ابریشمی - سازند و بدان سنگ اندازند. بعض 
استادان فلاخن را با «من» و « گلشن» قافیه 
کردهاند. ازاین‌رو بعضی فلاخن -به‌ضم 
خای معجمه -را که مشهور است خطا 
دانسته‌اند. (فرهنگ فارسی ممین). 
قلاب‌سنگ. قلباسنگ. ستگ‌قلاب. 
(یادداشت مژلف)؛ 
گر کس بودی که زی توام بفکندی 
خویشتن اندر نهادمی به فلاخن. 
رودکی یا بوشکور, 
بالخاصه کنون کز قبل راندن درویش 
بر بام شود هر کس با سنگ و فلاخن. 
خسروانی: 
بنات‌النعش گرد او همی گشت 
چو اندر دست مرد چپ فلاخن. منوچهری. 
مردم غوری... به فلاخن سنگ می‌انداختند. 
(تاریخ بهقی). 
به سند انداخت گاهم. گه به مغرب 
چنین هرگز ندیدستم فلاخن. ‏ ناصرخسرو. 
راست چگونه شوت کار چو گردون 
راست نهاده‌ست بر تو سنگ فلاخن. 
ناصرخسرو. 
گفت به چه سلاح با من جنگ کنی, فلاخنی 
داشت از میان برداشت. (قصص الانیاء). 
دشمن گر آستین گل افشاندت به روی 
از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود. شعدی, 
فلاد. (ف ] (ص) بهوده و بیفایده و بی‌نفع و 
عبث باشد. (برهان), فلاده, فلیو. هرزه. هرژه 
و ساقط از اعتبار. خواه کلام خواه شخص 
متکلم و غیر آن. فلاذ به ذال معجمه علط 
است. با دال مهمله صحیح است. و حق آن 


است که فلیو و فلیوه چنانکه رشیدی گفته به 

کاف است نه با فاء. چنانکه در لت غلیو 

گذشته است, چه او مغر کلیو است مخفف 

کالیو و کالیوه. (انجمن‌آرا): 

هرکه را دختر است خاصه فلاد 

بهتر از گور توش داماد. سنائی. 
Plateau.‏ - 1 








۱۳۳۰۲ فلاده. 


بجز نای تو باشد حدیث جمله فلاد 
بجز دعای تو باشد همه سخن هذیان. 
شمس فخری. 

رجوع به فليو و فلیوه و غلیو و فلاده شود. 
قلاده. [ف د /د] (ص) بسیهوده. (اسدی). 
بیهوده. بی‌فایده. بی‌نفم. عبث. (فرهنگ 
فارسی معین): 

هر آن کریم که فرزند او فلاده بود 

شگفت باشد و آن از گناه ماده بود. رودکی. 
|اسخن ببهوده. (فرهنگ فارسی معین): 

یک فلاده همی نخواهم گفت 
خود سخن بی‌فلاده بود مرا. 
رجوع به فلاذه شود. 
فلاذه. [ف د /ذ] (ص) فحش‌کار. (فرهنگ 
اسدی نسخا نشجوانی)؛ 

هر آن کربم که فرزند او فلاذه بود 

شگفت باشد و آن از گناه ماده بود'. رودکی. 
رجوع به فلاده شود. 

فلاذ‌یوس. [ف] ((خ)۲ نام یکی از مفسران 
سبعة کب جالینوس است. (از تاريخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی ص۸ و ۱۱۷). 

فلار. [فَل لا] (/) آذربو. (نهرست مخزن 
الادويه). نوعی بيخ سفید است. (آنندراج). 
قلار. عرطنیثا را به پارسی فلار گویند و 
گلیم‌شوی نیز گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
فلار. [ف] (إخ) دهسسی است از ب‌خش 
معلمكلاية شهرستان قزوین که دارای ۴۱۴ تن 
سکنه است. آب أن.از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله, تخود انگور و کاردستی مردم 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
فلارد. ت] (اخ) یکی از دهتانهای بخش 
لردگان شهرستان شهرکرد که در دامنۀ 
کوهتان قرار گرفه است. رودخانة 
چشمه‌میشان این دهستان را مشروب میکند 
و به رودخانةٌ خراسان میریزد, و آب قراء 
بیشتر از چشمه‌ها تأمین مشود. این دهتان 
از ۳۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
۰ تن سکنه دارد. محصول عمده‌اش غله, 


بوشکور. 


حبوب و برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
فلارگت. [ف ] ((خ) دهی است از حومة 
شهرستان بیرجند که دارای ۲۳۴ تن سکته 
است. آب آن از قات و محصول عمده‌اش 
غله و زعفغران است. مسزارع مهدی‌آباد. 
خونیک بالا و پائین و قاسم‌آباد جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فلاز. زتل لا] (ع ص, [) پالیزبان. (دهار). 
فللاس. [فَل لا] (ع ص) پدسیزفروش. 
(منتهی الارب). نسبتی است که صرافی را 
میرساند. (از سمعانی). 
فلاسفه. زت س ق / فا (از ع. لا ج 








فیلسوف. حکیمان, (فرهنگ فارسی معین). 
این جمع قلسفی است که به معنی حکیم باشد. 
(غیات): از حال بزرگان رأی. و مشاهیر شهر 
و قلاسفه ممپرسید. ( کلیله و دسنه). ||اسم 
مرکیی است از معاجین کبار که مادةالحياة 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). 

فلاسلوچ. [] () سازج است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فالاسکت. (ثْلا / ف ] (فرانسوی یا انگلیسی, 
!4" ظرفی از فاز یا شیشه و جز آن دارای 
دهانة تنگ. ||یخچال کوچک شیثه‌ای, 
(قرهنگ فارسی معین). 

فلاسنگ. ات س ] (() بسیابان. (آنندراج) 
(غیات). |ابه‌معنی فلاخن است, و آن چیزی 
باشد که از پشم بافند و بدان سنگ اندازند. 
(برهان). آیا مصحف قلماسنگ نیست؟ 
(یادداشت مولف): گفت سلاحت کجاست؟ 
گفت سلاح من فلاسنگ است... یک سنگ 
برآورد و گفت بنام خدای ابراهیم, و در 
فلاسنگ نهاد. (تفیر ابوالفتوح رازی). 

معنی اندر شعر جز با خبط نیست 

چون فلاسنگ است و آن راضبط نیست. 

مولوی. 

فلاسوت. [ف ] (نمف مرکب) در دیلمان. 
نیم‌سوز. هیزم نم‌سوخته را گویند. (یادداشت 
ملف). 


فلاسیطی. (] (معرب. )به رومی صندل | 


ابیض است. (مخزن الادویه). 
فللاشری. [ثْلا / ف / ف ش] (فرانسوی» 
!4" مرضی مهلک است مخصوص کرم ابریشم 
که‌معمولاً در آخرین مرحلة زندگی این کرم 
پیدا میشود. براثر این مرض کرمهای ابریشم 
درازاندام و بی‌حرکت شده بوی عفنی میدهند 
و پس از مردن سیاه می‌شوند. به همین جهت 
این مرض را سیاه‌میر نیز میگویند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
فلاط. [ف] (ع ق) نا گاه.(متهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||(مص) نا گاه‌گرفتن. |اگفتن 
مرد.کلام نیکو. (متهی الارب). و اين لغتی 
است بنی‌هذیل را که گویند: تکلم فلان فلاطاً 
فاحسن؛ یعنی نا گاهو بديهةً به کلام نیکو 
پرداخت. ||ترک. وا گذاشتن. (از اقرب 
الموارد). 
فلاطاس. [] (معرب. ل) به یونانی زتدالبقو 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
قلاطن. ف طّ] (اغ) افلاطون: 
نقش فرسودة فلاطن را 
بر در احن‌الملل منهید. خاقانی. 
فلاطوس. (ف] (إخ) استاد عذراء معشوقة 
وامق, و قصة وامق و عذرا به جهان مشهور. 
(برهان)ء 
فلاطوس برگشت و آمد به راه 





بر حجرء وامق نکخواه. 

عنصری (از ابات باقی‌مانده از وامق و عذراء 
از اسدی طوسی). 

فلاطوسی. (ت) ((خ) نام حکیمی, و بعضی 
شارحان اسکندرنامه نوشتهاند که فلاطوس 


۱ نام پهلوانی بوده است. و در کشف مسطور 


است که قومی است نهایت دلاور, و در 
فرهنگ آمده که فلاطوسی یک درم گویند. 
(غیاث). در اسکندرنامة نظامی بیتی است که 
معنی اخیر را ميرساند: 

نیرزید با کعترین روسیی 

فلاطونی آنجا فلاطوسمی. 

(شرفنامه چ وحید دستگردی ص ۴۳۹). 
یعنی بسار ناچیز بود و به یک درم می‌ارزید, 


فلاطون. [ ف ] (اغ) حکیمی بوده مشهور و 


معروف در زمان عیسی علیه‌السلام (!) و 
استاد ارسطو معلم اول. (برهان). افلاطون: 
کسی كەش فلاطون بده‌ست اوستاد 
خردمند و بادانش و بانزاد. فردوسی, 
نمازی کز سه علم آرد فلاطون, پیرزن بینی 
که یک دم جار رکعت‌کرد. حاصل شد دوچندانس, 
خاقانی. 
فلاطون و والیس و فرفوریوس 
که روح‌القدس کردشان دستبوس. نظامی, 
گرفلاطون به حکیمی سخن عشق بپوشد 
عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش. سعدی, 
آن نشنیدی که فلاطون چه گفت 
| مور همانا که نباشد پرش. سعدی, 
رجوع به افلاطون شود. 
فلاطونی. (ف] (ص نسبی) افلاطونی. 
منسوب به افلاطون؛ 
ای فتنه بر علوم فلاطونی 
دين تاج علمهای فلاطون است. 
ناصر خسرو. 


فللاع. [فَ] (خ) دهی است از بخش خوسف 
شهرستان برجند دارای ۱۵۷ تن سکنه. اب 
آن از قنات است. محصول عمده‌اش غله 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فللاعاسامس. 1] (عرب. () به رومی طین 
شاموس است. (فهرست مخزن الادوید), 
فلاعالیمانیس. [] (معرب, إ) طين محثوم 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فلاعامعزی. [] (سرب, [) طین معزه است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فلافل. [ف في ] (ع!) ج فلفل. 


۱-اين بیت در ذیل فلاده نیز آمده است. 
Fladhius.‏ - 2 
۳-در زبان فرانه ۳۱29016, در انگلی 
5ا۴ در ایتالیایی ۳۱2902 و در فارسی نیز از 
انگلیسی یا فرانسه وارد شده است. 
۰ - 4 








فلافلی. 
- فلافل ثلائه؛ فلقل سیاه, فلفل سپید و 
دارخلفل. (یادداشت مولف). رجوع به قلفل 
شود. 
فلاقلیی. [ف ف ] (ص نسبی) منوب به 
غلافل. /[(ٍ) نام معجونیست منوب به فلافل 
ثلاثه که فلفل سیاه و سپید و دارفلفل باشد. 
رجوع به فلفل شود. 
فلاق. [ف ] (ع مص) دفزک شدن شیر و 
ترش گردیدن آن, چندانکه پاره‌پاره گردد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فللاق. [ث] (ع ص) لبن فلاق؛ شیر خفته و 
دفزک‌شده, (متهی الارب) (از اقرب السوارد). 
او نیز گویند: صار اببیض فلاق؛ یعنی 
ریزه‌ریزه گردید تخم‌مرغ. (سنتهی الارب). 
| () ج فلاقة. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به فلاقة شود. 
فلاقة. [ف ](ع ) پار؛ چیزی, و فلاقة 
آجر؛ پا خشت. ج. فلاق. (سنتهی الارب) 
(از ار الموارد). 
فلا کت. [ف] (ع () ج فلکة. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به لک شود. 
فلا کت. (فل لا] (ع ص) بادریه گسر. 
بادریسه‌فروش. (یادداشت مۇلف): 
فلک فضل را تو گردانی 
دوک را بادريسة فلا ک. ‏ ابوالفرج رونی. 
فلا کت. [ت ک ](از ع. | مص) فلک‌زدگی و 
ناداری. (غیاث از فردوس اللفات). و این 
مصدر جعلی است وضع‌کردة متأخرین. 
(غیاث). نکبت. بدبختی, غالبا این مصدر را 
برساخنة ایرانیان از کلم فلک‌زده دانستهاند. 
(فرهنگ فارسی معین). مصدر متحوت است. 
(یادداشت مولف). || خواری و ذلت. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- فلا کت‌بار. رجوع به این کلمه شود. 
فلا کت‌باز. زت ک] ان ف مرکب) 
فلا کت‌بارنده. آنچه فلا کش هویدا باشد. 
حا کی از نکبت و بدبختی: وضع فلا کت‌باری 
داشت. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فلا کت شود. 
فلا گرد. [ف گ ] (اخ) از رای مرو 
شاهجهان. (انجمن آرا از معجم البلدان). 
فلال .[ف] ج فل. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به فل شود. 
فللال. [فل لا] (ع ) لشکر هزیمت‌يافته. 
(منتهی الارب). ج فلْ. رجوع به قل شود. 
فلالی. (ف] (ع 0 ج ی (متهى الارب). 
مفرد آن را اقرب‌الموارد به کسر اول آورده 
است. رجوع به فلیه شود. 





فلاليج. (ف ] (ع اج فُوجة. (منتهی الارب). 


(از اقرب الموارد). رجوع به فلوجة شود. 
فلام. [فَ] (ع4 اسم عربی قاقلی است. 
(فهرست مخزن الادویه). در مأخذ مهم لفت 








عرب دیده نشد. 
فلامارینا. [] (معرب, ل) به روسی طین 
رومی است. (فهرست مخزن الادویه), 
قالامریاء 1] () به سریانی ریه است که به 
قارسی شش نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
فلامسوس. [] (مسعرب. ل) زاج است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
فلامکت. (ف م] () قسمی الماس کم‌قیمت. 
(یادداشت مولف). محرف قلمنک. (قرهنگ 
فارسی معین). اصلاً به معنی هلندی و 
منسوب به هند است. رجوع به فلمنک شود. 
فلامن. [] (سعرب. ا) زاج است. (فهرست 
مخزن الادویه). فلاموس. 
فلامن. [ثلا /ف م] (اخ) فلامین (. در روم 
قدیم بر عده‌ای از کاهنان اطلاق می‌شد که 
مامور انجام شعائر دینی خدایان خاص ماند 
ژویتر بودند و رئیس آنها نمیتوانست نشت 
و نیز از شهر رم حت خارج شدن نداشت. لکن 
در عوض میتوانست در مجلس سنا حاضر 
شود. فلامن‌های درجه اول همیشه از افراد 
طبقه پاتریبیوس انتخاب می‌شدند و از سه 
نقر تعدادشان نجاوز نمیکرد. (فوستل 
کولانز). 
قلامون. [] (سعرب. ل)زاج است. (فهرست 
مخزن الادویه). فلاموس. فلامن. 
فلامی‌نینوس. اف( /فب ] (إخ)" از 
کنسولان رم قدیم که در سال ۱۹۷ ق. م.بدان 
مقام رسید و به زبردستی با فیلپوس پنجم 
پادشاه مقدونه جنگید و قسمتی از یونان را په 
رم آورد و تقریاً تمام کشتی‌های مقدونیه را 
ضبط کرد. سپس بلاد یونانی را که سحکوم 
مقدونیه بود آزاد کرد و با نامیس جبار 
اسیارت نیز جنگید و به سال ۱۹۴ ق.م. 
آرگس را از دست وی بدرآورد. (فوستل دو 
کولانز). 
فلان. [ث] (ع ص مبهم. ضمیر مبهم) از 
تامهای مردم» و با الف و لام مر غير مردم راء 
ج. فلون. (منتهی الارب). شخص غیرمعلوم, 
بهمان: فلان را با فلان چه نسبت؟ (فرهنگ 
فارسی معین). فارسیان به فتح استعمال کنند 
و خطاست. (اتندراج). فارسیان ياء در اخر 
آن زیاد کرده. فلانی گویند چتانکه در قربانی 
کرده‌اند.(از غیاث). و بهمان نیز همین معنی را 
دارد و پیشتر با هم استعمال کند. (برهان), 
فلان 1۳-7 بیسار, (یادداشت مولف). و گاه 
پصورت صفت پیش از اسمی درآید: فلان 
مرد؛ مردی ناشتاس. بطور کلی در ترکیب 
معنی صفتی پیدا میکند: 
گوبی‌همچون " فلان شدم. نه همانی 
هرگز چون عودکی تواند شد توغ؟ 
منجیک ترمذی. 
از گواز و تش و انگشته و بهمان و فلان 





فلان. ۱۷۲۰۳ 
تا تبرزین و دودستی و رکاب و کمری, 
کسائی مروزی. 
این کار وزارت که همی راند خواجه 
نه کار فلان‌بن فلان‌ین فلان است. 
منوچهری. 
با ملک چه کار است فلان را و فلان را 
خرس ازدر گلشن نه و خوک ازدر گلزار. 
منوچهری, 
یک شاه بسنده بود این مايه جهان را 
با ملک چه کار است فلان را و فلان را؟ 
ملوچهری. 
در تواریخ میخوانند که فلان پادشاه. فلان 
سالار را به فلان جنگ فرستاد. (تاریخ 
بهقی). در جهان در فلان بقصت مردی پیدا 
خواهد شد. (تاریخ بیهقی), 
غره مشو بدانچه همی گوید 
بهمان‌بن فلان ز فلان داتا. 
تو بر آن گزید؛ خدای و پیسبر 
گزیدی‌فلان و فلان و فلان را. ‏ ناصرخسرو, 
کس‌چه داند کاین نثار ازبهر کیست 
تا نگویم بر فلان خواهم فشاند. 
در فلان تاریخ دیدم کز جهان 
چون فروشد بهمن اسکندر بزاد. 
گفت‌فلان نیم‌شب ای گوژپشت 


ناصر خسرو. 


خاقانی. 


بر سر کوی تو فلان راکه کشت؟ نظامی, 
کودل به قلان عروس داده‌ست 

کز پرده چنین بدرفتاده‌ست. نظامی, 
کاینک به فلان خرابة تنگ 

می‌پیچد همچو مار بر سنگ. نظامی. 
پس طلب کردند او را در زمان 

آقجه‌ها دادند و گفتند ای فلان. مولوی. 
آن فلان روزت خریدم این متاع 

کل‌سر جاوز الائنین شاع. مولوی, 


شیو؛ حور و پری گرچه لطیف است ولی 
خوبی آن است و لطافت که فلائی دارد. 
حافظ. 
- فلان از فلان؛ کنایه از لاف و گزاف کردن 
باشد. (انجمن آرا) (برهان), 
- فلانستان؛ مقام و جای فلان. (آنندراج). 
- فلان‌فلان‌شده؛ بجای دشنام و نفرین به کار 
رود در جایی که گوینده نخواهد لفط رکیک به 
کار برد. 
-فلان کس؛ فلان. شخص ناشاس: 
اگر گویی فلان کس داد و بهمان مر مرا رخصت 
بدان جاء هم قلان بیزار گردد از تو هم بهمان. 
ناصرخسرو. 
تو را هرکه گوید فلان کی بد است 
چنان دان که در پوستین خود است. 
سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۱۵۲), 
Flamîninus.‏ - 2 :۶ - 1 
۳-ن ل: همچو. 








۴ نلان‌دشت 


-فلان کفش پیش پای فلان نمیتوان 
گذاشت؛ یعنی رتبه‌اش پر ادنی است. بیشتر 
مقولهٌ زنان ولایت است. (آندراج). 
- فلان و باستار؛ بهمان و باستار. قلان و 
یار. فلان و بهمان. 
- قلان و بهمان؛ فلان و بهمدان. قلان کی و 
فلان کس. فلان و بسار. (فرهنگ فارسی 
معين): 
فلان و بهمان گویی که توبه یافته‌اند 
چه مانع است مرا من فلان و بهمانم. 
سوزنی. 
- فلان و بهمدان؛ فلان و بهمان. (فرهنگ 
فازسین معین): 
- فلان و بیسار؛ فلان و باستار. فلان و بهمان. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کلمات 
بهمان, بهمدان, باستار و یار شود. 
فالاند۵شت. [ف د] ((خ) دی است از 
دهتان همت‌اباد شهرستان بروجرد که 
دارای ۱۵۷ تن سکته است. آب آن از 
رودخانه و محصول عمده‌اش غله و برنج 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
فلاندن. الا / في د] (()۲ از 
باستان‌شناسان است و نقشة تخت جمشد را 
ترسیم کرد و حجارنهای جالب‌توجهی یافت. 
وی در قرن نوزدهم م. میزیست. (از ایران 
باستان پرنیا ص ۵۶). 
فلانل. [فلا / فی نٍ] (فرانسوی, !۲0 پارچه 
لطیف و سبک که از پنبه یا پشم بافند. 
(فرهنگ فارسی معین). کرکی. (یادداشت 
مزلف). 
فلانة. اف نَ] (ع ضمیر مهم) مزنث فلان. 
زنی غیرمعلوم. غیرمنصرف است و تنوین 
نمی‌گیرد: عبت ُلانة. (از اقرب‌الموارد) (از 
المنجد)؛ و أما مُلانةٌ فأدرکها رأی النساء. 
(نهج‌البلاغه خطبة ۱۵۶), و رجوع به فلان و 
فلانه شود. 
فلانه. فن /نٍ] (ازع, ضمر مبهم) کنایه از 
نامهای مردم. (منتهی الارب). زنی غیرمعلوم. 
مونت فلان. (فرهنگ فارسی معین): 
نه گویند کاین خانه بد مر فلان را 
به میراث مانذ از فلان با فلانه. ناصرخسرو, 
دختر و مادژت از این ستانه برون ثد 
رفت بد و یک, شد فلان و فلانه. 
ناصرخسرو. 
ای فلانه که تو را رنجانیده است؟ (تاریخ قم). 
رجوع به فلان شود. 
قلانیی. [ف ] () (ضمیر مبهم) قلان. بهمان. 
در تداول بین فلان و فلانی فرق است. در 
فلان نوعي ابهام متدرج انت اما اگ ر کسی 
بگوید «از قول من به آن آقا بگوید فلانی با 
شما کار دارد». دیگر ابهام در آن نیسست. (از 
فرهنگ فارسی معین). ولی ظاهراً در قدیم هر 





دو به یک معنی به کار میرفته است: 


بجز مرگ در راه حقت که آرد 

ز تقلید رای فلان و فلانی, ناصرخسرو. 
تاید حسد و رشک کهین چا کراو را 

نز ملک فلانی و نه از مال فلائیش. 

ناصرخسرو. 

ای مسلمانان به فریادم رسید 

کان‌فلانی بیوفایی می‌کند. سعدی. 
رجوع به فلان شود. ۱ 
فلاورحان. (ت و] ((خ) بخنی از 
شهرستان اصفهان که از طرف شمال به 


بخش‌های سده و نجف‌آباد. از جنوب به 
شهرستان‌های شهرضا و شهرکرد. از خاور به 
دهستان کرارج و از بناختر به دهستان لار 
محدود است. تتگ لاشتر که راه اصفهان به 
شیراز از آن می‌گذرد در جنوب خاوری این 
بخش است. قسمتی از قراء این بخش از 
زاینده‌رود مشروب مشود و پلهای زمانخان 
و بستگان بر روی زاینده‌رود جزو این بخش 
است. بخش فلاورجان چهار دهستان و ۱۹۶ 
آبادی دارد و دهتانهای آن عبارتند از: ۱- 
دهتان آیدغمش با ۴۵ آبادی و ۲۴۷۶۱ تن 
نکه. ۲- دهتان آضیان با ۳ آبادی و 
۹ تن سکنه. ۳- دهستان گرکن با ۵۳ 
آبادی و ۱۷۶۵۲ تن سکنه. ۴- دهستان 
اشترجان با ۶۵ آبادی و ۵۶۰۸۲ تن سکنه. 
جمع کته بخش ۱۵۰۷۸۵ تن است. 
محصول عمد؛ آن غله و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فلاورحان. [ف و] ((خ) قصبة مرکزی 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. آب 
مشروب آن از زاینده‌رود است. محصول 
عمد؛ قصبه برنج, پلبه و میوه. جمعیت آن در 
حدود ۴۵۰۰ تن است. صنعت دستی مردم 
کرباس‌بافی و تهیف قالی و جاجیم است. پل 
فلاورجان که در کنار این قصبه است از زمان 
شاه‌عباس صفوی است و در محل به 
پلورگان معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ ۵ 
فلاورة. اف و ر] (ع!) ج فلدور که معرب 
پیله‌ور است. داروفروشان. (یادداشت مؤلف). 
ازاج است. (فهرست مخزن الادویه). 
فلاو (ف و /و](ص) سرگشته و حبران و 
سرگردان. (برهان). 


فلاوی. زت‌وا)(ع اج قل (متتهى الارب) | 
1 | فروبند در خانه به فلج و به پزاوند. 


(اقرب الموارد). 

فالاق. (ف ] (ع () دشت بی آب‌وگیاه. یا بیابان 
بی‌آب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اصحرای وسیع و فراخ. ج, فلاء فلوات. فلو, 
غلی. جج افلا. (از اقرب الموارد). 

فلاهن. [ف د] (() به معنی فلاخن است. 
(آتدراج), رجوع به فلاخان و فلاخن شود. 





فلایان. [ت) ((ج) از قرای مرو. (معجم 
ابلدان). 

قلایه. [ت ی /ي ] (ل) فسودنج بری است. 
(فهرست مخزن الادوید). 

فلا یة. [فب ی ] (ع (مص) شپش‌جستگی در . 
سر. اسم است فلی را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). فلی. شش جتن از ميان 


| موهای سر. رجوع هقی شود. 


فلء- [فل:] (ع مص) تباه گرداندن چیزی 
را (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فلت. ات ل] (ع (سص) رهایی. (سنتهی 
الارب). ||(مص) رها كردن و خلاص دادن. 
(از اقرب الموارد), 
فلت. [ فلل /ف 3](ع ص) فرس فلت؛ 
اسب تیزرو. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فلتات. (ت [] (ع ) فلات السجلس. 
لفزشها و خطاهای انجمن. (منتهی لارب) (از 
اقرب الموارد). 

فلتان. رف[ )(ع) تي مونث فلان. ی 
الارب). رجوع به فلان و فلانه شود, 
فلتان. [ف ل /ف ] (ع ص) فرس فلتان؛ 
اسب شادمان تیزخاطر و تیزرو. ||شادمان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |آدرشت. 
(متهی الارب). صلب. ااقرب الموارد). 
||دلیر. ||() مرغی است که میمون را صید 
می‌کند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فلتوم. (ف ] (اخ) حصاری است از بناهای 
سلیمان‌بن داود علیه‌السلام. (معجم البلدان), 
قلقة. رت ت ) (ع !) کار نا گاه و بی‌انديشد. 
(منتهی الارب): خرح الرجل فل یعنی بفتء 
(از اقرب الموارد). || اخرین شب از هر ماه. 
| آخرین روز که سپس از وی ماه حرام باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فلشمشکا. [ف ل م] () فرنجمشک است. 
(فهرست مسخزن الادويه). رجوع به 
فرنجمشک شود. 

فلئیس, [ ] (معرب. !) به یونانی عفص است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

فلج. [ف ] (() زنجیر در. کلیدان در. غلق. 
(یادداشت مولف)* 

در به فلجم کرده بودم استوار 

در کلیدان اندرون هشتم مدنگ 

علی قرط اندکانی. 

دل از دنا بردار و به خانه ببشین پست 
رودکی. 
فلج. [ت ] (ع ) گزند. (منتهی الارب). |انیمه. 
(منتهی الارب) (اقسرپ الصوارد). ج» نلوج. 
|اجوی خرد. (منتهی الارب). رجوع به فلج 
شود. ||(مص) فیروزی و رستگاری یافتن, 


1 - ۰ 2 - ۵۵۰ 








(متهی الارب) (اقرب الموارد). ااقسمت 
کردن. ||دونیم ساختن. |ازسین شکافتن 
بجهت زراعت. |اخراج بریده واجپ کردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
فلوج شود. 
فلج. اف [](ع 4 جوی خرد. ج, افلاج. 
||((مص) گشادگی ميان هر دو پای و ميان 
دندانهای پیش, یا عام است. ||(مص) فالج‌زده 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||((مص) کجی پای. (فرهنگ فارسی معین). 
ادر تداول عوام فارسی‌زہانان. فالج» بیصی 
دست و پای. فلج به دو فتحه که به معنی فالج 
و بیحی استعمال میشود. در زبان عرب به 
معی کجی پاهاست و آن را که بدین عیب 
معیوب باشد «افلج» گویند. مانند اعور. در 
ذیل اقربالموارد آمده است: الفلج هو انقلاب 
القدم على الوحشسی و زوال الکمب, و قيل 
الافلج الذی اعوجاجه فی یدیه فان کان فی 
رجلیه فهو افحج. 
- فلج اطفال؛ بیماریی است میکربی که دست 
و پای کودکان را از حرکت می‌اندازد. 
- فلج پلک فوقانی؛ از کار افتادن اعصاب 
بالابرنده و پائین‌آورنده و حرکت‌دهندۀ 
عضلات پلک فوقانی. استرخاء جفن اعلی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- فلج شدن. رجوع به فلج شدن شود. 
فلج عصبی؛ از کار افتادن تمام یا قسمتی از 
اعصاب ارادی را گویند که ممکن است بر اثر 
ضربه یا شوک یا ترس و یا بعلت امراض 
عفونی باشد. استرخاء عصبی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-فلج کردن. رجوع به فلج کردن شود. 
- فلج گردیدن. رجوع به فلج گردیدن شود. 
فلج. [ف ] (ع !) نیمه و نصف. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), ج» فلوج. (منتهی الارب). 
||پیمانة معروفی است. و نیز پیمانه‌ای است 
که‌به سربانی «فالغ» گویند. (از اقرب الموارد). 
پیمانه‌ای است. (منتهی الارب). 
فلج. [ف] 0 (مص) پیروزی و رستگاری, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[([) ماه. 
(اقرب الموارد). 
فلج. [فَ ل] ((خ) دی است از بخش 
ابهررود شهرستان زنجان دارای ۲۰۰ 
سکه. اب ان از چشمه‌ها و مسحصول 
عمده‌اش غ¿ غله و انگور است. این ده را پلک 
هم میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قلچ. (ق ل] (إخ) دمی است از بخش 
فیضآباد شهرستان تربت حیدریه دارای ۴۰ 
تن سکته. آب آن از قنات و محصولش غله, 
پنبه و ابریشم است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج .4٩‏ 





فلج. [ف](إِخ) نام شهری است. و گویند بطن 
فلج, وأقع در طریق بصره و حمی ضریه. و نیز 
گویندفلج ازآن بنیعتبر است در راه رخیل به 
محازه که اول دهناء است. (معجم البلدان). 
یکی از قراء بنی‌عامربن صعصعة است در راه 
عقیق به حجر به یک‌روزه راه بر راه صنعاء. و 
فلج نام دو جنگ است. (از مجمم الامخال 
میدانی). 
فلچ. (ف ل] (اج) نام بتی بوده است ازآن 
بنی‌طی در نجد. و آن در وسط اجاء قرار 
داشته و بصورت تلی سرخفام شبیه انان 
بوده و دو شمشیر داشته که حارث‌بن ابی 
شمشیر آنها را بدان حمایل کرده بود و علی‌بن 
یی‌طالب (ع) این دو شمشیر رابه حضور 
پیغمبر آورد و حضرت یکی از آنها رابه خود 
عل اڈ فلم ی سس واب خن 
جهت بزرگترین فلج را فلج‌الافلاج گفته‌اند. 
(از معجم البلدان). 
قلجاء . [ف] (ع ص) امرأة فلجاءالاسنان: 
زن گشاده مان دندانها, (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فلجان. (ق] (ع !) سوافی‌لزرع. (تاج 
العروس). درختی است: نبیة؛ شاخ درخت 
فلجان. (از منتهی الارب). || پوست گورخر. 
ادد ت مولف از ابن‌النديم). و الروم یکتب 
فى الحرير الابیض و الرق و غيره» و فى 
الطومار المصرى و فى الفلجان, و هو جلود 
الحمير الوحشية. (ابن‌النديم). 
فلجرد. [ت ج] (إخ) از بلاد فارس. (معجم 
البلدان). 
فلج شدن. [ت لش ] ( مص مرکب) 
مبتلا گر دیدن به بیماری فلج. افلیج شدن. ||به 
کنایت, از رونق افتادن کار, یا از کار افتادن 
یک سازمان یا اداره. 
فلج کردن. (ف لک د] ( مص مرکب) 
دستگاهی را از کار انداختن. کاری را 
خواباندن و به آن ادامه ندادن, 
فلج گرد یدن. [ ف لک دی د] فسن 
مرکب) فلج شدن. رجوع به فلج شدن شود. 
فلجم. اف ج ] (() قفل و غلق در باشد یعنی 
زنجیر دروازه و کلیدان. و به این معنی با خای 
نقطه‌دار هم هت. (برهان). رجوع به فلج و 
فلخم شود. 
فلجون.(] امسعرب. إا سرخ است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فلحة. [ف ل ج] (مسعرب, إا سرخس. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به فلجون 
شود. 
فلحة. [ف ج] (ع امسص) پروزی و 
رستگاری. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
فلجة. [ف ج ] (ع !) قطعه‌ای از جامة مخطط. 
از اقرب الموارد), 





فلخاری. ۱۷۳۵ 


فلحیقن. [] (معرب, ) سورنجان است که 
بلیوسا نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
فلچن. [] () اسم یوتانی سداب است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فلج. [ت] (ع مص) شکافتن. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[شکافتن زمین را جهت 
کشت‌کاری. ||فریفتن. ||بد سگالیدن. (منتهی 
الارب). ||دغلی نمودن. |اکاستن در حق 
خرید و فروخت. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به فلاحت شود. 
فلح. [فَ ل] (ع امص) فلاح در هم معانی. 
(منتهی الارب). رجوع به فلاح شود. 
فلح. [] () پبة حلاجی‌کرد؛ تخم‌برآورده. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فلجاء. [ف] (ع ص) مؤنث اقلح. زن کفته 
لب زیرین. (ناظم الاطباء). 
فلحاس. [ف] (ع ص) مرد زشت بدخوی. 
(منتهی الارب). قبیح سمح. (از اقرب 
الموارد). 
فلحس. [ف ح] (ع ص, !) مرد آزمند. 
|اسگ. || خرس کلانسال. ||آنکه جویای 
وقت خوردن مردم باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فلحسة. [ت ح س) (ع ص) زن زشت 
لاغرسرین. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فلحة. [ف ل ح) (ع ل) زمین صالح زراعت. 
||((مص) کنتگی لب بالا. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
فلحی. ات ] (اخ) دی است از ب‌خش 
مرکزی شهرستان اهواز که دارای ۵۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
فلخ. (ت]" () ابتدای کارها باشد. (اسدی) 
(برهان). مرحوم دهخدا توشته‌اند که گمان 
میکنم «زفلخ» یک کلمه باشد به معنی نوعی 
از بنا مثل گنبد یا کوشک و کاخ. (از حاشية 
برهان چ معین): 
همت او بر فلک ز فلخ بنا کرد 
بر سر کیوان فکند بن پی ایوان. خسروانی. 
|((مص) پنبه‌دانه بیرون کردن از پنبه 
(برهان). رجوع به فلخیدن شود. |[([) غلق د در. 


ز (صحاح الفرس). در اين معنی مصحف فلج 


است. .رجوع ب به فلج () شود. 

فلخ. [ف] (ع مص) شکستن سر کسی را 
||پیدا و آشکار کردن. (منتهی الارب). واضح 
کردن و بیان کردن امری را. (اقرپ الموارد), 
فلخار. [ف] (اخ) قریه‌ای است مان 
مروالرود و پنج‌دیه. (از معجم البلدان) (از 
سمعانی). رجوع به فرخار شود. 

فلخاری. [ت] (ص نسبی) منوب به 


۱-نیز به فتح اول و ثانی. (برهان). 








۱۷۳۶ فلخم. 


فلخار که قریه‌ای است بین مروالرود و 
پنج‌دیه. (سمعانی). رجوع به فلخار شود. 
فلخم. آف 0 () فسلاخن که الت 
سنگ‌اندازی باشد. (برهان). پلخم. فلخمان. 
پلخمان. فلخمه. فلاخن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به این کلمات شود. 
فلخم. (ت خ ] () مش حلاجان را گویند. و 
آن آلتی باشد از چوب که بر ژه کمان زند تا 
پبه حلاجی شود. (برهان). محلاج نداقان 
بود. (اسدی)؛ 
گربخواهی که بفخمند تو را پنبه همی 
من بیایم که یکی فلخم دارم کاری. 
حکاک(از اسدی). 
|اقسفل صندوق. ||دخمه و مقبرة گبران. 
(برهان), مصحف دخمه است. (حاشية برهان 
چ معین). 
فلخمان. [ف [] () فلخم. فلاخن. (فرهنگ 
فارسی معین). فسلاخن است که آلت 
سنگ‌اندازی باشد. (برهان). رجوع به فلخم 
شود. 
فلخمه. [ف ل م / م] (!) فلخمان که فلاخن 
باشد. (برهان). رجوع به فلخم و فلخمان و 
فلاخن شود. 
قلخمه. ات خ م /۶]() فسلخم. افرهنگ 
فارسی معین). مشتة حلاجان. |دخمه و 
مقبره وگورخانۀ گران. (برهان). ظاهراً 
مصحف دخمه است. (از حائیة برهان چ 
معین). ||قفل. (برهان). رجوع به فلخم شود. 
قلخمیدن. [ف خ 5] (مص) پنبه برزدن و 
پبه حلاجی کردن. (برهان). مصحف فلخیدن 
است. (حاشية برهان چ معین). رجوع به 
فلخودن شود. 
فلخمیده. E‏ د /3] ان ف) 
حلاجی‌کرده‌شده. (برهان). ظاهراً مسحرف 
فلخیده است. (از حاشية برهان چ معين). 
رجوع به فلخمیدن و فلخوده و فلخیده شود. 
فلخن. اف خ] () فلاخن. (فرهنگ فارسی 
معین) (آتدراج). , رجوع به فلاخن و فلخم و 
فلاخان شود. 
فلخنده. ۰ [ف خ 3 /د] (نف) حلاج . (دهار). 
فلخود. [ف ] ([) پبه‌دانه. (برهان): 
خصمش بغنوده‌ست بدین زخرف دنیا 
خرسند شود گاو به کنجارء فلخود. 
شمس فخری. 
|اکسی را نیز گویند که پنبه‌دانه را از پنبه 
بیرون میکند. (برهان). رجوع به فلخودن 
شود. 
فلخودن. زت د] (مص) پنبه‌دانه از پنبه 
بیرون کردن. (برهان). فلخیدن. فلخمیدن. 
رجوع به این کلمات شود. 
فلخوده. [ف 5 /:] (ن‌سف) هر چیز را 
گویندکه آن را از غل و غش پا کو پا کیزه 





ساخته باشند عموما و پنبه‌ای راکه از: 


پبه‌دانه جدا کرده بائند خصوصاً. (یرهان). 
پنبه‌ای که دانه‌های آن را جدا کرده باشند, و 
توسعاً هر چیز که آن را از غل و غش پاک 
کرده‌باشند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فلخمیده و فلخیده شود. 
فلخور. [ف] () حب‌القطن است. (فهرست 
مخزن الادویه). مصحف فلخود است به دال 
مهمله, و به‌معنی پبه‌ای است که دانه از آن 
بسیرون آورده باشند. رجوع به فلخود و 
فلخوده شود. 
فلخید. [ق ] () پنبه‌دانه راگویند. (برهان). 
فلخیده. فلخود. رجوع به این لفات شود. 
|اکسی را یز گویند که پنبه‌دانه را از پنبه 
بسیرون آورد. (برهان). |اپنبه‌زن را هم 
میگویند. یعنی شخصی که پنبه را حلاجی 
کند. (برهان). رجوع به فلخیدن. فلخیده. 
فلخودن, فلخوده و فلخود شود. 
فلخیدن. [ف د] (مص) پنبه‌دانه از پنیه 
برآوردن. (برهان). فلخودن. (فرهنگ فارسی 
معین). ا|پبه زدن و حلاجی کردن. (برهان). 
فلخیده. ات د /د] (نمف) فسلخوده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به فلخوده 
شود. 
قلد سیات. [ف د] (فرانسوی, ۲4 نام عام 
گروهی از سنگهای آذرین که ببیار فراوانند و 
جزو عنصر اصلی سنگهای آذرین اعم از 
اسیدی یا قلائی و یا خنلی هستند. منتهی 
تسبت به سنگهای مختلف ترکیب فلدسپاتها 
فرق میکند... گر فلدسپاتها دارای پتاسیم 
ب‌اشند در سیستم منوکلییک " متیلور 
می‌شوند و چون در حالت بلورین آنها یک 
زاو قائمه هت به انها فلدس‌اتهای 
ارتوکلاز " میگویند وا گر در فلدسپات سدیم 
یا کلم باشد در سیستم تری‌کلینیک ' 
مستبلور میود و به آنها فلدسپاتهای 
پلاژیوکلاز * میگویند. سردستة فلاسپاتهای 
پتاسیم‌دار» ارتوز؟ است که در سنگهای 
آتش‌فشانی اسید از دسته گرائیت فراوان است 
و بلورهایش بیشتر بصورت ما کلهای تداخلی 





فلز 
هستند. فلدسپاتها بر اثر آبهایی که خاصیت 
اسیدی دارند بمرور تجزیه شده و سیلیکات 
آلومین میدهند که هبان کائولن یا خاک 
چینی است. (فرهنگ فارسی معین). ۱ 
فلدفیون. [] (معرب, !) اسم دواییی 
مرکب. (فهرست مخزن الادویه), 


است 
قلف. [فَ ] (ع 4 مص) بخشش بی‌درنگ و 
بی‌وعده یا عطای بسپار با بخشش یکبار. 
(منتهی الارب). در اقرب‌الموارد به معنى 
مصدری ضط شده است. 
قلف. [ف ] (ع [) جگر شتر. ج, انلاذ. (سنتهی 
الارب) (اقرپ الموارد), 
قلف. [في [] (ع !) ج فسلذة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فلذة شود. 
فلذدة. زب دَ] (ع !) پاره‌ای از گوشت و جگر 
و مال و از سیم و زر. ج» افلاذه فلذ. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فلوز. (ت ل] () ابزار یا رکویی که در آن 
O E ES‏ ان 
و اندر کوهتان آن را بدرزه, بتوزه و لارزه 
نیز گویند و در ماوراءالنهر و خراسان فلرز و 
فلفز و فلرزنگ. (یادداشت مولف از نسخة 
خطی لفت فرس اسدی). فلرزنگ. (فرهنگ 
فسارسی معین). به‌معنی زله باشد, و آن 
خوردنی و طعامی باشد که از مهمانیها و 
عروسیها در کرباس‌پاره و دستمال بندند. 
(برهان): ۲ 

شوی بگشاد آن فلرزش خا ک‌دید 
کردزن رابانگ و گفتش ای پلید. 
رجوع به فلرزنگ شود. ‏ , 
فلرزنگت. (ف ل ز] () به معنی فلرز است که 
خوردنی و طعامی باشد که از مهمانیها 
پرداشته به جای دیگر برند. (برهان). فلرز. 
دستار. دستمال. لارزه. بدرزه, (یادداشت 
مولف): 

آن زن از دکان فرودآمد چو پاد 
پس فلرزنگش به دست اندر نهاد. 
رجوع به فلرز شود.. , 
فلرموس,. [] (معرب» !) به.یونانی خیار 
است که فامورون باشد. (فهرست مخزن 
! الادویه). ۱ 
فلرن. [فل /ف ل ر] () از واحدهای پول 
اتریش برابر با دو کرن. (از یادداشتهای 
مولف). رجوع به فلورن شود. 
فلز. [فب لیزز] (ع امس سپید که از آن 
دیگهای ریخته سازند. |[ریم‌آهن. (محهی 
الارب) (از اقرب المسوارد). |اسنگريزه. 


رودکی: 


رودکی. 


1 - ۵۰, 2 ۰۱/۵۳60۱06۵ 





3 - 6۰ 4 - Triclinique. 
5 - ۴۱29۱001256. 6 - ۰ 
7 - Kaolin. 








(منتهی الارب). |[گوهر کانی هرچه باشد. یا 
هرچه گذاز دهد از آن. یا هرچه آن را کیر 
[دمة آهنگری ]. دود سازد وقت گداختن. 
|اضریبه که بر آن شمشیر آزمایند. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[(ص) مرد زفت. 
(منتهی الارب). بخیل. (اقرب الموارد). |[مرد 
سطبر درشت. ||(ا) عنصر شیمیائی ساده‌ای 
است دارای جلای مخصوص. فلزها عناصر 
ساده‌ای هستند که در حرارت معمولی 
جامدند, بفیر از جیوه, و همه حاجب نور 
هستند, مگر طلا و نقره که بحالت ورقة بسیار 
نازک شفاف درمي‌آیند. و در غالب موارد 
وزن مخصوص آنها زیاد است. فلزها هادی 
خوبی برای حرارت و الکتریسیته هستند و 
میتوان آنها را طوری براق کرد که نور را 
منعکس سازند (جلای فلزی). | کثرفلزها 
چکش خوار و قابل مفتول شدن و قابل تبدیل 
به ورقه‌های نازک هستند و در اثر ضربه یا 
فشار خرد نمی‌شوند. ج. فلزات. افرهنگ 
فارسی معین). لفظ فلزات که بر هفت‌گوهر 
افتد زر است و سیم و قلعی و مس وآهن و 
سرب و خارصینی, و بعضی فلزات راه 
گویندیمنی زر زیبق, اسرب» ارزیز, فظه, 
آهن. مس, شبه و روی. (یادداشت مولف). 
عصر فلزات؛ (اصطلاح زمین‌شناسی) 
قمی از طبقات بسار جدید و بالایی و 
نزدیک به وضع دوران چهارم را گویند که 
مقارن با شناختن فلز توسط انان بوده است. 
این دوره تقریباً از سه‌هزار سال قبل از میلاد 
مسیح شروع میشود و با شروع این عصر 
دورۂ نوستگی (يا عصر حجر جدید) ختم 
میگردد. قدیمترین فلزی که بشر شناخته و آن 
را به کار برده مس است و به همین جهت 
ابتدای عصر فلزات را بنام دور مس 
نامیده‌اند. پس از آن دور آلیاژهای ساخته 
شده از مس است که مفرغ باشد. از یکهزار 
سال قبل از میلاد سیح بشر اهن را کشف 
کردکه آن را دور؛ آهن نامند و | کنون هم بشر 
در همان دوره است. (فرهنگ فارسی معین): 


ترکیب‌های دیگر: 
- فلزتراشی. فلزکاری. فلزی. رجوع به این 
کلمات شود. 


قلز. [ف لزز /ف لْزز] (ع 0 فِلِر. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به فلز شود. 
فلز تراشی. زب لٍ تَ] (حامص مرکب) 
تراش دادن فلز یا ابزاری که از فلز ساخته 
شده باشد. 

فلزکاری. [ف ل ] (حامص مرکب) اشتغال 
به کارهایی که با فلز سروکار دارد. چون 
ساختن ظروف و ابزار. ||(!مرکب) جایی که 
در آن اشیاء فلزی سازند. ماتد آهنگری و 
مگری. 





فلزی. [ف لز زی] (ص نسبی) منسوب به 
فلز یا ساخته‌شده از فلز. 

قلس. [] (ع !) پشیز. ج. افلس. فلوس. 
(منتهی الارب). پول سیاه. پشیز. (فرهنگ 


فارسی معین): 
فلقی فلسی و یونان همه یونی ارزد 
نفی این مذهب یونان به خراسان یایم. 
خاقانی. 

جدلی فلسفی است خاقانی 
تا به فلسی نگیری احکامش. خاقانی. 
تقد هر فلسفی کم از فلسی است 
فلس در کیسءة عمل منهید. خاقانی. 
به فلسی رشوت ملک یتیمی به غضب دهد. 
(مجالس سعدی). 
من نخرم علم فلسفی به یکی فلس 
نیز به نانی تمام حکمت یونان. 

سروش اصفهانی, 


||خاتم جزیه که در حلق باشد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سکة فلزی که در 
کشور عراق رواج دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). |[هر یک از پولکهای خرد پوست 
ماهی. ج. آفلّس, فُلوس. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

اگرچه ماهی از یونس شرف یافت 

به يونس فلس ماهی چون فرستم؟ خاقانی. 
|امسقیاسی معادل یک‌دوازدهم خردل. 
(فرهنگ فارسی معین). وزنی معادل شش 
فیله. (یادداشت مولف). 
فلس. [ف [)(ع تس عدم رسایی به 
مطلب. اسم است افلاس را. (سنتهی الارب). 
نبودن خوردنی و مایحتاج. (از اقرب 
الموارد). 
فلس. [ف ] (اخ) نام بتی است از بنی‌طی, 
(اقرب الموارد)؛ 
فلسطاریون. [؟ ل ] (معرب. !) رعی‌الحمام 
است. و لب را نیز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه), 
فلسطورس. [] (مس‌عرب, ل) دلب است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فلسطون. اف [ / ت 3] (اخ) شهرستانی 
است به شام. (متهى الارب). . رجوع به 
فلسطین شود. 
فلسطون. [ف ل / ف ل] (إخ) شهری است 
به عراق. (منتهی الارب). فلسطین. (اقرب 
الموارد). رجوع به قلسطین شود. 
فلسطی. [ف ل طیی ] (ص تسبی) 
منوب است به فلسطین. (منتهى الارب). 
رجوع به فلسطیتی شود. 
فلسطین. [فب ل /] (خ) از اجستاد شام 
است, و نسبت بدان قلسطی و فلسطینی است. 
(اقرب الصوارد). ناحیتی است به شام با 
کشت‌وبرز و میوه‌ها و خواسته‌ها و مردم 





فلسفه. ۱۷۴۲۰۷ 


بسیار. و رمله قصة فلسطین است و شهر غزه 
و بیت‌اللحم و شهر مسجد ابراهیم و شهرک 
نابلس و ارنجا (ظ: اریحا] و شهر بیت‌المقدس 
از فلسطین باشد. (از حدود العالم). صفحه‌ای 
است که هميشه مسکون بوده, مردمان 
مختلف از نزادهای گونا گون‌از کنعانیان گرفتد 
تا اقوام معاصر ما در اینجا بنوبت سکنی 
گزیده‌اندو بسا که روی تپه‌ای چندین شهر 
یکی بعد از دیگری بنا شده و | کنون‌در یک جا 
آثار تمدنهای مختلف از زیر خاک بیرون 
می‌آید. هر شهر که خراب می‌شده بر ارتفاع 
ه‌ای می‌افزوده و شهر جدید رابر شهر 
خراب‌شده میساختند. گویند که عد؛ چنین 
طبقات گاهی از ده و بيست تجاوز سیکند, 
بتابراین عالم آثار عتيقه باید بسیار رنج برد تا 
آثار و علایم هر دوره یا عهدی را از دوره و 
عهد دیگر تمیز دهد و آن رابه جا و طبقة خود 
نبت دهد. (ایران باستان پیرنیا ص‌۵۸). 
محل‌هایی که در تورات ذ کر میشود غالاً در 
فلسطین یا در شام است. (ایران باستان پیرنیا 
ص ۵۷). ناحیتی است از شام. و بت‌المقدس 
قصبة این ناحیه است. شهرهای مشهورش 
عبارتند از: عسقلان, رمله, غزه, ارسوف» 
قیاریه, نابلس, اریحاء عمان, مافا و 
بیت‌جپرین که اول اجناد شام است. اتدایش 
از ناحيةٌ غرب رفح و اتهایش لجون از ناحیة 
ور است. (معجم البلدان): 

آماج تو از بُست بود تا که به پنجاب 
پرتاب تو از بلخ بود تا بهفلسطین. 
رجوع به فلسطون شود. 
فلسطین. [فِ [ / لٍ] (إخ) قریه‌ای است در 
عراق. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
فلسطین‌بن حام. [ ف ل /ل ل ني نٍ] ((خ) 
به روایت مولف نزهةالقلوب در ص ۲۷۰ از چ 
لیدن یکی از نواده‌های نوح است که ناحیت 
فلسطین بدو منسوب است. 
فلسطینی. [ف ل /ل ] (ص نسبی) متسوب 
به فلسطین که ناحية بزرگی است در پشت 
اردن. (سمعانی) (از اقرب الموارد). 
قلسفه [ف س ف /فب ] (معرب. () اصل 
کلمه یونانی و مرکب از دو جزء است: 
فیلوسی۱ بەمعنى دوست و دوستدار و 
سوقیا" به‌معنی حکمت. علم به حقایق 
موجودات به‌اندازۂ توانایی بشر. حکما بطور 
کلی فلسقه را بر دو قسم تقسیم کرده‌اند: 
فل_فة عملی یا حکمت عملی و فافةً 
کسابی نظری یا حکمت نظری. حکمت 
عملی شامل تهذیب اخلاق,:تدبیر منزل و 
سیاست مدنیه است. حکمت نظری شامل سه 
قم ذیل است: الف) فلسفة ادنی که ببحث از 


فرخی, 


1 - Philososs. 2 - Sofia. 








۸ فلسفی. 


آموری میکند که مادی محض‌اند. علم طبیعی, 
طبیعیات. ب) فلسفة اولی که بحث از اموری 
میکند که نه در ذهن و نه در خارج احتیاج به 
ماده ندارند. و متظور از آن معرفت امور کلی 
احوال موجودات ماند وحدت و کثرت و 
وجوب و امکان و حدوت و دم و سانند 
آنهاست و یا الهیات به معنی اخص. ج) فلسفة 
اوسط که بحث از اموری میکند که در وجود 
خارجی به ماده احتیاج دارند. ریاضیات. (از 
فرهنگ فارسی معین). لفظی است یونانی, 
مسعنی آن خسویشتن رابه حضرت 
واجب‌الوجود ماد ساختن است, و فة 
اولی عبارت از علم الهی است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). تشبه به اله أن طاقت 
بشری را نیازمند است که آدمی را قادر به 
تحصیل سعادت ابدی سازد چنانکه فرمود 
صادق - صلی الله علیه و سلم - در سخن 
خود: خوی گیرید به اخلاق خدارند یعنی 
چون او شوید در احاطت بر دانستنی‌ها و 
تجرد از جمانیات. (تعریفات جرجانی): 
فلسفه در سخن مياميزید 
وآنگهی نام آن جدل منهید. 
شغل او شاعری است یا تنجیم 
هوسش قلسفه‌ست یا کسیر. 
قصه گفت او شاه را و فلسفه 

تا برآمد عشر خرمن از کفه. 
علم نیرنجات و سحر و فلسفه 
گرچه نشناسند حق الفلسفه, 
خلسفه گفتش بی واو خموش 
نا گهان‌وا کرداز سر روی‌پوش. 
- فلسفة اشراق. رجوع به اشراق شود. 

- فلسفه‌بافی؛ سخن بهوده و بظاهر مستدل 
گفتن.استدلال بی‌پایه کردن. 

7 ||پرگویی کردن در مسائلی که مورد علاقۀ 
دیگران نیست. 

= فلقة بحثی (بحثیه)؛ فلسفه‌ای که در آن به 
بحت و استدلال پردازند. مقابل فلسفة ذوقی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

فلفه خاصيه متمالیه؛ از اصطلاحات 
ملاصدرای شیرازی و فلسفٌ خاصی است که 
وی از تلفیق آیات واخبار وکلمات بزرگان 3 
عارفان و خلاصه‌ای از تلفیق عقل و نقل و 
وحی و ذوق و بحث نه وجود آورده است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

فلسفة ذوقى (ذوقیها؛ اشراق. مقابل فلسقة 
بحثی. رجوع به ترکیب فلسفة بحثی و نیز 
رجوع به کلمةٌ اشراق شود. 

- فلسقة ریاضیه؛ یکی از اقسام فلسفة نظرية 
قدماء و أن فحص در اشیاء که صاحب ماده 
است نباشد بلکه فحص از اشیاء موجوده‌ای 


خاقانی. 
خاقانی. 
مولوی. 
مولوی. 


مولوی, 


در ماده است چون مقادیر و اشکال و حرکات 
مولف). اقسام 


و آنچه بدان ماند. (یادداشت 





فلسقة ریاضیه تزد قدما چهار است: علم عدد 
و حساب, علم هندسه. علم هیشت و علم 
موسیقی, (یادداشت دیگر مولف). رجوع به 
معنی اصلی کلم فلسفه شود. 

- فل_قَ طبیمیه؛ یکی از اقسام سه گان فلفۂ 
نظرية قدماء و آن فحص از اشیاء صاحب 
عتصر و ماده مباشد و از اقسام آن علم طب, 
علم به آثار علویه از قبیل بارانها و بادها و 
تندر و درخش و امثال آن. علم معادن و 
نباتات و حیوان و کیمیا و طبیعت و هرچه زیر 
فلک قمر است. (یادداشت مولف). رجوع به 
طبیعیات شود. 

- فلسفهٌ عامیه؛ از مصطلحات صدرالدین 
شیرازی و مراد فلسفة مشهور و معمول است. 
مقابل فلسفة خاصۂ متعالیه. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ترکیب فلسفه خاصیة 
متعالیه شود. 

فلسفة علمیه. رجوع به تعریف خود فلسفه 


شود. 
فلسفه فیضیه؛ فلسفه افلاطون. فلفة 
اشراق.(از فرهنگ فارسی ممین). 

- فلفة کشفی ( کشفیه).رجوع به اشراق 
شود 

فلس فة مشاء. رجوع به مشاء شود. 

- فلسفة مشارقه (مشرقیه). رجوع به اشراق 


شود. 

- فلفه نظریه (نظری). رجوع به تعریف 
فلسفه و حکمت نظری شود. 

= فلسفی, رجوع به فلسفی و نیز رجوع به 
حکمت شود. 

فلسفی. [ف س] (ص نسبی) منوب به 
فلفه. فیلسوف. (یادداشت مولف). حکیم و 
دانشمند. و این منوب است به فلفة که 
به معنی حکیم و دانشمند شدن است. (غیاث 
از منتخب): 

هست طبیب بزرگ و هست منجم 

قلسقی و هندسی و صاحب سودد. 

. منوچهری: 
وز فلسفی و ماتوی و صابی و دهری 
درخواستم این حاجت و پرسیدم بی‌مر. : 

ناصرخسرو. 
قلسفی فلسی و یونان همه یونی ارزد 
نفی این مذهب یونان به خراسان یابم. 

خاقانی. 
تقد هر فلسفی کم از قلسی است 
فلس در کيبة عمل متهید. 
قلسقی مرد دین مپندارید 
حیز را جفت سام یل متهید. 

ی 
ثی ابر چه داند غیوث. 

AE 

قلسفية. [ت س فی ی] (ع ص نسبی) مؤنٹ 


خاقانی. 
خاقانی. 


مولوی. 





فلع. 

قلسفی. رجوع به فلسفی شود. 

فلسکیدن. [فب لد[ (مص) سخت پژمردن. 
چلسکیدن. پلسکیدن. پلاسیدن. چروک 
خوردن. (یادداشت مولف). مقابل آماهیدن و 
آماسیدن. (یادداشت دیگر). 

قلسکیده. [فِ لي د /د] (نمف) اسم مفعول 
فلس‌کیدن. پژمرده. (یادداشت مولف). 

فلسن. [فَ س] (إخ) دهی است از اصبهان 
کهاز آن ده هستند گروهی از محدثان. (منتهی 
الارب). در مأخذ جغراقیایی دیگر این نام 
دیده نشد. 

قلسولورین. [] (سعرب. ا) رجل‌الارنب 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فلسة. [ف س] (ع () فلس. پشیز ماهی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به فلس شود. 

قلس یونانی. ات س] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خرمهره. در کتب لفت یافته نشده. 
(غیاث). 

فلس یونی. (ت س)] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) فلس یونانی. رجوع به فلس یونانی 
شود. 

فلشکت. ف ل ] (() کوزه‌ای که بجهت طفلان 
نقاشی کنند. (برهان), 

فلط. (ت] (ع سص) سرگشته گردیدن و 
متحیر شدن از چیزی. (مستهی الارب). 
دهشت یاقتن. (از اقرب الموارد)ء 

فلط. ات ل] (ع ق) نا گاہ.(منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), 

فلطاح. رف ] (ع ص) رأس فلطاح؛ سر 
پهناور. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

فلطاس. زب ] (ع ص) سر نرة سطبر درشت, 
یا سر رة پهنا. (منتهی الارب). فلطوس. 

فلطحد. (ف ط ح] (ع مص) گسترده و پهن 
گردانیدن‌گرد: نان و جز آن را. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

فلطوس. اف ط] (ع ص) سر نرة سطبر 
درشت» یبا سر نره پهنا. (سنتهی الارب). 
فلطاس, .رجوع به فلطاس شود. ۱ 

فلطیس. [ف ] (ع ص) سر نره طبر 
درشت. یا سر نرة پهنا. (منتهی الارب). 
فلطاس. فلطوس. رجوع به فلطاس و فلطوس 
شود. 

فلطیسة. [ف س ] (ع [) سر بینی خوک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). فرطوسه. 
فرطیسه. 

قلع. [ت] (غ مص) شکانتن چیزی راو 
بریدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شکافتن. (تاج المصادر بيهقى): فلع رأسه 
باليف و الحجر. ||واضح ساختن. (از اقرب 
المواردا: 

قلع. [ف ل] (ع إ) ج فلعة. (اقرب السواردا. 
رجوع به قلعة شود. " 





فلع 

فلع. [ق /ف | (ع امص) کفتگی و ترکیدگی 
پای و جز آن. ج. فلوع. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 

قلع. ف) (ع ص )ج فسلوع. (سنتهی 
الارب). شمشیرهای برنده. (اقرب الموارد). 
قلعة. [فب ع] (ع !) پاره‌ای از کوهان: لعن الله 
فلعتها؛ دشنام است مر عربان را. (سنتهی 
الارب). قطعه‌ای از سنام. ج» فلم. (اقرب 
الموارد). 

فلغ. (ف] (ع مص) سر شکستن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

فلغز. اف [] () فلرز. فلرزنگ. دستار. 
دسحمال. گرنک. بستوزه, بدرزه. لارزه. 
(یادداشت مولف). خوردنی و طعامی که از 
مهمانی‌ها با خود برند. رجوع به فلرز و 
فلرزنگ شود. 

فلغمونی. [فِ ل[ (معرب. إ) آماس خونی 
است. و پیشینگان همه ۸ آماسهای گرم را 
فلغمونی گفته‌اند و سپس قرار بر این افتاده 
است که فلغمونی آماس خونی را گویند. 
(یادداشت مولف از ذخيرء خوارزمشاهی). 
فلغند. DIEa/ E‏ خاربتی که دور 
دیوار باغ و مزرغه کنند. پرچین. (فرهنگ 
فارسی معین). پرچین بود که بر سر دیوار 
کند. (یادداشت مولف). پرچین دیوار باشد. 
(اسدی): 

تانکردی خاک‌را با آب تر 
چون نهی فلخند بر دیوار بر؟ 
سیم به منقار غلبه, صبر نماندم 
غلبه پرید و نشت [از ] بر فلفند. ابوالعباس. 
|اجا و محل خطرنا کی را هم گفته‌اند از دریا 
که‌کشتی را در آن خطر عظیم است. و آن را به 

عربی فم‌الاسد خوانند. (برهان). 

فلفل. [فْ ف ](ع ا) خادم زیرک. |الیف 
خرما. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فلفل. [ف ف / ف في ] (معرب. ) پسلپل. 
سنکریت: پپالی. گیاهی است از راستة 
دولیه‌ای‌های بی‌گلبرگ که جزو تیره‌ای بنام 
تیر؛ کبابه‌ها میباشد. گیاهان این تیره شباهت 
به تیرة بیدها دارند و از این جسهت بیشتر در 
کتب گیاهشناسی گیاهان هر دو تیره را تحت 
عنوان تیرۂ بیدها ذ کر میکنند. فلفل گیاهی 
است بالارونده و دارای ریشه‌های ساقه‌خیز و 

' کوتاه‌که به کمک آنها به درختان مجاور خود 
اتصال پیدا میکند و بطور همزیبتی یا انگلی 
بسر میبرد. چتانکه | گراین گیاه را از درختان 
تکیه گاه خود جدا کنند بزودی از بین میرود. 
برگهای فلفل منفرد و بیضوی و توک ‌تیز است 
و بر روی شاخه‌های مولد میو: آن میوه‌های 
کوچک و کروی به تعداد ۲۰ تا ۳۰به روی 
پایه‌ها بطور آویخته بوجود می‌آید. منشأً این 
گیاه هندوستان است ولی امروزه در نقاط 


طیان. 





مساعد نظر هندوچین و حوالی آن( کامبوج و 
کشن‌شین) پرورش می‌یابد. قسمت مورد 
استفادء این گیاه میوه آن است که به دو 
صورت فلفل سياه و فلفل سفید در بازار 
عرضه میلود. فلفل سیاه میوه‌های 
خشک‌شده‌ای است که قبل از رسیدن کامل 
چیده شده‌اند. قطر هر مسیوه خشک ۴ تا ۵ 
میلی‌متر است که به رنگ خا کستری تیره یا 
قهوه‌ای است. فلفل سفید میوه کاملاً رسیدة 
گیاه‌فلفل است که با قرار دادن در آب و خیس 
کردن آنها قسمت آبدار و خارجی میوه را جدا 
کرده‌اند. ميو فلفل شامل ۱/۵ تا ۲ درصد 
اسانس با بوی مطبوع و طعم سوزاننده است. 
قسمت اعظم اسانس فلفل را موادی بنام 
فلاندرن و کادینن ۲ تشکیل میدهد. بعلاوه 
میوُ مذکور شامل یک رزین تند و سوزانندهُ 
محلول در اتر و الکل و یک آلک‌الوئید بنام 
پپرین " است. فلقل دارای اثر تحریک‌کنندة 
مخاط و عطسه‌آور است و معمولاً به مقدار کم 
و بطور چاشنی در اغذیه مصرف میشود. 
مقدار زیادش موجب توا معده و 
پانکرآس میگردد. گرد ذ فلفل دارای اثر 
مستفرق‌کند؛ حشرات است. از اين نظر 
پارچه‌های آلوده به آن از گزند حشرات 
محفوظ میماند. بیماران مبتلا به بیماربهای 
گوارش قلقل را تباید مصرف کنند. برای تھیڈ 
فلفل سفید معمولاً از گونه‌ای فلفل که 
میوه‌های آن کمی درشت ت‌تر است استناده 
ميکند. (فرهنگ فارسی معین). 
- فلفل به هندوستان آوردن (بردن). مثل: 
زیره به کرمان بردن. (یادداشت مولف)* 
گل‌آورد سعدی سوی دوستان 
به شوخی, و فلفل به هندوستان 
ترکیب‌های دیگر: 
-فافل ابیض. فلفل اسلامبولی.فلقل اسود. 
فلفل بری. فلفل ترشی. فلفل خواص. 
فلفل‌دار. فلفل‌دان. فلفل در اتش افکندن. 
فلفل دراز. فلقل‌سای. فلفل سبز. فلفل سپید. 
فلفل سفید. فلفل سودان. فلفل سیاه. فلفل 
شامی. فلقل صفیر. فلقل صتقابه. فافل 
فرنگی. فلفل قرمز. قلفل قرود. فلفل کافور. 
فلل کبیر. فلفل کوهی. فلفل‌نمکی. فلفل 
هندی. قلفلی. رجوع به هر یک از این کلمات 
شود. 
فلغلامالی. (] () به سریانی دارفلفل است. 
و گفته‌اند فلفل‌الماء است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فلقلان. [ف في ] ([خ) از قرای اصفهان. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان) (سمعانی). 
قلقلایی. ف في ] (ص نسبی) منوب به 
فلفلان که از قرای اصبهان است. (سمعائی). 
فلفلالهاء. اف ف لل ] (ع!مركب) 


سعدی. 





قلفل دراز. ۱۷۲۰۹ 


زنجییل‌الکلاب. (یادداشت مۇلف). به یونانی 
او را باباری گویند. نباتی است که در آبهای 
ایستاده روید و طعم فلفل دهد و از بلاد 
سودان ارند. (بادداشت موف از بحر 
الجواهر) . رجوع به فلفل سودان شود. 
فلفل ابیض. [ف ف ل اب ی ] اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) فلفل سفید. رجوع به فلفل 
سقید و نیز رجوع به فلفل شود. 
فلفل اسلامبولی. زب ف ل إ با 
(ترکیب وصفی, | مرکب) فلفل هندی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع یه فلفل هندی 
شود. 
فلفل اسود. [ف ف لٍ آش و] اصرکیب 
وصفی, | مرکب) فلفل سیاه. (یبادداشت 
مؤلف). رجوع بهففل سیاه شود. 
فلغل بری. [فِ ف لٍ بر ری] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) حب‌الفقد است که بذر 
فنجنگشت باشد. و فلفل صقالبه را نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). گیاهی است از تیرۂ 
شاه‌پندها جزو رده دولپه‌ای‌های 
پیوسته گلبرگ که بنام پنج‌انگشت نیز نامیده 
مشود و میوه‌اش را حب‌الفقد نامند, و در 
اطراف قم و تفرش زیاد میروید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فنجنگشت و 
پنج‌انگشت شود. 
فلفل ترشی. (فب ف لي تْ] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) فلفل هندی, (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فلفل هندی شود. 
فلفل خواص. [ف ف لي خ راص‌ص] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) ماهودانه است که 
حب‌الملوک نامند. (فهرست مخزن الادویه), 
فلقل‌دار. [ف ف] (! مرکب) درخت فلقل. 
(لفت محلی شوشتر). دارپلیل. دارفلفل. 
رجوع به دارپلیل و دارفلفل شود. 
فلفل‌دان. زب في ] ([ مرکب) ظرفی که در 
ان فلفل ریزند. از: فلفل +دان, پساوند مکان. 
فلفل در آتش افکندن. [ف في د تَا 
کد] (مص مرکب) کنایت از بیقرار ساختن, 
چه هرگاه عاشق خواهد که معشوق را به خود 
مهربان کند به نوعی که تا عاشق را نبیند آرام 
نگیرد. اسمی چند بر فلفل خوانده و بر آتش 
ریزد. معشوق بیقرار گردد. (برهان). برای این 
کار عزیمت بر فلفل میخوانده‌اند. قیاس شود 
با نعل در آتش افکندن. (فرهنگ فارسی 
معین). ۰ رجوع به نعل در اتش افکندن شود. 
فلفل دراز. [ ف ف د] ( مرکا 
عرق‌الذهب. دارفلفل. دار پلپل. (يادداشت 
مولف). فلفل‌دار. 


1 - pippafî. 
2 - Flandrène, Cadinène. 
3 - Piperine. 











۰ لفلس. 


قلفلس. [] (ممرب. ا) به یونانی نوعي از 
خشخاش است. (فهرست مخزن الادویه). 
فلفل‌سای. زب ف) (( مرکب) آنجه در آن 
فلفل سایند از هاون و ماتتد آن. 

قلفل سبز. [ف ف ل س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) فلفل هندی. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فلفل هندی شود. 

فلفل سپید. [فب ف لي س / س ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به فلفل سفید شود. 
فلفل سفید. (فِ ف لي س /س] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) میوه‌های فلفل رسیده را 
گویندکه با خیس کردن در آب قشر خارجی 
میوه را چدا کرده‌اند. درحقیقت دانه‌های فلفل 
است که از قسمت‌های آبدار و خارجی موه 
جدا شده‌است. معمولاً برای تهية قلفل سفید از 
گونه‌هایی که دارای میوه‌های درشت‌ترند 
استفاده میکنند. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کلمة فلفل شود. 

فلفل سودان. [فب ف ل ] (ترکیب اضافی؛ 
[ مرکب) دانه‌ای است شبیه به خلر, و غلاف او 
ماد غلاف خلر, تند و با اندک تلخی. (از 
تحفة حکیم مزمن). حب‌الزلم. (یادداشت 
مولف). دانه‌ای است مانند جلبان به رنگ 
سیاه و تند و مانند فلفل, و از بلاد سودان آرند. 
و درد دندان را سود دارد. (یادداشت مولف). 
فلفل سیاه. [ف ف لٍ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) میوه‌های خشک‌شد؛ تیره‌رنگ گیاه 
فلفل راگویند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به فلفل شود. 

فلفل شامیی. زف ف لٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تسخم مخلصه. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فلفل صغیر. [ف ف لٍ ص ] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) پنج‌انگشت. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فلفل بری و 
فجنگشت شود. 

فلفل صقالبه. [ف ف لٍ ص لب /ب] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) شمر پنج‌انگشت. 
(یادداشت مولف). رجوع به فلفل بری و فلفل 
صفیر شود. ||خرف بابلی و اثلق را نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فلفل فرنگی. [فب ف لٍ ف ر] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) فلفل هندی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فلفل هندی شود. 
قلفل قرمز. [فب ف ل قي م] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) فلفل هندی. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فلفل هندی شود. 

قلفل قرو۵. [ف ف ل قَ) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) حب‌الکتم است که تخمة وسمه باشد. 
(فهرست مخزن الادویه), 

قلفلکاقور. [ف ف لٍ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) چون کافور بالخاصه از طبله هنوا 





میگیرد برای منع آن فلفل در طبله گذارند تا 
آن را محفوظ دارد. (فرهنگ فارسی معین). و 
شاهد آن شعری از طالع است سنقول در 


انتدراج؛ 

وقت پیری بی مذاق تلخ نتوان زیستن 
کی تواند داشت بی فلقل کسی کافور را. 
و شاهد دیگر: 


کیمیایی به از افیون نبود پیران را 
شاهد این سخنم فلفل کاقور بی است. 
سلیم (از آتندرا اج). 
فلفل کبیر. اف ف لي ک] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) درختی است بسیار زیبا از تیر 
موژدها که ارتفاعش حدود ده متر میرسد و 
در آمریکای مرکزی و ونزوثلا میروید و در 
جامایکا و هند نز کاشته میشود. گلهایش 
سفید و معطر است و موه آن را بنام فلفل 
جامایکا نیز می‌نامند. میو؛ این گیاه 
کرویشکل و کمی از فلفل سیاه درشت‌تسر 
است. در حالت نارسی سبزرنگ است و پس 
از رسیدن قرمز می‌شود. طعم آن معطر و 
سوزاننده. کمی از فلفل سیاه ملایم‌تر و بویش 
شبیه بوی دارچین و میخک است. جدار ميو 
قلفل کبیر شامل کیسه‌های اسانس‌دار است 
که در اسانس آن حدود ۶۵ درصد اوژنول ' 
یافت می‌شود. گرد این گیاه از لحاظ آنکه طعم 
و بوی معطری شبیه میخک و دارچین و فلفل 
و جوز بویا دارد به چهار ادویه موسوم است و 
بطور چاشنی به اغذیه افزوده میشود و در 
معطر کردن بعض محصولات دارویی به کار 
میرود. فلفل انگلیسی. قلفل افرنجی. فلقل 
جامایکا, فلفل جمایکا. فلفل حلو, چوب 
هندی. خشب هندی. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
قلفلکوهی. [ف ف لٍ] (ترکیب وصنی, ( 
مرکب) پنج‌انگشت. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به قلفل بری و فلفل صفیر و فلفل 
صقالبه شود. 
فلفلمور. [ف ف ] ([ مرکب) فلفلمونیه. بخ 
فلفل. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فلفلمویه شود. 
فلفل مول. [ف ف ] (|مرکب) به هندی بیخ 
دارفلفل است که فلفل‌مویه و به هندی 
پپلامون نامند. (فهرست مخزن الادویه), 
رجوع به فلفلمویه شود. 
فلفل‌مون. [ف ف ] (! مسرکب) فودنج 
(پودینة) جبلی است, و گویند فودنج ری 
است. (فهرست مخزن الادویه). پودنة کوهی 
را گویند. و آن نوعی از پودنه باشد. (برهان). 
رجوع به فلفلموید شود. 
فلفلمونه. [فِ ف ن / ن ] ([ سرکب) اسم 
قارسی بیخ درخت قلفل است. و گویند اعم از 
يخ و چوب درخت اوست. (حکیم مومن). 





فلفل هندی. 

رجوع به فلقلمویه شود. 
فلفلمونية. [ف ف ی ] (! مرکب) فلفلموید. 
ريشة فلفل. پلپلمویه. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فلفل‌مویه شود. 
قلقلهو یه [ف ف ی /ي] ( سس رکب) 
درختچه‌ای است از تیر کبابه‌ها که شباهت 
کاملی به گیاء تعلول دارد. و برخی آن رایکی 
از گونه‌های تملول به شمار می‌آورند. گیاهی 
است بالارونده که به درختان مجاور خود 
متکی می‌شود. گلهایش به شکل سنبله‌های 
چسبیده‌بهم است و میوه‌اش بیضوی‌شکل و 
ریز و بسیار معطر و سته است. شکل ظاهری 
میوه‌اش ماند موف فلفل سياه است ولی 
برخلاف فلفل سیاه کروی نیت بلکه بیضوی 
است. و از این جهت میوه‌های این گیاه را 
فلفل دراز نیز گویند. این گیاه خاص 
هندوستان 4 جزایر اقیانوسیه و جزاییر سند 
است و از آن ماتند تملول استفاد؛ دارویی به 
عمل می‌آید. دارفلفل, عرق‌الذهب. فلفل 
دراز, ببیل, پپلی. ف لفل‌مویه» درخت 
فلفل‌مویه. ف‌لفل‌مور, فلفلمونیه, درخت 
پپلامور: بیراغاجی, پاپلمویه. برخی از 
کتب فلفلمویه را بیخ درخت کبابه ذ کر 
کرده‌اند درحالیکه کابه پگ دیگری غیر از 
فلفلمویه است. (فرهنگ فارسی معین): 
فلفل نهکی. [ف ف ن م) اص نسسبی) 
منوب به فلفل و نمک. به رنگ فلفل و تمک 
آمیخته با یکدیگر. رنگی چنانکه گوبیفلفل 
و تمک را به هم درآمیخته‌اند. (از یادداشتهای 
ملف). یا چیزی که خالهای ریز سپید و سیاه 
دارد. (یادداشت ت دیگرا )۲ 
فلفلة. [فَ ف [] (ع مص) خرامیدن به ناز. 
(مسنتهی الارپ). تبختر, (اقرب الصوارد), 
||دندان مالیدن به سوا ک [مسوا ک]. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || فلفل در طعام يا 
شراب کردن. (المصادر زوزنی) (اقرب 
الموارد). 
فلفلة. إن ف ل / ف ف [] (ع إ) واحد فلفل. 
(آقرب الموارد). یک دانه فلفل. 


فلفل هندی. [ف ف ل «] اس سرکیب 


وصفی, | مرکب) " گیاهی است از تیرة 
بادنجانیان که یکساله است و در باغها 
گونه‌های مختلفش بعتوان زینتی نیز ک‌اشته 
میشود. میوه‌اش پس از رسیدن دارای طعم 
تند و سوزاننده است و قرمزرنگ میباشد. 
میوه‌های نارس آن تندی کمتری دارد و 
بصورت خام ضمن اغذیه مصرف سمی‌شود و 
سبزرنگ است. این گیاه برخلاف اسمش 
خاص هبندوستان نیست و در واحی استوایی 


1 - 
2 - ۳۱۳۵۳۱ ۳۵۱۷۲۶ ۵ 








یافت نمیشود بلکه خاص نواحی معتدله است 
و درا کثر نقاط ایران بفزونی کشت ميشود. در 
امریکا و ژاپن در حدود سی گونه از این گیاه 
وجود دارد. میوه‌های نارس و سبزرنگ این 


گیاه‌را جهت ترشی نیز به کار میبرند. درا 


ترکیب شیمایی میوءٌ آن ماده‌ای بنام 
کاپسیسین" یا کاپسیکول " وجود دارد که 
محرک جلد است و نیز دارای مقداری مواد 
پروتیدی و گلوسیدی است. دانه‌های این گیاه 
دارای مواد روغنی است و بعلاوه در يوه آن 
ویتامینهای ب۱ و ب ۲ و ث همراه با اسید 
سیریک و اسید مالیک موجودند. میوه‌های 
این گیاه به مقدار کم محرک اشتها و زیادکننده 
ترشحات بزاق و تسکین‌دهنده بواسیرهای 
دردنا ک‌و الهابداز است. 





فلفل هندی 


گرد دانه‌های این گیاه بشدت عطسه‌آور است. 
مصرف میوهٌ آن در دردهای رماتیسمی و 
برخی دردهای عصبی نیز توصیه شده است. 
فلفل سبز. فلفل احمر. فلفل رومی. فلفل 
فرنگی. فلفل قرمز. بقل اسلامبولی. بوبر. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قلفلیی. [فب ف ] (ص نسبی, !) نامی است که 
سگ را گذارند, و نیز هر چابک رونده و تیزرو 
را. (ب‌ادداشت مولف». ||زرنگ و چابک. 
زبروزرنگ با کوچکي جه و کمي سال. 
(یادداشت مژلف). 
فلفمونیه. [ف ف ی /ي] ((سرکب) 
فلفلمویه. (فرهنگ فارسی معین). فلفلمونید. 
رجوع به فلفلمویه شود. 
فلق. [ف] (ع () شکاف دهن. (ستتهی 
الارب). شکاف. ج» فلوق: ضربه على فلق 
رآمه؛ یعنی بر مفرق و وسط سر 
الموارد). |ابلا و سختی. رجوع به قلق شود. 
||(مص) شکافتن چیزی راء (نتهى الارب). 
شکافتن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی) (از اقرب الموارد): |[بر‌کندن پشم از 
پوست چون گندهً بدبوی گردد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
قلق. [فِ ] (ع|) بلا و سختی. (منتهى الارب). 


او زد. (اقرب 





داهیه. (اقرب الموارد). ||کار شگفت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ااشکاف دهان. 
(متهی الارب). ||چوب و شاخ که آن را 
دونیم نمایند جهت کمان. پس هر نیمه‌اش 
فلق باشد. ||کمانی که از نیمه شاخ و چوب 
سازند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

قلق. [ت ل] (ع!) هرچه شکافه شود از 
روشنی بامداد يا سپیدی آخر شب که سرخی 
آخاب است. ماب ریش آازست بست 
ميان دو پشته. ج. فلقان. (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). || جاى فراخ. (منتهی الارب): 


اأزمن مطمن مان دو پشته, و گفته‌اند فضاء- 


بین دو ریگ. (اقرب الموارد). ||کند؛ زندان که 
بر پای زندانی نهند. ||شیر که در تگ قدح 
باقی ماند. || شیر ترش‌شده و پاره‌پاره گردیده. 
|شکاف کوه. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
||شک اف هر چیزی. ج, فلوق. (منتهی 
الارب). رجوع به فلق و فلّق شود. ||سپیده‌دم. 
(منتهی الارب) (ترجمان علامة جرجانی 
ترتیب عادلین علی), صبح:(قرب الموارد): 
از رواح تا صباح و از فلق تاغسق بر سر کوی 
دوست معتکف و مجاور بودی. (سندبادنامه). 
از وقت لمع فلق تا رقت مسقط شفق با طلایع 
مرگ به بازی درآمدند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
از مطلع فلق تا مقطع شفق به حدود اسیاف 
خدود اصناف آن جمع می‌شکافتند. (ترجم 
تاریخ یمینی). 
فلق. (ف [) (إخ) نام سورة صدوسیزدهم 
قرآن کریم که با آي «قل اعوذ برب الفلق»: 
آغاز شود و یکی از معوذتبن است. (یادداشت 
مولف). پیش از سور الناس و بعد از سورة 
اخلاص. 
ا فلق. [فٌ ل] (ع لا بلا و سختی. (منتهی 
الارب). گویند: جاء بعلق فلق. (از اقرب 
الموارد). 


| فلقاء . [ف] (ع ص) شاء فلقاءالضرة؛ 


گوسپندفراخ‌پستان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فلقان. [] (ع ‏ دروغ آشکارا و صریح. 
|إج فَلّق. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فلقحة. آف ق ح](ع مص) نوشیدن با 
خوردن هر آنچه در آونذ بود. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 


فلقحی. (ف قَ ] (ع ص) مردی که در روی . 


ممردمان خندد. (منتهی‌الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فلقراط. اف ل] (إخ) نام پادشاهی بوده 
رومی. (برهان). در وامق و عذرای عتصری 
نام پادشاهی از تسل آقوس‌بن مشتری پادشاه 
جزيرء شام يا سامی. (یادداشت مولف): 
بهآین یکی شهر شامی به نام 

یکی شهریار اندر او شادکام 





فلی. ۱۷۲۱۱۲ 
فلقراط نام ازدر مهتری 
هم از تخم آقوس‌بن مشتری. عنصری. 
سلون شه فرخ‌اخترش بود 
فلقراط شه را برادژش بود. عنصری. 
فلقس. [ف ق ](ع ص) زفت نا کس.(منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فلقطة. [فَ ق ط ] (ع مص) شتابی کردن در 
مستن و رفستار. (اسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 


فلقلس. [فب ۳ ((خ) شاعری از یونان 
قدیم. . (یادداشت مولف از این‌الندیم), فلوگل. 
(یادداشت مولف). 
فلقم. [ف ق) (ع ص) وسیم و فراخ, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فلقة. (ت ق] (ع!) بار: چيزى. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). ایک نیم کاسه. 
|اسختی و بلا. (منتهی الارب). داهية. (اقرب 
الموارد). 
فلقة. (ف ق | (ع ) داغ که زیر گوش شتر 
نمایند. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|الیه. (یادداشت مولف). 
فلقی. [ف قا] (ع!) بلا و سختی, (ستهی 
الارب). داهیه. |زکار شگفت. (اقرب الموارد), 
فلکت. (ت 0) () آلتی چوبین که تسمه‌ای در 
وسط آن قرار داده کف پای بی‌ادبان و 
مجرمان را بدان بسته چوپ زنند. (فرهنگ 
فارسی معین). دو سر تمه به چوب متصل 
است و برای چوب زدن پای مجرم را ميان 
تمه و چوب قرار داده و چوپ را میگر دانند 
تا تسمه دور آن بپیچد و پای را سحکم نگه 
دارد. آنگاه شخص دیگر با چوب بر کف پای 
مجرم زند. رجوع به فلکه شود. 
فلک .اف ل] (ع [) چرخ, گردون. سپهر. ج» 
افلا ک فک (متهی الارب). جای گردش 
ستارگان. ج, افلا ک, فلک اف /ف]. 
(اقرب الموارد). مجموع اسمان به عقيدة 
قدما. (فرهنگ فارسی معین). آسمان. چرخ. 
گردون.سبهر. سماء. از بابلی پولوکو . 
(یاددائست مولف)؛ 
هفت سالار کاندرین فلک‌اند 
همه گرد آمدند در دو و داه, رودکی. 
یخچه بارید و پای من بفسرد 
ورغ بربند یخچه را ز فلک, 
فلک مر جامه‌ای را ماند ازری 
ورا همچون طراز خوب کرکم. 
منجیک ترمذی آ. 
زگردش دل آسمان چاک‌شد 
زگردش فلک روی پرخاک‌شد. فردوسی 


رودکی. 


1 - ۰ 2 - Capsicule. 
3 - pulluku. 


۴-نیز منوب به بهرامی سرخی است. 











111۲ 


به بالای او تخت را شاه نیست 


فلک. 


به دیدار او در فلک ماه ت. فردوسی. 
یکی خوب پرمایه انگشتری 
فروزنده چون بر فلک مشتری. فردوسی. 


با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 
بر فلک پیدا شود پروین چو سیمین شفترنگ. 


عنصری. 
کمینه عضوی از جاه او فزون ز فلک 
كمه جزوی از قدر او يه از کیوان. عنصری. 
فلک مر قلعه و مر باغ او را 
به پیروزی درافکندهست بنیان. عنصری. 
و هر کس که آن را از فلک و کوا کب و بروج 
داند آفریدگار را از میانه بردارد. (تاریخ 
یهقی). 
زین فلک بیرون تو کی دانی که چیست 
کاین حصاری بس بلند و بی‌در است. 
ناصرخسرو. 
چو تو خود کلی اختر خویش را بد 
مدار از فلک چشم نیک‌اختری را. 
ناصر خسرو. 
بنگر که چه باید همیت کردن 
تا بر تو فلک راظفر نباشد. ناصرخسرو. 
فلک نه‌ای و بقدر پلند چون فلکی 
عر نه‌ای و به عدل تمام چون عُمری. 
آمیرمعزی. 
گرحسن تو بر فلک زند خرگاهی 
از هر برجی جدا بتابد ماهی. 
؟ (از کلیله و دمته). 
گربه‌انداز: همت طلبم 
فلکم زیر نگین بایستی. خاقانی. 
ناله گر سوی فلک رفت رواست 
سایه باری به زمین بایستی. خاقانی. 
از پی خونریز جان خا کیان 
شهربندی شد فلک در کوی تو. خاقانی. 


چون فلک سکون خویش در حرکت یافت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
ای به زمین بر چو فلک نازنین 


نازکشت هم فلک و هم زمین. نظامی: 

زآنگه که دلم چو آختابی شد 

در خود همه چون فلک سفر کردم. عطار. 

غبار ا گربر فلک رود همچنان خسیس بود. 

( گلستان). 

گرنیودی اميد راحت و رنج 

پای درویش پر فلک بودی. سعدی. 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. 
سعدی. 

دارم ز جفای فلک آینه گون 

پراه دلی که سنگ از او گردد خون 


روزی به هزار غم به شب می‌آرم 
تا خود فلک از پرده چه ارد بیرون. 
ابن یمین. 





فلک به مردم نادان دهد زمام مراد 
تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. 
حافظ, 
چون فلک یار خود نشاید ساخت 
بایخونگ لوباد اختد .. نکی 
= پرده پرداشتن فلک؛ کنایت از قایم ضدن 
قیامت. (فرهنگ فارسی معین) 
-چرخ فلک؛ فلک. آسمان؛ 
چرخ قلک هرگز دا نکرد 
چون تو یکی سفلة دون و ژکور. رودکی. 
- شیر قلک؛ کنایت از برج اند است: 
آن نگویم کز دم شیر فلک وز آفتاب 
پرچم و طامش برای خنگ و اشقر ساختند. 
خاقانی. 
از سر تیفش دل شیر فلک ترسد که شیر 
دیدن اتش همانا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
-علم فلک؛ نجوم. (فرهنگ فارسی معین). 
- فلک اندازه کردن؛ کنایت از بلدمربه 
شدن و بزرگی یافتن. (فرهنگ فارسی معین). 
ترکیب‌های دیگر: 
- فلکآسا. فلک‌آوازه. فلک‌احتشام. فلک 
اطلس. قلک‌افروز. فلک‌اقتدار. فلک‌الاعظم. 
فلک‌الافلا ک. فلک‌الاقصی. فلک‌البروج. 
فلک‌الدوله. فلک‌الدین. فلكالمحط. 
فلک‌المستقيم. فلک‌المعالی. فلک‌انداز کردن. 
فلکبان. لک برپای‌دار. فلک‌پایگه. 
فلک‌پایه. فلک‌پرواز. فلک‌پناه. فلک‌پیما. 
فلک‌پیوند. فلک‌تاج. فلک ثابته. فلک‌جاه. 
فلک‌حامل. فلک‌دست. فلک‌ده. فلک‌رای. 
فلک‌رفعت. فلک‌رو. فلک‌روب. فلک‌زدگی. 
فلک‌زده. فلک‌سان. فلک‌سر, فلک‌سواری. 
فلک‌سیر. فلک‌شناس. فلک‌صید. فلک‌غلام. 
فلک‌فرسا. فلک‌فعال. فلک‌وش. فلکه. 
فلک‌همت. فلکی. رجوع به هر یک از این 
کلمات در ردیف خود شود. 
||هر یک از بخشهای هفت یا نه گانة آسمان 
که مدار سیاره‌ای است به عقدة قدماء 
(فرهنگ فارسی معین). قدما افلا ک‌را ثه 
می‌گفتند: فلک قمر فلک عطارد. فلک زهره. 
فلک شمس, فلک مریخ, فلک مشتری, فلک 
زحل. فلک‌البروج و فلک اطلس. (یادداشت 
مزلف): 
تا بدین هفت فلک سر کند هفت اختر 
همچنین هفت به دیدار بود هفت اورنگ. 
فرخی. 
||مستدار و معظم هر چیزی. |اسوج دریای 
جنبان و مضطرب. || آب که باد آن را جنبانیده 
باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || تلی 
از ریگ که گرد آن فضایی است. ||قطعه‌هایی 
از زمین که گرد باشد و مرتفع‌تر از اطراف خود 
باشد. (از اقرب الموارد). واحد آن فلکه است. 


فلک‌اقتدار. 


(اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و بصورت 
فلا ک جمع بسته شود, در واحد آن لامساکن 
است. (از اقرب الموارد). 
فلکت. (ف لٍ] (ع ص) مرد گرداستخوان 
درشت‌پیوند. ||مرد دردگین. (سنتهی‌الارب) 
(از آقرب‌الموارد). 
فلکت. اف ] (ع مص) گرد شدن پستان دختر. 
گردپستان شدن دختر, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
فلکت. [ف ] (ع |) كشتى. (سنتهی الارب). 
(اقرب الموارد) (ترجمان علامة جرجانی 


ترتیب عادل‌بن علی). 
فلکت. (ت ل] (ع !) ج فْلّک. (متهی الارب) 
! (اقرپ الموارد), ٠‏ 





فلکت. (ف ل] (() دهی است از بخش قاین 
بیرجند که دارای ۱۶۶ تن سکته 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 





شهرستا 


غله و زعفران است. کاردستی مردم آنجا 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
فلکت آسا. رت ل ] (ص مرکب) مانند فلک, 
از: فلک + آسا: پساوند تشبیه: 

محرمان چون ردی ج درآرند به ککف 

کعه را سبز لباسی فلک‌آسا بینند. خاقانی. 
رجوع به فلک‌وش شود. 
فلک آوازه. رف ل ر /ز](ص مرکب) 
(مرکب از دو اسم) آنچه آوازه‌اش به فلک 


رسد. یا مانند فلک مشهور باشد. بسیار 
| مشهور؛ 

خواجه دل عهد مرا تازه کرد 

نام نظامی فلک‌آوازه کرد. نظامی. 
فلکتاحتسام. رت لإ تِ] (ص مرکب) 

آنکه قدرت و جلال و شکوه او چون فلک 

باشد. بلندمرتبه؛ 

فلک احتشام و معالی‌پناه 


جهان کرم مير فیروزشاه. ؟ (از حبیب‌السیر), 
فلک اطلس. [ت ل ک ل) (تسرکیب 
اضافی, ا مرکب) عبارت از فلک‌الافلا ک 
است که آن را در شرع عرش گویند. چه 
اطلس به معني درم بی‌سکه است؛ پن. 
چنانکه درم بی‌سکه از نقوش ساده میباشد 
همچنین فلک نهم که عرش باشد نیز از نقوش 
؛ کواکب‌ساده است. (غیاث). 

فلکافروز. (ف ل 1] (نسف مركب) 
روشن‌کنند: آسمان. آسمان‌افروز؛ 

صبح چراغ فلک‌افروز شد 

کحلی شب قرمزی روز شد. نظامی, 
فلکت اقتدار. ات ل ات] (ص سرکب) 
فلک احتشام. بار مقتدر. مسلط بر همه چیز 
مانند فلک: پادشاه فلک‌اقتدار در نواسی 
قصر زردیار به صید و شکار پرداخت. (حبیب 


! السیر). 








فلک‌الاعظم. 
فلك ۲لا عظم. زت ل كلظ ] (ع |مرکب) 
فلک‌الافلا ک.عرش مجید. (انندراج): 
هر دم فلک‌الاعظم راوج شرف خویش 
احستت کند بر شرف چون تو پسر برء 
ستائی. 
قلککا لا فلا کت. رف كَل آ](ع!مرکب) 
عبارت است از قلک نهم که آن آسمان هم 
آسمانهاست. یعنی بالای هم افلا ک‌و بر همه 
محیط است. و به لسان شرع آن راعرش 
نامند. بدان که عالم همه یک کره است. 
مرکزش زمین و افلا ک‌همه نان گرد یکدیگر 
برآمده ماتند پوستهای بیاز. از آن ثه یکی 
فلک‌الافلا ک است که محیط شده است به 
جع افلا ک.و ابستدای آسمانها از 
فلک‌الافلا ک‌است و به فلک قمر منتهی شوند 
و در جوف فلک‌قمر کر آتش است و در 
جوف آن کرة هوا و در جوف کر؛ هواکر: آب 
است و در میان کر آب کرة خا ک است و کرة 
خاک و کرۀ آب هر دو بمنزل یک کره‌اند. چه 
آب کر؛ خاک‌را که زمین باشد احاطة تامه 
نکرده است بلکه ربعی از کرة زمین از آب 
مکشوف است, و بدان که بُعد مقعر فلک قمر 
از سطع زين 
جهل‌هزار و شش صد وشصت‌وسه فرسنگ 
است و بعد متعر ف لک شس 
چهل رهفت‌هزار وشت صدوده فرسنگ.است... 
و بعد محدب قلک‌الافلا ک بجز خدای‌تعالی 
کی نمیداند. (غیاث). وجود فلکالافلا کو 
فلک‌های دیگر امری مودوم و تصوری کهنه 
است که داتش ستاره‌شناسی و فضاشناسی نو 
آن را مردود ساخته و در فضای بی‌پایان به 
وجود جسم محدب و کروی محیط بر عالم 
معتقد نیت 
فلک) لامة. زت وکام (إخ) از القاب 
ابوکالیجار است. (یادداشت مؤلف). . رجوع به 
ابوکالیجار و نیز رجوع به آثارالباقیة بیرونی 
ص ۱۳۳ شود. 
فلکتالبروج. تب (ع(سرکب) 
فلک هشتم است که صور فلکی حمل و ثور و 
جوزا و... بر آن است و قسمتی از آن را که 
برجهای دوازده گانه بترتیب بر آن قرار 
میگیرند منطقالبروج گویند. پس از فلک 
زحل و پیش از فلک‌الاف لا ک است. 
(یادداشت مولف): 
زید فلک‌البروج کویت 
کزنوبه زدن توأن بینم, خاقانی. 
فلکالدوله. (ف ل كذ 5 0] (ع [مرکب) 
اسمان دولت. مایه بلندی و اقدار دولت: 
فخر آل‌طغان يزک که فلک 
فلک‌الدوله‌اش خطاب کند. خاقانی. 
فلک الد ین. [ت ل کذ دی ] (خ) نام ايل 
کرد پیث‌کوه. نام یکی از طوایف اربعه از 








طوایف پیشکوه است که تقریاً ۲۰۰ خانواده 
موند و در خاوه, بین نهاوند. الشتر و سیمره 
سکونت دارند. شیعی متعصّب‌اند. در محل 
سکونت آنها چشمة معروف معدنیی موسوم به 
آب‌دوغ وجود دارد. (جغرافیای سیاسی 

کهان). 
فلک‌الدین. (ت ل کد دی] ((خ) ابراهیم 
سامانی. تولد او به ماوراءالهر بود اما در زمين 
عراق نشوونما یافت. این غزل از اوست: 

زلف را در بند و تاب افکنده‌ای 

نرگان در دست خواب افکنده‌ای 

زآن دو جادوی کمان‌کش روز و شب 

بیدلان را در عذاب افکنده‌ای 

هندوان همایه‌اند. از بیم دزد 

قفل بر ياقوت تاب افکنده‌ای 

هم او راست: 

زهی سودای تو سرهاگرقه 

زهی عشق تو جان در پا گرفته 

به دام زلف در دریای خوبی 

هزاران ماهی دلها گرفته 

تو با یاران ره صحرا گزیده 

مرادر کنج غم سودا گرفته 

زهی زهر فراقت را کشیده 

تو جام باد صهبا گرفه.. 

(از لبابالالباب چ نفیسی ص ۵۲۴و 0۳۵). 
وی از شعرای دورد سلجوقی است. 
فلکالدین. (ف كث دی ] ((خ) دهی 
است از دهتان همت‌آباد شهرستان بروجرد 
که دارای ۲۲۵ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانه و قنات و محصول عمده‌اش غله 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶. 
فلک) لمحیط. ف [ کل ] (ع | مرکب) 
قلک‌الافلا ک. فلک اطلی. فلک الاعظم. 
فلک‌الاقصی. قلک نهم. عرش: 
گرددفلک‌المحیط کویت 

گردست تو صولجان ببینم. خافانی. 
فلک المستقيم. رت [ کل ت](ع! 
مرکب) فلک الم حیط. فلکالاعظم. 
(یادداشت مولف). کرسی و عرش. (آتتدراج): 
ای ملک راستین بر سر تو سایبان 

ای فلک‌المستقيم از در تومستمار. خاقانی. 
فلکتالمعالی. (ف ل کل ) (إخ) لقب 
مسنوچهرین قابوس‌بن وشمگیر زیاری, 
(یادداشت مۇلف). امیرالممنین القادر بال او 
را فسلک‌السعالی لقب داد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). رجوع به منوچهربن قأموس شود. 
فلک‌اندا ز کردن. (ت [ اک :] (مص 
مرکب) کنایت از بلندمرتبه شدن و بزرگی 
یافتن باشد. (آنندراج) (یرهان) (فرهنگ 
فارسی معین), 
قلکت‌بان. (ف [](ص مرکب, [مرکب) 
گردانند؛ فلک. نگهبان فلک. کنایت از خالق 


فلک‌جناب. ۱۷۲۱۳ 
فلک و حضرت باری‌تعالی: 
وگر دانی که این کار فلک نیست 
فلکیانی تو را لازم شد ایدر. ‏ ناصرخرو. 
فلک بر پای‌دار. ات ل ب | (نف مرکب) 
برپای‌دارنده فلک. قلک‌بان. خداوند؛ 
| فلک‌پرپای‌دار انجم‌افروز 
: خردرابی میانجی حکمت‌آموز. نظامی. 
فلک یانگه. ف ل گ:] (ص مرکب) آنکه 


پایگاه و مرتبه‌اش به بلندی فلک باشد. 
بلندمرتبه: 
شهاء شهریارا, جهان‌داورا 

۱ فلک پایگه مشتری‌پیکرا, نظامی. 
رجوع به فلک‌پایه شود. 


فلک‌پایه. رت لى /ي] (ص مرکب) 
بلندپایه. والامقام. (فرهنگ فارسی معین). 
فلک پرواز. ات ل بذ ]ص مرکب) 
| فلک‌سیر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فلک‌سیر شود. 

فلک پناه. ات پ](ص مسرکب) 
پادشاهی بزرگ‌مرتبه که آستان او پناهگاه 
فلک است. (فرهنگ فارسی ممین)؛ حضرت 
رفیع و درگاه فلک‌پناه... (لباب الالباب).. 
فلک پیما. ات ل بپ /پ ](نف مرکب) 
| فلک‌پیماینده. فلک‌سیر, (فرهنگ قارسی 
1 معین)؛ 

صیت او چون خضر و بختش چون مح 
این زمین‌گرد آن فلک‌پیمای باد. . خاقانی. 
ای فلک‌پیمای چست چست خیز 

زآنجه خوردی جرعه‌ای بر ما بریز. مولوی. 
فلک پیمای. ات ل پ /پ] انف مرکب) 
قلک‌پیما. رجوع به فلک پیما شود. 

فلک پیوند. [ت ل پَیٰ / پی د] (ص 
مرکب) بسیار بلند. چتانکه به فلک ساید یا 
پیوندد؛ 

شد در آن بار قلک‌پیوند 


باره‌ای دید بر سپهر بلند. . :نظامی, 
فلک قاج. [ت ل] (ص مرکب) آنکه تاج 
شاهی او اسمان باشد, یا از رفعت سقام به 
آسمان رسد: 

شاه فلک‌تاج سلیمان‌نگین 

مفخر افاق ملک فخر دین. نظامی. 
فلک ثابته. (ت ل ي ب ت /ت)] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) فلکی است که کوا کب ثابتد 
یعنی کوا کب غیرسیار بر وی مرکوزند. و آن 
فلک هشتم است و در شرع آن راکرسی نامند 
و حکما قلک‌البروج گویند. (غیاث). رجوع به 
فلک‌البروج شود. 

فلک‌حاه. رت [](ص مرکب) بلندپاید. 
والامقام. (فرهتگ فارسی معین). رجوع به 
فلک‌پایه و فلک‌مرتبت و فلک‌قدر شود. 
فلک حناب. ف [جْ](ص مرکب) 
! بلندپایه. والامقام. (فرهنگ فارسی معین). 








۴ فلک‌جنبش. 


فلک حنبش. [ف ل جم ب | (ص مرکب) 
آنکه کارها و رفتارش چون فلک باشد در 
اهمیت و بزرگی: 

کیست اندر همه عالم چو تو دیگر ملکی 
مملکت‌بخش و فلک جنیش و خورشید مثال. 

۱ , فرخی. 
فلک خرام. قلخ //2] نف 


کنایت. هرچه در مراتب بالا سیر کند. ‏ 


بلندمرتبه. فلک‌پیماء 
گرددفلک ز حیرت حالش زمین‌نشین 
گرددزمین ز سرعت رقصش فلک‌خرام. 
خاقانی. 
رجوع به فلک‌سیر شود. 
فلک دست. [ت ل د] (ص مرکب) آنکه 
دش قدرت آسمانی دارد. نویسنده‌ای که 
حکمش مدل حکم آسمانی است. مقتدر. 
فرماثرواء 
کو فلک‌دستی که چون کلکش به هم کردی سخن 
دختران نقش یک‌یک بر پرن بگریستی. 
خاقانی. 
فلکت ده. زت ل د؛] ((خ) دی است از 
بخش مرکزی شهرستان رشت که دارای ۷۶۸ 
تن سکنه است. اب آن از استخر محلی و 
محصول عمده‌اش برنج و چای و ابریشم 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
فلکك‌رای. ات [)(ص مسرکب) آنکه 
اندیشه و رایش به پلندی فلک است. بلندفکر. 
بلندانديشه, (یادداشت مولف). آنکه تدیرش 
هسان تدبیر آسمان است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
فلک رفعت. (ف ل ر ع](ص مسرکب) 
فلکمرته. فلک‌قدر. والامقام. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فلک‌جاه و فلک‌پایه 
شود. 
فلك رو. (ف رز /رو] انسف مسرکب) 
فلک‌رونده. فلک‌سیر. (فرهنگ فارسی 
معین). فلک‌پیما. فلک‌پیمای. فلک‌پاید. 
فلک روب. [ت [) ان ف مسرکب) 
فلک‌روبنده. فلک‌پایه. والامقام. (فرهنگ 
فارسي معین). 
فلکت زدگی. ات ل زد /د] (حامص 
مرکب) بدبختی, فلا کت. (یادداشت مولف). 
رجوع به فلک‌زده شود. 
فلک‌زده. [ت ل ر د / د] (نمف مرکب) 
مفلس و تهی‌دست. (آنندراج). سخت بدیخت. 
بداختر. (یادداشت مولف): 
بر زمین هر کجا فلک‌زده‌ای است 
بینوایی به دست فقر اسیر... خاقانی. 
فلک‌سان. [ف ل ] (ص مرکب) (از: فلک + 
سان, پاوند تشبیه) مانند فلک. فلک‌وش: 
سالها قصد قلک داشت مگر 





جنہش رای فلک‌سان اسد. خاقانی. 
بود فلک‌جام رنگ و جام فلک‌سان 

روز ندأنم که از کدام برآمد. خاقانی. 
فلک سریر. (ف ل س] (ص مسسرکب) 
بلندپایه. والامقام, (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه تخت سلطت و قدرت او رابر قلک 


نهاده‌اند. به کنایه, پیروز و برتر از همه. 
فلک سواری. رت ل س ] (حامص مرکب) 
سواری بر فلک. بلندپروازی. مرکب بر 
آسمان راندن. فلک‌پیما بودن: 


رستمی کز فلک‌سواری رخش 

هم بزرگ است و هم بزرگی‌بخش. ‏ تظامی, 
کرده‌فلک از فلک‌سواری 

رویین دز قطب را حصاری. نظامی. 

فلکت سیر. (ف ل س /س] (ص مسرکب) 


تسندرو. تیزرو. (فرهنگ فارسی معین). 
قلک‌پیما. فلک‌رو. ||به کنایت. بلندمقام. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فلک‌شناس. (ت ‏ ش] (نف مسرکب) 
ستاره‌شناس. آنکه علم فلک داند: 
فلک‌شناس نداند براستیت شناخت 
ملک‌ستای نداند بواجبیت ستود. مسعودسعد. 
فلک صید. ات ل ض /ص ] (ص مرکب) 
بلندپایه. والامقام. (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه از قدرت بار فلک را صید کند. 
فلک‌غلام. (ت [ غ] (ص مرکب) آنکه 
فلک غلام اوست: 
رعد سپید مهر؛ شاه قلک‌غلام 
بر بوقبیس لرزه ز آوا برافکند. خاقانی. 
فلک فرسای. الق ] اف مسرکب) 
فرسایندة اسمان. اسمان‌خراش. (بادداشت 
مولف). هرچه از رفعت و بلندی مرتبه به 
آسمان رسد؛ نابر آنکه در جنگ بدر از 
رکاب فلک‌فرسای تخلف نموده بودند در این 
باب الحاح و مالغ تمام به جای اورند. 
(روضة الصفا). 
فلک فعال. (ت ‏ ف] (ص مس رکب) 
فلک‌کردار. که کارهایش مانند آسمان 
پیروزانه و دلیرانه باشد: 
رخسار بحر دیدم کز حلق شرزه شیران 
گلگونه‌دادی از خون, شاه فلک‌فعالشس. 
خاقانی. 
فل تگردان. اف گ] نف مرکب) 
گرداند؛‌فلک. به کنایت. خداوند: 
گویی‌که نگون کرده‌ست ایوان فلک‌وش را 
حکم فلک گردان یا حکم فلک‌گردان. 
خاقانی. 
قلکلر. (قل ک ل] (فرانوی, ۲4 رجوع به 
فولکلور شود. 
قلک‌محل. (ف [ م حذل / ح] (ص 
مرکب) بلندپایه. والامقام. (قرهنگ فارسی 
معین). 





قلک‌وش. 
فلک مدار. [ف ل ] (ص مسرکب) 
فلک‌محل. فلکسر. فلک‌پیما: دربار 
خلک‌مدار. (یادداشت مولف). 
فلکك مرتبت. [ف لمت ب ] (ص مرکب) 
کسی که درجه و مقام او با فلک برابر است. 
بلندمرتبه. (فرهنگ فارسی معین). 
فلک‌موتبه. [ف ل م ت ب /ب] (ص 
مرکب) فلک‌مرتبت. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فلک‌مرتبت شود. 
فلکم رکب. [ف ل مک ] (ص مرکب) 
بلندمرتبه. والامقام. (فرهنگ فارسی مین). 
فلکت مقدار. ات ل م] (ص مرکب) 
فلک‌سیر. فلک مر تبه. فلک‌محل: 
این ز خوی, عالم ملک‌عصمت 
وآن ز ری, عالم فلک‌نقدار, خاقانی. 
فلکناز. رت [] (إخ) از ندیمه‌های شیرین 
معلوقۀ فرهاد و خرو پرویز: 
وز آن سو آفتاب بت‌پرستان 
نشته گرد او ده نارپستان 
فرنگیس و سهیل سروبالا 
عجب‌نوش و فلکناز و همیلا, 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۱۳۳). 
فلک‌نشین. (ت ل نٍ] انف مرکب) 
فلکسر. فلکمحل. لک‌مربت. 
فلک‌مقدار. فلک‌پایه: 
خود را چو ستوده‌ای نکوهد 
عیسی فلک‌نشین شمارش. خاقانی. 
فلک‌نواز. (ث ل ن] (نرسف سرکب) 
فلک‌نوازیده. فلک‌نواخته. شخص بی‌لاقت 
که بسبب پیشامدهایی به دولت ريده و خود 
راگم کرده باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
فلک‌نورد. [ف ل ن و] اسف مسرکب) 
فلک‌سیر. فلک‌رو. قلک‌محل. فلک‌مرتبت. 
(یادداشت مولف). قلک‌سیر. فلک‌نوردنده, 
(فرهنگ فارسی معین): 
پیرامن آن فلک‌نوردان 
پرگار بنات نعش گردان. نظامی. 
فلک‌وار. اف ل ] (ص مرکب» ق منرکب) 
مانند فلک. به روش فلک. به‌شیوه فلک: 
فلک‌وار می‌شد سری پرشکوه 


گهی‌سوی صحراگهی سوی کوه. نظامی, 
در قامت خویش بین فلک‌وار 

پس قیمت خویشتن نگه دار. نظامی. 
قلک‌وار با هرکه بندد کمر 

بر آب افکند چون زمینش سپر. نظامی. 


فلکک‌وش. [ت ل ] (ص مسرکب) ماد 
فلک. شبیه فلک در بزرگی و عظمت: 
گویی‌که نگون کرده‌ست ایوان فلک‌وش را 
حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان. 


1 - ۰ 








فلکة. 


فلكة. [فَ ک ] (ع ) پاره‌ای زمین گرد بلند. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). ||ریگ‌تودة 
گردبلند که در حوالی آن فضا باشد. ج. فلک, 
فلا ک. (منتهی الارب). ج. فلا ک. (از اقرب 
الموارد). ||پیوند مان هر دو مهر: پشت شتر, 
|اگوشت‌پارة برآمده بر سر بيخ زبان. ||طرف 
ملتقای سینه و پشت که گرد است. ||پشتة گرد 
از یک سنگ. پشته‌ای از سنگ یک‌پارچۀ 
گرد. ||دهان‌بند شتربچه, و آن چیزی است 
گرداز موی دم اسب که بر دهان شتریچه بتدند 
تاشر نمکد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||هر چیز گرد از امتخوان و جز آن. 
(منتهی الارب). 

فلکة. رت ل کَ] (ع !) زانو. |[(ص) مرد 
گردسرین.(منتهی الارب), 

قلکه. (ف / فک /کی]' (از ع. إا چرخۂ 
ريسمان. (منتهی الارب). فادریه, و آن 
چوبک مدور میان‌سوراخ بود که بر ستون 
خیمه نهند. (غیات). گرد چوب یا چرمی 
است که سر دوک یا عمود خیمه از آن 
میگذرد. (حاشية شرفنامة نظامی): طتاب 
خیمه گسسته گشت و فلکه بر سرش رسید و 
از آن بمرد. (مجمل التواریخ و القصص). 
رو که ز میخ سرای پردة قدرت 
فلکه این نیلگون خیام برآمد. خاقانی, 
گردون‌برای خیمۀ خورشید فلکه‌ای است 
از کوه و ابر ساخته پادیر و سایبان. حافظ. 
|اقترص کوچک سوراخ‌دار که در دوک چرخ 
ميکشند. (غیاث). چوبی دایره‌شکل است که 
ریمانهای تابیده‌شده در گرد دوک بالای آن 
پیچیده مشود. 

قلکه. ات لک /ک] (از ع. میدان یا 
محوطه‌ای که چند خیابان بدان منتهي شود. 
(فرهنگ فارسی معین). میدانی که بشکل 
دایره باشد و محاط باشد به ابنیه‌ای از قبیل 
خانه‌ها و دکانها. (یادداشت مولف). میدانی که 
گردبرگردآن خانه باشد. (بادداشت دیگر). 

چوبی دراز بر ستبری ساعد و بر ميان آن 

دوالی که دو تن دو سر آن چوب بگیرند و پای 
مجرم بر آن دوال تهاده و چوب را پیچند تا 
پای در آن محکم شود و سومی با ترکه بر کف 
پای‌ها زند. (یادداشت مولف). رجوع به قلک 








شود. ||بادریسة دوک. (یادداشت مولف). 

فلک‌همت. ت ‏ م م] (ص مسرکب) 

بلندهمت. (فرهنگ فارسی معین): 

بهرام اسدهیتی ارچه که به بخشش 

خورشید فلک‌همت و برجیس‌حیائی. 
خاقانی. 

فلکیی. [ث ل] (از ع, ص نسبی) منوب به 

فلک. (از اقرب الموارد). اسمانی. سماوی. 

(یادداشت مۇلف): 

این بؤی‌سای. این فلکی هاون 











میسایدم به دستف آزارش. ناصرخسرو. 
|ابه کنایت, بلند و مهم و ارزنده, بلند همچون 
آسمان. عالی: 
مأمون گویند همتی فلکی داشت 
جمله جهان است پیش همت او دون. 

فرخی. 
همت‌های قلکی بینمش 
سیرت‌های ملکی بینمش. منوچهری. 
|ابه کایت. عالم علم فلک را گویند. چ. 


فلکیون. (از اقرب الموارد). منجم. اخترشمار. 
(قرهنگ فارسی معین). ||(ل) قسمی مروارید 
شه به فلکة مغزل یا بادريسة دوک, و آن را 
به فارسی بادربگی نامند. 
قلکیي. ات ل] (إخ) اسماعیل‌بن مصطفی (يا 
اسماعیل‌پاشا) فلکی. از علمای ریاضی‌دان 
مصر و اصلاً ترک است. ولادت و تحصیل او 
در قاهره بود و تحصیلات عالی خود را در 
پاریس پایان داد. مدرسة علوم مهندسی 
قاهره را او تأسیس کرد. او راست: بهجة 
الطالب فى علم الکوا كب.الآيات الباهرة فى 
النجوم الزاهرة. الدرر التوفیقیه. و نيز او راست 
تقاویم فلکیه که هرساله به عربی و فرانسوی 
اتشار میداد. وفات او به سال ۱۳۱۹ ه.ق. / 
۰۱ م.بود. (از اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۱۴). 
فلکیی. [فَ ل] ((خ) جعفرین محمد. مکنی به 
ابومعشر. رجوع به ایومعشر بلخی شود. 
فلکی. (ف ل] ((خ) مسحمودپاشا. محمود 
حمدی فلکی. مهندس ریاضی, از علمای 
مصر. در شهر حصة متولد شد و در اسکندریه 
و سپس در قاهره به تحصیل پرداخت و به 
سمت استاد ریاضی و علوم مدرم بولاق 
تعیین شد. به سال ۱۲۷۵ ه .ق. عضو «المعهد 
العلمی المصری» گردید. به سال ۳۰۳ «.ق. 7 
۵ م. درگذشت. او راست: خريطة الوجه 
الب‌حری بمصر. التقاویم الاسلامية و 
الاسرائنلیه. الاسكندرية القديمة. انب عن 
ارتفاع الیل قبل ارتناعه. المقايس و 
المک‌اییل ب‌الدیار المصرية و متابلتها 
بالمقاییس الافرنسیه. اهرام الجیزه. عمر اهرام 
مصر. حاب التفاضل و التکامل. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۰۱۲). 
فلکی. [ت ل] ((ج) شروانی, نجم‌الدین (یا 
افصح‌الدین) ابوالنظام محمد فلکی شروانی. از 
شاعران بزرگ اواخر قرن ششم هجری است. 
مولدش شهر شماخی. مستقر شروانشاهان 
بود» و «فلکی» از آن روی تخلص مکرد که 
در اوایل عمر به تحصیل نجوم اشتفال داشت, 
چتانکه تذکره‌نویسان نوشته‌اند در این فن 
مهارت داشت. وی از مداحان شروانشاهان و 
معاصر خاقان | کبر منوچهرین فریدون و پر 
او اخستان بود. فلکی فن ادپ و شعر را مانند 
خاقانی از ابوالعلاء گنجوی آموخت و 





فلكية. ۱۷۲۱۵ 


بنابراین آنان که او را استاد خاقانی میشمرند 
به اشتباه‌اند. وفات او را آذر بیگدلی در 
آتشکده به سال ۵۵۸۷ .ق.نوشته و بعضی 
دیگر مانند صادق‌بن صالح در تذکرة شاهد 
صادق ۵۷۷ ه.ق.ضبط کرده‌اند. دیوان فلکی 
را تا هفت‌هزار بیت نوشتهاند ولی آنچه در 
دست است به دوهزار پیت نمیرسد» و از این 
مايه شعر دریافته میشود که او گوینده‌ای 
نازک خیال و خوش‌عبارت بوده و از سخن 
مفلق که شیوة معاصران او در شروان و 
آذربایجان بود. دوری می‌گزیده و به سهولت 
کلام و روانی سخن متمایل بوده است. و از 
میان اشعار او آنها که در حبس شروانشاه 
سروده شده لطف و اثری خاص دارد. زیرا ار 
هم مانند خاقانی به زندان شروانشاه افتاد و به 
تهمت افشاء اسرار چندی در بند آهنین بود تا 
عاقت پادشاه او را بخشید و از زندان رهایی 
داد. از اشعار اوست: 

شب نباشد که فراق تو دلم خون نکند 
وآرزوی تو مرا رنج دل افزون نکند 

هیچ روزی نبود کانده شوق تو مرا 

دل چو آتشکده و دیده چو جیحون نکند 

مزه بر هم نزند هیچ شبی دید؛ من 

تا به خون خا کسر کوی تو معجون نکند 
زلف چون مار تو آسیب کند لمل تو را 

گربه دو نرگس جادوی تو افون نکند 

هر کجا عشق من و حن تو را وصف کنند 
هیچ عاقل صفت لیلی و مجنون نکند 

سای زلف تو چون فر همای است به فال 
چونکه فال من دلخسته همایون نکند 

گرچه لعلت به وفا وعده بی داد مرا 

نکند وعده وفا تا جگرم خون نکند 

گرچه در دایرۂ عشق تو جان در خطر است 
فلکی را کس از این دایره بیرون نکند. 

و نیز غزلی دیگر دارد بدین مطلع: 

هیچ‌کس چاره‌ساز کارم یست 

چه کنم, بخت سازگارم نیست 

کته صبر و انتظارم و باز 

چاره جز صبر و انتظارم پیست... 

(از تاريخ ادبیات در ایران تاليف صفا ج ۲ 
صص ۷۷۴ - ۷۷۵. 

خاقانی مغرورانه از او یاد کد و او را فرزند 
دانش و شعر خود می‌شمارد؛ 

عطسة سحر حلال من فلکی بود 

بود به ده فن ز راز ندفلک آ گاه. 

فلکیات. رف ل کی یا | (ع [) علوم راجعه به 
افلا ک.علم نجوم. (یادداشت مولف). 
فلکیة. (ف ل کی ی ] (ع ص نسبی) منت 
فلکی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فلکی شود. ||علم راجم به فلک. ج, فلکیات. 


۱-نیز به ضم اول. (از غیاث‌اللغات). : 











۶ لل. 


رجوع به فلکیات شود. 

فلل. [ف ]ع ل) رخنة روی شمشر. 
(انندراج). صحیح کلمه فل است. رجوع به 
فل شود. 

فلم [ف لٍ ] (ع حرف ربط مرکب) پس 
چرا. (ترجمان علامة جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). 

فلماخن. [فَ خ] ا[ فلخمان. فلخمه. 
فلاخن. فلخم. (فرهنگ فارسی معین). 
فلاخن. (اسدی). آلتی باشد که از پشم بافند و 
بدان سنگ اندازند. (برهان). فلماسنگ. 
فلیاسنگ. (از آنندراج): 
همچو سنگ است تیرش از سختی 
دم او همچو دم فلماخن. ‏ نجیبی فرغانی. 
رجوع به فلاخان, فلاخن. فلاسنگ. 
فلیاسنگ. فلخم, فلخمه و فلخمان شود. 
قلماسنگت. [ت س] (() رجوع به فلماخن 
شود. 

قلمنکت. [ف م] ((خ) هلد. رجوع به اند 
شود. |((ص نسبی) هلندی. از مردم هلند. 
فلمنکی. ||ساخته و پرداختة هلند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- الماس فلمنک؛ الماس سرخ. الماس 
فلامک. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فلامک شود. در زبانهای اروپایی, فلینگ (. 
رجوع به فلمنگ شود. 

قلمنکی. آف ] (ص نسبی) منوب به 
فلنک. هلّدی. از مردم هلند یا ساخته و 
پرداختة هلند. (فرهنگ فارسی معین). 

" فلمنگت, [فب م ] (خ) رجوع به فلمنک شود. 
قلمو. [) ([) ذراریح است. (فهرست مسخزن 
الادویه). رجوع به ذراریج شود. 

فلهون. [] () حبق جیلی. با فودنج جبلی, 
(فهرست مخزن الادویه). پودنه یا پودينة 
کوهی. رچوع به پودنه و پودینه شود. 

قلمیا. [] (معرب. () بیونانی پرسیاوشان‌دارو 
است که به سریانی بطباط نامند. و آن 
عصی‌الراعی است. (فهرست مخزن الادویه). 
فلمیانه. 1]() ورد است. (فهرست مخزن 
الادویه). . رجوع به ورد وگل سرخ شود. 
فلمینگت. زفل / ف لي] (()" الکساندر. 
پزشک معروف انگلیسی (متولد ۶ اوت 
۱ م.). استاد میکرب‌شناسی دانشگاه 
لندن بود. به سال ۱۹۴۵ م. بخاطر کشف 
پنی‌سیلین جایز؛ نوبل به او تعلق گرفت. در 
جنگ جهانی دوم در ارتش انگلستان خدمت 
میکرد و سفری نیز به ایران امد. به سال 
۵ م.درگذشت. (از یادداشتهای مولف). 
فلنج. [ق ل /ت نْ] (!) حلقه در و قفل در. 
(یادداشت مولف). این کلمه بصورت «فلج». 
«فلخ». «زفلج» در نخ خ فرهنگ اندی ضبط 
شده است و صورت صحیح آن معلوم نشد: 





در به فلنج کرده بودم استوار 
وز کلیدانه فروهشته مدنگ. 

علی قرط اندکانی ۳. 
رجوع به فلج شود. 


قلتجمشکت. [ق ل م /] () فرنجمشک. 
(فرهنگ فارسی معین). گیاه بالنگو باشد. و 
بعضی گویند تخم بالگوست. (برهان). رجوع 
به فرنجمشک شود. 

فلنجون. [] (معرب, | به یونانی سرخس 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

قلنجه. ات لج /ج)() ان‌لجه, و آن 
تخمی باشد مانند خردل لیکن بسیار سرخ 
است. نیکوترین وی آن بود که چون در دست 
بمالند بوی سیب کند. و در عطریات به کار 
برند. (برهان). یکی از گونه‌های کبابه است که 
دانه‌اش سرخ‌رنگ و معطر مباشد. دانه‌های 
آن را به نامهای حب‌المیسم. حب‌السنشم. 
حب‌المنم و حب‌المیشم خوانند. ||سرخدار. 
(فرهنگ فارسی معین). 

فلنحیدن. [فَ ل د] (مص) جمع کردن و 
اندوختن. (برهان). اندوختن. گرد آوردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
این ترازو که آنچه برسنجد 
جز همه سود خویش تفنجد. مختاری. 

فلنحیقن. [] (معرب» !) سورنجان است, و 


بعضی حومانه دانسه‌اند. (فهرست مخزن 


الادویه). 

فلنجیون. (ت ل] (معرب. إ) فنجیون. 
رجوع به فنجیون شود. 

فلندح. (ف ل 15ع ص) مسرد سطبر 
درشت. (متهی الارب). 


فلندی. [ ] (معرب. !) به یونانی فلنجه است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به فلنجه 
شود. 

قلنفیس. [](معرب. [) حندقوقی است که به 
فارسی دیوابپست نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فلنقس. [ت ل ق] (ع ص) آتکه پدرش 
مولی و مادرش عربیه باشد, یا مادر و پدرش 
عربی و هر دو جده‌اش داه, یا مادرش عربیه ته 
پدرش. یا هر دو مولی باشند. (منتهی‌الارب) 
(از اقمرب‌المسوارد). ||مسرد زفت ناكس 
سیچکاره. (مسنتهی‌الارب). بخیل پست. 
(اقرب‌الموارد). 

فلنگگ. (ت ل] (() بەمعنی تیر بدخشانی 
است, و اهر مسصحف فیلک است. (از 
یادداشتهای مولف). بیلک. پیلک: 
به کوه برشد و اندر نهاله گه‌بنشست 
فلنگ پیش به زه کرد همچو چرخ به چنگ . 

فرخی. 
قلنیفس. [] (معرب, () حندقوقی است که به 
فارسی دیواپست نامند. (فهرست مخزن 





فلوئور. 


الادوید) دجوع به فلفیس شود. 

قلو. [فلو] (ع مص) باز کردن کودک را از 
شیرء یا جدا نمودن آن را و دور داشتن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) از شیر باز کردن. 
(تاج السصادر بیهقی). |[زدن كسى را به 
شمشیر یا بر سر کی زدن شمشیر را (منتهی 
الارب). زدن کسی رابه شمشیر. (اقرب 
الموارد). شمشیر بر سر زدن. (تاج المصادر 
یهقی). ||سفر کردن. ||عاقل گردیدن بعد 
نادانی. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
||پروردن. (تاج المصادر بیهقی). 

قلو. [] () نارمشک است, و همزارچشان را 
نیز نسامد. (فهرست مخزن الادویه). 
هزارچشان. هزارقشان, تارمشک. رجوع به 
این کلمات شود. 

قلو. (فل:] (ع!) خرکره و اسب‌کره یکساله 
یا ازشیربازکرده. ج افلاء. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). منت آن قلوة است, (اقرب 
الموارد). رجوع به ِلوة شود. 

فلو. (ت لور /ف وه ] (ع لا خسرکره و 
اسب‌کرة یکساله یا ازشیربازکرده. ج, فلاوی. 
(منتهی الارب). ج, فلاوی, افلاء. مژنث آن 
َة است. (از اقرب الموارد). 

فلو. (ف لور (ع إ) ج فلاة. (منتهی الارب), 

فلوات. [ف [) (ع!) ج فلاة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). پیابانها. (یادداشت مۇلف): 
سل المصانع رکب تهيم فى الفلوات 

تو قدر اب چه دانی که در کنار فراتی؟ 

سعدی. 

رجوع به فلاة شود. 

فلو اسکندری. [فل و اک د](ترکیب 
وصفی, [ مرکب) قیمولا است. (فهرست 
مخزن الادویه), رجوع به فلو شود. 

فلوفر. (فلو / ف تُر ) (فرانسوی, ل) رجوع به 
قلوئور شود. 

فلوئور. (فلو /ف تُر] (فرانسوی, زاگازی 
است زردرنگ (۱۹ = ۴) که پوسیلۀ مواسان ۶ 
و دوار ‏ بصورت مایع درآمده است و بعداً آن 
را در یدرژن مایع بصورت جامد دراورده‌اند. 
وزن مخصوص آن ادف و در منهای ۱۸۷ 
درجه میجوشد, و تنفس آن خطرنا ک است. 
(فرهنگ فارسی معین). 


0۰ - 1 
Fleming, Alexander.‏ - 2 
۳- شاهد نیز از لخت فرس اسدی است: و در 
نسخه‌ای دیگر مصواع اول چنین است: 
در به فلج اندر بکردم استوار. 
۴- در دیوان فرحی این مصراع در حاشیه 
است و متن چن است: 
خدنگ پیش به زه کرده نیم چرخ به چنگ. 
Fluor. 6 - Moissan.‏ - 5 
Dewar. :‏ ۰ 7 








فلوت. 

فلوت. [فلو /ف] (فرانسوی, !)۱ نوعی نی 
تکمیل‌شده که مخصوص اروپائیان است. این 
ساز در موسیقی علمی نیز به کار برده میشود. 
با فلوت بهولت میتوان صداهای مختلف را 
ایجاد کرد ولی چون فاقد پرده‌های مخصوص 
موسیقی ماست نواختن نغمه‌های ایرانی در 
روی این ساز مشکل است. (فرهنگ فارسی 
3 : 

- فلوتچی, رجوع به فلوتچی شود. 
فلوت. [ فلت / ف لُث] اضرانسوی, ۲۸ 
مجموع کشتیهای جنگی یک دولت. ناوگان. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فلوت. ات] (ع ص)کاء فلوت؛ گلیم خرد 
که هر دو جانبش گردانیده نشود. (از منتهی 
الارب). کائی که دو جابش به‌سبب 
کوچکی و تنگی» بالا نیاید و کنار رود. (از 
اقرب الموارد). 
فلو تچی. اف ] (ص مرکب, [مرکب) آنکه 
فلوت نوازد. نوازندة فلوت. (فرهنگ فارسی 
معین). 
فلوج. ۰ ف ]ل ج فلع . (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به قلْج شو 


فلوج. (فّل لو] (ع ص) نویسنده. ا : 


الارب). کاتب. (از اقرب الموارد). 
فلوحرد. ف ج] (اج) دهی است از بخش 
طرخوران شهرستان ارا ک که دارای ۱۸۱ تن 
سکته است. آب آن از قنات و سحصول 
عمده‌اش غله. پنشن و پنبه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
فلوجة. تل لر ج] (ع لا ده که به سواد 
باشد. (متهی الارب). |[زمین صالح زراعت. 
ج. فلالیج. (متهی الارب) (از اقرب الموارد, 
فلوح. [ف](ع !) شکانها. (منتهی الارب) 
(از قرب الموارد). ج قلح رجوع به فلح شود. 
قلورا. [] (!) به سریانی اسم عرعر است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فلورانس. (فل / ف /ف ل] ((خ) "نام 
پاتخت قدیم توسکانی که در فاصلة 
۵ میلی رم در ایتالیا واقع است. جمعیت آن 
مطابق آمار ۰.۳۱۹۵۱ 
شهر در کتار رود آرنو؟ قرار دارد و از 
شهرهای جالب و زیبای ایتالیاست. در این 
شهر بناهای تاریخی دیدنی وجود دارد که 
قدیترین آنها تعمیدگاه جیووانی مقدس 
است. کلیساهای دیگری نیز دارد که دارای 
ارزش تاریخی است و ازجم آنها کلی‌ای 
ستاماریا. و کلسای ستت‌دومینگ است. 
کتابخانة ملی این شهر نیز از کتابخانه‌های 
مشهور جهان است. 
فلورد. اتل ر](!خ) دهی است از دهستان 
بخش سوادکوه شهرستان شاهی که دارای 


۰ تن است. این 


۰ تن سکله است. آب آن از چشمه و رود: 





محلی و محصول عمده‌اش برنج و غله و 
صنایع دستی زنان بافتن شال و کرباس است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فلورزه. رت[ وز ] (() دهی است از بخش 
تربت‌جام شهرستان مشهد که دارای ۱۴۹ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمدء‌اش غله است. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج٩).‏ 
قلورن. (فل /ف /ف ر ] ()* قطعة مسکوک 
(سابقاً از طلا و امروز از نقره) واحد پول در 
هلند. این کلمه در فارسی بصورت فلوری 
درآمده است. (فرهنگ فارسی معین). رجیع 
به فلوری شود. 
فلوری. [فل / ف / ف [] () ایتالیایی: 
فلورینو *. فلورن. (فرهنگ فارسی معین). 
سکه رایج در هلد: و ازجملهٌ هدایا چهل 
رأس اسب و موازی پانصدهزار عدد اشرفی 
فلوری که به رایج حال پنجاه‌هزار تومان 
شاهی عراقی است... (عالم‌آرا ص ۱۱۶). 
رجوع به فلورن شود. 
فلوریدا. رل / ف /ف ل] (خ)۲ یکی از 
ایالات جنوبی اتازونی و بیست‌وهفتمین 
ایالتی است که به ایالات متحده پیوست (در 
سال ۱۸۵۴ م). در مغرب اقیانوس اطلس و 
شمال خلیج مکزیک واقع است. وسعت آن 
۲ کیلومتر مربع و از نظر جمعیت 
بیت‌ویکمین ایالت آمریکاست و جمعیت 
آن ۲۷۷۱۳۰۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی وبستر). 
فلوریقاء [] (معرب. !) صسندل است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قلوریقی. [] (معرب, لا صندل ایض است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به فلوریقا 
شود. 
فلوژه. (ف ر /ز) (() ستونی و چسوبی را 
گویندکه بدان خانه پوشند. و با رای بی‌نقطه 
هم آمده است. (برهان): 
فلوس. فلع اج فلس. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به فلس شود. || مغز 
خیارشنبر را گویند کد به فلسهای برهم‌نهاده 
ماند. (از یادداشت مولف): بگیرند فلوس 
خیارشنبر و مویز دانه‌برون‌کرده. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). اندر شربتی هقت درمسنگ 
فلوس خیارشنبر و ده درسنگ ترنگیین 
بدهند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
فلوس. ف ] (ع !) درختی است به ارتفاع 
۰ ۵متر از تیر؛ سبزی‌آساها که به حالت 
وحشی در افریقا و هند و برزیل و جزایر آتیل 
و مصر و جنوب ایران میروید. برگهایش 
بزرگ به طول ۳۰ سانتیمتر و شامل ۱2۸ ۱۶ 
برگچة سبز روشن است. گل‌آذینش خوشه‌ای 
و گلهایش زرد شفاف و میوه‌اش نیام و دراز 





۱۷۲۱۷  .سخرطولف‎ 

است. قسمت مورد استفادة این یاه مغز میوهٌ 
تاشکوفای ان است. موه فلوس به طول ۳۰ 
تا ۴۰ و گاهی ۶۰ سانتیمتر وبه قطر ۲ تا ۲ 
سانتیمتر است, پوستة خارجیش تسبهةً سخت 
و به رنگ تیره است. بعلاوه در یکی از دو 
انتهای آن آثر پایة مادگی و در انتهای دیگر اثر 
پا گل باقی میماند. اگر در ميو فلوس 
شکاف طولی ایجاد شود تیفه‌های متعدد و 
تازکی در عرض موه ظاهر میگرده که داخل 
آن را په حجرات چندی (۲۵ تا ۱۰۰) تقسیم 
میکند. در هر یک از این حجرات یک هته 
در درون مغز تیره‌رنگ جای دارد. دانۀ فلوس 
سخت و شفاف و به رنگ بلوطی است. مغز 
فلوس طعمی شیرین ولی ناپسند دارد و تنها 
قسفت مورد استفاده شیو اندر من 
فلوس مقداری قند و صمغ و مقداری مواد 
موسیلاژ موجود است. مغز فلوس ملین و 
مسهل است و چون مصرفش ناراحتی و 
عوارض سوء ایجاد نمیکند برای اطفال و 
اشخاص مسن مانب است. مغز فلوس 
جهت مسهل به مقدار ۲۰ تا ۶۰ گرم و جهت 
لینت به مقدار این مقدار مصرف ميشود. 
هترین نوع فلوش گونه‌ای است که در هند و 
مصر و ایران میروید. خرئوب هندی. خروب 
هندی. خیارشتبر. خیارچنبر. قثاء هندی, 
بکبر هندی. شنبر. شابار. خیارجبر. 
خیارشنبرآغاجی. درخت فلوس. خیارشنبه. 
کرباله.کرواله. املتاس. سال لاتهی. بگیر. 
بکبر. چونتور. چیمکانی. چمکانی. (فرهنگ 
فارسی معین). ` 

- فلوس برزیل؛ گونه‌ای فلوس که دارای 
میوه‌ای بزرگ به طول ۵۰۰ تا ۸۰ سانتیمتر 
عرضش ٩‏ تا ۴ ساتیمتر است. م 
سیاه و طعمش تلخ و نامطبوع می‌باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فلوس. [ف] (سعرب. () معرب از لاتینی 
پولوس*. قاقلی. (فرهنگ فارسی معین). 
فلوس ماهمی. ث س | (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) درختی زهرنا ک. (آنندراج). به 
شیرازی اسم خانق‌الکلب است که قاتل‌الکلب 
نیز نامند و اذارقی را نیز. و به هندی کچله 
گویند.(فهرست مخزن الادوید). 
فلوطرخس. [ف ط خ ] (اخ) پسلوتارک. 
(یادداشت صولف). او راست: کتاب الاراء 


1 - ۰ 2 - 8۰ 

3 - Florence. 4 - ۰ 

۵- فرانوی: ۳۱۵۲0 از ایتالیایی: ۴۱0۲0۵ 
(فرهنگ فارسی معین). 

۶- فرانوی: ۴۱0۲0 از ابتایایی: ۰۴۱۵۲۱00 
(فرهنگ فارسی معین). 

7 - 8 - Pullus. 











۸ فلوطرخس. 


الطبيعية. و تحتوی على آراء الفلاسفة فى امور 
الطبیيات, و آن پنج مقاله است. و أن را 
قسطابن لوقای بعلبکی به عربی ترجمه کرده. 
دیگر کاب الی موریالیا قیما دل علیه من 
مداراة العدو و انتفاع به. دیگر کتاب الفضب. 
دیگر کتاب الرياضة. که به سریانی ترجه 
شده است. (بادداشت مولف). رجوع به 
پلوتارک شود. 
فلوطرخس. اب ط غ) (غ) ان 
فلوطرخس دیگر است. او راست: کتاب 
الانهار و خواصها و ما فیها من السجائب و 
الجبال و غير ذلک. (ابن‌النديم). 
فلوطن. رت ط /ف ط] (إخ)' فلوطين. 
رجوع به فلوطینس شود. 
فلوطین. [ت ] (إخ) فلوطن. فلوطینس. 
رجوع به فلوطینس شود. 
فلو طینس. اف ن] (ع)" نام حکیمی از 
مفسرین کتب حکمای قدیم. (ابن‌الندیم), 
(۲۰۵ - ۲۷۰ ق. م.افیلسوف تواقلاطونی رم. 
در مصر تولد یافت و در اسکندریه تحصیل 
علوم کرد و از سال ۲۴۴ ق. م.در رم به 
سخنرانی‌های قلسفی پرداخت و مکتب 
نوافلاطونی را بنیاد نهاد. (از فرهنگ بیوگرافی 
وبستر). 
فلوع. [ق] (ع ص) سیف فلوع؛ ؛ شمشیر 
بران. (منتهی الارب). ج فُل. (اقرب الموارد 
از قاموس). 
فلوع. افا !اج شلم. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فلع شود. 
فلوعرین. [] (مسعرب, إ) عصی‌الراعی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فلوغیون. [] (معرب, [) به رومی طین 
ما کول‌است. (فهرست مخزن الادویه). 
فلوفر ینا. [] (معرب, ) به رومی قرع است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
فلوق. [ت](ع ص) شیر خفته و دفزک‌شده. 
(منتهی الارب): لبن فلوق؛ ای متجین. (اقرب 
الموارد). 
فلوق. [ف ] (ع لا ج فلق. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فلوکس. فک / ف لک ] ()"گیاهی است 
از تیر؛ پولمونیاسه ؟ جزو ردۀ دولپه‌ای‌های 
بیوسته گلبرگ که دارای برگهای کامل و 
متقاپل است. جام گل پنج‌قمتی و تخمدانش 
سه‌خانه‌ای است و در هر خانه یک تخم وجود 
دارد. گل آذینش خوشه‌ای است. این گیاه جزو 
گلهای زیتی در باغچه‌ها کشت میشود. 
(قرهنگ فارسی معین). 
فلوګل. [فلو /ف / ف گ ] (خ)* گوستاو 
(۱۸۰۲ - ۱۸۷۰ ۸.), خساورشناس نامی 
آلمانی و ملف فهرست نسخ عربی و فارسی 
و ترکی کتابخانة دولسی وین و نیز مولف 





کشف الکلمات قرآن. کثف‌الکلمات او 
اقباس از نسخه‌ای است که در قرن هفتم 
همجری تالیف شده و در کتابخانة حاج 
محمداقای نخجوانی موجود است. (یادداشت 
مولف). در لایپزیک تحصیل کرد و از 
ملفات اوست «نجوم الفرقان فی اطراف 
القرآن». و آن فهرست معجم کلمات واردهٌ 
قرآن است. و نز فلوگل کثف‌الظنون حاجی 
خلیفه را با ترجمه لاتبنی آن به چاپ رسانیده 
است. (المنجد). 
فلول. (ث] (ع !)ج ل. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فل شود. 
فلومس. اف مٌ] (معرب, !)ا رجوع به 
فلوموس شود. 
فلوموس. (ف ] (مسعرب. !) از بسونانی 
قلومی .گل ماهور. (فرهنگ فارسی معین). 
سیکران‌الحوت. جورتاق. اقنقن. بوصیر. 
(یادداشت مولف). 
فلوموسور. [] (!) حب‌الیل است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فلون. [ف](ع!) ج فلان. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
فلون. (ث] () شیح جبلی است. و برگ 
نبات را نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
فلونی. [ف] (() فلونیا. (فرهنگ فارسی 
معین). معجونی است مکیف که انیون و 
بذرلینج در ان داخل کند. (غیاث از 
مصطلحات). رجوع به فلونیا شود. 
فلونیا. (] (!) معجونی است که از تخم 
شاهدانه و شیرابة خشخاش مباختند و 
بعنوان مسکر و مکن به کار میرفته است. 
فلونی. (فرهنگ فارسی معین). [آتوعی 
معجون مسکن و مخدر. ملسوب به فيلونِ 
تارسی پزشکی از معاصرین اغسطس 
(اوگوست) امپراطور روم که جهت تسکین 
درد دندان و درد دل به کار میرفته است. فلونیا 
الرومیه. (فرهنگ فارسی معین). اسم معجون 
مرکبی است منوب به افلن طبیب که افلونیا 
نیز منامند. (فهرست مخزن الادویه). 
- فلونیای پارسی: پلیل سپید و بزرلسنج از 
هر یکی بیت درم‌سنگ, افیون گل مختوم ده 
درمسنگ, زعفران پتج درسنگ, فرفیون و 
سروستیل و عاقرقرحا از هر یک دو 
درمسنگ, جندپیدستر یک درسنگ, زرنباد 
و دردنج‌مشک هر یکی نیم درمسنگ . (ذخیره 
خوارزمشاهی). رجوع به 39 و فلونی شود. 
فلوة. [فیل و1 (ع !)مو نث ولو (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلو شود. 
فلوة. اف لد و] (ع ل) صوتث نلواست. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلو 
شود. 
فلوی. (ف لذ وی ] (ص نسبی) مشوب به 








فلی. 
لو که نام جد خاندانی است. (از سمعانی). 
فلوین. [] () جعده است. (فهرست مخزن 
الادوید). 
فله. [فل[ / ل /ت [ /ل قل ل ال ات 
ل /ل] ([) شیر اول حیوان نوزایده که چون بر 
آتش نهند منجمد شود و ای پنیر گردد. آغوز, 
لبا. (فرهنگ فارسی معین). زهک. لبا. آغوز. 
گورماست.ما ک.(یادداشت مؤلف): کنيزک با 
طب فله پر دست نهاده, بترگشاده زیر مر 
مهدی بگذشت. مهدی فرونگرست. فله بدید 
آرزوش کرد. (ترجمةً تاریخ طبری). 
نوآیین مطربان داریم و بربطهای کوبنده 
ساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله. 
منوچهری. 
|| پنیر تاز؛ نیک. (حاشية فرهنگ اسدی 
نسخه نخجوانی). 
قلة. اف [)(ع !) مزنث فلان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
فلهد. رف /ت ] (ع ص) کودک گرداندام 
خوبروی فربه نزدیک به رسیدگی رسیده. 
(منتهی الارب). فلهود. (اقرب الموارد). 
فلهسن. [] (إ) کلب و دب مسن. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فلهم. 1ق ها (ع !)فرج زن. (منتهی الارب) 
(بحر الجواهر). ||(ص) چاه فراخ. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). 
فلهود. رت ] (ع ص) کودک گرداندام 
خوبروی فربه نزدیک به رسیدگی رسیده, 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
فلی. زدن سر کسی رابه 
شمشیر. (منتهی الارب). زدن کسی رابه 
شمشیر. (اقرب الموارد). || جستن شپش را در 
سر کسی. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
شبش جستن در لباس کسی. (از اقرب 
الموارد). انیکو فکر کردن در شعر و سعانی 
غریب برآوردن. (منتهی الارب). تدبر در شعر 
و یرون آوردن معانی و غرایب آن. ااتأمل در 
وجوه کاری و توجه به عاقبت آن. (اقرب 
الموارد). ||تأمل در قومی. || آزمودن کسی را 
در خرد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ا|بریده و منقطع گردیدن. (متتهی الارب). 
فلی. (فت یی ] (ص نسبی) منسوب به فله 
که‌از قراء خابران مباشد. (سمعانی). 
فلی. (فی لیی /ف یی ] (ع !اج فلا 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد) 
فلی. اف لی ] (ع لا لشکر هزیمت‌بافته. 
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فلیاسنگ. 


(منتهی الارب). 
فلیاسنگت. [فَل س ] (() رجوع به فلماخن 
شود. 

قلیب. [فب ] (إخ) معرب فیلیپ. . رجوع به 
فیلیپ شود. 


فلیته. رت ت /تِ | () پلیته. فیله. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فتیله شود. 

فليحة. اف ج] (ع [) یک تخته از دامنهای 
خیمه و خانه. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فليحة. [ت ح) (ع ) برگ درخت آتش‌زنه 
چون شکافته گردد. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فلیختن. (ت ت] (مص) افگندن 
انداختن. (آنندراج از فرهنگ فرنگ). 

فلید لافن. ا ل اسم 
مرکب. (فهرست مخزن الادویه). 
قلیر. 1]() به سریانی حجرالمغناطیس است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فلیس.[] (() به سریانی عفص است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فلیساطیس. [] (معرب. !) به یونانی وسمه 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فلیشور. [ف ] (اخ) دهی است از بخش 
ششتمد شهرستان سبزوار که دارای ۱۵۴ تن 
سکته است. آب آن ازقنات و محصول 
عمده‌اش غله. پنبه و زیره است. کاردستی 
مردم بسافتن کرباس است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ج٩)‏ 

فلیغوریس.[] (معرب. ) خربق اسود 
است. (فهرست مخزن الادویه), 

فلیفله. [ف لف ل /ل ] (از ع. !) میوة درخت 
عود است و آن را لمرةالعود گویند. و در لغت 
اندلی نانخواه را که زنیان باشد فلیفله 
خوانند. (برهان). تنه‌حوا. (فرهنگ فارسی 
معین). و بعضی تمر پنجگشت را فلیفله 
خوانند. (اختیارات بدیعی). 

قلیفیا.[] (مسعرب. !) اصل‌السوس است. 
(فهرست مخزن الادوید), 

فلیفیون. [] (سرب. !) اسم دوایی مرکب 
است حاد و نافع جهت تا کل لشه و عفونت 
دندان. (فهرست مخزن الادویه). 

فلیق. [ف ] (ع !)کار شگفت. |ابلا و سختی. 
(منتهى الارب). داهية. (اقرب الموارد). |ارگی 

که بر گردن ب بلند برآید. [ارگی در بازو. 

|[مغا کی پیش حلقوم شتر. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

فلیق. [ت ) (() پیله باشد که ابریشم از آن به 
هم رسد. (برهان). 

قلیق. قّل [) (ع [) شفتالوی دانه کفیده. 
(متتهی الارب) (بحر الجواهر) (از اقرب 
المسوارد). خوخ ابیض. (فهرست مخزن 


دوایبی است 





الادویه). 
قلیقة. [ق ق] (ع ‏ بلا و سختی. (منتهی 
الارب) (بحر الجواهر). داهية. ||کار خگفت. 
(اقسرب الموارد). ||سوی اندک. (متهى 
الارب). 
فلیکت. (ت ] () تیر دوشاخ بود. (یادداشت 
مۇلف): فلگ. بیلک: 
فلیکش بیشه بر شیران قفس کرد 
کمندش دشت بر گوران خبا گاه. دقیقی. 
به کوه برشد و اندر نهاله گه‌بنشت 
فلیک پیش و به زه کرده نیم چرخ نهنگ. 
فرخی. 
فلیل. [فَ] (ع !) دندان نشتر شتر که شکسته 
و رخنه شده باشد. |اگروه مردم. ||موی ابوه. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). |الیف 
خرما, (منتهی الارب). در این معنی از کلمات 
بنی‌هذیل است. (از اقرب الموارد). ||موی سر 
زنان. (بحر الجواهر). |[(ص) سيف فلیل: 
شمشیر بارخنه, (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فليلة. ات ) (ع !) موی انبوه. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). به عربی موی سر 
زن را نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
فلی‌نوین. [] (مسعرب. | لاغیه است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فلیو. [ت و] (ص) بهوده و بی‌فایده. (غیاث, 
از لطایف). فلاد. (برهان). فلاده. به معنی 
سرگشته, حیران, سراسیمه و دیوانه است. در 
فرهنگها به معنی ببهوده نوشته‌اند و گویا با 


فلاذه اشتباء شده است. (یادداشت مولف): 

جام می هستی شیخ خ است ای فليو 

کاندر او می‌درنگنجد پول دیو. مولوی. 

هیچ دیوانة فلبوی این کند 

بر بخیلی, عاجزی, کدیه تند؟ مولوی. 

تا به پای خویش باشند آمده 

آن فلیوان جانب آتشکده. مولوی. 
فليو حوس. [] (معرب. !) سولان است. 

(فهرست مخزن الادویه). 


فلیوحيج. [] (عرب. !) به یونانی بد 
است. (فهرست مخزن الادویه)ء 

فلیونا. [] (ا) لسان‌العصافیر. (فهرست مخزن 
آلادویه). زبان‌گنجشک. 

قلیوه. [ق لی و / و ] (ص) فلیو. بیفایده, 
بهوده و بی‌نفع. (برهان). رجوع به فلیو شود. 

قلیه. [] () فودنج بحری. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فلية. زنل لی ی] (ع |) زمیی که باران 
سالش نرسیده, چندانکه باران سال آینده رسد 
وی را ج. فلالی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قم. 1ف / فِ] (ع [) دهان. (ترجمان علامة 
جرجاتی ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی 








فماشرافیل. ۱۷۲۱۹ 
الارب). دهن. (يادداشت مؤلف). ج افواه. 
(منتهی الارب) (از آقرب المواردا. به هر سه 
حرکت و به تشدید میم نیز آمده است. (غیاث) 
(متهی الارب). ج, فواه, افمام, و برای جمع 
افمام به‌اعتبار اصل واحدی یت زیرا اصل 
فم» فوه است. (از اقرب الموارد)؛ 
همی به وصف تو جنبد ضیرم اندر دل 
همی به مدح تو گردد زبانم اندر فم. 
معو دسعد. 
پسته و فندق ز مهر وکین تو آ گه‌شدند 
این فم از مدحت گشاد و آن ز بیمت بت فم. 
مسعودسعد. 
|[دهانژ هر چیزی, چنانکه در ترکیبات زیر به 
کاررفته است: 
= فم‌الاسد؛ جایی است از دریا که خطرنا ک 
باشد. فلفند. (از برهان): 
به جایی کشیدی ز راه خرد 
که ملاح خواندیش فُمالاسد ۱. 
رجوع به فلفند شود. 
- فم‌الحلقوم؛ حنجره. (یادداشت مولف). 
- فم‌الرحم؛ جایی بین بطن‌الرحم و ابتدای 
گردن آن. (یادداشت مولف) (یحر الجواهر). 
- فم‌المعده؛ دهانۂ معده. (یادداشت مؤلف). 
محل ورود غذا به معده. (بادداشت دیگر). 
سوراخ فوقانی معده که راه بین مری و معده 
است و در مجاورت قلب قرار دارد. فم‌المعده 
معمولاً فاقد دریچه یا ماهیچۀ تنگ‌کنده 
است. معذلک در برخی حیوانات از قیل 
خرگوش و اسب فم‌المعده دریچه‌ای دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فم. [فَم م] (ع حرف ربط) نپس, حرف 
عطف است. لقتی است در ثم. (منتهی الارب). 
رجوع به 2 شود. 
قم [ت ] (() چادری باشد که نثارچینان بر سر 
چوب بندند و بدان از هوا نثار ربایند. (برهان» 


فردوسی. 


لغات ملحقة آخر کتاب). مصحف قخم است. 
(حاشية برهان چ ممین), 
فم. [ف ] (خ) دهی است از بخش طرخوران 
شهرستان ارا ک‌که از قصبات قدیمی و اباد 
این ناحیه است. آب مشروپ و زراعتی آن از 
پانزده رشته قنات تأمین ميشود. این قصبه 
دارای بناهای تاریخی کهنه‌ای است که از 
جملهة آنها مسجد شش‌ناو, مسجد جامع» 
امامزاده‌ای از بناهای سال ۱۰۶۶ ه.ق..متبرهٌ 
ابوالعلاء از سال ۱۰۷۳ ه.ق..قلعةُ خرابه بتام 
قلعة گیو و جز آن, (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۲) 
فماشرافیل. [] () به سریانی کماشیر 
است. (فهرست مخزن الادویه), 


١‏ -ەفمه در این بیت به‌ضرورت وزن تشدید 


گرفته‌است. 





۱۷۳۳۰ 


فماتوث. [) () نام ماهی است در تاريخ 
قبط قدیم. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 
فم الحوت. اف مُل] (اج) نام ستاره‌ای 
است در دهان صورت فلکی ماهی یا حوت. 
(یادداشت مولف)؛ 
وز فم‌الحوت نهادی دندان 
بر سر ترکش ترکان اسد. خاقانی. 
فم الصلح. (ت مض ص] ((خ) شهرکی 
است آبادان و بانعست بر مشرق دجله به 
عراق. (حدود العالم). 
فمن. [ف )](ع حرف + اسم) (از: «ق» ربطی 
+ من موصول) پس کسی که. پس آنکه: فمن 
يعمل متقال ذرةٍ شراً یره '. (یادداشت مولف. 
فموان. ات ] (ع!) مثنای فم است. (از 
منتهی الارب), 
فمولو. [] (() زنجبیل است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
قموی. اف م ویی ] (ع ص نسبی) شوب 
به فم. (منتهی الارب). 
قمه. رت ] (اخ) شهری است خرد (به 
هندوستان ]ء و گوهرهای بار بدین جای 
افتد. (حدود العالم), 
قمی. [َ میی ] (ع ص نسبی) منسوب 
است به فم. (منتهی الارب). رجوع به فموی 
شود. 
قمیی. [ت] ((ع) دهی است از بخش نطنز 
شهرستان کاشان که دارای ۲۸۰ تن سکنه 
است. اب ان از قنات و محصول عمده‌اش 
غله, حبوب, پبه, تبا کوءصیفی, انار و انجیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فن. (ذّنن) (ع لا (متهی الارب) (از اقرب 
آلموارد). ااگونه. ج افنان, فنون. (منتهی 
الارب). نوع از چیزی, و توسعاً به‌معنی 
صاعة و علم و قم سخن به کار رود. (از 
اقرب الموارد). ||سرود و آواز طرب‌انگیز. 
(منتهی الارب). نغمه. راه. |أفريب. حیله. 


فماتوث. 


(فرهنگ فارسی معین)؛ 
نهان نماند زیراکه کین تو پلاست 
بلا نهان نتوان داشتن به حیله و فن. 
عنصری. 

کس ‌نامد به هیچ روی و نیافت 
نکامی به زرق و حیله و فن. فرخی. 
وزارت به اصل و کفایت گرفت 
وزیران دیگر به زرق و به فن. 

ناصرخسرو. 
خوی او ای پسر این است که دانا را 
تفروشد همه جز مکر و دروغ و فن. 

ناصر خسرو. 
هرچند بیشمار مر او رافن است 
خوار است سوی مرد ممیز فنش. 

ناصرخسرو. 


زلف بیآرام او پیرایة مهر است و ماه 





چشم خون‌آشام او سرمایۂ سحر است و فن, 


ِ سوزنی. 

ایا یه چه فن تو را توان دید 

ای در همه قن چو مردیک‌فن. _ انوری. 

غم بیخ عمر می‌برد و من به برگ آنک 

دستی به شاخ لهو به صد فن درآورم. 
خاقانی. 

تب‌زده لرزم چو آقتاب همه شب 

دور فلک بین که بر سرم چه فن آورد. 

از چاه دی رسته به فن این یوسف زرین‌رسن 

وز ابر مصری پرهن اشک زلیخا ریخته. 
خاقانی. 

او مرا در حصار کرده به فن 

من بر ایوان او حصارشکن. نظامی. 

در ره تاریک مردی جامه کن 

منتظر استاده بود از بهر فن. مولوی. 

گره‌پر سر بنداحسان مزن 

که‌اين زرق و شید است و تزویر و فن. 
سعدی, 

ملک‌الموت را به حیله و فن 

نتوانی که پنجه برتابی, سعدی, 

به دلداری و چاپلوسی و فن 

کشاندش سوی خانة خویشتن. سعدی. 

پرفن؛ پرحیله. مکار: 

چه دانت کو جادوی پرفن است 


بداندیش و بدگوهر و بدتن است. ‏ فردوسی, 
|اراه و روش. (فرهنگ فارسی معین). راه. 
روش. طرز. طریقه. طریق. اسلوب. شیوه. 
سان. (یادداشت مۇلف): 


در شعر مپیچ و در فن او 

چون | کذب اوست احسن او. نظامی. 
¬ حجاج‌فن؛ آنکه روش او چون روش 
حجاج بود. به کنایت, ستمکار و جیار 
پادشهی بود رعیت‌شکن 

وز سر حجت شده حجاج‌فن. نظامی. 
||دانش, هنر. علم: 

استاد حکست من و شا گردحکم دین 


کزچند فن فلاطن ونان شتاسمش. فرخی. 
خجسته ذوفنونی, رهتمونی 


که‌در هر فن بود چون مرد یک‌فن. 
منوچهری. 

در همه فن صاحب یک‌فن تویی 

جان دو عالم به یکی فن تویی. نظامی:ء 

ملک دو حکمت به یکی فن دهند 

جان دو صورت به یکی تن دهند. ‏ ظامی, 

به آندک عمر شد دریادروتی 

به هر قنی که گفتی ذوفنونی. نظامی, 

کاشکی گردون طریق نوحه کردن داندی 

تابر اهل حکمت و ارباب فن بگریتی. 

خاقانی. 


منصب تدریی خون گرید از آنک 





فن عزالاین بوعمران نماند. خاقانی. 
|اکار. عمل. اثر. (یادداشت مولف): 


دوست کاوّل شناخت دشمن و دوست 


۱ شد چو عالم دورنگ در هر فن. خاقانی. 
بهر این مقدار اتش شاندن 
آب پا کو بول یکسان شد به فن. . مولوی. 
موش تا انبار ما حفره زده‌ست 
وز فنش انبار ما ویران شده‌ست. مولوی, 
||داو کشستی, (غعیاث). در اصطلاح 
کشتی‌گیران, کار. شیو نبرد در کشتی: یکی 
در صتعت کشتی گرفتن سر آمده 


سیصدوشصت فن" فاخر بدانتی. ( گلستان), 
سیصدوپنجاهونه فن "او را درآسوخت مگر 
یک فن که در تعلیم او دفع انداختی, 
( گلستان). ||(مص) راندن. (مستهی الارب). 
طرد. (از اقرب الموارد). ||فراموش کردن. 
(منتهی الارب). ||مفبون شدن. ||دیر داشتن 
وام و جز آن. ||آراستن چیزی را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
فن. [فّدن ] (ع ص, !)هو فن علم؛ او 
نیکوپاینده و قیام‌ورزنده در علم است. 
(منتهی الارب). 
فنا. [ف ] (() دارویی است که آن را به فارسی 
روباه‌تربک خوانند و به عربی عنب‌اشعلب. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فغاء (ت ] (ع ‏ ج فناة. (منتهى الارب). 
ففاء زف ] (ع ) فتاء. رجوع به قناء شود. 
فنا. (ت] (از ع» اسص) نابودی. (یادداشت 
مولف). فتاء. (فرهنگ فارسی ممین): 
وآنکه فزون آمد خود کم شود 
چون به همه حال جهان را فاست. 
ِ ناصرخسرو. 
فانی نشود هرچه کان بقا یافت 
زیراک بقا علت فنا نست. 
گراجناس و انوا باقی بدند 
زبهر چه مر شخصها را فناست؟ ناصرخسرو. 
هر کس قدم در حرم عالم نهاد هرآینه پزودی 
بی‌شک داغ فنا به پیشانی او نهند. (قصص 
الانییاء). 
طرفه مردی‌ام, چندین چه غم عمر خورم 


تا خر 


چون یقیلم که سرانجام من از عمر فناست. 


مسعو دسعد. 
از زوال و فنا و انتقال... امن صورت بندند. 
( کلیله و دمنه). و یکی از ثمرات نیکوئی که از 
حيرت فنا و زوال دنا فارغ زیست. ( کلیله و 


| دمه). 


۱-قرآن ۷/۹۹ 

۲-در گلستان ج پرسفی (متن و همه نسخه 
بدل‌ها): بند. 

۳-درگلستان چ یوسفی (متن و همه نسخه 
بدل‌ها): بند. 








فناء. 


ای نقش زیاد طالع من 

در زایجه فنات جویم. خاقانی. 
هین که فرش فنا بگستردند 

درتورد این بساط خرم را خاقانی. 


= به فنا آوردن؛ کشتن. نابود کردن؛ نا گاه‌در 
سر ایشان افتاد و شمنیر درایتان بىت و 
خلقی به فنا آورد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

- به فنا رسیدن؛ مردن. کشته شدن: خلقی از 
دست او به فلا رسیدند. (ترجمهٌ تاریخ یمیتی). 
و لشکر او بر دست نصر و اعوان او به فنا 
رسیدند. (ترجمة تاریخ یمینی). 

- دار فنا؛ دنیاء دار فانی* 

در دار فنا اهل بقا خلق ندیده‌ست 

از آهل بقایی تو و در دار فنایی. منوچهری. 
-فنا شدن. رجوع به فنا شدن شود. 

- فنافرجام؛ ناپایدار. آنچه فرجامش فنا 


باشدءهٌ 

نام جاه فافرجام است 

آنچه جاوید بماند نام است. جامی. 
ترکیب‌های دیگر: 

¬ فنا کردن. فنا گردیدن. رجوع به این دو 
کلمه‌شود. 


||(امطلاح تصوف) زوال شعور سالک است 
بر اثر استیلای ظهور حق بر باطن وی, نیز 
بەمعنى سقوط و زوال ارصاف مذموم در 
مقابل بقاء که وجود و پدید امدن اوصاف 
محمود است. فناء در شیخ تبدیل و تحول 
صفات مرید است به صفات شیخ و به عبارت 
دیگر فتاء مرید است در مراد که اولین مرتبت 
فنا مباشد. (فرهنگ فارسی معین). فرق میان 
محو و فنا و اثبات و بقا ان است که بقا بعد از 
فنای ذات صورت بندد و اثبات لازم نیست 
بعد از خای ذات باشد چنانکه ابات اخلاق 
مرضیه و اعمال حسنه بعد از محو ذسایم 
اخلاق و سیأت اعمال... و فنای افعال و 
صفات بکلی حاصل نشود الا بعد از فناء ذات» 
و محو آن موقوف نیست بر محو ذات» پس 
محو و اثبات از فنا و بقا عامتر باشند. (از 
نفایس الفنون)؛ 

به دل در خواص بقا میگریزم 

به جان زین خراس فنا میگریزم. 
بقا دوستان را فنا عاشقان را 

من آن عاشقم کز بقا میگریزم. 

ز خا کپاشی در دستخون فروماندیم 
ز پا کبازی نقش فنا فرزخواندیم. 
رجوع به قناء و «فناء فی اله» شود. 
فناء. [ف] (ع مص) خلاف بقاء. (از اقرب 
الموارد). نستی. نابودی. (یادداشت مولف)؛ 
ينال باسباب الفناء بقاءها. (تاريخ بيهقى). 
|((مص) سپری شدن. (منتهی الارب). عدم. 
(اقرب الموارد). نابود شدن. نست شدن. 


نت گردیدن. (بادداشت مولف). نیت 


خاقانی. 
خاقانی. 


خاقانی. 








شدن. (ترجمان علامةٌ جبرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). |اکلانال شدن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
-فناء فی الله. قناء نفس. رجوع به قناء قی اله 
و فناء نفس و نیز رجوع به فنا شود. 
قناء. [ف‌ن نا] (ع ص) شجرة فناء؛ درخت 
بسیارشاخ. (منتهی الارب). 
ففاء .[ف ] (ع ل) گردا گرد.ج. افنیه فنی. 
(منتهی الارب). وصید, و أن ساحت پیش 
سرای است و نیز آنچه از جوانب آن امتداد 
یابد. ج افنية. نی (از اقرب الموارد). عتبة. 
جناب. وصید. درگاه. درگه. آستان. استانه. 
کریاس.سده. (یادداشتهای مولف): من بنده را 
همیشه به خدمت جناب رفیم این دولت و 
وسیلت به فناء منیع این حضرت تضویق 
برکمال می‌بود. (سندبادنامه). 
در ملت محمد مرسل نداشت کس 
فاضلتر از محمد یحیی فنای خا ک. خاقانی. 
پس محمد صد قیامت بود نقد 
زآنکه حل شد در فنانش حل و عقد. مولوی. 
در تربیع بناء و توسیع فناء و تشکیل اعطاف و 
ازجاء أن ابواب تانق تقدیم رفت. (ترجمه 
تاریخ یمیتی), 
فناء فى الله. [ت ٤‏ فل لا۰] (ع | مرکب) 
(اصطلاح تصوف) تبدیل صفات بشریت به 
صفات حق‌تعالی و خصایص الهی است. 
(فرهنگ م صطلحات عرفا سیدجعفر 
سجادی). فناء سه مرحله دارد: محو» طمس و 
محق. (فرهنگ فارسی معین. از تقریرات 
فاضل تونی). رجوع به هر یک از این کلمات 
شود. ||در تداول عام» بکلی فقیر و بی‌چیز 
شدن. (یادداشت مؤلف). 
- فناء فی اله شدن؛ یک‌بارگی تمام دارایی 
خود را از دست دادن. مفلس شدن. (یادداشت 
مولف). 
فنانق. [ف ء] (ع 4 ج فنيقة. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به فنيقة شود. 
فناء نفس. اف ء ن] (تركيب اضافی, ! 
مرکب) (اصطلاح فلسفه و تصوف) یکی از 
مراتب قو عقل عملی است, و آن بیرون 


آمدن از خودبینی و مقصور گردانیدن نظر. 


است بر ملاحظة عظمت و جلال خدانی 
به‌نحوی‌که همه موجودات و کمالات آنها را 
مستهلک و ناچیز ببینند در جنب وجود و 
کمالات ذات باری‌تعالی. ([نقریرات فاضل 
تونی ص۱۲۸ از فرهنگ فارسی معین). 
قنافی. [ت ] (ص نبی) موب به فناء, 
||فانی‌شونده. (فرهتگ فازسی معین): جد 
کتیف فنائی. (جاممالحکمتین ناصرخضروا. 
آن گفت این جهان نه فنائی است. سرمدی است ۰ 
این گفت کاین خطاست. جهان را از او فتاست. 
ناصرخسرو. 





فناخسرو. ۱۷۲۲۱ 


فنائی. [ت] ((خ) (مر...) از جملة شعرای 

ساطان یسمقوب‌خان است» و شخصی 
خوش‌طبع و خوش‌خلق بوده و این مطلع از 
اوست: 


من که از خود غیرتم آید که بینم روی او 


| دیگری را چون توانم دید هم‌زانوی او؟ 


(از مجالس التفائی امير علیشیر نوائی ترجمة 
فارسی ص۳۰۸ 
فنائی. (ف ] (إخ) دهسی است از دهستان 
حومهٌ شهرستان خوی در آذربایجان که 
دارای ۲۶۱ تن سکنه است. آپ آن از رود 
قطور و محصول عمده‌اش غله» پنبه, حبوب و 
هنر دستی مردم جوراب‌بافی است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فناپف یر. [ ت بپ ] (نف مرکب) آنکه فانی 
شود. فانی. مقابل فناناپذیر, (فرهنگ فارسی 
معین). فناشونده و فانی. (آتدراج). 
فنا پذ پرفتن. (ت پر ت ] (مص مرکب) 
فانی شدن. ناپود شدن: چنانکه خرج سرمه 
| گرچه اندک‌اندک اتفاق افتد آخر فا پذیرد. 
( کلیله و دمند). 
فناقیسم. [ف] (فرانسوی, !۲0 تعصب دینی. 
||جانب‌داری شدید از یک فرقه یا یک حزب. 
احتراز از استعمال این کلم بیگانه اولی است. 
فناتیک. [ف ] (فرانسوی» ص)۲ متعصب 
در دین و مذهب. احتراز از استعمال این کلم 
بیگانه اولی است. (فرهنگ فارسی معین). 
فناخو. ات خ] (ع ص) بزرگ‌جته. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد). || آنکه از باد پر 
گرداند سوراخ بینی را. (منتهی الارب), 
بزرگ‌بینی. (از اقرب الموارد). 
فناخو. ات خ] (() نام کوره‌ای است به 
فارس داخل اردشیرخره. (انندراج) (از معجم 
البلدان). | کنون جایی بدین نام ت. 
فناخرة. اف خ ر (ع ص) مونث فُناخر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
فناخر شود. 
فناخسرو. [تّن نا /ف خ ر] (إخ) کیت او 
ابوشجاع است. (بادداشت مولف). در مآخذ 
تاریخ اران مانند تاريخ سیستان, آثار الباقية 
بیرونی و تاریخ بیهقی لقب عضدالدولة دیلمی 
است. و بصورت فتاخره نیز امده است. 
جزء اول کلمه صورتی از لفت پناه است و 
بصورت پناخرو هم در کب آمده است. وی 
یکی از پسران سه گانة رکن‌الدوله حسن‌بن 
بویه بود و لقب دیگر او ابوشجاع است. بنابه 
گفة صاحب روضةالصفا در سال ۳۳۷ د .ق. 
و به روایت حمدالّه مستوفی در سال ۳۳۸ 
عمادالدوله من وصیت خود او را جانشین 
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۷۲ فناخسروگرد. 


خود کرد. از کارهای جالب فناخسرو فتح 
بغداد برای نخستین بار در دور؛ عیاسیان بود 
ولی پس از فتح دوباره با خلیفه از در آشتی 
درآمد و خود به خدمت او رفت. از کارهای 
جالب دیگر او بنای بیمارستانی بزرگ در 
بغداد بود که بیست‌وچهار پزشک معروف 
زمان در آن کار میکردند. اصولاً دوستدار 
آبادانی و ایجاد آثار سودمند بود. درگذشت 
وی بر اثر بیماری صرع و ضعف شدید در 
هشتم شوال سال ۳۷۲ «.ق.اتفاق افتاد. (از 
تاریخ دیالمه و غزنویان عباس پرویز): 


گرفتم فناخسروی نقش اول 
ز خسرو شدن جز فنانی نیابی. خافانی. 
پلاس‌انگن آخور مرکبانش 
فناخسرو تخت گریان نماید. خاقانی. 


رجوع به عضدالد وله شود. 

فناخسر وگرد. (فن ناخ رگ ] ((خ) 
[شیراز ] به عهد دیلم چنان بود از آبادانی که 
جای سپاهیان در شهر نماند. پس عضدالدوله 
بیرون از شهر جایی ساخت و آن را « گرد 
فناخسرو» نام نهاد و بازاری نیکو در میان 
ایشان بساخت. و پس چنان خراب شد که این 
گردف ناخ رو اکنون مزرعتی است. 
(فارسنامة ابن‌بلخی). نام لين محل را حمداث 
سستوفی در نزهةالقلوب «فناخروگرد» 
آوزده. در این ترکیب و ترکیپ‌های مشابه 
مانند دارابگرد و دارا گرد.لفظ « گرد» به کسر 
اول به‌معنی شهر است. رجوع به دارا گردشود. 
فناخسوه. [فن ناخ ر] (إخ) ابوشجاع 
عضدالدولة و تاج‌الملتین الحسن. (بادداشت 
مولف). در ترجمةٌ مسحاسن اصفهان ص ۱۱ 
فناخسرو لقب عضدالدوله بصورت فناخسره 
آمده است. رجوع به فناخسرو شود. 
فنادق. [ت د] (ع!) ج فندق. (از اقرب 
الموارد). رجوع به فندق شود , 

فناديد. [ق] (ع لا ج فندأية. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به فندأية شود. 
فنادیق. [ف] (ع ) ج فندق. کاروان‌سراها. 
(یادداست مولف). فدق سافرخانه است در 
تداول اسروز. فنادق. اج فنداق» به‌منی 
صحيفة حساب. (اقرب الموارد). 

فنار. [ت)] (!) ترکی و مأخوذ از فار۱ 
فرانسوی. چراغی که از اطراف محفوظ باشد. 
چراغ بادی. (از قرهنگ فارسی معین). رجوع 
به فار شود, 

فناروز. [ف ] (اخ) نام جایی و محلی است از 
سمرقند که شراب آنجا نیکو میشود. (برهان). 
ملف انجمن آرا این نام را تصحیف «فیاروز» 
میداند؛ 

باز تویی رنج باش و جان تو خرم 
یا نی و با رود و با نبیذ فناروز, رودکی. 


رجوع به فیاروز شود. 





فناری. [ف ] ((خ) علی‌بن یوسف‌بن محمد. 
از فقهای حنفی قرن نهم و اوایل قرن دهم 
هجری است که در بروسة رشد کرد و به سمت 
قضای انجا رسید و در همانجا به سال ٩۰۷‏ 
ه.ق./ ۱۳۹۷ م.درگذشت. او راست شرح 
الکافیه. (از اعلام زرکلی). 
فناری. [ف ] (اخ) محمدین حمزة. از علمای 
منطق و اصول و قاضی القضاة بروسة بود و در 
نزد سلطان بایزید مقام ارجمند داشت. در سال 
۳ ھ.ق.به حج رفت و پس ا 
درحالیکه نابینا هم شده بود درگذشت 
راست: شرح ایساغوجی. عویصات 
فصول البدايع فى اصول الشرانم. انموذج 
العلوم. شرح الفراشض السراجيه. تفر 
الفاتحة. وی به سال ۸۳۴ھ .ق./ ۱۴٣١‏ م. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی از الفواند الهية). 
فناستین. [فب س ] (فرانسوی, )" بصورت 
ورقه‌های کوچک درخشان و بی‌رنگ متبلور 
میشود. اين دارو بی‌بو و کمی تلخ است. در 
آب سرد و گرم کمی حل ميشود. در کل نیز 
به نیت یک در شانزده الکل ۹۵ درجه قابل 
حل است. تسام شیمایی أ 
| کستیل‌پاراانتانیلید " است. (یادداشت مولف 
از درمانشناسی ج ). 
فناسقان. رت دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان ساوه که ۱۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
فناسیون. [] (معرب. إ) به عربی هرمس 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فنا شدن. [ف ش د] (مص مرکب) از میان 
رفتن. فانی شدن: 
بنگر نبات مرده که چون زنده شد به تخم 
آنکش نبود تخم چگونه فنا شده‌ست؟ 
ناصرخسرو. 
تا چون به قیل و قال مقالات مختلف 
از عمر چند سال میانشان فنا شدم. 
ناصرخرو. 
فناطیس. [ق] (ع !)ج فنطیس. (سنتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به فنطیس 
شود. 
فناطیلوس. [] (صسعرب, () به رومسی 
مضمارالراعی است. (فهرست مخزن الادویه). 
فنافسالون. [] (معرب. إ) به رومی فبائیس 
یونانی است که فاغره باشد. (فهرست مسخزن 
الادویه). 
فنااکت. [ف ک ] ([خ) رجوع به فنا کث‌شود. 
فنااکت. [فَ ک ] (!خ) شهری است به فرغانه 
که مشهور به بنا کت است. (یادداشت مولف). 
از ماوراءاتهر است. (از نزهة القلوب چ ليدن 
ص ۲۱۷ 
فناکده. (ت ک د /د] (۱مرکب) (از: فتاء 
عربی +کدة قارسی) خانهُ نیستی. (از فرهنگ 





فارسی معین): 
خان ما کم از فنا کده‌نیست 
چم عنقا چراغ خلوت ماست. 

محمد اسحاق. 
||دنیای فانی. جهان. (فرهنگ فارسی معین). 
دار فتا. دار فانی. 
فناکودن. [ت ک د] (مص مرکب) نابود 
کردن.مقایل فنا شدن: 
دیدۂ ما چون بی علت در اوست 
رو فنا کن دید خود در دید دوست. مولوی. 
و | فناگرد‌یدن. ات گ دی د] (مص مرکب) 
نابود شدن. فنا شدن. مقابل فنا کردن؛ 


آما سخن درست این باشد 

کزذات و صفات خود فنا گردد. عطار. 
چون قلم از باد بد دفتر ز أب 

هرچه بنویسی فا گردد شتاب. مولوی, 


فنان. (ف‌ن نا] (ع [) گورخر که تگ و رفتار 
گوناگون دارد. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). حمارالوحش. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فنانا پذ یر. [ف پٍ ] (نف مسرکب) مقابل 
فتاپذیر. پایدار. ماندنی. 
فناق. [ف] (ع !)گار کشت. ج. فنوات. 
(متهی الارب) (از اقرب المواردا, 
|اسگ‌انگور. (منتهی الارب). عنب‌الشعلب. 
(از اقرب الموارد). ||ہار درختی است سخت 
سرخ که از آن قلائد سازند. ج فنا. اصنتهی 
الارب). |اعین‌الدیک را نیز نامند. (فهرست 
مخزن الادویه), 
فنایی. (ف ] (ص نسبی) فنائی. رجوع به 
فنائی شود. 
فنء. [فن؛] (ع لا گرو. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فنا (ف ن:) (ع مص) بسیاری و افنزونی. 
(منتهی الارب). کثرت. (از اقرب الموارد), 
فنثل. (فب ء] (ع ص) زن کوتاه‌قامت. ||(ل) 
گردن پیل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فنتق. اف ت ] (ع [) سهمان‌سرای. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). خان‌البیل. ماد 
فندق و معرب است. (از اقرب الموارد), 
فنج. [فَ ] (سعرب, |) معرب فنگ است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد): برگ فنج 


که به تازی بنج گویند اندر ۵ شراب انگوری 
پخته, پختنی بر چشم نهادن علاجی سودمند 
است. (ذخیره خوارزمشاهی). 


فنج. [فَ ] (ص) دبه‌خایه بود و غر همین 
بود. (اسدی). و به عربی مفتوق خوانند. 
(برهان). آنکه به علت فتق دچار باشد. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 


1 - Phare. 2 - Phénacétine. 
3 - Axetylparêacetanilide. 








عجب آید مراز تو که همی 
چون کشی آن کلان دو خاي قنج؟ منجیک. 
||( گوشت زاید در فرج زن. (یادداشت 
مولف). بَظر. چوچوله. قرن. و ان عیبی است. 
(یادداشت دیگر). |((ص) زشت و قبیح. 
(برهان). |[بزرگ کلان. در این معنی از کلمة 
سنسکریت «پنج» به معنی وسیع و بزرگ 
گرفته شده است. (فرهنگ فارسی معین). 
فنچ. اف نٍ] (ع !) ماری که آزار به کی 
نرساند. (برهان), مار خانگی. (بادداشت 
مولف). 
فنج. [ ف نْ] (ع () کسانی که محبت آنها را 
ناخوش دارند. (منتهی الارپ). الفقلاء. (اقرب 
الموارد). 
فنجا. [فِ ] (() حالتی انت که آدسی را در 
وقت درآمدن تب واقع شود و آن خمیاژه 
کش‌وا کش و کمانکش بدن باشد, و به عربی 
قشعريرة و تمطی خوانند. (برهان). بیاستو. 
آسا. دهن‌دره. خميازه. ثوباء. دهان‌دره. 
فاژیدن. (یادداشت مؤلف). ||برف را نیز 
گویند.(برهان), 
فنحاب. [ت) ((ج) در تاریخ جهانگشای 
جوینی نام پنجاب است. رجوع به پنجاب 
شود. 
فنجار. رف ] () آلوی گرد را گویند. و آن 
میوه‌ای است شه به زردآلوء رنگ آن زرد و 
بنفش و سبزء و رنگهای دیگر نیز مباشد. 
ن از روی عشوه و 





ناز کند. (هفت‌قلزم). 

فنحان. [فِ ] (معرب. () معرب پنگان. از 
یونانی بنتا کس". پالة کوچک سفالین, 
بلورین یا چینی که در آن چای با قهوه 
خورند. (فرهنگ فارسی معین). 

فنجان. [ف] ((خ) دهی است از بخش 
بوانات و سرچهان شهرستان اباده که دارای 
۳ نن سکنه است. آب أن از قلات و چشمه 
و محصول آن غلات. انگور, میوه و حسبوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

فنجانه. [ف جان /ن ] (سعرب. () تاسه 
کاری. (بحر الجواهر).پنگانچه. طرجهاره. 
طرجهاله. (یادداشت مولف). 

فنجدبه. ٠‏ [ف ] (اخ) شهرکی است که پنج ده 
پیوسته به هم است و در نزدیکی مروالرود 
قرار دارد. (معجم البلدان). ناصرخسرو آن را 
به نام پنج‌دیه در اوایل کتاب سفرنامه نام برده 
و مدتی نیز در انجا مانده است. 

فنجو. [ت ج] (ص) شخصی را گویند که آلت 
مردی او بزرگ و گنده باشد. (برهان). فنجره. 
رجوع به فنجره شود. 

فنجرد یون. 1) (سعرب. !) خخم است. 
(فهرست مخزن الادويه). 

فنجوه. [ق ج ر / ر ](ص) فسنجر. مرد 








ذ کربزرگ.(برهان). رجوع به فنجر شود. 
فنحریون. [ف ج] (معرب, إ) فلنجیون, 
(فهرست مخزن الادویه). فتجیون. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فنجیون شود. 
فنحش. اف ج / ف ج](ع ص) فسراخ, 
هرچه باشد. (از اقرب السوارد) (منتهی 


الارب). 
فنحگان. [ف ] ((خ) یکی از قرای مرو است. 
فنچگانی. [ث] (ص نسبی) منوب به 


فنجگان که از قرای مرو است. (سمعانی). 
فنحگرد. [فَ گ] ((خ) قسریه‌ای است از 
قرای نیشابور. (معجم البلدان). | کنون وجود 
ندارد. 
فنحل. (ف ج] (ع ص) آنکه در رفتار پیش 
پاها را نزدیک نهد و پاشنه‌ها را دور. (منتهی 
الارب). الرجل الافجح. (اقرب الموارد). |به 
معنی افجل است. (منتهی الارب). رجوع به 
افجل شود. 
فنجل. (ف ج] (ع !) سیاه گوش.(منتهی 
الارب). عناق‌الارض. (اقرب الصواردا. 
ماه گوش. تفه. پروانه. فروانق. عنجل. 
(یادداشت مولف). 
فنحلة. اف ج 3] (ع امص) دوری بیان هر 
دو ساق و هر دو پای. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||رفتاری سست. (منتهی الارب). 
فنجلی. (اقرب الموارد). 
فنحلی. . [ف ج لا ] (ع (مص) رفتاری ست 
با نرمی و فروهشتگی. (منتهی الارب). رفتار 
ضعيف. (اقرب الموارد). فنجلة. رجوع به 
فنجلة شود. 
فنجلی. (ف ج لیی ] (ع ٍمص) رفتاری به 
ضعف و سستى. (منتهی الارپ). در اقرب 
الموارد به الف مقصور است نه یاء. 
فنجلیس. [فَ ج] (ع ص) سر رف بزرگ. 
(متهی الارب). 
فنجنگشت. [ف ج گ /گ) (! مسرکب) 
پنج‌انگشت. (فرهنگ فارسی معین). بر وزن 
و معنی پنجنگدت است, و آن رستنیی یاشد 
که به عربی ذوخمةاصابع و ذوخستاوراق 
خواند. (برهان). فقد. (یادداشت مولف). اثلق 
است که به هندی سببنهالو نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فنحنوش. [ف ] ([ مرکب) معرب پنجنوش 
است که عبارت از خبث‌الحدید و هلله و 
بلیله و آمله و عل باشد. و آن را ممدالحيوة 
نامند. (از حکیم مومن). گوارش فنجنوش 
مرکب است از اخلاط هلیلۀ کابلی؛ بلیله, 
آمله, پلیل, دارپلپل, زنجبیل, سعد. شطرنج 
هندی, سنل از هر یکی ده درمسنگ, و تخم 
شبت و تخم گندنا از هر یکی چهار درمسنگ. 
خیث‌الحدید سوده و چهارده روز به سرکه 


فرغارکرده و خشک‌کرده صد درسنگ, با 








فن خوردن. ۱۷۲۲۳ 


آنگیین مصفی بسرشند و شش ماه نگاه دارند 
تا برسد. شربتی دو درمسنگ. بعضی مردمان 
در این گوارش مشک زیادت کنند. (ذخرۀ 
خوارزمشاهی). در بحرالجواهر و برهان 
طریقة ترکیب و ساختن این گوارش گونه‌ای 
دیگر است. ااریم‌آهن مصوعی. اغیاث. 
اکید آهن را گویند که عبارت از ترکیب 
اکیژن‌با آهن است. || پادزهر گاری که کي 
زهر؛ گاو است. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به پنجنوش شود. 

فنجه. [ف ج /ج | () پسنجک. پسنجه. 
(یادداشت ت مۇلف). || خم مسترقه. بنج 
دزدیده. پنجة گزیده. (یادداشت مولف). 
فنجی. [ف] () بسنجی. پسنج‌روزی, 
(یادداشت مولف). خمسه مسترقه. اندرگاهان, 
فنجه دزدیده. (یادداشت مولف). ||درمی بوده 
است چون توتکی و کڑکی. (یادداشت مولف 
از نسخه اسدی). 

فنجیدن. [ف د] (مص) خميازه. خود را 
کشیدن پیش از آنکه تب به هم رسد, و آن را 
به عربی قشعریره و تمطی گویند, و در حالت 
خمار شراب و خمار خواب نیز این حالت به 
هم میرسد. (برهأن). رجوع به فنج شود. 
قنجیون. [ف ] (سرب. ) معرب لاتینی 
پنویون ۲ .گیاهی است از تیر؛ ببگزاسه از رده 
دولیه‌ای‌های جدا گلبرگ. برگهایش منفرد و 
گلهایش دوپایه و میوه‌اش سته است. متنا 
این گیاه از جاوه و تمام اعضای آن نحن 

است. از دانه‌هايش عصاره‌هایی به دست 
می‌اورند که به عنوان مسهل به کار میرود. 
فنجریون. فللجیون. (فرهنگ فارسی معین). 


| فنح. (ف | (ع مص) کم از سیری خوردن آب 


راء (متهی الارب). آب نوشیدن اسب کمتر از 
سیری. (آقرب الموارد). 
فنخ. (] (ع (سص) چیرگی. (سنتهی 
الارب). [|(مص) چیره شدن. || خوار کردن. 
|اکوفتن و شکستن امتخوان بی جدایی و بی 
خون‌آلودگی. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
فنخو. اف خ] (ع ص) بزرگ‌جثه. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فناخر شود. 
ففخر. فخ ) (ع ص) سخت و درشت که در 
سرون زدن باقی باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فنخرة. [ف خ د ](ع ص) زن بزرگ‌جده. (از 
اقرب الموارد), منت فنخر. (متهی الارب). 
فنخوة. [ فخ ] (ع مص) سوراخ بینی 
گشاده‌را پرباد گردانیدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فن خوردن. ات خوز / خر د] (مص 
مرکب) دغا خوردن. (غیاث). فریب خوردن. 


1 - ۰ 2 - ۰ 








۴ فنخیر. 


فنخیر.(ف] (ع ص) مرد بسیار نازنده و 
فشرکنده. (متهی الارب) (اقرب السوارد). 
||( سنگ‌مانتدی است نرم و بزرگ که بر 
بالای کوه برآمده و جدا باشد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

فنه. [ق] (!) بند. پند. مکر و حیله. (فرهنگ 
فارسی معین). صورتی از فن عربی نیست 
بلکه صورتی از بند است. (یادداشت مولف). 
مکر. حیله. زرق. فریب. سالوسی. (یادداشت 
دیگر). ترفند. (انجمی را 
نیز ابا نیکوان نماندت جنگ فند 
لشکر فریاد نی خواسته نی سودمند. رودکی. 
فند و فعل, رجوع به این ماده شود. 
اتقطه. |اسخن بهوده و یای..|خال را نز 
گویند.خواه خال عارضی و خواه خال اصلی. 
(برهان). |[(ص) درخور, مناسب. باب... 
(یادداشت مولف): فند دندان پیران است؛ یعنی 
باب دندان آنهاست. یا این کار فند توست؛ 
یعنی برای تو مناسب است. یا ارزان مناسپ. 
فند کاسب؛ مناسب برای آدم کم‌بضاعت. (از 
یادداشتهای مژلف). 

فند. [ف] (ع لا که بزرگ. |اشاخ درخت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||گونه. که 
اخص از جنس است. (منتهی الارب). نوع. 
(اقرب لمورد. قوم فراهم‌آمده.|ازسین 
باران‌نارسيده. ||پاره‌ای از کوه به درازا. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج» فنود. 
افتاد. (اقرب الموارد) 

فند. [ف نْ] (ع اسسص, ) دروغ, (مسنتهی 
الارب). || درماندگی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||ناسپاسی, (سنتهی الارب). کفر 
تعمت. (اقرب الموارد). ||سستی عقل و رای 
از پیری و بیماری. (منتهی الارب). |[(مص) 
تباه‌خرد شدن از کلانسالی. |اخطا كردن در 
قول و رای. |ادروغ گفتن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

فند. (ف] (إخ) دهی است از بخش گرمسار 
شهرستان دماوند که دارای ۲۸۴ تن سکنه 
است. آب آن از حبله‌رود و محصول عمده‌اش 
غله پنبه, بنشن, مختصری انار. انجیر و کار 
دستی مردم بافتن قالیچه, گلیم و جاجیم 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

فندادیقون. [] (معرب. [) معجونی است 
از زنجبیل, پلیل. ستبل. مصطکی. عود 

بلان. تخم کرفس, زیره» پودنة دشتی و 
ساذج هندی با انگبین مستعمل در طب قدیم. 
(از ذخیره خوارزمشاهی). 

فنداق. (ف] (ع) نامة حساب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

فنداوة. اف و (ع ص, () قسدوم فنداوةه 
تیشة تیزه و فنداية تيز. (منتهی الارب). رجوع 
به فتداية و فنادید شود. 











فندأة. [ف ] (ع!) تيشة تیز. (منتهی 
الارب). رجوع به فداية شود. 

فندأية. [ف دی ] (ع | تبر. چه فنادید بر 
غير قیاس. (منتهی الارب). 

فندخت. (ف د] ((خ) دهی است از بخش 
قاين شهرستان بیرجند که دارای ۶۷۷ تن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله. زعفران و کار دستی زنان بافتن 
قالیچه است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج 

فندر. اف د] () كندر. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به کندر شود. 

فندرسکت. [فِ د رٍ] (اخ) دهستانی است 
از بخش رامیان شهرستان گرگان که دارای ۲۴ 
آبادی و در حدود شش‌هزار تن سکنه است. 
دهات عمدۀ آن عبارتند از خان‌بین, کلوکن. 
دارکلاته, بووان فارس, ودلند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳). 

قند‌رسکی. [ف در ] (ص نبی) منسوب 


به فندرسک. 
فن رسکیی. [ف د ر ] (اخ) (میر..) رجوع به 
ابوالقاسم (فندرسکی) شود. 


فندری. [ق د] (اخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان شاهی که دارای ۰ تن 
سکنه است. آب آن از نهر حییب‌الله و 
رودخانة تالار و محصول عمده‌اش غله, 
برنج» صیفی و سختصر توتون است. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج ۳). 

فند زمانی. (ف د ز] ((خ) سهل‌بن شیبان‌بن 
ربیعةین زمان, از بنی‌بکر و یکی از شعرای 
جاهلی است و در زمان خود سید بکر و 
پیشوای آن بود. در جنگ بکر شرکت جت 
و در حدود یکصد سال عمر کرد. در دیوان 
الحماسه از شعر او نمونه‌ای هست. وفاتش در 
حدود ٩۰‏ ه.ق.بود. (از اعلام زرکلی). 

فندسة. زت دس ] (ع مص) دویدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

فندش. [ف د] (ع ص) غلام فندش؛ کودک 
هوشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

فندشه. [ف دش ] (ع مص) چیره شدن. 
||غلبه كردن. (منتهی الارب). 

فندق. (ف د / ف د] (() درختی است از تیرۂ 
پاله‌داران و از دستۀ فندقها که در مناطق گرم 
و معتدل نیمکره شمالی میروید. برگهایش 
دارای بسریدگیهای مضاعف است و پهنک 
برگها در سطح خلفی دارای پرز مباشد. 
گلهای نر این گیاه از گلهای ماده جدا هد 
ولی هر دو بر روی یک پایه قرار دارند 
بنابراین فندق جزو گیاهان یکپایه است. 
گلهای نر در بهار تشکیل سنله‌های درازی 
میدهند و گلهای ماده تشکیل اعضاء 





پیاله‌ماند قرمزی را میدهند که پس از 
باروری میو؛ فندق در داخل این پیاله‌ها 
تشکیل ميشود. تکثیر این گیاه | ک ثر پوسلةً 
قلمه یا خوایانیدن صورت میگيرد. مغز دانه 
فندق به مصرف خورا ک‌انسان میرسد و از آن 
روغنی هم میگیرند که در عطرسازی به کار 
میرود. جلوز. بندق. شجرةالجلوز. جوز 
فنطس. قویون. فندق‌آغاجی. (فرهنگ 
فارسی معین). گلوز. جلوز. بندق. (یادداشت 
ملف), | گرمفز آن را با انجیر و سداپ بخورند 
زهر کار نکند. (برهان): 


اگرچون فندقم بر سر زنی سنگ 

ر عتابم نیابد جز تو کی رنگ. نظامی. 

فندقی رنگ داده عنابش 

گفته دنگرف سوده سیمابش, نظامی. 

تات چو فندق نکند خانه تنگ 

بگذر از این فندق سنجاب‌رنگ. نظامی. 

آهشان فندق سربته و چون پته همه 

ژاستخوان ساخته خفتان به خراسان یابم. 
خافانی. 


سربسته همچو فندق اشارت همی شنو 

میپرس پوست‌کنده و بادام کان کدام؟ 
خاقانی. 

ترکیب‌ها: 

- فندق بستن. فندق‌بند. فندقچه. فندق زدن. 

فندق‌زنان. فندق سنجاب‌رنگ, فندق سیم. 

فسندق شکستن. فندق‌شکل. فندق‌شکن. 

رجوع به هر یک از این کلمات شود. 

- فندق صحرایی؛ گونة وحشی درخت فندق 

راگویند که در جنگلها میروید. فندق وحشی, 

-فندقلو. رجوع په این کلمه شود. 

- فندق وحشی؛ فندق صحرایی. (فرهنگ 

فارسی معین). رجوع به ترکیب فندق 

صحرایی شود. 

ترکیبات‌های دیگر: 

- فندقه. فندق هندی. فندقی کردن. رجوع په 

هر یک از این کلمات شود. 

|اکنایه از لب معشوق هم هست. (برهان). 

|اک‌نایه از سرانگشت محبوب. (فرهنگ 

فارسی معین). ظاهراً از نظر خضاب دادن 

سرانگشت به حنا و جز آن, آن رابه فندق 

تشبیه کنند, چه فندق بستن به همین معنی 

است* 


فرنگیس بگرفت گیسو به دست 


به فندق گل ارغوان رابخست. فردوسی, 
به مشکین کمد اندرافکند چنگ 
به فندق گلان را به خون داد رنگ. 

فردوسی. 
ز بادام بر ماه مرجان خرد 
گهی‌ریخت, گاهی به فندق سترد. اسدی. 


رجوع به کلمات مرکب با فندق شود. 





فندق. 
فندق. [ ف د] (ع () کاروانسرا. ج» فنادق. 
(فرهنگ فارسی معین). بهمانسرای. (سنتهی 
الارب). خان‌السبیل. فنتق. (اقرب الموارد). 
مهمانخانه. هتل. (یادداشت مولف)* 

در فندق توبوّد دکانش 

صد کوزه و مغز در دهانس. خاقانی. 
فندقا. ف ذ] (اخ) دهی است از بخش 
شهداد شهرستان کرمان که دارای ۱۳۰ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, حبوب و میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
فندقا پشته. [ف دپ ت ] ((خ) دهی است از 
بخش استارای شهرستان اردییل که دارای 

۰ تن سکنه است. آب آن از رود و چشمه 
و محصول عمده‌اش غله» ذرت و ذغال است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فندق بستن. [ف دب تَ] (مص مرکب) 
سرانگشتان به حنا رنگین کردن. (غیاث). حنا 
بستن به سرانگشتان, چنانکه به فندق ماند. 
(آندراج), فندقی کردن: 

از سر انگشت حسرت میخورم خونابها 

کزحنا جانانه فندق بسته بر عتابها, 

رهی شاپور (از آنندراج). 

رجوع به فندق‌بند و فندقی کردن شود. 
فندق بنك. [ف دب ] (| سرکب) سرهای 
انگشتان که به حنا رنگ کرده باشند. 
(آنتدراج). رجوع به فندق بستن و فندقچه 
شود. 
فندقچه. ات دج /ج] ([مرکب) خضاب 
که بر سر انگشتان تا محاذات بن ناخن کنند. 
(یادداشت مؤلف). سرانگشتی. سرانگشت 
خضاب‌کرده. (از یادداشت دیگر). فندق‌بند. 
رجوع به فندق‌بند و فندق بستن شود. 
فندق زدن. ات در 5] (مص مرکب) آن 
باشد که دست چپ را مشت کرده و 
سرانگشت سباباةً دست راست را به نوعی 
مابین انگشت وسطی و سبابۀ دست چپ زنند 
که‌از آن مدا برآید, چنانکه در مان لولیان و 
مطریان مستعمل است. (آنندراج). بشکن 
زدن. رجوع به فندق‌زنان شود. 
فندق‌ژنان. اف در] ادف مرکب, ق 
مرکب) در حال فندق زدن. در حال بشکن 
زدن؛ 

فلک فندق‌زنان در عهد پیری 

به صیتش رقص دوران مینماید. 

شرف شفروه (از آنندراج). 

فندق سنحاب‌رنگک. زت د تي س رَ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایت از زمین 
است. (برهان): 

تات چو فندق نکند خانه تگ 

بگذر از این فندق سنجاب‌رنگ. نظامی. 
فندق سیم. (ت دق ] (ترکیب اضافی, ! 





مرکب) کنایت از ستاره‌های آسمان باشد. 
(آتدراج) (برهان). 

فندق شکستن. (ت دش ک ت] (مسص 
مرکب) کسنایه از بوسه دادن و گرفن. 
(آنتدراج) (انجمنآرا) (غیاث) (بهار عجم) 
(برهان). شاهدی برای این معنی به نظر نرسید. 
فندق‌شکل. [ف دش / ش] (ص مرکب) 
گنبدی. کروی‌شکل. به کنایت, فلک: 

این فندق‌شکل فستقی‌رنگ 

بر فندقه سرم زند سنگ. نظامی. 
فندق‌شکن. [ف دش ک ] (نف مرکب, [ 
مرکب) آلتی که بدان پوست فندق شکسته و 
مغز بیرون آورند. (یادداشت مولف). ||آتکه 
بوسه بر زیبایان زند. نعت فاعلی مرخم از 
فندق شک تن به‌معنی بوسه زدن: 

ما به بوسه بر لب ساقی شده قندق‌شکن 

او فغان زآن یذ شکرفشان انگیخته. 

خاقانی. 

|انیز به‌معنی خود بوسه است: 

من کیم کز شکر و پستۀ تو 

بوس فندق‌شکنت نارم جست. خاقانی. 
فندقلو. رت د] ((خ) دهی است از بخش 
ترک شهرستان میانه که دارای ۶۴۲ تن سکند 
است. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله و بزرک است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
فندقه. ات / ف دق /ق] () گونه‌ای موه 
خشک ناشکوفا که میوه فقط حاوی یک دانه 
است و این دانه آزاد است و به انساج میوه 
اتصالی ندارد. بهترین نمونة این میوه‌ها فندق 
است که میان‌بر آن چوبی و سخت میشود ولی 
برون‌بر و درون‌بر میوه بصورت پوستة بسیار 
نازکی خارج و داخل میان‌بر را پوشانده و دائه 
بطور آزاد در داخل قرار گرفته و محتوی مواد 
اندوختة فراوانی است. به عبارت دیگر آنچه 
پنام پوست چوبی فندق شکسته و دور ريخته 
میشود عبارت از قسمتهای سه گانة موه 
است. برخی میوه‌ها ممکن است از دو فندقه 
درست شده باشند مانند نباتات تیرهُ جعفری» 
و برخی ممکن است از چهار فندقه به وجود 


و بعض میوه‌ها ممکن است از چندین فندقه 
تشکیل شده باشند مانند میوة آلاله و توت 
فرنگی. فندق موه وقتی که به درخت است از 
پیالة سبزرنگی احاطه شده و این پیالة 
سبزرنگ عبارت است از مجموع کاسبرگها و 
برگک زیر گل. (از قرهنگ فارسی معین). 
|آهر چیز کروی به شکل فندق. فندق‌شکل. 
قندقی: 

این قندق‌شکل فستفی‌رنگ 

بر فندقك سرم زند سنگ. نظامی. 
فندق هندو. [ت دق ] (ترکیب وصفی, | 





1۵ 


مرکب) فندق هندی, رجوع به فندق هندی 


فنديرة. 


شود. 

فندق هندی. رت دق ۾] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رته است که به هندی ریتهه 
نامند. (مخزن الادویه). گیاهی است از تبرهٌ 
بُقولات که در غالب نواحی آمریکا و آفريقا و 
آسیا از جمله چسنوب ایسران میروید. 
شاخه‌هایش دارای خارهایی است به رنگ 
زرد و در قاعدة برگهایش نیز یک زوج خار 
کوچک دیده میشود. برگهایش مرکب و به 
بزرگی سی سانتیمتر است. گلهایش زردرنگ 
و میوه‌اش نیام و دارای یک یا دو دانه است. 
قسمت مورد استفادۂ این گیاه دانه‌های آن 
است که مورد استفاد؛ٌ طبی دارد. بعلاوه از 
داندهای آن میتوانند مقادیری روغن گیاهی 
استخراج کنند. طعم دانه‌های این گیاه تلخ 
است ولی در طب بعنوان ضد کرم و ضد تب 
نوبه و تقویت از آن استفاده میکنند. گیاه 
مذکور در بلوچستان به مقدار زیاد سیروید. 
قارچ. رته. ریتهه. اطیوط. اطموط. ریته. تخم 
ابلیس, (فرهنگ فارسی معین). 

فندق. به رنگ فندق. (یادداشت مولف). 
||نامی است که به سگان دهتد. (یادداشت 
مولف). |افندقه. سرانگشت خضاب‌کرده. 
فندق‌بند. 

فندقی کردن؛ مرادف فندق بستن. 
(آتتدراج). خضاب کردن سرانگتت‌ها را 

تا که سرانگشت تا ک‌کرد خزان فندقی 
کرد چمن پرنگار پنجة دست چنار. خاقانی. 
رجوع به فندق بستن شود _ 

فندکت. [ف د] (!) فندق. (آنندراج) 
(انجمن آرا). رجوع به فندق شود. 

قندکت. [ف د) (() آلتی است فلزی که در آن 
سنگ مخصوص و فتیله تعبیه کرده‌اند و با آن 
آتش روشن کند. غالبا برای آتش زدن 
سیگار به کار رود. (فرهنگ فارسی معین). 

فند و فعل. [ف دف ] (ترکیب ععمی. ! 
مرکب) حیلت و مکر و اعمال تباه, و پیشتر در 
صفت زنان آرند و اراد بی‌عقافی از آن کنند. 
اعمال نهانی و حیله کاری‌های زشت زن. 
حیله و مکر. خاصه در زنان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). فسق. فجور. حیله و تسزویر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): چه فند و فعلها! و 
رجوع به فعل شود. 

قنف یر. [فِ ] (ع [) پاره‌ای از کوه جز فدره. 
||اسنگ بزرگ بیرون‌جسته از سر کوه. (منتهی 
الارب). رجوع به فنديرة شود. 

فند پرة. [فب ر] (ع [) پاره و تود؛ ببزرگ از 
خرما. ||سنگ بزرگ بیرون‌جسته از سر یا بن 
کوه. (مبنتهی الارپ) (اقرب المواردا. 
منتهی‌الارب این معاتی را در ذیل فندیر نیز 
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آورده است. || پاره‌ای از کوه جز فدرة. 
(متهی الارب). ج. قنادیر. (اقرب السوارد). 
||اسنگ گردی را گویند که از سر کوه بفلطانند. 
(برهان). |[کندر. (قهرست مخزن الادویه). 


فند یسچان. 


فند یسجان. [ف ] (إخ) قریه‌ای است از 
قرای نهاوند که نظام‌الملک را در ان قریه 
کشتند. (معجم البلدان). امروز دهی بدین نام 
فندین. [ف] ((خ) دی است به مرو. 
(معجم البلدان). از آن ده است فقیه محمدبن 
سسلیمان فندینی, (مستهی الارب). و از 
آن‌جاست شيخ شهیر فضیل‌ین عیاض. 
(یادداشت مولف). روستائی است به مروالرود 
ابسوملم خراسانی صاحب‌الاعوة از 
آنجاست. (یادداشت دیگر). 
فند بنیی. [ف ] (ص نسبی) موب به 
فندین که از قراء قدیم مرو انت در 
پنج‌فرسخی. (سمعالی). ۱ 
فنو. ات خ) (از ترکی, () (از ترکی فنار) آلتی 
فلزی که دارای قوة ارتجاعی است: قنر 
ساعت. (فرهنگ فارسی معین). آهنی قابل 
خمیدن و پیچ خوردن که در ساعت. پیانو. 
تختخواب بصورت مارپیچی به کار رود و نیز 
در حشو صدلی و نیمکت و غیره گذارند. 
(ب‌اددادت مولف). ||رسیله‌ای است در 
اتومیل که ین اطاق و شاسی انوسیل تب 
میشود و کار آن جلوگیری و عکس‌العمل در 
مقابل تکانهای شدید و ضربه‌های ناشی از 
دست‌اندازهاست. فر اتومبیل دو نوع است. 
یکی فنر لوله‌ای که از فولاد خشک مارپیچ 
ساخته میشود, دوم فتر ا کسل که مجموعه‌ای 
است از صفحات پولادین بلند و کم‌عرض که 
اندازه‌های مختلف دارند و به‌نبت طول و 
وضع قرار گرفتن آن راکه بلندتر از همه است 
شا‌فتر و آن راکه بلافاصله پس از آن قرار 
دارد وزیر فار مینامند. (فر هنگ فارسی 
معین). ||قسمی لاله که با فنری که در آن تعبیه 
شده است شمع را بقدر ضرورت پیوسته 
بسوی بالا برآرد. و نیز قمی فانوس است که 
شمع در آن سوزد و بجای روپوش کرباس 
شیشه دارد. (از یادداشتهای مولف). 
فنری. [فَ ن) اص نسبی) آنچه مانند فنر 
باشد. ||آنچه در آن فنر به کار رفته باشد: 
تبان فنری. تسختخواب فنری. (یادداشت 
مولف). 
فنزپور. 1] (() نام قدیم مرکز ایالت مکران. 
(از نزهة القلوب چ لیدن ص ۲۶۲). 
فنزج. (ت ز] (سعرب, | معرب پنجگ. 
پنجه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به پنجه 
شود. ||رقصی است مر عجم راء و آن چنان 
است که جمعی دست یکدیگر را گرفته. 
رقصند. (آنندراج) (متهی الارب). 





فنزر. اق ] (ع) خانه‌ای که بر یک چوب 
سازند که به درازی نزدیک شصت گز باشد (!) 
جهت طلایه و دیده‌بانی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فنس. [ ف ن ] (ع!) ناز و حاجت که به خاک 
نشاند و خوار و هلا ک‌سازد. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
قن ساختن. ات ت ] (مص مرکب) حیله 
ساختن. حیله کردن. تدبیر کردن: 

دل شیرین حساب شیر میکرد 

چه فن سازد. در ان تدبیر میکرد. نظامی. 
بی بخت چه فن سازم تا برخورم از وصلت 
بیمایه زبون باشد هرچند که بستیزد. سعدی, 
فنسحان. [ف س ] (. اخ) شهری است در 
نواحی فارس از کوره داراب‌جرد. (معجم 
ابلدان). 
فنشخة. [ف ش خَ] (ع مص) مانده گردیدن. 
|[درنگ کردن سپس ماندن در کاری. ||پای 
از هم جدا داشتن وقت شاشیدن. |اپیر و 
کلان ال گردیدن مرد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 


فنصور. (ت ] ((خ) شهری است بزرگ به | 


هندوستان. جای بازرگانان. و از آن کافور 
بسیار خیزد و بارگه دریاست. و ملک فتصور 
را سطوها خوانند و او را مملکتی جداست. و 
اندر ناحیت فنصور ده پادئاست همه از 
دست سطوها. و هدنجیره از این ناحیت است. 
(حدود العالم). نام اين شهر بصورت قیصور 
نیز امده است: 

به برت ماند کافور که در فنصور است 

به دلت ماند پولاد که در ایلاق است. رافعی. 
فنصوری. [ف | (ص نسبی) منوب به 
فتصور. ||نوعی کافور که از فنصور آرند و 
پست‌تر از ریاحی و بهتر از مولی. (یادداشت 
مۇلف). 
فنطاس. [فی ] (ع () حوضچه‌ای در کتتی که 
زه اپ آبهای کشتی در آن جمع گردد. 
(فرهنگ فارسی معین). حوض کشتی که در 
آن نشانة آب آن گرد آید. || آوندی ساخته از 
چوب در کشتی که در آن آب خوردن نهند. 
(منتهی الارب). بتکه‌ای در کشتی که در آن 
آب شبرین ریزند. (فرهنگ فارسی معین): 
جهازات را مکلکل گردانید و فنطاسها که 
آوانی آب باشد چون دید؛ عشاق از اشک 
مالامال ساخت. (تاریخ وصاف). |اکاسه‌ای 
که بدان آب ثیرین بخش نمایند. (منتهی 
الارب). 
فنطاعطا. [ ] () به سریانی شجرةالکلب 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فتطافلون. اف ف ] (معرب. [) به یونانی 
رستتیی باشد که آن را پنجنگشت خوانند. 
(برهان). ذوخستاوراق. (مخزن الادویه), 





نباتی است که آن را پنجنگشت گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). بنطایلون. فنطافلن, 
(فرهنگ فارسی معین). 

فنطفلون. [ف ط ف] اسرب 4 
فاواناست. و به یونانی عودالصلیب نیز نامند. 
(قهرست مخزن الادویه). رجوع به فتطافلون 
فنطلیس. اف ط ] (ع ص) سر نره بزرگ. 
(منتهی الارب). 

فنطنیقون. [] (مسرب. !) زراوند است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

قنطیس. [فٍ) (ع إ) نره. (منتهی الارب). 
|ابینی فراخ‌سوراخ گسترده‌سر. (منتهی 
الارب). ج. فناطیس. (متتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || (ص) مرد نا کس از جانب 
ولادت. آنکه از اصل پت باشد. ||مرد 
پهن‌بینی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
فنطیسة. [فِ /ف س ] (ع ) بسینی خوک. 
(منتهی الارب). و بینی گرگ را هم گفتهنند. 
(اقرب الموارد): هو منیمالفنطیسة؛ بعنی 
استوار رای و دانش و صاحب ننگ و عار 
است. (مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به فرطوسة و فرطية شود. 

فنع. [ف نْ] (ع مص) فزون و بسیار گردیدن 
مال کسی. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا, 
|[بالیدن. ||((مص) نیکویی, (سنتهی الارب). 
|| جوانمردی و مردمی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||فزونی. (منتهی الارب). 
فضل کتیر. (اقرب الموارد).|انشر آوازة تیک 
||() تبزی بوی مشک. (منتهی الارب). بوی 
مشک. (اقرب الموارد). |((ص) نیکوآوازه. 
(منتهی الارب). ||افزون از هر چیز. (از اقرب 
الموارد). 

فنع. (ف ن] (ع ص) مرد بیارمال. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

فنعم. (تَ ن ۶)(ع جملة فعلیه) پس چه 
خوب است. مرکب از «فه +یْعْمه فعل مدح, 
- فنعم المطلوب؛ پس چه خوب. موافق 
مطلوب است. بسیار خوب. (از یادداشتهای 
مولف). 

فنغلی. ۰ اف غ] (ص) در تداول, کوچک. 
فسقلی. فنقلی. رجوع به فسقلی و فنقلی شود. 
فنفع. (ف فَ] (ع [) به عربی فارة است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فن‌فن. [فِ فٍ ] (| صوت) حکایت صوت 
بیتی در حالت زکام. (یادداشت مولف). رجوع 
به فن و فن شود. 

فنفنة. [فَ ف نْ] (ع مص) از سستی پرا کنده 
کردن شتران را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فنق. (ف نْ] (ع ص) جارية فنق؛ دختر 
نازیرورد: نازک‌اندام. ||ناقة فتق؛ شتر ماد 





فتقع. 
جوانة فربه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ا(ص. [اج فسنيق. (مخهی الارب). 
اقرب‌الموارد در این مورد به سکون ثانی 
ضط کرده است. 

فنقع. اف ق] (ع ) مرگ. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

فنقع. ان ق) (ع [) موش. (سنتهی الارب). 
مانند قنفع. (اقرب الموارد), 

فنقعة. رت ف ق ]] (ع 4 دبر. (متهی 
الارب) (اقرب السوارد). |اسرین. (منتهی 
الارب). 

فنقلی. [ف ق] (ص) فنفلی. فسقلی. 
کوچک و ناچیز, (از فرهنگ فارسی معین). 

فنقور. [ف] (ع [) سوراخ شرم انسان. 
(منتهى الارب). فْقورة. 

فنقورة. (ث ر ](ع إ) فنقور. (منتهی الارب). 
رجوع به فنقور شود. 

فنکت. [ ف / ف ](ع!) پاره‌ای از شب. (منتهی 
الارب). ساعتی از شب و گویند پاره‌ای از 
آن. (اقرب السوارد). |[در. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). منتهی‌الارب در این صعنی 
فقط به کر اول ضبط کرده است. 

فنک. [ف ] (ع !)درو بسن مسردم. (مستهی 
الارب). ||شگفتی. (از اقرب الموارد). 
|[(مص) ستم کردن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |استهیدن. (منتهی الارب). |[چیره 
شدن, (متهى الارب) (اقرب الموارد). |[دروغ 
گفتن, (منتهی الارب). در آقرب‌الموارد اين 
معنی برای مصدر فنوک آمده است. ||به 
شگفت آمدن. (منتهی الارب). ||پیوسته طعام 
خوردن و بازنماندن و ننگ نداشتن. (منتهی 
الارب). رجوع به فنوک شود. 

فنکت. (ف ] (() هندوانُ ابوجهل. (فنرهنگ 
فارسی معین). حنظل. حرمل. (فهرست مخزن 
الادویه)؛ 
تلخی خصمش ار به شهد رسد 
باز نتوان شناخت شهد از فک. فرخی. 
رجوع به فنگ شود. 

فنکت. [ف] (() جانوری است. فنگ زالو. 
رجوع به فنگ شود. 

فنکت. [ف نْ] (!) گونه‌ای روباه کوچک‌اندام 
که‌بنام روباه خالدار نیز موسوم است. قدش 
کوتاه و پوستش قرمز و پشحش دارای 
موهایی است که انتهای انها سفید است. 
قارساق. (فرهنگ فارسی معین). نام جانوری 
باشد بسیارموی که از پوستش بوستین 
سازند. و بعضی گویند نوعی از پوست باشد 
که آن از سنجاب گرمتر و از سمور سردتر 
است. (برهان). دله, که جانوری است. 
پوستین وی بهترین و گرانمایه‌ترین از انواع 
پوستین‌هاست. (منتهی الارب). مان روباه و 
سمور بود [در گرم داشتن تن ] .(از ذخیرء 








خوارزمشاهی). اسم فارسی قرساق است» و 
آن پوستی است سفید و سرخ و ابلق و حیوان 
او از سنجاب بزرگتر است و از بلاد روس و 
ترک آرند. خوشبوی و گرمتر از سنجاب و 
قاقم است و سردتر از سمور و لباس او موافق 
جمیم امزجه است خصوصا جهت اطفال. (از 
حکیم مؤمن): و این مویهای ددگان که اندر 
جهان‌اند چون روباه و سمور و سنجاب و 
فنک و آنسچه بدین ساند پیراستن و 
اندرپوشیدن. رسم وی آورد. (تاریخ بلعمی). 
از این ناحیت مشک پسیار خیزد و روباه و 
سمور و ستجاب و فنک و سپیجه. (حدود 
العالم) 
نرم چون موی فنک گردد حجر بر پشت آن 
تیز چون خار خسک گردد گهر در کام این. 
عبدالواسع جبلی. 
به نرمی چون فنک گردد کف را بر بدن خارا 
به تیزی چون خسک‌گردد صدف‌را دردهن گوهر, 
عبدالواسم جبلی. 
نرم گردد چون فنک بر پشت آن سنگ گران 
تیز گردد چون خسک در کام آن در خوشاب. 
عبدالواسع جبلی. 
آسمان خود سال و مه پاینده این دستان کد 
در دیش با خیش دارد در تموزش با فنک. 
انوری. 
گر چو سکلابی به دریا در شود 
پوستینش کند خواهم چون فنک. جامی. 
شام را بر فرق بنهاده کلاهی از سمور 
صبح را در بر فکنده پوستینی از فنک. 
نظام قاری. 
زروی موی شکافی قک حدیثی گفت 
کزاو سپهبد قرساق داشت آن باور. 
نظام قاری. 
ترکیب‌ها: 
- فنک‌پوش. فنک داشتن. فنک عارض. 
رجوع به این کلمات شود. 
ااب معنی زلو هم آمده است, و آن جانوری 
است که خون از بدن آدمی بمکد. (برهان). به 
اين معنی بیشتر فرهنگها به سکون شانی و 
کاف فارسی ضط کرده‌اند. رجوع به فنگ 
شود. ||شمع‌ماتدی که دزدان و شبروان بر 
دست گيرند. و هرگاه خواهند که روشن شود 
دست را بجانب بالا تکان دهند. و چون 
خواهد که فرونشانند بجانب پائین تکان 
دهند. (قرهنگ فارسی معین). رجوع به فر 
(معنی خر آن) شود. 
فنکت. (] () جزئی است از ده‌هزار جزء 
شبانروز. ( كتاف اصطلاحات الفنون). 
قنکت. [ف ن) (اخ) قریه‌ای است از سمرقند 
در تی فرشخی: 2 7 ۲ 
فنک پوش. اف ن] اسف مرکب) آنکه 
جامه از پوست فسنک به تن دارد. 





فنگ. ۱۷۲۲۷ 


قنک‌پوشنده. فنک‌پوشده: 
چو درویشی, به درویشان نظر به کن که جرم خود 
به عوری کرد عوران را فنک‌پوش زمستانی, 


خاقانی. 
صبح فنک‌پوش را ابر زره در قا 
برده کلاه زرش قندز شب راز تاب. 
خاقانی. 
هند و خزرش دو حلقه در گوش 
آن قندزدار و این قک‌پوش. 
خاقانی (تحفقالمراقین). 
فنکد. [ف ک] ((خ) از قرای نسف. (معجم 
ابلدان). 


فنک داشتن. (ت ن ت] (مص مرکب) 
فک به تن داشتن, فک پوشیدن. فنک‌پوش 
بودن؛ 
چون شد هوا سنجاب‌گون گیتی فک دارد کنون 
در طارم آتش کن فزون؛ روباه خزران بین در او. 
خاقانی. 
فنکدی. (ت ک] (ص نسبی) منوب به 
فنکد که از قرای نسف است. (سمعانی). 
فنک‌عارض. [ت ن ر ] (ص مرکب) آنکه 
صورتش لطیف و درخشان بود چون پوست 
فنک. زیباروی. لطیف‌روی؛ 
ساقیان ترک شک‌عارض قندزمژگان 
کزرخ و زلف حبشش با خزر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
رجوع به فنک شود. 
فنکی. فَ ن] اص سبی) منسوب به فنک 
که‌از قرای سمرقند است. (سمعانی). ۰ 
قنکیی. [ف نْ) (حامص) فنک بودن. سانند 
فک شدن یا بودن. به کنایت, لطافت. لطیف و 
نرم بودن 
ای که خرچنگ و خاربشتی تو 
صدفی آید از تو نه فنکی. انوری. 
فنگت. [ق] () زالو. زلو. (فرهنگ فارسی 
معین). کرمی بود بزرگ و سبز, گاه دراز شود 
و گاء کوتاه. (اسدی). خونجو. زالو. زلو. زرو. 
(یادداشت مولف)؛ 
بماندستم دلنگ, به خانه در چون فنگ 
ز سرما شده چون نیل سر و روی پر آژنگ. 
حکاک. 
|فلا کتو پریشانی و بی‌سروسامانی. |[نباتی 
را گویند که بار تلخ است. و آن را به عربی 
حنظل خوانند. (برهان). حنظل. (فرهنگ 
فارسی معین). هندوانة ابوجهل. ||غر. فنج. 
دبه‌خایگی. (یادداشت مولف). باد فتق: 
ای غریری | گراین باد که اندر سرم است 
راه یابد سوی خایه کندم گند به فنگ. 
بان 
فنگت. رف ] ((خ) دهی است از بخش حومۂ 
شهرستان مشهد که دارای ۲۹۵ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و محصولش غله 





۸ فنل. 


چغندر و لوبیاست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

فنل. (فب نا (فرانسوی, !)۱ با ورود عامل 
هیدروکیل " در هیدروکربورهای معطر یا 
بنزنی ترکیب‌هایی بنام فنل تشکیل مسيشود. 
غنل معمولی یا اسیدقتیک دارای یک عامل 
هاش "است و از تقطر چوب خشک یا 
قطران ذغال‌سنگ به دست می‌آید. در صنعت 
ملح قلیائی سولفات را با سود یا پتاس ترکیب 
می‌کنند و از حرارت دادن کلروبتزن در ۳۵۰ 
درجه و در تحت فشار توام با مقداری سود در 
مجاورت مس یا | کسید آن نیز فل معمولی را 
به دست می‌آورند فتل معمولی فرمولش 
مرکب از کربن و هیدروژن. و هیدروکسیل 
است " و چون با قلیاها تولید فنات میکند به 
آن اسیدفنیک نیز میگویند. فنل معمولا 
بیرنگ و متبلور و نقطة ذوبش پاین است و 
دارای بوی مخصوص تندی است و اشر 
گندزدایی نیز دارد. ‏ گر محلول غلیظ آن با 
اعضاء بدن مجاور باشد تولید نکروز می‌کند. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
فنلاند. [ف] (() "یک کشور جمهوری 
است در شمال اروپا که شمال آن کشور نروژ, 
مشرق آن روسیه. جنوب آن خلیج فنلاند و 
مفربش کشور سوئد و خلیج پوئنا " قرار 
دارد. وسعت ان ۱۳۰۱۶۵ کیلومتر مربع و 
جسمعیت آن مطابق آمار. سال ۱۹۴۰ م. 
۷ ننر است. پاتخت أن شهر 
هلسینکی است. خا ک فنلاند شامل ده بخش 
یا ده استان است به نامهای آونانما, همه 
کوئوپیو, لاپی. میکلی, اولو. تورکوپوری» 
اوسیما» واسا: ویپوری که هر کدام از این 
ایالات شامل چند شهر است و یک شهر 
مرکزی نیز دارد. (فرهنگ جفرافیایی وستر). 
فنلکن. [] () زفت. (ف‌هرست مسخزن 
الادویه). 
فتلن. [ف ن [] ((ج)۲ فرانسوا دسالنیا كد 
لا مسوت (۱۶۵۱ - ۱۷۱۵ م.), از شعرای 
فرانسوی. ماند لاقونتن افسانه‌هایی پرداخته 
و کتابی نیز بنام سرگذشت تلما ک دارد که.در 
آن از طرز حکومت فرانسه در دور؛ لویبی 
چهاردهم انقاد کرده است. (از بادداشتهای 
مولف). 
فنن. (ف ن](ع 4 شاخ. ج. افنان. جج, 
آفانین. (منتهی الارب). شاخ درخت. ج» 
آفنان. جج, آفانین. (فرهنگ فارسی معین). 
غصن. شاخه. شاخ. (یادداشت مولف): 

طاوس ملاتک به نوا مدح تو خواند 

اندر قنن سدره چو قمری و چو دراج. 

سوزنی. 

قنو. [ف ن /ثو] () فریب و غرور. |((ص) 
فریفته و مفرور. (برهان). فریقته. غره. 





(صحاح الفرس). 
فنواء. (ن] (ع ص) امرأة فتواء؛ زن بيار 
و انبوه موی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اشجرة فنواء؛ درخت بیارشاخ قراخ سايه. 
(متهی الارب). اء است و نون دوم به واو 
بدل شده است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
فن شود. 
فنوات. [ت ن ](ع لا ج فتاة. (متهی الارب). 
رجوع به فناة شود. ٠‏ 
فنوج. [فَن نو] ((خ) نام یکی از طوایف 
مکران که مرکب از ۲۵۰۰ خانوار است. (از 
جنغرافیای سیاسی کیهان). 
فنوج. فن نو] ((خ) دهستانی است از 
بخش بمپور شهرستان ایرانشهر که آب آن از 
قنات و محصول عمده‌اش غله. خرماء لنیات. 
ذرت و تبا کوست. این دهستان شامل ۳۶ 
آبادی بزرگ و کوچک و دارای بیش از 

۰ تن سکنه است. زبان مادری مردم ان 
بلوچی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
فنوج. (فن نو] ((خ) ده مرکزی دهستان 
فلوج از بخش بمپور شهرستان ایرانشهر که 
دارای ۲۵۰۰ تن سکنه است. سه رشته قدات 
دارد. محصول عمد؛ آن خرما, غله, حپوب, 
ذرت و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران AE‏ 
فنود. (ف / ف ](ن مف مرخم) کسی را 
گویندکه در گفتار و تکلم نمودن و رفتار 
توقف و تأتی نماید. قنود. |[(مص مرخم: 
(سص) به‌معتی ناله و زاری هم گفته‌اند. 
(برهان). رجوع به فنودن شود. 
فنوث. [ف] ((خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان بیرجند که دارای ۷۲۹ تن سکند 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله, انگور, زعفران و کار دست مردم 
قالیچه‌بافی است. مزرعذ علیجاناحمد علا 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران .)٩‏ 
فنودگی. ات / ف د / د] (حامص) صفت 
فنوده. رجوع به فنود و فنودن.و فتوده شود. 
فنودن. [ف / ف د] (مص) فریفه شدن. 
غره گردیدن: 

پقنوده‌ست جهان بر درم و آب و زمین 

دل تو بر خرد و دانش و خوبین بفنود (؟). 

رودکی. 

در رشیدی این بیت چنین آمده است: 

بفنود تنم بر درم و آب و زمین 

دل بر خرد و علم به دانش بفنود. 

در لفت فرس اسدی بیتی دیگر هم از رودکی 
شاهد آمده که مغلوط منماید. ملک‌الشعراء 
بهار در یادداشتهای خود بر لغت فرس این 
لخت را محرف غنودن دانسته است. در مورد 


[ رفتار. (یادداشت 





فنومنولوژی. 

معنی دیگر ي یعنی آسودن و خوابیدن که بمضی 
فرهنگ‌نویسان برای این کلمه آوره‌اند 
احتمال قوی این است که محرف غنودن 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). || آرام گرفتن. 
(یادداشت مولف). || توقف کردن در گفتار و 
مولف). |انالیدن و زاری 
کردن.(یادداشت مولف). 
فنوده. [ف فد / د ] (ن‌مف) فریفه‌شده و 
ره دیدن | آامگرکنه (برهان). غنوده. 
رجوع به غنوده شود. 
فنور. [ف] ([) جدایی و از هم دور افتادن. 
(برهان). 
فنوس. ] () فانوس. (آنندراج). رجوع 
به فانوس شود. 
فنوعئیل. [] (لخ) (وجسهاله) در عسرف, 
محلی است بین یبوق و سکوت. و یعقوب در 
آنجا با فرشته کشتی گرفت. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
فن و فن. [فن ن فنن /ف] (۱ صوت) 
آوازی که از بینی به هنگام گرفتگی آن و زکام 
برآید. (فرهنگ فارسی معین). فن‌فن. 

¬ فن و فن کردن. رجوع به این ماده شود. 
فن و فن کردن. [ فن نفک د] (مص 
مرکب) آواز دادن پینی به هنگام گرفتگی آن و 
حالت زکام. (فرهنگ فارسی معین). 
فنوک. ] (ع مص) جای گرفتن و اقامت 
کردن در جایی. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||مسواظبت بر کاری. (از اقرب 
المسوارد). ||همیشگی نمودن بر چیزی. 
||دروغ بربافتن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ااستهیدن, (مستتهی الارب). لج 
کردن. (از اقرب الموارد). /[بی‌با ک‌گسردیدن 
جاریه. | پیوسته خوردن طعام و بازنماندن و 
نگ نداشت. ||درآمدن در کار. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به فنک شود. 
فنومن. (فب ن م] (فرانسوی, 4" آنچه 
بوسیله حواس يا ضمیر انسان درک شود. 
||امر طبیعی. پدیده. نمود. |/آمر یر عادی و 
نادر. احتراز از استعمال این کلمة بیگانه اولی 
است. (از فرهنگ قارسی معین). 
و [في ن 1 ل] (فرانسوی, 

۳ فیلسوفی که روش فنومولوژی را به 

E 
فنومنولوژی. اف نم ن ل] (فرانسوی,‎ 


1 - 0۷۰ 2 - Hydroxyle. 

3 - OR. 4 - CçHgOH. 

5 - Finland. 6 - Pothina. 

7 - Fénelon, François de Salignac de 
La Mathe. 


8 - Télémaque. 9 - Phénomène. 


10 - Phénoménologue. 








4 تحقیق فلسفی دربار: پدیده‌هایی که به 
روح ما عرضه میشوند و شرح و بیان آنها. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فنومنیست. [فی ن م (فرانسوی. ص/۲ 
طرفدار فتومنیسم. (فرهنگ فارسی معین). 
دج به فنومنیم شود. 
فنومنيسم. [ف نم (فراتسوی, [)" اصول 
فلسفی که حقیقتی را جز حادثات و آثار 
حی قائل نیست. (فرهنگ فرانءة نفیسی). 
فنون. (۵)(ع 4 ج فن. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). شیوه‌ها, روش‌ها. || آداب و 
اصول: 

نگار خویش راگفتم نگارا 
نیم من در فنون عشق جاهل. 
انواع اقسام: 

ای در اصول فضل مقدم 

ای در فتون علم مؤدب. 

در قلون علم و ادب مبحر. (ترجمة تاريخ 
یمینی). از فلون فضایل حظی وافر داشت. 


منوچهری. 


مسعودسعد. 


(گلتان). 
سعدی از این پس نه عاقل است و نه هشیار 
عشق بچربید بر فنون و فضائل. سعدی. 


بر او محاسن اخلاق چون رطب پربار 

در او فنون فضایل چو دائه در رمان. سعدی, 
- ذوفون؛ آنکه اقام علم و دانش و هتر 
دارد و داند؛ 


حلقه‌های سللةُ تو ذوفنون 

هر یکی حلقه دهد دیگر جنون. مولوی, 
| حیله‌ها و مکرها, 

¬ پرفتون* 

بفرمود تا نزد او شد قلون 

ز ترکان دلیری گوی پرفنون. . . فردوسی. 
ای گنبد زنگارگون, ای پرجنون ای پرفنون. 

ناصرضرو. 

فنوی. [فّن ن ویی ] (ص نسبی) منسوب 
به فویه که نام جد خاندانی است. (سمعانی). 
ففة. [فن ن) (ع !)اگ یاه بسیار. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 


فنة. [فَ‌ن ن] (ع | ساعت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||اندکی از روزگار. (از 
اقرب الموارد). ||مدت. (منتهی الارب). 
ففه. [ف ن /ن]() فنک. آس: قسرساق. 
(یادداشت مۇلف). رجوع به فنگ شود. 
فنه. [] () نام نوایی که مطربان زنند. 
(یادداشت مولف): 
بامدادان بر چکک زن. چاشتگاهان بر شخج 
نیم‌روزان بر لییناء شامگاهان بر فته. . 
منوچهری. 
فن‌هامر. اف م۱ الغا" یکی از 
ایران‌شناسان المان در قرن ۱٩‏ م. است که در 
ادبیات ایران کار کرده و از جمله آثار او در 
اين باب ترجمه تذكرة الشعرای دولشاه 








سمرقندی به آلمانی است که در سال ۱۸۱۸ م. 


در وین منتشر شده است. (از سعدی تا جامی 
تألیف براون ترجمهٌ حکمت. نقل با تصرف). 
نیز وی قسمتی از شاهنامهٌ فردوسی و 
نمونه‌هایی از غزیات حافظ رابه المانی 
ترجمه و طبع کرده است. 
ففیی. [ف] (ع امص) ممال فنا. (یادداشت 
سولف)؛ 
ز بیم باد سموم و بلای ریگ روان 
روان شخص همی کرد آرزوی فتی. 
ادیب ضایز: 
قنی. [فن نی ] (ص تسبی) منوب به فن. 
آنچه مربوط به فن و صنعت و هنر باشد: 
کارگاه‌فتی. دانشکد؛ فنی. |اکسی که کارهای 
هنری و صنعتی کند: کارگر فنی. مدیر فنی. 
فنیی. ف نیی ] (ع!) ج فناء. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فناء شود. 
ففیج. [ف] (ع ص) نرم و سست. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فنیخی. [ف ] (إخ) دمی است از دهستان 
بتان شهرستان دشت‌میشان که دارای ۶۰۰ 
تن سکنه است. آب آن از رودخانة کرخضه و 
محصول عمده‌اش غله است. سا کنان‌از طايفة 
بتی‌طرف هستد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج ۶ 
فنیدی. ف ن د] (إخ) از اعمال حلب و 
معروف به تل‌السلطان است و در پنج‌فرسخی 
حلب است. (از معجم البلدان). موضعى به 
حلب. (متهی الارب). 
فنیع. [ت] (ع ص) خداوند شتران بسیار, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || خداوند 
مال بیار. (از اقرب الموارد). 
فنیق. (ت] (ع ص) گشن کو و نجیب که 
بجهت نجابت و کرامت نرنجانند آن را و سوار 
نشوند بر آن. ج, فنق. جج» افناق. (نتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فنیق. [ت] ((خ) قریة بزرگی است از قرای 
مرو. (معجم البلدان). 
فنیقس. [] (مسعرب. ل) حسومانه است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فنیقه. (ت ق ] (ع !) جوال. (منتهى الارب). 
||غرارة کوچک. (از اقرب الموارد). غرارة. 
ج. فنائق. (منتهی الارب). 
قنبقیی. [ف ] (ص نسبی) منوب به فیقیه. 
رجوع به فنيقيه شود. |[از سردم فنقیه. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فنیقیه. (ف فی ی ] (خ) فیقی‌ها ملتی بودند 
سامی‌نژاد که هریاً در دوهزاروپانصد سال 
پیش از میلاد از عربتان سر برآورده و بعدها 
بین بای مغرب و جبل لبتان سکنی گزیدند. 
خود فنیقیها می‌گفتهاند که موطن اصلی آنها 
سواحل خلیج فارس بوده. فنیقیه معرب 





۱۷۳۳۹ 


اسمی است که یونانها به این مملکت داد‌اند 
و به‌معی اله آقتاب سرخ است که از مشرق 
ظاهر شده. اما فیقی‌ها خودشان را کنعانیان 
مینامیدند. مذهب اینها بر شرک و بت‌پرستی 
بود و چیزهای زیاد از بابل اخذ کرده بودند. 
در مان خدایان آنها در درجنۂ اول بعل یا 
خدای آسمان بود که او را ملکارت یعنی 
پادشاه خدایان میخواندند. از آلهة زن بیش از 
سایرین استارت را می‌پرستیدند که همان 
ایستار بابلی‌هاست. اين ربةالنوع را ملکة 
آسمان و نیز خدای توالد و تتاسل میداستد 
از سایر خداییان «إل» رب‌الشوع سامبها 
معروف بود که در صغ مؤنٹ الات میگفتند. 
از حیث تمدن فنیقی‌ها چون بین دو ملت 
متمدن قدیم یعنی مصرها و بابلیها واقع بودند 
چیزهای زیاد از آنها اقباس کردند ولی بیشتر 
به بابلیها شباهت داشتند. از شهرهای زیادی 
که‌در ساحل دریای مغرب بنا کرده بودند چند 
شهر معروف بود از جمله: صیدا, صور. ارواد 
و جبل. شهر جبل را یونانها بیب‌لس ° 
مینامیدند. فنیقی‌ها بواسط نفاق داخلی موفق 
نشدند دولت واحدی تشکیل دهند و هر شهر 
آنها امیر یا پادشاهی داشت. اما این قوم در 
دریانوردی شهرتی بسزا یافتند. شهر صدا از 
قرن ۱۶ تا ۱۳ ق. م.واسطُ تجارت شرق و 
غرب بود و صور پس از آن دارای همین مقام 
گردید. متعمرات و تجارتخانه‌های نیقی در 
تمام عالم قدیم پرا کنده بود. این مردم از طرف 
غرب تا جزایر بریتانیای کبیر و از طرف 
مشرق تا بوغاز (تنگذ) سالاکادر نزدیکی 
هندوچین تجارت میکردند. و موافق آثاری 
که کشف شده در آفریقای جنوبی نیز 
محعمراتی داشته‌ند. این مملکت مکرر تابع 
مصری‌ها گردید, بعد در قرن ۸ ق. م.در تحت 
تلط آشوریها و در اواییل قرن ۶ق. م.به 
تصرف بابلیها درامد. پس از آن در زمان 
کورش تابع یران گردید ولی فنیقیها به تابیت 
ملل دیگر اهمیت نمی‌دادند زیرا دریاها و 
مستعمرات در تحت اقتدار آنها باقی میماند. 
رقیب بزرگ این قوم یونانیها بودند که در 
دریاتوردی مهارت تام یافتند. کشف رنگ_ 
ارغوانی و اختراع شیشه از ابتکارات این قوم 
است. اختراع الفباء را هم به آنها نبت داد‌اند 
ولی | کنون عقيدة ا کثر مورخان این است که 
انها الفبا را از عبری‌ها اقباس کرده‌اند. 
تابیت فیقی‌ها از دولت ايران برای اران دو 
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۰ فنیک. 


فایده داشت. یکی اینکه سفاین آنها در اختیار 
ایران درآمد و ایران اولین دولت صاحب 
بحریه شد. و از طرف دیگر فیقها تا پایان 
حکومت هخامنشی به ايران وفادار ماندند. 
این ناحیه از ایالات آباد آسیای غربی بوده و 
در عهد عتیق (توراة) در کتاب حزقیال (باب 
۷ آمده است: «و کلام خدا بر من نازل شده 
گفت:اما تو ای پر انان برای صور مره 
بخوان و به صور بگو ای که نزد مدخل دریا 
سا کنی خداوند بهود چنین میگوید: ای صور 
گفته‌ای که من کمال زیبائی هستم. حدود تو 
در وسط دریاست و بنایانت زیبائی تو را 
کامل کرده‌اند. هم تختهایت را از صنوبر 
ساخته‌اند, سرو آزاد لبنان راگرفه‌اند تا دکلها 
برای تو سازند...». در خاتمه باید گفت که 
کورش نسبت به فنیقیه هم سیاست ملایمی 
اتخاذ کرد. شهر صیدا که در زمان بخت‌النصر 
دوم آسیب زیادی یافته و پست شده بود و 
دیگر امیر یا پادشاهی نداشت در این زمان از 
نو پلند شده دارای پادشاهی از خود شد که 
دربار ایران برایش معین میکرد. صور که در 
زمان بخت‌الصر اسیبی نافته بود به حال 
خود باقی ماند و کورش با ايین مقصود که 
شهرهای فنیقیه با یکدیگر متحد نشوند برای 
هر کدام امیری از خود فنیقی‌ها مین کرد. (از 
ایران باستان پیرنیا صص ۴۴۲ - ۴۴۶). 
رجوع به فنیقی شود. 
فنیکک. رت ] (ع|) کرانة زنخ, یا بسوی عنفقة, 
یا فراهم آمدنگاه هر دو زنخ. ||استخوان كله 
که منتهای ستردن موی سر است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||مفزه مرغ. 
(منتهی الارب). |اسنگ سیاه. (بحر الجواهر), 
|(ص) پای‌مال. (یادداشت 
الجواهر), 
قنیکی. [ف ] (اخ) شهرکی است از حدود 
مکران با خواستۀ بسیار, و به دریا نزدیک 
است و پر کران بیابان نهاده. (حدود المالم). 
فنیگت. [ف ] (۲۷ سک نیکلی رایج در آلمان. 
(یادداشت مولف). پفنیک. برابر با یکصدم 


مولف) (از بحر 


ارگ 
فنین. [ف] (إخ) دهسی به مرو. (منتهی 
الارب). 


فنین. ات] (ع () آماس در بغل. |((ص) 
دردی است: بعیر فنین؛ شتر دردفنین‌زده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قو. (() در یونانی فو". گونه‌ای سنبل‌الطیب 
کبیرو سل کوهی ود رای نیز گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). دارویی است به 
فارسی ستیله گویند. (متهی الارب). و در وی 
عطری هست و قوت او به قوت ستبل 
مشابهت دارد. و بیرون نبات او سیاه باشد و 
میانة او سید بود. (ترجمه صیدنه). نباتی است 





همچون کرفس بزرگ و بیخ آن فو است و آن 
را زوله گویند. (ذخیرة خوارزمناهی). وگل 
آن به نرگس میماند و ساق آن یک گز میشود 
و یول و حیض را پراند. (برهان). ستبل‌الطیب. 
علف گربه. (یادداشت مولف). 
فوالت. [ف ء] (از ع ص )ج فسائت. 
(یادداشت ملف). به قياس ج فاّت و فائتة 
است اما در لخت عرب استعمال آن دیده نشده 
استت: 
فوالح. ات ء](ع 4 چسیزهای خوشبو و 
بوهای خوش. (غیاث از منتخب). 
فواند. رت ء] (ع !) ج فائده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): در فوأئد حکمای هند می‌اید 
که آن راکه دوست تیت رامش نیست. 
(مرزبان‌نامه). ابوالفضل در لطایف ادب 
بارع‌تر بود و فوائد عرب را جامع‌تر. (ترجمة 
تاریخ یمینی). رجوع به فواید شود. 
فوانه. ف ة1 (عإ) ج فُوهة. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فوّهة شود. 


فوات. (ت] (ع مص) درگ‌ذشتن. (غیاثا: 
موت الفوات؛ مرگ نا گهانی. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد)؛ 
آنچنانکه بر سرت مرغی بود 
کزفوانش جان تولرزان شود. مولوی. 
وارهیدند از جهان بیچ‌پیج 

. کس‌نگرید بر فوات هیچ هیچ. مولوی. 


- فوات فرصت؛ از دست رفتن فرصت 
پادشاه کامران آن باشد که تدبیر کارها پیش 
از فوات فرصت... بفرماید. ( کلیله و دمند). 
فواتح. [ف ت ] (ع ‏ ج فاتحة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), 
= فواتح سُوّر؛ کلماتی که سوره‌های قرآن به 
آنها آغاز شود مانند: یس, الم صم. کهیمص 
و... (از یادداشتهای مژلف). اوائل السور. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فواحش. اف ح] (ع ص, لاج ف‌احشه. 
زنان زنا کار, (بادداشت مولف). روسپیان. 
|ازشت‌کرداریها, بدکرداریها. (ذرهنگ 
فارسی معین). 
فواخت. [٠‏ ق خ] (ع 4 ج فاخته. (سنتهی 
الارب) . رجوع به فاخته شود. 
فواخر. خ) زع ص !اج فاخرةء 
به‌سعنی گرانمایه‌ترین چیزها. (آنتدراج). 
ظاهراً در استعمالات عرب نیست. 
فوا۵. اف آ] (ع [) بصورت فواد با واو نیز 
ضبط شده است. دل را گویند بسیب تحرک 
آن. زیرا فأد در اصل بمعتی خرکت است» و 
گروهی آن را به عقل تبیر کره‌ند. ج افئدة. 
(اقرب الموارد). دل. (منتهی الارب): 
گشت بهوش و بر او اندرفتاد 
تاسه روز از جم او کم شد فواد. مولوی. 
| آنچه به گلو سرخ آویخته باشد از جگر. 





فوارة. 
شش و دل. ,افده (منتهی الارب). 
فواد. [ف ] (ع !) دل. (متهى الارب). لفتی 
در فاد است. (اقرب الموارد). رجوع به ؤاد 
شود. 
فوادح. ف د] (ع !) فوادح الدهر؛ کارهای 
بزرگ زمانه. ج فادحة, به‌معنی آنچه نازل 
شود. (از اقرب الموارد). 
فوادر. [ف د] (ع!) ج فادر. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به فادر شود. 
ا فد /د] (ٍ) خمیر خشکی را گویند 
که‌از آن آبکامه سازند. و آبکامه خورشی 
است که از ماست و شیر و تخم سپند سوختنی 
و خمیر خشک سازند. (برهان). 
فوار. اف] (ع سص) دمیدن بوی مشک. 
(متهی الارب). انتشار مشک. ||غلیان و بالا 
رفتن آنچه در دیگ است. یرون آمدن آب 
از زمسین و جوشیدن و جاری شدن آن. 
||هیجان و زدن رگ. (از اقرب الموارد). ||(!) 
سرجوش دیگ. (منتهی الارب). 
فوار. [‌وٌ وا] (ع ص) مبالغه است از فور و 
فوران. صژنث أن فوارة است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به فوارة شود. 
فوارتان. (فز واز] (ع![) دورسه است 
مان دو استخوان گردا گردبر تا کرانة سرین. 
(منتهی الارب). 
فوارد. [فَ رٍ] (ع ص, !) شترمادگان که 
فحول با انها مانستن نواند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
فوارس. [ف راع ص لاج فارس. 
(منتهی الارب). اسب‌سواران. سواران. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- ابوالفوارس؛ کنیت چند تن است از شاهان 
و امیران. رجوع به ابوالفوارس شود. 
الح( نام صورت دوازدهم از صور ضمالی 
فلکی در نظر قدماء. و آن رادجاجة گویند. 
(یادداشت مولف از مفاتیح). 
فوارض. رت را لع ص لا 
درست‌استخوانها. (صنتهی الارب). گاوهای 
درست اس خوان. (از اقرب المسوارد). 
||نادرست‌استخوانها. از اضداد است. (منتهی 
الارب). 
فوارع. [ف رٍ] (ع4)ج فارعة. (مسنهی 
الارب) (اقرب‌الموارد). رجوع به فارعة شود. 
فوارق. ات را (ع ص, !)ج فارق. (سنتهی 
الارب). اقرب الموارد فوارق را جمع فارقة 
دانسته و درست‌تر مینماید. 
قوارة (تز وا ز) (ع !)چس آب. 
||مغا کچ برسوی ران اسب تاشکم که 
استخوانی نپوشد انرا. (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). بعضی گویند که صبف مبالفه 
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فزارة. 


است از فور به معنی جوشیدن, لیکن در عربی 
مستعمل نیت واز تصرف فارسیان 
مسعرب باشد. (غیاث از سراج). لوله‌ای 
آهنین که به متبعی در محلی مرتفع متصل 
است و از دهانة آن آب فوران کند. (فرهنگ 
فارسی معین): اشک ندامت بر صفحات 
وجنات از فسوار؛ دیدگان روان کرد. 
(سندبادنامه). آب از یک فرسنگ از سر کوه 
ران ده و بسه فوار؛ برین سر بالا آورده. 
(ابن‌بلخی). 

= امثال؛ 

فواره چون بلند شود سرنگون شود؛ به کنایت» 
یعنی قدرت پایدار یست. هر ترقی تنزلی به 
دبال دارد. 

فوّارة. [ث أ ر] (ع!) فثرة, (سنتهی الارب). 
رجوع به فثرة شود. 

فوارة. (ف ر] (ع () سرجوش دیگ. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به فوار 
شود. 

فواشیی. [ت ] (ع ص, [) ستوران پرا کنده‌در 
چرا گاه.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فواص. (ف ] (ع مص) بیان کردن سخن. 
(اتدراج). مفاوصة. مصدر دوم باب مفاعله از 
این ریشه در ماخذ معروف لغت عرب یافت 
فواصخ. ات ص ] (ع ص, !) ج فاصخة. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

فواصل. [ت ص ] (ع !) ج فاصلة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||کلمه‌های اواخر 
آیات قرآن مجید که بمنزلهً قوافی در شعر 
است. (غیاث از منتخب). سجع قرآن را برای 
احترام اسجاع نگویند و فواصل خوانند. 
(يادداشت مولف). ‏ 

فواض. (ف واض‌ض] (ع لاج فاضة. 
(متهی الارب). داهیه‌ها. (از اقرب الموارد). 
فواضل. [ت ض ] (ع ص, !) نعمتهای بزرگ 
و سترگ یا نیکو و خوبترین. (منتهی الارب). 
یخششهای بزرگ. عطاهای نیکو. (فرهنگ 
فارسی معین). بعضی از محققین نوشته‌اند که 
فواضل جمع فاضله است که صیفذ اسم فاعل 
باشد. چون وصف فاعلیت امر متعدی است 
لهذا استعمال فواضل در اوصاف متعديه 
می‌باشد یعنی صفاتی که از فاعل بسوی 
مفعول متقل تواند شد چنانکه عطا و علم و 
هنر و ادپ. اما فضائل ‏ بعکس فواضل - 
باشد. چون صفت مشبهه از اوصاف لازم ذاتیه 
است لهذا استعمال فضائل در اوصاف لازمه 
مي‌باشد یعنی در صفاتی که محعدی به غير 
نتواند شد مانند حسن و ذ کاو قوت و حیا و 
اصالت و غیره. (فرهنگ فارسی معین از 
غیاث و آتندراج). ||فواضل‌المال؛ كرانه و 





دیگر فواید و مرافق مال, و از اینجاست که 
چون شتران دور روند گویند: قلت فواضله. 
(منتهی الار ب). 
فواظ. [ف ] (ع مص) مردن. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر یهقی). در اقرب‌الموارد اين 
مصدر بدون الف ضط شده است. رجوع به 
فوظ شود. 
فواق. ات /فَ] (ع 1 ميان دو دوشیدن شیر 
که‌ساعتی مکانند بچه را تا شیر فروارند و باز 
بدوشند. (منتهی الارب). فاصلة بين دو بار 
درشیدن ناقه که در طی آن بچه شتر را وادار 
به مکیدن پستان کنند تا دوباره شیر آید و 
بدوشند. (از اقرب الموارد), 
فواق. [ث] (ع ) هکه. و آن بادی است که 
از معده براید. (منتهی الارب). عبارتمت از 
جنبش فم معده برای چیزی که آن را آزار 
رساند, و این جنبش مرکب باشد از تشنجی و 
انقباضی برای گریز از شیء موذی, و بدان 
جهت فواق نامیده است که ته معده بسوی فم 
معده بالا می‌آید. (از كتاف اصطلاحات 
الفنون) (بحر الجواهر). هکه. زغنگ. 
(یادداشت مولف): 

رفت قنینه در فواق, از چه. از امتلای خون 
راست چو پشت نیشتر خون چکدش معصفری. 

خاقانی. 

در بر بلبله فواق افتد 

کزدهان آب احمر اندازد. خاقانی. 
آن حلق صراحی بین کز می به فواق آید 

چون سرفه کنان از خون بیمار به صح اندر. 


خاقانی. 
از صداع و ماشرا و از خناق 
وز زکام و از جذام و از فواق. مولوی. 


- فواق شیشه؛ از شيشه ربختن شراب به 
آواز, یعنی در وقتی که شراب را در پباله کند 
از گلوی شيشه آواز قلقل برآید. (فرهنگ 
فارسی معین). 
||(ص) مرد بلندقامت مضطرب و برهم‌اندام. 
||(() مکحة که وقت جان کندن عارض گردد. 
(منتهی الارب). |میان گذاشتن و باز به دست 
گرفتن پستان را. ج. افوقة. آفقة. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |((مص) هکه شدن 
کسی را. (منتهی الارب). زغنگ برافتادن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||نزدیک مردن رسیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[مردن و 
جان دادن. (منتهی الارب). | فراهم آمدن فیقه 
در پستان ناقه. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |زشکستن سوفار تير را. (متهی 
الارب). این معنی در آقرب‌السوارد برای 
مصدر «فوق» آمده است. 
فواقع. [فت ق] (ع |) ج فساقعة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سختها. داهیه‌ها. 
(فرهنگ فارسی معین). 





فوب. ۱۷۲۳۱ 


فوا که. زت کی؛] (ع !) اجناس میوه‌ها. ج 
فا کهة. (منتهی الارب) (از اقرب الموارداً 
(ترجمان علامۂ جرجاتی ترتیب عادلبن 
علی): 
دو ساعد او چون دو درخت است مبارک 
انگشت بر او شاخ و بر او جود فوا که. 

منوچهری. 
از فوا که و مشموم و حلاوتها تمتع یافتن. 

( گلستان). 

فوالع. اف لي] (ع !)ج ف‌العة. (منهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

فوالیز. [ت] (سرب. ل) ج فالیز. (دهار). و 
قالیز معرب پالیز است. 

فوانیا. (ف ] (معرب. [) در بونانی پونیا!. گل 
صدتومانی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فاوانیا شود. 

فوانیس. اف ) *مسعرب. !) ج فانوس. (از 
صح الاعشی). رجوع به فانوس شود. 

فوانية. رف ىَ] (ع إمص) (اصطلاح تصوف) 


| خطاب حق بطریق مكافحة در عالم مثال. 


(تعریفات جرجانی). 
فوایج. [ف ي] (ع ‏ رانح. ج فائحة. 
پرا کنده‌های بوی. (از فرهنگ فارسی معین): 
شکر و سپاسی که فوایح نشر آن چون نسیم 
صبا جعد و طرۂ سبل شکند. (مرزبان‌نامه). 
فواید. ات ي )(ع! فوائد. ج فایده. سودها, 
بهره‌ها. (از فرهنگ فارسی معین): 
از نام و کنیت تو جهان را محامد است 
از فضل و جود تو همه کس را فواید است. 
منوچهری, 
گربه دست عالم آید زین عمل بیرون رود 
کزفواید در وظایف مونس دانا شود. 
ناصرخسرو, 
بلکه فواید آن را به‌آهستگی در طبع جای 
دهد. ( کلیله و دمنه). و راست ان را ماند که 
عود بر آتش نهند و فواید نسیم آن دیگران را 
رسد. ( کلیله و دمنه). دوام فواید ان هرچه 
پاینده‌تر دست دهد. ( کلیله و دمنه). فواید و 
عواید آن خير به عامة علما و متفقهه رسید. 
(ترجمة تاریخ یمیلی). در طلب عالم معصوم, 
از فواید علم محروم ماندن. ( گلستان). 
- فواید عامه؛ آموری که به سود عموم مردم 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
- وزارت فواید عامه؛ وزارت طرق و 
شوارع. وزارت راه. (قرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فوائد شود. 
قوپ. (() بادی که بعد از دعا خواندن بجهت 
چشسمزخم و اقسون از دهن برآرند و 
همچنین بادی که بجهت بیرون آوردن چیزی 
که‌در چشم افتاده باشد به‌زور از دهن 
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۷۲ فوبوس. 


برآورند. و در جهانگیری به این دو معنی 
بجای بای ابجد تای قرشت است. و بادی را 
نیز گفته است که از دهن بجهت آتش روشن 
کردن دهند. (برهان). آنچه حالا نیز در زبان 
فارسی متداول است فوت است به معنی 
مطلق بادی که برای تیز کردن آتش. کشتن 
چراغ یا خنک کردن چیزی گرم یا دمیدن 
برای چشمزخم و امال آن از دهن خارج 
کنند.وگمان من این است که در نسخة 
فرهنگ اسدی که به تاریخ ۷۶۶ ه.ق,تحریر 
شده و در حاشية آن این لفت آمده مولف 
حواشی کلم «فوت» را به غلط «فوب» 
خوانده و صاحب برهان و دیگران از همین 
کتاب یا نظیر آن په غلط افتاده‌اند. (یادداشت 
مولف). در یادداشت دیگری از مؤلف نوشته 
شده که فوب صحیح است و مصحف فقوت 
نست. در فرهنگ جهانگیری فوت باتاء 
آمده است؟ 
همی فوب کردند گاوان مر او را 
کهگاو چغانی به ریش چغانی (1). خطری. 
فوبوس. [ف بش ] ((خ) آپولو را یونانیان 
فوبوس نیز نامند. و او را در این نام فقط 
رب‌السوع روز و خورشید می‌پنداشتند. 
(فوستل دو کولائژ). به معتی رخشنده و اغلب 
نام آپولون میباشد. در لاتين این رب‌النوع را 
فوئبوس' میخوانند و کلمۀ آپولون را بر آن 
نمی‌افزایند. (از فرهنگ اساطیر یونان و رم 
تألیسف پیر گریمال ترجه بهنش ج۲ 
ص ۷۳۲. 
فوبوس. اف بش ) (إح)" تسجسم ترس 
است. وی همراه آرس؟ در میدان جنگ بود. 
فوبوس از فرشته‌های ذ کور میباشد. وی پسر 
آرس و برادر ديمس" بود و داستان خاصی به 
او منوب نیت. (از فرهنگ اساطیر یونان و 
رم تیف پیر گریمال ترجمة بهمنش ج۲ 
ص ۷۳۱. 
قوت. (! صوت) هوائی که از میان دو لب 
گردکرده‌بیرون کنند برای تیز کردن آتش یا 
کشتن چراغ و شمع ويا خنک کردن طعام یا 
نوشابه‌ای گرم. (یادداشت مولف). پف. دم. 
فوب. (یادداشت دیگر), 
-فوت آب بودن؛ در تداول, تماما یاد گرفتن. 
از بر بودن. (یادداشت مولف). 
-فوت کاسه گری؛آخرین فن پنهان و مستور 
صنعتی یا کاری. (یادداشت مولف). فوت‌وفن. 
فوت‌وفن کاسه گری. رجوع يه این دو ترکیب 


شود. 


- فوت کردن؛ پف کردن. از دهان بیرون . 


کردن دم برای تیز کردن آتش و خاموش 
کردن‌چراغ و جز أن. (یادداشت مولف). 

- فوت‌وفن؛ دقایق و ریزه کاریهای هر فن و 
کار. (فرهنگ فارسی معین). 








- فوت‌وقن کاسه گری؛ روز کاسه گری. 
(فرهنگ فارسی معین). 

= ||دقایق کاری. ریزه کارهای امری. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ترکیب 
فوت کاسه گری‌شود. 
فوت. [ت] (ع مص) از دست شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). درگذشتن کار. (سنتهی 
الارب). گذشتن و از دست رفتن وقت کار. (از 
اقرب الموارد): به فوت صحبت قدیم تأسف 
خورد. (گلستان). فوات. رجوع به فوات 
شود. |إگذشتن تماز از وقت انجام. (از اقرب 
الموارد). ||هو فوت رمحه و یده؛ یعنی دیده 
شود و نرسد. ||(() شکاف ميان دو انگشت. ج 
آفوات. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فوت. (انگلیسی, ۵ پا. واحد طول در 
انگلتان, و آن معادل است با ۰/۳۰۴۸ متر و 
برابر است با ۱۲ اینچ. (فرهنگ فارسی معین), 
فوقبال. (انگلیسی, 4" از بازیهای میدانی 
بار رایج است که اولین بار در انگلستان به 
سال ۱۸۳۶ م. برای آن قوانینی وضع گردید. 
زمین فوتبال مستطیل‌شکل و ابعاد آن بین ٩۰‏ 
تا ۱۲۰متر طول و ۵۵ تا ۹۵ متر عرض معین 
شده است. این زمین به دو قسمت است که در 
هر نیمه دروازه‌ای به عرض ۷/۲۲ ستر و 
ارتفاع ۲/۴۴ متر برپا داشته‌اند. تسوپ این 
بازی باید از چرم ساخته شود و محیط آن از 
۱سانتیمتر و وزن آن از ۴۵۰ گرم نباید 
بیشتر باشد. عدة لازم برای این بازی ۲۲ تن 
است که به دو دسته تقسیم میشوند و هر دسته 
سعی میکنند توپ را از درواز؛ طرف مقابل 
عبور دهند. بازیکنان باید توپ را با پا زنند و 
اگربه دست هر یک از آنان اصابت کند فول 
(خطاء اشتباه. جریمه) اعلام میشود. در این 
بازی فقط دروازه‌بان میتواند توپ را در 
حدود دروازه (منطق جریمه) با دست بگیرد. 
فر‌هنگستان ایران اصطلاحات زیر را در 
مقابل اصطلاحات انگلیسی این بازی پذیرفته 
است: بیرون, ۲ پشتیبان, / پشتبان چپ 
پعتیبان راست, یکر پیشرو راست ۱۲ 
پشرو چپ" یشرو دست چپ پیشرو 
دست راست,۱ پیشرو مرکز, ۴ تاوان ۷ 
تاوانگاه,*تجازز,؟ اخطاء "دار" آدست, ۲۲ 


دست ۲۳ Ey‏ زدن ۲۵ 1۳ سردسته ۲۷ 


گوشه"" نگهبان."" نگهبان چپ. '" نگهبان 
راست. "م رکز" آهال, " آهال‌بان. " آهال‌گام ۳۵ 
(از فرهنگ فارسی معین). 
فو تمالیست. (از انگلیسی. ص, ۲۶4 کسی 
که قوتبال بازی کند. آنکه در بازی فوتیال 
مهارت دارد. رجوع به فوتبال شود. ` 
فوت بری. [تِ بر ری ] (ترکیب رصفی, [ 
مرکب) بلسکی. (فهرست مخزن الادویه). 
فوت شدن. (ف /فُوش د] (مص مرکب) 








فوت گردیدن. 
درگذشتن. مردن. (یادداشت مولف). ||از بین 
رفتن. از دست رفتن. فائت شدن. (فرهنگ 
فارسی معین6: و هیچ عبارت و تسبیح از او 
فوت نشد. (تصص [لانبیاء). 


گرفوت شود یکی نواله 

بر چرخ رسد نفیر و ناله. خاقانی. 
چون به خوابی صبح از ایشان فوت شد 

روز را رطل گران درخواستند. ۲ نظامی. 
مصلحتی فوت شود که تدارک آن ممتنع بود. 
( گلستان). 


سعدیا عمر عزیز است به غفلت مگذار 

وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را. 
سعدی. 

ما اجر از عبادت نا کرده‌می‌بريم 

هر طاعتی که فوت شود بی‌ریاتر است. کلیم. 

فوت شدان. [ش د5] (مسص مرکب) 

به‌سرعت و به‌آسانی حفظ شدن. || تبدیل به 

بخار شدن: فوت شد رفت هوا. (از فرهنگ 

فارسی معین). 

فوتق. [ت] (اخ) از قرای مرو. (سعجم 

البلدان). معرب پوته. (یادداشت مولف). 

فو تکک. [ت] ([) نی که در آن گلوله‌ای از گل 

نهند و اطفال بدان گنجشک شکار کنند با 

دمیدن در آن. (یادداشت مولف). 

فوت کردن. ات / بوک د] (مص مرکب) 

فوت شدن. رجوع به فوت شدن شود. 

فوت گردیدن. زت /فُوگ دی د] (مص 

مرکب) فوت شدن. ||گذشتن و از دست رفتن 

فرصت 

فرصتی چون هست دل راکن تھی از اشک و آه 

وقت چون گردید فوت از گریه و زاری چه سود؟ 


صالب. 

1 - Phoebus. 2 - Phobos. 

3 - Arès. 4 - Deimos. 

5 - Fool. 6 - Football. 

7 - Ou. 8 - Baek. 

9 - Laft back. 10 - Aight back. 
11 - Forward. 12 - Right forward. 
13 - Left forward. 


14 - Leftwing forward. 
15 - Aightwing forward. 
16 - Center forward. 


17 - ۷۰ 18 - Penalty area. 
19 - Offside. 20 - Foul. 

21 - Referee. 22 - Hand. 

23 - Team. 24 - Pass. 

25 - Kick. 26 - Head. 

27 - Captain. 28 - Comer. 

29 - Halfback. 30 - Left halfback. 


31 - Aight halfback. 

32 - Center halfback. 

33 - Goal. 34 - Goal keepar. 
35 - Goal area. 36 - Footballisl. 








رجوع به فوت, فوت شدن و فوت کردن شود. 
فو تم. [ت ] (اخ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان شاهی که دارای ۲۵۵ تن سکته 
است. آب آن از رود تالار و چاه و محصول 
عمده‌اش برنج, کنف, پنبه, کنجد. صیفی و غله 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فو تنج. [ن] (معرب. [) معرب پودنه. (منتهی 
الارب). پونه. پودینه. فودنج. (یادداشتهای 
ملف). پودثه است که نوعی از نعنا باشد. و به 
عربی حبق خوانند. و آن چند قسم میشوده 
قسمی که در میان جوی آب میروید آن را 
حبق‌التساح و حبق‌الماء گویند. (برهان). 
رجوع به فودنج شود. 
فو تنج. [تَ ] (معرب. [) معرب پوتنگ که 
تره است. و آن نهری و بستانی و بری و کوهی 
باشد. (منتهی الارب). 
فوتنج بری. نَج بز ری] ات رکیب 
وصفی, | مركب) جليجوجه. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فو تو ترو پیسم. (ث نز / ت ) (فرانسوی. 
1 فتو تروپیسم. رجوع به فتوتروپسیم شود. 
فوته. ات /ت] (ل) دستار. روسال. فوطه 
معرب آن است. (فرهنگ فارسی معین): 
دست فلک ز هودج خضرای آسمان 
زبهر کله فوتۀ منجوق خور گشاد. 
؟ (از جوامع‌الحکایات). 
|لنگ گرمابه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به فوطه شود. 
فوتیدن. [ف /فو ] (مص جعلی) فوت 
کردن و درگذشتن. (فرهنگ فارسی معین): و 
ایشان در ده سمرقند متوطن شد اینجا 
فوتیده‌اند. (رسالةٌ قندیه). رجوع به فوت» 
فوت شدن, فوت کردن و فوت گردیدن شود. 
فو تیس. [] (معرب. !) به یونانی شحم اسد 
ست. (فهرست مخزن الادویه). ا[به یونانی 





پیه مرغابی است که به عربی شحم‌الاذر نامند. 
(از حکیم مومن). 

قوتیس لیوندا. [] (سعرب, | مرکب) به 
بونانی شحم اسد است. (فهرست مسخزن 
الادویه). 

فو تیکس. [] (معرب. !) به یونانی نخاله 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فوتینا. [تِ ] (صوت) در تداول اطفال, 
آوازی که علامت تحقیر مخاطب است آنگاه 
که خواسحه اذیتی کند و ست نیافته. یا 
دروغی گفته و مشتش باز شده. (بادداشت 
مژلف). یا آنگاه به کار برند که کسی چیزی 
خواهد و به او ندهند. و معنی آن این است: 
نمیدهم. دماغ‌سوخته میخریم. 

فوثا. ([) فوة است. (فهرست مخزن الادویه) 
رجوع به فوة شود. 


فوفامورس. اٍ | ((غ) نام فیلسوفی از 





یونان. (ابن‌الندیم از اسحاق‌بن حنین). رجوع 
به فیتاغورس شود. 
فو ثیغورس. ار ] (اخ) در عیون‌الانباء نام 
فیناغورس بسدین صورت امده است. 
(یادداشت مولف). 
فوئیوس. اث] ((ج)۲ یک روح‌الی 
میحی است که روایات تاریخ کتزیاس از 
طریق نوشته‌های او به زمان حاضر رسیده 
است. (از ایران باستان پیرنیا ص 0۷۳. 
فوج. (ت] (ع 0 گروه. ج» فزوج, افواج. 
جج. افاوج. افاویج. (منتهی الارب). جماعت 
مردم یا جماعتی که بشتاب گذرد: و ریت 
الناس یدخلون فى دين لله افواجا (قرآن 
۲/۱۱۰ یعنی گروهی پس از گروه دیگر. (از 
اقرب الموارد): ترکمانان بر اثر می‌آمدند و 
فوجی بی‌بصیرت نمایشی میکردند. (تاریخ 
بیهقی). | گر شما فوجی بی‌بصیرت پیش روید 
طوسیان دست یابند و دل نشابوریان بشکند. 
(تاریخ بیهقی). فوجی لشکر قوی و مقدمی 
بانام فرستاده آمد. (تاریخ ببهقی). 
راست گوی و طاعت آر و یاک باش و علم جو 
فوج دیوان را بدین معروف لشکرها شکن. 
۱ ناصرخسرو. 
فرازآرند از هر سو بسی مرغان گونا گون 
پدید آرند هر فوجی به لونی دیگر الحانها. 
ناصرخسرو. 
باز به میدان غم فوج بلابته صف 
پای فلک در میان رسم امان بر طرف. 
خاقانی. 
فوجی از لشکریان بکتوزون آنجا مقیم بودند 
با ایشان مصاف داد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
= فوج‌فوج؛ گروه گروه. جماعت بسیاری را 
گویندکه دسته‌دسته ایند پا روند. در این 
حالت پیشتر بصورت قید به کار می‌رود؛ 
سپاه اندرآمد همی فوج‌فوج 
بر آن سان که برخیزد از آب موج. فردوسی. 
ز دریا تو گویی که برخاست موج 
سپاه اند رآمد همی فوجفوج. 
ابر بینی فوج‌فوج اندر هوا در تاختن 
آب بینی موج‌موج اندر میان رودبار. 
متو چهری. 
پس از آن فوج‌فوج آمدن گرفتند تا همگان به 
هرات رسیدند. (تاریخ ببهقی). 
جهان مثل چو یکی منزل است بر ره و خلق 
در او همی گذرد فوج‌فوج زودازود. 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۳۲). 
|[(مص) دمیدن بوی چیزی. (متهی الارب). 
انتشار بوی خوش, مانند قوح با حاء مهمله. 
(از اقرب الموارد). |اسرد گردیدن روز. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
فوج آباد. َفُو] (اخ) دهی است از بخش 
خواف شهرستان تربت‌حبدریه که دارای ۵۷۲ 


فردوسی. 





فوخ. ۱۷۲۳۳ 
تن سکنه است. آب آن از قلات و محصول 
عمده‌اش غله, پنبه, زیره و کاردستی مردم 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۹). 

فوجدار. رف /فو] (نف مرکب. | مرکب) 
فوج‌دارنده. فرمانده و رئیس فوج. افرهنگ 
فارنتن م 
که‌بیرون کتد صدر را زین دیار 
که‌از لشکر جهل شد فوجدار. ‏ . ملا طغرا. 
|احا کم يرون شهر. مقابل کوتوال که درون 
شهر است. ||فیلبان. پیلبان. (فرهنگ فارسی 
مغن 

فوحرد. [ج] ((خ) دهی است از بخش 
دستجرد شهرستان قم که دارای ۸٩۲‏ تن 
سکته است. أب آن از قتات و محصول 
عمده‌اش گندم بنشن, انگور. گردو و زردآلو 
است. مزارع دره‌خیار و آب‌دراز جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

فوجرد. (ج) ((خ) دهی است از بسخش 
مرکزی شهرستان گرگان که دارای ۱۴۰ تن 
سکسنه است. آب آن از قات و محصول 
عمده‌اش برنج, غله و لیات است. کاردستی 
زن‌ان ابریش‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

فوج فوج. ات ت /فْو فُو] (ق سرکب) 
رجوع به همین ترکیب ذیل کلمة فوج شود. 

فوجی. (فُو] ((خ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان سبزوار که دارای ۲٩‏ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, په و میوه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

فوحین. (ترکی, !) به زبان ختای خاتون 
باشد. (از جامع الشواریخ) (یادداشتهای 
قزوینی). 

فوچا کو.() پتبرک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به پنیرک شود. 

فوح. [قَ] (ع مص) دمیدن بوی خوش. 
||جوشیدن دیگ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||خون برآوردن زخم. |افراخ شدن 
تاراج. (متهی الارب). 
فوحان. اف د] (ع مص) فوح. رجوع به 
فوح شود. 
فوجولیاء (معرب. [) اسم یونانی حلزون 
است. افهرست مخزن الادويه). فوخلیا, 
فوخلیاس. 
فوخ. [ف] (ع مص) بیرون برآوردن باد از 
مردم و ستور با ہانگ یا بی بانگ. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||دسیدن بوی. 
(منتهی الارب). رجوع به فوج و فوح و 


1 - Pholotropisme. 
2 - Folhius. 








۱۳۳۴ 


فوحان شود. 
فوخان. [ف و] (ع مص) بیرون برآمدن باد 
از مردم و ستور با بانگ یا بی بانگ. ||دمیدن 
بوی. (از اقرب السوارد) (صنتهی الارب). 
رجوع به فوج و فوح و فوخ شود. 
فو خان. (زخ) محلی کار راه زاهدان به قاين 
میان کلاتة بیرنج و کلاته آقادر. (يادداشت 
مولفب). 
فوخلیا. [] (سعرب. !) حازون. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به فوحولیا شود. 
فو خلیاس. (](معرب. !) حلزون. (نهرست 
مخزن الادویه). رجوع به فوخلا و فوحولیا 
شود. 
فود. () پود. مقابل تار. (فرهنگ فارسی 
معین). ریسمانی که جولاهگان در پهنای کار 
بافند. (برهان). 
فود. 1ف بزرگتر و معظم‌تر موی سر 
متصل گوش. (از اقرب الموارد) (متهى 
الارب). |اکرانهٌ سر. |اتنگ بار. (متھی 
الارب). عدل بار. (از اقرب الموارد). |/|جوال. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ج. افواد. 
(اقرب الموارد). ||(مص) آمیختن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||زدن. (منتهی 
الارب). |ارفتن مال. ||پاییدن و ثابت بودن 
چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ابمردن. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). 
فوداج. ((خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان بیرجند که دارای ۶۸ تن سکنه 


فوخان. 


است. آب آن از قنات و محصول عسمده‌اش 
غله, عناب و موه است. مزرعه‌های کرنج» 
حسن‌آباد و حاجی‌آقامحمد جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فوداز. ((خ) دمی است از بخش حومة 
شهرستان نائین که دارای ۴٩۱‏ تن سکنه 
است. آب آن از قتات و محصول عمده‌اش 
غله است. (از فرهنگ جتغرافیایی ایران 
ج ۰ 

فودان. [ت] (ع () دو کرانة سر. (آنندراج) 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). 

فودان. (اخ) دهی است از بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان که دارای ۲۱۲ تن سکنه 
است. آب آن از زاي_نده‌رود و مسحصول 
عمده‌اش غله و پنبه است. (از فرهنگ 
جفرافییی اران ج ۱۰ 

فودج. اف د] (سعرب, ا هوده و رکب 
عروس. ||بن ران تاقه. |[(ص) ناقة فراخ بن 
ران. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فودج. [د] (معرب !) ماي آبکامه است» و 
بعضی ترشیها رانیز مایه میشود. و آن را از 
آرد گندم و آرد جو که به آب گرم خسر کرده 
باشند بی نمک ترتیب میدهند و در برگ انجیر 








پیچیده در ظرفی کرده در سایه میگذارند تا 
متعفن شود و خشک گردد... (حکیم مومن). 
فودنج. [نْ] (معرب. ا) پودینه. پونه. وتنج. 
حبق. پودنه. غاغ, (یادداشت مولف). بری و 
بستانی و نهری و جبلی باشد, و مراد از مطلق 
آن بری است. (حکیم مؤمن). رجوع به پونه و 
فوتنج شود. 
فودنحان. (د] ((خ) دی است از بخش 
جویمند شهرستان گاباد که دارای ۱۹۵ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله و ارزن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فودفه. [نَ /ن ] () پودنه. پونه. (بادداشت 
مولف). رجوع به پونه و فوتنج و فودنج شود. 
فوده. [د / د] () خمیر خشک را گویند که 
از آن آبک‌امه سازند, وان خورشی است 
مشهور در صفاهان. (برهان). فودج. رجوع به 
فودج شود. 
قود یج. ((ج) دهمی است از بخش بافق 
شهرستان یزد که دارای ۱۰٩‏ تن سکنه است. 
أب آن از قنات و سحصول عمده‌اش غله 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
فو دان. (ٍخ) از قرای اصنهان است. (معجم 
البلدان). رجوع به فودان شود. 
فوذانی. (ص نسبی) منسوب به فوذان که 
از قرای اصبهان است. (سمعانی). رجوع به 
فودان شود. 
فوز. (ت ] (ع مص) برجوشیدن. (ترجمان 
علاما جرجانی ترتیب عادلبن علی, 
جوشیدن دیگ و چشمه و جز آن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||جوشیدن خشم و 
کین کسی. ||((مص) جوشش. ||شتاب. 
(منتهی الارب). ستاب. (يادداشت مولف). 
اصلاً به سعنی جوشیدن است و برسبیل 
استعاره در مورد تعجیل در کاری استعمال 
نموده‌اند. و زمانی را که درنگی در آن نکنند 
نیز قور نامند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). به 
معنی وجوب اداء امری در اول اوقات امکان 
است درحالیکه تأخیر آن موجب مذمت شود. 
(تمریفات جرجانی). زود و سریع. (فرهنگ 


فارسی معین). ۰ 

- پرفور+ سریعاً. فوراً. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-به‌فور؛ فوراً. باشتاب. بسرعت. بسیار زود: 
نه گردنکشان را بگیرد به‌فور 

نه عذرآوران را براند به‌جور. سعدی. 
به‌فورم در آن حال معلوم شد 

چو داود کآهن بر او سوم شد. سعدی. 
مگس‌وارش از پیش شکر به جور 

براندندی و بازگشتی به‌فور. سعدی. 


فور (ع [) آهوبرگان. ج فائر. (منتهی الارب). 
رجوع به فاثر شود. 





فورت. 
فور.((ج) نام رای کنوج است که یکی از 
رایان و پادشاهان هند باشد. و سکندر او را 
کشت. (برهان). ظاهراً عنوان عمومی یک 
خانواد؛ سلطنتی یا نام عمومی شاهان یک 
تاحیه است: 


خنیده به هر جای جمهور نام 


به مردی قزون کرده از فور نام فردوسی. 

منم فور و از فور دارم نژاد 

که‌از قیصران کس نکردیم یاد. ‏ فردوسی. 

که‌گاهی سکندر بود گاه فور 

گهی درد و خشم است وگه جشن و سور, 
فردوسی. 

اگرفیلفوس این نوشتی به فور 

تو هم رزم آغاز و بردار شور. فردوسی. 


ای خداوندي که فرمان تو را ماند همی 
تخت خان و طوق فور و تیغ قیصر تاج رای. 
منوچهری. 

وی دارا را که ملک عجم بود و فور راکه 
پادشاه هند بود بکشت. (تاریخ بیهقی). 

زدم گردن فور قتال را 

گرفتم به چین جای چیپال راء نظامی, 
فوو.() رنگ سرخ کمرنگ. (برهان). بور. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بور شود. 
فور.() مخفف وافور. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- اهل فور؛ وافوری. تریا کسی. (فرهنگ 
فارسی معین), 

فورا. (ف رن] (ع ق) بش تاب. دروقت. 
دردم. بی‌درنگ. حالی. درحال. درساعت. 
(یادداشت مؤلف). رجوع به فور شود. 
فوراٹیا. (معرب, ا) به یونانی خنلی است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

فورارد. ((خ) از قرای ری. (معجم البلدان). 
امروز دهی بدین نام نیست. 
فوراردی. (ص نسبی) منسوب به فورارد 
که‌از قرای ری است. (سمعانی). 

فوران. اف و) (ع مص) جوشیدن دیگ و 
چشمه و جز آن. ||جوشیدن رگ و برجستن. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). ||دمسیدن 
بوی مشک. (منتهی الارب). رجوع به فوج, 
فوح و فوخ شود. 

فوران. (اخ) نام شهر کنوج است که از 
شهرهای هند باشد. (برهان). ظاهرا جمع فور 
است که نام عمومی شاهان کوج بوده و 
مؤلف برهان در اطلاق جمع آن بر شهر اشتباه 
کرده‌است. رجوع به فور شود. 

فورانی. (ص نبی) منسوب به فوران که از 
قرای همدان است. ||منوب به فوران که 
نسبت اجدادی است. (سمعانی). 

فورت. رت ز] (ع امص) شدت و جوشش 
خشم. فور. فوران: شاه چون این مقدمات 
استماع کرده قورت خشمش تسکین یافت. 





فورئون. 
(سندبادنامه). در خان پیرزنی از عجائز بخارا 
متواری شد تا فورت حادثه و سورت واقعة او 
سکون یافت. (ترجمة تاریخ یمینی). فورت 
آن مهم وسورت آن مُلم فرونشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). رجوع به فور و فوران شود. 
فورون. (مسعرب, [) به روسی و یوتانی 
عاقرفرحاست. (فهرست مخزن الادویه). 
فورحان.(اخ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان شیراز که دارای ۹۵ تن سکنه است. 
آب آن از رودخ‌انة قره‌آغاج و محصول 
عمده‌اش غله. لبنیات و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
فورحان.(() دهی است از بخش درمیان 
شهرستان بیرجند که دارای ۴۱۸ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله و بنشن است. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ,)٩‏ 
فورج ترن. [] ارب | عشرق. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فورخاص. ((ج) دی است از بخش 
درمیان شهرستان بیرجند که دارای ۲۴۶ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و سحصول 
عمده‌اش غله و بنشن است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ ۵). 
فورخواست. (] (ٍخ) رجوع به فورخاص 
شود. 
فورخورت. [غُرا ((ع) دهی انت از 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس که دارای 
۰ تن سکنه است. آب ان از قنات و 
محصول عمده‌اش خرما و مرکبات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
فورخورج. زا (اخ) دی است از 
بخش مرکزی شهرستان پندرعباس که دارای 
۰ تن نکنه است. أب آن از قنات و 
محصول عمده‌اش خرما و مرکبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فورد. [فْر] (إخ)' جان. درام‌نویس انگلیی. 
وی در سال ۱۵۸۶ .در ایلمینگتن " متولد 
شد. درام‌های او - چه در زمان وی و چه در 
قرون بعد - شهرت بار یافت. همکاری او 
با نویندۂ معروف توماس دکر " یکی از 
موجبات شناخته شدن درامهایش گردیده. از 
کابهای معروف او یکی «یادگار شهرت» و 
دیگر دو کتاب «راهپ زیبا» و «بازرگان 
پریسون» است که در تصنیف و انتشار آنها از 
همکاری و معاضدت توماس دکر برخوردار 
پسوده است. زندگی جان قورد در سال 
۰ م.به پایان رسید. (از دایرةالمعارف 
بریتانکا). 
فورد. (فُر] ((ج)؟ هری. صنعتگر معروف 
امریکائی. وی در روز سیام ژوئیه سال 
۳ م.در مزرعه‌ای نزدیک شهر دیربرن٩‏ 





ایالت میشیگان متولد شد. پدرش ویلیام 
قردریک پروتستان انگلیی بود که در ایرلند 
به دنا آمده پود و خانواده‌اش به آمریکا کوچ 
کرده بسودند. مادر هنری فورد ماری 
لیتیگوت نام داشت و در امریکا تولد يافت و 
اصل او هلندی بود. هنری تا پانزه‌سالگی به 
مدرسه رفت و در همان سال‌ها ساعات 
فراغت خود را یه کار در مزرعه اختصاص 
می‌داد و از طرف دیگر به رشتة مکانیک توجه 
بیار داشت. سیزده‌ساله بود که موفق شد 
ارابِةُ کوچکی را با ماشین ساده‌ای که خود 
ساخته بود به راه اندازد و پیش خود گفت: 
«مثل اینکه من مهندس آفریده شده‌ام!», از آن 
پس کارهای ماشینی مزارع پدرش را به عهده 
گرفت و گاهگاه تیازمندیهای همایگان را 
هم از این نظر مرتفع میکرد. در شانزده‌سالگی 
به دیترویت ۲ سفر کرد و سپس در کارگاههای 
مکانیکی میشیگان به کار پرداخت. مدتی در 
« کارگاه جیمز فلور ^ و برادران» شا گردبود. 
در آنجا روزی ده ساعت کار میکرد. یک سال 
بعد به استخدام کارخانةً درای‌دک ٩‏ در شهر 
دیترویت درآمد. مدتی نیز دانشجوی رشتة 
بازرگانی بود و پیوسته در کارهای علمی و 
فنی خود پیش میرفت. پدرش هنوز آرزو 
داشت که او یک دهقان باشد و در سال 
۶ م.هشتاد جریب زمین به او وا گذار 
کرد. هتری در سال ۱۸۸۷ م.با کلارا 
بریانت ۲ که دختر یکی از دهقانان هسایه 
بود ازدواج کرد. در دومین سال زندگی نوين 
بار دیگر کار دهقانی را فروگذاشت و به 
دیترویت بازگشت. در این شهر بار دیگر 
بعنوان مهندس و متخصص. ماشین به کار 
مشفول شد و در همان ایام در طریق مطالعات 
نظری و عملی اطلاعات جامعی دريارة 
ساختمان اتومبیل‌ها به دست آورد و تصمیم 
گرفت خود نوع تازه‌ای اتومبیل بسازد. 
نخستین محصول صنعتی خود رابه ۲۰۰ دلار 
فروخت و با پول آن به ساختن ماشین‌های 
دیگر پرداخت. در سال ۱۸۹۹ م.شفل خود را 
رها کرد و ماشین‌سازی پيشه کرد و با کمک 
عده‌ای از پیشه‌وران دیترویت «شرکت 
اتومبیل‌سازی دیترویت» را تأسیس کرد و 
خود سرمهندس آن شد. شرکت آنها در 
نخستین سال کار خود. ماشین دوسیلندری 
ساخت که با چرخ زنجیری حرکت میکرد و 
از این نوع ۱۷۰۸ دستگاه ساخته شد و به 
فروش رسید. فورد همواره در فکر ساختن 
ماشین‌هایی بود که کر از ۵۰۰ دلار تمام 
شود و بتواند بازار خوب داشته باشد و 
سراتجام علاوه بر اين موفقیت به کمک یکی 
از شرکاء خود بنام جیمز کوزنس "۲ مصرف 
سوخت ماشین‌ها را پائین اورد. ادامة همین 











فورفرو. ‏ ۱۷۲۳۵ 
پیثرفت‌ها موجبات تأسیس شرکت 
اتومبیل‌سازی بزرگی را فراهم ساخت که به 
تام خود او خوانده شد و در سال ۱۹۳۰ م. 
کاملاً تکوین یافت و استوار شد. و سرانجام 
عمر وی که با تلاش و کامیابی گذشته بود در 
سال ۱۹۴۷ م.به پایان رسید و سازمان بزرگی 
که فورد به وجود آورده بود همچنان برجای 
ماند. (از دایرتالمعارف بریتانیکا). 
فوردحان. [د / د] () رجوع به فوردگان 
شود. 
فوردگان. [5] (!) باید دانست که فارسیان 
خمء مترقه رابر پنج روز آخر آبانماه 
افزایند تا مجموع ده روز شود و آن رابدین نام 
خوانند و در آن ایام جشنهای عظیم نمایند و 
شادی کنند. و آن را جشن پوردگان هم 
مسیگویند و مسعرب آن فسوردجان است. 
(برهان). رجوع به فروردگان شود. 
فوردیان. () رجوع به فوردگان شود. 
فوردین. ان / فو ر] (() فروردین. 
(یادداشت مولف): 

همان تا یاید مه فوردین 

که بفزاید اندر جهان هور دین. 
رجوع به فروردین شود. 
فور ژدن. از :] (سص مرکب) تریاک 
کشیدن. (یادداشت سولف). رجوع به فور 


فردوسی. 


شود. 

فورس.۱] (معرب. !) اسم یونانی بق است. 
(فهرست مخزن الادویه). نبق. (یادداشت 
مۇلف). 

فورس.[] ((خ) یکی از حکما که در کیمیا 
بحث کرده و به عمل | کسیر تام دست یافته. 
(یادداشت مولف از ابن‌ندیم), 

فورسپس. (فْز س] (فرانسوی, ۱۲ آلت 
جراحی که در موقع دشواری وضع حمل په 
کار می‌برند. (فرهنگ فرانسه به فارسی 
نفیسی). بوسیلة فرسپس نوزاد را در حالات 
دشوار از رحم بیرون می‌کشند. 

فورشی. [] (ص نسبی) منسوب به فورش 
که‌نسبت اجدادی است. (سمعانی). 

فورغون. [فْر]() نوعی دلیجان. (یادداشت 
مولف). 

فورفانی. [](ص نبی) موب به فورفاه 
که‌از قرای سفد است. (سمعانی). 

فورفرو. [] (!) به سریانی حناء است. 


1 - Ford, John. 2 -. ۰ 

3 - Thomas Dekker {Decker). 

4 - Ford, Henry. 

5 - ۰ 6 - Mary Liligot. 
7 - Ditroit. ۵ - James Flower. 
9 - Dry Dock. 10 - Clara Bryant. 
11 - James Couzens. 

12 - Forceps. 








۶ ورفمارس. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فورفمارس. [] (معرب. !) قتفذ است که به 
فارسی خارپشت نامند. (مخزن الادویه), 
فورقوس. [] (4 به سریانی حنطةٌ صحرایی 
آست که درخندروس نامند. (مخزن الادویه). 
قورکت. [ر] (اخ) نام جد خاندانی است. 
(سمعانی). از تامهای ایرانی است. (مولف). 
فورکك. [5] ([خ) نام دختر رای کنوج که از 
رایان و پادشاهان عظیم‌الشان هسدوستان 
بوده, و فورک در حبالةٌ بهرام گور بوده. 
(برهان). شاید از پور فارسی به معنی پسر و 
کاف تصنیر. (یادداشت مولف)؛ 
دختر رای هند فورک‌نام 
پیکری خوبتر ز ماه تمام. نظامی. 
فورکت. [ر ] (إخ) دهی است از بخش درمیان 
شهرستان بیرجند که دارای ۱۰۹۸ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله. شلفم. چفندر و کار دستی مردم 
قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
فورک. 5 ((خ) دصی است از بخش 
سعادت‌آباد شهرستان بندرعباس که دارای 
دوهزار تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول عمده‌اش خرما, مرکیات و غله 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فورکه. [] ((خ) شهری به اندلس. (معجم 
اپلدان). 
فو رکی. [ز)(اص نسبی) منسوب به فورک 
که نام جد خاندانی است. (سمعانی). ||شاید 
هم منسوب به ده فورک باشد. 
فورلیون. 11 (معرب. |) بسد است. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 
فورمالیته. زر ت] (فرانسوی, ۱ 
فرمالیته. مجموعة اعمال اجباری برای 
اجرای امری اداری, قضایی و غیره. آیین 
تشریفاتی. ||ظاهرسازی. (فرهنگ فارسی 
معین). درست کردن وضع ظاهری چیزی, 
چنانکه عیب ان به نظر نیاید. 
فورماليسم. (فُر] (فرانسوی, ۲0 شکل و 
قالبی که بوسیلة آن هنرمند متظور خود را 
بیان کند. (فرهنگ فارسی معین). 
قورموز. فْز مر ) (اخ) (جزیرد..) رجوع به 
فرمز شود. 
فورمول. اف ] (فرانسوی, !)۲ فرمول. 
نموته. سرمشق. |ارسز. |(اصطلاح جبر) 
عبارتی که رابطه مقادیری را که جواب سائل 
مشابهی هستند معین ميکند. |[در پسزشکی, 
نسخه. دستور. ادر شیمی, بیان نسبت 
اجسامی که شیء از أن به وجود می‌اید با 
نشانه‌های اختصاری. (از فرهنگ فارسی 
مین 
فورمولر. یز ل ] (فرانسوی, !)۲ مجموعة 





فرمولها. || مجموعٌ دستورهای ترکیب ادویه, 
(فرهنگ فارسی معین). 

فورموی. (ص مرکب) بورموی. آنکه 
مویش کمرنگ و بور بوده: صبحة؛ فورموی 
شدن. اصیح؛ مرد فورموی. (متهی الارب). 
فورمی. (() ابهل است. (فهرست سخزن 
الادویه). 

فوروارس. (](معرب. !) به یونانی و به 
سریانی قرومانا و به ععربی شمع نامند. (از 
فهرست مخزن الادویه), 

فوروئون. [] (معرپ, !) به رومی و یونانی 
عاقرقرحاست. (فهرست مخزن الادویه). 

فورودوس. (] (معرب. !) به رومی ضفدع 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فورودیس. 1] (عرب. لا به رومی ضفدع 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فوروس.() (معرب. ) به یونانی حطة 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فورة. ات ر ] (ع إ) فورة‌الجیل؛ روی كوه و 
پشت آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| ((مص) فورةالغضب؛ تیزی آن. (از اقرب 
الموارد). ]|فورةالحر؛ سختی گرما و جوشش 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). ||(ٍ) 
فورةالعشاء؛ بعد از نماز خفتن. (منتهی 
الارب). ||فورةالشهار؛ اولي روز. (از اقرب 
الموارد). 

فورة. [5] (ع !) علتی است که در خردگاه 
دست و پای ستور حادث گردد و وقت مالیدن 
پرا کنده و باز فراهم گردد و ستور رالنگ کند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

فوری. [ف /فْو) (ص نسبی) آنچه اجرای 
آن بسرعت انجام گیرد: نامة فوری. تلگرام 
فوری. ||(ق) بسرعت. سریعا: پس از خواندن 
تلگرام فوری حرکت کرد. (از فرهنگ فارسی 
معین). قوراً. برفور, بفوریت. 

فوری. (ص نسبی) منوب به فور که به 
گمانم از قرای بلخ است. (سمعانی). رجوع به 
فور شود. نیز منوب به فور پادشاه کنوج و 
به کنایت اولاد فور و نیز مردم شهر قنوج را 
گویند.(از برهان: فوریان). 

فوری. (اخ) قومی است از خرخبز اندر 
مشرق خرخیز که با دیگر خرخیزیان نیامیزند 
و مردم‌خوارند و بی‌رحم و زبان ایشان دیگر 
خرخیزیان ندانند و چون وحش‌اند. (جدود 
العالم). به عقید؛ عوام رومیان اولیه قوری‌ها 
هستند که اجنه و پریان دوزخ بودند ولی 
بزودی با فرینی‌های* یونان تطبیق شدند و 
افسانة ارینی‌ها " دربار؛ آنها نیز رواج گرفت. 
(از فرهنگ اساطیر یونان و رم ج ۱ص ۳۲۳). 
رجوع به فوریا شود. 





فوریا. (ج)۲ از ژنی‌های معروف روم بود إا 


که‌افراد آن تخت از سرزمین لاسیوم یه روم 





فوز. 

آمده بودند. (فوستل دو کولانز). 

فوریت. [ف / و ری ی] ازع مص 
جعلی, (مص) فوری بودن. آنکه چیزی بدون 
مهلت باشد. ||در اصطلاح پارلمانی آن است 
که دولت یا یکی از وزرا لایحه‌ای را پيشنهاد 
کندو بررسی و تصویب سریع آن را خواستار 
شود: به قد دو يانه فوریت. 
قوریس ابرقر. [] (مسعرب. ) نسافس 
است. (مخزن الادوید). 

فوریم. ((خ) یکی از اعیاد بهود که محضص 
یادگاری خلاصی بهود بتوسط مردی‌خای و 
استر از هلا کت مراعات ميشود. (قاموس 
کاب مقدس). 
قورینا. (اخ)" الهة یکی از چشمه‌سارها و 
یکی از جنگل‌های مقدس واقع در ساحل 
راست رود تیبر, در دام جائیکول بوده. 
منشاً ستایش و شریمت او مبهم و نامعلوم 
است. در دورهُ جمهوری او را یکی از فوریها 
می‌پنداشتند ولی ستایشگاه او بعدریج از 
رونق افتاد و شامها یا سوری‌ها رسوم 
مخصوص به خود را در آنجا رواج دادند. (از 
فرهنگ اساطیر یونان و رم تألیف پیر گریمال 
ترجمة بهمنش ج۱ ص ۳۲۳). رجوع به 
فوری (إخ) شود. 
فورینحرد. [ج] ((خ) از رستاق ساوه و 
جزستان. (تاریخ قم). 
فوریون. (مسعرب. [) سحرف و معرب. 
پورترون" یونانی. عاقرقرحاء | ککرا. (فرهنگ 
فارسی معین). به لغت یونانی داروئی باشد که 
آن را عاقرقرحا گویند. و آن بيخ طرخون 
رومی است و به عربی عودالقرح خوانند. درد 
دندان را سود دارد. (برهان). 
فوریه. اقب ي] (فرانسوی, ۳6" دومین ماه 
سال فرنگی برابر دهد دوم و سوم بهمن و دهة 
اول اسفند. (فرهنگ فارسی معین). پیش از 
مارس و پس از ژانویه. (یادداشت مولف). 
قوژ, ([) اطراف و پیرامون دهان را گویند از 
جاتب بیرون, خواه از انان و خواه حیوان 
دیگر باشد. گردا گرددهن. پوز. (فرهنگ 
فارسی معین). فوزه. پتفوز. ||هجوم و غلبه را 
نیز گویند. (برهان)؛ 

به مرو شاهجان باشی تو آنگه 

که‌اینجا تشکر سرما کند فوز, سوزنی. 
در این معنی و شاهد جای تامل است. چه 
معنی اول نیز مناسب است. (حاشیه برهان چ 
معین). ||(اصوت) صدایی که در هنگام جماع 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Formule. 4 - Formulaire. 
5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - ۵۰ 

9 - ۰ 10 - ۲۰ 








فوز. 

کردن از کی برآید. (برهان). فوزافوز. 
(رشیدی). سوزنی گوید؛ 

چنان کشم و چنان دربريم ما همه شب 
که‌خواب ناید همایه را ز فوزافوز. 

و فوزافوز ترکیبی است نظیر سراسر, دمادم. 
کشاکش.(از حاشية برهان چ معین). ||() 
آروغ. (برهان) (اسدی). فوزان. فوگان. رجوع 
به این کلمات شود. و از ان فعل ساخته‌اند 
مانند این متال: 

شبان تاری بیدار چا کراز غم عشق 
گهی‌بگرید و گاهی به ریش برفوزد. 
و رجوع به فوزیدن شود. 
فوز. [ت)(ع مص) هلاک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). هلا ک‌گردیدن و مردن. 
|ابردن چیزی را. (متهی الارب). ||فیروزی 
یافتن په نیکی و خبر. |[ستن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||(امص) نجات و رهائی. 
¬ سفینة فوز؛ کشتی نجات: 

نه چو کنعان کو ز کیر و ناشناخت 
از که عاصم سفینة فوز ساخت. 
- فوزنایافته؛ نارستگار. نا کا 
فوزنایافته خدم مانده 


طیان. 


مولوی. 


نجح‌نایافته شدم مغمور. مسعودستد. 
فوز. ((ج) دهی است از بخش راور شهرستان 
کرمان که دارای ۷۵۰ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه و محصول عمده‌اش غله, لبنیات و 
کاردستی مردم باقن کرباس و قالیچه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فوزافوز. ۱ صوت مرکب) صدای جماع. 
(فرهنگ فارسی معین). فوز. رجوع به فوز 
شود. 
فوزان. ((خ) قریه‌ای از قرای اصفهان. 
(آنندراج) (از انجمن‌آرا). صحیح فودان است. 
رجوع به فودان شود. 
فوزکد. رک ] ((خ) از قرای استرآباد. (معجم 


ایلدان). 

فو زکردن. اک د1( مص مرکب) غله ۰ 
کردن.(از صحاح الفرس)* 

به مرو شاهجان باشی تو آنگه 

که‌اینجا لشکر سرما کند فوز. سوزنی. 


رجوع به فوز شود. 
فوزه. رز / زٍ] (() فوز. پیرامون دهان را 
گوینداز جانب بیرون. (برهان). پوز. پوزه. 
فوز. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
فوزی. ات /فُو](ص نسبی) فیروزمند. 
(آنندراج), رجوع به فوز شود. |[منسوب به 
فوز, که گویا از قرای حمص است. (سمعاتی). 
فوزیدن. [د](مص) آروغ زدن: (یادداشت 
مولف)* 
- برفوزیدن؛ باد از سیله برون دادن* 
شبان تاری بیدار چا کراز غم عشق 
گهی بگرید و گاهی به ریش برفوزد. 








رجوع به قوز شود. 
فوز یس. (معرب. لا به رومی ضفدع است. 
(مخزن الادویه) رجوع به فوریس شود. 
فوژان. () بانگ بزرگ. فریاد عظیم. 
(فرهنگ قارسی معین). فریاد و صدا و بانگ 
عظیم را گویند. (برهان), 
فوژګرد. (گ] (اخ) قریه‌ای است از قرای 
استرآباد. و آن را فوجرد نیز گویند که معرب 
است. (آنندراج). رجوع به فوجرد شود. 
فوستل دو کو لانژ. [تِ د] ((خ)۲ نوما - 
دنی. از مورخان فرانسوی است که کتابی 
دربار: تمدن قدیم نگاشته است. وی ازجملۀ 
پیروان شیوء تاریخ‌نویسی دقیق و تحققی 
است. معتقد بود که مورخ باید انچه را از 
مدارک موجود اشکارا میوان دریافت 
اقتباس کند و از خویشتن بر آن چیزی 
نیفزاید. در فن تجزیه و تشریح مطالب تيز 
هیچ‌یک از مورخان به پایة او نرسیده‌اند. وی 
علاوه‌بر تاریخ‌نویسی در نویسندگی نیز استاد 
بود. چنانکه هرگاه احیاناً زمانی در آثار 
گرانبهای او از لحاظ تاریخی اشتباهاتی یافته 
شود باز هم ماند آثار موتسکیو و مبشله 
دارای ارزش ادبی است. (از مقدمة نصراله 
فلسفی بر ترجه تمدن قدیم فوستل دو 
کولانژ). نوما دنی فوستل دو کولانز مورخ و 
محقق فرانسوی تها در نظر خواص اهل علم 
سرشناس است. وی در پاریس به سال 
۰ م. متولد شد و در ۱۸۶۰ به سن 
سی-الگی به معلمی ادبیات در دانشگاه 
استرازبورگ منصوب شد و پس از ده سال در 
۷۰ معاون دارالعلمین عالی پاریس شد. 
در ۱۸۷۸ استاد دارالعلم ادبی پاریی گردید. 
در ۱۸۸۰ رئیس دارالمعلمین عالی پاریی 
شد و سه سال در این مقام بود و عاقبت در 
سال ۱۸۸۹ درگذشت. تمام عمر او به تحصیل 
و تعلیم گذشت و کتاب تمدن قدیم نخستین 
اثر اوست که در سال ۱۸۶۴ انتشار یافت؛ و 
یکی از سل له کتاب‌هایی است که در «تاريخ 
سازمانهای سیاسی فرانه» نوت که یک 
جلد دیگر آن در سال ۱۸۷۴ اتشار یافت و 
پس از آن پنج جلد دیگرش به چاپ رسید. 
موضوع این دوره تاریخ فرانسه است. آثار او 
نیج مطالعه و پشتکار طولانی است که 
سالیان دراز عمر او را بدین کار اختصاص 


داده است. گذشته از اعتبار مطالب, هنر پزرگ ‏ ؛ 


فوستل دو کولانژ قدرت انشاء و نویسدگی 
اوست که به‌هیچ‌وجه حشو و زائدی در 
سراسر موّلناتش نتوان یاقت. (از مقدمة سعد 
تفسی بر ترجمذ تمدن قدیم فوستل دو کولانژ 
از نصرائه قلفی). 

فوستوس. [ت] ((ج)۲ بزانسی. اطلاعات 
راجع به او کم است. همین قدر میدانیم که از 


فوسیون. ۱۷۲۳۷ 


اهل قسطنطنه بوده... سالنامه‌های او په زبان 
یونانی نوشته شده و حا کی از وقایع سالهای 
۴ 7 ۳۹۰ م.است. این کتاب در قرن پنجم 
م. به زبان ارمنی ترجمه شده و ارامنه را 
خوش نیامده است زیرا از انتقادات او 
وطن‌پرستان تنفر یافه‌اند. باوجود این کاب 
مزبور را مهم میدأنند. راست است که در 
نوشته‌های او اشتباهاتی راجع به وقایع و 
سنوات شده ولی این نقص در کار بیشتر 
تویندگان آن زمان دیده ميشود. به‌هرحال 
فوستوس شخصی فاضل بوده و نوشته‌های او 
از منابع درجه اول تاریخ ارمنستان است. (از 
ایران باستان پیرنیا ص .)٩۷‏ 
فوستین. [] (معرب, !) به یونانی رنه است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فوسه. اف س ] ((ج) ۲ شسمالی‌ترین شهر 
ایونیا در آسیای صفیر بوده و مردم این شهر 
در دریانوردی مهارت داشته و مسافرتهای 
دور و دراز دری‌ایی را ابتدا این مردم به 
یونانیان آسوختند. اسروز بجای آن شهر 
فوکیا؟ بنا شده است که در شش‌فرسنگی 
ازمیر واقع است. (فوستل دو کولائژ), 
فوسیو. (سعرب, () حدید است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فوسیرمیون. (سرب. () به بونانی بلسان 
است. (فهرست مخزن الادويه). رجوع به 
| بلسان شود. 
فوسیما. (سعرب, !) راتینج است. (فهرست 
| مخزن الادویه). 
فوسیون. اف ین ] (اغ)* از سرداران و 
| خطبای بزرگ آتن بود که در حدود سال ۴۰۰ 
ق. م. تولد یافت و در ۳۱۷ ق, م.درگ‌ذشت. 
فوسیون در فلسفه و علوم شا گرد افلاطون و 
در سیاست پیرو آریستیدس بود و در جنگ 
مقدونیه آتنیان را نصیحت میکرد که با 
فیلیوس صلح کنند اما چون فیلپوس بر شهر 
ابو " حمله برد با دسته‌ای از لشکریان آتن به 
کمک شهر مزبور رفت و از غلبة پادشاه 
مقدونیه جلوگیری کرد و این واقعه به سال 
۰ ۰ ق. م.بود وی در سیاست رقیب 


دستی بود و عقیده داشت که آتن با 
اسکندر مقدونی هم صلح کند. چندی پس از 
مرگ ابکندر فوسیون به ریاست حکومت 
نیمه‌معتدلی که در آتن پدید آمده بود منصوب 
۰ شد ولی چون «نیکانر» سردار «آنتیوکوس 
اپیغان» نا گهان‌بندر پیرس را تصرف کرد مردم 
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آتن به او بدگمان شدند و او رابه نوشیدن 
شوکران محکوم ساختند ولی چندی پس از 
مرگ او آتنیان به بیگناهی او پی بردند و 


فو‌سیون. 


بسرایش مجسمه‌ای ساختند. (از تعلیقات 
ترجمةٌ تمدن قدیم فوستل دو کولائژ از نصرالله 
فلفی). 
فوسیون. (معرب. () ذنب‌اللباع. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فوشارمید. () در ارسباران دیو آلبالو را 
گویند.(یادداشت 
فوشازده. 1د[ ((خ) دهی است از ببخش 
استانه شهرستان لاهیجان که دارای ۵۸۵ تن 
سکنه است. آب آن از شعبةٌ سالارجو و 
سفیدرود و محصول عمده‌اش برنج, کنف» 


مولف). نوعی درخت است. 


ابریشم و مرغابی است. دو بقع متبرک دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
فوشان. (اخ) دهی است از بخش حوماً 
شهرستان مشهد که دارای ۳۳۳ تن سکنه 
است. آب آن از رودخانة محلی و محصول 
عمده‌اش غله و بنشن است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج .)٩‏ 
فوشنج. [ش] (إخ) فوشنگ. (انجمن‌آر) 
(آنندراج). قریه‌ای است نزدیک هرات و 
معرب پوشنگ است. (از برهان). شهرکی 
است در ده‌فررسخی هرات. باصفا و پردرخت 
و دارای انواع میوه است. (از معجم ال لدان). 
رجوع به پوشنگ شود. 
فوشنجان. [ش ] ((خ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان نیشابور که دارای ۶۹۸ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
فوشنجه. اج /ج اس نسبی) از 
فوشنم. فوشنجی؛ | 
خوشا قدح نبیذ فوشنجه 
هنگام صبوح و ساقیان رنجه. 

(منسوب به منوچهری). 
االخ) فوشنم. پوشنم. (يادداشت مولف). 
فوشنجی. [ش] (ص نسبی) مسوب به 
قوشنج که از بلاد قدیم کشرالخیر است در 
هفت‌فرسخی هرات. (سمعانی). 
فوشنگت. [ش ] ((ج) فوشنج. پسوشنج. 
پوشنگ. (یادداشت مولف). نام شهری بوده 
است. و بعضی گفته‌اند بانی آن پسنگ بوده 
است و هرات بعد از آن ساخته شده است. 
(انجمن‌آرا). رجوع به فوشنج و پوشنج شود. 
فوشنه. [ن / ن] () نوعی از فطر. (بحر 
الجواهر). غوشنه نز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). نوعی فطر است که سماروغ اشد و 
آن در جاهای تمتا ک‌روید. 
فوضوضاء. زت] (ع ص) قسومی که 
مختلطاند و هر یک در آنچه ازآن دیگری 





است مداخله کند. (اقرب الموارد). امر 
فوضوضاء؛ کار مشترک میان آنهاء يا کار که 
هی ی 

تصرف کند. (منتهی الارب). 

فوضوضی. [ت نو ضا](ع ص) 
فسوضوضاء. (اقرب الموارد). رجوع به 
فوضوضاء شود. 

فوضی. [ف ضا](ع ص) قوم فوضی؛ گروه 
برابر که بیان ایشان رئیس بزرگتر نباشد. (از 
مستهی الارب) (از اقرب الموارد). ااقوم 
پبراک‌نده. (منهى الارب). |اگروه 
همدیگردرآمیخته: نعام فوضی؛ شترمرغ با هم 
درآ یخته. (مستتهی الارب). آمسيخته. 
(زمخشری). ۱ 

فوط. [ف و) (ع |) ج فوطه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فوطه و فوته شود. 
فوط. (() پسر سوم حام. (قاموس کتاب 
مقدس). 

فوط. (إخ) اسم مملکتی است که پسر حام 
در آنجا روزگار به سر برد. (قاموس کتاب 
مقدس). نیز منظور قومی است که از نسل 
فوط پیدا شدند. (از حاشیُ ص ۴۴۴ ایران 
باستان پیرنیا). 

فوطالیون. (مسعرب. ) به یسونانی 
عرطنیشاست. (فهرست مخزن الادویه). 

فوطاموعیطون. (معرب. ) به یونانی 
جاراللهر است. (فهرست مخزن الادوید), 

فوطر. (ط ] (معرب. ل) به یونانی تربد است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فوطه. (ط /ط ] (معرب, [) معرب فوته. 
(فرهنگ فارسی معین). ُنگ. ازار. بستن 
بتی. (از یادداشتهای مولف): و از بصره 
تعلین خیزد و فوطه‌های نیک. (حدود العالم). 


ای تهاده به سر اندر کله دعوی 

جات پنهان شده در فوطه نادانی. 
ناصرخسرو. 

بر تن خویش تو را فوطة کرباسی 

به که بر خا کت دیبای سپاهانی. ناصرخرو. 

سوی حوض آمدند ازکنان 

گره‌از بند فوطه بازکنان. نظامی. 


|| جامه‌ای که از سند آرند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). نوعی پارچه است: هیچکدام 
را ندیدم بی طیلان شطوی یا توزی یا 
شبتری یا ریمانی یا دست‌کار که فوطه 


است. (تاریخ بیهقی). 

چرا پیچد مگس دستار فوطه 

چرا پوشد ملخ رانین دیبا؟ خاقانی. 
چو شیخی فوطه‌پوشیده برون شد 

چو رندی دردتوشیده درآمد. خاقانی. | 


|اچادر نگارین یا چادر خطدار» و فد سندی 
است. (منتهی الارب). ج, فُوّط. (از اقرب 
الموارد). ۲ 








فوطینس. 
ترکیب‌ها: 
- فوطدباف. فوط‌بافی. فوطه‌پوش. 
فوطه‌دار. فوطه‌ربا. فوطه‌فرروش. فوطه کردن. 
فوط نان. رجوع به هر یک از این کلمات 


شود. 

فوطه‌باف. (ط /ط] ان ف مرکب) 
فوطه‌بافنده. آنکه فوطه باقد. (فرهنگ فارسی 
مین). 

قوطه‌بافی. (ط /ط ] (حامص مرکب) 
عمل و شغل قوط‌باف. (فرهنگ فارسی 
معین|. 

فوطه پوش. [ط /ط ] (نف مرکب) 
فوطه‌پوشنده.انکه فوطه پوشد. انکه فوطه به 
تن دارد: 

هر درختی چو فوطه‌بوش بتی است 

بر زمین اندرون کشان دامن. فرخی. 
فوطه‌دار. [ط /ط] (نف مسرکب) 
فوطه‌دارنده. یکی از کارگران حمام که فوطه 
به کسان دهد و جامه‌های آنان را نگاه دارد. 
|اکی که فوطه بسته باشد. ||در هند مأمور 
دولتی را گویند که وجوه رسیده از ولایات و 
ایالات تحویل او ميشود. خزانه‌دار. (فرهنگ 
فارسی معین). 

قوطه ربا. [ط /ط رژ] انسف مسرکب) 
فوطه‌رباینده. دزد و عیاری که فوطه و دستار 
از سر و دوش مردم می‌رباید. (فرهنگ فارسی. 


معین). 
فوطه‌ربای. [ط / ط ر ] (نف مرکب) 
رجوع به فوطه‌ربا شود. 


فوطه فروش. [ط /ط ف | (ذف مرکب) 
فوط‌فروشنده. کسی که فوطه فروشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فوطه کردن. اط /ط ک د] (سص 
مرکب) کنایه از قبا کردن جامه. (آتندراج), 
چاک‌کردن. (فرهنگ فارسی معین). مانند 
خرقه کردن که دریدن جامه از بی‌صبری در 
سوک یا جز آن باشد. (یادداشت مولف): 
من جامه بر وفات کرم فوطه کرده‌ام 
جز فیض لطف تو که فرودآردم ز سوک. 
ظهیر فاریابی. 
فوطة نان. [ط /ط ي] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) جامه‌ای که بالای خوان می‌اندازند. 
(آنندراج). پارچه‌ای که بالای خوان 
می‌اندازند. (فرهنگ فارسی معین). 
فوطي. [ف و] (ص نسبی) منسوب به فوط 
که جمم فوطه به‌معتی نگ باشد. (از 
EEE‏ 
فوطین.() به سریانی خک است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فوطینس. [] ( معرب () مسازریون. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به مازریون 


شود. 





فوطینوس. 
فو طینواس.(سعرب. [) به روسی جلنار 
است, و فرفیون را نیز نامند. و خیربو را نیز 
گویند.(فهرست مخزن الادوید). ۲ 
فوظ. [ف] (ع !) مسرگ. (مستتهی الارب): 
||(مص) مردن. (متهى الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (اقرب الموارد). 
فوعلس. (معرب, !) لسان‌الشور. (فهرست 
مخزن الادویه). گاوزبان. رجوع به گاوزبان 
شود.. 
قوعة. [ت ع] (ع لا بوی خوش. || حرارت و 
تیزی زهر. ||اول روز و شب. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). 
فوغ. ف ]ع اسص) سسطبری دهن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فوغ. (فَ] (ع مص) دمیدن بوی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به فوج و فوح 


شود. 

فوغلص.[] (سرب. !) به یونانی لسان‌الئور 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
گاوزبان شود. 

فوغولسون. [] (معرب, إ) لسان‌اشور. 
(فهرست مخزن الادویه). گاوزیان. رجوع به 
گاوزبان و فوغلص شود. 

فوفة. ت غ] (ع !مص) دمیدگی بوی خوش. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

فوغیناوس. [](معرب, !)به رومی اسم من 
است که به فارسی شبنم نامند. (فهرست 
مخزن الادوید). 

فوف. (( صوت) نام آواز مار آنگاه که حمله 
کند یا بگریزد. (یادداشت مولف)ء فحیح. 
رجوع به فحیح شود. 

فوف. [ف] (ع () مان گاو. |اسپیدی که بر 
ناخن نوجوانان پیدا گردد. (منهی الارب) 
(اقرب الموارد), ج» افواف, (اقرپ الموارد). 
|((مص) خواستن چیزی. (منتهی الارب). 

فوف. (ع |) سپیدی مغر دانة خرما (منتهی 
الارب) که از آن نخل روید. (اقرب الموارد). 

| پوست سرخ دانة خرما. (متهى الارب). 
||پوستک خلل دل. (از اقرب الموارد) (منتهی 

الارب). |پوست هرچه که باشد. (منتهی 





الارب). || پ‌اره‌های پنبه. |[نوعی از 
چادرهای یمن. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گونه‌ای از برد یمانی. (از اقرب 
اموارد). | شکوفه. |[ چسیز اندک. (منتهی 
الارب). |[سپیدی که بر ناخن نوجوانان پیدا 
گردد.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|مثانة گاو. (اقرب الموارد). 

فوفاره. [ر] (اغ) از قرای غد است. 
(معجم البلدان). 

فوفل. [فو ف /ف] ([) درختی است از تیرة 
نخل‌ها که در مناطق گرم آسیا, هندوستان و 
جزایر سند و جاوه میروید. درختی است تسب 








بلند و برگهایش خانه‌ای هند که در انتهای 
تنه برافراشه آن مانند تاجی قرار دارند. این 
درخت ماند خرما دوپایه و میوه‌اش شفت 
است که قسمت میان‌برش دارای الیاف 
سلولزی میباند ولی هته‌اش دارای پوست 
نازک است. چوب این درخت را در 
نجاریهای ظریف به کار مبرند و از پوست آن 
الیاف قابل‌تساجی به دست می‌آورند و جوانة 
انتهایی تنة ان را نام کلم فوقل - چون مانند 
پنیر نرم است - به مصرف تغذیه میرسانند, 
پسوپل. کوثل. تسانبول. تنبول, تامول, 
فوفل‌آغاجی. کوپل. سپاری. اطموط. 
اطماط. نخل هندی. پوگافالا. اریکا. در بعض 


کتب جزو مرادفات فوفل کلمة تملول نیز ذ کر 
شده است ولی تملول با این درخت فرق دارد. 
(فرهنگ فارسی معین): 

به کف طاس روغن کهان و مهان 

چو تلبول و فوفش اندر دهان. ‏ اسدی. 
فوفلا. [فو في ) () به سریانی فوفل است. 
(فهرست مخزن الادویه). 


فوفلی. (فو ف ] (ص ز نسبی) موب به 
فوفل. بشکل فوفل. (یادداشت مولف. |( 
تسمی مروارید شبیه فوفل. (یادداشت مولف 


از الجماهر بیرونی ص ۱۲۵). 

فوفم. (] (() ذهب است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فوفوزومیه. [] (سعرب. |) اترج است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

فوفولیوس. (] (مسرب. !) کورالنحل است. 
(فهرست مخزن الادویه). 


فوفة. [ت ] (ع !) یکی از فوف, که سچیدی بر 
ناخن نوجوانان باشد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||پوست هرچه که باشد. (منتهی 
الارب). رجوع به فوف شود. 

فوفیرس. (معرب. [) به رومی جوزالسرو 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
فوفیالاسوس. (م_مرب. !) زاج است. 
(فهرست مخزن‌الادوید). 

فوفیمنون. (معرب. !)به بونانی صمغ عربی 
است. (فهرست مخزن الادوید). 

فوق. [ت] (ع ق. لا زسر. (سنتهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی). بالاء بر. زبر. روی. 
مسقابل زیسر. مقایل تحت. برتر. بالاتر. 
(یادداشت مولف). و در اصل ظرف مکان 
است. (اقرب الموارد)؛ 


پل حارسی است بام و در کعبه را سیح 

زآن است فوق طارم پیروزه متظرش. 
خاقانی. 

نور آو در عسر ويسر و تحت و فوق 

پر سر و بر گردنم مانند طوق. مولوی. 


کوزة‌سربسته اندر آب رفت 


از دل پرباد فوق آب رفت. مولوی. 





فوقانی. ۱۷۲۳۹ 
جوانمرد و صاحب خرد دیدمش 
به مردانگی فوق خود دیدمش. 

< فوق الحد و الوصف؛ غيرقابلوصف: 
تکلفی ديدم فوق الحد و الوصف. (تاريخ 
بیهقی). 

- فوق‌العاده؛ خارج از حد معمول. اضافه بر 


سعدی. 


معمول. آنچه در غیر جای خود آورده شود و 
اضافه بر حدود عادی باشد. 
= ||روزنامه‌ای که برای رساندن خبر مهم و 
قابل‌توجهی در غیر وقت انتشار چاپ شود. 
(یادداشت مولف). 
< فوق تصور؛ بسالانر از تصور و اندیثة 
اشخاص. (فسرهنگ فارسی مسمین). 
تصورناپذیر. غیرقابل تصور. 
فوق طاقت؛ دشوار. نحمل‌ناپذیر. 
فوق‌لیسانس ؛دوره‌ای از تحصیل بالاتر از 
لیب انس و پائین‌تر از دکتری. (فرهنگ 
فازسی ی 
|| (مص) برتر شدن از یاران خود در مرتبه. 
(متتهى الارب) (از اقرب الموارد). ||(ق) 
حدا کثر.بالاترین حد. در تداول گویند: این 
خانه فوقش بیت‌هزار تومان می‌ارزد. 

فوق. (ع!) زبر نره. (متهی الارب). |اراه 
نختین. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب). 
|((ص) مرد درازبالا و مضطرب خلقت. ||( 
سوفار تیر. (متهی الارب). شکاف سر تیر که 
در وتر قسرار گیرد. (از اقرب الصوارد), 
|گونه‌ی از سخن. (منهی الارب) (اقرب 
الموارد). اترم زن. (منتهی الارب). |إكرانة 
سر زبان و مفرج دهان و گشادگی آن. |[مرغی 
است. ج. افواق. فُرّق. فقى. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). 

فوق. [ت ر](ع اص) کجی و شکستگی 
است در سوفار تیر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فوق. [ف 1( لا ج فوق. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

فوقاء ([) ارز. اریس. اوکس, علک. از انواع 
صنوبر است. (یادداشت مولف). 

فوقاء. (ف] (ع ص) نرة تیز و باریک‌سر. 
(منتهی الارب). ||(() چرخ کلان که به هر 


- دندانةٌ أن دو سوفار باشد که در ان رسن رود. 


(مشهی الارب) (اقرب الموارد). 
فوقان. [فَ و] (ع مص) برتر شدن از یاران 
خود در مرتبه. (منتهی الارب). 
فوقانی. اف نی‌ی ] (ع ص نسبی) مقابل 
تحتانی, و نسبت شاذی است از فوق. (اقرب 
لموارد). برین. مقابل زبرین. مقابل سحتانی؛ 


۱ -از سال ۱۳۶۲ عنوان لانن به کارشنامی 
و فوق‌لب انس به کارشنامی ارشد تغیبر بافته 


است. 











۰ فوقس. 

طقۂ فوقانی, اطاق فوقانی. (یادداشت مولف). 
|احرفی که یک یبا چند نقطه بالا دارد. 
(یادداشت ملف). || جامه‌ای که بر روی همه 
جامه‌ها پوشند. (یادداشت مولف). 

فوقس. [ق ] (معرب, () (معرب از یونانی 
فوکس ) از گروه جلبکهای خرمایی‌رنگ 
دریازی است و تخته‌سنگهای دریبایی را در 
اعماق کم میپوشاند. از این جلبک - بمنظور 
استفاده از رنگ آن. و ساختن کودهای 
شیمیایی و استخراج ید - هرساله چندهزار 
تن استخراج می‌کنند. تکثیر فوقس‌ها همیشه 
ہوسا تخم است. این جلبک هتروگام است 
یعنی اعضای تولید مثلی نر و ماد آن از هم 
مجزاست. بدین معنی که آنتروزوئیدها یا 
سلولهای جنسی نر در داخل فرورفتگیهایی 
نام پستو یا کنپتا کل در انتهای برخی 
شاخه‌ها پدید می‌آیند و در داخل برضی 
کنسپنا کلهای دیگر تخمه یا سلولهای جنسی 
و ماده به وجود می‌آیند که پس از خسروج از 
پستوها در اب دریا سلولهای نر و ماده تلاقی 
می‌کنند و تخم را به وجود می‌آورند. فوکوس. 
(فرهنگ فارسی معین). ا 

فوقة. 1 ] (ع [) سوفار تير. (منتهی الارب). 
|((ص) باندبالای برهم و مضطرب خلقت. 
(منتهی الارب). 

فوقة. ات و ق] (ع () ادیبان و خطیبان. 

. (متتهی الارب). ج فائق است. (اقرب 
الموارد). 1 

فوقیی. (اص نسبی) رجوع به فوقیه شود. 

فوقیه. [قی ی ] (ص نسبی) دراهم فوقیه؛ 
منوب است به فوق که پادشاهی بود در 
روم. (منتهی الارب). رجوع به فوکاس شود. 

فۈكا. ([) قىمى بید که در نقاط پست جنگلی 
شمال ايران روید. (یادداشت مولف). بید 

بیدخشتی را در رامسر و شهسوار گویند. 
(یادداشت دیگر). صفصاف مشقق. (قرهنگ 
فارسی معین). 

ف وکاس. ((خ) یکی از امپراطوران روم است 
که به دست هرقل یا هرکلیوس خلع شد. (از 
ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی 
چ ۲ص ۴۶۷). 

فوکان. () فقاع است که به فارسی بوزه 
نامند. (فهرست مخزن الادوبه). به كاف 
پارسی صحیح است. رجوع به فوگان شود. 

فوکستروت. فک تر / ت ژ] انگلیسی, 
|" لفظاً یعنی راء رفتن روباه. نام نوعی رقص 
است با دو ضربه. (از فرهنگ فارسی معین). 
فا کسترات. 

ف وکسیه. [ی ] (معرب. !)"گل آویز. (فرهنگ 
فارسی معین). 

قوکالا. [ک ] ((خ) دهی است از بخش بابلسر 
شهرستان بابل که دارای ۴۹۵ تن سکنه است. 





آب آن از چاء و رودخانه بابل و محصول 
عمده‌اش صیفی, کنجد. غله. پنبه و برنج 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ‏ ۳). 
فوکوس. () رجوع به فوقس شود. 
فوگان. () فقاع معرب آن است. (فرهنگ 
فارسی معین). فقاع. (اسدی). چیزی است 
مست‌کننده که از ارد جو و غير ان سازند. و 
بوزه همانست. (از برهان). 

- بر گشادن فوگان؛ پرا گندن قطرات با فشار 
به اطراف همچون پرا گندن قطرات فقاع. 
(فرهنگ فارسی معین): 

می‌بارد از دهانت خدو ایدون 

گوئی‌که سر گشادند فوگان را. یی 
فول. (معرب. !) معرب از آرامی فل و قلی ؟. 
باقلا. ||فول سودانی؛ پستة زمینی. ||فول 
صوته؛ لوبیای چینی. (فرهنگ فارسی معین). 
||تخود یا دانٌ دیگر مر اهل شام راء یا خاص 
است به خشک. (منتهی الارب). واحد أن 
فولة است. (اقرب الموارد). 
فولا. (ل) به سریانی ساذج است. (فهرست 
مخزن الادویه), 
قولا۵.(معرب. !) پولاد. آهنی است که از ۲ 
تا ۲/۵ درصد زغال همراه دارد و آن را از 
چدن به دست آورند. رنگ فولاد از آهن 
تبره‌تر و جنس آن به‌مراتب سخت‌تر است و 
اگر آب داده شود شيشه را مخطط میازد. 
فولاد شکننده و در درجات حرارت زیاد 
چکش‌خوار است. چگالی آن تقریاً همان 
چگالی آهن است و زودتر از آن گداخته 
مینود. (فرهنگ فارسی ممین), آهن 
جوعردار که کارد و شمشیر از آن سازند. 
(برهان): 

عاشقا رو دیده از سنگ و دل از فولاد ساز 
کزسوی دلبر درآمد عشقبازی تازتاز, 

منوچهری. 

بسازم خنجری نیشش ز فولاد 

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. باباطاهر. 
از سرت بیرون کشید آن رشته در پایت ببست 


چون فرودیدی نه رشته کآهن و فولاد بود. 


خاقانی. 
یکی گرز فولاد بر مغز خورد 
کسی‌گفت صندل بمالش به درد. سعدی. 
ترکیب‌ها: 


< فسولادبازو. فولاددل. فولادرگ. 
فولادسازی. ولادستون. فولادفروش. 
فولادکلا. فولاد کوفتن. فولادلو. فولادمحله. 
فولاد معدنی. فولادوند. فولادی. فولادین. 
رجو ع بت هر یک از این کلمات شود. 
فو لا دبازق (ص مرکب) قوی. نیرومند. 
انکه بازویس چون پولاد مقاومت دارد؛ 
هرکه با فولادیازو پنجه کرد 


ساعد یمین خود را رنجه کرد. سعدی. 





فولادمحله. 


فولادباغی. (اخ) ده کوچکی است از 
بخش توبران شهرستان ساوه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 

فولاددل. إلا د] (ص مرکب) قوی‌دل. 
پردل. بسیار پردل. که دل او چون فولاد 
سخت بود. بی‌با ک.باجرأت: 

تیزچشم. آهن‌جگر, فولاددل. کیمخت‌لب 
سیم‌دندان, چاه‌بینی, ناوکام و لوح‌روی. 

ملو چهری. 

فولادزکت. [ر] (ص مرکب) صفت اسب 
است به‌معتی نیرومد. استوار: آهن‌سم. 
فولادرگ. صاعقه‌انگیز. (سندبادنامه), 
فولاد‌سازی.(حانص مرکب) عمل 
ساختن فولاد. ||([مرکب) محل ساختن آلات 
فولادین. (فرهنگ فارسی معین). 

فو لادستون. [سّ] ((خ) والد ابوکالیجار از 
آل‌بویه. ملقب به مویدالدوله و مکنی به 
ابومنصور. در سالهای ۲۶۶ تا ۳۷۳ «.ق. 
فرمانروای اصفهان بود. (یادداشت مولف). 
فولادفروش. [نو فٌ] (نف مرکب) آنکه 
فولاد فروشد. که شغل او فروش فولاد باشد, 





| فولادفروش. (فو ف ] (اغ) دهی است از 


بخش حومۀ شهرستان نیشابور که دارای 


| ۱۱۶ تسن سکسنه است. آب آن از قنات و 


محصول عمده‌اش غله است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فو لادقاسمي. [س)] ((خ) دهی است از 
دهتان حومةٌ بخش میناب شهرستان 
بندرعباس که دارای ۴۵۰ تن سکنه است. اب 
آن از رودخانه و محصول عمده‌اش خرماء 
مرکبات. مزارع چنگچی و جامدی جزو این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فو لا دکلا. (ک ] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان شاهی که دارای ۱۳۰ تن 
سکنه است. آب آن از نهر شاهرود و رودخانة 
تالار و محصول عمده‌اش غله و صیفی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فولادلو. ((خ) از ایلات سا کن اطراف 
اردبیل که مرکب از هزار نفر است. قري 
شيخ لو و بودالو مرکز یبلاق و قشلاق آنهاست. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان). 
فو لاد لی قوئی. ((خ) دهی است از بخش 
گرمی شهرستان اردبیل که دارای ۶۷تن 
سکسنه است. آب آن از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
فولادمحله. [مّ حل ل] ((ج) دهی است از 
بخش دودانگة شهرستان ساری که دارای 

۰ تن سکنه است. اب آن از هفت رشته 


2 - Foxtrol. 
4 - fel, feli. 


1 - Phukos. 
3 - Fuchsia. 








فولاد معدنی. 


قنات و چشمه‌ها و محصول عمده‌اش له و 
لات است. زنان شال وگیم و کرپاس 
می‌بافند. (از فرهنگ جغرافیاییاران چ ۳ 
فولاد معدنی. [دم د /5] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) فولاد طبیمی. شاپورگان. شابرقان. 
اسطام. پولاد کانی. (یادداشت مؤلف). 

فو لا۵وند. [لاد َ] ((خ) یک بهلوان تورانی 
است که به دست رستم کشته شد. (مجمل 
لتواريخ و القصص ص‌۴۸). 

فولادی. (ص نسبی) منوب به فولاد. 
ساخته از فولاد. فولادین. پولادی. (فرهنگ 
فارسی معین). 

فولادی. (اخ) دهی است از بخش سرپل 
شهرستان قصرشیرین که دارای ۲۰۰ تن 
سکهه است. آب آن از سراب ماراب و 
محصول عمده‌اش غله, لبنیات, توتون. صیفی 
و ذغال است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 

فولادی. ([ج) دهی است از بخش باوه 
شهرستان ستندج که دارای ۰ تن سکته 
است. اب ان از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله ولبات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵), 

فولادی. ((خ) دهی است از بخش میناب 
شهرستان بندرعباس. (از فرهنگ جرافیایی 
ایران ج ۸. 

فولاذین. (صس نسبی) منسوب به فولاد. 
ساخته از فولاد. پولادی. فولادی. (فرهنگ 
فأزینی معیت)؛ 

فولرس. [فول ل] (إخ)' از ایران‌شناسان 
آلمانی است. (یادداشت مولف). وی فرهنگی 
فارسی به لاتینی تهیه کرده و در آن لغات 
دساتیری منقول از برهان را مشخص کرده 
است. (از فرهنگ ایران باستان پورداود 
ص۴۹). وی همچنین با مقایسٌ نسخه‌های 
مختلف شاهنامه نمونة ننجتا صحیحی از أن 
را با ترجمة لاتینی منتشر کرده و زمينة کار 
محقق دیگری بنام لانداور" را فراهم کرده 
است. (از کتاب فردوسی طوسی ص ۹۸). 

فولس. 1( (اخ) نام حکیمی بوده یونانی. 
(برهان). او راست کتاب الکناش در طب» و 

. آن را حنین نقل کرده است در هفت مقاله. و 
کتابی دیگر دارد در بیماریهای زنان. (از 
ابن‌الندیم). پولس. رجوع به پولس شود. 
فول شهریار. (شهز] ((خ) رباطی بوده 
است در فارس که در کتار رباط صلاح‌الدین 
در دشت رون وأقع بسوده است. (از نزهة 
القلوب حمداله مستوفی چ لِدن صص ۱۳۴ - 
۸۵ 

فول‌طامون. [] (مسعرب. ل) به یونانی 
شبت است. (فهرست مخزن الادویه). 


فو لطیقوا. (سعرب. !) به بونانی باقلی 








مصری است. (فهرست مخزن الادویها. 
فولف. [ف [)(ع!) آوند از برگ خرما. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||نوعی از 
خنور خرما. || پوشش هر چیزی و غلاف آن» 
یا جامه‌دان يا پوششی که جامه‌دان را یدان 
پوشند. (منتهی الارب). روپوشی که بدان 
لباس را پوشانند. و گویند لباس نازک. (از 
اقرب الموارد). 
فولکلر. ثْلْ کل) () رجوع به فولکلور 
شود. 
فولکلور. (ثل کل ] (فرانوی. ۲4 (از دو 
کلمة انگليسي فولک آ به معنی توده ولور به 
معتی دانش) علم به آداب و رسوم تودذمردم و 
افسانه‌ها و تصنیفهای عاميانه. توده شناسی, 
(از فرهنگ فارسی معین). فرهنگ عامه, 
مجموعد عقاید. اندیثه‌ها, قصه‌هاء آداب. 
رسوم. ترانه‌ها و هنرهای ساده و اتدایی یک 
ملت را فولکلور گویند. 
فولن. [] (معرب. ل) به ییونانی برگ نبات 
است. (فهرست مخزن الادوید). 
فولو. (معرب. !) به یونانی حنظل است. 
(فهرست مخزن الادویه). هنداونة ابوجهل. 
حظل. رجوع به این کلمات شود. 
فولوافار یقون. [](معرب» [) به فارسی 
برسیان و به سریانی بطباط, و آن عصی‌الراعی 
است. (فهرست مخزن الادویه), 
فولوبس. [] ((خ) نام یکی از حواریین 
عیسی. (این‌جوزی: المدهش). 
فولو تر. [] (معرب, |) پرسیاوشان. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 
فولوذین. (معرب. ) بسفانج. (فهرست 
مخزن الادویه), 
فولوربردن. [ ](معرب. !) به یونانی خربق 
اسود است. (فهرست مخزن الادوید). 
فولوسون. ([) وم است. (فهرست مسخزن 
الادویه). 
فولوعس. [] (معرب. ) فستق. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فولوفرینون. [] (معرب. !) ورقابلوط. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
فولوفنیس.(] (معرب. |) حنظل. (قهرست 
مخزن الادویه). رجوع به فولو شود. 
فولوقس. [] (معرب. ا) حنظل. (نهرست 
مخزن الادویه). رجوع به فولو و فولوفتین 
شود. 
فولومس. [] (معرب., إ) قناء. (افهرست 
مخزن الادویه). 
فو لومیشا. سرب () ماءالزیتون مجلح است. 
(قهرست مخزن الادویه). 
فولون. (معرب. !) طین ارمنی. (فهرست 
مخزن الادوید)- 
فولة. [](ع | یکی از باقلی و نخود. 





فومن. ۱۷۲۴۱ 


(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
قول شود. 
فولیی. (معرب. [) برگ نبات. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به فولن شود. 
فولیاء (معرب, !) کرش است که به فارسی 
شکنبه نامند. (فهرشت مخزن الادویه). 
فولیاسیقی. (مسعرب. ل) ورق‌الضوخ, 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به فولن شود. 
فولیاغوفا. [] (مسعرب. !) ورق‌الزیستون. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به فولن و 
فولیا شود. 
فولیون. (معرب, ل) (از یونانی پولیون ) 
مریم‌نخودی. (فرهنگ فارسی معین). دارویی 
است که از ملک شام آرند. جراحتهای تازه را 
نافع است. (آنندراج) (از برهان). اسم یونانی 
جعده است. (فهرست مخزن الادویه). 
فوم. اع ) سر. ند انخرد. نان هر 
دانه‌ای که از ان نان پزند. |اهر عقده لقمهٌ 
بزرگ. ||هر عقده از سیر و پیاز. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
فوم. [فٌ ] (ع ق) قطعه فوماً؛ پاره‌پاره برید 
آن را (متهی الارب) (از اقرب الموارد). | 
ج فومة. (اقرب الموارد). 
فوماهیرا طیس. (معرب. [) باقلی قبطی 
است که قلقاس نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فومد. [] () شراب. افهرست مخزن 
الادويه). 
فومستان. (م] (إخ) دی است از بخش 
گاوبندی شهرستان لار که دارای ۱۸۳ تن 
سکته است. آب آن از چشمه و چاه و 
محصول عمده‌اش غله. تنبا کو و صیفی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
فومش کنار. ام کا (خ) دی است از 
بخش مرکزی شهرستان شاهی که دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از نهر هتکه و 
رود تالار و محصول عمده‌اش برنج, غله, پنپه 
و کتان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ 
فومن. [] ((خ) شهر کوچک فومن مرکز 
شهرستان فومنات در ۲۷ هزارگزی جنوب 
باختری رشت واقع و شامل شش قري 
به‌هم‌پیوسته است به نامهای بازار, شهربیجار» 
جسهودبیجا شویل‌کنان نسقارچیان, 
خسندق‌بیجار, جمعیت شهر در حدود 
هشت‌هزار تن است و دارای ۳۰۰ باب دکان 
است. آب آشامیدنی شهر از چاه و روشنایی 
آن بوسیله برق تأمین میشود. (از فمرهنگ 


1 - Vullers. 2 - Landauer. 
3 - ۰ 4 - Folk. 
5 - Lore. 6 - 0۰ 








۷۲ فومن. 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
فومن. (2] ((خ) دهستان حومة فومن از 
یکصد آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمع تفوس آن در حدود ۴۸۰۰۰ نفر و قراء 
مهم آن عبارت است از: اولسان: گشت. 
کلاشم, خشک‌نودهان, خسمخ, رودپیش. 
چکوسر, گشت‌رودخان, کلده گیگانر. 
چیران. قلعه‌رودخان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
فومنات. (2] (إخ) نام یکی از شهرستانهای 
هفتگانة استان گیلان که در باختر رشت واقع 
است. مسناحت شهرستان در حدود ۲۳۷ 
کیلومتر مربع است. قسمت جنوبی شهرستان, 
کسوهتان مستور از جنگل است و در 
ارتفاعات بالا چمن‌زارهای طبیعی و مرکز 
گس له‌داری است. رودخضانه‌های تسنیان, 
سیاهرودخان. پكگ‌در ماسوله, گازرودخان» 
گشت‌رودبار قلعه‌رودخان, شاخزر شفت. و 
پسیخان و سنگ از نقاط مختلف این 
شهرستان عبور میکند. جمع قراء شهرستان 
۷ ابادی است که به دو بخش مرکزی و 
صومعه‌س را تقسیم میشود وروی هم ۱۵۵ 
هزار تن سکنه دارد. بخش مرکزی شامل ۴ 
دهتان بنام حومه, شفت. مساسوله و تولم 
است. محصول عمد شهرستان فومنات برنج» 
توتون, چای, ابریشم, لنیات, کنف, نیشکر, 
بنشن و مختصر گندم است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۲). 
فومة. [] (ع !) خوشه. | آنچه به دو انگشت 
برداشته شود. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ج» فُوّم. (اقرب الموارد). 
فومی. (ص نبی) گندم‌فروش. (ملخص 
اللغات) (یادداشت مؤلف). 
فومینطون. (معرب. !) هرطمان. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فونتن‌بلو. من بل /ب ل] (إغ)' شهر 
کوچکی است در نزدیکی پاریس که قدمت 
تاریخی دارد. (فرهنگ آمریکائی ونستر). 
فونتبانگکت. [فن ] ج" از شهرهای مهم 
کشور اندونزی در جزیر؛ برثو. (یسادداشت 
مولف), 
فونتیکت. اف ن) (فرانسوی» ص)" آنچه 
بیان صوت و آوا کند. ||(() مطالعة اصوات و 
تلفظهای یک زبان. (فرهنگ فارسی معین), 
صوت‌نناسی. آرافناسی. ||هترهای 
فونتیک؛ هترهایی که به قوة نسامعه ارتباط 
دارند از قبیل شعر, نثر ادیسی, موسیقی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فونج. [ن ] (اخ) از رستاق طبرش, و توس‌بن 
نوذر بر دست قبادین قباد مهندس آن روزگار 
این دیه‌ها را بنا کر ده است. (تاریخ قم) 
فوفس. [] (معرب. [) به یونانی قندیل‌الحر 





است. و ماذریون و تخم ماذریون را نیز نأمند. 
(مخزن الادویه). 

فونش آباد. آن ] ((خ) دی است از بخش 
ابهر شهرستان زنجان که دارای ۶۰۲ تن سکنه 
است. آب آن از رودضانة ابهر و قسنات. 
محصول عمده‌اش غله, بنشن و میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 

فونشسته. اش ت /تٍ] () به فارسی نوعی 
از فطر است که غوشنه باشد. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فونوگراف. (ف ن گرا /اگ] (فرانسوی, ۴4 
دستگاهی که اصوات را ضبط و سپس بازگو 
میکند. دستگاه ضبط صوت. (قرهنگ فارسی 
معین), 

قوفون. ((خ) (ظلست) نام یکی از منازل بهود 
است که در میان صلمونه و اوبوت واقع است. 
(قاموس کتاب مقدس). 

فوفیان. ((خ)* نام قومی است. فرینیان. 
هون‌ها. (ایران باستان پیرنیا ص‌۲۱۱۸). 
رجوع به فرینیان شود. 

فونیس. (معرب, !) به یونانی نخاله است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قونیکولر. [لٍ] (فرانسوی, )۶ راه‌آهنی که 
بوسیلۀ سیم یا کرمایر از زمین‌های پرشیب 
عبور کند. (فرهنگ فارسی معین). 
فوفیلج. [] (سعرب, ا) به بسونانی 
«جوزبوا»ست. (فهرست مخزن الادویه). 
فوفین. [] (معرب. () به یونانی بسد است. 


(فهرست مخزن الادویه). 
فووج. اف نسو] (ع 4 ج فوج. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


فؤوج. (ف و ](ع مص) دمیدن بوی مشک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||اجوشیدن 
دیگ. (منتهی الارب). ||خون برآوردن زخم. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. اافراخ شدن 
تاراچ. (منتهی الارب). 

فوور. [ث و] (ع مص) جوشیدن دیگ و 
چشمه و جز آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فووق. اف نو | (ع مص) نزدیک مردن 
رسیدن, يأ مردن و جان دادن. ||فراهم آمدن 
فیقه در پستان ناقه. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |زشکستن سوفار تير را. (منتهی 
الارب). 
فوة. [فو و) (ع !) روناس که بیخ درختی 
است باریک, دراز, سرخ که بدان رنگ کنند. 
(منتهی الارب). و آن را روناس و روین نیز 
گویند. (یادداشت مولف) ||دارونی مقط 
جنین. (منتهی الارب). در داروسازی نیز به 

کاربرند. (یادداشت مولف). 

قوه. (ع ) دهان. ج. انواه. افهاه. (ستتهی 

الارب) اقسرب المسوارد). ||دنسدان. 





|[دیگ‌افزار. ||بوی‌افزار که از آن خوشبوی 
را نیکو سازند. ||رنگ شکوفه و گونه آن. 
||صنف هر چیزی و گونة آن. ج. افواه. جج, 
افاویه. (متهی الارب). 
فوه. [ف و / و ] (ٍ) ورق طلا و نقره و مانند 
آن که در زیر نگین گذارند تا صفا و رنگ آن 
بیفزاید. (فرهنگ فارسی معین): 
ياقوت باده را فوه‌ای غير شعله نیست" 
ساقی به پیش شمع نگه دار شيشه را. 
صائب. 
فوه. [ق وَ] (ع ا4سص) فراخى دهن. 
|((مص) فراخ‌دهن شدن. (منتهی الارب). افوه 
گردیدن آدمی یا خیل. (از اقرب المبوارد). 
|إبرآمدن دندان یا ثثیةٌ علیا و دراز گردیدن 
آن. (منتهی الارب). 
فوه. تَو؛] (ع مص) سخن گفتن و دهان 
بسخن گشادن. (اقرب السوارد): مافهت 
بکلمة؛ ای مافتحت فمی بها. (منتهی الارب). 
فوهاء ۰[ (ع ص) چاه گشاده‌دهاند. 
(منتهى الارب). ||مژنث افوه است: محالة 
فوهاء؛ چرخ درازدندانه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). || طعنة فوهاء؛ گشاده. (اقرب 
الموارد). 
فوة بری. ات و / و ي بز ری ] ((مرکب) 
بلسکی است. (فهرست مسخزن الادویه). 
روناس بیابانی. حب‌الصبیان. (یادداشت 
مۇلف). 
فوهد. اف د] (ع ص) کودک فربه 
تمام‌خلقت. (منتهی الارب). رجوع به فرهذ 
شود. 
فوهدة. زت دد] (ع ص) مسونث فسوهد. 
(منتهی الارب). رجوع به فرهذ شود. 
فوهل. [] (() شوره, و آن چیزی است که 
از آن باروت سازند. و در هندوستان بدان اب 
سرد کنند. (برهان). شوره. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شوره شود. 
فوهة. [ه] (ع [) دهانة کوه. (متهی الارب). 
||دهانة راه. ||دهانة رودبار. (مستهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||دهانژ جوی. |[شورش و 
غوغا. (منتهی الارب), 
فوهة. [ف ] (ع () دهان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
فوهة. إن و.2] (ع!) شورش و غوغای 
مردم. ||ازه‌بریدگی مممانان به غیبت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||إشير 
شیرین‌مزه. (منتهی الارب). و در این معنی 
گویندبه قاف است. (اقرب الموارد), ||دهانة 
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فوی. 
کوچه. (متهی الارب). |[دهانة راه. |[دهانة 
رودبار. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||دهانة نهر. (اقرب الموارد). ||اول هر چیزی. 
ج, فوهات. فوائه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
فوی. فر وی ] (ص نسبی) منوب به فو 
که‌بطنی است از معافر. (سمعانی). 
فوی. [فَز ریی] (ص نسبی) منسوب به 
فوه که گویا در حدود بصره انست. (از 
سمعانی). 
قویت. آف وَ] (ع ص) یگانه در رای و 
دانش خود. (سنتهی الارب). منفرد به رای 
خود که مشاورت نکند. برای مذکر و مونث به 
همین صیفه استعمال شود. (از اقرب الموارد). 
فویسقة. [ف وس ق] (ع | مصفر) موش, به 
حکم آنکه از سوراخ خود بر مردم خروج 
کند. (منتهی الارب). موش. فار. فارة. فرنب. 
امراشد. (یادداشت مولف). مصغر فاسقة. و 
موش را گویند بسیب خروج او از سوراخ بر 
مردم. (اقرب الموارد). 
فو یوس. () علق‌الکلب. (نهرست مخزن 
الادویه). 
فویه. (ف وئ:] (ع [مسصفرا مصفر فم. 
(منتهی الارب). مصفر فوه. (انندراج). 
فه. [فّ‌ه ها (ع ص) درم‌انده در سخن. 
(منتهی الارب). فهیه. (اقرب الموارد). 
فه. [ت: /ف:)] (!) چوب پهنی که کشتی‌بانان 
بدان کشتی رانند. || آهنی بیل‌مانند که در میان 
آن چوبی و در دو طرف آن ریسمائی بندند و 
یکنفر سر چوب راو در نفر دیگر سر ریسمان 
را به دست گيرند و زمین شیارکرده را بدان 
هموار سازند. مجرفه. پلکش. فهد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
فهاد. [تذه-ا] (ع ص () بسوزبنده و 
شکارآموزانند؛ آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یوزبان. (یادداشت مولف). 
فهاد. رت ] ((ج) دهی است از بخش جبال 
بارز شهرستان جیرفت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج۸). 
فهار. [ت ] ([) سنگی به رنگ یاقوت اطلسی, 
و آن را از مشرق‌زمین آورند. و در کان طلا 
هم میباند. گویند خوردن آن دفع جنون 
میکند. (برهان). بعضی گفته‌اند لعل است. 
(مخزن الادویه). 
فهارس. [فَ رٍ] (ع ‏ ج فهرس. (اقرب 
الموارد). رجوع به هرس و فهرست شود. 
فهاق. [ف](ع !)ج نهقة. رجوع به فهقة شود. 
فهالنج. اف [3] (اخ) دهی است از بخش 
طبس شهرستان فردوس که دارای ۸٩۵‏ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله. خرما و تنا کواست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹). 








قهام. (تمها] (ع ص) بسسیار داننده. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
فهامت. [ف ](ع مص) فهمیدن و درک 


- کردن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 


فهامة شود. 
قهامة. (ف /ف م ] (ع مص) دانستن. |[یه دل 
دريافتن. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
فهامیه. ف ی ] (ع مص) دانتن. |ابه دل 
دریافتن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
فهانه. (ت ن / نٍ] () فانه. پانه. (فرهنگ 
فارسی معین). چوب تنکی را گویند که گاهی 
در پس در خانه نهند تا در گشوده نگردد. و 
کفشگران و موزه‌دوزان در فاصلة قالب کنش 
و موزه نهند تا فراخ گردد. استادان درودگر و 
نجار و چوب‌شکن در شکاف چوبی که با تبر 
می‌شکانند فروبرند تا زودتر شکافته گردد. 
گاهی در زیر ستون گذارند تا راست بایسند. 
(برهان), رجوع به فانه شود. 
فهاهة. (ت د] (ع (مص) درماندگی به سخن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
ق شود. 
فهبنده. [ت ب د] ((خ) دهی است از بخش 
زرقان شهرستان شیراز که دارای ۳۴ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
فهد. ف ] (ع إ) بوز ج. افھد نهود. (متهی 
الارب). یوز. پوزپلنگ, (فرهنگ فارسی 
معین). در رنگ چون پلنگ و به طبع چون 
سگ باشد. (یادداشت مؤلف). وحوش را بدان 
شکار کند. تنگ‌خلق, سخت خشم و جهنده و 
دیرخواب است. (اقرب الموارد): 

پرفتند با یوزبانان و فهد 

گرازان و تازان سوی رود شهد. . فردوسی, 
||میخ وسط پالان, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||(مص) تيكو ساختن کار را در 
غیبت کسی. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ||(اخ) سخاره‌ای است. (اقرب 
الموارد). 
فهد. اف ] (ع مص) خوابیدن و غفلت 
ورزیدن از آنچه لازم و ضروری بود. || همچو 
یوز گشتن در خواب و تمدد آن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قهد شود. 
فهد. [فَ د] (ع ص) مرد خفته و بی‌خیر و 
شبیه به یوز در خواب و نتفدد آن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). , 
فهدر. [ف د] (ع ص) نوجوان پرگوشت 
پرجوانی. (منتهی الارب). مقلوب فرهد است. 
(اقرب الموارد). رجوع به فرهذ و فوهد شود. 
فهدر. (ف د] ((ج) دی آست از ببخش 
ساردوئيةٌ شهرستان جیرفت. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج۸)۔ 

فهدة. [ف د] (ع ) مؤنت فهد. |[شرم انسان. 





فهرج. ۱۷۲۴۳ 


(متتهى الارب) (اقرب الموارد). |ااستخوان 
بلندبرآمده در پس گوش شتر. |گوشت‌پارة 
بیرون جسته زیر سینهٌ اسب. (منتهی الارب). 
فهدی. (ت ] (ص نسبی) منوب به فهد که 
نام اجدادی است. (سمعانی). 

فهو. [ف ] (ع !4 سنگ زبرین آسیا. مقابل 
صلاية که سنگ زیرین است. (از یادهدافت 
مولف از بحرالجواهر). |اسنگی که بدان 
چهارمفز بتکنند. سنگ صلایه. (فرهنگ 
فارسی معین). یا سنگ کف. ج. افهار. (منتهی 
الارب). ج» اذهار, فهور. (اقرب الموارد). 
فهو. [فَ / ](ع مص) جماع کر دن زنی را 
بی انزال و با دیگری انزال کردن. (منتهی 
الارب). 
قهر. [ف] (ع لا مدارس جهودان که به روز 
عد در ان فراهم آیند. و بدین معنی است: 
کأنهم البهود و خرجوا من فهرهم. |[عیدی 
است بهودان راء و گویند روزی است که در آن 
روز خورند و آشامند. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). 
فهر. (ت ] (إخ) ابن مالک‌بن النض, از كنانة از 
عدنان, جد جاهلی و از کسانی است که نسبت 
نب | کرم را بدو رسانند. (از اعلام زرکلی). 
فهرج. [فَ ر] (إخ) شهری است به اصطخر. 
معرب فهره. (منتهی الارب). رجوع به فهره 
شود. 

فهرج. [ف ر] ((خ) یکی از بسخش‌های 
سه گانة شهرستان بم که از جنوب خاوری آن 
شهرستان واقع است. | کثر آبادیهای این بخش 
به هم پیوسته و راه شوب بم به زاهدان از 
وسط بخش می‌گذرد. آب مشروب بخش از 
قوات تین میشود. محصول عمده بخش 
غله, حنا, خرماء لنیات. رنگ, پبه و انواع 
مرکبات است. این بخش از شش دهستان 
تشکیل شده که بترتیب عبارتند از: پشت‌رود 
با ۱٩‏ آبادی و ۳۳۰۰ تن سکته, رودآب 
دارای ۲٩‏ آبادی و ۸۰۰۰ تن سکنه, ریگان با 
۵۲ آبادی و ۷۰۰۰ تن سکنه, برج | کرم با ۳۵ 
آبادی و ۵۷۰۰ تن سکنه. عزیزاباد با ۲۲ 
آبادی و ۳۵۰۰ تن سکنه, کنبکی با ۲۳ آبادی 
و ۲۸۰۰ تن سکنه. بنابر آمار بالا بخش فهرج 
دارای ۱۸۰ ابادی و ۲۰۳۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفزافیایی ایران ۸ 

فهرج. [فَ ر1 (إخ) دهی از بخش فهرج 
شهرستان بم که در حدود هزار تن سکنه دارد. 
اب آن از دو رشته قنات و محصول عمده‌اش 
غله, خرماء لبنیات. پنبه, حنا و انواع مرکبات 
است. زنان قالی و گلیم و کرباس می‌بافند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

فهرج. ات ر] (اخ) طایفه‌ای از طوایف بلوچ 
ناحیة بمپور. (جفرافیای سیاسی کیهان). 
فهوج. [ق ز] (إخ) دفی است از بخش 





۴ فهرس. 


مهریز شهرستان يزد که دارای ۸۸٩‏ تن سکنه 
است. اب آن از قلات و محصول عمده‌اش 
غله است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 
فهوس. [فب ر ‏ (سرب. ل فهرست. (ستهی 
الارب). معرب فهرست. (غیات). رجوع به 
فهرست شود. 
فهرست. [ف ر ] (معرب. !) (*مسعرب 
پهرست ۱ پهلوی) جدولی شامل ابواب و 
فصول کتاب در ابتدا یا انتهای آن, |ااصورت 
اسامی چیزی. (فرهنگ فارسی معین). 
نوشته‌ای را نیز گفته‌اند که در آن اسامی کتابها 
باشد, و عربان فهرس میگویند. (برهان), 
نمودار. خلاصه, ملخص: 
شاهی که گر بیان دهد اخلاق او خرد 
فهرست بأس حیدر و عدل عمر شود. 
مسعودستعد. 
صاحب خبر غيب نخواندهست بسدره 
چون سیرت نیکوش به فهرست سیر بر. 
ستانی: 
اشارات و مواعظ آن را که فهرست مصالح 
دین و دنیاست نمودار سیاست خواص و عوام 
ساخت. ( کلیله و دمنه), 
فهرست مکارم باد اخبار تو عالم را 
تاریخ معالی باد آثار تو عالم را 
که بی پرگار و بی منطر کشیدی. ‏ خاقانی. 
عدل است و دین دوگانه ز یک مادر آمده 
فهرست ملک از این دو برادر نکوتر است. 


خاقانی. 


خاقانی. 
چو گشت این سه فهرست پرداخته 
سخنهای با یکدگر ساختد. نظامی. 
ترکیب‌ها: 
¬ فهرست‌نویس. فهرست‌نویسی. رجوع به 
هر یک از این کلمات شود. 


فهرست‌نویس. [ف ر ٍ] (نف مرکب) 
فهرست‌نویسنده. (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه فهرست ت کتب یا مطالب را تهیه و تدوین 
کند. ||مأمور دولت که به نوشتن فهرست 
اسامی موظف بود. (فرهنگ فارسی معین): 
میرزا محمدعلی سررفته‌دار و فهرست نویس 
خزانة نظام. (مرآةالبلدان). 

فهرست نو بسی. ۰ ف ر نٍ] (حامص 
مرکب) کار فهرست‌نویس. نوشتن فهرست. 
رجوع به فهرسة شود. 

فهرسة. اف رس ] (ع مص) فهرست کتاب 
نوشتن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

فهرمد. اف ] (خ) از قرای ری است. وقعةً 
یاران ستعین و حسین‌بن زید علوی در این 
مکان اتفاق افتاد. (عجم البلدان). 
فهرومند. [فت م1 ((خ) دی است از 
دهستان پائین شهرستان نهاوند که دارای 





۰۱ تن سکنه است. آب آن از رودخانة 
گاماسیاب و محصول عمده‌اش غله, توتون, 
حبوب و لیات است. (از فرهنگ جنرافیایی 


ایران ج۵). 
فهرة. [ف د ] (ع ل) مؤنث فهر است. (منتهی 
الارب). 


فهره. [ف ر] (اخ) شهری است به شهرستان 
اصطخر بر کنار دشت. و فهرج معرب آن 
است. (بادداشت مولف). شهری است به 
اصطخر. (متهى الارب). رجوع به فهرج 
شود. 
فهوه. [ف ر] (إخ) دی است از یسخش 
الگودرز شهرستان بروجرد که دارای ۷۸۶ 
تن سکنه است. آب آن از قنات و چاه و 
محصول عمدهاش غله, لنیات, پنبه و چفندر 
است. زنان جاجیم می‌بافند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
خهره. [فَ ر] ((خ) شهر معروفی است از 
نواحی مکران. (معجم البلدان). دهمی است از 
بخش جالق شهرستان سراوان که دارای ۲۰۰ 
تن سکنه است. آب آن از رودخانة محلی و 
محصول عمده‌اش غله, خرماء ذرت و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فهری. [ف ] (ص نسبی) منوب به فهرین 
فهربن مالک شود. 
فهری. [ف ] (ج) عبدالملک‌بن قطن. امیر 
اندلس و از پیشوایان شجاعان است که در 
سال ۱۱۴ ه.ق.پس از قتل عبدالرجمان 
الفافقی والی اندلی شد. و ابن‌الحبحاب امیر 
افریقا او را عزل کرد. وی در سال ۱۳۳ ھ.ق. 
م.در عقه درگ‌ذشت. (از اعلام 
زرکلی). 
فهض. اف ] (ع مص) سر شکستن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
فهفاه. [ت] (ع ص) مرد نیکو سیاست 
شتران. (منتهی الارب). نیکو قیام‌کننده در 
مال, (از اقرب الموارد). 
فهفه. [ت فَ؛] (ع ص) درمانده به سخن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فهفهة. [ت ف ذْ] (ع اسص) درماندگی به 
سخن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
فهاهة. 
فهق. [ف ] (ع مص) بر فهقة آوردن. (منتهی 
الارب). 
فهق. [ ف / ف 2](ع مص) پر شدن خنور 
چندانکه از سر بیرون شود. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
فهقة. [ف ق] (ع !) استخوان بر گردن که اول 
قار اننتء با اسعخوان اریت پیوند سر 
گردنمشرف بر کام. (منتهی الارب). ج. فهاق. 
(اقرب الموارد). 





فهلیان پایین. 

فهل. [ف ] (ص) گشاد و فراخ. (برهان). 
قهل. ت) (اخ) نام ناحیتی از فارس یا 
کرمان بوده است: از این جملت کرمان و 
اعمال آن بیرون از مال و فهل و فهرج. 
(فارستامة ابن‌لبلخی ص۱۷۱ رجوع به 
فهرج و فهره و فهلیان شود. 
فهلید. ۰ (ف ب ] ((خ) نام عودنوازی در دریار 
انوشیروان. (یادداشت مۇلف). 


فهلل. (ت 1] (ع ص) باطل. (متتهی الارب) 


(اقرب الموارد), 
فهلو. (ف [] (معرب, !) پَهلو. (فرهنگ 
فارسی معین). 


فهلوی. (ت [) (ص نسسبی) بهلوی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به پهلوی و 
قارسی میانه شود. 
فهلویات. رت لوی یا] () ج فهلوی و 
فهلویه. (فرهنگ فارسی معین). ||به ترانه‌های 
ملی ایران اطلاق شده است. رجوع به فهلویه 
شود. 
فهلویه. (ت [ وی ی /ي] (ص نسبی, ) 
پهلوی. مؤنث فهلوی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||کلمه یا جمله‌ای که به زبان پهلوی 
باشد. ||شعری که به یکی از زبانهای محلی 
ایران - جز زبان ادبی و رسمی - به وزنی از 
اوزان عروضی یا هجایی سروده شده و 
ببخشی از انها در قالب دوبیتی است. ج 
خهلویات. (فرهنگ فارسی معین): 
فهلة. رف ل] ((ج) دهی است از بخش گرمی 
شهرستان اردبیل که اب آن از چشمه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فهلیان. ات ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
پنجگانة بخش فهلیان و ممنی شهرستان 
کازرون که تفر در باختر بخش واقع شده و 
از رود فهلیان و چشمه‌سارها مشروب 
می‌شود. محصول دهستان غله, حبوب و 
جزئی مرکبات است. از یازده آبادی تشکیل 
ده که مرکزش قریٌ فهلیان است. در حدود 
۰ تن که دارد و ابادیهای مهم آن 
سروان‌گر, فهلیان, جنجان و میائه است. راه 
شوب کازرون به بهبهان از وسط این دهستان 
عبور میکند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ ۱ 
فهلیان. (ف ] (إخ) قصبة بخش فهلیان و 
ممسنی مرکز دهتان فهلیان است که دارای 
۷۵۰ تن سکنه است. آب آن از رود فهلیان و 
چشمه‌سارهاست. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج 0۷. 
فهلیان پایین. [فَ ن ) (ٍخ) دهی است از 
دهستان فهلیان از بخش فهلیان و ممستی 
شهرستان کازرون که دارای ۲۰۰ تن سکنه 
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فهلیان و ممسنی. 
است. آب آن از رود فسهلیان و مسحصول 
عمده‌اش غله. برنج و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
فهلیان و ممسنی. ات نع م س) (خ) 
یکی از بخش‌های چهارگان شهرستان 
کازرون که در جنوب غربی بخش اردکان و 
در مغرب شهرستان بهبهان واقع است. دارای 
۲ هزار تن سکنه و محصول عمده‌اش غله, 
پبه, حبوب, جزئی مرکبات و انجیر است. 
کارستی مردم یافتن گلیم و قالیچه است. این 
بخش از پنج دهتان بنام فهلیان. رستم. 
جاوید, بکش و دشمن‌زیاری تشکیل شده و 
شامل ۲۳۸ پارچه آبادی است. مرکز بخش 
نیز همان قصب فهلیان محسوب ميشود. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷). 
فهم. [ف] (ع مص) دانستن و به دل دریافتن, 
استهی الازت): فهامة. فسهامية. (اقرب 
الموارد). ||(إمص) دريافت. |أقو؛ دريافت. 
قوة اندریافت. ج افهام. (فرهنگ فارسی 
معین). تصور شىء از لفظ مخاطب. (اقرب 
الموارد): 

هرگز نرسد فهم تو در این خط 

هرچند در او بنگری په سودا. ناصرخرو. 
مقدار دانش و فهم خویش معلوم رای پادشاه 
گردانند.( کلیله و دمنه), تفاذ کارها با اهل بصر 
و فهم تواند بود. ( کلیله و دمنه). بر مردمان 
واجبست که در کب علم کوشند و فهم در 
آن معتبر دارند. ( کلیله و دمنه): و بحقیقت 
بباید دانست که فایده در فهم است نه در حفظ. 
( کلیله و دمنه). 

غير فهم و جان که در گاو و خر است 
آدمی را عقل و جان دیگر است. 

کس ز کوه و سنگ عقل و دل نجّست 
فهم و ضط نکته‌ای مشکل نبست. مولوی. 
فهم و فراست و عقل و کیاستی زایدالوصف 
داشت. ( گلستان). 

سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گت 
ورنه کمال تو وهم کی رسد آنجا؟ 
کیت فهم بودی نشیب و فراز 
گراین در نکردی به روی تو باز. 
- ادافهم؛ آنکه معنی حرکات و اطوار و رفتار 
را دریاید؛ 


مولوی, 


سعدی. 


سعدی. 


هرچه در خاطر عاشق گذرد میدانی 

خوش ادافهم و ادایاب و ادادان شده‌ای, 
صائب. 

- تیزفهم؛ آنکه زود و تند دریابد. فهیم. 

= زودفهم؛ تیزفهم. فهیم. 

¬ سخن فهم؛ سخن‌شناس. که معئی سخن را 

نیک دریابد: 

صائب | گربه یار سخن‌فهم میرسید 

میند جهان پر از غزل عاشقانه‌اش. صائب. 

= نافهم؛ آتکه نمی‌فهمد. مقابل فهیم. رجوع به 





نافهم شود. 
- نفهم؛ نافهم. رجوع به نافهم شود. 
ترکیب‌های دیگر: 
- فهماندن. فهمانده. فهماتنده. فهمانیدن. فهم 
داشتن. فهم کردن. فهمی. فهمیدن. قهمیده. 
رجوع به هر یک از این کلمات شود. 
فهم. [ت «] (ع ص) مرد زودفهم و دانا. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فهما. (ف د] (ع ص, [) فسهماء. (فرهنگ 
فارسی معین), رجوع به فهماء شود. 
قهماء. رن ذ] (ع ص, !) ج فهیم. (فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 
فهماندن. [ت د] (مص جعلی) فهمانیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به فهمانیدن 
شود. 
فهمانده. (ف د /د] انسف) فهمانیده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به فهمانیده 
شود. 
فهماننده. اف ون د /د] (نف) آنکه چیزی 
را به دیگری بفهماند. 
فهمانیدن. (ت د] (مص جعلی) فهماندن. 
مطلبی را به دیگری حالی کردن. موجب 
فهمیدن شخصی دیگر شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). از فهم عربی و پساوند مصدری متعدی 
فارسی ساخته شده است. تفهیم. حالی کردن. 
(یادداشت مولف). 
فهمانیده. [ف د /د] (نسف) کی که 
مطلبی را بدو فهمانده باشند. |[مطلبی که به 
کسی فهمانده شده باشد. (فرهنگ فارسی 


معین). 
فهم داشتن. [ ت ت] ( مص مرکب) 
فهمیدن. فهیم بودن: 

آنکه زبان میرسد از وی به خلق 

فهم ندارد. که زیان می‌کند. سعدی. 
فهم کردن. (ت ک ذ] (مسسص مسرکب) 
دریافتن. فهمیدن. درک کردن. (یادداشت 
مولف)؛ 

سخن‌ها را شیدن میتوانست 

ولیکن فهم کردن می‌ندانست. نظامی. 
گفتش ای شاه جهان بی‌زوال 

فهم کر کرد و نمود او را خیال. مولوی. 
تاکنی فهم آن معماهاش را 

تاکنی ادرا کرمز فاش را مولوی, 
مگس را تو چون قهم کردی خروش 

که‌ما را به دشواری آمد به گوش؟ سعدی. 
فهم سخن چون نکند ستمع 

قوت طبع از متکلم مجوی. سعدی, 
تمام فهم نکردم که ارغوان وگل است 

در آستینش یا دست و ساعد گلفام, سعدی. 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه پا ک 

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانشد. 

حافظ. 





فهمی.. ۱۷۲۴۵ 


رجوع به فهم شود. 

فههیی. [ف ] (ص نسبی) منسوب به فهم. 
رجوع به فهم شود. |[منضسوب به فهم که بطنی 
است از قیس عیلان. (سمعانی). 

فهمی. [ف ] ((ج) اسمش میر شس الاين 
محمد. اصلش از قریهٌ خبیص کرمان و در 
زمان سلطان محمد صقوی صدر ممالک 
محروسه بود. (از آتشکدۂ آذر چ سنگی 
ص ۱۲۲). 

فهمیی. (ف ] (إخ) از شعرای دارالسومنین 


کاشان است. طبع خوشی داشته. صاحب 


دیوان بوده اما چون تحصیل مراتب علمی 
نکرده کلامش از عیب خالی نیست. این چند 


شعر از او نوشته شد: 


:| تو ساده‌لوحی دل پین که در سر راهی 


«نکرده وعده نشاند به انتظار مراء 
بیت دیگر: 
مرا هجر اینقدر آزار کرد‌ست 
که‌از وصل توام بیزار کرده‌ست. 
(از آتشکده ج سنگی ص ۲۳۵). 
فهمی کاشی, رند و نامرد است و اوقات خود 
را به تجارت میگذراند. عاشق‌پيشه هم هست 
ولی عشقش پایدار نیست. طبع شعر خوبی 
دارد و این بیت از اوست: 
تو از کس نگذری کش رخنه‌ای در جان نبندازی 
من از حبرت نمی‌دانم که زخمی خورده‌ام پا نه. 
و نیز این ابیات: 
باز اشکم سر آرایش مژگان دارد 
بازم انگشت ملاقات به دندان دارد. 
% 
خانه‌ام شد بس که گرم از آه آتشبار من 
میگریزد آفتاب از سایة دیوار من. 
(از مجمعالخواص صادقی کتابدار ص ۲۰۰). 
وی از شعرای روزگار صفویه است. 
فهمی. [ف ] ((خ) تخلص سلطان محمد 
خدابنده است که پر شاه طهماسب صفوی و 
پادشاهی صاحب جود و کرم بود و در فن 
نقاشی و موسیقی مهارت داشت. این ابیات از 
اوست: 
چو نقش ابروی او در شراب ناب نماید 
هلال عید بود کز فلک در آب تماید 
فغان که ست چنان محرمی که نام شوقم 
ز روی لطف نهانی بدان جناب تماید 
ز دردمندی فهمی به واجبی شود | گه 
از این غزل دو سه بیتی گر انتخاب نماید. 
این رباعی هم از اوست: 
دلدار مرا به رغم اغیار امشب 
داده‌ست به بزم خویشتن بار آمشب 
ای صح چراغ عیش ما را نکشی 
زنهار دم خویش نگه دار.امشب. 
(از مجمم‌الضواص صادقی کتابدار ص٩‏ و 
۰ 








۶ فهمیدگی. 


فهمید گی. [فَ ذ] (حامص) فهمیده بودن. 
(فررهنگ فارسی معین). 
فهمیدن. (ف د] امص جلی) از فهم و 
علامت مصدر فارسی. (بادداشت موژلف). 
دریافت کردن. دریافتن. ادرا ک‌کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فهمیدنی. (ت 5) (ص لب‌اقت) قابل 
فهمیدن. دریافتتی, قابل‌درک. رجوع به 
فهمیدن شود. 
فهمیده. [ د /د] (ن‌مف) دریافت‌شده. 
درک‌شده. ||دانا. عالم: آدم فهمیده‌ای است. 
|اباخبر. مطلع. افرهنگ فارسی سین 
رجوع به فهم .و فهمیدن شود. 
فهندر. [ف دد] ((خ) دهی است از دهستان 
بالاولایت بخش ولایت حومة شهرستان 
تربت حیدریه که دارای ۱۲۵۶ تن سکنه 
است. آپ آن از قتات و محصول عمد آن 
غله و بنشن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩),‏ 
فهندر. رف د] (إخ) دهی است از بخش 
رتخوار شهرستان تربت حیدریه که دارای 
۲ تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فهنه. [ن ن ] (اخ) دی است از ببخش 
سرولایت شهرستان نیشابور که دارای ۴۱ تن 
سکه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غله و ابریشم است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
فهنه. ات نْ) ((خ) دهصی است از بخش 
سرولایت شهرستان نیشاپور که دارای ۸۱۴ 
تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمدء‌اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج٩‏ 
قهو. [فَ د و ] (ع مص) سهو کردن از چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


فهوانية. [فَذی] (ع (مص) خطاب حق 
بطریق مکافحة در عالم مثال. (تعریفات). 
فوانية. 

فهود. (ف] (ع لا ج فهد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). یوزان: آنچه لایق اردو بوده 
با حرم فرستادند و قومی به اصحاب فهود و 
جوارح دادند. (جهانگشای جوینی). 

فهور. [ف ] (ع 4 ج فهر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

فهة. [تذة] (ع ص) مؤنث فه. ||(اسص) 
درماندگی به سخن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ]| (مص) فراموش کردن چیزی را. 
(منتهی الارب). رجوع به َة شود. 

فهه. [فٍ د / ج] (!) چوبی که کشتی‌باتان بدان 
کشتی رانند. پاروی کشتی. (فرهنگ فارسی 
معین). 





فهه. [فت 21 ص) درمانده به سخن. 
(منتهی الارب). رجوع به فة و فهیه شود. 
فهیرة. [فَ ز] (ع !) نوعی از طعام که شیر 
خالص را به سنگ‌ریز؛ تفان گرم سازند و 
چون به جوش آید آرد بر آن ریخته ترتیب 
دهند. (منتهی الارب). با قاف هم امده است. 
(اقرب الموارد). 

فهبلة. رت [) (ع إا فهیره. (از آنستدراج). 
رجوع به قهیرة شود. 


فهیم. [] (ع ص) نیک دریابنده. دراک. 


تیزفهم. زودفهم. (یادداشت مۇلف). بافهم. 
دانا. (فرهنگ فارسی معین): 
به زمانی نکت و علم و ادب یاد کنی 
وین ندیده‌ست در این عصر کس از هیچ فهیم. 
فرخی. 
ستمگران را چون جایگه چنین باشد 
متمگری نکند مردم لیب و فهیم. ‏ سوزنی, 
فهیم خان. [ف] ((خ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل که دارای ۱۵۰ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانة هیرمند و 
محصول عمده‌اش له و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فهبه. [ف ] (ع ص) عاجز و درمانده به سخن: 
سفیه فهیه؛ نادان و عاجز. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
قیی. (ع حرف جر) حرف جر است. (متهی 
الارپ). حرف جر است و ده معنی دارد: یکی 
معنی ظرفیت حقیقی: «غلبت الروم فی ادنی 
الارض و هم من بعد غلبهم سیقلبون فى بضع 
ستین» (قران ۴-۲/۳۰), یا ظرفیت مجازی 
ماند: «رأیت الشاس يدخلون فى دين الله 
افواجا» (قرآن ۲/۱۱۰). معنى دوم مصاحبة 
است مانند: «جاء الامیر فى سوکبه» ییعنی 
بهمراه موکبش. معنی سوم تعلیل است مانند: 
«ان امراة دخلت الار فى هرة حسبها...» 
يعنى لأجل هرة. معنی چهارم استعلاء است 
مانند: «و لاصلبتکم فی جذوع الخل» (قران 
۱/۰ یعنی على جذوع النخل. معنی پنجم 
مرادفه است مانند: «زید بصیر فى صاعة»؛ 
یسی به صناعت خودا گاه‌است. ششم مرادف 
«الی» است مانند: «فردّوا ایدیهم فی اقواههم» 
(قرآن ۹/۱۴)؛ یعنی الی افواههم. در معنی 
هفتم مرادف «من» است مانند: «ثلائین ثهرا 
فى ثلائة احوال»: یعنی من ثلاثة احوال. 
معنی هشتم مقايه است ماند: «ضما متاع 
الحيوة الدنیا فى الآخرة الا قلیل» (قرآن 
۹ یعنی در قیاس با آخرت. معنی نهم 
تعویض است و آن را زاید دانند عوض از 
محذوف مانند: «ضربت فی من رغبت»؛ یعنی 
ضریت من رغبت فیه. معنی دهم تأ کیداست و 
آن را نیز زاید دانند. (تقل به‌اختصار از اقرب 
الموارد). ظرف زمان و ظرف مکان. در. اندر. 





فی. 

اندرون. (فرهتگ فارسی معین). 
= فی‌الاخیر؛ در آخر کار. به‌زودی؛ 
پس سلیمان گفت گرچه قی‌الاخیر 
سرد خواهد شد براو تاج و سریر. مولوی, 
- فی‌البداهة؛ ارتجال بی‌متدمه. (یادداشت 
مولف). 
- فی‌البدیهه؛ فی‌الداهة. بی‌درنگ. فورا 
فی‌ابدیهه گفت: شاها ادبی کن فلک بدخو 
را... (چهارمقاله, شعر از امیرمعزی). 
< قی‌الجمله؛ روی‌هم‌رفته. (یادداشت 
مولف). خلاصه. درهرحال. به‌هرجهت: 
فی‌الجمله به انواع عقوبت گرفتار بودم. 
(گلتان), فی‌الجمله پر را به ناز و نعمت 
برآوردند. ( گلتان). فی‌الجمله مقبول نظر 
سلطان آمد. ( گلستان). 
فی‌الجمله نقاب نیز بیفایده ست 
تا زشت پوشند و نکو بگذارند. 
= فی‌الحال؛ فورا. آناً. درحال. بیدرنگ؛ 
فی‌الحال این قطعه را بپاره‌ای کاغذ بنوشت. 
(مجالس سعدی). 
ز شورش چنان هول در جان گرفت 
که فی‌الحال راه بیابان گرفت. 
اگردرویش را گویند بابد مردن فی‌الحال میرد. 
(انیس الطالبین). اتفاقاً سرا حسجره‌ای بود و 
فی‌الحال قصد آن حجره کردند. (انیس 
الطالبين). 
میدهی صد وعده و فی‌الحال بر هم میزنی 
این اداها لایق چشم سخنگوی تو نیست. 

صاثب. 
- فی‌الفور؛ فورا. بی‌درنگ. فی‌الحال. رجوع 
به فور و فوراً شود. 
فی‌الله؛ در راه خدا. برای خدا: 


سعدی. 


سعدی, 


گفت له و فی‌الله ای سره مرد 

آن کن از مردمی که شاید کرد. نظامی. 
- فی‌المثل؛ مثلا. بعنوان مثال. مانند اینکه؛ 
نیت جهانم به کار بې در میمون تو 

ور بودم فی‌المثل عمر در او جاودان, 


خاقانی. 
فی‌المثل تو خود ا گر آب خوری 
جز ز جوی دل فرزانه مخور. خاقانی. 
دو چشمش فی‌الثل چون جزع پرآب 
ز رشکش چشم نرگس مانده در خواب. 

نظامی, 

فی‌المثل هرکه خوشه‌ای شکند 
پر کاهی ز خرمنی بکند. نظامی. 
که‌را زهر برداشتی فی‌المثل 
بخوردندی از دست او چون عسل. سعدی. 
مرگ از تو دور بت وگر هست فی‌المثل 
هر روز بازمیرویش پیش منزلی. سعدی. 


- فی‌السجلس؛ همانجا. فوراً. بی‌فاصله. 
بی‌تأمل: نقد قی‌المجلی. (یادداشت مولف). 
همانجا. در جای. (فرهنگ رازی). 





فی. 
- فی النار السقر؛ در آتش جهتم. به درک 
اسفل. به جهنم. (از یادداشتهای مولف). 
- فی امان اله؛ در امان خدا. در پناه خدا. 
(یادداشت مؤلف). آنکه تتها خدا را دارد: 


خواجه گفتش فی امان الله برو 

مر مرا | کنون نمودی راه تو. مولوی. 
- فی حد ذاته؛ در حدود خودش. به‌نسبت. 
آنطور که مناسب آن است... 


-فی سبل اله؛ در راه خدا. (بادداشت 
مؤلف). در فارسی بصورت صفت برای کاری 
یا چیزی که در راه خدا باشد به کار رود. 

= فی‌نفسه؛ بخودی خود. بتهایی, به نسبت 
خود. 

= ما فی‌الضمیر؛ باطی. آنچه در باطن است. 
افکار و اندیشه‌هابی که انان به کی نگوید 
و ظاهر نکند. 

- مافها؛ آنچه در آن است. محتوی چیزی: 
دنیا و مافیها. 

فی. [ف / ف ] (از ع.() مخفف فیء. سای هر 
چیز پس از زوال. سای هر شیء که بعد از 
نصف‌التهار باشد. (فرهنگ فارسی معین): 
خوار خواهد رخ خورشید مگر وقت زوال 
قصر میمون تو را ناقص از آن گردد فی. 


انوری. 
در تموز گرم می‌بینند دی 
در شعاع شمن می‌بینند فی. مولوی. 


|| غنیمت. (یادداشت مولف): به یک مدح که 
او را گفت هزار درم از فی مسلمانان بدو داد. 
(تاریخ بلعمی), 
دید مردی شبان در ان چه؛ نی 
ببربد آن نی و شمردش فی.: سائی. 
قیی. (بونانی, حرف ) نام حرف بیست‌ویکم 
از حروف یونانی. (یادداشت مولف). 
فی. (ع !)حرف فاء عربی و فارسی را نیز 
«فی» نامیده‌اند؛ 
بر دامن کوهسار حلمش 
سر پیش فکنده قاف چون فی. 
اثیر اخیکتی. 
قاف از کتابت تو یک حرف خواند وز شرم 
بر اوج امتحان شد گردن‌شکسته چون فی. 
اثیر اخسیکتی. 
سلطان آل‌یاسین کز عشق نعل اس 
سرباز پس برآید نون هلال چون فی, 
سیف اسقرنگ. 
قی. (فیی] ((خ) از قرای سغد. (سعجم 
البلدان). در بخاراست. پل فی محلی است در 
نزدیکی آن. (از یادداشتهای سولف). در شعر 
فارسی به تخفیف ياء به کار رفته. و این ضط 
درست‌تر مینماید: 
ملیح را به بخارا از این خبر بود 
که‌در سر پل فی زو ملیح‌تر نبود. . سوزنی. 
قی. (از ع. حرف اضافه) به‌معنی «ضرب‌در»: 








صد ذرع زمین فی پانزده قران. هزاروبانصد. 
قران. یعنی صد ذرع ضرب‌در پانزده قران. 
(ناظم الاطباء). ده من نان. قی دو قران. دو 
تومان. (یادداشت مولف). 
فی زدن؛ تن قیمت کردن. (یادداشت 
مولف). 
قیا. () دارفلفل. (فهرست مخزن الادویه). 
قیاح. (فی یا] (ع ص) بحر فیاح؛ دریای 
فراخ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |ارجل 
فیام؛ مرد قیاض به عطا. (اقرب الموارد). 
فیاج. (ع (سص) غارت. (متتهى الارب) 
(اقرب الموارد). 
فياحة. (ذی یا ح] (ع ص) ناقة فياحة؛ 
ماده‌شتر بزرگ‌پتان بسیارشیر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || مژنث قَياح. (اقرب 
المواردا. رجوع به قاح شود. 
قياخر. [ت خ](ع 0ج فيخر. (متهى 
الارب). رجوع به فيخر شود. 
فیاد. [فَی یا] (ع [) بوم نر. (منتهی الارب). 
مذكر از بوم. (اقرب السوارد). |((ص) سرد 
خرامنده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| آنچه پیچد بر آنچه آن قادر شود و بخورد. 


(از منتهی الارب). 
فیاد‌سون. ((ج) از رای بخاراست. (معجم 
ایلدان). 


فیاد‌سوفی. اص نسبی) منوب به 
فیادسون که از قرای بخاراست. (سمعانی). 

فیار. (() شنل. کار. عمل. صنعت. پيشه, 
(برهان). فرهنگ‌نویسان به معنی سزاوار و 
شغل و کار آورده‌اند و گویا این معانی را از 
این بیت رودکی استنتاج کرده‌اند: 
نت فکری بغیر یار مرا 
عشق شد در جهان فیار مرا. 
و (ظاهرا) به خطا رفته‌اند و شاید همان 
کلمه‌ای باشد که امروز «ویار» میگویند و 
هوس معنی میدهد. (فرهنگ فارسی معين از 
اشعار و احوال رودکی تالیف سعید نفیی ج ۳ 
ص ۱۱۰۴). رجوع به فیاوار و ویار شود. 

فیاران. (ع () دو شاخة زبانة ترازو. (منتهی 
الارب). 

فیاروز. (اخ) محله‌ای است از سمرقند که 
شراب آن به خوبی مشهور است. و فناروز 
تصحف است. (اتجمن آرا), رجوع به فناروز 
شود. 

فیاری. [فَیْ یا] (ص نسبی) منوب به 
ار که نام اجدادی است, (سمعانی). 

فیازمان. ((خ) دهی است از دهتان بالای 
شهرستان نهاوند که دارای ۵۰۰ تن سکند 
است. آب آن از رودخاانة گساماسياب و 
محصول عمده‌اش غله, توتون و حبوب است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

قیاسپ. ([) فطر است. (قهرست مخزن 





۱۷۲۴۷  .سوغایف‎ 


الادوید). 
فیاش. (ع مص) پر همدیگر فخر نمودن. 
(منتهی الارب). مفاخرة. (از اقرب الموارد). 
فیاش. [فی یا] (ع ص) مرد متکبر لافی. 
||مهتر بسیار فضل و فزونی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
فیاشل. [ف ش ] (إِخ) درختی است. و نیز 
نام آبی؛ و تام چند پشتة سرخرنگ. (ستهی 
الارب). آبی است ازآن بنی‌حصین. (معجم 
الیلدان). 
فیاشل. اف شٍ] (ع !)ج فيشلة. (ستهی 
الارب). رجوع به فيشلة شود. 
فیاض. (فی با] (ع ص) جوانمرد و بسیار 
بس‌ختنده. (مستتهی الارب). بسار 


" فيض رساننده. (از اقرب الموارد): نهر فیاض؛ 


جوی پرآب. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
- فیاض عنایت؛ به کنایت, خداوند تعالی: 
چو فیاض عنایت کرد یاری 
بیار ای کان معنی تا چه داری. نظامی. 
فیاض. ای با] (اخ) تخلص شيخ 
ابوالفضل دکنی برادر فیضی دکنی معروف 
است. (از سبک‌شناسی بهار ج ۲). رجوع به 
دکنی شود. 
فیاض لا هیجانی. ان بان( 
نامش مولانا عبدالرزاق و شا گردصدرالدیین 
شیرازی است. گوهر مراد از تصانیف اوست. 
بر نصوص الحکم شیخ محی‌الدین عربی 
شرحی فارسی نگاشته. وقتی از او دیوانی 
دیدم که چهار پنج هزار بیت داشت, و این 
ابیات از اوست: 
گفته‌ای بیدار باید عاشق دیدار ما 
پاس این حرف تو دارد دیده پیدار ما. 
3 
نه غم بیگانگان دارم نه فکر دوستان 
تا تو در یاد منی عالم مرا از یاد رفت. 
#* 
در و دیوار به مجروحی من میخندند 
من به این خوش که به رویم در گلشن باز است. 
(از مجمع الفصحاء ج۲ ص ۲۷), 
فياضة. [فی يا ض ] (ع ص) مونث فیاض. 
فیاضة چشمة معانی 
دانای رموز آسمانی. نظامی. 
فیاضی. [فی یا] (ص نسبی) منسوب به 
فیاض که تام اجدادی است. (سمعانی). 
فیاضی. [ف ] (اخ) دی است از ب خش 
مرکزی شهرستان ابادان که دارای ٩۰۰‏ تن 
کته است. آب آن از رود بهمن‌شیر و 
محصول عمده‌اش غله, خرما و سبزی است. 
سا کنان از طایفة عیدان و اکثر کارگر شرکت. 
نفت‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
فیاغوس. (ضعرب. [) کشت‌بس رکشت. 





۸ فیاف. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قیاف. (ع إا ج فیف. (منتهی الارب). رجوع به 
فیف شود. 
فبافرلیون. [فیا فی ] (معرب, [) به رومی 
اسم جوز مائل است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
قیافی. (ت فی ] (ع لا ج فیفاء. (منتهی 
الارپ). پبابانها, (غیاث): همه شب در سحرءٌ 
خوافی ظلمت قطع فیافی آن مسافت میکرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ||مکانهای مستوی و 
هموار. (فرهنگ فارسی معین). 
فیاق. [فٌ] (ع ص) مرد بلندقامت مضطرب 
و برهم‌اندام. (منتهی الارب). 
فیال. (() زمینی را گویند که بار اول آن را 
زراعت کرده باشند. (برهان). زمینی که اول 
بار بکارند. (اسدی). مژلف نویسند: غلط است 
و معی «ابتکار» دارد و در شعر پوشکور که 
شاهد اسدی است «از فیال» یعنی «ابتکاراً و 
از روی ابتکار», در حاشیُ فرهنگ اسدی 
نسخه نخجوانی نوشته شده: بزبان به لخیان 
نخت بود و از فیال یعنی از اول از نخست. 
(یادداشتهای مولف)؛ 
پس این داستان کش بگفت از فیال 
ابر سیصدوسی‌وسه بودسال. ابوشکور. 
فیال. (ع [) بازیی است مر فتیان عرب را 
(متهی الارب). 
فیال. [فَیٰ با] (خ ص) صاحب فيل و 
پیلبان, (منتهی الارب): فیالان سلطان بر پی 
آن فیلان برفتند. (ترجمۂ تاریخ یمینی). 
فیال. (!ج) دهی است از دهتان قلعه 
حاتم شهرستان بروجرد که دارای ۸۷ تن 
سکننه است. آب آن از قات و محصول 
عمده‌اش غله, چفندر و باقلاست. (از فرهنگ 
جغرافیابی ايران ج ۴). 
فیالق. (تَ لٍ](ع!) ج فیلق. (منتهی الارب). 
رجوع به فیلق شود. . 
فيالة. [)(ع ) ج فیل. (متتهى الارب). 
فيامیس. (معرب. () فاغره. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فیاوار. ات ] () فیار که صنعت و شغل و 
عمل و کار و هنر باشد. (برهان). فیاور. فیار, 
(فرهنگ فارسی معین): 
مهر ایشان بود فیاوارم 
غمشان من به هر دو بگ‌ارم. 
عنصری (از اسدی). 
فیاور. اف و ] (() فیاوار. (برهان). رجوع به 
فیاوار و فیار شود. 
قپیء. [فیْ*] (ع !) ساية زوال که بعد از 
گشتن آقتاب باشد. ج. افیاء. فیوء. | غنیمت. 
|| خراج. ||پاره‌ای از مرغان. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||((مص) بازگشت. (متهی 
الارب). ||(مص) بازگشتن. ||غیمت گرفتن. 











(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||گردیدن 
سایه. ||کند شدن آهن پس از تیزی. (از اقرب 
الموارد). ||() كلمة تعجب و تأسف. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به فی شود. 
||(اصطلاح فقه) همه چیزهایی که میتوان 
بدون جنگ از کفار گرفت, یعنی فقط به 
چیزهایی اطلاق میشود که مینوان به مسالمت 
گرفتو از غنیمت جدا کرد. فیء اعم است از 
زمینی که سکنة آن بموجب عهدنامه‌ای تسلیم 
شده‌اند. چنین سرزمینی به خدا و رسول او 
تعلق دارد. بنابه گفتة بسیاری از فقها خمس 
فیء به پنج قسمت ماوی تقسیم میگردید و 
مانند خمسی که از غنیمت کر ميشد به پنج 
دسته از وظیفه‌خواران اختصاص می‌یافت. 
مبنای این عمل آیة ۵تا ۷سوره ۵٩‏ قرآن 
است. در ميان فقهان راجع به تقستیم 
چهارپنجم دیگر اختلاف است. به عقیده 
بعضی این خمی میبایست توسط امام صرف 
لشکر شود و حال آنکه بمضی دیگر را عقیده 
بر این بود که مببایت در راه مصالح عمومی 
ازجمله حقوق و مقرری سپاهیان مصروف 
گردد.کانی که استحقاق دریافت فیء را 
داشتند غیر از کسانی بودند که مستحق گرفتن 
عواید «صدقه» بودند. زمین فیء بر دو نوع 
بود. زمینی که سکنه آن از حق مالکیت خود 
بوب مرا ستاو اح بت کیک 
بودند, و زمیتی که بموجب شرایط پیمان 
تسلیم و به سکنذ آن حق مالکیت داده شده 
بود. درمورد نختین سکنه زمین تنها از حق 
انتفاع زمین بهره می‌بردند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
فیئة. (ف 2](ع |مص) بازگشت. ||() مرغی 
است سانند عقاب. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). |[هنگام. (منتهی الارب). حین. 
(اقرب الموارد). 
فییو. (فرانسوی, ۲0 نج. لیف. ||قسمی 
مقوای خیم که بجای نخنة نازک در 
کارهای نجاری به کار برند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
فیبرین. افرانوی. ۲4 (اصطلاح پزشکی) 
ماد آبومینوئیدی مستخرج از خون که 
بشکل الیاف کش‌داری در حالت مرطوب 
میاشد و در حالت خشک سخت و شکننده 
است. فیبرین علاوه‌بر خون در لف و مایع 
آسیت - مایم موجود در صفاق - و مایع 
موجود در کیه‌های مفصلی و همچنین در 
ترشحات اناج ملتهب -مثلا در غشاء 
کاذب مخاط گلو - در آنزین‌های دیفتروئد و 
دیفتری نیز موجود است. عمل مهم فبرین در 
انعقاد خون است که تشکیل لخته میدهد و 
رگهای مجروح را مدود مینماید. در موقع 
تشکیل لخته در شبك الیاف فیرین گلبولها 








فبتالس. 
نیز نگهداری میشوند. باید دانست فیبرین در 
خون جاری وجود ندارد و فقط به هنگام 
انعقاد خون تولید مینود. (فرهنگ فارسی 
ما 
فیبرینوژن. [ن ز] (فرانسوی, 7 (اصطلاح 
پزشکی) ماد آلبومینوئیدی مترشح از کد که 
یکی از عوامل انعقاد خون است و جسزو 
آنزیم آهای منعقدکنندة خون به شمار میرود 
در موقع انعقاد خون فیبرینوژن مسوجود در 
خون بر اثر آنزیم دیگری موسوم به ترومبین 
تبدیل به فیرین و فیبرینوگلبولین میشود که 
اولی به حالت جامد درمی‌اید و تشکیل لخته 
را میدهد و دومی در سرم خون به حالت 
محلول باقی میماند. خود ترومبین نیز در 
خون موجود نیت بلکه بصورت آنزیم 
دیگری موسوم به پروترومبین است که از 
تبدیل ویتامین « کا» در کبد به وجود امده 
است. به همین مناسبت است که هر وقت 
ویتامین « کا»به بدن کم برسد و یبا خوب 
جذب نشود خون دیر منعقد میگردد و تولید 
خونربزبهای مختلف مکند. باید دانست که 
جذب ویتامین «کا» در روده بسراثر 
«صفرا»ست و در یرقان ان‌دادی که راه ورود 
صفرا به روده بسته ميشود خونریزی نیز تولید 
میگردد. پروترمبین در برابر آنزیم دیگری 
موسوم به ترومبوکیناز - که در موقع خروج 
خون از عروق از گلبولهای سفید و پلا کت‌ها 
ترشح مشود - و در برابر یون‌های کلسیم 
تبدیل به ترومین فعال میشود. (فرهنگ 
فارسی معین), 
فیتالس. 1 (إخ)* یکی از ببزرگان قدیم 
الوزیس که بنابر افسانه‌های یونانی سرس را 
نزد خود پناه داد و سرس نهال انجیری بدو 
تقدیم کرد. (فوستل دو کولانژ). فیتالوس. 
یکی از قهرمانان اتیک بود که در سواحل 
ایلیسوس *به سر میبرد. در آن زمان که دمتر 
به جستجوی دختر خود به آتیک رفت 
فیتالس او را در خان خود پذیرفت و در ازاء 
این خدمت مقداری نهال انجیر از رب‌السوع 
گرفت. اعقاب وی فیتالیدها مدتها اتیاز این 
کشت‌را در ان_حصار خود نگاه داشتد. 
هنگامی که تزه از کرنت مراجعت میکرد مورد 
پذیرائی اعقاب او قرار گرفت و آتها وی را در 
محراب خانوادگی خود از قتل‌هایی که کرده 
بود تطهیر کردند. فیتالدها به پاداش این 
خدمت امنیازاتی در جشن‌های مسخصوص 
تزه در آتن داشتند. (از فرهنگ اساطیر یونان 


1 - Fibre. 2 - Fibrine. 
3 - Fibrinogène. 

4 - Enzyme. 5 - Phitalos. 
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و رم ترجمة بهمتش ص ۲۴۱). 
فیتالوس. ال ] ((ج) رجوع به فیتالی 
شود. 
فیتالید. ((خ) رجوع به فیتالیدس 3 فتالی 
شود. 
فیتالیدس. [د] ((خ)! نامی است که 
یونانیان به اعقاب فتالس داده‌اند. (فوستل دو 
کولانز). رجوع به فیتالس شود. 
فیتزحرالد. [ج] ((ج)۲ ادوارد (۱۸۰۹ - 
۳ م.).شاعر و مترجم نامدار انگلیسی که 
در نزدیک وودبریج "متولد شد. وی پسر جان 
پورسل بود و تحصیلات خود را در کیمبریج 
به پایان رساند. شهرت فراوان او بسیب 
ترجمه‌ای است که از رباعیات حکیم عمر 
خیام کرده است که در سال ۱۸۵۹ م.به چاپ 
رسید. نیز تعدادی کتاب و نمایشنامه دارد. دو 
نمایشناما سوفوکل را نیز به انگلیسی 
پرداخته است. نامه‌های او نیز از نظر ادبی 
جالب است. (نقل و ترجمه از فرهنگ 
بیوگرافی وبستر). 
فيتق. ف ت] (ع ص, !) دربان. |انجار. 
(اقرب الموازد), درودگر. (آنتدراج). | آهنگر. 
| پادشاه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
فیتن. [ف ت) (ع ص, [) درودگر. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فیثاغورت. زر | (() رجوع به فیاغورس 
شود. 
فیثاغورس. [ر] (اخ) پا گوراس ", پینا گر. 
از فلاسفۀ بزرگ یونان است که میان سالهای 
۳ تا ۵۷۲ ق. م.در شهر سامس تولد یافت 
و چون پیکراتس در آن شهر حکومت 
جبارانه‌ای آغاز کرد از وطن دوری گرفت و 
به ایتالا رفت. پیش از أن نیز مصر و 
قمت‌های مختلف یونان راسیاحت کرده 
بود. مسافرتهای او به هند و کشورهای مشرق 
ظاهراً حقیقت ندارد. فثاغورس با حکومت 
عامه و تبلیفاتی که دما گوگوسها در راه ایجاد 
حکومت جباری میکردند مخالف بود و به 
همین سبب برضد آنان با حکومت اشرافی 
دریس بساخت وبر آن شد که مردم رابه علوم 
راغب سازد و اندک‌اندک اخلاق و عقاید انان 
رابه طریق صواب رهبری کند. فیثاغورس به 
ریاضیات علق و عقید؛ بيار داشت. 
چنانکه اصل فلسفی اعداد و تطبیق آنها با 
علوم طبیعی و الهی و معرفةالروح و اخلاق» 
زاده فکر اوست. وی چنانکه مورخان قدیم 
نگاشته‌اند در ریاضیات و فیزیک و نجوم 
کدفیات و اختراعات معدد داشته که اکنون 
حقیقت آنها بر ما مجهول است. اختراع 
جدول‌ضرب را نیز بدو نبت میدهند. و 
میگویند که عنوان فلسفه را نخست او 
استعمال کرد. از تاریخ مرگ او اطلاع دقیقی 





در دست نیست. (از تاریخ تمدن قدیم فوستل 
دو کولانژ ترجمة نصراله فلسفی, قسمت 
فرهنگ اعلام). 

فیثاغوری. (ص نسبی) مضوب به 
قیخاغورس. (فرهنگ فارسی معین). پیروان 
عقاید فیثاغورس را گویند. رجوع به 
فیثاغورس شود. 

فیج. [ف] (معرب, () پیک. (متهی الارب). 
معرب پیک فارسی است. قاصد. (از فرهنگ 
فارسی معین). ج» فیوج. (از اقرب السوارد). 
|اگروه مردم. (متهی الارب) (اقرب الموارد), 
رجوع به فوج شود. 

فیج. [فَ] (ع ‏ گو پست. (ستهی الارب). 
||نزدیک تک زمین. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فیجاطی. (إخ) علی‌بن عمرین ابراهیم 
کنانی فیجاطی (۶۵۰ ه.ق./ ۱۲۵۲ .- 
۰ د.ق./ ۱۳۳۰ م.). از علمای عربیت 
است و او را شعر و تصانیف است. در سال 
۲ھ .ق.به غرناطة دعوت شد و هم در آنجا 
درگذشت. (از اعلام زرکلی). 

فیحان. (إخ) دهی است از بخش سربند 
شهرستان ارا ک‌که دارای ۲۳۱۴ تن سکله 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله. صیفی, عسل و چفندر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

فیجان. (() دهی است از بخش زرقان 
شهرستان شیراز که دارای ۲۴ تن سکته است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

فیحکت. [ک] ((خ) از قرای نف است. 
(معجم البلدان). 

قیچکشی. [ک ] اص نسبی) منسوب به 
فیجکث که از قرای نمف است. (سمعانی). 

فیحگردی. [ت گ] (ص نبی) مضوب 
به فیجگرد که قریه‌ای است از نیشابور. 
(سمعانی). 

فیجل. [فَ / ف ج] () فیجن. سداب. (از 
فرهنگ فارسی ممین). 

فیجن. [ف /ف ج ] () گیاه سداب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بهترین وی آن است 
که نزدیک درخت انجیر رسته باشد. و 


خوردن برگ آن با انجیر خشک و گردکان 
دفع سموم کند. (آتندراج) (از برهان). 
فیج. [ف] (ع سص) دمیدن بوی مشک. 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد)؛ 

گر تو مشک و عنبری را بشکتی 

عالمی از فیح ریحان پر کنی. مولوی. 


||جوشیدن دیگ. ||خون برآوردن زخم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |افراخ 
شدن تاراج. (متهی الارب). رجوع به فیاح 
شود. |اقراخ و ارزان شدن. (منتهی الارب). 
|| ((مص) بسياري نبات. ||فراخضی و آرزانی 








فیخمان. ۱۷۲۴۹ 
سال و بلاد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| آنچه از حرارت جهنم سر زند. (از اقرب 
الموارد). ۱ 
فیحاء. (ف] (ع ص) مونث افیح. (اقمرب 
الموارد): ارض فیحاء؛ زمین فراخ. || آشام با 
توابل. |اسرای فراخ . (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
فیحان. [فَ یَ]) (ع سص) دسیدن بوی 
مشک. ||جوشیدن دیگ. || خون برآوردن 
زخم. اافراخ شدن تاراج. (منتهی الارب). 
رجوع به فیاح و فیح و فوح شود. 
فیجذج. اف ح ذ] (معرب, [) معرب بهده. 
حالتی باشد مغل حالت تب که خمیازه و فاژه 
و سرضی روی و چشم از آثار اوست. 
(آنندراج از حدودالامراض). 
فیحق. 1ف ح] (ع ص) ارض فیحق؛ زمین 
فراخ. (منتهی الارب). رجوع به فيحاء شو 
فيحقة. (ت حن ] (ع مص) فراخ كردن ما 
هر دو پای را. (منتهی الارب). دور ۳ دو 
پای را از یکدیگر. (از اقرب الموارد). 
فیخ. (ت] (ع مص) بلند شدن باد با بانگ 
کردن.(منتهی الارب). فوخ. فیخان, (از اقرب 
الموارد). |[منتشر و پرا کنده شدن. (منتهی 
الارب). فیح. (اقرب الموارد), 
فیخار. ((ج) دهی است از بخش صیداآباد 
شهرستان دامغان که دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمهٌ فیخار و محصول 
عمده‌اش غله, صیفی و مختصری انگور است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فیخان. ات ى] (ع سص) فیخ. (اقرب 
الموارد). رجوع به فخ شود. 
فیخته. ٠‏ [تٍ ] ((خ) یوهان گتلیب (۱۷۶۲ - 
۴ م.).از فلاسفه قرن هیجدهم م. آلمان و 
از علمای ماوراءالطبیعه است. او در ۱۷۹۱ م. 
در کونیگسبرگ با امانوئل کانت ملاقات کرد. 
وی در سالهای ۱۱۸۱۰ ۱۸۱۴ م.استاد اولین 
دانشگاه برلین بود. فرزند او امانوئل هرمان 
فون فیخته نیز از فلاسفه المان بود که از سال 
۶ در بن و سپس از ۱۸۴۲ ۱۸۶۳ م.در 
توبینگن تدریس کرد و نخستین کنگرة 
فلفی آلمان را تشکیل داد. او را تألیفاتی در 
فلسقه است. (از فرهنگ بیوگرافی ویستر). 
فیخمان. [ ف خ ] (ع1) بزرگ و معظم قوم که 
در امور مهم تکیه بر رأی و تدییر وی کنند و 
شک و یقین کار بر او منقطع گردد. (منتهی 
الارب). 


1 - ۰ 

2 - FilzGerald, Edward. 

3 - Woodbridge. 

4 - Pyihagoras. 

5 - Fichle, Johann Gotlieb. 








۰ ا فيخة. 


فيخة. ات خ] (ع ) ظرفی کوچک که در آن 
نان خورشها و چیزهای اندک از جوارشات و 
ماند أن نهند. (منتهی الارب). سكرجه. 
(اقرب الموارد). || (إمص) گشادگی مخرج 
ز اقرب 
الموارد). ||() گیاه اننوه درهم پیچیده. (منتهی 
الارب). |[درهسپیچیدگی و انبوهی گیاه. 
(اقرب الموارد). 
فید. رت ] (ع [) زعفران سوده. ||موی دراز که 
بر پوز؛ اسب براید. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||برگ زعفران. (اقرب الصوارد), 
|(مص) مردن و هلا ک‌گردیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). || خرامیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (تاج المصادر 





بهقی). ||ثابت شدن مال برای کسی. (منتهی ‏ 


الارب). ||رفستن مال از کسی. (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سودن زعفران 
راء (از اقرب الموارد). || پرهیز کردن از چیزی 
پس یکو شدن از آن و برگردیدن. |/حاصل 
شدن فایده برای کی. ||صاف و پا کیزه‌کردن 
نان را از خا کستر. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). اازیادت شدن. (تاج المصادر 
بهقی). 
فید. (ف ] (إخ) شهرکی است در نیمة راه کوفه 
به مکه که در میانش حصاری با دروازه‌های 
آهنین است. و مردم امتعه و وسایل خود را 
هنگام سفر حج در آن اسانت مینهاده‌اند و 
اهالی حصار تمام سال را صرف جمع‌آوری 
علوفه برای مرا کب حجاج میکردند. (از معجم 
البلدان). شهرکی است خرم و آبادان, (حدود 
العالم). شخصی فیدنام آن رابنا کرده است. 
(غیاث از متخب و برهان)؛ 
دوستان یافته میقات و شده زی عرفات 
من به فيد و ز من آوازه به بطحا شنوند. 
خاقانی. 
از پی حج در چنین روزی ز پانصد سال باز 
پر در فید اسمان را منقطع‌سان دیده‌اند. 


خاقانی. 
تا تو اشترسواری اندر فید ۱ 
خار و حنظل به فد گلشکرند. خاقانی. 
شبی خوابم اندر پیابان فید 
فروبست پای دویدن به قید. سعدی. 


فیدار. زف /ف ] () فیاور, که صنعت و شفل 
و کار و عمل باشد. (برهان). رجوع به فیار. 
فیاوار و فیاور شود. 

قیدر. []() رماد. (فهرست مخزن الادویه). 
فیدس. [ت د] (ع ل) سبوی کلان که 
مسافران در سفر دریای شور همراه گیرند. 
(منتهی الارب). 

فیدس. [د /5] (معرب ل) به یسونانی 
ماذریون است. (فهرست مخزن الادویه). 
فیدن. [د] (خ) از قانونگزاران قدیم یونان 





که‌ظاهراً در قرن نهم ق. م.ميزیسته. و از 
احوال او اطلاع کاملی در دست نیست. 
(فوستل دو کولانژ). رجوع به فدن شود. 
قیدی. [ف] (ص نسبی) منسوب به فيد که 
قلعه‌ای است در نجد. (سمعانی). رجوع به فید 


شود. 

فید باس. ( اخ) ( از معزوف یونان که در 
قرن پنجم ق. رن حجار 
یونان کهن به شمار میرود. وی در عصر 
پریکلس در آتن به شهرت رسید و سرانجام 
در زندان درگذشت. سنگتراشیهای السپ از 
اوست. (از فرهنگ بیوگرافې وبستر). 

فيد دپوس. ٠‏ یس ] لع" پر تالوس و وه 
هرا کلس است. قهرمانی است که طبق روایت 
ایلیاد - در کتاب دوم, فهرست سفاین -به 
فرماندهی سی کشتی که از طرف نیزیرس و 
کارپاتوس و کازس آماده شده بود به جنگ 
تروا رفت. نام او در شمار خواستگاران هلن 
نیز ضبط است. وی از قهرمانانی بود که در 
شکم اسب چوبی جای گرفت. پس از سقوط 
تروا وی با سربازان کس " که تحت اختیار او 
بودند در جزیر؛ آندرس مقام گرفت ولی 2 
او آنتیفوس به سرزمین پلاژها رفته, آن 
سرزمین را تالی نام گذاشت. (از فر هگ 
اساطیر یونان و رم تألیف پیر گریمال ترجمة 
بهنش ص ۷۲۲. 

فير. ((مص) تأسف و اقسوس. ||سخره و لاغ. 
(برهان). رجوع به فیریدن شود. 

فیران. (نف. ق) در حال فیریدن. فيرنده, 
(یادداشت مۇلف): 

اگرچه خر به نیان شاد و فیران و دنان باشد 

زبهر خر نمیگردد به نیسان دشت چون بستان, 

ناصرخسرو. 

فیرتوا. (سعرب. )ا روسی جوز است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فیرده. [د؛] (اخ) دهسی است از بسخش 
فیروزکوه شهرستان دماوند که دارای ۳۹۰ تن 
سکته است. آب آن از چشمه‌سار مرکوسر و 
شیخ‌علیخان و محصول عمده‌اش غله. بنشن 
و لبنیات است. در زستان گروه کثیری از 
مردم ده برای کارگری به مازندران مبروند. 
مزارع مرکوسر و شیخ‌علیخان جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

فیرژانی. [] (ص نسبی) منوب به 
فیرزان که نام اجدادی است. (سحعانی). 


ظاهراً مخنف فیروزانی است. 
فیرزه. [ر ز /ز] () مس‌خفف فیروزه. 
(یادداشت مولف)؛ 

کی خرند از تو فیرزه هرگز 

چون ببیندت ای بدیع نگار. . معودستد. 


فیرش. [ر ] (امص) اسم مصدر از فیریدن. 
تفاخر. (یادداشت مولف). 





فیروز. 
فیرندگی. (ر د /د] (حامص) بطر. تکبر. 
(یادداشت مولف). رجوع به فیر و فیریدن 
شود. 
فیرنده. دج( (نف) باناز خرامنده. 
|اتکبر و افاده كنند .٠‏ ||مسخره کننده. 
(فرهنگ فارسی صعین). رجوع به فير و 
فیریدن شود. 
فیرنوا.(عرب. 4 اسم رومی جوز است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فیونیی. ([) طعام که از شیر و آرد یا شیر و 
نشاسته کند. (یادداشت مولف): رجوع به 
فرنی شود. 
فیروز. () نام روز سیم از خمۀ مسترقة 
سالهای ملکی. (برهان), رجوع به پیروز شود, 
|((ص) پردز. (فرهنگ فارسی معین). مظفر 
و منصور و آنکه حاجاتش برآمده باشد. 


(برهان)* 
چو ناج بزرگی به سر برنهاد 
چنین گرد بر تخت فیروز باد. . . فردوسی. 
کسی باشد از بخت فیروز و شاد 
که‌باشد هميشه دلش پر ز داد. فردوسی. 
به فیروز بخت شه افراسیاب 
کنم دشت ایران چو دریای آب. فردوسی. 
لب بخت فیروز را خنده‌ای 
مرا نیز مروای فرخنده‌ای, عنصری, 
عقیقین لش فیروز گشته ۱ 
جهان بر حال او دلسوز گشته 

فخرالدین اسعد. 


دولت فیروز و رأی روشن و بخت جوان 
همت والا و عزم فرخ و امر روان. 
عبدالواسع جبلی, 

- ترکیب‌ها: 

- فیروزآباد. فیروز آمدن. فیروزان. 
شیروزاختر. فیروزبخت. فیروزبختی, 
فیروزبهرام. فیروزپی. فیروزجاه. فیروزجرد. 
فیروزجنگ. فیروزحال. فیروزرام. 
فیروزرای. فیروزرایسی. فیروزسالار. 
فیروز شدن. فیروزفال. فیروزفالی. فسیروز 
کردن. فیروزکلا. فیروزکوه. فیروزگرد. 
فیروز گردیدن. فیروز گشتن. فیروزمند. 
فیروزمندی. فیروزنین, فیروزه. فیروزی: 
رجوع به هریک از این کلمات شود. و با 
کلمات‌بهر و رزم و روز و طالع و عزم و نوش 
نیز آید. 
فیروز. ((خ) نام چند تن از شاهان و 
شاهزادگان و نجبای اران در زمان ساسانیان 
و دیگر ادوار پیش از اسلام است. رجوع به 
پیروز شود. 


فیروز. (() مطایق روایات مورخان اسلامی 


1 - Phidiãs. 
3 - Cos. 


2 - ۵۰ 








فیروز. 
ازجمله ثعالبی. نام یکی از پادشاهان سلسلة 
اشکانی است ولی ظاهراً در این نام از چند 
جهت اشتباه صورت گرفته است: یکی اینکه 
در تاریخهای وایل اسلام اغلب نام شاهان و 
وقایع ایران در زمان سلسله‌های مختلف در 
هم آميخته و اغلب مثلاًنامهای ساسانی را بر 
شاهان اشکانی گذاشته‌اند. آنچه از تاریخ 
ایران باستان پیرنیا استنباط میشود وی نامش 
بسلاش بوده و پیروز لقب اوست: «بعد از 


تیگران اول برادرش «دیگران» به تخت 


ارمنتان نشت و این زمان مطابق با . 


سلطنت فیروزشاه پارسی بود. او چهل سال 
سلطنت کرد بی‌اينکه کار مهمی انجام دهد. در 
موقعی که تیتوس دوم امپراطور روم مرد 
تیگران اسیر دختری یونانی گردید. فیروز به 
امپراطوری روم حمله کرد و از این جهت او را 
فیروز یعنی فاتح خواندند. زیرا قبل از آن او 
را به یونانی ولوگزس مینامیدند - و در زبان 
پهلوی بلاش را ولگاش یا ولخاش می‌گفتند, 
ولوگزس يونانی‌شد؛ این سم است». از این 
نوشتة موسی خورن صریحاً استنباط مشود 
که فیروز لقب بلاش بوده و به‌معنی فاتح است 
و اینکه بعضی نویسندگان قرون اسلامی اسم 
شاهی از سللة اشکانی را «فیروز» نوشته‌اند 
به جهت این است که لقب را اسم تصور 
کرده‌اند...در جای دیگر موسی خورن مورخ 
معروف طمن اشاره به سی‌ودومین سال 
سلطت همین فیروزشاه پارس او را بنام 
ولگاش (بلاش) یاد میکند. (از ایران باستان 
پیرنیا ص۲۵۸۸ و ۲۵۸۹). رجوع به بلاش و 
نیز رجوع به ایران باستان ص ۲۵۸۲, ۲۵۶۳ 
و ۲۵۴۹ شود. 
فير وز. (اخ) اب وعبداله. رجوع به فیروز 
دیلمی شود. 
فیروز. (إخ) ابولۇلۇ. رجوع به ابولۇلۇ شود. 
فیروز. (إخ) مکنی به ابومخلد. او رالاس نیز 
گفته‌اند. تابعی است. (یادداشت مولف). 
فیروز. (إخ) دهی است از بسخش لنگۀ 
شهرستان لار که در شوره‌زار واقع و دارای 
پانزده تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ 
فیروز. (اخ) دهی است از ببخش ساردوئية 
شهرستان جیرفت که دارای ۲۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۸ 
فیروز. ((خ) دهی است از بسخش حومة 
شهرستان مشهد که دارای ۳۶ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش له و 
بنشن است. آن را امالی. «پیروزآباد» نیز 
گویند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قیروزآباد. ((ج) دهمی است از توابع 
شهرری که دارای ۱۳۷۴ تن سکنه است. اب 
آن از قنات و در بهار از سیلاب رود کن است. 





محصول عمده‌اش غله. صیفی و چغندر است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
فیروزآباد. ((ج) دصمی است از ببخش 
ساوجبلاغ شهرستان کرج که دارای ۷۶ تن 
سکنه است. اپ أن از قنات و رود کردان و 
مسحصول عمده‌اش غله. صیفی, بنشن. 
چفندرقند. لیات و انگور است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
فیروزآباد. ((ج) دی است از ببخش 
مرکزی شهرستان نوشهر که دارای ۵۵۰ تن 
سکنه است. آپ آن از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله, ارزن. حبوب و کاردستی مردم 
شال‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
e‏ 
فیروزآباد. ((خ) دی است از بخش 
مرکزی شهرستان دامغان که دارای ۴۷۰ تن 
تهاب آپ آن از تة على وا متصول 
عمده‌اش غله, پسته, انگور و حوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فیروزآباد. ((خ) دی است از بخش 
صیدآباد شهرستان دامغان که دارای ۴۰۰ تن 
سکته است. آب آن از قسنات و محصول 
عمده‌اش غله, حبوب. پنبه, پسته و انگور و 
کاردستی زنان کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج 4۳. 
فیروزآباد. ((ج) دهی است از بخش میامی 
شهرستان شاهرود که دارای ۸۴۰ تن سکنه 
است. آب آن از قتات و محصول عمده‌اش 
غله و میوه است. شامل دو محله بالا و پائین 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فیروزآباد. (إخ) دهی است از دهتان 
گیوی‌بخش سنجبد شهرستان هروآباد که 
دارای ۳۰۶ تن سکنه است. اب ان از چشمه 
و محصول عمده‌اش غله و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فیروزآباد. (اخ) دی است از ببخش 
مرکزی شهرستان اردپیل که دارای ۱۶۷ تن 
کته است. آب آن از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
فیر 9 زآباد. ((خ) دی است از دهسستان 
خزل شهرستان نهاوند که دارای ۳۱۰ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانة تویسرکان و 
محصول عمده‌اش غله, حبوب, توتون, 
چفندر و لبنیات است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج‌۵). 
فیروزآباد. ((خ) دی است از بخش 
کنگاور شهرستان کرمانشاه که دارای ۲۴۰ تن 
سکسته است. آب آن از چاه و خرم‌رود و 
محصول عمده‌اش غلات دیم و لبنیات است. 
قسمت علیای این ده که متجاوز از ۲۰۰ نفر 
سکته دارد به فیروزآبادتپه مشهور است. (از 





فیروزآباد. ۱۷۲۵۱۲ 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
فیروزآباد. ((ع) دهمی است از دهستان 
سامن شهرستان ملایر که دارای ۲۴۹ تن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غلات. صیفی و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قبروزآباد. (اخ) دی است از بسخش 
سیمینه‌رود شهرستان همدان که دارای ۱۳۰ 
تن سکته است. آب آن‌از چشمه و سحصول 
عمده‌اش غله, لیات انگور و کاردستی زنان 
قالی‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج0 
فیروزآباد. (إخ) دهی است از بخش سنقر 
کلیائی شهرستان کرمانشاه که دارای یکصد 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و رودخانة 
میدان. محصول عمده‌اش غله, حبوب, توتون 
و کاردستی مردم بافتن پلاس و قالیچه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فیروزآباد. ((خ) دهی است از بخش قروة 
شهرستان سنندج که دارای ۷۵ تن سکنه 
است. اب ان از چشمه و محصول ععمده‌اش 
غله و لبنیات و کاردستی مردم قالیچه و 
جاجیم و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
فیروژآباد. ((خ) دی است از بسخش 
مرکزی شهرستان شاه‌اباد که دارای ۷۰ تن 
سکنه است. آب آن از چاه و مسحصول 
عمده‌اش غله و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
فیروزآباد. ((ج) دی است از ببخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاه که دارای ۵۰۰ تن 
سکنه است. محصول عمده‌اش غله است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قیروزآباد. ((خ) دهی است از بخش مهران 
شهرستان ایلام که دارای ۱۳۰ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة کنجان‌چم و سحصول 
عمده‌اش غله و لبیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
فیروزآباد. (خ) رجوع به منورتپه شود. 
فیروزآباد. ((ج) دی است از خض 
ایگودرز شهرستان بروجرد که دارای ۵۶۸ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول عمده‌اش غله و لات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
فیروزآباد. ((ج) دی است از بسخش 
مرکزی شهرستان دزفول که دارای ۱۵۰ تن 
سکه است. أب أن از رودخانة دز و محصول 
عمده‌اش غله و برنج و کنجد است: سا کنان از 
عثسایر بسختیاری هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
فیروزآباد. (اج) دہ کوچکی است از بخش 
الیگودرز شهرستان بروجرد که دارای ۴۰ تن 








۲ افیروزآباد. 


سکته است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 

قیروزآباد. (إخ) ابن‌بلخی نویسد: به قدیم 
جور گفتندی. وگل «جوری» بدانجا 
منسوبت. و به روزگار کیانیان این شهری 
بزرگ بود و حصاری عظم داشت» پس چون 
ذوالقرتین به پارس امد چندانک کوشید آن را 
نتوانت ستدن. و رودی است رود برازه 
گویند.بر بلندی است چنانکه از سر کوه 
می‌آید. اسکندر آن رود را بگردانید و در شهر 
افکند و لشکر بنشاند تا نگاه ميداشتند. 
فیروزآباد در میان خره نهاده است که پیرامن 
آن کوهی گردبرگرد درآمده است چنانکه به 
هر راه که در آنجا روند به‌ضرورت گریوه بباید 
بریدن. از این آب آن شهر غرق شد و پرآب 
بستاد چون دریایی و آب را هیچ ملفذ نبوده 
و روزگارها کشید و آن همچنان می‌افزود تا 
اردشیرین بابک بیامد و جهان بگرفت و آنجا 
آمد و مهندسان و حکما را جمع آورد تا تدبیر 
گشادن آن آب کند. و مهندسی سخت استاد 
بود نام او برازه, تقدیر کرد که نشیب آن آب به 
کدام جانب تواند بودن. و پس زنجیرهای 
قوی سخت بساخت و کوه را سوراخ ميکر دند 
هم او و هم کارکنان, تا چنان شد که پاره‌ای 
ماند تا سوراخ شود پس اردشیر آنجا حاضر 
شد و حکیم برازه او را گفت ا گر تمام سوراخ 
کنم آب زور آورد و مرا و آنان راکه با من کار 
میکنند برد. زنبیلی عظیم از چرم فرمود 
کردن و برازۂ مهندس با کارکنی چند در آنجا 
نشت و بدان زنجیرها چنان محکم عظیم 
ببست و خلایقی را ترتیب کرد تاچون 
سوراخ شود آن زنیل را زود برکشند. ایشان 
شکنها کار نشاندند تا آن پاره که سانده بود 
سوراخ شد و آب نیرو کرد و زنیل با حکیم و 
با آن جماعت درکشید و چندانکه از بالامردم 
قوت کردند فایده نداشت و آب چنان زور 
آورد که زنجیرها بگسست. باقی آن زنجیرها 
بر آن کوه هنوز مانده است. سپس شهر 
فیروزآباد که | کنون هت با کرد و شکل آن 
مدور است چانکه دایر؛ پرگار باشد. دکة 
انباشته برآورده و نام آن «ایران‌گرده» نهاده‌اند 
و عرب «طربال» گویند و بر سر آن دکه 
سایه‌ها و در میان آن گنبدی عظیم برآورده و 
آن راگبد گیرمان گویند و ارتفاع دیوارهای 
این گنبد تا زیر قبه هفتادوپنج گز است و قیه از 
آجر بر سر آن نهاده و آب از.یک فرسنگ از 
سر کوه رانده و بر این سر بالا آورده و دو 
غدیر است یکی بوم پر گویند و دیگر بوم 
جوان و بر هر غدیری آتشگاهی کرده است. 
شهری است سخت خوش و تماشا گاه‌و 
نسخجیر بسار و هوای آن معدل است و 
درست و به‌غایت خوش و میوه‌های پا کیزۀ 





بیار از همه نوع و آبهای فراوان و رودهای 
روان گسوارا. و جامع و بیمارستان نیکو 
ساخته‌اند و صاحب عادل دارالکتبی ساخته 
است سخت نیکو که به هیچ جایی مسانند آن 
نیت و قلعة بهاره بدان نزدیکی است و مردم 
فیروزآباد ممیز و به کارامده باشند و به صلاح 
موسوم. (از قارستامة ابن‌بلخی صص ۱۳۷ - 
.٩‏ دارای قصری است که اردشیر بابکان 
ساخته و از جملة ابنية تاریخی ایران است. 
(یادداشت مژلف). از بلوکات ولایت قشقایی 
فارس به طول ۲۴ هزار و عرض ۱۲ هزار گز. 
عدۀ قرای ان ۲۴ هزار و جمعیت آن در حدود 
یازده‌هزار تن است. اسکندر آن رامخر کرد 
و به آب بست و اردشیر یابکان راه آب را 
تفر داد و کور: اردشیر (اردشیرخره) را 
ساخت, و همین شهر است که موسوم به گور و 
در میان اعراب معروف به جور بوده است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان). | کنون یکی از 
شهرستانهای هنت گانۀ استان فارس که در 
باختر جهرم و جنوب شیراز قرار دارد. آب آن 
از رود قره‌اغاج و رودخانة فیروزاباد و 
چشمه‌سارهای اطراف تامين ميشود. شامل 
دو بخش مرکزی و «قیروکارزین» است و 
مجموع قرا و قصبات آن ۱۳۸ و جمعیت آن 
۰ تن است. بخش مرکزی شامل هفت 
دهستان است که عبارتند از حومه» ارېعۀ 
پائین, اربعه بالا. دزگاه» فراشبند. خواجه و 
میمد. در این شهرستان بناهای تاریخی از 
دورة ساسانیان وجود داشته که اغلب ویران 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۷). 
شهر کنونی فیروزآباد از شیراز ۱۱۶ هزار گز 
فاصله دارد و سا کنان شهرنشین آن ۴۵۰۵ 
تن‌اند. (از همان مأخذا. 
فیروزآباد. (إخ) دهستانی است از ببخش 
مرکزی شهرستان فیروزآباد که دارای ۶۵۰۰ 
تن سکنه است. آب آن از رود فیروزآباد و 
چشمه و قنات و محصول عمده‌اش غله, برنج 
و موه است. از ۲۵ آبادی تشکیل شده و محل 
قشلاق بسیاری از طوایف قشقایی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی رن ج 0 
فیروزآباد. (إخ) دی است از بخش 
راک شهرستان ایرانشهر که دارای ۱۱۳۱ 
تن سککه است. آب آن از رودخانه و محصول 
عمده‌اش غله, خرما و برنج است. سا کنان از 
طایفة بلیدی هستد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). ۱ 
فیروزآباد. ((ع) دهی است از بخش خاش 
شهرستان زاهدان که دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله و لینیات است. سا کنان از طايفة ریگی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
فیروزآباد. ((ح) دهی است از بخش حومة 





فیروزآباد. 

شهرستان رفستجان که دارای ۱۱۰ تن سکنه 
است. آب آن از قتات و محصول عمده‌اش 
غله, پته و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

فیروزآباد. (اخ) دمی است از بخش راور 
شهرستان کرمان که دارای ۱۰۰ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله و لبنیات است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج۸). 

فیروزآباد. (ج) دهی است از بخش راور 
شهرستان کرمان که دارای ۸۵ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول عمده‌اش غله, پنبه 





و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

فیروزآباد. ((خ) دی است از بخش 
مرکزی شهرستان سیرجان که دارای ۲۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 

فیروزآباد. ((خ) دهی است از بخش بافت 
شهرستان سیرجان که دارای ۳۰ تن سکله 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فیروزآباد. ((ع) دهی است از بخش راین 
شهرستان بم که دارای ۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

فیروزآباد. ((ع) دی است از بخش 
مرکزی شهرستان سیرجان که دارای ۲۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

فیروزآباد. (إخ) دی است از بخش 
بردسکن شهرستان کاشمر که دارای ۳۶۴ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله و زير سبز است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فیروزآباد. ((خ) دی است از بسخش 
اسفراین شهرستان بجنورد که دارای ۱۶۶ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, پنبه, ببنشن و زیره است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

فیروزآباد. (ج) دی است از ببخش 
صفی اباد شهرستان سبزوار که دارای ۱۰۵ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, پبه و زیره است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

فیروزآباد. (خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان قوچان که دارای ۲۸۵ تن سکنه 
است. آب آن از قتات و محصول عمده‌اش 
غله و انگور است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

فیروزآباد. (إخ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان تربت حیدریه که دارای ۱۷۰ تن 
سکته است. آب آن از قسنات و محصول 
عسمده‌اش غله و پشم است. (از فرهنگ 








فیروزآباد. 


جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
فیروزآ باد. ((ج) دی است از بخش 
شوسف شهرستان بیرجند که دارای ٩۲‏ تن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
فیروزآباك. (إخ) دهی است از بخش قاین 
شهرستان بیرجند که دارای ۷٩‏ تن سکته 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فیروزآباد. (إخ) دی است از بخش 
مرکزی شهرستان قاین که دارای ۱٩۲‏ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله؛ پشم و شلغم است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فیروزآباد. (() قصبه دهستان مد بخش 
اردکان شهرستان یزد که دارای ۲۵۹۷ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله و پبه است. کار دستی مردم 
صابون‌پزی و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰ ). 
فیروزآباد. (اخ) دهی است از خش 
اشکذر شهرستان یزد که دارای ۱۱۴۵ تن 
سکسنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمدء‌اش غله است. کار دستی مردم بافتن 
کرباس است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
فیروزآباد. (إخ) دهی است از بخش ابرقو 
از ثهرستان يزد که دارای ۱۱۵ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله و پبه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
فیروزآباد. (إخ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان اصفهان که دارای ۶۷ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فیروزآ با۵. (اخ) از طوایف ناحیذ مکران که 
مرکب از ۱۵۰ خانوارند. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان). 
فیروزآباد. ((ج) شهری است به هند که آن 
را فیروزشاه سلطان دهلی پی افکنده است. 
(یادداشت مولف). شهری است به هند. (منتهی 


(منتهی الارب). 
فیروزآباد بالاء (د] (غ) دهسی است از 
بخش سل له شهرستان خرماباد که دارای 

۰ تن کله است. آب آن از رودخانة 
فیروزآباد و محصول عمده‌اش غله, حبوب و 
لیات است. اهالی از طايفة کولیوند هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
فیروزآباد پاچقا. زد ج] ((خ) دهی است 
از دهستان ماهیدشت بالا از بخش مرکزی 





شهرستان کرمانشاهان دارای ۱۸۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و زه‌آب رودخانةً 
مرگ و محصول عمده‌اش غله. حبوپ, 
چفتدرقند. صیفی و لبنیات است. این ده یک 
تیه قدیمی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج۵), 
فیروزآ با پایین. [د] ((خ) دمی ات از 
بخش سلسلهٌ شهرستان خرم‌آبباد که دارای 
۰ تن سکنه است. اپ آن از رودخانهً 
فیروزآباد و محصول عمده‌اش غله, حبوب و 
لیات است. سا کنان‌از طايفة کولیوند هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
فیروزآبادی. (ص نسبی) منوب به 
فیروزآباد فارس. || موب به یکی از دهات 
و شهرهای موسوم به فیروزآباد در استانهای 
مختلف ايران یا در هندوستان یا در عراق. 
فیروزآبادی. (() ابراسحاق ابراهيم‌پن 
یسوسف. از فقها بوده و او راست: طبقات 


الفتهاء. وفاتش به سال ۴۷۶ د.ق./ ۱۰۸۲ م. 


اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی). 
فیروزآبای. ((ج) مسحدین یعقوب‌بن 
ابراهیم‌بن عمر فیروزآبادی. از ائمذ لفت و 
ادب. در یکی از توابع شیراز بنام فیروزآباد 
متولا شد و سپس به عراق و شام و روم و هند 
و مصر سفر کرد و قاضی زیید شد و در زمان 
خود مرجع علم لفت و حدیث و تفسیر گردید 
و اشتهار بسیار یافت. و در شهر زبید به سال 
۶ «.ق./ ۱۴۱۳ م.درگذشت. معروفترین 
کتاب‌او قاموس المحیط است در چهار جزء. 
و دیگر «بصائر ذوی‌اكمیز فی لطائف الکتاب 
العزيز» در دو مجلد, «نزهة الاذهان فى تاریخ 
اصبهان». «الدرر الغوالى فى الأحاديث 
الموالى». «الجلیس الانیس فى اسماء 
الخندريس». «سفر السعادة» در حديث و 
سيره نبوی» «البلفة فى تراجم أئحة الحو و 
اللغة», «تجبر الموشین فى ما يقال بالسین و 
الشین». «المثلث المتفق‌المعنی», «الاشارات 
الى ما فى کتب اللفة من الاسماء و الاما كن و 
اللغات». (از اعلام زرکلی). 
فیروز آمدن. ( 3] (مص مرکب) پیروز 
آمدن. (فرهنگ فارسی معین). پیروز شدن. 
رجوع به فیروز شدن و فیروز گشتن شود. 
فیروزادمرد. (ع] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرنتان فسا که دارای ۷۲۴ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, پنبه و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
فیروزان. ((ج) محلی در دوفرسخی جتوب 
شرقی شیراز. (از فارسنامهٌ ناصری). 
فیروژان. ((غ) نام یکی از بغش‌های قدیم 
ری بوده است: قوهه و شندر و طهران و 
فیروزان از معظم ناحیت غار است. (نزهة 





فیروزپی. ۱۳۳۵۳ 


القلوب حمداله مستوفی چ لیدن ص ۵۲). 
فیروزان. (اخ) نام چند تن است. رجوع به 
پروزان شود. 

فیروزاختر. (ا ت) اص مس رکب) 
پیروزاختر. (فرهنگ فارسی معین). 
پیروزبخت. فیروزبخت. رجوع به فیروزبخت 
شود. 

فیروز اول. [ز او و)] (اخ) رجوع به پیروز و 
فیروز شود. 

فیروزیخت. [ب] (ص مسرکب) 
پروزبخت. (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
بخت او موافق است. موفق. کامیاب. پیروز. 


فیروز؛ 

زگفتار گرگین بخندید سخت 

بدو گفت کای گرد فیروزبخت. فردوسی. 

ابوالقاسم آن شاه فیروزبخت 

نهاد از بر تاج خورشيد تخت. ‏ فردوسی. 

که‌جاوید بادی تو با تاج و تخت 

همیشه به هر جای فیروزبخت. . فردوسی. 

زهی مظفر فیروزبخت دولت‌یار 

که‌گوی برده‌ای از خسروان به فضل و هنر. 
فرخی. 

گزارش‌کن زیور و تاج و تخت 

چنین گفت کان شاه فیروزبخت... نظامی, 

بفرخندگی شاه فیروزبخت 

یکی روز برشد به فیروزه تخت. نظامی. 


||فیروز بخت (ا مرکب)؛ بخت پیروز. بخت 
موافق. خوشبختی: 

گمانت چنین است کاین تاج و تخت 

سپاه و بزرگی و پیروز بخت... . فردوسی, 
فیروزبخت دخت. [ب.د] (رخ) ظاهراً 
نام دختر فیروز ساسانی است. رجسوع به 
مجمل التواریخ و القصص ص ۹۵ شود. 
فیروزبختی. [ب] حالص مرکب). 
پیروزبختی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به پیروزبختی و فیروزبخت شود. 
فیروزبران. [] (اخ) فیروزرام که فیروز 
ساسانی ساخت امروز فیروزیران میخوانند. 
(نزهةالقلوب حمداله مستوفی چ لیدن ص 
۳ از دهات نزدیک ری بوده است. رجوع 
به فیروزپهرام شود. 
فیروزهرام. (ب ] ((خ) دهی ات از بخش 
غار در جنوب شهرنتان تهران که دارای ۴۶۵ 
تن سکنه است. آب آن از قنات و رود کن. 
محصول عمده‌اش غله, صیفی و چفندرقند 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج (4. 
فیروزپور. ((خ) شهری در جنوب شرقی 
لاهور که | نون جزو پا کستان است. (از 
یادداشتهای مولف). 
فیروزیی. [پٍ / پ](ص مس رکب) 
فرخنده‌پی. خجته‌پی. مبارک‌قدم؛ 

نینداری ای خضر فیروزپی 





که‌از می مرا هت مقصود می. نظامی. 
نشینند؛ بزم کسری و کی 
فریدون‌کمر شاه فیروزپی. نظامی. 


فیروزج.- [ز] (معرب, إا معرب پیروزگ. 
پیروزه. فیروزه, (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به فیروزه شود. 

فیروزحاه. (إخ) دهی است از بخش بندبی 
شهرستان بابل که دارای ۵۳ تن سکنه است. 
آب آن از سجادرود و چشمه‌سارها و 
محصول عمده‌اش برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۳. 

فیروزحاه سیار. (وسی با] (اخ) نام 
مراتع بیلاقی است که طایفة فیروزجاهی در 
ان یبلاق و قشلاق ميکنند. و هر خانواده در 
کناریکی از چشمه‌سارهای آن موقتاً سا کنو 
به نگهداری احشام مشغول ميشوند. زنان این 
طایفه شال پشمی و کرباس می‌بافند. عد؛ انان 
در حدود ۵ تا ۶ هزار تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

فیروزحرد. (ج) ((خ) فیروزگرد. رجوع به 
فیروزگرد شود. ٠‏ 

فیروزجنگ. [ج] (ص مس رکب) 
پیروزجسنگ. (فرهنگ فارسی سمین): 
فیروزجنگ بودی و از سفرها هیچ بی‌مراد 
بازنگشته بود. (چهارمقالاً عروضی). مردی 
فیروزجنگ است. (المضاف الى بدایع الازمان 
ص ۴۷). 

فیروزجی. [] (ص نسبی) منوب به 
فیروزج. فیروزه‌ای. ||به رنگ فیروزه. رنگ 
آبی روشن. ۱ 

فیروزچاه. (اخ) رجوع به فیروزجاه شود. 

فیووزحال.(ص مرکب) پیروزصال. 
(فرهنگ فارسی معین). که حال او حکایت از 
پیروزی کند. 

فیروزخسرو. (خ د] (() بسهاءالدول 
دیلمی. رجوع به ابونصر و نیز رجوع به 
بهاءالدوله شود. 

فیروز دیلمی. از د] (اخ) از جلله 
کانی است که به حضور پیامبر اسلام رسیده 
و از صحابة وی شده است. (از قارسنامة 
ابن‌پلخی). وی قاتل انود عنسی است. او را 
سه پر بنام ضحا ک» سعید و عبدالله بوده از 
ایشان عبدالّبن فیروز از روات و محدئین 
معتبر است. (یادداشت مولف). کنیت وی 
عبدالرحمان است, و او را اشعار عربی نیز 
هت. (یادداشت دیگر). ابوضعا ک فیروز 
دیلمی, امير و صحابی و از ایرائیان یمن بود. 
او را ببب اقامت در حمیر, حمیری میگفتند. 
وی به حضرت نبی اکرم پیوست و از او 
روایت حدیث کرد و در قتل اسود عنسی وی 
رایاری نسمود. در خلافت عمر نیز از 
پیوستگان او بود و از جانب معاویه والی صنعا 








شد و تا هنگام مرگ در آن شهر بود. وفاتش به 
سال ۵۳«.ق./۶۷۳م.بوده. (از اعلام 
زرکلی از الاصابة). 
فیروزرام.(خ) از قرای ری. (م‌عجم 
البلدان). و از اثار پیروزین یزدجرد است. 
(فارسنامة ابنالبلخی). | کنون دهی بدین نام 
در استان مرکز نیست. رجوع به فیروزبران و 
فیروزیهرام شود. ۲ 
فیووزرای. (ص مرکب) آنکه فکرش بر 
دیگران بسرتری دارد. آنکه دیگران از او 
اطاعت کنندء 

چه فرمایدع شاه فیروزرای 

که فرمان فرمانده آرم بجای. نظا 
فیروزرایی. (حامص مرکب) تساط. 
چیرگی. دیگران را به اطاعت داشتن: 
به فیروزرایی شه نیکبخت 

به تخت رونده برآمد ز تخت. نظامی. 
رجوع به فیروزرای شود. 
فیروزرنگ. [ر /ز د1( ص مرکب) رجوع 
به فیروزه‌رنگ شود. 
فیروز ساسانی. (ز ] (خ) رجوع به پیروز 
شود. 
فیروزسالار. (إخ) دمی است از ببخش 
ده خوارفان شهرستان تبریز که دارای 
۸ تن سکنه است. اب ان از چشمه و 
محصول عمده‌اش غله, حبوب, بادام کنجد و 
زردآلو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
e‏ 
فیروزشا پور. (إخ) نام شهر ابار بوده که 
نزدیک بغداد و از بناهای شاپور ذوالا کتاف 
است. (از انجمنآرا). رجوع به انبار شود. 
فیروزشاه. ((خ) بهنی. از مشاهیر سلاطین 
سند است که در ۸۲۵ ه.ق.درگذشته. او 


راست: 


در آتش مرده فکر زایل نکنی 

اندیشه به هر خیال هایل نکنی 

این نقد خزيتة دماغ است بکوش 

تا صرف به جنس‌های باطل نکنی, 

(از مجمع الفصحاء رضاقلیخان هدایت چ 
سنگی تهران ج ۱ ص ۴۱). ۱ 
فیروزشاه. تغلق. [ وت ل] (ج) از شاهان 
دهلی بوده که در ۱۳۵۱ م.جلوس کرده و در 
ایجاد و تعمیر ابنیه و شهرها و ماجد اهتمام 
ررزید. وفأت وی را بسه سال ۱۳۸۸ م. 
نوشته‌اند. (از اعلام المنجد). ٠‏ 

فیروزشاه خلحی.(د خ] (خ) از 
اپراطوران اسلامی دغلی, و اصل او افغانی 
است و از قبیلٌ خلجی است. وی در سال 
۶ م.به قتل رسید. (از اعلام المنجد). 
فیروز شدن. (ش ] (سص مرکب) 
کامیاب شدن. پیروز شدن. (یادداشت مولف): 
هر کس که شود به مال دنا فیروز 





فیروز کردن. 
در چشم کسان بزرگ باشد شب و روز. 
خاقانی. 
رجوع به فیروز شود. 
فیروزغند. (غ] ((غ) رجوع به فیروزکنده 
شود. 
فیروز فارسی. [ز ] ((خ) پر ملا کاوس 
یسزدانی بهی کیش پارسی‌نژاد بوده. در 
هندوستان متولد تسده و با پدر خود در 
دسالگی به ایران آمده, قرب دوازده سال په 
تحصیل علوم و کمالات پرداخته دیگرباره 
عزم وطن مألوف کرده به نشر علوم و حکمت 
و تاریخ و شعر, پیشرو پیروان شد و لفات 
قدیمة پارسی را مطالعه کرد و کلماتی از آن 
برساخت. در زمان سفارت حاج میرزا 
ابوالحن‌خان شیرازی در هند به او تقرب 
یافت و بوسیلة او با دربار قاجار آشنا شد و به 
سفارش دولت ایران دولت انگلیسی هند به او 
توجهی کرده و مقرری برایش معین کرد و 
متظومه‌ای قریب به چهل‌هزار بیت به بحر 
متقارب دربار؛ بزرگان هند سرود که بنام 
جرج سوم پادشاه انگلستان است. وی در 
سال ۱۲۴۲ ه.ق. درگ‌ذشت. (از سجمع 
الفصحاء چ سنگی تهران ج۱ ص 4۳۰۰ این 
شخص همان کسی است که مجموعةٌ مجعول 
پارسی‌مانندی بنام دساتیر انتشار داده و 
منظومة حماسی او نیز موسوم به جارج‌نامه 
(بنام جرج سوم) است. مشوق ملا فیروز در 
انتشار دساتیر سر جان ملکم مورخ انگلیسی 
است. برای اطلاع بیشتر از کارها و حالات او 
به مقدمه لغت‌نامه مقال دساتیر تالیف پورداود 
رجوع شود. 
فیروزفال. (ص مرکب) آنچه مبارک و 
میمون باشد. که بر آن تفاول نیک زنند. که آن 


رانیک دانند؛ 

همان کعبه را نیز ند جمال 

شود شاد از آن قش فیروزفال. نظامی, 
رجوع به فیروزفالی شود. 

فیروزفالی. (حامص مرکب) مبارکی. 
میمنت. خوشی. خجستگی, فرخندگی. فال 
نیک 

مخالف‌شکن شاه پیروزبخت 

به فیروزفالی درآمد به تخت. تظامی. 
به پایان شد این داستان دری 

به فیروزفالی و نک‌اختری. نظامی. 


| فیروزقباد. (] ((خ) شھرکی نزدیک 


باب‌الابواب یعتی دربند شیروان. (یادداشت 
موّلف). و انوشروان در اینجا کاخی ساخته 
بوده بنام باب فیروزقباد. (معجم البلدان). . 
فیروزقند. [] ((خ) فیروزکنده. رجوع به 
فیروزکده شود. 
فیزو زکردن. (ک د] (مص مرکب) پیروز 
کردن.کسی را بر دیگری چیره ساختن: 





فیروزکلا. 


تو راکرد فیروز برفور هند 
به دارا و بر نامداران سند. 
رجوع به فیروز و پیروز شود. 
فیرو زکلا. لک ] ((خ) دهی است از دهتان 
دشت‌سر از بخش مرکزی شهرستان نوشهر که 
دارای ۱۱۰۰ تن کته است. اب ان از 
رودخانة هراز و محصول عمده‌اش برنج. غله 
و صیفی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ ۱ 
فیرو زکلای بالا. [کَ ي[ (اخ) دهی است 
از دهستان علوی‌کلا از بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر که دارای ۴۱۰ تن سکنه 
أست, آب آن از رودخانة هراز و محصول 
عسمده‌اش بسرنج, غله و صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
فیروزکلای پالین. (ک ي] (اغ) دمی 
است از بخش مرکزی شهرستان نوشهر که 
دارای ۶۸۰ تن سکنه است. اب آن از چشمه 
و رودخانةٌ محلی و محصول عمده‌اش غله و 
ارزن است. اه‌الی در زمتان در حدود 
قشلاق کجور ذغال تهیه میکنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
فیرو زکنده. (ک 5] ((خ) دی است از 
دهستان رودیی بخش مرکزی شهرستان 
ساری که دارای ۴۰۰ تن سکنه است. آب آن 
از چشمۀ عالیوا کو محصول عمده‌اش برنج» 
غله, صیفی, کنف و کنجد است. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۲). فیروزقند. 
فیرو زکوه. ((خ) قلعه‌ای است استوار ميان 
هرات و غزنین, (سعجم البلدان). پایتخت 
غوریان بوده است. (از تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
فیرو زکوه. ((ج) شهر کوچکی است که مرکز 
بخش فیروزکوه شهرستان دماوند است و در 
سر سه‌راه تهران به مازندران و سمنان واقع 
است. ناحیه‌ای کوهسانی و دارای ۴۵۰۰ تن 
سک نه است. آب آن از رودضانه‌های 
گورسفید, شوریتان و چشمه‌سارها و 
محصول عمده‌اش.غله, سیب‌زمیتی و بنشن و 
انواع ميو سردسیری است. فیروزکوه قبل از 
احداث راء‌آهن از نظر اقتصادی اهیت 
بیشتری داشت. در اطراف این شهر معادن 
زغال‌سنگ وجود دارد. مزارع کل‌فور» 
سیاده. اندورسر, اندوراه کشه, نورس‌کره‌سر, 
امیریه یا دشت ملک و سلیم جزو فیروزکوه 
است. از آثار قدیم قلع خرابی ذر کثار مزرعة 
سیاده و نیز قلعة خرابی بنام خراب‌ده در انجا 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
فیروزکوه. ((خ) دی است از بسخش 
تربت‌جام شهرستان مشهد که دارای ۳۵۲ تن 
سکنه است. اب أن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله و پنبه است. (از فرهنگ 


فردوسی. ۱ 





جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فیروزگو. (گ ] (ص مرکب) مظفر. غالب. 
فیروزمند. رجوع به فیروز شود. 
فیروزگرد. زگ( نم شهر رل و 
به‌معنی فیروزشهر است, چه « گرد» به‌معنی 
ههر است و آن را جد انوشیروان بنا کرده 
است. و معرب آن فیروزجرد باشد. (برهان), 
فیرو زگردیدن. (ک دی د] (مص مرکب) 
فیروز گشتن. فیروز آمدن. 

فیرو ز گشتن. گت | (مص مرکب) فیروز 
شدن. پیروز شدن. پیروز گشتن. غالب شدن. 


ظفر یافتن؛ 


چویارش رای فرخ‌روز گشتی 

زمانه فرخ و فیروز گشتی, نظامی. 
فیروزگون. ار / ز] (ص مرکب)رجوع به 
فیروزه گون‌شود. 


فیروز مشرقی. از ر ] ((خ) تذکر‌نویان 
او را معاصر عمروین ليث صفاری (۲۶۵ - 
۷ «.ق:ادانسته و وفات او را در سال ۲۸۳ 
ه.ق,نوشته و این ابیات را از او نقل کرده‌اند: 
مرغی است خدنگ ای عجب دیدی 

مرغی که بود شکار او جانا 

داده پر خویش کرکسش هدیه 

تا نه بچه‌اش برد به‌هم, ماناء 

و دیگر: 

سرو سیمین تو را در مشک تر 

زلف مشکین تو سرتاپا گرفت. 

(از تاریخ در ادبیات ایران صفاچ ۱ج۱ 
ص۱۵۸). 

مؤلف مجمعالقصحا نام او را مشرفی (یا فاء) 
ضبط کرده و نوشته است که «مشرف» 
محله‌ای است در یمن و وی از مردم آن دیار 
بوده؛ و اين مطلب بکلی بی‌اساس است. 
فیروزمند. (6] (ص مرکب) فیروز. پیروز. 
پیروزمند. (یادداشت مولف). در این کلمه لفظ 
«مند» زاید است. و بعضی محققان نوشته‌اند 
که زاید نینت و الحاق پساوند مزبور افادۂ 
معنی مصدری می‌کند و فیروزمند به معنى 
فیروزی است. (از انجمن‌ارا). آما در هیچ‌یک 
از شواهد موجود این ترکیب به‌معنی مصدری 
به کار نرفته است و استعمال پساوند مورد 


بحث باصفت صنیح نیست و گویا جز نظامی 
گنجوی‌کسی این ترکیب رابه کار نبر ده است؛ 
که‌بر هرچه شاید گشادن ز بند 

دل و رای شه باد فیروزمند. نظامي. 
کنون‌داد گر هست فیروزمند 

از اینگونه بیداد تا چند چند. نظامی 
ز لشکرگه شاه فیروزمند 

غریوی برآمد به چرخ بلند. نظامی, 
چو دیدم که بر تخت فیروزمند 

به سرسبزی بخت شد سربلند. نظامی. 
به چندین نشانهای فیروزمند 





بداندیش را چون نايد گزند؟ تظامی, 
چو از تاج او شد فلک سربلند 
سرش باد از آن تاج فیروزمند. نظامی: 


رجوع به فیروزمندی شود. 
فیروزهندی. (۶] (حسامص مرکب) 
فیروزی. پیروزی. فیروز شدن. پیروز گشتن. 
فر خفالی ۳ 

به فرخ‌فالی و فیروزمندی 
سخن را دادم از دولت بلندی, نظامی. 
سپه را که فیروزمندی رسد 
ز یاری یکدل بلندی رسد. 
ببینیم کز ما بلندی که راست 
در ابن کار فیروزمندی که راست. نظامی. 
فیروزنین. (() فعل و کار نیک, (برهان), 
فیروزه. (ز /ز] () پروز» فیروزج. یکی 
از سنگهای آذرین که ترکیب آن عبارت از 
ففات ثیدرانة آلومینیوم طبیعی است و وزن 
م‌خصوصش بین ۲/۶۲ تا ۲/۸۳ است و 
سختی آن مساوی شیشه یعتی برابر با ۶ است. 
فیروزه به‌مناسبت رنگ آبی درخشانی که 
دارد در شمار سنگهای گرانبها شناخته 
میشود. همیشه بی‌شکل است و در حالت 
طبیعی رگه‌های قهوه‌ای با سفید مشاهده 
میشود. شکست فسیروزه ناصاف است و 
معمولاً رنگش در برابر رطوبت یا خشکی 
هوا و در ارتفاعات تفییر میکند. مرغوبترین 
نوع فیروزه دارای رنگ آبی آسمانی و 
مخصوص ايران است و در محلی موسوم به 
معدن در نزدیکی نیشابور وجود دارد. در 
ترکیه و هند نیز معادن فیروزه موجود است که 
رنگهای آنها غالباً آبی مایل به ببز یا سبز 
زیتونی و سبر مایل به زرد است. پیروزه. 
فیروزج. حجرالظفر. حجرالفلبه. حجرالسین, 
حجرالجاة, (فرهنگ فارسی معین)؛ 

فرنگیس رادید بر تخت عاج 
نهاده به سر بر ز فیروزه تاج. 
یکی گرز فیر وزه دسته به‌زر 
فرود آن زمان برگشاد از کمر. 
تهمتن نشت از بر ژنده پیل 
ابر تخت فیروزه ماد نیل. فردوسنی. 
امیر یک انگشتری فیروزه - نام امیر نبشته 
بدانجا - به دست خواجه داد. (تاریخ بیهقی). 


نظامی. 


" فردوسی. 


فردوسی. 


نار چون بیجاده گردد سیب چون مرجان شود 
آب چون فیروزه گردد خاک چون مینا شود. 


قطران. 


لاله گهر سوده و فیروزه گل 

یک‌تفسه لاله و یک‌روزه گل. نظامی. 

انگشت خوبروی و بنا گوض دلفریب 

بی گوشوار و خاتم فیروزه شاهد است. 
سعدی: 


- فیروزة بادامی؛ فیروزه‌ای که بشکل بادام و 
یشکل حباب بود. (آنندراج). که بشکل حباب 





۶ فیروزه. 


و بشکل بادام است. (فرهنگ فارسی معین). 
- فیروزه یواسحاقی؛ پیروزء بواسحاقی. 
فیروز؛ منسوب به معدن نیشابور. بعضی 
تصور کرده‌اند که فیروز؛ بواسحاقی وجود 
ندارد و ما خوذ از همین بت حافظ است که 
اشاره به ممدوح وی شیخ ابواسحاق 
اینجوست ولی قرنها پیش از حافظ فیروزة 
بواسحاقی را مشناختند. در بیت حافظ هم 
ایهام است به دو معنی: 
الف - خاتم شاه شيخ ابواسحاق. 
ب - فیروز؛ مخصوص بواسحاقی که 
نامپردار بوده. (فرهنگ فارسی معین): 
راستی خاتم فیروز؛ بواسحاقی 
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. 
حافظ. 
-فیروز؛ حبایی؛ فیروزه‌ای بشکل حباب. 
- ||کنایت از اسمان است: 
در عشق هر کجا که بلندی است پست‌هاست 
فیروز؛ حبابی گردون به دست ماست. 
مر محمدحسین شوقی, 
- فیروز؛ رگدار؛ قسمی فیروزة ناصاف و 
قیمتی, (فرهنگ فارسی معین): 
قدر میخواهی ز مردم چون فلک ناصاف باش 
هت از آن فیروز؛ رگدار را قیمت گران. 
شفیع اثر. 
- فیروز؛ زنده؛ فیروزۂ خوش‌رنگ. مقابل 
فیروز؛ مرده. (فرهنگ فارسی معین). 
- فیروز؛ کهن؛ فیروز؛ قدیمی که خوش‌رنگ 
و گراننهاست. (فرهنگ فارسی معین). 
- فیروز؛ کهنه؛ فیروز؛ کهن. رجوع به فیروزۀ 
کهن شود. 
-فیروز؛ مرده؛ پیروز؛ مرده. فیروز؛ بدرنگ. 
مقابل فیروزۀ زنده. (فرهنگ فارسی نمین). 
ترکیب‌های دیگر: 
فیروزه ایوان. فیروزه پنگان. فیروزه‌پوش. 


فیروزه‌پیکر. فیروزه‌تاج. فیروزه تخت. 


فیروزه چادر. فیروزه چسرخ. فیروزهچشم. 
فیروزه‌خرقه. فیروزه‌خشت. فیروزه دریا. 
فیروزه رنگ. فیروزه سقف. فیروزه‌سلب. 
فیروزه طشت. فیروزه‌فام. فیروزه‌فامی, 
فیروزه‌فرش. فیروزه قباء فیروزه کاخ. فیروزه 
گنبد.فیروزه گون.فیروزه مرقد. فیروزه مغفر. 
فیروزه‌نشان. فیروزه‌وار. فیروزه وطاء. 
فیروزه‌ای. رجوع به هر یک از این ترکیب‌ها 
شود. 

||(ص) فیروزه‌ای. فیروزه‌رنگ. آبی آسمانی 
یا سبز. به رنگ یکی از انواع فیروزه: 


ایک دهنم بر صفت گنبدة گل 

این گنبد فیروزه به یاقوت و زر آ گند. 
خاقاتی. 

طوافی زد در آن فیروزه گلشن 

میان گلشن آبی دید روشن. نظامی. 





بجز آن ترگس مستانه که چشمش مرساد 
زیر این طارم فیروزه کی خوش تنشست. 
حافظ. 
روی خا کیو نم چشم مرا خوار مدار 
چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد. 
حافظ. 
رجوع به پیروزه شود. 
فیروزه. [] (إخ) دمی است از دهستان 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان که دارای ۸۰ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله, حبوب دیم و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فیروژه. [ر] (إخ) دهی است از بخش ثلاث 
شهرستان کرمانشاه که دارای ۷۵ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله, توتون. حبوب و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
فیروزه. [ 1 (إٍخ) دمهی است از بخش 
شیب اب شهرستان زاببل که دارای ۵۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Ae‏ 
فیروزه. [] (إِخ) دهی است از بخش حومۀ 
شهرستان بجنورد که دارای یکهزار تن سکنه 
است. أب ان از رودخانه و محصول عمده‌اش 
غسله, بسنشن و مسیوه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فیروزه. [ر] ((غ) دهسی است از بخش 
نوخندان شهرستان دره گز که دارای ۴۲۲ تن 
سکنه است. اب آن از قنات و سحصول 
عمده‌اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
فیروزه. (] (إخ) دی است از بسخش 
شیروان شهرستان قوچان که در کنار مرز 
ایران و شوروی و در باختر قراول‌تپه و در 
هشتادهزارگزی شمال شیروان واقع است. در 
حدود ۴۵۰۰ تن سکنه دارد. محصول 
عمده‌ای غله و میوه است. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فیروزه ایوان. [ز از آن /إی](إمرکب) 
پیروزه ایوان. (فرهنگ فارسی معین). کنایت 
از اسمان است. 
فیروزه پنگان. از /ز بَ] (امرکب) 
پیروزه پنگان. (فرهنگ فارسی معین). فنجان 
پیروزه‌ای‌رنگ. |امجازاً آسمان. رجوع به 
پیروزه و ترکیبات آن شود. 
فیروزه پوش. د /ز] نف مسرکب) 
پیروزه‌پوش. (فرهنگ فارسی معین). انکه 
جامۀ فیروزه‌ای پوشد. ||(نسف مرکب) 
پوشیده از پیروزه. پیروزه‌درنشانیده. رجوع 
به فیروزه و پیروزه شود. 
فیروزه پیکر. از /ز بپ /پ ک) (ص 
مرکب) پیروزه‌پیکر. (فرهنگ فارسی معین). 





فیروژه‌رنگ. 


دارای پیکری از پیروزه. یا دارای پیکری به 
رنگ پروزه. 

<گنبد فیروزهپیکر؛. آسمان. فلک. پیروزه 
ایوان: 

کرد این گنبد فر وزہ یکر 

چنین بی‌روزن و بی‌بام و بی‌در؟ 

تاصرخرو, 

فیروزه تاج. [ر /ز) ((مرکب) پروزه تاج. 
(فرهنگ فارسی معین). تاجی که پیروزه در 
آن نشانیده باشنده 


زگستردنها و از تخت عاج 

ز دیا و دینار و فیروزه‌تاج. فردوسی. 
|[(ص مرکب) کسی که تاج فیروزه داشته 
باشد. (انندراج): 

شه ار هست کاوس فیروزه‌تاچ 

ز ما بایدش خواستن تخت‌عاج. نظامی, 


||(خ) تاج کیضرو را گویند. (برهان). 
فیروزه تخت. از /ز ت] (سرکب) 
پیروزه تخت. (فرهنگ فارسی معین). کنایه 
از آسمان است. (آنندراج). ||تختی که از 
پیروزه ساخته باشند؛ 


بر آن فیروزه تخت از تاجداران 


رها کردند می بر جرعه‌خواران. . . نظامی. 
به فرخندگی شاه فیروزبخت 
یکی روز برشد به فیروزه تخت. نظامی, 


فیروزه چادر. (ز /ز 3 /5](!مسرکب) 
پیروزه چادر. (قرهنگ فارسی معین). فلک. 
اسمان. 
فیروزه چرخ. (ز /ز چ] (امرکب) 
پسیروزه چرخ. (فرهنگ فارسی معین), 
آسمان. فلک. فیروزه چادر. فیروزه ایوان, 
رجوع به این کلمات شود. 
فیروزه‌چشم. از از چ /ج](ص مرکب) 
کبودچنم. (آنندراج). پیروزه‌چشم. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
همه سر خ‌رویند و فیروزه‌چشم 
ز شیران نترسند هنگام خشم. نظامی, 
فیروزه‌خرقه. (ز / ز خ ق / ق] (ص 
مرکب) پیروزه‌خرقه. (فرهنگ فارسی معین). 
دارای جامۀ کبود؛ 
الا ای صوفی فیروزه‌خرقه 
به گردش خوش همی گردی به حلقه. عطار. 
فیروزه خشت. ر /ز خ] (ص مرکب) 
بنایی که از خشت فیروزه باشد. ساختذ از 
فیروزه. |[کبود به رنگ فیروزه. فیروزه‌ای: 
بود در این گنبد فیروزهخشت 
تازه ترنجی ز سرای بهشت. نظامی. 
فیروزه ۵ریاء [ز /ز دز ) (۱مرکب) آسمان. 
(فرهنگ فارسی معین). دریای پیروزه‌رنگ. 
فیروزه‌رنگت. از /ز ز] (ص مسرکب) 
پیروزه‌رنگ. (فرهنگ فارسی معین). به رنگ 
فیروزه. فیروزه‌فام. آیی یا سبز یا کبود: 


ثفیروزه سفف. 
همه جامه‌ها کرد فیروزه‌رنگ 
دو چشمان پر از خون و رخ باده‌رنگ. 


فردوسی. 
مرکز این گنبد فیروزه‌رنگ 
بر تو فراخ است و بر اندیشه تنگ.. نظامی. 
گاه‌بدین حقه فیروزه‌رنگ 
مهره یکی ده بدرآرد ز چنگ. نظامی. 
گل‌لمل در شاخ فیروزه‌رنگ: 
سعدی (پوستان). 


فیروزه سقف. ز / ز س] ((مرکب) 
به‌معنی فیروزه دریاست که کنایه از اسمان 
باشد. (برهان). آسمان. (فرهنگ فارسی 
معین). فیروزه ایوان. فیروزه پنگان. فیروزه 
چرخ. رجوع به این کلمات شود. 

فیروزه‌سلب. [ز /ز س 1 ](ص مرکب) 
پیروژه‌سلب. (فرهنگ فارسی معین). دارای 
پوشش فیروزه‌ای. دارای جامة ابی یا کبود یا 
سبز؛ 
تا عرض دهد لشکر فیروزه‌سلب را 
بر پشته و بالای زمین راجل و را کب. 

سوزنی. 
فیروزه طشت. (ر /ز ط ] ( مرکب) کنایه 
از آسمان. (برهان). پیروزه طشت. (فرهنگ 

فارسی معین)؛ 
در این فیروزه طشت از خون چشمم 
همه افاق شد جاده معدن. خاقانی. 
|[(اخ) بنات‌السش را نیز گفته‌اند. و آن هفت 
ستاره باشد در آسمان بشکل چوگان, و از 
جملف چهل وهشت صورت فلک است و آن 
رادب اک بر خوانند. || تخت کیخرو. 
(برهان). 

فیروزه‌فام. [ز /ز] (ص مس رکب) 
پیروزه‌قام. (فرهنگ فارسی معین). به رنگ 


فیروزه. فیروزه‌رنگ : 

سحرگه که طاوس مشرق‌خرام 

برون زد سر از طاق فیروزه‌فام... نظامی. 
سلام على ال‌یاسین بخواند 

به زرین زبان چرخ فیروزه‌فام. سوزنی. 


فیروزه‌فامی. از / ز] (حامص مرکب) 
پیروزه‌فامی. (فرهنگ فارسی معین). به رنگ 
فیروزه بودن. پیروزه گونی. 
فیروزه‌فرش. از /ز ف] (ص مرکب) هر 
جاکه فرش آن از پیروزه باشد. ||هر جا که از 
پارچه یا فرش یا رخام پیروزه‌ای و مانند آن 
فرش شده باشد: 
چون گل از این پا فیروزه‌فرش 
دست‌به‌دست آمده تا ساق عرش. نظامی. 

فیروزه قباء ( /ز ق](۱مرکب) پروزه قبا. 
(فرهنگ فارسی معین). قبای پیروزه‌رنگ. 
|| فیروزه‌قیا (ص مرکب)؛ آنکه قبای 
پروزه‌رنگ پوشد. 


فیروژه کاخ. زر /ز ](امرکب) دتیا و عالم 








سفلی. (برهان). رجوع به فیروزه شود. 
فیروزه کنید. [زیا زگ بِ] (!مرکب) 
فلک. آسمان. فیروزه ایوان. فیروزه دریا: 
فیروزه سقف. فیروزه چادر. فیروزه چرخ: 
کوس وحدت زن در این فیروزه گنبد کاندر او 
از نوای کوس وحدت بر نوایی برتخاست. 
خافانی. 
فیروزه گون. (ز /ز) (ص مس رکب) 
پروزه گون. (فرهنگ فارسی معین). به رنگ 
پیروزه. پیروزه‌رنگ. پیروزه‌فام: 
در این فیروزه گون طارم مجوی آرام و آسایش 
که تارامد همی روز و شب و ناساید این طارم. 
ناصرخسرو. 
فیروزه مرقد. [ز /ز م ق] اإامركب) 
به‌معتی فیروزه کاخ باشد که دنیا و عالم سقلی 
است. (برهان). 
فیروزه مغفر. (ز /ز م3] ((مسرکب) 
پیروزه مففر, (فرهنگ فارسی معین). 
کلاه‌خود از فیروزه. |اکلاه‌خود به رنگ 
فیروزه. ||به کنایت. آسمان و فلک. فیروزه 
ایوان. فیروزه دریا. فیروزه طشت. فیروزه 
سفشگ. 
فیروزه‌نشان. (ر /ز ن] (نسف مرکب) 
مرصم به فیروزه. (یادداشت مؤلف). 
فیروزه‌وار. ([ / ز) اص مسرکب) 
پیروزه‌وار. (فرهنگ فارسی معین). مانند 
پیروزه. چون فیروزه؛ 
فیروزه‌وار یک دم بریک صفت پایی 
تا چند خس پذبری, آخر نه کهربایی, 
خاقانی. 
فیروزه وطاء. رز /ز و] (!مرکب) فرش 
فیروزه‌ای. فیروزه فرش. |[(ص مرکب) 
دارای فرش پیروزه‌رنگ. 
فیروزه‌ای. [ /ز] (ص نسبی) یکی از 
انواع رنگ آبی. و آن آبی روشن است که با 


کمی‌سبز مخلوط شده باشد. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
تو درون چارطاق خیم فیروزه‌ای 
طبع را بی چارمیخ غم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
فیروزی.(ص نبی) منسوب به فیروز که 
از قرای حمص شام است. (سمعانی), 


فیروزی. (حامص) پیروز بودن» یا پیروز 
شدن. فتح. نصرت. نجح. ظفر. فوز. کامیابی. 
کام.موفقیت. (یادداشت مولف)؛ 

ز ویسه به قارن رسید آگهی 


که آمد په فیروزی و فرهی. 


فردوسی, 
چو بگذشت یک‌چند از تسار 
به فیروزی و دولت شهریار. فردوسی. 
تو را باد فیروزی و فرهی 
بزرگی و دیهیم شاهنشهی. فردوسی. 
درآمد تو راروز بهمنجنه 


فیروزی‌مند. ۱۷۲۵۷ 


به فیروزی این روز رابگذران. منوچهری. 
به فیروزی بخت فرخنده‌فال 
درامد به بخشیدن ملک و مال. نظامی. 


به بخارا رفت و به فراغ دل و فیروزی بخټ بر 
تخت مملکت خویش قرار گرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

صبوری نامه فیروزی آمد 

قویتر پا بهروزی آمد. جامی. 
جتابش پارسایان راست محراب دل و دیده 
جبینش صبح‌خیزان راست روز فتح و فیروزی. 

حافظ. 

ترکیپ‌ها: 

< فبیروزی بسخنیدن. فیروزی دادن. 
فیروزی‌رسان. فیروزی‌ند. فیروزی یافتن. 
رجوع به هر یک از این کلمات شود. 
فیروزی. ((ج) دهی است از بخش زرقان 
شهرستان شیراز که دارای ۲٩۰‏ تن سکنه 
است. آب آن از رود سیوند و مسحصول 
عمده‌اش غله و چفندر است. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج۷). 

فیروزی. (إخ) دهی است از بخش مرکزی' 
شهرستان آباده که دارای ۳۸۵ تن سکنه است. 
آب آن از قلات و محصول عمده‌اش غله, 
لنیات» انگور و بادام و کاردستی مردم بافتن 
کرباس و گیوه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 

فیروزی. ((خ) دهی است از بخش زرقان 
شهرستان شیراز که دارای ۳۵۰ تن سکنه 
است. آب آن از رود کر و محصول عمده‌اش 
غله و برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

فیروزی.((ج) دهی است از بخش حومة 
شهرستان نیشابور که دارای ۷۶ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فیروزیان. (إخ) دمی است از بخش 
صومای شهرستان ارومه که دارای ۲۱۳ تن 
سکنه است. آب آن از دره‌شوریک و محصول 
عمده‌اش غله, توتون و هنر دستی مردم 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4۴. 

فیروزی بخشیدن. (بٍ ]مص مرکب) 
پیروزی بخشیدن. (فرهنگ فارسی معین): 
فیروزی بخشد رایات او را. (تاریخ بیهقی). 
رجوع به فیروزی شود. 

فیزوزی دادن. [5] (سص مرکب) 
فیروزی بخشیدن. ظفر دادن. غالب ساختن. 
پیروزی دادن. 

فیروزی‌رسان. [ز /ر] انف مسرکب) 
پیروزی‌رسان. (فرهنگ فارسی معین). 
رسانند؛ پیروزی. آنکه سیب پیروزی شود. 
أ فیروزی‌مند. [] (ص مسرکب) 








۸ فیروزىنامه. 
پیروزی‌مند. (فرهنگ فارسی معین). صاحب 
پیروزی. فیروزمند. رجوع به فیروزمند شود. 

فیروزی‌نامه. 9 ۶ (! مرکب) فتح‌نامه 
که پس از ظفر در جنگها برای آ گاهی‌شاه یا 
مردم نویسند. (یادداشت مولف). 

فیروزی یافتن. [ت] (سص مرکب) 
پیروزی یافتن. (فرهنگ فارسی معین). فاتح 
"شدن. ظفر یافتن. پیروز شدن. 

فیروسا. () به سریانی شمع است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فیر و طیس. (معرب. ل) به یونانی سدر است. 
(فهرست مخزن الادویه). ۱ 

فیروفس. [] (سعرب. !) به یونانی نوعی 
صدف است. (فهرست مخزن الادویه). 

قیرون.(ص) آن ستاره‌ها که رفتنشان مفسد 
باشد. (اسدی). فرارون. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 

همت تيز و بلند تو بدانجای رسید 

که‌تری گنت مر او را فلک فیرونا. 
خسروانی. 

حسودت در ید بهرام فیرون 

نظر زی تو ز برجیس فرارون. دقیقی. 

رجوع به فرارون شود. 


فیرة. [ز) (ع |) خوردنی زچه که از دانۂ 
شنبلید و خرما یا دیگر دانه‌ها پزند. (سنتهی 
الارپ). 

فيرة. [ر) (مسعرب, !)اسم آهن است در 
بربری و لاتینی. (از یادداشت مولف), مأخوذ 
از «فر» است که در قرانسه به معنی آهن است 
و ریش لاتینی دارد. رجوع به فر شود. 
فیره. [ر ] (۱خ) دهی است از بخش لاریجان 
شهرستان امل که دارای ۱۲۰ تن سکه است. 
آب آن از چشمه‌سار و محصول عمده‌اش غله 
ولبات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 

فیری. [ریی ](ص نبی) منسوب به فیرةه 
از بلاد اندلس. (سمعانی). 

فیر یاب. [فیر ] ((خ) فاریاب. رجوع به 
فاریاپ شود. 

فیریایی. [نیز] (ص نسبی) فاریابی. 
(سمعانی). رجوع به فاریابی شود. 

فیریابی. [ضیز] ((خ) (فیریابی صنیر) 
جعفرین محمد, مکنی به ابوبکر. از شیوخ 
عالم اسلام. فقه و احادیث بیاموخت و به 
سیاحت پرداخت و به سال ۲۰۰ ه.ق. 
درگذشت. او راست: کتاب السنن. که شامل 
پنجاه فصل است. (بادداشت 
ابن‌النديم). 

فیریایی. [ فز ] (اج) (فسیریابی کییر) 


ابوعبدالله محمدین یوسفبن واقد. از مسردم 


مولف از 


قساریه و از علمای فقه و حدیث بوده. او 


راست: کتاب التقسیر, کاب الطهارة, کتاب 








الصلوة, کتاب الصیام, كتاب الزكوة. کتاب 
المنانک. (یادداشت مولف از این‌الندیم). 
فبریدن. [] (مص) خرامیدن. (برهان). 
خرامیدن با ناز. (فرهنگ فارسی معین). 
|| پرنعست شدن. (برهان). ||تکبر و افاده 


کردن. (فرهنگ فارسی معین). بطر.. 


(یادداشت مولف): 
زین و زآن چند بود بر که و مه 


مر تو راکشّی و فیریدن و غنج. سوزنی. 
||استهزاء کردن. (برهان). مسخره و استهزاء 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). 


فیریده. [د /<] (ن‌مف) خودرای بود و به 
خویش مغرور. (اوبهی). ظاهرا مصحف 
فیرنده است به صیفة نعمت فاعلی. 


| فیز. [یٌ‌زز) (ع ص) آنکه گوشت ساق و پی 


او سخت باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
في زدن. از 5] (مص مرکب) در تداول 
مردم بازار. نرخ تعیین کردن. (بادداشت 
مولف). رجوع به فی شود. 
فیزلة. [ف رل) (ع |) زمینی که زود سیل آرد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فیزيانة بالاء آنِ ي] ((خ) دی است از 
بخش سربند شهرستان ارا ک که دارای ۲۷ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
فيزيانة پایین. (نِ ي] (اخ) دهی است از 
بخش سربند شهرستان ارا ک‌که دارای ۳۴۷ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله. میوه و بخصوص انگور است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲), 
فیزیسین. اس ] اف رانسوی, ص. ۲ 
فیزیک‌دان. احتراز از استعمال این کلم 
بیگانه اولی است. (از فرهنگ فارسی معین). 
فیزیکت. (فرانسوی, !)۲ (از بوتانی فوسیی ۲ 
به‌معنی طبیعت) علمی است که موضوع 
مطالعٌ آن خصایص عمومی اجام و قوائینی 
است که موجب تعدیل وضع یا حرکت آنها 
مشود بدون آنکه تغییری در طبیعت انها 
ایجاد شود. سماع طبیعی. سماء و عالم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فیزیکت. اخ( دهی است از بخش درمیان 
شهرستان بجنورد که دارای ۱۳۳ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول عمده‌اش 
غله ولبنیات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩)۔‏ 
فیز یک دان. (نف مرکب) فیزیک‌داننده. 


< کسی که از علم فیزیک آ گاه باشد. عالم 


فیزیک. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فیزیسین شود. 

فیزیوکرات. (یک ] (ف رانسوی, ص, ۲ 
کی که طرفدار فیزیوکراسی باشد. (قرهنگ 





فیس کردن. 
فارنی معین), 
فیزی وکراسی. [یک | (فرانسوی, ۵ 
نظریه‌ای در اقتصاد که پیروان آن به پیروی از 
دکتر که کشاورزی راتنها منبع ثروت 
میدانند. (فرهنگ فارسی معین). 
فیزیولوژی. (زی [) انرانسوی, ۲4 
علمی که در باب طرز عمل اعضای بدن 
جانوران و رابطة آنها با یکدیگر بحث کند. 
علم وظائف‌الاعضا. (فرهنگ فازسی معین). 
امروز فیزیولوژی را برای تشریح کیفیت 
زیست گیاهان و جانوران هز دو به کار 
ود 
فیزیولوژیست. [زی ل] (فرانسوی, ص. 
ل عسالم فیزیولوژی. دانشنمند علم 
وظایف‌الاعضاء. (فرهنگ فارسی معین). 
فیزیولوژیکت. [زی [] (فرانسوی, ص)۹ 
منوب و مسربوط به فسیزیولوژی, 
وظایف‌الاعضائی. (فرهنگ فارسی معین). 
قیس. (() تکبر. غروز. اقاده. (فرهنگ فارسی 
معین). عجب. کبر. بطر. (یادداشت مژلف). 
لاف زدن. خودستایی. (یادداشت. دیگر). 
فیس. (!) کلاه سرخ ترکمانان عشمانی. 
(یادداشت مولف). 
فیساء () طاوس باشد. و آن پرنده‌ای است در 
هندوستان. (برهان). 
فیساد‌براسافاء زب ] (() به سریانی عیدان 
بلسان است. (فهرست مخزن الادویه). 
فیسابلوس. [] (معرب, |) به یونانی نوعی از 
لیلاب ما کول‌است. (فهرست مخزن الادویه). 
فیسالون. (سرب. () به رومی قطران است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
فی‌سبیل القه. (س بل لا۰] (ع ق مرکب) 
در راه خدا. محض رضای خدا. (یادداشت 
مولف): 
بجای گندم و جو او همی دهد زر و سیم 
به آشنا و به بیگانه فی‌سبیلاله. سوزنی. 
فیستین. (خ) از رستاق ساوه. (تاریخ قم). 
امروز ظاهرا تاحیه‌ای بدین نام نیست. و در 
ص۸۴ تاریخ قم بنای این محل را به بهرامبن 
گودرزنبت داده‌اند. 
فیسجی. [فَ س حا] (ع مص) دور و فراخ 
گذاستن گام را. (سنتهی الارب) (از اقرب 
المواردا: 
قیس کردن. زک د] (مص مرکب) افاده 
کردن.کبر نمودن. خودنمایی. لاف زدن. 


1 - ۰ 2 - Physique. 
3 - Phusis. 4 - Physiocrate. 
5 - Physioeratie. 

6 - ۷ 7 - Physiologie. 


8 - Physiologiste. 
9 - Physiologique. 








فیسو. 

(یادداشت مولف). رجوع به فیس شود. 
فیسو. (ص نبی) بسیارکر. که بسیار فیس 
کند.(یادداشت ت مولف). رجوع به فیس و فیس 
کردن‌شود... 
فیسوو. (!) سنگی که در حمام به پای مالند. و 
بهترین ان سیک کیراكجویف أن است. 
(حکیم مومن). 

قیسیر. (() حبهٌ مطوخ یا ثمر است. (مخزن 
الادویه). 

فيش > (فرانسوی, 4 کاغذ یا مقوایی که 
مطلبی روی آن یادداشت ت شود تا بعداً مورد 
استفاده قرار گرد..معمولا فیشها را به ترت 
لفبائی تنظیم کنند و در جعبه‌های مخصوص 
(فیشیه) جا دهند. برگه. وريقة. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به فیشیه شود. 
فیش. [ف] (ع إ) سر نره. (سنتهی الارب). 
رجوع به یش شود. ||(مص) برجهیدن نر بر 
ماده وبرامدن بر آن. (متتهى الارب). 
||افتخار کسردن و بزرگ‌منشی نمودن و 
پنداشتن در خود چیزی که ندارد. (متهۍ 
الارب) (اقرب الموارد). 

فیشان. (خ) دهی است از بخش معلم‌كلاية 
شهزستان قروین که دارای ۲۷۲ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه‌ارها و مسحصول 
عنده‌اش غله.و ارزن است. گروهی از مردم ده 
برای تأمین معاش به تتکابن میروند و گروهی 


کنریاس و گلیم می‌بافند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 


فیشل. (ش] (إخ) دهی است از بخش حومۂ 
شهرستان ما کوکه دارای ۴۲۶ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش غله و 
کاردستی مردم جاجیم‌بافی و جوراب‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فیسلة. (ت ش ل] (ع !)سر بره و سر نره 
کلان.(سنتهی الارب). ج فیاشل. (اقرب 
الموارد). 

فیسوشة. [ف ش] (ع امص) سستی و 
فروهشتگی. (مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 

قیشیه. (شي ] (فرانسوی, ۲0 مجموعة 
فش‌ها. |اجعبه یا قفة محتوی فیش. 
برگه‌دان. (فرهنگ فارسی معین). 

فیص. [ ف ](ع مص) رفتن و دور شدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||سخن گفتن. 
|| ظاهر و بیان کردن. (منتهی الارب). 
فیصل. [ف ض ] (ع ص, [) حا کم. |احکم 
که‌حق و باطل جدا کند. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

= حکم فیصل؛ حکم نافذ و روان. 

¬ حکومت فیصل؛ حکومت تافذ و روان. 

- طعهة فیصل؛ زخم که جدایی کد ميان دو 
حریف. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 








|اجدا کنندءة حق و باطل. (یادداشت مولف). 
قاضی. (اقرب الموارد)؛ جز به فيصل شمشیر 
به قطع نرسد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

- به فیصل رسیدن؛ تمام شدن. پایان یافتن 
جدال و ستیزه: ساطان صیان ایشان به 
وساطت برخاست و کار ايشان به فيصل 
رسید. (ترجمة تاریخ یمینی). چند بار رسول 
مان ایشان تردد کرد به فيصل نرسید. 
(جهانگدای جوینی). 

- فیصل دادن؛ حل و فصل کردن آمور. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- فیصل شدن؛ پایان یافتن. به فیصل رسیدن: 
شقلی در پیش داریم چنانکه پیداست زود 
فیصل خواهد شد. (تاریخ بیهقی). 

- فیصل کردن؛ فيصل دادن. حل و فصل 
کردن؛ بازگردید و ساخته پگاه ببایید تا فردا 


کار خصم فیصل کرده آید. (تاریخ بهقی). 

- فیصل یافتن؛ مقابل فیصل کردن و فبصل 
دادن. فیصل شدن. پایان یبافتن. به فيصل 
رسیدن. انجام شدن. رجوع به ترکیب‌های 
دیگر فصل و ترکیب‌های فیصله شود. 
فیصل. اف ض] ((خ) (... ازل) (۱۸۸۳ - 
۳ م.)در مکه تولد یافت. وی پسر شریف 
حسین بود و در سال ۱ م.به سلطنت 
عراق رسید. (از اعلام المنجد). 

فیصل. (ت ص ] ((خ) (... دوم) فرزند غازی 


اول (متولد ۱٩۳۵‏ م.)بود و در سال ۱۹۵۳ م. 


پادشاه عراق شد. (اعلام المنجد). وی آخرین 
پادشاه عراق بود و در ۱۴ تموز ۱۹۵۸ .با 
قیام سرهنگ عبدالکریم قا سم به قتل رسید. 
فیصله. زت /ف ص [ /ل] (از ع لا فیصل. 
مأخوذ از فيصل عربی است و در مآخذ لفت 
عرب استعمال و ضبط آن دیده نشده است. 
< فیصله دادن؛ فيصل دادن. حل و فصل 
کردن,به پایان بردن, به فیصل رسانیدن, 

- فیصله یافتن؛ فیصل یافتن. مقابل فبصله 
دادن. به انجام رسیدن. حل و فصل شدن. 


فیصلیی. [ت ص لیی ] (ع ص, [) حا کم. 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد). فیصل. رجوع 
به فیصل شود. 
فیصور. [ف] ((ج) نام شهری در جانب 
شرقی دریای محیط و کافور از آنجا آورند. 
(برهان). فتصور. قیصور. رجوع به فنصور 
شود. 
فیصور. [ف] (ع ص) خر شادمان. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
فیض. [ف ] (ع !) مرگ. |[(ص) اسب تیزرو. 
(متهی الارب) (از اقرب المواردا. ج فیوض, 
افياض. (اقرب الموارد): اعطاه غیضا من 


فیض؛یعنی اندکی از بسیار به وی داد.. 


|(مص) بسیار شدن آب چندانکه روان گردد. 
(از منتهی الارب). فیوض. فیضان. فیضوضة. 





فیض. ۱۷۲۵۹ 


(از آقرب الموارد). |البالب رفتن رود. (منتهی 
الارب). ||پر شدن ظرف. (اقرب الصوارد). 
آشکار کردن راز را. (سنتهی الارب). پر 
شدن سیه از راز که کتمان نتوان کرد. (اژ 
اقرب الموارد). ||مردن. |/برآمدن جان کسی. 
||فاش گردیدن خبر. |(بیار شدن چیزی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[روان شدن 
هر چیزی. (اقرب الموارد). ||روان شدن 
شک. استتهی الارب). (مس) ی 








اابسیاری آب. ||بختش. عطا. (فرهنگ 

فارسی معین). عطیه. لطف: 

ز فبض دولت بیدار دیده میخواهم 

که صبح را دهم از گریه توشة شبگیر, 
خاقانی. 

نیست یک دم که بنده خاقانی 


غرقة فیض مکرمات تو نیست. خاقانی. 
روس و خزران بگریزند که در بحر خزر 
فیض آن کعب جواهرحشر آيخهاند. 
خاقانی. 
دستخوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر 
بی مدد سرشک من در عدن نمی‌کند. حافظ. 
بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود 
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. 
حافظ. 
- غیضی از فیضی؛ اندکی از بیش. مختصری 
از بسیار: جریده انصاف به خان عدل اين 
دولت مزین شده و این خود غیضی است از 
فیضی و جزئی است از کلی. (سندبادنامه), 
- فیض راندن؛ اظهار بخشش و بزرگی 
کردن؛ 
جان فشانم عقل پاشم فیض رانم دل دهم 
طبع عالم کیست نا گردد عمل‌فرمای من؟ 
خاقانی. 
||بخشایش و لطف و عطية الهی: و هر دو از 
فض آسمانی و عقل غریزی بهره‌مد شدند. 


( کلیله و دمنه). 

امروز که تشته زیر خا کی 

فیض از کرم خدات جویم. خاقانی. 

هین بگو ای فیض رحمان هین بگو ای ظل حق 

هین بگو ای حرز است هین بگو ای مقتدا. 
خاقانی. 

فیض کرم را سخنم درگرفت 

بار من افکند و مرا برگرفت. نظامی. 

فیض کرم کرد مواسای خویش 

قطره‌ای افکند ز دریای خویش. نظامی. 

نسیمی از عنایت یار او کن 

ز فیضت قطره‌ای در کار اوکن. نظامی. 


رز آنچه فیض خداوند بر تو میپاشد 
تو نیز در قدم بندگان او میپاش. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص .)۷۸۹٩‏ 


1 - Fiche. 2 - Fichier. 








۰ فیض. 


|| جوشش: 

اتصال نجوم خاطر او 

فض طبع مرا نویدگر است. خاقانی. 
|(اصطلاح صوفیه) القاء امری است در قلب 
بطریق الهام بدون تحمل زحمت كب و 


اکساب. ||(اصطلاح صوفیه) بمعنای فعل 
فاعلی است که فعل او دایم بود و برای غرض 
و عوض نباشد. (فرهنگ فارسی معین). 
|(اصطلاح صوفیه) مرادف جود است. 
(فرهنگ فارسی معین از اسفار و فرهنگ 
اصطلاحات صوفيهٌ سجادی). 

- فیض ابد؛ بهر؛ دائمی. لطف حق که ابدی 
است. فض ازل. فيض ازلی* 

دل به رصدگاه دهر بیش‌بها گوهری است 
دخل ابد عشر او فیض ابد کان او. خاقانی. 
- فیض ازل, فیض ازلی؛ بخشش خداوند. 
لطف الهی. (فرهنگ قارسی معین): 

فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست 
حافظ. 
< فيض اقدس؛ در اصطلاح فلاسفه و 
صوفیان, قضاء ازلی و بوت اشیاء است در 
علم حق به نظام الیق و افضل. از جهت تابعیت 


آب خضر نصیبژ اسکندر آمدی. 


آن اسماء و صفات حق را که عین ذات اوست . 


و وجود آن ماهیات در خارج به افاضة وجود 
بر انهاست برحسب اوقات و استعدادات 
مبخصوص از حقتعلی که قیض مقدس است, 
(فرهنگ فارسی معین از فرهنگ مصطلحات 
صوفية سیدجعفر سجادی). 

- فيض روحالقدس؛ (اصطلاح صوفیه) 
عنایت و لطف روح‌القدس, چنانکه به سریم. 
(فرهنگ فارسی معین): 

فیض روحالقدس ار باز مدد فرماید 

دیگران هم بکنند آنچه میحا میکرد. 

حافظ. 

- فيض مقدس؛ (اصطلاح تصوف) تجلیات 
آسمانی است که موجب ظهور چیزی است که 
در خارج وجود استعدادات آن اعیان را 
تقاضا کرده است. (از اتدراج). و آن مرتب بر 
فیض اقدس است زیرا بواسطة فيض اقدس 
اعیان ثابته و استعدادات اصلی آنها در عالم 
علم تحصل می‌یابد و بواسطة فيض مقدس 
اعیان و لوازم آنها در عالم عین تحقق می‌یابد. 
از فض مقدس به نفس رحمانی و وجود 
منبسط هم تعبیر شده است و بالجمله مرتبت 
تجلیات اسماء را که موجب ظهور و بروز 
مقتضات اعان در خارج است فیض مقدس 
تامیده‌اند. (فرهنگ فارسی معین از اسفار, 
مشاعر و شرح منظومه). 

فيض. اف ] (إخ) رجوع به فيض (ملا 
محسن) شود. 
فیض. [ف] (اخ) لقب مطلب‌بن عبدمناف 
برادر هاشم بدان جهت که بسیارجود بود. 





(منتهی الارب). 
فیض. [ف] (إخ) رود نیل. (منتهی الارب). 
رجوع به نیل شود. 
فیض. [ف] (اخ) ملا محمن) محمدین 
مرتضی‌بن شاه محمود. ملقب به محن. از 
بزرگترین علمای اماميُ قرن یازدهم هجری 
معاصر شاءعباس ثانی است که در فقه و 
حدیث و تفسیر و فلسفه صاحب‌نظر و دارای 
تألیفات گرانبهایی میباشد. وی از پیشروان 
روش جمع بین اصول شریمت و طریقت و 
حکمت بود. در مقدمة محجة البیضاء امده 
است که ملا محن فیض در چهار میدان 
گوی‌سبقت از همگنان ربوده است. وی با 
بسط مبانی فلسفی و تطبیق آن با مبانی 
شرعی از ساير دانشمندان ممتاز گردیده 


1 است. و در کثرت و تنوع تألیف سرآمد 


دانشمندان به شمار میرود. در کتاب زهرالریع 
آمده: استاد محقق ملا محمد فیض کأشانی 
صاحب وافی و غیره و مولف نزدیک به 
دویست کتاب و رساله. در قم پرورش یافت 
و چون شنید که سید ماجد بحرانی به شیراز 
رحل اقامت افکنده به آن شهر عزیمت کرد و 
علوم عقلی را از استاد ببزرگ آخوند ملا 
صدرالدین شیرازی فرا گرفت و به دامادی او 
مفتخر گردید. ملا محسن خود سه فهرست 
برای ممرفی تألی فات خود نگاشته و 
به‌طوری‌که از آن فهرستها به دست می‌آید وی 
بیش از هشتاد تألیف از خود په جا گذاشنه که 
اغلب آنها مکرر به چاپ رسنیده است. از 
تألفات اوست: ۱- کتاب الوافی: ۲- تفسیر 
الصافی. ۳- تفسیر الاصفی. ۴- علم اليقين. 
۵-عين الیقین. ۶- الافق المين. ۷-الامالی. 
۸- تشریح العالم. 4- الجبر و الاختیار. ۱۰- 
جلاء آلعیون. ۱۱- حاشیه بر رواشح سماويّة 
میرداماد. ۱۲- فهرست مصفات خود که 
اسامی تمامی آنها و موضوع و شمار؛ ابیات و 
تاریخ تألیف و بعض مزایای دیگر هر یک را 
مشروحاً حاوی است. ۱۳- المحجة البیضاء 
فی احیاء الاحیاء. ۱۴- مشواق, در تعبیر و 
تفر اصطلاحات شمراء و عرفاء. ۱۵- 
معتصم الشیعه. در فقد. ۱۶- مفاتیح الشرایع, 
در فقه. از اشعار اوست: 
من این زهد ریابی را نمیدانم تمدانم 
رسوم پارسایی را نمیدانم تمیدانم 
یکی گویم یکی دانم یکی بینم یکی باشم 
دوتایی و به‌تایی را تمیدانم تمیدانم 
بغیر مهر مهرویان که تابد بر دل و بر جان 
طریق روشنایی را نمیدانم تمیدانم 
من ار نیکم وگر بد «فیض» گو مردم ندانندم 
زبان خودستایی را نميدانم نمیدانم. 

4 
سالک راه حق بیا نور هدی ز ما طلب 





نور بصیرت از در عترت مصطفی طلب 


هت سقینة نجات عترت و ناخدا خدا 

دست در این سفینه زن دامن ناخدا طلب. 
3 

آنکه مست جانان نیست عارف ار بود عام است 

هرکه نیستش ذوقی شعله گر بود خام است 

هرزه گردد اسکندر درمیان تاریکی 

آب زندگی باده‌ست چشمة خضر جام است. 


۳3 


با من بودی منت نمیدانستم 

یا من بودی منت نمیدانستم 

رفتم چو من از میان تو گشتی پیدا 

تا من بودی منت نمیدانستم. 

وی به سال ۱۰۹۱ ۸ .ق. در کاشان وفات 
یافت و در قبرستان آن شهر مقبرة او مشهور و 
محل رفت‌وآمد و نذورات است. رجوع به 
زهرالربیع و قصص العلماء و زوضات الجنات 
و الذربعة و مقدمهٌ فحجة ابیضاء و انجم 
فروزان شود. 

فیض. (ف ] (إخ) (آيتاله مسحمد) ابسن. 
علی! کبربن محمد. از فقهاء و مراجع ببزرگ 
تقلید و از احفاد ملا محن فیض کاشانی 
است. وی به سال ۱۲۹۳ ظ.ق در قم متولد 
شد و در نجف و سامره از محضر درس اساتید 
بسزرگ آخوند ملا کاظم خراسنانی و 
تیدام تژق رسرزا تن 
شیرازی بهره‌مند گردید و به سال ۱۳۳۱ هق. 
به قم مراجعت کرد و به سال ۱۳۳۶ هھ ق. 


حوز؛ علمیۂ قم را بنیاد نهاد و به سال ۱۳۴۰ 
| ھ.ق.مرحوم آیتالله حاثری را به قم دعوت 


کردو با انتقال ایشان از اراک به قم حوزهۀ 
علمی رونق گرفت. از جمله آثار وی تعمیر 
مدرس فیضیه و دارالشفاء و ساختمان چند 
مسجد است. از تالیفات اوست: ۱- مناسک 
حج, با توجه به فتوای هم مراجع تقلید و په 
سبکی ساده و روان نگارش یافته و اژاینرو 
عمل بدان در هر زمان مجری است. ۲- 
الفیض. و این کتابی است استدلالی دربارۂ 
چند مله از قبیل مسله عدم تنجیس 
منجس و عدم انفعال آب قلیل و غیره. ۳- 
حاشیه بر كفاية الاصول. ۴- حاشیه بر مکاتب 
شیخ انصاری. ۵- حاشیه بر عروة الوثقی. ۶- 
وسیلة اللجاة. ۷- ذخيرة العباد. وی به سال 
۹ ھ.ق./ ۱۳۲۹ ده .ش.در ۷۸سالگی 
وفات یافت و در ایوان طلا در جوار حضرت 
معصومه مدفون گردید. کلم آیت‌الفیض مادۂ 
تاریخ وفات اوست. (انجم فروزان ص ۰۱۳۸ 
رجال قم قم را بشناسید قم و روحایت 
ص ۱۵۵ و ۱۵۶ مقدمة محجة الییضاء). 

فیض. اف ] (اخ) عسلی! کیرین محمد. از 
نویسندگان و شاعران و خطاطان مشهور قم و 
پدر مرحوم ایت‌الله میرزا مخمد فیض است: 





کتیۂ ضریح آستانة قم به خط ثلث از آثار 
اوست. تألیفاتی دارد از جمله: ۱- جنگ و 
تذکره‌ای در ادبیات و حالات شعرای قم. 
دیوان اشعار وی نیز میم همین کتاب است 
در مجلدی مشتمل بر بیش از یکهزار صفحه با 
خط زیبای خود مولف. و در کتابخانة شخصی 
عباس فیض در قم نگاهداری ميشود. ۲- 
تاریخ قمء خطی. ۳- فرامین ف عحعلی‌شاه. از 
اشعار اوست: 

من و گیسوی تو در هر شب و هر روز نهیم 
همچو محنت‌زدگان بر زبر زائو سر 

او به زانو بنهد سر ز رسایی و کشی 

من به زانو بنهم سر ز خیالات و فکٌر. 

چرا دل ببندم در این زندگانی 

که‌این زندگانی دو روزی است فانی 

به حق خداوند فرد یگانه 

که‌بی.مئل و شه است و انباز و ثانی 

همان صحبت دوستان است و یاران 
اگرحاصلی هت در زندگانی. 

وی به سال ۱۳۱۲ ه .ق.در کربلا وفات یافت 
و در همانجا مدفون گردید. (تاریخ قم) (انجم 
فروزان). 
فیض باد. (ب] (إخ) دهی است از بخش 
بوئین شهرستان قزوین که دارای ۵ تن 
سکنه است. آب ان از دو رشته قنات و 
محصول عمده‌اش غله, یونجه, چنندرقند, 
انگور و بادام است. کار دستی سردم بافتن 
گلیم و جاجیم است. مزرعة شاداب جزو این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
فیض آبا۵. [ف ] (خ) دهی است از ببخش 
زرند شهرستان نساوه که دارای ۷ تن سکنه 
است. أب أن از قنات لب‌شور و محصول 
عمده‌اش غله, پبه, چفندرقند و صیفی است. 
مزارع خرم‌آباد. سه‌رود, حسین‌آباد و نارگین 
جزو این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
فیض آباد. [ف ] (اخ) دهی است از بخش 
فرمهین شهرستان ارا ک که دارای ۸۲۸ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و در بهار از 
رودخانة محلی و سحصول عمده‌اش غله. 
بسنشن, پنبهه انگور و قلمستان است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
قیض آباد. (ف ] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان رشت که دارای ۱۰۰ 7 
سکنه است. آب آن از چاه و مسحصول 
عمده‌اش لیات و ذغال است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج 4۲. 
فیض آباد. (فب ] (إخ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان گرگان که دارای ۱۸۶ تن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله. برنج» توتون و سیگار است. 





کار دستی زنان باقن پارچه‌های نخی. 
اب‌ریشمی و کرباس است. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
فیض آباد. (ف ] ((خ) دهی است از بخش 
تکاب شهرستان مراغه که دارای ۳۱٩‏ تن 
سک نه است. آب آن از چشمه‌سارها و 
محصول عمده‌اش غله, بادام. حبوب و 
کرچک است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
فیض آباد. (ف ] ((خ) دهی است از بخش 
قره‌ضیاء‌الدین شهرستان خوی که دارای ۱۰۸ 
تن سکنه است. آب آن از دره‌چیر و آخورلی 
و محصول عمده‌اش غله است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قیض آباد. [فِ] ((خ) دهی است از بخش 
رزن شهرستان همدان که دارای ۸۴۰ تن 
سکنه است. آپ آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله. حبوب, صیفی و لبنیات است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
فیض آباد. (ت] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گل تب فیض انبیگی از بخش مرکزی 
شهرستان سقز که دارای ۵۶ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), ی ض آوا. 
فیض آباد. [ف] (خ) دهی است از دهستان 
یوسف‌بند بخش ملسلۀ شهرستان خرم‌آباد که 
دارای ۲۴۰ تن سکنه است. اب ان از 
رودخانة درم‌زیار و محصول عمده‌اش غله» 
حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 
مد [فب ] (اخ) دهی است از بخش 
سورمق شهرستان آباده که دارای ۳۸۰ تن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, پنبه, بادام و انگور است. (از 
فرهنگ جغرافیاین ابران ج ۷). 
فیض آباد. [ف ] (اخ) دهی است از بخش 
زرقان شهرستان شیراز که دارای ۲۵۰ تن 
سکنه است. آب آن از رود کر و محصول 
عمده‌اش غله و سیب‌زمینی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
فیض آباد. [ف ] ((غ) دهی است از بخش 
فااز شهرستان فا که دارای ۳۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
فیض آباد. [ف] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان فارود از بخش داراب شهرستان 
فسا که دارای ۲۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۷). 
فیض آپاد. [فِ] (إٍخ) دهی است از بخش 
فهرج شهرستان بم که دارای ۲۳۸ تن سکنه 
است. آب آن از قتات و محصول عمده‌اش 
غله, خرما و حناست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
قیض آباد. [ف ] (() دهی است از بخش 





فی ض آباد. ۱۷۲۶۱ 


شهداد شهرستان کرمان که دارای ۸۰ تن 
سکته است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
AE‏ 
فیض آباد. [ف ] ((خ) دهی است از بخش 
زرند شهرستان کرمان که دارای ۶٩‏ تن سکنه 
است. آب آن از قات و محصول عمده‌اش 
غله, حبوب, پسته و پنیه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
فیض آباك. [ف ] ((خ) دهی است از بخش 
نوق شهرستان رفستجان که دارای ۵۴ تن 
نکنه است. آب أن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, پسته و پنبه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
فیض آباد. (فٍ ] ((ج) دهی است از بخش. 
حومة شهرستان رفسنجان که دارای ۴۷ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
قیض آباد. [ف ] ((خ) ده کوچک دیگری 
است از بخثن حوم شهرستان رفسنجان که 
دارای ۴۵ تن سکنه است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
فیض آباد. اف ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سیداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان که دارای ۱۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
فیض آباد. [فب ] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش راین شهرستان بم که دو خانوار در آن 
سا کن‌اند.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
فیض آباد. ٠‏ [فب ] (إخ) نام قصبة مركز بخش 
فیض آباد و محولات شهرستان تربت حیدریه 
که دارای ۳۵۸۴ تن بکنه است. آب آن از 
قات و محصول عمده‌اش غله, پنبه, میوه و 
ابریشم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
فیض آباد. [ف ] (اخ) دهی است از بخش 
طبس شهرستان فردوس که دارای تن 
سکته است. أب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله. پنبه, ارزن و کاردستی مردم 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
فیض آباد. [ف ] ((ج) دهی است از بخش 
فدیشة شهرستان نیشابور که دارای ۳۵۶ تن 
کته است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله و کاردستی مردم کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فیض آباد. [فب ] (اخ) دهی است از دهستان 
ریوند بخش.حومة شهرستان نیشابور که 
دارای ۲۶ تن سکنه است. اب ان از قنات و 
محصول عمده‌اش غله است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فیض آباد. [ف ] (خ) دهی است از دهتان 
مارول بخش حومهٌ شهرستان نیشابور که 








۲ فیض آباد. 


دارای ۱۰۶ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول عمده‌اش غله است. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 

فیض آباد. [ف ] ((ج) دهی است از بخش 
داورزن شهرستان سبزوار که دارای ۱۱۸۶ 
تن سکنه است. آب آن از قتات و محصول 
عمده‌اش غله, پنبه و زیره است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قیض آبا۵. (ف ] (ج) دهی است از بخش 
جفتای شهرستان سبزوار که دارای ۱۳۹ تن 
که است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, زیره و پنبه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فیض آباد. [ف ] (اخ) دهی است از بخش 
مایوان از بخش حومة شهرستان قوچان که 
دارای ۱۸۶ تن سکنه است. أب أن از قات و 
محصول عمده‌اش غله و مختصری انگور و 
کاردستی مردم قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

فیض آباد. [ف ] ((خ) دهی است از بخش 
رشخوار شهرستان تربت حیدریه که دارای 
٩‏ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
رودخانهٌ محلی و محصول عمده‌اش غله, پثیر 
و بنشن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج 

فیض آباد. [فب ] (إٍخ) دهی است از بخش 
قاين شهرستان بیرجند که دارای ۱۱۰ تن 
سکنه است. محصول عمده‌اش غله, شلغم و 
آب آن از قنات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 

فیض آبا۵. [ف ] (اخ) دهی است از بخش 
فریمان شهرستان مشهد که دارای ۱۳۷ تن 
سکنه است. آب آن از قسنات و محصول 
عمده‌اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩),‏ 

فیض آباد. [ف ] (إِخ) ده کوچکی است از 
بخش طات شهرستان مشهد که دارای ۸ تن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩),‏ 

فیض آباد. [فٍ ] ((خ) دهی است از بخش 
جنت‌آباد شهرستان مشهد که دارای ۱٩‏ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش له و پنبه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 

فیض آباد. [ف ] ((خ) دهی‌انت از دهستان 
چناران از بخش حومه شهرستان مشهد که 
دارای ۲۲۴ تن سکنه است. آب ان از قات و 
محصول عمده‌اش غله و چغندر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

فیض آباد. [ف ] ((خ) دهی است از دهستان 
ابرقو از شهرستان یزد که دارای ۲۳۰ تن 





سکته است. آب آن از قنات و سحصول 
عمدء‌اش غله, پنبه, کنجد و کاردستی زنان 
قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 
فیض آباد. (ف ] ((خ) دهی است از بخش 
کوهپای شهرستان اصفهان که دارای ۱۷۵ تن 
سکنه است. آب آن از قلات و محصول عمدهٌ 
آن غله, پیبه و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۰ 
فیض آباد. (ف | (اخ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان شهرضا که دارای ۱۲۶ تتن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول عمد 
آن پنبه, انار و کاردستی زنان کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰. 
فیض آباد. [ف] (إخ) دهی است از بخش 
لردگان شهرستان شهرکرد که دارای ۱۱۴ تن 
سکن است. آب آن از قتات و محصول 
عمده‌اش غله, ارزن, تنبا کوو کار دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 
فیض آبا۵. [فی ] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش حومة شهرستان نائین که دارای ۴۶ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 
فیض آباد حاح یکاظم. زب د ظا 
((خ) دهی است از بخش حومة شهرستان 
نائین که دارای ۱۸۳ تن سکنه است. آب آن از 
قلات و مسحصول عمده‌اش غله است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فیض آباه سرچاه. [ف د س] ((خ) دهی 
است از بخش خوسف شهرستان بیرجند که 
دارای ۲۳۹ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول عمده‌اش غله و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فیض آباه لال‌ها. (ف د] (اغ) دهی است 
از بخش حومة شهرستان نیشابور که دارای 
۶ تن سکنه است. اب آن از قنات و 
محصول عمده‌اش غله است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
فیض آباد موقوفه. [ف دوف ] (اغ) 
دهی است از دهستان دربقاضی از بخش 
حومه شهرستان نیشابور که دارای ۱۵ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
فیض آباد و محولات. (ف د عم وا 
(اخ) تام یکی از بخش‌های تابعة شهرستان 
تربت حیدریه و محدود است از طرف شمال 
به گناباد و از باختر به شهرستان ک‌اشمر. 
موقعیت بخش کوهستانی و گرمسیر است. در 
این بخش انواع میوه بخصوص انگور و انار به 
حد وفور به دست می‌اید و درخت پسته و 





فیض بخش, 
بادام هم غرس میکنند و از آن به‌خوبی 
استفاده میبرند. اراضی این بس‌خش 
حاصلخیزترین قمت تربت حیدریه است. 
غلات و خربز؛ آنجا نز معروف است. علت 
جال این نقطه این ات که یر دی 
رودخانه‌های شصت‌دره. مهجن, قلعه‌جوق و 
سرخ‌آباد قرار دارد و از گل و لای سیلابهای 
این رودخانه‌ها کود کافی به کشتزارها میرسد. 
بنشن و کنجد نیز در این بخش به دست 
می‌آید. این بخش شامل ۴۲ آبادی بزرگ و 
کوچک است که روی‌هم ۲۶۴۶۵ تن سکله 
دارد. اهالی علاوه بر زراعت به قالیچه‌بافی و 
کرباس‌بافی نیز اشتفال میورزند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
فیضان. [فَ ی] (ع مص) بسیار شدن آب» 
چدانکه روان گردد. (منتهی الارب). لمریز 
شدن. (فرهنگ فارسی معین). لبلب رفتن 
رود. ||آشکار كردن راز را. (منتهی الارب). 
||(4مسص) ریزش آب. |[ریزش. فیض. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به فیض شود. 
فيض الله. [ت خُل لاه] (إخ) ابن احمد, 
معروف به ابن‌القاب رومی (۹۵۰ه.ق./ 
۳ م. - 10۲۰ ھ.ق./ ۱۶1 م.).فاضلی 
از قضاة است که او رابتازی آثار منظوم است. 
اصلاً ترک بود ولی در ادب عربی وارد و 
گوینده‌ای فصیح بود. مدتی در حلب و سپس 
در شام قاضی بود. (از اعلام زرکلی از خلاصة 
الاثر). 
فیض‌بخش. [ف / ف ب ] (نف مرکب) 
آنکه به دیگری فیض رساند. سودمند. مفید. 
رجوع به فیض شود. 
فیض‌بخش. .(ف بّ] (اخ) شاه قاسم پر 
سیدمحمد نوربخش. عارفی زاهد بود و در 
تمامی فنون طریقت خلیفه پدرش نوربخش 
بود. معروف است که سلطان حسین‌میرزا از 
ساطان یعقوب والی عراق درخواست که 
فیض‌بخش را روانۂ خراسان نماید تا به برکت 
قدوم او بیماریش درمان پذیرد» و برای قبول 
این تقاضا قصبۂ سمتان را پیشکش سلطان 
یعقوب کرد و با رفتن شاه قاسم بیماری او 
درمان پذیرفت و این امر سوجب عزت و 
شوکت فیض‌بخش گردید. اما مخالفان وی به 
شاه پشنهاد کردند که اجازه دهد شاه قاسم 
روزهای جمعه به متبر رود و همه را ستفیض 
گرداند.و آنها با استفاده از این امر مسائل 
مشکل رابرای او مطرح کنند و اعتبارش را از 
ميان یبرند و چون در روز جمعه بر مر رفت 
و بحت در فضیلت لاالهالااله آغاز کرد جامی 
مسائلی را مطرح کرد و گفت در این کلمه 
بحثی دارم شاه قاسم جواب داد در عراق 
شنیده بودم که در «علی ولی‌اله» بحٹ داری و 
حالا معلوم شد در «لاالهالاالله» هم بحث 





داری, و غائلة دشمنان به همین‌جا ختم شد و 
شاه قاسم تا سال ۱ «.ق. که درگذشت در 
کمال‌رفاه و حرمت زیست. (از ريحانة الادب 
پا تصرف و اختصار). 

فيض حسن » فح س ] ([خ) دهی است از 
دهستان دالایی شهرستان خمین که دارای ٩۶‏ 
تن سککه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, پنبه. چغندرقند وانگور است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

فیض دکفی. [ف ض دک ] ((خ) رجوع به 
فیضی دکنی شود. 

فی ض کاشانی. (ت ض] (اغ) رجوع به 
فيض (ملا مصن) شود. 

فیضوضاء. (ف] (ع ص) کار مشترک میان 
قوم یا کار که در آن قوم مختلف باشند و یکی 
به حق دیگری تصرف کند. (منتهی الارب): 
امرهم فیضوضاء بینهم؛ یعنی مختلف‌اند در آن 
و تصرف میکند هر واحد چیزی که مر دیگری 
راست. (منتهی الارب). رجوع به فوضوضاء 


شود. 


فيضوضة. (ت ض] (ع مص) بسیار شدن. 


آب. چندانکه روان گردد. (منتهی الارب). 
فیض. فیضان. |البالب رفتن رود. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فیضان و 
فیض شود. || آشکار کردن راز را. (منتهی 
الارب). رجوع به فيض و فیضان شود. 
فیضوضی. ۰[ ضوض](ع صا 
فیضوضاء. فوضوضاء. رجوع به این دو کلمه 
شود. 

فيضة. [ف ض | (ع اسص) روانی اشک و 
شراب. (از منتهی الارب). رجوع به فیض. 
فیضان و فیضوضة شود. 


فیضی. ٠‏ [ف] (ص نمبی) منوب به فیض.. 


دجی به فیض شود, 
فبضی. [ف ] (خ) ملا فیضی کاردگر, فرزند 
ابتاد محمد لعبت‌باز است. به عشق‌بازی 
اشتنال تمام می‌نماید. شعرش بد نیست. 
مردی نیک است. از اوست: 

گرچه رفت از چشم گریانم چو اشک آن تندخوی 
چشم میدارم که اب رفته بازاید په جوی. 

(از مجالس‌الفائس مير علیشیر نوائی 
ص ۱۴۷ از ترجمۀ فارسی). از شعرای قرن 
نهم هجری و معاصر میر علیشیر نوائی 
بوده‌است. 

فیضیی. [ت] (اخ) هروی. نقاشی نیکوست و 
خود را شاعری ساحر میندارد. او راست: 
زاهد بيار خرقه و رهن شراب کن 

اسباب زهد و خانة تقوی خراب کن. 

(از مجالس‌السفانس ص۲۵۶ از ترجمة 
فارسی چ علیاصنر حکمت). از شعرای قرن 
نهم هجری و از معاصران جامی و نوایی است. 


فیضی. [ف] (اخ) دکنی. شيخ ابوالفیض, 





برادر شیخ ابوالفضل دکنی است که از افاضل 
ولایت هند و از مقربان دربار جلال‌الاین 
اکبرشاه‌بوده است. به شعر خود میبالد. گویا 
حریفان عراقی که در اطراقش هستد از 
عظمت و هبیت او نمیتوانند در شعرش 
مداخله کنند. زیرا اشعار عجیبی از دیوانش 
انتخاب کرده و بعراق فرستاده بود, و بیتهای 
ذیل از انهاست: 
ای عشق تو از که تراشیده صم را 
پیمانة می ساخته قندیل حرم را 
هرچند به خا کر دل کار نداری 
آینه به پیش آر من سوخته‌دم را 
پیش ار سپه ارایی میدان قیامت 
حسن تو گرفت از سر خورشید علم را 
فیضی چو نوشتی ز یت دود مد 
ای سوختۀ عشق نگه دار قلم راء 
و این هم نمونه‌ای دیگر است: 
مت عشقیم و ریاشوی حرم بادة ما 
باده‌پالای در میکده سجاد؛ ما 
این گل تازه بگیر وز شرف پر سر نه 
گارمغانی بهشت است فرستادة ما 

3# 
خیز و دریوزة اقبال کن از حضرت ما 
که کم از هیچ سپاهی نبود همت ما. 
(از مجمم‌الخواص صادقی کتابدار ص ۵۷ و 
۳از ترجمۀ فارسی). 
وی پسر شیخ مبارک و برادر بزرگ شیخ 
ابوالفضل دکنی است. شیخ فیضی را تألیفات 
است. مسموع افتاده که نیمه‌ای از قران مجید 
را بی‌نقطه تفر کرده و کلفتی بی‌حاصل 
کشیده. وفاتش در سال.۱۰۴۰ ه.ق.() در 
لاهور اتفاق افتاده است. (از مجمع‌الفصحاء 
رضاقلیخان هدایت ج۲ ص ۲۶ از چ سنگی 
تهران). ولادتش 
۴ م.در شهر اگر؛ هندوستان اتقاق افتاد. 
وفاتش به سال ۱۰۰۴ ه.ق./ ۱۵۹۵ م.بود. 
وی در علوم ادبی و دیتی مطلع و صاحب 
تفسیری بنام سواطع‌الالهام است. وی بعد از 
ورود به دربار به مسرتبهٌ امسیری و 
ملک‌الشمرائی رسید. فیضی از سرامدان 
سخن فارسی در هندوستان و در قصیده و 
غزل و مثتوی صاحب مقامی شامخ است. به 
تقلید از نظامی مشویهایی بنام «سلمان و 
بلقیس» و «نل و دمین» و «هفت‌کشور» و 
«مرکز ادوار» و نیز داستان « گیتا» را په نظم 
کشیده.او راست: 
شاهنثه بی‌برد عشق است 
سلطان خرابه گردعشق انت 
در ریگ روان دفیة ار 
در دست تهی خزینۀ او 
صد معرکه عارض باهش 
صد ناله نقیب بارگاهش 


به سال ۹۵۴ ه.ق./ 





فیظان. ۱۷۲۶۳ 
از آب جگر گذشته دلتگ 

بر آتش دل تهادء اورنگ... 

و نیز او راست: 

فلک زین کجرویهایت تمیگویم که برگردی 


شب وصل است خواهم اندکی آهسته تر گردی 

ز مهتاب رخش ویرانۀ من روشن است آمشب 
اگروقت طلوعت آید ای خورشید برگردی. 
پس از عمری است آمشب کوکب اقبال من طالع 
تورا ای شب نمیخواهم به وقت خود سحر گردی 
عجب نبود که جز روز قیامت پرده نگشایی 
که‌از صبح سعادت از شب من باخبر گردی 
تو ای اخترشناس امشب توانی گفت گردون را . 
کدبهر خاطرم برعکس شیهای دگر گردی ۔ 
مها امشب به جانان درددل دارم ميا پیرون 

که میتر سم خدنگ آه فیضی را سپر گردی. 

و نیز این رباعی از اوست: 

آن روز که کردند شمار من و تو 

بردند ز دست اختیار من و تو 

فارغ بنشین که کارساز دوجهان 

پیش از من و تو ساخته کار من و تو, 

(از گنج سخن تألیف ذبیحله صفا ج۲ ص ۵۳ 
تا ۶۱. 

رجوع به تذکره‌های مخزن‌الغرایب و صحف 
ابراهیم و نیز رجوع به تاریخ ادبیات رضازادۀ 
شفق ص ۳۷۴ و ۳۷۵ شود. 
فیضیضاء . [ق ] (ع ص) رجسسوع به 
فوضوضاء. فيضوضة و یضوضی شود. 
فیضیضیی. [ت ضی ضا] (ع ص) رجوع به 
فوضوضاء و فیضوضی شود. 
قیطاء (معرب, !) سویق است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
فیطافطاس. [) (معرب. ) شجرة‌الكلب. 
(فهرست مخزن‌الادویه), 
فیطرا. [] (معزب. !) به یونانی کبر است. 
(فهرست مخزن‌الادوید). . 
فیطس. [ط ] (معرب. ) نوعی از صنوبر. 
قمل قریش, (یادداشت مولف). صنوبرالصفار. 
(یادداشت دیگر). به یونانی حب صنوبر صغار 
است, و آس بستانی را نیز نامند و غلط کرده 
صاحب تحفه که نیک آس نوشته. (سخزن 
الادويه). 
فیظفلون. [] (معرب. إ) فاوانا. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به فاوانیا شود. 
فیطو لوس. [ف ] (معرب. ا) پوست درخت 
صنوبر. (فهرست مخزن الادوید). 

فیطبی. (معرب, [) زرنیق احمر. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فیظ. (ت) (ع !| مسرگ. (ستهی الارب). 
||(مص) مردن. (متهی الارب) (تاج المصادر 
بهقی). رجوع به فیظان شود. 
فیظان. [ف یَ] (ع مص) مردن. (منتهی. 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). رجوع به فیظ 








۴ فیظل. 

شود. 

فيظل. (ت ظ] () به لفت اندلس زيرة 
صحرایی است. و به عربی كمون البری 
خوانند. (برهان). 

فیع. زت] (ع ل) فیع الامر؛ اول و آغاز کار. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). فيعة. 
رجوع به فيعة شود. 

فیعورس. [1](معرب. ل) بصل‌الزیر. (فهرست 
مخزن الادویه), 

فیعة. (ف ع](ع !)اول کار و آغاز آن.(منهی 
الارب) (اقرب الموارد). فیع. زجوع به فيع 
شود. 

فیعیکس. [) (معرب. [) به یونانی عفص 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فیغان. [ف ] (اخ) دی است از بسخش 
الیگودرز شهرستان بروجرد که دارای ۵۰۸ 
تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله. لبنیات و کاردستی مردم بافتن 
قالی و جاجیم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۶). 

فیغانون. [) (سعرب. ل) به رومی سداب 
است. (فهرست مسخزن الادویه). رجوع به 
سداب شود. 

فیف. [فَ ] (ع ص, !) جای برابر و هموار. 
(منتهی الارب). مکان مستوی. (اقرب 
الموارد). |إباابان بی‌آب. |ازسین 
مختلف‌الریاح. ج افیاف, فیوف. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). زمين بادخیز يا 
بادگیر. 

قیف. [] () به سریانی انفخه است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فیف. [ت] (اج) یا فیف‌الریح. جای معروفی 
است در بلندیهای نجد و مربوط به روزی از 
ایام معروف عرب است (معجم الیلدان), که در 
آن جنگی میان خشعم و بنی‌عامر بود. (از 
مجمع الامثال میدانی). 

قیقا. [ ] (معرب, !) به یونانی دودالثفل است و 
به عربی اسم اقحوان است و به سریانی قتاء. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قیفاء . ات ] (ع ص, !) بیابان فراخ و بی‌آب. 
ج» فیافی. (منتهی الارب). بیابانی که آب در 
آن نیست. ||جای متوی. (اقرب الصوارد). 
رجوع به فیف شود. 

فیفاد‌میوس. [] (مسعرب. ‏ به یونانی 
تحاس محرق است. (فهرست مخزن الادویه). 
قیفانه. [] (() ن‌ارمشک. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فیفاة. رت ] (ع ص, !) بیابان بی‌آب. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[مکان مستوی. 
(اقرب الموارد). رجوع به فیفاء شود. 

قیفراء [] (معرب. ل) به یونانی به محی تلخ و 
مراد از آن صبر سقوطری است. (فهرست 





مخزن الادویه). 

فیفرع. [فَ ف ر] (ع ) درخضستی است. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). 

فیفرین. [] (معرب. !) به یونانی قلفل ایض 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
فلقل و ترکیب‌های آن شود. 

فیفس لوعا. [] (س‌عرب. لا به یسونانی 
عدس‌الماء است که نوعی از طلحب باشد. 
(مخزن الادویه). 

فیف ض اغریون. [)(عرب ل) ترطم بری. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فیقعی. (ت ق عیی ] (ع ص, إ) قصاب. 
(مسنتهی الارب) (اقرب الموارد). فعفعان. 
خعفعاتی. رجوع به این دو کلمه شود. 

فیفیطراس. [] (معرب. [) به یونانی قرفة 
الدارصینی است. (فهرست مخزن الادویه). 

فیفی عطر لوس. 1] (سعرب. ) عدس 
جبلی است که عدس‌المر باشد. (فهرست 
مخزن الادویه). 

قیفی لاموس.[] (معرب, !) بخور مریم 
است که نوعی از عرطنیثا باشد. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فیق. [تَ) (ع!) آواز ما کبان. |[(مص) مردن 
و جان دادن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

فیق. (ع ص) بلندقامت مضطرب‌خلقت. 
||مرد درازبالا. ||((خ) کوهی محیط بر دنیا, 
(منتهی الارب). رجوع به قاف شود. 

فیق. [ی] (ع !| ج فيقة. (منتهى الارب). 
رجوع به فيقة شود. 

فیق. (اخ) شهری است به شام میان دمشق 
طبریه و عقبة داود که به غور اردن سرازیر 
ميشود. (معجم البلدان). 

قیقا. (ف ی ] (علامت اختصاری) رمز است 
از فیقال. (یادداشت مولف). 

فیقا.([) اسم عبرانی انفخه است. و به سریانی 
فا نامند. (فهرست مخزن الادویه). 

فیقو. ات ق] (ع!) بلا و سختی, (منتهی 
الارب). 

فیقرا. [] (سرب. ص) کلم یونانی است و 
به‌معنی تلخ است, و ایار؛ فیقرا را ازآن‌رو 
بدین نام خوانند که جزو عمد: ان صر است. 
(یادداشت مولف). اصل اين ایارج صبر است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). مراد از أن صبر 
سقوطری است. (فهرست مخزن الادویه). 
ایارج فیقرا مرکبی از ادو مهل و مصلح 
است که مره تلخ دارد. (بادداشت دیگر 
مولف). رجوع به فیفرا شود. 

فیقرا طیسون. [] (معرب. !) عنصل است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به فیقراطیون 
شود. 


فیقراطیون. [] (مسعرب, [) اسم یونانی 





عنصل است. (فهرست مخزن الادويه). رجوع 
به فیقراطیسون شود. 
فیقروس. 1](معرب. ل)به یونانی درخت 
حناست. (فهرست مخزن الادویه). 
فیقرة. [؟ ز] (سعرب. ص) فيقرا. تلخ. 
(یادداشت مۇلف): 
پپذیر پند | گرچه نايت خوش که پند 
پرسود و ناخوش است چو معجون فیقره. 
ناصرخسرو. 
فیقس. [ف ق] (معرب, !) به بونانی عفص 
است. (فهرست مسخزن الادویه). راش. 
(فرهنگ فارسی معین). 
فیقن. [] (معرب. () اسم یونانی قرطم است. 
(فهرست مخزن الادویه), 
- فیقن‌اغریون؛ قرطم بری است. (فهرست 
مخزّن الادویه), 
فيقة. (ق) (ع ) شیری که مان دو دوشیدن 
گرد آید در پستان. ج» فیق, افواق. جج. 
افاویق. (منتهی الارب). نیز ج. فیقات. جسج, 
افاویق, به‌معنی آبی که در ابرها جمع شود و 
ساعت‌به‌ساعت ببارد, نیز به کار برده‌اند. (از 
اقرب الموارد). 
- فيقة الضحی؛ بلدبرآمدگی آن. (منتهی 
الارب). اول و بلتدی آن, (از اقرب الموارد). 
فیکت. [ف ] (معرب. [) پیک. (آنندراج) فَیْج. 
فیکت. () به لهج طبری درخت بید است. 
(یادداشت مولف). در تداول اهالی شهسوار به 
درخت فک گفته میشود که یکی از گونه‌های 
بید است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فک شود. 
فیکا. (!) در راسر و شهسوار به درخت بید 
گفته میشود. (فرهنگ فارسی سمین). فک. 
فیکارود. ((خ) نام یکی از رودخانه‌های 
محلی مازندران. (از سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص۲۴ و ۴۱ از ترجمة 
فارسی). 
فیکر. [ف ک] (ع ص) بسیاراندیشه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فکیر شود. 
فیکو. (إِخ) قسمی از ناحیة فومن در گیلان. 
(یادداشت مولف). 
فیل. (سعرب. !) پیل. پستانداری است 
عظیم‌الجشه که راست خاصی بنام راست فیلان 
رابه وجود می‌آورد. در راستُ فیلان امروز 
فقط دو گونه موجود است, یکی فیل آسیایی 
یا هندی و دیگر فیل افریقایی. قد فیلهای 
هندی از افریقایی کوچکتر و گوشها و عاج 
آنها نیز کوچکتر است. به‌طورکلی امروزه 
فیلها بزرگترین حیوانات خا کزی‌هستند و 
دارای خرطوم طویلی میباشند که از اتصال دو 
جدار بینی و لب بالا به وجود آمده است. بر 
روی آروارة بالایی دو دندان نیش وجود دارد 





که بار طویل میشود و عاج را میسازد. 
بعلاوه در سراسر دهان فیل فقط چهار دندان 
آسیا وجود دارد که بر روی هر نم‌فک قرار 
میگیرد. نمو دندانهای آسیا تدریجی است. 
یعنی در هر زمانی بیش از چهار دندان آسیای 
عامل در دهان وجود ندارد ولی به محض 
اينکه دندانی ساییده شد در عقب آن دندان 
آسیای دیگری رشد میکند به قسمی که در 
دوران عمر فیل در هر نیم‌فک شش آسبا 
تدریجا ظاهر مشود که سه تای اول را میتوان 
به‌منزلة دندانهای شیری محسوب داشت و سه 
تای دوم را بجای آسیاهای دایمی. اولین 
دندان آسیای شیری در فیلها در سه‌ماهگی و 
دومی در دوسالگی و سومی در نه‌سالگی 
ظاهر ميشود. اولین اسیای اصلی یا دائمی در 
پانزده‌سالگی و دومی در بیست‌سالگی و 
سومی در سی‌وپنج‌سالگی ظاهر میگردد. 
دست و پای فیلها حجیم و عضلانی است و 
هر کدام به پنج انگست ختم میشوند. انگشتان 
مجموعا در داخل یک تودة عضلانی قرار 
دارند و فقط انتهای آنها که به سم پهنی ختم 
مشود آزاد است. فسیل را معمولاً در 
هندوستان و آثریقا اهلی میکنند. فیلهای 
افریقایی بیشتر وحشی هستد و آنها را 
به‌منظور استفاده از عاجشان شکار میکنند. 
برخی فیلها بالغ بر پنجاه تا شصت کیلوگرم 
عاج میدهند. ارتفاع فیلهای افریقایی تا ۴/۵ 
متر نیز میرسد. (فرهنگ فارسی معین). کلمة 
فیل در عربی بصورت افیال و فیول جمع بسته 
ميشود. و از آن مشتقات دیگری مستعمل 
است از جمله قیال به معنی فیلبان و پیلبان که 
صغ شفل و مبالغه است: چند فيل که حصن 
قلب کافر بود بستد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
پای دربست فیل خاص آورد و از نیتی صادق 
و یقینی صافی بر قلب ایلک حمله کرد. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی). 

یا مکن با فیلبانان دوستی 

یا بنا کن خانه‌ای درخورد فیل. سعدی, 
از دماغ فیل افتادن؛ بسیار متکبر و معجب 
بودن, به خود مغرور بودن. تکپر بیش از حد. 
کبر و عجبی که دیگران را ناراحت کند. 
(یادداشت مولف). 

- اصحاب‌الفیل, اصحاب فیل. رجوع به 
اصحاب‌الفیل شود. 

< در زیر پای فیل افکندن؛ به هلا کت 
رسانیدن. به خطر انداختن. نابود کردن. سبب 
ابودی کسی شدن. 

- فیل آیکش؛ پیل آبکش. (فرهنگ فارسی 
معین). ابر سیاهی که باران آورد. 

- فل کسی را یاد هندوستان دادن؛ به مستی 
و شور درآوردن. کسی رااز حال عادی 
خارج کردن و در او شور و شوقی پدید 











آوردن. 

<فیل کی ياد هندوستان کردن؛ به یاد 
گذشته افتادن. اتقال خیال آدمی به چیزی 
دور و یا نامناسب. 

- فیل‌کوچکه؛ در تداول. زن قربه را گویند. 
(یادداشت مولف). 

قیل معبری؛ فیلی بزرگ که بر آن نشینند و 
از دریا بدان گذرند. 

- فیل و فنجان؛ دو چیز نامتناسب. (فرهنگ 
فارسی معین). دو چیز را که یکی بيار 
کوچک و دیگری بار بزرگ باشد و کنار 
هم قرار گیرند گویتد به فیل و فنجان می‌مانند. 
نظیر: پیل و پشه. 

- فیل هوا کردن؛ چون در جابی ازدحام و 
شلوغی باشد و از کسی پرسند چه خبر است» 
گوید:فیل هوا می‌کنند. (فرهنگ فارسی 
معین). کنایه از این است که خبری نیست و 
هیاهوی بسیار برای هیچ است. 

ترکیب‌های دیگر: 

- فیل‌آباد. فیلآفرین. فیلاب. فیل‌استخوان. 
فیل‌افکن. فیل افکندن. فیل‌افکنی. فیل‌امرود. 
فسیل‌اوژن. فیل‌بار. فسیل‌باران. فسیل‌باز. 
فیل‌بازی. فیل‌بالا. فیل‌یان. فیل‌بانی. فیل‌بچه. 
فیل‌بند. فیل‌بندان. فیل‌پا. فیل‌پای. فیل‌پیکر. 
فیلتل. فسیاتن. فسیل‌جادو. فيل جامه. 
فسیل‌جوش. فیل‌چران فیلچه. فیل‌حمله. 
فیل‌خانه. فیلخوار. فیل‌دار. فیل‌درفیل. 
فیل‌دل. فیل‌دندان. فیل‌رنگ. فیل‌زور. 
فیل‌زوری. فیل‌زهرج. فیل‌زهره. فیلسار. 
فیلسای. فیلته. فیلسم. فیل‌سوار, 
فیل‌سواری. فیل‌شرم. فیل‌فام. فیل‌فکن, 
فیل‌فدم. فیلک. فسیل‌گاه. فیل‌گوش. 
فیلگوشک. فیلگون. فیلگر. فیلمال. 
فیل‌ماهی. فیل‌مرغ. فیل‌وار. فیلوارافکن. 
فیل‌وان. فیلی. رجوع به هر یک از این کلمات 
شود. 

- امتال: 

فل زنده‌اش هزار تومان, مرده‌اش هم هزار 
تومان؟؛ در تداول» هنگامی گويند که دو نوع 
از یک جنس را به قیمت واحد فروشند. یا 
برای دو چیز - که یکی خوب و دیگری بد 
است - امتیاز برابر قائل شوند. 

کار حضرت فیل است؛ کاری بسیار مشکل 
است. (فرهنگ فارسی معین). از قدرت من و 
شا خارج است. 

مثل فیل باید توی سرش کوبید؛ درباره کسی 
که نصیحت نمی‌پذیرد استعمال کنند. زیرا 
فیلبان با کجک به سر فیل می‌کوبد. (فرهنگ 
فارسی معین). 

نام یکی از مهره‌های شطرنج است که در هر 
دسته از مهره‌های سیاه و سفید دو تای آن 
وجود دارد. جای این مهره خان سوم از کنار 





فیلاب. ۱۷۲۶۵ 


است» یعنی یک فیل بین اسب و شاه و دیگری 
میان اسب دیگر و وزير قرار میگیرد. حرکت 
مهر؛ فیل بطریق مورب است و تا هرچند خانه 
که‌در مرش مهره‌ای نباشد میتواند پیش 
برود؛ 

از خسان همت کسان مطلب 

که‌رخ و فیل کار شه نکند. خاقانی. 
چون اسب و فیل نیت دلم خون همی شود 
آزبهر اسب و قیل دلا خون همی شوی, 

خاقانی. 

ز میدانش خالی نبودی چو میل 

همه وقت پهلوی ابش چوفیل. سعدی, 
|امرد فروماية گران و ثقیل. (از منتهی 
الارب). 
فیل. (() شهر ولایت خوارزم را می‌گفته‌اند. 
وان را در ابتدا فيل و بعدها سنصوره 
خوانده‌اند و اکنون گرگانج گویند. (از معجم 
البلدان). رجوع به فیلان شود. 
فیل. (إخ) دهی است کوچک از دهستان 
میان‌رود علیا از بخش نور شهرستان آمل که 
دارای ۱۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
فیل. ات /فَی ي] (ع ص) رل 
فیل‌الرًی؛ مرد سست‌عقل. ج افیال, فيالة. 
فيولة. |ارجل فیل‌اللحم؛ مرد بسیارگوشت. 
(متهى الارب). 
فیل آباد. ((خ) دی انت از دهان 
میزدج از بخش حومة شهرستان شهرکرد که 
دارای ۱۶۲۷ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه و رودخانةٌ محلی و محصول عمده‌اش 
غله و کار دستی زنان گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
فیل آفرین. انسی فَ)] (نف مرکب) 
فیل‌آفرینده. پیل آفرین. (فرهنگ فارسی 
معین). آفریننده و خالق فیل. خداوند. 
آفریدگار. که مسوجودات عظیم و نیرومند 
آفرینده 

تا عکبوت غار ز آسیب پای پیل 

اندر حریم کب فیل آفرین گریخت. خاقانی. 
قلا (یونانی, ص) به لغت یونانی به‌معنی 
دوستدار باشد. (برهان). رجوع به فیلسوف 
شود. 

فیلائون. ننْ] ((خ)" برادر شاه سالامین در 
زمان خشایارشا بوده که به قول هرودوت در 
بحريه آن روز ایران صاحب‌نفوذ بوده است. 
(از ایران باستان پیرنیا ص ۷۹۳. 

قبلاب. (إخ) دهی است از دهستان شهرکهنة 
بخش حومة شهرستان قوجان که دارای ۳۵۹ 
تن سکنه است. آب آن از قنات و رودخانه و 
محصول عمده‌اش غله, انگور و کاردستی 


1 - ۰ 











۶ فیلاخص. 


مردم قسالچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

فیلاخص. خا (إخ) دهی است از بخش 
جلگۀ شهرستان گلپایگان که دارای ۷۷۱ تن 
سکه است. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول عمده‌اش غله و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج 4۶ 

فیلاد لف. (د] ((2) نام یکی از بطالسة مصر 
است که در قرن سوم ق. م.ميزیسته. او 
بزرگترین فانوس دریایی را یه سال ۲۸۵ ق.م. 
در جزیره فار نزدیک اسکندریه بنا کرد و این 
همان مناری است که برای هدایت کشتی‌ها 
در آن چراغ می‌افروختند و دارای ۱۳۵ متر 
ارتفاع بوده است و آن را از عجایب هفتگانة 
جهان کهن شمرده‌اند. و این اسکندر همان 
است زیرا که اسکندر قصد ساختن آن را 
داشته است. (از ایبران باستان پیریا 
ص ۱۹۱۶). رجوع به بطلمیوس شود. 

فیلات لف. [د] (لخ) نام یکی از شاهان 
دولت پرگاموس در اسیای صفیر بوده‌است» و 
این دولت را خزانه‌دار لیزیما ک جانشین 
اسکندر پس از مرگ لیزما ک‌تأسیس کرد. (از 
ایران باستان پیرنیا ص ۲۱۴۹). 

فیلاد لفیا. [د] (إخ)" (محبت برادرانه) نام 
شهری است در حدود لیدیه و فریگیه که در 
۵میلی جنوب شرقی سارد واقع بوده است. 
بانی آن اتالس فیلادلف پادشاه پرگام بوده و 
| کنون‌بر چند تل بناهایی در آن محل هست و 
مجموعاً ۰ خانه و ۱۰۰۰۰ تن نکنه 
دارد. (از قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
فیلادلف شود. 
فیلادلقیا. [د ] ( اخ) شهری در جنوب ایالت 
پنسیلوانیا در کشور ایالات متحدۂ امریکا. 
این شهر دارای ۲۰۶۵۰۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ امریکایی ویستر). شهرستانی 
است در پسیلوانیا که تقریبا در جتوب ایالت 
نیویورک قرار میگیرد و خود در جنوب 
شرقی ایالت پسیلوانیا است. جمعیت أن 
۵ تن است. مرکز شهرستان نیز 
فیلادلفیا نام دارد. ف یلادلفیا بزرگرین 
شهرستان ایالات پنسیلوانا و چهارمین شهر 
بزرگ ایالت متحده است و از مرا کز اقتصادی 
و تجاری امریکا به شمار میرود. مرکز هنری 
و تعلیمات حرفه‌ای این شهر قدیمترین مرکز 
در نوع خود در ایالات متحده است. این 
شهرستان در سرحد ایالت پنیلوانیا با ایالت 
نیوجرسی قرار گرفته است. در سال ۱۸۸۴ م. 
در این شهرستان دانشگاه تأسیس شد و 
موس تکنولوزی آن در سال ۱۸۹۱ م.برپا 
گردید.نیز در سال ۱۸۶۰ م.یک دانشکده بنام 
لاال کالج" بوسیله کاتولیک‌ها به وجود 
آمد. و همچنین پروتتان‌ها در ۱۸۵۷ م. 








مدرسة عالی دیگری در آنجا ساختند. این 
شهرستان در ۱۶۸۲ م.به وجود آمد و در محل 
آن ابتدا سوئدی‌ها و سپی انگلیسبها زندگی 
را آغاز کردند. مهاجران انگلیی به 
سرپرستی ویلیام پن در ۱۷۰۱ م.در این 
ایالت فرودآمدند. (از فرهنگ جغرافیایی 
وبستر), 

فیلاریال. [ضیل لا] ((خ)" نام یکی از 
شهرهای اسپاناست. (یادداشت مولف). در 
٣١‏ تن سک د 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی وبستر). 
فیلاسوف. [ْف] (یونانی, ص, |) به لفت 
یونانی دوستدار حکمت. چه فلا دوستدار و 
سوف حکمت را گویند. (برهان). رجوع به 
فیلسوف شود. 

فیلاطیس. ((2) نام پادشاه جزیره قر که 
مولد و سکن بقراط حکیم بوده است. (از 
حبیب السیر ج سنگی تهران ج ۱ ص٩۵).‏ 
فیللاق. [فَ ] (معرب, [) بر وزن قیماق, به 
زبان رومی, لشکر و سپاه. (برهان). 
فیلاقوس. (ت] ((خ) نام حکیمی. |[نیز نام 
پدر اسکندر. (آنندراج). رجوع به فیلیپ 


مشرق اسپانا قرار دارد و ۰۲۵ 


شود. 

فیلالبا. [فیل لا] (()" شهری از قشتاله به 
اسپانا. (یادداشت مولف). شهر کوچکی است 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ویستر), 

فیلان.(() موضعی است نسزدیک 
باب‌الابواب, و نیز گویند اسم خوارزم است و 
آن را سپس متصوره و بعد گرگانج خوانده‌اند. 
(متهی الارب). و پادشاه آن را فیلانشاه 
نامند. و ایشان نصاری هند و زبانی 
مخصوص ندارند. (از معجم البلدان). رجوع به 
فيل (اخ) شود. 

فیلاورگان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
اشترجان از بخش فلاورجان سهرستان 
اصقهان که دارای ۱۱۸ تن سکنه است. آب 
آن از زاینده‌رود و محصول عمده‌اش غله, 
پبه و کاردستی زنان کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱۰ رجوع به 
فلاورجان شود. 

فیل استخوان. رت خوا /خا] (۱مرکب) 
استخوان فیل. پیلسته. عاج. پیلاستخوان. 
رجوع به فیلسته شود. 

فیل افکن. (أک] (نف مرکب) فیل‌افکننده. 
پیل‌افکن. آنکه پیل را بر زمین زند و شکست 
دهد. پیل‌کش. دجي به فیل و پیل‌افکن شود. 

فیل افکندن. (اک 5] (مص مرکب) پیل 
افکندن. (فرهنگ قارسی معین). بر زمین 
افکندن پیل. || حریف نیرومند را مفلوب 
کردن.چیره شدن: 

از در خاقان کجا فیل افکند محمود را 





فیلبان. 


" بدره بردن پیل‌بالا برنتابد بیش از این. 


خاقاني. 
||مهر: پيل را در صفحة شطرنج حرکت دادن. 
رجوع به فیل و پل شود , 

فیل‌افکني. [أکَ] (حسامص مرکب) 
پیل‌افکنی. (فرهنگ فارسی معین). عمل 
پل‌افکن. دلیری. زورمندی. توانایی بسیار. 

فیل امرود. [] (! سرکب) پیل‌امرود. 
(فرهنگ فارسی معین). نوعی امرود بزرگتر 
از انواع دیگر, 

فیل‌اوژن. ر /او ]نف مرکب) پیل‌اوژن. 
(فرهنگ فارسی معین). پیل‌افکن. پیل‌کش. 
آنکه بتواند پیل را از پای درآورد. بسیار 
نیرومند. 

فیل‌بار.(! مرکب) پیل‌بار. (فرهنگ فارسی 
معین). پیلوار. باری که یک فیل.بتواند حمل 
کند.رجوع به پیلوار شود. 

قیلباران. (! مرکب) پیل‌باران. (فرهنگ 
فارسی معین). باران فراوان و بسیار. رگبار 
شدیدء 
شدی فیل از تیر لرزان چنان . . 
که‌از فیلباران برهنه‌تنان. کلیم: 

قیلباز. (نف مرکب) پیل‌باز. (فرهنگ فارسی: 
معین). آنکه با پل بازی کند. یا فیل را به 

پیل به میدان 





ارد. 1 
فیلبازی. (حانص مرکب) پیل‌بازی. 
(فرهنگ فارسی معین). بازی کر دن با فیل, یا 
فیل رابه بازی گرفتن. |أبه کار بردن مهر؛ پیل 
در بازی شطرنج. ||دلیری نمودن و سخت 
نبرد کردن: 

یکی فیلبازی نمایم بدوی 

کزین پس نیارد سوی جنگ روی. فردوسی. 
فیل بالا. (ص مسرکب) پیل‌بالا. (فرهنگ 
فارسی معین). بزرگ و بلند به قامت فیل. 
پیل‌اندام. |إبه مقدار زياد. فراوان: . 

از در خاقان کجا فیل افکند محمود را 

پدره بردن فیل‌بالا برنتابد بیش از اين. 

خاقانی. 

||توده و خرمن کرده و برهم‌انباشته. 
فیلیان. (ص مرکب. | مرکب) پیلبان. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه از پیل مراقبت و 
نگهداری می‌کند. یا آنکه پر فیل سوار شود و 
با کجک بر سرش کوبد و او را براند. نگهبان 
فیل. پلوان. فیلوان. فیال: فیل خوابی بیند و 
فیلبان خوابی؛ هر کی په فکر خودش است. 


1 - Philadelphia. 

2 - ها‎ Salle College. 

3 - Villareal. 4 - Villalba. 

۵-در دبوان (چ سجادی ص ۳۳۸): پیل... 
پیلبالا. رجوع به پیل‌بالا شود. 








(یادداشت مولف). 
فیلبانی. (حامص مرکب) پیلبانی. (فرهنگ 
فارسی معین). عمل و شغل پیلبان. پیلیانی. 
فیل بچه. [ بچ چ / ج ] (1مرکب) بچذ فیل. 
فل کوچک. (یادداشت مولف). 
فیل‌بند. [ب) (! مرکب) اصطلاحی در بازی 
شطرنج, و آن چنین است که با یک پیل و دو 
پیاده بازی شود بدین ترتیب که در پس پیل 
خود دو پاده گذارد تا این هر سه مهره 
پشتشان به یکدیگر باشد و مهرة حریف به هر 
کدام از آنها حمله کند مورد حملهة دیگری 
قرار گیرد و بنابراین به آن سو نیاید. بیشتر این 
پیل‌بند را در گرد مهرة «شاه» میسازند. ||(نف 
مرکب) آنکه پیل را بند کند به حیله یا به 
نیروی خود. ||([ مرکب) زنجیری که به پای 
پیل بندند. بند پای فیل. || جایی که فیلها را در 
آن نگهداری کنند. 
فیل بند. [ب] ((خ) نام مسحلی است از 
یبلاقات بندپی که در زمستان سکنه ندارد و از 
اهالی قشلاق دیوادر تابستان در حدود ۱۵۰۰ 
تن بدانجا میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۳. 
فیل‌بند دادن. اب د1 (سص مرکب) 
پیل‌بند دادن. (فرهنگ فارسی معین), به بند 
کردن.گرفتن پیل. ||دشمن را به دام انداختن, 
| شکست دادن در شطرن‌پازی. 
فیل‌بند کردن. [بَ ک د] (مص مرکب) 
پیل‌بند کردن. (فرهنگ فارسی معین). بدین 
معنی است که دو پاده را در بازی شطرنج با 
فیل در یک خط مورب قرار دهند تا مهرة 
طرف مقابل به هیچ‌یک از آنها نتواند حمله 
کندو بازیگر مهرۂ شاه خود را حفظ کند: 
پیاده روان کرد فیل بلند 
به هر گوشه‌ای کرده صد فیل‌بند. 
رجوع به فیل‌بند شود. 
فیلیس. [لٍِ بٌ] (إخ) پدر اسکندر مقدونی. 
(ابن‌الندیم), رجوع به فیلیپ شود. 
فیلپا. (( مرکب) پیلپا. (فرهنگ فارسی معین). 
پای فیل. پای پیل. ||(ص مرکب) آنکه پایش 
چون پای پل بوده. پیلیای. رجوع به پیلیای 
شود. ||([ مرکب) نوعی سلاح که بشکل پای 
پل میساختند و بومیان افریقا چون گرز به 
کار میرند. (فرهنگ فارسی ممین: پیلپا). 
||نوعی قدح که بزرگتر از ساغر معمولی 
است: شرابی چند فیلپا (پیلپا) بخوريم. 


نظامی. 


(تاریخ بهقی). |افلفاء شیر آن, و ستونی 
است که پاي اصلی سقف بر آن است. رجوع 
به پیلپایه شود. 

فیلپای. (إمرکب) فیا به تمام معانی آن. 
(یادداشت مولف). پلپای. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به فیلپا شود. 

فیلپس. [ل ب ] (اخ) (دوستدار اسب) نام 





پنجمین از دوازده رسول است که در بیت 
صیدا تولد یافت. (قاموس کتاب مقدس). 

فیلپس. [لٍ پٌ] ((خ) مسبشر از هفت نفر 
شماسی که ازبرای کلیسای اورشليم مقرر 
گردیدند.وی در سبامره در نهایت کامیابی 
موعظه میکرد... (از قاموس کتاب مقدس). 

فیلپی. [لٍ] (إخ) شهر معروفی است در شرق 
مسقدونیه نزدیک ترأکیا. در هشت‌میلی 
نیاپولس و در ميان دو سلسله کوه واقع است. 
اسم اصلی آن کرینیندس ج به‌معنی 
چشمه‌ها -بود زیرا در آن چشمه‌های آب 
نیکو و گوارا وجود داشت. (از قاموس کتاب 
مقدس). 

فیل پیکو. [پٍ / پ کَ] (ص مسرکب) 
پیل‌پیکر. (فرهنگ فارسی معین). بزرگ. 
عسظیم. قوی‌هیکل. ||دارای تصویر فیل: 
فیل‌پیکر درفش, رجوع به پیل‌پیکر شود. 

قیلتر. (ث /تٍ] (فران وی ۱ آكتی برای 
تصفیذ آب و مایعات دیگر. صافی. (فرهنگ 
خارسی معین). ||پنبه‌ای که بشکل رشته‌های 
موازی در ته سیگار قرار دهند تا دود سیگار 
را اندکی تصفیه کند و رقیق‌تر سازد. 

فیل تل. [ّلل /تَ] (!مرکب) تود؛ چیزی 
که به قد و قامت فیل باشد. تودة عظیم. 
(فرهنگ فارسی معین) (از غیاث) (آنندراج). 

فیلتن. [ت ] (ص مرکب) پیاتن. افرهنگ 
فارسی معین). دارای تسنی چون پیل. 
عظیم‌جشه. بزرگ. زورمند. بسیار قوی مانند 
فیل. || اسب نرومد و قوی‌هیکل. 

فیل‌حادو. (! مرکب) بیل‌جادو. (فرهنگ 
فارسی معین). تصویری که بشکل فيل و 
تصویر دیگر اجزای او باشد. (آنندراج). 
تصوير پیلی که تصویرات دیگر, اجزای او 
باشند. (فرهنگ فارسی معین: پیل‌جادو). 
مانند شیرجادو. 

فیل جامه. [ /۶](!مرکب) پیل‌جامه. 
(فرهنگ فارسی معین). پیرجامه. جامة فراخ 
و گشاد و بلد. ژب‌دشامبر. پی‌جامه. 
(یادداشت مولف). 

فیلجوش. ([ مرکب) پیلگوش. فیلگوش. 
رجوع به فیلگوش شود. 

فیلجه. [ج /ج] ( پیله. که در ترکیب 
پیله‌ور اید. (یادداشت مولف). 

فیل چران. [چ] (نف مرکب) کسی که فل 
را به چرا میبرد. (بادداشت مولف). فیلبان. 
رجوع به فیلبان شود. 

فیلچه. (چ /ج] (!مصنر) فیل کوچک. 
(یادداشت مولف). بچۀ فیل. فیل‌بچه. 
(بادداشت دیگر). |ازن فسربه و 
درشت‌استخوان و کلان و چاق. (یادداشت 
مۇلف). 


" = فیلچه‌زن؛ زن چاق و فربه. فیلچه. اصل 








فیل‌زور. ۱۷۲۶۷ 
کلفة عربی زنفیلجه همین زن فیلچۀ فارسی 
است. (یادداشتهای مؤلف). 

فیل حمله. [ح [ /(](ص مس رکب) 
پیل‌حمله. (قرهنگ فارسی معین). آنکه چون 
پل دمد و سخت حمله کند. 

فیلخ. (ف [) (ع ) سنگ آسیاء یا یکی از دو 
سنگ آسیای آب و دست. زیرین از آن هر 
دو. (از منتهی الارب). 

فیلخانه. [ن /ن] (| مسرکب) بسیلخاند. 
(فرهنگ فارسی معین). جایی که در آن 
پیل‌ها را نگهداری می‌کنند. پیلبند. فیلبند: 
گوسفداز یم اتش خود را در فیلخانه انکند. 
(سندبادنامه). رجوع به فیل‌بند شود. 
فیلخانه. [ن] (اخ) دهی است از دهستان 
دربقاضی از بخش حومۀ شهرستان نیشابور 
که‌دارای ۲۶۵ سکنه است. اب آن از قلات و 
محصول عمده‌اش غله است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

فیلخانه. ان (اخ) دهی است از دستان 
ریوند از بخش حومة شهرستان نیشابور که 
دارای ۳۵ تن سکنه است. اب ان از فنات و 
مسحصول عمده‌اش غله است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩.‏ 

فیلخوار. [خوا / خا] (نف مرکب) پلخوار, 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه فیل را تواند 
خورد. پیل‌خوارنده: 

ابر هزبرگون و تماسیح فیلخوار... ملوچهری, 
فیلدار.(نف مرکب) پیل‌دار. (فرهنگ 
فارسی معین). پیلبان. فیلبان. نگهبان فیل یا 
صاحب فیل. 

فیل درفیل. [د] (ق مرکب) پیل‌دریل. 
(فرهنگ فارسی معین). پیل پشت پیل. پیلها 
بدنبال هم. صف پیلان. پیلان صف‌ایستاده. 
فیل3ل. (د] (ص مرکب) پیل‌دل. (فرهنگ 
فارسی معین). شجاع. دلیر. قویدل. 

قبل ۵ قز. دق ](از ذرانسوی, [سرکب) 
لفظا به‌معتی نخ اسک‌اتلند یا اسک‌اتلندی 
است ". (یادداشت مولف). نوعی نخ که اصل 
آن از اسکاتلند است و جوراب از آن بافند: 
جوراب فیل‌دقز. (یادداشت دیگر) (فرهنگ 
فارسی معین), 

فیل‌رنگت. [5] (ص مرکب) پسیل‌رنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). داراي رنگی مانند 
رنگ فیل. فیلی‌رنگ, رجوع به فیلی شود. 
فیلروفس. [] (منعرب, !) به یسونانی 
شجرةالكلب است. (فهزست مخزن الادویه). 
قیل‌زور. (ص مرکب) بیل‌زور. افرهنگ 
فارسی معین). دارای زور و نیروی فیل. 
بسیار نیرومند. ||( مرکب) تام فتی از کشتی. 
(آتدراج). 


1 - ۰ 2 - ۳۱| ۰ 








۸ فیلزهرج. 


فیلزهرج. از ] (معرب. | مرکب) دیوخار. 
(از فرهنگ فارسی معین). درخت حضضص 
است. (ذخیر: خوارزمشاهی). و ثمر؛ او مثل 
فلفل است. و آن قسمی از لوف‌الکبیر است که 
حضض هندی عصارة او و قاتل فیل است. (از 
حکیم مومن). و آن سه صنف باشد. یکی 
همان حضض است که از زرشک سازئد و 
دومی عصارء خولان است و سومی دوایبی 
است که از پول شتر گیرند. (یادداشت مؤلف از 
مفاتیح), پیداست که تنها مادۀ گیاهی تخت 
این سم را از مواد مختلقی مساخه‌اند و 
چنانکه در ترجمهٌ صیدنة ابوریحان منقول 
است موارد استفادة مثبت طبی نیز داشته 
است: شویده است مر اعضا را و در وی 
اندکی قبض باشد و ریش دهان و آماسهای آن 
را مفید است و رفتن ریم از گوش بازدارد و 
موی را تقویت کند و درد چشم را ببرد و داغها 
و سپیدی و سیاهی که در اندام پدید اید بیرد... 
(ترجمةٌ صیدنه. فیل‌زهره. رجوع به فیل‌زهره 
شود. 

فیل زهره. [ر د / ر] (!مرکب) فیلزهرج. 
دیوخار. (فرهنگ فارسی معین). معروف 
است که زهرهُ فيل باشد. ||درخت حضض را 
نیز گویند. و ثمر آن مانند فلقل باشد. برقان را 
نافع است. (از برهان). رجوع به فیلزهرج 


شود. 
فیلس. [ل] (اخ) تام طبیبی از یونان قدیم. 
(ابن‌الندیم از یحبی النحوی). 
فیلسار. (!) در بحر چین حیوانی است بشکل 
آدمی با خرطومی و دو پر - که بدان طیران 
کند - و دو پای... (یادداشت مولف از نزهة 
القلوب). 
فیلسای.(ص مرکب) پیلسای. (فرهنگ 
فارسی معین). پیل‌آنای. پیلسا. پیل‌سان. 
پیل‌روش. بزرگ و یرومند. 
فیلستان. إل[ (اخ) دهی است از دهستان 
بهنام پازوکی از ببخش ورامین شهرستان 
تهران که دارای ۷۵۳ تن سکنه است, اپ ان 
از رودخاتة جاجرود و محصول عمده‌اش 
غله, صیفی و چفندرقند است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
فیلسته. [لْ ت /ت) (! مسرکب) پیلته. 
(قرهنگ فارسی معین). پیل‌استخوان. پیلس. 
پیلاس. دندان فیل. عاج. رجوع به پیلسته 
شود. ||روی و رخساره. (برهان). از نظر 
سپیدی به عاج تشبه کند. ||ساعد و 
انگشتان. (برهان). در این معنی نیز سپیدی و 
کشیدگی ساعد و انگشتان وجه‌شبه است. 
اسدی طوسی کلمة فیلسته را مجازاً بجای 
انگنت به کار پرده است: 
به فیلسته سنبل همی دسته کرد 
به درباز فیلسته را خسته کرد. 





یعنی با انگشت موهایش را چنگ میزد و با 
دندان دست و انگشت را میگزید. 

فیلسم. [ش] ([ مرکب) پیلم. (فرهنگ 
فارسی معین). سم فیل. |[(ص مرکب) اسبی 
که سخت‌سم باشد. |[نیرومند و زورآور. 
پیل‌زور. رجوع به پیلسم شود. 

فیلسوار. (س] (ص مرکب. | مرکب) 
پیل‌سوار. (قرهنگ فارسی معین). آنکه سوار 
فیل شود, یا فیل رابه سویی هدایت کند. 
فیلبان. |اسوار پیل‌مانند. سوارکار 
قوی‌هیکل. 

فیلسواری. [س] (حامص مرکب) سواری 
کردن‌بر پیل. فیلسوار بودن. رجوع به 
فیلسوار شود. 
فیلسو ف. (معرب ص, [) مخقف فیلاسوف 
است که دوستدار حکمت باشد به لفت 
یونانی. (برهان). معرب از فیلوسوفوس ۱ 
یونانی به معنی دوستدار حکست. کی که 
فلقه داند. حکیم. ج, فلاسفه. فرق عارف با 
فسیلسوف در کیفیت استدلال و راه ادرااک 
حقایق است. حکیم با قوة عقل و استدلال 


منطقی پی به حقایق می‌برد و عارف از راه. 


ریاضت و تهذیب نفس و صفای باطن به 
کثف و شهود میرسد. فرق فیلسوف با عالم یا 
فرق حکیم با دانشمند, این است که عالم در 
یک یا چند علم تخصص دارد, مانند پزشک 
در پزشکی و حقوقدان در حقوق و ریاضیدان 
در ریاضیات, ولی فیلسوف در هم علوم نظر 
می‌کند و از مجموع آنها با انچه تحت 
احساس و ادرا ک‌او قرار میگیرد استحاج 


مینماید و راه و روشی جهت حقایق کلی 
اتخاذ می‌کند. (از فرهنگ فارسی معین): 
جان و روان یکی است به نزدیک فیلسوف 
ورچه ز راه نام دو آید روان و جان, 

بوشکور. 
چه بیند بدین اندرون ژرف‌بین 
چه گویی تو ای فیلوف اندرین؟ بوشکور. 
توگر بخردی خیز و پیش من آی 
خود و فیلسوفان پا کیزه‌رای. فردوسی. 
بیامد یکی فیلوقی چو گرد 
سخنهای شاه جهان یاد کرد. فردوسی. 
وز آن فلسوفان رومی چهل 
زبان پر ز گفتار و پرباد دل. فردوسی. 


فیلسوفان هستند که ایشان را طبیان اخلاق 

دانند که نهی کنند از کارهای زشت. (تاریخ 

بهتی): 

فیلسوف اعظم و حرز امم کز روی وهم 

جای او جز گنبد اعظم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 

رفت آنکه فیلسوف جهان بود و بر جهان 

درهای آسمان معانی گشوده بود. ‏ خاقانی. 

هرچند جهان گرفت طبعش 





- ۶ 


در مدحت فیلسوف اعظم. خاقانی. 
چین آمد از فیلسوف این سخن 

که چون شد به شه تازه روز کهن. نظامی. 
کمترین فرعون چستی فیلسوف 

ماه او در برج وهمی در خوف. مولوی. 
عقل فرعون زکی فیلسوف 

کورگشت از تو نیابید او وقوف. مولوی, 


وزیری فیلسوف جهاندیدۂ حاذق با او بود. 
( گلستان). 
طبیبان بماندند حیران در این 
مگر فیلسوفی ز یونان‌زمین, سعدی, 
فیلسوفی.(حامص) فیلسوف بودن. 
(فرهنگ فارسی ممین). ||(ص نسبی) 
منوب به فیلسوف. 
فیل‌ شرم. [ش] (ص مرکب) پیل‌شرم. 
(فرهنگ فارسی معین). زنی که شرم بزرگ 
دارد. 
فيلعا. () عرطتینا, (فهرست مخزن الادويه). 
فیلغر یوس. ((ج) بکی از اطبای یونانی که 
حنین‌بن اسحاق در تاریخ‌الاطباء خود از او 
یاد نکرده و زمان او نیز معلوم نیست. 
ابن‌الندیم گوید که اسامی کتب زیرین را که 
منسوب بدوست در جزوی به خط عمروین 
الفتح دیده‌ام: کتاب من لايحضرهم الطییب. 
کتاب وجم النقرس. کتاب الحصاة. کتاب 
الساءالاصفر. کتاب خناق الرحم. کتاب 
عرق‌السا. کتاب السرطان. کتاب صنمة 
تریاق‌السلم. کتاب عضة الكلب. کتاب 
علامات الاسقام. کتاب فی التوباء, و بسیاری 
کتب دیگر... (یادداشت موّلف از ابن‌الندیم). 
نام او را در مآخذ یونانی فیلا گروس؟ 
نوشته‌اند و پاره‌ای از کتب او را ابوالحسن 
حرانی نقل کرده است. (یادداشت مولف). 
فیل‌فام.(اص مسرکب) پیل‌فام. افرهنگ 
فارسی معین). پل‌رنگ. فیل‌رنگ. پیلگون. 
فیل‌فکن. [ف / ف ک] ان ف مرکب) 
پل فکن. (فرهنگ فارسی معین),فیل‌افکن. 
پیل‌افکن. پیل‌اوژن. فیل‌اوژن. پیل‌فکن. 


رجوع به این ترکیب‌ها شود. 


فیلفوس. ۰(خ) فیلیی. فیلیپ. نام پدر 
اسکندر مقدونی. (یادداشت مولف). , رجوع به 
فیلیپ شود. 


فیلق. رت [](ع 4 بلا و سختی. ||لشکر. ج. 
فیالق. (از منتهی الارب). به لفت رومی لشکر 
و سپاه باشد. (برهان). ||(ص) مرد بزرگ‌جه 
(منتهی الارب). 

فیلق. [ل] (معرب. [) پیله. (فرهنگ فارسی 
معین). پیله. دودالقز. بادامه. (از بادداشت 
مولف). 


1 Philosophos. 
2 - Philagros. 











فیل‌قدم. [ق د] (ص مرکب) پیل‌قدم. 
(فرهنگ قارسی معین). پیل‌گام. که چون فيل 
راه رود و چون فیل گام نهد. 
فیل‌قفاج.[] (معرب. !) سورتجان, و نیز 
برگ سورتجان. (فهرست مخزن الادویه). 
فیلقوس. [ت ل] ((خ) نام پادشاه روم است. 
و بعضی گویند جد مادری اسکندر بوده. و 
اصل این لغت فیلی‌اوس انمت به‌معتی اسر 
لشکر, چه فیلق به زبان رومی لشکر و اوس 
امیر را گویند. و او را فیلاقوس هم گویند. (از 
برهان). فیلیپ. با قاف غاط است و صحیح با 
دو فاء (فیلفوس) است که مغرب فیلپوس 
باشد. (یادداست مۇلف): 
فرستادشان شاه پیش عروس 
بر آواز اسکندر فیلقوس. 

به روم اندرون شاه بد فیلقوس 
یکی بود با رای او شاه روس. 
ز عّوریه فیلقوس و سران 
برفتند و گردان جنگاوران. 
رجوع به فیلیپ شود. 
فیلکت (] () پیلک. بیلک. فیال. یری که 
پیکان آن دوشاخ باشد. (فرهنگ فارسی 
معین):ٌ 

یکی فیلکی سوده. سندان‌گذار 

بزد دوخت بر هم ز فرش استوار. . اسدی. 
||( مصفر) مصفرٍ فیل. بچه‌فیل. فیل کوچک. 
پیل‌چه. پیل‌بچه. 
فیلکت. [[] (اخ) تیر چرخ راگویند که کوکب 
عطارد باشد. (برهان). 
فیلکت. [[] ((ج) نام مقامی و جایی در راہ 
کعبه. (برهان). 
فیلک د م. [ل ذ] (خ) دی است از 
دهستان ییلاقی بخش رامسر شهرستان 
شهسوار که دارای ۱۷۵ تن سکنه است. اب 
آن از چشمه‌سارها و محصول عمده‌اش غله و 
گردواست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
فیلکس. إلٍ] (إخ) (خوشبخت) نام والی 
بهودیه در سال ۲م. است که شخصی شقی 
و ستمکار بوده است. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
فیلکون. رت [] (ع !) بردی, که گیاهی 
است, (منتهی الارب) بردی, پیزر. (یادداشت 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


مؤلف). ||قیر یا زفت که بر کشتی و آوندها 
مالد. || (ص) پست. (منتهی الارب). 
فیلگاه. (اخ) دی است از دهسستان 
بویراحمد سردسیر از ببخش کهگیلوية 
شهرستان بههان که دارای ۲۰۰ تن سکته 
است. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله, برنج. پشم. لبنیات و کاردستی مردم 
بافتن قالیچه و جاجیم است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 





فیلگوش. (! مرکب) پیلگوش. (فرهنگ 
فارسی معین). سوسن. (یادداشت مولف). نام 
گلی‌است از جنس سوسن, لیکن خالهای 
سیاه دارد. (برهان)؛ 
می خور كەت باد نوش بر سمن و فیلگوش 
روز رش و رام و جوش روز خور و ماه باد. 
منوچهری. 
ااگل نیلوفر را نیز گویند. |انام دارویی هم 
هت که ان را به عربی اذان‌الفیل خوانند. و 
اگربیخ آن رأ بر بدن مالند افعی نگزد. |انام 
نوعی از حلوا هم هت. (از برهان). نوعی 
شیرینی است که بیشتر گوش‌فیل گویند. 
رجوع به پیلگوش شود. 
فیلگووش. ((خ) نوعی حیوان مانا به مردم که 
گوشهای بزرگ دارند که گاه خفتن یکی را 
بستر و دیگری را لحاف کند. و آنان را 
گوش‌بران نیز گویند. (یادداشت مؤلف): 
گفتندشاها هر یکی چند گزند. برجنه, و دو 
گوش دارند چون گوش قیل, یکی گوش زیر 
افکنند و یکی زبر. (اسکندرنامه نخة سعد 
نفیسی, از یادداشت مولف». 
فیلگوشکت. [ش] ((مصفر) پیلگوشک. 
(فرهنگ فارسی معین). مصفر فیلگوش. 
فیلگوش خرد. رجوع به فیلگوش شود. 
فیلگون. (ص مرکب) پیلگون. (فرهنگ 
فارسی معین). به رنگ فیل. فیل‌رنگ. 
|ادارای جنه‌ای شب فیل.فی‌انند. فیلوار 
فی ل‌گیر. (نف مرکب) پیل‌گیر. (فرهنگ 
فارسی معین). آنکه پیل را گیرد و رام کند. یا 
بر پیل غلبه کند در نبرد. پیل‌افکن. رجوع به 
فیل‌انکن شود. 
قیلم.(فرانوی. )۲ ماده‌ای است که از 
نیترات د سلولز (قابل‌اشتعال) یبا استات د 
سلولز (غیرقابلاشتعال) ساخته شده و برای 
گرفتن تصاویر سیمایی به کار میرود. عرض 
آن ۲۵میلی‌متر است. در حواشی فیلم پهلوی 
سوراخهای اعداد نشانه گذاشته شده که در 
فاصلهٌ هر ۰/۳۰۵ متر یعنی یک پا قرار دارند 
و عمل مونتاژ را آسان می‌کنند. در روی فیلم 
ماده‌ای ژلاتیتی اندوده شده که در مقابل 
تشعشعات نورانی حساس است و تجزیه 
میگردد. در حاشیۀ هر فیلم به‌اندازءٌ ۲/۵ 
میلیمتر جا تبه شده که ارتعاشات صوتی را 
در آن بط می‌کنند و آن را حائية صوتی 
میخوانند. پس از آنکه تصویر خارجی و 
صوت بر روی فیلم افتاد بوسیلهٌ ساشینهای 
خودکار که تا ۶۰۰۰ -تر در ساعت کار مکند 


| اين فلمها ظاهر و ثابت میشوند. در مرحلة 


اول تعداد فیلمها دو عدد است. یکی برای 
تصاویر و یکی برای صدا. در لابراتوارها این 
دو فیلم را مثل فیلمی برروی هم قرار 
میدهند. بجز فیلمهای ۲۵میلیمتری, فیلم‌های 


فیلوار. ۱۷۲۶۹ 


۱ دیگری با قطع‌های مختلف وجود دارد که از 
آنا به‌منظور فیلم‌برداری موضوعات خبری 
متند و غیره استفاده میکنند. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
ترکیب‌های دیگر: 
- فیلم‌بردار. فیلم‌برداری. رجوع به این دو 
کلمه شود. 
- فیلم صامت؛ فیلمی که بدون صدا باشد. 
مقابل فیلم ناطق. (فرهنگ فارسی معین). 
- فیلم ناطق؛ فیلمی که صدای اشخاص و 
حیوانات و اشیاء در أن ضبط شده و همراه با 
نمایش تصاویر به گوش رسد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
||مجموع یک نمایش سینمائی. (فرهنگ 
فارسی معین). 

فیلم. (ف ) (ع ص) مرد بزرگ‌تن و بددل. 
||مرد بسیارموی‌سر. ||بزرگ و کلان از هر 
چیزی. ||چاه فراخ. ||(() پوست‌پاره که زیر 
دستار خوان طعام اندازند. |الشکر بسیار. 
(منتهی الارب). رجوع به فیلق شود. 

فیل‌هال.(نمف مرکب) پیل‌مال. (فرهنگ 
فارسی معین). مالیده زیر پای فیل. ||((مص 
مرکب) به پای پیل مالیدن, و این نوعی از 
مجازات بوده است که مجرم یا دشمن را زیر 
پای پیل می‌انداخنند. 

فیل‌مال.(! مرکب) پیل‌مال. (فرهنگ 
فارسی معین). مال بسیار. ثروت بیکران. 

فیل ماهی. (! مرکب) کرگدن‌ماهی, ماهی 
زال. ختو. فیل‌المائی. (یادداشت مؤلف). 

فیلم‌برداز. [ب] ان ف مسرکب) 
فیلم‌بردارنده. کی که فیلم سینمائی 
برمیدارد. (فرهنگ قارسی معین). 

فیلم‌برداری. [بَ] (حامص مرکب) عمل 
و شغل فیلم‌بردار. (فرهنگ فارسی معین). کار 
تهۂ فیلم سینمائی یا خبری. 
- ثرکت ( کمپانی) فیلمبرداری؛ شرکتی که 
سرمایة آن صرف تهیۀ فیلم گردد. (فرهنگ 
قاری ن 

فیل مرغ. () (إمرکب) پیل مرغ. (فرهنگ 
فارسی معین). بوقلمون. (یادداشت مولف). 

فیلن. [ل] (إخ) یکی از حکمای سبعه. 
(یادداشت مولف). از حکمای یونانی است. 
رجوع به تاریخ‌الحکمای قفطی ص ۲۴ شود. 

فيلو. ([) ساذج است. (فهرست مسخزن 
الادويه). 

فیلواز. [فیل ] (ص مرکب) پیلوار. (فرهنگ 
فارسی معین). مانند فیل. به کردار پیل: 
چون بوم بام چشم به ابرو برد به خشم 
وز کینه گشته ره بینیش فیلوار. سوزنی. 
فیلوار. (فیل ] (! مرکب) پیلوار. (فرهنگ 





1 - Film. 








۰ فیلوارانکن. 

فارسی معین). پیلبار. فیلبار. باری که فیل آن 
را حمل کند: 

عنصری از خرو غازی شه زابل به شعر 
فیلوار زر گرفت و دیبه و اسب وستام. 

سوزنی: 

- فیلوارافکن. رجوع به این کلمه شود. 
فیلوارافکن. انیل آک] ((مرکب) 
پیلوارافکن. (فرهنگ فارسی معین). منجنیق. 
آتی که سنگهای پیلوار بدان افکنند. 
فیلوان. انیل ](ص مرکب. (مسرکب) 
پیلوان. (فرهنگ فارسی معین). نگاهبان 
فیلان. فیلبان. پیلبان. 
قیلوپاتر. ال تْ] ((خ)! (محب پدر 
پدردوست) یونانیان این لقب را به مهرداد 
پادشاه ایرانی آسیای صغیر که از شاهان 
کاپادوکیه بود, داده‌اند. زیرا او پدر خود را 
بار دوست میداشته است. (از ایران باستان 
پیرنیا ص ۲۱۲۵ و ۲۱۲۶ و ۲۱۴۸). 
فیلوپمن. ال ب م (خ)۲ از االی 
مکالوپولیس در آ کادیاو ریس اتحاد 
شهرهای دوازده گانةاً کائیا بود که چندین بار 
با سلاطین اسپارت جنگید و وطن خود را از 
تسلط ایشان نجات داد. با اهالی اتولیا هم در 
سال ۲۰۸ ق. م.جنگید و بر آنان نیز غالب شد. 
بزرگترین جنگ او با اسپارت در سال ۱۸۸ 
ق. م.روی داد و در آن سال بر ناپیی جبار 
اسپارت غلبه کرد و وارد شهر اسپارتا شد و 
قوانین لیکورگوس را لفو کرد» سپس بر ضد 
ترقیات روم و مداخلات آن دولت در امور 
بلاد یونان برخاست و در ۷۰سالگی با سردار 
شهر مسنیا - موسوم به دینوکرتس که آن 
شهر را از اتحاد آ کاثیا خارج ساخته بود - 
جنگید و اسیر سپاهیان دینوکراتس شد و در 
سال ۱۸۳ ق. م.در سرنیا هلا ک شد. (از 
تعلیقات نصراله فلسفی بر ترجمهٌ تاريخ تمدن 
قدیم فوستل ا 
فیلوپوئمن. ال ب 
فیلوپمن شود. 
فیلو تاس. (اخ) یکی از سرداران اسکندر 
است که خود و پسرش آرساندر مورد توجه 
اسکندر بوده‌اند. رجوع به ایران باستان پیرتیا 


عْ] (اخ) رجوع به 


شود. 
فیلور. ال ر] اص مرکب) پیلور. (فرهنگ 
فارسی معین). داروفروش. کسی که داروهای 
گوناگون فروشد. رجوع به پیلور و پیله‌ور 
شود. 
فیلور. (إخ) دهی است از دهستان اشترجان 
از بخش فلاورجان شهرستان اصفهان که 
دارای ۱۲۳ تن سکسهه است. اب ان از 
زاینده‌رود و محصول عمده‌اش غله.. برنج, 
پبه و کار دستی زنان کرباس‌یافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


ھا سے 





فیلورا. (مسعرب, [) غنم است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فیلورسخیوس. ۱1 ممرب. 4 
شسجر:المصطکی است. (فهرست مخزن 


الادویه). 
فیلورسفین. (] (سعرب. ) شجرةابى. 
(فهرست مخزن الادویه). 


فیلورسونافن. [] (معرب. 4 
شجرةالقطران. (فهرست مخزن الادویه), 
فیلوس. ((ج) از سلاطین بنی‌الاصفر که در 
روم ساطّت کردند. (حبیب السیر چ سنگی 
تهران ج۱ ص ۷۶. 
فیلوستراتوس. [لّش] (ٍخ)" این تویسنده 
تقریاً از سال ۱۷۲ نا ۲۴۴ م.میزیسته و 
معاصر بلاش سوم و چهارم و پنجم بوده. وی 
رمانی راجم به الونیوس تیانا نوشته که 
جاهایی از ان اطلاعاتی دریاب پارت میدهد, 
و تصور میکنند که این جاها از حقیقت دور 
نیست. (اسران باستان پیرنیا حاشية 
ص 0۲۶۵۹ 
فیلوطاسین. (ممرب. ) به یونانی 
قاتل‌الکلب است. (فهرست مخزن الادویه), 
فیلوکسن. (لک س] (إخ) کسی است که 
گنجینه‌های شوش را به اسکندر تلیم کرد 
و البته قبلاً از جانب خود او به شوش فرستاده 
شده بود. (ایران باستان پیرتیا ص ۱۴۰۶). 
فیلوکورس. رلک ر] ((خ)" از مورخان 
قدیم یونان است که تاریخ حیات او معلوم 
نیت. کتاب بزرگی در تاریخ اتیکا نوشته 
است. (از تعلیقات نصراله فلسفی بر ترجمة 
تمدن قدیم فوستل دو کولانژ)ء 
فیلولوژی. ال [] (فرانسوی. 4 علمی 
است که آثار ادبی و زبانها را ازنظر تتبع و 
استقصای متون و صرف و نحو مورد دقت 
قرار میدهد. علم لقات. علم السنه. ||علم بر 
روحیات و احوال اجتماعی و صنعتی یک یا 
چند ملت. (فرهنگ فرانسه یه فارسی سعید 
فی 
فيلولة. (ف [] (ع مص) خطا کردن. 
||ضعیف و ست گردیدن. || خطا کردن رای 
کی در بازی فیال. (منتهی الارب). 
ااست‌رای شدن مرد. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). || خواب كردن به وقت عصر, 
و آن سیب چنون است. (غیاث). 
فیلون. إن )۶ در قرن دوم میلادی 
میزیست. از مردم فتیقیه بود و چون تألیفات 
خود را به زیان ییونانی نوشت به یونانی 
معروف گشت. کتاب او در تاریخ فنیقیه است 
و به نام یکی از حکمای قدیم فنیقیه سان خود 
خونیاتن نام دارد. از کتاب او قسمتهایی باقی 
مانده است که مربوط به خلقت و اساطیر 


است و راوسویوس از وی اقتباس کرده. و از 





فیلی 

همان قمتها معلوم است که به ارباب انواع 
یونانی عقیده داشته است. (از ایران باستان 
پرنا ص ۸۷). 

قيلة. [ل] (ع !) مونت فیل. (منتهی الارب). 
فيلة. (ی ل] (ع 0ج فيل. (منتهی الارب). 
فيلة. (ف ل ](ع مص) خطا کردن. ||ضعیف و 
ست گردیدن. ||خطا کردن رای کی در 
بازی فیال. ||.ست‌رای شدن مرد. (منتهی 
الارپ). رجوع به فيلولة شود. 

فیله. ([ / ل] () پیله. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به پیله شود. 
فیله. (ل] (فرانسوی. !)۲ گوشتی لطیف و 
لغزان که از آن مخصوصا برای کباب استفاده 
کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
فی له تر. [لٍ ت ] (اخ) فیلتر. شخصی است 
که در پرگام یکی از شهرهای آسیای صفیر 
دولتی تأسیس کرد و آن را از قلمرو 
جانشیان اسکدر جدا و متقل ساخت. 
پیش از وی این شهر در تصرف سرداری بنام 
لیزیما ک‌بود. دولت فی‌له‌تر پس از وی به 
دست برادرزاده و جانشین او اوسن اول 
توسعه یافت. فی‌لدتر اصلاً خزانه‌دار لیزیما ک 
بود و ہس از مرگ او با استفاده از موقعیت. 
حکومتی مستقل تشکیل داد. (از ایران باستان 
پیرنیا ص ۲۱۴۹ و 0۲۱۵۰ 
فی له خاصه. إل خاض ص] ((خ) دهمی 
است از بخش مرکزی شهرستان زنسجان که 
دارای ۲۵۵ تن سکنه است. آب آن از رود 
قیطور و محصول عمده‌اش غله, برنج و میوه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
فیله ورین. [ل ر] ((خ) دهی است از بخش 
ابهر شهرستان زنجان که دارای ۵۷۱ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه‌سارها و رودها و 
محصول عمده‌اش غله, گردو مختصری 
انگور و قلمتان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
قیلیی. (ص نسبی) منسوب به فیل که نام جد 
خاندانی.است. (سمعانی). ا[به رنگ فیل. 
رنگی است میان خا کستری و سربی. کبود. 
(یادداشتهای مولف). در اصطلاح نقاشان 
امروز رنگ خا کستری‌بسیار روشن راگویند. 
فیلیی. (اخ) یکی از طوایف قشقایی ایران که 
مرکب از ۱۵۰ خانوار و مسکن آنها در اطراف 
شیراز است. (یادداشت مولف). سا کن ناحیة 
گاماسیاب و در سیمره و ابسریز هستند. 
(بادداشت دیگر). 


1 - 2۰ Philgpeeman. 
3 - Philostratus. 

4 - Philocores. 5 - Philologie. 

6 - Phillon. 7 - Filel. 

8 - Evmen. 





فیلی. 
فیلی. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 


صفائیه از بخش هندیجان شهرستان خرمشهر 
که‌دارای ۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
فیلیان. (اخ) یا فیلیان قاثم‌مقام. دهی است 
از بخش حومه شهرستان مشهد که دارای ۶۱ 
تن سکته است. آب آن از رودخانه و محصول 
عمده‌اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج .)٩‏ 

فیلیس ۰( ] ((خ) نام یکی از حواریون 
عیسی. فیلیپ. (یادداشت مولف). رجوع به 
فیلیر و فیلیپ شود. 


فیلیپ. (إخ)' پدر اسکندر مقدونی است. 
وی در آغاز قدرت موفق شد دشمنان خود را 
شکست دهد و به‌خصوص با شکست دادن 
ایلیریها بر اهمیت قدرت وی افزوده شد. برای 
تسلط بر شهرهای مقدونیه مردمان متنفذ را 
رشوت می‌داد و با پول ميان دشمنان نفاق 
می‌افکند. معروف است که یکی از متنفذان 


قلعه‌ها گفته بود قلعة ما به قدری محکم است ۱ 


که تصرف آن سکن نیست, فیلیپ گفته بود 
«آیا دیوار آن به قدری بلند است که طلا هم 
لمیتواند به شهر راه یابد؟». آتنی‌ها از ترفی 
مقدونیه بیمنا ک‌شدند ودر صدد برآمدند که از 
بزرگ شدن این مملکت جلوگیری کنند. 
دموستن, ناطق معروف, آتتی‌ها را ملامت 
میکرد و می‌گفت: وظیفة آنهاست حمایت 
یونان رابه عهده بگیرند و در جنگ مقدس که 
به سال ۳۵۶ ق. م.بر سر ادارة معبد دلف (معید 
آپوان, خدای آفتاب) درگرفت و فوسیدی‌ها 
آن معبد را تصرف کردند. فیلیپ فوسیدیها را 


در شورای نمایندگان شهرهای یونان محا کمه ‏ 


کردو از حمایت قانون محروم ساخت و خود 
عضو مجلس شورای دول یونانی گردید و حق 
دو رای به او داده شد. در این وقت نفخ 
فرماندهی کل یونان را در سر می‌پروراند. 
سرانجام در ۳۳۸ ق. م. فیلیپ در صدد برآمد 
که مخالفت آتن را در هم شکند و با این 
مقصود شهر الانه را تصرف و در آنجا قشونی 
جمع کرد و از راه شبه‌جزیرة آتیک نا گهان به 
اتن تاختند. رجال اتن شیپور اضطراب را 
نواختند و مردم روز بعد در محل نمایشگاه 
جمع شدند. . دموستن مردم را پند داد که خود 
را بازند و با کمک به سردم «به‌اسنی» از 
پیشروی فیلیپ بسوی آتن جلوگیری کنند, 
ولی سرانجام اتنی‌ها شکست خوردند. در 
سال ۳۳۶ ق. م. فیلیپ تدارکات جنگ را 
برای حمله به یران کامل کرد و سرداران خود 
آتالوس " و پارمن‌ین " را به ایران روائه کرد 
اپنها مأمور بودند که شهرهای یونانی آسیای 
صفیر را از اطاعت ایران خارج کنند. فیلیپ 
برای حمله به ایران و استعلام رأی خدایان 


فیلیپین. (ج)٩‏ مجموعه‌ای از 





شخصی را به معبد داف فرستاده بود تا از 
پی‌تی در این باب سوالی کند و چون جواب 
مبهم پی‌تی را به نفع خود تعبیر کرده و دلیل 
رضایت خدایان دانسته بود, ضیافتهایی بهپا 
کردو مسابقة موسیقی ترتیب داد. پس از این 
ضیافتها در نمایشگاه یا تتر یونان بازیهایی 
آغاز می‌شد و در ابن بازیها صورت خدایان 
دوازده گانه‌را آورده بودند و سیزدهمین آنها 


۰ فیلیپ را مانند خدایی برتخت‌نشته نشان 


میداد. هنگام ورود او به تآتر شخصی بنام 
پوزانیاس قمه‌ای در تن او فروکرد و فیلیپ 
درگذشت. (از ایران باستان پیرنیا ص ۱۱۹۰ 
ببعد). 
فیلیپ. (إخ) تام یکی دیگر از شاهان 
مقدونه پس از اسکندر است که میان سالهای 
۰ ۱۸۰ ق. م.زیسته است. رجوع به 
فیلپس شود. 
فیلیپ. (إخ) نام یکی از دوازده حواری 
عیسی. (یادداشت مۇلف). رجوع به فیلپس 
شود. 
فیلیپ. ا نام یکی از سرداران اسکندر 
است:: و نیز نام چند تن از شاهان پس از 
اسکندر از جمله فیلیپ سلوکی, فیلیپ پسر 
بالا کروس, فیلیپ پسر لیزیما کو نیز فیلیپ 
پزشک اسکندر است. رجوع به ایران باستان 
پیرنیا شود. 
فیلیپس من لیپ فیلیپ. رجوع به فیلیپ شود. 
فیلیپی.(اخ)" هری است در غسرب 
ویرجینیای امریکا. (از فرهنگ جغرافیایی 
وبستر). 
فیلیپی.([خ) شهری بوده است در مقدوئیه که 
جزو یونان و در ساحل دریای اژه بوده است. 
از فرهنگ جغرافیایی وبستر). 
۰ جزیره 
است که در اقیانوس کبیر قرار گرفته و از آنها 
۳ جزیره نامگذاری شده است. این 
مجموعه در جنوب شرقی اسیا قرار دارد و 
مجموعاً ۰ کیلومتر مربع وسعث و 
۳ تن سکنه دارد. در این جنزایر 
اکنون جمهوری مجم‌الجزایر فیلییین 
حک ومت میکند و مرکز آن مال است. 
شهرهای مهم آن عبارتند از: بانگود. بوتوان» 
لگاسپی, بالانگا. بساسکو, باتانگاس. 
تا گبیلاران, سالای‌بالای. مالولوس, دائت. 
نا گاءکاپیز. کاویت. کوتاباتو. داوائو. ویگان. 
ایلولی ایلا گان, ستا کروز, دانالان. 
سن‌فرناندو, تا کلوبان, کالاپان, ارووک‌ویتاء 
بوتک. بسا کولود. رومبلون. پورتو, 
کاتبالوگان, جولو. سرسوگون, سوریگائو, ایا 
و زامبوآنگا. بزرگترین جزیرة آن که پایتخت 
نیز در آن قرار دارد لوزون نامیده شده است و 


در شمال مجم‌الجزایر فیلپین است. 





فین. ۱۷۲۷۱ 


بزرگترین جزیر؛ جنوبی آن میندانائو خوانده 
شده است که شهر داوائو مرکز آن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی وبستر), 
فیلیفوس.((خ) نام پدر اسکندر. (یادداشت 
مولف)* 
مراگویند بطلمیوس ثانی 
مرا دانند فیلیفوس دانا. 
رجوع به فیلیپ شود. 
فیلیفوس.(خ) نام یکی از حواریان عیسی. 
(یادداشت مولف). رجوع به فیلیپ و فیلپس 
شود. 
فیلیوس. (مسعرب. () شتگار. (یادداشت 
مولف): 
فیلیه. لی /لي ] (إخ) دهسی است که نام 
دیگرش خین است. . رجوع به خین شود. 
فیلی یس. [ي‌ش) ((خ) یکی از بلاد شمال 
شرقی پلوپونزوس بوده که مردم آن نخست از 
نراد آ کائیا بودند. (از تعلیقات نصرالله فلسفی 
بر ترجمۀ تمدن قدیم فوستل دو کولانژ). 
فیم. [فیْ ي ](ع ص) مرد سخت و تواناء ج» 
فیوم. (منتهی الارب). 
فیمابین. [ب] (ع ق مرکب) (از: فی +ما + 
بین) آنچه در میان است. 
فیماروس. (معرب. ا) به یونانی حب‌الصنم 
است. (مخزن الادویه). 
فیمان. [ف ] (مسعرب. إ) عسهد و پیمان. 
(منتهی الارب). 
فیهان. () بهمعنی حن هدی باشد, و آن 
محبت نفس است به تکمیل خود به خوبی 
قول و فعل. (برهان). ظاهراً برساختة فرقة 
آذرکیوان است. (از حاشیً برهان چ معین). 
قیمان. (رخ) قریه‌ای است در نزدیکی مرو. 
(معجم البلدان). 
فیمون. [ف ] (اخ) نامی باشد که به دروغ به 
عذرا گذاشته بودند. (برهان). 
فین. (( صوت) آواز فشاندن بینی. (یادداشت 
مۇلف). ˆ 
- فين کردن. رجوع به این ماده شود. 
| () آب بینی, (فرهنگ فارسی معین). 
فین. اف ] (ع مص) آمدن. (منتهی الارب). 
فین. ((خ) قصبه‌ای است در بخش مرکزی 
شهرستان کاشان که دارای دو قمت جدا ان 
فین بزرگ و فین کوچک است و بمضی آن را 
فینین مینامند. فین در شش‌هزارگزی باختر 
کاشان واقع شده و بواسطة کشرت اشجار و 
آب‌وهوای خوب یکی از تفرجگاههای 


اطراف کاشان است. آب آن از چشم معروف 


خاقانی. 


سلیمانی و سفیدآب تأمین ميشود. در حدود 


1 - Philipe. 2 - ۰ 
3 - Parmenyon. 4 - Philipie. 
5 - Philippines. 











۷۲ فین. 


۰ تن سکنه دارد و محصول عمده‌اش 
شله, پنبه, تنبا کوء صیفی و انواع میوه 
بخصوص آار. انجیر و انگور است و کار 
دستی مردم قالیچه‌بافی است. از اثار قدیمه 
بناهای معروف باغ‌شاء از دور صفویه در 
انجاست. مزرعه سفیداب جزء این قصبه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
فین. ((خ) دی است از دهستان جاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان پروجرد که دارای 
۱ تن سکنه است. اب آن از چاه و قات و 
محصول عمده‌اش غله, لنیات. صیفی و کار 
دستی زنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
فین. (إخ) یکی از دهستانهای چهارگانة 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس که دارای 
۸ آبادی و ۱۲۲۵۱ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه و رودخانه و محصول عمده‌اش 
خرما؛ مرکبات و غله است. قراء مهم آن 
سرزه, مارم» خنوشنگان و تیزج است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
فین. (اخ) قصبة مرکزی بخش فن شهرستان 
بدرعباس است که دارای ۲۲۶۷ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
خرماء مرکبات, غله و تنبا کوست. مزارع 
پرزین؛ کوک گرو جزو این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
فیفا. ((خ) وین. باتخت اتریش, (بادداشت 
مولف). رجوع به وین شود. 
فینات. [ف ئ ]لعج فة (مستهی 
الارب). رجوع به فينة شود. 
فینارس. [ر] (معرب. () اسم بونانی سعد 
است. (فهرست مخزن الادویه). فیناروس. 
فینار وس.معرب. !) سمد. (قهرست مخزن 
الادویه). رجوع به فینارس شود. 
فیناسیوس. (سرب. ل) اصابع هرمس. 
(فهرست مخزن الادوی). 
فینال. فٌ / ف ] ([) زمینی که اول بک‌ارند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). مصحف فیال. رجوع 
به فیال شود. 
فیفال. (فرانسوی, ص)' در زبان فرانسه 
به‌معنی نهائی و آخری است. ||(() آخضرین 
مسابقة ورزشی. || آخرین قسمت از سه يا 
چهار قسمت سونات. سنقنی, کنسرتو.مقابل 
اوورتور. (فرهنگ فارسی معین). 
قینان. اف ) (ع ص) مرد دراز و نیکو موی. 
|| تعر فینان؛ موی دراز و نیکو. (سنتهی 
الارب). 
فینانة. [ف ن ] (ع ص) مؤنث فینان. (متهی 
الارب). رجوع به فینان شود. 
قینج. [نْ] (معرب. [) فینک. حجرالقیشور. 
(فهرست مخزن الادویه). قیشور. 
(ابن‌لبیظار). 








فینفس. [] (سعرب, !) حسومانه, (فهرست 
مخزن الادویه). 

فین‌فین. ۲ ((صوت) فین. نفس به‌تدی 
گرفتن. (آنندراج). رجوع به فين (! صوت) 
شود. 

-فین‌فین کردن. رجوع به این ماده شود. 
فین فین کردن. اک د] (*سص مرکب) 
نفس را به تتدی و با صدا از بینی بیرون دادن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

فیفق. اف ن] (ع ص) اشتر نر یا هر حیوان 
نرینه. (یادداشت مولف). ||(إخ) ستاره‌ای 
روشن که جزء برج ثور است. (بادداشت 
مولف). 

فینقون. [] ((ج) به یونانی حل است که به 
فارسی سرکه نامند. (فهرست مخزن الادویه). 

فینکک. [ن] () حسجرالقیشور. (فهرست 
مخزن الادویه). نوعی از کف دریاست. و آن 
ماتند سنگی بوده سفید و تجویف بسیاری 
دارد. و معرب آن فینج است. (آنندرا اج) (از 
برهان). رجوع به فینج شود. 

فینکت. » [ن ] ((ج) دی است از بب‌خش 
دودانگة شهرستان ساری کف دارای ۴۵ تن 
نکته است. آب آن از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۳). 

فین کردن. (ک د] (مص مرکب) آب بینی 
را خارج کردن. (فرهنگ فارسی صعین). به 
فشار بیرون دادن تفس از بینی. اخراج فضول 
را۔ با اواز خلط بینی بسیرون دادن. 
(یادداشتهای مولف). 

فینگی. (ص نسبی) کی که آب بینیش 
غالباً فروریزد. (فرهنگ فارسی معین), 
فینگیلی. (ص) در تداول عامه, کوچک. 
ریزه. فتغلی. فتقلی. فسقلی. (یبادداشتهای 
مؤلف). ||() نیز نام کوچکترین ریگ است از 
سه ریگ که در بازی یکی از آنها رادر دست 
پنهان کنند و از دیگری پرسند: گاو. گوساله یا 
فینگیلی؟ یعنی: کدام سنگ در دست من 
است؟ (بادداشتهای مولف). 

فینوبراسین.[] (معرب. ) امسر 
(فهرست مخزن الادویه). 

فینوقوطیس. (معرب. [) فقاح سورنجان 
است, و برگ سورنجان را نیز نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 

فین و کهره. [ن ک هَرَ] ((خ) ميانة جنوب 
و مشرق فرک, درازی آن از قري لاور تا قریة 
آب ماه یازده فرسنگ, پهنای آن از قریة فين 
تا رودر ده فرسنگ. محدود است از جائب 
مشرق به ناحیٌ رودان و احمدی و از سمت 
شمال به ناحية فارنمان و از طرف مغرب به 
تواحی لارستان و از جاتب جنوب به تواحی 
عباسی. هوای این تاحیه بعد از نواحی عباسی 





گیور. 


از همه گرمسیرات فارس گرمتر است. آبش از 
چشمه‌های ثیرین و گواراست. معیشت این 
ناحیه و خراج دیوانی آن از خرمای تخلتان 
و حناست. غله به‌انداز خوردن اهلش از 
دیمی و فاریابی به عمل می‌آید. خانة عموم 
این ناحیه از چوب و شاخه برگ نخل است. 
در همه ناحیة فین بيست خانه به‌همپیوسته 
نباشد بلکه در نخلسانها پرا کنده است و 
خانه‌ها را حصاری نیست, و در ایین ناحیه 
بعلاوء نخل و نارنج و لیمو و ترنج درخت 
اشبه و چلغوزه بخری و تنومندی فراوان 
است. قصبه این ناحیه را فین گویند. قلع 
مختصری بر سر تل کوچکی خانةکلانتر این 
ناحیه است. و این ناحیه را سیزده قریۀ اباد 
است. (از فارسنامة ناصری). رجوع به فين 


شود. 

فینون. ((خ) (ظلست) نام یکی از امراء روم 
بوده. (قاموس کاب مقدس). 

فينة. رت ن] (ع ) ساعت اندکی از روزگار. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||مدت. ج» 
فینات. (منتهی الارب). 

فینه. 1ن /ڼl‏ () کلاه 0 خ منگوله‌دار 
عثمانیان. فس, فیس " کلاه پشمین. غالا 
سرخ ر خ یا سفید و رنگ دیگر که مصریان و بعض 
هندیان بر سر گذارند و سابقاً ترکان عشمائی بر 

سر میگذاتند. (از فرهنگ فارسی معین). 

فیفیی. (ص نسبی) منسوب به فین که از قرای 
کاشان است. (سمعانی). 

فیفیقی. (ص نسبی) فیقی. رجوع به فنیقی 


شود. 

فینیقیه. (قی ی ] ((خ) فنیقیه. رجوع به فنیقیه 
شود, 

فیوء ۰ (ف) (ع ل) ج فی». (منتهی الارب). 
رجو به فیء شود. 


فیوج. [فا لح اج فرج. آنھا که در زندان 
آمدورفت دارند و پاسبانی آن ن کنند. (منتهی 


الارب). |اج فیح است که معرب پیک باشد. 
(از یادداشتهای مولف)؛ تا آنگاه که بواسطة 
کثرت فیوج و بسياري رسل که از رشید بدو 
آمدند حجت بر او لازم شد. (تاریخ قم). و از 
روسای فیوج و فراشان و بوّابان بار و بیحد 
بوده‌اند. (تاریخ قم). |اکولی. غره‌چی. 
غربال‌بند. قرشمال. چیگانه. (یادداشتهای 
مۇلف). 
فيوح. [ف](ع اسص) بسياري نبات. 
|افراخی و ارزانی سال و بلاد. (متهی 
الارب). 
فیوو. [فی بو] (ع ص) (از «ف‌ور») مرد تیز 


۱۰ - 1 
۲- آنندراج به فتح عر دو فاء قبط کرده است! 
.(فرانسوی) ۴۵2 - 3 











و چت و چابک. (منتهی الارب). 
فیوزمیناء (مسعرب. ا) لاجورد. (فهرست 
مخزن الادویه). 
فیوز.(انگلیی, 4 سم فلزی که در مير 
جریان برق تعبیه کنند. | گرجریان بسیار قوی 
و خطرنا ک باشد سیم مزبور ذوب میشود و 
جریان را قطع میکند. (فرهنگ فارسی معین). 
فیواس. [] (معرب. [) نوعی از درخت بلوط. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فیوسطوییا. [] (م‌عرب. !) عجم‌الزبیب. 
(فهرست مخزن الادویه). 
فیو سینوس. (مس‌عرب, |) سلیخه است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
مخزن الادوید), 
فیوض. [ف / فيو /فْ](ع مص) بيار 
شدن آب چندانک روان گردد. |البالب رفتن 
رود. ||آشکار كردن راز. (منتهی الارب). 
رجوع به فيض شود. ||مردن. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). |/برآمدن جان کسی. ||فاش 
گردیدن خبر. (منتهی الارب). ||بسیار شدن 
چیزی. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
|اروان شدن اشک. (منتهی الارب). 
فيوض. (فَ) (ع اج فسیض. (اقرب 
الموارد). و رجوع به فیوضات شود. 
فیوض. [تَ] (ع لا ارض ذات‌فسیوض؛ 
زمینی که در آن آبهای بسیار و روان باشد. 
(منتهی الارب). 
فیوضات. ف[ 0 اج فیوض. جج فیض. 
برخلاف لزوم. (فرهنگ فارسی معین). 
فیوضی. (ت ضا] (ع ص) امرهم فیوضی 
بینهم؛ یعنی مختلف‌اند در آن و تصرف می‌کند 
هر کس چیزی که مر دیگری راست. (منتهی 
الارب). فیضوضی. فیضیضی. فضوضاء. (از 
اقرب الموارد). 
فیوظ. [ف] (ع مص) مردن. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
فيوظة. ف 1b‏ (ع مص) مردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). فيوظ. فيظ. رجوع 
به این کلمات شود. 
فیوف. [ف ] (ع () ج فيف. (متهى الارب). 
جاهای برابر و هموار, بیابانهای بی‌آب. (از 
آتدراج), رجوع به فیف شود. 
فیوفلامیس. [ ] (معرب, |) بخور مریم و 
یا نوعی از آن. (فهرست مخزن الادویه). 
فیوفیوس. [] (معرب, !) عنص, (قهرست 
مخزن الادویه). 
قیول. [ف] لع ) ج فیل. (منتهی الارب): 
خیول و فیول سلطان به هدمآ ن حصار و ردم 
آن دیوار برجوشیدند. (ترجمة تاریخ یمینی), 
و صف پاده رابر هم ریختند چون فیول قبول 


چراحتها کردند. (جهانگتای جوینی). 





فيولة. [ ف ل] (ع ) ج فیل. (منتهی الارب). 
فیول. 

فيولة. [ف [)(ع مص) خطا کردن رای و 
ضیف و ست گردیدن. (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). |است‌رای شدن. (آنندراج), 
||(امص) ضعف رأی. گویند: و ما کنت‌احب ان 
اری فى رأیک فيالة و فيولة. (از اقرب 
الموارد), رجوع به فيالة شود. 

فیوم. (ف | (ع ص.!) ج قيّم. (منتهی الارب). 
فیوم. [فی بو] (اج) نام ولایت غربی به 
مصر, و تا فسطاط چهار روز راه است که 
مافت دوروزه راه از آن بیابان بی آب و 
علف است. (از معجم البلدان). رجوع به فیون 
شود. 

فیوم. [فَی یو ] ((خ) موضعی است به عراق. 
(معجم الیلدان). 

فیوماطین. [] (معرب. !) به رومی لخام 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فیومیی. ای یو] اص نبی) منوب به 
فیوم که جایی است در مصر. (سمعانی)ء 
فیومی. (فی یو] ((ج) عبدالبر. رجوع به 
عبدالبر شود. 

فیون. (إخ) شهرکی است به مصر بر مغرب 
نیل نهاده, و اندر وی آبهای دیگر است روان 
بجز نیل. (حدود العالم). رجوع به فیوم شود. 
فهون. (معرب. () فجل. (فهرست مخزن 
الادویه). 

فیونیون. (معرب, ل) به یونانی سیسالیوس 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

فیه. (ع لا دهان. (منتهی الارب). رجوع به فم 
و فوه شود. 

فیه. [فی ي؛] (ع ص) مرد بسیارگوی 
فصیح. || آزمند بیارخوار. (منتهى الارب). 
فیه. [ف ی ] (ع !) پاروی کشستی. خله, 
(زمخشری). بیل. فله. مجذف. (یادداشتهای 
مولف). رجوع به خله شود. 

فیه. انی ي] (إِخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان آبادان که دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از بهمن‌شیر و محصول 
عمده‌اش خرما و مسبزی. اهالی از طایفة 
دریس و اغلب ماهیگیر یا کارگر شرکت 
نفت‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
فیھج. ات ] (ع لا می. ||پیمانة می. (متهی 
الارب) (اقرب الصوارد). ||پالونه. (منتهی 
الارب). المصفاة. (اقرب الموارد). 

فبهر. (ت ] (ع ص) د 
بزرگ جثه. (منتهی الارب). 
فیهق. (ت د] (ع ص) فراخ از هر چیزی. 

[ شتراده بیارشیر. (متهی الارپ). 

فیهکت. [ف 2] (ع ص) زن گول بسیخرد. 
(منتهی الارب). 

قهی. [فَیْ یی ] (ص نسبی) شوب به ی 


شترمادة درشت توانا و 








فییدن. ۰ ۱۷۳۲۷۳ 


که‌از قرای سغد است. (سمعانی). رجوع به فی 
شود. 


فمیدان. [ث د] (مص) دل بد کردن و بددل 
شدن از کسی و از چیزی. (برهان). 


1 - Fuse. 








ما 





بسم الفه تعالی 


ق.(حرف) حرف بیست و چهارم است از 
حروف الفبای فارسی و حرف بیست و یکم از 
حروف الفبای عربی و حرف نوزدهم از 
حروف ایجد و در حساب جَمّل آن را بصد 
دارند و نام آن قاف است و آن در اصل نونی 
است که دو نقطه از درون بر سر او زیاد 
کرده‌اند و گفته‌اند آن شکلی است مرکب از سه 
خط منکب و مستلقی و مقوس. (نفایس 
الفنون ص ۱۳). و آن از حروف هفت‌گانة 
محملیه (از برهان ذیل هفت حرف استعلا), و 
آبی (برهان ذیل هفت حرف آبی), و قلقله و 
محقوره و مصمته و هوائیه و نیز از حروف 
منصوب و ملفوظی است. |أق در اصطلاح 
تجوید اشاره است به علامت خاصه «قیل فيه 
الوقف». ||و رمز قرائت است چون ق عاصم 
= قرائت عاصم. |او در کب رجال شیعی رمز 
است اصحاب صادق (ع) را. |[و نيز رمز 
قاموس مجدالدین فیروزآبادی است و نیز در 
علم هیأت رمز احتراق است. این حرف در 
فارسی نیست و اگردر کلمه‌ای یافت شود یا 
آن کلمه غیرفارسی است که فارسی گمان 
برده‌ائد و یا استعمال متأخران عجم است که 
زبان ایشان به زبان عرب مخلوط شده است. 
پس قاف نویسند و غین خوانند: قاز, قالیچه. 
قلدر و قاپول. «ق» و «ج» در یک کلمهٌ 
عربی جمع نشود جز آنکه معرب و یا حکایت 
صوت باشد چون جلق الرأس. جَلق القوم 
بالمنجنیق, رماهم به. جلاقه؛ پاره گوشت. 
رجل جلاقه؛ لاغراندام. جوالق بضم جيم و 
کم رآن, گواله است که از پشم و یا موی بافند. 
و اين کلمه معرب است. (المنجد). معرب 
« گواله». 





ابدالها: 

در عربی: 

به ث بدل شود: 
هه به ر بدل شود: 
زیق =زبر 

جه به ت بدل شود: 
قملول = تملول 

© به ج بدل شود: 
قاسم = جاسم 

ج به ی بدل شود: 
قاسم <یاسم 

جه به واو بدل شود: 
محق = محو 

ج به گ بدل شود: 
بلمق = بلمک. (آنندراج) 
در کلمات ترکی که متداول فارسیان است. 
هه به خ بدل شود 
چقماق - چخماق 
تاق =تاخ 
درتعریب | 

ج بدل از خ آید: 
ذقن = زنخ (زخن) 
جه پدل از غ آید: 
جه بدل ک آید: 
قند = کند 

قاسانی =کاشانی 
قیج = کک 

تریاق = تریا ک 
قرطه کرته 

قزا کند = کواغتد 
جه بدل از گ آید: 
خانقاه = خانگاه 





س -گازر 
نق = دانگ 
از ھآید: 
بیجادق = بیجاده 
جرندق =گرنده 
شاهدانق = شاهدانه 
ج بجای 6 یونانی آید: 
غلو قوریزا 
جگاء بە غ غ بدل شود: 
آروق 5 آروغ 
ایاق -ایاغ 
ق. [قاف ] ((خ) نام سورهٌ پنجاهمین قرآن که 
در مکه نازل شد و ۳۵ ايه دارد, پس از سوره 
حجرات و پیش از سورة ذاریات. 
قات ] (ع فمل امر) فعل امر است از وقی یقی 
وقاية به معنی محفوظ کن, نگه دار! 
قآب. [ق آ] (ع مص) بيار نوشیدن آب را 
و پر شدن . گویندقَیب الرجل من الماء قاباً و 
قآباً؛ بسیار نوشید آب را و پر شد. (منتهی 
الارب). 
قاآن.(مفولی, !) پادشاه ذی‌شأن عظیم عادل 
و سخی, (رشیدی) (غیاث اللغة) (آنندراج). 
اقب پ-ادشاهان ترکستان و چين باشد. 
(نفایس الفنون) (رضیدی) (غياث اللفه). 
خاقان چین. پادشاه چين هر که باشد. 
(برهان). کلمۂ مغولی است به معنی شاهنشاه. 
(جفتائی ص ۳۸۹). لقب پادشاهان مفولستان 
مانند منگوقاآن و اوکتای‌قاآن و اختصاصاً به 
پادشاه اخیر اوگتای‌قاآن اطلاق میشود. 
(حاشية برهان چ معین): 
خراج کشور قاآن بهایش 
وزین کمتر نثایتی عطایش. عماد فتیه. 
قاآن.((ج) (اوگتای) پر سوم چنگیزخان 
است که به کفایت و رای و تدییر و ثبات و . 





۸ قاآنی. 


وقار معروف و مشهور بوده ولی میل فراوان 
به همنشیلی زنان و شرابخوری داشته و به 
همین جهت بارها مورد ملامت و مواخذهٌ 
پدرش چنگیز قرار گرفته است. چون چنگیز 
به سال ۶۲۴« .ق.درگذشت. قريب دو سال 
کسی بر تخت سلطنت جلوس نکرد و هیاتی 
مرکب از شاهزادگان و امیران کارهای 
مملکتی را اداره می‌کردند. سپس به موجب 


وصیت چنگیزخان اوکتای‌قاآن را به شاهی ۰ 


انتخاب کردند (۶۲۶ ھ.ق.).قاآن در دوران 
پادشاهی خود (۶۲۶ - ۶۳۹ «.ق.) با قدرت 
و تدبیر به ادارژ کشور پرداخت. و با مشورت 
بزرگان اردوئی بسوی ختا (چسین شمالی) و 
آردوی دیگری بسوی ایران جهت سرکوبی 
قطعی سلطان جلال‌الدین و فتح آذربایجان و 
کردستان روانه کرد. سپاهیان اوکتای‌قاان به 
سرکردگی جرماغون» غزنین و کابل و سند و 
زابلستان راکاملاً تصرف کردند. 
اوکتای‌قاآن در سال ۶۲۷ یعنی موقعی که 
سرداران او در ایران و الجزیره و ارمنستان و 
گرجستان و شام و عراق مشغول تعقیب 
جلال‌الدین و تسخیر ممالک او پودند. با دو 
برادر خویش جفتای و تولی و پسران خود به 
طرف چین خاص و جلگٌ هنگ‌هو حبرکت 
کردو سرانجام تا سال ۶۳۱ تمام چین شمالی 
و مملکت کره به تصرف مغول درآمد. فاآن 
پس از تسخیر چین شمالی حکومت آن دیار 
را به مشاور مسلمان پدر خود محمود یلوج 
سپرد. پس از فتح چین, ممالک روس و 
چرکس و بلغار رافتح کرد (۶۳۲ - ۶۳۸) و 
روسیه از این تاریخ تا دو قرن و نیم (۶۳۶ - 
۶ ھ.ق.)در تحت تسلط مفول و محکوم 
حکم و ادار؛ ایشان بود. پس از فتح روسیه 
نوبت آلمان و لهستان و مجارستان بود که تا 
سال ۶۳۹ قسمتی از آنها فتح گردید و چون 
مجارها (هنگری‌ها) با مفول از یک نژاد 
بودند. پس از یک سال مملکت ایشان را رها 
کرده‌به همان تبعیت رسمی قناعت نمودند. 
در سال ۶۳۹ چون خبر فوت قاآن به اروپا 
رسید, لشکر مفول به آسیا مراجعت کردند و 
نقشة تخیر آلمان و اروپای غربی به انجام 
نرسید و قسمتی از این تواحی از آسیب حملة 
مغول محفوظ ماند. رجوع به فهرست تاریخ 
مفول تألیف مرحوم اقبال و جهانگشای 
جوینی و جامع التواریخ رشیدی شود. 
قاآفی. (إخ) میرزا حبیب اه متخلص به 
قاانی. در حدود ۱۲۲۲ ه.ق.یعنی در زمان 
سلطنت فتحعلیشاه در شراز متولد گردید. 
پدر او میرزا محمدعلی شاعر بود و گلشن 
تخلص داشت. اصل ایشان از ایل زنگنه بود 
که‌در عراق و فارس سک نت نمودند. وی در 
عهد جوانی سفر خراسان کرد و در آتجا 





تحصیل علوم و ادبیات نمود و شعر سرودن 
آغازید و آنگاه تخلص حبیب میکرد و به 
تدریج شهرتی یافت و در نزد حستعلی میرزا 
شجاعالسلطنه که حکومت ان سامان داشت 
مقرب شد و قصائدی در مدح او بپرداخت و به 
امر او به قاآنی متخلص شد, و آن به نسبت 
اسم پسر شجاع الساطتنه یعنی اوکتاقاآن بوده 
است. قاآنی مدتی در خراسان و کرمان ملتزم 
حضور او بود و همین شاهزاده او را پیش 
فتحعلیشاه معرفی نمود. بعد از اقامت در 
خرانان و شیراز و کرمان به تهران آمد و در 
آنجا معروفتر شد و در دربار محمدشاه خاصه 
ناصرالدین‌شاه تقرب بار پیدا کرد. آنچه از 
اخبار بدست می‌آید قاآنی اول شاعر ایران 
است که به آموختن زبان فرانه آغاز نمود. 
قاآنی رامیتوان پس از صائب معروفترین 
شاعر ایران در تمام دور صفوی و قاجار 
شمرد. و شاید در طراز سخن و خوبی وصف و 
انتخاب کلمات و استعمال لفات و تتبع اشمار 
قدما کمتر کسی از سخنگویان این دوره با او 
برابری تواند کردن. مسخصوصا هنر او در 
قصیده است ولی در غزل نیز استادی نشان 
داده است. در مسمط و ترجیع‌بند دستی داشته 
و مهارت به خرج داده است ولی باید گفت 
همانطور که حلاوت عبارت در اشعار قاآنی 
پیشتر است معانی فلسفی و اخلاقی کم است. 
در دیوانش قصائد مدحیه که توان گفت 
شاهکار او است بسیار است. سر مشق او 
شاعران خراسان‌اند و بخصوص نبت به 
منوچهری علاقة خاصی نشان میدهد. 
مخصوصا ناصرالدین‌شاه را بسیار ستوده و 
اغلب قصائد و ممطات را با وصف شیرین از 
طبیعت شروع کرده است؛ از آن جمله 
مسمطی است که بند اول آن نقل میشود: 
بنفشه رسته از زمین بطرف جویبارها 
ویاگسسته حور عین ز زلف خویش تارها 
زسنگ اگرندیده‌ای چه‌سان جهد شرارها 

به برگهای لاله بین مان لاله‌زارها 

که چون شراره میجهد ز سنگ کوهسارها, 

و نیز در مسمط زیرین شوق لطف بهار و عشق 
روی گلزار و نفمةٌ جویبار نمایان است: 

باز برآمد به کوه رایت ابر بهار 

سیل فروریخت سنگ از زبر کوهسار 

باز بجوش آمده مرغان از هر کنار 

فاخته و بوالملیح صلصل و کبک و هزار 
طوطی و طاوس و بط سیره و سرخاب و سار 
هست بفشه مگر قاصد اردیهشت 

کزهمه گلها دمد پشتر از طرف کشت 

وز نقمش جویار گشته چو باغ بهشت 
گوئی‌با غالِه بر رخش ایزد نوشت 

کای‌گل مشکین‌نفس مژده بر از نوبهار 

دیدة ترگس به باغ باز پر از خواب شد 





قائت 


طره سنبل به راغ باز پر از تاب شد 

آب فرده چو سیم باز چو سیماب شد 

باد بهاری بجت زهرهٌ وی آب شد 

نیمشبان بیخبر کرد ز بستان فرار. 

در اغلب قصائد استاد از شاعران پیشین 
استمداد کرده است, مثلاً در این قصیده: 

ا گرنظام امور جهان بدست قضاست 

چرا به هر چه کند امر شهریار رضاست. 

استاد انوری در مد نظر شاعرانة او بوده که 
ناظم قتصده‌ای است با مطلع زیر: 

| گرمحول حال جهانیان نه قضاست 

چرا مجاری احوال بر خلاف رضاست. 
ایضاً در اين قصیده: 

آنچه می‌بینم به بیداری نبیند کس بخواب 
زانکه در یک حال هم در راحتم هم در عذاب. 
همان استاد را پیروی کرده که گفته بود: 

این که مي‌ینم به بیداری است یارب يا بخواب 
خویشتن را در چنین نعمت پس از چندین عذاب. 
همچنین در این قصیده: 

غم و شادی است که با یکدگر آمیخته‌اند 

يا مه روزه به نوروز درآمختهاند. 

قصیده خاقانی را سرمشق گرفته که گفته: 

می و مشک است که با صبح درأمیخته‌اند 

یا بهم زلف و لب یار برآمیخته‌اند. 

قاآنی گذشته از دیوان اشعار نیز تألیفی مشور 
دارد به نام پریشان که آن را به طرز و اسلوب 
گلستان سعدی ساخته و عین شیو استاد 
شیرازی را بکار برده و تمام نظم و نثر آن را به 
استثنای چند بیت خود سروده چنانکه در 
خاتمه گفته است: 

نیت دراو عاریت هیچکس 

خاص من است آنچه در او هست و بس 

جز دو سه بیتی ز عرب وز عجم 

کامده جاری به زبان قلم. 

حکایات پریشان مانند گلستان در آداب و 
سیر و نصائح و سرگذشت و لطائف و نظاثر آن 
است. مقدمه‌ای هم پر دیوان فریدون‌میر زا 
قاجار نوشته است که چاپ شده. بهار گوید: و 
رساله‌ای در علم شانه‌بینی و رسالۀ دیگری در 
هندسة جدید و مقالاتی در نیرنجات از او 
موجود است. (سبک‌شناسی ج۳ ص ۳۳۴), 
قاانی در سال ۱۲۷۰ در تهران وفات یافت. 
(مجمع الفصحاء ج۲ ص ۴۰۲) (سیک‌شناسی 
ج٣‏ ص ۱۵۶ ۳۳۴و ۲۳۹ قاانی). و رجوع 
به تاریخ ادبیات اران و رجوع به ترجمةً 
تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون ج ۴ص 
ATA ۰۳۵ ۲۲۱‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۷۶: 
ATIF ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲۳ ۷۲۳‏ 
۷ ۲۲۰ ۲۲۲ شود. 

قاثبه. [ء ب ] (ع 0 بيضة سرغ. تخم مرغ, 
(منتهی الارب). خاية مرغ. (مهذب الابسماء). 
قائت. [ء] (ع !) طعامی که بدان قوام بدن 





قائد. 

انسان بود. کفایت زیست: هو فی قائت من 
الميش؛ اى فى كفاية. |إشير بيشه. (ستتهى 
الارب). 
قائد. [ء] (ع ص»!) پسیشوا. رهبر. راهیر. 
عصا کش.پیشرو. (متهی الارب): آخر ایشان 
در نبوت و اول ایشان در رتبت... قائد الفر 
المحجلین... را برای عز نبوت و خاتمت 
رسالت برگزید. ( کلیله و دمنه). 
طعمه میجوئی اوست رائد تو 
راہ می پوئی اوست قاد .تو. اوحدی. 
ج فاد قاده شود. |اسرهنگ. (مهذب 
الاسماء). سردار فوج. رئيس. امير لشكر. 
|ابینی کوه. |[کوه دراز بر روی زمین. ||((خ) 
ستاره‌ای است, یعنی ستاره نخست از سه 
ستارة بنات اللسش صفری. دومی آنها را عناق 
و نزدیک آن سار صیدق و شهی است و 
سومی آنها را حور خوانند. (منتهی الارب). 
آنکه بر سر دنباله است از این سه (بنات 
النعش) و از تعش دورتر آن را قائد خوانند. 
(التفهیم بیرونی), 
قائد. [ء](اخ) ده مخروبه‌ای است از دهستان 
پشستکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
قائد رحمت. (ء د ر م] (خ) یکی از 
دهستانهای بخش زاغ شهرستان خرماباد 
است. این دهستان در شمال خاوری بخش 
واقع و محدود است از شمال به دهستانهای 
ورکوه و مال‌اسد از جنوب به دهستان دالوند 
از خاور به دهستان رازان از باختر قسمتی از 
دهتان دالوند. موقع طبیعی آن کوهستانی و 
جلگه و هوای آن سردسیری و مالاریائی 
است. آب آن از سراب‌های: میرکه. کشم شم 
یارعلی, باغ پشم. سرآب منزه, چشمه عوض 
تأمین میشود. مرتفعترین قلل جبال در این 
دهستان کوههای بابر از که یارعلی است. 
این دهستان از شانزده آبادی تشکیل گردیده 
و در حدود ۲۷۰۹ تن سکنه دارد و فرای مهم 
آن عبارتند از: کورکش باغ» باغ پشم. سا کنین 
.ان از طوائف قائد رحمت, سادات, خدامراد. 
غباتان. حاجتان اوشان, رضائی و شقالی 
هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
قائد رحمه. [ء ر م] ((خ) یکی از ایلات 
کردایران. از طوائف پیشکوه است که در دهی 
به همین نام زندگی میکتند. (رجوع به ماده 


قبل شود). 
قائده. [ءد / د] (ع ل پشتۀ دراز گسترده بر 
زمین. 


قائف. [ء](ع ص) قیافه‌شناس, آنکه در 

فرزند نگرد تا به پدر ماند یا نه. ||پی‌بر: 
(مهذب الاسماء). پی‌شناس. ج. قانه. (منتهی 
الارب). 


قالفین. [ء1(ع ص. اج قانف. 





قائل. [ء] (ع ص) گوینده. (متهی الارب). 


سخنگو. گت‌گوکننده: 

لک من اینک پریشان می‌تنم 

قائل این سامع این نک منم. (متنوی), 
نام تو میرقت و عارفان بشتيدند 

هر دو برقص آمدند سامع و قائل. سعدی, 


|| تسلیم‌شده. (فرهنگ نظام). ||اقرارکنده بر 
گناء و جنایت خود (ناظم الاطباء). 
انیم‌روزان خسبنده. (منتهی الارب). ||معتقد 
بر چیزی. (ناظم الاطباء). ج قائلین. 
قائلات. [ء](ع ص, اج قائلة. ‏ _ 
قائل به تعدد آلهه. (ءلٍ بت عذددل 
2] (ص مرکب)! مشرک. بت‌پرست. 
قائلون. (ءا(ع ص !) ج قائل در حالت 
رفعی. رجوع به قائل شود.. 
قائلة. (ء1) (ع ص) منت قائل. || 
نیم‌روز. نصف الهار. ظهيرة. || خواب نیم‌روز. 
خواب میان‌روزی. قیلوله. خفتن نیم‌روز. 
(منتهی الارب). مقیل. 
قاثلی. [ء] (اخ) از شعرای ایسران است و 
تذکرةالشعرانی نوشته و به سال ۹۵۵ ه.ق. 
درگذشته است. قاموس الاعلام وی را از اهل 
ترشیر نوشته است ولی سام میرزا مینوید: 
در اصل سبزواری است و اکنون در شهر 
قزوین است و در نهایت فقر و سکلت اوقات 
میگذارند و این مطلع ازوست: 

یار بی مهر و منم عاشق زار عجبی 

حال زار عجبی دارم و یار عجبی 

از قد خم شده و چهرة زردم او را 

میکند حلقۂ زرگوش گذار عجبی. 

اما خود انصاف میدهد که این بیت از من 
نیست. این مطلع ازوست: 

دوای درد دل خویش از خدا طلبم 

کجاروم ز که این درد را دوا طلبم؟ 

(تحفة سامی ص ۱۳۵). 

قائلین. [:](ع ص.) ج قائل است در 
حالت نصبی و جری. رجوع به قائل شود. 
قائلین به خلا. (ءنِ ب خ 0:](!مرکب)۲ 
کانی که عقیده به وجود خلا دارند. 
قائم. [ء] (ع ص) ایستاده. (منتهی الارب). 
برخاسته. پای. برپا. برپای: 

کانک‌قائم فبهم خطیاً 

وکلهم قیام للصلاة. (تاریخ بهقی ص ۱۹۲). 

|| پابرجا و استوار: بر سبیل مناوبت دوهزار 
مرد بر درگاه قائم میدارد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۹۳). 

این جهان زین جنگ قائم می‌بود 

در عناصر درنگر تا حل شود. مولوی. 
چون جنگ مان ايشان قائم شد و دراز کشید 
فور اسکندر را به مبارزت خواست و اسکندر 
فرصت یافت وی را بزد و بکشت. (تاریخ 
بهقی ص ۶۹۷). و هر دو لشکر بدان بلا صیر 





قائم. ۱۷۱۳۷۹ 


کردند تا شب رسیده بود بازگشتند چنانکه 
جنگ قائم ماند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۲و چ فیاض ص ۲۴۷). 
خداوند جهان به اتش بسوزد بدفعالان را 
بر این قائم شده‌ست اندر جهان بسیار برهانها. 
تاه خر و 
اادلا ک.مالنده: 
پوسعید مهنه در حمام بود 
قانمش کافتاد مردی خام بود 
شوخ شیخ آورد تا بازوی او 
جمع کرد آنجمله پیش روی او... 
این جوابی بود بر بالای او 
قائم افتاد آن زمان بر پای او 
چون به نادانی خویش اقرار کرد 
شيخ خوش ثد قائم استغفار کرد. 
شیخ عطار. 
| پاینده. (فرهنگ نظام). ||(!) و به اصطلاح 
شطرنج‌بازان آنکه هر دو حریف برابر باشند, 
(غیاث)؛ مضیقی افتد که هیچ چاره جز دست 
بازچیدن و به قائم ریختن نداند. (مرزبان‌نامه). 
|[ جع شطرنج. خریطة شطرنج: 
من بنده را که قائم شطرنج دانشم 
بر نطع آفرین ز سر خاطر قوی. ‏ خاقانی. 
|ایکی از چهار دست و پای ستور. ج, قوائم. 
|ادینار قائم؛ یک مثقال راست. ا|قبضة 
شمیر. (متهی الارب). دست شسمشیر. 
مقیض: 
از درشتی است سفن قائم تیغ 
کهبر او تکیه گه‌روستم است. 7 خافقانی, 
قائم. (ء] (اخ) ساختمانی است نزدیک 
سامراء که متوکل عباسی آن را بنا کرده است. 
(معجم البلدان). 
قالم. (ء] ((خ) لقب مسحمدین الین 
السکری امام دوازدهم شیعیان. رجوع به 
مهدی شود. 
قائم. [ء] (خ) ابن لقادر ملقب به القائم بامر 
اله (۴۲۲ - ۴۶۷ ھ.ق.)بیست و ششمین 
خلفة عباسی است. در ذی‌قعده سال ۳۹۱ 
متولد شد. مردی دانشمند و خوش‌صورت و 
نیکوسیرت و بااقتدار بود و در عهد او و 
پدرش دولت عباسیان رونق گرفت در زمان 
او دولت بسویهیان انقراض یافت. و دولت 
سلجوقی تأسیس شد و فه باسیری افتاد. 
چون ابوحارث باسیری ترک را که از امیران 
شجاع و دلیر بفداد بود با ریس الرژسا وزير 
قائم خلافی پدید گشت و باسیری از بغداد 
بیرون شد. قائم به استمالت و دلجوئی او کس 
فرستاد ولی سودی نبخشید. کار بساسیری 
قوت گرفت و چند شهر بگرفت و در عراق و 


1 - Polyihéisle. 
2 - Vacuisles. 











۱۷۳۱۳۸۹۰ قائم. 


خوزستان او را بالای منبرها دعا میکردند. 
قائم چون چنین دید از سلطان طفرل 
سلجوقی کمک خواست طفرل به بفداد شد و 
با قدوم او کار بساسیری ست گشت و اعیان 
به تدریج از گرد او پرا کنده گشتند و به سال 
۷ ه.ق.بساسیری با باقیماندۂ یاران خود 
از فرات بگذشت و از پادشاه مصر المستنصر 
معدین ظاهر درخواست مساعدت نمود. 
مستصر او را به مال بسیار مدد کرد. و رحبة 
شام را به او داد. چون طغرل به بفداد درآمد در 
خطبه بعد از نام خلیفه او را به سلطت یاد 
کردند و پس از چندی نام ملک رحیم 
صمصام‌الدوله را نیز که از شاهان بویه بود 
اضافه کردند قائم از طفرل خواست تا خود او 
را در حمایت خویش گیرد طفرل پپذیرفت و 
بفرمود تا ملک رحیم را بگرفتند و نام بویهیان 
را از خطبه بنداخت. در سال ۴۵۰ طفرل را 
خبر رسد که پرادر مادری او ابراهیم ينال 
نافرمانی آغاز کرده است. طفرل با لشکری 
بغداد را ترک گفت و به دفع او شد و خبرها به 
بغداد می‌رسید که بساسیری با لشکری عظیم 
از ترک و عرب به طرف بغداد می‌آید. مردم را 
اضطراب و وحشتی فرا گرفت جمعی قائم را 
گفتند صلاح آن است که امیرالمومنین از بغداد 
بیرون رود و همه به حصلی محکم پناه بریم 
قائم پسندید ولی دوری وطن بر او دشوار 
مینمود سرانجام بر خدای توکل کرد و از بفداد 
بیرون شد و خبر رسید که بساسبری به انبار 
رسیده است و قریش‌بن بدران با جماعتی از 
عرب و بیرقهای سپید مستنصرین ظاهر' با او 
بودند. لشکر خلیفه از بفداد بیرون رفت و 
ميان دو سپاه جنگهای بزرگی درگرفت و 
رئيس الرؤسا مال و سلاح بيار ميان 
لشکریان قمت کرد ولی سودی نبخشد و 
باسیری غالب شد جمعی را پکشت و 
بازارهای بغداد را آتش زد و دواوین راغارت 
کرد. رئیس الرژسا از بفداد گریخت. قائم برد 
پیخمبر به تن کرد و سوار شد و شمشیر بکشید 
و جماعتی از عباسیان با او بودندرو همه 
درباریان و کنیزکان و سرپوشیدگان از 
دارالخلافه بیرون آمدند و قران‌ها بر سر نیزه 
کردند قائم پیاده شد وب رئیس الرؤسا پر 
منظری رفند. اتفاقا رئیس الرسا را نظر بر 
قریش‌بن بدران افتاد از او خواست که قائم را 
بر نفس و مال و زن و فرزند و پیروان زنهار 
بخشد. قریش گفت خدا او را زنهار داده و من 
حفظ و نگهداری او را بر خود شرط کردم. 
قائم ورليس الرژسا شاد شدند و در 
دارالخلافه بگشادند و خلیفه یرون آمد. چون 
بساسیری از داستان آمان دادن به خلیفه ‏ گاه 
شد نزد قریش پامی فرستاد که نه ما با هم 
سوگند خورده‌ايم که هر چه کنم به اتفاق 





کنیم. تو بی مشورت من خلیفه را امان دادی؟ 
قریش گفت من از سوگند خود عدول نکرده‌ام 
تو رئین الروسا رابگر و مين قائم را 
بساسیری به این آمر خشنود شد و بفرمود که 
انواع شکنجه بر رئیس الرؤسا روا داشتند تا 
بمرد. قائم به خانة قریش پناه برد و مزاجش به 
انحراف گراید و به اسهال دموی مبتلی گردید 
و قریش قائم را به صاحب حدیثه (مهارش 
عقیلی) سپرد که او را در هودجی نشاند و به 
حدیثه فرستاد. باسیری از قاضیان و نقیبان 
و بزرگان علویان و عباسیان برای شاه مصر 
بیعت گرفت. از آن طرف سلطان طفرل پس از 
شکت دادن برادر خود پیامی عتاب‌آمیز در 
بار؛ وضع قائم خلیفه به قریش‌بن بدران 
فرستاد. قائم دختر برادر طغرل را به عقد خود 
درآورده بود. طفرل از قریش خواست که آن 
دختر را بفرستد. قریش مسئولیت حوادث 
بغداد را به گردن ریس الروسا انداخت و به 
طفرل پیفام داد که ا گر بسوی بغداد آید 
بساسیری در حال قائم را بکشد و ما در برابر 
تو بيائیم و آنگاه حرم خلیفه را که برادرزاده 
سلطان طفرل بود فرستاد. سلطان به عراق آمد 
قریش به شام گریخت. بساسیری اهل و عیال 
و مال خویش را به واسط فرستاد و خویشتن 
بگریخت. طفرل با اعظام و احترام خلیفه قائم 
را از حدیثه به بغداد وارد کرد و آنگاه با 
سپاهی به جستجوی بساسیری بسوی واسط 
روان گشت در راه واسط به او رسید و ميان 
ایشان جنگ درگرفت. سرانجام طفرل چیره 
گشت و بساسیری راگرفته بکشت و سرش را 
به بغداد فرستاد تا در بازارها بگردانند. قائم به 
نال ۴۶۰ ه.ق.وفات یافت. (از تجارب 
السلف ص ۲۵۳) (از مسجمل التسوارییخ 
والقصص ص ۳۸۲و ۳۷۳) (از تاريخ الخلفاء 
ص ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰) (از حبیب 
السیر چ خیام جص ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۳۷۱). 
قائم. [ء] (إخ) ابن متوکل ملقب به القائم 
بامراله و مکنی به ابوالعقا. از خلفای عباسی 
مص است که پس از برادرش سلیمان‌ین 


متوکل خلیفه شد و از شجاعت و جلالت و 


ابهت خلافت بی‌بهره نبود در عهد او به سال 
۷ھ . تی. ملک ظاهر جقمق بمرد و فرزند او 
عثمان بجای او نشت و به منصور ملقب 
گردیدو پس از یک ماه و نیم بدست اینال 
اسیر گشت. قائم خلیقه اینال را بجای او به 
حکومت برگزید و لقب اشرف به وی داد. 
چیزی نگذشت که میان قائم و اشرف خلاف 
روی داد و دامنة ان به انجا کشید که به سال 
۹«.ق.اشرف. خلیقه را از منصب خلافت 
خلع کرد و او را به اسکندریه روانه کرده و به 
زندان افکند. قائم به سال ۸۶۳ ه .ق.در زندان 
وفات یافت. (تاریخ الخلفاء) 





قائم آباد. 

قائم. [ء] ((خ) (1...)بامرائ, محمد نزارمن 
عبدالله المهدی. مکنی به ابی‌لقاسم خليقة دوم 
از خلفای فاطمی مغرب بود. در زمان پدرش 
مهدی با او به ولایت‌عهدی بیعت کردند و به 
سال ۳۲۲ ۸.ق.جانشین پدر گردید. دو مرتبه 
به قصد تصرف مصر با لشکری بدانسو 
عزیست کرد ولی موفق نشد و در مرتۀ دوم 
توسط ابویزید مخلد که عله او خروج کرده 
بود محاصره شد و در سنه ۲۳۵ ه.ق. 
درگذشت. مدت حکومتش دوازده سال بود و 
پس از وی فرزندش المتصور بائّه اسماعیل 
جانشین او شد. (از قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به ابوالقاسم محمد شود. 

قائم آباد. [ء] ((ع) دهسی است از بخش 
پشت آب شهرستان زابل در پنج‌هزارگزی 
باختری بنجار و سه‌هزارگزی راه مالرو زابل 
به افضل‌آباد. در جلگه واقع شده و هوای آن 
گرم معتدل است و ۱۳۷ تن سکنه دارد که 
شیعه هستند و به فارسی و بلوچی تکلم 
میکنند. اب آن از رودخان هیرمند است و 
محصولات آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
صایع دستی آنان گلیم و کرباس بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 

قائ م آباد. [ء] (إخ) دهی است از دهستان 
پشت رود بسخش فهرج شهرستان بم در 
۴ هزارگزی باختر فهرج و دوهزارگزی 
جنوب شوبة بم به زاهدان, در جلگه واقع 
شده و هوای آن گرمسیر مالاریائی است. 
۴ تن سکنه دارد که شیعه هند و به زبان 
فارسی تکلم میکنند. آب آن از قنات است. 
محصولات آن غلات و خرما و حنا و شفل 
مردم آن زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج‌۸ا. 

قائم آباد. [ء] (() ده کوچکی است از 
دهستان کوه‌بنان بخش راور شهرستان کرمان 
در ۸۵هزارگزی باختر راور در کار راه فرعی 
کوه‌بنان به یزد واقع و ۱۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

قائم آباد. [ء] ((خ) دهی است از دهستان 
نهیندان بخش شوسف شهرستان بیرجند در 
۰ هزارگزی جنوب شوسف و ۴۰هزارگزی 
باختر شوسة عمومی مشهد به زاهدان واقع 
است و تا زاهدان ۲۸۷۴۰۰ گز فاصله دارد 
زمین آن جلگه و هوای آن گرم است. ۹۶ تن 
سکه دارد. مذهب انان شیعه و زبانشان 
فارسی است. آب آن از قتات و محصولات 
آن غلات و میوه‌جات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو و پاسگاه ژاندارمری دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


۱-ملک مصر. 








قائم‌انداز. 


قائم‌انداز. (ء1] انف مرکب) شطرتج‌باز 
کامل و بی‌نظیر را گویند. (برهان قاطع): 
ملک را قائم الهی بود 
قائم‌انداز پادشاهی بود. 
نظامی (از حاشية برهان چ معین). 
قائم‌الزاویه. (ء مز زای /ي](ع ص 
مرکب, [ مرکب) ۱ شکلی که دارای زاوی قائمه 
باشد. رجوع به قائمه شود. 


قالمالزوایاء (ء مز 1 (ع ص مرکب [ 


مرکب) شکلی که زاویه‌های آن همه قائمه و 
نود درجه باشند. مربع. 

قائمالعین. ۱ء ل ع] (ع ص مرکب) که 
چشم بر جای باشد و نیند. (مهذب الاسماء). 
قائم اللیل. [ء مل [] (ع ص مركب) 
شب‌خیر. شب‌زنده‌دار: قائم الليل و صائم 
انهار. 

قانمالنار [ء من نا](ع ص مركب) 
نسوختنی ۲. آنچه در آتش مقاومت کند و از 
آن چیزی کاسته نشود. (ناظم الاطباء). 
قانم پالذات. | م بذ ذا] (ع ص‌مرکب) 
(اصطلاح فلسفی) آنچه بخود برپای است. 
|آنکه یا آنچه هستی او بدوست. رجوع به 
قائم به ذات و قائم بالفس شود. 

قائم بالغیر. (ءم بل غ]] (ع ص‌سرکب) 
(اصطلاح فلسفی) آنچه یا آنکه به غیر بستگی 
دارد. آنکه یا آنچه بخود برپا نیست. . رجوع به 
قائم بفیر شود. 

قانم بالنفس. [ء مین ۳ (ع ص‌مرکب) 
قائم بذات. رجوع به قائم بالذات و قائم بنفس 
شود. 

قائم بحق الله. (ء م ب ح ن قل لاء] (خ) 
(1...) لقب مروان حمار. رجوع به مروان 
حمار شود. 

قائم بذات. [وع ]ص مس رکب 
(اصطلاح فلفى) آنکه یا آنچه بخودی خود 
وجود دارد. قائم بنفس در مقابل قائم بغیر 

زیرنشین علمت کائات 

ما به تو قائم چو تو قائم بذات. تظامی. 
قائم بغیر. 1ء م ب ع1( ص مسرکبا) 
(اصطلاح قلسفی) آنکه یا آنچه وجودش بغیر 
وابسته است. آفریدگان. در مقابل قائم بنفی 
قائم بنفس. [ء مب نْ] (ص مرکب) آنکه 
خود بخود وجود دارد. قائم بذات. مقابل قائم 


قائم پنحم آسمان. [ءم چ ج س] (خ) 
کنایه از کوکب مریخ است که والی سیهر پنجم 
باشد. (برهان). 

قائم ز بختن. [ء ت ] (مص مرکب) کنایه از 
عاجز آمدن و جنگ نا کردن‌باشد. (برهان). 

قائم زدن. [ء ر د] (مص مرکب) سخت 

زدن. (ناظم الاطاء). 

قائم کردن. (ء ک ذ] (مص مرکب) نصب 





کردن.یا داشتن. افراشته کردن. ثابت و پایدار 
و برقرار ن‌مودن. ||پنهان کردن. (ناظم 
الاطباء). غائم کردن. قایم کردن. 
قائم گنج. [ء گ ] ((ج) قصبه‌ای است داقع 
در شمال هندوستان اف 
فرح‌آیاد و در سی‌هزارگزی فرح‌آباد در کتار 
نهر گنگ نادی از آبهای منشعب از رودخانة 
گنگ در صحرای دو آب. (از قاموس الاعلام 
ترکیا. 
قالم‌مقام. [ءع] (ص مرکب. [مرکب) نائب. 
جانشین. (ناظم الاطباء). خلیفه. نائب مناب: 
چون طاهر وفات یافت ابوعلی در سدینه 
قانممقام أو شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۲ص ۴۰۲). چون خلف با آن لشکر با 
سیستان آمد طاهر وفات یافته بود و حسین 
پر او در مخالفت خلف قام‌مقام پدر شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص۵۴), یکی 
رااز ملوک مدت عمر سپری شد و قائم‌مقامی 
نداشت. ( گلستان). 
به شیخی در آن بقعه کشور گذاشت 
که در دوده قائ‌مقامی نداشت. ‏ (بوستان). 
قائم مقام. (ء) (إخ) میرزااب-والقاسم 
فراهانی تهرانی, از ادبای عهد فتحعلی‌شاه 
قاجار است. ادیبی فاضل, منشی‌ای کامل, 
شاعری ماهر. مترسلی دانشمند و در نظم و 
نثر فارسی استاد بوده و به ثنانی تخلص 
مینمود. وی به سال ۱۱۹۳ ه .ق.متولد شد و 
به سال ۱۲۳۷ ه .ق.پس از وفات پدرش 
میرزا عیسی, میرزاابوالقاسم به وزارت شاه 
منصوب و به قائم‌مقام ملقب گردید. وی اوائل 
عهد محمدشاه قاجار را نیز دیده وسال ۱۲۵۱ 
ه.ق.در گذشته و یا به سعایت جمعی بدستور 
محمدشاه به قتل رسید. از اوست: ۱-منشات 
قانم‌مقام که حاوی نوشته‌ها و انشاءهای 
اوست. پس از وفاتش حاج فرهاد میرزا 
معتدالدوله مجموع آنها را گردآوری کرد و 
آن به سال ۱۲۹۴ ه.ق.بدستور اویس میرزا 
پر حاج فرهاد میرزا چاپ و مشر شده 
کتابی است مشتمل بر فوائد علمی و ادبی و 
تاریخی و به منشات قالم‌مقام يا «انشاء 
قائم‌مقام» معروف است. قبل از آنکه نمونه‌ای 
از منشآت او نقل شود خوب است خلاصه 
تصرفاتی که او در نویسندگی بکار آورده 
است شرح شود: ۱- شیرینی بیان و عذوبت 
الفاظ و حسن ادا. ۲-کوتاهی جمله‌ها که 
دیری بود از بین رفته بود و علاوه بر 
مزدوجات و تکرار معنای هر مزدوجی باز 
جمله‌ها را با ترینه‌سازیها مکرر میکردند و 
خواننده را کسل ولی قانم‌مقام از ازدواج 
تجاوز نمیکند و قرینه‌ها را مکرر نمیسازد 
مگر آنجا که پلاغت کلام اجازه دهد. ۳- دقت 
در حن تلفیق هر مزدوج از سجمهای زیبا 





قائم مقام. ‏ ۱۷۲۸۱ 
که‌شیوه خاص شیخ سعدی است. ۴- حذف 
زواند القاب و لاطائلات و تعریفهای 
خسته کننده در هر مورد. ۵-ترک 
استشهادات مکرر شعری از تازی و پارسی 
مگ گاهی, آنهم به قدری زیبا و خوش ادا و با 
حسن انتخاب که گوئی شاعر آن شعر را فقط 
برای همین مورد گفته است و همینطور است 





در استدلالات قرآنیه و حدیث و تمثل و سایر 
اتباسات. ۶- صراحت لهجه و ترک استعاره 
و کنایه و تثبیب‌های دور و دراز خسته کننده. 
۷- اختصار و ایجاز که در ادای جمله‌ها و 
بط مقال ایجاز را بر اطناب رجحان مینهد و 
آن عصر 
همه مختصر است. ۸- ظرافت و لطیفه‌پردازی 
که‌از مختصات گلستان شیخ سعدی است و 
اثم‌مقام نیز در این باره دستی قوی داشته 
است. مس خصوصا در آوردن لفات و 
مصطلحات تازه که استمالش برای 
نویندگان مسافظه کار دشخوار بلکه محال 
میشود و همواره در این مورد برای گریز از 
ذکریک لفت صاف و صریح به چندین لفت 
عربی و کنایه و استعاره ادبی متوسل میشدند. 
اما قائم‌سقام هرچه میخواست مینوشت و ان 
را طوری می‌آراست که به نظر مقبول می‌آمد. 
-٩‏ عبارتخ تش مثل گلستان شیخ آهنگ‌دار 
است و اینک تمونه‌ای از آثار او آورده مشود 
بعد العنوان: 


خدایا راست گویم فته از تت 


از ایرو مراسلات او نسبت به رسم 


ولی از ترس نتوانم چشیدن 
لب و دندان ترکان خطا را 
بدین خوبی نبایست آفریدن 
Rectangle. 2 - Incombustible.‏ - 1 
Exislant en 1‏ - 3 














۱۳۱۸۹ قائم‌مقام. 

که‌از دست لب و دندان ایشان 

به دندان دست و لب باید گزیدن 

میفرمایند [یعنی ولیعهد ] پلوهای قند و ماش 
و قدح‌های افشره و اش شما است که 
حضرات را هار کرده است اسب عربی 
بی‌اندازه جو نم‌خورد. و اخته قزاقی اگر ده 
من یکچا بخورد بدستی نمیکند» خلاف 
یابوهای دو درغه' که تا قدری جو زیاد دید و 
در قوروق " بی‌مانع چرید اول لگد به مهتری 
که تیمارش میکند میزندا 

ای گلبن تازه خار جورت 

اول بر پای باغیان رفت! 

از تاریخی که شيخ الاسلام تبریز در فتنة 
مغول صلاح مسلمین را در استسلام دید تا 
امروز که در عهد جهانشاهی و مظفری چه 
سلاطین صفوی چه نادرشاهی و کریمخانی» 
چه در حکوست دنبلی و احمدخان هرگز 
علمای تبریز این احترام و عزت و اعتبار و 
مطاعیت نداشتند تا در این عهد. از دولت ما و 
عنایت ما اشت که علم کبریا به اوج سما 
افراشته‌اند سزای آن نیکی این بدی است 
امروز که ما در برابر سپاه مخالف نشسته‌ايم و 
مأیملک خود را بی محافظ خارجی به اعتماد 
اهل تبریز گذاشته, در شهر پایتخت ما آشوب 
و فته بکتند و دکان بازار بندند و سید حمزه 
و باغ مه بروند و شهرت این حرکت را 
مسرزویج در ملک روس و صفی‌خان در 
آستانه همایون و دیگران در ملک روم بدهند. 
روی اهل تبریز سفید!| گرفتحعلی‌خان عرضه 
داشت و کدخدایان ادم بودند با يینکه مثل 
میرزا مهدی ادمی در پهلوی آنها است فتاح 
غير علیم چه جرأت و قدرت داشت که مصدر 
این حرکات شود؟! فرمودند | گر حضرات از 
آش و پلو سیر نشوند بجا اما شما را چه افتاده 
است که از زهد ریبائی و نهم ملائی سیر 
نمیشوید, کتاب جهاد نوشته شد. بوت خاصه 
به اثبات رسید, قیل و قال مدرسه دیگر حالا 
بس است یک چند نیز خدمت معشوق و می 
کنید صد یک آنچه با اهل صلاح حرف جهاد 
زدید اگربا آهل سلاح صرف جهاد شده بود 
کافری نمیماند که مجاهدی لازم باشد. باری 
بعد از این سفرءٌ جمعه و پنجشنبه را وقف 
اعیان شهر و کدخدای محلات و نجبای قابل 
و رسای عاقل بکنید. سفرۂ زرق و حیل را بر 
چینید. سکه قلب و دغل را بشناسید.: 

نقد صوفی ته همه صافی بیخش باشد 

ای با خرقه که مستوجب آتش باشد 

تا حال هرچه از این ورق خواندیم و بر این 
نسق راندیم سود و بهیودی ظاهر نگشت بلکه 
اینها که میشود از نتائج نمازهای روز جمعه و 
نیازهای شب جمعه ما و شماست. من بعد 


بساط کهنه برچینید و طرح نو دراندازید. با 








آهل آن شهر معاشرت کنید و مربوط شنوید, 
دعوت و صحت نمائد. از جوانان قابل و 
پران کامل آنها چند نفری که بکار خندمت 
آیند انتخاب کید و هزار یک آنچه صرف این 
طائفه شد مصروف آنها دارید. و ریک این 
جماعت را دور بیندازید مثل سایر ممالک 
محروسه باشد. نه اذیت و اضرار نه دخالت و 
اقتدار... عالیجاه میرزا مهدی در حقیقت یکی 
از امنای دولت و محارم حضرت ما است. 
دخلی به آن دار و دسته ندارد. آب وگل و 
جان و دل او در هوای ما و رضای ما است و 
لایستوی البحران هذا عذپ فرات سائغ شرابه 
و هذاملح اجاج | گرهم اسم آنهااست بحمدائه 
هم رسم نیست به دانش از انها ملاتر است و 
به خدمت بالاتر, مانست شماها مجانست 
آنها را از پیش در کرده با امناء و محارم ما 
مجانس است و با اتقات و مکارم ما موانی. 
گرچه از طبعند هر دو به بود شادی ز غم 

ورچه از چوبند هر دو به بود منیر ز دار. 

اگرصحبت ارباب کمال را طالب باشد مثل 
جاب حساجی فاضلي و حاجی 
عبدالرزاق‌بیک ادیب کاملی در آن شهر است. 
پرکار و کم‌خورا ک و موافق عقل:و معاش و 
امنا ک.المیذ بلله گودة ملا که لودة خدا است 
و هر قدر هل امتلاأت بگوئید هل من مزید 
میگویند: مثل یابوهای پرخور کم‌دو. آفت کاه 
وغارت جوا قربان افندیهای رومی و 


پادربهای فرنگی بروند نه آن علم و فضیلت ‏ 


داشتند که جواب پادری بنویسند, نه این 
غیرت و حمیت دارند که مثل افندی‌های روم 
درم جد و راه گلدسته ببندند. خلق را 
همچنانکه بالفعل روبروی ما رانده‌اند به حفظ 
ملک و حراست دین خودشان بخوانند. 
ماشاءاله وقتی که پنجه دلیری میگشایند تیفی 
که امروز بر روی سپاه عشمانی باید کشید 
بمیرزا امین اصفهانی ميکشند. شکار خانگی 
و شعار دیوانگی را اعتقاد دارند. باری حالاکه 
به این شدت دلاور و دلیر و صاحب گرز و 
شمشیرند قدم رنجه کنند و با یاغی پنجه کنندا 
رقم مبارک در این باب به افتخار شما صادر 
شده است و شما در هر باب مختار و قادر. 
والسلام على من اتبع الهدی. 

۲- کتاب جلایرنامه که مثنوی فکاهی است و 
به نام غلام جلایر (غلام خود) نظم کرده و در 
ضمن دیوان او به چاپ رسیده است. ۳- 
الجهادیه. ۴- دیباچه جهادیهٌ صغرای پدرش 
میرزا عیسی. ۵- دیباچة جهادیة کیرای پدر. 
۶- دیوان شعر که با کتاب جلایرنامه یکجا 
چاپ شده است. از اشعار اوست: 

گردر دو جهان کام دل و راحت جان است 
من وصل تو جویم که به از هر دو جهان است 

در کیش من ایمانی | گرهست بعالم 





قائمة. 


در کفر سر زلف چو زنجیر بتان است 
گر واعظ مسجد بجز این گوید مشنو 
این احمق بیچاره چه داند حیوان است 
گرمذهب اسلام همین است که او راست 
حق بر طرف مقبچة دير مغان است 
او خون دل خم خورد این خون دل خلق 
باور نتوان کرد که این بهتر از آن است. 
(از ریسحانة الادب ج۴ ص ۳۹۲-۳۹۱) 
(لذریعه ج۲ ص ۳۹۳ (سبک‌شناسی چ۳ 
صص۳۵۰ - ۳۵۵ از مخزن الانضاء 
صص ۳۲۴ - ۳۲۶. 
قائم‌هقام. (ء] ((ج) سیرزا عیی پدر 
میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام مشهور به سیرزا 
بزرگ و از وزرای فتحعلی‌شاه قاجار است. 
ادیبی بارع و منشیی فاضل بوده و از اوست: 
۱- اثبات اللبوة الخاصة به زبان فارسی, ۲- 
احکام الجهاد و اساب الرشاد که رساله‌ای 
است فارسی پیرامون جهاد که آن را جهادیة 
کبری نیز گویند. ۳- الجهادية الصفری و 
دیباچه این دو کتاب از سیرزا ابوالقاسم 
قائم‌مقام فرزند صاحب ترجمه است و او را 
سه پسر دیگر نیز بود: ۱- میرزا معصوم که در 
حال حیات پدر فوت شذه. ۲- میرزا حسن 
وزیر. ۳-حاج میرزا موسی‌خان متولی مشهد 
مقدس رضوی که موقوفات بسیاری داشته 
است از جمله حمامی است در بازار تبریز که 
تا کون (زمان مژلف ريحانة الادب) دائر و به 
نام خود او معروف است وی به سال ۱۲۳۷ 
ه.ق. درگ‌ذشت. (از ریسحانة الادب ج۲ 
ص ۲۵۵ از الذریمه ج ۲ ص .)۳٩۳‏ ۱ 
قائمة. [ء م] (ع !) یک پای اسب. یکی از 
پاهای اسب. یکی از دست و پای اسب. یکی 
از چهار دست و پای ستوران, (منتهی الارب). 
|| چراغپایه. (ملخص اللفات حسن خطیب) 
(مهذب الاسماء). ||پائین پای تختخواب. 
|اقبضه. شمشیر. دستة شمشیر. اناظم 
الاطباء): 
شاها قوام عالم از دست و تيغ تست 
بر دست گیر قائمة تیغ جانگزای. ‏ سوزنی. 
میان فریقین حربی عظیم قائم شد و جز قائمه 
شمشیز دستگیر نبود. (ترجم تاریخ یمینی 
نسخهٌ خطی کتابخان؛ لفت‌نبامه ص ۲۹۴). 
|استون. پایه: شراعی از دیباء رومی بدو 
قائمةٌ زرین و دو قائمه سیمین در سر آن 
کشیده.(ترجمه تاریخ یمینی خطی ص 4۲۷۵ 
| آستانه. در. (مهذب الاسماء). |[یک ورق 
کتاب. (ناظم الاطباء). |إدر اصطلاح علم 


۱-دودرغه اسب | کدش و دورگه است که به 
عربی هجان گویند. 

۲-قروق هم نویسند یعنی خاص و محل 
خاص و کلمه مفرلی است. 











قائمه. 

هندسه آن را گویند که خطی مستقيم را بر 
خطی مستقیم مفروض به نهجی نصب و قائم 
کنند که از هر دو پهلویش دو زاویه برابر 
یکدیگر حادث شوند. پس هریک از این دو 
زاویه را زاویة قائمه گویند و هریک از آن 
خطوط را که زاوی قائمه از آنها پیدا شسود 
عمود نامند. (غیاث). به این شکل: 


ج 


|شمع که در بنائی‌ها بکار برند و قائمه زدن 
شع زدن است. 
- قائمه زدن. قائمةُ خنجر. قائمةُ شمشیر. 
قائمة. [ء ] (إخ) شهری است در یمن از خان 
بی‌سهل. (معجم البلدان). 
قائمۀ خنحر. آءِ م/م يخ ج](تركيب 
اضافی, إمركب) قبضة خنجر. دست خنجر. 
قالمه زدن. 2:1 /مز5]اسص مرکب) 
شمع زدن. رجوع به قائمه شود. 
قائحة شمشیر. (:ع /م ي ش] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) دست شمشیر. قبض شمشیر. 
قائمیه. [ء می یَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان انار شهرستان رفسنجان در 
۲هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 
۵هزارگزی خاور شوسهٌ رفسنجان به یزد و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
قائمیه. [ء می ی ] ((خ) دهی است از بخش 
پشت آب شهرستان زابل در ۱۸هزارگزی 
شمال باختری بنجار و ۲۴هزارگزی راه 
فرعی بند زهک به زابل در جلگه واقع است و 
هوای آن گرم معتدل مباشد. ۸۲ تن سکنه 
دارد. زبانشان فارسی بلوچی است اب أن از 
رودخانة هیرمند است. و محصولات آن 
غلات و صیفی و شغل مردم آن زراعت و 
کرباس‌بافی است. و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
قائهیه. [ء می ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومه خاوری شهرستان رفسنجان 
که در شش‌هسزارگ‌زی شمال خاوری 
رفنجان و هشت‌هزارگزی شمال شوسه 
رفسنجان به کرمان واقع است. جلگه است و 
هوای أن سرد است و ۵۰ تن سکته دارد 
مذهب آنان شیعه و زبانشان فبارسی است. 
آب آن از قنات و محصولات آن غلات و 
پسته و پنبه و شغل مردم آن زراعت است راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
A‏ 





قائن. [ء ] (ترکی. !) برادر شوهر و برادر زن. 
(غياث اللفق). 

قائن. [ء] (!خ) قاین. رجوع به قاين شود. 
قائوقو. (إخ) تلفظ ترکی از کائوکو. رجوع 
به کائوکیو شود. 

قائید طاهر. [ه] ((ج) دی است از 
دهستان برده‌تره بخش اشترنیا و در کار راه 
مالرو ملمیان به اشترنیان و در جلگه واقع 
است. هوای ان معتدل است ۶۷۱ نفر سکنه 
دارد شیعه هستند و به لری و به فارسی تکلم 
میکند. اب آن از رودخانه و قنات و 
محصولات آن غلات و تریا ک و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 


قاب. (ترکی, !) خوان طعام و در مصطلحات 


نوشته که قاب لفظ ترکی است. (بهار عجم). به 

معنی آرند و ظرف و چون طبق ظرف طعام 

است آن را قاب نیز گویند. (آنندراج). ظرف 

بزرگ بی‌دیواره از مس یا چینی و غیره برای 

پلو و مانند آن. در ترکی به معنی مطلق ظرف 

و در فارسی دوری بزرگ کوچکتر از للگری. 

شاید از ترکی به معنی ظرف و شاید از عربی 

قعب آمده باشد به معنی دوریهای چینی 

بزرگ: 

گنبد زرین بود در صحن کاشی‌کاریش 

همچو سرپوش طلا بر قاب چینی اشکار. 
محمد سعید أشرف. 

||غلاف پاره‌ای اشیاء کوچک. 

- قاب عینک: 

بخت قاب عینک و آئینه دارد خانه‌ام 

غیر روشن‌دل ندارد راه در کاشانه‌ام. ‏ تاثیر. 

- قاب مصحف: 

تا شد نقاب رویش همرنگ قاب مصحف 

تفسیر گشت بی‌تاب از پیچ و تاب مصحف. 

ملاطغرا. 

ترکیب‌های دیگر: 

- قاب آینه. قاببال. قاب ترازو. 

قاب‌دستمال. قاب‌ساز. قاب‌سازی. قاب 

ساعت. قاب شانه. قاب‌شور. قاب عکس. 

قاب قرآن. قاب قلمدان. قاب کردن. 

قاب‌کوب. قاب و قدح. 

||استخوان آرنج و اش‌اللگ و پاشنه. 

استخوان کوچکی که بدان قمار بازی میکنند. 

(ناظم الاطباء). استخوانی خرد در پاچة 

گوسفند و غیره. محرف کعب عرب است. 

(آنندراج). عاشق". استخوان برآمد؛ در 

غوزک پا و غوزک دست انسان. بژول. پژول. 

ترکیب‌ها: 

- قاب‌انداز. قاب‌باز. قاب‌بازی. قابخانه. 

قاب قمار. قاب قمارخانه. 

||اچهارچوب". آسمانه بنائی از درون سوی 





قاباق‌تبه. ۱۷۲۸۳ 


که‌از چوب کنند. ۱ 
قالب.(ع إ) اندازه. مقدار. (مهذب الاسماء) 
(غیاث) (ناظم الاطباء) (مستهی الارب). 
||مابین قیضة کمان و خانة کمان. (غیاث). 
ميان قبضه و گوشۀ کمان. (منتهی الارب). 
خانه کمان. (دهار). 
- قاب قوسین. 
قالپ. (قابب ] (ع ) سیم (سوّم) سال. 
(مهذب الاسماء). دو سال بعد از سال جاری: 
||سال آینده. (آنندراج). 
قاب. ((خ) واحه‌ای است واقع در میان صحرا 
در توب افریقا در جانب غربی «دنقله» و در 
چهل وپنج‌هزارگزی ساحل نیل, طول آن از 
شمال به جنوب یکصدوهفتادهزارگز است و 
چون ارتفاع سطح آن کمتر از نيل ات با 
احداث جداولی از نیل آن رامعمور و مسکون 
ساخته‌اند. عمران و آبادی أن سابقا بیش از 
این بوده است. در دویت وچهل‌هزارگزی 
مغرب آن واحه‌های دیگری به نام قاب الکبیر 
قرار دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
قاب.((خ) قریه‌ای است در خاک مصر در 
طرف چپ رود نیل به فاصلة 
بیست‌ونه‌هزارگزی جنوب شرقی «اسنه» و 
در نزدیکی خرابه‌های شهر قدیمی که به زبان 
قبطی «نخب» و به زبان یونانی «التیه» نامیده 
میشود قرار دارد. دارای آثار عنیقه و بعضی 
قور قدیمه حاوی سردابه‌هائی است. (از 
قاموس الاعلام ترکی), 
قاب آینه. (پ ي ن /ن ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) چارچوب که آبنه در آن گیرد. 
قاباخ. (اخ) دهی است از دهستان لاین 
ب‌خش کلات شسهرستان دره گز در 
شش‌هزارگزی شمال کبود گنبد واقع است. 
سرزمین آن کوهستانی و هوای آن ممتدل 
است. ۱٩‏ تن سکنه دارد. مذهب انان شيعه و 
زبانشان کردی است آب آن از رودخانه و 
محصولات آن غلات و تریا کاو بن‌شن و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
قاباق تپه. [تَ پ] ((خ) دمی است از 
دهتان حومة پخش سلماس شهرستان 
خوی در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری 
سلماس و چهارهزارگزی جنوب شوسه 
سلماس به ارومیه زمین آن دره و هوأی آن 
معتدل و دارای ۴۰ نفر سکنه است. مسذهب 
ایشان شیعه و زبانشان ترکی اسست. آب آن از 
چشمه است و محصولات آن غلات و شغل 
مردم آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
اهالی جاجیم‌باقی است و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 


1 0 2 - Cadre. 











1۸۴ 


قابان‌باسان. ((خ) دهی است از دهان 
چای‌یاسار بخش پلدشت شهرستان ما کو در 
۲هزارگزی جنوب باختری پلدشت و 
دوهزارگزی جنوب شوسۀ پلدشت به ما کو 
زمین آن جلگه هوای آن معتدل و مالاریائی و 


قابان‌باسان. 


دارای ۱۴۰ تن سکنه است. مذهب آنان شيعه 
و زبانشان ترکی است. آب آن از رودخانه 
زنگار و محصولات آن غلات و پبه و برنج و 
کنجد و شقل مردم آن زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قابا نکندی. (ک] ((خ) دی است از 
دهتان ار بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. در ۵هزارگزی جنوب خاوری مراغه 
و ٩هزارگزی‏ شمال خاوری شوه میاندوآب 
به شاهین‌دژ در دره واقع شده و هوای آن 
معتدل است. ۲۰۵ تن سکنه دارد که مذهب 
آنان شیمه و زبانشان ترکی است. آب آن از 
رود آجسرلو و چشسمه تأسین ميشود. 
محصولات آن غلات و حبوبات و بادام و 
شغل مردم آن زراعت و صنایع دستی مردم 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۴). 

قاب انداز. (1] (نف مرکب) قمارباز. 

قاب‌باژ. (نف مرکب) آنکه قاب‌بازی کند. 
قمارباز, 

قاب‌بازی. (حامص مرکب) نوعی بازی که 
با قاب گوسفند کنند. بازی با پزول (بْجل) 
گوسفندو ماند آن. 

قاب‌بال.(ص مسرکب, [ مرکب) یکی از 
قاب‌بالان. رجوع به قاب‌بالان شود. 

قاب‌بالان.(!مرکب) حشراتی که پر و بال 
آنها در لاف ب‌اشد مانند سوسکها. 
(جانورشناسی عمومی ج ۱). 

قاب ترازو. [ب تَّ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خریطه. || ترازوخانه. ظرفی که در آن 
ترازو نهند. 

قابتورقای. (ترکی - مغولی, () قابتورقه. 

صندوقچه. کیه که نامه‌ها در آن نهند: و 


صدرالدین مکتوبی از امیر نوروز به حاجی . 


نارین نوشت در آن باب و پیش او رفت و او 
را کاسه گرفت و چنانکه واقف نگشت در 
قاءبتورقای او گذاشت. (تاریخ غازان 
ص۱۰۹). ان بروات در دست ایشان کهنه 
شدی, طمع از آن منقطع کرده سالها در 
قابتورقه و خریطه ایشان بودی. (تاریخ غازان 
ص 1۲۴۴ 
قابحی. (ترکی. ص مرکب. [مرکب) 
دروازهءب‌ان. درسان‌سرای. (دزی ج۲ ص 
۵ قاپوچى. رجوه به قاپوچی شود. 
قابخانه. [نْ / نٍ] (! مرکب) قمارخانه. چه 
قاب در اصل به معنی استخوانی است که يدان 





مار ميازند. (آنندراج). 

قاب دستمال. [د] (| مرکب) مرکب از قاب 
ترکی به معنی ظرف و دستمال فارسی. 
جامه‌ای که بدان در مطبخ ظرف شویند یا 
ظرف شه را خشک کنند. جماله و جمال. 
(منتهی الارب). ||رکوی که خوالیگران ظرف 
چرب را در آب گرم بدان سایند و چربی گیرند 
و آن غير جل قاب‌شوری است. و رجوع به 
قاب‌شور شود. 

قابرال. (إخ) تلفظ تركى كابرال'. 
بحرپیمای پرتقالی. رجوع به کابرال شود. 
قابوه. [ر ] (إخ) تلفظ ترکی کابره ". رجوع به 
کابره‌شود. 

قابس. [ب ](ع ص) نمت فاعلی از قبی. 
آتشخواه. 

قابس. آب ] ((خ)" یساقوت گوید: شهری 
است در شمال افريقا و جنوب شرقی تونس 
در ۳۰۰هزارگزی جنوب شهر تونس میان 
طرابلس و سفاقی و مهدیه. و تا طرابلس 
هشت منزل فاصله دارد. عرض جغرافیائی ان 
۵ درجه است. دارای آبهای جاری و باغها و 
نخلستانها و درختان توت. زیتون, پرتقال, 
لیمو, موز و نیشکر است و تجارت آن اهمیت 
دارد. رودخانه‌ای به همین نام از کنار آن 
میگذرد که آبی زلال و خنک دارد و باغهای 
قابس رامشروب مینماید. بکری گوید: شهری 
است زیبا دارای قلعه‌ای محکم و باغها و 
مافرخانه‌ها و مسجد جامع و گرمایه‌های 
فراوان که گردا گردان را خندقی بزرگ احاطه 
کرده‌است. در سوقع ضرورت آن را از آب 
انباشته سازند و در پناه آن خود را از تعمدی و 
تجاوز دشمن نگهداری کنند. دارای سه 
دروازه است. و بیست‌هزار تن جمعیت دارد 
که‌بیشتر آنها عربند. ابن بطوطه گوید: این شهر 
در ماحل دریای روم واقع است. 
قابس. [ب] (اخ) (تگۀ ...) تنگه‌ای است در 
جنوب تونس و خلیج قابس و بین شط فجیج 
و شط جرید واقع است و خشکی آن ۵ گر 
آرتفاع دارد. اطراف آن برای کشتی‌رانی 
مناسب است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
قابس. [ب ] (إخ) (خلیج...) خلیجی است در 
ساحل جنوب شرقی تونس و به نام شهر 
قابس شهرت یافته است. در شمال آن جزیره 
قرقنه؟ و در جنوب آن جزيرة جربه واقع 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

قاب‌ساز. (نف مرکب) کسی که شغلش 
ساختن قاب باشد. 
قاب‌سازی.(ح‌امص مرکب) عمل 
قاپ‌ساز. 

قاب ساعت. [ب غ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)* از ترکی قاب به معلی ظرف + 
ساعت. قابی که ساعت را در آن نهند. رجوع 





قابض. 

به قاب شود. 

قابسی. [ب] (ص نسبی) نبت است به 
قابس که یکی از شهرهای شمال آفریقا است. 
قابسی. [پ ] ((خ) علی‌بن عبدالنفار, مکنی 
به ابوالحن, سمعانی آورد: من او را در جامع 
دمشق ملاقات کردم پیررمردی کوتاه‌قد بود و 
از سفر حج از راه عراق بصوب وطن مراجعت 
میکرد من از او چند بیت شعر استفاده بردم. 
(سمعانی), 

قابسی. [ب] ((خ) علی‌ین محمدبن خلف 
معافری قیروانی معروف په قابسی (۳۲۴ - 
۳ د.ق.)عالمی نابا و مالکی‌مذهب است 
که‌در آفریقا میزیست و حدیث‌ها و رجال و 
اسناد حدیث‌ها را حفظ داشته و فقیه اصولی 
است. اصل او از قیروان است. او را تألیفاتی 
است از جمله: ۱- الممهد در فقه که کتابی 
است بار بزرگ, ۲-المتقذ من شبه التأويل. 
۳- ملخص الموطاً. ۴- الرسالة المفصلة 
لاحوال المعلمين و المتعلمین. (الاعلام 
زرکلی ص ۶۹۰). 
قابسی. [ب] (إِخ) تمودین مسلم قاسی » 
مکنی به ابومنصور از قابس افریقا (از علماء 
است). (سمعانی). 
قایسی. (ب] (زخ) عبداشین محمد فریاط. 
ابن ما کولاگوید که ابسوزکریا بخاری از او 
روایت کرده است. (سمعانی). 
قاپسی. (ب] (إخ) عسسی‌بن ابی‌عیسی, 
مکنی به ابوموسی منسوب به قابس شمال 
آقریقا. از علماء است (سمعانی). 
قاب شانه. [ب ن /ن ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) از قاب ترکی + شانه. شانه‌نیام. 
شانه‌دان. 
قاب‌شور. (إ مرکب) ژنده‌ای که به آب چلو 
یا جز آن خیسانده و ظروف چرب را بدان 
شویند. قاب‌دستمال. رجوع به قاب‌دستمال 
شود. 
قابض. [ب ] (ع ص) مسیراننده. ||گیرند». 
(ناظم الاطباء). به پنجه گيرنده. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء), در مشت گیرنده. 
(ناظم الاطباء). ||درآورنده. بیرون کشنده. 
قابض روح: 

قابل انوار عدل. قابض ارواح مال 

قتنة آخر زمان, از کف او مصطلم. ‏ خاقانی. 
- قابض ارواح؛ گیرندة جانهاء عزرائیل. 

- قابض جریمه؛ مامور اخذ جریمد. 

- قابض مالیات؛ محصّل مالیات. تحصیلدار 
مالیات. 

|اشتاب‌کننده در رفتار از مغ و جز آن. ]ابه 


2 - Cabra. 
4 - Kerkena. 


1 - Cabral. 
3 - Gabes. 
§ - Monlre porte. 








قابض. 
شتاب راننده. (منتهی الارب). ||ستصرف و 
مسالک. ||اسانت‌دار. (ناظم الاطباء). 
||فرا گیرنده و تنگ‌کنده روزی, (مهذب 
الاسماء). ||دریافت‌کننده. محصل مالیات 
دیوانی: تو فضولی يا قابض. ||زمخت. 
نی ی ای و او ی 
کند. هرچیز که يوست طبع آورد و مزاج را 
خشک کند. گس. دبش. عَفص. بست‌کن. 
جمم‌کننده. گلوگیر. ترنجیده کننده. (ناظم 
الاطباء). داروی شکم‌بند. مقابل مسهل. نزد 
پزشکان داروئی را نامند که اجزاء عضو را 
جمع سازد. (الموجز فى فن الادویه). طعم 
گیرنده را نامند که اجزاء زبان را بهم آورد و 
فعل او تبرید و تجفیف و تفلیظ و تقویت اشتها 
است و در غر طعم مراد از آن حابس است که 
به سیب بهم آوردن اجزاء عضو, حبی و 
استمسا ک‌کند. شیخ الرئیس گوید: داروشی 
است که اجزاء عضو را بهم آورد و مجاری آن 
را مسدود سازد. (از قانون بوعلی چ رم کتاب 
درم ص ۱۲۰). 
قابض. [ب] ((خ) نامی از نسامهای 
خدای‌تعالی, (مهذب الاسماء) (مجمل اللغد). 
قابض. [ب] (اخ) خواجه درویش احمد 
قابض. رجوع به احمد قابض شود. 
قابضات. [ب |(ع ص. اج قابضة. 
چیزهائی که قبض کند و درهم کشد. ترتجیده 
کنده. (ناظم الاطباء). ادوية قابضه. 
|اچیزهای زمخت. (ناظم الاطباء). ||دنده‌ها, 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
قابض ارواح. (ب ض آز] ارکب 
اضافی, ! مرکب) جان‌گیر. (روضة المقول). 
جان‌ستان. جان‌ستاننده. گیرندة جانها. ||(!خ) 
ملک‌الموت. عزرائیل: محمد مصطفی که 
خواجة هر دو سرا بود قابض ارواح از عالم 
جلال به قضای جانش آمد. (تصص الانبیاء 
جویری ص ۲۲۰). نه از حشمت محشمان 
با ک‌دارد نه بر ضعیفی بیچارگان ببخشاید. این 
قابض ارواح این هادم لذات است. (قصص 
الانبیاء جویری ص ۲۴۳). 
قابل انوار عدل, قابض ارواح مال 
فتنه آخر زمان از کف او مصطلم. ‏ خاقانی. 
قابض جریمه. (ب ض ج م / ع] (ص 
مرکب) کسی که تاوان و جریمه در نزد وی 
جمع ميشود. (ناظم الاطباء). 
قابض مالیات. [ب ض] (ص مرکب) 
آنکه مالیات در نزد وی جمع میگردد. (ناظم 
الاطباء). 
قابضة. [پ ض ] (ع ص) تأنیت قابض. 
|| عضلات قابضه؛ عضلاتی باشد که سینه را و 
اندامهای دم زدن را فراز هم آرد تا هوای 
گرم‌گشته و دودنا ک‌شده‌را که از حرارت دل 
سوخته بیرون کند و عضله‌های قابضه هشت 





عضله است. از هر سوی چهار عضله. (ذخیرهة 
خوارزمشاهی). 
قابضی. [ب] (حامص) تحصیل مالیات 
دیوانی کردن؛ | کثر اوقات به صاحبجمعی و 
قابضی قیام مسیمود. (دستور الوزراء 
ص ۴۵۲). 
قابع. [پ ] (ع ص) تاسه‌زده. (منتهی الارب). 
|اکسی که از ماندگی نفس وی قطع شود. 
(ناظم الاطباء). 
قابعاء . [ب ](ع ص) گول. احمق: یا ابن 
قابعاء. (متهی الارب). 


قاب عکس. [ب ع] (تسرکیب اضافی, ( 


مرکب) از قاب ترکی به معنی ظرف + عکس. 
چارچوبی که عکس در وی گيرند. 


قاب عینکت. [ب ع /ع نْ] (ترکیب اضافی. 


[مرکب) از ترکی قاب به معنی ظرف + 
عینک. ظرف یا جعبه‌ای که عینک در آن 
گذارند. 
قاب قوآن. زب قز ) (ترکیب اضافی. إ 1 
مرکب) از ترکی قاب به ممت ظرف + قرآن. 
کیسه گونه‌ای به قطع قرآن که قرآن را در وی 
جای دهند. پوششی از جامه یا چرم که قران 
را در آن جای ميدهند. 
قاب قمار. [ب تي /ق] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) اشتالنگ که با آن قمار کند؛ 
نخواهی دست شت از نعمت ظالم مگر روزی 
که چون فاب قمارت کرده خاک ترنشین قابض. 
خاقانی. 
رجوع به قاب شود. 
قاب قمارخانه. [ب قي /ق ن / ن] (ص 
مرکب) |[گربز, سخت گریز.ارقه. ||لابالی. 
||سخت بیشرم برای کثرت معاشرتهای بد. 
قاب قوسین. [ب ق س ] (تریب اضافی, | 
سرکب) مقدار دو کمان. (غياث اللفه) 
(آنندراج ). بقدر دو کمان و بعضی گفته‌اند قاب 
مابین مقبض و سية است و هر کمانی رادو 
قاب است. مأخود از آية قرآن کریم: فکسان 
قاب قوسن او ادنی. (قرآن ۹/۵۳). در 
اصطلاح عرفاء؛ جرجانی گوید: قاب قوسین 
مقامی است بلند و آن مقام قرب اسمائی است 
که مقابله میان اسماء الهی و دوگانگی آنها 
معتبر و محرز است در داثر؛ امر الهی که 
عبارت است از داثر؛ وجود چون ابداء و 
اعاده. نزول و عروج» فاعلیت و قابلیت. و آن 
اتحاد با حق است با بقاء تعین و تمیز که از آن 
در عرف ایشان تعبیر شود به اتصال, و بالاتر 
از این مقام اوادنی است و آن مقام احدیت 
عين و جمع آن است که تعین و تمبز نیز 
برداشته شود و دوگانگی اعتباری به کنار رود 
و اینجا مرحله فناء محض و طمس کلی هم 
رسوم است. (ترجمه از تعریقات)؛ 
به قاب قوسین ان رابرد خدای که او 





قابل. ۱۷۲۸۵ 


سبک شمارد در چشم خویش وحشت غار. 
ابو حنیفۂ اسکافی. 

از طاعت بر شد به قاب قوسین 

پیغمبر ما از زمین بطحاء. e‏ 

با تو قرب قاب قوسین آنگه افتد عشق 

کزصفات خود به بعدالمشرقین تس 

خاقانی, 

رنگ زلفت بس شب معراج من . 

قاب قوسینم دو ابروی توبی. ‏ خاقانی. 

قاب قوسین او در آن اثنا 

از دنی رفت سوی او ادنی. نظامی. 

بین ای هفت‌ساله قرة العین 

مقام خویشتن در قاب قوسین. نظامی. 

فرس بیرون جهاند از کل کونین 

علم زد بر سریر قاب قوسین. نظامی. 

سردار رسل امام کونین 


سلطان سریر قاب قوسین. سلمان ساوچی, 
||در تداول عامهٌ فارسی‌زبانان, قاب قوسین 
درآمدن؛ سخت نزار بودن که همه استخوانها 
برجسته نماید. سخت لاغر بودن بطوری که 
همه است‌خوانها از زیر پوست دیده شود. 
قابک پاء (ب ک ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
غوزک پاء 
قاب کردن. (ک د] (مص مرکب) از قاب 
ترکی +کردن فارسی. جایگیر کردن چیزی 


در قاب. 
قا بکولب. (نف مرکب) نجار که قاب سقنها 
سازد و کوبد. 


قابل. [ب ] (ع ص) نت فاعلی از قبول, 
پذیرا. پذیرنده. قبول‌کننده. (غیاث). مستعد 


قبول؛ 

قابل انوار عدل, قابض ارواح مال 

فتن اخر زمان, از کف آو مصطلم. خاقانی. 

آن قابل امانت در قالب بشر 

و آن عامل ارادت در عالم جزا. خاقانی. 

حاملی محمول گرداند ترا 

قابلی مقبول گرداند ترا 

قابل امر ویی قابل شوی 

وصل جوئی بعد از ان واصل شوی. مولوی. 

محل قابل و آنگه نصیحت قایل 

چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال. 
سعدی. 

چون بود اصل گوهری قابل 


تریت را در او اثر باشد. سعدی (گلستان). 
||لايق. سزاوار. (غیات) (آتدراج). ||هنرمند. 
|اباوقوف. کارآزموده. (ناظم ایا ||آتی. 

آتیه. اینده. پیش‌اینده. (اتندراج). سال ا 
(منتهی الارب). عام قابل, مقابل ماضی. دیگر 
سال. دوم سال. (سهذب الاسماء). || آنکه 
میگیرد دلو آب را از آبکش. (ناظم الاطباء). 
|| پندیده. (آنندراج) (غیاث). ||ضامن. 
(آنتدراج) (غیاث) (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 





۶ قابل. 


فلسفه) از امطلاحات فلفه !؛ متفعل. 
مفعول. معمول. ماده. محل. مقابل. فاعل. 
تهانوی گوید: عبارت است از منقعل که آن را 
ماده و محل نیز نامند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||از اصطلاحات عرفاء. تهاتوی 
گوید:در اصطلاح تصوف بطوری که از فصل 
اول از شرح قصوص قیصری استفاده میشود 
عبارت است از اعيان ثابته از جهت انکه 
فیض وجود را از فاعل حق قبول میکند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون): 
توئی مقبول و هم قابل توئی مفعول و هم فاعل 
توئی مسوول و هم سائل توئی هر گوهر الوان. 
ناصرخسرو. 
ترکیب‌ها: 
- قابل‌اتساع. قابل‌اجرا. قابل‌احتراق. 
قابل‌ارتجاع. قابل‌استیناف. قبابل‌اشتعال. 
قابل‌اعماد. قابل‌اعتراض. قابلاغماض. 
قابل! کل. قابلالتوب. قابل‌امانت. قابل‌امتداد. 
قابل‌انباط. قابل‌انتشار. قابل‌انتقال. 
قابل‌انجذاب. قابل‌انحلال. قابل‌انحاء. 
قابل‌انقاد. قابل‌انعکاس. قابل‌انقباض. 
قابل‌انکسار. قابل‌تأدیه. قابل‌تیدیل. 
قابلتبلور, قابل‌تجهیز. قابل‌تجزیه. 
قابل‌تحلیل. قابل‌تردید. قابل‌ترکیب. 
قسابل‌تصعید. قابل‌تفیر. قابل‌تمسخر. 
قسابل‌تنفس. قسابل‌توجه. قابل‌حمل. 
قایل‌حیات. قابل خوردن. قابل‌دقت, قابلذ کر. 
قایل‌ذوب. قابلرجوع, قابل‌زراعت. 
قابل‌شکیب. قابل‌غرس. قابل‌فخ. قابل‌قبول. 
قابل‌قبول بودن. قابل‌قبول نبودن. 
قابل‌قسمت. قابل‌قیاس. قابل‌ملاحظه. 
قابل صول, 
قابل. [ب] !خ) نمی از ن‌امهای 
خدای‌تعالی. 
قابل. [ب ] ((خ) مسجدی است در طرف 
چپ مجد خیف در منی. (منتهی الارب). 
قابل. [ب ] ((ج)" قابیل. فرزند آدم که بر 
برادر خود هابیل رشک برده او را کشت. 
رجوع به قابیل شود. 
قابلاتساع. [پ ل إت ت ] (ص مرکب) 
گسترش‌پذیر. هر چه که بتوان آن را وسعت 
داد. 
قابل)حواء . [ب ل !] (ص مس رکب) 
اجراشدنی. انجام‌پذیر. اجراءپذیر. 
قابلاحتراق. [ب لٍ ات (ص مرکب) 
(اص‌طلاح فیزیک و ضیمی) ماده.. 
احتراق‌پذیر. سوختنی. رجوع به قابلیت 
احتراق شود. 
قابل ارتجاع. [ب ل || (ص مرکب)۴ 
اصطلاح فیزیکی) جسم... ارتجاع‌پذیر. 
برگشت‌پذیر. رجوع به قابلیت ارتجاع شود. 
قایل استیناف. [ب لٍ!] اص مسرکب)؟ 





اسیناف‌پذیر. پژوهش‌پذیر. ||(اصطلاح 
حقوق). رجوع به قابل‌پژوهش شود. 
قابلاشتعال. آب لٍ ات ] (ص مسرکب) 
قابل‌احتراق. روشن‌شدنی, 
قابلاعتراض. (ب ل !ت1 (ص مرکب) 
اعتراض‌پذیر. ||(اصطلاح حقوق) حکمی که 
بتوان بدان اعتراض کرد. هر حکمی که غاب 
از دادگاه بخش یا شهرستان صادر شده باشد. 
احکام و قرارهائی که غیاباً صادر شده باشند 
در مدت معین قابل‌اعتراض است. رجوع به 
قانون آئین دادرسی شود. 
قابلاعتماد. [ب لٍ | ت] (اص مسرکب) 
قابل‌اطمینان. انکه یا انچه اعتماد کردن را 
بشاید. 
قابلاغماض. [ب ل!] (ص مرکب) 
چشم‌پوشیدنی. آنچه بتوان آن را نادیده 
گرفت. 
قابل! کل. (ب ل | اص مرکب) خوردنی. 
هر چیز که خورده شود. ما کول. 
قابل التوب. [ب لث ت] ((غ) ن‌امی از 
تامهای خدای‌تعالی به معنی پوزش پذیر. 
قابل امانت. [ب ل أنْ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آدم. کنایه از ادمیزاد است. (برهان) 
(آنندراج): اشاره به آیت انا عرضنا الامانة 
على السموات والارض و الجبال فابین ان 
یحملنها و اشفقن منها و حملها الانان انه كان 
ظلوماً جهولاء (قرآن ۷۲/۳۳ 
آن قابل امانت در قالب بشر 
و آن عامل ارادت در عالم جزا. ‏ خاقانی. 
قابل امتدا۵. (ب ل اتِ] (ص سرکب)٩‏ 
امتدادپذیر. کشش‌پذیر. رجوع به قابلیت 
امتداد شود. 
قابل انبساط. [ب ل اب ] (ص مرکب) ۶ 
بط پذیر. در مقابل قابل‌انقباض. رجوع به 
قابلیت انبساط شود. 
قابلانتشار. [ب ل ات ] (ص مرکب) آنچه 
بتوان آن را منتشر کرد. مقایل قابل‌توقیق. . 
قابل افتقال. [ب لا ت] (ص مرکب) آنچه 
بتوان به دیگری منتقل کرد. انتقال‌پذیر. 
||ملک... منقول. در مقابل غیرمنقول. 
قابل انحذاب. [ب ل !ج ] اص مرکب) 
جذب‌شدنی. 
قابلانحلال. [ب لٍ(ح] (ص مرکب) 
انحلال پذیر. رجوع به قابلیت انحلال شود. 
قابل انحفاء . [ب لٍ (ح] (ص مرکب) 
انحناء پذیر. 


| قابل انعقاد. (ب ل۱ع](ص مس رکب) 


انعقادپذیر. منعقد شدنی. 

قابل انعکاس. [ ب ل اع ] ( ص رک" 
انمکاس پذیر. رجوع به قابلیت انعکاس شود. 
قابل انقباض. [پ لاق ] (ص مسرکب) 
اتقباض پذیر. مقابل انبساط پذیر. 





قابل تمیز. 
قابل انکسار. [پ لٍ (کِ] اص‌مسرکب)۸ 
انکسار پذیر. شکست‌پذیر. (فرهنگ رازی). 
قابل ایروانی. [ب لز] ((ج) حسنعلیخان 
فرزند محمدخان قاجار و از سردم ایسروان 
است. سالها در خدمت شاهزاده محمود میرزا 
زیحه است. این اشعار از اوست: 
گفتی‌به روز مرگ بیایم به پرسشت 
باری چنان با که یائی بکار ماء 
زاهد به زهد نازی و ترسم سبق برد 
از نامه سفید تو روی سیاه ما. 
از دست ستم‌های تو دارم گله بسیار 
ما راگله بسیار ترا حوصله بسیار 
تنها نه من أَشفتة آن زلف درازم 
دیوانه چو من هست در این سلسله بسیار, 

(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۴۲۴). 
قابل پژوهش. (ب ل پ دا اص مرکب) 
(اصطلاح حقوق) هر حکمی که از دادگاه 
بخش یا شهرستان صادر شده باشد. احکام و 
قرارهائی که از محکمد بدوی (اعم از دادگاه 
شهرستان و دادگاه بخش) حضوراً صادر شده 
باشد در مدت معین قابل‌پژوهش است. 
رجوع به قانون ائین دادرسی مدنی شود. 
قابل تادیه. (پ ل َء ی / ي] (ص 
مرکب) پرداختنی. تأدیه‌پذیر. وامی که بستوان 
ان را پرداخت. 
قابل تبدیل. [پ ل ث] (ص مسرکب) 
قابلتفییر. تبدیل‌پذیر. صرف‌پذیر. 
قابل تجزیه. (ب ل ت ی ](ص مرکب) 
تجزیه‌پذیر. آنچه بتوان اجزاء آن را تفکیک 


کرد. 

قابل تحلیل. (ب لٍ ت] (ص مرکب) 
تحلیلی. مقابل قابل‌ترکیپ. 

قابل ترد ید. [ب ل تَ) (ص مرکب) 
مشتبه. تردید کردنی, 

قابل ترکیب. [ب ل ت] (ص مسرکب) 
ترکیب پذیر. در مقابل قابل تجزیه. 

قابل تصعید. [پ ل تَ](ص مسرکب) 
تصعید پذیر. بالارفتنی, 

قابل تغبیر. آب ل تَ] اص مسسرکب) 
تخیر پذیر. برگشتنی: 

ساقیا می ده که با حکم ازل تدبیر نیست 
قابل‌تفیر نبود آنچه تمن کرده‌اند. حافظ. 
قابل تمسخر. [ب ل ت م خ] (ص مرکب) 
مسخره‌پذیر. درخور استهزاء. 

قابل تمیز. [ب لِ ت ] (ص مرکب) (اصطلاح 
حقوقی) قابل‌فرجام. رجوع به قابل‌فرجام 


1 - ۷ 2 - 0. 

3 - Flexible. 

4 - Appealable انگیی‎ 4. 

5 - Exlensible. 6 - Expansible. 
7 - Réflexible. 8 - Réfrangible. 








شود, 
قابل تنفس بل ترف ف ] (ص مرکبا 
(صوای...) هوای مناسب برای تنفس. 
قابل نفس کشیدن. هوائی که بتوان آن را 
اناق کرد. 
قابل حیات. [ب ل ح] (ص مرکب) آنکه یا 
آنچه حیات پذیرد. ||در تداول عامه. ماندنی. 
قابل خوردن. [ب لٍ خوز / خُر ذ] (ص 
مرکب) قابل! کل.خوردنی. 
قابلذ کر. [ب ل ذ] (ص مرکب) موضوع 
بااهمیت. اة یادآوری. شایان یادآوری. 
آنچه لاقت یاد کردن را دارا بود. 
قابل ذوب. [ب ل 1 (ص مس رکب) 
گداختنی. آپ‌شدنی. 
قابل رجوع. (ب لٍ ر1 (ص مسسرکب! 
رجوعپذیر. بازگشت‌دادنی. 
قابل‌زراعت. آب ل ز ع] (ص مسرکب) 
قابل‌کشت: کشعنی. 
قابل فرحام. [ب ل ف ] (ص مسرکب) 
(اصطلاح حقوق) حکم یا قراری که به موجب 
قانون قابل‌رجوع به دیوان تمیز باشد. هر 
حکم استیافی که از دادگاه شهرستان یا استان 
صادر شده باشد در مدت معین قابل رسیدگی 
فرجامی است. رجوع به قانون آئین دادرسی 
مدني شود. 
قابل فرض. (ب ل ت1 اص مسسرکب) 
فرض‌کردنی. تصورکردنی. قایل‌تصور. 
قابل فسخ. (ب ل ف ] (ص مرکب) عقد... 
برگشت پذیر. 
قابل قبول. (ب لق) اس مس رکب) 
پذیرفتتی. باورکردنی. 
قابل‌قسمت. [ب لٍ ق ۶) (ص مرکب) 
قابل قباس. [پ ۳ (ص مسسرکب) 
قیاس‌کردنی. قیاس‌پذیر. 
قابلگيی. [ب ل /ل] (حامص) مامانی. 
ماما گی. مامنافی. (ناظم الاطباء). عمل ماما. 
فن قابله. شفل قابلد. 
قابلمه. ([م /م] (ترکی, ۲۷ قسمی ظرف 
بزرگ فلرّی (مسین و غیره). ظرف فلژی 
بزرگ با در و سرپوش هم از فلز که بر وی 
استوار شود برای نگاه داشتن پلو و دیگر 


چیزها. دیگ فلزی سربسته برای طبخ. 








ترکیب‌ها: 
= قابلمه‌پز. قابلمه‌پری. قاپلمه کاری‌کردن. 
قابلمه‌ای. [ل م /2] (ص نسبی) به شکل 

قابلمه. به مانند قابلمه. 


- تکمة قابلمه‌ای؛ تکمه‌ای که از قماش جامه ۲ 


سازند. منگنه‌ای از پارچذ لباس. 

قابلمه پز. ال / م پَ] (نف مرکب) آنکه 
خوراک‌هارا در قابلمه بزد. آبگوشت‌پز, 
|[ (نمف مرکب) غذائی که در قابلمه پخته 
شود. 

قابلمه پزی. [ل م /م ب ] (حامص مرکب) 
شغل کسی که در قابلمه غذا میزد. قابلمه 


قابلمه کاری کردن. [[ م / م ک د) 
(مص مرکب) در اصطلاح زرگرهاء ورقة 
نازک از فلز روی چیزی کشیدن. روکش 
کردن. اب طلا یا نقره دادن. مطلا کردن. 
منضض کردن . |[و مجازا به معنی سمی 
کردن و کوشش. 

قابل وصول. آب ل و1 (ص مس رکب 
وصول‌شدنی. دریافت‌شدنی. آنچه بتوان 
وصول کرد از طلب و مانند آن. 

قابلة. [ب ل] (ع ص) قابله. نعت فاعلی 
مونث از قبول. پذیرنده. ||زن شایسته. رجوع 
به قابل شود. ||ماما: پیشدار. (زمخشری). مام 
ناف. (منتهی الارب), ماماچه. زنی که بچه 
زایاند. واردن. واردین. (تاظم الاطباء): 
همه را زاد به یکدفعه نه پیشی نه پی 
نه ورا قابله‌ای بود و نه فریادرسی. 


منوچهری. 

پردۀ فقرم مشیمه دست نطقم قابله 
خا ک‌شروان مولد و دارالادب منشای من. 

خاقانی. 
قابله پهر مصلحت بر طفل 
وقت نافه زدن بخشاید. 

خاقانی. 
ز یک قابله چند زايد سخن 
چه خرما گشاید ز یک نخل بن. 

نظامی. 


|ادایه. (مهذب الاسماء). زنی که بچه را 


پرورش دهد. ج. قوابل. پازا اج. (آتدراج)» ج. 
قوابل: وی نارق خویش که فت 


| زن جوان رااگر تیری در پهلو نشیند به که 


پیری. (گلستان). |إشب آینده. (منتهى 
الارب). فردا شب. (مهذب الاسماء). ||آتيه. 
مقبله. آینده: سنة قابله. ||(ا) در اصطلاح 
داروسازی ظرفی که در آن مایع مقطر جمع 
میگردد. (ناظم الاطباء). ظرفی که مقطر از 
قرع و انبیق در آن گرد آید و میزاب را در آن 
نهند. (از مفاتیح العلوم). |[(ص) مادة قابله, 
آدویه چون عسل و وازلین و زیت و غیره. 
قابله. (ب لإ للخ( از نواحی صنعاء شرقی 





قابلیت انبساط. ‏ ۱۷۲۸۷ 


است در یمن. (معجم البلدان), 
قابلی. [ب] (اغ) شاعر شیرازی (و با 
ترشیزی). که دارای طبع خوب بوده و خود را 
به صورت مردم سپاهی می‌آراسته و در آخر 
کاراز این سپاهیگری متقاعد گشته و به گوشۀ 
بی‌توشذ توکل نتسته در اوائل حال هجو 
مردم بسیار میکرده در آخر از این کار نیز توبه 
کرده‌و این مطلع از اوست: 
عجب نبود ز لطف ار زانکه بنوازی " غریبان را 
نوازی زآنکه رسم و عادت خوبی است " خوبان را. 
و اتفاقاً در این شعر هجو خود کرده که با 
وجودی که مزه ندارد قافیه هم معیوب اسست. 
(ترجمه مجالس النفائس ص ۶۴ و ۲۴۰). 
قابلیت. (ب لی ی] (ع مص.جعلی, #مص! 
شایستگی. سزاواری. برازندگی. استحقای, 
استعداد. لياقت. (ناظم الاطباء): 
داد حق را قابلیت شرط یست. 
مولوی. 
|اپذیرائی. شایستگی پذیرفتن. ||(اصطلاح 
فلسفه) استعداد قبول. اتفعال. منفعل شدن. در 
برابر شاعلیت. |المکان. احتمال. |قوت. 
قدرت. ا|هنر. ||معرفت. کفایت. |(سجال, 
|ارغیت. آرزو. خواهش. (ناظم الاطباء). 
ترکیب‌ها: 
- قابلیت احتراق. قابلیت ارتجاع. قابلیت 
ود قابلیت امکان. قابلیت انبساط. قابلیت 
ل. قابلیت انعطاف. قابلیت انعکاس. 
قابلیت تبدیل. قابلیت تراک 
حرکت. فا داشتن. قابلیت شخص. 
قابلیت قابل. قابلیت قسمت. قابلیت نفوذ. 
قابلیت احتراق, زب لی ی ت ! تا 
ار انا ا ت اد رن 
شدن. درخور احتراق بودن. رجوع 
قابل احتراق شود. 
قابلیت ارتحاع. اپ لی ى ت [ سا 
(تسرکیب اضافی, اسص مرکب) استعداد 
بازگشت داشتن. خاصیتی است که به واسطهٌ 
آن پعضی اجام پس از رفع قوه‌ای که باعث 
تغییر شکل آنها شده است به حالت اولیه 
برمیگردند. رجوع به قابل‌ارتجاع شود. 
قابلیت امتدا۵. [ب لی ی ت ا ټ) 
(ترکیب اضافی, امص مرکب) ‏ کشش پذیری. 
قوه قبض و بط و کشش داشتن. (اصطلاح 
هندسی). 
قابلیت انبساط. (ب لی ی ت اغ ب] 
(ترکیب اضافی, ابص مرکب) اتاع‌پذیری 
(اصطلاح فیزیک). رجوع به قابل‌انبساط 
.۰ - 2 .1 - 1 
۴-نل: خویست. 
Extensibililê.‏ - 5 


۳-نل: بنوازد. 











۸ قابلیت انحلال. 


شود. 
قابلیت انحلال. اپ لی ى ت ا ے] 
(ترکیب اضافی, إمص مرکپ) ! انحلال‌پذیری. 
رجوع به قابل‌انحلال شود. 
قابلیت انعطاف. زب لی ی ت ۱ ع) 
(تركب اضسافی: اسص مرکب)۲ 
ان‌طاف‌پذیری. قابلیت انحناء. قابلیت 
خمیدگی پذیرفتن (اصطلاح فیزیک). 
قابلیت انعکاس. (ب لی ی ت ۱ ع) 
(ترکیب اضافی, (مص مرکب)" آنچه درخور 
باشد منعکس شدن چیزی را, انعکاس‌پذیری 
(اصطلاح فیزیک). رجوع به قابل‌انعکاس 
شود. 
قابلیت انقباض. اب لی ی ت ! تا 
(ترکیب اضافی, امص مرکب) انقباض‌پذیری. 
قابلیت قبض (اصطلاح فیزیک). در مقایل 
قابلیت بسط. 
قابلیت تبد یل. [ب لی ی تِ تَ] (ترکیب 
اضافی, (مص مرکب) قابل‌تعویض بودن. 
قابلیت تحویل, قابلیت استحاله در فلزات 
(اصطلاح فیزیک). رجوع به قابل‌تبدیل شود. 
قابلیت ترا کم. زب لی ی ت ت ک) 
(ترکیب اضافی, (مص مرکب) قابلیت تکائف. 
پذیرائی بهم‌فشردگی (اصطلاح فیزیک). و آن 
خاصیت اجسامی است که بر اثر فشار حجم 
آنها تغییر میکند. این خاصبت در جامدات 
بار کم و در مایعات قدری بیشتر و در 
گازهافوق العاده زیاد است. 
قابلیت تقسیم. [ب لی ی تِ تّ] (ترکیب 
اضافی, اسص مرکب) در ماده و عدد. 
تسقیم‌پذیری. درضور تسقیم بودن. 
قابل‌قسمت بودن. رجوع به قابلیت قسمت 
شود. 
قابلیت تکاثف. (ب لی ی ت ت ث] 
(ترکیب اضافی. (مص مرکب) قابلیت ترا کم. 
رجوع به قابلیت ترا کم شود. 
قابلیت حرکت. (پ لی ی تِ ح ر ک] 
(ترکیب اضافی, (مسص مرکب) قابلحرکت 
بودن. پذیرای حرکت بودن. 
قابلیت داشتن. [ب لی ی تَ] امسص 
مرکب) از قابلیت عربی + داشتن فارسی. 
لایق بودن. قابل‌بودن. استعداد ذاتی داشتن. 
برازندگی و شایستگی داشتن. 
قابلیت قابل. [پ لی ی ت ب] (ترکیب 
اضاقی, [ مرکب) (اصطلاح فلسفه) آمادگی 
قابل برای قبول امری که از فاعل صادر 
میشود. در برابر فاعلیت فاعل (اصطلاح 
فلفه). 
قابلیت قسمت. (ب لی ی ت ي ] 
(ترکیب اضافی. (مص مركب) قابل انقسام 
بودن. قابلیت تقیم. قابلیت تجزیه (اصطلاح 
ریاضی و فلسفه). 


۲ 





قابلیت نفوذ. [ب لی ی تِ ن] (ترکیب 
اضافی, امص مرکب) نفوذپذیری. در شيشه و 
پارچه و مانند آن. 

قابو. () فرصت. (آنندراج). و قابو یافتن 
فرصت یافتن است. || توانائی. قوت. طاقت. 
(تاظم الاطباء). 

قابوپرست. [پ ز] (نف مرکب) ظالم و 
جفا کارکه منتظر فرصت باشد. (انندراج). 

قابودی. (ترکی, () نوعی ماهی که از نوع 
ماهیهای قنات است. (دزی ج۲ ص ۲۹۵). 





قابردی 


قابور. (ترکی, [) قابوک. مخارجۀ عمارت. 
(ناظم الاطباء). سخارجة عمارت که در 
خانه‌ها میازند و ان را در روم «یوکلک» 
گویند.(فرهنگ شعوری). ||ناردانی که بر 
کنارهای بام سازند تا اب باران و برف بر آن 
سیلان کند. (ناظم الاطباء). 

قابوس. (ع ص) مرد نیکوروی خوشرنگ. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قابوس. (إِخ) معرب کاوس که نام یکی از 
پادشاهان کیان است. (منتهی الارب). رجوع 
به کاوس شود. 

قابوس. (إِخ) ابن مصعب. فرعون سوم از 
فراعنة مصر که پس از مرگ ریان‌بن ولد 
عموزاد؛ او جلوس کرد. او هم‌زمان با یوسف 
صدیق و پادشاهی ستمکار و خودکام و 
خونخوار بود و راهنمائها و دعوت پیفمر 
بنی‌اسرائیل را بچیزی نگرفت و آنان را 
همواره به کارهای طاقت‌فرسا و جانکاه 
موظف میساخت. (از حبیب السیر چ خیام 
ج۱ ص ۷۴ ۰۷۵ ۸۱). در باب فرعون معاصر 
یوسف اختلاف است.» فرعون لفظی است که 
افادة وظیفه و منصب نماید و علم شخصی 
نیست ولی از روی جزم و قطع میتوان گفت که 
این فرعون فرعون خروج نبوده است بلکه از 
فراعنه هیک وس یا شبانان و احادیث 
اسم«پوفس» نوشته‌اند که آخرین سللهً 
ملوک این طبقه بوده است. (قاموس کتاب 
مقدس). 

قابوس. ((خ) ابن منذر. رجوع به قابوس‌بن 
هند شود. 

قابوس. ((خ) ابن نعمان‌ین منذر. آنگا» که 
بلی‌یربوع بر سر متصب رداقت ۵ نافرمانی 
نعمان کردند وی فرزند خود قابوس و 
حسان‌بن منذر را با لشکری از مردم حيرة و 
دیگران بسوی ایشان روانه کرد. هر دو طرف 
در طخفه به هم رسیدند و جنگی در گرفت. 





قابوس. 


قسابوس و لشکریانش شکست خوردند و 
طارق‌بن عمیره اسب قایوس را پی برید و او 
را گرفت تا داغ بر پیشانی تهد. قابوس گفت 
شاهان را داغ بر پیشانی ننهند. طارق وسائل 
سفر آماده کرد و او را بسوی پدر روانه 
ساخت. (عقدالفرید ج ۶ ص ۸۷. 
قابوس. ((خ) ابن وشمگیر ملقب به 
شمس‌المعالی و مکنی به ابی‌الحسن از سللة 
آل‌زیار. وی به سال ۳۶۷ ه.ق.بجای برادر 
خود بیستون‌ین وشمگیر * جلوس کرد در 
همین سال رکن‌الدوله نیز درگذشت و مملکت 
قلمرو او میان سه پسرش عضدالدوله و 
مسویدالدوله و فخرالدوله تسقسیم شد. 
عضدالدرله و مویدالدوله در ملک فخرالدوله 
طمع کردند و جنگی درگرفت و سرانجام 
فخرالدوله به طبرستان بگریخت و به 
قابوس‌بن وشمگیر که شوهر خاله او بود پناه 
برد. عضدالدوله و مویدالدوله به قابوس پینام 
فرستادند که فخرالدوله را به ایشان تحویل 
دهد. ولی قابوس نپذیرفت و بهانه برای 
لشکرکشی عضدالدوله به طبرستان و گرگان 
فراهم آمد و چون قابوس تاب مقاوست 
نداشت پس از مختصر جنگی در نزدیکی 
استراباد منهزم شد و به سال ۳۷۱ ه.ق.با 
فخرالدوله به خراسان گریختند. حکومت 
خراسان از جانب سامانیان در این تاریخ با 
حساءالدوله تاش بود. و او از طرف امیر 
نوح‌بن منصور سامانی مأمور شد که قابوس و 
فخرالدوله را مدد کند. حام‌الدوله و امیر 
فاق گنبرگان را اس کتردندولی 
موّیدالدوله با دادن رشوه بار به امیر فائق او 
را پفریفت تا در اثنای جنگ فرار کرد و 
دیگران نیز تاب پایداری نیاورده شکست 
خوردند و لشکر سامانی کاری از پیش نبرد و 
قابوس پس از چهار سال سلطنت (۳۶۶- 
۱ د.ق.)در حدود ۱۸ سال (۳۷۱ - ۳۸۸) 
از امسارت محروم و در خراسان در پناه 
آل‌سامان بزیست. اما فخرالدوله چون 
برادرش عضدالدوله به سال ۳۷۲ ه.ق.و 
برادر دیگرش مویدالاوله به سال ۳۷۳ مردند 
به دعوت صاحب‌بن عباد وزير موّیدالدوله از 
خراسان به ری آمد و یجای برادر نشت» 
ولي گرگان را بجای آنکه به قابوس وا گذا رکند 
به ابوالعباس حسام‌الدوله تاش وا گذاشت و 


1 - Solubilité. 2 - ۴۱6۵6۰ 

3 - Reéflexibilité. 

4 - Transmulabililé. 
۵-میزبانی.‎ 

۶-تاریخ گزیده او را بنام بهسفرن و ناریخ 

کامل بیستون ضبط کرده است, و اخیر صحیح 


است. 








قابوس. 
همچنان تا سال ۳۸۸ ولایت گرگان در دست 
عفال آل‌بویه ماند. پس از سرگ صاحببن 
عباد به سال ۳۸۵ و وفات فخرالدوله به سال 
در احوال دیلمیان عراق ضعف و ناتوانی 
بروز کرد و,جانشینی فخرالدوله به پسر 
خردسالش مجدالدوله رسید. قابوس از 
فرصت استفاده کرد و چون دیگر از یباری 
سامانیان که خود گرفتار هرج و مرج بودند 
مأیوس شد درصدد برآمد که به یاران دیلمی و 
طبری خود متوسل شود و مستقیماً گرگان را 
از عمال آل‌بویه پس بگیرد. نخسن کسی که 
به یاری قابوس برخاست اسپهبد شهریارین 
شروین از اسپهیدان طبرستان بود و او به 
سهولت بر برادران فخرالدوله غالب شد و در 
قسمتی از طبرستان که تحت فرمان او بود به 
نام شمس‌المالی خطبه خواند. آمل را هم دو 
تن دیگر از طرفداران قابوس تخیر کردند و 
نیز دنبت یافتند و سرانجام گرگان 
را هم مسخزکرند و قابوس در شعبان ۳۸۸ 
پس از NA‏ پایتخت خود برگشت. 
شمس‌المعالن در دور؛ دوم سلطنت ۳۸۸ - 
۳ .از طرف مغرب نیز دامنه 
متصرفات خود را وسعت بخشید. قابوس 
مردی درشت خو و بی‌رحم و با خشم و غضب 
بود و به آسانی حکم به کشتن میداد و به اندک 
سوءظنی دست به قتل هر بیگناهی میزد و 
بهمین علت جمعی بسیار بدست او کشته 
. شدند و کی او در سیه غالب سران لشکسری 
جاگرفت تا وقتی که حاجب مخصوص 
خویش را که مردی بی آزار و محبوب لشکر 
بود کشت. لشکریان شورش کرده او را به 
زندان انداختند. و به سال ۲۰۳ ه.ق. کشتند. 
قابوس مشهورترین افراد خاندان زیاری 
است چه ار مسردی فاضل و ادیب و 
فشضل‌دوست و خوش خط بود. گویند 
صاحب‌بن عباد هرگاء خط او را دیدی گفتی 
اهذا خط قابوس او جناح طاوس. در انشاء ٹر 
عربی با بهترین بلفای این زمان دم برابری 
میزد و در شعر فارسی و تازی هر دو ماهر 
بود. ابوریحان پروتی کتاب صعروف خود 
الآثار الباقیه را به سال ۳۹۰ به نام قابوس 
تاليف کرد. این اشعار بدو منسوب است. 
کار جهان سراسر آز است یا نیاز 
من پیش دل نیارم آز و نیاز را 
من هشت چیز را ز جهان برگزیده‌ام 
تا هم بدان گذارم عمر دراز را 
میدان و گوی و پارگه و رزم و بزم را 
اسب و سلاح و جود و دعاو نماز راء 


#* 
شش چیز در آن زلف تو دارد مسکن 
پیج و گره و بند وخم و تاب و شکن 
شش چیر دگر از آن نصیب دل من 









عشق وغم و درد و رنج و تیمار و محن. 

و ترسلات او را ابوالحسن علی‌بن محمد 
یزدادی جمع کرده و به کمال البلاغه. موسوم 
نسموده است و قطعاتی از آن را سحمدین 
اسفندیار در تاریخ طیرستان آورده است. 
(تلخیص و تلفیق از تاریخ گزیده ص ۳۹۲ 
۹ ۲۱ ۰۴۲۳ ۴۲۸ و کامل ابن اثیر ج۸ 
ص ۲۷۳ و حبیب السیر چ خیام ج۲ صص 
۳۶۵-۳ و ص ۰۴۱۸ ۰۴۲۹ ۰۴۳۵ ۴۴۰ 
-۴۴۵). 
قابوس. (خ) ابن هند از ملوک بنی‌لخم بود 
که پس از برادرش عمروبن منذر در حیره 
سلطنت یافت و چهارسال پادشاهی کرد و به 
دست یکی از افراد قبیل بنی‌یشکر کشته شد. 
(حیب السیر چ خیام ج۱ ص 1۶۰) مادرش 
هند نام داشت و او بیشتر به نام مادر قابوس‌بن 
هند خوانده میخد. (عقد الفرید ج ۶ ص ۱۱۰) 
طرفةین عبد. قابوس‌بن هند (اين منذر) برادر 
عمروین هند پادشاه حیره را به اثعاری هجو 
میکند که مطلعش این است: 

لعمرک ان قابوس‌بن هند 

لیخلط ملکه نوک کثیر. 

(البیان و بین چ ۱۹۴۷ج ۲ ص ۲۵۰). 

او در دوران سلطنت کسری پر هرمز و به 
فرمان او بر حیره حکومت داشت. (عقد الفرید 
ج ۶ 
قابوسنامه. م /1 (اج) نام کتابی است در 
اخلاق تألیف عنصر المعالى كيكاوسين 
اسک‌ندرین قابوس‌بن وشمگیرین زیار و 
تالیف ان به سال ۴۷۵ ه.ق. است. این تاب 
مکرر به طبع رسیده, از جمله در ایران هفت 
بار به طبع رسیده که چاپ پنجم توسط سعید 
نفیسی به سال ۱۳۱۲ ھ. ش. طبع شده و چاپ 
ششم به اهتمام امین عبدالمجید بدوی در 
تهران به سال ۱۳۳۵ انتشار یافته و همچنین 
در انگلستان جزو اتشارات اوقاف گیب به 
اهتمام روبن لیوی (لوی) به سال ۱۹۵۱ م. 
منتشر شده و نیز چند بار در هند طبع و انتشار 
یافته است. 
قابوسی. ((ج) منوب به قابوس. احمدین 
ابراهیم سهل, مکنی به ابی‌شجاع. ابوالفضل 
محمدین طاهر مقدسی گوید که از قابوسی 
پرسیدم دربار؛ این لقب (قابوسی) گفت من از 
فرزندان قابوسم. (سمعالی). 
قابوق.(ترکی, | قاپوق. قشر. پوست. 
قاب و قدح. (بْ ق د] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) شاید از قاب ترکی به معنی ظرف و یا 
از قعب عربی. ظروف چینی بزرگی که در 
مجالس ترحیم وسط اطاق بر شالی گسترده 
نهند. قدح بسیار بزرگ از چینی‌های مرغی 
فغفوری و گلدانهای بزرگ متتاسب با آن قدح 
که چون زینتی در مجالس ختم و عزا بر شال 





تبیل. ۱۷۲۸۹ 


ترمه گترده‌ای میان مجلس نهند. قدح خالی 
است و در گلدانها گاهی گل و غالباً خالی است 
و در فواصل قدح و گلدانها جعه‌های سی‌پاره 
و فصت‌پار؛ قرآن نهند. 
قایوکت. (ترکی, !) قابور. مخارجة عمارت. 
ناودانی که بر کتاره‌های بام سازند تا اپ باران 
بر آن سیلان کند. (برهان). رجوع به قابور 
شود. 
قابول. (ترکی, ) مزاب. ناودان. رجوع به 
قابوک شود. 
قایو لا.(ع ) قابولا.. کاجی. (مسهذب 
الاسماء). کاچی. (بحر الجواهر) (ملخص 
اللغات). ۱ 
قابو لا۵. (ترکی, ا) ناودانی است که در کنار 
پشخت بام برای محافظت دیوار از صدمدٌ 
پاران میسازند. (فرهنگ شعوری)؛ 
سر دیوار آور بهر حفظی 
کندبال هما او را قبولاد!. 
اوالسعانی از شعوری). 
قابون. ((خ) نام دهی است در دمشق, 
(منتهی الارب). موضعی است که بین آن و 
دمشق یک میل مسافت است واقع در راه 
کی که به عراق از میان بستانها رود. (معجم 
البلدان). 
قابو یافتن. [ت) (مص مرکب) فرصت 
بافتن. (ناظم الاطباء). 
قابة. [ب ] (ع !) چوزه و تخم‌مرغ. اناظم 
الاطباء). 
قابة. [ب ب ] (ع ) تندر یا آواز آن و قطرةٌ 
باران. (متهى الارب): ما اصابتنا السام قابة. 
(مهذب الاسماء). 
قابیی. (ع ص) نعت فاعلی از قبو. 
فراهم آورنده به انگشتان. |بلند برآورنده بنا 
را. |آچیند؛ زعفران. (از سنتهی الارب). و 
رجوع به قابیه شود. 
قایباء .(ع ص) نا کس. (آنندراج). 
||بنوقابیا»: گردآیندگان در میکده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). هم‌پاله. سیوکشان 
خمخانه: تلمیذش با ابوعلی بنوقاپیا. (درهٌ 
نادره چ شهیدی ص ۲۳). 
قابیل. ((ج) فرزند آدم و حوا و برادر همابیل 
است. در داستانهای دینی آمده است که هر 
نوبت حوا حامله ميشد خداوند یک پسر و 
یک دختر به او کرامت میکرد و آدم به فرمان 
خدا دختر بطنی را با پر بطن دیگر به ازدواج 
درمی‌آورد. چون قابیل با توأم خود اقلیما 
متولد شد و پس از وی هابیل با لبودا بدنیا 
آمدند و همه بحد بلوغ رسیدند. آدم اقلیما را 
نامزد هابیل کرد و لبودا را به زوجیت قابیل 


۲ -مانند بیاری از شراهد شعوری نابهتجار 


است. 











۱۷۳۹۰ 


منسوب گردانید. قابیل از قبول این امر 
سرپیچی کرده گنت من هرگز در سفارقت 
خواهر همزاد خود اقلیما که در حن و جمال 
یگانه و بی مثال است از پای ننشینم. و 
سرانجام آدم قابیل و هابیل را گفت که قربان 
کنند و قربانی هریک قبول افتد اقلیما او را 
باشد. قربانی قابیل موزد قبول واقع نگردید و 
این امر خشم او رابیش از پیش برانگیخت. و 
هابیل را به کشتن تهدید کرد. هابیل گفت 
خداوند قربانی را از پرهیزکاران می‌پذیرد و 
اگرتو به آهنگ کشتن من دست بکار شوی 
من دست نگاه میدارم زیرا از خدا میترسم و 
قابیل همچنان در کمین هابیل بود تا آنکه او 
را بر سر کوهی خفته یافت سنگی برگرفت و 
او را با ضربة سنگ از پای درآورد. سپس 
جنازة او را برداشته حیران و سرگردان به این 
طرف و آن طرف میکشاند و نیدانست که با 
آن چه کند. نا گاه دو کلاغ پیش چشم او به 
نزاع مشغول شدند یکی از آن دو دیگری را 
کشت و با منقار خویش زمین را گود کرد و 
لاشذ کلاغ مرده را زیر خا ک پنهان ساخت. 
قابیل از مشاهده این صورت درسی فرا گرفت 
و به دفن برادر پرداخت. (از تاریخ حبیب 
السیر ص ۲۱ و ۲۳). اول زادة أدم و حوا بود 
که والدینش گمان بردند او همان سخلص و 
منجی موعود است لکن زعم ایشان برخلاف 
واقع شده بر برادر خود هابیل رشک برد و او 
را به قتل رسانید. بدین لحاظ خداوند او را از 
درگاه لف و مرحمت خود و از وطن و 
خانواد‌اش راند. (قاموس کتاب مقدس). 
و رجوع به تاریخ گزبده ص۲۳ ۲۴ و ۶۵ 


قابیلان پیک. 


شود؛ 
ز ناسک به مشک درآری سپاه 
ز هابیل یابی به قابیل زاه.: 
نظامی. 
لطف او عاقل کند مر پیل را 
قهر او احمق کند قابیل را. 
(مثنوی). 


قابیلان بیکت. [] ((خ) از قورچیان سرکار 
سلاطین صفویه است. از اوست: 

درنگ چیست اگربا منت سر جنگ است 
بیا که شيشة ما نیز طالب سنگ است. 


(از آتشکد؛ آذر با تبلق جعفر شهیدی ۰ 


ص۲۰ 

قابیة. ی ](ع ص) نعت فاعلی مژنث از قبو. 
زنی که گیاه عصفر چبند و گرد آورد آن را. 
(متهی الارب). زنی که گیاه کافشه چیند و 
گرد آورد آنرا. (آنندراج). و رجوع به قایی 
شود. 

قالپ.(ترکی, ‏ قاب. استخوان اشتلنگ که 
برای قمار بکار برند. رجوع به قاب شود. 


قاپاق. (خ) دهی است از دهستان مرک 





بشخش حومة شسهرستان بجنورد. در 
۷هزارگزی جتوب بجنورد و ۵هزارگزی 
خاور شوسهٌ عمومی بجنورد به اسفراین وأقع 
است. سرزمین آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. ۱۲۵ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه و محصولات آن غلات و بنشن و 
تریا ک و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
قاپان. (ترکی ل) قبان. کپان: 
یکی دیبا فروریزد ز رزمه 
یکی دینار برسنجد بقاپان. 
عنصری. 
رجوع به قپان شود. 
قاپ زدن. از د1( مص مرکب) از ترکی 
قاپمق. ربودن. ربودن به جلدی با دست. 
قاپیدن: سگ پای او را قاپ زد. رجوع به 
قاپیدن شود. 
قایق. [ْ (ترکی. ) تبق. (ناظم الاطباء). 
قیق. دار کدو, برجاس. رجوع به قبق شود. 
قاپندگیی. [پ د /د ] (حامص) عمل قاینده. 
قاپنده. [پ د /د] (نف) آنکه قاپد. آنکه 
چیزی را از دست کسی یا از جائی برباید. 
قاپو. (ترکی, () دروازه. (آنندراج). 
قاپوچیی. (ترکی. ص مرکب. | مرکب) (از 


| قاپو ترکی + چی به معنی مدیر)!. حاجب. 


دربان. (آتدراج). پواپ. آذن. 
قا پوچی‌باشی. (تسرکی, ص مرکب. | 
مرکب) لقبی از القاب در دورهُ قاجاریه. 
دربان‌باشی. رئیس دربانها. رجوع به قاپوچی 
شود. 
قاپوچی قیه. (ق ي ] ((ع) دهی است از 
دهستان چاپیاره ببخش قره‌ضیاء‌الاین 
شهرستان خوی. واقع در ۱۴هزارگزی جنوب 
باختری قره‌ضیاء‌الدین و سه‌هزارگزی جنوب 
راه اراب‌رو قورول به قره‌ضیاء‌الاین. در دره 
قرار دارد و هوای آن معتدل مالاریائی است و 
سکن آن ۲۴ تن است. آب آن از قنات و 
چشمه و محصولات آن غلات و شفل مردم 
آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی اهمالی 
ج‌اجیم‌بافی است. و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قاپوق. (ترکی, [) قشر. رجوع به قابوق شود. 
قاپول. () مخارجۀ عمارت. ناودانی رانیز 
گفته‌اند که بر کتاره‌های بام سازند تا آب باران 
در آن سیلان کند. و پجای لام کاف هم بنظر 
آمده است. (برهان). و در کتاب اللامی فى 
الاسامی در باب القاظ ايه و امکنه «طنف» را 


| قابول (با بای موحده) نوشته. السامی چ 


تهران ص۰۶ ۱). و در مصباح المنر آمده 
«القابول, الساباط هکذا استعمله الفزالی و تبعه 
الرافعی و لم اظفر بنقل قیه» و در کتب لفت 
دیگر از قوایبی عربی نيامده. ظاهراً لفت 





قاتر. 

فارسی است. (فرهنگ نظام) (از پاورقی 
برهان چ معین). و رجوع به قابول شود. 
قاپولیخ. ((خ) دهی است از دهستان ولدیان 
بسخش حومۀ شهرستان خوی, در 
۱هزارگزی خاور خوی و در مسر شمالی 
شوسۀ خوی به مرند. در دامنة کوه قرار گرفته 
و هوای آن معتدل و سالم است, ۶۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و مسحصولات آن 
غلات و حبوبات و شغل آهالی زراعت و 
گله‌داری است. صسنایع دستی اهالی 
جاجیم‌بافی میباشد. راه شوسه دارد و میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قا پی. (ترکی. [) دروازه. (غیات) (آنندراج). 
قاپو. 
قا یی دگیی. [د /:] (حامص) حالت و کیفیت . 
قاپیده: این جای قاپیدگی سگ است. رجوع 
به قاپیدن شود. 
قاپیدن. [د] (مسص) قاپ زدن. ربودن. 
ربودن به جلدی و چابکی. گرفتن چنانکه 
سگ پاي درویش راء چنانکهلقمه و دیگر 
چیز را از دست کسی. 
قاییده. [د / د] (ن‌سف) نعت مفعولی از 
قاپیدن. ربوده. 
قاپی قلی. [ی] (اخ) دهی است از دهستان 
باباجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان 
در چهل‌هزارگزی جنوب خوری ده شيخ و 
شش‌هزارگزی قلعة میرآباد واقع. زمین آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. ۳۰۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و نهر سراب 
میرآیاد و محصولات آن غلات و حبوبات و 
لیات و صیفی و توتون و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد و سا کنین آن 
از طایفه بایاجانی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
قات.([) گیاهی است که در مشرق آفریقا 
میزوید. برگهای باطراوت آن دارای بوی 
خوشی است. و محتوی ماده مخذر میباشد. 
(الموسوعة العريه). 
قاتر. [تِ] (ع ص) نمت فاعلی از قتر. کسی 
که نفقه را بر عیال تنگ گیرد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ]لحم قاتر؛ گوشت پخته‌شده 
در دیگ که بوی آن پرا کنده و منتشر گسردد. 
(ناظم الاطباء). || جوب قاتر؛ سپر نیکو اندازه. 
|[پالان و زین نیکوساخت و نیکونشست که 
پشت سطور را از ریش نگاهدارد. (منتهی 
الارب). 
قاقر. [تِ] () قاطر. بغل است که آن را استر 
نامند و به هندی چخر. (فهرست مخزن 
الادوید). 


۱-مزید مزخر (پسوند) است. 





قاتره. 
قاتوه.[] (ترکی, () نمام است و کزپره بری را 
نز نامند. (فهرست مخزن الادویه), 
قات شدن. ۳ د ] (مص مرکب) ... مهره؛ 
پیوستن یکی از دو مهر؛ خانۀ یک به مهره یا 
مهره‌های خانۀ دوازدهم با شش و بشی در 
نرد. متصل شدن مهره بیالاترین مسهره‌ها در 
پازی نرد. 
قاتق. [تٍ] (ترکی ٍ) ماست. دوغ. در تداول 
عامیانه نانخورش. ادم. [دام, |اصبغ. سباغ 
(ناظم الاطباء). ' 
- امثال: 
گفتم قاتق نانم شود قاتل جانم شد. 
هم حلوای مرده‌هاست هم قاتق زنده‌ها. 
||ترشی که بر آشها کنند. (آنندراج). و آن 
ترکی است و آن را به فارسی کتخ گویند. 
(غیاث). چاشنی: ||روزی. روزی حلال: 
قاتق نان خود بهم رس‌انید. یعنی چیزی از 
کسب حلال بهم نید و از پریشانی درآمد. 
(آتدراج). 

۱ قاتق کردن. [تِ کَ د] (مص مرکب) در 
تداول عوام نانخورش راکم‌کم با نان خوردن 
تاه هم نان برسد. . نانخورش ساختن. قناعت 
کردن‌در صرف نانخورش: پثیر را قاتق کن. 

قاقل. ات )(ع ص) نمت فاعلی از قل. کسی 
که‌انسان یا حیوانی را بکشد و جانداری را 
بی‌جان کند. خونی. کشنده. (ناظم الاطباء). 
قتل‌کننده. (آنندراج). هلا ک‌کنده. (ناظم 
الاطسباء), آدم‌کش. خونخوار. ج. قاتلین. 
قاتلون. قتله. قتال؛ 
ز بادش خون همی بفسرد در تن 
که بادش داشت طبع زهر قاتل. 

منوچهری. 
بهری ز سخن چو نوش پر نفع است 
بهری زهر است و ناخوش و قاتل. 


2 ۱ تاصرخسرو. 

جمله عالم | کل‌و ما کول دان 

باقیان را قاتل و مقتول دان. 
مولوی. 

بخونم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 

که قتلم خوش همی آید ز دست و پنجه قاتل. 
سعدی. 

به خون سعدی | گر تشنه‌ای حلالت باد 

که در شریعت ما حکم نیست بر قاتل. 
سعدی. 


قاتللان. [تِ] ([) ج فارسی قاتل. کشندگان. 
پر قاتلان گفتن؛ کنایه از ختم شدن کار. 
بانجام رسیدن امر. و این مأخوذ است از 
عبارت در قاتلان ابی‌عبداله لعنت» که در 
آخر تعزیه میگفتند. علامت اینکه تعزیه تمام 
شد. 

قاتل ابیه. [تِ لآ (إمرکب)' نباتی است 
که مگس کشد و قابض است. بنگ. (ذخیرۂ 








خوارزمشاهی). بنج. (ذخیرهُ خوارزمشاهی و 
قرابادین). تزد بعضی بیداسقان و نزد جمعی 
قطلب است. معنی او به لغت پارسی چنان 
باشد که کشند؛ پدر خویش و او را قرناروس 
هم گویند. اگرمیو؛ او را مجاورت کرده شود 
درد سر آرد. و چنین گویند که او را قاتل ابیه 
بدان سبب گویند که اجزاء او مر همدیگر ر 
بخورد. و هر چه با او آمیخته شود آن راهم 
بخورد. و بعضی گفته‌اند که قاتل ابیه کندس 
است. دیوجانس گوید که درختی است که در 
او قوت قبض بليغ است. (ترجمهة صيدنة 
ابوریحان). رجوع به حناء احمر شود. قطلب. 
(داود انطا کی ج۱ ص ۲۰). نوعی از خصی 
الشعلب. خصی الكلب. (تحفة حکیم مؤمن). و 
گفته شده که از آن جهت این نام بر آن نهاده‌اند 
که آن را دو ريشه است که یک سال یکی از 
آن دو فربه گردد و دیگری لاغر. و به سال 
دیگر بعکس آنکه فربه بود لاغر و آنکه لاغر 
بود فربه شود. (دزی). 
قاتلالحیتان. ات للْ) (ع (مرکب) لاغیه 
است. (فهرست مخزن الادویه). و ماهی 
زهرج را نیز نامند. (تحفة حکیم مومن). و 
رجوع به قاتلالمک شود. 
قاتل!لذئب. رت لد :)(ع (مرکب) نام 
داروثی است. (ناظم الاطباء). خانق الذثب. 
داروثی است که گرگ و پلنگ را هلا ک‌کند. 
مازریون, (ذخیره). محمد زکریا در کتاب 
حاوی اورده است که قاتل الذئب نباتی است 
که قوت آن بقوت خانق‌النمر مشابهت تمام 
دارد جز آنکه گرگی را هلا ک‌کند و از اننواع 
حیوانات دیگر جز سگ را نکشد. (ترجمهة 
صیدنة ابوریحان). 
قاقلالسهکت. (ت لش س 1۶ (ع [مرکب) 
لاغيه است. ماهی زهرج. (تحفه حکسیم 
مومن). رجوع به قاتل‌الحیتان شود. 
قاتل‌العلق. [ت للع ل] (ع [مرکب) نوعی 
از اناغلس است که شکوفة او کبود باشد و نزد 
بعضی نوعی از مرزنجوش است. (تحفةٌ حکیم 
مزمن). 1 
قاتلالکلب. ات لل ک] (ع (مرکب) 
خربق. (ذخبره). خان‌الکلب. (تحفةٌ حکیم 
مۇمن). کچله. کوچوله. (برهان قاطع). کچوله. 
(بحر الجواهر). ادراقی. (تحفه حکیم مومن). 
اذاراقی و آن داروئی است. (ناظم الاطباء), 
کرنب‌دشتی است و آن را چفندر بزرگ نامند. 
(آنتدراج). جالنوس گوید قاتل‌الکلب 
داروئی است که آدمی را بی توقف هلا ک‌کند 
و از انواع حیوانات دیگر جز سگ را نکشد. 
(ترجمة صیدنه ابوریحان) 
قاتل النحل. (ت لسن ن](ع۱مرکب) 
تیلوفر. (تحفة حکیم مومن). 
قاتل‌النمر. [ت لن ن م](ع۱صمرکب) 





قاتی زدن. ۱۷۲۹۱ 


خانقاللمر. (تحفة حکیم مومن). در نزد بعضی 
مازریون سیاه است. (تحفا حکیم مومن). 
قا تل نفسه. [تِ لن س ] (ع [مرکب) شامل 
کاقور و فرفیون و مانند آن است که بنفسه 
تحلیل و نقصان‌پذیر باشند. (تحفة حکیم 
مومن). نوعی از اشق است. جنسی از آس 
است. (مفاتیح), 
قاتلون. [تِ] (ع ص, !) ح قاتل در حالت 
رفعی. رجوع به قاتل شود. " 
قا تلهم افقه. (ت ل ُمل لاء] (ع جمله فعلية 
نفرینی) در مقام نفرین گفته شود. خدا بکشد 
ایشان را. يلعنهم اله و يخزيهم. 
قاتلین. [ت | (ع ص. ! ج قاتل, در حالت 
نصبی و جری. قاتلان. کشندگان. آدم‌کشان. 
رجوع به قاتل شود. 
قاقم. [تِ ](ع ص) از قتم. سیاهگون. (منتهی 
الارب). سیاه. (ناظم الاطباء). |ایوم قاتم؛ 
روزی گردآلود. (مهذب الاسماء). قاتن با نون 
نیز آمده. قاحم. (از منتهی الارب), 
قاتمالاعماق. [تِ مل آ] (ع ص سرکب! 
مغبر النواحى. (منتهی الارب). غبارآلوده 
اطراف و نواحی. (ناظم الاطباء). 
قاتمه. 1م / م] (ترکی, () رشته‌ای از موی 
خشن‌بافته. طنایی است از موی, بز مو. تاب. 
ثناء. تنایه. رجوع به همین کلمه شود. نوعی 
رسن از پشم خشن‌تافته باریکتر از طناب. 
قاتمه تالب. (ع /م] (نف مرکب) آنکه قاتمه 
تابد. موتاب. موی‌تاب. رجوع به قاتمه شود. 
قاتمه‌ریس. [ /۶] (نف مرکب) آنکه پشم 
قاتمه رید. رجوع به قاتمه شود. 
قاقن. [تِ] (ع ص) سیاهگون. قاتم. قاحم. 
(منتهی الارب). 
قاتوله. [ل ] (سرب. () معرب تاتوله است. 
جوز ماثل. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به تاتوله شود. 
قاتولیقه. زِثْ قَ] (ص. )" کاتولیک. تلفظ 
ترکی کاتولیکاء. رجوع به کاتولیک شود. 
قاتیی. (از ترکی» ص) از فاتمک و قاتمق 
مخلوط. درهم. قاطی. 
قاقی پاتی. اص مرکب. از اتباع) درهم 
مخلوط و ممزوج نامتناسب. قاطی پاطی. 

- قاتی پاتی شدن؛ درهم و برهم شدن. 
مخلوط شدن. 

- قاتی پاتی کردن: درهم برهم کردن. 
مخلوط کردن. 

قا تیدن. [د] (مص جعلی) (از: قاتمق ترکی) 
آمیختن. مزج و خلط کردن. 

قاتي زدن. از د] (مس مرکب) (از فاتمق 
ترکی) خلط و مزج کردن. کنایه از آمیختن 


1 +. ۰ 
2 - Calholique ) یرتانی‎ Kalholicos). 








۲ قاتی شدن. 


آندکی در بیار از جنس دیگر که بظاهر یکی 
نماید. 


قاتي شدن. (ش د] (مص مرکب) مأخوذ 
از ترکی قاتما ک + شدن فارسی. مخلوط 
شدن. درهم شدن. درآمیختن. 
قاتیق. (ترکی, [) لبن حامض. مطلق ادام. 
رجوع به قاتق شود. ۱ 
قات ی کردن. اک ذ] (مص مرکب) مأخوذ 
از ترکی قاتماق + کردن فارسی. مزج. خلط. 
مخلوط کردن. درهم کردن. آمیختن. 
درآیختن. رجوع به ترکیب قاطی کردن 
شود. 
قات ی کورکان. ((ج) قسصبه‌ای است در 
ساحل چپ رودخانة زرافنشان در بخش 
زرانشان ایالت ترکستان. اين قصبه در 
۰هزارگزی جنوب غربی سمرقند واقع 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
قاتی واتی کودن. اک | (مص مرکب) 
ازاتباع. مخلوط و ممزوج کردن بطور 
نامناسب. مخلوط کردن. درهم برهم کردن. 
رجوع به قاتی پاتی کردن شود. 
قاثاطیر. (معرب, )' لوله‌ای که از فلزی رم 
کنند چون سرب و قلع و در قضیب فروبرند 
مداوای پاره‌ای بیماری‌ها راء میل اخراح بول. 
مِبْولة. مسبار جراح. شد. مأخوذ از یونانی 
کسائتر" و معنی آن به یونانی شونده یا 
فروشونده است. رجوع به قانون ابوعلی سینا 
چ تهران ص ۲۶۸ س ۱۸ شود. 
قاثاطیر زدن. [ز ] (مص مرکب) میل 
زدن. 
قاثم. [ثِ ] (ع ص) نمت فاعلی از قلم. فراهم 
آورندهٌ مال بسیار و بیکبار مال نیکو و جید 
دهنده. (آنندراج). بسیار بخشش و دهش. 
کثیرالمطاء.(ناظم الاطباء). 
قائولیقا. [ثٌ] () تلفظ ترکی جائلیق. 
کاتولیک. رجوع به جاتلیق و کاتولیک شود. 
قاج. (ترکی, [) قاچ. پاره‌ای از خربزه و 
هندوانه و ماد آن. قاش. (ناظم الاطباء). 
قاش خریزه و تربز و ساند آن. (آنندراج), 
|انوعی از تیر. (ناظم الاطباء). پر تیر. 
(آنندراج): 
ز قاجی که جانان به اران فروخت 
دل لخت لخت من از غصه سوخت. 
میرزا طاهر وحید. 
عدو خواه باشد جوان خواه پر 
پیک قاج گردد از او عمر سیر. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
= قاج شش‌پر؛ تیری که صورت قاش دارد. 
(آتدراج). 
قاجار. (ترکی, ص) تندسیر, (تاریخ ایران 
برای دہیرستانها تالیف رشید یاسمی € 
فردوسی ص ۱۹۵). 








قاحار. (اخ) نام ایلی است از ترک سا کنن 
ایران که در عصر صفوی از همواخواهان 
صفویه بوده و برای شاهان صفویه جنگ 
میکردند و در قرن سیزدهم هجری خان 
ایخان اقامحمدخان به لطت ايران رسید. 
(فرهنگ نظام ج۴ ص۸۸ رابینو مینویسد: 
مادام شیل در سقرنامۀ خود که به سال ۱۸۵۶ 
م. در لندن چاپ شده است عدة ایل قاجار را 
در مازتدران دوهزار خانوار تخمین زده ولی 
حالا عدة انها بسیار کمتر است. رجوع به 
فهرست ترجمة سفرنامه رابینو چ بنگاه نشر 
کتاب و رجوع به قاجاریه شود. 
قاحار. (إخ) دهی است جزو دهستان 
قشلاقات افشار ببخش قیدار شهرستان 
زنجان. در ۴۵هزارگزی جنوب باختری قیدار 
و ۲۳هزارگزی راه مالرو عمومی واقع و 
سرزمین آن کوهستانی و هوای آن سردسیر 
است. ۱۰۳ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
قاجار. (إخ) نام سحله‌ای است در لیتکوه 
آمل. (مازندران و استرآباد رابینو چ بنگاه 
ترجمه ص ۱۵۳). 
قاحار خیل. [خ] (إخ) دی است از 
دهستان رودپی بخش مرکزی شهرستان 
ساری. در ۵هزارگزی شمال ساری و 
شش‌هزارگزی باختر شوسه ساری به 
فرج‌آباد در دشت واقع و هوای آن معتدل و 
مرطوب مالاریائی است. ششصد تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانة تجن و محصولات 
آن برنج و غلات و صیفی و کتجد و شفل مردم 
آن زراعت و گله‌داری است. از مراتع آن 
گله‌داران دودانگه و چهاردانگه استفاده 
می‌نمایند. دبستان.دارد و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قاحاریه. [ی ی /ي] ((ج) طائفة قاجاریه, 
یکی از طوائف ترک که در قرن هفتم هجری 
هنگام حمل چنگیز از مرکز آسیا به جانب 
مغرب انتقال یافت. طائفة قاجار بود که رفته 
رفته از سراسر خا ک‌ایران گذشته در مرز شام 
مسکن گزید. در یورش هفت‌سألهٌامیر تیمور 
گورگان قبائل قاجار از شام به سمت مشسرق 
بازآمده در حوالی گنجه و ایروان اقامت 
تمودند. یکی از هفت طائفه که دستیار شاه 
اسماعیل صفوی بودند و به نام قزل‌باش 
معروف شدند طائفك قاجار بود. در عهد شاهان 
صفوی رسای ایل قاجار مکرر دارای 
حکومت و مأمور به سفارت شدند. در زمان 
شاه عباس بزرگ این طائفه تیروئی به دست 
آورده و به قبائل چندی تقسیم گردیدند. شاه 
عباس از افزایش عد؛ این طائفه استفاده کرده, 





قاجاریه. 


آنان را مأمور حفظ مرزهای مهم کشور نمود. 
قسمت عمده آتان را در ولایت گرگان برای 
دفع ترکازهای ترکمن‌ها مقیم ساخت و 
نگاهداری قلع مبارک‌آباد و ساحل گرگان را 
که از بناهای نظامی شاه طهماسب اول بود و 
امروز به آق‌قلعه معروف است به آنان سپرد. 
این شعه از ایل قاجار اهمیت و شهرت 
بیشتری یافته» در دو جانب رود گرگان 
چرا گاههائی را بخود تخصیص دادند. آنان که 
در جانب بالای رودخانه قرار داشتند به 
یوخاری‌باش (بالای سر) و آنانکه در جانب 
پائین رود بورت گرفتند به اشاقه‌باش (پائین 
سر) معروف گشتند. ميان این دو دسته رقابت 
و خصومت افتاد و به غارت یکدیگر مکرر 
مبادرت جتد و به سال ۱۱۴۰ ه.ق.به 
دنبال همین زد و خوردها اطراف مبارک‌آباد 
(آق قلعه) را ترک گفته به استرآباد آمدند. یکی 
از رژسای این طائفه فتحعلی‌خان پر 
شاهقلیخان بود که در زمان شاه طهماسب دوم 
به دعوت آن شاه همراه او به خراسان رفت و 
به امر نادرشاه مقتول و در خواجه ربیع مدفون 
گشت. فتحعلی‌خان از تیه اشاقه‌باش بود. 
نادر برای استیصال قوم او یوخاری‌باشها را 
برکشید و محمد حسین‌خان رئیس آنان را 
حکومت گرگان داد. محمد حنخان فرزند 
فتحعلی‌خان که هنگام قتل پدر بیش از 
دوازده سال نداشت در سراسر ایام نادر از 
گرگان‌فراری و در میان ایلات ترکمن متواری 
میزیست, گاهی هم به گرگان و استرآباد حمله 
میکرد. در یکی از حملات وی به شهر 
استراباد پسر او اغامحمدخان بدست 
لشکریان نادر گرفتار شد و جزو اسیران به 
خراسان اعزام گردید. عادل‌شاه آغامحمدخان 
را مقطوع‌السل کرد. ولی چیزی نگذشت که 
اغامحمدخان از زندان رهائی یافته به 
استرآباد رفت و به پدر خود که در این وقت بر 
این ولایت استیلاء يافته بود و دعوی سلطت 
میکرد پیوست. محمد حنخان در جنگ با 
کریمخان کشته شد و آغامحمدخان را که در 
این وقت هفده سال داشت به امر کریمخان په 
شیراز بردند. روز فوت کریمخان 
آغامحمدخان بیرون شهر شیراز به شکار 
مشفول بود. همین که عمهاش او را از مرگ 
وکیل آ گاه ساخت او عمداً باز شکاری را که 
در دست داشت رها کرد و به بهانژ جستجوی 
آن به مکانی که قبلاً سواران و اسبان ورزیده 
آماده کرده پودند برفت و به شتاب خود را به 
تهران رسانید و خود را پادشاه خواند (۱۱۹۳ 
ه.ق.او بدین ترتیب سلطنت قاجاریه رسماً 
تأسیس گشت. 
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قاجوج. 
جدول اسامی پادشاهان قاجار و تاریخ 
سلطت و وفات آنان 


قاجاریه 


محمد حنخان 


سرسلسله. ۱- آقامحمدخان. ساطت ۱۲۱۱-۱۱۹۳ 


عمر او ۵۶ ال و قبرش در نجف است. 


۲- فتحعلی‌شاه ساطنت ۱۲۵۰-۱۲۱۲ عمر ۶۴ سال و 
چهار ماه و قبرش در قم است. 


على ظل‌السلطان عباس (ولیمهد). 


۳- محمدتاء ۱۲۶۴-۱۲۵۰ مدت عمر ۴۱ سال و 


سین 


:۱۱ ماه و قبرش در قم است. 


۴- ناصرالدین‌تاء از ۱۳۱۴-۱۲۶۴ مدت عمر ۶۷ 
سال مدفن در حضرت عدالعظیم. 


۵- مظفرالد ین‌شاء ۱۳۲۴-۱۳۱۴ مدت عمر ۵۵ ال 
مدفن کربلا, 


۶- محمدعلی‌شاء ۱۳۲۶-۱۳۲۴ مدفن کربلا, 


۷- احمدتاه ۱۳۴۴-۱۳۲۶ مدفن کریل 
رجوع به ذیل هریک از این اسامی شود. 


وضع سیاسی ایران در عهد قتاجاریه. در 
دوران قاجاریه ایران با تمدن غرب اشنا شد و 
با کشورهای غربی رابطه پیدا کرد. هر چند که 
در فاصله بين انقراض دولت صفويه و 
قاجاریه دولت ایران با ممالک اروپائی روابط 
مختصری داشت. ولی معاهده‌های بین ایران 
و ممالک اروپائی در دوران قاجاریه منعقد 
شد؛ از جمله: ۱ - معاهد؛ فین‌کن‌اشتاین ' بین 
ایران و فرانسه که در زمان فتحعلی‌شاه و 
نایلئون بسته شده است. ۲ - عهدنامة ایران و 
انگلیس در زمان فتحعلیشاه که به سال ۱۲۲۹ 
در تهران به امضاء رسید, ۲ و۴ - دو عهدنامةٌ 
گاستان و ترکمن‌چای با روسیه. دولت روسیه 
که‌از دیرباز چشم طمع به بلاد اباد قفقازیه 
دوخته بود در زمان فت‌حعلیشاه اوضاع ایران 
را دچار اغشاش دید موقع را مغتنم شمرده 
به ایران سپاه فرستاد. جنگهای بین ایسران و 
روه شامل دو دوره است. در تمام این مدت 
عباس‌میرزا با کمال رشادت از سرحدهای 
مملکت دفاع کرد اما بر اثر سستی 
فتحملیشاه دولت ایران شکست خورد. پس 











از خاتمه دور اول اين محاریات عهدنامة 
گلستان به سال ۱۲۲۸ ه.ق.معقد شد. به 
موجب این عهدنامه. آیران از ولایات قرهباغ 
و گجه و خانات و شیروان و قپه و دربند و 
با کو و داغستان و گرجستان چشم پوشید. 
جنگهای دوم منجر به عهدنامة ترکمن‌چای به 
سال ۱۲۴۳ گردید و دولت روسیه علاوه بر 
آنچه در عهدنامة گلستان ذ کر شد. ایبروان و 
تخجوان و دشت مغان را به دست آورد و 
مجرای رود ارس, سرحد دولتین شد و اتباع 
روسیه از تابعیت قوائین حقوقی و جزائی 
ایران معاف گردیدند و کشتی‌رانی در دریای 
خزر به دولت مزبور انحصار یافت و پنج 
میلیون تومان غرامت گرفت. روسها با انعقاد 
این عهدنامه و تصرف قفقازیه به سختی با 
انگلیس‌ها بر سر سیاست خود در ایران بنای 
رقابت را گذاشتند و این رقابت در زمان 
ناصرالدین‌شاه که به دستیاری روسها در 
تهران تاجگذاری کرد شدت یافت و در اواخر 
ساطت وی دولتین روس و انگلیس رسماً در 
کارهای اداری مملکت دخالت کردند و در 
دوره مظفرالدین‌شاه با دادن قروضی به ایران 
امتیازاتی در شمال و جنوب بدست آوردند. 

وضع احتماعی ایران. اقدامات مفیدی که 
در دوران قاجاریه به عمل امد یشتر در دور 
ناصرالدین‌شاه و به دست میرزا تقی‌خان 
ایرکیر بود؛ از آن جمله است اصلاح اور 
مالی. اصلاح نظام تاسیس مدرسة دارالفنون 
و استخدام معلمین اروپائی برای تدربس و 
اعزام محصل به اروپا برای تحصیل صنایع 
مختلف و تأسیس روزنامه و ترجمه و انتشار 
کتب خارجی و توسعةٌ صنایع و ایجاد 
کارخانه‌ها و تاسیس پتخانه. امیرکبیر در 
سال ۱۲۶۷ ه.ق. در کليهٌ شهرهای معتبر 
کشور چاپارخانه تأسیس کرد و اولین خط 
تلگراف در زمان ناصرالدین‌شاه احداث شد و 
به تدریج تکمیل گردید. و ضرابخانه که تا آن 
زمان وضع مطلوبی نداشت اصلاح گشت. تا 
پیش از ناصرالدیین‌شاه هریک از شهرهای 
عمد: ایران ضرابخانة جدا گانه‌ای داشت و به 
همین جهت در نقش و عار سکه‌های نواحی 
مختلف اختلافاتی پدید می‌امد. ناصرالدیین 
شاه آلات و ادوات ضراب‌خانه‌ای را از اررپا 
آورد و ادار؛ ضرایخانه را تأسیس نمود. در 
زمان فتحعلیشاه آولین مطبعه در تبریز داثر 
گردید.در دوران قاجاریه بسیاری از اداب و 
مراسم اروپائی در ایران انتشار یافت. این 
آداپ از عهد فتحعلی‌شاه و محمدشاه در این 
سرزمین منتشر شد و در دور اصرالدین‌شاه 
ترش پیدا کرد. تغیر کلاه و لباس 
معمول گردید. اغذیة فرنگی و شرب چای و 
توسعه زراعت توتون و تهیۀ تریا ک و کشت 


وسعت و 





قاحیر. ۱۳۹۳ 


سیب‌زمینی و بعضی نباتات و گلها از آثار این 
دوره است. 

نهضت ادبی ایران در عصر قاحاریه. از 
اواخر دوره زندیه در ادبیات ایران نهضتی پیدا 
شد و شیوه دوره مغول و سبک هندی رو په 
وال نهاد و شعرا و نویندگان به تتبع آثار 
متقدمین برخاستند و مضامین تودرتو و مکرر 
و عبارات متکلف به تدریج کمتر شد و 
سخنورانی در نظم و نثر, فارسی متین و 
سالمی پوجود آوردند, و سخن‌پردازانی مائد 
نشاط و قاآنی و قائم‌مقام و امثال و اقران آنان 
آثار گذشتگان را احیاء نمودند. در دورۀ 
قاجاریه کنب تاریخی و علمی فراوان تألیف 
شد و آثار بزرگ ماند تكملة روطة الصفا و 
ناسخ السواریخ و نامة دانشوران و سجمع 
الفصحاء و امثال انها پوجود امد. روابط زبانی 
و ادبی بین ایران و فرنگستان عمده در این 
دوره شروع نمود و کتب و رسائلی در علوم و 
ادپیات و قصص و روایات مانند داستان 
تلما ک از فرانسه به فارسی ترجمه شد و نیز 
دخول کلمات فرانسه و روسی په زبان فارسی 
در این عهد آغاز گردید. در نتیجه این نهضت 
نوین, افکار, جریانی نو گرفت و شعرا بیشتر 
به متقدمین مانند فردوسی و عنصری و فرخی 
و منوچهری و خاقانی و انوری پرداخته و 
شیو؛ سخن و طرز بیان و سنخ مضامین آنها را 
احیاء کردند و به تأثیر این نهضت شمارة 
بسیار از شعرا و نویندگان از قصیده گوو 
غزل‌سرا که توان گفت بیش از صد تن بودند: 
در دورة قاجار ظهور کرده و در نظم و نشر 
شیوة گویندگان قبل از مفول را پیروی نمودند. 
(از تاریخ ادییات ایران تألیف شفق چ ۱۳۲۱ 
ص ۲۴۴ و ۳۴۵و ۲۵۲و ۲۵۲)(ترجسمهة 
طبقات سلاطین اسلام تألیف لن پول ص ۲۳۲ 
و ۲۳۳ و ۲۳۴) (تاریخ تمدن جدید). 
قاحوج.(ع !) نوعی ماهی است از دریاچۂ 
بیزرت تونس. (فرهنگ دزی ج۲ ص ۲۹۵), 
قاحولی. ((ج) بهادربن تومنه‌خان از اجداد 
امیرتیمور است. ۳ 
قاحیو. (إخ) دهی است از دهستان آختاچی 
بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد در 
شانزده‌هزاروپانصدگزی جنوب باختری 
بوکان و چهارهزارگزی باختر شوسة بوکان په 
سقز واقع است. زمین آن کوهتانی و هوای 
آن محدل و سالم است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. 
اب آن از سیمین‌رود و محصولات آن غلات 
و توتون و حبوبات است. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی مردم جاجیم‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
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۴ قاجیون. 


قاحمون. ((خ) پسر یسوکا بهادر مغولی و 
برادر تموچین (چنگیزخان) است. (حبیب 
السیر چ خیام ج۳ ص ۱۶). رجوع به قاچیون 


شود. 
قاج. (ترکی, [) قاج. شکاف. ترک. ااقاچ 
خربزه یا هندوانه؛ قمتی از ان. یک قطعه از 





آن به درازا برب 
زین, قیة پیش زین. کوهة پیشین زین. 
برآمدگی جلو زین اسب و غیره. بلندی که بر 
جلو زین است و سوارکار دست بدان گیرد. 
قاش زین. 

- امتال: 

قاچ زین را بگیر نیفتی, اسب‌سواری 
پیشکشت. 

ترکیب‌ها: 

ث قاچ خوردن. قاچ‌خورده. قاج دادن. قاج 
قاچ. قاچ قاچ شدن. قاچ کردن. 
قاچارباشی. ((غ) به موجب نقل شاهنامه 
نام شهری است در ترکستان. (فرهنگ 
شاهنامه). فردوسی در لشک رکشی سیاوش به 
ترکستان گوید: 

چنین تا به قاچارباشی براند 
فرود آمد آنجا و چندی بماند. 
و در رفتن به توران گوید: 
چوبشنید گفتار آن انجمن 
بپیچید بینا دل پیلعن 

سران را ز لشکر سراسر بخواند 
سپس سوی قاچارباشی براند. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۳۱). 

به قاچارباشی فرود آمدند 


فردوسی. 


نشمتند و یک باره دم برزدند. . . فردوسی. 

قاجاق.(ترکی ص, !) برده. ربوده. (فرهنگ 
نظام). |آنچه ورود آن به کشور و یا معاملة 
آن از طرف دولت ممنوع است. 

- مستاع قاچاق؛ متاع سمنوع‌الورود یا 
ممنوع المعامله. 

قاچاقاج. ((خ) دهی است جزء دهستان 
فنشافویه بخش ری شهرستان تهران در 
۸هزارگزی جنوب باختر شهر ری و 
۶هزارگزی باختری راه شوسة قم. در جلگه 
راقع و هوای آن معدل است. ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از قنات و محصولات آن غلات 
و صیفی است. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان گلیم و جوال بافی است. راه مالرو 
دارد و از رباط کریم ماشین میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

قاچاقچی. (ترکی. ص مرکب) کسی که 
مال التجارة ممنوع الورود و یا ممنوع المعامله 
بدون کب اجازه‌ای از دولت و يا پرداخستن 
گمرک‌وارد کند یا بقروشد. آتکه کالا از بیراهه 
گذراند. 

- امثال: 








وای به وقتی که قاچاقچی گمرکچی شود. 
قاچاق شدن. (ش ذ] سم مرکب) از 
قاچاق ترکی +شدن فارسی. در تداول کالائی 
بدون پروانة قانونی به کشوری وارد شدن و یا 
ورود شخصی بدون گذرتامه به کشوری, 
||قاچاق شدن کارمند دولت؛ غیت کردن وی 
هنگام سرویس اداری. گریختن از خدمتی 
قانونی. قاچاق شدن سرباز؛ از خدمت نظام 
گریختن. 
قاچاق کردن. (ک د] (مص مرکب) از 
قاچاق ترکی + کردن فارسی. گریزاندن از 
گمرک.ادا نکردن پاج. مال التجاره رابه نهانی 
از عشار یا از راهی غیرمسلوک بردن تا ادای 
باج و گمرک آن نکنند. پهرجه. 
قاچ خوردن. |خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) ترک برداشتن. ترا ک خوردن. ترک 
پیدا کردن. ترک عظیم برداشتن. شکاف 
برداشتن. رجوع به قاچ شود. 
قاچ‌خورده. [خوز / خر د /د] (زمف 
مرکب) ترکیده. ترک برداشته. شکاف خورده. 
رجوع به قاچ شود. 
قاچ دادن. [:] (مص مرکب) ترکاندن. به 
درازا شکافتن با چاقو و کارد و اشال آن. قاج 
کردن, 
قاچ قاچ. (ص مرکب) ارباً ارباً. قط‌قطه. 
ترک‌ترک. 
قاچقاچ شدن. اش 5] (مسص مرکب) 
ترکیدن با ترکهای بسیار چون پای کی که 
بسیار پابرهنه رود. 
قاچکانلو. ((ع) دی است از دهستان 
دولت‌خانة بخش حومه شهرستان قوچان در 
۰ هزارگزی شمال خاوری قوچان واقم و 
سرزمین آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است و ۴۵۳ تن سکنه دارد. اب ان از قنات و 
محصولات آن غلات و تریا ک و شفل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩.‏ 
قاچ کردن. (ک د] (مص مسرکب) 
برش‌برش کردن. قاچ دادن. ورقه‌ورقه کردن. 
قطعه‌قطعه کردن. تشرید. به درازا به قطعات 
بریدن خربزه و هندوانه و دستنبو و امثال آن. 
قاچولی. (إخ) رجوع به قاجولی شود. 
قاجیان.((ج) دهی است از دهستان تیلکوه 
ب‌خش دیوان‌در؛ شهرستان ستندج در 
۳۶هزارگزی شمال باختری دیوان دره و 
چهارهزارگزی جنوب شوسه دیوان دره به 
سقز واقع» زمین آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیر است. ۱۲۰ تن سکه دارد. اب ان از 
چشمه و محصولات آن غلات و توتون و 
عسل و شغل مردم زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۵ 





قادح. 

قاچیون. ((ج) پسر یسوکای بهادر و برادر 
چنگیزخان مفول است. (حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۱۶). رجوع به قاجیون شود. 
قاح. ((خ) منزلی است میان راه هرات به مرو 
و تا فاریاب ۲۰هزارگز فاصله دارد. (نزهة 
القلوب ج ۲ ص۱۷۹). 
قاحب. (ح] (ع ص) سعال. سرف سخت. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
قاحد. [ح] (ع ص) از اتباع واحد است. 
(منتهی الارب). تنها. (ناظم الاطباء). واحد 
قاحد. (منتهی الارب). 
قاحزات. [ح] (ع () سختیهای زمانه. (ناظم 
الاطیاء). ˆ 
قاحط. (ح ] (ع ص) روزگار سخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج“ قواحط: زمن 
قاحط. (متهی الارب). 
قاحف. 1 (ع ص) خسورنده و بسیرون 
آورنده همه آنچه در کاسه باشد. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ج شحف. 
(ناظم الاطباء). |اباران سخت. (متهى. 
الارب) (ناظم الاطباء). باران که نا گاه آیند و 
همه چیز را ببرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
قاحل.(ح] (ع ص) خشک. (آنندراج). 
خشکیده. پزمرده. (ناظم الاطباء). 
قاحم. [ح](ع ص) ساخت سیاه. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). اسود. (ناظم الاطباء), 
قاتم. قاتن. 
قاحة. (ح] (ع [) گشادگی میان سرای. 
(ستهی الارب) (ناظم الاطباء. ج» قوح. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قاحة. [ح] (اخ) نام موضعی است نزدیک 
مدینه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). منزلی 
است میان راه مکه و مدینه که ميان عثبانه و 
هبط العرج قرار دارد. (از نزهة القلوب ج۳ 
ص ۱۷۰). 
قاخ. (ع ص) ليلة قاخ؛ شب سیاه و تاریک. 
(متهی الارب) (آنتدراج), 
قاخروس. (معرب [) به بونانی جاوشیر 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
قاد. (ع [) اندازه. (مهذب الاسماء). مقدار. 
(انتدراج). بینی و بینه قاد رمح. (ناظم 
الاطباء)؛ فاصلهٌ ميان من و او به اندازه یک 
نیزه است. 

قادات.(ع [) ج قادة: چون ملک ایرانتشهر 
بگرفت جمله ابناء ملوک و بقایا و عظماء و 
سادات و قادات و اشراف | کناف به حضرت او 
جمع شدند. (نامة تنسر). رجوع به قادة شود. 
قادح. [د] (ع لا کبودی. (ستهی الارب). 
|اسیاهی دندان. (مهذب الاسماء). خوردگی 
دندان و درخت. شکاف در چوب. (سمنتهی 
الارب). |اکرم چویخواره. (ناظم الاطباء). 





قادحة. 


|اعیب. تباهی. فساد. |[(ص) طعن‌زننده. 
عیب‌کننده. مضر. قدح‌کننده: اصرار بر صفیره 
قادح عدالت است. ۱ 
قاف حة. [ د ح] (ع ص) تأنیث قادح. رجوع 
به قادح شود. 
قادر. [د] (ع ص) توانا. (متهی الارب). قدیر. 
با قدرت. مقتدر: 

قدر تش بر خشم سخت خویش می‌بینم روان 

مرد بايد کو به خشم سخت خود قادر شود. 

منوچهری. 

در شهری مقام مکنید که دراو حا کمی عادل و 
پادشاهی قاهر و قادر ... نباشد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۳۸۶ 

طالب و صابر و بر سر دل خویش امین 

غالب و قادر و بر منهزم خویش رحیم. 
اپوحیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۸۹). 

صانع و قادر دگر ز بیفرضی 

گنبدگردان ز زر نگار کند. ناصرخسرو. 
و چون بر خواندن قادر بود باید که در آن 
تأمل واجب دارد. ( کلیله و دمنه ص ۳۰۹). 
مسبب همه قادری است که مجادیح انواء 
نفحه‌ای از نوافح رحمت او است. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ تهران ص ۴۳۷). 

بر بد و تیک چون نیم قادر 

پس دل از غم به هرزه فرسودم. ابن یمین. 
|اسالک. مسلط: و عقل مرد رابه هشت 
خصلت بتوان شناخت... هفتم بر زبان خویش 
قادر بودن. ( کلیله و دمنه). ||زوردار, تواناء 
بلا با حزم او عاجز پیاده‌ست 

قضا با عزم او قادر سوار است. مسعودسعد. 
اقابل. لایق. |استعد. ||حاذق. کارآزموده. 
(ناظم الاطباء). ||در دیگ پخته. (سنتهی 
الارب). ||تقدیرکنده, اندازه کننده. (ناظم 
الاطباء). 
قادر. (د] (اخ) نامی از نامهای خدای‌تعالی. 
قادر. [د) ((خ) احمدین اسحاق, مکتی به 
ابوالسباس بیست‌وپنجمین خلیفة عباسی 
است که از ۱۳۸۱۰ ۴۲۲ ه.ق. خلیفه بود. او 
پش از آنکه به خلافت رسد در بطیحه نزد 


ابوالحسن علی‌بن نصر صاحب بطیحه . 


می‌نشست و از طائع خلیقه گريخته بود چون 
طائع را بگرفند بهاءالدوله پسر ع ضدالدوله 
کس به طلب قادر فرستاد و خلافت به او مقرر 
گردانید و سوگند خورد و بیعت کرد و او را بر 
مند خلافت نشاند و طائع را به او سپرد. 
قادر مردی متدین» متعبد. عاقل, داناء فاضل و 
بیارخیر بود. طائع را در حجرة نیکو بنشاند 
و جمعی را بر او موکل کرد تا او را نگاه 
میداشتند و خدمتش مینمودند و با طائع 
احسان و اکرام میکرد. وی سکینه دختر 
بهاءالدولتبن عضدالدوله را بخواست و در 








روزگار او دولت عباسیان رونق گرقت. قادر 
به سال ۴۲۲ «.ق درگذشت. (از تجارب 
السلف ص ۲۵۳) (مجمل التواریخ والقصص 
ص ۰۳۸۲۰۳۸۱ ۰۳۹۶ ۴۰۴ ۰۴۲۷ (FOYT‏ 

قاذر. [د] ((خ) بحی‌بن اسماعیل. رجوع به 
یحبی‌بن اسماعیل‌ین المأمون شود. 

قادرآ باد. (ذ] (خ) قسصبه‌ای است از 
فصبات بلوک مشهد مرغاب. (جغرافیای 
تاریخی غرب ایران ص ۱۰۷). 

قادرآباد. [:] ((ج) چش.مه‌ای است از 
چشمه‌های طغرلجرد بلوک زرند کرمان. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص 4۲۴۳. 

قادرآباد. [د] ((غ) دهی است از دهستان 
دامنکوه بخش حومه شهرستان دامقان که در 
سی‌هزارگزی خاور دامقان و کنار شوسة 
دامفان به شاهرود قرار دارد. زمین آن جلگه 
و هوای آن معتدل و دارای ۲۱۰ تن سکله 
است. أب أن از قات و محصولات أن غلات 
و پبه و پسته و انگور و حبوبات و شغل مردم 
آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی و شغل 
زنان آن کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

قادرآباد. آد] ((خ) مزرعه‌ای است از 
دهستان پشت بطام بخش قلعه‌نو شهرستان 
شاهرود و جزء قصبه بسطام است. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

قا۵رآباد. (د) ((خ) دمی است از دهستان 
اختاچی بخش حومة شهرستان مهاباد در 
۸هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۲هزارگزی باختر شوسهٌ بوکان به میاند و اب 
واقع است. زمین آن کوهستانی؛ هوای آن 
معتدل و مالاریائی است. ۱۸۵ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و محصولات آن غلات و 
حیوبات و توتون و شفل اهالی زراعت و 
گله‌دار ی و صتایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

قاذرآ باد. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
تیلکوه بخش دیواندرء شهرستان سنندج در 
۶هزارگزی شمال باختر دیواندره و 
شش‌هزارگزی شمال شوسۀ دیواندره به سقز 
واقع است. زمین آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیر است. ۲۲۰ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه و محصولات آن غلات و حبوبات و 
عسل و پشم و روغن و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیاثی 
ایران ج‌۵). 

قادرآباد. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
گیلان بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد در 
شش‌هزارگزی شمال باختر گیلان و 
۴هسزارگزی جنوب شود گیلان به 


قصرشیرین واقع است. زمین أن دشت و 








۱۷۳۳۹۵ 


حوای آن گرمسیری مالاریائی است. ۲۵۰ تن 
سکن دارد. آب از رودانة گیلان و 
محصولات آن غلات و یرنج و توتون و 
تریا ک و پنبه و حبوبات ولات و صیفی 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. از 
طایقه کلهر هتند. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۵). ۱ 
قادرا باد. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
خورخوره بخش دیوان‌در؛ شهرستان سنندج 
در ۳۹هزارگزی باختر دیوان‌دره و کار راه 
مالرو دیواندره به خورخوره واقع است. زمین 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است و 
۱ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گلهداری و صنایع دستی آنها 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ: 
جغرافیائی ایران ج۵). 
قادرآباد. [د] (إخ) دهی است از دهستان 
چهاردوای بخش اسداباد شهرستان همدان. 
در ۲۸هزارگزی شمال باختری اسدآپاد و 
۴هزارگزی شمال خاور سوته و در جلگه 
قرار گرفته است. هوای آن سردسیری است و 
۳ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
محصولات آن غلات و لیات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع 
دستی آنها قالی‌بافی است, راه مالرو دارد و در 
فصل خشکی اتؤمبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۵. 
قادرآباد. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان 
در ۵۳هزارگزی شمال باختری کبودراهنگ و 
سه‌هزارگزی شمال باغچه و در تپه ماهور 


قادرآباد. 


واقع است. هوای آن سردسیری است و ۵۵۸ 
تن سکنه دارد. اب آن از قات و محصولات 
آن غلات و دیم و انگور و لینیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
آنها قالی‌بافی است. راه مالرو دارد و تابستان 
از باغچه اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 

جغرافیائی ایران ج4۵. 

قادرآباد. (د] (إخ) دهی است از دهستان 
حسن‌وند بخش سلسلة شهرستان خرم‌آباد در 
شش‌هزارگزی جنوب الشتر و شش‌هزارگزی 
جنوب شوسة خرم‌آباد به الشتر و در جلگه 
واقع است. هوایی سردسیری و مالاریائی 
دارد و دارای ۴۰ تن سکنه است. اب ان از 
سراب پایی و محصولات آن غلات و تریا ک 
و حبوبات و لبنیات و پشم و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهتگ جغرافیائی ایران جع۶). 

قادرآباد. (د] ((غ) دی است از دهستان 
شش ده قره‌بلاغ بخش مرکزی شهرستان فسا 
در ۳۳هزارگزی خاور فا کار راه فرعی 





۱۳۷۳۹۶ قاد رآباد. 


فسا به دارا کویه واقع است. زمین آن جلگه و 
هوای آن معتدل است. و ۱۳۵ تن سکنه دارد و 
مذهب انان شیعه و زبانشان فارسی است. 
آب آن از قنات و محصولات آن غلات و پنبه 
و تریا کو انگور و انجیر است. شغل مردم آن 
زراعت و باغبانی و صنایع دستی قالی و گلیم 
بافی وراه آن فرعی است. (از فسرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۷). 
قاد رآباد. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
مشهد مرغاب بخش زرقان شهرستان شیراز 
در یک‌صدودوازده‌هزارگزی شمال خاور 
زرقان کنار شوسة اصنفهان به شیراز و در 
جلگه واقع است. هوای آن معتدل است. ۷۵۲ 
تن سکنه دارد. اب آن از رودخانة سیوند و 
محصولات آن غلات و چفندر و موه‌جات و 
شغل مردم آن زراعت و صنایع دستی آنان 
قالی‌بافی است. دارای پاسگاه ژاندارسری و 
تلفن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
قاذرآباك. (د] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان ریگان بخش فهرج شهرستان بم در 
۵همرارگزی جنوب خاوری فهرج و 
۵هزارگزی راه فرعی خاش به ہم واقع است 
و ۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 
قادرآباد. [د] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان در 
۲هزارگزی شمال باختری رفسنجان و کنار 
راه مالرو رفسنجان به بافق واقع است. و سه 
خانوار سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج۸). 
قادرآباد. [د] (ج) ده کوچکی است از 
دهستان جوپار بخش ماهان شهرستان کرمان 
در ۱۸هزارگزی باختر ماهان و در هزارگزی 
راه فرعی ماهان به جوپار واقع است و ۱۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
قادرآباد. (د] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان سعیداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. در ۱۴هزارگزی باختر سعیدآباد و 
چهارهزارگزی باختر راه مالرو بهرام‌آباد به 
کرمان واقع است. و ۱۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج۸). 
قادرآباد. (د] (إخ) دهی است از دهستان 
ریگان بخش فهرج شهرستان بم در 
۵هزارگزی جنوب خاوری فهرج و 
۷هزارگزی شمال راه فرعی بم به ریگان و در 
جلگه واقع و هوای آن گرد مالاریانی است. 
۸ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و خرما و حنا و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فنرهنگ 
جغرافیائی ایران ج4۸. 
قادرآباد. [د] ((ج) دهعی است از بخش 
زابلی شنهرستان.سرآوان در پنج‌هزارگزی 








باختر زابلی و کنار راه مالرو زابلی به ایرانشهر 
و در جلگه واقع و هوای آن گرم و مالاریائی 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. اب آن از قات و 
محصول آن غلات و خرما و ذرت و شغل 
اه‌الی زراعت است, راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
قادرانداز. [د1) (نف مرکب) تیرانداز و 
کمانداری را گویند که تیر او خطا نکند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). و مخفف آن قدرانداز 
یعنی بی‌خطاء: 

کمند قادراندازان ندارد چین گیرائی 

شود گر جمع صد کا کل پریشانم نمیسازد. 
ظهوری (قرهنگ نظام از حاشية برهان چ 
شین 
قاذراندازی. (دٍ1] (حامص مرکب) عمل 
قادرانداز. قدراندازی. تیراندازی: 

به وقت آنکه کند قصد قادراندازی 

به غیر سينة دشمن نباشدش برجاس. 

شمس فخری. 

رجوع به قادرانداز شود. 
قادربخش. [دٍ بٍ] (اخ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل و در 

۰ گزی شمال باختری ده دوست‌محمد 
نزدیک مرز افغانتان و در جلگه واقم و 
هوای آن گرم و معتدل است. ۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از رودخت اه هسسیرمند و 
محصولات آن غلات و لبنیات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. 
سا کنین آن از طايفة سارانی هستند. (فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج۸). 
قادر بودن. [د د] (مص مرکب) توانستن. 
توانا بودن. توانائی داشتن. ||مسلّط بودن: و 
عقل مرد را به هشت خصلت بتوان شناخت ... 
هفتم بر زبان خویش قادر بودن. ( کله و 
دمنه). 
قادرخلج. (دخ ۳ ((ج) دهی است از 
دهستان سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان و در ۳۰۰۰۰ گزی باختر رزن کتار 
اتومبیل‌رو دمق به کبودراه نگ و در جلگه 
واقع و هوای آن سردسیری است. ۰ من 
سکنه دارد. آب آن از دو رشته قنات و 
محصول آن غلات. انگور و لبنیات و شغل 
امالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. در تابتان مسیتوان اتومبیل برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
قادرس. [ر] () شرین است. (فهرست 
مخزن الادویه)ء 
قادرسخن. [دس خ)] (ص مسسسرکب) 
چیره گفتار. سخنگو. گشاده‌زبان: 

چنان قادرسخن شد در معانی 

که‌بحری گشت در گوهرفشانی. نظامی. 
قادر شدن. [د ش د] (مص مرکب) توانا 








قادر مطلق. 

شدن. توانائی یافتن: 

آنکه مسکین است | گرقادر شود 

بس جنایتها از او صادر شود. 

سعدی, 

بی جر از رک تفر 
بر تو رحمت نکند. ( گلستان). 
قاذر علیالاطلاق. [د رع لل !| (س 
مرکب) صاحب قدرت بر هر کاری. (آنندراج) 
(غیاث), توانا بر هر چیز و این وصف غالبا در 
مورد باریتعالی عز اسمه بکار رود: خداوند 
قادر علی‌الاطلاق. 
قادرلو. [د] (خ) دهی است جزء دهتان 
مشگین خاوری بخش مرکزی شهرستان اهر 
در ۳۱۵۰۰ گسزی شمال خاوری ځیاو و 
۰ گزی شوبة خیاو اردبیل و در جلگه 
واقع است. هوای آن معتدل است. ۱۳۷ تن 
سکنه دارد. اب آن از رودخانۀ قره‌سو و 
محصولات آن غلات و حبوبات و پبه و برنج 
و انگور و به و شنل امالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. افرهنگ جغرافیانی 
ایران ج۴. 
قادرلو. [د] (اخ) دهی است جزء دهستان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان 
ودر ۲۹۰۰۰ گزی‌باختر قیدار و ۱۷۰۰۰ گزی 
راه عمومی واقع و کوهستانی و سردسیری 
است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. أب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۲), 
قادرمز. زد ] ((خ) دهی است از دهستان 
ییلاق بخش حومه شهرستان سنندج و در 
۳ ۰ گزی جنوب خاوری سندج و 
۰ گزی‌جنوب باختر باشماق و در جلگه 
واقع ۳ هوای آن سردسیری است. ۰ تن 
سکنه دارد. اب آن از چشمه و محصولات آن 
غلات و توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 
قادر مطلق. [د رم [] (ص مرکب) توانا بر 
همه چیز. توانا بدون هیچ قید و شرط. بر همه 
چیز توانا. اللاج) نامی از نامهای خدای‌تعالی. 
این لفظ در عبرانی «شدّی» خوانده شده و 
یکی از اسمهای خدای‌تعالی ست که مظهر 
قدرت کاملة نامتناهی او از جمله صفات 
ثبوتیة او است و بنی نوع بشر جزئی از این 
صفت را بتوسط اعمال عجیبٌ خلقت و 
محافظت و حکمرانی عالم درک توانند نمود. 
(سفر پیدایش ۷ خروج ۱۱:۱۵ و ۱۳ 
تیه ۲۴:۳؛ مزامیر ۱۱:۹۷ و ۶۵و ۵ - ۱۳: 
متی ۱٩‏ - ۲۶؛افيان ۳ و این آسمی 
است که در تمام کتاب ایوب خدای‌تعالی را 
بدان خطاب نموده و خدای‌تعالی نیز آن اسم 





قادرة. 


را از برای تسلی و تشویق سردم و تشویش 
دشمنان بر خود اطلاق نموده است. (سفر 
پیدایش ۱۱:۳۵ خروج ۶: ۳. مزامیر ۰۱:۱۹ 
دوم قرتیان ۱۸:۶. مکاشفة یوحنا )۱۵:۱٩‏ (از 
قامرس کتاب مقدس ص ۶۸۱). قادر مطلق 
نامی از نامهای خدای‌تعالی است. این از 
صفات ثبوتیه حق‌تعالی است و آن عین ذات 
اوست. حکماء گویند حقیقت معنی قدرت که 
در واجپ و ممکن صدق کند آن است که «ا گر 
بخواهد بکند و | گرنخواهد نکند». اما چون در 
واجب معنای امکان بهیچ وجه راه ندارد 
قدرتی که در آن معنای صحت و امکان اخذ 
شود صدقش بر ذات حق ممتنع است زیراا گر 
قدرت او امکان صدور فعل و ترک فعلی باشد 
در صفات او که عین ذات اوست تغیر راء 
یافته پس در ذات جهت امکانی خواهد بود و 
این محال است. زیرا واجب الوجود بالذات 
واجب الوجود من جمیع الجهات است. پس 
واجب القدرة نیز هست. بنابراین معنى قدرت 
در حق را اگرامکان صحت فعل و ترک 
بگوئیم باطل است و اما اينکه میگویند معنی 
قدرت در حق این است که «ا گر بخواهد بکند 
و اگرنخواهد نکند» این قضیه‌ای است شر طیه 
و صدق آن تها به صدق مقدم محقق شود و 
محتاج به صدق تالی نیست. پس قادر مطلق 
یعنی واجب تعالی | گر بخواهد میکند و اگر 
نخواهد نمیکند ولیکن همیشه میخواهد و 
خواست و مشیت او ازلی و عین ذات اوست و 
هیچگاه بدل به نخواستن نميشود. (حکمت 
الهی قمثه‌ای چ دانشگاه ص۱۰۸ و ۱۰۹). 
قادرة. زد ز] (ع ص) تأئیث قادر. رجوع به 
قادر شود. |إليلة قادرة؛ شب نرم و آسان‌سیر. 
(ناظم الاطباء): ین ارضک و ارض فلان لبلة 
قادرة. (منتهی الارب). 

قادری. [د] (() قسمی از لباس تنگ. (ناظم 
الاطباء). 

قادری. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
زهاب بخش سرپل زهاب شهرستان قصر 
شیرین, در ۱۹۰۰۰ گزی شمال سرپل زهاب 
و کنار راه فرعی باویسی و در دشت واقع و 
هوای آن گرمسیر مالاریائی است. ۲۵۰ تن 
سکه دارد. آب آن از رودخانه دلدشیر و 
محصول آن غلات و دیم ولبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 

قادری. (د] (اخ) ده مخروبه‌ای است از 
بخش حومهٌ مهرستان نائین. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۰ ۱). 


قادری. [د] (إخ) ضیاء‌الدین افندی محمد 


قادری ملقب به حاتمی. مولد وی به موصل. 
علامة زمان خود بود و مردمان از اطراف و 
| کناف در علوم عقلی و نقلی به او مراجعه 





میکردند. در شیوائی و رسائی سخن کسی به 
پای او نمیرسید. از اوست: کتاب السعاده که به 
سال ۱۳۰۹ ه.ق.در آستانه به چاپ رسیده 
است. (معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۸ 
قادری. [د] (خ) عبداللام طیب‌ین محمد 
مکنی به اپومحمد از بزرگان علماء است. وی 
در شهر فاس تولد یافت و با کوششی تمام به 
کسب علوم و معارف اشتغال ورزید تادر 
روایت و تدریس آنها ماهر گشت و بر اقران و 
امثال خود پیشی گرفت. علم و دانش و زهد و 
تقوی را تواما دارأ بود و به تدریس و بحث و 
تألیف و مناظره پرداخت و بیشتر تخصص او 
در علم اناب خصوص انساب قریش است. 
نزدیک به سی تالیف دارد از اوست: ۱- 
الاشسراف على نب الاقسطاب الاربعة 
الاشراف. ۷- الجواهر السنطقیه و این 
منظومه‌ای ابت در منطق که هلالی آن را 
شرح کرده است. ۳- الدر السنی فی پعض من 
قاس من السب الحسینی,(معجم المطبوعات 
ج۲ ستون ۱۴۷۸ و ۱۳۷۹). 

قادر ری (د] ((خا غلام محمدالدین برهان از 
علماء متاخر است. از اوست: ۱- العروة 
الونقی فی الدنیا و العقبی در فضیلت درک 
خدمت پیغمبر و معاثرت روحانی با او. این 
کتاب به سال ۱۳۳۰ ه .ق.در حیدراباد چاپ 
شده است. ۲- الوسيلة العظمی فى الدارين 
لمن له الشفاعة الکبری فی الکونین. این کناب 
مشتمل است بر ادلۀ جواز قیام هنگام ذ کر 
ولادت (؟) حضرت رسول. آن را در مدینۀ 
طیبه به سال ۱ د.ق.به اتمام رسانده و در 
حیدرآباد به چاپ رسیده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۷۹ 

قادری. [د] (إخ) لکنوی. محمد عبدالحمید 
انصاری حنفی. از علماء است. از اوست: 
الحل الضروری لمختصر القدورى در فقه 
حنفی و آن شرحی است بر کتاب مختصر 
قدوری که در هند چاپ شده است. (سعجم 
المطبوعات ج۲ ستون FY‏ 

قادری. [د] (إخ) محمدبن ابی‌بکرین عمران 
انصاری سعدی دنجاوی. شاعر زمان خود و 
از معاصرین سیوطی است و در فنون ادبیات 
دست داشت. سیوطی درباره او گوید: قادری 
را میتوان شاعر روی زمین بطور مطلق به 
شمار آورد و هیچکس به پایهٌ او نمیرسد. وی 
پاره‌ای از اشعار او را آورده است. (قاموس 
تراجم الاعلام ج ۲ ستون ۸۷۳). 

قادری. [د] (إخ) محمدین طیببن 
عبدالسلام حنی. وی فقه را از گروهی از 
جمله ابوالعباس‌بن مبارک و محمدبن عبد 
السلام بنانی و مصمودی معروف به قندوز و 
جز ایشان فراگرفت, در ادب و تاریخ و 
تصوف دستی داشت و به نکات دقیق هر فنی 





قادری. ۱۷۲۹۷ 


وقوف یافت. گروهی از مشایخ بزرگ طریقت 
از جمله دلائی و مدرع و اندلی و عبدالسلام 
تداتی را درک کرد و از ارشاد آنان بهره‌ند 
گردید. خامة او از زبانش رساتر بود. تألیفات 
چندی دارد از جمله: ۱ -نشر المثانی لاهل 
القرن الحادی والثانی در دو جلد. ۲ - مستعاد 
المواعظ والعبر فى اعیان اهل المأة الحادية 
والثانية عشر. ۳ -الا كليل والتاج فى تذیبل 
كفاية المحتاج. ۴ -نشر التانی فى تراجم 
اهل القرن الحادی و التانی که تكملة كتاب 
دوحة الناشر تألیف ابن عكر است. در دو 
جزء در فاس به سال ۱۳۱۰ ھ.ق. به طبع 
رسیده و آن راگرولی و ملیارد به فرانسوی 
ترجمه کرده و در پاریس به سال ۱۹۱۳/۷ 
چاپ کرده‌اند. (معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۷۹ 
قادری. [د] ((خ) محمدبن عبدالسلامبن 
طیب قادری. از علماء است. از اوست: نزهة 
الابصار فى الرد على السخالف بالتبض فى 
حدیث الاعصار. در فاس به سال ۱۳۱۶ «.ق. 
به طبع رسیده, (معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۷۸ 
قادری. [د] (إخ) محمدین قاسم حستی 
مغربی فاسی. از علماء قرن چهاردهم هجری 
است. از اوست: رفع العتاب و الملام عمن قال 
العمل بالضعيف اختار الحرام که در مطبعه 
محمد مصطفی به سال ۱۳۰۸ ھ. ق. طبع شده. 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۴۸۰). 
قادری. [د] ((خ) هندوستانی, نام وی محمد 
و ملقب به داراشکوه پسر بزرگ و ولی‌عهد 
شاهجهان پبادشاه هسندوستان است. 
اورنگ‌زیب برادر کوچک او بر وی خروج 
۰ کردو پس از استیلاء او را په قتل رسانید. وی 
اگرچه سلطان و سلطان‌زاده بود اما تتحصیل 
مقامات عرفانیه نمود. با سعیدای سرمد 
دوستی داشت و با ملاشاه بدخشانی ارادت و 
اخلاص میورزید و چون سلله مسلاشاه و 
میان‌شاه مير لاهوری به طرق قادریه 
منسوب بود قادری تخلص نمود. رساله‌ای در 
توحید شطحیات اهل یقین مرقوم آورده و آن 
را حتات العارفین نام کرده. سفينة الاولیاء 
نیز از مولغات او است. گاهی شعر میگفته و از 
اوست: 

هر خم و پیچی که شد از تار و زلف یار شد 
دام شد زنجیر شد. تسبیح شد, زنار شد. 
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با دوست رسیدیم چو از خویش گذشتیم 
از خویش گذشتن چه مبارک سفری بود. 


بت 


جهان چت ماتم‌سرائی در او 
نشسته دو سه ماتمی رو برو 


جگرپاره‌ای چند بر خوان او 





۱۳۳۹4۸ 
جگرخواره‌ای چند مهمان آو. 


قادریه. 


از اصل حقیقت چو خبردار شدی 

از يار بدان جمله که هشیار شدی 

چون فاعل خر و شر خدا رادیدی 

دیدی گنه از خویش و گنهکار شدی. 

کی‌کار تو در شمار حق مي‌آید 

یا قلب تو در عیار حق می‌اید 

بايد که تو عین خویش دانی حق را 

فانی شدنت چه کار حق می‌آید. 

عارف دل و جان تو معین سازد 

خاری که کند بجاش گلشن سازد 

کامل همه را ز نقص بیرون آرد 

یک شمع هزار شمع روشن سازد. 

و رجوع به داراشکوه شود. (ریاض العارفین 
ص ۱۲۵ و ۱۲۶). 
قادریه. زد ری یَ] ((غ) نام یکی از 
طریقه‌های تصوف است که به نام عبدالقادر 
جیلانی ( گیلائی) تسمیه شده است. اساس این 
فرقه: عبدالقادر جیلانی (متوفی به سال ۵۶۱ 
ھ.ق./ ۱۱۶۶ ریس مدرسه‌ای از 
مدارس مذهپ حتبلی و مؤسس رباطی در 
بغداد بوده است. خطبه‌های او که در «الفتح 
الربانی» گرد آمده گاه در مدرسه و گاه در 
رباط ايراد شده. این دو موسسة مهم در زمان 
ابن اثیر وجود داشته و باقوت (در ارشاد 
الاریب ۸۷ ۲۷۴) از کابهائی نام مرد که به 
این مدرسه به موجب وصیت شخصی (متوفی 
به سال ۵۷۲) اهداء شد. این دو مژسه ظاهراً 
در غارت بغداد به سال (۶۵۶ ھ.ق. / ۱۲۵۸ 
م.) از بین رفتند و تا این عهد ریاست آنها در 
خانواد؛ عبدالقادر باقی مانده و تعداد افراد این 
خاندان بسیار قابل توجه است. در «بهجة 
الاسرار» که فهرست کامل جانشیان 
عبدالقادر در آن آمده منقول است که بعد از 
عبدالقادر جانشین وی در مدرسه, پسرش 
عبدالوهاب (۵۵۲ - ۵٩۹۲‏ ه.ق./ ۱۱۵۷ - 
۶ م.. و بعد از او به پسرش عبدالسلام 
(متوفی ۶۱۱ 8.ق./ ۱۲۱۴ م.) رسد و پسر 
دیگر عبدالوهاب زاهد مشهوری است به نام 
عبدالرزاق (۵۲۸ - ۶۰۳ ه.ق./ ۱۱۳۴ - 
۶ م). بعضی از افراد این خانواده در 
غارت بغداد ناپدید شدند. همانطور که دو 
مژسه مزبور نیز در این غارت از بین رفت. 
در «بهجه» فهرست مفصلی از ادامی کانی 
که‌به مقامات مختلف رسیده بودند و خرقه از 
عبدالقادر گرفته بودند نفل شده. دو تن بین 
آنان هفت‌ساله و دیگری یک‌ساله است. آنان 
خود را متسب به عبدالقادر میدانستند و 


میتوانستند به نام او به دیگری. خرقه دهند از 





اینجا ایشان میخواستند نشان دهند که مرید 
باید عبدالقادر را شیخ و رئ روحانی تلقی 
کند.به نظر میرسد که در زمان حیات 
عبدالقادز عده‌ای برای طریقت وی تبلیغ کرده 
باشند. شخصی به نام علی‌بن حداد در یمن 
گروھی را بدین مسلک در آورد. و دیگری به 
نام محمد البطائحی سا کن بعلبک عده‌ای را در 
سوریه وارد فرقه کرد. دیگری به نام تقی‌الاین 
محمد الیونینی که او هم از مردم بعلبک بود و 
شخصی به نام محمدین عبدالصعد در مصر 
خود را پیرو عبدالقادر و سالک طریقت او 
معرفی میکردند. (بهجه. ص۱۰۹ ۱۱۰). 
نخستین بار زاویه یا خانقاه قادریه در خارج 
عراق بنا شد. گویند که طریقه قادری در فاس 
توسط اعقاب دو فرزند عبدالقادر» ابراهییم 
(متوفی به سال ۵۹۲ ه.ق./ ۱۱۹۶ م. در 
واسط) و عبدالعزیز (متوفی در جیال, دهی در 
سنجر) رواج یافت. آنان به اسپانیا رفتند و 
اندکی پیش از سقوط غرناطه ۸٩۷(‏ «.ق. / 
۲م) اخلاف ایشان به مرا کش پناه بردند. 
«خلوة» عبدالقادر در فاس شختین بار در 
سال ۱۱۶۴ «.ق./ ۱۶۹۲ م. ذ کر شده 
(الدرالستی ۷ » ص ۳۱۹). طریقه مذکور در 
آسیای صغیر وق ید تم حط آنیمامال 
رومی, مژسس خانقاه توپخانه, که به نام 
قادری‌خانه نامیده میشود وارد شد. وی 
(متوفی به سال ۱۰۴۱ ه.ق,/ ۱۶۳۱ م.)» که 
به نام پر ثانی خوانده میشود در حدود چهل 
تکیه در این نواحی بنا کرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). صالح‌بن مهدی در عالم الشامخ (ص 
۰۱ از رباطی متعلق به قادریه در حدود 
۰ ھ.ق./ ۱۶۶۹ - ۱۶۷۰م.) در ىكه 
نقل میکند. در آئین اکبری طریقة قادریه 
بیار محترم معرفی شده ولی در فهرست 
فرق صوفية هندی که در ما ثر کرام (۱۷۵۲ع.) 
آمده, قادریه مذکور تیست. ولی نام خود 
عبدالقادر ياد شده. فرقة مذكور در همه 
ممالک اسلامی انتشار یافته و هنوز کمایش 
در ممالک مختلف اسلامی پیروان آنان دیده 
میشوند. (رجوع به داثرة المعارف اسلام: 
قادریه شود). 
قادس. [د] (ع !) کشحی بزرگ. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). |((ص) شدید. (بحر 
الجواهر). 
قادس. [د] (إخ) قصبه‌ای است در هرات. 
(متهی الارب). 
قادس. [د] ([خ) دهی است از دهات مرو 
تزدیک به ذرق علیا. (سعجم البلدان ج ۴ 
ص۵) (الانساب سمعانی). 
قادس. [د] (اخ) جزیره‌ای است در مغرب 
اندلس نزدیک تویع شذونه تزدیک به خشکی 
که میان آن و خشکی خلیج کوچکی است. 





قادسی. 


طلسم مشهوری که گویند مردم بربر را از 
ورود به اندلس مانع می شد در این جزیره 
بوده است. و داستان طلسم چنان است که 
جزیر؛ قادس در تصرف رومیان بود و 
امپراطور مالک این جزیره را دختری پود در 
نهایت زیبائی. ملوک اطراف او را از پدر وی 
خواستگاری کردند دختر گفت آن کی که 
خواهد شوی من شود باید طلسمی بسازد که 
مردم بربر را از درآمدن بدین جزیره مانع شود 
و یا به وسیله‌ای اب را از جانب خشکی به 
جزیره آرد چنانکه آسیائی را بگرداند. در 
ضمن خواستگاران دختر دو پادشاه بودند 
یکی ساختن طلم را پذیرفت و دیگری 
اوردن آب و بکار انداختن اسیا را بدان شر ط 
که‌هریک زودتر کار خود را انجام دهد, دختر 
از آن او باشد. پیش از ساختن طلسم آپ در 
جزیره براه افتاد و آسیا ساخته شد. ولی پدر 
دختر از افشاء این امر خودداری کرد تا مبادا 
طلسم باطل گردد. همین که سازنده طلسم کار 
خود رابه انجام آورد و چسیزی جز 
رنگ‌آمیزی آن نمانده بود آسیا را به کار 
انداختتد و به سازند؛ طلسم خبر دادند که 
رقیب او در کار خود بر وی پیشی گرفت. وی 
از شکست خویش پسریشان‌حال شد و از 
بالای مرکزی که برای نصب طلسم ساخته بود 
خود را به زیر افکند و بمرد. رقیب او بر دختر 
و طلیم و آنیا هر نه دست ییافت. (سعجم 
ابلدان چ مصر ج ۷, 
قاد سی. [د سی‌ی ] (ص نبی) نبت است 
به قادسیه. (الانساب سمعانی). الالح مخفف 
قادسیه؛ 


بزرگان که در قادسی با منند 


درشتند و با تازیان دشمنند. فردوسی. 
که‌اين قادسی دخمه گاه‌من است 
کفن جوشن و خون کلاه من است. 

فردوسی, 


رجوع به قادسیه شود. 
قادسی. [دٍ سیی ] (اخ) حسین‌بن احمدبن 
محمدین حبیب, مکتی به ابوعبداله. از ابن 
مالک و ابن ماسی و ایوبکر معید و ابوالفضل 
زهری و جز ایشان روایت کند. ابن‌ما کولا 
گویدسماع‌هائی یکو دارد که خود آنها را 
سروده است. خطیب گوید که وی روایاتی 
بدون اصل و مأخذ روایت میکرد او را از این 
کار منع کردم و اصل آنها را از او خواستم» 
ولی وی از روش خود دست برنداشت. او را 
گفتم که اینجا در جامع منصور دیگر املاء 
روایت مکن مگر آنکه اصیل باشد. او جامع 
مزبور را ترک گفت و به جامع براثا رفت و 
برای رافضه املاء حدیث کرد و ایشان را 
گفت که نواصب مرا از املاء فضائل اهل بیت 
منع کردند. وی در ذیقعدۂ سال ۴۴۶ ه.ق. 





قادسی. 

وفات یافت. (الانساب سمعانی). 

قاد سی. [دٍ سیی ] (اخ) رستم‌بن اسامه . 
مکنی به ابونعمان, وی از ابوالاحوص و 
علی‌ین مسهر و ابویکرین عباس و ابوخالد 
احمر و عمارین سیف و عیسی‌ین يونس 
روایت کند. ابوحاتم از او حدیث شنیده و در 
مکه و قادسه نوشته است. (الانساب 
سمعانی). 

قاد سی. [د سیی ] (اخ) علی‌بن احمد 
قطان. از عبدالحمیدین صالح روایت کرده و 
جعفربن محمدین نصر خلدی اژ او روایت 
کند.(سمعانی). 
قاد سیه. [د سی ی ] ((خ) جائی است که تا 
کوفه ۱۵ فرسنگ و تا عذیب چهار میل فاصله 
دارد. طول آن شصت و ته درجه و عرض آن 
۱ درجه و درجه است, جنگ معروف 
قادسیه میان "سلمین و ایرانیان در این زمین 
اتفاق افتاده است. (معجم البلدان), رجوع به 
قادسیه (جنگ) شود. 
قادسیه. [دٍ سی ی] ((خ) جنگ... در سال 
چهاردهم هجری (۶۳۵م.) بین سپاه ایران و 
مسلمانان در سرزمین قادسیه اتفاق افتاد. در 
زمان خلافت عمر عده‌ای مأمور شدند که 
یزدگرد, شاه ایران را به اسلام دعوت کنند. این 
عده به تیسفون وارد شدند و به دربار یزدگرد 
راه یافند. مردم تیسفون که این هیشت را دیدند 
آنها را به واسطه لباسشان استهزاء می‌تمودند و 
مخصوصاً کمانشان را به آلت پشم‌ریسی زنها 
تشبیه میکردند. ولی بدن لاغر و خشکیده و 
در عين حال متهور و جور و خاصه لحن 
نظامی آنها نظر یزدگرد را که در آن وقت از 
سقوط شام هم با خبر شده بود جلب کرده 
آنان را یا احترام پذیرفت و پرسید مقصودتان 
چیت؟ آنها اظهار داشتند که باید اسلام را 
قبول کید و یا جزیه بدهید. شاه در جواب با 
حقارت به آنها نگریسته اشاره به فقر و 
بدبختی آنها کرده گنت شما همان مردمی 
نند که سوسمار میخوردید و اطفال خود را 
زنده به گور میکردید. نمایندگان عرب با لحن 
ساده‌ای تصدیق نموده گفتند که وضع آنها در 
سابق همینطور بود. و حالیه آن وضع بکلی 
تفر کرده است. یزدگرد دعوت آنان را رد 
کردو آنان گفتند | کلون‌که تو شمشیر را اختیار 
کردی حکم بین ما و تو همان خواهد بود. در 
سال بعد کوششی از طرف یزدگرد بعمل آمد و 
لشکری بالغ بر یکصدوبیست هزار نقر 
جمع‌آوری کرده و سرداری این تشکر را به 
رستم وا گذافت.اين سردار از فرات عبور 
کرده داخل سواد شده دبال لشکریان عرب 
آفتاد. جنگ قادسیه که مانند جنگ ایسوس 
در عداد جنگهای قطعی دنیا بشمار می‌آید این 
هنگام رخ داد. این جنگ در چهار روز متوالی 








دوام داشت. در روز اول اسبهای عرب از 
فیلان که آنها را جلو نگاهداشته بودند فرار 
کردند. چنین به نظر می‌آمد که فتح با لشکیر 
ایران است. اما بعد که دسته‌ای از تیراندازان به 
فیلها حمله بردند. سواران عرب از خطر 
جته و ایرانیان راعقب نشاندند. در روز دوم 
لشکر امدادی عرب از سوریه وارد شد. ابتدا 
جنگ چندان شدتی نداشت و طرفین به جنگ 
و گریز مسپرداختند ولی بالاخره اعراب 
سواره‌نظام ایران را عکست دادند. این روز 
جنگ به نفع مسلمانان خاتمه یافت. در روز 
سوم بار دیگر فیلها در خط جنگ ظاهر شدند 
ولی قعقاع‌بن عمرو رئیس نیروی امدادی که 
از شام آمده بود چشم فیل بزرگ سفیدی را با 
نیزء کور کرد. دیگری با فیل دیگر نظیر این را 
معمول داشت. بالاخره فیلها برگشته در لشکر 
ایران باعث اختلال شدند. اعراب بواسطة 
رسیدن قوای عمده‌ای از شام قویدل شده و 
شب هنگام روحية مسلمانان بهتر از روحية 
لشکر ايران بود. دو تن از سرداران لشکتر 
مسلمان هر کدام جدا گانه در تاریکی شب به 
لشکر ایران حمله بردتد و جنگ در تمام شب 
جریان داشت. اين شب را «ليلة الهسریر» 
مینامند, چه صداهائی شبیه به صدای شفال و 
سگ از مجروحین طرفین فضا را پر کرده بود. 
در روز چهارم یعنی روز آخر جنگ اعراب 
قلب لشکر ایران را متزلزل ساختند. در این 
هنگام باد سختی بنای وزیدن را گذاشت که 
شن زياد به سر و روی سپاه ایران میریخت 
ولی اعراب که پشت به طوفان بودند چندان 
صدمه‌ای ندیدند. رستم همین که خود را در 
معرض خطر دید میان بار و بنة قاطرها پناه 
برد. در این گیرودار یکی از بارها به زمین 
افتاده و او را مجروح ساخت. او خود را در 
نهر انداخت که شاید جانی بدر برد. لکن 
بلال‌بن علقمه پشت سر او در آب جست و 
وی را به قتل رسانید. این واقعه لشکریان 
ایران را به هراس انداخته دلهای خود را 
باختند و هزاران نفر خود را در آب انداخته 
غرق شدند. فتحی که در این جنگ نصیب 
اعراب شد صدمة سختی به روحیة ایرانیان 
وارد ساخت. (حبیب السیر چ خیام ج١‏ 
صص ۴۷۴ - ۴۸۹) (تاریخ ایران سایکس 
ترجمۂ فخر داعی گیلانی ج۱ صص ۶۸۵ - 
٩‏ و رجوع به ایران در زمان ساسانیان 
کرستسن ترجم یاسمی چ ۲ تهران 
ص ۵۲۵ به بعد شود. 
قادش. [د] (إخ) شهری است بر طرف 
جتوبی بهودا (یوشع ۲۳:۱۵) و دور یست که 
همان قادش برنیع باشد. (قاموس کتاب 
مقدس ص ۶۸۲). رجوع به قادش برنیع شود. 
قادش. (د] (خ) شسهری از شسهرهای 











قادش برنیع. ‏ ۱۷۲۹۹ 


حصاردار نقتالی در جلیل که هم بلاویان 
جرشونی داده شد. (یوشم ۷:۲۰ و ۲۳:۲۱ و 
اول تواریخ ایام ۷۶:۶) و از آن پس شهر بست 
گردید. (یوشم ۷:۲۰) و سکن باراق بود. 
(داود ۶:۴). و دپوره دو سبط ربولون و نفتالی 
را در آنجا چمع کرد. (داود ۴ ۱۰و ۱۱).و 
تغلت فلاسر آن را در مدت سلطنت فقح 
مفتوح ساخت. (دوم پادشاهان 4۲۹:۱۵ 
واقعه يوناتان مکابیوس و دیمتریوس هم در 
نزدیکی آنجا اتفاق افتاد.(امکاییان ۶۳:۱۱. 
فعلاً قادش همان قري قادش است که په 
مسافت ده میل به شمال صنفه و چهار ميل 
غربی حوله واقع است. و موقع بیار نیکو و 
خوش‌منظر دارد و در جنوب مرج عیون و 
حوله واقع میباشد. و در اطرافش خرابه‌ها و 
آتشکده‌های بسیار است. (قاموس کتاب 
مقدس ص ۶۸۳). 
قادش برفیع. زد ش بَ] (خ) و آن 
موضعی است بر حدود چنوبی کنمان که تا 
حوریب ۱۱ روز مافت دارد. (سفر تئیه 
۱) و بر حدود ادوم. (سفر اعداد ۱۶:۲۰). که 
چندان دور از جررا نیست. (سفر پیدایش 
۰ در مشرق بارد (سفر پیدایش ۱۴:۱۶ 
در دشت صین. (سفر اعداد ۱:۲۰ و ۱۴:۲۷ و 
۳ سفر تثنیه ۵۱:۳۲). و چون کدر 
لاعمر, حوریان را از عربه تا به دشت هزیست 
داده بود بدانجا مراجعت نموده از أن پس 
متوجه شمال گردید. (سفر پیدایشی ۷:۱۴ 
گاهی‌قادش را مریبه قادش (سفر اعداد ۲۷ - 
۴و تیه ۵۱:۳۲و حزقیال ۳۸:۳۸). و 
مرپوت قادش (حسزاقیل ۱۹:۴۷). و مریه 
(سفر اعداد ۱۳:۲۰ و ۲۴ و مزاقیر ۳۲:۱۰۶) 
گویند.و بسا میشود که قصد از آیه واقعه در 
سفر تیه ۸:۳۳ و مزامیر ۷:۸۱ و ۸:۹۵ با 
رفیدیم است یا قادش زیرا که بنی اسرائیل در 
هریک از این دو محل با خداوند مخاصمه 
نمودند. و جایز است که اشاره به هر دو اینها 
باشد. و قادش را عين مشفاط نیز گویند. (سفر 
پیدایش ۷:۱۴) و رتمه نیز نامند (اعداد 
۲ و مه يعني تجربه. و مربه یعنی 
مخاصمه پا هم (در خروج ۷ تئیه ۸:۳۳ 
مزامیر ۸:۹۵ مذکورند). علهذا در آیۂ اول 
اشاره به رفیدیم و در این دو آیة آخری هم 
جایز است که اشاره به رفیدیم و قادش هر دو 
باشد. به هرحال اسرائیلیان مدت چند ماه در 
قادش اقامت ورزیده جاسوسان به زمین 
کنعان‌گسیل کردند (اعداد ۱۲) مگر اینکه قوم 
بعد از مراجعت جاسوسان همهمه نمودند 
(اعداد ۱۴) و بدین واسطه خداوند همه آن 
گروه را از درآمدن به زین مقدس محروم 
داشت و انها را در دشت. اجل فرارسیده 
مردند. و جز کالبین یفونه و یوشع‌بن نون 





۰ قادلو. 


کسی بر جای نماند. (اعداد ۲۸:۱۴). چنان 
مینماید مادامی که اسرائیلیان در دشت 
میبودند قادش مرکز و محل ایشان پود و هر 
چند مدت چهل سال در دشت همی گښتند و 
آمد و شد مینمودند باز بالاخره به قادش 
مراجعت میکردند و هم از آنجا به زمین کنعان 
شدند و در آنجا مریم سرای فانی را بدرود 
گفته مدفون گردید. و سنگ معروف در آنجا 
زده شده آب از آن جاری گشت. و هم در آنجا 
موسی و هارون از درآمدن به زمین مقدس 
ممنوع شدند. چونکه چنانکه بایست خداوند 
را در بیرون آوردن آب از ستگ نستودند, 
(اعداد ۱۳-۱:۲۰). رونسن بر ان است که 
قادش در نزد عین الویبه میباشد و آن در 
محلی واقع است که تپه‌های چندی بر گردش 
برآمده که به خوبی از برای فراهم شدن گروه 
اسرائیل جای و روستا میباشد. خاکش 
بارآور, آیش نیکو و بسیار شیرین است. 
وستانلی بر آن است که پترا (دشت مسوسی) 
قادش میباشد. (قاموس کتاب مقدس 
ص ۶۸۱و ۶۸۲ 
قاد لو. (اخ) طائفه‌ای از طوائف قشقائی. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۲). 
قاذم. [د] (ع ص) نمت فاعلی از قدوم. از 
سفر بازآینده. ج دم قدام. (منتهی الارب) 
(انتدراج), 
قاد م. (د] (اخ) کوهکی است نزدیک برقانیه 
و حفیر خالد نزدیک آن است و گفته‌اند وادی 
است. (معجم البلدان), 
قادمان. [دl‏ 0 (تسئیژ قادم) دو پستان 
پیش. ||سر دو پستان. (از منتهی الارب). 
قادم)لانسان. [د مل !] (ع | مرکب) سر 
مردم. ج قوادم. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
سر انسان, 
قادمالرحل. اد مر ز] (ع [مرکب) مقدم 
پالان. (منتهی الارب). ||(اخ) از اعلام است. 
(منتهی الارب) (تاج العروس). 
قادمتان. اد ] (ع !) (تلبة قادمه) دو پتان 
پیشین مادگان. (منتهی الارب). 
قادمة. (د م) (ع | مقدم پالان. (متهى 
الارب) (آندراج). ||پر دراز بال مرغ. (منتهی 
الارب). در هر بالی از مرغ چهارده پر است و 
آنکه از همه پزرگتر است آن را قادمه گویند. 
ج. قوادم و قدامی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قاد مة. زد م] ((خ) آبی است مر بنی‌ضه را. 





(معجم البلدان). 

قادمةالحیش. (د م تل ج] (ع | مرکب) 
يزک لشکر. (متهی الارب). 

قادوس. (ع !) ظرفی که در آن گندم و جو و 
دانه‌های دیگر ریزند برای آسیا کردن و عامه 
آن را کور نامند. |اظرفی که به وسیلةٌ آن آب 
را از جوی‌ها بالا آورند. ج قوادیس. 








(المتجد)ء 

قادوس. (ع ) باتروس. پرنده‌ای است 
دریائی که صنفی از آن در جزاثر اقیانوس 
سا کن زندگی میکنند و از بزرگترین پرندگان 
دریائی بشمار می‌آیند. طول دو بال آن روهم 
رفته گاهی از ده قدم تجاوز ميكند. (الموسوعة 
المرية ص ۵۷۰ 

قاده. [د] (ع ٳ) ج قائد. رجوع به قائد شود: 
فریدون غوری نام که سروری از جمله قادء 
سلطان بود. (جهانگشای جوینی). 

قاد یکلا. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
راستوپی بخش سوادکوه شهرستان شاهی,. در 
۰ گزی شمال زیرآب و یکهزارگزی راه 
آهن و شوسۀ شاهی تهران و در سرزمین 
کوهستانی واقع و هوای آن معتدل مرطوب و 
مالاریائی است و دارای ۱۳۴۰ تن سکنه 
میباشد. اب أن از چشمه و رودخالة تالار و 
محصول آن برنج و غلات و لببیات. و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کارگری در معدن 
زغال سنگ زیرآب و صنایع دستی زنان 
کرباس و شال بافی است. راه مالرو دارد. در 
تابستان گله‌داران به بیلاقات دلوپی میروند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

قاد یکلا. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان ساری, 
در ۱۵هزارگزی شمال ساری و کار رود تجن 
در مسیان دشت واقع و هوای آن معتدل و 
مرطوب مالاریائی است, ۴۵۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانة تجن و محصولات آن 
برنج و غلات و پنبه و صیفی و شغل اهالی 
زراعت است, راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران چ۳). 

قاد یکلا. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
درکاسعیده بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری. در ۱۸۰۰۰ گزی‌شمال باختری کیاسر 
و کنار راه عمومی کیاسر به ساری واقع و 
موقعیت جفرافیائی آن کوهستانی جنگلی و 
هوای آن معتدل و مرطوب و مالاریائی است. 
۰ تن که دارد. أب ان از چشمه و 
رودخانه گرم آب و محصولات آن غلات و 
برنج و آرزن و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان حال و کرباس بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

قاد یکلاء (ک] ((خ) دهی است از دهستان 
نوکندکا بخش مرکزی شهرستان شاهی. در 
۰ ۸۰ گزی‌شمال شاهی کنار شوس شاهی به 
جویبار واقع است. آب آن از رودخانه تالار و 
چاه و محصولات آن برنج و غلات و کنجد و 
پنیه و صیفی و شغل اهالی زراعت است. 
تپه‌ای از آثار قدیم دارد که در تبجة کاوشی 
آثار اینیه از قبیل آجر و سوفال و غیره 
مشاهده شده. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 





قادی کیاب. 


ج 

قاد یکلا. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
جلال ازرک بخش مرکزی شهرستان بابل. در 
۰ گزی باختر بابل و در دشت واقع و 
هوای آن معتدل مرطوب و مالاریائی است. 
۷۰ تن سکه دارد. اب ان از رودخانة کاری 
و محصول آن برنج و صیفی و کلف و مختصر 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

قاد یکلا. (ک ] ((ج) دمی است از دمات 
امل. (ترجمة مازندران و استراباد رابیتو 
ص ۱۵۲. 

قاد یکلا۔ زک ) ((خ) دهی است از دهات 
فرح‌پاد. (ترجمه مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۶۱). 

قاد یی کلا. اک ] ((خ) دهی است از دهات 
هزارجریب. (ترجمة مازندران و استرآباد 
رایلو ص ۱۶۶). 

قاد یکلا ارطه. زک ار ط ] (اخ) دهی است 
از دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. در ۷۰۰۰ گزی‌شمال خاوری شاهی و 
دوهزارگزی خاور شوسة شاهی به ساری و 
در دامنه داقع و هوای آن معتدل و مرطوب 
است. ۱۱۰۰ تن سکنه دارد. اب ان از چشمه 
و آب‌بندان تأمین میشود. محصولات آن 
غلات. پنبه, توتون, ابریشم و کنجد و شغل 
اهالی زراعت و کارگری در کارخانجات و 
صنایع دستی زنان پارچه و کرباس بافی 
-است. دبستان و راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج4۳. 

قاد یکلا بزرگک. (ک ب را ((خ) دی 
است از دهتان علی‌اباد بخش مرکزی 
شهرستان شاهی. در ۶۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری شاهی و در دامنه واقع و هوای آن 
معتدل و مرطوب است. ۴۶۰۰ تن سکه دارد. 
آب آن از رودخانۀ سیاه‌رود و محصولات آن 
ابریشم و غلات و بسرنج و توتون و پنبه و 
نیشکر و کف و کنجد است و شغل اهالی 
زراعت و پرورش ایسریشم و کارگری در 
کارخانجات و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی مشهور به شیر پنیر و 
چادرشب کتان و غیره است. راه مالرو دارد و 
دبستان و در حدود ۱۵ باب دکان دارد. 

۱ (فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۳). 

قاد یکلایه. اک ی ] ((خ) دهی است از 
دهات استراباد. (ترجمة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۷۵). 

قادی کیاب. اک ] ((ج) دهی است از 
دهات اشرف. (ترجم مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۶۷). محلی است نزدیک تروجن 
که‌بر بالای آن در محل بلندی خرایه‌های 
صفی‌آباد واقع است. (ترجمة مازندران و 








قادی محله. 


استر آباد رایینو ص .)٩۱‏ 
قادی محله. [م حل [] (اخ) دهی است از 
دهتان هزارپی بخش مرکزی شهرستان 
آمل. در ۴۰۰۰ گزی‌شمال باختر آمل کنار 
شوسء امل به محموداباد و در دشت واقع و 
هوای آن معتدل, مرطوب و مالاریائی است. 
۵ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانة هزار و 
محصولات آن برنج. غلات» پنبه, کنف و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
قادی محله. (مح ل [] (إخ) دهی است از 
دهستان رودبست بخش بابلسر شهرستان 
بابل. در ۷۰۰۰ گزی جنوب بابلسر و ۲۰۰۰ 
گزی باختر شوسة بابلسر به بابل و در دشت 
واقع و هوای آن معتدل و مرطوب و مالاریائی 
است. ۱۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از چاه و 
رودخانۂ کاری و محصولات آن صیفی» 
غلات, پنبه, کنجد و باقلا و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
قادی محله. [م حل [) ((خ) دهی است از 
دهات هزارجريب. (مازندران و استرآباد 
رايتو ص ۱۶۶). 
قادی محله. ( 1 1) ((ج) دهی است از 
دهات تنکاین. (مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۴۵). 
قادية. (ی] (ع ل) گروه اندک. ج, قواد: اتتا 
قادية من الناس. (ناظم الاطباء). 
قاذ آبادی. (إخ) احمدین محمد. از علماء 
است. از اوست: حاشیه بر تفر فاتحة علامۂ 
قاضی بیضاوی که در آستانه به وسیلة مکتب 
الحربیه به طبع رسیده, (معجم المطبوعات ج۲ 
ستون ۱۴۸۰). 
قاذف. [ذ) (ع ص) از قذف. سنگ‌انداز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). هم 
بين حاذف و قاذف. الحاذف بالعصا و القاذف 
بالحجارة. (منتهی الارب). |ناقة قاذف؛ شتر 
ماده‌ای که از پیش روی خود را پیشاپیش 
شتران دیگر اندازد و پیش رود. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
قاذف. [ذ] (ع ص) آنکه کس را به ارتکاب 
زنا یا لواط منتب ميکند. 
قاذفه. (ز ف] (ع!) فلاخن. (ده‌ار). 
سنگ‌قلاب. 
قاذور.(ع ص) مرد کناره گزین.رجل قاذور: 
مردی که با مردم نيامیزد از بدی خوی خود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قاذورات.(ع0 ج قاذورة. |اپلیدیها و 
نجاستها (آنندراج) (ناظم الاطباء). ناپا کها. 
(ناظم الاطباء): امير ناصرالدين بفرمود تا 
بعضی از قاذورات در آن چشمه انداختد. 


هرک که از این قاذورات تناول کردی بر 





جای بیفتادی و جان بدادی. (ترجمة تاریخ 
یمینی), اوراق قران در میان قآذورات 
لگدکوب اقدام و قوائم گشت. (جهانگشای 
جوینی). و در فارسی اين جمع را چون 
مفردی بکار برند و آن دشنامی است جوانانی 
راکه بیش از حد و سن خویش کنند. یا مدعی 
باشند. 

قاذورة. ا[](ع ص) مرد بسدخوی و 
غیرتمند. |امردی که مکروه و ناخوش دارد 
چیزی را پس نخورد آن را. ||مرد ناآمیزنده به 
مردم از بدخوئی. |(شتر که در کرانه قروخوابد 
از شتران. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||(اسص) پلیدی و نجاست. 
(آنتدراج). |افاحشگی و زنا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شرب خمر و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 

قاذة. [ذ] (ع !) ما يدع الاس شاذة و لاقاذة؛ 
فروگذار نمیکند هیچکس را. او دلاور است 
میکشد هر که رااصی بیند. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 


| قاذیه. (ی ] (ع !) گروه اندک از مردم. (ناظم 


الاطباء) (آنندراج), 
قار.(ع 0" قیر. (برهان) (قاموس). قیر که بر 
کشتی و جز آن مالد. (انندراج). زفت. زفت 


رومی: 
بکشند از ایشان ده و دو هزار 
همی دود و آتش برآمد چو قار. فردوسی. 
به دیده چو قار و به رخ چون بهار 
چو می خورده و چشم او پرخمار. 
فردوسی, 
چو خورشید سر برزد از کوهسار 
بگترد یاقوت بر پشت قار. ‏ فردوسی. 
وندر شکمش [سیب ] خُردک ردک دو سه گنبد 
زنگی بچه‌ای خفته به هریک در چون قار. 
منوچهری. 
چون به در خانۀ زنگی شوی 
روی چو گلنارت چون قار کن. 
ناصرخسرو. 


نه مکان است سخن را سر بی‌مفزش 
نه مقر است خرد رادل چون قارش. 
ناصرخسرو. 
چون قار سیه نیست دل ما و پر از گرد 
گرچه دل چون قار تو پر گرد و غبار است. 
ناصرخسرو. 
چو دریاست این گند نیلگون 
زمين چون جزيره ميان اندرون 
شب و روز بر وی چو دو موج بار 
یکی موج از او زر و دیگر چو قار. 
قار به فارسی مشهور به قیر است و آن از 
زمین با آب گرم از چشمه‌ها میجوشد. سیاه 
مايل به سرخی و اصل آن بعضی صلب و 
برخی سیال میباشد و با قدری خاک‌نیز طبخ 


۳۹ 





قار. ۱۷۳۰۱ 


میدهند تا توان بر کشتی و امثال آن اندود. و 
قوتش تا سی سال باقی است. در سیم گرم و 
خشک و در افعال قریب بقفر و منضح دمل و 
محلل اخلاط غلیظه و ازج سینه و دماغ و 
مانم تغییر آب و طعام و ضاد وبائی هوا و 
معین هضم. و جهت معده و جگر و سپرز نافع 
و خائیدن او جهت رفع رطوبات و تقل زبان و 
فاد لثه و ضرس که بیحسی دندان مسباشد 
مفید و ظرف به قیر اندوده مدتی مدید آب را 
مانع تفیر است و آشامیدن آب از آن ظرف 
مصلح غلظة آب و راقع طاعون, و شرابی که 
در خم قير اندوده ترتیب دهند گرمتر و سریع 
الخروجتر از بدن است. و خمار او کمتر 
میباشد. و | کثار خوردن قیر مورث قرحذ مثانه 
و مصلحش صمغ عربی و لعابها و قدر شرخش 
تا یک درهم و بدلش قفر است. (تحفٌ حکیم 
مومن). ۱ 
قار.(ع ص) سیاه. (برهان) (آنندراج). | 
سیاهی. (مهذب الاسماء):. 
بند من وزن سبگ دارد و روی 
روز من رنگ قیر دارد و قار, 
|ادود؛ مرکب. مرکب: 
سر نامه چون گشت مشکین ز قار 
نخست آفرین کرد بر کردگار. ‏ . فردوسی, 
|اخون که در پوست بمیرد. (مهذب الاسماء), 
|إشتران یا گلۀ بزرگ از شتران. |[درختی 
است تلخ. (آندراج), 
قاز.(تسرکی, () بسرف. (برهان) (آنندراج) 
(غیات): 
چشم این دائم سد از اشک حرت همچو قار 
روی آن دائم سیاه از آه محنت همچو قیر. 
آنوری. 


مغو دسعد. 


تا چو قیر است و قار در شب و روز 
ساحت و عرصه قفار و بحار 
روز خصمت سیاه باد چو قیر 
روی بختت سپید باد چو قار. 
امامی هروی. 
همیشه تا که به تازی مطر بود اران 
چنانکه برف بود بر زبان ترکی قار 
دل موافق رایت چو برف باد سپید 
رخ مخالف جاهت سياه باد چو قار. 
مختاری. 
|((ص) سپید. (بسرهان) (آتندراج). |( 
سپیدی. 
قار.((خ) نام دهی است در مدینه. (آتندراج) ۲. 


۱ - این لعت از اضداد است. چه در فارسی 

نبت آن بچیزهای سباه و سفید هر دو کنن و به 

زبان ترکی برق را گویند و در عربی قیر باشد: 

(برهان). 

۲-در مآخذ معتبر از قیل معجم‌البلدان بدین 
4 








۱۷۳۳۰۲ 


قار (إخ) نام دهی است به ری. (معجم البلدان) 
(منتهی الارب). 

قاز.(() ذوقار. رجوع به ذوقار شود. 

قار.(خ) یوم ذی‌قار. رجوع به ذوقار شود. 
قار.(!خ) دهی است از دهستان حسن‌آباد 


قار. 


بخش حومة شهرستان سنندج, در ۷۰۰۰ 
گزی جنوب خاور سنندج و ۰۰ ۰ گزی 
خاور شوسة سنندج به کرمانشاه. در دامنه 
واقع و هوای آن سردسیری است. ۱ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
صنایم دستی آنان قالیچه و گلیم و جاجیم 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 
قار. [رر](ع ص) نعت فاعلی از قرار. 
قرارگیرنده. ثابت. 
- قارالذات؛ در مقابل غیر قارالذات. رجوع 
به قارالذات شود. 
قار.زر را( ص) یسوم قار؛ روز خنک. 
(منتهی الارب). روز سرد. (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). |لچشم خنک, (آنندراج). 
قارا. (ترکی, !) مقل است. (فهرست مسخزن 
الادویه), 
قاراب. (اخ) دی است جسزء دهستان 
ک‌اغذکنان ببخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد. در ۲۵۰۰۰ گزی ثمال آقکند و 
۰ گزی شوسة هروآباد به میانه واقع 
است. سرزمین آن کوهستانی و هوای آن 
معدل است. ۲۳۴ تن سکنه دارد. اب ان از 
دو رشته چشضمه و سحصولات آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. در دو محل نزدیک به 
هم به تام قاراب بالا (علا) و پائین (سفلی) 
مشهور است. قاراب بالا ۱۷۷ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۴). 
قارات. (ع اج قار. کوههای کوچک و 
اعاظم آ کام.(معجم البلدان). 
قارات)لحیل. (شل ع ب] ((خ) جائی 
است در یمامه که مان آن تا حجر الیمامه یک 
شبانه‌روز است. شاعر گوید: 
ما ابالی ألم سبنی 
ام عوی ذئب بقارات الحبل. (معجم البلدان). 
قارادمن. (دم] (مسرب. !) قارادومون. 
قارادامن. قردمانا است. (فهرست مخزن 
الادویه). نام گیاهی است. کرویای جبلی و 
بری و آن زیر رومی است. زردرنگ, بدل 
وی اذخر و حرمل بود و گویند یدل آن 
مشک طرامضیع است. (مسیزان الادويه 
ص ۱۳۵۶. 
قاراس. () اسم قرن است که به فارسی سرو 
و شاخ نامند. (فهرست مخزن الادویه), 





قارا سیا. (معرب, [) میوه‌ای باشد شبیه به 
گیلاس و آن را به فارسی آلی‌بالی گویند لیکن 
به آلوبالو شهرت دارد. گویند تاز؛ٌ آن شکم 
براند و خشک شد آن شکم ببندد و صمغ ان 
سرفه را و چکانیدن شيره مغز دانة أن بر الت 
مردی سوزاک را نافع است. (برهان) 
(اتتدراج) 

قاراطیا. (سعرب. ) خرنوب شامی است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قاراطیس۔ (معرب. () کرویا است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

قاراطیطس. (] (معرب. () اسم خشخاش 
مقرن است. (فهرست مخزن الادویه). 

قاراغیطس. [] (معرب. ) قصب فارسی. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قاراقیل.(!خ) نام طائفه‌ای از طوائف ترکن 
ایران. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۴). 

قارالذات. زق از رذ ذا] (ع ص مرکب) 
(اصطلاح فلسفه). یکی از دو قسم کم متصل. 
کم متصل دو قم بود: یا قارالذات بود یا غیر 
قارالذات. قارالذات آن بود که اجزاثی که او را 
فرض کنند با هم موجود توان یافت و شیر 
قارالذات آن بود که هرگاه او را اجزاء فرض 
کنند در حال وجود یک جزء دیگر اجزاء 
موجود نبود. کم متصل, قارالذات سه نوع بود: 
خط و او طول تها بود و عرض و عمقش نبود, 
و سطح و او را طول و عرض بود و عمق نبوده 
و جسم و او را طول و عرض و عمق بود. و 
اين جسم را جسم تعلیمی گویند و کم تصل 
غير قارالذات یک نوع بود و آن زسان است. 
(اساس الاقتباس چ دانشگاء ص ۴۰و ۴۱). 

قارا لیون. (معرب. |) نوعی از هزفاریقون 
است در بو شبیه به علک الصنوبر. (فهرست 
مخزن الادویه) 

قارامران. [ ] (() رودخ‌انهای است 
بزرگ در ختای. آب قارامران به ولایت 
ختای آبی بزرگ است که به کشتی باید 

ذشت.(نزهة القلوب ج ۲ ص 1۱۸). 

قارامیطسون. [] !سرب [) بصل است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قاران. ((خ) نام تیره‌ای است از قضاء از 
قاران‌بن علی, (سمعانی). 

قارانی. (نیی ] (ص نسبی) نسبت است به 
قاران. (سمعانی). 

قارافی. (اخ) فرح‌بن سهیلین فرح, از اهل 
مصر. وی از عبدالهبن وهب روایت کند. در 
محرم سال ۲۲۸ ه.ق. وفات یافت. 
(سمعانی). 

قاراه قوالون. [] (معرب. !) قرنفل است. 
(فهرست مخزن الادویه). اين کلمه مسصحف 
لفت یونانی کاروئوفولون ' است. رجوع به 
قرنفل در حاشیه برهان چ معین شود. 





قار چ“ 
قاراندود. [1] (نمف مرکب) خم یا چیز 
دیگری که قیر بر آن مالیده باشند: خم 
قاراندود. 
قارب. [ر ] (ع ص) در شب جوینده آب را 
|اشتر در شب قرب سيرکننده. ج. قوارب. 
|(() کشتی خرد که در جنب کشتی بزرگ 
دارند. (منتهی الارب) (آنندراج). کرجی. آن 
کشتی که ملاح از بهر خویش دارد. (مهذب 
الاسماء), زورق. قایق. ||خداوند شترآن. ج» 
قوارب. قاربون. (منتهی الارب) (آنتدراج), 
قارب. ر (اخ) این عبداثّبن اسود. از 
رؤساء و بزرگان طائفةٌ تقیف است. (امتاع 
الاسماع ج۱ ص ۴۰۱). وی پس از عموی 
خود عروةبن معتب اسلام آورد و پس از آن 
قوم خود را به اسلام دعوت کرد. (امتاع 
الاسماع صص ۴۹۰ - ۴۹۳), 
قار پوژ. (ترکی, !) بطیخ هندی. (تحفا حکیم 
مومن). تربز. (آنندراج). 
قارت. زر ] (ع ص) آنکه هرچه بابد بگیرد. 
(متتهی الارب). ||مشک نیکوتر تیزبوی 
سبک‌سنگ. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
|اخون که در پوست بميرد. (مهذب الاسماء) 
قارت و قورت. (ت] (! مرکب. از انباع) 
هنگامه. شارت و شورت. 
قارچ.() رستی است که مانند چتر مدور 
باشد. در جاهای نمنا ک بلا تخم میروید و به 
صندی آن ر لگرمتا خوانند. (آنندراج). 
قارچها رستی‌هائی هستند بیگانه‌خوار که 
کلرفیل ندارند و به حالت ساپروفیت بر روی 
مواد آلی در حال تجزیه مبرویند و ممکن 
است هسمزیست رستنی‌های دیگر شوند. 
بعضی از آنها مواد معدنی را سمکن است از 
زمین بدست آورند. ولی همیشه کربن آنها از 
مواد آلیه دیگر باید تهیه شود. قارچها دارای 
رشته‌های گونا گون منشعب و به اشکال 
گوناگون هتد که کلافه آ نامیده میشود. 
تکثیر آنها به دو طریق است. اول تکشیر 
غیرجنسی به وسیلۀ ها گهای مختلف و آن 
مانند قلمه است. دوم تکثیر جنسی به وسیل 
آمیزش دو گامت با یکدیگر و تشکیل تخم. از 
روی شکل کلافه‌ها عموما قارچها را بدو رده 
تقیم میکنند: ۱- سیفومتها " یا قارچهای 
طبقات پست. ۲- آمیست‌ها" یا قارچهای 
طقات عالتر. سیفومیت‌ها دارای کلافه‌ای 


۶ معی یت بلکه به معنی دهی است در 
ری و ظاهرا م زلف آنندراج اثتباها بجای ری 
«مدینه» نوشته است. 
Karuophulon.‏ - 1 
۲ - در ص ۴۹۰ از امتاعالاسماع قارب‌ین اسرد 
ضط شده است. 
Mycélium. 4 - Siphomycèle.‏ - 3 
Oomicèles.‏ - 5 








قارچان. 
هستند که در آن تیفه‌های عرضی دیده 


نمیشود و په شکل لوله‌های یکسره‌ای است. 


تکثیر غیرجنسی آنها به وسیل ها گ‌هائی 


است که گاهی دارای تاژک میباشند و گاهی 
عد؛ زیادی از آنها در ها گدانها قرار گرفته‌اند. 
تکثیر جشی آنها به وسیلة گامت‌های 
تاژک‌دار نر و گامت ماده درشتی است که 
۱ تخمه ' (أأسفر) نامیده میشود. آمیست‌ها یا 
قارچهای حقیقی رستنی‌هائی هستند که در 
کلافه آنها تیغه‌های عرضی دیده میشود و 
دستگاه زایشی آنها عموماً باکلافة رویشی 
اختلاف شکل کلی دارد. تکثر یرچنسی و 
جنسی آنها مانند طبقة اول است ولی چون در 
هر نوع آنها دستگاه زایشی شکل مخصوصی 
دارد آنها را به گروههای مختلف تقسیم 
کرده‌اند.| گردستگاه زایشی و دستگاه رویشی 
قارچها هر دو را در نظر بگیریم آنها را به پنج 
راسته ت شیم میکنند از اي نقرار: ِ 
میکسومیت‌ها ۲ -آمسیست‌ها ۳ ۳- 
بازیدومیت‌هاآ. ۴- اسکومیست‌ها ۵ ۵ - 
آوردینه ". ( گیاه‌شناسی سین گل گلاب 
مص ۱۳۷- ۱۴۲). 
قارچان. ((غ) دهی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر. در ۶۲صزارگزی خاور 
سرباز و کنار راه مالرو سرباز به زابلی وأقع و 
موقعیت جفرافیائی آن کوهستانی و هوای آن 
گرمسیری و مالاریاتی است. ۷۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و مسحصولات آن 
غلات و خرما و ذرت و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد و سا کنین از طائفة سرباز 
هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
قارح. ر d1‏ ص) ستور تمام‌دندان. (منتهی 
الارب). و آن در حيوانات سم‌دار به منز 
باذل است در شتر. (ترجمه از منتهی الارب). 
جمل قارح. ناقة قارح و قارحه ایض ج. 
قوارح» رح و مقاریح نیز بندرت آمده است. 
(منتهی الارب). |إناقه‌ای که حمل آن پیدا و 
نمایان هده باشد. |إكمان دور از زه. (متهى 





قارخود لو (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان و در 
۰ گزی‌جنوب شهر زنجان. ۵۰۰۰گزی 
راه گروس واقع و موقعیت جغرافیائی آن 
کوهتانی و سردسیر است. ۴۸۴ تن سکنه 
دارد. آپ آن از چشمه و محصول آن غلات و 
انگور و خغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد و میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
قارخون. ((ج) دمی است جزء دهستان 
طارم پائین بخش سیردان شهرستان زنجان. 
در ۲۳۰۰۰ گزی جنوب سیردان و 





۵هزارگزی راه عمومی است. موقعیت 
جغرافیائی آن کوهتانی و سردسیر است. 
۵ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة 
آسماعیلآباد و زرند و محصول آن غلات» 
بشن و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
قارخون.((ج) دی است جزء دهستان 
ینگجه بخش مرکزی شهرستان سراب و در 
۰ گزی‌باختر سراب و ۲۰۰۰ گزی‌شوسة 
سراب به تیریز و در جلگه واقع و هوای آن 
معتدل است. ۲۴ تن سکنه دارد. اب ان از 
رودخانه و محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قارز. زر ) ((خ) قریه‌ای است از قراء نیشابور 
که شاید بدان کارز نیز گفته شود. (الانساب 
سممانی). 
قارزی. ر ] ((خ) غسانین محمد عابد. 
مکنی به ابوجعفر. از اهل نیشابور است. وی 
از عبیداله‌بن ملم دمشقی و محمدبن رافع 
روایت کند و ابوالحسن‌بن هانی عدل از او 
روایت دارد. (الانساب سمعانی). 
قارزی.((خ) دهی است از دهستان بام بخش 
صفی‌آباد شهرستان سبزوار. در ۰ ۲هزارگزی 
شمال صفی‌آباد و ۴هزارگزی خاور 
اتومیل‌رو صفی‌آباد به بام و موقعیت 
جنرافیائی آن کوهتانی و هوای آن معتدل 
است. ۶۷۶ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
محصولات آن غلات و پنبه و میوه‌جات و 
شفل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
قارزی. ((ج) دهی است از دهستان صفی‌آباد 
بسخش صفی‌آباد شهرستان سیزوار در 
۷هزارگزی خاور صفی‌آباد و سه‌هزارگزی 
شمال جاده شوسة سلطان‌باد به صفی‌اباد 
واقع و موقعیت جغرافیائی آن کوهستانی» 
هوای آن معتدل است. ٩۳‏ تن سکنه دارد. آب 
آن از قنات و محصولات آن غلات و پنبه و 
زیره و بنشن و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
قارزی.(ج) دهی است از دهستان طبس 
بسخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار در 
۸هزارگزی جنوب صفی‌آباد واقع و موقعیت 
جغرافیائی آن کوهستانی سردسیری است. 
۰۱ تن سکف دارد. آب آن از قنات و 
محصولات آن غلات و میوه‌جات و تریا کو 
شغل اهالی زراعت و باغداری است. راه 
مالرو دارد و در تابتان میتوان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قارس. [ر] (ع ص) سرمای سخت و 
فسرده. (منتهی الارب). سرمای اس 
(آنندراج). اصبح الوم الماء قارسا؛ ای جامداً. 





قارص. ۱۳۳۰۳ 


(ناظم الاطباء). ||دیرینه از هرچیز. (منتهی 
الارب). قدیم و دیرینه از هر چيزی, (ناظم 
الاطباء). 
قارس. (معرب. إ) کہر است. (فهرست مخزن 
الادویه). مصحف «قرسیون» است. (دزی ج ۲ 
ص ۳۲۶ 
قازسیسا. [] (معرب, إ) قارسییون. کبابه 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
قارشمش. [ر م] (ترکی, ص) قاردیش. 
مخلوط. درهم. اعتدال یافته به وسیلهٌ آب. 
(فرهنگ ترکی به فرانسه تألیف ژ. د. کیفروت. 
بیانشی). در ترکی آذربایجانی نیز چنین است. 
قارشه. [ر ش ] (ع () شکستگی سر. شبیه 
باضفه. (منتهی الارب). 
قارص. [ر] (ع ص) شیر زبان‌گز. |اشیر 
ترش که بر آن شیرهای دیگر دوشند چندانکه 
ترشی آن زائل گردد: عدا القارص فحزر؛ ای 
جاوز الی آن حمض؛ پجائی گویند که کار از 
حد درگذرد. (متهی الارب). رجوع به دزی: 
«قرس» و «ق‌رص» ضود. |[(ص) گزنده. 
||() کرمکی است شبیه به پشه. (منتهی 
الارب). 
قارص. ((خ) خُرسه, قرص, شهری است در 
قفقاز. در ۷۰هزارگزی جنوب غربی 
الکساندروپول و ۲۰۰هزارگزی شمال شرقی 
ارض‌روم (ارزنة الروم) و ارتفاع آن از سطح 
دریا ۱۹۰۵گز مباشد. این شهر از لحاظ موقع 
نظامی اهمیت فراوانی دارد و دارای قلعه‌های 
محکم و استحکامات نظامی است و از لحاظ 
تجارت نیز قابل اهمیت است. از شهرهای 
بسار قدیمی است و در کتاب بطلمیوس به 
نام «خرسه» از آن یاد شده و در جغرافیای 
عرب قرص ضبط گردیده است. سلجوقیان 
این شهر را تصرف کردند و به کشورهای 
اسلامی ملحق ساختند و بعد به تصرف 
مغول‌ها درآمد و باز به دست ایرانیان افتاد و 
در جنگهای چالدران ضمیمة کشور عشمانی 
گردید. ۶۲ درصد سکنه آن مسلمان و ۳۲ 
درصد مسیحی هستند و مرکب از طوائف 
ترکمان و کرد و قرة قالپاق و یره ميباشند. از 
روزی که این شهر به دست روسها افتاد 
۶۰۷۰ تن از سکن سلمان آن به سملکت 
عشمانی مهاجرت کرده‌اند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ملف معجم البلدان آن را قرص ضبط 
کرده و میئویسد شهری است در ارمنستان از 
تواحی تفلیس دو روز فاصله است. (از معجم 


1 - Ooshpère. 2 - Myxomycèles. 
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6 - 6۰ 








۱۳۷۳۰۴ قارصه. 


البلدان چ سعادت مصر ج۷ ص ۵۲). ود رجوع 
به کارس شود. 
قازصه. (رٍ ک | (ع ص) مونث قسارص. 
سخن زیانکار و آزارنده و ناخوش‌کن. 
(منتهی الارب). ج, قوارص. 
قارصی. ((ج) داودین محمد قارصی یا 
قرصی حنفی از علماء است. از اوست: ۱- 
شرح علی اصول الحدیث للبرکوی. این کتاب 
در مصر چاپ شده است. ۲- شرح الامثله 
(صرف) (معجم المطیوعات ج۱ستون ۶۱و 
ج۲ ستون 41۴۸۰ 
قارض. [ر ] (ع ص) خاینده و جاینده مانند 
موش, (ناظم الاطباء). 
قارض. [ر] (اخ) شس‌هرکی است بسه 
طخارستان علیا. (از معجم البلدان 3 سعادت 
مصر ج ۷ص ۰ 
قارط. (إخ) ابن عتبةبن خالد. هم‌پیمان 
بنی‌زهره. عبدالرحمن‌بن عوف دختر او را به 
زنی گرفت. بخاری در تعلیقات نکاح از این 
داستان یاد کرده و گفته است که ابن سعد آن را 
در شرح حال عبدالرحمن آورده است. 
(الاصابة قسم اول ج۵ ص 4۲۲۴. 
قارظ. [ر ] (ع ص) چسینند: بسرگ سلم. 
(منتهی الارب). چینندۂ ببرگ درخت سلم. 
(ناظم الاطباء). 7 
قارظان. ار ] (إخ) قارظین. لقب دو تن که 
هر دو یا یکی از آن دو به نقل اساطیر به 
جستجوی برگ درخت سلم شسدند و 
برنگشتد: ۱- یذکرین عنزه بود. ۲- عامربن 
رهم. و این مثل شد: الاآتیک او يؤب القارظ 
العنزی. (منتهی الارب) (تتمة صوان الحک‌مة 
ص٩۹‏ ۱): نیایم تا قارظ عنزی بازنگردد: 
بهر تتی که می اندر شود غمش بشود 
چنانکه باز نباید چو قارظ عنزی, 
منوچهری. 
... در جهان آواره شد و ثانی فقید ثقیف و 
ثالث قارظین گشت. (ترجمف تاریخ یمیتی چ 
سنگی ۱۲۷۲ ص ۳۷۸). 
رجوع به قارظ عنزی شود. 
قارظ عنزی. [ر ظ ع] ((ج) مردی که به 
طلب قَرَّظ رفت و بازنگشت و این مثل شد: 
نیایم تا قارظ عنزی بازنگردد. (منتهی 
الارب): 
به هر تنی که می اندر شود غمش بشود 
چنانکه باز نیاید چو قارظ عنزی. 
منوچهری. 
رجوع به قارظان شود. 
قارع. [ر](ع ص) نسعت فاعلی از قرع. 
کوبنده. کویند؛ در. |[فال‌زننده به قرعه. 
قرعه کشنده. (ناظم الاطیاء) (آنتدراج). 
|اکسی که موی سر او به علتی ریخته باشد. 
||قبول‌کندة مشورت. |اکسی که بازایستد از 





آنچه فرمایند. (آنندراج). |إمقابل مقروع, 
اصطلاح موسیقی است که در باب اسباب 
اهحزاز از أن یاد ميشود. مژلف مجمع الادوار 
گویداسباب اهتزاز هرگونه مصادمه است بین 
قارع و مقروع. چون دو جسم مصادمه کتد 
هر دو به صدا درآیند و اگردر هر دو موجبات 
اهتزاز موجود باشد هر دو در مايه خود نغمه 
ایجاد کند و نغمة هر دو به گوش رسد اما آنجا 
که‌اهتزاز یک جم مستهلک باشد نغمةً 
مقروع شنیده شود از این رو اسونصر مطلقا 
نغمه را به مزحوم (مقروع) نسبت داده است. 
(مجمع الادوار هدایت ص 1۴). 
قارعة. [ ر ع] (ع () نامی است رستاخیز را. 
(مهذب الاسماء). قامت. ||سختی روزگار. 
(منتهی الارب). حادثه. سختی. (آنندراج). 
داهية تفجوهم. (منتهی الارب). ج قوارع. 
قارعة. [رٍ ع] ([خ) سریه‌ای است مر نبی را 
(ص). (منتهی الارب): تصهم بما صنعوا 
قارعة. (قرآن ۳۱/۱۳) (متهی الارب). 
قارمة. [ر غ] ((ج) (1...انسام سورة 
صدویکمین است از سوره‌های قرآن مشتمل 
بر هشت یا یازده آیه و در مکه نازل شده و 
پس از عادیات و پیش از تکاثر واقع است و 
آغاز ان چنین است: القارعة ما القارعة. 
قارعةالدار. ار ع تن دا] (ع | مرکب) 
ساحت سرای. (منتهی الارب). فراخی در 
سرای, (مهذب الاسماء). 
قارعةالطریق. زر غ نط ط](ع[مرکب) بر 
سوی راه. (منتهی الارب). سر راه. 
قارعه‌الوادی. رع تل] (خ) گردنه‌ای 
است در میان وادی که رمی جمره از انجا 
میکنند در منی. (معجم البلدان ج ۷). 
قارغوان. (غ] (اخ) نام شهری است بین 
خلاط و قرص (قارص) در سرزمین 
ارمنستان. (معجم البلدان ج ۴). 
قارغوان. [غ] ((غ) قسلمه‌ای است بين 
خلاط و قرص (قارص) در سرزمین 
ارمنتان. (معجم البلدان ج۴). 
قارقاء (إخ) دهی است از دهستان قوریچای 
بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. در 
۳هزارگزی شمال باختری قره‌آغاج و 
نه‌هزارگزی جنوب شوسه مراغه به میانه. 
زمین آن کوهتانی. هوای آن معتدل است و 
۵۵ تن سکنه دارد. مذهب انان شیعه و 
زبانشان ترکی است. آب آن از چشمه‌سارهاء 
محصول آن غلات و نخود و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴. 
قارقابازار. ((ج) قریه‌ای انت در 
۰ گزی تسهران که ميان دانالو و 
خانسیران واقع است. در آنجا ایتگاه 


قارفی. 

راء‌آهن میباشد. 

قارقابازار.(!خ) نام محلی است کنار راه 
تبریز و مراغه که ميان ثیرامین و تازه کند و 

در ۸۲۰۰۰ گزی‌تبریز واقع است. 

قارقاز.(( صوت) تعب. نعیب. حکایت صوت 
کلاغ. آوای کلاغ. اسم آواز کلاغ. ||([) در 
زبان کودکان کلاغ. 

قارقاقولون. ((خ) دهی است جزء دهستان 
قره‌پشلو بخش مرکزی شهرستان زنجان در 
۰ گزی شمال باختری شهر زنجان و 
۶هزارگزی راه عمومی واقع و موقعیت 
جفرافیائی آن کوهستانی و سردسیر است. 
٩‏ تن سکنه دارد. اب آن از زه‌اب رودخانة 
آق‌کد و محصولات آن غلات و میوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

قارقالوق.(!2) دی است از دتان 
ارس‌کنار بخش پلدشت شهرستان ما کو.در 
۹هزارگزی جنوب خاوری پلدشت و 
۶هزارگزی خاور راه اراب‌رو پتاه کندی به 
پلدشت. زمین آن جلگه شن‌زار, هوای آن 
گرم و مالاریائی است. ۵۵۰ تن سکنه دارد. 
مذهب آنان شیعه و زبانشان ترکی است. آب 
آن از رودخانة زنگمار و محصول آن غلات و 
پلبه و کنجد و کرچک و زیره و برنج و شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
انان جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد و 
میتوان اتومبیل برد. در دو محل به فاصلۀ 
۴هزارگز به نام قارقالوق بالا و پائین مشهور 
است. سکه قارقالوق پائین ۲۵۰ نفر میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۳۴۵), 

قارقوس. (ترکی, ) قرن الثور. و قرن المعز 
را نیز نامند. (قهرست مخزن الادویه), 

قارقولی چم. [ج] ((خ) دهی است جزء 
دهستان طارم بالا بخش سیردان شهرستان 
زنجان. در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
سیردان و در قسسمت جنوب رودخانة 
قزل‌اوزن و سر راه طارم به زنجان. سرزمین 
آن کوهتانی .و هوای آن سردسیری است. 
۷ تن سکنه دارد. آب آن از رود چمله و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 

قارقى. (إغ) دهی است از دهستان جعفربای 
بخش گمیشان شهرستان گنبدقابوس. در 
۲هزارگزی خاور گمیشان طرفین رودخانۀ 
گرگان و در دشت واقع و هوای معتدل 
مرطوب مالاریایی دارد و دارای ۲۰۰۰ تن 
سکته است. آب آن از رودخانة گرگان و 
محصولات آن غلات, صیفی, حبوبات و 
لنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 





صایم دستی زنان قالیچه و گلیم بافی و 








قارلق. 

نمدمالی است. دبستان و راه فرعی و پل 
چوبی روی رودخانة گرگان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

قارلق. زل) (خ) دی است از دهات 
استرآیاد رستاق که به موجب وقفنامة کهنه‌ای 
(به تاريخ ۹ «.ق.) که فعلاً در دست 
سادات شیرنگ است در ناحية فخر 


عمادالدوله واقم است. این ده مختمل بر دو | 


ناحیه است: قارلق علا قارلق سغلی. (از 
ترجمة مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۷۰). 
قارلق. (] (إخ) دهی است جزء دهستان 
قره‌پشلو بخش مرکزی شهرستان زنجان. در 
۷زارگزی شمال باختری زنجان و ۱۲ 
هزارگزی راه عمومی خلخال. موقعیت 
جغرافسیانی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. ۱۷۵ تن سکنه دارد. اب آن 
از چشمه و زه‌آب رودخضانة مسحلی و 
محصولات آن غلات و انگور و شغل اهالی 
زراعت است. راه مرو دارد. (فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲). 
قارلق. [) (اخ) دهی است از دهستان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان. 
در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب خاوری کنگاور و 
۰ گزی شمال شوسة نهاوند و در داصنة 
کوه‌واقع است. هوای آن سرد و معتدل است. 
۶ تن سکنه دارد. آب آن از قلات و چشمه 
و محصول آن غلات آبی و دیمی و حبوبات و 
چفندر قند و پنبه و بادام و قلستان و 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. در زمستان از ایل یارم‌طاقلو ترک‌زبان 
از ملایر گله‌های خود را به این آبادی و 
شورچه می‌آورند. از شورچه و شوسة نهاوند 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
قارلق. [) (اغ) دهی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. در 
۴هزارگزی خاور رزن و ۸هزارگزی شمال 
راه عسمومی رزن به نسوبران. موقت 
جغرافیائی آن کوهستانی و سردسیر است. 
۵ تن سکنه دارد. آب ان از قنات و 
محصول آن غنلات و صیفی و حبوبات و 
لبیات و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد. در تابستان اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
قارلق. 11 ((خ) دهی است از دهسستان 
گرمخان بخش حومة شهرستان بجنورد. در 
۲هزارگزی شمال خاوری بجنورد سر راه 
شوسه عمومی بجتورد به قوچان و در جلگه 
واقع است. هوای ان معدل میاشد. ۷۸ تن 
سکته دارد. آب آن از رودخانه و محصولات 
آن غلات و بنشن و تریا کو میوه‌جات و 











شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

قارلق طاغ. [ل] (اخ) ک وهی است در 
اسای صغر در ایالت ادرنه در شهرستان 
کوملجنه و در شمال غربی آن شهرستان از 
شرق به غرب به طول ۲۵هزارگز کشیده شده 
و در حکم دنبالة کوه دسیوط است. از شمال و 
غزب با شعب رودخانة قره‌چای و از شرق و 
جنوب با مجرای قره‌جه‌سو از سایر جبال جدا 
شده و به صورت مسفردی دیده ميشود 
بلندترین قلة آن ۱٩۰۰‏ گز ارتفا دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

قارلق طاغ. [لٍ] ((ج) کوهی است در 
قسمت غربی مفولستان و در متهای سلله 
جبال تیان شان و در مسیان ٩۱‏ درجه و ۳۰ 
دقیقه و ٩۳‏ درجاٌ طول شرقی کشیده شده 
است و به طوری که از نام آن پیداست قلل آن 
در تمام سال متور از برف است. بلندترین 
قله أن «اومیرواتدور» مياشد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

قارلوق. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
مزدقانچای بخش نوبران شهرستان ساوه, 
سکنة آن ۳۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۱ ص ۱۵۷). 

قارلوق. (خ) دی است جزء دهستان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. در 
۵هزارگزی شمال خاوری ابهر و ۶هزارگزی 
راء‌آهن زنجان. موقعیت جغرافیائی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. ۳۳۶ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصولات 
آن غلات و انگور و شقل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. و از حدود قهوه‌خانة شناط 
اتومبیل میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۲ 

قارم. [ر] ((خ) نام مردی است. (متهى 
الارب) (تاج العروس). 

قارن. [ر ] (ع ص) بسندکننده چیزی را به 
چیزی. پیوسته کنده. (ناظم الاطباء). |ارجل 
قارن؛ مردی که شمشیر و تیر هر دو داشته 
باشد. (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). 
|[همدم. یار. (ناظم الاطباء), ||آنکه حج و 
عمره کند. (السامی فى الاسامی) (مهذب 
الاسماع). 

قارن۔' [] (اخ) شکل پهلوی کلمه کارن؟ 
است و آن نام یکی از خانداتهای بزرگ عهد 
اشکانیان است که در زمان ساسانیان نیز 
دارای اهمیت بوده و افراد بزرگ این خاندان 
به همین اسم شهرت یافته‌اند. (ایران در زمان 
سانانیان کریتن ص ۱۰۳) (حاشیة 
برهان چ معین). رجوع به قارن پهلو شود. 
نام پهلوانی ایرانی است. (ولف ص 6۸۹). 
پهلوانی بوده است در زمان رستم زال, 








قارن. ۱۷۳۳۰۵ 
(برهان): 
سپهدار چون قارن کاوگان 
سپهبد چو شیروی شیر ژیان. 
(شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۹۶ س ۸۷. 
سبهدار چون قارن کاویان 
به پیش سپاه اندرون کاردان. 
(شاهنامه ج بروخیم ج ۱ ص۱۰۳ س ۱). 
کجانام او قارن رزم‌زن 
سپهدار بیدار لشکرشکن. 
(شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۱۰۳ س ۷. 
بهمن کجا شد و بکجا قارن 
زآن پس که قهر کردند اعدا را. 
ناصرخرو (دیوان ج تقوی ص ۱۶ س ۷). 
طمع جانت کند گر چه بدو کابین 
گنج قارون بهی با سپه قارن. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۱ س ۵). 
قارن. [ر] ((خ) نام سسپهسالار اسپهید 
خورشید. اسپهید خورشید سیهالاری 
داشت به نام قارن که دهکده قارن‌آباد در 
پنج‌هزار به نام او است. (ترجم مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۶۸). 
قارن. [ز ) ((خ) نام کسی که به سرکردگی 
چهل‌هزار تن به بال ۲۲ ه.ق.در خراسان 
خروج کرد. ابن اثیر گوید قارن گروه فراوانی 
از ناحیةٌ طیسین و مردم بازغیس و هرات و 
قهستان در حدود چهل‌هزار تن فراهم آورده 
و حرکت کرد. قیس حاکم آن سامان در این 
باره با ابن خازم مشورت کرد ابن خازم او را 
گفت به عقیده من در برابر لشکر قارن 
مقاومت نباید کرد زیرا من دستوری از ابن 
عامر دارم مبنی بر اینکه | گر جنگی در 
خراسان رخ دهد من فرمانده آن هستم و 
نوشته‌ای ساخته و جعلی در این باره نشان 
داد. به دنبال این داستان قیس را مبارژه و 
کشمکش با قارن خوش نیامد و از خود 
مقاومتی نشان نداد و به سوی ابن عامز 
حرکت کرد. ابن عامر او راسرزنش کرد که 
چرا در برابر حملة قارن ایستادگی نکرده و به 
سوی من رو آورده‌ای, گفت به موجب فرمانی 
که‌ابن خازم به من ارائه داد چنین کردم. از آن 
طرف ابن خازم با چهارهزار نفر به سوی قارن 
براه افتاد و به سپاهیان خود دستور داد که پید 
و چربی با خود همراه بردارند و چون به قارن 
تزدیک شد فرمان داد که هریک بر نوک نیزه 
خود پارچه‌ای پیه‌نا ک و چرب قرار دهد و 
چون شب فرارسید خود با ششصد نفر به 
عنوان مقدمة لشکر پیشاپیش براه افتاده و 
دستور داد که پارچه‌های سر نیزه را روشین 


۱-قارن ... در اصل لغت فارسی بفین برده» 
زیراکه قاف در فارسی نامده. (آنندراج). 
Karin.‏ - 2 





۱۷۳۷۳۰۶ 


کنند و نیم شب مقدمة لشکر او به خیمه‌های 
قارن رسیدند. ایشان شعله‌های اتش را که به 
هرطرف در حرکت بود دیدند پریشان و 
هراستا ک‌شدند. مقدمة لشکر ابن خازم با آنان 
ترذ ردو باه فیک تز ریدو 
گرداگرد آنان را فرا گرفتد قارن کشته شد و 
لشکربانش شکست خوردند و فرار کردند. 
لشکر ابن خازم آنان را دنبال کرده و بسیاری 
را کشتند و گروه فراوانی را اسیر کردند و ابن 
خازم داستان فتح را به ابن عامر نوشت ابن 


قارن. 


عامر از این پیروزی خشنود گردید و او را بر 
حکومت خراسان مقرر گردانید. وی در این 
مقام بود تا غائلژ جمل پایان یافت و سپس به 
سوی بصره روی آورد (کامل ابن اثیر ج۳ 
ص ۶۶) (حبیب السیر چ خیام ج ۱ ص ۵۰۵ 
و رجوع به تاریخ طبری شود. 
گارن. (ر] (إخ) نام کسی که از طرف کسری 
حا کم اهواز بود. در زمان خلافت ابویکر 
خالدین ولید لخکری برای تصرف ایله که 
جزو قلمرو ایران بود و هرمز از طرف کسری 
بر آن حکومت داشت روانه کرد. جنگی عظیم 
اتفاق افتاد هرمز به دست خالد کشته شد و 
فتح نصیب مسلمانان گشت. مقارن آن فتح 
قارن, حا کم اهواز یا سپاه عظیم به مدد هرمز 
می‌آمد. همین که نزدیک اردوگاه مسلمانان 
رسید خالد به طرف او شتافته بار دیگر آتش 
جنگ بالا گرفت ممانان پیروز شدند و 
قارن اسیر گردید. (حبیب السیر چ خیام ج١‏ 
ص ۱۴۵۷ 
قارن. [] (إِخ) ابن برزمهر. نام یکی از 
دلاوران ایران. (ولف ص۶۱۹). به زمان بهرام 
گور 
بیاورد هم قارن برزمهر 
دگر راد برزین آژنگ چهر. 
فردوسى (شاهنامه ج بسروخیم ج۷ 
ص ۲۱۹۶). 
قارن. [] (اخ) ابن خورشیدین ابوالقاسم. 
برادر خورشید (۵۱۲ - ۵۴۰ھ . ق.)که اسپهد 
مامطر بوده است. (ترجمهة مازندران و 
استرآباد راپینو ص ۱۹۴). 
قارن. [د ] ([خ‌این سرخاب‌بن شهریارین دارا 
از خاندان اسهبدان طبرستان متوفی به سال 
۶ «.ق.(ترجمة مازندران و استرآباد 
رابنو ص ۱۸۱). 
قارن. (] (ٍغ) ابن سوخرا نخستین کس از 
فرمانروایان و حکام ال‌قارن‌وند بوده است که 
۷ سال در جیال طبرستان حکومت داشت. 
(از ترجم مازندران استرآباد ص1۷۹ 
آل‌قارن در جبال و طبرستان تقریا ۲۷۲ سال 
حکومت داشته و شروع آن از ۵۰ سال پیش 
از هجرت بوده است ‏ 
قارن. [ر] (اخ) ابن شاء آرشاویر. پیرنیا 








آورده است شاه آرشاوبر سه پسر و یک دختر 
داشت. دومین پسر او قارن بود و ببزرگترین 
پسر او ارداشی که پس از پدر به تخت 
سلطت ایران نشست. (ايران باستان ج٣‏ 
ص ۲۵۹۹ و ۲۵۶۰ 
قارن. [ر] ((ج) ابن شروین. وی پدر شهریاز 
ششمین فرمانروا از سلسلة کيوسية آل‌باوند 
طبرستان بود. (از ترجمة مازندران و استرآباد 
رایتو ص ۱۸۰). 
قارن. [5] (إخ) ابن شهریار, هشتمن از 
حکام و فرمانروایان دسته كيوسية ال‌باوند که 
در مازندران ۳۰ سال فرمانروانی داشت. 
(ترجمة مازندران و استرآباد ص ۱۸۰). 
قارن. [ر] ((خ) این قباد نام پسر قباد و برادر 
انوشیروان که پادشاهی طبرستان و أن حدود 
او را بود. (مجمل التواریخ و القصص ص ۳۶). 
قارن. [ر) ((خ) ابن کاوه. پر کاو؛ آهنگر که 
یکی از امرای عجم بود و در زمان قریدون به 
اهتمام او چين مفتوح شد. (مجمل التواریخ و 
لقصص ص۴۱ و حبیب السیر چ قدیم ايران 
جزو ۲ از ج۱ص ۶۵و چ خیام ص۱۸۲ و 
۵ و ۱۸۸). قارن را رزم‌زن لقب داده بودند. 
(مجمل التواریخ والقصص ص )٩۰‏ وى 
بشجاعت معروف بوده و او را قارن رزمزن 
میگفته‌اند و در زمان منوچهر و نوذر بوده 
چنانکه فردوسی گفته: 
همانگه بشد قارن رزم‌زن 
یکی لشکری برد با خویشتن. 
فردوسی (از آتدراج). 
قارن. [ر] (اخ) ابن گرشاسف. از امرای 
طبرستان است. وی به سال ۵۲۱ ه.ق.از 
دژاروهین در برابر حمله بادغاش که یکی از 
سرداران سلطان سنجر بود دفاع نمود. 
(ترجمة مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۹۵). 
قارن. [ر] ((ج) ابن کشسب یکی از نجبای 
ایران (ولف ص ۶۱۹). معاصر یزدگرد بزه گر؛ 
چوگتهم کو پیل کشتی بر اسب 
دگر قارن گرد پور گشنب. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص ۲۰۹۷ س ۷. 
قارن. [5] ((ج) ابن وندا هرمزد. یکی از 
حکام و فرمانروایان ال‌قارن‌وند است که ۴۰ 
سال حکومت داشته است. (ترجمة مازندران 
و استرآباد رابینو ص۱۷۹). رجوع به 
قارن‌وند شود. 
قارن. [5] ((خ) (اسپهید...)۲ مورخان 
نوشته‌اند مال و مکتت ابوملم را استادسیی 
برگرفت و از وی به چنگ سپهبد قارن افتاد. 
(پاورقی مجمل التواریخ و القصص ص۳۲۸ 
رجوع به خازم شود. 
قارن. [5] ((غ) کوه... نام کوهی است در 
مازندران. (حبیب السیر خیام ج ۲ ص ۴۱۷). 


و آن را به این ملاحظه که ملک الجبال لقب 





قارن. 

داشته کوه قارن میگفه‌اند. (آندراج). ناحیتی 
است [به دیلمان ] که مر او را ده هزار و چیزی 
ده است. (؟) و پادشای او را سپهد شهریار 
کوه خواند و این ناحیتی است آبادان و بیشتر 
مردم وی گبرکانند و از روزگار مسلمانی باز 
پادشائی این ناحیت اندر فرزندان به او است. 
پریم قصبهٌ این ناحیت است و مستقر سپهیدان 
به لشکرگاهی است بر نیم فرسنگ از شهر و 
اندر وی مسلمان‌اند و بیشتر غریب‌اند و 
پیشه‌ور و بازرگان زیرا ک‌مردمان این تاحیت 
جز لشکری و برزیگر نباشد و به هر پانزده 
روزی اندر وی روز بازار باشد و از همه این 
ناحیت مردان و کنیزکان و غلامان آراسته په 
بازار آیند و با یکدیگر مزاح کنند و بازی کنند 
و رود زنند و دوستی گیرند و رسم این ناحیت 
چنان است که هر مردی که کنیزکی را دوست 
دارد او را بفریبد و پېرد و سه روز بدارد هر 
چون که خواهد آنگه به بر پدر کنيزک کس 
فرستد تا او راب زنی به وی دهد و اندر نواحی 
وی چشمه‌های أب است که به یک سال اندر 
چندین بار بیشترین مردم این ناحیت بدانجا 
شوند آب استه (؟) با بیذ و رود و سرود ونای 
کوفتن [ظ, پای کوفتن ] و آنجا حاجتها 
خواهند از خدای و آن را چون تعبدی دارند و 
باران خواهند به وقتی کشان بیاید [ظ, بباید ] 
و آن باران بياید. سامار, شهرکی است خرد 
هم از این ناحیت و از وی آهن و سرمه و 
سرب بار خیزد. (حدود العالم): حکومت 
شهریار کوه و کوه قارن به قارن‌ین سوخرا 
اعطا شد. (ترجمۂ استراباد رابینو ص۱۷۹). 
نیام از دل و خون دشمن کنید 


ز کشته زمین کوه قارن کنید. فردوسی. 
برآمد زاغ‌رنگ و ماغیکر 

یکی میغ از ستیغ کوه قارن. ملوچهری. 
اوم رهانید ز دجال کور 


حکمت را دلش که قارن است. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۷۶ س ۱۳). 
نو شده‌ای نو شده کهن شود آخر 
گرچه به جان کوه قارنی به تن آهن. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۳۴ س ۳۱. 
بررس نیکو به شعر حکمت حجت 
زانکه بلند و قوی است چون که قارن. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۳۶ س .)٩‏ 
قارن. [ر] (اخ) کوه... نام وهی است که در 
ناحیۂ بختیاری چهارلنگ واقع و در یک 


۱ -در التّدوین سلطنت قارن‌بن سرخرا را در 
۰ (۸۲ه. ق.) دانسته است. 
۲-پادشاهان جبال مازندران دارای لقب 
اسپهد بودند و سلطت آنها در مازندران 
دیرزمانی شکوه و جلال بار داشت. (ترجمة 
مازندران و استرآباد راینو ص ۱۸۰). 





قار نآب د 


فرسخی آن دریاچۀ کوچکی به عرض و طول 
هزارگز است. 
قارن آباد. رز ] (خ) دهمکده‌ای است در 
پنج‌هزارگزی از دهات اشرف. اسپهبد 
خورشید سپهمالاری داشت به نام قارن و 
دهکد: مزبور به نام اوست. (ترجمة مازندران 
و استراباد ص ۱۶۸). 
قارن آباد دشت. [ر د] ((خ) نام محلی 
است در مازندران. (حبیب السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۳۵۱) 
قارناس. (|خ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش مان شهرستان بجنورد. در ۸۰۰۰ گزی 
باختر سانه و دوهزارگزی جنوب مالرو 
محمدآباد به دشتک و در جلگه واقع است 
هوای ان معدل میباشد. ۲۹٩‏ تن سکه دارد. 
آب آن از رودخانه اترک و محصول آن غلات 
و تریاک و پنبه و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج٩).‏ 
قارنامون. (سعرب. !)نمام شبیه بحرف 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
قارنان. [] (() بر قسارن. (ولف 
ص ۶۱۹). منصوب به قارن؛ 
سوی راست جای فریبرز بود 
بکماره قارنان داد زود. 
فردوسی (شاهنامۂ بروخیم ج ۵ ص ۱۳۲۸). 
قارن پهلو. ار نِ ب ل] (اخ) مرد بزرگی 
بود از طائفة پارتی اشکانی که خانواد؛ او به 
نبت به او قارنیان نامیده میشده‌اند. (ایسران 
باستان ج ۲ ص ۲۵۹۹). 
قارن پهلو. 1ر نٍ پَ ل] (اخ) نام تیره‌ای 
است از خانواد اشکانی. (ایران باستان ج۲ 
ص۲۶۱۸). از نسوشته‌های نسویندگان 
ارمنستان چنین برمی‌آید که بعد از آرشاویر 
در زمان سلطتت آرداشس خانواد؛ اشکانی 
ایران به چهار تیره متشعب ميشده یکی از آن 
چهار قارن پهلو است. (ایران باستان ج۳ 
ص۲۶۱۸). گریگوار مبلغ دين مسیح در 
ارمنتان از خانوادة قارن پهلو بوده است. 
(ایران باستان ج۲ ص ۲۶۱۹). این خاندان 
دارای امتیازاتی بوده است چنانکه بزرگتر 
خانوادة قارن هنگام تاج‌گذاری شاء اشکانی 
تاج بر سر او میگذاشت. (ایران باستان ج۳ 
ص ۲۵۶۰ و ۲۵۶۱). 
قارنحان. [ر] ((ع) دهی است از دهستان 
سکم ن آیاد بخش حومةٌ شهرستان خوی و در 
۵۴هزارگزی شمال باختری خوی و 
سه‌هزارگزی باختر شوسۀ خوی به سیه‌چشمه 
و در دره واقع است. هوای آن سرد است ۱۱۹ 
تن سکنه دارد. مذهب آنان شیعه و سنی و 
زسانشان تسرکی و کردی است. آب آن از 
آقچال و محصول آن غلات و حبوبات و شغل 








اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
قارن‌وند. [ز و1 ((خ) نام طایقه‌ای است که 
سوخرائیان یا قارن‌وند خوانده میشدند. این 
خاندان در جبال طبرستان تقریبا ۲۷۴ سال 
حکومت داشتند و شروع آن از حدود ۵۰ 
سال قبل از هجرت بوده که حکومت شهریار 
کوء‌و کوه قارن به قارن‌بن سوخرا اعطا 
گردیده‌و با مرگ مازیار به سال ۲۲۴ ه.ق.به 
پایان رسید. افراد این شاندان دارای لقب 
«جرشاه» یا «ملک الجبال» و همچنین عنوان 
اپهد بودند. (ترجمه مازندران و استرآباد 
ص۱۷۹). قارن‌وند یکی از نجیب‌ترین 
تیره‌های هفتگانة ساسانیان ایران بودند که 
اعضای آن را مورخان عرب «اهل البیوتات» 
میخواندند. (ترجمه مازندران و استرآباد ص 
۳۳ 
قارنه. [نَ] ((ج) دهی است از دهتان حومة 
بخش سلدوز شهرستان ارومسیّه. در 
۸هزارگزی جنوب باختری نقده و ۵هزارگزی 
جنوب شوس خانه به نقده و در دره واقع و 
سردسیر سالم انت. ۲۷۲ تن سکنه دارد و 
مذهب انان سنی و زباتشان کردی است اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و توتون و 
چفندر و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی انان جاجیم‌بافی 
است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایسران ج۴). نام محلی است در کنار راه 
حیدرآباد به خانه ميان نقده و دواب و در 
۵۰۰ گزی حیدرآباد واقع است. 
قارنه. [ن ] ((خ) دهی است از دهتان براآن 
ب‌خش حومة شهرستان اصسفهان و در 
۱هزارگزی جنوب خاور اصفهان و 
درهزارگزی راه فرعی رحیمآباد به کبوترآباد 
واقع و سرزمین آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. ۴۲۱ تن سکنه دارد. مذهب انان شیعه و 
زبانشان فارسی انت آب آن از چاه و آب 
سد و محصولات آن غلات و پبه و تريا کو 
پشم و هندوانه و روغن و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 6۱۰. 
قارنی یارق. [رق] (ترکی. | مسرکب) 
قارنی یاروق. اسم ترکی بزرقطونا است. 
(تحفة حکیم مؤمن) بذرقطونا. شکم‌پاره. 
اسفرزه. اسپغول. 
قاروا. [ز] (معرب, ) کرویا است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
قاروان‌خان. [ز] (! مرکب) کاروان‌خان. 
این خطابی است ایرانی. (از سفرنامةٌ شاه 
ایران) (آنندراج). 
قاروت. (اخ) قلعه‌ای است. (منتهی الارب). 





۱۷۳۷ 


قاروج. (اخ) در زبان عبری نام قارون است. 
(حبیب السیر چ خیام ج۱ ص 4۵). رجوع به 
قارون شود. : 

قاروج. ((خ) نام جائئ است در ایالت 
خراسان که محصول عمده آن گندم و جو و 
تریا ک‌است. (جغرافیای افتصادی کیهان 
ص۱۵۸ 

قاروره. [رو ر ] (ع!) ضيشه. (تسرجمان 
عادل‌ین علی). قرابه. پیاله. (دهار). ||آنچه در 
آن می و ماد آن باشد عموما. (ستهی 
الارب). ظرفی که در آن می و سرکه و آبلیمو 
و آب‌غوره و مانند آن کنند عموما. ||يا ظرفی 
از شيشه خصوصا: (مسنتهی الارب). ج 
قواریر. (منتهی الارب). قوله تعالی: قواریر ۱ 
من فضة (قرآن ۶ ای من زجاج فی 
بیاض‌الفضه و صفا الزجاج. (سنتهی الارب). 

اشیشة کوچک مدور 
که به صورت مثانه سازند و در آن بول پر 

کند.(آنندراج): 

آن زجاجی کو ندارد نور جان 

بول قاروره است قندیلش مخوان. 

مولوی (مثنوی). 

ااحقة باروت. (ناظم الاطباء) (آنندراج)» 

ظرف شیشه‌ای که در آن ماد؛ آتشگیر ريخته 

بعد از آتش دادن از بالای برج و غسیر آن به 

دشمن پرتاب میکردند. (فرهنگ نظام): 

ز دروازه‌ها جنگ برساختند 

همی تیر و قاروره انداختند, فردوسی, 

مردی سبابه‌نام برخاست و دعوت همی کرد 

به علویان, معتضد او را بازداشت و پرسید تا 
که را دعوت همی کند. نگفت. معتضد [باله 
خلیق عباسی ] بفرمود تا قاروره‌ای به وی 


فاروره. 





ج. قارورات. (دهار). | 


اندازند و بعد از آن بیاویختند بعد از آنکه 
سرش برگرفند. (مجمل التواریخ والقصص). 
و جمله را ادب سلاح و مردی [بیاموختند ] 
از تیر انداختن و نیزه داشتن و شمشیر و 
قاروره افکندن. (مجمل التواريخ والقصص). 
و لشکری آراسته آمده و قاروره‌اندازان و 
تاچخ و چرخ و عدتهای مصاف با ایشان همه 
بود. (راحة الصدور راوندی). ||دوات یعنی 
ظرف که در آن مرکب کنند نوشتن را مطلقاً یا 
دوات که از شیشه باشد و این معنی از 
فرهنگهای دیگر فوت شده است. قال 
ایوالحسن آنممدین فازس..: خضرت معلن 
بعض اصحاب الحدیث و ليست معی قارورة 
(دوات) فرأيت شاباً عليه سمة جمال 
فاستاذته فی کتب الحدیث من قارورته. 
(معجم الادیاء چ مارگلیوث ج۲ ص ۱۰و ۱۵) 
ج, قواریر. |ابول. شاش. |اپروار. پرواره. 


۱-مراد عنوان است. مقايه شود با 
کاروان‌سالار. 








۸ قاروره. 


(ناظم الاطباء). ||پیشار بیمار که پزشک را 
پرند تا تمیز بیماری کند. در قدیم ادرار مریض 
را برای معاینه در شیشه میگرفتند از این 
حدیث قاروره گرفتن به سعنی ادرار گرفتن 
استممال شده است و این مجاز باشد تسمیه 
حال به اسم محل: خلیفه طبیبی ترسا داشت 
سخت استاد حاذق پیش سفیان فرستاد تا 
معالجت کند. چون قارورة او بدید گفت این 
مردی است که از خوف خدای جگر او خون 
شده است و پاره‌پاره از مثانه بیرون می‌آید. 
(تذکرة الاولیاء عطار) اادلیل. |اتفسره. 
(فرهنگ نظام). ||نوعی از پیکان. (آتندراج). 

قاروره. [رو د1 ((خ) نام آبی به یک‌منزلی 
نقره در نجد و آن را هوائی سالم و جوی 
صافی است. (از رحلة ابن‌جبیر). 

قاروره‌انداز. [رو ز /رٍ ا] انف مرکب) 
نفاطه. (حبیش تفلیسی). کسی که در جنگ 
مأمور انداختن قاروره است. 

قارورة برچ. [رو ز /رٍ ي بٌ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) قاروره که از برج اندازند 
(آنندراج): 

فلک.قارورۂ برجت شد ای ماه سماقدران 
ملک پروانة نورت شد ای شمع جهانداران. 

میر خسرو (از انندراج). 

قاروره بر سنك زدن. [رو د ار بش 
ر د] (مص مرکب) کنایه از ناخوش کردن 
عیش. (آتدراج). 

قاروره شفاس. رو د / رش /ش] انف 
مرکب) بول بیمارشناس. پزشکی که از بول 
بیمار بیماری او را تشخیص کند؛ 
قاروره‌شناس نبض بنشرد 

قاروره شناخت رنج او برد, نظامی. 

قازوری. [ریی] (ع ص نسبی) نسبت 
است به قاروره. شیشه‌فروش. شیشه گر. 
(مهذب الاسماء). 

قاروض. () نوعی ماهی است از دریاچۂ 
بیزرت. (دزی ج ۲ ص ۲۹۵). 

قاروقا. () جوزالم لک است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

قار و قور. [قاز ر] (! صوت مرکب) آواز 
شکم. |اقرقر با آواز بلند. 

قارون. (4 نام گیاهی است که آن را اوج 
خوانند. (انندراج), فریز که گیاهی است 
خوشبوی و در تداوی به کار آید. (منتهی 
الارپ). 

قارون. قارون عموزاد؛ موسی صورتی زیا 
داشت و در حفظ تورات از بیشتر بنی‌اسرائیل 
مقدم بود. ولی در جاه‌طلبی افراط میکرد و از 
بخل و حسد سهمی سرشار داشت و همواره 
کار بنی‌اسرائیل را آشفته و بی‌سامان 
میخواست خدا ثروتی عظیم په قارون ارزانی 
داشته بود چندان که چندین نفر زورمند زیر 





بار کلیدهای مخازن و دفترهای حساب 
ثروتش زانو میزدند ولی او در عوض شکر آن 
نعم پیوسته ثروت خود را به رخ بنی‌اسرائیل 
میکشید. روشندلان بنی‌اسرائیل از سر 
نصحت با او گفتند ای قارون به مال دنیا 
دل‌شاد و مفرور مباش زیرا خدا کانی را که 
دلباختة مال شوند دوست نمدارد. این مال را 
در راه کمک به قوم خود صرف کن. و بهرۀ 
خود را از دنیا نیز فراموش مکن دربارة خلق 
خدا چنان احاس کن که خدا دربار؛ تو کرد 
ولی قارون به سخن ایشان گوش فرا نداد و در 
پاسخ آنان گقت: من این مال فراوان را به 
نیروی علم خود اندوخته‌ام و خداتنها مرا 
سزاوار این تعمت شناخته است و کسی را در 
مال من نصیبی و حق اظهار نظری نیست. 
قارون در حجاب غرور خود بماند دیگر روز 
خود را در زیباترین لباس و نفیس‌ترین 
جواهر بیاراست و در موکبی عظیم با 
کوکبه‌ای از جلال و جبروت براه افتاد تا 
حشمت خود را به خرج قوم دهد وقتی چشم 
مردم به او افتاد آنان که شيفتة جواهر بودند بی 
اختیار گفتند ای کاش که ما نیز دستگاهی 
چون قارون داشتیم همانا او دارای بخت و 
بسهر؛ عظیمی است ولی دانشمندان و 
روشندلان قوم که در حقائق حیات آ گاهبودند 
در جواب آرزوی ایشان گفتند وای بر شما. 
ثروت روحی که نزد خدا اندوخته گردد و با 
تقوی و صلاح توأم باشد از ثروت قارون که 
موجپ ظلم و سرکشی شود بهتر است ولی 
این ذخاثر معنوی جز با صبر و تقوی بدست 
نمی‌آید. یک روز موسی زکوة مالش را مطالیه 
کردقارون.در پرداخت زکوة بخل ورزید و 
سرانجام مانند همه جباران حیله‌ای اندیشید تا 
موسی را با سلاح تهمت مورد هجوم قرار دهد 

آبرویش را بریزد پس شبانه با زتی تبهکار 
تبانی کرد تا چون روز فرارسد آن زن در 
حضور قوم از موسی تظلم کند و او را به زنا 
متهم سازد. چون صبح فرارسید قارون در 
مجمع بلی‌اسرائیل نزد موسی رفت و گفت آیا 
در تورات وارد نشده که زانی را باید سنگسار 
کرد؟موسی گفت چرا! قارون گفت پس تو به 
حکم تورات و حکم خودت باید سنگار 
شوی زیرا با فلان زن زنا کرده‌ای. موسی زن 
را احضار کرد و او راقم داد که حقیقت امر 
را در حضور قوم بیان کند زن گفت آنچه 
قارون میگوید تهمت و افتراست و من گواهی 
میدهم که قارون دروغگو و موسی منزه است. 
چون کار فاد و ظلم قارون به اینجا کشید 
موسی درباره او نفرین کرد و خدا زلزله‌ای 
سخت پدید آورد و زمین» قارون و خانه و 
گنجش را در کام کشید. آنانکه دیروز به جاه و 
مال قارون رشک میبردند فهمیدند که ثروت 





قارون دز. 


وسیلة عزت و تقرب به خدا نیست و چه بسا 
که مال موجب هلا کو خسران خواهد بود و 
چون به این حقیقت واقف شدند گفتند آه که 
ا گرلطف خدانمی‌بود ما نیز در پی قارون رفته 
و به سرنوشتش دچار شده بودیم. (حبیب 
لیر چ خیام ج ۱ص ۹۵و ۶) (قصص قرآن 
تالف بلاغی). بعض محتقان در تشخص 
هسویت قارون. افراد مختلفی را در نظر 
گرفتهاند و غالب آنها با حقیقت تاریخی وفق 
نمیدهد. از جمله در الموسوعة العرية آمده: 
قارون (۵۴۶ق .م.) آخرین پادشاه لیدی است 
که‌بر شهرهای یونان در آسیای صفری مسلط 
گردید. از حکما و دانشمندان مخصوصا 
سولون قانونگذار آتی استقبال کرد. سولون 
وی را اندرز گفته بود که سزاوار نیست انسان 
خود را سمادتمند بخواند مگر آنکه طومار 
زن‌دگانی او به نیکبختی خاتمه پذیرد. 
کورش‌شا ایران بر او غلبه کرد و فرمان داد 
وی را آتش بزنند و چون آمادۂ کار شدند و 
چیزی نمانده بود که حکم کورش دربار؛ وی 
اجرا شود سه مرتبه فریاد کرد. سولون! 
سولون! سولون! (بیاد اندرز سولون افتاد), 
کورش چون علت این کار را دریافت از او 
درگذشت. (از الموسوعة العربیه ص :)۵۷١‏ 
خاک خراسان بخورد مر دین را 
دین به خراسان قرین قارون شد. 
اصرخرو. 
سفله گو روی مگردان که | گرقارون است. 
کس از او چشم تدارد کرم نامبهود. سعدی, 
|[قارون در ادبیات فارسی کنایه از کی باشد 
که در اندوختن مال افراط ورزد. و نیز کسی 
که با داشتن روت بار نابود گردد و ثروت 
او بفریاد او نرسد. 
- گنج قارون؛ مالی سخت بسیار؛ 
اگرگج قارون بدست آرری 
نماند مگر آنچه بخشی, بری. 
سعدی (بوستان). 
وگر دست داری چو قارون به گنج 
بیاموز پرورده را دسترنج. سعدی (بونتان). 
گنج قارون که فرومیرود از قهر هنوز 
خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. 
حافظ. 
احوال گنج قارون کایام داد بر باد 
در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد. 


حافظ. ۰ 
مگر گنج قارون دارم. 
قارون. (ٍخ) محلی در ۴۷۸هزارگزی طهران 
ميان دورود و بیشد واقع و آنجا ایستگاه 
راه‌آهن انست. 
قارون دژ. [د] (إخ) نام قله‌ای است. 
(حبیب السیر خیام ج۲ ص ۶۵۱ و ۶۵۲و ج 
قدیم ج۳ ص ۲۳۲ و ۲۳۴۳). 





قارون شدن. 


قارون شدن. ا د) (امسص مرکب) 
توانگر شدن؛ 
مپندار گر سقله قارون شود 
که طبع للیمش دگرگون شود. 
سعدی (یوستان). 
قارون گرفتمت که شدی در توانگری 
سگ نیز با قلادۂ زرین همان سگ است. 
سعدی. 
قارونیی.(ص نسبی) نبت است به قارون. 
- گنج قارونی؛ گنج قارون: که این موهیت 
از خداوند ما را به از گنج قارونی و شایگانی 
است. (سندبادنامه ص ۲۳۱). 
قارونی. (اخ) سید ناصرین سلیمان قارون. 
بحرانی, شاعری بزرگ و ادیبی سخنور بوده 
در شعر و نثر دستی توانا داشته است. جعفربن 
کمال‌الدین بحرانی گوید. روزی در مسجد 
سدره در قریهٌ حد حفص از قرای بحرین در 
مجلس درس و بحثی نشسته بودم و عالم و 
دانشمند عصر سید حسین‌بن عبدالرژف در 
همان مجلس نشته بود و پهلوی او سید 
ناصر قارونی قرار داشت و یکی از سدرسین 
کتاب مشهور قواعد را قرانت میکرد و سپس 
داستانی از او آورده است. وی هنگامی که در 
یکی از سفرها در کشتی نشسته و طوفان 
سهمگینی کشتی را به کام امواج خروشان 
سپرد و هرآن بیم غرق شدن میرفته اشعاری 
سروده است که این چند شعر از آن است: 
خلیلی لو ذقت الباً قبل هذه 
و حدانى عنها الصدیق المصدق 
لعمرکما لم ارتحل قید اصبع 
ولو کنت احیی بالرحی 
فلا تلا عنی فانی میت 
بلا مرية و الملتقی يوم تخلق 
فان عشت حیا ثم عدت لمثلها 
فانی اخوالخرقاء بل انا اخرق, 
(از سلافة العصر صص ۵۲۲ - ۵۲۵). 
قارونیه. [نی ی ] (اخ) نام محلی است و ابن 
قلاقس شاعر در ضرورت شعر آن را به 
قارون مبدل ساخته است: 
و ترکتها والشوء ینزل راحتی 
عن مال قارون الى قارون. 
(معجم البلدان ج۴). 
قارة. [ر] (ع !)ا کوه کوچک مستدیر. و 
اصمعی گوید از جبل کوچکتر است. (معجم 
البلذان). کوهک خرد جدا از کوهها. |اسنگ 
بزرگ. |/سنگ سیاه. ||پشته و زمین که در آن 
سنگریزه‌های سیاه باشد. ج» قار. قارات, قور 
قسیران. |لبانگ که بس بلند بود. (ناظم 
الاطباء). |اخرس ماده. (مهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). |[زفت تر. ||اعضله. (بحر 
الجواهر). 
قارة. [قاز ر ] (ع ص) مونث قار. ختک: لل 


و ارزق 








قاره؛ شب خنک. عین قاره؛ چ 
خوش يند. (ناظم الاطباء). 
قارة. زر ] ((خ) نام قبیله‌ای است که همه 
تیراندازند. مثل: انصف القارة من راماها, 
ابنی‌قاره نام طائفة معروفی است از عرب. 
(سمعانی). 
قارة. [ر) ((خ) ذوالقارة. نام دهی است از 
دیه‌های دهانی که دومه و سکا که نیز از 
جملهٌ دیه‌های آن همتد. (معجم البلدان). و 
رجوع به ذوالقارة شود. 
قارة. اقاز داعي قطعه. هریک از 
قطعات پنجگانة زمین. آسیاء آفریقاء ارو پا. 
امریکا و استرالا. 
قاره. زر ] (() رستنیی باشد مانند گندنای 
کوهی»بول و حیض براند و بچه از شکم 
بیندازد. (برهان). سطاخینس است. (تعلیقات 
برهان از معین از تحفه حکیم مؤمن). 
قاره. [ر) ((خ) دی است بزرگ در راه 
حمص به دمشق که آخرین حدود حمص 
است و پس از آن توابع دمشق محسوب 
ميشود. مردم آن همه نصرائی هستند. آب این 
ده از چشمه‌هائی که در آن جاری است تأمین 
میگردد. (معجم البلدان), 
قاره. [د] (اخ) قلعه‌ای است نزدیکی اومه از 
بلاد سودان. (ريحائة الادب ج۲ ص ۲۵۶ 
قاره. [ر ] (اخ) کوهی است به بحرین. (معجم 
ابلدان ج۷ ص ۱۱). |دیهی است به بحرین. 
(ريحانة الادب ج ۲ص ۲۵۶). 
قاره. زر ] (اخ) (بوم قاره) روزی است از 
روزهای تاریخی عرب. (معجم اللدان). 
رجوع به «ذوقارة» و «قارة اهوی» شود. 
قارة اهوی. رت أرا] (إخ) (یسوم...) 
روزی است مر عامربن صعصعه را. (مجمع 
الامثال میدانی ص ۷۶۷). رجوع به قارة و 


چشم دلربا و 


ذوقارة شود. 

قاری. (ع ص) (از ریشۂ قری) د‌نشین. 
باشندۀ ده. فروداینده در ده. (منتهی الارب). 
روستانی. ضد بادی. (ناظم الاطباء): جاءنی 
کل قار و باد. (منتهى الارب) (ناظم الاطبام). 
|إ(از ریش قرء) خواننده. (دهار) (منتهى 
الارب). |آگورخوان. خوانند: قرآن. آنکه 
قرآن درست کرده است. مقری. قرآن‌خوان 
در مجالس ترحیم. ج. قرأةء قرّاء» قارئون. 
(منتهی الارب): 

آرزوی خواندن قرآنت نیست 

جز که مگر نام توقاریستی. ‏ ناصرخرو. 
بیندیش از آن خر که بر چوب منبر 

همی پای کوبد به الحان قاری. ناصرخسرو. 
بلبل چو مذکر شده و قمری قاری 

برداشته هر دو شغب و بانگ و فقان را, 

تا 

|امرد عاد و پارسا. |/() وقت باد. هذلی گوید 





قاری. ۱۳۳۰۹ 


اذا هبت لقارنها الریاح: ای لوقتها. (سنتهی 
الارب). ||((خ) ستاره‌ای است پهلوی صورت 
نعش: 
قاری بر نعش در سواری 
کی دور بود ز نعش قاری. 
نظامی (لیلی و مجنون چ وحید ص۱۷۸). 
قاری. [ریی ] (ص نسبی) نبت است به 
بنی‌قاره که نام طائفۂ معروفی است از عرب. 
(سمعانی). 
قاری. (ص نبی) ن 
معنی قیر. قیرگون؛ نیم شبی که شب تاری و 
هوا قاری قوت باصره را از مشاهد؛ اشخاص 
و مطالعة اجسام معزول کرده بود مصاف 
دادند. اترجمة تاریخ یمینی چ تهران 
ص ۲۳۰). 
قاری (خ ابراهیم‌بن رمضان سقاه. نخست ` 
در قلعةٌ دمشق شغل ستائی داشته پس به 
استانبول رفته و به تحصیل علم آغازیده و 
بالخصوص در تجوید و قرائت قرآن مهارتی 
بسزا يافته و در جامع ابوایوب انصاری امام 
جماعت شده است. وی پس از چهل سال باز 
به دمشق برگشته و بنای وعظ و تدریس 
گذاشته و به سال ۱۰۷۹ ه.ق. وفات بافه 
است. رجوع به نامة دانشوران ج۲ ص۱۲۵ و 
قاموس الاعلام ج ۱ ص ۶۵۷۲ و ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۲۰۳ شود. 
قاری. ((خ) ابراهي‌پن عبدالرحمن قاری. 
منسوب به طالئفة بنی‌قارة است. وی از ابن 
عمر روایت کند. و حمزةبن ابی‌جعفرین 
حریث‌بن ابی‌ذئب از او روایت دارد. گوید 
دیدم ابن عمر دست بر محل جلوس پیغمپر 
(ص) بر منبر میمالید و به صورت خود 
میکشید. (سمعانی). 
قاری. ((ج) احمدبن عبدالمزیزین هشامبن 
خلف‌ین غزوان. ادیب نحوی عروضی ملقب 
به قاری و مکنی به ابوالعباس و معروف به ابن 
هشام و ابن خلف از | کابر قراء و اساتید نحو 
بوده و در عروض و حل معمی دستی توانا 
داشته است. و سه ارجوزه در خط و قرائت و 


نسبت است به قار به 


نحو و شرح شواهد ایضاح ابوعلی فارسی در 
نحو از تالیفات و آثار قلمی او بوده است: از 
اشعار او است: 
الحمد للّه على مااری 
کاننی فی زمنی حالم 
سود اقوام علی جهلهم 
ولایسود الماجد العالم. 
وفاتش پس از سال ۵۵۳ه.ق.و نامعلوم 
است. (از ری حانة الادپ ج۶ ص ۱۹۹) 
(روضات الجنات ص ۸۲ و رجوع به 
احمدین عبدالعزیز فهری و ابوالعباس احمدین 
عبدالعزیزین هشام شود. 

قاری. (() اصفهانی. ناف‌بن عبد الرحمن‌بن 





۱۳۳۰ قاری. 


ینیم تبعی. اصفهانی الاصل مدنی الموطن. 
مکنی به ابورویم یا ابوالحسن یا ابوعبداله یا 
ابوعبدالرحمن يا ابونیم. وی بار سیاء‌رنگ 
و در فن قرائت امام اهل مدینه و رای و قرائت 
او مورد اعتماد مردم مدینه بوده است. و 
عشمان‌بن سعید ورش و عیسی‌بن مینأور 
قالون از او روایت کنند. و قرائت را از بزیدبن 
قعقاع و ابومیمونه فرا گرفته و به سال ۱۵۹ یا 
۹ ه.ق.وفات یافت. رجوع به سمعانی ۳ 
ابن‌خلکان ج۲ ص۲۷۹ و فهرست ابن‌الندیم 
ص ۴۲ و ريحانة الادب ج۳ ص ۲۷۵ شود و 
تافع‌بن عبدالرحمن و ابورویم شود. 
قاری, (إخ) اندلسی. اسماعیلین خلفین 
سعیدبن عمران انصاری صقلی اندلسی قاری 
نحوی, مکتی به ابوطاهر. وی از | کابر علم و 
ادب بوده و فن قرائت را متقن داشته است. 
رجوع به ريحانة الادب ج ۱ ص ۳۵۴و معجم 
الادباء ياقوت حموی ج۶ ص ۱۶۵ و 
روضات ص ۱۱۳ و وفیات الاعسیان و 
اسماعیل‌بن خلف شود. 
قازی. ((خ) انصاری. سعدبن عبدالقاری 
انصاری, مکنی به ابوزید. عبدالغنی‌بن سعید 
گویدوی از صحابه بوده است. (الانساب 
سمعائی). 
قاری. ((خ) تمیمی. مازنی. رَبّانبن علاءبن 
عمار عمرو یا عریان‌ین عبدلبن حسن‌ین 
حارث. مکنی به ابوعمرو. رجوع په ريحانة 
الادب ج ۵ ص ۱۳۹ و روضات ص ۲۹۹ و 
ابن خلکان ج۱ ص ۱ و نامه دانشوران ج ۲ 
ص۱۰۹ و ابوعمروبن العلاء شود. 
قازی. (اخ) حوفی علی‌بن ابراهیین سعید. 
عالم فاضل مقر قاری, نحوی, مکنی به 
ابوالحن, از مشاهیر ادبا و مرجم استفادة 
اکثر فضلای عصر خود بود و از اوست: 5 
اعراب القرآن. ۲ - الیرهان فى تفر القرآن. 
۳ - علوم القرآن. ۴ - الموضح در نحو وی به 
سال ۲۳۰ یا ۶ هھ .ق.درگذشت. رجوع به 
ابن خلکان ج۱ ص ۳۶۰ و هدية الاحباب 
ص ۱۲۷ و معجم الادباء ص۲۲۱ و ریحانة 
الادب ج ۱ ص ۳۵۴ شود. 
قاری. (اخ) حیان‌ین عبدائّبن محمدبن 
هشام انصاری اوسی بلنسی مکنی, به ابوالبقاء 
و ابن هشام. ادیپ نحوی لغوی قاری و از 
فضلای قرن هفتم بوده است. وی از 
ابوالحن‌بن سعد خیروری اخذ مراتب ادبیه 
نموده و به سال ۶۰٩‏ ه.ق. درگذشته است. 
رجوع به ریحانة الادب ص۱۹۹ و روضات 
ص ۲۵۶ و ابن هشام شود. 
قاری. (إخ) خراسانی. ابوالقاسم خراسانی 
مشهدی, معروف به قاری و مقیم شیراز. از 
مشاهیر قراء عهد شاه عباس ثانی (۱۰۵۲- 
۸ «.ق.)و ناظم نظ‌الكالی مشهور است 








که منظومه‌ای است گرانبها در تجوید قرآن که 
به سال ۱۰۶۱ ه.ق.آن را نظم کرده است. این 
کتاب حاوی هشتادونه بیت میباشد و با ان 
همه اختصارش متضمن مهمات علم تجوید 
است و بارها چاپ شده و این نگارنده (مولف 
ريحانة الادب) نیز شرحی به نام «نثر الكالی» 
بر آن نوشته که هنوز طبع نشده است. سال 
وفات وی نامعلوم و به قول الذریعه تا سال 
۳ هھ .ق. در قید حیات بوده است. او غير 
از میرزا ابوالقاسم فندرسکی بوده و منظومة 
«نظم الكالی» رابه فندرسکی تبت دادن 
خطا است. (ريحانة الادب از الذریعه و غيره). 
قاری. ((ج) خلفبن هشام‌ن ثعلب یا طالب 
بزارقاری. از قراء ثمانیه است که اصول 
قرائت را از مالک‌بن انی و حمادبن زید و 
ابوعوانه اخذ کرد و عباس دوری و محصدین 
جهم یا ادریس حداد و اسحاق وراق راویان 
قرائت او بوده‌اند. وی در روز ثنبه ۷ جمادی 
الثانی سال ۲۲۹ «.ق, درگذشت. (ابن خلکان 
ج۱ ص ۱۹۰) (روضات ص ۲۶۴) (ريبحانة 
الادب ج ۲ ص ۲۸۴). 

قاری. (إخ) رازی. ابربکر صالح‌بن شعیب. 
ابولفتح نصر گوید ابوبکر صالح‌بن شعیب 
منوب است به ده قار نزدیک ری. ابوبکر 
قاری یکی از دانشمندان لفت و ادییات عرب 
است که در عهد علب به بفداد آمد و حکایت 
کندکه وی گفته است هرگاه در لغت با 
ابوعباس بحث میکردم غالب میشدم و هرگاه 
در نحو بحث میکردم مغلوب. (معجم البلدان 
ج 

قاری. (إٍخ) سعیدین سفین معروف به قاری 
منوب به طائفه بنی‌قاره است. وی از علی 
روایت کند, و یحبی‌بن ابی‌عمرو شیبانی از 
عبداله‌بن مباشر از او روایت دارد. (سمعانی). 
قاری. (اخ) شیبةین تصاح قاری آزادکردۂ 
اسلمه بوده و از ابن سیب و قسم‌بن محمد 
روایت کند. وی در مدینه به شغل قضاء 
اشتغال داشته و محمدبن اسحاق و این‌الموال 
از او روایت کنند. و گفته‌اند که او از امسلمه و 
ابوبشر صالح‌ین بشیر قاری حدیث شنیده 
است. (الانساب سمعانی). 

قاری. ([خ) عاصم‌بن ابی‌لنجود بهدله کوفی. 
از موالی بنی‌جذیمتین ملک یا مالک ین نصو. 
از قراء سبعه است. اصول قرائت را از زربن 
حش و ابوعبدالرحمن سلمی و سعدین 
ایاس شیبانی اخذ کرد. به اتفاق اهل صناعت 
عاصم اصوب و اجمل قراء سبعه بوده و در 
اباط جواهر قرانی و استخراج تکات و 
دقائق آن بر دیگران تقدم داشته و رسم بدان 
جاری بوده که اصل قرآن ها را با خط سیاه که 
نوعاً اصل معمولی در کتابت است موافق 
قرائت عاصم نوشته و قراات هریک از قراء 








قاری. 


دیگر رابا تعیین اسم قاری آن با خط سرخ در 
حواشی مینوشتند. علامه حلی در منتهی 
فرماید اضبط قراات سبعه قرائت عاصم 
است. وی به سال ۱۲۷ یا ۱۲۸ یا ۱۲۹ ه.ق. 
در کوفه وفات یافته و یا در اثنای سفر شام در 
سماوه درگذشته و در هماتجا مدفون گردیده 
است. رجوع به روضات الجنات ص۲۹۹ و 
۸ ابن خلکان ج۲ ص ۲۶۴ و فهرست 
ابن النديم ص۴۳ و ريحانة الادب ج٣‏ 
ص ۲۸۴ و رجوع به عاصم شود. 
قاری. ((خ) عبدائّین زید قاری شامی. وی 
از ورین زید شامی روایت کند. (سمعانی). 
قاری. (إخ) عبدائّبن عامر یحصبی شامی, 
مکنی په ابوعمران. از قراء سبعه از طبقه اول 
تابعین بوده و قرائت خود را از عثمان‌بن عفان 
و فضالبن عبد و مغيرةبن ابی‌شهاب 
مسخزومی و برخی دیگر روایت کرده و 
هشام‌بن عمار و عبداله‌بن ذ کوان و سعیدین 
عبدالعزیز و یحیی‌بن حارث نیز از او روایت 
کرده‌اند. وی به سال ۱۱۸ ه.ق.به دمشق 
وفات یافت. رجوع به ريحانة الادب ج۳ 
ص ۲۸۴ و ابن عامر و عبدالله شود. 
قاری. (اخ) عبدابن علمان معروف به 
قاری و مکتی به ابوعثمان منسوب به طائفة 
بنی‌قاره است. وی از ابوالطفیل روایت کند. 
معمر روایت کرده است که وی به سال ۱۴۴ 
ه.ق.وفات یافت و گفته‌اند به سال ۱۳۴. 
رجوع به الانساب سمعانی و ابوعثمان شود. 
قاری (إخ) عبدائّبن کیر تاری, مکنی به 
ابوبکر و ابوسعید. از قراء سبعه و از سوالی 
عمروبن علقمه کنانی و از مشاهیر وا کابر 
تابعین و از قبیلة بنی‌الداربن هائی‌بن لخم بوده 
و به همین جهت به داری و لخمی موصوف 
بوده است. وی اصول قرائت را از مجاهد اخذ 
کرده و ابوالحسین قواس و برخی دیگر از ار 
روایت کنند وی به سال ۱۲۰ ه.ق.در مکه 
درگذشت. رجوع به ريحانة الادب و ابوسعید 
عبدائّه و ابن‌کثیر عبدالّه شود. 
قاری. (اخ) عبدالحفیظبن علمان طائفی از 
علماء است و از اوست: جلاء القلوب و کشف 
الکروب بمناقب ابی‌ایوب. این کتاب در 
آستانه به سال ۱۲۹۸ چاپ شده است. (معجم 
لمطیوعات ج ۲ ستون .)٩۴۸۰‏ 
قاری. (اخ) عبدالرحس‌بن عبدائّین عبید 
مشهور به قاری منسوب به طائفه بنی‌قاره 
است. وی از عمرین الخطاب در مدینه روایت 
کند. از طرف ابن‌عمر عامل بیت المال بوده 
است. عروةبن زیر و حمیدین عبدالرحمن و 
دو فرزندش ابراهیم و محمد از او روایت 
دارند. وی در ۸سالگی به سال ۸۸ وفات 
کرد.(الا ناب سمعانی). 
قاری. (اخ) عسلی‌بن حسمزه, مبعروف به 





قاری. 

کسائی. رجوع به کسائی شود. 

قاری. (إخ) علی‌بن ساطان محمد. ملقب به 
نورالدین و معروف به ملاعلی قاری حنفی 
المذهب. وی در هرات متولا شد و در مکه 
سکونت کرد. وی از افاضل اوائل قرن یازدهم 
ه.ق.بوده و پس از آنکه در زادگاه خود به 
تحصیل بخشی از مراتب علمی موفق آمد به 
مکه رفت و از مشایخ آن سرزمن تکمیل 
مراتب علمی نمود تا آنکه آوازة او در هر دیار 
اتشار یافت و به هریک از ائمه اربع اهل 
سنت خصوصاً امام شافعی و اتباع او باب 
اعتراض باز کرد و بر امام مالک نیز به جهت 
دست گثاده نماز خواندن اعتراض نمود و 
رساله‌ای در این موضوع تألیف کرد و به همین 
جهت در شدت و عسرت زندگانی کرد و به 
سال ۱۰۱۴ یا ۱۰۱۶ ه.ق.در مکه معظمه 
وفات یافت و همین که خبر وفات او په کوی 
علمای مصر رسید در جامع ازهر باگروه 
متجاوز از چهارهزار تن بر وی نماز غیبت 
خواندند. تالیفات بیاری دارد و از اوست: 
۱- الاحادیث القدسية و الکلمات الانسية. 
۲- الحرز الشمين الحصن الحصین من کلام 
سید المرسلین تألیف شمس‌الدین محمدین 
علی جزری شافعی که جامع ادعیه و اوراد 
وارده از رسول | کرم (ص) است. این کتاب در 
مکه چاپ شده است. ۳- فتح الرحمن 
بنضائل شعبان. ۴- مرقاة المفاتيح لمشکوة 
المصاییح و این هر دو در قاهره چاپ شدهاند. 
( کشف الظنون) (معجم المطبوعات ج ۳ستون 
۱ (ريحانة الادب ج ۲ ص۲۵۸ 
قاری. (لخا عمررین عبداله قاری خطمی 
ضریر (نابینا) از صحابه بوده و پیغمبر دربارۀ 
او فرموده است: ما را نزد بینا ببرید که به وی 
پناه بریم (مراد صاحب ترجمه است که چشم 
دلش پیا بوده). (الانساب سمعانی). 
قاری. (إع) مالقی. احمدبن عبداّابن 
حسن‌بن احمدین یحی‌بن عبدالله سالقی 
الولاده. انصاری القبیله, ملقب به قاری و 
مکنی به ابوبکر و مشهور به حمید. از افاضل 
قرن هفتم هچری است. نحوی کامل, فقیه, 
فاضل, ادیب. کاتب, قاری, محدث, ضابط. 
حافظ, شاعر ماهر و کثیرالکاء و سریع‌الیکاء 
بود و در دين قدمی راسخ داشته و هرگز 
رغیتی به دنیا و صحبت دنیا ننموده و در 
خورا کو پوشا ک‌نیز از حد اعتدال و احتیاط 
تجاوز نکرده است در اواضر عمر به عزم 
زیارت حج حرکت کرده و در مصر مورد 
تبجیل اهالی قرار گرفته و هم در آنجا بیمار 
گشته و بزرگان آن دیار و شاه مصر از او 
عیادت کرده‌اند. وی به سال ۶۵۲ ه.ق.در 
۵سالگی در مصر وفات یافته و شاه و ارکان 
دولت در تشیع او حاضر بوده‌اند. از اشعار 





اوست: 

مطالب الناس فی دنیا ک‌اجتاس 

فاقصد فلا مطلب بقی ولاناس 

وان علتک رؤس و از درتک ففی 

بطن الثری یصاوی الرجل والراس 

وارض القناعة مالا والتقى حا 

فماعلی ذی تقی من دهره باس. 

(از ريحانة الادب ج۳). 

رجوع به مالقی شود. 
قاری. (إٍخ) مجاهدین جبیر قاری. مکنی به 
ابوالحجاج یا ابو محمد از اهل مکه و از 
جماعتی از صحابه حضرت رسول ! کرم (ص) 
روایت کند و حاکم و متصور از او روایت 
کنند. وی فقیهی عابد و پرهیزکار بود و در 
مکه در حین نماز در سجده به سال ۱۰۲ با 
۳ «.ق. وفات یافت. تولد او به سال ۲۱ 
ه.ق. در خلافت عمرین الخضطاب بود. 
(الانساب سمعانی). 
قاری. (إخ) محمدبن احمد, ملقب به قاری و 
مکنی به ابن شنبوذ. رجوع به ابن شنبوذ ۱ 
شود. 
قازی. (اغ) مسحمدین جفرین محمدین 
فضالةین یزیدبن عبدالملک ادلی قاری شاهد. 
وی از مردم بغداد بود قرآن را با صوتی نیکو 
میخواند و به قرائت قرآن بار | گاه‌بود» از 
احمدین عبیدین ناصح و عبدالٍین حسن 
هاشمی و محمدین یوسف و احمدین عیدالله 
رسی و احمدین موسی سطوی و حرٹبن 
محمدین ابی‌اسامة و عبدالّبن احمد دورنی و 
مسحمدین علمان ابی‌شبه روایت کند و 
ابوالحن محمدین احمدین درقویه و ایونصر 
احمدین محمدین حسنون برسی و ابوالحسین 
علی‌بن محمدین بشران و ابوالحسن علی‌بن 
محمدین عمر حمامی و ابوعلی حسن‌ین 
احمدبن شاذان بزار و جز ایشان از او روایت 
کنند. رجوع به انساب سمعانی» ورق ۱۲۳ 
الف شود. 
قاری. ((خ) محمدین محمدبن علی‌بن یوسف 
یا محمدین محمدبن محمدین محمدبن علی‌ین 
یوسف شافعی جزری دمشقی, ملقب به 
شمس‌الدین و مکتی به ابوالخیر و معروف به 
ابن جزری عالم فاضل, محدث. مورخ و از 
مشاهیر سدۀ نهم است. وی به سیزده‌سالگی 
قرآن مجید را حفظ کرد. و پس از آنکه 
مقداری از وقت خود را صرف تحصیل 
حدیث کرد چیزی هم به مطالعه و قرائت 
قراات مختلف پرداخته و هفت قسم از آنها را 
خوب فرا گرفته و در ٩۱سالگی‏ به قاهره رفت 
و در سیزده قم قرائت مهارت یافته پس به 
دمشق برگشته و فقه و حدیث خوانده و سپس 
برای خواندن پلاغت و اصول فقه بار دیگر به 
قاهره رفته است و از عده‌ای از مشایخ اجاز؛ُ 








قاری. ۱۷۳۱۱ 


فتوی تحصیل کرده و به سال ۷۹۲۳ ه.ق.به 
قضاء دمشق منصوب و به سال ۷۹۸ از طرف 
سلطان بایزید به مدرسی سمرقند نامزد گردید. 
وی در آنجا یا سید شریف جرجانی ملاقات و 
سرانجام به شهرهائی مسافرتها کرد تا در آخر 
متصدی قضاء شیراز شد و به سال ۱۸۳۳ 
۴ھ.ق. در همان شهر درگذشت و در 
مدرسه‌ای که خود بنا کرده بودبه خا ک‌سپرده 
شد. از او است: ۱- التاريخ. ۲- التمهید فى 
ال جوید. ۳- الحصن الحصین من کلام : 
سیدالمرسلین و ان کتابی است حاوی ادعیه و 
اوراد و اذ کار وارده در احادیث و آثار که به 
سال ۱ از تألیف آن فارغ شده و در قاهره 
چاپ شده است. خود شرحی بر این کتاب 
نوشته و آن را مفتاح الحصن نام کرده و نیز آن 
را تلخیص نموده و عدة الحصن نام کرده است 
و به سال ۸۳۱ نیز شرحی بر مشکلات کتاب 
الحصن نوشته است. ۴- الدرة المضيئة فى 
قرائات الانمة الشللة المرضية اين تكملة 
قصید؛ شاطبیه و بهمان وزن و قافیت و ۲۴۱ 
بیت است و در قاهره چاپ شده. ۵- ذات 
الشفاء فى سبرة الشبی و الخلفاء. ۶- ذیل 
مرآت الزمان سبط ابن جوزی. ۷- الزهر 
الفانح قى ذ کرمن تنزه عن الذنوب و القبائح که 
در قاهره چاپ شده. ۸- شرح الحصن که بدان 
اشاره شد. ۹- طیبات النشر فى القراآت العشر 
که منظومه‌ای است هزار بیتی و در قاهره به 
چاپ رسیده است. ۱۰- عدة الحصن که بدان 
اشاره رفت. ۱۱- عقد اللئالى فى الاحادیث 
المسلسلة العوالى. ۱۲-کفاية الالمعی فى آية 
یا ارض ابلعی. ۱۳- مفتاح الحصن که بدان 
اشاره شد. ۱۴- المقدمة الجزرية فى التجوید 
که در مسصر و تبریز چاپ شده. ۱۵- 
منظومه‌ای در هیشت. ۱۶- النشر فى القراآت 
المتر و ظاهراً همان کتاب طیبات است. ۱۷- 
الهداية الى معالم الرواية. ۱۸- هداية المهرة 
فى زيادة العشرة. بعضی از ارباب تراجم نام 
پدر وی را ابراهیم نوشته‌اند و در قاموس 
الاعلام ترکی تاریخ وفاش ۷۳۳« .ق. ضبط 
شده و این اشتباه يا ناشی از سهو و خطای 
کاتب و یا چاپخانه است بلی محمدین ابراهیم 
جزری از جملةٌ مورخین است. رجوع به 
هدية الاحباب ص ۱۱۹ و كنى و القاب قمی 
ج۲ ص ۱۳۰ و قاموس الاعلام ج ۲ص ۱۷۰۲ 
و ريحانة الادب ج۱ ص۲۶۵ و ابن جزری 
شود. 

قاری. (اج) محمدین محمد جزری قاری 


۱- در «ابن شتبوذ» در همین لفت‌نامه نوشته 
شده ابوالن محملدین ايوب و در 
ریحانةالادب ج۶ ص۲۶ آمده: ابسن شنبوذ 
محمدین احملین ایرب. 











۲ قاری. 


شافعی ملقب به شس‌الدیین. فاضلی است 
متبحر از متأخرین قراء و محدئین عامه که در 
برخی از کب شیعه هم از او یاد شده و در 
بعضی موارد به صاحب اربعین موصوف 
است. قراات را از جمع کثیری اخذ کرده و به 
سال ۹۶۹ ه.ق, هم قرآن را نزد ابوعبدائ 
شمس‌الدین محمدبن عبدالرحمن حنقی یک 
مرتبه با قراآت سبعه و مرتبةٌ دیگر با قراآت 
عشره خوانده است. سال وفاتش بدست 
نیامد. رجوع به روضات الجنات ص ۷۵۰ و 
ريحانة الادب ج ۱ ص ۲۶۲ شود. 
قاری. (اخ) محمدین محمود. مکتی به ابن 
نجار, رجوع به اہن نجار شود. 
قاری. (اخ) مری صالح‌بن بشیر قاری, مکنی 
به ابوبشر, از زهاد و وعاظ و قراء بصره بود 
مهدی کی به دبال وی فرستاد و او را به بفداد 
آورد و چون په دربار خلیفه نزدیک شد. 
مهدی دو فرزند خود موسی (ولیعهد) و هارون 
را فرمود بروید و عموی خود را پیاده کنید. 
چون أن دو به صالح رسیدند صالح خود را 
مخاطب قرار داده گفت. ای صالح همانا زیان 
کردیا گر برای چنین روزی کار کردی. و او 
راست: موعظة مفصل با مهدی که در تاریخ 
بغداد ذ کر شده است و برای حمادین زید 
حدیئی به نقل از صالح در فضل قرآن خوانده 
شد. حماد گفت صالح صاحب قرآن است 
شاید این حدیث را او شنیده و من نشنیده‌ام. 
وی به سال ۱۷۷« .ق.وفات یافته است. 
(سمعانی). و رجوع به صالح‌بن بشیر شود. 
قاری. (!خ) نافع‌بن ابی‌نعم از اهل مدینه 
است. (الانساب سمعانی). رجوع به قاری 
اصفهانی نافع شود. 
قاری. ((ج) نسیشابوری, ابسراهسیم‌ین 
نبا تین ابراهیم» مکنی به ابواسحاق و 
معروف به آبراهیم قاری. از صلحاء نیشابور 
بوده. حا کم ابوعبداله حافظ از او یاد کرده و 
گفته است که گویند او نزد ابی‌عمر حسبری و 
مشایخ پیشین ما قرائت کرده. وی از ابوزکریا 
یحی‌بن محمدبن یسحیی و سری‌بن خزیمه 
روایت شنیده است. (الانساب سمعانی). 
قاری. (اخ) یزیدین قعقاع مدنی, مکنی به 
ابوجعفر و معروف به مدنی اول و آزاد کرد 
امسلمه زوجة حضرت رسول (ص) يا 
عبداّ‌بن عیاش مخزومی بوده و اصول قرائت 
خود را به واسطه عبداله‌بن عیاش و عبداله‌بن 
عباس و عبداله‌بن علی و ابوهریره از پیغمبر 
روایت کند و نافع‌ین عبدالرحمن و سلیمان‌ین 
ملم و عیسی‌بن وردان راویان قرائت او 
هتند. وی به سال ۱۲۸ با۱۳۰۰ یا ۱۳۲ یا 
۳ھ . قی.در مدینه وفات یافت, و گفه‌اند که 
او در زمان حکومت مروان وفات یافت. 
رجوع به سمعانی و این خلکان ج ۲ ص ۴۱۳ و 





روضات ص ۲۶۳ و ريسحانة الادب ج٣‏ 
ص ۲۸۵ و ابوجعفر مدنی شود. 
قازی. (إخ) بقوب‌بن عبدالرمن‌بن 
محمدین عبداه‌بن عبدالقاری منوب به 
طالقه بنی‌قاری. در اسکندریه سکونت گزید. 
و از اب وحازم سلمةین دینار و عمروین 
ابی‌عمرو روایت شنید. ابوسعیدین یونس گوید 
وی از طائفة قاره, هم‌سوگند بنی‌زهره و اهل 
مدینه است که به مصر وارد شد. لیث و ابن 
لهب از او روایت کند و ابوشریف مرادی و 
صباحی آخرین کانی از اهل مصرند که از ار 
روایت دارند. وی در اسکندریه به سال ۱۸۱ 
ه.ق,وفات یافت. (الانیاب سمعانی). 
قاری آب. ((خ) نقطه‌ای است در شمال نیم 
بلوک فخر عمادالدین در استرآباد. (اترجمة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۱۳). 
قار باغدى. ((خ) دهسی است از دهستان 
مرحمت‌اباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه. در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری 
میاندوآب و شش‌هزارگزی خاور شوسۀ 
میاند و آب به بوکان و در جلگه واقع است. 
هوای آن معتدل و مالاریائی است. ۵۳۷ تن 
سکنه دارد. آب آن از زرینه‌رود و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قاری ابله. (1[:] (إخ) شیخ علی. وی در 
تجوید و قرائت قرآن مجید و حفظ آن عجیب 
بود. چنانکه هر سوره را که اراده کردی از اول 
به آخر و بالعکس از آخر به اول آن همه را 
بدون کم و زیاد خواندی و با اينهمه مبتلای 
بلاهت و سفاهت و بازیچۀ دست اطفال بودی 
و با آن کبر.سنی که داشته در افعال و رفتار 
خود بدیشان تله میکرده است» و به همین 
جهت به ابله شهرت داشته. وی به سال ۶۳۷ 
ه.ق. درگذشت. رجوع به الحوادث الجامعة 
ص۱۳۳ و ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۵۷ شود. 
قاری‌الحدیث. ای ع) لغ 
عبدالصمدین ابراهيم‌ین خلیل, مکنی به 
اپواحمد و ملقب به جمال‌الدین قاری 
الحديث. مسحدت. حافظ جلل‌لقدر 
کثیرالروایه از محدنین عامه و از مشایخ 
روایت چهل‌گانة شهید اول است. شهید تمامی 
اخبار و روایات و مصتفات عامه را به واسطةً 
ایشان روایت میکند. از اوست: ۱- الا کسیر 
فی التفیر و اين مختصر رموز الکنوز است. 
۲-عیون العین فی الاریمین. ۳- کمال الامال 
فی بیان حال المآل. ۴- زین القصص فى 
تفر احسن القصص. ۵- شصت قصیده در 
مدح پیغمبر. وی علوم خود را از مشایخی از 
جمله ابوحیان محمدین یوسف اندلسی 
فرا گرقته‌است. رجوع به روضات الجنات 





قاری تبریزی. 
ص ۴۴۰ و ريحانة الادب و عبدالصمدین 
راه‌ین خلیل شود. 
قاری بغدادی. [ي ب] ((خ) ابسومحمد 
جعفرین احمدبن حسین‌ین احمدین جعفر 
سراج معروف به قاری بغدادی. از قراء است. 
ابن عسا کر گوید: وی از بزرگان علماء در 
حدیث و قرائت و نحو و لفت و عروض بود 
در بفداد به دنا امد و به مکه و شام و مصر سفر 
کردو به صور چندین مرتبه رفت و آمد نمود 
و سرانجام به بغداد برگشت و از ابوعلی 
علی‌بن شاذان و ابوالقاسم تنوخی و جماعتی 
ررایت شنید. از وی سلفی روایت کند و گوید 
که وی استادهای فراوان دیده است. خطیب 
بغدادی فوائد او را در پنج جزء بیرون داده 
است. تألیفاتی دارد. او راست: ۱- نظم التنییه 
فی الفقه. ۲- نظم المناسک. ۲- مصارع 
العشاق. ۴- زهد السودان. وی به سال ۵۰۰ 
۵۰۱ ه.ق.وفات یافت و در باب ابرز 
دفن شد. مصارع العشاق کتابی است مشتمل 
بر داستانهای لطیف و قصه‌های ظریف و 
دارای بیست‌وچهار جزء است. مولف در جزء 
اول آن چنین نوشته است: 
هذا کتاب مصارع العشاق 
صرعتهم ایدی نوی و فراق 
تصتیف من لدغ الفراق فؤاده 
و تطلب الراقی فعز الراقی. 
این کتاب به سال ۱۳۰۱/۲ در مطبعة الجوائب 
و به سال ۱۳۲۵ ھ.ق./ ۱۹۰۸ م. در مطبعۀ 
سعادت و به سال ۱۳۲۴ ه.ق,/ ۱٩۰۷‏ م. در 
مطبعه التقدم به چاپ رسیده است. (صعجم 
المطبوعات ج۱ ستون ۱۰۱۶و ۱۰۱۷و ج۲ 
ستون ۱۴۸۰) (اببن خلکان ج ص ۱۲۱) 
(ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۵۷ و روضات 
ص۱۶۱). و رجوع به جعفر و ابومحمد 
جمقرین احمد و اين السراج ابومحمد جعفر 
شود. 
قاری تبریزی. اي ت] (إِغ) لا 
مصطفی‌ین ابراهیم مشهدی. از افاضل قراء 
اواخر قرن یازدهم هجرت که به سال ۱۰۰۷ 
در حوالی تجریز متولد و در حدود A.‏ 
ه.ق.وفات یافت, تالیفاتی در علم تجوید 
دارد. از اوست: 
۱- ارشاد القاری در بیان قرائت عاصم کوفی 
به زیان پارسی که در کربلا به تألیف آن 
آغازیده و به فاصلةً پتج سال در ۱۰۷۸ ه.ق: 
در نجف آن را به اتمام رسانده و حاوی زبدۀ 
مصنفات دیگرش میباشد و اول آن این شعر 
است: 
آی فاتحه مصحف حمدت توحید 
وی نقطه‌ای از کتاب مجدت خورشید 
و ظاهراً این آخرین تأیفات اوست و اندکی 
پس از آن وفات یافته است. ۲- تحفة الابرار 








قاری زیات. 


در تجوید و اين ملخص كاب تحفة القاری 
است. ۳- تحفة القاری یا تحفة القراء که در 
بمبئی چاپ شده است. ۴- تحفة السقرئین. 
۵- وقوف القسرآن. (ريحائة الادب ج۳ 
ص ۲۵۹ از الذريعه). 
قاری زیات. [ژن سا ((ج) حمزةبن 
حبیب‌بن عمارتبن اسماعیل قاری کوفی» 
مکنی به ابرعماره و مشهور به زیات. از اهل 
قبیلا تمیم یکی از قراء سبعه و از یباران و 
شیعیان حضرت صادق 0 بوده و اصول 
تجوید و قرائت را از آن امام و از اعمش یاد 
گرفته و خلاد و خلف راویان قرائت وی 
هتند. حمزه بسیار زاهد و پارسا بود و در 
تعلیم به اجر و باداش چشم نداشت. کم 
میخوابید و ماهی بیستوپنج مرتبه ختم قرآن 
میکرد. وی اولین کسی است که در متتابهات 
قران کتاب نوشته چنانکه او و ابان‌بن تغلب 
نخستین کسانی هستند از شيعه که در علم 
قرائت به تألیف کتاب پرداخته‌اند و اولین 
کسی که از عامه در قرائت تألیف دارد ابوعبید 
قاسم‌بن سلام است. او راست: ۱- اسباع 
القران. ۲- حدود ای الفران. ۳- الفرانض. 
۴- قرائة حمزه. ۵- متشابه القرآن. ۶ 
مقطوع القرآن و موصوله. ۷- الوقف والابتداء 
فی القرآن. و اينکه سیوطی ابوالهن کسائی 
را نختین کی ذ کر کرده‌اند که در موضوع 
متشابه قران تالیف کرده است اشتباه و غنلت 
است زیراکائی به سال ۱۸۲ ه.ق.وفات 
يافته و وفات حمزه به سال ۱۵۶ ه.ق,در 
هفتادوشش‌سالگی و یا به سال ۱۵۴ و یا ۱۵۵ 
بسوده است. رجوع به ريحانة الادب ج۲ 
ص۱۴۱ و روضات ص۲۶۳ و این خلکان 
ج ۱ ص۱۸۴ و ابوعماره حمزتین حبیب و 
حمزه ... شود. 
قاری قشلاقی. [) (اخ) دی جزء 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. در ۵۰هزارگزی باختر گرمی و 
۰هزارگزی شوسۀ گرمی به اردبیل و در 
جلگه واقع است. هوای آن گرمسیری است و 
۴ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۳۴۵). 
قاری مزرعه سی. ( د ع] ((خ) دمی 
جزء دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر در ۴۲هزارگزی شمال خیاو و 
۸هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل. هوای آن 
کوهستانی و معدل است. ۱۰۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از چش مه است. محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۳۴۶). 





قارین. () قرصئّه است. (فهرست مخزن 
الادويه). رجوع به قرصعنه شود. 

قارینحه. [ج] (إخ) دهی است از دهستان 
اختاجی بخش حومۀ شهرستان مهایاد در 
۰ گزی جنوب خاوری مهاباد و 
۰ گزی‌باختر شوسۀ بوکان به میاند و آب 
واقع است. موقمیت جفرافیائی آن کوهستانی 
و هوای ان معتدل مالاریائی است. ۲۸۴ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و توتون و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. در دو محله 
به فاصله ۰ گر به نام قارینجه ببزرگ و 
قارینجه کوچک مشهور است. قارینجه 
کوچک ۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قارینچه. [ج] ((خ) (قریچه) دهی جزء 
دهستان مهرانرود بخش بستاناباد شهرستان 
تبریز. در ۴ ۲هزارگزی شمال بستان‌آباد و 
٩هزارگزی‏ شوسه اردبیل به تبریز و در جلگه 
واقع است. هوای آن سردسیری است. ۱۸۷ 
تن سکه دارد. اب آن از رودخ اند 
اوجان‌چای و محصول آن یونجه و غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج۴ 
ص ۱۳۴۶ 

قاریوان. [ری] (معرب, !) معرب کاروان 
است. (از فرهنگ وصاف) (آنندراج). 

قاریون.(ع ص لاج قاری (در حالت 
رفعی). خوانندگان. رجوع به قاری شود. 

قاریه. [ی ](ع!) بن نیزه یا سر آن. (آنندراج). 
||تیزی و نوک نیزه. دم شمشیر و جز آن. 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). |اشهر, خلاف 
بادیه.(آنندراج). 

قاریه.[ی /ری ی ] (ع | سار سبز. و گویند 
نار سیاه. (مهذب الاسماء) مرغی که عرب 
بدان تیمن کند و دیدن آن را بشارت باران 
داند, گویا مژده‌آور باران است یا پیش‌رو ابر» 
و شخص جوانمرد و جواد را پدان تشبیه کنند 
و بدین معنی به تشدید هم آمده (آنندراج). 
پسرنده‌ای است کوتاه‌پای, بلندمنقار و 
پشت‌سبز. (زمخشری) (اقرب السوارد). ج 
قواری. (مهذب الاسماء). 

قاز.() پرنده‌ای باشد سفید و بزرگ از جنس 
مرغابی. گویند ترکی است چه در مژید 
الفضلاء در جنب لفات ترکی نوشته شده بود. 
(برهان). در اصل غاز بوده و الحال به قاف 
خوانند و محرف غاز است. (فرهنگ نظام). 
بربط. مرغابی. قلولاء 

قاز ار بازو زند بر یاد عدل پهلوان 

چرخ عنقاوار متواری شود از بیم قاز. 

سوزنی. 





قازان‌چای. ۱۷۳۱۳ 


- امتال: 

مرغ همسایه به نظر قاز می‌آید. رجوع به غاز 
شود. 

|اپشیز. رجوع به غاز شود. 

قاز.[ز ز] (ع!) ديو. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). شيطان. (ناظم الاطباء). 

قازا لاق.(ترکی. ) طائری است خوش آواز 
خرد, مانند چندول. (سفرنامة شاه ایران از 
آندراج). چکاوک. (آندراج). 

قازان. ((خ) ابن ارغونین ابقابن هلا کو. 
پادشاه مغول. رجوع به غازان شود. 

قازان. ((خ) پایتخت جمهوری تاتاریا است. 
این شهر مرکز مهمی برای تجارت و 
ارتباطات است: و در سابق مرکز فرهنگ 
اسلامی در روسیه بوده است. (المسوسوعة 
العربیه ص ۱ ۵۷). رجوع به غازان شود. 

قازان آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان اروسیّه. در 
۴هزارگزی خاور اشنویه و در سیر جنوبی 
شوسه اشنویه به نقده واقع است. زمین آن 
جلگه و هوای آن سردسیری سالم است. و 
سکنه آن ۷۴ تن ميباشند. آب آن از رودخانه 
اشنویه و محصول آن غلات» توتون, حبویات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قازان آغلی. [غ] (إخ) دی است از 
دهستان نازلو بخش حومة شهرستان ارومید. 
در ۱۶/۵هزارگزی شمال خاوری ارومیّد و 
۵ هزارگزی راه ارابه‌رو ارومیه به آباده واقع 
است. زمین آن جلگه هوای آن معتدل سالم 
است. سکنه آن ۱۲۵ تن سیباشند. اپ آن از 
نازلوچای و محصول آن غلات. چفندر, 
توتون, کشمش و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جوراب‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج 4۴. 

قازان بیگت. [ب ] ((خ) دی است از 
دهتان لطف‌آباد بخش لطف اباد شهرستان 
دره گزدر ۳۶هزارگزی جنوب لطف‌آباد و سر 
راه مالرو عمومی بشارت واقع است. موقعیت 

. جفرافيائی آن کوهستانی و معتدل است. ۲۲۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و پنبه و تریا ک و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (اژ فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج( 

قازان‌چای. (إخ) دهی است از دهستان 
سهداباد بخش بتانآباد شهرستان تبریز. در 
آهزارگوی جنوب باختری بستان‌آباد و 
۴هزارگزی شوسۀ تبریز به بستان‌آباد واقع 
هزم ین آن کوهستانی هوا ای آن 
سردشیری و سکنه آن ۵۱۲ تن هستند. اب 








۴ قازان قوزان. 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
امالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴ 
ص ۳۴۶). 

قازان قوزان. ((ج) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری سراسکند و 
۲ هزارگزی شوس تبریز به میانه واقع است. 
زمین آن کوهستانی هوای آن معتدل, سکنه 
آن ۲۴۸ تن مبباشند أب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴ ص ۳۳۶). 

قازان قیه. [قسی ی ] ((خ) دهی است از 
بخش مراوءتپة شهرستان گنبدقابوس, در 
۳هزارگزی خاور مراوه‌تپه و کنار رودخانۀ 
اترک قرار گرفته و موقعیت جغرافیائی آن 
کوهستانی است و هوای معدل دارد. سکنۀ 
آن ۸۱۰ نفرند. آب آن از رودخانة اترک و 
محصولات آن ميوه و غلات و لبنیات و 
حبوبات و تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

قازان کندی. [ک ] ((خ) دی است از 
دهستان احمدآباد بخش تکاب شهرستان 
مراغه. در ۱۸۵۰۰ گزی شمال تکاب و 
۰۰ گزی خاور راه ارابهرو احمدآباد به 
تکاب واقع است. و موقعیت جغرافیائی آن 
کوهتانی و هوای آن معتدل و سالم میباشد, 
۲ تن سکه دارد. اب ان از چشمه‌سارها و 
محصولات آن غلات و بادام و حبوبات و 
کرچک و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان گلیم‌باقی است. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴)۔ 

قازانلو. (اخ) دهی است از دهستان قره‌لز 
بخش میاندواب شهرستان مراغه. در 
۶هزارگزی جنوب خاوری میاندوآب و 
۴هزارگزی باختر راه ارابه‌رو سیاند وآب به 
شاهین‌دژ قرار گرفته است. زسین آن جلگه 
هوای آن سعتدل سالاریائی است. ۳۱۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از زریثه‌رود, محصول آن 
غلات و توتون و چفندر و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت. صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۴). 

قازانه. (ن] ((ج) دهی است از دهستان 
مرگور بخش سلوانا شهرستان ارومیه. در 
۳هزارگزی جنوب خاوری سلوانا و در 
مسر راه ارابدرو زیوه به سلوانا قرار گرفته, 
زمین آن جلگه هوای آن معدل سالاریائی 
است. ۹۵ تن سکنه دارد. آب آن از نهر وزکه و 





محصول آن غلات و توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. راه ارابه‌رو دارد و میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 

قازانی. (إِخ) عهاب‌الدین. از علماء است. از 
اوست: حق المعرقة فی حن الادراک فى 
وجوب الفطر والاسا ک. این کتاب در قازان 
به سال ۱۲۹۱ ھ.ق. چاپ شده است. (معجم 
المطبوعات ستون ۱۴۸۰). 

قازانی. ((خ) (شیخ) محمد مرادبن عبدالله 
قازانی در مکه سکونت داشت. از اوست: 
«ترجمة رشحات عين الحیاة» به عربی. اصل 
این کتاب به فارسی نوشته شده و مژلف آن 
علی‌بن حن واعظ کاشفی آن را در مناقب 
مشایخ نقشبندیه و آداب طریقت ایشان برشت 
نگارش کشیده و در حاشيذ آن ذیلی است از 
مترجم. ۲ - معرب المکتوبات الشريفة 
موسوم به الدرر المکنونات الفسة. (معجم 
المطبوعات ج ۲ نستون ۱ 

قازایاحی. (تسرکی, | مرکب) از سبزبهای 
خودروی خسوراکی است و جزء تیرۀ 
بارهنگ‌ها میباشد. برگهای آن بریدگیهای 
بسیار و طعم مخصوص دارد. ( گیاه‌شتاسی‌گل 
گلاب ص ۱ رجوع به غازایاغی شود. 

قازا یته. (ت] (إخ) دهسی است از دهستان 
تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباد. در 
۲هزارگزی جنوب باختری بوکان ۲۲/۵ 
هزارگزی باختر شوسة بوکان به سقز. زمین 
آن کوهستانی هوای آن معتدل سالم است. 
که آن ۱۱۸ تسن هستند. أب ان از 
سیمین‌رود و محصول آن غلات. توتون, 
حبوبات و شفل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی انان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 

قازب. [ز] (ع ص) بازرگان نیک آزمند و 
حریص که گاهی براه خشکی و گاهی براه 
دریا تجارت کند. (منتهی الارب) (انتدراج), 

قازیگی. (ب /ب] (! مرکب) سکه‌ای است 
معروف. (آتدراج). رجوع به قاز به معلی 
پشیز شود. 

قازچران. [چ] (نف مرکب) آنکه بطها را 
چراند. (سفرنامة شاه ایران از آنتدراج)؛ مغل 
زینب قازچران. (از سفرتامة شاه ایران), 

قاز چوانیدن. [چ د] (مص مرکب) کنایه 
از کار پبهوده کردن: فلانی قاز میچراند؛ یعنی 
بی‌کار است. 

قازح. [ز] (ع ص) بسلند و برآمده از هر 
چیزی. گران قیمت: سعر قازم؛ ای غال. 
(منتهی الارب). ||ثرة سطبر صخت. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 

قازغان. (ترکی, |) دیگ مسین. الطائف). و 





کازوزه. 

در غراتب اللفات نوشته که قزغان به معنی 
ظرف آهنین است که در آن روغن انداخته 
چیزی بریان نمایند. آن را کراهی گویند. 
(آتدراج). دیگ بزرگ را گویند که در آن 
چیزی پزند. گویند این لفت ترکی است. 
(برهان): 

در حدیث دیگران دل دان چنان 

کاب جوشان ز آتش اندر قازغان. 

(منوی از حاشیه برهان قاطع چ معن). 
رجوع به قازقان شود. ۲ 
قازقان. (ترکی, |) دیگ بزرگ و اين ظاهرا 
ترکی است و بجای قاف دوم به کاف نیز آمده 
و خاژغان به خاء معجمه و زای فارسی نیز 
مستعمل. (آنندراج). رجوع به قازغان و 
غازغان و غزغن شود. ۱ 
قازقان. ((ع) دی است از دهستان. 
پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
در ۲۲هزارگزی شمال خاوری فریمان و 
۲هزارگزی شمال شوسة عمومی مشهد به 
سرخس و در جلگه واقع هوای آن معتدل 
است. ۹۶۴ تن سکنه دارد. اب ان از قلات و 
محصول آن بنشن و غلات و چغندر و ترياک 
و شنل اهالی زراعت است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جنرافیانی ایران ج٩4.‏ 
قازقلو. (ژ] (ج) ده کوچکی است از 
دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار 
شهرستان زنجان. در چهل‌هزارگزی جنوب 
باختری قیدار واقع است. موقعیت جغرافیائی 
آن کوهستانی و هوای آن سردییری است. 
۵ تن سکنه دارد. اب آن از زه‌اب رودخانة 
حام‌آیاد و محصولات آن غلات و شغل 
امالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
قازگان. (ترکی, ل) قازقان. دیگ بزرگ. 

- امخال: 

قازگانش سرنگون شده؛ کنایه از ہی سامانی و 
پریشانی است. و معنی حقیقی آن آن است که 
هرچه در دیگ بود همه ريخته, (آندراج), 
رجوع به قازقان شود. 
قازلی گل. ( ] ((ج) نام دریاچه‌ای است. 
(جفرافیای غرب ایران ص ۱۳۷). 
قاز وحشی. از 1 (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) بط صحرائی را گویند. (آنندراج) (از 
سفرنامة شاه ایران). 

قازوز. (ع () کوز؛ آب. کاسه. شیشۀ خرد. 
طشت. (متهی الارب) (انتدراج) رجوع به 
قازوزه شود. 

قازوزه. [](ع!) کوزة آب یا کاسه یا شیشة 
خرد و طشت. (سنتهی الارب). ظرفی است 
برای شراب. (جوالیقی ص ۲۷۴). طاس, 
(ناظم الاطباء). پیاله. (سهذب الاسماء). 
قاقوزه و قارّه به همین معنی است. (منتهی 





قازوق. 

الارب). رجوع به قازوز شود. 

قازوق. (إخ) دہ کوچکی است جزء دهستان 
بزچلو بخش وقس شهرستان ارا ک. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد و ۱۵ تن سکنۀ 
آن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
قازه. زر /ز ] (هندی. [) عنان دراز و بلند 
جهة کشیدن اسب. (ناظم الاطباء). 

قاژهدار. از /ز] (نف مرکب) سای و آنکه 
اسب تیمار میکند. (ناظم الاطباء). 
قازیاتان. (اخ) دی است از دهسستان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان. در 
۲هزارگزی جنوب باختر رزن و ۶هزارگزی 
شوس رزن به همدان. موقعیت جغرافیائی آن 
کوهستانی و سردسیر است. ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و مسحصولات آن 
غلات دیم و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

قازیان. ((خ) مرکز بلوک قونقوری است. 
(جغرافیای غرب ایران ص ۱۱۳). رجوع به 


قونقوری شود. 
قازیان. ((خ) شهری جنب بندر انزلی. 
رجوع به غازیان شود. 


قاس. (ع ) اندازه. (منتهی الارب) (دهار) 
(مهذب الاسماء) (برهان) (آنندراج): قاس 
رمح؛ ای قدر رمح. (مهذب الاسماء). |(غوک 
را گویند که وزق باشد. (برهان) (آنندراج, 
چفز, غنجموش. قورباغه, |[رسن کشتی. 
جُسّل. |((ص) قاسی. سخت: قلب قاس؛ دلی 
سخت. (مهذب الاسماء). حجر قاس؛ سنگ 
سخت. (منتهی الارب). 

قاس. (ترکی, !)ابرو. (آنندراج) (برهان). ابرو 
باشد در ترکی. (رشیدی از معين در حاشیۀ 
برهان). 

قاسار یدس. [] (مسعرب. !) قساریداس. 
قتاریدوس '. به یونانی ذراریح است. 
(فهرست مخزن الادویه). بنابراین. کلمه 
مصحف قانتاریدس است. 

قاسان. (إخ) نام شهری به ماوراءالشهر 
بدانسوی سیحون و آن را کاسان نیز گویند و 
این شهر یکی از محاسن گیتی بود و با 
استیلای ترک ویران گشت. 

قاسان. ((ج) قاشان. یاقوت گوید خازنی 
ارد: قاسان ناحیه‌ای است به اصفهان و 
منوب بدان قاسانی است. (از معجم اللدان). 
رجسوع به تاج العروس و منتهی الارب 
(ق‌شن) شود. 

قاسان. ((خ) معرب کاشان و مردم. آن شهر 
آن را کاشان گویند. (معجم البلدان). رجوع به 
کاشان شود 

قاسافیی- (ص نبی) نسبت است به قاسان. 





معرب کاشان. رجوع به کاشانی شود. 
قاسب. [س۱(ع ص) نر؛ ست. (منتهی 
آلارب). 

قاسج. [س ] (ع ص) جامة درشت. (سنتهی 
الارب). |[رمح قاسح؛ نیزة سخت. (مهذب 
الاسعاع). 

قاسر. (س] (ع ص) نعت فاعلی از قسر. 
بزور بر کاری دارنده. (اتدراج) (غیاث). 
قاسر. [] (اخ) ابن عمروبن شراحیل. پس از 
بلقیس مدت هشتادوپنج سال سلطّت کرد و 
به واسطهٌ بخشش فراوانی که داشت به نعیم 
ملقب گردید. (حبیب السیر چ سنگی تهران 
جزو ۲از ج ۱ص )٩۳‏ در حبیب السیر چ 
خیام ج ۱ ص ۲۶۴ به جای «قاسر» ناشر امده 


است. 

قاسط. [س ] (ع ص) جابر. (متهى الارب) 
(آنسندراج). |استمکار. (سنهی الارب). 
بیدادگر. (مهذب الاسماء). جورکننده. جائر. 
ظالم. |لبازگردنده از حق. (ناظم الاطباء). ج» 
قاسطون. (مهذب الاسماء): و اما القاسطون 
فکانوا لجهنم حطباً. (قرآن ۰۱۵/۷۲ |ل(از 
قط یعنی عدل) عادل. دادگر. ۲ 

قاسط. [س] (ج) ابن هنب. نام پدر قیله‌ای 
است از عرب. (منتهی الارب). 

قاسطر. رط ] (معرب» 1 جندبادستر. (دزی 
چا ص ۷۹۵), به یونانی حیوانی است که در 
آب و غیر آن میباشد و خوراک آن ماهی و 
سرطان است در دریا و سنگریزه در خشکی و 
گویند جندبادستر خصیة آن است. (فنهرست 
مخزن الادویه). رجوع به جندبادستر شود. 

قاسطون. اس ] (ع ص. !اج قساسط در 
حالت رفعی. رجوع به قاسط شود. 

قاسطین. [س ](ع ص, !) ج قاسط در حالت 
نصبی و جری. رجوع به قاسط شود اللخ 
لقب أن دسته از اهل صفین که در صف معاویه 
بودند در برابر نا کین بعنی اصحاب جمل و 
مارقین و مراد از ايشان اصحاب نهروان است. 
امیرالمومنین على (ع) فرماید مرت بقتال 
النا كثين و القاسطین و المارقین. و اين القابی 
است که گویند رسول خدا به آنان داده است. 
در یکی از روایات است که پیغمبر علی را 
گفت تو پس از من با قاسطین و نا کین و 
مارقین جنگ خواهی کرد. (شرح نهج البلاغه 
ابن ابی‌الحدید چ ۳ چ بیروت ص ۹۷و .)٩۸‏ 

قاسعاقون. (مسعرب, () سوسن‌بری است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

قاسم. [س] (ع ص) ب خش‌کننده. 
قمت‌کننده. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
توزیم کنده. (ناظم الاطباء): 
کی شناسی بجز او را پدر نسل رسول 
کی شناسی بجز او قاسم جنات و سعیر. 

ناصرخسرو, 





قاسم. ۱۷۳۱۵ 


قاسم رحمت ابوالقاسم رسول الله که هست 
در ولای او خدیو عقل و جان مولای من. 
1 خاقانی, 
قاسم. [س] (إخ) نام صحابی است. (منتهی 
الارب). بندة ابوبکر و از صحابه بود و روایت 
دارد. (الاستیعاب ج هند ج۲ ص‌۵۳۵) 
(الاصابة ج ۲ قمم ۱ص ۲۱۳). 
قاسم. (س ] (اخ) قلعه‌ای است از توابع 
طلیطله در اندلی, (معجم البلدان ج۷ 
ص ۱۱). 
قاسیم. (س ] (اخ) یکی از عالمان و فقیهان 
مدینه در زمان عمربن عبدالعزیز است. عمر 
وی را با نه تن دیگر از فقهان مدینه خواست 
و په آنان گفت شما را برای آن دعوت کردم که 
طرفدار حق و عدالت باشید. !گر کسی را 
دیدید که بیدادگری میکند و یا یکی از 
فرمانداران من راه ظلم و تبهکاری پیش 
گرفه‌اندباید مرا | گاه‌سازید و سپس مستفرق 
شدند. (سیرة عمربن عبد العزیز ص ۳۲). 
قاسم. (س] ((خ) (شیخ..) از دانشمندان 
است. از اوست؛ الدرة الزاهره بتضمین البرائة 
الفاخرة (ادب). ابن کتاب در دمشق به سال 
۴ جچاپ شده. (معجم السطبوعات ۲ 
ستون ۱۴۸۱). 
قاسم. [س) (اخ) (امیر...) برادر سلطان 
اویس است. وی به سال ۷۶۹ ه.ق.به مرض 
دق وقات یافت. (حبیب السیر چ خیام ج۳ 
ص ۲۴۱). 
قاسم. [س] ((خ) یکی از امیران لشکر 
محمدین احمدین طاهرین عبدالُ طاهر 
ذوالیینین حا کم‌خراسان. محمدین احمد وی 
را با لشکری گران به جنگ یعقوب ليث صفار 
و استخلاص سیستان فرستاد. (تاریخ گزیده 
ص ۳۷۵). 
قاسم. 1س ] (اخ) ابن آلغ محمد. وی پس از 
آنکه یکی از برادرانش به نام محمودک آلغ 
محمد پدرش را به سال ۸۴۹ھ .ق./ ۱۴۴۶ م. 
به قتل رسانید با برادر دیگر خود به روسیه 
گریخت و پس از مدتی خدمت در قشون 
دولت مکو ریازان شهر" و احیۂ گورود؟ و‌ 
اکا در موقم قسمت به او وا گذار گردید. 
قاسم. شهر را به نام خود موسوم ساخت و 
خاندان او به نام خاندان قاسم‌اف موسوم شدند 
و روسها ایشان را آلت کردند برای مقابله با 
خانان غازان. (ترجمة طبقات سلاطین اسلام 


۱- .0201۳3110۵5 (ترجمة ابن بیطار بفرانسه 


در كلمة ذراریح). 
۲- .025007 ها (ابن بیطاره ترجمة فرانه در 
کلمۀ جندبادستر). 
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۶ قاسم. 


لین‌پول ص ۲۰۸). 
قاسم. [س ] ((خ) این ابراهيمین قاسمین یزید 
ملقب به ابن الصابوتی و مکنی به ابومحمد 
(۳۸۳- ۴۴۶ «.ق.) از دودمان عبدال‌بن 
رواحه اتصاری خزرجی, دانشمندی است از 
مردم قرطبه, سا کن اثببلیه که به قراآت و 
حدیث اشتفال ورزید و در نبله ! وفات یافت. 
کتابهائی دارد و از اوست: ۱- اختبار الجلیس 
والصاحب. ۲- فضل الملم. ۳- المناولة. 
والاجازة. رجوع به الصلة ص ۴۶۰ و زرکلی 
چ ۲ج ۶ ص ۵ شود. 
قاسم. [س] (اخ) ابن ابراهیم طباطبابن 
اسماعیل الدیباج‌پن ابراهيم‌بن عبدائین 
حسن‌بن حسن‌ین امیرالمومنین علی‌بن‌طالب. 
از امامان و پیشوایان زیدیه است. وی در فقه 
و کلام مهارت تمام يافته و تصائیف نمود. در 
زهد و عبادت درجه رفیع داشت و گاهی شعر 
میرود. مدت زندگایش ۵ سال بود و به 
سال ۲۴۰ ه.ق.در مصر وفات کرد. (حبیب 
الير چ خیام ج۲ ص۲۷۰ 
قاسم. [س] (اخ) ابن ابی‌ایوب‌بن بهرام 
اصفهانی مشهور به اعرج. گویند سعیدین جبیر 
مدت دو سال در قري سنبلان اصفهان بر 
ایشان وارد شد. شعبه و هشیم از او روایت 
کنند و اصیغ‌پن زید از او از سعیدبن جبیر از 
ابن عباس قصة قنوت رانقل کرده‌نه. (ذ کر 
اخبار اصبهان چ لیدن ج ۲ ص ۱۵۹). 
قاسم. [س ] (خ) ابن ابی‌حامد کاتب مدینی. 
مکنی به ابومحمد. از راویان است که در محلۀ 
جورجیر می‌ندست. وی از احمدبن سلمان 
نجاد روایت کند. (ذ کر اخبار اصبهان چ لیدن 
ج۲ص ۸۶۴). 
قاسم. (س] ((خ) ابن ابی‌غالب المظفربن 
محمود مشهور به بهاء‌الدین و مکنی به این 
عسا کراز خاندان بنی هبة ابن عساکر 
دمشقی است. وی طبیب و حدیث‌دان بود. و 
بیماران را بسه رایگ‌ان معالجه میکرد. 
مشیخه‌ای برای وی در هقت جلد نوشته‌اند که 
مشتمل بر ۵۷۰ تن از مشایخ است, وی شعر 
نیز میگفته و در اواخر عمر خانه‌نشین شد و به 
تدریس حدیث اشتغال ورزید. ذهبی گوید 
وی محاسن فراوانی داشت و در مذهپ به 
تخلیط نسبت داده ميشد. تولد و وفاتش در 
دمثق بود. (۶۲۹- ۷۲۳ ه,ق. ۱۲۳۱ - 
۳ م.) در البداية والنهاية آسده است که 
وی غیر از حافظ مورخ ابن عسا کر است. 
رجوع به الدررالکامنة ج ۳ ص۲۳۹ والبداية 
والنهاية ج ۱۴ ص۱۰۸ و الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۶ص ۲۱ شود. 
قاسیم. [س ] (اخ) ابن احمدین علی. رجوع به 
قاسم قرمطی شود. 
قاسم. [س] ((خ) ابن احمدین موسی‌ین 





یامون تلیدی اخماسی. از دانشمندان است. از 
اوست: شرح ابن یامون بر منظومة خود در 
آداب تکاح و متعلقات آن از مباحات و 
محرمات براساس فقه مالکی. اول آن چنین 
آمده است: الحمدله الای جعل الکاج من 
اعسظم اسباب الاعتصام و اکبراتعفف 
والتحصن من الاوزار والائام. و در حاشیة آن 
شرح دیگری است به نام «قرة المیون بشرح 
نظم ابن یامون». این کاب در فاس به سال 
۷ هھ . .در ۱۱۲ صفحه چاپ شده است. 
(معجم المطبوعات ج۱ ستون ۲۷۶, ۲۸۷ و 
ج۲ ستون ۱۴۸۱). 
قاسیم. (س] (اخ) ابن ادریس. رجوع به قاسم 
عجلی شود. 
قاسم. [س] (اخ) ابن اسد اصفهانی. از 
دانشمندان است که در طرسوس سکن کرد و 
با احمدین حنیل و علی‌بن مدینی و محمدبن 
نعمان‌ین عبدالسلام و جز ایشان مصاحب بود. 
(ذ کراخبار اصبهان چ لیدن ج ۲ ص ۱۶۰), 
قاسم. (س] (اخ) ابن اسماعیل محاملی, 
مکنی به ابوعبیده. یکی از محدثان است. وی 
در آخر رجب سال ۳۲۳ ه.ق. وفات یافت و 
در قبرستان دير دفن شد. (الاوراق صولی 
ص ۶۶. 
قاسم. [س ] ((خ) ابن اسماعیل, مکنی به 
ابوذ کوان. محمدبن اسحاق ندیم از ابوسمید 
سیرافی حکایت کند: در روزگار مبرد گروهی 
بودند که کاب سیبویه را مطالعه میکردند ولی 
فهم آن را نداشتند. یکی از ایشان ابوذ کوان 
قاس‌بن اسماعیل بود. وی کتابی نوشته است 
به نام معانی الشعر که أبن درستویه ان را از او 
روایت کند. (معجم الادباء چ ج۶ ص 
۳ رجوع به ابوذ کوان شود. 
قاسم. (س] ((خ) ابن الملاء. از اهل 
آذربایجان یکی از اشخاصی است که به نقل 
صاحب کشف الفمه از اعلام الوری حضرت 
صاحب الامر (ع) را دیده بوده است. (حبیب 
السیر چ خیام ج۲ ص ۱۱۰ رجوع به النجم 
الثاقب فى من رای الامام الفائب از حاجى 
نوری شود. 
قاسم. [س ] ((خ) ابن اصبغ‌بن محمدین 
یوسف‌بن ناصح‌بن عطاء بیانی, مکنی به 
ابومحمد آزادشد؛ ولیدین عبدالملک. یکی از 
پیشوایان علم و ادب و از حافظان بود. اصل 
او از بیانه است. در قرطبه سکونت گزید و در 
همانجا به سال ۳۴۰ ه.ق.در سن پیری وقات 
یافت. گفته‌اند که تا دو سال پیش از مرگش 
چیزی از وی شنیده نشد. وی از جماعتی از 
دانش‌ندان حدیث شنیده و تالیفاتی دارد. از 
اوست: ۱- کتاب الحمر. (در سنن). ۲-کتاب 
فی احکام القرآن که بر ابواب کتاب 
اسماعیل‌ین اسحاق قاضی نوشته شده. ۳- 





قاسم. 
کتاب المجتتی که بر ابواب کتاب ابن الجارود 
«المنتقی» نوشته شده. ابومحمد علی‌بن احمد 
گوید المجتنی دارای احادیشی بهتر و سندهائی 
عالیتر و خلاصه سودمندتر از کاب السنتقی 
است. ۴-کتابی در فضائل قریش. ۵-کتابی 
در ناسخ و منوخ. ۶- کتابی در غرائب 
احادیث مالک‌بن انس که در «الموطا» نیست. 
۷-کتابی در انساب. ۸-بر الوالدین, -٩‏ 
الصحیح. این کتاب به سبک صحیح ملم 
نوشته شده است. ۱۰- بدیم الحسن. بزرگی و 
جلالت و پا ک‌سرشتی وی به حدی بود که 
زبانزد همه گشت و جماعتی از فضلای شهر 
او از او روایت کنند. رجوع به معجم الادباء ج 
۲ج ۶ص ۱۵۴ و بغية الوعاة ص ۳۷۵و تذكرة 
الحفاظ ج ۲ ص ۶۷ و بغية الملتمس ص ۴۳۳ 
و الاعلام زرکلی چ ۲ ج۶ ص ۷و کشف 
الظنون ج ۲ ص ۱۹۲۰ شود. 
قاسم. [س] ((خ) ابن امیراسکندر» ملقب به 
ملک قاسم قرایوسف همعصر سلطان 
ابوسعید است که به اتفاق امیر خلیل مملکت 
سیستان را تا فراه و اسفزار تحت حکومت 
خود کشید. (حبیب السیر ج خیام ج۴ 
ص ۷۱ 
قاسم. [س] ((خ) ابن امید. رجوع به قاسم 
قفی شود. 
قاسم. [س ] (اخ) ابن ثابت. رجوع به قاسم 
عوفی شود. 
قاسم. س ] ((خ) ابن جعفر. از عبدارحمن‌بن 
هیثم بصری روایت کند. (ذ کر اخبار اصبهان 
چ ليدن ج ۲ ص۶۳. 
قاسم. (س] ((خ) ابن جندل. رجوع به قاسم 


فزاری شود. 
قاسم [س ] ((خ) ابن حسن. رجوع به قاسم 
جرموزی شود. 


قاسم. (س] (إخ) ابن حسین بفدادی, مکنی 
به ابوشجاع و مشهور به ابن الطوابقی شاعری 
بود از مردم بغداد. وی به موصل و دیار بکر 
سفر کرد و شاهان و حا کمان انجا و دیار ربیعه 
را مدح نمود و به سال ۵۷۶ ه.ق.وفات 
یافت. رجوع به فوات الوفیات ج ۲ ص ۱۲۷ 
و الاعلام زرکلی چ ۲ ج۶ ص۸ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
قاسم. [س ] ((خ) ابن حسین‌ین احمد. رجوع 
به قاسم صدرالافاضل شود. 
قاسم. [س] ((خ) ابن حسین (ابن عبدائه) 
سمرقندی (السید الامام), از علماء است. او 
راست: کتاب مبسوط ناصرالدین. (کشف 
الظنون چ ۱۹۴۳ م. ج۲ ص ۱۵۸۲). 
قاسم. [س ] (ج) این حکم. رجوع به قاسم 
عرنی شود. 
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قاسم. 

قااسیم. [س ] (خ) ابن حماد. مکنی به ابوقلتیه 
یکی از شریفان مدینه است که حکومت مدینه 
را داشته است. (حبیب السیر ج خیام ج۲ 
ص ۴۰۱ 

قاسم. [س] (اخ) این حمود. رجوع به قاسم 
حمودی شود. ۱ 
قاسم. [س ] ((خ) ابن خواجه میرکی. وزیر 
دیوان میرزا بدیع الزمان .بود. در شعر ترکی و 
فارسی و معمي و انشاء و املاء و خطوط 
دست داشت. از جوانان رشید خراسان 
محوب میشد. این مطلع از اوست: 

بازم خیال ابروی او چون هلال کرد 

گشتم چنان ضیف که نتوان خیال کرد. 

(از ترجمة مجالس اشقائی چ بانک ملى 
ص۱۷۰). 

قاسم. [س ] (ٍخ) ابن دهم بیهقی. از قدمای 
علماء بوده است, و پسر او محمدین قاسم از 
وی حدیث روایت کند. (تاریخ بیهق چ ۱ 
ص ۱۴۱ و ۱۴۲. 

قاسم. [س ] (اخ) ابن ربیع‌بن عبدالعزی‌بن 
عبد شمس‌بن عبدمناف, ملقب به جروالبطحاء 
و امن و مکنی به ابوالعاص. یکی از اصحاب 
رسول خدا (ص) و داماد او و شوی زینب 
بزرگترین دختران او است. زینب را در زمان 
جاهلیت در مکه ازدواج کرد و مادام که اسلام 
ناورد زینب در مدینه پیش پدر ماند ولی پس 
از اسلام او به وی برگشت. گویند در سفر 
تجاری که از مکه به شام میرفته است این شعر 
را در عشق و علاقه به زینب سروده است: 

ذ کرت زینب لما جاوزت ارم 

فقلت سقیالشخص بسكن الحرما 

راویان در نام او اختلاف دارند که آیا مهشم یا 
لقیط یا یاسر است. مرزبانی گوید نام وی قاسم 
است. رجوع به مرزبانی ۳۳۲ والاصابه باب 
الکنی و حاشية استیعاب ج ۴ ص ۱۲۵و 
۹ و الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ ص۹ و 
الاصابه جزء سوم قسم اول ص ۲۱۳ و نیز 
ابوالعاص لقیط شود. 
قاسیم. اس ] ((خ) ابن ربیع شقفی. هنگام 
وفات عثمان‌ین عفان والی طائف بود. (حبیب 
السیر چ خیام ج۱ ص٩۵۱).‏ 
قاسم . [س ] (اخ) ابن زکریاین یحیی بغدادی, 
مشهور به مطرز و مکتی به ابویکر (۲۲۰ - 
۵ «.ی./۸۳۵ - ۷ م) از حافظان 
حدیث و مردی ثقه است. در مسند و رجال 
تألیفاتی دارد. وی در بغداد وفات یافت. 
رجوع به تهذیب السهذیب ج ۸ ص۲۱۴ و 
تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۲۵۶ والاعلام زرکلی 
۲ج ۶ص ۱۰ شود. 
قاسم . (س ] ((خ) ابن زید مؤدب» مکنی به 
ابومحمد. از باب کوشک است. وی پس از 
سال ۵۰ ه.ق.وفات یافت. از بغدادیین 








روایت کند. (ذ کر اخبار اصهان چ لیدن ج۲ 
ص ۱۶۳. 
قاسیم. [س ] (اخ) ابن سعدین اسپهبدین 
حیویه‌ین ادنیتا, مکتی به ابومحمد پرادر 
ابوالحمین‌بن سعد عامل. وی از ابوبکرین 
نعمان روایت کند. (ذ کراخار اصبهان ج لیدن 
ج۲ ص۱۶۳(. 
قاسم. (س ] (اخ) ابن سعید عقبانی تلسانی, 
مکنی به ابوالقضل, فقهی است که به درجة 
اجتهاد نائل گشت و عهده‌دار منصب قضاء در 
تلمسان شد. آنگاه تا هنگام مرگ (۸۵۴ 
ه.ق.ابه درس و بحث رو آورد. او راست: 
۱- «ارجوزه» در تصوف. ۲- تعلیق على ابن 
الحاجب, رجوع به اتان ص ۱۴۷ و الاعلام 
زرکلی چ ۲ ج ۶ ص ۱۰ شود. 
قاسم. [س] ((خ) ابن سلام. رجوع به 
روضات چ ۱ ص۵۰۲ و معجم الادباء چ ۲ 
ج۶ ص۱۶۲ تا ۱۶۶ و ابوعبید شود. 
قاسم. (س] (اخ) ابن سلیمان‌ین عبیدالین 
وهب. وزیر معتضد عباسی است. وی به 
فضائل بسیار معروف و به عقل و زیرکی و 
ادب و فضل و دهاء موصوف بود. اما با وجود 
این فضائل جبار بود و در دين مطعون؛ و 
عبدانهبن المعتز شاعر با او دوستی داشت. وی 
در مدائح آل‌وهب ابیاتی سروده است و 
ابن معز در مرثية قاسم اشعاری گفته است. 
معتضد بمرد و قاسم وزير بود. (اتجارب 
السلف چ ۱۳۱۳ ص 09۶). 
قاسم. [س ] ([خ) این سیار کاتب. از شاعران 
است. وی دارای پنجاه ورقه شعر است. (ابن 
الندیم چ چاپخانة رحمائی مصر ص ۲۳۴). 
قاسم. (س ] (اخ) ابن صالح. رجوع به قاسم 
حلاق شود. 
قاسم. [س ] (اخ) ابن صفوان زهری. تابعی 
است و یک حدیث مرسل از او نقل شده است. 
(الاصابه فی تمییز الصحابه چ ۱۳۲۵ جزء ۵ 
ص ۲۸۲). 
قاسم. (س ] ((خ) این عبدلئه. وزير المکتفی 
بان بود. و پس از وی عباس‌ین حین به 
وزارت رسید. قاسم‌بن عبداله در بستر 
بیماری افتاده بود عباس‌ین حین به عیادت 
او رفت پسران قاسم از او استقبال کردند. 
عاس دست ایشان را بوسید و معذرت 
خواست. پس از عیادت همین که از خانه 
بیرون شد قاسم وفات یافت و خلیفه وزارت 
به عباس‌بن حسین داد و او به عزای قاسم 
رفت. پسران قاسم که بامداد عباس دست 
ایشان را بوسه داده بود شب نارسیده دست 
عاس را بومه دادند. (تاریخ گزیده چ لندن 
ج۱ ص ۳۳۹). 
قاسم. [س] ((خ) ابن عبدالل. از علماء عصر 
عمربن عبدالعزیز است و ابن الجوزی در سیرء 





قاسم. ۱۷۳۲ 


عمربن عبدالعزیز به وسیله او ایباتی را که عمر 
به آن تعثل می‌جست و مطلع آن این است 
«ایقظان انت اليوم ام انت نائم» نقل کرده است. 
(سيرة عمربن عبدالعزیز چ مصر ۱۳۳۱ ه.ق. 
ص‌۲۲۵) رجوع به قاسم‌بن غزوان شود. 
قاسم. [س ] ((خ) ابن عبدائین الطاهر, مکنی 
به ابواحمد. نختین کی است از شرفاء 
مدینه که به سال ۱۴۰ ه.ق.والی مدینه شد. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۰۰). 

قاسم. [س] ((ج) ابن عبدالین محمدین 
ابراهیم وراق مدینی» معروف به اسقر. از 
محدثان است. (ذ کر اخبار اصبهان 9 لیدن 
ج۲ ص۱۶۳. 

قاسم. [س ] ((خ) ابن عبداّین یج مکنی به 
ابوعبداله. وی از ابوجعفرین مفیث و جز او 
روایت دارد و از دانشمندان و هوشمندان 
است. در رمضان سال ۴۹۸ ه.ق. در قرطبه 
وفات کرد و در ربض مدفون گشت. (الحلل 
السندسیه ج ۲ص ۲۲). 

قاسم. [س ] (اٍخ) ابن عبدالرحمان‌ین خزر. 
محدث است. (منتهی الارب). 

قاسم. (س ] ((خ) ابن عبدالوهاب باطرقانی. 
مکنی به ابوالعباس. از عقیل‌ین یحیی روایت 
کند. (ذ کراخبار اصبهان چ لیدن چ۲ 
ص ۱۶۳). 

قاسم. (س ] (اخ) ابن عبیدالین سلیمان‌ین 
وهب حارثی (۲۵۸ - ۲۹۱ ه.ی./ ۸۷۲ - 
۴ از نویندگان و شعراء است که پس 
از پدرش عبیدائه به سال ۲۸۸ به وزارت 
دربار معتضد عباسی رسید, و چون معتضد به 
سال ۲۸۹ ه.ق. وفات کرد قاسم بار خلافت 
را به دوش کشیده و در غیت المکتفی به نام 
او از مردم بيعت گرفت و وزیر مکتفی شد. 
رجوع به مرزبانی ص ۲۳۷ و سیراللبلاء 
خطی طبقه شانزدهم و دستور الوزراء و 
الاعلام زرکسلی چ ۲ ج۶ ص۱۱ شود. 
ابویعقوب‌بن اسحاق‌بن حن مترجم از 
پیوستگان و خواص او بود. (از ابن الندیم). 
قاسم. [س )«((خ) ابن عساکر. رجوع به 
قاسم‌ین هب السا کرو قاسم‌ین علی‌ین 
حن‌بن هبة الّه شود. 
قاسم. اس ]((خ) این عصام‌بن محمدین 
مهریار تاجرء مکنی به ابومحمد. از یحیی‌ین 
حاتم و منبه‌ین عبداله مدائنی روایت کند. 
(ذ کراخبار اصبهان چ لیدن ج ۲ ص ۱۶۳). 
قاسم. [س] (اخ) ابسن علی‌ین حسن‌بن 
هبةاللّه. مکنی به ابومحمد و مشهور به ابن 
عساکس [ ۶۰۰-۵۲۷ ھ.ق./ ۱۳۳ - 
۳ محدئی بود از مردم دمشق که از 
مصر دیدن کرد و مردم آن سامان از او درس 
فرا گرفتند. وی فرزند مؤلف تاریخ کییر است 
و خود تالیفاتی دارد. از اوست: ۱- فضل 





۸ اسم. 


المدینه. ۲- الجامع المستقصی فى فضائل 
الاقصی. خطی. ۳- الجهاد. ۴- مجالس که آن 
را املاء کرده است. دجوع به التبیان خضطی و 
طبقات السبکی ج ۵ ص ۱۴۸ و اعلام ابن 
قاضی شهبه و زرکلی چ ۲ج ۶ ص ۱۲ و کشف 
نون ج۲ ص۱۲۷۵ و ۱۲۷۸و به أبن 
عاکرشود. 

قاسم. [س] (اخ) ابن علی‌بن محمدبن 
سلیمان. رجوع به قاسم صفار شود. 

قاسم. [س ] ((خ) ابن علی‌بن محمدین عشمان 
حریری, از طائقه حرامی و از مردم بصره و از 
علماء بزرگ ادب بوده است. سمعانی گوید: 
وی سرآمد همگنان خود بشمار میرفت و در 
فن ادب و فصاحت کی به پای او نمیرسید. 
از ابوتمام محمدین حسن‌بن موسی مقری و 
ابوالقاسم‌بن موصل قغیانی نحوی و جز 
ایشان روایت کند و فرزندش ابوالقاسم 
عبدالهبن قاسم در بغداد و ابوالرستمی در 
سمرقند و ابوالقاسم هبةالله بن خلیل قزوینی و 
احمد میدانی و جماعتی جز ایشان از او 
روایت کرده‌اند و صاحب بفیه او را پا عنوان 
امام ابومحمد حریری توصیف کرده و گوید: 
وی در حدود سال ۴۴۶ ه.ق.تولد و در ۵۱۶ 
وفات یافت. تألیفاتی دارد که همه بر وسعت 
اطلاعات و دقت نظر و حدت ذهن وی گواه 
است. از اوست: ۱- مقامات, که کتابی است 
مشهور و از توصیف بی نیاز است. ۲- درة 
الفواص فى اشلاط الشواص. ۳- ملحة 
الاعراب و شرحها المستطاب و آن ارجوزه‌ای 
است در نحو بسبک القية ابن مالک و مطلع آن 
این است: 

اقول من بعد افحاح القول 

بحمد ذی الطول شدید الحول. 

۴ - الرسائل الانشائیه. ۵- دیوان اشمار و جز 
اینهاء اصل ملحه و شرح آن در مصر و پاریس 
و غیره چاپ شده است. مقامات بارها در 
ایران و جز ایران چاپ شده و جمع کثیری به 
سه زبان عربی, فارسی و ترکی شروح و 
حواشی بر آن نوشته‌اند و به ا کشر زبانهای 
اروپائی ترجمه شده است. از اشعار حسریری 
است: 

خذیا بنی بما اقول و لا تزغ 

ماعشت عنه تمش و انت سلیم 

لاتفترر بیتی الزمان ولا تقل 

عند الشدائد لى اخ و ندیم 

جربتهم فاذاالمعاقر عاقر 

و الال آل والحمیم حمیم. 

در کتاب تحفة السلکیه مسطور است که 
حریری در مدت ۵۰ سال از تحریر مقامات 
فارغ شد و بعد از اتمام چهل مقام را په پغداد 
اورده به علماء نمود و تحن یافت. خلیفه 
امر انشاء را به وی تفویض کرد و چون فرمود 





که مکتوبی نویسد قاسم دست در محاسن 
خود زده در فکر افتاد و اصلاً نتوانست که 
کلمه‌ای در قلم آورد. ابن خشاب گفت او مرد 
این مقام زیت. در خانة خود میتواند که 
قصه‌ای ترتیب کرده بنویسد و بمضی گفتند که 
مقامات را حریری تحریر ننموده و او از بغداد 
به بصره رفته ده مقام را که ظاهر نساخته بود 
ارسال فرمود. مدت عمرش ۷۰سال بود. 
مارگلیوث گوید شولتنز و ریسکه در قرن ۱۸ 
نمونه‌هائی از مقامات حریری را به زبان 
لاتینی ترجمه کردند و آن کتاب نیز به 
بسیاری از لفات امروز اروپائی ترجمه شده 
است. مانند ترجمة روکرت ' آلمانی و ترجمة 
چمری" و اشتنگاس " انگلیسی. رجوع به 
الاعلام زرکلی چ ۲ ج۶ ص ۱۲ و وفیات 
الاعیان ج ۱ ص۳۱۹ و مفتاح السعادة ج ۱ 
ص۱۷۹ و السبکی ج ۴ ص ۲۹۵ و خزانة 
البفدادی ج ۳ ص ۱۱۷ و معاهد التصیص ج 
۲ص ۲۷۲ و آداب اللفة ج ۳ ص۳۸ و مرآت 
الزمان ج ۸ ص۱۰۹ و نزهة الجلیس ص ۲۰۲ 
و حسییب السسیر ج خسیام ج۲ ص۳۱۹ و 
روضات چ ۲ ص۵۰۳ و ريحانة الادب ج۱ 
ص ۳۲۱ و حریری شود. 
قاسم. [س] ((خ) ابن عمروین محمدین 
الحکم. از خاندان بنی‌نقیف. یکی از 
فرمانداران و والیان دورۂ مروانی بود و شسعر 
نیز میسرود. مروان‌بن محمد به سال ۱۲۷ 
ه.ق,.حکومت یمن را به وی وا گذاشت. در 
دوران او شورش اباضیه در حضرموت و یمن 
به سرکردگی طالب الحق عبداشبن یحیی پدید 
آمد. قاسم با آنان جنگید تا مگر ایشان را از 
صنماء برگرداند ولی بر او غلبه کردند و 
برادرش را به نام صلت کشتند. پس قاسم از 
آنجا بیرون شد و این شعری از اشعار وی 
است که پس از بیرون رفتن سروده: 

الا لیت شعری هل ادوسن بالقنا 

تبالة او نجران قبل مماتی, 

وی پس از سال ۱۳۰ «.ق./ ۷۳۸ م. وفات 
یافت. رجوع به المرزبانی ۳۳۳و الشجوم 
لزاهرة ج ۱ ص۳۰۹ و الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج۶ ص۱۳ شود. 
قاسم. [س] (إخ) ابن عیسی‌بن ادریس‌بن 
معقل, مکنی به ابودلف و مشهور به عجلی از 
خاندان بنی‌عجل‌بن لجیم. بزرگ خاندان خود 
و امیر کرخ و یکی از بزرگان بود. رجوع به 
ونیات الاعیان ج ۱ ص ۴۲۳ والاغانی طبعة 
الدار ج ۸ ص۲۴۸ و سمط اللثالی ص ۳۳۱ و 
مرزبانی ص ۲۳۴ و نویری ج ۴ ص۲۴۹ و 
تاریخ بغداد ج ۲ص ۴۱۶ و هة الایام بدیمی 


ص۳٩‏ و ۱۰۳ والاعلام زرکلی چ ۲ج۶ | 


ص ۱۳ و این الندیم و ذ کر اخبار اصبهان چ 
لیدن ج۲ ص ۱۶۰ و ابودلف شود. 





قاسم. 

۳ 
قاسم. [س ] ((خ) ابن عسی‌بن ناجی تنوخی 
قیروانی. فقیه و قاضی و از مردم قیروان بود. 
در قیروان به تحصیل علوم همت گماشت و 
در چند شهر متصدی منصب قطا گردید. 
کتابها و تألیقاتی دارد و از اوست: ۱-شرح 
المدونة. خطی. ۲- زيادات على معالم 
الایمان, چاپی. ۳- شرح رسالة ابن ابی‌زید 
قیروانی. چاپی. ۴- مشارق انوارالقلوب» 
خطی. ۵- شرح التهذیب للبراذعی. رجوع به 
اتان ص۱۴۹ و تعریف الخلف ج ۱ ص ۸۷ 
و سعجم السطوعات ص ۲۶۱و الاعلام 


زرکلی چ ۲ج ۶ص ۱۳ شود. 
قاسم. (س ] ((خ) ابن غزوان. رجوع به 
قاسم‌ین عبدالله شود. 


قاسم. (س ] ((خ) ابن غیاث‌الدین مشهدی 
ملقب به میرک جلال‌الدین. به سال ۵۸۹۸ .ق. 
پس از پدر در حدود سه چهار سال به مراسم 
منصب صدارت قیام نمود و به سال ٩۰۱‏ 
ه.ق.در حصار شادمان فوت کرد. (حبیب 
السیر چ خیام ج ۴ ص ۳۲۳). 
قاسیم. [س ] ((خ) ابن فضلين احمدبن 
احمدبن محمود ثقفی اصنهانی, مکنی به 
اب وعبداله (۳۹۷ - ۴۸٩۹‏ ھ.ق./ ۱۰۰۴ - 
۶ از رجال حدیث است. وی رئیس و 
بزرگ شهر اصفهان بود و علوم خود را در آن 
شهر و نیشابور و بغداد و حجاز فرا گرفت و از 
ثروتمندترین مردم عصر خود بود و به طلاب 
و مشتفلین به حصدیث بسیار کمک و 
دستگیری میکرد. در اواخر زندگی از ریاست 
شهر خود معزول و تبعید شد و از وی صدهزار 
دینار گر فتند. در ادای این مبلغ چسیزی از 
مایملک خود را نفروخت. ابن قاضی شبهه 
گوید:کان صحیح السماع. چنانکه از گروهی 
از مردم اصفهان شنیدم وی به تشیع ميل 
داشت. تالیفاتی دارد. از اوست: ۱-الاربعون 
حدیناء خطی. ۲- الفوائد الموالى. خطى. 
( کثف الظنون ج۲ ص ۳۰۲) (الاعلام زرکلی 
چ ۲ ج ۶ ص۱۴ از الاعلام ابن قاضی شهبه. 
خطی). 
قاسم. (س ] ((خ) ابن ْلیّه. رجوع به قاسم‌ین 
هاشم‌پن فلیته شود. 
قاسم. [س ] (إِخ) ابن فورک‌بن سلیمان 
کبرکی, مکنی به ابومحمد از عراقیان و 
شامیان روایت کند. وی به سال ۳۰۱ ه.ق. 
وفات یافت. (ذ کراخبار اصبهان چ لدن ج۲ 
ص ۱۶۱). 
قاسیم. [س ] ((خ) ابن فیرقین ابی‌القاسم‌پن 
خلف‌بن احمد رعینی شاطبی. از علماء نحو 
بوده و سیوطی در بغية الوعاة وی را چين 
.۷ - 2 0 - 1 
Steingass.‏ ۰ 3 








قاسم. 

ستوده است؛ او پیشوای دانشمندی است در 
نحو و وی و تفسیر حدیت. علامه‌ای است 
نبیل. محققی است ذ کی.محفوظات وی بار 
و در قراآت و ادب عرب استاد است. حافظ 
احادیث بوده و مذهب شافعی داشته و گاه 
کراماتی از وی ظاهر میشده است. وی قراآت 
را از ابن هذیل و جز او فراگرفته و سلقی از او 
حدیث شنیده و سخاوی از او اخذ کرده است. 
صاحب قصید؛ مشهور شاطبیه در علم قراآت 
و قصیدة رائیه در رسم است. وی به سال ۵۳۸ 
ه.ق. تولد و به سال ۵۹۰ ه.ق.وفات یافت. 
از اوست: 

قل للامير نصيحة لاتركنن الى فقيه 

آن الفقیه اذا اتی ابوابکم لاخیر فید. 
(روضات الجنات چ ۲ ص ۵۰۴ و ۵۰۵) 
(معجم الادباء چ ۲ ج ۶ ص ۱۸۴ و ۱۸۵). 
قااسم. [س ] ((خ) ابن قاسم‌بن عمربن منصور 
واسطی, مکنی به ابومحمد. در واسط عراق به 
سال ۵۵۰ ه.ق.متولد شد و در حلب په سال 
۶ وفات یافت. وی از علماء نحو و ادب و 
لغت و از شاعران بود. تألیفات او بر عظمت 
شأن وی گواه است. نحو و لفت را در واسط و 
بغداد نزد استادان این فن فرا گرفت و قرآن را 
بر شیخ ابوبکر باقلانی و شیخ علی جماجمی 
در واسط خواند. از اوست: ۱- شرح تعریف 
ملوکی ابن جنی نحوی. ۲-سه نوع شرح بر 
مقامات حریری. شرح نخست به ترتیب 
حروف معجم و شرح دوم و سوم به ترتیب 
کاب مقامات است. (معجم الادباء چ ۲ ج۶ 
صص ۱۸۷ - 0۹۶) ( کشف الظنون ج۱ 
ص ۴۱۲ و ۴۱۳ و ج۲ ص ۱۷۸۹) (قسوات 
الوفیات ج ۲ ص۱۲۸) (بغية الوعاة ص ۳۸۰) 
(ارشاد الاریب ج ۶ ص ۱۸۵ و ۱۹۶ (الاعلام 
زرکلی ج ۶ ص ۱۴), 
قاسم. (س ] ((خ) ابن قطلویفا (۸۰۲ - ۸۷۹ 
ه.ق./۱۳۹۹- ۱۴۷۴ م.) ملقب به زین‌لدین 
و مکنی به ابوالعدل السودونی (منسوب به 
سودون و آن جائی است که پدرش در آنجا 
آزاد مده است). جمالی از دانشمندان و 
خقیهان فقه حنفی و از مورخان و متبعان 
است. در قاهره به دنا آمد و در همانجا وفات 
یافت. سخاوی دربار؛ وی گوید: «وی امام 
علامه فصیح اللسان بود. در مناظره توانا و به 
خرده گیریو انتقاد ولو نبت به استادان خود 
شیفته و حریص بود». تألیفاتی دارد. او 
راست: ۱- تاج التراجم. چاپی. این کتاب 
دربارة دانشمندان و عالمان حتفی نگارش 
یافه است. ۲- غريب القرآن. خطی. 
۳- تسقویم اللسان در دو مجلد. ۴-نرهة 
الرانض فى ادلة الفرانض. ۵- تلخیص دولة 
لترک. ۶-تراجم مشایخ المشایخ در یک 
جلد. ۷- تراجم مثایخ شیوخ العصر. اين 





کتاب ناتمام است. ۸- معجم شیوخه. ٩‏ - 
رسالة فى القراآت المشر. خطی, ۱۰- 
الفتاوی, خطی. ۱۱- شرح مختصر الستار. 
خطی, در اصول و جز آن. رجوع به البدر 
الط‌الع ج ۲ ص۴۵ و شنبرات الذهب ج ۷ 
ص۳۲۶ و الضوء اللامع ج ۶ صص ۱۷۴ - 
۰ و الفواند البهية ص ٩٩‏ در پاورقی و 
اليمورية ج ۳ ص ۲۴۴ و خزائن الاوقاف .۵٩‏ 
۸۱ ۲۵۲و الکتبخانه ج ۲ ص۲۵۲ و الاعلام 
زرکلی چ ۲ج۶ صص ۱۴- ۱۵ و کشف 
الظسنون ج۲ ص ۱۱۴۲ و ۱۲۹۶ و ۱۳۶۴ و 
۴ ۱۷۸۵و ۱۸۹۸ وج۱ ص ۴۷۰ شود. 
قاسم. (س] (خ) ابن مالک مزنی. وی از 
جعید نقل کند: شنیدم که عمربن عبدالعزیز از 
سائب‌بن یزید پرسید ایا در میان اصحاب 
رسول خدا کی را میشناسی که ازار را به 
جای رداء و رداء را به جای ازار بخود گیرد. 
گفت آری گفت ا گر امروز کسی چنین کند 
گویند دیوانه است. (سيرة عمربن عبدالعزیز 
ص ۱۴. 
قاسیم. [س ] ((خ) ابن محمد (ص) یکی از 
پسران مسحمدین عبدالّه (ص). محمد از 
خدیجه سه پر آورد: قاسم طاهر و طیب. 
گویندقاسم چندان زیت که به چهار بای 
می‌نشت و در مدت عمرش اختلاف بیار 
است. تج 
وی بزرگترین پر آن حضرت بود. (حبیب 
السیر خیام ج ۱ ص ۲۹۱ او پیش از بعشت در 
مکه از خدیجه متولد شد و به سن دوسالگی 
وفات یافت. (حبیب السیر چ خیام ج۱ ص 
٩‏ ان حضرت رابه همین مناسبت 
ابوالقاسم گویند. (ناظم الاطباء). 
قاسم. [س] (اخ) ابن محمد ابوهاشم جعفر 
علوی حسنی. از شریفان و امیران ادیب و 
شاعر مکه که حکومت آن شهر را پس از پدر 
به سال ۴۸۷ ه.ق.به دست گرفت. حکومت 
را از او گرفتند ولی وی به سال ۴۸۸ پس از 
جنگی بار دیگر به حکومت رسید و تا هنگام 
مرگش به سال ۵۱۸« .ق.در منصب خود 
باقی بود. رجوع به تاريخ الدول الاسلامية 
زیسنی دجلان ص۱۴۲ و خلاصة الکلام 
ص ۱۹ شود. در کاب اخیر پاره‌ای از اشعار 
او نیز آورده شده و رجوع به صبح الاعشی ج 
۱ص ۲۷۱ و ابن ظهيرة ص ۳۰۷ و الاعلام 
زرکلی چ ۲ج ۶ ص ۱۷ شود. 
قاسم. [س] (اخ) ابن محمد. یکی از کسانی 
است که در فوت عبداله‌بن مروان غمگین و 
ناراحت شده بود و اندرز گفت. (سیره عمربن 
عبدالعزیز ص ۳۵ و ۲۵۴۲). 
قاسم. [س ] (اخ) ابن محمد اصفهاتی شیبانی, 
مکتی به ابوالحارث. از دانشمدان است. 
عبداله بن جمفر از او روایت کند. (ذ کر اخبار 





قاسم. ۱۳۳۹ 
اصهان چ لیدن ج۲ ص ۱۶۱). 
قاسمم. [س ] (اخ) ابن مسحمدین ابی‌بکر 
صدیق, مکنی به ابومحمد (۳۷- ۱۰۷ ه.ق, / 
۷ - ۷۲۵ م.) یکی از فقیهان هفتگانۀ مدینه 
است. در مدینه متولد و در قدید ميان مکه و 
مدینه هنگامی که عازم اداء مناسک حج یا 
عمره بود وفات یافت. در اواخر زندگی دچار 
نابینائی شد. ابن عبینه گوید: قاسم افضل 
مردم زمان خود بود. رجوع به الجرح و 
التعدیل قسم ثانی از جزء دوم ص۱۱۸ و 
نکهت اله‌میان ص ۲۳۰ و الوفیات ج ۱ 
ص۴۱۸ و صفوة الصفوة ج ۲ ص ۴۹ و حلية 
الاولیاء ج ۲ ص۱۷۳ و الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج۶ ص۱۵ و قاموس الاعلام ترکی و نیز 
ابومحمد قاسم شود. 
قاسم. (س ] (اخ)ابن محمدین احمد اتصاری 
اوسی قرطبی معروف به ابن الطیلسان, از 
علماء ادب است. سیوطی در کتاب بفیه از او 
یاد کرده و گوید: صفدی گوید کان مع معرفته 
بالقراآت و العرية متقدماً فى صناعة الحديث. 
وی به سال ۵۷۵ «.ق, تولد یافت و از جد 
مادری خود ابوالقاسم‌بن غالب شراط و 
ابوالمباس‌بن مقدام و ابومحمدین عبدالحق 
خزرجی روایت کند. عبدالمنعم‌بن فرس و 
ابوالقاسم‌بن بسمحون به وی اجاز؛ روایت 
داده‌اند. تالیفاتی دارد و از اوست: ۱- ما ورد 
من الامر فى شربة الخمر. ۲- بیان المنن على 
قاری الکتاب و السنن. ۳- الجواهر 
المفصلات فى الروایات المسللات, ۴- 
غسرائب اخبار المسندین و مناقب آثار 
المهتدین. ۵-اخبار صلحاء اندلس. چون 
فرنگیان قرطبه را گرفتند وی از آن شهر 
بیرون شد و به مالقه امد و متولی خطابهٌ آن 
سامان گنت تا به سال ۶۳۳ ه.ق.وفات 
یافت. (روضات الجنات چ ۲ ص ۵۰۳) (بنية 
الوعاة ص ۳۸۰) (تکملة ابن آبار ص۷۰۳ 
(التبیان به عنوان ابن طيلان) (الاعلام 
زرکلی ج ۶ ص ۱۷)( کف الظنون ج ۲ ستون 
14۵{. 
قاسم. [س ] ((خ) ابن محمدین بشار انباری. 
رجوع به ابن انباری شود. 
قاسم. [س ] ((ج) ابن محمدبن انی مشهور 
به این ثانی (۱۲۳۶ - ۱۳۳۱ ه.ق./۱۸۲۱- 
۳ م») از تمیم و از طائفة بنی‌حنظله و 
موسی حکومت ال‌ثانی در قطر خلیج 
فارس است. در آن شهر تولد یافت و در زمان 
پدر خود به جای او ریاست ان سامان را به 
عهده گرفت و شورشی را که بر پا شده بود 
فرونشاند. مردم دور او گرد آمدند و او 
سرپرستی و ریاست آنان را در قری دوحه که 
از قراء قطر و تابع بحرین پود به عهده گرفت» و 
آن را پس از جنگهائی به سال ۱۲۹۰م. از 





۱۷۳۳۰ قاسم. 


بحرین جدا ساخت و چیزی نمانده بود که بر 
بحرین نیز دست یاد و انگلستان هم در این 
جبش دخالت داشت و قاسم با ان کشور 
پیمان بست و کوشید که بر احساء مسلط 
گردد. ترکهای عثمانی در برابر او مقاومت 
کردند. وی در ضمن جنگی بر آنان پیروز 
گشت ولی سرانجام کارش بستی گرائید. 
خاندان امام عبدالرحمن‌ین فيصل سعود و 
فرزندش عبدالعزیزین عبدالرحمن که مطرود 
آل‌رشید بودند به سال ۱۳۰۸ .ق./۱۸۹۰. 
پیش از انکه به کویت وارد شوند در حدود دو 
ماه نزد وی ماندتد. قاسم کوشش خود رابه 
بازرگانی و معاملات لول بکار انداخت و 
بیش از ۲۰ کشتی برای استخراج لول در 
دست داشت و تعداد فراوانی از بندگان 
خریداری کرد و آزاد ساخت و برای آنان در 
قطر دهی بنا کردند و آن را سودان نام گذاردند. 
وی مردی دلاور و جنگجو و بزرگوار بود. و 
مذهب حنبلی داشت و شیوا سخن میگفت. 
برخی از مورخان دربار؛ وی گویند: وی 
حا کم‌قطر و خطیب روزهای جمعه و قاضی و 
مقتی و امیر آن سامان بود و اشعار عاميانة 
(نبطی) نیز دارد که بخشی از آن را در دیوان 
کوچکی چاپی گرد آورده است. عمری دراژ 
یافت به طوری که میگفتند که وی در 
یکصدوپانزده سالگی وفات یافت و بیش از 
نود زن گرفت و فرزندان و نوادگان او بزرگ 
شدند و در سالهای آخر زندگانیش هنگامی که 
سوار میشد شصت نفر از فرزندان و 
فرزندزادگانش با وی سوار ميشدند. چون کار 
ابن سعود (ملک عبدالهزیز) قوت گرفت و 
شعاع حکومت خود را در نجد گسترش داد 
قاسم از وی بترسید و پیامی تهدیدآمیز به وی 
فرستاد. ابن سعود به سوی وی حرکت کرد و 
قاسم پیش از رسیدن ابن سعود وفات یافت و 
پس از آن ميان آل‌سعود و آلثانی صلح 
برقرار گردید. اهل قطر و بحرین قاف را بین 
ياء و جيم تلفظ میکنند و قاسم را جاسم 
میگویند. رجوع به مجلة لفةالسرب ج ۳ 
ص۱۶۱ و ۲۷۴ و قلب جزيرة السرب ص 
۳ و تاريخ نجد الحديث ص ۰و ۱٩و‏ 
۰ ۱۹۰و عسمان و الساحل الجنوبی 
الخلیج الفارسی ص ۲۲۷ و ۳۰۰ و ۳۰۶و 
دیوان البط ج ۱ ص یج و الاعلام زرکلی ج ۲ 
ج ۶ص ۲۰ شود. 

قاسم. [س ] (خ) ابن محمدین رمضان نحوی 
عجلانی. مکی به ابوالجود. از علماء ادب و 
همعصر ابن جنی بوده است. از اوست: ۱- 
السختصر للمتعلمین. ۲- المقصور و الممدود. 
۳-المذکر و المژنت. ۴- الفرق. (روضات 
الجنات چ ۲ ص ۵۰۳)(معجم الادباء چ ۲ج۶ 
ص 1۹۹ 





قاسم. [س ]((خ) ابن محمدین سلیمان حلالی 
قیسی. وی از صاحبین و عبدوس‌بن محمد و 
ابوعمر طلمنکی و یونس‌بن عبدائه قاضی و 
محمدین نبات و ابن فرضی و ابن عطار و این 
هندی و جماعت بسیاری از دانشمندان 
اندلس روایت کند. سفری به حج رفت و از 
ابوذر هروی و جز او حدیث اخذ کرد. او 
مجتهد و اهل صلاح بود بیشتر تالیفاتش را به 
خط زیبای خود نوشت و در روایت مورد 
اطمینان بود. در جامع مجلس موعظه داشت 
که‌مردم را اندرز میگفت و به دنیا توجهی 
نمیکرد و مانند شمشیری بر ضد مردم 
دنیاپرست و مال‌دوست بود. گویند که وی 
بیماری سلس داشت که هیچ از او جدا 
نیگشت ولی هر وقت در جامع می‌نشست 
این بیماری مرتفع میشد و به محض تمام شدن 
موعظت او و رفتن از مسجد جامع باز یماری 
به سراغ وی میرفت. وی در رجب سال ۲۵۸ 
ه.ق.وفات یافت. (الحلل السندسیه ص ۲۲). 
قاسم. [س] ([خ) ابن محمدین صباح. از 
استادان نحو و آدب عرب بود. از سهل‌بن 
عشمان و عبداله‌بن عمران و جز ایشان روایت 
کند. در سال ۸۶ یا ۸۷ ه.ق. وفات یافت: 
ابونعیم گوید: از محمدبن حان شنیدم که 
میگفت من مجلس او را دیدم و از او درس 
شنیدم. (ذ کراخبار اصبهان چ لیدن ج۲ ص 
۶۰ 
قاسم. (س ] (ٍخ)ابن محمدین عبدالرحمن‌ین 
ابراهیم‌بن موسی‌بن ابی‌العافة مکناسی 
زناتی, مشهور به ابن ابی‌العافیه (وفات ۴۶۲ 
ه.ق.)یکی از امیرانی است که رهبری طائفة 
زتات را در شهر فاس هنگامی که لشکر 
مرابطین لمتونیین به سال ۴۶۰ ه.ق.به آنجا 
هجوم کردند به عهده داشت. وی معنصرین 
معز زناتی را امیر لشکر در آن جنگ کرد و 
معنصر در یکی از جنگهائی که با مرابطین 
داشت مفقود شد. قاسم خود به جای او به 
سرکردگی لشکر رفت و با همة سپاه خود از 
شهر فاس بیرون شد. مرابطان شکت 
خوردند و یوسفبن تاشفین که رئیس آنان و 
از معرکة جنگ دور بود بار دیگر حمله کرد و 
قاس را به سختی محاصره نمود و با قهر و 
غلبه به سال ۴۶۲ ه.ق.به فاس وارد شد و 
افراد خاندان مفراوه و بنی‌یفرن و مکناسه را 
کشت. رجوع به جذوة الاقتباس ص ۳۴۳ و 
اعلام زرکلی چ ٣ج۶‏ ص۱۶ و نیز ابن 
ابی‌العافیه شود. 
قاسم. [س ] ((خ) ابن محمدین عبداله اموی, 
مکنی به ابومحمد و معروف به ابن طال لیله. از 
حسن‌بن رشید و ابن زياد لژلژی و تمیم‌ین 
محمد روایت کند و ابوعبداللهبن عبدالس لام 
حافظ و جز او از او روایت دارند. وی پس از 








قاسم. 
سال ۴۰۷ ه.ق.وفات بافت. (الحلل 
السندسية ج ۲ص ۲۲). 
قاسم. [س] ((خ) ابن محمدین علی, ملقب به 
المنصور بالل. از خاندان الهادی الى الحق 
حاکم‌یمن و از ائمه زیدیه است. در اطراف 
صنعاء به سال ۹٩۶۷‏ ه.ق. تولد ونشو و نما 
یافت و بخشی از علوم را فرا گرفت و مردم را 
به بيعت خود خواند. جمعیت کثیری به سال 
۶ ه.ق.به پیشوائی او بیعت کردند. وی 
نمایندگان خود را به سوی قبائل اعزام داشت 
و دارای قسدرت و شوکت گردید و با 
نواب‌السلطنة ترکیه در یمن به جنگ 
برخاست و بسیاری از سرزمین او را تصرف 
کردو تمام مردم جبال از او پروی کردند. وی 
مردی محتاط و شجاع بود و بر همین منوال 
بود تا در شهاره به سال ۱۰۲۹ ه.ق,وفات 
یافت. تألفاتی دارد. او راست: ۱- الاعتصام 
در حدیث که ناتمام است. ۲ -اساس قائ 
الا کیاس, خطی در اصول دين. رجوع به البدر 
الطالع ج ۲ ص ۴۷ و بلوغ السرام ص ۶۵و 
الذریعه ج ۲ ص ۳و البعثة المصریه ص ۲۱ و 
الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ ص۱۸ شود. 
قاسم . [س ] (اخ) ابن محمدین فاخرین محمد 
اصفهانى. از علماء. وی در سلله سند 
حدیئی است که از رسول خدا روایت شده و 
دربار؛ قدمت کلام خدا است. (ذ کر اضبار 
اصبهان چ لیدن ج۲ ص ۸۶۱). 
قاسم. (س] ((ٍخ) ابن محمدین قاسم, مکنی 
به ابوبکر و ملقب به سنگ دانگ. از محدثان 
است. (ذ کراخبار اصبهان چ لیدن ج۲ 


ص ۱۶۳). 
قاسم. [س ] (ٍخ) ابن محمدین قاسم. رجوع 
به قاسم کنون شود. 


قاسم. [س] ((خ) ابن محمدین قاسم. رجوع 
به قاسم حمودی شود. 

قاسم. [س] (اخ) ابن محمدبن قاسم. رجوع 
به قاسم بیانی شود. 

قالسم. [س] ((خ) ابن محطدین مباشر 
واسطی, مکنی به اپونصر. از علماء نحو است. 
وی در بغداد با اصحاب ابوعلی ملاقات کرد و 
شهر به شهر میگشت تا به مصر رسید و در 
آنجا سکونت گزید. مردم مصر نزد او به 
خواندن پرداختد و ابوالحسن طاهربن 
احمدین بابشاذ از او فرا گرفت. تألیقاتی دارد. 
از اوست: ۱- شرح‌اللمع. ۲-کتاب فى النحو. 
(معجم الادباء چ ۲ج۶ ص ۹۹ 

قاسم. [س ] ((خ) ابن محمدبن موسی, مکنی 
به ابوفلیته, شود. 

قاسم. [س ] ((خ) ابن محمدین هشام یا هاشم 
مدائنی. معروف به علوی. در گاهنامه آمده از 
علماء ریاضی قرن سوم و چهارم هجری است 
که شا گرداین ادمی (حین‌بن محمدبن 





قاسم. 
حمید) بوده و پس از فوت استاد خود کتاب 
زیج بزرگ او راتمام وکامل نموده و به 
نظم‌العقد موسوم ساخته است. کتاب تظم العقد 
حاوی جداول تعادیل و حرکت اقبالى و 
ادباری فلک است که قل از آن کی متعرض 
نشده. علوی کتاب زیج استاد خود را در ۳۳۸ 
به معرض مطالعه و استفاده گذارده است. از 
عبارت قوق معلوم مشود که در سال ۳۳۸ 
ه.ق.ابن آدمی وقات نموده بود به طوری که 
در حدود تقریب اواخر قرن سوم زمان حیات 
وی راضبط کردیم. تاریخ وفات علوی 
بدست نیامد ولی مسلما بعد از ۲۳۸ چند 
سالی حیات داشته است. ( گاهنامه سال 
۰ ه.ش.ج مجلس ص۴۳) (تاریخ 
الحکماء ابن قفطی چ لپزیک ص ۲۸۲), 
قاسم. (س ] (إخ) ابن محمدین بوسف. رجوع 
به قاسم اشیلی شود. 
قاسم. [س | ((خ) ابن محمد دیمرٹی 
اصفهانی» مکنی به ابومحمد از علماء نحو و 
لفت بوده و از ابراهیم‌بن منویه اصفهانی و 
محمدین سهل‌بن صباح روایت کند. وی چهل 
سال منصب قرائت (اقراء) داشت. تألیفاتی 
دارد و از اوست: ۱- تقویم السنة و تفیر 
الحماسة و غريب الحدیث والابانة. ۲- تهذیب 
الطبع فى نوادر اللغة. ۳- العارض فى الکامل, 
۴- تسفسیر ضروب السنطق و جز اینها. 
(روضات الجنات چ ۲ ص۵۰۳ (ذ کر اخبار 
اصبهان چ لیدن ج ۲ ص ۱۶۳) (معجم الادیاء 
چ ۲ج ۶ ص۱۹۸ و ۱۹۹ 
قاسیم. [س ] ((خ) ابن مخرمقین مطلب. وی 
برادر قیس‌بن مسخرمه است. پیفمبر به او و 
پرادرش صلت صد وسق" از خير داد. سادر 
اين دو تن, بنت معمربن امیةبن عامر از طائفه 
بنی بیاضه است, روایتی از قاسم و برادرش 
ا ندیدم. (الاستیعاب ج هند ج۲ 
ص0۵۳۵. 
قاسیم. (س ] ([خ) ابن مخیمره: مکنی به 
ابوعروه. یکی از کسانی است که عمربن 
عبدالصزیز را اندرز گفته است: موسی‌بن 
سلیمان از قاسم‌پن مخیمره نقل کند که قاسم 
گوید من بر عمربن عبدالعزیز وارد شدم و در 
سینه حدیشی داشتم که میخواستم به او بگویم. 
به او گنتم که روایت است هرکس حا کمی را 
برای مردم معین کند که روی از مردم بپیچد و 
به حوانج و خواسته‌های انان نرسد خداوند 
در روز رستاخیز به نیازمندیهای او وقعی 
ننهد. عمر چون آين حدیث بشنید سر به جیب 
تفکر فروبرد و در میان مردم رفت. وی به سال 
۰ ه.ق.وفات یسافت. (سیره عمرین 
عبدالسزیز چ مصر ۱۳۳۱ «.ق. ص ۱۳۶) 
(تهذیب التهذیب ج ۸ ص۳۳۷) الجرح 
واكعدیل قم ۲ از جزء ج ۳ ص ۱۲۰) 





(الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ص ۲۰). 
قاسم. (س ] ((خ) ابن مظفر ابی‌غالببین 
محمودین تاج‌الامتاء ابیالفضل احمدین 
الحسن‌ین هة المبن عبداثبن محمدین 
عاکردمشقی طبیب بهاء‌الاین. وی به سال 
«٩‏ .ق.تولد یافت و از بسیاری از علماء و 
محدئین از جمله ابن اللتی و ابن سنی‌الدوله 
حدیث شنیده و ابن العوام و سخاری و 
یوسفین خلیل و نصربن عبدالرزاق جمیلی 
به وی اجازه حدیث داده‌اند. او مردی ثروتمند 
بود و در دیوان خزانه (وزارت مالیه) مدتی 
مشغول شد و سپس از کار دست کشید. 
بسیاری از دارائی خود را به مستحقان انفاق 
میکرد و خانه‌اش را خانةٌ حدیث و روایت 
کرده‌بود. ذهبی گوید محسنات فراوانی بود و 
نبت به دانشجویان شکیبائی داشت و به 
تخلط مذهب منسوب بود. برزالی قریب 
پانصد جزء نزد او خوانده است. وی در شعبان 
سال ۷۲۳ وفات یافت. (الدرر الکامنه ج٠‏ 
ص0۴۰ 
قاسم. [س ] ((خ) ابن معن‌ین عبدالرحمن‌ین 
مسمود قاضی, مشهور به مسعودی و مکنی به 
ابوعبدائه. از علماء و فقیهان حنفی است که 
در کوفه به منصب قضا رسید. وی به سال 
۵ ه.ق.در رأس عين وفات یافت. ولی 
شیخ ابن حجر در کتاب التقریب پس از 
معرفی وی به شرحی که گذشت گوید: در 
رجال الصادق از او چنین یاد کرده است: 
قاسم‌بن عبدالرحمن‌ین عبدالبن مسمود. و 
این يا سهو است و یا اینکه ابن حجر نام پدر را 
حذف کرده و به جد نبت داده است. تألیفاتی 
دارد. او راست: ۱ - کتاب النوادر. ۲- غریب 
المصف. (روضات الجنات ج ص ۳۷۲) 
(تسهذیب السهذیب ج ۷ ص۳۳۸) (ارشاد 
الاریب ج ۶ ص۱۹۹ ۲۰۲) (الفوائد البهیه 
ص ۱۵۴) (بفية الوعاة ص ۳۸۱) (الجواهر 
المضیه ج ۱ص ۴۲) (الاعلام زرکلی چ ۲ ج۶ 
ص۲۱ و معجم الادباء چ ۲ج ۶ ص۱۹۹ - 
۲۰۲) (ابن الندیم ص ۱۰۳). 
قاسم. [س ] (اخ) ابن منصور دوانیقی خلیفه 
عباسی, وی در ده‌سالگی وفات یافت. (حبیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص۲۱۹). 
قاسم. [س ] (خ) ابن مندةبن کوشیذ ضریر. 
در محلهٌ کلکه می‌نشست. وی از سعدویه و 
شاذ کوفی و سهل‌بن عشمان روایت کند. در 
آخر عمر به تخلیط مذهب دچار شد و او را 
تضعیف کرده‌اند. (ذ کر اخبار اصبهان چ لیدن 
ج۲ ص۱۶۲(. 
قاسم. [س ] (!خ) ابن موسی. از اهل ری 
است. صاحب کف الفمه از اعلام الوری که 
مصنف طبری است نقل کند که وی امام 
صاحب الامر را دیده است. (حبیب السیر چ 





قاسم. ۱۳۲۳ 
خیام ج ۲ ص ۱۱۰). 
قاسم. [س] (خ) ابن موسی‌ین ایب 
بغدادی. با موفق به اصفهان وارد شد. وی از 
بقدادیان و احمد دورقی و احمدین متیع و 
عمروبن علمان حمصی حدیث کرد. (ذ کر 
اخبار اصبهان چ لیدن ج ۲ ص .)۱۵٩‏ 
قاسم. (س ] (إخ) ابن موسی‌بن جعفر. وی 
یکی از فرزندان موسی‌ین جعفر است. (تاریخ 
گزیده چ لندن ج۱ ص ۲۰۶) (حبیب‌السیر ج 
خیام ج ۲ ص ۸۱). 
قاسم. [س] (اخ) ابن مولانا عبدالرحیم. 
مولاعبدالرحیم که از طرف محمدخان شیبانی 
صدارت خراسان را داشت پس از خود 
خراسان را در میان فرزندان خود قاسم و 
منصور و یوسف تقسیم نمود. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۳۸۳). 
قاسم. [س ] (اخ) ابن مهنا الاعرج. یکی از 
والیان و حا کمان مدینه است. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۶۰۱, 
قاسم. [س ] (ٍخ) ابن نصر مخرمی بفدادی, 
یکی از دانشمندانی است که به اصفهان وارد 
شده است. وی از ابونعیم و عفان و جز ایشان 
حدیث کند. معلوم ئیست که او در اصفهان 
حدیث گفته باشد. (ذ کراخبار اصبهان چ لیدن 
ج۲ ص ۱۶۱). 
قاسم. (س ] ([خ) ابن نصیرین وقاص, مکنی 
به ابومحمد و مشهور به ابن ابی‌الفتح (۲۸۴ - 
۸ «.ق./ ۸۹۷ - ۹۵۰ م.) شاعری است 
ان دلسی از مردم شدونه آ. وی خطیب و 
پیش‌نماز مردم قلسانه "بوده در اواخر عمر به 
زهد و پارسائی و بی‌اعتائی به دنیا پرداخت. 
دیوان شعری دارد که بیشتر آن پیرامون تفوی 
و پارسائی است. رجوع به ابن الفرضی ج ۱ 
ص ۲۹۶ و بفية الوعاة ص ۳۸۱و زرکلی چ ۲ 
ج۶ص ۲۱ شود. 
قاسم. [س ] (اخ) ابن هارون‌الرشید. رجوع 
به قاسم موتمن شود. 
قاسم. [س ] ((خ) ابن هاشم‌پن لب علوی 
حسینی. از امیران مکه است. وی به سال ۵۴۹ 
ه.ق.پس از وفات پدر به حکومت آن شهر 
رسد و فتنه‌ای مان او و عمویش عیسی‌ین 
فلیته به سال ۵۵۳« .ق.درگیر شد و به دنبال 
آن عیسی بر مکه دست یافت. قاسم گروه 
بسیاری راگرد خود جمع کرد و به سال ۵۵۷ 
وارد مکه شدند و چند روزی در آنجا ماندند. 
عموی او حمله را از سر گرفت و قاسم در این 
یورش فرار کرده به کوه ابوقییی بالا رفت. 
در این اثنا از اسب خود به زمین افتاد و به 


۱-هر وسق شصت صاع و یا یک بار شر 
است. 
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۱۳۷۳۳۲ قاسم. 


دست یکی از یاران عیسی به سال ۵۵۷ ه.ق. 
کشته شد. رجوع به خلاصة الکلام ص ۲۰ و 
تاريخ الدول الاسلامیه ص ۱۴۰ و ابن ظهیره 
ص۲۰۸ و صبح الاعشی ج ۴ ص۲۷۱ و 
الاعلام زرکلی ج ۲ ج ۶ ص ۲۲ و حبیب السیر 
ج خیام ج ۲ ص .۵٩٩‏ 
قاسم [س ] (إخ) ابن هبة الله الما کره‌مکنی 
به ابومحمد. از عالمان است. وی به سال ۵۹۷ 
درگذشت. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۲۲۰ و قاسم‌بن علی‌بن حسن‌بن هة الله 
عسا کرو این عسا کر شود. 
قاسم. [س] (اخ) ابن یوسف‌بن قاسم‌پن 
صبیح عجلی بولاء (بالولاء)؛ مکنی به 
ابواحمد. شاعری از مردم کوفه بود. مرزبانی 
گوید: هو ارئی الناس للبهايم. وی برادر 
احمدبن بوسف کاتب وزیر امون و شاعرتر 
از اوست. پس از برادر زندگی کرد و در مرگ 
برادر مرثیه گفت. کتاب رسائل از تالیفات 
اوست. رجوع به مرزبانی ص ۳۳۵ و الاعلام 
زرکلی چ ۲ ج ۶ ص ۲۱ و ابن الندیم ص۱۷۸ 
شود, 
قانسیم. (س ] (ٍخ) ابن یوسفین محمدین علی 
تجیبی سبتی نجار محدث علم‌الدین. وی در 
حدود سال ۶۷۰ «.ق, تولد یافت و در شهر 
خود به تحصیل همت گماشت و حدیث شنید 
و به حج رفت و از عراقی و ابن عسا کرو ابن 
قواس و جز ایشان روایت شنید. ذهبی گوید: 
من برای او صد حدیث از صد استاد ببیرون 
آوردم. او را حسن خلق و محسناتی فراوان 
بود. تألیفاتی دارد. کتاب رحلت او را که 
محتوی سه جلد بزرگ است دیده‌ام. این کتاب 
را به سبک ابن رشید نگاشته است. پیش از 
نگاشتن آن کتاب ده سال به سیر و سیاحت 
پرداخته. رحلة وی بر رحلة اہن رشید این 
مزیت را دارد که متضمن فصلی است در شرح 
احوال مشایخی که وی در هر دیار با انها 
ملاقات کرده و از آنان حدیث شنیده است. 
(الدرر الکامنة ج ۳ ص ۲۴۰). 
قاسم. [س] ((خ) ابن یسوسف حسینی 
سمرقندی حنفی, ملقب به امام نصرالدین. از 
علماء حنفی‌مذهب است. او راست: قانون فی 
فروع الحنفية. ( کش ف الظنون ج ۱۹۴۳ 
ص ۱۳۱۳), 
قاسم آباك. [س] (اخ) قسصبه‌ای است در 
شمال غرب مشهد. در کنار خرابه‌های طوس. 
در ایالت خراسان و در سرچشحه نهر 
« کشف‌رود» از تولبع «هری‌رود» و مرکز 
پرورش بهترین شترهای ایران است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
قاسم آبا۵. (س] (اخ) قطّبه و امکله‌ای 
است در ۲۵۵هزارگزی بابل در ایالت 
مازندران. (قاموس الاعلام ترکی). 








قاسم آباد. [س] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش شمیران شهرستان تهران. ۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
قاسم آباد. [س ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان لواسان کسوچک بخش افجهة 
شهرستان تهران. ۲٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

قاسم آباك. [س] ((غ) دهی است جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران. در 
۲هسزارگزی جنوب خاور علیشاه و 
۶هزارگزی شمالی راه‌آهن تهران رباط کریم 
واقع است. در جلگه قرار دارد و هوای آن 
معتدل است. ۶۱٩‏ تن سکنه دارد. اب ان از 
قات و در بهار از رود کرج تامین میشود. 
محصولات ان غلات» چغندر. قند» میوه‌جات 
و انگور است. شفل اهالی زراعت می‌باشد. 
در حدود ۱۰ باب دکا کن مختلفه و بهداری 
دولتی دارد. راه مالرو, از طریق کامه ماشین 
میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱), 

قاسم آباد. [س] (() دصی است جزء 
دهستان گله‌زن بخش خمین شهرستان 
محلات. در ۱۵هزارگزی خاور خمین و 
۸هزارگزی باختر راه شوسۀ خمین به دلیجان 
و در جلگه واقع و هوای آن معتدل است. 
۰ تن سکنه دارد. اب ان از قنات و 
محصولات آن غلات, بنشن, چفندرقند و 
تنبا کوو شغل اهالی زراعت است. راء مالرو 
دارد و از طریق امیریه ماشین میرود. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 

قاسم آباد. [س ] (اخ) دهسی است جزء 
دهستان دو دنک بخش ضیاء‌آباد شهرستان 
قزوین. در ۲اهزارگزی جنوب خاور 
ضیاء آباد و هزارگزی راه شوسه واقع است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

قاسم آباد. (س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان شراء پائین بخش وفس شهرستان 
اراک,در ۳۰هزارگزی جنوب باختری 
کمیجان و ٩هزارگزی‏ راه عمومی واقع و 
سرزمین آن کرهستانی و هوای آن سردسیری 
است. ۳۷۳ تن سکنه دارد. اب آن از قات و 
چاه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. نام 
قدیمی این ده گوی‌تپه بوده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۲). 

قاسم آباد. [س] (اخ) ده کوچکی است 
جزء دهستان طارم بخش سیردان شهرستان 
زنجان. در ۱۵هزارگزی شمال خاوری 
سیردان و کار رود قزل‌اوزن قرار گرفته و 
سرزمین آن کوهستانی و هوای آن سردسیری 
است. ۳۲ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
رود کلج و محصول آن غلات و بن‌شن و 
زیتون و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 





قاسم آباد. 

دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۲). 
قاسم آباد. [س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان فراهان پائین بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک. در ۱۸هزارگزی جنوب 
فرمهین و ۲هزارگزی شهرستان اراک و در 
دامنه واقع و هوای آن سردسیری است. ۱۲۵ 
تن سکنه دارد. اب ان از قنات و محصولات 
آن غلات و بن‌شن و انگور و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد و در فصل 
خشکی میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیاثی ایران ج ۲). 

قاسم آباد. [س] (رخ) دی است جزو 
دهتان انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان. در ۳۰هزارگزی جنوب ماه‌نشان و 
هزارگزی راه عمومی واقع و سرزمین آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. ۹۱ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول ان 
غلات و شفل اهالی زراعت است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
قاسم آباد. آس ] ((خ) دهسی است جسزو 
دهستان قره کهریز ببخش سربند شهرستان 
ارا ک. در ۴۲هزارگزی شمال خاوری آستانه 
واقع و موقعیت جغرافیائی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. ۸۵۲ تن سکته 
دارد. آب آن از قنات و زه آب رودضانةً 
محلی و محصولات آن غله و بن‌شن و پبه و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و از 
عقیل‌آباد میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 

قاسم آباد. (س ] (اخ) دہ کوچکی است از 
دهستان مهتاب صرصر بخش صیداباد 
شهرستان دامغان. در ۸هزارگزی شمال 
خاوری صیدآباد و هزارگزی شوسة. دارای 
۶ تن سکنه, اب قنات این ده لب‌شور و 
میگویند برای معالجة امراض جلدی مفید 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳), 
قاسم آباد. [س] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان علا بخش مرکزی شهرستان سمنان. 
در ۲هزارگزی سمنان. دارای ۴۵ تن سکنه 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

قاسم آباد. [س] ((خ) ده کوچکی است از 
دهیتان سدن‌رستاق بخش مرکزی 
شهرستان. در ۲۴هزارگزی باختر گرگان و 
دارای ٩۰‏ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳ 
قاس آباد. [س] (ج) دی است از 
دهستان میانرود باختر بخش نور شهرستان 
آمل. در ۱۳هزارگزی سفلی آمل در دشت 
واتع و هوای آن معتدل مرطوب مالاریائی. 
دارای ٩۰‏ سکن شیعه. مازندرانی و فارسی, 
آب آن از رودخانه میانرود. محصول آن 
فلات, شغل اهالی زراعت است, راه مالرو 





قاسم آباد. 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
قاسم آباد. [س ] ((خ) دهی است از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان. در ۸هزارگزی 
جنوب خاوری مینودشت واقع وسرزمین آن 
کوهستانی است. دارای ۱۰۵ تن سکنه و شفل 
عمد؛ اهالی تهه ذغال است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج4۳. 
قاسم آباد. [س ] (خ) دهسسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کاشان. در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
کاشان, کنار شوسة کاشان به قم. دامنه, هوای 
آن معدل و دارای ۱۲۰ تن سکنه است که 
شیعه و فارسی زبانند. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. پنبه, هندوانه. خربزه, 
شنل اهالی زراعت و قالی‌یافی است. راه 
مالرو دارد و از طریق نصرآباد اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
قاسم آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهستان جوشقان بخش میم شهرستان 
کاشان, در ۲۰هزارگزی شمال خاوری میمه. 
موقع جفرافیائی آن کوهمتانی سردسیر 
است. ۲۰۰ تن سکنه دارد. اپ آن از قنات. 
محصول آن غلات و خربزه و مختصر میوه, 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد و از طریق کلوخ اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
قاسم آباد. (س] ((خ) دی است از 
دهستان قسهاب‌رستاق بخش صیداباد 
شهرستان دامفان. در ۱۴هزارگزی جنوب 
صیدآباد و ۴هزارگزی ایستگاه مروان و در 
جلگه واقع است. هوای آن ممتدل. دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از قلات لب شور 
محصول آن غلات و حبوبات و پسته و پنبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. از طریق ایستگاه سرخده اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
قاسم آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهستان چهار بلوک بخش سیمینه‌رود 
شهربتان همدان, در ۲۰۰۰ گزی‌شمال 
همدان و ۱۰۰۰ گزی خاور شوسة همدان به 
تهران. جلگه‌ای و سردسیر است. سکة آن 
۱ تن و فارسیزبانند. آب آن از قنات و 
چشمه, محصول آن غلات و حبوبات و 
توتون و انگور و لبنیات و صیفی است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
اتومیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
قاسم آباد. (س] ((خ) می است از 
دهتان اسفندآباد بخش قرو شهرستان 
ستدج. در ۱۱۰۰۰ گزی خاور قروه و 
۰ گزی‌شمال شوس همدان به قروه. 
جلگه‌ای و سردسیر است. سکنة آن ۲۶۰ تن 





و کردزبانند. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و لبنیات و میوه‌جات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه و جاجیم‌باقی 
است. راه مالرو دارد و تابتان از طریق 
شکوه‌آباد اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
قاسم آباك. [س] ((ج) دی است از 
دهتان جلگه افشار دوم بخش اسدآباد, 
شهرستان همدان. در ۱۲۰۰۰ گزی خاوری 
قصبه اسدآباد و ۱۰۰۰۰ گزی‌خاور شوسة 
اسدآباد به همدان. کوهستانی و سردسیر 
است. سکنه ۲۴۷ تن ترکی و فارسی زبانند. 
آب آن از چشمه‌هاء محصول آن غلات. 
انگور و لبنیات و صیفی است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. سرچشمةً 
رودخانة خنداب بالای آبادی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قاسم آباد. [س ] (اخ) دی است از 
دهستان قلقل‌رود شهرستان تویسرکان. در 
۰ گزی جنوب باختری‌شهر تویرکان 
و ۷۰۰۰ گزی جتوب راه شوسۀ تویرکان به 
کرمانشاه کار رودخانة تویسرکان و جلگه 
واقع است و هوای آن سردسیری مالاریانی 
است. سکن آن ۱۵۰ تن. آب آن از رودخانه 
قلقل‌رود. محصول آن غلات, تریا ک» صیفی, 
انگور, لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد و از فرسفج اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
قاسم آباد. [س] (() دی است از 
دهتان کتگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاهان. در ۲۴۰۰۰ گزی‌باختر کنگاور 
و ۶۰۰۰ گزی شسمال باختری قزوینه. 
کوهستانی, سردسیر, سکن آن 3 تن و زبان 
ایشان فارسی کردی است. اب ان از چشمه 
کوچک. محصول آن غلات دیمی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج‌4۵. 
قاسم آباث. (س] ((ج) دی است از 
دهستان کمازان بخش حومهٌ شهرستان ملایر. 
در ۳۹۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری شهر ملایر. 
کار راه اتومیل‌رو ملایر به ارا ک.سرزمین 
آن کوهستانی و هوای آن معتدل و مالاریائی 
است. سکنه آن ۵۸ تن. أب أن از قنات. 
محصول آن غلات. دیم. شفل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
قاسم آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان 
سنندج. در ۳۲۰۰۰ گزی‌شمال باختر زراب و 
۰ گزی شوب مریوان به ستندج. موقع 





قاسم‌آباد. ۱۷۳۲۳ 


جفرافیائی آن کوهستانی و سردسیر است. 
سکن آن ۵۵ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. لبنیات. توتون. شغل اهالی 
زراعت» گله‌داری و ذغال‌فروشی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
قاسم آباد. [س] ([خ) دی است از 
دهستان چرداول بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام. در ۱۹۰۰۰ گزی جنوب 
خاور چرداول, کنار راه شوسة مالرو شیروان. 
موقع جفرافیانی آن کوهتانی و گرسیر 
است. اب ان از رودخانة چرداول, سکنه أن 
۰ تن و زیان آنان کردی است. محصول آن 
غلات, تریا کو لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی اران ج۵). 
قاسم آباد. [س ] ((ج) دی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری 
الیگودرز. در کنار راه مالرو قشلاق لجان به 
دهله و در جلگه واقع و هوای آن معتدل است. 
۲ تن سکته دارد. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات, لبنیات, تریا ک, و پنبه و 
چفندر و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان قالی و جاجیم بافی است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
قاسم آباد. (س] (اخ) دی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. در ٩۱هزارگزی‏ باختر الیگودرز و 
۱اهزارگزی خاور شوسة ازنا به دورود و در 
جلگه واقع و هوای آن معتدل است. ۴۷۴ تن 
سککنه دارد. اب آن از قتات و چاه و محصول 
آن غلات, تریا ک, پنه» چغندر و انگور و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قاسم آباد. [س] ((ج) دهسی است از 
دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. در ۲۲هزارگزی شمال باختر 
نورآباد و ۶هزارگزی خاور شوسة خرم‌آباد به 
کسرمان, در تپه‌ماهور واقع و هوای آن 
سردسیری مالاریای است. ۶۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
تریا ک. لبنیات. پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قاسم آباد. [س | (اخ) دہ کوچکی است از 
دهستان حسنوند بخش ساسله شهرستان 
خرم‌آباد. در ۵هزارگزی خاور الشتر و 
۵هزارگزی خاور شوس الشتر به خرم‌آباد 
واقع است. و ۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 4۶ 





۴ قاس آباد. 


قاسم آباد. (س ] ((خ) به ره که نام دیگر آن 
است رجوع شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷ 
قاسم آباد. [س] (اخ) دی است از 
دهستان شش‌ده قره‌بلاغ بخش مرکزی 
شهرستان فسا. در ٩‏ هزارگزی خاور فسا و 
دوهزارگزی راه فرعی فسا به دارا کوبه و در 
جلگه واقع است. هوائی معتدل و ۲۷۰ تن 
سکن دارد. آب آن از چاه و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان قالی و گلیم بافی است. 
دبسستان و راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۷). 
قاسم آباد. [سٍ] ((خ) دی است از 
دهستان بیضاء بخش اردکان شهرستان 
شیراز. در ۶۴هزارگزی جنوب فا در اردکان 
و ۴هزارگزی راه فرعی بیضاء به زرقان. در 
جلگه واقع است. هسوای آن مسعتدل و 
مالاریائی است. ۱۶۰ تن سکته دارد. آب آن 
از قات و محصول آن غلات و چغندر و ماش 
و تریا کو شغفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قاسم آباك. (س] (إخ) دی است از 
دهستان بخش قیر و کارزین شهرستان 
فیروزآباد در ۱۱هزارگزی خاور قیر و کنار 
راه مالرو عمومی قير به مبارک‌آباد. در جلگه 
واقع است. هوای آن گرم و مالاریایی است. 
۲ تن سکه دارد. آب ان از رودخانۀ 
قره‌آغاج و محصول آن غلات و خرما و شغل 
ام‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قاسم آباد. (س] ((ع) دی است از 
دهستان رام‌جرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز. در ۷۳هزارگزی جنوب خاور اردکان 
و کنار راه فرعی پل‌خان به کامفیروز. در 
جلگه واقع است. هسوای آن معتدل و 
مالاریائی است. ۸۶ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 
قاسم آباد. [س] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان شیب کوه (زاهدان) بخش مرکزی 
شهرستان فسا, در ۳۰هزارگزی جنوب خاور 
فسا و ۵هزارگزی شوسة فسا به جهرم واقع 
است. ۴۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
قاسم آباد. (س] (إِخ) دهی است از بخش 
پشتآب» شهرستان زابل. در ۱۲۰۰۰ گزی 
خاور بنجار و ۱۰۰۰ گزی راه مالرو ده 
دوست‌محمد به زابل. جلگه, گرم و معدل و 
سکن آن ۱۰۳۳ تن است. آب آن از رودخانة 
هیرمند. محصول آن غلات. لبنیات. شغل 





اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. 
برج قدیمی از زمان نادرشاه دارد. راه سالرو 
نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج۸). 
قاسم آباد. [س ] (اخ) دی است از 
دهتان حومهٌ خاوری شهرستان رفنجان. 
در ۰۰ ۰ گری‌خاور رفستجان و مب ۰گزی 
شمال شوسة رفنجان به کرمان. در جلگه 
واقع و سردسیر است. سکنه ٩۴۵‏ تن, آب آن 
از قات محصول آن غلات. پسته. پنبه. 
لبنیات. شغل صردم آن زراعت و گله‌داری 
است. راه فرعی و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی اران ج۸). 
قاسم آباد. [س | اإخ) دی است از 
دهستان حون بخش بمور شهرستان 
ایرانشهر. در ۱۳۰۰۰ گزی باختر بمپور و 
۰ گزی باختر شوسة بمپور به چاه‌بهار. 
جلگه‌ای. و هوای آن گرمسیر و مالاریانی 
است. سکنه آن ۲۸۰ تن. آب آن از رودخانة 
بمپور. محصول آن غلات. ذرت. شغل اهالی 
زراعت است. راه قرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
قاسم آباد. [س] (اخ) دی است از 
دهستان ده‌بالا بخش خاش شهرستان 
زاهدان. در ۲۶۰۰۰ گزی‌خاور خاش و 
۰ گزی جنوب راه فرعی گزو به خاش. 
جلگه‌ای و هوای آن گرمسیر و متدل است. 
سکن آن ۲۱۵ تن. اب أن از قنات» محصول 
آن غلات, پبه, لیات و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه فرعی دارد. سا کنین از 
طایف شهنوازی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
قاسم آباد. (س] (() دی انت از 
دهستان نوق باختری شهرستان رفسنجان. در 
۰ گزی‌شمال رفنجان. کتار راه مالرو 
رفسنجان به بافق, در جلگة سردسیر واقع 
است. سکن ان ۲۰۰ تن. آب أن از قنات. 
محصول آن غلات. پسته. پنبه. شغل اهالی 
زراعت و گلیم‌بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
قاسم آباد. [س] (اخ) دهسی است از 
دهستان ریگان, بخش فهرج شهرستان بم. در 
۰ گزی جتوب خاوری فهرج و 
۰ گزی‌راه فرعی ریگان به بم. جلگه‌ای ز 
هوای آن گرمسیر مالاریائی است. سکنة آن 
۸ تن. آب آن از قات. محصول آن غلات. 
لبنیات. شقل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
A‏ 
قاسم آباد. [س] ((ج) :هی است از 
دهتان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. در ۴۴۰۰۰ گزی جنوب سبزواران و 
۰ گزی‌جنوب راه فرعی سیزواران به 





قاسم آپاد. 

گلاشکرد جلگه گرسیر مالاریتی. سک 
آن ۵۵ تن. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات و خرما است. شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 

قاسم آ باد [س] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, در ۰۰ ۰ گزی شمال کرمان و 
3 گزی‌باختر راه فرعی کرمان به چترود. 
سکن آن ۳۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج۸). 

قاسم آباد. [س] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان خنامان شهرستان رفسنجان. در 
3 ۰ گزی خاور رفسنجان و ۰۰ ۰ گزی 
جنوب شوسة رفسنجان به کرمان. سکن آن 
۷ تن. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 
قاسم آباك. [س] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان ارزوئیه بخش بافت شهرستان 
۰ گزی جنوب باختری 
بافت بر راه مالرو ده سرد جنز واقع است. 
سکنة آن ۱۲ تن. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۸ 
قاسم آباد. [س | (خ) ده کوچکی است از 
دهستان زیدآباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. در ۱۷۰۰۰ گزی شسمال سعیدآباد. 
سر راه فرعی زیدآباد یه سعیدآباد. سکن آن 
۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قاسم آباد. [س] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش راین شهرستان بم. در ۴۰۰۰ گزی 
جنوب راین, کنار راه فرعی ساردوئیه به 
راین. سکنة آن ۲ خانوار است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج۸). 
قاسم آباد. (س] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان باغین بخش حومه شهرستان کرمان. 
در ۰ گزی‌باختر کرمان و ۰ گزی 
شمال شوب کرمان به طهران سکته آن.۲ 
خانوار است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج 
۸ 
قاسم آباد. آس ] ((خ) دی است از 
"دمستان لب‌کویر بخش یجستان شهرستان 
گناباد. در ۲۶هزارگزی باختر بجستان, سر راه 
مالرو عمومی نگنان و در جلگه واقع وهوای 
ان معدل است. ۴۳۶ تن سکنه دارد. اپ آن 
از قات و شغل مردم آن زراعت و مالداری 
است. راه مالرو و معدن گل سرخ دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 

قاسم آباد. [س] (اخ) دهسسی است از 
دهستان شاندیز بخش طرقبه شهرستان 
مشهد. در ۶هزارگزی شمال خاوری طرقبه, 
سر راه شوسة قدیمی مشهد به قوچان. در 
دامنه وأقع و هوای ان محدل است. ۱۲۸ تن 
سکته دارد. آب آن از قنات و سحصول آن 


سیرجان. در 





غلات و بن‌شن و تریا کو موه جات و شغل 
آهالی زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قاسم آباد. [س] ((ج) دی است از 
دهستان سه‌قلعه بخش حومة شهرستان 
فردوس. در ۳۷هزارگزی جنوب خاوری 
فردوس و یکهزارگزی جنوب شوسۀ عمومی 
معدن به فردوس, در جلگه واقع و هوای آن 
گرمسیری است. ۱۴۶ تن سکنه دارد. آب آن 
از قتات و محصول آن غلات و پنبه و زیره و 
گاورس و شغل اهالی زراعت است. راه.مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قاسم آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهستان جلگۀ زوزن بخش خواف شهرستان 
تسربت‌حیدریه. در ۶هزارگزی جوب 
باختری رود و ۲هزارگزی شمال زوزن. در 
جلگه واقع و هوای آن گرمسیری است. 
۶ تن سکنه دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و زیره و تریا کو 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

قاسم آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهستان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
بيرجند. در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف. در جلگه واقع و هوای آن معتدل 
است. ۲۲۶ تن سکنه دارد. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و تریا ک و شغل 
اه‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 

قاسم آباد. [س] (اخ) دی است از 
دهتان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان. در ۸۳هزارگزی جنوب باختری 
فریمان سر راه مالرو عمومی امیران به 
دولت‌آباد. در جلگه واقع و هوای آن معتدل 
است. ۲۸۷ تن سکنه دارد. اب آن از قتات و 
محصول آن غلات و پنبه و توتون و شغل 
اهمالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 

قاسم آباد. (س] ((ج) دی است از 
دهستان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس, در ۶هزارگزی جنوب طبس و 
۴هزارگزی خاور مالرو عمومی طبس به 
خداآفرین. در جلگه واقع و هوای آن 
گرمسیری‌است. ۲۷ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات و محصولات آن غلات و پنبه و شغل 
ام الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قاسم آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهتان عشق‌اباد بخش فديتة شهرستان 
تیشابور. در ۱۵هزارگزی خاور فدیشه و در 

جلگه واقع و هوای آن معدل است. ۷۲ تن 





سکته دارد. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قاسم آباد. [س] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان رقۂ بخش بشرویٌ شهرستان 
فردوس. در ۱۶هزارگزی باختر بشرویه واقع 
وسرزمین آن کوهتانی و هوای آن 
گرمیری است. ۴ تن سکه دارد. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات و شغل اهالى 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قاسم آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور. در ۱۸هزارگزی جنوب نیشابور و 
در جلگه واقع و هوای آن معتدل است. ٩۶تن‏ 
سکهه دارد. اب ان از قنات و محصول ان 
غلات و تریا ک و شفل اهمالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قاسم آباد. [س] ((خ) دهسسی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. در ٩هزارگزی‏ جنوب نیشابور و در 
جلگه واقع و هوای آن معتدل است. ۲ تن 
سکه دارد. اب آن از قنات و محصول آن 
غلات و تریا ک و شفل اهمالی زراعت است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
قاسم باد. (س] (إِخ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان یزد, در ۶۰۰۰ گزی جنوب 
باختر يزد و ۲۰۰۰ گزی‌باختر راه یزد به 
سریزد. جلگه معتدل, مالاریائی. سکنة آن 
۴ تن. آب آن از قتات, محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت, صنایع دستی و نساجی 
است. راه ان فرعی است. دبستان دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰ 
قاسم آباد. آس ] (اج) دی است از 
دهتان هرات و مروست بخش شهربابک 
شهرستان یزد. در ۰۰ ۰ گزی شمال باختر 
شهربابک و ۱۰۰۰ گزی باختر راه مروست به 
یزد. جلگه, معتدل, مالاریائی, سکن آن ۵۴۴ 
تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت, صنایع دستی آنان 
قالی‌بافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۱۰. 
قاسم آباد. [س] (اخ) دی است از 
دهتان کرون بخش نجف اباد شهرستان 
اصفهان. در ۵۱۰۰۰ گزی باختر نجف‌آباد و 
۰۰ ۷۰گزی راه نجف‌آباد به دامته. جلگه و 
معدل و سکتة آن ۲۷۰ تن است. آب آن از 
قتات. محصول آن غلات. بادام» سیب زمینی, 
آنگور و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 





قاسم آباد اخوان. ۱۷۳۲۵ 


زنان پارچه و کرباس بافی است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج 
قاسم آباد. [س ] ((خ) دی است از 
دهستان شوراب بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. در ۶۰۰۰ گزی شمال باختر اردل و 

ت ۰ گزی تا راه عمومی مالرو. کوهستانی 
با اب و هوای معتدل» سکنۂ آن ۱۲۰ تن. زبان 
لری. آب آن از چشمه. محصول آن غلات» 
کتیرا؛ پشم» روغن و گزانگیین. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه سالرو دارد. 
قثلاق آنان در اطراف مسجد سلیمان است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
قاسم آباد. [س] (اخ) ده مخروبه‌ای است 
از بسخش سمیرم بالا شهرستان شهرضاء 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
قاسم آباد. [س ] (إخ) (رودخاند...) یکی از 
رودخانه‌های شمال ایران که از خشکه‌رود تا 
آنجا در حدود یک فرسخ است. (ترجم 
مازندران و استرآباد رایینو ص۳۹ و ۲۰۳). 
قاسم آباد. (س| (اخ) یکی از دههای 
سدن‌رستاق در مازندران. (ترجمۀ مازندران و 
استرآباد رابینو ص‌۱۶۸). 
قاسم آباد. (س ] (خ) نام محلی کنار راه 
سلطان‌آباد و ملایر میان بهمنی و دهینجانه. 
در ۳۴۲۶۰۰ متری طهران واقع است. 
(فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۵). 
قاسم آباد. (س)] (اخ) نام محلی است کنار 
راه رامسر به لنگرود ميان شيخ زاهد و 
خشک‌رود. در ۵۰۱۷۰۰ متری طهران واقع 
است. 
قاسم آباد آقا. [س د) ((غ) دی است 
جزء دهتان افشاریة ساوجبلاغ بخش کرچ 
شهرستان تهران, و در ۲۶هزارگزی جنوب 
کرج و ۷هزارگزی جنوب راه شوسۀ کرج به 
قزوین واقع است. این ده در جلکه قرار گرفته 
و هوائی معتدل دارد و دارای ۴۶۷ تن سکنه 
مسیباشد. آب آن از قنات و رود کردان و 
مسحصولات آن غلات. بن‌شن. صیفی, 
چفدرقد. لبیات, انگور و قلستان و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. امام‌زادة 
قدیمی و راه مالرو دارد و از طریق پل کردان 
ماشین می رود. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۱ 
قاسم آباد اخوان. [س دِاخ](إخ) دمی 
است جزء دهستان بهنام بخش ورامین 
شهرستان تهران. در ۴هزارگزی شمال باختر 
ورامین متصل به راه احمدآیاد و یکهزارگزی 
راه شوسه و در جلگه واقع است. هوائنی 
معتدل دارد. سک آن ۲۴۱ تن ميباشند. آب 
آن از قنات و محصولات آن غلات. صیفی: 
چفندرقند و میوه‌جات است. شغل اهالی 





۶ قاسم‌آپاد اسکندر. 


زراعت است. راه ماشین‌رو فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج۱). 
قاسم آباد اسکندر. [س د | ک د] ((خ) 
ده کوچکی است از دهستان بهنام وسط بخش 
ورامین شهرستان تهران. ۲۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۱). 
قاسم آباد اسماعیل‌خان. (س د !] 
((خ) دهی است از دهستان پشت‌بسطام بخش 
قلعه‌نو شهرستان شاهرود. در ۴هزارگزی 
چنوب قلعه نو و هزارگزی شوسة شاهرود به 
گرگان. جلگه, معتدل, دارای ۱۳۵ تن سکنه. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات. بن‌شن و 
میوه‌جات است. راه مالرو دارد. (افرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۳. 
قاسم آباد بالاء (س د] (خ) دمی است 
جزء دهتان سياه کارود بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. در ۲۲هزارگزی جنوب 
خاوری رودسر نزدیک شوسة رودسر به 
شهسوار. در جلگه واقع و هوای آن سعتدل 
مرطوب و مالاریائی است. ۷۵۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از نهر سیاه کلرودو محصول آن 
برنج و مرکبات و چای و پشم و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. شلث 
اهالی در تابستان برای تهیه علوفة گله‌های 
خود به ییلاق جواهردشت میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
قاسم آباد بزرگک. [س دب ز1 (() دهی 
است جزء دهستان افشاریهٌ بخش کرج 
شهرستان تهران. در ۳هزارگزی باختر کرج و 
۳هزارگزی جنوب راه شوسة کرج به قزوین. 
در جلگه واقع است و هوائی معتدل دارد. 
سکنهة ان ۴۶۳ تن است. أب أن از قنات و 
رود کردان و محصولات آن غلات. بن‌شن, 
صیفی» چتندرقند. باغات میوه» انگور و 
لبیات و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. از طریق نیکی‌امام ماشین میرود. 
دبستان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
قاسم آباد بزرکت. [س دب ] ((خ)دهی 
است از دهستان پوه ژن ببخش فریمان 
شهرستان مشهد. در ۷۲هزارگزی شمال 
باختری فریمان و ۷هزارگزی شمال شوسۂ 
عمومی تهران به مشهد واقع و سرزمین آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. ۱۰۶ تن 
سکنه دارد. اب آن از قنات و محصول آن 
غلات و میوه‌جات و تریا ک و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
قاسم آباد پائین. |س د] ((خ) دهی است 
جزء دهستان سیاهکلرود بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. ۲۰هزارگزی جنوب 
خاوری رودسر نزدیک شوسة رودسر به 








شهوار. در جلگه راتع و هوای آن, معتدل 
مرطوب مالاریائی است. دارای ۸۰۰ تن 
سکنه. آب آن از نهر سیاءلات و استخر محلی 
و محصول آن برنج. ابریشم, کنف و لبتیات؛ 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و پارچه‌بافی و 
نمدمالی است چند دکان داخل آبادی و چند 
قهوه‌خانه کار شوسه دارد چادرشب های 
ابریشمی این محل به خوبی معروف است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 
قاسم ‌آباد حساحی محمد 
صادق. [س دمحم صا د] (إخ) دهی 
است از دهتان حومة باختر رفجان. در 
۰ گزی‌باختر رفسنجان. کنار ضوسة 
رفستجان به یزد. جلگه, سردسیر, سکن آن 
۰ تن. آب آن از قنات» محصول آن غلات. 
پسته و پنبه و شغل اهالی زراعت است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 


A 
قاسم آباد چاه کواری. [س د کَ]‎ 
(إخ) دهی است از دهستان گبکی بخش‎ 


فهرج شهرستان بم. در ۳۴۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری هرج و ۲۰۰۰ گزی‌راه فرعی بم به 
ریگان جلگه, گرسیر و مالاریائی. سکنۀ 
۱ تن. اب آن از قنات. محصول أن غلات. 
حناء خرماء لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی اران ۸ 
قاسم باد خانلر. (س د ل] (اخ) دی 
است از دهتان پشت‌بطام بخش قلعهنو 
شهرستان شاهرود. در ۴هزارگزی جنئوب 
قلعه‌نو و یک‌هزارگزی شوم شاهرود به 
گرگان. جلگه. معتدل و ۷۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از ات و محصول آن غلات بن‌شن و 
شغل مردم زراعت و گله‌داری است. راه 
فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۴). 
قاسم آباد دبیرالسلطان. (س د د رش 
س ] ((ِخ) دهی است جزء دهستان غار بخش 
ری شهرستان تهران. در ۱۶هزارگزی شمال 
باختر ری و پنج‌هزارگزی ایستگاه تچه‌سفید. 
در جلگه واقع و هوای آن معحدل است. ۱۹۸ 
تن سکنه دارد. اب آن از قتات و در بهار از 
رود کرج است. محصولات آن غلات, صیقی 
و چغندرقند و شنل اهالی زراعت است, راه 
مارو دارد و از ایتگاه تسپه‌سفید 
ماشین می‌رود. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج. 
قاسم آباد ساقوئیه. [س د ئی ی] (!خ) 
ده کوچکی است از دهستان سرچهان بخش 
بوانات و سرچهان شهرستان آباده. در 
۸۶هزارگزی جنوب خاور سوریان و 
۴هزارگزی شوب شیراز به اصفهان وافع 





قاسم آباد کوچک. 

است. ۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 

قاسم آباد سفلی. [س دس ۷] (إخ) دهی 
است جرء دهستان حومة بخش زرند 
شهرستان ساوه. در ۱۵هزارگزی خاور زرند. 
در جلگه واقع و هوای آن معحدل است. ۳۸۷ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات شور و آب 
خوردن از آب انبار تأمین ميشود. محصولات 
آن غلات و پنیه و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و لبافی است. راه فرعی دارد. از 
بنای قدیم یک آب‌انبار دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
قاسم آباد شاهی. [س دا (إخ) دی 
است جزء دهتان غار بخش ری شهرستان 
تهران. در ۲۴هزارگزی باختر ری متصل به 
راه شوب رباط کریم. در جلگه واقع و هوای 
آن معتدل است. ۵۸۳ تن سکنه دارد. اب أن 
از قنات و در بهار از سیلاب کرج است. 
محصولات ان غلات. صیفی, باغات میوه و 
چنندرقند و شغل اهالی زراعت است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قاسم آباد علیاء [س دعل | (إِخ) دهی است 
جزء بخش زرند شهرستان ساوه در 
۷هزارگزی شمال باختر زرند و ۴هزارگزی 
راه عمومی. در جلگه واقع و هوای آن معتدل 
است. ۷۸۸ تن سکنه دارد. اپ آن از قنات و 
محصولات آن غلات, بن‌شن, چفندرقند. پنبه 
و میوه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
لبافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
قاسم آباد قوام)لدوله. [س دق مد 
(J‏ (اج) دهی است جزء دهستان غار بخش 
ری شهرستان تهران. در ۱۱هزارگزی جنوب 
خاور شهر ری و ۲هزارگزی راه پارچین. در 
جلگه واقع و هوای آن معتدل است. ۳۴۹ تن 
سکنه دارد. أب آن از قنات و محصولات آن 
غلات, صیفی و چغندر قند و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. از طریق 
محمودآباد ماشین به سختی میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قاسم آباد کوچکت. اس د چ /ج | ((غ) 
دهی است جزء دهستان افشارية ساوج بلاغ 
بخش کرج شهرستان تهران. در ۴۲هزارگزی 


: باختر کرج و پنج‌هزارگزی جنوب راه شوسة 


کرج به قزوین. در جلگه واقع و هوای آن 
معتدل است. ۱۴۳ تن سکنه دارد. اب آن از 
قنات رود کردان و محصولات آن غلات» 
بنشن, صیفی, چفندرقند. لیات و انگور و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد و از طریق قاسم آباد بزرگ ماشین 
میرود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 





قاسم آباد گرجی. 
قاسم آباد گرحی. [س د گ1 ((خ) دهی 
است جزء دهستان افشاریة ساوجبلاغ بخش 
کرج شهرستان تهران در ۲۴هزارگزی باختر 
کرج .در جلگه واقع و هوای آن معتدل است. 
۵ تن سکنه دارد. آب آن از قنات و رود 
کردان‌و محصولات آن غلات, بن‌شن؛ انگور» 
صیفی و لبیات است. شغل مردم آن زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد و از طریق 
قهوه‌خانه پل کردان که سر راه شوسۀ کرج به 
قزوین است ماشین ميرود. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 
قاسم آباد گنیکیی. (س د گم ب ] ((خ) 
دهی است از دهستان گنبکی بخش فهرج 
شهرستان بم, در ۰۰ ۰ گزی‌جنوب فهرج و 
۰ گزی راه فرعی بم به ریگان. در جلگه 
واقم است. هوای آن گرمسیر مالاریائی است. 
سکنه آن ۱۴۸ تن و اب أن از قنات, محصول 
آن غلات, خرما و حناء است. شغل مردم آن 
زراعت است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 
قاسم آباد لک لکت. [س ل ل] (إِخ) دهی 
است از دهستان جلگة افشاردرم بخش 
۰ گزی 
جنوب باختر اسدآباد, بین سوسی‌آباد و لک 
لک. در جلگه واقع است. هوای آن سردسیر 
مالاریائی است سکن آن ۳۱۴ تن. آب آن از 
قات و چشمه, محصول آن غلات. لبنیات» 
تریا ک» حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری صایع دستی زنان: گلیم و جاجیم 
بافی است. راه در فصل خشکی اتومیل رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قاسم آباد میرهاشم. (س د ش ] (اخ) ده 
کوچکی است از دهستان پشت بسطام بخش 
قلعه‌نو شهرستان شاهرود. در ۱۷ هزارگزی 
جنوب قلعه‌نو. دارای ۴۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
قاسم آباد وی‌نسار. [و ن] (خ) ده 
کوچکی‌است از دهستان نجف‌اباد شهرستان 
بیجار. در ۲۴۰۰۰ گزی‌شمال باختری بیجار 
کنار رودخانة قزل اوزان واقع است. سکنه آن 
۰ تن میباشند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
۵ 
قاسم آباد ینگی قلعه. (س د ي ق ع] 
(ع) دهی است جزء دهستان قاقازان ببخش 
ضیاءآباد شهرستان قزوین. در ۱۸هزارگزی 
شمال ضیاء‌آباد و ۶هزارگزی راه عمومی. در 
دامنه واقع و هوای آن سردسیری است. ۱۹۶ 
تن سکنه دارد. آپ آن از قتات و محصولات 


اسدآباد. شهرستان همدان. در 


آن غلات دیمی مختصر بونجه, لبنیات, و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. و صنایع 
دستی انان قالی. گلیم و جاجیم بافی است. 
راه مالرو دارد و از تا کستان ماشین صیرود. 








کردهای این ده از طائف کا کاوند هتد و 
تفیر مکان نمی‌کنند. (از قرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱). 
قاسم آقا. [س ] ((ج) دهی است از دهستان 
مرغاب خش ايذة شهرستان اهواز. در 

۰ هزارگزی باختری ایذه واقع است. 
سرزمین آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. ۱۶۹ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶. 
قاسم آمدی. [س م م۲ (اخ) از علماء قرن 
۱ «.ق.و از مشاهیر خوش‌نویسان است. 
وی از وطن خود دیاربکر به استانبول آمد و 
در ۱۲۰۴ ه.ق.درگذشت. چون آیات قرآتی 
رابه خط غبار بر روی دانه‌های برنج مینوشت 
به «غباری» شهرت يافته است. دعوی 
سیادت نز میکرد اما نسش مجهول است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
قاسم ادریسی. [س !] ((خ) رجسوع به 
قاسم حمودی و قاسم کنون شود. 
قاسم ارسلان. (س | س] ((خ) وی از 
شعرای ایران و از مردم مشهد است. در دور 
ا کر شاه هندی به هندوستان مسافرت کرد و 
در ۹۹۵ ه.ق.درگذشت. دیوانی داشته است 
ولی از اشعار او به دست نیامد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
قاسم اشبیلی. اس !] (اخ) ابن محمدبن 
یوسف‌بن محمدین ابی‌یداس پرزالی اشبیلی 
دمشقی, مشهور به علم‌الدین برزالی و مکنی 
به ابومحمد (۶۶۵ - ۷۳۹« .ی / ۱۲۷۶ - 
۹+ محدث و مورخ است در شهر 
اشبیلیه در دمشق مت متولد شد و از مصر و حجاز 
دیدن کرد و کتابی در تاریخ تألیف نمود. این 
کتاب خطی است و پیوند تاریخ ابی شامه 
است که آن را به سال ۷۳۸ ه .ق.میرساند و 
نام کسانی را که حدیث از انان شنیده و 
کانی را که به وی اجاز؛ سفر داده‌اند به 
ترتیب آورده است و ايان در حدود سه‌هزار 





تن میشوند و شرح احوال ایثشان را در دو 
کاب به نام «مطول» و«مختصر» گرد آورده 
است. و نسیز او راست: «الوفیات» خطی, 
«الشروط» خطی, «ثلائیات من مسند احمد» 
خطی: «مختصر المأة الابعة» خطى. 
«العوالی المندة» خطى. «مجامیع» و تعالیق 
و حواشی فراوان دیگر. وی مردی دانشمند و 
خوش‌اخلاق و خوش‌محضر بود و تولیت 
مشيخة نوری و مشيخه دارالحدیث دمثق با 
وی بود. کتابهای خود و قسمتی از املا ک 
خوب خود را برای امور خير وقف کرد و در 
حال احرام در خلیص بین مکه و مدینه وقات 
یافت. وی منوب است به برزاله از طوائف 





بربر. رجوع به فوات الوفیات ج ۲ ص ۱۳ و 
البدر الطالع ج ۲ صی۵۱ و تذکرة الحفاظ ج ۴ 
ص ۲۸۳ و ذیل طبقات الحفاظ ۱۸ و غریال 
الزمان خطی و این الوردی ج ۲ ص۲۳۷ و 
آداب للفه ج ۳ ص ۱۷۲ والبدايه والشهایه 
۴ والنيمى ج ۱ ص۱۱۲ و درر 
الکامنه ج ۲ ص ۲۳۷ و زرکلی چ ج۶ 
ص ۱۷ و قاموس الاعلام ترکی و نیز برزالی 
شود. 

قاسم اصفهانی. (س إ ف ] ((خ) رجوع به 
قاسم‌ین اسد و قاسم‌ین ابی‌ایوب‌بن بهرام شود. 
قاسم اعرج. (س م آز] إخ) رجوع به 
قاسم‌ین مهنا شود 

قاسم‌اف. [س 1] (() (خانان) طائفه‌ای 
هستد از خانان بلاد بلفار و از خاندان 
قاسم‌ین الغمحمد. رجوع به قاسم‌ین آلغ 
محمد شود. (طبقات السلاطین لین‌پول 
ص۲۰۸ 

قاسم اقندی. [س ا ت ] (إخ) سعد ضابط. 
از علماء است و او راست: کستاب الوشاح 
الذهب وطوقه فى تعبة الجیش و سوقه. اين 
کتاب در مصر طبع شده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۴۸۳). 

قاسم | کبر برآبادی. اس ۶ آ ب) (!خ) از 
شمرای هندوستان است و در آگره‌نشو و نما 
یافته است. یک منظومۀ فارسی به عنوان 
ظفرنامة اکبرضائی به تام اکبرشان پسر 
دوست‌محمدخان حا کم اففانستان سروده و 
در آن از سفر انگلیسها به کابل بحث کرده 
است. این مشنوی به سال ۱۲۶۰ ه.ق. پایان 
یافته از اشعار آن بدست نیامد. (از قاموس 
الاعلام ترکی)ء 
قاسمالارزاق. اس مل 1] ((ج) نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. (ناظم الاطیاء). 
قاسم امام. [س !] (اخ) (میرزا) ابن خواجه 
جلال‌الدین میرکی. از اعیان و اشراف هرات 
بود. وی در جوانی به تحصیل علوم همت 

شت و به مطالعة رسائل متداول عصر 

پرداخت و در خوشنویسی زبانزد عموم 
گردیدو در فن شطرنج صفیر و کبیر مهارت 
تمام یافت. اشعار دلفرییش به سلاست الفاظ 
و جودت ممانی مزین است و منشأت 
پرمایه‌اش در نظر فاضلان سخن‌سنج مطبوع. 
این اشعار از اوست: 

شد مرا کاسه سر ځا ک‌در میخانه 

باشد از گردش ایام شود پیمانه 

ز آشنایان همه بیگانه شدم بهر تو من 

آشا ناشده گشتی تو ز من بیگانه 

پیش واعظ منشین قصذ طوبی مشنو 

قد برافراز که کوته شود این افسانه. 

وی در فتنۀ ابوالقاسم بخشی که در زمان 
سلطان حمین‌میرزا اتفاق افتاد از مخالفان 





۸ قاسم امین. 


وی (بخشی) بشمار میرفت. (حبیب السیر ج 
خیام ج۴ ص ۵۳۷, ۶۱۷ 
قاسم امین. [س آ] (اج) از نویسندگان و 
دانشمندان مصر است که به بال ۱۸۶۵ م. در 
قاهره تولد و به سال ۱۹۰۸ م. وفات یافت. 
وی از مدارس دولتی مصر فارع اتحصیل شد 
و برای آموختن حقوق به کشور فرانه اعزام 
گردیدو پس از تکمیل رشت حقوق به مصر 
برگشت و به عنوان وکالت انجام وظیفه کرد. 
سپس مستثار دیوان استیناف گردید. 
بیست‌وسه سال با کمال صداقت و امانت و 
شهامت در خدمت دولت بود. شهرت وی 
پیشتر مرهون حمایت او از زنان و مقالاتی 
است که دربار؛ آزادی زنان و احترام به حقوق 
آنان نوشته و پیشوائی گروه آزادی زنان را به 
عهده گرفته است. بسیاری وی را تکفر 5 
تخطته کرده‌اند. او راست: تحریر المرأّة که به 
سال ۱۳۱٩‏ ه.ق:/۱۸۹۹, در ۱۶۲ صفحه 
در مصر چاپ شده است. ۲-کلمات فی 
الاخلاق. ۳- المرأة الجديدة و گویا این کتاب 
رد است بر رد کتاب وی تحریر المرأة که به 
سال ۱۹۰۱ ۸. در ۲۲۹ صفحه در مطبعةً 
معارف مصر چاپ شده است. رجوع به معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۴۸۱ و ۱۴۸۲. اداب 
اللغة المرية ج ۴ ص۳۱۵ و رواداهضة 
الحديثة ص ۲۰۷ و عیسی متولی در روزنامة 
اهرام ۱۹۵۰/۴/۲۳ و معجم المطبوعات 
1 و لاعسلام زرکلی چ ۲ ج۶ ص۱۹ 
شود. 
قاسم انباری. [س آْ] ((خ) رجوع به 
قاسم‌بن محمدین بشار و ابومحمد قاسم شود. 
قاسم‌بن نصیربن وقاص و قاسم بیانی شود. 
قاسم انوار. (س م آن) ((خ) سید علی‌بن 
نصربن هارون‌ین ابوالقاسم حسینی یا موسوی 
تبریزی ملقب به معین‌الدین یا صفی‌الدیین و 
متخلص به قاسم و مشهور به قاسمی و 
شا‌قاسم» عارفی است فاضل و شاعری است 
ماهر از | کابر صوفیه و عرفای قرن نهم هجری 
که در اصول طریقت و سیر و سلوک دست 
ارادت به سلطان صدرالدین موسی‌ین شیخ 
صفی‌الدین سید اسحاق اردییلی جد سلاطین 
صفویه داده و در خدمت آن پیر روشن‌ضمیر 
ریاضات بسیاری کشیده و هم از طرف او په 
قاسم الانوار ملقب گردیده و صحبت شاه 
نعمت‌الّه ولی ماهاتی را نیز دریافته و در 
قزوین و سمرقند و گیلان و هرات و خراسان 
سیاحتها کرده و در هرات به ارشاد عباد 
آغازیده و محل توجه عامه گردیده و نفوذ 
بسیار داشته و به همین جهت شاهرخ‌میرزا به 
هراس افتاده و صلاح شاه را در بیرون شدن 
قاسم از هرات دیدند. قاسم مدتی در بلخ و 








سمرقند روزگار گذراتید و مشمول عنایت 
الیک گردید و سرانجام در انتای مراجمت 
به وطن خود در قریه خرجرد يا قصبه لكر 
جام از توابع نشابور به مناسبت لطافت اب و 
هوا اقاست کرد و به سال ۸۳۵یا ۸۳۸۱۸۸۳۷ 
ه.ق.در همانجا وفات یافت و در اواخر قرن 
نهم به امر امیرعلی‌شیرنوائی عمارتی زیبا بر 
قبر وی بنا کردند. وی تالیقاتی دارد. او 
راست: ۱- انیس العاشقین. این کتاب مثنوی 
فارسی است. ۲- تذکرة الاولاء يا مقامات 
العارفین و این نیز متنوی است. ۳- دیوان 
شعر مشتمل بر غزلیات و قطعات و رباعیات 
و این دیوانی است نیکو و بیشتر آن در تصوف 
و نصیحت است و یک نسخه خطی آن به 
ضمیم دیوان حافظ به شمار: ۲۰۲ و یک 
نسخۀ دیگر که علاوه بر غزلیات و قطعات و 
رباعیات او شامل دو مثتوی مذکور هم هست 
و در حاشيه دیوان کمال خجندی از اول تا 
آخر نوشته شده‌اند به شماره ۲۶۶ در کتابخانۀ 
مدرسهة سپهسالار جدید تهران موجود است. 
این اشعار از اوست: 
از هر طرفی چهره گشائی که منم 
در هر صفتی جلوه گرآئی که منم 
با اینهمه گه گاه غلط می‌افتم 
نادان کس و بله روستائی که منم. 

* 
نمتوان خبری داد از حقیقت دوست 
ولی بروی حقیقت حقیقت همه اوست. 

3 

از مسجد و میخانه وز کعبه و بتخانه 
مقصود خدا عشق است باقی همه اف‌اند. 

3 
در ملک عاشقی که دو عالم طفیل اوست 
آن کس قدم تهاد که اول ز سر گذشت 

¥ 
قضا شخصی است پنج انگشت دارد 
چو خواهد از کی کامی برآرد 
دوبر چشمش نهد وآنگه دو بر گوش 
یکی بر لب نهد گوید که خاموش. 

# 
از افق مکرمت صح سعادت دمید 
محو مجازات شد شاه حقیقت رسید 
راه په وحدت نرد هر که تشد در طلب 
جملهٌ ذرات را از دل و از جان بريد 

# 
در حرم وصل دوست زتدهدلی راه یافت 
کزهمه خلق جهان بار ملامت کشید 
وصلت اله یافت قاسم و نا گاه‌یافت 
زانکه به شمثیر لا از همه عالم برید. 

#« 
قاسم اتوار چهار مرتبه پیاده به حج رفته و دو 
دفعة آن رابا پای برهنه بوده است. رجوع به 





قاسم انوار. 

هدية الاحباب ص ۲۱۴ و مجمع الفصحاء ج۲ 
ص ۲۷ و قاموس الاعلام ترکی ج ۵ ص ۳۵۳۲ 
و سفینه ص۱۷۵ و حبیب‌السیر چ خیام ج٣‏ 
ص ۶۱۷وج ۴ ص ۶و ۷و ۱۰و ۱۱و ريحانة 
الادپ شود. ۱ 

جامی گوید اهل روزگار در قبول و انکار وی 
دو فرقه‌اند و از وی دو اثر مانده است. یکی 
دیوان اشمار مشتمل بر حقائق و اسرار وي که 
انوار کشف و عرفان و آثار ذوق و وجدان از 
آن ظاهر است و دیگر جماعتی که خود را 
منسوب به وی میدارند و مرید وی میشمارند 
و اکثرایشان از ربق اسلام خارج و در دائره 
اباحت و تهاون به شرع و سنت داخل 
میباشند. در تاریخ ۸۳۰ ه.ق.پادشاه وقت را 
کی زخمی زد و به توهم آنکه این کار با 
وقوف سید قاسم بوده او را از شهر هرات 
اخراج کردند. وی به جانب بلخ و سمرتند 
رفت و از انجا مراجعت کرد و در خرجرد 
جام متوطن شد و به سال ۸۳۷ وفات یافت و 
قبر وی در آنجا است. (نفحات الانس چ 
۶ صص ۵۹۵-۵۹۳). ادوارد براون آرد 
دومین شاعر عصر امیر تیموری که جالب 
توجه است قاسم الانوار است. وی شاعری 
است صوفی, نکات مهمه راجع به تاریخ 
حیات وی راریو در فهرست بدینگونه 
خلاصه کرده: (فهرست ریو ص ۶۳۵) سید 
قاسم انوار در سراب (سراو) در ولایت تبریز 
به سال ۷۵۷ ه.ق./ ۱۳۵۶ م. متولد شد. در 
علم شریعت شا گرد شیخ صدرالدین اردبیلی 
که یکی از اجداد صفویه است بوده و پس از 
وی نزد شيخ صدرالدین یمی تلمذ نمود که او 
خود نیز از تلامیذ شیخ اوحدالدیین کرمانی 
است. پس از آنکه چندی در گیلان اقامت 
نمود به خراسان رفت و در هرات سا کن شد و 
أن در زمان ساطت تیمور و فرزندش 
شاهرخ است. در آنجا مریدان و شا گردان 
بسیار از اطراف نزد وی جمع آمدند و به 
قدری دارای نفوذ و عظمت گردید که شاه را 
تحت الشعاع خود قرار داد. عبدالرزاق در 
مطلع السعدین حکایت میکند که چون در 
سال ۰ ق./ ۱۳۷۶ م. شاهرخ در مسجد 
جمعه هرات مورد حملة احمدلر قرار گرفت و 
مجروح گردید. سید قاسم مورد سوء ظن 
میرزا بایسنقر واقع شد و گفتند که قتل در 


"| تحت حمایت او بوده است. از این رو سید 


نا گزیر شد که هرات را ترک گوید و به سمرقند 
برود و در آنجا در ظل عنایت میرزا آلزبیک 
قرار میگیرد. مع‌ذلک چند سال بعد وی به 
خراسان مراجعت نمود و در خرجرد که 
شهری است در ولایت جام منزل گزید و هم 
در آنجا به سال ۸۳۷ ه.ق:/ ۱۳۳۳ م. وقات 
يافت. (ترجمة تاريخ ادبیات براون ج٣‏ 





قاسم بازار. 
صص ۵۱۴ - ۵۲۶). 
قاسم بازار. [س ] (اج) قصه‌ای است 
نزدیک شهر مرشداباد در ایالت راجچاهی در 
بنگالۀ هندوستان و به علت منسوجات 
ابریشمی معروف است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
قاسم برزالی. آس م ب ] ((خ) رجوع به 
قاسم‌بن محمدبن یوسف شود. 
قاسم برید. (س ب] ((ج) مزسی لله 
بریدشاهیه در دکن هندوستان است. اصل او 
ترک یا گرجی است. ابتداء وزارت محمودشاه 
انی حا کم دکن را یافت ولی به سال ۸۹۸ 
ه.ق.به امتقلال حکومت را به دست گرفت و 


بعد از ۱۲ سال حکمرانی به سال ٩۱۰‏ ه.ق. 


درگذشت. پسر وی امر برید احمدآباد را نیز 
از محمودشاه گرفت و پایتخت خود قرار داد 
و فرزند او به نام برید شاه معروف گردید. هفت 
تن از فرزندان قاسم برید حکومت یافته‌اند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). و نیز رجوع به 
معجم الانساب زامباور شود. 
قاسم پرید انی. [س ب د] (إخ) پنجین 
حکمران از سلسله برید شاهیه است که به 
سال ٩۷۷‏ ه.ق.به جای برادرش ابراهیم برید 
شاه بر تخت نشست و سه سال حکومت کرد. 
پسرش علی برید شاه ثانی جانشین او گردید. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
قاسم بصری. [س م ب] ((خ) رجوع به 
قاسم‌بن جعفر شود. 
قاسم بکرجی. [س ب د] (اخ) ابن محمد 
یکی از ادیبان و شاعران حلب است. تالیفات 
و دیوانی نیکو دارد. او راست: ۱- حلية العقد 
البدیع چاپی. و این شرحی است بر بدیع اشعار 
خود. ۲- شرح الخزرجية. ۲- شرح همزية 
البوصیری. ۴- الدر المنتخب من امثال العرب 
خطی. ۵- شفاء الملل فى نظم الزحافات 
والعلل, در عروض. رجوع به سلک الدرر ج 
۴ص ۱۰و اعلام النبلاء ج ۶ ص۵۳۵ و 
الکتبخانه ج ۴ ص ۲۳۰ و هدية العارفین ج ۱ 
ص۸۳۴ و بروکلمان ' والاعلام زرکلی چ ۲ 
ج۶ ص۱۸ شود. 
قاسم بیانی. (س ب نیی ] (اخ) ابن 
اصبغ‌ین محمدین یوسف‌بن ناسچ‌ین عطاء» 
بندۀ ولیدین عبدالملک‌بن مروان است. وی از 
بیانه از توایع قرطبه در اندلس است, در قرطبه 
از بقی‌بن مخلد و سحمدین وضاح روایت 
شنیده و آنگاه به مکه و عراق و مصر کوچ 
کردهو از ابن اب‌الدنیا و کبار روایت اخذ کرده 
و در فقه و حدیث و نحو و شعر دستی داشته و 


بر کاب ابوداود تصیف دارد. وی به سال ` 


۴ هھ .ق. در ٩۳‏ سالگی وفات یافت. (تاج 
الیروس «پین»). 
قاسم بیانی. [س ب نسیی ] ((خ) ابسن 





محمدین قاسم اندلی توه قاسم بیانی 
معروف. از علماء است. ابوعمرو احمد فرزند 
او از او روایت دارد. و احمد خود از مشایخ 
ابن حزم است. (تاج العروس «بین»). 
قاسم ببانی. (س ب نیی ] ((خ) ابسن 
محمدبن قاسم ابن محمدین سار اموی 
اتدلی فرطبی, مکنی به ابومحمد از بزرگان 
فقهان و محدثان اندلس است. وی بندة 
ولیدین عبدالملک خلفة اموی بود و از 
مجتهدانی است که قائل به حجة و نظر است. 
از تألیفات او کاب «ایضاح» است در رد بر 
مقلدان. وی منوب است به بیانه اندلی و 
در قرطبه به دنیا آمده و هم در آنجا به سال 
۶ «.ق.درگذشته است. رجوع به تذکرة 
الحفاظ ج۲ ص۱۹۹ و شذرات ج ۲ ص ۱۷۰ 
و جذوة المقتبس ۳۱۰و الاعلام زرکلی ج ۲ 
ج ۶ ص۱۶ شود. در تاج العروس آمده است: 
قاسم‌بن محمدبن قاسمین سیار اندلسی از 
دانشمندان است. وی به مذهب شافعی مایل 
بوده و بامزنی و جز او مصاحبت داشت. به 
سال ۲۲۸ ه.ق. وفات یافت. فززندش 
احمدین محمدین قاسم از او روایت دارد. 
(تاج العروس «بین»). 
قاسم پیانی. اس ب نسیی ] (اخ) 
خیرالدین‌ین محمد حنفی بفدادی مشهور به 
بیانی و مکنی به ابوالخیر از اهل بغداد و 
متصوف و عالم به حدیث و تفیر بود. 
کتابهائی در تصوف و وعظ و کلام تالف کرده 
و از کسانی که پس از مرگش برای وی مرثیه 


سروده‌اند یکی معروف رصافی و دیگر جمیل 


صدقی رهاوی است. او به سال ۱۳۲۰ ه.ق. 


وفات یافت. رجوع به لب اللباب ج ۱ 
ص۱۱۹ و فی عشاثر السراق ج ۱ص ۳۱۶و 
الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ ص٩‏ شود. 
قاسم بیروتی. (س مب | (اغ) رجوع به 
قاسم کستی شود. 

قاسم بیضاوی. [س م ب] ((غ) (مسیرزا 
ابوالقاسم) زاد و بومش شهر بیضاست ذهنشس 

رسا و طبعش بیضا و کلامش مقبول دلهاست. 

او راست: 
بالا زند ز شوق تماثای عارضت 
دامان خیم سیه شام نور شمع. 
# 
روشن دل از محبت شاه ولایتم 
در نجف شود ز صفا سنگ تربتم. 
ندانم کرد دهقان از کدامین چشمه سیرآبم 
که در هر دانه‌ای برقی است همچون کرم شب تایم. 

(صبح گلشن چ هند ص ۳۲۷). 

قاسم بیکت. [س ب /ب] ((ج) از امرای 
بایندری ودائی رستم بیک‌بن مقصود ہیک 

است. رستم یک پس از شکست بایسنقر و 





قاسم پاشا. ‏ ۱۷۳۲۹ 


نشستن بر تخت سلطنت قاسم‌بیک را والی 
دیاربکر ساخت. (حییب السیر ج خیام ج۴ 
ص۴۳۸ و ص ۴۶۹). 
قاسم بیکت. (س ب / ب] (خ) از 
بازماندگان حکمرانان قره‌مان است. وی پس 
از فتح قره‌مان در دور ابوالفتح سلطان 
محمدخان انی سرکشی کرد و اسحاق پاشا 
صدر اعظم سپاهیانی برای سرکوبی او گسیل 
داشت و او را شکست داد. در دور؛ سلطان 
بایزیدخان مجددا دست به آشوب زد و به سال 
۸ «.ق. درگذشت و با مرگ او سللذ 
حکمرانان قره‌مان انقراض یافت. (از قاموس 
الاعلام ترکی), 
قاسم بیکت. [س ب / ب] ((خ) متخلص به 
قسمی, خلف عباس بیک. از امیرزادگان 
افثار است. بسیار عاشق‌پيشه بوده. گویند 
معشوقی داشته مسمی به سیمائی, بجهت او 
تسدارک عروسی گرفته در شب زفاف در 
حضور عروس هوس بوس و کنار کرده 
سیمائی راعرق حمیت دامن‌گیر شده خنجر به 
قصد حیات خود کنیده قاسم‌بیک در عالم 
نیاز سینه پیش داشته, سیمائی را غیرت دست 
داده به همان خنجر مهم او را به انجام رسانیده 
و خود هم به قصاص رسیده عروسی به عزا 
مبدل شد. این چند شعر او راست: 
با کم از کشته شدن نیست. از آن میترسم 
که‌هنوزم رمقی باشد و قاتل برود 
قمی آن صبر و شکیبی که به او مینازی 
بنمایم بتو چون یک دوسه مزل برود. 
#۷ 
خدا بشکوه زبان من آشنا نکند 
من و شکایت آن بیوفا خدا نکد 
مراست بخت زبونی که بیوفاطلب است 
نمیشود که ترا نیز بیوفا نکند. 
# 
نه بخانه دل قراری نه بکوی یار گیرد 
چکنم مگر بمیرم که دلم قرار گیرد. 
(از آتشکدۂ آذر با تحشية شهیدی ص ۲۰). 
قاسم بیکت. [س ب /ب ] (() متخلص به 
حالتی است. رجوع به حالتی شود. 
قاسم بیک پرناکث. (س ب پ] (خ) 
رجوع به قاسم پرتا ک‌شود, 
قاسم بیهقی. اس م ب *] ((خ) رجوع به 
قاسم‌پن دهیم شود. 
قاسم پاشا. (س] ((خ) از وزیران سلطان 
سسلیمان‌خان قانونی است. وی بهنگام 
حکمرانی سلیمان در مفتیسا دفتردار وی بود. 
و پس از جلوس سلطان به وزارت رسید. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
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۰ قاسم پاشا. 


قاسم پاشاء (س] ((خ) ( کوزلجه) از وزیران 
عصر سلطان سلیمان‌خان قانونی است. وی به 
سال ۹۲۹ ه.ق.والی مصر گردید و هنگامی 
که احمد پاشا به ولایت مصر منصوب ثد او 
به باب عالی بازگشت و در همان سال مجدداً 
والی مصر شد و اين بار هفت ماه آن سمت را 
دارا بود و چون بعلت انقلاب مصر ابراهیم 
پاشا صدراعظم خود عازم مصر شد قاسم 
پاشا به باب عالی برگشت و وزیر ثانی گردید. 
هنگام سفر سلطان سلیمان‌خان به مجارستان 
قائم‌مقام سلطان گردید و بعد والی موره شد. 
محلهٌ بزرگ قاسم پاشا در بالای ترسانه به نام 
اوست. (قاموس الاعلام ترکی). 
قاسم پرنا کت. [س ب ] (اخ) حا کم فارس 
بوده است. چون احمدشاه‌ین اغورلو محمدین 
حسن بیک بر تخت ساطت آذربایجان 
جلوس کرد مقرراتی وضع نمود که باعث 
مخالفت ابیه سلطان و قاسم پرنا ک‌گردید. و 
ابن دو احمد شاه را سرانجام به قتل 
رسانیدند. (حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۴۴۳ 


و 4۴۴۶ 
قاسم تبریزی. (س م ت] (اخ) رجوع به 
قاسم انوار شود. 


قاسم تکروری. (س ؟] ((خ) یکی از 
مردان شایسته و پبارسا است که در مدینه 
سکونت داشت. وی در مسیان کوهها به 
سیاحت مپرداخت و جز روزهای جمعه به 
شهر نمی‌آمد. او در ماه ذوالحجه سال ۷۴۷ 
ه.ق.وفات یسافت. (الدرر الک‌امته ج۳ 
ص ۲۴۱. 

قاسم تلمسانی. (س ت ل ] ((خ) رجوع به 
قاسم‌ین سعید شود. 

قاسم تلیدی. [س ت] (ج) رجوع به 
قاسم احمدبن موسی شود. 

قاسم تمار. اس تم ما] (إٍخ) یکی از 
پسرخوران مشهور عرب است. در شرح 
پرخوری وی داستانها گفته‌اند. رجوع شود به 
العقد الفرید ج ٣‏ ص ۳۸۴ به بعد و مروج 
الذهب چ پاریس ج۵ صص ۴۰۱ - ۲۰۲و 
ج #۶ ص۲۱۵ و ۲۱۸ وج ۷ص ۱۷۰و ج۸ص 
۰ و کتاب البخلاء جاحظ ص ۲۱۵ و ۲۱۶ 
و اغانی ج ۲ صص ۱۸۱ - ۱۹۰ و شذرات 
الذهب فی اخبار من ذهب ج۱ ص ۱۲۷ و 
فصل ششم از باب دوم از قم سوم از فن دوم 
از کاب نهاية الارب فى فنون الادب نویری و 
معط رف ج۱ ص ۲۱۴ و ۲۱۵ و کتاب التاج 
جاحظ ص ۱۱ و جز اینها شود. 

قاسم تنوخی. [س م تَ] ((خ) رجوع به 
قاسم‌پن عیی‌ین ناجی شود. 

قاسم تونسی. [س ن ] (اخ) ابن محمد 
پزشک بود و در یمارستان منصوری قاهره به 
تدریس طب اشتفال ورزید و به تولیت 





مشيخة رواق مفربیان ازهر تائل گشت. شعر 
هم دارد. وی به سال ۱۱۹۳ ه.ق. وفات 
یافت. رجوع به الجبرتی ج ۲ ص ۵۴ و 
الاعلام زرکلی طبع ۲ ج ۶ ص۱۸ شود. 
قاسم انیی. [س م] ((خ) رجوع به قاسم‌بن 
محمدین انی شود. 

قاسم نقفی. (س م ت ق] (إخ) ابن امیةبن 
ابی الصلت. پدرش قبل از بعشت پیغمر از 
پمبری و بعتت یاد میکرد و تا زمان بعلت 
پیغمبر زنده بود ولی شقاوت بر او مستولی 
گردیدو اسلام یاورد, بلکه دربار؛ اهل بدر با 
اشعار معروف خود مره گفت و تا هنگام 
مرگ به کقر خود باقی بود. و گفته‌اند به سال 
نهم هجری وفات یافت. پسر وی قاسم را 
مرزبانی در معجم الشعراء یاد کرده است. 
قاسم علی القاعده در زمره صحابه بوده است 
زیرا به طوری که مکرر گفته شده کسی از 
قریش و لقیف در مکه و طائف نسماند مگر 
آنکه اسلام آورد. (الاصابة جزء قم ۱ 
ص۲۱۳). 

قاسم ثقفی. [س م ت ق ] ((خ) رجوع به 
قاسم‌بن ربیعه شود. 

قاسم جرجانی. اس م )یا رجوعبه 
قاسم نجفی شود. 

قاسم جرموزی. [س م جا (اخ) این 
حسن‌بن مطهرین محمد جرموزی (وفات 
۶ مورخی است از مردم یمن که در 
بندر «المخا» متولد شد و در صنعاء زندگی 
کردو وفات بافت. وی مشاغلی را احراز کرد 
که آخرین آنها منصب قضا در شهر صنعا بود. 
تألیفاتی دارد. از اوست: ۱- نزهة الفطن فى 
من ملک اليمن خطى. ۲- صفوة العاصر فى 
آداب المعاصر . وی شرح حال گروهی از مردم 
زمان خود را در آن آورده است. ۳- ه داي 2 
المسترشد خطی, این کتاب منظومه‌ای است 
در فقه زیدیه. رجوع به خلاصة الکلام ص ۲۲ 
و ۴۳و الضوء اللامع ص۱۱ ج۴۳٠‏ والتتبر 
السبوک ۲۸۳ و الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۶ ص 
۸شود. 
قاسم جنابذی. زس ج ب] ((خ) (امیر) 
ابن امیرسید جنابذی است, طبع نیک دارد در 
این اوقات (دوران ملف مجالس النفائس) در 
صفت بهار متنوی ابداع کرده. و از آنجا بسیار 
قوت طبع او فهم ميشود. این اشعار در وف 
بهار از اوست: 

صنوبر زده شانه گیسوی خویش 

کشیده دل عالمی سوی خویش 

عیان شاخ گل زآب صافی ضعیر 

چو قد بان در قبای حریر 

قد سرو و آب از درخشندگی 

بود خضر و سرچشمة زندگی. 

(ترجمة مجالس الفائس چ بانک ملی ص۶ 





قاسم حمودی. 
۷ ۱۳۰ رجوع به قاسمی گتابادی 
شود. 
قاسم جهفی. [س ج ] الخ ان 
حنظلةالجهنی یکی از سرداران لشکر علی 
(ع) در جنگ صفین است. (حبیب السیر ج 
خیام ج۱ ص ۵۴۵. 
قاسم حریی. [س م ح] (اخ) از عسارفان 
است. بشرحافی په زیارت وی میرفت روزی 
بیمار شد. بشرحافی به عیادت او امد, دید که 
خشتی زیر سر نهاده و یک پاره بوریای کهنه 
در زیر پهلو انداخته. چون بیرون آمد 
هسایگان وی گفتند سی سال است که 
همایه ماست و هرگز از ما حاجتی تخواسته 
است. (نفحات الانس چ ۱۳۳۶ ص .)۴٩‏ 
قاسم حلاق. [س محل لا] (اخ) ابن 
صالح‌بن اسماعیل حلاق (۱۲۲۱ - ۱۲۸۴ 
ه.ق./۱۸۰۶- ۱۸۶۷ م.) دانشمندی است 
دمشقی و جد شیخ جمال‌الاین قاسمی است. 
تالیفاتی دارد و از اوست: ۱-مائل الرضاع. 
۲- اعانة الناسک على اداء المناسک. و 
فرزندش محمد سعیدین قاسم کتابی به نام 
«النغرالباسم» در شرح حال وی نگاشته است. 
رجوع به مقدمه شرح الام خطی و منتخبات 
التواریخ دمشق ۶۷۴و الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۶ص ۱۱ شود. 
قاسم حمودی. [س حم مو دی‌ی] (إخ) 
ابن حمودین میمون ادریسی حسنی ملقب به 
مأمون (۳۵۱ - ۴۳۱) دومین شاه از شاهان 
دولت حمودی قرطبه است. سلیمان‌بن حکم 
اموی حکومت جزیره سبز (خضراء) رابه وی 
داد. برادر وی علی‌بن حمود بر سلیمان 
شورید و اندلس را تصرف کرد و به خلافت بر 
او بيعت کردند. و به سال ۴۰۸ ه.ق.علی 
وفات کرد قاسم به جای برادر به خلافت 
رسد و قرطبه را مرکز خود قرار داد. وی 
مردی خوش‌اخلاق و پا ک‌سرشت بود. مردم 
در زمان او در رقاء و آسایش و امان زيستند. 
فرزند برادرش بحیی‌پن علی در مالقه به سال 
۲ ه.ق.بیعت خود را شکست و به دنبال 
این شورش قاسم از قرطبه بدون جنگ بیرون 
رفت و در اشبیلیه سکونت گزید و مردم راگرد 
خود جمع کرد و از بعض طوایف بربری 
دلجوئی نمود و با کمک انان به سوی قرطبه 
هجوم آورد و به سال ۴۱۳ بدان شهر وارد 
گردیدولی کارش سامان نیافت و به سوی 
شریس رفت. بحیی او را گرفت و در مالقه 
زندانی کرد. وی در زندان به سال ۴۳۱ ه .ق. 
وفات یافت. رجوع به سیر النبلاء خطی طبقة 
۲ و ابن ار ج ٩‏ ص۴٩‏ و جذوة المقبس 
ص ۲۲ و الذخیره ج۲ از قسم اول ص ۱۲ و 
الاعلام زرکلی ج ۲ ج ۶ ص۹ و ترجمة 
طبقات سلاطین اسلام ص۱۶ شود. ابن 





حمود" چهارمین از امیران حمودی اموی 
اندلس است. وی از سال ۴۱۳ تا ۴۱۶ ه.ق. 
(۱۰۲۲- ۱۰۲۵م) خلیفه بسود. اترجمة 
طبقات سلاطین اسلام). 
قاسم حمودی. [س م حم مو] (اخ) ابن 
محمدین قاسم‌پن حمود از امیران و حا کمان 
اخیر حمودیان اندلس است. بعضی از 
مورخان وی را آخرین امیر حمودی اندلی 
شمرده‌اند که پس از وقات پدر به سال ۴۴۰ 
ه.ق.به حکومت جزیر؛ خضرا۲ رسید و 
شش سال این فرمانروائی استمرار داشت تا 
عبادین محمد معتضد لخمی فرمانروای اثبیله 
به سال ۴۳۶ وی را از آن جزیره بیرون راند و 
خواست وسیلة سفر او را به هر جا که بخواهد 
آماده کند. وی مریه را برگزید و در آنجا تا 
هنگام مرگ بماند. او به عنوان خلیفه ملقب 
نشد و به سال ۴۴۶ وفات یافت. رجوع به 
الیان المفرب ص ۰۲۱۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۴۲ و 
جمهرة الانساپ ص ۴۵ و زرکلی چ ۲ج۶ 
ص ۱۶ شود. 
قاسم حنفی. اس م ح ن1 ((خ) (هیخ..) 
حسنفی از علماء است. او راست: ردالفول 
الخائب فى القضاء على الفائب. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۴۸۲. 
قاسم خاقانی. (س م) ((خ) از علماء 
است. از اوست: شرح بر قصيده «لامية فى 
الکلام» احمدبن عبدالله جزاثری. این شرحی 
است موجز که از شرح سوسنی اخذ شده 
است. ( کف الظسسنون چ ۱٩۴۳‏ ج ۲ 
ص .)۱٩۴۰‏ 
قاسمخان. [س] (اخ) (نسواب...) وی در 
روزگار دولت نورالاین محمد جهانگیر 
پادشاه از امرای بزرگ بود و به پاي والای 
تقرب سرپلندی داشت. اصل وی از سبزوار 
است و زنش منیجه‌بیگم خواهر حقیقی 
نورجهان بیگم است و او دختر اعتمادالدوله و 
به جمال صوری و استمداد فطری و رموز 
دلفریبی و تقطیع لاس و بذلسنجی و 
سخن‌گوئی و شعرفهمی و حاضرجوابی از 
نساء زمان ممتاز بود و عطر گلاب کشیدن از 
م‌شترعات اوست. در اول حال به نکاج 
شیرافکن که از خوانین عمده و اسم با مسمی 
بود درآمد پس از چند روز شیرافکن به قتل 
رسید و او به همخوابگی پادشاه مشرف 
گشت.گویند نوتی در سلخ رمضان پس از 
ریت هلال این مصرع بر زبان پادشاه 
گذشت: 

هلال عید بر اوج فلک هویدا شد 

نور جهان بیگم فی الحال مصرع دوم را بر 
بدیهه رسانید: 

کلید میکده گم گشته بود پیدا شد 
بیگم را با قاسمخان مناظره و مشاعره بسیار 





دست میداد واو رادر قن شعر مسلم نمیداشت 
یک وقت طرح غزلی تازه در ميان آمد و 
شعرای پایتخت از آن درماندند قاسمخان این 
سه بیت نوشته نزد بیگم فرستاد. از آن هنگام 
زور طبعش در سختوری قبول فرمود و ایتک 
اییات: 

گرشوی سایه‌نشین روزی به تخت باغیان 
سایه بر خورشد اندازد درخت باغیان 

فاخته چون دید بی گل باغ را نالید وگفت 

از چه رو با گل نرفت این جان سخت باغیان؟ 
جشن نوروز است و ابر نوبهار از فض طبع 
طرح کرد از سبزه وگل تاج و تخت باغبان, 
آورده‌اند که روزی پادشاه اب خاصه‌ای 
طلبید و آیدار در کاسه‌ای گلی که در نهایت 
تزا کت‌بود آب آورد. چون نزدیک رسید 
دستش بجنبید و کاسه از فرط نزا کت تاب 
نیاورده از یک جانب شکست و آب در رکابی 
فرو ریخت قاسمخان ایستاده بود. پادشاه به 
جانب او نگاه کرد و این مصرع بخواند: 
کاسه‌نازک بود و اب ارام نتوانست کرد 
قاسمخان بر بدیهه مصرع دیگر رسانیده بیت 
تمام خواند: 

دید حالم را و چشمش ضبط اشک خود نکرد 
کاسه‌نازک بود و آب آرام نتوانست کرد. 
نترهای رنگین پر کار نیز بسیار بسار دارد و 
از کلیاتش معلوم میتوان نمود. او راست: 

می پرستم می ز چشمم جای آب آید برون 
گربگرید بلبل از چشمش گلاب آید برون 
یکره ار در چشم من اید خیال او بخواب 

کی ز شوق آن دگر از چشم جخواب آبد برون 
بسکه میل همزبنی با تو درد هر کسی 

گرز شکل آینه پرسی جواب آید برون 

ز اشتیاق همنشینیهای گوش و گردنت 

بعد از این همچون صدف در از حباب اید برون 
بسکه قاسم پر شد از مهر علی موسی رفا 
سینه‌اش گر برشکافی آفتاب اید برون. 

(تذکرء مرآت الخیال ص ۷۲ و 0۷۳ 

قاسم خان. [س] ((خ) دی است از 
دهستان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان, در ۵۸هزارگزی جنوب باختری 
شیروان و آهزارگزی جنوب مالرو عمومی 
امیران به روزمان. در جلگه واقع و هوای آن 
معتدل است. ۱۴۲ تن سکنه دارد. اب أن از 
قات و محصولات آن غلات, پنبه, توتون و 
تریا ک و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

قاسم خان هژبر خاقان. [س هد ((ج) 
ریس ایل عبدالملکی در زمان راینو مولف 
مازندران و استرآیاد است. داغمرز مسکسن 
این ایل ميباشد. (ترجمة مازندران و استرآباد 
راینو ص ۰۸۸ 





قاسم دولت ملک. ۱۷۳۳۱ 


قاسم خانی. (س م] (إخ) ابن صلاح‌الدین 
الخانی (۱۰۲۸- ۱۱۰۹ ه.ق./ ۱۶۱۹ - 
۷ م.) یکی از دانشمندان متصوف و از 
مردم حلب است. وی به عراق و حجاز و 
ترکیه سفر کرد و به حلب برگشت و تا هنگام 
مرگ متصدی منصب افتاء بود. تألیفاتی دارد 
و از اوست: ۱- السیر والسلوک الى ملک 
الملوک, چاپی. ۲- تصوف, ۳- شرح علی 
الجزریه, در تجوید. ۴- رسالة فى المنطق. 
کتابهای اخیر خطی است. رجوع به سلک 
الدرر ج ۴ ص۹ و اعلام البلاء ج ۶ص ۲۱۶ 
والاعلام زرکلی چ ۲ج۶ ص۱۱ شود. 
قاسم خوارزمی. آس م خوا / خا زا 
(إخ) رجوع به قاسمبن حسین و قاسم 
صدرالافاضل شود. 
قاسم خواند امیر. (س خوا /خاا] ((خ) 
یکی از ا کابر خراسان است معاصر 
شاه‌اسماعیل صفوی. تیمور سلطان وی را با 
چند تن دیگر از هرات کوچانیده با خود به 
سمرقند برد. (حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص ۵۳۲۶). 
قاسم خیل. [س خ] ((ج) دهی است از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. در ۸هزارگزی شمال خاوری شاهی و 
۲هزارگزی شوسة شاهی به ساری. در دامنه 
واقم. هوائی معتدل مرطوب دارد. دارای ۳۶۰ 
تن سکنه است. اب ان از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات, برنج» پنبه, کنجد. توتون, 
ابریشم. شفل مردم زراعت و کارگری در 
کارخانجات صنایع دستی زنان بافتن پارچة 
ایریشمی و کرباس, راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
قاسم درق. [س د ] ((خ) دهی است از 
دمتان ارچ‌تپه بخش ترکمان شهرستان 
میانه. در ۱۰هسزارگزی باختر میانه و 
هزارگزی شوسۀ تبریز به میانه و ۲هزارگزی 
خط آهن میانه به تهران واقع و کوهستانی 
است و هوائی معتدل و ۱۰۲ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و مسحصول آن غلات, 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴ ص ۳۴۶). 
قاسم دمشقی. [س م د م1 (إِخ) رجوع به 
قاسم حلاق شود. 
قاسم دولت ملکت. (س م د ل ؟] ((خا 
یکی از | کابر که از طرف میرزا یادگار محمد 
بامداد پادشاه آذربایجان و عراق منصب 


۱-امرای ینی حمود برای خود لقب خلیفه و 
امیرالمزمتین اختبار کرده بودند. ترجمة طبقات 
سلاطین اسلام ص‌۱۸. 

2 - ۰ 








۱۳۳۳۲ قاسم دولدی. 


اسارت داشت. (حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص ۱۴۳). 
قاسم دولدی. [س ذ] ((خ) یکی از 
فرمانداران که از طرف بایستقر بر قصبه و قلعة 
شززر نزدیک سمرقند حکومت داشت. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۳۱). 
قاسم دیمرئی. [س م دم نسیی ] (اخ) 
رجوع به قاسم‌بن محمد دیمرثی شود. 
قاسم دیوانه. [س ۽ ن / نا (خ) از 
شاعران ایران و شا گردصائب شاعر بوده 
است, سرخوش گوید وی به هند سفر تکرده 
ولی در آنجا شهرت بسیار دارد. دیوان اشعار 
وی در نسولکشور هند چاپ شده است. 
(لذریعه ج٩‏ ص ۳۳۵). 
قاسم ذوالقدر. زس م ذل ق] ((ع) رجوع 
به قاسم ساروقیلان شود. 
قاسم رازی. (س م] ((خ) رجوع به 
قاسم‌ین موسی شود. 
قاسم رازی. (س م) (إخ) از مهرة ارباب 
سئن‌طرازی است. در عهد ‏ کبر پسادشاه به 
هندوستان رسید و به ملازمت آصفخان وزیر 
از خوان وجودش قسمتی وافی ربوده به وطن 
باز گردید. او راست: 
هیچ جا خاطر شوریدهام آرام ندید 
همه آفاق مگر بهر دل من قضی است. 

(صبح گلشن ج هند ص ۳۲۸). 
قاسم رسی. (س رش سی ی] ((خ) ابن 
ابراهیم‌بن اسماعیل حستی علوی, مکنی به 
ابومحمد و مشهور به رسی (۱۶۹- ۲۴۶ 
ه.ق.) از پیشوایان زیدیه و مردی دانشمند و 
فقیه و شاعر بود. وی برادر ابن طباطبا 
(محمدین ابراهیم) است. در کوهستان قدس 
پیرامون مدینه سکونت داشت. و پس از مرگ 
برادر به سال ۱۹٩‏ ه.ق.دعوت خودرا 
آشکار کرد و در «الرس»! وفات یافت. او را 
بیست‌ویک رساله است و از آنها است: ۱- 
امامت. ۲-رد بر ابن متفع. ۲-سیاست 
السفس. ۴-العدل و لشوحید. ۵- الناسخ 
والمنسوخ. مرزبانی وی را در شمار شعرا یاد 
کرده و به پیشوائی و کتابهای او اشاره نکر ده 
و شعری نیکو از او آورده است. من جمله 
ابیاتی است که به این شعر ختم میشود: 
اذا کدی جنی وطن 
فلی فى الارض منعرج. 
و گوید یکی از فرزندان او حسین‌ین حسن‌بن 
قاسم زیدی صاحب یمن است. رجوع به 
تاريخ الیمن ص ۱۸ والبعئة المصریه ص ۲۳ و 
مرزبانی ص۳۳۵ و زرکلی چ ۲ ج ۶ ص ۵ 
شود. وی ملقب به ترجمان‌الدین وجد ائمةٌ 
رسی یمن است. به سال ۲۴۶ «.ق. / ۰ 
وفات یافت. یکی از نبیرگان قاسم رسی از 
مدعیان امامت در عصر مامون خلیفه په اسم 





یحیی الهادی در سعدا از بلاد یمن شعیه‌ای از 
فرقة زیدیه تأسیس کرد که ائم آن هنوز نیز 
در آن سرزمین به امامت فرقة خود باقی 
هستند. (ترجمة طبقات سلاطین لین‌پول چ 
۳ تهران ص ۸۲). 


قاسم ززکش. [س م زک ] (اخ) رجوع به 


قاسمعلی زرکش شود. 
قاسم زهری. [س م زا ((ع) رجوع به 
قاسم‌بن صفوان شود. 


قاسم زیدی. اس م ر (اخ) رجوع به 
قاسم‌بن محمدبن علی شود. 

قاسم زینبی. اس م ر ن] (إخ) این علیبن 
حن هاشمی زینبی» مکنی به ابونصر. 
قاضی و از مردم بغداد بود و با ادییات و شعر 
سر و کار داشت. رساله‌ای در «احکام صید» 
نوشته و در آن از «الستنجد عباسی» ستایش 
کرده‌است. الستنجد او رابه متصب قضاء در 
بفداد نصب کرد. وی به سال ۵۵۶ ه.ق.به 
قاضی‌القضاة ملقب گردید و به سال ۵۶۳ 
ه.ق,وفات یافت. رجوع به الجواهر المضیة 
ج ۱ص ۴۱۱ و الاعلام زرکلی چ ۲ج۶ 
ص ۱۲ شود. 

قاسم ساروقیلان. [س] ((خ) این 
علاءالدوله ذوالقدر. جنگجوئی دلاور بود که 
به علت شجاعت و تهوری که داشت او را 
ساروقیلان لقب داده بودند. پدرش علاءالدوله 
ذرالقدر لشکری فراهم آورده و به سرکردگی 
فرزند خود قاسم به صوب دیاربکر برای 
محاربۂ با محمدبیک استاجلو گیل داشت 
سرانجام محمدیک پیروز گشت و 
ساروقیلان و سایر اسیران را گردن زد. 
(حبیب السیر چ خیام ج۴ ص۳۸۹), 

قاسم سرقسطی. (س م س ز قَ] اخا 
رجوع به قاسم عوفی شود. 

قاسم سلطان. (س ش] (ج) ولد 
سیدک‌خان از بزرگان و شاهزادگان دشت 
قپچاق بوده است در عهد بدیم‌الزمان میرزا 
تیموری. (حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۴۰۲). 

قاسم سلیمان. (س س ل] (إخ) این 
عبيدالهبن وهب وزير المكتفى بال خلفة 
عباسی بود. (حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۲۸۷و ۳۵۰ 

قاسم سلیمانی. [س م س ل] ((ج) رجوع 
به قاسم قادری شود. 

قاسم سمرقندی. (س م س م ق] (اخ) 
رجوع به قاسم‌ین حن شود. 

قاسم سمرگندی. (س ۽ س م قَ) (غ) 
رجوع به قأاسم‌بن یوسف حینی شود. 

قاسم سنکت دانگت. [س م س دان] (إِغ) 
رجوع به قاسم‌ین محمدین قاسم شود. 

قاسم سودونی. [س منیی) ((خ) رجوع 
به قاسم‌ین قطلوبغا شود. 





قاسم صفار. 
قاسم شامی. [س ] (اخ) مكکنى به 


ابوعبدالرحمن, بندة صعاویه بود. عبدان 
مروزی وی را در شمار صحابه یاد کرده 
است. (الاصابه چ ۱۳۲۵ جزء ۵ص ۲۸۲). 
قاسم شهرزوری. اس م ش) ((خ) ان 
مظفرین علی, مکتی به ابواحمد, حا کم اربل 
بود و مدتی بر سنجار نیز حکومت داشت. وی 
جد خاندان شهرزوری, قاضیان شام و موصل 
و جزیره است. و تمام شهرزوریان به وی 
منوبد. در موصل به سال ۴۸۹ ه.ق, / 
۶ م. وفات یافت و در مقبر؛ جد خود 
ابوالحسن‌ین فرغان به خاک سپرده شد. 
رجوع به وفیات الاعیان ج ۱ ص ۳۲۱ و 
الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ ص ۳۰ شود. 
قاسم شیرازی. [س م) (إخ) از شاعران 
اران است و منظومه‌ای در فستوحات 
امیرتیمور به نام «تیمورنامه» سروده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
قاسم شیرازی. آس م] (اخ) از مشاهیر 
خطاطان و شاعران و نقاشان ایران است. وی 
حافظة نیرومندی داشت و گویند یک منظومه 
سی بیتی را با یکبار خواندن بخاطر می‌سپرد. 
وی به سال ٩۹۴۷‏ ه.ق. درگذشت. او ادعا 
میکرد که از نسل شاه شجاع است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
قاسم صدرالافاضل. [س م ‏ رل ا 
ض] (إٍخ) ابن حسینین احمد خوارزمی 
مجدالدین (۵۵۵ - ۶۱۷ ه.ق.).از مردم 
خوارزم و یکی از دانشمندان ادب عرب و از 
فقیهان حتفی است که در ایلفار تاتار کشته 
شده است. تألیفاتی دارد. از اوست: ۱- شرح 
المفصل للزمخشری در سه مجلد. ۲- ضرام 
السقط در شرح سقط الزند معری. ۳- 
التوضیح در شرح مقامات. ۴- بدايع السلح. 
۵- الزوایا و الشبایا در نحو. ۶-السر در 
اعراب. ۷- المحصل فى البیان. ۸- شرح بر 
تاریخ یمیلی محمدین عبدالجبار عتبی. و 
شمرهائی نیز دارد. رجوع به الاعلام ابن 
قاضی شهبه خطی و الفوائد البهيه ص ۱۵۲ و 
بغية الوعاة ص ۳۷۶ و شروح سقط الزند, 
مقدمة و الجواهر المضية ج ۱ص ۴۱۰ و 
الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ ص۸ و کشف الظنون 
چ ۱۹۴۳ ج۲ ستون ۱۶۱۵و ۱۷۸۹و 
۷۷۵ ۳۰۵۲و ۳۹۹۲ شود. 
قاسم صفار. (س صف فا ] (اخ) ابن علی‌بن 
محمدین سلیمان انصاري بطلمیوسی, مشهور 
به صفار. از علماء نحو و ادب است از تالیفات 
او شرحی است بر کتاب سیبویه (شرح کتاب 
سیبویه) که گفتهاند آن بهترین شروح آن کتاب 


۱-کره سیاهی است در شش میلی مدینه 
نزدیک ذوالحليفة. 








است. در آن شرح بیشتر نظریات شلوبین را 
رد کرده است. وی پس از سال ۶۳۰ ه.ق. 
وفات یاقته است. رجوع به بغية لوعاة ۲۷۷و 
الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۶ ص ۱۲ و ۱۴و کشف 
الظنون چ ۱۹۴۳ م. ج۲ ص۱۴۲۸ شود. 
جوانی فقیر و نامراد است و نظمی نیز میگوید 
از اوست این مطلع: 

یاد روزی که ز خیل و حشمت مبودم 

متصل سایه‌صفت در قدمت میبودم. 

(ترجمة مجالس النفائس چ ۱۳۲۴ ص ۱۶۵). 
قاسم عالیی. [س ] ((خ) دی است از 
دهتان حومۂ بخش گاوبندی شهرستان 
لار.در آهزارگزی جنوب خاور گاوبندی و 
کنار شوسة سابق بوشهر به لگه و در جلگه 
واقع است. هوای آن گر رم مالاریائی است. 
۵ تن سکنه دارد. آب آن از چاه و باران و 
محصول آن غلات و خرماو تنبا کوو صیفی و 
شضغل اه الی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائیایران ج ۸۷. 
قاسم عبدالعزیز. اي م ع دل ع) (خ) 
یکی از بزرگان و مقریان سلطان حسین میرزا 
است. وی سر میرزا مظفرالدین ابایکر را که 
راه طغیان و خلاف می‌پیمود و به سال ۸۸۴ 
ه.ق,کشته شد به موجب فرمان به هرات برد 
و علی‌شیر حا کم هرات و سایر بزرگان از این 
خر خوشحال شدند. (حبیب السیر ج خیام 
ج۴ ص ۱۲۰ 
قاسم عجب. [س ع ج] ((خ) داروغذ شهر 
اخی در عهد سلطان ظهیرالدین محمد بابر و 
میرزا جسهانگیر بود. (حبیب‌السیر ج۴ 
ص ۲۶۱ ۲۶۴). 
قاسم عجلانی. [س ع] (اغ) رجوع به 
قاسم‌ین محمدبن رمضان شود. ‏ , 
قاسم عجلی. (س ع] (اغ) رجوع به 
قاسم‌بن عیسی‌بن ادریس و قاسم‌ین یوسف و 
قاسم‌بن ادریس شود. 
قاسم عجلی. آس 1a‏ ((ج) ابن ادریس, 
مکنی به ابودلف. یکی از سرداران مامون 
خلیفه بود که از جانب او به سال ۲۱۰ ه.ق. 
۵ م. به حکومت همدان منصوب گردید و 
این حکومت به ارث به پر و نوادگان او 
رسید. عمرین عبدالعزیز به سال ۲۸۱ ه.ق. 
اصفهان و نهاوند رانیز ضمم قلمرو 
حکومت خود کرد.(ترجم طبقات سلاطین 
سلام لین‌پول ص ۱۱۲). 
قاسم عرنی. (س غ ر نیی ] ((خ) ابن حکم 
بن کلیر» مشهور به عرنی. قاضی و از رجال 
حدیث بود. منصب قضاء شهر همدان در 
روزگار هارون الرشید به وی مفوض گشت و 
در این شفل بود که په سال ۲۰۸ ه.ق. وفات 
یافت. رجوع به تهذیب التهذیب ج ۷ص ۳۱۱ 





والاعلام زرکلی چ ۲ ج۶ ص٩‏ شود. 

قاسم علم‌الدین. اس مع لذ دی] 
(اخ) رجوع به قاسم لورقی شود. 

قاسم علوی. [س مع 1] (إخ) رجوع به 
قاسمین محمدین هشام یا هاشم شود. 
قاسمعلیی. (س ع] ((خ) (سید...) از اولاد 
سید محمد غوث گوالیاری و مادرش بنت 
محمد عطاخان. مرصع رقم بود و از سر کار 
انگریزی به عهد؛ تحصیل در نواحی فرخ‌آباد 
بسر می‌نمود. طبع موزون داشت و توجه بشعر 
و شاعری میگماشت. او راست: 

دل می تد او خر ندارد 

عشقم اثری مگر ندارد 

دارد همه آنچه بایدش لک 

در کوی وفا گذر ندارد 

آن کیت در این زمان که قاسم 

سر دارد و درد سر ندارد؟ 

(صبح گلشن چ هند ص ۳۲۷). 

قاسمعلیی. (س غ] (اخ) (ملا...) از شاعران 
ایران و از سردم طوس است. تخلص وی 
دانسته نیست. او راست: 

چو توئی نبوده هرگز به وفا و مهربانی 

به تو هیچکس نماد تو به هیچکس نمانی. 
(از آتشکد؛ آذر تحشیۂ شهیدی ص .)٩۶‏ 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
قاسم‌علی زرکش. اس ع ز ک] (لخ) 
یکی از دانشمندان عصر سلطان حسین میرزا 
است. وی از جملهُ اجلهٌ علماء کرام است و به 
کرم ذاتی و سخاوت جبلی امتیاز تمام دارد و 
از بادی ایام صبی و اوائل نشو و نما همواره 
پر ا کاب علوم محوس و مفهوم همت 
میگمارد از صنعت زرکوبی و زرکشی نیز به 
غایت صاحب وقوف است و به صفت زهد و 
رشاد و صلاح و سداد موصوف و معروف, به 
گزاردن حج الاسلام و طواف روضد مقسة 
حضرت خير الانام فایز گشته. وی در زمانی 
که امیر خان موصلو در هرات منصب 
حکومت داشت به دعوت سلطان محمود به 
جانب سیستان رفت و بر مسند آفاده و 
تدریس متمکن گردید. (حبیب السیر چ خیام 
ح۴ ص ۳۵۷و ۳۵۸) 
قاسم علی کربلائی. [س ع ک ب] (غا 
هندی. از علماء است او راست: نهرالمصائب. 
این کتاپ در مناقب امام علی و دو فرزندش 
حسن و حسین است و شروحی به لفت هندی 
بر آن نوشته شده و در لکنهو به سال ۱۸۸۷م. 
به طبع رده است. (معجم المطبوعات ج۲ 
ستون ۱۴۸۳). 

قاسمعلی کندی. [س ع ک] ((خ) دمی 
است از دهتان حومةٌ ببخش مرکزی 
شهرستان اهر. در ۱۹۵۰۰ گزی جنوب 
باختری اهر و سه‌هزارگزی شوسۀ تبریز به اهر 





قاسم فزاری. ۱۷۳۳۳ 


راقع و سوقع جغرافیائی آن کوهستانی و 
معدل است. ۱۱ تن سکنه دارد. اپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۴). 

قاسم عوقی. [سع] ((غ) ابن شابت‌بن 
حزم عوفی سرقسطی (۲۵۵ - ۳۰۲ ھ.ق), 


۱ مکنی به ابومحمد. دانشمند لغت و علم حدیث 


است. وی با پدر از سرقسطه به مصر و مکه 
مسافرت کرد و گفته‌اند: او نخسین کسی 
ات که کتاب «العین» را به اندلس آورد. از 
وی خواستد که در سرقسطه به امر قضا 
مشفول شود ولی او از اینکار امتناع ورزید و 
در همانجا وفات یافت. تالیفاتی دارد و از 
اوست: ۱- الدلائل فی شرح غريب الحدیث. 
این کتاب را پیش از آنکه به انجام برساند 
وفات یافت و پدرش آن را به انجام آورد. 
ابومحمد علی‌بن احمد از این کتاب یاد کرده و 
از ان ستایش نموده است. رجوع به نفح 
الطبیب ج ۱ص ۳۴۶ و فهرست ابن خلیفه 
ص ۱٩۱‏ و الاعلام زرکلی چ ۲ ج۶ ص ۷ و 


| معجم الادباء چ ۲ج ۶ ص۱۵۴ و پاورقی 


کشف‌الظنون ج۲ ص ۱۲۰۵ شود. 
قاسم عیانی. (س مع ] ((خ) رجسوع به 
قاسم منصور شود ٠‏ 
قاسم غقباری. (سغ) ((خ) شاعری است. 
رجوع به غباری شود. 
قاسم غمزه. [س ع ر1 (إخ) (ملا). از جملذ 
ظرفای بخارااست. و مردی لوند و 


| عاشق‌پیشه و بی‌قید است. از اوست این 


مطلع: 

شکست بر سر من محتب سبوی مرا 

دلم شکته شد و ریخت آبروی مرا. 

(ترجمة مجالس اغائ چ ۱۳۲۳ ص 0۶۹). 
به غلی شود. 

قاسم فرنخودی. اس ؟] (اخ) خواجه 
جلال‌الدین قاسم فرنخودی. یکی از | کابر 
خراسان است. (حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص ۵۳۶). 

قاسم فزاری. [س ف ] (ٍخ) ابن جندل از 
دانشمندان است. ای وصالح فزاری گوید 
قاسم‌بن جندل, ابن ميادة شاعر را گفت به خدا 
سوگند که تو در پرتو اشعاری که سروده‌ای نام 
و شهرتی یافتی در حالی که من اشعارت را پر 
از عب و سقط می‌بنم. ابن میاده گفت شعر 
همانا چون تیری است که در کمان نهی و 
خواهی به نشانه اصابت کند. گاه بالای آن 
خورد و گاه به هدف و گاه سوی راست یا چپ 
آن نشیند و گاه به حدف نرسد و سپس به شعر 
متوکل‌بن عبدائه لیئی در این معنی اشاره کرد: 
ار لت ابر رة 





۴ قاسم فلیه. 


والقول مثل مواقع انبل 
منها المقصر عن رمیتّه 
و نواقر يذهبن بالخصل 
(الموشح چ ۱۳۴۳ ه.ق. ص۲۲۸). 
قاسم فلتیه. اس م ف ی ] (خ) رجوع به 
قاسم‌ین هاشم‌ین فلتیه شود. 
قاسم قادری. [س م د) (إخ) (ميرقدرت 
لله..) از شاعران قرن سیزدهم هجری هند 
است که اشعار بیاری به زبان اردو گفته و نام 
اصلی وی سید ابوالقاسم و مشهور به قدرت 
الله است. در اشعار خود به قاسم تخلص دارد 
و از آثار اوست مجموعه‌ای نغز در تذکرۀ 
شعرای اردوزبان هند. این کتاب به سال 
۱ «.ق.تألیف شده است و به سال ۱۹۳۳ 
م در لاهور به چاپ رسیده است و یک 
معراجیه نیز دارد که مثنوی است. سال 
رفاتش به دست نیمد. (قل از کتاب مجموعة 
نغز صاحب ترجمه و ربحانة الادب ۳ 
ص ۲۵۹). 
قاسم قادری. آس م د] (إخ) اشیخ) 
معروف به قاسم سلیمانی, از مشاهیر مشایخ 
هندوستان است. تربت او در چونار زیارتگاه 
مردم است و نزدیک آن خانقاه او صعروف 
است. فرزند وی بالا پیر در قنوج مدفون 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
قاسم قبچاقی. [س ‏ و) (غ) رجوع به 
قاسم هشترخانی شود. 
قاسم قرطبی. [س ق ط) (خ) رجوع به 
قاسم‌ین محمدبن احمد انصاری و قاسم بیانی 
شود, 
قاسم قرمطی. س ت ] ((خ) ابسن 
احمدبن علی» مکنی به ابومحمد و مشهور به 
قرمطی. یکی از رهبران و مبلغان قرامطه 
است. زرکلی گوید: کارهای رئیس بزرگ 
قرمطیان «زکرویه‌بن مهرویه» بدو محول بود. 
زکرویه او را به سال ۲۹۳ ه.ق.به شهرهای 
عراق اعزام داشت. در آنجا برای وی قبه‌ای 
پا داشتند که درفشی سپید بر آن نصب بود و 
این شعار قرمطیان است. از یاران او در حدود 
یکصد اسب سوار از دروازه کنده به کوفه وارد 
شدند و جنگی میان ایشان و کوفیان درگرفت 
که به خروج اینان از آن شهر منتهی گردید و 
در بیرون شهر جنگ درگیر شد و قاسم با 
یاران خود به قادسیه عقب نشت و از این 
پس از وی خبری نیافتم. گویا در جزو یاران 
زکرویه به سال ۲۹۴ ه.ق.کشته شده است. 
رجوع به تاریخ الامم والملوک طبری و کامل 
ابن اثیر دربارة حوادث سال ۲۹۳ و ۲۹۴ و 
الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ ص۵و ۶شود. 
قاسم قوچین. (س] (اخ) یکی از 
فرماندهان لشکر ظهیرالاین محمد بابر متوفی 
۷ .ق.است. (حبیب السیر چ خیام ج۴ 





ص ۰۲۲۶ ۲۲۸, ۰۲۶۱ ۰۲۷۱ ۲۸۷, ۲۹۰). 
قاسم قبسی. اس م ق] (اخ) رجوع به 
قاسم‌ین محمد سلیمانی شود. 
قاسم کاتب. اسم ت] ((خ) رجوع به 
قاسم‌بن ابی‌حامد و قاسم‌بن سیار شود. 
قاسم کاشانی. (س م] (إخ) نبة اهلى 
شیرازی است و طبعش را بر اقسام نظم دست 
درازی. او راست: 
آن را که رد کنیم شود رد کائتات 
مردود بارگاه دل ما کسی مباد. 
(صبح گلدن چ هند ص ۳۲۷). 
قاسم کاهی. (س م] ([خ) مولاناابوالقاسم 
نجم‌الدین کابلی. از شا گردان عبدالرحمان 
جامی است. پدرش از ملازمان اردوی امیر 
تیمور بود. وی در کابل به دنیا امد. در 
ملازمت میرزا کامران برادر همایونشاه به حج 
رفت. بعد از بازگشت به هرات و مرگ میرزا 
کامران به سال ۹۶۴ ه.ق.به هندوستان رفت 
و در زمان | کبرشاه مدتی در بارس و بعد در 
آ گره‌اقامت گزید. و به سال ۹۸۸ ه.ق.در 
۰ سالگی درگذشت. او راست: 
بزن بر سیلف من خنجری چند 
ز رحمت بر دلم بگشا دری چند 
وفا ناید دلا از تنگ‌چشمان 
مسلمانی مجو از کافری چند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
قاسم کبسی. (س م ک] (خ) (۱۱۱۱ - 
۱ ھهھ.ق./ 1۷۰۰ - ۱۷۸۶ )ان 
محمدین عبدالّه. یکی از دانشمندان یمانی و از 
مردم صنعاء بود. شوکانی گوید: وی استاد 
استادان است و تألیفاتی دارد. او راست: ۱- 
رسائل. ۲- اجوبه. رجوع به البدر لطالع ج ۲ 


ص۵۲ و الاعلام زرکلی ج ۲ج۶ ۱۸ | 


شود. 

قاسم کرخی. [س م ک] (اخ) از بسزرگان 
عهد ساطان حین میرزا است که در ضتنۀ 
ابوالفاسم بخشی کشته شد. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ ص۵۲۸), 

قاسم کستی. [س کَ] (اخ) ابن محمد 
مکنی به ابوالحسن. شاعری است بیروتی که 
در آن شهر تولد و وفات یافت. [۱۲۵۶ - 
۸ «.ق./ ۱۸۴۰ - ۱۹۱۰ع.] وی به 
تدریس اشتغال ورزید و در شعر و ادب 
شهرت بزائی یافت. دو دیوان دارد: ۱- 
مرآت الفریبه, چاپی. ۲- ترجمان الافکار, 
چاپی. ۲- ارجوزة فى القران الشریف» خطی. 
رجوع به نفحة البشام ص ۱٩‏ و اداب شیخو 
ا ۲ص ۷۳ به بعد و بروکلمان ' و آداب زیدان 
ج ۴ ص ۲۵۲ و | کتفاء القنوع ۴۸۶ و معجم 
المطبوعات ۱۵۵۹ و روادالهضة الحديغة ۸۱ 
و الاعلام زرکلی چ ۲ج۶ ص۱۹ شود. 
قاسم کندی. [س ک] ((ج) دی است 





قاسم گون‌آبادی. 


جزء دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. در ۴۸هزارگزی شمال خاوری 
خیاو و ۲هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل 
واقع است. موقع جغرافیائی آن کوهستانی و 
هوای ان معدل است. ۳۵۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالي زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

قاسم کندی. (س ک] (اخ) دهی است 
جزء دهستان کیوان بخش خداآفرین 
شهرستان تیریز. در ۰ ۰ گزی جنوب 
خداآفرین و ۱۴۵۰۰ گزی‌شوسة اهر به کلبیر 
واقع و موقع جغرافیانی آن کوهستانی و 
گرمیر مالاریائی است. ۱۹۷ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مسالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
قاسم کندی. [س ک ] ((خ) دی است 
جزء دهستان قلعه برزند بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. در ۱۵هزارگزی باختر 
گرمی, در مسیر شوسد گرمی به اردبیل و در 
جلگه واقع و هوای آن گرمسیری است. ۲۰۲ 
تن سکنه دارد. آب ان از چشمه و برزندچای 
و محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟4. 

قاسم کفون. (س م کن نو ] (اغ) ابسن 
محمدین قاسم‌پن ادریس از بازماندگان امیران 
ادریسی در دومین دولت انان در ردیف 
مرا کش است. وی در قلعة «حجرالسر» 
مقر گردید و بر شهرهای غرب دور جز شهر 
قاس که مردم آن زير بار اطاعت وی نرفتشد 
حکومت کرد و برای عبیدیان دعوت نمود و 
به سال ۵۳۳۷ .ق.وفات کرد. رجوع به 
الاستقصاء ج۱ ص۸۵ و جذوة الاقتباس 
ص ۳۱۷ و زرکلی چ ۲ج ۶ ص ۱۶ و رجوع به 


قاسم حمودی شود. 
قاسم کوشیف. [س ما ((خ) رجوع به 
قاسم‌بن مندة شود. 


قاسم ک وکبانی. [س ک کت] (اخ) ابن 
عبدالرببن محمدین الحین, مشهور به 
کوکبانی. از دودمان امام یحیی شرف‌الاین 
حسنی است. وی در کوکبان یمن شاعر زمان 
خود بود. محل ولد و وفاتش نیز همان جا 
است. دیوانی دارد به نام «الزورق فیماجلا 
ورق و تحلت به الورق». رجوع به نیل الوطر 
ج ۲ ص۱۷۹ و الاعلام زرکلی چ ۲ج۶ 
ص ۱۱ شود. 
قاسم کون آبای. (س م گا (ع) 
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قاسملو. 


رجوع به قاسم جنابذی شود. 
قاسملو. [س] ((خ) دهی است از دهستان 
باراندوزچای پخش حومة شهرستان اروسیه. 
در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری اروسیه و 
۰ ۶۵۰ گزی‌جنوب باختری شوسه مهاباد و در 
دره واقع و هوای ان معتدل سالم است. ۲۵۳۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از درین‌قلعه. محصول 
آن غلات, توتون و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جساجیم‌بافی است. راء اراب‌هرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
قاسملو. (س ]| (اخ) ده مخروبه‌ای است از 
بخش سیمرم بالا شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰ ۸ 
قاسم لورقی. [س ر] (اخ) ابن احمدین 
موفق لورقی, ملقب به علم‌الدین و مکنی به 
ابومحمد. به سال ۵۷۵ ه.ق. تولد یافت و به 
سال ۶۶۱ وفات کرد. پیشوای علوم و ادیات 
عرب و عالم به قرآن و قرائت بود. در کودکی 
در اندلس به تحصیل دانش پرداخت و در راه 
فرا گرفتن علوم و فنون مختلف جد و جهدی 
بلیغ مبذول داشت تا از هر علم و دانش بهره 
کافی برگرفت. وی به سال ۶۰۱ه.ق.به مصر 
رفت و قرآن را در آنجا پیش جماعتی از 
دانشمندان قرائت کرد و به سال ۵۶۰۳ .ق.به 
دمشق سفر نمود. تألیفاتی دارد و از اوست: 
۱- شرح المفصل زمخشری به نام المفصل در 
ده مجلد. ۲- شرح قصیدۂ شاطبی. ۳- شرح 
مقدمه جزولی در دو مجلد. (معجم الادباء چ ۲ 
ج ۶ص ۱۵۲)( کشف‌الظنون ج ۲ ص۱۷۷۵ و 
۰ وی بر ابوالحسن‌بن شریک و 
محمدین نوح غاققی و تاج کندی وابوالبقاء و 
اہن خضر و جز ایشان قرائت کرده است. عماد 
یابسی و جز او از او روایت دارند. (روضات 
ج ۲ ص ۵۰۵). تاریخ تولد وی را در حدود 
۱ .ق.نوشته است. رجوع به بغية الوعاة 
ص ۳۷۵ و نفح الطیب ج ۱ص ۲۵۱ و غاية 
انهاید ج ۲ ص۱۵ و الکتبخانه ج ۴ ص ٩۱‏ و 
الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ ص ۶ شود. 
قاسم مالقی. [س ل] ((غ) ابن علی‌ین 
محمد. شرف‌الدین تتملی فاسی مفربی, مکنی 
به ابوالقاسم (۷۴۳ - ۸۱۱ ه.ق./ ۱۳۴۲ - 
۸ م.). در مالقه تولد یافت و در شهر فاس 
سکونث گزید. وی از فقهای مالکی اندلس 
است. مناسک حج بجا اورد و در قاهره 
وفات یافت. کتابی دارد به نام «برتامج»» 
دربارۂ کسانی که وی از ایشان علم و حدیث 
فرا گرفته است. صلاح اقفهسی پاره‌ای از 
مرویات او را جمع آوری کرده و آن را «تحفة 
القادم من فوائد الیخالفاسم» نام گذارده 
است. سخاوی گوید: وی به ابیات و قراآت و 
شعر آشنائی داشت. رجوع به الضوء اللامع ج 





۶ص ۱۸۳ و الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۶ ص ۱۳ 
شود 
قاسم مؤتمن. [س ٤ء‏ ت ع] ((غ) ابن 
هارون الرشید عباسی (۱۷۳ - ۲۰۸ د.ق. / 
۰ - ۸۲۳م.) و برادر امین و مأمون است. 
هارون الرشید در زمان خود او را پس از دو 
پرادر خود به ولیعهدی نصب کرد و به لقب 
مؤتمن ملقب گردانید و جزیره و ثغور و 
عواصم را به سال ۱۸۶ ه .ق.به نام وی که در 
آن هنگام جوانی بود و در دامان عبدالملک‌بن 
صالح پرورش می‌یافت جدا کرد. مأمون در 
امر این بخشها که به نام مؤتمن از قلمرو 
حکومت هارون جدا شده بود نظر داشت تا 
آنکه هارون به سال ۲ هھ .ق. وی را برای 
آزمایش به حکومت «الرقة» برگزید. چون 
هارون الرشید مرد و امین به حکومت و 
خلافت اسلامی رسید موتمن را از جزیره به 
سال ۱٩۲‏ ه.ق.عزل کرد و بر قنسرین و 
عواصم باقی گذارد و چون مخالفت و مبارزة 
امین و مأمون بالاگرفت, موتمن نزد برادر 
خود مأمون په خراسان رقت و مأمون او را به 
سال ۱۹۷ به گرگان فرستاد و وی در آنجا 
بماند و به سال ۱۹۸ پس از کشته شدن امین او 
را از ولایت‌عهدی خلع کرد و فرمان داد که نام 
ا رادیگر در ظبه سار تین وی در 
زمان مامون در بفداد وفات یافت. رجوع به 
کامل‌بن اثیر ۵- ۵۷و ۶۰و ۶۲و ۹۷و ۱۳۱ 
و تاریخ بفداد ج ۱۲ ص ۴۰۲ و النجوم الزاهرة 
ج ۲ ص۱۱۹ الاعسلام زرکلی چ ۲ج۶ 
ص ۲۱ و تاریخ گزیده چ لیدن ج۱ ص ۳۰۴ و 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۲و ۲۴۶ و 


۷ شود. 
قاسم موّدب. اس مء د د] (اخ) رجوع به 
قاسم‌بن زید شود. 


قاسم مدب جیلان. [س م ءذ د) (اغ) 
ابن احمدین علی امیرک, مکنی به ابوجفر. 
استاد یعقوب گوید: این ادیب نیکومعاشرت و 
بسیارفضل بود. توانگرزادگان به مکتب او 
رفت‌وآمد داشته‌اند و او به تذکیر و وعظ 
مشغول بوده است. به اوقات ته بر دوام. وی 
در سبزوار به سال ۴۶۳ ھ .ق.وفات یافت. (از 
تاریخ ببهق چ کانون ص + ۰و ۰۱ 
قاسم مامون. اس م:] (اخ) رجوع به 
قاسمین حمودین میمون شود. 
قاسم متوکل علی الله. (ي بت وک 
کل ع لل لاء] (اخ) ابن حسین‌بن احمدین 
حن‌بن قاسم» ملقب به «المتوکل علی اله» از 
دودمان «الهادی الى الحق» و نهمین از 
پیشوایان زیدیه یمن است. پیش از پیشوانی 
در ذمار اقامت داشت و عم او محمدبن احمد 
ملقب به «المهدی» برای خاموش کردن و 
درهم کوبیدن شورش حسین‌بن قاسم ملقب 





قاسم میرآخور. ‏ ۱۷۳۳۵ 


به «المنصور باله» از او استمداد کرد. پس وی 
به معرکة جنگ وارد شد و آن گاه با حسین 
عليه عموی خود همدست گردید. مهدی خود 
رااز خلافت خلع کرد و قاسم به حسین بیعت 
نمود و سپس بعت خود را شکست و مردم را 
به سوی خود خواند و به «المتوکل علی اله» 
ملقب گردید. مردم صنعاء به سال ۱۱۲۸ ه.ق. 
به وی بیعت کردند و شهرها را از تصرف 
حسین خارج ساختند. وی به همین منوال 
روزگار گذراتید تا در صعاء به سال ۱۱۳۹ 
یافت. رجوع به بلوغ المرام ص 
٩‏ وتاريخ امن واسعی ص ۵۷و 
البدرالطالع ج ۲ ص ۴۲ والمقتطف من تاريخ 
الیمن ۱۷۹و ۱۸۱و الاعلام زرکلی چ ۲ ج۶ 
ص۸ و ترجمة طبقات سلاطین اسلام ص ۴۹ 
و ۹۵ شود. 

قاسم محاملی. [س ؟) (اخ) رجوع به 
قاسم‌بن اسماعیل شود. 

قاسم مختار. [س م ) ([خ) پسنجمین از 
پیشوایان رسی سعدا از ثهرهای یمن است. 
وی به سال ۵۳۲۴ .ق./۹۳۵م. دران 
سرزمین به امامت رسید. (ترجمه طبقات 
سلاطین اسلام چ ۱۳۱۲ تهران ص .)٩۲‏ 
قاسم مطرز. [س م طز رٍ | (إخ) رجوع به 
قاسم‌بن زکریا شود. 

قاسم منصور. [س م] (اخ) ابن علی عیانی 
مشهور به المنصور بالله و مکنی به ابوالحسین, 
از پیشوایان زیدیۀ یمن است. وی قریب به 
صد تالیف دارد. در شام شهرت یافت و 
نمایندگان خود را به سال ۲۸۸ ه.ق.به یمن 
اعزام داشت و آنان برای او بیعت گرفتند 
سپس خود به حجاز کوچ کرد و به يمن وارد 
شد و در صنعاء سکونت نمود تا به سال ۳۹۳ 
«.ق./۱۰۰۳م. وفات یافت و در عیان دفن 
شد. رجوع به بلوغ السرام ص ۳۴ و ۴۰۸ و 
الدرالفرید ص ۲۴۶ و الاعلام زرکلی چ ۲ ج 
۶ص ۱۱و ۱۲ شود. هفتمین از پیشوایان 
رسی سعدا از شهرهای یمن است. وی به سال 
۳ «.ق.وفات یافت. او پس از یوسف 
الداعی و پیش از حسین السهدی در سعدا 
حکومت کرد. (ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
چ لین‌بول ص .)٩۲‏ 

قاسم مهردار. [س م] (إخ) یکی از 
حاکمان و امیران خراسان است. در 
لشکرکشی عببداله‌خان به شهر هرات به سال 
۷ وی با دو نفر دیگر عهده‌دار حفظ برج 
سلطان احمد مپرزا تا قلع اختیارالدین بودند. 
(حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۵۷۷, .۵۷٩‏ 
{Of ۵۸۷ ۳‏ 

قاسم میرآخور. (س م خُر] (ج) یکی از 
مقربان و ملازمان سلطان ظهیرالدین محمد 
بابر متوفی ٩۳۷‏ ه .ق.است. (حبیب السیر چ 





د.ق.وفات 





۱۳۳۶ قاسم نجفی. 
خیام ج۴ ص ۲۶۱). 
قاسم نجفی. [س م نج ] (خ) (امر..) از 
اشراف سادات جرجان است که منصب نقابت 
آن ولایت به وی مفوض گشت و با امانت و 
درستی به تحقیق انناب سادات آن نواحی 
همت گماشت. (حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص ۶۱۳). 
قاسم نوربخش. (س م ب] ((خ) ابن سید 
تخد سروب شاه تسم کی از بزران و 
مشایخ است 
به کیچیک میرزا از محضر فیضش اقتباس 
انوار سعادت میکرد. (حبیب السیر چ خیام 
ج۴ ص۱۷۴) (ترجمة مجالس النفائس ج 
بانک ملی ص ۹۶). 
قاسم واثق. [س م | لاخ) دومن از 
امران حمودی" الجزيرة الخضراء" است. 
امیران حمودی از ۴۳۱ تا ۴۵۰ ه.ق.در 
جزيرة خضراء فرمانروائی داشتند و به دست 
بنی‌عباد انقراض یافتند. (ترجحة طبقات 
سلاطین اسلام ج ۱۳۱۲ تهران ص ۲۰). 
قاسم واسطی. (س م س | ((غ) رجوع به 
قاسم‌بن محمدبن مباشر شود. 
قاسم وراق. (س وذ را] (غ) رجسوع به 
قاس‌بن عبدائه شود. 
قاسموف. [سٍِ م( (اخ) قصبه‌ای است در 
اواسسط روسیه در ایالت ریازان. در 
۵هزارگزی شمال شرقی ریازان و در 
ساحل چپ نهر اوقه از نهرهای تابع شط ولگا 
واقع است. صنایع چرم‌سازی و ریسندگی 
دارد. این قصبه در قرن چهاردهم میلادی به 
نام «غورودج» تأسیی شد. در سال ۱۴۵۲ م. 
به تصرف قاسمخان از روسای تاتار درآمد و 
مرکز حکومت وی گردید. هنوز خرابه‌های 
آثار اسلامی از آن دوره باقی است. مردم آن 
از نواد تاتارند و یکی از محلات آن هسنوز 
مسامان‌نشین است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
قاسم ولدی. (س و [] (اخ) (مسیر..) از 
امرای نامدار میرزا (سلطان حسین میرزا) بود 
و طبع اطیف داشت و همیشه به شعرای زمان 
صحبت میداشت. از اوست این مطلع: 
تاج ساطانی که هر ترکش سری را افسر است 
ترک او خوشتر که در هر ترک او ترک سر است. 
(ترجمهة مجالس اللفائس ص ۱۷۱). 
قاسموند. (سم 1 ((خ) تبره‌ای از طایفة 
را کی حفت‌لنگ. (جغراقیای سیاسی کیهان 
ص ۷۴ 
قاسم هروی. [ب 
امام شود. 
سم هشترخانی. (س هت ] (خ) نواد 
و9 در حدود سال ۵۸۷۱ه.ق, / 
۶ سلسلۂ خانان هشترخان را تفکیل 


ت. شاهزاده محمد سلطان مشهور 


هر1 ((خ) رجوع به 





داد. قاسم رئیی خاندان اردا یک شعبه از 
قیله سیراردو بود. فرزندان او تا سال ۹۶۲ 
ه.ق./ ۱۵۵۴ م. امارت داشتند و امیرکبیر 
مکو ایشان را از استقلال انداخت. قلمرو 
حکومت آنان دشت قبچاق بوده است. 
(ترجمة طبقات سلاطین اسلام چ ۱۳۱۲ 
تهران ص ۲۰۴). 
قاسم هلالی. [س م ه] (اخ) رجسوع به 
قاسم‌بن محمدبن سلیمان شود. 
قاسم هندی. [س م ] (اخ) رجوع به 
قاسم قادری و قاسم کاهی شود. 
قاسمی. آس ] (ص نسبی) نسبت است به 
قاسم 
قاسمی. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند در 
۱هزارگزی شمال شوسف و ۲۱هنزارگزی 
شسمال مسیقان واقسع است. سرزمین آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. ۹۶ تن 
سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
قاسمی. [س]) (اخ) دهی است از دهستان 
عشقاباد بخش فدیشه شهرستان نیشابور, در 
۲ اهزارگزی خاور نیشابور و در جلگه واقع 
و هوای آن معدل است. ۱۰۴ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و تریا ک 
و شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج٩).‏ 
قاسمی. [س] (اخ) دهی است از دهستان 
کیذقان بخش ششتمد شهرستان سبزوار. در 
۲هزارگزی جنوب خاوری ششتمد و سر 
راه مالرو عمومی ششتمد واقم است. 
کوهستانی است و هوائی معتدل و ۴۴۴ تن 
سکنه دارد. اب آن از قنات و محصول آن 
غلات, میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهتگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
قاسمی. [س] ((خ) یوسف. مکنی به 


ابوالحجاج. از دانشمندان است. و از اوست 


«شرح ابوالحجاج یوسف القاسمی» بر 
ارجوز؛ سیوطی به نام «ابیت فى ليلة 
المبیت» که به سال ۱۳۱۴ ه.ق.در فاس در 
۵ صفحه به چاپ رسیده است. (معجم 
المطوعات ج۱ستون ۳۰۰ و ۲۰۱و ج۲ 
ستون ۱۴۸۳). 
قاسمی آردستانی. [سٍ ي ا د] (خ) 
اصلش از اردستان اصفهان و در اصفهان 
زندگانی را وداع کرده است. این شعر او 
راست: 
خوش آن غضب که همان لحظه بیگناهی من 
شود عیان و درآید به عذرخواهی من. 

(آتشکدة آذر چ شهیدی ص ۱۹۰). 





قاسمی دمشقی. 
قاسمی اصفهانی. (س ي 


(درویش...) از اصفهان است. مردی ظریف و 
عارف و صحبت دیده بود و به مصاحبت امیر 
نجم به ماوراءالتهر رفت. این مطلع از اوست: 

شب می خوردن از فردا بیندیش 


ق للخ 


که‌این شب را عجب روزی است در پیش. 
(ترجمة مجالس النفائس ص ۱۵۳۲). 
قاسمی انواز. [س ي آن | ((خ) سید معین 
الدین قاسم انوار. رجوع به قاسم انوار شود. 
قاسمی حلاق. [سٍ ي ۳ ۳ اخ( 
رجوع به قاسمی دمشقی شود. 
قاسمی خوافی. [س ي خوا / خا] ((خ) 
اسمش مجدالدین از فنصحای دیار خواف و په 
مکارم اخلاق اتصاف داشته کتاب روضة 
الخلد برابر گلستان شیخ سعدی از تصنیفات 
اوست این قطعه از آنجا آورده شد: 
ابلهی مروزی به شهر هری 
سوی بازار برد لاشه خری 
لاغر و سست و پیر و فرسوده 
سم و دندان و استخوان سوده 
جست دلال و جست در پشتش 
کردجنبان بسیخه و مشتش 
گفت‌کای تاجران و راهروان 
که خرد مرکبی جوان و روان؟ 
مروزی گفت ای جوان یارم 
گرچنین است پس نگهدارم. 
# 
پیوسته بیاد لعل شیرین فرهاد 
میکرد ز تلخ‌کامی خود فریاد 
جان داد و نیافت کام دل از شیرین 
شیرین میگفت و جان شیرین میداد. 
(آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۸۰). 
قاسمی دمشقی. [س ي د م] (إخ) محمد 
سمیدین قاسم‌ین صالح حلاق [۱۲۸۵ - 
۷ «.ق./ ۱۸۴۲ - ۱۹۰۰ م.] یکی از 
ادیسبان و دانشمندان دمشق است. وی به 
صنعت‌های شامی آشنا بود و دربار؛ آنها 
کتابی به نام ۱- بدائع الفرف فى الصناعات 
والحرف, به ترتیب حروف تهجی برشت 
نگارش کشید و مجموعه‌ای دارد به نام ۲- 
سفينة فرج فی ماهب و دب و درج که به طرز 
کشکول نوشته است. ۳- تنقیح الحوادث 
آلیومید. ۴-الثغر الباسم و آن ی شرح حال 


۱ -در ابتدای قرن پنجم هجری برابر با قرن ۱۱ 
میلادی انقلابات و حرادثی در اسپانیا بظهرر 
رسید و بر اثر این وقایع یک عده سلسله‌های 
کرچکی که در تاریخ اندلس ملوک الطواتف 
خوانده مشوند بوجود آمدند و غالب ایشان را 
خاندان معارف‌پرور بنی عباد که در اشبله مقیم 
بودند از ميان برداشتند. (نرجمه طبقات 
بلاطن اسلام ص ۱۵). 

2 - Algeciras. 











قاسمی دمشقی. 
پدرش نوشته است. ۵- دیوان شعرهای او. 
رجوع به مقدم شرح الام حسینی خطی و 
تراجم اعیان دمشق, خطی ص ۸۱ و بدایع 
التحف و منتخیات التواریخ دمشق ص ۷۲۲ و 
الاعلام زرکلی ج ۲ ج ۷ص ۱۳ شود. 
قاسمی دمشقی. [س ي د 3 (اج) 
جمال‌الدین مسحمدبن محمد سعیدین شيخ 
قاسم قاسمی دمشقی سرآمد علماء دمشق بود 
و از بسیاری از آنان بواسطه پارسائی و 
استقامت امتیاز داشت. وی علاوه بر وقوف به 
اسرار شریعت و علوم دینی به دانش و 
فرهنگ عصری نیز توجه داشت و بدین جهت 
روش علمی او بر دیگران تفوق و برتری 
داشت. دولت وی را به شهرها و قراء سوریه 
برای ایراد درس‌ها ودکنفرانی‌های:غاسن 
اعزام میداشت و چهار سال متوالی در این 
وظیفه بود سپس به مصر رفت و از مدینه نز 
دیدن کرد و چون به وطن برگشت حسودان 
وی را به تأسیس مذهب تازه در دين متهم 
کردندو آن را مذهب جمالی نامیدند تا انجا 
که‌به سال ۱۳۱۳ ه.ق. دولت وقت وی را 
بازداشت کرده و مورد بازپرسی قرار داد و 
چون برائت وی شابت گشت آزاد گردید و 
حا کم دمشق از او معذرت خواست. او از این 
پس به خانه ندست و به تاليف و تدریس 
عمومی و خصوصی پرداخت و مقالات 
متنوع بیشماری در مجلات و روزنامه‌ها 
منتشر ساخت. گفته‌اند تالیفات او از هفتادودو 
تأیف افزون است. جرجی افندی حداد در 
مصیبت مرگ وی گوید: 
نم يا جمال‌الاین غير مروع 
ان الزمان بما ابتلیت كفل 
فستعرف الاجیال قدرک فی غد 
آن کان لم یعرفه هذا الجيل. 

(المشرق جزء ۲۴ ص ۲۹۳). 
أو راست: ۱- الاجوبة المرضیه. اين کتاب در 
دمشق به سال ۱۳۲۶ ه.ق.در ۳۷صفحه 
چاپ شده است. ۲- ارشاد الخلق الى العمل 
بخر البرق. در دمشق به سال ۱۳۲۹ در ۱۰۴ 
صفحه چاپ شده است. ۳- الاسراء و 
المعراج. اين کتاب به سال ۱۳۳۱ در دمشق به 
چاپ رسیده است. ۴- اوامر مهمه فی اصلاح 
القضاء الشرعی. در دمشق به چاپ رسیده 
است. ۵- الاوراد المأثورة در بیروت به سال 
۰ به چاپ رسیده است. ۶ تاریخ 
جهمیّه و معتزله به سال ۱۳۲۰ در صیدا به 
چاپ رسیده است. ۷ - تعطیر المشام فی مآثر 
دمشق الشام. این کتاب را در ضمن رساله‌ای 
به نام «اختیارات احمدین تیمیه» ديدم ولی 
تحقیق نکردم که چاپ شده است يا نه. (موّلف 
سمجم الم طبوعات). ۸- تنبیه الطالب الى 
معرفة الفرض والواجب. این کتاب در مصر به 





سال ۱۳۲۶ چاپ شده است. ٩‏ - جوامم 
الآداب فى اخلاق الانجاب. این كتاب در 
چایخانة سعادت مصر به سال ۱۳۳۹ه.ق, 7 
۰۱ .در ۱۵۱ صفحه چاپ شده است. ۱۰ 
- خطب و آن مجموعهٌ خطبه‌های مولف است 
که در دمشق به سال ۱۳۲۵ در ۱۲۷ صفحه 
چاپ شده است. ۱۱ - حياة البخاری که در 
شهر صدا به سال ۱۳۳۰ چاپ شده است. ۱۲ 
- دلائل التوحید در دمشق به سال ۱۳۳۰ در 
۷ صفحه چاپ شده است. ۱۳ - السای 
والتهوء والدخان که در مصر به سال ۱۳۲۰ 
چاپ شده است. ۱۴ - شذرة من اليرة 
المحمدية. این کتاب در مصر در چایخانة 
المنار به سال ۱۳۲۱ چاپ شنده است. ۱۵- 
شرح الميدانية فى الشجوید. ۱۶ - شرح 
الاسباط که در دمشق به سال ۱۳۳۱ چاپ 
شده است. ۱۷ - الطاثر المیمون فى حل لفز 
الکنز المدفون. ابن کاب در دمشق به سال 
۲ چاپ شده است. ۱۸ - فتاوی مهمة 
فى الشريعة الاسلامية در محا كم عشمانی 
مصر. این کتاب مجموعه‌ای است از فتاوای 
علماء رسمی انلام در قمطتطتیه که بر اساس 
فتوای علماء اربعه نوشته است. مسولف ان 
قاسمی و محمد عبده است و در مصر به سال 
۱ در ۲۴ صفحه به طبع رسیده است, ۱٩‏ 
- الفتوی فى الاسلام (علم اصول) این کتاب 
در دمشق به سال ۱۳۲۹ در ۷۲ صفحه چاپ 
شده است. ۲۰ - مذاهب الاعراب و فلاسقة 
الاسلام فی الجن. این کتاب به سال ۱۳۲۸ در 
چاپخانه مقبس دمشق در ۲صفحه طبع 
شده است. ۲۱ - المسح على الجوربین و 
ضميمة آن کتاب دیگری انت به نام 
الاستناس لتصحیح انکحة الاس. اين کتاب 
در چاپخانة ترقی دمشق به سال ۱۳۳۲ چاپ 
شده است. ۲۲ - موعظة المومنین من احیاء 
علوم‌الدین. جزء دوم این کتاب در مطبعه 
سعادت مصر به سال ۱۳۲۱ چاپ شده است.: 
۳ - النفحة الرحمانية, شرح متن الميدانية 
فی التجوید و در ذیل شرح تکمله‌ای است در 
آداب قرائت و قرائت‌کننده. و در دمشق به 
سال ۱۳۲۳ به طبع رسیده است. ۲۴ - نقد 
اتصائح الكافية على تعديل معاویه. اين كتاب 
رد است بر كتاب «التصایح الکافیه عن تولى 
معاویه» تألیف محمدبن عقیل و به سال ۱۳۲۸ 
در دمشق جاپ شده است. (مسعجم 
المطیوعات ج۲ ستون ۱۴۸۳ تا ۱۴۸۴). 

قاسمی سمرقندی. (س ي س م ق] 
((خ) حسن‌بن اجمدین محمدین قاسم‌بن 
جعفر, مکنی به ابومحمد. در حندیت. امام 
غر جود بود. در نیشابور سکتی کرد و 
تألیفاتی دارد. او راست: ۱- بحر الاساتید فی 
صحاح المسانید. این کتاب هشتصد جزء و 





قاسم یمنی. ۱۷۳۳۷ 


مشتمل بر یک‌صدهزار حدیت است. ذهبی 
گوید:در جهان اسلام مانتد ندارد. رجوع به 
الرسالة المستظرفة ۱۲۵و سير النبلاء خطی 
۵ و تیان خطی بعنوان قاسمی و الاعلام 
زرکلی ۲ ج۲ ص ۱۹۴ شود. 
قاسمیی شامی. [س ي] ((خ) 
جمال‌الدین‌بن محمد سعیدبن قاسم حلاق. از 
خاندان حسین سبط در عصر خود پیشوای 
مردم شام و از عالمان دین بود و در فتون ادب 
کوششی بلیغ به کار برد. تولد و وفات وی در 
دمشق است (۱۲۸۳ - ۱۳۳۲« .ق. ۱۸۶۶ 
- ۱۹۱۴ م.). وی به عقیده پیشینیان بود و به 
تقلید عقیده نداشت. دولت وی را به شهرها و 
دهات سوریه برای تدریس اعزام داشت و 
چهار سال به این کار مشغول بود (۱۳۰۸ - 
۲ ه.ق.).سس به مصر سفر کرد و از 
مدینه دیدن نمود. (الاعلام زرکلی چ ۲ ج۲ 
ص ۱۳۱). 
قاسمی کازرونی. [س ي زا اإخ) اسش 
ابوالقاسم از شیخ زادگان کازرونی است و 
خلف شیخ ابوحامد و از تلامذ؛ ملا میرزا جان 
است. این اشعار از اوست: 
تو قاصد ار نفرستی و نامه نتویسی 
از این طرف که منم راه کازرون باز است. 
ز جور کردی با من هر آنچه خواست دلت 
هنوز بر سر کینی چه پیوفاست دلت. 
زاعضای وجودم هر یکی درد د گر دارد 
طب دردمند از من کدامین درد بردارد. 
(آتنکد؛ آذر چ شهیدی ص ۳۰۵). 
قاسمی گنابادی. اس ي گ] (خ) 
اسمش میرزامحمد قاسم و از سادات عصر 
شاه طهماسب است. شاعری سعروف و 
عارفی به طبع موصوف است و بیشتر اوقات 
در وادی مثنوی شتافته و به اتمام خرو 
شیرین و لیلی و مجنون و شاهنامه که به اسم 
شاه طهماسب صفوی گفته توفیق بافته. دو 
بیت آخر در بیماری لیلی گفته, مثنوی: 
گلزار جهان تھی کن از خار 
کان غیرت صد هزار گلزار 
روزی که ببوی گل شود مست 
خاری نزند به دامنش دست 
شد ساعد سیم نازنینش 
چون نال قلم در آستینش 
شد مهرة پشت آن سمیر 
چون رشته در ز پای تاسر, 
(آتشکده آذر ج شهیدی ص ۰۷۲ 
(ترجمة مجالس انفائی) ( کشف الظون ج۲ 
ستون ۱۰۲۶). و رجوع به قاسم جنابذی 
شود. 
قاسم یهنی. س م ت ] لا رجوع به 
قاسم جرموزی و قاسم کبسی و قاسم 
کوکبانی شود. 





قاسمی مهنه‌ای. اس ي م i‏ (اج) 
خواجه ابوالقاسم برادر خواجه ابوالفضل 
مهنه‌ای بود و در شعر خود به قاسمی تخلص 
میکرد. اخلاق حمیده و اطوار پسندیده 
داشت. از اوست این مطلع: 

گربی رخت سوی چمن بهر تماشا بنگرم 

هر برگ گل خاری شود در چشم من تا بنگرم. 

(ترجمة مجالس النفانی ص 0۴۵). 

قاسمی یمنی. [س ي ی م ((خ) احمدین 
حمین‌بن قاسم‌بن عبداله. از پیشوایان بزرگ 
زیدیهٌ یمن است. وی مردی سیانتمدار و دلیر 
و محتاط بود. زیدیة یمن به سال ۶۴۶ ه.ق.به 
وی پیعت کردند و به المهدی لدین الله ملقب 
شد. و در ثلا دعوت خود را آشکار کرد. 
سلطان نورالدین رسولی جنگهائی را علیه او 
با ساخت که خود در پایان این جنگها وفات 
کرد.و قاسمی بر بیشتر شهرهای قسمت 
بالای یمن مسلط گشت و به وضع آنها 
سروسامان بخشید و بر این منوال بود تا لشکر 
ملک مظفر در جائی به نام «شوایه» او را به 
سال ۶۵۶ ه.ق.کشتند. رجوع به العقود 
للژلزیه ج ۱صص ۷۵ - ۱۳۵ و بلوغ الصرام 
ص ۲۸ و اعلام زرکلی چ ۲ج۱ ص۱۱۴ 
شود. 
قاسمیه. [س می ی ] ((خ) از فرق زیدیه 
اصحاب قاسم‌ین ابراهیم‌ین طباطبا الرسی 
(متوفی سال ۲۶۴ ه.ق.)از ائمه زیدیةٌ یمن 
صاحب کتبی بر رد رافضه و رد کتابی موب 
به ابن المقفع. (خاندان نوبختی ص ۲۶۱ به نقل 
از الفهرست ص ۱۹۳ و شرح حال ابن مقفع 
تألیف عباس اقبال ص ۶۲ و ۶۴). 
قاسنی. (ترکی, [) قنه است و آن را بارزد 
نامند. (فپرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم 
مۇمن). 
قاسورس. []([) زنبق بدبو. (دزی)". 
ایرسا. ایرسا را به سریانی عتقارا سوسائی 
نامند. (مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن در 
کلمذ ایرسا), قاسورس ظاهرا مصحف عقارا 
سوسانی است. 
قاسی. (ع ص) سبخت. سخت‌دل. (ناظم 
الاطباء). سخت و سیاه‌دل. (غیاث). سنگدل. 


دل‌سخت, قی: 

آن دل قاسی که سنگین خواندند 

نامناسب بد مثالی راندند. مولوی (متتوی). 
E‏ 


قاسی. (اخ) ابن سمکان نقیب. از محدتان 
است. وی از نجیب حرانی روایت شنیده 
است. (الدرر الكامنة ج ۲ ص 0۲۴۱. 
قاسینا. (سعرب, | سلیخه است. (فهرست 
مخزن الادوید). 

قاسیون. [سی یو ] (إخ) نام کوهی است 
مشرف بر شهر دمشق. در آن کوه غارهائی 





است که آثار پیمران در آنها یافت میشود و 
در دامتة آن قبوری از صلحاء است. این 
کوهی‌است مقدس که دربار؛ ان روایات و 
اخباری نقل ميشود. در آن کوه غاری است که 
به نام غارالدم معروف است. گویند که قابیل 
برادر خود هاییل را در آنجا کشت و در آنجا 
رنگی قرمز شه به خون است که گفته میشود 
آن خون هابیل است. و سنگی افاده است که 
گفته میود آن سنگی است که سر او را با آن 
شکافت و نیز در آن کوه غاری است به نام 
غار گرسنگی (الجوع) که گمان برند چهل 
پیمبر در آن مرده است. (معجم السلدان ج۷ 
ص ۱۲ و ۱۳). دامن کوه قاسیون ا کنون به 
صالحیه مشهور است. کوه صالحیه مدفن عدهٌ 
بسیاری از بزرگان و دانشمندان و از جملۀ 
محی‌الدین عربی است. (حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص‌۳۳۵). قعلاً محلة بزرگی است که تا 
دامنه‌های کوه امتداد پیدا کرده رباطها و دو 
جامع و مدارس دارد. روزهای جمعه در 
جامم نماز میخوانند. یک بیمارستان و بازار 
بزرگی هم در اینجا یافت شود. سکن اولبش 
از اهالی بیت‌المقدس بودند که از شهر مزبور 
کوچیدهبه اینجا آمدند. این واقعه قبل از فتح 
صلاح‌الاین در زمان حکومت فرنگیان بوده 
بعد از سکونت اینان مردمان زیادی تبرکا به 
این محله امده اقامت اختیار کردند. 
قاسیة. (ی] (ع ص) منت قاسی. سخت: 
ليلة قاسیه؛ ثبی سخت تاریک. |اسنگدل, 
رجوع به قاسی شود. 
3 

قاش. (ترکی, !) برشی از خربوزه. (منتهی 
الارب). قاچ. ااریزه. پاره. تطعه. (ناظم 
الاطباءع). رجوع به قاچ شود. 
قاش. (ترکی, !) قسمت جلو زین اسب که از 
چوب یا شاخ یا فلز سازند. قاش زین» قاچ 
زین ( کاتب).کوهة زین. قرپوش. 

امثال: 

قاش زین را بگیر زمین نخوری, اسب سواری 
اابرو. (غیات). ۱ 
قاش. (ع ) معرب قسی, پولی که نقره آن 
پست و سخت باشد. (السعرب جوالیقی 
ص ۲۵۷). احمد محمد شا کر در حاشیه گوید: 
تعریب کلمه خطا است و درست این است که 
قاش از قسوه به معنی سختی گرفته شده 
است. (حاشيةٌ المعرب ص ۲۵۷). رجوع به 
قاشی شود. 
قاش. (ع [ا نوعی ماهی در رود نیل که پوزهٌ 
بیار دراز ثبیه به نوک مرغ دارد و ماهی 
پرگوشت و خوش‌طعمی است. (دزی ج۲ 
ص ۲۹۵. 

قاش. ((ج) قصبه و مرکز بخشی است در 
اففانستان در جانب ضرق سیستان و 





قاشانی. 


۷۵هزارگزی مغرب رودخانةٌ هیرمند در 
ساحل چپ نهر قاشرود از توابع هیرمند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
قاش. ((خ) قصبه‌ای است در ترکیه در ولایت 
قونه در سنجاغ تکه و در ۶۲هزارگزی 
انطا که واقع است. بخش قاش ناحة 
مثلثی‌شکلی است که در منتهای جنوب غربی 
ولایت مزبور قرار دارد و از شمال شرق به 
بخش المالی همان ولایت و از غرب به 
ولایت آیدین از سنجاغ من تشاء و از جنوب 
به دریای سفید محدود است. (از قاموس 
الاعلام ترکی), 
قاشاب کوه. ((خ) از کوههای اطراف 
خرمآباد است. (جفغرافیای غرب ایران 
ص۲۲۰). 
قاشان. (خ) شهری است نزدیک قم در 
فاصلا سی‌فرسنگی اصفهان و اهل آن همه 
شیعه هتد و جماعتی از دانشمندان و ادیبان 
بدانجا منسوبند. (الانساب سععانی). معرب 
کاشان. دجوع به کاشان شود. 
قاشان. (اخ) دهی است از دههای هرات و 
آن را باشان نیز گویند. (روضات الجنات 
خوانساری ص ۵۴). 7 
قاشانی. (نیی ] (اص نبی) نبت است به 
قاشان و ان دهی است از دهات هرات و آن را 
باشان نیز گویند. (روضات چ ۱ص ۵۴). 
نبت است به قاشان و آن معرب کاشان, 
شهری است معروف نزدیک قم. (الانساب 
سمعانی). رجوع به کاشان شود. 
قاشانی. (إ) کاشی. آجر کاشی: و کان نزولی 
باصفهان فى زاوية تنسب للشیخ علی‌بن سهل 
تلمیذ الجنید و بها حمام عجیب مفروش 
بالرخام و حیطانه بالقاشانی. (اببن بطوطه). 
حیطانها [حیطان المدارس و الخوانق و الزوایا 
بالنجف ] بالقاشانی و هو شبه الزلیج عندنا لکن 
لونه اشرق و نقشه احصن. (ابن بطوطه). 
قاسانی. ((خ) ابراهیم‌ین عبداله, مکنی به 
ابواسحاق منوب به کاشان قم. وی از 
آبی‌مصعب احمدبن ابی‌بکر نهری روایت دارد 
و از او محمدین ایراهیم. (الانساب سمعانی). 
قاشافی. (ٍخ) احمدین موسی‌بن عیسی فراز 
قاضی. وی در شهر کاشان به شغل قضاء 
منصوب شد. از ابراهیم حسن همدانی روایت 
کند و ابوبکر محمدین ابراهیم‌پن مقری از وی 
روایت دار (الانساب سمعانی). 
قاشانى. (إخ) اسعدین حمید. ملقب به 
قاشانی از محدثان است. (ريحانة الادب ج۳ 
ص ۲۶۱ 
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قاشانی. 


قاشانیی. (اخ) جعفرین مسحمدین محمد 
رازی» مکنی به ابومحمد. از دانشمندان است. 
ابوسهل هارون‌ین احمد استرابادی از وی 
روایت کند. (الاناب سمعاتی). 
قاشانی. ((خ) عبدالرحم‌بن حسن ملقب به 
قاشانی. از محدثان است. (ريحانة الادب ج٣‏ 
ص ۲۶۱). 
قاشانى. (إخ) عبداله‌بن حسین, ملقب به 
قاشانی. از محدثان است. (ريحانة الادب ج۳ 
ص ۲۶۱). 
قاشانی. (إخ) علی‌بن ابی‌سمید. ملقب به 
قاشانی. از محدثان است. (ريحانة الادب ۴ 
ص ۲۶۱). 
قاشانیی. ((خ) علی‌بن زید قاشانی. از 
قدماست. ابن ما کولاگوید: وی یکی از فضلاء 
مشهور است. (الانساب سمعانی), 
قاشانى. (اخ) عسلی‌بن محمد ملقب به 
قاشاتی. از محدثان است. (ريحانة الادب ج٣‏ 
ص ۲۶۱). 
قاشانیی. (!خ) فضل‌البن علی علوی حسین 
قاشانی. از علماء است. من در سفرم به کاشان 
و اصفهان محضر او را درک کردم و از وی 
روایاتی نوشتم و بخشی از اشعار او را اخذ 
کردم.(الانساب سمعانی), 
قاشانیی. ((خ) کمال‌الاین عبدالرزاق‌بن 
ابی‌الفضائل. از دانشمندان است. (متوفی ۷۵۱ 
د.ق.)او راست: ۱- شرح على فصوص 
الحکم محبی‌الدین المربی در تصوف طبع 
سنگی مطبوع در بارونیه به سال ۱۳۰۹ ه.ق. 
دارای ۲۵۸ صفحه و طبع سنگی مصر به سال 
۱ دارای ۲۸۴ صفحه. ۲ شرح منازل 
السابرین هروی حنبلی در تصوف و در دنبالةُ 
آن کاب فصوص شخ صدرالدین قونوی 
است. این کتاب در ایران به سال ۱۳۱۵ در 
۰ صفحه به چاپ رسیده است. (معجم 
المطبوعات ستون ۸۴۸۶). 
قاشاني. (إخ) محسن فیض کاشانی. محدث 
و محقق معروف متوفی ۱۰۹۱ ظ.ق.رجوع به 
فیض کاشانی شود. 
قاشانی. ([خ) محمدین اسحاق, مکتی به 
ابوبکر. از فقهای شافعی است وی در اول از 
فقهای داودی بود پس از أن به مذهب شافعی 
گرائید و در آن مذهب ریاست یافت. و از 
اوست: ۱- کاب الرد علی داود فی ابطال 
القیاس. ۲- کتاب اثبات القیاس. ۳- کتاب 
تیا الکبیر, ۴-کتاب صور. ۵- کتاب الفا 
۶ کتاب اصول الفتيا. (ابن النديم). 
قاشایی اصم. 0 صمم] (اخ) ابراهیم‌پن 
فرة اسدی. از قدماست. وی به سال ۲۱۰ 
ه.ق.وفات یافت. از ثوری روایت کند و از 
وی ابراهیم‌بن ايوب و محمدبن حمید و 
ابوحجر عمربن رافع روایت دارند. او ثقة بوده 





و گویند ثوری در گوش او حدیث میخوانده 
است. (الانساب سمعانی). 

قاشب. (شٍ] (ع ص) درزی. (مستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خسیاط. |إمرد 
ضعیف‌النفس. (ناظم الاطباء). ست‌نفس. 
(منتهی الارب). 

قاشح. [ش] (ع ص) درشت. ان‌اظم 
الاطباء): ثوب قاشح؛ جامه درشت. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (منتهی الارب). 

قاشو. [ش] (ع ص) نعت فاعلی از قشر. 
پوست‌کننده. مقشركتده. (ناظم الاطباء). 
|آن است که از غایت جلا دادن عضو اجزای 
فاسده را برد مانند خربزۂ چکانی؟ (بحر 
الجواهر). و هو الدواء الذى من شأنه لفرط 
جلائه ان یجلوا اجزائه الجلد الفاسده منل 
القسط و الزراوند و کل ما ینفع البهق و الکلف 
و ن‌حوهما. (کتاب دوم قانون ابوعلی 
ص۱۴۹ 

قاشر. (ش] (ع ص) اسبی که در میدان از 
پس همه آید. اسب تک‌آور بعد اسبان. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). 

قاشر. [ش] (إخ) نام گشنی که آن را بشومی 
مثل زدندی و گفتندی: اشام من قاشر: یعنی 
شومر از قاشر. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). هو فحل لبنی عوانةبن سعدین زید 
مناقبن تمیم و قال لقوم ابل تذکر فاستطر قوه 
رجاء ان یژنث ابلهم فماتت الامهات وال 
و يقال قاشر اسم رجل و هو قاشرین مرة اخو 
زرقاء الیمامه و هوالژی جلب الخیل الى 
جوحتی استأصلهم. (مجمع الامثال میدانی 
ص ۲۳۲). 

قاشرو۵.(!خ) تهری است در افغانستان که از 
جنوب سیاه کوه سرچشمه میگیرد و ابتدا به 
جنوب و بعد به جلوب غربی جریان مییابد و 
پس از گذشتن از قصیه قاشر به رودخانة 
هیرمند می‌پیوندد و جزو آن رودخانه در 
باتلاق نزار سیستان فرومیرود. مجرای آن 
۰ هزارگزی است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

قاشره. اش ز](ع ص) مونث قساشر. 
پوست‌کننده: مطرة قاشرة؛ بباران سخت که 
روی زمین را برندد. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آتدراج). |ازنی که بخراشد روی را 
تاررشن و صاف گردد. ||() نخین 
شکستگی که بکفاند پوست را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آن جراحت که پوست 
سر را ببرد. (بحر الجواهر) (مهذب الاسماء). 

قاشره. [ر] (إخ) از اقاليم لبله است و در 
نسخه دیگری از کاب خطط اندلس به نام 
قاتیده ثبت شده بود. (معجم البلدان ج ۷ 
ص ۱۳). 

قاش زین. (ش] (ترکیب اضافی, (مرکب) 





۱۷۳۳۹  .غالباقشاق‎ 


حتای زین. (آنندراج). ملاطفرا در هجو 
پولچی گوید: 

از اسب برنگ سایه افتد به زمین 

چون صوزت ا گربقاش زین چسبیده. 

ملاطغرا(از آنندراج), 

رجوع به قاش شود: 
قاشق. [ش ] (ترکی, [) گمان میرود از لفظ 
قاشمق به معنی خاریدن. خراشیدن و 
تراشیدن گرفته شده است. ظرف کوچک 
فلزی یا چوبی که دنباله دارد و در تقل مکان 
غذا و خوردن آن استعمال میشود. کفچه. 
(فرهنگ نظام). چمچه. (فرهنگ نظام) 
(آنتدراج). کمچه. ملق خرد که با آن آش و 
پلو و امال آن خورند. 

ترکیب‌ها؛ 

- قاشق آش‌خوری. قاشق چای‌خوری. 
قاشق مرباخوری. قاشق سوپخوری. قاشق 
قهوه‌خوری. قاشق‌تراش. قاش‌ساز, 
قاشق‌سازی. قاشق‌زن. قاشق‌زنی. 

- قاشق پستائی کردن با کی؛ معامله و 
معاشرت و گفتگوی بیار با کسی کردن, 

- امتال: 

قاشق ساختن کاری ندارد. یک مشت میزنی 
پهن میشود. دمش را میکشی دراز میشود. * 
قاشق. (ش] ((ج) دهسی است از دهستان 
کل‌تبه, فیض‌الهبیگی شهرستان سقز. در 
۰ گزی‌شمال خاور سقز, کنار رودخانة 
ساروق واقع و موقع جفرافیائی آن کوهستانی 
و سردسیر است. ۱۲۰ تن سکنه دارد. اب آن 





از چشمه و محصول آن غلات و لبتیات و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. رودخانة ساروق و رودخانة جفتو 
در اراضی این ده به هم ملحق میشوند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج پنجم). 
قاشق. [ش] (اخ) دهی است از دهستان 
اوباتو بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج. در 
۰ گزی‌شمال باختر دیواندره و 
۰۰ گزی‌شمال کرفتو واقع و سرزمین آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. ۸۵ 
تن سکنه دارد. اب ان از رودخانه و چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و لبنیات و 
توتون و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج‌پنجم). 
قاشقابلاغ. [ ب ] (اخ) دی است از 
دهستان چالاران بخش سیه‌چشمة شهرستان 
ماکو. در ٩هزارگزی‏ جنوب باختری 
سیه‌چشمه و ۴هزارگزی جنوب باختری راه 
ارابه‌رو خزرلی به گل آشاقی واقع و موقم 
جغرافیانی آن کوهستانی و سردسیر سالم 
ات و که آن ۸۸ تن میباشند. اب ان از 





۰ قاشقای. 


چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۴). 
قاشقای. ([خ) دهی جزء دهستان عباسی 
بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. در 
۳هزارگزی جنوب خاوری بستان‌آباد و 
۴هزارگزی شوب میانه به تبریز و در جلگه 
واقع و معتدل است. ۲۴۲ تن سکنه دارد. اب 
ان از چشمه و محصول آن غلات درخت 
تبریزی و ضغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 
قاشق تراش. اش تَ] (نف مرکب) کسی 
که شنل او قاشق‌تراشی و قاشق‌سازی است. 
آنکه چمچه‌ها را بسازد. (آندراج): 
چه گویم از آن یار قاشق‌تراش 
ندیدم که قاشق بوزد چو اش. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
قاشق زدن. (ش ر ] (مسص مرکب) 
قاشق‌زنی. عمل زنان در شب چهارشنبه 
سوری. رجوع به قاشق‌زنی شود. 
قاشق زنی. (ش ر ] (حامص مرکب) فاشق 
زدن. عمل زنان قدیم در شب چهارشنبه 
سوری که برای گرفتن مراد و رسیدن به 
مقصود به طور ناشناس و نقاب‌زده به 
درخانه‌ها رفته و به وسیلة زدن قاشق بر کاسه 
و یا بر در خانه اهل خانه را از آمدن قاشقزن 
خبر کرده» ایشان نیز به وظیفةٌ خود که آوردن 
مقداری آذوقٌ خشک و ناپخته است او را 
جواب گویند. و شرط آن است که مکالمن واقع 
نشود. رجوع به قاشق زدن شود. _ 
قاشق‌ساز. [ش] (نف مرکب) آنکد قاشق 
سازد. قاشق درست‌کننده. 
قاشق‌سازی. [ش] (حامص مرکب) شفل 
قاشق‌ساز. 
قاشقکك. (ش ن] (| مسصنرا ک‌مچه.! 
مضراب سنتور, آلت موسیقی معروف. 
|ازدنی به چهار انگشت دست سبابه و وسطی 
و صر و بنصر فراهم آورده چون ناوی, 
قاشقی. [ش](ص نبی, [) قمی زدن بر 
پشت گردن. پس گردنی که با چهار انگشت 
بزنند. |اخیار خرد. خیار ترشی. |اآلتی فلزین 
از گچ‌بران. 
قاش ماش.(ع !) رخت خانه. و ایسن از 
اسماء اصوات است. (منتهی الارب). ظروف 
و ادوات. (آندراج). 
قاشوئل. (ء] () آلت دندانه‌دار فلزی که با 
آن بدن حیوان سواری یا باری را میخارانند. 
قشو. گویند محرف لفظ قشو ترکی است. 





قاشور. (ع ص, !) خشک‌الی که زیان رساند 
و رندد و پوست برد هر چیزی را. |/بدفال. 
تامبارک. |/بدفالی. |(اسب در میدان که از 
پس همه آید. (منتهی الارب). اسب یازدهم. 
(شرح نصاب از آنندراج). اسب دهم از ده 
اتب کا ہی حن انان دود و آن رافتکل 
نیز گویند. (منتخب از آنندراج). ||اسب كه 
سپس اسان رهان در تک آن چیزی باقی 
باشد. (متهی الارب). 
قاشوره. [ز] (ع ص, () تأنیث قاشور. 
خشکالی که زیان رساند و رنده و پوست 
برد هر چیزی را. (متهى الارب). |إبدفال. 
|[نامبارک. ||اسب که در میدان از پس هم 
اسبان آید. (آنندراج). رجوع به قاشور شود. 
قاشوشه. [ش /شٍ] (() چنگکی که برای 
بیرون آوردن دلو از چاه به کار میرود. (دزی 
ج۲ ص ۲۹۶). 
قاشوقچی. (اخ) دهی است از دهستان 
کاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه. در 
۰صزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۰ گزی خاور شوسۀ مراغه به میاندوآب 
واقع وکوهستانی و معتدل است. ۱۴۱ تن 
سکن دارد. اب ان از رودضانه لیلان و 
محصول آن غلات, نخود و شغل امالی 
زراعت و صنایع دستی انان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴ 
قاشوقچی. (إخ) دهی جزء دهستان دیزمار 
خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر. در 
۲۰هزارگزی شمال ورزقان و ۲۸۵۰۰ گزی 
ارابه‌رو تبریز به بایر واقع و موقع جغرافیائی 
ان کوهتانی و محدل است. ۱۱۵ تن سکنه 
دارد. اب ان از چشمه و محصول ان غلات و 
جنگل و شنل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲. 
قاش و قماش. (ش ق ]مركب از اتباع) 


سفله. داس و دلوس. (فرهنگ اسدی). خاش أ 


و خماش. 

قاشیی. (() پشیز. هیچکاره. (آندراج) (متهی 
الارب). پشیز هیچکاره که رانج نباشد. 
رجوع به قاش شود. ||(ع ص) پوست 
بازکننده. (ناظم الاطباء). قاشر. 

قاشیی. [شیی ] (ص نبی) نبت است به 
قاشان معرب کاشان. (الانساب سمعانی). 
قاشانی. کاشی. کاشانی. 

قاشی. ((خ) عسیسی. وی از شاعران و 
محدثان است که با احمدین حنبل سماشرت 
داشت. گویند نام وی عیس است و برخضی 
نام او را عباس‌ین فضل گویند. ابوالفرج 
اصفهانی گوید: وی از مردم مدائن است. و 
قاشی شه به نبت مباشد. (الانساب 





قاص. 

سمعانی). 

قاشی. (إخ) یکی از پسران اوکدای قاآن 
است. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص1۴۸. 
قاشی. ((خ) اصمدین علی ادیب. مردی 
دانشمند بود که در ادبیات و تاریخ دست 
داشت. تالیفات نیکوئی دارد. از وی ابونصر 
طاهربن مهدی طبری روایت دارد. (الانساب 
سمعانی). 

قاشین. (إخ) تگت مملکت بسیار است از 
اقلیم پنجم. مفول آن را قاشین خوانند و در 
ان عمارات بار و زراعات بیشمار و مردم 
صحرانشین ببحد. (نزهة القلوب چ اروپا ج٣‏ 
ص ۲۵۷). ممالک تتگت. چنگیزخان آنجا را 
فتح کرد 

ولایات قاشین همه کرد پت 

ز غارت بسی مالش آمد په دست. 

۱ (حبیب السیر چ خیام ج۳ ص ۲۱). 
قاص.(قاص‌ص ] (ع ص) فقصه گو. 
داستان‌سرا. داستان‌گو. قصه‌خوان. (فرهنگ 
نظام) (غياث اللغات), قصه کننده. (مهذب 
الاسماء). وانمودکنند؛ احوال. (ناظم الاطباء). 
ابر پی کسی آینده و خبر دهنده. (فرهنگ 
نظام). (غباث اللغات). |إواعظ. (آنندراج). 
قاص. [فاص‌ص ] (ع ص) نسبت است به 
قص و موعظه و جماعتی به این عنوان 
مشهورند. (الانساب سمعانی). 
قاص. (قاص‌ص ] (إخ) ابوابراهیم‌ین 
ابوسلیمان. وی از یعقوب‌بن مجاهد ابی حرزه 
روابت دارد و عبدالعزیزین عبدالله اوسی از او 
روایت کند. (الانساب سمعانی). 


| قاص.(قاص‌ص ] (اخ) ابواحمد زبیری 


مطیع. یحیی‌بن معین گوید: وی داستانگو بوده 
است. (الانساپ سمعانی). 

قاص. (قاص‌ص) (إخ) احمدبن حسن‌بن 
عمران, مکنی به ابوبکر. داتانگوی و از مردم 
بغداد است. وی از احمدین منصور رمادی و 
محمدین اسحاق صیانی روایت دارد و 
احمدبن فرح‌بن حجاج از او روایت کند. 
شلاج گوید که به سال ۳۳۴ « .ق.از وی 
روایت شنیده است. (الانساب سمعانی). 
قاص. [قاص‌ ص ] (إخ) احمدبن ابی‌احمد, 
مکنی به ابوالعباس طبری و ملقب به الامام 


أ القاص. پیشوای مردم زمان خود و دارای 


تأیقات در فقه و فرائض و ادبیات بود. وی 
فقه را تزد ابوالعباس‌بن سریح آموخت و در 
آن علم به مرتبه‌ای بلند رسید. گروهی شاگرد 
او بوده‌اند از جمله ابوعلی طبری معروف به 
زجاجی و از آن جهت ابوالسباس را قاص 
یعی داستانرا گویند که بدارالایلم و جبل 
درآمد و لشکریان را که از انجا به سوی روم 
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قاص. 
در حرکت بودند موعظه و اندرز گفت. 
تألیفاتی دارد و از مشهورترین آنها کتاب 
تلخیص است و آن با کمی اوراق جامعترین 
کستاب است در اصول فقه. وی هنگام 
قصه گوئی از خاشعترین مردم بود. گویند او 
هنگامی که در طرسوس برای مردم از عظمت 
و جلالت و مملکت خداوند سخن میگفت و 
از بأس و سطوت و چبروت وی گفتگو میکرد 
نا گهان حالش دگرگون گشت و ببهوش بر 
زمین افتاد و فجاة در گذشت. (الانساب 
سمعانی). رجوع به ابن القاص ابوالعباس 
احمد و احمدین ابی‌احمد شود. 
قاص. [قاص‌ص ] (|خ) بفدادی عبدوس‌بن 
محمد. داستانگوی بغداد است. وی به مسصر 
وارد شد و در آنجا به داستانگوئی و ذ کر 
احادیث پرداخت و در جمادی الاولی سال 
۲ یا ۲۵۳ «.ق.وفات یافت. (الانساب 
سمعانی). 
قاص. [قاص‌ص ] (اخ) بغدادی. محمدین 
عباس‌بن حین» مکنی په ابویکر. ابویکر 
حافظ خطیب در تاریخ خود از او یاد کرده و 
چنین آرد: وی شیخ فقیر و متمندی بود که 
در جامع منصور در بغداد و در راهها و بازارها 
داستانسرائی میکرد. از وی شنیدم که میگفت: 
حدثنا ابوبکر سحمدین احمد مقتدر و گاه 
حدیثی را نقل میکرد و سپس میگفت این 
حدیث را از سحمدین مقتدر به سال ۴۰۹ 
ه.ق.شنیدم. (الانساب سمعانی). 
قاص. [قاص‌ص ] (إخ) قرطبی. محمدین 
کعب‌بن سلیم قر طبی» مکنی به ابوحمزه. وی 
از زیسدین ارقم روایت دارد. (الانساب 
سمعانی). 
قاص. [قسساص‌ص ] ((خ) کسرمانی. 
عبدالرحمن‌ین ابراهيم. وی سا کن کرمان بود. 
سپ به بصره رفت. او از عسلاءبن 
عبدالرحمان روایت کند. عدالت وی ثابت 
نیت و احادیثی که فقط از او روایت شده 
باشد مورد قبول و اعتماد نیست. (الانساب 
سمعانی). 
قاص. [فاص‌ص | (اخ) کوقی. عمربن ذر 
ذهبی. داستانگوی مردم کوفه است. (الاتاب 
سممانی). 
قاص. (قاص‌ص ] ((خ) کوفی. محمدین 
عبدالرحمن قرشی کوفی, مکنی به ابوعمرو. 
وی از پدرش و عکرمه روایت کند و سلیمان 
تیمی و ثوری و شریک و ابومعاویه ضریر و 
فرزند فرزندش اسباط از او روایت دارند. 
(الانساپ سمعانی). 
قاص.[قاص‌ص ] (إخ) مدنی. عطارین بسار. 
داستانگوی مردم مديه است. (الانساب 
سمعانی), 
قاص. [قاص‌ص ] (اخ) مدنی محمدین قیس. 





قاص (داستانسرای) عمرین عبدالعزیز است. 
وی در مدینه داستانرائی ميکرد. از ابوهریره 
و چسابر به طرز مرسل و ابوسلمهین 
عبدالرحمن و ابوصرمة و عمرین عبدالعزیز 
روایت کند, و از وی سلیمان نمی و لیتبن 
سعد و محمدین اسحاقین یار و حرب‌ین 
قيس و عبدالعزیزین عباس و ابومشعر جنج و 
عمرین عبدالرحمن‌ین محصن و موسی‌بن 
عبیده روایت دارند. (الانساب سمعانی), 

قاص.[(قفاص‌ص ] (إخ) مدنی, یعقوب‌بن 
مجاهد مدنی محرومی, مکنی به ابویوسف و 
ملقب به ابوحرزه. وی از عبادةبن ولد و 
محطظبن کعب و قاسم‌بن محمد روایت کند و 
حاتم‌ین اسماعیل و یحبی‌بن ايوب و یحی‌بن 
سعید از او روایت دارند. (الاناب سمعانی). 

قاص. [قاص ص] ((خ) مکى. سعیدین 
حسان. داستانگوی مردم مکه است. وی از 
عروتبن عاض از جابر روایت کند, و 
سفین‌بن عبينة از او روایت دارد. (الانساب 
سمعانی). 

قاص. من ] (ع ص) نمت از قصی. دور. 
رجوع به قاصی شود. 

قاصب. [ص] (ع ص) نعت فاعلی از قصب. 
نای‌زن. نی‌نواز. (ناظم الاطباء). |إبرندة 
گوشت و روده. |ارعد آوازکننده. تندر با 
بانگ. |اشتر بازایستاده از آب پیش از سیری. 
مذکر و مژنث در وی یکان است. گفته 
منود بعر قاصب و ناقة قاصب. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب).|شترگشن. (ناظم 
الاطباء). 

قاصد. [ ص ] (ع ص) نست فاعلی از قصد. 
آه نگ‌کننده. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
قصدکننده. (مهذب الاسماء). |إدر اصطلاح 
فارسی متمد قتل. (آنندراج). آنکه قصد 
جان کسی کند؛ 

دل بد چه کنی بر من و بدعهد چه گردی 
قاصد چه شوی بی سببی فتنه و شربر. 

سوزنی. 

بخون و خواسته مهتران شدم قاصد 

ربا و رشوه پذیرفتم از وصی و یتیم. 

سوزنی. 

همان قاصدان نیز کردند جهد 
که‌بر خون او بسته بودند عهد. نظامی. 
|إراه راست رونده. (آتندراج) (غیات اللغات). 
انه. (فرهنگ نظام). آآنزدیک. (ستهی 
الارب) (مهذب الاسماء). |(اسان. السبک. 
(مهذب الاسماء). |(چوب شک ننده. 
(آتدراج). |/یرید. پروانه. پیک. رسول. 
پیاده‌ای که نامه یا پیفام برای دور برد. 
پیفامیر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام» و این 
مسعنی مخصوص فارسی است. (فرهنگ 
نظام), رجوع به چیر و چاپار شود: 





تاصدک. ۱۷۳۴۱ 
ازیرااسوی صدر تو از این پس 
نباشد قاصد من جز کبوتر. معودستد. 
فرستم قاصدی تا بازش آرد 
بسان مرغ در پروازش آرد. نظامی 
در حال رسید قاصد از راه 
آورد مثال حضرت شاه نظامی. 
مرا قاصد بدین خدمت فرستاد 
تو دانی نیک و ہد کردم ترا یاد. نظامی. 
گفت تا قاصد را گرفتند و رساله را بخواندند. 
(گلتان). 
قاصد رود از پارس به کشتی به خراسان 


گرچشم من اندر عقبش سیل براند. . سعدی. 
حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند 
قاصدی کو که فرستم به تو پیفامی چند. 


حافظ. 
|(اق) بعمد. بقصد. عمدا. تصدا. عامدا: 
شاه قاصد گفت هین احوال چت 
که‌پنلتان از زر و همیان تهی است. مولوی. 
-بقاصد؛ بقصد: 
گفت دل دانم» بقاصد میکنم 
رازق است الله بر جان و تنم. مولوی. 


قاصدا. (ص دَن] (ع ق) عدا قصداٌ از 
روی عمد و قصد: 

چو هستی است مقصد در او نیست گردم 
که‌از خود در آن قاصدا میگریزم. " خاقانی, 
قاصد چرخ. اص د چ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از ماه است. |/کنایه از آفتاب هم 
هست. (برهان). 

قاصدکت. اص د] (مرکب)' گیاهی از نوع 
کمپوزاسه " شامل انواع متعدد است که در 
غالب نقاط یافت میشود. این گیاه بوته‌ای دارد 
که تا حدی برآمده و برگهائی دارد که بهم جمع 
شده‌اند. در قم ان را خبراورک و در خراسان 





قاصدک 
Pissenlit.‏ - 1 
Composacées‏ - 2 
(خانرادة گیاهان دارای گلهای یک‌برگه), 








۱۳۷۳۳۲ 


قاصده. (ص د] (ع ص) مژنث قاصد. |[نرم 
و آسان‌سیر: پینتا و بين الساء ليلة قاصدة: 
مابین ما و آب شبی نرم و آسان‌سیر بی رنج و 
مشقت فاصله است. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ). 
قاصد و نامه‌رسان. (ناظم الاطیاء). 
قاصر. [ص] (ع ص) قسصورکننده. 
کوتاهی‌کننده. تقصیرکننده. (ناظم الاطباء). 
مقصر؛ هرچند در همه ابواب خود را مقصر و 
قاصر دانسته. (ذیل جامع اتواریخ رشیدی به 
قلم حافظ ابرو). |/کوتاه‌امده. (فرهنگ نظام). 
آنکه کوتاه آمده است در وظیفه و کاری نه 
بعمد: و همت مردمان از تقدیم حنات قاصر 
گشته.( کلیله و دمند). ||كوتاه. قصیر. نارسا. 
(ناظم الاطباء): اگر... دست زمانه از ساحت 
سعادت آن قاصر ماند بدیع نماید. ( کلیله و 
دمنه). هر چه به زرق ساخته شود... 
تدارک از آن قاصر... باشد. ( کلیله و دمنه). 
امروز تدبیر از تدارک آن قاصر است. ( کلیله و 
دمنه). عقل قاصر؛ عقل نارسا. (ناظم الاطباء). 
بیان قاصر؛ بیان نارسا. کلامی که قابل شرح و 
تفسیر نباشد؛ 
اتفات از همه عالم بتو دارد سعدی 
همتی کان بتو مصروف بود قاصر نیست. 
سعدی. 


قاصده. 


دست 


|(در اصطلاح دراية حدیئی است که بعضی از 
روات آن مجهول المدح بوده و دیگران مرسل 
یا مجهول الحال باشند. |/در اصطلاح علمای 
نحو عبارت است از غير متعدی, لازم. (مفنی 
الليب). |اسرد: ماء قاصر؛ آب سرد. |[آب 
دوردست از گیاه. ||() آب که شتران در گرد 
آن چرا کند. (متهی الارب). 
قاصرات. [ص ](ع ص, !) ج قب‌اصرة. 
رجوع به قاصرة و قاصر شود.. 
قاصراتالطرف. (ص بط ]لص 
مرکب) ج قاصرة‌الطرف. زنان که بجز روی 
شوهران خود به روی دیگری چشم باز نکنند. 
(ناظم الاطباء). زناتی که گوشة چشم به سوی 
غیر شوهران خود نگردانند. (غیات اللغات): 
و عندهم قاصرات الطرف عين کانهن بيض 
مکنون. (قرآن ۴۸/۳۷ و 4۴۹ 

قاصرات الطرف باشد ذوق جان 

جز بخصم خویش نماید نشان. مولوی. 
قاصوالید. (ص رل ی] (ع ص مرکب) 
کوتاه‌دست. ||ناتوان. سست. ||خرد. کوچک. 


(ناظم الاطباع). 

قاصرس. [ض را ((خ) (حصن...) شهری 
نزدیک ترجاله به اسپانیا. 

قاصرون. (ص | (ع ص !)ج قاصر در 
حالت رفعی. , 


قاصرون. [ص] (اخ) موضی است. 





(منتهی الارب). رجوع به قاصرین شود. 
قاصرة. (ص د ](ع ص) مونث قاصر. کوتاه. 
رجوع به قاصر شود. 

قاصوة. [ص ر ] (اخ) هری است در 
سرزمین روم. (معجم البلدان چ ۷ص ۱۳). 
قاصرة)لطرف. (ص د تّط طا ص 
مرکب) زنی که بجز روی شوهر خود بروی 
دیگری چشم باز نکند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). رجوع به قاصرات الطرف شود. 
قاصرههت. (ص ومم] (ص مسرکب) 
کم‌هست. کوتاه‌همت. کسی که همت او از 
رضیدن به مقصد کوتاه باشد: طاثفه‌ای هند 
بر این صفت که بیان کردی قاصرهمت و 


کافرنعست. ( گلتان). 
قاصرین. (ص ]لع ص,. اج قس‌اصر در 
حالت نصبی و جری. 


قاصرین. (ص] (!خ) شهری بوده است در 
ساحل فرات نزدیک بالس که در فتوح از آن 
نام برده ميشود. (معجم البلدان ج ۷ ص۱۳ و 
ج۱ ص ۴۶). رجوع به قاصرون شود. 
قاص صنعانی. (قاص ص ض] ((ج) 
عبدائ‌بن بحیر» مکنی به ابووائل. و 
عبداله‌بن بحیربن ریان که مردی نقه است. 
نیست. صاحب ترجمه از عروةبن محطدبن 
عطیه و عبدالرحمن‌بن یزید صنعانی عجائبی 
را نقل کند که گویا معمول‌به بوده است. 
احستجاج به مسنقولات او جایز نیست. 
عبدالرزاقبن همام و ابراهيم‌ین خالد 
صنانیان از او روایت دارند. (الانساب 
سمعانی). 
قاصعاء . [ ص ] (ع () سوراخ کلا کموش که 
بدان درون خانه درآید. (ناظم الاطباء). 
سوراخ موش دشتی, (مهذب الاسماء). ج 
قواصع. (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). 
قاصف. اص ] (ع ص) رعد قاصف؛ تندر 
سخت غرنده. |اریح قاصف؛ باد سخت 
شکنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ج» 
قواصف. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
قاصفین. در حدیث آمده است: انا والشبیون 
قراط القاصفین؛ ای مزدحمون کان بعضهم 
یقصف بعضاً بفراط الازدحام بداراً الى الجنة: 
ای نحن متقدمون فى الشفاعة لقوم كثيرين 
متدافعین. (منتهی الارب). 
قاصل.(ص] (ع ص) بران. (ناظم الاطباء): 
سیف قاصل؛ شمثیر بران. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قاصم. (ص ) (ع ص) درهم شکننده. (ناظم 
الاطیاء): مذلت مجاعت که قاصم ظهور 
شیران و شکننده دل دلیران است او را مضبون 
و زبون نگرداند. (سندبادنامه) 
قاص مرادی. (قاص ص م] ((خ) مکنی 


به ابووائل. محدث است. رجوع به ابووائل 





قاص مرادی شود. 

قاصیی. (ع ص) قاص. دور. دورش‌ونده. 
(ناظم الاطباء). بنهایت رسنده, (غیاث). مقابل 
دانی به معنی نزدیک؛ 

خجته مجلس او راسران اهل سخن 

سزد که مدح سرایند قاصی و دانی. . سوزنی, 
خاص و عام از قاصی و دانی هواخواه تواند 
عمرو و زید و جعفر و صالح, یزید و بايزید. 

سوزنی: 

قاصية. [ی ] (ع ص) مسونث قاصی. دور: 
ارض قاصیة؛ زم 

گوسپند کلان‌سال. (ناظم الاطباء). ||( کراند. 
ناحیه. 
قاض. اضِن ] (ع ص) نمت فاعلی از قضی. 
قاضی. رجوع به قاضی شود. |اکشنده: سم 
قاض؛ زهر کشنده. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
قاضب. (ض ] (ع ص) قاطع. بران. برنده: 
سیف قاضب؛ شمشیر بران. (ناظم الاطباء). ج 





قواضب و قضب. 

قاضده. [دهُ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن. در 
۶هزارگزی شمال صومعه‌سرا و سه هزارگزی 
خاور شوسة صومعه‌سرا به کسما. در جلگه 
واقع و هوای آن معتدل مرطوب و مالاریائی 
است و ۶۱ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانة 
ماسوله و محصول آن برنج و توتون و سیگار 
و صیفی و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 
قاضلیان. ((ج) (قازلان) دهمی است از 
دهستان آخستاچی بوکان ببخش بوکان 
شهرستان مهاباد. در ٩هزارگزی‏ جسنوب 
باختری بوکان و ۵هزارگزی باختر شوسۀ 
بوکان به سقز, در جلگه واقع و هوای آن 
معتدل و مالاریائی است. ۲۸۲ تن سکنه دارد. 
آب آن از سیمین‌رود و محصول آن غلات. 
توتون, چتندر و حبوبات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌پافی است. راء اراب هرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

قاضمیر. ((ج) مخفف قاضی میرحن. وی 
در هرات به سال ٩۰۴‏ ه.ق.وفات یافت. 
رجوع به قاضی میبدی شود. 

قاضوی. ض ویی | (ع ص نسبی) نسبت 
است به قاضی. 

قاضیی. (ع ص) قاض. نعت فاعلی از قضاء. 
داور. (فرهنگ تظام). حکم‌کننده. (آنندراج). 
حَکُم. فقیهی که مرافعات را موافق قوانین کلی 
اصطلاح فقه کسی است که میان مردم 


1 - Cerçares. 











قاضی. 

حکومت کند و در مورد اختلاف و تزاع. فصل 
خصومت نماید. قاضی باید مکلف و مؤمن و 
عادل و عالم و مرد و حلال‌زاده و ضابط باشد. 
(یعنی نیروی حافظه داشته و فراموشکار 
نباشد), فتوای علماء برای قاضی کفایت 
نمیکند. (بلکه باید خود دارای ملک اجهاد 
باشد), و در زمان حضور امام (ع) چاره‌ای جز 
رخصت از او نیست و با غیبت امام حکم فقیه 
جامع الشرائط نافة است. (از تبصر؛ علامه 
حلی در مبحث قضاء و شهادات فصل اول در 
صفات قاضی): نشت در مجلس عالی به 
حضور اولیاء دولت و دعوت و زعیمان و 
بزرگان پنهانها و آشکارها واعیان و قاضیان. 
(تاریخ بهفی ص ۲۱۱). چون کار عهد قرار 
گیردقاضی... از خان در خواهد تا آن شرحها 
و سوگندان را که در عهدنامه شته آمده است 
به تمامي بر زبان براند. (تاریخ بیهقی), 
نه سخن خوب و نه پند و نه علم 
کس‌نه مزکی و نه قاضیستی. ناصرخرو. 
گفت‌کسانی که کار ملک بی ایشان راست 
نتواند بود چنان که تخت بی چهار پایه نایستد, 
یکی از ایشان قاضی... ( کلیله و دمنه). فردا 
چون قاضی بیاید گواهی چنانکه رسم است 
بده. ( کلیله و دمنه). قاضی را از این سخن 
شگفت آمد. ( کلیله و دمند). 
این مسخره با زن بسگالید و برفتند 
تا جایگه قاضی با بانگ و علالا. 
خواهی به میان خلق قاضی باشی 
باقی مانی گهی که ماضی باشی 
بر خلق خدا حکم چنان کن که اگر 
آن بر تو کند کی تو راضی باشی. 

مجدالدین نسفی. 
ز گلپایگان رفت شخصی به اردو 


که‌قاضی شود صدر راضی نميشد. 
مير عبدالحق. 

سوی قاضی شد وکیل با نیک 

گفت‌با قاضی شکایت یک بیک. 


نه قاضیم نه مدرس نه محتب نه فقیه 


مولوی. 


مرا چه کار که منع شرابخواره کنم. ‏ حافظ. 
-امنال: 
تنها به قاضی رفته راضی برمیگردد؛ 
هر آن کس کو رود تنها به قاضی 
ز قاضی خرم آید گشته راضی. 

عطار (بلیلنامه). 
در خانة قاضی گردو بسیار است اما بشمار 
است. 


ریش قاضی احترام دیگر دارد. 

زن راضی, مرد راضی, گور پدر قاضی. 
شراب مفت را قاضی هم میخورد. 
کلاه خود را قاضی کن. 

گواه‌چست و قاضی ست. 

متوفی سند میخواهد و قاضی گواه. 





همه کس را دندان به ترشی کند گردد و 
قاضیان را به شیرینی. ( گلستان) 
|(اصطلاح فتهی) کسی که نماز رابه قضا 
میخواند. ||وام‌گذار. مؤدی دین. دیان. (منتهی 
الارب). ادا کتندة دین. (آنندراج). |ایرآرنده و 
روا کننده حاجت: قاضی الحاجات یکی از 
نامهای خداست. 
قاضی. ((خ) در کتب رجال لقب حسن‌ین 
اسحاق است. رجوع به حسن‌بن اسحاق شود. 
قاضبی. (() در کتب فقه مراد ابن براج است. 
رجوع به این براج شود. 
قاضی. (() دهی است از دهتان گیفان 
بخش سوم شهرستان بجنورد. در 
۵هزارگزی شمال بجنورد و ۲هزارگزی 
خاور شوسۀ عمومی بجنورد به حصارچه. 
موقع جغرافیائی آن کوهتانی و سردسر 
است. ۸۰ تن سکنه دارد. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل مردم زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
قاضی. ((خ) دهی است از دهستان گرمخان 
بب‌خش حسومه شهرستان ب جنورد در 
۴ هزارگزی خاوری بجنورد و ۱۲هزارگزی 
جنوب شوسۀ بجنورد به قوچان. در جلگه 
واقع و هوای آن معتدل است. ۱۰۶ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه و محصول آن غلات 
و بن‌شن و تریا کو شغل اهالی زراعت و 
مب‌الداری است. راه اتتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
قاضی. ((ج) دهی است از دهستان سملفان 
بخش مانة شهرستان بجنورد در ۴هزارگزی 
جنوب باختری مانه. در جلگه واأقع و هوای 
آن گرمیری است. ۵۰۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و بن‌شن و 
تریا کو پنبه و برنج و میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو و دبستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
قاضی. (إخ) براهيم. (مولا..). رجوع به 
قاضی چلبی شود. 
قاضی. (خ) ابراهیم اسنوی شافعی نحوی. 
صاحب بفية گوید: وی دانشمندی است فقیه و 
نحوی و بسار هوشیار که فقه را نزد بهاء 
ققطی و اصول را نزد شمس اصقهانی و نحو را 
نزد بهاء نحاس آموخت و متصدی منصب 
قضاء سیوط و اخیم و قوص گردید. او دارای 
عقیدة پا کو روشی نیکو بود و چون یکی از 
بزرگان و متنفذان به قوص آمد و از وی 
خواست بخشی از اموال یتیمان و زكوة را به 
او دهد استتکاف ورزید و گفت این مخصوص 
فقراست. این باعث شد که آن مرد متتفذ چون 
به قاهره برگشت با قاضی بدرالاین ابن 
جماعة کوشیدند که وی را از قضاء برکنار 





۱۷۳۴۳  .یضاق‎ 


سازند ولی در اینکار موفق نشدند. او پی از 
چندی از قضاء عزل گردید و به سال ۷۲۱ 
ه .ق.وفات یافت. (روضات الجنات ص 4۵۰. 
قاضی. ([خ) اب راسيم‌ین عبدالرحيم یا 
عبدالرحمن‌بن محمدبن سعداله یا محمدین 
ابراهيم‌ین سعدالّ‌بن جماعة, ملقب به 
برهان‌الدین و معروف به اپن جماعة. رجوع به 
ابن جماعة ابراهیم شود. 
قاضی. ((خ) ابراهیم کوا کبی, رجوع بد 
قاضی کوا کبی‌شود. 
قاضی. (اخ) اسماعیل‌بن اسحاق. رجوع به 
اسماعیل‌بن اسحاق شود. 
قاضی. (إخ) ایاس‌بن معاویقین مره یا قرةبن 
ایاس‌بن هلال مزنی» مکنی به ابووائله. در فقه 
و حدیث اعلم زمان خود و در خلافت عمربن 
عبدالعزیز به قضاوت بصره منصوب و در 
فطانت و فراست و هوش و ذ کاوت و 
فصاحت بی‌بدل بلکه ضرب المثل اذ کی من 
ایاس از امثال داثرة بین الناس بوده و نوادر 
بسیاری در این باب منقول است. گویند از سه 
زن که هیچکدام معروفش نبود خبر داد که 
یکی حامل و دیگری مرضع و سومی بکر 
است و موافق واقع بود. و نیز جمع کثیری 
استهلال میکردند پس انس اظهار ریت نمود 
و هر چه سعی میکرد دیگران نمیدیدند. اياس 
ملتفت شد که موی ابروی انس بر چشم او 
افتاده بفراست دریافت که انی آن موی را 
هلال می‌بندارد پس آن موی را از جلو چشم 
وی رد کرده و به انس گفت که جای هلال را 
بنمایاند. انس هرچه نگریست دیگر چیزی 
ندید و نظاثر این داستان بار است. وی به 
سال ۱۳۲ ه.ق.وفات یافت. جد عالی او 
ایاس‌بن هلال از اصحاب کبار حضرت رسول 
(ص) بوده است. رجوع به ابن‌خلکان ج۱ 
ص ۸۶ و قاموس الاعلام ترکی ج ۵ ص ۳۵۵۹ 
و لغات تاريخية و جفرأفة ترکی ج۵ ص ۲۴۶ 
و ريحالة الادب ج۲ ص۲۶۲ و ابووائلة و 
ایاس شود. 
قاضی. ((خ) حسن‌بن احمدین زید. رجوع به 
قاضی اسطخری شود. 
قاضی. ((خ) حن‌بن عبدالبن مرزبان. 
رجوع به قاضی سیرافی حسن شود. 
قاضیی. ((خ) حسن‌ین علی‌بن امراله. مکنی 
به ابن الحتائی. رجوع به اين الحنائی حن 
شود. 
قاضی . (اخ) حسسن‌ین مسحمدین محمد. 
رجوع به قاضی چلپی حسن شود. 
قاضی. (اخ) حسن‌ین منصورین ابی‌القاسم. 
رجوع به قاضی‌خان حسن شود. 
قاضی. ((خ) حسین‌ین محدین حسن. 
رجوع به قاضی دیاربکری شود. 
قاضبی. (إخ) حسین‌بن محمد مرورودی» 





۴ قاضی. 


مکنی به ابوعلی. از مشاهیر فقهای شافعی 
است و در تألفات امام الحرمین جوینی و 
غزالی نام او به بزرگی یاد شده است. کتابی در 
فقه به نام «العلیقه» از او باقی است. وی به 
سال ۴۶۲ ه.ق. در مرورود وفات یافت. (از 
قاموس الاعلام). 
قاضبی. (اخ) حسین‌بن نصر. رجوع به قاضی 
ابن خمیس شود. 
قاضیی. ((خ) خضربن محمدبن خضر. نسب 
وی به امام موسی کاظم میرسد. وی فقیهی 
است فاضل و دانشمند از مردم بغداد که به 
تدریس اشتفال ورزید. و در طول ۳۵ سال 
متولی منصب قضاء در | کثراستانهای عراق 
گردیدو آنگاه عضو مجلس تمیز شرعی 
عراق شد. تالیفاتی دارد. او راست: ۱- شرح 
للوهبانية در فقه حنفی. ۲-شرح منظومة عمر 
وطية در نحو, ۲- مجموعه‌ای در ادبیات. وی 
به سمال ۱۳۴۵ ه.ق./ ۱۹۲۶ م. وفات یافت. 
(لباب الالیاب صص ۲۱۴- ۲۱۷) (الاعلام 
زرکلی چ ۲ج ۶ص ۳۵۲), 
قاضیی. ((خ) سهل‌ین احمد. رجوع به قاضی 
ارغیانی شود. ۱ 
قاضی آباد.((ج) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان. در 
۲هزارگزی جنوب زنجان راقع و موقع 
جغرافیائی آن کوهستانی و سردسیر است. 
۵ نن سکنه دارد. آب آن از قنات و چشمه 
و محصول آن غلات و انگور و شغل مردم آن 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
قاضی آباد. (خ) ده کوچکی است از 
دهستان فندرسک بخش رامیان شهرستان 
گرگان. ۵۰ نفر سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج4۳. 
قاضی آباث. ((ج) دهی است از دهستان 
منکور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. در 
۹هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۰ گزی شمال باختری شوسة مهاباد به 
سردشت واقم و مسوقع جغرافیائی آن 
کوهستانی سردسیر سالم است, ۳۴ تن سکنه 
دارد. اب ان از رودخانة بادین‌اباد و محصول 
آن غلات. توتون و حبوبات و تفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی آن 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
قاضی آباد. ((ج) دهی است از دهستان شهر 
ویران بخش حومة شهرستان مهاباد. در 
هفت‌هزارگزی باختر مهاباد و چهارهزارگزی 
باختر شوس مهاباد به سردشت واقع و صوقع 
جغرافیائی آن دره مععدل مالاریائی است. 
۲ تن سکهه دارد. آب آن از رودخانة 
مهاباد و محصول آن غلات» توتون, حبوبات 





و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
قاضی آباد. ((خ) دهی است از دهستان پیر 
تاج شهرستان بیجار. در ۲۸۰۰۰ گزی‌جنوب 
خاوری بیجار و ۸۰۰۰ گزی‌شمال خاوری 
شوسة بسیجار به همدان واقع و سوقع 
جغرافیائی آن کوهستانی و سردسیر است. 
۰ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و بنیات و شغل اهالی 


زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از * 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
قاضی آبا۵. (إخ) دمی است از دهستان 
کاغه ببخش دورود شهرستان بروجرد. در 
۰هزارگزی شمال دورود و ۸هزارگزی 
خاور راه شوب بروجرد به دورود واقع و 
موقع جفرافیائی آن کوهتانی معتدل است. 
۹ تن سکنه دارد. اب آن از قلات و 
محصول آن غلات و تریا کو شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغراقبائی ایران ج ۶). 
قاضی آباد. ((خ) دی است از دهتان 
سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
در ۲۱هزارگزی جنوب باختری الیگودرز و 
۸هزارگزی خاور شوسة ازنا به دورود واقع و 
موقع جفرافیائی آن جلگه و معتدل است. 
که ان ۲۹۳ تن. اب آن از قنات و چاه. 
محصول آن غلات و تریا ک.شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صبایع دستی قالی و 
جاجیم بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
قاضی آباد. (إخ) دهی است از دهستان 
بوانات بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب خاور سوریان و 
۰ گزی شوسء شیراز به ده بید. در دامنه 
واقع و سردسیر است. ۵۴۴ تن سکنه دارد. 
اب آن از قات و رودخانه محلی و محصول 
آن غلات. تریا ک.انگور و گردو و شغل اهالی 
آن زراعت است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
قاضی آباد.(!خ) ده کوچکی است از 
دهتان بهراسمان بخش ساردوئه شهرمتان 
جیرفت. در ۲۰۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
ساردوئیه و ۰۰۰ ٩‏ گزی جنوب راه مالرو 
بافت ساردوئیه, سکنه آن ۱۰ تن است. (از 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج۸)۔ 
قاضی آباد. (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان بهراسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. در ۲۸هزارگزی جنوب ساردوئیه و 
۸هزارگزی باختر راه مالرو بافت ساردوئه 
واقع است. ۱۰ نقر سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸). 





قاضی ابن ابی‌لیلی. 


قاضیی آجبي. ((خ) دهی است از دهستان 
بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. در 
۴ زارگزی شمال خاوری بوکان و 
۸هزارگزی شمال خاوری شوسه بوکان به 
میاندوآب واقم و موقع جفرافیائی آن 
کوهستانی و معتدل سالم است. ۱۱۰ تن سکته 
دارد. اب آن از چشمه, محصول أن غلات. 
تسوتون. حسبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفغرافیائی 
یران ‏ ۴). 
قاضیان.(() دهصی است جزو دهستان 
سنگر و کهدمات بخش مرکزی شهرستان 
رشت. در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری رشت 
و ۲هزارگزی خاور شوسۀ رشت به امامزاده 
هاشم واقع و موقع جفرافیائی آن جلگه و 
معتدل و مرطوب مالاریائی است. ۴۰۱۲ تن 
سکه دارد. آب آن از گل رود از سفیدرود و 
محصول آن برنج و صیفی و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲. 
قاضیان.((خ) دهی است از دهتان قنقری 
بالا (علیا). بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده. در ۸۵۰۰۰ گزی‌شمال 
سوراین و ۱۳۰۰۰ گزی باختر شو نة اصفهان 
به شیراز واقع و موقع جفرافیائی آن جلگه و 
سردسیر است. ۲۶۵ تن سکنه دارد. اب آن از 
رودخانة قثلاق و محصول آن غلات» چفندر 
و حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان قالی‌بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۷). ِ 
قاضبی ابن ابی‌السوارب. (! ن | بش 
ش ر] (اخ) عبداّبن علی‌بن محمدبن 
عبدالملک‌بن ابی‌الشوارب. محدث قرشی 
اموی, مکنی به ابوالحسن قاضی بفداد. وی به 
سال ۳۲۳« .ق.متولی قضاء گردید و سرانجام 
به سیب رشوه‌خواری و ارتکاب پاره‌ای 
کارهای ناشایست معزول شد و به سال ۳۴۷ 
ه.ق.در ۵۵سالگی وفات یافت. (تاریخ بفداد 
ج۲ ص ۲۰۰ و ريحانة الادب ج ۵ص ۲۳۰), 
قاضی ابن ابی‌دوا۵. ([ ن ا دا (اخ) 


احمدین ابی‌دواد فرج. رجوع به ابن ابی‌دواد 


قسرینی شود. ۲ 
قاضی ابن ابیض. | ی | ی (اج) 


محمدین یوسف‌بن حمین‌ین عبداله حلبی: 
معروف به ابن ابیض و مشهور به قاضی 
عسکر. از افاضل دانشمندان حنفی بوده و 
مراتب علمی را از پدر خود فرا گرفته است. 
وی در رمضان سال ۶۱۴ه.ق.در ۴۸سالگی 
وفات یافت. (فوائد البهية ص ۲۰۳) (ريحانة 
الادب ج ۵ص ۲۴۱). ۱ 

قاضی ابن ابی لیلی: إا نآ ا] ((ع) 








قاضی ابن‌البراج. 
محمدبن عبدالرجمن‌بن یسار. رجوع به ابن 
بی‌لیلی محمدین عبدالرحمن شود. 
قاضبی ابن‌البراج. [انل بز را] (خا 
عبدالعزیزین فحریربن عبدالسزیزین براچ 
شامی حلبی طرابلسی, مکنی به ابوالقاسم و 
ملقب به قاضی و سعدالدین و موصوف یه 
عزالدین و عزالممنین. رجوع به ابن براج 
قاضی سعدالدین شود. 
قاضی ابن‌الجعابی. (إ سل ج] لإخ) 
عمروین محمدین سلام؛ مکنی به ابویکر. 
رجوع به قاضی ابن‌جعابی و ابن‌الجعابی 
ابوبکر عمرو شود. 7 

قاضی ابنلحعابی. (ا نل ج) للخ( 
رجوع په قاضی ابن‌جعایی محمد شود. 
قاضی ابن‌الحداد. [اثل حَذ دا] (خ) 
محمدبن احمدین محمد. رجوع به ابن الحداد 
ابوبکر شود. 

قاضی ابن‌الحنانی. [إ سل ع] ((غ) 
حسن‌بن علی‌بن امراله. رجوع به ابن الحنائی 
حن شود. 

قاضی ابنالشحنة. ا[ نش ش ن] ((خ) 
احمدین محمدبن محمدین شحنة, مکنی به 
ابوالولید و ملقب به لسان‌الدین و معروف به 
ابن الشحتة. از | کابر علمای حنفی است. وی 
قاضی القضاة حلب و خطیب جامع اموی بود 
و از مردان پا ک‌بشمار مسیرفت. در دوران 
تصدی منصب قضاء کتابی به نام لسان 
الاحکام فى معرفة الاحکام تألیف کرد که در 
اسکندریه چاپ شده. وی به سال ۸۸۲ ه.ق. 
وفات یافت. کشف الظتون نام او را ابراهیم 
ضبط کرده است. ( كف الظنون) (سعجم 
المس‌طبوعات ص۱۳۵ و ريحانة الادب ج۶ 
ص ۴۰). و رجوع به ابن شحنه ابوالولید شود. 
قاضبی ابن القاص. (انلْ) (إخ) احمدین 
ابی‌احمد. رجوع به ابن قاص ابوالعباس احمد 
شود. 

قاضیی ابن انباری. (! ن ) (خ) 
احمدین علی. رجوع به قاضی انباری شود. 
قاضی ابن بیع .(! ن بی يا ((ج) 
محمدین عبداله‌ین محمد. رجوع به این بیع 
حا کم ابوعبداله و حا کم نیشابوری شود. 
قاضی ابن جعابی. اج | اإخ) عرو 
یاعمرین محمدین سلامین براء قاضی, 
معروف به ابن جعابی و مکنی به ابویکر. 
رجوع به هدية الاحباب و ريحانة الادب ج ۵ 
ص۲۸۸ و ابن الجعابی ابویکر عمرو شود. 
قاضی ابن حعابی. (! ن جا (ٍخ) 
محمدین عمربن محمدبن سالم محدث حافظ 
آمامی تمیمی کوفی بغدادی, مکنی به ابوبکر و 
معروف به ابن جعابی. از اجلهٌ علمای امامید 
اواسط قرن چهارم هجری و از مشایخ روایت 
شیخ مفید و دارقطنی و تلعکبری و بعضی 





دیگر بوده و خود نیز از ابن عقده روایت 
میکند. حافظ خوبی داشته و به طوری که 
خود میگفته چهارصدهزار حدیث در حفظ 
داشته و در معرفت علل حدیث و کنیه و القاب 
و اسامی روات و ضعفا و شقات و ولادت و 
وفات ایشان نیز به حدی بصر بوده که در 
اواخر عمر در این علم متفرد گردیده است. او 
مدتی در موصل قاضی بوده و به همین جهت 
به قاضی موصل و قاضی جعابی نیز شهرت 
یافه است. تألیفاتی دارد. او راست: ۱- 
اخبار آل‌طالب. ۲ -اخبار بغداد. ۳- اخبار 
علی‌بن الصین. ۴- من روی حدیت غدیر 
خم. وی به سال ۳۴۴ ه.ق.یا ۲۵۵ ه.ق. 
وفات یافت. (هدية الاحباب و تاريخ بغداد ج 
۳ ص ۲۶) (ریحانة الادب ج ۵ ص ۲۸۸). 
قاضی ابن حماعة. (! ن ج ع] (اخ) 
ابراهيم‌ین عبدالرحیم يا عبدالرحمن‌بن 
محمدین سعد یا محمدین ابراهیم‌پن سعدالین 
جماعة, ملقب به برهان‌الدین و معروف به ابن 
جماعة. رجوع به الدررالک امنة ج۱ ص۳۸ و 
اہن جماعة ابراهیم شود. 
قاضی ابن حماعة. ( ن ج غ] (لخ) 
عبادبن جماعة شافعی قاضی دمشق بوده. وی 
به سال ۷۸۶ ه.ق.به همراهی قاضی 
برهان‌آلدین مالکی به قتل شهید اول فتوی داد 
و در اواخر قرن هشتم زنده بوده است. (هدية 
الاحباب ص ۵۲) (ربحانة الادب ج۵ 
ص۲۸۹ 
قاضی ابن جماعة.( ۵ (إغ) عبد 
السزیزین محمدین ابراهیم‌بن سعدالبن 
جماعتین صخر یا جماعة علی‌بن حارمین 
صخربن حجر حموی کنانی شافعی, ملقب به 
عزالدین و مکنی به ابوعمر, از افاضل شافعی 
اواسط قرن هشتم هجرى و قاضی القضاة 
مصر و شام و نکومحضر بوده و در امور و 
قضایای وارده و فیصل دادن محا کمات مردم 
نهایت تصمیم و اهتمام به کار مییرده است. 
وی دوستدار علم و اهل علم بوده. بيار به 
حج رفته و استادان فراوانی داشسته است. او 
آرزو میکرد که از شفل قضا کناره گیری‌کند و 
آنگاه در مکه یا مدینه بمیرد. سرانجام به 
آرزوی دیرین خود تائل گردید و به سال ۷۶۵ 
ه.ق.از قضا استعفا کرد و در قاهره مشغول 
تدریس شد و در ماه جمادی الاولی یا 
جمادی الاخره به سال ۷۶۷ در مکه وفات 
یافت و در حجون مدفون گردید. (الدرر 
الكامنة ج۲ ص۳۷۸ (ريحانة الادب ج۵ 
ص ۲۹۰). و رجوع به أبن جماعة ابوعمر 
شود. 
قاضی ابن جماعة.  ۱(‏ ج ع) (غ) 
محمدین ابراهیم بدر» مکی به ابوعبدائه و 
ملقب به بدرالدین. رجوع به الدرر الکامنة و 





قاضی ابن سماک. ۱۷۳۴۵ 


قاموس الاعلام ج۱ ص ۶۱۵ و ابن جماعة 
بدرالدین شود. 

قاضی ابن جماعة. (! د ج ع (ع) 
محمدبن ابی‌بکرین عبدالسزیز شافعی و 
مشهور به این جماعة. رجوع به هدية 
الاحباب ص ۴۲ و روضات ص۷۴۸ و 
ريحانة الادب" ج۵ ص ۲۹۰ و ابن جماعة 
ابوعبدائُه محمد شود. 

قاضی اين حجر. إا با ع ج) (ع) 
احمدین علی‌بن حجر عسقلانی, رجوع به ابن 
حجر ابوالفضل شود. 

قاضی ابن حیون. [! ن ی یو ] (اخ) 
عبدالعزیزین محمدبن نعمان‌بن حیون, مکنی 
به ابوالقاسم قاضی القضاة مصر و شام و مکه و 
مدینه و مغرب بود. وی از علماء باطنية امامیه 
و از رجال دولت فاطمی (عبیدی) است. در 
قیروان تولد و در مصر نشو و نما یافت و به 
سال ۳۹۴ ه.ق. متولی منصب قضاء و ناظر 
مظالم گردید. و نزد حا کم (صاحب مصر و 
مغرب) مکانتی عظیم به دست آورد. حا کم او 
رابه سال ۳۹۸ ه.ق.عزل کرد و به طور غیله 
به قتل رسانید. تولد وی به سال ۳۵۴ ه.ق. / 
۵ م. و وفات وی به سال ۴۰۱ ه.ق. / 
۱ م اتفاق افتاد. رجوع شود به سلحق 
الولاة والفضاة صص ۵۹۹ - ۶۰۳ و ابن 
خلکان ج ۲ ص۱۶۹ ضمن شرح حال جدش. 
تعمان, و در ان چنین آمده انت که حا کم 
ترکها را فرمان داد تا او را با دو تن دیگر از 
رجال بکشند. و ترکها هرسه را دریک ساعت 
با شمشیر به قتل رسانیدند. در تاریخ کشته 
شدن وی نیز اختلاف است. بعضی رجب 
۸ و بعضی جمادی الاخرة ۳۹۹ را نیز 
گفته‌اند. و رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ج۴ 
ص ۱۵۰ شود. 

قاضی ابن خلکان. [! ن خل 3] اإغ) 
احمدبن محمدین ابراهیم. رجوع به این 
خلکان شمس‌الدین شود. 

قاضی ابن خمیس. (! ی خ] (ع) 
حسین‌بن نصر. رجوع به حسین‌بن نصر شود. 
قاضی ابن خوبی. ([ ن) ((خ) محمدبن 
احمدین خلیل. رجوع به ابن خوبی قاضی 
شهاب‌الدین شود. 

قاضی ابن زبیر. [ نز ب ] (اخ) احمدین 
علی‌بن ابراهيم. رجوع به ابن زبیر احمدین 
على شود. 

قاضی ابن زکی‌آلدین. انز کی یذ 
دی] (خ) محمدین زکی‌الدین علی. رجوع به 
ابن زکی‌الدین محمد شود. 

قاضی ابن سماکت. ([ن سم سا] (() 


۱ -ریسحانةالادب القاب جد وی بدرآلاین 
ابوعبداله را بدو نبت داده استا 








۱۳۷۳۴ 


محمدبن صبح یا صبیح عجلی کوفی. حافظ 
قران و واعظ خوش‌بیان و معاصر با معروف 
کرخی و سفیان ثوری است. وی از مشایخ 
روات احمدین حنبل و جز او است و نزد 
هارون الرشید خلیفهٌ عباسی مقامی بلند داشته 
است. رجوع به ابن خلکان ج۲ ص۶۶ و 
تاریخ بغداد ج ۵ ص۳۶۸ و قاموس الاعلام 
ترکی ج۱ص ۶۳۴ و ريحانة الادب ج۵ 
ص ۲۷۴و این سما ک‌ابوالمباس محمد شود. 
قاضی ابن سیمک شیروانی. (ا زک 
ي شیر ] ((خ) احمدبن علی‌بن احمد. از 
فاضلان و ادیبان و شاعران است. صاحب 
تلخیص الاثار ضمن ترجمة شیروان از او ياد 
کرده‌است. (روضات الجنات ص ۷۷). 
قاضی ابن شاهویه. ان هر یّ) ((خ) 
محمدبن احمدین علی. رجوع به این شاهویه 
ابوبکر شود. 
قاضی ابن شداد. (! ن شد دا) (خ) 
یوسف‌بن رافع. رجوع به ابن شداد بهاءالاین 
شود. 
قاضی ابن عربی. (! ن ع زا (اخ) 
محمدین عبداله. رجوع به ابن عربی ابوبکر 
شود. 
قاضی ابن عقیل. ( نع (اخ) عبداشبن 
عبدالرحمن. رجوع به ابن عقيل ابومحد 
شود. 
قاضی ابن فرضی. ۱ ن ۵) (ع) 
عبداله‌بن محمد. رجوع به ابن فرضی ابوالولید 
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شود. 
قاضی ابن قریعة. (! ن ن ر ع] (خ) 
محمدین عبدالرحمن, مکتی به ابوبکر. رجوع 
به ابن قریعه قاضی ابوبکر شود. 

قاضی ابن قلاقس. (! ن ق ي (خ) 
رجوع به قاضی اعز و ابن قلاقس شود. 
قاضی ابن مأمون. (۱ ن 1۶2 (غ) 
احمدبن علی‌بن هبة الله. رجوع به ابن مامون 
احمد شود. 

قاضی ابن مضا. [إ ن ء) ((ج) احمدین 
عبدالرحمان, رجوع به ابن مضا ابوالسباس 
احمد شود. 

قاضی ابن منیر. (انْم) ((خ) احمدین 
محمدین متصور. رجوع به أبن منیر قاضی 
ناصرالدین احمد و احمدین محمدین منصور 


شود. 
قاضی ابوالبختری. (أَبُل ب ت] ((ع) 


وهب‌بن وهب. رجوع به ابوالبختری وهب 


شود. 
قاضی ابوالحسن. راب ل ح س] (!خ) 
رجوع به ابوالحصن قاضی شود. 


قاضی ابوالحسین. بل ح س] (لخ) 
خصیب‌بن عبدالّ‌بن محمدین حسین‌بن 
خصیب مصری. وی از پدر خویش و 





قاضی ابن سيمکة شیروانی. 


عثمان‌بن سمرقندی حدیت کند. او به سال 
۶ «.ق.وفات یافت. (حسن المحاضرة فى 
اخبار مصر و القاهره ص 1۷۱). 

قاضی ابوالطیب. را بط ی يا (ج) 
طاهربن عبدالله. رجوع به ابوالطیب طاهر 
شود. 

قاضی ابوالفرج. (ف ز) (اخ) رجوع به 
قاضی نهروانی معافی شود. 

قاضی ابوالفرج اصفهانی. رب ف ر 
ج افَ] (اخ) علی‌بن حسین, رجوع به 
ابوالفرج علی‌بن حسین شود. 

قاضى ابوالفضل. (آل ة] (ج) 
محمدین احمدبن عیسی بغدادی. وی نزد شیخ 
ابوحامد فقه آموخت و از گروه بسیاری 
حدیث شنید و در مصر سکن گزید و هم در 
آنجا به افاده و تدریس و املاء حديث 
پرداخت و در شعبان سال ۴۴۱ «.ق.وفات 
کرد. (حسن المحاضرة فى اخبار مصر و 
القاهرة ص ۱۸۳). 

قاضی ابوالفضل. بل ف] (اخ) هبة 
ابن محمدین هبة الّ. فقیهی است عابد و 
زاهد که پس از وفات پدر به قضاء حلب و 
نسواحسی منصوب و به سال ۵۶۲ «.ق. 
درگذشت. (معجم الادباء ج۱۶ ص۳۰ و 4۵ 


(ريحانة الادب ج۶ ص ۸۲). 
قاضی ابوالهیثم. ال هت] ((خ) رجوع 
به ابوالهیتم قاضی شود. 


قاضی ایوبکر. (أب] ((خ) مس‌حمدین 
عبدالب‌اقی. رجوع به ابوبکر محمدین 
عبدالیاقی شود. 

قاضی بو بکر. [أ ب ] ((ج) مسحمدین 
عبدالرحمن مشهور به ابن قریعه. رجوع به این 
قریعه قاضی ابوبکر شود. 

قاضی ابوحامد. [| م] ((خ) احص‌مدین 
عامر. رجوع به قاضی احمدین عامر شود. 
قاضی ابو حنیفه. [اح ف] (اخ) نعمان‌ین 
محمد. رجوع به ابوحنیفه نعمان شود. 
قاضی ابوطالب. (ا لٍِ] (اخ) مسحمودین 
علی تمیمی اصفهانی. از مشاهیر علماء 
اخلاق و فقها و خطیب اصفهان بود. کتابی به 
نام التعلیقه دارد. وی به سال ۸۵۸۵ .ق.وفات 
یافت. (از قاموس الاعلام ترکی). 

قاضی ابومعشر. لش ] ((خ) جفرین 
محمد. رجوع به ابومعشر جعفر شود. 
قاضی ابویوسف. اس ] (() یمقوبین 
ابراهیم. رجوع به ابویوسف یعقوب‌ین ابراهیم 


شود. 
قاضی احمد. [21] ((غ) از مشاهیر 
خوشنویسان عشمانی متوقی ۱۱۴۱ ه.ق. 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
قاضی احمد. [۶1] (إخ) برهان‌الدین. 
رجوع به قاضی برهان‌الدین شود. 





قاضی احمد. 


قاضبی احمد. ام (إخ) ابن ابی‌احمد 
قاص با ایاحمدین القاص طیری, مکنی به 
ابوالعباس و معروف به این قاص. رجوع به 
ابن قاص ایوالعباس شود. 

قاضی آحمد. [1] (إخ) این ابی‌دواد 
فرج‌بن جریربن ملک‌بن عبداله ایادی, مکنی 
به ابوعبدالّه. قاضی القضاة بغداد و به جهت 
اتاب به جد عالی هیجدهمینش ایادین 
تزاربن معدبن عدنان برادر سضر و ربیعه به 
ایادی موصوف و از مشاهیر قضات عهد 
بلی‌عباس است. ولادت او در سال ۱۶۰ ه.ق. 
در قسرین يا بصره واقع شد و در اوائل 
جوانی در صحبت پدر که برای تجارت عازم 
شام بوده در دمشق مقیم گشت و در تحصیل 
علوم متنوعه خصوصا فقه و حدیث و کلام و 
ادبیات رنجها کشیده تا در زمان معتصم و یا 
در زمان مأمون و واثق و متوکل به مقام 
قاضی القضاتی رسیده و موافق مذهب معتزله 
مسلهُ خلقت و حدوث قرآن را اهمیت داده و 
هر یک از مخالفین آن عقیده را فراخور حال 
خود تحقیر و مجازات.نمود حتی در رمضان 
۰ ه.ق.به حکم معتصم که در این مسئله با 
وی موافقت داشت اهمدبن حنل را که از 
جملذ مخالفان و بقدم قرآن معقد بود ۳۸ 
تازیانه زدند ولی احمد باز هم در همان عقیدۀ 
قدم قرآن تبات قدم میورزید باری صاحب 
ترجمه علاوه بر مراتب علمیه در سیاست نیز 
ملم بوده و خلفای وقت در خلوت و جلوت 
بی‌تصویب وی کاری را اقدام نکرده و مأمون 
برادر ولیعهد خود, معتصم را وصیت نمود که 
در هیچ موقع از او جدا نشود و در مهارت 
امور بی‌مشورت وی کاری نبندد که رای او به 
تتهائی مغنی از رأی هر مشیر و وزیر است. 
این بود که معتصم نیز همین که در سال ۲۱۸ 
ه.ق.بعد از وفات مامون به خلافت رسید 
یحبی‌بن | کثم قاضی القضاة وقت را عزل و 
صاحب ترجمه را به قاضی القتضاتی منصب 
داد و او نیز با کمال عزت و نفوذ و قدرت 
میزیسته به حدی که بسیاری از اشخاص 
محکوم به اعدام را نجات دادی و در عين حال 
ینای مخاصمت با خانوادء رسالت (ص) 
گذاشته و به شرحی که در محل خود نگارش 
داده‌اند در قتل امام جواد, محمد تقی تفتین و 
سعایت کرده و معتصم را به قتل آن امام 
بشورانید. در پایان کار عزت و اعبار خود را 
از دست داد و تمامی اندوخة او در اندک 
زمانی بجریمه و تاوان گماشتگان متوکل 
مصروف گشت و به سال ۲۴۰ ھ.ق. به مرض 
فلج مبتلا شد و پسرش ابوالولید محمد 
متصدی قضاء بوده تا در سال ۲۳۷ هر دو 
مورد غضب متوکل شده‌اند. متوکل 
یکصدوبیت‌هزار دینار (طلای مسکوک ۱۸ 








قاضی احمد. 


نخودی) و یک گوهر گرانبهانی که چهل‌هزار 
دینار ارزش داشت از محمد جریمه گرفت و 
از سامره به بغدادش تبعید نمود. رجوع به 
ريسحانة الادب ج ۵ ص ۲۲۲ و ۲۲۳ و این 
خلکان ج۱ ص۲۲ و نامه دانشوران ج۱ 
ص ۱۱ و لفات تاريخية و جغرافية ترکی ج۱ 
ص٩۲۹‏ و قاموس الاعلام ترکی ج۱ ص ۵۹۴ 
و این ابی‌دواد قتسرینی و احمدین ابی‌دواد 
شود. 
قاضی احمد. ([] (إخ) این اسحاق. 
رجوع به احمدین اسحاق‌بن خریان شود. 
قاضی احمد. [] ((خ) ابن خلل ملقب 
به ذوالفنون و شهاب‌الدین و قاضی القضاة 
رجوع به احمدین خلیل خوئی شود. 
قاضیی احمد. [1] (اخ) ابن عامرین بشر 
مروروذی شافعی, مکنی به ابوحامد. رجوع 
به روضات الجنات ص ۲۷ و احمدبن عامر 
شود. 
قاضی احمد. [1] ((خ) ادبن 
عبدالرحمن‌بن محمدین سعیدین حریثین 
عاصم لخمی قرطبی, مکنی به ابوجعفر و 
ابوالعباس و معروف به ابن مضاء و قاضی 
الجماعة. رجوع به ابن مضاء ابوالعباس شود. 
قاضی احمد. [م] (اخ) ابن علی‌ین 
ابراهیم» مکنی به ابن زبیر. رجوع به ابن زبیر 
احمدین علی‌بن ایراهیم شود. 
قاضی احمد. (1:] ((خ) ابن علی‌ین 
ابراهیم غانی, رجوع به قاضی قضاة امن 
احمد شود. 
قاضی احمد. ام | ((خ) ابن علی‌بن احمد. 
رجوع به قاضی ابن سیمکة شود. 
قاضی احمد. (1م) ((خ) اين علی‌بن حجر 
عسقلانی, مکني به ابن حجر و ابولفضل. 
رجوع به ابن حجر ابوالفضل شود. 
قاضی احمد. ا ] (إخ) ابن علی‌بن هبة 
له مکنی به ابن مأمون. رجوع به ابن مأمون 
احمد شود. 
قاضیی احمد. ام ] ((غ) ابن عمربن سریج 
فقیه شافعی قاضی شیرازی, مکنی به 
بوالعباس و ملقب به باز اشهب. رجوع به ابن 
خلكان ج۱ ص ۱۷ و لفات تساريخية و 
جغرافية احمد رفعت ج۱ ص۲۶ و روضات 
لجنات ص ۵۷ و الاغسانی ج۱ ص۱۳۵ و 
آحمدبن عمربن سریج شود. 
قاضی احمد. [ام] ((خ) ابن م‌حمدین 
براهیم. مکنی به ابن خلکان. رجوع به ابن 
خلکان شمس‌الدین شود. 
قاضی احمد. م (رخ) ابن مسحمدین 
حسین. رجوع به ابوبکر ناصرالدین شود. 
قاضی احمد. زا ءْ] (اخ) این محمدین 
عبدالله. رجوع به قاضی الحرمین احسد شود. 





قاضی احمد. (أء] (إخ) ابن مسحمدین | 








محمدین محمدين عطاء این عوض 
اسکندرانی زبیری, ملقب به ناصرالدین. از 
آقاضل اوائل قرن نهم هجری است که در علوم 
عربی بر دیگران تقدم داشته است و در بدایت 
حال قاضی شهر خود بود سپس به قاهره رفت 
و درآنجا نیز با کمال عفت متصدی فضای 
مالکیه بوده و از تألیفات آوست: ۱- شرح 
تسهیل. ۲-شرح مختصر ابن حاجب. وی در 
اول رمضان سال ۸۱۰ 3.ق.وفات یافت. 
(روضات الجنات ص ۸۷). 
قاضی احمد. [م] (إخ) ابن مسحدین 
متصور. رجوع به احمدبن محمدبن منصور و 
ابن منیر قاضی ناصرالدین شود. 
قاضی احمد. (] ((خ) ابسن مطرف 
عسقلانی. مکنی به ابوالفتح. رجوع به 
روضات ص ۶۷و معجم الادباء چ ۵ص ۶۳ و 
احمدبن مطرف عسقلانی شود. 
قاضی احمد. [1] ((خ) ابسن موسی‌بن 
عیی قاشانی. رجوع به قاشانی احمد شود. 
قاضی احمد. (ام] (خ) ابن یحیی‌بن 
زهسیربن هسارون‌بن مسوسی‌بن عیسی‌بن 
عبدالله‌بن محمدین ابی‌جرادة حلبی» مکنی به 
ابوالحسن و معروف به اين العديم نخستین 
کی است از افراد خانوادهُ نی العدیم که در 
حلب به منصب قضاء منصوب شد و فقه را از 
قاضی ابی جعفر سمعانی فرا گرفت.وی به سال 
۹ د.ق. درگذشت. (معجم الادباء ج۱۶ 
ص۵و ۳۰) (ريحانة الادب ج ۶ص ۸۲ 
قاضی احمد. (1ع) (اخ) ابن بسحیین 
سعدالدین مسعودبن عمر تفتازانی, ملقب به 
سیف‌الدین و معروف به شيخ الاسلام هروی 
از احفاد ملاسعد تفتازانی است و به همین 
جهت به احمد حفید نیز شهرت داشته است. 
رجوع به روضات الجنات ص ٩۳‏ و مسعجم 
المطبوعات ستون ۷۸۳ و ريحانة الادب ج٣ا‏ 
ص ۳۷۶ و ۳۷۷ و احمدبن یحیی‌بن سعدالدین 
شود. 
قاضی احمد. آم)((خ) فکاری. رجوع به 
قاضی فکاری شود. 
قاضی احمد غفاری. (َمدٍغ](خ) ابن 
محمد. شاعری است. زیاده از این شعری از او 
مسموع نشد: 
پس از عمری نشیند گر دمی پیش من آن بدخو 
بینم در رخش ترسم مادا زود برخیزد. 
(اتعکدہ آذر ص‌۲۲۸). 
او راست تاریخ جهان‌آرا که برای شاه 
طهماسب تألف کرده. و آن را تا سال ٩۷۳‏ 
ه.ق.رسانیده است. ( کشف الظنون چ ۱۹۴۳ 
۾ ج۱ ستون ۲ و نیز در حرف نون گوید: 
نگارستان تألیف احخدین محمد غفار قزوینی 
ضفاری است. ( کشف الظنون ج۲ ستون 
۶ و اسماعیل پاشا گوید: احمدبن 





قاضی ارغیانی. ‏ ۱۷۳۴۷ 
محمدبن عبدالففار قزوینی غفاری صاحب 
نگارستان در ٩۷۰‏ درگذشته است. 
العارفين ج٠‏ ص۱۴۵). و رجوع به احمد 
غفاری و احمدین محمد غفاری شود. 
قاضی احمد لاغر. [أَم دع] (إخ) رجوع 
به قاضی لاغر شود. 

قاضی اختیارا لد ین جسن. [[ رذ دی 
ح س] ([خ) ولد قاضی غیاث‌الدین تربتی 
است و بوفور فضائل و کمالات از سایر 
قضات ممتاز بود. در اوقات جوانی از ولایت 
زاوه و محولات به هرات آمد و به تحصیل 
علوم دین پرداخت. و در اندک زمانی ترقی 
بیار کرد و همت بر نوشتن فتوی و تحریر 
چک و سجلات گماشت و در فن انشاء و شعر 
و معما نیز وقوف پیدا کرد و در اواخر زمان 
سلطان حن میرزا به منصب قضا رسید و 
پاي قدر و منزلتش از اقران و امثال درگذشت 
و به واسطة کمال فراست و کیاست و رعایت 
لوازم منت د دبانت از هم قضات هرات 
اختیار و اعتبار بیشتر یبافت. وی در وقت 
استیلاء ابوالقح مدان شبانی یز به آن 
امر منصوب بود و پس از کشته شد 
پادشاه به وطن اصلی شتافت و به زراعت و 
کشاورزی پرداخت و در اوائل سال ٩۲۸‏ 
ه.ق,.وفات یافت و در قصبهٌ تربت به مقبرۀ 
خانوادگی خود مدفون گشت. از تألیفات او 
کتاب اقتباسات و مختار الاختیار در مان 
فضلاء شهرت دارد و در تاریخ منبری که از 
سنگ مرمر امیر علی‌شیر در مسجد جامع 
هرات ساخت این قطعه از او مسطور است: 
از همت بزرگی شد منبری مکمل 

کزغایت ترفع بر عرش سرکشیده 

هرگز کسی ندیده منبر به سنگ مرمر 

تاریخ شد همان کو هرگز کسی ندیده. 

(حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۳۵۶), 

قاضی اخوی. خ1 (إخ) دهمی است از 
دستان قره از بخش میاندواب شهرستان 
مراغه. در ۵۰هزارگزی جنوب خاوری 
میاند و آب و ۱۳هزارگزی جنوب باختری 
شوب شاهین‌دژ به میاندو آب واقع و موقم 
جغرافیائی آن کوهستانی و معتدل است. ۲۱۹ 
تن سکسته دارد. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات. توتون, کرچک و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صتایم دستی انان 
گلیم‌بافی انت و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 

قاضی ارحانی. [از ] (إخ) احمدین 
محمدبن حسین, ملقب به ناصر يا تاصح‌الاین 
و مکتی به ابوبکر. رجوع به ابوبکر 
ناصح‌الدین و ارجانیابوبکر شود. 

قاضی ارغیانی. [] (خ) سهل‌بن احمدبن 
علی ارغیانی. مکنی به ابوالفتح. فقهی است 


ت. (هدية 








۸ قاضی اسحاق. 


شافعی و عالمی است زاهد جلیل القدر. وی 
مدتی قاضی احیهٌ ارغیان بود و عاقبت به 
ارشاد شخ عارف حن سمنانی که پیر وقت 
خویش بوده مناظره و مباحثه را ترک گفته و 
خود را از امر تضاء معزول ساخته و انزوا 
اختیار کرد و از مال خود سرای محقری برای 
صوفیه بنا نمود و خود در آنجا به تصنیف و 
عبادت پرداخت. او در اول محرم سال ۴۹۹ 
ه.ق.وفات یافت. ارغیان یکی از نواحی 
نبشاپور است مشتمل بر هفتادویک قریه. (ابن 
خلکان ج۱ ص ۲۳۶) (نامةً دانشوران ج۲ 
ص ۲۲۴ و ری حانة الادب ج۱ ص۶۰), و 
رجوع به ابوالفتح سهل‌ین احمد شود. 
قاضيي اسجاق. [!] ((خ) رجوع به قاضی 
جلال‌الدین اسحای شود. 
قاضی اسد کاشی. (ا س د] ((خ) گویند 
مولدش در قریة دیدر قهستان ساوه است» و 
چون در کاشان سالها میبوده مشهور به کاشی 
است. غرض در لاس اهل سلوک و مدتی 
صاحب سلسله بوده و نظر به حسن صفات و 
خرق عادات. جمعی گردن به طوق ارادت او 
درآورده‌ائد و هم در کاشان وفات یافت. او 
راست: 
ای آنکه توئی محرم راز همه کس 
شرمندهُ ناز تو نیاز همه کس 
چون دشمن و دوست مظهر ذات تواند 
از بهر تو میکشیم ناز همه کس. 

(آتنکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۳۶). 
قاضی اسطخری. (اطّ] ((خ) حن‌بن 
احمدین زیدبن عیسی, مکنی به ابوسعید. از 
اکابر فقهای شافعیان و رسای ایشان و 
فاضی قم بوده و چندی عمل احتساب بنداد 
را مباشرت نمود. و از طرف مقتدر عباسی به 
قضاء سجستان منصوب شده و در منا کحات 
ایشان بازرسی کرده وا کثر آنها راکه بی‌اجازه 
و امضای ولی دقوع یافته بوده الفاء نموده 
است. تالیفاتی در فقه دارد. او راست: ۱- 
الاقضية. ۲- الشروط و الوثاق. ۳- الفرائض 
الکبیر. ۴- المحاضر و الجلات. وی در ماه 
شعبان یا جمادی الآخر سال ۳۲۸ ه.ق.در 
۴ سالگی وفات یافت. (نامف دانشوران ج ۵ 
ص۴۹ (ابن خلکان ج۱ ص۱۴۱) (فهرست 
ابن اتديم ص ۳۰۰) (طبقات الشافعية ج۲ 
ص ۱۹۳) (ريحانة الادب ج۱ ص ۸۳). 
قاضیی اسفراینی. ([ت] ([خ) رجوع به 
اسفراینی قاضی شود. 
قاضی اسکندری. [اک د] ((ج) احمدین 
منصور. رجوع به احمدین محمدین منصور و 
ابن منیر قاضی ناصرالدین شود. 
قاضي اسنوی. [[ ن] ([خ) اب‌راهیم 
شافعی. رجوع به قاضی ابراهیم استوی شود. 
قاضی اسبری. [] ((خ) خلف قاضی 





مسعود است. از سادات دیار قزوین, سی سال 
قاضی ری بوده و در فن قصاحت و بلاغت 
نظا و نثرا مشهور و دستور الانشاء از 
تالیفات اوست. او راست: 
قاصد مرا برفتن کویش بهانه ساخت 
آخر به این بهانه در ان کوی خانه ساخت. 
و نیز: 
به این بهانه که آئی برون گرفتارت 
زمان زمان ز ره انتظار برخیزد. 
(آتشکدۂ آذر چ شهیدی ص‌۲۲۸). 
قاضی اشرف. [ ر ] (إخ) احس‌بدبن 
عبدالرحیم‌بن علی‌بن حین, ملقب به 
بهاءالدین و مکنی به ابوالباس. پر قاضی 
فاضل معروف است. وی از افاضل عصر خود 
بوده و به استماع حدیث و جمع کتب رغبتی 
مفرط داشته و نزد ا کابر وقت احترامی تمام 
داشسته است. وی شب دوشب هفتم 
جمادی الاخره‌سال 2۶۴۳ .ق.در ۷۰سالگی 
در قاهره وفات یافت و نزد پدر مدفون گردید. 
(ابن خلکان ج۱ ص۳۰۸ وج ۲ ص 4۵٩۴‏ 
(روضات الجنات ص ۴۳۷) (ريحانة الادب 
ج۳ص ۳۷۳). 
قاضی اشرف. [ر] (اخ) علی‌بن سین 
یا حسن‌بن احمد, مشهور به قاضی اشرف پدر 
قاضی فاضل معروف و از مردم عسقلان 
است. وی گاهی هم به طور نیابت قضاوت 
می‌نموده. ار در شب یکشنبه یبازدهم ربیع 
الاول سال ۵۴۶ «.ق.در قاهره وفات یافت. 
(ابن خلکان ج۱ ص۳۰۸ وج ۲ ص 1۴۹۳ 
(روضات ص‌۴۲۸) (ريحانة الادب ج ۴ 
ص ۲۷۳). 
قاضی اعز. (أعّزذ] (إخ) نصراین 
عبداله‌بن مخلوفین علی‌بن عبدالقوی‌ین 
قلاقی ازهری اسکندری, مکنی به ابوالفتح و 
معروف به ابن قلاقس. از مشاهیر و فضلای 
شعرای عرب. این دو شعر از اوست که دربارة 
کنیزکی حبشی و سیاه گفته است: 
رب سوداء و هی بیضاء معنی 
ناف السک عنده. الکافور 
مثل حب العین بحسیه النا 
س سواداً و اتما هو نور, 
وی در سوم شوال سال ۵۶۷ ه.ق.در 
۵سالگی در شهر عیذاپ نزدیک دریای جده 
وفات یافت. وی ملقب به قاضی بوده ولی 
قضاوت نمیکرده است. دیوان او هم به نام 
قیوان این قلاقنن در ممر جاب صدهانت: 
(ابن خلکان ج۲ ص ۲۸۷) (ريحانة ادب ج ۲ 
ص 1۲۷۷ 
قاضی ا کرم. [1 ر] ((خ) علی‌بن یوسفبن 
ابراهیم‌ین عبدالواحد قفطی حارثی وزیر. 
مکنی به ایوالحن معروف به قاضی | کرم. از 
مشاهیر مورخان بوده و علاوء بر تاریخ و سیر 





قاضی‌الجن. 

در فقه و حدیث و نحو و لفت و اصول قرائت و 
منطق و نجوم و هندنه نیز ماهر و در هر دو 
رش نظم و نثر مپرز بوده و در عهد مسلوک 
ایوبیهةٌ مصر به صدارت رسیده و تاريخ 
قبطی‌ها را به طور کامل نوشته و تألیفات 
سودمندی دارد. او راست: ۱- اخبار السلماء 
پاخبار الحکماء که در مصر چاپ شده. ۲- 
اخبار السصنفین و ماصفوه. ۳- اخبار 
اللحویین. ۴- الاصلاح للخلل الواقع فى 
الصحاح نظیر رجل الطاوس فى افلاط 
القاموس و امثال آن. ۵-ابناء الرواة على انباء 
الحاة که دو نخه از آن در خزانه مصرید 
موجود است. ۶- تاریخ آل‌بویه. ۷- تاریخ 
آلسلجرق. ۸- تاریخ قبطی. -٩‏ تاریخ 
محمودین سبکتکین. ۱۰- تاریخ مصر. ۱۱- 
تاریخ یمن, ۱۲- الدرالشمین فی اخبار 
الستیمین. ۱۳ - الرد على النصاری. ۱۴- 
الضاد و الظاء. ۱۵- المحلاقی استیعاب كلا 
وی به سال ۶۴۶ يا ۶۵۶« .ق.در ۸۸سالگی 
وفات یافت. وی را ابن قفطی و ففطی نیز 
گویندکه منسوب به قفط است و آن قصبه‌ای 
است در ساحل شرقی نل از توابع صعید مصر 
که زایشگاه وی بوده و موقوفة علویین است. 
از بعضی تالیفات او شیعه بودنش استظهار 
شده و ظاهر بلکه صریح ذریعه نیز که به نقل 
انها پسرداخته همین است. رجوع به 
معجمالمطبوعات ستون ۱۵۱۸ و سعجم 
الادباء ج۱۵ ص۱۷۵ و الذریعه ج۲ ص ۲۱۱ 
و ۳۱۱و روضات الجنات ص ۱۱ و ۴۳۹ و 
ری حانة الادب ج۱ ص۲۷۵ و ابن قفطی 
جمال‌الدین شود. 

قاضی الحماعة. ال جع) (اخ) 
احمدین عبدالرحمان‌ین سحمد, مکی به 
ابوجعفر و ابوالعباس و معروف به ابن مضا... 
رجوع به ابن مضاء ابوالعباس شود. 
قاضی‌الجن. [ضِل جنن) (إخ) محمدین 
عبدا‌بن علائةبن مالک کلابی حرانی 
عقیلی, مکنی به ابوالیسیر. از اهل حران بوده 
و در زمان مهدی عباسی (۱۵۸ ۱۶۹۰ 
د.ق.).به قضاء سمت شرقی بغداد منصوب و 
از اوزاعسی و نظائر وی روایت کسرده و 
عبداله‌بن مبارک نیز از وی روایت میکند. 
پس از تصدی امر قضاوت سفیان ثوری که از 
باران وی بوده از ار اعراض کرده و اذن 
ملاقاتش نیز نمیداده تا انکه روزی بعد از 
اصرار تمام به واسطٌ عمارین محمد 
خواهرزاد؛ سفیان پیش او رفته لکن سفیان 
نخست توجهی بدو نکرده و عاقبت بدو گفت 
یا ابن علائة آیا تحصیل علم كردن تو فقط 
برای این (شغل قضاء) بود. و الله | گریک درهم 
ماهی خریده و در کوچه‌های کسوفه 
ماهی‌فروشی میکردی بهتر از این شغل بودی. 





قاضی‌الحاجات. 


مؤلف تاریخ بفداد او را با وشاقت ستوده و 
گوید قاضی‌جن گفتن او برای آن بوده که در 
میان حران و حصار مسلمة چاهی بوده که هر 
کس‌از آب آن سیخورد جن‌زده شده و 
غشوه‌اش عارض میگشت تا آنکه محمدین 
عبدالله بر سر آن چاه ایستاده و جن را خطاب 
کرد و گفت: ای گروه جن ما در میان شما و 
انسان بدین روش قضاوت نمودیم که این چاه 
روزها مال انان و شبها از آن شما باشد. بعد 
از آن هر کی که در روز از آب آن چاه 
میخورد دیگر آسیبی نمیدید. وی به سال ۱۶۸ 
ه.ق.یا در حدود ۱۶۳ وفات کرد. (تاریخ 
بغداد ج ۵ ص۳۸۸ (ريحانة الادب ج۲ ص 
۴ 
قاضی الحاحات. ِل (ع ص مرکب) 
برآورند؛ نیازها. ||(خ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. رجوع به قاضی حاجات شود. 
قاضی‌الحرمین. اضل ح د 1٤‏ للخ 
احمدبن محمدین عبدائه, مکنی به ابوالحسین 
و معروف به قاضی الحرمین. از | کابر فقهای 
حنفی قرن چهارم هجری است که در عصر 
خود شیخ الفقهاء بوده است. وی به سال ۳۵۱ 
ه.ق. در تیشابور وفات یافت. (فوائد البهية 
ص ۳۶) (ريحانة الادب ج۳ ص ۲۶۵). 
قاضی الخافقین. ال ف ق) ((ع) 
محمدبن قاسمین مظفر شهرزوری» مکنی به 
ابوبکر. از مشاهیر علمای قرن ششم هجری 
است که از ابواسحاق شیرازی اخذ مراتب 
علمی نموده و در بلاد بسیاری متصدی 
منصب فضاء بوده و به همین جهت به قاضی 
الخافقین شهرت يافته و در بلاد جبال و عراق 
و خراسان از مایخ بسیاری استماع حدیث 
نمود. و خود از مشایخ روایت سمعانی 
مباشد. وی به سال ۵۳۸ ه .ق.در ۹۵سالگی 
در بغداد وفات یافت و در مقبر؛ باب ابرز 
مدفون گردید. (ابن خلکان ج۲ ص ۴۶) 
(ريحانة الادب ج۲ ص ۳۶۱). 
قاضی‌القضاتی. اضل ق] (حامص 
مرکب) شغل رئیس قاضیان. قضاء؛ این احمد 
مردی بود که با قاضی القضاتی وزارت داشت. 
(تاریخ یهقی). چون کارها قرار گیرد قاضی 
قضاتی نا و طوس تو داری. (تاریخ بیهقی). 
از نابت وزارت و قاضی القضاتی و نقیب 
انقبائی و غير آن. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۴۲). 
قاضی القضاة. ِل قَ] (ع ص مرکب. إ 
مرکب) داوران داور. سرداوران. قاضی 
قاضان. صاحب تجارب اللف دربارة 
جلال‌الدین علی‌ین علی‌ین هة اله بخاری 
آورد: مردی ادیب و فاضل و فقیه بود و در 
سنة ائنین و المانين و خمس مأئة متولى قضا 
شد و لقبش اقضی القضاة نوشتند و بعد از أن 





منصبش ترقی کرد و اقضی القضاة به قاضی 
الق ضاءة مبدل گشت. (تسجارب السلف 
ص۳۲۹). گویند اول کی که بدین لقب 
خوانده شد قاضی ابویوسف یعقوب بود. 
قاضیالقضاق. [جل قَ] (إخ) احسدبن 
محمدین ایراهیم. مکنی‌بن ابن خلکان. رجوع 
به ابن خلکان شمس‌الدین شود. 
قاضى القضاة. ضل ق] (اخ) ابراهيم‌ین 
عبدالرحیم. رجوع به ابن جماعة ابراهيم شود. 
قاضی‌القضاة. (ضل قّ] (إخ) احمدین 
حسن‌بن قاضی الجبل حنبلی, ملقب به 
شرف‌الدین. رجوع به احمدبن حسن‌بن قاضی 
الجبل شود. 
قاضی‌القضاة. اضل ق] ((خ) احمدین 
خلیل ملقب به ذوالفنون و شهاب‌الدین یا 
شمی‌الدین و مکنی به ابوالعباس و مشهور به 
حجة الاسلام. در بلدهُ خوی آذربایجان متولد 
شد و پس از سن رشد و کمال به شام و حلب 
سافرت کرد. وی از مشاهیر حکما و فقهای 
شافعی است که مشمول عنایات ملک معظم 
عیسی‌بن ملک عادل گردیده و مدتی به 
تدریس اشتفال داشته و در نحو و فقه و اصول 
و رموز حکمیه تألیفاتی دارد. از جمله کتاب 
بزرگی که حاوی بیست جلد است و تفسیر 
کر مشهور استاد خود فخر رازی را که به 
مفاتیح الغیب موسوم است و خود فخر موفق 
با کمال آن نگردیده به پایان رسانده است و از 
طرف ملک معظم قاضی القضاة دمشق بوده 
است. وی به سال ۶۳۹۱۶۳۷ ه.ق.در 
دمشق وقات یافت و اينکه در بعضی موارد 
تاریخ وفات او را ۶٩۳‏ ه.ق. نوشته‌اند ظاهراً 
اشتباه است و ناشی از تقدیم و تأخیر سهوی 
در دو رقم ٩و‏ ۳ می‌باند. (هدية الاحباب 
ص۱۳۲) (قاموس الاعلام تسرکی ج۵ 
ص ۲۸۷۲) و رجوع به احمدین خلیل شود. 
قاضی‌القضاة. رل ق] (اخ) احمدبن 
علی‌بن حجر عسقلانی, مکنی به ابن حجر. 
رجوع به ابوالفضل شود. 
قاضی‌القضاة. (ضل ن] (إخ) احمدین 
عمر. رجوع به قاضی مزجد شود. 
قاضی‌القضاة. ال ی (ج) 
عبدالجباربن احمد. رجوع به قاضی 
عبدالجیار شود. 
قاضی‌القضاة. ال ق] (خ) 
عبدالرحمان‌ین محمدین احمدین قدامه 
جماعیلی حنبلی مقدسی صالحی, ملقب به 
شمس‌الدین. رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
ج۴ ص ۳۰۷۴ و ۳۱۰۷ و لفات تاريخية و 
جفرافیة ترکی ج۷ ص ۲۶و معجم 
المطبوعات ستون ۲۱۳ و ريحانة الادب ج۴ 
ص ٩۷‏ و محمدین احمد شود. 


قاضی‌القضاة. لل ئ] (جا 





قاضی‌القضاة. ‏ ۱۷۳۴۹ 
عبدالعزیزین محسد, مکنی به ابن جماعة. 
رجوع به جماعة ابوعمر شود. 


قاضی‌القضاة. یل ئ] (لخ) 
عبدالقادربن اپوالقاسم. ملقب به محیی‌الدین. 
از | کابر علمای عامه که به سال ۸۸٩‏ د.ق. 
وفات یافت. (روضات الجنات ص ۷۱ 
(ريحانة الادپ ج۲ ص ۲۷۳). و رجوع به 
عبدالقادر شود. 

قاضى القضاة. (ضِل ى] (إخ) عبداهبن 
عبدالرحمان, مکنی به ابن عقیل. رجوع به ابن 
عقیل ابو محمد شود. 

قاضی‌القضاة. (ضِل ئ] (اخ) عبدالبن 
محمدین نعمان. رجوع به قاضی ابن حیون 

شود. 

قاضى القضاة. (ضل ق] (إخ) علی‌بن 
عبدالکافی. رجوع به قاضی سبکی شود. 

قاضى القضاة. (خل ق] ((خ) فاسم‌بن 
علی‌بن حسین هاشمی زینبی. رجوع به قاسم 
زینبی شود. 

قاضی القضاة. اضل قّ] ((ج) سحمدین 
براهیم. معروضین این جماعة. رجوع به ابن 
جماعة بدرالاین شود. 

قاضی القضاة. (خل ق] (اخ) محمدین 
احمدین خلیل, مشهور به ابن خوبی. رجوع به 
ابن خوبی قاضی شهاب‌الدین شود. 

قاضی القضاق. (ضل قْ] (إخ) محمدبن 
حنبن علی‌بن حسین يا محمدبن حین‌بن 
عاملی, مشهور به حرعاملی. رجوع په حر 
عاملی و محمد شود. 

قاضی القضاة. [ضل ق] ((خ) محمدين 
حن کوفی شیبانی. یکی از فقیهان حنفی 
است. رجوع به محمدبن حن و حبیب السیر 
چ قدیم جزء سوم ازج ۲ ص۸۸ شود. 

قاضی القضاة. (جل ئ] (إخ) محمدین 
عبدالرحمان. رجوع به قاضی رئیس محمد 
شود. 

قاضی‌القضاة. (خجل قّ] (إع) محدبن 
عبدالرحمان دمشقی عشمانی شافعی ملقب به 
صدرالاین و مکنی به ابوعبداله. ( کشف 
الظنون) (ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۷۴). و 
رجوع به محمدین عبدالرحمان شود. 

قاضى القضاة. (ضل ق] (إغ) محمدبن 
محمدبن محمد معروف به ابن شحنه. رجوع به 
ابن شحنه ابوالولید شود. 

قاضی‌القضاة. (خل ق] (إخ) محمدبن 
ناماورین عبدالملک, مکنی به ایوعبداله و 
مشهور به افضل‌الدین خونجی. از مشاهیر 
پزشکان و حکمای اسلامی قرن هفتم هجری 
است. (قساموس الاعلام ج۲ ص 6۱۰۰۲ 
(ريحانة الادب ج١‏ ص .)٩۹۵‏ و رجوع به 
محمد شود. 


قاضی القضاة. (خل ق] (إخ) محمدين 





۰ قاضی‌القضاة. 


یعقوب‌بن محمدین ابراهيمین عمرین‌بکر 
صدیقی شافعی فیروزآبادی. مکنی به 
ایوطاهر و ملقب به مجدالدین شیرازی. عالمی 
است فاضل و متبحر از مشاهیر علمای لغت. 
رجوع به فیروزآبادی و کف الظنون و 
روضات ص ۷۲۳۶ و لغات تاريخية و جغرافيه 
ج ۶ ص۱۸۵ و قاموس الاعلام ج ۵ص ۳۴۶۰ 
و هدية الاحباب ص ۲۱۲ و ريحانة الادب 
ج ٣‏ ص۲۳۸ شود. 
قاضیالقضاة. زجْل ن ] ((ج) محمودین 
احمد. رجوع به قاضی عینی شود. 
قاضبی القضاة. رل ق] (إخ) بعقوب‌بن 
ابراهیم. مکتی به ابویوسف. رجوع به 
آبویوسف یعقوب شود. 
قاضیالقضاة علمالهدی. يِل غ 
ل مل هدا] (إخ) علی‌ین ابی‌احمد حسین 
طاهربن موسی, مکتی به ابوالقاسم و مشهور 
به علم الهدی است. رجوع به علم الهدی شود. 
قاضی‌النفیس. (ضن نْ] (اخ) احمدین 
عبدالفنی قرطبی. رجوع به احمدبن عبدالغنی 
بن احمد شود. 
قاضبی امامی. (1) (إخ) محمد نورالاین 
در ایام سلطنت روز افزون در شهر اصفهان 
متولی منصب قضاء گردید. و با دیانت و امانت 
تمام تا آخر در همان شهر بر مسند امور 
شرعیه متمکن بود. (حبیب ألسیر چ خیام ج ۴ 
ص۰۸ ۶). 
قاضی امامی. [!] ((ج) ولد ارشد قاضی 
صدرالدین محمدین قاضی قطب‌الدین عبدائه 
بود و پس از فوت قاضی قطب‌الدین احمد 
منظور نظر سلطان حسین میرزا گردید و به 
لوازم منصب موروث قضاء قیام نمود. و در 
فیصل امور شرعی عنایت امانت و دینداری و 
نهایت پرهیزکاری ظاهر ساخت و در کمال 
احترام و جاه و جلال به قطع و فصل مهمات 
دینی پرداخت. پس از مدت ۱۸سال که به آن 
شغل اشتغال داشت در ۲۰ جمادی الاخره 
سال ۸٩۱‏ ه.ق.وفات بافت و در گازرگاه 
مدفون گشت. (حبیب السیر). 
قاضی امیر محمد. اَم حم ] ((خ) ولد 
امير تاجالدین علی. از اعاظم نقباء روضة 
رضویه و به محاسن اداب و مکارم اخلاق 
موصوف است. منصب قضاء طوس و مشهد 
او راست و در تمشیت امور آن شرط امانت و 
دیانت بجا می‌آورد. (حبیب لیر چ خیام ج۴ 
ص ۶۱۴. 
قاضی امیر نظامالد ین. 0 ن مد دی] 
((ج) عبدالحی استرابادی‌بن سد عبدالوهاب. 
از جملة اعاظم سادات گرگان است که مدتی 
مدید به منصب احتساب و قضا منصوب 
گشت.وی به سال ۸٩۳‏ د .ق.از استرآباد به 


هرات کوج کرد و به تحصیل علوم عقلی و 





نقلی پرداخت و به واسطهٌ جودت ذهن و 
حدت طبع در اندک زمانی از امثال و اقران 
پیش افتاده و از طرف دولت وقت در مدرسۀ 
مهدعلیا گوهرشاد به منصب تدریس منصوب 
گشت, هنگامی که اسر غیاث‌الدین محمدبن 
یوسف از منصب قضاء استعفا جست وی 
متعهد آن منصب گردید. (حبیب السیر چ خیام 
ج۴ ص ۶۱۴و ۶۱۵). 
قاضی انباری. (اْ] (اخ) احمدین علی‌بن 
قدامه. مکنی به ابوالمعالی. (معجم الادباء ج۴ 
ص۴۵) (رحانة الادب ج۵ ص ۳۵۶). و 
رجوع به احمدین علی‌بن قدامه شود. 
قاضی اند لسی. (1:[] (اخ) عیاض‌بن 
موسی, رجوع به قاضی عیاض شود. 
قاضی اوش. (ج) یکی از خواهندگان که 
به لطائف‌الحیل گریه" میکردی. (آنندراج). 
قاضی | یجبی. ((خ) رجوع به قاضی عضد 
شود. 
قاضی باحي. ۲ (اخ) سلیمان‌ین خلفین 
سعد, مکنی به ابوالولید مالکی. اندلسی فقیهی 
است حافظ, مفر, متکلم ادیب, شاعر از 
| کابر علمای اندلس که در فقه و حدیث و اکثر 
فنون دیگر وحید عصر خود بوده است. وی 
نخست در اندلس اقامت داشت پس سه سال 
در مکه و سه سال در بغداد ماند و به تدریس 
فقه و نشر احادیث نبوی پرداخت و عاقبت 
باز به اندلس برگشت و به منصب قضا 
پسرداخت. وی در شب پنجشنبه ۱٩‏ رجب 
سال ۴۷۴ یا ۴۹۴ه.ق. در شهر مریه از 
شهرهای اندلس وفات یافت. او راست: 
۱- احکام الفصول فى احکام الاصول. ۲- 
الاشارة در اصول فقه. ۳- الایماء در فلسفه. 
۴- التسدید الى معرفة التوحيد. ۵- التعدیل و 
التجریح فى من روی عنه البخاری فى 
الصحیح. ۶ تفر القرآن. ۷- سنن المنهاج. 
۸- شرح الموطا. 4- مسائل الخلاف. ۱۰- 
التاسخ والمنسوخ و جز اینها. (معجم الادباء 
ص ۲۴۶) (معجم المطبوعات ۵۱۱ (لفات 
تاریخیة) (جغرافیه ج۱ ص۷۹ و روضات ص 
۷ ابن خلکان ج۱ ص ۲۳۱) (ریحانة 
الادب ج۱ ص۱۳۴) رجوع به سلیمان‌بن 
خلف شود. 
قاضی باغی. (خ) دهی است جزء دستان 
طارم بالا بخش سردان شهرستان زنجان. در 
۴ه زارگزی شمال باختری سردان و 
آهزارگزی راه عمومی واقم و سوقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر است. 
۰ تن سکه دارد. اب آن از رودخانة چال 
و محصول آن غلات و انگور و گردو و انار و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
قاضي باقر. [ق ] (إخ) ابن محمد:علی, 





مشهور به قاضی. متوفی به سال ۱۳۱۲ ه.ق. 
این محسن قاضی تبریزی طباطباتی از | کابر 
علمای امامية تبریز عصر حاضر بوده و 
مراتب علمی را با محاسن عمل توام داشته 
است. وی به سال ۱۲۸۵ در تبریز متولد شد و 
مقدمات علوم عربی و فقه و اصول را در همان 
شهر از دانشمندان وقت فرا گرفت و به سال 
۸ برای ادامة تحصیلات به عتبات 
عزیمت نمود و در اخلاق به حوز؛ قطب 
العارفین ملاحسینقلی همدانی و در فقه و 
اصول به درس حاج میرزا حبیب اله رشتی و 
فاضل شریانی و ملا اسماعیل قرهباغی 
حاضر شد و سپس به تبریز مراجعت کرد و 
پس از چند سال باز عازم نجف گردید و در 
حوز؛ درس آخوند ملامحمد کاظم خراسانی 
و سید محمد کاظم یزدی و دیگران حاضر شد 
و به اجازه‌های چندی در اجتهاد و روایت 
نائل گشت آنگاه به سال ۱۳۲۴ به نبریز 
مراجعت کرد. تألیفاتی دارد. او راست: ۱- 
حاشية رسائل شيخ انصاری. ۲- حافية 
ریاض المائل. ۳- حاشية فصول الاصول. 
۴- حاشية مکاسب شيخ. ۵- الخیارات و 
اقسامها و احکامها. ۶- الدرر الغرویه فى 
الفوائد العلمية. وی به سال ۱۳۶۶ ه.ق.در 
تبریز وفات کرد و به قم نقل شد و در آنجا 
مدفون گردید. (ريحانة الادب ج۲ ص ۲۶۳). 

قاضی باقلانی. [ق ] ((ج) سحمدین 
طیب‌بن محمدین جعفرین قاسم که زادگاهش 
بصره و مکش بغداد و سذهبش اشعری 
است. از ا کابر متکلمان عهد عضدالدولة 
دیلمی است که وحید عصر خود و تابع 
طریقت ابوالحسن اشعری و طرفدار و حامی 
آن طریقه بوده و به جدل و مناظره معروف 
شده و ریاست علمی عهد خود بدو منتهی 
گشه است. تالی_فاتی دارد. او راست: ۱- 
اعجازالقران. ۲- الانتصار, ۳- کشف اسرار 
اباطیه. ۴-ملل و نسحل. ۵- هداية 
السترشدین. کاب اعجاز القرآن به سال 
۵ ه.ق.در مصر چاپ شده است. وی در 
روز شب ۲۳ ذی‌القعده سال ۴۰۳ ه.ق. در 
۵سالگی در بقداد وفات یافت. گاهی او را 
ابن الباقلانی نیز گویند. در مجالس الصومنین 
آمده که یکی از گمراهانی که در دست شیخ 
مفید عاجز و سبهوت بودند قاضی ایوبکر 
باقلانی است. وی روزی در مناظر؛ شیخ 
مقلوب و مانند مرغی رمیده از شاخی به 


۱-ظ ‏ کدیه. 
۲-یاجی نیت است به شهر باجه و آن از 
شهرهای اندلی است و باجة دیگری است در 
اف ربقا و نيز ديهى است در اصفهان. 
(ریحانةالادب). 








قاضی بالا. 


شاخی میپرید و مانند غریقی به جان رسیده از 
حشیشی به حشیشی چنگ میزد. چون شخ 
راه او رابت و وسائل او را درهم شکت 
باقلانی خواست که برای خوشآمد شیخ 
حرفی بگوید که موجب تسکین گردد و در 
نظر حاضران بیشتر شرمنده‌اش نگرداند. روی 
این اصل به قدرت و تواثیعلمی شیخ اقرار 
آورد و گفت الک فی کل قدر مفرفة؟ یعنی آیا 
ترا در هر دیگی کفگری هست کاید از هی 
او را در هر علمی بهره‌ای و در هر دانش 
نصیبی است. شیخ جواب گفت: نعم ما تمتلت 
بادوات ابیک؛ یعنی خوب کردی که په دیک و 
کنگیر که ابزار باقلاپزی پدر تست مشل 
آوردی. باقلانی ملزم شد و حاضران بر وی 
خدیدند. اما لفظ باقلانی منسوب به باقلا و 
خرید و فروش آن است. پدر قاضی 
باقلافروش بوده و خودش را نیز به لقب پدر 
ملقب میداشتند و زبادی نون از باب نسبتی 
ست شاذ مانلد صنعانی و به هرانی در نیت 
به صنعا و به هراء است. (هدية الاحباپ 
ص۱۰۲) (ابن خسلکان ج۲ ص ۲۵۶) 
(روضات ص۱۶ ۷) (لغات تاريخية و جغرافية 
ترکی ج۲ ص ۳۷) (آداب اللغة العربیه ج۲ 
ص ۳۲۱) (تاریخ بغداد ج ۵ ص ۳۷۹) (ريحانة 
الادب ج ۱ ص ۱۳۷). 

قاضی بالا.((خ) دهی جزه دهستان راه‌جرد 
بخش دستجرد شهرستان قم. در ۲۷هزار زی 
خاور دستجرد و سر راه فرعی قم به دستجرد 
در دامنه واقع و سردسیر است. ۷ تن سکنه 
۳ رشته قنات و محصول آن 
غلات و پنبه و بادام و پسته و انگور و شغل 
اهالی زراعت است. مسزارع فیروزاباد و ده 
کرم و ابراهيم آباد جزء این ده است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

قاضی بخاری. [بّ] ((خ) علی. مکنی به 
ابوطالب. وی قاضی القضاء بغداد و دانشندی 


دارد. آب آن از 


صاحب نفوذ و قدرت بود. او به سال ۵٩۳‏ 
ه.ق.وفات یافت. جد وی به کاظمیه نقل 
شد و در مقبر؛ مخصوصی که تا چند قرن هم 
باقی و به نام وی معروف بود مدفون گردید. 
(تاریخ کاظمین عباس فیض ص ۲۶۹). 

قاضی بد یعی دمشقی. ب ي د م] 
(إخ) یوسف قاضی موصل. ادیبی است فاضل 
و منشی که در نظم و نثر و صنعت انشاء دستی 
توانا داشته و از مشاهیر فضل و ادب می‌باشد. 
بعضی از اهل ادب او را با یدیع الزمان همدانی 
توأم شمرده و گروهی وی را مقدم دارند و 
کناب ذ کری‌حبیب و كاب الصبح المبنی عن 
حيثية المتنبی که حاوی اخبار متنبی و بعض 
از اشعار طريقة ارست و کتاب هيبة الانام فى 
مایعلق بابی تمام از تألیفات اوست. وی به 





سال ۱۰۷۳ ه.ق.وفات یافت. (سعجم 
المسطیوعات ستون ۵۴۴) (ربحانة الادب 
Mag‏ 

قاضی برهانالدین. [ ب ند دی ] ((ج) 
احمد ملقب به برهان‌الدین و معروف به قاضی 
برهان. عالمی است ادیب از قبیلة چنگیزخان 
که‌بعد از تسخیر توقادوسیواس و قیساریه از 
بلاد روم اعلان استقلال داده و قره عشمان 
نامی از | کابر قبائل ترکمان که در یکی از 
قشلاقات سیواس خیمه‌نشین بوده در هر 
سالی مالی به حب تعهد به قاضی برهان 
میداد, تا آنکه از پرداخت آن مقرری تخلف 
ورزیده و قاضی نیز به همین جهت حملۀ 
متهورانه نموده و به سال ۷۹۵ ه .ق. مقتول و 
تمامی متصرقات او بدون جنگ و محاربه به 
یلدیریم بایزیدخان چهارمین سلطان عتمانی 
(۷۹۱- ۸۰۴ ه.ق.)مسلم گردید. رجوع به 
لغات تاريخية و جغرافية ترکی ج۲ ص ۱۰۳ 
و ريحانة الادب ج۳ ص ۲۶۳, ۲۶۴ شود. 
قاضی برهان لدین. [ ب ند دی ] (اخ) 
محمد هروی. رجوع به قاضی هروی شود. 
قاضی بساطی. [ب ] ((خ) مس‌حمدین 
احمدین عثمان بساطی, ملقب به شمس‌الدین 
و مکنی به ابوعبداله. از قبیلة طائی و از 
علمای مالکیمذهب است. وی به سال ۷۷۸ 
ه.ق.در ۱۸سالگی به مصر رفت و در فقه و 
اصول و معانی و بیان و علوم عربی و فنون 
عقلی براعت یافت و مدتی در کمال فقر و 
تلگدستی وده به طوری که بر روی پوست نی 
خوابیدی تا در نج صبر و تحمل بخت 
خفته اش بیدار و به مدرسی شهرهائی منصوب 
عاقبت یی اتا دیا نی ید و دت 
بیست سال با کمال استقلال به تمشیت امور 
قضائی اشتفال داشته و امام شمنی و قاضی 
القضاة محبی‌الدین مالکی و جمعی دیگر از 
| کابر وقت از وی استفاده علمی نموده‌اند. او 
راست: ۱- حاثیة شرح مطالع. ۲- حاهية 
مطول. ۲- حاشية مواقف. ۴- شفاء العلیل فى 
شرح مختصر الشیخ خلیل در فقه مالکی. ۵- 
الصمفنی در فقه. وی در روز پنجتنبه ۱۲ 
رمضان سال ۸۴۲به مرض قولج وفات 
یافت. ( کشف الظنون) (روضات الحنات 
ص۷۹4۴ (ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۷۵). 
قاضی بسعاد تکت. [ب س د ت] ((ج) 
محمدین عبدالملک احمدین هبة ال مکنی به 
ابوالمکارم و مشهور به قاضی بسعادتک. از 
خاندان بنی العدیم و قاضی حلب بوده و به 
ال ۵۶۵ یا ۵۶۶ ه.ق.در حلب وفات یافت. 
سبب شهرت وی به قاضی بسعادتک آن بوده 
که در جواب هر سئوالی کلم بسمادتک به 
زبان آوردی مثلاً! گرمپرسیدی فلانی چطور 
شد؟ پاسخ میگفت مات بسعادتک, و فلان 





قاضی بیضاری. ۱۷۳۵۱ 


خانه چطور شد میگفت خربت بسعادتک. 
و... (معجم الادباء ج ۱۶ ص ۵ و ۳۰ (ریحانة 
الادب ج ۶ ص ۸۲). 
قاضی بغداد. [ي ب) ((خ) عبداین 
علی‌ین محمد معروف به ابی الشوارب. 
رجوع به ابن ابی‌الشوارب شود. 
قاضی بعدا۵. (ي بَ] ((خ) قو‌الدین 
یوسف شیرازی. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و قوام‌الدین شود. 
قاضی بغدادی. اي بّ) ((خ) رجوع به 
قاضی عبدالوهاب علی شود. 
قاضی بغدادی. اي ب ] (() قوام‌لاین. 
رجوع به قاضی قوام‌الاین بغدادی شود. 
قاضی بغدادی. [ي ب] ((خ) نصراف. از 
قاضیان تبریز است در دوران صفویه. و به 
علوم شرعی وقوفی تمام دارد و با کمال امانت 
و دیانت به مرافعات مردم رسیدگی می‌کرد. 
(حبیب السیر چ خیام ج۴ ص .)۶۰٩‏ 
قاضی بلخی. اي ب ] (() جسفرین 
محمد. مکتی به ابومعشر. رجوع به ابومعشر 
جعفر شود. 
قاضی بیضاوی. اي ب ] ((ج) عبدالابن 
عمربن احمد یا محمدین علی فارسی شیرازی 
بیضاوی اشعری شافعی, ملقب به ناصرالدیین 
و مکنی به ایوالخیر یا ابوسعید. ادیب منطقی 
مقر اصولی محدث مورخ متکلم» 1 
علمای عهد مغول است. وی با علامه و محقق 
و خواجه نصیر طوسی و نظاثر ایشان معاصر 
بوده و در شهر بیضاء متولد شده و تالیفاتی 
دارد. او راست: ۱- انسوار التنزیل و اسرار 
التأویل که به تفسیر بیضاوی مشهور است و 
در مان علماء و ارباب فضل و هتر بيار 
مطلوب و معتبر و عهده‌دار تطبیق آیات قرآنی 

با قواعد نحوی و در حقبقت تهذیب کشاف 
است. همین تفسیر معا ترقیات علمی و 
تقرب بیضاوی در نزد سلطان وقت و ارتقای 
او به مقام قضاء شده بلکه مقام قاضی‌القضاتی 
را حیازت نموده است. شیخ بهائی بر این 
تفسیر حواشی و تعلیقات بسیاری نوشته 
است. ۲-الایضاح در اصول دین. ۳- تهذیب 
الاخلاق در تصوف. ۴- شرح التنبیه در فقه. 
۵- شرح الکافیه در نحو. ۶- شرح المصایح 
در فقه. ۷- شرح مطالع در منطق, ۸- شرح 
المتخب در لفت. -٩‏ طوالع الانوار در توحید 
و کلام. ۱۰- الغاید القصوی در فقه. ۱۱- لب 
الالباب فى علم الاعراب. و اين مختصر کافیه 
است. ۱۲- مطالع الانظار در توحید و کلام. 
۳- منهاج الوصول الى علم الاصول در 
اصول فقه . ۱۴- نظام التواریخ که به گمان 
بعضی از همین بیضاوی است ولی به نوشتةٌ 
قاموس الاعلام نگارش ابوسعید بیضاوی 
است. وی به سال ۶۸۳ با ۶۸۵ یا ۶۹۱ا ۶۹۲ 





۲ قاضی بیضاوی. 


یا ۶۹۶ه.ق,در تبریز وفات یافت و در . 


گورستان چرنداب مدفون گردید. (روضات 
الجنات ص۴۵۴) (نامة دانشوران ج۴ 
ص۱۲۵) (قاموس الاعلام ج۲ ص ۱۴۴۰) 
(طبقات الشافعیه ج ۵ ص٩۵)‏ (هدية الاحباب 
ص ۱۱۰). 
قاضی بیضاوی. [ي ب ] ((خ) عمربن 
فخرالدین محمد. مکنی به ابوالقاسم. از 
افاضل روزگار و مشاهیر ديار بوده و در 
فارس قضاوت داشته است. وی به سال ۶۷۲ 
ه.ق.وفات یافت. او غیر از قاضی بیضاوی 
مشهور! است. (آثار عجم ص‌۲۳۸) (ريحانة 
الادب ج ۲ص 4۲۴۴ 
قاضی بیمارستان. اي را للغ) 
ابومحمدین عبدالباقی. رجوع به ابومحمدین 
عبدالباقی بغدادی شود. 
قاضی بیهقی. اي پ ه] (إخ) علی‌بن زید 
قاضی, مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
فدق, عالمی است جامع و فاضلی بارع از 
شا گردان‌شیخ ابوالفضل میدانی. وی در ققه و 
اصول و طب و اخترشناسی و تفیر و حساب 
و حکمت و جز اینها تالیفات بسیاری دارد. او 
راست: ۱-اسئلة القرآن مع الاجوبة. ۲- 
الاسطرلاب. ۳- اعجاز القرآن. ۴- الامارات 
فی شرح الاشارات. ۵- ایضاح البراهین در 
اصول. ۶- تاريخ بهق. ۷- تفاسیر العقاقر. 
۸- تنه العلماء على نمويه المتشبهین 
بالعلماء. -٩‏ جلاء صداء الشک در اصول. 
۰- جوامع الاحکام و این سه جلد است. 
۱- الخساپ. ۱۲- درد الوشاح. ۳ 
الفرائض بالجدول. ۱۴- قرائن آیات القرآن. 
۵- قسصص الانسبیاء به پارسی. ۱۶- 
کزالحج. ۱۷- لباب الانساب. ۱۸- مجامع 
الامثال, و این چهار مجلد است. -۱٩‏ 
السختصر من الفرانض. ۲۰- مشارب 
التجارب. ۲۱- معارج نهج البلاغة. ۲۲- تهج 
الرشاد. ۲۳- وشاح دمية القصر كه ذیل يتيمة 
الدهر ثعالبی است. مؤلف معجم الادباء هشتاد 
جلد کتاب به وی نسبت داده است. وی به 
سال ۵۶۵ «.ق.در ۶۶ سالگی وفات یافت. 
(روضات ص۷۹ (مسمجم الادباء ۱۳ 
ص ۲۱۹) (الذریسعه ج۴ ص ۴۴۴) (ریحانة 
الادب ج۱ ص ۱۹۳). و رجوع به علی‌بن زید 
بهقی شود. 
قاضی پائین. ((خ) دهی است جزء دهستان 
را‌جرد بخش دستجرد شهرستان قم و در 
۷هزارگزی خاور دستجرد سر راه فرعی 
دستجرد به قم و در دامنه واقع و هوائی معحدل 
دارد و ۱۲۷ تن سکنه آن هتد. اب ان از 
قتات ۲ رشته و محصول آن غلات و پنبه و 
تریا ک و انگور و بادام و پسته است. مزارع 
افجه و نوروزآباد و کنیشکر و چند مزرعۀ 








دیگر جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
قاضی تاج‌الدین. ةة دی] ((خ) 
عبدالوهاب‌بن علی‌بن عبدالک‌افی سبکی 
شافعی, مکنی به ابونصر. رجوع به تاج‌الاین 
سیکی, ابونصر عبدالوهاب شود. 
قاضی تاج‌الدین. [ضشد دی] ((خ) 
عبدالوهاب‌بن محمد حسینی. رجوع به 
تاح‌الدین عبدالوهاب‌ین محمد شود. 
قاضی تحسین. [ت ] (إخ) عبداارحمان. 
از شعرای هندوستان است که در شاه 
جهان آباد تحصیل علوم مختلف کرد. و بسیار 
با تقوی و حافظ قرآن بود. او به سال ۱۲۹۴ 
ه.ق.وفات یافت. او راست: 
خشک شد دامن تر بادۂ نابی ساقی 
داغم از زهد ریائی دم آبی ساقی. 
(قاموس الاعلام تصرکی ج۲ ص۱۶۲۹) 
(ريحانة الادب ج ۱ص ۲۰۷). 
قاضبی ترسایان. (ي تَ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) اسقف. جائلیق. 
قاضی تفلیسی. (ي ت] (خ) یکی از 
بزرگان و متنفذان است که در زمان حکومت 
محمدبن کیا بزرگ امید به سال ۵۳۳ ه.ق.به 
دست ابراهیم دامغانی که از پیروان حسن 
صباح بود کشته شد. (حبیب السیر ج قدیم 
جزء ۴ از ج ۲ ص ۸۷۰). 
قاضی تنوخی. (تَّ] ((ج) لیبن 
تحن نکی به ابوالقاسم. قاضی ادیب. 
فاضل ظریف, شاعر ماهر از شا گردان سید 
مرتضی بود و اشعار بسیار و نوادر بیشمار 
حفظ داشت. وی با ابوالعلاء معری مصاحبت 
داشته و مطالب بسیاری از وی فرا گرفته و به 
توسط او با خطیب تبریزی هم رشتة یگانگی 
استوار داشته است. به عقیده اکثر وی شیعة 
امامی و به زعم بعضی معتزلی بوده و موافق 
نقل معتند؛ علامهٌ حلی هم در اخر اجازت 
بنی‌زهره وی را از جملهة علمای عامه و 
مشایخ شیخ طوسی شمرده و ظاهر خطیب 
بغدادی نیز همین قول را تایید مینماید چنانکه 
گوید وی از جمعی کر از مسحدئان عامه 
روایت کرده ومن هم (خطیب بفدادی) از وی 
استماع کرده و نوشتم و در نواحی بیاری از 
مدائن و کرمانشاه و زنگان و جز آنجاها 
قضاوت نموده و از سن جوانی تا اضر عمر 
نزد حکام مقبول الشهاده و در شهادت خود 
بیار محتاط و راست‌گفتار بوده است. وی 
در اول یا دوم محرم سال ۴۴۷ ه. ق.در ۷۷ یا 
۲سالگی درگذشت و خطیب بغدادی بر 
جنازه‌اش نماز خواند. (ابن خلکان ۳3 
ص۱۸) (قاموس الاعلام ج۳ ص ۱۶۷۵ 
(صاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۱۵) (مجالس 
المس‌ومین ص ۱۱۲) (ري حانة الادب ج۱ 





قاضی تنوخی. 
ص ۲۲۴). مؤلف حبیب السیر آرد: على 
ابومحن یا ابوعلی محن‌بن علی تنوخی از 
دانشمندان عهد مقتدی عباسی و مولف کتاب 
الفرج بعد الشدة است. وی در ماه محرم سال 
۴ «.ق.وفات یافت. (حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۳۱۵). 
قاضی تنوخی. [تَ] (اخ) لیبن 
محمدبن داودین ابراهیم انطا کی‌المولد بغدادی 
المنشاً و السکن بصری المدفن معتزلی 
الاصول حنفی الفروع. مکنی به ابوالقاسم. از 
اعیان علماء و فضلاء و مشاهیر ادباء و شعراء 
است که در نحو و لفت و نجوم و هیأت و 
هندسه و فرائض و عروض و علوم ادبی و 
فنون شعری و فقه ابوحنیفه و اصول معتزله 
وحید عصر خود بوده بلکه در شمار اذ کیای 
عالم شمرده می‌شده است. وی چند سال 
قاضی بصره و برخی از شهرهای دیگر از 
طرف خلفای وقت بوده و از این رو به قاضی 
توش تمروف و انزد سیف اولقن 
حمدان و وزیر روئسن‌ضمیر مهلیی بسیار 
معزز و محترم و صحبتش در نزد ایشان مفتنم 
می‌بود و علاوه بر مراتب علمی بسیار 
فصیح‌اللسان و شیرین‌یان و سخنور و 
مجلس ارا بوده و به همین جهت نزد | کابر 
عراق به ريحانة لشدماء و تاريخ الظرفاء 
شهرت داشته و دیوان شعری هم دارد. از 
اوست: 
رضا ک شباب لایلیه مشوب 
و سخطک داء لس مله طبیب 
کانک من کل النفوس مرکب 
فانت الى کل النفوس حبیب. 
4 
تخیر اذا ماکنت فی الامر مرسلا 
فمبلغ آراء الرجال عقولها 
و رو و فکر فی الکتاب فانما 
باطراف اقلام الرجال عفولها. 
و از ایومحمد حن‌بن عسکر صوفي واسطی 
نقل است که بر روی سکوئی در باب ابرز 
بغداد برای تفرج نشسته بودم پس سه تن از 
زنان نیز آمده و پهلوی من نشتند آنگاه این 
شعر تنوخی را خواندم: 
و راح من الشمی مخلوقه 
بدت لک فی قدح من نهار 
هواء و لکنه جامد 
و ماء و لکنه غیر جار 
کان المدیر لها بالیمین 
اذا مال للقى او بالبار 
تدرع وبا من لیاسمین 
له فرد کم من الجلنار. 
یکی از ایشان گفت بقية این شعر را میدانی؟ 


۱-مذکور در ماد قبل است. 








گفتم نه گنت اگ ر کی وید ص لماش چه 
میدهی گفتم چیزی ندارم لکن دهانش را 
مسییوسم پس آن زن اشعار را خواند و 
شعرهای دیگر دنله آنها را اضافه کرد. من آن 
ابیات را از آن زن گرفته و حفظ کردم و سپس 
به شوخی گفتم کی عمل بوعده خواهد شد؟ از 
کتابهای ارست: ۱-کتاب‌العروض. ۲-کتاب 
علم القوافی. وی روز سه شنبه هفتم ربیع 
الاول سال ۳۴۲ ه.ق.یا ۲۴۳ ه.ق. در ۶۴ 
سالگی در بصره وفات یافت و وزیر اعظم 
اپومحمد مهلبی بروی نماز خواند و ۵۰هزار 
درهم دیون او را برای قدردانی از علم و عالم 
اد نمود. (ابن خلکان ج ۱۴ ص ۱۶۲ (قاموس 
الاعلام ج۳ ص۱۶۷۵) (فوائد ابهیة) (لغات 
تاریخه و جفرافیه ج۵ ص‌۲۳۵) (ريحانة 
الادب ج ۱ ص۲۲۵ 
قاضی جرجانی. [ج] (غ) عسلیین 
عبدالهزیزین حسن‌بن علی‌ین اسماعیل, 
مکنی به ابوالحسن, فقیه, ادیب, قاضی» شاعر 
ماهر شافعی وحید زمان و نادرة دوران و در 
عصر صاحب‌بن عباد قاضی القضاة ری بوده 
است, در طبقات الفقهای ابواسحاق شیرازی 
در عداد فقهاء معدود و در یتیمةالدهر عالبی 
در سلک ادیا وشعرا منلک بوده و برای 
تحصیل معارف به | کثر بلاد اسلامی سیاحتها 
کرده و از هر خرمنی خوشه‌ای چیده است. 
تألفاتی دارد. او راست: ۱- تفسیر القرآن. 
۲- تهذیب التاريخ. ۳- الوساطة بين المتبنى و 
خصومه. و این اشعار از اوست: 

ماتطعست لذة الميش حتی 

صرت للبیت و الکتاب جلا 

ای شیء اعز عندی من العا 

م فما ابتغی سواه ایا 

انما الذل فى مخالطة الا 

س فدعهم و عش عزیز ارئیسا, 
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و قالوا توصل بالخضوع الى الغنی 

و ما علموا ان الخضوع هوالفقر 

و بینی و بین المال شین حرما 

على الغنى نقسی الابية و الدهر 

اذا قیل هذا الیسرا بصرت دونه 

مواقف خیر من وقوفی بها المر. 

وی به سال ۲۹۰ ه.ق.متولد و به سال ۳۶۲ یا 
۶ «.ق. در نیشابور و يا به سال ۳۹۲ در 
ری وفات یافت و جنازه‌اش را به جرجان نقل 
دادند. (ابن خلکان ج۱ ص ۳۵۲) (مسعجم 
الادباء ج ۱۴ ص۱۲ (معجم السطبوعات 
ص ۶۸۲) (ريحانة الادب ج ١‏ ص ۲۶۰). 
قاضی جعابی. [ج بیی ] ((خ) محمدین 
عمربن محمدین سالم. رجوع به قاضی ابن 
جعابی شود. 
قاضی حلال الد ین. (ج لد دی ] ((خ) 





اسحاق. سالها در اردوی سلطان حنین میرزا 
منصب و امر پیشنمازی داشت و گاهی در 
مجلس شاهی به توضیح سائل و قرائت 
رسائل میپرداخت. (حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص۳۳۵ 
قاضی حلال‌الدین کاشانی. (ج ند 
دی نِ] (اخ) یکی از بزرگان دوران سلطّت 
معزالدین بهرام شاه. (حبیب السیر چ قدیم. 
جزء چهارم از ج ۲ ص ۲۲۲). رجوع به قاضی 
کبیرالدین شود. 
قاضی حلیس. (ج] (إخ) عبدالسزیزین 
حسین‌بن حباب اغلبی سعدی تممی صقلی» 
مکنی به ابوالسعالی. شاعری است ادیب از 
مردم مصر که به سال ۴۹۰ ه.ق./ ۱۰۹۷ م. 
تولد یافت. عماد در «الخریدة» آرد: وی در 
نظم و نثر و ترسل آوحد عصر خود بود. در 
دوران فائز متولی منصب انشاء گردید و از آن 
جهت که همواره با خلفاء فاطمیان مجاللت 
و نشت و برخاست داشت به جلیس شهرت 
یافت. وی دارای بینی بزرگی بود. (فوات 
الوفیات ج ۱ ص۲۷۸ (النجوم الزاهره ج ۵ 
ص۳۷۱) ( کتاب الروضتین ج ۱ ص 4۱۴۱ 
(خریدة المصر) (قسم شعراء مصر ج ۱ 
ص۱۸۹ (الاعلام زرکلی ج۴ ص ۱۴۰), 
قاضی حمال‌الدین. (ج لذ دی) ((خ) 
محمدین عمربن مبارک یا محمدین محمدین 
عمر بحرق قاضی جمال‌الاين حمیری 
حضرمی شامی. فقیه نحوی لغوی که در فنون 
متداوله دستی توانا داشته. او راست: ۱- تحفة 
الاحباب و طرفة الاصحاب. ۲- السيرة 
البوية. ۳-شرح لامية الاطفال ابن مالک. ۴- 
شرح الم لحة. ۵-مخصر الاذ کار ۶- 
تشرالعلم فى شرح لامية العجم. وی به سال 
۰ در ۶۱سالگی وفات یبافت. (معجم 
المطبوعات ستون ۵۳۲۳ (ريحانة الادب ج ۱ 
ص‌۱۴۵), 
قاضی حمالی بکری. (ج ب] (خ) 
مولي علاءالدین فضل یا فضیلین مولی 
علی‌بن احمد جمالی بکری حنفی قاضی مکه 
و مفتی دیار رومیه بوده است. از تالیفات 
اوست: آداب الاوصیاء يا ادب الاوصیاء در 
فقه حنفی این کتاب در مصر چاپ شده است. 
وی به سال ۸۴۳ یا ۲۲ ه .ق. وفات یافت. 
(معجم المطبوعات ستون ۱۱۲) (ريحانة 
الادب ج۱ ص۲۷۹). 
قاضی حوب. [ج] ((ج) دی است از 
دهان یبلاق بخش قرو شهرستان ستندج. 
در - ۰ گری خاور سنندج و ۰۰ ۰ گزی 
شمال خاور دهگلان و در دشت وأقع و هوای 
آن سردسیری است. ۲۴۴ تن سکنه دارد. اپ 
آن از چشمه و رودخانهةُ آرزند و محصول آن 


غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 





قاضی چلبی. ۱۷۳۵۳ 
گله‌داری و قالیچه و جاجیم بافی است. راه 
مالرو دارد. از طریق آرزند اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

قاضی حهان. [ج] (اخ) دی جسزء 
دهتان گاوگان بخش دهخوارگان شهرستان 
تسبریز, در چهارهزارگزی شمال باختر 
دهخوارقان و ۲هزارگزی شوسه تبریز 
گاوگان. در جلگه واقع و هوای آن معتدل 
است. ۱۴۲۳۲ تن سکنه دراد. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات و 
زردآلو و کشمش و بادام و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج ۴). 

قاضی چاکت.(۱ج) دی است جزء 
دهستان اشکور بالا بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. در ۵۵هزارگزی جنوب رودسر و 
٩‏ هزارگزی جنوب خاوری سی‌پل واقع و 
موقع جفرانیائی آن کوهتانی و سردسیر 
است. ۱۱۰ تن سکه دارد. اب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن لات و بن‌شن و 
لبیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است, 
راه مالرو دارد و اغلب اهالی آن پرای کسب و 
کاربه گیلان میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۲). 

قاضی چرخ. اي ج] ((خ) قاضی فلک. 
کنایه از ستار؛ مشتری است. (برهان): 
با خلق به داوری بود قاضی چرخ 
وز علم و عمل بری بود قاضی چرخ 
برمشته | گرمی‌برید یت عجب 
زآن روی که مشتری بود قاضی چرخ. 

مهستی. 

چرخ نام شهری است به خراسان, 

قاضی چلبی. اج ] ((ج) ابراهیم آذری 
از مشاهیر عهد سلطان سلیم‌خان اول عشمانی 
است که دیری به قضاوت بعضی از بلاد 
آناطولی منصوب و سپس به قضاوت حما 
معین گردید. وی به سال ٩٩۳‏ ه.ق.در حما 
درگذشت. در تاریخ وفاتش به ترکی گفه‌اند؛ 
انتقال ایلده کده تاریخی 
دیدیلر « گچدی‌آذری چلبی», 
وی در شعر دمتی توانا داشته و دیوانی به نام 
تقش خیال دارد. از اشعار اوست به ترکی: 
نه غم گر آذری آلوده گرد غبا اولشه 
اولور روز جزاده لطفون اظهار ایتمگه باعث. 
(قاموس الاعلام ج١‏ ص٩۶)‏ (ريحانةالادب 
ج۱ص٩۱.‏ 

قاضی چلبی. (چ ل] (اخ) حسن‌ین 
علی‌بن اماه مکنی به ابن الحنائی. رجوع به 
ابن الحنائی حن شود. 

قاضی چلبی. اچ [) اإغ) نین 
محمدبن محمدشاه فتاری رومی حنفی و یا 
حسن‌بن محمد شاه‌ین محمدین حمزۀ فتاری, 





۱۷۳۳۵۴ 


معروف به فناری‌زاده و ملقب به محیی‌الدین. 
عالمی است شاعر و ادیپ نحوی فاضل 
محقق مدقق متدین که در تفسیر و صعانی و 
بیان خبر و در فروع و اصول بصر و از | کابر 
علمای حنفۀ عثمانی است که به ورع و تقوی 
موصوف است. وی در عهد سسلطان 
سلیمان‌خان قانونی به مقام شخ الاسلامی 
رسیده و سالها در استانبول و ادرنه و اناطولی 
و روم ایلی به قضاوت منصوب و متقاعد شده 
و به زیارت مکه و مدینه مشرف گشته است. 
او به سال ۹۵۴ با ۸۸۶ه.ق.در استانیول 
وفات یافت. و در جوار ابوایوب انصاری 


قاضی حاجات. 


مدفون گردید. تاریخ دومی «۸۶» به صحت 
نزدیکتر است زیرا که پدرش محمد شاه به 
سال ۸۴۰ یا ۸۷۹ وفات یافته. بعلاوه بنا 
بنوشتة معجم المطبوعات بعضی از تألیفات 
خطی چلبی در سال ۸۷۳ ه.ق. نوشته شده 
است. وی تألیفاتی دارد. او راست: ۱- حاشیۂ 
تفسیر بیضاوی. ۲ - حاشية تلویح, ۳- حاشية 
شرح مواقف سید شریف. کتاب مواقف با 
شرح مذکور بارها در مصر و جز مصر چاپ 
شده است. ۴- حاشیة سختصر. ۵- حاشية 
مطول و این در شیراز چاپ سنگی شده و جز 
اینها. (معجم المطبوعات ص ۷۵۷) (فوائد 
البهية ص ۶۴) (ريحانة الادب ج۱ ص‌۲۹۵). 
قاضی حاحات. اي ) (ترکب اضافی, ! 
مرکب) قاضی‌الحاجات. انچه حاجت‌ها 
برآورد: 
ای زر تو خدانه‌ای ولیکن بخدا 
ستار عیوب و قاضی حاجاتی. 
]|(اخ) قاضی‌الحاجات. یکی از نامهای خدا: 
حافظ آب رخ خود بر در هر سقله مریز 
حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم. 
حافظ 
رجوع به قاضی‌الحاجات شود. 
قاضی حسینی. احْ س] (إخ) رجوع به 
قاضی کمال‌الاین حن شود. 
قاضی حموی. (ح ۶) (اخ) ابراهيمین 
عبداله. مکنی به ابن ابی‌الدم حموی و ملقب به 
شهاب‌الدین. از فقهاء و علمای شافعی اواسط 
قرن هفتم هجری است. وی قاضی شهر حما 
بوده و به همین جهت به قاضی حموی نیز 
معروف و از تالیفات او کتاب تاریخ مظفری 
است که مشتمل بر شش جلد و منحصر به 
تواریخ ملل اسلامی بوده و یک نسخه از آن 
بشمار؛ ۲۸۶۸ در خزانة بانگی فور موجود 
است. وی به سال ۴۶۲ «.ق.در همان شهر 
وفات یافت. رجوع به قاموس الاعلام ج۱ 
ص ۵٩۲‏ و تذکرة النوادر ص ۸۷ و ريحانة 
الادب ج ۵ص ۲۲۱ شود. 
قاضی حمیدی. [ح] (إخ) عسمرین 
محمود بلخی ملقب به حمدالدین و معروف 





به حمیدی و گاهی با انتساب به پدر به 
محمودی از مشاهیر فضلاء و ادباء و ا کابر 
تاه عر كما لوق و متاه 
آنوری آپیوردی و مسندنشین منصب قضاء 
بود. وی تصانیفی طریف دارد و در تمامی انها 
همه گونه‌محنات بدیعیه را در نظر گرفته 
است. او راست: ۱- الامستغائة الى الاخوان 
الشلائة. ۲- حنین المستجیر الى حضرة 
المجیر. ۳- روضة الرضا فى مدح ابی الرضا. 
۴-قدح المغنى فى مدح المعنی. ۵-مقامات. 
این کتاب به مقامات حمیدی معروف و به 
زبان پارسی است و دارای ۲۴ مقامه است و 
در میان فارسیان همان مکانت را دارا هت 
که‌مقامات حریری در میان عرب دارد از 
مشهورترین و ممتازترین تالیفات اوست و 
پارها در هند و ایران چاپ شده است. انوری 
قطعه‌ای در مدح آن گفته است و این از آن 
است: 

هر سخن کان نیت قرآن یا حدیث مصطفی 
از مقامات حمیدالدین شد ا کون ترهات. 
۶-منية الراجی فى جوهر التاجی. ۷- وسيلة 
العفاة الى | کفی الکفاة. حمیدی شعر نیز خوب 
میسروده است. این اشعار از اوست: 

مرد باید که باب مقصد خویش 

میگشاید به عقل و می‌بندد 

رفن بی مراد نستاید 

گفتن با گزاف نپسندد 

ابر باشد که یاوه میگوید 

برق بأشد که خیره می‌خندد. 

وی به سال ٩۵۵ه.ق.وفات‏ یافت. (از مجمع 
لفصحاء ج۱ ص ۱۹۷) (ريحانة الادب ج٠‏ 
ص ۳۵۱). 

قاضی حنفی. (ح ن] ((خ) عمربن هبل 
یا عمربن احمدین هبةللهين محمدین هبة ابن 
آحمدبن یحیی, ملقب به کمال‌الدین و مکنی به 
ابوحفص يا ابوالقاسم و مشهور به ابن العدیم و 
أبن ابی‌جرادة است. وی فقیه, مفتی» محدت. 
حافظ, مورخ. بلیغ کاتب» منشی, شاعر و از 
| کابر علماء و محدئین اهل سنت است. در 
حلب و دمشق و حجاز و عراق از پدر خود و 
دیگر ا کابر وقت تکمیل مراتب علمیه نمود و 
ریاست حنفیه به او منتهی شد. وی در خط و 
کتابت نیز بی‌نظیر و در عصر خودضرب المتل 
بوده و خطش راپر خط خطاط شهیر ابن 
البواب ترجیح میداده‌اند و به بهای گزافش 
میخریده‌اند و حتی ملوک و ا کابر مانند لالی و 
جواهر آن را برای یکدیگر تحفه مفرستاده‌اند 
و در اثر سرعت قلمی هم که داشته کتب 
بسیاری استناخ نموده. وی مدتی متصدی 
قضاء حلب بود. و تمامی عمر خود را در 
تالیف و تدریس و فتوی مصروف داشته 
است. او راست: ۱-اخبار الستفادة فی ذ کر 





قاضی حنفی. 
بنی جرادة که در شرح حال افراد این خانواده 
تالیف کرده و یاقوت حموی این کتاب را از 
خود مؤلف خوانده و گوید وجه تسمیه و 
جهت شهرت ایشان به بنی السدیم را از وک 
پرسیدم اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت افراد 
خانواده نیز بی‌اطلاعند و این نام تازه است و 
اسلاف ما بدان معروف نبوده‌اند و چیزی به 
نظرم در این باب نمیرسد جز اینکه جد جدم 
قاضی ابوالفضل هباله‌بن احمدین یحی با 
همه ثروتی که داشته هميشه در اشعار خود از 
فقر و پریشانی شکایت کرده و به همین جهت 
به عدیم شهرت يانه و خانواده‌اش نیز به 
بنی‌العديم معروف شده‌اند و پس از این بیان 
گفت:ا گراین نکته سبب این شهرت نبوده 
باشد سبب دیگری راسراغ ندارم. مولف 
ريحانة الادب گوید: بنابراین که هبةالله مذکور 
موصوف به عدیم باشد باید خودش و پدرش 
احمد موصوف به ابن العدیز نباشند و حال 
آنکه ایشان نیز از افراد بنی‌العدیم بوده‌اند. وی 
در وجه تسمه قول ياقوت را تایبد میماید که 
چون یحیی پدر احمد که جد اعلای عمر است 
عدیم و بی‌چیز بوده لذا هر یک از اولاد او به 
ابن العدیم مشهور شد و خانواده‌اش نیز به 
خانواد؛ بنی العدیم شهرت یافته است. ۲- 
بغية الطلب فی تاریخ حلب. در این کتاب 
شرح حال اعیان حلب رابه ترتیب اسامی 
آورده و چهل مجلد از ان به ميضه نقل و 
بقیه‌اش در موده باقی است و قبل از آنکه 
آنها را به بیضه وارد کند مرگش فرارسیده 
است. بر آن کتاب ذیلهای بسیاری نوشنه‌اند. 
۳- تبرید حرارة الا کبادفی الصبر على فقد 
الاولاد. ۴- الخط و علومه و آدابه و وصف 
ضروبه و اقلامه. ۵- الدراری فى ذ کر 
الذراری. ۶-رفع الظلم و التجری عن‌السلاء 
المعری. ۷- زيدة الحلب فى تاريخ حلب که با 
ترجمة لاتینی در پاریس چاپ شده, ۸-ضوء 
المصباح فى الحث على السماح. اين اشعار او 
راست: 
فوا عجیاً من ریقها و هو طاهر 
حلال و قد اضحی علی محرمً 
فان کان خمرا این للخمر لونه 
و لذته مع انت لم اذقهما. 
و یک قصیدۀ میمیه که در ان قتل و غرات و 
ویرانی عمارت و دیگر صدمات راکه از مفول 
به حلب وارد آمده متذکر شده و مطلع آن اين 
است: 
هو الدهر ما تبلیه کنک بهدم 
وان رمت انصافا لدیه فتظلم. 
وی به سال ۶۶۶۱۹۶۶۰ ھ.ق. در ۷۵یا 
۸۱سالگی در قاهرۂ مصر درگذشته و در قرافه 
مدفون گردید. ( کشف الظنون) (معجم الادباء 
ج۱۶ ص۵) (لغات تاریخیه و جغرافية ج ۶ 





قاضی حویزی. 

ص ۹۶) (قاموس الاعلام ج۱ ۶۴۶) (ريحانة 
الادب ج۶ ص ۸۴. 

قاضی حویزی. (ح را ((خ) جغفرین 
عبداله‌بن ابراهیم. ملقب به قوام‌الاین و 
مشهور به قاضی. از بزرگان علمای امامیه 
اوایل قرن دوازدهم هجری است. اصل وی از 
حویزه و زادگاه وی کمره و مکش اصفهان 
و مدفش شهر نجف است. او در معرفت 
اخبار و کلام و تفر بی‌نظیر و در ذ کاوت و 
جامعیت کمالات علمی وحید عصر خود بود. 
عَلم حدیث و اخبار را از مولی محمد تقی 
ملسن فرا گرفت و در معقول و منقول از 
شنا گردان اقا حسین خوانساری و محقق 
"سبزواری صاحب ذخیره بوده و سید صدر 
قمی شارح وافية و مولانا محمد اک مل ولد 
آقای بههانی از تلامذۀ شيخ جعفر مسباشند. 
منصب قضاء اصفهان در تمامی عمر بدو 
مفوض شد و به همین جهت در مان علماء به 
شیخ جعفر قاضی شهرت یافته. تالیفاتی دارد. 
او راست: ۱- اصول‌الدین. ۷- حاشية شرح 
لمعه. ۳- حاشیذ کفاية استاد خود محقق 
سبزواری. ۴- ذخاثر العقبی در تعقیبات نماز. 
این کتاب را به امر شاه سلطان حسین صفوی 
تالیف نمود, و جز اینها. از همه مشهورتر 
حاثیة شرح لمعة اوست که ميان علماء داثر و 
محل استفادة فحول و | کابر میباشد. وی به 


تصریح روضات الجنات به سال ۱۱۱۵ ه.ق. 


در ائنای مراجعت از سفر حج در عراق زفات 
یافت. ولی مولف مستدرک الوسائل این کلام 
روضات را حمل بر اشتباه کرده و خود از امیر 
اسماعیل خاتون‌ابادی که در همان سفر حج 
از اهل قافله بوده و تمامی وقائع آن سفر را 
روز بروز مینگاشته آرد: که قاضی حویزی به 
فاصلة یکالونم از وفات مجلسی دوم 
۱ ھ. ق. به مقام شیخ الاسلامی رسید و 
در سال ۱۱۱۵ «.ق.محمود نام تاجر با 
جمعی از اعیان عازم زیارت مکه و صدینه و 
عبات بودند نقود بسیاری برای تعمیر مشهد 
حسينی همراه داشتند و شکۀ حرم کاظمین را 
نیز با خود میبرد شیخ جعفر نیز همراه این 
جمع عازم زیارت کعبه بود. و در کرمانشاهان 
بیمار شد و عافبت در دو فرسخی نجف پیش 
از زیارت کعبه وفات یافت. مولی محمد 
سراب به امر تجهیز و تکقین وی پرداخت و 
نزدیک قبر علامۀ حل به خا کش‌سپرد. 
قوام‌الاین میرزا محمد قزوینی یکی از 
شا گردان‌شیخ جعفر قصیده‌ای غراء در مرئة 
وی گفته که سی‌ونه بیت است و در روضات 
آمده است. مطلع آن این آست: 

الدهر ینمی الينا المجد والکرما 

و العلم و الحلم و الاخلاق و الشیما: 
(روضات الجنات ص‌۱۴۳۹) (مستدرگ 





الوسائل ص۳۸۵) (ريحانة الادب جا 
ص ۳۵۵و ۱۳۵۶ 
قاضی خان. ((غ) دهی است از دهستان 
تیلکوه بخش دیواندرة شهرستان ستندج 
است. در ۵۲۰۰۰ گزی شمال باختر دیواندره 
و ۷۰۰۰ گزی شمال شوسۀ دیواندره به سقز 
واقع و کوهستانی و سردسیر است. ۶ تن 
سکته دارد. اب ان از چشمه و محصول آن 
غلات و توتون و انگور و گردو و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
قاضی خان. (اخ) حس‌بن منصور. رجوع 
به قاضی‌خان فخرالدین شود. 
قاضی خان. (إخ) فخرالدین ابوالسحاسن 


حسنین مستصور ابوالقاسم محمودین ‏ 


عبدالعزیز اوزجندی انصاری, مکنی به 
ابویوسف از دانشسدان و در مذهب خود 
فتاوای مشهوری دارد. وی پیشوائی بزرگ و 
دریائی ژرف بود. در دقائق معانی غور 
داشت, نزد امام شس الائمه محمدین 
عبدالسٌتار کردی فقه را فرا گرفت و از 
حسن‌ین علی مرغینانی کبیربن ماره و جز 
ایتان علوم خود را اخذ کرد. فتاوای او در 
چهار مجلد فراهم شده و نزد فقهان بزرگ 
مورد اعتماد است. از تالیفات اوست: ۱- 
فتاوی قاضی‌خان در فقه حنفی. در این کتاب 
پاره‌ای از مسائل عامة البلوی را که مورد نیاز 
روزانه است و کارهای روزمره مردم بر محور 
انها دور میزند ذ کر کرده است. و آن رابه 
ترتیب کتابهای فقهی و اصولی معروف نزد 
علماء و دانشمندان مرتب کرده و در چهار 
جزء فراهم آورده است. این کاب در کلکته 
به سال ۰۸۱۸۳۵ / ۱۲۵۱ ه .ق,چاپ سنگی 
شده و نیز در حاشیه فتاوای سراجی چاپ 
شده است. (معجم المطوعات ج ۲ ستون 
۷ و ۵۴۸۸ (الاعلام زرکلی ج ۲ ص 
۳۸ 
قاضی خان. (إخ) محمد دهار از اجداد 
قطب‌الدین مکی است. او راست: کتاب ادات 
الفضلاء و آن را در سال ۸۲۳ ه.ق.براى 
قدری‌خان تألیف کرده این کاب در لفات 
فارسی و اصطلاحات شعر است. دیگر دستور 
الاخوان که لعت عربی به فارسی است. 
(فرهنگنامة عسربی به فارسی متزوی 
صص ۱۶۹ - ۸۷۱ 
قاضی خانی. ((خ) دهی است از دهستان 
شیروان بخش شیروان چرداول شهرستان 
ایلام. در ۴۸۰۰۰ گزی‌جنوب خاور چرداول 
و کنار راه مالرو شیروان به مهران واقع و 
کوهستانی و سردسیر است. ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 


ذرت. ییات و شغل اهالی زراعت و 





قاضی دمشقی. ۱۷۳۵۵ 


گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

قاضی خصیب. [خ] ((خ) رجوع به قاضی 
ابوالحسین خصیب شود. 

قاضی خواحکی. [خوا / خا ج] ((خ) 
فرزند کلانتر قاضی نورالدین محمد. وی پس 
از پدر (۸۹۱) متصدی منصب قضاء شد و در 
آمور مهم شرعی و حل و فصل کارهای مردم 
اقداء بشیوه پسندید؛ پدران و اجداد خود کرد 
و چون سلطتت خراسان از دودمان امیر 
تیمور گورکان به محمدخان شیبانی انتقال 
یافت باز امر قضاء متعلق به خواجگی بود و 
آنگاه به منصب شیخ الاسلامی هرات رسید و 
سرانجام از امر شیخ الاسلامی استعفا کرد. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۳۳۶). رجوع به 
قاضی نورالدین محمد شود. 

قاضی خواحه کلان. [خوا /خاج‌ک] 
(اخ) سالها در شهر هرات به امر سلطان حسین 
میرزا قاضی نافذ الحکم بود و به حل و فصل 
قضایای شرعی میپرداخت. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۳۵۹). 

قاضی درویش. (دز] ((غ) مسحمدین 
خواجه شکراله. رجوع به قاضی ضیاءالاین 
نوراله شود. 
قاضی دعویدار. (5) (اخ) رکن‌الدین 
سلسله‌نشین. وی به سه پشت به دعویدار قمی 
میرسد. به انواع کمالات آراسته بود با کمال 
فضل خوش مینوشت. در نظم و نثر فارسی و 
عربی ماهر بود. و در عهد سلاطین اتابیکی 
قصائد غرا در مدح ایشان گفته. او متصدی 
منصب قضاء قم بود و در تبریز وفات یافت. 
(تاریخ قم خطی تألیف میرزا علی | کر فیض). 
قاضی دمشقی. اد (اخ) س‌حمدین 
عبدالرحمن‌بن عمرین احمد شافعی قزوینی, 
صعروف به خطیب دمشقی و مکنی به 
ابوالمعالی و ملقب به جلال‌الدین. از ا کابر و 
فحول علمای اهل سنت است که در کمتر از 
۰ سالگی به قضاء آناطولی از بلاد رومیه 
منصوب گشت پس به دمشق و شام رفته و 
اصول و معانی و بیان و فنون ادب را فرا گرفت 
و خطیب جامع گردید. و عاقبت به مقام قضاء 
بلاد شام ارتقاء یافت و سپس از طرف ملک 
ناصر ایوبی حکمران مصر به قضاء بلاد مصر 
تصب شد و اموال اوقاف را به مستاجان و 
فقیران مختلف صرف کرد و از این رو نزد همة 
طبقات مختلف عزت و ثسرافت بی‌نهایت 
یافت و عاقبت باز قضاء شام بدو تفویض شد. 
وی به سال ۷۳۹ د.ق.در ۲۳ سالگی در 
دمشق وفات یافت. تألیفاتی دارد. او راست: 
۱- الایضاح فی فنون‌الافصاح یا فی المعانی 
و اليان یا فى علوم ابلاغة كه از تلخیص 
المفتاح او مبسوط‌تر و به منزلة شرح آن است. 





۶ قاضی دوانی. 


این کتاب در قاهره در حاشیژ مختصر 
تفازانی چجاپ شده است. ۲- تلخیص 
المفتام. در اين کتاب قسم سوم مقتاح العلوم 
سکا کی را که در سه فن معالی و بیان و بدیع 
است ملخص و مرتب و مهذب نموده و محل 
توجه فحول و مرجع استفادة عامه قرار گرفته 
است و جلال‌الدین سیوطی آن را به نظم 
درآورده و ملاسعد تفتازانی مختصر و مطول 
صعروف رادر شرح آن نوشته است و ایین 
کتاب تلخیص بارها در بیروت و استانبول و 
کلکته چاپ شده و با دو شرح متکور نیز بارها 
در ايران و غیر ایران به طبع رسیده است. 
باری وی را به مناسبت موطن اصلی او 
(قزوین)ء خطیب قزوینی گفته‌اند و به ملاحظةً 
بعضی از ادوار زندگانیش خطیب مصری نیز 
گویند, لکن به خطیب دمشقی مشهور است. 
(هدية الاحباب ص ۱۳۲) (المنصف) (سعجم 
المطبوعات ستون ۱۵۰۸) (روضات الجنات 
ص۷۹ (۷۴۲ و لفات تاريخية و جفرافية ج۳ 
ص ۲۰۶) (ریسحانة الادب ج۱ ص۳۹۹ و 
(F<.‏ 
قاضی دوانی. [د / دز وا] ((خ) محمدبن 
اسعد یا سعدالدین اسعد کازرونی دوانی 
صدیقی یا خود نامش محمد اسعد پر 
سعدالدین اسعد است. عبارات ارباب تراجم 
در این زمینه مختلف وقول نخستین مشهورتر 
است. وی حکیمی است کامل, تکلمی است 
فاضل» محققی است مدقق. شاعری است 
ماهر منطقی است که در تمام علوم متداول 
تخضوصاً دز عقلیات تقدم داشته و مرجم 
استفاد؛ افاضل روم و خضراسان و ترکستان 
بوده و از مشاهیر علماء و حکمای عهد 
سلطان ابوسعید تیموری و به علامة دوانی 
مشهور است. ولی مدتی متصدی قضاء فارس 
بوده و نسبش به ابوبکر خلیفه موصول و از 
احفاد محمدین ابی‌بکر است. در بدایت حال 
شافعی‌مذهب بود و عاقبت شیعه گردید. و 
بعضی از اشعار و تألیغات او نیز دل صریح 
همین موضوع است. بیش از صد تألیف برای 
وی شمرده‌اند. او راست: ۱- اثبات الواجب. 
الجدید. ۲- اثبات الواجب, القدیم. اين کتاب 
را به نام سلطان محمد فاتح متوفی به سال 
۶ ه.ق. تالیف نموده است. ۳- اخلاق 
جلالی و نام اين کتاب لوامع الاشراق فى 
مکارم الاخلاق است. ۴-استکا کات 
الحروف و طیایعها و اعدادها و مایتعلق باعداد 
الحروف من الس‌ائل الموسومة به 
«ارثماطیقی». ۵- افعال العباد. این کتاب يه 
سال ۵ در ضمن مجموعه‌ای به نام 
کلمات المحققین چاپ شده است. ۶- افعال 
الله تعالی. ۷- انموذج العلوم. این کتاب حاوی 
تحقیقات رشیق بعضی از مسائل هریک از 





علوم حدیت و فقه و اصول فقه و طب و تفسیر 
و کلام و هیشت و هندسه و منطق و ارثماطیقی 
و بعضی از خلافیات مبباشد. ۸- الانوار 
الشافیه. 4- تحفةٌ روحانی در علم حروف و 
خواص و اسرار آنها. ۰- التصوف والعرفان. 
۱- تفسیر آیهٌ کلوا و اتربوا و لاتسرفوا که 
آي ۲۹ سورة اعراف است. ۱۲- تفیر سور 
اخلاص (قل هو اله احد). ۱۳- تفر سورة 
جحد (قل یا ایها الکافرون). ۱۴- تنویر 
المطالع جدید. ۱۵- تنویر المطالع قدیم و این 
هردو کتاب حاشیه است به حاشية قدیم و 
جدید میر صدرالدین دشتکی بر شرح مطالع 
قطب‌الدین رازی چنانکه تنویر المطالع قدیم 
حاشیه بر حاثیة قدیم دشتکی است. و هر دو 
حاشية دشتکی متعلق بشرح مطالع قطب‌الدین 
رازی است. ۱۶- السوحید. ۱۷- الجبر و 
الاختیار. ۱۸- حاشية تحریر القواعد المنطقية 
فى شرح الشمسية و اين کتاب تحریر همان 
شرح قطب‌الدین رازی به شمه نجم‌الدین 
کاتبی است و با چند حاشیه و شرح دیگر در 
استانبول چاپ شده است. -۱٩‏ حاشیة 
تهذیب المنطق که به نام شرح تهذیب المنطق و 
به نام العجالة است و در لکتهو با چند رسالة 
دیگر یک جا چاپ شده است. ۲۰- حادية 
جدید بر شرح تجرید قوشچی. ۲۱- حاشیة 
قدیم بر شرح تجرید قوشچی. ۲۲- شرح اجد 
و این شرح سومی است بر شرح تجرید و 
الذریعه آن را یه نام شرح اجد نامیده و گوید 
هر دو شرح اجد و جدید در کتابخانة رضویه 
موجود انت و بنا به نوشته معجم المطبوعات 
حائی شرح قوشچی در استانبول چاپ 
سنگی شده و معلوم نیست که کدام یک از این 
سه شرح است. ۲۳- زوراء در حکمت. این 
کتاب در قاهره چاپ شده است. ۲۴- شرح 
العقائد المضديه. اين کتاب در استانبول و 
پترزبورگ چاپ شده است. ۲۵- شرح 
هیا کل انور شهاب‌الدین یحیی‌بن حبش 
سهروردی. ۲۶- نورالهداية. دوانی شعر نیز 
میسروده و فانی تخلص اوست. از اوست: 
فانی الف است احد ازو جوی مدد 
وانگه بشمار بیناتش بعدد 
بنگر که علی است فالعلی سرائ 
اذقال اله قل هواه احد. 

4# 
به نور فطرت خود میرویم در ره عشق 
چراغ خاطر دون‌همتان چه نور دهد 
گرچه نور خدا شامل است یکان نست 
نه هر جبل که تو بینی صدا چو طور دهد. 

# 
مرا به تجربه معلوم شد در آخر حال 
که‌قدر مردم به علم است و قدر علم به مال. 
(روضات ص۱۶۲) (قاموس الاعلام ج۲ 





قاضی راضی. 
ص ۱۸۲۴) (لغات تاريخية و جغرافية ج۳ 
ص۲۴۸) (تور مسافر ص ۱۳۳) (الذريعة در 
نقاطی پرا کنده) (ریحاتة الادب ج ۲ ص 4۲۷. 
قاضی دولت آبادی. [: 3) (خ) 
شهاب‌الدین یا احمدین شم‌الدین‌بن عمر 
هندی که در زمان خود ملقب به ملک العلماء 
بود. از علما و عرفای قرن نهم هجری است. 
وی فنون شریعت و طربقت راجامع و درشعر 
نیز ماهر بود. از اشعار اوست که به یکی از 
حکام نوشته و کنیزکی از وی درخواست 
کرده‌انت: 
این نفس خا کار که آتش سزای اوست 
پرباد گشت و لایق بی‌آب کردن است 
یک کس چنان فرست که پا بر سرم نهد 
ریزم همه منی و تکبر که در من است. 
تالیفاتی دارد. او راست: ۱- ارشاد الحو. ۲ب 
بحر مواج در تفر قرآن به فارسی. ۳- بدیع 
البیان در علم بلاغت. ۴-شرح قصدة بانت 
سعاد که به مصدق الفضل معروف و در 
حیدرآباد هند چاپ شده است. ۵- شرح 
کافید. ۶- مناقب السادات. وی به سال ۸۴۸ 
یا ۸۴۹« .ق.در جوتفور (جونپور) یکی از 
شهرهای هند وفات یافت. (هدية الاحباب 
ص۲۶۲) (قاموس الاعلام ج ۴ ص ۲۸۸۴) 
(معجم المطبوعات ص ۱۹۰) (ريحانة الادب 
ج۲ ص۳۵۸ و رجسوع بسه اجصمدین 
شمی‌الدین شود. 
قاضی د یار بکری. [ب] ا(غ) حسینبن 
محمدین حسن مالکی قاضی مکه است. 
تألیفاتی دارد. او راست: ۱- الضیس فى 
احوال التفی افيس فى السيرة البوية. اين 
کتاب در قاهره چاپ شده و به تاریخ خمیسی 
معروف است. یک مقدمه و سه رکن و یک 


! خاتمه دارد. یک مقدمه ان در خلقت نور 


حضرت رسالت و رکن اول آن از ولادت تا 
بعلت و رکن دوم از بشت تا هجرت و رکن 
سوم از هجرت تا وفات آن حضرت و خاتمة 
آن در خلفای اربعه و بنی‌امیه و بنی‌عباس و 
سلاطین دیگر تا جلوس سلطان مراد ثالث 
۲ - ۱۰۰۲ ه.ق.مباشد. ۲-ساحت 
کدی مسجد الحرام. یک نسخة خطی از این 
کتاب با چند رسالة خطی دیگر از مؤلف 
مذکور در يك مجموعه در کتابخانة مصریه 
موجود است. وی در حدود سال ۱۹۶۰ ۹۶۶ 
یا ٩۸۲‏ ه.ق. در مکه وفات یافت. (کشف 
الظنون) (هدية الاحباب) (معجم المطبوعات 
ستون )۸٩۷‏ (ريحانة الادب ج۲ ص ۳۳). 
قاضی ذوالنون. [دنْ نسو] ((خ) این 
محمد. رجوع به قاضی رشید ذواللون شود. 
قاضی راضبی.(|خ) ابن قاضی معود از 
شعرا و دانشمندان است که در ا کثر علوم 
تلط داشت. وی سفری به هندوستان کرد و 





قاضی رئیس. 

از عنایات | کبرشاه برخورداری ییافت. این 
بیت او راست: 
بر من شب هجران تو رحم است که چون شمع 
میسوزم و جان میدهم و چاره ندارم. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
قاضی رلیس. [ر] (إخ) مس حمدین 
عبدالرحمان‌بن احمدین على نسوی, مکنی به 
ابرعمرو. قاضی و فقیه است که کتابهائی در 
فقه و تفر نگاشته و در ادییات و شعر دستی 
داشته است. وی در نساء خراسان متولد شد و 
به عراق و مصر و شام و مکه سفر کرد و از 
طرف طغرل‌بیک به عنوان نماینده به دار 
الخلافة بفداد اعزام گردید. سلجوقیان در آمور 
مهم به وی اعتماد داشتند و «قائم بامرالله» او 
را متولی قضاء خوارزم ساخت و به لقب 
قاضی القضاة ملقب گردانید. (طبقات الشافعية 
ج ۲ص ۷۴ (الاعلام زرکسلی چ ۲ ج۷ 
ص۴ ۶. 

قاضی رشید. زز) (إخ) احمدبن علی. 

رجوع به احمدبن علی‌بن ابراهیم شود. 
قاضبی رشيد. [ز] ((خ) ذوالونبن 
محمدین ذوالون مصری اخمیمی شافعی 
علوی. ملقب به رشیدالدین. یکی از وزیران و 
والیان دانشمند است. وی با ملک مسعود 
(ایوبی) وارد یمن شد و بارها حکومت عدن به 
وی محول گردید و با مردم خوشرفتاری 
میکرد. او به وزارت متصور رسولی منصوب 
شد و در تعر مدرسة رشیدیه را بنیاد کرد و 
مسجدی در کنار آن بنا نهاد اوقافی را برای 
آنها قرار داد وی به سال ۶۶۳ «.ق. / ۱۲۶۵ 

م. وفات کرد. 
قاضی رشید. [ر] ((خ) عمربن مظفر 
فهری از مشاهیر شعرا و نویسندگان است و 
در مصر و شام به خدمات دیوانی اشتغال 
داشت. وی مدائحی در ستایش ملوک و 
بزرگان زمان سروده است. او به سال ۶۳۸ 
ه.ق.در ۷۵سالگی وفات یافت. او راست: 
لاصنام الزمان عبدت دهراً 
و قداسلمت واتسم المضیق 
فما منهم ینوث اقول هذا 
ولکن کل من فيهم یعوق. 

(از قاموس‌الاعلام ترکی). 
قاضی رکن‌الدین خونی. 1د ند دی 
ن خ] (ٍخ) از فقهای بزرگ شافعی قرن ششم 
و قاضی خوی و مردی مورخ و شاعر و 
ممدوح خاقانی بود. و در سالهای ۵۴۹ و 
۰ «.ق,در تبریز با خاقانی دیدار کرد و به 
سال ۵۶۸ یک رباعی در مرثْة مادر سلطان 


ارسلان‌ین طفرل سلجوقی, و شمس‌الدین ‏ 


ایلدگز مس سللة اتایکان آذربایجان 
سرود. کاب مجمع ارباب الملک او از متون 
تاریشی فارسی است کنه تا سال ۷۳۰ در 





دست بوده و حمدائّه ستوفی از آن برخودار 
گردیده‌است. رجوع به نزهة القلوب چ بمبتی 
ص۱۵۲ و تاریخ گزیده چ پاریس ص ۳۰۲ و 
چ لندن ص۸ و ۴۷۲ و دیوان خاقانی چ 
عبدالرسولی ص ۲۰۴ و کشف الظنون و مقالةُ 
مجلة یغما سال بازدهم شمارءٌ اول فرودین 
۷ صص ۵ - ۱۱ شود. 

قاضی ری. (ي ر] (إخ) سلمقین فضل, 
مکتی به ابوعبداله و ملقب به ابرش. از مردم 
ری است. وی اخبار غزوات و مغازی را دو 
مرتبه از ابن اسحاق استماع کرد. و به نوشتة 
بعضی اظهار تشبع مینمود, و بيار اهل نماز 
و با خضوع و خشوع بوده است. او به سال 
۱ ه.ق.وفات یافت. (ريحانة الادب ج۴ 
ص ۲۶۵). و رجوع به ابوعبداله سلمةبن فضل 
رازی شود. 
قاضی ریاضی. (إخ) از مشاهیر شعرای 
خراسان بود و چندی قضاء ولایت زاوه و 
محولات که منشأً و مولد اوست به وی تعلق 
داشت و بواسط شکایت کلانتران ولایت از 
آن امر معاف شد و همت بر نظم اشمار 
گماشت. این مطلع از منظومات اوست: 

فلک شسته به آب خضر اگر دامان من بودی 
هنوزم دست دور از دامن جانان من بودی. 
(حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۳۴۶و ۸۳۳۷. 
قاضیزاده. [د / د] (إخ) مس‌وسی‌ین 
محمدبن قاضی محمود رومی چلیی از مردم 
بروسه یکی از دانشمندان ریاضی و هیأت و 
حکمت است که به خراسان و ماوراءالهر 
سفر کرد و به سال ۸۱۱ در شراز و به سال 
۵ در سمرقند بود و چون امیر الغ - بیک 
تأسیی رصدخانة سمرقند را به غیاث‌الدیین 
جمدید دستور داد و غیاث‌الدین به سال ۸۳۲ 
قبل از اتمام رصدخانه وفات یافت قاضی‌زاده 
متصدی تکمیل آن گردید. سال وفات وی 
بدست نیامد و معروف است که پیش از اتمام 
رصدخانه در حدود سال ۸۴۰ وفات يافته و 
پس از او علی قوشچی متوفی ۹ آن را 
اتمام نموده است. تالیفاتی به عربی دارد. او 
راست: -١‏ شرح التذکرة, خطی. در هيأت. 
زرکلی گوید: آن را در کتابخانۂ لورئز يانة در 
فلورانی بشماره ۲۷۱۸ شرقی» ديدم که به 
سال ۸۱۱ در شیراز نوشته شده. ۲- شرح 
اشکال التأمیی سمرقندی, خطی در هندسه 
که آن را در سمرقند به سال ۸۱۵ به انجام 
رسانید. ۳- حاشیه‌ای بر شرح هداية. خطی و 
آن حاشیه‌ای است بر شرح هروی بر هداية 
الحکمة ابهری. ۴- شرح ملخص در هیأت, 
چاپی. (السقائق العمانية در حاهية ابن 
خلکان. ج۱ ص۱۷ - ۰) ( کف الظنون و 
ال هرس التمهیدی ص ۴۷۲) (معجم 
المطبوعات ستون ۱۴۸۸) (عشمانلی مژلقلری 





قاضی‌زادة انندی. ۱۷۳۵۷ 


ج ۳ ص۲۹۱ (الاعلام زرکلی چ ۲ ج۷ 
ص 1۸۲) (مسعجم الم طبوعات ج۲ ستون 
AFA‏ 
قاضی زا د ارد بیلی. [د / ډ ي أ د] 
(إخ) ظهیرالدین. از علمای نامدار اوائل قرن 
دهم است. وی هنگام تصرف تیریز به دست 
سلطان سلیم عثمانی در تبریز به تدریس 
اشتفال داشت. همراه سلطان سلیم به استانبول 
رفت و در آتجا مقرری دربار؛ وی تعین 
گردیدسپس به مصر رفت و در سرکشی احمد 
پاشا به هواداران او پیوست و به سال ٩۳۰‏ 
ه.ق.همراه وی کشته شد. در شعر و انشاء و 
خوشنویسی مهارت داشت. وی وفیات 
الاعیان ابن خلکان را به فارسی ترجمه کرده 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). مردی کثیر 
الخیر است و دارای فضائلی بسیار. درفن 
انشاء بی‌همتاست. وی تاریخ سلطان 
سلیم‌خان را نوشته و ابن خلکان را نیکو 
ترجمه فرموده. از جمله اشعار اوست: 
آه از این دور چرخ مردم‌خوار 
گرگ روبه‌نمای کج‌رفتار 
بی وفائی چو روزگار بخلق 
کینه‌جوئی به زیر ازرق دلق 
بی‌گنه قصد جان من بنمود 
یوسفم راز من به غصب ربود, 
اترجن مجالس النفائس چ بانک ملى 
ص۳۹۷. 
قاضی زادۀ افندی. [د / ر يٍأف] (ج) 
احمد شمس‌الدین افندی. از علمائی است که 
در روزگار سلطان مرادخان نالك مسند 
مشیخه اسلامی را یافت. وی به سال ٩۱۸‏ 
ه.ق.متولد شد و در دور؛ تحصیل از خرمن 
دانش مشاهیری چون چوی‌زاده و ابوالسعود 
افندی خوشه‌ها چید و به سال ۹۶۳ به قضاء 
حلب منصوب گشت و بعد از آنکه مدتی 
مقاعد بود چندی سفتش و در سال ٩۷۱‏ 
قاضی استانبول و در سال ٩۷۴‏ قاضی عسکر 
ددع ایلی گردید و به علت کدورت با 
صدراعظم محمد پاشا یه مهاجرت ادرنه 
مجبور و در انجا به تدریس در دارالحدیث 
مشغول شد و در همان سنوات به علت مرگ 
فرزندش به در سعادت بازگشت و پس از 
جلوس سلطان مراد ثالث مورد عنایت او 
قرار گرفت. ابتداء مدرس دارالحدیث 
سلیمانیه و در ۹۸۳ مجدداً صدر روم ایلی 
گردیدو در ۹۸۵ مقام افتاء یافت و به سال 
۸ درگذشت. وی مردی عالم و عادل بود. 
شرحی بر کتاب هدایه و حواشی و تعلیقات بر 
چند کتاب علمی دیگر نوشته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). مولف ریحانة الادب 


قاضی‌زادۂ خوارزمی احمدین قاضی محمود 











۸ قاضیزاده افندی. 
خوارزمی ملقب به شمس‌الدین و معروف به 
قاضی‌زاده عالمی است فاضل محقق مدقق 
ادیب حکیم متکلم از | کایر علمای عامه که در 
ریاضیات و حکمت کامل و به سال ٩۶۲‏ 
ه.ق.به قضاوت حلب و در ٩۷۱‏ به قضاوت 
استانول و در ۹۷۴ په قضاوت عسکر روم 
ایلی منصوب بوده و اخیرا به واسطةٌ دلسردی 
که‌فیمابین او و محمد پاشای صدراعظم وقوع 
یافته به ادرنه رفته و در دارالحدیث انجا 
مشغول تدریس یود و پس از قوت پرش 
باز به استانبول رفته و مشمول مراحم سلطان 
مرادخان ثالٹ (۹۸۲ - ۱۰۰۳ ه .ق.)اکه در 
آن اوان اوائل جلوسش بوده گردیده و به مقام 
ثیخ الاسلامی رسیده و در ۹۸۳ به صدارت 
روم ایلی نامزد شده و در سال ۵ منفتی 
رسمی گردیده و در سال ۹۸۸ در ۷۰سالگی 
وفات یافت. او راست: ۱- حاشیه انبات 
الواجب ملاجلال دوّانی. ۲- حاشيه الهیات 
شرح تجرید. ۳- حاشیة تفسیر قاضی 
بیضاوی. ۴- حاشية شرح حکمةالسین. ۵- 
حاشي؛ شرح مفتاح. ۶- حاشیة شرح تلویح. 
۷- شرح مواقف عضدی. ۸- شرح هداية. -٩‏ 
نتائج الافکار فى کشف الرموز و الاسرار در 
فقه حنفی. رجوع به هدية الاحباب ص ۲۱۵ و 
روضات الجنات ص٩٩۹‏ و لفات تاريخية و 
جنرافية ترکی احمد رفعت ج ۵ ص ۲۴۷ و 
قاموس الاعلام ترکی ج۵ ص ۳۵۳۹ و 
ريحانة الادب ی ص۶۶۵ شود 

قاضی زاده افندی. (د / د ياف ] ((خ) 
محمد طاهر. از علمائی است که در دورۀ 
سلطان محمودخان ثانی به مسند فتوی رسید. 
وی فرزند توقادلی عمر افندی از قضات 
علمانی است و به سال ۱۱۶۴ ه.ق.به دنیا 
آمد و پس از آنکه مدتی در آناطولی و روم 
ایلی مند قضا داشت به سال ۱۲۳۳ قاضی 
اتانبول و در ۱۲۴۰ قاضی عکر آناطولی 
گردیدو در ۱ به مسند قوی رسد و در 
۴ وفات یافت. رساله‌ای به نام نورية 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

قاضیزادة تتوی. [د /د ي تَ] ((خ) 
احمدین قاضی تصرالُ دبیلی تتوی سندی, 
مسعروف به قاضی‌زاد؛ تتوی. از افاضل 
مورخین آمامیه است که پدرش در شهر ته از 
بلاد سند از قضات حلفیه بوده و خودش تشیع 
اختیار کسرده و در دربار اکبر شاه هندی 
(۹۶۳- ۱۰۰۴ ه.ق.)تقرب یافه است. او 
راست: ۱- احسن القصص و دافع القصص که 
تاریخ الفی مذکور در ذيل رابه جهت 
ضخامت ان ملخص کرده و به همین اسم 
موسومش داشته و یک نسخه از ان در خزانۀ 
رضویه موجود است. ۲- اخلاق التوی. ۳- 
اسرار الحروف که مثل کاب مفاحص تألیف 





قاضی‌زاده گرهرودی. 


صائن‌الدین علی‌ین محمد ف رکه مشتمل به 
رموز اعداد هم مباشد. ۴-الفی یا تاریخ الفی 
که‌به قول الذریعه تاریخ هزارساله‌ای از 
رحلت حضرت رسالت (سال دهم هجرت) تا 
عصر خود مولف بوده و آن را در دو مجلد 
بزرگ به زبان فارسی برای شاه معظم تألیف 
کردو نخۀ هر دو مجلد در خزانۂ رضویه 
موجود و جلد اولش تا سال پانصد رحلت 
بسوده و جلد دوم نیز از پانصدویکم تا 
نهصدوهشتادوچهار م رحلت میاشد و در 
الذریعه بعد از این جمله آمده: در آن نسخه 
تنمة هزار سال نبوده. ۵- تحقیق التریاق 
الفاروق. ۶- خلاصة الحياة در اخبار حکماء. 
سبب تشیع قاضی‌زاده همانا مصاحبت 
صلحای عراق عرب بود. که در ولایت خود 
به فیض صحبت ايشان نائل و کمال همنشین 
دلنشین وی‌گردیده و علاوه بر آن موافق آنجه 
معاصر او قاضی نوراللہ وشتری در مجالس 
المؤمنین گفته قاضی‌زاده در خلال آن احوال 
حضرت امرالمؤمنین را در خواب دید که 
تفسیر کشاف در دست گرفته و ی مبارکه انما 
ولکم اله را گشوده و بدو فرمود که تفر این 
آیه را مطالعه کن. پس از خواب بیدار شده و 
مبهوت و متحیر جویای کناب کشاف شد, تا 
میرزا حن نامی از بزرگزادگان عراق را دید 
که‌کتاب کشاف بر دمت و خانة قاضی‌زاده را 
سراغ میکند که آن را حسب الامر رژیائی آن 
حضرت به او برساند. قاضی‌زاده بعد از مطالعۀ 
تفسیر آن آیه مذهب شیعه را قبول نمود. باری 
قاضی‌زاده بتابرانچه از نام دانشوران نقل 
شده به سال ٩۹۷‏ هھ .ق.مقتول گردیده لکن به 
قرينة مدت هزار سال کتاب الفی مذکور فوق 
او که اولش از رحلت حضرت ر سول (ص) 
مطابق دهم هجرت بوده و با در نظر گرفتن 
اینکه کتاب احسن القصص مذکور فوق را نیز 
بعد از آن تألیف کرده شهادت او بالقطع بعد از 
سال ۱۰۱۰ د.ق.است و قاضی نوراله 
شوشتری متوفی به سال ۱۰۱۹ ه .ق.نیز که 
معاصر او بوده و بصیر به حالش مبباشد. در 
مجالس الممنین گوید که قاضی‌زاده بعد از 
سال ۱۰۱۰« .ق.در لاهور به شهادت رسیده 
و در همانجا در بقع میرحبیب الله دفن شد. 
باری دبیلی موب به شهر دبیل از بلاد هند 
است و تتوی هم نوب به شهری است ته 
نام از بلاد مذکوره و سند بلادی است ما بین 
هند و کومان و سجستان. (روضات الجنات 
ص ۲۱) (مواضع متفرقه از الذریعه) (ريحانة 
الادب ج۲ ص ۲۶۶). و رجوع به احمدین 
نصرالله شود. 
قاضيزادهُ حنفی. [5 / د ي ح ن] (اخ) 
احمدین بدرالاین قودر. ملقب به شمس‌الدین 
و مشهور به قاضی‌زاده مفتی حنفی. پدرش در 





دولت سلطان بایزیدخان قاضی شهر ادرنه 
بود. وی در دآمان پدر پرورش یافت و نزد 
دانشمندان روز به فرا گرفتن علوم همت 
گماشت و در مدرسه‌های پروسا و قسطنطتیه 
و ادرنه به تدریس پرداخت. سپس منصب 
قضاء حلب به او محول گشت و آنگاه قاضی 
عسکر ولایت روم ایلی گردید سرانجام مفتی 
دارال لطنه شد و در منصب افتاء و تدریس تا 
هنگام مرگ ماند. وی به درس و بحث و 
مطالعه اهمیت فراوانی میداد. او راست: ۱- 
شرح الهدایه از اول کتاب وکالت تا آخر ابواب 
فقه. ۲- حاشیه بر شرح شریف بر مفتاح. ۳- 
حاشية تجرید و رساله‌های دیگر. ۴- نتایج 
الافکار فى کشف الرموز و الاسرار و آن 
تکمله‌ای است بر شرح هدایه در فقه حنفی. 
اين کاب با کتاب فتح القدیر للعاجز الفقير 
کمال‌الاین در لکنهو به سال ۱۲۹۲ «.ق, / 
۵ م. چاپ شده است. (معجم المطبوعات 
ج۲ ستون ۱۴۸۸). 5 
قاضی زاده خوارزمیی. [د/دٍي خوا / 
خاز] (اخ) رجوع به قاضی‌زاد؛ افندی احمد 
شود. 
قاضی زادة رومی.(: / د يا (خ) 
(قاسم افندی) ابوالفتح مشهور به قاضی‌زادة 
رومی از علمای نامدار عصر سلطان 
محمدخان ثانی و مورد مهر آن پادشاه بود و 
در دربار وی بارها با دانشمندان معاصر 
مسباحثاتی داشته است. پدرش قاضی 
قسطمونی وخود قبل از ورود به استانبول 
ابتداء در یکی از مدارس هشتگانه به تدریس 
پرداخت و بعد قاضی شهر بروسه گردید. 
هنگام جلوس سلطان بایزیدخان, دوباره به 
قضای بروسه منصوب گردید و چون پذیرفت 
به اجپار بدانسوی فرستاده شد و په سال ۸۸٩‏ 
ه.ق,در همان شهر درگذشت. وی در علوم 
ریاضی دستی توانا داشت و هنگام سیاحت 
در سمرقند گویا در مدرسة مشهور الغ‌بیک به 
تحصیل علوم و فنون پرداخته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
قاضی‌زاده علاءالدین. [: / دع ند 
دی] (اخ) رجوع به قاضی‌زاده گرهرودی 
عبدالخالق شود. 
قاضی زاده کرهرودی. [د /:1] ((ج) 
عبدالخالق, ملقب به علاءالاین و معروف به 
گرهرودی‌یا قاضی گرهرودی. عالم فاضل 
متکلم محقق مدقق شاعر منشی امامی عادل 
از علمای قرن یازدهم هجری و از تلامذۀ 
شیخ بهائی متوفی به سال ۱۰۳۱ ه.ق.و در 
مجلس شا‌عباس صفوی اول (۹۹۶ - 
۸ با قاضی‌زادۂ خوارزمی مناظره کرده 
و کتابی در این یاب به امر شاه مزبور تألیف 
کردهکه تسخ آن پیش صاحب روضات 





قاضی زادۀ هروی. 
الجنات بوده و به تصدیق او در حدود ده‌هزار 
یت است و بهترین کتابی است که در این 
موضوع تألیف شده و مشتمل بر تنقیح کامل 
مس له امامت مياشد. او راست: ¬١‏ 
الاعتفادية. ۲- الامامة كه به نوشتة الذریعه دو 
آمامة داشته که یکی کبیر و 
مبسوط بوده و در کاب تحفهً شاهیه مذکور 
ذیل مطالب را بدان ارجاع میکند و در دیگری 
نیز مشتمل بر مناظرات مذکور در فوق بوده و 
به تحفهُ شاهیه معروف است. ۲- تحفهٌ شاهیه 
که‌به امر شاه و به اسم او به پارسی تألیف کرده 
و چنانکه اشاره شد یکی از دو کتاب اسامة 
اوست. ۴- حاشیذ اثبات الواجب جلال‌الاین 
دوانی و یک نسخه از آن در کتابخانة رضویه 


کتاب به همین اسم 


موجود است. ۵- حاشة الهيات شرح تجريد. 
۶-حاشي؛ جواهر شرح تجرید قوشچی. سال 
وتات قاضیزاده به دست نیامد. 
(هديةالاحباب ۲۱۵) (روضات الجنات 
ص )۹٩‏ (مواضعی از الذریعه) (ريحانة الادب 
۳ص ۲۶۷). 
قاضی‌زادة هروی. د / د ي و ز) ((2) 
جوانی خوش‌طبع است مثنوی را خوب 
میگوید. این مطلع او راست: 

که‌گوید بر سریر ملک خوبی پادشاهی را 
که‌بردر ناله زاریست مسکین دادخواهی را. 
این سه بیت نیز در وصف قلعة ملک خوانی از 
اوست: 

یکی خاره سنگی کشیده به اوج 

چو خارای سنگی برآورده موج 

چو البرز هر پار سنگی برآن 

سپهر منقش پلنگی برآن 

مثل گر کی را در او ره بدی 

اجل را از او دست کوته بدی. 


3 


چولاله بادلی پرداغ حسرت زین چمن رفتم 
تو ای شاخ گل رعنا بعان باقی که من رفتم (. 
(ترجمة مجالس النفایس چ بانک ملی ص ۸۴ 
و ۲۵۸و ۱۳۹۶ 

قاضی زادۂ همدانی. [د /د ي 2 ۳ 
((ج) میرزا سید ابراهیم‌ین میرزا قوام‌للدین 
حسین‌ین عطاء اله حسینی یا حسنی معروف 
به قاضی‌زاده. و ظهیر همدانی از | کابر و فحول 
علمای امامیه و اساتید معقول و منقول عهد 
شاه طهماسب صفوی و بعضی دیگر از 
سلاطین صفوی است. وی حکیمی است 
متکلم, محقق مدقق, صوفی‌مشرب و در 
عبارات پعضی از اجله به مرجع المتکلمین و 
سیدالحکماء و المتالهین موصوف بوده و در 
شعر و فنون ادبی دستی توانا داشته و مراتب 
علمی او با ورع و تقری و حلم و وقار و 
بلاغت توأم بوده و حدیث را از شیخ بهائی 
فرا گرفته و شیخ فضل و کمال او را می‌ستوده 





و او را بر میرداماد ترجیح میداده, و فیمابین 
ایشان مکاتبات و مراسلات لطیف رد و بدل 
شده است. وی پس از وفات پدرش که قاضی 
همدان بوده است عهده‌دار قضاء آن سامان 
گردیدلکن | کثراوقات خود را در درس و 
مطالعه و میاحقه مصروف و مرافعات و فصل 
خصومات رابه عهدة نواب خود موکول 
میداشت. سید علی‌خان در سلافة العصر وی 
را بسیار ستوده وگوید: 

و زادبه‌الدین الحنیفی رة 

و شاد دروس العلم بعد دروسها 

واحیی موات العلم منه بهمة 

تلوح على الاسلام منه شموخهاء 

او راست: ١-اثبات‏ الواجب. ۲- حاشیه 
اثبات الواجب جلال‌الدین دوانی. ۳- حاشیة 
لهیات شفا. ۴- حاشیۂ شرح اشارات خواجه. 
۵- حاشیه شرح جدید تجرید. ۶- حاشیة 
کشاف.وی به سال ۱۰۲۶ «.ق.وفات یافت. 
(روضات ص ۱۰) (الذریعه در مواضع متفرق) 
(ريحانة الادب ج ۳ ص ۴۳). 

قاضی زین‌الدین. رَد دی ] ((خ) 
علی. قدو اشراف علماء عرب و جامع 
اصناف فضل و ادب است. او به کمال امانت و 
دیانت مسوصوف وبه غایت تقوی و 
پرهیزکاری معروف است. وی به سال ٩۲۸‏ 
ه.ق,به هرات سفر کرد و منظور نظر نواب 
درمشخان گردید و منصب شیخ الاسلامی و 
قاضی قضاتی یافت و پایٌ قدر منزاتش از 
امثال و افران درگذشت. وی پس از دو سال 
که به لوازم آن شغل پرداخت به سوی وطن 
عزيمت نمود. (حيب الير چ خیام ج۴ 
ص 6۱۰). 

قاضی زینبی. [ر ن] ((خ) قاسم‌بن علی‌بن 
حن هاشمی. رجوع به قاسم زینبی شود. 

قاض ساوحی. [ر]((خ) مين" 
سهلان ساوجی (ساوی) ملقب به زین‌الدین از 
بزرگان و دانشمندان عهد سلطان سنجر است. 
وی کتاب بصائر نصیری را در علم حکمت و 
منطق به نام نصیرالدین محمودین مظفر 
خوارزمی تصنیف نمود. (حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص۵۱۵). و رجوع به الهیات دانشنامۂ 
علائی چ معن ص‌یج - ید (مقدمه) شود. 

قاضی سبکی. [س] ((خ) لیبن 
عبدالک‌افی‌ین علی‌بن تمامین یوسفبن 
موسی‌بن تمام‌بن حامدین یحیی‌بن عمرین 
عثمان‌بن علی‌بن سواربن سلیم انصاری 
خزرجی سبکی الولاده شافعی الفروع اشعری 
الاصول. مکنی به ابوالحسن و ملقب 
تاج‌الدین یا تقی‌الدین. از | کابر علمای عامه و 
ف امول دت حافظ رسای طقن 
خلافی قاری نحوی لغوی بیانی جدلی حا کم 
شام و جامع‌ترین علمای عهد خود بوده و 





قاضی سخاوی. ۱۷۳۵۹ 


اوحد المجتهدینش می‌ناميدند. وی پس از 
. جلال‌الدین فزویئی مدتی با كمال عفت و 
دیانت قاضی القضاه شام بوده است. او در اول 
صفر سال ۶۸۳ ه.ق. در قریهٌ سبک العبید 
مصر تولا یافت و هر یک از علوم و فتون را از 
مهر: اساتید آن فن فرا گرفت. تألیفاتی دارد که 
حا کی از دقت نظر و حسن سليقة اوست. آو 
راست: ۱- الابستهاج (الابهاج) فى شرح 
المنهاج للنووی. ۲- بیان احکام الربط فى 
اعتراض الشرط على الشرط. ۳- احير 
المهذب فی تحریر المذهب. ۴- تسریح الناظر 
فى انعزال المناظر. ۵- الدر النظیم فى تفسیر 
القرآن العظيم. ۶- رافع الشقاق فى مسئلة 
الطلاق. ۷- رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب در اصول. ۸- الرقم الابریزی فى 
شرح مختضر التبریزی. ٩‏ اليف المسلول 
على من سب الرسول (ص). ۱۰- شفاء السقام 
(الاسقام) فى زیارة خير الانام در رد أبن تيمية 
که منکر سفر زیارت بوده. این کتاب در 
حیدرآباد و مصر و قاهره چاپ شده است. 
۱- شن الفارة على من انكر السفر للزیارة که 
به نوش بعضی نام دیگر کتاب شفاء الاقام 
است. ۱۲ العلم المنشور فى اثبات المشهور. 
۳- کشف لقاع فى افادة الامتناع. و جز 
ایها که تا ۱۵۰ تألیف بدو نبت داده‌اند. 
سبکی در شعر متوسط بوده. از اوست: 

ان الولاية لیس فیها راحة 

الا ثلاث بجفيها العاقل 

حکم بحق اوازالة باطل 

ونفع محتاج, سواها باطل. 

وی به سال ۷۵۰ یا ۷۵۶ھ .ق.در مصر وفات 
یافت و چیزی از خود بجا نگذاشت, بلکه 
معادل ۲۲هسزار درهم قرض داشت که 
پرانش ان را پرداختند. (روضات الجنات 
ص ۶۱ و ۴۵۹) (هسدية الاحباب ص ۱۴۷) 
(درر کامنه ج۲ ص ۶۳) (طبقات الشافعیه ج ۶ 
ص ۱۴۶) (قساموس الاعسلام تسرکی ج۲ 
ص ۲۵۳۴) (ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۶۴). 
قاضی سخاوی. [س] (اخ) لیبن 
اسماعیل‌بن شرا فالدین ابراهیم‌بن حیارة 
یمنی مالکی, مکنی به ابوالحن و ملقب به 
شرف‌الدین. ادیب نحوی, شاعر مشهور 
الاصاله و معروف العداله است. وی از سلفی و 
نظاثر او روایت کند. دیوانی داشته و کاب نظم 
الدر فى نقد الشعر از اوست. او در آخر عمر 
نابینا شد و به سال ۶۳۲ ه.ق.در ۷۸سالگی 


۱ -اين بت را به نام قاضی سنجانی (رجوع به 
همین نام شرد) ثت کرده‌اند. 

۲-حییب‌السیر چ قدیم جزم چهارم از ج ۲ص 
۶ عمرو و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۱۵ 
عمر ضط کرده است. 








۰ قاضی سدوم. 


در قاهره وفات یافت. (کشف الظنون) 
(روضات ص ۴۹۳) (ريحانة الادب ج۲ 
ص ۱۷۲). 
قاضی سدوم. اي س] (إخ) نام قاضی 
شهر لوط که فتوای عمل لواط را داد. 
(اشتنگاس در مادة 5030۳), قاضی ظالم. 
(ناظم الاطباء). 

امثال: 

اجور من قاضی سدوم. (ناظم الاطباء). 

رجوع به سدوم شود. 
قاضبی سعید. (س] (إخ) مصری. رجوع به 
سعد شود. 
قاضی سعید. (س ] ((خ) هبة ابن سناء 
الملک, قاضی رشید ابوالفضل جعفرین معحمد 
شاعر مشهور معروف به قاضی سعد از 
افاضل اوائل قرن هفتم هجری است بوده 
است. از اشعار اوست: 

و ما کان ترکی حبه عن ملالة 

و لکن لامر یوجب القول بالترک 

اراد شریکا فی الذی کان بیتتا 

و ایمان قلبی قدنهانی عن الشرک. 

او راست: ۱- دار الطرز, و این دیوان شعر 
اوست و مشتمل است بر تمامی اشعارش از 
قبیل بدایع و لطائف و موشحات. ۲- روح 
الحیوان و آن مخلص کتاب الحیوان جاحظ 
است. ۳- مصائد الشوارد. وی در رمضان 
سال ۶۰۸ه.ق.وفات یافت. (ابن خلکان ج۲ 
ص ۳۲۴) (ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۶۹). 
قاضی سعید قمی. [س دق ] (اخ) محمد 
سمیدین محمد مفید قمی, معروف به قاضی 
سعید و ملقب به حکیم کوچک. از اجله 
علمای نامی امامیه و مفاخر فضلای حدیث و 
حکمت و فنون ادبیه. عالمی بوده است عارف 
متشر۲. ربانی و حکیمی ادیب و کامل و 
محقق صمدانی و در مراتب تأویل و عرفان و 
حکمت و استنباط نکات خفیه اسرار مکنونه 
و دقائق کشفية مخزونه در آیات و احادیث 
دینی مؤید بروح القدس و مشمول تأییدات 
غیبی بوده و به عرفان و تصوف میل مفرط 
داشته و در اسماء اله قائل به اشترا ک لفظی 
بوده و در همین موضوع دو رسالۀ عربی و 
پارسی تالیف کرده و تام رسالهٌ فارسی کلید 
بهشت است. وی از شا گردان‌ملامحن فيض 
کاشانی و مسلاعبدالرزاق لاهسیجی و 
ملارجبعلی تبریزی بوده و شاه عباس ثانی و 
درپاریان او وی را ېسار تجلیل نموده و به 
زیارت و دیدنش میرفه‌اند او راست: 

۱- الاربیون حدیثاً که آن را در سی‌سالگی 
تألیف نموده و شرح چهل حدیث در معارف و 
مشحون از تحقیقات عسلمی است. ۷- 
الاربعونیات لکشف انوار القدسیات, و این 
کتاب از مصنفات ممتاز و برجسته بوده و در 








آن چهل رسالهٌ خود را که در جهل باب از 
ایواب معارف و تحقیقات و هر یک اسمی 
خاص داشته مثل روح الصلوة و فوائد رضویه 
و حدیقه و ردیّه و مانند ایها جمع کرده و به 
همین اسمش موسوم ساخته است. ۳- اسرار 
الصلوة كه در حاشية شرح هداية ملاصدرا 
چاپ شده. ۴-اسوار الصنایع در صناعات 
خم قياسيه منطقیه (شعر و خطابه و جدل و 
برهان و مغالطه) وبه تصریح خودش از 
صاعیة میرفندرسکی هم استمداد نموده 
است. ۵- حاشيه اثولوجیای ارسطو. ۶- 
حاشية شرح اشارات خواجه, ۷- الحديقة 
الورديّة و السوانح الصعراجية که یکی از 
رساله‌های چهل‌گانة اربمینات مذکور فوق 
است. ۸- حقيقة الصلوة. -٩‏ روح الصلوة و 
آن یکی از رساله‌های چهل‌گانة فوق است. و 
شاید اين هر دو همان اسرار الصلوة مذکور 
فوق باشند. ۱۰-شرح توحید صدوق که سه 
مجلد است. ۱- شرح حدیت بساط. ودک 
شرح حدیث غمام. این کتاب را به سال ۱۹۹ 
ه.ق.در اصفهان تالف نموده و یک نسخهة أن 
بشمار؛ ۱۸۴۹ در کتابخانهة مدرسة سپهسالار 
جدید تهران موجود است. ۱۳- فوائد رضویه 
و آن یکی از رساله‌های اربمینات مذکور فوق 
است. ۱۴-کلید بهشت و آن رساله‌ای است 
پارسی در اشترا ک لفظی اسماء الله چنانکه 
بدان اشاره شد. باری قاضی سید مدتی 
متصدی امر قضاء در شهر قم بوده و این 
کاشف از تبحر وی در شرعیات نیز میباشد. 
وی تا هنگام وفات در همان شهر اقامت 
داشته است. وفات او موافق آنچه در عنوان 
حاشية ائولوجیا از کتاب ذريعة تصریح شده 
به سال ۱۱۰۳ هھ .ق.بوده است. و مخفی نماند 
که‌شیخ محمد حن برادر قاضی سعید نیز از 
| کایر علمای عصر خود و از شا گردان 
ملارجبعلی بوده و تفسیر ببزرگی بر قرآن 
مجید توشته که حا کی از تبحر وی میباشد. 
وی در اواخر قرن یازدهم هجری درگ‌ذشته 
است. سال وفات وی معلوم نیست. (هدية 
الاحیاب ص ۲۱۵) (روضات الجنات 
ص ۳۰۲) (مواضعی از الذریعه) (انجم فروزان 
در تاریخ قم تألیف عباس فيض ج ۲) (ريحانة 
الادب ج۲ ص ۲۶۸). 
قاضی سلام‌القّه کاشي. [س مُل لاجا 
(إخ) قاضی سلامت رواست و در فضل مقدم و 
پیشرو. این شعر او راست: 

کشته گشتن یش تیغ چون تو دلداری خوش است 
زنده بودن در جهان بهر چنین کاری خوش است. 
(ترجمۂ مجال النفائی چ بانک ملى 
ص ۳۹۵. 

قاضی سلمة. (س ل م] ((خ) ابسن فضل. 
رجوع به قاضی ری و ابوعبدالبن فضل 





راوی شود. 
قاضیی سلیمان. [س ل] ([خ) ابن خلف.. 
رجوع به قاضی باجی شود. 
قاضی سنجانی. [س ] ((خ) (مولان...) از 
مشاهیر شعرای ایران و از احفاد شاه سنجان 
شاعر ایرانی بوده و به نوشت قاموس الاعلام 
منظومه‌ای موسوم به مخزن‌الاسرار دارد که به 
نام امیرعلی شیرنوائی نظم کرده و غزلیات و 
مثنویات دیگری نیز دارد. وی در ۰٩سالگی‏ 
بای عشق‌بازی گذاشت و به سال ٩۳۱‏ ه.ق. 
وفات یافت. در سفينة الشعراء آمده: منظومة 
قاضی سنجان موسوم به منظر الابصار است 
که ان را در استقبال از مخزن الاسرار نظامی 
گفته است. وی بدقت ذهن و ذ کاوت معروف 
بوده اتفاقاً در ٩۰‏ سالگی معاشقه دامنگیر او 
شد و ملعبهُ جوانان گردید. روزی جوانی از 
راه مطاییه از وی پرسید این شعر از کیست: 
ای پیر گشته بهر جوانان ز ره مرو 
ریش سپید در پې زلف سه مرو 
قاضی در دم این شعر را خواند: 
پیرانه سر کشیدم سر در ره سگالت 
موی سپید کردم جاروی آستانت. 
و سپس گفت گویند؛ آن شعر همان گوبنده این 
شعر است. و در کشف الظنون آرد: مسنظر 
الابصار (منظر الابرار) منظومۂ پارسی قاضی 
سنجان است و ظاهر این کلام آن است که وی 
قاضی سنجان است نه سنجانی ولی ظاهر 
کلام قاموس الاعلام آن است که او را به جهت 
انتساب به جدش سنجان, سنجانی گویند. این 
شعر او راست: 
چو لاله بادل پرداغ حسرت زین چمن رقم 
توای شاخ گل رعنا بمان باقی که من رقم (. 
( کشف‌الظنون و سفية ص۳۰۳) (قاموس 
الاعلام ج ۴ ص۲۶۵۴۲) (ريحانة الادب ج۲ 
ص ۲۳۷ 
قاضی سیرافی. (ي س] ((غ) حسن‌ین 
عبداله‌بن مرزبان, مکنی به ابوسعید و مشهور 
به سیرافی معتزلی حنفی که گاهی به قاضی 
سیرافی نیز موصوف مبباشد. از | ابر علوم 
عربی و در نحو و لغت و شعر و عروض و 
قوافی و حساب و هندسه و کلام و فقه و 
حدیث فرائض و قرائت و علوم قرآنی ماهر و 
متبحر و امام الائعه و شیخ‌الشیوخ بوده و 
بالخصوص در تحو بصریان داناترین مردم 
شناخته شده و نحو را از ابن سراج و لغت را از 
أبن درید فرا گرفته و تمامی فنون مذکور را در 
بغداد تدریس میکرده و مدت پنجاه سال 
موافق مذهب اپوحنیفه با کمال درستکاری 
قضاوت نموده و فتوی داده و بر حکم و قضاء 


۱-اين بیت را به نام قامی‌زاد؛ هروی (رجوع 
به همین اسم شود) نیز ثبت کرده‌اند. 








خود اصلاً اجرتی نگرفته بلکه هیچوقت 
چیزی را از کسی قبول نکرده و با دسترنج 
عمل کتابت امرار معاش نموده است. و نیز 
خط بسار خوبی داشته و همه روزه ده ورق با 
اجرت ده درهم که مقدار مصارف ضروریات 
او بوده مینوشته و پیش از نوشتن آن ده ورق 
حاضر مجلس درس و قضا نشدی. در تمامی 
آن پنجاه سال مدت قضا هيج مورد طعن و 
ايراد نبوده و خرده‌ای بر وی نگرفتند. وی 
علاوه بر مراتب علمی بسار عابد و زاهد بود 
و چهل سال روزه گرفت و تأسف بسیاری بر 
ایام جوانی خورد. باری سیرافی از کثرت 
جلالت موره ند ابوعلی فارشی و اتخاب 
وی بوده و ميان او و ابوالفرج اصنهانی نیز 
رقابت و همچشمی بوده است. تالفاتی دارد. 
او راست: ۱-اخبار النحاة البصریین. ۷- 
الاقناع در نحو. این کتاب را خود موفق به 
اتمایش نشده و پس از وفات او پسرش 
یوسف آن را به پایان رسانده است. ۳- الفات 
القطع والوصل. ۴- دريدية که شرح مقصورة 
ابن درید است. ۵- شرح کتاب سیبویه که 
پیش از او نظیری نداشته و به همین جهت 
بیشتر مورد حسد ابوعلی و دیگر معاصران 
گردیده‌است. این کتاب در برلین و قاهره 
چاپ شده است. ۶- صنعة الشعر و البلاغة. 
۷- طبقات الشحاة. ۸- المدخل الى کتاب 
سیویه. -٩‏ الوقف و الابتداء. وی در روز 
دوشنۀ دوم رجب سال ۳۶۸ ه.ق.در دوران 
خلافت طائع عباسی (۳۵۲ - ۳۸۱) در ۸۴ 
سالگی در بغداد در میان نمازظهر و عصر 
وفات یافت ودر مقبرهٌ خیزران مدفون گردید. 
(هدية الاحباب ص ۱۵۶) (روضات الجنات 
ص۲۱۸) (ابن خلکان ج ۱ ص ۱۴۲) (معجم 
الادباء ج۸ ص۱۴۵ (نامۂ دانشوران ج۵ 
ص۱۲۷) (قساموس الاعلام تسرکی ج۴ 
ص ۲۷۴۷) (لغات تاريخية و جغرافية ج۴ 
ص ۹۶) (ريحانة الادب ج۲ ص ۲۷۴) (معجم 
المطیوعات ج ۲ ستون ۱۰۷۱ 
قاضی شریج. [ش زر (إخ) رجسوع به 
شر یج شود. 
قاضی شریکت. [ش] (إخ) ابن عبداله. 
رجوع به قاضی نخعی شود. 
قاضی شمس‌الدین. [ش سد دی] (اخ) 
اصلش از طس است. اما در هرات متوطن 
بود و در علوم معقول محود اقران و با وجود 
انواع فضائل و کمالات در فن و نظم و نثر 
قدرتی کامل داشته و قصائد رنگین و صعانی 
من دارد. وی از مریدان قاضی‌القضاء قاضی 
منصور فرغانی است که در خراسان به 
صدرالشريعة مشهور بوده و در هرات به سال 
۳ وفات یافته است. او راست: 

نظار؛ جمال عروس تو میکند 





دزدیده از دریچة این منظر آفتاب. 
3 
ز گردی کز هوای کفر خیزد ‏ 
چه زحمت موکب پیقمبری را؟ 
ز خاری کز درخت شرک روید 
چه نقصان ذوالققار حیدری را؟ 
ود 
گرنشدی آشکار معجزء لمل تو 
قفل زدی روزگار بر در یغمبری 
هیچ شبی نگذرد تا نکشد زلف تو 
قافلة روز را سوی جهان رهبری, 
3 
بر برگ گلت بنفشه ره خواهد کرد 
از لاله بنفشه تکیه گه خواهد کرد 
از آتش رخار تو بر خواهد خاست 
دودی که هزاردل سیه خواهد کرد. 
(آتشکدهُ آذر چ بمبئی ص ۶۷ ۶۸). 
قاضی شمس‌الدین. [ش شڈ دی] ((خ) 
عالمی است یگانه و فاضلی است فرزانه 
گوینددر نیشابور بخية دلش از دست پر 
خیاطی بروی کار افتاده و این رباعی از او در 
این اوقات دیده و ثبت شد: 
دلدار همه گرد دل و دین گردد 
وآنگه که ببرد خویشتن‌بین گردد 
گفتم سخن تلخ مگو گفت خوش 
چون بر لب من رسید شیرین گردد. 
(آتشکد؛ آذر چ بمبئی ۱۲۸). 
قاضی شمس الدین. (ش سُذ دی ] (إخ) 
عبداثّ‌ین مولانا جلال‌الدین ابوسمید مولانا 
شمس‌الدین عبدائّبن قاضی جلال‌الدین 
محمود. امامی بود و در زمان سلطان حسین 
میرزا در شهر هرات منصب قضا یافت و مدتی 
در مدرسة سلطانی به امر تدریس اشتفال 
ورزید. سال وفاتش به دست نیامد. (حبیب 
السیر چ خیام ج۴ ص ۳۳۷). 
قاضی شوشتری. [تَ] ((خ) رجوع به 
قاضی نوراه شود. 
قاضی شیبانی. اش ] ((خ) رجسوع به 
قاضی‌التضاة محمدین حسن شود. 
قاضی شیخ کبیر. اش خ ک | ((خ) رجوع 
به قاضی‌زاده اردبیلی شود. 
قاضی شیخم. (ش خ] ((خ) فاضلی است 
عالم از دانشمندان عهد صفویه و به حب و 
نب از جملة اشراف و اعاظم و متصدی 
منصب تدریی و تولیت مدرسة نصریه است. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۰۹). 
قاضی شیروانی. (شر] (اخ) رجوع به 
قاضی‌بن سيمكة شود. 
قاضی صدرالدین. [ص رذ دی] ((خ) 
محمدین قاضن قطب‌الدین عداله امامی از 
قضات و دانشمندان عهد شاهرخ است. وی 


پس از وفات پدر مدتی در هرات و توابع و 





۳۶1 


مضافات به منصب قضاء اشتغال داشت و به 
آمانت و دیانت در میان مردم حکم کرد. وی 
دارای جودت ذهن و حدت طبع بود و گاهی 
شعر میگفت. او در ششم شوال سال ۸۳۸ 
ه.ق,به مرض طاعون وفات یافت. (حبیب 
السیر چ قدیم جزء سوم از ج ۲ ص ۲۱۱). 
قاضی صدر ششم. [ي ص ر ش ش) 
(اخ) ستارة مشتری* 
قاضی صدر ششم را طالع مسعود تو 
مقتدای فتوی صاحبقرانی امده‌ست. 

ستائی. 
قاضی صمیری. (ض ] ([خ) مسحدین 
اسحاق, مکنی به ابوالمنیس يا ابوالعیس یا 
ابوالعبس يا ابوالعینین. رجوع به معجم 
الادباء ج۱۸ ص۸ و تاریخ بغداد ج ۱ ص۲۱۸ 
و کشف الظنون و ريحانة الادب ج ۲ ص ۴۹۴ 
و ابوالنیس محمدین اسحاق شود. 
قاضی ضیاء) لدین. اد دی ] (اخ) 


قاضی عبدالجبار. 


نورائه ولد قاضی درویش محمدین خواجه 
شکرالله وزیر و برادرزادۂ قاضی عیسی بود و 
در ایام حکومت امیرخان در هرات متکفل 
منصب قضاء شد و چند سال در کمال دیانت 
به لوازم آن قیام نمود. وی از اقسام فضائل و 
کمالات بهرة تمام داشت و به جودت طبح و 
لطافت ذهن موصوف بود. اشعاری دلفریب 
دارد و در انثاء مکاتیب بی‌نهایت بلیغ است و 
از کمک و مساعدت ابناء نوع دریغ ندارد. وی 
در اوائل شعبان سال ٩۲۷‏ ه.ق.وفات یافت 
و در گازرگاه مدفون گردید و مدت عمرش 
شصت سال بود. (حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص ۶۱۰). 
قاضی طبری. اي ط ب] (خ) طاهربن 
عبدائه, مکنی به ابوالطیب. رجوع به ابوالطیب 
طاهر و طاهرین عبدالله طبری شود. 
قاضیی طبسبی. (ي ط ب ] ((خ) نجم‌الدین. 
یکی از بزرگان عسهد سلطان ابوسعید 
بهادرخان است که به دنبال غائله امیر 
تیمورتاش‌بن چوپان به دست چوپان به سال 
۲ به قتل رسید. (حبیب السیر چ قديم جزء 
اول از ج ۳ ص ۷۲). 
قاضی عبد الجبار. (غ دل جب با] الغ) 
ابن احمدین عبدالجباربن احمدبن خليل 
همدانی اسدآبادی بغدادی شافعی معتزلی, 
مکنی به ابوالحسن. از فحول علمای عامه 


| است که در زمان خود رئيس معتزله بوده و 


مصفات بسیاری در مذاهب اعتزال و تمامی 
فنون دیگر که گویند بالغ بر چهارصدهزار 
ورق است بدو منوب و اقوال مختلف او در 
کتابهای فریقین خصوص در کلام و اصول فقه 
منقول است و از اساتید سیدرضی و با یک 
واسطه از مشایخ روایت خطیب بغدادی 
میباشد. و مناظرة او با سیخ سفید که در 





۲ قاضی عبدالحی. 


موضوع حدیث غدیر و اصحاب جمل وقوع 
یافته مشهور است. مراتب علم و فضل و کمال 
او مورد تصدیق و اذعان صاحپ‌بن عباد بوده 
و به امر آن وزیر از بفداد به ری آمده و به 
وظائف تدریس قیام نموده و در تمامی بلاد 
ری قاضی القضاة بوده و در مجلس وزير 
معظم با ابواسحاق اسفراینی اشعری ابراهیم‌ین 
محمد ملاقات کرده و موافق مذهب معتزله 
گفٹ:سبحان من تزه عن الفحشاء, پس 
ابواسحاق نیز موافق مذهب اشعری گفت: 
سبحان من لایجری فی ملکه الا مایشاء. 
تألیفاتی دارد. او راست: ۱- تنزیه القرآن عن 
المطاعن, این کتاب در قاهره چاپ شده است. 
۳- علم الکیمیاء. ۳- العمد فى اصول الفقه. 
وی به سال ۴۱۵ ه.ق.یا اواخر ۴۱۴ در ری 
وفات یافت. (روضات ص ۴۲۱)(تاریخ بغداد 
ج ١١‏ ص ۱۱۳) (ريحانة الادب ج ۲ ص 4۲۷۰ 
قاضی عبدالحی. (ع دل جیی] ((خ) 
رجوع به قاضی امیر نظام‌للدین شود. 
قاضی عبدالرحمان. (غ دز ز) لإ 
پسر قاضی خواجه کلان است که پس از پدر 
در عهد سلطان حسین میرزا دو سه سال به 
منصب قضاء منصوب شد. و در مدرسژ 
گوهرشاد به تدریس پرداخت. وی در اقسام 
علوم و فضائل بهره‌ای تمام داشت ولی در 
کمال پریشانی و بی‌سامانی اوقات میگذراند. 
(حییب السیر خیام ج ۴ ص۳۵۹). 

قاضی عبدالرحمان. (ع دز ر) (غ) 
برادر خردتر قاضی نوراه است. وی بیست 
سال در تبریز به لوازم منصب اقضی قضاتی 
قیام نمود. و در اواخر سال ٩۲۹٩‏ ه.ق.وفات 
یافت. (حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۱۰. 
قاضی عبدالرحمان. (ع دز ر] (لخا 
عبدالرحمان‌ین احمد. رجوع به قاضی عضد 
شود. 

قاضی عبدالرحمان. (ع دز ) (غ) 
عبدالرحمان‌ین علی. رجوع به قاضی فاضل 
شود. 

قاضی عبدالرحیم. (ع دز ر] ((خ) ابن 
علی. رجوع به قاضی فاضل شود. 

قاضی عبدالسلام. (ع دش س ] (لخ) این 
عطاء الحق. از مفسران و محدثان هند است که 
کتاب تفیری منظوم به نام زادالا خره نگاشته 
است که بسیار مطبوع و مقبول انظار است. 
این کاب به سال ۱۲۴۴ ه.ق. خاتمه یافت و 
نام آن ماده تاریخ آن است «زادالآخرة ». وی 
به سال ۱۳۵۷ وفات یافته و کلم «قاضی حق 
عبداللام» ماد تاريخ وفات اوست. (خزينة 
الاصفیاء ج ۲ ص )۳٩۱‏ (ريحانة الادب ج۳ 
ص ۲۷۰). 

قاضی عبدالعزیز. (عع] للخ ابن 
حین‌ین حیاپ. رجوع به قاضی جلیی 





شود. 
قاضى عبدالعزیز. (ع دع] الغ ابسن 
محمد ملقب به ابن جماعة. رجوع به أبن 
جماعة أبوعمرو شود. 
قاضی عبدالعزیز. (ع دل ع] (ج) 
عبدالعزیزین تحریرین عبدالهزیزین براج 
شامی حلبی طرابلسی, مکنی به ابولقاسم و 
مشهور به ابن البراج و ملقب به قاضی و 
سحدالدين و موصوف به عرالاین و 
عزالمومنین. از | کابر فقهای امامية اواخر قرن 
پنجم هجرت و از وجوه و اعیان و از تلامذۀ 
سید مرتضی علم الهدی بوده و به همین جهت 
لقب غلام المرتضی نیز داشته است چه انکه 
لفظ غلام در اصطلاح رجالی و درایه شا گردو 
تلمیذ را گویند و گویا او را خليفة المرتضی 
گفتن چنانکه در بعض مواضع به نظر رسیده به 
جهت نیابت وی از طرف سید مرتضی در 
تدریس بوده است. به هرحال بعد از وفات 
سید مرتضی به درس شیخ طوسی حاضر شده 
مراتب علمیه را تکمیل نموده و از طرف شیخ 
در بلاد شام نیابت داشته و به همین جهت در 
کلمات بعضی از اجله بخليفة الشيخ هم ملقب 
بوده و گاهی ابوالصلاح حلبی را نیز خليفة 
الشیخ گویند و بنا به تصریح راوندی مراد شیخ 
طوسی از کلمة شیخ فاضل در اوائل بعضی از 
کتابهای خود همین قاضی ابن البراج است. 
باری ابن براج از دو استاد معظم خود و از 
ابوالصلاح تقی و ابوالفتح کراچکی روایت 
کرده و شیخ عبدالجبار مفید راضی که در 
ولایت ری فقیه امامیه بوده و جمعی از | کابر 
وقت نیز از وی روایت میکنند و قضاوت ابن 
البراج در طرابلس ۲۰یا ۲۰ سال بوده و به 
همان جهت به لقب قاضی شهرت يافته بلکه 
کلمهٌ‌قاضی در کتب فقهی در صورت اطلاق و 
نبودن قرینه راجع به همین ابن البراج است و 
بس. او را در اصول و فروع تالیفاتی است. از 
انجمله است: ۱-جواهر الفقه که با چند کتاب 
دیگر مجموعاً به نام جوامع الفقه در ایران 
چاپ شده. ۲- روضة اللفس. فى احکام 
المبادات. ۲- شرح جمل العلم و السمل سید 
مرتضی. ۴- عماد المحتاج فی مناسک 
الحاج. ۵- الکامل, ۶- المعالم. ۷- المعتمد. 
۸-المغرب. ٩-المنهاج.‏ ١٠-الموجز.‏ ۱۱- 
المهذب. این هفت كتاب اخر همه در فقه 
است و کتابی هم در کلام داشته است. وفات 
أو شب جمعه نهم شعبان ۴۸۱ ه.ق.در حدود 
۸۰سالگی در طرابلس واقع گردید. رجوع به 
روضات الجتات ص ۲۵۳۲ و متدرک 
الوسائل ص ۴۸۰ و هدية الاحباب ص۵۰ و 
ریحانة الادب ج۵ ص ۲۶۶ و ابن براج قاضی 
سعدالدین شود. 


قاضی عبدالعزیز کوفی. (غ دع ز1 





قاضی عرنی. 
(إخ) وی از عالمان و نخشتین کسی است که 
به سال ۶۲۲ ه.ق, قطب‌الایین ایبک را 
هنگامی که کودک بود و همراه تاجری از 
ترکتان به نیشابور آمده بود از آن تاجر 
خرید و به تعلیم او همت گماشت. (حبیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص 4۶۱۱ 
قاضی عبدالغافر. [ع دل ف] ((خ) ابن 
اسماعیل. رجوع به قاضی فارسی شود. 
قاضبی عبد‌الله. [ع ذل لاء] ((ج) ابسن 
جلال‌لدین. رجوع به قاضی شص‌الدین 
عبداله شود. 
قاضی عبدالله. (غ دل لاء ] ((خ) ابن علی. 
رجوع به قاضی منصور: عبداله شود. 
قاضی عبدالله. رع دل لاہ] ((خ) ان 
علی‌بن محمد. رجوع به قاضی ابن 
آبی‌الشوارب شود. 
قاضی عبدالله. (ع دل لاء] (اخ) ابن عمر. 
رجوع به قاضی بیضاوی شود. 
قاضی عبدانله. [غ دل لاه] ((خ) ابن 
محمد نعمان. رجوع به قاضی ابن حیوان شود. 
قاضی عبدالله. رع دل لاه] ((خ) ان 
محمد مکنی به ابن فرضی. رجوع به ابن 
فرضی ابوالولید شود. 
قاضی عبدالله. رع دل لاه] (() رازی از 
فضلای ری بود و به قضای آن شهر روزگار 
میگذرانید. این بیت او راست: 
دو روز شد که وفا میکند نمیدانم 
که‌تاچه مصلحت آن شوخ بی‌وفا دیده. 
(از فاموس الاعلام ترکی). 
قاضی عبداللّه. (ع دل لاه] (إخ) یسقینی. 
رجوع به قاضی یقینی شود. 
قاضی عبد الله اصفهانی. (ع دل لاو ۱ 
ف ((خ) وی یکی از بزرگانی است که در 
صفر سال ۲۹۳ ه.ق.به دست اتباع حسین 
صباح کشته شد. (حبیب السیر ج خیام ج۲ 
ص ۴۶۷ 
قاضی عبدالوهاب. (ع دل رده ] ((خ) 
ابن علی‌بن نصر بغدادی, مکنی به ابو محمد. از 
دانشمدان بزرگ مالکی است. رجوع به 
حن المحاضرة فى اخبار مصر و القاهره 
ص۱۳۹ و عبد الوهاب....شود. 
قاضی عدیمی. [ع] ((خ) س‌حمدین 
هبةاله‌بن احمدین یحبی‌بن زهیر, مکنی به 
ابوغانم. از خاندان بنى العدیم. فقیهی است 
فاضل, عابد, عفیف, زاهد. وی پس از فوت 
پدر به قضاوت و خطابت و امامت حلب و 
نواحی آن منصوب گردید و به عمارت مسجد 
حلب پرداخت و پس از سال ۵۱۸ه.ق.که 
حلب در محاصرء فرنگیها بود. وفات یافت. 
(معجم الادباء ج مصر ج ۱۶ ص۵ و ۳۰ 
(ريحانة الادب ج ۶ ص ۸۲. 


قاضی عرنی. [ع د ] ((خ) قاسبین حکم‌ین 





قاضی عزیه. 
کیر.رجوع به قاسم عرنی شود. 
قاضی عزیه. [ ] ((2) از دانشمندان است. 
أو راست: الدرر البهية فى السائل الم ختلف 
فها بين الاشاعرة و الساتريدية چ مصر. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۴۸۹). 
قاضی عسقلانی. [ع ق] (اخ) احمدبن 
علی‌بن حجر, مکنی به ابن حجر و ابوالفضل. 
رجوع به ابن حجر ابوالفضل شود. 
قاضی عسقلانی. زع 1 ل( 
عبدالرحیم‌بن علی, رجوع به قاضی فاضل 
شود ۰ 
قاضیی عبشکر. (ي ع ک ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب ی عسکر و کسی که در میان سپاه 
ميكند. (ناظم الاطباء). |افقیهی با 
مب معادل صدر در تشکیلات نظامی 
غثمانی. و آن از بزرگترین وظائف حکومت 
عنمانی, است. این منصب به دست سلطان 
مراد چهارم به سال ۱۳۲۶ بینادگذاری شد. 
قاضی عسکر روملی میان مسلمانان داوری 
میکرد, ولی قاضی عسکر آناطولی در میان 
غیرمسلمانان به شغل قضاء اشتفال داشت. 
(ذیل المنجد). 
قاضی عسکر. [ع ک] ((خ) م‌حمدین 
. یوسف. رجوع به قاضی این‌ابیض شود. 
قاضی عضد. ع ض ] (إخ) (عضدالدین 
ایجی) عبدالرحمان‌بن احمدبن عبدالففار. امام 
علامدٌ محقق مدقق شیرازی شاخعی. وی به 
سال ۷۰۰ یا ۷۰۱ ه.ق. متولد و به سال ۷۵۶ 
وفات یافت !. وی مؤلف السواقف و شرح 
مختصر ابن حاجب و الفوائد السياشیه و جز 
اینها است. در ایج یکی از شهرهای اطراف 
شیراز به دیا امد. از پیشوایان حکمت و 
عالمان اصول و مبانی عربی و دارای فنون 
مختلف و در کرامت تفس و اخلاق, عالی و 
ممتاز بود. تروت بسیار داشت و از 
دانشجویان و طلاب دستگیری مینمود. از 
استادان زمان خود علوم را فرا گرفت و 
همنشین با شیخ زین‌الدین هیکی شا گرد 
بیضاوی و جز او بود. و متصدی منصب قضاء 
ممالک گشت. او راشا گردان‌بزرگی پود که در 
اطراف و ا کناف شهرت یافتند از جمله شیخ 
شمی‌الدین کرمانی و تفتازانی و ضیاء قربی 
را میتوان نام برد. تاج‌الدین سبکی گوید: وی 
بیشتر در هر سلطانیه اقامت داشت و در 
روزگار ابوسعید قاضی مالک گشت و 
سرانجام به ایج متقل گردید و در زندان قلعة 
وریمیان وفات یافت. او راست: ۱- اداب 
البحت: همه قواعد آن را در ده سطر بیان 
نموده است و این کتاب در ضمن مجموع من 
مهمات‌الفنون به چاپ رسیده. ۲- الالهیات و 
المعیات و التذيل از کتاب مواتف و در آن 
است بخشی از کاب مواقف که نام برده 









ميشود. این کتاب در لاپزیک به سال ۱۸۴۸ 
. چاپ شده است؛ با ملاحظاتی لاتینی از 
استاد سوارنزن. ۳- الرسالة العضدية در علم 
وضع و آن ضمن مجموعه‌ای است از مهمات 
القنون و در مجموعة رقم ۰۱ ۴-شرح 
القاضی العضد على مختصر المنتهی تألیف اين 
حاجب. این دو جزء است و در آستانه به سال 
۷ ده.ق.جاپ شده است. ۵- العقائد 
المضدية و آن مختصری است مفيد و قاضی 
پس از ۱۲ روز از پایان آن وفات یافته و 
آخرین تألیف اوست. ۶- المواقف فى علم 
الکلام و تحقیق المقاصد و تبيين المرام. اين 
کتاب را برای غیات‌الدین وزیر خداینده 
تألیف کرد و آن کتابی است گران‌مایه و 
پرارزش که فضلاء بدان اهمیت میدهند. این 
کتاب‌با شرح سبدشریف جرجانی بر آن چاپ 
شده و بخشی از این تألیف به نام الالهیات و 
السمعیات و التذییل از كتاب مواقف قاضى 
عضدالدین ایجی با شرح جرجانی سیدشریف 
میباشد. (مسجم المطبوعات ج۲ ستون ۱۳۳۲ 
و ۱۳۳۲ 
قاضی عطاءالله. رع نَل لاہ ] ((ح) برادر 
قاضی محمد است. از اراب کمال عهد خود 
ممتاز بود و در زمان شاه صفی راه در مجلس 
شاهی داشته و در صلح پادشاه مزبور و 
سلطان مراد خواندگار در مملکت, قطعهٌ 
تاریخی به نظم آورده و آن این است: 
پادشه روم و شه کامکار 
صلح چو کردند بهم اختیار 
از پی تاریخ گرفتم قلم 
نازده از کلک هنوز این رقم 
منهی اقبال در این کهنه دیر 
غلفله افکند که الصلح خبر. 
(آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۲۰). 
قاضی علی. fa)‏ ((ج) یکی از بزرگان و 
آمیران عهد سلطان حسین‌بن سلطان اويس 
است. (حبیب السیر چ قدیم جزء اول از ج ۳ 
ص ۸۲و ۸۲و (AF‏ 
قاضی علی. (ع] ((خ) ان اسماعیل. 
رجوع به قاضی سخاوی شود. 
قاضی علیی. [ع] ([خ) ابن حسین, مکنی به 
ابوالفرج اصفهانی. رجوع به ابوالفرج علی‌بن 
حسین شود. 
قاضی علی. [ع] ([خ) ابن زید. رجوع به 
قاضی بهقی علی شود. 
قاضی علی. [ع] (إخ) ابن عبدالعزیز, 
رجوع به قاضی جرجانی شود. 
قاضی علبی. (ع) ((خ) ابن عشمان. رجوع به 
قاضی ماردینی شود. 
قاضیی علی. (ع] ((خ) ابن محسن. رجوع 
به قاضی تنوخی شود. 
قاضی علیی. [ع] ((خ) ابن محمد. رجوع به 





فاضی عیاض. ۱۷۳۶۳ 


قاضی تنوخی شود. 
قاضی علیی. [ع] ((خ) زین‌الدین. رجوع به 
قاضی زین‌الدین على شود. 
قاضی عمر. ا 2 )بسن سهلان 
ساوجی. رجوع به قاضی ساوجی عمر شود. 
قاضی عمر. (غم] (إخ) ابن فخرالدين. 
رجوع به قاضی بیضاوی عمر شود. 
قاضی عهر. [ع ] (إخ) ابن محمود. رجوع 
به قاضی حمیدی شود. 
قاضی عمرو. [عَخز] ((خ) ابن محمدین 
سلام» مکننی به ابویکر و مشهور به ابن 
الجعایی. رجوع به قاضی ابن جعابی و ابن 
الجعابی ابوبکر عمرو شود. 
قاضی عیاض. [] (إخ) ابسن موسی‌بن 
عیاض اندلسی مفربی مالکی از قبیلة يحصب» 
مکنی به ابوالفضل. از مشاهیر ادباء و محدئین 
عامه است که در نحو ولفت و انساب و وقائع 
عرب و علوم حدیث امام وقت خود بوده نیز 
او شمر خوب گفته و از زادگاه خود. قصبۀ 
سبته به قرطبه و دیگر مرا کزعلمی مسافرتها 
کرد.و از | کابر هر دیاری اخذ مراتب علمی 
نموده و احادیث بیاری از کبار مثایخ که 
در حدود صد تن میباشند استماع نموده و 
مدتی در مولد خود سبته و اندکی نیز در 
غرناطه که هردو از بلاد اندلس. میباشند 
قضارت نموده و عاقبت در مرا کش اقامت 
کرده تا در روز جمعۀ ۱۷ جمادی الاخره یا 
رمضان سال ۵۴۴ ه.ق.در آنجا وفایت یاخه 
است. تألیفاتی دارد. او راست: ۱- الا کمال 
فی شرح صحیح مسلم. ۲- الالماع فى ضط 
الرواية و تقد الماع. یک نسخه از این 
کاب به شمار؛ ۴۳۳ در کتابخانۂ ایاصوفیه 
موجود است. ۳- انوار المشارق. ۴~ ترتیب 
المدارک و تقریب المسالک لسعرفة اعلام 
مذهب مالک. یک نسخه از این کتاب در 
کتابخانة مصریه موجود است و به تصدیق 
کدف الظنون تألیفی است غریب و بی‌سابقه. 
۵-النبیهات. ۶-الشفا به تعریف (فی تعریف) 
حقوق المصطفی. این کتاب دارای طرزی 
عجیب است و در فارس و استانبول و سصر 
چاپ شده است. ۷ - مشارق الانوار على 
صحاح الاثار در شرح و تضیر شراب 
احادیث موطا احمد و صحیح مسلم و صحیح 
بخاری و کتابی است نافع. این کتاب پس از 
آنکه در دمشق به نظر ابن الصلاح رسید بيار 
جللش شمرد و در وصف آن گفت: 


مشارق انوار تشب ببة 


۱-رجوع به الدررالكامنة وبغة الوعاة 


ص۲۹۶ و الكى ج ۶ ص۱۰۸ و طبقات 
الشافعية اسدی ۷۶و مقتاح العادة ج ۱ص ۱۶۹ 


شود. 








۴ قاضی عیسی. 


و ذا عجب کون المشارق بالغرب. 

این کتاب در فاس و قاهره چاپ شده است. 
از اشعار قاضی عیاض است: 

آذا ماترت باط انبساط 

فعنه فدیتک فاطو المزاحا 

فان المزاح على ماحکاه 

اولوالعلم قبلی عن العلم زاحا. 

(هدية الاحباب ص۲۱۶) (روضات ص 
۶ (ابن خلکان ج۱ ص ۴۲۸) (ربحانة 
الادپ ج ۲ ص ۲۷۲). 

قاضی عيسی. [سا] (اخ) رجوع به قاضی 
ضیاء‌الدین نوراله شود. 

قاضی عیسی. (سا] ((خ) ان ابانین 
صدقة, مکلی به ابوموسی. از مردم بغداد 
است. وی با محمدین حسن شیبانی مصاحبت 
داشت و نزد او فقه آموخت. یحبی‌بن | کثم او 
را در لشکر خلیفه مهدی به نیابت به شغل 
قضاء شت. هنگامی که یحیی با مأمون به 
سوی فم الصلح بیرون میرفت» عیی در این 
شغل ماند تا یحبی برگشت و سپس عیسی 
قاضی بصره شد و در همین شغل بود تا وفات 
یافت. وی حدیث را از اسماعیل‌ین جعفر و 
هیثم‌بن بشر و یحیی‌بن زکریابن ابی‌زیاده و 
محمدبن حسن و جز ایشان روایت کند و 
حسن‌بن سلام سواف از او روایت دارد. 
محمدین سماعه گوید: عیسی‌بن ابان صورتی 
نیکو داشت و با ما نماز میگزارد, او رابه 
سوی محمدین حن میخواندم میگفت اینان 
گروهی مخالف هستد. عیسی در حفظ 
حدیث جدیت داشت. روزی, با ما نماز صبح 
راگزارد آن روز روز جلوس محمد بود با او 
بودم تا در مجلس محمد نشست چون محمد 
فراغت یافت نزد او رفتم و گفتم این ابان‌بن 
صمدقة کاتب است که هوشی سرشار و 
شناسائی به حدیث دارد. من بارها او رابه 
سوی تو دعوت کرده‌ام او می‌آید ولی میگوید 
که‌ما از مخالفان هستیم. محمد به وی رو کرد 
و گفت: فرزند من آنچه از احادیث مخالف نزد 
ما دیدی باور مدار مگر آنکه آن را از من 
بشلوی. عیسی در آن روز بیست‌وپنج باب 
حدیث از وی» پرسید محمدبن حن یک‌یک 
او را پاسخ گفت و گفته‌های خود را با براهین 
و شواهد تأیید نمود و پس از آنکه از آن 
مجلس بیرون شدیم عیسی رو به من کرد و 
گفت‌میان من.و نور پرده‌ای فاصله بود. 
برداشته شد. گمان نمبردم که در زمین خدا 
چون این مرد پیدا شود و از این پس با 
محمدبن حسن ملازمت و مصاحبت کرد تا 
فقه را آموخت. ابوحازم قاضی گوید؛ در ميان 
مردم بغداد جوانی هوشمدتر از عیسی‌بن ابان 
و بشربن ولد نیافتم و ابوجازم گوید: عیسی 
مردی سخاوتمند بود. او میگفت: به خدا قسم 











اگرمردی را بيابم که در ثروت خود آنچنان 
کندکه من در ثروتم میکنم او را از مال و 
نروتش محجور میگردانم. ری گوید: 
محمدین عباد مهلبی مردی را نزد عیی آورد 
و چهارصد دینار از او ادعا کرد و آن مرد به 
چهارصد دینار اقرار کرد عیسی را گفت که 
ول در این هبلغ رال طرف دیون 
بپردازد. عیسی گفت زندان برای این مرد 
واجب است ولی جائی که من بتوانم این 
قرض را ادا کنم او را به زندن نمی‌افکنم. پس 
چهارصد دینار را پرداخت و مدیون را آزاد 
ساخت. وی قائل به خلق قرآن بود. گویند در 
بصره کسی یکی از بهودیان را نزد او برد و 
مقرر گردید که شخص ملمان قسم یاد کند. 
قاضی او راگفت بگو: والله الذى لا اله الاهو. 
مرد بهودی گفت او را به خالق قسم بدهید نه 
به مخلوق زیرا جملۀ لاله الا هو در قرآن 
هست و شما عقیده دارید که قرآن مخلوق 
است. عیسی متحیر گشت و آن هردو راگفت: 
برخیزید بروید تا من دربار؛ شما نکری 
بیندیشم. وی در بصره وفات یافت. (الاناب 
سمعانی): 

قاضی عینیی. [ع] (() محمودبن احمدین 
موسی حثفی عینی. مکنی به ابومحمد و ملقب 


" به بدرالدین و فاضل عیتی. از متبحرین فقهای 


حنفی است. وی فقیهی است لغوی نحوی و 
واقف بر دقائق امور و عارف بحقائق علوم که 
قاضی القضاة دیار مصر بود و نزدیک جاع 
ازهر یک مدرسه و یک کتابخانه تأسیس نمود 
و کتایهای خود را وقف آن مدرسه کرد. 
تالیفاتی دارد. او راست: ۱- تاریخ البدر فى 
اوصاف اهل العصر که در حدود ده مجلد بوده 
واز اول خلقت شروع کرد و حوادث و وفیات 
هر سال را په ترتیب سال مینگارد. مخفی 
نماند که عینی سه فقره کتاب در تاریخ تاليف 
کرده‌که هر سه یتاریخ عینی معروف هستند 
یکی مختصر و آن سه جلد است و دیگر 
تاریخ عیلی صغیر که همین تاریخ البدر است. 
سیمی یکی تاریخ عینی کبیر موسوم به عقد 
الجمان فى تاريخ اهل الزمان و این در نوزده 
مجلد است و نخة خطی ان در ۲۴ جزء در 
کتابخانة بایزید در استانبول و بعضی از اجزاء 
آن نیز در دارالکب المصرية موجود است, و 
مؤلف ریحانة الادب آرد: در دو جائی ديدم که 


تاریخ مکل شصت جلدی را نیز بدو نسیت ` 


داده‌اند و آن ظاهراً همین عقد الجمان است و 
شمارة مجلد هم البته به اختلاف کتابت 
نسخه‌های کتب مختلف ميشود. ۲ و ۳- 
تاریخ مختصر و تاریخ مکمّل که بدانها اشاره 
شد. ۴- رمز الحقایق فی شرح کنزالدقائق که 
کتاب کنزالدقائق ابوالبرکات عبدائّبن احمد 
نسفی راکه در ققه حتفی است شرح کرده. ۵- 








قاضی فارسی. 

شرح درر البحار فی الفروع در فقه حنفی. ۶و 
۷- شرح شواهد صفیر و شرح شواهد کبیر» و 
اینها دو فقره شرح است بر شواهد شروح افیا 
ابن مالک و در کشف الظنون امده است: 
الشواهد الصفری والکبری تألیف سحمودبن 
احمد عینی و نام اصلی شواهد کبری, المقاصد 
النحوية فى شرح شواهد شروح الالفية و نام 
اصلی شواهد صفری فرائد القلائد ادست و در 
مصر چاپ شده است. ۸- عمدة القاری در 
شرح صحیح بخاری. -٩‏ شرح معانی الآثار۔ 
۰- طبقات الحنفية. ۱۱- طبقات الشعرا. 
۲ عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری. 
وی به سال ۸۵۵در ۹۴سالگی در مضر وفات 
یافت و در مدرسه‌ای که خود بنا کرده بود 
مدفون گردید و اينکه تاریخ وفات او در 
قاموس الاعلام ۷۶۲ ه.ق. ضبط شده اشتباه 
ولادت به وفات است, زیرا موافق انچه در 
روضات و غیره تصریح کرده‌اند ولادت او به 
سال ۷۶۲ ه.ق.بوده است. (روضات 
ص ۵۴ (هدية الاحباب ص‌۲۰۵) (لغفات 
تاريخية و جغرافية ج۵ ص‌۸٩)‏ (قاموس 
الاعلام ترکی ج ۵ ص ۳۲۳۳) (ريحانة الادب 
ج۲ ص۱۳۶ 
قاضی غسانی. [غ ش سا (اخ) احمدبن 
علی. رجوع به احمدین علی‌بن ابراهیم شود. 
قاضی غفاری. [غ] ((خ) احمد. رجوع به 
قاضی احمد غفاری و احمد غفاری شود. 
قاضی غفازی. (غ] ((خ) محمد. از افاضل 
قرن دهم هجری است که در نظم و نثر و فنون 
شعری فرید عصر خود بود و صدتی در ری 
قضاوت نمود. در اشعار خود به وصالی 
تخلص میکرد او راست: 

چو من دیوانه‌ای هرگز قدم در دشت غم نهاد 

در آن وادی که من سر مینهم مجنون فدم تهاد. 
گویندمفتون جوانی صادق نام بوده تا آنکه 
روزی آن جوان وی را به حوض پر آبی پرت 
میکند او دستش ميشکند و این شعر انشاء 
مینماید: 

بعشق صادق | گر دست من شکست چه با ک 
کسی که عاشق صادق بود چنین باشد 

پی ثبوت مرا احتیاج بینه ست 

گواه‌عاشق صادق در آستین باشد. 

وی به سال ٩۳۲‏ ه.ق. درگ‌ذشت. (سفينة 
الشعراء ص ۲۰۲) (ريحانة الادب ج۳ 
ص ۶۰ 

قاضی غباثالدین. َة دی ] ((خ) 
شکرالله فرزند ارشد قاضی عبدالرحمان است 
که پس از پدر متکفل منصب قضاء گردید. 
(حبیب السیر چ قدیم جزء ۴ از ج ۳ص ٩۰‏ و 
چ خام ج۴ ص ۶۱۰). رجوع به قاضی 
عبدالرحمان و غیاث‌الدین شود. 

قاضی فارسی. زي ] ((خ) عبدالفافربن 





قاضی فاضل. 
عبدالله اسماعیل‌ین عبدالفافرین محمد حافظ 
قشیری نیشابوری. از مشساهیر علما و 
محدئین عامه است که در پنج‌سالگی قرآن 
مجید را خوانده و مبادی علوم دینی را 
آموخته و از اما‌الحرمین جوینی اصول علم 
حدیث و فقه را فرا گرفه و از پدر خود و مادر 
خود امة الرحیم دختر ابوالقاسم عبدالکریم 
قشیری و جد؛ خود فاطمه دختر ابوعلی دقاق 
و دائق‌های خود ابوسعد و ابوسعید و دیگر 
محدئان وقت احادیث بسیار استماع نموده و 
خن مراتب علمی کرده و به خوارزم و هند و 
غزنه رفته و به نشر احادیث پرداخته و سپس 
باز به یشابور برگشته و مشغول وعظ و خطابه 
گردیده‌است و تألیفاتی دارد. او راست: ۱- 
کناب السیاق ذیل تاریخ نیشابور حا کم!. ۷- 
مجمع الفرائب فى غريب الحدیث. ۳- المفهم 
فی شرح غرائب حدیث مسلم. وی به سال 
۹ .ق.در ۷۸ يا ۷۹ سالگی در نیشابور 
وفات یافت. ( کشف الظون) (قاموس الاعلام 
ترکی ج ۴ ص ۳۰۸۰) (ابسن خلکان ج۱ 
ص ۳۳۱) (ريحانة الادب ج۳ ص ۱۷۵). 

قاضی فاضل. (ضی ض] (خ) 
عبدالرحیم‌ین علی‌بن حسین یبا حسن‌بن 
احمدین فرج‌ین احمد مصری ملقب به 
محیی‌الدین یا مجیرالاین, مکنی به ابوعلی. 
وی در عسقلان متولد شد. وی در دهی به نام 
بیان از دهات شام قضاوت کرده و در 
صاعت انشاء وحید عصر و از مفاخر زمان 
خود بوده و بر پیشینیان تقدم داشته و نوادر و 
غرائب بسیاری بدو منسوب میاشد. روزی 
عمادالدین کاتب اصفهانی که از معاصران وی 
بوده سواره‌اش دید و گفت سرفلا کبا بک 
الفرس, قاضی در دم گفت: دام علالعماد و 
پرواضح است که این هردو جمله دارای 
صلنعت عکس و قلب از محسنات بدیعه بوده 
و هردو از حرف آخر تا به اول نیز همینطور 
خوانده ميشوند. عمادالدین مذکور در کتاب 
خود به نام خریده دربار؛ قاضی فاضل گوید: 
رب القلم و البیان و اللن و اللسان و القريحة 
الوقادة و للبصيرة النقادة و البديهة السعجزة 
والبديعة المطرزة و الفضل الذى ماسمع به فى 
الاوائل ممن لوعاش فی زمانه لتعلق بغباره او 
جری فى مضماره فهو کالشريعة المحمدية 
التی نسخت الشرایع و رسخت بها الصنایع 
الخ... باری وی در عهد صلاح‌الدین ایوبی و 
دو پسرش ملک عزیز و ملک افضل به 
صدارت رسیده و صاحب دیوان انشاء بوده تا 
در عهد ملک عادل در شب چهارشنبه ۱۷ 
ریع الاول یا ربیع الثانی سکته کرد و در قرافة 
صغری مدفون گردید. قریحة شری خوبی 
داشته است. این اشعار از اوست: 

و اذا السعادة احرستک عیونها 





نم قالمخاوف کلهن امان 
واصطد بها المنقاء نهی حبائل 
راقتد بھا الجوزاء قهی عنان. 
(ابن خلکان ج۱ ص۲۰۸ و ج۲ ص 4۵٩۳‏ 
(روضات ص ۴۳۸) (ريسحانة الادب ج۳ 
ص ۲۷۲). 
قاضی فضل. (ف] (خ) با فضیل. رجوع به 
قاضی جمالی بکری شود. 
قاضی فکاری. [ ] (اخ) شاعر متخلص به 
فکاری, رجوع به فکاری شود. 
قاضی فلکت. (ي فَ1] (اخ) کسنایه از 
ستار؛ مشتری است. (برهان). رجوع به 
قاضی چرخ شود. 
قاضی قاسم. (س] (اخ) ابن علی‌ین 
حسین هاشمی زینبی. رجوع به قاسم زینبی 
شود. 
قاضی قریشی. ق د1 خ) یکی از 
قاضیان عهد میرزا الغ بیک است که در یکی 
از قضایای شرعی متهم به مسداهنه گردید. 
الغ‌بیک حکم کرد ریش او را تراشیده و او را 
رسوا کنند. وی قاضی عبدالممن را در دربار 
لغبیک شفیع گردانید و پس از گفتگوی بسیار 
مقرر شد که.قریشی بیست سر اسب بة 
میرأخور بدهد تا دست از او بازدارند. قریشی 
پس از استخلاص اسان را به قاضی 
عبدالمومن سپرد و عبدالمومن به جای آنکه 
آنها را به امیرآخور بسپارد به گل خود ملحق 
ساخت ولی پس از چندی اندیشید که مبادا 
ناگاه‌این خیانت آشکار گردد و شاه بر او 
غضب کند. روزی قاضی قریشی راگفت 
مناسب ان است که فردا خود را بر میرزا 
الغ‌بیک نمائی تا | گرغباری بر خاطرش باشد 
دفع کنم. قاضی مزبور روز دیگر به حضور 
آمد و چون چشم الیک بر او افتاد خواجه 
عبدالمومن را طلیده گفت: چرا بیست سر 
اسب را که قاضی قبول کرد تسلیم امرآخور 
نمینماید. خواجه پاسخ گفت که وی از انجام 
این تعهد عاجز است و | کنون آمده که ریش او 
را تراشیده تعمیر کنند. میرزا الغ بیک در خنده 
افتاد واز طلب اسب درگذشت. رجوع به 
حبیب السیر ج ۱تهران جزء ۲ از ج ۲ص 
۰ شود. 
قاضبی قزو ینیی. (ي قز] (!خ) وی از مردم 
قزوین و قاضی آن شهر بود. این بیت او 
راست: 
حسن تو ز خط رتبۀ اعجاز گرفته 
انجام تو کیفیت آغاز گرفته. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
قاضی قشیری. اي ق شا لإ 
عبدالفافرین اسماعیل. رجوع به قاضی 
فارسی شود. 


قاضی قصیمی. [ن] ((خ) عبدالسزیزین 





قاضی قضاعی. 
محمدین عدالله تمیمی. از مرد 
قصیم نجد است که به سال ۶۹ 
۳ م,. تولد یافت. وی مانند پدر په 
شعر عامی شهرت یافت و در حادئة « 
که بین مردم قصیم و محمدین عبدالل ر 
رشید) اتفاق افتاد به سال ۱۳۰۸ ه.ق 
۰ م. کشته شد. رجوع به دیوان اللبط ج . 
صص ۱۳۸ - ۲۰۸ و الاعلام زرکلی ج ۴ 
ص ۱۵۳ شود. 
قاضی قضاة الیمن. ( تسل ی 1۶ ((ج) 
احمدبن علی‌بن ابراهيم‌ین محمدبن حسین‌بن 
زیر غانی» مکنی به ابوالحسین و مشهور به 
ابن زیر و قاضی رشید. رجوع به احمدین 


علی‌بن ابراهیم شود. 
قاضی قضاعی. [ق) (اج) مسحمدین 


سلامةبن جعفربن علی‌بن حکمون مغربی 
شافعی, مکنی به ابوعبداله. از | کایر علمای 
قدمای شافعیه است که در فقه و حدیث واکثر 
علوم متداوله متبحر و با شيخ طوسی و سید 
مرتضی و سید رضی معاصر و در مصر 
متصدی منصب قضاء بوده و از طرف اهالی 
مصر به سمت سفارت په بلاد روم رفته است. 
تألی_فاتی دارد. او راست: ۱- الانباء بانیاء 
الانبیا.. در این کتاب تاریخ عمومی عالم راز 
بدو خلفت تا سال ۴۱۷ ه.ق.نگاشته و یک 
نسخه از آن در برلین موجود است. ۲- تفسیر 
القرآن در بیست مجلد. ۳- خطط مصر که نام 
اصلی آن «المختار فى ذ کر الخطط و الآثار» 
است. ۴- دستور معالم الحکم و مأثور مکارم 
الشیم من کلام امير المؤمنین (ع). این کتاب با 
شرح محمد سعید رافعی در مصر چاپ شده 
است. ۵- دفائق الاخبار و حقائق الاعتبار فى 
المواعظ و التصایح والاذ كار اين کتاب با 
ترجمه ترکی ان در استانول چاپ شده است. 
۶ الشهاب فى الحکم (المواعظ) و الآداب. يا 
شهاب الاخبار فى الحکم والامثال و الآداب. 
۷- عون المعارف و فنون اضبار الخلائف. 
این کتاب حاوی اخبار انبیاء و تواریخ خلفا و 
ولایات ملوک و آمراء و شرح حال فاطمیان 
میباشد و ظاهر آن است که این کاب همان 
کاب اناء مذکور فوق است. ۸- المختار که 
به نام خطط مذکور شد. -٩‏ سند الشهاب يا 
اساد الشهاب که اسانید روایات مذکوره در 
کتاب شهاب فوق را در آن مشروحاًذ کرکرده 
و از پنج معادل خود کتاب شهاب زیادتر و 
تخة أن در کتابخانة خديوية مصر موجود 
است. ۱۰-مناقب الشافعی. ۱۱- نزهة 
الالباب؛ و جز اینها و مشهورتر از همه کتاب 
شهاب است که بار مخصر و حاوی 


۱-نسخة عکسی آن در کتابخانة ملی تهران 


است. 











۰ ۶ قاضی قطب‌الدین. 


یکهزارودوست حدیث شریف نبوی در 
آداب و امثال و مواعظ و وصایا بوده و سند 
آنها راذ کرنکرده و با ادعية نویه ختمش کرده 
و علامۂ حلی آن را با چهار واسطه از مژلف 
روایت مینماید. این کاب در بغداد چاپ شده 
و چند نسخة خطی نیز در برلن و پاریس و 
لیدن و خدیویه مصر موجود است وبا آن همه 
اختصار بار مفید و محل توجه و اهتمام 
علمای فریقین بوده و علاوه بر علمای عامه 
شیخ ابوالفتوح رازی و قطب‌الدین راوندی و 
سید ضیاءالاین راوندی و بعضی دیگر از 
اعاظم علمای خاصه نیز شروح بیاری بر آن 
نوشته‌اند. ابن است که بعضی از اجله به حکم 
این اهتمام تمام که از علمای شیعه بدان کتاب 
شده به تشیع مولفش قاضی قضاعی معتقد 
بوده و علاوه که | کثر احادیث آن نیز در کتب 
شیعه مذکور و هر کدام هم که در آنها نباشد 
مخالف اصول و قواعد مذهبی شیعه نمباشد.۰ 
در متدرک الوسایل پاره‌ای قرائن دیگر بر 
تشیم قضاعی آورده است. وفات وی شب 
پنجشنه شانزدهم ذی‌القعدة الحرام سال ۴۵۴ 
ه.ق.در قاهره واقع و در قرافه مدفون گردید. 
(هدية الاحباب ص ۱۲۶) (روضات الجنات 
ص ۴۶۵) ا خلان ج٣‏ ص ۳۶ 
(مستدرک الوسائل ص ۳۶۷) (طبقات 
الشافعية ج ۲ ص۳۲۳ و ج ۲ ص ۶۲) (ريحانة 
الادب ج۲ ص ۲۷۲ و ۲۷۵) و رجوع به 
ابوعبدالله محمدبن سلامه شود. 
قاضی قطب الد ین. (ق ُد دی) ((خ) 
موصلی. رجوع به قاضی موصلی قطب‌الدین 
شود. 
قاضی قمی. 1ي قم می ] ((خ) رجوع به 
قاضی سعید قمی شود. 
قاضی قنسرینی. اون ن / ن (ع) 
احمدین ابی‌دواد فرج. رجوع به ابن ابی‌دواد 
قنسرینی شود. 
قاضی قوامالدین. [ق مد دی] ((خ) 


بغدادی. یکی از قضات پا کدامن و متدین عهد ۰ 


خوارزمشاهی است. سلطان جلال‌الدین در 
دوران حکومت اتابیگ ازیک ولد 
جهان‌پهلوان محمد به تبریز عزیمت کرد. 
اتابک از سطوت سلطان اندیشیده و تبریز را 
به زن خود ملکه دختر طفرل سلجوقی 
وا گذاشت و خود گریخت. سلطان جلال‌الدین 
به سال ۵۷۲۳۲ .ق.بیرون تبریز اردو زده و به 
محاصر؛ شهر پرداخت. روزی ملکه به باروی 
قصر برآمده, چشمش بر سلطان جلال‌الاین 
افتاد و آتش عشق وی در ک‌انون سینه‌اش 
زبانه کشید و به اميد ازدواج با سلطان 
خوارزمشاهی ادعا کرد که شوهرم مرا طلاق 
داده است. قاضی قوام‌الدین چون دعوی 
بهود؛ او را میدانست, به سخن وی وقعی 








ننهاد و برای اجراء صغه حاضر نشد. ولی 
یکی از اهل دیانت به نام عزالدین قزوینی 
ملکه را گفت: | گر منصب قضاء تبریز مرا 
عنایت فرمائی, این مواصلت را به انسجام 
رسانم. ملکه در دم منشور قضای تبریز را به 
نام عزالدین مرقوم داشت. عقد منا کحت‌میان 
ملکه و سلطان انعقاد یافت. و سلطان از 
اردوگاه خود در بیرون شهر تبریز به حجلۀ 
ملکه خرامید و اتابک ازبک از شنیدن این 
خبر از غایت اندوه درساعت بمرد. (حبیب 
الیر چ قدیم جزء ۴از ج ۱ص ۲۳۷). 
قاضی قوشچی. (خ) دهی است از 
دهستان نجف اباد شهرستان بیجار. در 
۰ گزی خاور تهر بیجار و کنار شوسۀ 
پیجار به سنندج و در تپه ماهور واقع و 
سردسیر است. ۲۷۰ تن سکنه دارد. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات. لبنیات و شغل 
اهالی زارعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه, گلیم و جاجیم بافی است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج۵). 
قاضی کاشی. (إخ) رجوع به قاضی اسد 
کاشی شود.. 
قاضبی کلایه. (ک ی] (اخ) دی جزء 
دهستان فشکدره بخش آبیک شهرستان 
قسزوین. در ۱۸هزارگزی شمال آبیک و 
۹هزارگزی جمع‌آباد در کوهستان واقع و 
سردسیر است. سکن آن ۳۶۷ تن. آب آن از 
زودخانة محلی و محصول آن غلات و بن‌شن 
وتا کتان و سردرختی و قیسی و بادام و 
گردو و شغل اهالی زراعت و کارگری در 
معدن ذغال سنگ آبیک و صایع دستی آنان 
گلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قاض ی کمالالدین. اک دی ] ((خ) 
حسن حسینی. وی بحسن خلق و لطف طبع و 
علو همت و وفور سخاوت موصوف و از 
جملة اشراف سادات گرگان به مزید فضل و 
احسان معروف است. وی در زمان روز 
آفزون شاهی در منصب قضاء هرات با امبر 
نظام‌الدین عبدالحی شریک بود و به فیصل 
آمسور مسپرداخت و مسهمات مردم را به 
مقتضیات مذهب امامیه به کفایت مقرون 
میساخت و اکنون(زمان مولف حبیب السیر) 
متصدی منصب تدریس یکی از صفه‌های 
مدرسة سلطانی است. (حبیب السیر ج خيام 
ج ۴ص 6۱۵). 
قاضی کمال الد ین. اک لذ دی ] ((غ) 
مير حن یزدی. رجوع به قاضی میبدی شود. 
قاض یکند. [ک] ((ج) دهی جزء دهستان 
حومهٌ بخش دهخوارگان شهرستان تبریز. در 
٩هزارگزی‏ جنوب خاوری دهخوارگان و 
۰هزارگزی شوسة تبریز آذرشهر و در جلگه 








فاضی کندی. 
واقع هوای آن محدل است. ۱۱۲ تن سکنه 
دارد. أب أن از چشمه, محصول آن غلات. 
توتون و بسادام و شضغل اهالی زارعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قاض یکند. لک ] ((خ) دهی جزء دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکان شهرستان هرواباد 
و در چهارهزارگزی جوب آنک‌ند و 
۱۳۰ گزی‌شوسف میانه به زنجان واقع و موقع 
جغرافیابی آن کوهستانی و معتدل است. ۱۹۹ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه, محصول آن 
غلات و حبوبات و سردرختی» شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قاض یکندی. (کَ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان غنی‌بیگلو بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان. در ۲۸هزارگزی شمال خاور ماه‌نشان 
و ۲هسزارگزی راه عمومی واقع و موقع 
جفرافیانی آن کوهستانی و سردسیر است. 
۳ تن سکنه دارد. اب ان از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات و شغل مردم آن زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
قاض ی کندی. (ک] ((خ) دهی است جزء 
دهستان اوریاد بخش ما‌نشان شهرستان 
زنجان. در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
مساء‌نشان واقع و مسوفع جغرافیائی آن 
کوهستانی و سردسیر است. ۶۴۴ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه‌سار و محصول آن 
غلات و بن‌شن و انگور و میوه‌جات و شغل 
اصالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
قاض یکندی. [ک] ((خ) دی است از 
بخش سراسکند شهرستان تبریز. در 
۶هزارگزی شمال سراسکند و ۴هزارگزی 
شوسة سراسکند قره‌چمن واقع و سوقع 
جغرافیانی ان کوهستانی و معتدل است. ۲۸۶ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قاضی کندی. [ي کی ] ((خ) سمان‌ین 
ربیعه بابلی تمیمی نختین قاضی کوفه است 
که به این اسم (قاضی) معروف شد. وی در 
کوفه چهل روز در این شغل ماند و هیچ 
اختلاف و مخاصمه را نزد او نیاوردند. به وی 
سلمان خیل نیز گویند زیرا در خلافت عمر در 
کوفه متولی نگهبانی خیل (اسب) گردید. او 
مردی صالح و پارسا بود هر سال به حج 
میرفت. ابودابل از او روایت دارد پدر او 


شریح‌پن خرب قاضی کندی است. (الانساب 





قاضی کندی. 
سمعانی). 
قاضب ی کندی. اي ک] (!ج) شسریح‌ین 
حارث‌بن قیس‌بن جهم کندی, مکنی به 
ابوامیه. رجوع به شریح‌بن حارثبن قيس 


شود. 


ضی کوا کیپی. (ک ک ] ((خ) ملا ابراهیم 
از صوفیان و علماء و فقهای فرن یازدهم 
هجری است که نخت در مولد خود حلب به 
تحصیل مراتب علمی همت گماشت و عاقبت 
به سال ۱۰۳۹ .ق.به قضاوت مکه منصوب 
و به قاضی کوا کبی موصوف گردید. وی برای 
انجام وظیف قضاء با کشتی روانة حجاز بود و 
در حوالی جده از کشتی به دریا افتاد و غرق 
گردید.سلسلة اولاد او را نیز بنی‌الکوا کبی 
نامند. در سلک الدرر آرد: طریقت خاندان 
کواکبی طریقت مشهور به اردبیلیه است که به 
جد عالی آنها شیخ صفی‌الدین اسحاق اردبیلی 
جد سلاطین صفویه موصول است. (نامة 
دانشوران ج ۲ ص ۱۲۱) (قاموس الاعلام 
تسرکی ج۱ ص٩۵۸)‏ (ري‌حانة الادب ج ۳ 
ص ۳۹۳). 
قاضی کوفی. (ي ](خ) عبدلزیز. رجوع 
به قاضی عبدالعزیز کوفی شود. 
قاضبی کوفی. ([خ) یعقوب‌ین ابراهیم‌ین 
حبیب‌بن حلیس‌بن سعدبن بحیرین معاویه » 
مکنی به ابویوسف. رجوع به ابویوسف 
یعقوب‌بن ابراهیم شود. 
قاضی کوی. ((خ) همان «ک‌السدون» 
است. خریسوپلیس" قوما در کالسدون واقع 
است. رجوع به قاضی کویی و کالسدون شود. 
قاضی کوبی. ((خ) خس‌السدون. 
خالگیدونیا, قسصبه‌ای است در نسزدیکی 
استانبول و در گوشة جنوبی مدخل مرمره به 
بغاز استانبول تابع اسکدار و جزء شهر 
استانبول و از نظر اعتدال آب و هوا و زیبائی 
مناظر سورد علاقة جهانگردان است. این 
قصبه از کهن‌ترین اما کن آسیای صغیر است و 
به سال ۶۷۶ق .م.از «مغاره» یونان گروهی 
بدانجا مهاجرت کردند و این سهاجرنشین را 
بنیاد نهادند. هفده سال قبل از تاسیس دولت 
بیزانس در آنجا قصبه‌ای به نام قارخدون 
احداث شد که مردم آنجا به استقلال زندگی 
میکردند و اراضی ساحل جنوب شرقی بغاز 
استاتبول را نیز در اختیار گرفتند. بعدها 
اسفندیار ۲ پادشاه ایران آنجا را تصرف کرد و 
بعد از اسکندر تابع دولت «بیتنیا» و مدتی نیز 
در تصرف مهرداد بود ولی به موجب عهدنامة 
تیقومد یا (ازمید) به رومیان وا گذارگردید و به 
سال ۱م. یک اجتماع بزرگ مذهبی 
مسیحی در این قصبه تشکیل شد و رأی به 
بطلان مذهب «اوتیخی» (اوتیثیت) داد. 
قل از میلاد در قارخیدون معبدی برای 





پرستش زهره (الهه عشق) وجود داشت. 
هنگام فتح استانبول قصب قارخیدون ویران 
گردیدو بعدها بعلتی که معلوم نیست به 
صورت کوی کوچکی مرکب از بتاهای 
ییلاقی به نام قاضی کویی درآمد و در قرون 
اخیر آبادی بیشتری یافت. (از قاموس 
الاعلام ترکی) (لفات تاريخية و جفرافية 
احمد رفعت). 

قاضی کونی. (اخ) در بلغارستان و نیز در 
ولایت ادرنه چهار و پنج قصبۂ کوچک یا 
قری؛ بزرگ بدین نام هست. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

قاضی کو بی۔ ((ج) قصبه‌ای است در 
ولایت آیدین سنجاغ دکزلی بین دکزلی و 
سرایکوبی در ساحل جنوبی نهر مندرس. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

قاض ی کیرنگت. (ي ز) ((خ) مسردی از 
معاصران انوری است. هجو او در اشعار 
انوری امده است: 


حبذاکیر قاضی کیرنگ 
آنکه دارد ز سنگ خاراننگ, 
آنوری (دیوان چ نفیی ص ۴۷۷ و ۴۷۸), 
کرده آهنک قاضی کیرنگ 
پروانی چنانکه تیر خدنگ. 
(ایضاً ص۴۸۲). 
قاض ی‌گری. (گ] (حامص مرکب) شفل 


قضا؛ گفت... ای ابوالقاسم یاد دار قوّادی به از 
قاضی‌گری است. (تاریخ بیهقی). 
قاض یکل. (گ] (خ) دهی است از دهستان 
مهاباد. در ۱۵هزارگزی شمال باختری مهابد 
و ۰اهزارگزی باختر شوسه مهاباد به ارومیه 
و در دره واقع هوای آن معتدل سالاریائی 
است. ۷۶ تن سکه دارد. اب ان از چشمه. 
محصول آن غلات» توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۴). 
قاضی لاغو. [غ] (إخ) احمد سیتانی. از 
مشاهیر شعرای ایران است. رجوع به لاغری 
قاضی و قاموس الاعلام ترکی ج ۵ ص ۳۹۶۵ 
و ريحانة الادب ج۲ ص۴۰۶ و آتشکد؛ آذر 
ص ۸۲ شود. 
قاضی لطف الله. ([ فل لاء] ((خ) 
(مولانا) قاضیی است دانشمند و در صنایع 
شعری کمال مهارت داشته و قطع از شاعری 
مولانا از ولایت بهره داشته و در مناقب سرور 
اولیاء قصائد نیکو دارد و معاصر امیر تیمور 
گورکانی است و در قدمگاه مدفون است. این 
قصیده او راست: 

حجاپ ره آمد جهان و مدارش 

زره تا نیندازدت برمدارش 

هوای دی و تاب تیرش نیرزد 





قاضی ماردینی. ۱۷۳۶۷ 


نعیم خزان و نیم بهارش 

نه با راحت وصل او رنج قهرش 

نه با نوش خرمای او نیش خارش 

رخ دل ز معضوق دنیا بگردان 

مکن منتظر دیده در انتظارش 

که‌هست و بود روز و شب کشته گشته 

به هر گوشه همچون تو عاشق هزارش 
که‌بینی یکی گنده پیر جوان طبع 

| گرچادرش برکشی از عذارش 

همه غنج و رنج است فن و فریش 

همه بوی و رنگ است نقش و نگارش 

که‌دل بردن و بیوفائی است خویش 

جگر خوردن و جان‌گدازی است کارش 
کناراز ميان تو او زود گیرد 

چه خواهی که گیری میان در کنارش 

نماند ز دستان این زال ایمن 

تنی کاو بود زور اسفندیارش 

کسی راکه او معتبر کرد روزی 

بروز دگر کرد بی‌اعتبارش 

قبول خرد گر بدی رد نکردی 

شه اولیاء صاحب ذوالفقارش 

سلام خداوند دادار داور 

بر او باد اولاد و ال بارش 

* 

از جود تو خیزد ای شه بافرهنگ 

از هیبت تو بریزد اندر صف جنگ 

فیروزه ز کان, در ز صدف, لعل ز سنگ 

تیزی ز سنان» زه ز کمان, پر ز خدنگ. 

(آتشکد: آذر چ شهیدی ص ۱۴۴). 

قاضیلو. ((خ) دهسی است جزء دهستان 
کاغذکنان بس‌خش ک‌اغدکنان شهرستان 
هروآباد. در یک‌هزارگزی جنوب باختری 
آغ‌کند و ۷هزارگزی شوسۀ میانه به زنجان 
واقع و کوهستانی و گرمسیر مالاریائی است. 
۹ تن مک دارد. اب أن از دو رشته 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات و 
سردرختی, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی آنان جاجیم و گلیم بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
e‏ 
قاضی مارد بنی. ((خ) علی‌بن عشمان‌بن 
مصطفی یا ابراهیم‌ین مصطفی‌ین سلیمان 
ماردینی حنفی, ملقب به علاء‌الاین و معروف 
به ابن الترکمانی. از | کابر فقهای حنفیه و در 
فقه و تفسیر و حدیث و اصول و حساب و . 
فرائض و عروض و فنون شعری مقتدای عصر 
خود بوده و در ماه شوال ۷۴۸ ه.ق. متصدی 
مقام قضاء گردید و تا مقام قاضی القضاتی 
ترقی کرد. او راست: ۱- تخریج احادث 


1 - chryhsopolis. 
-ظاهراً خشایارشاه.‎ ۲ 








قاضی محمد. 


منافی جلالت قاضی است و از منهیات دینی 
میباشد و علاوه نبت زنا دادن که به یک 
کلمه باشد فقط متلرم یک حد است ا گر چه 
منسوب به زنا متعدد باشد و بر تقدیر لزوم 
تعدد حد یک مجلس بودن آنها هم خلاف 
شرع است و حد ثانی را باید بعد از بهبود الم و 
خستگی حد نختین جاری کرد چنانکه حد 
زنان را باید در حال ندستگی از روی لباس 
معمول دارند و همین که این قطضة تخطثه 
گوشزدابن ابی‌لیلی گردید شکایت از ابو حنیفه 
پیش والی کوفه برد و خواستار عدم تعرض 
وی گردید والی هم ابوحیفه راا کدااز قوی 
دادن منع کرد این بود که ابوحنیفه بعد از آن 
محض امتثال و اطاعت اولى الامر فتوى 
نگفت. حتی دخترش یک سئله روزه از وی 
پرسید به عذر ممنوع از قوی بودن جواب آن 
رابه پر خود حماد محول داشت. 
علی‌الجمله روزی چیزی از مناقب معاویه را 
از ابن ابی‌لیلی استفسار کردند گفت پدرش با 
حضرت رسول محاربه کرده و مادرش هند 
جگر حمزه عم پیفمبر را خورده و خودش با 
علی بسر مقاتله آمده و پسرش هم سر مبارک 
جگرگوشة حضرت رسول را از تن جدا کرده 
و دیگر منقبتی از این بالاتر چه خواهد؟! 
همین بت را حکیم سای په تظم درآورده 
است: 

داستان پسر هند مگر نشنیدی 

که‌از او و سه کس او به پیمبر چه رسید 

پدر او لب و دندان پر بشکست 

مادر او چگر عم پیمبر بمکید 

او بناحق حق داماد پیمپر بستاد 

پسر آو سر فرزند پیمبر ببرید 

بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد 

لمن الله يزيدا و على آل‌يزید. 

ابن ابی‌لیلی به سال ۱۴۸ ه.ق.در کوفه وفات 
یافت و رجوع به روضات الجنات ص ۶۹۱ و 
ابن خلکان ج ۲ ص۲۵ و نامة دانشوران ج۱ 
ص ۳۷۶ و هدية الاحباب ص ۲۷ و الکنی و 
الالقاب قمی ج۱ص ۱۹۴ و فهرست ابن 
الدیم ص ۲۸۵ و ريحانة الادب ج ۵ ص ۲۳۷ 
و ۲۳۸ و اہن ابی‌لیلی شود. 

قاضبی محمد. (م حَغْع] (اخ) عبدالّبن 
علائة. رجوع به قاضی الجن محمد شود. 
قاضی محمد. حم م] ((خ) ابن 
عبداله‌بن مبارک. رجوع به قاضی مخرمی 
محمد شود. 

قاضی محمد. حم م (ا) این 
عبدالّین محمد. مکی به ابوعبدائه و معروف 
به ابن بیع. رجوع به ابن بیع حا کم ابوعیداله 
شود. 

قاضی محمد. ٣١‏ حم م] (إخ) این 
عبدالملک. رجوع به قاضی پسعادتک محمد 





شود. 

قاضی محمد. [م حم م) (إخ) ابن عمرین 
محمدین سالم. رجوع به قاضی ابن جعابی 
شود. 

قاضی محمد. (م حم ] (اخ) ابن قاسم. 
رجوع به قاضی الخافقین شود. 

قاضی محمد. 1٣ح‏ م] ((خ) ابن محمدین 
محمد معروف به این شحنه, رجوع به این 
شحهه ابوالولید شود. 

قاضی محمد. ١م‏ حَْم] ((ج) ابن 
یوسف‌بن حسین, رجوع به قاضی ابن ابیض 
شود 

قاضی محمد. ١٣ح‏ ۶] (إخ) سید قمی. 
رجوع به قاضی سعید قمی شود. 

قاضی محمد. ٣1‏ حم م] ((خ) ک‌اشانی. 
رجوع به قاضی کاشانی محمد شود. 

قاضی محمد. [ْح ۴] (اع) معصوم از 
مردم شوشتر و قاضی آن شهر بود. این بیت او 
راست: 

گیرم که در لباس توان کرد عاشقی 

دیوانگی چگونه توان کرد در لباس. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

قاضی محیالد ین. ام یبد دی ] ((خ) 
رجوع به عبدالقادر شود. 

قاضی مخرهی. ( غْز) (اخ) ممدین 
عبدالبن مبارک قرشی (بولاء) مکنی به 
ابوجعقر قاضی حلوان در عراق و از حافظان 
موثق حدیث است. بخاری و ابوداود و نسایی 
از وی روایت دارند. (التبیان خطی) (تهذیب 
التهذیب ج ٩‏ ص ۲۷۲) (الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج۷ ص۹۴). 

قاضی مروروذی. مر ] (إِخ) احمدبن 
عامر. رجوع به احمدبن عامر شود. 

قاضی مزحد. [] (إخ) احمدین عمرین 
محمدین عبدالرحمان‌بن قاضی یوسف شافعی 
زبیدی. مکتی به ابوالسرور و مشهور به 
شهاب‌الدین و صفی‌الدین. از مشاهیر محققان 
فتهای شافعی است که شیخ‌الاسلام وقت خود 
بوده است. وی در علوم اسلامی متبحر و 
دارای فتاوای بسیار و تالیفات سودمندی 
است. قریحه شعری نیز داشته و مدتی قاضی 
القضاة شهر عدن و زبیدیه بوده است. او 
راست: ۱- تجرید الزوائد و تقریب الفرائد. ۲- 
تحفة الطلاب. ۳- العباب السحیط بمعظم 
صوص الشافعى و الاصحاب در فقه. اين 
کتابی است بار با ارچ که محل استفادة 
دانشمندان بوده و جمعی از جمله ایوالحسن 
بکری و احمدین حجر میشمی بر آن شرح 
نوشتهاند. ۴- منظومة الارشاد که حاوی 
۵۰ بیت است. وی در ماه ريع اشانی به 
سال ٩۳۰‏ ه.ق.در ۸۲ سالگی در زبیدیه 
وفات يافت. (النور السافر ص ۱۳۷) (ریحانة 





الادب ج۴ ص ۱۶). 
قاضی مسعود قمی. م د ئ] (اخ) 
رجوع به قاضی قمی شود. 


قاضی مسیحالدین. 1م خد دی] (إغ) 
عیسی. اصلش از بلدة ساوه است و در قزوین 
نشو و نما یافت هم در آنجا کب کمالات 
کرد.اعلم علمای عهد خود بود و در عهد 
سلطّت حن بیک ترکمان نظر به حسن 
صوری و معنوی و قابلیت خود و شفقت 
خدمت پدرش خواجه شکراله مستوفی 
دیوان به تعلیم شاهزادُ عالیمقدار سلطان 
یعقوب مشرف و در آن اوان به حسن صوری 
و معتوی آن شاهزاده مرغ دل قاضی شکار 
شاهباز عشق او گردیده. چندی این معنی 
مخفی بود و از آنجا که این مطلب مخفی 
نمیماند بعد از ظهور این آمر فضولان این معنی 
را به عرض سلطان رسانیدند. چون پا کی‌دل و 
دیدهُ قاضی در کمال وضوح بود سلطان به 
مراتب اعتبار او افزود و چندان در مراعات او 
کوشید که محسود تسمام امرا شد و بعد از 
جلوس سلطان یعقوب بیشتر از پیشتر احترام 
یافت و منصب صدارت به وی مفوض گشت. 
قاضی مزبور چندان نوازش از سلطان یافت 
که از حیز تحریر بیرون است. گویند هیچ 
سلطانی چون او مراعات اهل فضل و هنر 
نکرده و امیر علی شیر هم مجملی نقل احوال 
او نموده است. غرض, قاضی مزبور در آمر به 
معروف و نهی از منکر کوتاهی نمیکرد. گویند 
روزی سلطان یعقوب تزیین بساط سلطنت 
کرده‌بر تخت نشته و ایلچیان را به مجلس 
طلبیده بود, قاضی بخدمت سلطان رفته گفت 
لباس طلا مردان را حرام است» سلطان 
اطاعت کرده تغیر وضع داد. پس از فوت 
سلطان یعقوب صوفی خلیل او راکشت» 
دیوان قاضی مسیح هزار بیت, مشود و 
مشتمل است بر غزلیات عاشقانه که بیشتر 
اوقات سلطان یعقوب مخاطب اوست. او 
راست: 
آرزوی دل مشتاق بسوی تو مرا 
میکشد هر دم و ره نیست به کوی تو مراء 
4 
راهم درون باغ تو دربان نمیدهد 
گل‌گشت را بهانه کن و پیش در با 
مقرست سوی من خبر خویش کآمدم 
من میروم ز خویش تو پیش از خبر بیا. 


هرگز نبود از تو گمان جفا مرا 
دیگر نماند از تو گمان وفا مرا. 
9 
دل دشمن منست بخود داده‌ای رهش 
زآنرو میان ما و تو دوری فتاد‌ست. 





۰ قاضی مشهدی. 


شبی که آن مه بی‌مهر همنشین منت 
ستاره‌وار بی دیده در کمین منست. 
سویش خبر برید که عیسی هلا ک‌شد 
او را به مهربانی من آزمون کنید. 
4 
نیارم بر زبان نامش ولی چون درد دل گویم 
همه دانند کز بداد آن پیمان‌گل گویم. 
چو نتوانم ازو جستن وفا از بیم خوی او 
حکایت از وفاداری دلدار دگر گویم. 
(آتشکده آذر ج شهیدی ص ۲۲۷). 
قاضیی مشهدی. (ي مه1 ((خ) (سولان... 
عیدالوهاب) مردی دانشمند و ذوفتون بود و 
قاضی شهر مشهد, و در فن انشاء نظیر نداشت. 
و در کابة قلعهٌ عماد ای «ارم ذات العماد التی 
لم یخلق مثلها فى البلاد» را او نوشته است. 
ظرفا و شعرای مشهد شا گردوی بودند. از آن 
ظرفا یکی در صنعت مقلوب مستوی الفاظ 
«مرادی دارم» را یاته بقاضی گفت. او به 
اندک تامل «براید یارب» را جواب داد و این 
جواب زیاده از تعریف است. به اسم سیف این 
معمی از اوست: 
جان از لب لعل تو و دل از سر زلفت 
جویند؛ آب خضر و عمر درازند!, 
قبر وی در مشهد است. 
(مجالس النفائس چ بانک ملی ص ۲۶). 
قاضی مظفر. (م ّف فَ] ((خ) ابن قاسم, 
مکنی به ابومنصور, برادر قاضی الخافقین 
مسحمدین قاسم شهرزوری است. وی از 
ابواسحاق شیرازی فقه را فرا گرفته و با کیرسن 
مدتی در سنجار قضاوت کرده و در آخر عمر 
نابینا شده است. سال وفاتش به دست نیامد 
لکن ولادتش به سال ۴۵۷ ه .ق.در اربل بوده 
و در موصل پرورش یافته است. (ابن خلکان 
ج۲ ص ۴۶) (ريحانة الادب ج۲ ص ۳۶۱). 
قاضی معافی. 1 ((خ) رجوع به قاضی 
نهروانی شود. 
قاضی مکه. اي ع ک ک] ((خ) فضل این 
روزبهان حنفی اشعری اصفهانی, ملقب به 
پاشا. از اعاظم علمای عامه و جامع معقول و 
منقول و قاضی رسمی مکه و مدینه و بسیار 
متعصب بود. وی کتاب ابطال الباطل را در زد 
کاب کشف الحق علامهٌ حلی نوشت و قاضی 
نوراله کتاب احقاق الحق را در رد کاب ابطال 
الباطل تألیف کرد. یکی دیگر از تألیفات 
قاضی فضل اله کتاب مقاصد است در علم 
کلام. تاریخ فوت وی به دست نیامد. (ریاض 
العلماء باب نون) (روضات) (هدية الاحباب 
ص۱۷۹) اموس الاعلام تسرکی ج۶ 
ص۴۶۱۸ (ريحانة الادب ج ۲ص ۴۳۹). 
قاضی منشی. ]٤[‏ (إغ) جالالاین 
محمدین مکرم‌ین علی انصاری رویفعی. 








رجوع به جمال‌الاین محمد شود. 
قاضی منصور. [] (إخ) عبدالّبن على 
بخاری ملقب به تاج‌الدین و مشهور به قاضی 
منصور و مکنی به ابوعبداله از | کابر علمای 
حنفیه و از مردم سجستان است. تألیفاتی 
دارد. او راست: ۱- البحر الجاری قن الفتاوی 
که حاوی فتاوای مذاهب اربعة اهل سنت 
است. ۲- المختار در علم ققه چنانکه در 
فوائد الهية گفته و در کشف الظنون آمده 
است: که تاج‌الدین عبدالّبن علی کتاب 
مختار مجدالدین عبداّین محمود موصلی 
حنفی را که در فقه حنقی است نظم کرده و 
ممکن است هردو باشد. ۳- نظم السراجية که 
کتاب سراجیه را که در فرائض است به نظم 
درآورده است. وی به سال ۷۹۹ ه.ق.در 
۷-سالگی وفات یافت. ( کشف‌الظتون) (فوائد 
البهية ص ۱۰۳) (ریحانة الادب ج۳ 
ص ۲۷۶). ورجوع به تاج‌آلدین عبدالّ‌ین 
على شود. 
قاضی موصل. آي م ص (غ) محمدین 
عمربن محمدبن سالم. رجوع به قاضی ابن 
جمایی شود. 
قاضی موصلی. آي م ص] (غ) 
قطب‌الدین. یکی از بزرگان عهد سلطان 
غازان‌خان مفول. رجوع به قاضی نصیرالدین 
شود. 
قاضی مهذب. [م ذد] (اخ) حسن‌ین 
علی, مکنی به ابومحمد. رجوع به حسن‌بن 
علی شود. 
قاضی میبدی. (ع ب ] ((خ) ایر 
حسین‌بن معین‌الاین حسینی یزدی میبدی, 
ملقب به کمال‌الدین و متخلص به منطقی عالم 
متبحر فاضل متکلم صوفی ادیب از | کابرعلما 
و متکلمان متأخر است. اصل وی از قریڈ میبد 
است. وی در شیراز از جلال‌الدین دوانی و 
دیگر اساتید وقت ادبیات و علوم معقول و 
منقول را فرا گرفت و بخصوص در تصوف و 
هات و منطق و حکمت شهرت بسزایی یافت 
و در شعر نیز ماهر بود. او راست: 
پسکه تابد مهر حیدر هر دم از سیمای من 
اسمان را سرفرازی باشد از بالای من 
چون سخن گویم ز معراجش که آن دوش تبی است 
پای در دامن کشد فکر فلک‌پیمای من 
طبع من تا گشت چون دریا ز فيض مرتضی 
ابر گوهربار جوید فیض از دریای من 
گرنبودی ذوالفقار مهر او در دست دل 
لقمه‌ای کردی مرا این نفس آژدرهای من 
خاک راهش در دو چشم من بجای سرمه است 
نیک دیدم آفرین بردیدة بینای من. 
از بهر فادو جنگ جمعی مردم 
کردندبه کوی گمرهی خود راگم 











قا . ۳ 
در مدرسه هر علم که آموخته‌اند 
فى القبر يضرهم ولاینفعهم. 
وی تألیفاتی دارد او راست: ۱- جام گیتی‌نما 
در فلسفة قدیم. این کتاب را به سال ۸٩۰‏ به 
فارسی تألیف کرده و در پاریس با ترجمذ آن 
به لان چاپ شده است. ۲- حاشیةٌ تحریر 
اقلیدس خواجه. ۲- حاشية شرح ملخص 
قاضیزاد؛ رومسی در هیأت. ۴-دیوان 
معمیات. ۵- شرح حدیث العکری «صعد 
تاذری الحقائق». ۶- شرح دیوان مشهور 
منوب به حضرت امیر (ع). این کتاب دو 
مرتبه در تهران مستقلاً و در حاية شرح نهج 
البلاغة نواب چاپ شده است. در دیاچة اين 
کتاب اصطلاحات متصوفه و بخشی از آداب 
و رسوم و حالات ایشان و انسان کبیر وانسان 
صفیر و مراتب ترقیات بشر در ضمن هفت 
فاتحه بیان شده است. ۷- شرح شمية. این 
کتاب به سال ۱۳۲۷ ه.ق.در حاشیه میزان 
الانتظام در استانبول چاپ شده است. ۸- 
شرح طوالع. ٩-شرح‏ کافیۂ ابن حاجب, ۱۰- 
شرح الهداية الاثیریه در حکمت این کتاب به 
شرح میبدی معروف و در تهران چاپ شده 
است و جزاینها وی در حدود سال ٩۰۴‏ ه.ق. 
یا در ٩۱۱‏ وفات یافت و لفظ قاضی ماده 
تاریخ وفات اوست. و يا به سال ٩۰۹‏ ه.ق, 
مقتول گردید. صاحب روضات او را در شمار 
علمای عامه قلمداد کرده است ولی ظاهر" 
الذریعه و بعضی از علمای بزرگ دیگر تشیعم 
اوست. ( کشف الظنون) (هدية الاحباب) 
(روضات ص۲۵۸) (قاموس الاعلام ج۳ 
ص۱۹۵۹) (لغات تاريخية و جغرافية ج۳ 
ص ۱۱۶) (سفينة ص ۲۹۳ و تاريخ يزد 
ص ۳۱۳) (الذريعة و ریحانة الادب ج۴ 
ص ۱۱۳) (معجم المسطوعات ج۲ ستون 
۷ و رجوع به میبدی شود. 
قاضی میرجسین. [ح س] (اخ) یسزدی. 
رجوع به قاضی کمال‌الدین مير حسین شود. 
قاضی ناصحی. اي ص)] (اخ) حسنفی, 
وی مصف کتاب مسعودی در مذهب حنفی و 
معاصر سلطان محمود غزنوی است. کتاب 
مزبور را به نام سلطان محمود تالیف کرده 
است. (حبیب السیر چ قدیم جزء چهارم از ج 
۲ص ۱۴۲). 
قاضی نحم‌الدین. [ن مد دی ] ((ج) 
طبسی. رجوع به قاضی طبسی شود. 
قاضی نخعی. [ن خ] (اخ) شسریکین 
عبدائّه از احفاد مالک‌بن نخع» مکنی به 
ابوعبداله. عالمی است فقیه عابد فاضل کوفی 


۱-از لب لعل «ل» را گرفته که بصاب مل 
سی میشود و دل از سر زلف یعنی قلب آن که فلز 
شود وسر آن «ف» است. 








قاضی نصراله. 

با فطانت و ذ کاوت‌از قدمای فقهاء و محدتین 
عامه یا امامیه که به سال ۹۵ يا ۷۵ در بخارا 
متولد شد و در عهد خلافت منصور دومین 
خلیفة عباسی (۱۳۶ - ۱۵۸ ه.ق.)و مهدی 
سومین خلیفه (۱۵۸ - ۱۶۹) به قضاوت کوفه 
و ا‌سواز منصوب شد. وی بار 
خاش الجواب و در فضا كتالص وات بوة: 
نبت به خاندان رسالت محبت و سبت به 
بنی‌امیه بفض بی‌اندازه داشته است. وی در 
روز شنبه اول ذی‌قعده به سال ۱۷۷ یا ۱۷۸ 
ه.ق.در عهد خلافت هارون در کوفه وفات 
یافت. هارون که در اين موقع در حیره بود 
خود را برای نماز پر چنازه او به کوفه رانید 
ولی بعد از وقت رسید. در امامی و یا عامی 
بودن وی میان علمای رجال اختلاف است. 
مولف تقیح المقال او راامامى ممدوح 
شناخته است. (تنقیح السقال و روضات 
ص ۳۲۷) (ابن خلکان ج ۱ ص ۲۳۴) (تاریخ 
بغداد ج ص۲۷۹) (ريحانة الادب ج 
ص ۱۸۱). 
قاضی نصرالله. [ن رل لاه] ((ع) بغدادی. 
رجوع به قاضی بغدادی نصراله شود. 
قاضی نصرالله. [ن رل لا۰] (إخ) ابسن 
عبداله. رجوع به قاضی اعز نصرالله شود. 
قاضبی نصیوالدین. (ن رد دی] (!خ) 
یکی از بزرگان عهد سلطان غازان‌خان مفول. 
غازان‌خان به سال ۷۰۲ه.ق,وی را با قاضی 
قطب‌الدین موصلی به رسالت نزد ملک ناصر 
فرستاد. (حبیب السیر چ قدیم جزء اول از ج ۳ 
ص۵۳). 
قاضبی نظامالدین. [نِ ند دی] ((خ) 
محمد ولد ارشد مولائا شرف‌الدیین حاجی 
محمد. در شمار اعاظم فقهای زمان میرزا 
ابوالقاسم بابر قلمداد میشد ولی قاضی نظام به 
مزید زهد و تقوی و مهارت در امر درس و 
فتوی بر | کثرعلماء عهد سلطان حسین برتری 
داشت و مدتی در مدرسة غیائیه و مدرسۀ 
اخلاصیه به مرام منصب تدریس قیام 
مینمود و چون از ان منصب استفاده کرد از 
طرف سلطان به پذیرفتن منصب قضاء هرات 
تکلیف شد و به وجهی در قطع وفصل 
قضایای شرعی طریق اجتهاد مسلوک داشت 
که‌قصء امانت و دیانت شریح قاضی را 
منوخ گردانید. وی در ماه محرم سال ٩۰۰‏ 
«.ق.وفات یافت. ملف حبیب السیر ریاعی 
زیر را در تاریخ وفات وی گفته است: 
آن کس که شریعت بنظام از وی شد 
از حکم قضا سجل عمرش طی شد 
از صفحة دل چو محو شد نام نظام 
توضیح پذیرقت که قانی کی شد؟ 

(حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۳۴۰). 
قاضی تعمان. [ن] (اخ) ابن محمد مکنی 





قاضی نوراله شوشتری. 


به آبوخلیفه. رجوع به ابوخلیقه نعمان شود. 
قاضی نورالدین. رد دی] ((ج) محمد 
(مولان...) ولد مولانا نظم‌الدین عبدالتادر 
طبسی است. وی در علوم شرعی و نوشتن 
سلوک و سجلات و تمسکات وقوف تمام 
دارد و منصب قضاء کازرگاه چندی او را بوده 
و سه چهار سال نیز در داراللطنة هرات به 
اتفاق سایر قضات اسلام قضایای مردم را 
فیصل میداد. و در زمان موّلف حبیب السیر در 
آن منصب یاقی بود. (حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص ۶۱۷. 

قاضی نورالله شوشتری. زر لاجت) 
(إخ) ابن سید شریف‌الدین شوشتری مرعشی 
سیدی است جلیل که نب وی با یست‌ویک 
واسطه به سید علی مرعشی. و با بیست‌وشش 
واسطه به حضرت زین العابدین میرسد. وی از 
اعاظم علمای انلام در عصر صفویه و فقیه 
اصولی, محدث رجالی, ادیب ریاضی و 
معقولی منقولی, متکلم جدلی شاعر ماهر و به 
کمالات صوری و معنوی معروف است. او به 
سال ۹۵۶ ه.ق. در شهر شوشتر متولد شد و 
در همان شهر به تحصیل علم همت گماشت و 
به سال ۹۷۹ به مشهد رفت و از محضر درس 
علامه عبدالواحد شوشتری بهره‌مند گردید. 
سپس به سال ٩٩۳‏ در زمان | کبرشاه‌هندی به 
هندوستان رفت. و مدتی در لاهور متصدی 
منصب قضاء شد و اهتمام تمام در انجام دادن 
وظائف و امر به معروف و نهی از منکر و 
تبلیغات دیتی داشت و تالیفات سودمند و 
بیاری در فقون مختلف پرداخت که همه 
حاکی از تبحر و جامعیت او در معقول و 
منقول میباشد. در تألیفات وی روانی و 
شیوائی و شیرینی و جذبٌ خاصی است که 
دلها را تحت تاثیر قرار میدهد. علامه سید 
شهاب‌الدین مرعشی نجفی در مقدمة کتاب 
احقاق الحق از یکصدوچهل تأیف از تأیغات 
وی نام برده‌اند و از آنجمله است: ۱- احقاق 
الحق. اين كتاب را در رد کتاب ابطال الباطل 
قاضی فضل‌بن روزبهان که در رد کتاب نهج 
الحق و کشف الصدق علامة حلی است تألیف 
کردو در قن خود بهترین کتاب است. کتاب 
مزبور چند مرتبه به چاپ رسیده و اينک 
چاپخانة اسلامیه تهران دست بکار چاپ 
دیگر از آن است که بیش از ده جلد پیش‌بینی 
میشود و تا کنون سه جلد آن چاپ و سنتشر 
شده است. امتیاز این چاپ مقدمه پرارزش و 
حواشی محققانه و سودمندی است که به قلم 
آیةالله مرعشی نجفی زیب آن گردیده است. 
۲-لقامالحجر فى الرد علی‌بن الحجر. ۳- 
تفسیر قران در چند جلد. ۴- حاشیه بر شرح 
مواقف. ۵- حاشیه بر تفر بیضاوی. ۶- 
حاشیه بر شرح اثارات سحقق طوسی. ۷- 





۱۳۳۳۷ 


دلائل الشيعة فى الامامة. ۸- دیوان قصائد. 
-٩‏ دیوان شعر. ۱۰- دافعة الشتقاق ۱ ۱- 
الذكر الابقی. ۱۲-رسالة فى ذ کراسامی 
وضاعی الحدیث و بيان احوالهم. ۱۳ - رسالة 
فى رد شبهة فى تحقيق العلم الالهمی. ۱۴- 
رسالة فى حقيقة الوجود و رسالة اخری فی انه 
لامشل له. ۱۵- التور الانور الازهر فى نویر 
خفایا رسالة القضاء و القدر للعلامة الحلی. 
۱۶-رساله‌ای در اسطرلاب و این رساله 
مشتمل بر صد باب و فارسی است. ۱۷- 
رسالة فی الکلیات الخمس. ۱۸- شرح گلشن 
راز شبسترى. -۱٩‏ الصوارم المهرقة فى الرد 
على الصواعق المحرقة. ۲۰- گوهر شاهوار, 
فارسی. ۲۱- گیل و ستبل, فارسی. ۲۲- 
کتاب فى القضا و السهادات. ۲۳- مجالس 
الموّمنین و این کتاب مشهوری است و چند 
مرتبه چاپ شده است. ۲۴- الشرح على 
مقامات الحریری. ۲۵- الترح على مقامات 
بدیع الزمان. قاضی نورالله در نظم عربی و 
فارسی نیز دستی توانا داشته و شعر نیکو 
میسروده و به وری تخأّص میکرده است و 
اینک نمون‌هائی از اشعار او: 
لقد اسمعت لو نادیت حا 
ولکن لاحياة لمن تتادی 
و ناد لو تفخت بها اضائت 
و لکن انت تنفخ فی رمادی, 

3 
شه سریر ولایت علی عالیقدر 
که‌کنه او نشناسد جز ایزد متعال 


| بقرب پاي حقش نمیرسد هر چند 


ز شاخ سدره کند وهم نردبان خیال 
تا آنکه گوید: 
خوشا دمی که شوی ساقی شراب طهور 
موالیان تو نوشند جام مالامال 
از آن میی که گر ابلیس از آن خورد جامی 
چو جبرنیل شود از مقربان جلال, 

0 
به تاراج دل ما هر زمان ای غم چه میآیی 
متاع خانة درویش غارت را نمی‌شاید. 

و 
عشق تو نهالی است که خواری تمر اوست 
من خاری از ان بادیه‌ام کاین شجر اوست 
بر ماند؛ عشق اگرروزه گشائی 
هشدار که صدگونه بلا ماحضر اوست 
وه کاین شب هجران تو بر ما چه دراز است 
گوئی که مگر صح قیامت سحر اوست 
فرهادصفت این همه جان کندن نوری 
در کوه ملامت به هوای کمر اوست. 
وی به سال ۱۰۱٩‏ ه.ق.به دنبال تالیف کتاب 
احقاق الحق بدست مخالفان کشته شد و 


١‏ -ن ل: دافعة القاق. 











۲ قاضی نوراه. 
موافق نوشتة قاموس‌الاعلام وی پس از 
تألیف کتاب احقاق الحق و مجالس المومنین 
به امر جهانگر شاه احضار و از مذهبی 
استفسار شد در پاسخ از راه تقیه گفت ستی 
هتم شاه گفت جزای قاضی دروغگو 
چیست؟ گفت عزل و تعزیر است. پس او را از 
قضاوت عرزل و به تازیانه تعزیر کرد» وی در 
ضربه سوم وفات یافت. قبرش در | کبرآباد 
هند معروف و مزار است. صاحب مستدرک 
گوید.وی را به شهید ثالث موصوف دارند. 
رجوع به مقدمة احقاق الحق تألیف آية الله 
مرعشی نجفی و هدية الاحباب ص۱۷۹ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۶ ص ۲۶۱۸ و ریاض 
الملماء تألیف میرزا عبدالله افندی ج ۵ و امل 
الامسل و روضات چ ۲ ص۷۳۱ و ۵۰۱و 
شهداء الفضیلة چ نجف ص ۷۱ و کشف 
الحجب چ کلکه ص ۲۷ و تذکرة علمای هند 
ج لکهنو ص۲۴۵ و طبقات اکبری چ منشی 
نولکشور ص ۲۹۲ و تذکرالشمراء چ علیگره 
ص۱۳۹ و نزهة الخواطر و بهجة السامع و 
اواظر چ حیدرآباد جزء پنجم ص ۴۲۵ و 
صبح گلشن ج شاه جهانی در شهر هوپال 
ص ۵۵٩‏ شود. 

قاضی نورالله. رل لاه] ((ج) ضیاءالدین. 
رجوع به قاضی ضیاءالدین نوراه شود. 
قاضی نهروانی. [ي ن ر] (اخ) معافی‌ین 
زکریابن یحیی‌بن حمیدبن رجایا حمادبن 
داود حریری قاضی نهروانی» معروف به ابن 
طرار یا ابن طراره یا ابن طراز و مکنی به 
ابوالفتح یا ابوالفرج. از فحول و اساتید علمای 
شافعی است که فقیه ادیب فاضل شاعر بوده و 
بخصوص در فقه و ادبیات و حدیث و نحو و 
لغت تبحر داشته و به نوشتة خطیب بغدادی در 
فقه و لفت و ادب داناترین مردم زمان خود 
بشمار میرفته است. از ابومحمد باجی نقل 
است که قاضی تهروانی در هر مجلسی حاضر 
باشد هم علوم در آنجا حاضر انت و اگر 
کی‌وصیت کند که ثلث مال او را به داناترین 
مردم بدهند باید آن ثلث به قاضی نهرواتی 
تلم شود. باری وی ادبیات را از نقطویه و 
فته را از ابن‌الكلج و دیگر تلامذة محمدین 
جریر فرا گرفته و به سلک محمدبن جریر 
میرفته و به همین جهت او را جریری نیز 
میگفتند. او مدتی در باب‌الطاق بنداد متصدی 
مقام قضاء بود و با آن همه دانش و اطلاعات 
وسیع و عمیقی که داشت فقیر و پریشان‌حال 
بود بحدی که در فصل زمستان در جامع 
رصافه پشت به افتاب میخوابید و جامة ژندۀ 
او هر بیننده را به شگفت می‌آورد. تألیفاتی 
بدو منوب است. از جمله: ۱- تاویل القرآن. 
۲- لیر الکییر. ۲- الجلیس الصالع 
الکافی و الاتیس الاصح الشافی که به 





الجلیی و الانیی معروف است. ۴- الشافی 
فی مح الرجلین. از اشعار اوست: 

الاقل لمن کان لى حاسداً 

اتدری علی من اسأت الادب 

اسأت علی الله فی فعله 

لانک لم ترض لی ماوهب 

فجازا ک‌عنه بان زادنی 

وسد علیک وجوه الطلب. 

وی در روز دوشنبه ۱۴یا ۱۸ ذی‌حجة سال 

۰ .ق.در ۸۵ یا ۸۷سالگی در نهران بغداد 
وفات یافت ظاهر کلام مولف الذریعه تشیع 
معافی است. ( کشف الظنون) (نامة دانشوران 
ج۱ ص۳۴۹) (ابن خلکان ج۲ ص ۲۱۹) 
(الذریعه) (ریحانة الادب ج ۲ ص ۲۵۷), 
قاضی ولی. [] ((خ) دی است از 
دهستان اوچ‌تپة بخش ترکمان شهرستان 
میانه. در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری 
ترکمان و ۱۵هزارگزی شوسة تبریز واقع و 
کوهستانی, معتدل است. سکن آن ۳۸۴ تن. 
آب آن از چشمه, مسحصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴ 
قاضی وهب. [و د] ((خ) ابن وهب. مکنی 
به ابوالبختری. رجوع به الانساب سمعانی و 
رجوع به ابوالیختری وهب‌ین وهب شود. 
قاضیة. (ی ] (ع () مرگ. |((ص) شترانی که 
بدان دیت و خون‌بها و زکوة و صدقه جایز 
باشد. (انندرا اج( (متهى الارب). 
قاضی هبةالله. (وب ثل لاء] (إخ) ابن 
احمد مدتی متولی قضاء حلب و نواحی آن و 
بسیار محترم و جلیل القدر بوده است. نسب 
وی به ابوجراده از اصحاب حضرت امیر 
موصول و اشعار او در نهایت فصاحت و 
بلاغت و حاوی دقت معنی و حلاوت و 
ملاحت لفظ است. او راست: 

و ما اذل الا ان تيت موّملا 

و قد سهرت عا ک و سنان هاجعا 

|اخشی امرءا و اشتکی منه جفوة 

اذا کنت بالمیور فی الدهر قانعا. 

وی په سال ۴۸۸ ه.ق.در حلب وفات یافت. 
(معجم الادباء ج۶٠‏ ص ۲۱) (ريحانة الادب 
ج٣‏ ص ۲۷۷). 
قاضی هبةالله. [وب ثُل لاه] (إخ) ابن 
سناء الملک. رجوع به قاضی سید هبةالله 
شود. 
قاضی هجیم. (] ((خ) محدین اسقندیار 
پا م‌حدین حسن‌بن اسفندیار املی 
مازندرانی. مورخی است تامی و با رستمین 
اردشیر از ملوک طبرستان معاصر و مولف 
تاریخ طبرستان است. و وقایع مازندران و 
احوال ملوک آن سامان راکه از سادات 


قاضی یحیی. 

مرعشی بوده‌اند تا سال ۷۵۰ ه.ق.نگارش 
داده و اسامی و القاب ایشان را در بالای منابر 
خوانده بلکه بنا به ظاهر کلام مولف الذریعه در 
روی نقود و مکو کات هم نقش کرده است. 
سال وفاتش بدست نیامد. (الذريعه ج٣‏ 
ص ۲۶۲) (ريحانة الادب ج ۲ ص۲۷۸), 
قاضی هروی. [ي ور] ((خ) مسحمدین 
احمد عبادی, مکنی به ابوعاصم. از مشاهیر 
علما و فقهای شافعی است که به سال ۳۷۵ 
ه.ق.در هرات متولد شد. وی ابتدا در هرات و 
بعد در نیشابور از دانشمندان بزرگ آن 
روزگار دانش آموخت و پس از سیاحت 
بار و تکمیل دانل و تربیت شاگردان 
فراوان به سال ۴۵۸ ھ .ق. درگذشت. تألیفاتی 
دارد. از آن جمله است: ۱- ادب القضاة. ۲- 
الهادی. ۳- الب‌وط. ۴- طبقات الفقهاء. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
قاضی هروی. اي ور ] ((خ) محمد 
برهان‌الدین. یکی از کسانی است که به منصب 
صدارت سلطان حسین میرزا نائل گشته 
است. (حبیب السیر چ قدیم جز ۳ ازج ۳ 
ص۲۴۰). 
قاضی همدان. (ي ء] ((خ) قاس‌بن 
حکیم‌ین کلیر. رجوع به قاسم عرنی شود. 
قاضی یجیی. [یَح با ] ((خ) از علوم 
ظاهری بسهره‌مند و اشمارش دلپسند و 
برادرزادة قاضی عبدالله است. مدتی در 
هندوستان در خدمت پادشاه به سنصب 
کتابداری سرکار سرافراز بوده و آخرالامر در 
کاشان متوطن شد. این اشعار او راست: 
درد دل من نهفتنی نیست 
وین درد دگر که گفتنی نیست 
بگذشت بهار و وانشد دل 

# 
ای همنفسان میدهم امروز نشانی 
فردا که شوم کشته نهان قاتلم این است. 
پشت خم. موی سپید. اشک دمادم. یحیی 
تو بدین هیأت | گرعشق نورزی چه شود. 

3 
عاشق آن است که غمگین زید و شاد بمیرد 
همه عمر بود بنده و آزاد بمیرد 
باورم نیست که هرچند وفادار باشد 
کامشیرین نشود تلخ چو فرهاد بمیرد. 

ت 
جام و سبو شکسته‌ام ای مرگ مهلتی 
تا توبه‌ای که کرده‌ام آن نیز بشکنم. 

3# 
آخر سر خود در ره آن ماه نهادیم 
اول قدم است آنکه در این راه تهادیم. 

3# 
گفتی که بس کن خدمتم نتوانم این زارم بکش 








قاضی یزدی. 
یا مزد خدمتگاريم یا جرم نافرمانیم. 
(آتشکد؛ آذر ج شهیدی ص ۱۶۹). 
قاضبی یزدی. [ي ی ] (اخ) کمال‌الدین 
میرحین. رجوع به قاضی کمال‌الدین مير 
حسین شود. 
قاضی بعقوب. [ی] ((ج) ابن ابراهیم 
معروف به ابویوسف. رجوع به ابویوسف 
بعقوب‌بن ابراهیم شود. 
قاضی یقينی. [ی ] ((خ) عبداثه. اصلش از 
لاهیجان است و هم در آنجا شهادت یافه. او 
راست: 
یک سخن نشنیدم از وی پش مردم تابکی 
هر زمان نقل دروغی از زبان وی کنم. 
¥ 
ای خوش آن شبها که با افسانه میلی داشتی 
" درد دل میگفتم وافانه مینداشتی 
(آتشکده آذر ص‌۱۶۸). 
قاضی یوسف. [س ] (إخ) ابن رافع. مکنی 
به ابن شداد. رجوع به اہن شداد بهاءالدین 
شود. 
قاط. [قاطط ](ع ص) نرخ گران. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). يقال وردنا 
ارضاً قاطا ای غالا سعرها؛ وارد شدیم در 
زمینی که گران بود نرخهای آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
قاطافر. [ثِ ] (معرب. !) قاثاطیر . (فرهنگ 
دزی ج۲ ص 4۲۹۶ رجوع به قافاطر شود. 
قاطاحانیس. (معرب. 4" اشقیل. (فرهنگ 
دزی). اسکیل. (فرهنگ دزی). گیاهی است 
دوائی. پیاز موش. رجوع به پازموش شود. 
قاطاغور یاس. (مسعرب. ۲0 مقولات: 
قوانین المفردات من المقولات و الالفاظ الدالة 
علها. (عیون الاباء ج١‏ ص ۵٩‏ رجوع به 


قاطیغوریا و قاطیغوریاس شود. 

قاطانغی. [ن] (معرب. ل) قاطاننقی. رجوع 

به قاطاننقی شود: 

در ره دلر درم باید که یابی کام دل 

رو بری بر روی نارنجات و بر قاطانقی؟ 
استاد لطیفی (از شعوری). 


قاطانقور. (خ) دهی است از دهستان بھی 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. در 
7 ۰ گسزی جنوب خاوری بوکان و 
۷هزارگزی خاور شوسة بوکان به سقز وأقع و 
کوهستانی و معتدل مالاریائی است. ۲۹۷ تن 
سکته دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات, توتون, حبوبات و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 
قاطاننقی. (ن) (سعرب. ل" قاطانیقی. 
(فهرست مخزن الادویه). ظفرالنسر. (ترجمةً 
ابن بيطار). کف- العقاب است. (فهرست 








مخزن الادویه) (ترجمة ابن بیطار). و آن نباتی 
است که برگ آن کوچک شه به برگ آس و 
زیتون میباشد و آن دو صف است, صنفی مر 
آن شبیه به کرسنه و بیخ ان باریک مانند بیخ 
اذخر و هش ویاهفت سر دارد و چون 
خشک شود منحنی گردد. سر آن به سوی 
اسفل و در شکل شه به ناخنهای حداءة مرده 
و صنفی دیگر سر آن مانند سیبی کوچک و 
بیخ آن مانند تخم زیتون و برگ آن شبیه به 
برگ زیتون در رنگ و شکل و بزرگتر از آن و 
ثمر آن کوچک بقدر نخودی و سرخ و 
سوراخ. افعال و خواص آن: آشامیدن آن به 
شرط آنکه در حین آشامیدن بقصد محبوب و 
مادر او یاشامند باعث محبت و تعشق است و 
در بلاد انطا که آن را مستعمل دارند در 
دوستی و گفته‌اند تعلیق آن مانع تعشق 
(مخزن الادویه). قاطانفی. (شعوری: جا 
ص ۲۲۵. 
قاطانبقی. (معرب. ل) قاباطقی. کف‌العقاب. 
(فهرست مخزن الادوبه). قاطاننقی. رجوع به 
قاطاتقی شود. 
قاطب. [ط ] (ع ص) درهم کشیده. (مهذب 
الاسماء). وجه قاطب؛ روئی درهم کشیده و 
دندان پدید آمده. مرد ترشروی چین‌ابرو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اکسی كه 
آمیخته میکند شراب را. (ناظم الاطباء. ||() 
شير بیشه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
قاطبة. (ط ب ] (ع | همه. (ستهی الارب) 
(آندراج): 
دل بسته‌ام به قاطبة سروقامتان 
نیشکر است جای قرار ۳۳ 
: محن تأثیر (از آندراج). 
قاطبة. (ط ب تن (ع ق) قاطبة. تمام. همه, 
(آنندراج). توا تیدا . طرا. کلاء كافة. 
قاطر. [ط] (ع () خضون سیاوشان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دم الاخوین. (فهرست 
مخزن الادویه). 
قاطر. [ط ] () قاتر. استر. بغل. ظاهرً این 
لفظ به تای فوقانی بوده و متاخرین به طاء بدل 
کرده‌اند.(آنندرا اج» حیوانی است قوی که تا 
پنجاه من بار میکند. عموماً برای 
بارکثی ولی برای سواری هم تریت 
مینمایند. بهترین جنس قاطرهای ایران در 
نواحی جنوبی و مخصوصا در بروجرد زیاد 
میباشد. (جغرافیای اقتصادی كيهان 
ص۹ ۲۰). حیوانی است که از اجتماع مادیان 
وخر نر تولید میشود, از خر بزرگتر و از اسب 
کوچکتراست. از جملا خصائل او یکی 
لجاجت و صبر کردن بر مشقات است و در 
جاهائی که گذشتن اسب از آنها دشوار است 
او به آسانی میگذرد. کوه‌ند 
مایلد. 


انشینان به داشتن آن 








- امخال: 

به قاطر گفتند پدرت کیت گفت اسب آقا 
دائیم اسه 

مثل قاطر پیشاهنگ. مثل قاطرچیها 

مثل قاطر. صبر قاطر. رجوع به قاتر شود. 
قاطر. [ط ] (ع ص) شتری که بول او چکان 
باشد. ||شلم چکان. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), ۱ 
قاطراولن. (ط أل ] ((ج) دمسی است از 
دهستان سرورود بخش رزن شهرستان 
همدان, در ۱۲۰۰۰ گزی‌باختر قصبه رزن و 

۰ گزی باختر راه اتومبیل‌رو رزن به رمق 
واقع و موقع جغرافیائی آن کوهستانی و 
سردسیر است. ۱۲۴ تن سکنه دارد. اپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات دیم. لبنیات, 
نخود, انگور. گردو و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه سالرو دارد. گل و لای 
چشمۀ این ده پشم را به رنگ مشکی 
درمی‌آورد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
قاطربار. [ط ] (!مرکب) در اصطلام مردم 
اصفهان بیست‌وپتج من است به من تبریز. 
قاطربان. (ط ](ص مرکب) آنکه قاطرها را 
نگهداری و راهنمائی کند. قاطرچی. 
قاطرجی. (ط ] (ص مرکب) آنکه قاطرها 
را نگهداری و راهنمائی کند. قاطربان. 
استروان. استربان. بغال. چاروادار. چارپادار. 
پاسبان و خدمتگار استر. (ناظم الاطباء). 
قاطرچی. [ط] (ج) دهی است از دهستان 
نازلو بخش حومهٌ شهرستان ارومیّه. در 
۶مزارگزی شمال باختری ارومیه و 
۶هزارگزی باختر شوس ارومیّه به سلماس 
واقع و دره و معتدل مالاریائی است. ۱۳۵ تن 
سکنه دارد. اب ان از نازلوچای و محصول 
آن غلات. توتون, چفندر. حبوبات, کشمش 


1 - 2 - Scille, Squille. 
3 - Catégorie (Katêgoria). 
4 ۰ 0212020016 (ترجمة ابن بیطار)‎ 








۴ قاطرچی. 


و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جسوراب‌بساقی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

قاطرچی. [ط ] (اخ) دهی است از دهستان 
رومشکان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
در ۲۳هزارگزی چنوب باختر کوهدشت و 
۳هزارگزی جنوب باختری اتومبیل‌رو 
خرم‌اباد به کوهدشت واقع است. مسوقع 
جغرافیائی آن تپه ماهور و معتدل مالاریائی 
است. ۱۲۰ تن سکنه دارد. آب آن از نهر و 
چاه و محصول آن غلات, تریا ک,لبنیات, 
بشم و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان سیاه‌چادربافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. سا کنین‌از طایفةٌ سوری بوده 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج ۶). 
قاطرخانه. (ط ن /ن] ((سرکب) محل 
نگهداری قاطرها. 
قاطردار. [ط ] (نف مرکب) دارندة قاطر. 
قاطرچی. رجوع به قاطرچی شود. 
قاطرقویرقی. (ط ]معرب[ ریش بز. 
رجوع به ریش بز شود. 
قاط رکره. [ط كز ر /رٍ] (امرکب) بچه 
قاطر. که قاطر. 


قاط رگو ترن. (ط گ ت د ] ((خ) دهی است 
از دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. در ۲۶۵۰۰ گزی خاور مراغه و 
۰اه زارگزی راه ارابه‌رو مراغه په 
فره‌آغاج و سراسکند واقع و کوهستانی و 
معتدل است. ۷۴۷ تن سکه دارد. اپ آن از 
رودخانهٌ لیلان و چشمه و محصول آن غلات؛ 
توتون, نخود, چفندر و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی انان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. در دو محل به فاصلة ۱ کیلومتر به 
نام قاطر گوتران بالا و پائین مشهور است. 
قاطر گوتران بالا ۳۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قاطر مکیی. [ط ر م کیی ] (ترکیب وصفیء 
| مرکب) گیاهی است. و عندم یعنی دم 
الاخوین و خون سیاوشان نوعی از آن است. 
قاطس اروماطیقی. [ط ؟] (معرب. [ 
مرکب) قصب‌الذریره است. (فهرست مخزن 
الادویة). 
قاطط. [ط ] (ع ص) قاط. (متهی الارب). 
سمر قاطط؛ نرخ گران. وردنا ارضاً قاططاه 
یعنی درآمدیم در زمنی که نرخهای گران 
داشت. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع 
به قاط شود. 
قاطع. (ط ] (ع ص) برنده. جدا کننده. تیز و 
بران. (ناظم الاطباء): 

کید قاطع مگو که واصل ماست 


کید چون گردد آفتاب منیر, خاقانی. 





-برهان قاطع؛ حجة قاطع. حجتی که شبهه و 
شک را میبرد: منکران توحید و تمجید 
باریتعالی را به برهان قاط شمشیر مسخر 
گردانید.(ترجمة تاریخ یمینی). 
خطی که یار تراشید و نو برون آورد 
شد آصفی پی قطع تو حجة قاطم. _ 
خواجه اصفی (از انندراج) 
-لن قاطم؛ شیر ترش زبان‌گز, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|(() آلت قطع. (ناظم الاطباء). گازی که بدان 
جامه و چرم و جز آن برند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنتدراج). مقطع. شکلی که 
بدا ان قطع کرده شود. (ناظم الاطباء). 
||وعی دیگر از آهن است که آب میگیرد و از 
آن تیفهای رومی و سقلابی و آلت زرگران و 
نجاران میازند و این نوع را قاطم خوانند. 
(معرفة الجواهر). 
قاطع. (ط ] (ع ص)" از سرغان, که به 
گرم سیر و سردسیر روند در موقعی معلوم از 
سال, خلاف آید. ج» قواطع. 
قاطع. (ط ] (إخ) طایفه‌ای از قيلة بنی‌طرف 
از قبانل عرب خوزستان. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص 4۲). 
قاطع‌الشهوه. (ط عش ش ر]) (ع ص 
مرکب) (دوای ...) دوائی است که شهوت را 
ببرد؛ 
آن سيه رو که نام او قهوه ست 
دافع‌النوم و قاط الشهوه‌ست. 
قاطع‌الهنی. [ط عل م نیی ] (ع ص 
مرکب) هر دوائی مسخن مجفف است مانند 
سداپ و شاهدانه و یا مبرد و مخدر مانند 
افیون و کاهو و یا مرد قوی ماند ک‌افور. 
(فهرست مخزن الادویق). 
قاطع بودن. (ط ذ] (مص مرکب) یقین 
داشتن, قطع داشتن. |ابرّا بودن. |إصاحب 
تصمیم بودن. درست اجرا کننده بودن. 
قاطع رحم. ٠‏ (طع رح ] (ص مرکب) کسی 
که خویشی را برد و پیوند برادری را گسسته 
کند.(ناظم الاطاء) 
قاطع شدن. (ط ش د] (مص مرکب) قطع 
حاصل کردن. 
قاطع طریق. (طع ط](ص مسرکبا 
راهبر. ره‌بر. ره‌زن. رامزن. (مهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). ج. قطاع طریق. (مهذب 
الاسماء). قاطعان طریق: 
امیر قافله را هم تفافلی شرط است 
که‌بی‌نصیب نمانند قاطعان طریق. سعدی. 
که در کمینگه عمرند قاطعان طریق. حافظ. 
قاطعون. [ط ] (ع ص, ل) ج قاطع در حالت 
رفعی. رجوع به قاطع شود. ٠‏ 
قاطعین. [ط | (ع ص, )ج قاطع در حالت 
نصبی و جری. ||متأجرین. (آنندراج) (؟). 





قاطول. 
|اسافرین. (غاث). 

قاطل ابیه. (ط ل /ل ]] (ع | مرکب) قاتل 
ابیه. (فهرست مخزن الادویة). رجوع به قاتل 
آپیه شود. 

قاطل ذابا. [ط ] (معرب. [) قاطل ذیب. بصل 
العنصل. (فهرست مخزن الادویه). 

قاطل ذیا. (ط ] (سعرب. ) قاطل ذابا. 
بصل‌العنصل. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به قاطل ذابا شود. 

قاطمه. [ /۶] (ترکی, ل) رسن از موی, 
رجوع به قاتمه شود. 

قاطن. (ط ] (ع ص) مقیم. (غیاث) (مهذب 
الاسماه). اقامت کننده. (متهی الارب)(ناظم 
الاطباء). باشنده. متوطن. (ناظم الاطباء). 
|إخادم. جء قطان و قطين و قاطة. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). خدمتكار. جیج. 
ُطّن. (ناظم الاطباء). 

قاطن الدنیا. ط ند ذن] (ع ص سرکب) 
بائنده در دنیاء باشنده در این عالم. مردم. 
(ناظم الاطباء). 

قاطنون. [ط ] 2 ص لاج قاطن در حالت 
رفعی, رجوع به قاطن شود. 

قاطنة. (ط نَ] (ع ص) تأنیت قاطن. الج 
قاطن. (منتهی الارب). 

قاطنة ٠‏ [ن] (اغ) شهری در جلیل که عیسی 
نخستین معجز؛ خویش مبنی بر تبدیل آب یه 
شراب را در آنجا انجام داده: چون آب را 
شراب کرد در قاطة جلیل, و در سیم روز شد 
عروسی در قاط جلیل. (دیاتارون, 
ص۴۶ 

قاطنین. [ط] (ع ص, () ج قاطن در حالت 
نصبی و جرّی. رجوع به قاطن شود. 

قاطوء . (س‌عرب. إ) پسزر قطونا است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قاطو خوس. (معرپ. !) هو الجمود. (بحر 
الجواهر). 

قاطوس ۰(معرب, !) از کلم یونانی کته" 
کس . حوت. (نشوءاللقة). ماهی بزرگ و آن 
را غاطوس و عاطوس و قیطس و فاغوس نیز 
آورده‌اند. این کلمه را دمیری فاطوس با فاء 
ضبط می‌کند. 

قاط و قوط. [ط ] ((م‌کب. از اتباع) غوغا. 
کپ‌کب. (از فرهنگ رازی). قارت و قورت. 

قاطول. (إخ) نام موضعی است بر دجله. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). و أن نهری 
است مجاور قادسیه که گویا از دجله بریده 
شده است و این نهر پیش از نای سامرا در آن 
سرزمین به امر هارون الرشید عباسی جاری 


1 - Ephedra. 2 - Emigranl. 
3 - Cana. 4 - ۷۵۱6. (Cétacê). 
5 - ۰ 








قاطول. 


گردیدو به امر وی بر دهانة آن کاخی بتا کردند 
و آن را ابوالجند (پدر قشون) نامیدند زیرا آن 
قصر کنار نهری ساخته شده بود که از آن نهر 
زمین‌های بیار کشت و ذیع میشد و آزوقةً 
لشکریان از آن تأمین میگردید. (معجم البلدان 
ج۷ ص ۱۳ 
قاطول. ((ج) دهی جزء دهستان ریکان 
بخش گرسار شهرستان دماوند. در 
۴هزارگزی خاور گرسار و ۶هزارگزی 
جنوب راه شوسة تهران به سمنان واقع است. 
موقع جغرافیائی آن جلگه و معتدل است. 
۰ تن سکنه دارد. اب آن از حیله‌رود و 
محصول آن غلات. بتشن, پنبه, اناره انجیر و 
شنل اهالی زراعت است. از آثار قدیمه 
امام‌زاده‌ای دارد. راه از طریق اله‌وردی‌آباد 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قاطول کسروی. الک ر](إخ) نام نھری 
است بر بالای قاطول هارون‌الرشد که آن ر 
به دستور کسری انوشیروان حفر کرده‌اند. این 
نهر از قسمت شرقی دجله سرچشمه میگیرد و 
از طسوج بزرگ شاپور [بزرجسایور ] دهی 
را مشروب میازد. این قاطول پیش از 
قاطول هارون کنده شده است. جحظه برمکی 
در ضمن اشعاری گوید: 
الى شاطىء القاطول بالجانب الذى 
به القصر بين القادسية و الخل. 
(معجم البلدان ج۷ ص ۱۴). 
قاطون. (معرب. إ) نوشادر. (تحفةٌ حکیم 
مؤمن). چیزی است ماند نمک و به فارسی 
نوشادر گویند و بیشتر سفیدگران به کار برند. 
(برهان) (آتدراج), ||خریز؛ هندی. (مهذب 
الاسماء). 
قاطون. (اج) از توابع مصر است. مستوفی 
ارد: هم در انجا (عجائب المخلوقات) امده 
که در قاطون از توابع مصر چشمه‌ای است 
آبی از او برمی‌آید قطرات آن که بر زمین 
می‌افد آتش مینماید. (نزهة القلوب چ بریل 
ج۳ضص ۲۹۰ 
قاطوفی. (معرب. !) شش اوبولوس باشد. 
ستة اپولوس. (بحر الجواهر). 
قاطبی.(از ترکی, ص) مخلوط. درآميخته. 
رجوع به قاتی شود. " 
چ قاطی کردن؛ مخلوط کردن. درهم کردن. 
آیختن. درآیختن. رجوع به قاتی کردن 
شود. 
قاطی پاطی. (ص مرکب. از اتباع) درهم 
و برهم. مخلوط بی‌تناسب. رجوع به قاتی 
پاتی شود. 
قاطی پاطی شدن. [ش د] (سص 
مرکب) مخلوط شدن. (فرهنگ رازی). 
رجوع به ترکیب قاتی پاتی شدن شود. 





قاطیخوبا. (مسعرب. () حنظل. (فهرست 
مخزن الادوية). 

قاطیغوزیا. (معرب. [) مقولات عشر. 
قاطیفوریاس. رجوع به قاطیفوریاس شود. 
قاطیغور یاس. (معرب, () مقولات عشرة, 
(اساس الاقتباس ج دانشگاه ص ۳۴). واضع 
منطق افتاح این علم به یراد ذ کراجناس 
عالیه کرده است که ان را مقولات عشره 
خوانند و هر چند رأی متأخران آن است که به 
سیب آنکه تعیین طبایع کلیات چه عالی و چه 
سافل و اشارت به اعیان موجودات چه جوهر 
و چه عرض, تعلق به صناعت منطق ندارد. و 
تحقیق مائل این نوع بر منطقی نیست» 
اشتفال به این مباحث در منطق محض تمسف 
و تکلف باشد. اما تبهت نیست که صتاعت 
تحدید و تعریف و ا کاب مقدمات قیاسات 
بی‌تصور مقولات که اجناس عالیه‌اند و تمیز 
هر مقوله از مقوله‌های دیگر ممتنع باشد و نیز 
وقوف بر این فن اقتدار بر ایرادامثله و نظایر 
در هر سئله به سهولت که اسهل طرق ایضاح 
آن است فانده دهد. پس از این جهت نکت و 
قواعد این فن را بر سب تقل و حکایت ذ کر 
کرده‌اند از جهت ارشاد مبتدی و حوالٌ طالب 
تحقیق, خود با کب اهل این صناعت باشد و 
اله الموفق. جمهور حکماء بر آن متفق‌اند که 
معظم ماهیاتی که عقول و اذهان را به آن 
احاطتی تواند بود در تحت این ده مقوله 
محصور است. و بیرون اموری معقول که 
عامتر از این مقولات باشد و لازم اکثر 
ماهیات بود. مانند وجود, وجوب و امکان, و 
یا چیزهائی که مبادی و نهایات بعضی انواع 
بود مانند وحدت و نقطه و انک هر یکی از آن 
نوع حقیقی‌اند ولیکن در تحت جنس منطقی 
نامده‌اند چیزی دیگر از اعیان موجوداتی که 
به دلالت لفظی در ذهن متمثل تواند شد از این 
مقولات خارج نیفتد و اعتماد در حصر این 
مقولات در این ده جنس هرچند در آن سخن 
بار گفته‌اند. بر استقراء است و بیان آنکه 
وجود جنسی عام نیست این ده مقوله را آن 
است. که تصور این معانی با شک در وجود 
آن ممکن است, و تصور ماهیت بى تصور 
تمامی ذاتیات ناممکن, پس اگروجود. جنس 
این معانی بودی تصور آن با شک در وجود 
ممکن نبودی. و نیز عقل علتی و سببی نطلید 
لون بودن سواد را و شکل بودن مثلث راء و 
موجود بودن سواد و مثلث را علتی و سببی 
طلید. پس اگر موجود. جنس بودی حکم او 
در عدم احتیاج به علت حکم دیگر اجناس 
بودی. و نیز جنس بر انواع و اشخاص که در 
تحت او باشند بتواطی محمول بود و وجود بر 
موجودات به تشکیک محمول بود چه موجود 
به خود از موجود به غير و قائم بذات خود از 





قاع. ۱۷۳۷۵ 


قائم بغیر و موجود قار از موجود غیرقار به 
وجود. اولی باشند. پس وجود جنس این 
مقولات نود بل از قبیل لوازم باشد. (اساس 
الاقتباس چ دانشگاء ص ۳۴ و ۳۵). 
مقولات عشر عبارت است از مقولة جوهر 
رجوع به اساس الاقتباس ص۳۵ و ۳۶ شود. 
و مقولات نهگانهٌ عرض: ۱- مقولۀ کم. رجوع 
به اساس الاقتباس ص ۳۹ به بعد و قارالذات 
شود. ۲- مقولهٌ کیف. ۳- مقولة مضاف 
(اساس الاقتباس ص ۴۶), ۳- مقوله وضع. 
(اساس الاقتباس ص .)۴٩‏ ۵- مقو اين. ۶- 
مقولةٌ متی. رجوع به اناس الاقتباس ص ۵۰. 
۷- مقولهٌ جده. ۸و -٩‏ مقولة ان یفعل وان 
یتفعل, (اساس الاقتباس ص۵۱). 
قاطیغور یاس.((ج)۱ کناب اول از حکمت 
ارسطو دربار: مقولات عشر که فرفریوس و 
فارابی آن را تفر کرده‌اند و دکتر زنکر آن را 
از روایت اسحاق‌بن ی با متن یونانی و 
مقدمه به لفت لاتینی منتشر ساخته. این کتاب 
در لاپزیک به سال ۱۸۴۶ م. طبع شده است. 
قاطیقوریاس.(سرب. !) مقولات عشر, 
رجوع به قاطاغوریاس و قاطیفوریا و 
قاطیفوریاس شود. 
قاطینقی. (معرب. ) دانه‌ای است سیاء و 
قرمز که در طب سودی برای آن نیشت. گویند 
اگرپنهانی گرفته و آویزه گردد از عشق 
جلوگیر شود." (تذکر؛ اولی الاباب ضرير 
انطا کی ص ۱ رجوع به قاطاتقی شود. 
قاطی ور قاطی. (] (ص مرکب) درهم 
برهم. (فرهنگ رازی). قاطی پاطی. 
قاطیة. [ی] (ع !) بیرونی گوید: هر قاطیة 
یک من و ربع من است. (الجماهر ص ۳۶). 
قاع. (ع () زمین پت هموار دور از کوه و از 
پشته. (ناظم الاطباء) (ستهی‌الارب). زسین 
راست و هموار. (ترجمان علامه جرجانی ص 
۷ کویر. (نصاب). ج» قیع, قیعه, قیعان, 
اقواع. اقوع. (تاظم الاطباء) (منتهی الارب): 
نه روشندلی زاید از تیره اصلی 
نه یلوفری روید از شوره قاعی. خافانی. 
همچنین در قاع بیط مافری گمشده بود. 
(گلستان). 
قاع. ۰ (خ) نام قلعه‌ای است در مدینۂ طییه, 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و به آن «أطم 
البلویین» گفته میشود و در کنار آن چاهی 
است موسوم به چاه غدق. (معجم البلدان ج ۷ 
ص 1۵. 
قاع. (إخ) سئنزلی است در راه مکه پس از 
عقبه, تسبت به کسی که به طرف مکه میرود و 
پس از آن زب‌اله است. (سعجم‌البلدان ج۷ 


۰ - 1 
۲-ان اخذ سرقة و علق منع العشق. 








۶ قاع. 


ص ۱۵ (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۶۷). 
قاع. (إخ) (یوماا...)روزی است از روزهای 
عرب. ابواحمد گوید این روزی است که در 
آن حادثةٌ میان بکربن وائل و بنی‌تمیم اتفاق 
افقاد و در این روز اوس‌بن حجر بدست 
بسطامبن قیس شیانی اسیر گشت و در این 
پاره آمده است: 

و بضعاً لا اخراجه و مسائله. 

(معجم البلدان ج ۷ص ۱۵). 

قاعاً صفصف کردن. ان ص ص ک 5] 
(مص مرکب) بالتمام ویران کردن. هرچه بود 
غارت کردن. 
قاع النقیع. (عُْ ن] (إخ) نام موضعی است 
در دیار شلیم که گروهی از شاعران در 
شعرهای خود از ان یاد کرده‌اند. (سعجم 
ابلدان ج ۷ص ۱۵). 
قاعب. (ع) (ع ص) باران سخت چنانکه 
پوست از روی زمین پبرد. (مهذب الاسماء), 
|اگرگ بابانگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). الذئب الصیام. (تاجالعروس). 
قاعد. [ع] (ع ص) جالس. نشسته. (غیاٹ). 
نشینده. مقابل قائم؛ 

گربه خدمت قائمی خواهی منم 

ور نمی‌خواهی به حسرت قاعدی. سعدی. 
| آنکه بجنگ نشده است, مقابل مجاهد؛ 
فضل لله المجاهدين على القاعدین اجراً 
عظیماً. (قرآن ۹۵/۴). اژگروهی از خوارج. 
|انهال خرما که تنه گرفته پاشد. || خرمابن که 
دست به وی رسد. || جوال پر از دانه. |[زنی که 
از حیض و زه و بچه و شوی باز ایستاده باشد, 
(منتهی الارب) (آنندراج). زن از حیض و 
فرزند ن ومیدشده. و لمسدخلها الهاء 
لاختصاصها بالمرأة كالحائض و الحامل. ج. 
قواعد. (منتهی الارب)؛ والقواعد من النساء 
اللاتی لایرجون نکاحا. (قرآن ۶۰/۲۴). 
|| جماعتی که دیوان نباشد ایشان را. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). |() 
پلیدی. |اسستی. |زگرانی است در پیوند 
دست و پای ستور. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||مرواریدی است که نصفی مدور مطح 
باشد. (جواهرنامه). ||چوب: قواعدالبیت؛ 
بنیادهای خانه. تواعدالهودج؛ چهارچوب بر 
پهنای هوده. (منتهی الارب). 
قاهدگی. (ع د /د] (حانص) حیض. 
بی‌نمازی. خون‌دیدگی. عذر شدن. لک دیدن. 
قاعدون. [ع] (ع ص, !) ج قاعد در حالت 
رفعی. رجوع به قاعد شود 9 
قاعدة. [ع 5[ (ع ص) تانیث قاعد. رجوع 
به قاعد شود. ||( اصل. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). بنياد. (آنندراج) (زم‌خشری). بناد 
دیوار. (ترجمان علامة جرجانی): 





سپاه بی‌حد بود و سلاح بی‌مر بود 
ولیک قاعد؛ ملک تو خدای نهاد. 
مسعودسعد. 
چون نماند خانه‌ها را قاعده 
مومتان مانند نفس واحده. مولوی. 
[|چوبی از چوبهای هودج. (منتهی الارب). 
||ساله. |اضابطه. ||مستصد. ( کضاف 
اصطلاحات الفنون). دستور. (آنندراج). 
قانون. ( کشاف اصطلاحات الفنون) (بحر 
الجواهر). آئین: چون قاعده و قانون بر آن 
تهاده آمده است... (تاریخ بهقی). و سخن بر 
این جمله بود که کارها بر قاعده راست 
تمی‌بیند. (تاریخ بهقی). ||(اصطلاح حکمت) 
قاعده را تعریف کرده‌اند په اینکه ان اسری 
است کلی, منطبی بر همة جزئاتش هنگامی 
که‌احکام جزئیات از آن شناخته میگردد و 
این تفیری است مجمل و تفصیلش این است 
که‌قاعده قضیه‌ای است کلی و شایستگی دارد 
که کیری شود صفرای سهل‌الحصول را تا که 
فرع را از قوه به فعل درآورد. سید سند گوید: 
تعریف دوم از آن جهت تفصیل دارد که بدان 
دانسته مشود مراد از امر کلی در تعریف 
نخت قضه کلی است نه مفهوم کلی چون 
انسان ملا گرچه برخی از کوتهاندیشان بر آن 
رفته‌اند و نیز دانسته میگردد که مراد از 
جزئیات. جزئیات آن امر کلی چنانکه توهم 
مشود یت زیرا برای قضیه جزئیاتی نیست 
که‌قضیه بر ان حمل شود تا چه رسد به اینکه 
برای آنها احکامی باشد که از قضیه شناخته 
گردند.بلکه مراد جزئیات موضوع قضیه است 
زیرا برای آن جزئیات احکامی است که از 
قضیه میتوان آنها را شناخت و بدین ترتیب 
قضایای شرطیه (شرطیات) نیز از تعریف 
بیرون میروند, چه برای آنها موضوع ت و 
نیز دانسته میگردد که آن احکام در قضیه‌ای 
که‌آن قضیه بر انها بالقوه مشتمل است مندرج 
هتند و همین اشتمال مراد است از انطباق 
آمر کلی بر جزئیات موضوع خود به اعتبار 
احکام جزئیات که از آن امر کلی شناخته 
میشوند. پس در عبارت دوم سه موضوع 
تفصیل پیدا سیکند که در عبارت نخست 
اجمال داشت و حاصل آن این است که قاعده 
آمری است کلی یعنی قضیه‌ای است کلی و 
منطبق است یعنی مشتمل است بالقوه بر همة 
جزئیاتش یعنی جزئیات موضوعش هنگامی 
که‌احکام جزئیات آن شناخته میگردد و آن 
هنگامی است که استعمال شود برای طلب 
معرفت احکام جزئیات بدین گونه که آن 
(قاعده) کبرای صغرای سهل‌الحصولی قرار 
داده میشود تا معلومی کب گردد و یا بدان 
تبیه شود. پس اینکه میگوئی عکس هر سالب 
كلية ضروريه سالبة كلية دائمه است. این 





قاعدة. 


قضیه‌ای است کلی که مشتمل است بالقوه بر 
احکام جزئیات موضوع خود یعنی سالبه‌های 
کلیۀ ضروریه پس هرگاه خواستی حکم این 
گفته را بشناسی که «لاشی» من‌الانسان بحجر 
بالضروره» گوئی این ساب کلية ضروریه 
است و هر سالبةٌ كلية ضروریه به سالبة كلية 
دائمه منعکس گردد پس این نیز به سالبة کلیة 
دائمه منعکس شود یعنی میگوئیم «لاشیء من 
الحجر بالانان دائماً» پس قضیذ کلی اصل 
اين احکام است و این احکام فروع آن 
میباشند. و نسبت فروع به اصول آن چون 
نسبت جزئیات است به کلیات خود که بر آنها 
حمل میگردد مثلاً انسان زید و عمرو و بکر را 
در برمیگیرد بوسیلة حمل بر آنها و اینکه 
ميگوئيم هر انانی حیوان است مشتمل است 
بالقوه بر احکام جزئیات. پس امر را مقید به 
کلی کرده‌اند تا از فضیذ جزئیه و شخصیه 
احتراز شود زیرا قضایای جزئی و شخصی 
قاعده نند و امر کلی را بصفت انطباق و 
استعمال چنانکه ذ کر شد وصف کرده‌اند برای 
یادآوری دو حیثیتی که هر دو در مفهوم قاعده 
معتبرند یعنی قاعده این دو جهت را باید دارا 
باشد: هم منطبق بر احکام جزئیات موضوع 
باشد و هم شایستگی برای استعمال داشته 
باشد هنگامی که شناخت جزئیات از آن 
خواسته شود. در این صورت قید انطباق از 
تعریف قاعده پیرون میکند امر کلی راا گراخذ 
شود. بقیاس به احکام جرئیاتی که ساوی با 
موضوع يا اعم از آن باشند مثلا « کل ناطق 
انسان» با مقاي4 به «هذا الضاحک انان» و 
«هذا الحیوان انسان» زیرا امال اين قضایا 
اصطلاحاً قاعده و اصل نیستند اگرچه منشأً و 
میداًنتائم حاصله باشند. و قید دوم یعنی 
«صلاحیت برای استعمال» برون میکند امسر 
کلی‌را نسبت به آن قسمت از جزئیاتی که 
بدیهی و مستفنی از تعریف هستند چنانکه 
متفنی از تسنبیه نیز مسیباشند پس آن 
قاعده‌های منطقی که احکام جزئیات آنها 
بدیهی هستند چون شکل اول در تحت قانون 
داخل است تبت به بعضی از جزئیاتی که 
برخی از اذهان قاصره را باید بدانها متنبه 
ساخت پس این قاعده‌ها نباید از منطق که په 
قانون تعریف شده است بیرون شوند. چنانکه 
بعضی گمان کرده‌اند. و بالجمله قضیة کلیه‌ای 
که برای آن جزئیاتی نیت تا احتیاج به 
استنباط انها از موضوع قضیه باشد (نه از راه 
نظر و ته از راه تنبیه) قانون و قاعده و اصل 
تامیده نمیشود و قضي کلیه‌ای که برای آن 
جزئیاتی هست و بخشی از آنها بدیهی محض 
میباشند و بخشی دیگر چنین نستند آن قضیه 
نبت به جزئیات بدیهی محض قانون و 
قاعده نامیده نميشود. ایتها خلاصه‌ای است از 





قاعدة 

آنچه در محا کمات و شر ح مطالع و حواشی 
آن و شرح شسیه و حواشی | و 
مباحث دیگری دارد که از ذ کر آنها چشم 
میپوشیم مادا خواننده ملول گردد و بدان که 
اطباء قاعده رانبت به قاعدة دیگر زیر آن یا 
زبر آن به قاعدة کلی و قاعدة جزئی تقسیم 
کنندو مراد آنان از جزئی. جزئی اضافی است 
زیرا کلیت در تعریف قاعده اخذ شده و تصور 
نمیشود که مراد آنها جزئی حقیقی باشد و مراد 
آنان از قاعدة کلی قاعده‌ای است که در تحت 
آن قاعده‌ای باشد. و از قاعدٌ جزئی قاعده‌ای 
که‌فوق آن قاعده باشد مثلاً اینکه میگویند 
درمان هر بیماری بضد آن است قاعده‌ای 
است کلی که قواعد جزئی در تحت آن درج 
است. از قسبیل «عسلاج الغب التبرید». (از 
کشاف اصسطلاحات الفنون). |((ص) زن 
نشسسته از حیض. زن نتسه از زادن. 
(ترجمان جرجانی ص ۷۷ ||(!.) حیض در 
تداول زنان, با شدن و بودن صرف شود. ||([) 
پایتخت. کرسی: دمشق قاعد؛ شام است. 
||(اخ) نام ستاره‌ای است در دب اکبر.رجوع 
به کلم دب اکبر از علوم صور کوا کب 
نفائس الفنون شود, 
قاعدة. لع نع ق) قانوناً .اساسا اصلا 
قاعدةالدماغ. (ع دئذ د](ع إمرکب) 
عظیم يحمل سائر عظام الدماغ. (بحر 
الجواهر). استخوانهای دماغ را حمل کند. 
قاهدین. [ع۲(ع ص, [) ج قاعد در حالت 
نصبی و جری: فضل اله السجاهدین على 
لقاعدین اجراً عظيماً. (قرآن ۹۵/۴) رجوع 
به قاعد شود. 
قاعس. [ع ] (ع ص) نقیض حدب است. گود 
و فرورفته. آبن اعرابی گوید: اقعس کسی است 
که پشتش فرورفته و گردنش برگشته است. 
ام ابلدان), 
قاعس. (ع) (اخ) جبال قبله. ابن سکیت 
گوید:قاعس و مناخ و منزل انقب یوّدین 
بطرف بنبع در ساحل (بحر قلزم) است. (معجم 
البلدان). 
قاع صفصف. J->‏ ص ص] (تركب 
وصفی. مرکب) بیابان مستوی: فیذرها قاعاً 
صفصفاً لاتری فها عوجاً و لاامتا. (قرآن 
۰ ۷ 

عبر آشهب روید اگراز گیسوی او 

تای یک موی ببخشند به قاع صفصف. 

سوزنی. 

تسف از فر خرامیدن تو یافت کنون 

غر فردوس اگر بود چو قاع صفصف . . سوزنی. 
کاروان سبزه تاز قاع صفصف کرد ارم 

صف‌صف از مرغان روان بر کاروان اقشانده‌اند. 

خاقانی. 


قاع صفصف دیده و صف صف سپهداران حاچ 








کوس را از زیردستان زير و دستان دیده‌اند. 
خاقانی- 
قاعف. [ع] (ع ص) باران درشت. (ستتهی 
الارب) (آن ندراج). باران سخت چنانکه 
پوست از روی زمین ببرد. (مهذب الاسماء). 
قاعلة. [ع ل] (ع !)كوه بند. (مسهذب 
الاسماء) (متهی‌الارب). ج» قواعل. (مهذب 
الاسماء). 
قاع موحوش. [ع 1۶ ([خ) موضمی است 
در یمامه. یحیی‌ین طالب گوید: 
بعدنا و بیت‌اله عن ارض قرقری 
و عن قاع موحوش و زدنا على البعد. 
و نیز در این شعر که دربارة سرزمین قرقری 
شاعری دیگر سروده قاع موحوش را اراده 
کرده‌است؛ 
ایا اثلاث القاع من بطن توضح 
حنینی الى اطلا لک طویل. 
(معج‌البلدان). 
قاعون.((خ)۲ نام کوهی است بلند در اندلی 
نزدیک دانیه که از مسافت دو روز راه پیدا 
است. ابوحفص عروضی زکرمی در اشعاری 
که دربارة زکرم سروده است گوید: 
ما راجب مثلی لو کس عدله 
لو کان يٌعدل وزنه قاعوناً. 
(معجم البلدان) (الحلل السندسية ص ۱۱۰), 
قاعة. [ع] (ع () گشادگی. (ناظم الاطباء). 
گشادگی‌میان سرای. (آنندرا اج( 
قاعة. [ع] (إٍخ) موضعی است از بلاد سعدبن 
زید مناةبن تمیم و پیش از ببرین واقع است. 
(معجم البلدان). 
قاعةالدار. 2 تد دا] (ع [مرکب) گشادگی 
میان سرای. (ناظم الاطباء). 
قاف. () حرفی است از حروف تهجی. اسم 
حرف «ق». رجوع به «ق» شود. 
قاف.(ع ص) آنکه بی‌نیاز بود از مردمان, 
(مسهذب الاسماء). ||مرد دران (مهذب 
الاسماء). - 
قاف.(إخ) ( کوه...)نام کوهی است مشهور و 
محیط است به ربع مسکون ". گویند پانصد 
فرسنگ بالا دارد و بیشتر آن در میان آب 
است و هر صباح چون آفتاب بر آن افتد شعاع 


آن سبز مینماید و چون منعکس گردد کبود» و . 


این مباید غلط باد چه در حکست مبرهن 
است که لون لازم اجسام مرکیه است و بیط 
را از تلون بهره نیست و همچنین به برهان 
ثابت شده است که ارتقاع اعظم جبال از دو 
فرسنگ و نیم زیاده نمیباشد. وله اعلم. 
(برهان). گویند عنقا بدان آشیان دارد و هم 
گویندمراد جبال قفقاز و قبق است. و شاید 
مأخوذ از قافقاز علفظ یونانی قفقاز است. 
( کازیمیرسکی). کوهی است گردا گرد زمین 
گرفته از زبرجد. (مهذب الاسماء). در معجم 





قاف‌الرقبه. ۱۷۳۷۷ 


البلدان مسطور است که کوهی عظیم است که 
بگرد دنیا برآمده» از او تا آسمان مقدار یک 
قامت است. بلکه آسمان بر او سطبق است و 
سورء قاف اشاره بدو است و چرمش از زمرد 
است و کبودی هوا از عکس لون او است و 
ماورای آن عوالم و خلایق فراوانند که 
حقیقت حالشان غیر از خدای تعالی نداند و 
در بعضی تفاسیر گوید که از زمرد است و در 
عجائب المخلوقات و معجم الیلدان آمده که 
هم بيخ کوهها بدو پیوسته است چون حسق 
سبحانه را با قومی غضب بوده باشد و خواهد 
که‌بدیشان زلزله فرستد فرشته‌ای را که بر کوه 
قاف موکل است امر آید که تارک و بیخ آن 
کوه مطلوب را بجنباند و در آن زمین زلزله 
افکند و العهدة علی‌الراوی, و چون كوه قاف را 
اصل کوهها نهاده‌اند | گرچه این از عقل دور 
است این قدر شرح آن نوشتن درخور بوده. 
(نزهةالقلوب ص ۱۹۸). نام کوه, بقول قدما 
البرز را بدین اسم مینامیدند ( کوفه‌به پهلوی به 
کوه‌گویند و دور نت قاف همان باشدا. 
(فرهنگ شاهنابه ص ۲۰۹): 
وزین مرز پیوسته تا کوه قاف 
به خسرو سپارم ابی جنگ و لاف. ‏ فردوسی. 
ملک جهان بگیری از قاف تا به قاف 
مال جهان ببخشی از عود تا به قار. 
ملوچهری. 
ساحری از قاف تا به قاف تو داری 
مشرق و مغرب ترا دو نقطة قاف است. 


خاقانی. 
چون به سرکوه قاف نقطه فا دان 
خطة بغداد در ازای صفاهان. خاقانی. 
چنان پهن خوان کرم گترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. 
سعدی (بوستان). 
ببر ز خلق و ز عنقا قیاس کار بگیر 
که‌صیت گوشه‌نشینان ز قاف تا قاف است. 
حافظ, 


- مرغ قاف. مرغان قاف؛ عنقاء سبمرغ: 

باز ارچه گاهگاهی بر سر نهد کلاهی 

مرغان قاف دانند آئین پادشاهی. ‏ حافظ. 
قاف. (!) به سریانی قشر است و به معنی 
رعی‌الابل نیز آمده. (فهرست مخزن الادویه). 
قاف) لرقبه. ار ز ق ب) (عإمركب) 
پوست گردن. (ناظم الاطباء): اخذه بقاف 
رقبته؛ او راگرفت به پوست گردن وی. (ناظم 
الاطباء). 


۱-نل: قاعاً مفصف. 

۲- 020017 (الحلل السندسیه ص ۱۱۰). 
۳-ک وهی است اساطیری. رجوع به 
داثرةالمعارف اسللام: ۸f‏ شود. (حاشية برهان 
ج معین). 





۱۳۳۷۸ 


قاف به قاف. (ب ] (ق سرکب) کران تا 
کران: 
روی گیتی پر از سلف شد و لاف 


همه زرق است و شید قاف به قاف. اوحدی. 


قاف به قاف. 


گرم این است رفته قاف به قاف 

بی‌سوّال و جواب ومنت ولاف. اوحدی. 

قاف تا قاف.(ق مرکب) قاف به قاف. کران 

تا کران. از یکر تا سر دیگر این جهان. (امثال 

و حکم دهخدا), تما جهان. (آنندراج): 

جهان قاف تا قاف پر نور کرد 

به هر جا که بد ماتمی سور کرد. . فردوسی, 

قاف تا قاف همه ملک جهان زان تو باد 

خود همی دان که بود ارجو ان شاءاله. 
منوچهری. 

قاف تا قاف صت عدل وی است 

گذران بر لب اولی‌الالباب. سوزنی. 

قاف تا قاف جهان بینی شب وحشت چنانک 

تا دم صورش سپیده‌دم نخواهی یافتن. 

خاقانی. 
چون خود و چون من نبینی هیچ کس در شرع و شعر 
قاف تا قاف ار پجوئی قیروان تا قیروان. 


خاقانی. 

هر جا که دلی است قاف تا قاف 

از بندگی تو میزند لاف. نظامی. 

بعزم دست‌بوسش قاف تا قاف 

کمربسته کله‌داران اطراف. نظامی, 

ماهی که قاف تا قاف از عکس اوست روشن 

چون روی تو بدیده پشتی چو دال کرده. 
عطار. 

خوبرویان چو رخ نمی‌پوشند 

عاشقان در طلب نمی‌کوشند 

یافت عنقا ز عزلت و دوری 

قاف تا قاف نام مستوری, اوحدی. 


قافز. [ف ] (ع ص) جهنده. (متهی الارب). 
قافزة. اف ز) (ع ص) مونث قافز. جهنده. 
(منتهی الارب): خیل قافزة؛ اسبان تیزرو که 
وقت دویدن برجهند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). خیل قوافز نیز گویند. امنتهی 
الارب). 
قافق. [] () ابوریحان در قانون معودی 
گوید:قافق قصیه فحص البلوط است. 
قاقل. [ف] (ع ص) بسازگردنده از سفر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||آنکه دست او 
خشک شده باشد. (مهذب الاسماء). مرد 
خشک‌دست. (مسنتهی الارب). ||[پوست 
خشک, خشک پوست. (منتهی الارب). 
قافلاء . [ف ] ((خ) ج‌ائی است. (مسنتهی 
الارب). 
قافلارا. (معرب. ۱ پر سیاوش. (صیدنۂ 
ابوریحان در ذیل کلم پر سیاوش). و این 
کلمه لاتینی است و اصل آن کاپیارا باشد. پر 
سیاوش. 





قافلانکوه. (اخ) کوهی است از کوههای 
آذربایجان که از سطح دریا ۱۵۴۰ متر بلندی 
دارد. این ک وه جزء جبالی است که از 
منتهی‌الیه شمال شرقی آذربایجان شروع شده 
و په سواحل جنوبی بحر خزر خود را میرساند 
و یه ملاحظة چشمه‌های آب گرم معدنی 
ممزوج با مواد گوگردی که در مواضع بسیاری 
از آن مسوجود است معلوم میشود که در 
معرض آتش‌فشانهای این ایالت واقع و بر اثر 
زیر و زیر شدن زمین‌های این نواحی بدست 
امده است. قله‌های کوههای این رشته دارای 
برفهای دائمی است. (جغرافیای تاریخی 
غرب ایران ص ۲۴). 
قافلاهی. 1] (ع ص) انتسابی است به پیدذ 
عجیبی, سمعانی آرد: من از قاضی ابوبکر 
محمدین عبدالباقی انصاری در بفداد شنیدم 
که‌می‌گفت: قافلای نام کی است که 
کشتیهای بزرگ را که از موصل و بصره وارد 
میشوند میخرد و آنها را میشکند و چوب و 
آهن و قیر و قفل آنها را میفروشد و به کسی که 
این کار را میکند قافلای گویند. (الانساب 
سمعائی). 
قاقلا یی. [] (إخ) جعفرین محمدین احمدین 
ولید مکتی به ابوالفضل از ثقات مردم بغداد 
است. وی چیزی از حدیث میداند. از محمدبن 
اسحاق صنعانی و علی‌بن داود قنطری و 
احمدین ولد فحام و عیسی‌بن محمد اسکافی 
و عبدالمبن روح مدائئی و احمدین ابی حبیب 
روایت کند و ابویکرین احمدین جعفرین 
مالک قطیفی و عبدالعزیزین جعفر خرقی و 
ابوالفضل عیدالله‌بن عبدالرحمان زهری و 
ابوالحین محمدبن مظفر حافظ و ابوبکر 
احمدین ابراهیم‌بن شاذان بزار و ابوالشتح 
یوسف‌بن عمر قواس از او روایت دارند. وی 
در جمادی‌الاولی سال ۳۲۶ ه.ق.وفات کرد. 
(سمعانی). ۱ 
قافللافی. [] ((خ) حسین‌بن ادریس‌بن 
محمدین شاذان مکنی به ابوالقاسم از اهل 
بفداد است. وی از عبداله‌بن ايوب خرمی و 
ابوالفضل‌بن موسی بند؛ بتی‌هاشم و عیسی‌بن 
ابی‌حرب صفار روایت کند و قاضی ابوالحسن 
جراحی و ابوعمربن حیویه و ابوالهنن 
دارقطتی و ابوالقاسم‌بن ثلاج و ابوالحسین 
محمدین احمدین جع غسانی از او روایت 
دارند. وی به سال ۳۲٩‏ ه.ق.وفات کرد. 
(سمعانی). 
قافللایی. [] (إخ) سلیمانین مسحمدین 
سلیمان مکتی به ابوالربیع از محدثان است. 
وی از عطاء و حسن و ابن‌سیرین علاده از 
مردم بصره روایت کند و مردم بصره از او 
روایت دارند. ابوحاتم‌بن حیان گوید: سلیمان 
در بصره شغل کشتی‌خری داشت. (سمعانی). 








قافله. 

قاقلگی. [ف ل /لٍ] (ص نسبی) منسوب به 
قافله. آنها که در قافله هستند؛ 
از که پرسند جز از مردم نیک و بد دهر 
چون بر این قافلگی مردم سالار و سر است. 

تاصرخسرو. 
قافله. [ف [) (ع |) کاروان. (مهذب الاسماه) 
(دهار). قیروان: 


سوی او از شاعران و زاثران شرق و غرب 
قافله در قافله است و کاروان در کاروان. 


فرخی. 
تا برگرفت قافله از باغ عندلیب 
زاغ سیه بیاغ درآورد کاروان. فرخی. 
بی سیم سائل تو رفت ایچ قافله 
بی زر زاثر تو نرفت ایج کاروان. فرخی. 
کاروان ظفر و قافلة فتح و مراد 
کاروانگاه به صحرای رجای تو کند. 
منوچهری. 
لشکر پیری فکند و قافلة ذل 
نا گه‌بر ساعدین و گردن من غل.: 
تخود 
مر مرا در میان قافله بود 
دوستی مخلص و عزیز و کریم. 
ناصرخسرو, 
قافله هرگز نخورد و راه نزد باز 
باز جهان رهزن است و قافله خوار است. 
ناصرخسرو. 
در طلب خون من قاعده‌ها می‌نهی 
در ره امید من قافله‌ها می‌زنی. خاقانی. 
صد قافلة وفا فروشد 
یک منقطع از میان ندیدم. خاقانی. 
روزی میان بادیه بر قافله‌یْ عجم 
دست عرب چو غمزة ترکان سنان کشید. 
خاقانی. 
قافلة عشق تو میرود اندر جهان 
طائفة عقلها هم به اثر میرود. خاقانی. 
فرض شد این قافله برداشتن 
زین بنه بگذشتن و بگذاشتن. نظامی, 
چرخ نه بر بی‌درمان میزند 
قافلاً محلمان ميزند. نظامی, 
قافله میشد به کعبه از وله 
آقچه بسته شد روان با قافله. مولوی. 
یکی را پسر گم شد از راحله 
شبانگه بگر دید در قافله. 
سعدی (بوستان). 
قافلة شب چه شندی ز صبح؟ 
مرغ سلیمان چه خیر از سبا؟ سعدی. 


کاروانی در زمین یونان بزدند... لقمان حکیم 
اندر آن قافله بود. (گلستان). 

امنال: 

این قافله تا به حشر لنگ است. 


1 - Cappillaire commun. 








قافله‌باشی. 
شریک دزد و رفیق قافله. 
همه قافلهٌ پیش و پسیم. 
- قافله شد؛ به معنی «قافله رفت» باشد؛ 
یی سالار رفت که کنایه از فوت شدن 
پیغمبر باشد صلوات ال علیه. (برهان). 
|اکاروان بازآینده از راه حح و جز آن. 
(مهذب الاسماء). گروه از سفر بازگردنده. 
(مستهی الارب) (آنندراج), وفد. سیاره؛ 
شیادی گیسوان بافت بصورت علویان و با 
قافل حجاج به شهری درآمد در هیأت 
حاجیان. ( گلتان). با قافلٌ حجاز بشهر آمد 
گفت‌از حج می‌آیم. ( گلستان). ||گروه در سفر 
رونده از رزوی تفأل به رجوع. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ج قوافل. 
قافله باشی. [ف ل /ل) اص مركب | 
مرکب) کاروان‌سالار. قافله‌سالار. (آنندراج). 
سردار قافله. (آندراج). 
قافله خوار. (ب ل /ل خوا /خا] (نف 
مرکب) که قافله رابه کام خود ميکشد. 
قافلهاوبار : 
قافله هرگز نخورد و راه نزد باز 
باز جهان رهزن است و قافله خوار است. 


ناصرخرو. 
قافلەدار. اف [ /ل](انف مرکب) 
قافلەدارندە. سالار قافله. 
قافله‌زن. (ف ل /ل ز] (نف مرکب) دزد 
قافله, قاطمالطریق : 
قافله‌زن یاسمن و گل بهم 
قافیه گوقمری و بلبل بهم. نظامی, 


قافله‌سالار. (ف [ /ل] (ص مرکب. ( 
مرکب) کاروان‌الار. بارسالار. سردار قافله: 
هرچه خلافآمد عادت بود 
قافله‌سالار سعادت بود. 
ای قافله‌سالار چنین گرم چه رانی 
آهسته که در کوه و کمر بازپسانند. سعدی. 
پیشوای دو جهان قافله‌سالار وجود 
کوست مقصود ز یاسین و مراد از طه, 

هندوشاه نخجوانی, 
غنچه را چون دل تأثیر جرس مسازد 
که چمن قافله‌سالار کند بوی ترا. 

تأثیر (از آتدراج). 

قافله کش. [فب [ / ل ک /ک ] (نف مرکب) 
آنکه قافله را راهنمائی کند. 

قافله گاه. رف ل / ل] (مسرکب) جای 
فرودآمدن قافله. ||کنایه از دنیا که جای آمدن 
و رفتن است: 


بست منشین که ترا روزی زاین قافله گاه 


نظامی. 


گرچه دیر است همان آخر برباید خاست. 
ناصرخسرو. 
از بس دل مردم به رهت چشم براه است 
درکوی تو هر تقش قدم قافله گاه است._ 
محمدعلی جامع (از آنندراج). 








در چشم ترم لخت جگر بار گشوده است 
هرجا که سرچشمه بود قافله گاه است. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج), 
قافنوس. (معرب. ل) كمون بری, شاه‌تره. 
شاهترج. كزبرة الحمام ". 
قافو. (() نوعی است از ماهی در رود نیل. 
(فرهنگ دزی). 
قاف و دال. ف ] (ترکیب عطفی. [مرکب) 
علامت اختصاری قول و دلیل. قول و دلیل. 
|| مزخرف. هرزه. ||هرزه گوئی. |[هرزه کاری. 
|| طمطراق. کش و فش. (بسرهان) (ناظم 
الاطباء). 
قافور. (سعرب. [) لفشتی است در کافور. 
(المعرب جوالیقی ص‌۲۶۸). ||غلاف شکوفد 
خرما. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قافو رنی. (معرب.!) کافور. (ذهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قافور و قافوری شود. 
قافوری. (سرب. () کافور. (فهرست مخزن 
الادویه), رجوع به قافور و قافورنی شود. 
قاف و لام. [ف] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
کنایه از «قل». اشاره است به آیة: اذا قضی 
امراً فانصا یقول له کن فیکون. (قرآن ۱۱۷/۲ و 
۰۷/۳ 
آن با و نا شکن که به تعریف او گرفت 
هم قاف و لام رونق و هم کاف و نون بها. 
خاقانی. 
قافون. (ج) نام دژی است به فلسطین 
تردیک رمله و گویند آن از توابع قیساربه در 
ساحل شام است. (معجم البلدان). 
قافونی. [نی‌ی ] (ص نبی) نبت است به 
قافون. رجوع به قافون شود. 
قافونی. نىى ] ((خ) اب‌والف‌اسم 
عبدالسلام‌ین احمدین ایی‌حرب امام مسجد 
جامع. قيسارية است. وی از سلامقین منیر 
مجدلی از ابی‌احمدین محمدین عبدالرحیم‌بن 
ربیعه قیسرأنی روایت کند. و قیس ارمنازی 
روایت نوشته و حافظبن نجار نقل کرده است. 
(معجم البلدان). 
قافونی. ((خ) دبل‌بن علی‌بن ضبلین 
عبدالاقی مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
صوینی. وی در دمشق از ابوالحسن محمدین 
عوف و ابوعبداله محمدبن عبدالسلام روایت 
شنده و ابوالفتیان دهستانی و عمربن 
عسبدالکريم از وی روایت دارند. (معجم 
البلدان). 
قافونيا. (إخ) كوه اصطیفون. (نخبذالدهر 
دمشقی ص ۲۲). این کوه از اقصای چین 
میگذرد و در دریای ظلمات که آن را زفتی 
مینامند فرو میرود. هر این کوه سرزمین 
ياقوت و ظلمت واقع است. (نخبةالدهر 
دمشقی ص ۲۲, ۲۳, ۱۳۱ 
قافة. (ف] (ع ص, لا ج قائف. پی‌شناسان. 








قائیه. ۱۷۴۷۹ 
(آنتدراج). عندالعرب قوم كانت عندهم معرفة 
بفصول تشابه اشخاص الناس. (بدایةالمجتهد 
ابن رشد). رجوع به قاثف شود. 
قافی.(ع ص) نعت فاعلى از قفو, 
آزپی‌رونده. پیرو. || خادم. خدمکار. (ناظم 
الاطباء). 
قافية. (ی ](ع !) رجوع به قافیه شود. 
قافیتین. (ی ت ] (ع [) تیۂ قافیه. 
- ذوالقافیتین. رجوع به ذوالقافیتین شود. 
قافیقوا. (معرب. [) قارفیبو. قارمیوس. 
سرطان است. (فهرست مخزن الادویه). 

قافیه. (ی /ي](ع !| مشت از قسفو, 
(آنندراج). پس گردن. (سنتهی الارب) (بحر 
الجواهر). ||ازپی‌رونده. (آنندراج): اتيته على 
قافته؛ ای على اثره. |اپسی‌آوند؟. سرواده, 
(ناظم الاطباء). در اصطلاح عبارت است از 
مسجموع آن‌چه تکرار یابد در الفاظ 
مشابهةالاواخر یا لفظی متفایرالسعانی که 
واقعند در اواخر مصراعها يا بیت‌ها, 
(آتدراج), کلمة اخیر از بیت که اعاده آن لازم 
باشد و یا آخرین حرف متحرکی در پیت که 
پس از آن حرف سا کنی باشد و این حرف 
سا کن پیروی حرف متحرک را نماید و با 
حرقی که بنای قصیده بر آن باشد. (ناظم 
الاطباء). نزد شعراء آخرین کلمه از شعر را 
گویند.مانند لفظ حومل در این شعر: 
قفا نیک من ذ کری‌حبیب و منزل 
بسقط اللوی بين الدخول فحومل, 

و این قول اخفش است. و دیگران گفته‌اند: 
قافیه از آخر پیت تا نزدیکترین سا کنی که 
بدان ملحق گردد. با حرکتی که پیش از آن 
واقع است, قافیه باشد. و نیز گفه‌اند با 
محرکی که قبل از آن است. بنابراین بنا بر 
تعریف اول در شعر مذکور قافیه از حسرکت 
حاء حومل است تا آخر بیت. و بنابر تعریف 
انی از خود حاء تا پایان شعر است. هکنا 
ذ کر السید السند فی حواشی‌المضدی. مولوی 
عبدالحکیم گوید: قافیه مشتق است از قفو و 
آن بمعنی تبعیت است. زیرا قواقی یکی بر اثر 
دیگر آید. صاحب مطول گفته: قافیه آخضرین 
کلمه از بیت می‌باشد. و تقفیه عبارت است از 
توافق بر حرف اخیر. و در پاره‌ای از رسائل 
آمده که حرف روی اگر متحرک بود قافیه را 
مطلقه, و ا گرغیر آن بود قافیه را مقیده نامند و 
مقیده گاه مردفه و گاه مجرده و گاه موسه 
باشد و قافیً مطلقه بر شش قسم بود: م طلقة 
مجرده, مطلقه مردفه, مطلقة مؤسمه. مطلقة به 
خروج» مطلقٌ به ردف و مطلقة به تأسیس و 
خروج -انتهی. و در رسالا متخب 
تکمیل‌الصناعه می‌آورد: قافیه نزد شعرای 


1 - ۰ 2 - Aime. 








۰ قافیه‌اندیش. 

عجم عبارت است از: مجموع آنچه تکرار 
یابد در الفاظ مختلفه بحب لفظ و معنی یا به 
حب لفظ فقط و یا بحسب معنی فقط که آن 
الفاظ واقع شده باشد در اواخر مصراع‌ها و یا 
بیتها ویادر چیزی که بمنزلۂ آنها باشد. بشرط 
آنکه مجموع از حروف و حرکاتی معینه باشد. 
مثل روی و تأسیس و اشباع. و آنکه بعضی 
تمام کلمه را قافیه گویند. و بعضی دیگر مجرد 
حرف روی را بطریق مجاز است بنا بر قول 
جمهور و ذ کر قید مختلفه برای احتراز است از 
ردیف و ذ کرقید مصراع‌ها و بتها برای شمول 
تعریف مطلعها را و قطعه‌ها را و غزلها راو غیر 
ذلک. و ذکرقید یا در چیزی که بمنرلة انها 
باشد برای شمول تعریف قوافی را که بعد آنها 
ردیف آید چه این قوافی ا گرچه در اوایل 
مصرعها واقم شوند, اما حکم آخر دارند چرا 
که‌ردیف چون به یک معنی مکرر شود بمنزلۀ 
معدوم است. اطلاق قافیه بر قافیٌ اول از شعر 
ذوالقافیتین و ذوالقوانی بطریق مجاز است و 
قید بشرط انکه مجموع الى آخره بجهت 
احتراز است از حروف و حرکات که بطریق 
صنعت ازوم مالایلزم شاعر تکرار آن را در 
اواخر اییات التزام کرده. 

انواع قافیه به اعتبار تقطیع پنج است به اجماع 
امل عرب و فارس: مترادف. متدارک. 
متکاوس, متواتر, و مترا کب.و بعضی این 
الفاظ را القاب قوافی گویند. و بعضی حدود 
قافیه گویند. و گفتهاند: مترادف, قافیه‌ای است 
که‌بحسب تقطیع در اواخر آن دو حرف سا کن 
پیاپی باشند مثاله این معما به اسم شهاب. 
شعر: ۱ 

هست پیش ما لبت اب حیات دلنواز 

آمده همچون حباب از وی برون تبخاله باز. 

و متواتر قافیه‌ای است که بحسب تقطیع از 
ساکن که در آخر او است تا اول سا کن‌ که 
پیش از این سا کن‌است از یک حرف متحرک 
زیاده واسطه نباشد. متاله. شعر: 

شکردهنا غمی نداری 

دیر آی می مفانه درکش. 

و متدارک قافیه‌ای است که بحسب تقطیم از 
ساکتی که در آخر او است تا اول ساکن‌که 
پیش از آن سا کن است دو حرف متحرگ 
واسطه باشند مثاله, اين معما به اسم یبوسف. 
شعر: 

شمع جان چون سوخت در فانوس تن 

شد از آن صورت پریشان حال من. 

و مترا کب آنکه بحسب تقطیم از سا کنی که در 
آخر او است تا اول سا کنی که پیش از این 
سا کن است سه متحرک واسطه باشند. مقاله, 
این معا به اسم بهاء. شعر: 

ای عطائی دل و دین رفت ز ما سوی عدم 

در دل ما چو رقم بت سر زلف صنم. 





و متکاوس آنکه بحسب تقطیع از سا کنی که 
در آخر او است تا اول سا کنی که پیش از این 
سا کن است چهار متحرک واسطه باشند و این 
بسیب غایت ثقلش در اشعار پارسی بفایت 
اندک است - انتهی. و در جامع‌الصنایم گوید: 
قافیة مطلق آن است که قافیه بی ردف و 
تأسیس و دخیل و وصل و خروج بود. وق 
مقید آن است که قافیه بعد از ردف اصلی افتد. 
و قافیه در تلفظ بر حسب تبعیت و اشباع 
ظاهر گردد. و در تقطیع حذف شود. مثاله. 
شعر: 
دل ز من بردی کنونش خون کنی 
گربری جان را ندانم چون کنی. 
نون «خون و چون» از اين قبیل است. قافیة 
پیوندی آن است که بیت را چنان انشا کند که 
معنی ہی آوردن قافیه تمام شود. و اما چون 
آوردن قافیه شرط است بضرورت بیاورد. 
مخاله, شعر: 
ای لبت شکر و سخن شیرین 
چه کنی عیش بنده تلخ بین. 
لفظ «بین» قافیة پیوندی است که اتمام معنی 
بدان احتیاج ندارد. و قافیٌ ملک آن است که 
قافیه در مصراع اول مطلع است, و در آخر 
دوم بیت همان لفظ را قاقیه سازد. و اگردر 
ابیات دیگر آرد هم روا باشد. لکن استعمال 
فصحا در بیت دوم است و این از قبیل ایطاء 
نیست. قافیة متولده آن است که آخر بیت 
الفاظی متصل الفاظ قافیه آورد که پنداشته آید 
که الفاظ قافیه از آن الفاظ محصل زیاده شده 
است. مثاله» شعر: 
بت چون بر روی من دلدار در 
شد ز اشکم طرۀ دستار تر 
دل ز من بردی و جان آواره شد 
جان آواره کنون یکبارتر. 

(از کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۲۴۱). 
و رجوع به کشف‌الظنون شود. 
قافیه در اصل یک حرف است و هشت أن را تبع 
چار پیش و چار ہس این مرکز آنها داثره 
حرف تأسیس و دخیل وردف و قید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید و تایره. 
رجوع به حروف قافیه در همین لفت‌نامه 


شود؛ 
شادی و بقا بادت و زین بیش نگویم 
کین قافیةٌ تتگ مرا نیک بپیخست. 
عسجدی, 
شعر درازتر ز قفا نیک پیش او 
کوته شود چو قافیة شعر مشنوی. 
فرخی. 


چون من ترا مدحت کنم گویم که خود اعشی منم 
از بس که اندر دامنم از چرخ بارد قافیه. 

متوچهری. 
در مطلعی که وصف دهانش بیان کتم 





قافیة شایگان. 


غير از ميان چه قافِة آن دهان کنم. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج). 

= امخال: 

قافیه که آمد باید گفت. 
قافیه اند یش. (ی / ي آ1 (نف مرکب) آنکه 
قافه سازد. شاعر: 

خوش نشین ای قافیه‌اندیش من 

قافیه‌ی دولت توئی در پیش من. مولوی. 
قافیه اند بشیدان. ی /ي‌اد] (اسص 
مرکب) کنایه از به فکر فرورفتن است: 

قافیه اندیشم و دلدار من 

گویدم‌مندیش جز دیدار من. مولوی, 
قافبه تنگ بودن. [ی /ي ت د] قافیه 
تنگ شدن (آمدن. افتادن)؛ مشکل بودن 
(شدن) اتبان.قوافی: 

خاقانی راگلی بچنگ افتادهست 

کز غالیه خالیش چو سنگ افتادست 

زان گل دل او بفشه‌رنگ افتاده‌ست 

چون قَافية بنفشه تنگ افتاده‌ست. خاقانی. 
||کنایه از عاجز شدن در گفتار و کردار باشد. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(غیاث اللغات): 

صورت عدل تنگ قافیه است 


که‌ردیف دوام او زیید. خاقانی. 
تنگ دو مرغ آمده در یکدگر 

وز دل شه قافیه‌شان تنگ‌تر. نظامی. 
- امثال: 

چون قافیه تنگ آید. شاعر به جفنگ آید. 


قافیه سنج. [ی / ي س ] (نف مرکب) شاعر. 
(ناظم الاطباء). ناظم. ناقد شعر. موزون‌طبع؛ 
مرغان باغ قافیه‌سنجند و بذله گوی 

تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. حافظ. 
ج» قافيه‌سنجان. شاعران. (ناظم الاطباء). 
شسعرا. (انجمن ارا), مردمان موزون‌طع. 
(آنندراج) (برهان): 

قافیه‌سنجان چو علم برکشند 

گنج دو عالم به سخن درکشند. نظامی. 
قافیه‌سنجی. [ی /ي ش] (حسامص 
مرکب) علم شعر. (ناظم الاطباء). نقدالشعر, 
شعرگوئی. (ناظم الاطباء). 
قافيةٌ شایگان. [ىَ /ي ي] (سرکیب 
وصفی, | مرکب) قافیه‌ای که مشتمل باشد بر 
ایطای جلی که حرف زائد را با اصلی قافیه 
گردانند چنانکه دلیران و مردمان را با جان و 
زمان يا آهنن و رنگین را با تسرین و چين يا 
خندان و گریان را باکمان و مکان یا خوردن و 
خفتن را با گلشن وسوسن قافیه آرند و 
شایگان در فارسی کاری که بحکم حا کم‌کنند 
بی‌مزد و منت و بهندی بیگار گویند چون کار 
بیگار زشت و خراب باشد همچنین این قم 
قوافی نیز بسیب بی‌اهتمامی و زشتی به آن 
کار شباهت دارد لهذا این را نیز شایگان نام 





قافیه گو. 
نهادند. (آن‌ندراج) (غعیات). آن قسم از 
پس‌آوند که در آن حرف زائد رابا حرف 
اصلی قافیه کنند مانند دلیران با جان و رنگین 
با نسرین و خفتن با گلشن و جز آن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شایگان شود. 
قافیه گو. (ی /ي] (نف مرکب) شاعر. 
(دهار). قافیه گوی: 
قافلەزن یاسمن و گل بهم 


قافیه گوقمری و بلبل بهم. نظامی. 
قافیه گوی. (ی / ي] (نف مرکب) شاعر. 
(ترجمان القرآن). قافیه گو. 


قاق. (ع ص) مرد نیک دراز. (منتهی الارب) 
(آنندراج), مردم دراز و باریک و لاغر را 
گویند 
مجوس مرده‌ام از بس که قاق گشته تنم 
که خانه دخمه‌نما گشت و من مجوس‌تما: 

نادم گیلانی (از آنندراج). 
قاق. (ع!) طاثری است طویل‌العنق. (فهرست 
مخزن الادویه). پرنده‌ای است گردن‌دراز که 

در آب زندگی کند. (از نشوءاللفة ص ۴۸). 

قاق. (ا) گفه‌اند معرب کا ک بمعی کمک 


است. (فهرست مخزن‌الادویه). 
قاق. ((صوت) اسم صوت فرورفتن چیزی 
در چیزی* 


ای خواجه نشاطی من ای شهره رفیق 
در جستن یار من نبودت توفیق 
...ی دارم بن چو شبه سر چو عقیق 
بفشارم قاق تا فروتیزی قیق. 
سوزنی. 
|[آواز زاغ. (آنندراج): 
بس است فوقی این هرزه‌چانگی تا کی 
خوش است شرم مزن چون کلاغ این همه قاق. 
ملافوقی یزدی (از انندراج). 
و این لهجه‌ای است و در اصل کلاغ به کاف 
تازی و غین معجمه. (آنندراج). کاغ. 
قاق. (ترکی. !) قدید. (برهان). گوشت خشک 
کرده که آن را بسریان کرده میخورند. 
(آنندراج). |((ص) خشک. (برهان). ||() میوة 
خشک که هت ان را دراورده بخت‌کانند. 
(کاشغریج ۲ص ۲۲۵ و ج۲ ص۱۱۶ از 
حاشیة برهان چ معین). ||در لفت ابن مهنا ص 
۱ آمده که از اسبهای مسابقه آن را که پیش 
می‌اقتد باشلق و آن را که عقب میماند قاق 
گویند.(نداب ۷:۳ ص۱۸ از حاشیة برهان چ 
مسعین). || آب باران راکد در یک محل. 
(جنتائی ص ۸۰۶ از حاشیة برهان چ معین). 
قاقا, (ز) شیرینی ‏ (در تداول اطفال). 
قاقا. (معرب. ) کا کا. حنظل. (فهرست مخزن 
الادویه). قاقائى. 
قاقائیی. (معرب. [) حنظل. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قاقا شود. 
قاقازان. (خ) رجوع به قاقزان شود. 





قاقاطون. (مسعرب. إ) نیلوفر. (فهرست 
مخزن الادویه). 
قاقالو. ((خ) دهی جزء دهستان منجوان 
بخش خداآفرین شهرستان تبریز. در 
۴اه زارگزی جنوب خداآفزین و 
۴هزارگری شوسة اهر - کلیبر واقع و موقع 
جغرافیائی آن کوهستانی و گرمیر و 
مالاریائی است. ۷۹٩‏ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قاقالیا. (معرب. !) بعضی گفته‌اند که آن 
بقلةالاوجاع است و شاید غير از آن باشد. 
نباتی است برگ آن سفید و بزرگ و ساقی از 
وسط برگ آن ایستاده روئیده ویر آن‌گلی 
است شبیه به گل نباتی که آن را بروانیا نامند و 
چون گل آن ریخت حبی از آن ظاهر میگردد 
و آن را بیخی است باقوت, مجففه و بیلذع. 
این گیاه در کوهستان میروید. طبیعت آن گرم 
و تر است. آشامیدن نقوع بيخ آن در شراب و 
مضغ آن نیز ناشتا جهت رفع خشونت قصة 
ریه و مری و سرفه نافع, جهت آنکه جوهر آن 
غلیظ است و چون مانند کتیرا در شراب 
بخیسانند که غلیظ گردد و با لوق از آن 
سازند و یا مضغ نمایند. بیخ آن را از آن 
عصاره‌ای برمی‌اید و نافع است اسراض 
مذکوره را و قائم‌مقام رب‌السوس است. و 
حب آن را چون نرم بکوبند و با قیروطی 
ممزوج نموده بر صورت بمالند باعث تجدید 
و مانع لذع و تشنج آن است. (مخزن الادوية). 
قاقالیس.(سرب. لا تخم جزر بری است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
قاقالی لی .() هر نوع شیرینی و جز آن 
برای اطفال. رجوع به قاقا شود. 
قاقان. (اخ) دهی از دهستان جاپلق ببخش 
الیگودرز شهرستان بروجرد. در ۶۲هزارگزی 
شمال الگودرز و ۱۴هزارگزی خاور شوسة 
شاه‌زند به ازنا واقع است. موقع جغرافیائی ان 
جلگه و معتدل است.۱۳۱۵۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه و قسنات و چشهه است. 
محصولات آنجا غلات و تریا ک و لبنیات و 
چفندر و باغات انگور و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالی و جاجیم بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
بودن. رجوع به قاق شدن شود. 
قاقرطین. [] (معرب, () لبن شبرم. (قهرست 
مخزن الادویه), 
قاقره. 1] (اج) بقول اسدی نام جزیره‌ای 
است که گرشاسب آنگاه که به جنگ شاه 
لاقطه رفته بود بدانجا رسید؛ 





قاقلستان. ۱۷۳۸۱۲ 
فتادند روز دهم یکسره 

به خرم‌گهی نام او قاقره. 

(گرشاسب‌نامه‌ص 4۲۷۹ 

و رجوع به ص ۲۸۳ و ۴ همان کتاب شود. 
قاقز. [ق‌زز] (ع [) کوزه‌های بزرگ. (سنتهی 
الارب). رجوع به قاقزه و قازوزه شود. 
قاقزان. ای /ق] ((ج) شغری (حدی) از 
نواحی قزوین که در آن تندبادهای سخت 
میوزد. طرماح گوید: بج‌الریح فج القاقزان. 
(مسمجم الب‌لدان ج ۷ص ۱۶ از بلوکات 
قزوین که در شمال غربی آن شهر واقع است. 
قریة مهم آن قاقزان, مسکن ایل کا کاونداست. 
قاقزة. (یز ] (ع 4 شیشه شراب. ظرف 
شراب. (جوالیقی ج ۱ص ۲۷۳). مشربه, 
(قاموس). قدح. (قاموس). قازوزه. رجوع به 
قازوزه شود. 
قاقسبوس. [] اسمرب. () کمون بری. 
(فهرست مسخزن‌الادویه). ||شاه‌ترج برى. 
(فهرست مخزن‌الادویه). رجوع به قاغوس 
شود. 
قاقسنون. [] (سعرب. !) کبابه. افهرست 
مخزن‌الادویه), 
قاق شدن. (ش د] امص مرکب) عقب 
افتادن اسب در مسابقه. |[باختن در بازی. 
|ابخطا رفتن تير _ 

شوخ کماندار من شهر؛ افاق شد 

از قدراندازیش تیر قضا قاق شد. 

محمد اشرف (از آنندراج). 

قاقل. [ق] (معرب, !)۲ گسیاهی است. 
(فرهنگ دزی). 
قاقلة. [ن ل ] (معرب, [) رجوع به قاقله شود. 
قاقلتین. [ن (تَ] (ع ) تثئية قاقلة. الایچی 
سرخ. والایچی سفید. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). رجوع به قاقلة شود. 
قاقلس. ال ] ((خ) یکی از شاعران قدیم 
یونان است که قبل از جالینوس میزیسته 
اسحاق‌بن حنین او را با اومیروس و مارتس 
در شمار شعرای قدیم یونان ذ کر کرده است. 
رجوع به عیون‌الانباء ج ۱ص ۳۶ شود, 
قاقلستان. اق ۳ (خ) دی از دهتان 
میاندربند ببسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان. در ۳۷۰۰۰ گزی شمال باختری 
کرمانشاه و ۲۰۰۰ گزی باختر شوسة سنندج 
به دردشت واقع و هوای آن سردسیری است. 
۵ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانة 
رازآور. مسحصولات آن غلات. حیوبات, 
چفندرتند. تریا ک, توتون. شغل اهالی 
زراعت است. از گوهرچقا اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 


1 - Nanan. 
2 - Cacalia ou pas, de, cheval. 








۲ قاقلد. 

قاقلة. (ق ل ] (معرب. !) به یونانی قطیدارس 
و به سریانی شرفیون و شوشما و به فرنگی 
کرده‌موم و به فارسی هیل و به عربی هال و به 
هندی الایچی نامند. و أن از جملة افادية 
عطریه است و ثمری است هندی و دو نوع 
میباشد کبیر و صفیر, کبیر را قاقل کبار نامند 
و صفیر را قاقله صفار. (مخزن الادویه). و آن 
بار درختی است که از آن نانخورش سازند و 
آن را سایه‌پرورد هم میگویند و بعضی گویند 
چیزی است مانند تخم سپندان» دور غلات 
میباشد. (آنندراج). رجوع به قاقلةً صفار و 
قاقلة کپار شود. 
قاقله. ی ] ((خ) نام شهری بپادشاهی جاوه 
و عود. قاقلی منسوب بدان جا است و فیل در 
آنجا بسیار باشد و عود قاقلی را در آنجا 
بجای هیمه سوزند و با تجار یک فیل‌بار آن به 
جامه‌ای مبادله کنند و جامه‌ای از پنبه در 


قاقله گرانتر از چام ابریشمی است. رجوع به 
ترجمة فارسی ابن بطوطه ص ۶۵۴ و ۶۵۵ و 
۶۴ شود. 


قاقلة صغار. ی[ /ل ي ص ] ام رکیب 
وصفی, |مسرکب) و نیز آن را شمشر و 
شوشمر" و خیربوا و هیل‌بوا و هال‌بوا و هيل 
انثی به هندی گجرانی الایچی و چهونی 
الایچی نامند و آن ثمر نباتی است که در 
ملعیار در کوه موسوم به هیلی و نواحی آن بهم 
میرسد و در جای دیگر وجود ندارد و نبات 
آن تا به دو ذرع و برگ آن بقدر برگ انار و 
ریحان و پهن‌تر از آن و ثمر آن خوشه‌دار و 
هر دانة آن در غلافی بقدر مغز پسته و بزرگتر 
و کوچکتر از آن و بیار خوشبو و در خامی 
سبز و پس از رسیدن زرد و پس از خشک 
شدن سفید مسیگردد و مسثلث‌شکل و 
متوازی‌الاضلاع است و هر دو طرف آن اندک 
باریک است و پوست غلاف آن سه چهار 
پارچه و بهم‌پیوسته و خشن با خطوط 
طولانی است و خوشو است با اندک 
عفوصت و در زیر آن جای اتصال بسخوشه 
اندک قمعی و برآمدگی و مایل بکجی و 
پوست آن بدان متصل و از آن روئده و رسیدۀ 
آن چون خشک گردد خود بخود و یا پا اندک 
صدمه شکافه, دانه‌ها از جوف آن برمی‌آید و 
در جوف آن دانه‌های آن مانند قاقلٌ کبار 
است مگر آنکه این ریزه‌تر و در سه صف در 
سه ضلع آن و مابین آنها پردة سفیدرنگ 
نازکی است که بواسطة آن غذا بدانها میرسد و 
در تازگی در آن رطوبت لزج شیرین‌طعم 
خوشبوی وجود دارد و چون خشک گردد 
زائل شود و پوست آن سفید گردد و طعم 
دانه‌های ان اندک تند و خوشو و بعد خائیدن 
آن دهان اندک سرد گردد و چون کهنه شود 
مایل به تلخی شود و حدت رایحةٌ آن رو به 








کمی و پوست آن میل بسیاهی آورد تا آنکه 
بدبو و بی‌طعم گردد و قوت آن باطل شود و 
بالجمله قوت آن تا سه سال باقی میماند. 
طعت آن در دوم گرم و خشک وباقوت 
تریاقیت و قابضةً افعال و خواص آن مفرح و 
ملطف و جالی و محلل و خوشبوکنند: عرق و 
رائحف دهان و اعضاءالرأس, نفوخ کویید؛ آن 
در نی که عه آورد جهت صداع ریحی و 
صرع و اغما و ذرور آن در گوش جهت 
تسکین وجع آن و مضغ آن خوشبوکنند؛ دهن 
و پوست و دان آن مقوی لثه مضفاً و ذروراً 
اعضاء الصدر و الغذا و انقض ناهف رطوبات 
صدر و حلق و معده و مقوی قلب و جهت 
خفقان بارده و نقویت معده و تسخن و رفع 
بلت آن و غثیان و تهوع و قی و وجع معدۀ 
بارد ریحی و آوردن جشا ر هضم طعام 
بتنهائی و یا با ادویةُ مناسبه و حابس بطن 
است خسصوص بریان‌کرد؛ آن و با آب 
مصطکی و آب انار جهت قی و غثیان و 
تقویت معده و جوش‌داد؛ نیمکوفته آن 
خصوص با پوست در گلاب و یا آب جهت 
رفع غثیان و تهوع و قی و بدستور با برگ 
پودنه و یا نعناع با آب و یا باگلاب جوش‌داده. 
یک درم آن سکنجبین سه روز جهت اوجاع 
بارد کبد و تفتیع سد؛ آن و با تخم خیارین 
اجزای تساوی روزی دو درم با سکنجبین 
جهت اخراج سنگ گرده و مثانةالزنیه اکل و 
ذرور آن خوشبوکنند؛ عرق و در همة افعال 
اقوی از کبار آن است مگر در تقویت معده و 
اطباء برعکس این نوشته‌اند. شاید قاقلاً 
کباری که در حبشه و زنج و جاهای دیگر غیر 
بنگاله ميشده باشد, چنان بود و آنچه در 
بنگاله میشود و مکرر به تجربه رسیده است نه 
چنین است که ذ کر یافت مضر صدر و رید 
مصلح آن کتیرا, مقدار شربت آن یک درم تا 
یک مثقال, بدل آن نصف آن کبابه و نصف آن 

حب بلان و به وزن آن قاقلة کبار است و 
صف سوم قاقله که نوشته‌اند تا حال دیده 
نشده که ماهیت و خواص آن تحریر یابد. 
(مخزن الادویه). و رجوع به تحفه حكيم 
مومن شود. 

قاقلة کبار. [ڻ [ /لٍ ي‌ک ] (تركب 
وصفی, [ مرکب)" قاقلة کبار را قاقلة ذ کر و 
هیلذ کرو قاقل زنجی و به هندی بری الایچی 
نامند و ان ثمر درختی است بقدر دو سه ذرع 
و یک ساق دارد و برگ آن شبیه ببرگ انار و 
ریحان وگل آن سفید ریزه مایل بسرخی شبیه 
به گل باقلا و شمر آن صنوبری‌شکل مثلث 
غیرمتساوی‌الاضلاع بمقدار یک بند انگشت 
و کوچکتر و بزرگتر از آن, و پوست آن اغبر 
تیره و سه پارچه پیوسته بهم و اندک ضخیم 
خشن با خطوط طولاتی و در طرف پان 





قاقلی. 
جای اتصال بشاخ قمعی و برآمدگی و چون 
خشک گردد پوست آن بعضی خودبخود و یا 
با اندک صدمه جدا گشته دانه‌های آن برآید و 
تخم آن شبیه به تسخم حرمل و ضوشیو و 
فی‌الجمله شبیه به رائحه کافور و با انرک 
حدت و در د تازگی با رطوبت ازج 
شیرین‌طعمی و بعد خشکی زائل گردد و قوت 
انچه در غلاف است تا نهایت دو سال باقی 
میماند پس طعم و رائحة آن زائل و قوت آن 
باطل میگردد و آنچه از غلاف برآمده تا یک 
سال و انطا کی‌نوشته که برگ آن عریض است 
و حکیم میرمحمد عبدالحمید در حاشیة تحفه 
شته که برگ آن شه به برگ جوار معنی 
ذرت است سز تیره وطول آن بقدر یک شبر و 
نیم و عریض بقدر سه چهار انگشت گل و ثبر 
آن در اسفل ساق آن میروید و گل آن شبیه به 
گل‌باقلا است و از دیگری نیز چنین شنیده 
شده و طول برگ آن را تا دو شبر گفه‌اند. 
نیت آن گرم در اول و خشک در دوم تال 
و خواص آن مفرح و مقوی معده وهاضم 
طعام و محرک جشا و حابس بطن. خصوص 
بریان‌کرد؛ آن و در بعضی طبایع اين الذ و انفع 
از صفار آن است و بیشتر با برگ تانبول یعنی 
پان میخورند و دیگر در ادویه و سئونات و 
غیره بمصرف می‌آید و داخل طعام نمیکنند و 
سنون پوست کوییده آن و بدستور دانه آن 
مقوی لثه و مانع قلاع دهان و گویند سضر 
امماء. مصلح آن کتیرا مقدار شربت آن تا دو 
مثقال. بدل آن قاقلة صفار است. (تحفة حکیم 
مومن), 
قاقلی. [ق ] (ع ص نسبی) منسوب به قاقله. 
- عود قاقلی؛ قسمی از عود بخور است. 
جنی از عود که از صنفی بهتر است و از 
قماری پت‌تر. رجوع به ترجمة فارسی ابن 
بطوطه ص ۶۴۵ ۶۵۴. ۶۵۵ ۶۵۶ شود. 
قاقلی. [قل لا /ق] (معرب. () گیاهی است 
همچو اشنان شورمزه که شتر بچرد آن را. مد 
بول و شیر است و از خوردن آن آب زرد 
روان گردد. (منتهی الارب) (آنندراج)". و آن 


۱-آن را به فارسی هیل نامند. (تحفة حکیم 
ممن). 
(به ۰0۵۲۵۵۲۳۵۲۳۵ Le petit cordamome‏ 
granum paradis‏ ۸۲۳۵۲۳۲۷۲۲ قرل فریتا گ) 
(به قول زنتهایمر). 
(دزی ج ۲ ص ۲۹۶ از حاشية برهان ج معین). 
کلمۀ قاقله بنظر میرسد که از ريشة سامی قدیم 
باشد زیرا در آشوری بصورت 9890 آن را 
مي‌بيتيم. (عقار ۱۱۶ از حاشیة برهان چ معین). 
8۰ 6۲20018 - 2 
۳ -اسم ثبطی است و به عربی فلام و به 
ترکی و فارسی شور نامنده نباتی است شبیه به 
۰ 








قاقم. 

را به عربی قلام و به ترکی و فارسی شور 
نامند. نباتی است شبیه به اشتان و اسفند و 
رطوبت او بیشتر از اشنان و سبزتر از آن و 
طعم او شور و با تلخی و شتر به خوردن آن 
راغب و موافق مزاج او است. در دوم گرم و 
خشک و قلیل الفذاو آب او بقدر یک وقیه تا 
نیم رطل با آب مویز و شکر سرخ و مسهل 
زرداب و مدر بول و حیض و مفتح سدد و 
جهت ضعف معده و ترهل و درد کمر نافع و 
تازه او مدر شیر و محرک و مقوی باه است. 
(تحفه حکیم مومن), رستنی باشد مانند اشتان 
و در طعم آن شوری هست و گویند مانند 
کشوث است در فعل و طبیعت وی گرم و 
خشک باشد و ضعف جگر را نافع است و آن 
را به عربی رجل‌الفروج خوانند. (برهان). 
کاکل,(مهذب الاسماء). 

قاقم.(ق ] (ع !)۱ حیران کوچکی است نظیر 
سمور, در مقدمة الادب زمخشری قاقم را به 
فارسی آس ضبط کرده. (فرهنگ شاهنامه 
ص ۲۰۹). حیوانی است از موش بزرگتر و 





سفید و دمش کوتاه و سر دم آن سیاه. پوستش 
بغایت سفید و سلایم باشد و از آن پوستین 
میسازند. (انندراج). 

هو دويية فی قدر الفار لها شعر ابیض ناعم. و 
منه یتخذ الفراء. و هو ابرد مزاجا و ارطب 
من‌السنجاب و لذلک كان لونه البياض و هو 
اعز قيمة من‌السنجاب. (صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص ۴۹): 

همان ناف مشک و موی سمور 

ز سنجاب و قاقم ز کیمال و بور. 

ز سنجاب و قاقم ز موی سمور 

ز گستردنیها ز کیمال و بور. 

ز پویندگان هر که مویش نکوست 
بکشت و از ایشان برآهیخت پوست 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو سنجاب و قاقم چو رویاه نرم 

چهارم سمور است کش موی گرم. فردوسی, 
در دل روشن ز بهر مدح تو دارم 

نوک قلم یره چون سر دم قاقم. مختاری. 
به هر موئی که تندی داشت چون شیر 


هزاران موی قاقم داشت در زیر. نظامی. 
راست میخواهی به چشم خارپشت 
خارپشتی بهتر است از قاقمی. سعدی. 


|| پوستی باشد سفید و بغایت گرم میباشد و 
مردمان | کابر پوشند. (برهان): 





ترک بلفاری است قاقم‌عارض و قندزمژه 

من که باشم تا کمان او کشد بازوی من. 
خاقانی. 

کجاقاقمی یا حریری است نرم 

بلرزد بر اندام ایشان ز شرم. 

صبا از زلف و رویش حله‌پوش است 

گهی قاقم گهی قندزفروش است. 

اب ز نرمی شده قاقم‌نمای 

طرفه بود قاقم منجاب‌سای. 

چنان تگش کشیدی شه در آغوش 

که‌کردی قاقمش را پرنیان‌پوش. 

تا رباید کله قاقم برف از سر کوه 

يزک تابش خورشید به یفما برخاست. 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


سعدی, 
||و کنایه از روز هم هست که به عربی یسوم 
میگویند چنانکه شب را قندز. چه هرگاه 
گویندقاقم آورد و قتدز آورد مراد آن باشد که 
روز آورد و شب آورد. (برهان). 

قاقم آوردن. [ق د :] (مسص مرکب) 
کتایت‌از روز آوردن. (آندراج). 
قاقم‌اندام. ن 1] (ص مرکب) کنایه از 
معشوق صبیح. (آنندراج): 
قاقم‌اندام را اشارت کرد 
تا شود سوی پرده راه‌نورد. 
امیرخسرو (از آنتدراج). 
قاقم انگشت‌نماء (ق م آگ ن /ن /ذ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) قاقمی که موی دراز 
بقدر انگثت دست دراز دارد. از شرح قران 
المدین. (آنندراج). ||پوست قاقمی باشد که 
با دم آن باشد که بصورت انگشت میباشد و دم 
داشتن ان دلیل اصالت بوده باشد. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). ||یا آنکه قاقم بهتر باشد 
چراکه چیز بهتر را با انگشت می‌نمایند. 
(غیات اللفات) (آنندراج). 
قاقم پوش. [ق] (نف مرکب) کنایه از 
سفیدپوش. (انندراج): 
به صبح قاقم پوش و به شام | کسون‌باف 
به صلح آب‌فشان و به خشم اتشبار. 
عرفی (از آنندراج). 
قاقم‌عارض. [ق ر ] (ص مرکب) سپیدرو 
و زیباء 
ترک بلفاری است قاقم‌عارض و قندزمژه 
من که باشم تا کمان او کشد بازوی من. 
خاقانی. 
قاقم‌نهای. (ی نْ /ن /ن] (تف سرکب) 
کنایه از سفیدنمای و روشن‌نمای باشد. 
(برهان) (آنندراج). 
قاقمی. [ق] (ص نسبی) نبت است به 
قاقم: 
بلورین‌تن و قاقمی‌پشت او. نظامی. 
قاقمی. [ق میی ] ((ج) تاجالدین وحید 
معاصر عوفی بوده است و عوفی گوید: و از 





قاقیقی. ۱۷۳۸۳ 


تاج‌الدین وحید قاقمی شنیدم در نیشابور 
میگفت این دو رباعی سید صدرالاین گفته 
است در ایام جوانی... رجوع به لیابالالباب 
ج اوقاف گیپ ج ۱ص ۱۴۳ و تاج‌الدین 
وحید در این لغت‌نامه شود. 

قاقنص. ۱)() قو. مرغ قو. (فرهنگ دزی ج 
۲ ص ۲۹۶). رجوع به قو شود. 

قاقور. () تلوسۀ خرما است که به شیرازی 
نارونه نامند که وعاء طلع نخل باشد. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 

قاقوزة. [ر] (ع ) شیشذ شراب. رجوع به 
قازوزة شود. 

قاقوس. (معرب. |) غله‌ای است که آن را به 
عربی عدس میگویند. (برهان). || عدس‌الماء 
است که نسوعی است از طحلب و آن را 
قاقوسوسطو نیز گویند. (از فهرست مخزن 
الادویة). 

قاقوسوسطو. (معرب. ) قاقوس. عدس 
الماء است که نوعی است از طحلب. (فهرست 
مخزن‌الادویه). رجوع به قاموس شود. 
قاقولونس. [) (اخ) یکی از طببان قدیم 
یونان. وی با یازده تن دیگر از اطبای یونانی 
در ترکیب دواها همکاری داشت. رجوع به 
عیون لاباء ج ١ص‏ ۳۴ شود. 
قاقولة. [] (سعرب, ل) نام درختی است. 
(نزهة القلوب). رجوع به قاقلة شود. 

قاقوم. () قاقم. رجوع به قاقم شود. 
قاقیا. (م‌عرب. إ) مخفف اقاقیا است و آن 
عصارۂ تخم خاری است که چیزها بدان 
دباغت کنند. و بعضی گویند صمغ آن است و 
آن صلب و سطبر و سیاه‌رنگ میباشد. 
(برهان). اقاقیا. (دزی ج ۲ ص ۲۹۶ از حاشیۂ 
برهان چ معین). و آن عصار؛ ثمر قرظ باشد. 
(فهرست مخزن‌الادویه) (ابن‌بیطار). 
قاقیروس. (مسعرب. () سقلولا. زردنباد. 
(فهرست مخزن‌الادویه), 
قاقیس.(خ) ابن صعصعةبن ایی‌الحریف. 
محدث است. (منتهی الارب). 
قاقیقی. (مسعرب. ) سفید: تسخم‌مرغ. 


r‏ اشنان و اسپتد... (تحفة حکیم مژمن) 
۵۰ 5150 (دزی ج ۲ ص ۲۹۶ از 
حاشیة برهان ج معين). در طب اسلامی نام 
سریانی عربی قاقلی 4۵0 (در آشرری 
دااناه98) که معرف انواع گیاهان از طائفة 
چلپانی (۱۵010/۳ ,02۷6 و غیره) است. با 
قاخله دالا30 نام عربی 0102۳0۲۳۳78 Pelit‏ 
(قاقلة صفار) مشتبه شده است. (عقار ص ۳۲۵ 
از حاشبة برهان چ معین), 

۱-نتاقرم = .Hermine‏ (دزی ج ۲ص ۲۹۶ 
ازحاشۀ بسرهان ج صعین). و آن نوعی از 
چارپایان از تيرة سموريان است. (حاثبه برهان 
چ معین). 











۴ قاقیون. 


|| پوست نازک بالای تخم‌مرغ. (فهرست 


مخزن‌الادویه) 
قاقیون. (عرب. ) للاب کبر. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 


قال. (ع [) گار. گفت. سخن. هر لفظ که از 

زبان دراید تمام باشد یا ناقص. قول. یا انکه 

قول در خر گویند و قال یا قیل یا قاله در شر. 

(ناظم الاطباء). ااعلم قال نزد متصوفه 

مپاحنات علوم ظاهری خاصه فقه و حدیث. 

مجلس قال؛ مجلس مباحات مقابل مجلس 

حال و آن سماع و رقص صوفیان است* 

مرد راره ز حال برخیزد 

حال باید که قال برخیزد 

از سخنگوی حال پرس نه قال 

از زره گرزره طلب ته جوال. 

چند گوئی ز حال غیر که قال 

قال بی حال عار باشد و شین. 

مرد دانا ان بود کو را بود با عقل قال 

صبح روشن زان بود کو را بود با روز راز. 
سنائی. 

و شیخ را از علم قال روی سوی حال آورد. 

(اسرارالتوحید ص ۳۲). 


سائی. 


اتی 


ما برون را تتگریم و قال را 

ما درون را بگریم و حال را. مولوی. 
تو چه دانی تا نتوشی قالشان 

زانکه پنهان است بر تو حالشان. مولوی. 
حال نه قال است که گفتن توان. خواجو. 


- در قال بودن؛ کنایه از غافل بودن: مور 
گفت تو شب و روز در قال بودی و من در 
حال. (مجالی سعدی). 

- قال کاری راکندن؛ آن را به انجام 
رسانیدن. کلکش را کندن. 

|((ص) قائل. (ناظم الاطباء). گوینده. (منتهی 
الارب). 
قال. (ع 4 چوبکی است که کودکان با آن 
بازی میکنند. چوب که بر قله زنند. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). ||قله و 
بالای هر چیز. (منتهی الارب) (انندراج). 
||آغاز و ابتداء. (متهی الارب). |[کورة قال 
دریچه و بوتة زرگری است. از برای مصفا 
کردن استعمال ميشود. ( کاب ایوب ۱:۲۸) 
(قاموس کتاب مقدس). دستگاه سبا کی: عملة 
دستگاه مزبور طلای مفشوش را به خالص و 
نقر؛ کم‌عیار را به قال گذاشته خالص مینمایند. 
(تذكرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۱). و 
علامت نقرة کامل عیار آن است که از سطح 
قرص نقره بعد از برآمدن از کور؛ قال 
شساخچه‌ها بشکل حباب سر صیزند. 
(تذکرةالملوک ص ۲۲). 

در آن زمان عزیزتر آید که ناقدی 

بگذاردش به بوته و بگدازدش به قال. قاآنی, 


- از قال بیرون آمدن؛ از بوته پیرون آمدن, 





قال. ((ج) قریهای در ۵۸۳هزارگزی طهران 
میان خلج نو و داشاتان و آنجا ایستگاه 
راه‌اهن است. 

قالابو. (م‌عرب, [) بلوط. (قسهرست 
مخزن‌الادویه). 

قالاحیر. (سعرب. ل) قلی است. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 

قالاراسالافیوا. [) (معرب. () قرن ابل 
است. (فهرست مخزن‌الادویه). 

قالاریبوس. [] (معرب. [) نوعی از خمر 
است. (فهرست مخزن‌الادویه). 

قالب. [ل /ل) (معرب. [) معرب از كالبد. 
کالبد. (متهی الارب). شکل و هیأت. پیکر, 
هیکل. کالب. کلوب. (ناظم الاطباء) || آلت و 
ابزاری برای شکل دادن به مواد: 

قالب این خشت بر آتش فکن 

خشت نو از قالب دیگر بزن. نظامی, 
ترکیبات: قالب خشت. قالب کفش. قالب 
چکمه. قالب کلاه. قالب لباس (آلتی که بدان 
لاس را هموار سازند). 


س_ 





قالب کنش 


- بر قالب زدن؛ در قالب آمدن: 
خنده‌ها دارد ز روزن خانهةٌ معماریت 
تا چه بر قالب زند بهر تو قالب‌کاریت. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 
- به قالب زدن؛ ساختن. جعل کردن. سخن 
بهوده به قالب زدن یا دروغ به قالب زدن؛ 
یعنی گفتن. رجوع به این کلمه شود. 
۳ از قالب بیرون (برون) آمدن؛ درست و 
آماده شدن: 
که‌کار آمد برون از قالب تنگ 
کلیدت را گشادند آهن ازسنگة 

نظامی. 

||بوته. بوتقة. |[یک قطعة بريد معين و معلوم 
از چیزی: قالب صابون. قالب یخ. قالب کره. 
قالب پیر؛ 
خام است نقره با بدن نازنین او 
در قالب پنیر کند جا سرین او. 

محسن تأثیر (از آندراج). 
قالب نان؛ 
قالب نانی بدست آرم چه خون‌ها میخورم 
دست کوته را تور رزق چاه بیژن است. 

صائب. 

||تن. بدن: قالب بی‌جان. یک جان در دو 
قالب: 
جانی که ترا یافت به قالب چه نشیند 





قالبد. 


مرغی که ترا شد ز نشیمن چه نویسد. 

خاقانی. 
آن قابل امانت در قالب بشر 
و آن عامل ارادت در عالم جزا, 
سر برکشد کرم چو کف شه میح‌وار 
بر قالب کرم دم احیا برانکند. 
شعبده‌ای تازه برانگیختم 
هیکلی از قالب نو ریختم. 
تامن سگ تو شدم نمانده‌ست 


خاقانی. 
خاقانی, 
نظامی. 
از قالب من جز استخوانی. عطار. 
چار طبع مخالف رکش 
چند روزی بیکدگر شده خوش 
چون یکی زین چهار شد غالب 
جان شیرین براید از قالب. 
نجوید جان از آن قالب جدائی 
که‌باشد خون جامش در رگ و پی. حافظ. 


- قالب از روان پرداختن؛ قالب تهی کردن. 
کنایه از مردن: 


سعدی. 


روز آمد و بردوختم از دم لب را 
پرداخته از روان و جان قالب را 
اکئون‌که مرا زنده همی دارد شمع 
شاید که چو روز زنده دارم شب راء 
کمال اسماعیل, 
رجوع به قالب تهی کردن شود. 
| آلتی است که آن را قالب گویند بواسیر که 
بخواهند برید بدان بگیرند و این آلت از بهر 
برداشتن دیوچه (زالو) سخت شایته است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
قال. [ل] (ع ص) بسر احمر. (نهرست 
مخزن‌الادویه). غور خرمای سرخ. (سنتهی 
الارب). ||شاة قالب: گوسپندی که رنگش غير 
رنگ مادر وی باشد. (متهی الارب). 
قالب. [ل] (ع ل) نزد شعرای پارس جزء و 
رکن را نامند و این لفظ بلفظ قلب نیز استعسال 
شود. ( کشاف اصطلاحات الفتون). رجوع به 
جزء در همین لغت‌نامه شود. 
قالب تھی کردن. ([ / لت / ٹک د] 
(مص مرکب) کنایه از مردن و بیخود شدن. 
(آتدرا اج): 
خواهم چو بهله با تو دمی همرهی کنم 
دستی در آن کمر زده قالب تھی کنم. 
تجلی (از آنندراج. 
قالب خاکی. [ل /ل ب ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) کنایه از تن که قالب خا کی روان است» 
اح 
سیرت یوسف تو راست صورت چاهی مجوی 
معنی آدم تو راست قالب خا کی‌مین. 
خاقانی. 
قاليد. [ب ] (معرب. [) کالبد. (ناظم الاطاء). 
قالید. (بْ] (() ده کوچکی است از 
دهستان بهراسان پخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. در ۲۸۰۰۰ گزی جنوب ساردوئه و 








قال‌دار. 


۰ گزی جنوب راه مالرو بافت به 
ساردوئیه واقع است. ۱۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۸). 
قالب‌دار. [ل / لٍ] (نف مرکب) خشت‌زن. 
خشت‌مال. خشت‌زن سر کوره‌های آجرپزی. 
قالب زدن. إل /ل ر ] (مص مرکب) در 
قالب آوردن؛ 
حکیمی که جام لبالب زده 
رسیده به اسرار و قالب زده. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
|[دروغ گفتن. جعل کردن. 
قالیکت. (لْ / لب ] ((مسصفر) قالبی که 
چیت‌سازان پارچه ربا آن نقاشی کنند. 
قال بکاز. [ /ل] (ص مرکب) کسی که 
سیمان یا آهک را برای ساختمان در قالب 
ریزد. قالب‌دار. 
قال بکاری. [[ /(] (حامص مرکب) 
عمل قالب‌کار. ساختن عمارتی که سقف آن 
از آهک و خشت یا سنگ باشد: 
خنده‌ها دارد ز روزن خانهةٌ معماریت 
تا چه بر قالب زند بهر تو قالب‌کاریت. 
محسن تأثر (از آنندراج). 
قالب کردن. ال / ل ک د] (مص مرکب) 
قالب‌گیری کردن. جسمی را در قالبی قرار 
دادن. ||کنایه از فریب دادن طرف در معامله, 
جنسی را بجای جنی دیگر دادن. به گران‌تر 
از بهای خود فروختن. انداختن. جا کردن. 
کلاه‌گذاردن. 
قالیکت‌زده. (ل / لب زد /د] (زرمف 
مرکب) پارچة نقاشی‌شده و قلمکار: 
بغیر جامةٌ والای قالبک‌زده نیست 
نگار لالدرخ مشک خال سیم‌عذار, 
نظام قاری (دیوان ص ۸۱). 
قالیکت‌زن. [ل / لب ز] انف مرکب) 
چیت‌ساز. قلمکارساز. کی که پارچه‌ها را 
نقش قلمکاری زند* 
قالبک‌زن چون رخ والا منقش می‌کند 
بهر شلوار زرافشان خاطرم خوش می‌کند. 
نظام قاری (دیوان ص ۵۷). 
نقش والای لطیف قلفی گر بیند 
قالبک‌زن سزد ار نقش نخواند در کار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۴). 
قال بگیری کردن. ([ / ل ک د] (مص 
مرکب) اندازه و شکل جسمی را با قالبی 
معلوم کردن: قالب‌گیری کردن دندان 
مصنوعی. قالب‌گیری کلاه و کفش و غیره. 
قالب مقالی. [ل /ل ب م] (ت رکیب 
وصفی, [ مرکب) بدن مثالی که پیش حکمای 
اشراقی و صوفیه مقرر است. (آنندراج). 
قالبوس. (غ) از مردم آتن و یکی از 
شا گردان افلاطون است. (تاریخ‌الحکماء 
قفطی چ لپزیک ص ۲۴. 








قالبة. ال ب ] ([إخ) قبیله‌ای از بربر. [[شهری 
از بربر. (معجم البلدان ج ۲ ص ۱۰۴). رجوع 
به رر شود. 
قالبه. [لٍ ب ] ((خ) دهی از بخش صالح‌آباد 
شهرستان ایلام. در ۱۸۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری صالح‌آباد 9 ۰ گزی خاوری 
شوه ايلام به تهران واقع است. موقع 
جغرافیائی آن کوهتانی گرسیر است. ۲۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة کنجان‌چم 
و محصولات آن غلات, ذرت. لیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین آن از 
طایفة گچی ملکشاهی و چادرنشین هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قالبی. ال /لٍ ] (ص نسبی) هرآنچه در قالب 
شده باشد. (ناظم الاطباء). ریختگی. (ناظم 
الاطباء): کر قالبی. پنیر قالبی. ماست قالبی؛ 


ماستی ستبر و زفت, مقابل کوزه‌ای. ااقلابی. 


غیراصلی. بدلی: 

کسی که فرق نداند میان قالب و جان 

حدیت قالبی او چرا بجان شنوی. اوحدی. 

از دو حرف قالبی کز دیگران آموخته 

دعوی گفتار بر طوطی مسلم کی شود. 
صائب. 


قالبی بالا. (لٍ) ((ج) دهی از دهستان 
هوبان بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. در 
۲هزارگزی جنوب باختری ماسور و کتار 
باختر شوسة خرم‌آباد به اندیمشک واقع 
است. موقع جغرافیائی آن کوهستانی و معتدل 
مالاریائی است. ۱۵۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانهٌ خرم‌آباد و محصولات آن غلات 
و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه اتومبیل‌رو دارد. سا کین از طايفة 
ویسی کرم مباشند. (از فرهنگ جغراقبایی 
ایران ج ع. 


قالبی پائین. [لٍ] (اخ) دهی از دهستان 


هوبان بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. در 
۲هزارگزی جنوب باختری ماسور و کنار 
باختر شوسه خرم‌آباد به اندیمشک واقع 
است. موقع جغرافیائی آن تپهماهور 
مالاریائی است. ۱۰۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانة خرم‌آباد و چشمه‌ها و محصول آن 
غلات. ترا ک.لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه اتومیل‌رو دارد. سا کین 
از طایفة ویسی کرم می‌باشند. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۶). 
قالپاق. (ترکی, [) کلاه ترکان از پوت که 
پشم آن بازکرده نباشند '. 
قالپاقچی. (ترکی. ص مرکب) کلاه‌دوز. 
رجوع به قالیاق شود. 
قالت. (ل] (ع 4 قال. در مقابل حال. 
حرکات و سکتات: و قالت و حالت آن بنده 
همه کرامات گردد. (اسرارالتوحید ص ۲۳۵). 





قالع. ۱۷۳۸۵ 
قالت من نیمروز حالت من نیمشب 
تیغ کشد هندوئی تیر زند ناوکی. خاقانی. 
قالقاق. (ترکی, إ) زین اسب. (رسمله قانون 
عشمانی). 
قالتاق‌چی. (ترکی. ص مرکب) سراج. 
(رسمله قائون عتمانی). کسی که زین‌ها را 
تعمیر کند. (رسمله قانون عثمانی). 
قال چاق شدن. اش ذ] (مص مرکب) 
نزاع. جنگ پدا شدن (در لهج اصقهانی). 
قال چاق کردن. اک د] (مسص مرکب) 
سر و صدا راه انداختن. جنگ و نزاع کردن. 
قالخون. ((ج) دهی جزء دهستان گرمادوز 
بخش کلیبر شهرستان اهر. در ۴۲هزارگزی 
شمال خاوری کلبر و ۴۲هزارگزی شوسة 
اهر به کلبر واقع و کوهستانی معتدل مایل 
بگرمی مالاریائی است. ۴۲ تن سکته دارد. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شفل 
آهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قالس. [ل ] (ع ص) آنکه طعام و یا شراب از 
شکم بدهان آورد خواه بیرون ریزد و یا باز 
فروبرد. (ناظم الاطباء). 
قالس. [ل] (اخ) موضعی است که پیغمبر 
(ص) بنی‌الاحب از قبیلة عذره را ببخشیده و 
عطا فرموده. (معجم البلدان ج ۷ص 4۱۶ 
(منتهی الارب). 
قالش. [لٍ] (ع ص, ل) يار. (ناظم الاطباء). 
دوست. رفیق. (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
همدرس, (ناظم الاطباء). 
قالشتانس. [ل ن ] ((خ)۲ از ال نیرنج و 
طلسم و امثال آن. و زمان او قدیم است. او 
راست: کستاب الجامم فی‌النیر نجات و 
الخواص. (ابن‌الندیم). فیلسوف و مورخ 
یونان, متولد در الت " واقع در ترا کید به سال 
۶۰ ق.م. و متوفی به سال ۳۲۷ ق.م. وی 
علاوه بر کتبی که در باب علوم نوشته, کتابی 
بنام هلینکا" (تاریخ بونان بین ۳۸۷و ۵۷) 
تأیف کرده است. 
قالص. (لٍ] (ع ص) بلندبرآینده. (سنتهی 
الارب): ماء قالص؛ اب بلدب راینده. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). |[برهم جته. ||کم‌شده. 
(متهی الارب): ظل قالص؛ ساية کم‌شده. 
(آنندراج). 
قالصة. ال ض ] (ع ص) مؤنث قالص: شمه 
قالصة؛ لبی بازپس‌جته. (مهذب الاسماء). 
رجوع به قالص شود. 
قالع. (لٍ) (ع ص) بسرکننده. |ب رکشنده. 
|أبرهنه كنند..(ناظم الاطباء). 


1 - Colback. 2 - Callislhènes. 
3 ۰ 000۱۳6 گرستاو فلرگل‎ . 
4 - Thrace. 5 - Hellenica. 








۶ قالع. 


قالع. [ل] (ع !) داثرة القالع؛ داثره‌ای است در 
پشت اسب که در زیر نمد زین میماند و آن را 
نایند دانند. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
داثره‌ای است ناپسند که در اسب و شمدشیر 
یافت میشود.! (از الجماهر ص ۲۵۵). 
قالع. [لٍ] (اخ) ک وه و وادی‌ای است ميان 
بحرین و بصره. (معجم البلدان ج ۷ص 1۶. 
قال قاچی. (إخ) دهی از دهستان انزل 
بسخش حومهة شهرستان ارومسیه. در 
۷هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 
۴هزارگزی شمال خاوری شوسۀ شاهپور به 
ارومیه. کوهستانی و در کنار دریاچه و معدل 
مالاریائی است. ۵۲۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از چشمه و قنات و محصولش غلات, چفندر, 
توتون, بادام و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قال قال. (! سرکب) گ_نتگوی بسیار. 
|| منازعه در گفتگو. (ناظم الاطباء). 
قالقالی. ((خ) اسم طایفه‌ای از ایلات کرد 
ایران است که در قشلاق شیخ حیدر, کلدسور 
دلیور و دباغ, و ییلاق کوههای اطراف 
کردستان سکنی دارند و شعبه‌ای از ایل 
گلباغی هستند. (جفرافیای سیاسی کسهان 
ص .)۵٩‏ 
قالقان. [ل] ((ج) دهی از دهستان کتار 
رودخانة شهرستان گلپایگان. در ۸هزارگزی 
خاور گلپایگان و ۶هزارگزی خاور شوسد 
گلپایگان به خمین و در جلگه واقع و هوای 
آن گرمسیری مالاریایی است. ۴۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات» 
لبیات. تریا ک,پنبه و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قال قانلو. (اخ) دهی از دهستان آجر بخش 
مرکزی شهرستان مراغه. در ۷۰هزارگزی 
جنوب خاوری مراغه و ۳۱هزارگزی شمال 
خاوری شوس میاند و آب به شاهین‌دژ واقع و 
کوهستانی و معتدل است. ٩۰‏ تن سبکنه دارد. 
آب آن از رود آجرلو و محصول آن غلات. 
نخود, بزرک و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قالقس. (ل تٍ] (ا) شنگار و آن گیاهی است. 
رجوع به شنگار شود. 
قالقوط. ال | ((خ) قاليقوط. ک‌الکوت ". 
شهری به ملیبار. (ترجمة ابن بطرطه ص 
۴ یکی از بزرگترین بندرهای ممالک 
ملیار است و اهل چین و جاوه و سیلان و 
مهل (مالادیو) و یمن و فازس به آنجا روی 
می‌آورند و بازرگانان ممالک مختلف در آن 
جمع میشوند و بندر آن از بزرگترین بنادر دنیا 





بشمار می‌آید. (ترجمة این بطوطه ص ۵۸۸). 
رجوع به قالیقوط شود. 

قال کردن.(ک د] (مص مرکب) گفتگو 
کردن.گپ زدن. همهمه نمودن. حرف زدن. 
||نقمه خواندن. (ناظم الاطیاء). 

قا لگذاری. (گ] (حامص مرکب) 
(اصطلاح فیزیکی) عمل ذوب طلا و نقره در 
بوته و تصفة آنها از مواد زاید. 

قال گذاشتن. (گ ت) (سص مرکب) 
کنایت از کسی را در برابر عمل انجام شده 
قرار دادن. او را در قبول ضمانت یا کفالتی 
فریب دادن و خود از میانه جستن. رجوع به 
غال شود. 

قال گو. اگ] (ص مسرکب) مسصفا کننده. 
(ایوب ۳۰:۲۲ مزامیر ۱۰:۶۶ امثال سلیمان 
۷ شمیا ۱۰۴۸): فلزات گرانبها را قال‌گر 
مصفا کرده چرک آنها را جدا ساخته یعنی فلز 
مذکور را به توسط حرارت گداخنه سرب یا 
ملح قلی بر آن افزوده اشیاء مذکوره با مواد 
دیگر متحد گشته خود فلز خالص و پاک 
ميشود. اسباب این کار دم و کوره است. قال‌گر 
نقره با کمال مواظبت بکار خود مشغول 
میشود و نهایت مواظبت و مراقبت را در آن 
بکار میبرد وقنی این فاز بچرخ افتدهقالگر 
صورت خود را در ان مشاهده نماید آن وقت 
میداند که عمل کامل و تمام است. (کتاب 
ملا کی ۳ کتاب اشعیا ۲۵:۱, ارمیا ۲۹:۶» 
کتاب زکریا .)٩:۱۳‏ و سیح نیز قوم خود را 
بهمین طور از آلایش و خبائت گناه پا کو 
مقدس میسازد. (رسالة رومیان ۰۲۹:۸ رسالة 
عبرانیان ۲۰:۱۲) (قاموس کتاب مقدس). 
قالم. [لٍ] (ع ص) مرد بی‌زن. عزب. |[زن 
بی‌شوی. (ناظم الاطباء). 
قال مقال. [] (! مرکب. از اتباع) قال و 
مقال. گفتگو. قال قال. 
قالموق.((ج) نام فرقه‌ای است از قوم 
عیسائیان که به رومن کیتهولک معروف‌اند. از 
سفرنامة شاه ایران. (آنندراج). 
قالمه. (] (اخ) یکی از بلاد مشهور یمن است. 
(نرهةالقلوب چ بریل ج ۲ص ۲۶۳), 
قالفجه. ال ج] اتسرکی, () طائری است 
معروف به عکه و به عربی عقعق و صلصل نیز 
نامند و گفته‌اند اسم فاخته است. (فهرست 
مسخزن‌الادویه). پرنده‌ای است که آن را 
شیرازیان عکه و عربان عقعق و صلصل 
خوانند و بعضی گویند قالنجه فاخته است. 
(یرهان). 
قالند. [ل] ((ج) دهی از دهستان مرکزی 
ببس خش حومة شهرستان بسههان. در 
۲هزارگزی شمال باختری بهبهان و ۱۲ 
هزارگزی شمال شوبة بهبهان به اهواز واقع 
است. موقع جغرافیائی آن دشت گرم‌سیر 








قالوس. 

مالاریائی است. ۴۹۸ تن سکته دارد. آب آن 
از رودخانه و چشمه, محصول آن غلات. 
برتج. حبوبات, کنجد, پشم. لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ع۶). 
قالو) بلیی. زب لا] (ع جمل فعلیه) گفتند 
اری. و این اشاره است به ایذ «و اذ اخذ ربک 
من بنی‌آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم 
على انفهم الست بریکم قالوا بلی». (قرآن 
۷/۷ 

من از قالوا بلی تشویش دیرم 

گتاه‌از برگ و باران بیش دیرم 

چو فردا نومه‌خونون نومه خونن 

مو در کف نومه, سر در پیش دیرم. باباطاهر.' 
قالوحه. (ْح) ((ج) دهی از دمتان 
قراتوره بخش دیواندرة شهرستان سنندج. در 

۰ گزی شمال خاوری دیواندره و کنار 
رودخانة ولکشتی واقم است. مسوقم 
جفرافیانی آن کوهتانی و سردسیر است. ٩۰‏ 
تن سکنه دارد. اب ان از رودخانه و چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات. لنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
قالوچه. زج] (اخ) دهی از دهتان کل‌بوز 
بخش مسرکزی شهرستان میانه. در 
۳هزارگزی جنوب میانه و ۱۴هزارگزی 
شوسة میاه به زنجان واقع و موقع جغرافیائی 
ان کوهستانی و معتدل است. ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(f‏ 
قالوس. (اخ) نام یک روسی معروف. 
(فرهنگ شاهنامه ص ۲۰۹). نام سفیر قیصر 
به دربار لهراسب: 

یکی نامور بود قالوس نام 

خردمند و با دانش و رای وکام. فردوسی, 
قالوس. (إخ) مسوضعی بوده در ولایت 
رستمدار مازندران قريب به شهررویان که در 
این زمان به نور و کجور معروف است و از 
أب منوچهر بوده. و آن محل را جالوس 
مینامیده‌اند و بعد از غلبةٌ عرب بر بلاد فارس 


۱-کما ان فی الخیل دواثر یتیمن بها و بتشامم 
داثرة مذمرمة تعرف بالقالع کذلک فى السیوف 
ذوی‌الجواهر موضم اسرد کالقطعة الخالية عن 
القش اذا قلع اضر بالتصل فلهذا یترک و اذا كان 
نافذا من متن الی متن کان شراء‌هم یتشانمون الا 
انهم یفضلونه فى تصفى اليف فاذا کان نحو 
طرفه کان شومه علی‌الخصم وان کان تحر 
القبضه عاد الوم على صاحبه. (الجماهر ص 
۵ و ۲۵۶). 

لاهااون - 2 











قالوس. 

قالوس معرب آن شده چنانکه کاوس را نیز 

معرب کرده قابوس گفته‌اند و غالینوس حکیم 

را جالنوس کرده‌اند و نوای قالوسی به 

جالوس منسوب است و آن نوا را نیز قالوس 

گفته‌اند. (آنندراج) (انجمن‌آرا). رجوع به 

چالوس شود. 

قالوس. (() نام نوائی و لحتی باشد از 

موسیقی. (برهان).موضعی‌است که نوای 

قالوسی بدان منوب است و گاهی نوا را 

قالوس نیز گویند بحذف یاء 

همی تا برزند آواز بلبلها به بستانها 

همی تا برزند قالوس خنیا گربه مزمرها. 
منوچهری. 

گهی‌چکارک وگه راهوی وگهی قالوس. 
منوچهری. 

(از فرهنگ رشیدی ص ۱۰۶۰ و ص ۱۰۶۱ به 

نقل از حائیة برهان ج معین). هدایت در 

انجمن ارا فالوس را همان «چالوس» 

مازندران پنداشته. (حاشیة برهان چ معین). 

قالوسبي. (ص نسبی) منوب است به 

بمرضعی قالوس نام. ||(نوای...) نوائی است از 

مونیقی؛ 

بزند نازو بر سرو سهی سرو سهی 

بزند بلیل بر تارک گل قالوسی. . منوچهری. 

قال و قول. ([)(|مرکب. از اتباع) هیاهو. 

قال و قیل. قیل و قال. قال مقال. قال قال. 

قال و قیل. ([] (! مرکب. از اتباع) گفتگو, 

(مهذب الاسماء). هیاهو, سر و صدا: اگر 

میخواهد که از انهمه قال و قیل برهد و طمع 

جهانیان از ولایت وی بریده گردد چرا بنام 

سلطان خطبه نکند. (تاریخ یهقی). 

شاها مرا به اسبی موعود کرده بودی 

در قال پادشاهان قیلی مگر نباشد. ساوجی. 

قال و مقال. إل ] (مرکب. از اتباع) 

گنتگو. هیاهو: 


من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان 
قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. 
حافظ. 
قالون. (ص) نیک. خوب. خوش. 
||نیکمظر و جميل. (ناظم الاطباء). 


قالون. (معرب. ص /صوت) لغتی روسی 
است. ای اصبت؛ راست گفتی. درست است؛ 
سأل على رضی اه عنه شریحاً مسئلة فاجابه 
فقال له قالون؛ ای اصبت. (سیوطی بقل از 
تعالبی). رومية. معناها الجید. (منتهی الارب). 
قالون. (اخ) لقب ابوموسی عیی‌بن میا 
مقری مدتی, دوست نأفع‌بن ابونعیم مقری 
است. مالک‌بن انس وی را این لقب داد. او از 
عبدالّین رافع و استاد خود نافع‌بن ابونعيم و 
عبدالرحمان‌بن ابی‌زیاد و محمدین جعفرین 
ابی کثیر و جز ایشان روایت کند و ابوزرعةً 
رازی و موسی‌بن اسحاق انصاری و علی‌ین 





حسن هنجانی و ابراهیم‌ین حن همدانی 
از او روایت دارند. (الانساب سمعانی). 
قالون. ((خ) (در افسانه‌ها) نام جزیره‌ای که 
چیزهای عجیب به آن نسبت میدهند. (ناظم 
الاطباء) 
قالون. ((خ) قصبه‌ای است كه بر 
چهارفرسنگی دمشق است. (تزهةالقلوب ج ۳ 
ص ۲۵۰). 
قالون. ۳ (إخ) دهی از دهتان بلوک 
شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول. در 
۲هزارگزی جنوب دزفول و ۱۲هزارگزی 
جنوب باختری شوسۀ شوشتر به دزفول وأقع 
است. موقع جغرافیائی آن دشت و گرم سیر و 
مالاریائی است. ۱۵۰ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانة دز و محصول آن غلات. برنج» 
کنجد. و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. سا کنین از ایل بختیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قالة. [] (ع () گفتار, سخن. گفتگو. 
||گفتگوی در شر. ||زبان‌آوری در گفتار. 
(ناظم الاطباء). 
قالة. ([] (ع ص.لاج قائل. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به قائل شود. 
قالهو. [] ((ج) دهی است از دهات کاشان از 
تواحی ازدهار (اردهار) که تا اببروز ده 
فرسنگ فاصله دارد. این ده کوهی است که از 
یک سوی آن قطره‌های آب مانند عرق از بدن 
میچکد. روستائیان آن سامان در روزی از 
روزهای تیرماه در این نقطه گرد آیند وبا 
هریک از آنان ظرفی است و ھر یک پس از 
دیگری به آن کوه نزدیک میشود. و با تخته 
سنگی که در دست دارد بر آن میکوبد و 
میگوید: ای بیدخت؛ مرا از آب خود سیراب 
کن.من آن را برای درمان فلان درد میخواهم! 
پس ظرف خود را از چکه‌های آب پر میکند 
و در تمام سال برای درمان دردها بکار میبرد 
و درمان مییابد. (ترجمة محاسن اصفهان چ 
مجلس ص ۱۶ و ۱۷). و این قلعه بنزدیک 
قالهر است و قلع بلند و حصین و محکم 
است. (تاریخ قم ص ۷۳). 
قاله قاله. (ل 3] (( مرکب) در اصل قال قال 
بصغۀ ماضی است و چون در شعر فارسی 
حرف آخر متحرک نمی‌آید جهت اظهار 
حرکت لام هاء به آن لاحق کرده و چنین 
استعمال نموده‌اند. (آنندرا اج( قال قال. 
منازعة. مناقشة. (ناظم الاطباء): 
رسوائی میرک کبابی 
عالم بگرفت قاله قالد. 
حکیم شرف‌الدین شفائی (از آنندراج). 
قالی. (ع ص) بریان‌سازنده. (آنندراج). 
طباخ. قلیه پز. (ناظم الاطباء). || دشمن‌دارنده. 
(آنندراج). سخت ناپسددارنده. (ناظم 





قالی. ۱۷۳۸۷ 


الاطباء) 
قالیی. (!) قسمی از گلیم پرزدار متقش گرانیها 
که خالی نیز گویند. (ناظم الاطباء). مهمترین 
محصول صنعتی ایران در عصر حاضر قالی و 
قالیچة دست‌بافت است. قالی‌باقی از صنایع 
بسیار قدیم ایران است. میگویند که اسکندر 
کر وقتی برای اولیین بار مقبر؛ کوروش 
بزرگ را بازدید نمود مشاهده کرد که آن با 
قالی خیلی خوب پوشیده شده و نیز میگویند 
که در قصر تسفون یا طاق کسری در زمان 
ساسانیان یک قطعه قالی وجود داشته که با 
جواهر و قلزات قیمتی پوشیده شده بود. ولی 
شرح این قالی آنقدر با افسانه آميخته شده که 
نمیتوان آن را کاملاً باور کرد. در آسیای 
وسطی تکه‌های قالی قدیمی پیدا ميشود که 
متعلق به ادوار قبل از اسلام است!. در 
نقاشیهای بعضی از نقاشان قرون وسطی در 
اروپا قالی‌هائی نشان داده شده که می‌بایست 
ساخت ایران باشد. نمونه‌های اوليه قالی و 
قالیچه که در موزه‌ها و گنجینه‌های شسخصی 
است و محتقاً میتوان آنها را به ایران نسبت داد 
متعلق بزمان قبل از دور صفویه است. علت 
اینکه از زمان قدیمتر از آن نمونه قالی بدست 
نیامده آن است که اغلب اشیاء صنعتی برای 
نگاه داشتن ساخته ميشدند و قالی برای 
استعمال, و اگرچه قالی نبا بادوام است, در 
نیج استعمال زیاد پس از مدتی کهنه شده از 
بین میرود. در قالیهای قدیمی کمتر نوشته‌ای 
دیده میشود که تاریخ و محل ساخت آن را 
بطور تحقیق بتوان معین کرد. گمان میرود که 
بعضی از این قالی‌ها در تبریز در زمان 
حکمرانی سلاطین ترکمان و مفول که قبل از 
صفویه سلطنت میکردند ساخته شده باشد. 
بعضی از قالیهای قدیمی را به آواخر قرن نهم 
هجری (اواخر قرن پانزدهم میلادی) نبت 
میدهند. زیرا نقشه‌های آنها خیالی‌تر و 
رنگ‌آمیزی آنها با فالی‌های اوائل دورة 
صفویه فرق دارد. احتمال میرود که قالیبافی 
در زمان سلطنت طویل شاه طهماسب به اعلی 
درجه ترقی رسیده باشد. درجة تکامل صنعت 
در اين زمان میرساند که قالی‌بانی تاریخ 
قدیمی داشته و با اینکه نمونه‌هائی از ترقی ان 
در دست نست معهذا ثابت میکند که دورۀ 
مدیدی طول کشیده تا به این درجه رسیده. 
چون محل ساخت اغلب قالی‌های اوائل این 
عصر معلوم نیست. معمولاً قالی‌های دورة 
صفوی را از روی نقشة آنها طبقه‌بندی 


۱ -ابوعون در زیج خود گوید: در قالی‌قلا 
فرثی بافته میشود که آن را قالی نامند و قالی 
ر ت اختصاری است بشهر قالی‌قلا. 





(معجم‌البلدان). رجوع به قالی‌قلا شود. 





۸ قالی. 


مینمایند. در میأن نقشه‌های مختلف و مهمتر 
از همه طرحی است که در وسط ترنجی دارد. 
نموتة بيار مشهور ایین قسم نقشة قالی 
مسجد اردبیل فعلاً در موز؛ ویکتوریا و البرت 
در لندن میباشد. آن فرش قالی بزرگی است که 
طول آن ده متر و نیم و عرض آن قدری کمتر 
از ۵متر و نیم است (۳۳/۵ فیت و ۱۷/۵ 
فیت). از روی تخمین معین کرده‌اند که این 
قالی. تقریباً ۲ملیون گره داردا دور ترنج 
مرکزی را نقشهای کوچکی که به گل 
شاءعباسی مونوم است احاطه نموده و آن 
عبارت از نقش مدور یا بیضی‌شکلی است که 
وسط آن گل و دور آن را حلقه‌ای از گل با 
برگ گرفته در هر گوشة متن قالی یک چهارم 
ترنجی کشیده شده. یکی از خصائنص این 
قالی بزرگ نمایش قندیل مسجد میباشد که 
در دو سر ترنج کشیده مثل اینکه از آن آویزان 
است. متن قالی از نقش گل و برگ پوشیده 
شده و آنها نقش تا ک مشبک و پرکاری را با 
نظم کامل تشکیل ميدهند. گلها با رنگهای 
گوناگون خودروی زمینۀ سرمه‌ای‌رنگ 
برجته بنظر می‌آید. رنگ قرمز که با زمینۀ 
سرمه‌ای تباین دارد زیاد شفاف نیست و مايل 
برنگ قندیل است. رنگ سبز نیز در این نقشه 
از رنگ‌های برجسته است. در حاشية قالی 
نقنهای کتبه‌ای است که بین آنهاگل 
شاء‌عباسی میباشد. مسئلذ قابل توجه آنکه 
نقش حاشيهُ این قالی روی کاشیهای دیسوار 
صحن مجد اردبیل دیده میشود. در حاشية 
این قالی اسم مقصود کاشانی برده شده است» 
ولی معلوم یست که این شخص سازنده و 
بافندة قالی بوده یا تقديم‌کنند: آن. تاریخ این 
قالی بر طبق این نوشته ٩۴۲‏ ه .ق.(۱۵۳۶ع.) 
است. این قالی از شاهکارهای صنعت زمان 
شاه طهماسب میباشد و تصور مشود که در 
تبریز یافته شده باشد زیرا جنس پشم آن این 
مطلب را تأید مینماید. قالهای معروف دیگر 
این عصر که دارای طرح ترنج هستند در 
موزه‌ها و مجموعه‌های شخصی در تمام دنیا 
دیده میشود. از طرحهای مهم دیگر این دوره 
چندین ترنج متصل بهم است و متن قالی را 
بچندین قسمت منقسم مینماید. در موزهٌ 
ویکتوریا و البرت در لندن قالی‌ای به اين 
طرح موجود است که از بهترین نمونه‌های این 
صنعت موب میگردد. نمونة عالی دیگری 
در موز؛ متروپولیتان نیویورک است که حتی 
از قالی مسجد اردییل نیز ریزتر باه شده 
است. بسیاری از قالیهای خوب این دوره 
مظهر استادی و مهارت نقاشان آن عصر است. 
در مجموعةٌ شخصی بارون هتوانی ' یک 
پارچه قالی وجود دارد و طرح آن بقدری 
عالی است که ا گر عکسی از آن برداشته شود 








کپی مینیاتور مینماید و با آن مشتبه میخود. 
نظیر آن قالی بزرگ دیگری است که نصف آن 
در موزة صنایع تزیینی پاریس و نصف دیگر 
در کلیای بزرگ کرا کو" در لهستان میباشد. 
بعضی از قالی و قالیچه‌های اوائل عصر 
صفوی با نخهای طلا و نقره باته شده, رنگ 
اصلی حاشیه معمولاٌ با رنگ زمينة آن تباین 
دارد. در بسیاری از قالهائی که طرح ترنجی 
دارند تصوير حیوانات نیز نقش شده است و 
این طرح حیوانات در بعضی قالیها آنقدر 
آهمیت پیدا کرده که انها مشهور به نقش 
حیوان شده‌اند. 





یکی از قالی‌های مشهور نقش حیوان که 
| کنون در موزة متروپلیتان نیویورک است در 
مقبر؛ شيخ صفی‌الدین در اردبیل بوده است. 
یکی از اقام دیگر قالی آنهایی است که به 
شکاری معروفند زیرا مناظر شکارگاه و صید 
روی آنها نقش شده است یکی از مشهورترین 
این قالیها در موز پولای پزولی ۳ در میلان 
ایلیا میباشد. بافند آن غیاث‌الدیین جامی 
است که اسم وی روی آن نوشته شده و تاریخ 
آن ٩۳۹‏ ه.ق.(۱۵۴۲۳م.) است. شاید 
مشهورترین قالی‌های بافت ایران قالی 
شکاری متعلق بدولت اطریش باشد که از 
ابریشم باه شده و با نخهای طلا و نقره زینت 
یافته است و بر روی هم این قالی نمایندۀ 
استادی تقاش آن است نه بافنده, بعضی از 
تصاویر آن بقدری به نقاشی‌های سلطان 
محمد شباهت دارد که جمعی از اهل فن 
معتقدند که او نك این قالی را تهیه کرده 
است. قالی‌های ابریشمی دیگر نیز از این 
زمان موجود است که معمولاً آن را از کاشان 
میدانند. در موزة ملی تهران قالی ابریشمی 
سفید بار عالی است که ترنج آن سیاه‌رنگ 
میباشد. روی این زمينة روشن درختان انار 
برنگ سفید کرم‌رنگ یا برنگ عاج دارد. 





قالی. 

پرندگان مختلف قشنگی در مان شاخهای 
درختان نقش شده است. این قالی قشنگ 
بعقيدة پروفسور پوپ در ربع سوم قرن دهم 
هجری (ربع آخر قرن ۱۶ میلادی) بافته شده 
و سایقاً در مقبرة اردیبیل بوده است. قالی 
نامبرده ببزرگی قالیهائی که شرح دادیم نیست 
و قالی‌های این دوره را با قالیچه‌های عصر 
بعد مربوط میازد. از قالیهائی که به هرات 
نبت داده شده عده‌ای است که نقعۂ آنها گل 
ومو پيچ پچ سباشد که در اطراف گل 
شاه‌عباسی بزرگ کشیده شده و آن عبارت 
است از طرح گلی که دور آن حلقة مدور یا 
بیضی شکل از برگ دارد. تقشهای اسلیمی که 
شبیه به نواری است که عرض آن مختلف 
میباشد در این نوع قالی و قالی‌های بسیار 
دیگر این عصر نیز دیده ميشود. در قالی‌های 
هرات نقش ماهی نیز دیده میشود که ببرگ 
پلند تاشده‌ای شباهت دارد. یک قالی که به 
این سبک بافته شده و احتمال میرود که از 
زمان شاه عباس باشد در خزینة امام رضا در 
مشهد محفوط است. از اوائل دور صفوی تا 
آخر سلطنت شاءعباس ببافتن این قببل 
قالی‌ها مبادرت ميشد. هرچه زمان میگذرد, 
نقشه گل شاء‌عباسی بزرگتر ميشود. قالی‌های 
هرات در طرح قالی‌های هند نفوذ سهمی 
داشته. ارلیاریوس المانی که در زمان 
شاه‌عباس به اران مسافرت نموده میئویسد 
که‌بهترین قالیهای ایران در هرات بافته میشد. 
در دورة صفویه قالی‌های ابریشمی که نقش 
گل و برگ تیره‌رنگ داشت و در بافتن آنها 
نخهای طلا و نقره بکار میرفت تهیه و بعنوان 
تحف هدایا جهت بعضی از سلاطین اروپا 
فرستاده میند. عده‌ای از این قالها در لهستان 
پدا شده و تا چندی قبل بنام قالی‌های 
لهستانی معروف بود تا اینکه در مقایسه با 
قالبهای نظیر آن ثابت شد که آن قالیها بافت 
ایران است. یک قبطعه قالی نظیر قالیهای 
فوق‌الذکر که نقش درخت سرو و بوتۀگل دارد 
در مقبرۂ شاه عباس ثانی در قم هست و زیر 
آن اسم نممت‌الله جوشقانی بافند؛ ان نوشته 
شده است با تاریخ ۱۰۸۲ ه.ق.(۲۱۶۷۱. 
قسم دیگری به نام قالیهای باغی سعروف 
است. عموما طرح این قالها عبارت است از 
نقشه‌ای که حوضی در وسط دارد. اطراف آن 
بوسیلا جویها بقسمتهای مربع مستطیل تقسیم 
شده و اين قسمتها با نقش گل و گیاه مزیین 
یافته. یک قم دیگر قالی‌هایی است که به 
اسم شاء‌عباسی یا طرح اصقهان معروف است. 


1 - Baron Haluany. 
2 - Cracow. 
3 - Poldi Pezolli Museum. 











قالی. 
در اروپا و آمریکا آنها را به نام قالی‌های 
گلدانی میخوانند زیرا نقشة بعضی از آنها 
گلدانی است که از آن شاخ و برگ بیرون 
می‌آید. از خصائص مخصوص این قسم قالی 
آن است که از خطوط متوازی که سراسر قالی 
را گرفته اشکال گل و برگ منشعب ميشود. 
گلهای شاه‌عباسی و اشکال گل و برگ که در 
این نوع قالی دیده میشود شبیه به نقشة بعضی 
از قالیهای هرات است. بعضی از این قالی‌ها به 
کرمان نبت داده میشوند ولی احتمال میرود 
که همان نقشه در جوشفان که از قالی‌های 
طرح اصنهان در آنجا بافته شده بکار رفته 
باشد. پروفسور پوپ میگوید: شاید مطالعة 
دقیق قالیهای اولیه بهترین مقدمه برای آ گاهی 
از صنایع ايران باشد زیرا این صنعت بیش از 
تمام صایع خصائص مخصوص و رسوم 
متنوع قدیمی را در بر داشته و مراحل مختلف: 
زندگی و فرهنگ ایران را نشان میدهد. 
قالهای عالی ایران را شعرا مدح گفته و 
سیاحان تمجید و تعریف کرده‌اند. سلاطین 
کشورها بر آن حسد برده و کشورهای دیگر 
از آن تقلید کرده‌اند. قالی‌های ایبران روح 
حقیقی صنعت این کشور را مجم میسازد. 
در زمان قاجاریه قالی و قاليچة ایران در 
خارجه اهمیت بسزائی یافت. بزرگترین مرکز 
قالیافی ایران در زمان قاجاریه اراک و 
نواحی اطراف آن بوده است. قالیهای این 
منطقه را تجار قالی به چهار طبقه تقسم 
کرده‌اند.بهترین آنها ساروق نام داشت, درجة 
دوم را محال (محل) و سوم را مشیرآباد و 
آخرین قم به نام لیلاهان معروف بود که 
کرک ب اند داشت و اغسلب در دهستان 
ارمنی‌نشین بافته ميشد. قالی‌های قدیم 
ساروق از محکمترین قالی‌های ایران بشمار 
میرود نش ان عبارت است از ترنجی در 
وسط و زمیة باز که فقط از چند تصویر 
پوشیده ميشد. رنگهای آن خوب و به رنگ 
سرمه‌ای و قرمز بیشتر اهمیت داده شده است. 
قالی‌هائی که معمولا قالی محال نامیده میشود 
خیلی ریز بافته نشده ولی منظم و مرتب است. 
تقشۂ اينها عموماً گل و برگ است و رنگهای 
آن بیشتر به رنگهای تیره متمایل است. رنگ 
قرمز متن برجسته و متباین با رنگ سرمه‌ای 
حاشیه بوده. قالهائی که به قالی مير سعروف 
هستد قدیم‌ترین و خوش‌جنس‌ترین 
قالی‌هائی هستند که در سربند بافته میشده‌اند» 
نش آن بوته‌های ترمه‌ای است. این بوته‌ها 
متن قالی را گرفته و از جهت شباهت به اسم 
گلابی و بادامی معروف است. حاشۂ آن 
نقشه‌ای از خطوط راهراه و نقش مو دارد. 
قالی‌های فراهان کرک کوتاء داشته و اغلب 


زمينة سرمه‌ای دارند دو قم نقشه در آنها 








دیده‌میشود یکی تقشۀ ماهی که از ماهی‌های 
کوچکی که گاهی بشکل برگ پیچیده بنظر 
می‌آید تشکیل یافته و دیگری نقش گلخانه 
است که از دسته‌های گل مرتب تشکیل شده 
است. در دور صفویه کاشان برای قالی‌های 
ابریشمی معروف بود ولی پس از صفویه تا 
مدتی صنعت قالیبافی در این شهر متروک 
شده بود تا در عصر حاضر قالیبافی در انجا 
دوباره برقرار شده رواج یافت قالی‌های 
کاشان از حیث بافت از بهترین قالی‌های 
ایران است. کرک آن کوتاه و معمولاً دارای 
نقش ترنجی در وسط و لچکهائی در گوشه 
میباشد و از پشم و ابریشم بافته شده است. 
جوشقان در دور؛ قاجاریه برای یک نوع 
تشه مخصوص ترنج وسط و اشکال مستطیل 
معروف می‌باشد. اصفهان مرکز قالیبافی مهمی 
نبوده ولی دستگاه‌های قالبافی آنجا چند 
قالی جنس عالی بافته است. و قالهای آنجا 
مسولا قش شاءعباسی دارند که تنج و گل 
شاءعباسی باشد. قالی‌های قدیم کرمان 
معمولاً زمينژ روشن داشته و رنگهای آن 
طوری است که منظر؛ روشن به قالی میدهد. 
طرح و نقشة آن اغلب عبارت است از درخت 
زندگی که گاهی در گلدان قرار داده شده و 
درختان سرو و نقشة گل و برگ و تا ک پیچ 
پیچ. بعضی از قالهای اعلا در نقثة خود 
اشکال حیوانات دارند. در رفسنجان و سایر 
تقاط کرمان نیز قالی بافته میشد. قالی‌های 
معروف به شیراز اغلب بوسیلة قبائل قشقائی 
و چادرنشینهای دیگر بافته میشود و خیلی 
نرم وشل ات و مسعمولاً تسرنجهای 
لوزی‌شکلی در وسط مکرر شده و رنگهای 
آن الب جالب است. در همدان و 
دهستان‌های اطراف آن قالی‌های زیادی بافته 
میشود. قالی‌های قدیم این ناحیه خصائص 
مخصوص داشته و با پشم شتر بافته میشده 
است. در ملایر قالی‌هائی بافته میشد که شبیه 
قالهای همدان و سخصوصاً اراک است. 
قالی‌های خراسان یا مشهد از حيث جنس 
خیلی عالی است و سطح آنها از گلهای 
مناسب پوشیده شده و طرح ترنجی در وسط 
دارند و در نقشة بعضی از آنها تصویر 
حیوانات دیده ميشود. قبائل چادرنشین 
نواحی خراسان قالیهائی می‌بافند که بنام قالی 
ترکمن یا بخارا معروف است. زمینه اين قالیها 
قرمز تیره و نقش آنها از یک سلسلة 
کترالاضلاع تشکیل یاه و به اسم نقشه پای 
فیل موسوم است. قالیهای بلوج نیز بوسیلهً 
چادرنشیان بافته میشود و مانند قالی‌های 
ترکمن ولی از آنها شل‌تر و نرمتر است. 
آذرب ایجان از قرنها پیش برای صنعت 
قالبافی مشهور است. در تبریز همه جور 








قالی: ۱۷۳۸۹ 


قالی بافته میشود. قالی‌های کهنة تبریز اغلب 
دارای رنگ قرمز و نقشه ترنجی هستند ولی 
نقشة مخصوصی نیست که بتوان آن را نقشة 
تسبریز گفت. قالی‌های هریس از بهترین 
قالیهای تبریز است. قالهای گوراوان در قري 
گوراوان و اطراف هریس بافته میشود. 
قالیهای قره‌جه در ناحيهٌ قره‌داغ در شمال 
تبریز بافته میشود و معمولاً کوچک و بشکل 
کتاره هستد. در زنجان در دورۀ قاجاریه 
قالبهای کوچک بافته میشد که بواسطة بکار 
رفتن رنگهای جوهری در آنها مرغوب نبود. 
استعمال این گونه رنگهای مصنوعی و 
شیمیائی که در دور؛ قاجاریه مرسوم گردید 
ضرر و لطمة بزرگی بشهرت قالی‌های ایران 
در دنیا وارد آورد خوشبختانه استعمال 
رنگهای جوهری قدغن شده است. از حیث 
تنوع در نقشه. رنگ‌آمیزی و مهارت در 
بافتن, قالی و قالیچه ایران حتى در دورهٌ 
قاجاریه که صنعت رو به پستی رفته بود در 
دنیا نظیر نداشت. قالی خوب ایران مانند قطعۀ 
شعر زیبائی است که بافند؛ آن ماد شاعر 
جمال طبیعت را ترجمه و بصورت شیء 
زیبانی درآورده که هم قشنگ و هم قابل 
استفاده است. (از ترجم تاریخ صنایع ایران 
تألیف ویلسن صص ۱۸۸ - ۲۱۷). سینگر 
سارجنت نقاش معروف آمریکائی گفته: تمام 
نقاشی‌های دور؛ تجدد (رنسانس) ایطالیا 
ارزش یک تخته قالی ایرانی را ندارد؛ 

نه پرد بلبل اندر باغ جز بر بد و میا 

نه پوید اهو اندر دشت جر بر قالی پرنون. 


رودکی. 
ای زهدفروشنده تو از قال و مقالی 
با مرکب وبا ضیعت و با سندس و قالی. 
ناصرخرو. 
هرچند که پشم است اصل هر دو 
بسار به است از پلاس, قالی. ناصرخسرو. 
آن کل عفریت‌روی با همه زشتی 
قالی باند همی وایضاً محقور. سوزنی: 
چون مرا سندس است و استبرق 
شاید ار قالی مرندی تیست. خاقانی. 
خونت برای قالی سلطان بریختند 
ابله چرا نخفتی بر بوریای خویش. 
سعدی, 
گر آزاده‌ای بر زمین خسب و بس 
مکن بهر قالی زمین‌بوس کس. 
سعدی (بوستان). 
= امتال: 


ظرف, ظرف مس؛ فرش, فرش قالی؛ نان..تان 
گندم؛دین. دين محمل ‏ 
قالیی. (خ) بنقل احمدبن یحیی, زنی است که 
پحکومت ارمنستان رسید. رجوع به قالی قلا 


شود. 








قالی بغدادی. زب دعیا (خ) 
اسماعیل‌بن قاسم‌پن عیذون‌ین هارون‌بن 
عیسی‌بن محمدبن سلیمان لفوی مکتی به 
ابوعلی. رجوع به ابوعلی قالی و قالی 
(اسماعيلبن قاسم) و جامعاتصانيف الحديقة 
" جزء نخست رقم ۳۰۶ و در معجم المطبوعات 
ج ۲ستون ۱۴۸۹و ۱۴۹۰ شود. 
قالیچه. اج /چl‏ (! مصفر) قالی کوچک. 
قالی خرد. مصفر قالی. (انندراج)؛ 
آمدی لب بام قالیچه تکاندی 
قالیجه گرد نداشت خودت را نماندی. 
|ابالای ران از طرف وحشی پهلو. بند 
استخوان ران و تنه از برون‌سوی. قسمتی از 
نشیمن و سرین. بالای سرین از پشت. 
قالیچه. (ج] (اخ) دهی از دهستان باباجانی. 
بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان. در ۵۰۰۰ 
گزی شمال باختری ده شیخ و ۲۰۰۰ گزی 
تا کانه واقع است. موقع جغرافیائی آن 
کوهستانی و گرمیر است. ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قات و محصولات آن غلات. 
حبوبات, برنج. لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. سا کنین آن 
از طايفة باباجانی هتند. گله‌داران تابستان 


یبلاق لوشه میروند. (از فرهنگ جفرافیا. 
ایران ج ۵). 

قالیچة سلیمان. [چ /چ يش ) ٍ 
قالیچة سلیمانی. بساط سلیمانی که تخت 
حضرت را بر آن میگسترده‌اند و باد آن 
برداشته میرد. (آنندراج): 

پیجیده پا بدامان گشتیم عالمی را 

قالِچۂ سلیمان دامان ماست گوئی. 

بابا حسینی قزوینی (از آنندرام 

نمی‌نهیم گرش منتی چکد از خون 

سرین خویش به قالیچة سلیمانی. 
قالیچه فاطمه. اج / ج ي ط ۶ / 
(ترکیب اضافی. | مرکب) کنایه از قوس 


زح 

قالی شوو. (نف مرکب) قالی‌شوی. شوب 
قالی. 

قالی شویبی. (حامس مرکب) عمل و ش 
قالی‌شوی, 

قالیطیقون. (اخ) غالاطتون. غایطتو 
غلاطقون. متوفی گوید: خلیج ششم اس 
که آن را دریای ورانگ نیز خواند. بر طر 
شرقش ولایات بلند و بدریه و بوده و بعضی 
قرقیز و ورانگ است و در جنوب دشت < 


قالی‌فروش. 

که آن را دشت قپچاق نیز خوانند و بر غرب 
ولایات فرنگ و قلزم و قسطنطلیه و غیر آن و 
شمال بحر محیط است. (نزهةالقلوب چ بریل 
ج۳ ص 4۲۳۸ و رجوع به غالاطیقون در 
همین لفت‌نامه شود. 
قالی فروش. (نف مرکب) فروشنده قالی. 
قالی فروشی, (حامص مرکب) عمل 
قالی‌فروش. شغل فروشنده قالی. |[دکان 
قالی‌فروش. 
قالی‌قلا. [ق] ((ج) شهری است در 
ارمنتان کر از واحی خلاط از نواحی 
منازجرد از نواحی ارمنستان چهارم. احدبن 
یحیی گوید: از عهد آنوشیروان هنوز ارمنتان 
بدست ایرانیان بود تا اسلام آمد. و این کشور 
دچتار اختلال و نابسامانی و شسبیه 
ملوک‌الطوائفی می‌بود تا آنکه ارمییاغس 
یکی از مردم ارمنتان زمام حکومت آنجا را 
در دست گرفت و به اختلافات پایان بخشید. 
پس از وی زنی به حکومت رسید به نام قالی 
و شهری ساخت و ان را قالی‌قاله نامید که 
معنای آن احان قالی است و مجسمهٌ خود را 
بر یکی از دروازه‌های شهر نصب کرد. 
عرب این شهر را قالیقلا نامیدند. شاعری 
گوید 

سیصبح فوقی اقتم الريش واقعاً 

بقالی‌قلا او من وراء دبیل. 

بطلمیوس گوید: طول این شهر ۶۰ درجه و 
عرض آن ۳۸ درجه زیر ۱۴ درجه از سرطان 
است و گویا در اقلیم پنجم باشد. ابوعون در 
زیج خود گوید:قالی‌قلا در اقلیم چهارم است. 
طول آن ۶۳ درجه و ۲۵ دقیقه و عرض ان ۳۸ 
درجه است. در قالی‌قلا فرشی بافته میشود که 
آن را قالی نامند و قالی نسبت اختصاری 
است به شهر قالی‌قلا. (معجم البلدان ج ۷ص 
۷ (نرهةالقلوب ج ۳ ص ۷٩).اين‏ خلکان از 
سمعانی روایت کند که قالی‌قلا از اعمال 
دیاربکر است و نیز ابن خلکان گوید: در 
تاریخ سلجوقية عماد کاتب اصفهانی آمده 
است که قالی‌قلا ارزن‌الروم است. 
قالیقلا. (اخ) (جبال...) که در قالیقلا قرار 
دارد و اب ارس که از چنوب پشمال میرود. از 
کوههای قالیتلا و ارزن‌الردم پرمیخیزد. 
(نزهةالقلوب ج ۳ ص ۲۱۲). آب کراران از 
کوههای قالقلا بسرمیخیزد و در ولایت 
گرجستان در میان شهر تفلیس گذشته به اران 
میرسد. (نزهةالقلوب ج ٣۳‏ ص ۲۱۸). ميان اين 
شهر تا تفلیس سی فرسنگ فاصله است. 
قا لیقوط .(إخ) بندری در ساحل غربی 
شبهجزيرة هندوستان'. (رحلة ابن بطوطت). 
رجوع به قالقوط شود. 
قالین. ()تالی. قالیجه. (غیاث اللغات): 

مرد ره را بوریا قالین بود 





باز خشتش زير سر بالین بود. 
خواجه عبداله انصاری ( کنزال الکین). 

قالین‌قیه. [ق ي ] ((خ) دهی جزء دهستان 
کنجگاه بخش سنجید شهرستان هروآباد. در 

۰ اهزارگزی باختر مرکز بخش ( کیوی) و 
۵هزارگزی شوسة میانه به هروآباد واقع و 
کوهستانی و سردسیر است. ۲۰۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصولات آنجا 
غسلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج (f‏ 
قالینی. ((ج) دهی از دستان گوکان بخش 
خفر شهرستان جهرم. در ۲۰۰۰۰ گزی‌جنوب 
باب انار و ۷۰۰۰ گزی جنوب راه فرعی خفر 
به گوکان واقع است. موقع جغرافیائی آن 
دامنه و گرمسیر و مالاریانی است. ۴۶۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصولات آن 
غلات, برنج, خرما و مرکبات و شغل اهالی 
زراعت و باغداری و صنایع دستی انان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد, (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۷). 
قالینیور. (اخ) نام محلی در روم. (فرهنگ 
شاهنامه دکتر شفق ص ۲۰۹). ظاهرا تصحیف 


قالینیوس است. 

قالینیوس. (اج) نام دژی است در روم: 
دژی بود با لشکر و بوق و کوس 
کجاخواندندیش قالینیوس. فردوسی. 


قام. (مفولی, () ساحر. جادوگر. فالگیر. (ناظم 
الاطباء). قاهم نیز خوانده میشود و صحیح قام 
است. (تاریخ مفصل ایران مغول تألیف اقبال 
ج ۱ص ۸۶ بنقل حاشية مجمل الشوارییخ 
والقصص ص ۱۰۳). و جماعتی از چینیان به 
علم در شانة گوسفند نگریدند و قال و زجر 
بگرفتند... و ایشان را قام خواندندی. (مجمل 
التواریخ والقصص ص ۱۹۳). مردمی از ایغور 
که دانستن سحر دعوی کنند. (جهانگشای 
جوینی). بخشی کشیش‌های مذهب مفولی که 
غالبا نویسندگان خط ایفوری بوده‌اند و این 
خط در ترکتان تا حدود ماه ۱۵سیحی 
معمول بوده است. (از سعدی تا جامی ص 
۵ ج. قامات: تا عاقبت کار به اختیار 
عملة علم قام آن روز تمامت پادشا‌زادگان 
جمع اذد (جهانگشای جوینی). که فرقة 
عملۂ علم قام زیادت از اين مقام رخصت 
نداده‌اند. (جهانگشای جویتی). 
قامان طره‌های تو چون کلک بخشیان 
کردندمشق بر رخ تو خط ایغوری. 
پوربهای جامی. 
(ادوارد برون, از سعدی تا جامی ص ۱۳۵). 

مؤلف کتاب نزهةالمشتای قامانیه را یکی از 
طواشف ترک شمرده است. رجوع به 








۱۳۷۳۹۱ 


قامت. 


نخبةالدهر ص ۲۶۳ شود. 
قامات. (ع !) ج فامت. (متهی الارب). 
رجوع به قامة شود. 
قامارون. (عرب. [) قاماریون. رجوع به 
قاماریون شود. 
قاماریون. (معرب, !) قامارون. (فرهنگ 
دزی ج ۲ ص ۲۹۶). قوماروس. قاتل‌ابیه. 
(فهرست مخزن‌الادویه). رجوع به قاتل ابیه 
شود. 
قاماسین. (معرب, () صمنی است که آن را 
کماشیر نامند. (فهرست مخزن‌الادویه). 
قامافهیس.(معرب. [) بيخ جاوشر است. 
(فهرست مخزن‌الادوید). 
قامان.() ج فارسی قام. ساحران. رجوع به 
قام شود. 
قامانیه. ی ] (() ساحران. طائفة قام. رجوع 
به قام شود. 
قامبوسیس. ((خ) معرب کامبوزیاء وی ہس 
از پدرش کوروش بسلطتت رسید. رجوع به 
عیون‌الانباء ج ۱ ص ۴۰ و کامبوزیا در همین 
لفت‌نامه شود. 
قامت. (ع) (ع [) قامة. قد. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اندام. (ناظم الاطباء). بالاء بالای 
مردم. (مهذب الاسماء). رعنا و موزون از 
صفات آن است: قامت موزون. قامت رعنا. 
شمع» الف, شجر, درخت, لوا؛ خط استوا, 
نرگس, از تشبیهات آن است. و با لفظ راست 
کردن, برافراختن, خم کردن استعمال ميشود. 


(آتدراج)؛ 

چون پست بودت قامت دانش 

چون سرو چه سود مر ترابالا. . ناصرخسرو. 
بفزای قامت خرد و فکرت 

مفزای طول پیرهن و پهنا, ناصرخسرو, 


مرد مخوان هیچ و بتش خوان از آنک 

چون بت با قامت و بی‌قمت است. 
ناصرخسرو. 

کسی‌که با تو داش چون الف نباشد راست 

ز هيبت تو شود قامتش خمیده چو دال. 


معزی. 
قیمم از قامتم افزونتر است 
دورم از این داثره بیرون‌تر است. 

نظامی. 
کنیدء قامتی چون نخل سیمین 
دو زنگی بر سر نخلش رطب‌چین. نظامی, 
بر شاپور شد بی‌صبر و سامان 
به قامت چون سهی سروی خرامان. نظامی. 
رخسار و قاتش بطریق مناسبت 


ماه شب چهارده و خط استوا است. 
کمالاسماعیل (از آتدراج). 
اينکه تو داری قیامت است نه قامت 


1 - Calicut. 








قامت. 


۱۷۳۹۲۳ 


وین نه تبسم که معجز است و کرامت. 


سعدی. 
بس قامت خوش که زیر چادر باشد 
چون باز کنی مادر مادر باشد. 
سعدی ( گلستان), 
ای ماه سروقامت شکرانة سلامت 
از حال زیردستان می‌پرس گاهگاهی. 
سعدی. 


فتنه‌ام بر زلف و بالای تو ای بدر مر 
قامت است آن یا قیامت. عتبر است آن یا عبیر. 
سعدی: 
آمد آن شوخ به سیر چمن و نرگ مست 
جلو قامت او دید و سر افکند به پیش. 
سعدی (از آتدراج). 
به ناز | گر بخرامد درخت قامت تو 
ز جای خود برود سرو اگرچه پابرجاست. 
سلمان ساوجی (از آندراج). 
از آب وگل غرض شجر قامت تو بود 
عالم نداد بهتر از این حاصل دگر. 
ملا تظیر ی (از آنتدراج). 
پیشتر زانکه دهد خامه بدستش استاد 
الف قامت او مشق قیامت میکرد. 
صائب (از آنندراج ( 
نکرده بود تماشا هنوز قامت راست 
که شد خرام تو سیلاب عقل و هوش مرا. 
ات 
بعزم رفتن از گلزار چون قامت برافرازد 
گل از بیطاقتی چون خار آویزد بدامانش. 
صائب (از آنندراج). 
آویخته شقه از ملاحت 
بر ماهچة لوای قاست. 
واله هروی (از آنندراج). 
بنای قامتم را نو گلی زیر و زیر دارد 
که شمع قامتش پروا نه از تاب کمر دارد. 
محن تأثیر (از آتدراج). 
|اچرخ چاه مع آلات و تمام ساخت وی. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج. قكم. 
(منتهی الارب). ليث آرد: چیزی است که به 
اندازء اندام یک مرد بر کنار چاه سازند و چرخ 
چاه را در آن قرار دهند و هر چیز که به همین 
اندازه از سطح زمین بالا آید آن را قامه گویند. 
جمع آن قیم است. ازهری در رد وی گوید: 
آنچه لیث دربار؛ قامت گوید نادرست است و 
قامت نزد عرب چرخ چاه است که بوسیلة آن 
آب از چاه کشند. (معجم البلدان ج ۷ص 
٩‏ |اقامه. (ناظم الاطباء). اذان خفیف که 
پس از اذان گویند. (السامی فی الاسامی): 
چه داری عزم چندین استقامت 
که‌هم روزی برآید بانگ قاست. 
اطخرو 
آن مؤذن سرخ‌چشم سرمست 


قامت بسر زبان براورد. خاقانی. 





قامت. [] ((خ) کوهی است به نجد. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان ج ۷ص ۱٩‏ 
قامت. (م] ((خ) دهی از دهتان برگشلو 
بخش حومه شهرستان ارومسیه. در 
5.۰ ۱گزی خاور ارومیه و ۰ ۰ گیزی 
جنوب شوسۀ کلمانخانه به ارومیه واقع است. 
جلگه و معتدل مالاریائی است. ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از شهرچای و محصولات 
آن غلات, انگور, توتون, چفندر, حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌بافی است. راه ارایه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قامت بستن. (ء ب تّ] (مص مرکب) در 
تداول کنایه است از به نماز وارد شدن و ادای 
تكيرة الاحرام. 
قامت زدن. [ء ز5) (مسص مرکب) 
ایستادن. قامت بستن+ 
قامت زده و شکسته قامت 
انگیخته از جهان قيامت. نظامی, 
قامت‌سزای. م س /س] (ص مسرکب) 
سزاوار پرستش. |/(ٍخ) کنایه از خداوند که 
هیچ کس جز او سزاوار پرستش نیست. 
قامت کردن. (م ک 5] (مص مرکب) مراد 
از آن قد قامت الصلوة گفتن است. قامت 
بستن* 
بر در مسجد گذاری کن که پیش قامتت 
در نماز آیند آنهائی که قامت میکنند. 
اوحدی (از آنندراج). 
قامت گفتن. (عگ تَّ] (مسص مرکب) 
اقامه. رجوع به قامت بستن شود. 
قامتی. [) ((خ) اصاش از گیلان است. 
گویند بار طویل‌القامه بود. سایر احموالش 
ضرور نیت. او راست: 
بیار اگرنظر به رخت میکنم مرنج 
بسیار هم گذشته که رویت ندیده‌ام. 
(آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۱۶۷). 
قامح. (2] (ع ص) 
از آب خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
گویند:بیر قامح, ناقة قامح, ابل قمح و 
قامحه. (متهی الارب). ||شتر ناخوش‌دارنده 
آب را بهر علت که باشد. |[شتر سخت تشنه 


شتر سربرآوردة بازمانده 


که‌از شدت آن مست باشد. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
قامحه. (م ح] (ع ص) تأنیث قامح. ابل 
قامحة؛ شتران سربرآوردة بازمانده از آب 
خوردن. (ناظم الاطباء). رجوع به قامح شود. 
قامر. (م)(ع ص) قمارباز. (ناظم الاطباء). 
قامرون. (م] (اج) (جبال...) کوههانی است 
بر زمین هندوان. (لتفهیم ص ۱۹۸). در همة 
نسخ فارسی و عربی اتفهیم به همین شکل 
قامرون با نون و در کاب تحتقیق‌ماللهند ص 
۸ (جبال قامرو) بدون «ن» و در اصل 





قاموروشیعا. 


سانسکریت این طور است ۰۷۵۳۵۲۵02 
(پاورقی اتفهیم چ جلال همائی ص ۱۹۸). 
ملکی است بر مشرق هندوستان پادشائی او 
را قامرون خوانند آنجا کرگ بسیار است و 
معدن‌های زر بار است و از او سنباده و 
عود تر خیزد نیک» صنف پادشائی قامرون 
است مندل شهری از آن و ایين هر دو شهر 
[صنف و مندل ] بر کران دریا است. (حدود 
العالم). رجوع به کامرون شود. 
قامش‌ین وائلة. مش تن [] (اخ) جد 
است مر جحذب نسابه را. (منتهی الارب). 
قامع. (م](ع ص) قاطم. برنده. بندکنده. 
برکننده: هو [الحصرم] عاقل للبطن و قامع 
للمرة و الدم. (ابن‌بیطار). رب الحصرم قامع 
للدم و الصفراه. (ابن‌بیطار). |اشکننده. 
(آنندراج) (غیاث اللفات). خوارگرداننده. 
(آنندراج) (غیات اللغات), کوبنده,(آنندراج): 
ادیان به علی راست شد ابدان به تو زیراک 


تو نافع مومن شدی او قامع کفار. سنائی. 
ملکالملک کشور پنجم 
قامع اوج اختر پنجم. خاقانی. 


اسب که یکی از زانوهای آن ورم کرده باشد, 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قامقی. (] (() دودالقل است. (فسهرست 
مخزن‌الادویه). رجوع به قامیقی شود. 
قامل. [] ((خ) نام شهری است در سرحد ختا 
در این شهر سیدی فخرالدین نام مسجدی 
عالی در غایت تکلف و تزیین ساخته بود و 
قریب به آن بقعه بت‌پرستان بتخانه‌ای بزرگ 
داشتند که بر اطراف و جوانب آن بتان بزرگ و 
کوچک مصور به صور بدیع نهاده بودند و بر 
در بتخانه صورت دو دیو که با یک‌دیگر در 
حمله بودند نگاشته و جوانی منکلی تیمور 
بابری نام در غایت حسن و جمال در قامل 
بحکومت اف سفال داشت [در عهد 
شاهرخ‌میرزای تیموری ] . (حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۶۳۵. رجوع به قامهل شود. 
قاملو. ((خ) دهی از دهستان اسفندآباد بخش 
قروه شهرستان سنندج. در ۳۰۰۰۰ گزی 
باختر قروه و ۶۰۰۰ گزی جنوب شوسة قروه 
به ستندج واقع است. موقع جغراف‌ائی آن 
جلگه و سردسیر است. ۴۵۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و محصولات آن غلات. 
قلمتان, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گلداری و صنایع‌دستی ایشان قالیچه و 
جاجیم‌یافی است. دبستان دارد. راه مالرو 
و تابستان اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قامواحی. [] (ترکی, () طائری است از 
طیور از جنس صتور. (فسهرست 
مخزن‌الادویه). 
قاموروشیعا. (معرب. !) فربیون. (فهرست 


دارد 





مخزن الادویه). 
قاموز. (معرب, () صمغ است. و هرگاه مطلق 
گفته شود مراد از آن صمغ عربی است. و به 
سبریانی سندروس ران‌امند. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 
قاموزودرفیا. [] معرب. [) صمغ زیتون. 
(فهرست مخزن‌الادویه), 
قاموژورعینی. (معرب, () صمغ خطمی. 
(فهرست مخزن‌الادویه), 
قاموزوکزرا. [] (معرب. [) ساواوران. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
قاموزولوزا. (معرب, !) صمغ درخت بادام. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
قاموزونیعیا. (سعرب, () صمغ سداب. 
(فهرست مخرن‌الادویه). 
قاموس.(ع ) میانه دريا. (سنتهی الارب) 
(غیات) (مهذب الاسماء) (آنندراج): سأل 
رسول الله عن الجزر و المد. فقال ملک على 
قاموس البحر اذا وضع رجله فيه فاض و اذا 
رفعها غاض. ||معظم دربا. (منتهی الارب). 
۱ گسودترین جای دريا. (غیاث اللغات) 
(انندراج). |ادریای بسیار آب. ||جبای 
دورتک از دریا. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
|((ص) رازدار. صاحب سر کسی. ج. 
قوامیس. 
قاموس. ((ج) نام کتاب لفت عصربی 
فیروزابادی و برای شناسائی آن رجوع به 
مقدمۀ لفتنامه از صص ۳۲۴ - ۳۳۸ شود. 
قامون. ((خ) (دعای...) نام یکی از ادعية 
مشهوره و نام دیگر آن سیفی صغیر است. 
قاموون. (اخ) (ساق یا جنوب) موضعی است 
در جلعاد که یاثیر در آنجا مدفون گشت. (داود 
۰ (قاموس کتاب مقدس ص ۶۸۳). 
قامة. (م] (ع مص) برخاستن: قام قوماً و 
قومة و قامة و قياماً. (ناظم الاطباء). 
قامه. 1 2 ص) شتر رونده در زمین. 
اآععر سردر هوادارنده. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ج. فُمَ. (منتهی الارب) 
(انندراج). 
قامه. [م ] (ترکی, !) خنجر کلان گرجی. (ناظم 
الاطباء), 
قامه. [م] ([خ) نام کوهی است در نجد. 
(معجم البلدان ج ۷). 
قامهل. 1 ([خ) یکی از شهرهای سند است. 
در این شهر موز و نارجیل بسیار است و 
سرحد هند است. (نزهةالتلوب ج ۳ ص 
4 شهری است در ابتداء حدود هند و از 
صیمور تا قامهل از کشور هند و از قامهل تا 
مکران و بدهه و ماوراء آن تا حد ملتان همه از 
شهرهای سند است. برای مردم قامهل مسجد 
جامعی است که سلمین نمازهای جمعه و 
عید در آن گزارند و نارگیل و موز در این شهر 





فراهم گردد و بیشتر محصول آنان برنج باشد. 
میان منصوره و قامهل هشت منزل راه است و 
از قامهل تا کنبایه چهار منزل است. (معچم 
الیلدان ج ۷ ص۱۸). رجوع به قامل شود. 

قامه لت. [م ل] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز. در 
٩هزارگزی‏ باختری قلعه زراس واقع است: 
۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

قامیش. (ترکی, إا قصب است. (فهرست 
مخزن‌الادویه)..نی. 

قامیسله. [] ((ج) نستان. یکی از آبادیهای 
حومةٌ شهر سنندج. (واژه‌های نو فرهنگتان 
ایران). دهی از دهستان خورخوره بخش 
دیواندر» شهرستان ستندج. در ۱۰۰۰گزی 

Ye.‏ گز ی جنوب 
باختری خورخوره واقع است. موقع 
جغرافیائی آن کوهستانی سردسیر است. ۱۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 

قامیشله. ([) (اخ) دهی از دهستان سرشبوه 
بخش مریوان شهرستان سنندج. در ۴۴۰۰۰ 
گزی‌شمال خاوری دژ شاهپور و ۸۰۰۰گزی 
شمال خیاره واقم است. موقع جفرافیائی آن 
کوهستانی سردسیر است. ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه‌ها و محصولات آن 
غلات. لبنیات, توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است, راه مالرو و صعب‌العبور و 
پاسگاه مرزبانی دارد. در کوه این ده غاری 
وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 

قامیسله. ([] (إخ) دهی است از دهستان 
سرشبوه بخش مرکزی شهرستان سقز. در 
۰ گزی جنوب سقز و ۲۰۰۰گزی 
باختر شیبانجو واقع است. موقع جغرافیائی 
آن کوهستانی و سردسیر است. ۵۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از چشمه و محصولات آن 
غلات. لبنیات, توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

قامیقی. () قام‌متی. قامتی. دودالبقل, 
(فهرست مخزن‌الادویه). 

قان. (ترکی, |) گفته‌اند دم است. (فهرست 
مخزن‌الادویه). خون. 

قان. (اخ) از شهرهای یمن و در دیار نهدین 
زیدبن سودبن اسلمین حافبن قضاعة و 
حارث‌ین کم است. و گفتهاند قوان. (معجم 


باختر دیواندره و 


البلدان ج ۷ص )۱٩‏ (متهى الارب). 

قان. [نِنْ] (ع ص) قانی. رجوع به قانی شود. 
قانآئیش. (مسعرب. !) شهدانه. افهرست 
مخزن‌الادویه). 

قافب. [ن ] (ع ص) گرگ بابانگ. ||برید 





قانچی. ۱۷۳۹۳ 


شتاب‌رو. (ناظم الاطباء) (متهى الارب). 
قیناب. (منتهی الارب). 
قانبوس. [] (معرب. () دخانی است که آن 
را شساهترج فرفیری نامند. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 
قافت. [ن ] (ع ص) فرمانبردار. (سهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). فرمان‌برنده. 
(آنندراج). ||دعاخواند در نماز. (آنندراج): 
پش تو آن سنگریزه سا کث است 
پیش احمد بس فصیح و قانت اسنت..:مولوی. 
قائت. [ ] (اخ) یکی از سیزده اقلیمی است که 
در حوالی قرطبه است. (الحللالسندسيه ج ١‏ 
ج ۱ص ۲۶۸). و مراد از اقليم روا 
(روستاق) است. (حلل‌السندسیه ج ۱ص 
۶۸ 
قانتات. [نٍ ] (ع ص, !) ج قاند: 
کس نجوید می نشان از هفت زن 
کامده‌است اندر قران زیشان صفات 
برنخوانده غاق پنداری همی 
مسلمات مومنات قانتات. ناضرخسرو. 
اشارت به یه پنجم سوره تحریم مسباشد. 
رجوع به قانت شود. 
قانتون. آنٍ ] (ع ص, !) ج قانت در حالت 
رفعی. رجوع به قانت شود.. 
قانتة. ن تّ) (ع ص) تأنیث قانت. زن 
فرمانبردار. (ناظم الاطباء). رجوع به قانت 


شود. 

قانتین. [نٍ] (ع ص, ل) ج قانت در حالت 
نصبی و جری* 

از صادقین وفا طلب از قانتین ادب 

وز متقین حیا و ز مستغفرین بیان. خاقانی. 


رجوع به قانت شود. 
قانچی. (إِخ) دهی است از دهات کوهسار. 
کوهسار شامل چهار محله است: کوهساز, 
چناشک, قانچی و حاجی‌لر. سکن آنجا 
افرادی خوش‌سیما و خوش‌بنیه و بیشتر آنها 
از ترکهای گریلی میباشند. مردم چناشک و 
قانچی با آنکه در یک جلگه تنگ و مدود 
پراب زیست میکنند و فقط زراعت برنج 
مختصری دارفد. بلدقامت و تنومند و 
تسندرست و خسوش‌صورت‌تر از سکن 
دربندهای خشک حدود ناردین هستند. 
(ترجم مازندران و استرآباد رابییو ص ۱۱۵ 
و ۱۱۶و ۱۷۲ 
قانچی. ((ج) دهی جزء دستان شرفخانه 
بخش شبستر شهرستان تسبریز. در 
۷هزارگزی باختر پخش شبستر و در مسیر 
شوسهة سلماس -مرند و خط آهن شرفخانه به 
مرند واقع است. در جلگه و در ساحل دریاچۀ 
ارومیه واقع و هوای آن گرمسیر و مالاریائی 
است. ۲۴۸۰ تن سکنه دارد. اب ان از چشمه 
و محصولات آن غلات, انگور, بادام. زردآلو 





۴ قانخان: 


و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
f‏ 

قانخان. ((خ) یکی از ده‌های اصفهان بوده 
در زمان منصور خليفة عباسی که شهر 
اصفهان گسترش یافت, این ده با ۱۴ ده دیگر 
اطراف شهر جزو محله‌های شهر درآمد. 
محله‌ها را بنام ده‌ها پازخوانند چون باطوقان, 
فرسان, فلفلان. قائخان. (از مجمل التواریخ 
والقتمص چ ملک‌الشمراء بهار ص ۵۲۴). 

قانز. [ن] (ع ض) صياد. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). شکارچی. (ناظم الاطباء). 

قانسوة. [] (إخ) ظاهر. از ممالیک برجی 
است. رجوع به قانصوة شود. 

قانسوة غوری. [] (إخ) از ممالیک برجی 
است. رجوع به قانصوة غوری شود. 

قانسةا لطیر. إن س شط ط ] (ع | مرکب) 
روده و انسدرون مسرغ, (مستتهی الارب) 
(اتدراج). قانصة. (فهرست مخزن‌الادویه). 
رجوع به قانصة شود. 

قانشاربلاغ. [بٌ ] ((خ) دهی جزء دهستان 
قاقاران بخش ضیاء اباد شهرستان قزوین. در 
۲هزارگزی شمال ضیاء‌آباد و ۵هزارگزی 
راه عمومی واقع است. موقع جفرافیانی آن 
کوهستانی و سردسیر است. ۲۴۰ تن سکنه 

. دارد. آب آن از چشمه‌سار و محصولات آن 
غلات, عدس, دیمی, یونجه, لیات و شغل 
اهمالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
ايشان گلیم. جاجیم و جوال بافی است. راه 

مالرو دارد. سا کنین از طایفۂ غیاث‌وند هستند 
و تغبیر محل نمیدهند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 

قانش قبطی. [] (إمرکب) باقلی قبطی, 
(فهرست مخزن‌الادویه). 

قانص. [ن ] (ع ص) نسخجیرگیر. (مسهذب 
الاسماء) (ملخص اللغات حن خطیب 
کرمانی). شکاری. (متهی الارب) (آنندراج). 
شکارچی. صیاد. (ناظم الاطباء). ج. قناص, 
(مهذب الاسنماء). ۱ 

قانصوة. (نِ | ((خ) اظاهر. يست و یکمین 
از سالک برجی است که در ۱۷ ربیم‌الاول 
سال ٩۰۴‏ .ق.در مصر خلافت کرد و در ۲۷ 
ذی‌القعد: سال ۹۰۵ فسرار نسمود. 
(معجم‌الانساب زامباور ج ۱ص ۱۶۴). 

قانصوه غوری. [ع] (اخ) ابن عسبداثه 
‌اهری (۸۵۰- ۹۲۲ ه.ق.- ۱۴۴۶ - 
۶ عم (مسنسوب به ظاهر خوشقدم). 
آشرفی (منوب به اشرف قایتبای), غوری 

-- (منسوب به طبقهٌ غور), بیست و سومین از 

ممالیک برجی است ٩۲۲ - ٩۰۶(‏ ه.ق.)و 
آن دسته‌ای هستند که در مصر قرائت قران را 
به ممالیک سلطان می‌آموختند. سلطان مصر 





و چرکسی‌الاصل. در خدمت سلاطین به سر 
میرد و به مسنصب ریاست درسانی 
(حجابةالحجاب) حلب منصوب گردید و 
سپس به سال ٩۰۵‏ ه.ق.در قلعة جل قاهره 
بلطت با او بیعت کردند. آثار وابنية 
بسیاری بنیاد کرد ولی در پایان به بدی و لهو و 
لعب و موسیقی گرائید. مردی زیرک و نابغه 
بود. دیوان شعری دارد که سیوطی شرحی بر 
بخشی از موشحات آن نگاشته و آن را «الفح 
الظریف علی‌الموشح الشریف» نام نهاده است. 
سلطان سلیم عثمانی با لشکری فراوان بقصد 
او حرکت کرد و در نزدیکی حلب جنگی میان 
آنان درگرفت و بدتبال آن لشکر قانصوه 
شکست خورد و خودش نیز کشته شد. رجوع 
به زامباور ج ۱ ص ۱۶۴ و الاعلام زرکلی ج 
۲ ص ۷۸۸ و الستا الباهر خطی و دررالحبب 
خطی شود. 
قانصة. [نِ ض ] (ع !) سنگ‌دان سرغ را 
گویند. پوست اندرونی او را خشک کرده 
بایند و با شراب بیاشامند درد معده را نافع 
باشد خاصه پوست سنگدان خروس. گویند 
عربی است. (برهان), روده و اندرون مرغ. ج» 
قوانص. (منتهی الارب از حاشية برهان چ 
معین) (ناظم الاطباء). قانصه برای مرغ چون 
معده باشد در انسان. حوصله. چیه‌دان و 
سنگ‌دان است و بهترین آن از اردک و مرغ 
پرواری است و بعد از اخراج عصبهای او 
کثیرالغذاء و مولد خون صالح و رافع خفقان و 
دیرهضم و مصلحش ابکامه و نمک است. و 
پوست اندرون آن را چون خشک کنند و 
سائیده با آب سرد بنوشند جهت درد معده و 
زلق‌الامعاء و اسهال بفایت نافع است. (از 
تحقه حکیم مؤمن). و رجوع به قانسةالطیر 
شود. 
قانصةالحباری. ن ص تل خرا] (ع! 
مرکب) سنگدان هوبره. در داروهای چشم 
پکار است. 
قانط. نا (ع ص) نومید. (ناظم الاطباء). 
اامید. نومید. مایوس. آیس. 
قانطون. (نٍ] (ع ص, ) ج قانط در حالت 
رفعی. رجوع به قانط شود. 
قانطة. ان ط) (ع ص) تأنیث قانط. زن 
نومید. رجوع به قانط شود. 
قانطین. [نٍ] (ع ص, [) ج قانط در حالت 
نصبی و جری, رجوع به قانط شود. 
قانع. [نِ ] (ع ص) خواه نده و خرستد. 
(مهذب الاسماء). خرسند به بهرة خود. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). راضی به قسمت. 
بسندکار؛ و هرگاه که متقی در کار اي جهان 
گذرنده تأملی کند هرآینه مقابح آن را بنظر 
بصیرت بید.... و با یاد آخرت الفت گرد تا 
قانع و متواضع گردد. ( کلیله و دمند)ء 





قانع جرقادقانی. 
به بوئی از تو شدم قانع و همی دانم 
که‌هیچ رنگ مرا از تو جز که بوی تو نه. 
خاقانی. 
گربه دل قائعی دو اسه درآی 
ور به جان خشندی خر اندر کش. خاقانی. 
با انکه قانعم چو سلیمان ز مهر و ماه 
نان‌ریزه‌ها چو مور به مکمن درآورم. 
خاقانی. 
زان گوهری که گردون از عشق اوست گردان 
قانع شدی به نامی اما نشان ندیدی. عطار. 
چون به یک قطره دلت قانع بود 
جان خود را کل دریا چون کنی؟ 
کوز؛چشم حریصان پر نشد 
تا صدف قانع نشد پر در نشد. 


عطار. 


مولوی. 
حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نائی 
سے.(گلستان). 
مپندار کین قول معقول ست 
چو قانع شدی سنگ و سیمت یکی است. 

سعدی (بوستان). 
به رنگ و بوی بهار ای فقیر قانع شو 
چو باغبان نگذارد که سیب و گل چینی. 

سعدی. 

قانعی ژنده‌پوش نا گاهی 
درمی یافت بر سر راهی 
چون منم قانع و توئی با خواست 
بی‌نیازی مرا و فقر تراست. مکتبی. 
|| خواری‌نماینده در سؤال'. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). سائل: و اطعموا 
القانع و السعتر؛ اطعام كنيد سؤالكننده و 
طواف‌کنده بدون سوّال راء عن النیی (ص): 
القاتع الذى يقنع بما تعطیه و یسأل و المعتر 
الذى یتموض و لایسأل. (ناظم الاطباء). ||از 
جائی به جائی رونده. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). ج, قانعون و 
قانعین. 
قانع. (ن ] (اخ) یکی از القاب امام محمد تقی 
است. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص .)٩۱‏ 
قانع حرفادقانی. [نٍ ع ج د] (اخ) نامش 
محمد و در بدایت عمر نساجی کردی پس از 
آن روی بصحبت فضلا آوردی. غزل و قصیده 
هر دو را میگوید و اینک نمونه‌ای از اشعار 
وی: 
اصل ایمان نور یزدان بحر عرفان بوالحسن 
کز قضای حق نیودی نارضا در هیچ باب 
معدن حلم و مروت منبع جود و سخا 
مخزن صدق و فتوت هادی راه صواب 
از پی بزم نشاطش ماه و زهره مشتری 
آن یکی جام می این ساقی دگر خا گر است 


١-كلمة‏ قانع از اضداد است و معتی نخستین 
یعنی خرستد به بهرة خود مشهورتر است. 
(آندراج). 








قانعون. 
آنکه ذات پی‌همالئن ز التفات ذوالجلال 
جز خدا و مصطفی از هرچه باشد برتر است. 
(مجممالفصحاء ج ۲ ص ۴۲۵). 
قانعون: انا لع صل ج قانع در حات 
٤ 133‏ 
قانعة. ۰ اي ع](ع ص) تأئیث قانع. رجوع به 
قاع شود. 
قانعی طوسی. ان ي ] (إخ) ملک‌الشعراء 
بهاءالدین احمدین محمود یکی از کسانی 
است که از مقابل سیل هجوم مغول در سال 
۷ .ق.از خراسان از راه دریا گريخته و به 
عدن و مدینه و مکه رفته سپس به بغداد آمده و 
از آنجا راه بلاد روم را که در این دوره مثل 
هندوستان غربی پناهگاه فضلای فراری بود 
پیش گرفنه و در طل عنایات سلطان 
علاءالدین کیقباد سلجوقی قرار یافته و او و 
دو تن دیگر از جانشینانش یعنی غیاث‌الدین 
کیخضرو (۶۳۴ - ۶۴۲ ه.ق.)و عزالاین 
کیکاوس (۶۲۲ -۶۷۸ه.ق.)را مدح کرده و 
قریب ۴۰ سال مداح این خاندان بوده است. 
قانعی مدت ۴۰ سال مشفول نظم وقایع 
سلطنت سلاجقة روم بوده و کتابی به نام 
سلجوقنامه منظوم کرده بوده که بالغ بر سی 
مجلد و سیصدهزار بیت ميشده و علاوه بر آن 
کتاب‌کلیله و دمنه را نیز به نام عزالدین 
کیکاوس یکی از ملوک سلجوقی آسیای 
صغیر در بحر تقارب بنظم درآورده است و 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة ملک موجود 
است. وی تا سال ۶۷۲ در قونیه حیات داشته 
و از کسانی است که در فوت عارف بزرگ 
مولوی رومی او را مره گفه‌اند. (تاریخ 
مفصل ایران عباس اقبال صص ۵۳۶ - ۵۳۷). 
قالعین. [ن ] (ع ص لا ج قانع در حالت 
نصبی و جری. 1 
قانف. [ن ] ((خ) جدّی از عرب که فرزندانش 
به قانفی معروف شده‌اند. رجوع به قانفی شود. 
قانفامن. (] (مستعرب. ) سندروس. 
(فهرست مخزن‌الادویه). رجوع به قانفامون 
شود. 
قانفامون. (سعرب. !) صمغ کریهالرانحة 
است که از بلاد عرب آورند و گفته‌اند 
سندروس است. (فهرست مخزن‌الادویه). 
رجوع به قاتفامن شود. 
قانفی. [نِ فی‌ی] (!خ) قاسم‌بن عبداللببن 
ربیعین قانف لقفی از محدثان است. وی از 
سعدبن ابی‌وقاص روایت کند و یعلی‌بن عطاء 
از او روایت دارد. ابن ابی‌حاتم گوید: این 
مطالب را از پدرم شنیدم.(الانساب سمعانی). 
قان‌قان. (مغولی, !) ریشة کلم خاقان است 
و آن مخفف قان قانات است و لقبی است 
مخصوص شاهان و بزرگان مغول. (الشقود 
العریه ص ۱۳۴). 








قان‌قانلو. ((خ) دهی چزء دهستان خرقان 
غسربی بسخش آوج شهرستان قزوین. در 
۹هزارگزی شمال باختر آرچ و ۵۱هزارگزی 
راه عمومی, در دامنه واقع و هوای آن معدل 
است. ۲۵۶ تن سکه دارد. اب آن از قنات و 
چشمه و محصول آن غلات. نخود. توتون 
چپق و عسل و غفل اهالی زراعت و قال و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. از اهل 
شاهسون بندادی در تابتان حدود این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۱. 
قان‌قانلو. ((خ) دهی از دهستان سردرود 
بخش رزن شهرستان همدان. و در ٩۰۰۰‏ گزی 
شمال بباختری قصة رزن و كنار راه 
اتومبیل‌رو رزن به دمق واقع اشت. موقع 
جغرافیائی آن کوهتانی و سردسیر است. 
۵ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و قنات 
تازه کند و محصولات آن غلات, انگور. 
لبیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
قانقراطمون. [] (معرب, () گفه‌اند نبانی 
است مانند عنصل و بدل آن استعسال 
می‌نمایند. (فهرست مخزن‌الادویه). 
قانلو. ((خ) دهی از دهستان احمدآباد بخش 
تکاب شهرستان مراغه. در ۱۵هزارگزی 
شمال خاوری تکاب و ۸هزارگزی خاور راه 
ارابه‌رو تکاپ به احمدذاباد واقع است. 
کوهستانی و معتدل و سالم است. ۲۹۲ تن 
سک نه دارد. اب ان از چشمه‌سارها و 
محصولات آن غلات و بادام و حبوبات و 
کرچک و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 
قانلوبلاغ. [ب] ((ج) دهی جزء دهستان' 
آرشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر. 
در ۶۰هزارگزی شمال خیاو و ۱۰هزارگزی 
شوسد گرمی اردبیل واقع و کوهتانی و 
معتدل است. ۱۱۱ تن سکنه دارد. اپ آن از 
چشمه و محصولات آن غلات و حبویات و 
شغل مردم زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قانلودرق. [د] ((ج) دهی جزء دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز و 
در ۲۸هزارگزی جنوب باختری سراسکند و 
۴هزارگزی به خطآهن ميانه و مراغه واقع 
است. کوهستانی و معتدل است. ۲۵۶ تن 
نکته دارد. آب مروت ن از چشمه و 
محصولات آن غلات, حبوبات» و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۴ 
قانم. [نِ] (ع ص) چهارمفز تباه. (منتهی 





قانون. ۱۷۳۹۵ 


الارب). گردوی تباه و فاسدشده. (ناظم 
الاطاء). 
قانوج. (لع) رجوع شود به قنوج. 
قانون.( معرب 4 اصل. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء) (سنتهی الارب). 
گویند این لفت معرب کانون است و عربی 
نیت لکن در عربی منتعمل است. (برهان) 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). آمری است 
کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و 
احکام جزئیات از آن شناخته شود چون گفتۂ 
نحویان؛ فاعل مرفوع است و مفعول منصوب 
و مضاف‌اليه مجرور. (ترجمهة تعریفات). 
قاعده. (برهان). رجوع به قاعده شود. رسم. 
(برهان). ناموس. دستور. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ياسه. (ناظم الاطباء). ياسا. حكم 
اجباری که از دستگاه حکومت مقدر 
مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت 
عالم تمدن و متتاسب با طبیعت انسان باشد و 
بدون استتناء شامل همه افراد مردم أن 
مملکت گردد و اغراض مستبدانةٌ اشخاص را 
در آن دخالتی نباشد. (ناظم الاطباء). 
ترکیبات: قانون‌دان. قانون‌زن. قانون‌شکن. 
قانون‌شکنی. قانون‌گذار. قانون‌گذاری» 
قانون‌نواز. قانونی, 
- امنال: 
قانون کور است. 
|أكتاب قانون, دفتر خراج: |اطریقه. منوال. 
ا|آنین. ضریعت. ||آداب. |اشکل. 
طرز. ترتیب. تظم. (ناظم الاطباء). 
قانون.( معرب !) نام سازی است از 
مخترعات معلم ثانی. (ناظم الاطباء). نام 
سازی است که مینوازند. (برهان). السی 
موسیقی متشکل از طبلی سطع و مسعطیل 
که‌سیمهای فلزی بر آن نصب شد و با 
انگشت سبابه مسلح به زبانة فلزی آن را در 
حالی که روی زائو نهاده‌اند مینوازند. (داثرة 
المعارف اسلام, از حاشیه برهان چ معين): ۰ 
در مجلس دهر ساز مستی پست است 
نه چنگ بقانون و نه دف بر دست است 
رندان همه ترک می‌پرستی کردند 
جز محتسب شهر که بی می مست است. 
شاه شجاع. 
خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش 
که ساز شرع از این افانه بی‌قانون تخواهد شد. 
حافظ. 
قانون.(!خ) نام کتابی است از شیخ‌الرئیس 
در علم طب. (ناظم الاطباء). این کتاب به 
لاتینی ترجمه شده و کتاب حاوی رازی و 
گالن رانسخ کنرد و تا قرن هفدهم در 


۱-معرب از پوتانی 2060. (داثرةالمعارف 
اسلام: قانون» از حاشية برهان چ معین). 











۱۳۳۹۶ 


دانشگاه‌های مُن‌پلیه و لوزن تدریس ميشد. 
قانون.((خ) منزلی است میان بعلبک و 
دمشق. (معجم البلدان ج ۷ ص )۱٩‏ (متتهی 
الارب). جایگاهی است در یک‌میلی راه 
مافر بسوی عراق در میان بوستانها. بعقيدة 
بعضی نام قریه‌ای است که در انجا بازاری و 
کاروانرایی هست که محل فرود امدن 
قوافل است. (مراصدالاطلاع). 
قانون اساسی. ن ا] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قانون یک لله قواعدی است که 
شکل حکومت و سازمان قوای سه گانٌکشور 
و امتیازات و تکالیف افراد را تسبت بدولت 
بیان میکند. مسائلی که معمولاً در قانون 
اساسی حل و فصل میشود عبارت است از: 
شکل حکومت (سلطتی یا جمهوری)» 
تشکیل پارلمان از یک یا دو مجلس. 
اختیارات پارلمان. وظائف و اختیارات 
ریاست قوه مجریه که در سمالک سلطنتی 
موروئی و در کشورهای جمهوری انتخابی 
است, ولایت عسهد. نيابت سلطت. طرز 
اتتخاب و مدت مأموریت رئیس‌جمهور, عدم 


فانون. 


مئولیت شاه و مسولیت جزانی 
رئیی‌جمهور, هيات دولت و مسئولیت 
وزراء. قواعد اساسی راجع به تلکیلات 
قضائی, حقوق و تکالیف افراد. طرز تجدید 
نظر در قانون اساسی علاوه بر مطالب نامبرده 
ممکن است مطالب دیگری هم از قبیل ادارة 
دهتانها, بخشهاء شهرستان‌ها. استان‌ها و 
همچنین مسائل مربوط به تشکیل نیروی 
ملح و اصول مالیاتی و فرهنگی و نظایر آنها 
در قانون اساسی قید گردد. قانون اساسی 
مدون یا غير مدون است. قانون اساسی مدون 
عبارت از قواعدی است که معمولاً از طرف 
مجلس مؤسان وضع میگردد ولی با این 
همه بسا اثفاق افتاده است که ریس مملکت 
در تتیجة پیش آمد انقلاب و یا بر اثر فشار 
افکار عمومی اقتدارات خویش را محدود 
نموده و حکومت مشروطه را برقرار میکند. 
قانون اساسی غر مدون عبارت از یک عده 
عادات و رسومی است که بتدریج ایجاد و 
معمول میگردد بدون اينکه قوة مقننه در این 
امر دخالتی داشته باشد. کشورهای مترقی 
کنونی دارای قوانین اساسی مدون میباشند و 
فقط انگلستان پرخلاف سایر ممالک دارای 
قانون اساسی مدونی نیست و تشکیلات 
سیاسی کشور نامبرده مبتنی بر یک سلله 
عادات و یک عده قوانین مدون میباشد. قانون 
اناسی یک مملکت را معمولاٌ متن واحدی 
تشکیل میدهد ولی بر خلاف اصل فوق, قانون 
اساسی یک کشور ممکن است عبارت از 
متن‌های معدد باشد مانند قانون اساسی دور 
سوم جمهوری فرانسه. در ایران نیز مانند 





فرانسه قانون اساسی شامل متن واحدی 
نیت بلکه عبارت از دو قانون مجزا از 
یکدیگر میباشد که عبارت است از قانون 
اساسی مورخ ۱۴ ذی‌قعد: ۱۲۲۴و متمم 
قانون اساسی ۲٩‏ شعبان ۱۳۲۵ و این دو 
قانون با تغییراتی که بتاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ 
در اصول ۰۳۶ ۳۷, ۳۸ متمم قانون اساسی 
بعمل آمده تشکیلات اساسی این کشور را 
معین کرده بود. قانون اساسی که مهمترین 
منبع حقوق اساسی است باید واجد شرائطی 
باشد که مهمترینآنها بشرح زیر است: ۱- 
قانون اساسی باید روی یک عده اصول قرار 
گرفته و مواد مختلف آن نيجه منطقی اصول 
مزبور باشد. ۲ - قانون اساسی یک کشور 
نباید صرفا تقلید از قوانین اساسی کشورهای 
بیگانه باشد. پلکه باید با اوضاع سیاسی و 
اقتصادی و مذهبی و اخلاقی و درجة تمدن 
کشور مطابتت داشته باشد. ۳ -در فانون 
اساسی فقط مسائل کلی باید قید شود و 
مسائل غیر اساسی از قبل شرائط اتخابات و 
سازمان وزارتخانه‌ها و طرز محا کم وزراء و 
غیره بقوانین عادی موکول شود. ۴ - تمام 
مواد قانون اساسی باید قایل اجرا باشد و 
موادی که قابل اجرا نیست باید رسماً ملغی و 
یا اصلاح شود. ۵ - مقررات قانون اساسی 
باید واضح و روشن باشد تا تفر و تعبیر انها 
تولد اختلاف بین طبقات مختلف کشور و 
احزاب سیاسی ننماید. ۶ - بین مواد مختلف 
قانون اساسی نباید اختلافی وجود داشته 
باشد. ۷ - در فصل‌بندی مطالب باید ترتیب و 
تظمی رعایت شود تا مطالب مختلف در فصل 
واحدی جمع‌اوری نشده و مطالب شبیه و 
یکان از یکدیگر دور نیفاده و در فصل 
واحدی ثبت شود. ۸ -تجدید نظر در قانون 
اساسی مستلزم تشریفات خاصی است. 
(حقوق اساسی دکتر قاسم‌زاده ص ۸و ٩و‏ 
۰ 

قوانین اساسی با قوانین متعارفی از دو بابت 
تفاوت دارد: یکی از بابت طریق وضع أن 
قواین و دیگر از بابت طریق جرح و تعدیل 
انهاء وضع قوانین اساسی با قوانین غیراساسی 
یا متعارفی تقاوتی دارد و آن این است که 
قوانین متعارفی را هر یک از دو مجلس مقنن 
علیحده میاحثه و مذا کره‌کرده وضع میتمایند 
اما قوانین اساسی را مجلس موسسان باید 
وضع کند و آن غالباً عبارت از مجلسی است 
مرکب از مجموع اعضای مجلسین که به 
ترتیب مخصوص انعقاد یافته تأسیی اساس 
مکند. اما جرح و تعدیل قوانین اساسی, 
طریقهٌ آن یا در ضمن خود قوانین اساسی مقید 
شده‌یا نشده است. و در هر صورت رأی 
غالب این است که هر وقت جرح و تعدیل 





قانون اساسی. 


قوانین اساسی دولت لازم شود باید مجلس 
موّسسان را متعقد نمود و ممکن است که 
سلطان هم در این مورد حق دخالت داشته 
باشد. (حقوق اساسی محمدعلی ذ کاءالملک 
ص ۱۶و ۱۷). 

متن قانون اساسی مورخ ۱۴ ذی‌القعدۀ 
۴( حدی ۱۲۸۵): 

اصل اول. مجلس شورای ملی بموجب فرمان 
معدلت بیان مورخه ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ 
موسس و مقرر است. 

اصل دوم. مجلس شورای ملی نمایند؛ قاطة 
اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی 
و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. 

اصل سوم. مجلس شورای ملی مرکب است 
از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب 
میشوند و محل انعقاد آن در طهران است. 
اصل چهارم. عد انتخاب‌شوندگان بموجب 
اتخاب‌نامة علیحده از برای طهران و ایالات 
فعلاً یکصدوشصت و دو نفر معین شده است و 
بر حسب ضرورت عد مزبور تزاید تواند 
یافت الى دویست نفر. 

اصل پنجم. مت‌خبین از برای دو سال تسمام 
اتخاب میشوند و اتدای این مدت از روزی 
است که منتخبین ولایات تماماً در طهران 
حاضر خواهند شد پس از انقضای مدت دو 
سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و 
مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که . 
بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره تخاب 
اصل ششم. منتخبین طهران لدی‌الحضور حق 
انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و 
مذا کره میشوند. رأی ایشان در مدت غیبت 
منتخبین ولایات به | کثریت مناط اعبار و 
اجرا است. 

اصل هفتم. در موقع شروع بمذا کرات باید اقلا 
دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و 
هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید 
حاضر بوده وا کثریت آراء وقتی حاصل 
میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی 
بدهند. 

اصل هشتم. مدت تعطیل و زمان اشتغال 
مجلس شورای ملی طبق نظامنامة داخلی 
مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس 
از تعطیل تابستان یاید مجلس از چهاردهم 
میزان که مطابق جشن افعاح دورة اول 
مجلس است مفتوح و مشفول کار شود. 

اصل نهم. مجلس شورای ملی در مواقع 
تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد. 

اصل دهم. در موقع اقتاح مجلس خطابه‌ای 
بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه 
از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و 
میاهی میشود. 





اصل بازدهم. اعضای مجلس بدواً که داخل 
مجلس میشوند باید به ترتیب ذیل قسم 
خورده و قسم نامه را امضاء نمایند. 

صورت قسم‌نامه: ما اسخاصی که در ذیل 
آمضاء کرده‌ايم خداوند را بشهادت می‌طلييم و 
به قرآن قم یاد میکنیم مادام که حقوق 
مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه 
محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما 
رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و 
درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به 
اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل و مسفخم 
خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس 
بلطت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ 
منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح 
دولت و ملت ایران. 

اصل دوازدهم. هیچ عنوان و هیچ دستاویز 
کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای 
ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود | گر 
احیانا یکی از اعضاء علنا سر تکب جنحه و 
جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت 
دستگیر گردده باز باید اجرای سیاست دربار؛ 
او با امتحضار مجلس باشد. 

اصل سیزدهم. مذا کرات مجلس شورای ملی 
از برای آنکه نتیجة آنها بموفع اجرا گذارده 
تواند شد باید علنی باشد. روزنامهنویس و 
تماشاچی مطابق نظامنامة داخلی مجلس حق 
حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق 
داشته باشند. تمام مذا کرات مجلس را 
روزنامجات می‌توانند به طبع برسانند بدون 
تحریف و تغییر معنی تا عامة ناس از مباحث 
مذا کر و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هر 
کس صلاح‌اندیشی در نظر داشته باشد در 
روزنامة عمومی بنگارد تا هیچ امری از امور 
در پرده و بر هیچ کس مستور نماند لهذا عموم 
روزنامجات مادامی که مندرجات انها مخل 
اصلی از اصول اساسية دولت و ملت نباشد 
مجاز و مختارند که مطالب مفید عامالمنفعه را 
همچنان مذا کرات مجلس و صلام‌اندیشی 
خلق را بر آن مذا کرات بطبع رسانیده صنتشر 
نمایند واگرکسی در روزن‌امجات و 
مطبوعات پرخلاف انچه ذ کر شد و به اغراض 
شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افترا 
بزند قانونا مورد استنطاق و محا کمه و 
مجازات خواهد شد. 

اصل چهاردهم. مجلس شورای ملی بموجب 
نظامنامه‌ای علیحده موسوم به نظامنامة 
داخلی امور شخصی خود را از قبیل اتتخاب 
رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء 
و ترتیب مذا کرات و شعب و غیره منظم و 
مرتب خواهد کرد. 

اصل پاتزدهم. مجلس شورای ملی حق دارد 
در عموم سائل آتچه را صلاح ملک و ملت 





میداند پس از مذا کرهو مداقه از روی راستی و 
درستی عنوان کرده با رعایت | کثریت آراء در 
کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا 
بتوسط شخص اول دولت پعرض پرساند که به 
صحّ همایونی موشح و بموقع اچرا گذارده 
شود. 

اصل شانزدهم. کلۀ قوایتی که برای تشیید 
مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور معلکتی 
و اساس وزارت‌خانه‌ها لازم است باید به 
تصویب مجلس شورای ملی برسد. 

اصل هغدهم. لواح لازمه را در ایجاد قانونی 
یا تفیر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده 
مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر 
مینماید که با تصویب مجلس سنابه صحه 
همایونی رسانده و بموقع اجرا گذارده شود. 
اصل هیجد هم. تویة امور مالیه. جرح و 
تعدیل بودجه, تغییر در وضع ماليات‌ها و رد و 
قبول عوارض و فروعات, همچنان ممیزیهای 
جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به 
تصویب مجلس خواهند بود. 

اصل نوزدهم. مجلس حق دارد برای اصلاح 
امور مالیاتی و تسهیل رواببط حکومتی در 
تسقیم ایالات و ممالک ایران و تجدید 
حکومتها پس از تصویب مجلس سنا اجرای 
آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد. 

اصل بیستم. بودجۀ هر یک از وزارت‌خانه‌ها 
باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر 
تمام شده پانزده روز قبل از عد نوروز حاضر 
باشد. 

اصل بیت و یکم. هرگاه در قوانین اساسی 
وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغیر و نخ 
قوانین مقرره‌ای لازم شود با تصویب مجلس 
شورایملی صورت خواهد گرفت اعم از 
اینکه لزوم ان امور از مجلس عنوان یا از 
طرف وزرای مول اظهار شده باشد. 

اصل بیت و دوم. مواردی که قسمتی از 
عایدات یا دارائی دولت و مملکت متقل یا 
فروخته میشود يا تفییری در حدود و ٹغور 
مملکت لزوم پیدا کند به تصویب مجلس 
شورای ملی خواهد بود. 

اصل پیت و سوم. بدون تصویب مجلس 
شورای ملی ام تیاز تشکیل کمپانی و 
شرکتهای عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از 
طرف دولت داده نخواهد شد. 

اصل بیت و چهارم. بسن عهدنامد‌ها و 
مقاوله‌نامه‌ها, اعطای امتیازات (انحصار) 
تجارتی و صنعتی و فلاحتی و نحیره اعسم از 
اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به 
تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای 
عهدنامه‌هائی که استتار آنها صلاح دوت و 
ملت باشد. 

اصل یت و پنجم. استقراض دولتی به هر 
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عنوان که باشد خواه از داخله خواء از خارجه 
با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی 
خواهد شد. 

اصل بت و ششم. ساختن راه‌های آهن یا 
شوسه خواء بخرج دولت. خواه بخرج شرکت 
و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به 
تصویب مجلس شورای ملی است. 

اصل بیست و هفتم. مجلس در هر جا نقضی 
در قوانین و یا مسامحه‌ای در اجرای آن 
ملاحظه کند به وزیر مسئول در آن کار اخطار 
خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات 
لازمه را بدهد, 

اصل بیت و هشتم. هرگاه وزیری برخلاف 
یکی از قوائین موضوعه که به صحه همایونی 
رسیده‌اند به اشتباه کاري احکام کتبی یا 
شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید 
و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود 
قرار دهد بحکم قانون مول ذات مقدس 
همایون خواهد بود. 

اصل یت و نهم. هر وزیری که در امری از 
امور مطابق قواینی که به صحد همایونی 
رسیده است از عهد؛ٌ جواب برنیاید و معلوم 
شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره 
کردهاست مجلس عزل او را از پیشگاه 
همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح 
خیانت در محکمهة عدلیه دیگر بخدمت دولت 
منصوب نخواهد شد. 

اصل سی‌ام. مجلس شورای ملی حق دارد 
متقیماً هر وقت لازم بداند عریضه بتوسط 
هیأتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء 
که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض 
پیشگاه مقدس ملوکانه برساند. وقت شرفیابی 
را پاید پتوسط وزیر دربار از حضور مبارک 
استیذان نمود. 

اصسل سی و یکم. وزراء حق دارند در 
اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و 
در جائی که برای آنها مقرر است نشسته 
مذا کرات مجلس را بشنوند و اگرلازم دانستند 
از ریس مجلس اجازة نطق خواسته 
توضیحات لازمه را از برای مذا کره و مداقة 
امور بدهند. 

اصل سی و دوم. هر کس از افراد ناس میتواند 
عرض حال یا ایرادات و شکایات خود راکتبا 
به دقترخانة عرایض مجلس عرضه بدارد | گر 
مطلب راجم پخود مجلس باشد جواب کافی 
به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی 
از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد 
فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی 
بدهند. 

اصل سی و سوم. قوانین جدیده که محل 
حاجت باشد در وزارتخانه‌های مول انشاء 
و تقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف 
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خواهد شد و پس از تصویب مجلس به صحة 
همایونی موشح گشته بموقع اجراء گذاشته 
میشود. 

اصل سی و چهارم. رئیس مجلس می‌تواند بر 
حسب لزوم شخصاً یا ببخواهش ده نفر از 
اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه 
بدون حضور روزنامه‌نویس و تماثاچی یا 
انجمنی محرمانه مرکب از عدهٌ م‌خبینی از 
اعضای مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضای 
مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لکن 
نیج مذا کرات انجمن محرمانه وقتی مجری 
تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه 
ربع از منتخبین مطرح مذا کره‌شده په | کثریت 
آراء قبول شود. | گر مطلب در مذا کرات انجمن 
محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد 
شد و مسکوت عنه خواهد ماند. 

اصل سی و پنجم. اگر مجلس محرمانه به 
تقاضای رئیس مجلس بوده است» حسق دارد 
هر مقدار از مذا کرات را که صلاح بداند به 
اطلاع عموم برساند لکن | گرمجلس محرمائه 
به تقاضای وزیری بوده است. افشای 
مذا کرات موقوف به اجازة آن وزیر است. 
اصل سی و شنم. هر یک از وزراء میتواند 
مطلیی را که به مجلس اظهار کرده در هر 
درجه از مباحته که باشد استرداد کند مگر 
اینکه اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده 
باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف 
بموافقت مجلس است. 

اصل سی و هفتم. هرگاه لاینحة وزیری در 
مجلس موقم قبول نیافت منظم به ملاحظات 
مجلس عودت داده میشود و وزير مزبور پس 
از رد یا قبول ایرادات مجلس می‌تواند لایحف 
مزبور را در ثانی به مجلس اظهار بدارد. 
اصل سی و هشتم. اعضای مجلس شورای 
ملی پاید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح 
اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را 
تحریض یا تهدید در دادن رأی خود نماید 
اظهار رد و قول اغضای مجلس باید بقمی 
باشد که روزنامهنویس و تماشاچی هم بتواند 
ادرا ک‌کنند یعنی باید آن اظهار بعلامات 
ظاهری باشد از قببل اوراق کبود و سفید و 
امنال ان. 

اصل سی و نهم. هر وقت مطلبی از طرف یکی 
از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی 
مطرح مذا کره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از 
اعضای مجلس مذا کره آن مطلب را تصویب 
نمایند در این صورت آن عنوان کتاً به رس 
مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس هم حسق 
دارد که آن لایحه را پدو در انجمن تحقیق 
مطرح مداقه قرار پدهد. 

اصل چهلم. در موقع مذا کره و مداقة لايحة 





مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و 
چه در انجمن تحقیق | گرلایحة مزبور راجع په 
یکی از وزرای مسئول باشد مجلس باید 
بوزیر مول اطلاع داده که | گربشود شخصاً 
و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذا کرات 
در حضور وزیر یا معاون او بشود. سواد لایحه 
و متضمات ان را باید قبل از وقت از ده روز 
الى یک ماه به استثنای مطالب فوری از برای 
وزير مسئول فرستاده باشند همچتان روز 
مذا کره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از 
مدا مطلب با حضور وزير مسئول در 
صورت تصویب مجلس به | کثریت آراء رس 
لایحۀ نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد 


. که اقدامات مقتضیه را معمول دارد. 


اصل چهل و یکم. هرگاه وزير مسئول در 
مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی 
همراه نشد بابد معاذیر خود را توجیه و 
مجلس را متقاعد کند. 

اصل چهل و دوم. در هر امری که مجلس 
شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد 
آن وزیر نا گزیر از جواپ است و این جواب 
نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه 
اقعضاء بعهدة تأخیر بیفتد مگر مطالب 
محرمانه که متور بودن آن در مدت معینی 
صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انتضای 
مدت معین وزير مسئول مکلف است که همان 
مطلب را در مجلس ایرازنماید. 

اصل چهل و سوم. مجلس دیگری بعتوان سنا 
مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل میابد که 
اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات 
مجلیس شورای ملی خواهد بود. 

اصل چهل و چهارم. نظامنامه‌های مجلس 
سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. 
اصل چهل و پنجم. اعضای این مجلس از 
اشخاص خبر و بصیر و متدین و محترم 
مملکت. منتخب میشوند. سی نفر از طرف 
قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار 
میابند پانزده نفر از اهالی طهران و پانزده نفر 
از اهالی ولایات و سی تفر از طرف ملت 
پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به 
اتتخاب اهالی ولایات. 

اصل چهل و ششم. پس از انمقاد سنا تمام 
آمور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر 
آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان 
شده باشد باید در مجلس سنا تنقیح و تصحیح 
شده به | کثریت اراء قبول و بعد به تصویب 
مجلس شورای ملی برسد ولی آموری که در 
مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکی از 
این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر 
امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای 
لواد بود و قرازفاد جل در امور 
مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسد که 
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مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس 
ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار 
است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقة 
لازمه قبول یا رد نماید. 

اصل چهل و هفتم. مادام که مجلس سنا منعقد 
نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای 
ملی به صحد همایونی موشح و به موقع اجرا 
گذارده خواهد شد. 

اصل چهل و هشتم. هرگاه مطلبی که از طرف 
وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا 
به مجلس شورای ملی رجوع میشود قبول 
نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب 
از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی 
بحکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه 
تشکیل یاخه در ماد متتازع فیها رسیدگی 
میکنند نتیجه رأی این مجلس را در مجلس 
شورای ملی قرائت میکنند اگرموانقت دست 
داد فها و الا شرح مطلب را بعرض حضور 
ملوکانه میرسانند هرگاه رأی مجلس شورای 
ملی را تصدیق فرمودند. مجری میود اگر 
تصدیق نقرمودند. امر به تجدید مذا کره‌و 
مداقه خواهند فرمود و ا گر باز اتفاق آراء 
حاصل نشد مجلس سنا با | کثریت دو لث 
آراء اتفصال مجلس شواری ملی را تصویب 
نمودند و هیأت وزراء هم جدا گانه انفصال 
میلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان 
همایونی به انقصال مجلس شورای ملی صادر 
میشود و اعلیحضرت همایونی در همان 
فرمان حکم به تجدید انتخاب میفرمایند و 
مردم حق خواهند داشت متخن سابق را 
مجددا انتخاب کنند. 

اصل چهل و نهم. منتخبین جدید تهران بايد 
بفاصلهٌ یک ماه و متخبین ولایات بفاصله سه 
ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه 
حاضر شدند مجلس افتتاح و مشفول کار 
خواهند شد لکن در مادۀ متنازع فها گتگو 
نمیکنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه 
مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء به 
اکثریت تام همان رای سابق را امضاء کرد 
ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای 
ملی را تصویب فرموده امر به اجرا میفر مایند. 
اصل پنجاهم. (یعد نسخ شده) در هر دورۂ 
اتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت 
امر به تجدبد منتخبین بیشتر نخواهد شد. 
اصل پنجاهم. (اصلاح‌شده) دور؛ نمایندگی 
مجلس شورای ملی چهارسال تمام مقرر 
گردیدکه شامل دور: نوزدهم نیز میباشد !, 
۱-اصل پنجاهم ضمن مذا كرات سرمين 
جل مجلس واحد ( کنگره) روز یکشنه ۲۹ 
اردیهشت ۱۳۳۶ ذیل اصل پنجم اصلاح شده 


است. 








قانون اساسی. 


(نقل از مذا کرات کنگره). 

اصل پنجاه و یکم. مقرر آنکه بلاطن اعقاب 
و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که 
برای تسیید مبانی دولت وتا کید اساس 
سلطنت و نگهبانی دست‌گاه معدلت و آسایش 
ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیقة ساطنت 
خود دانسته در عهده شناسند. (متمم قانون 
اساسی مورخ ۲٩‏ شعبان ۱۳۲۵ برابر ۱۵ 
میزان ۱۲۸۶). 

کلیات:اصل اول -مذهب رسمی ایران اسلام 
و طریقه حق جعفرية اناعشریه است. بايد 
پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. 
اصل دوم - مجلس مقدس شورای ملی که 
بتوجه و تأید حضرت امام عصر عجل الله 
فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهشاه 
اسلام خلد اله سلطانه و مراقبت حجج 
اسلامیه کثر الله اسثالهم و عامةٌ ملت ایران 
تأسیس شده است باید در هیچ عصری از 
اعصار مواد قانونۂ آن سخالفتی با قواعد 
مقدسة اسلام و قوانین موضوعٌ حضرت 
خبرالانام صلی اله عليه و آله و سلم تداشته 
باشد و معین است که تشخیص مخالفت 
قوائین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة 
علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و 
هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از 
اعصار هیأتی که کستر از پنج نفر نباشد از 
مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از 
مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که 
علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شيعه 
اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات 
مذکوره باشند معرفی په مجلس شورای ملی 
بنمایند پنج نفر از آنها را یا ید بیشتر به مقتضای 
عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا 
بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت 
بشناسند تا موادی که در مسجلسین عنوان 
میشود بدقت مذا کره و بررسی نموده هر یک 
از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسة 
اسلام داشته باشد طرح و رد نماید که عنوان 
قانونیت باه ای ان ا ا 
این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا 
زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله 
فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. 

اصل سوم - حدود مملکت ايران و ایالات و 
ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر 
بموجب قاتون. 

اصل چهارم - پایتخت ایران طهران است. 
اصل پنجم - الوان رسمی بیرق ایران سبز و 
سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است. 
اصل ششم - جان و مال اتباع خارجه مقیمین 
خاک‌ایران مأمون و محفوظ است مگر در 
مواردی که قوانین مملکتی استثناء میکند. 
اصل هفتم - اساس مشروطیت جزءاً و کل 





تعطیل‌بردار نیست. 

اصل هشتم - اهالی مملکت ایران در مقابل 
قانون دولتی متاوی‌الحقوق خواهند بود. 
اصل نهم - افراد مردم از حیت جان و مال و 
مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع 
تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد 
مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معن 
مینماید. 

اصل دهم - غیر از مواقع ارتکاب جسنحه و 
جنایت و تسقصیرات عمده هیچ کس را 
نمی‌توان فوراً ددتگیر نمود مگر بحکم کتبی 
ریس محکمة عدله بر طبق قانون و در آن 
صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در 
ظرف بیت و چهار ساعت به او اعلام و 
اشعار شود. 

اصل یازدهم -هیچ کس را نمی‌توان از 
محکمه‌ای که باید دربارة او حکم کند منصرف 
کرده‌مجبورا به محکمة دیگر رجوع دهند. 
اصل دوازدهم - حکم و اجرای هیج مجازاتی 
نمشود مگر بموجب قانون, 

اصل سیزدهم -منزل و خانة هر کس در حفظ 
وامان است. در هیچ سکنی قهراً نمتوان 
داخل شد مگر بحکم و تریبی که قانون مقرر 
نموده. 

اصل چهاردهم - هیچ یک از ایرانیان را 
نمی‌توان نفی بلد يا منع اقامت در محلی یا 
مچبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در 
مواردی که قانون تصریح میکند. 

اصل پانزدهم - هیچ ملکی را از تصرف 
صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز 
شرعی و آن نیز پس از تعبین و تأدیة قیمت 
عادله است. 

اصل شانزدهم -ضبط املا ک و اموال مردم به 
عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به 
حکم قانون. 

اصل هقدهم -سلب تسلط سالکین و 
متصرفین از املا ک و اموال متصرفة ایشان به 
هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم 
قانون, 

اصل هیجدهم - تحصیل و تعلیم علوم و 
معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرع 
ممنوع باشد. 

اصل نوزدهم - تأسیی مدارس؛ مخارج 
دولتی و ملی و تحصیل اجباری باید مطابق 
قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و 
تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست 
عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد. 
اصل بیستم - عامة مطبوعات غیر از کتب 
خلال و مواد مضره به دين مب مبین آزاد و ممیزی 
در آنها ممنوع است ولی هرگاد چیزی مخالف 
قانون مطوعات در آنها مشاهده شود. 
نشردهنده با نویسنده بر طبق قانون مطبوعات 





قانون اساسی. ۱۷۳۹۹ 


مجازات میشود. اگر نویسنده معروف و مقیم 
ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرضص 


مصون هستند. 
اصل بیت و یکم - انجمن‌ها و اجتماعاتی 
که‌مولا فتنة دینی و دنیوی و محل نظم 


نباشند. در تسمام مملکت آزاد است ولی 
مجتمعین با خود اسلحه تباید داشته باشند و 
ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر 
میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در 
شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع 
قوانین نظمیه باشند. 

اصل بیست و دوم - مراسلات پستی کلية 
محفوظ و از ضط و کف مصون است مگر 
در مواردی که قانون استتا ميکند. 

اصل بیست و سوم-افشاء یا توقیف مخابرات 
تلگرافی بدون اجاز؟ صاحب تلگراف ممنوع 
است مگر در مواردی که قانون معین میکند. 
اصل بیت و چهارم - اتباع خارجه میتوانند 
قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها 
بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت بموجب قانون 
جدا کانه‌است. 

اصل بیت و پنجم - تعرض به مأمورین 
دیوانی در تقصیرات راجعه بمثاغل انها 
محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حسق 
رعایت قوانین مخصوضه در این 
باب باید بشود. 

اصل بیت و ششم - قوای مملکتی ناشی از 
ملت است. طريق استعمال آن قوا را قانون 
اساسی تعن میلماید. 

اصل بیست و هفتم - قوای مملکت په سه 


وزراء که 


شعبه تجزیه میشود. اول - قوه سقنه که 
مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و 
این قوه ناشی مشود از اعلیحضرت 
شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس 
سنا و هر یک از این سه منشا حق انشاء قانون 
را دارد ولی استقرار ان موقوف است به عذم 
مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین 
و توشیح به صحة همایونی لکن وضع و 
تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت 
از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح 
و تفر قوانین از وظائف سختصه مجلس 
شورای سلی است. دوم -قوة قضالیه و 
حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این 
قوه مخصوص است بمحا كم شرعید در 
شرعیات و به محا کم عدلیه در عرفیات. سیم 
-قو؛ اجرائیه که مخصوص پادشاه است 
یعنی قوانین و احکام بتوسط وزراء و 
مامورین دولت به تام نامی اعلیحضرت 
همایونی اجرا میشود به ترتیبی که قانون معین 
اصل بست و هشتم - قوای ثلاث مزبوره 
همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. 





۰ قانون اساسی. 

اصل بيست و نهم -منافع مخصوصة هر 
ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمنهای 
یالتی و ولابتی بموجب قوانین مخصوصة آن 
مرتب و تمویه ميشود. 

اصل سیام - وکلای مجلس شورای ملی و 
مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه 
فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات 
و بلوکاتی که آنها را اتتخاب نموده‌اند. 

اصل سی و یکم - یک نفر نمیواند در زمان 
واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد. 
اصل سی و دوم - چنانچه یکی از وکلاء در 
ادارات دولسی موظفاً مستخدم بشود از 
عضویت مجلس ملفصل میشود و مجدداً 
عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از 
شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد 
بود. 

اصل سی و سوم - هر یک از مجلمین حق 
تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی 
را دارند. 

اصل سی و چهارم - مذا کرات مجلس سنا در 
مدت انفصال مجلس شورای صلی بی‌نتیجه 
است. 

اصل سی و پنجم - سلطنت ودیعه‌ای است که 
بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه 
مفوض شده, 

اصل سی و ششم - (بعد نخ شد)" سلطنت 
مشروط ایران در شخص اعلیحضرت 
شاهنشاهی ال لطان محمدعلی‌شاه قاجار 
ادام الله سلطته و اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل 
برقرار خواهد بود. 

اصل سی و ششم - (اصلاح شده) سلطنت 
مشروط ایران از طرف ملت بوسیل مجلس 
مؤسان بشخص اعلیحضرت شاهشاه 
رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب 
ذ کورایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود. 
اصل سی و هفتم - (بعد نخ شده) ولایت 
عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اکیر 
پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل و شاهزاده 
باشد میرسد و در صورتی که برای پادشاه 
اولاد ذ کور نباشد اکبر شاندان سلطنت با 
رعایت الاقرب فالاقرب برتبه ولایتعهد نائل 
میشود و هرگاه در صورت مفروضة فوق 
اولاد ذ کور برای پادشاه بوجود آید حقاً 
ولایت عهد به او خواهد رسید. 

اصل سی و هفتم - (اصلاح شده) ولایت عهد 
با پر بزرگترپادشاه که مادرش ایرانیالاصل 
باشد خواهد بود. در صورتی که پادشاء اولاد 
ذ کور نداشته باشد تعین ولبعهد بر حسب 
پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شوزای ملی 
بسمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولبهد 
از خانواد: قاجار نباشد ولی در هر موقمی که 
پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد 





با او خواهد بود. 

اصل سی و هشتم - (بعد نخ شده) در موقي 
انتقال سلطّت ولعهد وقتی میتواند شخصاً 
امور سلطتت را تصدی شود که سن او به 
هیجده سال بالغ باشد چنانچه به این سن 
نرسیده باشد با تصویب هیات مجتمعة مجلس 
شورای ملی و مجلس سنا نایب‌السلطنه برای 
او اتخاب خواهد شد تا هیجدهالگی را بالغ 
شود. 

اصل سی و هشتم - (اصلاح شده) در موقم 
انتقال سلطت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً 
امور سلطنت را متصدی شود که دارای ست 
سال تمام شمسی باشد. | گربه این سن نرسیده 
باشد نایب‌الساطنه از غیر خانوادة قاجاریه از 
طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد 
شد. 

اصل سی و نهم - هیچ پادشاهی بر تخت 
سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از 
تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر 
شود و با حضور اعضای شورای ملی و 
مجلس سنا و هیات وزراء بقرار ذیل قم یاد 
نماید: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به 
کلام له مجید و به آنچه نزد خدا محترم است 
قم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف 
حفظ استقلال ایران نموده حدود معلکت و 
حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. 
قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر 
طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در 
ترویج مذهب جعفری اثناعشری شعی و 
کوشش‌نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند 
عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز 
سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته 
باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی 
ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای 
اسلام استمداد میکتم. 

اصل چهلم - همین طور شخصی که بنیابت 
سلطنت انتخاب میشود نمی‌تواند متصدی این 
امر شود مگر اينکه قم مزیور فوق را یاد 
نموده باشد. 

اصل چهل و یکم - در موقع رحلت پادشاه 
مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوماً 
منعقد خواهد شد و انعقاد مجلین بیشتر از ده 
روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیفند. 
اصل چهل و دوم - هرگاه دور وکالت وکلای 
هر دو یا یکی از مجلین در زمان حیات 
پادشاه منقضی شده بافد وکلای جدید در 
موق رحلت پادشاه هنوز معن نشده باشند 
وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود. 
اصل چهل و سوم - شخص پادشاه نمی‌تواند 
بدون تصویب و رضای مجلی شورای ملی و 
مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری 


شود. 





قاتون اساسی. 


اصل چهل و چهارم - شخص پادشاء از 
مسئولیت مبری است وزراء دولت در هر گونه 
امور مول مجلسین هستند. 
اصل چهل و پنجم -كلية قوانین و 
دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی 
اجرا مشود که به امضای وزير مسئول رسیده 
باشد و منئول صحت مدلول آن فرمان و 
دستخط همان وزير است. 
اصل چهل و عزل و نصب وزراء 
بموجب فرمان همایون پادشاه است. 
اصل چهل و هفتم - اعطای درجات نظامی و 
نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قائون 
مختص شخص پادشاه است. 
اصل چهل و هشتم - انتخاب مأمورین رئیسة 
دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب 
وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در 
مواقعی که قانون استثاء نموده باشد ولی 
تعیین سایر مأمورین راجم بپادشاه نیت 
مگر در مواردی که قانون تصریح میکند. 
اصل چهل و نهم - صدور فرامین و احکام 
برای اجرای قوانین 
بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق 
یا توقیف نماید. 
اصل پنجاهم - فرمانروائی کل شون برّی و 
بحری با شخص پادشاه است. 
اصل پنجاه و یکم - اعلان جنگ و عقد صلح 
با پادشاه است. 
اصل پنجاه و دوم - عهدنامه‌های که مطابق 
اصل یت و چهارم قانون اساسی مورخ 
چهاردهم ذی‌قعده یکهزار و سیصد و بیست و 
چهار اسحار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور 
همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاه نمود 
با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به 
مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود. 
اصل پنجاه و سوم - فصول مخفية هیچ 
عهدنامه مبطل فصول آشکار ان عهدنامه 


ن از حقوق پادشاء است 


نخواهد بود. 
اصل پنجاه و چهارم - پادشاه می‌تواند 
مجلس شورای ملی و مجلس ستا را بطور 


خوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند. 

اصل پنجاه و پنجم - ضرب سکه با موافقت 
قانون بام پادشاه است. 

اصل پنجاء و ششم - مخارج و مصارف 
دستگاه سلطتی باید قانوناً معین باشد. 

اصل پنجاه و هفتم - اختیارات و اقتدارات 
سلطتی فقط همان است که در قوانین 
مشروطیت حاضره تصریح شده. 

اصل پنجاه و هشتم - هیچ کس نمی‌تواتد 


۱ -مواد ۲۶و ۳۷و ۳۸ متمم قانون اساسی 


بمرجب ماده واحده مصوب مجلس مزسان 
در تاریخ ۱ آذرماه ۴ صاصلاح شده است. 








قانون اساسی. 
بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان باشد و 
ایرانیالاصل و تبعة ایران باشد. 
اصل پنجاه و نهم - شاهزادگان طبقۂ اولی 
یعنی پر و برادر و عموی پادشاه عصر 
نمی‌تواند به وزارت متخب شود. 
اصل شصتم - وزراء مسئول مجلسین هستند 
و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین 
احضار شوند باید حاضر گردند و نبت به 
اموری که محول به آنها است حدود متولیت 
خود را منظور دارند. 
اصل شصت و یکم - وزراء علاوه بر اينکه به 
تنهائی مسئول مشاغل مختلفة وزارت خود 
هستد به هیأت اتفاق نیز در کلیات امور در 
تفای مجلیی تول و ناس اغنان 
یکدیگرند. 
اصل شصت و دوم - عد وزراء را بر حسب 
اقتضای قانون معین خواهد کرد. 
اصل شصت و سوم - لقب وزارت افتخاری 
بکلی موقوف است. 
اصل شصت و چهارم - وزراء نمی‌توانند 
احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک 
قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بمایند. 
اصل شصت و پنجم - مجلس شورای ملی یا 
سا می‌توانند وزراء را در تحت مواخاه و 
محا کمه‌درآورند. 
اصل شصت و ششم - مسئولیت وزراء و 
سیاستی را که راجع به انها میشود قانون معين 
خواهد نمود. 
اصل شصت و هفتم - در صورتی که مجلس 
شورای ملی یا سنا به | کثریت تامه عدم 
رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری 
اظهار نمایند ان هیات یا ان وزیر از مقام 
وزارت معزول میشود. 
اصل شصت و هشتم - وزراء موظفا 
نمی‌توانند خدمت دیگر از شغل خودشان در 
عهده گیرند. 
اصل شصت و نهم - مجلس شورای ملی یا 
مجلس سنا تقصر وزراء را در محضر 
دیوان‌خانة تمیز عنوان خواهند نمود 
دیوان‌خانة مزبوره با حضور تمام اعضاء 
مجلس محا کمات دایره شود محا کمه خواهد 
کردمگر وقتی که بموجب قانون اتهام و اقامة 
دعوی از دایرة ادارات دولتی مرجوعه به 
شخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد. 
تبیه - مادامی که محکمه تمیز تشکیل نيافته 
است هیأتی منتخب از اعضاء مجلسین به عدة 
متاوی نایب ملاب محکمه تمیز خواهد شد. 
اصل هفتادم - تمن تقصیر و مجازات وارده 
بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس 
شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور 
اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان 
گردندمنوط به قانون مخصوص خواهد بود. 





اصل هفتاد و یکم - دیوان عدالت عظمی و 
محا کم عدلیه مرجع رسمی نظامات عمومی 
هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول 
مجتهدین جاممالشرایط است. 

اصل هفتاد و دوم - منازعات راجعه بحقوق 
سیاسیه مربوط به محا کم عدلیه است مگر در 
مواقعی که قانون استنا نماید. 

اصل هفتاد و سوم - تین محا کم عرفیه 
منوط بحکم قانون است و کسی نمی‌تواند 
بهیچ اسم و رسم محکمه‌ای برخلاف مقررات 
قانون تشکیل نماید. 

اصل هفتاد و چهارم -هیچ محکمه‌ای ممکن 
ت منعقد گردد مگر بحکم قانون. 

اصل هفتاد و پنجم - در تمام مملکت فقط 
یک دیوان‌خانۂٌ تمیز برای امور عرفیه دایر 
خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این 
دیوان‌خانۀ تمیز در هیچ محا کمه ابتدا 
رسیدگی نمیکند مگر در محا کماتی که راجع 
به وزراء باشد. 

اصل هفتاد و ششم - انعقاد کلیة محا کمات 
علی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم 
یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم 
اخفا را محکمه اعلان مینماید. 

اصل هفتاد و هفتم - در ماده تقصیرات 
سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن 
محا کمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع 
اعضاء محکمه بشود. 

اصل هفتاد و هشتم - احکام صادره از محا کم 
باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که 
طبق آنها صادر شده است بوده و علتاً قرائت 
شود. 

اصل هفتاد و نهم - در مواد تقصیرات سیاننیه 
و مطبوعات هیأت منصفین در محا کم حاضر 
خواهند بود. 

اصل هشتادم -رژسا و اعضای محا کم عدلیه 
به ترتیبی که قانون عالیه معین میکند منتخب 
و بموجب فرمان همایونی منوب میشوند. 
اصل هشتاد و یکم - هیچ حا کم محکمۂ عدلیه 
را نمی‌توان از شفل خود موقتا یا دائما بدون 
محا کمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر ایتکه 
خودش استعفا نماید. 

اصل هشتاد و دوم - تبدیل مأموریت حا کم 
محکمة عدله ممکن نمیشود مگر برضای 
خود او. 

اصل هشتاد و سوم - تعن شخص مدعی 
عموم با تصویب حا کم شرع در عهده پادشاه 
است. 

اصل هشتاد و چهارم - مقرری اعضای 
محا کمعدلیهبموچب قانون معین خواهد شد. 
اصل هشتاد و پنجم - رژسای محا کم عدلیه 
نمی‌توانند قبول خدمات موظفة دوشی را 
بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده 





قانون اساسی. ‏ ۱۷۴۰۱ 


گیرندو مخالف قانون هم نباشد. 

اصل هشتاد و ششم - در هر کرسی ایالتی 
یک محکمة استیناف برای امور عدلیه مقرر 
خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدله 
مصرح است. 

اصل هشتاد و هفتم - محا کم نظامی موافق 
قوانین مخصوصه در تمام سملکت تأسیس 
خواهد شد. 

اصل هشتاد و هشتم - حکمیت منازعه در 
حدود ادارات و مشاغل دولسی بموجب 
مقررات قانون به محکمة تمیز راجم است. 
اصل هشتاد و نهم - دیوانخانة عدلیه و 
محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های 
عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری 
خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند. 
اصل نودم - در تمام ممالک محروسه 
انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامة 
مخصوص مرتب میود و قوانین اساسیة آن 
انجمنها از این ترا است. 

اصل نود و یکم -اعضای انجمن‌های ایالتی و 
ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب 
میشوند مطابق نظامنامة انجمن اياتى و 
ولایتی. 

اصل نود و دوم - انجمن‌های ایالتی و ولایتی 
اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعذ 
بمناقم عامه دارند با رعایت حدود قوانین 
مقرره. 

اصل نود و سوم -صورت خرج و دخل 
ایالات و ولایات از هسر قل بتوسط 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر 
میشود. 

اصل نود و چهارم - هیچ قم مالیات برقرار 
نمیشود مگر بحکم قانون. 

اصل نود و پنجم - مواردی را که از دادن 
مالیات معاف توانند شد قانون مشخص 
خواهد نمود. 

اصل نود و ششم - میزان مالیات را همه ساله 
مجلس شورای ملی به ا کثریت تسصویب و 
معین خواهد نمود. 

اصل نود و هفتم - در مواد مالیاتی هیچ 
تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده 
نخواهد شد. 

اصل نود و هشتم - تخفیف و معافیت از 
مالیات منوط به قانون مخصوص است. 

اصل نود و نهم - غر از مواقعی که قانون 
صراحة مستشتی می‌دارد بهیج عنوان از اهالی 
چیزی مطالبه نمیشود مگر به اسم مالیات 
مملکتی و ایالتی وولایتی و بلدی. 

اصل صدم - هیچ مرسوم و انعامی بخزينة 
دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون. 
اصل صد و یکم - اعضای دیوان محاسبات را 
مجلس شورای ملی. برای مدتی که بموجب 





۱۷۳۰۳ قانون اساسی. 
قانون مقرر میشود تمن خواهد نعود 
اصل صد و دوم - دیوان محاسبات ماصمور 
بمعاینه و تفکیک محاسیات ادارة مالیه و 
تفریغ حساب كلذ محاسین خزانه است و 
مخصوصا مواظب است که هیچ یک از فقرات 
مخارج معیله در بودجه از میزان مقرر تجاوز 
ننموده تغبیر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در 
محل خود بمصرف برسد و همچنین معایته و 
تفکیک محاسبهٌ مختلقة کلیۂ ادارات دولتی را 
نموده اوراق سند خرج مسحاسیات را 
جمم‌آوری خواهد کرد و صورت کلية 
مسحانپات سملکتی را بايد به انضمام 
ملاحظات خود تلم مجلس شورای مسلی 
نماید, 
اصل صد و سوم - ترتیب و تنظیم ادار؛ این 
دیوان بموجب قانون است. 
اصل صد و چهارم - ترتیب گرفتن قشون را 
قانون معین می‌نماید. تکالیف و حقوق اهل 
نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون 
است. 
اصل صد و پنجم -مخارج نظامی هر ساله از 
طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود. 
اصل صد و ششم - هیچ قشون نظامی خارجه 
بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه‌ای از 
نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند 
مگر بموجب قانون. 
اصل صد و هفتم - حقوق و مناصب و 
شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب 
قانون. 
E 4 oF‏ 

قانون اساسی - مقدمه 
قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران! 

بسم اه الرحمن الرحیم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در 
دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنچ 
اصل تنظیم گردیده وبااکثریت دو سوم 
مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهای 
قانون اساسی به تتصویب رسیده است در 
تاریخ بیست و چهارم آبان‌ماه یکهزار و 
سیصد و پنجاه و هشت هجری شمی مطابق 
با بت و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد 
و نودو نه هجری قمری به تصویب نهائی 
رسید. 
در تاریخ یکشنبه یازدهم و دوشنبه دوازدهم 
آذرماه ۱۳۵۸ نیز نبت به کلی اصول قانون 
اساسی از ملت ایران همه‌پرسی عمومی 
به عمل آمده و نتيجه به قرار زیر بوده 


است: 
آراء موافق ۱۵۶۸۰۳۳۹ ری 

آراء مخالف ۷۸۵۱۶ رأی 

آراء باطل‌شده ۱۰۱ رأی 

جمع آراء اخذشده ۱۵۷۵۸۹۵۶ رأی. 





بسمانثه الرحمن الرحیم 
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا مسعهم 
الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ". 
مقدمه 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین 
نسهادهای فرهنگی, اجتماعی. سیاسی و 
اقتصادی جامعة ایران بر اساس اصول و 
ضوابط اسلامی انت که انمکاس خواست 
قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب 
عظیم اسلامی ایران و روند مبارزة مردم 
ملمان از ابندا تا پیروزی که در شعارهای 
قاطع و کوبندۀ هم قشرهای مردم نبلور 
می‌یافت. این خواست اساسی را مشخص 
کرده و | کنون در طلیعة این پیروزی بزرگ. 
ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد. 
ویژگی بنیادی این انقلاب نبت به دیگر 
نهضت‌های ایران در سد؛ اخیر مکتبی و 
اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران 
پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه 
و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت. به این 
تجربا گرانبار دست یافت که علت اساسی و 
مشخص عدم موفقیت این نهشتها. مکتبی 
نبودن مسبارزات بوده است. گرچه در 
نهشت‌های اخیر خط فکری اسلامی و 
رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی 
را بر عهده داشت. ولی به دلیل دور شدن این 
مبارزات از مواضع اصیل اسلامی, چنبش‌ها 
به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا 
وجدان پیدار ملت به رهبری مرجع عالی قدر 
تقلید حضرت آيةالله السظمی امام خمینی» 
ضرورت پیگیری خط تهضت اصیل مکتبی و 
اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز 
کشو رکه همواره در صف مقدم نهضت‌های 
مردمی بوده و نویندگان و روشنفکران 
متعهد با رهبری ایشان, تحرک نوینی یافت. 
(آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و 
سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برایر با 
هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی 
مباشد). 


اعتراض درهم‌کوبندة امام خمینی به توطهً 


امریکائی «اتقلاب سفید» که گامی در جهت 
تلبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم 
وابتگی‌های سیاسی, فرهتگی و اقتصادی 
ایران به امریالیزم جهانی بود, عامل حرکت 
یکپارچه ملت گشت و متماقب آن انقلاب 
عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه ۴۲ 
که در حقیقت نقطة آغاز عکوفائی این قیام 
شکوهمند و گترده بود. مرکزیت امام را 
بعنوان رهبری اسلامی تیت و مستحکم 
تمود و علی‌رغم تبعید ایشان از ايران در پی 
اعستراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون 





قانون اساسی. 

(مصونت مستشاران آمریکائی) پیوند 
مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت 
و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و 
روحائیت مبارز, راه خود را در ميان تبعید و 
زندان. شکتجه و اعدام ادامه دادند. در این 
مان قشر آگاه‌و مسوول جامعه, در ستگر 
مسجد حوزه‌های علمیه و دانشگاه, به 
روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب 


۱-مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات و تفیبرات 
و تتمیم. دولت جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد 
اصلاحات و تغیبرات و تتمیم قانون اساسی 
مصوب ۱۳۵۸ را که شورای بازنگری قانون 
اساسی بموجب فرمان مورخ ؟ اردیبهشت ماه 
۸ قائد عظیم الشأن و رهبر كر انقلاب 
جهانی اسلام و بنیانگذار جمهرری اسلامی 
ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی 
قدس سره الشریف در چهل و هشت اصل 
صدون و چند تصمم و ترضیح در جلات 
مررخ هفدهم تاببت تیرماه یکهزار و سیصد و 
شصت و هشت هجری شمسی بطرر نهائی 
بررسی و تلدوین کرده و در چهل و یکمین 
اجلاس خود به تصویب نهانی رسانده ر مقام 
معظم رهبری أن را تایید و امضاء فرموده و 
جهت همه‌پرسی طی فرمان مورخ بیست و 
هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت 
به دولت ابلاغ کرده‌اند بشرح زیر به همه پرسی 
میگذارد: 

مادة ۱ -در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمة 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت 
«مجلس شورای ملی» به «مجلس شررای 
اسلامی» تفییر می‌یابد. 

ماد ۲ -عنوان مبحث اول فصل نهم به «ریاست 
جمهرری و وزراءه تبدیل گردد و عنوان 
«بحث سوم» همین فصل (قبل از امل یکصد و 
چهل و سوم) به «مبحث درم» تغیبر یابد و عنوان 
«مبحث دوم. نخست وزیر و وزراء» (قبل از 
اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان 
«فصل دوازدهم, رسانه‌های گروهی» به «فصل 
دوازدهم» صدا و سیماه تغیبر یابد و قبل از امل 
یکصد و هفتاد و ششم عنوان «فصل سیزدهم» 
شورای عالی امیت ملی» و قبل از اصل یکصد 
و هتتاد و هفتم» عنران «فصل چهاردهم» 
بازنگری در قانون اساسی» افزوده گردد. 


۸۷ ۸۵ ۷۰ F۹ FF 6۰۵۷۰۵ ماده ۲-اصول‎ | 


۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۱۰۸ ۰۷ A AY AA AA 
AYA ۸۱۲۷ ATF ۱۳۴ AYY ITY ۱۱۳ ۲ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۸۱۳۵ ATF ATT ۱۳۲ ۷۰ 
۶۱ ۱۶۰ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۸ 
و ۱۷۵ اصلاح میشود و‎ ۱۷۴ ۰۱۷۳ ۱۶۴ ۷۲ 
تغییر و نتمیم می‌یاید و به جای اصول قانرن‎ 
۱۷۶ اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار میگیرد و اصول‎ 
و ۱۷۷ نیز به قانون اماسی اضافه می‌شرد و کل‎ 
اصلاحات و تغییرات و جابجائی‌ها و اضافات‎ 
در چهل و هشت اصل مدون بشرح زیر تصویب‎ 

می‌گردد. 


۲-قرآن ۲۵/۵۷ 








قانون اساسی. 
انقلابی و پسربار اسلام تلاش پی‌گیر و 
ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و 
هشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان 
آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت 
اسلامی را با حملة دژخیمانه به فیضیه و 
دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب 
آغاز نموده بود. به مذبوحانه‌ترین اقدامات 
ددمنثانه. جهت رهائی از خشم انقلابی مردم 
دست زد و در این مان جوخه‌های اعدام. 
شکنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز 
مدت. بهائی بود که ملت سلمان ما به نشانة 
عزم راسخ خود به ادام مبارزه. می‌پرداخت. 
خون صدها زن و مرد جوان و با ایسان که 
سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد «الله | کی » 
سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف 
گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند. انقلاب 
اسلامی ایران را تداوم بخشید, بیانیه‌ها و 
پیامهای پی‌در پی امام بمناسبت‌های مختلف. 
آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش 
هرچه فزونتر داد. 
حکومت اسلامی 
طرح حکومت اسلامی بر پایة ولایت فقیه. که 
در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از 
سوی امام خمینی ارائه شد. انگیزهُ مشخص و 
منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود 
و راه اصیل مبارز؛ مکنبی اسلام را گشود که 
تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و 
خارج کشور فشرده‌تر ساخت. در چنین 
خطی نهضت ادامه یافت. تا سرانجام 
نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و 
اختناق روزافزون در داخل و افشا گری و 
انعکاس مبارزه بوسلة روصانیت و 
دانشجویان مبارز در سطح جهانی, بنیانهای 
حا کمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و بتاچار 
رژیم و ارباباش مجبور به کاستن از فشار. و 
اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی 
کشور شدند, تا بگمان خویش دریچۀ 
اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی 
خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاهو 
مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام قیام 
پیروزمند و یکپارچة خود را بطور گسترده و 
سراسری آغاز نمود. 
خشم ملت 

انتشار نامۀ توهین‌آمیزی به ساحت مقدس 
روحانیت و بویژه امام خمیی, در ۱۷ دی 
۶ از طرف رژیم حا کم. این حرکت را 
سریعتر نمود و باعث اتفجار خشم مردم در 
سرابر کشور شد و رژیم برای مهار کردن 
آتشفشان خشم سردم كويد این قیام 
معرضانه را با بخاک و خون کشیدن, 
خاموش کند. اما این خود خون بیشتری در 
رگهای انقلاب جاری ساخت و طیش‌های 





پی‌دریی أنقلاب در هقتم‌ها و چهلم‌های 
یادیود شهدای آنقلاب, حیات و گرمی و 
جوشش یکپارچه و هرچه فزونتری به این 
نهضت در سراسر کشور بخشید و در اداه و 
استمرار حبرکت مردم. تمامی سازمانهای 
کشوربا اعتصاب یکپارچة خود و شرکت در 
تظاهرات خیابانی, در سقوط رژیم استبدادی 
مشارکت فعالانه جستند. همستگی گسترد: 
مردان و زنان از هم اقشار و جناح‌های 
مذهبی و سیاسی, در این مبارزه بطرز 
چشمگیری تعیین‌کننده بود. و مخصوصاً زنان 
بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این چهاد 
بزرگ حضور فعال وگ ترده‌ای داشتند. 
صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی 
در آغوش, شتابان بسوی میدان نبرد و 
لوله‌های مسلسل نشان می‌داده بیانگر سهم 
عمده و تعیین‌کنندة این قشر بزرگ جامعه در 
مبارزه بود. 

بهانی که ملت پرداخت 
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزۂ 
مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از ۶۰ 
هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول, و با بر 
جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی 
در مان فریادهای: «استقلال, آزادی, 
حکومت اسلامی» به ثمر نشت و این 
نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و 
قاطعیت رهبری در مراحل حساس و 
هیجان‌آمیز نهضت و نیز فدا کاری ملت به 
پیروزی رسد موفق به درهم کوبیدن تمام 
محاسیات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی 
گردید. که در نوع خود سرفصل جدیدی بر 
انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. ۲۱ و 
۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و 
هفت. روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی 
شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی مکی 
بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ 
طلیة حکومت اسلامی که خواست ديري 
مردم مسلمان بود نوید پروزی نهائی را داد. 
ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجم 
تقلید و علمای اسلام و مقام رهیری, در 
همه‌پرسی جمهوری اسلامی, تصمیم نهائی و 
قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری 
اسلامی اعلام کرد و با | کتریت ۹۸/۲/به نظام 
جمهوری اسلامی رأی متبت داد.| کنون‌قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران بعتوان بیانگر 
نهادها و متاسبات سیاسی, اجتماعی, 
فرهنگی و اقتصادی جامعه. باید راهگشای 
تحکیم پایه‌های حکسومت اسلامی و 
آرائه‌دهند؛ طرح نوین نظام حکومتی بر 
ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. 

شیوة حکومت در اسلام 
حکومت از دیدگاه اسلام, برخاسته از موضع 





قانون اساسی. ‏ ۱۷۴۰۳ 


طبقاتی و سلطه گری‌فردی یا گروهی نیست, 
پلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش ۳ 
هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد. تا در 
روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به 
سوی هدف نهائی (حرکت بسوی اث) بگشاید. 
ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از 
غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از 
آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پا ک‌نمود و په 
مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی 
بازگشت و اکنون بر آن است که با سوازین 
اسلامی جامعة نمونة (اسوه) خود را بنا کند. بر 
چنین پایه‌ای, رسالت قانون اساسی این است 
که‌زمینه‌های اعتقادی نهضت راعییت بخشد 
و شرایطی را بوجود آورد که در آن انان با 
ارزشهای والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش 
یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای 
اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی 
تمامی مسحضعفین بر مستکیرین بود زمینۀ 
تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور 
فراهم میکند بویژه در گسترش روابط 
بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی.و 
مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد 
جهانی را هموار کند (ان هذه اتکم امة واحدة 
و انا ریکم فاعبدون) استمرار مبارزه در 
نجات ملل محروم و تحت ستم در تمام جهان 
قوام یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ» 
قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد 
فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی 
سی‌باشد, و در خط گنن از سیستم 
استبدادی, و سپردن سرنوشت مردم به دست 
خودشان. تلاش می‌کند (و یضع عنهم اصرهم 
و الاغلال التی کانت علیهم)۲. در ایجاد نهادها 
و بلیادهای سیاسی که خود پایة تشکیل 
جامعه است, بر اساس تلقی مکتبی, صالحان 
عهده‌دار حکومت و ادار؛ مملکت می‌گردند 
(ان الارض یسرئها عسبادی الصالحون) و 
قانونگذاری که مبیّن ضابطه‌های مدیریت 
اجتماعی است. بر مدار قرآن و سنت جریان 
می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از 
ناحیۀ اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد 
(فقهای عادل), امری محتوم و ضروری است 
و چون هدف از حکومت. رشد دادن انسان در 
حرکت بسوی نظام الهی است (و الى الله 
المصیر) آ تا زمینۀ بروز و شکوفائی استعدادها 
بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراصم 
آید (تخلقوا باخلاق اله). و این جز در گرو 
مخارکت فعال و گسترد: تمامی عناصر 
اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. 
با توجه به این جهت. قانون اساسی زمست 


۱-قرآن ٩۲/۲۱‏ 
۳-قرآن ۱۰۵/۲۱ 


۲ -ترآن ۱۵۷۸ 
۴-قرآن ۲۸۳ 








۴ قانون اساسی. 


چین مشارکتی رادر تمام مراحل 
تصمیم‌گیزیهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای 
هم افراد اجتماع فراهم میازد. تا در مسیر 
تکامل انان, هر فردی خود دست اندر کار و 
مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این 
همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین 
خواهد بود (و نريد أن نحن على الذين 
استضعفوا فى الارض و نجعلهم أئمة و نجعلهم 
الوارئین) '. 
ولایت فقیه عادل 
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر قانون 
اساسی زسینة تحقق رهیری فقيه 
جام‌الترایطی را که از طرف مردم به عنوان 
رهبر شناخته میود (مجاری الامور 
پیدالعلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه) 
آساده مسیکند. تا ضامن عدم انحراف 
سازماتهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی 
خود باشد. 
اقتصاد وسیله است نه هدف 
در تحکیم بنیادهای اقتصادی, اصل. رفع 
نیازهای انان در جریان رشد و تکامل او 
است. نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی. 
تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی. زیراکه در 
مکاتب مادی, اقتصاد خود هدف است و بدین 
جهت در مراحل رشد., اقتصاد عامل تخریپ و 
فساد و تباهی میشود. ولی در اسلام اقتصاد 
وسیله است و از وسیله, انتظاری جز کارآئی 
بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با 
این دیدگاه برنامة اقتصاد اسلامی. فراهم 
کردن زمينة مناسب برای بروز خلاقیت‌های 
متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین 
امکانات مساوی و مناسب و ایجاد کار برای 
همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت 
استمرار حرکت تکاملی او. بر عهدهٌ حکومت 
اسلامی است. 
زن در قانون اساسی 

در ایب‌جاد بسیادهای اجتماعی اسلامی, 
نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت 
استتمار همه‌جانهُ خارجی بودند. هویت 
اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و 
در این بازیابی طبیعی است که زنان به دیل 
تم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی 
متحمل شده‌اند. استیفای حقوق آنان بیشتر 
خواهد بود. خانواده, واحد بنيادین جامعه و 
کانون اصلی رشد و تعالی انان است و توافق 
عقیدتی و ارمانی در تشکیل خانواده که 
زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده 
انان است, اصل اساسی بوده و فراهم کردن 
امکانات جهت نل به این مقصود, از وظایف 
حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی 
از واحد خانواده, از حالت «شیء بودن» و یا 
«ابسزار کار بودن» در خدمت اشاعة 





مصرف‌زدگی و استمار. خارج شده و ضمن 
بازیاقتن وظیفهٌ خطیر و پرارج مادری, در 
پرورش انسانهای مکتبی, پیش‌آهنگ و خود 
همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات 
میباشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیر تر 
و در دیدگاء اسلامی برخوردار از ارزش و 
کرامتی والاتر خواهد بود. 
ارتش مکتبی 
در تشک و تجهیز نیروهای دفاعی کشوره 
توجه بر أن است که ایمان و مکتب, اساس و 
ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری 
اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب, در انطباق با 
هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و 
حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی» 
یعنی جسهاد در راه خدا و مبارزه در راه 
گ ترش حا کمیت قانون خدا در جهان را نیز 
عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم 
من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و 
عدوکم و آخرین من دونهم)۳, 
قضاء در قانون اساسی 
مسال قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق 
مردم در خط حرکت اسلامی, به منظور 
پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت 
اسلامی امری است حیاتی؛ از این رو ایجاد 
سیمتم قضائی بر پایٌ عدل اسلامی و متشکل 
از قضات عادل و اشنا به ضوابط دقیق دینی, 
پیش‌بنی شده است. این نظام بدلیل 
حاسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن, 
لازم است به دور از هر نوع رابطه و متاسبات 
ناسالم باشد (و اذا حکتم بین‌الشاس ان 
تحکموا بالعدل) ۳, 
قو مجریه 
قو؛ مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه 
با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور 
رسیدن به روابط و مناسبات عادلانة حا کم‌بر 
جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسأل 
حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهائی 
حیات خواهد داشت. بایستی راهگشای 
ایجاد جامعة اسلامی باشد. نخيجة محصور 
شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده» 
که وصول به این هدف را کند و يا خدشه‌دار 
کند. از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین 
جهت نظام بوروکراسی که زانیده و حاصل 
حا کمیت‌های طاغوتی است. بشدت طرد 
خواهد شد, تا نظام اجرائی با کارآئی بیشتر و 
سرعت أفزون‌تر در اجرای تعهدات اداری 
بوجود آید. 
وسائل ارتباط جمعی 
وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) 
بایتی در جهت روند تکاملی انقلاب 
اسلامی در خدمت آشاعة فرهنگ اسلامی 
قرار گیرد و در اين ژمینه از برخورد سالم 





قانون اساسی. 

اندیشه‌های مقاوت بهره جوید و از اشاعه و 
ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی 
جدا پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی 
که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحة 
اهداف خود دانته و راه رشد و تکامل انسان 
را می‌گشاید. بر عهد؛ همگان است و لازم 
است که امت مسلمان با انتخاب مسوولین 
کاردان و مزمن و نظارت مستمر بر کار آنان 
بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی 
مشارکت جویند. به امید اينکه در بای جامعذ 
نمونة ادلامی (اسوه) که بتواند الکو و شهیدی 
بر همگی مردم جهان باشد. موفق گردد (و 
کذلک جعلنا کم امة وسطا لتک ونوا شهداء 
علی‌الناس) . 

نمایندگان 
مجلس خبرگان, متشکل از نمایندگان مردم. 
کار تدوین قانون اساسی را بر اناس بررسی 
پیش‌نویی پیشنهادی دولت و کلیة 
پیشنهادهائی که از گروههای مختلف مسردم 
رسیده بود. در دوازده فصل که مشتمل بر 
یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعۂ 
پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر | کرم. صلیالله 
عله و آله وسلم بستیانگذار مکستب 
رهائی‌بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های 
مشروح فوق به پایان رساند. به این اميد که 
این قرن, قرن حکومت جهانی مستضعفین و 
شکست تمامی مستکبرین گردد. 

بس الله الرحمن الرحیم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
فص اول - اصو لکلی 

اصل اول 
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که 
ملت ايران, بر اساس اعتفاد دیرینه‌اش به 
حکومت حق و عدل قرآن. در پی انقلاب 
اسلامی پیروزمند خود برهبری مرجع 
عالیقدر تقلید آیتاله العظمی امام خمینی, در 
همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه یکهزار 
و سیصد و پنجاه و هشت هجری شصی برابر 
با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و 
سیصد و نود و نه هجری قمری با | کثریت 
۲ کلية کانی که حق رای داختد. به 
آن ری مثبت داد. 

اصل دوم 
جمهوری اسلامی, نظامی است بر پایة ایمان 
به: ۱ - خدای یکا (لالهالا) و اختصاص 
حا کمیت و تشریم به او و لزوم تسلیم در برابر 
امر او. ۲ - وحی الهی و نقش بنیادی آن در 
بیان قوانین. ۳ - معاد و نقش سازنده آن در 


سیر تکاملی انسان بسوی خدا. ۴ -عدل خدا 


۱-قرآن ۵/۲۸ 
۳-قرآن ۵۸/۴ 


۲-قرآن ۶۰/۸ 
۴-قرآن ۱۴۳/۲ 








قانون اساسی. 
در خلقت و تشریع. ۵ - امامت و رهبری 
مستمر و تقش اساسی آن در تداوم انقلاب 
اسلام. ۶ -کرامت و ارزش والای انسان و 
آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا؛ که از 
راه: الف - اجتهاد ستمر فقها جامع‌الشرایبط 
بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله 
علیهم اجمعین. ب - استفاده از علوم و فنون 
و تجارب پیشرفتۂ بشری و تلاش در پیشبرد 
آنها. ج - نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و 
سلطه گری و ساطه‌پذیری, قط و عدل و 
استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند. 
اصل سوم 

دولت جمهوری اسلامی ایران مسوظف است 
برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم, هم 
امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱ 
- ایجاد محیط مساعد برای رضد فضائل 
اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و صبارزه با 
کل مظاهر فساد و تباهی, ۲ -بالا بردن سطح 
آ گاهی‌های‌عمومی در همه ژمینه‌ها با استفادءٌ 
صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و 
وسائل دیگر. ۲ - آموزش و پرورش و تربیت 
بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و 
تسهیل و تعمیم .آموزش عالی. ۴ - تقویت 
روح بسررسی و تتبع و ابتکار در تمام 
زمبه‌های علمی. فنی, فرهنگی و اسلامی از 
طریق تأسیی مراکز تحقق و تشویق 
محققان. ۵ - طرد کامل استعمار و جلوگیری 
از نفوذ اجانب. ۶ - محو هر گونه استبداد و 
خودکامگی و ان‌حصارطلبی. ۷- تأمین 
آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. 
۸ -مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت 
سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 
خویش. ٩‏ -رفع تبعیضات ناروا و ایجاد 
امک‌انات عادلانه برای همه در تمام 
زمیه‌های مادی و معنوی. ۱۰ - ایجاد نظام 
اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. 
۱ - تقویت کامل بنيةٌ دفاع ملی از طریق 
آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و 
تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. ۱۲ - 
پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق 
ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و 
بسرطرف ساختن هر نوع محرومیت در 
زمیه‌های تغذیه و سکن و کار و بهداشت و 
تعمیم بیمه. ۱۳ -تأمین خودکفائی در علوم و 
فتون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و 
مانند اینها. ۱۴ -تأمین حقوق همه جانبة افراد 
از زن و مرد و ایجاد انیت قضائی عادلانه 
برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. 
۵ -توسعه و تحکیم برادری اسلامی و 
تعاون عمومی بین همه صردم. ۱۶ -تنظیم 
سات خارجی کشور بر اساس ممیارهای 





اسلام. تعهد برادرانه نیت به همه ملمانان و 
حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان. 
اصل چهارم 
کل قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی. 
اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و 
غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. 
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون 
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حا کم‌است و 
تشخیص این امر بر عهد؛ فقهای شورای 
نگهیان است. 
اصل پنجم 
در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر, عجل‌ال 
تعالی فرجه, در جمهوری اسلامی ایران 
ولایت امر و امامت امت بر عهد؛ فقیه عادل و 
باتقوی, آ گاه به زمان. شجاع, مدير و صدبر 
است. که | کثریت‌مردم او رابه رهبری شناخته 
و پذیرفته باشند. و در صورتی که هیچ فقیهی 
دارای چنین | کثریتی نباشد رهبر یا شورای 
رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق 
اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن میگردد. 
اصل شم 
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به 
اتکاء آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات: 
انتخاب رئیس جمهور, نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی. اعضای شوراها و نظاثر 
اینهاء يا از راه همه‌پرسی در مواردی که در 
اصول دیگر این قانون معین میگردد. 
اصل هفتم 
طبق دستور قران کریم: «و امرهم شوری 
بسینهم» (قرآن ۳۸/۴۲) رو شاورهم 
فی‌الامر» (قرآن ۱۵۹/۳ شوراهاء مجلس 
شورای اسلامی. شورای استان, شهرستان, 
شهرء محل. بخش, روستا و نظاثر اینها از 
ارکان تصمیم‌گیری و ادارة امور کشورند. 
موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و 
وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از 
آن معین می‌کند. 
اصل هشتم 
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر, آمر 
به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است 
همگانی و متقابل بر عهد؛ مردم نسبت به 
یکدیگر, دولت نبت به مردم و مردم نبت 
به دولت؛ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون 
معین می‌کند. «و الصومنون والسومنات 
بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و 
ینهون عنالمنکر» '. 
اصل نم 
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال 
و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر 
تفکیک‌ناپذیرند و حفظ انها وظيفة دولت و 
آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی 
حق ندارد به نام استقاده از آزادی به استقلال 





قانون اساسی. ‏ ۱۷۴۰۵ 


سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و نظامی و 
تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد 
کندو هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال 
و تمایت ارضی کشور آزادیهای مشروع راء 
هرچند با وضع قوانین و مقررات» سلب کند. 
اصل دهم 

از انجا که خانواده واحد بنیادی جامعةً 
اسلامی است. همه قوانین و مقررات و 
برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان 
کردن تشکیل خانواده, پاسداری از قداست 
آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق 
اسلامی باشد. 

اصل یازدهم 
بحکم آية کریمة «ان هذه استکم امة 
واحدة و آنا ربکسم فاعبدون» آ, هم 
مممانان یک امت‌اند و دولت جمهوری 
اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود 
را بر پاي اثتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار 
دهد و کوشش بی‌گیر به عمل آورد تا وحدت 
سیاسی, اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را 

اصل دوازدهم 
دین رسمی ایران. اسلام و مذهب جعفری 
ائیعشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل 
کر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از 
حتفی, شافعی, مالکی, حنبلی و زیدی دارای 
احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب 
در انجام مراسم مذهبی, طبق فقه خودشان 
آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و اصوال 
شخصیه (ازدواج» طلاق, ارث و وصیت) و 
دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت 
دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از 
این مذاهب | کثریت داشته باشد, مقررات 
محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن 
مذهب خواهد بود. با حفظ حقوق پیروان 
ساير مذاهپ. 

اصل سیزدهم 
ایرانیان زرتشتی, کلیمی و مسیحی تنها 
اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود 
قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در 
احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین 


| خود عمل می‌کنند. 


اصل چهاردهم 
یحکم آیۀُ شریفه «لاینهیکم الله عن الذین 
لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من 
دیارکم ان تبزوهم و تقسطوا الیهم ان الله 
بحب الم قسطین» "' دولت جمهوری 
اسلامی ایران و مسلمانان موظفد نبت به 
افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و 


۱-قرآن ۷۲/۸ 
۳-قرآن ۸۶۰ 


٩۲/۲۱ ۲-قرآن‎ 








۱۷۰.۶ 


عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی را 
رعایت کنند. این اصل در حق کانی اعتبار 
دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی 
ایران توطئه و اقدام نکنند. 
فصل دوم 
زبان, خط تاریخ و پرچم سم یکشور 
اصل پانزدهم 

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران 
فارسی است. اسناد و مک‌اتبات و متون 
فارسی رسمی و کتب درسی باید با اين زبان و 
خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و 
قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و 
تدریس ادبیات آنها در مدارس, در کنار زبان 


قانون اساسی. 


فارسی آزاد است. 
اصل شانزدهم 
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف 
اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با 
آن آمیخته است این زبان باید پس از دور؛ 
ابتدایی تا پایان دور متوسطه در همه کلاسها 
و در همه رشته‌ها تدریس شود. 
!صل هفدهم 
بدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام 
(صلی‌اله عليه و آله و سلم) است و تاریخ 
هجری شمسی و هجری قمری هر دو صعتبر 
است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری 
شصی است. تمطیل رسمی هفتگی روز 
جمعه است. 
اصل هجدهم 
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و 
سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی 
و شمار «اله | کبر»است. 
فصل سوم 
حقوق ملت 
اصل نوزدهم 
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از 
حقوق ماوی برخوردارند.و رنگ, نزاد. 
زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. 
اصل بیستم 
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يان در 
حمایت قانون قرار دارند و از هم حسقوق 
انب‌انی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, و 
فرهتگی با رعمایت موازین اسلام 
برخوردارند. 
اصل ببست و یکم 
دولت موظف است حقوق زن را در تمام 
جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین 
نماید و امور زیر را انجام دهد:-۱ - ایجاد 
زمیه‌های مساعد برای رشد شسخصیت زن و 
احیای حقوق مادی و معنوی او. ۲ -حمایت 
مادران. بالخصوص در دوران ببارداری و 
حضانت فرزند. و حمایت از کودکان 
بی‌سرپرست. ۳ -ایجاد داد اه صالح یرای 





حقظ کیان و بقای انو انم ۳:- از تجاد هة 
خضاص بیوگان و زن ان سالخورده و 
بی‌سرپرست. ۵ - اعطای قیمومت فرزندان به 
مادران شایسته در جهت غبطه انها در 
صورت نبودن ولی شرعی. 

اصل بیست و دوم 
حیثیت. جان, مال, حقوق. مسکن و شغل 
اشخاص از تعرض مصون است مگر در 
مواردی که قانون تجویز کند. 

اصل بیست و سوم 
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را 
نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد 
تعرض و مژاخذه قرار داد. 

اصل بيست و چهارم ‏ _ 
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند 
مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق 
عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معن 

اصل بیست و پنجم 
بازرسی و نرساندن نامه‌ها, ضبط و فاش 
کردن مکالمات تلفنی, افشای مخابرات 
تلگرافی و تلکس, سانسور, عدم مخابره و 
نرساندن آنهاء استراق سمع و هر گونه تجسن 
ممنوع است مگر بحکم قانون, 

اصل بیست و ششم 
احزاب. جمیت‌ها, انجمن‌های سیاسی و 
صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دیینی 
شناخته‌شده ازادند. مشروط به اينکه اصول 
استقلال, آزادی, وحدت ملی, موازیین 
اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را خقض 
نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از برکت در آنها 
منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور 
ساخت. 

اصل بیست و هفتم 
تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها. بدون 
حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی 
اسلامی نباشد آزاد است. 

!صل بیست و هشتم 
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است 
و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی 
دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با 
رعایت ناز جامعه به مشاغل گونا گون, برای 
همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط 
مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. 

اصل بیست و نهم : 

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر 
بازنشتگی, بیکاری» پیری» ازکارافتادگی. 
بی‌سرپرستی, درراه‌ماندگی. حوادث و سوانح 
و نیاز به خدمات بهداشتی و درسانی و 
مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره 
حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق 
قوانین از محل درآمدهای عمومی و 





قانون اساسی. 
درآمدهای حاصل از مشارکت مردم؛ 
خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک 
یک افراد کشور تأمین کند. 
اصل سیام 

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش 
رایگان را برای همه ملت تا پایان دورة 
متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات 
عالی را تا سرحدٌ خودکفائی کشور بطور 
رایگان گترش دهد. 

اصل سی و یکم 
داشتن مسکن متناسب با نیاز, حق هر فرد و 
خانواد؛ ایرانی است. دولت موظف است با 
رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند, 
بخصوص روستانشینان و کارگران زمینة 
اجرای این اصل را فراهم کند. 

اصل سی و دوم 
هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به 
حکم و ترتبی که قانون معیّن می‌کند. در 
صورت بازداشت. موضوع اتهام باید باذ کر 
دلایل بلافاصله کا به متهم ابلاغ و تفهیم 
شود و حدا کتر ظرف مدت بیت و چهار 
ساعت پروند؛ مقدماتی به مراجع صالحة 
قضائی ارسال و مقدمات محا کمه, در اسرع 
وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق 
قانون مجازات میشود. 

اصل سی و سوم 
هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود 
تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش 
ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت. 
مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. 

اصل سی و چهارم 
دادخواهنی حق مسلم هر فرد است و هر کس 
میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای 
صالح رجوع نماید. همة افراد ملت حق دارند 
این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند 
هیچ کس را نسمی‌توان از دادگاهی که 
بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع 
کرد. 

اصل سی و پنجم 
در هم دادگاهها, طرفین دعوی حق دارند 
برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی 
اتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای انها 
امکانات تعین وکل فراهم گردد. 

اصل سی و ششم 
حکم به مجازات و اجراء آن باید تها از طریق 
دادگاه صالح و بموجب قانون باشد. 

اصل سی و هفتم 
اصل, برانت است و هیچ کس از نظر قانون 
مجرم شناخته نمی‌شود, مگر اینکه جرم او در 
دادگاه صالح ثابت گردد. 

اصل سی و هشتم 
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب 
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اطلاعی ممنوع است. اجبار ضخص به 
شهادت, اقرار یا سوگند مجاز نیت و چنین 
شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و 
اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون 
مجازات ميشود. 
اصل سی و نوم 
هدک حرمت و حیثیت کسی که به حکم 
قانون دستگیر, بازداشت. زندانی یا تبعید شده 
به هر صورت که باشد صمنوع و موجب 
مجازات است. ا گر توانائی انتخاب وکیل را 
نداشته باشند باید برای آتها امکانات تعن 
وکیل فراهم گردد. 
اصل چهلم 
هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را 
وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی 
قرار دهد. 
اصل چهل و یکم 
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی 
است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب 
تابعیت کند. مگر به درخواست خود او یا در 
صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. 
اصل چهل و دوم 
اتباع خارجه میتوانتند در حدود قوائین به 
تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه 
اشخاص در صورتی ممکن است که دولت 
دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها 
درخواست کنند. 
فصل چهارم 
اقتصاد و آمور مالی 
اصل چهل و سوم 
بسرای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و 
ريشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن 
نازهای انسان در جریان رش با حفظ 
آزادگی او. اتتصاد جمهوری اسلامی ایران بر 
اساس ضوابط زير استوار میشود: ۱ -تامین 
نازهای اساسی: مکن, خورا ک پوشا ک. 
درمان. آموزش و پرورش و امکانات لازم 
برای تشکیل خانواده برای همه. ۲ - تأمین 
شرایط و امکانات کار برای همه به منظور 
رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل 
کار در اختیار هم کانی که قادر به کارند 
ولی وسائل کار ندارند. در شکل تعاونی» از 
راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه 
به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و 
گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را په 
صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. 
این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حا کم بر 
برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک 
از مراحل رشد صورت گیرد. ۳ - تنظیم 
برتامٌ اقتصادی کشور بصورتی که شکل و 
محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد 
علاوه بر تلاش شفلی, فرصت و توان کاقی 





برای خودسازی معنوی» سیاسی و اجتماعی 
و شرکت فعال در رهبری کثور و افزایش 
مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ - رعایت 
آزادی انتخاب شغل, وعدم اجبار افراد په 
کاری معين و جلوگیری از بهره کشی از کار 
دیگری. ۵-منع اضرار به غير و انحصار و 
احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. 
۶-منع اسراف و تبذیر در همه شون مربوط 
به اقتصاد, اعم از مصرف. سرمایه گذاری» 
تولید. توزیع و خدمات. ۷ - استفاده از علوم 
و فنون و تربیت افراد ماهر په نبت احتیاج 
برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸ - 
جلوگیری از سلطهٌ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد 
کسور. ٩‏ -تأ کید بر افزایش تولیدات 
کشاورزی, دامی و صنعتی که نیازهای 
عمومی را تأمین کند و کشور رابه مرحلهً 
خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند. 
اصل چهل و چهارم 
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایة 
دولتی. تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی 
منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی 
شامل کلیۀ صنایع ببزرگ, صنایع مادره 
بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بانکداری, 
بیمه, تأمین نیرو سدها و شبکه‌های بزرگ 
آبرسانی, رادیو و تلویزیون, پست و تلگراف 
و تلفن. هواپیمائی, کشتیراتی. راه و راه‌آهن و 
ماتند اینها است که به صورت مالکیت عمومی 
و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل 
شرکتها و مؤسات تعاونی تولید و توزیع 
است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط 
اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی 
شامل ان قسمت از کشاورزی, دامداری, 
صنعت. تجارت و خدمات میشود که مکمّل 
فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. 
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول 
دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودة 
قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و 
توسعهٌ اقتصادی کشور گرد و مایۂ زیان 
جامعه نشود, مورد حمایت قانون جمهوری 
اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و 
شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. 
اصل چهل و پنجم 
انفال و تروتهای عمومی از قبیل زمییهای 
موات یا رهاشده, معادن, دریاها, دریاچدها, 
رودخانه‌ها و نایر آبهای عمومی, کوههاء 
دره‌هاء جنگلها, نیزارهاء بیشه‌های طبیعی, 
مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث, و 
اموال مجهول‌المالک و امزال عمومی که از 
غاصبین مترد منود در اختیار حکومت 
اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نبت به 
آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر 
یک را قانون معین میکند. 
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اصل چهل و ششم 
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع 
خویش است و هیچ کس نمیتواند به عنوان 
مالکیت نبت به کب و کار خود امکان 
کسب و کار را از دیگری سلب کند. 

اصل چهل و هفتم 
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد 
محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند. 

اصل چهل و هشتم 
در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از 
درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع 
فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق 
مختلف کشور, باید تبعیض در کار نباشد. به 
طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد 
رشد خود سرمایه و امکانات لازم در 
دسترس داشته باشد. 

!صل چهل و نوم 
دولت موظف است ثروتهای ناشی از رباء 
غصب. رشوه. اختلاس, سرقت. قمار, سوه 
اسفاده از مسوقوفات. سوء استفاده از 
مقاطعه کاریها و معاملات دولتی, فروش 
زمینهای موات و مباحات اصلی, داثر کردن 
اما کن‌فاد و سایر موارد غیرمشروع راگرفته 
و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم 
نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با 
رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلذ 
دولت اجرا شود. 

اصل پنجاهم 

در جمهوری اسلامی. حفاظت محیط زیست 
که‌نسل امروز و تسلهای بعد باید در ان حیات 
اجتماعی رو به رشدی داشته باشند, وظیفه 
عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای 
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست 
یا تخریب غیرقاپل جبران ان ملازمه پیدا کند. 
ممنوع است. 

اصل پنجاه و یکم 
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب 
قانون, موارد معافیت و بخشودگی و تخقیف 
مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود. 

اصل پنجاه و دوم 
بودجة سالانة کل کشور به ترتیبی که در قانون 
مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای 
رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی 
تسلیم میگردد. هر گونه تفییر در ارقام بودجه 
نیز تابع مرائب مقرر در قانون خواهد بود. 

اصل پنجاه و سوم 
کلیه دری‌افتهای دولت در حسابداری 
خزانه‌داری کل متمرکز میشود و همه 
پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب 
قانون انجام می‌گیرد. 

اصل پنجاه و چهارم 
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر 





VFA 


مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و 
دار امور آن در تهران و مرا کزاستانها 
بموجب قانون تعیین خواهد شد. 

اصل پنجاه و پنجم 


قانون اساسی. 


دیوان مسحاسبات به کلیه حسابهای. 


وزارتخانه‌هاه موسمات, شرکتهای دولسی و 
سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از 
بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که 
قانون مقرر میدارد. رسیدگی یبا حسابرسی 
می‌نماید که هیچ هزیهه‌ای از اعتبارات 
مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل 
خودبه مسصرف رسیده باشد. دیوان 
محاسبات, حسابها و استاد و مدارک مربوطه 
را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ 
بودجٌ هر سال را به انضمام نظرات خود په 
مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این 
گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. 
فصل پنجم 

حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن 

اصل پنجاه و ششم 
حا کمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا 
است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی 
خویش حا کم ساخته است. هیچ کس نمیتواند 
این حق الهی را از انسان سلب کند با در 
خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و 
ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول 
بعد می‌آید. اعمال میکند. 

اصل پنجاه و هفتم 
قوای حا کم در جمهوری اسلامی ایران 
عبارتند از: قوه سقننه. قوه سجریه وقوه 
قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت 
امت بر طبق اصول ایند اين قانون اعمال 
می‌گردند. این قوا ستقل از یکدیگرند. 

اصل پنجاه و هشتم 
اعمال قو مقننه از طریق مجلس شورای 
اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم 
تشکیل سیشود و مصوبات آن پس از طبی 
مراحلی که در اصول بعد می اید برای اجرا به 
قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد. 

اصل پنجاه و هم 
در سائل بسیار مهم اقتصادی,. سیاسی. 
اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوة 
مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعةٌ مستقیم به 
آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه 
به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم 
مجموع نمایندگان مجلس برسد. 

اصل شصتم 

اعمال قو مجریه جز در اموری که در این 
قانون متقیماً بر عهده رهیری گذارده شده» 
از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است. 

اصل شصت و یکم 
اعمال قوه قضائیه به وسیلا دادگاههای 








دادگتری است که باید طبق موازین اسلامی 
تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ 
حقوق عمومی و گمترش و اجرای عدالت و 
اقامة حدود الهی بپردازد. 
قوف مقننه 
مبحث اول - مجلس شورای اسلامی 

اصل شصت و دوم 
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که 
بطور مستقیم و با رای مخفی اتخاب می‌شوند 
تشکیل میگردد. شرایط انتخاب‌کندگان و 
انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون 
معین خواهد کرد. 

اصل شصت و سوم 
دورة نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار 
سال است. اتخابات هر دوره باید پیش از 
پایان دور؛ قبل برگزار شود به طوری که 
کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. 

اصل شصت و چهارم 
عد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ 
همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و 
هشت هجری شخسی پس از هر ده سال, با در 
نظر گرفتن عوامل انسائی, سیاسی, جغرافیائی 
و نظایر آنها حدا کثربیت نفر نماینده میتواند 
اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک 
نسماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی 
مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارسنی 
جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب 
می‌کنند. محدودٌ حوزه‌های انتخابیه و تعداد 
نمایندگان را قانون معین می‌کند. 

اصل شصت و پنجم 
پس از برگزاری انتخابات. جلات مجلس 
شواری اسلامی با حضور دو سوم مجموع 
نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها 
و لوایح طبق آئین‌نامة مصوب داخلی انجام 
میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی 
تصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب 
آئین‌نامة داخلی موافقت دو سوم حاضران 
لازم است. 

اصل شصت و شثم 
ترتیب اتخاب رئیس و هيات رئيسة مجلس 
و تعداد کمیسیونها و دور تصدی انها و امور 
مربوط به مذا کرات و انتظامات مجلس به 
وسیله آئین‌نامة داخلی مجلس معین میگردد. 

اصل شصت و هفتم 
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس يه 
ترتیب زیر سوگد یاد کنند و متن قسم‌نامه را 
آمضاء تنمایند. 

سم الله الرحمن الرحیم 

«من در برایر قران مجید. به خدای قادر متعال 
سوگند یاد میکنم وبا تکیه بر شرف انسانی 





قانون اساسی. 

خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و 
نگهیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت 
ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم, 
ودیعه‌ای را که ملت په ما سپرده به عسوان 
امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف 
وکالت. اسانت و تقوی را رعایت نمایم و 
همواره به استقلال و اعتلای کور و حفظ 
حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشم, از 
قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها 
و اظهار نظرهاه استقلال کشور و آزادی مردم 
و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم». 
نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با 
ذ کر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. 
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند 
باید در اولین جله‌ای که حضور پیدا 
می‌کنند. مراسم سوگند را بجای آورند. 

اصل شصت و هشتم 
در زمان جنگ و اشفال نظامی کشور به 
پيشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم 
مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان 
اتتخابات تقاط اشنال‌شده یا تمامی مملکت 
برای مدت معیتی متوقف میود و در صورت 
عدم تشکیل مجلس جدید. مجلس سابق 
همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. 

اصل شصت و نهم 
مذا کرات مجلس شورای اسلامی باید علنی 
باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و 
روزنامهٌ رسمی برای اطلاع عموم منتشر 
شود. در شرایط اضطراری, در صورتی که 
رعایت امنیت کشور ایجاب کند. به تقاضای 
رئس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از 
نمایندگان. جلسه غیرعلنی تشکیل ميشود. 
مصوبات جل علنی در صورتی معتبر است 
که‌با حضور شورای نگهبان به تصویب سه 
چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و 
مصوبات این جلسات باید پس از برطرف 
شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم 
منتشر گردد. 

اصل هفتادم 
رئییس‌جمهور و معاونان او و وزیران به 
اجتماع یا په انفراد حق شرکت در جلسات 
علتی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران 
خود را همراه داشته باشند و در صورتی که 
نمایندگان لازم بدانند. وزراء مكلف به 
حورند و هرگاه تقاضا کند مطالبشان 
استماع ميشود. 
مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت 
مجلس شورای اسلامی 

اصل هفتاد و یکم 
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در 
حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون 
وضع کند. 











قانون اساسی. 


اصل هفتاد و دوم 
مجلس شواری اسلامی نمی‌تواند قوانیتی 
وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی 
کشوریا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. 
تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و 
ششم آمده بر عهدۂ شورای نگهبان است. 
اصل هقتاد و سوم 
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت 
مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل 
مانع از تفسیری که دادرسان, در مسقام تمیز 
حق, از قوانین می‌کنند نیست. 
اصل هفتاد و چهارم 
لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به 
مجلس نقدیم میشود و طرحهای قانونی به 
پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در 
مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. 
اصل هفتاد و پنجم 
طرحهای قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی که 
نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان 
می‌کتند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش 
هزینه‌های عمومی می‌انجامد, در صورتی 
قابل طرح در مجلس است که در آن طریق 
جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینة جدید نیز 
معلوم شده باشد. 
اصل هفتاد و شم 
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفخص 
در تمام امور کشور را دارد. 
اصل هفتاد و هفتم 
عهدنامه‌هاء مسقاول‌ناه‌هاء قراردادها و 
موانقت‌نابه‌های بین‌المللی باید به تصویب 
مجلس شورای اسلامی برسد. 
اصل هفتاد و هشتم 
هرگونه تفر در خطوط مرزی ممنوع است 
مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور 
بشرط اینکه یک‌طرفه نباشد و به استقلال و 
تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب 
چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی برىد. 
اصل هفتاد و نهم 
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در 
حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن 
دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای 
اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را 
برقرار نماید. ولی مدت آن به‌هر حال 
نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی 
که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف 
است مجدداً از مجلس کب مجوز کند.. 
اصل هشتادم 
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض 
داخلی و خارجی از طرف دولت باید با 
تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. 
اصل هشتاد و یکم 








دادن اتیاز تشکیل شرکنها و موسات در 
امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن 
و خدمات به خارجیان مطلقا ممتوع است. 

اصل هشتاد و دوم 
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت 
ممنوع است مگر در موارد ضرورت با 
تصویب مجلس شورای اسلامی, 

اصل هشتاد و سوم 
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد 
قابل اتقال به غیر نیست مگر با تصویب 
مجلس شورای اسلامی, آن هم در صورتی که 
از نقایس منحصر بفرد نباشد. 

اصل هشتاد و چهارم 
هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و 
حق دارد در هم مائل داخلی و خارجی 


کشوراظهار نظر نماید. 
اصل هشتاد و پنجم 


سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل 
وا گذاری بدیگری نیست. مجلس نمی‌تواند 
اختیار قانون‌گذاری را بشخص یا هییتی 
وا گذارکند ولی در موارد ضروری میتواند 
اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت 
اصل هفتاد و دوم به کمییونهای داخلی خود 
تفویض کند. در این صورت این قوانین در 
مدتی که مجلس تعین می‌نماید بصورت 
آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنھا با 
مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای 
اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامة 
سازمانھاء شرکتها, موسات دولتی یا وابسته 
به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به 
کمیسیونهای ذیربط وا گذارکند و یا اجازۂ 
تصویب آنها را به دولت بدهد در این صورت 
مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب 
رسمی کثور و یا قانون اساسی مغایرت 
داشته باشد تشخیص این امر به ترتیب مذکور 
در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. 
علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف 
قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به 
منظور بررسی و اعلام عدم مفایرت آنها با 
قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به 
اطلاع رئیی مجلس شورای اسلامی پرسد. 
اصل هشتاد و ششم 
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف 
نماینډگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً 
آزادند و نمی توان آنها را به سیب نظراتی که 
در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام 
ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا 
توقیف کرد. 
اصل هشتاد و هفتم 

رئیس‌جمهور برای هیأت وزیران پش از 
تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از 
مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی 





قانون اساسی. ‏ ۱۷۴۰۹ 
نیز در مورد مسائل مهم و مورد اخحلاف 
می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران 
تقاضای رای اعتماد کند. 

اصل هشتاد و هشتم 
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از 
رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از 
وزیر مژول, دربار؛ یکی از وظایف آنان 
سوال کنند. رئیس‌جمهور یا وزیر موف 
است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب 
دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور 
بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ 
روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به 
تشخیص مجلس شورای اسلامی. 

اصل هشتاد و نهم 
۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
می‌توانند در مواردی که لازم میدانند هیأت 
وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. 
استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که 
با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به 
مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یبا وزير 
مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس 
از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن 
پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. 
در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزير 
برای پاسغ, نسمایندگان مزبور دربارة 
استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و 
در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام 
رأی عدم اعتماد خواهد کرد. گر مجلس رأی 
اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد 
استیضاح نمی‌تواند در هیأت وزیرانی که 
بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت 
پیدا کنند. ۲ - در صورتی که حداقل یک سوم 
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف 
مدیریت قوهُ مجریه و ادار؛ امور اجرائی 
کثور مورد استیضاح قرار دهند. رئیس 
جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح 
آن در مجلس حاضر شود و در خصوص 
سائل مطرح‌شده توضیحات کافی بدهد, در 
صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و 
موآفق و پاسخ ریس‌جمهور, | کلریت‌دو سوم 
کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور 
رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل 
یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میر سد. 

اصل نودم 

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوۂ 
مجریه یا قوة قضائیه داشته باشد. میتواند 
شکایت خود راکتباً به مجلس شورای 
اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به 
این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کاقی دهد و 
در مواردی که شکایت به قو مجریه و یا قوه 








۱۷۴۰ 


قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از 
آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام 


قانون اساسی. 


نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به 
اطلاع عامه برساند. 

اصل نود و یکم 
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون 
اساسی از نظر عدم مفایرت مصوبات مجلس 
شورای اسلامی با آنها, شورایی بنام شورای 
نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود: ۱ - 
شش نفر از فقهای عادل و آ گاه به مقتضیات 
زمان و مسائل روز, انتخاب این عده با مقام 
رهبری است. ۲ -ثش نفر حقوقدان, در 
رشته‌های مختلف حقوقی, از میان حقوقدانان 
مسلمانی که برسیلة ریس قو قضایه به 
مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با 
رأی مجلس انتخاب میگردند. 

صل نود و دوم 
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال 
انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از 
گذشتن سه سال, نم از اعضای هر گروه په 
قید قرعه تغییر مي‌یابند و اعضای تازه‌ای به 
جای آنها انتخاب ميشوند. 

اصل نود و سوم 
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای 
نگهبان اعبار قاونی ندارد, مگر در مورد 
تصویب اعتبارنامة نمایندگان و انتخاب شش 
نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. 

اصل نود و چهارم 
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به 
شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان 
موظف است آن را حدا کثر ظرف ده روز از 
تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و 
قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و 
چنانچه آن را مغایر بیند برای تجدید نظر به 
مجلس بازگرداند. در غر این صورت مصوبه 
قابل اجرا است. 

!صل نود و پنجم 
در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را 
برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند, 
میتواند از مجلس شورای اسلامی حدا کثر 


برای ده روز دیگر پا ذ کردلیل خواستار تمدید 
وقت شود. 
اصل نود و ششم 


تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس 
شورای اسلامی با احکام اسلام با ا کثریت 
فقهای شورای نگهان و تشخص عدم 
تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدة | کثریت 
همه اعضای شورای نگهبان ات 
اصل نود و هفتم 

اعضای شورای نگهیان به منظور تسریع در 
کار میتواند هنگام مذا کره دربارة لايحه یا 
طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و 





مذا کرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا 
لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلی قرار 
گیرد. اعضای شورای نگهیان باید در مجلس 
حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. 

اصل نود و هشتم 
تفسیر قانون اساسی بمهد؛ً شورای نگهبان 
است که با تصویب سه چهارم آنان انجام 
میشود. 

اصل نود و نهم 
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری, ریاست جمهوری, مجلس 
شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و 
همه‌پرسی را بر عهده دارد. 
فصل هفتم 
شوراها 
اصل یکصدم 

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی, 
اقتصادی. عمرانی, بهداشتی, فرهنگی, 
آمسوزشی و ساير امور رفاهی از طریق 
همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی 
ادارٌ امور هر روستاه بخش, شهر. شهرستان 
یا استان با نظارت شورائی بنام شورای ده 
پخش. شهر, شهرستان یا استان صورت 
می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل 
انتخاب میکنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و 
اتخاب‌شوندگان و حدود وظائف و اختیارات 
و نحوةٌ انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و 
سلله مراتب انها را که باید با رعایت اصول 
وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام 
جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی 
باشد, قانون معین می‌کند. 

اصل یکصد و یکم 
به منظور جلوگیری از تبیض و جلب 
همکاری در تھی برنامه‌های عمرانی و رفاهی 
استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنهاء 
شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان 
شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوة 
تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین 
می‌کند. 

اصل یکصد و دوم 
شورای عالی استانها حق دارد در حدود 
وظایف طرحهائی تهیه و مستقیماً یا از طریق 
درلت به مجلس شورای اسلامی پشنهاد کند. 
این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار 
گرد. 

اصل یکصد و سوم 
اسانداران, فرمانداران, بخشداران و سایر 
مقامات کشوری که از طرف دولت تین 
میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به 
رعایت تصمیمات آنها هستد. 

اصل یکصد و چهارم 

به منظور تأمین قط اسلامی و همکاری در 








قانون اساسی. 


تهیٌ برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پشرفت 
امور در واحدهای تسولیدی. صنعتی و 
کشاورزی, شوراهائی مرکب از نمایندگان 
کارگران و دهقانان و دیگر کارکان و مدیران, 
و در واحدهای آموزشی, اداری. خدماتی و 
ماتند انها شوراهائی مرکب از نمایندگان 
اعضای اين واهدها تشکیل میشود. 
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود 
وظ‌ایف و اختیارات آنها را قانون معين 
می‌کند. 

اصل یکصد و پنجم 
تصمیمات شوراها تباید مخالف موازین الام 
و قوانین کشور باشد. 

اصل یکصد و ششم 
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از 
وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص 
انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز 
تشکیل مجدد انها را قانون معن می‌کند. 
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد 
به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف 
است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. 

فصل هشت 
رهبر یا شورای رهبری 

اصل یکصد و هفتم 
ہی از مرجع عالیقدر تقلید و رھبر کبیر 
انقلاب جهانی انلام و بنیانگذار جمهوری 
اسلامی ایران حضرت آیت‌اثه السظمی امام 
خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف 
ا کثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری 
شناخته و پذیرفته شدند. تعبین رهبر بعهدۀ 
خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری 
دربار؛ هم فقهای واجد شرایط مذکور در 
اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت 
می‌کند هرگاه یکی از انان را اعلم به احکام و 
مسوضوعات فتهی با مائل سیاسی و 
اجتماعی یا دارای مقبولات عامه یا واجد 
برجتگی خاص در یکی از صفات مذکور 
در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به 
رهیری اتخاب می‌کنند و در غیر این صورت 
یکی از انان را به عنوان رهبر انتخاب و 
معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان. 
ولایت امر و همه مسژولیت‌های ناشی از ان 
را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر 
قوانین با سایر افراد کشور ساوی است. 

اصل یکصد و هشتم 
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان. 
ک یفیت انتخاب آنها و آئین‌نامة داخلی 
جلات آنان برای نختین دوره بايد بوسیلة 
فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با | کثریت 
اراء انان تصویب شود و به تصویب نهائی 
رهبر انقلاب پرسد. از آن پس هر گونه تغییر و 
تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر 


قانون اساسی. 


مسقررات مربوط به وظایف خبرگان و 
صلاحیت خود آنان است. 

اصل یکصد و نهم 
شرایط و صفات رهبر: ۱ - صلاحیت علمی 
لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲ - 
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 
۳ - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی. تدیر. 
شسجاعت. مدیریت و قدرت کافی برای 
رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط 
فوق» شخصی که دارای پینش فقهی و سیاسی 
قوی‌تر باشد مقدم است. 

اصل یکصد و دهم 
وظائف و اختیارات رهبر؛ ۱ -تعین 
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران 
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 
نظام. ۲ - نظارت بر حن اجرای سیاستهای 
کلی‌نظام, ٣‏ -فرمان همه‌پرسی, ۴ - 
فرماندهی کل نیروهای مسلح. ۵ - اعلان 
جنگ و صلح و بسیج نیروها. ۶ - نصب و 
عزل و قبول استعفاء: الف - فقهای شورای 
نگهبان. ب - عالیترین مقام قوه قضائیه. ج - 
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی ایران. د - رئیس ستاد مشترک, ه - 
فرمانده کل بپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و 
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و 
انتظامی, ۷ - حل اختلاف و تنظیم روابط 
قوای سه گانه. ۸ - حل معضلات نظام که از 
طرق عادی قابل حل نیست. از طریق مجمع 
تشخیص مصلحت نظام. ٩‏ - امضای حکم 
ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. 
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از 
جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون 
می‌اید. باید قبل از انتخاب به تایید شورای 
نگهبان و در دورة اول به تأیید رهبر برسد. ۱۰ 
- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح 
کور یی از حکم دیوان عالی کشور به 
تخلف وی از وظایف قانونی, یا رأی مجلس 
شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس 
اصل هشتاد و نهم. ۱۱ -عفو یا تخفیف 
مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی 
پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه. رهبر 
می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را 
بشخص دیگری تفویض کند. 

اصل یکصد و یازدهم 
هرگاء رهبر از انجام وظایف قانونی خود 
ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در 
اصول پنجم و یکصد و نهم گردد. یا معلوم 
شود از آغاز فاقد بعضی از ثرایط بوده است. 
از مقام خود برکار خواهد شد. تمخیص این 
امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و 
هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری 
یا عزل رهبر. خبرگان موظفد در اسرع وقت 





نبت به تعیین و معرفی رهسبر جدید اقدام 
نمایند. تا هنگام معرفی رهبر. شوراٹی مرکب 
از ریس جمهور. ریس قوة قضائیه و یکی از 
فقهای شورای نگهیان به انتخاب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام, هم وظایف رهبری 
را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این 
مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام 
وظیفه نماید. فرد دیگری به اتتخاب مجمع؛ با 
حفظ | کثریت فقهاء در شورابه جای وی 
منصوب میگردد. این شورا در خصوص 
وظایف بندهای ۱و ۳و ۵و ۱۰و قمتهای 
(د) و (ها و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم. پس 
از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اقدام میکند. هرگاه رهبر بر اثر 
بیماری یا حادثۀ دیگری موقتاً از انجام 
وظایف رهبری ناتوان شود. در این مدت 
شورای مذکور در این اصل وظایف او را 
عهده‌دار خواهد بود. 

اصل یکصد و دوازدهم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص 
مصلحت در مواردی که مصوبهٌ مجلس 
شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف 
موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و 
مجلس با در ظرگرفتن مصلحت نظام نظر 
شورای نگهیان را تأمین نکند و مشاوره در 
اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و 
سایر وظایفی که در این قانون ذ کرشده است 
به دستور رهبری تشکیل مشود. اعضاء ثابت 
و متفیر این مجمع را مقام رهبری تین 
می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط 
خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام 
رهبری خواهد رسید. 

فصل نیم 
قوف مجریه 

مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء 

اصل یکصد و سیزدهم 
پس از مقام رهیری رئیس‌جمهور عالیترین 
مقام رسمی کشور است و مسژویت اجسرای 
قانون اساسی و ریاست قوة مجریه را جز در 
اموری که مستقیماً به رهبری مربوط مشود 
بر عهده دارد. 

اصل یکصد و چهاردهم | 
رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای 
مستقیم مردم انتخاب می‌شود و تخاب مجدد 
او بصورت متوالی, تنها پرای یک دوره 
بلاماتع است. 

اصل یکصد و پانزدهم 
رئیس‌جمهور باید از میان رجال صذهبی و 
سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب 
گردد:ایرانی‌الاصل, تابع ایران» مدیر و مسدبر» 
دارای حن سابقه و امانت و تقوی, مومن و 
متعهد به مبانی جمهوری اسلامی آیسران و 








قانون اساسی. ۱۷۴۱۱ 
مذهب رسمی کشور. 

اصل یکصد و شانزدهم 
تامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از 
شروع اتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام 
کنند. تحوة برگزاری انتخاب رئیس‌جمهور را 
قائون معین می‌کند. 

اصل یکصد و هفدهم 
رئشیی‌جمهور بسا اک ثریت مسطلق آرای 
شرکت‌کنندگان, انتخاب می‌شود. ولی هرگاه 
در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین 
| کثریتی بدست نیاورد. روز جمعة هفتة بعد 


برای بار دوم رأی گرفته ميشود. در دور دوم 


تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخشت اراء 
بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند. ولی اگر 
بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر, از 
شرکت در انتخاب منصرف شوند. از میان 
بقیه, دو نفر که در دور نخت بیش از دیگران 
رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی 
می‌شوند. 

اصل یکصد و هجدهم 
موولیت نظارت بر انتخاب زیاست 
جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای 
نگهان است ولی قبل از تشکیل نخستن 
شورای نگهبان بر عهدة انجمن نظارتی است 
که قانون تعیین می‌کند. 

اصل یکصد و نوزدهم 
انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یک 
ماه پیش از پایان دور؛ ریاست جمهوری 
قبلی انجام شده باشد و در فاصلة انتخاپات 
رئیس‌جمهور جدید و پایان دور ریاست 
جمهوری سابق, رئیس‌جمهور پیشین وظایف 
رئس‌جمهوری را انجام میدهد. 

اصل یکصد و بیستم 
هرگاه در فاصلهٌ ده روز پیش از رأی‌گیری 
یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این 
قانون احراز شده فوت کند, اتخابات بمدت 
دو هفته بتأخیر می‌افند. اگر در فاصلة دور 
نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز 
اکریت دور نخضست فوت کند» مهلت 
انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود. 
اصل یکصد و بیست و یکم 

رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در 
جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائه و 
اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به 
تریب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را 
امضاء می‌نماید. 

بسم الله الرحمن الرحیم 
«من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن 
کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر 
متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب 
رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون 
اساسی کور بساشم و هم استعداد و 





۲ قانون اساسی. 
صلاحیت خویش را در راه ایسفای 
مسژولیتهائی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و 
خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور, 
ترویج دین و اخلاق» پشتیبانی از حق و 
گس ترش عدالت سازم و از هر گونه 
خودکامگی بپرهیزم و از آزادگی و حرمت 
اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای 
ملت شناخته است حمایت کنم؛ در حراست 
از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با 
استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و 
ثم اطهار علیهمالسلام قدرتی,را که ملت به 
عنوان امانتی مسقدس به من سپرده است 
همچون امینی پارسا و فدا کارنگاهدار باشم و 
آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم». 

اصل یکصد و بیست و دوم 
رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی 
که‌بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به 
عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس 
شورای اسلامی مسؤول است. 

اصل یکصد و بیست و سوم 
رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس 
یا نتیجۂ همه‌پرسی را پس از طی مراحل 
قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا 
در اختیار مسوولان بگذارد. 

اصل یکصد و بیست و چهارم 
رئیس‌جمهور میتواند برای انجام وظایف 
قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول 
رئیس‌جمهور با سوافقت وی ادار؛ هیأت 
وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاوتها 
را به عهده خواهد داشت. 

اصل یکصد و بیست و پنجم 
اسضای عهدنامه‌ها. مسقاوله‌نامه‌ها, 
موافقتامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با 
ساير دولتها و همچنین امضای پیمانهای 
مربوط به اتحادهای بین‌المللی از تصویب 
مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا 
نماینده قانونی او است. 

اصل یکصد و بیست و ششم 
رئیس‌جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه 
و امور اداری و استخدامی کشور ر متقیماً 
بر عهده دارد و میتواند ادام انها رابه عهدۀ 
دیگری بگذارد. 

اصل یکصد و پیست و هفتم 
رئیس‌جمهور میتوائد در صوارد خاص, بر 
حسب ضرورت با تصویب هيات وزیران 
نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات 
مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات 
نماینده یا ن‌مایندگان مذکور دز حکم 
تصممات رئیس‌جمهور وهیأت وزیران 
خواهد بود. 

اصل یکصد و بیست و هشتم 





سفیران به پيشنهاد وزير امور خارجه و 
تصویب رئس‌جمهور تعن میشوند. 
رئیس‌جمهور استوارنامةٌ سفیران را امضاء 
می‌کند و اسثوارتامة سفیران کشورهای دیگر 
رامی‌پذیرد. 

اصل یکصد و بیست و نوم 
اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است. 

اصل یکصد و سی ام 

رئس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم 
می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرقه 
نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد. 

اصل یکصد و سی و یکم 
در صورت فوت, عزل, استعفاء, غیت یا 
بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در 
موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته 
و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز 
انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل, 
معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری 
اختیارات و مسژولیهای وی را بر عهده 
میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و 
رئیس توه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور 
موظف است ترتیبی دهد که حدا کثر ظرف 
مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب 
شود در صورت فوت معاون اول و يا امور 
دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز 
در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول 
نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به 
جای او منصوب می‌کند. 

اصل یکصد و سی و دوم 
در مسدتی که اختیارات و مسوولتهای 
رئیس‌جمهور بر عهدهٌ معاون اول يا فرد 
دیگری است که بموجب اصل یکصد و سی و 
یکم منصوب میگردد. وزراء را نمی‌توان 
استیضاح کرد یا به انان رای عدم اعتماد داد و 
نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی 
ویاامر همه‌پرسی اقدام نمود. 

اصل یکصد و سی و سوم 
وزراء توسط رئیس‌جمهور تعن و برای 
گرفتن‌رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند, 
با تفیر مجلس. گرفتن رای اعتماد جدید 
برای وزراء لازم تیست. تعداد وزیران و 
حدود اختیارات هر یک از انان را قانون 
معین میکند. 

اصل یکصد و سی و چهارم 
ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است 
که‌بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تداپیر 
لازم به هماهنگ ساختن تصمم‌های وزیران 
وهات دولت می‌پردازد و با همکاری 
وزیران, برنامه و خط مشی دولت را تعیین و 
قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر 
و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای 
دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر 





قانون اساسی. 

قانون نداشته بانشد. تصمیم هیأت وزیران که 
به پيشنهاد رنیس‌جمهور اتسخاذ ميشود 
لازملاجسرا است. رئیس‌جمهور در برابر 
مجلس مسژول اقدامات هیأت وزیران است. 

اصل یکصد و سی و پنجم 
وزراء تا زمانی که عزل تشده‌اند و با بر اثر 
استیضاج یا درخواست رای اعتماد, مجلس 
به انها رای اعتماد نداده است, در سمت خود 
باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر 
یک از آنان به رئیس‌جمهور تلم میشود و 
هيات وزیران تا تمین دولت جدید به وظایف 
خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند 
برای وزارتخانه‌هائی که وزير ندارند حدا کش 
برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. 

اصل یکصد و سی و ششم 
رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در 
این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از 
مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که 
پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت» نیمی از 
هیأت وزیران تغییر نماید. باید مجددا از 
مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران 
تقاضای رای اعتماد کند, 

اصل یکصد و سی و هفتم 
هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص 
خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است 
و در آموری که به تصویب هیات وزیران 
میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست. 

اصل یکصد و سی و هشتم 
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری 
مأمور تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین 
میشود. هیأت وزیران حق دارد برای انجام 
وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تتظیم 
سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و 
آئین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیسران نیز در 
حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت 
وزیران حق وضع آئن‌نامه و صدور بخشنامه 
را دارد ولی مقاد این مقررات نباید با ستن و 
روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند 
تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود 
رابه کمیسیونهای متشکل از چند وزير وا گذار 
نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدودة 
قوانین پس از تأدید رئیس‌جمهور لازمالاجرا 
است. تصویبنامه‌ها و ائین‌نامه‌های دولت و 
مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل. 
ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع ریس 
مجلس شورای اسلامی میرسد. تا در صورتی 
که انها را برخلاف قوانین بیابد با ذ کر دلیل 
برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. 

اصل یکصد و سی و هم 
صلح دعاوی راجع به اسوال عمومی و دولتی 
با ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول په 
تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع 








قانون اساسی. 


مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی 
خارجی باشد و در موارد مهم داخلی, باید به 
تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون 
تعین می‌کند. 
اصل یکصد و چهلم 
رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاوتان او و 
وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع 
مجلس شورای اسلامی در دادگاههای 
عمومی دادگتری انجام ميشود. 
اصل یکصد و چهل و یکم 

رثشیی‌جمهور, معاونان رئیس‌جمهوره 
وزیران و کارمندان دولت تمی‌توانند بیش از 
یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع 
شغل دیگر در موساتی که تمام یا قمتی از 
سرمایهٌ ان متعلق به دولت با موسات 
عمومی است و نمایندگی مجلس شورای 
اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورة 
حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا 
عضویت در هيات مدیر: انواع سختلف 
شرکتهای خصوصی, جز شرکتهای تعاونی 
ادارات و مؤسسات برای انان ممنوع است. 
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مژسات 
تحقیقاتی از این حکم متلنی است. 

اصل یکصد و چهل و دوم 
دارائنی رهسبر, رئیس‌جمهور, صعاونان 
رئیس‌جمهور رزیران و هسر و فرزندان 
آنان قبل و بعد از خدمت» توسط رئيس قوة 
قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق. 
افزایش نیافه باشد. 

مبحث دوم - ار تش و سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی 

اصل یکصد و چهل و سوم 
ارتش جنهوری اسلامی ایران پاسداری از 
استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری 
اسلامی کشور را بر عهده دارد. 

اصل یکصد و چهل و چهارم 
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی 
اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است 
و باید افرادی شایسته را به خدمت پذیرد که 
به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق 
آن فدا کار باشند. 

!صل یکصد و چهل و پنجم 
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و 
نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نميشود. 

اصل یکصد و چهل و ششم 
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در 
کشورهرچند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز 
باشد ممنوع است. 

اصل یکصد و چهل و هفتم 
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات 
فنی ارتش در کارهای امدادی. اوش 
تولیدی و جهاد سازندگی, با رعایت کامل 





موازین عدل اسلامی استفاده کند. در حدی که 
به آمادگی رزمی ارتش اش وارد نیاید. 
اصل یکصد و چهل و هشتم 
هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و 
امکانات ارتش و استفادة شخصی از افراد آنها 
به صورت گماشته, رانند؛ شخصی و نظایر 
انها ممنوع است. 
اصل یکصد و چهل ونیم 
ترفیع درجة نظامیان و سلب أن بموجب 
قانون است. 
اصل یکصد و پنجاهم 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین 
روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد. 
برای ادام نقش خود در نگهبانی از انقلاب و 
دستاوردهای آن پابرجا مماند. حدود 
وظایف و قلمرو مسژولیت این سپاه در رابطه 
با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای ملح 
دیگر باتأً کیدبر همکاری و هماهنگی 
برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعن 


میشود. 
اصل یکصد و پنجاه و یکم 
به حکم آیة کریمذ رو اعدو! لهم مااستطعتم 
من قوة و من رباط الخیل تسرهبون به 
عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم 
لا تعلمونهم الله سعلمهم» . درلت موظف 
است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات 
آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی 
فراهم نماید. بلکه هم اقراد همواره توانائی 
دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری 
اسلامی ایران را داشته باشند, ولی داشتن 
اسلحه باید با اجازة مقامات رسمی باشد. 
فصل دهم 
سیاست خارجی 

اصل یکصد و پنجاه و دوم 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر 
اساس تفی هر گونه ساطه‌جولی و 
سلطه‌پذیری. حفظ استقلال همه‌جانبه و 
تمامیت ارضی کشور. دفاع از حقوق هم 
مسلمانان. عدم تعهد در برابر قدرتهای 
سلطه گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول 
غیرمحارب, استوار است. 

اصل یکصد و پنجاه و سوم 
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر 
مایم طبیعی و اقتصادی, فرهنگ, ارتش و 
دیگر شون کشور گردد. ممنوع است. 

اصل یکصد و پنجاه و چهارم 
جمهوری اسلامی ايران سعادت انسان در کل 
جامعة بشری را آرمان خود میداند و استقلال 
و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همة 
مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین 
خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور 
داخلی ملت‌های دیگر از مبارز؛ حق‌طلبانة 





قانون اساسی. ‏ ۱۷۴۱۳ 


متضعفین در برابر مست‌کبرین در هر نقطه از 
جهان حمایت می‌کند. 
اصل یکصد و پنجاه و پنحم 


| دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به 


کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد 
مگر ایتکه بر طبق قوانین ایران. خائن و 


بهکار شناخته شوند. 
فصل یازدهم 
قوذ فضائیه 
اصل یکصد و پنجاه و ششم 


قوف قضائیه قوه‌ای است متقل که پشتیبان 
حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحثق 
بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر 
است: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد 
تظلمات, تعدیات. شکایات. حل و فصل 
دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام 
لازم در ان قسمت از امور حه که قانون 
مین میکند. ۲ - احیای حقوق عامه و 
گس ترش عدل و آزادیهای.مشروع. ۲ - 
نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - كلشف 
جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر سجرمین و 
اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. 
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع 
جرم و اصلاح مجرمین. 

اصل یکصد و پنجاه و هفتم 
به منظور انجام مسژولیتهای قوة قضائیه در 
کلیذ امور قضائی و اداری و اجرانی, مقام 
رهبری یک نفر مجتهد عادل و آ گاه‌به امور 
قضائی و مدیر و مدبّر را برای مدت پنج سال 
به علوان رئیس قوه قضائیه تعبین مینماید که 
عالیترین مقام قو قضائیه است. 

اصل یکصد و پنجاه و هشتم 
وظایف رئیس قوة قضائیه بشرح زیر است: 
۱ -ایجاد تشکیلات لازم در دادگس‌تری به 
تاسب موژولتهای اصل یکصد و پنجاه و 
هشتم. ۲ - تهیذ لوایح فضابی متتاسب با 
جمهوری اسلامی, ۳ -استخدام قضات عادل 
و شایسته و عزل و نصب آنها و تغیر محل 
مأموریت و تعبین مشاغل و ترفیع آنان و 
ماد اینها از امور اداری, طبق قانون. 

اصل یکصد و پنجاه ‏ نهم 
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری 
است. تشکیل دادگاهها و تین صلاحیت آنها 
منوط به حکم قانون است. 

اصل یکصد و شصتم 

وزير دادگس‌تری مسوولیت کی سائل 
مربوط به روابط قوة قضائیه با قوهُ مجریه و 
قو مقتنه را بر عهده دارد و از ميان کانی که 
ریس فقو قضائیه به ریس‌جمهور پيشنهاد 
میکند انتخاب مگردد. رئیس قو؛ قضائیه 


۱-فرآن ۶۰/۸ 








1۴1۴ 


میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز 
اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزير 
دادگتری تفویض کند. در این صورت وزير 
دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی 
خواهد بود که در قوائین برای وزراء به عنوان 
عالیترین مقام اجرائی پیش‌بینی ميشود. 
اصل یکصد و شصت و یکم 
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای 
صحیح قوانین در محا کم و ایجاد وحدت روي 
قضائی و انجام مژولیتهائی که طبق قانون به 
آن محول میشود بر اساس ضوابطی که ریس 
قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل میگردد. 
اصل یکصد و شصت و دوم 
ریس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید 
مجتهد عادل و آ گاء به امور قضائی باشند و 


قانون اساسی. 


رئ قوه فضائیه با مشورت قضات دیوان 
عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این 
سمت منصوب می‌کند. 

اصل یکصد و شصت و سوم 
صفات و شرائط قاضى طبق موازين بوسيلة 
قانون معین ميشود. 

اصل یکصد و شصت و چهارم 
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل ان است 
بدون محا کمه و بوت جرم یا تخلفی که 
موجب انفصال است بطور موقت يا دائم 
منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا 
سمتش را تفیبر داد مگر به اقتضای مصلحت 
جامعه با تصمیم رئیس فوه فضائیه پس از 
مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و 
دادستان کل, نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر 
طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند 
صورت میگیرد. 

اصل یکصد و شصت و پنجم 
محا کمات, علنی انجام میشود و حضور افراد 
بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه 
علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم 
عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین 
دعوی تقاضا کنند که محا کمه علنی نباشد. 

اصل یکصد و شصت و ششم 
احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد 
قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم 
صادر شده است. 

اصل یکصد و شصت و هفتم 
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا 
را در قوائین مدونه بیابد و | گرنیابد با استتاد به 
منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم 
قضه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانة 
سکوت يا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین 
مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم 
امتناع ورزد. ۱ 

اصل یکصد و شصت و هشتم 
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی عللی 











است وبا حضور هیأت منصفه در محا کم 
دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب. 
شرایط, اخیارات هیأت منصفه و تعرین جرم 
سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی 
معين می‌کند. 

اصل یکصد و شصت و نهم 
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد 
از ان وضع شده است جرم محسوب 
نمی‌شود. 

اصل یکصد و هفتادم 

قهضات دادگاهها مک لفند از اجسرای 
تسصویبنامه‌ها و آنین‌نامه‌های دولسی که 
مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج 
از حدود اختیارات قوة مسجریه است 
خودداری کنند. و هر کن می‌تواند ابطال این 
گونه‌مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا 
کند. 

!صل یکصد و هفتاد و یکم 
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در 
موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد 
خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کی 
گردددر صورت تقصیرء مقصر طبق موازین 
اسلامی ضامن است و در غير این صورت 
خسارت بوسیل دولت جبران میشود. و در 
هر حال از متهم اعادة حیثیت می‌گردد. 

اصل یکصد و هفتاد و دوم 
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف 
خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش, 
ژاندارمری. شهربانی و سپاهپاسداران انقلاب 
اسلامی, محا کم نظامی مطابق قانون تشکیل 
می‌گردد. ولی به جرائم عمومی آنان یبا 
جرائمی که در مقام ضابط دادگتری مرتکب 
شوند در محا کم عمومی رسیدگی می‌شود. 
دادستانی و دادگاه‌های نظامی, بخشی از قوءٌ 
قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این 
قوه هتد. 

اصل یکصد و هفتاد و سوم 
به منظور رسیدگی به شکایات, تظلمات و 
اعتراضات مردم نسبت به مأمورین يا واحدها 
یا آئین‌نامه‌های دولی و احقاق حقوق آنهاء 
دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر 
رئيس قوه قضائیه تانتیش میگردد. حدود 
اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون 
تعیین می‌کند. 

اصل یکصد و هفتاد و چهارم 
بر اساس حق نظارت قوءٌ قضائه نسبت يه 
حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در 
دستگاههای اداری سازمانی بنام سازمان 
بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوهٌ 
قضائیه تشکیل میگردد. 
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را 
قانون تعین می‌کند. 





قانون اساسی. 
فصل دوازدهم 
صدا و سیما 
اصل یکصد و هفتاد و پنجم 
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 
آزادی بیان و تشر افکار با رعایت موازین 
اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. 
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و 
شورائی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و 
رئیس قوه قضائه و مجلس شورای اسلامی 
(هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان 
خواهند داشت. خط مشی و ترتیپ ادارۀ 
سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند. 
قصل سیزدهم 
شورایعالی امنیت ملی 
اصل یکصد و هفتاد و ششم 
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از 
انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حا کیت 
ملی, شورای عالی آمنیت ملی به ریاست 
رئیس‌جمهور, با وظایف زیر تشکیل میگردد: 
١‏ - تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور در 
محدودۂ سیاستهای کلی تعین‌شده از طرف 
مقام رهبری. ۲ - هماهنگ نمودن فعالیتهای 
سای تفن ا رک ز 
اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاع 
امنیتی. ۳ - بهره گیری از امک‌انات مادی و 
معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی 
و خارجی. 
اعضای شورا عبارتند از: 
-روسای قوای سه گاند. 
- ریس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح. 
- مسوول امور برنامه و بودجه. 
- دو نماینده به آنتخاب مقام رهبری, 
- وزرای امور خارجه, کشور, اطلاعات. 
- حسب مورد وزير مربوط و عالیترین مقام 
ارتش و سپاه. 
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف 
خود شورای فرعی از قبیل شوراهای دفاعی 
و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. 
ریاست هر یک از شوراهای فرعی با 
رئیس‌جمهور یا یکی از اعضاء شورای عالی 
است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین میشود. 
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را 
قانون معن می‌کند و تشکیلات آنها به 
تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید منقام 
رهبری قابل اجرا است. 
فصل چهاردهم 
بازنگری در قانون اساسی 
اصل یکصد و هفتاد و هفتم 
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران, در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام 





قانون بطلمیوس. 


می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی 
خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم 
قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون 
اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: ۱ - 
اعضای شورای نگهان. ۲ - رسای قوای 
سه گاند. ۳- اعضای ابت سجمع تشخیص 
مصلحت نظام. ۴ -پنج تفر از اعضای مجلس 
خبرگان رهبری. ۵ - ده نفر به انتخاب مقام 
رهری. ۶ -سه نقر از هیأت وزیران, ۷ -سه 
نفر از قوهُ قضائیه. ۸ - ده نفر از نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی. ٩‏ - سه نفر از 
دانشگاهیان. شیو کار و کیفیت انتخاب و 
شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات 
شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید 
از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب 
| کثریت مطلق شرکت‌کنندگان در هحه‌پرسی 
برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد 
همه‌پرسی «بازنگری در قانون اناسی» لازم 
یست. محتوای اصول مربوط به اسلامی 
بودن نظام و ابتای کلیۀ قوانین و مقررات بر 
اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و 
اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری 
بودن حکومت و ولایت امر و امامت و امت و 
نیز ادار؛ امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و 
دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. 
قانون بطلمیوس. [ن ب ل) (صرکیب 
اضافی, | مرکب) قانونی است که در 
زالمجطی» ضبط شده. اين قانون از 
هیثت‌دانهای اسکندریه است که حاب 
نجومی بابلی را راجع به هت از زمان 
نبونصر پادشاه أسور (۷۳۴-۷۴۷ ق. م. 
مرتب کرده‌اند و فهرستهای پادشاهی از این 
زمان شروع میشود. فهرستهای اشخاصی که 
سالها به اسم آنها خوانده میشود تا ٩۱۱‏ ق. م. 
بالا میرود و حساب کردن سهل است, زیرا از 
کسوفی که در ۱۵ ژوئه ۷۶۳ق. م.روی داده 
ذ کری شده و بابلبها فهرستی از سلله‌های 
نتی ترتیب داده سنوات را ذ کر کرده‌اند 
مخصوصاً چیزی که برای حساب گرانبها 
میباشد, این است که در این فهرستها اشاره به 
وقایمی شده که با واقعٌ مهمی در یک زمان یا 
در زمان معینی قبل از آن روی داده اما برای 
تاریخ قدیم بابل یا تاربخ سومر چیزهائی در 
نظر میگیرند که به تیجۀ قطعی میرسند مانند 
طبقات تمدن در موقع حفریات اسامی 
پادشاهان. خطوط, طرز انشاء و غیره. (تاریخ 
ابران باستان ص ۱۱۱). 
قانونچه. اج / ج ] (إمصفر) مصفر قانون 
یعنی قانون خرد و کوچک. |نام سازی است. 
(ناظم الاطباء). 
قانونچه. (چَ] (ج) تام کتابی است در طب. 





(ناظم الاطباء). و چندین شرح و حاشیه دارد. 
قانون حمورابی. [ح] لخ رجوع به 
حمورایی شود. 
قانوندان.(ن_ف مرکب) دانای قانون. 
|[واقف و آ گاه‌یه صلاح کار. (ناظم الاطباء), 


||ستشار حقوفی. 
قانون عتیق. [ن ع] ((ج) قانون موسی, 
(ناظم الاطباء). 


قانون کردن. (ک د] امص مرکب) رسم 
کردن. معمول نمودن. آئین نهادن. قاعده 
گذاردن.(ناظم الاطباء). 

قانو نگذار. (گ] (نف مرکب) آنکه قانون 
وضع کند. مقنن. 

قانونگذاری. (گ] (حامص مرکب) 
وضع کردن قانون. عمل قانون‌گذار. 

قانون‌گو. (نف مرکب) صاحب‌منصبی که 
مکلف باشد به نوشتن و تصریح کردن قواعد 
سلطنت و نیز صاحب منصب در هر ناحیه‌ای 
که آنا باشد به قواعد و عادات و رسوم و 
طبیعت و محصولات آن ناحیه. (ناظم 


لاطبا 
قانو نگوئی. (حامص مرکب) شفل و عمل 


شخص قانون‌گو. (تاظم الاطباء). 
قانون‌نویس. [نِ] (نف مرکب) نویسنده 
قانون. (ناظم الاطباء). 
قانونی. (ص نبی) منسوب است به قانون. 
(ناظم الاطباء). 
قانوی. [ن] (ص نسبی) نبت است به قائه 
اتون ۳ (قاموس کتاب مقدس ص 
۴ 

قانه. [ن] (خ) (جای نی) شهری است در 
اشیر (یوشع ۲۸:۱۹). و آن همان قانائی است 
که بمافت شش میل به جنوب شرقی صور 
واقع است, (قاموس کتاب مقدس). 
قانه.[ن] ((خ) وادئی است فیمابین افراشیم و 
منسی (یوشع ۶و ۷ که فعلا هم آن را 
وادی قانا گویند و سرش در مافت شش میل 
به جنوب شرقی نابلس واقع و متدرجاً رو به 
دریای شمالی یافا سرازیر ميشود. بعضی را 
گمان چنان است که این قانه همان وادی 
قصب است که از نسزدیکی ثابلس در 
عین‌القصب شروع نموده و از آن پس به وادی 
ايمر و سپس به وادی ریعر که در شمال 
رادی مذکور واقع است نامیده میشود... حدود 
فیمابین افرائيم و مسی باید در شمال همین 
قانا باشد, (قاموس کتاب مقدس ص ۶۸۴. 
قانی. (ع ص) سخت سرخ. (متتهی الارب). 
بسیار سرخ. (انندراج). سرخ بفایت. (ذخيرة 
خوارزه‌شاهی). سرخ سیرنیاحمر قانی و قان؛ 
سخت سرخ. (منتهی الارب): 

تو در روز هیجا سویدای جنگی 


بکردی بشمشیر حمرای قانی. منوچهری. 





۱۷۳۴۵ 


درایین لفظ بسیار تردد است ظاهراً 
توافق لسانین باشد میان عربی و ترکی, 
(انتدراج). 

قانیخمز. 11 ((ج) سب رزمینی است در 
مازندران که آب الّهقلی و خرمارود در مشرق 
رامیان از وسط آن جریان دارد و نیز آب 
سنگر حاجی‌لر از میان سرزمین قانیخمز 
جاری است. (ترجمة مازندران و استرآباد 


قاورد. 


راپینو ص ۱۱۴). 
قانیش. (اخ) دژی است در اندلس از توابع 
سرتسطه. (معجمالبلدان ج ۷ص ۱٩‏ 
قان یوخماز.((خ) طایفه‌ای از طوایف 
ترکمن ایران. این طائقه مرکب از ۷۰۰ خانوار 
است که در گنبد قاپوس سکونت دارند. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲ ۱۰). 
قافية. (ی] (ع ص) تأتیث قانی. رجوع به 
قانی شود. 
قاوت. [و] (ترکی. لا پشت. رجوع به 
قاووت شود. 
قاود. [و] (ترکی, [) پشت. رجوع به قاووت 
شود. 
قاورد. (] (اخ) ابن چسفری‌بیک برادر 
الب‌ارسلان سلجوق وعم ملکشاء سلجوقی و 
نخستین کس از یازده تن سلجوقیان است که 
در کرمان زمام اسور حکومت را در دست 
گرفت.وی به سال ۴۳۳ ھ .ق.از طرف عم 
خود فرماندار کرمان شد و به سال ۴۵۵ فارس 
را نیز ضمیمة حکومت خود ساخت و به سال 
۵ با برادرزاد؛ خویش سلطان ملکشاه 
سلجوقی بنای مخالفت گذارد و در جنگ 
اسیر شد و سموم گشت. مدت حکومت او 
۲ سال بود. (حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص 
۱ ۹۱ ۷ جسنگی ميان 
ملکشاء و عم او قاورد در حوالی همدان رخ 
داد. گروهی از کردان ملکثاه را مدد دادند تا 
بر قاورد مسلط شد و او را هلا ک‌کرد. ( کردو 
پیوستگی نژادی و تاریخی او تألیف رشید 
یاسمی ص .)۱٩۹۳‏ و او را قره‌ارسلان‌بیک نیز 
گویند. وی جد سلجوقیان است. او دستور داد 
چاهها حفر کردند و بیرقها در بیابان نصب 
نمودند که مافران به این وسیله هصدایت و 
راهنمائی شوند. در جنگ با برادرزادۂ خود 
ملکشاه به سال ۱۰۷۴ م. بقتل رسید. 
(ذیل‌المنجد). 
قاورد. [و] (() نام نسوعی از حلوا است. 
(برهان): 
پالوده برنگ اطلس معروفست 
قاورد به قطنی و نمد موصوفست. 
بسحاق اطعمد. 
(ج استانبول ص ۹۷ بنقل دکتر معین در 
حاشية برهان). 
در ره قاورد گشتم خرد و مرد 





1۴1۶ 


دل بجان آمد از این آورد و برد. 

بسحاق اطعمه. 
قاوردیان. () (ع) نام حکومت و دولتی 
است که بیادگذار آن قاوردبن چفری‌بیک 
برادر البارسلان است. و پس از او حکومت 
به فرزندان وی رسید. این دولت یک‌صد و 


قاوردیان. 


پنجاه سال ادامه یافت. (۴۳۳ - ۵۸۳ ه.ق.). 


و بدست ملک دینار متقرض گردید. (حبیب 
سیر ج خیام ج ۲ ص 4۵۳۷. 
قاورمه. اومْ] (ترکی. ل) نوعی برشته, 
بریان, سرخ‌کرده. (دزی ج ۲ ص ۲۹۶). 
قاوره مه دره. و در] ((ج) دهسی از 
دهستان چهاردولی بخش قرو؛ شهرستان 
ستندج. در ۳۵۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری قروه 
و ۲۰۰۰ گزی جنوب شمیروانه واقع است. 
موقع جغرافیائی آن کوهستانی و سردسیر 
است. ۳۴۰ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. لبنیات. توتون و شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و صنایع دستی زنان 
فالیچه و جاجیم, گلیم بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
قاوزاز. (() تربانتین .۰ (دزی ج ۲ص ۲۹۶). 
جوهر سقز. صمغ درخت کاج و صنوبر و در 
طب به کار میرود. 
قاوسوس. (سمرب, 0" حمی محرقه و 
قادسوس غلط است. 
قاوسی. (اخ) نام شهری است. افهرست 
ولف). 
قاوشوق.(ج) دهی از دهستان سیاه منصور 
شهرستان بیجار. در ۳۳۵۰۰ گزی جنوب 
باختر حمن آباد سوگند و ۰۰۰ ۴ گزی اوچ‌گل 
واقع است. موقع جفرافیائی آن کوهتانی 
بردسیر است. ۱۴۰تن سکنه دارد. اب ان از 
چشمه و رودخانه و محصول آن خلات. و 
لنيات و شغل اهالى زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان, قالیچه و جاجیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
قاوق. [و] (ترکی. ل) كلاه بی‌لبه. کلاه زنانة 
بدون پرز و کرک استوانه‌ای‌شکل که در پائین 
آن قطعه‌ای ململ یا پارچۀ آغابانو پیچیده 
باشند. کلاء بی‌پرز آ کنده از پبه. ج» قواویق. 
(دزی ج ۲ ص ۲۹۶). 
قاوقچی حسیفی. رح س نیی ] (لخ) 
محمدین خلیل‌ین ابراهیم مشیشی مکنی به 
ابوالمحاسن حنفی طرابلسی از دانشمندان و 
استادان است. او رامست: ۱- خلاصةالزهر 
علی حزب‌الیحر (فوائد). این کتاب یه سال 
۴ در مطبعۀ شرف به طبع رسیده, ا 
الذهب الابریزه شرح المعجم الؤجيز. ايين 
کتاب شرحی است بر كتاب المعجم الوجيز 
عبداله‌بن ابراهیم مرغینی که آن را از جامع 





صغر و کنوز الحقائق گرد آورده است. و به 
سال ۱۲۱۶ در ۴۱۸ صفحه در مطعة أدبية 
بیروت به طبع رسیده است. ٣‏ -سفينةالجاة 
فى معرفةالله و احکام الصلوة و اين در حاشية 
کتاب غنیةالطالبین او است. ۴ -الطورالاعلى 
شرح الدور الاعلی از ابن عربی و اين مشتمل 
است بر رموز حروف و خواص آن بشیوة 
تصوف و در مطبعةٌ حنفية دمشق در ۱۶۰ 
صفحه به سال ۱۳۰۱ به طبع رسیده. ۵ - 
غنیةالطالبین من احکام‌الدین و با آن است 
کتاب سفیتةاللجاة که از آن یاد شد. این کتاب 
به سال ۱۳۰۳ در مصر چاپ سنگی شده: ۴ - 
اللؤلؤ المرصوع فیما قبل له اصل و باصله 
موضوع و در دنال ان موضوعات صفانی به 
چاپ رسیده است و این کاب در مصر بدون 
تاریخ چاپ شده است. (معجم المطبوعات ج 
۲ستون ۱۴۹۰و )۴٩۱‏ (ذیل المنجد). 
قاولقاء [ر] ((خ) دهی از دهستان جرگلان 
بخش مان شهرستان بجنورد. در ۶۲هزارگزی 
شمال باختری مانه و یکهزارگزی جنوب 
شوسۀ عمومی بجنورد به حصارچه واقع 
است. موقع جغرافیائی آن کوهستانی و 
گرم سیر است. ۸ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قاولوش. (ترکی, [) چنته. کیف: 
واله آن قاولوغم کز طاق جیب آویختند (؟) 
روشن است این خود که قتدیلی بود هر طاق را. 
نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۳۸). 
قاووت. (ترکی,. ‏ قاوّت. پشت. سویق. 
قاود. مخلوط آرد حبوبات بوداده با شیرینی 
خشک. نرمة ارد نخودچی که با قند نرم 
مخلوط کنند و گاه نرم آرد لیمو و نرمد تخم 
هیل و از اين قبیل بر آن افزایند. 
قاهان. ((خ) تصبه‌ای جزء دهستان وزواء 
بخش دستجرد شهرستان قم. در ۲۴هزارگزی 
شمال دستجرد و سر راه عمومی قم در 
کوهستان سردسیر واقع است و ۱۳۳۵ تن 
سکنه دارد. آب آن از قنات و رودخانة نویس 
دربهار و محصول آن غلات. بسنشن, 
میوه‌جات. و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد و از طریق طقرود ماشین مسیرود. 
یک دبستان و ۵ باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱. 
قاهر. [ه] (ع ص) شکنندة کامهاء (مهذب 
الاسماء). چیره. غالب. مقهورکننده. (مهذب 


الاسماء): 

قوی‌کنندۀ دین محمد مختار 

یمین دولت محمود قاهر کفار. فرخی. 
در شهری مقام مکنید که در او حا کمی عادل و 


پادشاهی قاهر نباشد. (تاریخ بیهقی). بايد 





قاهر بالّه. 


دانت نیکوتر که نفس گوینده پادشاه است 
ممتولی و قاهر و غالب. (تاریخ بیهقی). 
بر آهل بدعتی به سخن غالب 


بر مال و نعمتی به سخا قاهر. سوزنی. 
وجودش بر همه موجود قاهر 
نشانش بر همه بیننده ظاهر. نظامی. 


قاهر. [ه] (إخ) (ملک...) محمدین ملک 
متصور سیف‌الدین قلاون. وی پس از کشته 
شدن برادرش ملک اشرف به دست بیدره به 
سال ۶٩۳‏ ه.ق,در سن ٩‏ سالگی بلطت 
مصر رسید و به قاهر ملقب گشت. او یک سال 
در این مقام بماند و سپس به سال ۶۹۴ کیوقا 
نامی پای بر مسند امارت گذاشت و بیدره را 
بکشت و ساطنت از ملک قاهر بگرفت و 
بملک عادل ملقب گردید و پس از وی لاچین 
متصدی این مقام گشت ولی اعیان مصر نیز با 
وی بنای مخالفت را گذاشتند و هفت تن از 
امرای بزرگ پس از نماز خفتن او را کشتند و 
کس‌به طلب محمدبن سیف‌الدین قلاون که در 
قلعة کرک بود فرستادند و وی را پادشاه 
ساخته به ملک ناصر ملقب صاختند. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۲۵۹). 
قاهر بالله. ور پل لا:]((خ) (1...امحدین 
احمد متضد عیاسی (۲۸۷ - ۳۳۹ ه.ق.)» 
نوزدهمین خلیفه از خلفای عباسی که به سال 
۰ ه.ق. پس از وفات مقتدر با او بیعت 
کردند.وی روش نیکوئی نداشت. لشکر بر او 
شوریدند و چشمانش را درآوردند و به سال 
۲ «.ق.او را از خلافت خلع کرده بزندان 
افکندند و سپس ازادش ساختند و در بغداد به 
سال ۳۳۹ ه. ق.وفات یافت. (الاعلام زرکلی 
ج ٣‏ ص ۸۴۶). کنیۂ او ایومنصور است و 
مادرش کنیزکی «قبول» نام در ۸ شوال سال 
۰ «.ق.با او بیعت کردند. وی مردی مهیب 
و قتال و مال‌دوست بود. مدت قاهر دراز 
نکشید و او را خلع کردند و سب آن پود که 
وزير او این مقله از بیم او پنهان شد و امرای 
لشکر و لشکریان را با او متفیر کرد و ایشان را 
بر آن داشت که نا گاه در دارالخلاقه او را 
بگرفند و میل کشیدند و در دارالسلطه حبس 
کردند. مدتی در حبس بماند بعد از آن 
بیرونش آوردند. روزی دیدند که در جامع 
منصور صدقه میخواست نه از درویشی بلکه 
مرادش تشنیع بود بر مستکفی خلیفه. یکی از 
هاشمیان او را بدید درحال پاتصد درم بدو داد 
و او را منع کرد. وی بعد از ابن مقله وزارت به 
محمدین قاسمبن عبدائه داد و آو در وزارت 
متمکن نشد و مدت او دیر برنداشت و معهذا 
قاهر او را بگرفت و منکوب کرد. بعد از آن به 


1 - Téréberlhine. 
2 - .يونانى ۸3808 ,فرانسه 5لو62‎ 











قاهرون. 

اندک زمانی بمرد و در این ایام دولت بویه 
ظاهر شد. (تجارب‌السلف ص ۲۱۴). 

مدت خلافت قاهر یک سال و پنج ماه و ۲۱ 
روز و به روایت دیگر سالی و شش ماه و ۱۸ 
روز بود. وی مردی اسمر و نیکوروی و 
مادرش امولد نام او «خلوت» و نقش خاتم 
وی محمدین احمد بود. (مجمل‌التواریخ ص 
۸ ۳۷۷و ۳۹۰و ۴۲۷و (FOF‏ 
قاهرون. دا (ع ص, !) ج قاهر در حالت 
زف هِ 
قاهرة. [هر] (ع ص) مونث قاهر. غالب: 
همۀ دشمنان بدخواهان اسلام و دولت قاهره 
را عاقبت چنان باد. (فارسنامه ابن بلخی), 
|() شتاب‌زدگی. ||اول از هر چیزی. 
گوشت میان کف و گردن. ||گوشت سان 
سر و سینه. (منتهی الارب). 
قاهرة. (در] ((غ)۲ پایتخت مصر است که 
بر کنار شط نیل واقع است. این شهر بیش از 
دو ملیون سکنه دارد و قاهره‌اش برای آن 
گویندکه منسوب است به (قاهر فلک) و آن 
ستاره‌ای است که طلوع آن مصادف با آغاز 
بنای این شهر به امر قائد جوهر فاطمی در ٩‏ 
تموز ۹۶۹ م. نزدیک اردوگاه گردید. این شهر 
را فاطمیان و حکومت ممالیک با ساختمانها 
و دژضای مرتفع و عالی و دانشگ‌اهها و 
مدارس و مقامات آرایش دادند و 
محمدعلی‌پاشا و جانشینان او نیز شالدة شهر 
جدیدی را پی افکنده و بر زیبائی آن افزودند. 
قاهره بیش از سایر پایتختهای خاور اهمیت 
اقتصادی دارد و مرکز دانشگاه و فرهنگ 
عرب است. دانشگاههای این شهر عبارتند از: 
۱ - دانشگاه‌ازهر. ۲ - دانشگاه فواد اول. 
۳ - دانشگاه ابراهيم‌پاشا. و از آثار قدیمُ آن 
جامع احمدبن طولون (رجوع به جامع احمد 
شود) و قلع محمدعلی و جامع سلطان حسن 
و دروازۂ زره و جامع مژید و جامع قلاون و 
دروازۂ نصر میباشد. موزة مصری که گنجهای 
فراعنه را دارا است و موزة عربی و موزة 
قبطی از جملة موزه‌های این شهر است. (ذیل 
المنجد). در سفرنامهٌ ناصرخسرو امده است: 
چون از جانب شام به مصر روند اول به شهر 
قاهره رسند چه مصر جنوبی است و این را 
قاهرة معزیه گویند" و فسطاط لشکرگاه را 
گویند. و این چنان بوده که یکی از فرزندان 
امرالممنین حسین‌بن على (ع) که او را المعز 
لدین‌الله گفته‌اند ملک مغرب بگرفته است تا 
اندلس. و از مغرب سوی مصر لشکر فرستاده 
است. از آب نیل میبایسته است گذشتن, و بر 
آن نیل گذر نمی‌توان کردن یکی از آنکه بزرگ 
است و دویم نهنگ بار در آن باشد که هسر 
تخیواتی که نسه آب اقتاد درحال فنرویرندو 


گویندبحوالی شهر مصر در راء طلسمی 





کرده‌اندکه مردم را زحمت نرسانند و ستور راه 
و بهیچ جای دیگر کسی را زهره نباشد در آب 
شدن به یک تیر پرتاب دور از شهر. و گفتند 
المعزلدین الله شکر خود را پفرستاد و بيامدند 
بدان جای که امروز شهر قاهره است و فرمود 
که چون شما بدان جا رسیدید سگی سياه 
پیش از شما در آب رود و بگذرد..شما بر اثر 
آن سگ بروید و بگذرید بی‌انديشه, گفند 
سی‌هزار سوار بود که بدان جا رسیدند همه 
بندگان او بودند. آن سگ سیاه همچنان پیش 
از لشکر دررفت و ایشان بر اثر او دررفتند و 
از آب بگذشتند که هیچ آفریده را خللی 
نرسید و هرگز نشان نداده بود که کسی سواره 
از رود نیل گذشته باشد و اين حال در تاریخ 
سن ثلاث و ستین و ثلث مأة۲ بوده است و 
سلطان خود به راه دریا به کشتی بیامده است 
و آن که که سلطان در او به مصر آمده 
است چون نزدیک قاهره رسید تهی کردند و 
از اپ برآوردند و در خشکی رها کردند 
همچنانکه چیزی آزاد کنند. و راوی این قصه 
(ناصرخسرو) آن کشتیها رادید هفت عدد 
کشتی است هر یک به درازای ۱۵۰ ارش و 
در عرض ۷۰ ارش هشتاد سال بود تا آنجا 
نهاده بودند که هیچ آلت و برگ از او باز نکرده 
بودند و در تاریخ سنهٌُ احدی و اربعین و 
اربعماة بود که راوی این حکایت 
(ناصرخسرو) آنجا رسید و در وقتی که 
السمزلدیناقه پیامد در مصر سپاهسالاری از 
آن خلیفة بفداد بود پیش معز آمد بطاعت و 
معز با لشکر بدان موضع که امروز قاهره است 
فرود آمد و آن لشکرگاه را قاهره نام نهادند چه 
آن لشکر آنجا را قهر کرد و فرمان داد که هیچ 
کس از لشکر وی به شهر درنرود و بخانة کی 
فرود نايد و بر آن دشت مصری (شهری) بنا 
فرمود و حاشیت خود را فرمود تا هر کس 
سرآئی و بنائی بنیاد افکند و آن شهری شد که 
نظیر آن کم باشد و تقدیر کردم [ناصرخرو ] 
که در این شهر قاهره از بیست‌هزار دکان کم 
نباشد, همه ملک سلطان و بار دکانها است 
که‌هر یک را در ماهی ده ډار مفربی اجره 
است و از دو دینار کم نباشد و کاروانسرای و 
گرمابه و دیگر عمارات چندان است که آن را 
حد و قیاس نست تمامت ملک سلطان که 
هیچ آفریده را عقار و ملک نباشد, مگر سراها 
و آنچه خود کرده باشند. و شندم که در قاهره 
و مصر هشت‌هزار سرا باشد از آن سلطان که 
آن را به اجارت دهند و هر ماه کرایه ستانند ته 
آنکه بر کسی به نوعی تکلیف کنند و قصر 
سلطان میان شهر قاهرء است و هم حوالی آن 
گشادء که هیچ عمارت بدان نپیوسته است و 
مهندسان ان را مساحت کرده‌اند برابر 
شهرستان میافارقین است و گرد بر گرد آن 





تامر:. ۱۷۴۱۷ 
گشوده‌است و هر شب هزار مرد پاسبان این 
قصر باشند پانصد سوار و پانصد پاده که از 
نماز شام بوق و دهل و کاسه میزتد و گرد 
میگردند تا روز.و چون از بیرون شهر بنگرند 
قصر سلطان چون کوهی نماید از بسیاری 
عمارات و ارتفاع آن اما از شهر هیچ توان دید 
که‌یاروی آن عالی است و گفتند که در این 
قصر دوازده هزار خادم اجری‌خواره است و 
زنان و کنیزکان خود که داند الا آنکه گفتد 
سی‌هزار آدمی در قصر باشد و آن دوازده 
کوشک است و این حرم را ده دروازه است بر 
روی زمین و هر یک را نامی بدین تفصیل غير 
از آنکه در زیر زمین است: 
باب الذهب؛ پاب‌البحر؛ باب‌السریج؛ باب 
الزهومة؛ باب‌السلام؛ باب‌الزبرجد؛ باب‌المید؛ 
باب‌الفتوح؛ پاب‌الز لاقة؛ باب‌السرية و در زیر 
زمین دری است که سلطان سواره از انجا 
بیرون رود و از شهر یرون قصری ساخته 
است که مخرج آن رهگذر در آن قصر است و 
آن رهگذر را همه سقف محکم زده‌اند از حرم 
تا به کوشک و دیوار کوشک از سنگ تراشیده 
ساخته‌اند که گوئی از یک پاره‌سنگ 
تراشیدهاند و منظرها و ایوانهای عالی برآورده 
و از اندرون دهلیز دکانها بسته و همه ارکان 
دولت و خادمان و سپاهیان در آنها بودند و 
رومیان ؟ و وزیر شخصی باشد که به زهد و 
امانت و صدق و علم و عقل از همه مستثنی 
باشد و هرگز آنجا رسم شراب خوردن نبوده 
پود یعنی به روزگاران حا کمو هم در ایام وی 
یچ زن از خانه بیرون نیامده بود و کسی مویز 
نساختی احتیاط را مبادا که از آن مسکر کنند 
و هیچ کس را زهره نبود که شراب خورد و 
فقاع هم نخوردندی که گفنندی مت‌کنده 
است و مستحیل شده. شهر قاهره پنج دروازه 
دارد: باب‌النصر؛ باپ‌لشتوح؛ باب القنطرة؛ 
باب‌الزویلة؛ پاب‌الخلیج و شهر بارو ندارد که 
بناها چنان مرتفع است که از بارو قوی‌تر و 
عالی‌تر است و هر سرای و کوشکی حصاری 
است و پیشتر عمارت پنج آشکوب و شش 
اشکوب باشد و اب خوردنی از نیل باشد. 
سقایان با شتر تقل کنند و آب چاهها هرچه په 
رود نیل نزدیکتر باشد خوش باشد و هر چه 
دور باشد شور باشد و مصر و قاهره را گویند 


Le 021۲6, ۰‏ - 1 
۲-مثل این میماند که اینجا سقطی دارد. 
(پاورتی سفرنامة ناصرخحرو چ دبیرسیافی). 
۳-سعروق در کبتب تواریخ سنة مان و 
خمسین و ثلك مأة است. (حاشیه به قلم دکتر 
دبیرسیاقی), 
۴-و هم ارکان دولت و خادمان سیاهان بوند 
و رومیان. (از حاشية سفرنامة ناصرخضرو چ 
دبیرسیاقی). 











۸ قاهرین. 


پنجاه‌هزار شتر راویه کش است که سقایان 
اب کشند وسقایان که أب بر پشت کشند خود 
جدا باشند بسبوهای برنجین و خیک‌ها در 
کوچه‌های تنگ که راه شتر نباشد و اندر شهر 
در میان سراها باغچه‌ها و اشجار باشد و آب 
از چاه دهند و در حرم سلطان سرابستانها 
است که از آن نیکوتر نباشد و دولابها 
ساخته‌اند که آن بساتین را آب دهند و بر سر 
بامها هم درخت نشانده باشند و تفرجگاه‌ها 
ساخته... و تمامت سراهای قاهره جدا جدا 
نهاده است چنانکه درخت و عمارت هیچ 
آفریده بر دیوار غیری نباشد... و قاهره را 
چهار جامع است که روز آدینه نماز کنند یکی 
را از آن «جامع ازهر» گویند و یکی را «جامع 
نور» و یکی را «جامع حا کم» و یکی را 
«جامع معز» و این جامع بیرون شهر است بر 
لب رود سیل. (سفرنامةً ن‌اصرخسرو چ 
دبیرسیاقی صص ۵۳ -۵۸. و رجوع به 
جامع... و «مصر» در همین لفت‌نامه شود 
تو قاهر مصر و چاوشت را 
بر قاهره قهرمان ببیلمء خاقانی. 
هست آسیه به زهد و زلیخا به ملک از آنک 
تسلیم مصر و قاهره بر قهرمان اوست. 
خاقانی. 
قاهرین. [ه) (ع ص, !) ج قاهر در حالت 
نصبی و جری. ۱ 
قاه قاه.(| صوت) خندیدن به آواز بلند را 
گویند.(برهان). قهقهد. (حاشيه برهان دکتر 
معین)؛ 
زده خنده بر روی خواهندگان 
دهان زر از جود تو قاه قاه. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
قاهیی. (ع ص) مرد فراخ‌حال در خانه و اهل. 
(متهی الارب) (آنندراج). || خوش‌زیست. 
|| تیزخاطر. ||تیزرو. (منتهی الارب). 
قای. ((ج) نام جا و مقامی است منوب به 
خوبان. (برهان) (اتندراج). شهری است به 
ترکستان که طايقة قای‌گوکلان در آن سکنی 
داشته‌اند. (ترجمة مازندران و استرآباد 
رابینو). ||نام طایفه‌ای از مفول که به خوبروئی 
معروف بوده‌اند بنابر روایت ترکمن‌ها 
گوکلان‌ها! در موقع حملۀ مفول قای نامیده 
میشدند که مشتق از نام قای‌خان پر 
گون‌خان پسر اغزخان پسر قراخان اولین 
خان مشرق است. (ترجمةٌ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۳۸): 
گل و می خواه بر این جشن آمشب 
از رخ نخشبی و دو لب قای. قرخی. 
قابات. (اخ) شهری است از شهرهای منیا در 
مصر. (معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۴۹۲). 
قایاتی. (تسیی ] (اخ) حسن‌ین محمد از 
شاعران است و دیوان شعر دارد. دیوان قایاتی 





مشتمل است بر قصائدی در یادآوری آرایش 
زتان مصری و جلو؛ آنان در انجمن‌های 
رقص و در ستایش و مدح و جز اینها از ساثر 
فنون ادبیات, جزء نخست از دیوان در مصر به 
سال ۱۳۲۸ ه.ق, ۱۹۱۰م بطبع رسیده RS)‏ 
(معجم المطبوعات ج ۲ ص ۵۴۹۱). 
قایاتی. [تیی ] ((خ) محمدبن عیدالجواد 
مصری. وی به سال ۱۲۵۴ متولد شد و تابه 
سال ۱۳۱۹ حیات داشت. نسبت وی به 
قایات است. تألیفاتی دارد. او راست: ۱- 
خلاصةالتحقيق فى افضلةالصديق (اين در رد 
احتجاج مأمون است عليه عالمان بغداد) در 
آغاز آن گوید: هذا کتاب حملنی عليه ما 
فی‌العقدالفرید مما نسبه المأمونین هارون 
الرشید و هو احتجاجه على فتهاء بلده و 
الزامهم برأيه و متتقده من تفضیل 
امیرالمؤمنین علی علی‌الصدیق الا کبرالخ. این 
کتاب در مطبعۀ اسلام در ۲ صفحه په سال 
۳ به طبع رسیده. ۲ - الستة و الکتاب 
فی‌التربية والحجاب. اين کتاب در مطبعة 
موسوعات به سال ۱۳۱۹ به طبع رسیده, ۳ - 
تفحتالبشام فى رحلهالشام, در این کتاب از 
سفر خود با برادرش شیخ احمد به دیار شام به 
دنبال حوادث عرابیه یاد کرده است. پا کنویس 
این کتاب به سال ۱۳۱۳ بپایان رسبده است و 
به بال ۱۳۱٩‏ در ۲۰۰ صفحه در روزنامةً 
الاسلام طبع شده است. ۴ - وسیلةالو صول 
فی‌الفقه و لتوحید و الاصول و به آن نیز وسيلة 
المقاصد فى الفقه والاصول والعقائد گفته 
میشود و آن فقهی است شافعی و منظوم و به 
سال ۱۳۰۶ در مصر به طبع رسیده. (معجم 
المطبوعات ج ۲ستون ۱۴۹۱و ۱۴۹۲). 
قای‌برد. [ب] ((خ) دی از دهستان 
پست‌آربابا بخش بانة شهرستان سقز. در 
۰ گزی باختر بانه و ۳۰۰۰ گزی جنوب 
شوس بانه به سردشت واقع و موقم جغرافیائی 
آن کسوهستانی و سردسیر است. ۰ تن 
سکنه دارد. اب آن از رودخانه و چشمه و 
محصول آنجا غلات, توتون, گزانگیین, ذغال 
و شغل اهالی زراعت و ذغال‌فروشی است. 
راه مالرو دارد. (از قرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۵. 
قايبة. (ي ب ] (عإ) تخم‌مرغ. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 


قایقبای. ((خ) ملک اشرف ابوالنصر قایتبای 
محمودی ظاهری. وی هفدهمین شاه از 
شاهان چرکی (جرا که) است که به سال 
۲ د.ق. یتخت سلطنت نشت و در ۲٩‏ 
ذی‌القعدء سال ۹٩۰۱‏ ه.ق.وفات یافت. 
خواجه محمود وی را به مصر جلب کرد و به 
خود منسوب داشت و برسبای او را خرید و 
ظاهر جقمق او را ازاد ساخت و او به وی 





قایدان. 


منسوب گردید و در مراتب حکومتی ارتقاء 
یافت تا به منصب اتابکی رسید. وی شاهی 
جلیل‌القدر و بزرگ‌منش بود و در کارهای 
خیر سعی و کوششی فراوان داشت. سه 
مسدرسه و چندقلعه در مکه و مدینه و 
پیت‌المقدس بنا کرد و در مصر و شام و غزه 
آثار بزرگی از خود به یادگار گذاشت. او از 
مصر به فرات رفت و از آنجا به سال ۸۸۴ به 
حج عزیمت نمود و جنگهائی میان او و 
سلطان بایزید اتفاق افتاد و سپس قرار صلحی 
بین او و سلطان بایزید به سال ۸٩۶‏ منعقد 
گردید.او راست: ۱-رحلة فى فلسطین و 
سوریا (به سال ۱۴۷۷ م). این کتاب به نام 
«القول المستظرف فى سفر مولانا الملک 
الاشرف» معروف است و به اهتمام استاد 
لنسزونی درايتالا طبع شده است. 
(معجم‌الم طبوعات ج۲ ستون ۱۴۹۲و 
زامباور ج ۱ ص ۱۶۴), و رجوع به اشرف 
(قاییبای) شود. 
قایت بیکت. [ب] (إِخ) رجوع به اشرف 
(قایبای) شود. 
قا یتماس. (] ((خ) از سران ترا کمه‌بوده که 
در سفر سلطان حسین‌میرزا (تیموری) به 
صوب کنارآب مرغاب از ملازمین بوده 
است. (حبیبالسیر چ غیام ج۳ ص ۱3۵). 
قای‌خان. ([) پر گون‌خان پر اغزخان 
پسر قراخان اولین خان مشرق است. در زمان 
پادشاهی خاندان سیمجور آنها بسرزمین 
کنونی کوچانده شدند.(ترجمة سازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۳۸), 
قاید. [ي ] (ع ص) قائد. رجوع به قائد شود. 
قاید. (ي] (إخ) خزیمةبن خازم نمشلی. وی 
در بغداد نزد خلفا قرب و منزلتی داشت و 
درب خزيمة به وی ملسوب است. شاید امل 
او از خراسان باشد و تا هنگام مرگ در بغداد 
بر بسرده است. وی از مس‌حمدین 
عددالرحمان‌ین ابی‌ذئب روایت کند و 
یعقوب‌بن یوسف اصم از او روایت دارد. او در 
شسعبان سال ۲۰۳ ه.ق.وفات یسافت. 
(الانساب سمعانی). 
قایدان. [ي ] ((خ) دهی از دهستان 
دشمن‌زیاری بخش فهلیان و ممنی 
شهرستان کازرون, در ۵۰۰۰۰ گزی جنوب 
خاور فهلیان در ۲۱۰۰۰ گزی راه فرعی 


۱-قبلة گوکلان سرزمین محدردی را در 
مصب گرگان‌رود اشفال دارند. منطقۀ آنها از 
یاس یه در ساحل جنوبی رودخانه در مغرب تا 
سرچش مه گرگان‌رود در بسلده‌چشمه 
(یلیچشمه) و دهنة گرگان‌رود در تنگران و با 
تخمیناً از طول جفرافیاتی ۵۵ نا ۵۶ درجۀ شرقی 
میباشد. مردم آن افراد کشاورزند. (ترجمة 
مازندران و استرآیاد رایینو ص ۱۳۷), 








قایدوخان. 


اردکان به هرایجان واقع است. موقع 
جنرافیائی آن معتدل مالاریائی است. ۱۳۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. تریا ک. برنج و ذرت و شغل اهالی 
زراعت و صایع‌دستی آنان گلیم‌باقی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
i‏ 
قایدوخان. (إخ) پسر قاشین‌بن اوکتای 
قاآن. رجوع به قیدوخان شود. 
قابدی. [ي ] (ج) دهی از دهستان جم 
ب خش کنگان ضسهرستان بسوشهر. در 
ا ۰ گزی خاور کنگان ق ۰ گزی 
جنوب راه مالرو کنگان به پشتکوه و در جلگه 
واقع است. هوای آن معتدل مالاریائی است. 
۰ تن سکه دارد. اب أن از قنات و 
محصول آن غلات, خرماء لیموء انار و شغل 
مردم آن زراعت و باغبانی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قایش. [ي] (ترکی: [) تسمه. بند چرمی. 
(دزی ج ۲ ص ۲۹۶). 
قایش. [ي | (خ) دهی از دهستان سردرود 
بخش رزن شهرستان همدان, در ۲۱۰۰۰ گزی 
شمال باختری قصبة رزن و ٩۰۰۰‏ گزی‌شمال 
خاوری دمق واقع و سوقع جغرافیائی آن 
جلگه و سردسیر است. ۱۱۰۵ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و بهار از رودخانة جریانلو و 
محصول آن غلات, لبنیات» صیفی و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع‌دستی زنان 
گلیبافی است. راه مالرو دارد. تابستان از 
طریق رزن اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قابف. [ي ] (ع ص) پی‌شناس, رجوع به 
قاثف شود. 
قایق. [ي] (نرکی. () کشتی. (آنندراج). 
کرجی. بلم. ناوچه. زورق. قفه. طراده. لتکا. 
قارب. تسرکیبات: قایقران. قایق‌رانی. 
قایقچی. 
قایق‌ران. [ي ] (نف مرکب) آنکه قایق را 
به حرکت درآرد. لتکه‌چی. 
قایق‌رانی. [ي ] (حامص مرکب) عمل و 
شفل قایق‌ران. 
قای‌قون. (() (خرگاه‌های...) حدی از 
حدود اقلیم ششم. در التفهیم آمده است: اقلیم 
شنم از خرگاه‌های قای‌قون۱ آغازد و بر 
خرخیز و تخرغز بگذرد سوی زمین ترکمانان 
و پاراب... (الفهیم ص ۲۰۰). رجوع به قای 
شود. 
قایل. [ي](ع ص) قائل. نعت فاعلی از قول. 
گوینده.(انندراج). ج ول و قیْل. (آنتدراج 
بنقل از منتهی الارب). رجوع به فائل شود. 
|أقلوله كننده. (غياث اللغات) (منتخب) (از 
آندراج). چاشتگاه‌خسبنده. (لغت‌نامۂ خطی 





بی‌نام متعلق به كتابخانة مولف). ||در عرف به 
معنی اقرارکننده به خطای خود. (آنندراج). 
رجوع به قائل شود. 

قایم. (ي] (ع ص, [) قائم. ایستاده. برپا. 
||دلا ک حمام: دست بر پشت شیخ ممالید و 
شوخ بر بازوی شيخ جمع میکرد چنانکه رسم 
قایمان باشد. (اسرار التوحید). رجوع به قائم 
شود. ||در تداول. پنهان. رجوع به قایم کردن 
شود. ||در تداول. سخت. محکم: یک کشیده 
قایم زدن. |[در تداول, بسی بلند و جهوری: 
آواز و صدای قایمی کردن. مقابل يواش گفتن, 

قایم. [ي] (رخ) لقب امام دوازدهم شرع 
رجوع به قائم و مهدی (ع) شود. 

قایماز. (اخ) ابومنصور. رجوع به ابومنصور 
قایماز در الاعلام زرکلی چ ۲ ج۶ ص۲۵ و 
ابن خلکان ۴۲۶:۱ شود. 

قایماز. (() تطب‌الدین از سران امراء دولت 
المستنجد بالله خلیفه است که قدرت و نفوذی 
عظیم یافت. ابن‌البلدی وزبر خلیفه از نفوذ او 
در دستگاه‌های دولتی بیمنا ک شده و نزد 
خلیفه دستگیری وی را په صلاح مقرون 
دانست. ابن صفیه طبیب مخصوص این 
داستان را به قایماز اطلاع داد و به دستیاری 
هم برای خلیفه که در این هنگام بیمار بود 
حیله‌ای اندیشیده و حمام کردن را مصلحت 
دیدند و سرانجام او را در حسمامی که سه 
شبانه‌روز آن را گرم کرده‌بودند ساعتی نگه 
داشته و درها را به روی او بستند. وی در 
حمام چبان سپرد. سپس فرزندش را به 
خلافت رساندند و به المسستضیء باه لقب 
دادند. (عیون‌الانياء ج ۱ ص ۰۲۵۸ ۲۵۹). و 
رجوع به قطب‌الاین شود؛ 

قباد قلعه‌ستان قایماز افسربخش 
که‌صاحب افر ایران غلام او زیبد. 

۱ ۱ خاقانی. 

قایم‌انداز. زي 1] (نف مرکب) قائم‌انداز. 
شخص شطرنج‌باز و نردباز بی‌نظیر را گویند. 
(برهان). |[کنایه از ماهر و استاد و ممتاز و 
بی‌رقیب* 

ملک را قایم الهی بود 
قایم‌انداز پادشاهی بود. نظامی. 
تو آنگه که بر من شوی دست‌یاب 

زن بیوه را داده باشی جواب 

من ار با تو چربم به هنگام کین 

بوم قایم‌انداز روی زمین. نظامی. 
||کنایه از مردم عاجز و ناتوان هم هست. 
(برهان). رجوع به قائم‌انداز و قائم ریختن و 
قائم راندن شود. 

قایم‌بازی. اي ] (حامص مرکب) رجوع به 
قایم‌شدنک شود. 

قایم پنجم آسمان. زي م پ ج سا 
(إخ) کنایه از کوک مریخ است که والی سپهر 





قایمی. ۱۷۳۱۹ 


پنجم باشد. (برهان). 
قایم راندن. زي د] (مص مرکب) کنایه از 
زبونی و تلم شدن. (حاشیة وحید بر خرو 
و شیرین). 
- به قایم راندن؛ کنایه از زبون شدن: 
به حيرت مانده مجنون در خیالش 
به قایم رانده لیلی با جمالش. نظامی. 
قایم ریختن. اي ت ] (مص مرکب) کنایه 
از عاجز آمدن و جنگ نا کردن‌باشد. (برهان). 
= به قایم ریختن؛ کنایه از زبون شدن: 
که‌ایراتی از رومی بیشی خورد 
به قایم کجا ریزد اندر نبرد. نظامی. 
(شرفنامه چ وحید ص ۱۰۹و ۱۱۴), 
چو شاهنشه ز بازی‌های ایام 
به قایم ریخت با شمشیر بهرام. نظامی. 
قایم شدن. (ي ش د] (سص مرکب) در 
تداول عوام. پنهان شدن. ||در شطرنج پات 
شدن است یعنی هیچ یک از دو حریف غالب 
نتواند شدن. 
قایم شدنکت. اي ش د نْ] ((امرکب) 
قایم‌باشک. قایم‌بازی, قسمی بازی اطفال. در 
این بازی عده‌ای از حریفان پنهان شوند و 
چندتن دیگر به یافتن آنها کوشند. 
قای مکاری. [ي] (حسامص مرکب) 
محکم‌کاری: کار از قایم‌کاری عیب نمیکند. 
قایم کردن. (ي ک د] (مص مرکب) پنهان 
کردن:قایم نکنی. پنهان نکنی. (آنندراج), 
قایم‌شده در اطاق یعنی در کمره پنهان گشت. 
(آتندراج). ||محكم کردن. 
قایم‌مقام. [ي م] (إمرکب) جانشین, رجوع 
به قائم‌مقام شود. 
قايمة. ي ] (ع |) تأنیت قايم. رجوع به 
قائمة شود. ۲ 
قايمة. (ي م] ((خ) شهری است در یمن از 
خان بنی‌سهل. (معجم البلدان). 
قایهیی. (ي ] (ص نسبی) قائمی. نسبت است 
به قائم بامراله خليفة عباسی. قائم بامراله را 
خادمانی بود که از وی حدیث شنیدند و به وی 
منسوب شدند. (الانساب سمعانی). 
قایمی. (ي] (() (قائمی) صندل‌بن عبداله 
مکنی به ابوالحسین و ملقب په مخلص مردی 
جلیل‌القدر است. وی از ابوالحسن احمدین 
محمد یفور بزاز روایت کند و ابوالسعمر 
ان‌صاری از وی روایت دارد. (الانساب 
سمعانی). 
قایمی. (ي ] ((خ) (قائمی) عفیف. وی به 
کارهای کو و شنیدن حدیث رغبتی فراوان 
داشت. از خراسان به عنوان رسالت با امام 
اب واسحاق شیرازی خارج گردید و از 
ابوالحسن احمدبن محمد بزاز و اپوالقاسم 


۱-نل: قای و قون. 








۰ قاین. 


علی‌بن احمد یسری و طبقة این دو حدیث 
شنید و گروهی از استادان و مشایخ سا از او 
حدیت شنیده‌اند. سمعانی گوید: گمان میرم 
که‌وی در حدود سال ۴۹۰ ه.ق.یا پیش از 
آن وفات يافتد. (الانساب سمعانی). 
قاین. [ي] (مفولی, !) قائن. برادر شوهر. 
(آنندراج). ||برادرزن. (آنندراج). 
قاین. اي | ((خ) نام پر حضرت آدم. 
(منتهی الارب). رجوع به قاين شود. 
قاین. [ي | ((خ) یکی از بخش‌های پنجگانة 
شهرستان بیرجند. محدود است از طرف 
شمال به شهرستان گناباد و تربت حیدریه, از 
خاور به مرز ایران و افغانستان. از باختر» به 
شهرستان فردوس. از جنوب به بخش حومه و 
بخش درمیان. هوای قاینات در فصول 
چهارگانه متغیر است بسطوری که در 
دهستانهای زیرکوه و پکوه هوا گرم و 
خشک و در دهستان مرکزی و نیم بلوک هوا 
نبا معتدل و روی‌هم‌رفته میتوان مناطق 
دشت نامید و دهستان پسکوه را جزو مناطق 
گرمیری و سایر نقاط آن را جزو مناطق 
معتدل دانست. آب در تمام مناطق گوارا فقط 
در دهستان زیرکوه بر اثر اسلاحی که در 
بعضی نقاط آن ماند اردکول, مسهدی‌آباد, 
کرخت. آهنگران, یزدان و مژن‌آباد مخلوط 
مشود شور و مالاریائی است. زبان کلية 
بخش فارسی, فقط در قسمتهای مرزی 
بواسطة مجاورت با اففانستان به زبان افغانی 
آشنا هستند مذهبشان شیعه و سنی مسباشد. 
این بخش از پنج دهستان به نام دهستان 
مرکزی, نیم‌بلوک. پسکوه, زهان و زیرکوه 
تشکیل شده, کلیۂ قراء آن ۲۸۶ و جمع نفوس 
آن ۶۵۴۳۶ تن سیباشد. محصول عمد؛ أن 
تریا ک, شلفم. چفندر, ارزن. جالیزکاری, 
زعفران, شغل مردم آن زواعت و کب و 
مالداری, صنایع‌دستی زنان کرباس و قالیچه 
بافی است. راه شوسة مشهد به زاهدان از این 
بخش عور مینماید. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
قاین. (ي] (اخ) قصبه مرکزی دهستان 
بیرجند. سر راه شوسة عمومی مشهد به 
زاهدان قرار دارد. جلگه, گرمیر. سکن آن 
۷ تن میباشد. یازده قنات این دهکده را 
مشروب میکند. محصول عمدة آن زعفران» 
ارزن. تریا ک.شلغم و چتندر است. شغل 
اهالی زراعت. کسب, تجارت قالی. قالیچه و 
کرباس‌بافی, راه اتومبیل‌رو. این قصبه دارای 
دو خیابان به نام خیابان خراسان و خیایان 
خواف و یک فلکه معروف به فلکۀ آسایشگاه 
و دو فلکه در جنوب و باختر دارد. ادارات 
دولتی: بخشداری, شهرداری, نمایندۂ دادگاه 
شهربانی, تمایندگی بانک ملی, کشاورزی» 





دارائی, آمار, ثبت املا ک, دفتر ازدواج و 
طلاق. پست و تلگراف و بهداری و یک 
بیمارستان ۳۲۰تختخوایی, سازمان خدمات 
اجتماعی, دبسیرستان. دبستان, راه شوسه, 
ژاندارمری. مسجد جامع آن از بناهای قدیمی 
ان است و دویست باب دکا کین مختلف دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ شهر قائن 
بار قدیمی و دارای قلع محکم و استواری 
است که به نام نعمان کبیر معروف است. 
(معجم البلدان). شهر جدید در زمان 
شاهرخ‌میرزا بر روی ویرانه‌های شهر قدیمی 
و بر روی تپ کوتاهی به ارتفاع ۱۴۴۳ متر 
ساخته شده است و از مشهد ۴۰۲۱۵۰ متر 
فاصله دارد. عرض جغرافیائی آن ۳۵۵۳ و 
طول آن ۵٩۱۰‏ متر است. قالی این ناحیه در 
درجة اول اهمیت است. پشم گوسفندان 
قاینات در لطافت بر همه پشمهای دیگر ایران 
مزیت دارد. شه‌آباد. بهار. مزمن آباد. نیم‌بلوک 
و شاخن از خره‌های آن ناحیت است. رجوع 
به این اسامی شود. نبت به این شهر قاینی و 
قایینی آمده است. رجوع به ریحانةالادب 
شود. تاریخ این شهر را کتابی جدا گانه به نام 
بهارستان است. مؤلف آن آقای آیتی است که 
چاپ شده است و کتاب دیگری بنام تاریخ 
ابن حسام در این باره نگارش یافته است. 
قایفیی. [ي نیی ] (ص نسبی) نبت است به 
قاین. (الانساب سمعانی). 
قایفی. (ي نیی ] ((خ) ابوطالب (سید...) فقیه 
و رجالی متبحر از دانشمندان امامی است که 
در خراسان نفوذ و مرجعیت داشت. تألیفات 
وی حا کی‌از کنرت اطلاعات او است و از آن 
جمله است: السبع السیاره. وی از شا گردان 
سید محمدباقر حجةالاسلام شفتی بوده و به 
سال ۱۲۹۰ ه.ق.یا ۱۳۰۰ ه.ق.درگذشته 
است. (ريحانة الادب ج ۲ ص۲۷۸). 
قاینی. اي نیی ] ((خ) اسحاقین احمدبن 
آبراهیم مکنی به ابوالحن, از محدئان است. 
وی از ابی‌قریس محمدین جمعةین خلف 
حافظ روایت کند و ابوبکر احمدین ابراهیم‌ین 
احمدبن مسحمود شقفی حافظ واعظ از او 
روایت دارد. (الا ناب سمعانی). 
قایفی. [ي یی ] ((خ) جنیدین محمدبن 
على امام فاضل متدین و صوفی اطیف ظریف 
نیکوروش و بسیار پرهیزکار بود. وی در 
اصقهان از ابومنصور محمدین احمدین 
علی‌بن سکرویه و گروهی دیگر روایت شنید. 
(الاتساب سمعانی). 
قایفیی. (ي نی‌ی ] ((خ) محمدین علی مکنی 
به ابومتصور از سحدثان است. وی از امام 
ابوبکر احمدین حسین بیهقی و ابوعثمان 
اسماعیل‌ین عبدالرحمان صابونی و ابوالقاسم 
عبدالکريم‌ین هوازن قشیری و جز ایشان 





۳ 
قای. 
روایت شنید. سمعانی آرد: پدرم از او روایت 
هند و ابوطاهر شیخی و فرزندش ابوالقاسم 
از او برای من روایت کرد‌اند. (الانساب 
سمعانی). 
قابنی. [ي نیی ] ((خ) سحمدبن محمدین 
براهیم. در اصطلاح رجالی ملقب است به 
قایینی. (ريحانةالادب ج ۲ص ۸۲۷۸ رجوع 
به محمد... شود. 
قایفیی. اي نسیی ] (اخ) محمد خلیل 
(ملاخلیلاین محمداشرف اصفهانی. وی به 
سال ۱۱۳۴ ه.ق.پس از رهائی از محاصرة 
افغان در قروین اقامت کرد. الذريعة آرد: شرح 
حال وی در تتمیم امل الامل تألیف شيخ 
عبدالنبی قزوینی بطور مبسوط آمده و مورد 
ستایش قرار گرفته است. تألیفاتی دارد. او 
راست: ۱ - البدا. ۲ - حاشية شرح اشارات 
خواجه. ۲- شرح حدیث عمران صابی. وی 
به سال ۱۱۳۶ در قزوین درگذشته و کلم 
«الظهر» (۱۱۳۶) ماده تاریخ وفات او است. و 
از این تاریخ معلوم میگردد قول برخی که او 
را از شا گردان شیخ بهانی ستوفی ۱۰۳۱ 
شمرده‌اند دور از حقیقت است. (الذریعه ج٣‏ 
ص ۵۴و ج ۶ص ۱۱۱ و ريحانة الادب ج ۴ 
ص ۲۷۹). 
قایة. (ی ] (ع ز) قائة. طعامی که بدان قوام 
بدن انسان تواند بود. کفایت زیست. | 





۳ شیر 
بیشه. (آندراج). 
قایی. (اخ) نام قوم. (آنندراج). رجوع به قای 
شود. 
قایین. ((خ) تابیل. برادر هابیل. پسر آدم. 
(انندراج). در کتاب تورات به این نام و در 
قران مجيد به نام قایل امد: است. 
(الموسوعةالعربية). رجوع به قابیل شود. 
قایین. (اخ) نام شهر قاین. رجوع به قاین 
شود. 
قایینی.(ص نسبی) نبت است به قایین نام 
شهر قاین. رجوع به قاینی شود. 
قاب. [ق ۶](ع مص) خوردن طعام را یا آب 
را. (منتهی الارب). ||یا خوردن تمامه آن راء 
گویند:قابِ الطعام قأباء خورد طعام رايا 
خورد تمامه أن را. و نيز قاب الماء؛ اشامید 
آب رایا آشامید تمامة آن را. (منهی الارب). 
قاش. [قّخش ا(ع [) رسن کشتی, و این لفت 
عراقی است. (منتهی الارب), 
قأقاء . (ق] (ع [ صوت) آواز زاغان عراق. 
(متهی الارب). 
قۋوب. (ق] (ع ص) مرد بسیار آبخوار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), ||اتاء قۇوب؛ 
آوند بار آبگیر. قوآب. فوآبی. (منتهی 
الارب). رجوع به قوأبی شود. 
قأی. (قغی ] (ع مص) بگفتن و بر خود ثابت 
کردن حق خصم را. (منتهی الارب). گویند: 





فبا. 


ی قَاأياً؛ بگفت بر خود ثابت کرد حق خصم 
را. (متهی الارب). 
قب. (ق] (ع إصوت) حکایت آواز شمشیر 
چون بر ضریبه فتد. (منتهی الارب). حکایت 
آواز ضرب شمشیر چون بر چیزی برخورد 
کند.(ناظم الاطباء). 

قمب. [قّبب ] (ع ص, ل) مرد. مرد فحل 
پهلوان. |گشن با اصل و نکو. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نر و گشن از مسردم و شتر, 
||نیکو و نجیب و ماهر در ضراب. (منتهی 
الارب). ||مهتر قوم. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شیخ قوم. سید. رئیس. سر. (منتهی 
الارب). گویند: علیک بالقب الا کبر؛ای 
بالرآسالا کبر. (منتهی الارب). پادشاه. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). |[نایب. (منتهی 
الارب). خلیفه. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). ||پار؛ جيب پیراهن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): 

در کوچه درز ار تیر پارد ز ره سوزن 

از قب زرهی سازم وز ور بدن آماجی. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۱۵). 

کمانگر همیشه خمیده بود 
قبادوز را قب دریده بود. نظامی. 
|اسوراخ چرخی که در آن چوب چرخ قرار 
گيرد.(متتهى الارب) (نساظم الاطباء). 
سوراخی که در آن مسحور دولاب میگردد. 
سوراخ ميان بکرة دلو. || شکاف مانة چرخ. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |[چوبی که در 
میانة چرخ دول باشد. (منتهی الارب). ||مابین 
بر سوی هر دو ران و یا مابین سرین. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ||آلتی است که برای 
سنجش غلات به کار میرود. (السنجد). 
|اسخت‌ترین و بزرگترین از لگام. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
قب. [قّبب ]لع مص) خشک شدن گیاه: 
قب اثبت قّا (از یاب ضرب و نصر)؛ خشک 
گشت آن گیاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ابریدن. قطع: قب الشی»؛ برید آن چیز را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[شنیده شدن 
اواز دندان شیر. شنیدن اواز دندان برهم زدن 


شیر درنده و شتر نر؛ قب الاسد قباً و قيا (از 





باب ضرب)؛ شنیده شد آواز دندان شیر از 
برهم زدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||باریک گردیدن شکم. (منتهی الارب). گویند 
قب بطنه قَبَاً؛ باریک گردید شکم او. (سنتهی 
الارب). 
قب. [یبب ](ع ل) پسیرو. ||بزرگ قوم. 
| استخوان بیرون‌آمده میأن دو سرین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). استخوان برآمده از 
پشت ميان دو الیه. استخوان که نشت مردم 
بر آن بود. (مهذب الاسماء). گویند: الزق قتک 
بالارض, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 








قب. [وّب‌ب] (ع ص, ل) ج اقب و قباء. 
باریک‌میان‌ها: خیل قب؛ اسبان باریک و 
لاغر میان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قباء [ق] (ع () قبا.. جامهُ پوشیدنی را گویند. 
(برهان). جامه‌ای است معروف که از سوی 
پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف 
پیش را با دکمه بهم پیوندند. (حاشية برهان از 
دکتر معین). جامة پوشیدنی که روی ارخالق 
پوشند. (ناظم الاطباء). توزی. (متهى 
الارب). فرغل. بلمه. يلمق. (ناظم الاطباء). 
جلمق. کرته. ج» اقبه. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). این کلمه (قبا ]را مردم هلاند 
گرفته و به معنی جامةٌ شب" به کار برند و 
کابائی" گویند؛ 

ز آتش برون آمد آزادمرد 

ليان پرز خنده به رخ همچو ورد 
چنان امد اسب و قبای سوار 
که‌گفتی سمن داشت اندر کنار. 
زره بود بر تش پیرآهنش 

کله ترگ بود و قبا جوشنش. 
بیامد به رخش اندر آورد پای 
کمربست و پوشید رومی قبای. 
ز زربفت پوشیده چینی قبای 
فراوان پرستنده پیشش بپای. ‏ فردوسی. 
سرو و مهت نخوانم» خوانم چرا نخوانم 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


هم ماه با کلاهی هم سرو با قبائی. فرخی. 
هوابه رنگ نیلگون یکی قا 
شهاب بند سرخ بر قبای او. منوچهری. 
هر طوطیکی سبز قبائی دارد 
هر طاووسی درازپائی دارد. منوچهری. 
بیست و سی قبا بود او را یکرنگ که یک سال 


مپوشیدی. و مردمان چنان دانمتندی که یک 
قبای است و گفتندی سبحان اله این قبا از حال 
بنگردد. (تاریخ بیهقی). آنجا نیز... بسیار 
طاوس و خروس بودی, من ایشان را 
می‌گرفتمی و در زیر قبای خویش می‌کردمی. 
(تاریخ بیهقی). من که بونصرم باری هر چه 
آمیر محمد مرا بخشیده است از زر و سیم و 
جام نابرید و قباها و دستارها... (تاریخ 
بهقی). 
چون بی‌بقاست این سفری خانه اندر او 
با کی‌مدار هیچ گرت پشت بی‌قباست. 
ناصرخسرو (چ تقوی ص ۸۲). 
زین پیشتر کلاه و دواج سپید داشت 
اکنون وشی‌کلاه و بهائی‌قبا شده است. 
ناصرخسرو. 
آمد آن ماه دوهفته با قبای هقت‌رنگ 
زلف پر بند وشکنج و چشم پر تیرنگ و رنگ. 
معزی. 
تا آتش عشق را برافروخته‌ای 
همچون دل من هزار دل سوخته‌ای 
این جور و جفا تو از که آموخته‌ای 





۱۳۴۱ 


کزبهر دل آتشین‌قبا دوخته‌ای؟ خافانی. 
کوتاه‌بود بر قدت ای جان قبای ناز 
کامروز پاره‌ای دگرش درقزوده‌ای. خاقانی. 
زره زلف در قبا شکنی 
آه در جان آشنا شکنی. خاقانی. 
عالم آن عالم است و دهر آن دهر 
از قباشان کمر ندو ختهاند. خاقانی. 
قبابسته چو گل در تازه‌روئی 
پرستش راکمر بستند گوئی. نظامی 
شمع که هر شب به زرافشانی است 
زیر قبا زاهد پنهانی است. نظامی. 
قبا دربسته بر شکل غلامان 
همی شد ده به ده سامان په سامان. نظامی. 
قبا گر حریر است و گر پرنیان 
به ناچار حشوش بود در میان. 

سعدی (بوستان). 


درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق 
در بر کرده... ( گلستان). و هر که بدین 
صنت‌ها که بیان کردم موصوف است 
بحقیقت درویش است, ا گر در قبا است... 
( گلستان). 
از قبائی قلعه‌ای آور بدست 
کش کلاه و جبه باشد کنگره. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۵). 
عاقیت تا جامه در برها شدی 
گه‌باگه پیرهن گاهی ازار. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۷). 
پیشوازست زن و مرد قبا و آنچه در او 
چا کپس هست مخنث بود و بیهنجار, 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲). 
= امثال: 
آنقدر خدا خدا کردم تا ابره راقبا کردم. 
خنده قاسوخته. 
قباسفید قباسفید است. 
قبا گیرم ببلفنجم بقا کو 
قبای بعد از عید برای گل منار خضوب است. 
مثل قبای بعد از عید. 
قبایی است بر قامتش دوخته. 
قبا [ق ) ((خ) نام شهری است بزرگ از نواحی 
فرغانه که نزدیک شاش واقع است, (معجم 
البلدان) (تاریخ بخارا). و آن خرمترین شهری 
است اندر ناحیت فرغانه. (حدود السالم), 
دانشمندانی در علوم و فنون مسختلف بدین 
شهر منسوبند. (معجم البلدان), 
پست نشته تو در قبا و من اینجا 
کرده‌ز غم چون ز کوک بودن آهن (؟) 
پسر رامی (لفت فرس ص ۱۸). 
قبا. [ق] (اخ) فُباء. قریه‌ای است که چاه 
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۲ قبا. 


معروف فبا در آن واقع است و سکن 
بنی‌عمروبن عوف انصاری میباشد. این ده در 
دو میلی شهر مدینه و در طرف چپ آن کس 
که بوی مکه میرود قرار گرفته است. آثار 
بناهای بیاری در آن بچشم میخورد و در 
آنجا مسجدی است صعمور, به نام مسجد 
تقوری در پرابر آن نزهتگاه و فضای خرم و 
دلکشی است که چاهها و آبهای گوارائی دارد. 
مسجد ضرار که عوام به ویران کردن آن خود 
را مأجور می‌پندارند چنانکه بشاری گفته در 
اینجا قرار دارد. (معجم البلدان). 
قباء [ق) (اخ) جائی است مان بصره و مکد. 
سری‌بن عبدالرجمان‌ین عتبقین عویمربن 
ساعدة انصاری گوید: 
ولها مربع ببرقة خاخ 
و مصیف بالقصر قصر قباء 
کفنونی ان مت فی درع اروی 
واغسلونی من بثر عروة ماثی 
سخنة فى الشتاء باردة 
الضيف سراج فى الليلة الظلماء. 

(معجم البلدان). 
قبا. [ن] (إخ) (سجد...) احمدین یحیی‌بن 
جابر گوید: پیشینیان از یاران پیفمبر که به 
قریة قبا وارد شدند در آنجا سجدی ساختند 
و تا یک سال که بل بیت‌المقدس بود در این 
مسجد بسوی بیت‌المقدس نماز میخواندند و 
چون رسول خدا از مکه به مدیته مهاجرت 
کرددر این مسجد اقامةٌ جماعت فرمود. مردم 
قبا گویند: این مسجدی است که از روز 
نخت بر اساس تقوی و پرهیزکاری بنیاد 
شده است و گویند این مسجد رسول خدا 
است. این مسجد از آن پس گترش یافت و 
بزرگ گردید. عبدائ‌ین عمر هرگاه بدین 
مجد می‌آمد بسوی اسطوانۀ محلقه که جای 
نماز رسول خدا است نماز می‌گزارد. پیغمیر 
در مهاجرت به مدیه روزهای دوشنبه و 
سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشبه را در انجا 
مانده و جمعه بسوی مدینه حرکت کرد و در 
مسجد بنی‌سالم‌ین عوف نماز جمعه پا داشت 
و این نخستین جمعه است که در اسلام بپا 
داشته شده است. در فضیلت م‌جد قبا 
احادیث فراوانی نقل شده است. (معجم 
الیلدان). دربار؛ این مسجد این ايه آمده است: 
لاتقم فیه, لسجد اسس علی‌التقوی من اول 
یوم احق آن تقوم فيه فيه رجال يحبون ان 
یتطهروا والله يحب العطهرین. (قرآن ۰۸/۹ 
(الانساب سمعانی). 
قباء [ق] (ع !) یک نوع گیاء است. (ناظم 
الاطباء) 
قبا. [ی] (ع امص) پرا کندگی. ||پایمالی 
چیزی را. (ناظم الاطباء). 
قباء . [ق](ع!) رجوع به قا شود. 





قباء .وب باء] (ع ص) موت قَب. باریک 
و لاغرمیان. (متهی الارب). 

قبائح. [ق ء](ع ص, ل) ج قبيحة. (متهى 
الارب). زشتی‌ها. (غیاث اللّغات). 

قبائر. [ق ء] (ع 4) ج قبرا.. (ناظم الاطباء). 
چکاوک‌ها. رجوع به قبراء شود. 
قباارخالقی. (ق آل) (ص نسبی مرکب) 
دوره گردی که جامه‌های کهنه خرد. کهنه خر. 


خلقائی. 
قبائع. [ق ء] (ع !) ج قبيعة. (دهار). رجوع به 
قيعة شود. ,۱ 


قبائل. [ق ء](ع !اج قبله: 

چشم بد از تو دور ای بدیم شمائل 

یار من و شمع جمع ومر قبائل. سعدی, 
قبائل بنی‌اسرائیل؛ اسباط بنی‌اسرائیل. 
رجوع به قبایل و قبیله شود. 

| قبائل راس؛ استخوانهای سر. صفائح 
قبائل. [ق ء] ((خ) (بلاد ...او بلادالبرابره. 
قباله. [ق 2](ع لاگیاهی. رجوع به قبا شود. 
قبالب. [ق ] (ع ص) نیک برنده از شمشیر و 
جز آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ااینی 
بزرگ و ستبر. (ناظم الاطباء). بینی بزرگ و 
سطبر. (منتهی الارب). 

قبالپ. ای ] (ع!) نوعی است از ماهی. (معجم 
اليلدان) (تاظم الاطباء) (منتهی الارب). 
قباب. [ق | (ع !) ج كبّة. (معجم البلدان) (ناظم 
الاطباء): ۱ 

ریت من هضباتِ الحمی قباب خیام. 

حافظ (دیوان ص ۳۱۰). 

گنبد و هر بنای گرد برآورده و مقصود اینجا 
هیأت مدور و کنبدگونة خیمه‌ها است. (محمد 
قزوینی). 5 

در قاب حق شدند آن دم همه 





در کدامین روضه رفتند أن رمه. مولوی, 
طفل نو را از کباب و از شراب 
چه حلاوت وز قصور و از قباب. مولوی. 
چو بیت‌المقدس درون پرقباب 
رها کرده دیوار بیرون خراب. 

سعدی (پوستان). 


قبالب. [ي ] (اخ) نام جانی است در سمرقند 
که دانشمندانی بدان منسوبد. (معجم البلدان) 
(متهی الارب). 

قباب. [تي] (اخ) دورترین محله‌ای است در 
تیشابور بر راه عراق. (معجم البلدان) (سنتهی 
الارب). 

قباب. [ق ] (() جائی است در نجد در راه 
حاچیان که از بصره به مکه روند. (معجم 
لیلدان) (متهى الارب). 

قباب. [ق ] ((خ) دهی است در بعقوباء (متھی 
الارب): 

قبالب. [ق ] ((ع) دهی است در پائین مصر. 





قباب الحسین. 


(منتهی الار پ). 
قباب. [ق] (اخ) قلعه‌ای است در مدینه. 
(منتهی الارب). 
قباب. [وّب با] (ع ) شير بيشه. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
قباب. (ّب با] (اخ) جائی در آذربایجان. 
(منتهی الارب). 
قباب. [قّب با] (إخ) احمدین محمدبن 
حرب‌بن کامل‌بن ملیح. از محدثان است که 
در مصر از ابراهیم‌بن مرزوق و دیگران حدیث 
کرده‌و ابویکر محمدین ابراهیم مقری از او 
روایت دارد. وی مردی ثشقه بود و در 
ربیع‌الاخر سال ۲۲۲ وفات یافت. (سمعانی). 
قبالب. (قّب با (إخ) عبدالهبن محمدین 
محمودبن فورک مکنی به ابوبکر محدنی 
است از مردم اصفهان. وی از ابوبکر عبدالّبن 
محمدبن نعمان و ابویکرین ابی‌عاصم روایت 
کندو ابویکر محمدین ادریس جرجرای 
حافظ و ابوبکر احمدبن محمدین جرب 
تمیمی اصفهانی سا کن نیشابور و جز ایشان از 
او روایت دارند. سمعانی گوید: از برخی از 
مردم اصفهان شنیدم که می‌گفت کسی نزد 
قباپ حدیث میخواند تا به این حدیث رسید؛ 
لایدخل الجنة قبات؛ قات به بهشت نمیرود. 
آن شخص گفت این تحریف شده و باید چنین 
باشد: لایدخل‌الجنة قباب؛ قباب به بهشت 
نمیرود. قباب برآشفت و گفت تو به بهشت 
نمیروی! پدرت به بهشت نمیرود! برو بیرون! 
او پوزش خواست و گفت این سخن بدون 
قصد بر زبان من جاری گشت., قباب عذرش 
پذیرفت و از تقصیرش درگذشت. وی روز 
یکشنبه ۱۵ ذی‌قعده سال ۱۷۰ ه,ق.وفات 
یافت. (سمعانی), 
قباب. اقب با] (اخ) عمرین يزيد رقی. 
ابوعلی محمدبن سعید حرانی در تاریخ الرقه 
از او یاد کرده است. (سمعانی), 
قبالب. (وَّب با] ((خ) محمدین محمدین 
فورک‌بن عطاءین عبداله‌ین سمرة مکنی به 
ابوعبدالله. محدثی است از مردم اصفهان. وی 
از محمدین عصام و اسحاق‌ین ابراهیم شاذان 
و یسارین سمیربن پسارین عثمان روایت کند 
و ابواسحاق ابراهیم‌بن محمدبن حمزة حافظ 
و ابوبکر احمدین محمدین حرب تمیمی 
اصفهانی و طبقه این دو تن از او روایت دارند. 
(سمعانی). 
قاباایل. 1 (إخ) مستوفی در مقالة دوم 
تاریخ خود در ذ کرانبیاء ارد؛ قباباایل؛ معاصر 
دانیال بود. به ملوک بنی‌سلمان صنزل بود. 
(تاریخ گزیده چ للدن ج اول ص ۴۶)۔ 
قباب! لحسین. زو بل ح س] ((خ) جائی 
است در بیرون بغداد در راه بغداد - خراسان 
متسوب به حسین‌بن کین فزاری, این کلبی 





قبابر. 


چنین گفته است. دیگری گوید منصوب است 
به حین‌بن قرَهُ فزاری و او کی بوده است 
که با ابن اشعت خروج کرده‌اند. و بدست 
حجاج بقتل رسیده است. (معجم البلدان). 
قبابر. (ق ب](ع !)ج قبرة. چکساوک‌ها. 
رجوع به قبرة شود. 

قبا بریدن. (ق ب د] (مص مرکب) جامة 
نو قطع کردن. ||کنایه از پوشیدن. در بر کردن. 
(آتدراج). 

قبا پستن. [بَ تّ] (مص مرکب) حاضر و 
امادة کار شدن: 


به کردار کله‌داران چون نوش 


قبا بستند پکران قصب‌پوش. نظامی. 
بستن قبا به خدمت سالار و شهریار 
امیدوارتر که گنه در عبا کنیم. سعدی. 


قباپسته. ز ب ت /تٍ] (ن‌سف مرکب) 
حاضر و آماده و مهیا. (ناظم الاطیاء). 
به چین در قبابستة کین مباش 
قبای تراگو یکی چین مباش. نظامی, 
قباب لیت. يب ل ] (إخ) دهی است در 
نزدیکی بعقوبا از نواحی بغداد و دانشمندانی 
بدان جا منسوبند. (معجم البلدان). 
قبایة. (وّب باب ] (ع () عصیده که حلوائی 
است. (از منتهی الارب در مادة عصد). 
|انوعی است از ماهی. (معجم البلدان), 
قبابة. [وّب باب ] (() قلمه‌ای است در 
مدینه. (معجم البلدان), 
قبا به دوش کردن. [ق ب ک 5) (مص 
مرکب) قبا بستن, (انندراج). 
قبابیی. [ بی‌ی ] (ص نسبی) نسبت است به 
قیاب. رجوع به قباب شود. 
قبابی. اي بیی] ((خ) احمدین لقمان‌بن 
عبداله سمرقندی مکنی به ابوبکر و معروف به 
قبابی از راویان است. وی در ری و جز آنجا 
حدیث گفته و از ابی‌عبیده عبدالوارثبن 
ابراهیم‌بن ماهان عسکری روایت کند. ابن 
طاهر از او یاد کرده است. (سعجم البلدان) 
(انساب سمعانی). 
قبایی. [قی بی‌ی ] (إخ) علی‌بن محمدین علاء 
مکنی به ابوالهن قبایی نیشابوری از راویان 
است. وی از محمدین یحی و اسحاقبن 
منصور و عبداله‌بن هاشم و عمارین رجاء و 
جز ایشان روایت شنیده است و به سال ۳۱۴ 
ه.ق.وفات باقته. حازمی از او یاد کند. 
(معجم البلدان) (الانساب سمعانی). 
قبابی. [تي بی‌ی ] (إخ) محمدین‌محمود زاهد 
مکی به ابوالعباس از محدئان است. وی از 
ابوحامد احمدین محمدین حسن شرقی و جز 
او روایت کند. (الانساب سمعانی), 
قبابیی. [تی بیی ] ((ج) محمدین مومل‌بن 
نصرین ممل ابوبکرین ابی‌طاهرین ابی‌القاسم 





از عالمان قباب لیث است. گویند وی از 
فرزندان لیت‌بن نصربن سار است که در 
بعقویا سکونت کرد و به بغداد سفر کرد و از 
ابوالوقت عبدالاول سجزی و جز او روایت 
شنید. وی به سال ۵۴۰ ه.ق. در بعقوبا متولد 
شد و در ۲۸ جمادی‌الاول سال ۶۱۷ھ .ق.در 
همان جا وفات کرد. (معجم البلدان). 
قباپوستین. [] ((مرکب) پوستین قبا: 


زرش داد و اسب و قبا پوستین 


چه نیکو بود مهر در وقت کین. سعدی. 
دلش بر وی از رحمت آورد جوش 
که‌اینک قبا پوستینم پوش. 
سعدی (پوستان), 
قبا پوستینی گذشتش به گوش 
ز بدبختیش در نیامد به دوش. 
سعدی (بوستان). 
قبا پوش. [ق ] (نف مرکب) پوشند؛ قبا: 
غلام قامت آن لعبت قباپوشم 
که‌از محبت رویش هزار جامه قباست. 
سعدی (بدایع), 
من ماه ندیده‌ام کله‌دار 
من سرو ندیده‌ام قباپوش. سعدی. 
نگاری چابکی شنگی کله‌دار 
ظریقی مهوشی ترکی قباپوش, حافظ, 
قبات. (ق ] ((ج) نام جد ابونصر عبدالصمدین 
ظفرین قبات حلبی. (سمعائی). 


قباقر. [ی | (ع ص) کوتامبالا. اسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قب. رجوع به قبتر 
شود. 

قبا تنگک شدن. ای ت ش د] امسص 
مرکب) کنایه از بی‌طاقت شدن و تتگی معاش 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء): چون قضا 
برسید قا تتگ آید. (سندبادنامه ص ۳۲۷). 
قباتی. [ق تیی] (ص نسبی) شبه نبت 
است به قبات. (سمعانی). رجوع به قبات 
شود. 

قباتی. ای تیی ] ((خ) عبدالصمدین ظفربن 
قبات حلبی مکنی یه ابونصر از محدثان و 
مردی صالح بوده و به سماع حدیث میل وافر 
داشته. سمعانی گوید: وی با ما از استادان 
حدیث شنده و از بزرگانی چون ابوالمعالی 
مسحمدین یحیی‌ین علی قرشی قاضی و 
ابوالحسین علىبن عبدالرحمان‌بن عیاض 
صوری و جز ایشان احادیث نوشته من او را 
به سال ۴۲۹ ه.ق.ترک کردم و در این سال او 
در قید حیات بود. (سمعانی). 

قباٹ. [ق] (اخ) ابن آشیّم صحابی است. 
(منتهی الارب). و یکی از راویان است که 
داستان بشت پیغمبر اسلام را از غار حراء در 
as‏ ۴سالگی روایت میکند. رجوع به 
امتاع‌الاسماع ج۱ ص۱۲ شود. 

قبات. [ق] ((خ) ابن رزین اللخمی, مکنی به 








قباجه. ۱۷۴۲۳ 


آبوهاشم. محدث است. (منتهی الارب). و او 
از علی‌بن رباح و از او ابوعبدالرحمن روایت 


کند. 
قبائو. [ ن ثِ ] (ع ص) فرومایة گمنام. (ناظم 
الاطباء), 


قبافی. [قَ یی ] (ص نسبی) منسوب است 
به قباث‌بن حلیم‌ین سعیدین جایر اسدی. 
(سمعانی). 
قباگی. [ق ٹیی ] ((خ) عمربن حفص مکنی 
به ابوحفص از محدثان است. وی از مردم بلخ 
است و از اسسحاق‌ین ابراهیم‌خرطلی و 
سویدین سعد و قطربن حمادین وافدر روایت 
شنیده و عبداله‌بن محمدبن علی از او حدیث 
شنیده است. (انساب سمعانی). 
قباج. (ق] (ع !)ج قبجه. کبکها. رجوع به 
قبج و قبجه شود. ٠‏ 
قباحه. (ق ج /ج] ((خ) رجوع به قباچه 
شود. 
قباچای. [ق] (امصفر) قبا و جامة کوچک. 
(برهان). قباچه. (رشیدی ینقل دکتر معین در 
حاشیه برهان). 
قباچه. [ق چ /ج ] (مصفر) بمعنی قباچای 
است که قبا و جام کوچک باشد. (برهان), 
|| قباچای. قباچه نوعی از کلاه از برای دفع 
سرما. (فرهنگ دیوان البسه چ استانبول ص 
۲ نوعی از کلاه زستانی. (فرهنگ نظام 
بنقل دکتر مین در حائيه برهان)؛ 
روزی که قباچۀ سیه می‌پوشد 
در ظلمت شب صورت جان می‌بینم. 
ابوعلی مروزی. 
گاهی‌گشادگی بودت گه گرفنگی 
داری قباچه و فرجی زان فراخ وتگ. 
نظام قاری (دیوان ص .)۸٩‏ 
از آن قباچذ قلمی دوخته نگر 
با جامة شکافته غنج و دلال و دوست. 
نظام قاری (دیوان ص ۴۱). 
قباچه. [ق چ ] ((خ) ناصرالدین حا کم ولایت 
مس دز زمره ممالیک زرخرید سلطان 
شهاب‌الاین و مردی بسیار زیرک و باهوش 
بود و از سیاست و تدبیر امور شهریاری و 
قواعد مملکت‌داری بهر؛ فراوان داشت و در 
کارهای لشکری دارای تبحر و تجربة بسیار 
بود بعد از مرگ سلطان شهاب‌الدین, در اوچهه 
و ملتان استقلال یافته بعضی از قصبات 
سواحل سند نیز بتصرف او درآمد و به سال 
۱ ه.ق.یکی از سرلشکران چنگیزخان با 
سپاه فراوان برای تسخیر ماتان روی آورد و 
چون ناصرالدین را تاب مقاوست با آن سیاء 
نبود در شهر متحصن شد. مفولان مدت چهل 
روز ملتان را محاصره کردند و چون فتح و 
فیروزی ممکن نگردید مراجعت تمودند. و در 
پایان ۶۲۳ « .ق.ملک‌خان خلجی و اتباع او 





۴ قباچی. 


بر شهرهای سیستان غلبه کردند و قباچه به 
دقع آنان همت گماشت و ميان دو طرف 
جنگی سخت درگرفت. ملک‌خان بقتل رسید 
سپاهیانش راه گریز در پیش گرفتند. در سال 
۴ سلطان شم‌الدین التمش لشکر به 
اوچهه کشید و قباچه فرار کرده و به قلعة بکهر 
شحافت. سلطان وزير خود نظام‌الملک 
محمدین ابی‌سعید را بمحاصرة اوچهه معین 
کردو خود به دهلی مراجعت نمود. 
نظام‌الس لک در روز سه‌شنبه ششم 
جمادی‌الاولی سال ۶۲۵ اوچهه را بصلح 
گرفت و متوجه قلع بکهر شد. قباچه از آنجا 
نیز گریخت و در کشتی نشست و در دریا 
غرق شد. مدت ساطنت وی ۲۷ سال بود. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۱۱و ۶۱۲و 
لپاب‌الالباب محمد عوفی چ بريل ج۱ ص 
(A۹‏ 
قباچی. [ق] ((مصفر) قباچه. قبای کوتاه. 
قبای اطفال. رجوع به قباچه و قباچای شود. 
قباح. یب با] (ع () خرس, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

قباح. [ق] (ع [) پیوندجای ساق و ران. 
(منتهی الارب). قبیح. رجوع به قبیح شود. 
قباحج. (ق] لع ص. !اج قبيح و قبيحة. (ناظم 
الاطباء). زشتها. 
قباحت. [قَ ح] (ع إمص) فباح. قبح. زشتی. 
زشت شدن. ||دنائت. سماجت. شناعت. 
بدی. فساد. بدکاری. (ناظم الاطیاء): 

هرچ آن قبیح‌تر بکند یار خوبروی 

داند که چشم دوست نبیند قباحتش, 

سعدی: 

||بدشکلی و بدترکیبی. ||فضیحت و رسوایی. 
|احقارت. دونی. ناراستی. دغابازی. 
حیله‌بازی, ||[ناشایستگی, ||خیانت. ||شرم و 
حیاء. |تکلف. |نا. تقصیر. عيب. (ناظم 
الاطیاء). 

¬ قباحت داشتن. رجوع به همین ترکیب 
شود 

- بی‌قباحت؛ بی‌شرم. بی‌حیا, 
قباحت داشتن. (ق ح تَ] (مص مرکب) 
زشتی و بدی داشتن. |افضیحت و رسوائی 
آوردن. افتضاح داشتن. (ناظم الاطباء). 
قباحی. [قَ حا] (ع ص [) ج قیع. (ناظم 
الاطباء). ۱ 

قماث. [ێ] () نام بوته‌ای باشد خاردار که شتر 
آن را برغبت خورد و از آن صمفی سفید 
حاصل میشود. (برهان) (تاظم الاطباء). 
قباد. [ق] () نجاد. یک قسم ماهی خورا کی 
است که در خلیج فارس صد ميشود. 
قباد. [ق] (پسوند) در آخر اسماء مرک 
آمکنه آید: ابزقباد. خسروسادقباد. فیروزقباد. 
شادقاد. بزقاد. بهقباد. شهرقباد. رستقباد. 








استان لهقباد. روستقباد. 
قباد. ق1 ((ج) نام معزالدین پادثاه دهلی 
است. (غياث اللغات). 
قباد. 1ا ((غ) دهی از دهتان شان بخش 
مرکزی شهرستان شاه‌آباد. در ۱۹۰۰۰ گزی 
خاور شا‌آباد و ۲۰۰۰ گزی شیان و 
۰ گزی جنوب راه فرعی هرسم واقع و 
موقع جغرافیائی آن دشت و سردسیر است. 
سکنه ۳۷۰ تن, آب از ژه‌اب رودخان شیان. 
محصول آنجا غلات, حبوبات. چفندرقد. 
لب نیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
زمتتان گله‌داران به گرمسیر گیلان میروند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قباد. [ق] ((خ) پر اسکندرین قرایوسف. 
قباد با محبوب‌ترین کنیزکان پدر که 
خان‌سلطان نام و لیلی لقب داشت عشسق 
میورزید و از این رو در آن اوان (۸۴۰ه.ق.) 
که‌بایسنقر از آذربایجان بسوی خراسان 
مراجعت میکرد اسکندر به قلعذ النجی رفت و 
نبت به آن دو بدرفتاری و تندی آغازید و 
ایشان را به قتل تهدید نمود. قباد و لیلی به 
آهنگ جان وی کمر بستند و در یکی از شبها 
که‌اسکندر شراب بسیار خورده و بر بام قلع 
النجق خفته بود لیلی بخلاف معهود نردبان را 
بالا نکشید قباد به بام بالا رفت و با خنجری 
پدر را از پای درآورد. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۳ص ۶۲۷). 
قباد. (ق] (إخ) پسر انوشیروان ملقب به 
شیرویه بود. شیرویه چون به تخت نشست 
تاج بر سر نهاد و در راه عدل و رعیت‌پروری 
گام‌نهاد ولی از تابخردی به روایت اقل, پانزده 
برادر خود را به قتل رسانید و به وصلت با 
شیرین طمع داشت و دراین باره بسیار اصرار 
ورزید. شیرین او را به وصال خود امیدوار 
ساخته به بهان‌ای به دخمۀ خرو رفت و 
زهری کشنده خورده فی‌الحال درگذشت. 
گویند چون شیرویه دست به کشتن برادران 
خود آلود خواهرائش پوراندخت و 
آذرمیدخت او را دیدار نموده و زبان 
بسرزنش او گشوده و گفتند که حرص 
حکومت ترا به کشتن پدر و پانزده برادر وادار 
ساخت و بی‌گمان تو به کیفر گناهان خود 
خواهی رسید. شیرویه از این سخنان بسیار 
گریست و افسر از سر برگرفت و از فرط 
ناراحتی به مرض طاعون یا بیماری دیگری 
دچار گت و وفات یافت. مدت عمرش ۲۲ 
سال و مدت سلطنت وی به روایت جمهور 
مورخان هشت ماه بود. (حبیبال سیر چ خیام 
ج ۲ص ۲۵۱ و ۲۵۲). وی در مدائن مدقون 
است. (مجمل التواریخ والفقصص ج تهران 
۸ ص ۴۶۴). در ک‌امل ابن اثر امده 
است: قباد پسر پرویز پر هرمز پسر 








قباد. 


انوشیروان پدر خود را به اثارء اعیان مملکت 
و هفده برادر خود را با مشورت وزير خود 
فیروز به قتل رسانید. ( کامل‌ابن اثبر چ یکم 
جزء یکم ص ۲۲۳و ۲۲۴). رجوع به شیرویه 
شود. ۲ 
قما۵. [ق] ((خ) بسر فیروز نام پدر انوشیروان 
انت ر حسلوان و ک‌ازرون را او بنا کرد. 
(برهان). قاد پر فیروزبن ییزدگرد و پدر 
انوشیروان نوزدهمین از پادشاهان سلله 
ساسانی است (۴۸۸ - ۵۳۱ م.). هنگامی که 
بلاش گرانمایه برادر وی به تخت سلطنت 
نشت قاد که نیکرای لقب داشت برخلاف او 
سلوک نمود و پنهان بوی ترکستان رهمپار 
گشت و در نیشابور به خانة دهقانی فرود آمد 
و دختر او را به زنی بگرفت و او را باردار 
ساخت. و سپس خود را په ترکستان رسانید و 
مدتی نزد خاقان ماند و سرانجام پادشاه 
ترکستان سپاهی گران ملازم او گردانید تا به 
ایران مراجعت نموده و سلطتت را از تصرف 
برادر بیرون آورد. قباد یا آن لشکر بسرعت 
حرکت کرد و چون به نیشابور رسد و دانست 
که‌در آن شهر دارای فرزندی شده است بار 
خوشحال شد و نام او را انوشیروان گذاشت. 
همان روز یکی از مدائن خبر مرگ بلاش و 
اتقاق بزرگان و سرکردگان ایران را بر سلطنت 
قباد به عرض رساند. قاد بر اورنگ شاهی 
تکیه کرد و زمام امور کشور را به دست 
سوخرانهاد. ولی سرانجام از قدرت او 
اندیشنا ک‌گردید و شاپور را مأمور دفع وی 
گردانید. سوخرا را به زندان افکندند و چیزی 
نگذشت که او را کشتند. مدت سلطنت قباد 
چهل و سه سال بود. مزدک در دوران سلطنت 
وی دعوی نبوت آغازید و مذهب اباحت و 
اشترا ک در میان آورد و در زیر آتشکنده‌ای 
سردابه‌ای ترتیب داد و سوراخی متصل به 
آتش گذاشت وکسی را در آنجا پنهان 
ساخت. آنگاه قباد را به کیش خویش دعوت 
کردو گفت معجز: من آن است که آتش به من 
سخن میگوید. پادشاه به آتشکده رفت و 
مزدک در حضور پادشاه هرچه خواست به 
آتش گفت و جواب شند. قباد به وی گروید و 


۱ - ۷۵۷20 قباد اول پدر انوشیروان (۳۸۸- 
۱ ارستانی ۷۵۷۵/2 [۷2۷1] کیقباد (نخستین 
پادشاه کیانی) و کرانه مرکب است از دو جزء 
نختین کرا ۸3۷3 بمعنی کری ( کی) (لقب 
شاهان کبانی) و جزء دیگر ۷۵۱2 که به قول 
بارتولمه بمعتی محبوب است و جمعاً بمعنی 
کی محبوب» سرور گرامی است. رجوع به 
شاهان کیانی و هخامنشی در الآثارالباقه به قلم 
دکر معین ص ۲۸و ۲۹» یوستی نام‌نامه ص ۱۶۰ 
و رجوع شود به کریستن‌سن فهرست. (نقل از 
حاشیة برهان چ دکتر معین). 











قیاد. 


کار مزدک بالا گرفت. بزرگان فراهم آمدند و 
قاد را از سلطّت برکتار کرده و به زندان 
انداختند و پرادرش جاماسب را به جای او 
نشاندند که آتش فد مزدک را فرونشاند. قباد 
به تدبیر خواهر خود از زندان گریخت و به 
شهرهای هیاطله رفت و از شاه آن سامان 
کمک خواست. پس از چندی سی‌هزار تن از 
آن مردم کمر مدد و یاری او بر میان بستند و 
قباد با ان سپاه به مدائن روی آورد و چون به 
مقصد نزدیک شد شورشی بزرگ در کشور 
پدید امد و سرداران ایرانی و جاماسب به 
لشکرگاه قباد برای عذرخواهی شتافتند. قباد 
از گناه همه درگذشت و برای بار دوم بعخت 
سلطّت نشت و زمام کارهای مملکت را 
بدست زرمهر پسر سوخرا سپرد و دیگر به 
حال مزدک و پروانش نپرداخت. ( کامل ابن 
اثیر ج یکم جزء یکم ص ۱۸۲و ۱۸۳و 
تاریخ حبیب‌السیر چ خيام ج ۱ ص ۲۳۸, 
۱ ۱۶۰" و تاریخ گزیده چ دن ج ۱ص 
۴ ۷۵۲). ابن پلخی ارد: قاد پر 
آهرمزین کسری انوشیروان است. وی به 
سرکستان پرورش یافت. او را به اتفاق 
بنشاندند ولی بش از سه ماه پادشاهی نکرد. 
(فارسنام ابن البلخی ص .)۸٩‏ برای تفصيل 
بیشتر رجوع به غباد شود: 
آن خواهد دیدن از شه شرق 
کز پور قباد دید نعمان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۴۸). 
قبا۵. [ق) (اخ) پسر کاوه و برادر قارن. یکی 
از سرداران لشکر ایران در زمان سلطنت نوذر 
فرزند منوچهر است که در جنگ با افراسیاب 
به زخم تیغ بارمان نام یکی از پهلوانان توران 
کشته شد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص 
(AA‏ 
قباد و چو کشواد زرین کلاه 
بی نامداران گیتی‌پناه. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۹۶). 
قبادالملکت. [ق دل م لٍ] (إمسركب) 
ممجونى است. رجوع به ذخيرة 
خوارزمشاهی کتاب قرابادین شود. 
قبادیزن. [ی ب ز] (اخ) دهی جزء دهتان 
قهستان بخش کهک شهرستان قم. در ۵۰۰۰ 
گزی‌جنوب کهک, جنوب راه قم - اصفهان 
واقع و موقع جنرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر است. سکنه ۶۵۰ تن. اب أن از 
قنات و محصول آن غلات, پنبه, قیسی و بادام 
و شفل اهالی زراعت و عده‌ای برای عملگی 
به تهران و قم میروند. صنایع‌دستی اهالى 
کرباس‌بافی است. راه آن در ۲۳هزارگزی راه 
فرعی کهک به کرمجگان و این دوهزار گز 
مالرو است. صزارع آن باغ‌تره و چتارک و 
باقراباد و لاردنچه و رجه است. کورس اباد 





جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 
قبادییگیان. ای ب ] ((خ) دهسی است از 
دهستان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
در ۵۲۵۰۰ گزی جنوب باختری مهاباد 
۰ گزی باختر شوسة مهاباد به سردشت 
واقع و کوهستانی سردیر سالم است. ۱۲۶ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة بادین‌اباد و 
محصول آن غلات, توتون, حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قبادخان ازیکت. ین أب] ((غ) حا کم 
بلخ است در زمان تیمورشاه پر احمدشاه 
درانی. تسیمورشاه برخوردارخان و 
پیردوست‌خان را با جمعی از سپاه بمت بلخ 
فرساد. در نزدیکی قندهار از قبادخان 
آرزبک شکست خورده لشکر متفرق شدند و 
سرداران فرار نمودند و به لشکر تیمورشاه 
ملحق گردیدند. قبادخان نظر به این فتح 
نمایان مصمم شد به کابل برود و با تیمورشاه 
بجنگد. ولی یکی از خویشان او که از او 
آزرده‌خاطر بود شبانه او را بقتل رسانید و 
پس از این تیمورشاه بلخ را تصرف کرد. 
(مجمل التوازیخ گلستانه چ مدرس رضوی 
ص ۱۱۸). 
قباد خانلو. (ق ] ((خ) ترهای از ایل نفر (از 
ايلات خمة فارس). (جغرافیای سیاسی 
کىهان ص ۸۷). 
قباد خوره. ی خُر ر ] (إخ) از توابع فارس 
است و از آثار قاد پسر فیروز میباشد. مرکز 
آن ارجان بوده که | کنون وبرانه است و بهبهان 
ج‌انشین آن گردیده است. رجوع به 
فارس‌نامة این‌بلخی و رجوع به قباذخره شود. 
قبا در بر گردانیدن. [ق د ب گ د] 
(مسص مرکب) راست و چت کردن قبا. 
(آنندراج): 
یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست 
بر سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان. 
حافظ (از آنندراج). 
قبادق. (ق د] ((خ)" شهر و ناحیتی است. 
رجوع به قباذق و قبادقیه و قبادوقیا و 
کاپادوکیه شود. 
قبادقیه. (قّب با د قی ی ] (()" قبادق. 
رجوع به قباذق و قبادقیه و قبادوقیا و 
کاپادوکیه شود. 
قبادلو. [ق] ((ج) دهی جزء دهتان کلپر 
بخش کلییر شهرستان اهر. در ۱۶۵۰۰ گزی 
جنوب کلیبر و یکهزارگزی شوس اهر به کلیبر 
واقع و کوهستانی معتدل است. ۳۷۵ تن سکنه 
دارد. اب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
سردرخت و گردو و شغل اهالی زراعت و 





قبادی. ۱۷۴۲۵ 


گله‌داری است. صایع دستی فرش و گلیم 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
قباد لو. [ق] (اخ) دهسی است از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه. 
در ۹۹۵۰۰ گزی شمال باختری عجب‌شیر 
۰ گزی باختر شوسة آذرشهر به مراغه و 
در جلگه کنار دریاچه واقع و گر فن 
مالاریائی است. ۱۱٩‏ تن سکنه دارد. اب آن 
از چشمه شور و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و نمک‌فروشی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قبادو. [قّب با] (إخ) محمود شریف تونی 
مکنی به ابوالتناء. شاعری است ادیب که 
حافظً نیرومد داشته است. وی در شهر 
تونس تولد و وفات یافت. وفات او به سال 
۸ د.ق. = ۱۸۴۲ م. اتفاق افتاد. دیوان 
شعری دارد خطی در دو جزه. رجوع به 
الاعلام زرکسلی ج۳ ص۱۰۱۸ و 
طبقات‌الاطباء ج۲ ص ۲۱۹ و ۲۳۰ شود. 
قبادوقیا. وّب با] (اخ)" قبادق. رجوع به 
قبادق و قباذق و کاپادوکیه شود: و هذاالشوع 
من الحضض یکون فی بلاد لوقیا و نلاد 
قبادوقیا کثیرا جدا, (ابن‌البیظار در كلمة 
حضض). و هو [ای السوس] ينبت کثیراً 
بالبلاد التى يقال لها قبادوقیا. (ابن‌البیطار), 
قبادی.(ق ] (ص نسبی) نبت است به قباد. 
قبادی. [ق] (ع ص) گندم قبادی؛ گندم کهة 
بد. رجوع به قباذیه شود. 
قبادی. (ق ] ((ح) اسم طایفه‌ای از ایلات کرد 
اران است که در ییلاق نواحی کزبازان 
اطراف جوانرود. قشلاق پشت‌کوه شیخانی و 
زهاب مسکن دارند. (جغرافیای سیاسی 
کبهان ص ۵۸و ۵٩‏ نام یکی از طوائف ثلاث 
است. 
طایفة قبادی که.در حدود یکهزار خانوار 
(د‌نشین گرمسیر» سردسیر و چادرنشین) 
بوده از تیره‌های زیر تشکیل شده است: 
میرکی. بازانی علی‌آقائی, تنگ‌اژدهائی» 
قلانی, کوره‌ای, بابائی, احمدخزان, زلانی؛ 
پشت‌ماله. داردی. ملاسهرابی. زبان مادری 
این طایقه کردی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۵). 
قیادی. [ق ] (إخ) نام دهستانی است كه 
ییلاق طایفه قبادی است محدود است از 
طرف شمال به دهتان جوانرود از طرف 
جنوب و باختر به دهتان باباجانی از طرف 
خاور به دهستان ولدبیگی. طول دهتان در 


1 - Cappadoce. 
2 - Cappadoce. 
3 - Cappadoce. 





۶ تبادیان. 


حدود ۱۵ و عرض آن ۱۰ کیلومتر است. 
دهستان قبادی در طول دره‌ای واقع شده 
شامل چهار ده به نام: صید عالی. بانی بران. 
زلان, چشمه نار در قسمت پایین دره و 
مزارع و چشمه‌سارهای نهر آب در قسمت 
علیای دره واقع وبه خوش آب و هواشی 
معروف است. مرکز بخشداری تابستان در 
چشمه بیلهتاب و نهرآب است. ایستگاه 
اتومبیل در چشمه گزنه است. تابستان 
همه‌روزه اتومبیل بین کرمانشاهان و نهرآب 
رفت و آمد مینماید. تابستان در حدود ۵۰۰ 
خانوار از ایل قبادی در اطراف چشمه‌های 
مشروحة زیر سا کن می‌شوند. بیلهتاب, گزنه. 
صله‌ترشک. کانی‌چرمی, باباجان, بوزه 
چاله‌پهن و سه‌یاران. (از فرهنگ جنرافیایی 
آیران ج 4۵. 
قبادیان. [ق | (إخ) قریه‌ای بر یکی از 
شاخابه‌های جیحون از اعمال بلخ است و 
مولد ناصرخسرو علوی بدان جا بود. امروز 
نیز قبادیان نام خره‌ای است در همان محل در 
شمال شرقی بلخ نزدیک ترمذ و نیز قریه‌ای به 
همین نام در اطلس‌های فعلی در ماوراء 
جیحون رسم شده است: 
تا تو به صدر ملک تشستی قبادوار 
هرگز به راه نخشب و راه قبادیان... 
رجوع به قباذیان شود. 
قبادیانی. [ق] (ص نسبی) منسوب به 
قبادیان: ناصرخسرو قبادیانی. رجوع به 
قبادبان و قباذیان و قباذیانی شود. 
قباذخره. (ق خر زا (اٍخ) یکی از دههای 
فارس است که قباد آن را آباد کرده است و 
معنای آن فرح قباد است. (معجم البلدان). 


فرخی. 


رجوع به قبادخوره شود. 
قاذق. [ق ذ] ((خ) ولایتی است بزرگ و 
پهناور در کشور روم که حدود آن کوههای 


طرسوس و اذنة و مصیصه است و در آن 
دژهائی است و از آن جمله قوة و خضره و 
انطیفوس و از شهرهای مشهور آن قونه و 
ملقونیه است. (معجم‌البلدان). و اما آن بازده 
ناحیت که بر مشرق خلیج است [از ناحیت 
روم] نام وی این است: برقسیس, أبسیق, 
ابطماط أ. سلوقية, ...قبادق... (حدود العالم). 
رجوع به قبادق و قبادوقیه و کاپادوکیه شود. 
قباذبان. [ق] (إخ) از نواحی بلخ است. 
(معجم البلدان). موضعی است به بلخ. (منتهی 
الارب). از تواحی بلخ است که بدان قراذیان 
نیز گوبند. جائی است بسیار خرم و باصفا و 
دارای چشمة آبی است گوارا و مشهور. 
ابوالقاسم عبدائه‌ین احمدین محود بلخی 
گوید:در هیچ جای دنیا درخت و گیاهی را 
سبزتر و خرم‌تر از درختان و سبزه‌زارهای 
قباذیان ندیدم. این ده دارای باغهای با صفائی 





است که در آنها انواع درختان یافت ميشود. 
در این باغها درختانی هستند که در زمستان 
برگهای آنها برخی قرمز و برخی سبز میشوند. 
و منظرة دل‌انگیزی:را به وجود می‌آورند. از 
خاندانهای عرب برخی از افراد خاندان تسمام 
در این ده سکونت دارند. مردان این خاندان را 
رأی و حیلتی است در جتگها. (سمعانی). 
رجوع به قبادیان شود. 

قباذیانی. و نیی ] اص نسبی) نسبت 
است به قباذیان. رجوع به قباذیان و قبادیان 
شود. 

قباذیانی. (ق تیی ] ((خ) حسین‌بن وداع از 
محدثان است. وی از ابوجعفر سحمدین 
عیی‌بن طباع روایت کند و سحمدین 
محمدبن صدیق بزار و ابوجعفر محمدین 
احمدین موسی و محمدبن حمدان‌بن صفیر 
بسلخیون و جر ایشان از او روایت دارند. 
(سمعانی). 

قباذیه. [ق ذی ی ] (ع ص) قبادية. کهنه. 
ردی. (منتهی الارب). پست: حنطة قباذیة؛ 
گندم کهنه و پست. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

قبار. ( قب با](ع ص) گورکن. 

قبار. []([) به عربی نام گیاهی است که شتران 
میخورند و به فارسی گیاه چرای‌شتران نامند. 
به سریانی په معنی کبر است. داود انطا کی 
جزء یکم ص ۱۴۱). 

قبار. [وّب با] (ع !اگروه فراهم آمده جهت 
بسرآوردن و کشیدن شکار از دام. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). ||چراغی که صیاد 
در شب آفروزد. (ناظم الاطباء). چراغ 
شکاری در شب. (متهی الارب). 

قباو. [وّب با (إخ) مسوضعی است در مكة 
معظمه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

قبار. [یّب با] (إخ) لقب عام ملوک صقالبه, 
(اثارالباقیه ص ۱۰۲). 

قبار. [] (إخ) شس‌مشیر شعبان‌بنعمرو 
حمیزی. (منتهی الارب). 

قبا راستاء [] (ص مرکب. [مسرکب) 
پازاری. قا سه‌چا کی. رجوع به قبا سه‌چاکی 
شود. 

قبا راسته. [قَ ت /تِ ] (ص مرکب. ( 
رکا اراتا ا هخا کی کاس 
بازاری. رجوع به قبا راستا و قبا سه‌چاکی 
شود. 

قبارس. [] (معرب. [) به سعنی کبر است, 
(فهرست مخزن‌الادویه). رجوع به قبار شود. 

قباری. [قَّب با ری‌ی] اص نسبی) نسبت 
است به تبار, 

قباری. [وّب با ریی ] ((خ) منصور مکنی 
به ابوالقاسم. زاهدی است در اسکندریه. 
(منتهی الارب). و در ۶۶۲ه.ق.وفات یافته 








قباط. 


است. (تاج العروس). 
قبازیس. [] (معرب. [) به معنی کپر است. 
رجوع به قبار و قبارس شود. 
قبازره. اق ز رة ) (| مرکب) زره مانند قبا. 
رجوع به قبائی‌زره شود. 
قبازره زدن. [ق ز رهز د] (مص مرکب) 
سینه چا ک‌کردن: 
گردون‌قبازره زده بر انتقام مرگ 
مرگش ز راه درز قبای اندر آمده. خاقانی. 
قباس. [ق] (() آفتاب عالمتاب را گویند. 
(برهان) (رشیدی) (متهی الارب) (آنندراج). 
قبا ساختن. ان تّ] اسص مرکب) قبا 
کردن.پیرهن چا ک‌کردن: 
تامگر وصل تو یک شب وصله کارم شود 


۱ در فراقت پیرهن را ساختم در تن قباء 


سلمان ساوچی. 
رجوع به قبا کردن شود. 
قباسرخ. [ق ش] ((خ) دهسی از دهستان 
نسجف‌اباد شهرستان بیجار. واقع در 
۰ گزی‌شمال خاوری نجف‌آباد کنار 
شوسۀ بیجار به سنندج. موقع جفرافیایی آن 
تپه ماحور» سردسیر, سکنة آن ۱۰۰ تن است. 
آب آن از چشمه و محصول آن شلات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان, قالیچه, گلیم و جاجیم 
بافی است. راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
قباسوخته. (قَ ت /ت] (نمف مرکب) 
کنایه از کی که غم و اندوه خود را پنهان 
دارد و بخوشی و مسرت تظاهر نماید: خندۀ 
قاسوخته‌ها. 
قباسة. (ق س ] (ع مص) تیز گشنی شدن نر. 
(آنندراج): قبس قباسة؛ تیز گشنی شد نر. 
(منتهی الارب). 
قبا سه‌چاکی. [ق س] (ص مسرکب. [ 
مرکب) قباراستا. قباراسته. کبه. طلاب دینی 
و جز آنان که قبای دراز بوشیدندی و این 
کلمة موهنی است. رجوع به قباراستا و 
قباراسته شود. 
قباض. (وّب با] (ع ص) به پنجه گيرنده. 
|/بشتاب راننده. (سنتهی الارب). رجوع به 
بَاضَة شود. 
قباضة.[ق ض] (ع (سص) شتاب‌رفتگی: 
(منتهی الارب). 
قباضة. [قّب با ض ] (ع ص) به پنجه گیرنده. 
|/بشتاب راتده. (منتهی الارب). رجوع به 
باض شود. 
قباط. وب با | (معرب. () شکرینه. قبیطی. 
قبطاء. قیط. حلوای معروف است که ناطف 
نامند. معرب کبیده. رجوع به قبیط و قبیطی و 
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قباطی. 

قبیطاء و قبیطه و قبیته و قبیده شود. 
قباطی. [ق / قب با ] (اخ) ناحیه‌ای بود در 
سرمن‌رای. فراهم‌آمدنگاه اهل فاد. (منتهی 
الارب). 
قباع. [ق] (ع مص) قبع. سر در پوست 
کنیدن. ||ینی فشاندن خوک. گویند: له قباع 
كقباع الختزیر. (متهى الارب). رجوع به قبع 
شود. 
قباع. [قّب با] (ع ص) خوک بددل. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
قباع. [ق] (ع لا آنبه فراخ. ||اخارپشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||پیمانه‌ای 
است بزرگ. (متهی الارب). |((ص) مرد گول. 
قباع. ی ] (اخ) لقب حارث‌بن عبداله والی 
بصره است. (منتهی الارب). و او رابه اين 
کلمه لقب دادند زیرا که وی این پیمانه را برای 
سنجش مردم آن سامان مقرر داشت و یا 
هنگامی که در بصره حکومت داشت مردم 
مکیال خود را برای او بردند, و او گفت مکیال 
آنان این قباع است و از این رو به این لقب 
خوانده شد. (از منتهی الارب). 
قباع. [قَّ] (إخ) لقب ابن ضبة جاهلی بدان 
جهت که گول‌ترین اهل زمان خود بوده. 


(منتهی الارب). 

قباعث. (قع](ع ص.لاج قبعثری. رجوع 
به قبشری شود. ۱ 

قباعیی. (قّ عی‌ی ] (ع ص) مرد بزرگ‌سر. 
(منتهی الارب). 

قباق. (ق] (ترکی, !) قرع. (تحفا حکیم 
مؤمن). کدو, 


قباق. [ ] (ترکی, !) چوبی بلند و عظیم که 
در میان میدانها نصب کنند و بر فراز آن 
حلقه‌ای از طلا یا نقره وضع نمایند و سواران 
از یک جانب میدان دوانیده بپای قبق که رسند 
هم‌چنان که اسب در دویدن است تیر در کمان 
نهاده حواةٌ حلقه کنند و هر کس که آن حلقه 
را به تیر زند حلقه از او باشد و چوب قباق نیز 
متعمل. (آندراج). قابق. قابوق. قبق: 
نمی‌خورم زر وقف آرچه بسته شحنۀ چرخ 
ز بهر تیر فلا کت مرا به چوب قیاق. 

ملاقوقی یزدی (از آنندراج). 
قباقاقکنیی. (ق آک] (حامص مرکب) به 


معنی هدف‌زنی و آن چنان باشد که چوبی- 


چهل یا پنجاه گز طویل در میدان استاده کرده 
و طشت مس يا نقره و غیره بالای چوب تعبیه 
نمایند و سواران در عین دوانیدن اسب تیر یا 
تفنگ بر آن طشت می‌زنند و در زمان قدیم 
سلاطین ترک بجای طشت کدوی طلائی یا 
نقر‌یی از آن چوب می‌آویختند چه قبق به 
فتحتین و په فقتح اول و ضم ثانی در ترکی کدو 
راگویند. (غیاث اللفات) (آنندراج). 

قباقب. 1ق ق ] (ع ص) مرد بسیارسخن. 





|مرد بدخوی درشت. (متهى الارب). |( 
سال آینده. (آنندراج) (منتهی الارب). سه سال 
بعد از سال جاری. (منتهی الارب). گویند: 
انک لن‌تفلح السام و لا قابل و لا قاب و لا 
قباقب و لامُقَِقَّب؛ یعنی تو هرگز رستگار 
نشوی و این همه نامهای سالها است یکی بعد 
دیگری. (از منتهی الارب). 
قاقب. [ق ق] (إخ) جائی است. (سنتهی 
الارب). ابی است بی تغلب از خاندان بشر را 
که در ارض‌الجزیره واقم است. (سنتهی 
الارب). ابوالفرج اصفهاتی در اخبار شلیک‌بن 
لک از آن یاد کرده است. (معجم البلدان). 
قباقب. [ق و ] ((خ) نام نهری است در تفر. 
(منتهی الارب). متنبی در اشعار زیر از آن یاد 
کرده‌است؛ 
و کرت فمرت فی دماء ملطیة 
ملطية ام للبلین ثکول 
و اضعفن ما کلفنه من قباقب 
فاضحی کان الماء فيه علیل. 
و آن نزدیک ماطیه قرار دارد و هری است که 
در فرات میریزد. در اینجا نوق‌بن بُرید 
بکائی‌بن امرأّة کعب‌الاحبار که در صالفه 
خروج کرده بود کشته شده است. (معجم 
البلدان). 
قباق بلاغ. (ق بُْ] ((غ) دی است از 
دهتان قره قویون بخش حومۀ شهرستان 
ما کو.در ۴۴۰۰۰ گزی جنوب خاوری ما کوو 
۰۰ گزی شمال شوسۀ قره ضباالدیین به 
سیه‌چنمه واقع و موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی, معتدل مالاریائی است. ۱۲۴ تن 
سکنه دارد. اب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی انان جوراب‌بافی است. زاه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 
قباقبی. [ق تي بسیی ] (إخ) محمدین 
خلیل‌ین ابی‌بکر از فضلاء و دانشمندان است. 
اصل او از حلب و محل سکونت او قدس 
است. تألیفاتی دارد. او راست: ایضاح‌الرموز, 
خطی. در این کتاب مسنظومه خود 
مجمع‌السرور. خطی را شرح کرده است. این 
کتاب در مذاهب قراء چهارده گانه است: 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۳٩۸و‏ 
فهرست الکتبخانه ٩۲:۱‏ و ۱۰۵ شود. 
قباق تپه. اق ت پ] (إخ) دهی است جزء 
دهستان اوج‌تپه بخش ترکمان شبهرستان 
میانه. در ۱۸۰۰۰ گزی جنوب مرکز بخش و 
۰ گزی‌شوسۀ تبریز به میانه واقع:و 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
۰ تن سکنه دارد. اب آن از چشحه .و 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 








قبا کردن. ‏ ۱۷۴۲۷ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قباق تپه.. | ت پ ] ((خ) دی است از 
دهتان حاجیلو بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان. واقع در ۲۳۰۰۰ گزی‌شمال 
باختری قصب کبودرآهنگ و کنار راه 
اتومیل‌رو کبودرآهنگ به مهربان و سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و سردسیر است. سکنة 
آن ۱۲۰۰ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, انگور. لبنیات» حبوبات. 
صیفی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو و شش باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۵). 
قباق تپه. [قَ ت پ] (ج) دصی است از 
دهستان مهربان بخش کبود رآهنگ شهرستان 
همدان. واقع در ۴۴۰۰۰ گزی باختر قصبة 
کبودرآهنگ و ۲۰۰۰ گزی باختر شو 
بيجار به همدان و موقع جغرافیائی آن 
تپە‌ماهور و سزدسیر است. بکنه آن ۵۳۶ تن 
میباشد. آب آن از قتات و محصول آن غلات 
دیم. لبنیات, مختصر انگور و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان» 
قالیافی است. راه اتومیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قباق تپه. (ن ت پ ] (!خ) دی است از 
بخش سنجابی کرمانشاه. واقغ در ۴۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری کوزران و کنار راه فرعی , 
کوزران به چهارزیر و موقع جفرافیائی آن 
دشت و سردسیر است. سکنه آن ۱۶۴ تن 
میباشد. آب آن از چاه و محصول آن غلات و 
حبوبات دیم, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مسالرو دارد. تابستان 
اتومبیل می‌توان برد. زمستان ا کثربرای 
تعلیف احشام به گرمیر حدود نفت‌شاه 
میروند. از آثار ابنیة قدیم تچه‌ای دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). ۲ 
قباق کندی. [ق ک] (اخ) دی است از 
دهستان آختاچی بخش حومه شهرستان 
مهاباد. در ۱۵۰۰۰ گزی خاور مهاباد و 
۰ گزی‌خاور شوسة مهاباد به میاند وآب 
واقع و موقع جفرافیایی آن کوهتانی, معتدل 
مالاریائی است. ۸۱۸ تن سکنه دارد. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی آن جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قباقوسین. [ق ق س] (ع ترکیب اضافی, [ 
مرکب) قاب قوسین, (ناظم الاطباء). رجوع به 
قاب قوسین شود. 
قباکردن.(ق ک د] (مص مرکب) پیراهن 
قبا کردن؛ پیرهن چا ک‌کردن. (ناظم الاطاء): 
پراهنی که آید از او بوی یوسفم 





۸ با کشیدن. 

ترسم برادران یورش قبا کنند. خافظ. 

سروبالای من آنگه که درآید بسعاع 

چه محل جامهٌ جان را که قا توان کرد. 
حافظ. 


|| جامه پوشاندن: 
در آنتاب قیامت نمی‌کشی آزار 
اگربرهنه‌تتی راقبا توانی‌کرد. . _ 
میرزا سعید (از انندراج), 
قباکشیدن. [ ک / ک د] (مص مرکب) 
قبا بستن. (آتتدراج). حاضر و آمادۂ کار شدن. 
رجوع به قبا بستن شود: 
گل وقت صبح پردۂ تزویر چا ک زد 
تا آن نگار چابک رعنا قبا کشید. 
ناصرخسرو (از آنندراج). 
قبا کلکیی. [ن ک [] (!خ) دی است از 
دهستان بانمک بخش اهرم شهرستان بوشهر. 
در ۱۲۰۰۰ گزی‌باختری اهرم و خاور کوه 
قلانک واقع و موقع جغرافیایی آن جلگه و 
گرمسیرمالاریانی است. ۷۹۵ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه و محصول آن غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قباکندن. [ق ک د1 (مص مرکب) کندن قا 
آماده شدن؛ 
آصفی مرغ سحر نعره‌زنان است هنوز 
گل‌به صد ناز قبا کنده و واافتاده. 
خواجه آصفی (از آنندراج). 
گشادبند قبای تو خوش بود لکن 
هزار بار بود خوشتر آن قبا کندن. 
میح کاشی (از آنندراج). 
قبا گرداندن. [ق گ د] ( مص مرکب) 
تغییر لباس کردن. (آتدراج): 
چون به گلشن میرود سرو من از تغیر رنگ 
هر تمظیمش گلستان در قباگرداندن است. 
محمدسمید اشرف (از آنتدرا اج). 
قبال. اق ] (ع !) قبالانعل؛ دوال پیش کفش 
که میان انگشتان باشد. (ناظم الاطباء). دوالی 
که بر طول نعلین دوزند و آن دو تا باشد و 
شراک دوالی که بر عرض دوزند. (فرهنگ 
نظام) |اتصیری قبال؛ نام ماری است خبیث. 
(ناظم الاطباء). || مقابل. برابر. حذاء. 
- در قبال آن؛ در پرابر آن. 
قبال. [قٍ / ق] (اخ) ک وه بلندی است در 
بادید. در سرزمین پنی‌عامر. ابن جنی آن را 
بفتح قاف روایت کرده و گوید: این کوه نزدیک 
دومةالجندل است: 
فوحش نجد منه فی بلبال 
یخفن فی سلمی و فی قبال متتبی. 
یجتزن اودیةالتصیع جوازعاً 
اجواز عين ابا تعف قبال. 
کنر (معجم البلدان). 
قبال آباد. [قَ] (إخ) قری‌ای است در 





دوفرستگی مشرق شیراز. (فارس‌نامه), 
قبالات. (ق] (ع4 ج قباله. (مهذب 
الاسماء). رجوع به قباله شود. 
قبالة. ی [](ع امص) پدرفتار شدن. (اقرب 
الموارد). پدرفتاری و کارسازی عمل. اسم 
است تقیل را. (ناظم الاطباء). ||عرافة: نحن 
فی قبالته؛ ای فی عرافته. (ناظم الاطباء). 
قبالة. (ق [)(ع ق) روباروی. (ناظم 
الاطباء). روبروی: جلست قبالته؛ روبروی آن 
نشحم. (ناظم الاطباء). قبال. 
قبالة. [ن /ي [) (ع !4 مکتوبی که در آن 
میلویسند چیزی را که انسان ملتزم میگرده از 
کارو عمل و یا دین و جز آن. و نیز چون کسی 
قبول کند چیزی را بطور مقاطعه و نوشته‌ای بر 
طبق آن نویسد. آن نوشته عبارت است از 
قباله. ضمانت‌نامه و معاهده. (ناظم الاطباء). 
|امکتوبی که در فروش ملک و جز آن 
مینویسند و در آن ذ کر میکنند فروشنده و 
خریدار و آن چیزی را که خرید و فروش بدان 
تعلق گرفته و مبلغ ادا شده و شرائط بیع و جز 
آن را. و چک‌نامه و ترزده و پیلکت. و یله و 
ترده و نورده نیز گویند. (ناظم الاطباء): وی 
زمانی اندیشید و پس قباله برداشت بدرید و 
گفت زمین بکار نیست. (تاریخ بیهقی). قباله 
نوشتند و گواه گرفتند. (تاریخ بیهقی). دو قاله 
نبشته بودند همه اسباب و صنایع... (تاریخ 
بیهقی). 
جز به جفا وعده‌هاش پا ک‌دروغ است 
اصر خسرو. 
عمر ضایع‌کرده‌ای دارد ز تو چشم قبول 
کز قبول تو قبال‌ی عمر بتوان تازه کرد. 
خاقانی. 
بطیرء گفت مسلمان گر این قبالة من 
درست نیست خدایا جهود میرانم. 
سعدی ( گلستان). 
همه شب نیارمید از سخن‌های پریشان گفتن 
که فلان انبارم به ترکستان است و فلان 
بضاعت به هندوستان و این قبالة فلان زمین 
است. ( گلستان). 
- امتال: 
پشت قبال مادرش انداخته‌اند. 
قباله کهنة جائی بودن؛ به اسور ملکی آنجا 
بصیرت کامل داشتن. رجسوع به قباله کهنه 
شود. 
قبالة. اي [] (ع امص) مام‌نافی و مامائی. 
(ناظم الاطباء). 
قباله. [ق لٍ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان بیضاء بخش اردکان شهرستان 
شیراز. در ۶۷۰۰۰ گزی جنوب خاور اردکان 
و ۳۰۰۰ گزی راه فرعی بیضا به زرقان واقع 
است و ۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 


ور بدهد مر ترا هزار قباله. 





قبائمد. 


قباله پیچ. [ ق ل /ل ] (!مرکب) یک طاقه یا 
نیم طاقةٌ شال کشمیری یا ترمه یبا جام 
گرانیهای دیگر که قبالة عروس در آن پیچند و 
شب عروسی به خانه او فرستند. 
قباله حات. [ق ل /1) (ج قباله. رجوع 
به قباله شود. 
قبالۀ زناشوتی. اق ل /لٍ ي ر اترکیب 
اضافی, [مرکب) عقدنامه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قباله شود. 
قباله کهنه. ( ل / ل ک ن / ج].(ص 
مرکب) در تداول, کی را گویند که از تام 
خصوصیات ملکی يا قضیه‌ای یا واقعه‌ای 
مطلع باشد. 
قباله نویس. (ق 3 /ل نٍ] انف مرکب) 
قبال‌نوي‌نده. صکاک. چک‌نویس, کسی که 
ترزده و قباله و عقدنامه نویسد. (ناظم 
الاطباء): 
همه صرف خواران صرف منند 
قباله‌نویسان حرف منند. نظامی. 
قبان. اوّب با] (معرب. ) کپان که ترازوی 
یک‌پله باشد. (آندراج) (متهی الارب). قپان. 
رجوع به قبان شود. |[(حمار...) یا (عیر..) 
جانورکی است که آن را خرخا کی گویند. 
(ناظم الاطباء). |نوعی است از ملخ. |گیاهی 
است. (منتهی الارب). ||(ص) امین. گویند: 
فلان قبان على فلان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 
قبان. (قّب با] (اخ) نام شهری است. (ناظم 
الاطباء). شهری است به آذربیجان. (منتهی 
الارب). این شهر نزدیک تبریز است و ميان 
تسبریز و بیلقان واقع شده است. (سعجم 
البلدان). ||شهری است از اران و از وی پنبه 
نیک خیزد. (حدود لعالم. 
قبان. [َقَب با) (اخ) ( کوهستان...) در 
آذربایجان است و نزدیک نخجوان. سلطان 
جلال‌الدین در اثر حملهٌ چنگیزخان مغول به 
سال ۶۲۸ فرار کرد و به کوهتان قیان 
درآمد. (جهانگشای جوینی چ لیدن ج ۲ ص 
۴ اب اردوباد از کوههای قان خیزد و 
فضلایش در ارس رود. (نزهةالقلوب چ لیدن 
ج ۳ ص .)۸٩‏ اب آزاد که شهر کوچکی است 
از کوههای قبان خیزد و فضلابش در ارس 
ریزد. (همان مأخذا. 
قبان. [] (اج) از امرای لشکر مغول است. 
امیر ارغون پس از فرا گرفتن خط ایغوری در 
کودکی بحضور قاآن رفت و قاآن را روزبروز 
نظر تربیت بدو بیشتر می‌افتاد در همان کودکی 
او را با قبان بهم به ختای فرستاد و یکچندی 
آنجا بود. (جهانگشای جوینی چ لیدن ج ۲ 
ص ۲۴۲). 
قبانمد. (ق ن ] (| مرکب) بالاپوش. بارانی 
نمدی, (ناظم الاطباء). 





قبا تو کردن. 
قبا نوکردن. (ق ن / نک د] اسص 
مرکب) لباس نو کردن. جامة نو پوشیدن. 
(آتدراج)؛ 
خواند از نادیدگی خلق جهان را تنگ‌چشم 
کهنه پوشی گر به تقریبی قبایی نو کند. 

مخلص کاشی (از انندراج). 

|امجازا به دولت رسیدن. 

قبانی. اقَّب با نیی] (ص نسبی) نسبت 
است به قبان. (سمعانی). رجوع به قبان شود. 

قبانیی. (قّب با نی‌ی ] ((خ) احمدین لقمان از 
محدثان است. وی در جرجان ( گرگان) درس 
حدیث گفته و حمزةبن یوسف گوید: از او 
بدارهمان‌ین حمدان روایت دارد. 
(سمعانی). 

قبافی. (قّب با نیی ] ((خ) احمدین محمدبن 
محمود زاهد مجرد مکنی به ابوالعباس از 
محدئان و از مردم نیشابور است. حا کم 
ابوعبداله در تاریخ از او یاد کرده و نویسد 
پیرمردی پارسا و قانع بود وی از ابوبکر 
مسحمدین اسحاق‌بن خزیمه و ابوعباس 

" احمدین محمد مارخسی و امثال این دو تن 
روایت شنیده است. او در ربیع‌الاول سال 
۰۱ هد .ق.وفات یافت و در سالهای پیری 


حدیث نوشت. (سمعانی), 
قبائی. [قّب باتیی ] (إخ) حسین‌بن محمد. 
رجوع به حسین‌بن محمد شود. 


قبانی. یب با] (خ) صدرالدین پدرخواند؛ 
اخی جوق باجوقی حا کم آذربایجان بود. در 
بهار سال ۷۶۰ ه.ق.امیر مبارزالاین محمد 
مظفر از شیراز لشکر به تبریز کشید و 
اخی‌جوق را بگریزانید مقارن آن حال امیر 
مپارزالدین خبر توجه سلطان اویس را شنیده 
و به مملکت خود بازگردید. سلطان اویس به 
تبریز درآمد و اخی‌جوق باجوقی به 
صدرالدین قبانی که پدرخواندة او بود پناه 
برد سلطان اویس ایلچیان به قان فرستاد و 
او را به عواطف خویش امیدوار ساخت تا به 
ملازمت مبادرت نمود و آنگاه وی به اتفاق 
علی پیل‌تن و جلال‌الدین قزوینی قصد غدر و 
حیله کردند. خواجه شیخ, پادشاه را از این 
داستان واقف گردانید و شاه هر سه را بقتل 
رسانید. (حبیب‌السیر چ خیام ۲ ص ۲۴۰). 
قبانی. [قّب بانیی] (اخ) عبدابن 
محمدین سری‌بن صباح مکتی به ابومحمد 
عاید کرمانی از بزرگان یاران ابوعلی ثقفی 
است. وی از ابولبید محمدین ادریس شامی و 
ابوبکر محمدبن اسحاق‌ین خزیمه و جعفرین 
احمدین نصر روایت کند و از او ابوجازم 
عبدوی حافظ و ابوعبدائله حا کم‌روایت دارند. 
وی در ماه ریع‌الاول سال ۳۶۶ ه.ق. وفات 
یافت و در مقبرةالصین بخاک‌سپرده شد. 
(سمعانی). 











قبانی. [قّب با نی‌ی ] ((خ) علی‌بن حسین‌ین 
محمدین زیاد یکی از ارکان حدیث و حافظان 
شمرده ميشود. وی سفرها کرده و بار 
احادیث شنیده و در علوم گونا گون از جمله 
سند و تاریخ و کنیه‌ها و القاب تألیفات دارد. 
بخاری از حن نام از احمدین منیع در کتاب 
ط یب روایت نقل کسرده است. ابوفصل 
گل‌آبادی‌گوید: به عقیدۀ من آن حن که 
بخاری حدیث از او نقل کرده همان حسین‌ین 
محمدبن زیاد است که مسند احمدین منیع نزد 
او بوده است. گلآبادی گوید: گویند که وی 
ملازم و هم‌عقیده و هم‌مشرب با بخاری بوده 
بجهت ملاقات و گفتگوهائی که در نیشابور 
میان آن دو اتفاق افتاده است. حین گوید: 
جد من «زیاد» را قپانی بوده است که در 
نیشابور به بررگی آن کسی سراغ نداشته 
است. ولی وی قپاندار [ورّان] نبوده است. 
مردم هرگاه میخواستند چیزی را بسنجند قپان 
جدم را عاریه میکردند. وی از این رو به قبانی 
مشهور گردید و این لقب برای ما ماند. جدم 
«زیاد» این قپان رااز فارس به تیشابور آورده 
بود. اب وعبداله محمدین یعقوب گوید: 
حسین‌بن محمدبن زیاد. حافظ ترین مردم به 
حدیث و عارف‌ترین مردم به نامها و کنیه‌ها 
بود. وی به سال ۲۸۹ «ه.ق.وفات یافت. 
ابوزکریا یحیی‌بن محمد عنبری و دعلج‌ین 
احمد سنجری و جز ایشان از او روایت کنند. 
(سمعانی). 

قبانی. (قّب بانیی] ((خ) محمدین 
محمدین عبداله کبری وران [قپاندار ] مکنی 
به ابونصر از مردم اصفهان است که با قپان 
بارها مینجید و مردی پارسا و در عقیده 
استوار بود. وی از ابومسلم‌بن مهربرد ادیب و 
احمدین فضل باطرقانی و ابوسعید سحری و 
جز ایشان روایت شنیده است. سمعانی گوید: 
من از وی کتاب‌الاوائل ابوعروبه حرانی و 
فوائد دیگری را نوشتم. ابوعروبة کتاب اوائل 
را از ابومسلم محمدین مهر ادیپ از ابوبکر 
محمدین علی‌بن مقری از ابوعروبة حسین‌ین 
ابومعشر حرانی سلمی روایت کند. قبانی به 
سال ۴۳۲ «.ق.در اصفهان وفات یافت. 
(الاناب سمعانی). 

قباوی. ی ویی ] اص نسبی) نسبت است 
به قبا که شهری است از فرغانه. رجوع به قا 
شود: 

قباوی. [ق ریی] ((خ) خلیل‌ین احسمد 
فقیهی پارسا بود و در بخارا حدیث میکرد. 
(سمعانی). 

قباوی. (ق ویی ] (اخ) داود مسقری از 
فقهان است. ابوکامل بصری گوید او و 
فرزندش سلیمان که از مردم فرغانه از شهری 
به نام قا هتد با ما حدیث میوشتد. 





قبای راء. ۱۷۴۲۹ 


(سمعانی). 
قباوی. [ق ویی ] (اخ) رزقله. سمعانی 
گوید:وی برای ما از ابوالفضل بکرین محمدبن 
علی روایت کرد. در بخارا از او احادیث 
مخصری شنیدم. او به کودکان أدب درس 
میگفت. (سمعانی). 
قباوی. (ق ویی ] ((خ) سلیمان‌ین داود از 
محدثان است. ابوکامل بصری گوید: او و 
پدرش داود پا ما حدیث مینوشتند. (سمعانی). 
قباوی. [ق ویی ] (ٍج) عشمان‌ین موسی‌بن 
مسلم از محدثان است. وی در بخارا حدیث 
میگفت و از او ابوبکر محمدین عبداله 
رحکنی روایت دارد. (سمعانی), 
قباوی. ی ویی ] (اخ) مسعدةبن اسقم‌ین 
مسعدةبن مبارک‌بن زیدبن اهمد فرغانی 
مکی به ابوبکر از قدماء محدئان است. وی به 
سمرقند رفت و در آنجا حدیث گفت. گویند او 
از مردم مرو است که در قبا سکونت گزید و 
بدان منوب گردید. او از محمدین جهم 
سمری و ابراهیم‌ین عبدلّه عیی و ابن 
ابی‌مسعرة مکی و یحیی‌بن فضل خجندی و 
جز ایشان روایت کند و از او ابوبکر محمدبن 
عصمت مقوی روایت دارد. (سمعانی). 
قباه. [ق] (ع!) قبا و جامُ پوشیدنی. (ناظم 
الاطباء): 
ترا هميشه تفاخر بگوهر اصلی است 
حسود را به کلاه گهرنگار و قباه. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
رجوع به قبا شود. 
قبای. (ق] (ع) تبا؛ 
پوشید زربفت و چینی قبای 
ز تاج اندر آویخت فرهمای. . . فردوسی. 
جزوی و کلی از دو برون یست آنچه هست 
جزوی همه تو بخشی و کلی همه خدای 
من از خدای و از تو همی خواهم این دو چیز 
تا او ترآ بقا دهد و تو مرا قبای. عنصری. 
شاهان به وقت بخشش از آن شاه یافته 
گه‌ساز وگه ولایت وگه اسب وگه قبای, 
فرخی. 
رجوع به قبا شود. 
قبای آهنین. (ق ي ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) جبٌ آهنین. (ناظم الاطیاء). 
قبای پیشواز. [ق ي] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) نوعی از جامه که از پیش باز باشد 
مانند پیراهن. (آنتدراج): 
فروغ لاله گلشن به سیمای تو می‌زیید 
قبای پیشواز گل به بالای تو می‌زیبد. 
محىن تاثیر (از انندراج). 
قبای خوشه. [ق ي ش /ص] (تسرکیب 
اضافی. إمرکب) آخرین برگ قصب که خوشه 
را در پر دارد. قنیعه. 


قبای راه. (ق ي] (ترکیب اضافی, [مرکب) 





۰ بای زریفت. 


جامة راه که در اثای سفر پوشند و چرک‌تاب 
مباشد. (آتدراج): 
ترا به خانۀ نیلوفری چه کار ای گل 
به رنگ سای خود این قیای راه پوش. 

میرنجات (از آندراج). 
قبای زربفت. [ ي ب] (صسرکیب 
وصفی, ا مرکب) کنایه از اسمان است در 
شبهای تاریک بی‌ابر و آن را قبة زربفت هم 
میگویند. (برهان) (آتندراج). 
قبای کحلی .1ن ي ک] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آسمان. (ناظم الاطباء). کنایه از 
آسمان است. (آنندراج). 
قبایل. [ق ي ] (ع ) قائل. ج قیله. قبیله‌ها. 
گروه‌ها. (غیات), دودمانها. رجوع به قبائل 


شود: 
الا ای آفتاب جاودان‌تاب 
اساس ملکت و شمع قبایل. منوچهری. 
قبای معلم. (ق ي م ل ] (ترکیب وصفی: ! 
مرکب) قبای دارای نقش و نگار. مخطط. 
|کایه از آسمان دنیا, فلکي قمر. 
قماییی. (ق بیی ] (ص نسبی) نسبت است به 
قبا و ان موضعی است به مديه. (الاناب 
سمعانی). رجوع به قبا شود. 
قبایی. [ن] (اخ)ابراهیم‌ین علی‌بن حسین 
قبایی فرغانه‌ای مکنی به ابواسحاق صوفی از 
شیوخ صوفیه است که طریقتی مستقیم و 
باطنی پاک و نیکو و رفتاری خوش داشت. 
وی در قران بار تدبر میکرد و اغلب سا کت 
و آرام بود. در ماوراءاللهر به دنیا آمد و در 
کودکی از شهر خود بیرون رفت و به خراسان 
و عراق و حجاز سفر کرد و در صور اقامت 
گزیدو در همان شهر بمرد. بسیاری از وی 
حدیث کنند. او را سماعی صحیح بود نزدیک 
چهل سال در صور زندگانی کرد. از او سال 
تولاش را پرسیدند گفت ۳۹۴ یا ۳۹۵ ه.ق. 
در دهم جمادی‌الاخر سال ۴۷۱ ه .ق.وفات 
یافت وپس از او صوفه را پسیری به 
پرهیزگاری و پارسانی او نبود. (سعجم 
البلدان). 
قبا می. ق بی‌ی ) ((خ) افلح‌بن سعید انصاری 
از محدثان است. وی از عبدالبن رافع و 
مسحمدبن کعب و محمدین ییزیدین سفن 
روایت کند و از او زیدبن حباب و عیی‌بن 
یونس روایت دارند. ایوحاتم‌بن حبان گوید: او 
پیرمردی است از سردم قبا که در مدینه 
سکونت کرد و احادیث موضوع روایت کرد و 
احتجاج به قول او و تمسک به روایات او روا 
نیت. ابوعلی غسانی گوید: افلح‌بن سعید 
قبایی در قبای مدینه سکونت نمود و بدان 
منوب گردید. وی از عبداله‌بن رافع مولی 
امسلمه روایت کند و از او ابوعامر عقدی و 
جز آو حدیث دارد. وی به سال ۲۶۰ ه.ق. 





وفات یافت. (سمعانی). یحیی‌بن معین گوید: 
روایت اقلح‌بن سعید را با کی نباشد و ابوحاتم 
رازی گوید افلح‌بن سعید پیرمردی است 
پارسا و شایستد. (سمعانی) (معجم البلدان). 
قباییی. (ق بیی ] ((خ) رزق‌الّبن محمدبن 
ابوالحسن‌ین عمر قبایی فرغانه‌ای مکنی به 
ایوسعد و معروف به ابوالمکارم وی از مردم 
قبا (یکی از شهرهای فرغانه) است که در 
بخارا میزیست. او از ادیبان شایسته بود و 
مولف معجم البلدان گوید: من از وی روایت 
شنیدم. (معجم البلدان). 
قباهی. [ق ییی ] (إخ) عاصم‌بن سعیدین 
عامر انصاری مدینی‌بن یسزیدین حارثة از 
راویان است. وی از یحیی‌بن سعید اتصاری و 
موسی‌بن محمدین ابراهیم روایت کند و از او 
ایومصعب احمدین ابویکر زهری و محمدین 
صباح روایت دارند. ابن ابی‌حاتم گوید: 
دربارة او از پدرم پرسیدم مرا پاسخ داد که وی 
پیرمردی است راستگو که دو حدیث منکر 
روایت نموده است. و از یحیی‌بن معین درباره 
او سوال شد گفت من او را نمی‌شناسم. 
(سمعانی). 
قبایی. [ق ییی ] ((خ) عبدالرحمان‌بن 
عاس انصاری از راویان است. (سمعانی) 
(معجم ابلدان). 
قبایی. [ق بی‌ی ] ((خ) محمدین سلیمان وی 
از ابوامامتین سهل‌ین حتیف روایت کند و از 
او عبدالعزیزین دراوردی و حاتم‌ین اسماعیل 
روایت دارند. (سمعانی) (معجم البلدان). 
قبا یی. [ت] ((خ) محمدین محمود مکنی به 
ابوالعباس از راویان است. وی از ابوحامدین 
شرقی روایت کند. ابن طاهر از او یاد کرده 
أست. 
قباییان. [ق] ((ج) بیفوی پسران ملک 
بیفوی‌بن طفان‌اند و ملک بیفوی معاصر 
سلطان محمود غزنوی بود و به عدل و انصاف 
معروف... چنانکه در آخر عمر از گرانی گوش 
و استماع نکردن عرائض دادخواهان گریستی 
و سرانجام بر آن مقرر کرد که دادخواه جامة 
سرخ پوشد تا او را از میان خلائق پیش 
خوانده به تحقیق حال وی پردازد علی‌الجمله 
او را پنج پسر بماند و یکی از ایشان را طبم 
موزون بوده. او راست: 

ما پنج برادریم کز یک پشتیم 

در قبضة روزگار پتج انگ 

چون فرد شویم در نظرها علمیم 

چون جمع شویم بر دهنها مشتیم. 

در تواریخ نگاشته‌اند که وقتی سلطان محمود 
از ایشان پس از تخر ماوراءالهر خراج 
خواست اینان این قطعه گفته بسطان 
فرستادند: 

ما پنج برادر از قبائیم 





گیتور. 
دریادل و آاب‌رائيم 
ما ملک زمین همه گرفتیم 
اکنون‌به تفکر سمائیم 
گرچرخ به کام ما نگردد 
چنبر ز همش فروگشائيم. 
چون این قطعه به نظر سلطان محمود غزنوی 
رسید دانست که غروری در مزاج و دماغ انان 
از تصرف قبا حاصل شده که به ملکی و ملکی 
دیگر تمکین نکنند عنصری را فرمود که 
جواب آنها را چنین گفت: 
نمرود به عهد پور آذر 
مگفت خدای خلق مائیم 
دادار به یم پشه او را 
خوش داد سزا و ما گوائیم. 
و بر اثر این قطعۂ جان‌شکر با لشکری آراستة 
جنگجوی قلعه گیربه تسخیر قبا و گرفتاری 
قبائیان روانه شد و آنها را مستأصل و محصور 
کرده‌تااین قطع عجزامیز به سلطان 
فرستادند: 
ما پنج برادر قبائیم 
در قحط و نیاز مبتلائیم 
شاها تو عزبز مصر جودی 
و اخوان گاهکار مائیم 
ما راکه پضاعتی است مزجاة 
شرمندة حضرت شمائیم 
بر حالت زار ما بخشای 
از فضل و کرم که بینوائیم. 
(مجمع الفصحاء ج ١‏ ص ۵۲, 
و رجوع به با شود. 
قبایی زره. قزر ] (امرکب) قبازره. زره 
قاماند؛ 
قبائی‌زره بر تنش تابدار 
چو سیماب روشن چو سیم آبدار, 
نظامی, 
قبائی‌زره: کوا کند.(ص ۴۴۷ شرفنامذ وحید). 
قصء. [وَب؛] (ع مص) خوردن: قبأالطعام 
قبا؛ خورد آن را. اقب الرجل من‌الشراب؛ پر 
شد شکم از آب و بسیار خورد آن را. (منتهی 
الارب). 
با (ق ء] (ع!)قبائة. گیاهی که ستور آن را 
چرد. (ناظم الاطباء). گیاهی است که شتران 
آن را میخورند و به فارسی گیاه چرای شتران 
نامند.(تحقة حکیم مومن). 
قبب. [ق ب ] (ع امص) باریکی و لاغری 
تهیگاه و شکم. (منتهی الارب). 
قیب.. ای ب ) (ع |) ج قبة. (المنجد). 
قبتر. تا 2 ص) کوتاهبالا. (سنهی 
الارب). قباتر. (منتهی الارب). رجوع به قباتر 
شود. 
قبتور. [] (إخ) قبطور. جزیره‌ای است به 
مغرب. از انجا است خطیب ان, سعیدبن 
محمد انصاری. (منتهی الارب). جزیره‌ای 





فیتث. 


است در اسپانا' شهری است از شهرهای 
اندلس رجوع به الحلل السندسية ص ۸۳ و 
۷ شود. ياقوت آن را قبتور ضبط کرده 
است. رجوع به قبثور شود. 

قبث. [قَ] (ع مص) به پنجه گرفتن. گویند: 
قث به قبثاً؛ به پنجه گرفت آن را. (سنتهی 
الارب). 

قبثر. [ق ثّ] (ع ص) فرومایة گمنام. (منتهی 
الارب) (آندراج). 

قبئور. زق ) (إخ) ضبطی است قبتور را (طبق 
معجم البلدان). رجوع به قبتور شود. 

قبشور. [ق ] (اخ) سیدبن محمدبن شعیب‌بن 
احمدین نصراله انصاری ادیب. خطیب جزیرة 
قبلور و جز آن مکنی به ابوعتمان. وی از 
ابوالحسن انطا کی مقری و ابوزکریای عائذی 
و ابوبکر زبیدی و جز ایشان روایت کند و از 
ابوعلی بغدادی در کودکی کمی حدیث شنیده. 
وی برمردی صالح وپاسا و از امامان و 
عالمان قران و قرائت و محانی آن است. او به 
سال ۴۲۰ ه.ق.وفات یافت. (معجم البلدان). 
قبج. [قَ ] (معرب, إ) کبک. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). این کلمه معرب است نه عربی 
زیرا قاف و جیم جمع نمیشوند در هیچ 
کلمه‌ای از کلام عرب. (منتهی‌الارب) (ناظم 
الاطباء). به فارسی کبک و به ترکی کک‌لبک 
نامد در دوم گرم و خشک و کثیرالفذاء و 
سریع‌الهضم و مبهی و لطیف و مولد خون 
صالح و حابس اسهال و جهت فالج و لقوه و 
امراض بارد؛ دماغی و جگر و معده و احشاء 
نافع و در مزاج محرور و در هوای گرم و با 
شراب مصدع و مورث خارش بدن و 
مصلحش سکنجبین و ترشها و شربت یک 
ملقال. مغز سر او با نیم مثقال صندل جهت 
یرقان و یک مثقال جگر خام او جهت صرع و 
زهر؛ او جهت تقویت و جلاء بصر و بیاض و 
شبکوری و جرب چم و با مروارید و شکر 
بالسویه جهت جرب مجرب و ضماد او بر 
چشم با روغن زیتون بالسویه جهت نزول آب 
و سعوط او در اول هر ماه یک بار جهت قوهٌ 
حافظه و رفع نان مفید و بیضه او که در 
سرکه عنصل پخته باشند جهت درد شکم و 
مغص و پختۀ أو در غير سرکه مورث فصاحت 
و صافی آواز و رافع سرفه و خام او با کندر 
ممن بدن و ا کحال‌خون, خشک‌کرد:ة او با 
زجاج سفید جهت جرب و ناخنه نافع و 
خاکستر پر او محال اورام صلبه و طلای 
سرگین او راقع کلف و نمش است. (تحفة 
حکیم مؤمن). رجوع به کیک شود. 

قیچ الفرضی. [ق جل ت ] (اخ) محمد 
معروف به قبج‌الفرضی از علمای پیشین 
اصفهان است. (محاسن اصفهان مافروخی 
ص ۲۰). فرضی کسی است که به تقیم ارث 








و حاب مواریث وارد باشد. 

قبجور. [ی ] (منولی, ) خراج مقرر دیوانی: 
زن و فرزند و متعلقان و لشکرهای خود 
بتمامت از این دره‌ها فرود آر تا شماره کنم و 
مال و قبجور را مقرر گردانم. (جامع‌الوارییخ 
رشیدی). 

قبحة. [ق ج] (معرب. () یک کیک. (ناظم 
الاطباء). تاء در اخر ان برای وحدت است. 
(ناظم الاطباء). بر مذکر و مونث اطلاق شود 
چون حمامة. (منتهی الارب). رجوع به قبج 
شود. 

قبحی. [] () نام قسمی درم بوده است در 
قدیم. 

قبچاق. [ق ] (إخ) نام دشتی و صحرائی است 
از ترکستان و طایفه‌ای از ترکان همان نواحی 
را قبچاقی گویند. (برهان). نام دشتی است 
میان توران و ترکستان که اترا ک انجا بسیار 
بیرحم و مردم‌کش میباشند. متأخرین از عالم 
تمیالحال به اسم آن محل باشندگان آنجا را 
نز قبچاق گویند و مجازاً افظ قبچاق به مغی 
بیا ک‌نیز مي‌آید. (آنندراج). |((ص) و نیز 
قبچاق مرادف رند و چایک آید: 

همدمان تو همه چابک و رند و قبچاق 

همه چون سرو به گلهای چمن بالاچاق. 
مرتمات (حاشيذبرهان چ دکتر ممین بنقل از 
فرهنگ نظام به نقل از مصطلحات وارسته). 

قبچاق. [قٍ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
افثاریة ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان 
تهران. در ۴۰هزارگزی باختر کسرج و 
۰ هزارگزی جنوب راه شوسة کرج به قزوین 
واقع و موقم جفرافیایی آن جلگه و معتدل 
است. ۱۳۸ تن سکنه دارد. اب آن از قتات و 
محصول آن غلات؛ بنشن, صیفی و چغندر کند 
ولبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مسالرو دارد و از طریق تنکمان 
ماشین میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۱ 

قبچاق. [ي] (اخ) دهی است جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران. در ۱۲هزارگزی 
باختر علیشاه‌عوض و ۲هزارگزی راه شوسۀ 
علیشاء‌عوض به شهرآباد واقع و موقع 
جفرافیائی آن جلگه و معتدل است. ۱۰۶ تن 
سکنه دارد. آب آن از قنات و رود کرج و 
محصول آن غلات, بنشن, صیفی. چغندر قند 
و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. و 
از طریق یوسف‌آباد میتوان ماشین برد. 
زمستان طایفة عرب میش‌مست دو سه ماهی 
در آنجا سک ونت دارند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

قىچاق. [قِ] (إخ) دهی است جزء دهستان 
عباسی بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز. در 
Oss‏ گزی جوب خاوری بستان‌آیاد و 











قبچاق. ۱۷۴۳۱ 


۰ گزی به شوسة میانه به تبریز, در جلگه 
واقع و هوائی معتدل دارد. سکنة آن ۲۸۱ تن 
می‌باشد. آب آن از رود و محصول آن غلات. 
حبوبات و درخت تبریزی و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قبچاق. [ی] (اخ) دی است از دهستان 
مرحمت‌آباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه. در ۲۴۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
میاندوآب و ۱۰۰۰۰ گزی باختر راه ارابه‌رو 
میاندوآب به نیاب. در جلگه واقع و هوای آن 
معتدل مالاریائی است. ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از زرینه‌رود و محصول آن غلات, 
پنبه, چفندر و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایم دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۴ 
قبچاق. [ | ((ج) دهی است از دهستان 
شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان, در 
۰ گزی خاور قصبه بهار و ۲۰۰۰ گزی 
گورگز.دامنه, سردسیر, مالاریالی است. 
سکن آن ۴۴۰ تن میباشد. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آنجا غلات, حبوبات. 
صیفقی, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایم دستی زنان قالیبافی و 
راء آنجا مالرو است. تابتان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قبچاق.ق] (إِخ) این بایدوخان از 
شاهرادگان مفول است. بایدوخان سه پسر 
داشت. قبچاق, علی, محمد و از ایشان هیچ 
یک به سلطنت نرسید. (حبیب‌السیر ج خیام 
ج ۳ص 0۴۵. 
قبچاق. [] (إخ) اغولبن قدان‌بن اوکدای از 
شاهزادگ ان مغول است. در اوائل ایام 
پادشاهی براق‌خان (حدود ۵۶۶۳ .ق)میان او 
و شاهزاده قدو دو نوبت مخالفت و جنگ 
اتفاق افتاد. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص 
۳ در جنگ نخستین که ميان براق‌خان و 
قیدوخان درگرفت براق ظفر یافت ولی در 
نوبت دوم کنار اب خجند ميان ان دو 
شاهزاده جنگی خونین به وقوع پیوست. 
قیدوخان پیروز گردید و براق شکست خورد 
و بسوی سمرقند رفت و قصد داشت بار دیگر 
به جنگ با او پردازد اما پیش از آنکه این 
اندیشه عملی گردد قبچاقاغول که در سلک 
نبایر اوکتای‌قاآن انتظام داشت از طرف 
قیدوخان به رسالت نزد وی آمد و با 
اندرزهای دلپند آتش غضب و خشم او را 
قرونشاند و مان این دو صلح و سازش برقرار 
ساخت. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 


1 - ۰ 








۱۷۳۲ 


ص ۸۳و ۸۴و قیدوخان شود. 
قبچاق. زو ] (اغ) لقب پیرعلی است که 
نیابت سالار را داشت در زمان سلطنت ملک 
ناصر بر مصر به سال ۷۰۷ ه .ق.سیف‌الدین 
سالار و حسام‌الدین بدر چاشتی‌گیر که از 
امیران ممتاز و بانفوذ بودند بر ملک ناصر 
شوریدند و اشراف و اعیان را گرد آورده» در 
تعن پادشاهی که از عهد: ضبط حوزة اسلام 


قبچاق. 


بیرون تواند آمد. مشورت خواستند. همه بر 
سلطنت چاشنی‌گیر هم‌قول شدند و زام حل 
و عقد مهام امور به دست سالار داده شد و 
متصب نیابت به پیرعلی قبجاق تفویض 
گردید.رجوع به حبیب‌اللیر چ خیام ج ۳ ص 
۱ شود. 
قبچاقی. [ق] (ص نسبی) طائفه‌ای از 
ترکان ناحيُ قبچاق در ترکستان. (از برهان). 
رجوع به قبچاق شود. 
قبچی حاجب. (قَ ج] ((غ) قسیجی. 
قتحی. قابجی. رجوع به قنچی حاجب شود. 
قبح. (ق /ق] (ع امص) زشتی, ضد حسن. 
(منتهى الارب). 
قبحاطة. [نَ ط ] ((ج) شهری است از توابع 
جیان اندلس. دژی است از توابع جیان 
اندلس, (معجم البلدان). 
قبا له. (ن /ق خن [](ع جملهاسه 
نفرینی) جملة اسمی در مقام نفرین به کار 
رود؛ ؛ زشتی باد پر اوء (منتهی الارب). گویند: 
قبحاً له و شقحاً له و این از اتباع است و هر دو 
به یک مسی آید. (از منتهی الارب). 
قبحان. (قَ] (اخ) محله‌ای است به بصره. 
(متهی الارپ). 
قبح منظر. (ی ح م ظ ] (ترکیب اضافی؛ ( 
مرکب) زشت‌روئی. روی زشت داشتن 
نازیبائی, 
قبد. زق ب ] ([خ) دهی از دهستان دربقاضی 
بخش حوه شهرستان نیشابور. در 
۳هزارگزی جنوب نیشابور واقع و جلگه و 
معتدل است. سکنه ۷۳ تن. اب آن از قتات و 
محصول آن غلات. تریا کو شغل اهالی 
زراعت و کار در شهر است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قبده. [ق د] (اخ) آبسی است در وادی 
ذی‌بحار که به تسریر بنی‌عمروین کلاب 
میریزد. (معجم البلدان). 
قبذاق. (ق) (إخ) شهری است از نواحی 
قرطبه در اندلس. حصنی به اسپانا. (معجم 
البلدان). 
قبذاقی. [ق] (ص نسبی) نسبت است به 
قبذاق. (معجم الیلدان). رجوع به قیذاق شود. 
قبذاقی. [ق ] ((خ) یوسفین مفضل‌ین 
حسن انصاری مکنی به ابوالولید از عالمان 
است. سلفی در اسکندریه وی را ملاقات 





کرده و از او حدیث نوشته است. (معجم 
ابلدان). 
قبر. [ق] (ع!) گور. ج, قبور. (متهی الارب). 
قیر. (ق] ((ج) (خیف ذی ا...)شهری است 
نزدیک عسقان و آن خیف سلام است و 
ابوبکر همدانی گوید: به خیف ذی‌القبر مشهور 
شده است زیرا قبر احمدین رضا آنجا است. 
(معجم البلدان). 
قبو. [قَّب ب ] (ع ل) چکاوک. قبرة. (سنتهی 
الارب). رجوع به قبرة شود. 
قبو. [ق ب ] (ع !) نوعی از مرغان که 
چکاوک نامندش, منتهی الارب). رجوع به 
ماده بالا و رجوع به قبرة شود. |انوعی از 
انگور دراز سپید جید و نیکو. (منتهی الارب). 
قبو. [تی] (ع 4 جای کرم‌خورده از چوپ گر 
(منتهی الارب)ء 
قبراء . [ن] (ع لمیر چکاوک. رجوع به قر 
و قبرة شود. ج. قبائر. (منتهی الارب). 
قبراثا. (] (إخ) قریه‌ای است از نواحصی 
بقعاء موصل. (معجم البلدان). 
قبراق. [ق] (ص) چست و چالا ک. و چون 
لفظ عربی و ترکی نیست باید با غدین نوشته 
شود. (فرهنگ نظام). 
قبرالعبادی. (قَ ددع دیی ] منزلی 
در راه مکه از قادسیه به یب پس مفیثه مفيثه ہس 
قرعاء بس واقصه پس عقبه پس قاع پس 
زباله پس شقوق پس قبرالعبادی پس ثعلبه و 
آن سه‌یک راه است. (معجم البلدان), 
قبرالنذور. (ق رن ن] (إخ) مشهدی است 
بیرون شهر بغداد که از سور شهر نیم ميل 
فاصله دارد. آنجا زیارتگاه و محل نذورات 
است. تنوخی گوید: با عضدالدوله همراه بودم 
در سفری که میخواست به همدان برود. نگاه 
او بر بنایی افتاد که بر قبرالنذور بود. مرا گنت 
ای قاضی! این عمارت چیت گفتم خدایت 
طول عمر دهاد این مشهدالتذور است و نگفتم 
قبرالنذور است زیرا به لفظ قبر فال بد میزد. 
تعبیر من وی را نیک افتاد و گفت میدانستم که 
آن قبرالذور است ولی میخواستم داستان آن 
را بدانم که چیت. گفتم این گور عبیدائه‌ببن 
محمدین عمرین علی‌ین حسین‌بن علی‌ین 
ابیطالب رضی‌الله عنهم است. یکی از خلفا 
خواست وی را پنهانی بقتل برساند دستور داد 
در آنجا گودالی کندند و روی آن را پوشاندند. 
او در آن حفره افتاد و زنده خا ک‌بر او ریخند. 
هرکس حاجتی دارد و ب 
حاچتش برآورده شود. من خود بارها برای او 
نذر کرده و به مقصودم رسیده‌ام. وی سخن مرا 
نپذیرفت و پاسخ داد که از تصادف اتفاق 
بوده است. عوام از این بیشتر در آن باره گویند 
و احادیث باطل تقلکنند. من دیگر چیزی 
نگفتم. چند روزی گذشت و ما در جای خود 


برای او نذری کند 








فیرس. 

اردو زده بودیم وی مرا خواست و گفت که در 
کار مهمی برای قرالنذور نذری کرده و نذر 
وی درست درامده است سپس داستان 
درازی را تقل کرده. (معجم البلدان). 

قبراق. [ي بز را] (ع4 سر نره اناظم 
الاطیاء). 

قبربایاء [ق] ((خ) دمی است از دهستان 
جلالوند بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان. در ۵۳۰۰۰ گسزی جوب 
کرمانشاه و ۶۰۰۰ گسزی چستار واقع و 
کوهستانی و هوای آن سرد معتدل و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
میشود و محصول آنجا غلات, لبنیات, تریا ک 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافبایی ایران ج 
۵ 
قبر پیغمبری. (ق ر چپ / پ غ با 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) گور گشاد و وضیع. 
(ناظم الاطباء). 
قبر رمضان. (ق ر ر م) (اخ) دهی است از 
قائیدرحمت بخش زاغذ شهرستان خرم‌آباد. 
در ۱۴هزارگزی شمال شوسة خرم‌آباد به 
بروجرد واقع و موقع جفرافیایی آن جلگه, 
سردسیر مالاریائی است. سکنۂ آن ۵۵ تن 
می‌باشد. آب ان از نهر کثم‌شم و سرآب‌سیز 
که محصول انجا غلات. لیات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی فرش 
جاجیم‌بافی و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قبرس. یر ](ع ل)بهترین و جیدترین مس. 
(منتهی الارب) (شرح قاموس), 
قبرس. [ق ژ / ت را ((خ)! جزیره‌ای است 
بزرگ در روم و در این جزیره فوت کرد ام 
حرام دختر ملحان. (منتهی الارپ). جزيرة 
مثلٹ‌شکل بزرگ حاصل‌خیزی است که در 
قسمت شرقی دریای محوسط به مسافت 
نزدیک صد ميل از ساحل لاذقیه واقع است. 
طول آن ۱۵۰و عرض أن ۵۰ تا ۶۰ مل مربع 
و ماحت آن ۳۵۸۴ مل و سکنذ آن به سال 
۴ م بر حدود ۷۵۰همزار تن بالغ 
میگردیده است. در شمال این جزیره 
رشته‌جبال کیرینا" و در میان آن رشته 
کوههائی عظیم‌تر به تام ترودوس " قرار گرفته 
و مان این دو رشته کوه زمینهای همواری 
است که از مشرق و مغرب به دریا راه دارد و 
به نام میزاوریا؟ نامیده میشود. مر تفع‌ترین کوه 
رشت شمالی سه‌هزار پا از سطح دریا ارتفاع 
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ثبرس. 


دارد و بسیاری از کوههای آن از سنگهای 
مرمر و قسمتی خا کی است. ولی در رشته 
کوههای وسط جزیره صخره‌های بزرگی 
است که به شکل گنبدی عظیم تا شش‌هزار پا 

بالا رفته و دارای چشمه‌سارها و سبزه‌زارها 
است. این سرزمین به برکت خا ک آميخته به 
املاح معدنی و آهنی که دارد حاصل‌خز 
است و بخصوص تنبا کو و توتون و انگور آن 
ممتاز میباشد. و از صادرات مهم آن انواع 
شراب‌ها و شیره‌ها و سیگارها و نیز سرب و 
قلع و مس و آهن و گچ مباشد. سنگ مرمر 
معروفی دارد که در بناها بکار میرود و 
خا کهای‌رنگینی دارد که در رنگ‌آمیزی‌ها از 
آن استفاده میشود. در قدیم دارای دو شهر 
بزرگ بود یکی سلاین در مشرق و دیگر 
پافوس در مغرب ان و تخمینا دارای هغده 
شهر دیگر پود که چندان بزرگ و مهم نبودند. 
اینک مهمترین شهرهای آن نیکوزیا پایتخت 
آن است و پس از آن لیماسول, لارنکا, 
فما گوستاء کتیماء کیرینیا و باخوس. جزیرة 
قبرس در زمان قدیم کتیم خوانده ميشده 
است. و گروهی از فینقیان در آنجا سکونت 
گزیدندو از آن پس یونانیان بدانجا رفتندو آن 
را قبرس نامیدند که ببمعنی مس میباشد و 
برخی را اعتقاد این است که این اسم از اسم 
حنا در یونانی مشتق است. مردم قبرس در 
اصل از نژاد کنمانیان میباشند و پیوند و 
ارتباط این جزیره با سواحل سوریه هنوز قطع 
نشده است. در هزار دوم پیش از میلاد 
قبرس بدست مصریان افتاد. از جمله 
شهریارانی که این جزیره را گشودند شیثمس 
سوم پادشاه مصر است و از آن پس سرجون 
پادشاه آشور به سال ۷۰۷ق. م. آن را مقتوح 
ساخت و در این هنگام است که یسونانیان آن 
سرزمین کوج کردند. پس از وی فرعون 
حفرع اموال شهر را بغارت برد و در قرن ششم 
قبل از میلاد ایرانیان در دوران شهریاری 
داریوش بدان دست یافند و پس از داریوش 
یونانیان آمده و بخشی از آن را به سال ۴۷۷ 
ق. م. از ایرائیان گرفتند. و چون اسکندر کبیر 
به سال ۳۳۵ ق. م. صور را محاصره مینمود 
قبرس یکصد و بست کشتی بوی داد. این 
سرزمین به سال ۲۹۴ یا ۲۹۵ ق. م. بتصرف 
بطالسة مصر درامد و در حدود دو قرن انان بر 
این خا ک حکومت داشتند. از آن پس کانوی 
رومانی آن را بخا ک‌رومانی منضم ساخت و 
شیشرون را از جانب رومانیان به سال ۵۲ ق. 
م.بر انجا حا کم‌قرار داد. چون کشور رومانی 
بیک قرار نماند و تقسیم شد این جزیره بدست 
قیاصره قسطنطنیه افتاد و بسیاری از بهودیان 
ہی از خرابی هیکل به سال ۷۰ بدانجا پناه 
بردند و مسیحیان در زمان کلودیوس بدان 





وارد گشحد اعراب این جزیره را به سال ۶۹ 
م. پس از فتحی که در جنگ ذات‌الصواری 
نصیب انان شد بدست اوردند و از این پس در 
طول سه قرن این سرزمین محل کشمکش 
میان اعراب و رومان بود. در زمان خلفۀ 
اموی عبدالملک مروان, خراج این جزیره 
ميان دو دولت تقسیم میگردید. خاندان 
بیزنطی توانتند به سال ۹۶۴ - ۹۶۵ م.بر این 
جزیره دست یابند و در طول دو قرن بر آن 
حکومت کنند بطوری که جز انقلابهای 
کوک ستلی عابل دیگری ترام آجانود 


از آن پس صلیبی‌ها آن را تصرف درآوردند . 


وبه سال ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ م. ریچارد پادشاه 
انگلستان بر آن دست یافت و آن را بسواران 
هیکلانش فروخت و از این پس امیر غیی 
لوزینان شاه قدس و خاندان لوزي ینان پر آن 
حکومت کردند. پس از ایشان مردم جوا و 
پس از آن به سال ۹ م. اهالی بندقیه 
(ونیس) آن را تصرف درآوردند تا در زمانی 
که به سال ۱۵۷۰ م. به دست ترکان عشمانی 
افتاد. ترکان لشکری مرکب از سیصدهزار تن 
ترک در آنجا مستقر کرده و زمینی را به انها 
وا گذاشتند و هته اقلیت ترک را در آن 
سرزمین بوجود آوردند. در دو قرن هفدهم و 
هیجدهم جزیر؛ قبرس را موجی از بیماری‌ها 
و انقلابها و قحطی‌ها احاطه کرد که ناشی از 
خشک‌الی و هجوم ملخ به آن سرزمین بود. 
ترکها به سال ۱۶۶۰م. مجبور شدند که رئیس 
آسقف‌ها و سه تن از یاراتش را که نمایندگان 
برزگران و کشاورزان بودند در آن سرزمین 
جای دهند. در سال ۱۸۲۱ م. ترکها در 
نیکوزیا به بهانة اینکه مردان کنیسه با یونانیون 
در امور قبرس دخالت میکند کشتاری کردند 
و به سال ۱۸۳۳ م. حکومت قبرس به کمک 
اروپائیان به دست محمدعلی که مجبور شده 
بود هفت سال انجا را ترک کند. افتاده در 
دوران حکسومت محمود دوم اصلاحات 
مختصری آغاز گردید و برای آن جزیره حا کم 
و مجلس اداره معین شد. و در سال ۱۸۷۸ م. 
دولت ترکیه با حفظ حق خود و در برابر 
جزیة سالیانه, ادار؛ُ جزیره را به دولت بریطانیا 
وا گذاشت تا از آن به عنوان پایگاهی برای 
جلوگیری از قدرت و نقوذ روس استفاده 
شود. نفوذ دولت عثمانی به سال ۱۹۱۴ م. از 
اين سرزمین رخت بربست و آن هنگامی بود 
که‌بریطانیا به دولت ترکیه اعلان جنگ داد. در 
سال ۱۸۸۲ م. دولت انگلستان در جسزیرة 
قیرس مجلسی پوجود آورد که اعضای آن 
مرکب از شش تن انگلیسی و سه تن ترک و نه 
تن یونانی بودند و در پرتو این برتری که 
تو اتان در مجلیی امیر ده پیدا کتزدند نة 
اتحاد با یونانیان در این جزیره طنین افکند. 





قبرسی. ۱۷۴۳۳ 


در سال ۱۹۲۵ م. قبرس به عنوان مستعمرءٌ 
انگلستان معرفی و اعلان شد و در سال ۱۹۳۱ 
م. انقلابی پدید آمد و مجلس را لغو کرد و پس 
از جنگ جهانی دوم به سال ۱۹۴۷ م. مجلس 
تازه‌ای تأسیس گردید ولی در سال بعد به 
علت کارشکنی‌ها از میان رفت. مسوقع 
سوق‌الجیشی این جزیره از سال ۱۹۵۴ م. 
هنگامی که فرماندهی کل ارتش بریتانیا در 
خاورمیانه به این جزیره منتقل گردید اهمیت 
فراوانی یافت. آثار باستانی که از عهد قنیقیان 
و مصریان و یونانیان و دولت قدیمی قبرس 
بجای مانده و مناظر طبیعی که به برکت 
کوههای بلند و آبها ز چشمه‌سارها مایة 
زیبائی آن گردیده هر سال جهانگردان را 
بسوی این جزیره می‌کشاند. (نقل از 
الموسوعةالعربیه و قاموس کتاب مقدس). 
قبرس به تاریخ ۶ مرداد سال ۱۳۳۹ « .ش. 
پس از ۸۲ سال که مستعمرۂ انگلستان بود. 
استقلال یافت و سا کاریوس به ریاست 
جمهوری منسوب شد. 
قبرس. اي ب] (اخ) نام جد طاهرین 
عیسی‌بن قبرس است. و طاهر از محدئان 
است. (الانساب سمعاتی). 
قبرس. [) (إخ) يوم قبرس لمعاویة؛ از ایام 
عرب است در عصر اسلام. (از مجمع الامتال 
میدانی), 
قبرستان. [ق ر)(! مرکب) گورستان. (ناظم 
الاطباء): 

دید قبرستان و مبرز روبرو 

بانگ برزد گفت کای نظارگان... 

ناصرخسرو. 

قبر سفید. [ ق س) ((خ) دی است از 
دهستان بوانات» بخش بوانات و سرچمان 
۰ گزی شمال باختر 
سوریان و ۲۶۰۰۰ گزی شوسة شیراز به 
اصفهان واقع و سوقع جغرافیایی آ 
کوهستانی و سردسیر است. ۱۵۶ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات و رودخانةٌ محلی و 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت است. راه فسرعی دارد. (از فرهنگ 


شهرستان آباده. در - 


جغرافیایی ایران ج ۷). 
قیر سلامی۔ [ق ش | ([مرکب) به اصطلاح 
هندیها احترامی که به زمین‌دار میکنند جهت 
اجاز؛ حفر قبر. ||پولی که برای حفر قبر به 
زمین‌دار ميدهند. (ناظم الاطباء). 
قبرسی. [ق ر سیی ] (ص تسبی) نسبت 
است به قبرس و آن جزیره‌ای است در دریای 
روم. (الانساب سمعانی). رجوع قبرس شود: 
سخن مگو به لباس ای حسود با قاری 
که‌صوف قبرسی و جل بهم نخواهد ماند. 
نظام قاری (دیوان ص ۶۱). 
ور صوف قیرسی دهدم قاقمش بزیر ` 





۴ قبرسی. 


اول کسی که لاف محبت زند منم. 
نظام قاری (دیوان ص .)۱۱٩‏ 
قبرسی. [ق ب سیی] (ص سبی) نسبت 
است به قبرس و آن نام جد طاهر است. رجوع 
به قبرس شود. 
قبرسی. [ي ر سسیی ] (اخ) طساهرین 
عیسی‌بن قبرس مقری حضری تمیمی به جد 
خود قبرس منوب است. ابوعلی حسن‌ین 
معودبن رزین دمشقی حافظ, آن را به کسر 
قاف و راء ضط کرده است. وی از اصبغ‌بن 
قرح روایت دارد و از او ابوالقاسم سلیمان‌ین 
احمدین ای وب طیرانی روایت میکند. 
(الانساب سمعانی). 
قبر شیخین.(ق رش )() هی از 
دهستان دیمچه بخش گتوند شهرستان 
شوشتر. در ۳ هزارگزی جنوب گتوند و 
یکهزارگزی باختری شوسة دزفول به شوشتر 
واقع و موقع جغرافیایی آن دشت و گرم‌سیر 
است. سکنه آن ۱۰۰ تن است. آب آن از چاه 
و محصول آنجا غلات و شغل اهالی زراعت 
است. در تابستان راه اتومبیل‌رو دارد. سا کین 
از طایفة بختیاری هستند. این آبادی را 
حاجیرضا نیز میگویند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
قبرفه. ( رغ /غ] (ترکی, ل) دنده. پهلو. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر 
ذیل کلمۂ ریگ). ضاع. ||استخوان پهلو و 
دنسده. (ناظمالاطباء) (غياث اللغات) 
(آنندراج). 
قبرقه. [ق ر ق /قٍ] (ترکی, ل) دنده. قبرغه, 
(نظام). رجوع به قبرغه شود؛ و سوخته قبرقۀ 
او [ضأن | قاطع اسهال و سیلان خون. (تحفة 
حکیم مزمن). 
- شش قرقه؛ دشنام گونه‌ای است سیاهان 
یعنی غلامان و کنیزان سیاه را. 
قبرکن. [ق ک ] (نف مرکب) گورکن. حفار. 
کی که حفر گور میکند. (ناظم الاطباء). آنکه 
قبر کند, (آنندراج). لاحد. 
قب رکوهانی. (ق رٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گوری که مانند خر پشته سازند. (ناظم 
الاطباء) (اتندراج). 
قبرگاه. [ق] ([مرکب) محل قبرستان. (ناظم 
الاطباء) (انندراج). 
قبروت هتاوه. ‏ ] ([خ) (قبرهای شهوت و 
طمع) یکی از منازل بنی‌اسرائیل است در 
دشت. که تا به سینا سه روز و تا به خلیج عقبه 
پانزده میل مسافت دارد. و برحب کتاب 
مقدس بادی به امر الهی بدان جا وزیده سلوی 
را از دریا رانده به قدر مسافت سفر یک روز 
در حوالی منزل پنی‌اسرائیل به ضخامت دو 
ذراع بالای زمین فروریخت و قوم مدت یک 
ماء از انها همی خوردند تا وقتی که «وبا» در 





مان قوم افتاده بسیاری مردند. (سفر اعداد 
۳۵-۲۱ و ۱۶:۳۳ - ۱۷ و انجیل متی 
۲۲-۹) (قاموس کاب مقدس). 

قبر و دفن. (ق رز 5] (ترکب عطقی, ! 
مرکب) عمل به خا ک‌سپردن مرده. دفن کردن 
مرده را به خا ک سپردن میت. ||مولف 
قاموس کتاب مقدس ذیل این کلمه چنین 
نویسد: پدان که بهود و پیشینیان را شیوه این 
بودکه خویشان چشمهای میت را 
فرو پوشانند و بهم آورند (سفر پیدایش ۴:۴۶) 
و بر او زاری کنند. (یوئیل ۱۹:۱۱ و ۳۱و ۳۳) 
و همواره چند روزی پس از به خا ک‌سپردن 
همچنین کنند و ایشان هم تن را شسته ( کتاب 
اعمال رسولان ۳۷:۹ آن را با کتان كفن 
نموده نیت را تیر یا دسمالی سی یجید ند 
(یوئیل ۷:۲۰). و بسار از اوقات هر یک از 
اطراف بدن را مخصوصاً به وضعی خاص 
می‌بتند. (یوئیل ۴۴:۱۱). و در مصر هر یک 
از دست و پا رابا رسنی مخصوص همی 
بستند ولی يهود بدن را تدهین نموده آن را به 
عطرها و بوهای خوش می‌پیچیدند. ( کناب 
مرقس ۱:۱۶ و لوقا ۱:۲۴ و یوئیل ۴۰:۱۹). 
در کتاب مقدس وارد است که آسا را در 
دخمه‌ای که از عطریات و انواع حنوط که به 
صنعت عطاران ساخته شده بودند گذاشتد 
( کتاب دوم تواریخ ایام ۱۴:۱۶ لکن البته این 
حنوط از برای مصریان معروف نبود و نظر به 
حرارت هوا و شریعت موسوی که مس میت 
ممنوع و دخول بر آن اطاقی که میت در آنجا 
است نجس می‌بود بدان لحاظ پس از گذشتن 
چند ساعت از مرگ به خا ک می‌سپردند اما 
چون بدن یعقوب یطور حنوط اهل سصر 
حنوط شده بود از آن رو اسرائیلیان او را با 
خود آورده در مغارۀ مکفیله به خا ک‌سپردند 
و فعلاً هم در آنجا موجود و باقی است. (سفر 
پسیدایش ۲:۵۰ و ۷و ۱۳). و همچنین تن 
یوسف را همان طور حنوط کرده بودند و در 
تابوتی گذارده (سفر پیدایش ۲۵:۵۰) بدان 
واسطه اسرائیلیان در وقت خروج از مصر 
جد آن جناب را نیز با خود ببردند و چون 
اراضی کنعان به تصرف بنی‌اسرائیل درآمد 
جمد وی را در آن قطعه زمینی که یعقوب از 
بنی‌حمور خریداری نمود دفن کردند. 
(صمحفة يوشم ۴ و هم عادت بر این 
استقرار یافته بود که جمیع خویشان و دوستان 
عقب نعش می‌افتادند (دوم سموئیل ۱۲:۲) و 
نوحه‌سرایانی را که از برای نوحه گری‌اجیر 
می‌تمودند با آنها می‌بردند. ( کتاب جامعه 
۲ و کتاب ارما ۱۷:۹ و عاموس ۱۶:۵ و 


. انجیل متی .)۲۲:٩‏ و بهود راقبرها و قبرستان 


مخصوص بود (سفر پیدایش ۴:۲۳ و ۱۳:۵۰ 
و سفر داوران ۳۲:۸ و ۲۱:۱۶ و دوم سموئیل 





فیر ۵. 


۲ ۱۴:۲۱) و قبرهای عمومی بود( کناب 
دوم پادشاهان ۶:۲۳ ارما ۲۳:۲۶) و غالب 
قبرهای مسخصوص در باغستانها (دوم 
پادشاهان ۱۸:۲۱ و ۲۶ یوئیل ۴۱:۱۹) یا در 
مزارع (سفر پیدایش ۱۱:۲۳) یا در مقاره‌های 
کوه( کتاب‌دوم پادشاهان ۱۶:۲۲ و ۱۷) یا در 
سنگ‌ها بود. ( کتاب اشعیا ۱۶:۲۲ و ۱۷ 
وا گذاشتن بدن بدون دفن عار و رسوائی 
محوب بود ( کاب اول سموئیل ۴۴:۱۷ و 
۶ و کتاب دوم پادشاهان ۱۰:۹ و ارمیا 
۲ و همچنین بیرون آوردن استخوان 
اموات از قبرهای ایشان از جل مقاصد 
سخیفه محسوب بود. ( کتاب‌ارمیا ۱:۸ و ۲). و 
حضرت ایوپ قبر را «خانه‌ای که برای همه 
زندگان معین است» مامد (ایوب ۲۳:۳۰) و 
سلیمان در کتاب جامعه آن را «خانة 
جاودانی» نایده است ( کاب جامعه 4۵:۱۲ 
چونکه قبرستانها عموماً مکانهای خلوت و 
خالی و دور از آبادی بود علهذا دیوانگان در 
آن مأوی میگزیدند. ( کتاب مکی ۲۸:۸). و 
بعضی از پادشاهان و بزرگان را در داخل 
حصار شهر دفن مینمودند ( کتاب اول سموئل 
۵ و ۲:۲۸ و کاب دوم پادشاهان ۱۸:۲۱ 
و کتاب دوم تواریخ ایام ۱۲:۱۶ و ۱۶:۲۴ و 
۲۳ و نحمیا ۱۶:۳) و در بعضی از اوقات 
در دور گورستان درختها غعرس مینمودند. 
(سفر پیدایش ۱۷:۲۳ و اول سموئیل ۱۳:۳۱), 
و بهودیان بسیار مايل و راغب بودند که با 
پدران خود مدفون گردند ( کتاب دوم سموئیل 
۹ یا در شهری که ايشان مدفون بودند 
دفن شوند. اسفر پیدایش ۲۹:۴۷ - ۳۱و 
۰ و قبرهای کنده شده از سنگ در 
قلطن و شام بيار است و معروف و 
مشسهورترین آنها قبر خلیل لله است در 
حبرون: و قبر یوسف در نزدیکی نابلس و 
قبور پادشاهان و قبور داوران که در نزدیکی 
آورشلیم واقع است و هم قبری که به قبر 
السیح مسمی است و قبر راحیل که در جوار 
بیت لحم میباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
قبرونیا. [ق] ((خ) جائی است. مولف معجم 
البلدان گوید: گمان میکنم از نواحی جبل 
است. ابن ابی‌ثياب در روز مهرگان طلیعة 
قصیده‌ای را برایم خواند که نام قبرونیا در آن 
آمده است: 

آقیرونیا طلت ندا ک‌ید الطل 

و حیا الحیا المشکور تالک من تل 

و از ابتداء به ذ کر قیر تطیر زد و نسبت به آن 
روز و آن شعر مکدر و بدین گردید. (معجم 
البلدان). 

قبرة. [ق ب ب ز] (عل) واحد فُبر. یک 
چکاوک. (منتهی الارب). ابوالملیح. (فرهنگ 
نظام). چکاوک. (نظام؛ هدهد. پرندة تاج بسر 





گیر ه. 


دارای رنگ سیاه و سفید از 25 گجشک بزرگتر 
کهکنار 2 
در اصفهان سقاچی نامیده میشود. (نظام). 
تاجی مثل هدهد به سر دارد. (شرح نصاب به 
نقل غیاث اللفات), 
قبره. [ق ر] (اخ) شهرستانی است به اندلس. 
(منتهی الارب). 
قبری. (قٍ بز را] (ع () بینی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||(ص) مرد بزرگ‌بینی, (ناظم 
الاطباء). بزرگ‌بینی. (منتهی الارب). 
قبریان. [ق ر)(خ) دیهی است به افربقيه. 
(منتهی الارب) (صعجم البلدان). رجوع به 
قبرین شود. 
قبریانی. [ق ر نیی] (ص نسبی) نبت به 
قبریان. رجوع به قبریان شود. 
قبریانیی. [ی نی‌ی] ((خ) از محدئان است. 
ابن ما کولاگوید: وی از مردم آفریقا است از 
س‌حنون‌بن سعید مغربی روایت دارد. 
(سمعانی). 
قبرین. [ق د ] (اخ) عقبه ( گردنه)/ای است در 
تهامه. (متهی الارب). رجوع به قبریان شود. 
قبز. [تی] (ع ص) مرد کوتاءبالا نیک زفت. 
(منتهی الارب). 
قىز. [قّب بْ] ((ج) دهسسی از دهان 
قوشخانه بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
واقع در ۷۵هزارگزی شمال باختری 
باجگیران و هزارگزی شمال مالرو عمومی 
باجگیران و موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر است. که آن ۱۵۳ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آنجا غلات و تریا کو 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه و گلیم 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قبس. [قَ] (ع مص) آتش گرفتن از چیزی. 
||فائده گرفتن. ||فائده دادن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج): 
قبس. [ق] (ع !) اصل و نژاد چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
قبس. [ق بَ] (ع 4 شسعله و پارة آتش. 
(منتهی الارب): 

ز آتش وادی ایمن ته منم خرم و بس 

موسی اینجا به امید قبسی می‌آید. حافظ. 
||امص) تیزگشنی شدن نر. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
قس. اق ب] (ع ص) گشن شتاب 
باردارکننده. (منتهی الارب) (انندراج). 
قسطاله. [] (س‌رب. !) اسطیراطیقوس 
یت به اسبطیراطیقوس شود. 
قبش. [قّب ب ] (اخ) (عين قبش) جایگاهی 
است در طرف مغرب قرطبه. مت البلدان). 
قیشور. [ق] (ع ص) زن که حیض نباشد او 
را (منتهی الارب). 








قبص. اقَ) (ع مص) به سر انگشتان ن گرفتن: 
قبصه قبصاً؛ به سر انگشتان ن گرفت. و از این 
فعل است آنچه حسن قرائت کند: و قبصت 
قبصة من اثر الرسول. ||پیش از سیری از 
نوشیدن بازداشتن کسی را. ||برجستن گشن 
بر ماده. ||در ازار در کردن بند ازار را 
|اکشیدن و سیک شدن اسب و جز آن. 
| شادمانی تمودن. (متهی الارب). 

قبص. [قَ ب ] (ع مص) منضم گردیدن. 
مجتمع شدن و درافتادن: قبصت رحمالاقة 
قبصا؛ ؛ ستضم گسردید. قبصت الجراد 
علی‌الشجر؛ درافتاد و مجتمع گردید. اابزرگ 
و دراز شدن سر. ||بزرگ و دراز شدن تار سر. 
|اسبک شدن.|اشادمانی نمودن. گوند: ی 
الرجل؛ یعلی نَتَط. ||درد گرفتن از خرما 
خوردن. (منتهی‌الارب). رجوع به قبص شود. 

قبص. [ق بَ] (ع ص) بزرگ‌سر. (منتهی 

الارب). |(م) درد جگر که از خوردن خرما و 
آب گیرد. (از منتهی الارب). وجع‌الکید 
من‌اتریق بالتمر و شرب‌الساء علیه. (اقرب 
الموارد). 

قبص. [ق ب ] (ع ص) شادمان. |اسبک و 
چست. ||کوتاه و غير ممتد: حبل قبص؛ رسن 
کوتاه غیر ممند. (منتهی الارب). 

قبص. [تي] (ع () عدد بيار از مردم. ||اصل 
و نژاد چیزی. (منتهی الارب). 

قبص. 1 /ق] (ع !) فراهم‌آمدنگاه ریگ 
بیار. (متهی الارب). 

قبصاء . (ق] (ع ص) تأنسیث اقسبص, 
بزرگ‌سر. ||درازسر: ||گردسر: هامة قبصاء؛ 
تارک کلان گرد و بلند برآمده. | آنکه از پیش 
یا بر موضع پاشنه خاک پاشد در رفتار, 
(منتهی الارب). 

قبصایم. [ق] (خ) (در کومه) شهری از 
شهرهای افرائیم که بلاویان بنی‌تهات داده شد 
(کتاب یوشم ۲۲:۲۱) که در اول تواریخ ایام 
۶ یقمعام خوانده شده و گمان ميزود که 
همان کرب باشد که در حدود شمال غربی 
افرئیم واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 

قبصئیل. [ق] ((ح) (فراهم‌شده از خدا) 
(کتاب یوشع ۲۱:۱۵ و قوم بعد از اسیری 
مجددا آن را یتبضئیل نامیدند ( کاب نحمیا 
۱ و آن شهری است بر حدود جنوبی 
بهودا که مسقطالرأس بنا یا بنا یا هوین یهویا 
داع بود. ( کتاب دوم سموئیل ۳ و اول 
تواریخ‌ایام ۲۲:۱۱) (قاموس کتاب مقدس). 

قبصه. (ن ص ] (ع !) ملخ. (سنتهی الارب). 
||مقدار پری در کف دست از گندم. || آنچه به 
سر انگشتان گرفته شود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

قبصد. [قص ] (ع [) مقدار پری در کف دست 
ازگندم. | آنچه به سر انگشتان گرفته شود. 





قبض جان. ۱۷۴۳۵ 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قبصة. (ق ب ص ] (ع ص) زنی که درد جگر 
گیرداز خوردن خرما ناشتا. (ناظم الاطباء). 
قبصی. ق بص ما[ 0 [مص) دویدگی 
تیز و سخت. (منتهی الارب). دویدگی تیز و 
تند و سخت. (ناظم الاطباء). 
قبضي. (ق] (ع مص) به پنجه گرفتن: قبضه 
قبضا؛ به پنجه گرفت آن را. قبض علیه بیده؛ 
بدست گرفت او را و بند کرد. (متهی الارب). 
|است کشسیدن و بازایستادن از گرفتن. 
(منتهی الارب). و این در صورتی است که به 
واسطا عن معمول گیرد. گویند قبض يده 
عن‌الشیء؛ دست کشید و بازایستاد از گرفتن 
آن چیز. (ناظم الاطباء). ترنجیده کر دن. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). || مردن. گویند: قبض 
فلان؛ بمرد. || بشتاب پریدن و رفتن مرغ و جز 
آن. (منتهی الارب). و از این معنی است قول 
خدای تعالی: او لميروا الى الطیر فوقهم 
صافات و ی قبضن . (از متهى الارب). 
||((مص) ملک: صار الشیء فی قبضک؛ ای 
فی ملکک. (منتهی الارب). تصرف. تملک. 
||گرفتاری. (ناظم الاطباء): در این مدت در 
قبض و اندوه بودم. (انیس‌الطالبین ص ۱۱۷). 
بندکردگی. (ناظم الاطباء). گرفتگی. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). مقابل بسط و اطلاق: 
چونکه قبضی آیدت ای راهرو 
آن صلاح تست آیس‌دل مشو. مولوی. 
|ازمختی و انقباض. ||کوتاهی. |[تعدی و 
زبردستی. ||() رسید. تردۀ رسید. سند رسید. 
(ناظم الاطباء). نوشته برای مالی, سند که 
دریافت مالی را حکایت کند. ج قبوض. 
قبض. [ق ب ] (ع )این فعل به معنی منعول 
است یعنی به پنجه گرفته. (سنتهی الارب). 
گویند: دخل مال فلان فی القَبَّض؛ ای فیما 
ًض من اموال الناس. (منتهی الارب). 
قبض. [ق] (ع (مص) در اصطلاح عروض 
زحاف و آن انداختن حرف پنجم سا کن‌است 
چنانکه در بحر هزج یای مفاعیلن را بیندازند 
و مفاعلن گویند و در بحر تقارب از فعولن نون 
را بیندازند و فعول گویند. (ناظم الاطباء). 
قبض. (یْب ب ] (ع ) جانوری است که به 
سنگ‌پشت ماند. (متهی الارب). جانوری 
مانا به سنگ‌پشت. (ناظم الاطباء). 
قبض الواصل. ان صل ص ] (ع ( مرکب) 


تردةٌ رسید. سند رسید. قبض‌الوصول. (ناظم 


الاطباء). 
قبضالوصول. رن ل ا لع (سرکب؟ 
تردة رسید. سند رسید. قبض‌الواصل. (ناظم 
الاطباء). 


قبض حان. [ ض ] (ترکیب اضافی. إ 1 
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۶ قبض خارج. 


مرکب) گرفتن روح. گرفتن جان:. 

همی فرست به تسلیم و قبض جان ملکی 
که‌از سلامت ایمان بود بشیر مرا. ‏ سوزنی. 
- قیض کردن جان؛ گرفتن جان: 

از پی تهذیب ملک قبض کی جان خصم 
کزپی تریا ک‌نوش نفع کند.زهرمار. خاقانی. 


قبض خارج. [ق ض ر] (ترکیب اضاقی, [ 


مرکب) در نزد علمای رمل نام شکلی باید که 
صورت آن این است. ( کش اف اصطلاحات 
الفنون), 


قبض خاطر. (ق ض ط ] (ترکیب اضافی.( 


مرکب) گرفتگی خاطر. ملالت خاطر. (ناظم 
الاطباء), 

قبض داخل. ان ض خ] (تریب اضافی, 
[مرکب) در اصطلاح رمل نام شکلی باشد 
بدین صورت. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 


قیض روح[ ق ض] (اترکیب اضافی, ! 


مرکب) گرفتن جان. قبض جان. جان 
برداشتن. (ابوالفتوح رازي). 

قبض روح کردن. (َ ض ک ] (مص 
مرکب) جان ستدن. گرفتن جان. میراندن. 
قبض شدن. [ق ش د] (مص مرکب) یبس 
شدن. گرفته شدن شکم. (ناظم الاطباء). 
قبض شکم. [ق ض ش ک ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) یبوست و گرفتگی شکم. 
(ناظم الاطباء). 

قبض و اقباض. (قَ ض (] (تركيب 
عطفی, [مرکب) گرفتن و دادن قبض. رد و پدل 
کردن‌سند و قباله. 

قبض و بسط. ای ض ب ] (ترکیب عطفی. 
[مرکب) از نظر صوفی دو حالت است که پس 
از ترقی عبد از حالت خوف و رجاء پیدا 
ميشود. قبض برای عارف چون خوف است 
برای مستامن و تفاوت میان قبض و بط و 
خوف و رجاء آن است که خوف و رجاء 
مربوط است به امری خوش یا ناخوش 
دراینده و قبض و بسط مربوط است به 
خوشی یا تاخوشی در حال حاضر که بر دل 
عارف از وارد غیبی غلبه يابد. (تترجمة 
تعریفات). قبض در اصطلاح تصوف واردی 
است که اشارت میکند بسوی عتاب وعدم 
لطف و تأدیب از جانب خدای‌تعالی برای 
صاحب آن و هر مقامی را لايق به آن مقام 
قبض و بطی است. ( کذافی لطائف‌اللغات از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

قبضة دق ض۲ (ع ) آنچه رابا انگشتان یا با 
مشت گیرند . (ناظم الاطباء). یک مشت از هر 
چیزی. (منتهی الارب). بمشت گرفته. (منتهی 
الارب). یک قبضه ریش, به پهنای کف 
مجموع سبابه و وسطی و خنصر و بتصر چون 
فراهم ارند؛ انواع تیر سه است: دراز, کوتاهه 
میانه. دراز پانزده قبضه, میائه ده قبضه و 





کوتاه‌هشت قبضه و نیم. (نوروزنامه. گز 
عبارت است از شش قبضه و قبضه عبارت 
است از چهار انگشت. (تاریخ قم ص .۱۰٩‏ 
< در قبضٌ مراد حاصل کردن؛ در قبظه 
گرفتن. تصرف کردن: جمله با تصرف گرفت و 
به معمدان خویش سپرد و تواحی آن 
صیاصی در قبضة مراد حاصل کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). رجوع به قَضَة شود. 

یک قبضه خا ک؛یک مشت 

|إجهار انگشت با هم نهاده. (یواقیت‌العلوم). 
|إملك. تصرف. تملک. (ناظم الاطباء). در 
قبض اوست؛ در ملک اوست. در تصرف 
اوست. در دست اوست. 

"روج را قبضه کردن؛ جان راگرقن. 
قبضة. [ق ب ض) (ع ص) گیرندۂ زود 
رها کننده. ||نیکوسیاست مر گوسپندان راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گویند: راع 
قبضه؛ یعنی شبان نیکو سیاست‌کنندة 
گوسپندان.(ناظم الاطباء). 
قبضة. ای ض ] (ع [) یک مشت از هر چیزی. 
بمشت گرفته, گویند: صار الشیء فی قبضتک؛ 
ای فی ملکک. (سنتهی الارب). رجوع به 
َبْضَة شود. 
قبضة. [ق ض ] (ع |) قبضه. مقبض. مقضة. 
(منتهی الارب). گرفتگاه از شمشیر و کارد و 
کمان و جز آن. (منتهی الارب). قائم. قائمة 
شمثیر و جز آن. دسته. دمتگیرها: 
تهمتن ببازید چنگال شیر 

سر قبضه بگرفت مرد دلیر. 

چو رومی کمان را شدی قبضه گیر 
فلک را کمان پشت کردی به تیر. فردوسی. 
قمرز قیضةٌ شمشیر تت نالیمن 
زحل ز پیکر پیکان تست تاپروا. معزی. 
|ایک قضه شمشیر, یک شمشیر. یک قبضه 
کارد. یک کارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
قبضة بهرامی. (ق ض / ض ي بّ] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) نوعی از گرفت 
قبضة کمان است و آن چنان باشد که به خنصر 
و بتصر و وسطی قبضه را گرفت مینمایند و 
سبابه و ابهام را حلقه‌وار کرده چند تیربان 
میگیرند تا یوقت زود افکنی هر بار بکشید. 
تیر از ترکش نیفتد و این گرفت قبضَه کمان 
منسوب است به بهرام که یکی از استادان فن 
تیراندازی بوده است. (انندراج). 
قبضة رفضة. ی ب ض ر ف ض] (ع ص 
مرکب. از اتباع) رجل قَبَضَه رفضَة» مرد 
گیرند؛‌زود رها كتنده.(ناظم الاطباء). 
قبضی. اي بض ضا] (ع إمص) نوعی از 
دویدگی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قبضی. [ق ضیی ] (ص نسبی) نبت است 
به قبض و آن خاندانی اهت از رعین. 


فردوسی. 





قبط. 


(سمعانی). 
قبضی. [ق ضیی ] (اخ) زیادبن تمران 
مکتی به ابوعبید که بقول ابن يونس در فتح 
مصر حاضر بوده است. (الانساب سمعانی). 
قبضی. [ق ضیی ] ([خ) عبیدین زیادبن 
تمران رعینی از محدثان است. وی از رویفع 
بن ثابت و عقبین عامر صحابة رسول خدا 
صلی‌انّه عليه و سلم روایت دارد و از او 
حیوتبن شرع روایت مبکند. (الانساب 
سمعانی). 
قبضیت. ق ضی ]لع مص جملی, 
إمص) گرفتگی. ||انتباض. ||ترنجیدگی و 
زمختی. || خشکی. (ناظم الاطباء). 
قبط. [ق) (ع مص) به دست فراهم آوردن 
چیزی راء (متهی الارب) (آنندراج). و فعل 
آن از باب نصر است. (منتهی الارب). 
قبط . [ق ] ((خ) گروهی از مردم مصر. (منتهی 
الارب). گروهی از مردم مصر که آباء و 
اجدادشان در مصر بوده بخلاف سبط که از 
ارلاد یعقوب در آنجا نشو و نما یافتند. 
(آتدراج). اهل مصر را گویند به لفت عبری و 
یکی از ایشان را قبطی خوانند. (برهان), 
6 دربارۂ اشتقاق این نام سخن بسیار 
گفته‌اند و امروزه برآنند که این کلمه تحریف 
Egypte) Aiguplios‏ - مصر) است. (داثرة 
المعارف اسلام به نقل از دکتر معین در حاية 
برهان). 
قبط آق] (اخ) دودس‌انی است از حسمیر. 
(الانساپ). 
قبط. اي ) ((خ) رجوع به قفط شود. 
قبط. [ق /ق] (اخ)" بزبان عربی اسم جمع 
است و مفرد آن قبطی و قفطی آید و آن نام 
مردم قدیم مصر و بقایای آن قوم است که 
امروز در مصر سکونت دارند و معتقد به 
مذهب مسیح میباشند. شباهت این تام با کلم 
«ا کوپت» یا «اغوپت». نامی که رومیان و 
یوتانیان به مصر میدادند قابل ملاحظه است. 
تامی که مردم قدیم مصر به خود میدادند بر ما 
مجهول است اما تصور اینکه یونانیان و 
رومیان این نام را از خود مصریان شنیده‌اند و 
اعراب نیز قبط و قفط را از آنان گرفته‌اند 
بی‌گمان بنظر میرسد. قوم قبط یعنی مصریان 
قدیم از نزاد سامی بودند و زبان آنان بزبانهای 
سامی از قبیل عربی و سریانی مشابهت دارد. 
و از اینجا میتوان حدس زد که قبطیان در 
روزگار قدیمتری از جزیرةالعرب به وادی نیل 
مهاجرت کرده‌اند. اما ضباهت زبان قبطی 
یزبانهای سامی کمتر از مشابهتی است که آن 
زبانها به همدیگر دارد و در اینجا این استباط 
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پیش می‌آید که تاریخ مهاجرت قبطیان از 
جزیرةالعرپ په مصر به روزگاری بار قدیم 
میرسد یا اینکه آتان در وادی نیل با بومیان 
آنجا بهم آمیخته و عوامل زیادی از زبان آنان 
به عاریت گرفه‌اند. قومی که قبل از سامیان 
در مصر سکونت داشتند از اقوام بربر بودند و 
علاوه بر سامیانی که در روزگار بار قدیم 
(از دورة ماقبل تاریخ) یک‌باره یا کاروان 
کاروان به مصر شتافته‌انده در دورة تاریخی 
نیز هجرت اعراب به مصر دو بار انجام گرفته 
است. نخست دخول فاتحان عرب به مصر و 
ضبط حکومت آنجا که در تاریخ قدیم مصر به 
نام هیکسوس یاد شده است. دوم فتح مصر به 
دست اعراب پس از ظهور اسلام که در اندک 
زمائی آن سرزمین را به صورت یک کشور 
عسربی درآورد. این دو مهاجرت در ادوار 
تاریخی موید مهاجرتهائی در ادوار ماقبل 
تاریخ انت که اخبار دقیقی از آنها به دست ما 
نرسیده است. در هر صورت بعد از انکه مصر 
در زمر؛ ممالک اسلامی درآمد مهاجرت 
اعراب بدان دیار چنان فزونی گرفت که 
مصریان قدیم در میان آنان مستهلک گردیدند 
فقط اقلیتی که در دین مسیحی باقی ماندند. 
زبان قدیم خود را نگه داشتند! و نام قبط به 
آنان انحصار یافت ولی آنان نیز به گذشت 
زمان زبان خویش را فراموش کردند و امروز 
جملۂ آنان به زبان عربی سخن میگویند و فقط 
روحانیانشان در معابد. زبان قبطی را به کار 
میبرند. این زبان با آثار بازمانده از زبان قدیم 
مصر اختلاف زیادی ندارد. عدۂ قبطیانی که 
امروز در مصر سکونت دارند کمتر از نیم 
ملیون تن است و فرق آنان با مصریان دیگر 
فقط اختلاف مذهبی است. ||در كشور 
عتمانی کولیان را «قبطی» نامند و این تمه 
ظاهراً از آن است که این قوم هنگام مهاجرت 
از وطن اصلی خود (هند) به این سوء از مصر 
گذشته‌اند و این تصور پدید آمده است که این 
قوم مصریند. نام آن قوم در زبانهای ممالک 
جنوب و غرب اروپا نیز از همین ريشه است 
راين موید حدس ما تواند بود. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

قبط. (ق ] ((خ) ابن حامین نوح. مولف تاریخ 
گزیده آرد: حام را شش پسر بود یکی از آنان 
قبط است. (از تاریخ گزیده چ لندن ج ۱ص 
A‏ 
قبطال. [ق ] ((خ) قریه‌ای به اسپایا". 
قبطرية. [ق ط رن ی] (ص نسبی) نسیت 
است به قبطر. (منتهی الارب). 

قبطرية. رن ط ری ی (ع 4 جام کتان 
سپید. (متهی الارب). 

قبطور. آق ] (!خ) قریه‌ای به اسپانی, ۳ 
قبطی. [تي طیی] (ص نسبی) نمبت است 





به قبط و آن بطتی است از حمیر. (الانساب 
سمعانی). رجوع به قبط شود. 
قبطی. [ق طی‌ی] (ص نسبی) نسبت است 
به قبط و آن دودمانی بوده‌اند در مصر قدیم. 
(سمعاتی). رجوع به قبط شود. 
قبطی. (قٍ طیی ] (ص تسبی) نبت است 
به قبطی و آن نام اسبی است تندرو و پیشی‌گیر 
و بنوقبطی‌ین عمیر قبطی فرسی به آن منوب 
هتد. (الانساب سمعانی). 
قبطی. اي طیی ] (اخ) ابراهیم. مولای 
رسول خدا صلی‌ائّه عليه و سلم مکنی به 
ابورافع, وی در فتح مصر حضور داشته و از 
مردم مصر علی‌بن ریاح از او روایت دارد. او 
از جانب علی در کوفه منصوب شد. و به سال 
۰ ه.ق.وفات یافت. (سمعانی). 
قبطی. اي طیی ] (إخ) ابراهیم‌ین مسلم‌بن 
یعقوب مولای بنی‌فهر, مردی فقیه و دانا به 
احکام شرع بود. گویند نیای او یعقوب از 
صحابیان بوده است. مقوقس او را به همراه 
ماریه به حضور رسول خدا صلی‌اله عليه و 
سلم اعزام داشت و وی انلام آورد. او را 
حدیشی است از ابراهیم از ابوعلقمه مولای این 
عباس که بکربن عمروحی‌بن عبداله مقافریان 
از او روایت کرده است. (سمعانی). 
قبطی. [قٍ طیی) (اخ) ابورافع. مسولای 
رسول خدا صلی‌الّه عليه و سلم. در نام او 
اختلاف است. گویند اسلم یا هرمز یا ابراهیم 
یا ثابت بوده است. (سمعانی). 
قبطی. اي طیی] (اخ) خبیرین عبداثه 
قبطی (منسوب به قبط). مولای بنی‌غفار کسی 
است که مقوقس, ماریه را بهمراه او بر رسول 
خدا صلی‌اله علیه و سلم هدیه فرستاد. مردم 
مصر او را به ابونصره غفاری نسبت دهند. 
(الانساب سمعانی). 
قبطی. اق طیی ] ((خ) زیادبن عبیدله 
حمیری از محدثان است. وی از رویفع‌بن 
ثابت روایت دار د. (سمعانی). 
قبطی. تي طیی] (اخ) عبدلّین عمیر 
قبطی. از محدثان است. (سمعانی). 
قبطی. تي طیی ] (إخ) عبدالهبن ولیدین 
هاشم از مردم حران است. وی از ابونیم 
کوفی روایت کند. ابوحاتم‌بن حبان در کاب 
«النقات» پس از ايراد آنچه که گذشت گوید: 
وی به سال ۲۴۲ ه.ق.وفات یافت. (الاتساب 
سمعانی), 
قبطی. [ق طیی] (إخ) عبدالملک قبطی 


فرسی از محدثان است. وی علی (ع) و 


مغیرة‌بن شعبه را دیده و از جتدب و جابرین 
سمرة روایت کند. او سه سال پیش از پایان 
خلافت عتمان بدنیا آمد و به سال ۱۳۶ وفات 
یافت و مردی مدلس بود. (سمعاتی). 


قطی. [ي طیی ] (إخ) عبیدبن حبر از 





قبعثاة. ۱۷۴۳۷ 


محدثان است. وی از ابوموبهة روایت کند و 
یعلی‌ین عطاء از او روایت دارد. (سممانی). 
عبیدبن حبر از مردان مشهور طائفة قبط است. 
(از منتهی الارب). 
قبطی. اي طیی ] (اخ) مسلم‌ین یعقوب 
قبطی مولای آل فهر. پدر او یعقوب یکی از 
فرستادگان مقوقس است. (سمعانی). 
قبطی. [ق طیی ] (اخ) مهاجربن قبطیه 
قبطی فرسی از محدثان است. وی از امسلمه 
روایت دارد و حاتم‌بن ابوصفیره و عر از او 
روایت کنند. ابوحاتم ابن حبان گوید: وی 
پرادر عبداله بن قبطیه است. (سمعانی), 
قبطية. ان طی ی ] (ص نسبی) تأنیت قبطی. 
رجوع به قبطی شود. 
قبطیة. [ي طی ی ] ((خ) (ساری...) دختر 
شمعون مادر ابراهیم سریة آن حضرت 
صلی‌اله عله و سلم است. (منتهی الارب). 
قبطية. [ق / ق طسی ى ] (ص نسسبی) 
(ثیاب...) جامة کتان سپید منوب به قبط و 
ضم آن بر خلاف قیاس است. ج قباطی و 
بّاطی. (متهی الارب). 
قبطية. (ن طسی ی ] (إخ) (اللسفة...) لفغت 
قدیمی مصر است که در عهد خاندان فرعون 
رواج داشت و آن شاخه‌ای از لشت‌های حامی 
است که زبان یونانی پس از فتح اسکندر جای 
آن را در امور رسمی دولتی و نیز در شهرها 
گرفت, ولی مردم عوام و ده‌نشینان آن را نگه 
داشتند و بشساخه‌هائی منشعب گردید. 
(مهمترین آنها صعیدیه و بحیریه و فیومیه 
است). از آن لفت, لفت قبطی بوجود آمد که 
دارای مفردات یونانی و ابجد یونانی است. 
زیان قیطی از رواج افتاده و فقط لهج بحري 
آن در معابد و کنیسه‌ها شیوع دارد. (ذیل 
المنجد). 
قع. 1ى1 (ع ا) کسرنای و بوق. (مسنتهی 
الارب). 
قبع. (ق) (ع مص) قباع. بینی فشاندن 
خوک. ||تاسه افتادن, گویند: قبع الرجل قبعا؛ 
تاسه افتاد او را. اقح المَرادة دهان توشه‌دان 
به درون نوردیده. خورد آب راء یاگوشۀ 
توشه‌دان به دهان در کرد و نوشد. رجوع به 
قاع شود. ||پست کردن سر در سجده. 
(منتهی الارب). ||(() بانگ و فریاد. |[بانگ 
پیل. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قیع. [ق ب) (ع 4 خارپشت. |اجانورکی 
است دریائی. (متهی الارب) (آنندراج). 
قبعشاة. (ق بِ ] (ع ص) تأنیث قبعتی. زن 
کلانپای. |[مده شتر بزرگسپل. نج مادم 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فنج مار 


۱-رجوع به قبطیه شود. 


2 - 0 3 - Captor. 








۸ تبعثر. 


خانگی است. 
قبعثر. (ق ب ت ] (ع ص) مرد بزرگ خلقت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 
قبعشری. [ق ب ت را] (ع ص) شسستر 
بزرگ‌جثه. ||دحربچ لاغر. ||مرد بزرگ جفة 
درشت‌ندام. ج قباعث. (منتهی الارب) (ناظم 





الاطباء). الف قبعتری نه برای تأنیث است و نه 
برای الحاق بلکه قسم التی است. مبرد گفته 
است الف ان بخاطر الحاق بنات خمس به 
نات ست است (بنج‌حرفی به شش حرفی). 
(از متهى الارب). ||() جانوری است 
ذريائى. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
قبعثری. (ق بت را] (إخ) نام شاعری 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). که 
معروف به فصاحت است. گویند در فصل 
انگور وی با جمعی از ظرفای شعرا به باغی 
درآمد. ذ کر حجاج در مان آمد قبعثری گفت: 
اللهم سد وجهه و اقطع عنقه و اسقنی من دمه؛ 
بارخدایا سیاه کن روی او را و ببر گردن او را 
و از خون او بیاشام مراء چون این خبر به 
حجاج رسید درحال او را احضار کرد. وی 
چون پیش حجاج آمد و غضب و تهدید او را 
دید بدیهةٌ گفت چون رسیدن انگور نزدیک 
بسود از روی شوق و آرزو از حق تعالی 
درخواستم که انگور پپزد و برسد و سیاه شود 
تا از شیر او بیاشامم و دشمنان از روی 
عدارت بتوعی دیگر عرض نمودند. چون 
حجاج بعد از گنتگوی بسیار باکسال فصاحت 
از جواب عاجز ماند از روی غضب گفت: 
لاحملک علی‌الادهم؛ هر آینه ترا سوار 
خواهم کرد پر بند آهنی, قبعشری آن را بر معنی 
اسب سیاه حمل نموده در جواب گفت: 
مثلالامر يحمل على الاشهب و الادهم؛ 
همچو امیر را سزاوار است که بر اشهب وادهم 
سوار کنند. باز حجاج گفت: اردت حدیدا؛ 
یعنی از ادهم حدید اراده شده است. قبعثری 
باز حدید را بر معنی دیگر حمل کرده در 
جواب گفت: ان یکون حدیداً خير من ان 
یکون بلیدا؛ یعنی ادهم که تیزرو باشد بهتر از 
آن است که کندرو بود. حجاج از کمال 
فصاحت و سرعت جوآب او درماند و از سر 
تقصیر.او درگذشت. (آنندراج). 
قبعٹی. [ق ب ا] (ع ص) مرد کلان‌پای. 
|اشتر بزرگسپل. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). 
قبعرور. [ ق ب](ع ) خمای ردی 
هیچ‌کاره. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 
قبعلة. [ق عل ] (ع (مص) پیش‌درآمدگی پای 
بر پای دیگر. ||دوری. سیان دو شتالنگ. 
||رفتاری با ستی و ضعف. (منتهی الارب) 











(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||رفتاری که گویا 
خاک‌را با قدم برمیدارد. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قبعة. [ ن ع] (ع ) مرغکی است خردتر از 
گنجشگ که پیوسته نزدیک سوراخ موش 
باشد و چون از چیزی ترسد در آن سوراخ 
رود. (منتهی الارب) (انندراج). در اقرب 
الموارد فة ضبط شده. 
قبعة. [ق ب ع] (ع ص) زن نهان‌شونده. (از 
منتهی الارب): امرأة مب طْلَعَة؛ زن که گاهی 
نهان گسردد گاهی پیدا. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
قبعة. [ق بع) (ع!) یا این فْعَة: یمنی ای مرد 
گول.و این وصف است به حمق. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
قبعة. [قّب بع ] (ع !) جامه پاره است شبیه 
برنس. (منتهی الارب), 
قبعین. 1[ (J‏ (سب‌لیم...) از نویندگان 
عصری و دارندة مجلةالاخاء قاهره است. او 
راست: ۱ -انجیل تولستوی و دیاته. این 
کتاب را از روسی به عربی برگردانده و در 
چاپخانةالاخويةالمصرية به سال ۱۹۰۴م. در 
۶ صفحه به چاپ رسانده است. ۲ - تاریخ 
الحرب السمانية الايطالية. اين کتاب به سال 
(۱۹۱۲-۱۳۳۰ م.) در مصر چاپ شده است. 
۳ -حقوق‌المرأة فى الاسلام. اين کتاب را 
احمدبک اجایف نویسند؛ روسی وشته است 
مترجم این کتاب در مقدم آن گوید: من از این 
رو رنج ترجمة این کتاب را به خود هموار 
کردم و هزین چاپ ان را دادم که برادران 
مسلمان من در مشرق‌زمین بر آن آ گاه‌گردند 
و بدانند که مسلمانان روسیه ماند مسلمانان 
مصر از وضع اسف‌انگیز و ناپسند زن شرقی و 
محدودیتهای او در اجتماع گله دارند. این 
کتاب به سال ۱۹۰۵ در ۱۶۴ صفحه در 
چایخانا جسمهور چاپ شده است. ۴ - 
حکم‌اللبی. متن این کتاب از تولستوی است و 
ترجمه در مصر چاپ شده است. ۵ - الاستور 
و الاحرار. این کتاب به سال ۱۹۰۸ م.در ۶۴ 
صفحه, در مصر به چاپ رسیده است. ۶ - 
سیاحة فی‌الروسیا. این کتابی است کوچک و 
در مصر چاپ شضده است. ۷ -مذهب 
تولتوی. ترجمه این در مصر چاپ شده 
است. ۸ - مملکة جهنم و این داستانی است 
خیالی از تولستوی فیلسوف روسی. مترجم 
بر این داستان گفتاری دربارۂ عقاید مذهبی 
تولتوی افزوده و آن را از مجله روسی نقل 
نموده است. ٩‏ -نخب‌الادب از مبکرات 
ما کسیم‌گورکی واين نز از روسی په عربی 
نقل شده و به سال ۷ در مصر به طبع 
رسیده است. ۰- مصرع القیصر و اهل بیته. 


این کتاب از روسی به عربی ترجمه شده و به 





سال ۱۹۲۲ م. در چاپخانة عمران مصر در 
۰ صفحه به چاپ رسیده است. سلیم قبعین 
را تألی فاتی است که در جامعاسانیف 
الحدئه از ان ها ياد شده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۴۹۳ و ۷۳۹۴. 

قبغلو. [ق ب] ((خ) دهی از دهستان سبرده 
بخش مرکزی شهرستان سقز. واقع در 
۰ گزی جنوب باختری سقز و 
۰ گزی جنوب شوس سقز به بانه. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی, سردمیر. سکنة آن 
۰ تن است. آب ان از چشمه و محصول 
آنجا غلات, لبنیات و توتون, شغل اهسالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قبغلوحه. [ق بَ ج ] ((خ) دهی از دهستان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقز, واقع در 
۰ گزی جنوب باختری سقز و ۱۱۵۰۰ 
گسزی‌باختر شوسذ سقز به بانه. موقم 
جفرافبائی آن کوهستانی. سردسیر و سکن 
آن ۲۰۰ تن است. أب ان از چشمه. محصول 
آن غلات, لبنیات» توتون, شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

قبق. [ق ب ] (ترکی, |) دارکدو. و آن را 
برجاس نیز مینامند. (از بهار عجم) ا: 

ای از خجل کل طویل احمق 

طفلان مناره را قدت داد سبق 

زان قامت افراخته آويخته شد 

نه دب چرخ چون کدوئی ز قبق. ‏ _ 

میرالهی همدانی (از انندراج). 

قیق. [ق] ((غ) نامی است که 
جفرافی‌نویسان عرب به سلسله‌جبال قفقاز 
داده‌اند و اگرچه برخی کوه قاف را با آن یکی 
میدانند اما همريشه بودن آن با قفقاز ملم 
است و ظاهراً اصل آن مأخوذ از یونانی است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

ققاب. [ق ] (ع ص !) نیک دروغ‌گوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||مرد بسیارسخن 
یا بهوده گوی. |اشتر غرنده و جوشان و 
خروشان. |اکس زن. |اکس فراخ بسیارآب. 
||نعل چوبین. ||مهره‌ای که بدان جامه را جلا 
دهند. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||(!صوت) آواز دندان گشن. (منتهی 
الارب) (آنندراج): 

قبقانداز. زق ب ] (نف مرکب) تیرانداز, 
هدف‌زنده. (آنندراج). رجوع به قبق ز 
قباق‌انکی شود. 

قبقب. [ق ق] (ع !) شکم. (متهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 


۱-در آن ندراج چ او ۲به‌جای دارکدوء 
مهماندارکدو چاپ شده است. 











قبقب. [ تي ] (ع !4 صدف دریائی. (منتهی 
الارب) (انندراج). قمی از صدف دریائی. 
(ناظم الاطباء). 
قبقبة. [ق ق ب ] (ع 1 صوت) بانگ دندان 
گشن. ||آواز شکم اسب و شير. ||(مص) 
غریدن و خسروشیدن. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ||بانگ کردن شتر. (منتهی الارب). 
|[گول گردیدن. (آتدراج) (منتهی الارب). 
قبق کتکک. (ق ک ] (ترکی, صوت مرکب) 
کلم فعل است یعنی ملتفت باش, مواظب 
باش که مهمان ' می‌آید. (ناظم الاطباء). قبق 
گرگ. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
قبق گرکث. (ق ک | کلم فعل است یعنی 
ملتفت باش و مواظب باش که مهمان می‌آید. 
(ناظم الاطباء). قبق کتک. رجوع به قبق کتک 
شود. (اشتینگاس). 
قبقین. 1 ] tt‏ (طائفة...) از فرزندان بوقون 
قبقی‌بن الانقوا هستد. الانتوا درآوردن 
فرزندان, داستان افانه‌ای دارد که برای 
دانتن آن رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۱۲ شود. 
قبک آب. [وّب ب ک ] (ترکیب اضافی, إ 
مسرکب) حباپ. (آنندراج). ااجل وزغ و 
طحلب. (ناظم الاطباء). 
قبل. [قَ) (ع ق) پیش. تقيض بعد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). از ظروف مبهمه است. 
(ناظم الاطباء). گویند:اتیتک من قبل و اتینک 
قبل و هر دو مبنی هستند بر ضم. و قبلاً و قلي 
با نتوین و بل مبلی بر فتح. (سنتهی الارب) 
(آندراج). 
قبل. [ق ب ) (ع ق) نزد. گویند: لی قبل فلان 
حق؛ ای عنده. ||(!) طاقت. گویند: ما لی به 
قبل؛ ای طاقة. |اسر نو. استیناف. (منتهی 
الارب). گویند: لاا کلمک الی عشر من ذی 
قیل؛ یعنی نگویم با تو سخنی در آنچه از سر 
نو آغاز کنم کلام را یا نگویم با توسخنی تا ده 
روز از روزهای آینده. ||(ق) آشکارا. گویند: 
رایته قبلا؛ ای اشکارا دیدم ار را. و از همین 
معنی است قول خدای‌تعالی: او یاتیهم العذاب 
با ؛ ای عِیاناً. و این به دو قرائت خواننده 
شده است. (متهی الارب). ||(() سبب. جهت: 
تو زین قبل | گرروی ای جان مرد 
ور انده تو زین است انده مدار. فرخی. 
قبل. [ی ب (ع ق) عیان و آشکار. مقابله. 
گویند؛رآیته قبلاء ای عیاناً و مقابلة. (منتهی 
الارب). ج بل (ناظم الاطباء). 
قیل. (ق ب) ((ع) جائی است. (مستهی 
الارب). 
قبل. [ق ب ] (ع مص) کج شدن چشم و بر 
بیتی آمدن سياه چشم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پیش آمدگی سياهة چشم بر بینی. 
(متهی الارب). یا قبل مانند حول است که 





کجی چشم باشد یا آن بهتر از حول است یا 
برآمدگی سياهة چشم یکی بر دیگری و بودن 
سیاههُ چشم بر بن بینی یا بر گوشة چشم یا بر 
ابرو یا برآمدن نگاه چشمی بر نگاه چشمی 
دیگر. ||(امص) خوبی و سبکی دست مام‌ناف 
در برآوردن بچه. |[درآمدگی پیش هر دو 
پای. |ابرآمدگی پاشنه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||(مص) بر سر شتر ریخته شدن 
آب وقت آب خوردن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||بر روی خميدن شاخ گوسبد. 
(منتهی الارب). |ابی انديشه و استحضار 
سخن گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). گویند, 
تکلم فلان قبلاً فاجاد. (منتهی الارب). رجزته 
قبلا اذا انشدته رجزا لم‌تک اعددته. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ||پیشتر از مردمان ماه نو 
را دیدن. گویند: رانا الهلال قیلً؛ اذا لمیکن 
رأی قبل ذلک. ||یا نخستین دیدن هر چیزی 
راء (منتهی الارب). 
قبل. (ق بّ] (ع ل بلندی زمین که پیش 
نماید. گویند: رأيت بذلک لقبل شخصاً: 
||فراهم آمدن‌گاه ریگ‌توده‌ها. ||ميانة راه 
روشن. ||نوعی از مهره که زنان بدان مردان را 
بند نمایند و بر گردن اسب بندند بجهت 
چشمزخم و افون. ||مهره‌ای است از دندان 
پیل, درخشان که بر گسردن زنان و اسبان 
آویسزند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |((ق) آشک‌اراء (منتهی الارب) 
(آنندراج). گویند: رأیته قبلا؛ ای عیاناً و 
مسقابلة. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قبل. (ق ب ] (اخ) کسوهی است نسزدیک 
دومةالجندل. (منتهی الارب). 
قبل. [ق ب] (اخ دشتی است نسزدیک 
دومةالجندل. (منتهی الارب). 
قبل. [ن] (ع ل) آهسنگ, |اسوی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). گویند: اذا قبل قبلک؛ ای 
اقصد قصدک او نحوک. (منتهی الارب). 
قبل. اق بْ] (ع () اندام پش خلاف دبر, 
|مقدم و پیشگاه نشانه. گویند: وقع‌السهم بقبل 
الهدف و بدبره؛ ای من مقدمه و موخره. |[روی 
کو. ابن كوء. |اکمر کوه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). گویند: انزل فی 
قبل‌الجبل؛ ای فى سفحه. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ||اول زمان. |آنختین موسم. 
گویند:کان ذلک فی قبل‌الشتاء و الصیف. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). |أج 
قبیل. (ناظم الاطباء). دَ 
قبل آباد. [ق بْ] (ج) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. در ۱۵۰۰۰ گزی جنوب خاور شیراز 
و کنار راه فرعی شیراز به خرچول واقع و 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معدل و 





قبلتین. ۱۷۴۳۹ 


مالاریائی: است. ۲۸۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و برنج و شقل 
اهالی زراعت است. این آبادی را قبالآباد نیز 
میگویند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قبلا. (ق َن ] (ع ق) پیش از این. (ناظم 
الاطباء). 
قبللاء . [] (ع ص) منت اقبل. گویند؛امرأة 
قبلاء؛ زن کج‌چشم چندان که گوئی بسوی 
بیتی خود نگاه میکند. شاة قبلاء؛ گوسپندی که 
سرونش بر روی وی خمیده باشد. (ناظم 
الاطباء). چ. قبل. (ناظم الاطباء). 
قبلان مصطفی پاشاء ان ب م ط فا] 
(خ) مرزفونی. وی در روزگار سلطان محمد 
چهارم (۱۲۷۸-۱۶۷۸ م.) متولی منصب 
استانداری ولایات گردید. (ذیل‌المنجد). 
قبلای‌قااآن. ([ق] (اخ) (توببلای‌تاآن) ابن 
تولی‌خان پادشاه چهارم از خانان قراقرم و 
کلوران است. وی به سال ۶۵۸ ه.ق,.بر تخت 
شاهی نشست. در روزگار او آث فتکی و هرج 
و مرج در دستگاه حکومت راه یافت و میان 
فرزندان وی اختلاف پدید آمد. هنگامی که 
منکوقاآن بجانب چین رهپار گشت برادر 
خود اریق‌بوکا را در قراقرم به نگهداری اردو 
معین کرد. اریبق پس از مرگ برادر داعیة 
استقلال پیدا کرد و با برادر دیگر خود قبلای 
بنای مخالفت گذاشت و سه بار ميان آن دو 
جنگ اتفاق افتاد. دو سرتبه پی‌در بی 
قبلای‌قاآن پیروز گردید و بار سوم اریق‌بوکا 
فاتح شد و قبلای به صوب ختای عنان 
برتافت ولی سرانجام سلطنت قراقرم و 
کلوران پلکه همه مملکت چنگیزخان بر 
قبلای‌قاآن ملم گشت و اریق به دست برادر 
به زندان افتاد و پس از یک سال درگذشت. 
قبلای‌قاآن چند نوبت به چین لشکر فرستاد و 
آن بسلاد را بتصرف درآورد و نزدیک به 
دارالملک خانان ختای که آن را جیکدو 
میگفتند دستور داد شهری بزرگ بنیاد کنند 
وفات قبلای‌قاآن به سال ۶٩۳‏ ق. اتفاق افتاد 
مدت عمر وی ۸۳سال بود و سی و پنج سال 
سلطنت کرد. وی پیوسته دارای چهار وزير 
بود. و دوازده پسر داشت. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۳ص ۶۱و ۶۲ و جامع‌لتواریخ 
رشیدی ج ۲ از ص ۱7۲۵۰ ۵۸۰ و رجوع به 
قوبلای‌قاآن شود. 
قبللامس. اق ثل [)(ع ق مرکب) روز 
پیش از دیروز یعنی پریروز. (ناظم الاطباء). 
قبلتین. [ي ل ت ] (إخ) تثنية بلة. دو قبله. 
مكة معظمه و بیت‌المقدس. (آنندراج). 


۱-ظاهراً نفیسی قبق را با قنق اشتباه کرده» از 
این رو میهمان معنی کرده است. 
۲ -قرآن ۵۵/۱۸ 





۰ قبلش. 


|ام جدالحرام و مسجد اقصى. (ناظم 
الاطباء). 
قبلش. [قَ بل ل] (ع إ) سر نره. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |إنره. (متهى الارب). 
(ق ل] به ضط اقرب الموارد. 
قب لکردن. [ن بٍ کَ د1( مص مرکب) 
محاصره کردن. (آتدراج): 
خط ترا که بود سرنوشت آية فتح 
چرا قبل نکند شهر حن موکب او. 
ابوالبرکات منیر (از آنندراج), 
قبله. [ق 3] (ع 4 بوسه. (مستتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || آنچه جادوگر بدان دل کسی 
به دیگری مایل کند. ||نشانی است که در 
پیشن گوش گوسپند نمایند. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). |[((مسص) 
پذرفتاری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قبله. 1ق ب ]ع چرخ رسمان. 
|اریگ‌تود؛ گرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ج قبل. (منتهی الارب). 
|اسرفه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[مرتعي که در جلوی خانه‌ها باشد 
و ستور در آن چرا کرده بی آنکه شب بمنزل 
خود برگردند. (ناظم الاطباء). || آنچه 
جادوگران کنند تا دل کسی را به دیگری مایل 
سازد. 
قبلة. (َ ب [) ((غ) شهری است نزدیک 
دربند. امنتهی الارب) (انندراج) (معجم 
البلدان). 
قبلة. (ق [] (ع ا) نوعی از مهره که بدان 
مردان را بند کنند و نیز بر گردن اسب بندند 
بجهت چشم‌زخم و افسون. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قبلة. [ي ل ] (ع !) جهتی که روی بدان آورند 
در نماز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
بدبخت اگرمجد آدینه بسازد 
یا سقف فروریزد و یا قبله کج آید. 
||((خ) كعبة شریف. (منتهی الارب). ||(ع[) هر 
مکان مقدسی که در هنگام پرستش یزدان 
بدان روی آورند. (ناظم الاطباء): 
چنین که میگذری کافر و مسلمان را 
تظر به تست که هم قبله‌ای و هم صنمی. 
(مبد. عبادنگاه. مسجد. سجده گاه. | طریقد. 
روش. رسم. آئين. (ناظم الاطباء). |اجهت. 
|اهرچه پیش روی گیرند آن را. گویند: ما له 





فى هذا الامر قبلة و لا دْرّة؛ یعنی وجهی . 


ت او را. ||روبرو. گویند: اجعلوا بیوتکم 
قبلة؛ اى متقابله:(منتهی الارب). 

قبله. اي ) ((خ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان شیراز. در 
۰ گزی جنوب باختر شیراز واقع و موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. ۱۷۵ تن 
سکته دارد. آب آن از قنات و محصول آنجا 





غلات. چغندر و صیفی و شفل اهالی زراعت 
است. راه فرعی به شیراز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
قطه. [ق لٍ] (اخ) دهسی از بخش چوار 
شهرستان ایلام. ۲۲۰۰۰ گزی باختری چوار 
و ۲۲۵۰۰ گزی باختری راه شوسه ایلام به 
شاءآباد. کوهستانی, سردسیر. سکن آن ۸۵ 
تن است. آب آن از چشمه و محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی قالی‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. 
قبله. 1 (خ) دهی از دهتان طرهان بخش 
طرهان شهرستان خرم‌آباد. در ۴۸هزارگزی 
شمال باختری راه کوهدشت و ۲۸هزارگزی 
شمال باختری اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کسوهدشت واقع و موقع جغرافیائی آن 
کوهستانی و معدل است. محصولات آن 
غلات و تریا ک‌و لبنیات و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. صنایع دستی سیاه‌چادربافی 
اسنت. سا کنین از طایفه گراوند و چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قبله بلاغی. [ لب ]((خ) دهی از دهستان 
کل تپه فیض اه واقع در یگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز. واقع در ۰ گزی خاور 
شوسة سقز به مهاباد. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی, سردسیر است. سکنه ان ۱۵۰ تن 
و آب أن از چشمه و محصول انجا زراعت و 
شغل اهالی گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قبله پرست. اي ل /ل ‏ ر ] (نف مرکب) 
سلمان. (آتدراج). اهل قبله. آنکه به قبله 
نماز گزارد. 
قبلة جمشید. اي [ /لٍ ي ج] اترکیب 
اضافی, |مسرکب) کسنایه از آتش است. 
(آنندراج) (برهان). || شراب لعلی را نیز گویند. 
(برهان). و رجوع به قبلة دهقان و بل 
زردشتیان شود. (آندراج). ||جام جهان‌نمای 
را هم گفته‌اند. (برهان) (آنندراج). و رجوع به 
مزدیسا ص ۱۸۳ شود. (حاشية برهان دکتر 
قبلة حاجت. او ال ي ج] تركب 
اضافی, | مسرکب) قبل حاجات. آنکه 
حاجتمندان بدو روی آورند و قضای حاجت 
خوداز او خواهند: 
خسروان قبل حاجات جهانند ولی 
سپیش بندگی حضرت درویشان است. 
حافظ. 
قبلة دهقان. اي [ /ل ي د] (رکیب 
اضافی, مرکب) کنایه از آتش است. (برهان) 
(آتدراج). رجوع به مزدیسنا ص ۱۸۳ شود. 
(نقل از دکتر مین در حاشية برهان): 
یک قافله را روی سوی قبلهٌ تازی 





یک طائفه را روی سوی قبل دهقان, 
امیر معزی (از آنتدراج). 
قبلەرو. [ق ل /ل ] (ص مرکب) در تداول رو 
بقله است. 
قبلة زردشتیان. اي [ / لٍ ي ز ذ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از آتش است. 
(آنندراج). بمعتی قِلهٌ دهقان است که کنایه از 
اتش باشد. (برهان). رجوع به مزدیسنا ص 
۳ و رجوع به قبل زردشت (از.فهرست 
مزدینا) شود. (نقل از حاشیة برهان دکتر 
معین): 
دارد فروغ قبلۀ زردشتیان که وی 
زان کوز گشته زلفش چون پشت برهمن. 
سلطان کرمانشاهی (از انندراج). 
قبلۀ کونین. (ي [ /ل ي‌ک 1 (غ) مراد 
پیغمبر اسلام (ص) است. (از ناظم الاطباء). 
قبله گاه. اي ل /ل) ([مرکب) مکان قبله. 
جای قبله. (آندراج). ||همرجائی که وقت 
پرستش یزدان بدان روی آورند. از القاب 
پدر و کسی که قایم‌مقام وی باشد. (ناظم 
الاطباء). 
قبله گاه حاحت. (یل / ل وج] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) آنکه حاجت‌ها برآورد. آنکه 
در خواستن نیازها بدو روی آورند؛ 
چون قبله گاه حاجت عالم همین در است 
صائب چراگدای در دل نمیشوی, 
صائب (از آنندراج). 
قبله کاه مجوس. [ي ل /ل و (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آتش است. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بمعنی قبلة 
زردشتان است که کنایه از اتش باشد. 
(برهان). رجوع به قبلة زردشتیان شود؛ 
ز دیگر طرف سرخ‌رویان روس 
فروزنده چون قله گاه‌مجوس. 
نظامی (از آنندراج). 
قبله مسجد. [تي ل ‏ ج] ((غ) دهی جزء 
دهستان سهنداباد بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز. در ۳۰هزارگزی جنوب بستان‌آباد و 
۰ گزی شوسه بستان‌آباد به تبریز واقع 
است. و چلگة سردسیر است. ۵۳۶ تن سکنه 
دارد. آب ان از چشمه‌ای کوچک و محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قبله‌نامه. اي [ /ل ۶ (مسسرکب) 
قطب‌نمای ملاحان. (ناظم الاطباء) قب‌نما. 
قبله‌نماء (ي [ / ل ن / ن /ن] (!مرکب) 
قطب‌نما. آلتی است دارای عقریه فلزی که 
بدان قبله را معین نمایند. قطب‌نمائی که بدان 
تین جهت مک مکرمه را میکنند. (ناظم 
الاطیاء). 
قبلهی. [ق لٍ] ((ج) دهی از دهستان ترکه در 








قیلی. 

بخش مسب‌جدسلیمان شهرستان اهواز. 
۵ هزارگزی شمال باختری مسجدسلیمان, 
کار شوسة مسجدسلیمان به اهمواز واقع و 
موقع جفرانیایی آن کوهتانی گرمسیر و 
مالاریائی است. سکن ۱۸۰ تن است. اپ أن 
از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهنالی 
کارگری شرکت نفت و زراعت است. سا کنین 
از طایفٌ هفت‌لنگ بختیاری هستند. این 
آبادی معروف به سه‌راه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قبلی. [ق لا] (إخ) موضعی است میان غرّب 
و ریّان. (منتهی الارب). 
قبلیی ۰ق ب لی‌ی ] (ع ق( آشکارا و نمایان. 
(منتهی الارب). گویند: رأیته قبلیاً؛ یعنی 
ديدم اورا آشکارا و نمایان. (منتهی 
الارب). 
قبلی. [قَ ب لیی ] (ص نبی) نبت است 
به قَبَلَةَ و آن شهری است. (منتهی الارب). 
رجوع به قبلة شود. 
قبلی. [تي لىی ] (ع ص نسبی) نسبت 

به قبلة. ||جنوبی. طرف جنوب. 3 
الاطاء). 
قبلی. [ق ب لیی ] ((خ) ابویعقوب. محدث 
است. (منتهی الارب). 
قبلی. [ق ب لی ی] (اخ) محمدین عمرین 
حفص‌بن حکم مکنی به ابوبکر از محدثان 
است. (الانساب سمعانی) (منتهی الارب). وی 
به فلاد آمد و در آنجا از محمدین عبدالعزيزین 
مبارک و هلال‌بن علاء و حسن‌بن عصام‌بن 
بسطام و جعفرین محمدین حجاج رقی و جز 
ایشان روایت کرد و از وی ابویکر شافعی و 
عمربن محمدین زیات و محمدبن عبدالهبن 
سخیر و ابوالفتح محمدین حسین موصلی و 
ابوبکر احمدین ابراهسیم‌پن شاذان و 
ابوحفص‌بن شاهینی روایت دارند. ابوالن 
دارقطنی گوید: محمدین عمر قبلی جداً 
ضیف است. (الانساب سمعانی). 
قبلیا. زنب لی ین ](ع ق) آشکارا و نمایأن. 
(ناظم الاطباء): رایته قبلیاً: دیدار کردم او را 
آشکارا و نمایان. (ناظم الاطباء). 
قبلیة. ی ب لی ی ] ((خ) ناحیه‌ای است از 
نواحی فرع به مدینه. (منتهی الارب) (معجم 
البلدان). 
قبن. [ق ب ] (|خ) نام یکی از چهار نهر بزرگ 
قفقاز است. (ذیل المنجد), 
قین. ی ب] (إخ) اقلیمی است در قفقاز که 
دارای سه ملیون جمعیت است. مردم آن از 
نزاد ترک و چرکی‌اند که در قرن ششم 
میلادی به مسذهب مسیح گرویده‌اند. 
(ذیل‌المجد). 
قبنجر. [ق بَ ج] (ع ص) مرد کلان‌شکم. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 








قننه. [ق نْ] (ع مص) شتافتن در حاجت و 
ناز. (منتهی الارب). ||((مص) شتابی در کار 
و حاجت و نیاز. (ناظم الاطباء). 
قبو. [ّب] (ع مص) به انگشتان فراهم 
آوردن. ابلند برآوردن بنا را. |[چسیدن 
زعفران را. (منتهی الارب) (آتدراج): 
قبوب. [یَ ] (ع مص) بانگ و فریاد نمودن 
در خصومت. گویند: قب القوم قبوبا؛ بانگ و 
فریاد کردند در خصومت. (منتهی الارب) 


۱ (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||پژمرده گردیدن 


گوشت و پوست خرما. || خشک شدن ریش و 
جراحت و بی‌آب گشتن آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

قبوح. ([ق] (ع مص) قبح. فُبوحة. شمام. 
زشتی. زشت گردیدن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). 

قبوح. [قَ] (ع ص) زشت و زیسون, 
(آتدراج). 

قبوحه. [ن ح] (ع مص) فبوح. فیح. شماح. 
زشتی. زشت گردیدن. (از منتهی الارب). 

قبودان پاشا. [قَ ] (! مرکب) لقب دریادار 
است در حکومت عشمانی. (ذیل‌المنجد). 

قبور. [ق](ع ص) زمسسین پست و نسرم. 
| خرماین زود بارآور. ||خرماین که بارش در 
شاخ او بوده باشد. (منتهی الارب) (اندراج) 


(ناظم الاطباء). 
قبور. [قَ] (ع اج قبر. (سنتهی الارب). 
گورها.(ناظم الاطباء). 


قبوص. [ق] (ع ص) اسب استوارخلقت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||اسب سخت 
تیز و تند که چون تازند آن را جز نوک سم وی 
بزمین نرسد. (منتهی الارب). اسب سخت تند 
و تیز که چون بر وی هی کنند جز نوک سمب 
آن به زمین نرسد. (ناظم الاطاء). 

قبوع. [ن] (ع مص) سر در پوست کشیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
گویند: قبع القنفذ قبوعا؛ سر در پوست کشید 
خارپشت. (آنندراج) (منتهی الارب). قبع 
الرجل فی قمیصه؛ سر در گریبان پیراهن 
کشید و سپس ماند از یاران خود. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

قبول. [ق] (ع مص) پذیرفتن. ||دلو را از 
ساقی گرفتن. (متهی الارب) (آنندراج). 
||((مسص) پذیرانی. (منتهی الارب). ||( 
مامناف. (منتهی الارب) (آنندراج). |/باد صا 
از آن جهت که ضد دبور است. یا آن که مقابل 
در کعبه شرفهااله میوزد. یا آن که مقبول طبایع 
و نفوس است. (متهى الارب) (آنندراج). 
|((ص) در قارسی | کثربه معتی مقبول آید و با 
لفظ افتادن و کردن استعمال نمایند. 
(آنندراج): 
ای کز کمال حن تو حیران شده عقول 





قبولی قندری. ‏ ۱۷۴۴۱ 


در سینه‌ها عزیزی و در دیده‌ها قبول, 
میرحسن دهلوی (از آنندراج). 

نت غیر از ناقبولی سازگار راستان 
میخورم خون همچو تیر از دل پندیهای خویش. 
ملا مفید بلخی (از آتدراج), 
|ازیبا. خوب. ||(امص) خوبی. [منتهی 
الارب). |(جمال. (منتهی الارب) (آنندراج). 
| () هيأت و باس, (منتهی الارب) (آنتدراج) 

(ناظم الاطباء). 

قبول. [] (ع (مص) خوبی. ||جمال. ||( 
هيأت و لباس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[(مص) وزیدن باد صبا. (آنندراج). 





اپیش 
آمدن. (آنندراج). 

قبولانیدن. اق د] (مص جعلی) قبول 
کردن کنانیدن. قبول کردن فرمودن. (ناظم 
الاطباء). 

قبول افتادن. [ أد] (سص مرکب) 
مطبوع و پسندیده شدن. مقبول واقع شدن. 


(ناظم الاطباء): 
صالح و ظالح متاع خويش نمودند 
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. ‏ حافظ. 
ز عرض حال که نفتد قبول یار چه حظ 
چو گل به باغ نمی‌آید از بهار چه حظ. 
واله هروی. 


قبول شدن. [ق ش د] ( مص مرکب) 
پذیرفته شدن. پندیده و مطبوع شدن. (ناظم 
الاطباع). 
= قبول شدن در امتحان؛ از عهده استحان 
برامدن و پذیرفته شدن. مقابل مردود شدن. 

قبول کردن.(ق ک 5) اسص مرکب) 
اجابت کردن. ||راضی شدن. ||پذيرفتن. 
|| پستدیدن. ||تسلیم شدن. ||مطیع گردیدن. 
(ناظم الاطباء). 

قبولی. [ق] (حعاص) هر جیزی 
پسذیرفته‌شده, هر چیزی پسندیده‌شده. 
|[هرچیزی اقرارکرده‌شده و مازم‌گشته. 
ملزمی. اقراری. ||(!) نوعی از پلو که از برنج و 
باقلا ترتیب دهند. (ناظم الاطباء). 

قبولی. [ق لیی ] اص نسبی) نسبت است 
به قبول که بمعتی باد صبا باشد (؟) (ناظم 
الاطباء). 

قبولیت. [ق لی ی ] (ع مص جعلی. إمص) 
قبول و پند. ||رضا. ||اخذ. دريافت و اقرار. 
||اقرار در نوشتن. ||اقرار بر خلاف. (ناظم 
الاطباء). 

قبولی قندری. [ق ؟] (إخ) (مولانا..) از 
شاعران است. ببب تحصیل بطرف خراسان 
آمد. مردی فقیر است اما دماغ او خالی از 
پریشانی نیست. این مطلع از اوست: 
خانه ای عاقل چه کار آید من دیوائه را 
چون نمیدانم من دیوانه راه خانه را. 
(مسجالس‌لنقایس چ علی‌اصفر حکمت 








۱۳۳۳۳ 


ص ۷۲ 
قبون. ی ](ع مص) رفتن در زمین. (منتهی 
الارب) (آتدراج). گویند: قبن قبونا؛ رفت در 
زمین. (متهی الارب). 
قبوة. (ق وَ)](ع (مص) پیوستگی ميان دو لب 
وضم كردن حرف را. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
قبة. [ّب ب] (ع !۲ قبه. برآمدگی هر چیز 
راگویند. (برهان). بنای گرد برآورده چون 
گنبد. درچه مثل گنبد سازند. چون قبۀ سپر. 
گنبد. (سنتهی الارب). خرقاهته. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). خرگاه. ( کشاف).ج» 
قب قباب. (منتهی الارب). |[عربان شاخ 
حجام را یگویند که بدان حجامت کنند. 
(برهان). ||هزارخانة گوسفندان. (آنندراج): 


قبون. 


فرو شد به ماهی و بر شد به ماه 
بن نیزه و به بارگاه. فردوسی. 
هزاران قبهُ عالی کشیده سر به ابر اندر 
که‌کردی کمترین قبه سپهر برترین دروا. 
عمعق بخارایی. 
قبه. [قبٰ ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. در 
۰ گزی شمال بساختری مهاباد و 
۰ گزی باختر شوسة خانه به نقده و 
کوهستانی, سردسیر سالم است. ۳۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از رودخانة جلدیان و محصول 
آن غلات» توتون و حیوبات» شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۴). 
قبه. [ نْب ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
پایروند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
در ۱۶۰۰۰ گزی شمال خاوری کرمانشاه و 
۰ گزی شمال شوسة کرمانشاه به تهران 
واقع است. دشت. سردسیر معتدل است. 
سک آن ۲۰ تن و آب آن از چاه است. 
محصول آنجا غلات دیمی, لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. عده‌ای در 
تابستان برف بشهر حمل مینمایند. راه فرعی 
به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
قبه. [قّب ب ] (إخ) (ذوالقبة) ابن ثعلبه لقب 
حنظلاین ثعلبه است. (منتهی‌الارب). بدان 
جهت که در دشت ذی قار گنبدی بر پا ساخته 
است. (متهی الارب). 
قبة. [] ((خ) ابن فیروز اسلمی. والی بلاد 
جزیره و دیاربکر در زمان خلاقت عمرین 
الخطاب چون عیاض‌بن غنم فهری با سپاهی 
مشتمل بر پنج‌هزار تن از سپاهیان از شام بلاد 
جزیره و دیار بکر را بتصرف درآورد بحکم 
خلیفة دوم, عمر امارت أن دو ولایت به قبةبن 
فیروز اسلمی باز گذاشت و خود بشام 





برگشت. (حبیب‌السیر چ خیام ج ١ص‏ ۴۷۲ و 
۳۷۳ 
قبةٌ آب. [وّب ب /ب ي] (اصسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از حباب است و آن 
شیشه‌ماندی باشد که هنگام باریدن باران در 
روی آب بهم میرسد. (برهان) (آنندراج). 
رجوع به قبک آب شود. 
قبة)لارض. وب ب ثل ] (ع[مرکب! 
هیات‌دان‌ها در تفر آن اختلاف دارند. 
گفته‌اند هرگاه داثره‌ای را در سطح نصف‌النهار 
فرض کنیم که بر روی قمت معمور؛ زمین 
بخط استواء برخورد این داشره ربع معمور 
زمین را به دو بخش شرقی و غربی قطع و 
تقسیم میکند.نقطة تقاطع این داشره و خط 
استواء را قةالارض نامند و ان طول قمت 
معمور میان مشرق و مغرب و طول مان 
مواضعی را که بر خط استواء قرار دارد. به دو 
نصف میکند. و بالسبة به اين خط مفروض 
شهرها به شرقی و غربی تقسیم ميشوند. این 
رأی هندیان است ولی مردم فارس گویند: 
قبةالارض وسط معموره است و گفته‌اند قبة 
اقلیم چهارم را بطول ٩۰‏ درجه و عرض ۳۶ 
درجه نصف میکند و معنای اينکه شهری بر 
روی قبه قرار دارد این است که سا کنین آن 
سا کنین قبه باشند یعنی بین دو انتهای معموره 
بر روی خط استواه, و گویند معنی آن ایین 
است که نصف‌النهار آن نصف‌الهار قبه باشد و 
قول نخست درست است زیرا غرض از تعیین 
قه این است‌که طالع در آغاز سال به افق قبه 
بیرون آید و طالع جهان نامیده شود و احکام 
جهان بر آن مبتنی گردد و بنابر اول طالع عالم 
مختلف نشود و بنا بر شانی مختلف شود. 
عبدالعلی بیرجندی در حاشية چفمینی چنین 
گفته‌است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
قبة) لاسلام. یب ب تل [] (إخ) لقب شهر 
بصره است. (منتهی الارب) (المنجد). |القب 
شهر بلخ است* 
قبةالاسلام را هجو ای مسلمانان که گفت 
حاش لله بالله ار گوید جهود خیبری. 
انوری. 
رجوع به حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ ص ۰۲۷۰ 
۳ ۳۷۷ ۳۹۳ ۰۴۸۴ ۶۵۱ شود. 
قبةالحمار. وب ب تل ح] (إخ) در بغداد 
واقع است و برای آن قبةالحمارش گویند که با 
الاغ بر بالای ان توان شدن. (از منتهی 
الارب). 
قبةا لخضراء . یب ب تل خ] (ع (مرکب) 
کنایهاز آسمان. (المنجد). 
قبةالدخان. اقب بنذ د] (اخ) نام 
اتشکد؛ ایرانیان در باب‌الليون (قصر الشمع) 
مصر. (دمشقی). 
قبةا لد یباج. وب ب ند دی ] (اخ) دختر 





قبی. 

عبدالمطلب است که مکنی به ام حکیم بیضاء 
بوده است. 

قبة) لوحمة. [ قب ب تز ز مٌ] (إخ) در 
اسکندریه است. (منتهی الارب). 

قبة) لزرقاء . وب ب نز ز] (ع [مرکب) 
کنایه از آسمان. (المتجد). 

قبة) لشاة. وب ب تش شا] (ع إمركب) 
هزارخاتة شکب گوسفند. (منتهی الارب). 
رجوع به قبه شود. 

قبة) لصخرة. [قَّب ب تثص ص ز] (خ) 
بنائی است که به امر عبدالملک خلیفة اموی به 
سال ۷۲ «.ق.بر بالای صخره ذبائح در 
اورشلیم نزدیک مسجد اقصی ساخته شد. 
(ذيل المنجد). 

قبةا لفرکت. [قّب ب تل ف ] ((ج) موضعی 
است به كلواذا. (سنتهی الارب) (سعجم 
اللدان). 

قبةالمظالم. [وْب ب تل م لٍ] (إخ) بنائى 
بوده است دارای چهار در با گنبدی عالی بر 
آن که به دستور مهتدی خلیفة عباسی ساخته 
شد. مهتدی هر روز در آنجا می‌نشست و په 
امور مردم رسیدگی میکرد و مهمات خلایق را 
فصل میداد. (حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ص 
«(YA‏ 

قبة حالینوس. (وّب بت ] ((خ) جانی 
است در مصر. (منتهی الارب) (معجم البلدان), 

قبة زبرجدی. (وّب ب /ب ي رب ج) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از اسمان 
است. (برهان). 

قبهٌ زریفت. وب ب / ب ي ر با 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان است 
در شب با ستاره, (برهان). 

قبة زرین. یب ب / پ ي زَز ریا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از افتاب و 
عمود صح است. (برهان). 

قبة علیاء اب ب /ب ي غ] (تسسرکیب 
وصفی. [مرکب) کنایه از فلک است. (برهان). 

قبة فلکت. یب ب /ب ي ف [] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از معدل‌النهار است که 
قلک نهم باشد و عربان عرش گویند. (برهان), 

قبة گردنده. [قّب ب /پ يگ دد /د] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) به سعنی َة علا 
است که کنایه از آسمان باشد. (برهان). 

قبۀ هیفاء [وّب ب /ب ي] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) به معنی قبۀ زیرجدی است که کنایه 
از آسمان باشد. (برهان). 

قبی. [قّب بیی ] (ع ص) آن که پی‌دربی 
روزه دارد چندان که نزار و لاغرمیان شود از 
آن, (منتهی الارب) (آنندراج). در حدیث 
است: خيراتاس القبیون؛ بهترین مردم 


1 - Dais. 








قبی. 
پی‌درپی روزه‌داران هستد. (از سنتهی 
الارب). 
قبیی. [ قب بیی ](ص نبی) نبت است به 
قبة. (منتهى الارب). 
قبی. [قَّبْ بی‌ی ] (ص نسبی) نبت است به 
قب و به قزل ابن ما کولاء آن [قب] مکیالی 
است که بدان سنجند. (انساب سمعانی). 
رجوع به قب شود. 
قبی. [ وب بی‌ی ] (ص نسبی) نبت است به 
ثب و آن بطنی است از مسراد. (مسمعانی). 
رجوع به قب شود. این ما کولاگوید: نسبت 
است به قبیله‌ای از مراد. (انساب سمعانی). 
قبی. [قّب بیی ] (اخ) ابوجعفر مرادی از 
محدئان است. وی عبیداللهبن مسعود را درک 
کردهء‌است. از او عمران‌ین سلیم روایت دارد. 
(متهی الارب) (انساب سمعانی). 
قبی. [قَّب بیی ] (اخ) اسوب‌بن یحییبن 
ایوب حرانی مکنی به ابوسلیمان از روات 
است در کتاب تاریخ‌الحررتین امده است: 
ابوب از مردم حران است که به قبی مشهور 
شده است که پس از سال ۲۰۸ ه.ق.وفات 
یافت. (اناب سمعانی). 
قبی. [قّب بی‌ی ] (اخ) جان‌بن اپومعاویه از 
شیوخ و بزرگان شیعه است. (انساب 
سمعانی). 
قبی. قب یی ] ((خ) عمران‌ین سلیم. وی 
منوب است به قبة و أن مسوضمی است در 
کوفه.(متهی الارب). 
قبی. (قّب بی‌ی ] ((خ) عمران‌بن سلیمان 
مرادی از مردم کوفه و از تابعان است. وی از 
شعبی روایت کند و از او عیسی‌بن يونس و 
حفص‌بن غیاث روایت دارند. (انساب 
سمعانی). 
قبیی. [ق ب ہیی ] ((خ) عمربن کٹر از 
محدثان است. وی از سعیدین خبیر حدیث 
شنیده و از او حسان‌بن ابویحیی کندی روایت 
دارد. (سمعانی). 
قبیب. [ق] (ع!) اقط خشک و تر درآميختد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
قبیب. [ق ](ع مص) شنيده شدن آواز دندان 
شیر از بر هم زدن. گویند: قب الاسد قبا و 
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قَیاً؛ شیده شد آواز دندان شیر از بر هم زدن. 
(از منتهی الارب). 

قبیبات. [ق ب ] ((خ) چاهی است قريب 
مفيثة. (منتهی الارب). 

قبیباات. ایب ] (اخ) آبی است مر بنی‌تقلب 
را. (منتهی الارب). 

قبیبات. ی ب ] (اخ) آبی است مر بنی‌تمیم 
را. (منتهی الارب). 

قبیبات. [ق ب ] ((ج) جائی است بر پشت 
دمشق. (متهی الارب). 

قبیبات. (ق ب ] (إخ) مسحله‌ای است در 





بغداد. (منتهی الارب). 
قیات. [ق ب ] (ا2) مسوضعی است در 
حجاز. (منتهی الارب). 
قبیقه. (ق ب ت] (سعرب. ل) نام حلوائی 
است. (بحاق اطعمه از فرهنگ نظام). 
بسحاق اطعمه در جای دیگر دیوانش چنین 
گوید:القبیته نوعان نوع گردکانی و نوع 
کنجدی. (بسحاق اطعمه از فرهنگ نظام). و 
باید بدانی که چندان که عزت ارده دوشاب در 
تزد لران است حرمت قبیة کنجدی در نزد 
کردان صد چندان است. (فرهنگ نظام). 
محیط اعظم قبته را فارسی ضبط کرده و 
قبیده را هم مبدل آن قرار داده پس باید با «غ» 
و «تاء» نوشته شود (غبیته) و در معنی ناطف 
گوید:قیده و قبیطه نامند و به هندی برفی 
گویندو آن از حلواهای معروف است گرم و 
خشک و موافق سینه و ریه و سرفه و خلط 
بلغمی و مسمن بدن و بجهت منم انصاب مواد 
بمعده نافع, مضر گرم‌مزاجان, مصلح آن 
اشیای ترش. (فرهنگ نظام): 
بره‌ای بشکت پایش دست گردون از قضا 
آن چنان کز درد شد آن را پریشان پاچه‌ها 
گرم کردم تخته‌بندش از قبیته‌ی کنجدی 
وز ضماد تخممرغش بر قلم بستم طلاء 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ نظام). 
| گرخواهی که دندانها به یخنی تیز گردانی 
قبیته‌ی کنجدی بستان که دارد هيات سوهان, 
(از فرهنگ نظام). 
رجوع به قبیده و قبیطاء شود. 
قبیج. [ق](ع ص) زشت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ج» قباحی. قباح. ||(() کرانة 
اسستخوان بازو که نزدیک ارنج است. 
پیوندهای ساق و ران. (منتهی الارب) 
(آندراج). قباح. رجوع به قباح شود. 
قبیحالمنظر. [ن حل م ظ] (ع ص مرکب) 
زشت‌رو, بدترکیب. بدگل. 
قبيحة. (ق ح] (ع ص) مونث قبیح. زشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ج قبانم. قبا. 
(منتهی الارب): ناقة قبیحة‌الشخب؛ شترمادة 
فراخ سوراخ پستان. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). 
قبیده. [ق ب د /د] () نام حلوائی است. 
قیطه معرب آن است. (آنندراج): 
تا سرین از فرق, نعمت‌خانة انگیز بین 
لب قبیده بوسه شفتالو و پتان همچو نار. 
ملافوقی یزدی (از آتدراج). 
رجوع به قیته و قبیطاء شود. 
قبيرة. [ق ب د ] (ع 4مصفر) مصفر قبراة. سر 
نر؛ کوچک. (آنندراج) (منتهی الارب). 
قبیس. [ق | (ع ص) سبک گشنی‌کنده که 
زود باردار تماید. (منتهی الارب) (انندراج). 
در مشل گویند:لقوة صادفت قیاً. یا گویند: ام 








قبیصی. ۱۷۴۴۳ 


لقوة و آب قبیس و این مثل را در حق دو 
شخص همدم و همقدم و هم‌مشرب گویند . 
(منتهی الارب). لقوء, ناقٌ زود بارگیر. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج( 

قبیس. [ق ب ] ((ج) (ابو...) کوهی است که از 
مشرق مشرف است به مکه وروی آن به کوه 
قعیقعان است و مکه در ميان ان دو کوه قرار 
گرفته است. منجنیق حصین‌ین نمیر بر روی 
آن نصب شد و کعبه بدان هدف قرار گرفت و 
پرده‌هایش در آتش آن سوخت (۶۸ه.ق.)او 
این زمانی است که عبدالّدبن زبیر در مکه 
بت نشسته بود. (ذیل‌المجد). کوهی است به 
مکه که به تام مردی از مذحج نامیده شده 
است زیرا وی نخستین کس پود که در آن بنا 
ساخت. این کوه امن نامیده ميشد زیرارکن 
در آن سپرده شده بود. (متهی الارب). 

قبیس. ی ب ] ((خ) قلعه‌ای است از توابع 
حلب. (منتهی الارب). 

قبیصة. [ق ص ] (ع!) خا ک فراهم‌کرده‌شده, 
|اتود؛ سنگریزه‌ها. | آنچه به سر انگشتان 
گرفته شود. (منتهی الارب) (انشدراج), 

قبيصة. [قَ ص] (خ) دهي است به شرق 
موصل. (منتهی الارب) (آنندراج) اسعجم 

لبلدان), 

قبيصة. [ق ص ] ((خ) دهسی است نزدیک 

سرمن‌رای. (آنندراج) (متهی الارب) (معجم 

ابلدان). 

قبيصة. [ق ض ] (اخ) ابن اسود از صحاییان 

است. (منتهی الار ب), 

قبيصة. ی ص ] ((خ) ابن براء از صحابیان 

است. (منتهی الار ب). 

قبیصة. [ق ض] (خ) ابن جابر از صحابیان 

ست. (منتهی الارب). 

قبیصة. [ق ص ] (اخ) ابن دمون از صحابیان 
است. (متهی الارب). 

قبیصة. [ق ص] (!خ) ابن ذویب از صحابیان 
است. (منتهی الارب). 

قبيصة. [ق ص ] ((خ) ابن شبرَة با برع از 
صحاییان است. (منتهی الارب). 

قبيصة. [ق ص ] ((خ) ابن مهلب از احمقان 
طائفة ازد است. وی ملخی را دید که پرواز 
میکند گفت!: از اینها نهراسید و روزی 
میگفت: رایت غرفة فوق بیت و غلام خود را 
گفت:آذهب الى بیاض الملا. (عیون الاخیار ج 
۲ص ۴۵). 

قبیصة. زق ض) ((خ) ابن مُخارق از 
صحاییان است. (متهی الارب). 

قبيصة. [ق ض] ((ج) ابن وقاص از 
صحابیان است. (منتهی الارب), 

قبیصی. (ق صیی ] (إخ) عبدالصزیز از 





۱-فقال لایهولکم ما ترون فان عامتها مرتی. 








۴ قبیض. 


داش مدان و ستاره‌شناسان است که په 
سال ۹۶۷ م. وفات یافت. وی با نوشتن کتاب 
خود «المدخل الى صناعة احکام النجوم» که 
ان را به سیف‌الدوله حمدانی در حلب هدیه 
کرد مشهور گردید. دانشمندان اروپائی این 
کاب را بسزبانهای خود برگردانده‌اند. 
(ذیل‌المنجد). 
قبیض. [قَ) (ع ص) شستابنده. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). یک شتاپی‌کننده در رفتار 
از مرغ و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج): 
فرس قبیض الشد؛ اسب سخت شتابنده و 
زودبردارنده پایها را. (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ || خردمند ملازم و مشغول پيشة 
خود. (متهی الارب) (آندراج). 
قبیط. [وّب ب ] (معرب. () شکرینه و آن 
حلوائی است. (متهی الارب) (آنتدراج). 
قباط. قطن قبیطاء. (منتهى الارب) 
(آنندراج). قبیته و قبیده. رجوع به قبیته و 
قبیده شود. 
رجوع به قاط و قبیطی و قبیطاء شود. 
قبیطاء . (قّ ب ] (معرب, [) شکرینه. (متهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به قباط و قبط و 
قبیطی و قبیده و قبیته شود. 
قبیطه. [ن ب ط ] (سعرب. () ناطف است. 
(تحفة حکیم مؤمن). حلوائی است. (فرهنگ 
نظام), رجوع به قبیده و قبیته شود. 
قبیطی. (قّب ب طا] (معرب, ٍ) شکرینه. 
(منتهی الارب) (آندراج). رجوع به قبیده و 
قبیط و قبیطاء و قباط شود. 
قبیعه. [ق ع ](ع | بند شمشیر و کارد. | آنچه 
که بر سر قبضه باشد از سیم یا از آهن. |ایا 
آنچه زیر هر دو شارب قبضه است. ||سوراخ 
بینی خوک. یا ان قبیعه ک‌کینه است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
قبیل. [ق] (ع !) مامتاف. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||(ق) روباروی. (منتهی الارب). 
ظاهر و آشکارا. گویند: ریته قبیلا؛ یعنی 
روباروی و آشکارا ديدم او راء |((ص) 
پذرفتار. |اکارگزار (امسنتهی الارب) 
(آنندراج). |]پا کار.||(!) رئيس قوم. |سوی 
زن. ||جماعت مردم از سه گروه تا هرچه 
افزون گردد از گروه‌های پرا کنده چون زوم و 
زنج و عرب یا گروه‌های به یک اصل و حب 
يا گروه‌های یک‌پدری. ج کیل. و از این است 
قول خدای: و حشرنا علیهم کل شیء قبلا؛ ای 
قبلاً لا و گفته‌اند قبلاً ای عیانا. | آنچه 
پیش رویه فرود آرد ریسنده از ریسمان. پیش 
رویه به دوک پیچیدن ریسمان است. مقایل 
دبیر یعنی آنچه سپس رویه برآرد وقت رشتن. 
||پنبه. برخلاف دبیر يعنى کتان. ||((مص) 
طاعت عریان. خلاف دبیر یعنی نافرمانی 
ایشان. ||به مطلب‌رسیدگی در قمار. برخلاف 





دبیر یعنی نارسیدگی در قمار. ||اول تافتگی 
رشته برخلاف در یعنی آخر تافتگی آن. |[به 
سوی نر انگشت بودن پیچیدگی سر کفش. و 
دبیر بوی خنصر بودن آن. ||() رشته‌ای که 
بسوی سینه پیش آرند وقت تافتن. و دبیر 
رشته‌ای که پس برند در تافتن. قبیل باطن فتل 
و دبیر ظاهر آن. (منتهی الارب). ااقیل 
اندرون پیچیده در دوک و دبیر بالای آن. 
|[پانین گوش. و دبیر بالای آن است. گویند: 
مایعرف قبیلا من دبیر؛ یی نمیشناسد 
گوسپندمقابله از گوسپند مدابره یا نمیشناسند 
مقیل را از مدیر يا نميشناسند نب مادر را از 
نب پدر خود. (منتهی الارب). 
قبیل. [ن] ((خ) نام مردی است. (منتهی 


الارب). 
قبیلة. (ق [) (إخ) نام اسب خصین‌بن 
مرداس, (منتهی الارب). 


قبیله. (ق ل /ل) (ع ل) گروء از فرزندان یک 
پدر. (منتهی الارب). گروهی مردم از یک 
پدر. (ترجمان علامۂ جرجانی). جماعتی را 
گویندکه از یک پدر باشند. (برهان). | پاره‌ای 
از کل سر فراهم آمده با پارة دیگر. ج قبایل. 
|ادوال لگام. |اسنگ بزرگ سر چاه. (منتهی 
الارب). 

قبین. [ق) (ع ص) شتابی‌کننده در امور 
خود. تیزرو. (منتهی الارب). 

قبین. [َقّب بی ] ((خ) دهی است به عراق. 
(منتهی الارب). 

قپان. [ قب پا] (ترکی.!)کبان و آن ترازوبی 
است که یک پله دارد و بجای پل دیگر سنگ 
از شاهین آن آویزند و بلفت رومی قسطاس 
میگویند. !(برهان). 

قبان. [ق ] ((خ) دی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس. 
۰ گزی خاوری گند قابوس سر راه 
فرعی گنبد قابوس به مراد تپه. محلی است 
کوهپایه معتدل و سکنۀ آن ۴۶۰ تن ترکمنی 
است. آب آن از رودخانة گرگان و محصول 
آنجا غلات. حبوبات و لبنیات و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان» 
بافتن پارچه‌های ابریشمی است. نهر پالی از 
دو محل بالا و پائین تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

قپاندار. [قّب پا] (نف مرکب) کی که 
دارای شغل قپانداری بود. 

قپانداری. [قَّبٍ پا ] (حامص مرکب) شفل 
و حرفة قپاندار. ||([ مرکب) جای قپاندار. 
|/اجرت قپاندار. 

قېچاق. [يا (رخ) دصی است از دهستان 
مرحمت‌اباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه. در ۲۳۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
میاندوآب و ۱۰۰۰۰ گزی باختر راد ارابه‌رو 





قث. 
میاندوآب به بناب واقع و موقع جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل مالاریائی است. 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از زرینه‌رود و 
محصولات آن غلات و پنبه و چفندر و شقل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قپچاق. [ی] (اخ) دهی است جزء دهستان 
عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. در 
۵هزارگزی جنوب خاوری بستان‌آباد و 
۰ گزی‌شوسه میانه به تبریز و در جلگه 
واقع و هوای آن معدل است. ۲۸۱ تن سکنه 
دارد. آب آن از رود و محصول آن غلات و 
حیوبات و درخت تبریزی و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
قپچاق.(ی] (اخ) دهی است از دهستان 
شرفخانه بخش شبستر شهرستان تبریز. در 
۲هزارگزی جنوب باختری شیستر در 
جزیر؛ شاهی واقع و با بندر آغگنبد ۱۵هزار 
گزف‌اصله دارد. مسوقع جغرافیائی آن 
کوهستانی معتدل است. ۵۴۴ تن سکه دارد. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهمالی زراعت و گله‌داری 
است. در تابستان موقم کم شدن آب دریاچه 
با دهات اطراف از خشکی مربوط ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قپلانتو. [ي] (إخ) دهی است از دهستان 
کل تپۀ فیض‌ابیگی ب خش سقز شهرستان 
قز در ۵۵۰۰۰ گزی خساور سقز. 
۰ گزی‌شمال ايرانشاه:واقع است و 
موقع ان کوهتانی» سردسیر, میباشد. ۲۸۰ 
تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و سحصول 
آنجا غلات. لبنیات,توتون و شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری است. راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قپو. [ق] (ترکی. () قاپو. دروازه. در. 
(اشتینگاس). 
قپوز. ای پ] (ترکی. () قوپوز. نام آكشی 
موسیقی از ذوات‌الاوتار. (حاج خليفه). 
رجوع به قوپوز شود. 
قت. [قّتت] (ع مسص) بریدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج): قت خشب؛ برید آن راء (از 
ناظم الاطباء) قت ثوب؛ برید آن را. (از اقرب 
الموارد). |اکم کردن. (ستتهی الارب) 


۱-معرب آن قبان» ترکی قپان» کردی ۷2030 
(ترازوی عمومی)ء اصل آن را یونانی توشته‌اند 
لامنس اصل کلمه را 02۳62۳2 لاتینی میداند 
(بمعنی جرس که بمیزان اطلاق شده). ادی‌شیر 
قول او را قبول نمیکند. (از دکتر معین در حاشية 
برهان). 








قت. 

(آنندراج) (ناظم الاطباء): قت چیزی؛ تقلیل 
آن. (از اقرب الموارد). ||اندک اندک فراهم 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): قت چیزی؛ گرد آوردن چیزی را 
اندک اندک. (از اقرب الموارد). || آماده و مهيا 
ساختن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||در پى رفتن. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء): قت 
اثر کی؛ پایپا او را دنبال کردن. پروی کردن 
از اثر کی. (از اقرب الموارد). ||پنهان در پى 
کسی رفتن تا ارادة او معلوم نماید. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ق الى فلان؛ در نهان 
دنبال کردن کی را برای دانستن قصد وی. 
(از اقرب الموارد). |/سخن‌چینی کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): قت 
حدیث را؛ نمامی کردن آن را یعنی رساندن 
سخن کسی بر جهت فساد و تباهی. (از اقرب 
الموارد). |ادروغ گفتن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (اقرب الموارد). |بوئیدن شبان بول 
شتر هیمازده" را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): قت راعی؛ بوی کردن بول شتر 
مهوم را تا بدان رهبری شود. (از اقرب 
الموارد). |[روغن در گل پروردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
قت» اقّتت] (ع | يونجه. (ناظم الاطباء). 
ات تر یا اسپست خشک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فصفصه و بقولی 


خشک آن. (از اقرب الموارد). و در ذیل : 


فصنهة آرد: گیاهی است که دواب آن را 
خورند و تا هنگامی آن را بدین نام خوانند که 
تر بود و چون خشک شود نام فصفصه از آن 
برداشته شود و آن را قت گویند. دانة آن ماد 
گاودانه ولی دراز است. (از اقرب الصوارد). 
رطبه خشک است. (حفة حکیم مؤمن). 
|ادانة صحرائی خودرو که تازیان بدوی در 
سالهای قسحط ان را آرد کرده و پخته و 
میخورند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قتائده. [ق ء د] (ع !) پشته است یبا هر 
پشته‌ای که باشد. (ستهی الارب) (اقرب 
الموارد). ی سر بالای کوهی است. (ستتهی 
الارب). 
قتالب. یت تا] (ع ص) فروشندۂ قتب و آن 
پالان شتر است. (بمعانی). رجسوع به قعب 
شود. 
قتاب. (ق / قي | (إخ) (ذو...) لقب حقلين 
مالک ملکی از ملوک حمر. (متهی الارب). 
قتاب. [ قث تا] (اخ) عمربن فروح عبدی از 
مردم بصره و از محدثان است. وی از 
بسطام‌بن نصر و حبیب‌بن زیر و جز ایشان 
روایت کند و از او وکیع‌ین جراح و یعقوب 
حضرمی و کثیربن هشام و قرقبن سلیمان و 
ابونعیم و ابوعمر حوضی روایت دارند. ابن 


ی 





ما کولاگوید: عمربن فروح پالان‌خترفروش 
بود. (انساب سمعانی). 
قتات. [قّث تا] (ع ص) رجل قَتّات؛ مرد 
سخن‌چین. (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). در حدیث است: لایدخل الجنة 
قتات؛ ای نمام. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||مرد سخن‌دزد نمامی کند یا نکند. (منتهی 
الارپ) (آتدراج) (اقرب الموارد). ||فروشندة 
یونجه. (از اقرب الموارداء 
ققات. (ق ] (إخ) مسوضعی است به يمن. 
(منتهی الارب). 
ققاات. [وَّث تا] (إخ) ایویع‌بن نعمان قتات 
کوفی‌از محدثان است. (سمعانی). 
قتات. [قّن تا (إخ) ابسویحیی 
عبدالرحمان‌ین دینار از محدثان است. گویند: 
وی کوفی است. از مجاهد روایت کند و از او 
شوری روایت دارد. بعضی از کسوفیان 
لغزش‌های او را فاحش دانند و اوهسام او را 
افزون شمارند تا آنجا که او را در نقل روایات 
از راه راست منحرف دانسته و اخباری راکه 
فقط او روایت کرده است جز آنکه با روایات 
ثقاث موافق آید قایل قبول ندانند. (سمعانی). 
ققات. این تا] (اخ) مسحمدین جعفرین 
حبیب‌ین آذهر مکنی به ابوعمر از محدثان 
است. وی از ابونعیم فضل‌بن دکین و احمدبن 
يونس و متحاب‌بن حرب و عبدالهمیدین 
صالح روایت دارد. (انساب سمعانی). 
قتاد. (ق] (ع إا درخستی است سسخت 
خارنا ک.ج, اقتاد.آّد. تتود. (متهی الارب) 
(انندراج). 
= امثال: 
من دونه خرط‌القتاد. (منتهی الارب). درخت 
سختی است که خار آن مانند سوزن و این نوع 
را اعظم خوانند و در مثل است: من دونه 
خرطالقتاد؛ یعنی خرط قتاد از آن اسان‌تر 
است یا بعبارت دیگر بدان دسترسی پیدا نشود 
مگر با مشقت و رنج فراوان مانند خرط تتاد. 
و اما قتاد اصفر گونه‌ای است که میوة آن مانند 
عشر نفاخ است. (اقرب الموارد). اسم خاری 
است که به فارسی گون نامند و توارس قمی 
از اوست که به فارسی قیج گوبند و کتیرااصمغ 
گسون است. در دوم گرم و خشک و آب او 
جهت سرفه و ضق‌اللفس و طلای او با عسل 
جهت رفع اثار جلد مفید است. (تحفة حکیم 
مزمن). 
قتا۵. (قَ / ق] (إخ) مسوضعی است مسر 
بنی‌سليم راء (منتهی الارب). 
قتاد. [ق] (إخ) (ذات...) مس وضعی است. 
(منتهی الارب). 
قتا۵ة. (ق د] (ع [) یک درخت قتاد. (متهی 
الارب). زجوع به قتاد شود. 
قتادة. زق د] ((خ) نام اسب بکرین وائل و آن 





قتاده. ۱۷۴۴۵ 


مادر ریم است. (متهی الارب). 
ققادة. [ق د] ([خ) ابن ادریس رئيس و 
موس دودمان اشراف مکه است. وی به سال 
۶ مکه راگرفت و در شهرهای میان 
يبع و حدود مدینه و نجد و یمن حکومت 
کرد.(ذیل‌الس‌جد). 
قتادة. [ق ) (() این اوفی یا ابی اوفی 
تمیمی از صحابیان است. فرزندش ایاس‌بن 
تاده از او حدیث کند و ابوچمره صنعی از 
فرزندش ایاس حدیث نقل مینماید ایاس 
قاضی ری بوده است. (الاستیعاب ج ۲ص 
۲ 
قتادة. [ق د] ((ج) ابن دعامه تابمی است. 
(منتهی الارب). قتادةبن دعامه سجندوسی در 
سنة سبع و عضر و مأة درگذشت. (تاریخ 
گزیدءوچ لدنص ۲۵۱). 
قتادة. [ق د] ((غ) ابن عیاش جرشی پدر 
هشام‌بن تتاده رهاوی و از صحابیان است 
فرزندش هشام از وی نقل کند که رسول خدا 
صلی‌افّه عليه و اله او را در سفری که میرفت 
وداع کرد و برای وی از خدا خوبی و 
پرهیزکاری و بخشایش گناهان خواست و 
بسیرقی برای او بست. (الاستیعاب ج۲ 
ص ۵۳۲۰۵۳۱ 
قتادة. [ق د] (إخ) ابن مسلم حنفی در 
بزرگواری و کرامت از مشهوران عرب است 
که به آو در بخشش و جود مثل زده سيشود. 
وی به غیت الضریک يا غیث‌الفقیر نامیده 
میشد و میگفتند: «هو اقری من غیث 
الضریک». (ذیل المنجد). 
قتادة. (ق د] (إخ) این ملحان قیسی از 
صحابیان است. فرزندش عبدالملک‌بن قتادة 
از او حدیث نقل کند. گویند شعبه نام او را خطا 
کرد و گفته است منهال‌بن ملحان, بخاری 
گوید:گفتةٌ همام درست‌تر از گفتۀ شعبه است 
یعنی نام وی همان قتاده است نه منهال. 
(الاستیعاب ج ۲ ص ۵۲۲). 
قتاده. (ق د] (اخ) ابن نعمان انماری بدری 
اوسی از کار صحابه است. وی در سنۀ بیت 
و سه وفات کرد. شصت و پنج سال عمر 
داشت. (تساریخ گزیده چ لندن ص ۲۳۸): 
قتادةبن نعمان طفو ی ۲ از صحاییان است. در 
داستانهای دینی چنین آمده است: هیشم‌بن 
عدی از پدرش نقل کند که در جنگ احد به 
یکی از چشمهای قتاده آسیبی وارد آمد به 


طوری که از حدقه بیرون شد. قاده ان را در 


۱-هیماءء بیماریی است شتر را که به آشامیدن 
آب باران فراهم آمده به بیابان حادث گردد. 
(محهی‌الارب). 

۲-نل: طفری. (پاورقی سیر عمرین 
عبدالعزیز). 








۶ تتادی. 
دست گرفت و بحضور پیغمبر آمد و گفت ای 
پغمبر چنین است روزگار من که می‌نگریا 
رسول خدا فرمود: شکیایی پیشه کن و 
پاداش تو بهشت است و ا گر بخواهی آن را به 
تو برمیگردانم و از خدای میخواهم که به 
صورت نخست درآید .گفت ای پغمر بهشت 
پاداش خوب و عطیة بزرگی است ولی من 
دلی دارم که در گرو عشق زنان است و 
میترسم بگویند فلانی لوچ است و دیگر په 
سراغم نیاینده هم چشم را به من برگردان و هم 
بهشت را برایم از خدا بخواه. فرمود چنین 
کنم. آن گاه چشم را بدست خود در جای آن 
گذاشت و بهشت را برای او خواست. 
فرزندش روزی بر عمرین عبدالعزیز درآمد. 
عمر گفت ای جوان یستی؟ گفت: 
انا ابن الذی سألت على الخد عينه 
فردّت بکف المصطفی احسن‌الرد 
فعادت کما کانت لاحسن حالها 
فیا حسن ماعن ویاطیب ما ید. 
عمر گفت نیازمندان این چنین به ما متوسل 
میشوند و سپس گفت: 
تلک المکارم لاقیعان ‏ من لبن 
شیا بماء فعادا " بعد ابوالا. 
(سیره عمربن عبدالعزیز ص ۲۲۸). 
قتادتبن نعمان‌بن زیدین عامربن سوادبن کعب 
(ظفر) بن خزرج‌ین عمرین مالک‌بن اوس 
ظفری انصاری مکنی به ابوعمرو یا ابوعمر یا 
ابوعبداله از صحابیان است که در وقعهٌ بدر و 
یا هم مشاهد بوده و در جنگ بدر و برخضی 
گوینددر جنگ خندق بچشم وی آسیب وارد 
آمده است. ابوعمر گوید: سخن درست این 
است که چشم او در جنگ احد آسیب دیده 
است و آن گاه روایتی را از جابرین عبداله و 
عبدالهبن محمدبن عمارة در تأبيد اين قول 
تقل میکند. (الاستیماب ج ۲ ص ۵۳۱ 
قتادی ۰ق دا] (ع ص) ابل قتادی؛ شترا تران 
دردگین شکم از خوردن قتاد. (منتهی الارب). 
شترانی که از خوردن قتاد درد شکم گرفته 
باشند. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به قتاد شود. 
قتادی. [ق دیی ] ((خ) اسبی بود مر خزرج 
را و اين به قتاده منسوب نیست. (سنتهی 
الارب). 
قتاد ية. [ق دی ی ] (ع ص نسسبی) ابل 
قَتادیة؛ شتران قتادخوار. (متهى الارب) 
(آتدراج) (اقرب الموارد). رجوع به قتاد 


شود. 


قتار. [ق] (ع [) بری عود. (سنتهی الارب) ‏ 


(آنندراج) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
بوی بخور. (اقرب السوارد). |[بوی دیگ. 
(ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الصوارد). بوی دود مطبوخ. (اقرب 











الموارد از مصباح). ||اضزار دیگ. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). |[بوی بریانی. (محهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد), ||بوی استخوان سوخته. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (اقرب الموارد). 
قتارد. اقرا (ع ص) مرد بسیار گوسپند و 
بز. (منتهی الارب) (آتدراج). 
قتارمه. (ق ء] ((ج) نام دهی است از دهات 
چهاردانگة هزارجریب. (ترجمة مازندران و 
استراباد رایینو ص ۱۶۶). 
قتال. [ق] (ع مص) متانله. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). قیال. مسحاربه. (اقرب 
الموارد). کشش و کارزار کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). با یکدیگر کارزار کردن. 
(ترتیب عادل جرجانی): 
به تیغ هندی دشمن قتال می‌نکند 
چنانکه دوست به شمشیر غمزۀ قتال. 

سعدی, 
قتال. [] (ع !) جان و تن. (اسنتهی الارب) 
(آنندراج). نفس. (اقرب السوارد). |أبقية 
جسیم. (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). ||(إمص) توانائی, (متهى الارب) 
(آنندراج). قوه. بقال: ناقة ذات قتال, اذا كانت 

وثيقة. (اقرب الموارد). تن‌آوری و استواری: 

۷۹ ذات قتال؛ ناقة استوار تناور. 5% 
الارب). 
قتال. (ق ] ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
قتال. [قَث تا] (ع ص) بسیار کشنده. بسیار 
قل‌کننده. (منتهی الارب) (آنندراج): 


په یځ هندۍ ی و 
چنانکه دوست به ۵ شمشر غمزه قّال. 
سعدی. 
مکن به چشم ارادت نگاه در دنا 
پشت مار بنفش است و زهر او قتال. 
سعدی. 
قتال. [قّث تا] ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
قتالة. ق ل] ((خ) نام دهی است در لبتان در 
عبدا. (ذيل المنجد). 
قتالة. (ق ] ( اخ) نام دهی است در لبنانء به 
جزين. (ذبلالمنجد). 


قتالی. [] (إخ) از شاعران مشهد است که به 
علافی مشغول بوده. این رباعی از اوست: 
گر جان طلیی ز من ادا خواهم کرد 

دشتام | گردهی دعا خواهم کرد 

هرگز نشود کز تو بگردانم روی 

هرچند جفا کنی وفا خواهم کرد. 

(اتشکدهة آذر چ دکتر شهیدی ص 4۶). 

ققام. [ق] (ع!) گرد و غبار. (آنتدراج). |اگرد 
و غبار سیاه.(تاظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
گویند: ارتفع القتام حتی خفیت‌الاعلام. 





|اسیاهی. || تاریکی. (از اقرب الموارد). قتان. 

قتان. [قَ / ]ع !)گرد و غبار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). قتام. 
رجوع به قتام شود. 

قتانة. EI‏ 2 مص) اندک‌طعام گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الصوارد). کم‌خوار شدن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج): تن الرجل قتانةه 
اندک‌طعام گردید و کم‌خوار شد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

قتب. [ق ] (ع مص) رود بریان طعام دادن 
کی راء امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). فعل آن از باب 
نصر است. (منتهی الارب). قب بر 
ستور نهادن. (منتهی الارب). 

قتب. [ق تٍ] (ع ص) مرد تنگدل زودخشم. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 

قتب. [ق تَّ] (ع !) پالان. (ناظم الاطباء). 
اکاف. و گویند: قَّب از قتب بیشتر استعمال 
میشود. (از اقرب الموارد). پالان خرد به 
انداز؛ کوهان شتر. 
الموارد). 

قتمب. [ق] (ع () روده: ا(ساز و ساخت 
آبکش. (مستتهی الارب) (اقسرب السواردا. 
|اهرچه گرد باشد از شکم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||خوی‌گیر که زیر پالان بر پشت 
ستور نهند. | خوی‌گیر خرد بقدر کوهان شتر 
ااپالان. |اپالان خرد. ج» اقتاب. (ستهی 
الارب). 

قتبان. [ق] (اغ) اسوحاتم‌بن حیان گفته 
است: جائی است به عدن از شهرهای بمن. 
(انساب سمعانی). و رجوع به مسنتهی الارب 
شود. ||گفته‌اند خاندانی هستند از رعین در 
یمن. (انساب سمعانی), 

قتبانی. اق نی‌ی ] (ص نسبی) ن 
به قتبان. (انساب سمعانی). رجوع به قان 
شود. 

قتبانی. اي نی‌ی ] (إِخ) جابرین عباس‌بن 
جابر از محدثان است. سباب‌بن عبدالرحمان 
صدقی از وی حدیث کند. (انساب سمعانی), 

قتبانی. آ نیی ] (اخ) جابرین یاسربن 
عسویص‌بن بدل‌بن ذی آبوانبن عمروین 
قيسبن سلمةبن سراجلین حرثبن 
معاویةبن قتان‌بن مفتح‌بن وایل‌بن رعین. وی 
در فتح مصر بوده است. (انساب سمعانی). 

قتبانی. [ق نیی ] (إخ) روح‌بن اسحاق‌ین 
مره مولای ابوزرار؛ قتبانی مصری از محدثان 
است. لیث‌بن سعد و ابن مبارک از او روایت 
دارند. وی از رجاءبن ابوالعسطاء مغافری 


‘e.‏ اقتاب. (از اقرب 


نسبت است 


۱ -قعبان. (الامتیعاب ج ۲ص .)0۳١‏ 
۲ - فعادات. (الاستپعاب). 











روایت کند. ابن یونس چنین گفته است. 
(اناب سمعانی). 

قتبانیی. (ق نیی ] (اخ) سفیان‌ین امیه از 
راویان است. ابن یونس گوید: یحیی‌بن زکریا 
از او روایت دارد. (انساب سمعانی). 

قتبانیی. [تی نیی ] (اخ) شان‌بن ابوامیه مکنی 
به آبوحذیفه (ابوحدیقه) از کسانی است که در 
فتح مصر بوده است. وی از رویفعبن ثابت و 
ابوعمره مزنی روایت کند و شیم‌بن بنیان و 
بکربن سواد؛ حرامی از او روایت دارند. 
(اناب سمعانی). 

ققبانی. [ي نی‌ی ] ((خ) شرحبیل‌بن جمیل از 
محدثان است. (اناب سمعانی). 

قتبانیی. [ٍ نیی ] ((خ) شسیم‌بن قتان از 
محدتان است. وی از ابوجنادتین ابوامیه 
روایت کند. و عباس‌بن عباس قتبانی و حربن 

قتبایی. [ت نیی ] (اخ) صباح‌بن حسن‌بن 
عبدالاحدین لیث‌بن عاصم مکنی به ابومحمد 
از محدثان است. ابن یونس از او یاد کرده و 
گوید:روایتی از او نوشته نشده است. (انساب 
سمعانی). 

قتبانیی. [تی نیی ] (إخ) عبدالاحدین لیتبن 
عاصم‌بن کلیب مکنی به ابوزرعه از محدثان 
است. وی از حیوة شرع و مالک‌بن انس و 
یحبی‌بن ایوب و جز ایشان روایت دارد. او به 
سال ۱۲۸ ه.ق.وفات یافت. (سمعانی). 

قتبانیی. [ق نیی ] ((خ) عبداّدین سفضل‌ین 
فضاله برادر فضالاین مفضل و از محدثان 
است. وفات وی به سال ۱۸۴ ه.ق.اتفاق 
افتاده است. سمعانی آرد: من روایتی از او 
نميدانم. (انساب سمعانی), 

قتبانی. [قٍ نیی ] ((خ) عیاش‌بن عاص 
مکنی به ابوعبدالرحمان یا اہوعبدالرحیم از 
محدثان است. وی از ابوعبدالرحمان حبلی و 
ابوسلمةین عبدالرحمان روایت کند و لیث‌بن 
سحد و فضل‌ین فضاله و فرزندش ابوجعفر 
عبدالئّین عیاش از او روایت دارند. (انساب 
سمعانی), 

قتبانی. (تي نیی ] (اغ) فضالهین عبید از 
محدثان است. (انساپ سمعانی). 

قتبانی. [تی نی‌ی ] ((خ) مفضلبن فضالةبن 
عبید مکننی به ابومعاویه قاضی مصر از 
محدئان است. وی از اہن عجلان روایت دارد. 
(انساب سمعانی). 

قتبایی. ات نی‌ی ] (إخ) موسی‌بن عبدالعزیز 
مکنی به ابوشعیب از محدنان است. وی از 
حکم‌بن ابان و مردم یمن روایت کند و بشربن 
حکم نیثابوری و فرزندش عبدالرحمان از او 
روایت دارند. ابوحاتم‌ین حسیان او را قتبانی 
نوشته ولی مولف اناب سمعانی گوید: من 
نت او را ابوشعیب قتباری شنیده‌ام و قتهار 


نعیم از او روایت دارند. (انساب سمعانی). 








علفی است که از آن رشته‌ها بافته مشود و در 
بستن چیزها بکار میرود. (اتساب سمعانی). 
قتبة. [تي ب ] (ع [) روده. (منتهی الارب). ج 
اقتاب. (اقرب الموارد از اصمعی). رجوع به 
تب شود. 
قتبی. وت بیی ] (ص نسبی) نسبت است 
به قیبه و آن نام مردی است. (منتهی الارب) 
(انساب سمعانی). رجوع به قتیبه شود. 
ققمی. [ق ت بیی ] (ص نسبی) نسبت است 
به تیره‌ای از باهلة. (سمعانی). 
ققیی. [ق ت بیی] (اخ) عبدالّ‌ین صلم‌بن 
قتیبه دینوری نویسنده‌ای است از مردم دینور 
که در بغداد سکونت گزید تألیفاتی دارد. او 
راست: ۱ - غريب الحسدیتك, ۲ - 
مر خافالح دیت. ۳ -المعارف. ۴- 
مشکل‌القرآن. ۵ - مشکل‌الحدیث. ۶ - ادب 
الکاتب. ۷ - عین‌الاخبار و الانوار و جز اینها 
از کتابهای سودمند و نیکو. وی از اسحاق‌بن 
راهویه و سحمدین زیاد زیادی و ابوحاتم 
سجتانی و ابوالخطاب زیادین یحیی حسانی 
و احمد و عبیدالین عبدالرحمان سکری و 
ابراهیم‌ین محمدین ايوب صانع و عبدالبن 
جعفرین درستویه فارسی و عبیدال‌ببن 
احسمدین بکر روایت دارد و از او ابوسعید 
حیثمبن کلب شاشی ادیب روایت کند. گویند 
پدر وی از مردم مرو بوده ولی خود او در 
بغداد تولد یافته و در دینور مدتی اقامت کرد. 
و به آنجا منسوب گردیده است. وی به مرگ 
ناگهانی در رجب سال ۲۷۶ ھ.ق. و یا 
ذی‌القعده ۲۷۰ ه.ق. وقات یافت. (انساب 
سمعانی). 
ققبی. [ق ت بیی ] (اخ) عسبدالواحدین 
احمدبن عبدائّبن مسلم‌بن قتیبه از محدثان 
است. وی به سال ۲۷۰ ه .ق.در بفداد به دنیا 
آمد و به مصر سکونت گزید و در آنجا از پدر و 
جد خود روایت کرد. ابوالفتح عبدالواحدین 
سرور بلخی که مردی ثقة است از او روایت 
شنیده است. (انساب سمعانی). 
ققد (ن ت] (ع مص) دردگین شدن شکم 
شتران از خوردن قتاد. (متهی الارب): قتدت 
الابل قنداً. (متهی الارب).. 
ققد. [ق ت ](ع ل) چوب پالان. (منتهی 
الارب) (انسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد). ج» اقتاد. قتود. (منتهی الارب) 
(آتدراج). اقد. (اقرب الموارد). ||و به قولی 
جمعی ایزار پالان. (از اقرب الموارد) 
قتده. [ق ت د] (ع ص) ابل قَعَدة؛ شتران 
دردگین شکم از خوردن قتاد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به قتادی شود. 
قتر. [ق ] (ع [) قدر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رمقی از زندگی. (از 
اقرب السوارد). قوت روزگذار. (منتهی 





تترة. ۱۷۴۴۷ 


الارب) (آتدراج). 
قتر. [ق] (ع مص) تنگ کردن نققه را بر عیال. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ترجمان علامة 
جرجانی) (اقرب الموارد): قتر قترا و قتورا؛ 
تنگ کرد نفقه را بر عیال. (متهی الارب). 
|اقوت روزگذار دادن. (متتهی الارب) 
(آنتدراج). ||بخور کردن. (آنندراج) (منتهی 
الارب). آتش, دود كردن آتش. (اقسرب 
الموارد). ||بلند گردیدن و منتشر شدن بو. 
(منتهی الارب) (آنتدراج)؛ قتر لحم؛ بلند شدن 
بوی آن. (اقرب الموارد). قترت‌القدر؛ بلند 
گردیدو منتشر شد بوی دیگ‌افزار آن. (منتهی 
الارب). ||قتر شی»: ضم کرد بعض چیزی به 
بعض. ||قتر زره؛ برای آن سر ميخ ساخت. 
||قتر امر؛ لازم گرفت او را. |اقتر مان دو امر؛ 
اندازه گرفتن و تخمین کردن آن راء (اقرب 
الموارد). 
قتر. [ق] (ع!) کرانه. جانب. و این لفتی است 
در قطر. ج اقتار. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد), قتر. رجوع به فثر شود. 
ققو. [ق ث] (ع !) کرانه. و این لفتی است در 
قطر. ج. تتار. (منتهی الارب). رجوع به ُتر 
شود. 
قتر. ان تِ] (ع ص) مرد متکبر. اسنتهی 
الارب) (آنندراج) (افرب الموارد). 
ققر. (قٍ] (ع ل) نوعی از پسیکان. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). |اتیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||تير خرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |انی که آن را بر هدف 
اندازند. (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). و گفه‌اند قتره یکی و فتر جمع آن 
است. (اقرب الموارد). 
قتر. (ق تَ] (ع 4 قدّر. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||گرد سیاه. (ترتیب عادل جرجانی). 
قتر. [ق تَ] (ع مص) بخور کردن. (متتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). قتر قتراً. 
(متهی الارب). ||بلند گردیدن و متشر شدن 
بو. (منتهی الارب) (آنندراج): قعرت‌القدر 
قترا. (منتهی الارب). بلند گردیدن بوی 
گوشت و بخور و جز آن. (از اقرب الموارد). 
رجوع به قر شود. 
قترد. [ق ر] (ع ص) مسقترد. قتارد. مره 
بار گوسپند و بز (منتهی الارب). چنین 
گفه‌اند ولی همه آنها تصحیف شده و صحیح 
آنها با ناء مثلثه است چنانکه ابوعمرو و امن 
اعرایی و جز ایشان تصریح کرده‌اند. (منتهی 
الارب). 
ققوده. ی ر د] (ع [) بسیار. گویند: علیه 
قتردة مال؛ بر وی مال بار است. (متهى 
الارب). 
ققوة. [ق ر ] (ع )یکی قتر. (اقرب الموارد). 
رجوع به قتر شود. |زگرد. (متهی الارب) 








۸ قترة. 


(اقرب الموارد). 

قترة. [ ت ر] (ع لا گرد. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). ج» قتر. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). قول خدای: ترهقها قََرَة, 
(قرآن ۴۱/۸۰). 

قترة. [ق ر] (ع ل) کازه صاد. (سنتهی 
الارب). ناموس صائد و آن چیزی است که 
مانند خانه آن را با کند تا در آن برای شکار 
پنهان شوند و بعضی از عامه آن را یتلوم 
خوانند. (اقرب‌الموارد). || تودٴ پشک. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. |إتودة 
ستگریزه‌ها. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
ج فش (اقرب الموارد). و ازهری گوید: 
میترسم این کلمه تصحیف باشد و صواب آن 
قمزء است. ||روزن پنجره. ||سوراخ تنور. 
|| حلقة زره. (از اقرب الموارد). 

قترة. [تي ر](ع !) نوع. و فى الصحاح الفترة 
و السروة واحد. (اقرپ الموارد). رجوع به 
سروه شود. 

قترة. اي د] (ع ل) (ابن...) مار ریزه‌ای است 
بد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج, بنات 
قتره. (اقرپ الموارد). 

قترة. (ي ر] ((ح) (ابو...) ني ابلیس لاله 
علیه. یا علم است مر شیطان را. (منتهی 
الارب) (اقرب المواردا. 

قتری. (قَ ت ری ] (ص نسبی) نبت 
است به قتیره و آن پدر قبیله‌ای است از 
تجیب. (منتهی الارب). 

قتری. [ق ت ریی ] (اخ) حسن‌بن علاء از 
محدثان است. (منتهی الارب). 

قتری. [قَّ ت ریی ] ([خ) محمدبن روح از 
محدثان است. (منتهی الارب). 

قتس. [نی تِ ] (إخ) معرب سعس' نام مکانی 
است که در متن عربی ابن‌البیطار بفلط فیس 
آمده است. رجوع به مفردات ابن‌البیطار و 
ترجمة آن (لکلرک) ذییل کلم طوقریوس 
شود, 

قتع. [ي] (ع () خانة زنبور عسل در غار 
قریب تک. (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
المواردا. 

قنع. اق ت (ع !) کرمک سرخ چویخوار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
یکی آن قتعه است. رجوع به قنعه (این‌بیطار) 
شود و گویند دیوچه است. (از اقرب الموارد). 

قتعة. ق ت ع1 (ع لا یکی قع (کرمک‌سرخ 
چوبخوار), (منتهی الارب) ||دیوچه‌ای است. 
(مهی الارب). ||(ص) خوار و حقیر. (متهی 
الارب) (آنندراخ) (اقرب الموارد), 

قفق. [ق ت ] (ترکی,[) قاتق. (ناظم الاطباء). 
ماست و کشک. (آنندراج). ||اترشی که در 
اش کنند و نانخورش سازند. (انندراج). 


رجوع به قاتق شود. 








قتقتة. [ ق تَ] (ع مسص) سخن‌چینی 
تمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قتقو. [ق ت ] ((خ) قنقو. قیقو. قوتوقو. وی از 
امیران لشکر چنگیزخان بود. چنگیزخان 
قوتوقو نویان (شیکی قوتوقو) را با چند امیر 
دیگر با سی‌هزار مرد به محافظت راه غزئین و 
غرجستان و زابل و کاپل بدان حدود فرستاده 
بود تا آن نواحی را به قدر امکان مسخر کنند و 
نیز قراول باشند تا خویشتن و پسرش 
تولوی‌خان به فتح ممالک خراسان از سر 
فراغت مشغول توانند بود. (جامع‌لتواریخ چ 
برزین ج۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۰ بستقل محمد 
قزویتی در حاشیۀ تاریخ جهانگشای جوینی 
چ لیدن ص ۱۳۰). 
قتل. [ق] (ع مص) كشتن. (ترجمانعلامة 
جرجانی ترتیب عادل) (متهی الارب). َتَلّه. 
(منتهی الارب): 
قتل این کشته به شمشیر تو تقدیر نبود 
ورنه هیچ از دل بی‌رحم تو تقصیر نبود. 
حافظ. 
|أبر تن زدن. (آنندراج) (متتهی الارب). 
گویند:قتل الرجل؛ بر تن وی زد. (منتهی 
الارب). اصاب قستاله؛ ای نفسه. (اقرب 
الموارد). ||نیکو دانستن چیزی را. (متنهی 
الارب) (آنندراج). گویند: قتل الشىء خبرء 
یکو دانست ان چیز را. (منتهی الارب). و از 
این باب است قول خدای تعالی: و ما قتلوه 
یقیناً (قرآن ۱۵۷/۴): ای لمیحیطوا به علماً. 
(متتهی الارب). ||آمیختن با آب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). قتل الشراب؛ آميخت 
شراب را به آب. (منتهی الارب). 
قتل. (ق] (ع ص, إا دشمن جنگ آور. 
||مقاتل. ||جائی که به زدن بر آنجا مردم 
هلاک گردند. |إدوست". ||هتا. ||سانند. 
گویند:هما قتلان؛ ای مثلان. (منتهی الارب). 
|اپسر عم. ||دلیر. |دانای بدی و فساد. 
(منتهی الارب) (آنندراج), گویند: انه لقتل شر؛ 
ای عالم به. (منتهی الارب). 
قتلبغه. ای ل بُ غ] (إخ) (ابن... القاسم) از 
محدئان و نویندگان تراجم و شرح احوال و 
شا گردابن حجر عقلانی متوفی ۱۴۷۴ م. 
است. او راست: کتاب طبقات الحنفه که آن 
را فلوگل منتشر ساخته است. (ذیل المنجد). 
قتل خطاء . اق لٍ خ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) چون آنکه کسی پرنده‌ای را مثلاً هدف 
قرار دهد ولی تيرش به خطا رود و انسانی را 
بکشد چنین قتلی موجب ديه میشود. ضابطة 
قتل عمد این است که در عمل و قصد, عمد 
بوده باشد و ضابطهٌ قتل شه عمد این است که 
در عمل عمد باشد ولی در قصد خطاء شود و 
ضابطة قتل خطاء این است که در عمل و قصد 
هر دو خطا شود. (شرایع‌الاسلام محقق ثانی 





فصل دیات). 
قتل شبه عمد. (ق لش وع] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) چون آنکه کسی را برای 
آنکه ادب شود کتک زنند و شخص مضروب 
بمیرد. چنین قتلی موجب قصاص نمیشود. 
بلکه ديه واجب میگردد. (شرایع الاسلام 
محقق ثانی فصل دیات). 
قتل عام. [ق لٍ] (ترکیب وصفی. [مرکب! 
کشتن دسته جمعی. کشتن جماعت. کشتار 
دسته‌جمعی حیوانات از انسان و جز آن. 
(آنندراج): 
گلگونة تو خونی صد باغ و گلشن است 
گردیدقتل عام که رنگ تو آل شد. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 
قتل عمد. [ق لٍ غ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) قتل عمد موجب قصاص است نه دید 
و قتل عمد هنگامی است که عاقل بالفی 
آهنگ کشتن کند بوسیله‌ای که غالباً بدان قتل 
واقع گردد و | گرقصد کشتن کند با وسیله‌ای که 
ندرة به آن قتل متحقق شود و قتل تحقق یافت 
در این صورت اظهر و اشبه این است که 
قصاص ميشود. قتل عمد گاه به سباشرت 
حاصل شود گاه به واسطه و تسبب. قتل عمد 
مباشری چون کسی را کشتن يا خفه کردن یا 
زهر کشنده نوشانیدن یا شمشیر و چاقو زدن. 
قتل عمد سببی مرانین دارد اول آنکه شخص 
جنایتکار خود به تنهائی عامل سی باشد که 
موجب قتل شود مانند انکه کسی را در اتش 
اندازد و باعث قتل وی گردد. دوم آنکه 
شخص مورد جنایت نیز با جانی در ام قتل 
مباشرت داشته باشد. مانند انکه خورا ک 
زهرآً گین برای مجنی‌علیه آماده سازد و وی 
آن را بخورد. سوم آنکه مباشرت حیوانی در 
امر تل تحقق داشته باشد. چهارم آنکه انسان 
دیگری در قتل مباشرت داشته باشد. (شرایع 
محقق فصل قصاص و دیات). قتل عمد در 
مان قوم بهود حکمش این بود که قاتل را 
تصاص کنند و بهیچ وجه استثنائی در آن نبود 
چتانکه در سفر خروج ۱ و اعداد 
۵ - ۲۱ و ۳۲-۳۰ مکتوپ است که 
«از نزد مذبح من از برای کشتن برده شود» 
بلکه | گرگاری شخصی را شاخ میزد و می‌مرد 
و خودگاو سابقا به شاخ زدن معروف بود 
صاحب گاو قاتل موب بود و میبایست 
خود شخص با گاو کشته شود. (سفر خسروج 
۱ و ۲۹). مطلب قتل عمد و قباحت آن 
یه طوری در نزد اسرائیلیان اهمیت داشت که 


بمرور ایام یا بت نشتن در شهرهای بست 


Cetés. ِ‏ ۰ 1 
۲ -این لغت از اضداد است. (متهی‌الارب). 
از اضداد است. (اقرب‌الموارد). ۱ 








و یا ملتجی شدن به اما کن مشرفه سبب 
استخلاص و برائت الذمه قاتل نمشد بلکه در 
هر صورت وی را قعاص میمودند. (تاریخ 
اول. پادشاهان ۵:۲ و ۲۸ - ۲۴ انجیل متی 
۹ و ۲۱:). و بر حب شرایع و قوانین 
قدیمه هم به همین طور بوده است. (سقر 
پیدایش ۶:۹ از جمله احکام و شرایعی که به 
قوم اسراثیل اختصاص داشت این بود که اگر 
کسی در شب خانة کسی را نقب زده سوراخ 
مینمود قتل وی جایز بود و البته بهیچوجه در 
قتل وی مسامحه روا نبود | گرچه تقب در روز 
اتفاق می‌افتاد. ( کاب حزقیال ۲:۲۲ و ۳. 
قتلغ. (ق ) (إخ) (امیر...) امیری از امیران 
شیراز (۷۶۲ ه.ق).(مس‌جم‌الانساب 
ص ۳۶۵ 
قطغ. [ق [] (لخ) برادر بایسنقر در مراغه به 
سال ۵۶۳ ه.ق.با سلطان ارسلان‌بن طفرل 
مخالفت کرد و اندیة جنگ داشت. اتابک 
محمد به حکم ساطان برفت و او را مقهور 
ماخت. (تاریخ گزیده ج لندن ص 4۴۷۲. 
قتلغ بیکك. [ق لب (إخ) دخستر 
قطب‌الدین. رجوع به قطلغ خان شود. 
قتلغ ترکان. [ق ل ت] (إخ) زن ساطان 
قطب‌الدین حا کم کرمان. قطب‌الدین به سال 
۱ «.ق.که به فرمان منکوقاآن مغول به 
سلطنت کرمان رسید. قتلغ ترکان را به تکام 
درآورد. وی زنسی عاقله بود. او را از 
قطب‌الدین دختران آمدند قطب‌الدین به سال 
۵« . ق. درگذشت و سلطان حجاج پراو 
به فرمان منکوقاان به پادشاهی کرمان رسید 
ولی چون کودک بود قتلغ‌ترکان منکوحة 
پدرش مدیّر کار او گشت و به امر سلطنت قیام 
کردو دختر خود پادشاخاتون رابه ابقای 
(آباقای) خان داد و بدین سبب قوی و نیرومند 
شد., پانزده سال با قدرت حکومت کرد و در 
این هتگام سلطان حجاج به حد رشد و مردی 
رسیده بود. مفتنان ميان او و قتلغ ترکان 
وحشت انگیخته و گردی در خاطرها 
بنشاندند. در بزمی سلطان حجاج از مستی 
قتلغترکان را در رقص کشید او | گرچه کراهت 
داشت ولی بسبب منتی حجاج مخالفت نکرد 
و استین پرافشاند پیروان حجاج بر آن شدند 
که ساطت را از قتلغ‌ترکان گرفته و بدست 
حجاج سلطان بسپارند. قتلغ از این کار 
برنجید به درگاه ابقاخان (آباقاخان) شوهر 
دختر خود رفت حکم شد که سلطان حجاج به 
کار فرمان دخالت نکند و امر ساطنت را با 
قتلغ‌ترکان وا گذارد سلطان حجاج در غیت 
قتاغ‌ترکان به مخالفت ابقاخان به اولاد 
اکتاخان وسیلت جست. قتلغ‌ترکان در 
مراجعت به این معنی پی برد و در کرمان 
مجالی برای ماندن نافت و به سال ۶۶۶ ه.ق. 








به دهلی رفت و ده سال آنجا بماند. چون 
سلطان جلال‌الدین حجاج در دهلی ساطنت 
یافت او را مدد کرد و لشکر داد تا کرمان را 
مستخلص کند. وی دوازده سال دیگّر در 
کرمان به استقلال حکم کرد و میان او و 
سلطان سیورغتمش‌بن قطب‌الاین در کار 
سلطنت مارزاتی بود تا به سال ۱ هنگامی 
که قتلغ‌ترکان در تبریز برای نزاع در کار 
سلطنت به اردو آمده بود درگذشت. دخترش 
بی‌بی‌ترکان او را به کرمان دفن کرد. (از تاریخ 
گزیده‌چ لندن ص ۸۵۲٩‏ ۵۳۰, ۵۳۱), 
قتلغ خان. ای [] (إخ) دختر قطب‌الدین 
شاه جهانبن ساطان جلال‌الاین 
سیورغتمش‌بن سلطان قطب‌الاین محمدین 
امیرحسام‌الدین. از سلاطین قراختای کرمان 
است. امیر مبارزالدین محمد به سال ۷۲۹ او 
رابه زنی گرفت. (از تاریخ گزیده ج لندن ص 
۱ ۲۲۵). در کتاب شدالازار دربار؛ قبر 
سیده ام‌عبداله حسینی مشهور به دختران 
آمده است که خاتون کتلغ‌بک بر روی مزار 
وی گنبدی رفیع و مدرسه‌ای عالی ساخت. 
مرحوم قزویتی در ذیل صفحه آورده است: به 
ظن غالب بلکه پد نحو قطع و یقین مراد از این 
«خاتون قتلغبک» زن عمد امیر مبارزالدین 
مسنی مقر نوسی سالا ملوک آل مظفر 
در فارس و مادر سه پسر او جلالالدین 
شاه‌شجاع و قطب‌الدین محمود و عمادالدین 
احمد است که مورخین از او به «قتلغ‌خان 
مخدومشاه» یا «خان قتلغ سخدومشاه» یا 
فتط «قتلع‌خان» یا «خان قتلغ» بدون علاوةٌ 
مخدومشاه تعبیر کرده‌اند. این زن دختر 
سلطان قطب‌الدیین شاه‌جهان‌بن سلطان 
جلال‌الدین سیورغتمش از سلاطین قراختای 
کرمان است. در سال ۷۲۹ امیر مبارزالدین او 
را در حبالهً تکاح دراورد و در حدود سنة 
۷۸۵ خاتون مذکور وقات نمود. (تاریخ آل 
مظفر از محمود گیتی ملحق به تاریخ گزیده 
ص ۷۲۴ به نقل قزوینی در شدالازار ذیل ص 
۴ و چون خاتون مزبور به تصریح 
محمود گیتی (ص ۶۶۷) از طرف مادر از 
طوایف اوغان و جرمائی که در نواحی کرمان 
سکنی داشته‌اند بوده و چون دو طایقٌ مذکور 
به تصریح مکرر سمطالعلی للحضرةالعلیا در 
تاریخ قراختائیان کرمان و تصریح مکرر 
محمود گیتی سابق‌الذکر از طوایف مغول 
بوده‌اند. پس خاتون مزبور نیز بالطبع از طرف 
مادر مفول محوب میشده است. و بدون 
شبهه به همین مناسبت. بوده که پر مولف 
کاب حاضر (خدالازار) از او به حضرت 
خاتون قلم‌بیک چنگیزی تعر کرده و لابد 
در ذهن او چنگیزی مرادف مفول بوده است و 
عجب است که هم مادر شاهء‌شجاع 





تتلمش. ۱۷۴۴۹ 
(خاتون‌بیک) از طرف مادر مغول بوده و هم 
زن عمدۀ خود شاء‌شجاع و مادر سه پسر او 
آریس و شبلی و جهانگیر نیز از طوایف اوغان 
مذکور در فوق و بالتیجه او نیز مغول بوده 
است و مخفی نماند که در آن اعصار کلمة 
«بیک» مانند کلمة «خان» هر دو بر زن نیز 
اطلاق میشده است مثل ساتی‌بیک دختر 
اولجایتو و زن امير چوپان و سانند همین 
قتلع‌بیک. (پاورقی شدالازار از علامةٌ قزوینی 
ص 0۱۴ 

قتلغ‌شاه. ن ل] ((خ) (اسیر...) از امیران 
لشکر غزان خان‌بن ازغون‌خان‌بن هلا کوخان 
و در سال ۷۰۶ کشته شد. (تاریخ گزیده چ 
للدن ص ۵۹۲و ۳٩۵و‏ 0۵۹۶). 

قتلغ‌شاه. ی ل] ((ح) (خاتون..) دخعر 
قطب‌الدین. رجوع به قتلغ‌خان شود. 

قتل غیوعهد.[ق لغب (ترکیب 
وصفی, | مرکب) بدان که قتل در میان قوم 
بهود همچنان که در ميان سایر امم بر دو قسم 
بود. یکی آنکه چون شخص, شخص دیگر را 
بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد 
اسبابی بر او انداخت ویاسنگی بر او فرود 
آورد و بدون خبر مرد, در حالتی که شخص 
فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود 
بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره 
میبایت از حضور ولی خون به یکی از 
شهرهای بست فرار نماید و پس از محا کمه و 
برائت الذمه بودتش مجلس محا کمه حکم 
میتمود که در همان شهر سکونت ورژه تا 
وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما | گر پیش از 
رسیدن به شهر بت ولی شون به وی 
می‌رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بت 
خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد 
خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب 
مقدس). 

قتلگاه. [ق)(مسرکب) جای کستن 
حیوانات. (آنندراج): مضجم؛ قعلگاه در 
جنگ, (منتهی الارب). مکان کشته شدن: 
به قتلگاه وفا تا شهید او نشدم 
دهان تیر بخندید و تیغ آب نخورد. 

علی خراسانی, 
چون محبان دگر لب‌تشنه همراه حسین 
کاش‌می‌بودم علی در قتلگاه کربلا. 

علی خراسانی (از آندراج). 
قتلمش.1] ((خ) ابن اسرائیل عموزادة 
سلطان طفرل‌یک است. سلطان طفغرل‌بیک 
وی را با قریش‌بن بدران عقیلی به جنگ 
بساسیری فرستاد و چون بنی‌عقیل با قریش 
مکر کردند و یه طرف بساسیری رفتند 
شکست بر لشکر سلطان طغرل افتاد و قتلمش 
منهزم پیش ساطان آمد. و چون سلطان 
آلب‌ارسلان‌ین جفربیک‌بن میکائیل‌بن 








۹۵ تنلو. 


سلجوقی به حکم وصیت برادرزاده‌اش 
سلیمان ولی‌عهد بود و به سال ۳۵۵ه.ق.به 
پادشاهی رسید قتلمش با او درت‌اخت و به 
مدد ترکمانان با سلیمان جنگ کرد و بر ملک 
مستولی شد. چون آلب‌ارسلان از این حال 
واقف گشت به جنگ قتلمنی آمد و در دامقان 
جنگ کردند قتلمش از اسب بیفتاد و سر او بر 
سنگ خورد و مفزش بیرون آمد و درگذشت. 
(از تاريخ گزیده ج لدن ص ۰۲۵۵ ۲۳۹ و 
۸۰ 
قتلو. (ق] ((خ) دهی از دهستان خورخوره 
بخش دیواندر؛ شهرستان ستندج. واقع در 
۰ گزی شمال باختر دیواندره و 
۰ گزی جنوب شوسۀ دیواندره به سقز, 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی, سردسیر و 
سکنه آن ۱۸۰ تن است. آب ان از رودخانه و 
چشمه و محصول آنجا غلات, توتون و پلبه و 
ارزن و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قتل و فارت. (ق ل ز] (ترکیب عطنی, [ 
مرکب) کشتار و چپاول. 
قعلة. [تي [](ع مص) قتل. کشتن, (سنتهی 
الارب), ١‏ رجوع به قتل شود. 
قتله. تی ل] (ع !) هيأت کشتن. (ستهی 
الارب) (آتدراچ): 
قتلة. (ق ت ل] (ع ص, لا ج قاتل. 
قتلی. ق لا] (ع ص, !)ج قتيل به معنی 
مقتول, مقتولان. (آنندراج) (منتهی الارب). 
کشه‌شدگان. 
قتلی. [ق]) (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
گروه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. در 
۰ گزی‌شمال خاوری ساردویه و 
۰ گری باختر راه مالرو راین به 
ساردوئیه واقع است و ۱۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قتلیش.[ق] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش مان شهرستان بجنورد. در ۶۸هزارگزی 
شمال باختری مانه و سر راه مالرو عمومی 
بجنورد به حصارچه واقع و موقع آن دامنه و 
سردسیر است. سکن آن ۲۹۴ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و برنج و 
تریا ک و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قتل بوم. اق یْ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان ای‌نیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. در ۱۷هزارگزی شمال نورآباد و 
٩‏ هزارگزی خاور اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع است. سکن آن ۵۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
قتمة. [ق م] (ع!) نوعی از رنگهای 
خا کتری. |[گیاهی است بدمزه و بدبوی. 
(منتهی الارب). 





قتمة. [ق ت ] (ع1) بوی بد. (متهی الارب) 
(آتدراج), 

قتن. (ق تَ] (ع ) ساهی‌ای است پهن به 
اندازهُ پنجه. (منتهی الارب). 

قتنده. (ق ت د] (إخ) شهری است به اندلس. 
(متهى الارب) (معجم البلدان). سرحد 
سرقمطه و بدان جا وقعه ميان سلمین و 
فرنگیان بوده است. (معجم البلدان). رجوع به 
اسپانیا شود. 

ققو. زیت ز)] (ع مص) خدمت تمودن پادشاه 
راء (آنندراج) (متهی الارب), . قی. قی. قتی. 
مقتی. گویند: قتوت قتواً و قتى مثلثة مقصوراً 
و مقتی؛ خدمت کردم یا خدمت نمودم پادشاه 
را. (منتهی الارب). 

قتوبة. اق با لع صا د شتر با قتب. (منتهی 
الارب). شتر با قتب که خوی‌گیر باشد. 
(آنندراج). 

قتوت. [ق] (ع ص) مرد سخن‌چین. |ادزد 
سخن, نمام باشد يا نه. (محهی الارب) 
(آتدراج). 

قتود. (ن] (ع!) ج قاد. (متهی الارب). اج 
قتد. چوب پالان. (آنندراج) (منتهی الازب). 
قتود. [یْ] (اخ) نام کوهی است. (سنتهی 
ا 


(منتهی الارب). بخيل. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل), 

قتور. [ق] (ع مص) تگ کردن نفقه را بر 
عیال. (آنندراج). 

قتوع. (ق] (ع مص) خوار و حقیر گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گویند: قتع قتوعا؛ 
خوار و حقیر گردید. (متهی الارب). 

قتول. [قَ] (ع ص) بسیار کشنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کثیرالقل. (اقرب الموارد؛ 
امراة قتول؛ زن کشنده, (منتهی الارب) 
(آنندراج). بسیار فتل و کشش, . (متتهی 
الارب) (آنندراج). ج فقتل و قتثْل. (سنتهی 
الارب). 

ققول. اي ولل] (ع ص) بسرجای‌ماندة 
سست. (متتهی الارب) (انندراج). الى 
المسترخی. (اقرب الموارد). || فروهشته‌اندام. 
(منتهی‌الارب) (آتندراج). 

قتوم. [ق] (ع مص) بلند گردیدن. (ستهی 
الارب) (آنتدراج) 4 قتمالغبار قتوماً ؛ بلند گر دید 
آغبار ]. (منتهی ارب 

قتون. [یَ] (ع مص) خشک شدن و رفتن 
تری. (منتهی الارب) (انتدراج). خشک شدن 
و رفتن تری مشک. (آنندراج): قتن‌السک 
قتونا؛ خشک شد و رفت تری آن. (متتهی 
الارب). 

قتوة. [ق و] (ع امص) سخن‌چینی. (منتهی 
الارب). 





قته. نَت ت] (ع |) یک اسپست. (منتهی 
الارپ). رجوع به قت شود. 

قتی. [قْٹ تی ] (ترکی, () و به تخفیف نیز 
قطی. قوطی. صندوقچه را گویند و به طای 
مهمله هم آمده است. (آتدراج), ظرف فلزی 
دردار که در آن چیزها را محفوظ نگاه 
میدارند. (فرهنگ نظام). در ترکی بمسی 
مطلق ظرف است. قطی و قوطی هم همان 
است. (فرهنگ نظام). رجوع به قوتی و قوطی 
شود. 

قتیبة. [ق ت ب ] (اخ) ابن سعدبن راهویه از 
راویان صحیح مسلم است. (تاریخ گزیده چ 
لندن ص ۸۰۰). 

قتيبة. [ق ت ب ] (إخ) ابن سعید از محدثان 
است. وی از مسالک‌بن انس روایت سیکند. 
(منتهی الارب). 

قتیبة. ی ت ب] (اخ) ابن مسلم باهلی وی 
در زمان عبدالملک‌بن مروان (۶۵ - ۸۵ 
ه.ق.)از طرف حجاج‌ین یوسف به حکومت 
خراسان متصوب شد. حجاج به سال ۸۵ 
یزیدبن مهلب را از خراسان معزول کرد و 
خراسان قتبةبن مسلم را داد. در زمان ولیدین 
عبدالملک مروان قتیبه از خراسان به 
ترکتان رفت و سکندریه رابا جنگ گرفت و 
به سال ۸۷ از آنجا خواستة فراوان آورد و 
بتان زرین و سیمین و از آن جمله بت زریین 
بود دویست و پنجاه‌هزار مثقال, همة بان را 
بگداخت و بر لشکر بخش کرد بعد از آن بخارا 
ر سمرقند و سفد و جاج و فرغانه که 
شهرستان ن آن را کاشان خواننند و خوارزم و 
دیگر ولایات ترک در فرمان خود آورد و په 
خراسان آمد و مرو دارالملک ساخت. در 
زمان سلیمان‌ین عبدالملک قتیبه با قوم کاشعر 
تمیمی به جزیت صلح کرد و بر سلیمان 
عاصی شد و لشکر بر او بیرون آمدند وکیع‌ین 
ابی‌شوریر تمیمی را بر خود امیر کردند وکیع با 
قتبه جنگ کرد و کشته شد و از آن همه لشکر 
که با او بودند یک کس بیش رست. سلیمان 
در عراقین و خراسان و ترکستان با قتبه 
جنگ کرد. قتیبه در ترکستان فتح‌ها کرد و 
قلاع و بلاد مسخر گردانید و فتح گرگان و 
طبرستان که هیچ پادشاء از | کاسره و خلفای 
انلام را دست نداده بود او را میسر شد و 
چندان خواسته یافت که هزار هزار دیسار ژر 
سرخ خمس آن بود و در این مسی نامه‌ای به 
سلیمان می‌نوشت. وزیرش صالح‌ین عبداله 
گفت ذ کر میلغ مکن مبادا بر تو حجت نشیند. 
وی بنوشت و بعد از مرگ سلیمان از آن 
زحمت دید. (تاریخ گزیده چ لندن ص VY‏ 
۳ ۷۶ ۰۲۷۷ ۹ دوران خلافت 
عبدالملک و حکومت عمال ستم‌پيشة او یعنی 
حجاج‌ین یوسف لققی و قتیبقبن ملم باهلی 








کنسه. 


= 


زمان شدت تعصب عربی و دور؛ محنت و 
خواری ملمین غیرعرب است. مظالم 
بیست‌سالا حجاج و خونریزیها و 
خانمان وزیهای قتیبه در خضراسان و 
ماوراءالنهر تلط عربی یعنی بنی‌امیه را که 
هنوز درست در این تواحی ریشه ندوانیده بود 
قوت داد و بسیاری از ایرانیها و آثار و کتب 
ایشان را یا به اسم ملت‌پرستی و ایران‌دوستی 
و یا بنام طرفداری از مخالفین بنی‌امیه نابود 
ساخت. (خاندان نوبختی تألیف عباس اقبال 
ص ۶۳و ۶۴). و رجوع شود به احوال و 
اشعار رودکی سمرقندی.ص ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
۶ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
قتسة. ت ب] ((خ) (ابسن...) دیب‌نوری. 
عبدالهبن مسلم مکنی به ابومحمد. رجوع به 
ابن قتیبه اپومحمد شود. 
قتیبه خاتون. [قّ ت ب) ((خ) دختر 
اینانج. در زمان سلطان ارسلان‌ین طفرل, 
اینانج والی ری به محمدین سلجوقشاه مایل 
شد و به جنگ ارسلان آمد (۵۶۱ ه.ق.)او 
شکت خورد و کشته شد. ملک ری به 
اتابک محمد دادند و او قتیبه خاتون دخستر 





اینانج را به زنی گرفت پس از اتابک محمد 
ملک ری به قزل ارسلان مغوض گشت. وی 
منکوحه برادر, قتیبه‌خاتون را در نکاح آورد. 
قزل‌ارسلان به سال ۵۸۷ ه.ق.کشته شد. و 
قتبه خاتون را سلطان طفرل در نکاج آورد. 
(تاریخ گزیده چ لندن ص ۰۴۷۲ ۰۴۷۵ ۴۷۶). 
قتیر. [ق] !)ا پیری. اول پیری. |اسرهای 
ميخ زره, (منتهی الارب) (انندراج). 

قتیره. [ق ت ر] ((خ) پدر قبیله‌ای است از 
تجیب. (منتهی الارب) (انندراج). وی ابن 
حارئتبن عبد شمسبن معاويةبن جعفرین 
اسامةبن سعدبن اشرس‌بن شیب‌ین سکون 
بطنی است از تجيب. (لباب الانساب). 
قتیری. [ق ریی ] (ص نسبی) نسبت است 
به قتیره. (انساب سمعانی). و رجوع به قتیره 
شود. 
قتیری. (ق ریی ] (اخ) حبیب‌بن شهید 
مکی به ابومروان مولای عقبین نجره از 
راویان است. وی از حنش صنعانی روایت 
کند و از او یزیدین ابوحبیب و جعفربن ربیعه 
روایت دارند. او به سال ۱۰۹ ه.ق.وفات 
یافت. (انساب سمعاتی).- 
قتیری. (ق ریی] (اخ) حسن‌بن علا از 
محدثان است. وی از عبدالصمدین حسان 
روایت کند و سلیمان‌بن اسرائیل خجندی از 
او روایت دارد. نساب سمعانی). 
قتیری. [ق ری‌ی] ((خ) مسحمدین روح 
مصری از محدئان است. ابن ما کولاگوید: وی 
از ابن وهب و اب ومرزوق روایت دارد. 
(سمعانی). 





قتیل. (ق] (ع ص) کشته. (متهى الارب) 
(اتتدراج) (ترجمان علامة جرجانی ترتیب 
عادل). مذکر و مژنث در وی یکسان است. 
(متتهی الارب) (آتدرا اج 
سرانگشتان صاحبدل‌فرییش 
ته در حیّا که در خون قتیل است. سعدی. 
و گر هلا ک‌منت درخور است با کی‌نیست 
قتیل عشق شهید است و قاتلش غازی. 
سعدی. 
ج‘ تلی. (منتهی الارب) (آتدراج): واگربا 
آن مرأة ذ کرنشود گوئی هذه قتبلة فلان (و تاء 
تأنیث به آخر قتیل اضافه میشود) و مررت 
بقتیلة, زیرا صفت قتیل در این موارد به جای 
اسم تشستته است. (از متهی الارب). 
قتبل. [ق] ((خ) از اعلام است. (مستهی 
الارب). 
قتیلالجن. او سل جنن ] (اخ) لقب 
سعدین عباده بزرگ طالفة خزرج. رجوع به 
سعدپن عبادة شود. 
قتیلالرعد. (ق لر 1 (ع [مرکب) سلوی 
است. (تحف حکیم مؤمن). 
قتیم. [ق](ع ص,) ابریشم جوش دادۂ نیید. 
|ازن. ازن خوب‌صورت و نیکو. اامرد.! 
||مرد خوار و ذلیل. |[مرد کم‌طعام با بی‌طعام. 
||نیزه و سنان باریک و کهنه. (منتهی الارب). 
قتين. (] (ع ص !) ققتيم. اب‌ریشم 
جوش‌دادة سپید. |ازن. |ازن خوب‌صورت 
تیکو. ||مرد". |امرد خوار و ذلیل. ||مرد 
کم‌طعام. ||مرد بی‌طعام. ا[تزه و ستان باریک 
و کهند. (متهی الارب) (اندراج). رجوع به 
ماده بالا شود. 
قتیون. [وث تی یو) (إخ) جماعتی از 
محدثان. (منتهی الارب). 
قث. [قّثت] (ع !) گیاهی است ریزه. 
|| (مص) کشیدن. گویند: فلان یت مالا؛ یعنی 
یسجر؛ رانسدن و بسرکندن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). و فعل آن از نصر است. (سنتهی 
الارپ). 
قنا. [ق ] (ع مص) خوردن چیزی را که وقت 
خانیدن آواز باشد أن راء (منتهی الارب). 
قثاء قي /قّث ثا] (ع () خیارتره که خیار 
دراز باشد. ||خيار. (متتهى الارب) (آنندراج). 
اسم عربی خیار زه است که خیار دراز و خیار 
چنبر گویند و در بعضی امکنه طول او پقدر 
ذرعی متود. در اواخر دوم سرد و جوف او 
مسکن حرارت و تشنگی و مدر سنضک کرده 
و مثانه و جهت اهاب معده و جگر مفید و 
لطیف تر از قد و سریع‌الهضم‌تر از او و تخم او 
مدر بول و مفتح و جالی و قوی‌تر از تخم قند و 
پوست و گوشت او مولد رياح و قولنج و 
دیرهضم و خلطی که از او بهم رسد مسحعد 
عونت و در اکتر افعال ماتد قشد است و 





تند. ۱۷۴۵۱ 


مصلحش عسل و مویز و رازیانه و شرب برگ 
او جهت سگ دیوانه گزیده و خشک‌کرد: او 
جهت اسهال صفراوی مفيد است. (تحفة 
حکیم مزمن). 

قثاء ۰( شا] (ع ص) خداوند خیار, 
(متتهى الارب) (آنتدراج). 

قثائة. اي / قث شا ]٤‏ (ع )یک خیار. 
(منتهی الارب). 

قثات. [یّث ا] (ع ص) سخن‌چین. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 

قثات. [ق] (ع !) رخت. (مستتهی الارب) 
(انندراج). 

قثات. [ي /قَ] (اخ) نام جد فرهین‌بن قرضم 
که پیش رسول صلیانه عليه و سلم به رسولی 
آمد و محدثان آن را به فتح خوانند. (منتهی 
الارب). |اتیره‌ای است از مهره. (انسیاب 
سمعانی). رجوع به قئائی شود. 

قثاثة. (ق ث] (ع !) گروه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). قئینه. (متهی الارب). 

قفاشی. [قَ یی ] (ص نسبی) نسبت است به 
قناث. (انساب سمعانی). 

قغاٹی. [ق ٹیی ] (ٍخ) ابن فمومی‌بن تملک 
بسن عبدی‌ین فدعی‌ین مهره از فرزندان 
رهنین‌بن قر صم‌بن جعقل‌بن قثاث قثائی که به 
رسول خدا وارد شد, و پیغمبر مقدمش را از 
آنجا که از راه دور آمده بود گرامی داشت. 
طبری از او یاد کرده و گوید: رهنین‌بن فرصم. 
(انساب سمعانی). 

قثار۵. (ق رٍ ] (ع | رخت خانه. (مستهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به قغرّد شود. 
|((ص) مرد بسیار رخت خانه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |[مرد بسیار گوسپند و 
بسیار بره و بزغاله. (متهی الارب). 

قنارد. [ق رٍ ] (ع ) دامنهای پیراهن و مانند 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج). 

قنام. [ق] (ع [) نام کفتار ماده. ||غنیمت 
بیار. (منتهی الارب) (اتتدراج). 

قنامة. [ق م] (ع مص) خا کسترگون شدن, 
(منتهی الارب). رجوع به قشم شود. 

قشد. [ق ث] (ع () خیار یالنگ و آن را خبار 
بادرنگ نيز نامند. || خیار. (منتهى الارب) 
(آتندراج). اسم عربی خیار است و در شیراز 
خیار بالنگ و در خراسان یادرنگ نامند در 
آخر دویم سرد و تر و مسکن حرارت صفرا و 
خون و آتهاب احشاء و رافع تشنگی و مفتح 
سدة جگر و مدر بول و مخرج حصاة و 
غلیظتر از قثاء و راقع ضعفی که از اسهال 


۱-اين کلمه از اشداد است در هر دو معنی. 
(متهى الارب). 

۲ -ایین لغت از اضداد است. (متهی‌الارب) 
(آنندراج). 








۳ قند. 


مفرط حاره بهم رسد و جهت تب‌های شدید و 
یرقان و دردسر نافع و آب او تا چهل و پنج 
مثقال را شکر مهل مرةالصفرائی که در معده 
و امعاء باشد و اپ خیار زرد ترش رسیده او 
در اسهال قوی‌تر از آب نارسید؛ او و چون 
قدری قرنفل در آن خیمانده روز دیگر 
صاف ان را با ماءالعسل بنوشند جهت نیکوئی 
رنگ رخار و تفتیح سدد و تحلیل مواد 
حاره نافع و رافع خفقان است در یک روز و 
نطول آب او مانع تولد قل و ضماد کویده 
جرم ار جهت جرب و حصیف و شری و 
خارش بدن و نرم کردن خشونت جلد و 
التهاب معده و احشاء دردسر و اورام حاره 
مفید و خوردن دو مثقال و نیم از پوست 
خشک او جهت عسر ولادت بغایت موثر و 
مضر مبرودین و خام‌کنندۀ غذا و مولد خلط 
خام و در تهیگاه و چون در معده فاسد گردد 
مولد خلط خام سمی و مصلحش نانخواه و 
معاجین حاره و عل و بوئیدن خیار جهت 
انتعاش روح حیوانی و دردسر حار مفید است 
و ترشی خیار سرد و مطفی حرارت و بيار 
دیرهضم و با طعام بعد از آن مضر است و تخم 
خیار سردتر از تخم خیارزه و مدر بول و 
مسخرج صسفرای سوخته به ادرار و رافع 
تب‌های حاره و ورم جگر و سپرز و درد شش 
و قرحه آن که از حرارت باشد و ضماد او با 
بوره و عل محلل اورام جلد است و مسضر 
اتیان و مصلحش کتیرا و بدلش تخم خیارزه 
و شربتش تا پنج درم است و روغن خیار که 
ماند روغن کدو ترتیب میدهند در افعال 
ضعیف‌تر از تسخم كدو است. (تحفة حکیم 
مزمن). 
قند. (ق] 2 مص) قَنّد (خیار) خوردن. 
(منتهی الارب) (أتدراج). و فعل أن از باب 
«نصر» است. (منتهی الارب). 
قفرد. [ق ر1 (ع!) رخت خانه. (مستهی 
الارب). رجوع به رد شود. 
قثرد. [ق ر)(ع!) رخت خانه. (مستهی 
الارب). قماش البیت. (اقرب الموارد). 
قثرد. [ق ز] (ع ) رخت خانه. قفزد. شرد. 
قنارد. ||(ص) مرد بسیار گوسپند و بار بره 
و بزغاله. |مرد بيار رخت خانه. ||() 
پاره‌های پشم. ||رختی که وقت کوج برندارند 
آن را. (منتهی الارب) (آتدراج). 
قثرد. [ق رٍ ] (ع !) رخت خسانه. (مستتهی 
الارب). رجوع به قغرّد شود. ||سیل‌آورد 
خشک‌شده در بن انگور. (متهی الارب). 
الفثاء اليابس فى اصل الکرم. (اقرب الموارد). 
||انبوهی مردم. (منتهی الارب). 
قثرة. [ق ر] (ع!) رخت خضانه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). قماش‌البیت. (اقرب 
الموارد). 








قنع. 11 (ع () کرنای. بوق. و این تصحیف 
قبع و قنع نیست. (منتهی الارب). 
قلقثة. [ق ‏ ] (ع مص) تمام و کامل 
پمودن پیمانه. ||جنبانیدن ميخ را جهت 
برکندن. (منتهی الارب). 
قشم [قَ ث] (ع مص) به یک بار مال یکو و 
جید دادن. گویند: قشم له من المال قتما؛ بهیک 
بار مال نیکو و جید داد او را. ته فراهم 
آورد مال بسیار را. ||پلیدی. آلوده شدن, 
(منتهی الارب). قشمد 
قشم. [ق ث] (ع ص) مرد بسیار بخشش و 
دهش. |زگرداورندة زن و فرزند و عیال. 
|[مرد جمع‌کنند؛ بدی و شر". ||() کفتار نر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قشم. [ی] (ع !) آلایش پلیدی خشک‌شده بر 
سرین. ||آلایش پیخال مرغ. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[(مص) به یک بار 
مال نیکو و جید دادن کسی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گویند: قشم له من المال قشماً؛ به 
یک بار مال نیکو و جید داد او راء و این از باب 
ضرب است. ||فراهم آوردن مال بسیار, 
|| خاکسترگون شدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
قشم ان ] (غ) ابن جعفرین سلیمان یکی 
از راویان است. جاحظ در کتاب التاج حدیتی 
را از وی دربار؛ قتل جعفرین یحیی به دست 
هرونالرشید خلیفة عباسی. تقل کند. (الحاج 
ص 6۶). 
قشم. ی ٿ] (إخ) ابن عباس‌بن عبداله از 
امیرانی است که منصور عباسی او رابه سال 
۳ د.ق.به امارت یامه برگزید و او تا 
هنگام وفات منصور در آن منصب باقی ماند. 
چون مهدی خلفة عباسی روی کار آمد به 
عزل او فرمان داد ولی فرمان عزل پس از 
وفات وی به یمامه رسید. سال وفات او ۱۵٩‏ 
ه.ق.(< ۷۷۶م) است. (الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۷۹۰. 
قشم (ن ت ] (خ) این عباس‌ین عبدالم طلب 
صحابی است. و قثم از قائم معدول است. 
(منتهی الارب). قثم‌ین عباس هاشمی از 
امیرانی است که عم وی علی‌ین ابیطالب او را 
به حکومت مدینه برگزید. وی تا زمان قتل 
على علیه‌اللام در آن منصب بود. پس به 
سمرقند رفت و در آنجا به سال ۵۷ ه.ق, (< 
۷ م.) به شهادت رسید. (رجوع به تهذیب 
اتهذیب ج ۸ص ۳۶۱و الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۷۹۰ شود). در تاریخ گزیده آمنده ان 
چون پیغمر در روز دوشنبه ماه ربیع‌الاول 
سال یازدهم هجرت وفات کرد امیرالممین 
علی و عباس و پسران او فضل و قائم [قتم ]و 
موالی رسول؛ اسامه و شقران به اتفاق مهاجر و 
انصار تجهیز او کردند و سه کفن بر او پوشیدند 





قجاق. 
پس بر أو نماز کردند. در خانة عايشه په مدینه 
همانجا که وفات کرده بود گور حفر کردند 
علی و پسران عباس و قلم و شقران به گور 
رفتند و او را دفن کردند و آخرین کسی که از 
گوربرآمد قشم بود که بدین فخر و مباهات 
میکرد. (از تاریخ گزیده چ لندن ص ۱۵۴). 

قثفة. ای ] (ع مص) پلیدی آلوده شدن. 
تم (منتهی الارب). ||خا کسترگون شدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(إمص) 
خاکسترگونی. (متتهی الارب). الغبرة 
من‌الالوان. (اقرب الموارد). |[پلیدی و پیخال 
آلودگی, (منتهی الارب). اللطخ بالجعر. (اقرب 
الموارد). رجوع به قلم شود. 

قثو. ( قثو ] (ع لگشنیز. |[((مص) گرد کردن 
مال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || خیار 
بالنگ خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و فعل آن از نصر است. (منتهی 
الارب). 

قثول. اي وّلل) (ع ص.!) مرد فروماندۂ 
سست فروهشته گوشت. ||گنگلاج. || خوعۂ 





ستبر خرمابن. |[پارة بزرگ از گوشت و از 
استخوان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قلوم. [قَ] (ع ص) مرد بسیارضیر. 
|اگردآورندة عیال. ||فراهم‌آورند؛ نیکی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قئوی. [ق وا | (ع اسص) فراهم‌آمدگی. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
قثی. (قشی](ع مص) گرد کردن مال و جز 
آن. |اخیار خوردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قثو. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به قثو شود. 
قثيشة. [ن ثْ] (ع ل) گروه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). جماعت. (ناظم الاطباء). قائة. 





. (منتهی الارب). 


قثیشی. ون ئی ا](ع مص) گرد کردن مال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قثیره. اق ت ر] (ع إمصغر) مصفر قثرة. 
(مستتهی الارب) (آن‌ندراج). رخت‌خانة 
کوچک. 

قچ. ان ] (ترکی, () قچ. قوج. رجوع به قچ 
شود. 

قحاق. [ق] (إخ) دی است از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه. 
در ۴۸ هزارگزی خاور کدکن سر راه مالرو 
عمومی رباطمشک به نسر واقع و موقع 
جغرافیایی أن دامنه و معتدل است. سکنه أن 
۴ تن و آب آن از قنات. محصولات آن 
غلات. بنشن و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
وک ریاس‌بافی است. راه مالرو دارد. از 


۱-اين کلمه از افداد است. 











قجباز. 


رحمت‌آباد می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قجباز. [ق] (نف مرکب) قچباز. قوچباز. 
رجوع به قجباز شود. 
قجر. [ق ج ) (اخ) مخفف قاجار. نام ایلی 
است که قریب یک قرن و نیم در ایران 
سلطنت کردند. رجوع به قاجاریه شود. ||(ل) 
نام یک آهنگ دستگاه شور است. (فرهنگ 
نظام). 
قجر. [ق ج] (خ) دهسی است از دهستان 
بساباجانی, خش ثلاث فسهرستان 
کرمانشاهان. در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری ده‌شیخ کنار رودخانة زمکان واقع 
است و موقع آن کوهستانی و معتدل و سکن 
ان ۱۵۰ تن است. اب ان از رودخانة زمکان 
تأمین میشود. محصولات آنجا غلات» 
حبوبات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. سا کنین از 
طایفة باباجانی هستند. غلات در دشت صرنا 
به عمل می‌آورند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
قحرآباد. ا ج) (اخ) دهی است جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران. در ۷هزارگزی 
جنوب باختری علیشاه‌عوض و ۵هزارگزی 
راه عمومی واقع و موقع جغرافیائی آن جلگه 
و معتدل است. ۳۴۶ تن سکنه دارد. اب آن از 
قنات و دو رشته در بهار از رود کرج است و 
محصولات آن غلات. صیفی. چغندرقند و 


انگور. شنل اهالی زراعت است. راه مالرو ۰ 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قحرآباد. (ق ج] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان بسهنام سوخته بخش ورامین 
شهرستان تهران. سکنة آن ۲۷ تن است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)١‏ 
قحرااب. [ق ج] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه شهرستان ملایر. وأقع در ۲۴۰۰۰ گزی 
شمال خاوری شهر ملایر و ۶۰۰۰ گزی شمال 
باختری راه اتومبیل‌رو ملایر به شاده ارا ک. 
کوهستانی و معتدل مالاریائی و سکنة آن 
۰ تن است. اب آن از چشمه و محصولات 
آنجا غلات دیم و شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی زنان قالی‌پافی است. راه مالرو دارد. در 
دو محل به فاصلةٌ سه کیلومتر بالا و پائین 
نامیده میشود. سکنۀ بالا ۱۸۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قجرخالصه. (ن ج لٍ ص ] (اخ)دهی است 
جزء بخش شهریار شضهرستان تهران. در 


۵هزارگزی جنوب باختر علیشاه‌عوض : 


کنار راه عمومی رباط کریم به بیدک واقع و 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معدل است. 
۶ تن سکنه دارد. آب آن از رود سیادآب و 
محصولات أن غلات, بنشن و چخدر قند و 








شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و از 
طریق رباط کریم و حصار ساتی ماشین 
میتوان برد. در زمستان ایل میش‌مست برای 
تعلیف گوسفندان حدود این ده می‌ایند. آثار 
خرابه‌های روی ارتفاعات باختری از آثار 
ساسانیان و اثک‌انیان است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۱. 
قجری. (ق ج] (ص نسبی) نبت است به 
قجر. رجوع به قجر و قاجاریه شود. 
قحری. [ق ج] (ص نسبی) (صلیت...) 
نوعی شلوار زنانه. 
قحریه. [ق ج ری ی ] (اخ) دهسی است از 
دهستان نهر هاشم بخش مسرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۳۰هزارگزی جنوب خاوری 
اهواز و ۱۴هزارگزی خاور راه‌آهن اهواز به 
خرمشهر و کنار کارون و موقع جغرافیائی آن 
دشت و گرم‌سیر است. سکنه آن ۷۵ تن است. 
آب آن از کارون بوسیلة موتور تأمین میشود 
و محصولات آن غلات و سبزی و باقلا و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه در 
تابستان اتومبیل‌رو است. در این آبادی آثار 
قلمه خرابه‌ای به نام نظامل لطه مشاهده 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
قجغار. [ق] (ترکی, |) قچقار بمعنی قوچ. 
رجوع به قجقارباشی شود. 
قجغار. [ق] (خ) نام بیابانی است. (فرهنگ 
شاهتامه). رجوع به قاچارباشی شود. 
قحغارباشی. [ى] (إخ) نام محلی است. نام 
شهری است. (فرهنگ شاهنامه) قجقارباشی: 
سپه را به قجغارباشی براند 
به چین و ختن نامداری نماند. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۴۱۳ 
س۱۳). 
چو بشنید بیژن سپه گرد کرد 
ز ترکان سواران روز نبرد 
ز قجغارباشی بیامد دمان 
نجست ایچ گونه به ره بر زمان. 
فسردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۳۰۱۲ 
س ۱۲). 
و در پعضی نسخ شاهنامه گاهی این کلمه به 
صورت مخفف یعنی قجفار آمده است و با این 
صورت گاهی نسخه بدلهای قبچاق دیده 
میشود در پاره‌ای نسخه‌ها از جمله: 
چو بودن به گنگ اندرون شد دراز 
به دیدار کاووسش آمد ناز 
به گستهم نوذر سپرد آن زمين 
ز قبچاق (قجغار) تا پیش دریای چین. 
ایوریحان بیرونی در کتاب قانون مسعودی تام 
این محل را آورده است در بلاد ترک در عداد: 
اوش داورکند و بلاساغون و پرسخان و 
ایبی‌گول و آت‌باشی. 
قحق. [) (إخ) (زمین..) این سرزمن در 








نجور. ۱۷۴۵۳ 


شمال فندرسک قرار دارد. رابینو در کتاب 
مازندران و استراباد آرد: فندرسک منحدود 
است از مغرب به نهر سرخ‌محله تا ستگر 
کبودجامه که در مشرق آن اراضی گوکلان 
واقع است. از سمت شمال محدود مشود به 
ایس کوچک فجق.. درا 
مازندران و استراباد راییو ص ۱۱۴). 
قحقحة. [ق ن ج ] (ع!) بازی است که آن را 
عظم وضاح نیز نامند. (منتهی الارب). یک 
نوع بازی است مر تازیان راء (تاظم الاطباء) 
قجمه دست. [ق ج ] ((خ) دهی است از 
دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس. د ۰گزی شمال خاوری 
کلاله واقع و موقع آن دامنه و معتدل مالاریائی 
است. ۲۵۰ تن سکنه دارد. اب آن از رودځانۀ 
تکیه‌قوز و محصولات آنجا برنج و غلات و 
حبوبات و صیفی و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
مختصر بافتن پارچه‌های ابریشمی است, از 
کلاله اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 
قحور. [قَ] ((خ) دهی است از دهستان 
کرانی شهرستان بیجار. در ۱۸۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری حسن آباد سوگند. کنار راه 
فرعی آتومبیل‌رو بیجار به زنجان واقع و موقع 
آن کوهستانی و سردسیر و سکن آن ۰ تن 
است. اب ان از چشمه و قلات و محصولات 
آنجا غلات. دیم لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صایع دستی زنان قالیچه و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو و قلعه خرابه‌ای 
دارد که در دو محل نزدیک بهم واقع شده 
است. پل روی رودخانة فزل‌اوزان در 
هزارگزی خاوری آبادی واقع است. در وقایع 
آذربایجان پل مذکور بوسیلۂ دمکراتها خراب 
گردید.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قجور. [ق] (اخ) دمی است از دهستان 
حسینآباد بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج. 
در ۲۸۰۰۰ گزی‌جنوب باختر دیواندره و 
ی ۰گزی شون4ُ سنندج به سقز وأقع است و 
موقع آن کوهستانی و سردسیر و بکتة آن 
۰ تن است. اب ان از رودخانه و چشمه 
است. محصولات آنجا غلات» حبوبات. 
لبنیات, توتون و قلمستان است و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قجور. 11 (إخ) دصی است از دهستان 
حومۂ بخش تکاب شهرستان مراغه. واقع در 
۲هزارگزی خاور تکاب و هزارگزی خاور 
راه ارابه‌رو تکاب به شاهین‌دژ و بیجار, معتدل 
و مالاریائی است. سکن آن ۴۴۳ تن است. 
آب آن از چشمه‌سارها و مسحصولات آن 
غلات و بادام و حبوبات و کرچکنا و شغل 








۴ قچ. 


اهالی زراعت و گله‌داری است. صایع دستی 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قچ. [ق] (ترکی, لا فُج. میش نر شاخ‌دار 
جنگی. ظاهراً این لفظ ترکی است. 
(آنندراج): 
پنبه در اتش نهادم من به خویش 
در فکندم من قچ نر رابه میش. . مولوی, 

قچاق. [ج چا] (سفولی. ص) باقدرت. 
(ناظم الاطباء). توانا. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||چاق و فربه. (آنندراج). زوردار, 
(ناظم الاطباء). 

قچباز. (ق] (نف مرکب) قوچباز. آنکه 
گوسفندان‌سرزن (شاخ‌زن) را با هم بجنگاند. 
(اندراج)؛ 
چو دیده جلوه قچباز خویش در میدان 

سر نشانده همی خورد عاشق حیران. 

سیفی (از آنندراج) (بهار عجم). 

قچرقچی. [] (منولی, !) بلد. راند. پیش 
قراول. 

قچق. [ق چ ] (إخ) انهر...) نهری است از 
نهرهای مازندران و از شعب گرگان‌رود که 
شاید کونچی‌ملا نامیاه ميشود. در ترجمة 
مازندران و استراباد رابینو آمده است: در 
نزدیکی خرابه‌های شهر قدیمی گرگان 
خرم‌رود از سمت جنوب به گرگان‌رود 
میریزد. شعب دیگرش از طرف جنوب 
عبارتند از: تهرهای کونچی‌ملا که شاید همان 
قجق باشد و آقری‌گل... (ترجمهٌ مازندران و 
استرآباد راینو ص ۱۲۶). 

قچقار. [ی](ترکی. لا فجفار. گوسفند 
گشنی.(برهان) (آنندراج). گوسپد پروار 
گشنی, (ناظم الاطباء). 

قچکت. [ق ج] (!) نسوعی از سازها است. 
(آنتدراج). یک نوع آلسی است از موسیقی. 
(ناظم الاطباء). 

قچل. (ق چ ] () زاغ و کلاغ. (ناظم الاطباء). 

قح. [قح] (ع ص) خالص. ساده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): عربی قح؛ 
مرد عربی محض. عبد قح؛ بنده و بردةٌ محض 
که پدر و مادر او هر دو بنده باشند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بطیخ قح؛ خربزة 
پرمغز نارسیده. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||بی‌آميغ از زفتی. (آنندراج). 
بی‌آمیغ از زفتی و لشامت. (ناظم الاطباء), 
|ابی آمیغ از جوانمردی. (آنندراج). بی‌آمیغ از 
کرم و جوانمردی. (ناظم الاطباء). ||بی‌آمیغ از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج». ||مردم 
درشت بدخوی و جز آنها. ج“ آقحاح. (ناظم 
الاطاء). 

قحاب. (ق] (ع [) سرفة اسب و شتر و مردم. 





(منتهی الارب) (آنندراج). سره اسب و شتر و 





گاه‌سرفةٌ مردم را نیز گویند. (ناظم الاطباه). 
|[(مص) سرفه‌زده گردیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به قاحب 
شود. 
قحاب. [و] (ع ‏ ج قحه. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قحبه شود. 
قحاح. ۳1 (ع ص) سادة بی‌آميغ. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). رجل 
قحاح؛ مرد ساد؛ بی‌آميغ. ||اصل کار و خالص 
و بی‌آمیغ آن. (آتدراج). رجوع به قح شود. 
قحاحالامر. (ق خل آ] (ع | مرکب) اصل 
کارو خالص و بی‌آمیغ آن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قحاحة. (قَ م1 (ع مص) ساده و بی‌آمیغ 
گردیدن. |[فربه و پرمفز شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
قحاد. [ق] (ع 4 ج قَحَدَ. (مستهى الارب) 
(اتندراج). رجوع به قحده شود. 
قحاد. [ قح حا ](ع ص) مرد تھا بی برادر و 
بی پر. (متهی الارب) (آتدراج). 
قحادة. [ق د] ((خ) نام قبیله‌ای است و از 
آن قبیله است مادر یزیدین قحادية که یکی از 
فارسان بنی‌یربوع است. (منتهی الارب). 
قحارة. (ق 1 (ع امسص) کلان‌سالی و 
فرتوت‌شدگی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قحارية. ( ری ی ](ع ص) شتر کلان‌سال. 
||بقیة طاقت. ||مرد کلان‌جثة خشمنا ک 
بسیارنوش کوتاه‌قامت. (منتهی الارب). 
قحاز. [ق] (ع!) بیمارئی است گوسفند را. 
||سرفة شتر. (منتهی الارب) (آتندراج). 
قحازن. اق زا ع لا ج قح مسنتهی 
الارب). رجوع به قحزنة شود. 
قحازة. [َح حا ر ] (ع!) دامی است که بدان 
مرغان را شکار کند. (ستهی الارب) 
(آتندراج). 


قحاف. [تي] (ع [) كاسه. (متهى الارب): 


(آنندراج). در مثل گویند: الیوم قحاف و غداً 
نقاف؛ ای الشرب بالقحاف؛ يعنى امروز 
شراب‌نوشی و فردا سرشکستگی. (منتهی 
الارب). |[(مص) سخت نوشیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

قحاف. [َقَ] (ع ص) برند؛ همه چیز. گویند: 
میل قحاف؛ توجبه که همه را برد. (از صنتهی 
الارب). 

قحافة. ی ف ) (ع |) هرچه که میبری آن راء 
(منتهی الارب). 

قحافة. [ق ت] ((ج) (ابو...) عثمان‌بن عامر. 
رجوع به ابوقحافه عثمان‌ین عامر و تاریخ 
گزیدهچ لندن ص ۱۷۳ شود. 

قحافة. (ق ف ] ((خ) ابن عامرین سعد از 
بنی‌شهران ابن ختعم از قحطان است. اسماء 
بنت عمس صحابی از دودمان او است. 





فحدة. 


(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ٩۱‏ ۷). 
قحال. (ق] (ع!) بیماری گوسیندان را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
قحامة. (ق م](ع إمص) کلان‌سالی. قحوتة. 
(متتهى الارب) (أتندراج). و اين هر دو اسم 
مصدر است بدون فعل. (انندراج). 
قجب. [ق] (ع ص) مرد کلان‌سال و 
سرفه‌زده. (منتهی الارب) (آتندراج». |[(مص) 
سرفه‌زده گردیدن مرد. (منتهی الارب) 
(اتندراج). قحاب. رجوع به قحاب شود. 
قجبة. 1ق ب] (ع ص |) گل دەپر. 
|إسرفهزده. (منتهى الارب) (آنندراج). يقال: 
به قحبة؛ ای سعال. (منتهى الارب). ||تباه 
شکم از دود. (متتهی الارب) (آنندراج). 
||زنا کار تباه کردار بدان جهت که به بهانة 
سرقه و تتحنح اشاره کند حریف خود را و با 
آن لفت مولد است. (متهی الارب) (آندراج). 
فاحشه. زن بدکارة 

محتسب کون‌برهنه در بازار 
قحبه را میزند که روی بپوش. سعدی, 
بیاموز مردی ز همسایگان 

که آخر نیم قحب رایگان. سعدی (بوستان). 
قحت. [ق ) (ع مص) آغاز نمودن از آخر 
چیزی. (متھی الارب). گویند: قحشت الشیء 
قح آغاز نمودم از آخر آن چیز. (منتهی 
الارب). 
قحثره. [ق ت ر ](ع مص) پرا کنده نمودن و 
پریشان کردن, (منتهی الارب) (انندراج). 
قحد. [ق ] (ع مص) برآمدن کوهان شتر. 
بزرگ شدن کوهان شتر. (منتهی الارب) 
کوهان‌وی و بزرگ شد. (منتهی الارب). 
قحد م. [] ((خ) مکنی به ابوبشر یکی از 
راویان است که دربار؛ عمربن عبدالمزیز 
روایتی از او تقل شده است. رجوع شود به 
سيرة عمربن عبدالعزیز ص ۱۲۶. 
قحد م. (ق د] ((خ) ابن ابی‌سلیمان شا گرد 
صالح کاتب و یکی از مترجمان و نویسندگان 
است که به سال ۷۸ ه.ق,به امر حجاج‌بن 
یوسف ثقفی مأمور شد که دیوان‌های کوفه و 
بصره را از فارسی به عربی ترجمه کند در 
زمانی که یوسفبن عمر حکومت عراق را 
بدست گرفت, در کوفه و بصره تا زمان 
عبدالملک مروان دو دیوان وجود داشت یکی 
به زبان عربی برای آمارگیری و دیگری به 
زبان فارسی برای ثبت اموال. (الوزراء و 
الکتاب ص ۲۳ و ۴۱و 4۴۳ 
قحدة. [ق د] (ع ص) بزرگ‌کوهان. (منتهی 
الارپ) (ان‌ندراج): ناقة قحده؛ شستر 
بزرگ‌کوهان, (منتهی الارب), 
قحدة. [ق ح د] (ع لا بُن کوهان. |[کوهان. 
||میان تهیگاه کوهان. ج» قحاد و آقشد. 





(متهی الارب) (آتندراج) 
قحذم. [ ذ] (خ) نام مردی است. (منتهی 
الارپ). 
قحر. [ق] (ع ص) پر فرتوت. ||شتر 
کلان‌سال که در آن اندکی بقیة توانائی باشد. 
ج. آَقحُر و قحور. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
قجز. [ق] (ع مص) برجستن و بی‌آرامی 
کردن .(متهى الارب) (آتدراج). گویند: قحز 
قحزاً؛ برجت و بی‌آرامی کرد. (سنتهی 
الارب). ||زدن. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
گویند: قحزه بالعصا؛ زد او را به چوب‌دستی. 
ابر زمین افکندن. ||مرده‌وار برافتادن. 
||انداختن. گویند: قحز السهم؛ انداخت تير را 
پس پیش روی وی افتاد. (سنتهی الارب). 





(آتدراج). 

قحزان. [ق ح] (ع مص) کمیز انداختن 
سگ. (منتهی الارب) (آنندراج). قحز. (منتهی 
الارب). 

قحزلة. اق ر ل] (ع!) چوب‌دستی. ||(مص) 
برافکندن. |ازدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به قحزنه شود. 

قحزم. (ق ز] (اخ) نام مردی انست. (سنتهی 
الارب). قحزم‌بن عبدالله اسوانی مکنی به 
ابوحنیفه اصلش قبطی و از بزرگان اصحاب 
شافعی است که از وی تعلیم گرفته است. او در 
اسوان اقامت گزید و بمذهب شانعی سالها 
فتوی داد و به سال ۲۷۱ ه.ق.در همان شهر 
وفات کرد. (حسن المحاضره فی تاریخ مصر 
و القاهره ص ۱۸۱). 

قحزمة. (ق ر ] (ع مص) بازگردانیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

قحزفات. (ق زَ] ((خ) ثمتیرهای منذربن 
ماءالماء. (متهی الارب). 

قحزنة. (ق زنْ](ع ) چسوب‌دستی. 
||چوب‌دستی گسنده. (مستتهی الارب) 
(آتدراج). ج قحازن, ||(مص) افکندن بزدن. 
(متهی الارب). افكندن و زدن. (آنندراج). 
گوید: ضربه فقحزنه؛ ای صرعه. (منتهی 
الارب). رجوع به قحزله شود. 

قحزی. [ق زا] (ع ص) کمان برجهنده. 
(منتهی الارب). 

قحص ۰ (ع مص) لگد زدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). گوید: قحص برجله 
قحا ؛ لگد زد. (منتهی الارب). || خانه 
روفتن. ||شتاب گذشتن. |[دویدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گویند. سبقتی قحصا؛ ای 
عدواً. (منتهی الارب). 

قحط. [](ع) ضریت سخت. (ناظم 
الاطسباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 





(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||((مص) نایابی و 





کم‌یابی چیزی را مجازاً گویند. (فرهنگ نظام) 
(آنندراج), تنگی و کم‌یابی. ||بی‌حاصلی. 
|ابی‌ثمری. گرانی و سختی و بی‌بارانی و 
خشک‌سالی. مجاعد. (ناظم الاطباء): 
باران همت بر گت ار زمانه قحط 
باد سعادت تو ببرد از جهان شقا 
امیر معزی از آنندراج), 
چویوسف نیست کز قحطم رهاند 
مرا چه این‌يامین چه بهودا. خاقانی. 
شروان وبای ظلم گرفته است و قحط عدل 
انصاف تاج‌بخش کیان میزبان ماست. 
خاقانی. 
مرا دل گفت کنج فقر داری در جهان منگر 
نعیم مصر دیده کس چه باید قحط کنعانش, 
خاقانی. 
قحط جود است آبروی خود تمی‌باید فروخت 
باده وگل از بهای خرقه می‌باید خرید. 
حافظ. 
حن بهر عشقبازان قحط یست 
هر که شمعی دارد از پروانه است. 
محمدسلیم (از آنتدرا اج( 
|[(ص) کمیاب. ||بی‌حاصل. بی‌ثمر. (ناظم 
الاطباء). |[(*مص) بند آمدن. خشک‌سال 
شدن. گویند: قحط المطر قحطاً و قحوطا؛ بند 
آمد باران. قحط العام؛ خشک‌سال شد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[بازایستادن باران و 
تری از هوا. (منتهی الارب). . و این از باب فتج 
است. |او قحط الشاس فحطاً و قحوطا؛ 
قحط زده گردیدند مردم و این از سمع است. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قحط. [ق ح] (ع ص) سخت. شدید: عام 
قحط؛ سال سخت. ضرب قحط؛ زدن سخت و 
شدید. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قحط. [قّ] (ع!) یک نوع ماهی است. (ناظم 
الاطباء). 
قحط. [ی] 2 !) گیاهی است. (منتهی 
الارب). 
قحطان. [قّ] (اخ) ابن عامرین سالح پدر 
قبیله‌ای است. (صنتهی الارب). قحطان‌بن 
عامرین شالخ‌ین ارفخشدین ساءین‌نوح. ريش 
اعراب قحطانی و پدر خاندان حمیر و کهلان 
وتبایعه (شاهان یمن) (شاهان حیره) و 
غسانیان (شاهان شام) در جاهلیت است. 
علمای انساب وی را از نخستین مردان دستة 


دوم از دسته‌های سه گانهٌ عرب (عاربه و . 


متعربه و مستعربه) میشمارند. و گویند او در 
ميان شاهان يمن و جزیرةالمرب نختین 
کسی‌است که تاج بر سر نهاد. وی از سا کنان 
حضرموت بود پس به سرزمین صنعاء که در 
آن زمان خالی از آبادی و سکته بود رفت و 
آنجا را آباد کرد. وی را که از اشراف قوم خود 
بود به شاهی برگزیدند و جماعتی گرد او 








قحط رجال. ‏ ۱۷۴۵۵ 


فراهم آمدند. او به عراق حمله برد و با یملوس 
پادشاه آشوریان جنگید و در خلال این 
جنگها مرد. تاریخ تولد و مرگ وی دانسته 
تیست. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۱). پشت 
چهارم ارفخشد فرزند سام‌بن نوح که عربان از 
دود اویند. مستوفی آرد: سام‌بن نوح به قول 
بعضی مورخان پیغمر مرسل است | کثرانبیا و 
جمیع اهل ایران از تخم اویند. او را شش پر 
بود. اول ارفخشد و از نسل او چهارم پشت 
قحطان و قالغ رسید. قوم عجم از تخم قالغ‌اند 
و اکثرعرب قحط‌اند (ظ .قحطانیان) و زبان 
عربی از یعرب‌بن قحطان است و قحطان را نام 
قحطان بود ببب آتکه در سالهای سخت 
سخاکردی و مردم رااز تنگی پرهانیدی, در 
حق او گفه‌اند و یقحط القحوط و بطردها 
بسخائه؛ یعنی وی با بخدشش و سخای خود 
قحطی‌ها را از میان بیرد و قحطان اسم علم او 
شد. (تاریخ گزیده چ لندن ج یکم ص ۲۷). 
قحطانی. [ق نیی] (ص نسبی) نبت 
است به فحطان‌بن عامر. (منتهی الارب) ‏ 
قحطبة. (ق ط بّ] (ع سص) بر زمین 
افکندن. |ازدن. (ستهی الارب) (آندراج). 
قحطبة. رن ط ب ] ((خ) ابن صبیب طائی 
یکی از سرداران لشکر ابوملم خراس‌انی 
است. مستوفی آرد: ابوملم پس از آنکه 
خراسان وی را ملم گشت, قحطبةبن شبیب 
طائی را بجانب عراق فرستاد قحطبه, گرگان 
بقهر بستد و ری و ساوه و قم و ولایت کاشان 
بی حرب مسخر گردانید و با مردم اصفهان 
جنگ کرد و بگرفت و از آنجا برگشت و به 
نهاوند رفت و همدان با مردم نصر سیار جنگ 
کردندایشان را بکشت و از آنجا به حلوان شد 
و شهر زور و حلوان بستد و عزم کوفه کرد. 
یزیدبن میسره از واسط عزم حرب ایشان کرد 
بر کنار فرات بهم رسیدند. شب بود, حرب 
درپیوست قحطبه را اسب خطا کرد و او را در 
آن آب غرق گردانید اما لشکرش وقوف 
نداشتند. یزیدبن میسره را نیز بکشتند چون 
روز شد و قحطبه غرق شده بود پسرش 
حسین‌بن قحطبه را بر خود امیر گردانیدند و به 
کوفه شدند. (تاریخ گزیده چ لندن ج۱ 
ص ۲۸۶). و رجوع شود به کامل‌پن اثیر ج۵ 
ص ۱۹۱ و ۲ تاریخ وفات وی ۱۳۲ ه.ق. 
(= ۷۵۰م.) است. (الاعسلام زرکلی ج۲ 
ص ۷۹۱ 
قحط در علف‌خانه افتادن. اق دع 
oJ‏ ن أد] (مص مرکب) کنایه از عمر به 
آخر رسیدن است. قحط در علف‌خانه افتاد؛ 
یعنی عمر به آخر رد چه علف‌خانه کنایه از 
دنیا است. (آنندراج). 
قحط رحال. ای ط رٍ | (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کمیابی مردمان بادانش, (ناظم 





۶ قحطرة. 

الاطباء). قحطالرجال. 
قحطرة. [ق ط ر ] (ع مص) زه کردن کمان 
را. (منتهی الارب) (آنندراج). || آرامش با زن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). گائیدن زن را. 
(آنندراج). 
قحط زار. [ ق ] (إمرکب) جائی که قحطزده 
است. قحطزده. قحطتان. جائی که در آن 
قحطی بود؛ 

هزار خرمن برق است و نیم جو حاصل 

به قحط زار چنین سعی خوشه‌چین چه کند؟ 

میریحیی شیرازی (از آنندراج). 

قحط سال. [ق ] (! سرکب) سال خشک 
بسی‌باران. (ناظم الاطباء). خشک‌سال. 
(اتدراج) سال نجاعه. (ناظم الاطباء)؛ 

وز بة طبع در این قحط‌سال 

نزل بیفکنده و بنهاده خوان. خاقانی. 
قحط شدن. [ق ش ذ] (مسص مرکب) 
کمیاب شدن. ||مفقود گشتن. (ناظم الاطباء), 
قحط و غلا. زق ط غ] (تركيب عطفی, ! 
مرکب) قحطی و خشک.الی. 
قحطی. [ ] (حامص) نایابی. یافت نشدن: 
برای یک دم تیغ تو صد خون میشود بر هم 

در این کشور ز بختم قحطی آب است پنداری. 

میر یحمی شیرازی (از آندراج). 

دجوع به قحط شود. 
قحطی. [قَ طی‌ی ] (ع ص) بسیارخوار. و 
این لفتی است عراقی, (منتهی الارب). 
قحف. (ق | (ع مص) کاسة سر بریدن با 
شکستن. ||یا زدن بر آن. ||رسیدن بر كاسة 
سر کسی. || خوردن آنچه در کاسه باشد. 
||بیرون آوردن آنچه در آوند است. |اکشیدن 
اشکنه و جز آن را. ||گندم دانه بر باد کردن و 
بردن هرچه باشد. (متهی الارب) (آندراج). 
قحف. [ق ] (ع |) (عظم قحف) واقع است در 
طاق و طرفین جمجمه و آن رادو سطح و 
چهار کنار و چهار زاویه است. سطح ظاهر 
بواسطد خطی منحنی که تقعیرش به طرف 
تحت و حد حفره صدغ است مسقم به دو 
جزء مشود به زير اين خط عضله صدغ 
مصل و به بالای آن که صاف است لفافة روی 
جمجمه احاطه نموده در وسط این سطح 
فزونیلی است که معروف به حدبه قحف است. 
سطح باطن مقعر و دارای برآمدگی‌های 
حسلییسلی و تقعیرات انگشتی است و در 
موضع حدبةٌ قحف تقعیری است موسوم به 
حفر قحف که در آن چند تقعیر ناوی مرثی که 
از زاویة تحتانی و قدامی این استخوان ابعداء 
نموده به فوق و خلف این سطح منشعب 
میشوند که شعب شریان وسط امین در آنها 
قرار دارند. کار قدامی قسمت فوقانی آن 





مضرس و ضخیم و تحتانی نازک است و در 
تمام امتداد خود به استخوان جبهه متصل 





است. کنار خلفی بیشتر مسضرس است و با 
تضاریس قمحدوه متداخل میشوند كنار 
فوقانی هم مضرس و ضخیم و به نظیر خود 
پوسته در ملتقای آنها از باطن قمی از 
ناودان سهمی حاصل میشود که ورید طولی 
فوقی در آن متمکن است در پعضی از سرها 
در ان ثقبه‌ای است موسوم به ثقبهٌ قحف که 
ورید سانترینی و شضریان کوچکی که از 
قمحدوه می‌آید از آن عبور میکنند. کنار 
تحتانی این استخوان کوتاه‌تر و نازک‌تر» مقعر 
و موربا به هیأت عظم صدغ بریده شده از 
اتصالشان درز قشری حاصل ميشود. زاو 
فوق و قدامی قائمه و با زاویة فوقی و خلفی 
قريب به قائمه به زاوی نظیر خود و به عظم 
جبهه متصل است. زاویة فوقی و خلفی قريب 
قائمه‌ای و به زاویه‌ای نظیر خود و قمحدوه 
پیوسته. زاویۂ تحتانی و قدامی حاد و تیز و در 
سطح باطن تقمیر بيار عمیقی دارد که مبداً 
انشماب خطوط و تقعیرات ناوی است که در 
سطح باطن قحف مشاهده ميشوند. این زاویه 
از قدام به جبهه و از تحت به بال بزرگ وتدی 
و صدغ اتصال دارد. زاوی خلفی و تحتانی 
بریده و ناتمام است و به قطع حلمة صدغ 
میپیوندد. مفاصل این استخوان به نظیر خود و 
جبهه و قمحدوه و صدغین و وتدی متصل 
ميشود. ماهیت: مثل کلیٌ عظام جمجمه 
طرفین آن از نسج متکائف و وسط آن از نسج 
متخلخل است. عظمیت از یک نقطه که در 
موضع تو قحف است شروع مینماید. (جواهر 
لتشریح میرزا علی ص ۶۴و ۶۵). 

قحف. [ق ] (عل) کاسة سر. | آنچه شکسته و 
جداگردد از کاس سر ج» أقحاف» قحوف. 
قحفه. ||اتدح. |انیمة کاسة بزرگ چون 
شکسته و رخنه‌دار گردد. | کاس چویین شبیه 
کاس سر گوئی نیم قدح است. گویند: ما له قد 
و لا قحف؛ او نه کاسة چرمین دارد ته چوبین؛ 
یعنی او چیزی ندارد. |[کرانة سرین. در مثل 
گویند:هو افلس من ضارب قحف استه؛ او 
مکین و برجای‌مانده است. |ا(مص) نیک 
نوشیدن. (متهی الارب) (آنندراج). 

قحف. ی (ع ص !ج قاحف. رجوع به 
قاحف شود. 

قحفاء .[ق] (ع ص) (عجاجد...) گردیاد که 
همه چیز را برد. (منتهی الارب). 

قحفزة. [ق ف ز] (ع مص) سخن درشت و 
سخت گفتن. گویند: قحفز له الكلام قحفزة. 
||شتاب رفتن. ||نیکو و نرم پر کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). گویند. قحفز الحقبه؛ یکو 
و نرم پر کرد رفاده را. (متهی الارب). 
قحفیز. [ق ف] (ع ) شرم زن. (سنتهی 
الارب). کی زن. (انندراج) 

قحفه. [ي ف ] (عل)ج قسحف. (مسنتهی 





قحوان. 

الارب). 
قحقاح. (ن | (ع ص) سخت: قرب قحقاح؛ 
قرب سخت. قرب مقحقح. (منتهی الارب). 
قحقح. [ق ق] (ع ل) استخوان گردا گرد دبر. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
قحفح. ی 
(منتهی الارب). سرزمینی است که در آن 
مسعودین قریم فارس بکرین وائل به قعل 
رسید. شاعری در این باره گوید: 

و نحن ترکناابن القریم بقحقح 

صريعاً و مولاءالجة للفهم. ‏ (معجم البلدان). 
قحقحة. (قَ قح (ع مص) گردیدن آواز در 
و خندة کبی. (منتهی الارب) آتسرل» 
فحل. انا ص) پیر خشک‌اندام. ||(() 
پوست بر استخوان خشک‌شده. ||(مص) 
خشک گردیدن پوست بر استخوان. 
||خشک‌ان دام گسردیدن. (منتهی الارب) 
(انندراج). رجوع به ماد بعد شود. 
قحل. gal.‏ (ع ص) پر خشک‌اندام. ||() 
پوست بر استخوان خشک‌شده. (متهی 
الارب). رجوع به ماده قبل شود. 
قحازة. 1ق ل ] (ع اسص) رفستار مرد 
کوتاءبالا. |((مص) درشت آوردن سخن را. 


5 اإخ) نام مسوضعی است. 


||درشتی کردن در سخن. (منتهی الارب) 
(انندراج) 


قجم. [ق] (ع ص) پیر نیک فسرتوت. 
|((مص) بیابان نوردیدن. اانزدیک کسی 
رسیدن. (منتهی الارب) (اندراج), 

قحم. ی ] (ع |) دشواربها: قحم‌الطریق؛ 
دشواریهای راه. || قحم‌الشهر؛ سه شب پسین 
ماه. (منتهی الارب) (آتدراج). 

قحمة. (ق ء] (ع ص) مزنث قحم. (سنتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به قحم شود. 

قحهة. [قَ م] ((غ) نام شهری است کوچک 

نزدیک. زبید و آن قصب وادی ذوال است. 
میان آن و زبید از سوی مکه یک روز مسافت 
است. (آنندراج) (منتهی الارب) (معجم 
ابلدان). 

قحمة. (ق ء] ((ج) شهری است به یمن, 
(منتهی الارب). 

قحمة. [ق ] ((خ) نام مردی است. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) 

قحمة. (ق ع] (ع!) هلا کت‌جای. || تنگ‌سال 
سخت. || خشک‌سال. ||(امص) ناگهان 
بی‌انديشه درآمدگی در کاری, (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

قحو. 32۰ (ع مص) گرفتن. گویند: قحا 
المال قحوا؛ گرفت آن را. (منتهی الارب). 
قحوان. إ1 (ع !) بابونه. (سنتهی الارب) 
(آندراج). اقخوان. . ج. آقاحی و إقاح. مصفر 
آن ن آقیحی . (آنتدراج) .گیاهی است که شکوفۀ 





فحوانة. 


آن سفید است و برگهای شکوفة آن ریز و 


سفید مانند دندان است که دندان را بدان تشبیه 
کنند. (المنجدا: 
قحوانة. [ق ن ] (ع [) واحد قحوان. رجوع به 
قحوان شود. 
قحوحة. [ق ح] (ع مص) قحاحة .(متهی 
الارب). ساده و بی‌آمیغ گردیدن. ||فربه و 
پرمغز شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). گویند: 
قح قحوحة و قحاحة؛ ساده و بی‌آمیغ گردید و 
فربه و پرمفز شد. (منتهی الارب), 
قجورة. [ق ر ] (ع ص) شتر کلان‌ال با بقة 
طاقت. ||مرد کلان‌جنه. || خشمنا ک. 

۰ ||بسیارتوش. ||کوتاه‌قامت. (متهی الارب). 
قحوز. (ق ] (ع مص) کمیز انداختن سگ, 
(مستهی الارب) (آن ندرا اج). ||مسرده‌وار 
پرافتادن. (منتهی الارب). 

. قحوط. [ق] (ع مص) خشک گردیدن سال 
و بازایتادن باران و تری از هوا. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). 
قحوف. [ق] (ع ج قحف. (متهی الارب). 
رجوع به قحف شود. |أكفليزها. (سنتهی 
الارب). 
قحول. [قّ] (ع مص) بر استخوان خشک 
گر دیدن پوست. (منتهی الارب). خشک شدن 
پوست بر استخوان. (آندراج). گویند: قحل 
قحولاً و فجل قحولا. (منتهي الارب). 
قحوم. [ق] (ع ص) بر فرتوت. ||محالا 
قحومٌ؛ چرخ زودروان. (منتهی الارب). 
قجوم. [ق] (ع مص) خویشتن رابنا گاه‌در 
کاری انکندن بى انديثه. (منتهی الارب) 
(آندراج). اقتحام. 
قجومة. (ق ] (ع امص) کلان‌سالی. قحامة. 
قحیح. [ق] (ع مص) نوعی از آب خوردن. 
||((مص) نوعی از آب‌خوردگی. و آن بالاتر از 
جرعه جرعه خوردن و یا یک تفس خوردن 
آب است. (از منتهی الارب). 
قحیط. [ق ] (ع ص) نیک خشک و سخت: 
عام قحیط ؛ سال یک خشک و سخت. ضرب 
قحیط؛ زدن سخت. (منتهی الارب). 
قحیف. [ق ح] ((خ) ابن عمیرین سلیم ندی 
از شاعران است. (منتهی الارب). 
قخو. [ق] (ع مص) زدن چیزی خشک را بر 
خشک. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قخزة. [ق ز] (ع مص) چیزی خشک را بر 
چیزی خشک زدن. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج), رجوع به قخر شود. ` 
قد. [ق‌دد ] (ع ص) دراز از هر چیزی. (متهی 
الارب). ||(() بوست یزغاله. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ||در مثل گویند: ما یجعل قدک الی 
ادیمک؛ ای شیء بحملک علی ان تجعل 
امرک الصفیر عظیما؛ در حق شخصی گویند 
که از طور خود تجاوز کند و آنکه چیز حقیر 





رابه چیزی خطیر قیاس کند. (منتهی الارب). 
رجوع به ود شود. ||قدر و اندازه. (متهى 
الارب) (آتندراج): این جامه را به قد فلانی 
دوخته‌اند؛ به اندازۂ قامت فلانی و این مجاز به 
حذف است. (آنندراج). تقطیع و اعتدال آن. 
(مستتهی الارب). مرادف قامت و تقطيع و 
اعستدال و به تخفیف دال نیز امده است. 
(آنندراج). ج. قد قداد. مد قدود. |ابالا و 


قامت مرد. (منتهی الارب): 


ای دل از هر کسی مجوی وفا 

کز همه نی‌بنی نخیزد قد. خاقانی. 
موه دل یشکر خدشان 

گلبن جان نارون قدشان. نظامی. 


و بدین معتی از فارسی بیشتر به تخقیف (دال) 
استعمال شود. فتنه‌زای, فته‌خیز, دلکش. 
دلارای, دلجوی, دل‌فریب, رعناه سرکش» 
شوخی‌پناه» محشرپناه. جامه‌زیب. موزون. 
کشیده, افراخته, بلد. متطل. نازک, 
نازآفرین, چت. چالا ک.جلوه‌ساز, خمیده 
خم‌خورده» خم‌شده, خم‌گشته. دوتاء چوگانی 
و سبک‌جولان از صفات آن است و نخل, 
نهال, سرو, شمشاد. عرعر. سدره. نیشکر, 
چوب چینی, گل پیاده» تبر. خدنگ, سنان, 
عصاء مصرع, شعله مینا و الف از تشبیهات آن 
است. (انتدراج)؛ 
آه است که دادم به دل زار و دگر هیچ 
کردمالف قد تو تکرار و دگر هیچ. 5 
سراج (از آندراج), 
وصف قدت به الف چون کنم ای اب حیات 
که الف سا کن و قد تو بود خوش‌حرکات. 
؟ (از آتدراج). 
چشم دو جهان وال آن قامت رعناست 
خوش حلقه‌ربائی است قد همچو ستانش. 
صائب (از آنندراچ). 
بر بیاض چشم دارم مصرع قد ترا 
رتبت طبع بلند از انتخابم روشن است. 
زمانای مشهور (از انندراج). 
چو شعله قدت آهنگ پیچ و تاب کند 
کمرز بیم گستن میان خوف و رجاست. 
فطرت (از آنندراج). 
خلد از رخ تو شکفته‌تر نیست 
با قد تو سدره آن قدر نیست. 
ظهوری (از آنندراج). 
این قوم که شت است سرمایهشان 
در بخل نموده از پیرایشان 
دزدند به خویش قد که هنگام خرام 
بی صرفه نیفتد به زمین سایه‌شان. 
واله هروی (از انندراج). 
- قد الف چو میم کردن؛ کنایه از مراقبت و 
سر به جیب فروبردن باشد. (آنندراج). قد الف 
چون میم کردن. (مجموعة مترادفات 
ص ۳۲۷). 





قد. ۱۷۴۵۷ 


- قد راست کردن؛ برخاستن. قامت 
افراشتن: 
گفتم که قدی راست کنم بخت نگون شد 
سنجر کاشی (از انندراج). 
چون تیر هر که راست کند قد بر این بساط 
با قامت خمیده رود چون کمان به خا ک. 
صائب (از آندراج). 
- قد کشیدن؛ برخاستن؛ قامت افراشتن: 
باز آب از چشمه‌سار چشم تر قد مبکشد 
سرو بالای تو چون تیر نظر قد میکشد. 
طاهر وحید (از انندراج). 
میکشد زنگار قد چون سرو بر آئینهام 
تخم غم رابر زمین پا کمن ریز و مبین. 
صائب (از آندراج). 
تا نهال تو قد از گلشن تقدیر کشید 
سرو را فاخته از طوق به زنجیر کشید. 
صائب (از آنندراج). 
ز قمری کی تواند سرو دم زد پیش بالایش 
که‌از بال پری قد مکخد سرو دلارایش. 
قاسم مشهدی (از آنندواج). 
دهد باد راگرد راهش به باد 
چان قد کشد از رهش گردباد. 
طغرا (از آنندراج). 
||(مص) بدرازا از بن بریدن. ||بدرازا شکافتن 
چیزی را. ||بریدن مسافت و بیابان را 
[|سریدن سخن را. |[دردگین‌شکم شدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 
قد. [ق ] (ع [ فمل) مرادف یکفی. گویند: قدنی 
درهم و قد زیداً درهم. || (ص) مرادف حسب, 
و این مبنی بر سکون غالا به کار رود. گویند: 
قد زیدا درهم؛ ای حسبه, و معرب نیز اید 
چون: قد زید درهم؛ ای حسبه. (منتهی 
الارب) 
قد. (ق ] (ع حرف) و این مختص است به فعل 
متصرف خبری مشت و مجرد از جازم و 
ناصب و حرف تنفیس و دارای شش معلی 
است: ۱ - توقع؛ چون قد یقدم الغائب و اين 
برای کی گفته میشود که در انتظار قدوم 
غائب است. ۲ - تقریب ماضی به حال. چون 
قد قام زید. ۳ - تجقیق, چون قد افلح من 
زکیها. ۴ - نفی, چون قد کت فی خبر فتعرفه 
بنصب تعرف. ۵ - تقلیل, چون قد یصدق 
الکذوب. ۶ - تکثیر. چون قد اترك القرن 
مصفراً انامله. (از متتهی الارب). 
قد. (ق‌دد] (ع |) ماهی است دریائی. (متهی 
الارب) (انندراج) نوعی ماهی معروف به 
بکلاء که در اقیاتوس اطلس و دریای بالتیک 
زندگی میکند. تاز؛ آن سبزۂ خا کستری‌رنگ 
است و دارای شکمی سفید و تابنا ک میباشد. 
آن را صید کرده و تمک سود ساخته و کباب 
میکند. از کید آن روغن ماهی معروف 





۸ قد. 


میسازند. مهمترین تقاط صد این نوع ماهی 
آبهای تیوفنلاند و ایسلند و دریای شمال و 
خلیج بسکای است. (از الموسوعةالعربیة). 
قد.(ی‌دد) (ع |) ظرفی است چرمین. (منتهی 
الارب) (آتدراج). گویند: ما له قد ز لاحف؛ 
ای اناء من جلد و اناء من خشب. (منتهی 
الارب). | تازیانه. ||دوال از پوست ناپیراسته. 
ج. قد (منتهی الارب) (آنندراج). 

قد آور. (ق) (ترکی, ل) راهبر و قیل سواران 
که بیرون لشکر باشند برای محافظت و به 
هندی چوکی نامند و نیز هر دو لفت با زای 
معجمه هم آمده است. (انتدراج به نقل از مؤید 
الفضلاء). 

قدائم. [ق ۶](ع ص, !)ج قسدوم. نیک 
مبارزان و دلیران. رجوع به قدوم شود. ج 
قدیم. (منتهی الارب). رجوع به قدیم شود. " 

قداح. (ي] (ع 4 ج قذع. (متهى الارب) 
(انندراج) رجوع به قح شود. 

قداح. [قَذ دا] (ع ص) کاسه گر.(منتهی 
الارب) (آتدراج). قدح‌گیرنده. (النقودالعربیه 
ص۳۹ ||(() آهن چخماق, ||سنگ یا چوب 
آتش‌زنه. ||اطراف گیاه تازه. ||ننوباوه‌های 
تازه از گسیاه اسپت. (متهی الارب) 
(آنندرا اج). 

قداح. [قَد دا ] (إخ) موضعی است در دیار 
بنی تمیم. (متتهی الارب) (انندراج) (صمعجم 
البلدان). 

قداح. [قذدا] (إخ) سعیدین سالم که علمای 
عسلم رجال او را به قداح ملقب سازند. 
(ریحانةالادب ج ٣‏ ص ۲۸۰). 

قداح. قد دا] ((خ) عبدالهبن میمون. فرقةً 
میمونه از فرق اسماعیلی اصحاب اویند. 
(لفهرست ص ۱۸۶ به نقل مولف خاندان 
نوبختی ص ۲۶۵). و این فرقه را نباید با فرقة 
میمونیه از فرق عجارد؛ خوارج اشتباه کرد. 
(خاندان نوبختی ص ۲۶۵). 

قداح. قد دا] ((خ) میمون مکی پدر 
عبدائّین میمون. علماء رجال این لقب را به او 
و فرزندش عبداله ميدهند. (ريحانة الادب ج 
۳ص ۲۸۰ 

قداحس. [ق ح](ع ص) مرد دلاور و 
بدخوی با ک. || [[) شیر بیشه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

قداحه. [قذداح] (ع!) سنگ یا چوب 
اتص‌زنه. (منتهی الارب) (انندراج). 

قداحه. اي ح] (ع امسص) کاسه گری. 
(منهی الارب) (آنندراج). قدح ساختن. 
صناعت قدح. (النقود العربیه ص .)۳٩‏ 

قداد. [ق ] (ع |) خاریشت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[یربوم. المنجذ). کلا ک موش. 
(منتهی الارب) (انندراج). قفذ. (المنجدا. 

قذا۵, [ق) (ع ) درد شکم. (متتهی الارب) 





(آنندرا اج). 

قدا۵.ق] (ع 4 ج قد. (مستهی الارب). 
رجوع به قد شود. ‏ 

قداد.(ق ] ((ج) ابن ثعلبه‌بن معاویه از بل 
بجلة است. (منتهی الارب). 

قدار. [ی](ع ص, () مرد میانه. ||باورچی. 
||شترکش. |[دیگ‌بز. |اخوان‌سالار. اامار 
بزرگ. (منتهی الارب) (انثدراج). 





قدار. [ق] (إخ) مسوضعی است. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). 

قدارة. زق ز] ((خ) ابن صالح پی‌کن ناقة 
صالح علیه‌السلام است. (منتهى الارب) 
(آنندراج). 

قدارة. [ق ز](ع مص) توانستن. (منتهی 
الارب). || آماده ساختن. ||وقت معين کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

قداره. [قّذ دا ر] ([) نوعی از شمشیر است 
که‌به هندی کوکتی کا کهانده خوانند. 
(آنندراج). قمه. نوعی قمه. رجوع به غداره 
شود. ۳ 

قداس. [قَ] (ع ص) استوار و سطبر از 
شرف. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ الشرف 
المنیع الشخم. (اقرب الموارد). ||( غوزة نقره 
شبیه مروارید. ||سنگ که به جای ریزش آب 
در حوض بر پا سازند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||سنگ که در حوض شتر اندازند 
و آب را بدان اندازه نموده بخش نمایند. 
(منتهی الارب). حجر یطرح فى حوض‌الایل 
يقدر عليه الساء یقتسمونه بینهم. (اقرب 
الموارد). 

قداس. یذ دا] (اخ) عمرانی گوید نام 
جائی است. (معجم البلدان). 

قداس. [قذدا] (ع ل) سنگ که به‌جای 
ریزش آب در حوض برپا سازند. (منتهی 
الارب). رجوع به قداس شود. 

قداف. [ق] (ع ) کاس بزرگ. |اسبوی 
سقالینه. (منتهی الارب) (آنندراج). 

قدام. [ق] (ع ص) دیرینه. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). 

قدام. [قَذ دا] (ع |) پیش. خلاف وراء. 
(منتهی الارب). ||شتر گشن. ||سرآمد مردم 
در شرف. ||پادشاه. (منتهی الارب). مسلک. 
(اقرب الموارد). ||مهتر قوم. (سنتهی الارب). 
سید. (اقرب الموارد). 

قدام. [قَذ دا] (ع [) پیش. خلاف وراء. 
(مسنتهی الارب) (انندراج). |[شتر گشن. 
(منتهی الارب). |اسرامد مردم در شرف. 
(منتهی الارب). || پادشاه. (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مهتر قوم. (منتهی الارب). 
|اجزار. (اقرب الموارد) قصاب. رجوع به 
ماده قبل شود. ااج قادم. (متهی الارب). 

قدام. اقم ] لإخ) ماده سگی. (منتهی 





قدامة. 

الارب). 

قدام. [ق م] (إخ) نام اسب عروةبن سنان 
عبدی, (منتهی الارب). 

قدام. 1ق م] ((خ) نام اسب عبداله‌بن عجلان 
تهدی. (منتهی الارب). 

قدام. [ق م] (اخ) آبف‌خوری است به 
بحرین. (معجم البلدان). 

قدامة. [ق ۶] (ع مص) دیرینه گشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) ||(إمص) کهنگی. 
(انندراج). 

قدامة. (ق م] ((خ) ابن جرم‌بن زبان از 
قضاعه از قحطان و جد جاهلی است. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص0۷۹۱. 

قدامة. [ق ۶] ((خ) ابن جعفر مکتی به 
ابوالفرج کاتب بفدادی به گفتة ياقوت نصرانی 
پود و به دست المکتفی باله اسلام آورد. وی 
یکی از فصحا و بلغا و فلاسقه و در علم منطق 
زبانزد دانشمندان بود. ابوالفرج‌ین جوزی 
مرگ او را به سال ۳۳۷« .ق.نوشته و صاحب 
دیوان الاسلام تألیفات ذیل را برای او ذ کر 
کرده است: ۱ - کتاب‌الخراج. این کتاب در 
لیدن به سال ۱۸۹۲ م. چاپ شده است. ۲ - 
نقدالشعر. این کتاب مشتمل بر بیست باب 
است از قبیل تشبیه و مبالغه و طباق و جناس. 
این کتاب در آستانه به سال ۱۳۰۲ ه.ق.در 
٩‏ صفحه به چاپ رسیده است. (معجم 
السطبوعات ج ۲ ستون ۱۴۹۴و ۱۳۹۵, 
قدامة‌بن جعفر بفدادی از نویسندگان متقدم و 
بلغا و فصحائی است که در منطق و فلقه 
استاد بوده است. وی در روزگار مکتفی بالل 
خلیفه میزیست و به دست وی اسلام آورد و 
در بغداد به سال ۳۱۰ه.ق.(2< ٩۲۲‏ م.) وفات 
کرد. تالیفاتی دارد. از جمله: ۱ - السياسة. ۲ 
- البلدان. ۳ - زهرالربیع در اخبار و تاریخ. ۴ 
- نزهةالقلوب. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص 
۷۹۲ 

قدامة. [ق ] (إخ) ابن حنظله از صحابیان 
است. (منتهی الارب). 

قدامة. (ق م] ((خ) این عبداله از صحابیان 
است. (منتهی الارب). 

قدامة. زق مٌ] (اخ) ابن مالک از صحابیان 
است. 

قدامة. ی م] (اخ) ابن مظعونبن حبیب 
جمحی قرشی از صحابیان است که در 
جنگهای پدر واحد و خندق و سایر مشاهد با 
رسول خدا (ص) بوده و در زمان عمرین 
خطاب بر بحرین حکومت کرده است. وی به 
سال ۳۶ ه.ق.(- ۶۵۶ م) وفات یافت. 
رجوع به نوی ج۲ ص ۶۰ والاصابة ج٣‏ 
ص۲۳۸ و الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۹۶ شود. 

قدامة. اق ] ((ج) ابن ملحان از صحابیان 
است. (متهی الارپ). 





قدامی. 


قدامی. [ق ما ] (ع () يزک: قدامی‌الجیش؛ 
یزک لشکر. (متهى الارب). |أج قادمة. 
(منتهی الارب) (انندراج), رجوع به قادمه 
شود. ااج قدیم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به قدیم شود. 
قدامی. [ق میی] (اخ) نام دھی است در 
وشم از ده‌های یمامه که دارای نخلستان 
است. (معجم البلدان). 
قدامیس. [ق] (۲ !اج قدموس: (منتهی 
الارب) (آنتدراج), شتران بزرگ. (آنندراج). 
رجوع به قدموس شود. 
قداوة. زق ) (ع مسص) خسوشبوی و 
خوشمزه گردیدن گوشت. (منتهی الارب). 
قدا۵. [ق] (ع !) بوی خوش دیگ. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |أج َة (نوعی از مار). 
(منتهی الارب). 
قدبوح. [ق) (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. در هزارگزی جنوب باختری 
بیرجند واقع و موقع جغرافیایی آن دامنه و 
معتدل است. ۲۳ تن سکنه دارد. اب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات, ابریشم. شغل 
اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قد ح. (ق د] (ع !) کاسه که دو کس را سیر 
گرداندیا عام است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کلم قدح از کلمة 02005 لاتینی گرفته شده 
است و آن را نخست از خزف میساختند و 
پس از چوب و سپس از مس نیز معمول 
گسردید. نام قدح در قصيدة ارخیلوقی 
دفاروس 6۲05م داك ۸۲۵۲۱۵۵۵ متوفی ۶۶۰ 
ق.م, برده شده است. پس از او هرودت مورخ 
متوفی ۸ این کلمه را به کار برده و 
سپس مهنای أن توسعه یافته و به شسب و 
برنی و جره نیز اطلاق شده است. (النقود 
العربیه ص ۳۹). چ. اقداح. (منتهی الارب) 
(آنندراج). وگرداب وگوش و ترازو از 
تشبیهات آن است. (انندراج): 
هوش به گرداب قدح در فتاد 
داد همه رخت ادب را به باد. 
میرخسرو (از آنندراج). 
سخن کز لب شيشه بیرون شود 
به گوش قدح تا رسد خون شود. 1 
بیدل (از آنندراج). 
بویا لقظ خوردن و نوشیدن و آشامیدن و 
کشیدن و چشیدن و پیمودن و زدن, کنایه از 
شراب خوردن است و با لفظ بر سر زدن و بر 
سر کشیدن بکمال رغبت خوردن است. 
(آنندراج): 
عاشق قدحی که در جگر زد 
معشوق همان قدح به سر زد. 
ابوالفیض فیاضی (از آتدراج). 





چون تنک‌ظرفان نه بر اندازه ساغر یکشم 
صد قدح چون شاخ گل یک بار بر سر میکشم. 
قاسم تبریزی (از بهار عجم) (از آتدراج). 
مستان قدح به نیت خیرالعمل زدند 
آن نیم شب که نعر؛ حی علی زدیم. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
اگرتیغ بارد تو ساغر بکش 
قدح را سپر ساز و بر سر بکش. ۲ 
ابراهیم (از آتندراج). 
گرفت و ہر لبش مستانه بنهاد 
قدح نوشید و لب بوسید و جان داد. 
زلالی (از اتدراج). 
می تت خون خلقی همه دور می دمادم 
مخور این قدح که فردا به خمار خواهی آمد. 
امیرخسرو (از آنندرای). 
آمیدها به لبش داشتم ندانتم 
که‌این قدح به چشیدن تمام میگردد. 
صائب (از آنندراج). 
ادر اصطلاح عرفا وقت را گویند. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا). 
قد ح. [ق] (ع مص) طعن کردن در نسبت 
کی. (منتهی الارب) (آنندراج). گویند: قدج 
فيه قدحاً. (منتهی الارب). ||شکاف کردن در 
تیر به بن پیکان. (منتهی الارب) (آنندراج). 
گویندقدح فی القّدح؛ شکاف کرد در تر به بن 
پیکان. (متهی الارب). || آتش برآوردن از 
آتش‌زنه. (آنندراج) (منتهی الارب). چخماق 
زدن بر آتش‌زنه تا آتش دهد. (آنندراج). |ابه 
کفلیز برداشتن شوربا را. |[فرورفتن چشم در 
مغا ک. ||خوردن کرم دندان و چوب را. | آب 
تباه‌شده از چشم برون کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج), ميل زدن چشم که آب آورده 
است: و قد احضر سبعة انفس لقدح اعینهن. 
(عسیون‌الانباء ج۱ص ۲۳۰). |فروخوردن 
آب چشمه و چشم. (متهی الارب) 
(آنندراج). n‏ 
قدح. [ي] (ع [) تیر تمام ناتراشیده و پر و 
پیکان نانهاده. |تیر قمار. (ستهی الارب) 
(آنندراج). ج. قداح و اقدح و اقادیح. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
قدح. [ق ] (إخ) اسبی است مر غنی‌بن اعصر 
را. (منتهی الارب). 
قدح. [ق 5] (() دهی از بخش آبدانان 
شهرستان ایلام. ۱۳۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
ابدانان کنار راه مالرو دهلران به ابدانان. 
کوهستانی. معندل, سکنه آن ۱۰۰ تن ابت. 
آب از رودخانة چم کبود و محصول آن 
غلات. لبنیات. تریا ک» شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. در دو محل به فاصلةٌ ۴۰۰۰ 
گرواقع به نام علیا و سقلی مشهور است. 
مکته علا ۵۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايرا انج ۵, 





قدح لاجوردی. ۱۷۴۵۹ 


قدح آشام. (نَ د] (نف مرکب) قدح‌نوش: 
دل قدح آشام و افغان نغمه‌ساز 
ساخته در بر رخ شادی‌فراز, ۲ 
طاهر وحید (از آنندراج). 
قدحان. [ق] (ع ) ج قدّم. (منهی الارب) 
(ناظم الاطباع). ٠‏ 
قدح بر س رکسی شکستن. [ق د ب 
س رک ش کت ] (مص مرکب) رسوا کردن 
او را (آنندراج): 
کی چه میداند که پیمانت نمی‌ماند درست 
گرز بدستی قدح رابر سر ما بشکنی. 
ملاطفرا(از آتندراج). 
قدح‌پیها. (ق دپ /پ ]انف مرکب) 
E‏ 
به تماشا چو سرو قامت او 
بر لب جوی شد قدح‌پیمای. 
آمیرشاهی (از انندراج), 
عارفان از می تا شیشة دل سرگرم‌اند 
چشم مخمور تو بر دست قدح‌پیمایست. 
میرزا رضی دانش (از اتدراج). 
قدح خوار. (ق د خوا / خا] (نف مرکب) 
قدح‌نوش: می‌خوار: 
گنه آمرز رندان قدح‌خوار 
بطاعت گیر پیران ریا کار. 
جامی (از آنندرا اج). 
قدحرة. يدد ر1 (ع !) گویند: ذهبوا 
بقدحرة و کذا بقندحرة؛ یعنی بجائی رفند که 
تا آنجا دست کسی نرسد و کسی بر آنها قادر 
نشود. (منتهی الار ب). 
قدح زرین. (ق دح رر ری ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) نرگس. (ناظم الاطباء):. 
قدح زین. (قَ دح] اسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از قاش زین. (آنندراج): 
جلوه میکرد سمند تو و تمکین میریخت. 
آب حیوان ز کنار قدح زین میریخت. 
تائب (از انندراخ). 
قدح‌ساز. [ق ] (نف مرکب) آنکه قدحها را 
بسازد. قدح‌سازنده, (انندراج), قدح‌پیماء 
رجوع به قدح‌پیما شود: 
قدح گر نمی‌بود در دست چرخ 
نمی‌شد قدح‌ساز پابست چرخ. ‏ ر 
طغرا (ازآنندراج). 
قد حکاو. [ق د] (ص مسرکب) ساقی. 
(انندراج). قدح‌پیما, رجوع به قدح‌پیما شود. 
قد حکش. [ق دک /ک] اسف مرکب) 
قدح‌کشنده. شرابخوار. می‌خواره: 
قدح‌کشان زنشاط این قدر قیامت چت 
بیاض گردن میناست صبح محشر نیست. 
مجمد اسحاق شوکت (از انندراج). 
قدح لاجوردی. [ق دح ج و (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان باشد. 
(برهان) 





قدح مریم. اس یی 
[مرکب) گیاهی است دوائی که برگ و بیخ آن 
شک مقاند را ریزاند وبول اند وان تو 
از حی‌العالم امت و آن را زلائف‌الملوک نیز 
گویند.(از برهان) (آنندراج). 
قدح‌نوش. (ق د] (نف مرکب) قدح‌خوار. 
بیکسار؛ 

وا گذارش که به خون جگر خود سازد 

کیست صائب که به بزم تو قدح‌نوش شود. 

صائب (از انندرا اج). 

قد حة. [ ن ح](ع !)یک کفلیز از شوربا و 
جز آن, (منتهی الارب) (آنندراج). گویند: 
اعطانی قدحة من المرق؛ ای غرفة منه. (منتهی 
الارب). 
قدحد. [قي ح] (ع امص) آتش‌برآوردگی از 
آتش‌زنه. ||اندیشیدگی کار. (صنتهی الارب) 
(آتتدراج), و در هر دو معنی 
را. (متهی الارب). 
قدحه. [ق ح] (ع مص) یک بار چخماق 
زدن بر آتش‌زنه. (منتهی الارب). و از همین 
معنی است: لو شاء لله لجعل للناس قدحة 
ظلمة كما جعل لهم قدحة ثور (منتهی الارب). 
قدد. [ی 5] (اج) ابن عمارین مالک سلمی 
شاعری است که در دوران جاهلیت بزرگ 
شد و بر پیغمیر وارد گردید و اسلام آورد و با 
وی عهد بست که هزار سوار از بنی‌سلیم وعاد 
بیاورد. وی داستان اسلام آوردن خود را با 
طائفة خویش در میان گذاشت و گروه 
بسیاری با وی همداستان شده بسوی پینمبر 
اسلام به راه افتادند ولی وی در ميان راه به 
نال ۸ھ . ق.(= ۶۲۹ م.) وفات کرد و یاران او 
در سال فتح (عام‌الفتح) بر پیغمبر وارد شدند و 
خبر مرگ او و آنچه بر آنها گذشته بود, دادند. 
رسول خدا بر وی ثتا گفت. رجوع شود به 
الاصابة ج ۳ ص ۲۲۹ و الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۷۹۲. 
قد دادن اق د] (مص مرکب) رسیدن: 
این حوض به من قد نمیدهد. عقلم به این کار 
قد نمیدشد. 
قدر. [ق] (ع لا انداز؛ چیزی. (منتهی الارب) 
مقدار. (انندراج): 


اسم است اقتداح 


متحیر نه در جمال توام 


عقل دارم به قدر خود قدری, سعدی. 
فارغی از قدر جوانی که چیست 
تا نشوی پر ندانی که چیست. سعدی 
نه هر کس سزاوار باشد به صدر 
کرامت به قضل است و رتبت به قدر. 

سعدی. 


||میانة زین. ||سر شانه. ||(مص) توانگری. 
توانائی. فراخی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||اخوبی. (آنندراج). ||ارزش؛ اعار: 

چو وصل و مهر تو نبود چه قدر دارد عمر 








چو دوستی تو آمد چه قدر دارد مال. 
(سندبادنامد). 
||بزرگی. (آنندراج). عرّت: 
ایا رسیده به جائی کلاه گوشه قدرت 
که‌دست نیست بر آن پایه آسمان برین را. 
نعدی. 
قدر آوردن؛ ارزش داشتن 
چه قدر آورد بند؛ٌ حوردیس 
که‌زیر قبا دارد اندام پیس. 
سعدی (از آنتدراج). 
- قدر چیزی یا کسی بردن؛ بی‌ارزش و آبرو 
کردن‌آن: 
داریم صدهزار هنر و کی نمیخرد 
از بخت تیره قدر هنر برده‌ایم ما. 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آنندراج). 
- قدر چیزی یا کسی شکتن؛ بی‌ارزش و 
اعبار کردن آ ا ۱ 
بس که ل اجى رو 
گل زبس خواری تو پنداری قریب گلشن است. 
کلیم (از آنندراج). 
|((مص) کوتاهی کردن. (آنندراج ). |اپایان 
کار نگریستن. (منتهی الارب). توانستن و 
قادر شدن. (آتدراج), ||اندازه كردن خدای 
حکم را و فرمان دادن. رجوع به قَدّر شود. 
||اندازه کردن چیزی را بر چیزی. || ہختن: 
قدراللحم؛ پخت گوشت را. || تنگ نمودن, 
|[بزرگ داشتن. |[به بزرگی صفت کردن. 
(منتهی الارب). و از این باب است قول خدای 
تعالی: ما قدروا الله حق قدره. (قرآن .)٩۱/۶‏ 
|( 
(اصطلاح نجومی) هر یک از مراتب کوا کب 
در خردی و کلانی و اهل صناعت آن راشش 
مرتبه نهادند و در قدر اول پانزده کوکب بیش 
نیافتند و قدر دوم چهل و پنج کوکب یافتند و 
ذر قدر سیم دویست و هشت و در قدر چهارم 
چهارصد و هفتاد و چهار و در قدر پنجم 
دویست و هفده و در قدر ششم چهل و نه و 
این جمله هزار و هشت کوکب است و از این 
خردتر نه کوکب است دیگر که آن را خفیفه 
خوانند و خردتر از این نه پنج کوکب دیگسر 
است که ایشان را سحابی خواند که هر یکی 
از چند کوکب جمم گشته‌اند و این هزار و 
بیت و دو کوکب را در چهل و هشت 
صورت حصر کرده‌اند. (جهان دانش). هر یک 
از مراتب خردی و کلانی ستاره‌ها. ج. اقدار. و 
آن را عظم نیز خوانند و جمع آن اعظام. بدان 
که جمله کوا کب مرصوده یکهزار و بیست و 
پنج‌اند و از این اشکال بروج و غیره مرکب 
شده‌اند هرگاه که مقادیر این کوا کب مرصوده 
به اعبار کلانی و کوچکی مختلف است. پس 
شش قم مقادیر قرار داده‌اند هر قمی را از 
قدر علی‌حده است تفاوت هر قدر کمی ششم 





قدر. 


حصه است از یکدیگر پس کوا کب قدر اول 
پانزده‌اند و کوا کب قدر ثانی چهل و پنج و 
کواکب قدر ثالث دو صد و هشت و کوا کب 
قدر رابع چهارصد و شصت و چهار و کوا کب 
قدر خامس دو صد و هفده و کوا کب قدر 
سادس چهل و هفت. (از شرح چغمنی 
قارسی, از آنندراج). 
قدر. [ق 5](ع |) فرمان. حکم. (متهی 
الارب) (آتدراج). ||اندازه کرد؛ خدای تعالی 
بر بندگان از حکم. (منتهی الارب). سرنوشت. 
تقدیر. ( کشاف اصطلاحات الفتون): 
همی گفت و شمشیر بالای سر 

سپر کرده جان پیش سر قدر. ۱ 
||انداز؛ چیزی. (منتهی الارب) (انندراج)؛ 
اما قدری ز مهربانی 

پذرفته نشان ناتوانی. نظامی. 
جز این قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب 
که‌مهربانی از آن طبع و خو نمی‌آید. سعدی. 
سعدی, 


سعدی. 


رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. 
رجوع به قدر شود. || توانائی و طاقت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ج اقدار, (منتهی الارب). 
برابر و یکسان. || نظير و همتا. (آئندراج): 
حریف کشتی من کو به عشق غیر از من 
گمان مبر که برایم قضا قدر دارد. 

ظهوری (از آتدراج). 
||اختیار. مقابل جبر: انی اخاف على امتی 
ثلائا: حیف الائمة و الایمان بالنجوم و 
تکذیب‌القدر. (حدیث). ||(مص) اسناد دادن 
افعال مردم زا به قدرت آنان و از اين جهت 
است که معتزله به قدرية معروف شده‌اند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به قدریه 
شود. |[کوتاهی کردن. |[کوتاء گردن‌گردیدن. 
گویند: قدر قدرا؛ کوتاه گردن گردید. (منتهی 
الارب). |[(اصطلاح فلسقی) در نزد حكماء 
عبارت از خروج موجودات است به وجود 
عینی به اسباب چنانکه در قضا سقرر شده 
است. متکلمان اشاعره گویند: قضا عبارت 
است از اراد؛ اولیه حق که متعلق به اشیاء شده 
است بر آن نهج که اشیاء علی‌الدوام برآنند و 
قدر. عبارت از ایجاد اشیاء است بر قدر 
مخصوص و به قدر معین در ذات و افعال و 
احوال ایشان بر طبق ارادة ازلیه که فرموده 
است و در حقیقت قضا عبارت از حکم حق 
است بر اعیان اشیاء بر آن احوالی که مقتضای 
آن اعیان است و علم حق بر آن متعلق شده 
است و قدر تفضیل ان قضا است و عبارت از 
توقیت هر حالی است از آن احوال اعیان در 
وقت و زمان معین به سیب معین بر آن تهج که 
حکم علمی بر آن جاری شده است. (شرح 
گلعن راز ص ۴۴۹) (فرهنگ معطلاحات 
عرفا ص ۳۱۳. 
قدر افتادن جنگ و کشتی؛ کنایه از برایر 





قدر. 


بودن و برابر کردن در جنگ و کشتی: 
خم به یک اندازه شد بازو و ابروی تو را 
خوش قدر افتاده جنگ این دو زورآور به هم. 
صانب (از آنندراج). 
- قدر بودن جنگ و کشتی؛ کنایه از برابر 
بودن در آن دو است. (آنندراج): 
هنوز غاشية من به دوش کیوان است 
هنوز کشتی من با معاصران قدر است. 
ملاشافی (از انندراج). 
با جهان کشتی خشمانة فقرم قدر است 
مشعل دولت من کهنه‌سواری دگر است. 
مهن تأثیر (از انندراج). 
قدر کردن جنگ و کشتی؛ برابر کردن. 
رجوع به قدر افتادن و قدر بودن جنگ و 
کشتی شود. 
قدر. [تي] (ع ) دیگ. و این مونث است و 
مذکر آید گاهی. » چ» قدور. ,و قذیر مصغر آن 
آمده است بدون تاء تأثیث برخلاف قیاس. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
قدر. (ق] (إخ) (شب...) از شبهای متبرک 
اسلامی است. در قران آمده است که شب قدر 
از هزار ماه بهتر است. فرشتگان و روح (مراد 
از آن به قول بیشتر علماء جبرئیل است) در 
آن شب به اذن پروردگارشان نازل ميشوند. 
قرآن در این شب نازل شده است. قدر به معنی 
تقدیر و اندازه گیری است. عطاء از ابن‌عباس 
روایت کند که خداوند سرنوشت همه چیز از 
باران و روزی و زنده کردن و میراندن در آن 
سال را در این شب مین و مقدر فرمود. 
زهری گوید: لیلة قدر یعنی شب عظمت و 
شرف. ابوبکر وراق گوید: از شرف این شب 
همین بس که کتاب با قدر و منزلتی به زبان 
پرودگار با قدر و عظمتی به امت با قدر و 
قیمتی در این شب فرو فرستاده شده است و 
شاید به همین جهت است که لفظ قدر در 
سورۀ قدر سه مرتبه تکرار شده. در اینکه شب 
قدر کدام یک از شبها است دانسته نیست. از 
ابن معود روایت کنند که شب قدر در همه 
شبهای سال مشتبه است و هر کس بر همة 
شبهای سال محافظت و مواظت کند شب قدر 
رن لت عکرته کید ب قار 
شب برائت است, ولی ب 
انلام وا ده پر این ات که اف شب در 
ماه رمضان است زیرا خدای در یک جا 
7 فرموده است که ما قرآن را در ماه رمضان فرو 
فرستادیم و در جای دیگر فرموده است: ما 
قرآن را در شب قدر نازل کردیم و از جمع این 
دو آیه موان نتیجه متظور را گرفت. و بر 
فرض که این شب در ماه رمضان باشد باز در 


بیثتر دانشمندان 


تین آن اختلاف است. ابن رزین آن را شب 
اول ماه رمضان داند و این برای روایتی است 
که‌از وهب نقل شده که کتابهای پیفمبران همه 








در ماه رمضان نازل شده است و نخسن شب 
از این ماه در غایت عظمت و شرف است. 
حسن بصری گوید: این شب, شب هفدهم 
رمضان است آن شب که جنگ بدر در بامداد 
آن اتفاق افتاده است. انس‌بن مالک گوید: 
شب قدر شب نوزدهم ماه رمضان است. 
محمدین اسحاق گوید: شب بیست و یکم. و 
بیشتر شب بیت و هفتم را گویند. و معنی 
اينکه این شب از هزار ماه بهتر است این است 
که‌عبادت و بندگی خدا در این شب از عبادت 
هزار ماه بهتر است زیرا که در این شب 
خیرات و برکات نازل و سرنوشت مردم و 
منافع مادی و معنوی آنان معین میگردد. 
مجاهد گوید: در میان ینی‌اسرائیل مردی بود 
که شب را تا صبح به عبادت میگذراند و روز 
را تا شب در راه خدا جنگ و جهاد میکرد و 
این روش هزار ماه ادامه یافت. رسول خدا و 
مومنان از این استقامت و پشتکار در عبادت 
و مجاهدت در شگفت شدند و خدای .سور 
قدر را نازل فرمود. و شبی را به است خود داد 
که عبادت در آن از هزار ماه عبادت و جهاد 
اشرف است. در تأیید این داستان روایتی 
است که آن را مالک نقل کند که رسول خدا 
عمر امت خود را چون کوتاه دید و ترسید که 
توانند مانند امت‌های گذشته عبادت کنند 
شبی را برای امت خود از خدا خواست که با 
هزار ماه برابری کند. (داثرة السعارف فرید 

وجدی). و ب بیشتر علمای امامیه برآنند که شب 
قدر از شب بیت و یکم و یا بیست و سوم‌ماه 
رعضان بیرون يست و شب بیست و سوم را 
بیشتر احتمال دهند و حدیث جهنی موید آن 
است که این شب (بیست و سوم) قدر باشد 
رجوع شود به زادالمعاد مسجلسی و 
مفاتیح‌الجنان قمی, اعمال شب بست و سوم. 
شب قدر شبی است که سالک در آن به تجلی 
خاصی اختصاص یاید به نحوی که قدر و 
مرتبةٌ خود را نسبت به محبوپ خود بشناسد 
و این آغاز رسیدن سالک است به مقام 


عین‌الجمع. (تعریفات): 

چون داثره هر کجا رود صدر 

هر روزش عد و هر تبش قدر. خاقانی. 
قضا روزگاری ز من درربود 

که‌هر روز از وی شب قدر بود. سعدی. 


||(سورة ...) یکی از سوره‌های قرآن پیش از 
سور بینه و پس از سور علق که آن راپنج 
ایت است و در مکه نازل شده است. 
قدرآباد. زق د] (إخ) دی است از دهستان 
گردیان بخش شاهپور شهرستان خوی. واقع 
ر ۲۲۰۰۰ گزی جنوب باختری شاهپور و 
۸هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو چهریق. محلی 
است کوهستانی. سردسیرء سالم. سکن آن 
۶ تن است. اب آن از چشمه تأمین ميشود. 








قدرت. ۱۷۴۶۱ 


محصول آنجا غلات و شل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴. 
قدراء ۰ [ق] (ع ص) گوش میانه. (منتهی 
الارب). الاذن لت صفيرة و لا کبيرة. (اقرب 
آلموارد). ||بنوقدراء؛ چیزهای سهل و آسان. 
قدران. [ق] (ع مص) توانستن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). قادرشدن. (آنندراج). 
گویندقترقَذر ونر ودره [د 37 /د] و 
بقدرً و قداراً [ق /قٍ] و قَدار؛ و قدورآو 
خدورة و قذرانً . (متهی الارپ). 
قدرانداز. ( د١‏ (نف مرکب) شخصی 
باشد کماندار که تیرش خطا نخورد. (برهان), 
تسیرانداز حکمی که تیرش خطا نکند. 
(آنندراج). قادرانداز: 
میدهی از جا کمانداری اگرستی کی 
از قدراندازی تیر بلا غافل مباش. 
میرزارضی دانش (از آندراج). 
گوکه این صف‌شکنان قصد ضعیفان نکنند 
که در این قافله گاهی‌قدراندازی هست. 
ملانظری یشابوری (از آنندراج). 
از قضا چشم ماه تو به یام آمد 
قدرانداز نگاه تو به یادم آمد. 
صائب (از آنندرا اج 
رجوع به قادرانداز شود. 
قدر اول. اق ر از و (تركيب وصفی 
مرکب) (اصطلاح نجوم) رجوع به قدر شود. 
قدرت. [ ز] (ع مص) قدرة. توانستن. 
توانانی داشتن. رجوع به قدرة و قدران شود؛ 
میربد مست و جهانسوز و که دارد قدرت 
که‌سر راه به آن شعلۀ آتش گیرد. 


کافی‌سبزواری (از آنندراج). 
سرحد خلقت شده بازار او , 
بکری قدرت شده در کار او. نظامی, 


قدرت. (ق ر] ((خ) (شیخ...) از شاعران 
هندوستان است که منشی حا کم‌بهو پال بوده و 
آثار قلمی نظمی و نثری دارد. از جمله انها 
است: ۱ - حکایات فدرت. ۲ -دیوان 
قدرت. وی به سال ۰ ده .ق.درگذشته 
الاعلام ترکی ج ۵ص ۳۶۰۲) 
(ريحانة الادب ج ۲ص ۲۸۱), 

قدرت. [ق دا ((ج) ش.ه قدرت‌اله. از 
شاعران دهلوی هندوستان است که دیوانی 
بیست‌هزار بیتی و منظومه‌ای موسوم به 
نتایج‌الافکار داشته و به سال ۱۲۰۵ ه.ق.در 
مرشدآباد هند درگذشته است. این از اشعار 


است. (قاموس 


اوست: 

ز فیض نم چشم گریان ما 
بود دامن ابر دامان ما 

گناهی که از خلق نا کرده‌ماند 
قضا بسته آن هم به دامان ما. 








۱۷۳۶۲ 


(قاموس‌الاعلام تسرکی ج ۵ص ۳۶۰۴) 
(ريحانة الادب ج ۳ ص ۲۸۰). 
قدرت آباد. (ق ر] (اخ) دی است از 
دهستان قسماب صرصر بخش صداباد 
شهرستان دامفان, ۰۰ ۰ گزی شمال خاوری 
صدآباد. کنار راه شوسد دامغان به سمنان. 
جلگه و محدل است. سک آن ۲۰۰ تن است. 
۶ رشته قنات دارد و محصول آنجا غلات. 
حبوبات. پنبه, انگور, پسته و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. دبستان, گاراژ و قهوه‌خانه 
سر راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


قدرت‌آباد. 


ایران ج ۳ 
قدرت آباد. [ق 1 (() دی است از 
دهستان حومه باختری شوسه رفسنجان به 
یزد. جلگه, سردسیر» سکنه آن ۰تن. آب آن 
از قتات و محصول انجا غلات, پسته, پنبه و 
شغل اهالی زراعت است و راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). 
قدرت آبا۵. زق د] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان کشکوئیه شهرستان رفسنجان, 
۰ گزی شمال باختری رفسنجان و 
۰ گزی خاور شوسهٌ رفسنجان به یزد. 


سکن آن ۳ خانوار. (از فرهنگ جغرافیایی. 


ایران ج ۸ 
قدرت آبا۵. (ی ر] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان طغرالجرد بخش زرند و شهرستان 
کرمان. در ۶۷۰۰۰ گزی شمال زرند و 
0 ۰ گزی خاور راه فرعی زرند به راور و 
سکنۂ آن ۶ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸A‏ 
قد رت آباد. [ق ر] (إخ) ده کوچکی است 
از بخش ماهان شهرستان کسرمان. در 
۰ گزی جنوب ماهان و ۱۰۰۰۰ گزی 
راه شوسۀ بم به کرمان. سکنة آن ۵ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
قدرت آباد. (ق | (إخ) ده کوچکی است 
از خش ماهان شسهرستان کسرمان. 
۰ گزی جنوب ماهان و ۶۰۰۰ گزی راه 
شوسه بم به کرمان. سکنه آن ۵ تن است. (از 
فرهنگ جنرافیبیاران ج 1۸ 
قدرت حلوا. [ق ر ح] (!مرکب) مراد از 
من که بر بنی‌اسرائیل نازل شده بود. 
(آنندراج). 
قدرتی. [ق ر ] (ص نسبی) نسبت است به 
قدرت. که مصنوع آدمی نباشد. خداآفرین. 
طبیعی. 
قدرخان. (ق د] ((خ) نام پادشاء چين و 
پادشاه سمرقند بوده. (برهان).! لقب پادشاه 
چین و بعضی گفته‌اند که لقب پادشاه ترکستان 
است. (آن‌ندراج): جبرئیلین عسمر امير 
ماوراءلشهر و ختن است در زمان سلطان 





سنجر. این اثیر ضمن حوادث سال ۴۹۵ ه.ق. 
آرد: ملک سنجر در مراجعت از بقداد به سوی 
خراسان چون به نیشابور رسد خراسان را به 
برادر خود محمد داد. ولی قدرخان مالک 
سمرقد به خراسان چشم دوخته بود و 
لشکری گران فراهم آورده بود که گویند 
مرکب از صدهزار جنگجوی مسلمان و کافر 
بودند. قدرخان با این لشکر به سوی شهرهائی 
که‌در قلمرو حکومت سنجر بودند روان 
گردیدپس از مراجعت از بغداد سنجر با 
شش‌هزار سوار به بلخ ريد جنگی ميان دو 
لشکر واقع شد و به شکست قدرخان منتهی 
گشت. قدرخان را به اسارت نزد سنجر 
آوردند. وی زمین ادب بوسید و از کرد خود 
پشیمانی اظهار کرد و عذر خواست ولی 
سنجر به قتل وی فرمان داد. ( کامل اہن اثیر 
جزء ۱۰ص ۱۴۴ و ۱۴۵). در تاریخ بخارا نام 
ونسب قدرخان جبرئیلین عمرین طفرل‌خان 
ملقب به کولارتکین. (تاریخ بخارا ص ۱۵ و 
۶ در حبیب‌السیر امده است: قدرخان 
پادشاه ختن است که با ایلکخان به جنگ 
یمین‌الدوله رفته و شکست خورده است. در 
سال ۳۹۶ «.ق. در زمان سلطت سلطان 
محمود یمین‌الدوله لشکر به هند کشید و 
برخی از شهرهای آن حدود رابه تصرف 
درآورد. ایلکخان حا کم ماوراءلشهر بر وک 
شورید و از پادشاه ختن قدرخان کمک 
خواست. قدرخان با پنجاه‌هزار تن به مدد وی 
شتافت و هر دو سردار با تشکری عظیم به 
جنگ یمین الدوله روی آوردند. جنگی سخت 
میان آنھا درگرفت و سرانجام یمین الدوله 
پیروز گردید و ایلکخان و قدرخان با مشقت 
بار جان از معرکه بیرون بردند و از جیحون 
عبور نمودند. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص 
(YA ۷‏ 
خراسان گر حرم بود و بهین کعبه ملکشاهشی 
سمرقند از فلک بود و مهین اختر قدرخانش. 
خاقانی. 
قدرخان. (ق د] (إِخ) لکنهوتی. از حکام و 
ولا بنگاله است که از طرف سلاطین دهلی 
در آن سامان تا ۷۴۰ه.ق.حکومت داشته 
است. (معجم‌الان_ اب چ زام‌اور). قدرخان از 
۶ ۷۴۰ «.ق.(< ۱۳۲۵ - ۱۳۳۹ .) در 
بنگاله حکمقرمائی داشت. (طبقات سلاطین 
اسلا ترجمة عباس اقبال ص ۲۷۶). 
قدرخان اول.(ق د ن از وا (خ) 
یوسفین هارون بغراخان ملقب به 
تاصرالدوله از ملوک ایلخانۂ «آل افراسیاب» 
است که در بلاد ماوراءالتهر از ۴۰۴ ه.ق.تا 
۶ حکومت کرده است. (معج‌الانساب چ 
زاباورج ۲ ص ۲۱۲ 
قدرخان انی. [ق د نٍ] ((خ) جبرائیلین 





قدر و قیمت. 
عمربن احمد از پادشاهان ایلغانی است که از 
۰ تا ۴۹۵ در ماوراءلنهر حکومت کرده و 
در شمان سال ۴۹۵ ه .ق. وفات يافته است. 
(معجم‌الانساب چ زامباور ج ۶ ص 4۳۱۳ 
رجوع به قدرخان شود. 
قدردان. [ق] (نف مرکب) قدرداننده. 
قدرشناس. (آنندرا اج). 
قدردافی. [ق] (حامص مسرکب) 
قدرشناسی, 
قدرف. [ق ز]" (لخ) نام شهری است و آن 
شهر را به عربی قطریف گویند و معریش 
قطرف باشد. (برهان) (آنندراج). 
قدرفی. [ق ز] (ص تسبی) نبت است به 
قدرف. رجوع به قدرف شود. 
قدرفی. [ق ]"(ص نسبی, لا نام زری 
است که در شهر قدرف می‌زده‌اند و رایج بوده, 
(برهان) (آنندراج). 
قدرقدرت. اق د ق د] اص مرکب) آنکه 
قدرتش برابر قدرت قضا و قدر است: 
اعلیحضرت قدرقدرت. 
قدرمایه. [ق دی /ي](ص مرکب) 
مترادف اندک‌مایه 
با همه خردی به قدرمایه زور 
میل‌کش پنجد شیر است مور, 
چون قدرمایه شد بسختی و رنج 
یافت گنجی و برفروخت چو گنج. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۶. 
چون قدرمایه راه بنوشتند 
وز خطرگاه کوه بگذشتند ... 
نظامی (هقت‌پیکر ص ۲۳۲). 
قدر مشترکت. اق رت ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) عبارت است از مفهوم کلی 
که در افراد خود مشترک باشد ماند وجود که 
ماهیتش مقداری است مشترک در افراد 
موجودات مثل حیوان و انسان و شیره. 
(آتدراج). آنچه افراد یا انواع مخلف یا 
متفق‌الحقيقه در ان شرکت داشته باشند مانند 
حیوان که صابهالاشترا ک‌انسان و دیگر 
جانداران است. 
قد راء [ق ژ) (إخ) قطران '. 
قدر و قیمت. (ق رم1 (ترکیب عطفی, ! 
مرکب) مقدار و ارزش و اعتبار. 


نظامی, 


<- بی قدر و قمت شدن؛ بی‌ارزش شدن. 


بی‌مقدار شدن: 


۱-رجوع به حاثية دکتر معین ذیل همين 

مدخل در برهان شود. 

۲ -گویا درف صحیح است. رجوع شود به 

حاشية دکتر معین ذیل همین مدخل در برمان. 

۳ -گویا قدرف صحیح است. رجوع شود به 

حاشة دکتر معين ذیل «قدرف» در برهان. 
۳۰ - 4 











قدر و منزلت. 


نشد بی‌قدر و قیمت سوی مردم 
ز بی‌قدری صدف لؤلؤی شهوار. 
تاضر رو 

قدر و منزلت. اق رز ] (رکیب 
عطفی, | مرکب) مقدار. اعبار. ارزش. 
قدرون. اق) (اخ) (وادی سپاه) و آن وادی 
است که از مسافت یک میل و نیم به ضمال 
غربی اورشليم مانده شروع نموده تا به زاوية 
دیوار شمال شرقی امتداد یافته از آن پس به 
طرف شرقی شهر سرازیر شود و آن را وادی 
بهوشافاط نیز گویند و فیمابین حصار شهر از 
طرف مغرب و در میانژ کوه زیتون و 
تلالمعصية از طرف مشرق واقع گشته از آن 
پس رو به مساربارسایا جائی که به 
وادی‌الراهب مسمی است سرازیر شود و از 
آنجا رو به دریای لوط امتداد یافته و در انجا 
به وادی‌النار مسمی شود. در همین وادی 
است که تمائیل معکه را سوزاندند. (اول 
پادشاهان ۱۳:۱۵ و دوم تواریخ ایام ۱۶:۱۵), 
و تمام اسباپ پرستشهای ناراستی که باعث 
ناپا کی هیکل خداوند میشد در همین وادی 
ریخته شد. (دوم تواریخ ایام ۱۶:۲۹ و 
۰ و پس از اینها گورستان شد. و از 
جمله اشخاصی که از این وادی گذر نمودند 
یکی داود است در زمانی که از حبضور 
ایثالوم فرار مینمود. (دوم سفوئیل ۲۳:۱۵). و 
همچنین وجود مبارک مسیح هم در وقت 
رفتن به باغ جتیمانی از این وادی عبور 
نمود. ( کتاب یوحنا ۱:۱۸) (قاموس کتاب 
مقدس). 
قدرة. [ق ر](ع مص) قدرت. توانستن. 
(محهی الارب). ||((مص) توانائی. (آتدراج). 
|اتدرت در اصطلاح علم کلام تمام ارباب 
ملل مختلف متفقند در انکه حسق تعالی و 
تقدس قادر است, یی فاعل به اختیار است. 
| گر خواهد فعل کند. و | گرنخواهد ترک کند به 
حسب دواعی مختلفه و مذهب فلاسفه آن 
است که او موجب است بالذات. و تأثیر او 
همچو تأ یر ت تش است در تسخین. و دلیل بر 
صحت مذهب او آن است که | گرایجاد عالم از 
حق‌تعالی بر سیل ایجاب بود اسجاد اوامر 
عالم را ا گر موقوف به شرطی نباشد یا اگر 
موقوف بود ان شرط يا قدیم باشد یا حادث 
پس حدوث واجب یا قدم عالم لازم آید. و 
این هر دو محال است. اما اول چونکه واجب 
میداً ممکنات و صانع مکونات است و وجود 
او از دیگری تتواند بودن. و هیچ چیز بر او 
سابق نیست. و هرچه چنین باشد حادث 
نباشد. و اما دوم بنابر آنکه در مئل حدوت 
عالم از آن معمولاً یاد میشود. و | گرموقوف بر 
شرطی حادث بوده باشد نقل سخن کنیم با 
تأثر او در آن شرط. وتلل لازم آید و 








قوی‌ترین دلایل فلاسفه در این مقام آن است 
که تأر حق‌تعالی در اثر اگرلاته باشد یا 
بواسطةٌ صفت قدیمیت دوام موثریت او 
واجب بود به وجوب دوام‌الذات او 
الصفةالقديمة و چون دوام مژثریت او واجب 
باشد ار موجب بود. و اگربواسطة صفت 
حادته باشد. تقل سخن کتیم با تأثیر او در آن 
شرط وتلل لازم آید. و جواب آن است 
که‌دوام اثر بنا بر دوام صفت قدیمه, در موجب 
واجب باشد ته در مختار. (قسم اول نفایس 
الفنون ص ۱۰۹). اما در آنکه حق تعالی بر 
جمیع ممکنات قادر است يا نه, مذهب صحیح 
آن است که بر جمیع ممکنات قادر است زیرا 
که‌مصحح مقدوریت امکان است و آن وصفی 
است مشترک میان جمع ممکنات. و موجب 
قدرت ذات اوست, و نبت ذات او با همه 
یکسان. زیرا که اگرذات او رابه بعضی 
اختصاص باشد دون بعضی, !گر آن اختصاص 
بی مخصصی بود ترجیع بلامرجح لازم آید. و 
اگر بواسطٌ مخصصی باشد احتیاج او بدان 
لازم ابد و مسذهب فلاسقه أن است که 
حق‌تعالی واحد است من جمیع‌الوجوه و از 
واحد من جمیع‌الوجوه نشاید که جز یک اثر 
صادر شود. و جواب این از دلیلی که یاد کرده 
شد معلوم است. و مذهب نظام آن است که او 
بر قبیح قادر نیست, زیراکه جهل او یا حاجت 
بدان لازم اید و جواب آن است که قادر است 
بدان, اما چون مانع بر صدور آنکه عدم داعیه 
است بفعل او حاصل است صادر نشود. و 
مذهب بلخی آن است که حق‌تعالی بر مثل 
فعل بتده قادر نیست چه فعل بنده یا طاعت 
است یا معصت, همچو افعال مجاین و 
حق‌تعالی از این جمله منزه است. و جواب آن 
است که کون‌الفعل طاعته او معصیته او عبغا 
اعتبار این است که عارض فعل میشود به 
نبت با بنده اما ذات فعل حرکت است یا 
سکون و حق تعالی قادر است بر خلق آن در 
غیر. (نفایس‌الفنون قسم اول ص .)٩۲‏ 
قدرة. [ق در ] (ع ل) شیشة خرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ااو گویند: کم قَدرَة 
نخلک؛ یعنی چه مقدار خرمابتان است. و 
گویند:غرس على القدرة و هی آن یخرس علی 
حد معلوم بین کل نخلتین, (منتهی الارب). 
قدری. [ق د ری‌ی] (ص نسبی) نبت 
است به قدر. مقابل جیری. رجوع به قدریه 
شود. 

قدری. [ق] ((خ) بحیی‌بک. از نویندگان و 
مسترجمان است. وی کاب حقوق‌الدول 
حسین فهمی عشماتی رابه زبان عربی 
برگردانده و در یروت به سال ۴م. به 
چاپ رسیده است. اصل این کتاب به ترکی 
است و در استانه به سال ۱۳۰۰ ه.ق. چاپ 





۱۳۶۳ 


قدرية. 


شده است. 

قدری‌پاشا. [ق] (إغ) مس حمد. از 
دانشمندان و نویسندگان معاصر مصر است. او 
راست: ۱ - الاحکام الشريعة فى الاحصوال 
الشخصية. اين کتاب طبق مذهب ابوحنفیه 
نوشته شده و در بولاق به سال ۱۲۹۸ ه.ق.و 
در آستانه به سال ۱۳۰۴ ه.ق.در ۱۴۰ 
صفحه. در مطبعة چمالة مصر به سال ۱۳۲۹ 
د.ق.و مطبعة هندیه به سال ۱۳۲۵ ه .ق.به 
چاپ رسیده است. ۲ - الدررالمستخب من 
لفات الفرتسیس و الشمانیین و المرب. طبع 
دوم این کتاب در بولاق به سال ۱۸۷۵ م. 
انجام پذیرفته است. ۳ - قانون الجنایات ای 
العقوبات» جزء سوم این کتاب در بولاق به 
سال ۱۲۸۲ ه.ق.چاپ شده است. ۴ -قانون 
العدل والاتصاف للتضاء على مشکلات 
الاوقاف (فقه حنفی) این کتاب در بولاق به 
سال ۱۳۱۱و ۱۳۱۳ د.ق.به چاپ رسیده 
است. ۵ -قسطر انداء الدیسم فی‌التصایح 
والمواعظ والحکم. این کتاب به ترت 
حروف معجم مرتب شده و اشعاری است در 
پند و اندرز و نصحت و در مطبعة وطنیه به 
سال ۱۲۸۸ «ه.ق.چاپ شده. ۶ - مرشد 
الحیران الى مسعرفة احوال الانسان 
فی‌المعاملات الشرعیه, این کتاب در بولاق به 
سال ۱۳۰۸ ه.ق. چاپ شده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ستون ۱۴۹۵ - ۴۹۶). 
قدربة. [نَ ذری ی ] (اخ) کانی هستند که 
گمان‌کند هرکس آفریدگار کار خویش است 
و کفر و معاصی رابه تقدیر خدا ندانند. 
(تعریفات جرجانی). طائفه‌ای از معتزله‌اند. از 
معتزله ببست مذهب منشعب گشته که یکی از 
آنان قدریه است و همه در چند امر با هم اتفاق 
کلمه دارند یکی اینکه منکر صفات ازلی 
خداوند هستند و گویند خدا را علم و قدرت و 
حیات و سمع و بصر نیست و هیچ صفت ازلی 
ندارد و بر این اضافه کند که خدای در ازل 
سم و صفتی نداشته است. دیگر اینکه خدای 
را به چشم توان دید و گویند که خدارند 
خویشتن را نمی‌بیند و کسی نیز او را نتواند 
دید. دیگر بر حادث بودن کلام خدا و حدوث 
امر و نهی و خبر او همداستانند و گویند مردم 
در کار و پیثة خود آزادند و خداوند را در کار 
و پيشة ایشان و دیگر جانوران قدرت و کاری 
نیت و از جهت این سخن ملمانان آنان را 
قدریه گویند و دیگر اینکه مسلمان فاسق نه 
مومن است و نه کافر بلکه جای وی در میان 
این دو است و از این رو آنان را برای 
کناره گیری از سخن دیگر مسلمانان معتزله 
نامند. (الفرق بین الفرق). قدریه فرقه‌ای بودند 
که در روزگار بنی‌امیه پدید آمده قائل به 
قدرت انسان در اعمال خود شدند و گفتند 








۱۷۳۶۴ 


آدمی را اراده آزاد است و آنان اولین فرقه‌ای 
بودند که بر اساس دینی فلسفی غیر سیاسی 
پدید آمدند و کار آنان بدانجا رسید که دو 


قدزن. 


خلفة اموی معاویةبن یزید و یزیدین ولید به 
مذهب ایشان درامدند اما وفق بين ارادة 
انان و مسئولیت او از جهتی و قدرت 
خداوند ہر هر چیز از جهت دیگر مشکلی 
قدیم است که از قرنهای پیش از دولت عرب 
عقول مسفکران یونانی را بخود مشفول 
میداشت ما کدونالد در کتاب سل تتولوژی ! 
ص۱۲۷ - ۱۲۹ و گزیهر در دگم ۲ ص ۷۵ - 
۰ معتقدند که قدریه پش از معتزله وجود 
یافته و راه را برای آنان باز کردند و معتزله 
وارث قدریه و فرزندان روحانی آنان بودند. 
دی‌بور گوید: معتزله جانشین قدریه بودند این 
مذهب مورد تابد خلفای عباسی از زمان 
مأمون تا عهد متوکل قرار گرفت. اینکه قدریه 


میگفتند انسان مختار است از سیحیان: 


فرا گرفته‌اند زیرا مسیحیان شرقی تقریباً 
همگی به اختیار عقیده داشتند. مئل اختیار 
از جمیع جهات در هیچ زماتی ماد زمان 
فتوحات اسلامی مورد بحث مسیحیان مشرق 
واقع نشد. این بحت اول مربوط به مسیح بود 
سپس به انسان, بعلاوه دلیل‌های دیگری هم 
وجود دارد که طائفه‌ای از سلمانان اولیه که 
معتقد به اختیار بودند زیردست استادان 
سیحی تلمذ میکردند سپس عناصر فلسفی 
خالص مذاهب گنوستیکی و ترجه کتب 
فلسفه یونان مید اين فکر گشت. (تاریخ 
فلفه در اسلام دی‌بور ص ۴۲). رجوع به 
جبر و جبریه و باب دهم مختصرالدول ابن 
عبری شود. 
قدزن. [ق ز) ( مرکب) قدزننده. چاقوئی 
که‌معمولا در قلمدان گذارند و سر قلم‌های نی 
رابا آن قد زنند. چاقوی قلم‌تراش 
قدس. (ق ] (ع (مص) پا کی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ترجمان قرآن جرجانی ترتیب 
عادل)؛ 
این پرده گر نه عرش مجید است پس چرا 
ارواح قدس را قدم اندر میان اوست. 
خاقانی. 
در بارگاه قدس که جای ملال ست 
سرهای قدسیان همه بر زانوی غمست. 
محتشم کاشانی, 
- عالم قدس؛ عالم مجرّدات؛ُ 
توئی آن گوهر پا کیزهکه در عام قدس 
ذ کر خر تو بود حاجل تسبیح مَلک. حافظ. 
| حظیرتالفدس؛ بهشت. (منتهی الارب) 
(آندراج). رجوع به قدس شود. ||(مض) پاک 
شدن. (منتهی الارب) (انتدراج). 
قدس. [قَ] (اخ) شهری است از شهرهای 
اردن و پایتخت قسمت غربی کشور اردن په 





شمار میرود و در نظر بهود و مسیحیان و 
مسلماتان مقدس و مورد احترام است. این 
شهر در طرف جنوب شرقی یاقا و در فاصلةٌ 
پنجاه‌میلی آن بر فراز تیه‌های خرم وسط 
مطقة کوهستانی دل‌انگیز و خوش آب و هوا 
و سالم قرار دارد. هیکل سلیمان در این شهر 
بوده و کنیس قبر مقدس (القيامة) که مسیحیان 
معقدند مسیح در آنجا به دار آويخته شده و 
دفن گردیده است در این شهر است. بعلاوه 
قدش برکز اکنا مقدنة مسیفی دیگری 
است که از جملۂ آنها میتوان کنیسة جسمانیه 
وکنية مریم را نام برد. مسجد اقصی نیز در 
این شهر واقع است که ملمانان معتقدند 
پیغمبر در معراج خود در آن سیر داده شد. این 
مجد در نظر مسلمانان نخستین قبله و 
دومین حرم است. این شهر مرکز موتمر 
اسلامی و مبلغان مسیحی است و در آن موزه 
و چندین کتابخانه و موسسات و سازمانهای 
متعددی است که بسیاری از جهانگردان و 
حاجیان را به سوی خود میکشد. اسرائیل 
محله‌های تازه‌ساز آن را په سال ۱۹۴۸ م. به 
تصرف خود درآوود. از روزگاری که این شهر 
را ییوسیان که ملتی کنعاتی بودنده به وجود 
آوردند و آن را اورشلیم خواندند همواره 
مرکز عبادت و پرستش و مورد تجلیل و 
احترام بوده است. این شهر در حوالی سال 
۰ قم. تحت حکومت فراع مصر 
درآمد. داود آن رابه تصرف آورد و يهود أن 
را پایتخت کشور خود و پرستشگاه ساختند و 
سلیمان در آن هیکل را بنا کرد. نبوکد نصر به 
سال ۵۸۶ ق.م. بر این شهر استیلا یافت و 
بهودیان آن رااسیر کرد ولی کورش شاه 
ایران انان را آزاد ساخت و به شهر خود 
برگرداند. در سال ۴۴۵ ق. م.باروهای آن را 
بار دیگر ساختند. اسکندر مقدونی بر شهر 
دست یافت و جانشینان وی سلوفیان و 
بطالسه در این شهر با هم به نزاع برخاستند و 
به سال ۶۳ قم رومانیان ان را بدست 
آوردند. انجیل گوید: مسیح در این شهزر به 
حکم والی رومانی بانب نار آویخته 
آن انقلابی بوجود آوردند و 
تیتوس به سال ۷۰ آن را در هم شکست. 
جنبش دیگری به سال ۱۳۴ در این شهر 
بوقوع پیوست و په دنبال آن رومان‌ها آن را 
ویران ساختند و به جای آن شهر جدیدی به 
تام ایلیا کابیتولینا (همان شهری که عرب در 
موقع فتح آن را به نام ایلیا شناخته است) بنا 


شد. بهودیان در 


کردندکه به بیزنطیان رسید. خرو دوم شاه 
ایران به سال ۶۱۴ م. به این شهر حمله کرد و 
غنائمی بدست اورد که در ضمن انها چوبة 
دار حضرت عیسی بود هرقل امپراطور 
بیزنطی با شاه ایران جنگید و چوبۀ دار رابه 





قدس. 

جای خود برگرداند. اعراب به سال ۶۳۷ م. 
بدون جنگ آن را بتصرف خود گرفتند. واین 
شهر تسلیم لیف دوم عمربن خطاب گردید و 
در تسلیم شرط شد که به یهود اجازه داده 
نشود که در این شهر سکونت کنند. امویان 
مسجد صخره وحرم را در آن ساختند و 
مدارس اسلامی در آن رواج ورونق گرفت و 
فاطمیان ان را به تصرف آوردند. قدس هدف 
جنگهای صلیبی بود و صلیبیان به سال 
6۹ ام آن را فتح کردند و صلاح‌الدین ایوبی 
به سال ۱۱۸۷ آن را سترد داشت و سلطان 
سلیمان باروی آن را ساخت و ترکها په سال 
۷ م. آن را تصرف کردند و در اصلاحات 
اخیر خود آن را به صورت آستان ممتازی که 
مستقیماً تابع استانبول بود درآوردند. در قرن 
نوزدهم و اوائل قرن بیستم در ابن شهر 
کنسولگری‌های کشورهای خارجی و 
مدارس مسیحی گونا گون‌پوجود آمد و میلفان 
سیحی در آن رفت و آمد خود را شروع 
کردند و سهاجرین آلمانی و سوئدی و 
آمریکائی و یونانی در آن استفرار یافتند. این 
شهر همچنین هدف جنگ بهودیان بود و رفته 
رفته آبادی به بیرون از حدود سور و بداروی 
شهر کشیده شد. انگلستان به سال ۱٩۱۷‏ م.بر 
آن دست یافت و آن را پایتخت فلطین 
گردانید و دولت آمریکا به سال ۱۹۴۷ مقرر 
کردکه پایتخت از آن شهر منتقل گرده ولی 
این قرار عملی نشد. در اثنای جنگ فلسطین 
این شهر مرکز برخورد سهمگین نیروهای 
اردن و بهود شد و بهودیان بر قسمت‌های تازه 
و نوساز آن دست یافتند و پایتخت را 
برخلاف قرار دولت آمریکا بدان منتقل 
ساختند. (الموسوعة العرية). 
قدس. اق ذ] (ع اسص) پاکی. (منتهی 
الارب). ||() کاسة خرد. (آنندراج). |[(مص) 
پاک شدن. (منتهی الارب). رجوع به‌قدس 
شود. 

قدس. (ق 1 (ع !) پیکان بادسته. (ستهی 
الارب) (آنندراج). 

قدس. [ق د] ((ج) شنهری است نسزدیک 
حمص. بحيرة قدس منسوب است به آن. 
(منتهی الارب). 

قدس. ی د] (ع !)ا کاسۂ خردتر شبیهبه غمر. 
(متهی الارب). كاسة خورد. (آضراج) .دس 
نیز آمده. (منتهی الارب). 

قدس. ق / ق د] ((خ) کوهی است بزرگ به 
نجد. (منتهی الارب) (انندراج). يا آن به ضم 
اول است فقط. (آنندراچ). 

قدس.[ق /ق ] ((خ) (روح...) نام جبرئیل 


1 - Musfim Theology. 
2 - Dogme. 








قدس. 
عله‌السلام. (منتهى الارب) (آنتدراج). رجوع 
به چبریل و روحالقدس شود 
دردسر دادیم حضرت راو حضرت روح قدس 
روح قدسی دردسرها برنتاید بیش از این. 
خاقانی. 
قداس. [ق] (إخ) عبدالهمیدین محمد 
علی‌بن عبدالقادر مدرس مسجد مکی و 
مسجد شافعی است. او را تألیفاتی است. از 
جمله: ۱ - ارش‌ادالم هندی الى شرح 
کفایهة‌المبتدی. این کتاب در مطبعة میمنیه به 
سال ۱۳۰۹ «.ق. در ۱۵۱ صفحه به چاپ 
رسیده است. ۲ - الانسوار السنية على 
الدررالبهية. این کتاب شرحی است بر ذرر 
بهیۂٌ استادش ابویکرین محمدشطا در فقه 
شافعی و به سال ۱۳۱۳ ه.ق,در مصر دز 
۷ و ۱۵ صفحه به چاپ رسیده است. ۳ - 
دفع الشدة فى تشطیرالبردة. اين کتاب در مکه 
به سال ۱۳۱۳ ه.ق,چاپ شده ۴ - 
الذخائرالقدسيه فى زيارة خيرالبرية. اين 
کتاب به سال ۱۳۲۱ه.ق.در مطعة میمنه در 
۴صفحه 
طالعالسعدالرفيع شرح نورالیدیع فى مدح 
الشفیع این کتاب در ۱۳۲۱ هھ.ق.و در ۲۲۴ 
صفحه در مطبعةٌ میمنیه چاپ شده است. ۶ - 
لطائف‌الاشارات الى شرح تسهیل‌الطرقات 
لظم الورقات فىالاصول الفقهیات, اين کتاب 
به سال ۱۳۲۰ ه.ق.در ۶۶ صفحه در مطبعة 
میمنیه چاپ شده است. (معجم المطبوعات 
ج ۲ ستون ۱۲۷۵). 
قدسلابیض. ی شل آیَ] ((خ) نام 
کوهی‌است. (متهی الارب). 
قدس ال سود. (ق شل أَر] ((خ) نام کوهی 
است. (منتهی الارب). 
قدس سره. [ق د دش سز ر ](ع جملة 
فعلیۂ دعایی) گور او پا کو مقدس باد! خاک 
او پا کیزه‌بادا و از آن به (قده) رمز کنند. 
قدس شریف. [ق س ش] ([خ) قسدس. 
آورشليم. رجوع به قدس شود. 
قدسی. (ق] (ص نسبی, إا فرشته. 
||روحانی. |/صالح و نیکوکار. 
= حدیث قدسی؛ حدیثی که خدا فرموده است 
بیرون از قرآن. برای تاریخچة حدینهای 
قدسی و ادعيةٌ سر رجوع به فهرست کتابخانة 
دانشگاه ج ۱ ص ۱۳۰ - ۱۳۳و الذریعه ج۱ 
ص۲۷۸ و کلمةٌ حدیث در این لغنامه شود. 


بع شده است. ۵ - 


- شاهد قدسی: 
ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 
وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آیت. ‏ حافظ. 
- طایر قدسی. رجوع به طاثر قدسی شود: 
اگرآن طایر قدسی ز درم بازآید 
عمر بگذشته به پیرانه‌سرم بازآید. 

حافظ. 





- رطل قدسی؛ مانند رطل خلیلی و رطل 
نابلسی هشتصد درهم است. امعالم القربة فى 
احکامالحسية ص ۸۱). 
قدسی. [ق] (إخ) (میر...) از شاعران و از 
مردم تفرش است. او راست: 
از نگاه گرم من بر خود به صد دل عاشق است 
دیده در آثِنۀٌ چشمم مگر رخسار خویش. ۱ 
کک 
شوق نگذارد کزو یکبارگی دل برکنم 
ورنه با این ناتوانی مردنم دشوار نیست. 
ا 
زدن خنجر و مرهم طلبیدن ز رقیب 
بر سر زخم دلم خنجر دیگر زدن است 
خون طلب کردن از آن شوخ ستمگر قدسی 
آتش رشک به هنگامُ محشر زدن است. 
(تذكرة مجمع الخواص ص ۱۰۰و ۱۰۱). 
قدسی. [ق سیی ] ((خ) دمشسقی, 
الاس‌بیک‌بن عبده‌بیک قدسی از نویندگان 
است. وی به سال ۱۸۵۰ م. در دمشق به دنا 
امد و مبادی علوم را در مدرسة بطريركية 
دمشق فرا گرفت و پس از فرا گرفتن زبان 
فرانسه به آتن رفت و لغت یونانی و علوم 
قلسفی را در آنجا تحصیل کرد و چون به 
کشور خود برگشت بطریرک مبروثاوس روم 
او را برای تنظیم مدارس طائفه برگزید و وی 
به انها سرومانی بخشید. او راست: ۱ - نبذة 
تاريخية فی‌الصرف الامشقية. اين کتاب 
دربار؛ فعالیت‌های کنفرانی علمی که به سال 
۴ در هلند تشکیل یافت نوشته شده. ۲ - 
نوادر و فکاهات من احادیث بالحیوانات. وی 
در این کاب از لافونطین نويسندة فرانسوی 
پیروی کرده. این کتاب به سال ۱۹۱۲ در 
مطیعهٌ البطریرکیه ارتدكسية دمشق چاپ شده 
است . وی کتابها و داستانهای دیگر نیز نوشته 
است که چاپ نشده. (معجم المطبوعات ج ۲ 
ستون ۱۴۹۶ و 1۴۹۸). 
قدسی. ق ((خ) محمدخان مردی 
قدسی‌طینت. گویند از آن ولایت (مشهد) 
دلگیر شده به هندوستان رفته در آنجا کمال 
اعبار یافته و هم در هندوستان فوت شده 
استخوانهای او را به خراسان بردند دیوانش 
ملاحظه شد. این چند شعر از او انتخاب شد: 
به کدامین گل رخسار تو تظاره کنم 
که ز هر حلقة زلفت گل دیگر پیداست. 
e‏ 
تفس به سنه چنان بی تو میکشد زارم 
که‌گوئی از دل خود میکشم خدنگ ترا. 
ود 
ز چاک‌سینه‌ام دل میکند نظار؛ زلقش 
چو مرغی کز قفی یند به حسرت آشیانش را. 
e‏ 
من که شمع محفل قربم سراپا سوختم 





قدسی هروی. ۱۷۴۶۵ 


حال بیرون‌ماندگان بزم یارب چون گذشت. 
هرگز دل مستان ز غم آزار ندارد 
تا باده بود غم به کسی کار ندارد. 
اینجا غم محبت آنجا سزای عصیان 
آسایش دو گیتی بر ما حرام کردند. 
و 
عیش این باغ به اندازۂ یک تنگدل است 
کاش‌گل غنچه شود تا دل ما بگشاید. 
یود 
دلم خون شد چو دیدم حلقه حلقه جعد گیسویش 
گمان بردم که هر یک چشم حیرانی است بر رویش. 


بیگانة آشنانما من 
بیگانه‌نمای آشنا تو. 
EE‏ 
گاهمز وصال دل ز غم فرد کند 
گاهم ز فراق جان پر از درد کند 
خاصیت افتاب دارد مه من 
خود سبزه برویاند و خود زرد کند. 
(آتشکد؛ آذر چ دکتر شهیدی ص .٩۶‏ 
وی به سال ۱۰۵۰ ه.ق.در هند وفات یافت. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۵) (ريحانة الادب ج 
و 
قد‌سیان. | ] () ج قدسی. فرشتگان و 
صلحاء و اولیاءلله و روحانیان. (آنندراج): 
صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت 
قدسیان گوئی که شمر حافظ از بر میکنند. 
حافظ. 
در بارگاه قدس که جای ملال یت 
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. 
محتشم کاشانی. 
رجوع به قدسی شود. 
قد سیان. [ق] (اخ) دهی است از دهستان 
مؤمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۷۱هزارگزی جنوب باختری درمیان 
سر راه شوسء بیرجند به سهل‌اباد. دامنه, 
معتدل و سکن آن ۸۴ تن است. آب آن از 
قلات تأمین میشود. محصول آنجا غلات و 
لبیات و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4 
قدسی شیرازی. [ق ي ] (إخ) محمد 
حسینی از شعرای معمر و از خطاطان کم‌نظیر 
است. (فسهرست کستابخانة سبهسالار ج۲ 
ص ۵۸۱ 
قدسی هروی. (ڻ ي + دا (غ) 
(مولانا...) هروی است و شیرین‌گفتار و 
شیرین‌کردار است. و مرض لقوه دارد, و از 
این جهت آب بسار بی‌اختیار از دهان او 
روان است و قطره قطره از آن چکان, و در این 





۱۷۴۶۶ 
یت گفته: 


قدع. 


با رجود چنین دهن که مراست 
شعر گویم که آب از آن بچکد. 
(از مجالس‌التفایس چ بانک ملی ص 4۱٩۰‏ 
این مطلع هم از او است: ۲ 
ای که منعم میکنی از دیدن آن گل‌عذار 
حالت دل را نمیدانی مرا معذور دار. 
(مجالس النفایس چ بانک ملی ص .)۱٩۰‏ 
قدع. [ق] (ع مسص) بازداشتن. (سنتهی 
الارب) (انندراج): قدعه قدعا؛ بازداشت ار 
را. (منتهی الارب). |الگام بازکشیدن اسب را 
و عسنان زدن آن را. |اگذاشتن. |به نيزه 
دوختن بیلی گشن را. (صنتهی الارب) 
(آنندراج). و این را با گشن غیر کریم روا دارند 
و از این جهت است که در مثل گویند: فحل 
لایقدع؛ ای لاتضرب انفه و هو کریم. ||اندک 
اندک نوشیدن. (منتهی الارب). 
قدع. [ق د] (ع مص) ست گردیدن چشم 
و بنائی. |انزدیک شدن سال. ||اکم‌سخن و 
شرمگین گردیدن زن. ||بدچشم شدن اسب. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 
قدع. (ق د) (ع ص) بسدچشم. (مسنتهی 
الارب) (انندراج): فرس قدع؛ اسب بدچشم 
ترسنا ک.(منتهی الارب) (آنندراج). |اساء 
قدع؛ آب شور که نوشيده نشود. |[رجل قدع؛ 
مرد بسیار گریه و زاری. (منتهی الارب).. ر 
قدعة. (ق دغ)(ع ص) تأنيث فدع. امرأة 
قدعة؛ زن کم‌سخن شرمگین. (منتهی الارب). 


رجوع به قدع شود. 
قدعة. [ي ع] (ع () شاما کچة خرد. (سنتهی 
الارب). 


قدغ. [ق 5] (() ظرف و پباله که از شاخ گاو 
سازند و بدان شراب خورند. (از برهان) 
(آتدراج). 

قدغ. [ د] (ع () پای. ||سرانگشت پای تا 
باشنه. |اسابقٌ چیزی از خير و شر. 
(آنندراج). 

قدغن. (ق د غ] (ترکی, () ظاھراً لفظ ترکی 
است به معنی تا کید و تقید و کنایه از تنیه 
ساختن و مانع آمدن از کاری و صاحب مؤید 
الفضلاء این لفظ را فارسی دانسته. (آتندراچ). 
قدفنچی. اق دغْ] (ترکی. ص مرکب.[ 
مرکب) تأ کیدکنده. |[دربان. || چوبدار, 
||محصل, (آنندراج). 

قدف. [](ع!) بن شاخ خرماینی که 
اطراف شاخش بریده باشند. ||(مص) آب 
پاشیدن و ریختن. ||به مشت گرفتن آب از 
حوض. ||به مشت گرفتن چیز ریزان. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 

قدقد. [تي تی ] (إخ) کوهی است که سنگ 
خوب دارد و از آن دیگها سازند. (سنتهی 
الارب). 





قدقد. اق ق] (اخ) کوهی نزدیک مکه. 
(معجم البلدان). 
قدقد. [ق ق ] (( صوت) قدقدقدا. حکایت 
صوت و آواز مرغ خانگی. حکایت صدای 
ما کیان خاصه گاه تخم نهادن. 
قدقداء . [ق ق] (إخ) مسوضعی است از 
یمامد. (معجم البلدان). 
قدکت. (ق د] () جامه رنگسین ورای 
آبریشمین: 
به زیر چرخ ز سرکوب قد دشمن تو 
بود به رنگ قدک در دکانچة دقاق. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
قد کشیدن. [ق ک / ک د] (مص مرکب) 
برخاستن به تعظیم. (آنندراج). ]انمو کردن. 
نشو و نما کردن. بالا کردن: 
قد میکشد حسود که مار شد سیح 
اما همان حکایت سرو است با کدو. 
میح کاشی (از آندراج). 
قدکوتاه. (ق ] (ص مسرکب) کسوتوله. 
قصرالقامه. کوتاهبالا. کوتاه‌قد. کوتاه‌قامت. 
قدم. [ق](ع!) جامه‌ای است سرخ. (منتهی 
الارب). ثوب احمر. (اقرب الموارد). ||[(مص) 
پیش درآمدن. قدوم. |[بسیار پیش نمودن. 
(منتهی الارب). 
قدم. [ق] (ع (مسص) دیسرینگی. (متتهی 
الارب). اسم است قدیم را یعنی زمان قدیم. 
(از اقرب الموارد). 
قدم. [ق / ق١1‏ (ع ص) دلیسر, (ستهی 
الارب). شجاع. (اقرب الصوارد). ||(إمص) 
پش‌رفتگی. 
قدم. [ق د] (ع إمص) پیشی در کار. ||(() 
آنکه او را مرتبه باشد در خیر و نیکوئی. |[پی 
و اثر. گویند: قدم صدق. رجوع به قدم صدق 
شود. دی |ابیش پای. |ام خطوه. چ. 
اقدام. (منتهی الارب) (انندراج). بادیه‌اشام. 
ثابت, ابله‌پرور. ابله‌فرساد در فارسی از 
صفات آن و مقراض از تشبهات آن است. 
(آنندراج): 
قدم باید اندر طریقت نه دم 
که‌اصلی ندارد دم بی‌قدم. سعدی (بوستان). 
قدم پیش نه کز ملک بگذری 
که‌گر باز مانی ز دد کمتری. 
سعدی (پوستان). 
خواهی برسی به عشرت‌آباد عدم 
واقف شوی از جلوة خورشید قدم 
چون صبح طلب بال و پری از ره صدق 
کاین ره نشود قطع به مقراض قدم. 
بیدل (از آنندرا اج( 
گویند:رجل دم و امه دم و رجال قَدمْ و 
ناء قدمٌ و هم ذوالقدم. و فی‌الحدیث ححی 
يصع رب‌العزة فیها قدمه؛ یعنی درآورد 
خدای‌تعالی بدان را دوزخ. و الاشرار قدمالله 





للنار کما آن الاخیار قدمه الى الجنة. او 
وضع‌القدم مثل للردع و القمع ای یأتیها اسر 
یکنها عن طلب‌المزید. (منتهی الارب). میرزا 
علی گوید: قدم مرکب از سه جزء است رسغ و 
مشط و انگشتان, رسغ عبارت از چند 
استخوان است در تحت ساق و خلف مشط و 
مرتفع‌ترین نقطه آن قرقرة کعب است. مشط را 
پنج استخوان است و انگشتان پا بمینه مائد 
انگشتان دستند مگر اینکه جم آنها 
بخصوص جسم بند دوم هر چهار انگشت کج 
است. ابهام پا نیز مشل ابهام دست دارای دو 
بند. (جواهراكشریح میرزاعلی ص ۱۵۱ - 
۹ 
- جان در قدم کردن؛ جان را به پایش فدا 
کردن: 
خیزم بروم که صبر نامحتمل است 
جان در قدمش کنم که ارام دل است. 

سمدی: 
- در (اندر) قدم کسی افتادن؛ خودرا خوار و 
ذلیل کسی کردن. خضوع و تذلل نمودن. 
نهایت تعظیم و احترام کردن: 
نه خوارترم ز خا ک‌بگذار 
کاندر قدم عزیزت افتم. 
- مر قدم رفتن؛ خالی کردن معده از فضول. 
اجایت کردن معده. به قضای حاجت شدن. 


سعدی, 


- هم‌قدم؛ همگام. همدم: با طایفة جوانان 
صاحیدل همدم و هم‌قدم بودم. ( گلستان). 
قدم. ای ] (ع اسص) پیش‌پیش‌رفتگی. 
(منتهی الارب). المضیٌ امام. (اقرب الموارد). 
|(اص !) ج قادم. ااج قدوم. (منتهی الارب). 
قددم. [ي د)(ع اسص) پسیشی در کار. 
|ادیرینگی. |اضد حدوث. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[در اصطلاح عرفاء و صوفیه 
عبارت از سابقه‌ای است که حکم کرده است 
به آن حق بر بنده ازلاً و کامل ممشود بنده 
بدان. (کشاف ج ۲ ص ۱۲۱۱) (فرهنگ 
مصطلحات عرفا ص ۲۱۴ 
قدم. [ق د] (ع ص) نیک مبارز. (منتھی 
الارب) (آنندراج). كثرالاقدام. (اقرب 
الموارد). ||دلاور بسیار پیش درآینده در 
حرب و جز آن. ||اسنگتان نیک درشت. 
(متتهى الارب) (آنندراج). ماغلظ من الحره. 
(اقرب الموارد). 
قدم. [ق د] (إخ) قبیله‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب). 
قدم. [ق د] ((خ) موضعی است به يمن. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان). 
قدم. [] (اج) ابن قادمبن زیدین غریبین 
جشمبن حاشد. وی در رس جبل ضین 
(ظین) در همدان مدفون است. او راست: ۱ - 
قصیدة رائیه. وی در اين کتاب چیزی از 
احوال شهرهای یمن را آورده و آن را استاد 





قدما. 


اوجینیو غریفینی در مجلةالدروس الشرقیه 
تشر کرده و بر آن حواشی اقزوده است و نیز 
علی‌حده در رومیه به سال ۱۹۱۶ م. در ۷۱ 
صفحه و سه عکس چاپ و منتشر شده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۴۹۷ 
قدما. [ق د] (ع ص, ل) ج قديم. (مسنتهی 
الارپ). قدماء: 
بنمود مرا راء علوم قدما پاک 
و آنگاء از آن برتر بنمودم و بهتر. 
اترو 
رجوع به قدیم شود. 
قدماء . [ق د](ع ص, !) قدما. 
قدماس. [قٍ] (ع ص) قديم. قدموس. 
(اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به قدموس 
شود. 
قدمان. [تي] (ع مص) از سفر بازآمدن. 
(منتهی الارب). قدوم. رجوع به قدوم شود. 
قدم از جان برآوردن. (ق دب و دا 
(مص مرکب) کنایه از ترک جان گفتن باشد. 
(برهان) (آتندراج). 
قدم افشردن. [ق داش د] (مص مرکب) 
کنایه‌از ثابت‌قدم بودن باشد. (برهان). کتایه از 
ثابت و پایدار بودن. (آنندراج). پایداری 
کردن. 
قدم بازپس گرفتن. [ق دپ گ ر ت] 
(مص مرکب) عقب‌نشینی کردن. عقب رفتن. 
بازپس رفتن؛ 
گرفتم قدم لاجرم باز پس 
که‌پا کیزه‌یة مسجد از خار و خس, 
سعدی (بوستان). 
قدم بر سر چیزی نهادن. (ق دب ش 
ر ن / ن د] (مص مرکب) قدم بر سر چیزی 
زدن. قدم بر سر چیزی کشیدن, کنایه از پامال 
کردن.(آتدراج): 
سهم تو نهاده است قدم بر سر چبپال 
عز تو فکنده است فزع در دل فغفور 
معزی (از ائندراج). 
بدان زهره دستت زدم در رکاب 
که‌خود را نیاوردم اندر حساب 
کشیدم قلم بر سر نام خویش 
نهادم قدم بر سر گام خویش. .. _ 
سعدی (از اتندراج). 
قدم بر س رکار خود تهادن. (ق د ب 
سر ر خذن /ن د] (مص مرکب) کنایه از 
مقصد و مطلب و مراد خود گذشتن باشد. 
(برهان). رجوع به مدخل قبل شود. 
قدم برگرفتن. [ق دب گ ر ت ] (مسص 
مرکب) از جای حرکت کردن. راه افتادن* 
که بی گردش کعب زانو و پای 
نشاید قدم برگرفتن ز جای. 
سعدی (بوستان). 
قدم بریدن. [ق د ب د] (مص مرکب) قدم 





بریده شدن؛ ترک آمد و شد کردن. (آنندراج): 
بریده شد قدمش ساعتی از ان در و بام 
به آفتاب گرفتن خوشم برای همین. 
محمد قدسی (از آنندراج). 
قدم‌بوس. (ق د] (امص مرکب) پای‌بوس. 
(آندراج). 
قدم به میان گذاشتن. ( دب گ تَ] 
(مص مرکب) قدم در میان دو کس گذاشتن؛ 
کایه از واسطه شدن برای خیرخواهی 
طرفین. (آنندراج): 
خاک پای تو قدم گر نگذارد به میان 
که‌بهم صلح دهد دیده و بینائی را؟ 
کلم (از آنندراج). 
قدمت. [ق ء] (ع اسص) کهنگی و 
دیرینگی. (ناظم الاطباء). 
قدم‌حای. (ق د] (|مرکب) جای قدم. 
قدمگاه. (آنندراج): 
اگرتخت والا قدم‌جای تست 
مرا جای بر دست والای تست. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
رجوع به قدمگاه شود. 
قدم حفت کردن. [ق دج ک د (مص 
مرکب) قدم جفت نمودن؛ مهیا برای خدمت 
شدن: 
نکرده کی از عبید و خدم 
چو او جفت در راه خدمت قدم. 
ظهوری از آتدراج). 
چون خامه قدم جفت نمائید در اين راه 
در سیر و سفر عادت پرگار بدارید. 
صائب (از آنندراج). 
قدم‌خاکت. (ق د] (إمرکب) کنایه از زمین 
است که به عربی ارض گویند. (آنندراج). 
قدم داشتن. [ق د ت ] (مص مرکب) کنایه 
از ثابت و پایدار بودن. (آتندراج): 
ته هر درخت تحمل کند جفای خزان 
غلام همت سروم که این قدم دارد. 
حافظ (از آتدراج). 
قدم‌دوز. [ق د] (نف مرکب) آنکه قدم را به 
چیزی دوزد. |[ثابت و پایدار. (آنندراج): 
خار قدم‌دوز به پیرامنم 
سوزن عیسی شده در دامتم. 
امیر خرو (از آنندراج). 
قدم راګلبانگ زدن. (ق د گ ز د] 
(مص مرکب) جلد و تیز رفتن. (اتدراج): 
قدم را تازه گلبانگی زدم بر ره نمیدانم 
از این به نیت مرد راهرو را نغمه‌پردازی. 
واله هروی (از آنندراج). 
قدم رنجه فرمودن. [ق ددج /ج ق 
د] (مص مرکب) قدم رنجه کردن. زحمت 
راهی را تحمل کردن و رفتن: 
قدم رنجه فرمای تا سر نهم 
سر جهل و تاراستی برتهم. سعدی (بوستان). 





قدم کشیدن. ۱۷۴۶۷ 


قدم رنجه کردن. (ن در ج /ج ک 5] 
(مص مرکب) قدم رنجه فرمودن. زحمت 
راهی را تحمل کردن: تسوقع آن است که به 
وجه دمازی و بنده‌نوازی قدم رتجه کتی. 
(سندبادنامه). 
قدم زدن. [ق د ر د] (مص مرکب) کنایه 
از راه رفتن. (آنتدراج). آهسته راه رفتن نه 
برای کاری بلکه تنها برای گشتن. راه رفتن که 
قصدی در آن جز خود راه رفتن نباشدء 
مردیم یک نگاه به پرسش قدم نزد 
صد جان فدای چشم تو خوش بی‌مروت است. 
ظهوری (از آنندراج). 
خضر پنداری قدم زد در همه روی زمین 
یا میحا در دماغ خا ک‌یادی در دمید. 
امیرخسرو (از انندراج). 
= قدم برون زدن از خود؛ خارج شدن از 
خود. خودی را ترک گفتن. ترک خودی 
کردن؛ 
سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی 
کان کی رسید در وی کز خود قدم برون زد. 
سعدی: 
قدم سودن. (ق د د] امص مرکب) قدم 
زدن, راه رفتن, (آنندراج): 
به راه دوستی‌ها هر که بی منت قدم ساید 
به هر گامی که بردارد ز ما چشمی از او پائی. 
واله هروی (از آتتدراج), 
قد م شمار. [ق دش ] (نف مرکب) گام‌شمار, 
گام‌سنج. رامستج, 
قدم شمرده نهادن. ان دش /ش مد / 
دٍن / ن 5] (مص مرکب) به احتیاط تمام راه 
رفتن. (آندراج): 
قدم شمرده نهد حن در قلمرو خط 
چو عاملی که به پای حساب می‌آید. 
صائب از آتندراج), 
صائب قدم شمرده نهد بر بساط گل 
در پای رهروی که شکسته‌ست خارها.. ر 
صائب (از بهارعجم) (از آنندرا اج). 
قدم صدق. [ د م ص ] (ترکیب اضافی. | 
سرکب) پى و اثر صدق. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گردار نیک پیش فرستاده. 
||منزلتی بزرگوار. (ترجمان علامة جرجانی 
ص ۷۸. 
قدم کشیدن. [ق دک /ک د] (امسص 
مسرکب) قدم گشادن. کنایه از راه رشتن. 
||بازماندن از رفتار. (آتندراج): " 
چو مور خسته از آن میکشم قدم از راه 
که توشه‌ای بجز از ضعف نیت در کمرم. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
زرستاق هذیان قدم میکشم 
به شهر بلاغت گذر میکنم. 
ملافوقی (از آنندرا اج( 
رجوع به قدم گشادن شود. 





۸ قدمگاه. 


قدمگاه. زق د] (! مرکب) جای نهادن قدم. 
جای قدم. || طهارت‌خائه و بیت‌الخلاه. 
(آنندراج). || جائی که پای پیامیری با امامی و 
یا ولیی به انجا رسیده باشد. جاهائی که اثر 
پائی در سنگ و جز آن پدیدار است و گمان 
برند که جای پای پیامبری یا امامی است. 

قدمگاه. [ق د] ((ج) نام یکی از بخش‌های 
تابعة شهرستان نیشایور. محدود است از 
طرف شمال به کوه بینالود از خاور به 
دهستان پیوه‌ژن, از جنوب به شهرستان 
کاشمر, از باختر به بخش حومه. موقعیت 
بخش کوهستانی و هوا معتدل است. آب آن از 

قنوات و رودخانه‌های مسحلی است. 
محصولات عمده غلات. پنبه, بنشن و انواع 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
باغداری است. راه شوب تهران به مشهد از 
این بخش عبور مینماید. بخش قدمگاه از سه 
دهتان به نام اردوغش, زبرخان و 
اسحاقآباد که دارای ۵۷ آبادی بزرگ و 
کوچک‌است تشکیل يافته. مجموع نقوس آن 
در حدود ۲۰۳۳۷ تن است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قدهگاه. [نَ د] (اغ) قصبة مركز بخش 
قدمگاه شهرستان نیشابور. واقع در 
۴هزارگزی خاور نیشابور و سر راه شوسۀ 
عمومی تهران به مشهد است. موقع جغرافیایی 
آن دامنه و معتدل و سکن ان ۱۳۳۵ تن است. 
آب آن از قتات و محصولات آن غلات, انواع 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و کسب و 
قالیچه‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. از 
ادارات دولتی, بسخشداری, پاسگاه» 
ژاندارمری, صندوق پست, تلفن, دبستان» 
دفتر ازدواج و طلاق و ادار؛ آمار دارد. 
سا کین قصه عموما سادات هستند و از اثار 
باستانی بقع قدمگاه امام هشتم و یک قلعه در 
بالای تپه دارد. دارای ۳ کافه و ۱۰ باب 
دکا کین مختلفه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

قدمگاه. (ق د] ((ج) (کوه..) در دهکدة 
چشمه از دهات سوادکوه نزدیک نهری است 
به نام کوریا که به عقیدۀ رابینو همان کرود 
است. (مازندران و استراباد رابینو ص ۱۵۶). 

قدمگاه آ۵م. (ق د ودٌ] ((خ) در سراندیب 
که‌اول قدم حضرت آدم علیه‌السلام بر روی 

زمین در آنجا رسیده کوهی است در جزیره و 
به برکت ان قدم کان ياقوت در انجا پیدا شده. 
است در امل نزدیک سبزه‌میدان که در 
قبرستانی معروف به مصلی واقع است. 
(مازندران و استراباد رابینو ص ۶۴). 

قدمگاه خضو. (ق د دخ] (اخ) بس‌نای 
کوچکی است بین شهر استراباد و قلعه 








خندان. (مازندران و استراباد رابینو ص 
0۳۰۲ 
قدمگاه همه‌هینگ. اق د د م] (خ) 
دهی از دهستان نهیندان بخش شوسف 
شهرستان بیرجند. در ۲۱هزارگزی جنوب 
باختری شوسف و ۱۹هزارگزی باختر شوسة 
عمومی مشهد به زاهدان است. دامنه و معتدل 
است. سکنة آن ۳۴۳ تن است و آب آن از 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات, 
لات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قد م گشادن. ق دگ :] (مص مرکب) 
قدم کشیدن. کنایۂ از راه رفتن. (آنندراج): 
قدم بر قیاس نظر میگشاد 
مگر خود قدم بر نظر مینهاد. ۴ 
نظامی (از آنندراج). 
دشمن به گریز چون قدم بگشاید 
آن نیست که وقت فرصت از پی باید 
گرسایه رود ز پیش خورشید ولی 
چون وقت زوال شد ز دنبال آید. 
نظام دست‌غیب (از آنندراج). 
رجوع به قدم کشیدن شود. 
قدم نهادن. (ق دن / ن د] (مص مرکب) 
طی طریق کردن. راه رفتن: 
روزی مگر به دیدن سعدی قدم نهی 
تا در رهت به هر قدمی مهد سری. سعدی, 
گرقدم بر چشم من خواهی نهاد 
دیده بر ره می‌نهم تا میروی. 
در هر قدم که می‌نهد آن سرو راستین 
حیف است | گربه دیده نروبند راه را سعدی, 
مگوی و منه تا توانی قدم 
نه ز اندازه یرون و ز اندازه کم. 
قدموس. [قَّ] (ع ص !) دیرینه. || پادشاه 
بزرگ. || صخرۂ بزرگ. (المنجد). |زشتر 
بزرگ. ج» قدامیس. (منتهی الارب). |شدید. 
(لمنجد). |(مقدم لشکر. 
قدموسة. [ق س] (ع ص, ) تانسیث 
قدموس. سنگ بزرگ. ||زن کلان‌جثه. (منتهی 
الارب). 
قدمونی. [] ((خ) (شرقی یا قدیمی) قومی 
که در زمان ابراهیم خلیل در کنعان بودند. 
(سفر پیدایش ۱۹:۱۵). و اگر چنانچه معنی 
کلمه را قدیم فرض کنیم محتمل است که 
اشاره به اهالی قدیمه باشد و بسا میشود که 
اسم قدموس باشد که مقاطعه‌ای است در 
کوهستان تصیریه که از اسم قوم مسطور فوق 
گرفه شده است و اهالی آنجا در قدیم‌الایام 
در فلطن رفته در آنجا سکن گرفته بودند. 
(قاموس کتاب مقدس). 
قدمة. [ق ](ع ص) تأنیث قدم. نیک 
مبارز. رجوع به قدم شود. 
قدمة. (ق د م] (ع !) گوسفندی که جلوتر از 


سعدی, 


سعدی, 








قد و بالا. 


گوسفندان دیگر به چرا میرود. (از المنجد). 
قدمة. [ق م] (ع اسص) پیشی در کار. 
||دلیری. خرامیدگی. (منتهی الارب). ||(() پی 
واثر چیزی. ||(مص) خرامیدن. (منتهی 
الارب). 
قدمی. (ق د ] اص نسبی) نت است به 
قدم و آن موضعى است. (متهى الارب). 
رجوع به قدم شود. 
قدمي. ی د می‌ی ] (ص نسبی) (ثوب ..) 
جامه‌ای است که در قدم و منسوب بدان است. 





(از منتهی الارب). 
قدمیا. [ق د] (معرب, ا) اقلیمیا است و آن 
معدنی و ذهبی و فضی و نحاسی میباشد و 
بهترین آن معدنی است و از جزیر؛ قبرس 
می‌آورند و در داروهای چشم به کار میبرند. 
(برهان) (انندراج). 
قدمی‌ثیل. (] ((ج) (حضور خدا) دخصی 
لادی که خود و اولاده‌اش بازر و بابل از 
اسبری مراجعت نمودند. ( کتاپ عزرا ۴۰:۲). 
و بر کارکنان شغل بیت‌اله نظارت میداشت. 
( کاب عزرا ,)٩:۳‏ و معین تشکرات ( کتاب 
نحمیا ۴:۹ و ۵و ۸:۱۲) و اصلاحات نیز بود. 
(کتاب نحمیا ۰ و دور یت که در این 
وقایع کلیه اشاره په دو نفر باشد. (قاموس 
کتاب مقدس). 
قدهية. ان مى ىلع امسص) 
پیش‌پیش‌رفتگی. (متهی الارب) (آتدراج), 
| تبختر, (اقرب الموارد). 
قدمیة. ( د می ی ] (ع !) نوعی از پوست 
سرخ. (منتهی الارب). 
قدن. [ق] (ع مص) بسند آمدن چیزی. 
(متهى الارب) (آنندراج). کفاية و حسب. 
(المنجد). ||(ص) بسند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
قدنماء [ق ن / ن / ن ](نف مرکب) آنچه بالا 
رابنمایاند. آنچه قد از آن دیده شود. 

= آینۀ قدنما؛ آینه‌ای که تمام اندام در آن دیده 
شود. اینة قدّى. 
قدو. در (ع مص) خوشبوی شدن طعام. 
(منتهی الارب) (انندراج). خوشمزه شدن 
طعام. (متهی الارب). |انزدیک شدن. از 
سفر آمدن. (متهی الارب) (آتدراج). 
قدو. [یِدو] (ع !) اصل که از آن شاخها 
برآيد. امتهی الارب) (آندراج) (لمنجد) ج, 


اقداء. (المنجد). 

قد و بالا. [ق د] (ترکیب عطفی, [مرکب) 

قامت: 

ترا به سروین بالا قیاس نتوان کرد 

که‌سرو راقد و بالا بذان تو ماند. دققی. 

شوه و ناز تو شیرین, خط و خال تو ملیح 

چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش. 
حافظ. 





قدوح. 


قدوح. [ق] (ع [) مگس. |[(ص) چاه که به 
دست آب از وی برگرفته شود. (منتهی الارب) 
(آندراج), 
قدود. [ق](ع لا ج قد. به سعنی پوست 
بزغاله. (منتهی الارب) (انتدراج). رجوع به 
قد شود. |اسکن یا کوه. (مزاسیر ۲:ع. 
|| میکل. (مزامیر ۷:۵). ||موضع. (مزامیر 
۴ 
قدور. [ق](ع مص) توانستن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). | قدر. (منتهی 
الارب) (ترتیب عادل). 
قدور. یذ در] ((خ) ابن محمدین سلیمان 
مشهور به مستنانمی فقیهی است از مردم 
مستفانم از ولایت وهران, وی در حدود 
بیست تألف دارد. از آنهاست: ۱ - جلاءالران 
در مواریث. ۲ - دررالفیض اللدفی فیما یتعلق 
بالکب العیانی و السنی. به سال ۱۳۲۲ «.ق. 
درگذشت. رجوع به تعریف الخلف ۳۲۲:۲ و 
اعلام زرکلی ج ۲: ۷۹۲و معجم‌المولفین ج۸ 
ص ۱۲۹ شود. 
قدورة. [ق ر ] (ع مص) توانستن. 
الارب) (آندراج). 
قدوری. [ق | (ص نسبی) نبت است به 
قدور و آن جمع در به معنی دیگ است. 


ن. (مستتهی 


منوب به بیع قدور. (آندراج). 
قدوری. [ق] (اخ) احمدین محمدین 
احمدبن جعفر فقیه حنفی مکنی به ابوالحسین 
از | کابر علمای حنفی است. رجوع به ابن 
خلکان و قاموس الاعلام ترکی ج۵ و 
خوائدالبهیه و ربحالة الادب ج۳ ص ۲۸۲ و 
رجوع به ابوالحین قدوری شود. 
قدوس. [] (ع ص) پیش آینده. گویند: هو 
قدوس بالسیف؛ ای قدم به, (منتهی الارب). 
قدوس. [ق د دو] (ع ص) پساک. (منتهی 
الارب). ای المنزه عن کل عيب و نقص. 
(ترتیب عادل). ||مبارک. (منتهی الارب). 
قدوس. [قّدذ دو] (اخ) نامی از ن_امهای 
خدای‌تعالی. (منتهی الارب). قدوس سبوح, 
رب‌الملانكة و الروح. یکی از صفات 
خدای‌تعالی است که مکتوب بازوهای قدوس 
او, ( کتاب مزامیر ۱:۹۸ و کتاب اشعاء 
۲ ۱و « کلام قدوس او». ( کتاب ارمیاء 
۳ و «روز مقدس من». ( کستاب اشعیاء 
۸ و «روح قدوس او». ( کتاب اشعیاء 
۳ و «اسم قدوس من». ( کتاب عاموس 
۲ و «ذ کرقدوس او».( کتاب مزامیر ۴:۳۰ 
و ۱۲:۹۷). و «به قدومیت خود سوگند 
خوردم». ( کتاب مزامیر ۳۵:۸۹) (قاموس 
کاب مقدس). 
قدوس. [قَد دو] (إخ) مسکن سماوی خدا 
است. ( کتاب مزامیر ۱۹:۱۰۲ و کاب اشعیاء 
۳ مقابل مزایر ۱۴:۳۶) (قاموس کتاب 





مقدس). مسکن خدای‌تعالی در زمین یا محل 
بروز جلال و ظهور عظمت او تعالی برای قوم 
خود. (سفر خروج ۵ گاهی از اوقات 
لفظ قدس تها ( کتاب مزامیر ۲:۶۲) يا به 
الحاق لفظ دیگر همچو یا محراب (مزامیر 
۸ یا کرسی (مزایر ۸:۴۷) یا حدود که 
مقصود عموم اراضی موعوده باشد (مزامیر 
۸ یا شهرها ( کاب اشعیاء ۱۰:۶۴) یا 
خانه ( کاب اشعیاء ۱۱:۶۴) و خیمه جماعت 
و هیکل راقدس دنیائی گویند (رسالة 
عبرانیان ٩‏ تا معلوم شود که پاینده و برقرار 
نخواهند بود و نمونهٌ قدس سماوی میباشند. 
(قاموس کتاب مقدس). 

قدوسی. [قذ در] (ص نسبی) ملکوتی. 
رجوع به قدوس شود. ۱ 
قدوع. [ن] (ع ص) بازایستاده از بانگ و 
فریاد. |[ریزان بر چیزی. ||اسب که حاجت 
آید او را به عنان زدن تا بازای تد. |[مرد خوار 
رانده و ترک داده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قد و قواره. ( وذ دق ر /ر) ((سرکب. از 
اتباع) اندام. قامت. 

- به قد و قوار؛ او؛ به بلندی قامت و اندام او. 
قدوم. [ق] (ع مسص) از سفر بازآمدن. 
(منتهیٍ الارب). گویند: : قدم من سفره قدومً و 
قدماناً و مقدما؛ از سفر بازآمد. (سنتهی 


الارب): 

که‌هیهات قدر تو نشناختم 

به شکر قدومت نپرداختم. سعدی, 
|إدر پیش رفتن. (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل). 


قدوم.(ق](ع ص) نیک مبارز. ||دلیر. 
||بسیار پیش درآینده. ||(() تیشه. ج, قدائم و 
قدم. (منتهی الارب) (آنندراج). 

قد وم. [ق ] ([خ) دهی است به حلب. (منتهی 
الارب). حسن خوارزمی گوید: قدوم به 
تشدید دال تام دهی است در شام که حضرت 
ابراهیم در آن خود را ختنه کرد. (معجم 
الیلدان). 

قدوم. [ق] ((خ) جسائی است به نعمان. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان), 

قدوم. [ق] (إخ) قلعه‌ای است به یمن. 
(منتهى الارب) (معجم البلدان). 

قدوم. [ق] (إخ) کوهی است به مدينه. 
(متهى الارب) (معجم البلدان). 

قدوم. [ق] ((ج) پشه‌ای است به سراة. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان). 

قدوم. [ق ] ((خ) پشته‌ای است در کوهی په 
بلاد دوس. (منتهی الارب). 

قدومه. [ق م] () گیاهی است از تسیر 
چلیپائیان که لماب بسیار دارد و دانه‌های 
۲9 است و آن را قدومة شیرازی با 
تودری میگویند. ولی دانه‌های 1۳۱855 نیز 





1/۴۶۹ 


بنام قدومة کوهی به همان مصارف میرسد. 
( گیاهشناسی گل گلاب ص ۲۰۹). 
قدومی. [ق د ما ] ((خ) جائی است در 
جزیره يا در بایل. (منتهی الارب) (سعجم 
البلدان). 
قد و نیم قد. ق دق ] (ص مرکب) کوچک 
وبزرگ. کوتاه و بلند: بچه‌های قد و نیم‌قد. 
قدونین. [ق] (إخ) موضعی است به بلاد 
روم. (منتهی الارب) (معجم البلدان), 
قدوة. [ن ] (ع ) پیشوا. قدة. (متهى 
الارب) (انندراج), مرجع. مقتدا؛ 
یکی گفتش ای قدو راستی 
بدین بر چرا نیکوئی خواستی: _ 
|[راه مسلوک. (منتهی الارب) (انندراج). 
قدوی. [ن وا] (ع إمص) استقامت. (منتهی 
الارب) (انندراج) پایداری. (سنتهی الارب) 


قدید. 


سعدی: 


(آتدراج). ۲ 
قدة. يذ د] (ع [) تأنیث قد. رجوع به قد 
شود. دوال. (متتهی الارب). تازیانه از پوست 
دباغی‌نشده. (معجم البلدان). |[روش. ||راه. 
(منتهی الارب). ||گروهی از مردم که هر یک 
بر راهی و روشی و عزیمتی باشند و از این 
باب است قول خدای‌تعالی: کنا طرائق قددا؛ 
ای فرقاً مختلفة اهواء‌ها. (قرآن ۱۱/۷۲) 
(منتهی الارب). گروهی نه همدل جدا کرده از 
گروهی دیگر. (ترجمان علامٌ جرجانی). 
قدة. [ق د](ع !) نسوعی از مسار. (سنتهی 
الارب). ج. قداة. (منتهى الارب). 
قده. یذ د] (() آبی است مر کلاب راء 
(منتهی الارب) (معجم البنلدان). و أن را به 
تخفیف دال نیز گویند. (معجم البلدان), 
قده. [ق‌د د] رمز است از «قدس سره». 
قدی. [ق] (ع ص) خوشمزه: طعام قدی؛ 
طعام خوش‌مزه. (منتهی الارب). رجوع به قٍّ 
شود. 
قدی. [ق دا] (ع مص) قداوّة. خوشبوی و 
خوشمزه گردیدن گوشت. (منتهی الارب), 
قدی. ی دا] (ع ل) اندازه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). گویند؛ هذا قدی رمح؛ ای قدره. 
(منتهى الارب). 
قدی. [قَذدی] (ص نسبی) ذ 
قد. به اندازۂ قامت آدمی. به بالای آدمی: یی 
قدی. شمع قدی. 
قد یان. زق د] (ع مسص) شتافتن اسب. 
|| خوشبوی و بامزه شدن گوشت. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 
قد یتفق. اق ىث ت ف ] (ع جملة فعلیه) 
گاه‌باشد. افتد که. گاه اتفاق آفتد. 
قدیج. [ق] (ع [) شوربا. یا آنچه در بن 
ن آن به کفلیز 
دشوار گردد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قد ید. [ق] (ع ص, !) گس وشت کفانیدة 


نسبت است به 





دیگ ماند از خوردنی و برداشتن 





۱۷۴۷۰ 


پاره کرده‌یاگوشت به درازا بريدة 
خشک‌کرده. (متهى الارب) (آنندراج). 
|اگوشت نمک‌سود خشک‌کرده. (بحر 
الجواهر). || جامة کههه. (منتهی الارب) 
(آنتدراج), 
قدید. [ق ذ] (ع اسصنر) گلیم کوچک 
خط دار. (متهی الارب) (آتدراج). مصغر 5 


قدید. 


|امصنر قد. ||مصغر قدد به معنی فر سم 
ابلدان). 
قدید. [ی د] (إخ) نام مردی است. (منتھی 
الارب). 


قد ید.۔ [ق د] (إخ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب). نام موضی است نزدیک مكه. 
(معجم الیلدان). 

قدید. [ق ] ((خ) نام اسب قیس غاضری. 
(منتهی الارب). 

قدید. (ق 5] (خ) آبسی است به حجاز, 
(منتهی الارب). 

قدیدی. (ق د دی‌ی] (اخ) حزام‌بن هشام 
خزاعی از راویان است. (معجم البلدان). 

قد یدیم. [ق د] (ع امصفر) مصغر دام به 
معنی پیش. (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع 
به قدام شود. 

قد یدیون. [ق دی یو] (ع 4 پروان لشکر 
از امل: حرفه مانند پاره‌دوز, بیظار. کامه گر. 
آهنگر. درزی و مانند آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

قدیو. [ق] (ع ص) توانا. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ان اله على کل شىء قدیر. 
(قرآن کریم). || پخته در دیگ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

قد یو (ق 15(ع امصغر) مصفر قدر. دیگ 
کوچک.متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قد یو. (ق] (لخ) نامی از نامهای خدای تعالی. 
(ناظم الاطباء). 

قدیس. [ق] (ع !) شیر. |اشیر تازه. 
||مروارید. (ناظم الاطباء). 

قد بفه. [ق فت N‏ (ناظم 
الاطباء). 

قدیم. [ق ] (ع ص) دیرینه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج, قدماء و قدامی و قدایم. 
|[کهنه. || پیشین و سابق. ||باس و باش. |[پیر 
و سال‌دیده (ناظم الاطباء). 

- قدیم‌الایام؛ روزگار دیرینه. (ناظم الاطیاء). 
قد یم. (ق] ([خ) نامی از نامهای خدای 
تعالی: غنی مطلق قائم بنفه که باری‌تعالی 
باشد. (ناظم الاطباء). 

قدیم. اد دی ] (ع ) پبادشاه. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |اشردار. ااسرآمد 
مردم در شرف. (ناظم الاطباء). 

قدیما. (ق من ] (ع ق) سابقا. از روزگار 
سابق. از روزگار پیشین. از زمان پیشین. 











(ناظم الاطباء). 

قد یمانه. [ق نَ /ن] (ص نسبی. ق مرکب) 
قدیماً و از روزگار قدیم و پیشین. (ناظم 
الاطباء). 

قد یمة. [ق ](ع ص) مزنت قدیم. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قدیم شود. 
ج» قدائم. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء).. 

قد یمی. [ی ] (ص نسبی) دیرینه و کهنه. 
(ناظم الاطباء). |/سال‌دیده. پیر. 

قد ی [ي ی ] (ع ل) روش. رسم. (مستنهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||عادت. ||حالتی که 
شخص در آن است. (ناظم الاطباء). گویند: 
خذ هدیتک و قدتک؛ ای فیما کنت فیه. 
(ناظم الاطباء). 

قدیة.(ق دی ی] لع ص) دیگ 
خوشبوی‌نا ک طعام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

قد یة. [یَ دی ی ] (ع [) هدید. (ناظم الاطیاء). 
قذ. [قذذ] (ع صء 0ج اف آل بنا و شین 
بی‌پر و هموار تراشیدۂ بی‌خم. (منتهی الارب). 

قذ. [ق ذذ] (ع مص) پر بر تیر چسبانیدن. 
|اکناره‌های پر بریدن و گرد و هموار ساختن 


آن راء ااستگ و کلوخ و ماتد آن انداختن. . 


|ابر پس دو گوش زدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج), 

قذا. ی ] (ع ل) ج قذاءة. رجوع به قذاءة شود. 

قذاء . [تي] (ع مص) مقاذاة. پاداش دادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گویند: قاذتیه 
مقاذاتاً و قذاء؛ پاداش دادم آن را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

قذانف. [ق ء](ع ص, ) ج قذيفة. (ناظم 
الاطاء). , 

قذاء5 (ق 2] (ع !) خاشاک که در چشم 
افتد. ج. قذاء. جج. اقذاء. 

قذاد ۰( (ع اج فذ جح آقذ. (منتهی 
الارب) تیر باپر و تیر بی‌پر و هموار تراشيدة 

بی‌خم.(منتهی الارپ). ِ 

قذاذات. [ق] (ع ل ج قذاذة. رجوع به 
قذاذة شود. | آنچه از بریدن پر افتد از پر مرغ 
و جز آن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
ار 

قذاده. [ق ذ] (ع با تراشة زر و سیم وجز 
آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آتتدراج) 
(ناظم الاطباء). ج. قذاذات. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 

قذارة. [ق ر ] (ع مص) پلید گردیدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (انتدراج). و این از 
باب سمع و نصر و کرم هر سه آمده است. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). 

قذاریف. [ن] (ع 4ج قذروف. (منتهی 
الارب). به معنی عیب. (اتندراج). رجوع به 


قذروف شود. 





قذاة. 
قذاف. [ي] (ع!) آنچه به پنجه گیرند به 
اندازۂ پری که کف پس اندازد آن را. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب) (آنندرا اج آنچه به 
دست گیرند به اندازه‌ای که کف را پر کنند و 
دور اندازند. (تاظم الاطباء). || آنچه به دست 
برداشتن توانی و بیندازی آن راء (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |إگلولة 
توپ. (المنجد). ||(إمص) تيزى رفتار. (از 
اقرب السوارد) (متهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |((ص) ناقة قذ 
(متهى الارب). متقدمة من سرعتها ترمى 
بنفسها امام الابل فى سیرها. (اقرب الموارد). 
رجوع به قاذف شود. ||(() ج قَذفة. (سنتهی 
الارب): کان ابن عمر لایصلی فى مسجد فيه 
قذاف. (متهی الارب). 





اف؛ ناقة قاذف. 


قذاف. [ي] (إخ) (روض ...امس وضعی 
است. (منتهی الارب). 
قذاف. ید ذا] (ع |) ترازو. ||برنشتنی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
مرکب و هر برنشستنی. (ناظم الاطباء). 
||فلاخن. (منتهی الارب) (آنندراج). منجنیق. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). | آنچه بدان 
چیزی را دور ان‌دازند. (منتهی الارب). 
(آندراج). قرب قداف؛ قرب با کوشش که 
در ان فتور نباشد. (منتهی الارب). قرب 
ثبگیری است که صبح آن به آب رسند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قذافة. [قَذذا ف ] (ع [) یکی َذاف. (منتهی 
الارب). رجوع به قذاف شود. 
قذال. (ق] (ع4 پس سر.بنا گوش.هو 
مابین نقرةالقفاء الى الاذن. (اقرب الموارد). ج. 
الّ. |ابستنگاه افسار اسب در پس پیخانی. 
(منتهیٍ الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج. 
ذل و أقلة. 
قذالان. [ق] (ع 4 تیه قذال. دو بتنگاه 
افسار اسب در پس پیشانی آن. (ناظم 
الاطیاء). 
قذامل. ای ۶( ص) فراخ. (مستهی 
الارب) (آنندراج) . واسع. (ناظم ۱۹۹۹۹ 
قذان. [قذ ذا] (ع () سپیدی هر دو کرائٌ سر 
یا موی آن از پیری. ||سپیدی بال مرغ. 
|[ کلمه‌ای که کودکان عرب وقت بازی گویند. 
(متهى الارب) (آنندراج). ۲ 
قذان. [وِذٌ ذا] (ع 4 ج فده به معنی کیک. 
(منتهی الارب) (آنندراج): 
یا ابتا ارقنی القذان 
و التوم لاتألفه لمینان, 
قذان قذان. [قذ ذا قد ذا[ 2 ا مرکب) 
کلمه‌ای که کودکان تازی در بازی گویند. ده 
دَة. (ناظم الاطباء). 
قذاة. (ق] (ع !) واحد قذى. (منتهی الارب) 
(انتدراج). رجوع به قذی شود. 





قذتان. 


قذ تان. [قْذ ذ] (ع ل) دو گسوش. اذنسان. 
| جانباالحیاء. (بحر الجواهر). دو کرانة فرج 
ژن- (ناظم الاطباء). رجوع به قذه شود. 

قذحهة. اي ذم] (ع اسص) بوشیدگی. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). |توضیح و 
تعییر. (ناظم الاطباء). مثل گویند: صرحت 
بقذحمة؛ ای وضحت القصة بعد السباس. 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب. ||() پرده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قذف. رن ذ] (علاج شفذة. (منتهی الارب). 
رجوع به قذه شود. آکیک. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج قذّان. (ناظم الاطباء). 
ج به قذان شود. 

قذر. (ق) 0 صا بلید. (متهى الارب) 
(آنندراج). قذر. قذر. در (متهی الارب). 

ن. (اقرب الموارد). پلید 
شمردن. ||كراهت داشتن. (منتهی الارب). 

قذر. (ق ذ] (ع ص) پلید. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قذر شود. 

قذر. ان ۳ (ع ص) پلید. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قذر شود. 

قذر. (ق د1 (ع ص) پليد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قذر شود. ||(مص) 
پلید گردیدن. ||(4مص) پلیدی. (سنتهی 
الارب). رجوع به قذر شود. 

قذ روف (قَ) (ع 4 عیب. ج, قذاریف. 
(منتهی الارب) (آنندراج). منه قول ابی تحام: 
زير زور عن القذاریف نور. (اقرب الموارد). 

قذرة. (ق دد ](ع ص) پا ک.(متهی الارب) 
(آنندراج). |[دور از ملامت و لوم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آتندراج) 

قذع. [ق](ع مص) دشنام دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد): قذعه 
قذعا؛ دشنام داد او را و سقط گفت. (منتهی 
الارب). |ازدن به چسوب‌دستی. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). به چوب‌دستی زدن. 
(آنندراج). گویند: قذعه بالعصا؛ به 
چوب‌دستی زد او را. (منتهی الارب). 

قذع. [ق ذ] (ع امسص) فسحش. (اقسرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). پلیدی 
زبان. (منتهی الارب) (آنندراج). ||پلیدی. 





(منتهی الارب) (آنندراج). 

قذعل. [ق ع / ق ع](ع ص‌انساکس. 
فرومایه. || خوار. بی‌قدر. (منتهی الارب) 
(انتدراج), 

قذعمل. ی ذ](ع ص) شستر سطبر و 
شگرف‌اندام. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

قذعملة. زق ذم ] (ع ص) زن پست‌قامت 
فروماید. ||شتر فربه شکرف‌اندام. ||(ل) چیز 
ان‌دک. (منتهی الارت) (آنندراج). گویند: 
ماعندی قذعملة؛ ای شیء. (منتهی الارب). 





||((مص) ستى. (منتهى الارب) (آنندراج). 
گویند:مافی حسبه قذعملة؛ ای ضعف. 
(منتهی الارب). 

قذٍعمیل. (ق ذ] (ع ص) پیر کهن‌سال. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
قدف. [ق] (ع ) کرانة جوی. |اکرانة 
رودب‌ار. (منتهی الارب). |((امص) سنگ 
انداختن. گویند: قذف بالحجارة قذفاً؛ سنگ 
انداخت. |[به زنا بازخواندن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). گویند: قذف المحصتة؛ به زنا 
بازخواند و متهم کرد زن محصة را. (منتهی 
الارب). اابه فحش دشنام دادن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |اقی 
کردن.(متهی الارب) (انندراج). 
قذف. ای ذ] (ع 0 ج فُقّة. امتپی الارب). 
رجوع به قذفه شود. 
قذف. (ق 1 (ع ص) دور. (سنتهی الارب) 
(آتندراج). گویند: نوی قذف وه دفو 
منزل قذف و فلاة قذف؛ ای بعيدة. (منتهی 
الارب). ||جائی که در آن بلفزند. |()کراند 
(متهی الارب) (آتندراج). . رجوع دف 


شود. 
قذف. [ق] (ع 4 کرانه. |اجانب. (متهی 
الارب) (آنندراج). 


قذف. [ق ذ] (ع ص) دور. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ||دوراندازنده مردم را. گویند: نوی 
قذف و منزل قذف و فلاة قذف. ای بعيدة. 
(متهی الارب). ||جائی که در آن لفزند. |( 
کران نه. (منتهی الارب) (آنندراج). ا((ص) : ناقة 
قَف: شتر مادة قاذف. رجوع به قاذف و قَذّف 
شود. 

قذفات. ی ذ](ع!) ج قدقّه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قذفه شود. 

قذفان. (ق] (ع !) تشي قذف؛ دو كرانة 
جوی. اادو كران رودبار. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قذف شود. 

قذفه. [ق فَ] (ع () کنگره . | آنچه بیرون 
جه باشد از سر کوه. |اکرانه. (منهی 
الارب) (آنندراج). , ج» قذاف وقَلّف قذف و 
قُذقات. (منتهی الارب). 

قذل. [قَ 1 (ع [) آهو. عیب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباع). 

قفال. (ق) (ع مسص) در پس سر زدن. 
||برگردیدن. || جور کردن. ||در :پى رفتن. 
||عیب کردن. || کوشش نمودن در کار. (اقرب 
لسوارد) (منتهی الارب) (آتدراج. 

قذل. ۰[ دا ع لا ج قذال. په پشت سر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ) (آندراج). . رجوع به 
قذال شود. 

قذم. [ ق د1 (ع ص چاههای بست 
فسرورفته. (متهى الارب) (انندراج). 
الابارالخف. (اقرب الموارد). 





تذی. ۱۷۴۷۱ 


قذم. ق ذ] (ع ص) مهتر بسیار بخشنده. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
||به یک بار مال جيد دهنده. (سنتهی الارپ) 
(آنندراج). 

قذم. [ق] (ع مص) به یک بار مال نیکو 
دادن کسی را. (از منتهی الارب). 

قذم. ي ذَمم](ع ص) نیک تیزرو. | سخت 
توانا. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مهتر بسیاردهش. بيار بخشنده. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 

قذمور. (ق| (ع !) خوان سیمین. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطاء). 

قذمة. (ق ع) (ع مص) فروخوردن آب. (از 
منتهی الارب). گویند: : قذم قَذمة؛ فروخورد 
آب را. (سنتهی الارب). ||(() جرعة. (ناظم 
الاطباء). جرعةالماء. (اقرب الموارد), 

قذور. [قَ ] (ع ص) زن کناره کش از مردان. 
| آنکه با مردم نیامیزد از بدی خوی خود. 
||مرد کناره گزین. ||پا کیزه, دور از پلیدیها. 
||شتر ماده که در گوشه‌ای خسبد چدا از 
شتران. (منتهی الارب) (آنندراج), 

قذوف. [ق] (ع ص) نیک دوردست. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||دوراندازندة 
مردم. گویند: بلد قذوف؛ شهری که جهت 
دوری خود دور اندازد مردم را. دوراندازندۀ 
مردم. گویند: نوی قذوف و تیه قذوف. (متهی 
الارب). 

قذة EE‏ ۳ ل () پر تیر. . (اقرب الموارد) 
(متتهى الارب) (آتندراج). ج, فُدّذ. |اکیک. 
ج. قذان. (منتهی الارب) (آنندراج). |اکرانة 
شرم زن. (منتهی الارب). کرانة فرج زن. 
(آنندراج). |إگوش مردم.|گوش اسب. 
| کلمه‌ای است که کودکان در لمب گویند. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
گویند:لمبا شماریر» قذه قذه, و قذان قذان, 
(منتهی الارب). رجوع به قذان قذان شود. 

قذة قذة. یذ قَذذ] (ع (مسسرکب) 
کلمه‌ای که کودکان تازی در بازی گویند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به قذان قذان شود 

قذی. ای ذا] (ع !) خاک‌باریک. (ستهی 
الارب) (آنندراج). ج. اقذاء و قُذیّ. (سنتهی 

الارب). 

قذی. [ ذا] (ع مص) یرون انداختن چشم 
خاشاک و خم را. (منتهی الارب). رجوع به 
دی شود. 

قذی. [ق ذا] (ع ) خاشا ک. || خاشا ک 
چشم. ||خاشا ک که در شراب افتد. |اریم و 
خون که از زهدان ناقه و جز آن رود پیش و 
پس زادن. (متتهى الارب) (آنندراج). 
||(إمص) خواری و ستم. (متتهی الارب), 
گویند:هو یغضی علی‌القذی؛ او خاموش 
میماند در خواری و ستم. (صنتهی الارب). 





۲ تقذی. 

||(مص) بیرون انداختن چشم خاشاک و خم 
را. |اسپیدی انکندن بز از زهدان هتگام 
خواهانی گشن. (متهی الارب) (آنندراج). 
قذی. [قّذی] (ع مص) بیرون انداختن 
چشم خاشا کو خم را. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). گویند: قذت المين 
دیا و قَدیانا و قُذیا و قَذی؛ بیرون انداخت 
چشم خاشاک و خم را. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). و رجوع به مادة فوق شود. 
قذی. (ق ذیی] (ع مص) بیرون انداختن 
چشم خادا کو خم را. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به مد شود.||(ع !اج 
قذی. (منتهی الارب). رجوع به قذی شود. 
قذی. [ق] (ع ) زنان را باشد چنانکه مذی 
مردان را. کل ذ کریمذی و کل انثی تقذی. 
(منتهی الارب). 
قذی. [قّ ذیی | (ع ص) رجل قذی‌المین؛ 
مردی که در چشم او خاشا ک افتاده باشد. 
(منتهی الارب). 
قذ‌یان. [ق ذ] (ع مص) بیرون انداختن 
چشم خاشا کو خم را, (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). رجوع به قَذْیٰ شود. 
قذیعم. ٠‏ دع ]ل ص مسصنر) مسصفر 
ُدعمَلّ. . زن پست‌قامت فرومایه. (متهی 
الارب) (آنتدراج). رجوع به قذعملة شود. 
قذ‌یعمة. اق ذع ۶) (ع ص مصفر) مصفر 
قذعملة. (اقرب الموارد). 
قذ یف. [ق ] (ع ص, | ابر که در پیش چشم 
پیدا و نمایان 
(آتندراج): منزل قذیف؛ منزل دور. (سنتهی 
الارب). 
قذيفة. [ق ف] (ع ص) تأنیث قسذیف. 
انداخته. |[(() هرچه بدان جهت تهمت و قذف 
کند.(منتهی الارب). |گلولة توپ. (المنجد). 
قذية. (ق نی ی ] (ع ص) (عین...) چشم 
خاشا ک‌افتاده. (منتهی الارب). 
قذ بة. [ق ی ] (ع ص) (عسسین...) چشیم 
خاشا ک‌افتاده. (منتهی الارب). رجوع به ماد 
بالا شود. 
قر. [ق] () |ادلال. ادا. لوندی. کرشمه و ناز. 
عشوه با تمام بدن. حرکات که در هنگام غمزه 
و تاز بر كمر وارد كنند. (ناظم الاطباء). 
|| آرایش و زینت که زن کند. 

- قر امدن؛ قر دادن. 

قر دادن؛ کون و کچول کردن. حرکت دادن 
اندام بدن با اصول. 

- قر گردن؛ حرکاتی که به گردن دهند. 
قر. (قّرد] (ع مص) نخضت آب خوردن و 
سیراب نشدن. گویند: قرت الابل قرا؛ نخست 
آب خورد و سیراب نشد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[بازایستادن از 
بانگ و قطع کردن آواز را: قرت الدجاجة قرا 








بازای تاد از بانگ و قطع کرد آواز را. ||سخن 
را در گوش ریختن يا راز را با کسی در ميان 
نسهادن. (اقسرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). گویند: قر الکلام فی 
اذنه قرّا؛ سخن را در گوش وی ریخت یا راز 
را با وی در میان نهاد. (منتهی الارب). || آب 
سرد ریختن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
گویند:قر علیه الماء؛ آب سرد ریخت بر وی. 
(منتهی الارب). |ابازنگرداندن. (از منتهی 
الارب). گویند: المرأة تفر لما يصنع بها؛ یعنی 
بازنمگرداند بوسه‌دهنده و خواهش دیگر 
دارنده را. (منتهی الارب). و این ابواب همه از 
باب ضرب است. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |/|ثبات و قرار ورزیدن و آرمیدن. (از 
منتهی الارب). قر بالمکان قراً و قراراً و قروراً 
و تَِرّتا؛ ثبات و قرار ورزید در آن و آرمید. 
(متهى الارب) (اقرب لمو اردا. 
قر. [ق‌رر] (ع !) برنشتی است مردان را 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اأقودم. اأجرذةما كان [زش) زوز سرف 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||(() شکن 
جامه.(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
قر. (قٍ] (ترکی, !) اسم از قرلماق به معنی تار 
و مار کردن. کشتن دسته‌جمعی. فنا. نیستی. 
مرگ. مرگ دسته‌جمعی. 
- قر انداختن در قومی؛ همگی را کشتن. 
- قر میانشان افتادن؛ همگی مردن. 
قر. [ق] (ا) در کب رجال شیعه رمز است 
اصحاب باقر علیهالسلام را. 
قر. (ق‌رر] (ع !) بسرد. سرما. ||آرام‌جای. 
گویند: عندالمصیبة‌الشدیدة وقعت بقر؛ ای 
صارت فى قرارها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
قر. [ق| (ص) غر. کسی که مبتلا به مرض 
فتق بیضه است. 
قرآباد. [تي] (اخ) دهسی است از دهستان 
ملکاری بخش سردشت شسهرستان مهاباد. 
واقع در ۶ هزارگزی شمال باختر سردشت و 
یکهزارگزی شمال راه ارابه‌رو بیوران به 
سردشت. موضع جنراقیایی آن کوهستانی 
جنگلی و معتدل سالم است. سکنة آن ۱۴۶ 
تن, آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات؛ 
توتون, مازوج و کتیرا و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قرآباد. [] (إخ) نام اصلی آن علی‌آباد 
مران است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
قر آمدان. يم د] (مص مرکب) کون و 
کچول‌کردن. کون چرخاندن. 
قرآن. [ق] (ع مص) قراهم آوردن و گرد 





قران. 

کردن چیزی را به چیزی, گویند: را الشیء 
قرآناً (از باب نصر و فتح). ||بچه دادن حامل. 
گویند:قرأت الحامل قراناء بچه داد آن حامل. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |قراشت. قرع 
خواندن. (منتهی الارب). رجوع به قرء شود. 
قرآن. [قْز] (اخ) نسام کستاب آسمانی 
مسلمانان که بر حضرت محمدین عداله 
(ص) پیامبر اسلام نازل گردید. و در لفظ قرآن 
اختلاف است. برخی گویند اسم عام 
غیرمشتق است و مخصوص است به کلام خدا 
و همزه جزء حروف اصلی آن نیست. ابن‌کثیر 
چنین خوانده و از شافعی نیز چنین روایت 
شده‌است. برخی دیگر گویند این لفط مشتق 

است از «قرنت‌الشیء بالشیء» و قرآن نامیده 
شد زیرا در مان سور و آیات و حروف آن 
مقارنه وجود دارد. فراء گوید: قرآن مشتق 

است از قرائن و به هر تقدیر بدون همزه است 
و نون آن اصلی است. زجاج گوید اين قول 
سهو و خطاست و سخن درست این است که 
همزه را برای تخفیف حذف کرده‌اند و حرکت 
همزه را به حرف سا کن پیش از آن منتقل 
ساخته‌اند. و آنها که قرآن را مهموز دانند نیز 
میان خود اختلاف دارند. برخی را عقیده بر 
این است که آن مصدر «قرأت» است و کتاب 
مقروء (خوانده شده) را قرآن (خواندن) 
خوانند از جهت تمیۀ شیء به اسم مصدر 
آن, و برخی گویند آن وصف است بر وزن 
«فعلان» از مادۂ «قرء» بمعنی جمع. در کتاب 
اتفاق چنین امده‌است. 

قدم با حدوث قسرآن. اهل سنت گویند 
قرآن یا کتاب خدا که کلام خدا است مخلوق 
نیت و ان همان است که در مصحفهای ما 
نوشته شده و در دلهای ما نگاهداری گردیده و 
به زبانهای ما خوانده و به گوشهای ما شنیده 
میشود در حالی که آن کلام در مصحفها و دلها 
و زبانها و گوشها حلول نکرده است. زیرا 
سخن خدا از جنس حروف و اصوات یست 
چه حروف و اصوات حادئد و کلام خدا 
صفات ازلی و قدیم است, که با سکوت ینی 
ترک تکلم با قدرت بر آن منافات دارد. بلکه 
سخن خدا صفتی است قدیم که به ذات حسق 
پایدار است, به لفظ می‌آید و شنیده میشود و با 
نقوش و اشکالی که برای حروف وضع شده و 
دلالت بر کلام خدا دارند نوشته ميشود 
چنانکه گویند آتش جوهری است سوزنده که 
با لفظ از آن یاد میشود و با خامه آن را نویسند 
ولی ای 
یا حرف باشد و تحقیق مطلب این است که هر 
چیز دارای وجودی است در ذهن‌ها و دارای 
وجودی است در نوشته. نوشته بر عبارت 


ین باعث نمیشود که حقیقت آتض صوت 


دلالت کند و عبارت پر آنچه در ذهن است و 
آنچه در ذهن است بر آنچه در خارج است 





هنگامی که قرآن را با صفتی از لوازم 
, وصف کنیم مانند آنکه بگوئیم قرآن 
ده نیت مراد ما حقیقت وجود خارجی 
ست و هنگامی که قرآن را با صفتی از 
ت لازم مخلوقات وصف کیم مراد ما از 
الفاظ منطوق و مسموع است چنانکه 
ی من نیمی از قرآن را خوانده‌م. یا الفاظ 
ی است چنانکه گوئی قرآن را از بر کردم 
اد اشکال قرآن است چنانکه گویی کسی 
,ضو و طهارت ندارد حرام است که قرآن 
س کند حال باید دید که کلام قدیم که 
ت خدای‌تعالی است آیا رواست که شنیده 
.. این مذهب اشعری است ولی ابواسحاق 
اینی آن را باور ندارد و همین سختار 
ر انومنصور است پس معتی این آیه «حتی 
م کلامله» «حتی يمع مایدل علیه» 
. چنانکه گویند: دانش فلان را شنیدم, 
موسی عله‌السلام آوازی را شنید که بر 
مخدادلالت داشت ولی چون بدون واسطة 
بو فرشته بود به نام کلم اختصاص 


یافت. و گویند کلیمش خوانند چون برخلاف 
عادت از همه سو آواز را شنید ولی کی که 
شنیدن کلام قدیم را روا دارد گوید موسی به 
لقب کلیم ملقب گشت از آن جهت که کلام 
ازلی را بی‌حرف و صوت شید چنانکه ذات 
خدا در آخرت بی‌کم و کیف دیده ميشود. 

اگرگویند هرگاه کلام خدا در معنی قدیم 
حقیقت باشد و در کلمات تألیف شده و به نظم 
درآمده مجاز باشد. صحیح است که بگوییم 
کلمات منظم و مؤلف قرآن نیست ولی اجماع 
برخلاف این مطلب است و نیز معجزه کلام 
حقیقی خدا است با اینکه ما قطم داریم که 
همین کلمات منظم واقع در قرآن معجزه 
است, گوییم تحقیق مطلب این است که کلام 
خدای‌تعالی مشترک است میان کلام نفی 
قدیم و کلام لفظی حادث. در صورت نخست 
معنی اضافة کلام به خدا این است که کلام 
صفت حق‌تعالی است. و در صورت دوم این 
است که کلام مخلوق خدای‌تعالی است و در 
هر دو صورت صحیح نیست که قرآن را از آن 


۴ قرآن. 

یکدیگرند (و این از صفات حدوث است) باید 
گفت ترتیب و تعاقب در تلفظ است بسیب 
آنکه زبان یکباره کلمات را نتواند القاء کرد 
پس تلفظ حادث است ولی ملفوظ حادث 
نیست. پایان سخن صاحب مواقف. 

کیفیت ازل کردن قسرآن. مسولف انقان 
گوید:در این باره مسائلی است. نخست اينکه 
خدای‌تعالی فرماید: «شهر رمضان الذی انزل 
فيه القرآن» و باز فرماید: «آنا انزلاه فى 
لیلةالقدر». در کیفیت نازل کردن قرآن از لوح 
محفوظ در سه قول اختلاف کرده‌اند. قول 
نخست که مشهورتر و درست‌تر است این 
است که قرآن در شب قدر یکمرتبه به آسمان 
دنا فرود آمد و سپس در طول بیست سال یا 
بیست وسه سال یبا بیست و پنج سال 
(برحسب اختلاف در اقامت پیفمبر در مکه 
پس از بعشت) نجم نجم نازل گردید. قول دوم 
این است که قرآن در طول بیست یا بیت و 
سه یا بيست و پنج سال در شب قدر به آسمان 
دنا فرو فرستاده شد و سپس در همه اوقات 
سال نجم نجم نازل گردید. این قولی است که 
رازی به طریق احتمال ذ کرکرده و سپس خود 
توقف نموده‌است در اینکه ایا این قول بهتر 
است يا قول نخست. قول سوم این است که 
آغاز فرو فرستادن قرآن در شب قدر بوده و 
سپس کم‌کم در اوقات مختلف نازل گردیده 
است و این گفتة شعبی است. ابن‌حجر گوید: 
قول نخست قولی است درست و مورد اعتماد 
ماوردی. چهارمین قول را در این باره چنین 
نقل میکنند که قرآن از لوح محفوظ یکمرتبه 
نازل شده و فرشتگان حسفظ آن را در بیست 
شب به جبرئیل فروفرستاده‌اند و جبرئیل در 
بیست سال آن را بر پیفمبر نازل کرده. و گویند 
بر اینکه قران به اسمان دنیا فروفرستاده 
شده است این است که عظمت و جلالت قرآن 
و بزرگی و بزرگواری کسی که قرآن به او نازل 
شده است, ظاهر گردد. این گونه که سا کنان 
هفت آسمان بدانند که این آخرین کتابی است 
که بر خاتم پیفمبران نازل خواهد گردید و ا گر 
حکمت الهی اقتضا نداشت, قرآن یک مرتبه 
چون سایر کتابهای منزل بزمین نازل میگردید 
ولی خداوند برای فروفرستادن آن دو مرحله 
قرار داد یک مرتبه آن را مجموعا بر اسمان 
دنیا و یک مرنبه آن را متدرجاً بر پیغمیر نازل 
کرد. نکتۀ دوم در چگونگی نازل کردن وحی 
است؛ اصفهانی گوید: اهل سنت با هم متفقند 
بر اينکه کلام خدا نازل گردیده است ولی در 
معنی نازل کردن اختلاف دارند برخی گویند 
تازل ساختن اظهار قرائت است و برضی 
-گویند خدای تعالی سخنان خود را به جیرثیل 
الهام کرد و او در آسمان که جایی بلند است 


قرار داشت و خدا قرائت آن رابه وی آموخت 





و سپس جبرئیل آن رابه زمین که جایی پت 
است آورد و در تنزیل دو طریقه است. یکی 
اینکه پیغمبر از صورت بشری بیرون شود و به 
صورت فرشته دراید و از چبرئیل اخذ کند 
دیگر اینکه فرشته به صورت بشر درآید تا 
پیغمبر بتواند از او اخذ کند و صورت نخست 
سخت‌تر است. قطب رازی گوید: نازل کردن 
کلام بر معنی لغوی حقیقی خود نیت که 
جنباندن و به راه انداختن چیزی از بالا به 
پیی باشد پلکه مجاز است کی که به قدم 
کلام متقد است در نظر وی نازل کردن: 
عبارت است از اینکه کلمات و حنروفی که 
دلالت بر معنی دارند در لوح محفوظ ثابت و 
موجودند و کسی که قائل به حدوث کلام 
است که الفاظ باشد معنی را در لوح محفوظ 
ثابت دائد و ان را نازل کردن خواند. شاید 
مراد از نازل کردن اثبات کلمات است در 
آسمان دنیا پس از اثبات آنها در لوح محفوظ. 
دیگری گوید: در معنی نازل کردن سنه قول 
است اول اينکه منزل عبارت است از لفظ و 
معنی, و جبرئیل قرآن راز لوح محفوظ حفظ 
کرده‌و آن را نازل ساخته است برخی گویند 
حروف قرآن در لوح محفوظ هریک به انداز؛ 
کوهقاف است و زیر هر حرفی از آنها 
معنی‌هایی است که جز خدا کسی به انها 
احاطه ندارد. دوم اینکه جبرتیل علیه‌السلام 
فقط معنی را فروفرستاده و پیغمیر صلی‌اله 
علیه و آله و سلم آن معانی را آموخته و آنها را 
به لفظ عربی تعبیر کرده است. خدای فرموده 
است: «تزل به الروح‌الامین علی قلبک ». 
سوم اینکه معانی به جبرئیل القاء شده و او آنها 
را در قالب لغت عربی تعبیر کرده‌است و مردم 
آسمانها قرآن را به لفظ عربی خوانند و سپس 
جبرئیل همان‌ها را فروفرستاده است. 

جوینی گوید: کلام اله منزل بر دو قسم است. 
قسم نخست اینکه خدای به جبرئیل فرموده 
است که به پیفمبر خود بگوید خدا دستور 
میدهد که چنین و چنان کنی و امر میکند که 
فلان کار را انجام دهی و جبرئیل مفهوم آنچه 
را که پروردگار فرموده است درک میکند و 
همان معنی را به پیغمبر ابلاغ مینماید ولی 
الفاظ و عبارات, آن الفاظ و عبارات که خدای 
فرموده است نیست. قم دیگر اينکه خدای 
تعالی جبرئیل را مأمور میکند که نامه‌ای را 
برای پیغمبر بخوائد جبرئیل آن نامه را با همان 
عبارات و کلمات بدون تفر و تبدیل برای 
پیغمر می‌آورد گریند قرآن از قسم دوم است 
ونت از قسم اول. و در حدیث است که 
جبرئیل سنت را فرومی‌فرستاد چنانکه قرآن 
را و از همین جا است که جایز است سنت را 
بمعنۍ نقل کنند زیرا جبرئیل آن را به صعنی 
فرود آورده است ولی قرائت را نقل به صعنی 





قرآن. 
کردن روا نباشد زیرا جیرئیل عین الفاظ و 
عبارات را نازل کرده‌است و سر در آن این 
است که مقصود از آن تعبد به لفظ و اعجاز 
لفظی آن است و اعتراف به اینکه زیر هر 
حرفی از آنها معانیی است که بر آنها احصاطه 
نتوان یافت پس کسی تواند افظی دیگر را 
بیاورد که قائم‌مقام آن گردد و نیز مقصود 
تخفیف بر امت است که برخی را بمعنی و 
برخی را به لفظ فروفرستاده زیرا | گرهمه را با 
عین الفاظ و عبارات میفرستاد بر امت گسران 
می‌آمد و اگر لفظ مطلقاً دخالتی نداشت بسیم 
تحریف و تبدیل درمیان بود. 
سوم: برای وحی کیفیت‌هایی اسبت نخست 
اینکه فرشته مانند آواز زنگ به پیغمبر فرود 
آید چنانکه در صحیح و در سند احمد است 
از عبداله‌بن عمر که گوید: من از پیفمبر 
صلی ال عليه و سم پرسیدم آیا وحی را 
احاس میکنی؟ فرمود صدای زنگهابی را 
میشنوم و در این هنگام سکوت میکنم هیچ 
مرتبه نیست که به من وحی شود مگر اینکه 
گمان میکنم جانم گرفته ميشود. در حدیث 
است که این حالت در پیغمبر سخت‌ترین 
حالات وحی بوده است و گویند این در 
هنگامی بوده است که آي وعید یا تهدید نازل 
میگردیده است: دوم اینکه کلام در قلب 
پینمبر دمیده و یا الهام شود چنانکه پیغبر 
فرمود: «ان روح‌القدس نفث فی‌روحی», این 
حدیث را حا کم بیرون آورده و مرجع این 
قسم به قم نخستین است یا به قسمی است 
که خواهد آمد یعنی وحی به هر یک از آن دو 
کیفیت می‌آمده و در قلب پیفمبر الهام و دمیده 
شده است. سوم اینکه جبرئیل در صورت 
مردی می‌آمده و با پیغمبر سخن میگفته است 
چنانکه در صحیح است که فرمود: «و احیاناً 
یتمثل الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول» و 
ابوعوانه در صحیح خود این جمله را نیز 
اضافه کرده «و هو اهونه علی» چهارم اینکه 
وحی در عالم خواب می‌آمده است و سورۀ 
کوثررا برخی از این قبیل دانند. پنجم اینکه 
خدای تعالی با پیشمبر سخن گوید یبا در 
بیداری چون شب (اسراء) و یا در خواب 
چنانکه در حدیث معاذ است: «اتانی ربی فقال 
فيم یختصم‌الملاء الاعلی». پایان نقل از اتقان. 
قول صوفیه دربارۂ قرآن. صوفیه گویند: 
قران عبارت است از ذات که در أن همه 
صفات مضمحل گردند. قرآن همان جلوه گاه 
احدیت است که حق‌تعالی بر پیغبر خود 
محمد صلی‌الله علیه و سلم فروفرستاد و معنی 
این فروفرستادن این است که حقیقت احدیت 
در اوج کمال خود در جسد پغمبر ظهور کرده 


۱-قرآن 1۹۴/۲۶. 








قران. 

است بتابراین از اوج خود پایین آمده با آنکه 
عروج و نزول بر آن حقيقت محال است پس 
قرآن تنزل حقایق الهیه است با عروج عبد تا 
پدانها در ذات خود کم‌کم ستحقق گردد بر 
مقتضای حکمت الهی که ذات بر آن ترتب 
دارد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
کساتبان قسرآن. پیغبر را نویندگان و 
منشیانی بودند که آنچه نازل میشد مینوشتند و 
به نام کاتبان وحی معروف شدند. از آن جمله 
میتوان از ابوبکر و عمر و عشمان و علی و زیر 
و خالد و ابان و علاء حضرمی و ابی‌بن کعب و 
معاذین جبل وابوالدرداء و زیدبن ثابت و 
ابوزید انصاری نام برد و ابن‌سیرین تمیم‌داری 
رابر آنان اضائه کرده و قرطی عبادتین 
صامت و ابوایوب را بر آنان افزوده است. 
ترتیب قرآن و کیفیت جمع آوری آن.۱ 
گروه‌بسیاری برآنند که جمم‌آوری آن دربارة 
ترتیب سوره‌ها امری است اجتهادی و به هر 
ترتیب بخواهی میتواننی آن را بخوانی. در 
میان یاران پیغبر کسانی بودند از جمله 
ابی‌بن کعب و معاذین جبل و زیدبن ثابت و 
ابوزیدین سعید و عبدلبن معود و علی‌بن 
ابیطالب و عشمان‌بن عفان و ابوبکر صدیق و 
عمرین خطاب و عمروبن عاص و عایشه و 
حفصه و ام‌سلمه که در دوران زندگانی پیفمبر 
قرآن را فراهم آوردند. پس از رسول خدا در 


یمامه مسیلمه دعوی نبوت کرد و گروه 
بسیاری را به گمراهی واداشت. ابوبکر 


لشکری به سوی وی گسیل داشت و جنگی 
خت درگرفت و گروهی از جمله هفتاد تن از 
قاریان قران به قتل رسیدند. ابن‌ندیم محمدبن 
اسحاق صاحب «الفهرست» گوید: زیدبن 
ثابت گفت: به رسالتی نزد ابوبکر شدم عمر را 
نزد او یافتم. ابوبکر گفت: عمر میگوید در 
جنگ یمامه بسیاری از حافظان قرآن کشته 
شدند و میترسم که بقیه نیز در جاهای دیگر 
کشته شوند و بیشتر قرآن از میان بشود چنین 
میاندیشم که بايد قرآن راهم کنون گرد و 
فراهم کرد. من به عمر گفتم: چگونه کاری را 
که‌رسول صلی‌الّه علیه و سلم نکرد من 
مرتکب شوم. عمر گفت: سوگند به خدای این 
کارنیک است و در این امر مکرر با من گفتگو 
کرد تا انکه خدای تعالی در قلب من همین 
اندیشه افکند و با او همداستان شدم. زیدبن 
ثابت گوید: ابوبکر به من گفت: تو مردی جوان 
و عاقل و بی‌آلایشی و وحی نازل‌آمد؛ بر 
پیغمبر را ینوشتی اکنون قرآن را بجوی و 
گردکن. زید گوید: سوگند به خدای که نقل 
کوهی بر من از این کار که مرا بدان امر داد 
گران‌تر نبود چه قرآن را مبایست از رقاع و 
لخاف و عسف و سیه‌های مردان فراهم کند تا 
آنجا که سور؛ توبه را از «لقد جائکم رسول 





من انفسکم عزیز عله ما عنتم»۲ را تا آخر 
سوره تنها نزد ابی‌خزیمه انصاری یأفتم و هیچ 
کس جز او نداشت. و صحف گرد کرده تا گاه 
مرگ نزد ابویکر بود. پس از او عمر آن را 
داشت و پس از وفات او قران نزد حفصه 
دختر عمر بود تا آنکه روزی حذیقةین الیمان 
نزد عشمان‌بن عفان آمده گفت این امت را 
دریاب پیش از آنکه در کتاب خدای اختلاف 
کنند چنانکه یهود و نصاری در کتابهای 
ان و ان کان مه 
پیام کرد که صحف را به من فرست تا از آن 
تنا کم ری نازر تان لمران را 
نزد عثمان فرستاد و علمان یزیدین تابت و 
عسبدالبسن زبير و سمیدبن الساص و 
عبدالرحمان‌بن الحارث‌بن هشام را فرمان داد 
تا از آن در مصاحف نسخه‌ها کردند و گفت: 
اگراختلافی در چیزی از قرآن در میان شما 
پیدا آمد به زبان قریش نويد چه قران به 
زبان قریش فرود آمد و پس از نسخه گرفتن 
نسخه نخسن را به حفصه فرستاد و به هر 
ناحیتی نسختی گیل داشت و گفت هر 
صحیفه و مصحف که برخلاف آن باشد 
بسوزند. این داستان به سال سی هجرت اتفاق 
افتاد. 

تحریف یا عدم تحریف قرآن. دربارة 
تحریف و زیاد وکم شدن قرآن برخی برآنند 
که ممکن است قرآن از تحریف برکنار نمانده 
باشد زیرا اختلاف در قرائت آن. چه با که 
مايه فزونی یا کاهش در آن گردد ولی این 
گمان تنھا در خاطر؛ کسی که منکر حس 
است. خطور میکند زیرا چنانکه گفته شد ده‌ها 
تن از کاتبان وحی آیات قرآن را مینوشتند و 
خود پیغمبر و ده‌ها تن از یاران وی ایات رااز 
بر داشتند و علاوه خود را ملزم میدیدند که در 
نمازهای خود آنها را تلاوت کنند و در 
حوادث روزانه بدانها استتاد جویند و با این 
کیفیت چگونه ممکن است تحریف در آن راه 
یابد. قرآن مانند سایر کتابهای آسمانی بیش از 
آن نبود که در دست عدۂ انگشت‌شماری 
احتکار شود تا در ذهن این گمان خطور کند 

که به قصد یابدون قصد دستخوش تحریف و 
تفر گردیده است. 

۲هجاز قرآن. اما بر معجزه بودن قرآن آیاتی 
دلالت دارند از جمله: ان کنتم فی ریب سم 
نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا 
شهدائکم من دون اله آن کنتم صادقین فان 
لم‌تفعلوا و لن‌تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها 
التاس و الحجارة اعدت للکافرین ". و نيز: قل 
لن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل 
هذا القرآن لایأتون بهئله و لو كان بعضهم 
لبعض ظهیرا؟. 


این آیات نشانة معجزه بودن قرآن است و باید 





ترآن. ۱۷۴۷۵ 
دید وجه اعجاز قرآن چیست؟ نخست رأی 
مفسران را در این زمینه مطالعه کنیم: علامذ 
نیشابوری در تفسیر خود «غرائب القرآن و 
رغائب الفرقان» در تفسیر آي نخستین گوید: 
در معجزه ه بودن قرآن از دو طریقۀ یاد شده 
است» نخست اینکه یا کلام خدا برابر کلام 
سایر فصیحان است یا زیاده‌ای دارد که خارق 

عادت نیست یا زیاده‌ای دارد که خارق عادت 
اول باطل است زیرا رسول خدا 
در مقام تحدی برآمد و انان را که در فصاحت 
سرآمد عصر خود بودند. دعوت کرد که به 
طور دسته‌جمعی یا به تنهایی آیه‌ای یا 
سوره‌ای را ماتند آن بیاورند و آنان که سعی 


است. دو شق 


داشتند از هر وسیله‌ای برای تکذیب وی 
استفاده کنند نتوانستند پس قم سوم متعین و 
مسلم است. طریقۀ دوم این است که یا سورة 
مورد تحدی در فصاحت به حد اعجاز رسیده 
است و در این صورت مقصود حاصل است و 
یا به حد اعجاز نرسیده است و در این صورت 
امتناع معارضان از اوردن مانند آن سوره با 
آنکه بسختی در صدد ابطال دعوت وی بودند 
خود معجزه است. میتوان گفت که اعجاز 
همچون ملاحت است که درک میشود ولی. 
توصیف‌پذیر نیست و ملاک آن ذوق سلیم و 
طبع مستقیم است. 

شیخ محمد عبده در رسال توحید فصلی را در 
وجه اعجاز قران اورده است و اینک خلاصد 
آن: در اخبار متواتر وارد است که پیغمبر امی 
بود و همه میدانند که کتابی آورد و گفت که آن 
کتاب منزل است و همان است که ما در ميان 
مصاحف می‌بینيم و برخی از ما بخشی از آن 
را از برداریم. کتابی است که اخبار گذشتگان 
را برای عبرت آورده و آنها را سورد نقد و 
تحلیل قرار داده به درست آنها اعتماد کرده و 


۱ - ابن‌المنادی به اسناد از عبدخیر روایت کند 
که امیرالمزمتین علی علیه‌السلام پس از رحلت 
رسول چون مردم را در امر قرآن بر اختلاف و 
طيرة دید سوگند یاد کرد که: تا کتاب خدای را 
گرد و فراهم نکنم ردا از دوش نتهم و سه روز از 
خانه بیرون نشد و این کار به پایان برد و آن ارلین 
م صحف است که قرآن در آن جمع شد. 
ابن‌الندیم گوید: این قرآن نزد اهل جعفر بود و 
من در این زمان نزد ابی‌یعلی حمزة الحسنى 
رحمةاه مصحفی به حط علی‌بن ابیطالب ديدم 
که اوراقی چند افتاده داشت و ابی‌یعلی آثرابه 
توارث از بنی‌حسن داشت انهی. 

علی| کبر دهخدا مژلف این لغت‌نامه گرید: البته 
مصحف على عليه السلام در اوراقی متشتت 
قبلاً مک توب بوده است و در این سه روز 
امیرالمزمنین علی به تنظیم و ترتیب آن پرداخته 
است. 

۲-قرآن ۱۲۸/۹ 
۴-قرآن ۸۸/۱۷ 


۳-قرآن ۲۳/۲ و ۲۴ 








۶ قرآن. 

اوهام و زواید آنها را به دور انداخته است. 
داستانهائی از پیغمبران گذشته یاد کرده و 
روابط آنان را با اجتماع و معارضات آنان را 
بیان داشته است. به دانشمندان مذاهب گذشته 
که در دین خود دست برده و عقاید و احکام 
دینی را ملعبه قرار داده‌اند حمله پرده و خسود 
قوانینی برای سعادت و مصالح جامعه وضع 
کرده‌است. قرآن در عصری که همه مورخان 
و راویان آن را برترین اعصار عرب میدانند 
ازل شده است در این عصر فصاحت به 
عالی‌ترین درجة خود رسیده بود و فصیحان و 
خطیبان بزرگ آن دوره گوی سبقت از همۀ 
سخندانان ربوده بودند. همه میدانند که عربها 
در آغاز دعوت پیغمبر تا آنجا که میتوانستند 
میکوشیدند که در برابر پیشرفت اسلام مانع 
ایجاد کنند و به هر وسیله‌ای شده است دين 
جدید را باطل جلوه دهند. در میان این شرایط 
رسول خدا در مقام تحدی به آنان گفت اگر 
میتوانید مانند کوچکترین سورء قرآن بیاورید 
و آنان میتوانستند تمام فصیحان و دانشمندان 
که داشتند گرد آورند و آنچه را که در ابطال 
دعوت پغمبر تأثیر فراوان دارد به مردم 
عرضه کنند تا به هدف و مقصود خود نایل 
گردندولی بطوری که اخبار و آثار شهادت 
میدهد معارضان از اتیان به یک سوره یا یک 
آیه واماندند. آیا پیدایش چنین کتابی به دست 
درس‌ناخوانده‌ای چون پیفمبر خود معجزه 
نیست؟! علاوه بر این در قرآن پیش‌بینی‌هایی 
شده و به وقوع پیوسته و این خود دلیل 
دیگری بر اعجاز آن به شمار میرود. در دائرة 
المعارف اسلامی آرد: 

قسرآن کتاب مقدس مسلمانان و حاوی 
وحیهای حضرت محمد است. علمای اسلام 
دربار: قرائت و معانی لفات قرآن متفق 
یتد. متلا دربار؛ لفظ «قرآن» بعضی آن را 
بی‌همزه میدانند و در این صورت آن را اسم 
خاص شه به تورات و انجیل یا مشتق از 
فعل قرّن میگیرند. بعض دیگر آن را با همزه 
ذ کر میکنند و در این صورت مصدری میدانند 
که‌به معنای اسم مفعول آمده و آنجا که آن را 
صفت توصیفی آورده‌اند که از قرء مشتق 
است. در واقع همان جا نیز مصدر است و ما 
این معنی را در سورةٌ ۷۰ ايه ۱۷ می‌بينيم. در 
سور ۱۷ ايه ۹۵ «قران» بمعنی «خواندن» و 
در سورة ۷۵ آیه ۷ یمعنی «اعلام کردن» که 
معنی متداول آن است: «حرکت مده بدان 
زبانت را تا شتاب کنی در آن. بدرستی که بر 
ماست جمع آن و خواندنش بلکه بر مات 
بیان قران ما» و بدین ترتیب مسجمد فقط 
اعلام‌کننده الهامات است نه چیز دیگر لذا در 
این ابه چنانکه ملاحظه شد قران به معنی بیان 


کردن‌به کار رفته است. مؤمنین به شریعت 








اسلام غالباً از لفظ قرآن بیان كردن قصد 
میکنند بخصوص در مواقع دعا. اما باید در 
نظر داشت که قرآن به معنی مجموعه‌ای از 
الهامات و وحیهای نازله بر پیغمیر در خود 
قرآن یافت نمیشود این وحی و الهامات پس 
از مرگ پیغمبر جمع شد و در زمان حیات او 
کم‌کم نازل گردید. لفت «الکتاب» که بجای 
قران به کار میرود به معنی نوشته و « کتاب» 
است و غالبا با قرآن مترادف می‌آید و در سور 
مختلف قرآن همواره این ترادف دیده میشود. 
غیر از معانی فوق «قرآن» اغلب به معنی ذ کر 
وذ کری‌که از آسمان نازل میشود به کار رفته 


اس 
کک 
قسمتهای کوچک قرآن را سوره و کوچکتر را 
«أید» و جمع انها را «ایات» میدانند. اين 
آیات یا مکی‌اند یا مدنی, بنابر آن که در مکه 
بر پیغمبر نازل شده باشند یا در مدینه و در 
آیات غالبا این مطلب آمده است که بر پیفمبر 
اسلام همان نازل شد که بر پیمبران پیش از 
وی نازل شده‌است. در طول تاریخ اسلامی 
مفسران برای آیات قرآنی معانی و تفاسیر و 
تعابیر بی‌شماری ذ کرکرده‌اند که این تعأیر 
غالبا بيار حائز اهميت و واجد مطالب 
ذی‌قیمت‌اند. علاوه بر آنچه گذشت ذیلاً 
مطالبی دربارة وحی و نظریاتی نبت به آن 
بیان میکنیم. محمد قرآن را نازل از آسمان و 
مأخوذ از لوح مسحفوظی میداند (قرآن 
۵ یااز کاب مکنون که جز پا کان کسی 
آن رالمس نمیکند (قرآن ۵۶/ ۷۷) يا 
امالکتاب ( کتاب‌ازلی بنا بر آیه‌های ۵از سورۂ 
۳و ۳ از سور ۴۳) وامالکتاب در نظر او 
کتابی است که بر صحیفه‌های عالی مکرم و 
پا ک‌بوسیلة دست ویسندگان کرام و نیکوکار 
رقم زده شده. محمد(ص) در زمان حیات 
خود کتاب خود را به صورت مجموعه ندید و 
فقط با آوردن آیات مطالب آن را فراهم آورد 
و طبق یکی از ایات قران این ایات قابل 
تفر تند چه خداوند در آن آیه مبگوید: 
«بگو آنچه به تو از حق الهام میشود هیچ‌کس 
را قدرت تفییر در آن نیست». محمد(ص) 
بالصراحة میگفت که خداوند با من سخن گفته 
است. و سخن گفتن حق با او از طریق الهام و 
وحی بوده است و این الهامات ستکی بر 
شناسایی ذات حق و بر خلقت جهان و 
بخصوص بر خلقت آدم و ارواح خیر و شر و 
به روز جزای و بهشت و دوزخ و پیغمبران 
گذشته است و نیز واجد قواعدی است که 
مربوط به اعمال قابل تقرب به خدا و اعمال 
لازم برای حفظ اجتماع مسباشد و بعضی از 
این قواعد به صورت قانون زندگی اجرا 
میشود. اقوال مربوط به دوازده ماه آي ۳۶ از 








قران. 

سور ۴ در زمة علم الافلا کو آية ۴ از 
سور ۱۲ که کایتی است نبت به ضلالت 
بوسیلهة شیطان از مسائل قابل اهمیت قرآن 
ات و مسأل بار قابل دقت آن است که 
گفته میشود کتاب الهی آنچه را آمده یا می‌آمد 
شامل است. مأل وحی را قرآن برای ما 
روشن نمیکند ولی حدیث میگوید که پیغمبر 
بهنگام اتزال وحی حالت خاصی داشته است. 
ممکن است آي «یا ایهاالمدثر» را تا حدی به 
این مطلب گرفت. با دقت در وضع پیفمبر 
برای ما روشن میشود که او سفیبات را تنها 
نمی‌دیده بلکه از طریق سمع نیز راهی به عالم 
غیب داشته است. البته آنچه را او می‌شنیده 
صدای خدا بوده که خدا در این مسموعات 
خود را «ما» خطاب میکرده و با کلم «قل» به 
پیغمر میگفته است که خطاب ما را به سردم 
ابلاغ کن. پیغمبر نیز بدون واسطه دسترسی به 
این صدا نداشته بلکه فرشته‌ای به نام چبرئیل 
امل وی ووابظه این تدا نودهاشت 
جبرئیل وحی را از آسمان می‌آورد و در سیتژ 
پغمبر به ودیعت میگذاشت و آیات چندی 
مشعر بر ایی معنی است که ماه رمضان که ماه 
روزه مسلمانان است ماهی است که قرآن در 
آن بر پیفمبر نازل شد چه آیه‌ای از فرآن 
میگوید: «در این ماه است که ملائک وروح 
بر حب مراتب و قدر خود بر تمام اشیاء نازل 
میشوند». بعضی از یات مختلف قرآن 
میگوید که محمد لایق و سزاوار شنیدن اين 
صدای الهی بود و در این ایات غالبا حملاتی 
بر شیطان میشود. 

نامها و صفات قرآن. نامها و صفات قرآن 
بدان گونه که ابوالفتوح رازی در اول تفیر 
خود آورده به شرح زیر است: قرآن. فرقان, 
کتاب, ذ کر تنزیل, حدیت, موعظة, تذکرة, 
تیب کری» حكمة. سکیم مؤمن. شافی. 
هدی, هادی. صراط, مستقيم, نور رحمة» 
حیل, روح» قصص, حق, بیان, مجید, عسزیزء 
تبیان, بصاثر» فصل, عصمة. مبارک» نجوم. 
مجید. عزیز, کریم. عظیم. سراج, منیر, بشیر, 
نذیره عجیب. قیم. مبین» نعمة, علی, در 
نفایس‌الفتون امده: حق‌تعالی این کتاب را 
(قرآن) به سی و دو نام کرد و اول قرآن است 
چانکه فرمود: انا انزلاه قرآناً عریا. 
(نفایس الفنون). مجموعة مترادفات» نامهایی 
را که بر قرآن اطلاق میگردد به شرح زیر آرد: 
امالکتاب. فرقان, حبل‌المتین, حجت استوار, 
شمع لهی. گنج الهی, چراغ هدایت. راغ 
شرع» عروةالوئقی, چهارم اصطرلاب زیرا که 
قرآن مجید کتاب چهارم است بعد از تورات و 
انجیل و زبور. (مصطلحات و هفت‌قلزم و 
رشیدی بنقل مجموعه مترادفات). لي نوی. 
مصحف. (ناظم الاطباء). 





قرآن‌خوان. 

آماری از قرآن: به قول آبی‌بن کعب آیات 
قرآن ۰ و سور قرآن به قول عطاءین 
یار ۱۱۴ و ایات آن ۶۱۷۰و کلمات قران 
۹و حروف آن ۳۲۳۰۱۵ و به قول 
عاصم الجحدری سوره‌های قرآن ۱۱۳ و 
آیات آن به قول یحیی‌بن الحارث الذماری 
۶ و حروف آن ۳۲۱۵۳۰ حرف است. 
(بن‌الندیم). و آن صد و چهارده سورت است 
ثش‌هزار و دویست و سی و پنج آیت است 
و هفتاد و هفت‌هزار و هفتصد کلمه است و 
سیصد و بیست و یک هزار و ششصد و نود و 
یک حرف است. (مسهذب الاسماء) 
(دستوراللفة). و بنابر مشهور نود و پنج سوره 
مکی و ۱٩‏ سوره مدنی است؛ٌ 
زو دوست‌ترم هیچ کی نیست وگر هست 
آنم که همی گوید پازند قرانست". ‏ فرخی, 
مونس چان و دل من چیست تسبیح و قران 
خاک پای خاطر من چیست اشعار و خطب. 

ناصرخسرو. 
تا در دلم قران مبارک قرار یافت 
پر برکت است و خیر دل از خیر و برکتش. 

ناصرخسرو. 
اصل اسلام این دو چیز آمد قران و ذوالفقار 
نه مسلمان و ته مشرک را در این پیکار نیست. 


ناصر خسرو. 
اگرگویی این در قران نیست گویم 
همانا نکو می‌ندانی قران را. ‏ ناصرخسرو. 
پیشت آرم نظم قرآن را شفیع 
کز همه عیبش مرا دیدهام. خاقانی. 
چون فال برآرمت ز مصحف 
نصر الله در قران ببینم. خاقانی. 


گرنداری هیچ فرزندی شرف داری که حق 
هم شرف زین دارد اینک لم‌یلد خوان از قران. 


خاقانی. 
شعر من معجزی‌ست در مدحش 
که چو قران به جان درآویزد. خاقانی. " 
ور نخوانی ور نه‌ای قرآن‌پذیر 
انییاء و اولیا رادیده گیر. مولوی. 
تاقیامت میکند قرآن ندا 
ای گروه چهل را گشته فدا. مولوی. 
توز قرآن بازخوان تفسیر بیت 
گفت ایزد مارمیت اذ رمیت. مولوی. 
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس 
وز کسی کاتش زده است اندر هوس. 

مولوی. 
گر تو قرآن بدین نمط خوانی 
ببری رونق مسلمانی. سعدی. 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد؟ 
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. 

حافظ. 

ندیدم بهتر از شعر تو حافظ 
به قرانی که اندر سینه داری. حافظ. 





- امثال: 
قرآن چه کند زحمت بوعمرو کسائی 
(دولت نبرد منت رسمی و معاشی). 

خاقانی (از امثال و حکم دهخدا). 
قرآن را شسته‌ام اگر درو بگویم. (امتال و 
حکم دهخدا): 


گرمن امروز شادمانه نیم _ 


شه بادی به دست من قران. فرخی. 
قرآن غلط بشود کار او غلط نمیشود؛ بسیار 
بدین کار سواظبت دارد. (امثال و حکم 
دهخدا)؛ 
از فلک خیزد بدی در طبع او ناید بدی 
از قران اید خطا از لفظ او ناید خطا. قطران. 
قرآن کند حرز و امام مین کشند 

وصال (از امثال و حکم دهخدا), 
مثل قرآن بی عیب. 
هفت قران به میان. 


قرآن خوان. ( قز خوا /خا] (نف مرکب) 
قران‌خواننده. قاری. عابد. پارسا. شخصی که 
پیوسته قرآن خواند. (برهان): و جده‌ای بود 
مرا زنی پارسا و خویشتن‌دار و قرآن‌خوان. 
(تاریخ بهقی). ||کنایه از شخصی است که او 
را از حکومت و منصب معزول کرده باشند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). 

قرآن فجر. (ۆْز ن ف ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) صلوة فجر. نماز بامداد: و قرآن الفجر 
ان قرآن الفجر کان مشهودا (قرآن ۷۸/۱۷. 

قرآن فروخوردن. [نّز ث خوز / خُر 
د] (مص مرکب) قىم خوردن به مصحف. 
(مجموعه مترادفات): 
شانی به ترک عشق تو سوگند میخورد 
باور مکن | گرهمه قرآن فروخورد. 

ملاشانی تکلو (از آنندراج). 
||جامه و قبای مصحف پوشیدن. (مجموعةً 
مترادفات). 

قرآ نکلا. [یّز ک] (غ) دی است از 
دهستان بابل کنار بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. واقع در ۲۵۵۰۰ گزی‌جنوب باختری 
شاهی و ۱۱۰۰۰ گزی‌باختر شیرگاه. سوقع 
جغرافیایی آن دامنه و معتدل مرطوب 
مالاریائی است. سکن آن ۵۵۰ تن و آب آن 
از رودخانة بابل و محصولات آن برنج. 
نیشکرء ابریشم. غلات, کتان. صیفی و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع‌دستی زنان 
بافتن پارچه‌های ایریشمی و نخی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳). 
قواء [ق] (ترکی, ص) قره.سیاه.  .‏ 

قرا. ن] (ع !) پشت. (ناظم الاطباء). ظهر. 
(بحر الجواهر). |إقسمى از کدو. (ناظم 
الاطباء). قرع الذی یژکل. عن این‌الاعرابی؛ 
كأنّعينه مبدلة من الالف. (نشوءاللغة ص 





قرائت. ۱۷۴۷۷ 


۸ رجوع به قرع شود. _ 
قرا. [تي] () منجنيق. (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قراء. [ي] (ع (سص) مهمانی, (آنندراج). 
تری. ||میزبانی. (ناظم الاطیاء). |[(مسص) 
مقارأة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با هم 
مذا کره‌کردن. سبق گفتن. ||درس کتاب 
کردن.(منتهی الارب). 
قراء ۰ یز را] (ع ص) خسوش‌خوانسنده. 
(مسنتهی الارب). خوش‌خوان. (انندراج), 
| خوش‌خواننده قرآن را. (سنتهی الارب). 
خوش‌خوان نده قرآن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قراء ۰ قر را] (ع ص, !) ج قاری. قارئون. 
رجوع به قاری شود. ||امرد پارسا. 
عبادت‌کننده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قراارسالان. (ق آس ] (لخ) ابن داود ملقب 
به فخرالدین " و مکی به ابوالحارث از خاندان 
بنی‌ارتق است و چهارمین پادشاه حصن کیفا 
است (۵۰۲ - ۹«.ق.).(تاریخ گزیده چ 
لندن ص ۴۴۶) (معجم‌الانساب چ زامباور 
ص ۲۴۴). 
قراارسلان. (ق ا س] (إخ) عسمادالدوله 
قاوردبیک نخستین از حکمرانان کرمان بود. 
در سال ۵۴۵ ه.ق.به دنال تمرد و مسخالفتی 
که با لب‌ارسلان کرد. آلب‌ارسلان با لشکری 
بسوی کرمان رفت و لشکر کرمان شکست 
خورد و قراارسلان با سواران خود بسوی 
جرفت فرار کردند وی از الب‌ارسلان 
خواست که از گناهش درگذرد و پس از آن بر 
سلطان الب‌ارسلان وارد شد و گریه کرد و 
حاضران را بگریه انداخت و بار دیگر ولایت 
کرمان به وی تفویض گردید. (اخبارالدولة 
السلجوقية ج لاهور ص ۴۱). عمادالاین 
قراارسلان قاوردبیک از سلاجقۀ کرمان است 
که به سال ۱۰۴۱ م. به سلطنت کرمان رسید. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۵). و رجوع به 
قاوردین چفری‌یک شود. 
قراارسلان. (ق آس] (اخ) مظفرین غازی 
(اول) بن ارتق ارسلان هشتمین از امرای 
ارتقی خاندان ارتق است که در ماردین به 
حکومت رسیده است (۶۵۸ - ۶٩۹۱‏ .ق,). 
(معجم‌الانساب چ زامباور ج ۲ ص ۳۴۵). 
قرانب. (ق ء] (ع ص, !)ج قرية. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قریبه شود. 
قرائت. [ق ء] (ع مص) قرائة. رجوع به 
قرائة عود. خواندن. || خواندن قرآن. (سنتهی 


۱- در بعضی از ابیات به ضرورت شعری قرآن 
به تخفیف «tn‏ «قران» خوانده می‌شود. 

۲ - ناریخ گزیده لقب او را مجیرالاین ضبط 
کرده است. (تاریخ گزیده ص 6۴۴۶ 








۱۷۳۷/۸ 


الارب) (ناظم الاطباء). 
قرائت خانه. [ ء ن /ن)] ((مرکب) جائی 
که برای قرائت و مطالعه آماده شده است. 
اطاقی است در کتابخانه‌های عمومی برای 
مطالعه کنندگان. 
قوائت کردن. ی ءک :] (مص مرکب) 
خواندن. (ناظم الاطباء). 
قرائت. [ق ء](ع ص !اج قريتاء. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قریثاء شود. 
قرائج. (ق ء] (ع () ج قريحة, اول آبی که از 
چاه برآید. (منتهی الارب) (آتدراج). رجوع 


قرائت خانه. 


به قریحه شود. 
قراء سبعه. یز رس ع /ع ] (اخ) مراد از 
قراء سبعه, امامان مشهور قراءات هستند که 
در تنظیم قرآن و نقطه گذاری آن و تجوید 
قرائت از جهت اعراب و بنا و ملاحظة مد و 
ادغام و فصل و وصل و نظایر اینها به مذهب 
آنان تسک میشود. نزول فرآن به هفت حرف 
یا هفت قرائت بر طبق روایتی است که از 
پیفمبر نقل شده است. رسول خدا فرمود کی 
از جانب خدا نزد من آمد و گفت خداوند ترا 
مأمور میکند که قرآن را بر یک حرف (به یک 
نحو) بخوانی. گفتم: ای پروردگار بر امت من 
سهل بگیر. پس گفت: خدا ترا مأمور میسازد 
که‌قرآن رابه هفت حرف بخوانی. 
مشهورترین قرائت‌ها همین قرائت‌های 
هفتگانه است که هر یک از آنها به یکی از 
امامان هفتگانه (قراء سبعه) منسوب است. و 
برای هر یک از آن قرائت‌ها راویانی هستند. 
یکی از آنان حمزةبن حبیب مکنی به 
ابوعماره است دوم عاصم‌بن ابی‌التجود سوم 
ابوالحن علی‌بن حمزه کسائی چهارم نافع‌بن 
عبدالرحمان‌بن ابونعیم پنجم عبداله ابن کثیر 
ششم ابوعمروبن علاء مازنی هفتم عبدالهبن 
عامربن زیدین تمم و بهترین این قرائت‌ها 
قرائت عاصم است چنانکه علامه در منتهی 
بدان اشاره کرده است. (از روضات‌الجنات 
ص ۲۶۳). هفت تن استادان قرائت قران 
بنی, نافع مدنی, ابن کر مکی ایبوهمرو 
بصری, ابن عامر شامی» عاصم کوفی. حمزة 
کوفی و کسائی کوفی. رجوع به برهان قاطع 
در مادهٌ هفت پیر شود. 
قراء عشره. یز راع ش ر / را (اخ) قراء 
سبعه‌اند با سه تن دیگر که عبارتند از؛ ۱- 
ایوجعفر مدنی اول ۲ - یعقوب بصری ۳- 
خلف. و ايین ده تن راقراء عشره نامند. 
اصحاب در قرائت این سه تن اختلاف دارند. 
(از روضات الجنات چ یکم ص ۲۶۲ و ۲۶۴). 
قرائن. [ق ء] (ع !) ج قرينة. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||و نیز آنچه برای انان 
حاصل میشود از آثار و علامات تا قطع کند بر 
صحت حقانیت مطلبی یا بر سقم و بطلان آن. 











(ناظم الاطیاء). 
قرائن. [ق ء] ((خ) (امیر...) امیری از امرای 
پرویز و حاکم ملک ردم بود" چون دولت 
ساسانیان روی در انحطاط نهاد او طمع در 
ملک کرد و به تفلب و استلاء پادشاه شد. 
مدت دو سال حکم کرد. ارکان دولت پا او 
درنساختند و در شکارگاه بر دست امیری 
کشته شد. (تاریخ گزیده چ لندن ص 1۲۳), 
قرائون. (وْز را] لع ص, لا ج فرء. (متهی 
الارب). 
قرائة. [تي ]٤‏ (ع مص) خواندن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[ خواندن قرآن. 
(منتهی الارب). تهانوی گوید: قرائت علمی 
است که در آن از صورتهای نظم کلام 
خدای‌تعالی از جهت وجوه اختلافات متواتره 
بحث میکند و مبادی آن مقدمات تواتری 
است. قرائت نیز از علوم عربیت کمک میگیرد 
و غرض از اين علم تحصيل ملكة ضبط 
اختلافات متواتره و فایدة این علم حفظ کلام 
خدا است تا تحریف و تفر در أن راه نياید و 
چه بسا در علم قرانت از صورتهای نظم کلام 
خدای از جهت اختلافات غير متواتره که به 
حد شهرت رسیده است نیز بحث میکند و 
مبادی آن مقدماتی است که مشهور است و یا 
از آحادی که به آنان وثوق هت روایت 
شده, صاحب مفتاح‌السعاده چنین گفته است. 
جعبری در شرح شاطبیه گوید که قراء 
اصطلاحا قرائت را به نام امام و روایت از وی 
و طریق اخذ از راوی مینامند مثلاً میگویند 
قرائت نافع, روایت قالون» طریق ابونشیط تا 
منشا اختلاف دانسته شود و چنانکه برای هر 
امامی رواتی است برای هر راوی نیز طریقی 
است. ابن جزری در «نشر» گوید: نختین 
امام معتبری که قرائت‌ها را در کتاب گرد آورد 
ابوعبید قاسم‌ین سلام بود و تصور میکنم 
قرائت‌ها را در بیست و پنج قرائت (با قراء 
سبعه) ضبط کرده است. وی به سال ۲۲۴ 
ه.ق.وقات یافت. (از کشف‌الظون). قرائت 
علمی است که از چگونگی نطق به الفاظ قرآن 
بحث میکند و موضوع این علم قرآن است از 
حیث اينکه چگونه قرائت شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفلون). 
قرائی. (قَز را] (حامص) قرآن‌خوانی. 
قرائت قران. قران به قرائت خواندن: 
فتادم در ميان دردنوشان 
نهادم زهد و قرائی ز سر باز. عطار, 
نمی‌ترسم که همچون خودنمایان 
اسیر بند قرائی بباشم 
اگردر جمع قرایان نشینم 
زسر تا پای رعتائی بباشم. عطار, 
قرائی- [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع 





قراب. 


در ۴۴هزارگزی جتوب خاوری مهاباد و 
۰ هزارگزی باختر شوسه بوکان به 
میاندوآب. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل و مالاریایی است. سکن آن ۲۵۳ تن 
است. آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات, 
توتون, چغندر و حبوبات و شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری و صتایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرایییاران ج ۴ 
قرائی. [ق] ((خ) دی است از دهان 
دشت بخش سلوانا شهرستان ارومیه. واقع در 
۹هزارگزی شمال باختری سلوانا و 
ههزارگزی شمال راه اراب‌رو چرمی‌بدکار به 
ارومیه. موقع جغرافیایی آن دامنه. باطلاق و 
سردسیر و هوای آن سالم است. سکنة ان ۸۳ 
تن میباشد. آب آن از چشمه و باطلاق و 
محصول آنجا غلات. توتون و شغل اهالی 
زراعت وگله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرائی کرک بو. [] ((خ) تیره‌ای از ايل 
اینانلو. (از ایلات خمسه فارس) (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۶). 
قرالب. [ق ] (ع مص) مقارية. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه). ||گام نزدیک گذاشتن. ||پای 
برداشتن جهت گائیدن. (منتهی الارب). ||(ا) 
نیام شمشیر. غلاف که شمشیر با نیام در وی 
باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء): 
چون کسی نیت مرد معرکه‌ام 
تیغ آن به که در قراب کنم. 
حیاتی گیلانی (از آنندرا اج). 
در ترکی نیز به این معنی آمده. (آتدراج) |به 
معنی ظرفی از شیخه. ظاهراً قرابه. 
(یادداشت‌های قزوینی ج ۶ اج قربان, 
(منتهی الارب). رجوع به قربان شود. 
قراب. [ق] (ع ) نزدیک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گویند: افعل ذلک بقراب؛ ای 
بقرب. (منتهی الارب)؛ یعنی بزودی بکن این 
را. (ناظم الاطباء). 
- قراب الشیء؛ هرچه قریب مرتبۂ آن باشد. 
(منتهی الارب). هرچه نزدیک و قریب بمرتبۀ 
آن چیز باشد. (ناظم الاطباء). گویند: لو ان لی 
قراب هذا ذهبا؛ ای مایقارب ملاه. لو جاء 
بقراب الارض؛ ای بما يقاربها. (ناظم الاطباء) 


۱-در تاریخ گزیده چ فردوس به نام فرایین 
آمده و در حاثیة آن آرد: این شخص همان 
شهربراز است. رجوع به طیقات ناصری و 
منهاج سراج شود. در شاهنامه بین « گراز» و 
قرایین فرق گذاشته شده. در طبری نام وی 
فرخان ماه اسفندار نوشته شده. (حاشة تاریخ 
گزیده, عبدالحین نوائی ١ص‏ ۱۲۴). 





قراب. 


قراب. [ق] (اخ) ابن مالکبن عوف نصری 
امیرالامراء مشرکان شین بود و هم در آن 
جنگ مسلمان شد. (تاریخ گزیده چ لندن ج۱ 
ص۲۴۲ 

قراب. [ق ] ((ج) کوهی است به یمن. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 

قرالب. یز را] (اخ) لقب ابوعلی سحمدین 
محمد هروی مقری است. (منتهی الارب). 
قواب. [قَز را] (اخ) لقب گروهی از محدثان 
است. (منتهی الارب). 

قرابات. (ق ] (ع!) ج قرابة . (ناظم الاطباء): 
من کآمده‌ام در این خرابات 
پیوند بریدم از,قرابات. نظامی. 
قرابادین(] (معرب. ل) علم" به ساهیت 
وخنواصأَذوی؛ مفرده و مرکیهآ. (ناظم 
الاطباء). || هوالادویقالمکبة و قيل هو معرب 
کرایادین. (بحر الجواهر). 

قراباذ ین. [ق] (معرب. !) قرابادین. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قرابادین شود. 

قراباذ ینات. [ق) (معرب, () ج قرابادین. 
(ناظم الاطباء). رجوع به قرابادین شود. 
قراباغ. [ق] ((خ) شهری است در حد شرقی 
ایران. (آتندراج). 

قراباغ. TaN.‏ یکی از بزرگترین کوههای 
آذربایجان است و در رشته‌ای قرار دارد که از 
منتهی‌الیه شمال شرقی آذربایجان شروع شده 
و به سواحل جنوبی بحر خزر امتداد مییابد. 

. ارتفاعات کوههای این رشته اغلب ۴۰۰۰ متر 
و قلل آن همه جا دارای برفهای دائمی است. 
(جغرافیای تاریخی غرب ایران ص ۲۴). 
قراباغی. [ق] (ص نسبی) نسبت است به 
قراباغ. رجوع به قراباغ شود. 

قراب‌الشیء .ای بش شی:] (ع ( 
مرکب) هرچه قریب مرتبة آن باشد. (منتهی 
الارب). هرچه نزدیک و قريب به مرتبة آن 
چیز باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به قراب 
شود. 

قرابالمومن. ی بل ۱۶۶ (ع!مرکب) 
دانائی و دریافت وی. (منتهی الارب). دانائی 
و دریافت مؤمن. (ناظم الاطباء). در حدیث 
است: اتقوا قراب‌المومن فانه ینظر بنوراله, 

قرابت. [ق بَ] (ع اسص, ) خسویشی و 
خویشاوندی, رجوع به قرابة شود. 

قرابت دار. (ق ب)] (نف مرکب) دارای 
نمت خواه از طرف خون يا از طرف ازدواج. 
|| خویشاوند. (ناظم الاطیاء). 

قرابت‌داری. ی ب] (حامص مرکب) 
خویشی و خویشاوندی. (ناظم الاطباء). 

قرابتی. [ق ب ](ص نسیی) موب و 
متعلق به قرابت و خویشی. (ناظم الاطباء). 

قرابرقع. [ق ب ق] ((خ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 








مراغه. واقع در ۲هزارگزی شمال خاوری 
مراغه و چهارهزارگزی شمال شوسة مراغه به 
میانه و موقع جغرافیایی آن جلگه. معتدل و 
سالم است. سکتة آن ۱۶۰ تن و آب آن از 
صوفی‌چای و محصول آنجا غلات, حبوبات. 
پنبه, کشمش, بادام, کرچک, زردآلو و شفل 
اف‌الی زراعت و صنایع دس انان 
جب‌اجیم‌بانی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قرابغاء (ن بْ] (ترکی, | مرکب) قرابغار. 
منجنیقی که در جنگ به کار میبرند. (ناظم 
الاطباء). 

قراب وکلوا. [] (إِخ) نام یکی از طوائف ترک. 
(نخبة‌الدهر دمشقی ص ۲۶۴). 

قرابة. (ق ب ] (ع (مص () نزدیکی. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). خويشى. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج» قرابات. 
(منتهی الارب): هو ذوقرابتی؛ او خویش من 
است. و نگوبندهو,قرابتی. (ناظم الاطباء). 
ارجم (ناظم الاطباء). || آتقدر از آب و مانند 

آن که قدح و خنور را پر گرداند. (سنتهی 

الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[شبگیری 
که بامدادان به آب رسند. |((مص) قرب. 
(ناظم الاطباء). |[رفتن به شب جهت به آب 
آمدن بامدادان. (منتهی الارب) (آنندراچ) 
(ناظم الاطباء). 

قرابة. تی ب ] (ع مص) به شب سیر کردن 
جهت به آب آمدن. (سنتهی الارب). گویند: 
قربت‌الابل قرابة؛ به شب سیر کردند شتران 
جهت به آب آمدن بامدادان. (متهی الارب). 
| ارقن بسوی آب هرگاء بین رونده و آب یک 
شب فاصله باشد. (از منتهی الارب). گویند: 
رت اذا سرت الى الماء و ینک و به ليلة. 
||نزدیک گردیدن. ||[شمشیر در نیام کردن, یا 
قراب ساختن شمشیر را. |اگوشت قراب 
خورانیدن مهمان را. (منتهی الارب). 

قرابة. 1 ب ] (ع !) مانند. شبیه. || خویشی, 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). خویشاوندی. 
(ناظم الاطیاء). ||نزدیک. قراب‌الشی» 
ماقارب قدره. قریب, لابقرابة منک؛+ ای 
بقریب. (متهى الارب). |[نزد: و لابقرابة 
منک؛ يعلى در نزد تو. (ناظم الاظباع), 
||(إمص) دانائی. ||دريافت. (منتهى الارب) 
(آنندراج). و از هف مین معنی است 
قرابةالمزمی. (منتهی الارب). 

قوابه. (قز راب 7 ب] (ل) شسیشة شراب. 
صراحی. (آنندراج). قسمی شيشة شکم‌فراخ 
بزرگتر از برنی. آوند شیشه بزرگی که در آن 
شراب و جز آن ریزند. اناظم الاطباء): 
بيامیزند و اندر این قرابه کنند. و سر قرایه 
استوار کنند. (ذخیره خوارزمشاهی). 

راحت ز مزاج رخت بربست 





قرانپة سرخس. ‏ ۱۷۴۷۹ 


قراب اعتدال بشکست. نظامی. 

خورشید ز بیم اهل آفاق 

قراب می نهاد بر طاق. نظامی. 

صبح از سر شورشی که انگیخت 

قرابه شکست و می برون ریخت. نظامی, 

برگشته از قرب امید جان من 

یک بار گشته باش فلک گو به کام من 
ظهوری (از آنندراج). 


قرابةالشیء . إن ب تش ش‌یء (ع ! 
مرکب) آن چیز که نزدیک باشد قدر آن چیز 


ر ۳ الاطباء). رجوع به قراب‌الشیء 


قرابةالمۋمن ۆب ئل 101 
مرکب) دانایی و دریافت مومن. . أناظم 
الاطباء), رجوع به قراب‌المومن شود. 

قرابه پرداز. ق ب /ب بٍَ] (نف مرکب) 
قرابه پردازنده, انکه جام باده پیماید: 
چون غنچۀ گل قرابه‌پرداز شود 
نرگس به هوای می قدح‌ساز شود. حافظ, 

قرابه پرهیز. زو بَ / ب پ1 (نفامرکب) 
پرهیزنده از می. پرهیزند؛ از قرابه: 
صوفی پیاله‌پیما حافظ قرابهپرهیز 
ای کوته‌آستینان تاکی درازدستی. حافظ. 

قرابة زرین. (ق ب / ب ي رز ریا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آفتاب. (ناظم 
الاطباء). آفتاب عالمتاب. (آنندراج), کنایه از 
آفتاب عالمتاب است. (برهان) (انجمن آرای 

ناصری). 

قرابه کش. [ق ب /ب‌کَ /ک] انسف 
مرکب) قرابه کشنده.ساقی. شراب‌کشنده: 


در عهد پادشاء خطابخش جرم‌پوش 
حافظ قرابه کش شد و مفتی پیالانوش. 
حافظ. 
قراتاتار. (ق] (اخ) قومی از اتراک که 


هلا کوخان ایشان را از سفولتان به ایبران 
آورد و به روم فرستاد و آن قبیله سی و چهل 
هزار خانوار بودند و مواشی و مراعی و اغنام 
و اموال بيار داشتند. (حبیب‌السیر چ خیام ج 
۳ص ۵۱۵). 

قراتال.(ق) (() ج‌الی است در 
مفولستان. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص 
۵ 

قرا ټٻۀ سرخس. (قَ تپ پ ي س ز] 
(إخ) جسائی است در سرخس کہ آن را 
شیرسیل " میگویند. رجوع به تاریخ غازان چ 
انگلستان ص ۰۱۶ ۰۲۴ ۲۶, ۰۴۹ ۰۴۵ ۸۶ ۹۴ 
و ۹۵ شود. 


1 وها.-‎ ۰ 
2 - Les ۱۳6۵62۳16015, ۰ 


۳-شیر سبیل. (حبیب‌السیر چ خیام ج ٣ص‏ 
ز4* 





۰ قراتکین. 


قرا تکین. (ق تَّ ] (اخ) یکی از فرمانروایان 
سامانی است که به سال ۲۰۸ ه.ق. حکومت 
داشت. (از مسجم‌الاناب چ زامباور ج ۱ص 
۷۹ 
قرا تکین. [ق تَّ] ((خ) (مرغزار..) جائی 
است که در یک‌منزلی همدان واقع است. 
رجوع به اخبارالدولة السلجوقیه چ لاهور ص 
۴ و و ۴۳۶ شود. 
قرا تکینی. (ق ت ] (ص نسبی) نسبت است 
به قراتکین. رجوع به قراتکین شود. 
قرا تکینی. [ق تَ] (خ) موق است 
منسوب بشخصی از ترک که نامش قراتکسین 
بوده. ||قیله‌ای منوب به قراتکین ترک. 
(آنندراج). 
قراتلو. ق ((خ) دهی است از دهان 
مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان. 
واقع در ۶۳۰۰۰ گزی خاور شوسۀ همدان په 
بیجار سوقع جفرافیایی آن تپه‌ماهور و 
سردسیر است. سکن آن ۵۰۰ تن است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات ديم لبنیات. 
انگور, میوه‌جات و صیفی و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. تابتان از 
چورمق اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ 
چنرافیایی ایران ج ۵ 
قراتمغا. [ق تَّ)] (تسرکی, | مرکب) تمفای 
سیاه. مهرخان که با مرکب سیاه به پای فرامین 
۳ احکام مینهادند. مهر مخصوصی بوده است: 
چهار امیر را معن فرموده و هر یک را 
قراتمفائی علیحده داده تا چون یریغ را تمفا 
زنند بر ظهر آن نهند. (تاریخ غازان ج 
انگلستان ص ۲۹۲). 
قرا توره. [ق ر ](ِخ) نام یکی از دهتانهای 
ششگانة بخش دیواندر؛ شهرستان ستندج 
است. این دهستان در خاور بخش واقع است 
از طرف شمال و خاور به دهستان 
سیاه‌منصور, شهرستان بیجار از طرف جنوب 
به دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار از طرف 
جنوب باختر به دهستان سارال از باختر به 
دهستان اوباتو بخش دیواندره. وضع طبیعی, 
منطقه‌ای است کوهستانی کم‌شیب و خاکی 
مستعد زراعت غلات. دیم, هوای أن سردسیر 
ولی نقاط کنار رودخانه نسبتاً معتدل است. 
بلندترین کوه دهتان کوه قراتوره است که در 
شمال خاوری دهستان واقع شده و ارتفاع قله 
آن ۲۱۹۷ متر است. گودترین نقطة دهستان 
(آبادی قزگه) ۱۶۶۷ متر از سطح دریا ارتفاع 
دارد. رودخانۀ قزل‌اوزن در جنوب این 
دهستان از باختر به طرف خاور جریان دارد و 
از دهستان سارال سرچشمه گرفته به طرف 
شهرستان بیجار جاری است. سه رودخانه 
بشرح زیر از این دهستان گذشته به رودخانه 





قزل‌اوزن ملحق میگردند: ۱ - رودخانةً 
رنگین: این رودخانه از دره و دامنه‌های 
خاوری کوه حاجی سید در دهستان اوباتو 
سرچشمه گرفته از کنار قصبه دیواندره 
گذشته.در ۸۰۰۰ گزی قصبه به رودخانة 
قزل‌اوزن ملحق می‌شود. ۲ - رودخانه 
وّلکشتی که از دهستان اوباتو سرچشمه 
گرفته در طول دهستان جاری و اکثر قراء 
دستان طرفین آن واقع شده و از أب رود 
مذکور استفاده مینمایند و در اراضی‌آبادی 
گنبد شهرستان بیجار په رودخانه قزل‌اوزن 
میریزد. 

۳ - رودخانة قره گل:از ارتفاعات تگرباری 
سرچشمه گرفته. پس از مشروب نمودن چند 
قریه از این دهستان در اراضی حسین‌آباد 
کمرزرد شهرستان بیجار به قزل‌اوزن منتهی 
ميشود. راه شوسۀ ستندج به سقز از انتهای 
جنوب خاوری دهستان میگذرد. قصب 
دیواندره مرکز دهستان و بخش کنار راه 
شوسه واقع شده است. دهستان قراتوره از ۵۰ 
آبادی تشکیل شده سکته آن در حدود 
۲ هزار تن است. قراء مهم آن بشرح زیر 
است: قلعه» روتله, وزمان. گاوشله, شالی 
شال, پاپاله, قرا گل, دربند. محصول عمدهً 
دهستان, غلات است که اکثر به طور ديم 
بدست می‌آید. اراضی دهستان برای 
دیم‌کاری بسیار مناسب و حاط ‌خیز است. 
نگاهداری گوسفند در کل قراء معمول است. 
لبنیات, پشم گوسفند از صادرات عمدهٌ 
دهستان میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
قرا تونه. [ق نَ] ((خ) جائی است در راه 


نخجوان به تبریز, (حبیب‌الیر چ خیام ج ۳ | 


ص ۵۰۲ 
قراگا. [ن] (ع ص) قراثاء. بهترین قسمی از 
خرما. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). گویند: 
تمر و بُسر قرائا و قرائاء. (ناظم الاطباء)؛ یعنی 
تعر و بسر شیرین و خوشمزه. (منتهی الارب), 
قراحایکت. زق ب] (إخ) ابالتی است که 
قبلای‌قاآن چون بر تخت تست ناصرالدین 
ابویکر را په حکومت آن ایالت نصب کرد. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۶۷و .۶٩‏ 
قراحابکت. [ق ب] (اخ) زسن‌الاین 
عبدالرشیدین ذوالقادر ساسانی» نخین 
حکمران از خاندان بنوالقادر است که بر 
نقاطی از جمله: ابلستان. مرعش, عسنیتاب, 
زمتی, آنطالیه. کیوکسن, ملطیه. دیار بکر 
(آمد) حکومت داشته‌اند. وی از ۷۴۰« .ق.تا 
۷۰ که وفات یافته حکمروائی میکرده است 
عمر او صد سال است. (معجم الانساب چ 
زامیاور ج ۲ ص ۲۳۵), 
قراجار. [ق] (إخ) یکی از فرزندان 





اوکتایی‌قاآن است. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام‌ج ۳ص ۲۸ شود. 
قراحانویان. [ن] (اخ) ان سوغو 
جیجن‌بن ايرد مجی. وی یکی از امیران و 
اطرافیان چنگیزخان مفول است. وی جد 
امیر تیمور گورکان است. چنگیزخان به وی و 
کیاست و تدبیر او بار اعتماد و اطمینان 
داشت. قراجار بنا به وصیت چنگیز مدبر امور 
مملکت جفتای‌خان‌ین چنگیزخان بود و 
چون جفتای وفات یافت. قراجانویان قرا 
هولا کوولد میتوکان‌بن جفتای را به پادشاهی 
اختیار نمود. در سلطنت قراهنولا کوءامیر 
قراجار به سال ۶۵۲ ه.ق.وفات یافت. مدت 
عمرش ۸٩‏ سال بود. (حبیب‌السیر چ خیارج 
۳ص ۸۱۲ ۱۸۰۱۳ ۱۲۰ ۴۴۴۰ PVA‏ 
FFI و٩۱ AY VY VY.‏ 
قراحاورحی. [ی] (إخ) یکی از امیران 
لشکر غازان‌خان است. (تاريخ غازان چ 
انگلستان ص ۳۲). 
قراخری. [ق] ((ج) نام غلامی است ترک 
که‌به تیمورتاش‌بن چوپان ثسباهت داشت و 
امیر شیخ حسن‌بن تیمورتاش هنگامی که 
تیمورتاش پدرش در سفر مصربود [به سال 
۸ه.ق.] به فکر جهانگیری افتاد و 
قراجری را که مملوک حاجی‌حمزه بود 
احنضار کرد و به وی جامه‌های شاهانه 
پوشانید و در رکاب او پیاده به راه افتاد تا 
مردم را بدین وسیله فریب داده بسلطنت برسد 
ولی قراجری خود به فکر استقلال افتاد و در 
فرصتی که پیش آمد با کارد به شيخ حن 
حمله کرد امیرشیخ حسن سرانجام به 
گرجستان گریخت. و به شاهزاده ساتی‌بیک 
پیوسث و به سال ۷۳۹ساقی رابه شاهی 
برگزید قراجری با خویشان خود به بغداد 
گریخت.(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۲۲۷, 
۳۸ 
قراحه. (ق ج] ((خ) دهی جزء دهتان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر. واقع در 
۰ هزارگزی باختری هریس و ۲۵۰۰ گزی 
شوسۀ تبریز به اهر. موقع طبیعی آن جلگه, 
معدل و سکه آن ۹۸۶ تن است. اب ان از 
رودخانٌ محلی و چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و سردرختی و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
فرش‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج 4۴. 
قراحه. [ق ج] (اخ) دهی جزء دهستان 
کله‌بوزبخش مرکزی شهرستان میانه. واقع در 
۱۳۰۰۰ گزی جنوب میانه و ۱۱۰۰۰ گزی 
شوسة تبریز به میانه. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکنه أن ۲۳۶ تن 
میباشد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 





قراجه. 


و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4F‏ ۱ 
قراحه. [ق ج] (إخ) دهی از دهستان کبایر 
بخش حومة شهرستان بجنورد. واقع در 
۲هسزارگزی شمال باختری بجنورد و 
۳هزارگزی شوبة بجنورد به آینچه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر و سکن 
آن ۵۱۰ تن است. اب ان از چشمه و محصول 
آن غلات تریا ک.ینشن و میوه‌جات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فزهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
قراحه. [ق ج] (اخ) (اتایک..) یکی از 
اتابکان فازس است که پس از اتابک جاوئی 
به حکومت فارس رسید و در خدمت سلطان 
عبدالرحمان بزرگ شد و پس از مدتی در 
فارس کشته شد و سلطان محمود ملک فارس 
به برادرزاده. سحمدین محمود داد. (تاریخ 
گزیده چ لندن ج ۲ص ۶۷ 
قراجه ارباط. ق ا (إخ) هی جزء 
دهستان کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
میانه و یکهزارگزی شوسة تبریز به ميانه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل و سکن آن 
٩‏ تن است. أب آن از چشمه و محصول آن 
غلات, پنبه. برنج» بادام و سنجد و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قراجەداغ. فما ((خ) رجوع به قره‌جه 
داغ شود. 
قراحه‌ساقی. (ق ج] (اخ) یکی از امیران 
اتابکان دربار سلجوقشاه است که سلطان 
سنجر حکومت بلاد فارس رابه وی و 
سلجوقشاه تفویض کرد ولی سرانجام بدست 
سلطان سنجر به قتل رسید. رجوع به 
اخبارالدولة السلجوقيه چ لاهمور ص .٩۰‏ 
۱ ۵ ۵ و شود جنگ 
دینور در سنۀ ۵۲۶ه.ق.میان سنجر و مسعود 
واقع شد. اتابک قراجه‌ساقی صاحب فارس 
همراه مسعود بود و در این جنگ اسر و کشتد 
شد. رجوع به زبدةاللصرة ص‌۱۵۸ به بعد و 
پاورقی تمه صوان الحکمة چ لاهور ص 
۳۲ شود. 
قراحه فضل‌الله. (ن ج ت نَل لاء] ((ع) 
دهی جزء دهستان یکانات بخش مرکزی 
شهرستان مرند. واقع در ۳۰هزارگزی شمال 
باختری مرند و ۶هزارگزی شوسۀ خوی به 
مرند. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل و 


سکنه آن ۵۰۵ تن است. آب آن از رودخانه و. 


قنات و محصول آن غلات, کرچک. پنیه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 





{f 
قراجه‌قیا. [ق ج] (() دهی جزء دهستان‎ 
دودانگة بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین. در‎ 
۲۰هزارگزی مغرب ضیاء‌آباد و ۱۸هزارگزی‎ 
راه عمومی در کوهستان. موقع جفرافیایی آن‎ 
سردسیر و سکن آن ۷۰۶ تن است. آب ان از‎ 
چشمه‌سار و رود محلی و محصول آن غلات‎ 
آبی و شغل اهالی زراعت و قالی و گلیم بافی‎ 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی‎ 

یران ج ۵). 
قراجه قیونلو. اج لا نام ج انی 
است در کشور عثمانی. (معجمالانساب چ 
زامباور ج ۲ ص ۲۲۷). 
قراحه‌قبه. [ق ج ق ى] (إخ) دی از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۵هزارگزی جنوب شوسة مراععه به 
سراسکند. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل و سکنۀ آن ۳۱۴ تن است. أب ان از 
قنات و چشمه و محصول آن غلات, چفندر» 
نخود. زردآلو و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافییی ایران ج ۴ 
قراجه‌قیه. اج ق ىَ] (اغ) دی از 
دهتان چهاراویماق بخش قره‌اغاج مراغه. 
واقع در ۱۷۵۰۰ گزی‌شمال باختری قره‌آغاج 
و ۷۰۰۰ گزی جنوب شوسة مراغه به میانه. 
موقع جغرافیابی آن کوهستانی و معدل 
مالاریایی و سکنة آن ۲۹۵ تن است. آب آن 
از رودخانه و محصول آن غلات, نخود. 
بزرک و شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قراحه لر. [ق ج ] (اخ) (قسراجه 
میدانداغی) دهی از دهستان کرم بخش ترک 
شهرستان میاند. واقع در ۱۵هزارگزی خاور 
بخش ۲۱۰۰۰ گزی راه شوسه میاه یه 
خلخال. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
معدل و سکته آن ۱۲۵ تن است. اب أن از 
چشمه و محصول آن غلات. نخود سیا», 
بزرک و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج (f‏ 
قراجەلو. [ق ج] (إخ) دهی از دهستان 
نازلو بخش حومةٌ شهرستان ارومیه. واقع در 
۲۲۵۰۰ گزی شمال خاوری ارومیه و ٩۰۰۰‏ 
گزی خاور شوس ارومیه به شاهپور. موقم 
جغرافیائی آن جلگه. معتدل مالاریائی و 
کنه آن ۲۸۰ تن است. آب آن از نازلوچای 
و چشمه و محصول آن غلات. حبوبات» 
کشمش, توتون, چفندر و شفل اهالی زراعت 
و صنایم دستی آنان جوراب‌بافی است. راء 





قراچوری. ۱۷۴۸۱ 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
۴ 
قراحه لو. [قَ ج] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. واقع در 
۶هزارگزی خاور اهر و ۲۰۰۰ گزی شوسۀ 
اهر به خیاو. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل مایل به گرمی و مالاریایی و سکن آن 
۴ تن است. آب آن از رودخانة اهرچای و 
محصول آن غلات و شغل اهمالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قراحه‌لي. آق ج] (اج) دهی از دهستان 
کرانی شهرستان بیجار. واقم در ۳۳۰۰۰گزی 
جنوب خاوری حسن‌آباد و ۲۰۰۰ گزی 
خاور راه فرعی بیجار. کوهستانی» سردسیر و 
سکن ان ۱۰۰ تن است. اب آن از چشمه لب 
شور, محصول آنجا غلات. لبنیات, شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. این ده» په 
شورسو معروف است. صنایع دستی زنان 
قالیچه و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قراجه محمد. ا ج ٤‏ )لزغ دهی 
جزء دهستان یکانات بخش مرکزی 
شهرستان مرند. واقع در ۲۱هزارگزی شمال 
باختری مرند و ۴۰۰۰ گزی شوس؛ مرند به 
خوی. موقع جغرافیایی آن جلگه و سعتدل و 
سکنه آن ۴۱۰ تن است. أب أن از قنات و 
محصول آن غلات, کرچک, پنبه و شغل 
اهسالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قراجه ملکت. اق ج ]لاخ دی جزء 
دهتان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال ورزقان و 
۸هزارگزی راه اراب‌رو تبریز به اهر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل و سکه آن 
۳ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی آنان فرش و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
f‏ 
قراچار. (ق) (إٍخ) نام یکی از بنی‌اعمام 
چنگیز و جد آمیر تیمور. (ناظم الاطباء). 
قراچار. () ((خ) این سسیورغتمش‌بن 
شاهرخ یکی از افراد خاندان تیموریان است 
که‌به سال ۸۳۳ د.ق.بر کابل و قندهار 
حکومت داشته است. (سعجم‌الانساب چ 
زامباور ج ۲ص 4۴۰۳ 
قراجور. [] (ترکي. |) شمشیر. |اشمشر 
دراز. |[ (ص) شمشیردار. (ناظم الاطیاء). 
قراچوری. [ق] (ترکی. إا قراچولی. 
شمشیر. ||(ص) شمشيردار. ||شمشیرزن. 
(ناظم الاطباء). و به جای رای قرشت لام هم 





۲ ان قراچه. 
نوشته بودند که قراچولی باشد. (برهان). 
قراچه. اق چ] ((ج) دهی است از دهستان 
تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر. واقع 
در ۷هزارگزی باختر ریوش و سر راه مالرو 
عمومی ریوش به بردسکن. موقع جغراقیایی 
ان کوهتانی و معتدل است. سکنة آن ۷۰۳ 
تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. میوه‌جات و ابریشم و شغل ایشان 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قراچبی قران. (ق تی ] (إخ) دهی است از 
دهستان قراتوره بخش دیواندرة شهرستان 
ستدج, واقع در ۳۵۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
آفکند. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر و کل آن ۱۵۰ تن است. آب آن از 
چشمه و رودخانه و سحصول آنجا غلات. 
لنات حبوبات و شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
قراح. (ق ] (ع ص, !) ۲ آب صاف پاکیزه 
بی‌آمیختگی چیزی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آبی که چیزی به وی آمیخته نبود. 
(بحر الجواهر). | آب شیرین سرد بی‌آمیغ از 
هر چیزی. ج» أَفُرحة. |ازین بی‌آب و گياه. 
|ازمینی که مخصوص برای زراعت و نشاندن 
درخت باشد و بس. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباع). . مزرعه: : و اعاد على سهاماً فی ثلث 
قرایا بالراذان و قراحا ببلدتالحظيرة, 
(معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۵۶). 
قراح. اي (ع مص) مقارحة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام), 
قراح. (ق ] (ا) نام چهار محال در بغداد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در بغداد چند 
محل معمور و پرجمعیت است که به این نام 
معروف است و هر یک به نام مردی منسوب 
میگردد که آن محل به نام وی شناخته شده 
این محله‌ها قبلاً بستانهائی بود‌اند و سپس 
ساخته شده و به شهر بغداد پوسته‌اند. یکی از 
آنها قراح این‌رزین است و دیگری قراح ظفر و 
دیگری قراح القاضی و چهارمی قراح 
بی‌الحشم و هر یک از آنها مانند شهر است و 
در آنها بازارها و مجدها و کوچه‌های 
چندی است. (معجم البلدان). 
قراح. (ق] (اخ) ساحل دریبای قطیف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). قریه‌ای است 
در ساحل دریاء (معجم البلدان). 
قرا حسنلو. ی ح س] ((خ) دهی است که 
در ۵۰۲ هزارگزی طهران میان رییزمیتی و 
آقداغ واقع وایتگاه راءآهن است. 
قراحصار. [ق ح ] (اخ) مرغزار بزرگی است 
از نواحی شمال حلب که صلاح‌الدین پدانجا 
منزل کرده است. (معجم السلدان). و نیز نام 





شهرهای بزرگ و اما کن بسیاری است که 


٠‏ اغلب آنها در روم هستند از آن جمله است 


قراحصار که یک روز تا انطا که مافت دارد. 
و نیز قراحصار در کشور عشمانی و نیز 
قراحصار نزدیک قیساریه. (معجم البلدان). 
قراحی. [ق حیی] (ع ص) آنکه بود و 
باش قریه را لازم گرفته باشد و گاهی بسوی 
بادیه نرود و گویند: انت قراحی من الامر؛ 
يعني تو خارج و بیرون هستی از کار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آنکه بود و نابودش 
قریه را لازم گرفته باشد, و گاهی به سوی بادیه 
ترود, (ناظم الاطباء). || آنکه گاهی با مبارزان 
در رزمگاه حاضر نشده باشد. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء). |اکسی که جنگ را مشاهده 
نکرده است. قرحان. (معجم البلدان). رجوع 
به قرحان شود. 

قراحية. [ق حى ی ] (ص نسبی) نسبت 
است به قراح و آن قریه‌ای است. (معجم 
البلدان). رجوع به قراح شود. 

قراحیتان. ی حی ی ] (ع [) هر دو تهیگاه. 
(منتهی الارب). دو تهیگاه. (ناظم الاطباء). 

قراخان. (ق] (اخ) نام پادشاه هند است و با 
اسکندر معاصر بوده, (پرهان) (انندراج), نام 
پادشاه هسندوستان معاصر با اسکندر 
مقدونیائی. (ناظم الاطباء). 

قراخان. (ق] (اخ) ابن مفول‌خان که پس از 


مرگ پدر در مملکت ترکستان به سلطنت 
رسید, (تاریخ حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۶ 
و ۷. 


قراخان. [قَ] ((خ) ابن منسک. منسک را 
مفولان دیب باقوخان خوانند وی جد مفولان 
و از فرزندان یافث‌بن نوح است. قراخان را 
پسری بود آغور نام که موحد شد و پادشاهی 
آن قوم او را متلم گردید و در نسل او 
پادثاهی تا یک قرن دوام یافت. (تاریخ 
گزیده‌ج امرکییر ص 0۶۲). 
قراخان. [ق] ((خ) نام یکی از مبارزان 
افراسیاب. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قراختائیان. [ق خ] ((خ) طائفه‌ای هستند 
که در کرمان حکومت کنرده‌اند. پس از 
خوارزمشاهیان از طائفة قراختای ده نفر در 
کرمان بحکومت رسیدند نخستین کی از 
حکام آنان براق‌بن کلدور و واپسین آنان 
قطب‌الدین شاه‌جهان است. مدت ساطت 
آنان از سال ۶۲۱ه.ق.تا ۷۰۶ یعنی هشتاد و 
شش سال طول کشید. موسس این سلسله 
براق حاجب نام داشت. (تاریخ گزیده چ لندن 
ج۱ ص ۵۲۷ ۵۳۱ (تاریخ عصر حافظ ج۱ 
ص ۶۳ AA ٩ VA NY‏ ۱۹۲ ۱۹۴ 
۰ ۲۸ (حسبیب‌السسیر چ خسیام ۴ 
ص ۰۲۶۷ ۲۶۸ 


قراخیل. (ق] (إخ) دهی است از دهچستان 


۱ 





قرادربند. 


بالا تجن بخش مرکزی شهرستان شاهی. وأقع 
در ۷۰۰۰گزی باختر شاهی. موقع جفرافیایی 
آن دشت و معتدل مرطوب مالاریائی است. 
سک ان ۱۳۸۹۰ تن میباشد. اب آن از نهر 
حبیباه و چشمه‌سار و محصول آنجا برنج» 
غلات, پبه, نیشکر, کنجد. کتان» مرکبات و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستي زئنای 
پارچه‌های اببریشمی و کسرباس بافی است. 
دارای دبستان و کارخانةبرنج‌کوبی ات و 
راه فرعی از طریق حاجی‌کلاه و خرما کلاو 
ترکمن به شاهی دارد و راه قدیم شاه عباس 
شیرگاه به بابل از نزدیکی این آبادی میگذرد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قوا۵. [ق) (ع ) سر پستان. |[سر سوراخ نره 
اسپ. |اکنه. ج, قردان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
قراد. اقَز را ص) نگاهدارند؛ کپی و 
میمون. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قواد. [ق] ((ج) ابن صالح از محدثان است. 
(متهی الار ب). 
قراد. [ق] (اخ) ابن فردان از محدثان است. 
(منتهی الارب). 
قراداغ. [ق ] (ترکی, | مرکب) کوه سیاه و 
قراطاق به طاء مهمله نیز آمده . (آنندراج). 
قرادای. 1ق (اج) دهی است از دهستان 
پیشخور, بخش رزن شهرستان همدان. واقع 
در ۲۶۰۰۰ گزی جنوب خاوری قصبُ رزن 
کنار راه مالرو قلقل‌اباد به ده دوان. مسوقع 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل سالاریایی 
است. سکنة آن ۱۴۸ تن مبباشد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قرادد. ق دا0 اج ردد . (منتهی الارب) 
(آنندراج). . رجوع به قردد شود. 
قرادد. [ق ؟] (إخ) قسریه‌ای است از قرای 
يمن. (معجم البلدان). 
قرادربند. [ق د ب ] ((خ) دی انت از 
دهتان خسرواباد شهرستان بیجار. واقم در 
۰ گزی شمال خاوری خسروآباد و 


۱-علمای لفت دربارة لفظ قراح اقوال 
گونا گونی نقل کرده‌اند. لث گوید: قراح ابی 
است خالص که با چیزی از قاروت و جز آن 
نبایخته باشد و آن آبی است که پس از غذا 
آشامند و قراح از زمین هر قطعه‌ای از آن زمین 
است که بر کوههای آن روئیدن‌گاه شرما و 
درختان دیگر بوده باشد, ابرمنصور گوید: قراح 
از زمین. زمین ظاهر و بدون درخت است و این 
عکس گفتة ليث است. ابوعبید گوید: قراح از 
زمین» زمینی است که درختی در ان نباشد و 
چیزی با آن نیامیخته باشد. و بغدادیان بستان را 
قراح تامند. (معجم‌البلدان). 





قرادره. 


۰ گزی شوسه بیجار به همدان. موقع 
جفرافیایی آن تیه‌ماهور سردسیر و سکنۀ آن 
۰ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
شلات لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان. قالیچه. 
گلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

قرادره. اق در (اخ) دهی است از دهستان 
قراتوره» بخش دیواندرة شهرستان سنندج. 
واقع در ۲۸۰۰۰ گزی شمال خاور دیواندره 
کنار رودخانة ول‌کشتی. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی سردسیر و سکنژ آن ۲۶۰ تن 
است. اب ان از چشمه و محصول آن غلات. 
لبنیات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 

قرادسی. [ق د] (ص نسبی) نسبت است به 
درب‌القرادیس در دمشق, (انساب سمعانی), 
رجوع به قرادیس شود. 

قرادسی. [ق د] (اخ) معلی‌بن زیاد مکتی 
به ابوالحن از محدثان و از مردم بصره است. 
وی از حسین و ابسوغالب روایت کند و 
هشابن حسان از او روایت دارد. (انساب 
سمعانی). 

قرادولت کرای. (ق دلگ ] ((خ) یکی 
از خانان قرم است که به سال ۱۱۲۷ ه.ق.به 
خکوفت زسیده ات 

قوا۵ید. زق] (ع ) ج قردد. (متهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به قردد 
شود. ااج قرديدة. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قرديدة شود. 

قراد یس. (ق | ((خ) ج شردوس و آن نام 
پدر طایفه‌ای است در یمن. (معجم البلدان). 

. قرادیس. [ق] (اخ) دروازه‌ای است در 
بصره که به طایفة قردوس منسوب است و 
راویانی بدان نبت دارند. (معجم البلدان). 

قراد بس. [ن ] ((خ) دوده‌ای است از ازد که 
به بصره آمدند و در محله‌ای از آن سکونت 
کردندو آن محل بنام آنان نامیده شد. 
(ذیل‌المنجد). 
قرار. [ق ] (ع مص) ثبات و قرار ورزیدن. 
ارمیدن. (سنتهی الارب). ثبات و آرمیدن, 
(اقسرب الموارد). آرام گرفتن. || آرام دادن. 
لازم و متعدی هر دو آمده و با لفظ ستدن و 
گرفتن و دادن و داشتن و بستن و کردن و زدن 
و آوردن و افتادن و بردن ستعمل, (آنندراج). 
||(امص) آسودگی. ||استواری. ||پایداری. 
اآرامش. ||آسایش. |اراستی. (ناظم 
الاطباء). |(() زمین بت هموار. (سنتهی 
الارب). المطمئن من الارض. (اقرب الموارد). 
|انقّد و آن نوعی گوسفند کوتاء‌پای زشترو 
است. (از اقرب الموارد). ||گوسفند یا میش. 








||گوسفند ریزه خاصه. (متهی الارب). رجوع 
به قرارة شود. || آرامگاه. (ترجمان عادل) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مستقر. (اقرب 
السوارد؛. |((مص) آرام. |اثبات. (ناظم 
الاطباء), 

از این قرار؛ مطابق اين حکم. (ناظم 
الاطباء). به این ترتیب. به این طریق. به این 
وضع. 

- اهل قرار؛ کنایه از شهرنشین: عتا غناء 
اهل‌القرار؛ یعنی آهل حضر که در منازل خود 
متقرند نه غناء اهل بادیه که همواره در 
حرکتند. (از اقرب الموارد). 

- برقرار؛ قائم و استوار. محکم. پایدار. 

= ||مقرر و پابرجای و ادامه‌دار. (ناظم 
الاطباء): 

مطرب یاران برفت ساقی مستان بخفت 

شاهد ما برقرار مجلس ما بردوام. 
برقرار شدن؛ پایدار و استوار شدن. پایدار 
ماندن. (ناظم الاطباء). 

- ||سا کت و بی‌حرکت شدن. 

ثابت ماندن. (ناظم الأطباء). 

- برقرار کردن؛ پایدار نمودن. 

- |اثابت و استوار کردن. 

- إ|توانا کردن. (ناظم الاطباء). 

- ||استحكام دادن. (ناظم الاطباء). 

- برقرار ماندن؛ بردوام شدن. مستدام و 


سعدی. 








ماندنی و ثابت بودن 

نام نیک رفتگان ضایع مکن 

تا بماند نام کت برقرار. سعدی, 
سعدی شوریده بی‌قرار چرائی 

در پی چیزی که برقرار نماند. سعدی: 
بی‌قرار؛ بی‌ثبات. بی‌آرام. (ناظم الاطباء): 
ای مادر فرزندخوار 

ای بیقرار ای پی‌مدار. دار قرو 
تا بیدل و بی‌قرار گردیدندی 

وزگریۀ عاشقان نخندیدندی. سعدی. 
درد دل بی‌قرار سعدی 

هم پادل بی‌قرار گویم. سعدی, 


- ||بدون پایداری؛ ناپايدار. (ناظم الاطباء). 

- |[بی‌متانت؛ تااستوار. (ناظم الاطباء). 

- ||باتردید؛ متفیر و متلون. تفییرپذیر. (ناظم 

الاطباء). 

<بی‌قراری؛ بی‌آرامی. 

- ||تاپایداری. 

- ]ابا تحکامی. (ناظم الاطباء). 

- دارالقرار؛ سرای دیگر. دار آخرت. (اقرب 

الموارد) 

ترا به کوی اجل هم قرار خواهد بود 

قرارگاه تو دارالقرار خواهد بود. 

دارالترار خانة جاوید آدمی است 

این جای رفتن است نشاید قرار کرد. 
سعدی. 


سعدی. 





قرار. ۱۷۳۸۳ 
- دوزخ‌قرار؛ جهنمی. دوزخی. سا کن در 
دوزخ. (ناظم الاطباء). 

- معدلت‌قرار؛ عادل. دادگر. (ناظم الاطباء). 
اصر.|راحت. | عايت. (ناظم الاطباء). 
|اتیجه. ||استقلال. |انظام. |إعهد و شرط. 
|إقول. |اتعین. |إتأ كيد (ناظم الاطباء). 
|اصارالامر الی قراره و مستقره؛ یعنی کار به 
نهایت رسد و پایدار شد. (از اقرب الموارد), 
|احکم محکم تخلف‌ناپذیر. (ناظم الاطباء). 
ما قر عليه الرای من الحکم فى مسئلة و هذه 
مولدة. (اقرب الموارد). 

قرار در اصطلاح حقوقی؛ در قوانین سابق 
حکم و قرار چنین تعریف شده بود: رأی 
محکمه یا راجم به ماهیت دعوی است كلة یا 
ببعض مسائل که در حین رسیدگی په دعوی 
حادث و مطرح میشود؛ رای مسحکمه در 
صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار 
نامیده ميشود. (مادهٌ ۴۴۸ قانون موقتی اصول 
محا کمات حقوقی ۱۳۲۹ ه.ق.و ماد ۲۳۷ 
قانون محا کمات آزمایش). این تعریف ناقص 
است چه از یک طرف شرط ارتباط حکم به 
ماهیت دعوی مهم است. حکم باید هم راجع 
به ماهیت دعوی و هم قاطع آن باشد. بعلاوه 
دعوی قابل تجزیه است ممکن است حکم در 
یک قسمت از آن صادر و بقیه تحت رسیدگی 
بماند یا آنکه نبت به بقیه قبلاً قراری صادر 
شود تا بعد موقع صدور حکم برسد و از طرف 
دیگر در حقوق ایران همیشه قرارها متضمن 
اقدامات تأمینی موقتی در طی جسریان 
رسیدگی به دعوی یا تدابیر مقدماتی برای 
کدف حقیقت از قبیل دستور اقدام در یکی از 
طرق بازجویی و رسیدگی بادله نبوده بلکه 
رای دادگاه را در مورد ایرادات نیز قانون ما 
قرار میخواند و این گونه قرارها در صورت 
قبول ايراد بنوبة خود بدون اینکه وارد در 


۱ ماهیت,دعوی بشود قاطع دعوی میگردد 


یعنی دعوی را از دادگاه خارج میکند مانند 
قرار عدم صلاحیت و غیره. به این ملاحظات 
قانون آدین دادرسی مدنی در ماد ۱۵۴ چنین 
اشعار داشته است: «رأی دادگاه | گرراجم به 
ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد 
حکم نامیده میشود» و راجع بم قرار چون 
تعریف جنامعی خالی از اشکال نیست از 
تعریف مثبت صرف نظر شده و به تعریف منفی 
پرداخته است یعنی در ذیل ماده به عبارت «و 
الا قرار نامیده میشود» اکتفاشده است. 
بنابراین رأی محکمه در هر مورد که فاقد دو 


۱ -خانان قرم از دود؛ چنگیز هستند که از 
حدود ۸۲۳ تا ۱۱۹۷ ه. ق. (۱۳۲۰ تا ۱۷۸۳م.) بر 
بلاد بلغار و قرم و کانا حکومت داشته‌اند. 
(طبقات سلاطین اسلام لین پول ص ۲۰۷). 








۴ ا قرار. 


عنصر تشکیل‌دهند؛ حکم (ارتباط با ساهیت 
دعوی و قاطع بودن آن) باشد قرار تلقی 
میگردد. مصادیق قرار در قانون ما تنوع دارد. 
گاه‌در طی رسیدگی دادگاه به درخواست یکی 
از اصحاب دعوی یا مقلا از طرف دادگاه 
برای به کار بردن یکی از ادلا اثبات دعوی 
صادر میشود مانند قرار استماع گواهان, قرار 
تحقیق محلی, قرار معاینك محل, قرار رجوع 
به کارشناس, قرار اتیان سوگند و گاه برای 
حفظ و حمایت یکی از اصحاب دعوی از 
تضییم حقوق او در جریان دادرسی صادر 
میگردد مانند قرار تأمین خواسته و گاه در 
امور موسوم به امور اتفاقی صدور می‌یابد 
مانند قرار رد یا قبول ایرادات به عدم 
صلاحیت؛ عدم اهلیت یکی از اصحاب 
دعوی, مرور زمان و غیره یا قرار در مورد رد 
دادرس, قرار جلب شخص ثالث. قرار توقیف 
یا بطلان دادرسی, قرار درخواست ارائة سند 
از طرف و غیره. این قرارهای متتنوع را 
میتوانیم به دو دسته تقسیم کننیم یک دستۀ 
قرارهایی که دادگاه در انتظار صدور حکم 
قاطم دعوی برای رسیدگی بدلائل یا حفظ 
متافع اصحاب دعوی و غیره صادر میکند. در 
قانون برای این گونه قرارها اسم خاصی 
نیت ولی در اصطلاح دادگاه‌ها معروف 
بقرارهای اعدادی یا مقدماتی میباشند بعضی 
از قرارهای مقدماتی طلیعهٌ حکم هستند. 
دستۀ دیگر عبارت از قرارهایی است که بدون 
ورود در ماهیت دعوی صادر میشود و اکثش 
آنها دعوی را از دادگاه خارج میکند مانند 
قرار عدم صلاحیت و غیره و از این حیث 
شباهت بحکم دارند. فاید؛ ابن تقیم أن است 
که دستة اول به تنهایی قابل پژوهش و فرجام 
نیستند مطلقا یعنی حتی در صورتی که دو 
طرف دعوی تراضی کنند فقط ممکن است در 
ضمن درخواست پژوهش یا فرجام از حکم 
در ماهیت دعوی نبت به آنها نز اعتراض 
شود. برعکی قرارهای دست دوم مقلا 
قابل پژوهش و فرجام میباشند. (از این 
دادرسی مدنی ج ۳ص ۰.)۴۰-۳۵ 
قوار. [ق) ((خ) از نامهای عرب است. (منتهی 





الارب). 
قرار. [قَ ] (اخ) وادی‌ای است نزدیک مدینه 
در ديار مَُیَ. از معجم لبلدان). 


قوار. [ق] (إخ) عمرانی گوید: جایی است در 
روم. (از معجم البلدان), 

قرار. [ن] ((خ) مسسوضعی است. (ستتهی 
الارب). 

قرارات. [ى] 0 ج قرار و قرارة. رجوع 
به همین مدخل‌ها شود. ||خورا کهاو 
علوفههای سپاهیان. (آتدرا. 
قرارانی.۱] ((ج) سلیمان‌خان از سلاطین 








بهار و بنگاله بود که به سال ۹۷۱ ه.ق.(< 
۳ م.) بلاطت رسید. خاندان سلیمان 
قرارانی را امپراتوران مغول از میان برداشتند. 
(از طبقات سللاطین اسلام لین‌پول ص ۲۷۸). 
قرار بستن. [قَ ب تَ] (مص مرکب) عهد 
بستن. پیمان بستن: 
خدارا چون دل ریشم قراری بست با زلفت 
بقرما لعل توشین راکه زودش یا قرار آرد. 
حافظ. 
قرارداد. [ق] (زسف مرکب. امرکب) 
دارای پایداری. ||منصوب و مقرر و برقرار. 
تعیین‌شده. قول. شرط. پیمان. ||اقرار. 
||دستور. ||قانون. || ختم عمل. ||قرارنامه. 
(ناظم الاطباء). 
صلح قرارداد؛ صلحی که بواسطهٌ عهد و 
پیمان تعن و قرار شده باشد. (ناظم الاطباء). 
قرار دادن. (ق د] (مص مرکب) برقرار 
کردن. || ثابت نمودن. |استوار کردن. (ناظم 
الاطباء): 
باز طرب‌ها کنون که یر اعظم 
داد به برج حمل قرار مکان راء 
واله هروی (از انندراج). 
||آرام دادن: 
نیست آرامم بجز ابروی یار 
میدهم خود را به شمشیرش قراد. ‏ _ 
ملامفید بلخی از آنندراج). 
اإتمام کردن. (ناظم الاطباء). إإعهد و سرط 
کردن.(ناظم الاطباء). عهد داشتن: 
فارغم از گله با خویش قراری دارم 


نیت امید مرابا تو وفا کار مرا. 

ظهوری (از آتدراج). 
|اقول دادن. (ناظم الاطباء): 
زلفین سیاه تو به دلداری عشاق 
دادند قراری و ببردند قرارم. حافظ. 
|[ ختم عمل کردن. [ابطور محکم حکم کردن. 
(ناظم الاطباء). 


قرارداده. [ق 5 /3] (ن‌سف مسرکب) 
ملم‌اللبوت. (آنندراج). معین‌کرده. (ناظم 
الاطباء). || شابت گشسته, مسقررشده. 
برقرارگشته. (ناظم الاطباء). ||عهدیسته. 
پمان‌بسته: ‏ 
با خویش | گر قرار قتلم بدهی 
معشوق قرارداده‌ای خواهی شد. 

محن تأتیر (از آتدراج), 
قراز داشتن. (ق تّ] (مص مرکب) ثبات 
ورزیدن. ||ثابت شدن. مقرر شدن. معین 
شدن. (ناظم الاطباء). 

قراز زدن. [ق ز د] امص مرکب) مقرر 
داشتن. مقرر کردن: 
به سوی هند قرار فرار زد شه زنگ 
چو قوقة کله شاه چین تعود از دور. 

بدر چاچی (از آتدراج). 








قرار گرفتن. 


قرا رکردن. (ق ک د] (مص مرکب) آرام 
کردن. آرام گرفتن؛ 
کرده‌اهل مشرق و مغرب به انصافت قرار 
گشته چشم ملت و دولت به اقبالت قربر. 
امیر معزی (از آنندراج). 
|ماندن. سا کن شدن: 
دارالقرار خانة جاوید آدمی است 
این جای رفتن است نشاید قرار کرد. 
سعدی. 
|بمجاز. جای گرقتن. نستن؛ 
در خا کساری آنکه چو صائب تمام شد 
بر صدر | گرقرار کند استانه است. 
صائب (از آنندراج). 
|تمام کردن. ختم نمودن. ||مقرر کردن. معين 
كردن. ||قصد کردن. (ناظم الاطباء). ||عهد 
کردن.(آنندراج): 





قراری کرده‌ام با می‌فروشان 
که‌روز غم بجز ساغر نگیرم. حافظ, 
قرا رکمی. [ق ک ] (حامص مرکب) نقصان 


مالیات ولایت. (ناظم الاطباء). 
قرارگاه. [ق] (| مرکب) مسکن و منزل و 
خانه و مأوا. جایی که در آن قرار گیرند. جای 
استراحت و آرامش. آرامگاه. آنجا از خانه که 
محل استراحت و آرامش است. (ناظم 
الاطباء): 
قبال مطیع و بخت متقاد 
آمد به قرارگاه میعاد. 
روزی که از این قرارگاهت 
تدبیر بود به عزم راهت. 
هر روز مافری ز راهی 
کردی‌بر او قرارگاهی. 
ترا به کوی اجل هم قرار خواهد بود 
قرارگاه تو دارالقرار خواهد بود. 
قرارگاه نطفه. آق در ت /ف ] (ترکب 
اضافی, (مسرکب) رحم. زهدان. (ناظم 
الاطباء). 
قرا رگرفتن. إن گ ر ت ] (مص مرکب) 
سا کن شدن. || آسوده کش( راحت شدن. 
| آرام گرفتن. (ناظم الاطباء): 
وزارت از بر تو رفت ' به سفر 
بگشت گرد جهان و جهانیان بسیار 
که‌بهتر از تو کسی همنشین خویش نیافت 
نشست با تو مقیم و گرفت با تو قرار. 
آمیر معزی (از آتدراج). 
مُلک هم بر ملک قرار گرفت 
روزگار آخر اعتبار گرفت. 
انوری (از آنتدراج). 
هر آنکه مهر گلی در دلش قرار گرفت 
روا بود که تحمل کند جفای هزار. 
چو سیلاب ریزان که در کوهار 


سعدی, 


۱-اسقاط دارد. 








قرارگیری. 


نگیرد همی بر بلتدی قرار. 
|| خاموش شدن. بیحرکت شدن. (ناظم 
الاطباء). ||استوار و محکم شدن. (آنندراج). 
|ثابت گشتن. (ناظم الاطباء). قرار گرفتن در 
جای. جای گرم داشتن. جای گرم کردن. 
(مجموعد مترادفات). 
قوارگیری. (ق] (حسامص مرکب) 
استراحت. ||امان و آسودگی. |(صلح و آشتی, 
|| محافظت. (ناظم الاطباء). 
قرار مداز. (ق ) ([ مسرکب, از اتباع) در 


تداول عامه بند و بست. رجوع به قرار و مدار 


سعدی. 


شود, 
قرار مکین. ای ر ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) رحم مادر. (ترجمان علامهٌ جرجانی): 
فی قرار مکین. (قرآن ۱۳/۲۳ و ۲۱/۷۷). 
قرازنامه. [ق ‏ /۱(]2مرکب) عسهدنامه. 
||شرطنامه. ||نامه‌ای که در قرار و مدار 
چیزی نویند. (ناظم الاطباء). 
قرار واقع. [ق ر تي | (ترکیب وصفی. ق 
مركب) كاملا تماماً. |إكاملانه. (ناظم 
الاطباء). 
قرار و مدار. (ق ر ء] (! مركب از اتباع) 
بند و بست. ||عهد. |[شرط. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قرار مدار شود. 
قرارة. (ق د] (ع () آرامگاه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||زمین پست هموار. زمین 
هموار مستدیر که در آن آب باران گرد اید. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اگو سند يا میش. |اگوسفند ريزه خاصة. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). قرار در همة 
معانی آن. (اقرب الموارد). رجوع به قرار 
شود. قصیر. (اقرب السوارد). ||آبی که در 
دیگ ریزند بعد از طعام تا دیگ نسوزد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آب سردی که در 
دیگ ریزند پس از طبخ طعام تا دیگ نسوزد. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). |[(ص) مرد 
قامت‌پست, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قرارة. (ق ر] (ع!) شوربا يا ریزه‌های 
دیگ‌افزار و مانند آن که در ته دیگ بماند یا 
بچسبد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنچه 
در دیگ بماند یا به ته آن بچبد از آبگوشت 
یباریزه‌های توابل و جز آن. (از اقرب 
الموارد). | آبی که در دیگ ریزند بعد از طعام 
تادیگ نسوزد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به قرارة شود. 
قرارة. اي ر](ع !) رجوع به معنی دوم قرازة 





شود. 

قرارة. (ق ] (اج) قیله‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب). 

قوارة. [ق ز] (خ) جایی است به روم. 
(منتهی الارب). 

قرارة. (ق ر] ((ج) از اعلام است. (سنتهی 








الارب). 
قرارةالکدر. اق ز تل ک] ((خ) (جنگ..) 
وآن راقرقرة بنى لیم و غطفان نیز گویند. در 
این جنگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم در 
نیمة محوم ماه یت و سوم (به قول واقدی) و 
شوال سال دوم هجری (به قول ابن‌اسحاق) 
بسوی بنی‌سليم از مدینه بیرون رفت و 
علمدار وی در این جنگ علی‌بن ابیطالب (ع) 
بود و عبدال‌ببن اممکتوم را در مدینه به 
جانشینی خود معین فرمود. در این جنگ 
پیغمبر پانزده روز از مدینه دور بود و غنائمی 
بدست ملمانان افتاد که در سه‌میلی مسدیئه 
بین خود پخش کردند. (از امتاع الاسماع ص 
¥< 
قراری. [ق ریی] (ع ص, !) درزی. 
(منتهی الارب) (أنندراج). خياط. (اقرب 
الموارد). |[نای‌زن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قصب‌زن. نایی. (از اقرب الموارد). |امرد 
شهرباش که از کسی احسان نخواهد. ||هبر 
پیشه‌ور. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 


الموارد). 
قراری. (ق] () اقراری. ||قبولی. (ناظم 
الاطباء). 


قراری. [ ق ](ص نسسبی) (رنگ...) رنگ 
ثابت که به شستن و آفتاب زایل نشود. ثبات 
و استحکام.(ناظم الاطباء): لا ک‌شبنمی باشد 
که به شاخ درخت کنار و چند درخت دیگر 
مخصوص ملک هندوستان منجمد گردد و آن 
راکوفه بپزند و از آن رنگ سرخی حاصل 
شود و رنگ آن قراری باشد و به شستن زایل 
نشود. (فرهنگ جهانگیری). ||( ترتیب و 
نظام. (ناظم الاطباء). 
قراری. [] (سریانی, إا حب خروع است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قراری. [ق ریی ] ((خ) جایگاهی است در 
شش میلی واقصه که در بین عقبه و واقصه 
واقع است و خرابه‌ها و قبه‌های کوچک در آن 
مشاهده میشود. (از معجم البلدان). 
قراری. [ق] ((خ) سولف آتشکده آرد: از 
شاعران گیلان است و جوانی است مستعد که 
در خدمت خان اهمدخان یه رتق و فتق 
کارهای مردم همت می‌گماشته بعد از انقلاب 
حرکت کرده و به قزوین آمده. اسمش مولانا 
تورالدین محمد است. این چند شعر از او 
آنتخاب شد: 
از آن چون صد ناوک‌خورده از پیشت گریزانم 
که شاید شفل صیدم فارغت از دیگران سازد. 


ناورد تاب وداعش دل بی‌تاب ای کاش 
که‌نهان بار سقر بندد و غافل برود. 


zx 


مردم از نومیدی و شادم که تومید از تو ساخت 





سختی جان دادتم امیدواران ترا. 
1 ۱ 


| مگر از خانه برون بود که شب در کویش 


هیچ ذوقم به نگاه در و دیوار نبود. 
0 


من از جقاش ترسم ولی از آن ترسم 
که‌عمر من به جفا کردتش وفا نکند. 


از امتداد گردون شادم که میتوان کرد 
بیگانه‌وار با او آغاز آشنائی. 
۰ 


ال من گر اثری داشتی 
یار ز حالم خبری داشتی 
آنکه به من از همه دشمن‌تر است 
کاش ز من دوست‌تری داشتی. 
(اتشکده آذر چ دکتر شهیدی ص ۱۶۸). 
قراریط. ()(ع !اج قیراط. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قیراط شود. 
قرار بط. [ق] (ع !) تاریط. دانۀ تمر هندی. 
(منتهی الارب). هت تمر هندی. (ناظم 
الاطباء). حب تمر هندی. (از اقرب الموارد). 
قراریط. (ق] (اخ) گ‌ویند جایی است. 
(امتاع‌الاسماع ج ۱ص 4 و کان بعد ذلک 
یرعی (رسوللل) غثماً لاهل مکه علی 
قراریط. (امتاعالاسماء), 
قراریطی. (ق ] (ص نسبی) منسوب به 
قراریط. رجوع به قراریط شود. 
قراريطى. ق ]للخ مسحمدین احسد 
اسکافی مکنی به ابواسحاق (۲۸۱ - ۳۵۷ 
ه.ق.)منشی محمدبن ياقوت بود. رجوع به 
خاندان نوبختی عباس اقبال ص ۲۰۱ و ۲۰۲ 
شود. 
قراص. [ق] (ع ص) سخت و ستبر از شتر و 
جز آن. (از اقرب الموارد). قراسية. رجوع به 
قراسية شود. 
قراس. [ن] ((خ) نام دو کوه است در یمن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نام کوهی است در 
یمن. (ناظم الاطباء). آل قراس, کوههای 
خنک و سردیا چند پشته است در اطراف 
سراة و مائد. (منتهی الارب) (آنندراج). نام 
چندین کوه خنک و سرد نزدیک سراة. (ناظم 
الاطباء). 
قراس. (ق ] (إخ) نام پسر سالم غنوی شاعر. 
(منتهی الارب). 
قراساوس. [] (معرب. () به یونانی زیتون 
است. (فهرست مخزن الادويه). 
قراست. [] () انجره است. (فهرست مخزن 
الادوید). 
قراسعید لو. آق سش] ((خ) طالفه‌ای از 
طوایف کرمان و بلوچستان, از ایل بچاقچی و 
مسرکب از ۵۰ خانوار هستند و سردسیر 
چهارگنبد و گرسیر چاه قلعه مرکز آنان 





۸۶ ا قراستفر. 


است. زبآن‌شان ترکی است. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۹۵). 

قراسنقر. اق ش ق] (ترکی؛ | مرکب) نام 
مرغی است شکاری سیاهرنگ. (آنندراج) 
(برهان). نام مرغی شکاری و ساه. (ناظم 
الاطیاء), اگاهی کنایه انت از شب. 
(آنندراج) (برهان). شب. (ناظم الاطباء). 
ایا ترک . (آنندرا اج). 

قراسنقر. ان س و ساطان سنجر 
پادشاه سلجوقی. (ناظم الاطباء) (برهان). 

قراسنقر. زق س ق] ((خ) حاکمدىشق بود. 
ملک ناصر سلطان مصر حکومت دمشق را به 
سنقر وا گذاشت. (حبیب‌السیر چ خیام ۳ 
ص ۲۶۱ ۲۶۲). 

قراسو. (ق ] (تسرکی, | مرکب) آب سیاه. 
(برهان) (آنندراج). سیاهرود. قرسو و رجوع 
به قر «سو شود. 

قراسو. (ق] غ( نام رودخانه‌ای است در 
حوالی خوارزم. (برهان) (ناظم الاطباء). 

قراسو. | (إخ) رودخانه‌ای است نزدیک 
کرمانشا».(ناظم الاطباء). 

قراسو. [ق ] (اخ) (زرینه‌رود) در شمال قم 

از مغرب به مشرق جاری است و رود شیر 
به آن ملحق میشود و شعب دیگر نیز 
کوههای خلجستان به آن متصل ميشود. و 
رجوع به قره‌سو شود 

قراسوران. (ق] (ترکی. | مسرکب) 
قراسورن. سرهنگ محافظین قافله و 
محافظین راه. (ناظم الاطباء). کی که به 
سرکردگی فوجی از طرف سلاطین در راهها 
بنشیند تا قوافل را از منازل مخوفه محفوظ 
بگذارند و معنی ترکیبی آن در ترکی سپاهی 
رانده قراسپاهی و سورن راننده* 

آخر آن چهره قراسورن خط خواهد شد 

بس که خال تو ره قافلۀ مور زند. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 

||(خراج...) نوعی خراج بوده است که سابقاً 
از قراء میگرفته‌اند. (امرآت البلدان ج ۱ص 
۳۷ 

قراسورن. اق د1 (تسرکی, امرکب), 
قراسوران. رجوع به قراسوران شود. 

قراسیا. [ن] (معرب. [) آلو. (ناظم الاطباء). 
درختی است چون آلو که بار آن شبیه انگور 
سیاه است و در مصر آن را شفتالوی خرس 
(خوخ‌الدب) نامند. (از اقرب السوارد. و 
رجوع به قراصیا شود. ۱ 

قراسیات. (ق) (ع ص. ‏ ج قراسیه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قراسیه شود. 

قراسیوس. () (سعرب. [) شرابی است 
شیرین متخذ از انگور که مسمی است به 
قریطیقوس. شراب حلوی است که از انگوری 
که به یونانی فریطیقونس نامند. سازند. 








(فهرست مخزن‌الادویه). 

قراسية. [ق سی ی] (ع ص) شتر شگرف 
استواراندام. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ج. قراسیات. (ناظم الاطباء). 

قراش. (ق ] (!) تبی که در آن سویها استیخ 
شده و راست گردد. (ناظم الاطباء). 

قراشب. (قَ شٍ ] (ع ص لاج قرش 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قرشب شود. 

قراشم. (ق ض]' (ع )کن کلان‌جنه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |کنه: (ناظم الاطباء). 
ااج قرشام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به قرشام شود. 

قراشماء . (قَ ش ] (ع | گسیاهی است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قراشمة. (ی ش م] (ع ا یکی قراشیم. (از 
متهى الارب). واحد قراشیم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قراشیم شود. 

را [ق ش] (() قراش. نوعی از تب که 
در آن آن مویها استیخ شده راست گردد. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به قراش شود. 

قراشیب. [قّ] (ع ص, ) ج قَرمَبّ. (منتهی 
الارب). رجوع به قرشب شود. 

ز | قراشیم. ق420 نوعی از گیاه رمث است. 
بار رٍ آن همچو دو طبق بر هم نهاده و در آن 
نخستین کرمکی سپید پیدا گردد و سپس کنه 
شود. قراشمه به ضم و فتح یکی آن. (از منتهی 
الارب). در اقرب الموارد قراشم است 
|اکرمکی سپید که پس از چندی شییه به کنه 
میگردد و تولید میشود در نوعی از گیاه رمث 
(ناظم الاطباء). 

قراص. [یَژ را] (ع !) بابونه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), بابونه و هو 
نور الاقحوان. (بحر الجواهر). 

قرااص. [ت ] ([) رستنی باشد که آن را بابونه 
گویندو به عربی اقحوان خوانند و در 
کنزاللغات بهمین معنی به ضم اول و تشدید 
ثانی نوشته شده است. ||گل‌بابونه. (ناظم 
الاطباء). |زگیاهی تر بهاری. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج), گیاهی بهاری. (ناظم الاطباء), 
|[ورس و اسپرک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), یکی ان قراصة است. (از اقرب 
الموارد) و رجوع به قراصة شود. |((ص) 
احمر قراص؛ سخت سرخ. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

قراص. [ي] (إخ) آبی است در دیار کلاب 
متعلق به بنی‌عمروین کلاب. (از معجم 
ابلدان). 

قراصة. 1یز راص ](ع ص) نشکنج گيرنده. 
| سرزتش‌کننده. (ناظم الاطباء). 

قراصة. [قَْز راص ](ع لا واحد قراص 
(متهى الارب) (انندراج). رجوع به قراص 





فراض. 


شود. 
قراصیا. (ق] (سعرب. !) قراسیا. (ناظم 
الاطباء). بمعنی قارآسیا باشد که آلوبالو است 
و آن را آلی‌بالی و آلوی ابوعلی نیز گویند و آن 
سه قم باشد شبرین و ترش و عفص. شبرین 

آن شکم براند و ترش آن تشنگی را فرونشاند 
و عفص آ ن شکم یندد و معرب آن جراسیا 
است و بجای صاد سین مهمله یز آمدة انبت: 
(از برهان) (آنندراج), قراصیا اسم رومی است 
و به عربی حب الملوک و به فارسی آلوبالو 
نامند و گیلاس قم شیرین اوست و آلوبالو 
در دوم سرد و در اول خشک و قابض و 
مسکن تشنگی و حدت خون و صفرا و مقوی 
معده و رافع غشیان و التهاب و دان او را چون 
شیره گرفته با عشر آن رازیانه بنوشند جهت 
سنگ مثانه و حرقة‌البول بی‌عدیل و خشک او 
قابض‌تر و چون مغز دانة او را با پنبة کهنه زرم 
کوفه فتیلهای باریک ساخته در الیل 
بگذارند رافع جراحت مجاری بول و منتفی 
بول‌المدة و حرقةالبول است و گیلاس در اول 
سرد و تر و ملین طبع و سریع‌استحال به خلط 
غالب و محرک باه محرورین و بعد از طعام 
مورث شجمه و مضعف معده و جهت خشونت 


حاق و شش مسفید است و مسصلحش 
جوارشات و صمغ هر دو گرم و خشک و 


جالی و مفری و در قطع سرفه مجرب و مقوی 
باه و مفشت حصاة و محرک اشتها و راع 
خشونت حلقوم و التیام‌دهند؛ زخمهای باطنی 
و ضماد او جهت نیکوئی رخسار موثر و 
| کتحال آن مقوی بصر و رافع جرب چشم و 
قدر شربتش یک مثقال است. (تحفة حکیم 
مومن). 

به پارسی آلوبالو گویند آنچه لو است گرم و 
تر است در دوم معده راست کند و شکم پراند 
و نعوظ آرد و غذا را فاسد گرداند و آنچه ترش 
است سرد و خشک است در دوم تشنگی 
بنشاند و شکم ببندد و آنچه عفص است سرد و 
خشک است در اول طبیعت را قبض کند و 
مرطوب مزاج را سودمند اید. حامض بارد. 
یابس ملين الطبع و صمفه یقوی البصّر, و 
شرب متقال منه مع‌الشراب بُفت الحصاة. 
(بحر الجواهر). 

قراض. [ق] (ع مص) مقارضة. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). پاداش دادن. (سنتهی 
الارب). کیقر دادن و آن در کار بد و گفتار بدی 
است که ان ان به رفیق خود بگوید. (از اقرب 
الموارد). ||په شرکت تجارت کردن از مال 
غیری. (منتهی الارب). مضاربه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[(() خراج و عشور بر 


۱-ضبط آن در اقرب‌الموارد به ضم «و» و 
واحد آن قَراشِتَة است. 








فراض. 
مال. (ناظم الاطباء). 
قراض. [ق] (ع 4 خراج و عشور بر مال. 
(ناظم الاطباء). 
قراضب. [ی ض ](ع ص) آنکه هر چه بیابد 
بخورد و چیزی نگذارد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج, قراب. اقرب الموارد). 
قراضبة. [ق ض بت ] (ع !) ج قسرضاب. 
رجوع به قرضاب شود. ااج قرضوب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطاء). رجوع به قرضوب 


شود. 
قراضبة. (ق ض ب ] (لخ) مسوضعی است. 
(منتهی الارب). 


قراضم. (ق ض] (خ) نام جایی است در 
مدینه و آن در شعر احوص خطاب به کسری 
آنجا که ادعا میکند خزاعة از اولاد نضرین 
کنانه هند آمده است؛ 

و اصبحت لا کعباًابا ک لحقته 

ولا الصلت اذ یت جدک تلحق 

و اصبحت کالمهریق فضلة مائه 

لضاحی سراب بالملا یترقرق 

دع القوم ما احتلوا بطن قراضم 

و حیت تفشی بیضه المتفلق. 

(از معجم البلدان), 

قراضة. [ق ض] (ع !) ریزه‌های زر و سیم و 
جز آن که وقت تراشیدن برافتد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 

آن غنچه‌های نستر بادامه‌های قز شد 

زر قراضه در وی چون تخم پیله مضمر, 


خاقانی. 
آن یکی پا نهاده بر سر گنج 

وین ز بهر یکی قراضه بهرنج. نظامی. 
فروریخت زر او یک انبان نخست 

قراضش قراضه درستش درست. نظامی, 
از شادی آن قراضه‌ای چند 

گویی‌که منم جهان خداوند. نظامی. 


همه عمرش درمی در کف نبوده و قراضه‌ای 
در دف. ( گلستان). ||در اصل لفت ریز؛ هر 
چیز است که از مقراض قطع شده بر زمین 
افتد. (آنتدراج). مانند قراضة جامه یا زر. (از 
اقرب الموارد). أأقراضة مال؛ ردیء و پت 
آن, (از اقرب الموارد). 
قراضة. ی ض] (() دژی است به یمن از 
ابن لدم قدمی. (از معجم البلدان). 
قراضۀ شیرازی. (ق ضّ يا (خ) 
(سید...) از شاعران است. وی در اول حال که 
به هری آمد بار دردمند و نیازمند و تامراد 
مینمود به مرتیه‌ای که هر کس او را بواسطة 
نامرادی رعایت میفرمود. آخر کارش به 
جایی رسید و به مرتبه‌ای اتجامید که همه کس 
را رنجانید و دل‌آزار گردید و دل مردم از او 
برنجید و هر کس میگفت چشم فلک مثل او 
شریری ندیده و گوش ملک به این وصف 





جمره‌ای نشنیده از این در خراسان آسان 
اقامت تنموده و از آنجا هراسان گردید و 
بجانب سمرقند رقت و با جمریان آنجا 
میگشت و دایم با ایشان در زد و خورد بود و 
در این فن | گر چه بر ایشان غالب نود ولیکن 
از ایشان کم نیز نمی‌نمود و گاهی شعری نیز 
میگفت و این مطلع از اوست: 
دگر آن فصل شد کز لاله شمع بزم درگیرد 
گل‌رعنا شراب لمل‌گون در جام زرگیرد. 
(مجالس التفایس چ تهران ص ۲۳۶), 
قواضية. ی ضی ی ] (ع!) نوعی حلوا است 
سخت و لزج که آن را مانند قبیطاء سازند با 
مغز و بی‌مفز و با قیچی آن را به اندازه یک 
گلوله یا بزرگتر می‌برند. (از بحر الجواهر). 
قراضیة. ی ضی ی] ((خ) جایی است و از 
آن در شعر بشربن ابی‌خازم یاد شده است 
آنجا که گوید؛ 
و حل الحی حی بنی‌سیع 
قراضية و نحن له إطار. 
برخی آن را قراضبه با باء مسوحده ضبط 
کرده‌اند ولی اہن اعرابی آن را انکار کرده و 
گویدآن با ياء است و جایی است معروف. (از 
معجم البلدان). 
قواط. ز] (ع |) چراغ یا بینی آن. (منتهی 
الأرب) (آنندراج. چراغ يا شعله آن. (از 
اقرب الموارد). ||شعلة آتش. (منتهی الارب) 
(آنندراج). | آنچه از کنار؛ فتبله که سوخته 
باشد. | آتش. (از اقرب الموارد). ||فاتحه و 
مرثيه. (ناظم الاطباء). اج قر ط. ااج قیراط. 
(منتهی الأرب) (ناظم الاطباء). رجوع با قرط 
و قیراط شود. : ۱ 
قراط. [وز را] (ع ل) قيراط. (اقرب الموارد) 
(النقود العربیه ص ۲۸). به کسر قاف و تشدید 
مغل قراط است: (رتسالةُ اوزان و مقادیر 
مقریزی). 
قراطارغوین. (ق] (معرب. !) باتی است 
که‌برگ آن به برگ گندم میماند و شاخهای 
بیار دارد همه از یک اصل رسته و تخم آن 
مانند گاورس باشد و بیشتر در جایگاه سایه 
روید. گویند هر زنی که تا چنهل روز بعد از 
ظهر بخوردن آن با آب مداومت کند و 
همچنین مرد هم بخورد پیش از جماع کردن 
و بعد از آن مجامعت کند فرزند ايشان السته 
نرینه باشد. (پرهان) (آتندراج). و رجوع به 
مخزن الادویه شود. 
قراطاط. ی ] (ترکی. | مرکب) ثمر درختی 
است به قدر فلفلی و در ترشی شبیه به زرشک 
و در افعال قریب بدان و شاید نوعی از آن 
باشد و اشتباه کرده کی که آن را از زضال 
دانه زیرا که زغال اسم فارسی قرانیا است 
به نون قبل از ياء مثناة تحتانیه. (مخزن 
الادویه). رجوع به قرافاط شود. 


.| به قرطشود. 


۱۷۴۸۷  .هروطارق‎ 


قرا طاوخ. (ق ] (ترکی, [مرکب) شحرور 
است. (تحفه حکیم مؤمن). 

قراطب. ی طا (ع ص) بسیار شرنده, 
(مستتهی الأرب). قطا. (اقرب الصواردا. 
|اشمشیر برنده و جز آن, (ناظم الاطاء). 
قراطس. (ق ط ](ع !)ج رطس (ناظم 
الاطباء). رجوع به قرطس شود. اج قرطس, 
(ناظم الاطباء). زجوع به قرطس شود. 
قراطس روحانی. (ق ط س] لزيا 
گویانام گیاه‌شناس و پزشکی بوده است که 
ابن بیظار برده است. رجوع به مفردات ابن 
بیطار ذیل کلمه شحرور شود. 

قراطغان. اق طّ] ((خ) پسادشاه عراق. 
(انندراج) 

قواطغان. (ق طٌ] (إخ) از بلوک اشرف 
مازتدران است. رجوع به فهرست مازندران و 
استراباد رابینو و رجوع به قراطوغان شود. 

قراطغان بالاراه. ن طْ ) ((خ) نام محلی 
است در مازندران. رجوع به مازندران و 
استراباد رابینو ص ۲۲۳ شود. 

قراطغان‌شه پشمین. ان طٌ ش ۾ پ) 
(ترکیب وصفی, |مرکب) صورت قراطفان 
شاه که پادشاه عراق بوده کودکان برای بازی 
از پشم سازند. (غیاث): 

ولی بجوشم از این خام‌جوش تب‌سبلت 
قراطفانشه پشمین گه طعان و ضراب. 

۲ خافانی. 

قراطفاق طا ع اج فرطد. جام 
مخمل که آن را قطیفه گویند. (آنندراج). 
|اگلیم‌هر پرزدار. (ناظم الاطباء). و رجوع 


قراطق. اق ط) (رج) رجوع به قراطفان 
شود. 

قراط اق ط) (معرب. |) ماءلمسل را 
نامند, عسل قلیل است که طبخ کرده شود 
با ماز. ماءالسل ساذج است. (تحفةً 
حکین). ماءالعسل ساذج است. صاحب 
اسرب گفته عسل قلیل است که به آب 
بسجه باشند. (مخزن الادويه). 

قراه. ق ر] ((ج) دهسسی است از 
دهجف اباد شهرستان بیجار. واقع در 
سزارگزی خضاور نسجف‌آباد و 
زی جنوب شوسة بیجار به سنندج. 
مغرافیایی آن تیه‌ما د 

پهماهور سردسیر و 

۽ تن است. آب آن از چشمه و 
آن غلات, لبنیات, موه و شغل احالی 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان 

جاجیم بافی است. دبستان و راء 

رد. تاببتان اتومیل میتوان برد. (از 





جغرافیانی ایران ج ۵). 
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۸ فراطوس. 


قراطوس. [) ((خ) قراطوس به یونانی 
دروفتبون است. (مخزن الادویه). گویا مؤلف 
فهرست عسبارت ابن بیطار راکه ذیل 
دروقنیون آرد: دی‌قودوس فى الرایعه و 
قراطوس یمیه العفاین. درک نکرده و نام 
شخص رابجای نام گیاه آورده و حتی نام گیاه 
را نیز به دروفتیون تحریف کرده است. ابن 
اليطار در مفردات خود از قراطوس که جمَاع 
الادویه و گیاء‌شناسی قدیم بوده و جالینوس از 
او نقل و روایت کرده در ذیل کلمه دروقنیون 
نام برده است. رجوع به کلمةٌ دروقنیون در 
ابن‌ابیطار و دروقینون در همین لغت‌نامه 
شود. 
قراطوغان. [ ] ((ج) جس‌ایی است در 
ساری, رجوع په حبیب السیر ج خیام ج ۳ص 
۴ شود. ظاهرا قراطوغان همان قراطفان 
است. رجوع به به قراطفان و فهرست ترجمةً 
مازندران و استراباد راینو شود. 
قراطولس. (ق ؟] (اخ) نام کستابی از 
افلاطون !. (بن‌الندیم). قراطولس با خواص 
اسماء نام قولی از افلاطون. 
قواطة. (ق ط) (ع !) سوختگی آتش به 
چراغ که بباید انداخت. (مهذب الاسماء). 
آنچه از فتیلة دماغۀ چراغ بریده شود هنگامی 
کهاز جرم پوشیده شود. | آنچه از کنار؛ فتله 
سوخته شود. (از اقرب الموارد). 
قراطه.[قي (1b‏ شهری است در مغرب. 
(از معجم البلدان). 
قرااطی. [ق طی‌ی ] (ص نسبی) نبت است 
به قراطة که از بلاد انداس مباشد. (از اناب 
سمعانی). 
قراطیا. (] (معرب. !) قراطیا و قراصیا به 
سریانی و یونانی خرنوب شامی است. 
(فهرست مخزن الادویه). سحرف قراصیا 
است. رجوع به قراصیا و قراسیا شود. 
قراطیس. [ق](ع ‏ ج قرطاس. (سنتهی 
الأرب) (ناظم الاطباء), " 
قرااطیس. (قّ] (خ)۲ نام کتابی از افلاطون. 
(عیون‌الانباء), 
قراظ. 1ق را) (ع ص) فسسروشنده برگ 
درخت سلم. (منتهی الأرب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به قارظ شود. 
قوااظ. [ ۆر را] ((خ) نبت به سعدین عاید 
قرظ مؤذن مباشد. (سمعانی). 
قراع. [قز را] (ع !) مرغی است که چوب 
سخت را بمنقار خود کنده جای گیرد در وی. 
ج, قراعات. (منتهی الأرب) (ناظم الاطباء). 
طائری است که عودالصليب را بمنقار خود یه 
آشیان برد. (فهرست مخزن الادویه). |[(ص) 
صلب و سخت از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تأئیت آن قراعة است. (اقرب 
الموارد). 








قراع. [قي] (ع مص) فرع. (منتهى الأرب). 
||برجهیدن گشن بر شتر ماده. || پشیمان شدن 
و بر هم ساییدن دندان را از ندامت. (منتهی 
الأرب) (آتندراج). ||قرعه زدن. ||مشارکت و 
ماهمت با کس.(از اقرب الموارد). و رجوع 
به مقارعة شود. 

قراع. [قز را] (اخ) نام اسب غزال سکونی. 
(منتهی الأرب). 

قراعة. یز راغ] ( ل) اندک از گیاه. (منتهی 
الار ب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اکون. (منتهی الأرب) (ناظم الاطباء). است, 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

قراغل. (ق غ] (إخ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قروه شهرستان سنندج. واقع 
در ۳۱۵۰۰ گزی شمال خاوری قروه و ۳۰۰۰ 
گزی‌شمال ندرشه. موقع جفرافیایی آن جلگه 
و سردسیر و سکلة آن ۱۴۵ تن است. اب ان 
از چشمه و محصول آن غلات و لینیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالیچه وگلیم بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

قراغل. (ق غ] (إخ) یا قراغیل. دهی است از 
دهستان گاوگان بخش دهخوارقان شهرستان 
تبریز. واقع در ۸۰۰۰ گزی شمال باختری 
دجخوارقان و ۵۰۰ گزی شوسة گاوگان به 
تبریز. محلی جلگه و معتدل است. سکنة آن 
۲ تن و آب آن از چاه و چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات و بادام و کرچک و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۴). 

قراغوش. [ق] (ترکی. | مرکب) قراقوش. 
قسمی از باز شکاری. (ناظم الاطباء). 

قراف. [ق)(ع ص) مقارفة. (منتهی الأرب) 
(آنندراج). با هم آمیختن. (متهى الأرب). 
رجوع به مقارفة شود. 

قراف. [تی] (اغ) دهی است به جزیرة بحر 
یمن مقابل جار. (منتهی الأرب). دهی است 
در جزیره از دریای یمن محاذی جار که مردم 
آن بازرگانند و آب آشامیدنی را از دوفرسخی 
آورند. (از معجم البلدان). 

قوافاج.(ق] اترکی, [) ثمر درخت دردار 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

قرافادین. [ق] (سعرب. !) قراب‌ادین. 
نسختها و معجونها و حبها و شرابها و ضمادها 
وم‌اند این چیزها بسود. (ذَخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به قرابادین شود. 

قوافص. [ق ف] (ع ص) سطبر. (مسنتهی 
الأرب). ستبر و ک لفت. (ناظم الاطباء). 
|اچست و چابک. (متهى الأرب) (ناظم 
الاطباء). جلد ضخم. (اقرب المواردا. 

قرافصة. رن في ض ] (ع !) دزدان. (سنتهی 
الأر ب( (ناظم الاطباء). دزدان متجاهر. (از 








قرافی. 
اقرب الموارد). 
قرافة. [ن ف) (ع !) پوست درخت. (سنتهی 
الأرب) (ناظم الاطباء). لحاءالشجر. (اقرب 
المواردا. 
قرافة. [ن ف ] (إخ) مسوضعی است به 
اسکندریه که داستانهای شگفت‌انگیزی بدان 
منسوب است. (از معجم البلدان). 
قرافة. (ق ف] ((خ) نام شهری است. (ناظم 
الاطباء). 
قوافة. 1ن ت] ((خ) نسساحیه‌ای است از 
فسطاط مصر که از بنی‌غصن‌بن سیف‌بن وائل 
از طایفٌ معافر بوده و قرافه دوده‌ای است از 
معافر که در این سرزمین سکونت کردند و 
انجا په نام آنان خوانده شد. این سرزمین 
اینک قبرستان مردم مصر است و در آن 
ساختمانهای با شکوه و مجلل و سحله‌های 
پهناور و بازار و مشاهدی برای صالحان و 
بزرگان است از جمله مقابر ابن طولون و 
ماذرائی و در آن زمین قبر امام ابوعبدالله 
محمدبن ادریی شافعی رضی‌اله عنه در 
مدرسه‌ای که برای فقیهان شافعی است قرار 
دارد. قرافه تفرجگاه اهل قاهره و مصر است. 
ابوسعد محمدین احمد عمیدی گوید؛ 
اذا ماضاق صدری لم‌اجد لی 
مقر عبادة الا قرف 
ئن لميرحم المولی اجتهادی 
و قلة ناصری لم‌الق رافة, 
و گروهی از محدثان به قرافه منسوبند. (از 
معجم البلدان). 
قرافة صغری. اي ف ي ص را] (ج) 
(مدرسه...) مدرسه‌ای است نزدیک قبر امام 
شافعی از پناهای صلاح‌الدین. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۵۸۷). 
قرافی. [ق فی‌ی] (ص نسبی) نبت است 
به قراقة. (معجم البلدان). رجوع به قرافة شود. 
قرافی. (ق فی‌ی ] (اخ) ابوالفضل جوهری 
از محدثان بود. (از معجم البلدان). 
قرافی. (ق فی‌ی ] (اخ) احمدبن ابراهیم‌ین 
حکم‌بن صالح مکنی به ابودجانة قرافی 
منوب است به قرافه که دوده‌ای است از 
معافر. وی از حرملقین یحمی وزير سعید 
اربلی و جز او حدیت کند و بطوری که ابن 
یونس گوید به سال ۲۹۹ ه.ق.وفات کرده 
است. (از معجم البلدان). 
قرافی. [ق فیی] (اخ) احمدین ادریس 
صنهاجی از دانشمندان مالکی بود. رجوع به 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۱ و احمدین ادریس 
شود. 
قرافی. [ق فیی 1 ((خ) علی‌بن صالح وزیر 
مکنی به ابوالحسن از محدثان بود. (معجم 


1 - ۰ 2 - Lecrilias. 








قرافی. 
البلدان). 
قرافی. [ق) ((خ) محمدین یحی‌بن عمرین 
یونس مشهور به بدرالدین قرافی از فقیهان 
مالکی و از دانشمندان لغوی و از مردم مسصر 
بود. وی در مصر منصب قضاء مالکیه را 
داشت. او راست: ۱ - القول المأنوس بتحریر 
ما فی‌القاموس. کتاب خطی است و در لفت 
نگارش یافته است. ۲ -القول الما نوس بشرح 
مغلق القاموس. اين نيز خطی و دربارة لفت 
است. ۳ - رسالة فى بعض احکام الوقف. 
خطی. ۴ - مجموع رسائل فی‌الفقه. خطی. ۵ 
- توشیح‌الدیباج لابن فرعون. ۴ - شرح 
الموطاً فی‌لحدیث. وی دارای آثار منخور و 
منظوم است. تولد وی به سال ٩۳۹‏ و وفاتش 
۸ ھ.ق.(= ۱۶۰۰-۱۵۳۳ م.) است. (از 
الاعلام زرکلی ج۳ ص ۱۰۰۱) (خلاصتالاثر 
ج۴ ص۲۵۸) الکتبخانه ج۳ ص ۱۶۶ و ج۴ 
ص۱۴۴ وج ۷اص ۲۴۷). 
قرافیص. [ن) (ع ص, ) ج فرْصاه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قرفصاء شود. 
قرافینوس. (ق] (معرب. !) اشتر 
(تحف حکیم مؤمن) (فهرست مخزن الادویه). 
ورجوع به شترغاز شود. 
قراقاط. (ق] (ترکی, | مرکب) یا قراطاط. 
اسم ثمر درختی است بقدر فلفل و در تبرشی 
شبیه به زرشک و در افعال قریب به آن و 
ظاهراً نوعی از او باشد و بغدادی اشتباه نموده 


غاز است. 


و آن را ازقال دانسته انت و ازقال اسم 

فارسی قرانیا است. (تحفة حکیم مومن). 

دجوع به قراطاط شود. 

قراقچی. (سفولی. ص مرکب, إ مرکب) 

محافظ: و محافظان که قراقچیان گویند بر سر 

راهها تشانده بود. (جهانگشای جوینی). 

قراقر. [ق ق ] (! صوت) آواز کردن شکم. 

(اندراج). آوازی که از اندرون شکم شنیده 

میگردد. (ناظم الاطباء), || 

الاطباء). بب‌مجاز مطلق شور و غوغا, 

(آنتدراج): 

بر در دل می‌نشینم منع دنا میکنم 

این قراقر از برای حق تعالی میکنم. _ 
میرتجات (از انندراج). 

ج فَرَقَرَة. رجوع به قرقرة شود. 

قراقر. [ن ق] (ع ص) سائی خوش‌آواز. 

(متهی الارب): حسادی (رانندة شتر) 





خوش آواز. (از اقرب الموارد). 
قراقر. 1ق ق ] ((خ) زمین پستی است که 
سیل حایل بدان منتهی شود و سل وادیهای 
ماين دو کوه در اسد و طی بسوی آن چریان 
یابد. شعرایی نیز از آن یاد کرده‌ند. (از معجم 
البلدان). 
قراقر. [ق ق ] ((خ) ده‌های سواد مدینه. 
(متهی الأرب). جایی است از اطراف مدينه 








از آل حسسین‌بن علی‌ن ابی‌طالب علبهم 
السلام. (از معجم البلدان), 
قراقر. اق ق ] (اخ) وادی‌ای است طايفة 

کلب را در سماوه از نواحی عراق که ا 
ولد هنگامی که آهنگ شام داشت در آن 
فرود آمد و دربارۂ آن گفته‌اند: ۰ 

لله در راقع انی اهتدی 

خما اذا ما سارها الجیش بکی 

ما سارها من قبله انس بری 

فوز من قراقر الى سوی. 

و شعراء از قراقر فراوان یاد کرده‌اند. (از معجم 
البلدان). . 
قراقر. ق ق ) (خ) نام آبی است به بادیه و 
غزوة قراقر در آنجا بود. (از اقرب الموارد), 
نام وادی‌ای است که اصل آن از دهناء است و 
گویند آبی است طایفۂ کلب را. (از معجم 
البلدان). 
قراقر. [ق قٍ] ((خ) (یوم...) جنگی است که 
مسیان مجاشم و بوبکربن وائل روی داد. 
(مجمع الامثال میدانی). 
قراقر. [ق ق] (اخ) (یوم...) یوم ذی قار اکبر 
است در نزدیک کوفه, رجوع به ذی قار شود. 
قراقرم. (ق ق 1 ((خ)" نام شهری است از 
ترکتان. (غیاث, از آنندراج). |آفرهنگ 
وصاف نویسد: قراقرم نام تختگاه چنگیزخان 
است در مغولستان که شمالی دیوار حد ملک 
چین است و معنی ترکیبی آن رنگ سیاه است 
ببب آنکه آن شهر و اطراف آن | کثر ریگ و 
رنگ آن سیاه مباشد. (آنندراج). نام دیگر آن 
اردوبالیغ و آن بر کوه قراقرم است شهری 
است به توران در ولایت قرقر. (الفهرست). 
این شهر را اوکتای‌قاآن در پای کوه قراقرم بنا 
نهاد و پایتخت اوایل مغول بود. (تاریخ 
جهانگشا ج ۲). و میان خوارزم و مرو قرار 
دارد. 
قراقروط. (ق ق] (ترکی, [مرکب) اسم 
ترکی مصل است. رخبین. و گفته‌اند مصل 
است. (فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
قره قروت شود. 
قواقرة. [ق ق د ] (ع ص) زن بسیارسخن. 
(منتهی الأرب) (از اقرب الصوارد). ||() 
ریه‌مانندی که شتر وقت مستی از دهن برآرد. 
(منتهی الأرب). شقشقة. (اقرب الموارد). 


۱ قراقرة. [ق ت ز] ((خ) آبی است به نجد. 


(منتهی الثرب). آبی است از آبهای ضباب در 
نجد. (از معجم البلدان). 

قراقری. [ق و ریی] (ع ص نسسبی) 
جهیرالصوت. شاعر گوید: قدکان هدارا 
قراقریا. خوش آواز. گویند: حاد قراقری. (از 
اقرب الموارد). حادی خوش ‌اواز. نسبت 
است به قراقر. سائق خوش اواز. (سنتهی 
الارب). رجوع به قراقر شود. 








قرافوش. ۱۷۴۸۹ 


قراقری. (ق | (() اسب عامرین قس‌ین 
عامرین یزید کنانی. (متهی الأزب). 
قراقری. ی ق] (اغ) اسب اض‌جمبن 
ریث‌ین غطفان. (منتهی الأرب). 
قراقری. ای ي] (اغ) موضعی است میان 
کوفه و واسط. (متهی الأرب) (از معجم 
البلدان). 
قراقری. ی تي ریی] (اخ) موضمی است 
به سماوة. (متهی الأرب). 
قراقری. ی و (إخ) زمین فراخی 
دهناء. (منتهی الأرب). 
قراقف. [ق تي ] (ع ص) (دیک...) خسروس 
بلندآواز. (منتهی الأرب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قراقل. اق يا (ع 4 ج رقل. براهن زنان یا 
جامه‌ای است بی‌آتین, (صنتهی الأرب) 
(آنتدراج) (از اقرب السوارد). و رجوع به 
قرقل شود. 
قراقلاغ. ۱ | (إخ) منزلی است از منازل راه 
گرگان به خوارزم و اول آبادی خیوه است. 
(الفهرست). 
قراقلي. اق و 
سلطان آباد بخش حومةٌ شهرستان سبزوار. 
موقع جفرافیایی آن دامنه و معتدل است و 
سکنۀ آن ۳۲٩‏ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. پنبه,میوه‌جات. تریا کو 
شغل اهالی زراعت است. 4 ا دارد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج 
قراقم. (ق ن] (ن) سفازه‌ای در 
ساحل شرقی سبحون. رجوع به ص ۱۹۲ 
۱ ج ۲ تاریخ جهانگشای جوینی شود. 
قراقورم. ی ]((خ) نام کوهی است. 
قرا قوش. (ق] (ترکی, (مرکب) قسمی از 
باز شکاری. رجوع به قراغوش شود. 
قراقوش. [ق] (اغ) دهیی از دهستان لار 
بخش حومة شهرستان شهرکرد. واقم در 
۰ گزی شمال هړ کرد و ۰ 9 
راه بن به شهرکرد. موقع جغرافیایی ان 
کوهستانی, معتدل و سکنذ آن ان ات 
آب آن از رودخانة محلی و محصول آن برنج» 
غلات. کشمش و شغل اهالي زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج + ۰ 
قراقوش. زق ] (إخ) ابن عبداله اسدی مکنی 


به ابوسعید. از امیرانی است که در دربار 


است به 


أ ((ج) دهی است از دهستان 


صلاح‌الدین پرورش یافت و به نیابت وی در 
مصر حکومت کرد. وی مردی باهست بود و په 
عمران و آبادی علاقة فراوان داشت و باروی 
محیط به شهر قاهره از آثار او است. ق لعف 
جبل و پلهانی در جیره در راه هرام لاله نیز 


.)از ابن بطوطه) ۷۵۲۵۷۲ ۷۲۵۵ - 1 








۰ قراقوم. 


از باهای او بشمار میرود. چون صلاح‌الدین 
شهر عکه را از فرنگیان گرفت, حکومت آن را 
به قراقوش داد و چون فرتگیان آن شهر را 
پس گرفتند اسیر گشت و با دادن ده‌هزار دیتار 
خود را آزاد ساخت. سلطان از این کار وی 
بسی شاد شد. وی در قاهره به سال ۵۵۹۷ .ق. 
وفات کرد. حکم‌های شگفت‌آوری از 
قضاوتهای او نقل میکنند که ابن خلکان او را 
از این گونه احکام منزه ميداند. (الاعلام 
ژرکلی ج ۲ ص ۷۹۳۰۷۹۲. 
قراقوم. [ق] (ترکی, | مرکب) شن سیاه. 
(ناظم الاطباء). 
قراقوم. [ق) ((ج) نام شهر پایعخت چنگیز 
در مفولستان, (ناظم الاطباء) و رجوع به 
قراقرم شود. 
قراقو ینلو. (ق ق ی ] ((ج) یکی از طوایف 
ترکمانان که نیم قرن هشتم هجری در 
آذربایجان و غیره صاحب قدرت شدند (۷۸۰ 
- ۷۷۴ھ .ق.).(طبقات سلاطین اسلام ۲۲۶). 
ترکمانان از طوایفی بودند که هنگام حملهة 
مقول سا کن خود را در حوالی درياچة 
خوارزم (آرال) ترک کرده بداخلة ایران آمدند 
و بر حسب تصادف هر طایفه‌ای از آنان در 
جایی استقرار یاقتند. چون دولت ایلخانان 
مغول بپایان رسید در نیم قرن هشتم 
ترکمانان هم مائد سایر طوایف ترک و مفول 
از موقع استناده کرده صاحب قدرت شدند از 
آن جمله دو طايفة ترکمان بتصرف نقاط 
شمالی بین‌النهرین پرداختند. قبیلة قراقویتلو 
(صاحبان گوسفندان سیاه) در شمال درياچذ 
وان و قبیلة آق‌قوینلو (صاحبان گوسفندان 
سفید) در دیباربکر استیلا یافند. از قبیلهٌ 
قراقوینلو چهار تن در مدت شصت و سه سال 
در ایران حکومت رانده‌اند: 
۱ - قرایوسف‌بن قرامحمد یورمنشی‌بن بیرام 
خواجه. وی در ۵۸۲۳ .ق.وفات کرد. رجوع 
به قرایوسف شود. ۲ ج اسکندربن قرایوسف. 
وی در ۸۳۱ «.ق.بقتل رسید. ۳ -میرزا 
جهانشاه‌بن فرایوسف. وی در ۸۳۹ «.ق.با 
متابمت شاهرخ فرزند امير تیمور در 
آذربایجان و نواحی شمال غرب با قدرتی 
تمام حکومت کرد و عراق و خراسان را نیز در 
تصرف آورد و در اواخر سلطنت او دو پسرش 
حسنعلی و پیربداغ بر وی قیام کردند و در 
۲ ه.ق.بسدفم حسن‌بیک سر سللة 
آق‌قوینلو حا کم دیاریکر بدان صوب لشکر 
کشیدو کاری از پیش نبرد و گاه بازگشت 
سواران حن‌بیک او را دبال کردند و با چند 
تن از پران و کسانش بکشتند و جند او را 
به تبریز بردند و در عمارت مظفریه (مسجد 
کبود) دفن کردند. عمر وی ۷۲ سال و مدت 
سلطتش سی و سه سال و چند ماه بود. ۴ - 





قراگز حاجی‌سلیم آقا. 


حسنعلی‌بن جهانشاه. مدت سلطنت وی یک 
سال بود و درگذشت و با مرگ وی سل له 
قراقوینلو منقرض گردید. رجوع به تاریخ 
مغول اقبال و طبقات سلاطین اسلام شود. 

قراقینواسش. (] (سعرب. [) اشترغاز است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قرافینوس 


شود. 

قراقیون. [] (مسعرب. () کبایه است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قراقیه. (ق قی ی ] ((2) دهی است از 
دهستان چهار دولی بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۸۸هزارگزی جنوب خاوری" 
مراغه و ۲هزارگزی خاور شوسة شاهین‌دژ 
به میاندواب. موقع جغرافیایی آن کوهستانی 
و معتدل و سکه ان ۲۴۶ تن است. اب ان از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات, حبوبات. 
کرچک و بادام و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۲ 

قراقبه. [ق قی ی ((خ) دی است از 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در ۲۴۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
رزن کار راه مالرو جاورسجین به سنقرآباد. 
جلگه و سردسیر و مالاریایی است. سکن آن 
۴ تن و آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۵). 

قرا کل. [ق ک] ((ج) دهی است در ناحیذ 
فخرعمادالدوله از دههای استراباد رستاق. 
(ترجمة مازندران و استراباد رایینو ص ۱۷۰). 

قرا کلا. [نَ ک ] (إخ) دهی است از دهتان 
رابو بخش مرکزی شهرستان آمل. واقع در 
۰ گزی‌شمال خاوری آمل. موقع 
جغرافیایی آن دشت و معتدل و مرطوب و 
مالاریایی و سکنه آن ۱۸۵ تن است. آب آن 
از چشنمه و رود هراز است و محصول آن 
برنج, صیفی و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از قرهنگ جغرافیائی اران ج 
۲ 

قرا کند. [ق ک] (إخ) دهی است از دهستان 
آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۱۴۰۰۰ گزی‌شمال باختری بوکان و 
۰ گزی باختر شوسة بوکان به 
میاند و آب. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 


معتدل و مالاریایی است. سکنه آن ۲۰۲ تن 


است. آب آن از سیمین‌رود و محصول آن 
غلات, توتون, حبوبات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی انان جاجیم‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴. 








قرا کند. [ق ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان. واقع 
در ۲۸۰۰۰ گزی‌باختر ززن و ۱۸۰۰۰ گزی 
شمال کبودراهنگ. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و سردسیر است. سکن آن ۴۴۴ تن 
است. آب آن از رودخانة دمق. محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد و تابستان 
از کبودراهنگ اتومیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافائی ایران ج ۵ا. 
قرا کند. [ق ک ] ((خ) دهصی از دهستان 
چاردولی بخش اسداباد شهرستان همدان 
واقع در ۲۵۰۰۰ گزی شمال قصبه اسدآباد و 
۰ هزارگزی جنوب باختر شوسة همدان به 
قروه. موقع جغرافيايی آن کوهستانی سردسیر 
وسکله ان ۲٩‏ تن است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, لبنیات. انگور. صیفی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. طایفةً 
چمور تابتان برای تعلیف احشام به آنجا 
میروند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
قرا کول. (ق] (اخ) در شمال چارجوی 
است. پوست بر بخارائی قرا کولی صعروف 
است. (الفهرست): و جغاتای و اوکتای به 
تماشای صید قوقو به قرا کول آمدند. 
قرا کز. 1ق گ] (اخ) دی از دهستان 
تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباد واقم 
در ۲۳۵۰۰ گزی جنوب باختری بوکان و 
۰۰ گزی باختر بوکان به سقز. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی, هوای آن معتدل و 
مالاریایی و سکنة آن ۴۹۷ تن است: أب آن 
از سیمین‌رود و محصول آن غلات. توتون, 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی انان جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
(f‏ 
قرا گزایل. [ق گ ای] (اخ) دی از 
دهستان نازلو از ببخش حومة شهرستان 
آرومیه واقع در ۱۲۰۰۰ گزی شمال خاوری 
ارومیه و ۵۰۰۰ گزی خاور شوسۀ ارومیه به 
شاهپور. موقع جفرافیایی آن جلگة مسعتدل 
مالاریایی است. سکنه ۱۷۵ تن. أب آن از 
نازلوچای و قنات و محصول آن غلات» 
چنندر توتون, کشمش, حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌ب‌افی است. راه آرابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
قرا کز حاحی‌سلیم آقاء (ق گ س) 
((خ) دهی از دهستان نازلو از ببخش حومة 
شهرستان ارومیه واقم در ۸۰۰۰گزی شمال 
ارومیه و ۱۰۰۰ گزی خاور شوب ارومیه به 





قراگل. 
سلماس. موقع جفرافیایی آن جلگة معتدل 
مالاریایی و سکنه آن ۲۳۷ تن است. اب ان 
از روضه‌چای و محصول آن غلات, چفندر. 
توتون. حبوبات. کشمش و صیفی و شغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
جوراب‌بافی است. راه ارایه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
قرا گل. [ ق گ] (اج) دی از دهستان 
قراتورة بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج 
واقع در ۰۰۰ ۰ گزی شمال خاور دیواندره 
بین آب‌باریک و قلعه کهنه. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی سردسیر و سکن آن ۳۹۰ تن 
است. اپ ان از چشمه و محصول ان غلات. 
توتون. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج 4۵. 
قرا گل. ق گ] (اخ) دصی از دهتان 
حسین‌آباد بخش حومهة شهرستان سندج 
کنار راه واقم در ۳۸۰۰۰ گزی شمال خاوری 
سنندج کار راه شوسة جدید سنندج به سقز. 
موقع جفرافبایی آن کوهتانی سردسیر و 
سکن آن ۱۲۵ تن است. أب آن از رودخانه و 
چشمه و محصول آن غلات. حبویات, لبنیات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی است. به اصطلاح 
محل قراول میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قرا ګل. [ق گ] ((خ) دهی است از دهستان 
حاجیلو از بخش کبودرآه نگ شهرستان 
همدان واقع در ۲۱۰۰۰ گزی شمال باختری 
قصبۀ کبودرآهنگ ام ۰گزی شمال 
پرانبار. موقع جغرافیایی آن جلگة معتدل و 
سک ان ۵۵۰ تن است. اب آن از قنات و 
رودخانة مبارک‌آباد و سحصول آن غلات: 
لبنیات, حبوبات. انگور و شنل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. تابستان از سرداراباد 
اتومییل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج 4۵. 
قرا کوزلو. ان گُز] (إِخ) نام طایفه و ایلی 
است که در اطراف همدان و بین فراهان و 
قزوین سا کن‌اند.(از تاریخ زندیة غفاری). 
قرا کوزلو. [َگُز] (() ایلی است از ایلات 
متفرقهٌ فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۰. ۱ 
قرا کوزلو. [ن گز) (إخ) شمس آباد قرق. 
رجوع به شمس‌آباد شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
قرال. (ق] (ترکی, () رئیس. (استینگاس) 
(ناظم الاطسیاء). |[پادشاه. (استینگاس) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). |[فرمانده. (ناظم 
الاطباء). ||سردار. |[مهتر قوم. (آتدراج). 
قرالر. [ق 0] (اخ) دی از دهسستان 





باراندوزچای بخش حومف شهرستان ارومیه 
واقع در ۱۷۵۰۰ گزی جنوب خاوری ارومیه 
و ۴۵۰۰ گزی خاور شوسۀ ارومیه به مهاباد. 
موقع جغرافیایی آن جلگة معدل سالم و 
کته ان ۲۱۰ تن است. اپ آن از 
باراندوزچای و محصول آن غلات. توتون, 
چخندر, حبوبات, انگور و شغل اهالی زراعت 
و صنایم دستی انان جوراب‌بافی است. راه 
آرایه‌رو دارد. دو محل نزدیک به هم بنام قره‌لر 
بالاو پاین مشهور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرالر لطف الله. رق [ [ سل لاء] ((خ) 
دهی از دهتان نازلو از بخش حومه 
شهرستان ارومپه واقع در ۱۴۵۰۰ گزی شمال 
ارومیه و ۱۵۰۰ گزی خاور شوس ارومیه به 
سلماس. موقع نجفرافیایی آن جلگه معتدل و 
مالاریائی است. سکنه ان ۶۶ تن است. اب 
آن از نازلوچای و چشمه و محصول آن 
غلات. توتون, چفندر, حبوبات. کشمش و 
شنغل امالی زراعت و صنایع دستی انان 
جوراب‌بافی است. راه اراببه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرالر میرزاحسینقلی. (َ ل ح س ق] 
(إخ) دهی است از دهستان نازلو از ببخش 
حومة شهرمنان ارومیه واقع در ۱۴۵۰۰ گزی 
شمال ارومیه و ۲۵۰۰ گزی خاور شوسۀ 
آرومیه به سلماس. موقع جغرافیایی آن جلگة 
معتدل مالاریائی و سکنة ان ۶۳تن است. اب 
آن از نسازلوچای و چشمه و محصول آن 
غلات, توتون, کشمش, چفندر» حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرالر ناژلو. [ق ل نا] ((ع) دهی از دهستان 
نازلو از پخش حوم شهرستان ارومیه واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری ارومیه و ٩‏ 
هزارگزی پاختر شوسة ارومیه به سلیاس. 
موقع جنرافیایی آن دره معتدل مالاریائی و 
سکنۀ ان ۱۴۲ تن است. آب آن از نازلوچای 
و مسحصول آن غلات, تسوتون, چفندر» 


حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی. 


آنان جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قرالیون. (ق رال لو ] (سعرب. ) قرول. 
بد. معرب کرالیون " یونانی و کرالیوم؟ 
لاتینی است. 

قرام. [تی] (ع [) بریدن‌جای بینی ستور. 
(منتهی الارب) (انندراج). الموضع الذى یقرم 
من اتف البعیر. (اقرب الموارد). ||پردة سرخ 
بانگار. (منتهی الارب) (آنندراج). || جامه از 
پشم رنگین نگارش. (منتهی الارب). بمضی 
پردة رنگین و منقش نز نوشته‌اند. (غیاث 





۱۷۴۹۱  .صمارف‎ 


اللغات). جامه از ابریشم رنگین نگارین. 
(آنندراج). ||پردة تنک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (بحر الجواهر). پردة باریک و تتک. 
(غیاث اللغات). ||چادرشب. (دهار). 
قرامان. [قَ] ((خ) ابن نوره. نخستین کس از 
حکمرانان نخاندان قرامانیان است که حوالی 
سال ۶۵۴ ه.ق.به حکومت رسید و به سال 
۷۸ وفات یافت. (معجم الانساپ زامباور 
ج٣‏ ص ۲۲۶). رجوع به قرامانیان شود. 
قرامان حدید. (ق ن ج] (اخ) قسرمان. 
قره‌مان. شهر لارندا. سلطان ولد فرزند 
روحانی مولانا جلال‌الدین رومی در این شهر 
متولد شد. (از سعدی تا جامی ص۱۶۸ 
رجوع به قرمان و لارندا و لارنده شود. 
قرامانیان. [ق] (خ) سس للله‌ای از 
حکمرانان هستند که از سال ۶۵۴ تا ۸۶۸ 
د.ق.بر بخشی از شهرهای آسیای صغیر از 
جمله لارنداء سیواس, قونیه, قرامان و 
ارمنا ک حکمروائی داشتند. قرامانیان از 
خاندان قرامان‌بن نوره سرسلله خاندان 
قرامانیان هستند. (معجم الانساب زامباور 
ص ۲۳۶). خاندان قرامان دشن قدیم و 
دیرین آلعمان بوده‌اند. (از سعدی تا جامی 
ص۵۴ ۴. 
قرامحله. (ن مح [] (إخ) دهسی است از 
دههای امل. (ترجمة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۵۲). 
قرامحمد. [ق )الا نشین کی 
است که از طايفة قراقویونلو در تاریخ مذکور 
است. در زمان سلطان اويس جلایر (۷۶۶ 
ه.ق.) میزیسته و این سلطان را یباری داده 
بغداد را برای او تصرف کرد. بعد از وفات. 
سلطان اویس (۷۷۶ ھ .ق.) قرامحمد با برادر 
خود بهرام خواجه متحد گشته شهرهای 
موصل و سنجار و ارجیش را ضبط کردند و از 
قلمرو جلایریان بخشی را صاحب شدند ول 
بعد به اطاعت آن خاندان بازگشتند. سلطان 
احمد جلایر دختر قرامحمد را به زنی داشته 
است. 
قرامحمد لو. (ق م حغْ] ((خ) دهی ابت 
از دهتان کرانی شهرستان بیجار واقم در 
۰ گزی جنوب خاوری حسنلباد 
سوگند. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
سردسیر و سکنه آن ۲۰۰ تن است. اب ان از 
چشمة شورتلخ و محصول آن غلات, لبنیات» 
و شنل اهالی زراعت و گله‌داری و صیایع 
دستی زنان قالیچه‌بافی و جاجیم‌بافی اسیت. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج0 ۲ ۲ 
قرامص. ی م] (ع ل) شیر زبان‌گز. (منتھی 


1 - Korallion. 2 - Korallium. 








۲ قرامطه. 


آلارب) (ناظم الاطباء). اللين القارص. (اقرب 
الموارد). 
قرامطه. زق م ط] (اخ) اج فرمطی. 
قرمطیان. رجوع به قرمطیان شود. 
قرامل. [ق م1 (ع 4 ج قزیل. القارص. 
(اقرب الموارد). و (منتهی 
الارب) (آتسدراج) اج). شترکر؛ بختی و شتر 
دوکوهانه. || موی‌بند زنان. (منتهی الارب). 
گیسوبند.(مهذب الاسماء). آنچه زنان بر موی 
خود بندند. رجوع به قرمل شود. 
قراموران. (ّ) ((ج) رودخانه‌ای است در 
حدود ترکستان. رجوع به جهانگشای جوینی 
ج١‏ ص۱۵۱ و حبیب السیر شود. 
قراموس. (ق! (سعرب. ) بساقلی است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قرامة. زق ء] (ع !) پ‌وست‌پار؛ بريدة 
آونگان‌گذاشته از بینی شتر. ||نان سوخته‌ای 
که در تنور بماند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |إعيب. ||كركرة شتر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پنجم سل شتر. (ناظم 
الاطباء). 
قرامید. [ن] (ع !) ج قرمید. به‌معنی خشت 
پخته, (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||ج قرمود. (ناظم الاطباء). رجوع به 
قرمود شود. " 
قرامیص. اق] (ع ج قرزیص. (سنتهی 
الارب). رجوع به قرمص شود. اج قرماص. 
رجوع به قرماص شود. |(ج قرموص. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قرموص 


شود. 
قرامیل. [ق ] (ع !) سستران دوک‌وهانه. 
(مفاتیح). 
قرامیون. [ ] (سعرب. [) بسصل است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قران. [ق] (ع مص) مقارنه. يار کردن دو 
چيز رابا هم. (منتهی الارب). ||در نزد 
منجمان از انواع نظر ایسیت, و آن را مقارنه نیز 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به نظر و مقارنه شود: قران دو ستاره؛ مقارنۀ 
آن دو. ||(امص) حالت به هم آمدن دو ستاره 
در:برجی. (صراح). اجتماع دو ستاره است 
غیر از خورشید و ماه در جزء واحد از اجزاء 
بروج. (از القود العریه ص ۱۸۲). در احکام 
نجوم چون این کلمه را مطلق گویند مراد 
اجتماع زحل و مشتری باشد. و چون مقصود 
اقتران دو کوکب دیگر باشد قید نام کنند. 
پیوستن دو ستاره به برجی, و آنکه گویند فلان 
صاحب‌قران است یعنی آنکه هنگام ولادت او 
زحل و مشتری را قران بوده باشد. (کشاف 
اصطلاحات الفنون از کشف اللغات). در 
اصطلاح نجومیی, بودن دو یا چند کوکب است 
در یک نقطة اسمان یا در یک جزء از 








منطققالبروج» و آن بر سه قسم است: قسوی, 
ضعیف, متوسط. و رجوع به قران ببزرگ و 
قران کوچک و قران ميانه در اتفهیم ص۲۰۸ 
و ۲۰٩‏ شود؛ 
کی که بر سر او بگذرد هزار قران 
نبیند ان ملک راد را همال و قرین. 
گرهدف سازد قمر را تیر اختردوز تو 
تا قیامت جز قران تود زحل رابا قعر. 
سنایی. 


فرخی. 


ز هفت‌اختر چنین آورد بیرون 

که در چندین قران از دور گردون... 
بر اهل روزگار از هر قرانی 

نیامد بی ستمکاری زمانی. 

سعادت برگشاد اقبال را دست 

قران مشتری و زهره پیوست. 

- حج قران؛ آن حج که در آن میان 
عمره جمع کند: قرن بالحج و السمرة قرانا؛ با 
هم آورد حج و عمره را. (ناظم الاطیاء). یکی 
از اقسام سه گان حج است. حج بر سه قسم 
است: حج قران, حح افراد. حیج تحتع. حج 
قران و حج افراد تکلیف کسانی است که 
مساقت بین آنها و مکه کمتر از چهل‌وهشت 
میل (شانزده فرسخ) باشد. رجوع به مقدمة 
سوم مبحث حج کتاب شرایع و مناسک حیج 
آیت‌اله فض چ ۲ ص ۵۱ شود. 

- صاحب‌قران؛ پادشاهی که ظفر و نصرت با 
وی همراه باشد. (ناظم الاطباء). تیمور للگ په 
صفت صاحب مشهور شد و گاهی نیز او را 
صاحب‌قران و صاحب‌الزمان و صاحب‌العدل 
گویند.(از القود العریه ص ۱۳۵): 

قران را از این فخر برتر نباشد 

که‌شاهی چو این شاه صاحب‌قران شد. 


۳ 
نظامی. 


نظامی. 


مسعودسعل. 
صاحب‌قران تو باشی در گیتی 
تا در سپهر حکم قران باشد. 
رجوع به صاحب‌قران شود, 
قران ساخ اختن؛ به هم آوردن. مقارن کردن: 
به تو خرم کنم ایوان شه را 
قران سازم به هم خورشید و مه راء 
- قران کردن؛ با یکدیگر نزدیک شدن: 
مه و خورشید را دیدند تازان 
قران کرده به برج عشتیازان. نظامی. 
||( رسنی که بر گردن گاو قلبه بندند. |ارسنی 
که دو ستور را با هم بسته باشند. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آن رسن که دو شتر 
بدان به هم بازندند. (مهذب الاسماء). ||یک 
جفت تیر برابر هم که از عمل یک کس باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |أج قرن. 
چون بحار ج بحر. (غیاث اللغات). |إواحد 
پول ایران در عهد قاجاریه و اوایل پهلوی, و 
آن مکوکی از نقره بود به وزن ۲۴ نخود 
معادل یک ریال کنونی. 


مسعودسعد. 








قران علویین 
قران. 51ز را] (ع ) شیخه. آبگینه. (ناظم 
الاطباء). 
قران. [ق ] ((خ) ناحیه‌ای است در سراة از 
بلاد دوس که در آن حادثه‌ای واقع شده‌است. 
(معجم البلدان). 
قوان. [ٍ] ((خ) جانی است در نجد. و گوبند 
کوهی‌است در جدیله و آن منزلی است برای 
حاجیان بصره. نصر گوید: گمان میرود که 
مشدد باشد و در شعر به تخفیف امده است. 
(معجم البلدان). 
قران. ار را] (اخ) نام مردی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
قران. قز را] (اخ) نام وادیی است ميان 
مکه و مدینه. (از منتهی الارب). وادیی است 
نزدیک طائف. (معجم اللدان). 
قران. [ قز را] (اخ) دهی است در بمامه. 
(متهی الارب). ||درده‌ای است در يمامه. 
(معجم البلدان). 
قران. یز را] (إخ) جایی است نزدیک مکه 
به مرانظهران. (منتهی الارپ). میان آن و مکه 
یک روز فاصله است. (معجم البلدان). 
قران. نز را] ((خ) قسصه‌ای است به 
آذربایجان, (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
قران. [قٍ ] (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
گاورود بخش حومة شهرستان سنندج واقع 
در ۳۸۰۰۰ گزی جنوب سنندج و 
گزی‌باختر شوسة سنندج به کرمانشاه. سکنۀ 
آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 
قرانات. [يٍ) )ع( جج قرن, که مدت سی 
سال باشد. چه قرانات جمع قران است و قران 
به کسر» جمع قرن, چون بحار جمع بحر است. 
(غیاث اللفات). اج قران. رجوع به قران 
شود. ||علم قرانات, علمی است که بحت 
میکند از احکام جاریۂ در این عالم ببب 
قران همه سیاره يا بمض آن در درجة واحد از 
برج معین. رجوع به قران و مقارنة شود. 
قرانالکوا کب. اي سل ک ک) لع ! 
مرکپ) مقارنة ستارگان, (ناظم الاطباء). و 
رجوع به قران شود. 
قران سعدین. اق نِ س د /د](ترکیب 
اضافی. [ مرکب) مقارنة دو ستار؛ سعد اند 
مشتری و زهره در برجسی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قران شود. 
قرانطینه. ( طی ن /نِ] (مسعرب. لا 
قرنطین. قرنطینه. رجوع به قرتطین و قرنطینه 


شود. 
قران علویین. اي ن عل دی ییا 
(ترکیب اضافی. إمرکب) قران مشتری و زحل 


است که دو ستار؛ علوی لقب دارند. و آن بر 


1 - Les که‎ ۹۰ 











قرانقودره. 
سه قسم است: اصفر. اوسطء اعظم. و رجوع 


به قران شود. 
قرانقودره. زق د رٍ] (إخ) دهی است از 
دهستان مهربان بخش کودرآهنگ شهرستان 
همدان واقع در ۶۵۰۰۰ گزی شمال باختری 
قصبه کیودرآهنگ 9 ۰ گزی خاور 
شوسء همدان به بیجار. موقع جفرافیایی آن 
ه‌ماهور و سردسیر است. سکن ان ۵۰۰ تن 
است. آب آن از چشمه‌ها و قتات و محصول 
آن غلات دیم. لبنیات. انگور» صیفی, شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه آن مالرو است و تایستان 
از طریق کلینک و پورش اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قران قبه. [ق ی ] ((خ) دی است از 
دهتان عباسی بخش بتان‌آباد شهرستان 
تبریز واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری 
بتان‌آباد و ۵ هزارگزی میانه و تبریز. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکن آن 
۴ ستن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. درخت تبریزی و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قرانگو. [ق] (اخ) دهی است از دهستان 
بهبهچیک بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو 
واقع در ۲۲ هزارگزی جنوب خاوری 
سیه‌چشمه. ۵۰۰گزی شمال خاور شوسة 
سیه‌چشمه و محصول آن غلات میباشد. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه شسوسه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قران نحسین. او ن نش /س] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) با هم آمدن دو ستارة نحس 
ماتند زحل و مریخ در برجی. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به قران شود. 
قرافی. [ق] (ص نسبی) قران. پول معادل 
بیست شاهی پول سیاه. رجوع به قران شود. 
قرافیا. (] (معرب, ل) درختی است کوهی, 
برش همچو زیتون قابض است و مجفف و 
مدمل جهت ریشهای بزرگ و پرگوشت‌کنندء 
زخمهای ریزه. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
نام درختی کوهی که میو؛ آن سرخ و قابض 
است. (ناظم الاطباء). نام درختی است بزرگ» 
و آن در کوههای سردسیر روید, برگ آن مانند 
برگ آزاددرخت و موه آن شبیه به زیتون 
باشد لکن درازتر از زیتون است و چون 
برسد سرخ شود. اسهال را بغایت نافع است. 
(برهان). درختی است بزرگ در کوهستان 
سردسیر روید و ورق وی مانند ورق .زیستون 
آزاد‌رخت بود و ثمر وی مانند زیتونی دراز 
و چون نارسیده بود سبز بود و چون رسیده 
گرددسرخ گردد ماتند خون,. و آن را خورئد و 








در طعم وی عقوصتی تمام بود و طبیعت آن 
گرم و قابض بود و موافق اسهال شکم و قرحف 
امعاء بود و چون در طبخ کتند و بخورند و در 
تمکآب نهند مانند زیتون و رطوبتی که از 
ورق وی چون تر بود حاصل گردد بسوزانند و 
بر قوبا مالند نافع بود. (از اختیارات بدیمی). 
زقال‌اخته است. (تحفۀ حکیم مومن). راهن. 
آل. سرخک. قرنوس, طاقدانه. 

قرانيس.[ق] (ع | اوائل توجبه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). |اوایل سيل با غتاء. 
(از آقرب الموارد), اوایل توجبه با انچه آورد. 
(ناظم الاطباء) (متهى الارب). 

قرانیص. (ق) (ع !) ج فُرنوص. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قرنوص 


شود. 

قرانیطس. قط (معرب. ) سرسام تیز را 
گویندخاصه, و سرسام تیز آماس غشاء دماغ 
بائد نه آماس گوهر دماغ. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ورم و آماس حجاب و ورم 
دماغ باشد. (برهان). سرسام حاد. (ابوعلی 
سینا). يقال قرانیطس للورم الحار فى حجاب 
الدماغ الرقیق و الغلیظ دون جرمه. و سمی به 
لأنه يضر من قرنطیس و هو الذهن و الرأی. 
(ابوعلى سيناء مقالة ثالثه فى اورام الرأس از 
کتاب الث قانون چ طهران). ورم و آماس 
حجاب و ورم دماغ. (آنندراج). سرسام گرم. 

قراوح. (ق ی ا (ع ص, !) قراویح. ج قرواح. 
(اقسرب الموارد) (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قژواح شود. 

قراوری. [ق د] ((خ) دهی است از دهستان 
کله‌بوز بخش میانة شهرستان میانه واقع در 
۸ هزارگزی جنوب میانه و ۸ هزارگزی راه 
شوسۀ میانه به تبریز. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی معتدل است. سکنة آن ۶۳ تن 
است. آب آن از چشمه است و محصول آن 
غلات. پنبه, برنج. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

قراول. اقَ و] (ترکی, ۲0 پیشرو لشکس. 
(ناظم الاطباء). ||فوجی که پیثاپیش رود و 
از بیاهی و نموداری دشمن خر دهد. (ناظم 
الاطباء) (آندراج): 

در جنگ روبروی رخار چون فرنگش 
خطش سياه هندو خالی سیه قراول. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 

||دانة آهنی که بر لب بندوق باشد. تفنگچی در 
وقت سر دادن نظر بر آن دارد. و آن رابه 
فارسی مگښن گویند. (آنندراج). کلم در 
وصف بندوق گوید: 

به لب قراول زیباش دشن خالی است 
که دیده‌بانش از او چشم برنمیدارد. 
|اکسی که سیاهی ببیند. |[دیدهبان. 








۱۷۳۹۳ 


||میرشکاری که صد را از دور ببیند. 


قراولخانه. 


(آنندراج). 
قراول. [ق و] ((خ) دهی از دهتان گوکلان 
بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس واقع در 
ی ۰ گزی جنوب کلاله. موقع جنرافیایی آن 
دشت معدل مالاریائی است. سکنه آن ۶۰۵ 
تن است. آب آن از رودخانةٌ دوچای و 
محصول آن برنج. غلات, حبوبات, تریا ک» 
لنيات. و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان مختصر بافتن پارچة 
ابریشمی و نمدمالی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قراول تپه. اق رت پ ] ((خ) دصی از 
دهتان صالع آباد بخش جنت‌اباد شهرستان 
مشهد واقع در ۷ هزارگّزی شال خاوری 
صالح‌باد به خواجه‌حام‌الدیین. موقع 
جغرافیایی آن جلگة معتدل و سکنۀ آن ۸۳ تن 
است. آپ آن از قنات و محصول آن غلات. 
په و تریا ک‌است. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج ٩‏ 
قراول چای. (ق و] ((خ) رودی است که 
بتابه اظهار ُن بوده" اسحاقی سوودوقاولو 
هم نامیده ميشود. از سمت چپ سواسینه‌رود 
و از طرف راست قره‌سلی به گرگان‌رود 
میریزد. (ترجمة مازندران و استرآباد راببینو 
ص۱۲۶ 
قراو لخانه. (ق رن /ن ] ([ مرکب) پاسگاه. 
مکانی باشد بلند. یک فرسخ از شهر دور و 
جسمعی از حارسان شب و روز بالای آن 
چشم‌براه باشند | گرسیاهی غلم از دور ببینشد 
برای [خبار مردمان درون شهر آتشی برکند. 
و حارسان مذکور را در قارسی دیده‌بان گویند 
هرچند بمعنی مطلق نگهبان است. (آنندراج). 
جایی که در آن قراولان.منزل دارند. (ناظم 
الاطباء): 
میان ابروش پر ریوورنگ است 

قراولخانة شهر فرنگ است. . . 

محن تأثیر (از آنندراج). 

قراولخانه. [ق و نّ] (اخ) دهی از دهستان 
احمداباد بخش تکاب شهرستان مراغه واقع 
در ۳۶ هزارگزی شمال خاوری تکاب و ٩‏ 
هزارگزی خاور راه ارابه‌رو نصرت‌آباد به 
تکاب. کوهتانی معتدل سالم. سکنة آن ۲۷۲ 
تن. آب آن از چشمه و سحصول آن غلات. 
بادام حبویات, کرچک و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
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قراو لخانه. [ق و نِ] (اخ) دهی است از 
دهستان حومه بخش برازجان شهرستان 
بوشهر واقع در ۱۸۰۰۰ گزی شمال برازجان 
کار شوسة شیراز به بوشهر. موقع جفرافیایی 
آن دامنة گرمسیر مالاریائی است. سکن آن 
۴ تن. آب آن از چاه و محصول آن غلات. 
تبا کو,.خرما و هندوانه و شقل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
قراول رفتن. [ق و ر ت1 (مص مرکب) 
نشانه رفتن. نخانه گرفتن تیر با تفنگ. 
قراول کشیدن. اق وک /ک د] (مص 
مرکب) نگاهبانی کردن.(ناظم الاطباء). 
قواولی. (ق ر1 (حسامص) نگهبانی. 
محارست. محافظت. (ناظم الاطباء). 
قراولی کردن. (ق رک ] (مص مرکب) 
نگهبانی کردن. سحارست نمودن. (ناظم 
الاطباء). 
قراوناس. [) ((خ) طائفه‌ای از سفول که 
بی‌با ک‌ترین آنان به شمار میروند: لشکر 
قراوناس که نناس‌صفت‌اند... در ميان مفول 
از ایشان بی‌با ک‌تر نباشد... (تاریخ وصاف 
ص۱۱۸ چ بمبتی) (حبیب السیر چ خیام ج۳ 
ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰۱۴۰ ۰۴۰۹ ۴۱۱). 
قراونه. [ق و نْ] (اخ) دی از دهستان 
اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. واقع 
در ۱۱ هزارگزی جنوب خاوری بستان‌آباد و 
۰ گزی شوسه میاه به تبریز. موقع 
جغرافیایی آن جلگه معدل است. سکنة آن 
۲ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. درخت تبریزی و شغل امالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴. 
قراووئیه. (ق ی) ((ج) دی است از 
دهمتان ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان واقع در. ۹۵۰۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری مشیز و ۳۰۰۰ گزی خاور راه مالرو 
ساردوئیه به شیرینک. سکنه ۶۰ تن. اب آن 
از رودخانه و محصول آن غلات. حبوبات, 
تریا ک,و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قراوی. قز را ویی ] (ص نسبی) نسبت 
است به قراء .(ناظم الاطباء)- 
قراوی. [ق ویی ] (اخ) قسریه‌ای است از 
توابم نابلس, و موسوم است به قراوی 
بنی‌حسان. (از معجم البلدان). 
قراوی.(ق ویی ] ((خ) قسریه‌ای است در 
غور از خاک اردن که در آن نیشکر خوب 
کشت شود. (از معجم البلدان). 
قراویج. [ق] (ع ص.!) ج قزواح. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زمين 
آفتاب‌روید. (آنندراج). قراوح. رجوع به 
قرواح شود. 


قراولخانه. 








قراویز. [ق] (ا2) دهی از دهستان ذهاب 
بخش سریلذهاب شهرستان قصرشیرین 
واقع در ۸۰۰۰گزی شمال باختر سرپل‌ذهاب 
و ۳۰۰۰ گزی شمال شوه قصرشیرین به 
کرمانشاه. موقع جفرافیایی آن دامنه. گرمسیر 
و مالاریائی است. سکنه ان ۱۰۰ تن. آپ آن 
از چشمه و محصول آن غلات دیم. لبنیات. و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. این ده به 
مارگیران نیز مشهور است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران چ۵. 
قراهب. [ق د] (ع ص.!) ج قَرْهّب. گاوان 
کلانسال.(آتدراج). 


قراهو لا کو. زق دُ] ((خ) قراهلا گو, فرزند 
موتوکن از خانات ماوراءالنهر و خاندان 
جفتای بود. یک بار به سال ۶۳۹ ه.ق.و بار 
دیگر در سال ۰ به سلطتت رسید, (از معجم 
الانساب زامباور ج۲ ص ۳۷۰). و حمداله 
مستوفی آرد: ابن مواتکان‌بن جفتای‌خان به 
حکم و ضیت چنگیزخان بر جای او 
[جغتای ] پادشاء شد و در عهد گوگ ځان 
معزول گشت و پادشاهی به ییسوخان‌ین 
جغتای‌خان تعلق گرفت و در عهد منکوقاآن 
یبسوخان عزلت یافت و قراهولا کو پادشاه 
شد و بعد از او به نام پسرش مبارکشاه معین 
گشت.(تاریخ گزیده چ امبرکبیر ص ۵۸۶). و 
خواندمیر آرد: قراهولا کوبن سیتوکان‌بن 
جفتای‌خان, وی پس از وفات جفتای‌خان به 
پادشاهی رسید. چون کیوک‌خان بر مند 
قاآن نشت. قراهولا کورا عزل کرد و 
یومنکابن جفتای‌خان را در ان الوس والی 
گردانید. دیری نایید که بیسومکا وفات 
یافت و بار دیگر قراهولا کوبه دست 
قراجارتویان به سلطنت نشست. در سلطنت 
وی امیر قراجار به سال ۶۵۲ ه.ق.وفات 
یافت. (تاریخ حبیب السیر 3 خیام a‏ 
ص۸۱. 
قراهید. (ق] (ع !) ج قرهود. گوسفندان 
ريزه. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به قرهود 


شود. 

قرایاء (ق] (ع ) ج قریه: و كان ذاسطوة... و 
ثروه... و ممالیک.. و القرایا و الاملاک. 
(معجم الادباء ياقوت چ سارگلیوث ج۲ 
ص۵۳). و اعاد عل سهاماً فی شلت قرایا 
بالراذان. (معجم‌الادباء چ مارگلیوث ص ۵۶). 

قرا یت. [] ((ج) قومی هستد از صفولان. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۷, ۲۰). 

قرا یلر. ق [J‏ ((ج) دصی از دهمتان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان واقع در 
۰ گزی باختر قصبة رزن و ۲۰۰۰گزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو رزن به دمق. کوهستانی 
سردسیر. سکه ۸۰ تن. آب أن از چشمه و 








قرایو سف. 
محصول آن غلات دیم. لبنیات, شغل:اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج0). 
قرای صاحب‌طیلسان. [ق ي ح ط / 
ط 3) (خ) کنایه از ستار؛ مشتری و یا از 
زحل. (اشتینگاس) (ناظم الاطباء). کنایه از 
ستار مشتری. (انجمن آرای ناصری). 
قرای طبلسانی. ق ي ط /ط [] (زخ) 
قرای طیلمان. (ناظم الاطباء). کنایه از کوکب 
زحل است. (اشتینگاس) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قراین.(ق ي] (ع إا ج قرينة. رجوع به 
قرينة و قران شود. ٠‏ 
قراین. [ق ي ] ((خ) دهی از دهستان بیک 
بخش سراسکند شهرستان تبریز واقع در ۲۸ 
هزارگزی شمال باختری سرانکند و ۱۷ 
هزارگزی شوسۀ تبریز به میانه. سوقم 
جفرافیایی آن کوهستانی معدل است. ۱۷۲ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و رودخائه و 
محصول آن غلات, حبوبات, پنبه, و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
قرا یوسف. (ق سش] (خا (۷۹۰ - ۸۲۲ 
ه.ق.). پسر قرامحمد قراقویونلو بوده که بعد 
از کشته شدن پدرش در شام ریاست یافته, و 
نخستین کس از این دودمان است که ستقل 
شده و در تبریز و عراق و اناطولی مکرر با 
سپاه امیر تیمور زدوخورد کرده و.با سلطان 
احمد جلایر متفق شده با هم به سلطان بايزید 
عثمانی پناه بردند و هنگام حملهُ تیمور به 
مصر گریختند. پادشاه مصر الملک الناصر 
فرج آن پناهندگان را از بیم بازخواست امیر 
تیمور به زندان افکند اما بعد از انتشار خبر 
مرگ امیر تیمور آنان را آزاد ساخت» 
قرایوسف به طایفة خود درآمد و سپاهی به 
جنگ میرزا ابوبکر نوادۀ تیمور برد که با 
پدرش میرانشاه حکمرانی آذربایجان داشتند, 
و ابوبکر را شکست داد و در ذی‌القتعده ۸۱۰ 
یعنی سال بعد میرانشاه را کشته آذربایجان را 
صاحب شد. قرایوسف پس از استقلال یافتن 
نخت در دیاربکر بر قره‌علمان بایندری 
رئیش طايفة آق‌قویونلو تاخت» سپس با 
سلطان احمد جلایر که خویشاوند و دوست 
دیرین وی بود دست‌به گریبان شد و او را در 
حوالی تبریز مقتول ساخت (۸۱۳ ده .ق.). 
قلمرو قرایوسف بعد از این فتح از مشرق به 
ساوه و از مفرب به حلب رسید در این هنگام 
شاهرخ پر امیر تیمور از هرات.به قصد او 
لشکر کشید. قرایوسف هنگامی که به مقابله او 
میرفت در اوجان آذربایجان در ۶۵سالگی در 
روز پنجشتبه ۱۷ ذیقعده ۸۲۲ ه.ی.وفات 


یافت. رجوع یه معجم الانساب زامباور و 








گر 


فهرست حبیب السیر چ خیام و تاريخ مغول 
۳ ص ۴۶۴ شود. 

قرع ۰ [وّزه] (ع مص) خواندن. قرائت: قرء 
القران و به قرء و قرائة و قراتا؛ خواند آن راء 
|ارسانیدن: قرء عليه اللام؛ رسانید بر وی 
سلام را. ااآبتن شدن: قرات الاقة؛ آبستن 
شد. (منتهی الارب). 

قوء . [قز؛ / قْز:] (ع ) حيض. (منتهی 
الارب). ||پا کی از حیض. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||میان دو حیض. ||(مص) 
سپری شدن حبض. ||() وقت حیض. ||وقت 
پا کی زن. ااوقت. ا|قافید. . ج اقراء, قروء 
ره دیا جمع طهر قروء است و جمع قرء 
بمعنی حیض, اقراء .و از این باب است: دعی 
الصلوة ایام اقرانک. (متهی الارب). 

قر انداختن. اي أت ] (مص مرکب) قر 
انداختن میان قومی؛ کنتن همه افراد آن را. 
(یادداشت مولف). 

قرأة. [تي 2] (ع ) مرگامرگی. گویند: ذهبت 
قرأة ابلاد. و مردم حجاز گویند: قرة البلاد 
بدون همزه بدین‌معنی که | گر پس از آن کسی 
یهار گردد از وہای شهر و مرضهای شهر 

نیست, (از منتهی الارب). 

قراة. ۰( ]لع ص. اج قارىء. 
خوانندگان. قرّاء .قارئون. رجوع به قاری 
شود. 

قرب. [ق) (ع مص) نزدیک شدن, نزدیک 
گردیدن. (منتهعر الارب) (آنندراج). گویند: 
قوب مله قرب و فربناً . (منتهی الارب). 

قرب. [ق) (ع اسص) خویشی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||() تهیگاه. (سنتهی 
الارب). از زیر تهیگاه تا تنگ‌جای. (ناظم 
الاطباء). ||نرم‌جای شکم. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ||مرتبه و منزلت. (آنندراج): 

این همه لاف که در قرب نظیری میزد 
دیدمش بر سر آن کوی عجب خواری بود. 

نظیری (از آندراج)" 

||(سص) هسایگی و همجواری. |((ص) 
نزدیی. (ناظم الاطباء). |[(إمص) نزدیکی, 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) 

در شوق رخ توبیشتر سوخت 

هر کو به تو قرب بیشتر داشت عطار, 
|(اصطلاح موف در لت بُعد. نزدیکی بنده 
به حق است از راه مکاشفه و مشاهده. مولف 
مجمع اللوک گوید: قرب نزد صوفیه عبارت 
است از قرب عبد به حق سبحانه و تعالی 
بوسیلۀ مکاشفه و مشاهده. و بعد عبارت است 
از دوری عبد از مک‌اشفه و مشاهده. و در 
خلاصة السلوک آمده‌است: قرب انقطاع از 
غیر خداست. و گویند طاعت است. و نیز 
گویندقرب آن است که دل به محبوب نزدیک 
باشد. در تحفة مرسله آمده: قرب بر دو نوع 








است: ۱- قرب نوافل, و آن زوال صفات 
بشری و ظهور صفات ربوبی است بر پشر 
به‌طوری‌که بتواند به اذن حق زنده گرداند و 
بمیراند و مسموعات را از دور بشنود و 
مبصرات را از دور ببیند. و این معی فناء 
صفات است در صفات حق‌تعالی که تیجه و 
ثمرة نواقل است. ۲- قرب فرائض, و آن فناء 
کلی عبد است به‌طوری‌که هیچ موجودی 
حتی وجود خود را نبیند و در نظر او جز 
وجود حق نباشد و اين معنی فناء فی الله و 
ثمرة فرائض است, پس بر این تقدیر قرب 
فرائض ام و کمل باشد. و در ترجمةٌ صحیح 
بخاری آمده که از کلام دیگر اصفیا معلوم 
میشود که قرب نوافل | کمل است. چرا که 
قرب فرائض نزدشان عبارت است از آنکه 
بنده آلة مباشد و حق, فاعل, چنانکه حدیت: 
ان اله ينطق على لان عمر, 
این. و قرب نوافل عبارت است از اینکه حق 
سبحانه آلة مباشد و بنده فاعل. چنانکه 
حدیث: و لایزال عبدی یتقرب الی بالوافل 
حتی احبه فکنت سمعه الذی یسمع په و بصره 
الذی یبصر به و یده التی یبطش بها و رجله 
اتی یمشی بهء مشیر است به این -انتهی.:و 
عبداللطیف در شرح مثتوی قرب فرائض را به 
این معنی نیز هم بر قرب نوافل تفضیل داده و 
گفته که قرب فرائض که عبارت است از آنکه 
حق فاعل باشد و بنده آلةء رفیع است از قرب 
نوافل» چه قرب نوافل آن است که بنده فاعل 
باشد و حق آلة و از فاعلیت حق تا بنده 
تفاوت ظاهر است, چه نسبت خا ک‌را با عالم 
پاک -انتهی. و لکل وجهة. کما لایخفی. (از 


مشیر است به 


کشاف اصطلاحات الفنون): 

قرب حق دیدی اول و کردی 

قتل و قربان نفس دون لئیم. . ناصرخسرو. 
قرب نز پایین و بالا رفتن است 

قرب حق از قید هستی رستن است. مولوی. 
فرعون‌وار لاف اتاالحق همی زنی 

وآنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست. 

سعدی, 

قرب. [ق] (اخ) مسوضعی است. (مسنتهی 


الارب). 

قرب. [ق ] ((خ) (یوم ذات...) روزی است از 
روزهای عرب. (معجم البلدان). 

قرب. [ق] (ع مص) شمشیر در نیام کردن. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (اتدراج). 


قراب ساختن شمشیر را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |اگوشت قراب خورانیدن مهمان | 


را. (از اقرب الموارد) (مستتهی الارب) 
(آتندراج). 

قرب. [ق د ] (ع مص) شب‌روی جهت به آب 
آمدن بامدادان. (از اقرب الموارد) (متهى 
الارب) (آنتدراج). و ان لایکون بینک و بین 





قرباقی. ۱۷۴۹۵ 


الماء الاليلة و اذا کانت بينكما يومان فاأوّل 
یوم تطلب فيه الماء القرب و الشانی الطلق, 
یقال: قرب بصباص و ذلک آن القوم یسیمون 
الابل و هم فی ذلک یرون نحو الماء فاذا 
بقیت بینهم و بين الماء عشية عجلوا نحوه 
ختلک الليلة القرب و هو اسم للقرابة. || (امص) 
جستجوی آب در شب. (منتهی الارب). ||() 
چاه نزدیک آب. (منتهی الارب) (آندراج). 
قرب. [ ر] (ع () ج قزبة. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع 0 
قربات. آق] (ع () ج قزبة. (ستهی الارب) 
(انندراج) (اقرپ الموارد). رجوع به قسربة 
شود. 
قربات. [ق رٍ] (ع ‏ ج قزبة. (متهی الارب) 
(انندراج) (اقرب الموارد). رجوع به قربة 
شود. 
قرباشلو. زق ز] ((خ) قر‌باشلو, دهی است 
از دهستان مرکزی بخش حومۀ شهرستان 
بجنورد که در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری 
بجنورد سر راه شوسة عمومی بجنورد به 
اسفراین واقع است. محلی جلگه و معتدل 
است. سکن آن ۲۹۴ تن است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات, و شغل امالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قرباغستان. [ق غ) (إخ) دهی است از 
دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۶۰۰۰ هزارگزی 
جنوب خاوری کرمانشاه کنار رودخانة 
قره‌سو, محلی کوهتانی و سردسیر است. 
سکه آن ۲۹۴ تن است. آب ان از چشمه و 





قنات و محصول آن غلات, حبوبات, لبیات. 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. در دو محل به فاصلة ۰ ۰ گنز 
واقع و به علا و سفلی مشهور, و سکنة علیا 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 

ج۵. ي 

قرباغه. 211 1 (قرکی. إا قورباغه. 
قرباقه. (از آنندراج). .وزغ ضفدع. , شوک. و 
رجوع به قورباغه شود. 

قرباغه‌ای. [ق ع /غ] (ص نسسبیا 
(رنگ...) رنگ گل گل و راهراه به رنگ 
قرباغه. 

قرباقه. [ق ن /ق] (تسرکی, لا رجوع به 
قرباغه شود. 

قرباقة. (ق ر ق] (إخ) قسلعه‌ای است:در 
شمال مرسیه. (معجم البلدان). 

قرباقی. [ق ر قیی ] (ص نسبی) نسبت 
است به قرباقة. (معجم البلدان), رجوع به مادةٌ 
قبل شود. 

قرباقی. [ق ر] (إخ) عباس, مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به قرباقی. از شاعران 








۶ قربان. 
بزرگ است. (معجم البلدان). 
قریان. (ق) (ع سص) تزدیک گردیدن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب. قزیان. (متتهى 
الارب). رجوع به قوبان شود. ||() آنچه بدان 
تقرب به خدا جویند. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). چیزی که در راه خدای‌تعالی تصدق 
کنند و بدان تقرب جویند به خدای‌تعالی. 
(آنندراج). فارسیان بمعنی مطلق تصدق و با 
لفظ رفتن و شدن و گشتن و کردن مستعمل 
نمایندة 
از کوی تو رفتن است مشکل 
قربان سر تو میتوان رفت. ۱ 
محمدافضل ثابت (از انندراج). 
||مجازا بمعنی قربانی. (آنندراج): 
اندیشه کن از حال براهیم و ز قربان 
و آن عزم براهیم که برد ز پسر سر. 
اصرخسرو. 
||همنشین. (منتهی الارب) (آنتدراج). ||ندیم 
خاص پادشاه, (اقرب الموارد) (متهی الارب) 
(آنندراج): فلان من قربان السلک. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ج“ قرابین. (سنتهی 
الارب). |ادر مسحاور؛ فارسيان بمعنی 
کمان‌دان, و آن دوالی باشد که در ترکش 
دوخته حمائل‌وار در گردن اندازند به‌طوری‌که 
ترکش پس دوش میماید و گاهی سواران 
کمان خود را در آن دوال نگاء دارند. 
(آنندراج): 
کنیدندرستم‌دلان درزمان 
ز ترکش خدنگ و ز قربان کمان. 
(منصوب به فردوسی). 
از ترکتان حرا درآمدند با کیش قرآن نه با 
کیش و قربان. (راحة الصدور چ اقبال ص ۷ از 


چه خوش گفت گرگین به فرزند خویش 
چو قربان پیکار بربست و کیش. (بوستان). 


قوبان. [ق] () (عید...) عسید اضحی, 
گوسفندکشان. روز دهم ذيحجة الحرام است. 
و یکی از روزهای بزرگ و اعیاد باعظمت 
اسلامی است. در این روز حاجیان در ینی 
نزدیک مکه گوسفند قربانی کنند: 
تیر مژگان و کمان ابرویش 
عاشقان را عید قربان میکند. 

قوبان. [ق] (ع ص) هر آوند نزدیک پُری 

رسید» (اقرب السوارد) (ستهی الارب) 
(آندراج) .گویند: اناء قربان, قزبی. مونث آن. 
(آنندراج). ج. قراب. |[((مص) کنایه از جماع 
است؛ و در صراح به این معنی به کر است. 
(انندراج) 

قربان. [ق ] (ع مص) نزدیک گردیدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (انندراج). مٌربان. 
رجوع به فُربان شود. دردگیتیگا 
گردیدن. گویند: قرب فلان؛ دردگین‌تهیگاه 





گردید.(از منتهی الارب). || (إمص) کنایه از 
جماع. کنایه از آرامش. (منتهی الارب). 

قربان. ى1 (إج) دهی است از دهستان 
میان‌ولایت بخش حومة شهرستان مشهد که 
در ۲۰ هزارگزی شمال باختری مشهد و 
دوهزارگزی شمال کشف‌رود واقع است. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. ٩‏ تن 
سکته دارد. اب انجا از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. این ده را به اصطلاح محلی کلاته‌قربان 
نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

قربان آباد. (ی] ((خ) دی است از 
دهستان انار شهرستان رفسنجان که در ۸۳ 
هزارگزی شمال باختری رفسنجان و ۵۰۰۰ 
گزی‌خاور شوسۀ رفسنجان به یزد واقع است. 
موقع جفرافیایی آن سردسیر و سکن آن ۱۰ 
تن است. اب أن از قنات و محصول أن 
غلات. پسته و پنبه. شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج۸. 

قربان آباد. [ن] ((غ) دی است از 
دهتان فیض |باد بخش فیض اباد و محولات 
شهرستان تربت حسیدریه واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی فیض آباد. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و معتدل است. سکن آن ۴۰ تن است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات, پنبه و 
شفل اهالی زراعت است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

قربان آباد. [ئ] (إخ) دی است از 
دهستان آتابای بخش دا شهرستان 
گنبدقابوس واقم در ۱۱۰۰۰ گزی جنوب 
پهلوی‌دز. موقع جغرافیایی آن دشت و معتدل 
مرطوب مالاریائی است. سکنة آن ۲۰۰ تن 
است. آب ان از فاضل‌اب محمدایاد و چاه 
تأمین میشود. محصول آنجا غلات. صیفی, 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالچه‌بافی و گلیم‌بافی و 
نمدمالی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 

قربان شدن. [ق ش د] ( مص مرکب) 
قربانی. به گرد سز کی گردیدن. به گرد فلان 
کس رفتن. ||بلاچین شدن. بلا گردان شدن. 
(مجموعة مترادفات). قربان گردیدن: 

بر گرد فسون‌سازی نیرنگ تو گردم 

قربان سر آشتی و جنگ تو گردم. 

ملک قمی (از مجموعه مترادفات). 

قربان صدقه. [ڻ ص دق /قٍ] ((مرکب) 
قربان‌صدقة کی رفتن؛ به او پیابی «قربانت 
شوم» و «تصدقت گردم» گفتن. 

قربان کردن. [ق ک د] (مص مرکب) فدا 
کردن.به قربان کی رفتن. قربان ساختن: 





قربنلو 
بعید ست که گر تو به عهد بازآتی 
به عید وصل تومن خویشتن کنم قربان. 
سعدی, 
گوئی فلک ازبهر تهیهٌ برگ عید. خانه‌های 
فارسیان را به وعید آن لشکر بی‌کیش قربان 
ساخت. (تاریخ وصاف چ ببئی ص 4۲۱ 
عد واله تو و جان داده به محرومی تو 
عید نادیده جز او کس نکند قربان راء 
واله هروی (از آتدراج). 
به روز عید چو قربان کنی حریفان را 
مرا بگوی که دست تو را حنا بندم. 
کلیم(از آندراج). 
قربا نکندی. [ق کَ] ((ج) دهی است از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۳۳ هزارگزی جنوب مراغه و 
۸۵۰۰ گزی خاور شوسة مراغه به میاند و آب. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل 
مالاریائی است. سکن آن ۵۰ تن است. آب 
آن از قنات و چشمه و محصول آن ن غلات. 
چفندر و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قربا نکندی. ای ک ] (اخ) دهسی است از 
دهتان ن آت تش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز واقع در ۴۱ هزارگزی باختر مرکز بخش 
و ۳۵ هزارگزی خط آهن مراغه به میانه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی معتدل. سکنة آن 
۸ تن است. أب ان از چشمه و رودضانه و 
محصول آن غلات. حبوبات, شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قربان کندی. [ق ک] ((خ) دهی است از 
دهتان آواجیق بخش حومۂ شهرستان ما کو 
واقع در ۲۶ هزارگزی شمال باختری ما کوو ۲ 
هزارگزی خاور راه اراب‌رو قزل‌بلاغ. موقم 
جنرافیایی آن کوهستانی سزدسیر سالم است. 
سکن آن ۱۷۲ تن است. اب آن از چشمه و 
محصول آن جزئی غلات و شغل اهالی 
گله‌داری و صنایع دستی اهالی جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. این ده بیلاق ایل جلالی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج۴). 
قربانگاه. (ق] (( مرکب) جای قربان کردن 
حیوانات: 
برندارد کی شهیدان را ز قربانگاه عشق 
کشته را سیلاب خون اینجا ز میدان میبرد. 
کلم (از آنندراج) 
قربان کرد یدن. [ق گ دی د] (مص 
مرکب) رجوع به قربان شدن شود. 
قربانلو. [ق] ((خ) دهی است از دمستان 
انکوت بخش گرمی شهرستان آردبیل واقع در 
۱ هزارگزی شمال باختر گرمی و ۱۵ 
هزارگزی شوس بیله‌سوار به گرمی. موقع 





قربانی. 
جغرافیایی آن جلگه و گرسیر است. سکن 
آن ۱۰۳ تن مسیباشد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قربانی. [ى] (حامص) قربان شدن. به گرد 
سر کی گردیدن. (مجموعة مترادفات). 
رجوع به قربان شدن شود؛ٌ 
در چراگاهپناه تو به هر عید گریخت 
تشد از خنجر مریخ حمل قریانی. ‏ _ 
سنجر کاشی (از اتدراج), 
|(اص نسبی, ل کسی که قربان شده باشد. 
کسی که جان خود را در راه کی یا عقیده‌ای 
از دست داده باشد. ||گوسفندی که در عید 
قریان ذیح شود؛ 
مرد قصاب از ان زرافشانی 
صید من شد چو گاو قربانی. نظامی. 
فدای جان توگر من تلف شوم چه شود 
برای عید پود گوسفند قربانی. 
کحل غیرت کرده خوش قربانیان تیزبین 
وه چه دید آن کس که در کب بلا تقمیر کرد. 
ظهوری (از آندراج). 
ای صبا از من به اسماعیل قربانی بگوی 
زنده برگشتن ز کوی دوست شرط عشق نیست. 
7 
قربانی. (ق] (اغ) دهسی است از دهستان 
مرغک بخش راین شهرستان بم واقع در 
۰ گزی جوب خاوری راین کنار 
شوسۀ بم به جیرفت. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی سردسیر است. سکه آن ۱۰۰ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غللات, 
حبوبات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 


سعدی. 


جغرافیایی ایران ج۸. 
قربانی کردن. ای ک د] (مص مرکب) 
قربان کردن. رجوع به قربان کردن شود؛ 
بر آنم گر تو بازآیی که در پایت کشم جانی 
از آن کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی. 
سعدی. 
قربانیون. [ق] (معرب [) نوعی از بابونه 
است, و به فارسی گاوچشم میگویند. و به 
عربی عین‌البق. ناسور را نافع است. (برهان) 
(انندراج). 
قربت. [قَ ب ](ع إمص) قربة. رجوع به قربة 
شود. 
قویچ. ی ب 1( دکان می‌فروش. (منتهی 
الارپ). حانوت. (اقرب الموارد). رجوع به 
قربق شود. 
قربز. [ق ب ] (معرب» ص) فریبنده. (منتهی 
الارب). مرد قربزء یعنی جربز. بمعنی خداع و 
فریبنده. و هر دو کلمة جربز و قربز معرب 
گربزفارسی است. (از اقرب الموارد). ||(ل) 





حیله. و آن معرب گربز است. (محهی الارب). 
قربشوش. زی ب ] (ع!) رخت خانه. (متهی 
الارب). قماش بیت. (اقرب الموارد). 
قربق. [ق بَ] (معرب. () دکان تره‌فروش. 
||دکان می‌فروش. (منتهی الارب). دکان بقال. 
و آن معرب کربه ( کلبها فارسی است. (از 
اقرب الموارد) 

قوبق. (ق ب ] ((خ) نام بصره است درقول 
قحفان عنبری ": ما شربت بعد طوی القربق. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد). نام جایی 
است. ابوعبید آن را به کاف و قاف هر دو 
روایت کند و گوید: آن بصره است. اصمعی 
سرایدء 

یتبعن ورقاء کلون العموهق 

لاحقة الرجل عنود المرفق 

یا این رقیع هل لها من مغبق 

ما شربت بعد قلیب القربق. 

نضربن شمیل گوید: این کلمه فارسی معرب و 
اصل ان کلبه است. (از معجم البلدان). 
قربوت. [ق د ] (معرب, )۲ قربوت السرج؛ 
کوهٌزین. (منتهی الارب). قربوس زین. سین 
را به تاء بدل کردند. و آن بر شیوه لهجه‌ای 
است که ناس را نات گوبند. چ. قرابیت. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به قربوس شود. 
قربوس. (ق ز) (سعرب. ) کوهة زبن. و 
سا کن نگردد جز در ضرورت. ج قرابیس. 
(منتهی الارب). بر وزن محسوس (کذا] , 
کوهۂ زین اسب را گویند. و آن بللدی پیش 
زین اسب است. و با بای فارسی هم امده 
است و به ضم اول نیز دیده شده. (برهان). 
قربولة. [] () نوعی از عشقه و لبلاب است 
که‌پر درخت پیچد. (آتدراج). 

قربة. (ق ب ] (ع امص) خویشی. ||نزدیکی. 
(منتهی الارب). قرب. گویند قربة در منزلت 
است و قرب در مکان و قربی در رحم است. 
(از اقرب الموارد. قرب رجوع به فرب شود. 
¬ قصد قربة (قربت). رجوع به قصد شود. 
قربة. ( رب ] (ع امص) نزدیکی. خویشی. 
(منتهی الارب). قربة و قرّية, آنچه بدان به 
خدای‌تعالی تقرب جویند از کارهای نیکو و 
طاعت. ج قرب قرّبات. (از اقرب الموارد). 
قربة. (ق ب ] ([خ) رودب‌اری است. و ایین 
ممنوع الصرف است. (منتهی الارب). 
قربة. آي ب] (ع لا تشک. |[مشک شیر 
||مشک یک کرانه دوخته. ج. رّب. قزبات, 
قربات. (منتهی الارب). ||مشک آب. |[و در 
مثل آرند: لقیت منه عرق القربة. اصمعی گوید: 
بمعنای لقیت منه الشدة است. و برخی گفه‌اند 
منظور عرقی است که از حامل مشک جاری 
شود. (از اقرب الموارد). 

قربة. [ق رب ] (ع ل) آب و جز آن که به پری 
رساند آوند را. (منتهی الارب). 





فرت. ۱۷۴۹۷ 


قربة. [ي ب ] ((خ) (ابسن ابسی...) احمدین 
علی‌بن حسین عجلی. از محدئان است. 
(منتهی الارب). 
قربة. [ي ب] (اخ) (ابو..) کنية اسب عبیدین 
ازهر است. (منتهی الارب). 
قوبة. [ق ر ب] ((خ) نام وادیی است. (معجم 
البلدان). 
قربی. اق با] (ع ص) تأنیت قُربان. هر آوند 
نزدیک پُری رسیده. گویند: إناء قربان و 
صحفة قربى. (منتهى الارب). 
قوبی. [ق با] (ع إمص) نزدیکی. ||خویشی. 
(منتهی الارب). و رجوع به قرب شود. 
قربی. (ق با] (اج) نام آبی است نزدیک 
تبالة. مزاحم عقیلی گوید: 
فما أ آحوی الحدتین خلالها 
بقربی ملاحی من المرد ناطف. 
(از معجم البلدان). 
آبی است نزدیک تباله. (از منتهی الارب)۳. 
قربی. ای با] (إخ) لقب بعضی از قاریان. 
(منتهى الارب). 
قربی. [ق] ((خ) صاحب آتشکده وی را از 
شاعران ری داند و گوید: اصلش از دساوند 
است. مردی است آهسته و از تک لفات 
وارسته. شوق صحبت دوستان به دل نزدیک 
و شوق خواندن اثبعار نیک بسیار داشته. از 
اوست: 
میفرستم بر او قاصد و میگوید رشک 
سبی ساز خدایا که به منزل نرسد. 
(آتشکد: آذر ج شهیدی ص ۲۲۲). 
قوبی. [ق بیی ] (ص نسبی) نبت است به 
قَرّية. (منتهی الارب). رجوع به قَرّبة شود. 
قربیی. [ق بسیی ] ((خ) احسمدین داود. از 
محدثان است. (منتهی الارب). 
قربی. [تی بی‌ی] ((خ) حکمبن سنان. از 
محدثان است. (منتهی الازب). 
قربی. [ق بی‌ی] ((خ) عبدالبن ایوب؛ از 
محدثان است. (منتهی الار ب). 
قربیط. [ق ب] (اخ) نام جایی در قسمت 
سفلای مصر. (از معجم البلدان). 
قرت. [ق]"(تسرکی, () جغرات خشک. 
(غیاث). 1 
قرت. [ئ] () یک دم آب. (غیاث). جرعه. 
(ناظم الاطباء). 


۱-ظ. معرب و مصحف « کلبه» است. 

۲ -ابرقحفان. (اقرب‌الموارد). 

۳-معرب اقربوس» است. 

۴-در متن متهی‌الارب نبالة آمده و درست 
۵-ضبط کلمه بمعتی کشک يا جفرات خشک 
در چنوب خرامان به ضم «ق» و «ره است که در 
برخی از نواحی فر وت و در نواحی دیگر قَرّت 


گریند. 








۱۷۳۳۹4۸ 


- امتال: 

هنوز دو قرت و نیمش یساقی است؛ دربارة 
کت کرب رد غورد سیر رید 

رجوع به امثال و حکم دهخدا ذیل «دو قرت» 

شود. 

قرت. [ق ] (ص) دیسوث. قلبان. 
به‌چشم خودبین. (ناظم الاطباء). 

قرت. (ق ر] (ع ) بسرف. (متهی الارب). 
جند. (اقرب الموارد). || آب منجمد. (صنتهی 
الارب). 

قرت. [ق ر](ع مص) برگردیدن رنگ رخ از 
اندوه یا خشم. (متتهی الارب). تخیر کردن 
چھرة کسی از غم یا خشم. (از اقرب الموارد). 


قرتاء (ق رَثْ تا] (إخ) دهی است به بصره. (از 
معجم البلدان), 

قرتال. [](!ج) قصبه و مرکز قضاست در 
شهر اسکدار از شهرهای ترکیه, و در ۱٩‏ 
هزارگزی جنوب شرقی اسکدار و در ساحل 
دریای مرمره قرار دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

قرتال. [] ((خ) فضائی است در ترکیه که 
قسمت جنوب غربی شبه‌جزیر «قوجه‌ایلی» 
را تشکیل میدهد. از مشرق به ککبوزه» از 
شمال به شیله, از مغرب به قاضی‌کویی و از 
جلوب به دریای مرمره محدود است. این قضا 
۴ قریه دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
قرتان. [قَز ز)(ع ) بسامداد و شبانگاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قرتان. اق ) (!ع) موضی است. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 

قرتای. زق رٹ تا] (ص نسبی) نبت است 
به قرتا. (از معجم البلدان). رجوع به قرتا شود. 
قرتای. [ق رت تا] (اج) محمدبن خلفین 
محمدین مسلیمان‌بن ایوب نهردیزی. از 


قرت. 


محدثان بود. وی از ابوشجاع محمدبن فارس 
وخن‌بن احمد بصری روایت کند. (از معجم 
اللدان). ټس 

قرتب. اق ثا ((خ) دهی است به زبید. 
(منتهی الارب). دهی است در وادی زبید در 
یمن. (از معجم البلدان). 

قرتبان. (َن ت] (ص) قلبان. (ناظم 
الاطباء) (برهان). به‌چشم‌خودبین. (برهان). 
||ازخودراضی, (ناظم الاطباء), 

قرتبوس. [قّ تَ] (ص) دیسوث. 
|ایی‌حمیت. (برهان) (ناظم الاطباء). 
ی‌غرت.||ازخودراضی. (ناظم الاطباء). 

قرت‌قرت. [ق ق] (صوت) جرعەجرعه. 
(ناظم الاطباء) نام آواز فروبردن أب بیار به 
گلو. 

قرت‌قرت خوردن. (ق ق خوز / خر ] 
(مص مرکب) با جرعه‌های بزرگ چیزی را 
آشامیدن. 





قرتوه. [ق] (إخ) نام جایی است. (از سعجم 
البلدان). 

قرته. قت / ت ] (ص) دیوت. ||بی‌غیرت. 
(ناظم الاطباء). 

قرتەزن. [ق تَ / ت ر ] (ص مرکب) مرد 
دیوث. (ناظم الاطباء). 

قرتیا. (ق ر تی یا] (اخ) شهری است 
نزدیک بیت جبرین از نواحی فلسطین از 
توایع بیت‌المقدس. (از معجم البلدان). 

قرت (ق] (ع !) کوز: کسوچک. (اقرب 
الموارد) (منتهی الازب) (ناظم الاطباء). 
|ا(مص) در مشقت انداختن. ||رنج بردن. 
|اکسب کردن. (اقسرب السوارد) (متهى 
الارب). رجوع به قَرّث شود. . 

قرت. [ق ر ] (ع مص) ورزیدن, کب کردن, 
انج پردن در کار. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). رجوع به رت شود. 

قر لع [ق ث](ع ص) زن بی‌با ککم‌شرم. 
|ازن گول. |ازنی که در یک چشم سرمه کشد. 
|ازنی که پراهن یا چادر بازگونه پوشیده 
باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). زنی که 
پیراهن را واژگونه پوشد. (ناظم الاطباء), 
||مرد نا کس. ||( شترمرغ. |أشير بيشه. 
||جانورکی است دریائی غلافی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||پشم ریز؛ ستور. 
(اقسرب الصوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

قرئع. [ق ت] ((خ) نام مردی است 
بسیارسوال. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 

قرفعة. (ق ثع](ع | شم ریز؛ ستور. 
(اقرب السوارد) (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زن را در ضعف و سستی بدان تشبیه 
کنند.(اقرب المواردا. 

قرلعة مال. (ق ث / تي ثِ ع ۵] لع ۱ 
مرکب) نیکو سیاست‌کنند؛ رعیت و 
اصلاخ‌کندة امور آنان. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||نیکو سیاست‌کنندة شتران. (متهی 
الارب). و اين جز در اضافه استعمال نشود. 
(اقرب الموارد). 

قرثل. ی ث](ع ص) مرد مسیانه‌تن 
کوتا‌بالا. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||(() خیک کوچک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

قرثلة. نت [) (ع ص) تأنیت قسرتل, 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
قرشل شود. 

قرج.[ق] (إخ) ن ساحیه‌ای است در ری. 
(اناب سمعانی). شهرکی است به ری. (معجم 


اللدان). 
قرج. [ق] ((خ) دهی است از ری. (انساب 
سمعانی). 











قرجه‌ورن. 


قرجن. ی ج] ((خ) ابوکامل بصری گوید: 
دهی است از دههای ری. (انساب سمعانی). 
قرحنی. ای ج] (ص نسبی) نبت است به 
قرجن. رجوع به قرجن شود. 
قرجنی. (ق ج] (إخ) علی‌بن حسین. از 
محدثان است. وی از ابراهیم‌ین موسی فراء 
روایت کند. و عسقیلی از او روایت دارد. 
(انساب سمعانی). 
قرحه‌احمد. [ق ر ج أَم] (اخ) یکی از 
دانشمندان است که حاشیه‌ای بر حاشیذ سیر 
سیدشریف بر شمسیه و حاشیه‌ای بر شرح 
حسامالدین کاتی و ایساغوجی ابهری نگاشته : 
است. وی به سال 2۸۵۳ .ق.وفات کرده‌است. 
(کتف‌الظنون). 
قرجه رباط. (ق د ج ر] (اخ) دهی است از 
دهستان شقان بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد واقم در ۱۰۵ هزارگزی شمال 
پاختری اسفراین و ٩‏ هزارگزی جنوب شون 
بجنورد به شقاق. موقع جغرافیایی ان دامنه و 
سردسیر است. سکن ان ۱۳۰ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن تریا کو شفل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
قرجه طاق. اق ز ج] (اغ) جسابی است. 
رجوع به قرهجه‌طاق شود. 
قرحه‌قیاء [ق ر ج ق) (اخ) دی است از 
دهستان آوچ تپ بخش ترکمان شهرستان میانه 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب خاوری بخش و 
۱ هزاری گزی شوسۀ تبریز به میانه. موقع 
جغرافیایی ان کوهتانی معتدل است. سکن 
آن ۲۷۲ تسن میباشد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرخه‌قیه. (ق د ج ق ی ](إخ) دهی است از 
بخش سراسکند شهرستان تبریز واقع در ۱۴ 
هزارگزی باختر سراسکند و ۱۰ هزارگزی 
شوب میانه به تبریز. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و معتدل است. سکنة ان ۳۸۵ تن 
است. آب آن از چشمه و رودخانه و محصول 
آن غلات, حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرحه‌ورن. اق ر ج و را ((ج) دهی‌است از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان 
ما کو واقع در ۸۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
سیه‌چشمه و ۴ هزارگزی خاور شون خوی 
به سیه‌چشمه. مسوقع جفرافیایی أن دره و 
کوهستانی و سردسیر سالم است. سکن آن 
۸ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اسالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه 








قرجه وقلاس. 
مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیابی ایران ج۴): 
قرحه وقللاس. [ن ر ج ] (اغ) دی است 
از دهستان ماروسک بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور واقع در ۳۰ هزارگزی 
جنوب باختری چکنه بالا. موقع جغرافیابی 
آن کوهستانی و معتدل است. سکنة آن ۱۲۹ 
تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. ابریشم. بنشن, و شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قرجی. [ق] (ص نبی) ذ 
قرج. (انساب سمعاتی). رجوع به رح شود. 
قرحی. [ق] (اغ) نبت است به قرج. 
(انساپ سمعانی). رجوع به قرج شود. 
قرحی. [ق ] (اخ) ایوب‌بن عروة. از محدثان 
است. عبدالرحمان‌ین ابوحاتم گوید: وی از 
مردم کوفه است که به ری مهاجرت کرد و در 
برخی از روستاهای آن سکونت گزید. او از 
اب ومالک حسیی و ابوبکربن عیاش و 
حفص‌ین غیاث و عبدالسلامین جرب و 
مطلب‌ین زیاد و مصعب‌بن سلام و عبدالّبن 
خراس روایت کند. عبدالرحمان گوید: پدرم و 
ابوزرعه از او روایت نوشته‌اند و حدیث 
روایت کزده‌اند. (ان ساب سمعانی). 
قرجی. [ق ] (إخ) میرقین یحی‌بن مفيرة 
سکری رازی. از محدئان است. (انساب 
سمعانی). 
قرچکای‌خان. ق ) (اغ) نام یکی از 
فرمانروایان جورجبا است در فارس که به 
سال ۱۰۲۴ ه.ق.به حکومت رسیده‌است. 
(معجم الاناب زامباور ج ۲ ص ۲۹۶). 
قرح[ ](ع !) ريش. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). تفرق الاتصال اللحمی اذا كان حديعاً 
حتی اجتمع فیه القيح 
سمی قرحة. ج» قروح. ||اثر گزیدگی سلاح. 
(منتهی الارب). | آبله‌ریزه‌ای که بر اندام 
برآید. هرگاه روی به فساد کند و خارش پیدا 
کند شترریزگان را بکشد و هلاک سازد. 
|(امس) خته كردن و ريش نمودن. |[در 
جای بی‌آپ چاه کندن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آشکار شدن 
آبتنی شتر ماده. گویند: قرحت الساقة؛ 
استبان حملها. (اقرب الموارد), 
قرح. [ق] (ع ) ریش. (منتهی الارب). |االم 
الجراحة. (بحر الجواهر). الم گزیدگی سلاح. 
(منتهی الارب). || خستگی. (بحر الجواهر). 
قرح.(ق ۱( مص) ریش برآمدن در 
پوست. (ناظم الاطیاء). گویند: قرح ارجل 
راد ای خرجت به لقروح.(اقرب الموارد). 
| آبلهریزه درآمدن در پوست. (ناظم الاطباء). 
گویند: قرح الفرس قرحاً؛ دارای قرحه گردید 
اسب. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


نسبت است به 


سمی جراحة فاذا تقادم 








|إتمامدندان شدن. گویند: قرح الفرس قرحاً و 
قروحا؛ تمام‌دندان شد اسب. (منتهی الارب). 
|[((مص) عیبی است خلقی در اسب و آن 

موقعی است که سفیدی صورت اسب کمتر از 
درهم باشد. و آن ناپسند است. (صبح الاعشی 


چمی۲۴, 
قرح. 1ز د] (ع ص !)ج قارح. (سنتهی 
الارب). ۱ 


قرحاء . [ق] (ع ص) منث اقرح. 
قرحاء ۰ (ق] (اخ) نام دو اسب ماده است. 
(منتهی الارب). 
قرحاء . [ق] (ع ص) (روضد...) مرغزار با 
شکوفه‌های سپید. (متهی الارپ). 
قرحاء ۱31۰ (ج) از ده انهای 
بنی‌محارب است در بحرین. (معجم البلدان). 
قرحان. [قَ] (ع [) نوعی از سماروغ است. 
|| (ص) شتر آبله‌ریزنارسیده و خارش‌نادیده. 
||کودک که او را هنوز جدری برنیامده باشد. 
واحد و تثنیه و جمع در وی یکسان است. 
||مرد آبله‌ریزه‌رسيده. از لغات اضداد است. 
|لانت قرحان من الامر؛ ای خارج. || آنکه 
گاهی کارزار تکرده و با مبارزان در رزمگاه 
حاضر نشده. (منتهی الارب). 
قرحان. [ق] (ع !)شیر بیشه. (صنتهی 
الارب). شر . (اقرب الموارد). 
قرحانة. ی نَ] (ع !) یکی قرحان. (سنتهی 
الارب). رجوع به قرحان شود. 
قرحتاء ۰ ر] (اخ) یکی از روستاهای 
دمشق است که یحی‌بن عبدال‌بن خالدین 
بزیدبن معاویةین ابی‌سفیان و بعضی دیگر از 
اشراف بنی‌امیه در آن سکونت گزیدند. (معجم 
البلدان). 
قرحتاوی. [ق ر ویی ] (ص نسی) نبت 
است به قرحتاء. رجوع به قرحتاء شود. 
قرحتاوی. (ق ر ویی ] (!خ) عبدالملک‌بن 
وهیب‌بن هارون. از محدثان و از صردم 
قرحتاء است. وی از عم خود عبدال‌بین 
هارون روایت کند و ایوبکر احمد بحتوی از او 
روایت دارد. (از معجم البلدان). 
قرحتاوی. (ق ر ویی ] ((خ) عسبدالّدین 
هارون. یکی از صالحان است. وی از 
محمدین صالح‌بن بیهش روایت کند و 
برادرزاده‌اش عسیدالملک‌بن وهیب از او 
روایت دارد. (معجم البلدان). 
قرحة. ی ح] )ع4 ریش. ج قروح. تفرق 
اتصالی که ریم کند. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
قرحمی. [ق حا] (ع ص) خالص و بی‌آمیغ از 
هر چیزی. ||(ص,() ج قریح. (متهی الارب). 
قرحیاء 11٠‏ (ع !) زمین که خاص برای 
زراعت و نضاندن درختها باشد. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قرحیا. [ق ح] (إخ) موضعی است. (منتهی 





ترخ‌بلاغ. ۱۷۴۹۹ 


الارب). 
قرخان. (ق] ((ج) ده کوچکی ات از 
دهستان بوزی بخش شادگان شهرستان 
خرم‌شهر واقع در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری 
شادگان و یکهزار گزی شمال راء اتومبیل‌رو 
شادگان به ایستگاه گرگر. سکن آن تن 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قرخ‌بلاغ. [ي ب] (تسرکی, | مسرکب) 
قرخ‌بلاغ. [ق بْ] (اخ) دی است از 
دهستان حاجیلو از بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان واقع در ۲۴۰۰۰ گزی باختر 
قصبة کیودرآهنگ و ۲۰۰۰گزی باختر 
پیرانبار. موقع جغرافبایی آن تپەماھور 
سردسیر است. سکله آن ۲۵۵ تن است. اب 
آن از قتات و محصول آن غلات, لبنیات؛ 
انگور, حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد, تابستان از پرانبار انومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قرخ‌بلاغ. [ق بٌ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو واقع در ۱۸۰۰۰ گزی جنوب 
باختری خاو و ۱۸۰۰۰ گزی شوسه خیاو به 
اهر. موقع جفرافیایی آن کوهستانی, معتدل و 
سکن ان ۵۳ تن است. اب أن از چشمه و رود 
گرگری‌و محصول آن غلات. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرخ‌بلاغ. [قی بٌ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومۂ بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۱۵۵۰۰ گزی باختر اهر و ۵۰۰ 
گزی ضوسة تبریز. سوقع جغراقیایی آن 
کوهستانی و معتدل و سکنة آن ۱۳۴ تن است. 
آب آن از رودخانة اهرچای و چشمه. 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهعلی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی آنجا 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرخ‌بلاغ. اي با (لخ) دی است از 
دهستان کورائیم بخش مرکزی شهرنمتان 
اردبیل واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب اردبیل و 
۰ هزارگزی شوسة تبریز به اردبیل. سوقع 
جغرافیایی آن کوهستانی ۳ معتدل و سکنة آن 
۶ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۴). 
قرخ‌بلاغ. [ق ب ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان خروسلو از بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع در ۲۴ هزارگزی باختر گرمی و 
۷ هزارگزی گرمی به اردبیل. سوقع 





۰ قرخبلاغ. 
جفرافیایی آن جلگه گرمسیر است سکن آن 
۵ تن است. آب آن از چشمه و رودخانة 
درآورد و محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

قرخ‌بلاغ. [ق بٌٍ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان آغیون بخش مرکزی شهرستان 
سراب واقع در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
سراب و ۱۴ هزارگزی شوب سراپ به 
اردبیل. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل و سکتة آن ۲۲۶ تن است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. حبوبات و 
محصول دامسی و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قرخ‌بلاغ. [ق ب ] (اخ) دهسی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۱۰ هزارگزی باختر 
قره‌آغاج و ۲۰ هزارگزی جنوب شوسة مراغه 
به میانه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل وسکنه آن ۲۳۲ تن و آب ان از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات, نخود, 
بزرک و شغل اهالی زراعت و صایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

قوخ‌بلاغ. (تی بْ] (ج) دی است از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمهة شهرستان 
ما کو واقع در ۱۷۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
سیدچشمه در مسیر شوسۀ سیه‌چشمه به 
قره‌ضیاء‌الدین. مسوقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل و سکن آن ۲۶۸ تن است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه شوسه و پساسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ايران 
Fe‏ 

قرخ‌بولاغ. [ق ] ((غ) دصی است از 
دهستان افشاری بخش آوج شهرستان قزوین 
که در ۲۸ هزارگزی شمال آوج سر راه شوسة 
همدان در کوهتان واقع و سردسیر است. 
سکنسنه آن ۱۹۴ تن میباشد. آب آن از 
چشمه‌سار و رودخانة خررود و محصول آن 
غلات و بنشن و شغل اهالی زراعت و 
قالی‌بافی و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱). 

قرخ‌سقر. [تي س ق] (() دهی است از 
دهستان چسهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۲۳ هزارگزی شمال 
قره‌آغاج و ۲۵۰۰ گزی جنوب شوه مراغه 
به مبائه. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
معتدل و سکنة آن ۱۲۲ تن است. اب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات, نخود, 





بزرک و شغل اهالی زراعت. و صایع دستی 
آنجا جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرخ‌قز. [تی تی] ((خ) دهی است از دهستان 
ERSTE 2‏ همدان مت 
۰ گزی خاور همدا ۱۳۰ 
" خاور شون همدان به . موقم 
جغرافیایی آن کوهبتانی, سردسیر, و سکن 
آن ۲۷۴ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات, لبنیات. انگور و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری, و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۵). 
قرخ‌قزلار نشتبان. اي ق) ((غ) دی 
است از دهستان آغمیون بخش مرکزی 
شهرستان سراب واقع در ۲۰ هزارگزی شمال 
خاوری سراب و ۵ هزارگزی شوسة سراب به 
اردبیل. موقع جغرافیایی آن جلگه و معدل 
است و سکنهة ان ۳۳۷ تن است. محصول أن 
غلات و حبوبات و محصول دامی. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ 
قرخلار زنجیره. [ق زر] (اخ) دی 
است جزء دهستان یکانات بخش مرکزی 
شهرستان مرند واقع در ۳۵ هزارگزی باختر 
مرند در مر شوسة خوی به مرند. موقع 
جفرافیایی آن جلگة معتدل و سکن آن ۱۹۰ 
تسن است. آب آن از رودخانه و قنات و 
محصول آن غلات. میوه‌جات, حبوبات پنبه. 
شغل اهمالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
قوخلر. [ [] (اخ) دهی است از دهستان 
حاجیلو از بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان واقع در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب قصبه 
کیودرآهنگ و ۲۰۰۰ گزی جنوب شوب 
همدان به تهران. موقع جفرافیایی آن جلگه و 
سردسیر مالاریائی و سکنة آن ۳۸۵ تن است. 
آب آن.از قنات و محصول آن غلات, انگور. 
حبوبات, لبنیات, صیفی و شفل اهالی زراعت 
وگله‌داری و صتایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. کنار راه اتومبیل‌رو تابستانی شراء واقع 
شده است. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۵). 
قرخلر. [ي ۳ (خ) دهی است از دهستان 
خسرواباد شهرستان بیجار واقع در ۱۸۰۰۰ 
گزی‌شمال باختر خمروآباد و ۲۰۰۰ گزی 
چشمة منتش. موقع جفرافیایی آن کوهستانی 
و سردسیر و سکنهً آن 
از چشمه و محصول آن غلات. لینیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه, گلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵۵. . 
قرخ لو. [ق] (إخ) طایفه‌ای از طوایف 


۵۰ تن است. آب آن 





قرد. 


قشقائی. (جغرافیای سیاسی کبهان). 
قرخلو. [ي] ((ج) دی است از دهستان 
حومة بخش تکاب شهرستان مراغه واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری تکاب و ۱۵۰۰ 
گزی خاور راه اراب‌رو تکاب به بیجار. موقع 
جغرافیایی ان دره. معتدل. سکن آن ۷۲۷ تن 
است. آب آن از چشمه سارها و محصول آن 
غلات, بادام حبوبات, کرچک و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قرخلو. [ق ] ((ج) دی است از دهستان 
ابرج بخش اردکان شهرستان شیراز واقع در 
بش ۰ گزی خاور اردکان و ۰۰ ۰گزی راه 
فرعی مسائین به تخت‌جمشید. موقم 
جغرافیایی آن دامن معتدل مالاریایی و سکنة 
آن ۱۶۲ تن است. آب ان از قنات و چشمه و 
محصول آن غلات و برنج و شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی آنان گلیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قرخلی. [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
نازلو از بخش حومۀ شهرستان ارومیه وأقع در 
۰ گزی شمال ارومیه و ۴۵۰۰ گزی 
خاور شوسه ارومیه به سلماس. موقم 
جغرافیایی آن جلگة معتدل مالاریائی و 
سکن آن ۴۵ تن است. اب ان از نازلوچای و 
محصول آن غلات, چنندر. توتون, کشمش. 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
انان جوراپ‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قرخوا کت. (ق خسوا / خا] (() گوشتابه. 
(آندراج), آبگوشت که از پاره‌های گوشت 
پزند. (اشینگاس). 
قرخ یاشار. ی ] ((ج) دهی است از دهستان 
فرورق بخش حومة شهرستان خوی واقم در 
۰ هزارگزی شمال باختری خوی و ۶ 
هزارگزی باختر شوسة خوی به ما کو. موقع 
جغرافیایی أن دره و معتدل مالاریائی و سکن 
آن ۲۵۰ تن است. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. پنبه, زردآلو, کرچک. کدو. و شنل 
اهالی زراعت, و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۴). 
قرد. [ق ] (ع!) پشم برهم‌چسبیده و 
نمدشده بر ستور. |[بهترین پشم گوسفند و 
شتر. ||شاخ خرمای برگ‌دورکرده. |[چیزی 
است چسبیده بر گیاه طرئوث شبیه موی زرد 








ریزه. ||ابر پاره‌ماتندی ریزه نزدیک ابر. 
|| (مص) گردانیدگی در زبان. (منتهی الارب). 
قرد. [ق] (سعرب. ل) گردن. معرب است. 

|((ص) کوتاهبالاء (از منتهی الارب). 





قرد. 
قرد. ق1 (ع إإكنه. (منتهی الارب). 
قرد. [ي] (ع 0 کپی. ج. اقراد. رود. قرّد. 
قردة. (متهی الارب). 
قرد. اي ر](ع 4 ج قرد. (منتهی الارب). 
رجوع به قد شود. ‏ 
قر۵. [قَ] (ع مص) فراهم آوردن و گرد 
کردن. گویند: قرد فی السقاء؛ گرد کرد در 
مشک روغن يا شیر را. ||ورزیدن. (سنتهی 
الارب). 
قود. اقَ د ](ع مص) پیچان گردیدن. گویند: 
قرد الشمر قردا؛ پیچان گردید موی, 
||بیارکنه گردیدن. گویند: قرد الادیم؛ 
بسیارکنه گردید پوست. ||درمانده به سخن 
شدن. گویند: قرد الرجل؛ درمانده به سخن شد. 
متژهی الارب) (اقرب الموارد). |[خرد گشتن. 
(منتهی الارب). گویند: قرد اسنانه؛ خرد گشت 
دندانش. |[بدمزه گردیدن. (منتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). |[بر هم چسبیدن پشم. 
(منتهی الارب). 
قر۵. [ق ر] (ع ص) ابر درهسم‌آمدة 
برهم‌نشته. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
||فرس قردالحضیل؛ اسب استوارپی. (اقرب 
الموارد). ||بعیر قرد؛ شتر بياركنه. (ستهى 
الارب) (اقرب السوارد. ||( گوشت ران و 
بازو. (منتهی الارب). 
قرد. [ق ر] ((خ) (ذو...) مسسوضعی است 
نزدیک مدینه. (منتهی الارب). 
قرداحی. [ق] (إخ) جبرئیل راهب مارونی 
(۱۹۳۱-۱۸۴۵ م .). استاد لفات شرقی در 
روما است. او راست: اللباب, و آن قاموس 
عربی به سریانی است. (ذیل المنجدا. 
قردالیون. ق1 (معرب, لا بد را گویند, 5 
به عربی مرجان خوانند. (انندراج). ماخوذ از 
یونانی, مرجان سرخ, (تاظم الاطباء). 
قردامن. [ق ۶] (معرب, !) تخم سپندان را 
گویند. و به فارسی تخم تره‌تيزک و خردل 
, فارسی همان است و چون آن را در آتش 
ریسزند از دود ان تمام گزندگان بگریزند. 
(آندراج). تخم سپندان, مأخوذ از یونانی, 
(ناظم الاطباع). 
قردامومن. [](معرب. 4 قاقل صفار. 
هیل. هیل‌بوا. هل. خیربوا. رجوع به قاقلة 
صفار شود. 
قردامون. [ق] (سعرب. ) قردامن. 
|اکرویای کوهی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
قردامن شود. 
قردامینی. [ق] (معرب. لا رستنیی باشد 
که آن را سیستیر گویند. و آن پیوسته در آب 
رويد مانند قرةالعین و بدان سبب حرّف‌الماء 
خوانننذش. (آنتدراج). نعنای آبی. (ناظم 
الاطباء). سین. حُرفالماء. مچی. ماماچم‌چم. 
. سیسفریون. اوتره. ‏ 





قردان. [ن] (ع 4 (ام...) جایی میان ران و 
سم ستور. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
قردان. [ي] (ع ا ج فراد. (متهی الارب). 

رعق 
قردانلو. [قَ] (خ) دهی است از دهستان 
گرم‌خان بخش حومة شهرستان بجنورد وأقع 
در ۲۰ هزارگزی شمال بچنورد و ۲ هزارگزی 
شمال راه مالرو عمومی بجنورد به نجف‌اباد. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی معتدل و سکن 
آن ۴۶۵ تن است. آب آن از چشمه و 
رودخانه و محصول آن غلات» بنشن, تریا ک 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و سالداری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جترافیایی 
اران ج٩:‏ 
قردح. AGE‏ چادر. (منتهی الارب). 
رجوع به فذح شود. 
قردح. ۰ آق د] (ع !) نوعی است از چادر. 
|اکیی فربه و بزرگ. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
قردحمة. [قي /ق دَمْ](ع ص) مستفرق و 
پریشان. گویند: ذهبوا بقردحمة و ذهبوا 
القردحمة؛ ای نفرقوا. |او گویند: صرحت 
بقردحمة؛ یعنی واضح و آشکار گردید قضیه 
بعد التباس. (منتهی الارب) (اقرب الموارد)ء 
قردحه. اق د ح] (ع مص) به گفت بر خود 
چیزی را ثابت کردن. گویند: قردح الرجل؛ اذا 
قر بما يطلب منه. (منتهی الارب). |ارام و 
خوار شدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قردحة. [ق د ح] (ع () مهره گلو مانا به جوز 
که در گلوی کودک مراهق برآید. (منتهی 
الارب). مهرة حلقوم که در گلوی کودکان 
مراهق برآید. و آن را سیب باباادم گویند. 
(ناظم الاطباء). 
قردد. [ق د](ع زمین درشت بلند. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج. قرادد. قرادید. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||اعلای په 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[(مص) 
سختی و تیزی سرما. (سنتهی الارب). |[ 
روی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). وجه. 
(اقرب الموارد). 
قردد. [ق د] ((خ) کوهی است. (منتهی 
الارب). 
قر۵‌سة. [ق د س](ع امسص) درشتی و 
سختی. (منتهی الارب). صلابت و شدت. 
(اقرب الموارد). ||(مص) استوار گرداننیدن, 
|| خواندن سگ‌بچه راء (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قردع. [ 5] (ع !) شپش شتر و ما کیان. 
(منتهی الارپ) (اقرپ الموارد). رجوع به ماده 
بعد شود. 
قردع.( د] (ع )شش شتر و ما کیان. 
(منتهی الارب). رجوع به ماد قبل شود. 





قردمی. 1۵۰1 


قردعة. اق د ع] (ع إمص) خواری. (منتهی 
الارب). ذل . (اقرب الموارد). 
قردعة. نيع (ع !ا گردن. گویند: اخذ 
بقردعة فلان. (منتهی الارب). عنق, (اقرب 
الموارد). 
قردم. [قَ د] (ع ص) درم‌انده. (ستهی 
الارب). عجز. 
قردم. [ق د] (اج) گروهی از اعراب هستند 
کهبه آفریقا هجرت کردند. (انساب سمعانی). 
قردمافا. [ق د] (مسعرب, ) قرداسومن. 
قردمانه. قردمانی. قاقلة صغار. گرم و خشک 
است به درجة سوم بیماریهای عصب و 
دردسر که از سردی بود و فالج را سود دارد. و 
طبخ آن مسصروع راسود دارد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به قاقلٌ صفار شود. 
قردمانة. [ق د نْ] (مسعرب, !) کرویای 
صحرایی است. و آن را کرویای جبلیه و 
کرویای شامیه و کرویای رومیه و کرویای 
فارسیه نیز گویند. و بعضی گویند تخم بدران 
است و آن رستنیی باشد صحرایی به‌غایت 
بدبوی مانند ترب و بدین سیب آن را ترب 
صحرایی و تخم آن را تخم ترب صحرابی 
گویند. (نندراج). ر رجوع به قردمانا و 
قردمانی و قردامون و قردامومن شود. 
قردمانی. [ق ) (ص نبی) نسبت است به 
قردمان. (منتهی الارب). 
قردمانی. [ق دنیی ] (معرب. ل) قبای آژدۂ 
بخیهآً کندهبهجهت جنگ. ||یا سازی است که 
اکاسره در خزاین ذخیره ساختندی. |[زره 
سطبر شبیه جامذ کردوائی... (متهي الارب). 
معرب است. (اقرب الموارد). |إزرهخود, يا 
خود یا زره. (منتهی الارب). 
قردمانی. [ق د نیی] (سعرب. () گیاهی 
است شه بابونه متفرق‌شاخ کم‌برگ که کرویا 
نامندش, یا کرویای براست. معرب قردامون 
لفت یونانی است یا رومی. (منتهی الارب!؛ 3 
رجوع به قردمائة و قرههانا شود. 
قردمانية. (ق د نی ی] (معرب !) سلاحی 
است که | کاسره میساختند و در خزائن خود 
ذخیره میکردند و آن را کردومانه میخواندند» 
و معنی آن به عربی «عمل و بقی» است یعتی 
ساخته شده و برای روز نیاز میماند. گویند 
قردمانیه زره سطبر است و برخی آن را نوعی 
کلاه‌خود دانسته‌اند. ابوعبیده گوید: آن قبای 
محشو است. (المعرب جواليقی ص ۲۵۳). و 
e‏ به قردمانی شود. 
قردمی. (ق د] 3] (ص نسبی) ن 
قردم. (انساب سمعانی). ۳-9 به قردم (اخ) 
شود. 
قردمی. [ق د] ((ج) عسسبدالیین 


نبت است به 


1 - 6 








۲ قردوانی. 


عبدالرحمان‌بن طفیل. وی از طرف موسی‌بن 
نصیر قاضی افریقا بود. او از علقمةبن وقاص 
روایت کند و عبدالرحمان‌ین زیادین انعم 
اقریقایی از او روایت دارد. (انساب سمعانی). 
قودوانی. (ق د) (ص نسبی) : 
قردوان. (انساب سمعانی). 
قردوانی. زق د] (إخ) ابوالعباس‌بن فضل‌بن 
عبداله‌بن محمد. از مسحدثان است. وی از 
علی‌بن داود قنطری روایت کند و ابواحمد 
عبدائین عدی حافظ جرجانی از او روایت 
دارد. گویند که ابواحمد روات در سرمن‌رأی 
از او روایت شنیده‌است. (اناب سمعانی). 
قردوح. [ق] (ع 4 کپی دفزک بزرگ. 
(منتهی الارب). 
قردوحة. (ق ح] (ع!) سهر؛ گلو که در 
گلوی‌کودکان مراهق برآید. (منتهی الارب). 
قرد۵9.[ق] (ع !) زین درشت بلند. (ستهی 
الارب). رجوع به قردودة شود. 
قر۵و8۵.(ق د] (ع 4) زسین درشت بلند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
قرد8۵9. [ق د] (() موضی است. (متهی 
الارب). 
قردودةالظهر. ( د نط ظ](ع۱مرکب) 
تیفی پشت و بلندی آن. (منتهی الارب). 
قردوس. [ق ] ((ج) این حارث‌بن مالک‌بن 
فهم‌بن غنم‌بن قردوس. پدر قبیله‌ای است از 
ازد یا از قیس. از آن قبیله است هشامین 
حان قردوسی محدث که از بر‌گزیده‌ترین 
تبع تابعیان یا مولای آنها است. (منتهی 
الارپ). 
قردوسی. [ق] (ص نبی) نبت است به 
قردوس, رجوع به قردوس شود. 
قردوسی. [ئ] (إخ) سعد. قاتل قتیقبن 
مسلم است. (منتهی الاررب). 
قر دوع. ۰[ ] (ع !) مورچه. (منتهی الارب). 
|| بش ریز. (از اقرب الموارد). 
قردوعة. ی غ ] (ع وش شکاف کوه. ج» 
قرادیع. (از اقرب الموارد). 
قر۵ة. 1ی ر د] (ع !)یک شاخ خسرما 
برگ‌دورکرده. ||پاره‌ای از ابریشم. (منتهی 
الاوت). ادر مثل گویند: عثرت على الفزل 
بالضرة فلم ترک بنجد قردة؛ در شخصی گویند 
که بگذارد حاجت را وقت امکان و چون 
فوت شود طلب كند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). در اقرب الموارد: عكرت على الغزل 
باخرة فلم ترع بنجد قردة. 
قر۵ة. [ق ر د] (ع لا ج قود. (متهی الارب). 
جع به زد شود. ‏ 
قردة.[] () قسمی د 
آید. و آن غير قمقام و غیر صبیان است که آن 
دو نیز دز مزگان پدید شوند. و پایهای آن پدید 
باشد. (از ذخیره خوارزمشاهی). 


نبت آست به 


هش که در موگان پدید 





قودة. (ي د د1 (ع إ) ج قد (منتهى الارب). 
رجوع به رد شود. 

قردی. [ن دا] (اخ) دهی است به جزیره. 
(متهی الارب). 

قود ید ة. [ي د] (ع | درشتی سخن. (منتهی 
الارب). کلام استوار. (از اقرب الموارد). 
|اخط ميان پشت. |اسر مرد. |اسر کوه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || آنچه در 
کرانه‌های حله باشد از خرما. (منتهی الارب). 
قطعهٌ ادیم از خرماء مانند کردیده. (از اقرب 
الموارد). 

قردین. [] ((خ) ده کوچکی انت از بخش 
حومةٌ شهرستان ساوه. سکنة آن ۳۶ 7 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج(). 

قرد ین. [] (اخ) نام دهی است که به امر 
کیخسروساخته شده است. ملک کیخضرو 
چون به کوه اندس و ماهین رسید ديه قردین 
بنا نهاد. و او را قردین ازبرای او نام نهادند که 
ملک کیخرو عمله و بنایان خود را روزی 
گفت « کردید این». و بدین ديه ایوان و 
درگاهی بزرگ است و مشرف و اساس از 
سنگ و گچ است و به آجر و جص طاق 
بسته‌اند و اچرهای آن بنرجات بعضی را در . 
بعضی برده‌اند همچو دندانهاء و این عمارت و 
بنا بزرگترین عمارتها و بناهای عجم است 
بدین ناحیت پس از ایوان مداین» و اساس آن 
از روی آب در قعر زمین به سنگ برآورده‌اند 
و این ایوان بر آن بنا نهاده‌اند و بر راست و 
چپ و گردبرگرد آن خانه‌ها و حجره‌های آن 
آجر وگچ بنا تهاده‌اند واکثر آن مندرس و 
ناپدید شده و انار و علامات ان ایوان 
باقي‌اند. و گوبند که این ایوان از ایوان مداین 
به روزگار قدیمتر و کهنه‌تر است. (تاریخ قم 
ص ۸۱. 

قردية. [ق ر دی ی) ((خ) آبی است میان 
حاجر و معدن نقره. (منتهی الارب). 

قرفح. [ق ذ](ع ‏ درختی است. ||اسی 
است. ||پوششی است مر زنان راء (سنتهی 
الارب). 

قرذحة. [ق ذ ح] (ع ص) زن پست‌قد خرد 
و خوار. ||(ل) تره. |انوعی از دزخت خرد و 
ریزه. (منتهی الارب). 

قرذع. [ق ذ](ع ص) زن نادان گول. (منتهی 
الارب). 

قرر. [ق ر] (ع [) آشام. (منتهی‌الارب) (ناظم 
الاطباء). 

قررة. [قَ ر د1 (ع!) آنسچه در بن دیگ 
چنسیده باشد از شوربا و توابل‌ریزه‌ها و جز 
آن. (منتهی الارب). رجوع به قره و قَرّرة شود. 

قررة. [ق ر 5] (ع4 آنسچه در بسن دیگ 
چسبیده باشد از شوربا و توابل‌ریزه‌ها و جز 
آن. (منتهی الارب). رجوع به رة شود. 


تن است. 





قرس. 
قررة. [ق د ز) (ع!) آبی که در دیگ ریزند 
پس طعام تادیگ نسوزد. (منتهی الارب). 
قرز. [ن] (ع [) پشته و زمین درشت سطبر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(مص) به 
اطراف انگشتان خا ک برگرفتن. (منتهی 





به انگشتان. (منتهی الارب). 
قرز [ق] (ع !) روغن‌دان. (سنتهی الارب), 
|اشیشة رون حجام. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
قرزاحل. [ق ح] ([خ) از نواحی حلب. 
سپس از نواحی عم لت که ری قریشس 
عقیلی امیر شام به دست سلیمان‌بن قتلمش به 
سال ۴۷۸ ھ.ق. در اینجا به قتل رسید. (از 
معجم البلدان). 
قرزام. (ق] (ع ص) شاعر خسیس طبیعت. 
(ستتهی الارب). شاعر دون. (از اقرب 
الموارد). 
قرحلة. اي ر [] (ع [) چوبی است بهاندازة 
یک گز شه چوب‌دستی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |((ص) زن پست‌بالا. (منتهی 
الارب). زن کوتاه‌بالا. (از اقرب الموارد). 
قرزل. [ق ز)(ع ص) نا کس فسروماید. 
(منتهی الارب). یم. (اقزب الموارد). |( 
موی سز که زنان بدطرز قنزعه گردا گرد سر 
درست سازند. |اقید. |((ص) مرد درشت و 
لطیف و گرداندام. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | صلب. (اقرب الموارد), 
قرزل. اق ر] (إخ) اسب حذیفقین بدر. 
(منتهی الارب). 
قرزل. (ق ژ) (اخ) اسب طفیلین مالک. 
(منتهی الارب). 
قرزلة. [ق ز ل] (ع مص) توک ساختن زن 
موی را بالای سر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
قرزمة. اق ز)(ع مص) شعر هیچکاره 
گفتن. (منتهی الارب). شعر ردی گفتن. (از 
اقرب الموارد). 
قرزوم. [ی ] (ع 4 کند؛ موزه‌دوزان. (متهی 
الارپ). فرزوم. (اقرب الموارد). رجوع به 
فرزوم شود. |[کالد کفش‌گران. (منتهی 
الارب). |تختذ کنش‌گران که بر آن کفش را 
اندازه نمایند. (متهى الارب). 
قرزة. [ق 1(ع 4 یک مشت از هر چیزی. 
(منتهی الارب). قریب یک مشت. (از اقرب 
الموارد). 
قرس. [ق](ع !)سرمای سخت. |إ|(ص) 
سرد. (منتهی الارب). بارد. (آقرب الموارد). 
||سردتر. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||پشک سطبر. ||(مص) فسردن آب. (متھی 
الارب). |اسخت گردیدن سرما. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||() درختی است. 








فرس. 

(از اقرب الموارد). 

قرس. أق ](ع ص) بسته و فرده از آب و 
جز آن. (متهی الارب). جامد. |اسرمای 
سخت. ||(مص) سخت گردیدن سرما. 
اافردن آب, (اقرب الموارد). 

قرس. [قٍ) (ع [) پشذ خرد و ریزه. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

قرس. [قٍ] (اخ) کوهی است در حجاز در 
ديار جهینه. (معجم البلدان). 

قرسطس. اي ز ط ] مسرب | الحية 
المقرونة. افعی شاخدار, (یادداشت از مولف). 

قرسطون. [ی ز] (معرب. |) کرستون. 
رجوع به کرستون شود. 

قرسنه. [ق رن /نْ] () چرک و ریمی را 
گویندکه بر روی جراحت بسته و سخت 
شده‌باشد. (انندراج) (ناظم الاطباء). 

قرش. [ق] (ع مص) بریدن و گرد کردن از 
اینجا و آنجا و فراهم آوردن بعض چیزی را 
ه‌سوی بعض. گویند: قرشه قرشاً. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |به 
زه جنگ کردن. (منتهی الارب). 

قرش. [ق] (ع 4 طائفۂ بزرگی هستند از 
ماهیان غضروف‌استخوان دربایی که در 
دریاهای جهان پخش میباشند ولی دریاهای 
گرمسیری را برمیگزینند. درازی برخی از این 
ساهیان تا ۰ندم میرسد. این ماهان 
انسان‌خوارند و همچنین به نام کوسه 
معروفند. سگ دریایی نوع کوچکی از این 
ماهیان است. (الموسوعة العربية). قرش به 
فتح قاف, ماهیی است که بر ماهیان جره 
باشد و بخورد. (منتهی الارب). 

قرش. ی ] (() پول رایج مصر برابر ده ملیم. 
هر هزار ملیم یک جینۀ مصری است. 
(دایرةالمعارف فرید وجدی), 

قرشام. [ق ] (ع ص) کنۀ کلان‌جته. قراشسم. 
(منتهی الارب). رجوع به قراشم شود. 

قرشامه. [ق م] (ع ل) باشه. (منتهی الارب). 
باشق. (اقرب الموارد). ||جانورکی است. 
(منتهی الارپ). 

قرشب. [ ش‌بب ] (ع ص) سالخوردة 
بدحال. |/بسیارخوار. (سنتهی الارب). 
|اشگرف‌اندام فربه و دراز. |[زشت‌ضوی. 
| فربه‌شکم. ج, قراشیب. (منتهی الارب). ||() 

قرشت. [قَ رش ] () نام ذشمین صورت 
از صور هشتگانة حروف جمّل. رجوع به 
قریسات شود. 

قرشحة. [ق ش ح1 (ع مص) پی هم قریب 
جستن. گویند: قرشم فلان؛ اذا وئب وثباً 
متقارباً. (منتهی الارب). 

قر شدن. یش 3] (مص مرکب) غر شدن. 
رجوع به غر و غری شود. ||فروشدن بعضی 





قمتهای ظرف فلزین به‌واسطة تصادم با 
سنگی یا آجری و غیره. 
قرشع. [ق ش ] (ع () کرمی که در سنه و گلو 
موس گردد. |اچیز نمک‌مانندی است 
سپید که از اندام مردم برآید. (منتهی الارپ). 
قرشفه. [ق ش ف ] (إخ) جایی است در بلاد 
روم. (معجم البلدان). 
قرشم. [تی شم](ع ص) درشت سخت و 
توانا. [(سوسمار سالخورده. (منتهی الارب). 
قرشمال. [ق رٍ] اص,. 0 غربالبند. کولی. 
|[مجازا بی‌حیا. بی‌شرم. (لهجة قزوینی). در 
بهار عجم و آندراج آمده: به فتحتین, مطربان 
همراهی کاولیها از بحر طویلی که شيخ 
ابوالفیض فیضی متضمن لفات متضاده در 
هجو تصلیف نموده معلوم شد که زبان این 
جماعة است. (بهار عجم) (از آنندرا اج 
قرشوم. (ئ] (ع ص) کن بزرگ. ||([) نوعی 
از درخت که در آن کنه جای گیرد. (منتهی 
الارب). 
قرشوی. ی ش ویی] (ص نبی) نبت 
به قرشی که محلی است در نزدیک بخاراء تقل 
کرد درویش از درویشان قرشی که در آن 
فرصت که حضرت خواجۀ ما قدس الله روحه 
در قرش بودند فرمودند... آن درویش قرشوی 
گفت‌من آن سه روز را نگاه میداشتم. 
(نیس‌الطالبین). رجوع به قرشی شود. 
قرشوی. (ق ش ویی] لإِغ) مسسولانا 
سدالدین. مقتدای خلق نسف بودند. 
(انس‌الطالین). 
قرشوی. (] (اخ) عطاءالین محمد. مکنی 
به ابوالحسن و ملقب به صمین‌الدین. از 
دانش‌مندان است. او راست: مسختصرالمقال 
علی شرح الفقه الا کبر (از اسوحتیفه), که در 
قازان در ۰.2۱۸۹۰ در ۱۸۲ صفحه به چاپ 
رسیده‌است. (معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۰۳ 
قرشی. [ق ر شیی ] (ص نسبی) منسوب به 
قبل قریش: 

تا اصل مردم علوی باشد از علی 

تا تخم احمد قرشی باشد از قصی. 

منوچهری. 

قرشی. (ق] (إخ) ن‌خشب. شهری به 
ترکستان. (برهان قاطع: ماه نخشب). نام شهر 
نسف (نخشب) است. (حاشية برهان چ معین). 
قرشی. [] ((خ) شاعری است. در مجالی 
الفایس اورد که: در سمرقند میود و در 
بازار دکان صحافی داشته و جمیع ظرفاء در 
دکان ار جمع میگشته‌اند. او از این جمعیت 
پرینان میگشته زیراکه مانم مشتری 
میشده‌اند. و مولانا در شکایت این مطلع گفته: 
نیست آیین محبت کردن از یاری گله 

ورنه زآن بدعهد میکردیم بیاری گله. 





قرشیة. ۱۷۵۰۳ 


خطائی تخلص اوست و قبرش در سمرقند 
است. (سجالس ال فایس چب اک ملی 
ص ۲۲۰). 
قرشی. [ق ر دیی ] (اخ) حسان‌ین 
محمدین احمدین هارون قرشی, مکنی به 
ابوالولید. از فقیهان است. وی امام عصر خود 
و فقیه خراسان بود. و نزد ابوالعباس احمدبن 
شروع فقه را فرا گرفته و به خراسان مراجسعت 
کرده‌است. مجلس درس او مجمع فقیهان و 
مردم بوده‌است. ابوعبدالله حافظ از او روایت 
و در تاریخ خود از او یاد کند و گوید؛ ابوالولید 
قرشی فقیه در عصر خود. امام مسحدثان 
خراسان است. وی پارساترین دانشمندی 
است که من تا کنون دیده‌ام. او در شب جمعه 
پنجم ریع‌الاول سال ۳۳۹ «.ق. وفات یافت 
و در مقبرُ نصربن زیاد قاضی به خاک‌سپرده 
شد. (انساب سمعانی). 
قوشیی. [ق ر شیی ] (إخ) حیدرین محمد 
مکی به ابوالصهباء. از محدثان و از مردم 
نیشابور است. وی از ابسوبکر فحمدبن 
اسحاق‌بن خزيمة روایت کند. او در ذی‌الحج 
سال ۳۷۳ ه.ق. در حالی که یکصدوسه سال 
داشت وفات یافت. (انساب سمعانی), 
قرشی. (ق ر شیی ] ((خ) سعیدبن عباس‌بن 
محملین علی‌بن محمدین سمیدین عبدائٍین 
اميةبن خالدبن ضرارین محرزین حارثةبن 
رسیعاین عبدالمزی‌ین عدشمس‌بن 
عبدماف‌بن قصی‌بن کلاب قرشی شریف: 
مکنی به ابوعشمان, از مردم هرات است. وی 
از راویان راستگو و مورد اطمینان بوده و از 
عباس‌بن فضل و ابوالفضل‌بن حمیرویه و 
ابوحاتم محمدبن یعقوب و محمدبن حمدان و 
ابو سعد عبدائّ‌ین محمد رازی و گروهی دیگر 
روایت شنیده‌است. ابوبکر خطیب گوید: وی 
به سال ۳۱۳ ه .ق.از صفر حج به بغداد امد و 
در آن شهر حدیث گفت و به سال ۴۳۲ یا ۴۳۳ 
ه.ق. در هرات وفناببِ یافت. (از اتساب 
ماني 
قرشی. [ق ز ضیی ] (إخ) عبداشبن 
محمدبن عبید. مکنی به ابویکر و معروف به 
ابن ابی‌الدنیا. از محدثان و مردی راستگو و 
ثقه بوده و کودکان خلفا را درس میداد وی.از 
پدر خود و سعیدین سلیمان و خالابن خداش 
مهلیی وگروهی دیگر روایت شنیده و 
حرب‌بن محمدین ابواسامة و محمدین خلق و 
کیع و جماعت دیگری از او روایت دارند. وی 
در جمادی‌الاولای سال ۲۸۱ ه .ق.وفات 
یافت. (اناب سمعانی). 
قرشية. ی ر شی ی[ اص‌نسبی) نبت 
مونث است به قریش که نام طائقه یا مردی 
است. (معجم البلدان). رجوع به قريش و 
قریشی شود. 





۴ قرشید. 
قرشية. [ ی ز شی ی ](ع ‏ نسوعی از 
اظفارااطیب. 


قرشیة. [ق ر شی ی ] (إِخ) دهی است در 
سواحل حمص, و آن دورترین و آخرین توابع 
آن است و در کنار حلب و انطا که قرار گرفته. 
و بعضی از سرشناسان آن ده در حلب به سر 
میبرند و به آنان بنوقرشی میگویند و سردم 
گمان میبرند که از طایفة قریشند. (معجم 
البلدان). 
قرص. [ن] (ع سص) شک نجیدن به دو 
انگشت. |إگزیدن کیک. ||زواله برکندن زن از 
خمیر. [ابه سرانگشت گرفتن و بریدن و خمیر 
گستردن.و فعل آن از باب نصر است. (منتهی 
الارب). 
قرص. [ق 1 (ع مص) پیوسته داوری کردن 
در حسب. || ه‌میشگی نمودن بر غیبت. 
(منتهی الارب). 
قرص. (قَ ] (ص) محکم. قايم. 
قرص. [ق] (ع () کلیچه. (منتهی الارب) 
(مقدمة الادب زمخثری). |إگردة آفتاب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به قرصة 
شود. ج» قرٍضةء اقراص, قُرَّص. (سنتهی 
الارب): 
سر از البرز برزد قرص خورشید 
چو خون‌آلوده دزدی سر ز مکمن. 
ملوچهری. 
من کیستم که بر من نتوان دروغ گفتن 
نه قرص آفتابم نه ماه ده‌چهاری. منوچهری. 
در هوای عشق حق رقصان شوند 
همچو قرص بدر بی‌نقصان شوند. مولوی, 
زمستان است و بی‌برگی بیا ای باد نوروزی 
بیابان است و تاریکی بیا ای تر ص مهتابم. 
سعدی. 
قرص. (ق] (ع ۱64 حب که جهت معالجة 
امراض يا تسکین درد مورد استفاده دارد: و 
پلپل و سپندان در آن قرصها تعبیه کرد. 
(سندپادنامه ص 4۷). :د 
قرص. از ] (ع!ج قَرص. (منتهی الارب). 
قرص. [قَ) ((خ) ریگ‌تسوده‌ای است در 
زمین غان. (متهی الارب), 
قرص. (ئ] (اخ) نام خواهرزادة حارشبن 
آبی‌شمر غسانی. (منتهی الارب). 
قرص. [ق | (اخ) شهری است در ارمنستان 
از نواحی تفلیس. (معجم البلدان). رجوع به 
قارص شود. 
قوصافة. [ي ف ] (ع [) بادفر که بازیچه است 
کودکان را از جرم مدور و جز آن که گرد گردد. 
اا(ص)ازن و ناقة گرداندام» چنانکه گوئی گوی 
چوگان است. (منتهی الارب). 
-قاصّة قرصافة؛ بازی است عرب را. (منتهی 
الارب). 
قرصافة. [ي ف ] (إخ) نام زنسی است 





مسمهولکپ کے ازعایقه رایت کر 
(منتهی الارب). 

قرصان. [ق] (معرب. 4" دریازن. ج» 
قراصین (دریازنان. دزدان دریایی). 

قرصبة. [قَ ص ب ] (ع مص) بریدن هرچه 
باشد. (منتهی الارب). 

قرصد. [ق ص ] (ع ‏ کفه. | آن خوشه که 
وقت کوفتن باقی بماند. (منتهی الارب). 
قرص رویین. [ی ص ) (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) به‌معنی گهریال, و اين لفظ ساختة 
هندیان فارسی‌دان است. (آنندراج). 

قرص زد. [ق ص ز] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از افتاب است در محل غروب. 
(آتدراج), رجوع به قرصه زر شود. 

قرص زر مغر 
(ترکیب اضافی, إِمزکب) کنایه از آفتاب است 
در محل غروب. سره 

قرص سیمین. [ق ص] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از ماه است. (آنندراج). 
قرصع. [ق ض ] (لخ) نام للیمی که در یمن 
بود و ضرب‌المثل شده‌است. گویند: دامن 
قرصع. او من ابن‌القرصع. 

قرصعته. اق ص ن /ن] ازع سیاهی 
شویکه ابراهیم نیز نامند آن 
راء و آن بر آنواعی است: نوعی از آن چون 
سوسن بری که بر درها می‌چسبد و از مگس 
جلوگیری میکند و نوعی از آن سفید و دارای 
برگهای زیاد و خارهای تیز و برای درد کمر 
مجرب است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گیاه خارداری است و اقامی دارد 
وبرگ اقام آن مفروش و از میان برگها 
ساقه‌ها میروید. یک قم اول را ساق گره‌دار 
و خارها در حوالی گره‌ها و گلش سفید و 
بیخش سطبر و طعمش با شیرینی و اندک 
تندی مانند طعم زردک, و به فارسی بیوه را 
نامند. و قسم دوم را برگ بی خشونت و خار 
آن نرم و بسیار و سال به‌قدر ذرعی وناز 
نصف اعلای آن شاخه‌ها میروید و این قویتر 
از آن است. و قسم سوم را برگ مایل به 
استداره و بیخش دراز و در سطبری متوسط و 
سفید. و قسم چهارم را برگ عریض و مستدیر 
و ساقش بی‌شعبه و به‌قدر ذرعی مملو از 
خارهای مایل به کبودی و ظاهر بیخش باه 
و باطن سفید و شبیه به بهمن سفید. و قسم 
پنجم که از اقام قرصعة بیضاء است برگش 
بار و خارهای آن تند و ساقش خشن و قب 
آن شبه به کنگر است. و قسم ششم که 
قرصعنة جبلی نامند برگش حدبه‌دار و 
قوی‌الحراره و در بیت‌المقدس, جهت درد کمر 
و مواد بارده مجرب میدانند. و قم هفتم از 
انواع بیضا را برگ عريض و بسیار سفید و 
بیخش سست و با اندک شّینی و در تقویت 


است خاردار که 


(ق ص ر ر ميا 





قرص گرم و سود 


باه قوی‌الاثر است. و قسم هشتم راساق 
به‌قدر شبری و نصف آن چتری و مایل به 
عدد تمیباشد 
و قیه‌های آن مستدیر و در اطراف قبه 
خارهای تد و باریک و شش عدد و بیخش 
دراز و به سطبری انگشت سبابه و در طعم 
شبیه به زردک و از مطلق قرصعنه مراد همین 
است و آن را قرصمنة مسدس نامند و در 
مازندران زولتگ و در تنکابن ششاک گویند 
گویامخفف شخ شش‌شاخ باشد. و در آخر اول 
گرم و خشک و تریاق سموم و محلل صلابات 
و بلقم معده و مدر حیض و بول و شبر و عرق 
و سریع‌لهضم و مفتت حصاة و از | کثر بقول 
مأ کوله بهتر است و آب آن رافع مغص و 
احتباس حیض و درد جگرامتلائی و آپ . 
مطبوخ او با شکر سکن اورام و جراحات 
باطتی و مداومت آن رافع اخلاط فاسد؛ بدن و 
محلل نفخ و شرب آب او که با مثل او سداب 
طبخ یافته باشد به‌قدر سی مثقال جهت درد 
تهیگاه مجرب یافته‌اند و یک مثقال از بیخ او با 
مثل او تخم زردک به‌غایت محرک باه است و 
مربای او با عسل به‌غایت مقوی احشاء و 
ضماد او با مثل او آرد جو رافع قروح رطبذ 
ساق و ابتداءداءلفیل و مضر مثانه و مصلحش 
کتیرا و قدر شرتش یک مثقال است. (تحفةً 
حکیم مزمن). 

قرصعنة بیضاء . (ن ص ن آن يب /ب] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به قرصعله 


شود. 
قرصعنة جبلی. ( ض نْ /ن ي ج ب1 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به قرصعله 
شود. 

قرصعنة مسدس. [ق ص ن /ن ي م سذ 
د] (ترکیب وصفی, إ مرکب) زولنگ. (تحفة 
حکیم مؤمن). رجوع به قرصعنه شود. 
قرصعة. ۰ق ص ع] (ع مص) نشستن و دير 
ماندن در خانه گویند: قرصعت المرأة فى بيتها 
قرصعة؛ + نفستاو دفر ماند در خانه. (مسنتهی. 
الارب). |[ترنجیدن و در هم شدن. اانهته 
گردیدن. بهستی خوردن. ||تها خوردن به 
بشن کتاب راء |ارفتار بد رفتن زن 
زرا (قر. ب الموارد) (متهی الارب). 

قر ص کهر. ی ص‌ک ع](ترکیب اضاقی. إ 
مرکب)" تخم گیاهی است از تیر گیاهان 
سماقی "درشت و دارای مغز نشاسته‌ای که 


سفیدی و شاخه‌ها زیاده بر شش 





برای ساختن ضماد به کار میرود. رجسوع به 
گیاهشناسی گلگلاب ص ۲۱۷ و ۲۱۸ شود. 


قر ص گرم و سرد. ای ص گ م سا 


1 - (انگلیی) ا6ا۲0‎ 
2۰ Corsaire. 3 - Occidentalis. 
4 - Terebinlhacées. 





قرصمة. 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از نیرین است 
که آفتاب و ماه باشد. (برهان) (مجموعة 
مترادفات). 
قرصمة. [نَ ض م] (ع مص) شکستن. 
|أبريدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قرصفة. ای صن ن] (ع ص) صفت است 
برای منت از فرص مانند شمف فة از سمع. 
(اقرب الموارد). 
قرصوف. (ق)(ع ص) قاطع و بسرنده. 
(متهی الارب). 
قرص و قایم. (قّ ص ي] (ص مرکب. از 
اتباع) محکم و استوار. 
قرصة. [ق ص] (ع !)یک قرص. کلیچه. 
||گرد: آفتاب. (منتهی الارب). و رجوع به 
قرص شود 
گرچه محور سپرّد قر ص خور 
قرص خور بین که به محور سپرند. 
خاقانی, 
حربا منم تو قرصة شمسی روا بود 
گرقر ص شمس نور به حربا برافکند. 
خاقانی. 
قرصه خورشید که صابون توست 
شوخ‌کن جامة پرخون توست. 
نظامی. 
قرصة زر. ی ص /ص ي ژ] اصرکیب 
اض‌افی, [ مسرکب) کنایه از افتاب است. 
(آنندراج). رجوع به قرص زر شود. 
قرص هفت‌دره. [ق ص َر /رl‏ 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کننایه از افتاب 
به‌اعتبار هفت آسمان. (آنندراج). 
قرصیی. ی ] (حامص) محکمی. استواری. 
قرض. اقَّ] (ع مص) بریدن. |امردن يا 
نزدیک مردن رسیدن. گویند: قرض رباطه؛ 
بمرد یا نزدیک به مردن رسید. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). |[به چپ و راست پیچان و 
خمان رفتن. (متهی الارب). گویند: قرض فی 
سیره؛ به چپ و راست پیچان و خمان رفت: 
||باداش دادن. ااوام دادن. ||شعر گفتن, 
|اروی گردانیدن از جائی و کرانه گزیدن از 
آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). و از اين 
باب است قول خدای‌تعالی: اذا غربت تقرضهم 
ذات‌الشمال؛ ای تخلفهم شمالاً و تقطعهم و 
ترکهم على شمالها. (منتهی الارب). 
قرض. ٠‏ (قَ](عل وام. (منتهی الارب): من ذا 
الذى یقرض الله ترضاً حسناً فیضاعفه له و له 
اجر کریم. (قرآن ۱۱/۵۷. 
- امثال؛ 
از نوکیسه قرض مکن. 
قرض بفداد بد است؛ مثلی است مشهور در 
ایران که قرض دادن بغدادیان که سودا گران 
آنجای‌اند بسیار بد مباشد حتی که از مدیون 
نویسانده میگیرند که | گربه وعده نرساند دو 





برابر بدهد: 

راضی شدهام به قرض | گرهم باشد 

میدانم | گرچه قرض بغداد بد است. 

محمدقلی سلیم (از آتدراج) 

قرض, حیض مردان است؛ مثلی است 
معروف. (آنندراج). 

قرض, شوهر مردان است. 

قرض که ده‌بیست شد نان و گوشت مخور. 
(اندراج). 

||هرچه پیش فرستاده شود از نیکی و بدی. و 
این بر وجه تشبیه است, و به کسر نیز آمده. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قرض. [قي] (ع ) وام. (منتهی الارب). رجوع 
به قرض شود. . ||(مص) وام دادن. (منتهی 
الارب). رجوع به قض شود. 

قرض. [] (ع |) سوریانه که کاغذ خورد, 
چنانکه سوس جامۀ پشمینه و موئینه خورد و 
ارضه که چوب خورد. (یادداشت مولف). 
قرضاب. [قٍ ] (ع ص) آنکه چیز خشک 
خورد. |اکسی است که هرچه بیند بخواهد, و 
از این جهت دزد را گویند. (اقرب الصوارد) 
(اشتقاق ابن درید). دزد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تبغ بران که استخوان برّد. ||چسیز 
اندک و حقیر. || آنکه هر چیز بیابد بخورد و 
چیزی نگذارد. (متهی الارب) (آنندراج). 
||(() شیر بیشه. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
قرضاب. [ي] ((خ) شمشیر 
(متهى الارب). 

قرضاب. [ي] ((خ) ابن ثوبان. صاحب آبی 
است در راه مکه که بدو منوب است. 
(اشتقاق ابن درید), 

قرضابة. ت ب ] (ع ص) قرضاب. (سنتهی 
الارب). رجوع به قرضاب شود. | قراب. 
(اقرب الموارد). رجوع به قراضب شود. 
قرضب. [قٍ ض] (ع ‏ آن‌چه در پرویزن 
بماند و بیندازند آن را. (منتهی الارب). آنچه 


مالک‌بن نویره. 


در غربال ماند و بیندازند آن را (از اقرب 
الموارد). 
قرضية. [ق ض ب ] (ع مص) گرد کردن. 
(اقسرب الموارد) (منتهی الارب). گویند: 
قرضب اللحم فى البرمة قرضبة؛ گرد کرد آن را 
در دیگ. (مسنتهی الارب). |[پرا کندن و 
پریشان کردن چیزی را. و این از اضداد است. 
|بریدن. || تمامة گوشت را خوردن. ||دویدن. 
||چیزی خشک خوردن. (آقرب السوارد) 
(منتهی الارب). 
قرضم. [تی ض] ((ج) پدر قله است از 
مهرتبن جیدان, و یا فرضم به فاء است نه قاف. 
(منتهی الارب). 
قرضمة. [ق ض م] (ع مص) بریدن. (اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب). |اگرفتن. (مستهی 








قرطاجنة. ۱۷۵۰۵ 


الارب): هو یقرضم کل شىء؛ يأخذه. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
قرضوب. (ق](ع ص) شمشیر بزان. |[دزد. 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب). ||دزد 
مسکین, ج. قرابة. ||هرکه هرچه بیاید 
بخورد. (متهی الارب). 
قرضوف. [قَ] (ع (ا عصای شبان. [((ص) 
مرد بيارخوار. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): 
قرض و فرض. [ق ضٌ ق] ([مرکب. از 
اتباع) انواع گونا گون‌قرض. 
قرض و قوله. ( ض ل / ل] ( مرکب. از 
اباع) انواع گونا گون‌قرض. 
قرضییء. [تی ضٍء] (ع ا درختی است از 
نوادر اشجار دشتی, شکوفه‌اش زردتر از گل 
اسپرک است. (از اقرب الموارد). 
قرضئة. [قٍ ض ۶] (ع !) یکی قسرضیء. 
(اقرب الموارد). رجوع به قرضیء شود. 
قرط. [ق] (ع مص) پاره نمودن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). گویند: قرط الکراث 
قرطاً؛ پاره‌پاره نمود گندنا را در دیگ. (منتهی 
الارپ). 
قرط. [ق ز](ع سص) آویزان دروش 
گردیدن.گویند: قرط النیس فرطا؛ آویزان 
دروش گردید تکه. (سنتهی الارب). قرط 
انیس قرطأً؛ کان له زنمتان معلقتان فی اذنید 
فهو اقرط. (اقرب الموارد). 
قرط. [ق] (ع !) نسوعی از گندنا که 
کراث‌المائده نامند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
لارب) (آنندراج). ||(إصوت) قرچ. 
قرط. [ق] (ع !) شعلة آتش. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آتدراج). ||نرة خرد کودک. 
(منتهی الارب). ||الصرع على القفاء (اقرب 
المواره). | پستان. || آویز؛ اعلای گوش. 
(منتهی الارب). |اگوشوار؛ بنا گوش.ج. 
اقراط. قروط, قراط قرّطة. (منتهی الاوب) 
(اقرب الموارد). ||شبدر که گیاهی است مانا به 
اسپست, مگر بزرگ از آن. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). ||لإخ) ثريا را به 
علاقهٌ مشابهت گویند. .قرب ماد 
قرط. ی ] (اخ) د 
(متهی الارب). 
قرط. [ق] ((خ) (ذوا ... الوشاح) شمشیر 
خالدین ولید. |إلقب سکن‌بن معاويةبن امیه. 
]|نام مردی. (منتهی الارب). 
قرطاحانه. (ق ن ] (إخ) قرطاجنة. رجوع به 
قرطاجتة شود. 
قرطاحنة. ( ن) ((ج)" کارتاژ. و آن را 
قرطاجنۂ اندلس گویند. شهری است در 
اسپانیا بر کنار دریا که لنگرگاه و مرکز صنعتی 





شمشر عبدالین ج 


1 - Carthage. 








۱۳۷۳۶ 


است. در این شهر کلیای بزرگی از قرن 
سیزدهم م .و آثاری از رومانیهاست. این شهر 
را سردار قرطاجنه‌ای هسدروبعل به سال 
۳ ق م.بنیاد کرد و بهنام قرطاجنة نو نامیده 
شد. در عهد رومانیها و اعراب این شهر 
عظمت و رونق گرفت و به سال ۶۹ په 
اسپانیا داخل گردید. جمعیت آن به سال 
۴ پنجاه‌هزار نفر بود. (الموسوعة 
العربية). رجوع به کارتاژ شود. 
قرطاحنه. [ق ن] ((ج) روستای کوچکی 
بود در خلیج تونس. و آن را قرطاجنة تونی 
گویند. در ده‌میلی شمال پایتخت تونس 
گروهی از کنعانیان که به سرکردگی ملکة 
فنیقی دیدو از صور بیرون شدند آنجا را بلیاد 
کردند. این ده به نهایت درجه نیرو و ثروت 
رسد و در کنار دریای سفید تمدن شگرفی را 
به وجود آورد و در قرن ششم ق .م. پس از 
آنکه شهر صور به بابل تسلیم شد قرطاجنه 
مرکز مستعمرات کنعانی در شمال آفریقا و 
اسپانیا گردید. گویند جمعیت این شهر به 
هفتصدهزار تن بالغ میگردید. نوع حکومت 
آن جمهوری اشرافی بود که دو حا کم‌که مدت 
حکومت هر یک یک سال است آن را اداره 
میکردند و دارای مجلس سنا مرکب از سیصد 
تماینده بود. که تا آخر عمر به نمایندگی 
انتخاب میگردیدند. مردم آن دین کنعانیان را 
داشتند و بعل و ملقرت صور را میپرستیدند و 
آدمیان قسربان میکردند. لشکریان آن را 
جیره‌خواران تشکیل میدادند ! ولی نیروی 
واقمی آن در نساوگان دریایی نیرومند و 
بازرگانی وسیع آن نهفته بود. صادرات 
بازرگانی آن تا قصدیر که معتقدند در جنوب 
غربی انگلستان ( کورنویل) یا جنوب غربی 
اسپانیا قرار دارد میرسید. این شهر با یونان در 
لیبی و در صقلیه (سیسیل) به مبارزه برخاست 
و بهسال ۵۳۶ق.م. مردم آن کوشش یونانیان 
را برای پاده شدن در کورسیکا به شکت 
منجر ساختند و به سال ۴۸۰ ق .م.یونانیان از 
شش مردم قرطاجنه برای تصرف بقیژ 
سییل جلوگیری کردند. آنگاه مردم 
قرطاجنه با رومیان به پیکار پرداختد. در 
جنگ دریائی نختین (۲۶۸ - ۲۴۱ ق .م.) 


قرطاجنة. 


مردم قرطاجنه به سرکردگی هملقاربرکه - 


شکت خوردند و مجبور شدند که دژها و 
استحکامات نظامی خودرا در جنوب یبیل 
از دست بدهند. اينان در امپانیا شالودء یک 
امپراطورى را رب‌ختند واز انجا 
ابن‌هملقارحانی بعل جنگ دوم (۲۱۸ - ۲۰۲ 
ق .)را رهیری کرد و از جبال پیرنه و الپ 
عبور کردند و به رومیها شکستهای فاحش 
وارد ساختند ولی رومها به قرطاجنه یورش 
بردند و ابن‌هملقار نا گزیر شد که به افریقا 








بازگردد. قرطاجنیان در زاما (الجزایر) به سال 
۲ ق .م.شکست خوردند و به سال ۱۴۶ 
ق .م.رومان‌ها آن شهر را پس از محاصرءٌ 
طولانی که مردم از خود مقاومت‌های 
قهرمانانه بروز دادند ویران ساختند. و به سال 
۵ ق م. قیصر گروهی از رومیان را بر آن 
حکومت داد و این شهر رونق و اعتبار یافت. 
فندال به سال ۴۳۹ م. آن را تصرف کرد و به 
نال ۵۵۳ م. به اپراطوری بیزانس پیوست. 
اعراب به سال ۶۹۸ م. آن را قتح کردند و در 
این گیرودار متحمل زیانهای فاحشی گردید. 
در این شهر قدیس لویی نهم امپراطور فرانه 
به سال ۱۲۷۰ م. وفات یافت. وی سرکردگی 
جنگ صلیبی را به عهده داشت و چون 
فسرانصویان تونس را تصرف کردند در 
قرطاجنه کلیسای بزرگی به نام وی بنا کردند 
که‌در آن کاخ پادشاهی قرار داشت. 
(الموسوعة العربية). و رجوع به کارتاژ شود. 
قرطاس. ي ] (ع !) نشانه از هر جرم که 
باشد. (مسنتهی الارب). الفرض الذى يرمي. 
(اقسرب السوارد). |[(ص) شتر گندمگون. 
دختر سيد کشید‌قاست. |إشتر ماد جوا 
(متهی الارب) (اقرب السوارد. | چادر 
مصری. (منتهی الارب). برد مصری. (اقرب 
الموارد). تمه هرچه باشد.|اکاغذ. قرطس. 
(منتهی الارب). ج قراطیس, (اقرب الموارد). 
قرطاس. اي /] (ع ) ک‌اغذ. (مسبتهی 
الارب). صحیفه‌ای که بر أن نویسند. (اقرب 
الموارد), رجوع به ماد قبل و نيز رجوع به 
کاغذ شود. 
قرطاسية. [ی سی ی](ع ص) سید 
بىآميغ. (منتهى الارب) (اقرب السوارد). 
گویند:دابة قرطاسية. (منتهی الارب). 
قرطاط. ای / ق] (ع ل) داهية. || خوی‌گیر. 
(منتهی الارب). ||زین یا جل شتر که پالان بر 
زير آن نهند. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
ج, قراطط. (منتهی الارب). رجوع به قرطان 


شود. 
قرطال. [ي] (ع ل كواره. (بحر الجواهر). 
||کندری زنبور عسل. (بحر الجواهر: کواره). 
قرطالة. (ق [) (ع ل) تنگیار خر. (منتهی 
الارب). برذعة. (اقرب الموارد). رجوع به 
قرطله شود. 
قرطان. (](ع0 داهية. |اخوی‌گیر. |ازین 
یا جل شتر که پالان بر زیر آن نهند. (سنتهی 
الارب). قرطاط. رجوع به قرطاط شود. 
قرطاول. (ق و] (خ) دصی از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۲۲ هزارگزی خاور مراغه و ۷ هزارگزی 
شمال خاوری راه اراب‌رو مراغه به قرهء‌آغاج. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی معتدل سالم 
است. سک ة ان ۴٩۹۷‏ تسین و اب أن از 





قرطبة. 

چشمه‌سارها و محصول آن غلات, چغندر. 
توتون, نخود و زردآلو و شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی آنان کرباس‌بافی و جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از قرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قرطبا. [ق ط ] ((خ) شهری است در لسنان 
( کسروان). (ذیل المنجد). 

قرطبان. [ق ط)(ع ص) مرد بی‌غیرت. 
بی‌رشک. انکه در حق زن خود غیرت ندارد. 
||مرد قوّاد. (منتهی الارب). جا کش.قرتبان, 
قرطبوس. [ق ط1 () بلای عظیم. داهية. 
(آتدراج). 
قرطبة. (ق طٌ ب ](ع مص) بر زمین به گردن 
افکندن کسی را. (متهی الارب). صرع بر قفا 
(اقرب الموارد). |أبر زمين انداختن. (سنتهی 
الارب). |ااستخوان شتر کشته بریدن. 
|اسخت دویدن. ||گریختن. ||خشم گرفتن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرطبة. ی ط ب ] ((غ)" شهری است در 
اسپانیا دارای ۱۰۳۰۰۰ جممیت که آن را 
فیقیان بنیاد کردند و رومانیها آباد ساختند و 
آنگاه خلفای اموی اندلس آن را پایتشت خود 
قرار دادند. در روزگار آنان این شهر رونق و 
جلای بیشتری گرفت و بناهای مجللی در آن 
بنیاد گشت که از آن جمله میتوان کاخ زهرا را 
نام بسرد. قرطه مسقطالرآس سینیکای 
فیلسوف و لوقانوس و ابن‌رشد است. (ذیل 
المنجد). این شهر بر کنار نهر وادی کبیر است 
و در آن آثار عربی بسیاری است. بزرگترین 
انها سجد جامعی است که به دست 
عبدالرحمان ساخته شده‌است (۴۲۵×۵۹۰ 
قدم) و آن پس از کت قدیس پطرس 
بزرگترین کنیس مسیحیان رومانی است. 
گویندقرطاجی‌ها این شهر را بنیاد کردند و از 
سال ۷۱۱ تا ۱۲۳۶ م.به دست اعراب بود. 
جمعیت آن به سال ۱۹۵۴ ۸. ۰ قن 
بوده‌است. (الموسوعة العربية). رجوع به 
فهرست كتاب الحلل السندسية شود. 
قر طبة. یط ب ] (إٍخ) کردوبا. شهری است 
در مکزیک دارای ۲۰۰۰۰ تن جفعیت که در 
آن استقلال مکزیک به سال ۱۸۲۱ م. اعلان 
شد. (ذیل المنجد). 

قرطبة. ای ط بِ] ((خ) کوردوبا. شهری 
است در آرژانتین و مرکز صنعت و زراعت 
است. (المنجد). اين شهر كنار نهر بریمیرو 
قرار دارد و در آن دانشگاه و رصدخانه است. 
جمعیت آن به سال ۱۹۵۴ م. سیصدهزار تفر 
بوده است. این شهر به سال ۱۵۷۳ م.پنیاد شد. 
(الموسوعة العرییه). 


۱-کان جنردها من المر تزقة. 
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قرطبی. 


قرطمی. [ طب با ] (ع [) نوعی او بازی. 
|انسوعی از بند کفتي. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

قرطبی. [ق طٌ با] (ع )4 شمشیر. (منتهی 
الارب). 

قرطبی. ی ط بی‌ی ] (ص تسبی) نسبت 
است به قرطبة. (انساب سمعانی). رجوع به 
قرطبة شود. 

قرطبی. قط با] (إخ) شمشیر خالدبن ولید 
و سیف‌بن صامت از بنی‌جشم. (محهی 
الارب). 

قرطبي. ی طّ] (خ) اصمدین مردان. از 
دانشمندان است. وی از ابوعدالل محمدین 
عبدالملک و عبدالملک‌بن حبیب روایت کند. 
او به سال ۲۸۹ ه .ق. در اندلس وفات یافت. 
(انساب سمعائی). 

قرطبی. [ق طّ] (إخ) اسحاقین جابر. از 
دانشمندان است. وی به سال ۲۶۲۳ھ .ق.وفات 
یافت. (اناب سمعانی). 

قرطمی. ی طا ] (إخ) طاهرین عبدالعزیز 
رعینی انداسی. وفات وی به سال ۳۰۴ ه.ق. 
اتفاق افتاد. (انساب سمعانی). 

قرطبی. | ط] ((خ) غریب‌ین سعید. طیب 
کاتب اسرار عبدالرحمان سوم خلیفه و 
مستتصر بالله خلیفه در اندلس بود. وی بسال 
۶ م.کتاب «خلق الجنین و تدبیرالحبالی و 
المولود» را تألیف کرد. نسخة خطی اين کتاب 
در اسکوریال است. (ذیل التمجد). 

قرطبی. [ق ط ] ((خ) محمدین عبدالهبن 
محمدبن عبدالیر» مکنی به ابوعبداله. از 
محدئان است..وی به سال ۲۸۳ ھ.ق.در 
قرطبه تولد یافت و به سال ۳۴۱ ھ .ق.وفات 
کرد.(اناب سمعائی). 

قرطبی. زق ط) (اخ) یسحیی‌بن سعدون 
ازدی, از پسیشوایان لفت و ادب است. در 
اقاست خود در اسکندریه پس از قرن پنجم 
هجری کتابها نوشت و به عراق و دمشق رفت 
و از دمشق به شهرهای آذربایجان مهاجرت 
کردو در آنجا سکونت گزید. در قرائت و 
حدیث, آرائی نیکو دارد. (انساب سمعانی). 
قرطبی. ان ط] (() ي وسفین عبدلثه 
اندلسی حافظ. از دانشمدان بسزرگ است و 
تألی_فاتی دارد. وی از اب وعبدائه محمدبن 
عبدالملک رصافی و ابراهيم قرطبی روایت 
شنیده است. او به سال ۲۸۷ ه.ق.وفات 
یافت. (انساب سمعانی). 

قرطس. ان ط ] (ع [) کاغذ. (منتهی الارب). 
رجوع به قرطاس شود. 
قرطس. ي ط ] (ع !) کاغد. (متهی الارب). 
رجوع به قرطاس شود. 
قرطس. ی ط ] (اخ) دهی است به مصر. 
(منتهی الارب). رجوع به قر طسا شود. 





قرطساء [ق طّ] (إخ) دهسی است از مصر 
قدیم. (معجم البلدان). 

قرطسة. (ق ط س](ع مص) بنشانه رسیدن 
و رسانیدن. گویند: رسی فقرطس. (منتهی 


الارب). 
قوطع. [تی ط /ط ] (ع ل) شیش شتر. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 


قرطعب. اي ط ] (ع !) سحاب. |اجانوری 
است. (منتهی الارب). |إشىء قلیل. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). قرطبة. 
قرطعبة. (ق رع ب](ع !) شىء قلیل. (اقرب 
الموارد). 
قرطعية. اي ط ب ] (ع!) گویند: ما عنده 
قرطعبة؛ یمنی نزد او چیزی نیست. يا نه کم و 
نه افزون. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرطعبة. (ن طٌ ب | (ع !) شىء قلیل. (اقرب 
الموارد). 
قرطعن. اي ط ](ع ص) گول. |( گوند: ما 
عليه قرطعنة؛ یمنی نیست بر او چیزی. (منتهی 
الارب). 
قرطف. ق ط] (ع ) چیزی درپیچیده. 
(منتهی الارب). ||جامةٌ مخمل که آن را قطیفه 
گویند. || تره‌ای است, یا ہار درخت رمث. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرطفة. [ن ط ف] (ع |) قرطف. (اقرب 
الموارد). رجوع به قرطف شود. 
قرطق. [ق ط ] (سمرب. [) معرب کرته. 
(منتهی الارب) (اتندراج). قاء ذوطاق واحد, 
معرب. (اقرب الموارد): 
که پاشد از دهن ابر در صدف لؤلؤ 
که پوشد از اثر باد در چمن قرطق, 
انوری (از آتدراج). 
رجوع به قرطة شود. 
قرطقة. زق ط قَ] (ع مص) کرته پوشانیدن 
کسی را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرطلة. [تی طل ل] (ع ل) تنگبار خر. (منتهی 
الارپ). عدل حمار. (اقرب الموارد), 
قرطم. اي ط /ق ط ] (معرب, ۱0 عصفر و 
تخم عصفر برای مسلح بلغم لزج و قولنج 
قوی‌الاثر و ریختن آب گرم آن را بر شیر.تازه 
درحال منجمد گرداند و شتن بدن و سر به 
مغز آن شپثی را بکشد و رنگ بدن راکو و 
جلد را نرم کند و مغز آن باهی است و احتقان 
بدان نافع است بلغم را. (متهی الارب). دانه 
است چون کتان. (انساب سمعانی). مغز 
کاچيره. یسهل بلغماً و مرارً. الشرية من لبه 
اربعة دراهم و هو مقییء حارّ فی الاولی یابی 
فی الثانية. از گیاهان تیر مسرکبان است که 
گلهای آن تشکیل دیهیم‌های بزرگ در بالای 
ساقه میدهد. گلیرگهای آن نارنجی‌رنگ است 
و آنها را بنام گل‌رنگ در رنگرزی به‌کنار 
میرند. دانه‌های آن را کافشه و کاجیره 





۱۷۵۰۷  .طیطرق‎ 


می‌تامند. رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۶۱ شود. 

قرطمان. ای طا (ع () هرطمان است. یا 
جلبان که هر دو دانه سعروف است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قرطمه. [ق ط ] ((خ) شسهری است به 
اندلس. (مستتهی الارب). شهری است در 
اندلس, و آن غير از قرطبة است. این شهر در 
توابع ريه است و مردمی شایسته دارد. (معجم 
ابلدان). 

قرطم هندی. ری طٌ ۶ ] (تركيب 
وصقی, | مرکب) خب‌النیل. رجوع به قرطم 
شود. 

قرطمی. [ق ط | (ص نسبی) نبت است به 
قرطم. (انساب سمعانی). رجوع به قرطم شود. 
قرطمی. (ي ط ] (إخ) عسبدالرحمان‌ین 
محمدین عمرو, مکلی به ابومسلم یا ابومحمد, 
از مردم اصفهان و از محدثان است. وی از 
عبداقبن محمدپن نعمان و ابوطالب‌بن سوادة 
روایت کند و ابوبکر احمدین موسی حافظ از 
او روایت دارد. او در ذی‌حجه سال ۳۴۸ھ .ق. 
وفات یافت. (انساب سععانی). 

قرطمیی. [ق ط ] (اخ) محمدین عمروین 
یحبی, معروف به ابن شما. از مردم اصفهان 
و از محدثان است. وی از یحی‌بن عثمان 
روایت کند و سلیمان‌بن احمدین ایوب 
طبرانی از او روایت دارد. (ان ساب سمعانی). 
قرطة. ر ط] (ع لا آویزگی دروش گوش 
تكه. |اج قْط. (منتهی الارب). 

قرطه. [ق رز ط] (ع لا آویزگی دروش گوش 


تکه. (منتهی الارب). 
قرطة. [ق ط] (سعرب. [) معرب کرته, 
(أنندراج): ‏ . 
ان قرط مه که چارده شب 
خود دوخت شکاف یک بانت. 
سلمان (از آنندراج). 
رجوع به قرطق شودمة 


قرطی. [ي] (ص) غرتی. دشنامی است 
پران و مردان جوان را. لوس. جلف. 
قرطی. [ق] (ص نسبی) نبت است به 
ّط. (انساب سمعانی). رجوع به قرط شوید. 
قرطی. [ق] (إخ) عسنمان‌بن سعان از 
محدثان است. (انساب سمعانی). 

قرطی. [ق ] ((خ) محمدین قاسم‌بن سعبان. 
از محدثان است. وی بر مذهب مالک کتاب 
تألیف کرد. (اتاب سمعانی). 

قرطی. [ق] ((خ) نوح‌بن سعبان. از محدثان 
است. (انساب سمعانی). 

قرطیط. آ ] (ع ) جیز اندک. (ستهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |ابلا و سختی, 
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۸ قرطيطة. 

(متهی الارب). 

قر طيطة. اي ]ع چیز اندک. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قرطط 


شود. 

قرطیة. (ق / ق طی ی ] (ع () نوعی از 
شتران. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قرظ. (ق ر] (ع [) برگ درخت سلم که بدان 
پوست پیرایند. یا بار درخت سنط که از 
عصار: آن اقاقیا برآید. (منتهی الارب). 

قرظ. [ق ر](ع مسص) مهتر و ارج‌مند 
گردیدن پس از مذلت و خواری. گویند: فرظ 
قرظاء مهتر و ارجمند گردید بعد مذلت و 
خواری, (منتهی الارب). 

قرظ. ای رٍ ] (اخ) (مروان..) لقب خلفة 
چهارم است از خلفای بنی‌امیه بدان جهت که 
بعض بلاد یمن به دست او مقتوح گشت. و آن 
روئیدنگاه قرظ است. (منتهی الارب). 

قرظ. [ق د] (ج) (ذو..) با ذوقریظ. 
موضعی است به یمن (معجم البلدان) (منتهی 
الارب), و آن روئیدن‌گاه قرظ است. (منتهی 
الارب). 

قرظ. [ق د ] (إخ) (سعدا ...)از صحابیان 
است. وی تجارت قرظ کرد و سود برد و بدان 
ادامه داد و په آن اسم مشهور گردید. وی مؤذن 
پیغمبر در مسجد قبا بود. در عهد عمر به مدینه 
آمد و تا امروز تأذین مسجد مدینه در فرزندان 
اوست. (منتهی الارب). 

قرظان. [ق ر ] (اخ) قلعه‌ای است به زبید. 
(معجم البلدان) (متهی الارب). 

قرظة. ق ر ظ ] (اخ) ابن کعب. از ضحابیان 
است. (متهی الارب). 

قرظی. (ق ر] (ص نسبی) نبت است به 
سعدین عاید قراظ. (انساب سمعانی). رجوع 
به قراظ شود. ||نسبت است به قرّظ. (سنتهی 
الارب). 

قرظی. [قَ ر یی ] (ع ص نسسبی) 
( کیش...) کبش جهنی..قسچقار یمنی, بدان 
جهت که یمن روئیدن‌گاه قرظ است. (سنتهی 
الارب). 

قرظی. [ق د ] (اخ) عبدالرحمانبن سعدین 
عمار. از محدنان و از خاندان سعد قراظ 
مؤذن پیغمبر است. وی از پدران خود روایت 
کند و ابوبکر حمیدی و اسحاق طالقانی از او 
روایت دارند. (اناب سمعانی). 

قرظی. (ق ر ] (إخ) محمدین عمارین 
جعفرین عمرین سعد قراظ. معروف یه 
کشاکش.از راویان است. وی از عم خود و 
شریک‌بن عبداله‌بن ابونمر روایت کند و 
معن‌بن عیسی و ابوعامر عقدی و سعیدبن 
منصور و گروهی دیگر از او روایت دارند. 
احمدین حنبل گوید: در روایات وی با کی 


تیت. (انساب سمعانی). 








قرظی. [ق ر] ((خ) محمدین عمارین سعد 
قراظ. از محدئان است. وی از ابوحریره 
روایت کند و فرزند فرزندش محمدین 
عمارین حفص, و عمرین عبدالرحمان‌ین اسد 
از او روایت کنند. (انساب سمعانی). 
قرع. [ق](ع مص) چیره شدن در قرعه زدن. 
||کوفتن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
زدن.زدن در: قرع باب؛ کسوفتن در. 
||برجهیدن گشن بر ماده. || پشیمان گردیدن و 
بر هم سانیدن. گویند: قرع فلان سنه؛ پشیمان 
گردیدو بر هم سائید دندان را از ندامت. |افال 
زدن به قرعه. (منتهی الارب). 
قرع. [ق ر] (ع مص) مغلوب شدن در تیر 
انداختن. (منتهی الارب). مغلوب شدن در 
مبارزه. (اقرب الموارد)ء اابی موی سر شدن 
به علتی. ||پذیرفتن کنکاش راء (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). گویند: قرع فلان؛ 
پذیرفت کنکاش را و بازایستاد از انچه که 
فرمودند. (منتهی الارب). ||خالی شدن از 
مردم و خدم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
قرع الفناء قرعاً؛ خالی شد دراه از مردم و 
خدم. ||((مص) پیشی. (منتهی الارب). سبق, 
(اقرب الموارد). 
قرع. ۰ د1( لا هرچه که وی وی پیش 
کرده‌شود. (منتهی الارب): قرع الب ای 
الخطر یستبق علیه. (اقرب الصوارد), 
| آبله‌ریز: سفید است که شتربچگان را برآید. 
و دوای آن نمک است. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). | کفک شت.||سپر. بان کوچک. 
انبان فراخ‌شکم که در آن طعام مينهند. 
اراح قرع؛ خوابگاه شتران خالی از شتران. 
(متهی الارب). 
قرع. [ق رٍ) (ع ص) آنکه به خواب نرود. 
(مستتهی الارب) (اقرب السوارد). |اناخن 
تسیبا‌شده. (متتهی الارب). |[(ص 4 
مشورت‌پذیر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرع. از ز)(ع ص. !)ج اقرع. (منتهی 
الارب). 
قرع. [ق] (ع !) کدو. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ). به فارسی کدو و به ترکی قاق امند و 
دو قسم میباشد, یکی را کدوی سبز و دیگری 
رارومی گویند, مجموع آن در دوم سرد و تر و 
ملین و مفتح و مدر بول و عرق و سکن 
تشنگی و قلل‌الفذاء ؤ آب مطبوخ او در آنچه 
به خمیر گرفته یک شب در آتش تون و تلور 
گذاشته باشند با عسل و اندکی نطرون مهل 
به اعتدال صفرا و با فلوس خیارشنبر و 
تسرنجبین و خسميرة بنفشه جهت تبهای 
صفراوی و دموی و با تمر هندی و شکر جهت 
اخراج صفرای سوخته و حرارت دماغ و 
وسواس و جنون و رمد و دردسری که از 
بخارات حازّه باشد مفید و قدر شربتش تا ۴۵ 





مثقال است و خوردن کدو با مزرّرات جهت 
تبهای حاه و سرفه و جگر گرم و ترطیب بدن 
و دماغ مؤثر و مرق خروس‌بچه که با کدو 
طبخ یافته باشد و با مغز تخم آن جهت رفع 
غشی تبهای حاره و سمّت اخلاط بی‌عدیل 
است و مربای آن جهت مواد سوداوی و 
تقویت دماغ و تولید خلط صالح مؤثر و ترشی 
آن ملطف و هاضم, و سکن حدّت خون و 
صفرا است. و اقام كدر مولد نفخ و مضعف 
معده و مقط اشتها و مسضر مواد بلغمی و 
سوداوی که از احتراق بلقم باشد و باعث 
قولنج و به‌تنهایی سریع‌الاستحاله به خلط 
موجود در معده و با اغذیه منقلب به طبع 
غالب او میگردد و هرگاه در معده فاسد شود 
مانند خیار مولد خلط سمی است و مصلعش 
زیره و ادوی حارّه و در مزاج صفراوی غوره 
و سرکه و امثال آن و ضماد کوبید؛ او جهت 
اورام حاره و التهاب معده و احشاء و دزدسر 
حار و رفع پیخوابی و خشکی دماغ و قطور او 
با روغن گل جهت درد گوش و ورم حار آن 
و سعوط او با شیر دختران جهت سرسام و 
هذیان و بیخوابی و غرغره به آب او جبهت 
خناق مفید و سائید؛ خشک او جهت سرفه و 
درد سنه و التهاب صفرا و درد گلو و ا کتحال 
به آب گل و آب تمر گل‌دار او جهت رسد و 
زردی یرقان که در چشم باشد به‌غایت موثر 
است و پسوست خشک سوختة او در قطع 
نزف‌الدم جراحات و رفم آ کله و زخمها 
مجرب است و با روغن تازه جهت سوختگی 
آتش و با سرکه جهت بهق و برص و خوردن 
آن جهت بواسیر و نزف‌الدم احشاء نافع است. 
مغز تخم کدو در دوم سرد و دراول تر بهجهت 
حرقةالبول و لاغری گرده و قرحه مثانه و 
خشونت سینه و نفت‌الدم ریه و تبهای حارّه و 
تشنگی و سرفه و قرح امعاء مفید و روغن 
تخم او جهت رفع بیخوابی و يوست دماغ و 
منص صفراوی و سبل و تبهای حاژه بی‌عدیل 
و قدر شربتش از مغر تخم او و روغن او تا 
هفت مثقال و بدلش مغز تخم هنداونه است و 
روغن کدو که جوف آن را کوپیده اپ آن را پا 
دبع آن روغن کند بجوشانند تا روغن صرف 
بماند سرد و تر و مرطب بدن و جهت صاحب 
دق و مالیخولیا و حرارت و وسنت دماغ و 
تشنج یابس و سرفة حار و نرم کردن صلابات 
بار مفید است» و چون کدو را پوست جندا 
کرده‌با دنبه و په گردۂ بز یکوبند و بجوشانند 
تا مهرا شود و چربی او را جمع کنند در 
ترطیب قویتر از روغنی است که با رون 
| پاتیل مدور مانند کدو که برای تقطیر عطرها 
به کار برند. قرع و انبیق. رجوع به قرع و انبیق 


شود. 








فرع. 

قرع. [ ) (ع !) قرعا», به تمام معانی. (منتهی 
الارب). رجوع به قرعاء شود. 

قرع. [ق ر] ((ج) قلمه‌ای ات نت من 
(منتهی الارپ). 

قرع. [ق ] (إخ) نام چند وادی است در بلاد 
شام. (متهی الارب). و از آن جهت بدین نام 
خوانده شده‌اند که چیزی در آنها نروید. 
(معجم البلدان). 

قرع. 11 (اج) آب‌خوری است در راه مکه 
میان قادسیه و عقبه. (منتهی الارب). 

قوع. [ق ] (ع ص) مرغزار که گیاه آن را 
ستوران چریده باشند. (منتهی الارپ). 
قرعاء - [ق] (ع ص) مؤنٹ اقرع. زن کل که 
موی سر او به علتی ریخته باشد. ||(روض..) 
مرغزار بی‌گیاه. (منتهی الارب). رجوع به 
اقرع شود. ||انگشت تباه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||() سختی و بلا. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). قرع. (منتهی الارب). 
||اصحن خانه. ||پرسوی راه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

قرعاء ٠‏ (ق ] ((خ) منزلی است در راہ مکه از 
کوفه بعد از مفية و قبل از واقصة. (معجم 
البلدان). 

قرعامة. اي )(ع ص) سطیر تمام‌خلقت از 
خرماین و جز آن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قرعبلافة. [نَ زب ن](ع | جانوری است 
دریایی پهنا بزرگ, اصل آن قرعبل بوده و بر 
آن سه حرف افزوده‌اند. مصفر أن قريعبة 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرعتث. (ق ع] (ع (مص) فراهم آمدگی. اسم 
ست تسقرعث را که به‌معنی تجمع است. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

قرعد. (ق ع] (اخ) دژی است در کوه ریمه 
از نواحی یمن, (معجم البلدان). 

قرعز. [ي ع] ((خ) نام مردی است ترک, و او 
راست مدرسه‌ای در غزنة. (منتهی الارب). 
قرع و انبيق. [ق عأم] اترکیب عطفی, | 

۰ مرکب) دستگاهی است که جهت تقطیر 
مایعات به کار میرود, و آن مجموع دو ظرف 
است یکی قرع که دیگی است شییه کدو برای 





جوشاندن موادی است که میخواهند تقطیر 
کنند و دیگری انیق که جهت تقطر بخارات 





حاص از قرع است. (از دایرةالسعارف 
فارسی). 

قرعوس. اي ع /ق] (ع () شتر دوکوهانه. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. 

قرعون. [ق] ((خ) دهی است میان بعلبک و 
دمشق. (متهی الارب). 
قرعة. [ق رز ع] (ع اسسص) بسی‌موشدگی. 
(متهى الارب). کلی. (بحر الجواهر). ||( 
جای بی‌موی از سر. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||سپر. ||جراب کوچک. و گویند 
وسیم‌الاسقل که در آن طعام نهند. (اقرب 
الموارد). 
قرعة. (ن ع] (ع لا یکی قرع. رجوع به قرع 
شود. ||داغی است که بر ساق شتر کند. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرعة. ( ع)(ع () داغی است که بر وسط 
بینی شتر کند. ||گزین مال. || آنچه به فال 
زنند. (متتهی الارب) (اقرب الموارد), پشک: 
آسمان بار امانت نتوانست کشید 

قرع فال به نام من دیوانه زدند. 

حافظ. 


قرعه اقکندن. نع /ع اک ]مص 


مرکب) قرعه زدن. فال زدن. پشک انداختن. 
قرعه انداختن. نع /ع أَتَ] (مص 
مرکب) قرعه زدن. 
قرعة ذات)لرقاع. (قع / ي نو را 
(ترکیب وصفی, [مرکب) استخار؛ ذات‌الرقاع, 
(آنندراج): 
چشم و رویش بوسه داد اندر وداع 
آذن هم چون قرعذ ذات‌الرقاع. 

نعمت عالی (از اتندراج). 
قرعه‌زن. [قع /ع ] (نف مرکب) آنکه به 
قرعه فال زند. (انتدراج): 
قول سه کس نیست بین» پر استوار 
شاعر و قرعه‌زن و اخترشمار. 

امیرخرو (از آنندراج). 
قرعه کشی. نع /عک /ک] (حانص 
مرکب) عمل قرعه کشیدن. 
قرعه کشیدن. (قغ /عک /ک د] (مص 
مرکب) قرعه زدن, پشک انداختن. 
قرعی. (ق عا] (ع ص, !)ج قریع. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد). شترکره‌های 
آبله‌ریزهبرآمده. (آنندراج) (اقرب الموارد). 
قرغطولیه. ( عى ] (اغ) ده کوچکی است 
از دهستان بهراسمان بخش ساردوئه 
شهرستان جیرفت واقع در ۷۳۰۰۰ گزی 
جنوب ساردوئیه و ۰۰ ۰گزی باختر راه 
مالرو جیرفت - بافت. سکن آن ۱۴ تن. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 
قرغوی. [قٍ] (ترکی. ) قرقی. پرنده‌ای 
است شکاری از جنس باز لیکن از باز 
کوچکتر است. (آنندراج). 





قرف. ۱۷۵۰۹ 


قرغیزستان. [ ز] ((خ) یکی از 
جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی (سابق) 
است که از شمال به کازاجتان و از باختر په 
ازبکستان و از جنوب به تاجیکستان و از 
جنوب خاور به چین محدود است. ماحت 
آن ۶۷هزار ميل مربع و جمعیت آن به سال 
۴ عم کمتر از دومیلیون بوده‌است. معادن 
ذغال‌سنگ و نفت دارد. پایتخت آن فرونزه 
است. مردم آن ترک هتد و اقتصاد آنان به 
پرورش چارپایان و دام‌داری است. (از 
الموسوعة العربیة). 
قرغیزها. (ي] (اخ) قرغیزستان. رجوع به 
قرغیزستان شود. 
قرف. [ق] (ع مص) ستم کردن. (منتهی 
لارب) (اقرب الموارد). ||از حد درگذشتن. 
(منتهی الارب). ||پوست كندن. (از اقرب 
الموارد). ||بقاوت ورزیدن. |اسر ریش تازه 
کردن. عیب کردن. ||تهمت نهادن. (سنتهی 
لارب) (اقرب الموارد). |اورزیدن. (منتهی 
الارب). |اکسب کردن. || آمیختن. (منتهی 
لارب) (اقسرب المسوارد). ||دروغ گفتن و 
اسیختن. (سنتهی الارب). کذب و تخلیط. 
(اقرب الموارد). 
قرف. [ق)] (ع ص) سخت سرخ. (منتهی 
لارب) (اقرب الصوارد). ||لامق و سزاوار. 
(منتهی الارب). 
پوست پیرایند, یا آن عزف و غلف است. 
(مسنتهی الارب) (اقرب الصوارد). || خنور 
پوست شتر و گاو که آن را به پوست انار 
پیرایند و در وی قلیه با توابل پخته یختی نهند. 
(متهی الارب). 
قرف. [تي] (ع !) پوست هر چیزی. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد). ||پوست مقل. 
(منتهی الارب). ||نارپوست. (بحر الجواهس). 
پوست انار. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|| پوست درخت. (منتهی الارب). | هلر 
خاک‌پاره‌ای که به تزمقو بيخ درخت برکنده 











(|) درختی است که بدان 


شوہ || آب بینی خشک در بینی. 
||قرف‌الخبز: نان سوخته بر تنور مانده, 
(منتهی الارب) (اقسرب الصوارد). |[(صن) 
سزاوار و لایق. ج» قروف. (اقرب الموارد), " 
قرف. [قَ ] (ع مص) نزدیک آمدن بیماری. 
||بازگردان شدن. و فى الحصدیت: ان قوماً 
شكوااليه علیه‌السلام وباء ارضهم فقال تحوّلوا 
فان من القرف السلف. (منتهی الارب). 
||((مص) اسم است مقارفة را به‌معنی آمیزش. 
|| آمیزش وباء و عدوی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||تهمت. |[نکس در مرض. 
(اقرب الموارد). ||بیماری است که شتر را 
بکشد. |((ص) زمین تب‌آور يا بسیارتب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||لایق و 
سزاوار. (متهی الارب). 





۰ قرف. 
قرف. [ق رٍ] (ع ص) سسزاوار. (مسنتهی 
الارب). |سخت سرخ. (اقرب الموارد). 
قرفاص. [ق] (ع ص) گشن بسندکننده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرفصاء . (ی ف /ق ر] (ع () قسرفصی. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
قرفصی شود. 
قرفصف. [قَ ف ص ] (ع مص) هر دو دست را 
زیر هر دو پای بستن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[نوعی از جماع که گرد کند هر دو 
طرف زن را چندان‌که دست و پایش با هم 
بسته شود. (منتهی الارب). 
قرفصی. (ق /ي /ق ف صا] (ع ل) توعی از 
نشستن که صاحبش بر سرین نشیند و ران بر 
شکم چباند و هر دو دست را حلقه کرده بر 
ساق گذارد. || آنکه بر دو زانو سرنگون نشیند 
و بچسباند شکم را به زانو و هر دو دست را در 
بغل نهد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
قرفطة. (ق ف ط](ع مص) نزدیک نهادن 
گام. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[نوعی 
از جماع. (متهی الارب). 
قوفة. [ق ف ](ع!) پساره‌ای پسوست. 
||پوست‌پاره‌های انار. || آب پینی خشک در 
بينى. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||(ص) 
مرد متهم به چیزی. ||([) نوعی از دارچینی 
معروف به دارچینی چین بدان جهت که 
دارچینی درحقیقت پوست درخت است. 
چم اشحم و اسخن و الین تخلخلاً و منه 
المعروف بالقرفة علىالحقيقة احمر املس 
مايل الى الحلو ظاهر خشن برائحة عطره و 
طعم حاد خریف و منه المعروف بقرفة القرتقل 
و هی رقيقة صلبة الى الواد بلا تخلخل اصلاً 
و رائحتها كالقرنفل و الكل مسخن ملطف مدر 
مجتّف محفظ باهی. ||گویند: بنوفلان قرفتی 
یعنی نزدیک ایشان است خواسته و مطلوب 
من. سلهم عن ناتک فانهم قرفة؛ یعنی بپرس 
ناق خود را از ایشان که بنابی خبر آن را نزد 
ابشان. |((سص) تهمت. انا کسی, 
|افرومایگی. |اورزش. (متهی الارب). 
قرفة. [ق فَ] (ع 4 چیزی است برآمده میان 
لب رین خلقة. (از بحر الجواهر). 
قرفة. [ق ف ] (إخ) ابن بهیس یا بیهس یا 
قرفتین مالک. از تابعیان است. (منتهی 
الارب). 
قرفی. ا آنکه رنگش 
به سرخی زند. (منتهی الارب). ن 
قرف. (منتهی الارب). رجوع به قرف شود. 
قرق. [ق ](ع ص) جای هموار. و از این 
معنی است: قاع قرق. رجوع به قَرّق شود. 
|[(مص) در زمين هموار رفتن. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). ||در بیابان سير 
کردن.(منتهی الارب) (آتندراج). 


نبت است به 





قرق. لق را (ع ص) جای هموار. قَرّق. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قَّق 


شود. 

قرق. [ق ] 0 ) اصل ردی و هیچکاره. 
(منتهی الارب). اصل ردی. (اقرب السوارد). 
|اخوی و عادت مردم. (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). |[صفار مردم. (اقرب الموارد). 
||بازی حَدّر که در آن چهل خط کشند و 
سنگریزه‌ها به صف نهند. (متهی الارب). که 
پیست‌وچهار خط بطور چهارگوشه توی‌درتو 
کشندو مان آن چهارخانه‌ها به طریق 
مخصوصی ریگهای خرد به صف نهند, و عامه 
این بازی را دریس نامند. (اقرب المسوارد). 
دوزبازی. ۱ 


Wî 


رق 


قرق. | ] (ع [) آواز ما کیان.(منتهی الارب). 
آواز مرغ گاهی که روی تخم خفته باشد. 
(اقرب الموارد). 

قرق. (ق ژ] (ترکی» ) ممانعت. (غیاث) 
(ناظم الاطباء). تعرض. مزاحمت و بازداشت. 
(ناظم الاطباء). آتدراج آن رابه ضم اول و 
فتح ثانی ضبط کرده و گوید: شرّق» منع و 
بازداشتن. (آنتدرا اج). قوروق. منع و حراست. 
(سنگلاخ): 
هت از قرق شرم و حیا نزد خودش نیز 
زآن جوهر جان دور که در پرهنستش. ؟ 

أملمازاً اونگ و سبزه‌زاری راگویند که 
به‌جهت دواب سرکار سلاطین از چرانیدن 
غير منع و قوروغ کرده باشند. (ستگلاخ ذیل 
قوروق). قوژق. قوروق. 

ااعل) خشک. (آتدراج از فرهنگ ترکی): 
در مجلس خان درا و اداب بین 
جمع آمده بهر خبث اسباب ببین 
بر طاقچه کوزۂ قرق را بنگر 
یک قاب طعام و بیست بشقاب بیین. 

شفانی (از آندراج. 

قرق. [ق ر] (ترکی, ) قرّق. رجوع به قرّق 
شود. 
قرق. [ق ر] (إخ) دهی از دهستان هرازبی 





قرقآقا. 
بخش مرکزی شهرستان آمل که در ۰ 
گزی شال باختر آمل و ۱۰۰۰ گزی شوسة 
آمل به محمودآباد واقع است. . موقع 
جغراقیایی آن دشت. هوای آن معتدل و. 


| مرطوب و مالاریائی. ۲۴۵ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قرق. اق ر] (اخ) دهی از دهستان ملک 
بخش مرکزی شهرستان گرگان واقع در 
۰۰ ۰ گزی گرگان کنار راه شوسه گرگان به 
گنبد.موقع جفرافیایی آن دشت. هوای آن 
معتدل و مرطوب مالاریائی است و ۱۵۰ تن 
سکه دارد. اب آن از چشمه‌سار و محصول 
آن برنج. غلات. توتون, سیگار. صیفی, 
بهخصوص هندوانه است. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
a‏ 
قرق. ان ر] (إخ) دمی است از دهستان ژان 
بخش دورود شهرستان بروجرد واقع در ۵ 
هزارگزی شمال باختری دورود و ۳ هزارگزی 
باختر راه شوسۀ بروجرد به دورود. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است 
و ۲۶۳۲ تسن سکنه دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶). 
قرق. ق ژ] (إخ) دی است از دهستان 
چالان‌چولان شهرستان بروجرد واقع در ۲۲ 
هزارگزی باختر بروجرد و یکهزارگزی خاور 
راه شوس بروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه 
E‏ ۸ تن سکهه دارد. 
ن از قنات و محصول آن غلات. شغل 
زراعت است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
قرق. [ق ر] ((ج) دهی است از دهستان 
رادکان بخش حومة شهرستان مشهد واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری مشهد و ۸ 
هزارگزی شمال باختری مشهد به رادکان. 
موقع جغرافیایی آن دامنه. هوای آن معتدل و 
دارای ۸۶ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
قرق آب. [ق] ((خ) دهی از دهستان 
فاروج بخش حومهة شهرستان قوچان واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری قوچان. موقم 
جغرافیایی آن جلگه و نواحی آن معتدل 
است. ۵۴ تن سکنه دارد. أب آن از قنات و 
محصول آن غلات, میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت است. راه اتنسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ گویا مصحف 
غرقاب باشد. 
قرق آقاء زیر (إِخ) دهی از دهتان اشیان 





قرقار. 

بخش فلاورجان شهرستان اصفهان واقع در 
۰۰ گزی باختر فلاورجان و ۴۰۰۰ گزی 
راه شوسۀ مبارکه به سفیددشت. صوقم 
جغرافیایی آن جلگه‌ای و هوای آن جلگه‌ای 
و معدل است و ۱۴۷ تن سکنه دارد. آب آن 
از زاینده‌رود و محصول آن غلات. برنج» 
صیفی و پنبه است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
قرقار. [ق] (ع !) بانگ شتر و کبوتر. ||اسم 
است قسرقرة را. |انوعی از آوند. (سنتهی 
الارب) (اقرب المواردا. 

قرقار. [ق قا ر] (ع | فسل) آواز بکن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). اسم فعل است بمعنی 
امر, و آن شاذ است. چه از رباعی مجرد بنا 
شده‌است. (اقرب الموارد). و اين کلمه معدول 
از قرقر بمعتی صوت است, و از رباعی جز 
لفظ قرقار و عرعار لفظ دیگری معدول 
نشده‌است. (از منتهی الارب). 

قرقارا لهد یر. زن رل 2] (ع ص مسرکب) 
شتر روشن‌آواز. (مسنتهی الارب): بعیر 
قرقارالهدیر؛ صافی‌الصوت فى هديره. (اقرب 
الموارد). 

قرقارة. (ق قا ] (ع !) ریه‌سانندی که شتر 
وقت مستی از دهن برارد. (منتهی الارب) 
(نندراج). شقشقة. (اقرب الموارد). ||آوندى 
از شه که گردنی دراز دارد. گویند: اشرب 
بالقرقارة. و در قاموس قرقار ضبط است. 
(اقرب الموارد), رجوع به قرقار (ع !) شود. 
قرقاول. [ق و /5] (() جسانوری است 
سیاه‌رنگ که پر آن را پادشاهان ایران بر تاج 
نصب کنند ری هه و آن خروس 
صحرائی است. (آندراج). مرغی جنگلی که 
تذرو و تورنگ نیز گرد (ناظم الاطباء). 
تدرج. المنجدا: 

صا میرساند ز دراج جام 

به قرقاول شیشه هر دم سلام. 

ملاطغرا(از آنندراج). 

میرسد چون نوبهار از صید رنگ عاشقان 





بال قرقاول به سر از دستۀ گل میزند. 
محسن تأثیر (از آنتدراج). 





قرقب. [ق ق) (ع!) شکم. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). 

قرقب. [ق ق] (ع [) شکم. (ستهى الارب) 
(اقرب الموارد) (آنتدراج). 

قرقب. [ق بب ](ع ا) شکم. و این کلمه 
یمانی است. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 


(آتدراج). 

قرقبة. ی بَ] (ع |) آراز شکم. (از اقرب 
الموارد). 

قرقبة. ای ْب ب ](ع () گوشت‌پارء شکار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قرقچی. [ق ر] (ترکی. ص مرکب.! 
مرکب) محصل منع, (انندراج), قرق‌کننده. 


منع‌کننده. آنکه مأمور قرق کردن شکار 0 
شاه است تا دیگری در آنجا صید نکند؛ 
قرقچی سلطان شریعت است. (رفیع واعظ, 
در صفت ماه رمضان, از آنندراج). رجوع به 


۳11 


قرّق شود. 

قرقد. [ق قٍ] (اخ) کوهی است تزدیک مکه 
نزدیک معدن‌آلبرام و یسوم. برخی آن را قدقد 
نامند, ولی کندی قدقد را جای دیگری داند. 

قرقر. (ق ق] (ع !) پشت. (مستتهی الارب) 
(آندراج). ظَهّر. (اقرب الموارد). ||زمین 
هموار پست. ||پوشش زنان. || ناحیه‌های 
سواد شهر. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). |((ص) تابان لفزان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). لقاع الاملس. (اقرب 
الموارد). 

قرقر. ای ق] (اخ) دهی است از دهستان 
چادگان بخش داران شهرستان فریدن واقع در 
۰ گزی جنوب خاور داران و ۷۰۰۰ 
هزارگزی راه داران به سمندگان. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی, هوای آن معتدل. 
۱ تن سکنه دارد. محصول آن غلات ابی و 
دیمی, کتیرا و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج 

قرقر. ٠ق‏ ق ] (اخ) نام جد ابومحمد داقن 
عمرین احمدین قرض حافظ راوی است. وی 
از علی‌بن محمدین منصور هاوی روایت کند 
و ابوالحین محمدین احمدبن جمیع غسانی 
از او روایت دارد. (انساب سمعانی). 

قرقر. [ق ق ] (!) غرغر. رجوع به غرغر شود. 

قرقو. [ق ق] (() نام مردی است. (منتهی 
الارب). 

قرق رکردن. [ق ک د1 (سص مرکب) 
رجوع به غرغر کردن شود. 

قرقروکت. [ق ق] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان تمین بخش میرجاوء شهرستان 
زاهدان واقع در ۰۰ ۰ گزی جنوب باختری 
میرجاوه» کنار راه فرعی میرجاوه به خاش. 
سکن آن ۳۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 





قرقس. ۱۷۵۱۱ 
ای ۱ 
قرقرون. ای ق] () دوائی است که آن را 
سعد گویند. و په ترکی بلاق خوانند, گند دهن 
و یی و بواسیر را نافع است. (از اندراج). 
قرقرة. اق ق ر] (ع!) نوعی از خنده. (متهی 
الارب) (آنسندراج). خنده بلند. (اقرب 
الموارد). قهتهه. |[بانگ کبوتر و شتر و شکم. 
(منتهی الارب) (انندراج). صوت‌الحمام. 
(اقرب الموارد). اازمین پست نرم. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). |اظاهر 
روی. (منتهی الارب). پوست روی» و گفه‌اند 
آنچه هویدا و نمایان باشد از محاسن آ ن 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
||(مص) ریختن قراره در دیگ. ||بانگ کردن 
شتر. (منتهی الارب). دعاء الابل. (اقرب 


الموارد). 
قرقرة. (ق ق ر] (إخ) لقب هازل نعمان‌ین 
منذر. 


قرقره. اي د / ر ق ق د /ر]() رجوع به 
غرغره شود. ||نام چرخی است که گاهکاران 
رابه ریسمان بسته بدان اویزند . (انندراج). 
قرقری. [ق قَ] () نوعی از پیچش دستار 
که آن را در عرف هند کهرکی گویند. 
(آندراج). شاعری در هجو گفته: 
به آن چهر؛ طره‌پرداز او : 
علم قرقری پیج‌انداز او. ؟ (از آنندراج). 
قرقری. ان یز را] (ع 4 پشت. اقسرب 
الموارد). فرقزی (به تخفیف یاء). (منتهی 
الارب). قرف رجوع به قرقر شود. 
قرقری. اق ق را] ((غ) زیی است در 
یمامه مشتمل بر مزارع و قری و نخلستانهاء و 
هزمة از دههای آن است که در آن گروهی از 
بنی‌قریش و بنی‌قیس‌بن ثعلبه زندگی ميکنند. 
قرقری چهار دژ است. (معجم البلدان). 
قرقری. اق 
قرقر. رجوع به قرقر شود. 
قرقری. [ق ق] ( ص نسبی) ن 
قرقر که یکی از اجداد ابوطاهر عبدالواحدین 
حسین‌بن عمرین قرقر بود. (انساب سمعانی), 
قرقری. [ق ق] ((غ) عسبدالواحسدین 
حسین‌بن عمرء مکنی به ابوطاهر. از شیعیان 
بغداد و صحیح‌السماع است. ولادت وئ به 
سال ۴۴۹ ه .ق.به بغداد اتفاق افتاد. (انساب 
سمعانی). 
قرقریر. [نَ ق) (ع () آراز کبوتر. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
قرقس. [ي ي] (ع !) پشهریزه. (ستهی 
الارپ). چزی است پشه‌مانند که بدان 
جرجس گویند. (اقرب الموارد). 


قرقس. [ق ی ] (سرب. (اگلی است که بدان 


ق (ص نسبی) نبت است به 


نسبت است به 





۲ قرقس. 


مهر کند, و به فارسی چرزچشت! گویند. 
(المعرب جوالیقی ص ۲۷۰). 

قرقس. [ق قَ] (ع !) گوشتی است همچون 
عصب که در دهان رحم روید, به تابستان 
دراز و به زمستان کوتاه شود. (بحر الجواهر). 
قرقسا. [ن ن] ((ع) قرقان. قرقیاء 
(لباپ‌الانساب). رجوع به قرقیسا و قرقان 
شود. 

قرقسان. [قٍ تي ] ((خ) شهری است. (متهی 
الارب). رجوع به قَرقَسان و قرقسا شود. 
قرقسان. [ق ق] ۷خ) جایی است. (معجم 
البلدان). شهری است کار فرات و خابور در 
نزدیکی رقه و آن قرقیسیا است. 
(باب‌الانساب). رجوع به قرقیسیا شود. 
قرقسانیی. ق ق ] (ص نسبی) نسبت است 
به قرقسان. (انساب سمعانی). رجوع به 
قرقسان و قرقیسا شود. 

قرقسانیی. [ق ق] (إخ) حسن‌بن علی‌بن 
جبیربن یزدبن صدفه. از محدثان است که 
حافظ: ولی کثیرالغلط بوده‌است. وی به سال 
۸ ه.ق.به بغداد وفات یافت. (انساب 
سمعانی), 

قرقسانی. ی ق] (اخ) عبدالسلکبن 
سلیمان, از سحدئان است. وی از عیسی‌بن 
يونس سبیعی روایت کند, و ابوحفص عمربن 
محمد همدانی صاحب جامع کبیر از او روایت 
دارد. ابوحاتم او را ستوده و مستقیم‌الحدیث 
خوانده است. (انساب سمعانی). 

قرقسانی. [ق ق] ((خ) عثمان‌ین بحبی‌بن 
عیسی. از محدثان است. وی به سال ۲۴۸ 
ه.ق,وفات یافت. (انساپ سمعانی). 
قرقسانی. [ق ق] (اغ) مسحمدین 
عبدالرحمان‌بن کامل‌بن موسی‌ین صفقوان 
اسدی, مکنی به ابوالاصبع. از محدثان است. 
وی در سفر حج خود به پفداد امد و حدیث 
گفت و یحیی‌بن محمدبن صاعد و برخی دیگر 
از او روایت دارند. وی به سال ۲۸۷ ه.ق. 
وفات یافت. (انساب سمعانی). 

قرقسون. [ق ق] () شرب (بهار عجم) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
قرقسة. (ق ن ش](ع مسص) سگ را 
خوائدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و 
این به باء متعدی شود. (مستهی الارب). 
قرقصة. رجوع به قرقصة شود. 

قرقسین. [] (ج) دهی جزء دهستان 
دودانگة بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین 
واقع در ۲۰ هزارگزی چنوب خاور ضیاءآیاد 
و ۱۲ هزارگزی راه عمومی. موقع جغرافیایی 
آن جلگه‌ای. هوای آن معتدل است و ۱۸۴ تن 
سکنه دارد. آپ آن از رودخانٌ خررود و 
محصول آن غلات. مختصر میوه‌جات. و 
شفل اهالی زراعت و کاردستی آنان گلیم‌بافی 





و جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج . 
قرقشند. [ق ق ش ] ((خ) دهی است در مصر 
سفلی. لیث‌بن سعد ققیه در أن ده به دتا آمده. 
(معجم البلدان). 
قرقشونه. (ق ق ن) (!خ) دژی است در 
اندلس, ین قرقشونه و قرطه بیست‌وپنج 
روز سافت است. در آن کسه‌ای است بتام 
شنت‌مریه (ست‌ماری؟). (معجم البلدان). 
قرقشه. [ق ق ش] ((ج) دهی است جزء 
دهتان بروانان بخش ترکمان شهرستان 
میانه واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
ترکمان و ۸ هزارگزی شوسة تبریز به میاه. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل است و ۶۳۷ تن سکنه دارد. اپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قرقصف. ان ق ص | (ع مسص) خواندن 
سگ‌بچه. گویند: قرقص بالجژو؛ خواند 
سگ‌بچه را. (متهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به قرقة شود. 
قرقط. [ق ق] (ع !) مى. (بحر الجواهر), 
قرقف. رجوع به قرقف شود. 
قرقف. [ق ق] (ع!) می. (ستهی الارب). 
خمر. (اقرب الموارد). اسم است برای آن, یا 
صفت است که به‌جای اسم نشیند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). گویند: اعذب الاسماء 
الطلاء و الطفها ال لاف و اخفها المدام و اقبحها 
القرقف و افضلها الراح لاشتقاقها من الروح 
لملائتها و امتزاجها بها. (ستهی الارب). 
||پرنده‌ای است کوچک. (اقرب السوارد). 
رجوع به ماد بعد شود. 
قرقف. [ق نْ] (ع) مى. (سنتهی الارب). 
|[پرنده‌ای است کوچک. و گویند که آن را 
قرقب خوانند. (اقرب الموارد). رجوع به ماده 
قبل شود. 
قرقفنة. (ق ق فن ن](ع!) سر نره. (از 
متهى الارب). الكمرة. (لب آن‌العصرب). 
|اپرنده‌ای است. (اقرب الصوارد). پرنده‌ای 
است که دو بال خود را بر دو چشم دیوث مالد 
تا نرمی (و بی‌شرمی) او افزایش یابد. در 
حدیث وهب‌بن منبه آمدهاست که | گرشوی بر 
زن خود رشک نبرد خدا پرنده‌ای را که قرققنه 
نام دارد بر او گمارد, پس بر آفتایگاه (روزنة) 


خانه او بایستد وا گرمرد را با زن خود ببیند او 
را به حال خود گذارد. (تاج العروس). در 
منتهی الارب بین دو معنی خلط شده‌است. 
قرقفة. [ق ن ف] (ع مسص) ارزانیدن. 

||ترسانیدن. |[دندان بر هم زدن مرد سرمازده 
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از شدت سرما. گویند: قرف الصرد (مجهولاً)؛ 
یعی دندان پر همدیگر زد مرد سرمازده از 











فرفوب. 

شدت سرما. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

[(إمص) درشتی و بلندی آواز کبوتر و گشن. 
و خنده, (متهی الارب). 
قرق کردن. [ق رک د] (مص مرکب) 
ممائعت کردن. قندغن کردن. بازداشتن از 
آمدن و دخول و خروج. (ناظم الاطباء). 

- قرق کردن جایی را؛ قدغن کردن آنجا را. 
منع کزدن مردم را از رفت‌وامد در انجا, 
رجوع به فرق شود. 
قرقل. (ق قَ] (ع !) پیراهن زنان. ||جامه‌ای 
است بی‌آستین. ج قراقل. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
قرقل. اق قّل] (ع !) رجوع به ماد؛ُ فوق 


شود. 
قرقل. [ق ق] (اخ) دهی از دهستان چری 
بخش حومهٌ شهرستان قوچان واقع در ۴۳ 
هزارگزی شمال باختری قوچان. کوهستانی و 
سردسیر است. سکن آن ۶تن. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. تریا ک و شغل 
اف لی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قرقم. ( تي ) (ع !) حشفه. (اقرب السوارد). 
سر نره تا جای ختنه. (منتهی الارب). حشفة 
لذکر. (بحر الجواهر). 
قرقماس. [ن ق] ((ع) یکی از اسبران 
خاندان معتی لبان و پدر فخرالدین دوم است. 
وی به سال ۱۵۸۵ م.وفات یافت. (ذیل 
المنجد). 
قرقمان. ق قَ] () چوبی را گویند که در 
میان مقل میباشد و در سنونات به کار پرند که 
گوشت‌بن دندان را سخت کند و دندان راسفید 
سازد. (آتدراج) (اشتینگاس). 
قرقمه. اق ق م] (ع مص) بدغذا گردیدن. 
شیرزده شدن. گویند: قرقم الصبی؛ بدغذا شد 
کودک و شیرزده گردید. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 
قرقنالو. ق ق) ((خ) دهی از دهان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در ۲۸ هزارگزی جنوب باختری فریمان و ۶ 
هزارگزی شمال باختری مالرو عمومی 
فریمان. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر است. سکنه ۱۸۰ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات, و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قرقو. [ق] (معرب. [) به بونانی زعفران را 
گوید.(آنندراج). 
قرقوب. [] ((ج) شهری است از اعمال 
ککرکه بن واسط و بصره و اهواز واقع 


است. (معجم البلدان). صاحب قاموس أن را 


۱-طین یختم به, 








گر کوبی. 
از توابع کسکر دانسته, و آن سرزمیتی است 
که‌قصبة آن واسط است. فاضلی گوید: واسط 
شهری بوده که حجاج‌بن یوسف آن را بنیاد 
کرده‌در میان کوفه و بصره و به همین جهت به 
واسط موسوم شده و اکتون خراب است» و 
ککرولایتی است از گیلان و در آن پشمیه 
بافند که بدل ماهوت است و اواسطالاس از 
آن جه و بالاپوش کنند و متداول و مسعروف 
است. و انب این است که قرقوبی که 
جامه‌ای است بافتذ این ولایت باشد نه واسط 
که‌سالهاست ویران است. (آتندراج). 
قرقوبی. [ق] اص نسبی) نسبت است به 
قرقوب. (آنندراج) (انساب سمعانی). لل 
جامه‌ای است منسوب به قرقوب که در انجا 
بافندء 
ز قرقوبی به صحراها فروافکنده بالش‌ها 
ز بوقلمون به وادیها فروافکنده بسترها. 
منوچهری (از آندراج). 
رجوع به قرقوب شود. 
قرقوبی. [ق] (إخ) حسن‌بن علی‌بن 
سهلان, مکنی به ابوسعید. نزیل اصفهان. از 
صلحاء است. وی از عبداله‌بن محمد صانع و 
عبداه‌بن محمدبن جعفر و جز ایشان روایت 
کندو از او عبدالعزیزین محمد بخشی روایت 
کند. عبدالعزیز او را ضمن شیوخ خود ذ کر 
کرده‌و بر وی ثنا گفته است. قرقوبی در 
اصفهان به سال ۴۲۴ ه.ق.وفات یافت. 
(انساب سمعانی), 
قرقوبی. [ق] ((خ) مسحدین مسحمودبن 
حسین‌بن محمدین حامد, مکنی به ابوعبدائه. 
از خطان و سخنوران بود و شعر خوب 
میگفت. ابوالفضل محمدبن ناصر سلامی 
قطعاتی از اشعار او را نوشته است. وی به سال 
۹ هھ .ق.به بغداد آمد و به شهر خود برگشت. 
(انساپ سمعانی), ودرلاب‌الاتاب آرد وی 
به سال ٩۵۰به‏ بغداد وارد شد. 
(یاب‌الانساب). 
قرقور. (قَ) (ع إا کشتی دراز یا بزرگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نوعی از کشتی 
عجمی است که عرب نیز نام ان را در ادبیات 
خود به کار برده‌است: 
قرقور ساج ساچَهٌ مطلّی 
بالقیر و الضبات زنبری, 
(لمعرب جوالیقی ص ۲۷۱). 
قرقوس. [ئ] (ع () بیابان فراخ. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به قرّقوس شود. 
قرقوس. (ق ]ع زین هامون سفت نرم 
ستبر بی‌گیاه. و گاه است که بیرون آمده است 
از او آب سوزند؛ پلیدی که گویا پاره‌ای آتش 
است و بلند و آرمیده میباشد. (شرح قاموس). 
بیابان فراخ درشت تابان بی‌گیاه برآمدنگاه 
آب گرم پلید. گویا پرکالهٌ آتش است 





|اکلمه‌ای است که بدان بزغاله‌ای را وقت 
توبره نمودن خوانند. و نیز سگ را بدان 
خوانند. (منتهی الارب). 

قوقوص. [قَ] (ع ا) بسچة سگ. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 

قرقوف. (قَ] (ع () مسی. (منتهی الارب). 
خمر. (اقرب الموارد). رجوع به قرّقّف و 
قرف شود. |ادرم. (متهی الارب). درهم. 
(اقرپ الموارد). 

قرقومعما. [ق ؟] (معرب, | مرکب) تفل 
دهن‌الزعفران. (بحر الجواهر). به لفت یوتانی 
ثفل روغن زعفران باشد. و معما به‌معنی ثفل 
است. 

قرقومعنا. [ق ] (معرب. | مرکب) نفل 
روغن زعفران است. (اشتینگاس). رجوع به 
قرقومعما شود. 

قرقه. (ق ق) (إخ) قارقا, دهی جزء دهستان 
ابرغان بخش مرکزی شهرستان سراب واقع 
در ۲۱ هزارگزی جنوب باختری سراب و 
۰ گزی شوسۀ سراب به تجریز, موقع 
جفرافیایی آن کزهستانی معتدل است. سکف 
آن ۷۰۲ تن. آب آن از نهر و چشمه و محصول 
آن غلات, حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قرقی. (]([) نوعی از کلاء که در سوالف 
زمان مخصوص پادشاهان بوده» و در این 
زمان از ملبوسات عوام است. (بهار عجم) 
(آنندراج). 

قرقی. [ق ] اتسرکی, | پسرنده‌ای است 
شکاری. قرغوی. باز. بازی. 


قرقی. [قَ] ((خ) دهی از دهستان شاندیز | 


بخش طرقة. شضهرستان مشهد در ۲۰ 
هزارگزی شمال خاوری طرقه. موقغ 
جغرافیایی أن دامنه و معحدل است. سکنه آن 
۰ ستن. آب ان از قنات و محصول ان 
غلات. بنشن, تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قرقی. [ق ] (اخ) دهی از دهستان تبادکان 
بخش حومة شهرستان مشهد در ۱۳ هزارگزی 
شمال خاوری مشهد کتار جادء عمومی مشهد 
به شیرشتر واقع است. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و معدل است. سکنه ۱۱۵۹ تن. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و بنشن است. 
شغل اهالی زراعت و سالداری است. راء 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ج 
قرقیزستان. [قي ز] (اخ) رجوع به 
قرغیزستان شود. 

قرقیسا. [ق] (اخ) شهری است بر فرات که 
بنام قرقیساءبن طهمورث نامیده شده‌است. 





قرلی. ۱۷۵۱۳ 


(منتهی الارب). رجوع به قرقیسیاء و فرقسان 
شود. 
قرقیسیاء ۰ آقٍ] (اج) شهری است در 
جزیره در شش‌فرسخی رحبه مالک‌بن طوق 
در نزدیکی رقة. جربرین عبداه و عدی‌بن 
حاتم و حنظلة کاتب پس از انکه معاویه سب 
و طعن صحابه را آغاز کرد از کوفه بدان شهر 
هجرت کردند. جریر در این شهر وفات یافت. 
(انساب سمعانی). نبت بدان | کثر قرقسانی 
است و گاه قرقای بدون نون. (انساب 
سمعانی). در محل اتصال رود خاپور به رود 
فسرات و نزدیکی رقة واقع است. (لباب 
الانساب). رجوع به قرقیسا شود. 
قرقیهان. ۱] (() کرگران, کیکهان. صاحب 
الابنیه گوید: اندر روغن کلانج به کار برند. و 
او را یکهان خوانند. گرم و خشک است اندر 
درجة اول. فالج و لقوه را سود کند و فوللج 
بگشاید و تب چهارم بیرد. کرگران خوانندش 
و کیکهان. (الابنية عن حقایق الادویه). 
قرکن. (ق ک ] () زمنی را گویند که آن را 
آب یا سیلاب کند. و در هر جای از آن قدری 
آب ایستاده باشد. |(جوی را نیز گویند که آن 
را نو احداث کرده یا کنده باشند. (آنندراج)؛ 
رجوع به فرکن و رد شود. 
قرلان‌چای. | ((خ) فرآن‌چائی. دمی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۲۸ هزارگزی شمال کلیبر و 
۰ گزی شود اهر به کلیر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکنه ۳۲ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و سردرختی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان فرش‌بافی و 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرلون. [ رل لو] ((خ) شهری است به 
ساحل جزيرة سييل. (معجم البلدان). ‏ , 
قرلی. اي رل ۷ ] (سعرب. إ) مرغی است 
نک برحذر و هوشیار که پیوسته ترسان و 
بیمنا ک بر روی اب میباشد و از غایت ترس 
به چشمی بر هوا و به چشمی زیر آب نگاه 
کند, و آن را مثل زنند و گویند: هو احزم من 
قرلی. (اقسرب السوارد) (ستهی الارب). 
پرنده‌ای است کوچک از طائفۂ قاوندیات که 
بر روی آب است. پشت آن کبود مایل به 
سبزی روشن است. بر روی آب پرواز میکند 
و آنگاه به‌سرعت به‌سوی آب فرودمی‌آید تا 
به ماهیان و جانداران دیگر آبی دست يابد. 
خانة خود را از استخوانهای ماهیان در 
سوراخی کنار جویبارها میازد. این حیوان 
در مغرب آسیا و شمال افریقا و اروپا زندگی 
ميکند. (السوسوعة السریة). پرنده‌ای است 
ماهی‌گیر: و کلم عجمی و معرب است. 











۴ قرم. 


(المعرب جوالیقی ص ۲۶۶). 
به قرلی در اقبال به خیر و ادبار از شر مثل 
زند: کأنه قرلی ان رأی خیراً تدلی او رأی 
شراً تولی. (صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۴۶۹). 
قرم[ ] (ع مص) پوست باز کردن. (منتهی 
الارب). پوست كندن. (از اقرب الموارد). 
|ادشنام دادن. ||[خوردن. ||پوست‌پاره از 
بینی شتر بریدن بی جدا کردن و گرد ساختن. 
||پوست‌پاره از اعلای بینی شتر بریدن تا به 
جای مهار افتد و شتر خوار و رام گردد. و این 
کار را جهت نشان کردن انجام دهند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||بازداشتن و بند 
کردن. (منتهی الارب). حبس کردن. (اقرب 
الموارد). ||([) اشتر گرامی که نه بندند او را ونه 
بار بر وی کنند و به‌جهت گشنی بدارند یا فربه 
نمایند جهت کشتن. (منتهی الارب). نر گشن 
است, یا نری است که نرسیده به او ریسمان و 
سرخود چریده است. (شرح قاموس). الفحل 
او ما لمریمسه حبل و لمیحمل عله و ترک 
للنحلة. (اقرب الموارد). |إمهتر قوم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). سید. عظیم. (اقرب 
الموارد). ج» قروم. (منتهی الارب). |انشانی 
است تير قمار را. (اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). |[گوشت, و شاید این کلمه با کلمة 
لاتینی کرنیس ! بی‌ارتباط نباشد. (از 
نشوءاللفة), 
قرم. (ق ز](ع اسص) شدة شهوة اللحم. 
(نشوءاللغة). و در نزد ماء قرم دلالت بر عیب 
دارد, چون عَرّج و حوّل. (از نشوءاللفة), 
قرم. [ق] (ع () گیاهی است در ستبری و 
سفیدی شبیه به درخت خیار که در دریا روید. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرم[ رٍ] (اخ) قریم. شهری است. (مننهی 
الارب). رجوع به کریمه ([خ) شود. 
قرم. [ق] (اخ) (شبه‌جزیر؛ کریمه) 
شبه‌جزیره‌ای است بر ساحل شمالی دریای 
سیاه از اتحاد جماهین,شوروی (سابق). 
ماحت آن ۹۹۴٩‏ میل مربع است. مردم آن 
به سال ۱۹۵۴ م. یک سیلیون‌ونيم بوده‌اند. 
(الموسوعة السربیة). رجوع به کریمه ((خ) 
شود. 
قرم. ( ر1 (() (خانان...) (حدود ۸۲۳- 
۷ هھ .ق./ ۱۴۲۰ - ۱۷۸۳ م.)اين طایقه 
یکی از شعب سه گانۀ خاندان طفاتیمور و 
مهمترین آن خاندان است که قلمروشان بلاد 
بلغار بوده و در آخر کار قرم و کافا به آن 
ضمیمه شده و گاهی هم به سلطنت سیراردو 
رسیده‌اند. تاش‌تیمور برادر الغمحمد که مدتی 
از سران لشکری توقتمش‌خان بود موسس 
سللۀ مقتدر خانان قرم است و پسرش 
حاجی‌گرای اولین خان این شعبه سوب 
میشود. ذ کر خانان قرم در مسثلةٌ شرق همه 





وقت به میان می‌آید و در این باب اهمیتی 
خاص دارند. چه ايشان گاهی به‌عنوان 
پیشقراولان عثمانی و زمانی به‌شکل اتحاد با 
روسیه در روابط بین این دو دولت مداخله 
میکردند و محل ملاحظهُ هر دو طرف بودند. 
بالاخره روسیه و عثمانی هر دو ملتفت احوال 
ناپایدار این همسایگان خطرنا ک‌خود شدند و 
به‌موچب معاهدة سال ۱۱۹۸ ه.ق./ ۱۷۸۳م. 
متفقاً از میان بردن ایشان را تصمیم گرفتند. 
شخصی از فرزندان این خانان با اقتدار به اسم 
سلطان قرم‌گرای کنی‌گرای در شهر ادین‌بورک 
اقامت اختیار نمود و با یکی از خانم‌های 
اسکاتلندی ازدواج کرد. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۱۰ شود. 
قرماء . [ق] (ع ص) (نسافه...) شتر مادة 
پوست بینی بریده آونگ‌ان‌گذاشته. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قرماز. اٍ] (ع لا نان پهن و گرد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). گرد و پهن ساخته 
جهت پختن. (منتهی الارب). 
قرماص. [ق] (ع 4 خانة زمین‌کند و گو 
فراخ‌درون تنگ دهانه که مردم سرمازده در 
آن گرم شوند و سرما دفع کنند. |اجای کوماج 
نهادن. |(جای تخم نهادن كبوتر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قرمص و 
قرموص شود. [لزنص) کوتاهی رخار. 
(متتهى الارب). قصرالخدين. (اقرب الموارد). 
قرمان. [ق ر ](ع مص) نخست گیاه خورذن 
گرفتن ستور. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
|ابه ضعف و ستی خوردن. امنتهی الارب). 


الا کل الضعيف. (اقرب الموارد). 
قرمان. [ق] (اخ) معرب کرمان. رجوع به 
کرمان شود. 


قرمان. [ق] (إخ) اقسلیمی است در روم. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و گاه قرّمان 
خوانده شود. (اقرب الموارد). شهری است در 
ترکیه. نام قدیم آن لارندا است. این شهر در 
جنوب شرقی قونیه در فاصل ۵۷۰۰۰۰ گسزی 
آن قرار گرفته و خاندان قرمان‌اغلو در قرن 
چهاردهم م. آن را پایتخت خود گردانیدند. 
(ذیل المنجد). 

قرمانآغلو. (ق ] (ع) بزرگترین خاندان 
ترکمانی است که در اسیای صغیر پس از 
سقوط ساطت سلجوقیان (اواضر قرن 
دوازدهم م.) پرورش یافت. شهرهای قلمرو 
حکومت آنان کوهستانی و در میان دشتهای 
قیلیقیه و قونیه پود و به این جهت بر شهرهای 
عراق مشرف بود و مالات از سافران 
میگرفتند. اینان ابن عالی ساختند که از آن 
جمله مدرب خاتونیه است در قرمان. زبان 
آنان ترکی بود. (ذیل المنجد). 

قرم پف. [ رپ ] (ص) کلمه‌ای است که 








گرمز. 

برای احتراز از معنی زشت قرمساق به‌جای 
آن گویند. و گاء نیز قرم‌دنگ گویند. (یادداشت 
مولف). 

قرمد. (ق م] (ع [) آنچه بدان طلا نمایند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). مانند زعفران 
و گچ. |انوعی از سنگها. (منتهی الارب». قیل 
جمارة لها خروق يوقد علیها فتنضج و یبنی 
بها. (اقرب الموارد). |اسنگریزه‌ای است که 
پخته از آن بنا سازند. |اسفال و خشت پخته. 


(اقرب الموارد) (منتهی الارب). آجر. (اقرب 


الموارد). 
قرمد. 1ق ] (إخ) موضمی است. (سنتهی 
الارب). 


قرمدنگت. یر 5] (ص) برای پوشانیدن 
معنی زشت قرساق, قرمدنگ و گاه قرم پف 
گویند.(یادداشت مؤلف). 
قرمدة. (ق ‏ ] (ع مص) باریک نوشتن. 
(منتهی الارب). و أن لغتی است در قرمطة. 
(اقرب الموارد). |[گام نزدیک نهاده رفتن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
قرمطة شود. 
قرمز. اتی م ] (معرب.!) رنگی است که از آب 
افشرد؛ نوعی از کرم که در بیثه‌ها باشد. 
سازند. (منتهی الارب). صبغ ارمنى اححر. 
يقال انه من عصارة دود یکون فی آجامهم و 
يقال انه حیوان سب به یاب فلایکاد بتضل 
لونه. و آن معرب است. (از اقرب الموارد), 
کرمی ست سخت سرخ که به سیاهی زند 
شببه کرم ابریشم و کرم شب‌تاب که پیشتر بر 
درخت بلوط گرد آید. و آن رنگی است سرخ 
که صباغان به کار برند. چیزی است که بدان 
سرخ‌رنگ کنند و کتاب در عنوان حکایات 
نویسند, و آن کرمی بوده که آن را گرفته 
خشک کرده چیزی رابدان رنگ کنند. در 
مخزن الادویه آمده که آن کرمی است که در 
برگهای اشچار به هم میرسد تا به‌اندازء دانة 
عدسی و هرچه بزرگتر مشود به‌قدر نشودی 
مستدیر و مانتد حیوانی پرنده میگردد که گویا 
میخواهد طیران کند. پس شکافته شده از 
جوف آن کرم کوچکی سرخ‌رنگ برمی‌آید, 
هرچه کهنه میشود رنگ آن سرخ‌تر میگردد. 
پس آن را با شراب میکشند به طوری خاص 
یا با شراب طبخ میدهند یا با آب و رنگ او را 
از آن جدا مینمایند. نقاشان و رنگ‌رزان و 
کاتبان آن رابه کار میبرند. در آبریشم و پشم و 
یک جزو آن ده جزو را رنگین میکند و رنگی 
از آن بهتر نمیباشد. و در فرهنگ مخزن آمده 
که‌کرم سرخ به فارسی دود قرمز است و در 
هر حال قرمز در اصل کرمست بوده و چون 
در فارسی سین و زاء پدل شوند چنانکه ایاز و 


1 - Carnis. Caro. 











قرمزآیاد. 


ایاس, کرت را تخفیف و تبدیل تموده به 
قرمز معرب ساخته‌اند. (آنندراج). اانزد 
اسا کفه پوستی است که به رنگ قرمز رتنگ 
شده باشد. (از اقرب الموارد). 
قرمزآباد. [ي ] (خ) دهی است جزء 
دهتان دودانگ" بخش ضیاء آباد شهرستان 
قزوین در ۲۱۰ هزارگزی جنوب باختر 
ضیاءآباد و ۱٩‏ هزارگزی راه عمومی. موقع 
جغرافیایی آن در کوهستان سردسیر. سکله 
آن ۲۸۵ تسن. اب ان از چت ه‌سار. 
محصولات آن غلات. و شفل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۱). 
قرمز تپه. (ي م تپ پ | (!خ) دهسی است 
جزء دهتان بهنام‌سوختة بخش ورامین 
شهرستان تهران در ۲۶ هزارگزی شمال خاور 
ورامین و ۲ هزارگزی جنوبی راه شوسۀ 
خراسان. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن معتدل. سکنه 7۲۷۱ 
جاجرود. محصولات 1 غلات و صیفی. 
شغل اهالی زراعت است. راهماشین‌رو فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قرمزداش چالدران. ی )نا 
دهی از دهتان چالدران بخش سیهچشمة 
شهرستان ما کو در ۱۱۵۰۰ گزی شال 
خاوری سیه‌چشمه و ۵۰۰۰ هزارگزی شوسة 
سیه چشمه به قره‌ضیاءالدین. کوهستانی 
سردسیر و هوایش سالم است. سکنه آن ۱۵۲ 
تن. اب آن از چشمه و محصولات آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دمتی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرمرکل. اي م گ] (خ) دهی است جزء 
دهتان خو بغفن دهخوارقان شهرستان 
تبریز در ۱۴ هزارگزی خاور دهخوارقان و 
۴ هزارگزی شوسة تبریز به آذرشهر. موقع 
جغرافیایی آن جلگة معتدل. سکن آن ۲۵۷ 
تن. آب آن از چشمه و محصولات آن‌جا 
غلات و حبوبات و توتون و بادام. شغل اهالی 


تن: آب آ ن از رودخانۀ 


زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از . 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرمزی. [ق م]اص نبی) نبت است به 
قرمز. آنچه رنگش سرخ باشد. (از اقرب 
الموارد). 

- قرمزی روز؛ کنایه از شففی است که پیش 
از طلوع آفتاب و بعد از صح به هم رسد. 
(مجموع مترادفات ص ۲۷۲). 
قرمزی‌باغ. [تي ۶](!ج) دهی است از 
دهمستان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه در ۳۹ هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۴۵ هزارگزی شمال راه 
ارابدرو تکاب به شاهین‌دژ. موقع جغرافیایی 





آن کوهستانی معتدل. سکن آن ۱۰۴ تن. آب 
آن از چشمه. محصولات آن غلات, تخود و 
زردآلو. شقل اهالی زراعت است و صنایع 
دستی فرش‌بافی و جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرمزی بلاغ. [ق م بْ] ارخ) دی از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, در ۴٩‏ هزارگزی جتوب خاوری 
مراغه و ۱۳ هزارگزی شمال خاوری راه 
ارابهرو مسیاندواب به شاهین‌دز. موقع 
جغرافیایی آن در؛ معتدل, مالاریائی. سكنة 
آن ۱۰۴ تن. آب آن از قوریچای و چشمه و 
محصولات آن غلات. نخود. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی اهالی جاجیم‌پافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
قرمزی خیفه.(ي رخ الغا دی 
است از دهستان مسرحمت‌اباد بب‌خش 
میاندوآب شهرستان مراغه در ۱۴ هزارگزی 
شمال باختری میاند و آب و ۵هزارگزی باختر 
ارابه‌رو میاندواب به بناب. موقع جفرافیایی 
آن جلگۀ محدل مالاریائی. سکن آن ۴۰۰ 
تن. آب آن از زرینه‌رود. محصولات آن‌جا 
غلات, چغندر و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی اهالی گلیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرمزین. 1ق م (اخ) دی است جزء 
دهستان کوهپایة بخش نوبران شهرستان 
ساوه در ۲۰ هزارگزی شمال باختری نوبران و 
۰ هزارگزی راه عمومی. موقع جغرافیایی 
آن کوستان سردسیر. سکنه ۸۴۷ تن. آب آن 
از چشمه‌سار. محصولات آن‌جا غلات. 
بنشن, بادام گردو, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و جاجیم‌بافی و 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو و ماشین‌رو دارد. 
از طریق آق‌قلعه میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قرمزیة. [ٍ م زی ی ](ع ص نسس_سبی) 
(الختی...) سرخجه. سرخک. تب قرمزی 
مرضی است مری و خطرنا ک که از میکرب 
ستربتوکوکس خوئی ناشی میشود. انقلاب 
این مرض در مدت یک هفته به نهایت میرسد 
و بدن یکپارچه به رنگ قرمز درمی‌آید که در 
آن نقطه‌هائی از قرمزی روشن و کوچک به 
چشم میخورد و به‌سب اهاب درد گوش 
عارض میگردد. در دوران نقاهت بدن پوست 
می‌اندازد. این مرض به‌وسیلهُ حرف زدن و 
سرفه کردن به دیگری منتقل ميشود. 
پنی‌سیلین و برخی داروهای قدیمی برای 
مبارزه با این بیماری به کار مبرود. 
(الموسوعة العربیة). 
قرهس. ی م] ((خ) شهری است به اندلس. 





قرمط. ۱۷۵۱۵ 


(منتهی الارب). شهری است از توابع مارده در 
اندلس. (معجم البلدان). 
قرمساق. [ق ر ] (ترکی. ص) هرکه زن خود 
را به دیگران بدهد. (آنندراج). آنکه دلالی 
نامشروع زنان کند. جا کش.و در تداول امروز 
به ضم راء است. 
قرمش. [ق ]ع !) مردم آسیخته از هر 
جنس. (متتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(آنندراج): فی الدار قرمش من الاس؛ ای 
اخلاط. (اقرب الموارد) 2 
قرمش. [تي م] ع ) مردم آمیخته از هر 
جنس. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرمش. [قَ ر م] (ع ص) آنکه بخورد هر 
چیزی را. دم بى خير. (اقرب السوارو) 
(منتهی الارب). 
قرمشة. [ن م ش] (ع مص) تباء گردانیدن. 
|اگرد آوردن چیزی را. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
قرمص. [ي م] (ع [) خانة زمین‌کند وگو 
فراخ‌درون تگ‌دهانه که مردم سرمازده در 
آن گرم شوند و سرما دفع کنند. (سنتهی 
الارب). حفرة واسعةالجوف ضيقةالراس 
یستدفیء فيها الصرد من البرد. |(جای کوماج 
تهادن. (اقرب الموارد). |أجاى تخم کبوتر. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
قرموص و قرماص شود. 
قرمص. اق م ص ] (ع مص) به قرماص 
درآمدن. (منتهی الارب) (اقرب المسوارد), 
رجوع به قرماص و قرمص شود. 
قرمط قي م] ((خ) ابن حمدان, فرزند حمدان 
گبربود که وزیر یزدگرد شهریار بود. قرمطین 
حمدان را امام جعفر صادق به تهمت فلسفه 
متهم کرد و به آخر کار عمر عبدالعزیز خلیفه 
قرمط بن حمدان را به الحاد به دار"بیاویخت. 
(انقض ص .)٩۲‏ 
قرمط. (قٍ م / م[ (اخ) وی رئیس قرامطه و 
از باطیه است. قرمطیان به وی نسبت دارند. 
در نام و اصل او اختلاف است» گویند نام وی 
حمدان یا فرج‌بن علمان یا فرج‌بن یحبی است 
و قرمط لقب اوست. لضویان قاف و میم را 
خحه دهند و فرنگیان از آنان اخذ کرده و 
گویند: ۷۵۲0200 ولی علمای تسابه به کر 
قاف و میم ضبط کرد‌اند. اصل او از 
خوزستان است و در کوفه به سال ۲۵۸ ه.ق. 
مشهور شد و به زهد و پارسائی تظاهر کرد. 
گروهی‌گرد او فراهم آمدند. وی کتابی به آنان 
نشان داد که گویند در آغاز آ ن چنین آمده‌بود: 
بس ما رحمانال حیم قول الفرج‌بن عشمان و 
هو عیسی و هو الکلمة و هو المهدی و هو 
احمدین محمدین الحنفیه و هو جیرئیل. در آن 
کتاب سخنان کفرآمیز و تحلیل و تحریم 
فراوان بود. پیروان وی بسیار شدند از جمله 








۱۳0-۶ 


زکرویه‌بن مهرویه و ابوسعید حن‌ین بهرام 
جتابی از قطیف و بحرین. بی‌قلیص‌بن ضمضم 
از بنی‌کلب‌بن وبره.در عراق و شام و علی‌ین 
فضل در یمن به تبلیغ مذهب وی پرداخت و 
هنوز بقایای آنان در جبل کلبیه در لاذقیه و 
در نجران یمن و در قطیف در مغرب خلیج 
فارس موجودند ولی بیشتر آنان در اسماعیلیه 
و نضیریه و طواتف باطنی دیگر مندمج شدند. 
اقوال مختلفی دربار؛ قرمط نقل شده و قول 
ارجح این است که همین قرمط است که حا کم 
رحبه او را به سال ۲۹۲ ه.ق.گرفت و 
المکتفی بالله عباسی او را به قتل رسانید. و در 
منتظم ابن جوزی برخی از حالات قرمطیان 
آمده است. (الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ ص۳۵ و 
۶ رجوع به قرمطیان شود. 

قرمطتان. [ق م ib‏ (ع ل) هر دو سوراخ 
بینی مرغ همچو هر دو نخر ستوران. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قرمطة. (ق م ط ] (ع مص) تنگ و باریک 
نبشتن خط. |[نزدیک نهادن گام (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
قرمطی. [ قي م / ق ۶](ص نسبی) نبت 
است به قرمط. رجوع به قرمط و قرمطیان 


قرمطتان. 


شود. 
قرمطیان. اي م / ق ع) (إخ) فسرته‌ای از 
غلات شيعه میباشند که به سبعیه نیز نامیده 
شده‌اند. (تعریفات). از وقتی که نختین 
دعات اسماعیلی در اهواز مستقر شدند و 
آغاز دعوت برای امامت محمدبن اسماعیل و 
اولاد او کردند. یکی از مبلغان خود را بدنام 
حسین اهوازی به سواد کوفه فرستادند. وی 
در آنجا با مردی به‌نام حمدان اشعث معروف 
به قرمط ملاقات کرد. حمدان به‌زودی دعوت 
باطتیه را پذیرفت و در این راه به حسین 
اهوازی یاوری کرد و چندان در این کار 
شش نمود که حسین اهوازی امر دعوت را 
در سواد عراق به او وا گذاشت. و او کلواذا 
یکی از توابع بغداد را مرکز دعوت خود قرار 
داد و دعوت وی چنان به سرعت انتشار یافت 
که در سال ۲۷۶ ه.ق. توانست به خرید 
اسلحه و تشکیل دسته‌ای از جنگجویان 
پردازد. اینان به زودی شروع به خونریزی و 
قتل مخالفان خود کردند و رعبی عظیم از انان 
در دل مسلمانان عراق افتاد و بسیاری از 
مردم از بیم جان دعوت ایشان را پذیرفتند. 
قرمطیان عراق در سال ۲۲۷ ه.ق.قلعة 
استواری در سواد کوفه به‌نام دارالهجرة برای 
خود ترتیب دادند. حمدان از این پس به وضع 
مقررات مالی و نظامات اجتماعی متقنی برای 
اتباع خود مبادرت جست و هر یک را موظف 
به خرید سلاح برای خود کرد. داماد حمدان 
به‌نام عبدان کاتب یکی از دعات چیره‌دست او 








بود که مردم را به «الامام من آل رسولاله» 
دعوت میکرد و او توانست دو تن از بزرگترین 
ناشران دعوت قرمطیان را به‌نام ایوسعید 
جنابی و زکروی‌ین مهرویه که هر دو ایرانی 
بودند به این مذهب دراورد. از حدود سال 
۰ مان حمدان و عبدان کاتب با مرکز 
دعوت اسماعیلی در اهواز اختلاف حاصل 
شد و از این راه مذهب جدیدی به‌نام قرمطی 
که‌از شعب مذهب اسماعیلی محسوب میشود 
به وجود آمد. زکرویه پسر مهرویه و پرانش 
یحیی و حسین در شمال عراق و بلاد شام 
شروع به نشر عقاید قرمطیان کردند و مدتی 
دمشق رادر محاصره گرفتند و قوافل حاج را 
غارت کردند و فتنة انان تا سال ۲۹۴ بەقوت 
ادامه داشت. ابو سعید جتابی (حسین‌بن بهرام) 
از اهالی جناب فارس بود که دعوت خود را 
در بحرین و یمامه و فارس پرا کندو سپاهیان 
خلیفه را منهزم ساخت و رعب و هراسی 
عجیب مان ملمانان افکند» تا در سال ۳۰۱ 
به دست یکی از غلامان خود کشته شد و بعد 
از او پرش ابوطاهر به اشاعة دعوت 
قرمطیان و قتل و غارت بلاد عرب و عراق 
عرب و کشتن قوافل حاج اشتفال داشت و 
اعقابش تا سال ۳۶۷ حکومت میکردند. 
وجه‌تسمٌ این فرقه به ترمطی اتاب آنان 
است به حمدان اثعث ملقب به قرمط. راجع به 
معنی کلم قرمط اقوال مختلفی است, قرمطة 
در لفت یعنی ریز بودن خط و نزدیکی کلمات 
و خطوط به یکدیگر, و میگویند چون حمدان 
کوتاه بود و پاهای خود را هنگام حرکت 
نزدیک به هم میگذاشت, به این لقب خوانده 
شد. و باز میگویند که لفظ قرمط از باب 
انتساب قرمطیان است به محمد وراق که خط 
مقرمط را خوب مینوشت و دعوت فرقةً 
اسماعیلیه به دست او در میان قرمطیان یه 
کمال رسید. ظاهراً کلم قرمطی از لغت نبطی 
« کرمیته» به‌معنی سرخ‌چشم باشد. قرمطیان 
میگفتند محمدین اسماعیلیان امام هفتم و 
صاحب‌الزمان است و معتقد به قیام به سیف و 
قتل و حرق مخالفان خود از سایر مذاهب 
اسلامی بودند. زیارت قبور و بوسیدن سنگ 
که و اعتقاد به ظواهر در مذهب انان حرام 
بود و در احکام شریعت قائل به تأویل بودند. 
(تجارب‌الامم ج۱ ص۳۲) (تاریخ الاسلام 
السیاسی ج۲ ص۳۲۵) (تاریخ ادبیات در 
ایران ج۱ ص ۲۱۷ و ۲۱۸). این قرقه میگفتند 
که‌نیوت حضرت رسول بعد از غدیر خم از آن 
حضرت سلب و نصیب حضرت علی‌بن 
ابی‌طالب گردید. (از الفرق بين الفرق ص ۶۱) 
(تلیی ابلس ص -1۱) (مقالات اشعری 
ص۲۶) (مسلل و تسحل) (خاندان نوبختی 
ص ۲۶۱). شعار قرمطیان مانند ابسماعیلیان 





قرمل. 

رایت سفید بوده‌است. بعضی از مورخان و 
نویسندگان فرقة باطنیه را اعم از اسماعیلیان 
و قرمطیان و غیره متهم به خروج از دين و 
تظاهر به اسلام برای نابود کردن آن و تجدید 
رسوم مجوس کرده‌اند. | گراین دعوت درست 
باشد ظهور این مذهب در ایران با منظور و 
مقصود ملی همراه بوده‌است. البفدادی شواهد 
متعددی برای اشبات این نظر داده و آغاز 
دعوت این قوم رااز زمان معتصم دانسته است 
که بابک و مازیار برای آئین‌های قدیم قیام 
کرده‌بودند. وی میگوید اصحاب تواریخ 
گفته‌اند که واضعان اساس دین باطنیه از اولاد 
مجوس و مایل به دين اسلاف خود بوده‌اند و 
چون جرأت نمیکردند این عقیده را به 
صراحت اظهار کند دعوت خود را در لاس 
مذهب باطتی انتشار دادند. اساس معتقدات 
این قوم بنابه تصریح بفدادی بر لنویت است. 
یعنی میگویند خداوند نفس را خلق کرد و خدا 
[اله الاول] و نفس إاله الثاتى] مشترکاً امور 
عالم رابه تدبیر کوا کب‌سبعه |هفتامشاسپند] 
و طبایع الاول [= ایسزدان] اداره میکنند. 
همچنین شروع به تأویل احکام شریمت 
کردند به وجهی‌که منجر به احکام مجوس 
بشود, مثلاً برای اتباع خود نکاح با محارم و 
شرب خمر را جائز شمردند و امیر قرمطی 
احساء بعد از ابوطاهر جنابی فرمان داد که | گر 
کی آتش را خاموش کند دستش را ببرند و 
اگرکسی آن را به دّم خویش بمیراند زبانش را 
ببرند. از اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 
هجری مبارزة شدیدی در عراق و ایران با 
اسماعیلیان و قرمطیان شروع شد. و با ظهور 
محمود سیکتکین که به قتل شیعه و معتزله و 
اسماعیلیه و قرامطه ولوعی تمام داشت بر 
شدت این مبارزه افزوده شد و محمود خود 
میگفت: «من ازبهر عباسیان انگشت 
درکرده‌ام در همه جهان و قرمطی میجویم و 
آنسچه یاقته آید و درست گردد پر دار 
میکشند». (الفرق بين الفرق چ ۲ صص ۱۶۹ - 
۸ (صورة الارض صص ۲۹۵ - ۲۹۶) 
(تجارب الامم ج۱ صص ۳۳ - ۳۴) (کامل 
التواریخ ذیل حوادث سال ۲۷۸) (تبصرة 
السوام ص ۱۸۴) (جهانگشای جوینی ج۳ 
ص ۸۷) (الحضارة الاسلامیه فى القرن الرابع 
13 صص ۵۲ - ۵۸ (تاریخ ادپیات در ايران 
ج۲صص ۲۱۶ - ۲۲۰. 
قرمطیط. إن ۶) لع ص) مرد 
خط باریک‌نویس. (منتهی الارپ) (انندراج). 
|امرد گام‌تزدیک‌گذار. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب) (آتتدراج). رجوع به قرمطة شود. 
قرمل. [ق ] (ع 4 درختی است ست و نرم 
و بی‌خار» چون زیر پا افتد بشکند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 





قرمل. 


قرمل. [ي ۲۴ (ع) شترکرة بُختى. |اشتر 
دوکوهانه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آن ندراج). ج قسرایل. (منتهی الارب). 
|اسوی‌بند زنان. (اقرب الموارد) (متهى 
الارب). ||شستر ریز؛ بسیاربشم, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتندراج). 
قرمل. (ق ء] (إخ) اسب عروتبن بدر. (منتهی 
الارب). 
قرملاء . [قَ م] ((ج) موضعی است. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 
قرمل. (ق ] ((خ) ابن حمیم. پادشاهی است 
که دورة او پس از زمان مرئدین جدن بود. و 
آن را به ضمه نیز خوانند. (از منتهی الارب). 
قرملف. ی ٢‏ [) (ع [) یکی قرمل. درختی 
است سست و بی‌خار که زیر پا بشکند. و بدان 
مثل زده شده‌است: ذلیل عاذ بقرملة؛ یعنی 
خود خوار است و پناه به ذلیلی دیگر 
پرده‌است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرملیة. [ق م لی ی ] (ع ص, ) شتر بسیار 
ریزه‌چشم. (اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(آندراج), 
قرمو۵. (ق] (ع () تسمراف‌فا. (اقسرب 
الموارد). |ابزیچة کوهی. (منتهی الارب). ذ کر 
الوعول. (اقرب الموارد). تك کوهی. (منتهی 
الارب). ج, قراميد. (اقرب الموارد). 
قرموص. [ئ)(ع !) خانة زمین‌کند وگو 
فراخ‌درون تنگ دهانه که مردم سرمازده در 
آن گرم شوند و سرما دفع کند. ||جای کوماج 
نهادن. |اجای تخم نهادن كبوتر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قرمص و 
قرماص شود. 
قرموط. [ق] (ع 4 گو یک گوه گردان. 
(سنتهی الارب). ذحروجةالجمل. (اقرب 
الموارد). |ایار درخت غضا سرخ همچو انار 
که پستان دختران را بدان تشبیه کنند. (منتهی 
الارب). 
قرمول. [ق] (ع !) نوعی از بار غضا که 
درختی است خاردار. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). 
قرموفیة. (ق ر نی ی ] ((خ) شهرستانی است 
به صغرب. (منتهی الارب). دهی است از 
اندلس پیوسته به توابع اشبیلیه در مغرب 
قرطبه و مشرق اشبیلیه. جائی است قدیمی. 
مردم.آن بر عبدالرحمان‌پن محمد اموی تمرد 
کردندو او با لشکریان خود بدانجا وارد شد. و 
آنجا را فتح کرد و ویران ساخت. میان آن و 
اثیلیه هفت فرسخ فاصله است و مان آن و 
قرطبه بیست‌ودو فرسخ. بیشتر مردم آن را 
قرمونة گویند. (معجم الیلدان), 
قرمة. [ق ) (ع !) پوست‌پاره‌ای که از ینی 
ستور بریده و آونگان گذارتد جهت نشان. 
|إنشانی است که بر تير قمار نمایند ماتند قرم 





شتر را. |[جامه‌ای که بدان قرش را پا ک‌کنند. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قرعه. (ق م] (ع [) جای بریدن از بینی شتر. 
|اپوست‌پار؛ بریدة آونگان‌گذاشته جهت 
نشان. (اقرب المسوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
قرمه. [ق م /م](ترکی, !) نوعی خورش که 
مرکب است از گوشت خردکرده و سبزی و 
لوبیا و غیره. قرمه‌سبزی. 
-قرمه کردن؛ تکه‌تکه کردن. قیمه کردن. 
خرد کردن. 
قرمی. (ق ر ما] (اخ) جائی است در یحامه 
مر بنی‌امرءالقیس‌بن زیدمنات را بدان جهت 
که‌ساخته اوست. (منتهی الارب). 
قرمیی. (ق ر ما] ((خ) موضعی است میان 
مکه و مدینه. (منتهی الارب). 
قرمید. [تي] (ع ل) آجر. (اقرب السوارد). 
خشت پخته. (متتهی الارب) |[آنچه برای 
زینت صيقل دهند. (از اقرب الموارد). 
|[پارگین به خشت برآورده. (منتهی الارب). 
|ایز کوهی ماده. (اقرب الموارد). ج» قرامید. 
قرميدة. [ د] (ع )) یکی قرمید. (اقرب 
الموارد), رجوع به قرمید شود. بز کوهی ماده. 
ج. قرامید. (اقرب الموارد). 
قوهیز. [ي ](ع ص) سست و ضعیف. (منتهی 
الارب). الضعیف الضاوی. (اقرب السوارد). 
|[(معرب, إ) قرمز. کرم معروف. رجوع به 
قرمز شود" 
به گاه خشم او گوهر شود همرنگ شونیزا 
چنو خوشنود باشد من کنم ژانفاس,قرمیزا, 
بهرامی. 
قرمیسین. [ق] ((خ) معرب کرمانشاهان که 
شهری است قریب دینور. (منتهی الارب). 
ميان آن و همدان سی فرسخ است. (معجم 
البلدان). رجوع به کرمانشاهان شود. 
قرمیسیفی. [قٍ | (ص نسبی) نسبت است به 
قسرمیسین. و آن معرب کرمانشاه است. 
(انساب سمعانی) (معجم البلدان). 
قرمیسینی. (ی] (إخ) ابراهیم‌پن شمیان, 
مکنی به ابواسحاق. در عصر خود ریاست 
جبال را داشته و کرامات از او نقل شده‌است. 
وی با مشایخی از قبیل ابوعبداله مقری 
مصاحبت داشته‌است. (انساپ سمعانی). 
قرمیسینی. [ق] ((خ) عسبدالم لکبن 
ابراهیم‌بن احمدین حسین. از کرمانشاهان 
است که در بغداد به سال ۲۰۷ «.ق. تولد 
یاقت. از راویان مورد اطمینان بود. (انساب 
سمعانی). 
قرمیسینی. (ق] ((خ) عمرین سهل‌بن 
آبی‌الجعد. مکتی به ابوعمر. از جافظان حدیث 
است. وی به دینور آمد و به همدان سفر کرد و 
حدیت گقت و به سال ۳۳۰ ه.ق.وفات یافت. 





قرن. ۱۷۵۱۷ 


(انساب سمعانی). عمربن سهل‌پن اسماعیل‌بن 
جعد حافظ دینوری ملقب به کدو. وی به سال 
۷ هھ .ق. به همدان آمد. از ابی‌قلابه روایت 
کرد.ابوالحسین‌بن صالح و فرزندش از او 
روایت دارند. او قة, حافظ و صدرق بود و 
گویند وی حافظ تر و بافهم‌تر از ابن‌وهب 
بوده‌است. (معجم البلدان), 
قرمیش. [ق] (ع 4 مردم آمیخته از هر 
جنس. (متتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قرمش. و شاید مأخوذ از ترکی قرش‌مش و 
قرش‌میش باشد. 
قرمیة. [ي می ی ] (ع ل) گرہ اصل حلقة بینی 
شتر که از موی و غر آن سازند. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ج» قرامی, (اقرب 
الموارد): 
قرن.[) (ع !)شاخ و سرون. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتندراج). تندی سر 
مردم که جای سرون حیوان است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جای شاخ از سر انسان. 
(اقرب الموارد). 

- وحیدالقرن؛ کرگدن است که دارای یک 
شاخ است. (اقرب الموارد). 

ایک سوی سر. ||زیر سر. ج قرون. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||جبة کوچکی که ضميمة 
جبهٌ بزرگ شود. (از اقرب الموارد). |زگیسو. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) 
(پحر الجواهر). گیسوی زنان. (اقرب المواره) 
(منتهی الارب) (آتدراج): لها قرون طوال؛ ای 
ذوائب. (اقرب الموارد). ||موی بافته. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آتدراج): له قرنان؛ 
ای ضفیرتان. (منتهی الارب). |[نوک موی, 
(منتهی الارب) (آنندراج). |إسر کوه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (انندراج). ج» ران. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |إشاخ ملخ و 
جز ان که دو تار دراز باشد بر سرش. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |اپویش 
هوده. (اقرب المواره) لمنتهی الارب). ]ایک 
سوی هودج. (اقرپ الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||آن بخش از دشت که نخست 
پش اید. (از سنتهی الارب) (انندراج). اول 
فلات. (اقرب الموارد). |اکرانةٌ گرد؛ آفتاب یا 
اعلای آن, یا آنچه نخست پدا شود از شعاع 
آفتاب. (مسنتهی الارب) (آنسندراج). 
ناحیة‌اككمس و حاجبهاء و قیل اول شعاعها, و 
قیل اول ما يبدو منها عند طلوعها, (اقرب 
الموارد), |امهتر و سردار قوم. ابهترین گیا 
يا اخر آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارپ) 
(آنندراج). |/سر گیاهی که پاسپر نشده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). انف الكل الای 
لمیوطأ. (اقرب الموارد). ایک دفعه از باران. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
|[یک تک اسب. (متهی الارب) (آنتدراج). 








۸ قرن. 


|اهسال. ||همسر مرد. ||اهل یک روزگار از 
مردم. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آندراج). |اصد سال و مراد مورخان از ذ کر 
قرن همین صد سال است. مثلاً | گر میگویند 
فلان در قرن هفتم است یعنی در خلال هفتصد 
سال از سالهای تاریخ است. (آقرب الموارد). 
ج, قرون. (آقرپ الموارد) (منتهى الارب). 
چھل سال یا ده یا بیست یا سی یا پنجاه یا 
شصت يا هفتاد یا هشتاد يا صد یا صدویست. 
و اول از دو معنی اخیر اصح است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||هر امتى که بمیرد و از 
افراد ان كسى تماند. (اقرب الموارد). هر 
گروهی که فوت شده و احدی از آن باقی 
نمانده. (منتهی الارب) (آنتدراج). ازگروهی 
بعد گروهی. (اقرب الموارد) (آنندراج). 
||پاره‌ای از روزگار. |ارسن از پوست درخت 
تافه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[توک بافته از پشم. (منتهی 
الارب) (آتدراج). الخصلة المفتولة من العهن. 
(اقرب الموارد). |[پائین ریگ‌توده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). اس غل الرمل. (اقرب 
الموارد). ||کوه خرد. ||پارٌ جداشده از کوه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). چ» 
فُرون, قران. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب). 
|ادم شمشیر و تیر یا پیکان. ||منارة سر چاه به 
خشت یا به سنگ برآورده که چوب چرخ بر 
آن گذارند. |ایک میل از سرمه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |المرة 
الواحدة. (اقرب الموارد). زن (!) تنها و یگانه ۳, 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اسنگ تابان و 
درخشان. |آفنج خرد زن که از کس وی برآید 
همچو غرو, و آن عیبی است بزرگ. (منتهی 
الارب). شیء یکون فى فرج المرأة کالسن 
يمنع من المباشرة. (بحر الجواهسر). |إلإخ) دو 
ستاره است مقابل جدى. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
قرن. [ق] (ع مص) چیزی را به چیزی بستن. 
|اپیوستن چیزی را به چیزی. ||دو ستور را 
در یک رسن با هم بستن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آتدراج). دو ستور را در یک 
بوغ.فراهم آوردن. ||میان حج و عمره جمع 
کردن.(آقرب الموارد), اس پای اسپ بر 
جای دست افتاده در رفتن. (اتندراج). 
قرن. [قَ ](ع )کیش از چرم. |اترکش. 
(منتهی الارب). جعبه, (اقرب الموارد). 
|[شمشیر. |[تیر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||تیر باپیکان. |امرد باشمشیر, 
||مرد باتير. (منتهی الارب). |ٍرسن که در آن 
دو شتر را به هم بندند. |ژشتر به‌هم‌بسته با 
دیگری. |ارسنی است از پوست درخت سلب 
که‌بر گردن فدان بندند. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 








قرن. [ق ز](ع مص) پیوسته‌ابرو گردیدن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

قرن. (ق /ق د] (() موضعی است نزدیک 
طائف. یا تمامی وادی آن که میقات اهل نجد 
است به‌جهت احرام حج. (منتهی الارب). 
چوهری گوبد: قرّن, میقات مردم نجد است, و 
از آن است اویس قرنی. و غوری گوید: اویس 
منسوب است به بنی‌قرنء و دیگران این کلمه 
رابه سکون راء ضبط کرده‌اند. (سعجم 
البلدان). 

قرن. [ق د ] (إخ) (بوم[...اکوهی است که در 
آن جنگی میان خشعم و بنی‌عامر بوده و 
بنی‌عامر پیروزی یافه. (مجمع الامثال 
میدانی). کوهی است معروف که یوم بنی‌قرن 
در آن بوده‌است, عبدالهبن قیس گوید: 

طعن الامیر بأحن الخلق 
و غدوا بلک مطلع الشرق 
مرت علی قرن بقاربها 
جمل امام برازق رزق. 
قرن. [ق] (اخ) کوهی است مشرف بر 
عرفات. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(معجم البلدان). غوری گوید: و آن میقات 
مردم یمن و طایف است و آن را قرن‌المتازل 
گویند, عمربن ابی‌رییعه گوید: 

لمتسأل الربع آن بنطقا 

بقرن‌المنازل قد اخلقا. 

و قاضی گوید: قرن‌المنازل همان قرن‌اللعالب 
و میقات مردم نجد است که یک شبانه‌روز با 
مکه فاصله دارد. و آن را قرن نیز خوانند و 
اصل آن کوه کوچک درازی است که از کوهی 
بزرگ جداگشته. و برخی آن را به غلط به قح 


(معجم البلدان). 


راء خوانند. (معجم البلدان). 

قرن. اق ر] ((خ) قبله‌ای است از يمن. 
(معجم البلدان). 

قرن. [ق ] (اخ) دهی است به مصر. (منتهی 
الارب). 

قرن. (ق] ((خ) قریه‌ای است از نواحی بغداد 
ميان قطربل و مزرفة. (معجم البلدان). دهى 
است ميان قطریل و مرزفة. و از آن است 
خالدبن زید. (منتهی الارپ). 

قرن. [قَ] (اخ) کوهی است به آفریق. (منتهی 
الارب). و در فتوحات اسلامی از أن ياد 
شده‌است. (معجم البلدان), 

قرن. [al‏ ((ج) دهی است در یمامه. (منتهی 
الارب). 

قرن۔ [ق د ] (إخ) ابن رومان‌بن ناحیقین مراد. 
پدر تیره‌ای است. آریس قرنی از این تیره 
است. (از منتهی الارب). 

قرن آباد. [ق ] ((خ) دهی است از دهستان 
استرآبادرستاق بخش مرکزی شهرستان 
گرگان در ۰ گزی خاور گرگان. موقع 
جغرافیایی آن دشت معدل مرطوب 





قرنانی. 

مالاریائی. سکته ۲۲۰ تن. آب آن از رودخانة 
قرن‌باد. محصولات آنجا برنج. غلات. 
لبنیات. توتون, سیگار. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های 
ابریشمی و کرباس‌بافی است. راه شوسة 
فرعی و امامزاده‌ای دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳) 
قوفاء (ق] ([) کرناء نای بزرگ. (آنندراج). در 
اصل خرنا بود به‌معنی نای پزرگ زیر که خر 
به‌معتی کلان می‌اید و خای معجمه به کاف و 
قاف بدل شود. (آنندراج از جواهرالحروف و 
غیات اللغات). : 
قرناء ۰ [ق ] (ع !) سوره‌ای که در هر رکمت 
خوانده شود. (آنندراج). |(اص) زن که وی را 
رن باشد. رجوع به فزن شود. 
قرفاء . (ق) (اخ) بنی‌القرتاء به او منسویند. 
(لابالاتاب). 
قرنانی. [ق ] (ص نسبی) نسبت است به 
بنی‌القرناء. (لباب‌الانساب). رجوع به قرنانی 
شود. 
قرناس. [قَ] (اخ) دهی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقایوس 
در ۱۴۰۰۰ گزی شمال خاوری کلاله. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی جنگلی معتدل 
مالاریانی. سکنة آن ۱۵۰ تن. آب آن از 
چشمه‌سار و محصولات آن برنج» غلات. 
حبویات. عسل. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و نمدمالی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳), 
قرفاق. [ق] (ترکی, () خدمتکار. (آنندراج) 
(غیاث اللقات). رجوع به قرنق شود. 
قرفان. (ق] (ع ص) مرد دیوت که دیگری را 
در زن خود شسریک کرده‌باشد. (سنتهی 
الارب). قرماق. غرزن. کشخان. 
قرفانیی. [ق ر ن یی ] (ص نسبی) نبت است 
به بنی‌القرناء, و آن دوده‌ای است از تجیب. 
قرنانی. (ق] (ص نسبی) نبت است.به 
بنی‌القرنان. (لباب‌الاناب). و در متن اناب 
قرمانی آمده‌است. رجوع به قرنائی شود. 
قرنانی. [ق ] (إخ) شسریک‌بن سوید. 
ابن‌یونی گوید: وی در فتح مصر حضور 
داشته است. و در متن انساب سمعانی قرمانی 
آمده‌است. (لباب الانساب). 


۱-در عالم‌آرای عباسی ص۶۴۷ این عبارت 
آمده‌است: «لغایت سی سال که یک قرن سعادت 
اقتران فرماندهی فرمانده زمان است». (از 
یادداشتهای قزوینی ج ۶), 

۲ -مولف متهی‌الارب المرة الواحدة را المرأة 
الواحدة پنداشته و آنطرر معتی کرده‌است و این 
اشتباه است. 











قرنانی. 
قرنانی. [ق ر] (اخ) سمعانی گوید: عروتین 
تمیم. از سرشناسان طائفة بنی‌القرماء و 
صاحب چاهی است که در راه حاجیانی است 
کهاز مصر به مکه روند و به چاه عمیر معروف 
است. و در انساب سمعانی عنوان قرمانی با 
میم آمده و ضبط آن با تون تعبین شده‌است. 
قرناوه. E1‏ وا ((خ) دهی است از دهستان 
گوکلدن بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
در ٩۲۰۰۰‏ گزی شمال خاوری گند سر راه 
فرعی گنبد به مراوه‌تپه. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی محدل. سکنه ۱۰۵۰ تن. آب آن از 
رودخانهٌ گرگان. محصولات آن میوه‌جات 
فراوان, حبوپات. تریا ک.ابریشم. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
ابریشم‌یافی و نمدمالی است. مدرسذ علوم 
دینی به سرپرستی یکی از علمای ترا کمه دایر 
است. ۵ باب دکان دارد. از دو محل بالا و 
پاین تشکیل شبده‌است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
قرن‌البوباة. اق ل ب ] (اخ) وادیی است 
از سعدین بکر و برخی از قریش نزدیک به 
سراة. (معجم البلدان). رودباری است که از 
جانب سرات می‌اید. (منتهی الارب). 
قرنالذ هاب. (ق ند ذ] (اخ) نام جائی 
است. (معجم البلدان). 
قرنالشیطان. اق س ش] (ع | مرکب) 
قرنالشیطان. گروه او. |[پیروان رأی او. 
||توانائی و انتشار و پرا کندگی و چیرگی و 
غلبة او. (اقرب الموارد) (منتهی الارب), 
قرنب. [ق ن] (ع !) کلا کموش. (منتهی 
الارب) (آنندراج), بربوع. |إموش. اابچة 
موش. (سنتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). 
قرفب. [ق ن] (ع 4 تهیگاه. امنتهی الارب) 
(آنندراج). خاصره. (اقرب الموارد). 
قرنباء ۰ قرغ (ع 4 کراویة صحرائی است. 
(ناظم الاطباء) (انندراج). 
قرنباع. ی غ)(ع ص) تسرنجید؛ زفت. 
(متهی الارب). 
قرن‌باعر. [ق؟] ((ج) قلعه‌ای است در یمن. 
(متتهى الارب) (معجم البلدان). 
قرفبضه. ی رب ض] (ع () زن كوتامبالا. 
(متهی الارب) (آنندراج). 
قرن‌بقل. ای نٍ ب ] (!خ) قلعه‌ای است در 
يمن. (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
قرنتان. اق ن] ((خ) کوهی است به ساحل 
دریای هند به‌طرف یمن. (منتهی الارب). 
قرفقان. [ق ن] (عل) تنة قرنة مونت قرن. 
(منتهی الارب). , رجوع به قزن شود. 
قرنسة. [ق نس ] (ع مص) چشم باز نوشکار 
را دوخته در کریز نشاندن. (متهی الارب) 
(آنندراج). گویند: قرنس البازی, کذا قونس؛ 





اذا کرز و خطیت عیناه. (منتهی الارب). 
|آگریختن و از جنگ برگردیدن خروس. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 
قرنصف. [ق ن ص] (ع مص) گریختن و از 
جنگ پشت دادن خروس. و یا صواب با سین 
است ته صاد. (متهی الارب) (آنندراج). ادر 
گریزنداندن باز را. ||در گریز نشستن وی. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). و 
این فعل هم لازم و هم متعدی است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قرنطین. [ق ر] (معرب. !) قرنطینه. رجوع 
به قرنطینه شود. 
قرنطینه. (ق ر ن /ن ] (معرب, ل) قرنطین. 
جایی که در آن مسافران و عابران را سورد 
بازرسی قرار میدهند و از ورود بیماران 
جلوگیری به عمل می‌آورند. این کلمه از 
کارانین أ فرانه گر فته شده‌است. 
قرن‌ظبی. [ق ن ظبْی] (إخ) آبی است 
بالای سعدیه, و گویند کوهی است در نجد از 
بنی‌اسد. (معجم البلدان), 
قرن‌عشار. [) (إخ) قلعه‌ای است در ییمن. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 
قرن‌غزال. (ق نْغ) (إخ) نام گردنه‌ای 
است معروف. (معجم البلدان). 
قرنفش. (ق ر ف ] (ع ص) سطبر شگرف. 
(منتهی الارب). 
قرنفل. [ق ر ف] (معرب, !) میخک, و آن 
بار یا شکوفة درختی است که در جزایر هند 
پیدا گردد, و آن بهترین و پا ک‌ترین‌داروهای 
گرم است, شکوفهة آن را نر و ميو آن را ماده 
گویندو شکوفة آن پا ک‌تراست و هر دو لطیف 
و صفادهندء دل و دماغ هستند. (از منتهی 
الارب). گلی است معروف ومعدن آن 
هندوستان است. و اصل آن کرن‌پهول بوده و 
معنی کرن‌پهول به لفت هندی یعنی گل شعاع 
آن گل که سفید است رنگهای 
گلگون از شعاع آفتاب می‌افتد و زنان اهل 
هتد آن را در سوراخ گوش کنند که سوراخ 
گوش‌بسته نشود. و به پارسی آن گل را 
میخک خوانند و مشهور است, و قرنفل معرب 
است. صاحب غیاث‌اللغات نوشته است که 
کرن‌پهول در هندی گل گوش است. چه اینکه 
کرن در هندی گوش است و پهول گل است. 
(آتدراج). هو ثمرة فى جزیرتاله ند و هو 
کالیاسمین لکله اشد سواداً منه. حار یابس فی 
الالیة مفرح مقو للقلب و المعدة و الکید و 
الدماغ و ساثر اعضاء الباطنة. محلل للرياح, 
نافع من الاستسقاء اللحمی و القىء و الفثیان و 
يحد البصر و یتفع الل و يطب الكهة. (بحر 
الجواهر). ||امروز نام گلی است خردبته با 
گلی معطر که در باغها برای زیتت کارند: 


هرچند بسی است در چمن گل 


آفتاب» زیرا بر 





ترنفلیان. ‏ ۱۷۵۱۹ 
هت از همه به گل قرنفل. ؟ از آتندراج). 


قرتقل بستانی. (ق ر ف ل ب ] اسرکیب 
وصسفی, [مرکب) دوائی است که ان را 
فرتجمشک خوانند. (بحر الجواهر). و آن 
باللگوی صحرائی است و به عربی بقلةالضّب 
خوانند. و بواسیر را نافع است. (آنندراج). 
قرففلة. (ق رف ل](ع!) یکی قرنفل. (اقرب 
الموارد). رجوع به قرنفل شود. 
قرنفلیان. [ ق ر ف] ()(تبرة...) گياهان تمام 
انواع این تیره علفی و گلهای آنها با تیره‌های 
دیگر تفاوت بسیار دارد. کاسۂ آنها از بنج 
تن آنها به هم نزدیک 
گشته و لوله‌ای میسازد که پنج کنگره دارد و 
ممکن است کاسۂ کوچکتر اضافی نیز داشته 
باشد. در گل میخک که سردسته موب 
میشود کاسبرگها به هم چسپیده ولی در انواع 
دیگر از یکدیگر جدا است. جام آنها دارای 
پنج گلیرگ است که قسمت بالای آنها په‌طرف 
خارج گل برگشته و له آنها بریدگی بار 
دارد. شمار؛ پرچم‌های انها ده و در دو حلقه 
قرار گرفته است» پنج پرچم در برابر کاسبرگها 
وج پرچم در سقابل کل کاس سمکن 
است در بعضی انواع حلقة دوم پرچم‌ها از 
میان برود و فقط پنج پرچم باقی سیماند. 
مادگی آنها دارای تخمدانی درشت و کلاله‌ای 
چندشاخه است و در برش تخمدان یک ستون 
مرکزی است که تخمک‌ها به اطراف آن ستون 
چسبیده‌اند. از روی شاخه‌های کلاله شمارۀ 
برچه‌هائی که تخمدان را ساخته‌اند معلوم 
میشود. میو؛ آن کپسولی است که از بالا 
شکاف خورده و دانه‌ها رابیرون میریزد. 
برگهای تمام گیاهان قرنفلی ساده و متقابل و 
در محلی که به ساقه میچسبد گرهی برجسته 
تشکیل ميدهد. قرنفلیان را از روی شکل گلها 
به دو دسته تقسیم میکنند: اول دستۀ میخک‌ها 
که قسمتی از کاسیرگهای آنها به هم چسبیده 
است. انواع آنها عبارچید.از گل میخک "که 
جنس‌های بسیار دارد. و سیلن "که برای 
زینت کاشته ميشود. و صابونی یا غاسول" که 
باقه‌های زیرین و ساق و برگ آن دارای ماده 
لعابی است و مانند صابون در آب کف میکند, 
لیخنس ۵ که در مزارع گندم میروید و دانه‌های 
آن دارای مادة سمی است که اگر با دانه‌های 
گندم مخلوط شود آن را سمی و خطرنا ک 
میکند. و گل قرتفل " که بریدگیهای گلبرگهای 
آن زیادتر است. دسته دوم گیاهانی هستند که 


کاسبرگهای آنها به کلی‌از یکدیگر جدااست و 


1 - ۰. 
2 - Dianlhus. 
4 - 2 2, 


3 - 
5 - ۷۲۰ 
6 - Caryorhylla. 








۰ قرنفولة. 
گلهای بار کوچک دارند مانند نوع استلاریا 
و ارن‌اریا که در ماسه‌های کنار تهر اب 
میروید» و نوع چوبک که ریشه‌های ضخیم 
ان دارای ماده لسابی است و بمصرف 
رختشوئی میرسد. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
صص ۳۱۲ - ۴۱۲). 
قر نفولة. [ق رَ ل) (ع ل) یکی قرنفول. (اقرب 
الموارد). رجوع به قرنفلة و قرنفل شود. 
قرفق. [ق ن] (ترکی, !) خدمتکار. کتزک. 
(غیاث اللغات) (از لطائف) (انندراج), قرناق. 
قرن ناعی. [قَ نٍ ] (اخ) قلعه‌ای است به 
یمن. (منتهی الارب). 
قرنوة. (ق ن و] (ع !) بار درخت عود که 
کوچکتر از فلفل باشد. یا گیاهی است دیگر که 
در ریگ روید و بدان پوست پیرایند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد). گیاهی 
است که در ریگ برآید و به آن دباغت کنند 
مشک را. |اماری است سرونش شبيه دو 
گوشت‌پاره‌برآمده بر سر باشد و اکشردر 
افاعی باشد. (متهی الارب) (آنندراج). یک 
نوع ماری که در سر دو گوشت‌پارة برآمده 
دارد شبیه به سرون. (ناظم الاطباء). 
قرنة. (ق نْ] (ع إ) دم شمشیر و تیر و پیکان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد), 
ااکرانۂ بلند. (متهی الارب) (آنندراج). ||یک 
سوی برون‌آمده از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). |إبر زهدان. يا 
گوشۀ آن. یا شعبهٌ آن, یا آنچه از زهدان بلند 
برآمده. (منتهی الارب) (آنندراج). یکی از دو 
كران فرج زن. احد شفتی الرحم. 
قرنة. اق نْ] (اخ) قسضائی است در استان 
بصره در عراق, و آن شامل دو ناحية قرنة و 
سويب است. (المنجدا). 
قوفة. [ق ن] (خ) روستایی است در عکار 
لبنان. (ذیل المنجد), 
قرفةالحمراء . ان تل ح] (إخ) دهی 
أست در لبنان, (ذیل المنجدا. 
قرنه‌السوداء . (ق ن تس ش] (اخ) 
مرتفع‌ترین قل کوههای غربی لسنان است. 
(ذيل المنجد). 
قرنه بالا. [ق نٍ] (إخ) دهی از دهستان 
پایین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
در ٩۲‏ هزارگزی شمال خاوری فریمان سر 
راه مالرو عمومی آق‌درب ند به 
فریمان‌جغرافیایی آن کوهستانی. سردسیر. 
سکن آن ۲۱۶ تن. آب أن از قنات و 
محصولات آن غلات, بنشن و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قرنه پایین. اق نا ((ح) دهی از دهستان 
پآین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
در ٩۲‏ هزارگزی شمال خاوری فریمان. موقع 








جفراقیایی آن کوهستانی و معدل است. 
سکنه ۸ تن. آب آن از قتات و محصولات آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قرنة‌شهوان. ی ن ت ذا (إخ) شهری 
است در لبنان, کرسی‌نشین اسقف مارونیان 
قبرس. (ذیل المنجد). 
قوفی. [ق ز] (ص نسبی) نبت است به قرّن, 
رجوع به رن شود. 
قرنی. [ق ر] ((خ) اویس, رجوع به اويس 
قرنی شود. 
قرنیطس. [ق طا ] (معرب. () عقل. |افهم. 
اهن رای (از آتدراج). 
قرنین. اق ن] (ع ‏ تئیه قرن. دو قرن. 
رجوع به قرن شود. 
قرنين.[ق نْ] (إخ) (ذواا...)رجوع به 
ذوالقرنین شود. لقب اسکندر است. 
قرنین. [ق نْ] ((خ) جایی است در بالاترین 
نقطه وادی دولان از ناحية مدینه که بدان 
ذات‌القرنین نیز گویند. (معجم البلدان). 
قرفین. (قَ] (غ) دهی است از قصبة یشک 
از نواحی سجستان. احمدین سهل بلخی گوید: 
آن شهر کوچکی است و دارای ده‌هاست. در 
طرف چپ کسی واقع شود که به بُست رود و 
مسافت آن از سسرور دو فرسنگ است. 
صفاریان که بر فارس و خراسان و سجستان و 
کرمان غلبه کردند از این شهرند. (مسعجم 


البلدان), 
قرفیه. (ق ی /ي] (معرب, () رجوع به پرده 
شود. 


قرو. (َزو) (ع !) حوض. ||جوی بزرگ و 
دراز که در آن ستوران آب خورند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |ازین که 
قطع نشود. (منتهى الارب) (انتدراج). الارض 
لاتکاد تقطم. (اقرب الموارد). |آب‌راهذ 
انگوردان و شکاف آن. |اين درخت خرما و 
جز ان که ان را کاوا ک‌کنند و در وی تبیذ 
ریزند و از آن تفار؛ بزرگ سازند. |اپنگان و 
قدح چوین. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). |[آوند خرد از آن و کاسة تنگ. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ج اقراء آفر, 
أفروة. قری. (منتهی الارب) (آنندراج). 

قوو. [وَزو] (ع مص) آهنگ کردن و جستن 
بلاد. ||پیروی نمودن. |إنيزه زدن. |إفراخ و 
کلان‌گردیدن پوست خایه از باد یا از آب یا از 
فرودآمدن روده‌ها. قر شدن. (آقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). 

قرو [قَّزو] (اغ) یکی از قلمه‌های یمن در 
طرف صنعاء, و ازآن طائفةٌ بنی‌هرش است. 
(معجم البلدان). 

قرواء . (قژ] (ع |) خوی و عادت. |((ص) 
ناقة قرواء؛ ناقة درازکوهان درشت‌پشت. 





فرواش. 


(اقرب الموارد) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
|( کون. (منتهی الارب) (آنندراج), دبر. 
(اقرب الموارد). 

قرواح. یز ] (ع ص. [) مادهشتر درازپای. 

|[شتری که چون با شتران کلانال باشد آب 

نخورد و با شتران ریزه آب بخورد. |زمین 

گشاد؛ آفتاب‌رویه. |ازمنی که خاص برای 





زراعت و نشاندن اشجار باشد. قریاح نیز به 
همین معنی است. ||خرماین بلندیالای تابان 
هموار. (سبهی الارب). لشخلة الطويلة 
الملاء. (اقرب الموارد). چ؛ تراویم. اصمعی 
گوید:اعرابی را گفتم قرواح چسیست. گفت: 
لتی کأنها تمشی على ارمام. (منتهی الارب). 
قرواش.۱یز) (ع ص) فعوال است از مادة 
قرش, و آن در لفت به‌ععنی کب و جمع 
آمده. (وفیات الاعیان چ تهران ج ۲ ص ۲۳۹). 
اناخوانده به مهمانی ایند |بزرگسر. 
(منتهی الارب). 
قرواش. (یز ] (() ابن حوط ضبی. از 
شاعران است. (منتهی الارب). 
قرواش. (یز] ((خ) ابن مقلدبن مسیب, 
ملقب به معتمدالدوله. یکی از امیران موصل و 
از قبیلة بنی‌عقیل بود که از سال ۳۹۱ تا ۴۴۲ 
ه.ق.در موصل حکمرانی کرد و به سال ۴۴۴ 
وفات یافت. (طبقات سلاطین اسلام ص ۱۰۶ 
و جدول مقابل ص ۱۰۴ همان کتاب). در 
فوات‌الوفیات نام و ترجمة احوال وی را 
چنین آرد: قرواش‌بن مقلدین مسیب رافع 
مکنی به ابوالمنیع و ملقب به معتمدالدوه, 
حکمران موصل است که در قلمرو حکومت 
خود برای حا کم خطبه خواند و سپ از وی 
برگشته و برای قادر عباس خطه خواند. 
حکمران مصر لشکری به جنگ وی تجهیز 
کردو به موصل گسیل داشت تا خانة او را 
غارت کردند و دوهزار دینار طلا از وی 
گرفتند. او از دبیس‌بن صدقه برای دفع آنان 
کمک خواست و با پشتیبانی وی بر لشکر 
مصر ظفر یافت و گروه بسیاری از آنان را 
کشت.وی شاعری بود ظریف و دو خواهر را 
با هم به زنی گرفته بود و بدین سبب او را 
نکوهش میکردند. او در پاسخ سرزنش مردم 
میگقت: ما الذى یستعمل من الشرح حتى 
تتکلموا فی هذا الامر. بركة برادرزاده او وی 
راگرفت و به زندان افکند و خود را 
زعیم‌الدوله لقب داد ولی دولتش دیری نپائید. 
پس از وی ابوالمعالی قریش‌بن بدران‌ین مقلد 
پرادرزاد؛ او روی کار آمد و در نخستین 
فرصت قرواش عم خود را بیرون آورد و او را 
با شکنجه کشت, و برخی گویند که قرواش در 
زندان به سال ۴۴۴ وفات یافت. قرواش پنجاه 
سال حکومت کرد. از اشعار ارست: 
له در اتاتبات فانها 





قرواط. 


صدا اللئام و صيقل الاحرار 
ما کنت‌الا زبرة فطیعتنی 
سیف و اطلق صرفهن غراری. 
و یز؛ 
و آلفة لاطیب لیست تفبه 
معمةالاطراف لتةاللسی 
اذاما دخان اد من جیبها علا 
علی وجهها ابصرت غیماً على خمن. 
(فوات الوفیات چ تهران ج۲ ص۱۳۲ و 
ص۲۳۹). و رجوع شود به کامل ابن‌اثر ج 
ص ۰۲۲۸ ۲۲۹ YF‏ ۲۳۴ 
قرواط. (یز] () ب‌ضی از شارحان 
اسکندرنامه به‌معنی کشتی و سفینه نوشته, و 
بعضی نوشته‌اند که قرواط هفت‌اند چنانکه 
روس هفت‌اند. و در مدارالافاضل و موید 
قرواط بمعی خیک نوشته و آن مشک 
چرمین باشد که آن را پرباد کرده بر آن نشسته 
از دریا عبور نمایند؛ 
ستیزنده روسی ز اعلان گرگ 
شبیخون درآورده همچون تگرگ 
به دربند آن ناحیه راه یافت 
به قرواطها سوی مغرب شتافت. 
نظامی (از آندراج) (از بهار عجم). 
قروء ۰ (] (ع لا ج فزه. (ترجمان ترتیب 
عادل). رجوع به قرء شود. 
قروت. [] (ع مص) بر یکدیگر خشک 
گردیدن‌خون یا سبز شدن آن در زیر پوست از 
آسیب ضرب. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتندراج). فرومردن خون در زخم. 
(از متھی الارب) (آنندراج). گویند: قرت الدم 
قروتاً. (منتهى الارب). 
قروت. [ق] (ترکی. ) چیزی است که دوغ 
را جوش دهند تا بسته شود. باز به دست بر هم 
زنند ترش تر گردد و به خورد یوز دهند دفع 
صفرای وی کند. و به فارسی پلییوی. (بهار 
عجم) (آتدراج). و قراقروت پینوی سیاه را 
گویند.(آتندراج): 
این چرخ پلنگ‌خوی " من رو نکند 
یوزی است که با قروت من خو نکند 
راهن پوسفم سرپ لیکن 
گر پیش زلیخا فکنی بو نکند. 
میح کاشی (از اتندراج) (از بهار عجم). 
-قره‌قروت؛ کشک سیاه. 
قروت شدن. [ق ش ذ] (مص مرکب) بر 
هم شدن. (آنندراج). 
-قروت شدن ضحیت! بر هم شلن ضحت 
(غیاث اللغات) (اندراج). 
قرو تیی. [یَّ] (ترکی, |) نام آشی است که از 
جغرات خشک پرند. اغیاث اللغات) 
(آنندراج). 
قرو تی شدن. 1ی ش د] (مص مرکب) بر 
هم خوردن. (آتدراج) (بهار عجم). صورت 





نگرفتن کاری. (چراغ هدایت), 
قروتی شدن معامله؛ بر هم خوردن کار. 


(آتتدراج) (بهار عجم)؛ بهادران چون دیدند ` 


معامله قروتی شد برمالیدند. (آنندراج) (بهار 
عجم. از تست عالی که دربارء محاصرة 
حیدرآباد گفته است). 

قرو حنگت. (ق ج ن] (إخ) دمی است از 
دهستان دینور بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۵۲۰۰۰گزی شمال 
باختری صحنه و ۶۰۰۰ گزی کندوله. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر است. 
سکله ان ۲۵۴ تن. اب آن از زه‌اب در محلی 
و محصولات آن غلات. حبوبات, توتون. 
چغندر و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 

قروح. [ن](ع !اج قرح, به‌سنی ریش. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (انندراج), 
ترکیب‌ها: 

= قروح بلخیه. قروح خیرونیه. قروح سالفه, 
قروح عفنة. فروح وضره. رجوع به اين 
کلمات شود. 

قروح بلخیه. ( مب خی ی /ي) 
(ترکیب وصفی. ا مرکب) قرحه‌هائی است با 
خشک ریشه‌ها و چرک‌ریزیها. از جنس سعفة 
پت به شمار میرود, و بدان جهت به بلخ 
منسوب شده‌است که در ان شهر بسیار است. 
(از بحر الجواهر). 

قروح خیرونیه. (نْ ‏ نسی ی /ي) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) قروحی است که 
به‌سختی ایام پذیرد بدون آنکه ناسور شود یا 
خوره بگیرد. (از بحر الجواهر). 

قروح سالفه. ان ح لٍ ت /ف](ترکب 
وصفی, !مرکب) قروح کهنه‌ای است که از آن 
آثار صلبی بر جای مانده و مسامات بدن را 
مسدود کرده‌است. (از بحر الجواهر). 

قروح عفنه. اقح ع ف ن /ن ] اسرکیب 
وصفی, | مرکب) قروحی است که بر آن 
حرارت آتش مستولی گردد و در مادۀ آن 
عفونت به هم رسد. (از بحر الجواهر), 

قروح وضره. ( ج و ض د /ر](ترکیب 
وصفی, | مرکب) قروحی است که در آن انواع 
چرک به هم رسد. (از بحر الجواهر) 

قرود. [ئ] (ع 4 ج قزد. (ترجمان تریب 
عادل) (متتهی الارب). ببه‌معنی ک‌پی. 
(آنندراج): رجوع به قرد شود. 

قرود. [ق ] (ع ص) شتر که از کنه دور کردن 
رمد و آرام گیر د. (منتهی الارب). 

قرودر. [ق د] ((خ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستندج 
واقع در ۶۰۰۰۰گزی شمال خاور کامیاران و 
٩۰۰۰‏ گزی شمال خاور امیرآباد. جغرافیایی 





فروط. ۱۷۵۲۱ 


آن کوهتانی و سردسیر است. کته ۳۱۸ 
تن. و آپ آن از چشمه و سحصولات آن 
غلات, لبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 

قرور. [ق] (ع مص) ثبات و قرار ورزیدن. 
(متتهی الارب) (اقرب الصوارد). |[آرسیدن. 
(منتهی الارب). ||خنک گردیدن. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). روشن‌چشم گردیدن. 
(ترجمان ترتیب عادل). ||سپری شدن گریه. 
|[دی‌دن آنچه آرزوی دیدن آن را دارند. 
(منتهی الارب). گویند: رتیه قرورا و قرة 
یز / قز ر )؛ خنک گردید. سپری شد گریه, 
یبادید انچه ارزوی ان داشت. امنتهی 
الارب). 

قرور. [ق) (ع ص) آپ خنک. (مسنهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). 

قروراء ٠‏ [ق] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). رجوع به قروری شود. 

قرورة. (ق ز](ع آنچه در ته دیگ 
چفسیده باشد از طعام و توابل‌ریزه و جز آن. 
(متهی الارب) (آنندراج). |آب سرد که در 
دیگ ریزند. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). 

قرورة. [ق ر )(ع ص) خرد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آتندراج). |إخوار. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

قروری. (ق] (ع ص نسبی) نبت است به 
قرور. ||اسب درازجش درازدست‌وپای. 
(ازمنتهی‌الارب). 

قروزی. (ق] (اخ) مسوضعی است ميان 
حاجر و نیقره. (منتهی الارب). رجوع به 
قروری شود. 

قروری» [ق را] (اخ) مسوضعی است در راه 
کوفه.(منتهی الارب). جائی است میان معدن 
و حاجر در ۱۲میلی حاجر که در آن چاه و 
برکه‌ای است دارای آبی گوارا, و از آنجا راہ 
نقره و معدن از هم جداگردند. (معجم البلدان). 

قروش. یز ]ع () آنچه از اینجا و آنجا 
فراهم آورند. (منتهی الارب) (انتدراج). 
قروش. [قّ] ع لا ج قرش. رجوع بد قرش 
شود. ۱ 

قروض. [یَ] (ع اج قرض, ب معنی وام 
(منتهی الارب) (انندراج) (آترجمان ترتیب 
عادل). رجوع به قرض شود. 

قروط. ق] (ع ل) ج قط. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). گوشوارة بنا گوش-(آنندراج), 
رجوع به قرط شود. 

قروط. [ن] ((خ) ند بسطن است از 


۱-در بهار عجم آلان خبط شده است. 
۲-در بهار عجم: خون. 








۲ قروط. 


بنی‌کلاب, و ایشان برادرانی بودند بنام قرط و 
قربط و قَرَيط. (متهی الارب). 

قروط. [ق] (ج) جائی است در بلاد هذیل. 
ساعدة‌بن جویه هذلی در اشعار خود از آن یاد 
کرده‌است. (معجم اللدان). 

قروع. (ق) (ع ص) چاه کم آب. (منتهی 
الارب) (آنندراج). الركية القلیلةالما.. (اقرب 
الموارد). ||چاهی که از اعلای کوه تا پایین او 
کنده شود. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

قر و غرییله. [ي زغل /ل)(مرکب. از 
اتباع) کول‌وکچول. قروفر و قروغمزه, 

قر و غمزه. [ي زغ ر /ز] (ترکیب عطفي.! 
مرکب) لوندی کردن. ناز کردن. کول‌وکچول 
کردن.با آمدن و رفتن ترکیب شود. 

قروق. [ق] (ع ص) مرد بسیار ستم‌دار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). مرد بسیار 
ستمکار. (آنندراج). |/نافرمان. از حد گذرنده. 
|اس‌خت جنگ‌کننده. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) الحراب. (اقرب الموارد). ج. قّف. 





(منتهی الارب) (آندراج). ۱ 
قر و فر. اي رف ] (!مرکب. از اتباع) آرایش. 
(فرهنگ عامیانه). 


قروق. (قَ ) ل(خ) نام وادبی است میان هجر و 
صمان. (معجم البلدان). رودباری است ميان 
صماء و هجر. (منتهی الارب). 

قروقد. [ق ر ق ]((خ) شهری بوده است کهنه 
ميان مدائن و نعمانیه در راه واسط. (صعجم 
البلدان). 

قر وکردن. اي ز / رو ک د] (مص مرکب) 
به مزاح, لباس بیرون خانه پوشیده مهیای 
رفتن به بیرون شدن (در تداول زنان): باز کجا 
قرو کرده‌ای؟ عزم رفتن کجا داری که زینت 
کرده‌و جامه بدل کرده‌ای؟ 

قرول. [ق] (معرب, |) مرجان سرخ را 
گویند.و به فارسی بسد. (فرهنگ دزی) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 

قر و لند. یز ر ]) (! مرکب) اعتراض و 
ناخشنودی نمودن از کاری یا از کسی به 
سخنان نامفهوم. زیر لب غریدن, با کردن 
صرف شود. 

قروع.۱]1 () سنگی باشد هغت‌رنگ. 
(برهان) (آنندراج). 

قروم. ی ] (ع !) ج قزم. مهتران قوم. (متھی 
الارب). رجوع به قرم شود. 

قووم. (ق] (ع مص) نخست گیاه خوردن 
گرفتن ستور. |ابه ضعف و سستی خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

قرون. [قَ] (ع ص) ستور زود خوی‌کننده و 
سم پای بر جای دست نهنده. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آتدراج). |اشتر که هر دو 
زانو به هم نهد وقت فروخفتن. |/ناقه‌ای که در 





پستان پیش و دو پستان پس رابه هم نزدیک 
آرد. ||( تفس. (متهى الارب) (اقسرب 
الموارد). |((ص) شتر ماده‌ای که شیر گرد آرد 
در پستان مان دو دوشیدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج). ادو خرما را با هم جمم‌کنده. یا 
دو لقمه فراهم‌کننده در خوردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد). |اسن 
الابل, التی تجتمع بين محلين فى حلة. 
(اقرب الموارد). 
قرون. [ى] (ع!) ج قسزن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 1 
قرونالسنبل. این شم ب )(ع [مرکب) 
دوای سمی است. و اختلاف بسیار در او 
کرده‌اند. و آنچه از کتب حکمای هد ظاهر 


منود قسمی از بیش سیاه است سیاه و | 


باریک و با درخشندگی و از سعد باربکتر و 
درازتر و در ريشة بعضی از سنبل هندی یافت 
میشود و قسمی از آن نیز سفید میباشد, و در 
چهارم گرم و خشک و ضماد او با سرکه رافع 
زخمهای کهنه و روغنی که در آن جوشانیده 
باشند رافع جمیع دردهای بارده و صلابت 
اعضاست. ربع درهم او کشنده است په اخلاط 
عقل و بول‌الدم. (تحفة حکیم مژمن). دوائی 
است کشنده قریب به بیش" . (از بحر 
الجواهر). 
قرون بقر. (َ ن ب ق] ((خ) جائی است در 
دیار بنی‌عامر که یکی از ایام تاریخی عرب در 
آن بوده‌است. (معجم البلدان) (از منتهی 
الارپ). 
قرون خالیه. ( ِى /ي] (رکیب 
وصفی, | مرکب) زمانهای گذشته. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). رجوع به قرن شود. 
قرون وسطی. ی نِ ر طا] (إخ)" فاملة 
ميان سقوط روم به سال ۳۹۵ .تا فتح 
استانبول به دست محمد ثانی ملقب به فاتح به 
سال ۱۴۵۳ م. را در اصطلاح قرون وسطی 
گویند.(یادداشت مؤلف). در دائرةالمعارفق 
بریتانیکا آمده است: اصطلاح قرون وسطی 
کاملاً جدید است و آن از طرف نویسندگانی 
که دربارة این دوره کار میکردند جعل شده و 
مبین اختلافی است که آنان بین قرون بعد از 
سقوط دنیای قدیم با عهد خود احساس 
میکردند. چه نبت به ايشان جهان بونان 
قدیم و روم نزدیکتر و قابل‌فهم‌تر از اروپایی 
بود که تحت انقیاد سیستم مذهبی اداره میشد. 
لازم ست که گفته شود مردان و زنانی که در 
ظرف هزار سال یا قبل از دور: «تجدیدنظر» 
زندگی میکردند توجه داشتند که در عهد قرون 
وسطی زندگی میکنند ولی تعداد کمی بودند و 


دك ۶ 
در میان آنها پترارک " از همه مشهورتر است 


که احاس میکردند به دور؛ ظلمت و | 


تساریکی افتاده‌اند و این دوره از افول 





قروه. 


امپراطوری روم شروع مشود و ممکن است 
تا وقتی که «روم بخواهد خود را بشناسد» 
ادامه يابد. به نظر نمی‌آید دورة قرون وسطی 
به‌وسیل مردم خود احساس شده باشد یعنی 
مردمی که در قرون وسطی زندگی میکردند 
خود را قرون وسطائی شناخته باشند 
به‌هرحال این اصطلاح از مجعولات 
متخصصین است و اجمالً قرون‌وسطی‌شناس 
به کی اطلاق میشود که در تاریخ دورۀ 
قرون وسطی کار میکند. در مقابل دانشمند 
دور جدید که سروکارش با قرن جدید است. 
اشخاصی که نخست این اصطلاح رابه کار 
بردند قصدشان تبیری از معنی آزادی بود و 
ضا مفهوم تاریخی قرون وسطی به یک 
سلسله دوران کاملاً مشخصی اطلاق میشد که 
در چهارچوب زمان قرار داشت. البته آنها از 
این دوران نقش قرن مشخصی را نشان 
نمیدادند ولی طرحی از تاریخ میریختند که 
زمانش از باغ عدن شروع مید و تا برگشت 
ثانوی مسیح "ختم میگشت. این طرح هزار 
سال یعنی از قرن پنجم تا قرن پانزدهم م. را 
معین میکرد و به نام قرون وسطی نشان میداد. 
امروز اطلاعات ما راجع به قرون وسطی 
کاملا فرق کرده, زیرا بینش ما بەنسېت تمدن 
ماقبل قرون وسطی که با آن در تماس بود 
بتر شده‌است. (از داثرةالمعارف بربتانیکا), 
قروفة. [ق ن] (ع ص) مساند رون است. 


| (منتهی الارب). رجوع به فرون شود. 


قرونه. [ق ن] ((غ) دهی است از دهستان 
ماروسک بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
در ۶هزارگزی جنوب چکنه بالا 
کوهتانی و هوای آن محدل است و ۲۳۶ تن 
سکنه دارد. اب ان از قنات. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قروة. [یَز و ] (ع مص) فراخ و کلان گردیدن 
پوست خایه از باد یا از اب یا از فرودآمدن 
روده‌ها. (منتهی الارب) (آنندراج). قر شدن. 
رجوع به قرو شود. 
قروه. (قز و ] (اخ) قصبه‌ای از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری رزن و ٩۰۰۰‏ 
گزی‌خاور شوسهة رزن به همدان. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و سردسیر مالاریائی 


۱-باواو و میم و حرکت غیرمعلوم. (برهان), 
۲ -دواء قتال یقارب البیش. (بحرالجواهر). 
(فرانری) 96 Moyen‏ - 3 
(انگلیی) Middle Ages‏ 
۰ - 4 
Garden of Eden.‏ - 5 
Second coming of Christ.‏ - 6 








فروه. 
است. سکن آن ۶۰ تن. آب آن از قتات و 
مسحصولات آن غلات. انگور, لبتیات, 
حسبوبات. صیفی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. 
تابستان از طریق امیریه اتومبیل میتوان برد. 
دبتان پسرانه و دخترانه» صندوق پست» 
درمانگاه, و حدود ۶۰ باب دکان دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قروه. MESS‏ إخ) بسخشی از شسهرستان 
سنندج. در خاور شهرستان واقع شده و حدود 
و مشخصات آن به شرح زیر است: از طرف 
شمال به شهرستان بیجار» از خاور به 
شهرستان همدان, از جنوب به بخش سنقر 
کلیائی از شهرستان کرمانشاه» از باختر به 
بخش حومة شهرستان سنندج. این بخش از ۵ 
دهستان به شرح زیر تشکیل شده» و شرح هر 
یک از دهستانها در جای خود داده شده‌است: 
۱- دهستان اسفندآباد ۹۷ آبادی هزار تن 
۲- دهستان بیلاق ۴۳ آبادی ۲هزار تن ۳- 
دهتان چهاردولی ۱ آبادی ۲ هزار تن ۴- 
دهستان خداینده‌لو ۶۱ آبادی ۲۱۵۰۰هزار 
تن ۵- دهستان لک ۱۵ آبادی ۲۵۰۰هزار 
تن بنابر صورت فوق قروه از ۵ دهستان و 
۷ ابادی تشکیل شده. سک ان ۸۰هزار 
تن و مرکز آن قصبه قروه مباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قروه. یز و) (اخ) قصبذ مركز بخش قروة 
شهرستان ستندج در ٩۳۰۰۰‏ گزی خاور 
مسندج و ٩۷۰۰۰‏ گزی شمال باختر همدان 
کار راه شوسۀ همدان به کردستان. . موقع 
جفرافیایی آن دشت سردسیر است. سکنه آن 
۴۰۰ تن. آب آن از چند رشته قنات و زهآب 
رودخانه و چشمه‌ها. محصولات عمد آن 
غلات» حبوبات, میوه‌جات مخصوصاً انگور 
و شفل ساکنین آن زراعت و گله‌داری و 
صایم دستی زنان بان قالیچه و جاجیم و 
کرباس است. در حدود ۱۰۰ باب دکان به‌طور 
متفرق در آبادی وجود دارد. ادارات دولتی 
قصبه عبارت است از بخشداری, آسار, 
دارائی, پست. پاسگاه ژاندارمری, دبستان و 
چند قهوه‌خانه کنار شوسه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 
قروه. [یز ر) ((خ) دهی است از دهستان 
کلیائی بخش سنقر و کلیاتی شهرستان 
کرمانشاه و ۶۰۰۰ گزی جنوب باختر سنقر و 
۰ گزی باختر شوسة سنقر به کرمانشاه. 
موقع جغرافیایی آن دامنه و سردسیر است 
سکن آن ۵۴۰ تن. آب آن از رودخانةُ سراب 
و محصولات آن غلات. حبوبات. توتون, 
قلستان, و شغل اهال زراعت و صنایع 
دستی قالیچه. جاجیم. لاس بافی است. 
تابستان میتوان اتتومبیل برد. (از فرهنگ 





جغرافیایی ایران ج ۵" 

قروهه. [ن 2/ه] () بر وزن و معن گروهه 
است که گلوله باشد, خواه از سنگ وگل و 
خواه از چیزهای دیگر سازند. (برهان) 
(آنندرا اج). 

قر[ یز / قز ر] (ع مص) خنک گردیدن. 

یه. |(دیدن آنچه آرزوی 
دیدن آن را دارند. (منتهی الارب). رجوع به 
قرو شود. 

قرة. [ق ر)(ع 4 مرگامرگی. |گلة گوسپندان. 
گویند:هو! کثر منه قرة؛ له گوسپندان او یشتر 
است. (ناظم الاطباء). 

قرق. [قز ر] (ع [) سرما. (مسنتهی الارب) 
(آندراج). برد. (اقرب السوارد). |إخنكى. 
سرما. (منتهی الارب) (آنندراج). ما اصاب 
الانسان و غیره من البرد. (اقرب الصوارد). 
|ژگویند: ذهبت قر تها؛ یمنی هنگامی که در آن 
بیماری می‌آید. (از اقرب الموارد). 

قرة 6۵( ص) تأنیث ة قسر. خنک. 
(منتهی الارب). بارده. (اقرب الموارد): ليلة 
قرة؛ شب خنک. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). ||( و برای مسرة (بک دفعه) است. 
(اقرب الموارد). 

قوق. یز ر1 (ع ل) آنچه در ته دیگ چبیده 
باشد از شوربا و توابل‌ریزه‌ها و جز آن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |اغوک. 
(منتهی الارب). ضفدع. (اقبرب السوارد). 
قورباغه. (ناظم الاطباء). |یسرای یک دفعد. 
گویند: رمت الناقة ببولها قرة؛ یک دفعه کمیز 
انداخت. (منتهی الارب). 





قرة. قزر ] (إع) دهی است نزدیک قادسیه. 


عدی‌بن زید عبادی در اشعار خود از آن یاد 
کرده‌است. (معجم البلدان). 
قره. [قز ر /رٍ] () قره که رمالان زند: 
صیدی چنین که گفتم واقبال صیدگه را 
شعری زننده قره" سعدالسعود فالش. 
خاقانی (از آنندراج از غوامض سخن). 
قره. [ق رَ:] (ع امص) چرکینی اندام ماد 
قلح و زردی دندان. |[(مص) زرد و چرکین 
اندام گردیدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندرا چا ||داغ‌داغ شدن پوست از بسیاری 
دمن . (سنتهی الارب) (آنندراج ح). |اسیاه 
شدن اندام یا برکنده شدن پوست اندام از 
سختی ضرب. (آنندرا اج( 
قرهآ تلو (ی.ر] ((خ) دهی از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۱۶۵۰۰ گزی شمال خاوری راه ارابدرو 
مراغه به قره‌آغاج. موقع جفراقیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. سکن آن 
۴ تن. آب آن از رودخانة مردق و 
محصولات آن غلات و نخود. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی اصالی جاجیم‌بافی 





است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قره آزیه. اق ر ي] (إخ) دهی از دهستان 
خرق بخش حومة شهرستان قوچان واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری قوچان و سر راه 
مالرو خرق به شیرغان. موقع جغرافيايي آن 
کوهستانی و سردسیر است, سکنه ۱۷ تن. آب 
آن از چشمه و محصولات آن غلات و شغل 
امالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قره آغاج. (ق زا (ترکی, [مرکب) "درخت 
نارون. (السنۀ ترکیه و فرانسزیه نک لغتی), 
رجوع به نارون شود. 
قرهآغاج. (ق ز] (اخ) ( کوه...) در ان 
غربی خوار و شمال ورامین قرار گرفته و 
محل نشو و نمای سن است. این حشره غالبا 
از این کوه برخاسته و به زراعت ورامین و 
خوار و نقاطی که در امتذاد آنها واقع است 
خارت وارد می‌آورد. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۳۵۵ و ۳۵۶). 
قره‌آغاج. (ق ز] (لخ) فره‌آقاج. دهی است 
جزء دفستان خرقان غریی بخش آوج 
شهرستان قزوین وأقع در ۴۸ هزارگزی خاور 
آوج. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر اسبت. سکن ان ۲۰۷ تن. اب ان از 
قنات و چشمه و محصولات آن حلات» 
سیب‌زمینی. انگور, جالیز میباشد. شغل اهالی .. 
زراعت و قالبافی و گلیم‌باقی است. راه مالرو 
دارد و از طریق افشارمحمد میتوان ماشین 
برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱),. 
قره آغاج. 1ق ر] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش کرج شهرستان تهران. سکنه آن ۴۲ تن, 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱), 
قره آغاج. (ق را ج( دهی از دستان 
رودقاب بخش مرکزی شهرستان مرند واقع 
در ۱٩‏ هزارگزی جنوب خاوری مرند و ۴ 
هزارگزی خط آهن مرند به تبریز. موقع 
جفرافیایی آن جلگ سردسیر است. کته 
۶ تن. آب آن از چشمه و محصولات آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان قالبافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌آغاج. [ق ز) (اخ) ق‌آقاج. ده 
مخروبه‌ای است از بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس در ۷۰۰۰۰گزی خساوری 


۱-چنین است در آنندراج لکن در دیوان 
خاقانی چ سجادی ص ۲۲۹ و چ عبدالرسولی , 
ص۲۳۴ قرغه امنت» و این صحیح ميباشد. .` 

۲ -آدرفن؛ نام علتی است که در پنوست بدن 
پدا یشود. 24 
Orme.‏ - 3 











۴ قره‌آغاج. 


داشلی‌برون. موقع جغرافیایی آن کوهستاتی 
معتدل. مردم آن در حدود ۵۰۰ تن هستند و به 
چادرنشینی روزگار سیگذرانند. آب آن از 
چشمه‌سار و محصولات آن غلات و مختصر 
برنج و بنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. فعلا به حالت 
چادرنشینی در اطراف مفرقند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
قره آغاج. [ق ر] ((خ) قره‌اقام. دهی است 
مرکز بخش قره‌آغاج و دهستان چهاراویماق 
از شهرستان مراغه واقع در ۷۷هزارگزی 
جنوب خاوری مراغه و ۲۲ هزارگزی جنوب 
شوب مراغه به میانه. موقع جفرافیایی ان 
کوهستانی و متدل مالاریایی است.سکنه آن 
۹ تن. آب آن از چشمه‌سار و محصولات 
آن غلات, نخود, بزرک. زردآلو و شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و 
فرش بافی است. راه ارابه‌رو دارد. دارای 
دواشر دولتی و بخشداری و بهداری و 
ژاندارمری و نماينده سیار آمار و درمانگاه و 
دبستان و ۱۲ باب دکان مختلف پیشه‌وری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره آغاج. 1ق رَ] (لخ) دصی از دهستان 
باراندوزچای بخش حومۀ شهرستان ارومیه 
واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری ارومیه 
و در سیر شوس ارومیه به مهاباد. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل سالم است. 
سکنه ۴۸۲ تن, آب آن از باراندوزچای و 
مسحصولات آن غسلات. توتون, چفندر, 
حبوبات. برنج؛ انگور و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جوراب‌بافی است. راه 
شوسه و دیتان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴). 
قره آغاج. [ق ز] ((خ) دهی از دهستان 
قره‌قویون بخش حومة شهرستان ما کو وافع 
در ۵۶ هزارگزی جنوب خاوری ماکوو 
۰ گزی خاور شوسۀ خوی به ما کو.موقع 
جفرافیایی آن در معتدل مالاریائی است. 
سک آن ۲۹۱ تن. آب آن از قتات و چشمه و 
محصولات آن غلات. حبوبات. و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌پافی است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره آغاج. ای ز)(اخ) دصی از دهستان 
سکمن‌آباد بخش حومة شهرستان خوی واقع 
در ۵۲۵۰۰ گزی شمال باختری خوی و ۶ 
هزارگزی باختر شوسد خوی به سیه‌چشمه, 
موقع جفرافیایی آن دامنه و سردسیر سالم 
است. سکن آن ۱۳۸ تن. آب آن از آقچای و 
چشمه و محصولات آن غلات. حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه سالرو دارد. (از 





فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره آغاج. [ق د] ((خ) دهی از دهستان 
سکمنآباد بخش حومة شهرستان خوی واقع 
در ۵۴/۵ کیلومتری شمال باختری خوی و ۶ 
کیلومتری باختر شوسۀ خوی به سیه‌چشمه, 
دامتة سردسیر سالم. سکته آن ۱۲۸ تن کنه 
شیعه و سلی هتد ترکی و کردی زبان. آب 
ان از اقچای و چشمه و سحصولات انجا 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنابع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
قره‌آغاج. (ق ر ] ((خ) دهسی از دهستان 
پرادوست بخش صومای شهرستان ارومیه 
واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب خاوری هشتیان 
و یک‌هزارگزی شمال راه ارابه‌رو. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و سردسیر سالم 
است. سکنه آن ۱۱۴ تن. اب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات. توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
قره آغاج. [ق ر) ((خ) دهی از دهستان 
بدبه‌جیک بخش سیه‌چشما شهرستان ما کو 
واقم در ۴۱ هزارگزی جنوب خاوری 
سیه‌چشمه و ۶ هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو 
ایشکه‌سو به کران پائین. موقع جفرافیایی آن 
کوهتانی و سردسیر سالم است. سکنذ آن 
۵ تن. آب آن از چشمه و محصولات آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره آغاج. (ق ر] (إِخ) دی از دهستان 
گورک بخش حوم شهرستان مهاباد واقع در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۳۳ 
هزارگزی خاور شوس مهاباد به سردشت. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و متدل سالم 
است. سک آن ۱۰۵ تسن. آب آن از 
سیمین‌رود و محصولات آن غلات. توتون, 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی انان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره‌آغاج. [ق ر ] ((خ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان مراغه در جنوب خاوری 
شهرستان. از شمال به ببخش سراسکنند. از 
جنوب به بخش تکاب. از خاور به بخش 
مرکزی میانه, از باختر به دهستان گاودول 
بخش مرکزی مراغه محدود است. موقع 
بخش کوستانی معتدل مالاریائی است. اب 
قراء از رودخانه‌های آیدوغموش, قلعه. 
قوشقوان, قرانقو و قنوات و چشمه‌سارها 
تأمین میشود. محصولات عمده آن غلات. 





قره‌آفاج اولیا. 


نخود. بزرک, لپه است. شغل سا کنن زراعت 
و صنایع دستیشان فرش و جاجیم و گلیم و 
جوراب بافی میباشد. بخش قره‌اغاج از دو 
دهستان به‌نام چهاراویماق و قوریچای و 
۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شدء و 
جمع نفوس آن در حدود ۶۴۰۵۰ تن است. 
راههای مورداستفادۂ بخش قر «آغاج شوه 
مراغه به میانه است. مابقی راهها مالرو و 
صعب‌العبور است. ابنیه و آثار قدیمی در 
آبادی قلعه نزدیک به قري ارزه‌خوران که 
معدن طلای زنجان بالای تپه قلعُ خرابه به‌نام 
( کورقلعه‌سی) میباشد و از تاریخ بنای آن 
اطلاعی در دست نیست ولیکن از اثار قدیمی 
است. در ۲ کیلومتری قرية بایزید آثار قلعذ 
خرابه موسوم به قلع ضحا ک وجود دارد. 
آب‌های معدنی: در قریة آب‌گرم: چشمه 
آب‌گرم معدنی که اهالی برای معالجه امراض 
جلدی و روماتیسم در آن استحمام نموده و 
معالجه میشوند. در قریهُ سلطان‌اباد نیز 
چندین چشمه وجود دارد که برای استخراج 
نمک مورد استفاده قرار میگیرد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره آغاج. اق ر] ((خ) دهی از دهستان 
خدابنده‌لو از بخش قروة شهرستان سنندج 
واقع در ۲۴۰۰۰ هزارگزی جنوب خاوری 
گل‌تپه و ۲۰۰۰ گزی باختر شوسة همدان به 
بیجار. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
سردسیر است. سکنه آن ۲۰۰ تن. أب آن از 
چشضمه و قنات و سحصولات آن غلات. 


| انگور, حبوبات. صیفی و لبنیات است. شفل 


اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. تابتان میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قره‌آغاج. [ق ر] ((ج) دهی جزء دهتان 
خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد 
راقع در ۷۵۰۰ گزی باختر هروآباد و ۳۵۰۰ 
گزی‌شوسة هروآباد به میانه. موقع جفرافیایی 
ان کوهستانی و معتدل است. سکه ٩۳‏ تن 
آب آن از دو رشته چشمه و سحصولات آن 
غلات و سردرختی و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 

قرهآغاج. [ق ز) (إخ) (رود...) در فارس 
قرار دارد. سیاخ که یکی از بلوک فارس است 
از این رود مشروب میشود. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۲۳۴). 

قره آغاج اولیا. اق ز ج أو] ((ج) دمی از 
دهسان برگشلو از بخش حومة شهرستان 
ارومیه واقع در ۶۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
ارومیه و یک‌هزارگزی شمال راه ارابه‌رو 
امامزاده. موقع جقرافیایی آن جلگة معدل 





قر »غاج چراغچی. 


مالاریابی است. سکلۂ آن ۶۷ تن. آب آن از 
شهرچای و محصولات أن غلات. توتون. 
انگور, چغندر. حبوبات و شفل اهالی زراعت 
و صنایع دستی انان جوراب‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد و مسیتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره آغاج چراغچي. اق د ج ج) (لغ) 
دهی از دهتان آتش‌بیگ بخش سرا راکد 
شهرستان تبریز واقع در ۲۳ هزارگزی بباختر 
سراسکند و ۲۵ هزارگزی خط آهن میانه به 
مراغه. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
معدل است. سکن آن 
چشمه و محصولات آ 


ن ۲۷۹ تن. آب آن از 
ن غلات, حبوبات. و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره آغاج کوشکت. اق ج ](ٍخ) دهی از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۴۳ هزارگزی جنوب 
شوب مراغه به میانه. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل مالاریایی است. سکنۀ آن 
۲۴ تسن. آب آن از چ مه‌سارها و 
محصولات آن غلات, زردآلو و شنل اهالی 
زراعت و صنایم دستی آنان جاجیم‌یافی 
است. راه مالرو دارد. به این ده قرهآغاج‌کوه 
نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

(fe 
قره آغا جکوه. | ز] ((ع) دی از‎ 
دهستان چهاراریماق بخش قره‌آغاج‎ 
شهرستان مراغه واقع در ۲۵۵۰۰ گزی شمال‎ 
خاوری شهرستان قره‌آغاج و ۱۹ هزارگزی‎ 
جلوب شوسه مراغه به میانه. موقع جغرافیایی‎ 
۲۳۵ ان کوهستانی و معتدل است. سکن آن‎ 
تن. آب آن از چشممه‌سار و محصولات آن‎ 
غلات, نخود, بزرک و شغل اهالی زراعت و‎ 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه‎ 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴).‎ 
قرهآغاجلو. [ق ر) (اخ) دصی جزء‎ 
دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر‎ 
واقع در ۱۶۵۰۰ گزی جنوب خاوری هورائد‎ 
و ۲۶۵۰۰ گزی شوسۀ اهر به کلیبر. موقع‎ 
جغرافیایی آن کوهستانی مایل به گرمی‎ 
مالاریایی است. سکنة آن ۵۶۷ تن است. اپ‎ 
آن از رودخانة قره‌سو و چشمه و محصولات‎ 
آن غلات, برنج. پنبه, انگور و شغل اهالی‎ 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان فرش‎ 
و گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. اینجا محل‎ 
سکنای ایل حینکلو است. (از فرهنگ‎ 

جغرافیایی ايران ج ۴). 

قره آغاحلو. [ق د] (اخ) دهى جسزء 
دهتان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع در ۴۰ هزارگزی جنوب باختر گرمی و 





۰ هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل. موقع 
جفراقیایی آن کوهستانی و گرمسیر است. 
سکن ان ۲۹۸ تن. اب أن از چش مه و 
محصولات آن غلات. حبوبات و شنل اهال 
زراعت و گله‌داری است. در دو محل نزدیک 
هم به‌نام قره‌آغاجلوی بالا و پایین مشهور, و 
سکنۀ قره‌اغاجلوی بالا ۱۱۵ نفر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 
قره آغاحلو. (ق ز] ((غ) دی جسزء 
دهتان کاغذکتان بخش کاغذکتان شهرستان 
هروآباد واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب آغ‌کند 
و ۱۱۵۰۰ گزی شوسة میانه به زنجان. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکنۀ ان ۱۱۴ تن. اب ان از دو رشته 
چشمه و محصولات آن غلات و حبوبات و 
سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌آغاحی. اق د ] (اخ) احمد رشدی. از 
دا مدان است. او راست کاب 
تحفةالرشد,و آن شرحی است بر ایساغوجی 
اثیرالدین ابهری در منطق که به سال ۱۲۵۲ 
ه.ق. در آستانه چاپ شده‌است. (سعجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۵۰۵). 
قره آغل. [ی د غ] ((ع) دهی از دهستان 
چالدران بخش سیه‌چشمهة شهرستان ما کو 
واقع در ۴۵۰۰۰ گزی شمال خاوری 
سیه‌چشمه و ۲ هزارگزی خاور شوسۀ 
سیه‌چشمه به زیوه پائین. موقع آن کوهتانی 
و هوای آن محدل سالم است. سکن آن ۱۱۳ 
تن. آب آن از چشمه و چاه و محصولات آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره آقاغ. (ق ر) ((خ) قره‌آغاج. رجوع به 
قره‌اغاج شود. 
قرهاء . (ق) (ع ص) منت اقره. (اقرب 
الموارد). زن زرداندام. (از اقرب الموارد) 
(آتندراج). 
قره‌ارسلان. (ق ز ا س] (إخ) عمادالدین. 
موسی سللة آل‌قادر و از خاندان سلاجقه 
که‌از ۴۳۳ تا ۵۸۳ ه .ق.در کرمان حکومت 
مسقل داشته‌اند. رجوع به قراارسلان 
(عمادالدوله...) شود. 
قرة‌العین. (وّز د تل ع)(ع (مرکب) آنچه 
بدان خنکی چشم دست دهد. (ناظم الاطباء) 
(آقرب الموارد). به سجاز, نور چشم. وبر 


فرزند اطلاق کند: 

شیر میدان و شم مجلس 

قرةالعین جان ایوالفارس. خاقانی. 
تا عالمیان بدانند که چون با جگرگوشه و 


قترتالنیی داراو ما تشر د مایت 





قرهبابا. ‏ ۱۷۵۲۵ 
(ستدبادنامه ص ۲۰۴). 
ای چارده‌ساله قرةالعین 
بالغنظر علوم کونین. نظامی, 


قرةالمین من آن میوة دل یادش باد 
که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. 


حافظ. 
قرةا لعین. ور تلع (ع [مرکب) گیاهی 
است که آن را جزیرآب نامند. (از اقرب 


الموارد), جرجیرالماء و کرفس‌الماء نیز نامند. 
چه او در طعم و رایحه شه به جرجیر و در 
برگ و ساق شبیه به کرفی است و در آبها 
میروبد. گلش زرد و با عطریت و تندی است. 
در آخر دوم گرم و خشک و محلل و مدر بول 
و حیض و مفتت سنگ گرده و تسخن مزاج و 
هاضم و مفتح سدد و رافع درد پهلو و یرقان و 
سپرز و قرحة امعا و مخص و حابس نزف‌الدم 
احشاسرخ‌کنندة رخسار و نطول طبیخ او 
مكن لرز و قشسعریره و مسضر سفل و 
مصلحش عناب است. (تحفة حکیم موّمن), 
اطیوس گوید قرةالعین کرفس آبی را گویند. 
جالینوس گوید طعم و رایحة او معطر بود. و 
در تفسیر حنین او را به جرجیرالصاء تعریف 
کرده‌اند. دیسقوریدس گوید قرةالصین نباتی 
است که مثبت او در آب باشد و خوشیو و 
بسرگ او به کرفس مشابهت دارد و بر او 
رطوبتی باشد که چون دست به او رسد بر 
دست بچسفد. (ترجمذ صیده ابوریحان). 
قرةالعین. (قْز ر غ) (إخ) نام طاهره 
شاعره نامور. رجوع به طاهره و باب شود. 
قرةالعین. [قز ر ثل ]] (ع(مسرکبا 
ترتيزک آبی. (متهی الارب) (آنندراج). 
قرقالعین. ان رل ع] () نام آهنگی در 
موسیقی. رجوع به آهنگ شود. 
قره‌اوغلان. [ق د غ1 (اخ) دی از 
دهتان چهاردولی بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۷۳ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۲۲ هزارگزی شمال خاوری شوسۀ 
شاهین‌دژ به میاندواب. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل. سکنة آن ۲۴۷ تن. اب از 
چشمه‌سارها و محصولات آن غلات, بادام» 
حبوبات, کرچک میباشد. شفل اهالی زراعت 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قرهب. [ق د) (ع ص, ل) گاو کلانسال, یا 
گاوکلان سظبر شگرف‌اندام. از بساریشم. 
|امهتر قوم. ||بزرگ کلان‌سال. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (اقرب‌الموارد). 

قره‌باباء (ق ز] ((ج) دی جزء دهستان 
اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز وأقع 
در ۱۰ هزارگزی جتوب بستان‌آباد و ۲ 
هزارگزی شوب میانه به تبریز, موقم 
جغرافیایی آن جلگة سردسیر است. سکنۂ آن 





۱۳۷-۶ 


۱ تن. آب آن از رودخانة چناق‌بلاغ و 
چشمه است. محصولات آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
قره‌باباء اق رز ] (اخ) دهی جزء دهستان 
عباسی بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز واقع 
در ۲۷ هزارگزی جنوب خاوری بستان‌آباد و 
۳ هزارگزی شوبءمیانه به تبریز. موقع 
جغرافیایی آن جلگة سردسیر است. سکنة آن 
۴ تن. آب آن از چشمه است. محصولات 
آن غلات: یوئجه, درخت تبریزی, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌باباء ن ر] (اغ) دهی از دهستان حومة 
بخش تکاب شهرستان مراغه واقع در ۲۲ 
هزارگزی جنوب باختری تکاب و ۸ 
هزارگزی شمال باختری راه ارابهرو تکاب په 
میرانشاه. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن معتدل سالم. سکنة آن ۷۵ تن. اب 
آن از چشمه‌سارها است. مسحصولات آن 
غلات. کرچک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴). ۱ 
قره‌باخیلو. [ق د ] (اخ) (اسل...) یکی از 
تیره‌های ایل نفر از ایلات خسۂ فارس است. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷), 
قره‌باشلو. [ق ر] (() یکی از دهستانهای 
بخش چاپشلو از شهرستان دره گزدر جنوب 
باختری دره گز.موقم جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری محصولات 
آن غلات, بنشن, باغات انگور و انواع 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. این دهستان از ۲۷ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و مجموع نفوس 
أن در حدود ۶۰۳۷ تن ات مرکز آن 
چاپشلو که مرکز بخش نیز در آن قصبه است. 
از قراء مهم آن قریة داغدار ۳۸۹ تن جمعیت 


قره‌یابا. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قره‌باغ. زق ر ] ((مرکب) آهنگی است در 
موسیقی. رجوع به آهنگ شود. 
قره‌باغ. زق ر1 (إخ) دهی جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین 
واقع در ۲ هزارگزی شمال ضیاءآباد متصل 
به جاد؛ شوسۀ زنجان است. این ده در دامته 
قرار گرفته و هوائی معدل دارد. سک آن 
۷ تن. آب آن از قنات و محصولات آن 
غلات دیمی, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گلهداری و قالی و گلیم ۳ جاجیم‌یافی است. 
راه ماشین‌رو دارد. سا کین از طایقه جلیلوتد 
هستند و تفییر مکان نمیکنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 





قره‌باغ. [ق ر] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان شیراز است. حدود و 
مشخصات آن به قرار زیر میاشد: از شمال 
ه‌های سلطان‌آباد و دهستان حومة شیراز, از 
جنوب دهتان کوار. از خاور ارتفاعات 
بیدزرد و گردنة باباحاجی, از باختر دهستان 
سیاخ. این دهستان تقریباً در جنوب خاوری 
بخش واقع گردیده, هوای آن معتدل 
مالاریایی است. آب مشروب و زراعتی از 
چشمه و قتات و چاه تأمین میگردد. 
محصولات آن غلات, برنج. چغندرقند, 
حبوبات, و جزئی انگور, شغل اهالی زراعت. 
از ۲۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل يافته و 
مرکز آن قریف طفرآباد میباشد. نفوس دهستان 
بالغ بر ۷۲۰۰ تن است. قراء مهم آن عبارتند 
از: سلطان‌آباد» کسوشک بسیدک» کچی, 
محمودآباد. شایورجان, دولت‌آباد. ده‌نو: راه 
ارتباطی دهستان با شیراز اتومبیل‌رو است. 
بیشه یا نی‌زار قره‌باغ در وسط دهستان قرار 
داسته و باطلاقی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 0۷. 

قره‌باغ. [ق ر) (إخ) دهی از دهستان انزل 
بخش حومة شهرستان ارومیه واقع در ۶۳ 
هزارگزی شمال ارومیه و ۶۵۰۰ گزی شمال 
خاوری شوب ارومیه به سلماس. در دره 
قرار گرفته و هوائی محدل سالم دارد. سکة 
آن ۱۵۷۵ تن. اب آن از چشمه و قنات و 
محصولات آن غلات. چغندر. توتون, 
حیویات. بادام, کشمش, شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
اراب‌رو و دبستان و پاسگاه ژاندارسری دارد. 
مرکز دهستان انزل مباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قره‌باغ. [ق ر] (اغ) دی از دهستان 
طاغنکوه بخش فديشه شهرستان نیشابور 
واقع در ۲۴ هزارگزی باختر فديشه. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکته آن ۳۹۴ تسن. آب آن از قنات و 
محصولات آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

قره‌باغلار. اق دا (خ) دهی جزء دهتان 
مشکین باختری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقع در ۱۳ هزارگزی شمال خیاو و ٩‏ 
هزارگزی شوبۀ خیاو به اهر. موقع 
جغرافیایی آن جلگه معتدل است. سکنة آن 
۴ تن. آب آن از خیارچائی و محصولات 
آن غلات. حبوبات, پنبه و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

قره‌باغلو. [ق رَ) (اخ) دهی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 





قربلاغ. 
ِ ۰گزی شمال خاوری کلیبر و ۳۸۵۰۰ 
گزی شوسة اهر کلیبر. موقع جفرافیایی آن 
کوهتانی معتدل مایل به گرمی سالاریایی 
است. سکنة آن ۳۲ تسن. اب أن از چشعه و 
محصولات آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان فرش‌بافی و 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. محل قشلاق 
ایل چیپانلو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴ 
قره‌باگی. (ق ز] ((خ) (دودة...) شسعه‌ای 
است از ایل اقاجری. (جغفرافیای سیاسی 
کهان ص ۸۸ 
قره‌بواز. ق ر ب] ((خ) دهی از دهستان 
بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری بوکان و ۱۴ 
هزارگزی خاور شوسة بوکان به سقز. سوقع 
جغرافیایی آن کوهستاتی و معتدل مالاریایی 
انت. سکنه آن ۴۵۱ تن. آب أن از زریند‌رود 
و محصولات آن غلات, چغندر قند. توتون, 


حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 


۱ صنایع دسنی آنان جاجیم‌بافی است. راه 


مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره‌بقره. اق ر ب ر] ((خ) دهسی است از 
دهستان خورخورة بخش دیواندره شهرستان 
سندج واقع در ۶۸۰۰۰ گزی باختر دیواندره 
و ۱۶۰۰۰گزی چنوب باختر خورخوره. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر 
است. سکن آن ۸۸ تسن. اب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات, توتون, حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قره‌بلاغ. [ق ز بْ] ((خ) دی جزء 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکان شهرستان 
هروآباد واقع در ۶ هزارگزی شمال آقکند و 
۰ گزی شوس میانه به زنجان. صوقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سعتدل 
است. سکن آن ۸۵۱ تن. اب ان از سه رشته 
چشمه و محصولات آن غلات» حبوبات؛ 
سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی 
است. راه مرو دارد. دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره‌بلاغ. [ق د بْ] (اخ) دی جزء 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقم در ۸ هزارگزی جنوب باختری 
ورزقان و ۲۵۰۰ گزی ارابه‌رو تبریز به اهر. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و معندل است. 
سکه آن ۷۹۲ تن است. اب ان از دو رشتد 
چشمه و محصولات آن غلات, حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان گلیم‌باقی است. راه مالرو دارد. (از 





قرمبلاغ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره‌بلاغ. [ق رب ] ((خ) دهی از دهستان 
احمدآباد بخش تکاب و ۱۷ هزارگزی شمال 
خاوری راه ارابدرو تکاب به شاهین‌دژ. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل سالم است. 
سکنه آن ۷۴۳ تن. آب آن از رودخانة سارق 
میاشد. محصولات آن غلات. بادام 
حسبوبات. کرچک. شغل اهالی زراعت و 
گل‌داری است. صنایع دستی آنسان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بلاغ. (ق ز بْ) ((خ) دی جزء 
دهتان عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز وأقع در ۳۱ هزارگزی جنوب خاوری 
بستان آباد و ۷هزارگزی شوسۀ میانه به تبریز. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکن ان ۶۲۴ تن. أب آن از چشمه است. 
محصولات آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بلاغ. (ق ر با (اخ) دی جسزه 
دهستان علمدارگرگر بخش جلفا از شهرستان 
مرند واقع در ۴۵ هزارگزی شمال باختری 
مرند و ۴ هزارگزی شوسۀ جلفا به خوی. موقع 
جغرافیایی آن جلگة معدل است. سکنه ۵۴۹ 
تن. آب آن از چشمه و قنات و محصولات آن 
غلات, حبوبات, پنبه و شفل مردم آن زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بلاغ. (ق ر ب1 ((خ) دی جزء 
دهستان هرزندات بخش زنوز شهرستان مرند 
واقع در ۳۰ هزارگزی شمال باختری مرند و ۱ 
هزارگزی شوسه و خط آهن جلفا به مرند. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و سردسیر است. 
سک ان ۳۷۴ تن. آب أن از قنات و 
محصولات آن غلات, نخود. شفل مردم آن 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بلاغ. [ق ر بُ (اخ) دهی از دهستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه 
واقع در ۶۷۵۰۰ گزی جنوب خاوری مراغه 
و ۸۵۰۰گزی شمال خاوری شوسهٌ شاهین‌دژ 
به میاندواب. موقع جفرافیایی آن کوهستانی 
و معتدل است. سکن ان ۲۷۳ تن. اپ ان از 
چشمه‌سارها و محصولات آن غلات. بادام, 
حبوبات, کرچک و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. در دو محل به فاصلۀ دو کیلومتر 
به‌نام قره‌بلاغ بالا و پایین مشهور و سکنۀ 
قره‌بلاغ پایین ۷۰نفر مباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
قوه‌بلاغ. [ق رب ] ((خ) دهی از دهستان 





آتش‌بیگ بخش سزاسکند شهرستان تبریز 
واقم در ۱۲ هزارگزی شمال سراسکند و ۶ 
هزارگزی شوه تبریز به میانه. موقع 
جفرافیایی آن کوهتانی و معتدل است. 
سکنة آن ۲۱۷ تن. آب آن از چش مه و 
محصولات آن غلات. حبوبات, پبه و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بلاغ. 1ن ر بْ] (اع) دهی از دهستان 
کله‌بوزبخش مرکزی شهرستان میانه واقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری میانه و ۶ 
هزارگزی خط آهن میانه به مراغه و ٩‏ 
هزارگزی شوسة تبریز به میانه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی معتدل است. سکن 
آن ۱۹۴ تن. آپ ان از چشہه است. 
محصولات آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بلاغ. [ق ر ب ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه واقع در 
۶ هزارگزی شمال نقده و ۰ گزی باختر 
شوسۀ نقده به آرومیه. موقع جغراقیایی آن دره 
و سردسیر سالم است. سکنۀ آن ۱۳۵ تن. آب 
آن از چشمه و مسحصولات آن غلات. 
حبوبات, توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). ۱ 
قره‌بلام. [ق ر بْ] (اخ) دهی از دهستان 
شهرویران بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۱۱۵۰۰ گزی خاور مهاباد و 3 هزارگزی 
خاور شوسة مهاباد به میاندواب. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و معدل سالم است. 
سکنة آن ۷۱ تن. آب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات, توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صایع دستی انجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 
قره‌بلاغ. (ق ز جْ] (اخ) دهی از دهستان 
چهاردولی بخش اسدآباد ثهرستان همدان. 
واقع در ۱۶ هزارگزی شمال باختر اسدآباد و 
٩‏ هزارگزی جنوب باختر چنارعباسخان. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر 
است. سکن آن ۴۱۸ تن. آب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات. لبیات. و دغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
قره‌بلاغ. [ق ر بّ] (اخ) دی جزء 
دهستان خرقان غربی بخش آوج شهرستان 
قروین واقع در ۵۴ هزارگزی شمال باختر 
آوج و ۴۲ هزارگزی راه عمومی. آب آن از 


۱۷۵۲۷  .غالبمرق‎ 


چشم‌سار و مسحصولات آن غلات. 
سیب‌زمیتی و عل. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان قالی و گلیم و جاجیم بافی 
است. راه مالرو دارد و با مختصر اصلاحی از 
طریق آبگرم میتوان ماشین برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ). 
قره‌بلاغ. (ق ز ب] ((خ) دی جسزء 
دهتان بهنام‌پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران واقع در ٩‏ هزارگزی شمال ورامین و ۵ 
هزارگزی باختری راه شوسة ورامین به تهران. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۷۲تن. أب أن از قنات و 
محصولات آن غلات, صیفی, چنغندرقند. 
شغل اهالی زراعت است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قره‌بلاغ. [ ن ر بٌ] ((خ) دهی از دهستان 
مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب گرمی و ۸ هزارگزی شوب 
گرمی‌به بیله‌سوار. موقع جفرافیایی آن جلگه 
وگرمسیر است. سکتة آن ۶۱تن. آب آن از 
چشمه و محصولات آن غلات, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بلاغ. [ق زر بْ] ((خ) دهی از دهستان 
آلانبراغوش بخش آلان‌براغوش شهرستان 
سراپ راقع در ۲۷ هزارگزی شمال خاوری 
مهربان و ۲۱ هزارگزی شوسة تبریز به سراب. 
موقع جفراقیایی آن کوهستانی و محدل است. 
سک آن ۱٩‏ تسن. آب آن از رودخانة 
چاکی‌چای و چشمه و محصولات آن غلات. 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بلاغ. [ق د ب ] (إخ) دهی از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو شهرستان سندج واقع 
در ۲۸ هزارگزی شمال خاوری قروه و ۵ 
هزارگزی خاور ندرشه. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و سردسیر است. سکله آن ۳۴۷ تن 
است. آب آن از چشسمه و مسحصولات آن 
غلات. میوه‌جات. انگور, قلستان, لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
انان قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. 
تابستان از راه بابا گرگر اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قره‌بلام. (ق ر بْ)] (خ) دهی از دهستان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان وأقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری رزن. موقم 
جفرافیایی آن کوهتانی و سردسیر است. 
سکته ان ۳۰۰ تن. أب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات, ديم لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالیچه‌باقی است. راه سالرو دارد و تابستان 
! میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 








۸ قرهبلاغ. 


اران ج ۵). 
قره‌بلاغ. [ق ر بٌ] (إخ) دهی از دهستان 
سیلتان شهرستان بیجار واقع در ۳۶ هزارگزی 
جتوب باختری حسنآبادسوگند و کتار راه 
عمومی بیجار به تکاب. موقع جفرافیایی آن 
کوهتانی و سردسیر است. سکنة آن ۲ 
تن است. اپ أن از چشمه و محصولات ان 
غلات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
۳ صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو و پانگاه 
ژاندارمری دارد. خط تلفن و تلگراف از کنار 
آبادی میگذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0. 
قره‌بلاغ. ار بْ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان پد تآربابا از بخش بانة شهرستان 
سقز واقع در ۶ هزارگزی جنوب باختر باه. 
سک آن ۳۰ تن است. (از فرهتگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
قره‌بلاغ. [ق ر ب ] (إخ) ذه کوچکی است 
از دهتان نجفآباد شهرستان بروجرد واقع 
در ۸ هزارگزی شمال باختر بیجار و ۲ 
هزارگزی شمال شوسۀ بیجار به سنندج. سکنة 
آن ۱۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
قره‌بلاغ. [ق ر ب ] ((خ) دهی از دهستان 
شش ده قره‌بلاغ بخش مرکزی شهرستان فا 
واقع در ۵۰۰۰گزی خاور فسا و ۲۰۰۰ گزی 
راه فرعی فا به دارا کویه. موقع جفرافیایی 
آن جلگه و معدل است. سکنۀ آن ۰ تن. 
آب آن از چاه و محصولات آن غلات. پبه, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی و گلیمبافی است. راه فرعی 
دارد. سا کنین از طایفه ایینانلو هستند که 
تخته‌قاپو شده‌اند. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۷). 
قره‌بلاغ اعظم. [ن ر بُ آظ ] (إخ) دهی 
از دهستان ذهاب بخش سرپل‌ذهاب 
شهرستان قصرشیرین واقع در ۳ هزارگزی 
پاختر سرپل‌ذهاب کنار شوسه قصرشیرین به 
کرمانشاه. موقع جغرافیایی آن دشت گرمسیر 
مالاریائی است. سکنه آن ۶۰ تن. اب آن از 
سراب قره‌بلاغ و رودخانة الوند. سحصولات 
آن غلات. برنج. پنبه, صیفی, توتون. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قرهبلاغ پنجه. ربب ج] لإخ) دمی 
از دهستان اسفندآباد بخش قروه شهرستان 
ستندج واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب باختری 
قروه و ۲ هزارگزی جنوب راه فرعی قروه به 
سنقر. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر است. سکنهة آن ۴۰۰ تن. اب آن از 
چشمه و محصولات آن غلات. لبنیات. شفل 








اهالی زراعت و گله‌داری, و صنایع دستی 
زنان قالیچه‌بافی و جاجیم‌بافی است. راہ 
مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران چ4۵. 
قره‌بلاغ شیخ‌مراد. (ق ر بُ ش م] 
(إخ) دهی از دهستان سرپل‌ذهاب شهرستان 
قصرشیرین واقع در ۴ هزارگزی باختر 
سرپل‌ذهاب و یک‌هزارگزی شوب 
قصرشیرین. موقع جغرافیایی آن دشت و 
گرسیر مالاریایی است. سکنة آن ۸۰تن. 
آب آن ن از نهر رزین‌جوب و محصولات آن 
غلات. برنج» پنبهه صیفی, توتون, لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قره‌بلطاق. [ن رز بْ] ((ج) دهی از دهستان 
از بخش داران شهرستان فریدن واقع 
۰ گزی شمال باختری داران و 
۰ گسزی راه ازنا به اصفهان. موقع 
مار ن جلگه و سردسیر است. سکن 
آن ۷۵۷تن. آب آن از چشمه و قنات و 
محصولات آن غلات, حبوبات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و صتایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و قالی‌بافی است. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
قره‌بناص. ی ر ب ] (اخ) دهی از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند واقع در ۴۴ هزارگزی 
شمال باختری راه شوس نهاوند به کرمانشاه و 
۳ هزارگزی جنوب شود نهاوند. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و سردسیر است. 
سک ان ۸۵ تن. اب آن از چشمه و قتات و 
محصولات آن غلات. لنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. ایل 
یارمطاقلو برای تعلیف احشام به این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قره‌بورون. [ق ] ((ع) دمی از دهستان 


حومة بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در ۸ | 


هزارگزی خاور اهر و ۵۰۰گزی شوب اهر به 
خیاو. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل مایل به گرمی مالاریانی است. سکنذ 
آن ۷۹ تن. آب آن از رودخانة اهرچای و 
چشمه و محصولات آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آنجا فرش‌بافی و گلیمبافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايرا ان ج 4۴ 
قره‌بوعاء .(ی ر] (اخ) شحنه مفولی بغداد 
در اوایل سلطت اباقاخان. (یادداشت مولف). 
قره‌یوغاز. قزر ب] ((خ) دهی از دهستان 
آجرلو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقم 
در ۵٩‏ هزارگزی جنوب خاوری مراغه و ۲۸ 
هزارگزی شمال خاوری شوسۀ شاهین‌دژ به 
میاندوآب. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معتل است. سکند آن ۲۴۶ تن. اپ ان از 
چشمهسارها و محصول آن غلات» نخود. 








قره‌تپراق. 
بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
انان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بوغلو. اق ر] ((ج) دهی از دهستان 
نازلو از بخش حومة شهرستان ارومیه واقع در 
۸ هزارگزی شمال خاوری ارومیه و ۷۵۰۰ 
گزی خاور شوسة ارومیه به سلماس. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل سالاریایی 
است. سکن آن ۵۰۷تن. آب آن از نازلوچای 
و محصول آن غلات. چفندر» کشمش, 
توتون, حبوبات. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴), 
قره‌بویه. [ق ز ی ] ((خ) دهی از دهستان 
به‌به‌جیک بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو 
واقع در ۴۴ هزارگزی جنوب خاوری 
۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو 
ایشکه‌سو به کران پائین. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و سردسبر سالم است. سکن آن 
۶۰تسن. آب آن از چضمه و محصول آن 
ت. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌بیکت. ی ر ب] (خ) دهی از دهستان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
واقع در ۲ هزارگزی شمال باختری قدمگاه. 
موقع جغرافیایی أن دامنه و معتدل است. 
سکنه ان ۱۹۲ تن, أب آن از قات و محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. مزارع کلاتدسلطانی و 
خرمک و منجنیق جزء این ده است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 


سیه‌چشمه و 


| قرهبیگلو. (ق د بلا (خ) دهی از دهستان 


مشکین باختری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقع در ۱۰ هزارگزی باختر خیاو و ۵ 
هزارگزی راه شوسۀ خیاو به اهر. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکن آن 
۹تن. آب آن از قره کول‌و مجصول آن 
غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره پاپاق. [ق د ] (اخ) دهی از دهستان 
مرحمت‌اباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه واقع در ۰ ۰ گزی شمال باختری 
میاندوآب و ۲۲ هزارگزی شمال شوسة 
میاندوآب به سهاباد. موقم جغرافیایی آن 
جلگه و معدل مالاریایی است. سکنۂ آن 
۸ تن. آب آن از سیمین‌رود و محصول آن 
ات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴)۔ 
قره تپراق. [] ((ج) ده کوچکی است از 





گره نبه. 

بخش زرند شهرستان ساوه, قشلاق ایل 
اینانلو است. سکن آن ۱۸ تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج (). 

قره تپه. [ق رز تپ پ ] (إخ) دهی است جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران واقع در ۳ 
هزارگزی خساور علیشاء‌عوض و 
یک‌هزارگزی راه علیشاه‌عوض به تهران. 
موقع جغرافیایی آن جلگة معتدل است. سکنة 
آن ۰ ستی. آب آن از دو رشته قنات و 
محصول أن غلات. چفندرقد. سیب‌زمینی» 
پیاز. میوه‌جات. شغل اهالی زراعت است. از 
آثار قدیم ه‌ای دارد. راه ماشین‌رو دارد. (از 





فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قره تپه. ن رتب پ ] ((خ) دهی است جزء 


بخش حومهً شهرستان ساوه واقع در ۱۵ 
هزارگزی جنوب خاور ساوه و ۵هزارگزی 
راه ساوه به قم. موقع جنرافیایی آن جلگة 
معدل است. نکن آن ۶۶ تن. أب أن از 
چشمه‌سار و رودخانةُ وفرقان و محصول آن 
غلات و مختصر لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان گلیم‌بافی و 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. قلاق چند 
خانوار از ایل شاهون بغدادی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قره تپه. [ق ر تپ پ ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان ساوه 
واقع در ۲۴ هزارگزی خاور ساوه و ۳ 
هزارگزی راه ساوه به قم. موقع جفرافیایی آن 
دامنه و هوای ان محدل است. سکن آن ۱۸۹ 
تن. آب آن از رودخانة قره‌چای و محصول 
أن خلات و سختصر لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
گلیم‌بافی و جاجیم‌بافی است, راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قره تپه. ز ر تپ پ] ((خ) دی از 
دهستان قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان 
ساری واقع در ۱۲۰۰۰ گزی باختر بهشهر و 
۰۰ گزی شمال ایستگاه رستم‌کلادشت. 
هوای آن معتدل مرطوب مالاریایی است. 
سکنة آن ۷۵۰ تن. آپ آن از چاه و لب‌شور. 
محصول آن غلات. پبه, صیفی. شفل اهالی 
زراعت است. راه فرعی از ایستگاه راه‌آهین 
رستم‌کلا و تپه‌ای از آثار ابنیة قدیم دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ۳ 
قره ټپه. 1ی ر تپ ټ] (اخ) دهی جزء 
دهستان توج بخش شبستر شهرستان تبریز 
واقع در ۳۱ هزارگزی باختر شبتر و ۴ 
هزارگزی شوسه صوفیان به سلماس. موقع 
جفرافیایی آن جلگة محدل است. سکنه آن 
۶ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غسلات. حسبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. رام ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ 








جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قره تبه. [ق رز تپ پ] (اخ) دی جزء 
دهستان یر بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع در ۳۸ هزارگزی جنوب باختر اردییل و 
یک‌هزارگزی شوسة تبریز به اردبیل. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و معتدل است. 
سکته آن ۵٩۲‏ تسن. آب آن از چشمه و 
رودخانة آغلقان و محصول آن غلات و 
صیفی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(fe‏ 
قره تپه. [ق ر تپ ب ] (اخ) دهی جزء 
حومة بخش زنوز شهرستان مرند واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال مرند و ۳ هزارگزی شوسه و 
خط آهن مرند به جلفا. موقم جغرافیایی آن 
جلگه و سردسیر است. سکنۀ آن ۵۱٩‏ تن. 
آب آن از چشمه و قتات میباشد. محصول آن 
غلات. پبه, زردآلو. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
قره تپه.[ق ر تپ پ] ((خ) دی از 
دهستان سوباساز بخش پلدشت شهرستان 
ما کو واقع در ۳۸ هزارگزی جنوب باختری 
پلدشت, دارای راه ارابه‌رو به ما کواست. 
موقع جفرافیایی آن دام معتدل مالاریایی 
است. سکنه آن ۶۰۰ تن. آپ ان از ساری‌سو 
و محصول آن غلات, پنبه, توتون, کنجد, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
انان جوراپ‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. و 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۴). 
قره تپه. [ق رز تب ب ] ((خ) دی از 
دهتان چهاردولی بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۸۰ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۷ هزارگزی خاور شوسة شاهین‌دژ به 
میاندوآب. جلگة معدل مالاریایی است. 
سکن آن ۵۲۴ تن. آب آن از چشمه‌سارها, 
محصول آن غلات, بادام حبوبات, کرچک. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
انان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره تپه. [ق ر تپ ب ] ((خ) دی از 
دهستان دیجو از بخش مسرکزی شهرستان 
اردبیل وأقع در ۱۵ هزارگزی شمال باختری 
اردبیل و ۱۶ هزارگزی شوسۀ اردبیل به خیاو. 
موقع جغراقیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکه آن ۴۷۹ تن. آب از رودخانة قره‌چای و 
محصول آن غلات, حبویات. صیفی. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره تپه. (ق ر تب ب ] ((ج) دهی جزء 
بخش نمین شهرستان اردبیل واقع در ۱۸ 








قره‌تپه. ۱۷۵۲۹ 


هزارگزی خاور اردبیل و ۱۰ هزارگزی شوسة 
اردبیل به آستارا. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
معتدل است. سکن آن ۲۱۴ تسن. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات, حبوبات. شغل 
ا‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره تپه. (ق ر تپ پ] ((خ) دیا 
دهستان مرحمت‌اباد بخش میاندواپ 
شهرستان مراغه واقع در ۶ هزارگزی شمال 
خاوری میاندواب و در مسیر شوسة 
میاندواب به مراغه. موقع جغرافیایی ان 
جلگه و معدل و مالاریائی است. سک آن 
۲ تن. آب آن از رودخانة لان و چاه و 
محصول آن غلات و چنندر. شغل اهالى 
زراعت و صنایع دستی آنان گلیم‌بافی است. 
راه شوه دارد. و میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره تپه. [ق ر تپ ب ] (اخ) دی از 
دهستان او چتۀٌ بخش ترکمان شهرستان میانه 
واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب خاوری ترکمان 
و ۲هزارگزی شوسۀ تبریز به مبانه. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و مسعتدل است. 
سکن آن ۱۹۴ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبویات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره تپه. [ق ر تپ ب ] ((غ) دی از 
دهستان رهال بخش حومة شهرستان خوی 
واقع در ۲۰۵۰۰ گزی جنوب باختری خوی و 
۰ گزی باختر شوسۀ خوی به سلماس, 
مسوقع آن دام کسوه. هوای آن معدل 
مالاریایی است. سکنة آن ۱۶۲ تن. اب ان از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه شسوسه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
قره تپه. [ق ر َب پ] ((خ) دهسی جزء 
دهستان خسروشاه بخش اسکو از شهرستان 
تبریز واقع در ۱۷ هزارگزی باختر اسکو و 
۰ گزی شوسة اسکو به تبریز. موقع 
جغرافیایی آن جلگة معتدل است. که آن 
۴ تن. آب آن از آجی‌چای و چشمة اسکو 
و محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره تپه. اق ر تب تٍ] (اخ) دی جسزء 
دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر واقع در ۴۰ هزارگزی شمال 
خیاو و ۱۵ هزارگزی شوسه گرمی به اردبیل. 
موقع جقرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکن آن ۹۶ تن. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 








۱۷۵۳۰ قره‌تیه. 


گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰4۴ 
قره تبه. [ق ر تپ ّ] (اخ) دی از 
دهتان چایار؛ بخش قره‌ضیاءالاین 
شهرستان خوی واقع در ۱۸ هزارگزی شمال 
خاوری قره‌ضیاءالدین و ۴۵۰۰ گزی شمال 
اراب رو تاج‌خاتون به حاجی‌لر. موقع 
جنرافیایی آن دامن مالاربایی است. سكنة 
آن ۵۰ تن. اب آن از چشمه و محصول أن 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره تپه. (ق رز تپ پَ] (اخ) دھ از 
دهستان فعله کری بخش ستقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان واقع در ۱۵ هزارگزی 
خاور سنقر کتار راه عمومی ستقر په اسدآباد. 
موقع جقرافیایی آن کوهستانی و سردسیر 
است. سکن ان ۳۴۰ تن. اب أن از رودخانة 
دالاس و چشمه و قتات. محصول آن غلات. 
حبوبات, انگور, قلستان, میوه‌جات. شغل 
اهالی زراعت است. در اراضی این ده بوتۀ 
گون وجود دارد و هر دو سال یک مرتبه کنیرا 
گرفته میشود. راه فرعی به سنقر و دبستان 
یسخچال دارد. اهالی به قالیچه. جاجیم. 
پلاس‌بافی اشتغال دارند. قالیچه و جوراب و 
دستکش در سنقر به خوبی مشهور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج۵). 
قره قپه. زق د َب ب ] ((ع) دی از 
دهستان خالصه ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانتاهان وأقع در ۱۷ هزارگزی باختر 
کرمانشاه و ۴ هزارگزی باختر یلوه. موقم 
جغرافیایی ان دامنه و سردسیر است. سکنۀ 
آن ۱۸۶ تن. آب آن از چشسمه و چاه و 
محصول آن غلات, حبوبات, دیمی, لبنیات. 
شغل اهالی زراعت است. در تابستان راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج۵ 
قره تپه. [ق ر تپ پ ] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهسنان کرون بخش نجف‌اباد 
شهرستان اصفهان واقع در ۲۰۰۰۰ گزی 
باختر نجف‌آباد و ۸۰۰۰ گزی جنوب راه 
نجف‌آباد به دامنه. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و معدل است. سکن ان ٩۰‏ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰ ۸ 
قره تپه شیخ. [ق ر تپ پ ش] ((ج) دهی 
از دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان 
2 ۰ گزی ا 
کلاد. موقع جفرافیایی آن دشت ۳ هوای آن 
معتدل مالاریایی است. سکنة آن ۸۰ تن. اب 
آن از رودخانة گرگان و محصول آن غلات: 
حبوبات. صیقی, لبنیات. شفل اهالی زراعت 
و گل‌داری است. راه مالرو دارد. و از 


گنبدقابوس واقع در 





گنبدقابوس در فصل خشکی اتومیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قره‌تکان. [ق ز ت] (اخ) دی جزء 
دهستان خضورش‌رستم بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد واقع در ۸هزارگزی جنوب 
باختری هشجین و ۲۱ هزارگزی شوسة 
هرواباد یه میانه.. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوایش معتدل است. سکن آن 
۷۵ تن. آب آن از دو رشته چشمه و محصول 
آن غلات و سردرختی. شغل اهالی زراعت و 
گکلهداری است. صنایع دسستی آنا 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌تکان. [ق ر ټ] ((ج) دهی از دهستان 
قلعه‌نو بخش کلات شهرستان مشهد واقع در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری کبودگنبد. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن معتدل 
است. سکن ان ۸۲۱ تن. اب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات. شغل امالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو و پست و گمرک 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قره تکانلو. [ق زر تٍ] ((خ) دصی جزء 
دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب خداآفرین 
و ۱۷۵۰۰گزی شوسة اهر به کلیبر. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی گرسیر است. 
سکه آن ۲۰ تن. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. شغل امالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج 4۴. 
قره‌تکن. ق ر ت ک ] (اخ) ده کوچکی از 
بخش رامیان شهرستان گرگان واقع در ۷۰۰۰ 
گزی رامیان. سکنة آن ۶۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۳). 
قره تگینی. (ق ر تِ ] ((خ) دهی از دهستان 
حومه شهرستان ملایر واقع در ۲۳ هزارگزی 
شمال خاوری ملایر و ۱۱ هزارگزی شمال 
باختری اتومبیل‌رو ملایر به ارا ک. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکن آن ۵۲۴ تن. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, انگور, دیم. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج0 


قره توپراق. [ق ر ثبْ] (إخ) دی جز ` 


دهستان منجوان بخش خداافرین شهرستان 
تبریز واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب خداآفرین 
و ۲۲ هزارگزی شوسة اهر به کلیبر. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و گسرصیر 
مالاریائی است. سکنذ آن ۶٩‏ تن. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 





قره‌حقه. 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌تولکی. ان ز سل ] (() دهسی از 
دهستان به‌به‌جیک بسخش سیه‌چشمة 
شهرستان ما کو واقع در ۲۰ هزارگزی خاور 
۰ گسزی شمال شوسۀ 
سیه‌چشمه به قره‌ضیاء‌الدین. موقع جفرافیایی 
آن جلگه و معتدل سالم است. سکنة آن ۵۸ 
تن. آب آ ن از چشمه و محصول آن ن غلات. 

کیل رات کی و ع ت 
زنان جاجیم‌پاقی است. راه ارابه‌رو دارد. و 
میتوان اتومبیل برد. در دو محل نزدیک هم 
به‌نام قره‌تولکی بالا و پائین مشهور, سکن 
قره‌تولکی پائین ۲۸ نفر میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره تیکان. ان د1 (ترکی, | مرکب) سیا تلو. 
درختچه‌ای است خاردار که نام علمی آن 
الیو ساسپینا کریستی! میباشد. این درختچه 
در صراسر جنگلهای شمال در جلگه و 
میان‌بند تا ارتفاع ۱۰۰۰ متر از سطح در 
یافت میشود. در ارسباران و بجنورد نیز 
میروید. و در نور و گرگان آن را سیاه‌تلو و 
سیاه‌تلی و در آستارا و ارسباران و منجیل و 
رامیان و لاهیجان قره‌تیکان و در کوهپاية 
گیلان ویلهبر و در طوالش سب بُرتیکان, 
چنگل و در میاندره اسکلم‌تلی میخوانند. این 
درختچه ویز خا کهای آهکی است و در 
جاهائی که جنگل در ثر قطع بی‌رویه با 
آتش‌سوزی ابود شود درصورتی‌که زمین 
برای روسیدن آن شایسته باشد آن را 
فرایگیرد و نهالهای گرانبها را از روشیدن 
بازمیدارد. قره‌تیکان برای ساختن پرچین 
مناسب است. (جتگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ 
ص۰۲۵۸ ۲۵۹). 

قره‌حقه. [قَ زج قي] (اخ) دی از 
دهستان جعفراباد فاروج بخش حومةً 
شهرستان قوچان واقم در ۱۲ هزارگزی 
جنوب خاوری قوچان. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل است. سکنه آن ۱۸۹ 
تن. آپ آن از قنات و محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4٩‏ 
قره‌حقه. [ق ر جق ق] ((خ) دی از 
دهستان مایوان بخش حومهٌ شهرستان 
قوچان واقع در ۳۶ هزارگزی جنوب باختری 
قوچان و ۱۵ هزارگزی جنوب شوسۀ ي 
قوچان به شیروان. موقع جغرافیایی آن 
کوهمتانی و هوای آن معتدل است. سکن آن 
۲ تن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فمرهنگ 
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قره‌حقه. 

جغرافیایی اران ج 6٩‏ 
قره‌حقه. قيا (إخ) دی از 
دهستان خرق بخش حومة شهرستان قوچان 
داقع در ۵۶ هزارگزی باختر قوچان و ۱۶ 
هزارگزی جنوب باختری شوبه عمومی 
قوچان به شیروان. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و سردسیر است. سکنة آن ۳۸۰ 
تن. آب آن از چشمه و سحصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩.‏ 
قره‌حنگل. [قَ رز جگ] ((خ) دی از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومهُ شهرستان 
مشهد واقع در ۴۸ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و کار کشف‌رود. موقع جغرافیایی آن 
جلگه معحدل است. سکنة آن ۲۶۵ تن. آب آن 
از تات و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قره‌حنگل بالا. (ق ر جگ لٍ] (ع) دهی 
از دهتان کسبایر بخش حومة شهرستان 
بجنورد واقع در ۲۵ هزارگزی شنمال پاختری 
بجنورد و ۲ هزارگزی باخر مالرو عمومی 
بجنوره به شقان. موقع جفرافیایی أ 
کوهستانی و سردسیر است. سکله آن ۷۴ تن 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات» 
بنشن و میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قره‌حنگل پایین. اق ر ج گ لا (خ) 
دی از دهستان کسبایر بخش حومةً 
شهرستان بجنورد واقع در ۱۶ هزارگزی 
شمال باختری بجنورد و ۲ هزارگزی باختر 
مالرو عمومی بجنورد به شقان. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی سردسیر است. 
سکن آن ۱۰۳ تن. أب آن چشمه و محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قرەجەداغ. [ق چا خا (کوه..) 
سلله‌جال مازیوس " که امروزه ترکان آن 
را قرجهداغ [کوههای سیاه] میخوانند. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰). کوههای 
قرجه‌داغ بسیار مشکل و عبور از آنها سخت 
است. (جفرافیای سیاسی کهان ص ۸۵۲). 
قره‌حه داغ. اق دجا (اخ) یکی از 
ولایات آذربایجان است. آذربایجان معمول 
به چند ناحيةٌ مجزی تقسیم میشود که 
برحسب نظریات والی وقت برای یک یا چند 
قسمت آن یک نفر حا کم تعیین ميشود. 
قره‌جه‌داغ یکسی از آن ولایت‌ها است. 
(جغرافیای سیاسی کهان ص ۱۵۱). ناحیه‌ای 
است کوهستانی که بین رود ارس و کوههای 





قراداغ واقع شده و مرکز آن شهر اهر در ارتفاع 
۶ متر واقع شده و در اطراف آن ۱۴۶ 
قریه است که جمعیت انها در حدود ۱۸۰۰۰ 
تن میاشد. محصولات آن غلات و میوه 
است. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۶۴)۔ 
قوه‌حه‌قیا. ان ز ج ق] ((خ) دی جزء 
دهتان بروانان بخش ترکمان شهرستان 
میانه واقع در ۸ هزارگزی باختر ترکمان و ۲ 
هزارگزی شوسدٌ تبریز به میانه. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و محدل است. 
سک آن ٩۳۵‏ تسن. آب آ ان از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره جه لر. [ق ز ج [) ([خ) دی جزء 
دهستان کاغذکان بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب آغکند 
و ٩۱گزی‏ شونة میانه به زنجان. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و محدل است. 
سکن آن 
محصول آن غلات, حبوبات, سردرختی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره جه لو. [ ر ج] (خ) دهی از دهستان 
ولدیان بخش حومة شهرستان خوی واقع در 
۳ هزارگزی جنوب خاوری خوی و ۱۰۰ 
گزی خاور شوسة خوی به سلماس. موقم 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سک ةة آن ۶۰ تن. آب آن از رود 
قودوخ‌بوغان و محصول آن غلات. حبوبات. 
پنبه. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی انان 
جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
قره‌حه لو. (ق ر ج] (اخ) دهی از دهستان 
چای‌باسار بخش پلدشت شهرستان ن ماکو 
واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری پلادت 

و یک‌هزارگزی شمال باختری شوسة پلداشت 
به مرگن. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل 
مالاریایی است. سکنة آن ۵۰ تن. اپ آن از 
قتات و محصول آن غلات» پنبه. کنجد. شنل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 


۲ تن. آب آن از دو رشته چشمه و 


جاجیم‌پافی است. راه ارابه‌رو دارد. و میتوان 
اتومیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قره‌جه لو. (ق ر ج] (اخ) دهی از دهستان 
پرگشلو از بخش حومة شهرستان ارومیه وأقع 
در ۱۳ هزارگزی خاور ارومیه و ۴ هزارگزی 
جنوب شوس گلمانخانه به ارومیه. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سک آن ۳۵ تن. آب آن از شهرچای و 
چشمه و محصول آن غلات توتون, انگور» 





قره‌جای. افرزه/ ۱ 


حبوبات. شغل اهالی زراعت: و صنایع دستی 
آنان چوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌چال. [ق ز] (اخ) دهی از دهان 
گاودولی بخش مرکزی شهرستان مراغه وأقع 
در ۳۳ هزارگزی جنوب باختری مراغه و ۲ 
هزارگزی باختر شوسه مراغه به میاند وآب. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکنة آن ۸۴۸ تن. آب آن از رودخاناً 
مردی و قنات و چاه و محصول آن غلات» 
چفندر, کشمش, بادام, زردآلو. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


۱ ایران ج ۴). 


قره‌چاناق. [ق ر] ((خ) دهی جزء بخش 
نمین شهرمتان اردبیل واتع در ۱۶ هزارگزی 
خاور اردبیل و ۵ هزارگزی شوسهٌ اردبیل به 
آستارا. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل 
است. سکله آن ۲۹۷ تن. اب آن از رودخانه و 
چاه و محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره‌چاه. [ق ] (اخ) دهسی از دهسستان 
میلانلو از بخش شیروان شهرستان قوچان 
واقع در ۳۹ هزارگزی جنوب باختری شیروان 
و ۳ هزارگزی باختر مالرو عمومی امیران به 
برتان. صوقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معدل است. سکنه ۸۲ تن. اب آن از قلات و 
محصول آن غلات. شنل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
قره‌چاه. (ق ر] ((ج) دهی از دهستان 
دوغائی بخش حومذ شهرستان قوچان وافع 
در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری قوچان سر 
راه مالرو عمومی شفل‌آباد به چهل‌باز. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکن ان ۱۰٩‏ تسن. أب أن از چشحه و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
قره‌چای. [ق ر ] ((خ) دهی از بخش رامیان 
شهرستان گرگان واقع در ۰ گزی 
جسنوب رامیان. مسوقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و سردسیر است. سکن آن ۸۵ تن. 
آب آن از چشمه و مسحصول آن غلات؛ 
لبتیات, ابریشم. شفل اهالی زراعت و 
گلهداری و صنایم دستی زنان بافتن 
نخی, ابریشمی. شال است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
قره‌چای. [ق ر) ((ج) دهی از دهستان 


پارچه‌های ز 


1 - Masius. 








۲ قره‌جای. 
کسبایر بخش حومة شهرستان بجنورد وأقع 
در ۳ هزارگزی خاور مالرو عمومی بجنورد به 
شقان. موقع جفرافیایی آن کوهتانی و 
سردسیر است. سکن آن ۵۸ تن, آب آن از 
چشمه و مسحصول آن غلات, بسنشن, 
مسیوه‌جات. شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج٩).‏ 
قره‌چای. [ن ر] ((ج) دهی از دهستان 
مرکزی بخش مانهٌ شهرستان بجنورد واقع در 
۱ هزارگزی جنوب خاوری ماه و ۴ 
هزارگزی خاور مالرو عمومی بجتورد به 
مسحمداباد. موقم جغرافیایی ان دامنه و 
گر سیر است. سکنه ۲۲۹ تن. آب آن از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات. پنبه 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قره‌چای حاجی‌علی. (ق ري حاع] 
(اخ) دهی جزء دهستان آتش‌بیک بخش 
سراسکند شهرستان تبریز واقع در ۲۵ 
هزارگزی باختر سراسکند و ۲۰ هزارگزی 
شوسۀ تبریز به میانه. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکنة آن ۵۵۸ تن. 
آب آن از چشمه و رودخانه و محصول آن 
غلات و حبوب. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۴). 
قره چای نقشی. (ق د ي ن] (إخ) دی 
جزء دهستان آنش‌بیک بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقع در ۲۵ هزارگزی شمال 
سراسکند و ۷ هزارگزی شوسة تبریز به میانه. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکنه آن ۲۱۶ تن. اب مشروب أن از چشمه 
و محصول آن غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌چیق. ق زج پّ] ((خ) دی از 
دهستان بناجو از بخش بناب شهرستان مراغه 
واقع در ۵ هزارگزی جنوب باختری بناب و 
۰ گزی باختر راه اراببدرو بناب به 
ماندوآب. جلگه و باتلاقی و معدل 
مالاریایی است. سکن آن ۱۹۷۸ تن. آب آن 
از رودخانٌ صوفی‌چای و محصول آن غلات. 
کشمش,بادام. کرچک. شغل امالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
قره‌چر. لق د چ] (اخ) دصی از دهان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در 
۷ هزارگزی جنوب باختری سقز و ۶ 
هزارگزی خاور شوسه سقز به بانه. سوقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر است 
سکنته آن ۲۵۰ تن. آب آن از چش مه و 
محصول آن غلات, لبنیات, حبوبات. توتون. 





شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایرات ج ۵). 
قره‌چشمه. [ق د ج م] (إخ) دی از 
دهستان تحت‌جلگة بخش فدیشه شهرستان 
نیشابور واقع در ۲۱ هزارگزی شمال فدیشه. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکن آن ۱۰۱ تن. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و کرباس‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
قره‌چشمه. [ق دچ ماخ( دق سین از 
دهستان خرق بخش حومة شهرستان قوچان 
واقع در ۳۶ هزارگزی باختر قوجان و ۱۶ 
هزارگزی جنوب شوسه عمومی قوچان به 
شیروان. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
سردسیر است. سکنه ۲۵۷ تن. آب أن از 
چشمه. محصول آن غلات. شغل امالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قره‌چشمه قلعه‌بیک. اق زج مق ع ب ] 
(اخ) دهی از دهستان پیچرانلو از بخش 
باجگیران شهرستان قوچان در ۳۲ هزارگزی 
جنوب باختری باجگیران. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و سردسیر است. سکنه آن 
۵ تن. أب ان از قتات است. محصول ان 
غلات و بنشن. شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ايران ج٩).‏ 
قره‌چقه. [ق رز چ ق ] ((خ) دهی از دهتان 
اوغاز بخش باجگیران و سر راه مالرو عمومی 
میلانلو. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر است. سکنه آن ۲۰۳ تن. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و هیزم‌کتی و مالداری و قالیچه و گلیم 
و جوراب بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قره‌چکت. [ق ر چ] (اخ) دهی جزء دهستان 
بهنام‌پازکی بخش ورامین شهرستان تهران 
واقع در ۱۶ هزارگزی شمال باختر ورامین سر 
راه شوسة ورامین به تهران. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و سردسیر است. مککه آن ۱۳۸ تن. 
آب آن از قنات و در بهار از رودخانة خررود. 
محصول آن غلات و بنشن. شغل اهالی 
زراعت است. راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۱). 
قره‌چناق. [ق ر ج) (إخ) دهی از دهستان 
گاودول‌بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۲۸ هزارگزی جنوب مراغه و ۵ هزارگزی 
خاور شود مراغه به میاندواب. مسوقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و محدل مالاریایی. 
سکنة آن ۱۵۸ تسن. آب آن از چشسمه و 
محصول آن غلات و چغدر. تغل امالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 


| قره‌چی. ( 





قره‌جی‌معدن. 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ چغراضیایی 
ایران «(f‏ 
قره‌چه. [ق ر چ] ((ج) دهی از دهستان 
فاروج بخش حومة شهرستان قوچان. در ۴۶ 
هزارگری شمال خاور شوسۀ عمومی قوچان 
به شیروان. موقع جغرافیایی a‏ و 
معدل است. سکن آن ۲۷۲ تن. آب آن 
قنات و محصول آن غلات. میوه‌جات. ۳ 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
ر ] (اخ) دهی از دهستان ارشق 
بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع در ۴۲ 
هزارگزی شمال خاوری خیاو و 
یک‌هزارگزی شوسۀ گرمی به اردبیل. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
یک آن ۲۴۸ تن. اپ آن از چشحه و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. در 
دو محل نزدیک به هم به‌نام قره‌چی بالا و 
پایین مشهور است. سکن قره‌چی بالا ۲۴۶ 
نفر می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج؟) 
قره‌چی بلاغی. [ق رز ب] (خ) دهی از 
دهتان چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان 
ما کو واقع در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری 
۰۰ گزی باختر شوسۀ خوی به 
سیه‌چشمه. مسوقع جغرافیایی آن دره و 
کوهتانی و سردسیر سالم است. سکن آن 
۵۰ تن. آب آن از چشسمه و محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آن جاجیم‌بافی است. راه شوسه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره چی قشالاق. [ق ر ت ] (إخ) دهی جزء 
دهستان کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر واقع 
در ۶ هزارگزی جنوب خاوری کلبر. مسوقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و معتدل است. 
سکنه ۲۱ تن و و آب آن از دو رشته چشمه و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی گلیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌جیلان. لق دا (إخ) دهی از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومه شهرستان مهاباد واقع 
در ۱۰ هزارگزی جنوب مهاباد و ۴ هزارگزی 
خاور شوسة مهاباد به سردشت. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مالاریایی 
است. سکنه ان ۷۸ تن. اب ان از چشمه و 


سیه‌چشمه و 


محصول آن غلات, توتون, حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج 4۴ 


قره‌چی‌معدن. اق ر م ] ((خ) دی 





رہ چی منصور. 
جزء دهتان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۴۳ هزارگزی شمال 
باختری ورزقان و ۲۸۵۰۰ گزی ارابه‌رو 
تبریز به اهر. موقع جقرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل مایل به گرمی مالاریایی است. سکنة 
آن ۶۴ تن. آب آن از چسمه و محصول آن 
چنگل. شغل اهالی گله‌داری و کسب و 
کارگری و صتایع دستی زنان الک‌بافی و 
غربال‌بافی است. دارای معدن مس است. 
محل سکنای ایبل قره‌چی است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قره‌چبی منصور. [ق د ۶] ((ج) دهسی از 
دهستان دبر؛ بخش گیلان‌غرب شهرستان 
شاءآباد واقع در ۴۷ هزارگزی شال باختر 
گیلان‌غرب و ۴ هزارگزی سرپل‌ذهاب. موقع 
جفرافیایی آن دشت گرمسیر مالاریایی است. 
که ان ۵۰ تن, اب آن از رودخانهٌ دیره و 
محصول آن غلات, ذرت. پنبه, لبیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. در تابستان 
حدود ییلاق هوکانی و درگه میروند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 
قره‌حاحی. اق ر] ((خ) دهی از دهستان 
کندوان بخش ترک شهرستان میانه واقع در ٩‏ 
هزارگزی شمال بخش و ۲۳ هزارگزی شوسةً 
مبانه به تبریز, موقع جفرافیایی آن کوهتانی 
و معتدل است. سکنۀ آن ۲۴۸ تن. اب أن از 
چشمه و محصول آن غلات. نخود. بزرک» 
عدس. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. در دو محل نزدیک به هم به‌نام 
قره‌حاجیلوی بالا و پایین مشهور, سکنه 
قسره‌حاجیلوی بالا ۱۲۵ نفر ماند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره حاحی لو. [ق ر] (اخ) دی جزء 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد واقع در ۰ ۵۰ گزی باختری آقکند 
و ۸۵۰۰گزی شوسة زنجان. موقع جفرافیابی 
آن کوهستانی و معتدل است. سک آن ۷۳ 
تن. آب آن از دو رشته چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و سردرختی. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۴). 
قره‌حسن. اق رح س] ((خ) دی از 
دهستان بیلوار ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۵ هسزارگزی جسنوب 
خاوری مرزبانی نزدیک به قشلاق 
امیرمحترم. موقع جخرافیایی آن داسته ۲ 
سردسیر الست. سکنة آن ۱۸۵ تن. آب آن از 
چشمه و قنات و مسحصول آن غلات. 
حبوبات» توتون, صیفی. لنیات. شغل اهال 
زراعت, قالیچه, گلیم و جاجیم بافی است. 
راه مالرو دارد. و تابستان از طریق زرین 





میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قره حسن لو. اق رح س] ((خ) دهی جزء 
بخش نمین شهرستان اردبیل در ۸ هزارگزی 
شوسهة اردبیل به استارا. موقع جغرافیایی آن 
جلگة معتدل است. سکن آن ۳۲۹ تن. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات. حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
زنسان قسالی‌بافی است. راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌خاج. اق دإ ((خ) دصی از دمستان 
قلعه‌درهسی بخش حومه شهرستان ما کودر ۷ 
هزارگزی جنوب باختری ما کوو ۳ هزارگزی 
جنوب شوسه قلعه‌جوق به ما کو. موقع 
جغرافیایی آن دره, کوهتانی و معتدل است. 
سکنة آن ۳۹۰ تن. آب آن از رودخانة زنگمار 
و محصول آن غلات. حبوبات, زردآلو. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۴). 
قره‌خان. 1ق 15خ( دهی از دهم تان 
زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع 
در ۵۰ هزارگزی خاوری ایگودرز و کنار راه 
مالرو فرسش به فهره است. اب آن از قنات و 
چاه و محصول ان غلات, لبنیات, تریا ک. 
چنغندرقند, پنبه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری میباشد. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قره‌خان‌بندی. (ق ر ب) (اخ) دهی از 
دهتان گرم‌خان بخش حومة شهرستان 
بجنورد در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری 
بجنورد و سر راه شوسة بجنورد به قوچان. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکه آن ۱۳۹ تن. آپ أن از رودخانه و 
محصول آن غلات, بدشن. شقل اهالی زراعت 
و مالداری است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قره‌خانلو. (ق زا (ج) دهی جزء دهتان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو, واقع در 
۷ هزارگزی شمال خاوری خباو و ۱۰ 
هزارگزی شوبه گرمی به اردبیل. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و معدل است. 
سکته آن ۱۰۲ تسن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). ۱ 
قره‌خزکت. (ق رخ ر ] (ترکی. 1مرکب) نام 
درختچه‌ای است جنگلی. رجوع شود به 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ ص٩۹‏ ۲۷. 
قره‌خضر. [ق رز خ ض] ((ج) دی از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه در ۴۴ هزارگزی جنوب باختری مراغه 





۱۷۵۳۳  .شاد‌هرق‎ 


و یک‌هزارگزی خاور شوسه مراغه به 
میاندوآب. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
معتدل مالاریایی است. سکن آن ۳۲۷ تن. 
آب آن از رودخانة لیلان و قلات و محصول 
آن غلات, چنندر. کشمش, نخود. تغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴), 
قره‌خلیل. (ق رز خ] (إخ) از دانک‌مدان 
است. او راست حاشیه‌ای بر فناری در منطق, 
این کاب در ۲۳۲ صفحه در سعادتمطبعةٌ 
عشمانیه چاپ شده است. (معجم المطوعات 
ج۲ ستون ۱۵۰۵ ۵۰۶. 
قره خو جه لو. (ق رخ ج] ((غ) دهی جزء 
دهستان ارسکنار پلدشت شهرستان ما کو 
واقع در ۱۱ هزارگزی شمال باختری پلدشت 
و ۸۵۰۰گزی خاور راه ارابه‌رو شوربلاغ. 
موقع جغرافیایی آن گرمیر مالاریایی است. 
سک ان ۵۲ تسن. أب آن از رود ارس و 
محصول آن غلات و پبه. شفل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قرهد. زق ُ] (ع ص) نازک پرگوشت 
شگرف‌اندام. اانازپروردة خوش عیش. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
قره‌داش. اق ز] ((غ) دهی جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین 
واقع در ۲۰ هزارگزی شمال ضیاءآباد و ۱۲ 
هزارگزی راه شوسه. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و سردسیر است. سک آن ۲۳۵ 
تسن. آب آن از چشمه‌سار و محصول آن 
غلات, دیمی و مختصر انگور. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
سا کنین از طایفة چگینی هستند و تفییر مکان 
نمیکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قره‌داش. [ق رَ] ((ج) دهی جزء دهستان 
خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین 
واقع در ۲۶ هزارگزی خاور آوج. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر است. 
سکله ان ۸۲٩‏ تسن. اب ان از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
قالی‌بافی و جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
قره‌داش. [ق ر] (خ) دهسی از دهستان 
چهاراریماق بخش قرهآغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۲۳۵۰۰ گزی جتوب خاوری 
قره‌آغاج و ۵۱۰۰گزی جنوب شوسة مراغه 
به ميانه. موقم جنرافیایی آن کوهتانی و 
معتدل است. سکن آن ۱۰۸ تن. آب أن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات, نخود. 


' زردآلو و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 





۴ قره‌داش. 


زنان جاجیم‌بافی است. راه صالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۴)۔ 
قره‌داش.. [ق رَ) ((خ) دهسی از دهستان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور در 
۶ هزارگزی جنوب خاوری قدمگاه. موقع 
. جفرافیایی آن دامنه و معتدل است. سکته 
۲۳ ستن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
قره‌داش. [ق ر] ((ع) دهسی از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه 
واتع در ۶۲ هزازگزی شمال خاوری کدکن. 
موقع جغرافنیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکن آن ۵ تن. أب آن از قنات و محصول آن 
غلات: شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قرهداغ. [ق ز ] ((خ) نام سلسله‌جبالی است 
در آذربایجان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۰۱۵۱ ۱۶۴), 
قره‌داغ. لق دا ((خ) دی از دهتان 
شهرویران بخش حونة شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۳۵۰۰ گزی شمال خاوری مهاباد و ۱۰ 
هزارگزی خاور شوسة مهاباد به آرومیه. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکن آن ۵۲۰ تن. آب آن از رودخانة 
مهاباد و فحصول آن غلات, چفندر, توتون, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 
قره‌داغلو. [ق ر] (إخ) دهی جزء دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۶ هزارگزی خاور اصلاندوز در مر شوسۀ 
بیله‌سوار به اصلاندوز. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و گرسیر است. سکنة آن ۱۰۷تن. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
میباشد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج 
قره‌داغلو. اق دا ((خ) دهی جزء دهتان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب اردبیل و ۲ 
هزارگزی شوسة خلخال به اردبیل. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنه آن 
۶۴ تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و حبوبات. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران چ ۴). 
قره‌دام. زق ر] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش مراوهتة شهرستان گنبدقابوس واقع در 
۰ گزی باختر مراوه‌تیه. (از فرهنگ 








جغرافیایی ایران ج ۳). 
قره۵ا و۵ (ق ر رو ] ((خ) از دانش‌مندان 
است. او راست: حاشیه بر تصورات منطق که 
آن را بر یک مقدمه و سه مقاله و یک خاتمه 
مرتب کرده‌است. این کتاب در آستانه به سال 
۵ د.ق. چاپ شده‌است. (مسعجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۸۵۰۶). 
قره‌۵۵ه. اق ر دد) ((خ) کمال‌الدین‌دده 
خلیفه, معروف به قره‌دده یا دده‌جونکی. از 
دانشمندان است. وی در اماسیه از شهرهای 
آناطول پرورش یافت و در آغاز دباغی 
میکرد. سپس به درس و تحصیل همت 
شت و چیزی نگذشت که برای تدریس در 
مدرسة بايزید در بروسه به سال ٩۳۵‏ ه.ق. 
دعوت شد و سپس به سال ۹۵۰ به مدرسۀ 
مرزیفون منتقل شد و مفتی دیاربکر و مدرس 
مدرسۀ خروپاشا در آنجاگردید و از آنجا به 
حلب و کفه منتقل شد و به سال ۹۶۷ استعفا 
کردو به شهر بروسه برگشت و به سال ۹۷۵ 


ه.ق,در همان شهر وفات یافت. او راست: . 


حاشیه بر شرح سعدالدین تفتازانی بر تصریف 
عزی از ابوالفضائل ابراهيم‌بن عمادالاین 
معروف به زنجانی. این کتاب در بولاق به سال 
۵ ه.ق.و در آستانه به سال ۱۲۸۸ ه.ق. 
چاپ شدهاست. (معجم المطبوعات ج٣‏ 
ستون ۰۱۵۰۵ ۵۵۰۷). 
قره‌درق. [ق د د] (إخ) دی جزء 
دهتان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۴۴ هزارگزی شمال 
باختری ورزقان و ۳۸ هزارگزی ارابه‌رو تبریز 
به اهر. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل است. سکنه ۱۲۹ تن. اب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و جنگل. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 


جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌درو یش. [ق د دز] (اخ) دهی جزء 
دهستان مشکین خاوری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر واقع در ۵۰۰گزی 
خاور خیاو و در مسیر شوسۀ خیاو به اردییل. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکنة آن ۴۵۷ تن. آب آن از رود خیاوچائی 
و محصول آن غلات و حبوبات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌درویش. [ق ر دژ] ((خ) دهی جزء 
دهستان دودانگة بخش هوراند شهرستان اهر 
واقع در ۸ هزارگزی شمال خاوری هوراند و 
۱ هزارگزی شوسۀ اهر به کلیبر. موقع 
جفراقیایی آن کوهتانی و معتدل مایل به 
گرمی‌وامالاریایی است. سکنه ۱۷۴ تن. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و برنج و 








قره‌زکی. ۱ 
پنبه و گردو. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی ` 
ایران ج ۴). 
قره‌دکز. اق ر دک ] ((خ) نام ترکی دریای 
سیاه. (یادداشت مولف). 
قره‌۵ه. [ق ر د؛] ((ج) دهی از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۴۱ هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۰۰ گزی خاور شوسد مهاباد به سردشت. 
موقم آن کوهستانی و معتدل مالاریایی است, 
سکنه آن ۱۳۸ تن. آب آن از رودخانة مهاباد 
و محصول آن.غلات» چفندر. توتون, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره‌دین. [ق د1 (إخ) دهی از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۱۶ هزارگزی شمال باختری 
الیگودرز و ۳ هزارگزی شمال شوسۀ 
الیگودرز به ازنا, موقع جغرافیایی آن جلگه 5 
معدل است. سکن آن ۲۸۷ تن. اب ان از 
قنات و چاه و محصول آن غلات, تریا ک» 
لبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. و تابستان اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قره‌د يو. اق د و] ((خ) دهی جزء دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تہریز 
واقع در ۳۲هزارگزی باختر سراسکند و ۲۵ 
هزارگزی خط آهن مراغه به میانه. سوقع 
جغرافیایی أن کوستانی و معتدل است. 
سکن آن ۲۴۲ تن. آب آن از چشمه و 
رودخانه و محصول آن غلات و حبوبات و 
پبه. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌زاغ. [ق ر] ((خ) دهی است از دهستان 
گویآغاج بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه 
واقع در ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری 
شاهین‌دژ و ۱۵ هزارگزی شمال راه ارابه‌رو 
شاهین‌دژ به تکاب. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و معتدل سالم است. سکنه آن ۱۹۴ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
کرچک. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌ زکی. 1 ر را (اخ) دهی از دهان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه 
واقع در ۸۵۰۰ گزی جسنوب خاوری 
عجب‌شیر و ۲ هزارگزی شمال شوسة مراغه 
به آذرشهر. موقع آن دره و مفتدل مالاریایی 
است. سکنه آن ٩۷‏ ن. اب أن از 
چشمه‌سارها و محصول.آن غلات. شغل 








ام‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قره‌زله. [ق د ر 3 /ل] (از ترکی, | مرکب) 
قره‌میخ. گونه‌ای است از درخت تنگرس که 
در هرزویل آن را قسره‌زله خوانسند. 
(جسنگل‌شناسی ج۱ ص ۲۶۱). رجسوع به 
5 قره‌میخ شود. 
قره‌زمی. [ق ر ز] (اخ) دهی از دهستان 
قره‌قویون بخش حومه شهرستان ما کوواقع 
در ۳۴ هزارگزی جنوب خاوری ما کوو 
۰ گزی جنوب شوسة مرگن به شوط. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکنۂ آن ۲۵۰ تن. اب آن از قنات و 
محصول | ن غلات, حبوبات. کشمش, انگور, 
پنبه. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو 
دارد. و میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌زیازت. (ق ر ز] ((ع) دی جزء 
دهستان کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان میانه 
واقع در ۱۳ هزارگزی جنوب میانه. سوقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکن آن ۱٩۱‏ تسن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


جفر فیابی ایران ج ۴. 
قره‌سقال. ( ر سن قا] ((خ) دهی جزء 


بخش سراسکند شهرستان تبریز واقع در ٩‏ 
هزارگزی خاور سراسکند و ۲ هزارگزی 
شوه سراسكند به قره‌چمن. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکن آن ۳۳۵ تن آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قره‌سقال. (ق ر سق قا] (إخ) دهی از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۵۲ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۰ ۰ گزی شمال خاوری راه 
اراب درو میاند وآب به شاهین‌دژ. موقع 
جفرافیایی ان دره و معتدل مالاریایی است. 
سک آن ۳۱٩‏ تسن. آب آن از رودخانۂ 
قوریجای و محصول آن غلات. چغندر. 
کشمش, بادام. نخود. شفل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌سقال. (ق رز سق قا] (() دهی از 
دهستان حومة بخش اشنوية شهرستان ارومیه 
واقع در ۱۱ هزارگزی جنوب خاوری اشنویه 
و ۵هزارگزی جنوب شوسة اشنویه به نقده. 
موقع جقرافیایی آن دره و معتدل مالاریایی 
است. سکنه ان ۱۴۲ تن. اب أن از قادرچای 





و محصول آن غلات. توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌سقر. (ق د س ق] ((ج) دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آقاج شهرستان مراغه 
واقع در ۲۲ هزارگزی جتوب خاوری 
قره‌آغاج و ۵۰هزارگزی جنوب شوسۀ مراغه 
به میانه. موقع جفرافیایی آن کوهتانی و 
معحدل انت. سکنه ۴۳ تن. اب آن از چشمه و 
رودخانة قنیرجه و محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنسان 
جاجیم‌بافی و فرش‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌سلطان. (ق رز س] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گندزلو از بخش مرکزی 
شهرستان شوشتر واقع در ۸ هزارگزی جنوب 
خاوری شوشتر و ۴ هزارگزی باختر شوس 
مسجدسلیمان به اهواز, سکته ان ۵۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قره‌سنکی. (ق رس ] ((ج) دی از 
دهستان. صالح آباد بخش جنتآباد شهرستان 
مشهد واقع در ۳۶ هزارگزی جنوب خاوری 
صالح‌اباد و سر راه سرخس به جنت‌آباد. 
موقع جنرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکن آن ۱۰۰ تن. آپ أن از چشمه و 
محصول آن غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت 
و مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قره‌سنی. [ق ر س ] (اخ) دمی از دهستان 
ذه‌اب بخش سرپل‌ذهاب شهرستان 
قصرشیرین واقع در ۱۶ هزارگزی شمال 
ذهاب و ۲هزارگزی تپانی. موقع جغرافیایی 
آن دامنه و گرمر و مالاریایی است. سکنۀ 
آن ۸۰ تسن. آب آن از رودخانة دله‌شیر و 
محصول آن غلات, دیم. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قره‌سو. اق د] ((خ) (رود...) از شال 
کرمانشاه به جنوب | 
شمال شرقی میگذرد. شعبه‌ای از آن از صحنه 
میگذرد. (جغرافیای سیاسی کبهان). 
قره‌سو. [ق د1 ((ج) (رود...) رودی است در 
استرآباد. رود استراباد ضعبه‌ای است از آن 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۳۰۵ و ۳۰۶ و 
۳۰۸ 
قره سوء [ق ر ] (خ) (رود...) یا زرینه‌رود. از 
الوند سرچشمه میگیرد. کوه الوند مرکب از 
توده‌هایی است که بین آنها دره‌هائی واقع شده 
و در هر یک چشمه‌های فرآوان دیده میشود. 
تمام این جویبارها در جلگه به هم ملحق و 
آبهای شمالی به هم متصل شده تلکیل 


ن جاری است, و از 





۱۷۵۳۵  .یدروهاش‌هرق‎ 


زرینه‌رود یا قره‌سو را میدهند. سد مشهور 
ساوه که | کتون خراب است بر روی قره‌سو 
بوده‌است. (جفرافضیای سیاسی كهان 
ص ۳۸۰ ۱۳۸۷ ۳۹۴ ۳۹۷ رود قره‌سو یا 
زرینه‌رود در شمال قم از مغرب به مشرق 
جاری است و رود اتاریار که از خوانسار 
سرچشمه میگیرد و از جنوب به شمال جاری 
است از شهر قم گذشته به آن ملحق میشود و 
شعب دیگر نیز از کوههای خلجستان بدان 
متصل میگردد. 
قره‌سو. [ق ز] ((خ) دهی جزء دهستان 
راه‌جرد بخش دستجرد شهرستان قم واقع در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری دستجرد و ۲ 
جرار کی و ا ا م . موقع 
جغرافیایی آن دامنه و سردسیر است. سکنة 
آن ۰ نفر آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و پبه. شغل اهالی زراعت است. راه 
فرعی به راه شوسه دارد. مزرعة قورقور جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح( 
قره‌سو. [ق ر] (اخ) دهی از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع دز 
۴ هزارگزی باختر شون بروجرد. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنة آن 
۳ تن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
قره‌سو. (ق ر1 ((خ) دی از دهستان 
کبودگنید بخش کلات شهرستان دره گز واقع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری کبودگنبد. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکنةۀ ان ۱۵۸ تسن. آب آن از چشسمه و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
قره‌سوران. 1ة د ] () استیة. رجوع به 
قراسوران شود. 
قره‌سول. [ق ز) ((غ) دهی از دهستان 
ماروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور, که در ۳ هزارگزی جنوب خاوری 
چکنۂ بالا واقم است. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. سکن آن 
۷ تن. آب آن از قنات و سحصول آن 
ت. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩)‏ 
قره‌شاهوردی. [ق رز شاه و ] ((خ) دهى 
از دهستان جعفراباد فاروج ببخش حومةً 
شهرستان قوچان که در ۲۰ هزارگزی باختر 
قوچان و سر راه مالرو عمومی قوچان به 
جعفرآیاد راقع است. . موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و سردسر است. سکنه ۴۷۵ تن. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات. شغل 





۶ قره‌شعبان. 


اهالی زراعت و مالداری و صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قره‌شعبان. اق ر ش | ((ج) دی از 
دهستان ولدیان بخش حومۀ شهرستان خوی 
واقع در ۶۵۰۰ گزی خاور خوی و ۱۵۰۰ 
گزی جنوب شوسۀ خوی به مرند و جلفا. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و کنار رود قطور. 
محصول آن غلات و پنبه و حبوبات. شغل 
اهالى زراعت و صمنايع دستی زنان 
جوراب‌بافی است. راه اراب‌رو دارد, و میتوان 
اتومیل برد. در ۱هزارگزی جنوب قریه یک 
امامراده قرار دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
قره‌شور. (ق دا ((خ) دهی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
واقع در ۱۲۰۰۰ گزی باختر کلاله. موقم 
جسفغرافیایی ان دشت و هوای أن معتدل 
مالاریایی است. سکنه ۱۶۰ تن. آب آن از 
رودخانة گرگان و محصول آن غلات, صیفی, 
لبنیات. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی 
و نمدمالی است. راه مالرو دارد. جنگلهای 
اطراف آن قرقاول زیاد دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۳ 
قره‌شیران. اق ر) ((خ) دهی جزء دهستان 
کورائیم بخش مرکزی اردبیل واقع در ۳۶ 
هسزارگزی جنوب باختری اردبیل و ۶ 
هزارگزی شوب تبریز به اردبیل. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و معتدل, و دارای 
مرتع فراوان است. سکن آن ۱۴۵۴ تن. آب 
آن از چشمه و رودخانه و محصول آن غلات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره صفر لو. (ق ز ص فَ] (() دهی جزء 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد واقع در ۲۸هزارگزی شمال آقکند و 
۱ هزارگزی شوسۀ هروآباد به میانه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و گرمسیر و 
مالاریایی است. سک آن ۳۴ تن. أب ان از 
دو رسته چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و سردرختی. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان جاجیم‌بافی و 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره صوفی. (یَ ر] (إخ) دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش قرهآغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری 
قرهآغاج و ۴۰ هزارگزی جنوب خاوری 
شوسۀ مراغه به میانه. موقع دعر تیان آن 
کوستانی و معتدل است. سکن آن ۱۳۱ تن. 








آب آن از چشمه‌سارها و محصول آن غلات؛ 
بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج۴). 
قره‌ضیاءالدین. اق ر یذ دی] ((خ) نام 
یکی از بخشهای سه گانة شهرستان خوی که 
در قسمت شمال خوی واقع است. حدود آن 
از شمال به دهتان قره‌قویون و گجلرات. از 
جنوب به ایواوغلی و فرورق, از خاور به 
خاردشت و رود ارس, از باختر به سکمن‌آباد 
محدود است. این بخش از یک دهستان بهنام 
چای‌پاره که درحقیقت حومة قره‌ضیاءالاین 
محسوب منود تشکیل شده. موقع طبیعی 
آن کوهستانی معتدل مالاریایی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌ضیاء) لد ین. [ق ر یذ دی ] ((خ) دهی 
از دهستان چایار: بخش قه‌ضیاءالدین 
شهرستان خوی و مرکز بخش, در ۴۲ 
هزارگزی شمال خاوری خوی در مسیر 
شوسة خوی به ما کو, مختصات: آن طول ۴۵ 
درجه و ۱دقیقه و ۲۰ انیه و عرض ۲۸ درجه 
و ۵۱ دقيقه, ارتفاع ۱۰۸۰ مترء اختلاف 
ساعت با تهران ۲۵ دقیقه و ۲۳ نانیه یعنی 
ساعت ۱۲ ظهر قره‌ضیاءالدین ساعت ۱۲و 
۵ دقیقه و ۲۳ ثانة تهران است. موقع 
جغرافیایی آن جلگة معتدل مالاریایی است. 
سک آن ۲۱۲۲ تن. آب آن از رود آق‌چای و 
چشمه و قسنات و محصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آننان جاجیم‌بافی است. راه 
شوسه و دبتان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قره‌طقان. (ق ر ط ] (إِخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش بهشهر شهرستان ساری. 


این دهستان در شمال خاوری ساری واقع و * 


حدود آن به شرح زیر است: از شمال خلیج 
میان‌کاله, از خاور دهستان حومة بهشهر از 
باختر دهتان میاندورود و از جنوب 
دهتان اندرود. راه شوسه و راه‌آهن ساری په 
بهشهر از وسط این دهستان میگذرد. ایستگاه 
راء‌آهن نکا و رستم‌کلا در این دهستان واقع 
شده‌اند. هوای دهستان معتدل مسرطوب 
مالاریایی است. محصول عمد؛ آن برنج» 
غلات. پنبه. مرکیات. صیفی. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنابع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های نخی و ابریشمی و مختصر کتان 
برای مصرف خودشان. مرکز دهستان قصبة 
نکا است., این دهستان از ۳۵ ابادی تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۱هزاز تن است. 
قراء مهم آن به شرح زیر است: نکاء رستم‌کلاء 
گرجی‌محله, تروجن. زاغمرز, کوهتان 
قره‌ته. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ۳). 


قر ەقاج. 
قره‌طورق. اق ر ط و 1 ((ج) دمی از 
دهستان کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان میانه 
واقع در ۲۷ هزارگزی جئوب باختری میاه و 
۸ هزارگزی خط آهن میانه به مراغه و ۲۷ 
هزارگزی شوسة تبریز به میانه.. موقم 
جفرافبایی آن کوهتانی و معتدل است. 
سکتة آن ۵۰4 تن. آب آن از چشسمه و 
محصول آن غلات, حبوبات» پبه. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قره‌عهو. [ق رع ] ((خ) دهی از دهستان 
گویآغاج بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه 
واقع در ۴۵ هزارگزی جنوب خاوری 
شاهیندژ و ۶ هزارگزی جنوب راه ارابدرو 
شاهین‌دژ به تکاب. موقع جغرافیایی آن 
کوهستائی و معتدل سالم است. سک آن ۳۴۴ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
بادام و کرچک. مغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قرةعمیراللصوص. یْز رثُع رل (] 
1 (اخ) دو ده است از حیره. و آنها را قرةدیرالقرة 
| نیز گوبند. (معجم البلدان). 
قره‌عورت. [ق د عور] ((خ) دهی جزء 
دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز واقع در ۳۰ هزارگزی باختر سراسکند و 
۰ هزارگزی خط آهن میانه به مراغه. سوقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و سعتدل است. 
سکن ان ۲۲۰ تن. آب آن از چشمه و 


رودخانه و محصول آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قره‌غانی. (ق ز) ((ح) (ایسل..) یکی از 
تیره‌های شع جباره از ایل عرب از ایلات 
مه فنارس ات ایل :رټ فار ب 
شعبه‌های عمدۀ جباره و شیبانی تقسیم 
میشوند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷ 

قره‌غیبی. [ق غ1 (اخ) دهی از دهستان 
ین آباد بخش دیواندرء شهرستان سندج 
واقع در ۷ هزارگزی جنوب دیواندر» و ۳۰ 
هزارگزی پل قزل‌اوزن. موقع جنرافیایی آن 
کوهستانی و سردسیر است. سکنة آن ۱۳۵ 
تن. آب آن از رودخانة قزل‌اوزن و چشحه و 
محصول آن غلات. لبنیات, حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 

قره‌قاج. قزر ] (() دهی از دهستان دیئور 
بخش صحنة شهرستان کرمانشاهان واقع در 
۷ هزارگزی شمال باختری صحه و ۱۲ 
هزارگزی باختر شوسة کرمانشاه به ستقر. 








موقع جنرافیایی آن دامنه و سردسیر است. 
سکن آن ۳۳۰ تسن. آب آن از رودخانة 
شاهپورآباد. محصول آن غلات. حبوبات. 
چفندرقند. شغل اهالی زراعت است. اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قره‌قاچ. [ق ) ((ج) دهی از بخش رامیان 
شهرستان گرگان واقع در ۶۰۰۰ گزی شمال 
رامیان و کنار شوسة گرگان به گندقابوس. 
موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن معدل 
و مرطوب مالاریایی است. سکنۀ آن ۱۲۰ 
تن. آب آن از قنات و چشمه و محصول آن 
برنج, غلات, توتون, سیگار» کنجد. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
بافتن پارچه ابریشمی, شال و کرباس است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قره‌قاسملو. [ ر س] ((خ) دی جزء 
دهتان مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع در ۴۱ هزارگزی شمال گرمی و در مسیر 
شوب بیله‌سوار به گرمی. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و گرمسیر است. سکن آن ۱۵۴ تن. آب 
آن از چشسمه است. محصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قره‌قاشلو. زق ر ] (إخ) دهی از دهستان 
گورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع 
در ۲۵ هزارگزی جنوب باختری اردبیل و ۲۰ 
هزارگزی شوسۀ خلخال به اردبیل. موقع 
جنغرافیایی آن کوهتانی و معتدل است. 
سکن آن ۷۲ تن. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌قاشلی. [ق د ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش بندرترکمن شهرستان گرگان واقع 
در ٩۰۰۰‏ گزی خاور بندرترکمن و ۱۰۰۰ 
گزی‌شمال شوسۀ بندرترکمن به گرگان. موقع 
جنرافیایی آن دشت و معتدل و هوای آن 
مرطوب مالاریایی است. سکنۂ آن ۱۷۰۰ تن. 
آب آن از چشمة آق‌امام و محصول آن غلات. 
پنبه, صیقی, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن قالیچه و 
گلیم است. راه فرعی به شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قره‌قاط. (ق 1 (ترکی, [مرکب) میوة گرد 
ذغال‌اخته است. ذغال‌اخته گیاهی است که 
اقسام متعدد دارده بعضی از میوه‌های آن 
کروی و بعضی دراز است. گرد آن را قره‌قاط 
نامند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۵۲). 
قره‌قانلو. ق زا (اخ) دهی جزء دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکان شهرستان هروآباد 
واقع در ۱۳۵۰۰ گزی جنوب آخ‌کند و ۷۵۰۰ 








گری‌شوسة میانه به زنجان. موقع جفرافیایی 
آن ک وهتانی و معتدل مایل به گرمی 
مالاریایی است. سکن آن ۸۸ تن. اب ان از 
دو رشته چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات. شفل اصالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌باقی و گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج۴). 
قره‌قباد. اق رق] (إخ) دهی جزء دهستان 
افشاریة ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان 
تهران واقع در ۳۰ هزارگزی باختر کرج و ٩‏ 
هزارگزی راه شوسة کرج به قزوین. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکن آن 
۲ تن. آب آن از قنات و رودخانة کردان و 
محصول آن غلات. بنشن, صیفی, چفندرقند. 
لیات و مختصر انگور. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. و از طریق 
نیکی‌اسام ساشین میرود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
قره‌قباد. [ق رز ى (إخ) دهی جزء دستان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین واقع 
در ۱۷ هزارگزی باختر آبیک و ٩‏ هزارگزی 
راه عمومی, موقع جفرافیایی آن جلگه و 
هوای ان معتدل است. سکنه آن ۳۳۳ تن, اب 
آن از دو رشته قنات و محصول آن غلات و 
چنندرقند. شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. و از طریق کناظم‌بیکی میتوان 
ماشین برد. این ده برج خرابة قدیمی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قره‌قد یر. [ق ز ق] ((ع) دهی از دهستان 
لاهیجان بخش حومه شهرستان مهاباد واقع 
در ۴۵ هزارگزی جنوب خاوری شوب خانه 
به نقده. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل 
مالاریایی است. سکن آن ۲۳۲ تن. اب آن از 
رودخانهٌ قلعه‌تاسیان و محصول آن غلات, 
توتون, حسبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قره‌قرقان. [ق ر ؟](!خ) دهی جزء دهستان 
دودانگذ بخش ضیاء‌آباد شهرستان قزوین 
واقم در ۲۵ هزارگزی جنوب باختری 
ضیاءآباد و ۶ هزارگزی راه شوسة همدان. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیر است. سکنه آن ۱۳۰ تن. اب آن از 
قنات و محصول آن غلات و مختصر انگور. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
گلیم‌بافی و جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قره‌قز. [ق ر ق] ((خ) دهی از دهستان نازلو 
از بخش حومه شهرستان ارومیه واقع در ۲۳ 
هزارگزی شمال خاوری ارومیه و ۹۵۰۰گزی 





قرەقشلاق. ۱۷۵۳۷ 
خاور شوب ارومیه به سلماس. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معدل سالم است. 
سکن آن ۱۶۰ تن. آب آن از نازلوچای و 
چشمه و محصول آن غلات, چفندر توتون, 
کشمش, حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جوراب‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

قرهقشلاق. [ق د تي] (إخ) دهی از دهستان 
لکستان بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۱۹ هزارگزی خاور سلماس و ۴۵۰۰ گزی 
جنوب شوسء سلماس به طسوج. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معدل مالاریایی 
است. سکن آن ۱۴۰۰ تن. آب آن از رودخانة 
زولاوچمن و محصول آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو و دېستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج( 

قره‌قشلاق. [ق د ي] ((خ) دهی از دهستان 
شهرویران بخش حومةٌ شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۴۵۰۰ گزی شمال مهاباد و ۵ هزارگزی 
خساور شوبة مهاباد به ارومیه. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکن آن ۷۵۳ تن. آب آن از رودخانة 
مسهاباد و مسحصول آن غلات. تسوتون, 
چفندرقند. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بانی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 

قره‌قشالاق. [قَ ر ق ] (ج) دهی از دهتان 
مرحمت‌آباد بخش میاندو اب شهرستان 
مراغه واقع در ۴ هزارگزی شمال باختری 
میاندوآب و ۸ هزارگزی باختر راه ارابه‌رو 
میاندوآب به بناب. موقع جفرافیایی آن جلگه 
و باطلاق و هوای آن معتدل مالاریایی است. 
سکنه آن ۳ تن. آب آن از زرین‌رود و چاه 
و محصول آن غلات و پنبه. شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

قرەقشلاق. [ق ز ي] ((غ) دهسی جسزء 
دهستان کیوی بخش سنجبد شهرستان 
هروآباد واقع در ۱۰ هزارگزی شمال باختری 
مرکز بخش (کیوی) و ۲ هزارگزی شوسه 
اردبیل به هرواباد. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و گرمسیر است. سکنه ۱۳۵ تن. 
آب آن از چشمه و رودخانه و محصول آن 
غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قره‌قشلاق. [ق ۳۳ (اخ) دهی از دهتان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه واقع در 








۸ قره‌تشلاق. 


۲ هزارگزی شمال خاوری نقده به مهاباد. 
موقم جغرافیایی آن جلگة باطلاقی و هوای 
آن معتدل مالاریایی است. سکنۀ آن ۱۰۰ تن. 
آب آن از کدارچای و محصول آن غلات. 
چغندر, توتون, برنج, حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌قشلاق. (ق ر ی ] ((خ) دی جزء 
دهتان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان اهر 
راقع در ۳۲ هزارگزی خاور اهر و ۱۳۵۰۰ 
گزی‌شوسذ اهر به خیاو. موقع جفرافیایی آن 
کوهتانی و معتدل مایل به گرمی مالاریایی 
است. سکنه ان ۶۵ تن. أب أن از چشمه و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
قره‌قشلاق. [ق د قي] (اخ) دی جزء 
دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری هوراند 
و ۲۲ هزارگزی شو اهر به کلبر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معندل است. 
سکنه آن ۲۴ تن, آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و انگور. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
قرەقصاب. (ق رض صا] (إخ) دهی از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه واقم در ۱۶ هزارگزی خاور نقده و 
۰ گزی جنوب شوسٌ نقده به مهاباد. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و باطلاق و معتدل 
مالاریایی است. سکته ۸٩‏ تن. اب ان از 
کدارچای و محصول آن غلات, برنج. توتون, 
چنندر, حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایم دستی زنان 
چاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
قره‌قوچ. [ق ر] (اج) دهی جزء دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز 
واقسع در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری 
خداآفرین و ۲۹ هزارگزی شوب اهر به کلیر. 
موقع جقرافیایی آن کوهتانی و گرسیر 
مالاریایی است. سکنه آن ۲۰ تن. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج۴). 
قره‌قوچ. [ق ز] ((خ) دهی جزء دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردییل وأقع در 
۸ هزارگزی باختر گرمی و در مسیر شوسة 
گرمی‌به بیله‌سوار. موقع جغرافیایی آن جلگه 





وگرمرر است. سکنة آن ۱۰۷ تن. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 
قره‌قوزلو. زق ر فز)(خ) دهی از دهستان 
مرحمت‌آباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه واقع در ۲۵ هزارگزی شمال باختری 
میاندو اب و ۲۱ هزارگزی باختر راه ارابه‌رو 
میاند و آب به بناب. موقع جفرافیایی آن جلگه 
و معدل مالاریایی است. سکن آن ۳۰۰ تن. 
آب آن از زریته‌رود و چاه و محصول آن 
غلات, حبوبات, چغندر» پنبه و کرچک. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج 4۴. 
قره‌قوزی. اق ر](!خ) دهی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
واقع در ۱۶۰۰۰ گزی شمال کلاله. موقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن معدل 
مالاریایی است. سکنه ۳۰۰ تن. آب آن از 
رودخانة گرگان و محصول آن غلات, صیقی, 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. و از گنبدقابوس در فصل 
خشکی اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۳. 
قره‌قوش. [ق رَ] ((ج) دهی از دهستان 
سکمن‌آباد بخش حومٌ شهرستان خوی واقع 
در ۴۵۵۰۰ گزی شمال باختری خوی و 
۰ گزی باختر شوسه سیه‌چشمه به خوی, 
موقع جفرافیایی آن سین كوه سردسیر سالم 
است. سکن ان ۴۳۳ تن. اب ان از چشمه و 
آق‌چای و محصول آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. در دو 
محل به فاصلة هزار گز به‌نام قره‌قوش بالا و 
پایین مشهور است. سکثة قره‌قوش پایین 
۱ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(fe‏ 
قره‌قوین. [ق د ق ی] (إخ) دی از 
دهستان پایروند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۷ هزارگزی شمال 
کرمانشاه و ۴ هزارگزی جنوب کنشت. موقع 
جغرافیایی آن دامنه و سردسیر است. سکن 
آن ۱۴۰ تن. آب آن از چاه و سراب کنشت و 
محصول آن غلات, دیمی, لبنیات و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. و تابتان از طاقبستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵) 
قره‌قویون. (ق د ق بُن] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای به گان بخش حومة شهرستان 
ما کو در جنوب خاوری بخش ساری. حدود 


آن: از شمال به دهستان چای‌باسار و 





قره‌قویونلو. 
ساری‌سوباسار, از جنوب به چای‌پار». از 
خاور به گچلرات, از باختر به به‌به‌جیک. 
قمت شمالی و خاوری آن تقریباً جلگه و 
مالاریایی و قسمت جنوبی و باختری آن 
کوهستانی معدل و ازحیث آب نسبت‌به 
دهتانهای دیگر بخش در مضیقه مباشد. و 
اجاراً به وسیل حوضچه‌هایی که از آب قنات 
و چشمه و برخی از آب باران و برف تهیه و پر 
مینمایند و به مصرف زراعتی میرسانند. و این 
عمل باعث تولید پشة مالاریا در این دهتان 
گردیداست. صنایع دستی آنان جوراب‌بافی 
و محصول عمد: آن غلات. کشمش و در 
بعضی از را پنبه کاری نیز معمول است. 
دهتان قره‌قویون از ۴۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جع نفوس آن در 
حدود ٩۵۲۰‏ نفر و قراء مهمش شاه‌بلاغی, 
موخورء فیشل, صوفی, تازه کند (مرکز 
دهتان) است. راههای عمد؛ این دهستان راه 
شوسۀ ما کوبه خوی مبباشد که از شمال 
باختری به جنوب خاوری دهستان ادامه 
دارد. نام دهتان به نام طایفهٌ سا کنین فعلی 
(قره‌قویون) معروف گزدیده‌است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌قویون. (ق ز ق ین ((غ) دهی از 
دهستان ارسکنار بخش پلدشت شهرستان 
ما کو واقع در ۳۶ هزارگزی شمال بباختری 
پسلدشت و ۵۰۰ گزی شمال راه ارابه‌رو 
آق‌گلی. موقع جفرافیایی آن جلگة باطلاق 
گرمیر مالاریایی است. سکن آن ۱۱۲ تن. 
آب آن از قره‌سو و محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. این ده 
قشلاق ایل جلالی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌قو یونلو. (ق ر ق بُن] ((غ) فراقوینلو. 
رجوع به قرأقوینلو شود. 
قره‌قویونلو. (ق ر ق بُن] (ج) دمی از 
دهستان چهاردولی بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۷۱ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و در مسیر شوه ماهین‌دز به 
میاند و آب. موقع آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکنه ان ۲۶۵ تن. آب آن از زرینه‌رود 
و محصول آن غلات. بادام چفندر, حبوبات؛ 
کرچک. شنل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرەقويونلو. ی ر و یُنْ) ((خ) دهی از 
دهستان نازلو از بخش حومة شهرستان 
ارومیه واقع در ۲۷ هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه و ۵ هزارگزی خاور شوسة ارومیه به 
سلماس. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل 
مالاریایی است. سکنة آن ٩۰‏ تن. آب آن از 





قره‌قویونلو. 
نازلوچای و محصول آن غلات. توتون, 
اندر حبوبات. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌قو یونلو. (ق ر ق بُن] ((2) دهی از 
دهتان تکاب بخش نوخندان شهرستان 
دره گزواقع در ٩‏ هزارگزی جنوب خاوری 
نوخندان و سر راه مالرو عمومی نوخندان. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و سردسیر است. 
سک آن ۵۷۹ تن. اب ان از قنات و محصول 
آن غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. مزرعة 
جوی‌بهار جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج .)٩‏ 
قره‌قیا. اق رز ق] (اخ) دهی جزء دهستان 
گرم بعش ترک شهرستان میانه واقع در ۳۸ 
هسزارگزی شمال خاوری بخش و ۳۳ 
هزارگزی شوسه میانه به خلخال. موقع 
جغرافیایی ان کوهستانی و معتدل است. 
سکنة آن ۲۹۷ تن. آب آن از چشمه و کوه و 
محصول آن غلات و عدس. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قره‌قیه. اق رز قَ ی ] ((خ) قراقیه. رجوع به 
قراقیه شود. 
قره‌قیه. [ق ز ‏ ى] (اخ) دی جزء 
دهتان منگین خاوری بخش مرکزی 
شهرستان مشگین‌شهر واقع در ۱۸ هزارگزی 
شمال خاوری خیاو در مسیر شوسۀ قدیم 
مشگین‌شهر به اردبیل. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و معتدل است. سکنة آن ۶ تن. آب 
آن از رودخانه قره‌سو و محصول آن غلات و 
حوبات و پنبه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌قبه. [ن ر ق ی ] ((خ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش تکاب شهرستان مراغه واقع در 
۲ هزارگزی شمال تکاپ و ۷ هزار ی 
شمال راه ارابه‌رو تکاب به شاهین‌دژ. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سک آن ۶۰۱ تن. آب آن از چشمه‌سارها و 
محصول آن غلات. بادام. کرچک. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قره‌قیه. [ رن ی] (اخ) دی جسزء 
دهستان اوزومدلم بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۱۷۵۰۰ گزی جنوب باختری 
بخش و کنار ارابه‌رو تبریز به اهر. سوقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و معدل است. 
سکته آن ۲۳۱ تن. آب أن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 





زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌قیه. [ق ر ن ی ] (اخ) دهسی جزه 
دهستان یتگجة بخش مرکزی شهرستان 
سراب واقع در ۸ هزارگزی شمال باختری 
سراب و ۷هزارگزی شوسة سراب به تبریز. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
کته ان ۲۲۲ تسن, آپ آن از چشضحه و 
محصول آن غلات» حبوبات و محصول دامی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌قیه. [ق د ق ى] (اخ) دی جزء 
دهتان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز وأقع در ۳۰ هزارگزی جنوب باختری 
سراسکند و ۴ هزارگزی خط آهن میانه به 
مراغه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل است. سکن آن ۱۵۸ تن. أب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قره‌قیه. (ق ر ق ی] ((خ) دی جسزء 
دهستان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۶هزارگزی شمال 
باختری ورزقان و ۲۷ هزارگزی ارابهرو تبریز 
به اهر..موقع جفرافیایی ان کوهستانی و 
گرسیر مالاریایی است. سکنه آن ۳۱ تن. 
آب آن از رودخانة گاو و محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. این ده 
محل قشلاق طایفة حاجی‌تارویردی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌قیه. [ق ر ق ىَ1 (() دهی از دهستان 
چهاردانگة بخش هوراند شهرستان اهر وافع 
در ۲۶ هزارگزی شمال خاوری هوراند و 
۰ گزی شوسة اهر به کلیبر. موقع 
جفرافیایی آن کوهتانی و معتدل مایل به 
گرمی‌مالاریایی است. سکنه آن ۷۸ تن. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و توت و 
گردوشفل اهالی زراعتو گله‌داری و صنایع 
ستی زنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
قره کانلو. ق ر] ((خ) دهی جزء دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب واقع 
در ۲۳ هزارگزی شمال خاوری سراب و ۱۱ 
هزارگزی شوبه سراب به اردبیل. موق 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکن آن ۱۹۶ تن. آب آن از نهر و چاه و 
محصول آن غلات و حبوبات و سحصول 
دامی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج f‏ 





قره‌کند. ۱۷۵۳۹ 


قره کپنکت. (ق ر ک پ ن] (اخ) دمسی از 
دهستان احمدایاد بخش فریمان شهرستان 
مشهد در ۳۵ هزارگزی شمال باختری 
فریمان. موقع جقرافیایی آن دامته و هوای آن 
معدل است. سکنه آن ۱۱۰ تن. اب ان از 
قنات و محصول آن غلات. شغل مردم 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
قره کچ [ق ر ؟] (إخ) (کسوه.) یکی از 
کوههای جلگه‌ای تهران است. (جغرافیای 
سیاشی کیهان ص ۳۱۱). 
قره کلیسا..زق ر ک ] ((ج) دی است از 
دهستان چالدران بخش سیه چشمة شهرستان 
ما کو واقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری 
سیه‌چشمه و ۷ هزارگزی شمال شوسۀ 
سیه‌چشمه به قره‌ضیاء‌الدین. موقع جغرافیایی 
ان کوهستانی و معتدل سالم است. سکنهة آن 
۴ تن. آب آن از چشمه و رودخانة زنگمار و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه ارابه‌رو دارد, و میتوان اتومبیل برد. 
یک کلیسای قدیمی با یک کشیش خادم 
دازد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره کناو. [ق ر ک] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان خنج بخش مرکزی شهرستان لار که 
در ۱۲۳ هزارگزی باختر لار واقع است. سکنۀ 
آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج 
قره کند. (ق رز ک] (إخ) قرا کند, رجوع به 
قرا کندشود. 
قره کند. [ق د ک] (إخ) دهی از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۸ هزارگزی شمال خاوری مراغه و ۹۵۰۰ 
گزی‌شمال شوسد مراغه به میانه. موقم 
جغرافیایی آن دره و هوای آن معتدل سالم 
است. سکنه ان ۲۴۰ تن, اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. نخود. شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
مالرو ذارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره کند. [ق ر ک ] (اخ) دهی از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۲۸۵۰۰ گزی جنوب خاوری مراغه و ۱۲ 
هزارگزی جنوب باختری شوسه مراغه به 
سراسکند. موقع جفرافیایی آن کوهستاني و 
هوای آن معتدل است. سکن آن ۸۶ تن. اب 
آن از چشمه‌سارها و محصول آن غلات: 
بادام, کشمش, نخود. شغل اهسالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره کند. (ق رز ک] ((خ) دی است از 
دهستان چهاراریماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۲۲ هزارگزی شمال 





۱۵9۴۰ قره کوره. 


خاوری قره‌آغاج و ۳۰ هزارگزی جنوب 
شوب مراغه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی 
و هوای ان معتدل مالاریایی است. سکنة أن 
۸تن, آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌باقی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره کوره. [ق رر] ((خ) دهی از دهستان 
اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز واقع 
در ۲ هزارگزی شمال بستان‌آباد و در مر 
شوسة سراپ به بتان‌آباد. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و سردسیر است. سکنۀ آن ۵۴ تن. 
آب آن از زهاب اوجان‌چای و محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
قره کوزه. (ق ر َ1 (لخ) یکی از بلوکات 
حکومت‌نشین کردستان. کردستان امروز به 
یک حوز؛ مرکزی و ده حا کم‌نشین جزء 
تقسیم ميشود و یکی از آن حا کم‌نشین‌ها 
قره کوزه‌است. (از جغرافیای ضرب ایران 
ص ۷۲). 
قره کوسه. [ق ز س ] ((خ) دهسی است از 
دهستان بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد 
واقع در ۵۲ هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۲ هزارگزی شمال شوسة مشهد به قوچان. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و سل انت 
سک آن ۲۲۰ تن. آب آن از قات و محصول 
آن غلات و چفندرقند. شفل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قره کوسه لر. ( ر س [] (إخ) دهی جزه 
دهتان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین واقع در ۱۶ هزارگزی شمال ضیاءآباد 
و ۱۴ هزارگزی راه عمومی, موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن ردیر اشته 
سک آن ۱۹۸ تن. اب آن از قنات و محصول 
آن غلات و جزئی انگور و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
گلیم‌بافی و جاجیم‌بافی و قالی‌بافی است. راه 
مالرو دارد, و از طریق آقچه کندماشین میتوان 
برد. سا کنین از طایفه کا کاوندبوده تغییر مکان 
نمیکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قره کوشن. اق رکو ش] ((خ) دهی از 
دهستان سهنداباد بخش بستان‌اباد شهرستان 
تبریز واقع در ۱۶ هزارگزی جنوب بستان آباد 
و ۱۵ هزارگزی شوسه میانه به تبریز. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی و سردسیر است. 
سکه آن ۶۱۹ تن. آپ آن از جشحه و 
محصول آن غلات. شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۴). 





قره که. (ق ر ک ] (إِخ) دهی از دهتان 
پاطاق بخش سرپل‌ذهاب شسهرستان 
قصرشیرین واقع در ۹۵۰۰ گزی جتوب 
خساوری سرپل‌ذهاب و کنار شوسة 
قصرشیرین به کرمانشاه. موقع جفرافیایی آن 
دامنه و هوای آن معتدل است. سکن آن ٩۰‏ 
تن. آب آن از سراب ماراب و محصول آن 
غلات ولبات و توتون و صیفی. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۵). 
قره کهریز. [ق رک ] (اخ) دهی از دهستان 
چایپار: بخش قره‌ضیاء‌الدین شهرستان خوی 


واقع در ۱۱۵۰۰ گسزی جنوب باختری | 


قره‌ضیاء‌الاین و ۲۵۰۰ گزی جنوب راه 
اراب‌رو تورول به بسطام. موقع جفرافیایی آن 
کوهتانی و هوای آن معتدل و مالاریایی 
است. سکۀ ان ۱۷۰ تن. اب ان از قنات و 
چشمه و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. دو محل 
نزدیک هم به‌نام قره کهریزبالا و پایین مشهور 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
قره کهریز. [ق رک ] ((ج) دهی از دهستان 
قره‌قویون بخش حومة شهرستان ما کو واقع 
در ۳۵ هزارگزی جنوب خاوری ما کوو 
۰ گزی باختر راه ارابه‌رو صوفی به 
شوط. موقع جنرافیایی آن دامنه و معتدل 
مالاریایی است. سکنه ان ۲۷ تن. آب آن از 
چنمه و سحصول آن غلات و حبوبات و 
انگور و پنبه و کلمش. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مس‌الرو دارد. یک اوجاق در ۲ 
هزارگزی پاختر ده بهنام امام‌حاجی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره کهریز. [ن ر ک] (اخ) دهی از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۱۲ هزارگزی شمال الیگودرز و ۱۱ 
هزارگزی شمال خاوری شوسة الیگودرز به 
ازنا. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکنه آن ۱۲۶۸ تن. اب آن از 
قنات و چاه و محصول آن غلات و لبنیات و 
چغندر و پبه. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه اتومییل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قره کهلیکت. [ق ز ک] (!خ) دی از 
دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز واقع در ۴۰ هزارگزی باختر سراسکند و 
۲ هزارگزی شوسة تبریز به میانه. موقع 
جغرافیایی ان کوهتانی و معدل است. 
سک آن ۵۹۸ تن. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه صالرو دارد. (از 





قره‌گل. 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
قره گز. [ق ر گ] ((خ) دهی از دهستان 
علمدارگرگر بخش جلفا از شهرستان مرند 
واقع در ۳۶ هزارگزی شمال مرند و ۲ 
هزارگزی خط آهن جلفا به تبریز. موقم 
جغرافیایی آن جلگة محدل است. سکن آن 
۷ تن. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
و پنبه, شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
قره کز. ق رگ (اج) دهی از دهمستان 
دیکلة بخش هوراند شهرستان اهر واقع در 
۴ هزارگزی جنوب هوراند و ۲۵۰۰ گزی 
شوة اهر به کلیبر.. سوقم جنرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکنه ۱۱۵ تن. اب 
آن از دو رشته چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و سردرختی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره گز حاحی آقاباباء ن ز گ) ((خ) 
دهی از دهستان ناژلو از بخش حومۀ 
شهرستان ارومیه واقع در ۱۰ هزارگزی شمال 
خاوری ارومیه و ۴ هزارگزی خاور شوسۀ 
ارومیه به سلماس. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای آن معتدل مالاربایی است. سکن آن 
۰ تن. آب آن از قنات و چشمه و محصول 
آن غلات, توتون. چفندر, کشمش, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
جوراب‌ب‌افی است., راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره گز لو بالاء (ق زگ ] ((خ) دی از 
دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ٩‏ هزارگزی باختر 
کنگاور و ۸ هزارگزی شمال باختر شوسةً 
کنگاور به کرمانشاه, موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۱۱۰ تسن. آب آن از سراب کبوترلانه و 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات. شنل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. عده‌ای از 
گله‌داران طایفۀ ترکاشوند که اتطاعت رفتن 
به گرمسر ندارند زمستان به حدود این آبادی 
و باباقوری می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج۵). 
قره گزلو پایین. (ق زگ ] (اغ) باباقوری. 
رجوع به باباقوری شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 
قره گل. ای رگ] ((خ) قرا گل.رجوع به 
قرا گل‌شود. 
قره کل [ ق زگ (لخ) ده کوچکی است از 
دهستان گل تیه فیض‌البیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع در ۳۹ هزارگزی خاور 
سقز و ۶ هزارگزی شمال شوسه سقز به 





قره‌گل. 

سلندج. سکله آن ۷۵تن است. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج ۵). 
قره گل. (ق رگ ] ((خ) دهی از دهستان 
چری بخش حومه شهرستان قوچان در ۴۴ 
هزارگزی شمال باختری قوچان و 
هزارگزی باختر شوه قدیمی قوچان به 
شیروان. موقع جقرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر است. سکن آن ۳۶ تن. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات. شغل امالی 
زراعت و قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قره گل. ای رگ | (!خ) دهی از دهستان 
بارمعدن بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
که در ۱۸ هزارگزی جنوب چکنه بالا واقع 
است. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای 
ان معتدل است. سکنه ان ۲۲۵ تن. اب ان از 
قنات و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری و ابریشم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. مزارع کلاته حاجی‌میرزا یا سیدها 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج .)٩‏ 
قره گنای. [ق رز گ] | ((خ) دهی از دهتان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری 
قره‌آغاج و ۳۸هزارگزی جنوب شوسة مراغه 
به میانه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل مالاریایی است. سکن آن ۲۵۸ تن. 
آب آن از رودخانه و محصول آن غلات. شنل 
اه‌الی زراعت و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. سه محل په 
فاصلة ۱هزار گز به‌نام قره گنای بالا و پایین و 
وسط مشهور است. سکنه قره گنای‌بالا ۵۸ تن 
و وسط ۷۰ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران چ ۴ 
قره گنید. زق نم ب | ((خ) دصی از 
دهستان چسهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۵۲ هزارگزی جنوب 
شوسۀ مراغه به میاند. موقع جفرافیایی ان 
کوهستانی و معتدل مالاریایی است. سکنۂ آن 
۶ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و نخود و زردآلو. شفل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. دو محل به فاصلهةٌ اهزار گز به‌نام 
قره گنبد بالا و پائین مشهور است. سکته 
قره گبد پائین ۱۱۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره گول. [ن رل | (إخ) دهی از دهستان 
آختاچی بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۵ هزارگزی شمال خارری مهاباد و 
۷۵۰۰ گزی باختر شوسه بوکان به میاند و آب. 
موقع جقرافیایی آن جلگة معتدل سالاریایی 





است. مکته آن ۲۵۴ تسن. آب آن از 
سیمین‌رود و محصول آن غخلات. توتون, 
حبوبات. چغندر. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه ارابسهرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ 
قره گول. [ق رک ] لإخ) دهی از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۴۷ هزارگزی جنوب خاوری مراغه و ۴ 
هزارگزی شمال خاوری راه ارابه‌رو 
میاندواب به شاهین‌دژ. موقم جفرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل مالاریایی است. سکنة آن 
۳۳۹ تن. آب آن از رودخانۀ لیلان و محصول 
شغل اهالی زراعت و 
ِ دستی زنان جاجیم‌بافی است. راء 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره گول. (ق زحُل) (إخ) دی جزء 
دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر واقع در ۳۱ هزارگزی شمال 
خیاو و ۱۲۰ هزارگزی شو گرمی به 
اردبیل. مسوقع جفرافبایی آن کوهتانی و 
مسعتدل است. سکنة آن ۸۰ تن. اپ أن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرا افیایی ایران ج ۴)۔ 
قره گول. ای رل | (خ) دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۲۳۵۰۰ گزی شمال قره‌آغاج و ۶ 
هزارگزی جنوب شوسۀ مراغه به میانه. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مالاریایی 
است. سکنۀ آن ۷۴ تن. اب آن از چشمه‌سار 


ن غلات و نخود. ت 


و محصول آن غلات, نخود. بزرک. شغل ' 


اعمالی زراعت و صنایع دستی زنسان 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 
قره ګول. 1ق رک (إخ) دهی از دهستان 
قطور بخش حومة شهرستان خوی راقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری خوی و ۷۵۰۰ 
گزی جنوب راه اراب‌رو خوی به قطور. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر سالم 
است. سکن ان ۲۵ تن. أب أن از چشعه و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مسالرو دارد. سا کنین آن از ایل 
شکاک‌مباشد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج( 
قره کول. [ق ر گل ] لإِخ) دی جزء 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع در ۴۶۵۰۰ گزی شمال کلیبر و ۴۶۵۰۰ 
گزی‌شوسة اهر به کلیبر. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و گرمسر است. سکن آن ۱۳ تن. 
آب آن از رودختانة ارس و مسحصول آن 





۱۷۵۴۱  .رل‌هرق‎ 


ت. تغل امالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران چ۴). 
قره گول. ق رَ کل ] ((خ) دهی از دهستان 
بافت بخش هوراند شهرستان اهر واقع در ۱۵ 
هزارگزی جنوب خاوری هوراند و ۲۹۵۰۰ 
هزارگزی شوب اهر به کلیبر. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و سعدل است. 
سکن آن ۴۰ تن. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره گونی. (ق رگ ن] ((خ) دهسی جزء 
دهان میشه‌پار: بخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع در ۱۴ هزارگزی باختر کلیبر و ۱۴ 
هزارگزی شوسه اهر به کلیبر. سوقع 
جنرافیایی آن کوه‌انی و معدل است. 
سکتة آن ۱۱۸ تسن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج4۴. 
قره گوفی. (ق زگ ن ] ((خ) دهسی جزء 
دهستان بدوستان بخش هریس شهرستان اهر 
واقع در ۱۸ هزارگزی شمال باختری هریس و 
۶هزارگزی شوسد تبریز به اهر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی معتدل است. سکن 
آن ٩۷‏ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان فرش‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قره گونی. ق رگ ن ) ((خ) دهسی جزء 
دهستان کیوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز واقع در ۴۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
خداآفرین و ۲۸ هزارگزی شوسة اهر به کلبر. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و گرسیر 
مالاریابی است. سکنة آن ۷۴ تن. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره گیله. (ق ر ل /ل] (از ترکی, | مرکب) 
گونه‌ای است از درخت ولیک. ولیک در 
جنگلهای شمال و بجنورد به‌طور وحشی 
میروید. و پنج گون آن را در ایران نام برده‌اند. 
گونه‌های‌سیاه آن را در آستارا و گرگان‌رود. 
قره گیله نامند. رجوع به جنگل‌شناسی از 
انتشارات دانشگاه تهران ج ۱ ص ۲۳۶, ۲۳۷ 
شود. 
قره‌لو. [قَ رز ) (() قرالر. رجوع به قرالر 
شود. 
قره‌لو. اق ر ل] ((خ) یکی از بلوکات مهاباد. 
(جغرافیای غرب ایران ص ۶۷). 
قره‌لو. اق د ل] ((ج) یکی از ناحیه‌های 
ارومیه است مشتمل بر هفده ده. (جغرافیای 





۲ قرهلر. 


سیاسی کیهان ص ۱۷۷). 
قرهلر. ( ر ل] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
دوگانة بخش ماندوآب شهرستان مراغه در 
قسمت جنوب خاوری بخش. از شمال و 
خناور به دهتان چهاردولی و بخش 
شاهین‌دژ, از جنوب و پاختر به بخش پوکان 
از شهرستان مهاباد. سوقم طبیعی دهستان 
کوهستانی و هوای آن معتدل و در بعضی از 
قرا امراض مالاریایی میباشد. آب قرا از 
زرینه‌رود و چشمه‌سارها تأمین میگردد. 
محصولات عمد؛ آن غلات و توتون و 
محصول دامی است. سا کنین دهتان به 
زراعت و گله‌داری اشستفال دارند و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی است. 
راههای دهستان قرهلر تمام مالرو و پیاده‌رو 
است. دهستان قره‌لر از ۱۸ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و نفوس آن در حدود 
۰ فر است. مرکز دهستان قريهٌ داشکسن 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌لر. اق رز 10 (خ) دهی از دهستان. 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع در ۱۸ هزارگزی اردبیل و ۶ هزارگزی 
شوب آستارا به اردبیل. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و معتدل است. سکنۀ آن ۱۱۳۹ تن. آب 
آن از رودخانة بالخلو و چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴ 
قره‌لر. اق د () ((خ) دصی از دهستان 
گرم‌خان بخش حومة شهرستان بجنورد که در 
۵ هزارگزی شمال باختری بجنورد و ۲ 
هزارگزی باختر مالرو بجنورد به نجف‌آباد 
واقع است. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
هوای ان معتدل است. سکن آن ۲۶۵ تن, اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, بنشن. 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قره‌لرداغ. [ق ر ] (اخ) دهی از دهستان 
باراندوزچای بخش حومة شهرستان ارومیه 
واقع در ۸ هزارگزی جنوب خاوری ارومیه و 
در مسیر شوب ارومیه به مهاباد. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکن آن ۱۶۰ تسسن. آب آن از 
باراندوزچای و محصول آن غلات, توتون, 
حبوبات, انگور, چفندر. برتج. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جوراب‌باقی 
است. راه شوسه و ۳ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌لیی. (ق ر] (اخ) دهی جزء بخش نمین 
شهرستان اردبیل واقع در ۱هزارگزی شوه 
گسرمی به اردبیل. موقع جترافبایی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکنة آن ۱٩۰‏ تن. 





آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قره‌ماخر. (ق د خ] (إخ) دهی از بخش 
اترک شهرستان گنبدقابوس که در ۲۰۰۰۰ 
گزی جنوب خاوری داشلی‌برون نزدیک راه 
فرعی گنبد به داشلی‌برون واقع است. موقع 
جغرافیایی آن معدل است. سکنه أن در 
حدود ۵۰۰ تن هتد که به حالت 
چادرنشینی در اطراف آبادی که فعلا مخروبه 
است زندگی میکنند. شغل آنان زراعت دیم و 
گله‌داری و صایع دستی زنان قالیچه‌بافی و 
پلاس‌بافی و ته غذاست. آب آشامیدنی آن 
از چاه و زمستان به مراتعی که علف بهتر 
داشته باشند میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳), ۱ 
قره‌مچ. (ق ر 1٤‏ ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان خنج بخش مرکزی شهرستان لار 
واقع در ۱۵۰۰۰۰ گزی شمال باختری لاره 
دماغة باختری کوه قلات‌رنگ. سکنة آن ۸ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قره‌محمد. اق د ٣‏ حم ] (اخ) دصی از 
دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد 
که در ۷ هزارگزی شمال مشهد و محصل به 
کشف‌رودواقع است. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معدل است. سکنة آن ۱۸ 
تن. آپ آن از رودخانه و محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قره‌محمد تپه۔ ان ز م ج م تپ پ] 
((خ) دهی از دهستان آتابای ببخش مرکزی 
شهرستان گنبدقابوس واقع در ۱۲۰۰۰ تا 
۰ گزی شال گنبدقابوس. موقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکن آن ۱۴۰ تن که 
چادرنشین هند. آب آن از چاه و محصول 
آن غلات, حبوبات, صیفی, لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و پلاس‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قره‌مسجد. (ق ر م ج) ((خ) دی جزء 
دهستان آغمیون بخش مرکزی شهرستان 
سراب واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
سراب و ۸ هزارگزی شوب اردبیل. سوق 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سک آن ۱۶۲ تن. آب آن از رودخانه و 
چشمه و مسحصول آن غلات. حیوبات» 
محصولات دامی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 





فره‌میخ. 
قره‌مصلی.. 1ق ر م صل لا ] ((خ) دهی از 
دهتان سملقان بخش مانه شهرستان بجنورد 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب باختری مانه و 
سر راه شوسة عمومی بجنورد به مراوه‌تپه. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و سردسیر 
است. سکتة آن ۲۹۰ تن. اب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات. بنشن, پنبه. کنجد. برنج. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی 
است. راه مالررو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
قره‌ملکت. (ق رم لا (إغ) دهی از دهستان 
آجرلو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۶۶۵۰۰ گزی جنوب خاوری مراغه و ۲۳ 
هزارگزی شمال خاوری شوب شاهین‌دژ به 
میاند و آب. موقع جغرافیایی آن دره و معتدل 
مالاریایی است. سکن آن ۱۵ تن. اپ آن از 
رود آجرلو و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌ملکث. (ق ر م ل] ((خ) دهی از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بنروجرد 
واقع در ۲۶ هزارگزی شمال الیگودرز و ۱۴ 
هزارگزی خاور شوسۀ شازند به ازناء موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکن آن 
۰ تسن. آب آن از قات و محصول آن 
غلات, لنیات. چغندر, پنبه. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قره‌ملهم. [ق ز ‏ ] (اخ) دهی از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر 
واقع در ۶۰ هزارگزی شمال خاوری خاو و 
۵ هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل. موقع 
چغرافیایی آن کوهستانی و معدل است. 
سکنه آن ۲۵ تن. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج۴). 
قره‌موسالی. آق ر ] ((خ) دهی از دهستان 
آختاچی بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۴ هزارگزی شمال بوکان در مسیر شوساً 
بوکان به میاندواب. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و معدل مالاریایی است. سکننة آن 
۹ تن. آب آن از رودخانة تاتائو و محصول 
آن غلات, توتون, حبوبات, چعندر. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
قره‌میخ. [ق ر] (( مرکب) گونه‌ای است از 
درخت تتگرس که در جنگلهای شمال ایران 
میروید و در رامیان به نام قره‌میخ خوانده 
ميشود. تتگرس درختچه‌ای است که برگهای 
آن برای دام زهر است. میوء آن در پزشکی 








قره‌ناژ. 

به‌عنوان مهل به کار میرود و اگر آن را با 
آهک:بیامزند رنگ سبزی میدهد که در 
نماد اشی مصرف میشود, و زغال آن در 
باروت‌سازی به کار میرود. رجوع به قره‌زله و 
رجوع به جنگل‌شناسی ج ۱ ص۲۶۱ شود. 

قره‌ناز. (ق ] ((خ) دهی از دهستان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 
۰ گزی جنوب مراغه و ۵ هزارگزی 
خاور شوسة مراغه به مياندواب. موقع 


جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 


است. سکن آن آب آن از رودخانه‌ژ 





میاشد. (از فرهنگ یرای ایران ج ۴). 
قره‌ناز. [ق ر] (اخ) دى از دهسستان 
احمدآباد بخش تکاب شهرستان مراغه واقع 
در ۱۷ هزارگزی شمال خاوری تکاب و ۱۱ 
هزارگزی خاور ارابه‌رو احمدآیاد به تکاب. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و معندل سالم 
است: سکته ان ۲۵۶ نفر است. أب أن از 
چشمه‌سارها تأمین میشود. محصول آن 
غلات, بادام حبوبات, کرچک و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌ناز. [ق د ((خ) دصی از دهستان 
گچلرات بخشن پلدشت شهرستان ما کو وأقع 
در ۶۲ هزارگزی جنوب خاوری پلدشت و ۷ 
هزارگزی شمال خاوری راه ارابه‌رو مرا کند. 
موقم جفرافیایی آن مالاربایی است. سکنة 
آن ۶۵ تن. اب ان از اقچای و محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌ناو. زق ر] (اخ) دهی از دهستان کل ټۂ 
فیض‌الهبیگی بخش مرکزی شهرستان سقز 
واقع در ۵ هزارگزی خاور ستز و ۵ هزارگزی 
خاور قطان‌جق. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و سردسیر است. سک ان ۱۶۰ 
تن. آب آن از چشمه و قتات و محصول آن 
غلات. توتون, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. نام جدید آن 
سیاه‌ناو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج ۵ 
قره‌نساء . [ق رن ] ((خ) دهی از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه 
واقع در ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری هشتیان 
و ۲۵۰۰ گزی چنوب راه اراب‌رو سرو. موقع 
جفراقیابی آن کوهستانی و سردسیر سالم 





است. سککنه آن ۵۶ تن. آب آن از چضمه و 
محصول آن غلات و شعل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

قره‌نوکو. [ق زن /نسوک] (از تسرکی, [ 
مرکب) نوکر بیاه. غلام سیاه, و در تداول 
آمروز کنایه از کی است که در مقام نوکری 
به هر کار پستی تن دهد. 

قره‌فی. ق رن /ن ] (!مرکب) از سازهائی 
است که نواختن آن به‌وسیلةٌ زبانه‌ای صورت 
میگیرد. مثل نی‌انبان و سورنای و دونای» و 
در سازهای اروپایی مثل سا کسوفون و چنگ 
چینی. رجوع به ساز شود. 

قره‌ن یکندی. اق ر ک] ((ج) دی از 
دهستان چاپار: بخش قره‌ضیاءلاین 
شهرستان خوی واقع در ۲ هزارگزی شمال 
باختری قره‌ضیاءالدین و در مسیر بناختری 
شوسۀ خوی به ما کو. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و معتدل مالاریابی است. سکنة آن 
۲ تن. آب آن از آق‌چای و محصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 

قره‌نین‌بلاغی. (ی ر بْ) (اخ) دهی از 
دستان قلعه‌درسی بخش حومةه شهرستان 
ما کو واقع در 
ما کوو ۵ هزارگزی باختر شوسهة ما کوبه 
بازرگان. موقع جفرافیایی آن کوهتانی و 
معتدل است. سکنه أن 
چشمه و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گلهداری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. په این قریه 
کهریز نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

قره‌وانلو. [ق رَ] ((ج) دهی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلییر شهرستان اهر واقع در 
۰ گزی شمال خاوری کلیبر و ۳۸۵۰۰ 
گزی‌شوسة اهر به کلیبر. موقع جغراقبایی آن 
کوهمتانی و معتدل مایل به گرمی مالاریایی 
است. سکنة آن ۶۷ تن. اب أن از چشمه و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, و صنایع دستی زنان گلم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج 4۴ 

قره‌ورن. [ق ر و ر] ((خ) دهی از دهتان 
مرحمتاپاد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه واقع در ۴ هزارگزی جنوب خاوری 
مسیاندوآب و یکهزارگزی خاور شوسة 
میاندواب به بوکان. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و معتدل مالاریایی است. سکنه آن 


۰تن. اب ان از 


۰ گزی شمال باختری !| 


| جغرافیایی آن ج 





قره‌ولیلو. ۱۷۵۴۳ 


۵ تن. آب آن از زرینه‌رود و محصول آن 
غلات. حبوبات, چفندر, کرچک. شغل اهالی 


| زراعت و صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی 


است. راه اراب‌رو دارد, و میتوان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌ورن. [ق ر و ر)((ع) دهی از دهستان 
رهالی بخش حومه شهرستان خوی واقع در 
۰ گزی جنوب باختری خوی و ۳ 
هزارگزی باختری شوسۀ خوی به سلماس. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکنه آن ۲۶۰ تن. اب آن از رود قطور 
و محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان جوراب‌بافی 
است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴), 
قره‌ولی. (ق ر ) ((خ) دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش فره‌اغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۳۵۰۰گزی جنوب خاوری قره‌آغاج 
و ۵۲ هزارگزی جنوب شوب مراغه به میانه. 
موقع جنرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سک آن ۱۱۷ نن. اب آن از چشحه و 
محصول آن غلات و زردآلو. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 
قره‌ولی. (ق ر ) (اغ) دهی از دهستان 
چمچمال بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری صحله 
و ۳ هزارگزی چنوب شون کرمانشاه به 
همدان. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
سردسیر است. سکنة ان ۱۵۰ تن. اب ان از 
رودخانۀ گاماساب و محصول ان غلات. 


| حبوبات, توتون. شغل اهالی زراعت است. 


راه مالرو دارد. تابستان از طریق فراش 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵), 
قره‌ولبلو. ن 5 د] ((خ) دی از دهستان 
قلعه‌برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع 
در ۸ هزارگزی جنوب خاوری گرمی و ۸ 
هزارگزی شوس؛ گرمی به اردبیل. موقع 
جلگه و گرمسیر است. سکتة 
آن ۲۲۰ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قرهولیلو. [ق ر د] ((غ) دهی است جزء 
دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو 
واقع در ۲۷ هزارگزی شمال خاو و 
یکهزارگزی راہ شوسۂ گرمی به اردییل. موقم 
جنرافیایی آن کوهتانی و هوای آن معتدل 
است. سکنه آن 
محصول آن غلات و حبوبات 


۱ ستن. آب آن از چشمه و 


. شغل اهالی 





۴ آقره‌ویس. 


زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره‌ویس. نز ] (!خ) دهی از دهستان 
مسیان‌درند بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۷۰ هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه و ۴ هزارگزی باختر شوسۀ 
ngs‏ موقع جفرافیایی آن دشت و سردسیر 
است. سکنة ان ۱۵۰ تن. آب آن از رودخانة 
لک و محصول آن غلات. حبوبات. چقندر, 
توتون. شغل اهالی زراعت است. از راه شوه 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵. 
قره‌ویس. [ق ر و ] (() دهی از دهستان 
یسعقوب‌وند پاپی بخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آباد که در ۳۶ هزارگزی شمال 
خاوری حسینیه و ۳هزارگزی شمال ایستگاه 
مازو واقسع است. موقم جغرافیایی آن 
تپەماعور گرمسیر است. سکنه آن ۱۲۰ تمن. 
آب آن از چشمه و رود زوال و سحصول آن 
غلات. حبوبات, لبنیات, شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان فرش‌بافی و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. سا کنین از 
طایفة پاپی بوده برای تعلیف به یبلاق میروند. 
(از فرهنگ جفرافیاییایران ج ۶). 
قره‌ويسي. (ق د و] ((خ) دهی از دهستان 
قیلاب بخش آندیمشک شهرستان دزفول 
واقع در ۶ هزارگزی شمال خاوری اندیمشک 
و یکهزارگزی جنوب ایستگاه راه‌آهن مازو. 
موق یی آن وهای گس 
مالاریایی است. سکنة آن ۲۰۰ تن, آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و کارگری راء‌آهن و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه مالرو, و در تابستان 
اتومبیل‌رو دارد. سا کنین از طایف عشایر لر 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶) 
قره‌یاتاق. [ق ر] (اخ) دهی جزء دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۴ هزارگزی شمال گرمی و ۶ هزارگزی 
شوب اردبیل به گرمی. موقع جغرافیایی آن 
جلکه و گرمسیر است. سکن آن ۸٩‏ تن. آب 
آن از چشمه و رودخانة بالهارود و محصول 
ان غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قره یاشماخ. [ق ر] (اخ) دی جزء 
دهستان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۱٩‏ هزارگزی خاور اهر و ۴ هزارگزی 
شوسۀ اهر به خیاو. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و معتدل است. سکنة آن ۱۴ تنن. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان گلیم‌بافی است. راه سالرو 





دارد. این ده محل سکنای ايلات حاجی‌علیلو 
درفمل زمتان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قره‌یاق. ق ر] (خ) دهی از دهستان 
چای‌باسار بخش پلاشت شهرستان ما کو 
واققع در ۲۲۵۰۰ گزی جنوب باختری 
پلدشت و در مسیر خنوبی شوسۀ پلدشت به 
ما کو.موقع جغرافیایی آن جلگۀ معدل 
مالاریایی است. سکنة آن ۲۹۸ تن. اپ آن از 
رودخانة زنگمار و محصول آن غلات, پبه. 
برنج, کرچک. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
۳ صایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
شوه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

قره‌یچ. [ق زي] ((خ) دهی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
واقع در ۵۸۰۰۰ گزی شمال خاوری گید و 
کنارراه فرعی گنبد به مراوه‌تچه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معدل 
است. سکنه ان ۱۵۵ تن. اب أن از رودخانةً 
آجی و محصول آن غلات, لبنیات. حبوبات, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی یران ج ۳). 

قره یسر. [ق ر ي س ] ((خ) دهی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
واقع در ۲۶۰۰۰ هزارگزی شمال خاوری 
کلاله.موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای 
آن معتدل مالاریایی است. سکنة آن ۲۵۰ تن. 
آب آن از رودخانة زاو و قودنه و محصول آن 
غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان مختصر 
پارچه‌بافی و ابریشم‌بافی و نمدمالی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 

قری. [ق] (حامص) فق بیضه. دبه‌خایگی. 
بادخایگی. رجوع به غر و غری شود. 

قری. [ي را] (ع | آب گردآمده در حوض. 
|/مهمانی. قرا. (منتهی الارب) (آنندراج). 

قری. [قزى] (ع مص) گرد آوردن آب را 
در حوض. گرد کردن ستور لقمة نشخوار را 
در کنج دهن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(از آنندراج). 

قری. [ق ریی](ع 4 آبرو دور زمین. یا 
آب‌راهه از بالا سوی نشیب. یا از پشته 
به‌سوی مرغزار و باغ. (منتهی الارب) (از 
أتدراج). مسیل الماء من التلاع, و قیل مدفعه 
من الريوة الى الروضة. (اقرب الموارد. چ. 
آفرية. آقراء. قزیان. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(اقرب الموارد). |[اص) شیر دفزک و خفته که 
زرد نشده, (متهی الارب) (آنندراج) اللين 
الخاثر لمیمخض. (اقرب الموارد). 

قری. ق را] (ع 4 ج قرید. (معجم البلدان) 





قریات. 


(اقرب الموارد). رجوع به قریه شود. 
قری. [ق رعی ] 2 ج قرو (مسنتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به قرو شود. 
قری. [وٍز ری ] (ص نسبی) نسبت است 
به قریه, و آن تیره‌هائی است از قبیله‌هائی 
چند. (اللباب فى تهذیب الانساب). 
قری. اور ریی ] اص نسبی) نبت است 
به قرة» و آن تیره‌ای است از عبدالقیس, 
(للباب فى تهذیب الانساب), 
قری. [ق ریی] (اخ) جایی است در يمامة 
که‌تا کنون سکن خاندان ذوالرمة است. 
(معجم البلدان). 
قری. (قّ] (() نام یکی از تیره‌های اسپری 
قلخانی گوران. زمستان در گرمیر پشت 
تنگ ذهاب سا کن می‌شوند و تابستان برای 
زراعت و تعليف احشام خود حدود 
زنجیرگوران می‌آیند. سکن آن ۵۵ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
قری. اق را] (اخ) (م...القب شهر مکه 
است. (معجم البلدان), رجوع به امالقری شود. 
قری. [ق را] (اخ) (وادیا! ...)وادیسی است 
میان شام و مدینه, و آن ین تیماء و خير واقع 
شده و در آن دههای بسیاری است. ولی ا کنون 
همه ویران شده‌است. و ابهای انها هدر 
میروند و کسی از آنها بهره‌مند نمشود. 
ابوعبیدالله سکونی گوید: وادی‌القری منازل 
قضاعه و سپس جهینه و عذره و بلی بوده و آن 
بین شام و مدینه قرار دارد و از آن حاجیان 
شام میگذرند, اینجا در روزگار قدیم منازل 
مود و عاد بوده‌است و خداوند انان را در 
اینجا هلا ک‌کرده و آثارشان تا کنون باقی 
است. پس از ايفان قفوم سهود در آن 
فرودآمدند و به آبادی آن همت گماشتند و 
چون قبایل بر ایشان وارد شدند بین آنان و 
بهود معاهده‌ای منعقد شد. گویند معاویه چون 
از آنجا گذشت این آیه را خواند: «آ تترکون 
فیما ههنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و 
نخل» (قرآن ۱۴۶/۲۶ - ۱۳۸ و آنگاه گفت 
که‌این آیه دربار؛ مردم این سرزمین نازل 
شده‌است. (از معجم البلدان). 
قری. [قز را] ((خ) موضعى است. يا 
رودباری, (منتهی الارب). جائی است در بلاد . 
بنی‌حارث‌بن کلب. جعفربن علة حبارئی 
گوید 
الهفی بقری محل حین اجلبت 
علیا الولایا و العدو المباسل. 
(معجم البلدان). 
قری. [قز ریی] (اخ) نام وی صسلم‌بن 
مخراق, از محدئان است. وی از ابن‌عمر 
روایت کند و ابن‌عون و شعیه از او روایت 
دارند. (اللباب فى تهذیب الانساب). 
قریات. ای ری یا] (إِخ) یکی از منازل طی 





قریاح. 

است. سکونی گوید: از وادی قری تاتیماء 
چهار شب و از تیماء تا قریات سه یا چهار 
شب مافت است. وی گوید: قریات نام دومه 
و سکا که‌و قاره است. (از معجم البلدان). 
قریاح. اوٍز) (ع [) زمینی که خاص برای 
زراعت و نش‌اندن بساشد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
قریاض. [یز] ([خ) نام جایی است. (معجم 
اللدان). 
قریان. (قَز] (إخ) جائی است در دیار 
بنی‌جعده از بنی‌عامر که مالک‌بن صمصامة 
جعدی در شعر خود از آن یاد کرده‌است. 
(معجم البلدان). 
قری) لخیل. (ق دی سل خ] (خ) نام 
وادیی است در ذومرخ که در آن گیاه روید و 
اسبان را آنجا برای چرانیدن میبردند. (معجم 
ابلدان). 
قری‌السقی. اق ری بُ س] (|خ) جایی 
است در یمامه. (معجم البلدان). 
قریب. [ق] (ع ص) نزدیک. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (انندراج), واحدو 
جمع در آن یکسان, و قوله تعالی؛ «ان رحمة 
اله قریب» (قرآن ۵۶/۷ و قريبة نگفت زیرا 
از رحمت نیکویی را قصد کرد. و نیز چون 
آنچه مؤنٹ حتیقی شود مذکر آوردن آن 
رواست. حراء گوید: هرگاه قریب به‌معنی 
مسافت بود مذکر و مژنث آید و اگربه‌معنی 
نسب بود بدون‌خلاف مونث آید. یقال: هذه 
المرأة قریتی؛ ای ذات‌ترابتی. (منتهی 
الارب). 

--قریب‌المنال؛ دسترس. سهل‌الو صول. 
|(اصطلاح عروض) بحر قریب, از بحور 
مستحدث است و اجزاء آن از اصل مفاعیلن 
مفاعیلن فاعلاتن دو بار سفاعیل مفاعیل 
فاعلاتن آید. و زحاف این بحر هفت است: 
قبض و کت و قصر و حذف و غرم و خرب و 
سلخ, و اجزاء منشعبةٌ ان از اصل مفاعیلن 
چهار است: 

مفاعیل, مفعول, مفاعلن. مفعولن 

مکقوف, اخرب, مقبوض. اخرم. 

و از اصل فاعلاتن سه است: 

فاعلان, فاعلن, فاع 

مقصور محذوف» مسلوخ. 

ابیات متعمل آن: بیت مکفوف مقصور: 
فقان زآن سر زلفین تابدار 

فروهشته ز ياقوت آیدار 

مفاعیل مقاعیل فاعلان 

مفاعیل مفاعیل فاع‌لان. 

مکفوف مقصور محذوف: 

غریبی به بلا مبتلا شده‌ست 

چه باشد کی [=که] مرا او را رها کنی؟ 
مفاعیل مفاعیل قاعلان 








مقاعیل مفاعیل فاعلن. 

بیت اخرب مکفوف صحيح ضرب و عروض 
(انوری گفتهاست): 

تا ملک جهان را مدار باشد 

فرمان‌ده او شهریار باشد 

مفعول مفاعیل فاعلاتن 

مفعولٌ مفاعیل فاع لاتن. 

و رو دکی گفته‌است: 

می ارد شرف مردمی پدید 

و آزاده‌تژاد از درم خرید 

مفعول مفاعیل فاعلان 

مفعول مفاعیل فاعلان. 

و ثقیل‌ترین آنها اخرب مکفوف محذوف 
است: 

با بنده بتا خیره بد شدی 

کس ره تتمودت کی [=که] خود شدی 
مفعول مفاعیل فاعلن 

مفعول مقاعیل فاعلن. 

پیت مقبوض: 

من از فراق آن صنم به فغانم 

همیشه با دلی حزینم ز غم. 

مفاعلن مفاعلن فعلاتن 

مفاعلن مفاعلن فاعلن. 

بیت اخرم اخرب: 

بازامد یارم به شادکامی 

کی‌باشم شاد ار کنون نباشم؟ 

مفعولن مقعول فاعلاتن 

مفعولن مفعول فاعلاتن. 

بیت مسلوخ: 

دارند؛ ما خدای است 

روزی‌ده ما بجای ات 

مفعول مقاعلن فاع 

مفعول مفاعلن فاع. 

(از المعجم فى معاییر اشعار العجم ج مدرس 
رضوی صص ۱۲۳ - ۱۲۶). 

قریب مکفوف نام یکی از بحرهای شعر 

و وزن آن مفاعیل مفاعیل فاعلاتن دو بار 
مثال: 

خداوند جهان‌بخش شاه عادل 

شهنشاه جوان‌بخت راد کامل. 

اصل اين بحر مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن 
است. دو بار. چون مفاعیلن راکف کند 
مفاعیل شود به ضم لام. و اینجا صدر و ابتداء 
مکفوف است. و این بحر را از آن جهت قریب 
گویندکه از بحور مستحدثه است, در این 
نزدیکی پیدا شده. چه از مخترعات مولانا 
یوسف عروضی است که در.فارس علم 
عروض منتشر گردانید. (از مرآةالخیال 
ص۱۰۵). |[خویش نزدیکتر به نبت از 
جانب آباء. ج أفرباء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |إماهى 
نم‌کرده که هنوز طراوت باقی باشد. (از اقرب 





قریبی. ۱۷۵۴۵ 


الموارد) (متهی الارب) (آتتدراج). 

قریب. [قٌ ر] (إخ) لقب پدر اصمعی است. 
(منتهی الارب). 

قریب. اق ز] ((خ) نام رشیسی است از 
. (منتهی الارب). 

قریب. ۰ [ق ر ] (اخ) ابن یعقوب. کاتبی است. 
(متهى الارب). 

قریب. [ق] (إخ) عبدی از محدئان است. 
(منتهی الارب). 

قر یب محله. (ق محل [] ((خ) دهی است 
از هزارجریب. رجوع به مازندران و استرآباد 


خوارج 


رابینو ص ۱۶۵ شود. 
قری ہنی قسیر. (ق ری یب ق ش ] ((خ) 


از نواحی یمامه است در کنار شط وادی‌الفقی. 
(معجم البلدان). 

قری بنی‌ملکان. (ق ری ی ب ؟] ((خ) 
دهی است در یمامه که طائف ذوالرمةتا کنون 
در آن سکونت دارند. (از معجم البلدان). 
قريبة. ی ر ب] (اخ) بت ابی‌امیه. خواهر 
امسلمة, زوحاللبی. از صحابیان است و قريبة 
نیز روایت شده‌است. (منتهی الارب). 
قریبة. [ق ز ب] ((خ) بسنت ابی‌قحافة. از 
صحابیان است. (منتهی الارب). 

قریبة. [ق ب] ((خ) بسنت حارث. از 
صحابیان است. (منتهی الارب). رجوع به 
قرَيبةٌ شود. 

قریبة. [ق رب ] (!خ) بسنت حسارث. از 
صحابیان است. (سنتهی الارب). رجضوع به 
قريبة شود. 

قریبة. (ق ب ] ((خ) بنت زید. از صحابیان 
است. (منتهی الارب), 

قریبة. [ق ب] ((خ) بنت عبدالّابن وهب. از 
تابعان است. (منتهی الارب). 

قریبة. [ق ر بَّ] (اخ) بنت محمدین ابوبکر 
صدیق رضی اله عنه است. و گروهی او را 
قرينة خوانند ولی قريبة درست است. (اللباب 
فى تهذیب الانساب). رجوع به قرينة شود. 
قریمی. [ق رز بیی ] (ص نسبی) نسبت است 
به قرّيبة. (اللباب). رجوع به قرَّيبة شود. 
قریبی. 1ق بی‌ی ] (ص نسبی) تسبت است 
به ابوقريبة که نام مردی است. (اللباب فى 
تهذیب الانساپ). 

قریمی. [ق بیی ] ((خ) حبیب‌بن ابی‌قریبه 
معلم. از محدثان است. وی از عطاء و 
ابسن‌سیرین روایت کند و از او حمادان و 





یزیدبن زریع و جز ایشان روایت دارند. او از 
مردم بصره و از ثقات محدئان است. (اللباب 
فی تهذیب الانساب), 

قریبی. (ق ر بیی ] ((خ) علی‌بن عاصم. 
مکنی به ابوالحسن, مولی قريبة, دختر 
محمدین ابوبکر. از مردم واسط و از محدثان 


است. وی از محمدین بوقة و جز او روایت 





۶ قریبی. 


کرده و کتیرالخطاء بوده و به سال ۱۰۹ه.ق. 
متولد شده و به سال ۲۰۱ وفات یافته است. 
(اللباب فى تهذیب الانساب). 
قریبی. [ق ر ] ((خ) حسن‌ن علی. رجوع به 
قرینی (حسن‌ین علی) شود. 
قریت. [ق](ع ص) آب فرده. (سنتهی 
الارب). 
قریتان. (قَز ی ](ع ص) ني قرية. 
قریتان. [قَز ی ] ((ج) مکه و طائف است. 
در قرآن آمده‌است: و قالوا لولانزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظیم. (قرآن 
۳ و شعر معن‌بن اوس نیز همان دو 
شهر را اراده یکند: 

لها مورد بالقريتين و مصدر 

لفوت فلاة لاتزال تتازل.. ‏ (معجم البلدان). 
قریتان. یز ی ] (إِخ) دهی است بزرگ از 
توابع حمص در راه بریه بین بريه و سخنه و 
ارک که مردم ان همه نصاری هستند. 
ابوحذیفه در فتوح‌الشام گوید: خالدبن ولید از 
تدمر به قریتان وارد شد. و این همان است که 
آن را حوارین خوانند. و ميان آن و تدمر دو 
مرحله است. و ابن قیس رقیات در شعر خود 
از آن باد کرده‌است. (معجم البلدان), 
قریتان. یز یَ] ((ج) جائی است نزدیک 
نباح در راه بصره به مکه. سکونی گوید: دو 
قریه است یکی از عبداله‌بن عامرین کریز و 
دیگری را جعفربن سلیمان بنیاد کرده. و در 
آن دزی است که عکر خوانند. (سعجم 
البلدان). 


قریتان. دی ](اج) نام دو ده قران و ملهم ٠‏ 


از بنی‌سحیم در یمامه. (معجم البلدان), 
قریتایم. [] ((خ) (در ده دو شهر) شهر 
حصارداری است که در شرقی اردن در 
قمت رأوبین واقع است. (سفر اعداد ۳۷:۳۲ 
و صحيفد یوشع ۳ موابیان در انجا 
سکونت ورزیدند. ( کاب ارمیا ۱:۴۸ و 4۲۳ 
و محلش هنوز معلوم نیست. (قاموس کتاب 
مقدس). 

قریت منصور. [ز ی ع] (اخ) یکی از 
یسزرگترین روستاهای جبال فادوسبان 
طبرستان است. رجوع به ترجمۀ مازندران و 
استرآباد رابینو ص۱۸ شود. 

قریث. [قز ری] (ع !) نسوعی از ماهی. 
(اتدراج). نوعی از ماهی دریایی. (ناظم 
الاطباء). مارماهى. (بحر الجواهر). افقلیس. 
جریث. جرّی. ` 

قریفاء .[] (ع ص) نوعی از خرمای 
شیرین و خوشمزه. تمر و بسر قریناء. (متهی 
الارب) (آتندراج): القريثاء.و الرائاء اطیب 
التمر بسرأ و تمره اسود. (اقرب الموارد). 
قریشی. [ق شا](ع ص) قرياء. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قریتاء شود. 





قریج. (قَ](ع ص) خسته و ریش. ||خالس 
و بی‌آمیغ از هر چیزی. (اقرب الموارد) 
(آتدراج). |() اول ابری که پیدا و نمایان 
گکردد.(متهی الارب) (اقرب السوارد) 
(آنندراج). و رجوع به قریح‌الحاب شود. 
قر یحاء > [ق ر] (ع !) تلدی است در بطن که 
به سر مردم ماند. (متهی الارب). هنة تكون 
فى بطن الفرس كرأس الرجل. |للقاطة 
الحصی, و هی بسنزلة المعدة من الانسان. 
(اقرب السوارد). |[(ص) شتر که در رفتن 
سنگ‌ریزه‌ها پردارد. (متهی الارب). 
قریحلسجاب. [ق خش س ](ع امرکب) 
آب اول ابری که پیدا و نمایان گردد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع به 
قریح شود. 
قریحة. [ق ح] (ع !) اول آبی که از چاه 
برآید. ||اول هر چیزی. |اطبیعت مردم. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). ج, 
قرائح. (منتهی الارب). و این معنائی است 
مستعار, (اقرب الصموارد): قريحة الانسان؛ 
طبيمتهم التى جيل علیها. (حر الجواهر). 
قریحی. [ق] (ص نسبی) نسبت است به 
قریح‌بن منخل‌ین ربيعةبن قبيصة, و آن تیره‌ای 
است از سامةبن لؤى. (اللباب فى تهذیب 
الانساپ). 
قریحی. (یَّ] (اخ) خالابن ریعقین قطن‌بن 
قریح. از نامداران تیر؛ قریحی است. وی به 
دست مصور به قتل رسید. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب). 
قرید. [ق ر](ع | مصفر) مصفر قزد. به‌معنی 
کپی.(متھی الارب) (آندراج). رجوع به قد 


شود. 

قریر. اق ] (ع ص) رجل قریرالسین؛ مرد 

خنک‌چشم. (متهی الارب): 

ادب را به من بود بازو قوی 

به من بود چشم کتابت قریر. ‏ ناصرخرو. 

بر سر لشکر کفار به هنگام نبرد 

چشم تقدیر به شمشیر علی بود قریر. 
ناصرخرو. 

آقرار کن بدو و اموز علم او 

تا پشت دین قوی کنی و چشم دل قریر. 
ناصرخرو. 


|[(مص) بانگ کردن مار. (آنندراج). 
قریر. [ق ر] (اخ) شهری است ين نصبین و 
رقه. (از معجم البلدان). 

قريرة. (ق 5](ع ص) عبن قربرة؛ چشم 
خنک کرد». (مخهی الارب) (آنندراج). 
ذات‌قرة. (اقرب الموارد). 

قریس. [ق](ع ص) قارس. (منتهی الارب). 
سرمای سخت و فسرده. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||جامد. |ایخ‌زده: 
اصبح الماء قريساً. (اقرب الموارد). |ادیرینه 





قریش. 
از هر چیزی. رجوع به قارس شود. |اسمک 
قریس؛ ماهی پخته صیاغ در آن کرده بگذارند 
چندان‌که فرده و بسته شود. (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد) (آنندرا اج). 
قریس. [ن ] (اخ) وهی است نزدیک 
مدینه, که با قرس که نام کوه دیگر مدینه است 
ذ کرشده‌است. (معجم البلدان). رجوع به قرس 
(اخ) شود. 
قریس. [تی] (اخ) دهی از دهستان فروزق 
بخش حومه شهرستان خوی واقنع در ۳۱ 
هزارگزی شمال باختری خوی و ۴۵۰۰ گزی 
جنوب باختری شوسة خوی به سیه‌چشمه. 
سوقع جغرافبایی آن کوهستانی و معتدل 
مالاریایی است. سکة آن ۴۳۷ تن. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قریسات. [ق] ((خ) یکی از کسانی است که 
خط عربی را اختراع کسردند. مسژلف 
«الفهرست» ارد: اول مردمی که خط عربی را 
آوردند قومی بودند از عرب عاربه که بر 
عدنان‌پن اد نازل شدند و اسماء آنان ابوجاد. 
هواز, حطی, کلمون صعفص, قریسات 
(قرشت) بود و اعراب کتابت را به نام انان 
وضع کردند و بعد از آن حروفی یافتند که از 
اسامی آن مردم نبود و آن حروف ث, خ؛ ذه 
ظ »شغ بود و اینها را روادف نامیدند. 
رجوع شود به الفهرست ص ۶ و ۷ و پاورقی 
سبک‌شناسی ج۱ ص۸۲ ٩۳‏ و قرشت شود. 
قری سفیان. [ق ری ی ش‌ف ] ((خ) جائی 
است در یمامه. (معجم البلدان). 
قریش. [ق] (ع ص) شتر استوار و تواناء 
(منتهی الارب). من الجمال الشدید. (اقرب 
الموارد). 
قریش. [ق ر] (اخ) نام قیله‌ای است. پدر 
این قبله نضرین کنانه است. این قبیله را 
قریش نامند از آن جهت که گرد حرم فراهم 
امده‌اند... (منتهی الارب). صنف دوم از 
عدنانیان و از دود نضربن کنانه هستد. در 
وجه تسمیه به قریش اقوالی است. گویند نضر 
در دریای فارس در کشتی نشسته بود. نا گاه 
حیوانی عظیم‌الجثه که آن را قریش میگفتند به 
کشتی نزدیک شد و سا کنان کشتی از آن 
تسرسیدند. وی تیری برگرفت به‌سوی آن 
حیوان انداخت و آن را در جای خود متوقف 
ساخت و سپس کشتی بدان جنبنده نزدیک 
شد و نضر آن راگرفت و سرش را برید و به 
مکه برد و به نام آن موسوم گشت. و گویند 
فرزندان او به این نام خوانده شدند زیرا که بر 
قبایل چیره گنتد و به اين جهت نام آن 
حیوان بر آنان اطلاق گردید زیراکه آن حیوان 








فریش. 

سایر حیوانات دریا را مقهور و مغلوب خود 
میگرداند. و گویند قریش از ترش گرفته 
شده‌است. و تقرش بمعنی اجتماع است, زیرا 
قصی در حکومت خود آنان را گرد آورده. و 
گوینداز تقرش بمعنی تجارت و بازرگانی اخذ 
شده, زیرا آنان به شغل بازرگانی مشغول 
بودند. برای قریش ده ريشه است ". (از صبح 
الاعشی ج۱ ص ۳۵۲): 

کجا شدند صنادید و سرکشان قریش 

ز مُکران که بر ایشان بدند بس منکر 

ولد و حارث و بوجهل و عتبه و شبه 








سلطان سنجر بود. که پس از شکست خوردن 
سنجر به دست اوزخان خطایی به قل رسید. 
(اخبار الدولة السلجوقیه ص 44۴ 

قریش. [ق ر] ((خ) ابن بدران عقیلی. از 
سران تشکر سلطان طغرل‌بیک سلجوقی 
است. وی با قتلمش‌بن اسرائیل به جنگ 
باسیری رفت. رجوع به قتلمش‌بن اسرائیل 
و تاریخ گزیده چ لندن ج۱ ص ۳۵۵ شود. 
قریش. [] (إخ) دن‌دانی. غلام طاهرین 
حسین‌بن مصعب ذوالی‌میین است. که در 


جنگ محمدامین و مأمون به سال ۱۹۸ ه.ق. 


محمدامین به دست او کشته شد. روز پس از 
این واقعه طاهر سر او را به‌سوی مروان 
فرستاد. (تاریخ گزیده چ للدن ج۱ ص ۳۱۰). 

قریش آباد. [ق ر] ((خ) دهی از دهستان 
دربقاضی بخش حومۀ شهرستان نیشابور. 


کجاست آصف و کو ذوالحمار وکو عنتر؟ 

اصرخرو. 
قریش را شعب مختلفی است. لین‌پول در 
طبقات سلاطین اسلام جدول ان را چنین 
آرد: 

کریش 
عبدمناف 
عبدشمس هاشم 
اميه عدالمطلب 
خلفای آموی عباس اہو طالب 
1 ۱ 
خلفای عباسی 





قریش. (قٌ د1 (إخ) عالم‌الدین ابوالمعالی. از 
قبیلهُ بنی‌عقیل و از امراء موصل بود که از سال 
۳ تا ۴۵۳ «.ق.در موصل به امارت 
منصوب بود. در ۴۵۸ وفات یافت. (طبقات 
سبلاطین اسلام ص۱۰۶ و جدول مقابل 
ص۱۰۴ همان کتاب). : 
قریش. [ق ر] (خ) (مقابر...) در بغداد است. 
و آن مقابر باب‌التبن است. و در انها است قبر 
امام موسی کاظم‌ین جعفر صادق‌ین محمد 
باقربن على زین‌العابدین‌ین حسین شهیدین 
علی‌بن ابی‌طالب رضی الله عنهم. (از معجم 
البلدان). 
قریش. [ق د] (اخ) (اہو..) دهی است 
معروف در راه مصعد که میان آن تا واسط یک 
فرسنگ فاصله است. (از معجم البلدان). 
قریش. [] (اغ) ابن زنگی. از امیران لشکر 





عبداله 
| 
حضرت رسول 
= فاطمه 
حن 5 
خلفای فاطمی 


موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
وسکته آن ۲۴۲ تن. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

قریشی. [ق ر ] (ص نسبی) نسبت است به 
قریش. 

قریشیه. [ق ر شی ی] (ص نسبی) نسبت 


مونث است به قریش. (معجم البلدان). رجوع " 


به قریش شود. 

قریشیه. [ن ر شی ی ] (اع) دهی است به 
جزیر: ابن‌عمر که در آن ده سیب نیکو و 
خوش ميشود. (منتهی الارب). 

قریص. [قَ) (ع!) نسوعی از نانخورش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) گوشت با سرکه و 
قول و ابازیر پخته. (بحر الجواهر). 








قریظی. ۱۷۵۴۷ 


قریص. ای 17 (ع لا نگر کشتی. (سنهی 
الارب) (انندراج). مرباة السفینه. (اقرب 
الموارد). 

قریص. یز ] (ع!) بزر انجره است. (از 
بحر الجواهر). 

قریض. (ق] (ع ) آنچه از گلو برآرد شتر 
جهت نشخوار. ||شعر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتدراج). |((ص) مقروض. (اقزب 
الموارد). 

قریط. [ق ر] ((خ) اسبی است مر کنده را 
(منتهی الارب). 

قریظ. [ق د ] (ع | مصغر) تصفیر فرظ و آن 
درخت سلم است. (معجم البلدان). رجوع به 
قرظ شود. 

قریظ. (ق ز) (() جانی است در یمن که 
بدان ذوقرظ و ذوقریظ نیز گویند. سبیع‌بن 
خطیم در اشعار خود از آن یاد کرده‌است. (از 
معجم البلدان). 

قریظة. [ی ر ظ] (إخ) نام مردی است که 
فرزندان او به قلع حصبه نزدیک صدنله 
سکونت کردند و به وی منسوب شدند. قریظة 
و نفیر دو برادر و از فرزندان هارون پیغمبر: 
علیهال لام بودند. (اناب سمعانی). 
قریظة. [ن ر ظ ]((خ) قسیله‌ای است از 


جهودان خیبر. (منتهی الارب). 

قریظة. (ق ر ظ ] (!خ) (بنی...) رجوع به 
بنی‌قریظه شود. 

قریظی. [ق رز یی ] (ص نسبی) نسبت 
است به قربظة. رجوع به قريظة شود. 


قریظی. [ق ر ] (ا) اسحاق‌بن کعب, برادر 
محمدبن کعب. از مردم مدینه و از محدئانی 
است که از برادر خود روایت کند و یزیدبن 
ابی‌زیاد از او روایت دارد. (انساب سمعانی), 


قریظی. [ق ] ((خ) تملبةین ابومالک 


(مکنی به ابومالک). مکی به اپوجعفر مدنی. 
از محدثان و پیشوایان بنی‌قریظه است. وی از 
این‌عمر روایت کند و ابن‌الحاد و زهری از او 
روایت دارند. (انساب سمعانی). 
قر بظی. اق ر] ((خ) زکریابن منظورین 
عتبةبن تعلبةبن ابومالک. از محدثان و از 
مردم مدیته است: وی از ابوجازم احادیشی 
بی‌اصل و مخدوش روایت کرده‌است و بدین 
جپت احادیت او راکی نقل نکند. (از 
اناب سمعانی). 
قریظی. [ق ر ] (اخ) عبدالّ‌بن محمدبن 
عقبةین ایومالک. از محدثان است. وی از 
پدرش از ام,سلمه روایت کند و یعقوب‌بن 
ابراهيم‌پن سعد از او روایت دارد. (انساب 
سمعاأنی). 


۱-لفریش عشرة اصول على عمود اللسب. 
(صبح‌الاعشی). 








۸ قریظی. 
قریظی. (ق دا (اخ) عطه. وی را در جنگ 


نی در زمره اسیران به حضور یزدشعمر بردند. 
مجاهد و بعضی دیگر از او روایت دارند. 
(انساب سمعانی). 
قریظی. [ق ر) (إخ) علی‌بن عبدالبن 
رفاعة. از محدئان و از مردم مدینه است. وی 
از ربیع‌بن سعید روایت کند و یحیی‌بن سعید 
اتصاری از او روایت دارد. (اتساب سمعانی). 
قریظی. (ق ر] ((خ) کمب‌بن سلیم. از مردم 
مدینه و از محدثان است. وی از ععلی‌بن 
ابی‌طالب عله‌اللام روایت کند و فرزندش 
مسحمدین کعب از او روایت دارد. (انساب 
سمعانی). 
قریظی. [ق ر ] ((خ) مسحمدین کعب‌بن 
سليم‌ین عمروبن ایاس. از مردم مدینه و از 
دانشمندان و فقیهان و محدثان است. وی از 
ابن‌عباس وریدبن ارقم روایت کند. او در 
مدینه به سال ۱۰۸ ه .ق.و یا ۱۱۷ وفات کرد. 
(انساب سمعانی). 
قریع. [ق](ع ص, !) شتربچه. |إشتركرة 
آبشله‌ریز‌برآمده. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). فضیل. (اقرب الموارد). 
ج قزعن. (متهی الارب). |ژگشنی که آن را 
برای گشنی برگزیده باهند. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). مقارع. (اقرب 
الموارد). ||مغالب. |امفلوب. ||سید. (اقرب 
الموارد). ||مهتر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). برگزیده. ||غلبه کننده‌در 
مقارعه. (اقرب الموارد). حریف, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). 
قریع. از ری] (ع ص, !) فعیل است برای 
مبالفه. (اقرب الموارد). سید. (افرب الموارد). 
مهتر و سید. (ناظم الاطباء). 
قریع. (ق د] (اخ) ابن عسوفبن کعبین 
سعدبن زیدمناةبن تمیم. تیره‌ای است از تمیم 
که مردم بسیار و از جمله بنو انف‌الاقة به او 
منسوبند. (اللباب فى تهذیب الاناب) (منتهی 
الارب). رجوع به قریعی شود. 
قریع.[ق ز] ((ج) قریعین حرشبن نمیرین 
عامرین صعصعة. و نسبت به آن قریعی است. 
تیره‌ای است از قیس‌بن عیلان. (اللباب فى 
تهذیب الانساب). رجوع به قریعی شود. 
قریعالدهر. اق عد د] ((ج) رجوع به 
قریعالفرس شود. 
قریعالفرس. اق عل ف ر] ((ج) شاعری 
است فارسی‌زبان که سوزتی در مطلع قصیدۀ 
خود از او یاد کرده و گوید؛ 

من آن کم که چو کردم به هجو گفتن رای 
هزار منجیک از پیش من کم آرد پای 
خجته خواجه نجیبی خطیری و طیان 

قریع و عمعق و حکا ک‌قرید یافه‌درای. 

در مورد بیت دوم که نام هشت تن از شاعران 





پیش از خود را آورده است سعید نفیسی 
گوید:مراد از قریع در این شعر شاعری است 
از همین دوره که اشعاری از او در فرهنگها 
باقی مانده‌است. و نام درست او قریع‌الفرس 
بوده و چون در همین دوره شاعر دیگری بوده 
که در فرهنگها اشعاری از او به نام فریدالاهر 
باقی مانده در فرهنگها به‌واسطة شباهت کلم 
قریع و فرید نامی به‌صورت قریع‌الاهر 
ساخته‌اند. (تعلیقات تفیسی بر لباب‌الالباب چ 
۵ د.ش.. 
قریعبة. [ن رع با (ع 1 مصفر) مسصفر 
قرعبلانة. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به قرعبلانة شود. 
قریعه. [نع] (ع!) مال گزیده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنتدراج). |[آسمان 
خانه. (امستهی الارب) (اقرب السوارد). 
|إبهترين جای خانه. (اقرب الموارد). |((ص) 
ناقه‌ای که گشن بر وی بیار برجهد و بار کم 
گیرد.(منتهی الارب). 
قریعةالبیت. (ق ع تل ب] (ع | مرکب) 
بهترین جای در خانه. (منتهی الارب). 
قریعی. [ق ر](ص نسبی) نبت انت به 
قریع. (اللباب فی تهذیب الانساب). رجوع به 
یم شود. 
قریعی. [ق ر] (اخ) محمدین عبدالرحمان 
بغدادی, سعروف به ابن‌قریعه و مکنی به 
ابوبکر. منوب است به جد خود نه به قریع. 
وی قاضی سندیه و جز آن از توابع بغداد بوده 
ونوادر عجیبی تسدوین کرده است. در 
جس مادی‌آلاخر سال ۳۶۷ه.ق.در 
شصت‌وینج سالگی وفات یافت. (اللباب فى 
تهذیب الانساب). و رجوع به ابن‌قریعه شود. 
قریق. [ق ز) (اخ) موضعی است به کنار 
قروق. (متهی الارب). جانی است نزدیک 
قروق. (معجم البلدان). رجوع به قروق شود. 
قریق. [ق] (إخ) دهی جزء دهستان ابرغان 
بخش مرکزی شهرستان سراب واقع در ۳۰ 
هزارگزی جنوب باختری سراب و ۱۱ 
هزارگزی شوه سراب به تبریز. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنه آن 
۸ تن. آب آن از نهر و محصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قریکانلو. [ق ] (اخ) دهی از دهستان کسبایر 
بخش حومه شهرستان بجنورد واقم در ۲۳ 
هزارگزی شمال باختری بجنورد و ۵ 
هزارگزی باختر مالرو عمومی بجنورد به 
شقان. صوقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
سردسیری است. سکن آن ۲۷۹ تن. أب آن از 
چشسمه و مسحصول آن غلات و بنشن و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت است. راه 





رین شدن. 

مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قریم. [ق ر ] (اخ) قرم. شهری است. (منتهی 
الارب). 
قریم. (ق ر] (اخ) (بنو...) طائقه‌ای است. 
(منتهی الارب). 
قرین. [قَ] (ع ) هسر. (ترجمان ترتیب 
عادل). هسر و همال مرد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب): 

قرین یار زیا را چه پروای چمن باشد 

هزاران سرو بستانی فدای سروبالایی. 

سعدی. 

|ایار. |(شتر که با دیگری با هم بندند. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب) (آنندراج). اانزدیک. 

||همنشین. (منتهی الارب). عشیر: 

عن المرء لاتسئل و سل عن قریند. 

(از اقرب الموارد). 

ج قَرناء .(منتهی الارب). |إدیو که هميشه با 
مردم باشد و گاهی جدا نشود. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). |(حج مقرون به عمره. (از 
اقرب الموارد) انس (اقرب السوارد) 





(منتهی الارب). 

قرین. [ق] (اخ) شمشیر زبدخیل. (منتهی 
الارب). 

قرین. [ق ر](() دهی است در طائف. 
(منتهی الارب). 


قرین. [ق ر] (إخ) جائی است در یمامه, و 
نجدة حروزی نزدیک آن به قتل رسیده‌است. 
(از معجم البلدان). 

قرین. (] (() جانی است. و ذوالرمة در 
اشعار خود از ان یاد کرده‌است. (از معجم 
الیلدان). 

قرین. [ق ر] (إخ) لقب وی عسلمانی جد 
موسی‌بن جعقرین قرین است. (للباب فى 
تهذیب الانساب). رجوع به قرینی (موسی..) 
شود. 

قرینان. [ق] ((خ) تنیة قرین. مراد ابوبکر و 
طلحه رضی الله عنهماء زیرا عثمان‌بن عبداله 
آن دو راگرفت و با یک رسن به هم بست. 
(متهی الارب). 

قرین. [ق د] ((خ) ابن ابراهیم. از محدثان 
است. (منتهی الارب). 

قرین. [ق] (اخ) ابن سهل‌ین قرین. از 
محدان است. (منتهی الارب). 

قرین. [ق ر] ((خ) ابن عامربن سعدین 
ایی‌وقاص. از محدثان است. (منتهی‌الارب). 

قرین. 1ق ز] (!خ) ابن عمرو. از سحدثان 
است. (منتهی الارب). 

قريتقان. [ق نْ) لع ) تي قربنة. رجوع به 
قرينة شود. 

قرینتان. [ق ر ن] ((خ) دو رشته کوه‌دراز 
است در بلاد بنی‌نمیر, (از معجم البلدان), 

قرین شدان. ی ش :] (مص مرکب) یار 





قرین گردانیدن. 
شدن. همسر شدن: 
خاک خراسان بخوزد مر دین را 
دین به خراسان قرین قارون شد. 
ناصر خسرو. 
قرین گردانیدن. (گ 3) (سسص 
مرکب) جفت گردانیدن. ردیف گردانیدن. 
همنشین گردانیدن: مردم ناپرهیزگار را با 
خود قرین نگرداند. (مجالس سعدی). 
قرينة. (ق نَ](ع!)نفس. |ازن شوی. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). |[آنچه محاذی 
یکدیگر باشد در بنا و عمارت. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |افارسیان به‌معنی مثل و مانند 
استعمال کنند. (آنندراج): 
ما تیره شیم و در جهان نیست 
امروز کی قرینذ ما ۱ 
باقر کاشی (از آنندراج). 
|امناسبت ظاهری ميان دو چیز. |إمناسبت 
معنوی میان دو امر. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح عروض) دو لفظ قافیه‌دار واقع در 
وسط دو مصراح بیتی. (ناظم الاطباء). آنچه 
در پعضی بحور در وسط هر دو مصرع بیت دو 
لفظ قافیه‌دار واقع شود. (آنندراج). ادر 
اصطلاح اهل عربیت, آنچه دلالت کند بر 
چیزی نه به وضع. مولف فوائدالضیائیه در 
بحث فاعل چسنین تعریف کرده‌است: 
عصام‌الدین گوید:ا گر مراد از «نه به وضع» این 
باشد که لفظ برای آن معنی وضع نشده ازن 
تعریف شامل معنی مجازی نیز میشود 
درحالی‌که بدان اطلاق نگردد. و اگر مراد این 
باشد که لفظ برای آن معنی و لوازم وضع نشده 
لازم اید که قرینه نه به تضمن و نه به السزام 
دلالت بر چیزی نکند و بطلان این روشن 
است» پس بهتر آن است که گوئیم: قرینه امری 
است که دلالت بر چیزی کند بدون آنکه در آن 
چیز استعمال گردد, و آن بر دو قسم است: 
حالیه و مسقالیه. (از كتاف اصطلاحات 
الفنون). در اصطلاح منطقیان, قرینه در قیاس 
عبارت از کلام مولف است. در اساس 
الاتباس آرد: در قیاس چون گوئیم: هر 
انسانی حیوان است و هر حیوانی جم این 
قول مشتمل بر دو قول جازم است و از وضع 
اين قول, بالذات برسبیل اضطرار لازم اید که 
هر انسانی جسم است. پس قول اول را که 
مشتمل بر این دو قول است به این اعتبار 
قیاس خوانند و هر یک از این دو قول که 
قیأس بر آن مشتمل است مقدمه خوانند و قول 
لازم را نتيجه و هر تألیف که به‌صدد استلزام 
قولی بود اگرمستلزم بود و اگرنبود, آن را 
اقران خوانند و آن مژلف را قرینه خوانند. 
(استاس‌الاقستباس ج مدرس رضوی 
ص ۱۸۶ 
قریفة. (ق ن] (اخ) مسرغزاری است به 





ضمان. (منتهی الارب). 

قرينة. (ق ن1 (إخ) موضعی است. (متهی 
الارب). 

قرینة حالیه. زَ ن /ن ي لى ی /ي] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) هرگاه لفظ در حال و 
مقامی گفته شود که لفظ به کمک آن حال و 
مقام بر معلی مجازی دلالت کند. آن حال و 
مقام را اصطلاحاً قرينة حالیه گویند. رجوع به 
مطول و هنجار گفتار, و قرینه شود. 

قرینه صارفه. [ق ن /ن ي ر ف /ف] 
(ترکیب وصفی. | مرکب) هرگاه لفظ در معنای 
مجازی آن استعمال گردد باید با قرینه توأم 
باشد. این قرینه را اصطلاحاً قرینة صارفه 
گوینداز آن جهت که لفظ را از معنی حقیقی 
منصرف میگرداند. و اگر این قرینه نباشد لفظ 
منصرف به‌منی حقیقی میشود و معنی 
مجازی فهمیده نمیشود. (از هنجار گفتار 
تقوی). و رجوع به مطول, قرینه شود. 

قرينة لفظیه. ای ن /ن ي ل ظى ی /ي] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به قرینه 
مقالیه شود. 

قرینة معینه. اق ن /ن ي مى ىن /نِ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) هرگاه لفظی به 
اشترا ک‌لفظی دارای چند معنی بوده و در یکی 
از آن معانی استعمال شود باید با قربنه همراه 
باشد. چنین قرینه‌ای را امطلاحاً قرینة معینه 
گوبند.رجوع به هنجار گفتار تقوی و مطول, و 
قرینه شود. 

قرینة مقالیه. اق نز /نِ ي ع لی ی / يا 
(ترکیب وصفی. | مرکب) مقابل قربنُ حالید. 
قرينة لفظیة. هرگاه در معنای مجازی به کار 
میرود با قرینة لفظی توأم باشد, مانند «یرمی» 
در «رأیت اسداً یرمی». چنین قرینه را قرينة 
مقالیه خوانند. رجوع به مطول و هنجار گفتار 
تقوی, و قرینه شود. 

قریفی. [ق نیی] (ص نسبی) نبت است 
به قرینتین سوید دهقان نفی بزدی, از مردم 
بزدة, جد ابوطلحه منصورین محمد. (اللباب 
فی تهذیب الاناب) (انساب سمعانی). 
رجوع به قرینی منصور شود. 

قریفی. [ق] (ص نسبی) نسبت است به 
قرین جد قرین‌بن سهل‌ین قرین. (اللباب فى 
تهذیب الانساب) (انساب سمعانی). و رجوع 
به قرینی (قرین‌بن سهل...) شود. 

قوینی. [ق ر] (ص نسبی) نبت است به 
رین . (اللباب فى تهذیب الانساب). رجوع به 
رین شود. 

قویتی. [ ز] (اع) ع شادین عبداشبن 
حکیم بن قرین. از فقبهان است. مادرش 
سکینه دختر حسین‌ین على است. (اللباب قى 
تهذیب الانساب) (انساب سمعانی). این‌اثیر 
گوید: مولف اناب عتمان و موسی‌بن 





قرینینی. ۱۷۵۴۹ 


جعفربن قرین را دو تن دانته درحالی‌که 
چنین نیست و قرین لقب عشمان‌ین عبداله اول 
است و أو جد موسی‌بن جعفر و نب او چنین 
است: موسی‌بن جعفرین عشمان, ملقب به 
قرین. (اللباب). رجوع به قرینی (موسی..) 
شود. 
قریفی. [ق] ((ح) قرین‌بن سهل‌بن قرین. از 
محدثان است. وی از پدرش سهل روایت کند 
و پدرش از ابن ابی‌ذئب. (اللباب فى تهذیب 
الانساب). و محمدبن غالب از قرین‌بن سهل 
روایت دارد. (اناب سمعانی). 
قرینی. [ق] (اخ) مستصورین مسحمدین 
علی‌بن قرینتین سوبد دهقان, مکنی به 
ابوطلحه. از مردم بزدة و از محدثان است. وی 
از محمدین اسماعیل بخاری کتاب جامع 
صحیح را روایت کد. او از ثقات روات بوده 
و به سال ۳۲۹ ه.ق.وفات یافته‌است. (اللباب 
فی تهذیب الاناب) (اناب سمعانی). 
قریفیی. (ق ر ] (!خ) موسی‌بن جعفربن قرین 
عشمانی. از محدئان و از مردم بغداد است. وی 
از رپیع‌بن سلیمان و بکاربن قتیبه و جز ایشان 
روایت کند و از او دارقطنی روایت دارد. 
(اللباب فى تهذیب الانساب) (انساب 
سمعانی). رجوع به قرینی (عتمان..) شود. 
قرینین. 1ق نْ] (ع ل) تنلية فرین در حالت 
نصبی و جری. رجوع به قرین شود. 
قرینین. [ق ن] (اخ) دو كوه است در 
پیرآمون یمامه. (منتهی الارب). 
قرینین. آق ن] ((ج) دهی است به بادیاً 
شام. (متهی الارب). 
قرینین. اق نْ] (اج) دی است در 
مروشاه‌جهان. (منتهی الارب). شهر کوچکی 
است در وادی مرو که بدان برکدیز گویند. 
گروهی از دانشمندان بدان منوبند. (اللیاب 
فی تهذیب الانساب) (انساب سمعانی). 
قریفین. [ق ری ی ن) (اخ) جایی است در 
دیار طی مسختص به بنی‌جرم. (از معجم 
البلدان). 
قریفیفی. [ق ن نی ] (ص نسبی) نسبت است 
به قریتین. (منتهی الارب) (انساب). رجوع به 
قریتین شود. 
قویفینی. [قَ نز نی ] (اخ) ابراهیم‌ین 
محصل‌ین عاصم, مکنی به ابواسحاق. از 
محدثان است. وی از سیف‌بن محمد 
مرورودی و ابوعلی فقیه و جز ایشان روایت 
کند, و از او ابومحمد عبدالّبن یونف 
اصفهاتی و کاتب روایت دارند. ولادت وی در 
حدود سال ۳۵۰ ه.ق.اتفاق افتاد. (الانساب 
سمعأنی). 


۱-حکیم‌پن حزام, ملقب به قرین. (انساب 
سمعانی). 








۰ قرینینی. 
قرینیفی. [ق ن نی] (خ) ابومظفر محمدین 


حسین. از مردم قرینین است, و أن دهی است 
در مروشاه‌جهان. (منتهی الارب). 

قرینینی. [ق ن نی ] (اخ) عبداثین 
حسینین احمد قریشی کیانی, مکنی به 
آبوالقاسم. از محدثان و از مردم مرو است. وی 
از ابوغانم احمدین علی‌بن حن کراعی 
روایت شنيده و ابوالقاسم شیرازی حافظ از او 
روایت دارد. (الانساب سمعانی). 


قرینینبی. (ق ن نی ] (إخ) محمدین حسن‌بن ‏ 


احمدین محمد "بن اسحاق مروزی, مکی به 
ابوالمظفر. از فقیهان شافعی است. وی از 
زاهربن احمد سرخسی و ابوطاهر مخلص و 
جز ایشان روایت کند و ابوبکر خطیب از او 
روایت دارد. او در شهرزور در ذی‌قعدۀ سال 
۲ «.ق.وفات یافت. (اللباب فى تهذيب 
الانساب) (انساب سمعانی). 
قریوت. 1] ((خ) شهری است در جنوب 
بهوداء و دور نیت که همان قریتین با 
ام‌خشرام باشد که در نزدیکی بئرشبع است. 
(از قاموس کتاب مقدس). 
قریوت. 1 ((ج) شهر حصارداری در 
موآب. (کتاب ارمیا ۴۸. ۲۴ و ۴۱ و کتاب 
عاموس ۲:۲ (از قاموس کنب مقدس). 
قریه. [قَذ ی /ي ] (از ع [) ده. دیه, دهکده. 
|اشهر. اهر جائی که مسکن و مأوای مردمان 
باشد و دارای بناهای چندی بود متصل و 
پیوسته به هم. ج» قری. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
قریه. [قزیَ] ( 
البلدان), 
قریف. (ق ری ی ] (ع [) چوب‌دستی و عصا. 
که در ان سرستون خانه 
را گذارند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد). ||چ وب بالای هودج. 
|افراهم آمدنگاه خا ک موران. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قریه. [ق ری ى] (ع !) چینه‌دان مرغان. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قریة. [ق ری ى ] (ع [مصفر) مصفر قریه 
است. (معجم البلدان). 
قرية. ان رین ی] (ا) نام دو محله است در 
بفداد. یکی از آن دو در حسریم دارالخلاف 
است. و آن دارای محله‌ها و بازار بزرگی است 
و خود مانند شهری است در جانب غربی 
بغداد مقابل پایاب (مشرعة) بازار صدرسة 
نظاميه. (معجم البلدان), 
قویة. ان زین ی ] (() جائی است مشهور 
در جبل طی. امرءالقیس گوید: 
تبیتلبونیباقرية ا 


(خ) یمامه را گویند. (معجم 

















و آسرحها غبا با كتاف حائل. (معجم البلدان). 
قویة. [ق ری ی] (إخ) مسوضعی است در 
شعر ابن هرمه از آن یاد 

شده‌است. چ» قریات. (از معجم البلدان), 
قریة. (ق ری ی ] ((خ) یکی از مشهورترین 

روستاهای یمامه است که در جنگ مسیلمه و 

خالدین ولید در صلح خالدبن ولید درنیامد. 

2 البلدان). رجوع به قرية بنی‌سدوس 


نواحی مدینه که در 


فرید ارباع. (قژی ی /ي ي آ] ((خ) یا قري 
اربع (شهر اربع)ء و آن شهری است که مردی 
اربع‌نام آن را بنیاد نهاد. و در تقلید مذکور 
است که این شهر مختص چهار تفر بود یعنی 
ابراهیم و اسحاق و یمقوب و آدم» و اسم 
معروف آن جرون بود. (سفر پیدایش ۱۹:۲۳ 
و ۲۷:۳۵ و صحیفۂٌ یوشم ۱۵:۱۴) (قاموس 
کتاب مقدس). 
قریة) لانصار. از ی تل ا] (إخ) مدينة 
منوره است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قریةا لخیر. قز ی تل خ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای نه گانفبخش داراب شهرستان فا 
است. حدود و مشخصات آن از این قرار 
است: از شمال دهستان رودبال و سرکوه 
داراپ, از جنوب دهستان هشیوار, از خاور 
دهستان کوهستان. از باختر دهستانهای 
رودبال و هشیوار. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و دامنه میباشد. این دهتان در خاور قصۀ 
داراب واقع گردیده. هوای آن گرم و آب 
مشروب و زراعتی آن از چشمه و چاه است. 
مسحصولات ان عبارتد از غلات. پنبه, 
توتون, جالیزکاری. شغل اهالی زراعت و 
صنعت قالی‌بافی. زبان اهالی فارسی و ترکی 
است. از پنج ابادی تشکیل شده. نفوس در 
حدود ۲۲۰۰ تن. قراء مهم آن عبارتند از 
ده‌خیر بالا و پائین, قلعهارم, فتح‌آیاد. قسمتی 
از ایل بهارلو دراین دهستان تخته‌قاپو 
شده‌است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قر يةالنمل. (قَز ی تن ن] (ع|مرکب) 
مأوای موران و جای فراهم آمدن خاک آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قري بعل. (یَز ی /ي ي ؟] (إخ) (شهر..) 
(صحيفة یوشع ۶:۱۵ و ۱۴:۱۸). همان قرية 
یعاریم است. (قاموس کتب مقدس). 
قرية بنیی‌سدوس. (وَز ی ت ب سا 
(اخ) تام دهی است. سکونی گوید: در آن متبر 
و قصری است که گویند سلیمان‌بن داود هم 
آن را از اول تا آخر با یک تک سنگ بنا 
کرده‌است. این ده خرم‌ترین ده یمامه است و 
انار آن نامدار و مشهور است. و گاهی آن را 
ری خوانند. (معجم البلدان). 
قریة حصوت. (وَز ی / ي ي ؟] (جا 
(شهر کوچه‌ها) شهری امت در مواب. (سفر 





فریه‌موسی. 
اعداد ۳۹:۲۲) (قاموس کتاب مقدس). 
قریه خان. از ي] ((ج) دی است از 
دهتان سملقان بخش مانه شهرستان بجنورد 
واقع در ۳۱ هزارگزی جنوب باختری مانه و 
۲ هزارگزی شمال توس عمومی پجنورد به 
اسفراین. موقع جغرافیایی آن جلگة گرمسیر 
است. سکنة آن ۴۶۳ تن, اب آن از چشمه و 
رودخانه و مسحصول آن غلات. بنشن. 
میوه‌جات, پنبه, کجد. شنل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه سالرو دارد. به اصطلاح 
مسحلی قویه‌خان نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩ا.‏ 8 
قریۀ سفر. ٠‏ اق ى اي ي س[(خ) (شهر 
کتابها) همان «دبیر» است که در صحيفة یوشع 
۵ و داود ۱۱:۱ مذکور است. و قریة سنه 
که در صحف یوش (۴۹:۱۵] مذکور میباشد و 
اسم حاليه الطهریه است. (قاموس کتاب 
مقدس). رجوع به قری سنه شود. 
قریة سنه. [یز ی /ي ي ؟] ((خ) همان 
قري سفر و دير است, مقابل صحیفة یوشع 
(۱۵:۱۵ و ۴٩‏ و داود ۱۱:۱), (قاموس کتاب 
مقدس). 
قریة عاریم. یز ی / ي ي ؟] ((خ) همان 
قریذ يسعاريم است. (کتاب عزرا ۲۵:۲) 
(قاموس کتاب مقدس). رجوع به قری یعاریم 
شود. 
قرية عبداله. از ی تع بل لا۰] (خ) 
شهری است دارای بازارها و مسجد جامع 
بزرگ پائین شهر واسط که میان آن دو پنج 
فرسنگ فاصله است. در این شهر قبری است 
که‌گمان برند قبر مسروق‌بن اجدع همدانی 
است. دانسته نیت که عبداله که این قریه بدو 
منوب است. یت. (از معجم البلدان), 
قریه‌علی. (قز ي ع) (اخ) دی از 
دهستان کوهینان بخش راور شهرستان 
کرمان واقع در ۸۵۰۰ گزی باختر راور کنار 
راه فرعی راور به یزد. موقم جغرافیایی آن 
جلگه و سردسیر است. سکن آن ٩۰۰‏ تن. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات, لبنیات» 
روناس و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
قریه‌موسی. (قز ي سا ((خ) دهسی از 
دهستان حومةٌ بخش شهربابک شهرستان یزد 
واقع در ۲۰۰۰ گزی باختر شهربابک و متصل 
به راه فرعی شهربابک. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل مالاریایی است. 
سک آن ۴ تن. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 


۱-در اناپ سمعانی احمدين عمر ضط 
شده‌است. 








قریة یعاریم. 


زنان کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
قریة بعاريم. [یَز ی /ي ی] ((خ) (شهر 
نخلسانها) یکی از شهرهای چهارگانة 
جبعونیا است که در حدود بهودا و بن‌يامین 
واقع بود (صحیفهةٌ یوشع ۱۷:۹ و ۹:۱۵ و ۱۰و 
۸ و ۱۵)؛ که در آنجا بعله (در دوم 
سموئیل) آمده: بعلی بهودا و در صحيفة یوشع 
(۶۰:۱۵و ۱۳:۱۸ قریةٌ بعل خوانده شده‌است 
و آنجا متعلق به بهودا بود. (صحيفة یوشم 
۵ و تابوت سکینه را از یت شمس در 
آنجا آوردند ( کتاب اول سموئیل ۲۱:۶ و ۱۸ 
و ۲), که تا وقتی که داود آن را به کشت‌زار 
« کیدون» و خانة «عوبیدادوم» برد در آنجا 
ماند. ( کتاب دوم سموئیل ۶:۶ - ۱۰ و اول 
تواریخ ایام ۵:۱۳ و ۱۳ و دوم تواریخ 4۴:۱ 
اوریای نبی در همین شهر تولد یافت, و بعضی 
بر آنند که این همان قریةالسنب است که در 
نردیکی قدس شریف واقع میباشد و دیگران 
ان را دانسته که چهار ميل به مشرق 
عین‌شمس مانده واقع میباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). 
قریی. ق ر ییی ] (ع ص نسبی) نسبت 
است به قریه, قرّوی. (اقرب الموارد). باشند؛ُ 
قربه, (آنندراج). 
قریین. (ق ری یی ] (اخ) تلنیة قرن, و آن 
نام جائی است که در شعر سیارین هبیره از 
خاندان بنی‌رییعقین مالک از آن ياد 
شده‌است: 
لیالی حلت بالقریبن حلة 
و ذی‌مرخ یا حبذا ذا کوادیا. 
(از معجم البلدان). 
قزء [قّزز] (ع مص) برجستن و تسرنجیدن و 
در هم شدن و فراهم آمدن جهت برجستن. 
(منتهی الارب). وئوب و انقباض برای وئوب. 
(اقرب الموارد). فعل آن از باب ضرب و نصر 
است. (منتهی الارب). ||سر باززدن از چیزی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قز. [ق‌زز ) (ع ص) مرد نیک پا ک‌از آلایش. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قر وق شود. 
قز. [ق‌زز ) (ع مص) پا ک‌بودن و دور ماندن 
از ریم و الایش. (منتهى الارب). تباعد از 
دنس. (اقرب الموارد). .|[(ص) مرد نیک پا ک 
از آلایش. (اقرب الصوارد) (متهى الارب). 
رجوع به قرو قَرٌ شود. 
قز. [ق‌زز / ق] (معرب. |) معرب کز. ابریشم. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). ابریشم خام 
بدقماش (برهان) (آنندراج)» و گویند.نوعی 
است از آن. (اقرب الموارد). جامه از ریمان 
پیله. (متهی الارب). لٹ گوید: قز آن است 
که‌ابریشم از آن به دست آید. و ازاینرو بعضی 





گفته‌اند قز و ابریشم ماتند گندم و آرد هستند. 
(از اقرب الموارد). و اين معرب است. (اقرب 


الموارد) (منهی الارب): 

آن غنچه‌های نتر بادامهای قز شد 

زر قراضه در وی چون تخم پیله مضمر. 
خاقانی. 

لطافت کن آنجا که نی ستیز 

برد قز نرم راتیغ تیز.. ‏ سعدی(گلستان). 

- دودالقز؛ دودالحریر. کرم ابریشم. (اقرب 

الموارد). 


|((ص) مرد نیک پا ک‌از آلایش. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به‌قَر و قَرٌ 
شود. 
قز. [ق ] ((خ) دهی از دهستان کراب بخش 
حسومة شهرستان سبزوار واقع در ۲۰ 
هزارگزی شمال باختری سبزوار و ۱۰ 
هزارگزی خاور جاده عمومی سبزوار به 
نقاب. موقع جنرافیایی آن دامنه و هوای آن 
معتدل است. سکن آن ۱۰۳۵ تن میباشد. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. دارای دبستان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج4) 
قزآباد. [قي] ((ج) دهی از ده تان 
شهرویران بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۳۷ هزارگزی شمال خاوری مهاباد و ۸ 
هزارگزی شمال شوسۀ میاند و آب به سهاباد. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکنه آن ۱۶۴ تن. اب آن از رودخانة 
سیمین. محصول آن غلات, چفندر» توتون, 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزا آن. [ق) (اخ) دهی از دهستان قهرود 
بخش قمصر شهرستان کاشان واقع در ۶۰۰۰ 
گزی‌جنوب باختری قمصر. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و سردسیری است. سکن آن 
۰ تن. اب ان از رودخانة محلی و سه 
رشته قنات و محصول آن میوه, غلات. 
گل‌محمدی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
مکاری و قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. بای 
حیني آن قدیمی است, و چنار کهن‌سالی 
دارد. مزارع کبوددره رضاآباد سنگان و 
لای‌سفید جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۳. 
قزات. (قَ) (ع !) ج فزة. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به فرة شود. 
قزاح. [ق | (ع !) یماریی است گوسیدان را. 
(منتهی الارب). مرض يصيب الفنم. (اقسرب 
الموارد). 
قزاح. [قز زا] (ع ص) باع قزح. (اقرب 
الموارد). رجوع به قح شود. پیاز و دیگر 
دیگ‌افزار فروش. (متهی الارب). 





قزازی. ۱۷۵۵۱۲ 


قزاح. یز زا] (ع ل) اسم مغربی نباتی است 
"خوشبو و شه به رازیانه و از آن کوچکتر و 
شعبة او بیشتر و متشبک و تخمش مانند 
انیسون. در سیم گرم و خشک و مدر بول و 
حیض و مسکن دردهای بارده و محلل رياح 
و تخم و شاخ او در اطعمه بباعث لذت آن و 
چون آب طيخ او تاربع رطل با شکر بنوشند, 
در تسحلیل ریاح و درداحشاء مجرب 
دانسته‌اند. (تحفة حکیم ممن). اعراب افریقیه 
آن را حلحان و اهل شیراز کمه و کماة نیز 
نامند. (مخزن الادویه). و برخی آن را علیجان 
نامند. (مفردات این‌پیطار). و رجوع به مخزن 
الادویه شود. 
قزاز. [] () زجاجی است. (فهرست مخزن 
الادويه). 
قزاز. [ق] (ع !) اژدهای بزرگ. ||ماران 
کوتاه.(از اقرب الموارد) (منهی الارب). 
قزاز. قر زا] (ع ص, !) مرد بسرکنار از 
الایش عيب و معصیت. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آندراج). 
قزاز. (قژ زا] (ع ص) ابریشم‌فروش. بایع 
قز. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). علاقه‌بند. 
(آندراج): 

آنکه امروز قدش سرو سرافراز من است 

شاه خوبان جهان | کبر قزاز من است. 

تالک قزوینی (دربارهٌ معشوق خود اکبر 
علاقبد, از انندراج), 

|تزد عامه, کی که در پرورش کرم ابریشم 
بصیرت دارد. (از المنجد). 
قزاز. (یَژ زا] (اخ) عبدالرحمان‌ین ابی‌غالب 
محمدین عبدالواحدین حسن‌بن منازل شیبانی 
بسسندادی. از محدثان است. وی از 


| ابوالحسین‌بن مهتدی و ابوبکر خطیب و جز 


این دو روایت دارد و گروه بسیاری از او 
روایت کنند. از راه او تاریخ خطیب ابوبکر 
شهرت یافت. وی به سال ۵۳۵ ه.ق.وفات 
کرد.(اللباب فى تهذیب الانساب). 

قزاز. قز زا] (إخ) فرات بصری. از محدثان 
است. وی در بصره سک ونت گسزید و از 
ابوطفیل و ابوحازم سلمه و جز این دو روایت 
کردو شعبه و ثوری و ابن‌عیینه از او روایت 
کنند.(اللباب فى تهذیب الانساب), 

قزازی. [قَز زا] اص نسبی) نبت است به 
قزاز. رجوع به قزاز شود. 

قرازی. ای زا] ((خ) سحمدین فضلین 
عسلی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابراهيمبن 
اسماعیل‌ین جعفر هاشمی عباس, مکنی به 


| ابوزید. از فرزندان فضل‌بن عباس قزازی از 


مردم آمل طبرستان و از خانوادة علم و بزرگی 
است و خود مردی دانشمند بود و شعر نیکو 
مسرود. وی از ابوالسحاسن عبدالواحدین 
اسماعبل رویانی در آمل و ابوسعد اجمدین 





۲ قزاع. 


عبدالجبارین طیوری در پغداد و نیز از ابوسعد 
سمعانی سماع حدیث کرد و ابوسعد از او 
استماع کرده است. ولادت او به سال ۴۸۵ 
ه.ق.در امل است. (از اللباب). 
قزاع. ق] (ع 4 لسه‌باره. (منتهی الارب) 
(آتدراج): ما عليه قزاع؛ ای قطعة خرقه. 
|[پاره ابر. (اقرب الموارد). 
قزاغند. [نَ غ] (! مرکب) جامه‌ای را گویند 
که در حشو آن ابریشم و پنبه نهند و آجیده 
کنند و در روز جنگ پوشند. گویند این لغت 
نبطی است. (برهان) (آنندراج) (غیاث). 
رجوع به قزا کندشود. 
قزاق. [قَز زا] (إخ) قزاقها. شاخه‌ای از 
ترکها هستند که به زندگی شبانی تا جنگ اول 
جهانی ادامه میدادند. بسیاری از آنها از 
شهرهای ترک‌نشین خوارزم از جمله خیوه و 
بخارا فرار کرده‌اند و نام آنها در زبان ترکی 
«بی‌خانمان» و «حادثه‌جو» و «طاغی» معنی 
میدهد. آنان در قرن سیزدهم م. زیر فرمان 
چنگیزخان درآمدند و در تحت حکومت 
جوجی فرزند جوان وی قرار گرفتند. سپس 
یکی از بخشهای اردوطلائی شدند و جزء 
امپراطوری غربی مغول که به‌وسیلة باتو 
پایه گذاری شد به شمار رفتند. اردوطلائی 
پس از سه قرن سیادت در شرق و غرب آسیا 
افول کرد و در اوایل قرن شانزدهم این 
امپراطوری به خانان چندی تقسیم شد. ولی 
تزاقها در استپ‌های ترکستان به سر بردند و 
در آن هنگام به سه قسمت میشدند: اردوی 
کوچکارددی متوسط و اردوی بزرگ. اردو 
کوچک زستانها را در ساحل دریای خزر و 
آرال میگذران‌دند و تابستانها به دامنه‌های 
شمالی و جنوبی قشلامیش میکردند. اردوی 
متوسط زمتانها در سیردریا و تابتانها در 
سرزمیهای قسمتهای بالای تویل و ایرتیش 
میگذراندند و اردوی بزرگ زمستانها را در 
جوب درب اچه ب‌الخاس و زمینهای 
هفت‌رودخانه میگذراندند و تابستانها در 
دره‌های تیاشان به سر میبردند. مذهب آنان 
تستن و وضع آنها طوری بود که نمیتوانستند 
از حکومت واحدی پیروی کنند. غذا و لباس 
آنا از گوسفند تأمین میگردید. و بهترین 
اشامیدنی انان کومش است که از شیر 
تخمیرشده به دست می‌آید. بین سالهای 
۱ و ۱۵۲۳م. کاظم‌خان سعی در اتحاد 
آنها کرد و دو تن از جانشیتان وی به این عمل 
قیام کردند. در قرن هفدهم آخرین حملة 
مفول‌ها به این سرزمین شروع شد و پس از 
آنکه حملۀ آنان دفع گردید. ابوالخیرخان از 
اردوی کوچک به بال ۱۷۳۱ م. به روسیه 
رفت. روسها در برابر تاخت‌وتاز قزاقها دست 
به ساختن قلاع نظامی زدند. این حملات 





ادامه داشت تا آنکه روسها آق‌مشهد شهر 
معروف قزاقها را در ساحل سیردریا به سال 
۳ اشغال کردند و قزاقها نیز کم‌کم به 
شهرنشینی خو گرفتند. اولین روزنامة قزاقها 
به سال ۱۰٩۱م.‏ منتشر شد. پس از قیام | کتبر 
در روسیه قزاقها بمه‌صورت یکی از 
حکومتهای خودمختار قزاقستان تحت 
حکومت سویت درآمدند. و در اگوست 
۵ قزاقها جزو حکومت سوسیالیستی 
روسیه درآمدند. (از دایرةالمعارف بریتانیکا). 
قزاقباشی. یز زا] (ترکی, [مرکب) ریس 
قزاقان. رجوع به قزاق شود. 
قزاقخانه. [نَززان /ن] ((مرکب) جای 
سکونت قزاقان. پاسگاه قزاقان. رجوع به 
قزاق شود. 
قزاقز. اق ‏ ] (ع () قزاقز من الشیء؛ اندک 
از چیزی (منتهی الارب), اللبذ منه. (اقرب 
الموارد). 
قراقستان. انز زا تي] (خ) ک‌ازاخستان, 
یکی از جمهوریهای اتحاد جماهیر وروی 
است که از شمال به روسیه و از مغرب به 
روسیه و دربای خسزر و از جنوب په 
ترکمنتان و ازبکستان و قمرغیزستان و از 
مشرق به چین مسحدود است. مساحت این 
جمهوری ۱۰۰۰۰.میل مربع است و جمعیت 
آن دز سال ۱۹۵۴م به ۶۵۰۰۰۰۰ تن بالغ 
می‌گردیده‌است. این منطقه دارای سرزمینی 
هموار است که از طرف مشرق و جنوب 
شرقی به رشته‌جبال اسای میانه میرسد و 
ارتفاع پیدا میکند. مهمترین سحصولات آن 
برنج و پلبه و کتان و تنبا کوو میوه‌جات و نفت 
و آهن وروی و مس است. پایتخت آن آلماتا 
است. (از الموسوعة المرية). و رجوع به قزاق 


شود. 

قزاق لی. | ) ((خ) دهی از دهستان آنابای 
بخش مرکزی شهرستان گنبدقابرس واقع در 
۴ هزارگزی باختر گنبد و شمال رودخانة 
گرگان. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
معتدل مالاریایی است. سکنه آن ۲۳۰ تن. 
آب آن از روخانة گرگان و محصول آن غلات 
دیمی. حبوبات. صیفی, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. مردم این ده چادرنشین 
هستد و تفیر مکان میدهند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

قزاقی. اق زا (ص نبی) نبت است به 
قزاق. 

- آجر قزاقی؛ نوعی از آجر که طول آن بیش 
از عرض آن است و قسمی از آن را در روی 
ساختمانها به کار برند. در مقابل اجر نظامی. 

قزاقی. (وَز زا] (!خ) دی از دهستان 
میلانلو از بخش شیروان شهرستان قوچان در 





قزانچی. 

۰ هزارگزی جنوب باختری شیروان و ٩‏ 
هزارگزی باختر مالرو عمومی امیران به 
زین‌آباد. موقع جغرافیایی ان کوهستانی و 
معتدل است. سکن آن ۲۶۵ تن. أب ان از 
رودخانه و محصول آن غلات و پنبه و توتون. 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قزا کند. [ق ک ] (سعرب. ) زره. جام 
جنگ. این لفت فارسی است و جمم آن 


قزا کندات. (اقرب الموارد). رجوع به قزا گند و 


قزاغند شود. 
قزا کندات. (ق ک] (سعرب. إ) ج قزا کند. 
(اقرب الموارد). رجوع به قزا کند شود. 
قز) کند. [ق گ] (! مرکب) بر وزن و صعنی 
قزاغند است که جامة پنبه و ابریشم آ کندۀ 
آجیده کرده‌باشد که در روزهای جنگ 
پوشند. و او را خفتان" گویند و نهالی و 
توشک و جامٌ خواب را نیز گفته‌اند. (برهان). 
رجوع به قزاغند شود. 
قرا کنکت. [قَ گ ] (1مرکب) بر وزن و معنی 
قزاگنداست که خفتان جنگ و زره را نیز 
گفته‌اند. و آن جامه‌ای باشد که از حلقه‌های 
آهن ترتیب داده در روز جنگ پوشند. 
(برهان). رجوع به قزاغند و قزا کندشود. 
قزام. ( | (ع ص, !) ج قَزّم. فرومایگان و 
نا کان,(منتهی الارب). تام گویند: قوم قزام؛ 
ای لثام. (اقرب الموارد). 
قزام. [ق] (ع ص) مرد چیره‌دست. (سنتهی 
الارب). ی لایفلبه احد. (اقرب الموارد). 
||مرگ شتاب. (منتهی الارب). الموت الوحی, 
(اقرب الموارد). 
قزانچال. [ن] (إخ) دهمی جزء دهستان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین واقع 
در ۱۶ هزارگزی باختر آیک و ۶ هزارگزی 
راه شوسه. موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای 
أن معتدل است. سکنه ان ۱۲۰ تن, اپ ان از 
قتات و محصول آن غلات و چغندرقند. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و جوال‌بافی است. راه سالرو 
دارد, و از کاظم‌آباد میتوان ماشین برد. 
سا کنین از طایفة مافی هستند و تفیر مکان 
نمی‌کنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قزانچی. [ق ] ((ج) دهی از دهستان میان 
دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۲۰ هزارگزی شمال باختری 
کرمانشاه و دوراهی کردستان به روانسر. 
موقع جغرافیایی آن دامنه و هوای آن 
سردسیری است. بسکنة آن ۲۲۰ تن. اب ان از 


۱- خفتان؛ قبا باشد به معنی» و فزا گند نیز کنند 
جنگ را. (لغت فرس ص ۳۸۹ از حاشية برهان 
چ معین). 








قزان‌قره. 
چشمه و محصول آن غلات دیمی و لبنیات. 
شفل اهالی زراعت است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قزان‌قره. [ق ن ر) ((خ) دهی از دهستان 
گاوباز شهرستان بیجار واقع در ۱۵ هزارگزی 
جوب باختری پیرتاج» کنار راه مالرو 
شاهگدار به پیرتاج. موقع جفرافیایی آن 
تیه‌ماهور و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ٩۰۰‏ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صایع دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم 
بافی است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
قزانی. [] (۱خ) حمزة طاهر. از نویسندگان 
انحاد المسلمین فى 
ن در تمدن جهان و مذاهب 
اعی آن. این کتاب را جلال 
ریک به ترکی ترجمه کرده و حمزة طاهر 
و عبدالوهاب عزام آن را به عربی ترجمه 
کرده‌اندو به سال ۱۹۲۰ م. /۱۳۳۸ ه.ق.در 
۳ صفحه در مصر به چاپ رسیده‌است. 
(معجم المطبوعات ج۲ ستون ۱۵۰۷). 
قزاوه. (ق و /و] () بر وزن و معنی کجاوه 
است که محمل باشد. (برهان). رجوع به 
کجاوه‌شود. 
قزاولن. يأل ((خ) دهسی از دهسستان 
سکمن‌آباد بخش حومة شهرستان خوی واقع 
در ۴۷۵۰۰ گزی شمال باختری خوی و 
۰ گزی شمال خاوری شوسۀ 
سیه‌چشمه به خوی. کوهستانی و سردسیر 
است. سک آن ۱۷۳ تن. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج ۸۴ 
قزب. [ن] (ع مص) بسیار گائیدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فعل آن از نصر است. 
(متهی الارب). 
قزلب. زق ز) (ع مص) سخت گردیدن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). فعل آن از باب 
سمع است. (منتهی الارب). اين لفت یمنی 
است. (اقرب الصوارد). ||[(امص) درشتی و 
سختی. (منتهی الارب). 
قزب. [قٍ ] (ع ص) پارنامه. (منتهی الارب). 
لقب. (اقرب الموارد). 
قزبر. [ق بْ] (ع ص) نرة سطبر دراز. (متهی 
الارب) الذكر الطويل الضخم. (اقرب الموارد). 
رجوع به قزبری شود. 
قزبرة. [ق ب ر] (ع مص) گائیدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قزبری. [ی بُ ریی ] (ع ص) نسرة سطبر 
دراز. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). رجوع 











به قزبر شود. 
قح (ق ر] (ع ل) ج قزحة. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). ٠‏ 


- قوس‌قزح؛ قوس سحاب و قوس غمام 
است. (اقرب الموارد). ادینده. یعنی انچه پیدا 
شود بر هوا سرخ و سبز به‌شکل کمان, و آن را 
کمان رستم نیز خوانند. سمیت لنلونها من 
القزحة او لارتفاعها من قزح بمعنی ارتفع. يا 
قزح نام فرشتة موکل بر ابر یا نام پادشاهی از 
پادثاهان عجم. و قوس موب است 
به‌سوی این هر دو. و قزح ممنوعالصرف 
است. (متهی الارب). و قزح بر آن تقدیر که 
جمع فَْحة باشد منصرف است و بر تقدیری 
که‌علم معدول باشد غیرمنصرف است. (اقرب 
الموارد). نام یکی از شیاطین است و بدین 
سبب قوس قزح را کمان شیطان میگویند. 
(برهان). چیزی است که به‌صورت کمان در 
ابر پیدا مشود از رنگهای بنفشه و نیلی و کبود 
و سبز و زرد و پرتقالی و سرخ به‌ترتیب 
تشکیل میشود. و علت آن حلول شعاعهای 
خورشید است در قطره‌های کره‌مانند اب 
باران. (از المنجد), 
قزح. [ق ] (ع !) کمیز سگ. (منتهی الارب). 
بول کلب. (اقرب الموارد). فاش سگ. 
(برهان). |[(مص) توابل ریختن در دیگ, 


|اک‌میز انداختن. |اب‌یک‌دفعه شاشيدن. 


گویند:قزح الکلب ببوله قزحاً و قزوحاً. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). لغنی است در 
قزح به کر به‌ممنی تابل. (اقرب السوارد, 
|إبلند گردیدن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). گویند: قزح الشیء؛ بلند گردید آن 
چیز. ||چکانیدن کف بلندبرآمده را. (سنتهی 
الارب). گویند: قزح القدر قزحاً و قزحانا؛ 
قطره‌قطره کرد آنچه خارج شد از آن. (از 
اقرب الموارد). 
قزح. [ق] (ع !) دیگ‌افزار. (منتهی الارب). 
تابل. (اقرب الموارد). داروهای گرم و امثال 
آن که در دیگ طعام ریزند. (برهان). ااتخم 
پیاز. (منتهی الارب). بزر بصل. و این لغتى 
است شامی. (اقرب الموارد). ||سرگین مار. 
(منتهی الارب). خرء حية. (اقرب الموارد), 
قرح. ای ز) (اخ) کوهی است در مزدلفه در 
طرف راست امام, و آن موضعی است که در 
زمان جاهلیت در آن آتش می‌افروختند و 
موقف قریش بوده‌است زیرا آنان در عرفه 
وقوف نداشتد. (از معجم البلدان). کوهی 
است به مزدلفه. (منتهی الارب). نام کوهی 
است. (برهان). 
قرح ۰( نم وی کمال‌بیک و از 
نویمندگان ن است. او راست: تلخیص الحقوق 
الموضوعة. این كاب مشتمل است بر خلاصة 
قوانین حکومت عشمانی با ذ کر ادارات 


| قزداری. [ق](ص نسبی) ن 





قزدره. ۱۵۳ 


حکومتی و قوانین هر یک از آنهاء و در 
پیروت به سال ۱۱٩۱م.‏ در ۳۴۴ صفحه بچاپ 
رسیدهاست. (مسعجم الم طوعات ج۲ 
ستون ۱0۰۷). 
قزحلة. [ ق ح ل] (ع إكمان. (متهى 
الارب). قوس. (اقرب الموارد). 
قزحة. (قَخ) (ع [) رنگ‌ارنگ از طرق و 
خطوط و جز آن. (متهی الارب). الطريقة من 
الوان قوس‌تزح. (اقرب المواره) (المنجدا. چ. 
فزم. . اقرب الموارد). 
قزد. (ق] (ع امص) آهنگ. (منتهی الارب). 
قصد. (اقرب الموارد). |[(مص) آهنگ کردن, 
و این لفتی است در قصد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
قردار. ی (إخ) شسهری است در حدود 
هندوستان. 
آن را قصدار نیز خوانند. و تایت هشتاد 
فرسنگ فاصله دارد. مردم آن عموماً صالح‌اند 
و دارای عادات و اخلاق پسندیده هستند. 


۱ (برهان).۲ از نواحی هند است. و 


جماعتی از محدئان به این ناحیه منسوبند. (از 
معجم البلدان) (اللباب فى تهذیب الانساب), 
رجوع به قزداری شود. 
نت است به 
قزدار. (اللباب فى تهذيب الاساب رجوع به 
قزدار شود. 
قزداری. [ن] (إخ) رابعه. رجوع به رابعه 
شود. 
قزداری. [ئ] (إِخ) سیهویبن اسماعیل‌بن 
داودین ابوداود واحدی, مکنی به ابوداود. از 
محدثانی است که در مکه مجاور گشت و از 
ابوالقاسم علی‌بن محمدین عبدالّ‌ین یحیی‌بن 
طاهر حسینی و ابوالفتح رجاءین عبدلواصد 
اصفهانی و جز این دو روایت شنید. و از او 
ابولفتیان عمرین ابوالحن رواسی حافظظ 
روایت کند. وی بال چهارصد و شصت و 
آندی و یا پس از ا ن وفات يافت. (اللباب فى 
تهذیب الانساب). 
قزدره. [ي در ] (إخ) دهی از دهستان حومة 
بخش تکاب شهرستان مراغه واقع در ۱۲ 
هزارگزی جتوب تکاب و ۶ هزارگزی باختر 
راه اراپه‌رو تکاب به بیجار. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و معتدل سالم است. سکنة آن 
۱ تن. آب آن از چشمه‌سارها و محصول 
آن غلات و حبوبات و کرچک. شغل اهالی 


۱-برهان به فتح «ق» ضبط کرده و گوید: بر 
وزن رفتار است. (برهان). 
۲ -شهری است در حوالی پنجاب که الحال به 
نام دیگر خوانده مشود. مسعردسعد گوید؛ 
چو بنگریم همیدون پس از قضای خدا 
بلای ما همه فزدار بود و جالندر. 

(از حاشیه برهان چ معین). 








۴ قزز. 


زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزز. [ ق ] (ع ص) زیرک و خسوش‌طبع 
متوقی و برحذر از عیوب و پاک و برکنار از 
معاصی و معایب. (سنتهی الارب). الرجل 
الظريف الم توقی‌السیوب و الستقزز من 
المعاصی و المعایب لیس من كبر و تیه. (از 
اقرب الموارد), 
قزع.(ق ] (ع لا پاره‌های ابر تتک. (منتهی 
الارب). قطعه‌های متفرق کوچک از ابر. (از 
اقرب المواردا. |ابشم ستور جای‌جای 
فروریخته در بهاران. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بقایا الشعر المتف. (اقرب الموارد). 
|اشتران ريزه. (منتهی الارب). صفار الابل. 
||هر چیز که قطعه‌های متفرق و پرا کنده‌باشد. 
(از اقرب الموارد). ||سیلآورد خشک‌شده در 
وادی. (مختهی الارب). غشاء وادی. (افرب 
الموارد), |اکفک دهن شتر بر سر بینی وی 
چسبیده. |((مص) جای‌جای ستردن سر 
کودک را و جای ناسترده ماندن مانند 
ابرپاره‌های متفرقه. و يين عمل منهی‌عنه 
است. (مسنتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
[آگرفتن قسمتی از موی و گذاشتن قسمتی 
دیگر از آن. و در حدیث این‌عمر آمده: قد نهی 
عن القزع؛ یعتی اخذ بعض الشعر و ترک بعضه. 
(اقرب الموارد). 
قزعة. اق زع] (ع !) یکی قزع. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). گويند: كانت السماء 
کالزجاجة لیس فها قزعة. (اقرب الصواردا. 
|الته‌باره. گویند: ما عنده قزعة. (منتهی 
الارپ). ما عنده قزعة؛ ای شىء من الشياپ. 
|اموضع الشعر المتقزع من الراس. |إولد زنا. 
(آقرب الموارد). فرزند زنا. (منتهی الارب). 
قزعة. (ق رع] (إخ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
قزعة. [قَز زع] (ع!) قزيعة . (منتهی الارب). 
رجوع به قزيعة شود. 
قزغان. ] (ترکی. ل) دیگ و پاتیل بزرگ. 
(آتدراج 4 قرقان. رجوع به قزقان شود. 
قزغند: .ی غ] 4 بار درخت پسته است و 
آن را مغز تمیباشد و بدان پوست را دباغت 
کنند. گویند درخت پسته یک سال پستة 
مغزدار و یک سال بی‌مفز بار می‌آورد. 
(برهان). 
قزغند. [ق غ] ((خ) از دمهای سمرتند 
است. (معجم الیلدان). سمعانی در انناب 
گوید:گمان میرود که از دههای سعرقند بوده 
باشد. و جماعتی بدان منسوبد. (اللباب فى 
تهذیب الانساب). رجوع به قزغندی شود. 
قزغندی. [ن غ] (ص نسبی) نبت است 
به قزغند. (اللباب). رجوع به قزغند شود. 








قزغندی. [ق ع (إخ) قاسم‌بن سهلبن 
محمود. مکنی به ابومحمد. از محدثان است. 
وی از حرث‌بن اسد عتکی دیوسی روایت 
نوشت و محمدین بکرین احمد فقیه از او 
روایت نقل کرد. (اللباب فى تهذیب الانساب). 
قرقاپان. [ق | ((خ) دهی جزء دهتان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر واقع در 
۵ هزارگزی باختری هریس و یکهزارگزی 
شوب تبریز به اهر. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای أن معتدل است. سکن آن ۲۵۴ تن. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و سردرختی. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صتایع دستی زنان فرش‌بافی و 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزقاپان. [ي) (إخ) دهی از دهتان پیران 
بخش حومه شهرستان مهاباد واقع در ۶۳ 
هزارگزی باختر مهاباد و ۴ هزارگزی باختر 
شوسه خانه به نقده. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و سردسیر سالم است. سکننذ آن 
۰ تن. آب آن از دره و محصول آن غلات. 
توتون. حسبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
قزقاپان ترکت. [ق ت ] (إخ) دی از 
دهستان حومة بخش تکاب شهرستان مراغه 
واقع در ۷۵۰۰ گزی شمال باختری تکاب و ۳ 
هسزارگزی جنوب راه ارابه‌رو تکاب به 
شاهین‌دز. موقع جفراقیایی آن کوهستانی و 
معتدل سالم است. سکته أن ۲۳۶ تن. أب ان 
از چشمه‌سارها و سحصول آن غلات. 
کرچک. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قزقاپان‌سنگت. [ق س] (اخ) دهسی از 
دهستان احمداباد ببخش تکاب شهرستان 
مراغه واقع در ۶ هزارگزی شمال تکاب در 
مر راه ارابه‌رو احمداباد به تکاب. صوقع 
جغراف‌ایی آن دره و معدل سالم است. سکتة 
آن ۲۵۶ تن. آب آن از رودخائة ساروق و 
محصول آن غلات. بادا» حبوبات, کرچک. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صتایع ستی 
زنان جاجیم‌پافی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قرقاشلو. [قٍ] (ا) دهسی از دهستان 
به‌به‌جیک بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو 
واقع در ۲۳ هزارگزی جنوب خاوری 
سیه‌چشمه و ۲۵۰۰ گزی جستوب شوسة 
سیه‌چشمه به قره‌ضیاءالدین قرار دارد. موقع 
جغرافیایی ان دامنه و معدل سالم است. 





قزقلعه. 
سکله آن ۱۶۰ تن. آب آن از چشمه است. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه اراب‌رو دارد. و میتوان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغزافیایی ایران ج 4۴. 
قزقان. َّ] (ترکی, (۲6 دیگ و پاتیل بررگ 
را گویند. (برهان). قزغان. (آنندراج). 
قزقز. (ق ق ] ((خ) (ابن...) لقب احمدين 
محمد. محدث است. (منتهی الارب). 
قزقز. [ق ق] (اخ) مسوضعی است. (سنتهی 
الارب). 
قزقزع. [ق ق ) (ع () قوس‌قزح. (فرهنگ 
دزی). 
قزقشلاق. [تي ي ] ((خ) دهی جزء دهستان 
حومة بخش کرج شهرستان تهران واقع در ۱۳ 
هزارگزی جنوب باختری کرج و ۱ هزارگزی 
راه فرعی اشتهارد به کرج. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل است. سکن آن 
٩‏ تن. آب آن از قتات و رودخانة کرج و 
محصول آن غلات, بنشن, صیفی, چفندرقند. 
قلستان. شغل اهالی زراعت است. ماشین 
میتوان برد. در بهار ایل میش‌مست به حدود 
این ده می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج( 
قزقلعه. [ي ن ع] (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان فشکلدرء بخش آبیک شهرستان 
قزوین. سکنه آن ۸ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱ 
قزقلعه. ق ق1 (ج) (قره‌دره) دهی جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین واقع در ۴۲ هزارگزی عمال ضیاء آباد 
و ۲ هزارگزی راه عمومی. موقع جغرافیایی 
آن کوهتانی و هوای آن سردسیری است. 
سکه آن 
یوزش‌باش‌چائی و محصول آن غلات و 
عدس دیمی و للنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان ریسمان‌یافی و 
جوال‌بافی است. این ده کنار راه شوسه قزوین 
به رشت واقع است. سا کنین از طایف غیائوند 
هتند و تغیر مکان نمیکند. اثار قلعذ 
خرابه‌ای به‌نام قزقاعه در مجاور آبادی روی 
کوه‌دیده ميشود. (از فرهنگ.جفرافیایی ایران 
ج 
قز قلعه. [قٍ 2 (خ) دھی جزء دهستان 
کوهبپایبخش آبیک شهرستان قزوین واقع 
در ۳۵ هزارگزی شمال باختر آبیک و ٩‏ 
هزارگزی راه عمومی. موقع جغرافیابی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 


۰ ستن. آب آن از رودضانة 


۱ -مژلف اللیاب به ضم قاف ضبط کرده‌است. 
۲ - -غزغن -قازقان د قازغان. (حاشية برهان 
چ معین). 








آن ۱۲۸ تن. آب آن از چشمه‌سار و در بهار از 
آب برف. محصول آن غلات. بنشن. تا کتان» 
سردرختی. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان گلیم‌بافی و گیوه‌چینی است. تا 
زرجه‌بتان که در ۳ هزارگزی آن واقع شده 
میتوان ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 

قزقلعه. (ي ق ع] (إخ) دهی از دهستان 
اواوغلی بخش حومة شهرستان خوی واقع در 
۰ گزی شمال خاوری خوی و ۶۵۰۰ 
گزی‌خاور شوسة خوی به ما کو. موقع 
جنرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکنۀ آن ۹۵۱ تن. آب آن از قنات و 
نهر زراعان و محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. و میتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قزقلعه. ز ق غ]((خ) دهی‌است از دهستان 
شهرویران بخش حومهة شهرستان مهاباد واقع 
در ۳۱ هزارگزی شمال خاوری مهاباد و ۸ 
هزارگزی شمال شوسه میاندوآب به مهاباد. 
موقع جغرافیایی آن جلگه / معتدل مالاریایی 
است. سکنه ۳۷۶ تن. آب آن از سیمین‌رود و 
چشمه و محصول آن غلات, چفندر, توتون, 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 

قزقلعه. [ي ن ع] (اخ) یکی از دههای فخر 
عمادالاین در استراباد. امازندران و استراباد 
راینو ص ۱۷۰). 

ق رکسکت. [ق ک س] ((ج) دهی از دهستان 
پیران بخش حومةٌ شهرستان مهاباد واقع در 
۸ هزارگزی جنوب باختری مهاباد و ۸ 
هزارگزی جنوب خاوری شوسه خانه به نقده. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
سالم است. سکسنه ۲۷۴ تن. آب آن از 
رودخانۀ لاوین و محصول آن غلات, توتون, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
اراه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 

ج 

قرکورپی. اي کر (إخ) دهی از دهتان 
حومۀ بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه واقع 
در ۷ هزارگزی جنوب شاهین‌دژ و ۵ 
هزارگزی باختر راه ارابه‌رو شاهیندژ به 
تکاب. موقع جفرافیایی آن دره و معتدل 
مالاریایی است. سکن ان ۲۰۱ تن. آب ان از 
زرینه‌رود و محصول آن غلات. کرچک. 

بات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

قرگه. ز گ ] ((ج) دهی از دهستان قراتورء 


ایران 





بخش دیواتدرة شهرستان سنندج واقع در ۴۴ 
هزارگزی تمال خاور دیواندره و کتار 
رودخانة ول‌کشتی. موقع جفراقیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکنۀ 
آن ۱۰۰ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات, لبنیات, حبوبات, پشم. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵). 

قزل. ()(ع مص) برجتن. |انگان 
رفتن. قزلان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
رجوع به قزلان شود. 

قزل. (ق زا (ع اص) لگی زشت. 
||باریکی ساق از لاغری. |للگی و باریکی 
ساق با هم. ||(مص) رفتن به رفتار بریده‌پای. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||خرامیدن. 
(منتهی الارب). تبختر. (اقرب الموارد). 

قزل. (ق ز]" (ترکی, ص) سرخ و احمر. 
(غياث اللغات) (آنندراج). |() طلا. ذحب. 
(تحفا حکیم مومن). 

قزل. [ق ز] (اخ) دهی از دهستان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع در 
۰ گزی شمال خاوری مرزبانی کنار راه 
مرزبانی به دیزگران. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۱۸۰ تن. اب آن از چشمه‌های ستعدد و 
قنات و محصول آن غلات آنیه دیمی: 
لبیات توتون. حبوبات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. و صایع دستی زنان بافتن 
قالیچه‌های گلیم و جاجیم است. از مرزبانی و 
دیزگران اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 

قزل آباد. [تی ز ] ((غ) دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۸ هزارگزی شمال باختری قر «آغاج 
و ۱۷ هزارگزی جتوب شوسۀ مراغه به میانه. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکنة آن ۳۵۰ تن. اب آن از چشمه است. 
محصول آن غلات, نخود, بزرک میاشد. 
شغل اهالی زراعت و صنابع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قزل آبا ۵ (ن ز] (خ) دصی از دهستان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان واقع در 
۹ هسزارگزی باختر قصب رزن و ۱۵ 
هزارگزی جنوب باختری دسق. صوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
است. سکنة آن ۱۰۵ تن. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات» صیفی, لبنیات. شغل 
امالی زراعت و گسله‌داری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج0 

قزل آغاج. [تی ز] ((ج) دمی از دهستان 





۱۷۵۵۵ 


خسروآباد شهرستان بیجار واقع در ۱۸ 
هزارگزی جتوب خاوری بیجار و کنار شوسه 
بیجار به همدان. موقع جغرافیایی آن 
تبه‌ماهور و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۱۷۰ تسن. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات. لبنیات. انگور» میوه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه. جاجیم. گلیم بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قزل آغل. [ي ز غ](!خ) دهی از دهستان 
الند بخش حومة شهرستان خوی واقم در ۵۰ 
هزارگزی شمال باختری خوی و ۱۴ 
هزارگزی باختر شوسة خوی به سیه‌چشمه, 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر 
سالم است. سکن آن ٩۳‏ تن. آب ان از رود 
جنگه‌سر و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی ژنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزل آغول. [ق ز] (اج) دهی از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشاپور 
واقع در ۳ هزارگزی جنوب خاوری چکنۀ 
بالاء موقع جفرافیایی آن کوهستانی و معتدل 
است. سکن ان ۲۲۲ تن. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات. شنغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ .)٩‏ 
قزل آلا. [ق زٍ] (ترکی. | مرکب) نوعی.از. 
ماهی است. (آتندرا- ,از سفرنامة شاه ایران): 
نوعی است از ماهی که نقطه‌های سرخ بر 
اعضاء دارد و گوشت آن لذیذ و لطیف‌تر از 
ماهیان دیگر است. (از سنگلاخ: قیزیلآلا). 
قزل آلان. اي ز| ((خ) (باروی...) باروی 
معروفی است در گرگان که اسکندر کبیر 
به‌منظور دفاع از گرگان و دههای اطرافش در: 
مقابل حملات قبایل وحشی مشرق ساخت:و 
انوشیروان ساسانی (۵۳۰ - ۵۷۸م.) آن را: 
تعمیر کرد. و آن را دیوار قزل‌آلان نیز منامند. 
(مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۱۲). 
قزلاق. [تي ز ] (ترکی, |) قنبره. (تحفٌ حکیم 
مومن), 
قزلان. (ق ز)(ع مص) برجتن. لكگان 
رفتن. فزل. (اقرب الموارد) (منتهی الارب): 
قزل الرجل قَرّلانا؛ لنگان رفت (سنتهی 
الارب), مشی مشية الاعرج. (اقرب الموارد). 
قزل فلان؛ وثب (اقرب الموارد)» برجست. 
(منتهی الارب). رجوع به قل شود. 


قزلان. 


۱ - در سنگلاخ قیزیل آمده و در غیات‌اللغات 
و آن_ندراج به کسیر اول و فتخ ثشانی و در 
ناظم‌الاطباء به فتح اول و کر ثانی ضبط شده و 
ظاهراً به کر هر دو صحیح است. 








۱۳3۵۶ 


قزلاحمد. [ن ز ام ((غ) دی جز 
دهتان عباسی بخش بتان‌اباد شهرستان 
تبریز واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری 
بان آباد و ۵ هزارگزی شوسۀ میانه به تبریز. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
کے آن ۲۲۱ تسن. آب آن از چشسمه و 
محصول آن غلات و درخت تبریزی و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزلارسلان. (ي ز آس | (ترکی, [مرکب) 
شیر سرخ. و این مرکب است از دو کلمهُ قزل 


قرل‌احمد. 


به‌معنی سرخ و ارسلان به‌معتی شیر و اسد. 
(آنندراج). 
قزلارسلان. اي ز أس]ل([خ) از امرای 
اتابکان آذربایجان و مکنی به اتابک خاموش 
بود (۶۲۲- ۶۲۶ ه.ق.).از اتابک اوزیک 
فرزندی نمانده بود جز پسری کر وگنگ 
مادرزاد به‌نام قزل‌ارسلان که به همین علت او 
را اتابک خاموش لقب داده‌اند. و او دختری را 
کهنوادء علاءالدین کربه ارسلان احمدیلی بود 
به عتقد خود درآورد. و در قسمی از 
آذربایجان از جمله بر مراغه و رویین‌دز 
امارت داشت. در سال ۶۲۶موقعی که سلطان 
جلال‌الدین منکبرنی در گنجه بود اتابک 
خاموش پیش او رفته زمین خدمت بوسیده 
سپس از انجا به الموت سفر کرد و پس از 
یک ماه در همانجا مرد. زوجه او را هم 
جلال‌الدین به زنی گرفت و سلسلهُ اتابکان 
آذربایجان پس از قریب ۸۵ سال امیری 
برافتاد. اتابکان آذربایجان مخصوصاً 
شس‌الدین ایلدگز و جهان‌پهلوان و 
قزل‌ارسلان در تاریخ ادبیات زبان فارسی 
ذ کربه خیر دارند. زیرا که عده‌ای از گویندگان 
بزرگ زبان شیوای ما به قصایدی غراء ایشان 
را مسدح گفته‌اند و نام ایشان را جاوید 
ساخته‌اند, و مشهورترین ایشان ظهیرالدین 
محند فارابی و اقضل‌الدین خاقانی و نظامی 
گنجوی و شرف‌الدین شفروۂ اصفهانی و 
مجیرالدین بیلقانی و اثیرالاین اخسیکتی و 
جمال‌الدین اشهری میباشند. و رجوع به 
تاریخ افضل کرمانی چ دانشگاه ص ۲۳ و 
۸ و النقود شود. 
قزلارسلان. (ي ز آس | (اخ) مظفرالدین 
عشمان (۵۸۲ - ۵۸۷ ه.ق.).بعد از فوت 
اتابک ایلدگز پسر بزرگتر وی نصرة‌الدین 
مخمد جهان‌پهلوان مقام او را در راندن اسور 
ملکی یافت و برادر خود مظفرالدین عشمان 
قزل‌ارسلان را به آذربایجان و اران به امارت 
فرستاد. قمت غربی آذربایجان از حدود 
تیریز تا حوالی الجر یره در دست خاندانی بود 
از بقایای روادیان, و این خاندان از اوایل قرن 
ششم هجری یعنی دور سلطنت سلطان 





یافه 
بودند. و از مشاهیر ایشان است آق‌سنقر پسر 
احمدیلی. فرزندان احمدیل در تبریز و مراغه 
و حصار محکم رویین‌دز از قلاع مراغه را در 
تصرف داشتند و در عهد ایلدگز گاهی با او در 
مقام آشتی بودند و زمانی در نزاع و جدال. در 
سال ۵۷۰ یعنی دو سال پس از مرگ ایلدگز 
اتابک جهان‌پهلوان به علت مرگ امیر 
احمدیلی تبریز و مراغه موقع را برای تصرف 
آن تقاط مناسب یافت و خود مراغه را در 
محاصره گرفته و برادرش قزل‌ارسلان تبریز 
راء عاقبت امیر احمدیلی با جهان‌پهلوان صلح 
کردو تبریز رابه او وا گذاشت.از سال ۵۷۱که 
جلوس طقرل دوم است تا ۵۸۲ تاریخ فوت 
اتابک. زمام سلطنت آخرین پادشاه سلجوقی 
عراق که در هقت‌سالگی به جای پدر نشست 
در دست جهان‌پهلوان بود و اين سرد کافی 
عادل ادب‌پرور به خوبی بلاد وسیعه‌ای را که 


محمدین ملکشاه در این ناحیه امارت 


او و پدرش تحت امر طغرل آورده بودند اداره 
مینمود. جهان‌پهلوان از قپته‌خانون دختر 
اینانج شحه‌ای دو پسر داشت. قتلغ اینانج و 
میرمیران که هیچکدام به امیری نرسیده‌اند 
لیکن دو پسر دیگر که او را از کنیزی آمده 
بود یعنی ابویکر و اوزبک هر دو اتابکی و 
امارت یافته‌اند. چون اتابک جهان‌پهلوان 
وفات یافت برادرش قزل‌ارسلان در دستگاه 
طفرل سوم زمامدار شد و او قته‌خاتون زوجة 
برادر را هم به عقد خود درآورد لکن به 
شرحی که در سلطنت طفرل آمده به‌زودی 
میان او و سلطان به هم خورد و قزل‌ارسلان 
طغرل را محبوس کرد و برای خود تهية 
اسباب سلطنت دید, اما در شعبان ۵۸۷ شبی 
او را کشته یافند و بدنش پنجاه زخم کارد 
خورده بود. و نبت قتل او را بتابر عادات 
معمول آن ایام به فدائیان اسماعیلی بستند. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۲ 
۲ ۵۲۴ ۵۵۸و تاریخ گزیده چ لندن 
ص۴۶۶ ۰۴۷۵ ۸۳۷,۴۷۸ شود. 
قزل‌اروت. ق ز آز و] ((خ) سکن است 
نام شهر افراوه یا فراوه باشد. رابینو آرد: در 
چهارمنزلی دهستان سر راه خوارزم شهر 
افراوه بود که گمان میرور همان شهر کنونی 





قرل‌اروث باشد که مشتق از اسم مجهول 
قزل‌الرباط. قراولخانه است. (مازندران و 
استرآباد رایینو ص ۱۲۷). 


قزلایرماق. ي ز) (خ (رود) 
هالیس, (تاریخ ایران باستان 4 ص۲۱۳۳). 
رجوع به قزیل ايراق شود. 

قزلباش. [ق ز] (اخ) (سرخ‌سر) به طوایف 
مختلف ترک که با سلطان حیدر و مخصوصاً 
با پر او شاه اسماعیل اول صفوی در ترویج 
مذهب شیعه و تحصیل سلطّت یاری کردند. 





قزلباش. 
گفته ميشود. این طوایف ترک به‌سبب کلاه 
سرخی که بر سر میگذاشتند به قزلباش 
معروف شدند. کلاه سرخ یا تاج قزلباش را 
نخست سلطان حیدر برای صوفیان و مریدان 
خود که آن زمان طاقیة ترکمانی بر سر 
می‌بستد ترتیب داد. اساس تاج قزلباش کلاه 
نمدین سرخی پود که به نوک بلند قطور 
سرخی می‌پیوست» و این قسمت ازکلاه به 
عدد دوازده امام ده چين کوچک یا دوازده 
تَر ک داشت ت. گرد کلاه سرخ دستاری سپید یا 
نبز از پشم یا ابریشم می‌پیچیدند که آن را 
به‌صورت عمامۂ بزرگی جلوه میداد. و نوک 
سرخ بلند و دوازده تَر ک‌کلاه از میان آن 
بیرون میماند و به‌صورت خاصی جلب توجه 
میکرد. آن کلاه سرخ را با نوک دوازده ترکش 
تاج میخواندند. چیزی که تمام طوایف 
گوتاگون تزلباش را در زمان شاه اسماعیل 
اول به یکدیگر پیوسته و به‌صورت نیروی 
واحدی درآورده بود شاهی‌سیونی یا 
دوستداری شاه و فدا کاری و جانفشانی در راه 
مقاصد مقدس مرشد کامل یی جهاد با کفار 
و ترویج مذهب شمه اثناعشری و تقویت 
سلطنت نوبیاد صفوی بود. صوفیان قزلباش 
شاه اسماعیل را باآنکه در آغاز کار 
کشورگشائی و سلطنت سیزده سال بیشتر 
نداشت مانند پدرش شیخ حیدر و نا کان او 
پیشوای مذهبی یا به اصطلاح خود مرشد 
کامل میدانستند و پیروی از آمصر و اراد؛ او را 
لازم و واجب میشمردند. پس از تس‌خیر 
آذربایجان به دست شاه اسماعیل, شاه 
اسماعیل سراسر ایبران را از ولایات عراق 
عجم و اصقهان و فارس و کرمان تا خوزستان 
و قسمتی از عسراق عرب از سلاطین 
آق‌قویونلو گرفت, خراسان را نیز به تصرف 
آورد و سران قزلباش که این‌همه کشورگشائی 
و پسیروزی نستیجة جانفشانی و دلیری و 
فدا کاریهای ایشان در راه «مرشد کامل» بود 
در هر ولایت با القاب و عناوین امیرالامراء و 
بیگلربیگی و خان و سلطان و بیگ حکومت 
مستقل یافتند و دارای اراضی و املا ک بهناور 
شدند. شاء اسماعیل پس از فتح هر ولایت 
غنایم و اسیران و زمینهای آنجا را میان 
سرداران قزلباش تقسیم مبکرد. بدین ترتیب 
در سراسر ایران طوایف ترک‌نژاد و ترک‌زبان 
بر ایرانیان اصیل پارسی‌گوی فرماتروا شدند 
تا جائی که در دوران صفویه مملکت ایران را 
قزلباش میگفتند. پس از مرگ شاه اسماعیل 
بر قدرت و نفوذ و استقلال امیران قزلباشن در 
دربار شاهی و ولایات مختلف ایران افزوده 
شد و در کشور ایران حکومتی شبیه به 


1 - ۵ 








قزلباش خواجه‌احمد. 


ملوک‌الطوایفی دورۂ اشکانی يا حکومت 
شوالیه‌های اروپا در قرون وسطی پدید 
آمده‌بود. از اغاز ساطت شاه طهماسب 
باآتکه به‌ظاهر بیان ارادت سران قزلباش 
نبت به مرشد کامل همچنان استوار بود آن 
ایمان و اخلاص روحانی دیرین کم‌کم رو به 
زوال میرفت و به جایش حرص و آز به 
مقامات دنیوی در دلهای صوفیان قزلباش 
قوت میگرفت. چنانکه در سالهای اول 
بلطت شاه طهماسب مکرر ميان سران 
طوایف قزلباش بر سر نیابت سلطّت و 
مقامات بزرگ درباری و لشکری جنگهای 
سخت روی داد. با مرگ شاه طهماسب به سال 
۳ .ق. اختلاف سران قزلباش روزبه‌روز 
بالا گرفت و دسته‌ای از آنان در قزوین 
حیدرمیرزا پسر و ولیعهد «مرشد کامل» را با 
کمال گستاخی و بیرحمی سر بریدند و به 
فرمان شاه اسماعیل دوم تمام شاهزادگان 
صفوی را بجز سلطان محمد خدابنده و سه 
فرزند او. يا کشتند و یا کور کردند و دستة 
دیگر در خراسان عباس‌مرزا را به شاهی 
برداشتند و « کشور قزلباش» را تجزیه نمودند 
و آنگاه همان کسانی که شاه اسماعیل دوم را 
به سلطنت برگزیده بودند او را به خیانت 
مسموم کردند و اندکی بعد از آن مادر شاه را 
که با خیره‌سری ایشان مخالف بود با کمال 
ببشرمی شفه کردند و پس از آن ولعهد 
جوانش جمزه‌میرزا را به دست دلاک 
بی‌سروپایی کشتند و کار را به جایی رساندند 
که دشمنان خارجی ايران را به حمله و تجاوز 
بر ولایات سرحدی ایران برانگیخت. شاه 
عاس که جوانی باتدبیر بود دریافت که کار 
سلطّت با قدرت فوق‌العادة طایفةٌ قزلباش 
وفق نمیدهد. پس مصمم شد که سران 
صاحب‌نفوذ قزلباش را از میان بردارد و 
قدرت و اختیارات و استقلال ایشان را 
محدود کند, و این تصمیم را با کمال بی‌رحمی 
به انجام رسانید. و بدین ترتیب آنان را بار 
دیگر مهار کرد. و ضمناً برای اینکه خود راز 
قدرت نظامی طوایف قزلباش بی‌نیاز گرداند 
دو دسته سیاه منظم یکی از غلامان گرجی و 
چرکس و ارمنی و دیگر از رعایای تاجیک یا 
ایرانی ترتیب داد که با اسلحة جدید یعنی توپ 
و تفنگ مجهز بود. در زمان شاه عباس 
سی‌ودو طایفهُ «اویماق» مختلف قزلاش در 
ایران زندگی میکردند. شانزده اویماق از آنان 
را ظاهراً پیب آنکه در جنگها و سفرها و 
امثال آن در جانب راست شاه قرار میگرفتند 
«اویماقات راست» و شانزده طايفة دیگر را 
کهدر سمت چپ شاه جای داشتد «اویماقات 
چپ» میخواندند. عد؛ افراد تمام طوایف 
قرلباش در زمان شاه عباس بزرگ در حدود 





۰هزار تن بود و از این عده نزدیک 
پنجاه‌هزار تن به سربازی و کارهای لشکری 
مشفول بودند. افراد قزلباش کاملا ازاد بودند 
و میتوانستتد هر وقت بخواهند از حقوق و 
مستمری خود چشم بپوشند و ترک خدمت 
کنند.(از تاریخ زندگانی شاه عباس اول تالیف 
نصرالله فلفی ج ۱ صص ۱۵۹ - ۱۷۸).. 
قزلباش خواجه احمد. نز وا /خا 
جام[ ([خ) دهی از دهستان ناروئی بخش 
شیب اب شهرستان زابل واقع در ۳۳۰۰۰ 
گزی خاور سه کوهه؛ نزدیک مرز اففانستان. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن گرم و 
معدل است. سکنة أن ۵۷ تن. اب آن از 
رودخانۀ هیرمند و محصول آن غلات. شغل 
ام‌الی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸. 
قزلباش شریف آباد. ی ز سي شا 
((ج) دهی از دهتان ناروئی بخش شیب آب 
شهرستان زابل واقع در ۳۰۰۰۰ گزی شمال 
خاوری سه کوهه‌و ۰۰ ۰گزی خاور راه 
فرعی بندزهک به زابل. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرم و معتدل است. سکن 
آن ۶۲ تن. اب آن از رودخانةٌ هبرمند و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
AE‏ 
قزلباشیه. ی ز شی ی ] (اخ) منسوب به 
قزلباش. قزلباشیان: داروغة مهنه که از اشرار 
قزلباشیه بود... (رجال حبیب‌الیر ص ۲۰۲), 
رجوع به قزلباش شود. 
قزل‌بلاغ. [ق ز ب] (ج) دهی از دهتان 
چهاراویماق بخش قرءآغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری قره‌آغاج 
و ۲۴ هزارگزی جنوب شوب مراغه به میانه. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل 
مالاریایی است. سکن ان ۲۷۶ تن. اب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات و نخود و 
بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قزل‌بلاغ. اق ز ب] ((خ) دی جزء 
دهتان کاغذکنان پخش کاغذکان شهرستان 
هروآباد واقع در ۲۰۵۰۰ گزی باختری آقکند 
و ۳۵۰۰ گزی شوب میانه به زنجان. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکنۀ آن ۱۶۳ تن. اب آن از دو رشته چشمه 
است. مسحصول آن غلات. حسبوبات. 
سردرختی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان جاجیم‌بافی و گلیم‌باقی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). : 
قزل‌بللاغ. [ق ز بٌ] (اخ) دهی از دهتان 





قزلحه. ۱۷۵۵۷ 


آواجیق بخش حومۂ شهرستان ما کو واقع در 
۸ هزارگزی شمال باختری ما کوو ۱۶ 
هزارگزی شمال خاوری کلیا کندی و ۸ 
هزارگزی جنوب مرز ایران و ترکیه. موقع 
جفرافیابی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری سالم است. سکن آن ۱۶۰ تن. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌پافی است. راه ارابه‌رو دارد. و میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
قزل بلاغ. [ق ز جْ] (خ) دهی از دهتان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه 
واقع در ۸۷ هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۸هسزارگزی خاور شوسه شاهین‌دژ به 
میاند و آب. موقع جغرافیایی آن کوهستانی 5 
ممتدل است. که ان ۴۸ تن. آب ان از 
چشمه. محصول آن غلات, نخود, کرچک. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


| جغرافیایی ایران ج۴). 


قزل‌بلاغ. (ت ز بْ) (() دهی از دهستان 
سیاه‌منصور شهرستان بیجار واقع در ۵۴ 
هزارگزی جنوب باختری حسن‌آبادسوگند و 
کنار راه عمومی بیجار به تکاب. سوقع 
جغرافیایی آن کسوهستانی ر هوای آن 
سردسیری است. سکله آن ۶۲۰ تن, اپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات, لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
قالیچه‌بافی و جاجیم‌بافی است. راه مالرو و 
دبتان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 
قزل‌بلاغ. [ق ز بٌ] (إخ) دهی از دهستان 
سارال بخش دیواندر: شهرستان سنندج واقع 
در ۲۸ هزارگزی جنوب باختری دیواندره و ۶ 
هزارگزی باختر نعل‌شکن, موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سکنه ۱۳۰ تن. أب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. توتون, حبوبات» لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قزل تپه. ی ز تپ ّ] (اخ) دی از 
دهستان کرانی شهرستان بیجار واقع در ۱۴ 
هزارگزی شمال باختری حن آبادسوگند و ۲ 
هزارگزی محمدجان. موقع جفرافیایی آن 


۱ کوهنتانی و هوای آن سردسیری است. سکن 


آن ۵۰۰ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات دیم. لبیات, انگور. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه‌پافی و 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 

قزلحه. تی زج /ج] (ترکی» !) پول طلاء 





۸ قزلجه. 


بل سرخ. سرخک. سرخجه. |اساس. 
(ناظم الاطیاء). سرخک. 
قزلحه. [ق ز ج] (اخ) دهی جزء دهستان 
عباسی بخش بستان آباد شهرستان تبریز واقع 
در ۲٩‏ هزارگزی جنوب خاوری بستان‌آباد و 
۳ هزارگزی شوسهة میانه به تبریز. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکن آن 
۷ تن. آب آن از رودخانه و محصول آن 
غللات, درخت تبریزی, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قزلحه. [ق ز ج] (اخ) دهی از دهستان 
شهرویران بخش حومۀ شهرستان مهاباد واقع 
در ۱۳ هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۱۴ 
هزارگزی خاور شوسۀ مهاباد به سردشت, 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل 
مالاریایی است. سکنة آن ۴۳۳ تن. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و تسوتون. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. در دو محل 
به فاصلة یکهزار گز به‌نام قزلجة بالا و پائین 
مشهور است. سکنه قزلجه پایین ۲۱٩‏ تن 
میباشد. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۴). 
قزلجه. (ي ز ج] ((غ) دهی جزء دهستان 
خانمرود بخش هریس شهرستان اهر واقع در 
۰ گزی جنوب هریس. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل است. سکنة آن 
۸ تن. آب آن از چشمه و رودخانة محلی و 
محصول آن غلات, سردرختی, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان فرش‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزلحه. آق زٍ جا (إخ) دهی جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در 
۶ هزارگزی باختری اهر و ۶ هزارگزی 
شوسة تبریز به اهر. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و معتدل است. سکنه ان ۲۶۲ تن, 
آب آن از چشسمه و محصول آن شلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان فرش‌بافی و گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قزلحه. [تي ز ج] (اخ) دهمی از دهستان 
سکمن‌آیاد بخش حومة شهرستان خوی واقع 
در ۵۶ هزارگزی شمال باختری خوی و 
۰ گزی باختر شوسة خوی به سیه‌چشمه 
و در سین کوه. هوای آن سردسیر سالم است. 
سکن آن ۱۹۲ تن. اب أن از قرسو مباشد. 
. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ايران ج ۴). 


محصول آن غلات و حبوبات 





قز لحه. [ق ز ج] ((ج) دصی از دهستان 
حاجیلو از بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان واقع در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری 
قصبة کبودرآهنگ و ۱۲ هزارگزی باختر 
شوسۀ همدان به تهران. موقع جفرافیایی آن 
دامنه و هوای ان سردسیری است. سکنة آن 
۰ تن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات, لبنیات, مختصر انگور و صیقی. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. و در تابستان 
از طریق کبودرآهنگ و آب‌باریک اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قزلحه. [ زٍ ج](ج) دصی از دهستان 
سیاه‌نصور شهرستان بیجار واقع در ۳۳ 
هسزارگزی باختر حسنآبادسوگند. و 
یکهزارگزی شریف‌کندی. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکلة 
آن ۲۷۰ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات, لبنیات. انگور. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان قالیچه‌بافی و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 


: قزلجه. [ق ز ج] (اخ) دهی از دهمستان 


خدابنده‌لو از بخش قرو شهرستان سنندرج 
واقع در ۱۷ هزارگزی خاور گل‌په و ۲ 
هزارگزی خاور وصله. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۲۵۰ تن. او ارچ و آن 
غلات, حبوبات, مختصر انگور, لبنیات. شفل 
امالى E‏ است. راه مالرو 
دارد, و در تابتان از ولی‌سحمد اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵) 
قزلحه. [ق زٍ ج] (إخ) دهی جزء دهستان 
توج بخش شبستر شهرستان تبریز واقع در 
۰ هزارگزی باختر شبستر و ۲ هزارگزی 
شوسة صوفیان به سلماس. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و معتدل است. سکنه آن ۳۱۳ تن. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه ارابه‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزلحه. [ي ز ح] ((خ) دصی از دهتان 
لکستان بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۱۳ هزارگزی خاور سلماس و ۴ هزارگزی 
جنوب راه اراب‌رو سلماس به طسوج. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معدل مالاریایی 
است. سکنه ۴۵۱ تن. آب آن از روخانة زولا 
و محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
قزلحه. ٠‏ [قی زٍ ج] (إِخ) بهرام‌بن یعقوب یکی 
از شیوخ صوفیه است که گروهی فراوان بدو 





گرویدند. خانقاه او مجمع صوفید و آبدال بود. 
وی را تالیفاتی است: ۱- قواعد الحقایق, ۲- 
شرح قواعد الحقایق. ۳- مفتاح الحقایق. ۴- 
توضیح منهاج الاصول قاضی ناصرالدین. ۵- 
تلخیص القواعد. و نیز رساله‌های لطیف و 
کلمات جامع و بخشی از تفسیر قرآن. وی در 
ذی‌قعدة سال ۷۸۱ ه.ق.وفات یافت و در 
قسمت شمالی رباط خود به خا ک‌سپرده شد. 
(هدالازار ص ۷۷). 
قز لحه‌ارشد. ی ز ج آش] ((خ) دهی از 
دهستان چهاراریاق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۰ گزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۴۵۰۰ گسزی جنوب 
شوسۀ مراغه به میانه. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل سالاریایی است. سکنه 
۰ تن. آب آن از چشمه‌سارها و محصول 
آن غلات, بزرک, زردآلو. شغل اهالی زراعت 
و صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزلحها کراد. اي ز ج ] (إخ) دهی جزء 
دهستان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب باختری 
سراب و ۸هزارگزی شوسة سراب به تبریز, 
موقع جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکن ان ۲۳۵ تن. أب ان از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 


| فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


قزلحه‌سادات. [قي ز ج] (اخ) دهی جزء 
دهستان آلان‌براغوش شهرستان سراب واقع 
در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری مهربان و ۱۶ 
هزارگزی شوسة سراب. موقع جفرا افیابی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکن آن ۵۵۹ تن. 
آب آن از رودخانة چا کی‌چای و محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کارگری و صنایع دستی زنان فرش‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
e‏ 
قزلجه قرانقو. (ي ز ج ق] الخ) دھی جزء 
دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
سرانکند و ۵ هزارگزی خط آهن میانه به 
مراغه. سوقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معدل است. سکنه آن ٩۱‏ تن. اب ان از 
چشمه و رودخانه و محصول آن غلات» 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 
قزلجه قشلاق. [تي زج و (إخ) دمی از 
دهتان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه وأقع در ۳۷ هزارگزی شمال 
خاوری قره‌آغاج و ۲۴ هزارگزی جنوب 





قزلجه‌قلعه. 


شوسة مراغه به میانه. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکنة آن ۵۰ تن. 
آب آن از رودخانة آیدوغموش و محصول آن 
غلات. نخود. بزرک» برنج. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جساجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
یران ج4۴. 
قزلحه قلعه. [ی ز ج ق ع] (إخ) دصی از 
دهستان قره‌قویون بخش حومة شهرستان 
ما کو واقع در ۳۷۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
ما کوو ۴ هزارگزی چنوب راه ارابه‌رو صوفی 
به شوط. موقع جغراقیایی آن کوهستانی و 
معتدل مالاریایی است. سکنه ۲۹۹ تن. اب 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بانی است. راه 
ارابهرو دارد. در دو محل به فاصلةٌ ۷هزار گز 
بدنام قزلجه‌قلعة بالا و پائین مشهور است. 
سکن قرلجه‌قلعةٌ پائین ۸۰ تن میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ 
قزلجه کردکند. [ز ج کک ]اإخ)دھی 
از دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۱۱ هزارگزی شمال 
باختری قره‌آغاج و ۱۵۵۰۰ گزی جنوب 
شوب مراغه به میانه. سوقع جنرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکنه ۸٩۰‏ تن. اب 
آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات؛ نخود. 
بررک. شغل اهمالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاچیم‌یافی است. راه مالرو دارد (به این 
ده «قرلج» مطلق نیز میگویند). (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قزلحه کند. [ي ز ج ک] ((خ) دصی از 
دهتان اسفنداباد بخش قرو؛ شهرستان 
سنندج واقع در ۸ هزارگزی شمال خاوری 
قرو و ٩‏ هزارگزی شمال دلبران. موقع 
جفرافیایی آن تسیدماهور و هوای آن 
سردسیری است. سکنه ان ۷۵۲ تن, اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات. ابیات, انگور» 
حبوبات. شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایم دستی زنان قالیچه‌بافی و جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. و در تابستان از طریق 
دران اتومیل میتوان برد (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۵ 
قزلجه مروان. (ي ز جع )(اغ) دهی از 
دهستان بناجو از بخش بناب شهرستان مراغه 
واقم در ۱۳۵۰۰ گزی چنوب بتاب و ۳ 
هزارگزی خاور راد ارابه‌رو بناب به 
میاندوآب. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
معتدل مالاریایی است. سکن آن ۷۷ تن. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. شفل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 





قزلجه‌منگلی. ی زج مگ ] ((غ) دهی از 
دهتان آتابای بخش مرکزی شهرستان 
گبدقابوس واقع در ۱۰۰۰۰ گزی خاور گنبد. 
موقع جفرافیایی آن دشت و هوای آن معدل 
است. سکةه آن ۲۰۰ تن که چادرنشین 
هستند. آب آن از قنات و چاه و محصول آن 
غلات. حبوبات صیفی. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج 4۳. 

قزلجه میدان. اي ز ج ع] ((غ) دهی جزء 
دهستان مهرانرود بخش بستانآباد شهرستان 
تبریز واقع در ۲۲ هزارگزی خاوری 
شهرستان تبریز و ۵۰۰ گزی شوس تبریز به 
میانه. موقع جغرافیایی آن جلگه و سردسیر 
بیلاقی است. سکنه ان ۳۵۶ تن. آب ان از 
چشمه است. محصول آن غلات. حبوبات, 
سنجد. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(fe‏ 

قزل چشمه. اي ز ج ] ((ع) ده کوجکی 
است در ۲۰ هزارگزی خاور ساوه. کته ۲۴ 
تن. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۱). 

قزل حاحی. [ق ز] (ج) دهی از دهتان 
تازلو از بخش حومۀ شهرستان ارومیه واقع در 
۶ هزارگزی شمال خاوری ارومیه و ۲۵۰۰ 
گسزی راه اراب درو ارومیه به آده, موقع 
جغرافیایی آن جلگة معتدل سالم است. سکن 
آن ۱۱۰ تن. آب آن از نازلوچای و محصول 
آن غلات. چفندر, توتون, حبوبات. کشمش 
و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
جوراب‌باقی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4۴. 

قزل‌حصار. (ي زع] (خ) دی جزء 
دهتان اشتهارد بخش کرج شهرستان تهران 
واقع در ۵۰ هزارگزی پاختر کرج, کنار راه 
کرج به اشتهارد. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن معتدل است. سکنة آن ۷۰ تن. اب 
آن از قتات لب‌شور و محصول آن غلات» 
صیفی, لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه م‌اشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 6۱ 

قزل حصار. (ي ز ح)] (اخ) دهی از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان واقع در 
۰ هزارگزی جنوب قصبهة رزن و کنار 
رودخانۀ قره‌چای. موقع جغرافیایی آن جلگه 
وهوای آن سردسیری مالاریایی است. سکن 
آن ۱۳۵ تن. اب آن از رودخانة قره‌چای و 
محصول آن غلات دیمی, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

قزل حصار. اي ز ح] (إخ) دهی از دهستان 





قزل‌خانیه. ‏ ۱۷۵۵۹ 
یسوسف‌آباد پائین‌جام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد در ۱۸ هزارگزی جنوب 
خاوری تربت‌جام و سر راه شوه نظامی 
تربت‌جام جن ت‌آباد. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معحدل است. سکنة آن ۲٩۱‏ 
تن. آب آن از قنات و محصول آن غلات, 
پبه, زیره. شغل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
قزل حصار. [ي ز ح] ((خ) دهی از دهستان 
رادکان بخش حومة شهرستان مشهد در ۷۶ 
هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ هزارگزی 
جنوب راه عمومی مشهد. موقم جفرافیایی آن 
جلگه‌ای و هوای آن معتدل است. سک آن 
۶ تن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
قزل‌حصار. آ ز ح] (إخ) دهی از دهستان 
نوده‌چناران بخش حومۀ شهرستان بجنورد که 
در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری بجنورد و ۴ 
هزارگزی جنوب جاد؛ قدیم قوچان به 
بجنورد واقع است. موقع جغرافیابی آن 
کوهستانی و سردسیری است. سکنهة آن ۲۲۵ 
تن. آب آن از چشمه و قلات و محصول آن 
غلات, بنشن. شفل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
قزل حصار بالا. (ي زح را (إخ) دهی از 
دهتان شقان بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد در ۱۱۷ هزارگزی شمال باختری 
اسفراین و ۲ هزارگزی شمال شوسة عمومی 
بجنورد به شقان. موقع جغرافیایی ان دامنه و 
هوای آن سردسیری است. سکن آن ۷۰ تن. 
اب ان از قنات و محصول ان غلات. شغل 
اهالی زراعت و سالداری و قالي‌بافي است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قزل حصار پایین. اي زج را (إخ) دهی 
از دهستان شقان بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد در ۱۲۰ هزارگزی شمال باختری 
اسفراین و یکهزارگزی جنوب شونة عمومی 
بجنورد به شقان. موقع جغرافیایی آن دامنه و 
سردسیر ایست. سکنة آن ۶۵ تن. اب أن از 
قنات و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فنرهنگ 
جفرافیابی اران ج٩).‏ 
قزل خانیه. [ ز ی ] ((خ) دهی از دهستان 
چایپار؛ بخش قره‌ضیاء‌الدین شهرستان خوی 
واقم در ۱۳۵۰۰ گزی جنوب باختری 
قره‌ضیاء‌الدین و ۲۴۰۰ گزی خاور شوسة 
خوی به قره‌ضیاء‌الدین. موقع جفرافیایی آن 
کوهتانی و معتدل مالاریایی است. سکن آن 








۰ قزل‌خرابه. 


۳ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. به این قریه در اصطلاح محلی 
قوزلوخانقاه نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
قزل خرابه. تی ز خ ب | (اغ) دی از 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان 
همدان واقع در ۳۷ هزارگزی جنوب خاور 
قصبه رزن و کار راه فرعی فامنین به نوبران. 
موقع جسفرافیایی آن جلگه و سردسیر 
مالاربایی است. سکته ۴۶۷ تن. اب ان از 
قنات و محصول آن غلات, حبوبات, صیفی. 
لبیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
قزل داش. ا ز] ((خ) دهی از دهستان 
سکمن آباد بخش حومة شهرستان خوی واقع 
در ۵۴ هزارگزی شمال باختری خوی و 
۰ گزی شمال شوسة سیه‌چشمه به خوی. 
موقع جغرافیایی آن درة سردسیر سالم است. 
سکه ۳۰۵ تن. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. دو محل به فاصلهٌ ۰ گز به‌نام 
قزل‌داش بالا و پائین مشهور است. سکنة 
قزل‌داش پائین ۱۱۰ تن میباشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
قزل‌داغ. [تی ز ] ((خ) دهی از دهستان 
ساری‌سوباسار بخش پلدشت شهرستان ما کو 
واقع در ۴۰ هزارگزی جنوب باختری پلدشت 
و در سیر شوم ما کوبه شوط. موقع 
جغرافیایی آن دره و معتدل سالم است. سکنۀ 
آن ۲۷۲ تن. آب آن از زنگ‌مار و چشمه و 
محصول آن غلات, پنبه, توتون, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه شوسه دارد. این 
ده قشلاق ایل جلالی است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج۴). 
قزل داغ. [قٍ ز] ((خ) دهسی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقفع در ۱۷ هزارگزی شمال باختری 
قره‌آغاج و ۶ هزارگزی جوب شوسۀ مراغه 
به میانه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی 5 
معدل مالاریایی است. سکنة آن ۱۵۶ تن. 
آپ آن از رودخانه و محصول آن غلات و 
نخود و بررک. شغل اهالی زراعت و صنایم 
دستی زنان جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴): 
قزل‌درق. [ي زٍ د ] ((خ) (قزل‌دره) دهی 
جزء دهستان خنان‌اندییل بخش مرکزی 
شهرستان هروآباد واقع در ۱۱ هزارگزی 





جتوب «باختری هروآباد و ۵ هزارگزی شوسة 
هرواباد به میانه. موقم جغرافیایی ان 
کوهستانی و معتدل است. سکنه ۱۸۱ تن. اب 
آن از چش مه و مسحصول آن غلات و 
سردرختی. شغل اهالی زراعت و کارگری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قزل‌دره. اي ز د ر] ((خ) دهی از دهتان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۲۲ هزارگزی خاور دیزگران و ۳۰ 
هزارگزی جنوب بلشت. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۶۵ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات, لبیات است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قزل د یزج. [ي ز ر1خ دی جزء 
دهستان سردرود بخش اسکو از شهرستان 
تبریز واقع در ۱٩‏ هزارگزی شمال باختری 
اسکو و ۱۲ هزارگزی شوسۀ اسکو به تبریز. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکه ان ۲۹۰ تن. اب ان از اجی‌چای و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزلر. [ي [] (ٍخ) دهی از بسخش اترک 
شهرستان گبدقابوس واقع در ۰۰ ۰گزی 
شمال خاوری داشلی‌برون, و کنار رودخانة 
اترک نزدیک مرز ايران و شوروی, در حدود 
۰ خانوار ترکمن چادرنشین اطراف این 
آبادی سا کن هستند. شغل اهالی زراعت دیم 
و گله‌داری است. پاسگاه مرزبانی دارد. 
زمتان به اطراف ارتفاعات نازلی‌داغ 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قزلر. اق [J‏ (خ) دهی از دهتان چناران 
بخش حسومهة شهرستان مشهد و در ۶۶ 
هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ هزارگزی 
جنوب راه شوم مشهد به قوچان. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکنه آن ۱۶۳ تن. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات, چفندر, کنجد. شغل اهالی زراعت 
و مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قزل رباط. اي ز ] ((خ) این قریه در محل 
جلولای قدیم واقع است. (یادداشت مولف). 
قزل‌سوری. [ي ز) ((ع) دهی از دمستان 
چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو 
واقع در ۲۲ هزارگزی شمال باختری 
سیه‌چشمه و ۷ هزارگزی خاور شوسة 
سیه‌چشمه به کیا کندی. موقع جغرافیایی 
آن کوهتانی و سردسیر سالم است ۔ سکن آن 
۰ تن. آب آن از چشمه و کوهستان و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 





قزلق. 

گله‌داری و صنایع دستی جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
قزل‌عاشق. [ق ر ش] (اج) دهی از 
دهستان نازلو از ببخش حومه شهرستان 
ارومیه. موقع جغرافیایی آن چلگه و معتدل 
مالاریایی است. سکنة آن ۲۷۰ تن. آب آن از 
نازلوچای و محصول آن غلات, توتون, 
کشمش, چفندر, حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جوراب‌بافی 
است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 
قزل‌علی. [ق ز غ] (اخ) دهی از دهمتان 
پیرتاج شهرستان بیجار واقع در ۱۰هزارگزی 
شمال خاوری بیجار کار راه فرعی بیجار به 
حسنآبادسوگند. مسوقم جغرافیایی آن 
تپه‌ماهور و هوای آن سردسیر است. سکنه 
۰ تن. أب آن از چشمه و قنات و محصول 
آن غلات, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی 
است. راه مالرو دارد, و در خشکی اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵: 
قزلق. (ق لٍ ] ((ج) دی از دهستان 
چهاراویماق بخش قرء‌آغاج شهرستان مراغه 
واقم در ۲۳ هزارگزی جنوب خاوری 
قرهآغاج و ۴۵۰۰ گزی جنوب شوسد مراغه 
به میانه. موقع جنرافیایی آن کوهتانی و 
معندل مالاریایی است. سکنة آن ۱۹۰ تن. 
آب آن از رودخانة قیزجه و محصول آن 
غلات. زردآلو. آلوچه. شفل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزلق. (ق را (() ( گردن...) نام گردنة 
معروفی است میان شاهرود و استراباد در 
چهارده‌میلی شهر استرآباد درباره آن لاوت 
نویسد: سربالائی در واقع از ارتفاع ۳۴۵۲ پا 
از حوالی زیارت شریع میشود و راه از 
زیارت تا مراتع علی‌آباد در سه‌میلی آنجا 
(۷۶۰۰پا) بسیاز طولانی است. در ارتفاع 


۰ ۴۷۰۰ پا کاروانسرای حقیری بنام رباط قزلق 


است. (از ترجمةٌ مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۱۱و ۱۱۳و ۱۳۲و ۱۶۹و ۲۲۰ 
قزلق. ی ل] ((خ) دهی از دهتان قره‌باشلو 
از بخش چاپشلو از شهرستان دره گزواقع در 
۶هزارگزی جنوب باختری چاپشلو و ۷ 
هزارگزی باختر شوسة عمومی قوچان به 
دره گز. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل 
است. سکنه ٩۰‏ تن. آب ان از قنات و 
محصول آن غلات. بنشن. شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۹)۔ 
قزلق. [ق [] ((خ) دهی از دهستان تبادکان 





فزلقارشی. 
پخش حومة شهرستان مشهد واقع در ۳۵ 
هزارگزی شمال خاوری مشهد و ۱۵ 
هزارگزی شمال خاوری تبادکان. . صوقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکتة آن 
آب آن از چشسمه و محصول آن 
ت. شغل اهالی زراعت و سالداری است. 

3 اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیاي 
ایران ج .4٩‏ 
قزلقارشی. آق زا ((ج) دهی از دمتان 
نقاب بخش جفتای شهرستان سبزوار واقع در 
۲ هزارگزی شمال خاوری چفتای, سر راه 
اتسومبیل‌رو جفتای به سبزوار. سوقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکنۀ آن ۱٩۲‏ تن. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و پنبه و کنجد. شغل اهالی زراعت 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قزلقان. [ق زا (اخ) دهسی از دهستان 
گرم‌خان بخش حوم شهرستان بجنورد واقع 
در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری بجنورد و ۵ 
هزارگزی خاور جاده مالرو عمومی بجنورد 
به نج ف‌آباد. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان معتدل است. سکنه ۳۲۲ تن. اپ ان 
از چشمه و محصول آن غلات. بنشن. شفل 
اهالی زراعت و سالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قزل قبر. [ق ز ق ] (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه واقع 
در ۱۴ هزارگزی جنوب خاوری شاهین‌دژ و 
در مسیر راه ارابه‌رو شاهین‌دژ به تکاب. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن معدل 
سالم است. سکسة آن ۱۵۸ تن, اب ان از 
چلمه و محصول ان غلات. کرچک. بادام 
حبوبات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزل ‌قرت. اي ز ق ] (ترکی, | مرکب) (از: 
ترکی قزل, سرخ + فرت, گرگ) نفرینی است 
مانند زهرمار, زغنبوت, کوفت. کوفت‌کاری» 
درد پیدرمان. 
قزل قشلاق. [ي ز ق] () دی از 
دهستان احمداباد بخش تکاب شهرستان 
مراغه واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
تکاب و ۱۲هزارگزی خاور راه ارابه‌رو 
نصرت‌آباد به تکاب. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل سالم. سکنه ۸۲۳ تن. اب 
آن از چشمه‌سارها و محصول آن غلات؛ 
بادام, حبوبات. کرچک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالر و دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 
قزل قشلاق. [ي ز | () دی از 





دهستان ارس‌کتار بخش پلدشت شهرستان 
مساکودر ۲۶۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
پلدشت. موقع جغرافیایی آن جلگه و کار 
ارس و هوای گرمسیر مالاریایی است. سکته 
۰ تسن. آب آن از رود ارس و چشمه و 

محصول آن غلات و پبه. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه ارابه‌رو به پلدشت دارد. و صیتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جگ( 

قزل قلعه۔ ی ز ق غ /ع] (ترکی. [مرکب! 
قلعة سرخ. سرخ حصار. ۱ 

قزل قلعه. (ي ز قع]((خ) نام چهار قلعه و 
یک خیابان است که در شمال طهران واقع 
است و مشهور میباشد. 

قزل قلعه. [ ز َع] (اخ) دهی از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب باختری چکنه 
بالا. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای 
آن معحدل است. سکنه ۴۴۵ تسن. اب آن از 
قنات و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. راه سالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ٩‏ 

قزل قلعه گورانلو. (ي ز ق غ گ] (ع) 
دهی از دهتان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۷ هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۵۰ هزارگزی شمال 
خاوری راه ارابه‌رو شاهین‌دژ به تکاب. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکنه ۲۵۰ تن, آب آن از چشمه‌سارها 
و محصول آن غلات و نخود و بزرک. شفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و فرش‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

قزل قلعه موسولانلو. زي ز ی غ) لغ) 
دهی از دهستان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۲۶ هزارگزی جنوب 
باختری قره‌آغاج و ۴۶ هزارگزی شمال 
خاوری شوسة شاهین‌دژ به میاندوآب. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکنه ۱۱۸ تن. اب آن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات. نخود, بزرک. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

قزل‌قبه. [ق ز ق ى] (إخ) دی جزء 
دهتان هیر بخش مرکزی شهرستان اردییل 
واقع در ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری اردبیل 

.و ۶ هزارگزی شوسة اردبیل به هیر. موقع 
جترافیایی آن ککوهنتانی و مععدل است. 
سکته آن ۳۹۰ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 





قرل‌کند. ‏ ۱۷۵۶۱ 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزل‌قیه. ای ز ق ی ) (لخ) دهی از دهستان 
حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه واقع 
در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری شاهیندژ و 
۰ هزارگزی شمال خاوری راه ارابه‌رو 
شاهین‌دز به تکاب. موقع جغرافیایی ان 
کوهستانی و هوای آن صعتدل سالم است. 
سکنه آن ۳۷۰ تن. أب ان از چشسمه و 
محصول آن غلات. کرچک. بادام» حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. سه 
محل به فاصلة ۱۵۰۰ گز به‌نام قزل‌قية بالا و 
پائین و وسط منسهور است. سكنة قزلقية 
وسط ۱۱۵ تن و قزل‌قية پایین ۱۱۲ تن 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
قزل‌قبه. (و ز ق ی] (اخ) دی جزء 
دهستان رازلسق بخش مرکزی شهرستان 
سراب واقع در ٩‏ هزارگزی شمال سراب و ٩‏ 
هزارگزی شوسة سراب به اردبیل. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنة آن 
۵ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات. محصول دامی. شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج ۴). 
قزل قیه. اي ز ق ى] (اغا دسی جزء 
دهستان قلعه‌برزند بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
گرمی و ۶ هزارگزی شوبء گرمی به اردبیل. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و گرسیر است. 
سکن ان ۶۰ تن. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قز لکند. اي زک ] (اخ) دهی از دهستان 
چهریق بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۲۷۵۰۰ گزی شمال باختری سلماس و ۶ 
هزارگزی شمال راه ارابه‌رو خانه‌سور به 
سلماس. موقع جغراقیایی آن دره و سردسیر 
سالم است. سکن آن ۷۰تن. آب آن از چشمه 
ودره و مسحصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۴). 
قزل‌کند. ی ز ک] ((خ) دهی از دهستان 
سیلتان شهرستان بیجار واقع در ۲۵ هزارگزی 
جنوب باختر حسن‌آبادسوگند و ۷ هزارگزی 
بهرام‌گنبد. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
هوای آن سردسیری است. سکن آن ۶۵۰ تن. 
آپ آن از چشمه و مسحصول آن غلات. 
لبیات, مختصر انگور. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه‌بانی و 








۷۲ قزلگچی. 


جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. در دو محل 
نزدیک به هم وأقع شده و بالا و پائین نامیده 
ميشود. دبتان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵)۔ 
قزلگچي. [ي ز گی] (إخ) دهسی جزء 
دهستان آلان‌براغوش بخش آلان‌براغوش 
شهرستان سراب واقع در ۲۷ هزارگزی خاور 
مهربان و ۳۵۰۰ گزی شوس تبریز به سراب. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و معدل است. 
سکته ۱۳۶۱ تن. آب آن از رودخانة تلخ‌رود 
و چشمه و محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کارگری و صنایع دستی 
زنان فرش‌بافی است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
قز لکنبد. ي ز گے ب] (إخ) دهسی از 
دهستان ایل‌تیمور بخش حومه شهرستان 
مهاباد واقع در ۴۷ هزارگزی جنوب خاوری 
مهاباد و ۲۲ هزارگزی باختر شوسة بوکان به 
میاندوآب. موقع جغرافیایی آن محدل 
مالاریایی است. سکنه ۱۵۶ تن. اب ان از 
رودخانة مهاباد و محصول آن غلات, چفندر: 
تسوتون, حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جساجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴)۔ 
قزلگوبی. [ي زگ ] ((خ) دهی از دهستان 
شهرویران بخش حومۀ شهرستان مهاباد واقع 
در ۱۹۵۰۰ گزی شمال مهاباد و ۵هزارگزی 
خساور شوم مهاباد به ارومیه. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکنه ۱۵۴ تسن. آب آن از رودخانة 
مهاباد و محصول آن غلات. چفندر. تسوتون, 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج4۴. 
قزل‌گونی. آي زا ((ج) دهی جزء دهستان 
خروسلو از بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع در ۱۸ هزارگزی شمال گرمی و ۱۶ 
هزارگزی شو ة گرمی اردبیل. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی وگرمسر است. 
سکه ان ۱۸ تن. اب ان از چشمه و محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قزل لو. (ي ز ] (اع) دهی از بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقع در ۴۸ هزارگزی شمال 
باختری سراسکنند و ۱۸ هزارگزی شوسۀ 
تبریز به سراسکند و ۱۰ هزارگزی خط آهن 
میانه به مراغه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی 
و معتدل است. سکن آن ۲۱۶ تن. آب آن از 
چشمه و رود و محصول آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۴ 





قزل ونکت [ي زو نَ] ((خ) دهی از دهستان 
ارس‌کتار بخش پلدشت شهرستان ما کو واقع 
در ۴۴ هزارگزی جنوب خاوری پلدشت. 
موقع جنراقیایی آن جلگه و در کنار ارس و 
گرمیر مالاربایی است. سکنه ۹٩‏ تن. آب 
آن از رود ارس و محصول آن غلات و پنه. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو به پلدشت 
دارد. به این قریه خزنگاه نیز میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

قزل یاتاق. [ق ز] (اخ) دهی از دهستان 
گرم بخش ترک شهرستان میانه واقع در ۴۲ 
هزارگزی شمال خاوری ترک و ۴۸ هزارگزی 
شوسۀ خلخال به میانه. موقع جفرافیایی آن 
کوستانی و معدل است. راه سالرو دارد. 
محصول آن غلات و حبوبات است و به‌وسیلة 
ساکنین قریة سوریاق زراعت ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قزل یول. اي ز یُلْ) ((خ) دهی از دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 
۴ هزارگزی شمال کلیر و ۲۴ هزارگزی 
شود اهر به کلیر. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل مایل به گرمی مالاریایی 
است. سکنه آن ۶ تن. أب أن از رودخانة 
گوی‌آغاج و چشمه و محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان گلیم‌بافی و فرش‌بافی است. راه مالرو 
دارد. محل قشلاق ایل چلیانلو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۴). 

قزم. [ق 1 (ع ص, !) مردم فرومایه. (منتهی 
الارب). مردم رذل. (اقرب الموارد). واحد و 
جمع و مذکر و مژنث در آن یکسان است و 
گاهی مثنی و مجموع و مؤنٹ هم آید. گویند: 
رجل قزم و رجلان قزمان و امرأة قزمة, و 
رجال اقزام و قرامی و قرُم. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). ||مال ناچیز, مال که به چیزی 
نیرزد. شتر هیچکاره. ||إمص) زبونی و 
خوارشدگی و فرومایگی. (سنتهی الارب). 
دنائت و قمائت. (اقرب الموارد). |إخردى 
جسم شتر. (سنتهی الارب). صغر جم در 
مال. (اقرب الموارد). کم خوئی و ببدخلقی 
مردم. (منتهی الارب). صغر اخلاق در مردم. 
|اکوتاهی و قِصّر. (اقرب الموارد). اسم است 
قَرّمة را. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به قزمة شود. 

قزم. () (ع سص) عيب کردن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). گویند: قزمه قزماً؛ 
عابه, (اقرب الموارد). 

قزم. [ق زٍ] (ع ص) مرد فرومایه. (منهی 
الارب). صفيرجة شیم. (اقرب الصوارد). 
|اشتر هیچکاره. (منتهی الارب). و رجوع به 
قَرَم و رُم شود. 





قزوع. 


قزم. 1ق ژ] (ع ص) مرد قرومایه. (سنتهی 
الارب). گویند: رجل قَرم. (اقرب الصواردا, 
|اشتر هیچکاره. (متهى الارب). رجسوع به 
قزم شود. ااج قَرّم. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به رم شود. 

قزمان. [یَّ] ((خ) نام جائی است. و عمرانی 
گویدقزمان به فتح قاف نام جای دیگری 
است. (معجم البلدان). 

قزمان. [ق] (إِخ) ابن حارت. از منافقان 
است. پیغمبر (ص) در حق وی فرمود: ان الله 
ليؤيد هذا الدین بالرجل الفاجر. (ستهی 
الارب). 

قزمل. [ق 2)(ع ص) کوتاءقامت خوار و 
زشت. (متهى الارب). القصر الدميم. (اقرب 
الموارد). 

قزمة. [ق ر2](ع ص) مژنث قزم. کوتامبالاء 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). گویند: رجل 
قزمة و امرأة قرمة: ای قصیر و قصيرة. (اقرب 
الموارد). ||خرداندام نا کس بی‌خیر. (منتهی 
الارب). 

قزمة. [ق ز ](ع ص) قرمة. (اقرب 
الموارد). رجوع به قَرَمة شود. 

قزمة. [ق ز](ع ص) قزرمة. قرب 
الموارد). رجوع به قَرّمة شود. 

قزمة. (ق ء] (ع ص) مزنث قزم. گویند: هی 
قزمة؛ یعنی زن فرومایه. (از اقرب السوارد). 
رجوع به كَرَمة و َرّمة شود. 

قزن قشلاق. 1[ (خ) دهی جزء دهتان 
حومة بخش کرج شهرستان تهران واقع در ۱۳ 
هزارگزی جنوب باختر کرچ و یکهزارگزی 
راه فرعی اشتهارد به کرج. موقع جغرافیایی 
آن لگ معتدل. سکته ۸٩‏ تن. آب آن از 
رودخانة کرج و محصول آن غلات, بنشن. 
صیفی, چفندرقند. قلمستان. شغل امالی 
زراعت است. ماشین میوان برد. در بهار ایل 
میش‌مست حدود این ده می‌آیند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

قزو. [یژو] (ع مص) دور بودن از آلایش و 
پا ک بودن از گناه. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |ابه عصا بر زمین نکتها کردن. 
(مسنتهی الارب). گویند: قزا قزواً بعصاه 
الارض؛ نكتها بها. (اقرب الموارد). ثرَة 
باختن. (منتهی الارب). بازی کردن با قُرَّة. 
(اقرب الموارد). 

قزوح. [نْ] (ع مص) به‌یک‌دفعه شاشیدن. 
قرح. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
4 قزح شود. 

قزوع. [ق] (ع مص) یشتافتن و سبک و 
چست و چایک گردیدن در گریختن. ||آهسته 
رفتن و درنگی نمودن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). گویند: قزع الظبی قزوعاً. (سنتهی 
الارب). این کلمه از اضداد است. (اقرب 





فزوین. 
الموارد) (متهی الارب). 
قزوین. [قڈ ] (اخ) (دریای...) دریای خزر. 
رجوع به خزر (دریای...) شود. 
قزوین. (یْز] ((ج) از شهرهای مشهور 
ایران است و تاری بیست‌وهفت فرسنگ و تا 
ابهر دوازده فرسنگ فاصله دارد. این شهر در 
اقلیم چهارم قرار دارد. طول آن ۷۵ درجه و 
عرض آن ۳۷ درجه است. ابن‌فقیه گوید: 
نختین بنیادگذار این شهر شاپور ذوالا کتاف 
بود که ابهر را نیز پی افکند. قلعة قزوین به 
فارسی کژین ' خوانده ند ومان آن و دیلم 
کوهی است که شاهان آن سرزمین پادگانی از 
اسواران در آنجا مستفر کرده‌بودند که در 
هنگام جنگ دیلمیان را دفع کنند و شهر را از 
راهزنان نگه دارند. عشمان‌بن عفان «برابن 
عازب» را به سال ۲۴ ه.ق.به حکومت ری 
برگزید. وی نخست به ابهر وارد شد و آنجا را 
گشودو سپس به قزوین کوچ کرد. مردم آن 
خواستار صلح و سازش شدند و او شرایطی را 
که مردم ابهر پذیرفته بودند به انان پیشنهاد 
کرد.همة آن شرایط را بجز جزیه پذیرفتند, 
زیرا آنان از جزیه گریزان بودند ولی او گفت 
گریزی يته و چون چنین دیدند اسلام 
آوردند و به جای خود ماندند و سرزمین انان 
عشریقبده گردید. آنگاه براء پانصد تن از 
مسلمانان را بر آنان گماشت که در میان آنان 
طلیحةبن خویلد اسدی و میر؛ عائدی و 
گروهی از بنی‌تغلب بودند و زمینهائی رابه 
آنان وا گذاشت که کسی را بر آنها حقی نبود. 
آنان زمینها را آباد کردند و چاههانی 
درآوردند و آبها به جریان انداختند و سکنۀ 
آن سرزمین خوانده شدند و کار آنان در آنجا 
چون کار اساوره در بصره بود که با هرکه 
میخواستند میتوانستند باشند. گروهی از آنان 
به کوقه رفتند و با زهرةبن حویه هم‌سوگند 
شدند و آنان را حمراء دیلم خوانند و بیشتر 
آنان در جای خود اقامت گزیدند. یکی از 
مردانی که همراه براء به قزوین آمده. گوید: 
قد یعلم الدیلم اذ تجارب 
لما اتی فی جيشه این‌عازب 
بأن ظن المشرکین كاذب 
نکم قطعا فی دجی الغياهب 
من جیل و غر و من سیاسب 
گویند: چون سعیدبن عاصی‌بن امية پس از 
ولیدین عقبه به حکومت کوفه منصوب شد با 
دیلمیان جنگید و آنان را شکست داد وجه 
فزوین وارد شد و آنجا راشهر کرد و پادگان 
نظامی کوفیان برای دفع دیلمیان گردانید و 
موسی هادی چون به ری رفت به قزوین وارد 
شد و فرمان داد شهری در برابر آن بسازند و 
آن به شهر موسی مشهور شد و زمینی به‌نام 
رستم آباد خزید و برای مصالح آن شهر وقف 





کردو عمرو رومی حکومت آن را داشت و 
سپس فرزتدش محمدین عمرو و مبارک 
ترکی در ان دژی بنیاد کرد که آن را مبارکیه 
خوانند و در آن گروهی از موالی او بودند. 
محمدین هارون اصفهانی گوید: هارون‌الرشید 
به آهنگ خرانان از همدان گذشت. مردم 
قزوین راه را بر وی گرفتد و مشکلات خود 
را بیان داشتد و خواستار شدند که در 
عشریه‌ای که از غلات میدهند تخفیفی داده 
شود. هارون‌الرشید به قزوین درآمد و مسجد 
جامع آن رابنا نهاد و نام خود بر لوح سنگی بر 
دران نصب کرد و برای آن دکان‌ها و 
متفلات خرید و آنها را برای مصالح شهر و 
تعمیر قبه و باروی شهر وقف کرد. گوید: وی 
یکی از روزها بر گنبدی که بر فراز دروازه 
شهر بود بالا میرفت. آن قبه بسیار مرتفم بود و 
بر بازارها اشراف داشت. در این هنگام 
شورها به صدا درآمد. او به مردم 
مینگریست که دکانهای خود را می‌بندند و 
شمشیرها و زره‌ها و همه سلاح‌های خود 
برمیگیرند و با پرچم‌های خود بیرون میروند. 
دلش به حال آنان سوخت و گفت اینان مردمی 


سلحشورند و باید برای ایشان کار کرد و در 


این باره با نزدیکان خود به مشورت پرداخت 
و از هر یک سختی و عقیده‌ای شنید و آنگاه 
گفت‌بهترین و شایسته‌ترین کار برای آنان این 
است که آنان را از خراج معاف داریم و فقط 
وظیفة قصبه را بر آنان مقرر کنیم, و آن وظیفه 
در سال ده‌هزار درهم بود. محدتان در فضائل 
قزوین اخباری نقل کنند که نزد حافظان 
نکته‌سج حدیث درست نیست, مغلا از 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کنند که 
گفت:مَتل قزوین در روی زمین مت بهشت 
عدن است در جنان. حجاج‌بن یوسف ثقفی 
فرزند خود محمد را به جنگ دیلمیان فرستاد. 
وی به قزوین وارد شد و در آن مسجدی بنا 
تهاد و نام خود رابر آن نوشت. وآن مسجد بر 
در خانۀ بنی‌جنید قرار داشت و آن را مسجد 
شور میخوان‌دند. و آن همواره بود تا 
هارون‌الرشید مسجد جامع را ساخت. گروه 
بسیاری از مشاهیر و محدثان به قزوین 
منسوبند. (معجم البلدان). زكريابن محمد 
قزوینی در آثارالبلاد آرد: فزوین شهر بزرگ 
و آبادی است در فضائی از زمین پهناور و 
ند دارای خا کی نیکو و باغهای بسیار با 
درختان فراوان و گیاهان خوب که مانند آن 
در دیگر شهرها نیست. این شهر مرکب از دو 
شهر است در میان یکدیگر» شهر کوچک که 
شهرستان ن‌امیده میشود دارای بارو و 
دروازه‌هانی است که شهر بزرگ آن را 
فروگرفته و آن نیز بارو و دروازه‌هائی دارد. 
موستانها و باغستانها از هر طرف به شهر 





قزوین. ۱۷۵۶۳ 


بزرگ احاطه دارد و مزارع نیز به باغستانها 
محیط است. آنجا را دو وادی است که یکی را 
درة دیسزج و دیگری را ازنزک گویند. از 
بتاهای تاریخی آن مسجد شایگان و مسجد 
شهرستانک و مسجد دهک و سجد 
باب‌المشبک چسییده به بارو است و آنها 
جایگاههایی هتند که آبدال به آنجاها 
میروند. و از جاهای شگفت‌آمیز آن مقصورءٌ 
جامع است که ان را امیر زاهد خمارتاش 
غلام عسمادالاوله صاحب قزوین بنیاد 
کرده‌است.گنبد بیمانند آن در غایت ارتفاع و 
خربزه‌ای‌شکل است و ساختمان زیبا و بلند 
آن نه در شهرهای اسلام ماتد دارد و نه در 
شهرهای کفار. گورستان باب‌المشبک قزوین 
مزار بیاری از دانشمندان و شهداء و صلحاء 
و پارسایان است. (از آثارالبلاد) 

شهر قزوین در دامنة سلسلة جبال البرز سر 
راہ شوسة تهران - رشت - آذربایجان - 
کردستان واقع و فاصلة آن نسبت به شهرهای 
مجاور به شرح زیر است؛ قزوین به تهران 
۰ هوا گر به رشت ۱۸۷ هزار گنه 
زنجان ۱۷۴ هزار گز و به همدان ۲۲۹ هزار 
گز.موقع طبیعی آن دشت و هوای آن 
سردسیری معدل است. حمداله مستوفی 
دربار؛ُ نام و بانی قزوین در ص ۸۲۰ تاریخ 
گزیده چنین نوشته‌است: یکی از | کاسر قدیم 
لشکری به‌جانب دیلمان فرستاده بود در 
صحرای قزوین صف کشیدند, سبهدار لشکر 
به موضع زمین قزوین در صف لشکری خود 
خللی دید. با یکی از اتباع خود گفت آن کش 
( کڑ) وین» یعنی بدان کج نگر و لشکر راست 
کن. نام کش‌وین یا کژوین بر آن موضع افتاد, 
چون آنجا شهر گردید کش‌وین خواندند. 
عرب معرب کردند قزوین گفتند... نویسدة 
همان تاریخ در صص ۸۳۰ - ۸۳۲ بانی شهر 
قزوین را شاهپوربن اردشیر بابکان میداند. 
شهر قزوین در این تاریخ مطابق صورت ادارة 
آمار دارای ۷۶۵۴۲ تن جمعیت میباشد 
(۳۸۹۹۰ اناث و ۳۷۵۵۲ ذ کور), ولی 
درنتیجۀ فقر اتتصادی گروهی از آنان برای 
تأمین معاش به تهران رفتهاند و پ‌طور یقین 
بیش از ۵۰هزار الى ۵۵هزار جمعیت ندارد. 
توزیع کوپن در سال ۱۳۲۶ «.ش.رقم فوق 
را تأید مینماید. در شهر قزوین دو خیابان 
قدیمی و چند خیابان جدیدالاحداث وجود 
دارد. خیابان سپه از آثار صفویه و عرض آن 
۰ متر و شمال - جنوبی است. خیابان 
اسفالتهُ شرقی - غربی أن در خط سیر جادۂ 


تهران - رشت و چند خیابان از آن مسنشعب 


۱-کشسوین و کشرین نیز در جاهای دیگر 


آمده‌است. 





۴ قزوینه. 


میگردد. باغ چهل‌ستون از آثار صفویه که 
فعلاً فرمانداری است مقابل سبزه‌میدان و در 
مرکز شهر قرار گرفته است. بازار قزوین نیز 
مشل سایر شهرهای قدیمی کشور اولاً 
سرپوشیده است. انیا هر صنفی در یک 
قمت بازار و جنب یکدیگر واقم هستند. در 
حدود ۲۴۰۰ باب مفازه و دکا کین مختلفه و 
۶ کاروانسرای معبر. ۵۴ آب‌انبار عمومی, 
۴ مسجد ۶ حمام. ۲ مدرسه قدیمه. ۶ 
تکیه. ۴ یخچال و ۱۱ امامزاده دارد. آب 
قزوین: یکی از معایب بزرگ شهر قزوین 
کم‌آبی شهر است, وجود ۵۴ آب‌انبار قدیمی 
که هر یک ۳ الی ۶ ماه آب محله را تأمین 
میماید و غالا خانه‌های معتبر دارای 
آب‌انسبار خصوصی است, میرساند که از 
زمانهای قدیم این شهر به کم‌ابی دچار 
بوده‌است. هفت رشته قنات به‌نام حاتم‌بک» 
خاتونک. طیفوری, خیابان. اخوند. 
خمارتاش, جدید سلطانی که عموما مادرچاه 
آنها در شمال شهر است وجود دارد. آب آنها 
بسیار کم است و کفاف نمیدهد. قنوات 
خمارتاش, خاتم‌یک, طیفوری خیلی کهنه 
است و تاریخ احداث انها خیلی قدیمی است. 
مخصوصا خمارتاش بیش از هزار سال 
قدمت دارد. 

باغات قزوین: باغستانهای مهم انگور. بادام» 
قیی, پته و غیره اطراف شهر قزوین را فرا 
گرفته.از هر سمت که بخواهند از شهر خارج 
شوند در حدود ۲ الی ۵ کیلومتر ببایستی از 
میان باغات عبور نمایند. مساحت باغات در 
حدود ۳۰۰۰ هکتار و سطح آن عموماً انگور 
و اشجار ان بادام» زردالو و پسته میباشد. 
اشجار متفرقه خیلی کم دیده میشود. 
نگهداری باغها به عهد؛ُ باغبان است و 
سرپرست چند باغبان یک دهخدا است که به 
اصطلاح محل دخو نامیده میشود. در قزوین 
کارخانجات چندی است از قبیل کارخانة 
پارچه‌بافی و قالی‌بافی و ارد و غیره. یک 
بیمارستان به‌نام امینی ۳۶ تختخوابی دارد و 
بیمارستان ۵۰تختخوابی نزدیک به اتمام 
است. پزشک دیلمة آزاد و مستخدم ۷ نفر» 
پزشک مجاز ۴ نفرء دندان‌ساز ۵نفر, داروساز 
۵ تن مباشد. شهر قزوین تلفنی با شهرهای 
تهران, رشت زنجان, همدان و با سایر نقاط 
کشور با تلگراف مربوط است. همه‌روزه 
پست حرکت منماید. 

آثار قديمة شهر قزوین از این قرار است: ۱- 
مجد جامم. در کتاب مرآت‌البلدان ناصری 
مسجد جامع قزوین را به شرح زیر توصیف 
تموده‌است: این جامم به امام شافعی منوب 
بوده, صحن بزرگ آن را چند نفر ساخته‌اند. 
هر محلی به اسم بانی آن موسوم است. صحن 





کوچک که به‌طرف شرقی و مشهور است از 
این هارون‌الرشید است. صحن کوچک 
به‌طرف قله از بناهای خمارتاش عمادی 
است که در سنة 2۵۰۰ .ق.شروع به بنای آن 
گردیده و در ۹تمام شده‌است, ۲-سر 
درب عالیقاپو (شهربانی فعلی)» واقع در 
اتهای شمالی خیابان سپه از بناهای دور 
سس لاطین صفویه است. ۳-عسمارت 
چهل‌ستون (فرمانداری فعلی). از ببناهای 
دور صسفویه است. ۴- شاهزاده حسین. 
تاریخ بنا ۹۶۷ ه.ق.در زمان شاه طهماسب 
صفوی ساخته شده و از بناهای زینب‌بگم 
خواهر شاء‌عباس است. در زمان 
ناصرالدین‌شاه تعمیر اساسی شده و ایوان جلو 
آن را حاجی مسحمدباقر امینی تعر 
نموده‌است. ۵- مدرسة حیدریه, از بتاهای 
صفویه است که فعلاً محل دبتان فردوسی 
میباشد. ۶-مقبره حمدالله ستوفی معروف به 
گبددراز. 
باغات قزوین فاقد دیوار و حصار بوده حدود 
آنها فقط خا کی به ارتفاع ۷۵الی ۱۵۰ 
سانتیمتر است. اوائل بهار موقع شکوفة گل 
باغات اطراف شهر منظرۂ زیبائی دارد. این 
منظره مخصوصاً از نقطة مرتفع شهر بيار 
جالب‌توجه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
قزوینه. (وَز ن) ((خ) دهی است از دهستان 
کنگاور, در دشت واقسم است و هسوای 
سردسیری دارد. سکن آن ۴۱۵ تن. اب ان از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات و حبوبات. 
شفل اهالی زراعت است. راه مالرو و دبستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قزوینی. [قز] (ص نسبی) نبت است به 
قزوین. و گروهی از محدثان بدان منصویند. 
(اللباب). رجوع به قزوین شود. 
امتال: 
قسزوینی غازبینی؛ یعنی اندک‌بین. 
خرده‌نگرش. 
قزوینی هفت دبه را حلال میداند. 
قزو ینی. [نَز] ((خ) آصف. یکی از علمای 
اوایل قرن دوازدهم هجری است که مورد 
احترام و تتجلیل دانشمندان قزوین بوده و 
شرح خطبه همام نهج‌البلاغه از اثار اوست. 
(ريحانة الادب ج۳ ص ۲۹۱). 
قزوینی. (َز] (اخ) ابراهیم‌ین امیر محمد 
معصوم. یکی از بزرگان علمای امامیةٌ اواسط 
قرن دوازدهم هجری و از شا گردان آقاجمال 
خوان‌اری و مجلی ثانی و شیخ جعفر 
قاضی و پدر خودامیر محمد معصوم بوده و از 
آنان اجازه روایت داشته‌است. از تالیغات 
اوست: ۱- اجوبه السائل الفقهية و العقلية. 
۲- تمم امل الامل. ۳- تحصیل الاطمیان 





فزوینی. 

فی شرح زبدة البیان. وی به سال ۱۱۴۵ یا 
۸ «.ق. در حدود ۸۰سالگی وفات 
یافت. (ريحانة الادب ج ۲ ص .)۲٩۳‏ 
قزوینی. [قَز] (اخ) ابوالحسین احمدین 
فارس‌بن زکریابن سحمدین حیب رآزی 
مالکی, رجوع به ابن‌فارس شود. 
قزوینی. (قَز] (اخ) اسماعیل عسلی‌بن 
معصوم. از علمای امامیة اواخر قرن دوازدهم 
هجری است. از تالیفات اوست: ۱- اباء 
الانياء فى اثبات البوة الخاصة من الکتب 
السماوية. به زبان فارسی. (ريحانة الادب ج۳ 
ص ۲۹۲ 
قزوینی. [َژ] ((ج) جعفربن سیدمهدیبن 
حسن حسینی, مکنی به ابوالهادی. از | کابر 
علمای امامیۂ خاندان آل‌قزوینی و کاتبی بلیغ 
و شاعری ماهر و ادیبی لقوی است که در له 
سکونت داشته و دارای ریاست مذهبی بود. 
بخشی از دیوان سیدحیدر حلی در ستایش 
اوست. وی از شا گردان پدر خود و شیخ 
انصاری و فاضل ایروانی است. او راست: 
کتاب اشرافات. در سنطق. تلویحات, در 
اصول فقه. وی در اول محزم سال ۱۲۹۷ با 
۸ ه«.ق.در جلّه وفات یافت و در جف 
دفن شد. (ريحانة الادب ج ۲ ص .)۲٩۲‏ 
قزوینی. (قَزژ] ((خ) جلال‌الدین مسحمدین 
عبدالرحمان‌بن عمر شافعی, معروف به 
خطیب دمشقی. از دانشمندان است. وی در 
موصل متولد شد و به تحصیل همت گماشت و 
هنوز بیست سال از عمرش نگذشته بود که 
شفلی در ناحیۀ ازروم به وی محول گشت. 
آنگاه به دمشق آمد و به فنون و علوم اشتفال 
ورزید و اصول ادبیات و معانی و بیان را نیکو 
فرا گرفت و متولی خطابه جامع دمشق گردید. 
ناصر او را خواست و او وامی را که به عهدۀ او 
بود پرداخت و منصب قضاء به وی داد و آنگاه 
او را ه مصر احضار کرد و قضاء آن سامان را 
پس از برکناری ابن‌جماعة به عهد؛ُ وی 
گذاشت و او در آنجا یازده سال اقامت کرد و 
درآمد اوقاف را بر فقراء و مستمندان بخش 
کردو سپس به قضاء دمشق منصوب شد. او 
راست: ۱- تلخیص المفتاح» در معانی و بیان. 
۲- الایضاح فى علوم البلاغة. (سعجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۹ جلال‌الدین 
خطیب [۱۲۶۷ - ۱۳۳۸ م.] در موصل تولد 
یافت و متولی منصب قاضی‌القضاتی و ايراد 
خطابةٌ جامع دمشق گردید و به مصر اقامت 
گزید.او راست: الايضاح فى علوم البلاغة. 
تلخیص الفاح فى البلاغة, (ذيل المنجد). 
قزوینی. [قَژ] (اع) حسین‌بن امسیر 
ابراهیم‌بن امير محمد معصومبن محمد 
فصیح‌بن امیر اولیاء حسینی. از ثقات علمای 
آمامیه و فقیهان و مجتهدان اوایل قرن سیزدهم 





فزوینی. 

هجری و از معاصران آقامحمدباقر بههانی و 
از اساتید صاحب ریاض و میرزای قمي و از 
مشایخ اجاز؛ روایت سیدمهدی بحرالهلوم 
ات اوراست::۱ ار اليد فیط 
سصحه الانسان من الذهب. ۲- ایضاح 
المحجة. ۳-الدر النمين فى الرسائل الاریعین. 
۴- متقصی الاجتهاد فى شرح ذخيرة العباد. 
در ارت. ۵- المشترکات, در رجال. ۶- 
معارج, در شرح مسالک الافهام. وی به سال 
۸ ه.ق,درگذشت و قبرش در قزوین 
مشهور است. (ريحانة الادب ج۲ ص ۲۹۲ و 
۳ 
قزوینی. [قز] (اج) حسمدائه اصمدین 
ابوبکرین نصر مستوفی. رجوع به حمداله 
مستوفی شود. 
قزوینی. [ق‌ژ] (اج) خلیل. از | کابر علمای 
امام اواخر قرن ۱۱ همجری و از معاصران 
شيخ حر عاملی و علامهٌ مجلسی وملا 
محسن فیض کاشانی و از شا گردان شیخ 
بهایی و میرداماد است. وی پیش از 
سی‌سالگی چندی متولی موقوفات حضرت 
عبدالعظیم بود. ملا خلیل مسلک اخباری 
داشت و مجتهدان را سخت انتقاد میکرد. نماز 
جمعه را در غیت امام حرام میدانت و 
استعمال دخانیات را جائز میشمرد. مناقشات 
وی با ملامحن فيض معروف است. از 
تالیفات اوست: ۱- الجمل فى النحو. ۲- 
حاشیة شرح شصیه. ۳- حاشية عدة الاصول 
شيخ طوسی. ۴- حاشية مجمع البیان 
طبرسی. ۵- رالۀ حرمت توتون. ۶- رسالهً 
حرمت نماز جمعه در زمان غیبت امام. ۷- 
رسالا قمیّه. ۸-رسالةً نجفیه. ٩-رموز‏ 
التفاسیر الواقعه فى الكافى و الروضتة. ۱۰- 
الشافی فی شرح الکافی. ۱۱- شرح کافی 
عربی. ۱۳- شرح کافی فارسی. وی به سال 
۹ هھ .ق.در ۸۸سالگی در قزوین وفات 
یافت و در مدرسه‌ای که به نام او موسوم است 
مدفون گردید. (ريحانة الادب ج ۳ ص ۲۴۵). 
قزوینی. قژ] ((خ) خلیل‌ین عبداشبن 
خلیل, مکنی به ابویعلی. از محدثان است. 
وی از علی‌بن مسحمدصالح مقری و جز او 
روایت کند و از او امام ابویکربن لال فقیه 
همدانی در معجم خود روایت دارد. (معجم 
الیلدان). 

قزوینیی. (یز] ((خ) زکریابن محمود (یا 
زکریاین محمدین محمود) انصاری» مکنی به 
ابویحیی (یا ابوعبدائه) و ملقب به جمال‌الدین 
و گاهی به عمادالدین. از علماء و محدثان 
است. نب وی به مالک‌ین انس میرسد و در 
دور متعصم عباسی متسب قضاء واسط و 
جلّه بدو مفوض بود. و در اوقات قضاوت وی 
خلافت عباسی منفرض گشت. زکریا از 





شا گردان آثیرالدین ابهری است. او راست: ۱- 
آثار لبلاد و اخبار العباد. اين کاب در شهر 
غوطه با مقدمه‌ای به زبان آلمانی چاپ 
شده‌است. ۲- عجایب المخلوقات و غرایب 
الموجودات. وی به سال ۶۸۲ه.ق.در واسط 
وفات یافت و در مقبرهُ شونیزیة بغداد دفن 
گردید.(ريحانة الادب ج۳ ص ۲۹۵). مؤلف 
معجم المطبوعات ارد: در جوانی به دمشق 
سفر کرد و با ابن‌عربی آشنا شد و در زمان 
معتصم عباسی متولی قضاء واسط و له 
گردیدو در همین منصب بود تا بفداد سقوط 
کرد.علامه دی‌ساسی نسخه‌ای خطی از کتاب 
عجایب‌البلدان یافته که در حاشية آن نوشته 
است که زکریاین محمد قزوینی شا گرد 
اثرالدین ابهری بوده‌است. وی در واسط 
وفات یافت و به بفداد حمل شد. او راست: 
۱- آثار البلاد و اخبار العیاد. وی در اين 
کاب آنچه را از خصایص شهرها و مردم آن 
دیده و شنیده و شناخته فراهم آورده‌است. 
۲- عجایب الم خلوقات و غرایب 
الموجودات این کاب را در هنگام دوری از 
وطن تألیف کرده‌است و در لایپزیک به سال 
۸ م. و در مطبعة تقدم بدون تاریخ و در 
۶ صفحه به طبع رسیده, و نیز در حاشية 
کتاب حیوة الحیوان دمیری بسال ۱۳۰۵ - 
۶ د .ق. در مصر چاپ شده‌است. این 
کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و در تهران 
هتسال ۴ ه«.ق. طبع گردیده‌است. 
عجایب المخلوقات و غرايب الموجودات 
مجموعه‌ای است از بخش‌های گونا گونی در 
علم طبیعت و سیاست و تاریخ و ادب. با 
تالیف این کتاب سزاوار است که وی را 
هرودوت قرون وسطی و بلینوس عرب نامند. 
(ذيل المنجد) (معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۷ زک ریابن محمد مورخ و 
جغرافیادان است. وی در شهر قزوین به سال 
۸ «.ق. به دنیا آمد و متولی قضاء واسط 
و له بود. کتاب عجائب السخلوقات و 
غرائب الموجودات از تألیفات اوست. وفات 
او به سال ۱۳۸۳ ه.ق.اتفاق افتاد. (الموسوعة 
المرية). 
قزوینی. (یَر] ((خ) سعدالدین قلغخواجه 
خالدی. رجوع به سعدالدین... شود. 
قزوینی. [قز] (إخ) سعدالدین مستوفی. 
رجوع به سعدالدین... شود. 
قزو ینی. (قز] ((خ) شرفالدين طویل. 
رجوع به شرف‌الدین طویل شود. 
قزوینی. (یَز] (اغ) عبدائدین محمدین 
جعفر, مکنی به ابومحمد. از فقهاء شافعی 
است که در مصر مجلس درس داشت و در 
رمله متصدی منصب قضاء بود و به شایستگی 


شهرت یافت. وی قوۂ شنوایی نداشت و 





۱۷۵۶۵  .ینیوزق‎ 


ازاینرو حدیث را مینوشت و میفهمید و از بر 
ميکرد. حافظان حدیث گرد او فراهم آمدند 
ولی سرانجام احادیث درست و نادرست.را با 
هم آمیخت و روایاتی وضع کرد و کارش به 
افتضاح و رسوایی کشید و کتابهایش را در 
برابر چشمانش سوختند و مجلس درسش را 
ترک گفتد. او اندکی پس از این درگ‌ذشت. 
(اللباب فى تهذیب الانساب). 

قزوینی. [قَ] ([خ) عبدالبی‌ین محمدتقی. 
از عالمان جلیل و از معاصران سیدمهدی 
بحرالعلوم و ملف کتاب تتمیم امل الامل 
است. الذریسعه ج ۳ (ریسحانة الادب ج۳ 
ص ۲۹۵). 

قزو ینیی. (قَز) ((ج) علمان ما کی.رجوع به 
عشمان شود. 

قزویفی. [قَز) ((غ) علی‌ین اسماعیل 
موسوی. از عالمان و محدثان اواخر قنرن 
سیزدهم هجری است که در تدریس قوانین 
میرزای قمی تبحر داشت. از تألیفات اوست: 
۱- حاشه بر قوانین میرزای قمی. ۲- حاشیهٌ 
معالم الاصول. ۳- قاعده لاضرر. وی به سال 
۸ ه.ق.وفات يافت. (الذريعه ج۶ 
ض ۱۷۷) (ریحانة الادب ج ۲ ص ۲۹۵). 

قزوینی. [َر] ((خ) لیبن عمرین 
ابوالحن دبیران کاتبی. رجوع به دبیران 
(نجم‌الین...) شود. 

قزوینی. اقَژ] (اج) عسلی‌بن عمرین 
محمدبن حسن حربی, معروف به ابن‌القزوینی 
و مکنی به ابوالحسن. از مردم بغداد و از 
محدئان است. وی مردی پارسا و از اوتاد 
بود. حدیث رااز ابوالعباس‌بن مکرم و 
ایوعمرین حیویه و جز این دو روایت کرد و از 
آو مردم بسیاری روایت کرده‌اند. و از جملةٌ 
انان میتوان از خطیب ابوبکر نام پرد. ولادت 
وی در محرم سال ۳۶۰ ه.ق.و وفات او در 
شبان سال ۴۴۲ اتفاق افتاد. (اللباب فى 
تهذیب الانساب). 

قزوینیی. [قز] ((خ) کاتبی. رجوع به کاتبی 
قزوینی شود. 

قزوینی. (یَز) ((غ) مالک. رجوع به مالک 
شود. 

قزو بنی. قز (إخ) محسن‌ین محمدطاهر. 
از دانشمندان علوم عربی است. او راست: ۱- 
رشح‌الحساب. این کاب شرح نظم‌الحساب 
استادش قوام‌الدین محمد قزوینی اشت. ۲- 
زینةالسالک فی شرح الفية ابن‌مالک. ۳- 
شرح العوامل الماأة. در اين کتاب عوامل 
عبدالقاهر جرجانی را شرح کرده و همین 
شرح است که به عوامل ملا محسن مشهور 


۱-ذیل المنجد تولد وی را ۱۲۰۳ ه. ق. ضصبط 
کرده. 





۶۶ قزوینی. 
است و صاحب قصص‌العلماء اشتباهاً آن را از 
ملا محین فیض دانسته است. ۴- شرح 
نظم الحساپ. ۵- منظومه در معانی و بیان. 
سال وفاتش به دست نیامد. (ريحانة الادب 
ج۲ ص ۲۹۶). 
قزوینی. ایَز] ((ج) مس‌حمدین احسمد 
عصاری, غیاث‌الدین. رجوع به محمدین 
احمد عصاری شود. 
قزوینی. [قژ] (اخ) محمدین سیدمهدی‌بن 
سیدحین حسینی, مکنی به ابوالمعز. از 
علمای امامیهُ عصر حاضر است که در نجف 
معتول و منقول را فرا گرفته و دیوان شعر و 
رساله‌ای در تجوید و منظومه‌ای در ارث دارد. 
وی به سال ۱۳۳۵ «.ق.در له وفات یافت 
و در نجف در سقبر؛ٌُ مخصوص آل‌قزوین 
مدفون گردید. (ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۹۷). 
قزوینی. (یَز] (اخ) محمدین عبدالوهاب. 
از دانشمندان و محبعان بزرگ است. وی در 
۴ د.ق.در تهران تولد یافت و تحصیلات 
مقدماتی و علوم متداولة اسلامی را در همان 
شهر فرا گرفت. و از جملهٌ از استادان فقه وی 
حاج شيخ فضلالله نوری و استادان کلام و 
حکمت قدیم وی حاج شیخ علی نوری را 
میتوان نام برد. در سال ۱۳۲۲ ه .ق.به دعوت 
برادر خود میرزا احمدخان به لندن سفر کرد و 
مدت مدیدی در آنجا و سپس در پاریس و 
پس از آن در آلمان و باز مجددا در پاریی 
اقامت کرد و در این نقاط با بعضی از 
متنرقان اروپا اشنا شد. از جمله در لندن با 
ادوارد براون انگلیسی و مستر الس و مستر 
آم دروز و سر ایستزن‌رس و ولادیسمیر 
مینورسکی مستشرق معروف روسی که در 
لندن اقامت داشست. و در برلین با مرکوارت 
مستشرق معروف آلمانی صاحب ایرانشهر و 
ادوارد زاخائو و دکتر موریتز و سباستیان‌بک 
مولف «صرف و نحو مفصلی برای زبان 
فارسی» به آلمانی و غیرهم. در مدت اقامت 
وی در اروپا کب زیر به تصحیح او رسید و به 
مخارج اوقاف خيریة گیپ با ادوارد براون به 
طبع رسید: ۱- تذکرة لباب الالباب ج۱. ۲- 
مرزیان‌نامه. ۳- الم عجم. ۴- چهارمقاله 
عروضی با حواشی مفصل و مبسوط در آخر 
آن: ۵و ۶و ۷- تاریخ جهانگشای جوینی با 
حواشی مفصل مبسوط در آخر جلد سوم و 
مقدمةٌ مبسوط پر جلد اول. ۸- ترجمة لوایح 
جامی به فراتسوی. -٩‏ رساله‌ای در شرح 
حال معودسعد سلمان که فقط ترجمة آن به 
زگ یی توسط ادوارد براون به طبع 
رسسیده‌است ته اصل فارسی ان. ۱۰- 
دیباچه‌ای بر تذکرةالاولیاء شيخ عطار چ 
نیکلسون درلیدن. ۱۱- رساله‌ای در شرح 
احوال شیخ ابوالفتوح رازی که به‌عنوان 





خاتمةالطیع در آخر جلد پنجم کتاب مزبور 
در طهران به طبع رسیده. ۱۲ و ۱۳-عده‌ای از 
مقالات متفرقة تاریخی و ادبی و اتقادی که 
در تحت عنوان بیست‌مقالة قزوینی در دو 
جلد به طبع رسیده‌است. جلد اول آن در 
نشی به‌وسیلة ابراهیم پورداود بسال ۱۳-۷ 
ه.ش.و جلد دوم بوسیلة عباس اقبال به سال 
۳ «.ش.طیع شده‌است. ۱۴- رساله‌ای 
در شرح احوال ابوسلیمان متطقی سجستانی 
مؤلف صوان‌الحکمة که به سال ۱۳۱۲ ھ.ش. 
در پاریس به طبع رسید. ۱۵- رساله‌ای در 
تحقیق مؤلف نفثةالمصدور یعنی محمد نسوی 
منشی جلال‌الاین منکبرنی که به سال ۱۳۰۸ 
ه.ش.به اهتمام عباس اقبال در تهران به طبع 
رسیده‌است. ۱۶-رساله‌ای راجسع به 
ممدوحین سعدی و شرح احوال انان که به 
سال ۱۳۱۷ ه.ش. توسط حبیب یغمائی ابتدا 
در مجلةٌ تعلیم و تربیت و سپس جدا گانه در 
طهران به طبع رسیده‌است. ۱۷- دیوان حافظ 
که‌از روی چندین نسخڈ قدیمی تصحیح کرده 
و به سال ۱۳۲۰ در ه.ش. تهران به اهتمام 
وزارت فرهنگ به طبع رسیده‌است. وی در 
اواخر سال ۱۳۱۸ ه .ش. به‌واسطة ظهور 
جنگ در اروپا و صعوبت اقامت خارجیان در 
آنجا به طهران مراجعت کرد و ۱۰ سال آخر 
عمر خود را در طهران گذرانید و در روز 
جمعد ششم خرداد ۱۳۲۸ ه.ش./ ۲۸ رجب 
۸ «.ق./ 4.۲۷ ۱۹۴۹ م. نزدیک ساعت 
۰ و نیم بعدازظهر در طهران وفات یافت. 
علامه قزوینی از نوادر نوابفی بود که وسعت 
معلومات قدیم و جدید را با غریز؛ کنجکاوی 
و دقت درشأن هر چیز و استقصای یک 
موضوع را تا درک کنه و علت آن و روش 
اتقادی علمی و انصاف و بیطرفی علمای 
جدید جمع داشت. بزرگرین فضل قزوینی 
این است که وی پس از انکه علوم قدیمه و 
اسلامی را فرا گرفت, چون گذارش به اروپا 
افتاد بر اثر عشق سوزانی که به قرا گرفتن هر 
چیز داشت تحقیقات علمای ان سرزمین را 
مورد مطالعة دقیق قرار داد. (از مجلة یغما 
سال ۱۳۲۷ «.اش.و مجلهٌ یادگار سال ۱۳۲۷ 
ھ . ش). 

قزوینی. (قژ) (اخ) محمدبن جارک: 
سروق به حکیم شاه محمد. از مشاهیر علما 
و اطبای نامی قرن دهم هجری است که 
سلطان بایزید تانی (۸۸۶ - ۹۱۸ ه.ق.)وی 
را به قسطنطنیه احضار کرد و طبیب خاص 
دربار گردانید و در عهد سلطان سلیم و سلطان 
سلیمان نیز به همین سمت باقی ماند. وی به 
سال ۹۶۶ ه.ق.وفات یافت. او راست: ۱- 
ترجمة تذكرة الشعراء. ۲ و ۳- ترجمة ترکی و 
قارسی حیوةالحیوان دمیری. ۴- تفسیر قران 





گزوینی. 
از سورة نحل تا آخرء یا از سورۂ فتح تا آخر. 
۵- حاشیۂ تهافت خواجهزاده مصطفیین 
یونی. ۶- حاشیۂ شرح عقاید نسفی. ۷-ذیل 
تذكرةالشعراء علیشیر نوایی, ۸- ربط السور و 
الآيات. -٩‏ ایساغوجی. ۱۰- شرح عقاید ملا 
جلال دوانی. ۱۱- شرح كافية ابن‌حاجب. و 
دور نیت که حکیم محشی سیوطی که 
حواشی ار در | کثر چاپهای آن کتاب به طبع 
رسیده همین حکیم شاه باشد. ( کشف الظنون) 
(قساموس الاعسلام) (ريحانة الادب ج٠‏ 
ص ۲۹۶. 
قزویفی. [قَز) ((خ) محمدین یزید, مکنی 
به ابوعبدائه و مشهور به ابن‌ماجه. رجوع به 
اپن‌ماجه شود. 
قزوینی. [قَز] ((خ) محمد معصوم. از 
دانشمندان اواخضر قرن ۱۱ هجری و از 
شا گردان مرزا رفیعای نایینی و از معاصران 
آقا حسین خوانساری و ملا محسن فيض و 
ملا محمدتقی مجلسی است. حاثیذ الهیات. 
شرح اشارات خواجه. حاشیه‌ای بر حاشۂ 
خضری بر شرح تجرید قوشچی و حاشیذ شفا 
از تألِ فات اوست. وی به سال ۱۰۹۱یا 
۱۹ «.ق.وفات یافت. (الذریعة) (ربحانة 
الادب ج ۲ص .)۲٩۳‏ 
قزوینی. [قز] (اخ) مهدی‌بن سیدحسن. از 
علمای اواخر قرن سیزدهم هجری است که 
در فقه و اصول و کلام و حدیث و تفسیر تبحر 
داشت. او راست: ۱- آی‌ات‌المتوسمین در 
حکمت الهی. ۲- آبات‌الوصول الى علم 
الاصول. ۳- الارت. ۴- اساس‌الایسجاد فى 
علم الاستعداد تحصیل ملكة الاجتهاد. ۵- 
استباط القواعد الفقهية. ۶- اسماءالقبائل. ۷- 
الانسان و ماله من التکلیف بحب عوالعه. ۸ 
- بصائرالمجتهدين فى شرح تبصرة 
المتعلمين. ٩‏ -تفير سورة توحيد. ۱۰- 
تفسیر سوره فاتحه. ۱۱ - الفرائد در اصول, و 
این کتاب دارای پنج مجلد است. ۱۲ - 
قلائدالخیر» در اصول عقاید. و کابهای دیگر. 
وی از شا گر دان شیخ مرتضی انصاری وحاج 
میرزا محمدحسن میرزای شیرازی بوده‌است. 
(الذریعه) (ريحانة الادب ج ۳ ص ۲۹۸). 
قزوینی. [قز) (إخ) نجم‌الدین عبدالغفارین 
عبدالکريم شاقعی. از ببزرگان علم و ادب و 
ریاضی است. او راست: ۱- الحاوی الصفیر 
(در فروع و ققه شافعی). و این کتابی است 
موجز و به سبکی عالی نگارش یافته و در 
میان شافعیه مورد اعتبار است و بر آن شرحها 
نوشته و آن را نیز به نظم درآورده‌اند. ۲- 
اللسباپ. ۲- شرح اللسباب. ۲ کستاب 
فی‌الحساب. وی به سال ۱۲۶۶م. وفات 
یافت. (معجم المطبوعات ج۲ تون ۱۵۰٩‏ 
۰ (ذيل المنجد). 





فزوینی. 
قزوینی. [یَز) (اخ) ن_ج‌لدین دبیران. 
رجوع به دیا ن (نجمالین. .) شود. 
قزوینیی شدن. [قژ ش د] (مص مرکب) 
در خشم آمدن. چەمردم اتا 
مقلوبالغضب‌اند. (آتدراج): 
اگرچه نت ز قزوین و روستازاد است 
ولیک مود اندر حدیث قزوینی. 
سلمان ساوجی (از آتدراج). 
قزة. (ق ر] (ع !) بازیی است عربان را. |إمار 
یانوعی از آن دم‌بریده کجرفتار. ج, قزات. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قزة. (يز / وز /وَزرَ] (ع ص) مزنت قز. 
زن نیک پاک از آلایش. (اقرب الموارد) 
(متتهى الارب). 
قزه. [ن ر /ز] () جامةٌ تنگ خط داری که 
فقراء مپوشند. (ناظم الاطبای), 
قزی. (قژی] (ع !) لقب. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). پارنامه. (منتهی الارب). لقب 
و پاچنامه. (ناظم الاطباء). گویند: بط القزی 
هذا. (اقرب الموارد). 
قزی. [یَژ زی ] (ص نسبی) نبت است به 
قز به‌معنی ساخته شده از ابریشم. (ناظم 
الاطباء). 
قزی. [تي ] () لقب و پارنامه. (ناظم الاطباء). 
قزيح. [ق] (ع ص) ملیح قزیح؛ از اتباع 
است. (منتهی الارب). ملح از یلح و قزیح از 
فرح اید. (اقرب الموارد). قزیح, از اتباع ملیح 
است. گویند: ملیح قزیح, (ناظم الاطباء). 
قزیع. (ق ز) ((ج) تیره‌ای است از بجیله از 
دود؛ قزیع‌بن فتیان‌بن ثعلبةبن معاویقبن 
یزیدین غوث‌بن انمارین اراش. (اللباب). 
قزیعة. [ق ع] (ع !) توک موی گردا گردسر 
کودک شبیه به ذوایه گذارند. (منتهی الارب). 
||زافسهای بنا گوش.(ناظم الاطباء). 
||موی‌پاره‌ای که در وسط سر کودک گذارند 
خاصه. (منتهی الارب). کا کل.(ناظم الاطباء). 
فرع (منتهی الارب). رجوع به قزعة شود. 
قز یعی. ای ز] (ص نسبی) نبت است به 
قریم. (اللباب). رجوع به قزیع شود. 
قزيعي. ای ز] ((خ) ربع‌بن قزیم. از تابعیان 
است. وی از این‌عمر روایت کند و شعبة از او 
روایت دارد. (اللباب فى تهذیب الانساب). 
قزیلایرماق. (ي ((ع) نام بسزرگترین 
رودخانة آناطولی است. چون رنگ مایل به 
قرمز دارد بدین نام ( که به‌معتی رود سرخ 
است) نامیده شده‌است. در قسدیم آن را 
هالیس" میگفتند. این رودشانه از وسط 
سنجاغ سیواس میگذرد و به قیصریه واقع در 
ولایت آنقره (آنکارا) وارد میشود و پس از 
گذشتن از شهر آنقره (آنکارا) و شهر قیر و 
بعض نواحی دیگر به بحر احمر میریزد. این 
رودخانه شکل قوسی دارد و ۰ هزار گز وتر 





قوس آن, و طول خود آن مجموعاً ۸۵۰هزار 
گزاست. (از قاموس الاعلام ترکی). 

قزین. [ق] (ص نبی) هر چیز ساخته‌شده 
از ابریشم. ابریشمین. (ناظم الاطباء). 

قزیة. (ق ری یَ] (() دزی است به یمن, 
(معجم البلدان). 

قا کند. (ق کَ ] (! مرکب) قزا کند. رجوع به 
قزا کندشود: 

در قزا کند مرد باید بود 

بر مخنث ملاح جنگ چه سود؟ 

سعدی ( گلستان). 

قزاوه. [ق ر] (!) ک‌جاوه. محمل. (برهان) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کجاوه و قزاوه شود. 

قرّلة. (ق ژ [ /لٍ] () زاغ و کلاغ که قچل نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). 

قژه.۲ [ زهْ] (!) هر چیز پلشت و پلید و 
نجس راگویند . (برهان) (ناظم الاطباء), 

قژيل. (ق] () توت سياه. ||شاهتوت. (ناظم 
الاطباء). 

قس. [ ق سس ](ع مص) رنج دادن و آزردن 
به سخن زشت. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). گویند: قتهم قتا رنج داد و آزرده 
کردایشان را به سخن زشت. (متهی الارب). 
||سخن‌چینی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
سخن‌چینی نمودن. (منتهی الارب). |لاز پىی 
فراشدن. (تاج المصادر بیهقی) (اقرب 
الموارد). در پی چیزی شدن و جستن آنراء 
(منتهی الارب). ||تنها چرا کردن شتر. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بيهقى) (اقرب الموارد). 
||نبکو چراندن شتران. |نیکو راندن شترا 
||خوردن: قس ما على العظم؛ خورد هرچه بر 
استخوان بود از گوشت و مغز آن. (سنتهی 
الارب). 

قس. [ق‌س‌س] (ع () خداوند شتران که 
پیوسته ملازم انها باشد. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |آسهتر 
ترسایان و دانشمند آنها. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) من كان بين الاسقف و الشماس. 
(اقرب الموارد). ج» قسوس. (اقرب الموارد). 
رجوع به قس شود. ||پشک. (متهی الارب) 





و شینم. (ناظم الاطباء). 
قس. [ق] (!) لسلاب بی‌ثمر است. برگش 
مشک و ریزه و شاخش باریک و شرب برگ 
و شاخ او مر حیض و فرزجة او با عسل 
شخرج جنین و سعوط عصارة او جهت 
عفونت خیشوم و آب بیخ او با سرکه جهت 
گزیدن رتیلاناقع است. (تحفا حکیم مومن). 
توعی قسوسی است که ثمر نداشته. ب اشد و 
به‌معنی لبلاب بی‌ثمر نیز آمده و اوراق آن 
صغیر میباشد و شاخه‌های باریک و عصارۂ 
بیخ آن با سرکه جهت سم رتیلا نافع است. 





قس. ۱۷۵۶۷ 


رجیع به مخزن‌الادویه شود. 
قس. [ق‌س‌س] (ع مص) در پی چیزی شدن 
و جمتن آن راء |اسخن‌چینی نمودن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قش و َس 


شود. 
قس. [ق‌س‌س ] (ع !) کشیش, رجوع به فس 
و کس شود. 


قس. . (قّس‌س] (ع مص) در پی چیزی شدن 
و جستن آن راء |اسخن‌چینی نمودن. (منتهی 
الارب). رجوع به ق وق شود. 
قس. (قّس‌س] (ع |) دانش‌مند ترسایان. 
(السامی فی الاسامی). رجوع به فس و قش 
شود. عربی قسیس و سریانی قشیشا" (پیر 
کاهن) و آرامی قشیشا؟ .(حاشيذ برهان آقای 
دکتر معین, ذیل « کشیش».از معجمیات 
عربیه -سامیه ص۱۷۹). 
قس. [قّس‌س) (اخ) شهری است. (منتهی 
الارب). 
قس. [ق‌س‌س ] ((خ) مسوضعی است ميان 
عریش و قرماء از بلاد مصرء و جامة قشی 
بدان منوب است. (منتهی الارب). 
قس. [ق‌س‌س ] (خ) ساحلی است در بلاد 
هند. (منتهی الارب). نام جائی است, و در 
حدیثی از علی آمده‌است که رول خدا (ص) 
از پوشیدن جام قّی نهی کرد. و در هند بین 
نهر وارا شهری است به‌نام قس که انواع 
جامه‌های رنگین از آنجا صادر شود و شاید 
جام قى بدان منوب باشد. (معجم 
البلدان). رجوع به قی شود. 
قس. اقس‌س ] (اخ) (دیرا ...)جائی است به 
دمشق. (متهی الارب). 
قس. [قّس‌س] (اخ) ابن ساعدة. اسقف 
نجران است که در بلاغت به وی مثل زنند. 
(اقرب الصوارد). وی حکیمی بودبلیغ در 
عرب و ششصد سال زندگانی نمود (), و در 
حدیث از او یاد شده‌است. (از متهی الارب). 
قس‌بن ساعدةبن جذامةبن زفرین ایادین 
تزاربن خطیبه, بلیغ عرب و قاضی عصر خود 
و اسقف نجران بود. وی به سال ۶۰۰ ه .وق 
وفات کرد. ابوعلی‌بن سکن و ابن‌شاهین و 
عبدان مروزی و ابوموسی وی را در زمره 
صحاییان قلمداد کرده‌اند.اپوحاتم سجستانی 
وی را از سالمندان دانسته و گوید: وی ۳۸۰ 
سال عمر داشت. گویند وی نختین عربی 
است که با تکیه بر عصا یا شمشیر خطبه 


1 - ۰ 

۲ -مصحف «فژه». (از حاشیة برهان چ معین از 

مراجاللفات از فرهنگ نظام ج۵ ص لط د 
سی‌ونه), 

3 - ۰ 

4 .- ۰ 








۸ قس. 


خواند و نخستین کی است که در کلام خود 
«اما بعد» گفت و نختین کی است که در 
نامه خود نوخت «من فلان الی فلان». وی بر 
قیصر روم وارد میشد و مورد احترام قرار 
میگرفت. تا قبل از بعشت پیقمبر (ص) حیات 
داشته و آن حضرت آو را دیده است. پس از 
مرگ وی [۲۳ سال قبل از هجرت] درپار؛ او 
از پیغمبر پرسیدند, گفت: «بحشر امة وحدة». 
(اعلام زرکلی چ ۲ ج۶ ص۳۹) (الموسوعة 
العربیة). اين اشعار از اوست: 

فى الذاهبین الاولر 

ن من القرون لنا بصائر 

لما ریت موارداً 

للموت لیس لها مصادر 

و رایت قومی نحوها 

تمضی الاصاغر و الا كابر 

لايرجع الماضی إلى 

ی و لا من الباقين غابر 

ایقت انی لامحا۔ 

لة حیث صار القوم صائر: 

گویند چون این ابیات را برای رسول خدا 
(ص) خواندند فرمود: «انه يبعث امة على 
ده (بلوغ الارب ج۳ ص ۱۵۵). و رجوع 
به اللاصابة شود. 
قس. (قّس‌س] (إخ) لقب عسبدالرحسمان 
عبدالله عابد تابعی است, که خاطرش را 
به‌سوی سلامةٌ مغنیه میلی بود. (منتهی 
الارب). 
قسا. [قَ] (ع مص) سخت شدن. (برهان). 
إاسختدل شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
رجوع به قساء و فساوه و قساءة شود. 
قسا. [قَ | (معرب. )۲ نام داروئی است که آن 
را سلیخه گویند. و آن پوست درختی است. 
(برهان) (ناظم الاطباء). سلیخه است. (تحفة 
حکیم موّمن) (فهرست مخزن الادویه). آن را 
په هندی کهیلا نامند. و به‌معنی دارچینی نیز 
آمدداست. 
قسا. [ق] (إخ) سوضعی است در عالیه. و 
این‌احمر در اشعار خود از آن یاد کرده‌است. و 
گویندقا دهی است در مصر و جامة قسی که 
پسیغمبر آن رانهی فرموده‌است منوب 
بدانجاست. (معجم البلدان). 
قساء ۰ (قَ](ع مص) قساء سخت شدن, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قسا 
وقساءة و قساوة شود. 
قساء . زق ] ((خ) نام کوهی است. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قباء ۰[ ] ((خ) نام جائى است. (سعجم 
ابلدان). ۱ 

قساء . (ق ] ((خ) (ذو...) جائی است نزدیک 
ذات‌العشر و از منازل حاجیان بصره است و 
بين ماويه و ینسوعة واقع شده. (معجم 





ابلدان). 

قساءة. [ق :] (ع مص) سخت شدن و 
درشت گردیدن: قا قلبه قسواً وقسوة و 
قاوهً و قاء. |ناسره گشتن, (اقرب الموارد) 
(متهی الارب): قسی الدرهم؛ ناسره گشت. 
(منتهی الارب). |تاریک شدن. گویند: قا 
اللیل؛ اظلم. (اقرب الموارد). رجوع به قسو و 
قسوء و قساوه شود. 

قسابری. [ق ب ریی / پ ریی] لع 
مص) بمعنی قسبر المرأة است. یعنی گائید زن 
را. (منتهی الارب). |(اص) نر؛ دراز. (ناظم 
الاطیاء). 

قسایة. (ق ب ] (ع [) خرمای پست و ردی. 
(از المسنجد). خرمای هیچکاره. (ناظم 
الاطباء). 

قساح. [ق] (ع ص) صلب. (اقرب الموارد). 
خشک و سخت. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), صلب غلیظ. (المنجد). و چون نره‌ای 
در حالت نعوظ باقی ماند میگویند: انه لقساح. 
(ناظم الاطباء). 

قساحة. [نَ ح](ع مص) سخت گردیدن. 
قسو حة. گوب یند: فسح الضىء قساحة و 
قوحة. |[تافتن. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قسوحة شود. گویند: ق 
الحبل؛ فله. (اقرب الموارد). |ابسیار شدن 
انتشار نره. گویند: قسح الرجل؛ بيار شد 
انتشار نرة او. (سنتهی الارب). بسیار شدن 
نموظ نره. (ناظم الاطباء). 

قساد!. (] (عرب. [) تتکار است. (فهرست 
مخزن الادوید). 

قساد یسما. [ ] (سریانی, () قصب‌الذریره 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
قصب‌الذریره شود. 

قسارا. [] (سریانی, !) عود بلسان است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قوارساما 
شود. 

قسارس. [] (معرب. () کبر است. (فهرست 
مخزن الادویه) (تحفةٌ حکیم مومن). 

قسارفورنیقن. [] (معرب. ل) تمر هندی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

قسارقرنین. [] (معرب. !) رطب است که به 
فارسی خرمای تر نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

قسارواقرقون. [] (معرب. () سعد است. 
(فهرست مخزن الادوبسه). رجوع به 
قسارواقوقیرون شود. 

قسارواقوقیرون. [] (مسعرب. ل) سعد 
است. (فهرست مخزن الادویه) رجوع به 
قارواقرقون شود. 

قساروس. [] (معرب, ) قسوس است که 
عصارة لحیهة‌التیس باشد. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قسوس شود. 





تساطلی. 
قساریداس. [] (سعرب. ) ذراریح است. 
(فهرست مخزن الادویه. رجوع به ذروح و 
ذراریح شود. 
قساس. (قّش سا) (ع ص) تمام. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
قساس. [ی] (إخ) کوهی است از بنی‌نمیر. و 
گویندکوهی است از بنی‌اسد و در آنجا معدن 
آهن است و شمثیرهای قساسی بدانجا 
منوب است. جریر گوید قصاس به ضم قاف 
یا فتح آن معدن عقیق است در یمن. (سعجم 
البلدان). کوهی است به دیار بنی‌نمیر. (منتهی 
الارب). نام کوهی است در یمن که آن را به 
عربی عقیق میگویند و معدن عقیق نیز 
آنجاست. و بعضی گویند قاس تام موضعی 
است در دیار [ارمینیه ] و کان آهن آنجاست. 
(برهان). 
قساس. قَ] (ٍخ) کان آهن است به ارمینیه و 
شمثیرهای قساسیه بدان منسوب است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قساس. [ن] (خ) ابن ابی‌معدیکرب. 
شاعری است. (منتهی الارب). 
قساسی. [ق] (ص نسبی) نسبت است به 
قاس. (ناظم الاطباء). رجوع به قساس 
شود. 
قساسی. [ق] (ص نسبی) (سیف..) شمشیر 
منوب به کان اهن قساس. (ناظم الاطباء), 
شمشیری است منسوب به قساس, و هو 
موضم للحدید بارمينيه. (مهذب الاسماء). 
قساسية. (ن سی ی ] (ص نسبی) نبت 
است به قاس. (ناظم الاطباء). 
قساسية. [ق سی ی ] (ص نسبی) (سیوف..) 
شمثیرهای منسوب به کان آهن قساس, 
(ناظم الاطباء). رجوع به قاس شود. 
قساط. [ ] (ع () ج قسطاء. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قسطاء شود. 
قساطر. [ق ط] (ع ص ) ج قسطر, به‌معنی 
قسطل, (اقرب الموارد). رجوع به قسطل و 
قسطر شود. 
قساطرة. [ق ط زا (ع ص, لا ج قسطری. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قطری شود. 
قساطل. زق ط) (ع !)ج قسطل. (اقرب 
الموارد). غبارها. (اقرب الموارد), رجوع به 
قسطل شود. 
قساطلی. (ق ط ] ((خ) نعمان‌بن عبدبن 
یوسف دمشقی. از دانشمندان است. او راست 
الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء؛ اين کتاب 
مشتمل بر ملخص اخبار دمشق و آثار آن 


ا ا 


1 - Cassia of arabia. 
(از حاشيةُ برهان ج معین از استینگاس).‎ 








صفحه در سال AY‏ به چاپ رسیده‌است. 
(معجم المطبوعات ج۲ ستون ۱۵۱۰ 
قساطوس. [] ( معرب إ) قرطم است. 
(فهرست مخزن الادویه), قاطونوس. 
قساطونوس. [] (سعرب. |) قرطم است. 
(فهرست مخزن الادویه). قساطوس. 
قساطیس. (قَ) (ع [) ج قسطاس. رجوع به 
قسطاس شود. 
قساطیل. [ق] (ع !)ج قسطال. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قطال شود. 
اج قسطول, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به قسطول شود. 
قساقس. [ّ ي] (ع () شیر بیشه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اسد. ققس. (اقرب 
الموارد). رجوع به ققس شود. 
قسالاون. [ق و1 (معرب, ل) روغن زفت 
باشد, و صنعت آن چنان است که زفت را در 
وقت پختن, بخاری برم‌خیزد و صوف پاکی 
یعنی پارچه‌ای که از پم بافته باشند بر ان 
بخار می‌آويزند و ساعت‌به‌ساعت ان صوف 
را می‌افشارند و بعد از آن آن رااز قرع و ابیق 
مسیچکانند, منافع بسار دارد. (ببرهان) 
(فهرست مخزن الادوید) (ناظم الاطباء), 
قسام. [ق ] (ع (مص) حسن. (منتهی الارب). 
جمال. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), خوبی صورت. (ناظم الاطباء). 
نیکویی, (مهذب الاسماء). قسامة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به قسامة 
شود. ||شدت گرما. (متهی الارب). شدت 
حَرّ. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |زگرمی 
بعدازظهر و هنگام طلوع آفتاب. (ناظم 
الاطباء). ||(ٍ) اول وقت نیمه روز یا وقت 
روشن و بلند شدن آفتاب, و خورشید در این 
هنگام به نیکوترین منظر است. (منتهی‌الارب) 
(اقرب‌الموارد), 
قسام. (ق) ((خ) نام جائی است. یکی از 
شاعران عرب گوید: 
فهمست ثم ذ كرت ليل لقاحنا 
بلوی عنيزة او بنعف قسام. 
و ابن خالیوه آن را قشام به ضم قاف و شین 
معجمه ضبط کرده‌است. (معجم البلدان). 
رجوع به قشام شود. 
قسام. وش سا!] (ع ص) بيار 
قمت‌کننده. (از اقرب الموارد). قسمت‌کننده 
و ب‌خش‌کنده. (ناظم الاطباء). بخشنده. 


(غیاث اللغات): 
قسام سپیدی و سیاهی 
روزی‌ده جمله مرغ و ماهی. نظامی, 
قسام بهشت و دوزخ آن بارخدای 
ما را نگذارد که درآیم از پای. 
نظامی. 


|ابهر «دهنده. (ناظم الاطیاء). حصه‌دهنده. 





|اسوگند بسیار خورنده. (غیاث اللفات). 
قسام. [ق ] (ع مص) مقاسمه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قسام. [ق] (اج) نام اسب سویدین سداد 
عبشمی. (ناظم الاطباء). 
قسام. [قّش سا] (اخ) حارئی. مردی بود بر 
دمشق مسلط گردید و مدت درازی بر آن شهر 
حکومت داشت. اصل او از ده تلفیتا یکی از 
قرای کوهستان سیز بین حمص و بعلیک 
است. در آغاز شغل پستی داشت ولی 
سرانجام صاحب ثروت و پیروانی گردید و 
به‌وسیلة انان به سال ۳۶۵ ه.ق. دمشق را 
تصرف کرد. عزیز فاطمی از مصر لشکری به 
جنگ او فرستاد و روزها جنگ ادامه یافت و 
یه شکست مصریان و امان‌خواهی آنان منتهی 
شد. در سرنوشت او در آخر کار مورخان 
اختلاف دارند, گویند بندکرده به مصر برده شد 
و گویند در جائی چندی افامت داشت تا 
بدرود زندگی گفت به سال ۳۷۷ «.ق. (اعلام 
زرکلی چ ۲ج ۶ص ۴۰. 
قسام. [قّش سا] ((خ) یزیدین ابويزید, مکنی 
به ابوالازهر بصری, از محدثان است. وی از 
معاذة عدوية روایت کند و بصریان از او 
روایت دارند. به سال ۱۳۰ ه .ق.وفات یافت. 
(اللباب فى تهذیب الانساب). 
قسامات. [ق] (ع 4 ج قامة. (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به قسامة (ع اص) شود. 
قسامل. (ق ؟) (إخ) نام قبله‌ای است در 
بصره. خطه‌ای معروف به قسامل دارند در بین 
عظم‌البلد و کنار دجله, و جای معمور و 
مسکون است. (معجم البلدان). 
قسامله. (ق م13 (إخ) قبیله‌هایی عربند. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). قبیله‌هائی از 
تازیان. (ناظم الاطباء). رجوع به قسامیل 
شود. 
قساموس. (] (معرب. ل) دارچینی است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قسامویس 
و قسوماس شود. 
قسامویس. [] (معرب, ٍ) دارچیتی است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قساموس 
و قسوماس شود. 
قسامة. [ق ء] (ع امسص) مصالحة ميان 
ملمانان و دشمنان. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). الهذنة بين العدو و المسلمین. (اقرب 
الموارد). ج» قسامات. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب). ||() جماعتی که سوگند خورند بر 
چیزی و بگیرند آن را و یا گواهی دهند. (اقرب 
المنوارد) (ناظم الاطباء) (متهى الارب). 
||سوگندهائی که تقسیم مشود بر اولیای قیل 
چون ادعای خون کند بدون شاهد و بینه 
گویند:فلان قتل بالقامة. و این را در صورتی 





قساولان. ۱۷۵۶۹ 


گویندکه اولیای آن قتیل بدون بینه و شاهد 
ادعای قتل بر کسی کنند. پس پنجاه سوگند 
میخورند که قاتل این قتیل فلان کس است. و 
این اشخاص را که سوگند خورد‌اند قسامة 
مینامند. (ناظم الاطباء). رجوع به باب دییات 
شرایع شود. ||(مص) حُن. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). جمال. (اقرپ الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
قسامة. (ق ۱۶ (ع مص) خسوب‌روی و 
صاحب‌جمال گردیدن. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (دهار) (زوزنی). 
گویند:قسم قسامة؛ خوبروی و صاحب‌جمال 
گردید.و این از باب « کرم» است. (ناظم 
الاطباء). 
قسامة. ی ] (ع !) مال صدقة. (اقرب 
الموارد). صدقه. (منتهی الارب). ||آنچه قام 





برای ذات خود جدا نماید. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). و به همین معنی است: ایا کم و 
القامة. (اقرب الموارد). 

قسامة. (ق م] ((خ) ابن زهیر. از تابعان است. 
(منتھی الارب). 

قسامی. (ق میی ] (ع ص) آنکه جامه را 
اول درنوردد. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
من یطوی الئیاب اول طبها حتی تتکسر علی 
طیه. (اقرب الموارد). آنکه جامه درپیچد. 
(مهذب الاسماء). |لاسبی که از جانبی اقرح 
(پیشانی سفید) و از جانبی رباع باشد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||(() هرچه ميان دو 
چیز باشد. (منتهی الارب) (اقرب‌السوارد) 
(ناظمالاطباء). 

قسامی. [ق] ((ج) نام اسبی است. (منتھی 
الارب). 

قسامیل. [ق] (إخ) قبیله‌های عربد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قساملة 
شود. 

قساوت. [ق ر] (ع سص, إمص) قساوة, 
رجوع به قساوة شود. 

قساوت قلب. [ق رت ق] ات رکیب 
اضافی, [ مرکب) سخت‌دلی. دل‌سختی. 
قساوو. اق و ] (ع)ج قسورة. (اقترب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قورة و 
قساورة شود. 

قساورة. [ن 15 (ع ص اج قورة. 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب). رجوع به 
قورة وقماور شود. 

قساوسة. (ق ٍ س](ع!) ج قسیس. (منتهی 
الارب). رجوع به قیس شود. 

قساولان. [ ] (سرب. !) اسم روغن زفت 








۱-ممحف فسالاون از پونانی ۴556/2100 
(از حاشية برهان چ معين از استینگاس). 








۱۷۵۷۰ 


است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به قسالاون 
شود. 
قساوة. (ق ر] (ع مص) سخت و درشت 
گردیدن. |اناسره گشتن. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). |اتاریک شدن. (اقرب 
الموارد). |إلإمص) سخت‌دلی. |اسیاءدلی. 
دل‌سياهی, ||ستمکاری. |ادلگیری و ملالت. 
ااغمگینی و حزن وانسدوه و آزردگی. 
||تتگدستی. (ناظم الاطباء). رجوع به قسو و 
قسوء و قاءة و قساوت شود. 
قساهیو. [] (معرب. ) حلیون است که به 
فارس مارچوبه نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 
قسای. (ق] ((خ)۲ نهری است در کنگوی 
بلژیک. (ذیل المنجد). 
قس الناطف. زقس شن ناط)] ((خ) 
موضعی است نزدیک کوفه در کنار شرقی 
فرات» و مروحه جائی است کنار غربی فرات. 
و در اینجا جنگی مان ایرانیان و مسلمانان به 
سال ۱۳ هجری در زمان خلافت عمربن 
خطاب اتفاق افتاد و سردار لشکر مسلمانان 
در این جنگ ابوعبیدةبن مسعودبن عمرو بود. 
ایرانیان ابوعبیده را گفتند یا تو از شط بگذر و 


۳ 


به‌سوی ما پیا یا ما به‌سوی تو آئیم. ابوعبیده 
گفت ما به‌سوی شما خواهیم آمد, ولی وی را 
از عبور منع کردند او اصرار ورزید و عبور 
کردو ملمانان شکست خوردند و ابوعبیده 
کشته شد و چهارهزار از مسامانان در آب 
غرق شدند و یا به قتل رسیدند و فتح با 
ایرانیان بود. این روز را در تاریخ به‌نام 
«یوم‌الجسر» نامیده‌اند. (معجم البلدان). 
قسالناطق. [وّس ن ناط] (!خ) 
موضعی است نزدیک کوفه, (منتهی الارب). 
مصحف قس‌الناطف. (معجم البلدان). رجوع 


فساوة. 


بدین کلمه شود. 
قسانينة. [ق سش:ن] (ع مسص) درشت 
گردیدن و خشک. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). گویند: فان المود اقستنانا و 
قأننة؛ يبس و اشتد. (از اقرب المواردا. 
|اکلان‌سال و پشت‌دوتا گشتن. (از اقرب 
المسوارد) (متهی الارب). گویند: اقأنٌ 
الرجل: کیر. (اقرب الصوارد). ||درگ‌ذشتن و 
مُضی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). گویند: 
اسان فى السمل؛ مضی. (اقرب الصوارد). 
|انیک تاریک گشتن. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). گویند: اقسا للیل: نیک تاریک 
گشت.(منتهی الارب). 
قسب. "[قَ] (ع ص, () سلب شدید. (اقرب 
الموارد). سخت در مقابل ست. (برهان) 
(متتهی الارب). ||زشت از هر چیزی. (منتهی 
الارب). ||خرمای خشک که در دهان ریزه 
گردد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). نوعی 


از خرمای خشک باشد که اهل نجد آن را 
برشوم خواند. گویند قابض است و شکم 
ببندد. (برهان). تمر تخل خشک‌شده و نیمرس 
آن, و اهل مغرب آن را مقلقل و اهل نجد عرع 
و برشوم و به فارسی خرمای سنگ‌شکن و به 
شیرازی قسبک نامند و اقامی دارد. انچه را 
بعد از جوش دادن در آب شکافته و پارچة 
غیرمساوی نموده و خشک کرده باشند 
شکم‌دریده نامند و آنچه سر آن را بلبل 
خورده و در درخت مانده خشک شده باشد 
بلبل‌خورده گویند و این شیرین‌تر میباشد, و 
بهترین همه بزرگ فربه هسته کوچک آن است 
که خشک باشد. طبیعت آن گرم و خشک و 
افعال و خواص آن مقوی معده و ناشف 
رطوبات و مستحکم‌کنندة الیاف آن و حابس 
طبع و نفاخ و بطیءالهضم و مرخی معده و گاه 
اسهال می‌آورد و مصلح آن مغز گردکان 
بریان‌کرده» و گفه‌اند قب قاطع اسهال بلغمی 
و سکن عطش حادث از بلفم مالح است و 
بهتر آن است که خشک اندک مایل به سبزی 
آن را مقدار کمی بالای طعام سرد و تر بخورند 
فرعا صاحبان ضعف معده. (مخزن 
الادویه). و رجوع به تحفة حکیم مؤمن شود. 
||(مص) روان شدن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). شریدن آب. (زوزنی), قب الماء 
قسبا؛ روان شد. ||(غروب شدن گرفتن. 
(اقرب‌الموارد) (منتهی‌الارب): قسب الشمس؛ 
سرعت و اخذت فی الفیب. (اقرب‌الموارد). 
قسبار. (قٍ ] (ع ص) نر دراز. (منتهی‌الارب) 
(ناظمالاطباء). قسبری. (سنتهی الارب). 
رجوع به قبری شود. 
قسپرة. [ق ب ر)(ع مص) گانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گویند: قسبر المرأة 
قسبرة. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
قسبری. (ق ب ریی] (ع ص) نرۂ دراز. 
(مسنتهی الارب). قسبار. (متتهى الارب). 
رجوع به قسبار شود. 
قسیند. (ق ب ] (سعرب, إ) معرب کُسبند 
است و چیزی است که بر کمر بندند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||یا معرب گوسپند 
است به‌معنی شاة. (اقرب الموارد). مأخوذ از 
گوسپندفارسی و به‌معنی آن. (ناظمالاطباء). 
قسیة. [ق ب ] (ع!) یکی قب. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). یک دانه خرمای 
قسب. (ناظم الاطباء). رجوع به قب شود. 
قسج. [ق س] (ع امص) خشکی. (سنتهی 
الارب). ییس. (اقرب الموارد). |أبقية انتشار 
نره. (متتهی الارب). بقایای حالت نعوظ. 
(ناظم الاطباء). |((مص) سخت شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قساحة 








شود. 


۱ قسجب. [ق بب ] (ع ص) طبر و 





قسر. 

ضخم". (متهی الارب) (اقرب الموارد). 

کلفت.(ناظم الاطباء). ققَب. 
قسجمی. (ق خ] (ص نسبی) نیت است 
به قحم‌بن جذام‌پن صدف. (اللباب). 
قسجمیی. [ق ح] (اج) مالکین سویدین 
احدةبن قسحم. از صحابیان است و رسول 
خدا صلی الله علیه و سلم او را شرید نامید. 
(اللباب فى تهذیب الانساب). 
قسو. [ق] (ع مص) به ستم بر کاری داشتن, 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). به قهر و 
کراهت به کاری واداشتن. گویند: قسره علی 
امر؛ | کرهه علیه. (از اقرب الموارد): قر دایم 
بر طبيعت محال است. |[(امص) ستم. 
قسر. [ق] ((خ) نام بطنی است از بجیله. 
(متهی‌الارب). 
قسو. اق] (ا) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
قسو. [تی س ] (ص) بی‌حاصل. نازا. عقیم. 
عاقر. سترون. 

-قسر دررفتن حیوان؛ بار نگرفتن و نزادن و 
حمل برنداشتن آن هنگام جفت‌گیری. 

- ||و در کنایه به‌معنی هر کاری است که به 
نيجه نرسد. 

-قسرکی؛ ناسزائی است که بزنان گویند 
یعنی زنی که فرزند نتواند آوردن. 
قسو. [ق] ((خ) نام كوه سراة است که در 
حدیث نبوی وارد شده‌است. رجوع به معجم 
البلدان شود. 
قسر. [ق] (اخ) این عبقربن انماربن اراش‌بن 
عمروبن الفوث. تیره‌ای است از بجيلة. 
(الباب). قربن عبقربن انماربن اراش, از 
قحطان و جد جاهلی است, و گویند نام او 
مالک بوده و قسر لقب داشت. از فرزندان وی 
تیره‌های فراوانی به وجود آمد. اسماعیل‌بن 
عمار اسدی که از شاعران مخضرم امویان و 
عباسیان است گوید؛ 

بکت المنابر من فزارة شجوها 

فالیوم من قر تضج و تجزع. 

رجوع به الجمحی ص۲۸۹ و جمهرة الانساب 


1 - Kasai. 
در گلستان چ قریب ص ۵آمده: «ذ کر جمیل‎ -۲ 
سعدی که در افواه عوام افتاده‌ست. و صیت‎ 
سخنش که در بیط زمین رفته؛ و قب‌الجیب‎ 
حدینش که همچر شکر میخورند و رقما‎ 
منشاتش که چو کاغذ زر میبرند...». در نسخ‎ 
دیگر «قصب‌الجیب» آمده و به حدس علامه‎ 
دهخدا امل «قصب‌انجیر» است که ناسخان‎ 
تصحف کرده‌اند. (از لعنامه در ماده «ذ کر» از‎ 
محمد معين در حاشة برهان) رجوع به‎ 
قصب ‌الجيب شود.‎ 
۳-حطب تحرق انواعه بالاقران. (اقرب‎ 
الموارد).‎ 








قسرا. 


این حزم ص۳۶۵ و ۳۶۶و اعلام زرکلی چ ۲ 
ج۶ ص ۴۰ شود. 
قسرآً. [ ق رَنْ] (ع ق) قهراً. جبراً. بهناچار. 
به‌ناخواست بەناخواە. بەزور. به‌ستم: قلعة 
شاءدز را... در حصار گرفت و لشکرها بر مدار 
آن بداشتند به یک دو روز آن حصن را قهرا و 
قراً بگشادند. (جهانگشای جوینی). 
قسواق. [] (ترکی, ل) رما ک‌است. (تحقة 
حکیم مؤمن). رجوع به قران شود. 
قسران. [] (ترکی. !) رما ک است. (فهرست 
مخزن الادویه) رجوع به قسراق شود. 
قسویوا. [] () دهن حا است. افهرست 
مخزن الادویه). 
قسری. [ق] (ص نسبی) نسبت است به 
قسر. (اللباب). رجوع به قسر شود. 
قسری. [ق ] (ص نسبی) (حسرکت...) در 
مقابل حرکت ارادی طبعی است, و آن حرکتی 
است که به قسر قاسر تحقیق یاد مانند پرتاب 
سنگی به‌طرف بالاء رجوع به حکمت‌الاشراق 
چ انستیتو یران و فرانسه ص ۱۹۴ شود. 
قسری. [ق] (اخ) اسدبن عبداله است. 
رجوع به اعلام زرکلی, اسدبن عبداله و 
اسدین عبداله قری در همین لفت‌نامه شود. 
قسری. [ق] ((خ) خالدبن عبدالهبن بزیدین 
اسد. امیر عراق بود. جد وی یزید صحبت 
رسول خدای را درک کرد. مردمی بسیار به 
وی منسوبند. (اللباب). و رجوع به اعلام 
زرکلی, خالدبن عبدالله و اسدین عبداله قسری 
در همین لغت‌نامه شود. 
قسری. [ق ] (اخ) بزیدین خالد. رجوع به 
یزیدبن خالد در اعلام زرکلی شود. 
قسس. [ق س] (ع ص, () دانشمندان. 
|[نیکورانندگان شتر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
قسط. [ق س ] (ع (مص) خشکی در گردن. 
|[راستی استخوانهای ساق ستور, و آن عیب 
است. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). من 
عيوب الخلقية للفرس و هو أن ترى رجلاء 
منتصبین غیر محنبین !. (صبح الاعضی ج۲ 
1۲۶ [(سص) خشک شدن. گسویند: 
1 عنقه قطاً ؛ كانت يابسة. و قسطت 
عظام لفرس؛ يست من الهزال. |راست شدن 
استخوان. گویند: قسطت الدابة: کانت رجلاها 
منتصبتین. (از اقرب الموارد). 
قسط. [ق ش) (ع ص) رَجّل قسطالخل, 
مرد راست استخوان پای. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
قسط. [ق] (ع مص) عدل و داد کردن. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب). و این از مصادری 
است که صفت واقع میشود. مانند عدل. گویند: 
رجل قط. چنانکه گویند: شاهد عدل, و 
واحد و جمع در آن یکسان است. (منتهی 








الارب). 
قسط. [ق ] (ع ا) عدل و داد. |إبهره از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). حصه 
و نصیب. (اقرب الموارد). |[پیمانه كه نيمة 
صاع باشد. (منتهی الارب). مکیال يسع نصف 
صاع (اقرب الموارد). ین گوید قسط سه 
رطل است و ثابت تره گوید قسط چهار رطل 
است و قط عل یک رطل و نیم است. 
قسط رومی بیست اوقیه. قسط انطا کیو قط 
مصری هیجده اوقیه. و گفه‌اند چهار رطل, 
قط عسل در یونان یک رطل و گفته‌اند 
رطلی و نیم و نیز دو رطل و نیم. قط شراب 
بیست اوقیه... و قط عطری HETE‏ 
اوقيه. (مفاتيح) (بحر الجمواهر). |إشش 
فرق, و آن شش قط باشد و گاهی ا وضو 
کنند, و به همین معنی است قسط در حدیث 
زیر؛ ان اللساء من اسفه السفهاء الا صاحبة 
القسط و السراج؛ گویا مراد آن زنی است که 
خدمت شوهر کند و وسیلة وضوی او را فراهم 
سازد و بالای سر او با چراغ ایتد. ||سقدار. 
|ارزق. ااتسرازو. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |اکوزه. (منتهی الارب). الکوز عند 
اهل الامصار. (اقرب المواردا. |[جزء از دين 
تقسیط شده و بدان نجم نیز گویند و جمم آن 
اقساط است. |ل(اص) عادل و دادگر. واحد و 
جمع در وی یکان است. (ناظم الاطباء). 
قسط. [ق ] (ع مص) جور و بیدادگری کردن 
و از حق بازگردیدن. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||پریشان و پرا کنده نمودن 
چیزی را, (منتهی الارب). قسوط به هر دو 
معنی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به قسوط شود. اآگران شدن نرخ. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
قسط. (ق] (ع ص, () ج قسطاء. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قسطاء 
شود. 
قسط. [] (ع !) کسد. کست. کسط, وآن 
دارویی است. (منتهی الارب). عود هندی و 
عربی که بدان علاج کنند. مد و نافع کبد 
است. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
یخی است شبیه به بیخ لفاح و از نواحی هند 
خیزد و نباتش مفروش و بی‌ساق و برگش 
عریض و سه قسم میباشد: یکی شیرین و 
سبک و سفید و با عطریت و قط بحری و 
عربی نامند و قسمی مایل به سیاهی و سبک و 
سطبر و کم‌بوی و تلخ و او را قسط هندی 
نامند و قسمی مایل به سرخی و سنگین و در 
وزن شبیه به چوب شمشاد و خوشبو و بی 
تلخی است. و از مطلق او مراد قط شیرین 
است و بهترین أو سفید تازه گرم نخورده است 
کداندک زبان را بگزد و قوتش تا چهار سال 
باقی است. و فرق در میان او و راسن که قط 





قسطا. ۱۷۵۷۱ 
شامی نامند عدم عطریت راسن 
گزندگی زبان و صلابت آ ن در سیم گرم و 
خشک و مدر بول و حیض و جاذب خلط از 
عمق بدن و تریاق سموم حیوانی و مفتح سدّة 
جگر و قاطم خلاط غلیظه و ازجه و مبهّی و 
کشند؛اقام کرم معده و جهت درد رحم و 
درد سینه و شکافتگی عضل و تقویت معده و 
جگر و دردهای مزمنة دماغی و معده و 
عضلات و مفاصل و تحلیل ریاح و اخراج 
سنگ گرده و یا سکنجیین جهت تب ریم و با 
عسل جهت ربو و ضیق‌اللفی و سرفژ کهنه و 
یرقان و علل سپرز و استسقاء و تشنج و کزاز 
و رعشه و حذر نافع و بخور او قاتل جنین و 
رافع وبا و زکام و ضماد او جهت کلف و 
عرق‌السا و دردهای بارده و با روغن زیتون 
جهت رفع لرز و فالح و استرضاء و درد گوش 
و سعوط او جهت دردسر مزمن و ذرور او 
جهت قروح رطبه مفید و فرزجة او مدر 
حیض و طلای او با سرکه و قطران و عسل 
جهت داءاللعلب و غش نافع و مضر مثانه و 
مصلحش گل‌انگیین و مضر ریه و مصلح او 
انیسون و قدر شربتش یک درهم و بدلش 
نصف وزن او عاقرقرحاست و رون قط 
ساذج که قط تلغ را به‌قدر چهل مثقال 
نیمکوب‌کرده یک شبانه‌روز در شراب 
خیسانیده با چهارصد مشقال روغن زیتون 
بجوشانند تا شراب سوختۀ روغن بماند گرم و 
خشک و محلل و مقوی و رافع برودت معده و 
جگر وارز و تبهای بلغمی و سوداوی و مقوی 
موی و قدر شربتش تا هفت درهم و روغن 
غیرساذج او در دستورات مذکور است. (تحفة 
حکیم مومن). و رجوع به بحرالجواهر و 
مخزن‌الادویه شود. 

قسطا. [] ((ج) سردار کفار روم در جنگ 
خالدبن. رجوع به حجیب‌السیر چ سنگی ج۱ 
ص ۱۵۹ شود. 

قسطا. [یْ]۲ (إخ) ابن لوقا بعلبکی. فیلسوف 
و ریاضی‌دان رومی‌الاصل است. وی در زبان 
یونانی با فصاحت سخن میگفت و عربی را 
نیکو میدانست و بسیاری از کتابهای قدیمی 
را ترجمه کرد و به تالیفات چندی پرداخت از 
جمله: ۱- الفلاحة اليونانية. چاپ شده. ۲- 
ثلاث مقالات فى رفع الاجسام اقبلة, چاپ 
شده. ۳-المرایا المحرقة. ۴-الاوزان و 
المکاییل. ۵- الفصل بين الروح و الشفی, 
خطی, ۶- الفردوس» فى التاريخ. ۷- العمل 
بالكرة الفلكية. خطی, يا اين همان کتاب 


ن است و عدم 


۱-در اقرب‌السوارد به فتح قاف ضبط 
شده‌است. 

۲ - در برهان به کر قاف ضبط شده و گوید: به 
ضم اول هم آمده‌است. 





۲ قسطاء. 


«الا کر» خطی است که آن رااز تاوذیوس 
ترجمه کرده و ثابت‌ین قرة آن را اصلاح و 
تحریر نموده‌است. ۸- المطالم» خطی, و آن را 
از انقلاوس نقل کرده‌است و کندی آن را 
اصلاح و تحریر کرده است. 4- رسال ذات 
الکرسی الافاقی, خطی, دربار؛ فلک. ۱۰- 
رسالة فى اختلاف الشاس فى سیرهم و 
اخلاقهم. خطی. ۱۱- رسالة فی تدبیر الابدان 
فى السفر, خطی. ۱۲-البلفم و علله, خطی. 
۳- رسالة فى علل الشمر, خطی. ۱۴-العمل 
بالاسطرلاب. خطی. ۱۵- هیأتالافلا ک» 
خطی. وی در زمان مقتدربالله عباسی بود و در 
ارمینیه به سال ۲۰۰ ه.ق.وفات یافت. 
(طبقات‌الاطباء ج ۱ص ۲۴۴) (إخبار الحکماء 
ص۱۷۳) (جولة فى دور الکتب الامیرکیه 
ص۳٩‏ و 4۴) (هدية المارفین ج۱ ص۸۳۵ 
(خزائن الاوقاف ص ۳۳۱) (ممختصرالدول 
ص ۲۵۹) (اعلام زرکلی چ ۲ص ۴۰ و ۴۱). 

قسطا نام پر لوقا است و ایشان دو حکیم 
بودند در یونان و او کتابی در دین آتش‌پرستی 
به نام پدر خود تصنیف کرده ہود» و بعضی 
گویندقسطا نام کتابی است که لوقا تصنیف 
کرده‌بود. (برهان). وی در زمان مأمون 
عباسی میزیست و زبان عربی و یونانی نیک 
میدانست, از جمله کتبی که او واسطذ ترجمة 
آن از یونانی بوده مسجطی و دیگری 
اقلیدوس الحکمه است. (فرهنگ شعوری). 
کتاب أ کر که در زمان احمدین معتص‌باه 
عباسی تا شکل خاسی از مقالا سیم آن را 
ترجمه کرده و کتاب ما کن ناردسیوس در 
طهران به سال ۱۳۰۴ ه.ق. چاپ سنگی 
شده‌است. کتابهای زیر را قاموس الاعلام 
ترکی از جمله تالیفات وی نام پرده‌است: ۱- 
کتاب فی اوجاع انقرس. ۲- کتاب فى 
الروائح و عللها. ۳- کتاب جامع فى الاخول 
الى علم الطب. ۴- کناب فی لیذ و شربه فى 
الولایم. ۵-کتاب فی الاسطقسات. ۶-کتاب 
فی السحر. ۷- کتاب فی العطش. ۸- کتاب 
فى القوة و الضعف. ۹-كتاب فى الاغذیه على 
طریق القوانین الکلیه. ۱۰-کتاب فى ابض و 
معرفة الحُمّيات و ضروب البحرانات. ۱۱- 
کتاب فى علة الموت فجأة: ۱۲- کاب فى 
معرفة الخدر و انواعه و علله و اسبابه و 
علاجه. ۱۲- کتاب فى ایام البحران فى 
الامراض الحادة. ۱۴-کتاب فى الاخلاط 
الاربعة و ما تشترک فیه. ۱۵-کتاب فى الکبد 
و خاقتها و ما عرض فیها من الامراض. ۱۶- 
رسالة فى المروحة و لسباب الریح. ۱۷- 
کتاب فی مراتب کتب الطيية. ۱۸- کتاب فی 
تدبیر الابدان فى سفر الحج. ۱۹-کتاب فى 
دفع ضرر السموم. ۲۰-کتاب فى المدخل الى 
علم الهندسه. ۲۱-کتاپ آداب الفلاسفه. ۲۲- 








کتاب فى الفرق بين الحیوان الناطق و 
غیرالناطق. ۲۳- کتاب فی تولد الشعر. ۲۴- 
کتاب فى الفرق بين الشفس و الروح. ۲۵- 
کتاب فی الحیوان الاطق. ۲۶-کتاب قى 
الجزء الذی لایتجزی, ۲۷- کتاب فى حركة 
الشریان. ۲۸- کتاب فی اللوم و الرژیا. ۲۹- 
کتاب فى العضو الرئیسی من البدن. ۳۰- 
کتاب فی البلفم. ۳۱- کتاب فی الدم, ۳۲- 
كاب فى المرة الصفراء. ۳۳- کتاب فى المرة 
السوداء. ۳۴-کتاب فى شکل الکرة و 
الاسطوانة. ۳۵- کتاب فى الهيأة و ترکیب 
الافلا ک. ۳۶-کتاب فی حاب التلاقی على 
جهة الجبر و المقابلة. ۳۷-کتاب فى العمل 
بالکرة الكليرة النجومية. ۳۸- کتاب السياسة. 
۹- کتاب المدخل الى المنطق, ۴۰- شرح 
مذهب الیونانین. ۳۱-کتاب فی شکوک 
کتاب اقلیدس. ۴۲- المدخل الى علم النجوم. 
(قاموس الاعلام ترک و رجوع به 
عیون‌الانباء و فهرست ابن‌ندیم و تاریخ 
الحکماء القفطی شود: 

آن حرفهای خط کتاب او 

گوئی حروف دفتر قسطا شد. دقیقی. 
هر کی چیزی همی گوید ز تیره رای خویش 

تا گمان اید که او قسطای بنْ لوقاستی, 


امرخ 
به قسطاسی بسنجم راز موبد 
که جوسنگش بود قطای لوقا. خاقانی. 


قسطاء . [] (ع ص) مزنث اقسط. رامت و 
خشک استخوان و خشکی‌رسیده: عنق 
قسطاء؛ گردن خشکی‌رسیده و یابس. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). رکبة قسطاء؛ 
زانوی خشک درشت چندانکه از خشکی 
منقبض نشود. (از متهی الارب). |اکج. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): رجل قسطاء؛ 
ای معوجه. (اقرب الموارد). ناقة قسطاء؛ شتر 
ماده‌ای که پی قوائم ان خشک باشد در 
خلقت. ج ُشط. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
قسطار. [ق ]| (معرب, ص, !)کی که 
طلای فراوان نگهداری کند تا آنها را به ورقه 
مبدل سازد. گروهی به این نام شهرت دارند. 
(اللباب). صیرفی. تاجر. ||سیزان. (السعرب 
جوالیقی). |اکیه‌دار. (مهذب الاسماءا, 
|اکسی که متصدی کارهای ده و متولی شئون 
آن گر دد. (المعرپ جوالیقی): 
قسطار. [)" (معرب. ص, [) مرد دانا و 
دوربین, (منتهی الارب). مرد نقاد دانای خير 
و دوربین. (ناظ الاطباء). جهذ. (اقسرب 
الموارد). گاهبد. گهد. قسطار و قسطری, دو 
کلم رومی است به‌معنی جهبذ. (عالبی از 
سیوطی در المزهر). ||خزانه‌دار و اين کلمه 
معرب است از لاتینی کستار. "رجوع به 





تسطاکی. 


قطار (معرب» ص, !) و قسطر و قسطری 
شود. 
قسطار. [ق] (إخ) جعفرين محمدین عبداله 
حرانی, مکنی به ابومحمد. از مسحدثان است. 
وی از یحیی‌بن مصفی رهاوی روایت کند و از 
او ابواحمدین عدی جرجانی روایت دارد. 
(اللباب). 
قسطاس. [ق ] (ع / معرب. ) میزان. (اقرب 
الموارد). کپان و ترازو. (منتهی الارب) 
(برهان). ||راست‌تر ترازوها. (متهى الارب). 
اقوم‌الموازین. (اقرب الموارد). |إترازوى 
عدل. هر ترازو که باشد. (متهی الارب). 
ميزان العدل ای میزان کان. (اقرب الموارد): و 
زنوا بالقطاس المستقيم. (قرآن ۳۵/۱۷. 
برخی گویند این کلمه عربی و مأخوذاز قط 
به‌معنی عدل است و گروهی آن رارومی 
معرب دانند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قطاس شود. 
قسطاس.(ق] (ع / مرب لا ترازو. 
(برهان). ترازوی بزرگ. (مهذب الاسماء). 
قسطاس در هم معانی آن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قسطاس شود؛ 
به قسطاسی بسنجم راز موبد 
که جوسنگش بود قسطای ؟ لوقا. ‏ خاقانی. 
قسطاط. [ق] ((ج) نام شهری است در 
حدود روم و بعضی گویند این لغت حبشی 
است. (برهان). 
قسطاکیی. [ق ](إِخ) ابن یوسفبن بطر سین 
یوسفبن میخائیل حمصی. از شاعران و 
نویمندگان و ناقدان و از مردم حلب است که 
تولد او به حلب بود.و به سال ۱۳۷۵ ه .ق,به 
دنا آمد و به سال ۱۳۶۰ ه.ق. هم بدانجا 
درگذشت. اجداد او در نیمه اول قرن ۱۶ م. 
هجرت کردند. او راست: ۱- «منهل الوژاد فی 
علم الانتقاد»», این کاب در سه جزء است و 
بیاری از فصول آن در روزنامه‌ها و مجلات 
بزرگ مدر شده‌است. ۲-کتاب السحر 
الحلال فى شر الدلال, چاپ شده, و اين 
کتاب را در شرح حال خال خود جبرائیل 
دلال نوشته. ۳- ادپاء العرب ذووالاشر فی 
القرن التاسععشرء چاپ شده. ۴-مجموع 
رسائل و خطب و مقالات فی اغراض شتی. 
خطی. ۵- دیوان شعر بزرگ. خطی. ۶- 


۱ - جوالیقی آن را یه ضم اول و کسر آن ضبط 


کرده‌است. 
۲ - در منتهی‌الارب و ناظم‌الاطباء په کر قاف 
آمده‌است. 

۰ - 3 
۴-نل: قطاس. 


۵-اين تام در معجم‌البلدان و تخبهالدهر و 
حدودالعالم نیامده و مصحف فسطاط است. (از 
حاشیة برهان ج معین). 





فسطال. 


مجموع آغان. وی از اعضاء انجمن علمی 
عربی دمشق بود. (اعلام زرکلی چ ۲ج۶ 
ص۴۱. 
قسطال. [ق] (ع ص) آوازدار. (از مسنتهی 
الارب). باآواز. (اقرب الموارد): نهر قسطال؛ 
جوی باآوازه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قسطال. (ق | (ع [) غبار. (منتهی الارب). 
گردو غبار. (ناظم الاطباء). غبار ساطم, 
(اقرب الموارد). ج. قساطیل. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قسطل و قسطلان و قسطول و 
قاطیل شود. 
قسطام.[) ((خ) لقب نسعمان‌ین حارثبن 
جبله, از ملوک عرب غسانیان. رجوع به 
حبیب‌السیر چ سنگی ج۱ ص ٩۷‏ شود. 
قسطان. [ق] (ع ) قوس قزح. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قسطانی و 
قطانه شود. 
قسطان. [ق]۲ (ع () غبار. (اقرب السوارد) 
(متهی الارب). 
قسطانة. [ق ن] (ع 4 قوس قزح. (اقرب 
الموارد از لان) (مهذب الاسماء) رجوع به 
قسطان و قسطانی و قسطانية شود. 
قسطانة. [ق ن] (اج) دهی است میان ری و 
ساوه. (منتهی الارب). این قریه در یک‌منزلی 
ری واقع است. و آن را بتانه خوانند. (معجم 
البلدان). کستانه. (سمعانی). دهی است از ری 
و ساوه, و جماعتی از محدثان بدان منسوبند. 
و آن را کشتانه نیز خوانند. (اللباب). دهی 
است در راه ساوه که تا ری یک مرحله فاصله 
دارد. و بدان کستانه نیز گویند. (معجم البلدان). 
قسطانة. ( ن] (() قله‌ای است به اندلس. 
(منتهی الارب). 
قسطانی. [ق نیی ] (ص نسبی) نسبت است 
به فسطانة. و آن را کشتانه نیز خوانند. 
(اللباب). رجوع به قسطانة شود. 
قسطانی. [قَ نیی ] (ع () قوس‌فزح. (اقرب 
الموارد) (منتهی الازب). رجوع به قطان و 
قسطانة شود. 
قسطانی. (ق نیی ] (إخ) مسحمدین 
مفضل آبن عروةبن خالدین زیدین زیادین 
میمون رازی. مولی علی‌بن ابی‌طالب (ع) و از 
راویان است. وی از محمدین خالدین حرملة 
عدی و هدبةین خالد و جز آنان روایت کند و 
از او حمزةبن عبدائه مالکی و محمدین مخلد 
و ابوپکر شافعی و این ابی‌حاتم و جز ایشان 
روایت دارند. وی مردی راسستگو بود. 
(اللباب). 
قسطانیا. [] (معرب. !) شاءبلوط است که به 
عربی بلوطالملک تامد. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قسطل و قمطنیل شود. 
قسطانیقی. [] (سعرب. ) به لفت اهل 
سودان اسم بقل یمانیه است. (فهرست مخزن 








الادویه). به زبان مردم سواد بقل یمانیه است. 
رجوع به مفردات ابن‌بیطار شود. 
قسطانية. [ن نی ی ](ع!) قوس‌قرح. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطان و 
قسطانی (ع [) شود. 
قسط الحلو. رن طُل حلد] (ع | مرکب) 
قط شیرین است. (تحفة حكيم مؤمن). 
رجوع به قسط شود. 
قسطالمرو." ق طُل ڑذ] (ع [مرکب) 
قط تلخ است. (تحفة حکیم مؤمن). رجوع 
به قط شود. 
قسط بحری. (ق ط ب] (ترکیب وصفی, ! 
مزگب) قسط شبرين است. (سظ حكيم 
مومن). رجوع به قسط شود, 
قسط بندی. ی ب ] (حامص مرکب) 
تعیین ادای مالیات و سال‌الاجاره و وام و 
بدهی به حصّه‌های ماوی و برابر. (ناظم 
الاطباء). مراهصة. 
قسطبيلة. [ نط [) ( سر نره يانره. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و اين لفتی 
است در قَْطبينة. (منتهی الارب). رجوع به 
قسطبینة. [ن ط ن] (ع إ) سر نره. (سنتهی 
الارب). رجوع به قطبيلة شود. 
قسط تلخ. (ق ط ت ] (سرکیب وصفی, [ 
مرکب) قسط کشمیری است. رجوع به فُسط 
شود. 
قسطر. [نَ ط ] (ع ص, !) نقاد دانا. (منتهی 
الارب). دنا و دوربین. (ناظم الاطباء). جهیذ. 
قسطار. (اقرب الموارد). رجوع به قسطار و 
قسطری شود. ||بمضی قمطل به‌معنی غبار را 
قطر گویند و جمع آن را قساطر. (اقرب 
الموارد). رجوع به قسطل شود. 
قسطرن. 1 ] (معرب. ل) نام گیاهی است و در 
جاهای سردسیری روید و رومیان این گیاه را 
«تاطر فیقی» و نز «رسوارنیا» نامند. دارای 
ساقی است نازک به درازی یک ذراع یا بیشتر 
و برگهائی دراز و نرم و در شکل شبیه به برگ 
درخت بلوط براق و خوشبو و بیشتر برگ آن 
را در ادویه به کار برند. رجوع به مفردات 
ابن‌بیطار و تذکر؛ٌ ضریر انطا کی‌شود. 
قسط رومی. [ق ط] (ترکیب وصفی, ! 
مرکپ) قسط شبرین است. (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به سط شود. |إبیست اوقیه 
است و انطا کی و مصری ۱۸ اوقیه است و 
گویندچهار رطل است و قط عل در یونان 
یک رطل ات و گویند یک رطل و نیم و 
گویند دو رطل ونم وقطالشراب بيت 
اوقیه است. (بحر الجواهر). رجوع به قط 


شود. 
قسطرة. [ق ط ر] (ع مص) نقد كردن دراهم 
و دینار را. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 





قسط صینی. ۱۷۵۷۳ 


قسطرة. زق طز ز] (اخ) شهری است در 
اندلس از توابع جیان. (معجم البلدان). 
قسطری. ی طا ریی ] (ع ص !) تسن‌دار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جسیم. (اقرب 
الموارد). ||مرد نقاد دانا. (از اقرب الصوارد) 
(سنتهی الارب). جهبذ. (مهذب الاسماء). 
|اجدا کند؛ سره و نبهره. (سنتهی الارب). 
منتقدالدراهم. (اقرب الموارد). ج» قساطرة. 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب). كسى که 
درهم و دینار را نقد کند. (ناظم الاطباء). 
صبرفی. صراف. 
قسطرین. () (مسعرب. ل) ارج است. 
(فهرست مخزن آلادویه). 
قسطریون. [] (سرب. ل) قم‌طوریون. 
جندبادستر است. (اختیارات بدیمی). رجوع 
به مفردات ابن‌بیطار, و قطوریون در همین 
لفت‌نامه شود. 
قسطس. ای ط ] (معرب. !)۲ کست. دوائی 
است که آن را قسط میگویند, و آن چند نوع 
میباشد, نوع اول عربی است و آن را قسط 
بحری خوانند و آن سفید میباشد. و دیگری 
قط هندی و ان سیاه میباشد. تلخ است و 
قسط مر‌همان است, و نوع دیگر قسط رومی 
است و آن سفید و شیرین میشود؛ و نوع دیگر 
هم هست که آن سیاه‌رنگ است و بوی صبر 
از آن می‌آید. بهترین آن سفید و فربه و تازه 
باشد بعد از آن سیاه و سبک و هندی, گرم و 
خشک است در چبهارم و سیم و فایدة آن 
بسیار است. | گر یک درم با شراب افسنتین 
بخورند گزندگی افعی و عقرب و مجموع 
گزندگان‌را نافع است. (برهان). رجوع به 
فط شود. 
قسط سوری. [ق ط | (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قسط ثقیل است (رجوع به قط شود) 
که‌لون آن مانند خشب شمشاد و طعم آن تلخ 
و رايحة أن ساطع باشد. (فهرست مخزن 
الادوید). 
قسط شامی. ای ط ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) راسن است. (تحفة حکیم مؤمن). و ان 
را قط سوری نیز گفته‌اند. رجوع به قسط, و 
تذکر؛ ضریر انطا کی‌شود. 
قسط صینی. [ق ط ] (تسرکیب وصفی, ( 
مرکب) قط تلخ است. (تحف حکیم مؤمن). 


۱-ناظم‌الاطباء آن را به ضم قاف ضبط 
کرده‌است. 

۲-محمدین فضل. (معجم‌البلدان). 

۲- در تحفۀ حکیم مزمن به همین صورت 
آمده» و شاید قسطالمر بوده باشد. 

۴-اسم جنس است. (نحف؛ حکیم مژمن). = 
فط شکل عربی از بونانی ۵5۱05 از 
سان‌کریت ۷9۱۳2 در ارامی قا105. 
(حاشیة برهان چ معین از عقار ص ۳۳۸). 








VF 


رجوع به قط و قطالمرو شود. 
قسط عربی. (ق ط ع ر ] (ترکیب وصفیء [ 
رکا قسط شیرین است. (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به قسط شود. 
قسطعیر. ( ] (() رصاص ابیض است که آن 
راقلعی نیز نامند. (تحفة حکیم مؤمن). 
قسط فارسی. [ن ط ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) قط ابیض مر است که به فارسی 
ماردارو نامند. (تحفةٌ حکیم مومن). رجوع به 
فط شود. 
قسطل. ق ط ] (معرب. !)۲ شابلوط. آن را 
به عربی بلوط‌الملک خوانند. (از برهان). 
قسطل. ی ط) (ع إ) غبار. (متهى الارب). 
غبار ساطم. (اقرب الموارد). گرد لشکر. در 
فقه مالبی آمده که آن مخصوص به غباری 
است که در جنگ برمیخیزد. (اقرب الموارد). 
رجوع به قطال و قطلان و قطول شود. 
|ابه لفغت شامی, جای جدا شدن آبها از 
یکدیگر, (معجم البلدان). أْقَسطل؛ بلا و 
سختى. (مستهی الارب). داهية. (اقرب 
الموارد), 
قسطل. (قَ.ط] ((خ) موضعی است به شام. 
(اللباب). موضعی است مان حمص و دمشق. 
و گویند نام قصبه‌ای است. (معجم الیلدان), 
قسطل. ان ط ] ((غ)۲ قسصی است از 
قلعه‌های رومیان قدیم در مشرق اردن که ولید 
دوم برای شکار و گردش بدان قصر اقامت 
میکرد. (ذیل المنجد). 
قسطل. [ن ط ] ((خ) دهی است در ترکیه 
نزدیک بروسا. (ذیل المنجد), 
قسطلان. و ط] (ع4 غبار. (منتهی 
الارب). غبار ساطم. (اقرب الموارد). رجوع 
به قسطل و قسطال و قسطول شود. 
قسطلانی. [قَ ط نی‌ی ] (ع !ا قوس‌فزح. 
(اقرب الموارد). رجوع به قسطلانية شود. 
قسطلانی. [ق طّ] (ص نسبی) به‌حسب 
ظاهر نبت امت به قسطلان, لکن موضع يا 
قبیله یا چیز دیگر قسطلان‌نام به نظر نرسید و 
دور نیت که لفظ قسطلانی به قسطل یا 
قسطلة منسوب باشد. (ريحانة الادب ج۲ 
ص 4۲۸۹. رجوع به قسطل و قسطلة شود. 
قسطلانی. اق ط ] (إخ) اصمدین علی. 
رجوع به ابن‌حجر شود. 
قسطلانی. زق ط) ((خ) احمدین محمد. 
رجوع به احمدین محمدین ابی‌بکر در همین 
لفت‌نامه و احمدین محمد در اعلام زرکلی و 
قسطلائی (احمد) در ريحانة الادب و معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۱شود. 
قسطلانی. [ق ط ] ((خ) مسحمدین احمد. 
رجوع به محمدین احمد در اعلام زرکلی و 
قطلاتی (محمدین احمد) در ريحانة الادب 


شود. 





قسطلانية. زنط نی ی ] (ع () قوس‌فزح. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). رجوع به 
قسطلان و قطلانی شود. |لسرخی شقق. 
(متتهی الارب). حمرة شفق. |((ص نسبی) 
جامهة سرخ منسوب به بافنده‌ای به‌نام 
قصطلان, یا منسوب به قسطله که شهری است 
در اندلس. ||( کثرت غبار. گویند: غشیتهم 
قسطلانية. (اقرب الموارد): 

قسطلة. زق ط [) (ع !) قطلة الجمل؛ آواز 
شتر که از گلو برآرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). هدیر شتر. (اقرب الموارد). قسطلة 
النهر؛ آواز نرم جوی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

قسطلة. إن ط ل /طل [] (اخ) شهری است 
به اندلس. (منتهی الارب). در مراصد و معجم 
البلدان آمده‌است: قسطلة به فتح اول و ثالث و 
تشدید لام, شهری است در اندلی و گروهی 
از دانشمندان بدان مسوبند. (مراصد) (معجم 
البلدان). 

قسطلیی. [ق ط ] (ص نسبی) نبت است به 
قطل. (اللباب). رجوع به قسطل شود. 

قسطلی. [ق طْل لیی](ص نبی) تسبت 
است به قسطلة. (معجم البلدان). رجوع به 

قطلة شود. 

قسطلی. [ق طن لى] (اغ) احمدین 
محمدین دراج. مکنی به ابوعمر. از ادیبان 
است. وی کاتب انشاء ابن ابی‌عامر و از 
شاعران است. (معجم البلدان). 

قسطلی. (ق طّ] ((خ) حسن‌بن علی ازدی, 
مکنی به ابوعبدالفنی. از راویان است. وی از 
مالک و راویان شقه دیگر روایت کند و در 
احادیث آنان وضع نماید. (اللباب). 

قسطلی. [ق ط] (إخ) بونی‌ین مسحمد. 
رجوع به یونس‌بن محمد در همین لفت‌نامه و 
اعلام زرکلی شود. 

قسط مقری. [ق ط ] (إخ) اسماعیل‌بن 
قسطنطین مکی. از قراء است. (منتهی الارب). 

قسطمونی. (قَ ط ) ((خ) "یکی از شهرهای 
ترکیه است که صنعت مس در آنجا رواج 
دارد. جمعیت آن به سال ۱۹۵۴ م. پتجاه‌هزار 
نفر بوده. (الموسوعة العربية). شهری است در 
شمال غربی آسیای صفیر, و آن مرکز ایالت 
قسطمونی است. ملوک روم آن را پایگاه قرار 
داده بودند و در قرن دوازدهم م. ان را تخلیه 
کردند.(ذیل المتجد). 

قسطمونیا. [ ط] ((خ) شهری است در 
آسیای صفری. (دمشقی). رجوع به قسطمونی 
شود. 

قسطمونبه. ( ط یَ] ([خ) ق طمونی. 
رجوع به قسطمونی شود. 

قسطناس. ی ط ] (ع () سنگ طیب‌سای, 
(منتهى الارب). سنگی که در روی آن بوی 





خوش سایند. (ناظم الاطباء). سنگ عطار که 
بر آن یوی خوش ساید. (مهذب الاسماء) 
صلائةالطيب. (اقرب الموارد). صلایة الطیب. 
(المزهر سبوطی). ||درختی است. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ریشة 
این کلمه از طس است که پس از اشباع به 
این صورت درآمده است. (از آقرب المسوارد) 
(منتهی الارپ). و رجوع به فهرست مخزن 
الادویه شود. 

قسطنسیوس. ی ط] ع" دوم (۳۱۷ - 
۱ ابن قطنطین کبیر. وی به بدعت 
آریوس ( کاهن اسکندرانی که میگفت کلمه و 
با جوهر مساوی تست) میل کرد و گروهی از 
انان را به سال ۶ به جنوب جزیر؛ عربی 
فرستاد تا در عدن و سرزمین حمیر کنیسه‌ها 


بنیاد کردند. (ذیل المنجد), 
قسطنطانیه. [ق ط ىَ] (إخ) تس‌ططیه. 


استانبول. رجوع به استانبول شود ۱ 
خشمت اگر یک دم زدن جنبش کند بر خویشتن 


گرددچو اطلال و دمن دیوار قسطتطانیه. 
منو چهری. 
قسطنطنیه. [ق ط ط نی ی ] (اخ) استانبول. 
رجوع به استانبول و قسطنطین شود, 
است که لوقای حکیم در کیش آتش‌برستی 


تصنیف کرده بود. و در جای دیگر به‌جای 
لوقاء ابوالقاسم نوشته بود واثهاعلم. (از 
برهان). معين در حاشیه برهان ارد: چنین 
کتابی در فهرستهای کتب نیامده, و این معنی 
را از تخلیط مفهوم قسطا استخراج کرده‌اند. 
(از حاشية برهان چ معین). 

قسطنطین. [ق ط طی ] (إخ) نام شهری 
است مشهور از ملک روم به‌غایت عظیم به نام 
بانی آن شهر که پسر هرقل پادشاه روم باشد. 
و آن را قطنطنیه نز گویند. (برهان)؛ 


به قسطتطنیه فزون زین سپاه 
ندارم که دارند کشور نگاه, 
قردوسی. 

به قسطنطین برند از توک کلکم 
حنوط و غالیه موتی و احیا, 

خاقانی. 
| گرنه بنه‌توازی از آن طرف بودی 
که زهره داشت که دیبا برد به قسطنطین؟ 

نعدی. 


۱--قصطل (به فتح اول و سوم در هر در) = 
قسطانیه و هر ال اه‌بلوط . (عقار ص ۳۳۵). 
Chêlaignier, Chêlaigne = yı‏ 
2 از یوتانی 2512012. این کلمه در 
مغرب و مصر معمول است. (حاشة برهان چ 
معین از دزی ج ۲ ص ۳۳۵و عقار ص ۳۳۵). 
Caslellum. 3 - Kaslamouni.‏ - 2 
۰ - 4 








رجوع شود به استانبول. و مجمل التواریخ 
ص ۰۱۵ ۰ ۴ ۳۵ ۱۳۰۶ ۰۴۴۵ ۰۴۷۱ 
۷۳ ۰۴۷۴ ۰۴۸۱ ۰۴۸۶ ۰۴۸۷ ۲۹۴و القفطى 
و حبیب السیر چ سنگی ج۱ ص ۱۷۱ ۲۷۲, 
.TAA‏ 
قسطنطین. [ ن ط طی ] ((خ) (۲۷۴ - ۳۳۷ 
.) ن‌ختین امپراطور رومی مسیحی و 
بنیادگذار قطنطنیه (استانبول) است. وی در 
نیسوس (نیش, در یوگسلاوی) به دنیا آمد. 
پدرش کونستاتینوس امپراطور و مادرش 
هیلانه از نزاد آرامی سوریه بود. هنگامی که 
پدرش در شهر یوک در انگلتان به سال 
۶ بدرود زندگی گفت قسططین در 
ارتش به کفایت و دلاوری ممتاز بود و ازاینرو 
او را برای جانشینی پدر دعوت کردند و 
گردنکشان دیگر به حکومت او بر بریتانیا و 
فسرانسه اعتراف کردند ولی مکسنتیوس 
اپراطور شریک در روم به جنگ پا فرانسه 
کمر بست و در کنار پل ملفیان نزدیک روما 
تسطنطین غلبه کرد و یگانه اسپراطور 
مغرب‌زمین گردید. گویند وی در این جنگ بر 
فراز خورشید صلیبی را مشاهده کرد به این 
عبارت: با این علامت پیروز میشوی». او به 
سال ۳۱۳ م. بخشنامه‌ای صادر کرد و مذهب 
مسیح را در سراسر کشور خود مباح ساخت 
و در سال بعد انقف‌های غرب را به انجمن 
ارلس خواند. در سال ۳۲۳م. لی ییوس 
امیراطور شرق شکست خورد و قسطنطین 
امپراطور بزرگ و یگانۂ جهان روم گردید. وی 
قدرت امپراطور را گترش داد و قانونی 
وضع کرد که کشاورزان و کارگران را به نوعی 
از رژیم طبقاتی به هم مسربوط میسازد. وی 
کلیسارا به دولت پیوند داد و ریاست نخستین 
انجمن کلی‌ائی را به عهده گرقت (انجمن نیقیا 
به سال ۳۲۵م.) و در همان مجمع قانون ایمان 
نیقی را اعلان کرد. و به سال ۳۳۰ م. پایتخت 
رابه ده بیزنطیوم در کار بوسفور منتقل 
ساخت و آن را وسعت و آیادی داد و به نام 
ق طنطنیه خواند. وی در سالهای آخر 
زندگانی خود برای دفاع از حدود فرات به پا 
خاست و باایرانیان روبه‌رو شد و در 
نیکومیدیا بدرود زندگی گفت. (از لسوبوعه 
العرية). قسطنطین اول ملقب به کییر۱. 
قسطنطین آفریقی. ق ط طی نٍ] (خ) 
یکی از مسلمانان تونس بود که در بغداد درس 
خواند و به هند سفر کرد و به تونس برگشت و 
به نصرانیت گرائید و به ایتالیا گریخت و 
درحالی‌که راهب بود در کسینوی ایتالیا به 
نال ۱۰۸۷م. مرد. وی نختین کی ابت 
که لفات طبی عربی را به لاتینی برگردانده 
است, (ذيل المتجد). 
قسطنطین پاشا. زق ط طی | ((غ) پاپ. 





وی در دوما در طرابلس لبنان به سال 
۰م متولد شد. و پدرش جرجس پاشا نیز 
در همانجا تولد یافت. اصل این خاندان از 
بعلک است. وی به سال ۱۸۸۴ به دیر 
مخلص در شوف لتان فرستاده شد که راهب 
شود و مراسم رهبایت را په سال ۱۸۸۷ به 
پایان برد و به‌عنوان کاهن دمشق 
وی بارها به اروپا سفر کرد و مدت درازی در 
رم و پاریس ماند تا در کتابخانه‌های مشهور 


نامزد شد. 


آنجا جتجو کد و آنچه را برای تاریخ طایقا 
خود و اداب لفت عربی مفید یافت فراهم 
آورد. او را مقالات سودمند مذهبی و تاریخی 
است که در مجلات عربی نشر شده و 
کتابهایی دارد ازجمله: ۱- بحث اتقادی فی 
اصل الروم الملکیین و لفتهم. اين کتاب در 
مطبعة عمومية مصر در ۸۰ صفحه به سال 
۱ م به چاپ رسیده‌است. ۲- الحجة 
الراهنة فى حقيقة اصل الموازنة. اين کتاپ در 
۰ صفحه در مصر به چاپ رسیده‌است. ۳- 
کناب العفة و بهجتهاء این کتاب در بیروت به 
سال ۱۸۹۷ چاپ شسده‌است. (سعجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۵۱۲). 
قسطنطین پنجم. نط طی ن ی ج) 
(اخ) کوپرنموس (۷۴۱- ۷۷۵م.) یکی از 
امپراطوران بیزنطی و از کسانی است که صور 
را ویران ساخته‌اند. (از ذیل المنجد). 
قسطنطین چهارم. ی ط طی ن چ ] 
((خ) (۶۶۸ - ۶۸۵م.) یکی از امپراطوران 
بیزنطی است. در دوران او یزیدبن معاویه به 
سال ۶۷۲ م. قطنطنیه را محاصره کرد (از 
ذیل المنجد). 

قسطنطین دوم. [ق ط طی ن در و] (اخ) 
(۳۳۷ - ۳۴۰ ) یکی از امپراطوران بیزنطی 
است. (از ذيل المنجد). 

قسطنطین دهم. زق ط طی ن د هُ) ((خ) 
مونوما کوس (۱۰۰۰ - ۱۰۵۴ م). یکی از 
امپراطوران بیزنطی است. (از ذیل المنجدا. 
قسطنطین کبیر. (ی ط طی ن کَ] ((خ) 
رجوع به قسطنطین شود. 

قسطنطین نهم. [ق ط طی ن ن دُ] (خ) 
٩۷۶(‏ - ۱۰۲۸ م.) یکی از امپراطوران 
بیزنطی است. (از ذیل المنجد). 

قسطنطین هستم. رو ط طی ن تْ] 
((خ) (۹۶۰ - ۱۰۲۸ م.) یکی از امپراطوران 
بیزنطی است. وی و خلیفه الظاهر (۱۰۲۱- 
۵ با هم قرار گذاشتند که امپراطور 
کنی قیامت را در قدس ترمیم کند و اجازه 
داده شود که نام خلفة الظاهر را در جوامع 
دارالروم در خطبه‌ها ذ کرکنند و مسجد جمع 
ق طنطنیه رابار دیگر بسازند. (از یل 
المنجد). 


قسطنطین هفتم. [ق ا طسی ی دَثٌ] 





تسطورین. ۱۷۵۷۵ 


((خ) پر فرغنعس ٩۰۵(‏ - ۹۵۹ م). یکی از 
امپراطوران بیزنطی است که به مجر و عرب 
پیروز شد. (از ذیل المنجد). وی کتاب جوامع 
طب دیسقوریدس و نقولاالراهب را به نصرین 
عبدالرحمان خلیفه به قرطبه فرستاد. (از ذیل 
المنجد). 
قسطنطینی. [ق ط طی نی‌ی ] (ص نسبی) 
نبت است به قطنطنیه که یکی از بزرگترین 
شهرهای روم است. (اللباب). رجوع به 
قسطنطنیه شود. (ذیل المنجد). 
قسطنطین بازدهم. ی ط طی ن د ها 
((خ) پس‌الیولوخوس (۱۴۰۵ - ۱۴۵۳ م). 
آخرین امپراطور بیزنطی که در دفاع از 
قسطنطیه کفته شد. (از ذیل المنجد). 
قسطنطینية. زق طٌ طی نی ی ] ((خ) 
(خلیج...) خلیج دریای رومیان است, و 
بسیشترین پسهنای دریبای رومیان خلج 
قسطتطنیه چهار میل است. باریکترین جایی 
از خلیج مفربی ده فرسنگ و از این کران بدان 
کران نتوان دیدن. (حدود العالم), 
قسطنطینیه. ز ط طی نی ی (خ) 
استانبول. رجوع به استانبول شود. 
قسطنیل. (] (سعرب. |) شا‌بلوط است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قسطل و 
قسطانیا شود. 
قسطور. [ق] (معرب, ) جندبادستر است. 
(قهرست مخزن الادویه). و آن را به فارسی 
خزمیان نامند. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
تسطورة و قسطورین و قسطوریوس و 
قسطوریون شود. 
قسطورون قسفس. [] (معرب, !) قرطم 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
قرطم شود. 
قسطورة. (ق ر] (سعرب, (۲0 جندبیدستر 
باشد که عوام آش‌بچه‌ها گویندش. (برهان), 
رجوع به قسطوریون شود. 
قسطورین. [ق] (مسعرب. !) جندبادستر 
باشد که به فارسی خزمیان نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قسطور و قسطورة و 


1 - Caius Flavius Aurêlius 
Constanlinus. 
امپراطور روم مترلد به سال ۲۷۴ جلرس ۳۰۶و‎ 
وفات ۳۳۷ م. وی در ۲۱۲ دین عیسویت رابه‎ 
رسمیت شناخت و پایتخت امپراطوری رابه‎ 
بیزانی متفل کرد و همان شهر به نام او‎ 
قسطتطیه نامیده شد. (از حاشبة چ برهان معین‎ 
از دایرفالمعارف بروکهاوس).‎ 
-از اسپانیرلی 02510760 (عقار ۷۹ لاتینی‎ ۲ 
جسللبادستر. (دزی ج۲‎ << 0 
ص ۳۴۵). رجوع شود به بیدستر و جندبیدستر و‎ 
آش‌بچگان و رجوع به عقار۷۹ شود. (حاشیة‎ 
برهان چ معین).‎ 








۱۷۳-0۷۶ 


قطوریون شود. 

قسطور یوس. [َ] (معرب. [) جندبیدستر 
است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به قسطون 
و قسطور شود. 

قسطوریوس. (ق] (معرب, [) جندیادستر 
است که به فارسی خزمیان نامد. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قسطوریون و 
قطور و قسطورة شود. 

قسطوریون. [ق] (معرب, !)۱ قسطوره 


است که آش‌بچه‌ها باشد. (برهان). جندبادستر 


قسطوریوس. 


که به فارسی خرمیان نامند. (فهرست مخزن 
الادوبه). رجوع به قسطور و قسطوریوس 
شود. 


قسطول. [ق] (ع !) غبار. (منتهی الارب). 


غبار ساطم. (اقرب الموارد). رجوع به قسطل ‏ 


و قسطال و قسطلان شود. 
قسطون. [ق] (سعرب. ل) نباتی است که 
بالفعل مفقود است. ساقش مربع و زیاده بر 
ذرعی و برگش دراز و به‌شکل بلوط و از ساق 
میروید و خشبوی و برگهای اسفل بزرگتر و از 
اعلی کوچکتر و گلش زرد و در بوی شبیه به 
صعتر و تتخمش در انتهاء ساق مجتمع و 
بیخش باریک و شبیه به خربق و مستعمل از 
آن برگ و بیخ است. در سیم گرم و خشک و 
شرب او قبل از سموم و بعد از آن رافع مضرت 
او و از مجرباب شمرده‌اند و مُدِرّ بول و مسهل 
و هاضم و جهت درد سپرز و ضعف جگر و 
صرع و جنون و قرحه ریه و عصار؛ او جهت 
درد گوش و درد دندان و طبیخ غلاف ثمر او 
را جهت قی مفرط مجرب دانسته‌اند. (تحفةً 
حکیم مومن). ||جندیدستر است. (تحفة 
حكيم مؤمن). رجوع به ق طورة و 
قسطوریون شود. 
قسطون. ۱ق] ((خ) دژی است از توابع 
حلب. (از منتهی الارب). قلعه‌ای است در 
روج از توابع حلب. ابوعلی حسن‌بن علی‌بن 
ملهم عقیلی در اینجا فرودآمد و آن را ویران 
ساخت. (معجم البلدان). 
قسط هندی. [ن ط ھ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قسط تلخ است. (تحفة حکیم مومن). 
رجوع به فط شود. 
قسطیر. [ق ] (معرب )۲ ارزیر. رصاص. 
(برهان) (ناظم الاطباء). و رجوع به فهرست 
مخزن الادویه شود. 
قسطيلية. زق ی ] (إغ) نساحیه‌ای است در 
افریقا و از جمله ابادیهای این تاحه است. 
توزر و حمه و نقطة از شهرهای آن, و شهر 
توزر مرکز آن است. (معجم البلدان). شهری 
است. (متهی الارب). شهری در اتدل دارای 
باغهای بسیار و جویهای روان مانند دمشق. 
(قاموس الاعلام ترکی) (معجم البلدان). ایالت 
قطلة, (ناظم الاطباء). رجوع به قسطلة شود. 





قسطین. [] (اخ) دهی جزء دهستان رودپار 
بخش معلم‌کلاية شهرستان قزوین واقع در ۴۰ 
هزارگزی باختر معلم‌کلایه و ۵۱هزارگزی راه 
شوسه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. سکن آن ۲۲۱ تن. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و فندق 
و زغال‌اخته. شغل اهالی زراعت و مکاری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۱ 
قسطین‌رود. [] (اخ) دهی جزء دهستان 
رودبار بخش مملم‌کلايهٌ شهرستان قزوین 
واقع در ۸ هزارگزی باختر معلم‌کلایه و ۴۲ 
هزارگزی راه شوسه. مسوقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیر است. سکنۂ 
آن ۱۵۵ تن. آب آن از رودخانة قسطینلار و 
شاهرود و محصول آن غلات و بنشن و برنج و 
په و فالیز. شغل اهالى زراعت و صنایم 
دستی آنان کرباس‌بافی و گیوه‌چید 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قسطین لار.(] ((ج) دهی جزء دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین 
واقم در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری 
معلم‌کلایه و ۳۶ هزارگزی راه شوسه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکنۀ ان ۲۰۰ تن. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات, بنشن, انگور. شفل اهالی 
زراعت است. عده‌ای برای تأین معاش به 


است. راه 


تسهران مسیروند. صنایع دستی زنان 
چادرشب‌بافی و کرباس‌بافی است. راه مالرو 
دارد. قلع خرابه‌ای در جوار این ده روی کوه 
وجود دارد که قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

قسعیطس. [] (معرب. ) طین ارمنی است. 
(فهرست مخزن الادوید). 

قسقاس. [ق] (ع ص) سریع و شتاب‌رو. 
(مسنتهی الارب). سریم. (اقرب الموارد). 
|إرهبر و رهنما. (متهی الارب). دلیل. هادی. 
(اقرب الموارد). راهتمای. (مهذب الاسماء). 
له امص) شدت و سختی گرسنگی و سرما: 
|[(ص) رسن نكو و جيد. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). |إتيغ کند. (سنتهی الارب). 
الکهام من اليوف. (اقرب السوارد). |[شب 
تاریک. (منتهی الارب). ||آن شب که رفتن و 
سیر در آن دشوار باشد. |) شير بيشه. 
|آگیاهی است مانا به کرفس. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[کمی از هر چیزی. |((ص) 
جستجوکننده که غقلت نکند. (ذیل اقرب 
الموارد). 

قسقاسة. [نَ س] (ع [) عصا. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). چوب‌دستی. (منتهی‌الارب) 
(ناظم الاطباء). 

قسقامور. [ق] (مسعرب. !) فودنج است. 





(فهرست مخزن الادویه). 

قسقب. ق بب ]لع ص) ضخم. (اقرب 
الموارد). قَحْب. (منتهى الارب). ستبر و 
ضخيم و كلفت. (ناظم الاطباء). رجوع به 
قسحب شود. 

قسقس. [ق ن] (ع !) شیر بیشه. (سنتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). اس 


(اقرب المواردا. 
قسقسة. ق ش ](ع مص) سرعت و شتاب 
کردن. ||مواظبت داشتن در سیر. (اقرب 


الموارد). |[همه شب رفتن. |اخو كردن شب 
رفتن را. (منتهی الارب): قق ليله اجمع؛ 
اذا لمیتم. (از تکملة اقرب الموارد). ||[خوردن 
آنچه بر استخوان باشد از گوشت و مغز. 
|جتبانیدن عصا را. ||خواندن, گویند: قمقس 
بالکلب؛ خواند سگ را با گفتن قوس‌قوس. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قسقوس. (ق] (ع !) هیزمی است که انواع 
آن با افران میسوزد آ, و این کلمه دخیل است. 
(اقرب الموارد). نام نوعی چوپ که میسوزد. 
و عامه آن را سکوس نامند و سقواص نیز 
خوانده میشود و این همان است که حنین در 
کتاب دیسیقوریدوس آن را به لحیةااتیی 
ترجمه کرده‌است. رجوع به مفردات ابن‌بیطار 
شود. 
قسقیس. [قي] (ع ص) پسیوسته. (مسنتهی 
الارب): سیر قسقیس؛ سیر پیوسته. (منتهی 
الارب) (ناظمالاطباء). 
قسقیون. [] (معرب. |) سوسن بری است. 
(فهرست مخزن الادويه). 
قسلع. [] () قتبیل است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
قسم. [ق] (ع ! امص) عطا و دهش. (منتهی 
الارب). عطاء. (اقرب الموارد). و به این معنی 
جمع ندارد. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||رای. ||نشک و تردد. (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب). تردید. (ناظم 
الاطباء). |لباران. |[آب. ||قدر و انداز؛ هر 
چیزی. (اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[خوی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خلق. |اعادت. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و در اين دو 
معنی اخیر به کسر قاف نیز امده. (منتهی 


۱- ی سرنانی ۱25100107 جنل بادستر 
(عتقار۷۹), قسطاریون -فرسطاریون = 


راعی‌الحمام. (حاشية برهان چ معین از دزی ج۲ 
ص ۳۴۵). 

۲ -از یونانی 6265/6705 (ارزیز). (حاثئیة 
برهان ج معین از فرهنگ انگلیسی به پونانی 
وودهوس). 

۳-حطب تحرق انواعه بالاقران. (اقرب 
آلموارد). 








قسم. 

الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قشم شود. 
- حصا: القسم؛ سنگریزه‌ها است که در ظرفی 
گذارندو أب بر آن پاشند به قدری که پپوشند 
آن راء و این هنگامی است که در سفر هستند و 
آب کم است و بدین وسیله آن را بین خود 
تقسیم کنند تا هر کس به اندازة دیگری سهم 
خود را برد. (از اقرپ‌الموارد) (منتهی‌الارب). 
قسم. [ق] (] مص) پخش کردن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |افتادن چیزی در 
دل و گمان پیدا شدن بدان و سپس آن گمان 
نیرو گرفتن و به يقین رسیدن. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) قوت گرفتن جانب معلوم 
سپس مرجوحیت ' آن چندانکه حقیقت گردد. 
(منتهی الارب). |[پریشان و متفرق کردن. 
گویند:قم الدهر القوم. ||اندازه کردن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). گویند: قسم فلان 
آمره؛ قدره و نظر فيه کیف یفعل او لم‌یدر ما 
يصنع فيه. (اقرب المواره). |انوبت ناء 
داشتن. گویند: قسم بین الساء؛ نوبت ایشان را 
نگاء داشت. (متهی الارب). مراعات برابری 
بین زوجات در خورا کیو آشامیدنی و 
پوشیدنی و بیتوته در دوستی و وطی, و قسم 
از واجبات است. (جامع الرموز. فصل نکاح 
قن) (ذخیرة العباد أيةاله فيض). 
قسم. (ق ] (ع [) چون: هر قسم؛ هر چون. 
|ابهره و نصیب. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). سهم. بهر. تیر. بخش, برخ, رسد؛ 
محمد از سر انگشت خود اثارت کرد 
مه تمام به دو قسم شد بحکمالّه. 

مه صیام به دو قسم کرد او و گذاشت 
به قسم روز به صوم و به قسم شب به صلوة. 

سوزنی. 

داری از رسم وره وسان ملوک نیکنام 

حصه و حظ و نصیب و قسم و بخش و بهر و تیر. 


سوزنی. 


سوزنی. 
حاصل ز تو جز درد دل ریش ندارم 
قم از لب نوشین تو جز نیش ندارم. 
سیدحسن غزئوی. 
ج اقسام. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
جج, اقاسیم. (ناظم الاطباء). 
-فسم شیء؛ چیزی است که در تحت آن 
شیء مندرج گردد و اخص از آن باشد. چون 
اسم که از کلمه اخص و در تحت آن مندرج 
است, و جزئیات مندیجچ در تحت یک کلی یا 
په ذاتیات با هم تباین دارند یا به عرضیات و یا 
به هر دو, نخست را انواع و دوم را اصناف و 
سوم را اقسام نامند. (ترجمه از تعریفات). 
|لخضوی و عادت. (منتهی‌الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قشم شود. |اقسمت. 
(یادداشت مۇلف): 
خدا از چنان بنده خرسند نیست 


که‌راضی به قسم خداوند نیست. سعدی. 





قسیم. (ق س ] (ع ا سوگند. (متتهی الارب). 
یمین به خدا یا به غیر خدا. و قم اسم است از 
آفسم, (اقرب الموارد). 
-قسم به خدا؛ به خدا سوگند. به خدای قسم. 
سوگند با خدای. باله. واله. .یم لّه. هی 
= امثال: 
قسمت را باور کم یا دم خروس راه درباره 
کسی‌گویند که ادعایی کند و علایم و آماراتی 
در میان باشد که دلیل کذب ادعای او تواند 
بود. 
قسیم. [ق س ] (ع |) ج قسمة. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب): يا قاسم الرزق قد خانتنی 
القسم. (اقرب الموارد). رجوع به قسمة شود. 
قسم. (ق) (ع ص» ج قسیم» به‌معنی جمیل. 
(اقرب الموارد). رجوع به قسیم شود. 
قسم. [ق] ((خ) نام جائی است. (معجم 
البلدان. از ادیبی). 
قسماء .[ق س ] (ع ص, !) ج قسیم. (اقرب 
الموارد). رجوع به قسیم شود. 
قسمات. 1ق س1 (عل) ج قسمة [ق س /سش 
] .(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قسمة شود. 
قسمت. اي م) (ع !) قسمة. بهره و بخشش 
چیزی, و با لفظ خوردن و کردن و نهادن و 
افتادن متعمل است. (انندراج). رجوع به 
قسمة شود 
برفت ان زمین را دو قسمت نهاد 
به هر یک پسر زان نصیبی بداد, 
سعدی (از آتدرا اج), 
قمت خود میخورند منعم و درویش 
روزی خود میبرند پشه و عنقا, 
گرعشق نهد قسمت من خواری و آفت 
خواری به حمیت بکشم نی به لطافت. 
عرفی (از آنندراج). 
یک زخم رسا قسمت صد سیه نیفتاد 
از بس به شهادتگهش آمروز غلو بود. 
واله هروی (از انندراج). 
عشق چون قمت اساب معیشت میکرد 
لاله داغی ز ميان برد که داغم دارد. 
محمدخان قدسی (از آندراج). 
آب و رنگ چهره او را گرق مت کنند 
بی‌سخن گلگونة چندین گلستان ميشود. 
هرکه در دنیای فانی زا عقبی جمع کرد 
قسمت امروز خورد و دل ز فردا جمع کرد. 
صائب (از انندراج). 
- امثال: 
قسمت هیچکس را هیچکس نتواند خورد. 
قسمت خور. تي م خوز /خز] (نف 
مرکب) به‌معنی روزی‌خور. (انندراج): 
چو قسمت‌خوران را کنی رام خویش 





قسملى. ۱۷۵۷۷ 


بران قسمت افتاده دان نام خویش. 
نظامی (از آتدراج), 
قسمت خوردن. [ق م خوز / خُر د] 
(مص مرکب) خوردن خورا ک هرروزه که 
باعث ادامۂ زندگی است. روزی خوردن: 
چنان پهن خوان کرم گسترد 
که‌سیمرغ در قاف قسمت و 
سعدی (بوستان چ یوسفی بیت ۱۸). 
قسمت کردن. يم ک 5] (مص مرکب) 
بهره کردن. بخش کردن. تقسیم کردن. توزیع 


کردنة 

غم هجران به سویت‌تر از این قسمت کن 

کین همه درد به جان من تنها نرسد. سعدی. 
عشق چون قسمت اسباب میشت مکرد 
لاله داغی ز میان برد که داغم دارد. ‏ قدسی. 
||نصیب کردن: 

ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را 


اختیار آن است کو قمت کند درویش را. 
سعدی, 

قسم خوردن. [ق س خوز / خُر د] 

(مص مرکب) سوگند یاد کردن. سوگند 

خوردن: 

خورده قسم اختران به پاداشم 

بسته کمر اسمان به پیکارم. مسعودسعد. 

قسم دادن. [ق س د1 (سص مرکب) 

سوگند دادن. از کسی سوگند خواستن, 

قسمل. اي م) (ع ل) بسچذ شير. (اقسرب 

الموارد) (منتهی الارب). 

قسمل. [ق ] (إخ) نام جائی است. (سعجم 

البلدان). 

قسمل. تی م ((خ) بطی است از ازد. 

(منتهی الار ب). 

قسملة. زق م ل] (اخ) لقب عائذین عمرو, 

پرادر جذيمة ابرش, و برای زیبائی وی بدین 

لقب خوانده شد. (منتهی الارب). 

قسملیی. (ق م یی ] (ص نسبی) نسبت 

است به قامله» و آن قبیله‌ای است از ازد که 

به بصره منزل کردند و محلهٌ مسکن آنان به نام 

ایشان خوانده شد و مردم بسیاری از این قبیله 

شهرت بافته‌اند. (لباب الاتناب). 

قسملی. [ق م لیی] ((خ) حرمی‌بن 

حفص‌بن عمر عتکی, مکنی به ابسوعلی. از 

محدثان است. وی از عبدالواحدین زیاد و 

خالدین ابوعشمان روایت کند و محمدین یحیی 

ذهلی از او روایت دارد. او به سال ۲۲۳ ه.ق. 

وفات یافت. (لباب الانساب). 

قسملی. [ق م لىی ] ((خ) عیسی‌بن ستان, 


۱ -راجحیت. 
۲-نل: روزی خورد. این بیت ذیل «روزی 
خوردن» نیز آمده. 








۸ قسم و آیه. 


مکنی به ابوسنان. از محدثان است و از قیلۀ 
قسامله است که به بصره در محله قامل 
سکنی گزید و بدان موب گردید. وی از 
عشمان‌بن ابوسودة و جز او روایت کند و 
حمادین سلمة و عبی‌ین يونس و جز آن دو 
از او روایت دارند. (اللباب). 
قسم و آیه. [قَ شم /ي] تركب 
عطفی, | مرکب) برای اثجات اسری قسم 
خوردن و به آیۀ قرآن استشهاد کردن. اگر 
کسی برای قبولاندن مطلبی پافشاری کند و 
دلیل و برهان آورد گویند: اینقدر قسم و آیه 
لازم نیست, 
قسمة. ق س /س م] (ع [) حسن و جمال. 
(مسنتهی الارب) (اقرب الصوارد). |[وجه. 
(اقرب الموارد). روی, یا آنچه مقابل باشد از 
آن, یا آنچه بر آن موی برآید. بینی و هر دو 
جانب آن یا وسط بینی یا فوق ابرو یا ظاهر دو 
رخسار یا مابین هر دو چشم یا اعلای روی یا 
اعلای رخساره یا مجرای اشک یا مابین هر 
دو رخار و بینی. (منتهی الارب). طبلة 
عطار. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
قسمة. 1ق غ] (ع امص, () اسم است تقسیم 
را. (مسنتهی الارپ), اسم است اقتسام را 
اانصب. (اقرب الموارد). |طبلة عطار. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |(اصطلاح 
فقه) تعیین حق شایع و مشترک است و حسق 
اعم است از منافع و اعیان منقوله. پس شامل 
میشود قسمت منافع راكه سهاباة خوانند. 
شرط قسمت آن است که در آن منفعتی از 
ميان رفتن منفعت گردد. چون قسمت کردن 
چاه یا حمام جایز یست. قسمت هنگامی 
ميشود که شرکاء یا بعض انان بخواهند که از 
ملک خود منتفع شوند و حکم قسمت آن 
است که نصیب و بچ هر یک از شریکان 
افراز گردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[(اصطلاح حساب) آنجا که گویند قسمت 
عدد بر عدد دیگر به دست آوردن عدد سومی 
است که اگر در عدد ثانی ضرب شود 
حاصل‌ضرب عبارت شود از همان عدد اول, 
عدد اول را مقسوم و عدد دوم را مقسوم‌علیه و 
عدد سوم را خارج‌قمت گویند. مثلاً هرگاه 
بخواهیم ده را بر پنج قسست کنیم عددی را 
باید جستجو کنیم که اگر آن رادر پنج ضرب 
کیم ده به دست می‌آید و آن عدد دو است که 
خارج‌قسمت تامیده صمیشود و عدد اول که 
عشره است مقوم و عدد دوم یعنی پنج 
مسقوم‌علیه است. و قسمت منحطه نزد 
منجمان عبارت است از ضرب خارج‌قسمت 
جنسی است بر جنسی و حاصل آن این است 
که‌مقسوم‌علیه در مرتبه ملاحظه شود چنانچه 
بیرجندی در شرح زیج آلغیکی میگوید اگر 


گوینداین عدد را پر آن عدد متحط قسمت 





کنند مراد آن باشد که مقسوم‌علیه را به یک 
مرتبة منحط گيرند. بدان که موضع تسییر به 
حد هر کوکب که برسد ان را درجه قسمت 
نامند و صاحب حد آن درجه را قاسم گویند. 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). |اقسمت در 
امطلاح حکماء و تکلمان عبارت است از 
قسمت کل به اجزاء و قعت کلی به جزئیات. 
و قسمت کل باجزاء یا سوجب انفصال در 
خارج مشود یبا نمیشود. قم نخت را 
قسمت خارجی یا قمت انفکا کی و مت 
فکی و فعلی گویند و قم دوم راقمت 
ذهنی و فرضی و وهمی نامند. (از کشاف 
اصسطلاحات الفنون). ||صیب. (اقرب 
الموارد): به هر کس هرچه قسمت بود دادند. 
-امتال: 

جو دو خر را قسمت نداند کرد. 
قسمی. [ق ] (ا) اسمش قاسم‌یک. خلف 
عباس‌بیک از امیرزادگان افثار است. رجوع 
به قاسم‌بیک شود. 
قسمیات. (قی می یا) (إح) موضعی است. و 
در شعر زهير از آن یاد شده‌است. (معجم 
اللدان). 
قسم یاد کردن. [ق س ک د] امص 
مرکب) سوگند خوردن. قصم خوردن. 
قسمیل. [ق] (إخ) پدر قیله‌ای است. 
(منتهی الارب). 
قسمیه. [ق س می ی اي ](ازع. ص نسبی. 
[) قطعه‌ای که در آن شاعر قسمهای بسیار و 
پیاپی یاد میکند يا به جد یا به مزل. چون 
قسمیهور. [] () ضبع است که به فارسی 
کفار نامند. (فهرست مخزن الادوید). 
قسن. [] () این کلمه در دیوان نظام قاری 
آمده و معنی آن بهتحقیق معلوم نشد: 

کرته‌ای پر پنبه گر هست و کمر 

از قن بر کردش و چا کش‌دره. 

نظام قاری (دیوان اله ص ۲۵). 

... میان قبا به کمر قسن تنگ ببندند. (نظام 
قاری ص ۱۵۲). 
قسناروس. [ ] (معرب. إ) عصاره لحیةاللیس 
است. (فهرست مخزن الادوید). 
قسناسیس. [] ام رب. () لب لاب 
عریض‌الورق است که آن را لبلاب کبیر نیز 
نامتد. (فهرست مسخزن الادویه). رجوع به 
لبلاب شود. 
قسنطانة. [ق س نَ] (اج) قلعه‌ای است 
عجیب از توابع دانیه در اندلس. (معجم 
آلبلدان). 
قسنطانی. [ق س نی‌ی ] (ص نسبی) نیت 
است به قنطانة. (معجم البلدان). رجوع به 
قططانة شود. 





قسنطانی. [ق س نی‌ی ] (إخ) ابوالولیدین 
خمیس. از وزیران بنی‌مجاهد عامری است. 
(معجم البلدان). ۱ 
قسنطينة. [ س ن] (إخ) 
الجزایر که مرکز آن شهر قطیه است. این 
شهر ۱۲۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد. نهر رمال از 
آن میگذرد. (ذیل المنجد). شهری به الجزایر 
در مشرق بجایه. (ابن‌بطوطه). رجوع به 
قسنطینیه شود. 

قسنطینی. [ق س] (ص نبی) نبت 
است به قستطینیه. (معجم البلدان). رجوع به 
قسنطیلیه و قططییه شود. 

قسنطینی. ای س] ((خ) عبدالرحمان‌ین 
احمد. رجوع به عبدالرحمان‌بن احمد شود. 
قسنطینیی. [ق س ] (إخ) علىبن ابوالقاسم 
محمدحن تمیمی مغربی. از متکلمان 
اشعری است که به دمشق وارد شد و صحیح 
بخاری را در آنجا از فقیه نصربن ابراهیم 
مقدس شنید و به عراق رفت و بر عبداله 
محمدبن عتیق خواند و امامان را زیارت کرد 
و سپس به دمشق برگشت و مورد احترام 
ایوداود مضرج رئیس دمشق قرار گرفت. از 
تألیفات ارست: ۱- تنزیه الاله, ۲- کشف 


بخشی است در 


فضایح المشیهة الحشویه, وی به دمشق در ۱۸ 
رمضان ٩۵۱ه.ق.وفات‏ یافت. (معجم 
ابلدان). 


قسنطینیه. ۰ق س نی ] (ا) شهری است در 
افریقا و پیرامون آن را نیزارها و کشتزارها 
احاطه کرده‌اند و عرب آفریقا تا آن حدود به 
دنبال آب و علف احشام خود روند. ابوعبید 
بکری گوید: از قیروان به مجانة و از آنجا به 
شهر یج و از بنج به قسنطینیه روند و 
قسنطینیه شهری است قدیمی و بزرگ و 
باجمعیت و دارای برج و بارو که استحکامات 
آن را در جای دیگر آن حدود سراغ نتوان 
داشت. این شهر دارای سه نهر بزرگ است که 
بدان احاطه دارد و قابل‌کشتیرانی است. این 
نسهرها از منابعی به‌نام اشقار سرچشمه 
گس رفه‌اند و در خندقی عمیق و دور 
فرومیریزند. بر روی خندق سه پل بر روی 
یکدیگر ساخته شده و از روی آن عبور 
میکنند و به شهر وارد میشوند و از آن بالا أب 
در ته خندق چون ستارۂ کوچکی نمایان 
است. (معجم البلدان). رجوع به قستطینه 
شود. 

قسنطینیه. [ق س نی ] ((ج) (قلع...) نام 
قلعه‌ای است مشهور در کنار شهر قستطینید. 
این قلعه دارای دیوارهای بار بلد و 
مرتفعی است که پرنده به‌زور میتواند خود را 
به فراز آن برساند. (معجم البلدان). 


1 - ۸6۰ 








قسنوبرون. 


قسنوبرون. [] (سعرب. ل) فاشرا ات. 
(فهرست مخزن الادوید). 
قسنوس. [] (معرب, إ) قسسناسیس. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قسناسیس 
شود. |إلادن. (قهرست مخزن الادويه). 
قسنوس اطاروس. () ارب 4 
لحیةالتیس است. (فهرست مخزن الادویه). 
قسو. [قّشو] (ع مسص) سخت و درشت 
گردیدن. |إناسره گشتن. گویند: قا الدرهم. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). ||تاریک 
شدن. گویند: قا اللیل؛ اظلم. (اقرب الموارد). 
قسوب. (ق] (ع سص) سخت گردیدن و 
درشت شدن. قسوبة. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب): سب الشی» قسوبة و قسوباٌ (اقرب 
الموارد). رجوع به قسوبة شود. 
قسوب. زق] (ع ) مسوزه. (منتهی الارب). 
خف. (المنجد). 
قسولب. [ قش سو ] (ع|) موزه‌ها. جمع است 
و واحدی برای ان ت. (منتهی الارب). 
قسوبة. ی ب ] (ع مص) سخت گردیدن و 
درشت شدن. قسوب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قسوب شود. 
قسوت. (وّش و] (ع مص) قشوة. رجوع به 
قسوة شود. 
قسوحة. 9 (ع مص) سخت گردیدن. 
|إتافتن. قساحة. (اقرب الموارد) (متهى 
الارب). رجوع به قساحة شود. 
قسود. [وش ودد] (ع ص) مرد درشت و 
سطبرگردن توانا. (منتهی الارب). الغلیظ ال رقبة 
القوی. (اقرب الموارد). گردن‌کلفت. 
قسور. [قش و] (ع [) شیر بیشه. (سنتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد), قسورة, رجوع 
به قسورة شود. اج قورة. |اواحد قسورة. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |ابابونج را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). |[به‌منی 
فودنج نیز آمده. (فهرست مخزن الادویه), 
قسورمون. [] (معرب. !) بندق هندی است 
که‌به هندی ریتهه نامند. (فهرست مخزن 
الادوید). 
قسورة. [قّش و ر] (ع () شسیر. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب): اه حمر مستنفرة 
فرت من قورة. (قرآن ۵۰/۷۴ و ۵۱). 
گله دزدان از دور بدیدند چو آن 
هر یکی زیشان گفتی که یکی قسوره شد. 
لینی (لییبی). 
|[(ص) عسزیز. (اقرب الموارد). غالب و 
ارجمد. (متهی الارب). |[(ل) نیمة شب, يا 
اول شب یا معظم از شب. (منتهی الارب). 
نصف‌الليل. و قیل اوله. و قيل معظمه. (اقرب 
الموارد). تاریکی اول شب. (مهذب الاسماء). 
گیاهی است ریگستانی. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). |/شکاربان تیرانداز. (منتهی 





الارب). تیراندازان. (ترجمان تريب عادل). 
الرماة من الصیادین. (اقرب الموارد). واحد آن 
قسور است. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|احس و آواز نرم سردمان. (منتهی الارب). 
ركز لثاس و حسهم. (قرب الموارد). |(اص) 
کودک توانا. جوان. (متهی الارب). من 
الفلمان. القوی‌الشابٍ. ||شدید از مردم. (اقرب 
الموارد). 
قسورة. [قس و ر] (ع مص) بسیار و انبوه 
شدن گیاه. (اقرب الموارد) (منتهى الارب): 
قور البت قسورة؛ كثر. (اقرب الموارد). 
|اکلانسال گردیدن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). گویند: قسور الرجل؛ اسن. (اقرب 
الموارد). 
قسوریوقن. (] (معرب. () حشية‌الزجاج 
است که به رومی کسومانس نامند. (فهرست 
مخزن الادوید). 
قسوس. [ق] (ع ص) ناقه‌ای که تنها چرا 
کند. ||ناقة دشوارخوی. ||ناقه‌ای که شیر آن 
کم‌شدن گیرد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قسوس. (ق) (علاج قل, و آن در ترسایان 
کی است که بن اسقف و شماس باشد. (از 
اقرب الموارد). رجوع به قسّ شود. 
قسوس. [ق] (معرب. !)۲ لبلاب و عشقه را 
گویندو به فارسی عشق پیچان خوانند. و 
حبل‌الما کین همان است. (برهان). لبلاب 
کبیراست. (تحفهً حکیم مومن). معروف به 
حبل‌المسا کین‌است. گیاهی است مان لبلاب 
و سخت‌تر از آن, و دارای انواع و اقسامی 
است. قوس نفد دارای تخم سفید است و 
قسوس باه دارای میوة سیاه و نوع سوم را 
قس نامند و آن را ثمری نباشد. مجموع 
اصناف قسوس جرّیف و قابض بود و یک نوع 
از آن گرم بود و باقی اصناف آن سرد بود و 
عصب را مضر بود و گل وی چون با شراب 
آشامند قرحة آمعا را نافع بود و | گر احتیاج به 
خوردن وی بود بايد که در روز دو نوبت 
بیاشامند و چون بکوبند و سحق کنند وبا موم 
و روغن زیت موم روغن سازند سوختگی 
آتش را موافق بود و ورق وی چون تر بود به 
سرکه پزند و بکوبند وبر ورم سپرز ضماد کنند 
نافع بودو چون ورق وی و سرهای وی 
بکوبند و آب آن بگیرند وباسرکه و روغن سر 
رابدان تر کنند درد سر کهن را زایل گرداند و 
چون با زیت بياميزند و در گوش چکانند درد 
گوشو ریم که از گوش روانه بود زایل گرداند 
و نوع سیاه آن چون آب وی بیاشامند بيار 
بدن را ضعیف گرداند و ذهن را مشوش کند و 
چون بگیرند از سرهای وی پنج عدد و نیک 
بکوبند و آب آن بگیرند و در پوست انار گرم 
کنند با روغن گل و در گوش مخالف چکانند 
که درد کند درد سا کن گرداند و وی موی را 





قسون. ۱۷۵۷۹ 


سیاه گرداند و چون ورق وی با شراب پزند و 
از وی ضماد سازند از جهت پار ریشها که 
عارض گردد از سوختگی آتش نیکو بود و 
کلف‌بیرد. و آنکه وی را قس خوانند سرهای 
وی چون پیاشامند حیض براند و چون قضبان 
وی و ورق وی در عسل فروبرند و زن به خود 
برگیرد همچنین حیض راند و بچه به‌آسانی 
بیرون آید و چون بکویند و آب آن یگیرند و 
در بیتی چکانند گند بینی زایل گرداند و اصول 
وی چون بکوبند و آب آن بگیرند و با سرکه 
بیامیزند و بیاشامند گزندگی رتیلا را سود دهد. 
(اختیارات بدیمی) (مفردات ابن‌پیطار), رجوع 
به لبلاب شود. 
قسوسة. [ق س] (ع إمص) درجه یا حالت 
قیی. قسيية. (المنجد). رجوع به قبیة 
شود. 
قسوط. [ق ) (ع مص) بیداد کردن. (ترجمان 
ترتیب عادل). جور و پیدادی کردن و از حق 
بازگردیدن. |]پریشان و پرا کنده‌تمودن چیزی 
را. (منتهی الارب). قشط. (اقرب الصوارد) 
(مستهی الارب). رجوع به قشط شود. 
||خشک شدن و راست شدن امتخوان ستور, 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قط شود. 
قسوق. [ق)] ([) درختی است (در بلاد مفول) 
به‌شکل ناژء در زمستان برگهای آن چون برگ 
سرو و بار آن شکل و طعم چلغوزه دارد. 
(جهانگشای جوینی). و نقل [تتار ] از بار 
درختی است که قسوق گویند و همان درخت 
میوه‌دار بیش نروید. (یادداشت صولف. از 
جهانگنای جوینی), 
قسولیدوس. [ن ] (معرب. !4" دوائی است 
که آن راکا کنجگویند. و عروس‌درپرده همان 
است. (برهان) (آتدراج)؛ رجوع به قسولیدون 
شود. 
قسولیدون. (ق] (سرب. )کا کنج است. 
(تحفة حکیم مومن). رجوع به قسولیدوس 
شود. 
قسوماس. [] (معرب. () دارچینی. (فهرست 
مسخزن الادويه). رجوع به قسامولی و 
قسامویس و قساموس شود. 
قسومیات. [ق می ا] (اج) موضعی است 
(منتهی الارب). و آن در راء فلج قرار دارد و 
در آن چاههایی است. زهیر در اشعار خود از 
آن یاد کرده‌است. (معجم البلدان). 
قسون. ۱ ] (سعرب, ل) لبلاب کبیر است. 


3-۱ رش یونانی ۱9565 = ع6۲ذا 
(فرانسری) (عقار ۲۰۷). و رجوع به هرمزدنامه 
۱۶۶-۳ شود. (از حاشیة برهان چ معین). 

۲ -مصحف فولیدوس از یونانی sااھوں"۴.‏ 
(حاشية برهان چ معین از استینگاس). 








۰ قسوة. 
(تذکرة ضریر انطا کی). رجوع به قسنوس و 
قسناسیس و لبلاب شود. 
قسوة. [قّش ] (ع مص) سخت و درشت 
گردیدن؛ فهی کالحجارة او اشد قوء وان من 
الحجار... (قرآن ۷۳/۲ ||ناسره گشتن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[ناریک 
شدن. (آقرب الموارد). رجوع به قسو و قاوة 
و قساءة شود. 
قسة. [قش س] (ع |) ده خرد. (منتهی 
الارب). ده خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). 
القرية الصفيرة. و در لان القربة الصفيرة آمده 
است و در مستدرکات تاج آمده: قسة به لغت 
سواد قربه است. (از اقرب الموارد). 
قسپی. [ق سیی ] (ع !) ج قوس. (منتهی 
الارب). رجوع به قوس شود. 
قسی. [قٍ سیی ] (ع !)ج قوس. (سنتهی 
الارب). رجوع به قوس شود؛ چه خداوندان 
علم [نجوم] بخشهای داثرة فلک راقسی 
خوانده‌اند یعنی کمانها. (نوروزنامد), 
قسی. (ق سیی ] (ع ص) (درهم...) درهم 
زاسف و ناسره. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). و آن معرب قاش است و گویند فعیل 
از قسوة است. (المعرب جوالیقی ص ۲۵۷): 
کلام قسی؛ کلام زائف و بهرج. (اقرب 
الموارد). |اسخت و شدید: عام قسی؛ سال 
سخت به‌سبب سرما یا گرما یا خشکسالی و 
جز آن. یوم قی و قرّب. قی کذلک. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
قسی. (وّش سسیی ] (ص نسبی) نسبت 
است به قس. (معجم البلدان). رجوع به ق 
شود. ||(جامة...) جامه‌ای است منسوب به 
قس که از مصر آرند و در آن ابریشم است و 
پسیغمبر آن را نهی فرموده‌است. (سعجم 
البلدان). 
قسیی. [ق سیی ] (اخ) (ذو...) راہ یمن سوی 
بصره. (منتهی الارب). جائی است در راه یمن 
به بصره, (معجم البلدان). 
قسی. [ق سیی ] ([خ) ابن منيةبن بیت‌بن 
بقدم. از طائفۂ بنی‌ایاد. مکنی به ابورغال و 
ملقب به ثقیف. صاحب قبری است که بین 
مکه و طائف قرار دارد و نا به امروز سنگسار 
میشود. وی پدر قبیله‌ای از هوازن و از دورۀ 
جاهلیت است. و در نام ونب و اصل او 
اختلاف است. در دائرةالمعارف اسلامی 
آمده‌است که «وی شخصیتی افسانه‌ای 
است». او در طائف در دیار ثقیف بود و ثقیف 
به‌راسطة او مورد سرزنش قرار میگرفت. 
حسان‌ین ثابت دربار؛ ار گفت: 
ذاالثقفی فاخرکم فتولوا 
هلم نعد شان ابی‌رغال, 
و این برای آن بود که حبشیان چون به جنگ 
خانۀ خداء کعبه آمدند وی راهنمای ایشان بود 








و خود در ضمن کشته‌شدگان کشته شد و در 
مفصی به خاک رفت و قبر او مشهور است. 
چون اسلام ظاهر گردید داستان حبشیان و 
تصرف مکه به دست آنان زبان‌به‌زیان 
میگشت و هنوز نیم قرنی بر آن نگذشته بود 
که پیغمبر (ص) بر قبر او عبور کرد و فرمود که 
آن را ستگسار کنند, و این رسم شد. جریر 
گوید: 

اذا مات الفرزدق فارجموه 

کماترمون قبر ابی‌رغال. 

عمر رضی اله عنه به غیلانین سلقه گفت | گر 
از گلیم خود قدم فراتر گذاری آنچنان تو را 
سنگار کنم که گور ابورغال سنگسار شد. 
(معودی ج ۱ ص ۲۱۷) (اغانی ج ۴ ص ۳۰۲) 
(دائسرةالسعارف اسلامی ج۱ ص ۳۴۰) 
(نزهةالجلیس ج۲ ص۲۴۸) (شمارالقلوب 
ص۱۰۶) (تاج المروس؛ مادة رغل) (اعلام 
زرکلی ج۲ ج ۶ص 4۴۲ 
قسیاء . (قَ سش] (ع ص, !) ممکن است جمع 
قی باشد چون شرکاء جمع شریک و کرماء 
جمع کریم. (معجم البلدان). 
قسیاء . [ق س ] (اخ) نام کوهی است. (معجم 
البلدان). 
قسیات. [َ سنی یا] (ع ص, لا ج فسی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قسی شود. 
قسیانا. [ق ] (إخ) موضعی است در عسراق» و 
در فتوح خالدین ولید از آن یاد میشود. (معجم 
ابلدان). 
قسیان. (وس)] (ع ص, 4 ج قسی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قَسیَ شود. 
قسیان. [ق سی یا ] (إٍخ) رودباری است یا 
دشتی, و در اشعار ابسن‌مقبل از ان یاد 
شده‌است. (معجم البلدان). 

قسیان. [قش] (اخ) موضعی است به عقیق. 
(منتهی الارب). 

قسی القلب. [ن سی بل ق ] (ع ص مرکب) 
سنگدل. دل‌سفت. سخت‌دل. 
قسیب. [ق](ع!) روانی آب که با آواز باشد. 
(منتهی الارب). بانگ آب. (مهذب الاسماء) 
جری الماء مع صوت. گوئی: سمعت قسیب 
الماء و خریره. (افرب الموارداء 

قسیب. [وٍش یّبب ] (ع ص) سخت و 
دراز. (منتهی الارب). الطویل من الرجال. 
(اقرب الموارد). 

قسیوام. 1] (سریانی, () قثای بری است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

قسیرو. [ق ] () خلفا است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

قسیس. [ش سی ] (معرب, ) کشیش. مهتر 
ترسایان و دانشمند آنها. (منتهی الارب). 
رتبه‌ای است بعد از سقف و قبل از شماس. 





فسیم. 
فُس. (اقرب الموارد) رجوع به قش شود. ج 
قیسون (اقرب الصوارد) (سنتهی الارب)» 
قساوسه. و در این جمع چون سین‌ها بسیار 
شدند یکی از آنها را به واو بدل کردند. (متهی 


الارب): 

سکوپا و قسیی و رهبان روم 

همه سوگواران آن مرز و بوم. فردوسی. 
چو زنار قسیس شد سوخته 

چلیپای مطران برافروخته. فردوسی, 
کشیشان را کشش بینی و کوشش 

به تعلیم چو من قسیس دائاء 

خاقانی. 

قسیس. ی س ] (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 


قسیس. [ق س] ((خ) نام جد عبدالبن 
یعقوب محدث است. (منتهی الارب). 
قسیسون. وش سی ](ع !)اج قمیس است 
در حالت رفعی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
قسیسین. تیش سی ] (ع إا ج قسیس است 
در حالت نصبی و جرى. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب): ذلک بان منهم قسیسین و 
رهباناً. (قرآن ۵ ج قسیس. درجذ سوم 
از درجات پنجگانۀ مانویه که بدین ترتیب 
بوده‌است: اول معلمین» دویم هشتمین. سیم 
قيين. چهارم صدیقین, پنجم شماعین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
یسیه. [قس سی سی ی ] (ع (مص) درجه 

يا حالت قسیس. (المنجد). رجوع به قسوسة 
شود. 
قسیط. | (ع ص) راست‌استخوان. گویند: 
رَجُل قسیطالر جل؛ مرد راست استخوان پای. 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قسیطوس. [ق ] (معرب. إ) زنگار باشد و آن 
معروف است. کانی و عملی هر دو میباشد و 
بهترین آن کانی است و در مرهم‌ها به کار 
برند. (برهان). زنجار. (تحفة حکیم مومن). و 
رجوع به قیطویس شود. 
قسیطویس. [] (معرب, |) زنجار است. 
(فهرست مخزن الادویه), رجوع به قسیطوس 
شود. 
قسیم. (ق] (ع | نصیب. ج آفیماه. جج. 
اقاسيم. (اقرب السوارد) (منهی الارب). 
|(اص) جمیل. (اقرب الموارد). مرد 
صاحب‌جمال. (منتهی الارب). ج. قشم. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): 

قسیم جسیم بسیم وسیم. سعدی (بوستان). 

|() جزئی از شىء مقسوم. (اقرب السوارد). 
نیمه چیزی. (منتهی الارپ). ااقسم شیء؛ 
آنکه مقابل شیء باشد و مندرج باشد بااو 
تحت شیء دیگری, چون اسم که مقابل فعل 
است و هر دو مندرج در تحت کلمه که شیء 








فسیم. 
دیگری است هستند و کلمه اعم از آن دو 
است و آن دو هر یک قسم دیگری هستند. (از 
اقرب المسوارد) (از تعریفات). |إلل 
ببس خش بخش‌کننده. (منتهی الارب), 
قسمت‌کنده. 
-قمیم النار و الجنة؛ لقب امبرالمومنین 
علی‌ین اپی‌طالب است: 
على خبّه جَة قمیم النار و الجة 
وصی المصطفی حقاً امام الانس و الجنة. 
قسیم. [ق ] (اخ) اسبی است مر بتی‌جعدة را. 
(منتهی الارب). 
قسیم. [] (اخ) وادیی است در بسمامه. 
(معجم البلدان). 
قسیم. [ق] ((خ) شهرهایی است در اواسط 
جزیر؛ عربی واقع در ارتقاعات صحرا که 
وادی رمه از آن‌ها میگذرد. این شهرها در 
حدود ۲۵هزار جمعیت دارد. بعضی از آنان با 
یمن و شام و عراق روابط بازرگانی دارند. 
(ذیل المنجد). 
قسیم. [ق ] (اخ) ابن ابراهیم. رجوع به 
بزرجمهر قسیمی شود. 
قسیم لد وله. ( مد د ل] ((خ) لقب 
آق‌سنقر حکمران حلب و سرسلسلة خاندان 
اتابکان موصل است. رجوع به آق‌سنقر شود. 
قسیم امیرالممنین. (ق ‏ رل : م۱ 
(إخ) ابوالمظفر قلادون الصالحی. ملک مصر 
است. |ابرکیارق‌بن سلطان ملکشاه. رجوع به 
برکیارق شود. ||طغرل‌بن ارسلان‌شاهبن 
طفرل‌ین محمد طبرین ملکشاه. رجوع به 
طفرل‌بن ارسلان شود. |إلقب ارسلان‌شاهبن 
طفرل‌بن محمد طبرین ملکشاه, رجوع به 
ارسلان‌شاهبن طفرل شود. |إلقب مسعودبن 
داودبن مسیکائیل‌بن سلجوق. رجوع به 
مسعودین داود شود. |إلقب محمدين طبر 
سلجوقی. رجوع به محمدین طبر سلجوقی 
شود. 
قسیمة. [قَ ء](ع ص, () منك قسیم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قسیم شود. 
|إطبلة عطار. (منتهی الارب). جونة المطار. 
(اقرب الموارد). بوی‌دان. عطردان. (مهذب 
الاسماء), ناف مشک. (غیاث از نصاب). 
|ابازار. (مستتهی الارب). سوق. (اقرب 
الموارد). 
قسین. [قّش سی] ((خ) ناحیه‌ای است از 
نواحی کوفه. (معجم البلدان). 
قسیوس. [] (معرب. () حنین‌ین اسحاق 
گویدلحیةاللیس است. (تحفةٌ حکیم موّمن). 
سوسن بری است ابیض. (فهرست مخزن 
الادويه). 
قسیوسیوس. [] (معرب. [) سلیخه است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قا شود. 
قسیة. [ق سی ی ] (ع ص) مونث قمی است. 





(متهى الارب) (اقسرب السوارد). رديئة. 
(المعرب جوالیقی). رجوع به قسی شود. 

قش. (ق ] (ص, ) شه و مانند و نظیر. |إيار 
و رفیق.(ناظم الاطباء) استینگاس). 

قش. (قشش ] (ع () صقیع است. (فهرست 
مخزن الادویه). |[خرماین هیچکاره. چون 
دقل و جز آن. (منتهی الارب) ردی تمر, 
چون دقّل, و این لفغت عمانی است. (اقرب 
الموارد). |ادلو بزرگ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ][(ص) ضخیم. (اقرب الموارد). ||[) 
آنچه از منازل و جز آن روبند. (ذیل اقرب 
الموارد). 

قش. [ق‌ش‌ش](ع مص) خوردن از اینجا و 
آنجا و پیچیدن هرچه یافتن و برگرفتن از 
خوان به آنچه بر آن قادر شدن. گویند: قضش 
الرجل قشاً؛ | کل من هتا و هنا ولف ما قدر 
عليه مما على الخوان. (از اقرب الموارد). 
]افراهم آوردن. (منتهی الارب). جمع كردن. 
(اقرب الموارد). ||بشتاب دوشیدن ناقه را. 
|ابه دست خراشیدن و سودن چیزی را 
چندانکه فروریخته گردد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد): قش الشیء؛ حکه بیده حتی 
ينحت. (اقرب الموارد). رجوع به شوش 
شود. 

قشا. ]۱ (ع !) آب دهن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قشاء شود. |پوست 
درخت. (بحر الجواهر). قشاء. (بحر الجواهر). 
رجوع به قشاء شود. 

قساء .[تي] (ع [) ج قشوة. (متهی الارب) 
(اقرب السوارد). رجوع به قشوة شود. 
|اپوست درخت. (بحر الجواهر) (مهذب 
الاسماء). رجوع به قشا شود. 

قشاء . (ق] (ع ل) بزاق و آب دهن. (اقرب 
الموارد). رجوع به قشا شود. 

قشاب. [ق] ((خ) نام جایی است. و در اشعار 
فضل‌ین عباس از آن یاد شده‌است. (از معجم 
البلدان) (منتهی الارب). 

قشابر. [ق ب ] (ع ص) گر پرا کنده و متشر, 
(منتهی الارب), جرب پرا کنده‌و منتشر. (ناظم 
الاطباء). من الجرب, الفاشی منه. (اقرب 
السوارد). |ارجل قشابراللحة؛ مرد 
درازریش. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قشایة. [ق ب | (ع مص) پا کیزه گردیدن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): قشب قشاب؛ 
کان قشیا. (اقرب الموارد). رجوع به قشیب 
شود. 

قساح. [ق] (ع ص) خشک. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

قشاح. [ق] (ع () کفتار. (متهى الارب). 
ضبع. (اقرب الموارد از قاموس). 

قشادة. ی د] (ع 0 درد مکه و تەنشین آن 


چون با پت و خرما پخته شوند. (از اقرب 
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الموارد) (متهى الارب). |[(ص) شتر مادة پير 
بسیارشیر. ||سرشیر تنک. (آنندراج) (منتهی 
الارب). رجوع به قشدة شود. 

قشار. [] () قشور محلب و دبسق است. 
(فهرست مخزن الادویه). 


قشاش. 


| قشار. [ق] (اج) نام جایی است, و در اشعار 


خداش از آن یاد شده‌است. (از منتهی الارب) 
(معجم البلدان). 
قشارکندر. [قَ ک د] (|مرکب) صفایح 
باریک کندر است شه به پوست. و او را از 
کندر طیف‌تر دانسته‌اند. (تحفذ حکیم مؤمن). 
آرد کندر که از سودن به یکدیگر پیدا شود. 
طبیعت آن گرم و خشک بود در دویم و در وی 
قضی قوی بود. چون بر جراحتها پاشند 
گوشست برویاند و اگر بر ریشهای دشوار 
افشانند به صلاح آورد و شقا بخشد و چون 
زن به خود برگیرد رطوباتی که در رحم روائه 
بود و مزمن شده باشد بازدارد و جهة نفث دم و 
قرحه امعاء چون بیاشامند نافع بود و اگر 
بریان‌کرده بود حکة چشم را زایل گرداند و ا گر 
چون مرهم بر شکم نهند بېندد و بُدّل آن دو 
وزن آن کندر بود به وزن آن و دفاق آن. 
رجوع به مخزن‌الادویه شود. 
قشارة. [ق د ] (ع !) سوست از درخت 
بازکرده. (منتهی الارب). |[آنچه از پوست باز 
کردن و رندیدن آن برافتد. (منتهی الارب), 
||رندش روده‌ها و پاره‌های پوست که از 
روده‌هاء خداوند سحج بیرون آید. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی): و اسهال که با قشاره بود 
بیشتری از قسروح معده بود... و اگراز 


¡ روده‌های برسوئین باشد قشاره باریک و خرد 


بود و اگراز روده‌های فروسوئین باشد قشاره 
غلیظ و بزرگ بود. (ذخیره خوارزمشاهی). 

قشارة. (ق ر] (إخ) آبی است از ابوبکرین 
کلاب.(از معجم البلدان), 

قشارة) لکندر. [ق ر تل ک ذ] (ع[مرکب) 
قشارکندر. رجوع به قشارکندر شود. 

قشاریة. [ق ی ] (ع لا آنچه در کندر یافت 
شود. و گاه بر پوست محلب اطلاق گردد. (از 
تذكرة ضریر انطا کی). رجوع به قشارکندر 
شود. 

قشاسار. (ق] ((ج) شهری است به روم یا 
میان روم و شام و ملح قشاساری متسوب 
است به آن. (منتهی الارب). رجوع به قشاشار 
و قشاشاری شود. 

قشاش. [ن] (ع !) افتاده و تراشة چیزی. 
|[بانگ و آواز پوست مار چون با هم ساید. 
(منتهی الارب). رجوع به قفیش شود. 

قشاش. (قّش شا](ع ص) آنکه از هر جائی 


۱ -اقرب‌الموارد آن رابه ضم قاف و الف 
همدوده ضبط کرده‌است. 








۲ تشاش. 


چیزی همی جوید و همی خورد. (مهذب 
الاسماء) کی که از این جای و از انجای 
خورد. |گدا. (ناظم الاطباعا. 
قشاش. [ق] (إخ) نام جد پدر علی‌بن 
محمدین مالکی. (منتهی الارب). 
قساشار. [ق) (اخ) شهری است در روم که 
ميان روم و شام واقع است. (اقرب الموارد). 
رجوع به قشاسار شود. 
قشاشاری. [ق] (ص نسبی) منسوب است 
به قشاشار. (اقرب الموارد). رجوع به قشاشار 
شود: مسلح قشاشاری؛ نمک منسوب به 
قشاشار. (اقرب الموارد). رجوع به فشاساری 
شود. 
قساشیی. (قش شا] (إخ) صفی‌الدین احمد 
دجانی (۱۵۸۳ - ۱۶۶۰ م.). یکی از صوفیان 
است. اصل وی از دجانة قدس است. او به 
یمن کوج کرد و از قریب صد تن از شیوخ 
علوم باطن را فرا گرفت و در بقیع مدفون 
گردید.او راست: السمط المجيد فى تلقین 
الذکر و عطاء البيعة و الالباس و سلاسل اهل 
التوحید. این کتاب به سال ۱۹۰۹ .در 
حیدرآباد چاپ شده‌است. (معجم المطبوعات 
ج۲ ستون ۱۵۱۳) (ذیل المننجد), 
قشاط. [ق ] (ع إمص) رفتگی پرده و پوخش 
و برهنگی از آن. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). لفتى است در کشاط. (اقرب 
الموارد), رجوع به کشاط شود. 
قشاع. ی ] (ع اصوت) آواز کفتار ماده. 
(اقرب السوارد) (متهى الارب). ||() دردی 
است که انسان را مأیوس سازد!. |گیاهی 
است بدون‌برگ که به درختان پچد و از آنها 
بالا رود. فشاغ. (آقرب الموارد), 
قشاع. (قٍ] (ع () ج قشم به‌معنی پاره‌ای از 
چرم خشک. (آقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |اج قشعة. رجوع به قشع و 
قخْمة شود. لت پاره. گوبند: ما عليه قشاع؛ 
ای قزاع. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
|ارقعة توضع على النجاش عند خرزالابزيم. 
(اقرب الموارد). 
قشاعر. [ ع] (ع ص) درشت سالخورده. 
(منتهى الارب). الخشن السسن. (اقرب 
الموارد). 
قشاعر. [قع ] (ع ص, لا ج قشر اسم 
فاعل به حذف زواید. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
قساعم. [ق ع ] (ع!) ج قشعم. (دهار) (مهذب 
الاسماء). رجوع به قشعم شود. 
قشاعه. ی ع] (ع 4 آب بیی انداخته‌شده. 
(آقرب الموارد) (متتهی الارب). أب بیتی 
افکنده‌شده. (ناظم الاطباء). رجوع به قضعة 
شود. 
قشاف. (ّش عا] (ع لا سنگ رقیق از هر 





رنگ. (اقرب الموارد). سنگ تنک. (ناظم 
الاطباء). 

قشافة. [قش شا ف ](ع!) یکی قشاف. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 


قشاف شود. 
قشاق. (قَ) (ع 4 بیدانجیر. |اکرچک. (ناظم 
الاطیاء). 


قشاقش. اق ق ] ((خ) شسهری است هة 
حضرموت که خاندان کنده در ان سکونت 
دارزند و آن راکسر قشاقش گویند. 
ابوسلیمان‌ین پزیدین حسن طایی از آن در 
اشعار خود یاد کرده‌است. (از معجم البلدان). 
قشام. [ق] (ع 4 پوستین پشمینه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
قشام. [ق ] (ع!) باقی‌ماندة بر خوان و جز آن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[آفتی است 
که خرماین را رسد. (مهذب الاسماء). 
[(مص) بارافتادگی خرمابن قبل برابرشدگی 
غورة آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). أن 
ینتفض الشخل قبل استواء بسره. (اقرب 


الموارد). 
قشام. [ی] ((خ) نام کوهی است. (از معجم 
ابلدان). 


قشامة. ری ۱۶ (ع ) قشام. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). آنچه بماند بر خوان که به هیچ 
کار ناید. (مهذب الاسماء). رجوع به شام 
شود. 

قشان. [ق‌ش شا] (إخ) ناحیه‌ای است در 
اهواز تزدیک به فندم. (از معجم البلدان), 

قشاوات. [ق] (ع !)ج قشساوة. معرب 
کجاوه. (رحلة ابن‌جبیر). رجوع به قشاوة 
شود. 

قشاوة. ی ر) (ع ) بندآب دراز بر زمین. 
(متهی الارب). بندروغ دراز و پشتة دراز. 
(ناظم الاطباء). المسناة المستطیلة فى 
الارض. (اقرب الموارد). 

قشاوة. (ق و] (سعرب, ) معرب کجاوه. 
(رحلۂ ابن جبیر). و لھم ایضاً فی مرا کبهم علی 
الابل قباب تظلهم بدیةالمنظر, عجیبةالشکل. 
قد نصبت على محامل من الاعواد یس‌مونها 
التشاوات و هی کالتوابیت السجوفة هى 
لركابها كالامهدة للاطفال. (رحلة ابن جبیر). 
ج قشاوات. 

قساوة. [ق و] (إِخ) آبکی است به نجد. 
(منتهی الارب). 

قشاوة. [ق ] ((خ) جایی است در 
قسمتهای بالای نجد. و با وقعه‌ای از رقایع 
عرب مربوط میباشد. (از معجم البلدان), 
(یوم...) جنگی است مر بنی‌شیبان را بر 
بلیطبن بربوع» و آن را یوم نعف سويقة نامند. 
جریر دربارُ آن گوید: 
بکس الفوارس یوم نعف سويقة 








قشب 


والخيل علوية على بسطام. 
(از مجمع الامثال میدانی). 
قشب. [ق] (ع !) ستقذر. (اقرپ السوارد). 
|ازهر وسم. (ناظم الاطباء). رجوع به قشب و 
مب شود. 
قسپ. (ق] (ع مص) آمیختن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): قذب السم بالطعام 
قشبا؛ خلطه به. (اقرب الموارد). قحب طعامه؛ 
اذا سمه. (منتهی الارب). ||آلودن به چیزی. 
(اقرب الموارد). |[زهر دادن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): قشب فلاناً السم؛ 
سقاه. (اقرب الصوارد). |ارنجانیدن. (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب): قشبنی ريحه؛ 
رنجانید مرا بوی آن. بدی و رنج رسانیدن. 
(منتهی الارب). |ابدگوئی کردن. (اقرب 
الموارد). |أبه بدی یاد کردن: قشبه بقبیح؛ 
لطخه به. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
ااددوغ بربافتن. (منتهی الارب), افتراء. 
(اقرب الموارد). ||نیکنامی يا بدنامی خود 
ورزیدن, (متهی الارب). | کاب حمد يا ذم, 
(اقسرب الموارد). گویند: قشب الرجل؛ اذ 
اكب حمداً او ذمأ. امتهی الارب). |اتباه 
گردانیدن. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب): 
قذب الشی؛ افسده. (اقرب المواردا. 
|اسرزنش کردن. |ازایل کنانیدن عقل راء 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): قشب السال 
فلاناً؛ ذهب بعقله. (اقرب السوارد). |ازدودن 
شمشير را. (سنتهی الارب). صیقلی کردن. 
(اقرب الموارد), 
قشمب. [تي] (ع () نفس. (اقرب الموارد) 
(متهى الارب). |ازهر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سم. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
زهر کشنده. (مهذب الاسماء). و گاه حرف دوم 
نیز متحرک گردد. ج اقشاب. (اترب الموارد). 
|ازنگ. (متهی الارب). الصدا على الحدید. 
|((ص) خشک و سخت. (اقرب الموارد). 
|إمرد بی‌خیر. (منتهی الارب). ||(() قشب از 
طعام» آنچه از طعام که در آن خیری نیت و 
آن را دور بندازند. |ژگیاهی است چون مفد. 
(اقرب الموارد). گیاهی است شبیه بادئجان یا 
خیار. (منتهی الارب). 
قسب. [ق ش ] (ع ل) زهر و سم. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به قلب و 


قثب شود. 
قشب. [ق] ([غ) نام پدر مالکبن بجنیه. 
(متهى الارب). 

قشب. (ق ] (إخ) قلعه‌ای است از سرقسطة. 
(از معجم البلدان). 

قشب. [ق ش ] (ع ص. ج قشیب. رجوع 
به قشیب شود. 


۱-داء یژیی الانان. 





قشبار. 


قشبار. [ق ] (ع ص, [) چوب‌دستی. (سنتهی 
الارب). چس‌وبدستی درشت. (انستدراج). 
القشبار من العصی, القليظة کالخشبة. |ارجل 
قخباراللحية؛ طویل‌اللحية. (اقرب الموارد). 
مرد درازریش. و به ضم قاف نیز آمده. (منتهی 
الارب). 

قشبانية. [ق نی ی ](ع () جامة کهته. (منتهی 
الارب), برد خلّق. (اقرب الموارد), مر الشبی 
(ص) و علیه قشبانیتان؛ ای بردتان خلقان. 
(منتهی الارب). 

قشب خشب. [ي بُنْ خ] (ع ص مرکب. از 
اتباع) بی‌خیر: رجل قشب خشب؛ مرد بی خبر. 
(اقرب الموارد). 

قشیر. [ي بّرر)(ع ص) غليظ. (اقسرب 
الموارد). درشت دراز سطبر. (منتهی الارب). 
قشبو. [تی ب ] (ع | بدترین پشم. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |/آنچه از پشم وقت 
پا کیزه کردن برافتد و دور سازند. (منتهی 
الارب). نفاية پشم. (اقرب الموارد). 

قسبو. [ی بْ] ((خ) دهی است در پیرامسون 
طليطلة. (سنتهی الارب). رجوع به قشبرة 
شود. 

قشبرة. [ ق ش ر]((خ) قشوبرة. شهری است 
از نواحی. طلیطله از اقل شثلهة اندلس. (از 
معجم البلدان). رجوع به قشْبر شود. 
قسبری. [ق ش ریی ] (ص نسبی) نسبت 
است به قشبرة. (معجم البلدان). رجوع به 
قتبرة شود. 

قشبری. [ق ش] ((خ) علی‌بن مسحمدین 
احمد انصاری, مکنی به ابوالحسن. از 
محدئان است. وی حدیث را در شهر اصفهان 
از ابوالفتوح اسعدین محمودبن خلف عجلی و 
محمدین زید کرانی فرا گرفت و در بخاراو 
سمرقند خود حدیث گفت. در هندسه نیز 
وقوف داشت. در شهر سمرقند وفات بافت. 
(معجم البلدان). 

قسبند. [ق ب ] (ع ص) مرد گردن‌دراز و 
بزرگ, (اقرب الموارد). 

قشيندة. [ق ب د] (ع ص) مونث قشبند. 
(اقرب الموارد). رجوع به قشبند شود. 

قشبة. [تي ب ] (ع ص) مرد فرومایه. (متهی 
الارب). مرد خسیس دنی که خیری در او 
نباشد. (اقرب الموارد). ||([) بچ کپی. (منتهی 
الارب). بچة بوزینه. و این خطاست و درست 
آن فة است. (اقرب الموارد). 

قسبیی. [ق ] (ص نسبی) نبت است به 
قشب. (معجم البلدان). رجوع به قشب شود. 
قشبیی. [ق] (اخ) نفيس‌بن عبدالضال‌بن 
محمد هاشمی, مکنی به ابوالحسن. از قاریان 
است. سلفی وی را در اسکندریه دیدار کرده 
است. وی قرآن را نزد استادان فن فرا گرفت و 
حدیث شید و مدتی در مکه مسجاور بود و 





آنگاه به انداس مسافرت کرد. (از معجم 
البلدان). 
قشتالة. ی ل] ((ج)۱ ممنطقه‌ای است در 
اسپانیای وسطی که دارای سرزمیتی است 
کوهستانی که کوههای آن بریدگهایی چون 
دنده‌های اره دارد و به همین مناسبت أن را 
«شارات منشار» نامند. این سرزمین دارای 
دو استان مهم است: ۱- قشتالا قدیم که در 
شمال واقع است و در قرن ۱ مملکتی 
گردیدو هستة مرکزی دولت اسپانیا شد. ۲- 
قشتالة جدید در جنوب که اعراب در قرن ۱۱ 
م. آن را از اسپانیا گرفتند. از شهرهای آن 
است: مادرید و طیطه. (ذیل الصنجد) (معجم 
البلدان). 
قشتلیون. [ق ت ] ((ج) حسصی است از 
توابع شنتبرية در اندلس. (معجم البلدان). 
قشتمور. [ ] ((2) از امراء لشکر مغول است 
در خراسان که به فرمان الشاصرلدین‌له با 
بیست‌هزار مرد از شجاعان رجال و سروران 
ابطال نامزد گردید تا سلطان جلال‌الدین را که 
به‌سوی بغداد روی آورده بود از آن نواحصی 
براند. رجوع به تاریخ جهانگشای جوینی چ 
لیدن ج ۷ ص۱۵۲ و ۱۵۵ شود. 
قشتیلة. (ق [) (اخ) نام جسایی است در 
اسپانیا. رجوع به الحلل السندسیه ج۲ 
ص ۲۱۴ و قشتالة شود. 
قشد. [قّ ] (ع مص) برهنه کردن و وانمودن. 
(منتهی الارب). قشط. (اقرب الموارد). گویند: 
فشد؛ برهنه کرد او را و وانمود. (منتهی 
الارب). رجوع به قشط شود. 
قشدة. [تي د (ع | درد مکه و ته‌نئین آن 
چون با پت و خرما پخته شوند. (منتهی 
الارب). افل يبقى اسفل الزبد اذا طبخ مع 
الويق و التمر ليتخذ سمنا. |او قيل ثفل 
السمن. سرشیر رقیق. و آن رابه ترکی قیماق 
گویند. (اقرب الموارد). سرشیر تنک. (منتهی 
الارب). |[اص) نسترماد؛ بير بسیارشیر, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قشذة. [ي ذ] (ع ص !) دارای معانی قشدة 
است. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
بد قشدة شود. 
قشر. اٍ] (ع () پوست. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
پسوست هر چیزی, و در عرف» پوست 
خشخاش. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|(اصطلاح صوفه) علم ظاهر که نگاه میدارد 
باطن را. ( کش اف اصطلاحات الفنون از 
لطایف‌للنات). ||پوشش هر چیزی و پردة 
آن. عرضی با خلفی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (آقرب الموارد). |البناس, هرچه 
باشد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج» قشور. (اقرب السوارد) (منتهی 





تشرة. ۱۷۵۸۳ 


الارپ). 
قشو. [ق ] (ع مص) باز کردن پوست. (منتهی 
الارب). پوست کندن. (از اقرب الموارد). 
|[یدشگونی آوردن و بدشگون شدن و زیان 
رسانیدن. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
گویند:قشر القوم؛ شامهم. (اقرب المواردا. 
قسو. ای ش] (ع ص) بسیارپوست: تمر 
قشر؛ خرمای بسیارپوست. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قشیر شود. 
قشر. [ق ش ] (ع |امص) از عیوبی است که در 
اسب پدید اید و سم اسب پوست‌پوست شود. 
و این عیبی است بزرگ. (از صبح‌الاعشی ج۲ 
ص۱۲۸ 
قسر. [ق] (اخ) نام ماهیی است به‌قدر شبری. 
(فهرست مخزن الادویه). ماهیی است به‌اندازة 
یک بالشت. (منتهی الارب). 
قشو. (ق] (خ) کوهی است. (منتهی الارب). 
قشر. [قش ] (ٍخ) ابن تمیم‌بن عودمناة. یکی 
از فرزندان وی عبدال‌بن زیادبن عمروبن 
زمزمه است که او را مجذربن ذیاد گویند. وی 
در وقعة بدر حضور داشت و از صحابیان 
است. (لباب الانساب). 
قشواء . [ق] (ع ص) مسونث اقشسر. 
برکنده‌پوست» هرچه باشد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
-حیة قشراء؛ مار پوست‌برکنده. 
-شجرة قشراء؛ درخت پوست از گرما رفت. 
او كأن بعضها قد قشر. (منتهی الارب). 
|[زن پوست‌رفته‌بینی از گرما. ||سخت سرخ. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قشران. (ی] (ع 4 بال ملخ. (متهی الارب). 
جناحا الجرادة. (اقرب الموارد). 
قش رباط. ی ر ] ((خ) دی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن, سر راه مالرو 
نسر به حاجی‌آباد. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای آن معتدل است. سکنه آن ۳۲۲ تن. 
آب آن از قنات.و محصول آن غلات, ینشن. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. و از اسدآباد اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
قسرة. [ي ر] (ع ) جلد. (فهرست مخزن 
الادویه), پوست درخت و جز آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). قشر. و قشرة اخص.از 
قشر است. (اقرب الموارد). |[((ص) گوسفند 
خرد گرداندام گویی گوی چوگان است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||() جامه‌ای 
که پوشند: خرج فی قشرتین؛ وبین. (أقرب 
الموارد). ||قسمی از سلیخه است. (فهرست 
مخزن الادوید) 
قسوة. 1ی ش ر ] (ع إ) باران که روی زمین را 


1 - Caslilla. 








۴ قشرة. 


رندد. (منتهی الارب) (آقرب الموارد). رجوع 
به قشره شود. ||(ص) مشژوم. (اقرب 
الموارد), بدفال و نامبارک, (منتهی الارب). 
قشرة. (ق ز] (ع ) باران که روی زمین را 
رندد. (متهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به رة شود. 
قشری. [قي] (ع1) پوست منجمد بالای شیر 
است که به فارسی سرشیر و چربةٌ شیر نأمند و 
به هندی ملایی. (فهرست مخزن الادویه). 
قشری. [ق] (ص نسبی) : 
قشر. |آنکه تنها به ظواهر قرآن و حدیث و 
آوامر و نواهی گوش دارد و تأویل و قیاس و 
امتال ان را در امر دین روا ندارد. و از کلمةً 
ظاهری گاه همین معنی اراده کنند. رجوع به 
قثر‌شود. 
قشری. [ق ش ریی ] (ص نسبی) نصبت 
است به قشر چنانکه در کتاب دارقطنی آمده 
است. (لباب الانساب). رجوع به قشیر و قشر 
[ق ش ] شود. 
قشط. ی ] (ع مص) برهنه و گشاده کردن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): قشطه عنه: 
نزعه و قلعه و کشطه. و این از باب نصر و 
ضرب آمده‌است. قشط لفت تمم و اسد است 
و کشط لفت قيس است. (اقرب الموارد). |ابه 
جوب‌دستی زدن. (سنتهی الارب) (اقرب 
المسوارد. فعل آن از نصر است. (ستهی 


نسبت است به 


الارب). 
قشطالة. (ق ل] ((خ) قشتالة. رجوع به 
قنتالة شود. 


قشع. [ق] (ع ص, ‏ پوستین کهنه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |إخاكروبة حمام. 
(مسنتهی الارب). كناسة حمام, و برضی 
افزوده‌اند «و حجام» را بر ان, (اقرب الموارد). 
به این معنی به کسر قاف و ضم آن نیز آمده. 
(متهی الارب). |گول, بدان جهت که عقل او 
از وی واشده و دور و پرا کنده‌گردیده. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ||احمق. (اقرب 
الموارد). |اپر شترمرغ. |آب بسینی 
افکنده‌شده. ||خانةٌ چرمین. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). خیمه‌ای از پوست. (مهذب 
الاسماء). ج» قشوع. |آگستردنی از ادیسم. یا 
پاره‌ای از ادیم کهنه. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |[شک خشک. ||چرم خشک. 
(متهى الارب). قيل الیابس. (اقرب الموارد). 
در حدیت ابوهریره آمده‌است: لو احدثکم بما 
اعلم لرمیتمونی بالقشع؛ یعنی پوست خشک 
خا کآلودزنید زام (ستبی الارب). 
پرا کنده 
یت 9 ت از رتت الازب) 
(اقرب السوارد). |اکریه و آفتاب‌پرست. 
(متتهى الارب). حرباء. (اقرب الموارد. ]یر 
پرا کد؛ رونده و گشاده و واشونده. (منتهی 








الارب). السحاب الذاهب المنقشع عن وجه 
الماء. (اقرب الموارد). که و انبان. 
(متتهى الارب). زنبیل. (اقرب الموارد). 
|أكفتار نر. (منتهی الارب). ضبع نر. (اقرب 
الموارد). |[آب تنک بسته و فمرده بر چیزی. 
ااگل خشک پار‌پاره گردیده و شکافته. 
|[آنچه از زمین به دست برآری و پبندازی. ج“ 
ققّع به غیر قیاس زیرا قباس آن قَشعة است» 
ماند بذر و بدرة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قشع. [ق ش] (ع ص) خشک. (اقسسرب 
الموارد) (متهی الارب). ||مردی که بر کاری 
ثابت و پابرجا نباشد. (اقرب الموارد). مرد که 
بر یک روش نباید. (منتهی الارب). 

قشع. اي ش ] (ع ص )ج قشع است بر غير 
قیاس, (اقر ب الموارد). رجوع به قشع شود. 
اج تشعة. (اقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به قشعة شود. 

قشع. [ي)(عل) خا کرویذحمام. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). رجوع به قشع شود. 
بر پرا کندة رونده در هوا. (از آقرب الموارد). 

قشع. [قَ] (ع مص) پرا کنده کردن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |[دور كردن. (منتهی 
الارب): قشعت الریح السحاب: کشفته. الور 


یقشع الظلام؛ ای یکشفه. (اقرب الصوارد).: 


|[دوشیدن. (اقرب الموارد) (متهى الارب). 
||قتعت الدرة؛ یت اطرافها. (اقرب الموارد 
از تاج العروس). |/سبک گردیدن. (منتهی 
الارب). ||خشک شدن: قشع الشىء؛ جف 
(اقرب الموارد). 

قشع. [ق] (ع !) خا كروب حمام. (منتهی 
الارب). رجوع به منم شود. 

قشعام. [ق ](ع ص)کرکس نر بزرگ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قشعمان 
شود. 

قشعامه. (ق م)(ع !) دام شکاری. (متتهی 
الارب). فخ. (اقرب الموارد). 

قشعو. (ق ع] (ع !| خسیار. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). و اين به لقت 
مردم جوف است در يمن. (اقرب المواردا. 
قشعور. 

قسعریوة. [ق ش ر] (ع امص) چنده. لرزه. 
لرز. فراخه" و فسره. (از منتهی الارب). 
گویند:اخذته القنعریرة؛ یعنی فراخه گرفت او 
را. (منتهی الارب). فراشا. (ناظم الاطباء) 
(رشیدی) (السامی) (بحر الجواهر) (ذخر؛ 
خوارزمشاهی). ||در نسظر پسزشکان 
سرماخوردگی کمی است که پیش از تب 
نوبه‌ای که در هنگام ظهر رفت و آمد مبکند. 
عارض میشود. (از اقرب الموارد). 
|ایرخاستن موی بر اندام. (غیاث اللغات). 
نا گاه مو بر بدن خاستن از دیدن یا از تصور 








قشعم. (ق ])(ع ص) ک لانسال از مرد و 
کرکس. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). مرد 
پیر و کرکس پیر. ج. قشاعم. (مهذب 
الاسماء). |اسطیر درشت. (اقرب الموارد) 
(متهى الارب). ||(ا) شير بيشه. (منتهی 
الارپ). اسد. (آقرب الموارد). 

قسعم. [ ق ع! (ع !) (...) جنگ و کارزار. 
|امرگ. (منتهی الارب) ب الموارد). و به 
همین معنی است این کن گفته: «الی حیث القت 
رحلها ام قشعم». و گویند این کنية شترا 
است که در سیر خود به آتش فراوان 9 
۰ و پا به فرار گذاشت و رحل خود را 

اتش افکند, و این مثل شد که دربارة 
ی که برای وی بدی میخواهند. 
میگویند و کنایه از رفتن وی بسوی آتش 
است. (اقرب الموارد). |إبلا و سختی. (اقرب 
السوارد) (متهى الارب). |[کفتار. (متهى 

الارب). ضیع. (اقرب الصوارد). ||تننده. 
(منتهی الارب). عنکبوت. (اقرب الموارد). 
|إبچة عنکبوت. (مسهذب الاسماء) 
|افراهم آمدنگاه خا ک مور. (اقرب الموارد) 


(منتهی الارب). 
قشعم. اقع / ق عمم] (إخ) لقب ربسیعةبن 
نزار است. (منتهی الارب). 


قشعمان. ( غ)(ع صا کرک نر 
بزرگ جثه. (اقرب الموارد) (متهى الارب). 
کرکس نر. (مهذب الاسماء). رجوع به قشعام 
شود. 

قشعمان. [قغ] (ع ص) کرکس نسر 
بزرگ‌جثه. (اقرب الموارد). رجوع به قشعام 
شود. 

قشعمه. (ق ع م] (ع | مونت قشعم. (مهذب 
الاسماء). 

قشعور. [ق] (ع () خيار. (اقرب المواردا. 
رجوع به قشفر شود. 

قسعوم. [ق] (ع ص) ریسزه‌ان‌دام. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||( کنه. (منتهی 
الارب). قراد. (اقرب الموارد). 

قسعة. 1ي ع] (ع () آب بینی انداخته‌شده. 
(مسنتهی الارب). نخامة. (اقرب الصوارد). 
رجوع به فشاعة شود. |[پاره‌ای ابر که پس از 
گشادن‌ماند. (منتهی الارپ). قطعه‌ای از ابر که 
پس از پرا کندن ابرها ماند. (اقرپ الموارد). 
||پاره‌ای از چرم خشک. ج. قشع. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قسعة. إن ش غ] (ع ص) لاغسر. (اقسرب 
الموارد): ثشاء قشعه: گوسند لاغر و 
کم‌گوشت. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). 


۱ - فراخیدن به‌معنی موی راست شدن بر بدن 
باشد. 








فشعة. 
أراكة قضعة؛ م له كعرةالورق. (اقرب 
الموارد). 
قشعة. [ن ع](ع !) یکی قشع. (اقسرب 
الموارد). ||پار؛ پوستین, (منتهی الارب). پارة 
پوستین کهنه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|آگندهپیر. (سنتهی الارب). عجوز. (اقرب 
الموارد). |((ص) زن پرا ندة نرمگوشت از 
پیری. || ابرپار: باقی‌مانده بعر گشاده شدن. 
|[پاره‌ای از چرم خشک. قشاع. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||پاره‌ای از ڳل 
خشک کنیده. (منتهی الارب). |اگیاه کشوئا. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (فهرست 
مخزن الادویه). 
قشف. یش ](ع إمص) پلیدی پوست و 
کهنگی هیأت. اایدی حال و تنگی زیست. یا 
آنکه به غسل آوردن و شستن تن و نفس خود 
را پا کو صاف کرده باشد. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). و فعل آن از سمع و کرم است. 
(منتهی الارب). |[(مص) سوختن روی از 
آفتاب. (اقرب الموارد). |/برگردیدن رنگ 
روی از درویشی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). و فع آن از سمع است. (سنتهی 
الارب). 
قشف. ق ش / ق1ع ص) قف اقرب 
الموارد) (متهی الارب). رجوع به قف شود. 
قشف. [ق شٍ] (ع ص) بت ریت 2 
کپه‌یأت وب دحال و تنگ‌زیست. 
||سوخته‌روی از تاب آفتاب. قثف. قف. 
(اقرب الموارد) (متهى الارب). رجوع به 
قتنف شود. 
قشفةه. [ق ش ف ] (ع ص, ل) مؤنث قیف: 
رأیته على حال قشفة؛ ای سيتة. (اقرب 
الموارد). رجوع به قیف شود. 
قشقا. [ ] (اخ) نام جایی است. رجوع به تاریخ 
حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۵۸۲ شود. 
قشقائی. [ق] (إخ) ولایتی است از ابالت 
فارس شامل تمام نقاطی که ایل قشقائی در 
تابستان و زمستان در آنها سا کن‌هستند و په 
همین جهت قسمت مهمی از فارس که از 
شمال غربی به جنوب شرقی امتداد دارد جزء 
آن محسوب ميشود. تقسیمات آن از شمال به 
جنوب از این قرار است: ۱- شش‌ناحيه ۲- 
چهاردانگه ۳- اصفیروز ۴- اردکان ۵- 
کازرون ۶- ss‏ ۷- جره و فامور ۸- 
فراشبند -٩‏ محال اربعه ۱۰- فیروزاباد ۱۱- 
میمند ۱۲-افرز ۱۳- خنج ۱۴-ماهور 
ملاتی (در شمال غربی خشت) ۱۵-کا کان‌در 
مغرب کامفیروز, (جغرافیای سیاسی کیهان). 
قشقانی. (ق) ((خ) (ايل...) لفظ قشقانی. 
ترکی و به‌معنی فراری است. ایل قشقائی در 
ایالت فارس سکن دارد و از خارج به انجا 
آمده‌اند. این طایفه سفیدپوست و دارای 





خصایص نزاد آرین میباشند. زبانشان ترکی 
است. از چندین طایفه تشکیل یافته‌اند که 
اغلب به اسم رئ طایفه نامیده میشوند. 
مثل: باباخانی, احمدلو. جعفرخانی, جعفربای 
و غیره. رجوع به جفرافیای سیاسی کیهان 
ص۸۸ شود. در میان ایل قشقایی قالی‌بافی 
معمول است. (یادداشت مولف). 
قشقابلاغ. [ق بْ] ((خ) دی است از 
دهستان قطور بخش حومة شهرستان خضوی 
وأقع در ۲۰۵۰۰ گزی جنوب باختری خوی و 
۶۵۰۰ گزی شمال ارابه‌رو خوی به قطور. 
موقم جسفرافیایی آن دره و هسوای آن 
سردسیری سالم و سکتة آن ن ۱۰۳ تن است. 
آپ آن از چشمه و محصول آن غلات و کدو و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیای ايران ج ۴ . 
قشقر اتابکیی. ۲۱ ((خ) سف‌الدین. از طرف 
سلطان جلال‌الدین منکبرنی والی گنجه بوده 
است. رجوع به شدالازار ص ۵۵۰ شود. 
قشقرق. اي ق رٍ] (ترکی, () قشقره. هیاهو و 
جاروجنجال سخت. داد و فریاد خاصه مان 
زنان. هیاهوی بار از جماعتی. 
قشقره. (ق ق د /ر] (از ترکی. إ) قشقرق. 
رجوع به قشقرق شود. 
قشقشة. [ ق ش] (ع مص) ابراء و خوب 
ساختن. (اقرب الموارد): قشقشه من الجدری 
و الجرب؛ آبره. (اقرب الموارد). 
قشقشة. [ق ق ش] (ع (صوت) آواز گوشت 
هنگامی که روی آتش کباب میشود. (از 
المنجد), 
قشقون. [ق] () چرمی که زیر اسب گذارند 
تا زین کج نگردد. در تداول شوشتر آن را 
قشقون و در تداول گناباد خراسان پاردم 
گویند.گوزبان, دم‌چی. ثفر. 
قسقه. (ق ق / ي] () تیرگی نشان پیشانی 
اسب و فارسیان به‌معنی تشانی که کقار سر 
پیشانی کنند از زعفران و صندل و غیره 
استعمال تمایند. (اتدراج)؛ 
مگر حل‌کرد: خورشید شد سیمافروز او 
که آن خوش قنقه کافر شعله در چین جبین دارد. 
ارادت‌خان واضح (از آتتدراج). 
قشلاق. [ق ) (ترکی - مغولی. !) جاهای گرم 
که‌زمتان در آن به سر برنده وآن رابه عربی 
مشتاة خوانند. و ییلاق ضد قشلاق است. 
(آنندراج از غیاث‌اللقات و فرهنگ وصاف). 
قسلاق. [قٍ] ((خ) نام محلی کنار جادة 
طهران و قزوین در ۱۰۱۸۰۰ گزی طهران 
میان آییک و کونده. (یادداشت مولف). 
قشلاق. [ق ] ((خ) نام محلی کار راه سنندج 
و صلوا: آباددر ۳۹۰۰گنزی ستندج. 
(یادداشت موّلف). 





قشلاق. ۱۷۵۸۵ 


قشللاق. [تي] (خ) نام محلی کنار راه طهران 
به سمنان میان حسین‌آباد و حاجی‌آباد در 
۰ گزی طهران. (یادداشت مولف). 

قشلاق. [قي] ((خ) تام محلی از معبر راه‌آهن 
طهران و بندرشاه. فاصله‌اش تا طهران ۱۱۳۵ 
گراست. (یادداشت مولف). 

قشللاق. [ ی ] (خ) نام محلی کنار راه مشهد 
به باجگیران میان امام‌قلی و شاخه در 
۰ گزی مشهد. (یادداشت مولف). 

قشلاق. 1ي] (اخ) نام مسحلی كنار راه 
کرمانشاه به نوسود مان باغ خلیفه و گردنة 
کریوه در ۱۱۰۰۰۰ گزی کرمانشاه. 
(یادداشت مولف). 

قسلاق. [تي] ((خ) از بلوکات ناحیة تتکابن 
در م‌ازندران. عده قری ۳۴ مساحت ۲ 


. فرسخ» مرکز گیل‌کلاء حد شمالی دریاء شرقی 


کران» جنوبی بیرون‌بشم و غربی للگا,جمعیت 
تقریبی آن ۲۱۸۷ تن می‌باشد. 
قشلاق. [ق ] ((خ) نام محلی کنار راه سقز به 
بانه میان سقز و تموغه در ۱۱۰۰۰ گزی ستز, 
(از یادداشت مولف). 
قشلاق. [ي] (اخ) دهسی از دهسستان 
کوهسارات بخش رامیان شهرستان گرگان 
واقع در ۴۲۰۰۰ گزی جنوب خاوری رامیان 
و ۴۰۰۰ گزی باختر شوسة گرگان به شاهرود 
است. موقع جفرافبایی آن کوهستانی و هوای 
آن سردسیری مالاریائی است. سکنۂ آن ۶۶۰ 
تن. آب آنجا از چشمه‌سار و محصول آن 
برنج» غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایم دستی زتان, بافتن پارچة ابریشمی و 
کسرباس و شال است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۳). 
قشلاق. [قي] ((خ) دی جزء دهستان 
علمدارگرگر بخش جلفا از شهرستان مرند 
واقع در ۳۴ هزارگزی شمال مرند و ۱۶ 
هزارگزی خط آهن جلفا به تبریز. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکن آن 
۰ تن است. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و غل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۴). 
قشلاق. [تي] ((خ) دهی از دهتان سراجو 
از بخش مرکزی شهرستان مراغد واقع در ۶ 
هزارگزی شمال خاوری مراغه و ۸ هزارگزی 
شمال شوسة مراغه به میائه. موقع جفرافیایی 
آن دره و معتدل است. سکن آن ۶۴۳ تن 
می‌باشد. آب آن از صوفی‌چای و محصول آن 
غلات و نخود و کشمش و بادام و کرچک و 
زردآلو و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق. [ق] (اخ) دی از دهسستان 





۶ تشلاق. 


مواضع‌خان بخش ورزقان شهرستان اهر واقغ 
در ۲۸۵۰۰ گزی جنوب ورزقان و ۸۵۰۰ 
گزی‌ارایه‌رو تبریز به اهر. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکن آن ۴۳۲ تن 
است. آب آن از رودخانة سهند و چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شقل اهالی 
زراعت و گله‌دازی است. راه مالرو دارد. در 
دو محل به فاصلة ۲۵۰۰ گز بهنام قشلاق بالا 
و پایین مشهور است. سکن قشلاق پایین 
۲ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(e‏ 
قشلاق. [ي] (إخ) دهی جزء دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد 
واقع در ۱۹۵۰۰ گزی شمال پاختری آقکند و 
۷هزارگزی شوسه میانه به زنجان. صوقع 
جفرافیایی آن کسوهستانی و گرمسیر 
مالاریایی است. سکن آن ۲۱۹ تن. اب ان از 
دو رشته چشمه و محصول آن غلات و 
حبویات و سردرختی و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشللاق. [ق ] (إخ) دهی جزء دهستان دیزمار 
خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 
۶ هزارگزی شمال ورزقان و ۳۳ هزارگزی 
شوس تبریز به اهر. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکنه آن ۲۶۹ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
جنگل و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
قشلاق. [قٍ ] (اخ) دهی جزء دهستان هیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع در ۳۰ 
هزارگزی جنوب خاوری اردبیل و ۳ 
هزارگزی شوسه هیر به اردسیل. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و معتدل است. 
سک آن ۱۹۵ تن است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
قشلاق. [ق] (اخ) دهی جزء دهستان هریس 
بخش مرکزی شهرستان سراب واقع در 
۰ گزی جنوب باختری سراب و ۶ 
هزارگزی شوب سراب به تبریز. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و محدل است. سکنه آن 
۳ تن است. آب آن از چاه و محصول آن 
غلات و بسزرک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
قشلاق. [ق) (اخ) دهی جزء دهتان 
خروشاه بخش اسکو از شهرستان تیریز 





واقع در ۲۰ هزارگزی باختر اسکو و ۷ 
هزارگزی شوسة تبریز به دهخوارقان. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معدل مالاربایی 
است. سکن آن ۱۴۵ تن است. آب آن از 
چشمه و رودخانة تلخه‌رود و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

قشلاق. أقٍ] (إخ) دصی از دهستان بھی 
بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع در ۳۰ 
هزارگزی خاور بوکان و ۰هزارگزی خاور 
شوسة بوکان به میاندوآب. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی ومعتدل مالاریایی است. سکنة 
آن ۴ تن است. آب آن از زریسنه‌رود و 
مسحصول آن غلات و چتندر و توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 

قشلاق. [ق] ((خ) دصی از دهسستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۳۲ هزارگزی شمال باختری 
قره‌اغاج و در مسیر شوسۀ مراغه به میانه. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل 
مالاریایی است. سکنه ان ۵۲ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و نخود و 
بزرک و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قشلاق. [قٍ ] (اخ) دهی جزء دهستان کلیبر 
بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در ۱۰ 
هزارگزی جنوب کلیر و کنار شوسة اهر به 
کلیبر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای 
آن معتدل است. سکنه آن ۴۱ تن است. آب 
آن از رودخانة کلیبر و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
زنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 

قشلاق. [ي] ((ج) دی از دهسستان 
چهاربلوک بخش سیمیه‌رود شهرستان 
همدان واقع در ۳۷ هزارگزی شمال باختر 
همدان و یکهزارگزی جنوب شوب همدان به 
ستندج. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیری است. سکنه آن ۵٩۳‏ تن است. اب 
آن از چشمه و چاه و سحصول آن غلات. 
حبویات. لیات مختصر انگور و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قسالی‌بافی است. راه اتومییل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۵ 

قشلاق. آق | (اج) دهی از دهستان فارسینج 
بخش اسدآباد شهربتان همدان واقع در ۴۴ 
هزارگزی جنوب باختری قصبة اسدآیاد و ۴ 
هزارگزی شمال باختر فارسینج. موقع 





قشلاق. 


جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکه آن ۲۴۵ تن و اب آن 
از قنات است. محصول آن غلات» توتون, 
صیفی. عل است. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داریو صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد. و تابتان از سنقر اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشالاق. [ ] (اخ) دهی از دهستان جوانرود 
بخش پاو؛ شهرستان سنندج واقع در ۲۳ 
هزارگزی جنوب خاوری پاوه. کنار راه 
اتومیل‌رو کرمانشاه به پاوه. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سکن آن ۲۰۵ تن است. اب أن از چشعه و 
محصول آن غلات, لبنیات» توتون, گردو» 
توت و شقل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه اتسومبیل‌رو و پاسگاه نظامی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق. [قي] (اخ) دی از دمتان 
خدابندهلو از بخش صحنۀ شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۱ هزارگزی شمال 
باختری صحنه و ۴ هزارگزی باختر راه مالرو 
صحنه به ستقر. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۲۸۲ تن است. اب آن از رودخان 
کنگیرشاه و محصول آن غلات دیم. مختصر 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. در سه محل به فاصلهٌ ۲ هزار الی ۳ هزار 
گزی‌واقع است و به علیا و سفلی و وسطی 
مشهور است. سکن علیا ۱۷۶ و سفلی ۶۱تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق. [ي] (اخ) دهی از دهستان ییلاق 
بخش حومۀ شهرستان سنندج واقع در ۴ 
هزارگزی خاور قثلاق این ده در دامنه قرار 
گرفته و سردسیری است. سکن آن ۱۰۰ تن 
است. آب آن از چشمه و رودخانة قشلاق و 
محصول آن غلات و شغل اهمالی زراعت 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 
قشالاق. [ي ] (اخ) دهی از دهستان چمچمال 
بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان در ۱۳ 
هزارگزی باختر صحنه و ۸ هزارگزی شمال 
شوسۀ کرمانشاه به همدان. موقع جفرافیایی 
آن دشت و هوای آن سرد و معتدل است. 
که آن ٩۰‏ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات دیم و شفل اهالی زراعت 
است. از صحته تا نزدیکی آبادی اتومیل 
میتوان برد. این ده در دو محل واقع شده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشللاق. [ ] (ا) دهی از دهستان والانجرد 
شهرستان بروجرد در ۳ هزارگزی جنوب 
بروجرد و ۳ هزارگزی خاور شوسةٌ بروجرد. 
موقم جغرافابی آن جلگه و هوای آن معتدل 








قشلاق. 
است. سک آن ۴۴۵ تن است. آب آن از 
قنات است. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
قشلاق. [ق] (اج) دهی از دهستان «کنار 
رودخانة» شهرستان گلپایگان است. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنه آن 
٩‏ تن می‌باشد. این ده در ۶ هزارگزی شمال 
گلپایگان و ۲ هزارگزی خاور شوسه گلپایگان 
به خمین واقع است. (از فرهنگ جنرافیایی 
یران ج ۶). 
قشلاق. [تي] (إخ) دهی از دهستان قنقری 
بالا (اعلیا) از بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده. واقع در ۷۸ هزارگزی باختر 
سوریان و ۱۴ هزارگزی شوسة شیراز به 
اصفهان. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن معحدل است. سکن ان ۶۲۵ تن است. اب 
آن از قنات و رود قشلاق و محصولاتش 
غلات» حبوبات, چغندر, انگور و میوه شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و باغبانی و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. دبستان و راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
قشلاق. [ق] (إخ) دهی از دهستان کربال 
بخش زرقان شهرستان شیراز واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری زرقان و ۳۰۰۰ 
گزی راه فرعی بند امیر به سلطا نآباد کربال. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکنة ان ۱۴۱ تن است. اب 
آن از رود کر و محصول آن غلات» برنج» و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ۸ 
قشالاق. [تی] ااخ) دهی از دهستان میانکوه 
بخش چاپشلو از شهرستان دره گزدر ۴۲ 
هزارگزی جنوب باختری چاپشلو. منوقع 
جفرافیایی آن کسوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن ان ۲۷ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قشلاق. [تي] (إٍخ) دهی است از دهستان 
کهنه فرود بخش حومة شهرستان قوچان در ٩‏ 
هزارگزی شمال باختری قسوچان و 
یک‌هزارگزی باختر شوسة عمومی مشهد به 
قوچان. موقع جفرافیایی آن جلگه و هموای 
أن مدل است. سکن أن 
آن از چشمه و محصول آن غلات و بنشن و 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ٩ا.‏ 
قشلاق. [ق ] (اخ) دهی از دهتان مرکزی 
بخش حومةٌ شهرستان بجنورد در ۶ هزارگزی 


٩‏ تن است. آب 





شمال باختری بجنورد و سر راه مالرو عمومی 
بجنورد به مانه. موقع جغرافیایی أن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. سک آن 
۱ تن است. اب ان از چشمه. محصولاتش 
غلات. بنشن و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
قشلاق. [تي] (() دهی از دهستان گرم‌خان 
بسخش حومهٌ شهرستان بجنورد در ۱۵ 
هزارگزی شمال خاوری بجنورد و ۷ 
هزارگزی شمال راه شوسة عمومی بجنورد به 
شقان. موقع جفرافبایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکن ان ۲۰۵ تن است. أب ان 
از رودخانه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قسالاق. [ق ] ((خ) ده مسخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا از شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰), 
قشلاق آقااسماعیل. [ق ق !] ((خ) دهی 
جزء دهستان یاطری بخش گرمار واقع در 
۳ هزارگزی خاور گرمار و .۴ هزارگزی 
جنوب نیم‌ایستگاه باختری. این ده در جلگه 
واقع است و هوایبی معدل دارد. سکن آن 
۰ تن است. آب ان از حبله‌رود و محصول 
آن غلات و بنشن و پنبه و انار و انجیر است. 
شنغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. 
مزارع قلعة حمزه کربلاتی على جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قشلاق آلوچه. تی چ] ((خ) دهی جزء 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۱۱ هزارگزی شمال ورزقان و 
۰ هزارو پانصدگزی ارابه‌رو تبریز به اهر. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکنة آن ۲۵۸ تن است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و مختصر حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
گلیم‌باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 
قشلاق احمدویس. اي أ ٢ذ‏ و] (خ) 
دهی از دهستان ترک شهرستان ملایر واقع در 
۵ هزارگزی شمال خاوری شهر ملایر و ۱۸ 
هزارگزی خاور راه شوه ملایر به همدان. 
موقع جفرافیایی آن کوهمتانی و هوای آن 
معتدل و مالاریایی است. سکننة آن ۹۴ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
لینیات. و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
قشلاق آزیک. ي أبَ] (إخ) ده کوچکی 
است از بخش شهریار شهریار تهران واقع در ۲۰ 
هزارگزی باختر علشاه‌عوض. موقع 
جغراقیایی آن جلگه و سکنة ای ۱۰ تن است. 





فشلاق امیرمحترم. ۱۷۵۸۷۲ 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قشلاق اسکانلو. [ق [] ((ج) قصلاقی 
است جزء دهستان گرمادوز ببخش کلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۴۳ هزارگزی شمال 
خاوری کلیپر و ۳۳ هزارگزی شوسة اهر. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و گر سیر 
مالاریایی است. محل قشلاق ۴۴۶ تن از ایل 
چلیانلو, آب آن از رودخانة گوی‌آغاج. راه 
مالرو دارد. (از فر هنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق اصلان‌بیکلو. ری أ ب] (خ) 
قشلاقی است جزء دهتان گرمادوز بخش 
کلیر شهرستان اهر در ۴۴ هزارگزی شمال 
خاوری کلیر و ۴۳ هزارگزی شوسة اهر به 
کلبر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
گرمیر و مالاریایی است. محل قشلاق ۶۵ 
تن از ایل چلیپانلو است. آب آن از رودخانة 
گوی آغاج است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق افغانان. اق 1 (اخ) دی از 
دهستان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز 
واقع در ۲۳ هزارگزی باختر سقز و ۵ 
هزارگزی شمال شوسة سقز به بانه. موقم 
جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن آن ۰ تن است. آب 
آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
لبنیات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق الله مراد. ي آل لاء] ((خ) نام 
محلی کنار راه قسزوین و رشت, میان 
یوزباش‌چای و شالوق در ۲۰۲۰۰۰ گسزی 
طهران. (یادداشت مولف). 
قشلاق امیر. ق [i‏ (اخ) دهی از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۱۱ هزارگزی جنوب خاوری مراغه و ۵ 
هزارگزی جنوب شوسة مراغه به سراسکبند, 
موقع جفرافیایی آن دره و ممتدل است. سکن 
آن ۱۴ تن است. أب ان از رودخانة مردی و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی زنان جاجیمپافی است, زاء 
مالرو دارد. (از فرهنگ جتراقیایی ایران.ج؟4. 
قشلاق امیرمحترم. اي آسی مت ر] 
(إخ) دهی از دهستان بیلوار ببخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع در ۵ هزارگزی 
جنوب خاوری مرزبانی و کنار راه عمومی 
مرزبانی به گندآباد. این ده در دامنه واقع شده 
و هوای آن سرد است. سکن آن ۱۴۵ تن. آب 
آن از قتات و چشمه و محصول آن غلات. 
حبوپات, لبنیات. توتون و میوه‌جات و شفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالیچه و 
گلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد, و از 
طریق رزتي میتوان اتومیل برد. (از فرهنگ 





۸ قشلاق امین. 
جفرافیابی ایران ج‌۵). 
قشلاق آمین. [قٍ [i‏ (إخ) دهی از دهستان 
خورخور: بخش دیواندر: شهرستان ستندج. 
این ده در ۵۵ هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و کنار راه مالرو دیواندره به 
خورخوره قرار گرفته. موقع جغرافیایی آن 
کوستانی و سردسیری است. سکنه ان ۱۴۶ 
تن است. آب آن از چشمه و رودخانه کوچک 
قشلاق و محصول آن غلات. توتون و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق انوج. [ق 1 (اخ) دهی از دهتان 
سامن شهرستان ملایر واقع در ۲۳ هزارگزی 
چنوب باختری ملایر و ٩‏ هزارگزی باختر راه 
شوسة بروجرد. موقع جفرافیایی آن جلگه و 
هوای ان محتدل مالاریایی است. سکنة آن 
۸ تن می‌باشد. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات, صیفی, حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
قشلاق ایری‌بوجاق. زو| (ع) دی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۲۵ هزارگزی شمال آتش‌احمد 
مرکز دهستان و در مسیر شوسۀ لاریجان به 
اصلاندوز. موقع جفرافیایی آن جلگه و 
گرمسیر مالاربایی است. سکن آن ۷تن 
است. آب آن از رودخانٌ ارس.و محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. محل قشلاق ایل چلپانلو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۳). 
قشلاق ایلخچیی. [قِ | ((خ) دهي جزء 
دهستان خردسلو از بخش گرمی شهرستان 
. اردبیل واقع در ۵۲ هزارگزی شوس بیله‌سوار 
به اصلاندوز. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
گرمسر است. سکنۀ آن ۵۵ تن است. آب آن 
از چشمه و رود درآورد و محصول آن غلات 
و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 4 
قشلاق بابارستم. (ي ر ت] () ده 
کوچکی است از دهستان بالا از شهرستان 
نهاوند واقع در ۵ هزارگزی جنوب نهاوند و 
اهسزارگزی جنوب گاماسیاب. موقم 
جفرافیایی آن کوهستانی و سردسیر است. 
سکن آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۵ 
قشلاق بختیار. (ي ب] ((ج) دهسی از 
دهستان چهاردولی بخش مرکزی شهرستان 
مراغه وأقع در ۴ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۷هزارگزی خاور شوسة شاهین‌دژ به 
میاندوآب. موقع جفرافیایی آن دره و هوای 





آن محدل است. سکنة آن ۱۴۸ تن است. آب 
آن از رودخانة کهول و محصول آن غلات و 
بادام و حبوبات و کرچک و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قشلاق برزلیق. [و ب ر1 (إخ) دهی از 
دهستان تیرچانی بخش ترکمان شهرستان 
میانه واقع در ۱۴ هزارگزی شمال خاوری 
ترکمان و ٩‏ هزارگزی شوب میانه به تبریز. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکنۀ آن ۲۶۷ تن است. اب آن از رود ایشلق 
و محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ ,جغرافیایی ایران ج۴). 
قشلاق برتدق. [ق بر د] (خ) دهی جزء 
دهتان خورش‌رستم بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد واقع در ۲۲ هزارگزی 
خاوری هشجین و ۳۸ هزارگزی شوسة 
هرواباد به میانه. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن‌گرسیری و مالاریایی 
است. سکسنة آن ۵۰تسن است. آب آن از 
رودخانة برندق و محصول آن غلات و 
حبوبات و پلبه و برنج و سردرختی و انار و 
انجیر و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۴). 
قشلاق بسحاق. (يٍ بٌ] ((ع) دصی از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع در ۲۶ هزارگزی جنوب 
خاوری لیگودرز. کنار راه مالرو آب‌باریک 
پائین به قاسم‌آباد. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای آن معتدل است. سکنة آن ۱۳٩‏ تن 
می‌باشد. آب آنجا از قنات و سحصول آن 
غلات و لبیات و شغل ادالی زراعت و 
گله‌داری است و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
۳ جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
قشلاق بسطام. اي ب) ((خ) قشلاقی از 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع در ۳۹ هزارگزی شمال خاوری کلییر و 
٩‏ هزارگزی شوسهة اهر به کلیبر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مایل به 
گرمی مالاریائی است. محل قثلاق ۳۲۵ تن 


از ایل چلییانلو است. آب آن از رودخانة . 


گو ی‌آغاج است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قشلاق بساریات. (ي ؟] ((ج) قصبه‌ای 
جزء دهتان بضاریات بخش آییک 


شسهرستان قزوین است. این ده در ۱۰ 


هزارگزی جنوب باختری آییک و ۶ 
هزارگزی راه شوسه واقع و در جلگه است. 





قشلاق پیروردیلو. 


هوائی معحدل دارد. سکن آن ۱۳۲۳ تن است. 
آب آن از قنات (۳ رشت دایر و ۴ رش بایر) و 
در بهار از رودخانة زیاران است. محصول آن 
غلات و چفندرقند و تا کتان و شغل اهالی 
زراعت است. دبستان دارد. راه مالرو دارد. و 
ماشین میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
این ج ۱). 
قشلاق بیات. [ق ب ] (اخ) دهی ازدهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۳۶ هزارگزی شمال الیگودرز و کنار 
راه مسالرو طسبیبآباد به خان‌آباد. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۳۴۳ تس است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات ولات و چفندر و پبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راء 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
چ 
قشلاق پل. [ي پ] (إِخ) دهی از دهستان 
سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در 
۴ هزارگزی جنوب خاوری سقز و کنار 
رودخانةٌ جفتو است. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و سردسیری است. سکله آن ۱۳۰ 
تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات, لبنیات, حبوبات, توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق پیراحمدلو. اي ا ۱۶ لغ 
قشلاقی از دهستان گرمادوز بخش کلبر 
شهرستان اهر واقع در ۴۷ هزارگزی شمال 
خاوری کلیبر و ۴۷ هزارگزی شوسة اهر به 
کلیر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
گرمسیر مالاریایی است. محل قشلاق ۱۷ نفر 
از ایل چلی‌انلو است. آب آن از رودخانة 
سلین تأمین میشود. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
قشلاق پیرحیاتی. ق ح] (اغ) دمی از 
دهستان سامن شهرستان ملایر واقع در ٩‏ 
هزارگزی جنوب ملایر و ۶ هزارگزی خاور 
راه شوسة ملایر به بروجرد. موقع جفرافیایی 
آن کوهتاتی و هوای آن معتدل مالاریایی 
است. سکن ان ۵۰۲ تن است. اپ أن از 
چشمه و محصول آن غلات, لبنیات و شغل 
اهسالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق پیروردیلو. او بیر و1 ((خ) 
قشلاقی از دهستان گرمادوز بخش کلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۴۱ هزارگزی شمال 
خساوری ک لیر و ۲ هزارگزی ارابه‌رو 
اصلان‌دوز به لاریجان. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و گرمسیر مالاریایی است. محل 
قشلاق ۲۶ نتفر از ایل چلیپانلو است. اب آن 
از چشمه است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 





جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قفلاق تقبی‌پیکت. (ق ت بَ] ((خ) دهی 
از دهستان فرورق بخش حومة شهرستان 
خوی واقع در ۱۶۵۰۰ گزی شمال باختری 
خوی و۲۵۰۰ گزی شوب خوی به 
سیه‌چشمه. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل مالاریایی است. سکنه أن ۴۰۰ تن 
است. آب آن از چشمه و قتات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
قغلاق تقی رستم. [ق ت ر ت] (اخ) ده 
کوچکی است از دهستان یاطری بخش 
گرمار شهرستان دماوند. اهالی آن از طایفۂ 
اصلائلو هستند. سکن آن ۴۵ تن است. (از 
فرهنگ ا ایران ج ۱). 
قشالاق توکه. تی کَ] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهستان چمچمال بخش صحنةً 
شهرستان کسرمانشاهان وانع در 
هفت‌هزارگزی باختر صحنه نزدیک مارانتور 
و علی‌آباد. سکن آن ۳۰ تن است. این ده در 
در محل واقع شده و به نام قشلاق توکه و 
حسین‌خان مشسهور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0). 
قشلاق تیمور. (ي ت ] ((خ) دی از 
دهستان حومه شهرستان ملاير واقع در ۸ 
هزارگزی شمال شهر و کنار راه اتومییل‌رو 
قشلاق سالارآباد به ازنا و ملایر: موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی و هوای آن ممتدل 
است. سکن آن ۵۶ تن است. آب آن از چشمه 
ور مسحصول آن غلات ديم و شغل امالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیاں 
ایران ج ۵). 
قشلاق جعفرقلی اوشاغی. آي ج ق 
ق] ((خ) قشلاقی از دهستان گرمادوز بخش 
کلیبر شهرستان اهر واقع در ۴۵ هزارگزی 
شمال شوسة اهر به کلیر. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و گر مبیر مالاریایی است. محل 
قدلای ۲۵۰ فر از ایل چلیپانلو است. آب آن 
از رود ارس و گوی‌آغاج است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق حلقای. زي ج] ((ج) دی از 
دهتان بناجو از بخش یناب شهرستان مراغه 
واقع در ۶هزارگزی جنوب باختری ناب و ۲ 
هزارگزی باختر ارابه‌رو یناب به میاندواب. 
موقع جفرافیایی آن جلگة باتلاقی و معتدل 
مالاریایی است. سکنه آن ۳۹۱ تن است. اب 
آن از رودخانةٌ صسوفی‌چای و چشمه و 
محصول آن غلات و پنبه و چفندر و کشمش 
وبادام و کرچک و حبویات است. شقل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 





جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قشلاق حناب. (ق جن نا] (اخ) دهی از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۷ هزارگزی شمال خاوری اهر و 
۰ گزی شوسة اهر به کلبر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معدل 
است. سکنه آن ۸۲ تن است. اب أن از چشمه 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع ستی زنان گلیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. محل سکنای ایل حاجی‌علیلو 
در فصل زسستان است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق حوب. ( ] ((خ) دهی از دهستان 
یبلاق بخش حومة شهرستان سنندج واقع در 
۱ هزارگزی شمال خاوری ستندج و ۳ 
هزارگزی قلعه‌فولاد. موقع جغرافیایی آن 
ی و هوای آن سردسیری است. سکنةٌ 
آن ۱۵۰ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و خفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم 
بافی است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق چاخرلو. (ي خ| (غ) تسلاقی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۴۶ هزارگزی شمال خاوری 
کلر و ۴۶ هزارگزی شوسة اهر به کلیبر, 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی, هوای آن 
معتدل و مایل به گرمی مالاریایی است. محل 
قدلای ۶۱۲ نفر از ایل چلیپانلو است. آب آن 
از رودخانة سلین است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق چای. [تی ] ((خ) دهی از بخش 
نمین شهرستان اردبیل واقع در ۱۹ هزارگزی 
شمال اردبیل و ۶هزارگزی شوسة نمین به 
اردبیل. موقع جفراقیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سککه أن 
از رودخانه و قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. این ده دارای معدن گج میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 
قشلاق حاجی رمضان. [تي ي ر ۶] 
((خ) رجوع به قشلاق نشر شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵0). 
قشلاق حاحی لار. (تی] ((خ) دهی از 
دهستان دیزمار باختری بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۳۶ هزارگزی شال 
باختری ورزقان و ۲۵ هزارگزی ارابه‌رو تبریز 
به اهر. موقع جقرافیایی آن کوهتانی و 
هوای آن معتدل مایل یه گرمی مالاریایی 
است. سکسته آن ۱۲ تن است. آب ان از 
رودخانة کلویی و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 


۰ تن است. آب آن 





قشلاق‌خانه. ۱۷۵۸۹ 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 

قشلاق حسن خان. [قي قي ح ش] ((خ)" 
دهی از دهستان سیلتان شهرستان بیجار واقع 
در - ۰ گزی خاوری بیجار و کنار راه 
مالرو دولت‌شاه به بیانلو. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل است. سکن آن ۲۳۰ 
تن انت. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

قشلاق حسنعلی‌بیگلو. اي ي ح س ع 
ب] (اخ) قثلاقی جزء دهتان گرمادوز 
بخش کلر شهرستان اهر واقع در ۳۸ 
هزارگزی شمال کلیبر و ۳۸ هزارگزی شوسة 
اهر به کلیبر. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن معدل مایل به گرمی مالاربایی 
است. محل قشلاق ۹۵ نفر از ایل چلیپانلو 
است. آب آن از رودخانۀ گو. ی‌آغاج است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قشلاق حسنعلی کد خدالو. اي و ع 
س عک خ] (إخ) قشلاقی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 
۴ هزارگزی شمال خاوری خداآفرین و ۳ 
هزارگزی ارابه‌رو اصلاندوز به لاریجان. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و گرسیر 
مالاریایی است. محل سکنای ۱۱۲ نفر از ایل 
چلیانلو است. آب آن از چشمه است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قشلاق حسینعلی. (ي تی خ س ]] غ) 
دهی جزء دهستان فشافویۂ بخش ری 
شهرستان تهران است. این ده در جلگة حوالی 
رود شور واقع است و هوایبی معدل دارد. 
سکن آن ۶۴ تن است. شغل مردم گله‌داری 
است. اه‌الی از ايل شاهسون و فقط در 
زستان سا کن هستند. (از فرهنگ جفراقبایی 
ایران ج۱). 

قشلاق حکیم آباد. زي ح] (خ) ده 
کوچکی است از بخش ری شهرستان تهران. 
سکتۂ آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

قشلاق خا نکیسی. اقا (خ) ده 
کوچکی‌است از دهستان فشافویة بخش ری 
شهرستان تهران. سکنه آن ۲۳ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

قشلاق خانه. [ق نْ] (اخ) دهی از دهستان 
سیلتان شهرستان بیجار وأقع در ۲۲ هزارگزی 
شمال خاوری بیجار و ۴ هزارگزی شمال 
شوب بیجار به زنجان. موقع جفرافیایی آن 
ه‌ماهور و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۲۴۰ تن است. آب آن از رودخانة سیدان 
و چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و شفل 








۰ قشلاق خانه‌برق. 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۵). 

قشلاق خانه‌برق. (ق ن ب ] ((خ) دجی از 
دهستان بناجو از بخش بناب شهرستان مراغه 
واقع در ۵۵۰۰ گزی جتوب باختری بناب و 
۰ گزی باختر ارابه‌رو بناب به میاندوآب. 
موقع جغرافیایی آن جلگۀ باتلاقی و هوای آن 
معتدل مالاریایی است. سک آن ۲۳۲ تن 
است. آب آن از رودخانة صوفی‌چای و چاه و 
مسحصول آن غلات و پنبه و جبوبات و 
کش مش و بادام و کرچک و شغل امالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق خدا کرم. اي ت خ ک ر] (خ) 
دهی از دهستان یبلاق بخش قرو شهرستان 
ستندج واقع در ۴۸ هزارگزی شمال باختر 
قروه و شمال کوه آخی‌کمال. موقع جغرافیابی 
آن کوهستانی و هوای آن بسردسیری است. 
سکن آن ۲۱۰ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایغ:دستی زنان 
قالچه, جاجیم و گلیم بافی است: راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ0). 
قشلاق خرابه. اي خ ب] ([خ) نمی از 
دهستان حومة بخش دهخوارقان شهرستان 
تبریز واقع در ۸هزارگزی جنوب خاوری 
دهخوارقان و ۸ هزارگزی شوسة تبریز به 
آذرشهر. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن معتدل است. این ده محل قشلاق اهمالی 
دهخوارقان است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 





جفرافیایی ایران ج4۴. 

قشلاق خسروخانی. [تي خ رُو! ((خ) 
دهی از دهستان شراء بخش رزن شهرستان 
همدان واقع در ۷۵ هزارگزی جنوب قصبۂ 
رزن. این ده در جلگه قرار گرفته و دارای 
هوای معتدل مالاریایی است. سکن آن ۱۵۴ 
تن است. آب آن از قنات و محصول آن 

۰ غلات. صیفی, لبنات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران چ 4۵. 

قشلاق خلیفه لو. ی خّت] (إخ) دهی از 
دهسان تیرچائی بخش ترکمان شهرستان 
میانه واقع در ۱٩‏ هزارگزی شمال خاوری 
ترکمان و ۱۵ هزارگزی شوسة تبریز به ميانه. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. سکن آن ۸٩‏ تن است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و شتل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 

دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قشلاق خیالو. [ق | (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در 
۱ هزارگزی خاور اهر و ۳۵۰۰ گزی شوسۀ 





اهر به خیاو. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای أن معتدل است. سکن آن ۱۵ تن است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان گلم‌بافی است. راه صالرو 
دارد. این ده محل سکنای ایل حاجی علیلو در 
قصل زمتان است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قشلاق خیرآباد. [ق خ] ((ج) دی از 
دهستان آورزمان شهرستان ملایر واقع در 
۳۳ هزارگزی شمال باختری ملایر. کار راه 
شوسة ملایر به تویسرکان. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل مالاریایی است. 
سکنه آن ۲۹۵ تن. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق درمشکانلو. تي د م]) لخ) 
قشلاقی از دهستان گرمادوز بخش کلبر 
شهرستان اهر واقع در ۶ هزارگزی شمال 
کلیبر و ۶ هزارگزی شوسة اهر به کلیر. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و گرمسیر 
مالاریایی است. محل قشلاق ۱۵۷ نفر از ایل 
چلیپانلو است. آب آن از رودخانة گوی آغاج 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
قشلاق دوزلو. [ي] (إِخ)دهی جزء 
دهستان افشاریۂ ساوجبلاغ بخش کرچ 
شهرستان تهران واقع در ۳۶ هزارگزی باختر 
کرج و ۱۵ هزارگزی جنوب راه شوسة کرج به 
قزوین. این ده در تپه‌ماهور واقع انت و 
هوائی معدل دارد. سکن آن ۹۶ تن. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قشلاق دولو.(ي ؟[ (اخ) دی جسزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران واقع 
در ۲۱ هزارگزی جنوب ری و ۱۰ هزارگزی 
خاور راه شوب قم به تهران. این ده در جلگه 
واقع است و هوایی معتدل دارد. سکنة ان ۷۴ 
تن است. فعلاً به‌واسطه نداشتن آب بدون 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
قسلاق دهفول. ای د] ((خ) دی از 
دهستان پائین شهرستان نهاوند واقع در ۶ 
هزارگزی شمال نهاوند و ۲ هزارگزی خاور 
راه شوب نهاوند به کرمانشاه. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی وهوای آن 
سردسیری است. سکنة آن ۸۴ تن است. به 
این ده قشلاق باباپره هم میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
قشلاق دهنو. [ق نوا (إخ) دهی از 





قشلاق زرگرها. 

دهتان ترک شهرستان ملایر واقع در ۳۵ 
هزارگزی شمال باختری ملایر و ۱۲ 
هزارگزی باختر راه وس ملایر به همدان. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکنۂ آن ۱۴۳ تن است. أب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق دیز. ی ] ((ج) دهی از دهستان 
شاهرود بخش شاهرود شهرستان هروآباد 
واقع در ۲۵ هزارگزی خاور هشجین و ۳۵۰۰ 
گزی‌شوس هروآباد به میانه. موتم جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن محدل مایل به 
گرمی مالاریایی است. سکننة آن ۴۰ تن 
می‌باشد. آب آن از دو رشته چشمه و محصول 
آن غلات و گردو.و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. این ده محل 
سکنای ایل شاطرانلو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 
قشلاق رضا. ( رٍ] (اج) دهی از دهستان 
گل تۂ فیض‌الهبیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقز واقع در ۴۱ هزارگزی شمال خاوری ستز 
و ۸هزارگزی خاور قلعه کهنه. موقع 
جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنة آن ۱۲۰ تن است. آب 
آن از چشمه و قنات و رودخانه و محصول آن 
غلات. توتون, لسنیات و حبوبات و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق رودخانه‌شور. [ق ن ] ((خ)دهی 
جزء دهستان فشافویة بخش ری شهرستان 
تهران. این ده در جلگه واقم است و هوایبی 
معتدل دارد. سکن آن ۷۳ تن است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. زمستان در این 
قشلاق ایل شاهون سکونت دارند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
قشلاق زاویه. [تي ى] (اخ) دی از 
دهستان بافت بخش هوراند شهرستان اهر 
واقع در ۱۷ هزارگزی شمال خاوری هوراند و 
۰ گزی شوسة اهر به کلبر. موقع 
جغراف بایی آن کوهتانی و گرمیر 
مالاریایی است. سکن آن ۱۸۰ تن است. اب 
آن از رودخانة قرسو و چشمه و محصول آن 
غلات, برنج, پنبه و سردرختی و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی فرش‌بافی 
و گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. این ده محل 
سکنای ایل حسینگلو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قشلاق زرگرهاء (ي رگا (إخ) دهی جزء 





قشلاق سادات. 


بخش شهریار شهرستان تهران واقع در ۱۶ 
هزارگزی باختر شهریار و اهزارگزی راه 
ماشین‌رو فرعی علیشاه‌عوض به شهرآباد. 
این ده در جلگه واقع است و هولیی معتدل 
دارد. سک نه آن ۱۹۴ تن است. اب آن از 
رودخانۀ دهک است. شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد, و از طریق کهريزک 
میتوان ماشین برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
قشلاق سادات. (و) ((غ) دی از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد در ۲۲ هزارگزی شمال الیگودرز و 
٩‏ هزارگزی شوس شاء‌زند به ازناء موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن محدل است. 
سکة آن ۶۸۳ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و چفندر و بنیات و شغل 
افالی زراعت و گسله‌داری است. راه 
اتومییل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


چ 
قشلاق ساری‌پیکلو. (ي ب) (خ) 
قشلاقی جزء دهتان گرمادوز بخش کلیبر 


شهرستان اهر واقع در ۲۲ هزارگزی شمال 
خاوری آبش‌احمدلو و ۲ هزارگزی ارابه‌رو 
اصلاندوز به لاریجان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و گرسیر مالاریایی است. این ده محل 
قشلاق ۱۱۰ نفر از ایل چلیپانلو است. آب آن 
از چشمه است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق ساری‌سولی. [ي] (إخ) دمی از 
دهستان حومۀ بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۲۸ هزارگزی خاور اهر و ۸ هزارگزی 
شوسة اهر به خیاو. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. سکن آن 
۵ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایزان ج ۴). 
قشلاق ساری‌لار. [ي] (خ) دصی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۱۸ هزارگزی خاور اهر و ۱۵ 
هزارگزی شوه اهر به خیاو. موقم 
جفرافیابی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکنۀ ان ۱۵ تن است. اب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
گلیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق سالارآباد. [تي] (إخ) دی از 
دهتان حومة شهرستان ملایر واقع در ۱۳ 
هزارگزی شمال خاوری ملایر و کنار راه 
اتومبیل‌رو قشلاق شیرازی به قشلاق تیمور 
است. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 








معدل مالاریایی است. سکن آن ۱۵۸ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
لیات و شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قشلاق سپرگلو. [ي س پگ ] (إخ) دهی 
از دهستان تیرچائی بخش ترکمان شهرستان 
میانه واقع در ۱٩‏ هزارگزی شمال خاوری 
بخش و ۱۳ هزارگزی شوسۀ تبریز به میانه. 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
معتدل است. سکن آن ۱۲۰ تن است. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق سراملو. [ي س ] ((خ) قسلاقی 
جزء دهستان گرمادوز یخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۳۳ هزارگزی شمال کلیبر و ۳۳ 
هزارگزی شوسة اهر به کلبر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مایل به 
گرمی مالاریایی است. این ده محل قشلاق 
۱نفر از ایل چلیانلو است. اب آن از 
رودخانة گو ی‌آغاج است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قشلاق سرخه. ق س خ] (اخ) دهی از 
دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار واقع در 
۲ هزارگزی شمال باختری نجف‌آباد و ٩‏ 
هزارگزی شمال شوسة بیجار به سنندج. موقع 
جغرافیایی آن تسپه‌ماهور و هسوای آن 
سردسیری است. سکن آن ۲۱۰ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. لبنیات و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالیچه و گلیم و جاجیم بافی است. راء 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ا 
قشلاق سرداراشرف. اي س دا | ز] 
(إخ) دهی از دهستان یلوار ببخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع در ۱۵ هزارگزی 
خاور دیزگران و ۳ هزارگزی شمال کیونان. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
بردسیری است. سکن آن ۱۵۹ تن است. آب 
آن از چشمة چم, رودخانة کیونان و محصول 
آن غلات, حبوبات, توتون, لینیات. مختصر 
میوه و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد, و تابستان از طسریق ان_جاب‌خانوه 
اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
قشلاق سرمه‌در. [ق س م د] (اخ) دهی 
از دهستان کمازان شهرستان ملایر در ۲۴ 
هزارگزی جنوب ملایر و ٩‏ هزارگزی جتوب 
راه شوسة ملایر به ارا ک. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معدل مالاریایی است 
سکنهة آن ۱۰۲ تن است. ن آنا و 





قشلاق شاەپاغى. ۱۷۵۹۱ 


محصول آن غلات. دیم. و شغل اهالی زراعت 
و صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق سفید. [ق س] ((خ) دی از 
دهستان قراتورء بخش دیواندرة شهرستان 
سنندج واقع در ۴۰ هزارگزی شمال خاور 
دیواندره و کنار رودخانةً دلی‌کشتی. مسوقع 
جفراضیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنة آن ۳۲۰ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, حبوبات. 
میوه‌جات, لنیات, پشم و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج4۵. 
قشلاق سقزلو. [ سن تي)] ((خ) دهی از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری بوکان و 
۵ هزارگزی خاور شوه بوکان به سقز, 
موقع آن کوهستانی و هوای آن معتدل سالم 
است. سکن آن ۳۰ تن است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و توتون و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
زنان جباجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۴), 
قشلاق سیدناصر. ي سی ي س) لاغ 
دهی از دهستان چمچمال بخش صحه 
شهرستان کرمانشاهان واقع در ۲۳ هزارگزی 
شمال شوسه کرمانشاه به همدان. این ده در 
دامنه واقع شده و سردسیر و معتدل است. 
سکن آن ۸۰ تن است. آب آن از نهر سفیدچقا 
و محصول آن برنج» توتون, چغندرقند و شفل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. در دو 
محل واقع شده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
قشلاق شاملو. [ي] (إخ) قشلاقی جزء 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع در ۲۷ هزارگزی شمال خداآفرین و 
۰ گزی راه اراب‌رو اصلاندوز به لاریجان 
مسوقع جغرافیایی آن جلگه و گرمسیر 
مالاریایی است. این ده محل قشلاق ۲۳۵ تن 
از ایل چلپانلو است. آب آن از رودخانة 
ارس است. راه م‌الرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق شاه‌باغی. [ق ] ((ج) دی از 
دهستان پیشخور بخش رزن شهرستان 
همدان واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب خاور 
قصبهة رزن بين ازنا و رضاباغی. موقع 
جغرافیایی آن تپه‌ماهور و هوای آن 
بردسیری است. سک آن ٩۳‏ تن است. اپ 
آن از قنات و محصول آن غلات, دیمی, و 
شغل اهنالی زراعت و صنایع دستی زنان 
قالی‌باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 





۲ تشلاق شاءگلدی. 


قشلاق شاه گلدی. [یگ ‏ ((خ) قشلاقی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۳۰ هزارگزی شمال خداآفرین و 
۲ هزارگزی راه ارابهرو اصلاندوز به 
لاریجان. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن گرمسیر مالاریایی است. این ده محل 
قشلاق ۳۴ تن از ایل چلیپانلو است. آب آن 
از چشمه است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق شاهوردی. [تي سا و] ((خ) 
دهی جزء دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان اهر واقع در ۱۵۵۰۰ گزی جنوب 
خاوری اهر و ۲ هزارگزی شوب اهر به خیاو. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و معتدل مایل 
به گرمی مالاریایی است. سکنة آن ۳۳۳ تن 
است. اپ أن از چشمه و محصول ان غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان فرش‌بافی و گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴), 
قشلاق شجاع خانلو. (ي ش) (غ) 
قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۴۴ هزارگزی شمال 
خاوری کلیبر و ۴۴ هزارگزی شوسة اهر به 
کلیبر.موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای 
آن محدل مایل به گرمی مالاریایی است. این 
ده محل قشلاق ۱۱۱ تن از ایل چلیپانلو 
است. آب آن از رودخانة سلین است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قشلاق شریف آباد. ري ش ] (إِخ) دمی 
جزء دهستان بهنام‌سوختة بخش ورامین 
شهرستان تهران واقع در ۲۲ هزارگزي شمال 
خاور ورامین و یک‌هزارگزی شمال راه 
خراسان است. این ده در دامنۀ کوه واقع و 
دارای هوای سردسیری است. سکن أن ۱۵۲ 
تن است. آب آن از رودخانةٌ جاجرود و 
محصول آن غلات و صیفی و چغندرقند 
است. نغل مردم آن زراعت است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جا 
قشلاق شکر. 1ي ش] ((غ) دس از 
دهستان نازلو از بخش حومة شهرستان 
ارومیّه واقع در ۲۲۵۰۰ گزی شمال خاوری 
اروميّه و ۴۵۰۰ گزی خاور شوسة ارومیّه به 
سلماس. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل 
سالم است. سکنة ان ۷۵ تن است. اب ان از 
نازلوچای و محصول آن غلات و چفندر و 
توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جوراب‌بافی اشت. راه 
ارابدرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قشلاق شمس آباد وسط. اي ش و 





س] ((خ) دهی جبزء دهستان بهنام ببخش 
ورامین شهرستان تهران واقع در ۱۱ هزارگزی 
جوب باختر وراسین. سرراه ماشین‌رو 
کبیرآباد. این ده در جلگه قرار دارد و هوای 
آن معتدل است. سکنة آن ۲۱۲ تن است. آب 
آن از قتات و محصول آن غلات و صیفی و 
چغندرقند و شغل اهالی زراعت است. راه 
ساشین‌رو فرعی دارد. سا کتین از طایقة 
هداوند هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 0 

قشلاق شیخ. ق لاش ] ج( دهی جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۳۰ هزارگزی خاور اهر و ۱٩‏ 
هزارگزی شوب اهر به خیاو. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکنه ان ۸۱ تن است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهنالی زراعت و 
گله‌داری‌و صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. این ده محل سکنای ایل 
حاجی‌عللو در فصل زمستان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

قشلاق شیخلار. اي لاش] (اخ) قشلاقی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۴۴ هزارگزی شمال خاوری 
کلیبر و ۴۴ هزارگزی شوسۀ اهر به کلییر. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و گرمسیر 
مالاریایی است. این ده محل قشلاق ۲۰۳ تن 
ازابل چلیائلو است. آب آن از چشمه است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

قشلاق شیرازی. (قٍ] ((خ) دی از 
دهستان حومه شهرستان ملایر واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال ملایر. انتهای راه اتومبیل‌رو 
قشلاق سالارآباد به ملایر. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن معتدل مالاریائی 
است. سک نة آن ۶۵۲ تن است. آب ان از 
چشمه و محصول آن غلات, دیم و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

قشلاق صالح‌بیگت. اي لٍ ب ] ((ج) دهی 
از دهستان میرده بخش مسرکزی شهرستان 
سقز واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری 
سقز وکنار شوسة سقز به بانه. سوقع 
جفراف یایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۲۰۰ تن است. اب 
آن از چشمه‌ها و محصول آن غلات, لبنیات, 
حبوبات. توتون و شغل اهالی زراعت و 
گلدداری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌۵ا. 

قنلاق طرلان. [ق lb‏ ((خ) دهی جزء 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 





قشلاق فرهادلو. 


واقع در ۲۳ هزارگزی خاور اهر و ۱۴ 
هزارگزی شوب اهر به کلیبر. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معدل 
مایل به گرمی مالاریایی است. سکنة آن 
۷ تن‌است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل مردم آن زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قشلاق عالیسان. [ي] (اخ) دی از 
دهتان برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع در ۲۶ هزارگزی باختر گرمی و ۸ 
هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
گرمسیری‌است و بدون سکنه است. آب آن از 
چشمه است و اهالی دهات اطراف زراعت 
میکند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴), 
قشلاق عطالو. (ي ع] (إخ) قخلاقی جزء 
دهمتان گرمادوز پخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
خداآفرین و اهزارگزی راه ارابه‌رو اصلاندوز 
به لاریجان. سوقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن گرسیر مالاریایی است. محل 
قشلاق ۱۴۱ تن از ایل چلپاتلو است. اب آن 
از رودخانة ارس است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق علی‌بیکت. (يٍ ع ب] الخ) دہ 
کوچکی است از بخش ری شهرستان تهران. 
سکنۀ ان ۴۸ تن است. اهالی فقط در زمستان 
در ایسن ده سکونت دارند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
قثلاق علی خانل. زوغ) (إخ) قغلاتی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۴۲ هزارگزی شمال خاوری 
کلیبر و ۴۲ هزارگزی شوب اهر به کلیبر. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل مایل به گرمی مالاریایی است. این ده 
محل قشلاق ۶۱ تن از ایل چلیپانلو است. آب 
آن از رودخانة سلین است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق علی‌وردی‌اوشاغی. (ي ع 
وا ((ج) قشلاقی جزء دهستان گرمادوز 
بخش کلر شهرستان اهر واقع در ۴۵ 
هزارگزی شمال خاوری کلیبر و ۴۵ هزارگزی 
شوسۀ اهر به کلیر. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل مایل به گرمی 
مالاریائی است. این ده محل قشلاق ۴۲ تن از 
ايل چلیپانلو است. آب آن از رودخانة سلین 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قشلاق فرهادلو. اي ف ] (إع) قشلاقی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 











فشلاق قاضی. 


اهر واقم در ۳۳ هزارگزی شمال کلیبر و ۳۳ 
هزارگزی شوه اهر به کلیبر. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و سعتدل مايل به 
گرمی‌مالاریایی است. محل قشلاق ۴۲ تن از 
ایل چلپانلو است. آب آن از رودخانة 
گویآغاج است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق قاضی. [ي] ((خ) دهی از دهتان 
سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در 
٩‏ هزارگزی جنوب سقز و ۴۵۰۰ گزی شوت 
سقز به بانه. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن شردسیری است. سکن آن ۰ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
لبنیات, حبوبات, توتون و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق قباد. [ق ق ] ((خ) دهی از دهستان 
ترک شهرستان ملایر واقع در ۳۹٩‏ هزارگزی 
شمال خاوری ملایر و ۱۷ هزارگزی خاور 
شوسة ملایر به تهران. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل مالاریایی است. 
مکنۂ آن ۵ تن است. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات, لبنیات وشغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌باقی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج0( 
قشلاق قراپاچانلو رن ن: ‏ (غا 
قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کایبر 
شهرستان اهر وأقع در ۲۴ هزارگزی شمال 
خاوری کلیبر و ۲۴ هزارگزی شوسة اهر به 
کلیر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای 
آن معتدل مایل به گرمی مالاریایی است. 
محل قشلاق ۳۸ تن از ایل چلیپانلو است. آب 
آن از رودخانة وی آغاج است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق قره‌باغلو. اي ق د] (إخ) قثلاقی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۲۵ هزارگزی شمال خاوری 
آبش‌احمدلو و ۱۳ هزارگزی راه ارابه‌رو 
اصلاندوز به لاریجان. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و هوای آن معتدل مایل به گرمی 
مالاریایی است. محل قثلاق ایل چلیانلو 
است. آب آن از چشمه است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافایی ایران ج ۴). 
قشلاق قره‌داغلو. (ي ق دا (خ) 
قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلییر 
شهرستان اهر واقع در ۳۶ هزارگزی شمال 
خاوری خداآفرین و ۲ هزارگزی شوسۀ 
اصلاندوز به لاریجان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرمسیر مالاریایی است. 
محل قشلاق ۲۱۰ تن از ایل چلیپانلو است. 


آب آن از چش مه است. راه مالرو دارد. (از 





فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

قشلاق قره کز. اي ق ر گ] ((خ) دی 
جزء دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه 
واقع در ۱۲ هزارگزی خاور بخش و ۱۷ 
هزارگزی راه شوسۀ خلخال به میانه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. این ده غیرمسکون است و از طرف 
دهات اطراف زراعت مینود. محصول أن 
غلات و عدس و نخود و بزرک است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 

قشلا ق قلعه. (ي ق ع] (لخ) دهی جزء 
دهستان گاوکان بخش دهخوارقان شهرستان 
تبریز واقع در ۱۰ هزارگزی باختر دهخوارقان 
و ۲هزارگزی شوسة گاوکان به تبریز. موقم 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معدل است. 
سک آن ۷۸ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و نخود و کنجد و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قشلاق قلی‌بیکلو. زي ی با (خ) 
قخلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۲۸ هزارگزی شمال 
خاوری خداآفرین و کنار راه ارابه‌رو 
اصلاندوز به لاریجان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و گرسیر مالاربایی است. محل 
قشلاق ۱۳۶ تن از ایل چلیانلو است. آب آن 
از رود ارس است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 

قشلاق قوزلو. ق مزا (اخ) دهی از 
دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان 
مراغه واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری 
شاهین‌دژ و ۳ هزارگزی باختر راه ارابه‌رو 
شاهین‌دژ به تکاب. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سعتدل سالم است. 
سکن ان ۵۷ تن است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و کرچک و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
انان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 

قشلاق قیه‌باشی. (تي ق ی ] (اخ) قشلاقی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۴۵ هزارگزی خاوری شوسۀ 
کلییر و ۴۵ هزارگزی شوب اهر به کلیر. 
موقع جغرافیایی آن کوهتانی و معتدل مایل 
به گرمی است. محل قشلای ۶۲۷ تن از ایل 
چلبانلو است. آب آن از رودانة سلین 
است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 

قشلاق قیه داش باشی. اي ن ی] ((غ) 
قشلاقی جزء دهتان گرمادوز بخش کلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۲۳ هزارگزی شمال 





تشلاق کلارستاق. ۱۷۵۹۳ 


خاوری آپشاحمدلو و یک‌هزارگزی راه 
ارایه‌رو اصلاندوز به لاریجان. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و گرمیر مالاریایی 
است. محل قشلاق ۱۰۷ تن از ایل چلانلو 
است. آب آن از چشمه تأمین ميشود. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق کاغل و کزلو. زو گ رل لو ((ع) 
قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۳۹ هزارگزی شمال 
خداآفرین و ۴ هزارگزی ارایه‌رو اصلاندوز په 
لاريجان. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
گرسیر مالاریایی است. محل قشلاق ایل 
چلیپانلو است. آب آن از چشمه است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق کردن. [ي ک د] (مص مرکبا 
تشتی. تشتیه. مقابل یبلاق کردن. 
قشلاق کرملو. زي ک رَ] (اخ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۲۸۵۰۰ گزی خاور اهر و ۲ هزارگزی 
شوسة اهر به خیاو. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و معتدل است. سکنة آن ۲۰ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
زنان فرش‌بافی و جاجیمپافی است. راه مالرو 
دارد. محل سکنای ایل حاجیعلیلو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق کریم آباد. اي ک] (() دی 
جزء دهستان بهنام‌سوخت بخش ورامین 
شهرستان تهران واقع در ۱۸ هزارگزی شمال 
خاوری ورامین و ۲ هزارگزی راه شونة 
خراسان. این ده در جلگه قرار گرفته و دارای 
هوای معتدل است. سکن آن ۱۹۷ تن. آب آن 
از رودخانة جاجرود و محصول آن غلات و 
صیفی و چفندرقد و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (). 
قشلاق کسب. [تی کی ] (اخ) دی از 
دهتان آورزمان حومۂ شهرستان ملایر واقع 
در ۲۰ هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو کسب 
به جوکاره و همدان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه وهوای آن معتدل مالاریایی اشت. 
سکن آن ۲۵۶ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات دیم و شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق کلارستاق. (و ک ژ] انم 
یکی از دهستانهای ناحية کلارستاق 
شهرستان نوشهر است. حدود دهستان از 
شمال دریای خزر و از خاور دهستان کران» 
از جنوب دهستانهای کلاردشت و بیرون‌بشم 
و از یاختر به دهستان لگا از شهرستان 
شهوار است. بخش چالوس از همین یک 





۴ قتشلاق کوشک. 


دهتان تعکیل شده است. این دهستان 
دارای ۳۷ آبادی بزرگ و کوچک است. 
جمعیت آن در حدود ۵هزار تن و قراء مهم آن 
به شرح زیر است: آبرنگ, هرطه کلاء 
هیچرود. گیله کلاء نجارکلاء نورسر. این 
دهستان از رودخانة سردابرود و رودخانة 
چالوس مشروب میشود. محصول عمد؛ آن 
برنج ولبات و مختصر مرکبات مسباشد. 
اغلب سکنة دهستان تابتان به‌مناسبت 
ازدیاد پشه و گرمی هوا به ببلاقات کلاردشت 
و بیرون‌بشم میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
قشلاق کوشک. [ق] ((ج) دهمی جزء 
دهستان فشافوبة بخش ری شهرستان تهران 
واقع در ۴۵ هزارگزی باختر ری و ۱۲ 
هزارگزی خاور راه شوسۀ قم. این ده در 
جلگه قرار گرفته و هوای معتدل دارد. سکتة 
آن ۱۶۵ تن است. شغل اهالی زراعت است. 
این ده جزء کوشک است. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۱). 
قشلاق کولوخ. اي کول لو] ((خ) دهی 
جزء دهستان کلیبر شهرستان اهر واقع در 
۰ گزی جنوب کلییر و ۱۰ هزارگزی 
شون اهر به کلیبر. موقع جغرافیایی ان 
کوهستانی و معتدل مایل به گرمی است. ۱۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و رودخانهةً 
اوزی و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق گاوگان. 1ي (اخ) دهى جزء 
دهستان گاوگان بخش دهخوارقان شهرستان 
تبریز وأقع در ٩‏ هزارگزی باختر دهخوارقان 
و یک‌هزارگزی شوسة گاوگان به تبریز. موقم 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
نک آن ۵۱۷ تسن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و توتون و کشمش و بادام 
و کنجد و شغل امالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 
قشلاق کل آخور. اي گ خر) ((ج) دهی 
جزء دهستان دیزمار باختری بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۴۲۵۰۰ گزی شمال 
باختری ورزقان و ۴۶ هزارگزی ارایه‌رو تبریز 
به اهر. سوقع جغرافبایی آن کوهستانی و 
مدل است. سکنهة ان ۱۴ تن. اب ان از 
چشمه و رودخانة کلو و محصول آن غلات و 
سردرختی و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. محل قشلاق ایل ایسالو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق کل دره. 1یگ د1 (إخ) دهی از 
دهستان حومه شهرستان ملایر واقع در ٩‏ 
هزارگزی شمال باختری ملایر و ۶هزارگزی 





شمال راه شوب ملایر به همدان. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکنه آن ۵۶ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و صایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قشلاق ګلستانکت. (ي‌گ لٍِ / ل ن] ((خ) 
دهی جزء بخش ایوانکی شهرستان دماوند 
واقع در ۶ هزارگزی جنوب باختر ایوانکی و 
۶ هزارگزی راه شوسة تهران به خراسان. این 
ده در جلگه قرار گرفته و هوای معدل دارد. 
سکه آن ۱۸۰ تن است. آب آن در بهار از 
رودخانۂ ساران گیلان است و در تابستان آب 
ندارند. مشروبی از چاه و قنات گلتانک 
است. محصول آن غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و شترداری و گله‌داری است. 
سا کنین از ایل عرب می‌باشند که فعلاً تغییر 
مکان نمیکنند. از راه شسوسه در حدود ٩‏ 
هزارگزی ایوانکی راه فرعی به آبادی وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج (. 
قشلاق گنحه. [ي گ ج] (اخ) دهسی از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع در ۴۲ هزارگزی شمال باختری 
الیگودرز و ۴ هزارگزی باختر شوسة شاه‌زند 
به ازنا, عوقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. ۳۲۶ تن سکنه دارد. اب آن از 
قنات و محصول آن غلات و چفندر و انگور و 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
a‏ 
قشلا ق کنجه لو (ي گ ج] (غ) تلاتی 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع در ۳۶ هزارگزی شمال خاوری 
کلیر و ۳۶ هزارگزی شون اهر به کلبر. 
موقع جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
معتدل مایل به گرمی مالاریایی است. محل 
قشلاق ۴٩۱‏ نفر از ایل چلیانلو است. آب آن 
از رودخانۀ گویآغاج است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۴). 
قشلاق کوداغ. [ق ] (اخ) دی جزء 
دهستان فشاقویة بخش ری شهرستان تهران. 
این ده در جلگه قرار گرفته و هوای معدل 
دارد. سکة آن ۲۵۹ تن و اب آن از چاه و 
شنغل امالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. اهالی از ایل شاهون هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قشلاق گوران. زي گ] ((خ) دی از 
دهستان بناجو از بخش بناب شهرستان مراغه 
واقع در ۱۳ هزارگزی جنوب بتاب و ٩‏ 
هزارگزی باختر شو مراغه به میاندوآب. 





موقع جغرافیایی آن جلگه, باطلاقی و هوای 
آن معتدل مالاریایی است. ۱۳۷ تن کته 
دارد. آب آن از چاه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه ارابدرو دارد» از 
راه ارابه‌رو سلک‌کندی به بتاب تابستان 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۴). 
قشلا ق گو نکورمز. اي گے ) الغ) 
قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کار 
شهرستان اهر واقع در ۲۳ هزارگزی شمال 
خاوری خداآفرین و کثار راه ارابه‌رو 
اصلاندوز به لاریجان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و گرمسیر مالاربایی است. محل 
قشلاق ۱۸۳ تن از ایل چلپانلو است. اب آن 
از رودخانۂ ارس است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق لروند. اي لز ] (إخ) نام محلی 
کنار راه قزوین و رشت میان ملاعلی و گهگیر 
در ۲۲۵۰۰۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 
قشلاق لطفعلی. زو ع] ((خ) دهی جزء 
دهتان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع در ۴۰ هزارگزی شمال خاوری 
گرمی و سه‌هزارگزی شوب گرمی به 
بیله‌سوار. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
گرمیراست. این ده سکنه ندارد, و اهالی 
دهات اطراف در آن زراعت میکنند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
قغلاق مازان. اي] (خ) دی جزء 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع در ۴۸ هزارگزی شمال گرمی و 
یک‌هزارگزی شوبء بیله‌سوار به اصلاندوز, 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و گرسیر 
است. این ده سکته ندارد. اب آن از چشمه 
است. اهالی دهات اطراف در آن زراعت 
مکند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق محبعلیلو, اي ع 16 الخ 
قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۰ هزارگزی شمال 
آبش‌احمدلو, کنار راه اراب‌رو اصلاندوز به 
لاريجان. موقع جنرافیایی آن جلگه و 
گرمسیر مالاریایی است. محل قشلاق ۳۶ تن 
از ایل چلیانلو است. آب آن از رودخانة 
ارس است. راه م‌الرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق محمد. اي محم م] (إخ) دهی از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد واقع در ۳۶ هزارگزی شمال 
الیگودرز و ۱۷ هزارگزی خاور شوسة شاه‌زند 
به ازنا. موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. محصول آن غلات و لسنیات و 
چفندر و پنبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 





است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴۶). 
قشلاق محمدشریف. [ي م حن مش ] 
(اخ) دهی از دهستان برگشلو از بخش حومةً 
شهرستان ارومیه واقع در ۱۴۵۰۰ گزی خاور 
ارومیه و ۳هزارگزی جنوب شوسة گلمانخانه 
به ارومیه. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل 
مالاریایی است. ۸۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
شهرچای و محصول آن غلات و توتون و 
چفندر و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
صایم دستی زنان جوراب‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق محمدصالح لو. (ي ٢ح‏ م لِ 
لو ] ((خ) قشلاقی جزء دهستان گرمادوز 
ب‌خش کلیبر شهرستان اهر واقع در ۴۶ 
هزارگزی شمال کلیبر و ۳۶ هزارگزی شوسۀ 
اهر به کلبر. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
گرمیر مالاریایی است. محل قشلاق ۷۵تن 
از ایل چلیپانلو دست. آب آن از رودخانة 
ارس و گویآغاج است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قثلاق محمدقلی. زو )غ 
دهی از دهستان برگشلو از بخش حومة 
شهرستان ارومیه واقع در ۱۵ هزارگزی خاور 
ارومیه و ۲ هزارگزی شوسذ گلمانخانه به 
آرومیه. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل مالاریایی است. ۴۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از شهرچای و محصول آن غلات و 
توتون و چفندر و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جوراب‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافنیایی 
ایران ج ۴). 
قشلاق مشهدی! کبر. [وم مب ) (خ) 
ده کوچکی است از دهستان فشافویة بخش 
ری شهرستان تهران. سکنة آن ۴۸ تن است. 
مردم از ایل شاهسون هستند و در زستان 
سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۱ 
قشلاق مقدماوزیک. يم قَذدازب] 
(اخ) قتلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش 
کلیبر شهرستان اهر واقع در ۲۲ هزارگزی 
شمال آبشاحمدلو و ۵ هزارگزی راه ارابه‌رو 
اصلاندوز به لاریجان. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل مایل به گرمی 
مالاریایی است. این ده محل قشلاق ۳۱۰ تن 
از ایل چلیپانلو است. آب آن از چشمه است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
fe‏ 
قشلاق مقدم‌طیول. اي م قد د] (إِغ) 
قخلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر 
شهرستان اهر واقع در ۲۰ هزارگزی شمال 
آپش‌احمدلو و ۴ هزارگزی راه ارابه‌رو 





اصلاندوز به لاریجان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و گر میر سالاریایی است. محل 
قشلاق ۲۵۲ تن از ایل چلیبانلو است. آب آن 
از چشمه است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ايران ج4۴. 
قشلاق ملا. ق 1 لا] (اخ) دی از 
دهستان سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز 
واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب خاوری سقز و 
۴ هزارگزی جنوب شوسة سقز به ستندج. 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و صوای آن 
سردسیر است. سکته ان ۱۰۰ تن. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات, لبنیات و توتون 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. در محل, قشلاق اوسط‌خان هم 
میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قشلاق مله. [ق م11 ((خ) دهی از دهتان 
خورخورء بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج 
واقع در ۶۴ هزارگزی باختر خورخوره. موقع 
جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن ان ۱۵۶ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. توتون, 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
قشلاق موسی‌بیگک. (ق سا ب] (ج) 
دهی از دهستان تیرچائی بخش مرکزی 
شهرستان میانه واقع در ۲۱ هزارگزی شمال 
خاوری ميانه و ۱۳ هزارگزی شوسة میانه به 
تبریز. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای 
آن معتدل است. سکنه آن ۱۵۵ تن است. اب 
آن از رودخانة ایشلق و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قشلاق میرآباد. [يا ((خ) (طرزلو) دهی 
از دهستان روضه‌چای بخش حومة شهرستان 
ارومیه واقع در ۱۰۵۰۰ گزی جنوب باختری 
ارومیه و ۶ هزارگزی شمال راه ارابه‌رو ارومیه 
به سلوانا. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر است. ۱۱۸ تن سکنه دارد. اب آن از 
قنات و چشمه و محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم ستی 
زنان جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ 
قشلاق میرزاعلی. [ق ع] ((خ) دهی از 
دهتان برگئلو از بخش حومه شهرستان 
ارونیه واقع در ۱۳۵۰۰ هزارگزی جتوب 
خاوری ارومیه و ۶ هزارگزی جنوب شود 
گلماتخانه به آرومیه. موقع جنرافیایی آن 
جلگه و معدل مالاریایی است و ۱۴۶ تن 
سکته دارد. آب آن از شهرچای و چاه و 
محصول آن غلات و توتون و چغندر و انگور 
و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 





قشلاق ولی‌اثه. ‏ ۱۷۵۹۵ 
جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. و میتوان 
اتومبیل برد. به این ده قشلاق زمان نیز 
میگویند. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۴). 
قشلاق نحف. [ق َج ((خ) ده سی از 
دهتان پائین شهرستان نهاوند واقع در ۲۷ 
هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند. موقم 
جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن آن ۱۲۱ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, لبنیات» 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
اران ج۴). . 

قسلاق نشر. ( نٍ ش] (إخ) دهسی از 
دهستان شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری 
همدان و ۵ هزارگزی نشر. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سکن آن ٩۱‏ تن است. أب أن از چشمه و 
محصول آن غلات. لات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

قشلاق نفر. [ي ؟] (اخ) دهی جزء دهستان 
ریکان بخش گرمسار شهرستان دماوند واقع 
در ۶ هزارگزی خاور گرسار و ۲ هزارگزی 
راه‌آهن و ۴ هزارگزی جنوب راه شوسة 
سمنان به تهران. این ده در جلگه واقع است و 
هوائی معتدل دارد. سکنه آن ۲۳۵ تن است. 
آب آن از حبله‌رود و محصول آن غلات و 
بنشن و په و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

قشلاق نوروز. 1ي نو ] (!خ) دمی از 
دهستان خسرواباد شهرستان بیجار واقم در 
۱ هزارگزی شمال باختری خسروآباد و ۶ 
هزارگزی حین‌آباد گرگان. موقع جغرافیایی 

آن تیه‌ماهور و هوای آن سردسیری است. 
سکنه آن ۳۵۵ تن است. اپ آن از چشمه و 
محصول آن غلات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه و گلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قشلاق نوروزلو. [و نو] (خ) دمی از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۵۸ هزارگزی جنوب مراغه و ۴ 
هزارگزی باختر راه ارابه‌رو میاند و آب به 
شاهین‌دژ. موقع جنرافیایی آن جلگه و معتدل 
مالاریایی است. ۴۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
زرینه‌رود و قوریچای و محصول آن غلات و 
تخود و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جترافیایی اران ج ۴). 

قشلاق و لی الته. [ي و لی بل لاہ] (لع) 
دهی از دهتان پائین شهرستان نهاوند واقع 








۶ تقشلامیشی. 


در ۲۵ هزارگزی شمال باختری نهاوند و ۶ 
هزارگزی شمال راه شوسة نهاوند به کر مانشاه. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه ان ۱۶۰ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, لبنیات و 

۰ شفل اهالی گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قسلامیشی. [ق] (ترکی. () قشلامیشی 
کردن (فرمودن)؛ به قشلاق یعنی گرمسیر 
رفتن: و در زمستان آن سال قشلامیشی در 
قراباغ اران فرمود. (ذیل رشیدی حافظ ابرو 
ص ۱۵۱). 

قشلب. [ق ل / تي لٍ] (ع !) گیاهی است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قشم. [ق ش] (ع !) غورة سپید درارچه! و 
جز آن که شیرین مشود. و به سکون شین نیز 
خوانده شده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اسر الابیض الذی يؤكل قبل ادرا که و هو 
حیدذ حلو. (اقرب الموارد). |[(مص) مردن. 
(منتهی الارب). گویند: قشم قشماً؛ بمرد» و 
این از کسراع روایت شده است. (سنتهی 
الارب). 

قشم. [ق] (ع ا) آب‌راهه بر زسین. (منتهی 
الارب). مسیل أب در زمین. (اقرب الموارد), 
||غورة سپید دراوچه " و جز آن که شیرین 
می‌شود. (اقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به قشم شود. |[(سص) خوردن, با 
بيار خوردن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |إبلایه و هیچکاره از طعام چیده دور 
کردن و نیکو و برگزید؛ آن را خوردن. (منتهی 
الارب). دور کردن از طعام پست و هیچکارة 
آن راو خوردن برگزیده و خوب آن: قشم 
الطعام؛ نفى منه الردی و اکل طیبه. (اقرب 
الموارد). |/کفانیدن و شکستن برگ خرما و 
نی و جز آن را جهت بافتن. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). فعل آن از ضرب است. 
(منتهی الارب). ||مردن: قشم فلان قضماً؛ 
مات. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قشم. (ق] (ع ج قشیم. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قشیم شود. 

قشم | ] (ع !ا سرشت که مردم بر آن 
آفریده. (منتهی الارب). طبیعت. (اقرب 
الموارد). |[آب‌راهة تنگ در رودبار یا در 
زمین. یا آب‌راهة مطلق. ج. ُشوم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||تن و پیکر . (منتهی 
الارب). جسم. (اقرب الموارد): رایته قد ذهب 
قشمه؛ ای ناحلا و ذهب لحمه و شحمه. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[گوشت پختة 
سرخ‌شده. اابیه. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |إين و نزاد. (ستهی الارب). اصل. 
||حال و هیأت. (اقرب الموارد). 

قسم. [تي] (اخ) (جزیرة...) ناحیه‌ای است از 





حکومت بثادر در ۴۰ کیلومتری بندرعباس و 
مهمترین و بزرگترین جزایر خلیج فارس, 
طول ۱۴۳ عرض ۱۸ کیلومتر» قریة مهم آن 
قصبة قشم. ۰ مركز تجارت و معادن مهم 
آن آهن دارد و قرای آن ۲۵ است. 
قسم. [تی] ((خ) یکی از بخشهای شهرستان 
بندرعباس. همچنین نام جزیره و قصبه مركز 
جزیره‌ای است. بخش قشم از ۵ جزیزه به 
شرح زیر تشکیل شده است: ۱- جزیر؛ قشم 
۲- جزیرۂ هرمز ۳- جزیرة هنگام ۴- جزیرة 
لارک ۵- جزایر تنب بزرگ و کوچک. قشم 
در ۲۴۰۰۰ گیزی جنوب بندرعباس واقع 
شده. طول جزیره از خاور به باختر ۱۱۵۰۰۰ 
و عرض آن از. شمال به جنوب ۲۰۰۰ تا 
۰ گسز است. هوای جزیره گرسیر 
مرطوب است. آب آن از چاه و بسرکه و 
محصول آن مختصر غلات, خرما و ماهی و 
شغل سا کین ملاحی, صیادی و زراعت 
است. جمعیت بخش در حدود ۲۰هزار تن و 
جمعیت قراء جزایر ۵۳ هزار تن و قراء مهم 
آن باسعیدو. صلخ, درگهان است. راه داخلی 
جزیره مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۸). 
قشم. و (ع) تب مرکزی بخش و جر 
قشم از شهرستان بندرعباس که در ۲۴۰۰۰ 
گزی جنوب بندرعباس در انتهای خاوری 
جزیره واقع شده است. قصبه قشم از قراء 
بسیار قدیمی و در گذشته پرجمعیت و آباد 
بوده مرکز بحرییمایان ایرانی موب 
می‌شده و جمع کثیری ملاح, کشتی‌ساز, صاد 
و بازرگان در آن سا کن‌بودند. در سال ۱۳۰۲ 
ه.ق.زلزلة شدیدی قصبه را به کلی ویران 
نمود و هنوز خرابه‌های آن باقی است. سکنۀ 
فعلی قريب به چهارهزار تن است. شفل 
ساکنین کسپ صیادی و ملاحی است. آب آن 
از چاه و برکه تأمین میشود و دو دبستان دارد. 
درمانگاهی اخیراً احداث شنده. از ادارات 
دولتی, بخشداری, آمار. گمرک. پاسگاه 
ژاندارمری و گارد مسلح گمرکی است. زبان 
مادری سا کنین فارسی است و به عربی اشنا 
هستند. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۸ا. 
قشمذ‌ین. اق ] (ع !) آسمان, و این لقتی 
است یمانی. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قشمر. [ق ءً] (ع ص) قصیر و کوتاه. ||غلیظ 
که‌برخی از آن بر روی برخی دیگر فراهم 
آید. (المنجد). 
قشمش. [ق م] (معرب» [) معرب کشمش. 
(برهان) (دزی) (المعرب جوالیقی). و آن از 
مویز لطیف‌تر است. (پرهان). 
قسمیر. [ي] (إخ) کشمیر. رجوع به کشمیر 
شود. 


قسن. [تي] ((خ) دهی است به ساحل دریای 





قش و دش. 
یمن. (منتهی الارب). 
قشنگت. [قَ ش] (ص) جمیل. زی‌با, 
خوپ‌صورت. (اتدراج), 
قشنگیی. [قَ ش] (حامص) زیب. زیبائی. 
جمال, 
قشفیز. [ق] (معرب. !) معرب گشتیز فارسی 
است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به قشنيزة 


شود. 
قشنيزة. 1ق ر] (معرب. إ) گیاهی است. 
برگش سبز شبیه برگ کاسنی, مردم می‌خورند 

آن را و گوسفند نیک دوست دارد, و ملین 

است. (منتهی الارب). گش یز ". 

قشو. [ق ش /شو] (ترکی, ل) از ترکی 
قاشمق به‌معنی خاریدن. آلی است از آهن با 

دندانه‌ها که اسب را بدان خارند. شانۀ 

وران محتق فرجون شانه که اسب را 

بدان پا ک‌کنند و موهای ريخته و گرد و غبار 

آن دور سازند. خرخر؛ آهنی که اسب را بدان 

ځارندة 
کشیدندگردان کوتهنظر 
صفی چون قشو از پی‌یکدگر. ‏ _ 

شفیع اثر (در رزمیه, از انندراج). 

قشو. [قشو] (ع مص) پوست باز کردن. 
(اقرب الموارد) (متتهی الارب): قشا الحَيَة 

قشواء پوست باز کرد از مار (منتهی الارب)» 

نزع عنها لباسهاء (اقرب الموارد). |إبركندن 

پوست از درخت و جز آن و دست فرومالیدن 

بر آن تا برگش فروریزد. (اقرب الموارد) 

(منتهی الارب): قشا المود؛ قشره و خرطه. (از 

اقرب الموارد). ||مالیدن و مسح كردن روى. 

(منتهی الارب). سح کردن روی. (منتهی 

الارب): قشا الوجه؛ مسحه. (اقرب الموارد). 

قشوات. ای ش] (ع !اع قشوة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قشوة شود. 

قشوان. [قّش] (ع ص) مرد کم‌گوشت. 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قشوان. [قش] (ع ص) باریک. (سنتهی 
الارب). دقيق. ضعیف. (اقرب الموارد). 
قشوانة. [قش ن] (ع ص) مونث قشوان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
وان شود. 
قشويرة. [ق رَ] ((خ) قشبرة. رجوع به 
قشبرة شود. 
قش و دش. ای ش د / ق ش دا" ( 


۱-نوعی از انگور. 
۲ -نوعی از انگور. 
۳-گیاهی است که برگهای آن سائند هندباء و 
سبز و کوچک است و مردم آن را میخورند و 
گوستند آن را مخت دوست دارد. (اقرب 
الموارد). 

۰ - 4 
۵-تفیر موی نیکلن دفتر ۵ص ۲۷۰. 








قشور. 
مرکب) بعضی این ترکیب را به‌معنی قیل‌وقال 
گرفه‌اندو نیکلسن گوید در اینجا همین معنی 
رامیدهد؛ 


از قش خود وز دش خود باز ره 


که‌سوی شه یافت ان شهاز ره. مولوی. 
این قش و دش هست جبر و اختیار 
از ورای این دو امد جذب یار. مولوی. 


قشور. (] (ع اسم جنس پسوست 
میوه‌هاست و شامل پوست اشجار و زور و 
غسیره است, و بعضی راعقیده آنکه آنها 
قابل‌هضم نتند و غذایت ندارند و این کلی 
نيت ولیکن بار قلیل‌النذاند و 
بطیءالهضم. (از مخزن الادویه و فهرست آن). 
قشور. [ق ] (ع !) دوای جالی است که میمالند 
زان به روی خود برای تصفیة زگ آن مانند 
خردل کویده به تخته با ماست سرشته. 
(فهرست مخزن الادویة). ||دارویی است که 
به‌وسیل آن پوست روی را برکند تا رنگ آن 
روشن گردد. (اقرب الموارد). 

قشور. ق] (عل) ج قغر. (غیااللقات از 
منتخب). رجوع به قشر شود. پوست اشجار و 
ائمار و بذور است. و بعضی را اعتقاد آتکه 
اقام آن غذائیت ندارند و قابل‌هضم نیستند. 


(تحفه حکیم مومن)* 


غرض ایزدی حکیمانند 
وین فرومایگان خسند و قشور. 
ناصرخسرو. 
باز باش ای پاب بر جویای باب 
تا رسند از تو قشور اندر لباب. مولوی. 


قشور. ( قش و] (ع ص) زن که حیض نیارد. 
(منتهی الارب). 

قشور. [] (زج) نام یکی از اصحاب ابرهاشم 
عیدالسلام‌بن محمد جبائی متکلم معتزلی. و 
نام او ابوالقاسم‌بن سهلویه است. (ابن الندیم). 

قشورالقرحة. [ق رل ق ح] (ع | مسرکب) 
خشک ریش. پوست ریش (ذخسیرء 
خوارزمشاهی). 

قشورة. (ش و ز] (ع مص) به چوبدستی 
زدن. (منتهی الارب): قشوره بالعصا؛ ضریه 
بها. (از اقرب الموارد). 

قشوش. [ئ] (ع مص) نیکو و فربه گردیدن 
پس از لاغری. (منتهی الارب). صلاح یافتن 
پس از هزال. (از اقرب السواردا: قش القوم 
قشوهاً. (منتهی الارب). |إبه رفتار لاغران 
رفتن. (آقرب الموارد) (صنتهی الارب): قش 
القوم قشوشاً؛ مشی مشی المهزول. (اقرب 
الموارد). ||خوردن از اینجا و انجا و یچیدن 
هرچه یافتن و برگرفتن از خوان هر آنچه بر 
آن قادر شدن. (متهی الارب) (اقرب الموارد): 
قش الرجل؛! کل من هنا و هنا و لف سا قدر 
عليه مما علی الضوان. (اقرب الموارد). 
|افراهم آوردن. (منتهی الارب). جمع کردن. 














(اقرب الموارد). ||شتاب دوشیدن ناقه را. |إبه 
دست خراشیدن و سودن چیزی را چندانکه 
فر وره ردد (- کی الارب) (اقرب 
الموارد): قش الشی؛ حکه پیده حتی بنحت. 
(اقرب الموارد). ||اخوردن آنچه مردم در 
سرگین‌جای و جز آن اندازند. یا پاره‌های 
صدقه خوردن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد): قش فلان؛ | كل مما یلقیهالناس على 
المزابل او | كل كر الصدقة. (اقرب الموارد). 
||خشک گردیدن گسیاه. ||روان شدن و 
درگ‌ذشتن قوم. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قش شود. 

قشوع. [ئ] (ع ) ج قنع. (اقرب الموارد) 
(منتھی الارب). رجوع به قشع شود. 

قشو کردن. (ق ش / شوک د (مسص 
مرکب) خاراندن پشت ستور با قشو. رجوع به 
قشو شود. 

قشوم. اى) (ع لاج قم به‌معنی آب‌راهۀ 
تنگ. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به قشم (ع [) شود. 

قشومة. [ق ۶ ) (ع 1ج قشام. (سنتهی 
الارب). رجوع به قشام شود. 

قشون. [ق] (ترکی, () لشکر. گروهی از 
فوج. (آنندراج). درحقیقت این کلمه بدون واو 
است و واو را برای اظهار ضمه در ترکی 
نویسد و فارسیان اکثرقشون را به واو 
معروف خوانند. (آنندراج) (بهار عجم). 
- امثال: 

مثل قشون بی‌سردار. 

قشون. 11 (إخ) دهی از دهتان قیس‌اآباد 
بخش خویف شهرستان بیرجند در ۵۳ 
هزارگزی جنوب خوسف و سر راه مالرو 
عمومی سرچاه. موقع جغرافیایی آن دامته و 
هوای أن معتدل است. سکن آن ۵۰ تن است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات و لبنیات 
و شغل االی زراعت و مالداری و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. و از 
خوسف میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4٩‏ 

قشو نکشی. [ق ک /ک ] (حامص مرکب) 
لشکرکشی. 

قشون کشیدن. [ن ک /ک 5] امسص 
مرکب) لشکر کشیدن. 

قسوفی. [ق ] اص نسبی) منسوب به قشون. 
رجوع به قشون شود. 

قشونیه. (ق نی ی] (ع ص) از ضتران, 
شتری است که دارای پوستی نازک و دهانی 
تنگ باشد. (اقرپ الموارد). در منتهی الارب 
آمده: قشونية بضم و شد الباء؛ شتر تتک و 
سبک پوست و تتگ‌دهن. (متهی الارب). 
قشونیة. [ق نی یَ] (ع ص) شتر تنک و 








قشه گذاشتن. ۱۷۵۹۷ 
سبک پوست و تنگ‌دهن. (متهی الارپ). 


رجوع به قونة شود. 
قشوة. [قّش و] (ع إ) ظرفی است از برگ 
خرما شبیه کدوخشک که در ان زنان 
خوشبوی و پنبه نهند. (منتهی الارب). قة من 
خوص لعطر المرأة و قطنها. (اقرب السوارد), 
آنچه آلات زایسقان در آن نهند. (مهذب 
الاسماء). ج, قشوات, قشاء (اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
قسه. [] (() اسم طایفه‌ای از ایلات کرد 
ایران است که تقریبا ۵۰ تن مسیشوند و در 
جوانرود و سیروان سکنی دارند. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص .)۵٩‏ 
قشه. [ق ش/ش] (پسوند) (مزید موخر 
امکنه) ابوقشه. مردقشه. و ظاهرا این صورتی 
از کشه یعنی کشنده است..مانند گاوخواره که 
نام رودی است, چنانکه مردقشه را در بمضی 
دیگر از مالک و ممالکها مردکشان نامیده‌اند 
مانند مقدسی و غیره. (یادداشت مژلف). 
قسة. [وش ش] (ع !) کپی ماده یا بچۀ مادة 
آن. (منتهی الارب). بوزینه یا بچه مادة آن. (از 
اقرب الموارد). و در مثل گویند: | کیس من 
قشه. (مسنتهی الارب). |اکودک و دختر 
ریزه‌اندم. (اقرب السوارد) (ستهی الارب). 
|اکرمکی است شبیه خبزدوک. (سنتهی 
الارب). جنبندة کوچکی است چون سوسک. 
(از اقرب الموارد). ||بشم‌پارة مانتد قطران 
مستعمل و افتاده. (منتهی الارب). صوفة 
القطران الملقاة بعد استعمالها. (اقرب الموارد). 
قسه. [ق ش] (اخ) دمی است از دهستان 
یوسف اباد دواب پائین‌جام بخش تسربت‌جام 
شهرستان مشهد در ۴۸ هزارگزی جنوب 
خاوری تربت‌جام. موقع جفرافیایی آن جلگه 





وهوای آن معتدل است. سک آن ۲۵۱ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
پنبه و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 

قشه توت. [ق شٍ] (اخ) دی است از 
دهستان صالح‌آباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد در ٩‏ هزارگزی جنوب باختری 
صالحآباد و ۷هزارگزی جنوب شوم 
عمومی مشهد. موقع جفرافیایی آن جلگه و 
هوای ان معدل است. سکنه آن ۲۹٩‏ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
پبه و شغل اهالی زراعت است..راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قشه‌رشه. [ق ش /ش رش /ش] ((مرکب) 
جمعی بی‌سروپا. بوش. (یبادداشت مولف). 
غشه‌رشه. رجوع به غشه‌رشه شود. 

قشه گذاشتن. 1ق ش /ش گ تَّ] (مص 
مرکب) به مسابقه برآمدن. به مسابقه گذاشتن. 





۸ قشی. 


(یادداشت مولف). غوشه کردن. رجوع به 
غوشه کردن شود. 

قشی. [ق شیی] (ع ص) قسی. (اقرب 
الموارد). تاسره. (منتهی الارب). رجوع به 


قسی شود. 
قسیب. [ق] (ع ص) نو. (منتهی الارب). 
جدید. (اقرب الموارد)؛ 
باران مشکبوی باريد نوبه‌نو 
وز برف برکشید یکی حلةٌ قشیب. رودکی. 


|اکهنه. از اضداد است. ||سفید. |[پا کیزه. 


(اقرب الموارد) (صنتهی الارب). هیچیک از 
این لغات شنیده نشده که به کار رود. ج» 


فُشب, قْب. (اقرب الموارد). |اسیف قشیب؛ 


شمثیر نو زنگ‌زدوده. ||شمشیر زنگ‌نا ک. 


از اضداد است. ||نسر قغیب؛ کرکس به پار؛ 

شت زهرآلوده طعمه‌اش سازند جهت پر 

آن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||دراز. 

(مهذب الاسماء). 

قشیب. (] (اخ) قصری است عجیب در 
یمن که شرحبیل‌بن بحصب ان را ساخت. 

علقمةبن مسرئد در شعر خود از آن ياد 

کرده‌است. (از معجم البلدان). کوشکی است 

به یمن. (منتهی الارب). 
قشیبی. [ق] (ص نسبی) نسبت است به 
بنی‌قشیب. و آن تیره‌ای است از لخم. (لباب 
الانساپ). 

قشیبی. [ق] ([خ) علی‌بن رباح‌بن قصیر 
مصری, مکنی به ابوعبدانّه. از عالمان است. 

وی به سال ۱۵ هجری تولد یافت و به سال 

۴ وقات کرد. (لباب الانساب). 
قسیر. [ق] (ع ص) بسیارپوست: تمر قشیر؛ 
خرمای بسیارپوست. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قر شود. 
قشیراس. [] (مسعرب. |) ذراریح است. 
(فهرست مخزن الادوية). رجوع به ذرارییح 
شود. 
قشیر. ان ش] ((خ) ابن خزيمةبن مالک‌بن 
سلامان‌ین اسلم‌بن اقصی. یکی از مشهوران 
طائفةً اسلم است. و از اين دوده است سلمةین 
| کوع.(للباب). 

قشیر. [ق ش] (لخ) ابن کعب‌بن ربیعه. پدر 
قسییله‌ای است از هوازن. (سنتهی الارب). 
قشیربن كعب‌بن ربيعةبن عامرین صعصعة 

هوازنی عدنانی» جد جاهلی است. بعضی از 

آفراد خاندان وی در خراسان و نیشابور 
حکومت داشتند و گروههائی از این خانواده 

در دوران فتح به اندلس مهاجرت کردند. 

(الاعلام زرکلی چ ۲ج ۶ ص ۴۲). 

قسیره. [] (اخ) نام چشمه‌ای است در 
نزدیکی طرسوس در حدود بقداد که آن را 

بذپذون گویند. آب آن چشمه از برودت به 


مرتبه‌ای بود که هیچکس طاقت ندادت 





لحظه‌ای در آنجا نشیند و صقایش به اندازه‌ای 
بود که نقش تنگه از ته آب مینمود. مأمون در 
همین‌جا وفات یافت. رجوع شود به تاریخ 
حب السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۶۴. 
قشیری. [ق ش] (ص نسبی) نسبت است به 
قشیربین خزیمةبن مالک‌بن سلامانین 
اسلم‌بن افصی. (لباپ الانساب). رجوع به 
قشیرین خزیمة... شود. 
قشیوی. [ق ش ] (ص نسبی) نسبت است به 
قشیربن کعب. و قبلة قشیری قبیلً بزرگی 
است و دانشمندانی بدان منوبند. (لباب 
الانساب). رجوع به قشیربن کعب... شود. 
قشیری. [ق ش ] (إخ) ابونصر. رجوع به 
ابونصر قشیری شود. 
قشیری. ی ش] (اخ) بسهزین حکیم‌بن 
معاویةین حیده. از محدثان و دانشمدان 
است. وی از پدر و جد خود و نیز از زرارتبن 
ادنی روایت کند و از او ثوری و حمادان و جز 
ايش ان روایت دارند. او از مسحدثان 
کثیرالخطاست. (لباب الانساب). 
قشیری. [ق ش) ((خ) عسبدالرحسیمین 
عبدالکریم‌بن هوازن, مکنی به ابونصر. از 
علمای نیشابور است. وی در سفر حج از 
بغداد دیدن کرد و در آنجا به وعظ و ارشاد 
مردم سرگرم شد و سختان وی در میان 
حنبلیان و شافعیان شورشی به‌پا کرد و برای 
آنکه فتنه فرونشیند نظام‌السلک وی رابه 
اصفهان خواند. وی در اصفهان مورد احترام 
قرار گرفت و به نیشابور مراجعت کرد و به 
تدریس و ارشاد مردم مشفول شد تا فالج 
گردیدو به سال ۵۱۴ ه.ق.وفات یافت. او 
راست: المقامات و الآداب خطی در تصوف و 
وعظ. (مرآة الجنان ۲۱۰:۳) (البداية و التهایه 
۲ (زرکلی چ۲ ج۴ ص ۱۲۰). 
قشیری. (ق ش] (اخ) عسبدالک ریم‌بن 
هوازن‌بن عبدالملک‌ین طلحه نیشابوری, از 
بنی‌قشیربن کعب مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
زین‌الاسلام. از پارسایان و دانشمندان بزرگ 
دینی و در دوران خود پیشوای مردم خراسان 
بود. وی در نیشابور آقامت داشت و در همان 
شهر وفات یافت (تولد۲۷۶, وفات ۴۶۵ 
ه.ق.).سلطان آلب‌ارسلان او را بیار احترام 
واکرام ميکرد. از تالیفات اوست: ۱- التیسیر 
فی التفسیر. خطی, این کتاب را تفیر کبیر نیز 
گویند. ۲- لطائف الاشارات, خطی, جلد یکم 
این کتاب نیز در تفسیر است. ۳- الرسالة 
القشيرية» چاپی. (طبقات السبکی و اعلام 
زرکلی چ ۲ج ص ۱۸۰ وی از مشایخ 
خطیب بغدادی و داماد شیخ ابوعلی دقاق 
بوده و علوم باطتی را از وی اخذ کرده است. 
دیگر از کتابهای وی کتاب الضفاء, و 
المتروکین فى رواة الحدیث و کتاب لطائف 





قص. 
الاشارات و کتاب مختصر المحصل و كتاب 
المنتخب فى الحدیث و کتاب المؤتلف و 
المختلف است. (ريحانة الادب ج ۲ص ۳۰۰). 
و رجوع به ابوالقاسم قثیری در همین 
لغت‌نامه شود. 
قشیری. [ق ش ] (إخ) سلم‌ین حجاج‌بن 
مسلم‌بن وردبن کرشان حافظ نیشاپوری» 
مکنی به ابوالحسین (یا ابوالحسن). از بزرگان 
محدثان و حفاظ عامه است. وی در حجاز و 
عراق و نیشابور و بلاد دیگر از محمدین 
اسماعیل بخاری و احمدین حنبل و دیگر 
مشایخ وقت استماع حدیث کرده و کتاب 
جامع صحیح او یکی از صحاح َة 
مورداعتماد است. این کتاب بارها در مصر و 
استانبول و کلکته چاپ شده است. دیگر از 
تألیفات اوست: علل‌الحدیث. السنفردات و 
الوحدان. وفات وی به سال ۲۶۱ با ۲۶۷ 
ه.ق.در نیشابور اتفاق افتاد. (ريحانة الادب 
۲ص ۳۰۱. 
قشیش. (ق] (ع ) افتاده و تراشة چیزی. 
(متهی الارب). لقاطة.(اقرب الموارد). رجوع 
به قشاش شود. ||آواز پوست مار که برخی از 
آن با برخی دیگر ساید. (از اقرب الموارد). 
قشیش دغ . (ق د] (اخ) ( کوه کشیش‌هاا 
کوهی است نزدیک بروسا که بر ان دیرهایی 
بنیاد شده است, خاندان عشمان پس از فتح 
انجا راهبان آن زا به درویشان تبدیل کردند. 
(ذیل المنجد). 
قشیشی. [ي ل شی] اص نسبی) نسبت 
است به قشیش جد ابوبکر محمدین حسن‌بن 
احمدین قشیش سمسار. (لباب الانساب). 
رجوع به قلیشی (محمد...) شود. 
قسیشی. [ق ش شس ] (إخ) محمدین 
حسن‌بن احمد بغدادی. از راویان است. وی 
از اسماعیل‌بن محمد صفار و ابوعمروین 
سما کو جز ایشان روایت شنیده و از 
حنبلیان درستکار و راستگفتار بود. 
فرزندش علی‌بن محمد قشیشی از وی روایت 
دارد. او در محرم سال ۳۸۸ ه.ق. وفات کرد. 
(لباب الانساب). 
قشیع. [ق] (ع ص) متفرق و پرا کنده: کل 
قشیع؛ متفرق. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قشیف. (ق] (ع ص) مرد شکیبا بر قوت 
روزگذار و بر خرقة کهنة چرکن. (منتهی 
الارب). 
قسیم. [ق ] (ع !| متل خشک. (منتهی 
الارب). يبيس البقل. (اقرب الموارد). چ» 
فشم. (اقرب الموارد) (متهی الارب). |[مرگ. 
(اقرب الموارد). 
قص.۱قّص‌ص ] (ع مص) برگفتن قصه. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل). اس رگفتن. 
(تاج المصادر بیهقی): قص عليه الضبر و 





قص. 
الرویا؛ حدث بهما على وجههما. (اقرب 
الموارد). | | پیداونمایان‌گردیدن‌بار و آبستتی 
آن.] | باردارگردیدن.| | قریبیسرگرسیدن. 
(آقرب الموارد) (متهی الارب): ضربه حتی 
قصه على السوت؛ ای ادتاه منه. (اقرب 
الموارد). | ]بر پی کسی رفتن.(اقرب‌الموارد) 
(منتهی الارب). | ]در پی كى رفتن 
اندک‌اندک. (اقرب الموارد). و از این معنی 
است قول خدای: فارتدا على آثارهما 
تصصا. (اقرب السوارد). | |!آگاهانیدن. 
۱ | بر یدن و قطع‌کردن.(اقربالموارد)(منتهی 
الارب): قص شوارب؛ بریدن و کوتاه کردن 
آن. (اقرب الموارد). قص اظفار؛ چیدن ناخن. 
| | قطع اطراف گوش: (اقرب الموارد). | | () 
سینه. (منتهی الارب). صدر. (اقرب الموارد). 
| | سرسینه.(متهی‌الارب)(مهذب‌الاسماء). 
قيل رأس الصدر. (اقرب الموارد). | |ميانة 
سینه. (منتهی الارب). قيل وسط الصدر. 
قرب المواره). | [استخوان سین متهی 
الارب). قيل عظم الصدر. (اقرب الموارد). ج» 
قصاص. (اقرب السوارد) (متهى الارب). 
ااپشم پرید؛ گوسفند. (منتهی الارب). من 
الشاة, ما فص من صوفها. (اقرب الموارد). 
قص. (وّص‌ص (معرب, () جص. (دزی 
ج ۲ گچ. 
قص. لِی) (إخ) نام شهری است نزدیک 
مکران بر ساحل بحر هند. این شهر دارای قرا 
و توایع پسیاری است و مردمی دارد نادان و 
بت پرست. (نخیةالاهر دمشقی ص ۱۷۰). 
قصا. (ِق] (ع !) پیشگاه فراخ سرای. (منتهی 
الارب). فتاء الدار. (اقرب الموارد). | |انسب 
دور و بعید. | | .کرانه و ناحیه. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). ناحیت. (مهذب الاسماء. 
| |بریدگی اندک در گوش شتر و گوسفند. 
| |(اعص) دوری. (اقرب الموارد) (متتهی 
الارپ). گویند: حطنی القصا؛ ای تباعد عنی. 
(اقرب الموارد). 
قصا. (ِی] (ع ص, !) گویا جمع اقصی است. 
چون صقر ج اصفر و آخر ج آخر. (سعجم 
ابلدان). ۱ 
قصا.[ن] (إخ) نام پشته‌ای است در یمن. 
(معجم اپلدان). 
قصاً. ق صَن] (ع مص) دور گردیدن. 
| | کرانه گزیدن. قصو. قصاء. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قصاء و قصو شود. 
قصاء . [ق) (ع مص) تصو. (اقرب المواره) 
(منتهی الارب). رجوع به قصو شود. | |() 
پیشگاه فراخ سرای. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قصا شود. 
قصائب. [ق ء] (ع 4ج قصية. (آقرب 
الموارد) (منتهی الارب). به‌معنی دسته موی 
پیچید». (آنندراج). رجوع به قصيبة شود. 





قصاند. ق ء] (ع !) ج ق صيدة. (اقرب 
الموارد) (متتهی الارب) رجوع به قصيدة 
شود. 
قصائر. [ق با (ع ص, اج قصيرة. (منتهی 
الارب) (اقرپ الموارد). رجوع به قصيرة 
شود. 
قصائرة. لِیَ ء ] (اخ) نام کوهی است, و در 
اشعار نابغه و عبادین عوف مالکی اسدی از 
آن یاد شده است. (معجم البلدان) (منتهی 
الارب). 
قصائم. (ق با (ع !)ج قصمة. (اقرب 
الموارد). | |.جج قصمة. (سنتهی الارب). 
رجوع به قصيمة شود. 
قصائم. [ق ء] (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 
قصاب. (قٍ] (ع!) بندهای آب و پشته‌ها که 
در پای دیوار سازند تا آب جمع نشود و 
اطراف دیوار نیفتد و ویران نگردد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). | |.ديار. (اقمرب 
الموارد). سرایها. (منتهی الارب). یکی آن 
قَصَبة است. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به قصبة شود. 
قصاب. یم صا] (ع ص, ) ج قاصب. 
(اقرب الموارد). رجوع به قاصب شود. 
قصاب. [ق] (ازع. ص !) ماب است که 
در ضرورت شعری مخقف آمده است: 
گوسفندان که برونند از حاب 
انه نان کی بترسد آن قصاب؟ 
رجوع به قصَاب شود. 
قصاب. [قّصل صا] (ع ص, !) نای‌زن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). زمار. (اقرب 
الموارد). نی‌تواز. (منتهی الارب). نفخ‌کننده در 
نی. (اقرب الموارد). | |[شترکش. (منتهی 
الارب). جزّار. (اقرب الصوارد). | |.برندة 
گوشت و روده و مانند آن. (منتهی الارب). 
گوشت فروش. (مهذب الاسماء): 
قصاب چه آری ز پی کشتن ماهی 
خود کشته شود ماهی بی حربه قصاب. 
خاقانی. 
هتی خاقانی است غارت عشق ای دریغ 
هرچه شبان پرورید روزی قصاب شد. 


مولوی. 


خاقانی. 
آن کان کاسماتش میخوانتد 
نام قصاب بر شبان بستند. خاقانی. 
به‌تندی گفتم ای بخت بلندم 
ته تو قصابی و من گوسیندم؟ نظامی. 
چو قصاب از غضب خونی نشانی 
چو نفاط از بروت آتش فشانی. نظامی. 
سعدیا گوسفند قربانی 
به که نالد ز دست قصابش؟ سعدی. 
به تمنای گوشت مردن په 
که تقاضای زشت قصابان. سعدی, 











تصاب. ۱۷۵۹۹ 


توانگر از تشاط فریهی در خود نمیگنجد 
از این غافل که هم پهلوی جرب اوست قصابش. 
صائب. 
قصاب. لٍقّص صا] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان جم بخش کنگان شهرستان بوشهر 
در ۶۲۵۰۰ گزی خاور کنگان و جنوب راه 
مالرو کنگان به اشکتان. سکنه آن ۱۶ تن 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). 
قصاب. [قّص صا) (إخ) حبیب‌بن ایرعمر؛ 
کوفی» مکنی به ابوعبداله. از محدثان است. 
وی از سعیدین جبیر روایت دارد. په سال 
۲ ه.ق. وفات یافت. (لباب الانساب). 
قصاب. نِقَّص صا] (إخ) حسن‌بن عبداله از 
محدثان است. وی از نافع‌بن عمرو روایت 
کند و ازاو وکیع‌ین جراح روایت دارد. (لیاب 
الاناپ). 
قصاب. لوَّص صا! (اخ) محمدسليم‌بن 
انیس دمشقی. ازادیبان قرن چهاردهم‌هجری 
است. او راست: نشاة الصا و نسمة الصبا: و 
این دیوان شعری است که آن را بر پنج باب 
مرتب ساخته و در دمشق به سال ۱۲۹۸ ه.ق. 
در ۱۶۰ صفحه طبع شده است. (معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۱۵۱۵). 
قصاب. (قص صا] (إخ)" مزیدالدین‌بن 
محمدین علی» مکنی به ابوعبداله په صفت 
تهور و تکبر و قلت عقل و تدبیر موصوف بود 
و در سئة ۵۹۰ ه.ق. به حکم الاصرلدین له 
منصب وزارت را تعهد نمود و با فوجی از 
سپاه بغداد روی به‌جانب خوزستان نهاد و ان 
ولایت را در سلک سایر قلمرو خلیفه سمت 
انتظام داد. به صحت پیوسته که چون 
تکش‌خان بلاد عراق را از تحت تصرف 
سلجوقیان برون آورده مسخر ساخت 
الناصرلدین‌ائه در طمع افتاد که خوارزمشاه 
بعضی از ولایت را به حوزه دیوان خلافت 
ملم دارد و در اين باب رسل و رسائل نزد 
تکش‌خان فرستاد. کش به قبول ملتصی 
خلیفه زبان گشاد و خلیفه مویدالد ین را با خلع 
و تشریفات گرانمایه به‌جانب عراق عجم 
ارسال نمود تا عذرخواهی تکش‌خان نماید. 
وزیر یی تدبیر چون به اسد آباد رسید و از اکراد 
عراق و اجناد اعراب قرب ده‌هزار نفر به 
خدمت او توسل جسته مجتمع گشتند. او خبر 
به تکش‌خان فرستاد که: از دارالخلافه 
تشریف و منشور حکومت مبذول افتاده و 
كفل مسصالح سملکت یعنی جناب 
وزارت ماب جهت ایصال این بشارت تابدین 


۱- قرآن ۶۳/۱۸ 

۲ - نام این وزی در کابهای دیگر مژیدالاین 
ابی‌المظفر محمدین ابحمدین القصاب ثبت شده. 
(حاشية دستورالوزراء). 





۰ تصاب آملی. 


مقام آمده و تقضی از ادای شکر این موهبت 
مقتضی آن است که خوارزمشاه با عدد اندک 
و تواضع بسیار به استقبال آید و در رکاب 
وزارت‌ماب قدمی بر خاک نهاده پیاده سیر 
کند. چون تکش بر قلت عقل و تدییر این 
قصاب اطلاع یافت فوجی از ععاکر را به 
تادیب او نامزد کرد. اين قصاب تاب حملة 
آنان را نیاورده فرار کرد. (از دستور الوزراء 
ص۹۵ و 4۶ 
قصاب آملی. (نّش صا ب م] ((خ) 
احمدین محمدین عبدالکريم, مکنی به 
ابوالعباس. رجوع به ابوالعباس قصاب 
احمدین محمد شود. 
قصابان. [ قن صا] ((خ) دهی است از 
دهان عرب خانهة بخش شوسف شهرستان 
بیرجند در ۷هزارگزی شمال باختری خوسف 
و ۱۲ هزارگزی باختر جادة شوسه عمومی 
مشهد به زاهدان. مسوقع جنغرافیائی آن 
کوهستانی و گرسیر است. سکنۂ آن ۱۰ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
لبنیات و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قصاب بوستانی. ان صا)] (اخ) نام 
یکی از دههای پارفروش. رجوع به ترجمة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۵۸ شود. 
قصاب خانه. (وض صان / ج] ! مرکب) 
جائی که در آن گوفندان را ذبح میکنند. 
(ناظم الاطیاء). سلاخ‌خانه و ملخ. || جامعذ 
قصابان. اجتماع تصابان. |ادکان قصاب. 
(انتدراج). 
قصاب شکن. [ وص صاش ک] (امص 
مرکب. | مرکب) نام فنی از کشتی است. و آن 
زور بر گردن حریف آورده بر زمین زدن است 
چنانکه قصاب گوسفند راء (استیگاس) 
(آنتدراج): 
مدعی گرچه خود آزار مراقی دارد 
باب قصاب‌شکن گردن چاقی دارد. 
میرنجات (از آنندراج). 
قصابکت. [قَ ب ]' (() نام پرنده‌ای است که 
اغلب و اکثربر لب آب و کنار رودخانه نشیند 
و به‌غایت خوش‌رفتار و تیزپر میباشد. 


(برهان) (ناظم الاطیاء). و آن را به ععربی. 


صعوه گویند. 

قصا بکتی. [ ص صا ک] ((خ) دهی 
است از دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی 
شهرستان آمل است. این ده در ٩۰۰۰‏ گزی 
شمال باختری آمل و ۱۰۰۰ گزی باختر 
شون آمل به محمودآباد و در دشت واقع 
شده و هوایی معتدل مرطوب مالاریائی دارد. 
سکن ان ۱۸۰ تن. آب آن از چشمهٌ بولیده و 
قاضلاب هلی‌کتی و محصول آن برنج» کتف, 
حبوبات. و شغل اهالی زراعت است. راه 











مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۳). 

قصا بکلا۔ [قّض صا ک] (إِخ) دھی است 
از دهستان مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی 
شهرستان بابل در ٩۰۰۰۰‏ گزی جنوب پابل. 
موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن معتدل 
مرطوب مالاریایی است. سکن آن ۲۵۰ تن 
است. آب آن از چاه و رودخانة کاری و 
محصول آن برنج و صیقی و پنبه و حبوبات و 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

قصا بکلا. [َّض صاک ] ((خ) ده کوچکی 
از دهستان لاله‌اباد بخش مرکزی شهرستان 
بابل در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب باختری باپل و 
۰ گزی شمال شوبة بابل به آمل. سکنذ 
آن ۱۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج"( 

قصا بکلا میان‌ده. (ش صا ک د؛] 
((خ) دهی است از دهتان ساسی‌کلام بخش 
مرکزی شهرستان بابل واقع در ۱۲۰۰۰ گزی 
جنوب باختری بابل و ۳۵۰۰ گزی جنوب 
شوب بابل به آمل. موقع جغرافیایی آن 
دشت معتدل مرطوب مالاریایی است. سکن 
آن ۱۳۰ تسین است. اب أن از رودخانة 
کلارودبی و محصول آن برنج, غلات. صیفی» 
پنبه و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج"( 

قصاب محله. (قض صا محل ل] ((خ) نام 
دهی است که میان لاهیجان و للگرود واقع 
است. رجوع به ترجمه مازندران و استراباد 
رابیتو ص ۲۸ شود. 

قصاب ميان 9ه. (ّصض صا د؛] (إخ) نام 
یکی از روستاهای بارفروش. رجوع به 
ترجمة مازندران و استرآیاد رابینو ص‌۱۵۸ 
شود. 

قصابة. (قش صاب] (ع ص, ل مونث 
قصاب. (آقرب السوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به قصاب شود. ||میان دو پیوند نی و 
کلک.(منتهی الارب). انبوبة. (اقرب الموارد). 
|[نای. (متهى الارب). ||عیب‌جوی مردم. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قصابة. [تی بَ] (ع امص) نای‌زنی. (سنتهی 
الارب). صاعت قصاب به‌معنی نای‌زن. (از 
اقرب الموارد). 

قصابة. (نّش صاب] (ع !ا توک موی 
پیچیده. (اترب الموارد) (منتهی الارب). 
اانای. |اییخ نی. (منتهی الارب). ج» قصاب. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 

قصابه. (ّض صاب /ب] () نام آهنگی 
است. رجوع به آهنگ شود. 

قصابه. (قش صا ب] ((خ) دهی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 








قصار. 


شهرستان مشکین (خیاو) در ۱۴ هزارگزی 
پاختر خاو و در سیر شوه خاو به اهر. 
عوقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکند 4 ان ۶۴۷ تن است. اب ان از 
مشکین‌چائی و محصول آن غلات و حبوبات 


و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
دبستان دارد. راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قصابى. [ص صا] (حامص) شغل و 
حرف قصاب: 

چرخ گویی دکان قصابی است 

کزسر تیغ خون‌فشان برخاست. خاقانی. 
تادر این گله گوسفندی هست 

تشید اجل ز قصابی. سعدی. 


||( ص نسبی) نسبت است به قصاب. ||(إ) 
ستاوین" و دکان قصابی. (ناظم الاطباء). 

قصابی کردن. [قض صا ک د1 (امص 
مرکب) به شفل قصابی پرداختن. رجوع به 
قصاب شود. 

قصادة. [ق د] (ع مص) چاق و فربه شدن. 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد). گویند: قصد 
البعير قصادة؛ سمن. (اقرب‌الموارد), 

قصار. [ي] (ع ص, اج قسصیر. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قصیر شود. 

اج قصرة. (منتهی الارب). رجوع به قصیرة 
شود. ||(4) داغی است در بن گردن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||((مص) بریدگی و 
کوتاهی سوی. ||گازری. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 

قصار. [قض ضا] (ع ص !) گازر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). جامه کو بآ 

شمشیر او قصار کین شته به خون روی زمین 
پیکان او خیاط دین دلدوز کفار امده. 





خافانی. 
تیغت که مطرا کرد این عالم خلقان را 
خورشید لقب دادش قصار جهانداری. 

خاقانی. 
رجوع به گازر شود. 


قصاز. (ق) (ع ص, !) کازیمیرسکی گوید: 
مخفف قصّار است در شعر ملوچهری* 
چمیدن و قرارش گویی به مار باشد 
رخشیدن شعاعش گویی قصار باشد. 

e‏ منوچهری. 

و درنسخه دیگر چنین است؛ 

چمّیدن و قرارش مانند مار باشد 


۱-محمد معین در حاثية بسرهان قاطع 

نرشهه‌اند: به تشدید صاد. مصغر قصاب, و این 

مصراع امیرخرو را شاهد آورده: 

تشته به خون ناخن قصابکان. 

۲-ستارین؛ دکان قصابی. (از ناظم الاطبام) 
۰ - 3 








قصار. 


رخشیدن شعاعش گویی نضار باشد. 

(دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی ص ۲۲). 
قصار. (ق] (ع امص) سستی. ||() پایان: 
قصارک آن تفعل کذا؛ غایت کار تو آن است 
که‌چنان کنی, (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به قصار شود. 
قصار. زق] (ع (مص) سستی. ||(() پایان. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قصار (ع (مص) شود. 
قصار. إو صا] (إخ) (بند...) نام سدی 
است بر رود آب‌کر فارس. در نزهةالقلوب 
آمده است: آب‌کر فارس در ولایت کلار به 
فارس برمیخزد... این رودی بخیل است که تا 
بندی بر او بسته‌اند هیچ جای به زراعت 
نشته و بندها که بر ان اب است اول بند 
رامجرد است... و دیگر بند قصار که کربال 
سفلی بر آن مزروع است, این بند خلل یافته 
بودو اتابک جاولی ان را عمارت کرد. 
(نزهةالقلوب چ بریل ج ۳ ص ۲۱۹). 
قصاو. [قض صا] (خ) امی. شاعری است 
باستانی و از ار در لفت اسدی یک بیت شاهد 
آمده است از قصیده‌ای در مدح میر ایواحمد 
محمد (شاید پسر محمودبن سبکتکین). 
رجوع به چهارمقالٌ عروضی ص۲۸ و رجوع 
به قصار امی شود. 
قصار. (یش صا] ((خ) ابراهيم‌ین عبدائّ‌بن 
اسحاق اصفهانی. مکنی به ابواسحاق. از 
محدئانی است که مرده‌شوئی نیز می‌کرده و 
در این کار به پیروی از سنت مبالغه به خرج 
میداده و ازاینرو به قصار موسوم شده است. 
وی از ولیدبن آبان و حسن‌بن محمد دارکی و 


جز ایشان روایت کند. او به سال ۳۲۷۳ ھ.ق. 


در ۱۰۳سالگی وفات کرد. (لباب الاتساب). 
قصار. (قّض صا) (إٍخ) ابوجریش. یکی از 
محدثان است. رجوع به لباب الانساب شود. 
قصار. (قّض صا] (اخ) حمدون‌ین احمدبن 
عمارة. مکنی به ابوصالح. رئیس فرقة 
قصاریان و از بزرگان صوفیه است. وی گفتی 
که‌علم خدای‌تعالی به تو نیکوتر از ان باشد که 
علم خلق ہس باید که اندر خلا با حق‌تعالی 
معاملت نیکوتر از ان کنی که اندر ملا با خلق 
که حجاب اعظم از حق شغل دل توست با 
خلق, ( کشف المحجوب هجویری ص۲۲۸). 
قصار. (ّض صا] (إخ) معاويةبن هشام. از 
راویان است. وی از ثوری و مالک روایت 
دارد. (لیاب الاناپ). 
قصارا. [ن] (ع [) تصاری. رجوع په قصاری 
شود. 
قصار امی. [ وض صا رم می ] (لخ) 
شاعری است به روزگار غزنویان و ظاهراً 
مادح محمود و امیر ایواحمد محمدین محمود 
و مسمودین محمود. عروضی در کتاب 








چهارمقاله در سلک شسمرای ملوک 
آل‌ناصرالدین یعنی غزنویان نام او را آرد و 
گوید:اما اسامی ملوک آل‌تاصرالدین باقی 
ماند به امثال عنصری و عجدی و فرخی و 
بهرامی و زینتی... و قصار امی - انتهی, و در 
لغت‌نامة اسدی یک بت از قصیده‌ای که در 
مدح محمدین محمودین سبکتکین است برای 
کلمة کفا به‌معنی سختی شاهد امده است: 
یر اپواحمد محمد خسرو ایران‌زمین 
انک پیش ارد در شادی چو پیش اید کفا. 
و جزاین دو آ گاهی‌در تذکره‌ها و تاریخ اثری 
ازین شاعر ت و بالبع ضط تخلص او نیز 
به دست نیامده است. و بعید نیت که جزء 
اول تخلص او قصار به فتح قاف و تشدید صاد 
باشد به معنی گازر, مانند کائی و بخار 
ساغرجی و اسکاف و اغجی و خجازی و 
بانیدی و غضائری و بندار و جوهری که 
تخلص‌ها حکایت از پيشه یا شغلی کند, و 
جزء دویم آن امی به ضم همزه و تشدید میم په 
یاء کشیده. و شاید این شاعر نیز مانند بعضی 
شمرای دیگر خواندن و نوشتن نمیدانست. 
(یادداشت مولف). محمد قزوینی در تعلیقات 
خود بر چهارمقاله آرد: در الب نسیخ و در 
لغات اسدی ص ۲۷ به همین هیات نوشته شده 
است و معلوم نشد نسبت به چیست و ضبط 
آن چگونه است. و از مداحان سلطان ابواحمد 
محمدبن محمود غزنوی است. در لفت کفا 
گوید:« کفا»سختی بود. قصار امی گفت: 
میر ابواحمد محمد خرو ایران‌زمین 
آنک پیش ارد در شادی چو پیش اید کفا. 
(حواشی چهارمقالة عروضی ص۲۸). 
ای شکفته گلبن پیوسته با خورشید سر 
طرفه ببخ و طرفه شاخ و طرفه برگ و طرفه بر 
بخ و شاخ و برگ وبرت از سیم و ماه و مشک و عود 
ماه گرد سیم خام و مشک ناب و عود تر. 
قصارت. (ق ر ] (ع مص) قصارة. جامه 
شستن یعنی پیشه به گازری. و به فارسی با 
لفظ کردن مستعمل است. (آنندراج): 
امام شهر که سجاده میکشید به دوش 
بخون دختر رز خرقه را قصارت کرد. 
حافظ (از اتدراج). 
رجوع به قصارة شود. 
قصارة. [ق ر ] (ع مص) كوتاه شدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |(تصارت. جامه 
شتن. گازری کردن. (از آتدراج). رجوع به 
قمارت شود ||لإمص) کوتاهی. قرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قصّر شود. 
قصارة. یر ) (ع!) سرای خُرد از دار که جز 
صاحبش داخل نشود. (منتهی الارب) (آقرب 
المواود). خان فراخ استوار» و گویند از خانه 
کوچک‌تر بود. (اقرب الصوارد). | آنچه در 
پرویزن باقی بماند سپس بیختن. ||آنچه برآید 





قصاری. ۰1 


از اسپت به اول کوفتن. ||پوست روی دانه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||دانه‌اى که 
در كفه بماند بعدٍ كوفتن. (منتهى الارب). |إما 
سقی الربيغ. (اقرب الموارد). 
قصارة الارض. اق ر ل آ] (ع | مرکب) 
پاره‌ای از زمین نیکو خوشتر از روی گیاه و 
طراوت به‌انداز؛ پنجاه گز یا زباده از آن. 
(منتهی الارب). قطعة قصيرة من الارض و هی 
اسمتها ارضاً و اجودها نبا قدر خمین 
ذراعاً و | کتر.(اقرب الموارد). ||دانه‌ای که در 
ستبل بماند بعدٍ کوفتن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قصاری. [ی را] (ع |) غایت. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). جهد وغايت و اخرالامر: 
(اقرب الموارد): قصارا کان تفعل کذا؛ ای 
غایتک و جهدک و آخر امرک (اقرب 
الموارد): 

یارب او را برای همنفان 
به قصارای آرزو برسان. سنائی. 
حقوق مناصحت تو به ادا رسانم و به قصارای 
امکان و طاقت و نهایت وسع و قدرت در 
طریق مکافات... قدم زنم. (سندبادنامه) 
قصاری. ایض صا] (ص نسبی) نسبت 
است به سکة مشهور در مرو که بدان سک 
قصارین گویند و محمدین ابوسمید قصاری 
بدان موب است. (لباب الانساب). رجوع 
به قصاری (محمدین ابوسعید...) شود. 
قصاری. (قَّض صا] (ص نسبی) نبت 
است به قضار. (لباب الانساب). رجوع به 
قصار شود. 
قصاریان. [وّض صا) (اخ) فرقه‌ای هستند 
از صوفیه, و انان را ملامتیان یا حمدونیان نیز 
خوانند. این فرقه بر طریقت ابوصالح 
حمدون‌بن اجمدین عمارة قصار هستد, 
( کثف المحجوب هجویری ص۲۸ ۲). رجوع 
به قصار (حمدون...) شود. 
قصاری. [ّض صا] ((خ) احمدین محمدین 
ابراهیم خوارزمی, مکنی به ابوطاهر. از 
محدئان است که به بغداد سکونت گزید و از 
طرف دیوان بغداد به غزنه فرستاده شده. وی 
از اسماعیل بن حن صرصری روایت شنیده 
و از او ابوالقاسم‌بن سمرقندی روایت کند. او 
در ذیحجه سال ۴۷۴ ه.ق.در بغداد وفات 
یافت. (لباب الانساب). 
قصاری. [ وض صا] ((خ) سلیمان‌ین 
محمدین حسن. از فقیهان فاضل و از سردم 
کرخ است که از ابوبکر محمدبن احمدین 
حسن‌بن باجه ابهری روایت شنده و از او 
ابوسعد سمعانی و دیگران روایت استماع 
کرده‌اند. او به سال پانصد و سی و اندی 
(ه.ق.) وفات یافت. (لباب‌الاتاب). 
قصاری. اش صا] (اخ) مسحمدین 





۱۳۶۰۲ قصاريه. 


ابوسعیدین محمد درغانی بزار: مکتی به 
ابسویکر. از فقهان شافعی است. وی نزد 
ابوالمظقر سمعانی و ابوالقاسم زاهری و جز 
ایشان فقه را فرا گرفت و از او ابو سعد سمعانی 
و دیگران روایت دارند. تولد وی به‌سال ۳۵۰ 
ه.ق.اتفاق اخاد و در خراسان در حادثه غز 
به سال ۵۴۸ به قتل رسید. (لباب‌الانساب). 
قصاریه. (ّض صا ری ی ] (إِخ) رجوع به 
قصاریان شود. 
قصاص. [ن] (ع ا) قصاص است در همة 
معانی آن. رجوع به مٌصاص شود. ||نوعی از 
درخت که مگی انگبین سی‌لد آن را و 
دوست دارد. و از اینجاست که انگیین را بدان 
منوب نمایند و گویند عل قصاص. (منتهی 
الارب). 
قصاص. ای ] (ع لا ج قَص. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قص شود. ااج 
قَصَة. (متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به قَصَة شود. اج مُضَة. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قَصَة شود. 
|اتماص به ضم قاف است در همه معانی ان. 
رجوع به قصاص شود. 
قصاص. 11 )ع منتهای روئیدنگاه موی 
سر از پس و پیش. (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[موی پیشانی. (منتهی الارب). 
||پیوندگاه هر دو سرین. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و به فتح و کسر قاف نیز آمده 
و ضم آن بهتر است. (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قصاص و قصاص شود. 
||منتهای قفا. (منتهی الارب). حد القفا. (اقرب 
الموارد). | فریزجای از میانة سر. (منتهی 
الارب). جای حرکت مقراض از مین سر, 
مجری الجلمین, اى السقص من الرأس فى 
وسطه. (اقرب الموارد). |اقسمی از خلر است. 
رقی‌القلاف و کوچکدانه و بار سفید. (تحفة 
کم زا 
قصاص. [تي] 0 مص) ماند انچه داده 
باشی بازستدن. |اکشند؛ یکی را کشتن. 
(ترجمان ترتیب عادل). کین‌کشی به مثل. 
مقاصة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
کشنده را باز کشتن و جراحت کردن عوض 
جراحت و چیزی را به بدل چیزی فرا گرفتن, 
و فارسیان به‌معنی مطلق تعزیر با لفظ کردن 
استعمال نمایند. (انندراج): لکم فى القصاص 
حیوة یا اولی‌الالباب. (قرآن ۱۷۹/۲). 





مر به ستی دایم تصاص تتوان کرد 
می مدام کند لطف ساقیم در کاس. ِ 
نظیری نیشابوری (از اتندراج). 
گربه مستی دست یابی بر فلک 
زو قصاص جان خاقانی بخواه. خاقانی. 


|| (اصطلاح فقه) مانند جرم مرتکب‌شده مجرم 
را مجازات کردن. بشر در دوره‌های اولیه 











برای مجازات حدی قائل نبود و ارتکاب جرم 
ناچیزی کافی بود در حق او مجازات 
نامحدودی را ایجاب کند چنانکه گا» اتفاق 
می‌افتاد برای سرقت مالی خون عدء زیادی 
ریخته میشد ولی این وضع نا گوار پایدار نماند 
و قانون قصاص وضع شد و به‌موجب آن 
مجازات مجرم متاسب با جرم ارتکاب‌شده 
مقرر گردید. در قاموس کتاب مقدس آمده: 
تصاص را در شریعت موسوی دو بلیاد بود: 
۱- نگاهداری مردم را از عواقب و تایح گناه. 
۳-برپا داشتن انصاف و داد به‌توسط مجازات 
گناهکاران برحب کردار ایشان. و قصاص 
بر دو بهره بود یکی مرگ ارزانی و دیگر 
به‌طور دیگر, ۱-مرگ ارزاتی و میرانیدن یا به 
سنگار کردن است که تمام مردم معاریف در 
آن شرکت داشته باشند و یا به دار کشیدن یا 
سوزانیدن. ۲- قصاص پدون قتل است که بر 
قواعد مجازات برپا بود و این مطلب در جایی 
که‌ضرری سهوا و عمدا از کسی نسبت به 
کی دیگر وارد آمده بود معمول بود. (قاموس 
کاب مقدس): 
لبش زنھار میکرد زیم گفتم ما 
تصاص خون همی خراهم چه جای زینهار است این 
خاقانی. 
با جراحت باز خاقانی 
تا قصاص از زمانه بستانیم. 
کس‌را به قصاص من مگیرید 
کزمن بحل است قاتل من. 
محتسب خم شکست و من سر او 
سن بالسن و الجروح قصاص. 
امتال: 
قصاص به قیامت نمیماند. 
قصاص قبل از جنایت نباید کرد. 
قصاص. [] ((خ) نام کوهی است از 
بنی‌اسد: (معجم البلدان). 
قصاص. (قّض صا] (ع ص) قصه گوی: 
گفت‌ای قصَاص در شهر شا 
کیست چابکتر در این فن دغا. مولوی. 
قصاصاء . [تي] (ع (مص) قّد. و آن کشتن 
است به کشتن و جراحت وارد کردن است در 
برابر جراحت وارد کردن. (از اقرب الموارد). 
قصاص. (منتهی الارب). رجوع به قصاص 


خاقانی. 
سعدی. 


حافظ. 


شود. 

قصاصگاه. [ق] (| مرکب) جائی که در آن 
قصاص کنند. جا" اعدام گناهکاران: عربده 
کرده و کسی را کشته | کنون به قصاصگاهش 
میبرند. (گلتان). 

قصاصة. [ق ص ] ((خ) نام جسائی است. 
(معجم الب لدان). موضعی است. (منتهی 
الارب). 

قصاع. (ق‌ض صا] (ع ص) کاسه گر.(مهذب 
الاسماء). آنکه کاسه سازد. (اقرب الموارد): 








تصالة. 


قصاع. 1يا لعج قصعة. (آنندراج) (منتهی 
الارپ). رجوع به قصعة شود. 

قصاعة. [قع](ع مص) خرد و زیزه برآمدن 
کودک و کلان نشدن. (متهی الارب). 
قصاعة. ی ع] (ع !) قاصعا». و آن سوراخ 
موش صحرائی است که از آن داخل ميشود. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). 

قصاعی. ای ] (ص نسیی) نسیت است به 
قصاع. لباب الانساب). رجوع به قصاع شود. 
قصاعی. [ق] (اخ) فضلین محمد از 
محدثان است. (متهى الارب). فضل‌بن 
محمدین نصر صغدی فرنکدی مکنی به 
ابوالعباس, از محدثان و از مردم سمرقند 
است. وی از محمدین معد و حسن‌بن امد 
فرنکدین روایت کند و از او ابوسعد ادریسی 
روایت دارد. (لباب الانساپ). 

قصاف. [ق) (ع ص, !) زن سطبر پرگوشت. 
(متتهی الارب). السراة الضخمة. (اقرب 
الموارد). 

قصاف. اّض صا] (ع ص) بازیگر. 
(ملخص اللغات حسن خطیب کرمانی), 
(مهذب الاسماء). |ارجل قصاف؛ صَیّت. 
بلندآواز. (از اقرب الموارد). 

قصاف. 1يا (لخ) نام مردی است. (از منتهی 


الارب). 

قصاف. [ق] ([خ) (بنو...) نام تیره‌ای است. 
اس 0 

(منتهی الارب). 


قصاقص. ی تي] (ع ! اعسلی. (اقرب 
الموارد): قصاقصا الورکین؛ اعلاهما. (اقرب 
الموارد) (از لسان). |[(ص) درشت‌اندام. 
(اقرب السوارد) (متهى الارب): جمل 
تصاقص؛ شتر بزرگ زورآور. (سنتهی 
الارب). ||پستک و کوتاءبالا و قصر. ||اسد 
قصاقص؛ شیر که دندان بر هم ساید به خشم 
چنانکه اواز اید از وی. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). || حية قصاقص؛ مار خيث و 
تباء کار (متهی الارب). 
قصاقص. ان ٍ] لع )ج مُصایص. جع 
مکسر است. (متتهی الارب). رجوع به 
قصاقص شود. 
قصاقصات. [ق تي ] (ع ص, !) ج فصاقص, 
وین جمع سالم است. (منتهی الارب). رجوع 
به قصاقص شود. 
قصاقصف. [ی تی ص ] (إخ) موضعي است. 
(متهی الارب). 
قصال. (قض صا] (ع ص) صيفة فعال 
است برای مبالقه. (اقرب الموارد). ||() اسد. 
(اقرب الموارد). شیر بيشه. (متهى الارب). 
قصالة. (ى ل] )ع4 دانة ردی که از گندم دور 
کنند آن را وقت پا کیزه‌کردن. (منتهی الارب). 
ما عزل من البر اذا نقی فیرمی به او يداس 
ثانية. (اقرب المواردا: 





قصایا. 


قصایاء (ق) لاج تصیه. (اقرب المسوارد) 
(متهی الارب). رجوع به قصية شود. 
قصاید. [ ي] (ع !) تصاند. ج قصدة. 
رجوع به قصيدة شود. ۱ 
قصب. (ق ص | (ع |) ک لک. قلم. |انی. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء). ليث 
گویدهر نبات که مان او تهی و راست‌قامت و 
او را پیوندها باشد عرب او را قصب گوید و به 
پارسی نی باشد. دوس گوید بعضی از وی آن 
است که میان‌تهی نباشد و از او نیزه سازند و 
آنچه میان‌تهی بود مزامیر سازند و قلم از انواع 
اوست و بعضی از او سطبر بود منبت او بر لب 
جویها باشد و بعضی ان است که به شکل 
دیوار بر اطراف باغات بنشانند. پس در کاب 
خود سه نوع ذ کر کرده است. قصبی که از او 
تیر سازند و قصب‌الذریر هم ذ کرکرده است و 
نوع سوم قصب فارسی است. جالنوس گوید: 
نی طب که از بلاد هند به اطراف برند در ميان 
او به‌شکل غبار و سرمه چیزی باشد که در 
اقسام او نباشد نام او قالاوس اروناطیقوس 
است, و حمزه نی بوریا ذ کر کرده است. گوید 
او نوعی باشد که میان او تهی بود و آن به‌شکل 
غبار یا چوبی که به‌واسط مرور ایام پوسیده 
بود بوی او خوش و لون او به سرخی مايل 
بود. و رازی گوید منبت او بلاد هند بود و آنچه 
لون او یاقوتی باشد و بندهای به یکدیگر 
نزدیک بود و چون جرم او شکسته شود توتو 
از یکدیگر جدا نشود و جرم او رنگین بود و 
لون او به سفیدی مایل بود و آنچه در مان او 
بود به نسج عنکبوت ماند و در طعم او آندک 
سری باشد و چون بخایند أب دهن نشف کند 
نیکو باشد و در او قوٌ قبض بود و لون آن میان 
زرد و سفید بود, پوست نی چون بسوزند 
چرک از جراحات پا ک‌کند. و نی گرم بود در 
سوم و خشک باشد. برگ تر وی چون بکوبند 
و بر اورام کرم ضماد کنند ثافع بود و اگربیخ 
نی پا بصل‌الذریر بر موضع خاررفه نهند 
بیرون آورد. و گویند قصب‌الذریره گرم است 
در سوم و خشک است. حیض و بول براند. 
آماس جگر و معده و رحم را بتشاند و مواد را 
لطیف کند چون طلا کنند. (ترجمة صیدنه)؛ 
گررودزن رواست امام و بیدخوار 
آسبی است نیز آنکه کند کودک از قصب. 

۲ ناصرخسرو. 
فتنۂ آن ماه قصب دوخته 
خرمن مه راچو قصب سوخته. 

نظامی. 

|[ماشوره" و هر چیز که مانند وی باشد 
میان‌کاوا ک چون استخوان و استخوان 
انگشت و نای. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). |[استخوانهای دو دست و پا و در هر 
انگشتی قصب است. |ارگهای بال و 





استخوانهای آن. (اقرب الموارد). |ارگهای 
گلو. |ارگهای مش و برآمدنگاه دم. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب». |إلوله". اکُرّل. 
کالی. شالی." || آب‌راهه‌های اشک و آب در 
چشم. (منتهی الارب). مجاری الساء من 
العیون. (اقرب الموارد). اب‌راهه از چشعه و 
چشمها. || مروارید تر آبدار و تازه. (منتهی 
الارب). در رطب. (اقرب الموارد). |[زبرجد 
آبدار و تر مرصع به یأقوت. و به همین معنی 
است در این حدیث: بشر خدیجه ببیت فی 
الجنة من قصب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |آگوهر دراز. (منتهی الارب). ماکان 
مستطيلاً من الجوهر. (اقرب الموارد). |[کتان 
تنک و نرم. واحد آن قصبی است. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). || جامه‌ای است 
مغر رف نهذ الاسبان): امه انر ينين 
جامه‌ای که از کتان و ابریشم بافند. (غياث 
اللغات). و ایسن معرب كب انت و آن 
جامه‌ای است که در هند مشهور است و نوعی 
است از باتهای ابریشمی. (غیاث اللغات)* 
تا زورقی زرین کم شد ز سر گلین 
کوه‌از قصب مصری دستار هنی پوشد. 
خاقانی. 
آمیخته مه با قصب انگیخته طوق از عنب 
دستارچه بته ز شب بر ماه تابان دیده‌ام. 
خاقانی. 
اندر گلوش تلخ چو حنظل شود عل 


وّاندر برش درشت چو سوهان شود قصب. 


انبرو 
زده بر ماه خنده بر قصب راه 
پرند ان قصب‌پوشان چون ماه. نظامی. 
گل‌در قصبی و لاله در خز 
شیرینی ازین چو شيره رز. نظامی. 
گراو را دعوی صاحب‌کلاهی است 


مرانیز از قصب سربند شاهی است. نظامی. 
||(واحد طول) قصب شاه شش وشمار باشد به 
شاهی و پانزده قصب در پانزده جفتی باشد. 
دویست‌وبیست‌وپتج قصب بکر [ظ :یک 
کری] باشد و قصب شاپوری شش وشمار 
باشد نشایوری و ده قصب در ده قصب جریبی 
بود. (یواقیت العلوم): و امروز در قصب شاهی 
که‌بدان جفت می‌پیمایند تقصان مسابیم وکس 
نمیدانت که از کجا افتاده است تا در کتابی 
قدیم یافتیم که چون عبدالّبن طاهر بدین 
ناحیت [قزوین] رسید جماعتی از بایان و 
حفاران شکایت کردند از طول وشمار شاه که 
اجرت کارهای ایشان بر آن میدادند و در آن 
حیفی ظاهر می‌بود, عبدالله طاهر بفرمود تا 
مان وشمار شاپوری و وشمار شاه تقاوت 
بدانستد آنگه آن تفاوت بگرفتند و از او 
شمارة شاه بکاهانیدند و امروز هم بدان اندازه 


مانده است: رجوع به فََبة شود. 





قصبانی. ۱۷۶۰۳ 


قصب. [ق] (ع !) پشت. (مستتهی الارب). 
ظهر. (اقرب الموارد). |اروده. ج, اقصاب. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد): 

قصب. [ق ] (ع مص) جدا نمودن. بریدن. 
(منتهی الارب). قطع کردن. گویند: قصبه 
قصباً؛ قطعه. قصب القصاب الخاة؛ فصل 
قصها و قطمها عضوأعضواً. (اقرب الموارد). 
||از آب بازداشته ایستادن و سر برداشتن از 
آن پیش از سیری. (متهی الارب). امتناع از 
شرب آب و سر برداشتن از آن پیش از 
سیراب شدن. (اقرب الصوارد). |اپیش از 
سیری از آب بازداشتن کسی را. امنتهی 
الارب). منع از شرب ماء قبل از سیراب شدن 
کسی. (اقرب الموارد). ||عیب كردن و دشنام 
دادن. (اقرپ الموارد) (منتهی الارب) (تاج 


المصادر بیهقی). 
قصما. [ی] (ع [) نیستان (دهار). رجوع به 
قتصباء شود. 


قصباء . [ق] (ع ص, () جسماعة قصب. 
(اقرب الموارد) (متهى الارب)؛ اجمة قصباء؛ 
کثیرةالقتصب. (اقرب الصوارد). ||روئیدنگاه 
نی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), |اکلک. 
(منتهی الارب). سیبویه گوید: قصباء واحد و 
جمع است همچون حلفاء و طرفاء. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قصبات. (ق ض ] (ع !| ج قصبه. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قصبة شود. 

قصبات. [ق ص ] (إخ) شهری است به 
مفرب. (منتهی الارب). و در بلاد بربر واقع 
است. (معجم البلدان). 

قصبات. [ق ص ) (اخ) دهی است به یمامه. 
(منتهی الارب). این ده به روزگار سیلمه در 
صلح خالد درنيامد. (معجم اللدان). 

قصبانی. [ق ص ] (ص نبی) نبت است 

به بیع قصب. (لباب الانساب). 

قصنانی. [ق ص | (إخ) فضلبن محمدین 
علی‌بن فضل نحوی بصری, مکنی به 
ابوالقاسم. از پیشوایان علوم ادب عربی است 
و خطیب تبریزی و حریری صاحب مقامات 
از شا گردان اویند. او راست: ۱-الامانی. ۲- 
حاشية صحاح جوهری. ۳- الصفوة فى اشعار 
العرب. ۴-کتابی در نحو. و از اشعار اوست: 
فی الناس من لایر تجی نفعه 
الا اذا مس باضرار 
کالعود لایطمع فی ریحه 
الا اذا احرق بالار. 
وی به سال ۴۴۴ یا ۴۴۸ ه.ق.درگذشت. 
(ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۰۱). 

قصبانی. (ق ص ] (خ) مذکورین سلیمان 


۱-ماشوره؛ نی. 


۰ ها - 3 ۰ - 2 








۱۳۷۶۷۴ 


محزمی, مکنی به ابونصر. از محدئان است. 
وی از خالدین مخلد و زکری‌بن عدی روایت 
کند و از او محمدبن مخلد و دیگران روایت 
دارند. او در صفر سال ۲۶۳ ه.ق.وفات 
يافت. (باب الاناب). 
قصباة. [ق ص] (ع ل) یکی قَصّب. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و الف آن زايد است. 
(اقرب المواردا. 
قصبالجیب. [قَ ص بل ج] (ع امرکب) 
قصب‌الجب. قصب‌الحییب. قب‌الجیب. 
قصب انجیر. گوته شاعر السانی در یکی از 
اشعارش بدین مضمون: ‏ گاه‌باش باید 
خامه‌ای پدید آید که در جهان شیرینی را 
پرا کند.و کاش قلم من همه زیبایی‌ها را 
می‌برا کندااز عبارات سعروف سعدی الهام 
گرفه که در مقدمه گلستان میگوید «و 
قصب‌الجیب حدیلش همچون شکر 
میخورند». گوته این مضمون را در ترجمةً 
گلستان به فرانسه که بهوسیلۀٌ «دورمری» در 
سال ۱۸۵۸ م. در پاریی 
خوانده بی‌انکه بداند هموطتان و دوستداران 
سعدی ازلحاظ لفغت دربار؛ ترکیب 
قصب‌الجیب چه اختلافات و تفیرهایی 
خواهند داشت, چه مترجم فرانوی 
«قصب‌الجپیب حدیث» را به سخنان روان 
قلم» ترجمه کرده است. اینک عین تفیرات 
و آراء لفت‌نویسان و مخصوصاً رأی استاد 
دهخدا را در این باره می‌اوریم: قصب‌الحبیب 
به فتحتین, نوعی از خرما و قیل نوعی از 
نیشکر و قیل نوعی از شیرینی مسموع از میان 
أبن عليه الرحمة و النفران کذا فى القنية اما 
میان شیخ بیاره قوام نقل از ميان ابن مذکور 
میکردند؟!' که قصب‌الجیب آن است که 
شوهر مر زن را و زن مر شوهر راگل آ کنده 
ميزند که در هند نولاستی نامند اما این معنی 
مناسب مقام یافته نمی‌شود. (موید الفضلاء). 
قصب‌الجیب به فتحتین قاف و صاد و جسم 
عربی مکسور, نوعی از خرما و گیاهی است 
که‌اندک شیرینی دارد از خیابان و گویند که آن 
بیخ کان است که در قرب دریا روید. و 
بعضی قصب‌الجب نوشته‌اند به ضم جيم و 
تشدید باء مسوحده یه‌معتی چاه پس 


تصباة. 


منتشر شضده است 


قصب‌الجب به‌معنی تی که به صحراء در میان 
چادهای کهنه میروید. و بعضی قصب‌الجیب به 
فتح جیم گفتهاند و آن پارة کوچک از نی باشد 
که‌نامه‌بران نامه‌های امراء در آن نهاده به 
که جیب پهان ساخته به مسافات بعیده 
میبرند. و بعضی محققین قصب‌الحبیب 
نوشته‌اند به فتح حای مهمله و کنر بای 
موحده و سکون تحتانی به‌معنی نیشکر, در 
این صورت در فقرة گلستان به‌جای نیشکر 
لفظ شکر مینویسند به این طور: و 





قصب‌الحبیب حدیثش را که همچون شکر 
میخورند. (آنندراج). قصب‌الجیب پارة 
کوچکی از نی که در آن نامه نهاده و در جیب 
پنهان کرده به مسافات بعیده پرند و نیز نوعی 
از خرما. (ناظم الاطباء). قب‌الجیب به فعح 
قاف و سکون «س» و «ب»» به‌معنی خرمای 
خشک که در دهان از هم بپاشد (حاشية 
گلستان چ قریب)» این کلمه درگلستان سعدی 
آمده است و معنی آن تا کنون نامقهوم و 
صورت کلمه مشکوک‌فیه بود. بیت ذیل از 
بحاق اطممه که اخیراً در دیوان او دیده شد 
صوزت آن را معین و معنی آن را نیز تا حدی 
معلوم کرد. پیت این است: 

نخود و کشمش و پسته‌خرک و میوۀ تر 
قصب‌انجیر و دگر سرمش اسقید بیار. 
قصب‌انجیر بسحاق است و معنی آن از قبیل 
میوه‌هاست نه شیرینی‌ها و حلواها و پختنی‌ها 
و شاید انجیر خشک به رشته کشیده یا انجیر 
خشک به گردو و بادام انباشته باشد مانند 
جوزا کند (جوزقند) و غیره. (از محمد پروین 
گنابادی, مجلف دانش سال ۳ ص ۳۶۵ از 
لفت‌نامةٌ دهخدا در پاورقی لفغت ذ کرو جز 
آن). 

قصب الذريره. [ق ص بُ ذر) لع ! 
مرکب) نباتی است زیاده بر شبری و باریک و 
مجوف و بیرون او سرخ مايل به زردی و 
اندرون او سفید و مملو از چیزی شبیه به پبه 
و ساقش پرگره و از قلم باریک‌تر و خوشبو و 
با قبض و تندی و تلخی. در دوم گرم و خشک 
و ملطف و مدر بول و عرق او مفتح و مقوی دل 
و جگر و معده و رافع خفقان و استسقا و درد 
سینه و جگر و رحم و عر بول و تقطیر البول 
و محلل اورام و النیام‌دهندة شکاف عضل و 
طبیخ او با تخم کرفس جهت جنون و امراض 
گرده‌و زفع سرف مزمن و وجع الفواد ببارد و 
جلوس در طبیخ او جسهت درد رحم و 
استشاق دود او جهت سرفة رطوبی مجرب و 
ذرور او جهت خوشبوی رایحة زیر یغل و 
عرق و شکستگی اعضا نافع و اکتحال او 
جهت جلا و تقویت بصر تافع و مضر کمرگاه و 
مصلحش انیسون و استعمال او با صمق‌البطم 
بهتر از سایر چیزها است. و قدر شربتش تا دو 
درهم است و بدلش عدس‌المنر است و به 
دستور اظفارالطيب. (تحفة حکیم مؤمن). و 
رجوع به مخزن الادویه شود. قصب بوا 
(اختیارات بدیمی). قصب‌الطیب: (بیرونی). 
قسمی از عطریات است که در ترکیب 
عطریات مقدسه مستعمل بود» قصب‌الذریره 
اصل و معطر از هندوستان آورده میشد. 
(قاموس کتاب مقدس). ‏ . 
قصبالزریره. (ق ص زر ر] (! مرکب) 





قصب ‌انجیر. 


دوای معروف که به هندی چرایته گویند به 
کسر جیم فارسی. (آنندراج). وظاهراً 
تصحیف قصب الذريرة است. رجوع به آن 
کلمه‌شود. 
قصب‌السبق. [ق ص بش سش] لع ۱ 
مرکب) به فاصلةٌ بعید یک نی به سرزمین 
استاده میازند و سواران از دور به اتفاق 
یکدیگر به سوی آن نی یکبارگی اسبان دواتد 
اول کی که از جملة سواران سبقت نموده آن 
نی را از همه پیشتر بردارد در شمه سواران 
معزز و ممتاز میگردد و از همه نقد مشروط 
میگیرد. (غیاث‌اللغات). در عرب رسم است 
که پیکان نی را به زمین فروکنند و دو کس با 
هم گرو بسته اسپ را بتازند. هرکه آن نی را به 
نیزه از زمین کنده پیش بیندازد او برده باشد. و 
قصب نی و سبق پیشدستی. (آتدراج): 
از ماه‌چهره‌ام قصب‌البق برده بود 
وا کنون چو تار نوری گشته‌ست پیکرم. 

کمال اسماعیل (از آندراج). 
قصب السبق بردن. (ق ص بش س ب 
د) (ص مرکب) غالب آمدن و سبقت و 
پیشدستی کردن. (آنندراج) (غیاث‌اللغات). 
قصب السکر. إن ض بُ ش کک ا (ع[ 
مرکب) نیشکر. و آن گیاهی است که آب 
ساقه‌های آن شیرین است و آن را فشرده و 
شکر سازند. (از اقرب الموارد). نی‌شکر است. 
در اول گرم و در دوم ترو آب او ممن بدن و 
نسدد و ملطف خون و منقی مثانه و مدر بول و 
رافع خشونت سینه و سرفه کهنه و محرک باه 
و ملین طبع و مهیج قى و قاطم التهاب معده و 
مولد نفخ و رياح و پځتۀ او که دو سه جوش 
داده باشند نفخ او زایل میشود و قی کردن با 
آب نیشکر منقی بدن واکثار خوردن 
غیرمطبوخ آن مفد اشتها و مضر پیران و 
مصلحش انیسون است. (تحف حکیم مومن). 
و رجوع به مخزن‌الادویه شود. 
قصب‌انحیر. (یَ ض ا) ([مرکب) فسمی 
از شیرینی است. و شاید قصب‌الجیب 
تصحیف این کلمه باشد. بسحاق اطعمه در 
فصل شیره و شربت آورد؛ 
لوحش‌الله ز مربای ترنج و به و سیب 
زنجبیل و عدنی رخ کندت چون گلنار 
نخود و کشمش و پسته‌خرک و میوۀ تر 
قصب‌انجیر و دگر سرمش اسفید بیار. 

بحاق اطعمه. 

شاید در بیت ذیل نیز از قصب مراد 
قصب‌انجیر باشد: 
بسحاق دوان شد چو سگان از پی میده 
باز از هوس قصب و خرک باره گره بست. 


۱-عین عبارت از مزیدالفضلاء نقل شد ولی 
مفهوم نیست. 








قصب‌باف. 


بسحاق اطعمد. 

و شاید انجیر برشته کشیده خشک باشد؛ و 
قصب‌انجیر [يا قصب‌الجیب ] حدیتش که 

چون نیشکر میخورند. ( گلستان سعدی). 

رجوع به قصب‌الجیب شود. 
قصب‌باف. [ق ض ] (نف مرکب) آنکه 
پارچه قصب بافد: 
به شیرین از شکر چندین مزن لاف 
که‌از قصاب دور افتد قصب‌باف. نظامی. 
رجوع به قصب شود. 

قصب بغدادی: [ق ص ب ب] (تریب 
وصفی, إمبركب) قسمی نى قلم: و قلم 

شم‌المعالی از قلم رمحی بود یا از قصب 

بغدادی. (توروزنامه). 
قصب بوا. (] (() قصب‌الذريرة است. (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به قصب‌الذريرة شود. 
قصب پوش. (نَ ص ] (نف مرکب) آنکه 
پارة ابریشمن وکتان پوشد. پوشنده قصب: 
ولی آن دلستان کاید در آغوش 
نه من چون من بتی باشد قصب پوش. 


نظامی. 
ز راه پاسخ آن ماه قصب‌پوش 
ز شکر کرد شه را حلقه در گوش. نظامی. 
نشسته لمل داران قصب پوش 
قصب بر ماه بته لمل برگوش. ‏ نظامی. 
به کردار کله‌داران چون نوش 
قبا بستند بکران قصب‌پوش. نظامی. 


قصبتین. ای ض ب ت ] (ع لت قصبة, و 
مراد از آن قصبهٌ صفری و قصبۀ کبری است. 

رجي به قصبهٌ صفری و قصبه کبری شود. 
قصبچه. [ق ص ج / ج ] ([مرکب) پارچه از 
قم كتان. (اتندراج) (غياث اللغات). رجوع 

به قصب شود؛ 
قصبچه‌ام که تو پودش مجاز پنداری 
حقیفت است همه تار او یقین بنگر. 
نظام قاری. 
||(!مصفر) قصۂ کوچک. شهر کوچک. 
قصسستان. [ق ب ] (اخ) دهی است از 
دهستان قلقل‌رود شهرستان تویرکان. این 
ده در ۳۲ هزارگزی جنوب باختری شهرستان 
تویسرکان و ۱۲ هزارگزی جنوب راه شوسۀ 
تویسرکان به کرمانشاه و کنار رودخانة 
تویسرکان واقع است. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و سردسیر و مالاریایی است. 
سکنه آن ۲۷۷ تن است. اب أن از رودخانة 
قلقل‌رود و محصول آن غلات, صیفی, لبنیات 
و قلمستان, و شفل اهالی زراعت, گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه سالرو 
دارد. و از کهریز و فرسنج اتومبیل می‌توان 
برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

قصب بسه‌دامتی. (ق ص س 1 ( 


مرکب) جامة چا ک‌دار را گویند. (برهان. 











جامه‌ای است. (انجمن آرا). |کنایه از دریا 
باشد به‌اععبار طول و عرض و عمق. (برهان), 

قصب شکرریز. [ق ص ب ش /ش ک] 
(ترکیب وصقی, [مرکب) نیشکر: 

یا ایوبکر تونی چون قصب شکرریز 

وین یکی مؤذن خام آمده‌ای از فرعون, 

قصب فارسی. (ق ص پ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی است از نی محکم که 
از آن مزمار سازند و نیز سقف خانه‌ها پوشانند 
و قسمی از آن برای قلم مناسب است. (از 
اقرب الموارد). نی قلم که از آن قلم کنند. 
(بحرالجواهر). 

قصب قصب. [ق ص ق ص] (ع إصوت) 
کلمه‌ای است که بدان میش ماده را خوانند. 
(منتهی الارب). من اسماء الاصوات تدعی بها 
النعجة. (اقرب الموارد). 

قصبکت. [ق ب ] (() نوعی از صدف باشد. و 
آن جانورکی است که به عربی حلزون گویند. 
(برهان). 

قصبلة. [ق ب ل] (ع مص) خوردن هم 
طعام را. (اقرب السوارد) (متهی الارب): 
قصل الطعام قصلة؛ خورد همه طعام راء 
(منتهی الارب). 

قصب مصری. [ق ص ب م] اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) نام پارچه‌ای است که آن را 
در مصر می‌بافند. ||کنایه از شعاع و پرتو 
آفتاب هم هست. |برق برادر رعد را گویند. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به قصبة شود. 

قصبة. (ق ص ب ] (ع ص) بسسیارکلک, 
بسیارنی: ارض قصبه؛ زمین بسیارنی و 
بسیارکلک. (متهی الارب). 

قصبة. [قَ ص ب ] (ع!) بندآب. یکی قصاب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
صاب شود. ||یکی قصّب. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). یک نى. (سهذب الاسماء). 
رجوع به قصب شود. ||چاه نوکنده. |اکوشک 
یا درون آن. |أشهر يا معظم شهرها. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ||افضل و بزرگ 
شهر. (منتهی الارب) (آنندراج). عاصمه و 
پایتخت: تبریز قصبه آذربایجان و قرطبه 
قصب اندلس است. (حدود العالم). |زده. 
(اقرب السوارد) (متهی الارب). وسط ده. 
(آترب الموارد). در استعمال امروز جائی 
است بزرگتر از ده و خردتر از شهر. ||توک 
موی پیچیده. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||هر استخوان بامفز. (منتهی الارب)- 

قصیة. [ق ص ب] (ع !) واحد طول. آملی 
گوید:دومین آلت مشهورة مساحت است و 
آن را باب نیز خوانند به ذراع الد هشت ذراع 
باشد و به ذراع هاشمی شش و به ذراع جدید 
هفت وسیعی. (نقائس القنین). رجوع به قصب 





قصبة‌الرية. ۱۷۶۰۵ 


شود. 
قصبه. [ ص ب ] ([خ) دهی جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران واقع در ۶ هزارگزی 
جنوب باختر علیشاه‌عوض. این ده در جلگه 
قرار گرفته و هوائی معتدل دارد. سک آن 
٩‏ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و چفندر و انگور و سیب و شفل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. و از طریق کهتر 
و حصارريزک می‌توان مساشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قصبه. (ن ص بَّ] ((خ) دهی از دهستان 
گاوکان بخش جال بارز شهرستان جیرفت: 
واقع در ۶۹۰۰۰ گزی جلوب خاوری راه 
مالرو مکون و ۱۵۰۰۰ گزی جنوب راه 
مالرو مسکون به کروک. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و سردسیر. سکته آن ۱۵۰ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شنل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان پارچه‌بافی است. راه مالرو 
دارد. سا کنین از طایفة اسجزی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
قصبةا لاصبع. (ق ص ب ثل إب] (ع1 
مرکب) سر انگشت. (اقرب الموارد). 
قصبةا لانف. ی ص ب تثل |] (ع [مرکب) 
استخوان بسینی. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد), نای بینی. (سهذب الاسماءا, تيغ 
بینی. گویند: ضربه على فصبهة انفه. (اقرب 
المسوارد). و آن را میکمه نيز نامند. تيغ 
استخوانی کوچک نازکی است که بطور 
عمودی در وسط تجاویف انف واقع و جزء 
خلفی جدار انف از آن است و آن را دو سطح 
و چهار کار است. دو سطح آن صاف و غشاء 
مخاطی بینی به آنها احاطه نموده گاه عمودی 
و گاهی قدری منحرف‌اند. کتار فوقائیش 
کوتاه و ضخیم و تقعیر عمق ناوی‌شکل دارد. 
که‌تیزی سطح تحتانی جم وتدی در آن قرار 
میگیرد و کنار تحتانیش نازک و طویل و در 
شکافی که در خط وسط از تلاقی دو زایدءٌ 
حنکی فک اعلی و دومربع قطعهٌ حنک 
حاصل میشود قرار میگیرد. کنار خلفی در 
عظم وتدی تا سطح فوقانی کشیده شده و 
فاصل میان منخرین موخر است. کنار قدامی 
طویل و از فوق به زبانژ عمودی مصفات و از 
تحت به غضروف وسطی نی که متمم این 
جدار است و قدری از ان به ضخامت این 
استخوان فرومرود می‌پیوندد. رجوع به 
تشریح میرزاعلی ص ۸۴و ۸۵ شود. 
قصبةالبلاد. (ی ص ب ثل پ] لع 
مرکب) مدینة آن. گویند: لاتسکن الا قصب 
الامصار؛ ای مدنها. (اقرب الموارد). 
قصبةا لریة. (ق ص ب تر رى] (ع إمركب) 
مجرای تفس. (اقرب الموارد). حلقوم و آن 





۶ قصبة‌السواد. 
مجرای نفس و متصل به ریه و در پیش مری 


باشد. 
قصبة‌السواد. (ق ص ب ئښ س] لع إ 
مرکب) شهر آن سواد. (منتهی الارب). 
قصبةا لقریة. (ق ص ب تل قز ى] لع ! 
مرکب) میانۀ ده. (منتهی الارب). 
قصبةالمری. [قَ ص ب تل ] (ع امرکب) 
مجرای طعام است از حلق به معده. (اقرب 
الموارد). 
قصبه‌رو۵. [ق ص ب] ((خ) نام یکی از 
بخشهای پنج‌گانة شهرستان تربت‌حیدریه. 
محدود است از طرف خاور به مرز ایران و 
افقانستان و بخش طبات. از جنوب به بخش 
قاين, از باختر به بخش رشخوار, از شمال به 
بخش رشخوار و حومه. موقع آن بخش جلگه 
و هوای آن گرم‌سیری است و بادهای شدیدی 
در بهار و پائیز از اطراف سیستان و دشت 
ناامید به طرف این بخش جریان دارد و 
همواره به محصولات آنها صدمات زیادی 
وارد می‌آورد. سا کنین بخش از طوایف 
تیموری بهلولی بلوچی هستند. اهالی به زبان 
افغانی به خوبی آشنا هستند. محصول عمدۂ 
آن غلات و کنجد و منداب است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچهبافی است. از 
تربت حیدریه تا مرز اففانستان راه شوسه 
احداث شده است. این بخش از چهار دهستان 
به‌نام بالاخواف. پائین‌خواف» میان‌خواف و 
جلگه زوزن تشکیل شده است. جلگه زوزن 
شامل ٩۸‏ ابادی و ۳۴۵۴۹ تن جمعیت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قصبه‌رود. (ق ص ب] (إخ) قصة مركز 
بخش رود شهرستان تربت‌حیدریه واقع در 
۰ هزارگزی خاور تربت‌حیدریه و سر راه 
اتومبیل‌رو باخرز. موقع جفرافیایی آن جلگه 
و گرمسیری است. سکنه آن ۴۴۰۱ تن است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات. پنبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کسب و 
تجارت و قالیچه‌یافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. از آثار باستانی مسجد جامع که قریب 
۰ بال قبل ساخته شده می‌باشد. علاوه بر 
آن در دوکیلومتری آن در فصية خرگر 
مدرسه‌ای قدیمی که شاهرخ‌شاه جهت طلاب 
ساخه هنوز باقی است. ادارات دولتی. 
بخشداری, دارائی. پت و تلگراف, دبستان. 
ثبت اسناد» دفتر ازدواج وطلاق. آنا 
ژاندارمری, درسانگاه و ۲۰ باپ دکا کین 
مختلفه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قصبه‌شام. [ق ص ب] ((ج) شهری است 
نزدیک دریای عمان از ثهرهای حضرموت و 
اهل او خارجی باشند و قبر هود نبی آنجا 
است. این شهر در میان کوههای ریگ است 





که آن را احقاف خواند. (نفایس القنون, مقالة 
پنجم). 
قصبه‌شهر. [ق ص ب ش] (اخ) دمی از 
دهستان مرکزی بخش جویمند حومةً 
شهرستان گناباد در ۳ هزارگزی جتوب گناباد. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و گرسیر است. 
سک آن ۳۱۹۸ تن است. اب ان از قنات 
است. محصول آن غلات و زعفران و شغل 
اهالی زراعت است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
قصبة صغری. ( ص ب / ب ي ص را] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آن را به تازی شظیه 
نیز گویند و آن استخوانی است باریک و بلند 
واقع در جانب وحشی ساق که آن را وسطی و 
دو سر است. جسم آن نازک و قابل‌انطاف 
مثلث و منشوری و غیرمنظم است و آن راسه 
سطح و سه کتار است. رجوع به تشریح میرزا 
علی ص۱۴۸ و ۱۴۹ شود. 

قصبةً کبری. (ق ص ب / ب ي ک راز 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) در طرف انی ساق 
واقع و ان را جسمی و دو سر است. جسم آن 
سه سطح و سه کنار دارد که در انم با سطوح و 
کتارهای عظم و عضد و قصبة صفری 
مشابهند. رجوع به تشریح میرزا علی 
ص ۱۴۵ و ۱۴۹ شود. 

قصبه‌معمره. ن ب ع 15 (لخ) نام 
یکی از بخشهای ابادان است. این بخش را 
سابقاً حاجی‌ساطان مینامیده‌اند به‌واسطةً 
وجود نخلتان‌های زياد طوایف زياد و 
مختلفی از ساير نقاط خوزستان بدانجا رو 
آورده‌اند. این بخش در جنوب خاوری ابادان 
و کنار شطالعرب واقع شده و محدود است از 
شمال به بخش مرکزی شهرستان ابادان, از 
باختر و جنوب به شط‌العرب. از خاور به خور 
بهمن‌شیر و اراضی مسطح باطلاقی. مساحت 
آین بخش در حدود ۲۷۲ کیلومتر مربع است. 
هوای این بخش گرم‌سیر و آب آن از 
شط المرب و رود بهمن‌شیر و در مواردی که 
آب شسطالسرب شور است از آب لول 
خسروآباد استفاده میکتند. در این بخش راه 
شوه وجود ندارد ولی در تابستان با اتومبیل 
به | کثر قراء آن میتوان اتومبیل برد. بخش 
قصه معمره شامل دهتانهای مینوحی, 
خسرواباد. قصبة نصار و قصبه معمره است. 
از ۶۹ قریه بزرگ و کوچک تشکیل شده و در 
حدود ۲۷هزار نفر جمعیت دارد. سا کنن از 
طوایف محین می‌باشند و از طوایف بحرانی. 
نصار, بهپهانی» بجاچره. عبادی و غیره 
هستد. محصولات عمده آين بخش خرما و 
حنا و مختصر انگور است. دهتان مرکزی 
بخش از ۲۱ ابادی تشکیل شده. سکنه آن در 
حدود ۱۲هزار تن و قراء مهم آن عبارتند از 





قصد. 
حد. ابوجمعه, میانج. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶| 
قصبه منبعات. بِم] ((ج) دهی است از 
دهستان خیران بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر واقم در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری 
خرمشهر. مسوقع جغرافیایی آن دشت و 
گرمیرو مالاریایی است. آب آن از کارون و 
محصول آن خرما و سبزیجات و شفل اهالی 
زراعت است. سا کنین از طایفةٌ منیعات 
هستند. راه در تابستان اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶)- 
قصبه‌نصار. | بَ ّض صا] ((خ) نام یکی 
از دهتانهای بخش معمرء شهرستان آبادان- 
در جنوب خاوری شهر آبادان و کنار 
شطالعرب. أب آن ۶ ماه از شطالعرب و #۶ماه 
دیگر که آب شطالصرب شور است از لول 
خسروآباد تأمین ميشود. هوای آن مانند سایر 
نسقاط خوزستان گرمیری و مرطوب و 
محصول عمد؛ قراء حنا و خرما است. شفل 
مردان زراعت و ماهیگیری و قایق‌رانی است. 
این قصبه از ۲۵ قریۀ بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۷هزار تن و قراء 
مهم آن عبارت است از سعدونی, جلف. سن. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قصبه و توابع. زق م ب وت ب] (لخ) 
دهی است از دهستان گل‌فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند در ۲۴ هزارگزی خاور 
خوسف. موقع جغرافیایی ان کوهستانی و 
هوای آن معتدل است. سکنة آن ۸۶ تن است. 
آب آن از قسنات و مسحصول آن غلات و 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قصبی. و ض بیی ] (ع !) یکی قعب. و 
ان جامه‌های نازک و نرم کتانی است. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قصب شود. 
قصبی. [ق ص ] (ص نسبی) نبت است به 
قصب. (لباپ الانساب). رجوع به قصب شود. 
قصبی. [ق ص] ((خ) عمران‌ین ابوعطاه 
واسطی, مکنی به ابوحمزه. از محدثان است. 
وی از ابن‌عباس و ابن‌حنیفه و دیگران روایت 
دارد و از او وری و شعبه و هشیم و جز ایشان 
روایت کند. (لباب‌الاناب), 
قصبیی. اق ض | ((خ) محمدبن حنيفةبن 
ماهان واسطی, مکنی به ایوحنیفه. از محدثان 
است. وی به بغداد سکونت کرد و در آنجا از 
عم خود احمدین محمد و خالد سمتی و 
دیگران حدیث گفت و از او محمدین مخلد و 
ابوبکر شافعی. روایت دارند. او در حدیث 
قوی بوده است. (لباپ الاتاب). 
قصد. [ق] (ع مص) ميانه راه رفتن. ||عدل. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |اضد افراط. 
در هزینه میانگین اسراف و تتر را گرفن, 











فص . 


(اقرب الموارد). ||اعتماد کردن. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد). |اعمد. تعمد. 
||راست بودن راه. (اقرب الموارد). ||آهنگ 
نمودن: قصدت قصده؛ ای نحوت نحوه. و فعل 
آن از باب ضرب است. (اقرپ السوارد) 
(منتهی الارب). گویند: قصدت عله و قصدته 
و قصدت اله و قصدت له. (متهی الارب). 
-از قصد؛ قصداً. عمداً. بەقصد. 

- قصد قربت (اصطلاح فقه)؛ آهنگ کاری 
کردن‌با نیت آنکه در این کار تقرب به 
خداست. قصد قربت در هر عبادتی واجب 
است یعنی انجام دادن و به جا آوردن عبادت 
باید برای امخال و فرمانیرداری خدا و اطاعت 
و پیروی از مولی باشد تا موجب تقرب به خدا 
گردد.(از شرح تصر؛ علامه ج ۱ و رجوع به 
ذخیرةالعباد ایت‌اله فض شود. 

|| پیوسته و با اتصال آوردن اشعار را. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |إبه حد وسط راضی 
شدن, ||متوی راه رفتن. (اقرب الموارد). 
انیکی کردن. ماد واضح کردن. (سنتھی 
الارب). ||شکستن چوب و جز آن به هر وجه 
که‌باشد. يا شکتن چیزی که به نصف رسد. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |قسر کردن: 
قصد فلاناً على الامر؛ قسره. (اقرب الموارد). 
|ا(إمص) نیکی. |اراستی. (منتهی الارب). 
قصد. [ق ] (ع ص) مرد میانه نه فربه نه لاغر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||راست: 
طریق قصد؛ ای متقیم. (اقرب الصوارد). راه 
راست. (ن_صاب الصبیان): على اله قصد 
السبیل؛ اى بيان الطریق الستقیم الموصل الى 
الحق. (اقرب الموارد). راه میان‌بر. ||(إمص) 
رشد: هوعلی قصد؛ ای على رشد. ||نقیض 
افراط و توغل. (اقرب الموارد). 
قصد. [ق ص] (ع ص) شکسته. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد): رمح قصد؛ ای 
متکر. (اقرب الموارد).. 
قصد. [ق ص ] (ع () عوسج. (منتهی الارب) 
(آقرب الصوارد). درختی است خاردار, و 
گویندعصای موسی از آن درخت بوده است. 
(منتهی الارب). و این کلمه‌ای است یمانی. 
(اقرب الموارد). قصد العوسج و الارطی و 
الطلح و نحو ذلک؛ ساقه‌های نرم و نازک انها. 
(اقسرب المسوارد) (منتهی الارب). |[برگ 
درخت عضاه. و یکی آن قصدة است. (اقرب 
الموارد). برگ درخت عضاء که در ایام خریف 


پرآورد. (منتهی الارب). ||(إمص) گرسنگی, 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قصد. تي ض | (ع لا ج قطدة. (سنتهی 
الارب) ٠‏ رجوع به دة شود. 

قصداً. [ق ذنْ] (ع ق) عمداً .از روی عمد و 
قصد. از قصد اربراب هوا . بهقصد. رجوع به 
قصد شود. 








قصدار. ا( ((خ) تام تساحیه‌ای است 
مشهور نزدیک غزنه که جزو کشور 
هندوستان محسوب میشود. ابونضر عتبی در 
کتاب‌یمینی گوید: قصدار از نواحی سند است 
و این گفته درست است. (معجم‌البلدان), 
رجوع به قزاور شود. 
قصدار. [ق] (اخ) قسسصبه‌ای است در 
ناحیه‌ای که بدان طوران گویند. و دارای 
روستا و باغهای انگور و انار و میوه‌جات 
فراوان است. (معجم‌البلدان). 
قصداری. ی ] (ص نبی) : 
تصدار. لباب الانساپ). رف به قصدار 


تسبت است به 

شود. 

قصداری. [ق] (اخ) جعفربن خطاب. 
مکنی به ابومحمد. از محدثان است. وی در 
بلخ سکونت کرد و از ابوالفضل عبدالصمدین 
محمدین نصر عاصمی حدیث شنید. از او 
اب‌والفتوح عبدالفافربن حسین‌بن على 
کاشفری حافظ روایت دارد. (لباب الاناب). 

قصدال. (ق] (۱خ) مسوضعی است که از 
انجا عنبر اورند. (سنتهی الارب). و شاید 
مصحف قصدار باشد. 

قصد داشتن. (ق ت] (سص مرکب) 
آهنگ داشتن, عزم: 

ولیکن ماه دارد قصد بالا 
فروشد آفتاب از کوه بایل. 
قصد شکار داری با اتفاق بستان 
عزمی درست یاید تا میکشد عنانت. سعدی. 
|امیل. تمایل. دلبستگی به: 

هر کس که ز ما قصد جهان دارد از اوباش 
بس زود بياویزد در ننگ و نکالش. 

ارتو 

قصدران. [ق د] (اخ) قبیله‌ای از بربر. 
رجوع به بربر شود. (معجم البلدان). 

قصد کردن. [ق ک د] ( مص مرکب) 


منوچهری. 


آهنگ کردن. عزم کردن: 
نکنم بر تو جفا ور تو جفا قصد کنی 
نگذارم که کی قصد جفای تو کند. 
منوچهری. 

من از منزل دور قصد تو کردم 
چو قصد عراقی کند قیروانی. منوچهری,. 
به فر دولت او هرکه قصد سندان کرد 
به زیر دندان چون موم یافت سندان را. 

۲ تاصرخسرو. 
امال قصد خدمت أن کعبه میکنم 
کاین آرژو ز من دل امیدوار کرد. خاقانی. 
توئی آن مرغ کاتش اوردی 
خودبه خود قصد سوختن کردی. خاقانی. 
گھی قصد نید خام کردی 
گھی از گریه می در جام کردی. ‏ نظامی, 


رجوع به قصد شود. 


||ارادۂ خون کسی کردن. (آنندراج). آهنگ 





قصر. ۱۷۶۰۷ 


قتل کسی کردن. قصد جان کی را کردن: 
دردمندان بلا زهر هلاهل دارند 
قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی, 
حافظ. 
قصد جان است طمع در لب جانان کردن 
تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم. 
حافظ. 
قصدة. [ق ص د] (ع | یکی قمّد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قَصّد شود. 
|ابرگ و شاخ که نخستین برآید از درخت 
خاردار. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قصدة. اي دا (ع ) پاره از چیزی شکسته, 
ج» قصّد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قصد یر. [ق) (ع !4 جسمی معدنی است که 
با آن دو فلز لحیم کنند و اندایند. (اقرب 
الموارد). قزدیر. رصاص و قلمی. (ناظم 
الاطباء). اين کلمه معرب است. (اقرب 
الموارد). 
قصد يرة. ی ر ] (ع ) قطمه‌ای از قصدیر. 
(اقرب الموارد). رجوع به قصدیر شود. 
قصو. [ق) (ع !) هیزم خشک بيار (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب)؛ يا عام است. (متهی 
الارب). ||خانه» یا هر خانة از سنگ برآورده. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). کاخ. کوشک, 
(منتهی الارب). آنچه استوار و بلند باشد از 
خانه‌ها. (اقرب الموارد). ج» قصور. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب)؛ 
هر سر مه به برج نو بچۀ نو برآورد 
یکره برج او شود قصر دوازده‌دری. 
خاقانی. 
هشتم فلک ایوانت گلزار فلک قصرت 
فردوس نهم بادا گلزار تو عالم را خاقانی, 
|احبس, (تعریفات). بند: و قصر القضاة 
[المستنجدباله ] و غیرهم و انا فى الجملة و 
بقیت احدی‌عشرة ستة مقصورأٌ.. و كنت فى 
الحبس بمأتین مجلدة مها الجمهرة... (معجم 
الادپاء ياقوت ج ۲ ص۵۵). ||تقصر. (اقرب 
الموارد). ||نهایت. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب): قصرک ان تفعل کذا؛ پایان کار تو 
همین است که چنین کنی. (سنتهی الارب). 
| قصر الظلام؛ آمیزش تاریکی و روشتانی 
شبانگاه. |اگویند: اتیته قصراً؛ ای عشياً. 
(منتهی الارب). و رجوع به اقرب الصوارد 
شود. 
قصر. [] (ع مص) کوتاه کردن: قصره 
قصر؛ کوتاه کرد آن را. ||کوتاه شدن. |بریدن 
موی. ||جامه را گازری کردن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): قصر الشوب قصراً؛ دقه و 
بیضه. (اقرب الموارد). ||برگردانیدن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). گویند: قصره على 
الامر؛ برگردانید او را بر کار. (منتهی الارب), 
||شبانگاه کردن و در هم شدن تاریکی. 





۸ قصر. 


(متهی الارب) (اقرب الموارد): در هم شدن 
تاریکی. (اقرب الموارد). ||پرده فروهشتن. 
||قصر كردن نماز را. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
- نماز قصرء نماز مسافر؛ نمازی است که 
شخص در مس‌افرت به جا می‌آورد 
درصورتی‌که مسافرت از هشت فرسخ کمتر 
نباشد اعم از اينکه فقط رفتن هشت فرسخ 
باشد یا رفتن و برگشتن. در سفر از هر نماز 
چهاررکعتی دو رکعت ساقط مشود با این 
شرائط: ۱- آهنگ مافرت هشت فرسخ یا 
چهار فرسخ با قصد مراجمت در همان روز که 
چهار فرسخ راه رفته است. ۲-سفرراقطع 
نکند به شهری که در ان ملکی دارد و ان را 
وطن قرار داده در شش ماه بیشتر یا سفر را 
قطع نکند به قصد اقامۀ ده روز. ۳-سفر مباح 
و جایز بباشد نه سفر معصیت. ۴-سفر 
کثیرالسفر نباشد. ۵- از حد ترخضص خارج 
شود. با حصول این شرانط واجب است قصر 
در نماز مگر در حرم خدا و حرم رسول خدا و 
مسجد کوفه و حاير حسین. رجوع شود به 
تبصرة علامه و رسالة ذخیرةالصباد أيةالله 
|احجبس کردن. (اقرب الموارد). ||بازایستادن 
بر جایی که از وی درنگذرد. (منتهی الارب): 
قصر الشىء على کذا؛ لم‌یتجاوز غيره. (اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح ادب) عبارت است از 
تخصیص چیزی به چیزی, و امر نخست را 
مقصور و امر دوم را مقصورعلیه خوانند. معلا 
در قصر میان مبتدا و خبر گویند: انما زید قائم» 
و در قصر میان فعل و فاعل گویند ماضربت 
الا زيداً. |[(اصطلاح عروض) حذف سا كن 
سبب خفیف است و آنگاه سا کن گردانیدن 
متحرکه, مثل اسقاط نون فاعلاتن و اسکان 
تاء آن تا آنکه فاعلات بماند و آن را مقصور 
خوانند. (تعریفات). 
قصو. اي ض] (ع مسص) کسوتاه شسدن. 
||((مص) کوتاهی. (اقرب السوارد) (صنتهی 
الارب), رجوع به قصارة شود. 
قصر. [قَ ص] (ع لا ج قَصَرة. رجوع به قصرة 
شود. ||(مص) خشک‌گردن گردیدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): قصر البعير (و غيره) 
قصراً؛ یبس عنقه. ((قرب الموارد), دردگین بن 
گردن‌گشتن. (منتهی الارب). ||شکایت کردن 
از خشکی گردن: قصر الرجل؛ اتکی ذلک. 
(اقرب الموارد). ||((*مص) تقصر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). از عيوب خلقی اسب 
است, و آن غلظی است در گردن آن. (صبح 
الاعشی ج۲ ص۲۵). ||خشکی در گردن. 
| () آنچه در پرویزن بماند بع بیختن. 
|ااسیت که به اول کوفتن برآید. |[یوست 
بالای دانه.(اقرب الموارد) (متتهی الارب). 





||لقتی است در قضر. (اقرب الموارد). ا(بیخ 
خرماین. (سنتهی الارب). |آگردن مردم. 
||گردن شتر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
|ابیخ درخت و باقيماندة از بیخ. (متهی 
الارب). الشجر المظام. و قيل بقاياهاء(اقمرب 
الموارد). رجوع به قصرة شود. 

قصو. (ق ص] (ع ص) خشک‌گردن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قصر. [ن ص | ((خ) [اقسلیم ) ايالتى از 
اسپانا. و در آن است قسصر منوب به 
ابودانی و در آن است یابره و بطلیوس و 
شریشه و مارده و قنطرةالسیف و قوریه. 
(الحلل السندسیه ج۱ ص۷۸ ۰۸۸ ۳۰۸, 
۶ ۲۵ 

قصر. [ق] (اخ) دصی است از دهستان 
عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم در 
۰ گزی جنوب باختری فهرج و ۱۰۰۰ 
گزی‌راه فرعی بم به برج | کرم. در جلگه واقع 
و گرمسیر مالاریائی است. سکنه آن ۲۴۸ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
حناء خرماء پنبه. شغل اهالی زراعت است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

قصو. [ق] (إخ) دهی از دهستان تبادکان 
بخش حومة شهرستان مشهد در ۱۵ هزارگزی 
شمال خاوری مشهد و ۳ هزارگزی باختر راه 
مشهد به تبادکان. جلگه و معتدل است. سکن 
آن ۲۷۶ تن است. آب از قنات و محصول 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 

قصر. [ق] ((خ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد در ۱۲ 
هزارگزی جنوب باختری فریمان و ۱۰ 
هزارگزی جنوب شوسة عمومی مشهد به 
فریمان. جلگه و معتدل است. سکنة آن ۱۸۵ 
تن است. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
و پنبه و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۹). 

قصراء . ی ص] (ع ص. )ج قصیر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قصر شود. 

قصران. [ق] (اخ) حازمی گوید شهری 
است در سند. (معجم‌البلدان). 

قصران. (ق] ((ج) راینو آرد: قصران شاید 
در حوزة رودخانة جاجرود بوده است. 
علیین کامه نایب اسهد شهریارین 
شروین‌بن رستم قلعه‌ای در قصران در کنار 
جاجرود صاخت. (ترجمة مازندران و 
استرآباد راینو ص ۲۰۷). 

قصران. [ق] (اخ) دو قصر است در قاهره. 
بعضی از ملوک پیشین قاهره که از دودمان 
علویان مد در آنها سکونت داشتند. این دو 





قصر این‌هییرة. 

قصر در جانب راست و شمال بازار قرار 
گس رفته و در تسوصیف تسمی‌گنجد. امیر 
فارس‌الاین قصری بدان منوب است. 
(معجم البلدان). 
قصران. [ق] (اخ) شهری است در سیرجان 
کرمان. و آن را قصرین میناميدند. 
(معجم‌لیلدان). 
قصران خارج. [ن ن ر] (خا نام 
ناحیه‌ای است بزرگ در اطراف ری, و قلعه و 
میوه‌جات فراوان دارد. گروهی از دانشمندان 
و محدثان بدان سنسوبند. (معجم‌البلدان). 
قسسصران بسیرونی, نام جايى است 
خوش آب‌وهوا در حدود ری, (تاریخ گزیده 
چ لندن ج ۱ ص 4۴۳۸ 
قصران داخل. [ق ن خ] (ع نام 
تاحیه‌ای است بزرگ در اطراف ری» و دارای 
قلع محکمی است, و بیشتر میوه‌جات ری از 
آن‌جاست. جماعتی از دانشمندان بدان 
منسوبند. (از معجم‌البلدان), 

قصرانی. [ق] (ص نبی) نبت است به 
قصران. و ان دو قصر است به‌نام قصران داخل 
و قصران خارج. و این هر دو از تواحی ری 
محسوبند. (لباب‌الانساب) (معجم‌البلدان). 
رجوع به قصران داخل و قصران خارج شود. 
قصوانی. [ق] ((خ) احصمدین حسین‌بن 
ابوالقاسم‌بن علی قصرانی. از مردم قصران 
خارج و یکی از مشایخ زیدیه است. تولد او 
در اذون قصران به سال ۴۹۵ ه.ق.اتفاق 
افتاد. سمعانی از وی روایت دارد. (معجم 
البلدان). 
قصرانی. [ق] (!خ) محمدین ابانبن عايشة. 
برادر ولیدبن ابان و از راویبان است. وی از 
هشام‌بن عبدالله روایت کند و از ضعاف است. 
(لباب الانساب). 

قصر ابن‌عامر. (ق رن م] ((خ) از نواحی 
مکه است. عمربن ابی‌ربیعه در اشعار خود از 
آن یاد کرده است. (ممجم البلدان). 
قصر ابن‌عفان. اق ر نعف نا ((ج) 
قصری است که عبداله‌بن عامر به قرمان 
عشمان در بصره بنا کرده است و در جنب آن 
قصر رمله است و بین آن دو فضایی است 
برای شتران و چهارپایان مسافران. (معجم 
البلدان). 
قصر ابن‌عوان. (ق رن غو وا] الخ) در 
مدیله است که در آن طایفه‌ای از بهود سکنی 
میکردند. (معجم البلدان). 
قصر اين هبيرة. (ق زان هب ز) (خ) 
قصری است منوب به یزیدین عمرین 
هبیرةبن معية والی عراق از طرف مروان‌بن 
محمدین مروان. وی بر کنار فرات کوفه 


1 - ۰. 





قصرابونصر 


شهری ساخت و در آن سکوئت کرد و چون 
مروان به وی سفارش کرد که از مسجاورت 
مردم کوفه بپرهيزد او آن شهر را ناتمام 
گذاشت و نزدیک پل سورا قصری ساخت که 
به تام وی مشهور گغت. (معجم البلدان). 
قصرابونصر. (ق رأ نَ] (اخ) دهی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
در ۱۰ هزارگزی جنوب شیراز و نار راه 
فرعی شیراز به گشنگان. کوهستانی و معتدل 
است. سکنة آن ۳۳۳ تن است. اب ان از 
قتات و محصول آن غلات. صیفی. شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۷. 

قصر ابی الخصیب. (ق ز بل خ] (غ) 
در بیرون شهر کوفه نزدیک سدیر واقع است. 
این قصر یکی از تفریحگاههایی است که بر 
شهر نجف مشرف است. ابوالخصیب‌بن ورقاء 
مولی منصور دوانیقی یکی از دربان‌های این 
قصر بوده است. (معجم البلدان), 

قصر ابیض. (ق ر آب ی ] ((خ) از قصرهای 
حیره است. در فتوح آمده که آن در رقه است 
و گمان میرود که از بناهای هسارون‌الرشید 
باشد.(المعجم للدان), 

قصر احمد. ی آع] ((خ) دهی از دهستان 
کوار بخش سروستان شهرستان شیراز در 
۳ هزارگزی جنوب باختری سروستان و ۶ 
هزارگزی شوب شیراز به خضر. موقم 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکس آن ۴۹۸ تن است. أب آن از 
رودخانة قره‌آغاج و قنات و محصول آن 
غلات. چفندر. صیفی, میوه‌جات و شغل 
اهالی زراعت و باغبانی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

قصر اسپهبد. (ق رٍ اب بْ] لإخ) نام 
قصری است مشهور در حدود ساری. یزیدین 
مهلب که در عهد سلیمان‌بن عبدالملک 
٩۹-۹۶(‏ ه.ق.) برای تسخیر طبرستان اعزام 
شده بود ساری را اشفال کرد و در قصر اسپهبد 
ساکن شد. (از مازندران و استراباد رابینو 
ص۷۸). 

قصر اصفهان. [ق (ت) ((ج) بسدان 
پاب‌القصر نیز گویند. حسین‌بن معمر قصری 
بدان منسوب است. (معجمالبلدان). 

قصر افریقا. اق [1] ((خ) شسهری است 
جامع دارای مزارع و چرا گاههای فراوان. 
(معجم‌البلدان). 

قصرا لا حموية. [ق رل ری ی ] (اخ) از 
نواحی بفداد و در انتهای کورةالخالص است و 
در روزگار الناصرلدین‌اله ابوالباس احمدین 
ستضیء تعمر شد. و در عهد مادر 
دارالخلافه جای دیگری به‌نام قصرالاحمرية 
وجود دارد. (معجم‌اللدان). 





قصرا لا حنف. [ق ر 
قس. به سال ۳۲ هجری در روزگار عشمان‌بن 
عفان و امارت عبدالهبن عامر با طخارستان 
جنگید و قلعه‌ای را که سنوان نام داشت 
محاصره کرد و سپس با آنها از در مصالحه 
درآمد. آن قصر را قصر احنف خوانند, و بدان 
منوب است ابویوسف قصری رافع‌ین 
عبدالله. (معجم‌البلدان). رجوع به‌ قصری 
(رافع...) شود. 

قصرا لحص. [ق رل جص‌ص ] (اخ) قصر 
بزرگی است نزدیک سامراء بالای هارونی که 
آن را معتصم برای تفرج ساخت. و نزدیک آن 
بسختیارین مسمزالاولایین بویه به دست 
عضدالدولة به قتل رسید. (معجم البلدان). 

قصرا لدشت. (ق رد د] (خ) دصی از 
دهستان کمین بخش زرقان شهرستان شیراز. 
واقع در ۷۶ هزارگزی شمال خاور زرقان و ۶ 
هزارگزی شوس شیراز به اصفهان. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکته آن 
رودخانة سیوند و محصول آن غلات, چفندر» 
برنج و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

قصرالرمان. زق رز رُم ما] (اخ) از نواحی 
واسط است. (معجم‌البلدان). 

قصرالریح. [ق رز ری ] ((خ) دهی است در 
حوالی نیشابور. (معجم‌البلدان). 

قصوالزیت. اق رز ز] (إخ) در بس‌صر 
است. و عبیداله‌بن محمد قصری بدان منسوب 
است. (سعجم البلدان). رجوع به قصری 
(عبیداله...) شود. 

قصرالسلام. (ق رش س] ((خ) از بناهای 
هارون‌الرشید است در رقه. (معجم‌الیلدان). 

قصرالشمع. [َ رش ش] ((ج) قسصری 
بوده است در فسطاط مصر پیش از آنکه 
مسلمانان آنجا را شهر کنند. ی را ایرانیان 
پس از غلبة بر روم و تصرف شام و مصر 
ساختند و در ان اتشکده‌ای قرار دادند ولی 
بنای آن ناتمام ماند و چون رومیان غلبه 
کردند آن را تمام کردند و به‌صورت دژی 
محکم دراوردند. ملین آن رابه دست 
عمرو عاص فتح کردند. (معجم البلدان). 

قصرالطوب. اق رط طو] (اخ) جائی 
است در افریقا. (معجم‌البلدان). 

قصرالطین. زن رط طس ] (!خ) از 
قصرهای حیره است, و آن را یحیی‌بن خالد 
در باب‌الشماسیه ا . (معجمابلدان). 

قصرالعباس. (ق رل عب با] (إخ) قصری 
E ESE‏ 
آبهای فراوان. و منسوب است به عباس‌ین 
عمروبن غنوی یکی از امیران مشهور دور 


أَنَ] (إخ) احتفین 


۴۰ تن است. آب آن از 





قصر اوس. ۱۳۶۰۹ 


مقتدرباله که در وزارت ابن‌الفرات متولی دیار 
مضر بود. (از معجم البلدان). 
قصرالعدسین. (ق رع دی یی ] 
(اخ) قصری است در کوفه در طرف حیره از 
بنی‌عمارین مسیح‌بن قیس, و آن نخستین 
جایی است که به دست ملمانان فتح شد. 
(معجم‌الیلدان). 
قصرالفرس. زق رل ف] (اخ) یکی از 
قصرهای چهارگانة حیره است. و فزس نوعی 
گیاه‌است. (معجم البلدان). 
قصرا لفلوس. ان رل ف] (اخ) هری 
است در مغرب نزدیک وهران. (معجم 
ابلدان). 
قصوالکوفة. (قَ 
در کوفه, و عبدالخالقبن محمد بدان موب 
است. (معجم البلدان). رجوع به قصری 
(عبدالخالق...) شود. 
قصراللصوص. ای رل [) (اخ) قمر 
کنگور است. صاحب فتوح گوید: در جنگ 
نهاوند چون ملمانان به کگور وارد شدند. 
قسمتی از اموال و چارپایان آنان به دزدی 
رفت و از آن روز آنجا به قصراللصوص 
خوانده شد. (معجم‌البلدان). رجوع به قصر 
کنگور (کنگاور ] شود. 
قصرالملح. (ق رل 3 ((خ) شهری بوده 
است در کرمان در اقلیم سوم دارای طول ۸۱ 
درجه و عرض ۳۲/۵ درجه. (معجم البلدان), 
قصرا لوضاح. زن ژل وض ضا] (خ) 
قصری است نزدیک رصافة بفداد که برای 
مهدی عباسی ساخته شد و هزین آن را مردی 
از مردم انبار نام وضاح پرداخت. و گویند 
وضاح از موالی منصور است. (معجم‌البلدان). 
قصر ام حبیب. 1ق د 1 مج (إخ) از 
محال جانب شرقی بغداد و مشرف بر خیابان 
و میدان است. این محل را هارون به عبادبن 
خصیب وا گذاشت و سپس په فضل‌بن ربیع 
رسید و در زمان مأمون به امحبیب دختر 
هارون منتتل شد و آنگاه به دختران خلفا تا 
آنکه قصر مهدی در رصافة برای آثان آماده 
گردید.(معجم‌البلدان). 
قصر ام حکیم. اق د 1 مخ (إخ) در 
سرزمین دمشق در مرج‌الصفر واقع است» و به 
ام‌حکيم دختر یحبی یا دختر یوسفبن 
یحیی‌بن حکم‌بن عاص‌بن امه منوب است. 
مادر وی زینب دختر عبدالرحمان‌پن حارث 
و خود زن عبدالعزیزین ولیدین عبدالسلک 
است. (معجملبلدان). 
قصر انس. اق ر أَنْ) (اغ) در بصره است. 
این قصر به انس‌بن مالک خادم رسول خدا 
(ص) موب است. (معجم‌لبلدان). 
قصر اوس. [ق ر | ((ج) در بصره است. و 
به اوس‌ین ثعلیتین زفر که در زمان امویان 


ول ت] (اخ) جایی است 








۰ قصر باجة. 
حاکم خراسان بود موب است. (معجم 
البلدان). 
قصر باجة. رجا ()شهری ات به 
اتدلس از تواحی باجه تزدیک دریا. بعضی 
گمان کرده‌اند که عنبر در سواحل آن یاقت 
شود. (معجم‌البلدان). 
قصر بنی خلف. [ق رٍ ب خ (] (خ) در 
بصره است, و به خلف آل‌طلحه الطلحات‌بن 
عسبدال‌بین خلف منوب است. (معجم 
البلدان). 
قصر بنی‌عمر. [ق ر ب ع ع] اإخ) دهسی 
است در غوطة دمشق, و نشبةبن حندج 
قصری بدان شوب است. (معجم‌السلدان), 
رجوع به قصری (نشبة...) شود. 
قصر بهرام گور. [ق ر ب ما (ٍخ) تزدیک 
همدان و در دهی به‌نام چوسته واقع است. 
این قصر از قطعه‌سنگ حجاری‌شده مساخته 
شده است و از عجایب صنعت به شمار میرود. 
(از معجم‌البلدان). 
قصر جابر. [ق رٍ ب] (لخ) بدان شهر جابر 
نیز گویند..و آن بین ری و قزوین در ناحية 
دستبی واقع است. (معجم‌البلدان). 
قصر چم. (ق چا ((ج) دی است از 
دستان حومه بخش شهرستان شهرضا واقع 
در ۱۵۵۰۰ گزی جنوب باختری شهرضا و 
۲ هزارگزی جنوب باختری شوب اصفهان 
به شیراز. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن معتدل است. سکنه آن ۶۴۸ تن. اپ آن از 
قلات و محصول آن غلات. پنبه. توت و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی و گلیم‌بافی و کرباس‌بافی 
است. راه م‌ائین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
قصر حجاج. [ق ر ج جا] (خ)محلای 
است بزرگ در باب‌الجابية شهر دمشق که به 
حجاج‌ین عبدالملک‌بن مروان منوب است. 
(معجمالیلدان). 
قصر حسالب. (ق ر ح] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مشبکه‌ای که حکمای هند آن را کوتهه 
خوانند, و آن اقام میباشد: مربع و مستطیل و 
عریض.(انندراج)؛ 

به هیچ دل‌شده‌ای کار تنگ نگرفتم 

چرا سپهر به قصر حساب کرد مرا؟ 

صائب (از آنندراج). 

قصر حیفا. اق رح (إخ) جایی است مان 
حیفا و قیساریه. (معجم‌اللدان). 
قصر خلیل. (ن ر 2) ((خ) دی است از 
دهتان ابرج بخش اردکان شهرستان شیراز 
واقع در ۸۱ هزارگزی خاور اردکان و ۳ 
هزارگزی راه فرعی خانی‌من به پل‌خان. موقع 
جغرافیایی آن دامنه و معتدل مالاریایی است. 
کته آن ۹٩‏ تن است. آب آن از چشضمة 





قدمگاه و محصول آن غلات. برنج و شغل 
اهالی زراعت است. راه فسرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قصر دادقان. [ن ر] ((ج) نام تصری است 
در مازندران. رجوع به ترجمهة مازندران و 
استرآباد رايتو ص ۱۴۰ شود. 
قصر دوازده‌دری. [ق ر د ده د] 
(ترکیب وصفیء» |مرکب) کنایه از اسمان 
هشتم است که قلک‌البروج باشد به‌اعتبار 
دوازده برج. (برهان). 
قصر دول. [ق] (!خ) دهی است از دهتان 
بالا گریوة بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب خاوری ملاوی 
و ۱۸ هزارگزی خاور شوب خرم‌آیاد به 
آندیشک. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
گرسی مالاربایی است. سکته آن ۶۰ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. و راه مالرو دارد. در 
موقم خشکی اتومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قصر روناش. [ق رٍ رو ] ((خ) از دمهای 
اهواز امت که به دژپل [دزضول] معروف 
است. گروه بسیاری بدان منسوبند. (معجم 
ابلدان). 
قصر ریان. [ق ر رن يا] (إخ) در مشرق 
دجله موصل از توابع نینوی نزدیک باعشیقا 
است و قبر شيخ صالح ابواحمد عبدابن 
حسن‌بن مثتی معروف به این حداد بدانجاست. 
(معجم‌البلدان). 
قصر زربی. (ق ردا (إخ) در بس‌صره در 
محلة مربد واقع است. و به سلم‌بن عمروبن 
حسصینین آبی‌قتیباین ملم تعلق دارد. 
مسکین دارمی در اشعار خود از آن یاد کرده 
است. (معجمالبلدان). 
قصر زرد. (ق ر ز] (إخ) کوشک زرد. نام 
قریه‌ای از پلوک سرحد چهاردانگه از بلوکات 
سردسیر فارس. (یادداشت مولف). 
قصر سه هزار. (ق رِس دَ] (إخ) نام قصری 
است در حدود تسنکابن. در سالنامه‌های 
قدیمی سه‌هزار و سی‌هزار نوشته شده است. 
قصر سی‌هزار در سال ٩۱۶‏ «.ق. ببه‌وسیلهً 
سلطان احمدخان لاهیجانی تعمیر شد. اين 
کاخ دوازده برج داشت و ساختمانش به‌تال 
به طول انجامید. (ترجمة مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۴۵). 
قصر سی هزار. [ق ر د] ((ج) قمر 
سه‌هزار. رجوع به قصر به‌هزار شود. 
قصر شهریار. (ق ش] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
در ۱۰ هزارگزی جنوب خاور شیراز و ۲ 
هزارگزی راه فرعی شیراز به خرچول. مسوقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکن آن 





قصر شیرین. 

۱ ستن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. صیفی و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. این قریه را بلوچ‌ها نیز گویند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قصرشیرین. [ق ر شی) (إخ) این شهر 
منوب است به شیرین زن پرویز کسری که 
از زیباترین زنان جهان بود. ایرانیان میگفتند 
برای پرویز سه چیز است که برای هیچیک از 
شاهان قبل و بعد نبوده و نخواهد بود: اسب 
وی شبدیز و زن وی شیرین و خنیا گروی 
باربد. در سبب بنای این شهر گویند پرویز که 
در کرمانشاه اقامت داشت دستور داد که برای 
وی باغی به ماحت دو فرسنگ در دو 
فرسنگ احدات کند و در آن همه گوثه 
وحوش و طیور فراهم آورند و هزار کس بر 
آن گماشت. پس از هفت سال که از بنای آن 
فراغت یافتند از باربد خواننده خواستند که 
شاء را از آن ‏ گاه‌سازد. وی سرودی به‌نام باغ 
نخجیران ساخت و آن را در حضور شاه 
خواند. چون شاه از باده مت شد و از شنیدن 
آواز باربد به طرب آمد شیرین را گفت که از 
من چیزی بخواه» شیرین گفت آرزوی من آن 
است که در این باغ دو جوی سنگی ساخته 
شود و در آنها شراب جریان یابد و در میان آن 
دو برای من قصری بنیاد کنی که در سراسر 
کشور مانند ان باشد, شاه که از باده مت 
بود گفت چنان کنم و سرانجام به قول خود وفا 
کرد.(معجم‌لبلدان). 

شهر کوچک قصرثیرین در ۷۳۵ هزارگزی 
طهران و ۲۱ هزارگزی مرز ایران و عراق کنار 
رودخانة الوند واقع شده. مختصات 
جفرافیایی آن به شرح زیر است: طول ۴۵ 
درجه و ۲۵ دقیقه. عرض ۳۴ درجه و ۳۱ 
دقیقه. ارتفاع از سطح دریا ۳۲۶ متر. اختلاف 
ساعت با طهران ۲۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه امت 
(طهران ساعت ۱۲ قصرشیرین ساعت ۱۱ و 
۵دقيقه و ۲۰ ثانیه). ضمناً طهران ۸۲۴گز از 
قصرشیرین بلندتر است. قصرشیرین به‌واسطهٌ 
موقع سیاسی و اقتصادی و واقع شدن در 
مر بزرگترین راه عربستان و فلات مرکزی 
ایران از ازمنة قدیم دارای اهمیت بوده و 
بسیاری از سلاطین قدیم در احیاء و آبادی آن 
اقدام ننموده‌اند. مخصوصا در عصر 
خسرویرویز این شهر بار آباد و مدتی مقر 
زمستانی آن سلطان بوده است. در دور 
صفویه نیز بناهای معتبری مانند رباط و 
مسجد در آن بنا گردیده. از آن به بعد به‌واسطً 
ضعف حکومت مرکزی و مخصوصاً جنگ 
-بین‌الملل اول مانند ساير نقاط غرب رو به 
ویرانی گذاشت. در زمان رضاشاه نهری از 
رودخانةً الوند برای شهر منشعب گردید که 
کاملاً مسلط به شهر شده و گنجایش ۲۳ سنگ 





قصرشیرین. 
آب دارد. خیابانها احداث و بناهای دولتی در 
آن با گردید. گرچه مانند سایر اقدامات به 
پایان نرسید ولی بااین حال شهر قصرشیرین از 
شهرهای غرب آبادتر و پا کیزه‌تر است. 
خیابانی که منتهی به جاده کرمانشاه میگردد 
خیابان مدائن نامیده شده. از فلکۀ مرکزی آن 
خسیابان شاهپور (سابق) سنشعب در 
دویت‌گزی رودخانه به میدان خرو 
میرسد, سپس از میدان مذکور در موازات 
رودخانه تا منبع آب ادامه می‌یابد و به خیابان 
خسرو مشهور است. از مقابل سنبع آب 
خیابانی که شیرین نام داشت از مقابل 
فرمانداری گذشته به پل رودخانة الوند و راه 
شوب نفت‌شاه منتهی میگردد. 
آب شهر قسمتی به‌وسیلة لوله و قسمتی 
به‌رسیلة نهرهای کوچک که از نهر پهلوی 
منشعب میگردند تأمین میشود. فقط آب 
مخصوص بهداری و قرنطینه تصفیه میشود. 
هوای قصرشیرین گرمسیری است ولی 
به‌واسطهٌ وجود رودخانة الوند و اینکه در 
حدود ۶ گز از سطح دریا مرتفم‌تر است 
" تسابستان زی‌اد گرم نمی‌شود. گاراژ و 
مافرخانه‌های شهر در طول خیابان شاهپور 
(سابق) و | کثر دکا کین شهر در طول خیابان 
خرو واقع است. از عمارات زیبا و 
قابل‌توجه, بنای قرنطینة شهر است. روشتائی 
شهر به وسیلۀ دو موتور مولد برق که به شرکت 
سهامی دایر شده است تأمین شده و فقط ثبها 
روشن است. در این شهر بیمارستان وجود 
ندارد. فقط دارای دو درمانگاه دولشی 
درمانگاه شهرداری و درمانگاه قرنطینه است. 
شهر قصرشیرین در حدود ۱۰هنزار تن 
جمعیت دارد ولی در زمتان به‌واسطهً 
مراجعت ایلات عشایر از ییلاق بیش از 
۲هزار تن سکنه پیدا میکند. از آثار و اب 
باستانی خرابه‌هالی در اطراف شهر دیده 
میشود که وضع فعلی آنها قابل‌اهمیت نیست. 
قصرشیرین. [قَ ر شی] (اخ) یکی از 
شهرستان‌های استان پنجم کشور. حدود و 
مشخصات آن به شرح زیر است: از طرف 
شمال خاور به بخش ثلاث از شهرستان 
کرمانشاهان, از طرف جنوب به بخش چوار 
از شهرستان ایلام, از طرف خاور به بخش 
گیلان و کرند شهرستان شاه‌آباد. از طرف 
باختر و شمال به کشور عراق. شهرستان 
قصرشیرین از سه بخش به‌نام بخش مرکزی» 
سرپلذهاب و سومار تشکیل شده است. 
خلاصة اطلاعات بخش مرکزی آن به شرح 
زیر است: حدود: از طرف شمال و باختر به 
کشورعراق, از جنوب به بخش سومار, از 
جنوب خاوری به بخش گیلان. از خاور به 
بخش سریل‌ذهاب. آب و هوا: هوای بخش 





مرکزی گرسیری و آب اکثر قراء آن از 
رودخانه الوند تامین میشود. ارتفاعات: در 
این بخش سه رشته کوهستان کم‌ارتفاع به 
شرح زیر وجود دارد: 

۱-انتهای کوههای شمالی گیلان غرب که در 
این بخش به کوه بازی‌دراز یا بازودراز نامیده 
ميشود. در خاور شهر و خاور رودخانة الوند 
با زمین یکسان میشود و بلندترین نقطة آن در 
خاور گنبد صوفی به ارتفاع ۲۳۲۰ گز است. 
۲- رشت آغداغ واقع در باختر قصرشیرین. 
خطالرأس این کوه مرز ایران و عراق است. 
بلندترین نقطة آن در شمال پاسگاه برج 
احمدی به ارتفاع ۵ گزاىت. 

۳-کوه سه‌سر. این کوه بن دهستان ذهاب و 
دهستان جگرلو واقم شده. رودخانة قوره‌توء 
بن این کوه و کوه آهنگران جاری است. 
بلندترین نقطة ان در باختر آبادی قراویز به 
ارتفاع ۳ گر است. 

مهمترین رودخانة بخش رودخانة الوند است 
که‌سرچشمه و شعبه آن در بخش سرپل‌ذهاب 
است و تفریباً از وسط بخش میگذرد. قراء 
دهستان جگرلو و خالصه در کنار شمالی و 
قراء دهستان نصراباد در جنوب ان واقع 
شده‌اند. شهر قصرشیرین در قسمت شمالی 
رودخانة مذکور بنا شده و آب مورد نیاز شهر 
از آن رودخانه گرفته ميشود. رودخانۀ شیرین 
تابستان بیش از یکصد سنگ آب دارد و در 
حدود آبادی تنگ آب نو از کشور ایسران 
خارج شده وارد کشور عراق میگردد و قصبة 
خانقین و قراء تابعة آن را مشروب مینماید. 
رودخانة قوره‌تو. سرچشمة این رودخانه نیز 
در بخش سرپل‌ذهاب شرح داده شده. از 
حدود تنگ حمام وارد این بخش میشود و در 
طول خود همه جا مرز ايران و عراق محسوب 
میگردد. آب آن نبت‌به رودخانة الوند کم. و 
کمی شور است. 

بخش مرکزی از نظر سازمان وزارت کشور از 
چهار دهتان به‌نام نصرآباد. جگرلو, خالصه, 
قوره‌تو تشکیل شده است. ِ 

جمع قراء بخش ۵ و جمعیت أن در حدود 
۰ تن است. جمع قراء شهرستان و 
جمعیت آن به شرح زیر است: 


شهر قصرشیرین ۱ آبادی ۱۰۰۰۰ تن 
بخش مرکزی ۵ ابادی ۵۲۵۰ تن 
بخش‌سومار ‏ ۱۸ آبادی ۵۰۰۰ تن 
بخش سرپل‌ذهاب ٩۱‏ آبادی ۱۳۱۰۰ تن 
جمع ۵ ابادی ۲۳۳۵۰ تن 
از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 


قصر عارفان. [ق ر ر] (اخ) دیسهی سر 


یک‌فرسگی شهر بخارا بوده, و ابتدا قصر 
هندوان نام داشته است: از قصر عارفان 
به‌طرف شهر بخارا میرفتد. (انیس‌الطالیین 








قصر عیسی. ۱۷۶۱۱ 


ص ۸۷). درویشان ضدیوت به حضرت 
خواج ما قدس الله روحه به قصر عارفان 
آمدند. (ای الطالبین ص ۶). در ركاب ایشان 
به‌طرف قصر عارفان روانه شدم در آن راه 
عقب مركب ایشان میرفتم. (انیس الطالبین 
ص۱۴ 
قصر عبدالجباز. ق رع دعب با] 
(إخ) در نیشابور است و به عبدالجبارین 
عبدالرحمان منوب انت که به سال ۱۴۰ 
ھ.ق.از طرف منصور والی خراسان بود 
سپس از فرمان وی سرپیچی کرد و محکوم به 
قتل شد. محمدبن شعیب قصری بدان منسوب 
است. (مسعجم‌البلدان), رجوع به قصری 
(محمد...) شود. 
قصر عبدالکريم. (ق رع دل ک] ((خ) 
شهری است در ساحل دریای مغرب نزدیک 
سبتة مقابل جزیرةالخضراء اندلس, و گروهی 
بدان منسویند. (معجم البلدان), 
قصر عروة. (ق ر غْر] (اغ) تصری است 
در عقیق, و به عروقبن زیرین عوام منوب 
است. عروةبن زبیر روایت کند که رسول خدا 
فرمود: زمین امت من را طرد کند و در خود 
فروبرد هنگامی که عمل قوم لوط در میان 
آنان ظاهر گردد. عروه گوید: برای من خبر 
آوردند که اینک عمل مزبور در ميان سردم 
ظاهر شده ازاینرو من از شهر کناره گیری کردم 
و به عقیق آمدم و قصری ساختم و در آن 
سکوتت کردم. (معجم البلدان). 
قصر عروة. اق ر غز و] (اخ) دهی است از 
نواحی بغداد در ناحیٌ بین‌الشهرین. (معجم 
البلدان). 
قصر عسل. [ق رٍع ] (اخ) قصری است به 
بصره. (معج البلدان). 
قصر علی. [ رٍ ع] (اخ) دهی از دهستان 
جره بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاور کازرون و شمال 
رودخانة جره. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
گرمیر مالاریایی است. سکن آن ۶۲ تن 
است. آب آن از رودخانة جره و محصول آن 
غلات. برنج, کنجد. ماش و مرکبات, و شفل 
اهالی زراعت و باغبانی است. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قصر عیسی. (ق ر سا] (اغ) قصری است 
موب به عیی‌بن علی‌بن عبداله‌ین عباس, 
و آن نخستین قصری است که هاشمیان در 
دور منصور عباسی در بفداد ساختند, و آن 
بر کار نهر رقیل واقع است. و اکنون از آن 
اثری نت و به‌جای آن محله‌ای است بزرگ 
دارای بازاری که به نام قصر عیی خوانده 
میشود. (معجمالبلدان)" 
قصر عيسي. [ق ر سا] (اخ) در بصره در 


خریبه قرار دارد و در ادییات و اشعار عرب از 





۲ قصر فلنج. 
آن یاد شده است. (معجم‌الیلدان), 
قصر فلنج. (ي ف [] ((خ) دهی از دهستان 
نهرود بخش راین شهرستان بم وأقع در 
۰ گزی جنوب خاوری راین و ۱۳۰۰۰ 
گزی باختر شوسه بم به کرمان. موقع 
جغرافیائی آن کوهتانی و معتدل مالاریانی 
است. سک نة آن ۸۰ تن است. اب ان از 
رودخانه و محصول آن غلات. لیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کریاس‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
a‏ 
قصر فیروزه. [ق ر قی ز] (إخ) دہ کوچکی 
است از دهستان غار ببخش ری شهرستان 
تهران واقع در ۱۴ هزارگزی شمال خاوری 
شهرری. اين ده در دامنه قرار دارد. سکنة آن 
۲ تن است. قصر فیروزه از بناهای قاجاریه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قصر قاحار. [ق ر ] (() قریه‌ای به شمیران, 
و زندان قصر قجر بدانجا است. و ا کنون به 
شهر تهران پیوسته شده است. 
قصر قجر. (ق ر ق ج) ((خ) دهی است از 
دهستان کبایر بخش حومة شهرستان 
یجنورد در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
بجنورد و ۱۰ هزارگزی شمال شوسه بجنورد 
باينجه. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیزی است. سکه آن ۲۷۵ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و بنشن و 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ۹ا. 
قصر قرنباء ( ر ق رغ] (إخ) موضعی است 
به خراسان و گویند په مرو. و در آن وقعه‌ای 
برای عبدالهبن حازم از بنی‌تمیم اتفاق افتاده 
است وبه یوم قرنبا مشهور است. (معجم 
البلدان). 
قصر قضاعه. [ق ر ق ]] (إخ) دهى است 
در اطراف بفداد نزدیک شهرابان از نواحی 
خالص. (معجم‌بلدان). 
قصر قمسه. زق ق ش ] (إخ) دی از 


دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز. 


واقع در ۲۱ هزارگزی شمال باختر سیراز و 
کتار راه شوه اردکان به شیراز. موقع 
جغرافیائی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکه آن ۵ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن چغندر. حبوبات, انگور و شغل 
اهالی زراعت است. اپن ده دبستان دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۷ 

قصرقند. [ق ر ن] (اغ) یکی از بخشهای 
چهارگانة شهرستان چابهار است. این بخش 
در شمال شهرستان واقع و حدودو مشخصات 
آن به شرح زیر است: از طرف شمال به بخش 
بمپور. از شمال خاوری به بخش سریاز, از 








خاور به بخش راسک از شهرستان ایرانشهر. 
از طرف جنوب به بخش دشتیاری, از طرف 
باختر به بخش نیک‌شهر, هوای بخش 
قصرقند ماد سایر تقاط شهرستان گرسیری 
مالاریائی ولی در اثر داشتن ارتفاعات زیاد از 
ساير تقاط شهرستان معتدل‌تر است. اب قراء 
بخش از رودخانه تأمین میشود. ارتفاعات: 
قسمت جنوب و باختر قصرقند کوهستانی 
کم‌ارتفاع و خاکی و تواحی دیگر دارای 
ارتفاعات بلند و سنگی است. بلندترین کوهها 


جبال گرگان‌بند و کوه آهوران است که 


دهستان چانف از بخش بور در دره‌های 
شمالی آن واقع است. رودخانه: این بخش 
دارای یک رودخانه به‌نام رودخانة خواجه 
است. این رودخانه از ارتفاعات گرگان‌بند و 
آهوران سرچش مه گرفته و قصمتی از 
آبادیهای دهستان چانف از بخش بمپور و 
قراء قصرقد را مشروب ميازد 
درصورتی‌که درزمتان یا بهار بارندگی زیاد 
بشود فاضل‌اب ان به بخش دشتیاری 
شهرستان چابهار میرد و مازاد آن به 
دریای عمان منتهی ميشود. در حدود هزار تن 
از سا کنن بخش به‌طور سیار در دره‌های 
کوهستانی زندگی مینمایند و شغل آنها 
گله‌داری است. این بخش در سازمان وزارت 
کشورجزء شهرستان چا‌بهار میباشد و از ۶۶ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده, جمعیت 
آن در حدود ۱۸۰۰۰ تسن است. راههای 
دهتان عموماً مالرو است. فقط راه فرعی 
اتومبیل‌رو از نک‌شهر از شوس ایرانشهر به 
چاه‌بهار منشعب میشود و به طول ۰۰ ۰ گر 
پس از پیمودن دره‌های زیاد به ابادی 
قصرقند منتهی ميشود. مركز بخش قصبة 
قصرقند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
E‏ 
قصرفند. [ق ر ق] (إخ) قصبه مركز بخش 
قصرقند شهرستان چاهبهار در ۱۱۰۰۰۰ گزی 
چابهار و ۵۶۰۰۰ گزی خاور نیک‌شهر» کار 
رودخانة خواجه. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و گرسیر مالاریائی است. سكنف 
آن ۴۰۰۰ تن است. اب آن از قنات و 
رودخانه و محصول آن غلات. خرماء لبنیات. 
برنج و شقل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه فرعی و پاسگاه ژاندارمری و دبستان 
دارد. قلعة خرابهُ قصرقند از ابي بيار قدیم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قصرقند. زق ر ق] (اخ) نام طایفه‌ای از 
طوائف ناحیة مکران. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۰). 
قصر قیروان. اق ر ق د] (إخ) شهر بزرگی 
بوده است برابر قیروان, و تا آنجا چهار ميل 
فاصله داشته است. این شهر را اببراهیمبن 





قصر نور. 

اغلب به سال ۱۸۴ ه.ق.بنا کرد و مرکز امیران 
بنی‌الاغلب گردید. این شهر دارای مسجد 
جامع و صومعه گرد هفت‌طبقه و بازارها و 
حمامها و مرا کز آب بوده به‌طوری‌که مردم 
قیروان در سالهای کم‌آبی از آبهای آن استفاده 
میکرده‌اند. و مجاور آن شهری بوده است 
به‌نام رصافه که آن دو با هم ویران گردیدهاند و 
شهر دیگری به‌نام رقاده باد شده است. 
(معجم‌لبلدان). 

قص رکتامة. [نَ ر ک ] (اخ) شهری است 
در جزیر:الخضراء اندلس. (معجم‌الیلدان), 

قص رکثیر. [ق رٍ ک] (اخ) در نواحی دینور 
قرار دارد. (معجم‌البلدان), 

قص رکجور. [ق ر ک] ((ج) نام جایی است 
مشهور در حوالی کجور. رجوع به مازندران و 
استرآیاد رابیئو ص۱۴۸ شود. 

قص رکلیب. (ق ر ک [] (اخ) فور 
بنی‌کلیب) دهی است در صعید مصر در مشرق 
نیل نزدیک فاو. (مسجم‌الیلدان), 

قصر کنکور. اق رک کب و] (اغ) شهرکی 
است میان همدان و کرمانشاه, و کانی که در 
آن به حدیث مشغول بوده‌اند به قصری 
معروفند. (ممجم‌الب‌لدان). و رجوع به 
قصراللصوص و کنگاور شود. 

قصر لورا. (ق رٍ ] (اخ) نام قصری است که 
در حدود کجور که بدوسیلة اسماعیلیه بر 
بالای کوهی ساخته شده است. رجوع به 
ترجمة مازندران و استرآباد رابیو ص۱۴۸ 
شود. 

قصر مصمودة. اق رم د) ((غ) در مقرب 
است. (معجم‌البلدان). 

قصر مقاتل. (ق ر متا ((خ) تصری است 
بین عین‌التمر و شام. سکونی گوید: این قصر 
نزدیک قطقطانه و سلام و قریات واقم است. 
(ممجمالبلدان). 

قصر میان. [ق] ((خ) دهی از دهستان 
نهرود بخش رایین شهرستان بم واقع در 
۰ گزی خاوری راین و ۱۲۰۰۰ گزی 
باختر شوسه بم به کرمان. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل مالاریایی است. سکن آن 
۵۰ تن است. آب آن از رودخانه و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

قصر میدان خالص. زن ر ءل) (اغ)در 
بغداد واقع است. (معجم‌البلدان), ۱ 

قصر نفیس. [ق ر ن] (اخ) در دومیلی 
مدینه قرار دارد, و به نفیی‌بن محمد از موالی 
انصار منوب است. (معجم‌البلدان), 

قصر تواضح. اق ر نَ ض ] (اخ) در باد 
بصره است و یک روز تا دجله فاصله دارد. 
(معج الیلدان). 

قصر نور. (ق ر] ((ج) نام قصری است در 





قصرة. 
ساری که رستم فرزند خود را در آن به خاک 
سپرده است. رانو آرد: رستم بعد از نبرد 
شومی که با پسر خود سهراب کرد ابتدا 
میخواست نعش فرزند را به زابلستان بفرستد 
ولی بهواسطۂ گرمی هوا او را در همان ساری 
در محلی موسوم به قصر نور امانت گذاشت 
که‌گویا بعدها در همانجا مدفون شد. رجوع به 
ترجمة مازندران و استراباد رابینو ص ۷۷ 
شود. 
قصوق. (ق ص ز] (ع[) آنسچه در پرویزن 
بماند بعل بیختن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |ااسپت که به اول کوفتن برآید. 
| پوست بالای دانه. |پتک آهنگر. |اپار‌ای 
از چوب. (صنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|إدمغزة مرغ. (منتهی الارب). یکی الطاثر. 
(اقرب الموارد). ||بن گردن. ||((مص) سستی 
و کل. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ج. 
قَصَر. اقصار. (اقرب الموارد). 
قصرة. ی ] (ع !) نزدیک. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). گویند: هو این عمی قَطرَةً و 
قَطْرَةً؛ ای دنية. (اقرب الصوارد). رجوع به 
قطرة شود. ||(امص) فروگذاشت و کوتاهی. 
(از منتهى الارب). || تقصير. (اقرب الموارد). 
قصرد. [ق د (ع ل) تزدیک. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). گویند: هو ابن عمی قَطْرَةً؛ 
یعلی نزدیک است به نسبت. (منتهی الارب). 
رجوع به فُطرة شود. 
قصر هلال. [ق ر دا ((خ) دهی از دهتان 
گلمکان بخش طرقبة شهرستان مشهد.در ۴۰ 
هزارگزی شمال باختری طرقبه. جلگه و 
معتدل است. سکنه ۲۲ تن است. آب از قنات 
و محصول آن غلات. بنشن, میوه‌جات و شفل 
امال زراعت و کریاس‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج 
قصر هندوان. إن ر ددا ((غ) قمر 
عارفان است. رجوع به قصر عارفان شود. 
قصری. [ي ریی] (ع !) دانه‌ای که در 
خوشه و کفه بماند بعدٍ کوفتن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
قصری. اي را] (ع ) آنچه باقی بماند در 
غربال بعد پیختن. ]|اسپست که به نخستین 
کوفتن برآید. ||پوست بالای دانه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطری 
شود. 
قصری. [ق ص را] (ع !) نوعی از اقعی. 
(اقرب الموارد). نوعی از اژدر. (سنتهی 
الارب). رجوع به قصری شود. 
قصری. [ق را] (ع 4 قضری است در همة 
معانی آن. (اقرب الموارد) (متهى الارب). 
رجوع به مطری شود. |[نوعی از اژدر. 
(متهى الارب). ضرب من الافاعی. (اقرب 









المسوارد). | آخرالامر. (اقرپ الموارد). 
کوتاهترین استخوان پهلو, یا استخوان بهلو 
نزدیک تهیگاه یا نزدیک چنبر گردن. (متهی 
الارب). هما قصریان. (متهی الارب). 

قصری. [ق ریی ] (ع ص) خاص. در برایر 

عم به‌معنی عام. (اقرب الموارد), 

قصری. [ق] (ص نبی) نسبت است به 
قصر عبدالجبار در نینابور, و دانشمندانی 
بدان منوبند. (لباب‌الانساب). |انسبت است 
به قصراللصوص که بدان کنگُور نیز گویند و 
نزدیک اسنستراباد واقع است. (از 
لباب‌الانساب). |[نسبت است به قصر, و آن 
موضعی است بر ساحل دریای شام و بدان 
دانشمندانی منسویند. (لباب‌الانساب). رجوع 
به قصری (عبداله...) شود. |انسبت است به 
قصر ابن هبیره حا کم عراق در دوران آمویان, 
به این قصر گروهی از محدثان منسویند. 
(لباب‌الاناب). |انسبت است به قصر راقع‌بن 
ليث در سمرقند. (لباب‌الانساب). اانسبت 
است به ابوالقاسم عبیدائه‌بن محمد احمدبن 
عبدالله بن ابوالقصر سجتانی. وی به سال 
۲ هھ .ق.وفات یافت. (لباب الاناب). 

قصری. [5] (إخ) احددین مسحمد. از 
محدثانی است که به قصر آبن‌هبیره مشوب 
است. (لباب‌الانساب). 

قصری. | ((خ) رافعبن عبداله» مکنی به 
ابویوسف. از محدثان است. وی از یوسف‌بن 
موسی مرورودی در قصر احتف حدیث 
شنیده. (معجم‌البلدان), 

قصری. (ق] (اخ) عبدالخالوبن محمدین 
مبارک هاشمی کوفی. از محدثان است. وی 
به سال ۵۱۳ ه.ق. متولد شد و قاضی عمرین 
علی قرشی از او حدیث شنید. وفات او به 
سال ۵۸٩‏ هھ .ق. در بغداد اتفاق افتاد و در 
باب‌الازج مدفون گشت. (معجم‌الیلدان). 

قصری. (قَ] (إخ) عبدالسزیزین بسدر 
ولاشجردی. قاضی و محدث موب به 
قصراللصوص است. وی در حدود سال ۵۴۰ 
ه.ق.وفات یافت. (لباب الانساب). 

قصری. [ى] (إخ) عبدلین علی‌بن سید 
قیرانی. مکنی به ابومحمد. از فقبهان است. 
وی در مدرة تظامية بغداد نزد ابوالحسن 
کیاهراسی فقه را قرا گرفت و از ابوالقاسم‌ین 
بیان و دیگران حدیث شنید و به دمشق رفت و 
مجلس مناظره‌ای در جامع آن تشکیل داد و 
سپس به حلب منتقل شد و ابن‌العجمی در 
انجا مدرسه‌ای برای وی بنیاد کرد و او در ان 
به درس گفتن سرگرم شد تا آنکه به سال ۵۴۴ 
یا ۵۴۲ ه.ق.و به قول حافظ ابوالقاسم ۵۴۲ 
در حلب وفات یافت. (معجم‌لب لدان). 
عداش‌بن علی قیسرانی از محدثانی است که 
به قصرء موضعی بر ساحل دریای شام 





قصر یعقوب. ۱۷۶۱۳ 


منسوب است. وی به‌سال ۵۳۷ یا ۵۳۸ وفات 
یافت. (لباب‌الانساب). 
قصری. [ق] (اج عبدالبن محمدين 
ابی‌بردة معتزلی, مکنی به ابومحمد. قاضی 
فارس است. او راست کتابی در تأیید سیبویه 
پیرامون آنچه مبرد در کتاب غلطه آورده 
است. و کستابی در اعسجاز قرآن. (سعجم 
البلدان). 
قصری. [ق] (اخ) علی‌بن محمد قصری. از 
راویان است. وی به قصر ابن‌هبیره موب 
است. (لباب الانساب). 
قصری. [ق) (إخ) محمدین شعب صالح 
نیشابوری» مکنی به ابوعبداله. از سحدثان 
است. وی از قستیبةبن سعد و اسحاقبن 
راهویه حدیث شتیده و علی‌بن عیسی و 
محمدبن ابراهیم هاشمی از او حدیث نقل 
کنند. وی به قصر عیدالجبار در نیشابور 
منوب است. (معجمالبلدان). 
قصری. [ق] ((خ) محمدین محمد برادر 
علی‌بن محمد قصری. از محدثانی است که به 
قصر ابن‌هيرة منوب است. لباب 
الانساب). 
قصری. [ق] ((خ) محمدین یحی‌بن فتح‌بن 
معاویةبن صالح بزاز سمرقندی, مکنی به 
ابوبکر. از محدئانی است که به فصر رافع‌بن 
ليث منسوب است. (لباب‌الانساب). 
قصوی. [ق] (() ةين حندجبن 
حسین‌بن عبداقّین خالدین یزیدین صالع. از 
محدثان است. امام رازی از وی روایت کرده 
و ابوالحین رازی از وی حسدیث نوشته و 
گویداو به سال ۳۵۰ ه.ق.وفات کرد. وی به 
قصر بنی‌عمر واقع در غوطة دمشق موب 
است. (معجم‌البلدان). 
قصریان. [ق] ((خ) دصی از دفستان 
حسنآباد بخش حومة شهرستان سنندج واقع 
در ۲۳ هزارگزی جنوب خاوری سنندج و ۱۰ 
هزارگزی جنوب خاوری شوسة سندج به 
کرمانشاه. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان سردسیری است. سکن آن ۲۸۰ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
مختصر توتون است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قصر یانة. [ق ر نٌ) ((خ) در رومی نام مردی 
است. |انام شهری است بزرگ در جزیرۂ 
سیسیل. (معجم‌البلدان), 
قصر یعقوب. ای ی ] (() دهی از دهتان 
قنقری بالا از بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان اباده واقع در ۸۴ هزارگزی باختر 
سوریان و ۱۲ هزارگزی باختر شو اصفهان 
به شیراز. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
أن معدل است سکنة ان ۱۲۶ تن است. اپ 





۴ قصریک. 


آن از چشمه و محصول آن غلات» چفندر» 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷) 
قصریکت. (ق] ((خ) دهسی از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه 
واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب هشتیان و 
۳۵۰۰ گزی جنوب راه اراب‌رو سرو. موقع 
جغرافابی ان دامنه. سردسیر سالم است. 
سکن آن ۶۵ تن است. آب آن از رودسر و 
چشمه و محصول آن غلات. توتون و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
قصریکت. ق ((خ) دهی از دهستان حومة 
بسخش صومای شهرستان ارومیه در ۳ 
هزارگزی شمال خاوری هشتیان و در مسیر 
راه ارابهرو هشتیان به سلماس. سوقع 
جفرافیایی آن دره و سردسیر سالم است. 
سکن آن ۲۸۹ تن است. آب آن از درة 
صوریان‌آباد و محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. و 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج۴). 
قصریک. [ق] (إخ) دی از دهتان 
چهریق بخش سلماس شهرستان خوی وأقع 
در ۱۸۵۰۰ گزی جنوب باختری سلماس و 
۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو چهریق به 
سلماس. موقع جفرافیایی آن درة معتدل 
است. سکنهة آن ۷۰ تن است. اب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 
قصربک. [ت] (اخ) دهی از دهستان رشت 
بخش سلوانا از شهرستان ارومیه در ۴۵۰۰ 
گزی شمال خاوری سلوانا و ۵ هزارگزی 
باختر راه اراب‌رو سلوانا به ارومیه. موقع 
جفرافیایی آن کوهتانی و سردسیر سالم 
است. کته ان ۱۱۰ تن است. آپ ان از 
چشمه و محصول آن غلات و توتون و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج ۴). 
قصریکت. آق] (إخ) دصی ازدهتان 
شیبران بخش سلماس شهرستان خوی در 
۰ گزی جتوب باختری سلماس و 
۱۵۰۰ گزی مرز ایران و ترکیه. اين. ده در دره 
قرار گرفته و هوای آن شردسیری و سالم 
است. سکه ان ۵۶ تن است. اب أن از چشمه 
و محصول آن غلات و شنل اهالی زراعت و 





گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
قصریکك. [ق] (إخ) دی از دهستان 
شینتال بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۳۹۰۰۰ هزارگزی جنوب باختری 
سلماس و ۳۵۰۰ گزی مرز اینران و ترکیه. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی سردسیر سالم 
است. سکنة آن ۵۶ تن | 
و محصول آن غلات, و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی زنان جاجمم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج ۴). 
قصص. [ق ض] (ع مص) قَص. (اقرب 
الموارد). رجوع به قفص شوه _ 
قصص. [ق ص ] (ع!) سیه یا سر آن یا ميان 
آن یا استخوان آن. |اقصه. ||پشم بريدة 
گوسفند. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
رجوع به قص شود. ||قصص الهُزال؛ 
دنوالموت. (اقرپ الموارد). 
قصص. (قٍ ض] (ع !)ج قسط. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قصة شود. 
قصص. ن ض | لع لاج فُسضَة. (افسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به فَصَة شود. 
قصطاس. [قٍ] (ع ) تسطاس. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قسطاس 
شود. 
قصطال. [تي] (ع !) قمسسطال. (اقسرب 
الموارد). رجوع به قسطال شود. 
قصطانکت. [] (اخ) دی جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران واقع در ۵ هزارگزی 
جنوب علیشاه‌عوض. این ده در جلگه واقع 
است و هوایی معتدل دارد. سکن آن ۸۳۳ تن 


است. اب آن از چشمه 


است. اب آن از قتات است و در بهار از رود 
کرج و سیاءآب ابراهیم‌آباد مباشد. محصول 
آن غلات و چغندرقند و میوه‌جات و انگور 
است. شفل اهالی زراعت است و در حدود ۸ 
باب دکا کین مختلفه و دبستان و راه مالرو 
دارد, و از طریق کهتر و حصارريزک ماشین 
میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قصطبیر. (ق ط ] (ع!) نره. (منتهی الارب). 
قصطل. زق ط] (ع !) تسطل. (اقرب 
الموارد). رجوع به قطل شود. 
قصطل. (ق ط] (مسعرب. ل) (از لاطینی 
کاستانا ) شاءبلوط. رجوع به شاءبلوط شود. 
قصع. إن ض] (ع!) ج قسطهت. (سنتهی 
الارب). رجوع به قطعة شود. 
قصع. [ن ص] (ع ص) ریزه و خرد: غلام 
قصم؛ کودک ريزة خرد. (مستهی الارب). 
بطىءالتباب. (اقرب الموارد). 
قصع. [ق ص ] (ع مص) خرده ریزه برآمدن 
و کلان نشدن. (متهی الارب). ||جوانی را در 





قصعه. 


درنگی انداختن. (اقرب الموارد). 
قصع. 31۰ اس و بر 
||فروبردن نشخوار یا خائیدن آن یا برآوردن 
نشخوار از شکم و هنوز نخائیدن یا پر کردن 
دهن را از آن یا نیکو و نرم خائیدن. (اقمرب 
الموارد) (متهی الارب): قصعت الاقة 
بجرتها؛ ردتها الى جوفها. و قل مضفتها و قیل 
هو بعد الدسع ای دغعها راجعة الى فمها و قيل 
المضغ و قیل هو ان تملا بها فاها و قل شدة 
السضغ. (قرب الموارد).|لازمگرفتن خانه را 
|اتسکین دادن و فرونانیدن. (منتهی الارب) 
(اترب الموارد): قصع الماء عطشه؛ سکنه, 
(اقرب الموارد). ||پر شدن جراحت از خون و 
درخشیدن و نمایا ن گردیدن. (متتهی الارب) 
(اقرب الموارد). گويند: قصع الجراح بالدم؛ 
شرق به و اس (اقرب سر ات قمله؛ 
کشت شپش را مان دو ناخن. ||تحقیر كردن 
و وار داشتن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[زدن به کف. (اقرب الموارد): فصع 
الفلام او هام ضرب ببسط کفه على رأسه, 
(اقرب الموارد). ||جوان نگرداندن و خرد و 
ریزه داشتن. (منتهی الارب)؛ قصع الله شبابه؛ 
دعای بد است. یعنی جوان نگرداند او راء 
یعنی خرد و ریزه دارد و جوانی در درنگی 
اندازد. 
قصعل. [ق ع] (ع ص) مرد فرومایك نا کس. 
(منتهی الارب). لئيم. (اقرب الصوارد). ||() 
کدم. (از مستهی الارب). عقرب. (اقرب 
الموارد). ||بچه کزدم. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). و به فاء نیز در لغتی امده است. 
(اقرب الموارد). 
قصعل. و ع] (ع !)کردم ریزه. [[یچه گرگ. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قصعة. ی ع] (ع ) غلاف نر؛ کودک فراخ 
چندان که حشفهٌ او بیرون برآید. ج. قصع. 
(منتهی الارب). ||سوراخ کلا کموش که بدان 
اندرون دراید. رجوع به قاصعاء و قصاعة 
شود. 
قصعه. ای ص ع) (ع () سوراخ کلا کموش 
که بدان درون خانه دراید. (منتهی الارب). 
رجوع به قَصَعاء و قضیعاء و قصاعة و قاصعاء 
شود. 
قصعة. [ق ص ع] (ع ص) مسونث قصع. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
قمع شود. 
قصعة. [ق ع] (ع | کساسه. (السعرب 
جوالیقی) (منتهی الارب). برخی گویند این 
کلمه قارسی است که معرب شده, و اصل آن 
کاسه است. (المعرب جوالیقی ص ۲۷۲) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج. قصعات, 


1 - Castanea. 








قصعةالمساکین. 


قضم. قصاع. (اقرب الموارد) (متهی الارب)- 
قصعةالمسا کین. (قغ تل ء] (ع(مرکب) 
كانة درویشان. (مهذب الاسماء). ||((خ) 
ستاره‌ای چند است برمثال کاسة رخته‌شده. 
(مهذب الاسماء). 
قصف. [قَ ص ] (ع ص) به دو نیمه شکسته. 
(اقرب المسوارد) (منتهی الارب). |امرد 
زودشکسن. (منتهی الارب). الرجل 
السریعالانکار عن النجدة. (اقرب الموارد). 
قصف. [ق | (ع إ) ج فضند. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قصفة شود. 
قصفان. [ى] (ع !اج فْفة. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قصفة شود. 
قصفالبطن. (ق ص فُل ب] (ع ص 
مرکب) آنکه به وقت گرسنگی ست و 
فروهشته گوشت گردد و تاب نیارد گرسنگی 
را. (منتهی الارب) الذی اذا جاع استرخى و 
فتر و لم‌یحتمل الجوع. (اقرب الموارد). 
قصفلة. (ق ت [] (ع مص) خوردن همگی 
طعام را. (منتهی الارب): قصفل الطعام؛ ۱ کله. 
(اقرب الموارد). 
قصفة. (ق ت) (ع [) پایة نردبان. ||قصفةً 
قوم؛ انبوهی و یکدیگر را سپوختن. (اقرب 





فرودریده. (منتهی الارب). قطعة من رمل 
تقصف. (اقرب الموارد). ج. قطف, قفان. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |ارقت 
ارطی! و تنگی آن. (سنتهی الارب). رقة 
الارطی. (اقرب الموارد). 
قصقاص.[ق] (ع ص) (اسد...) شیر که 
دندان بر هم ساید از خشم چنانکه اواز اید از 
وی. (مستتهی الارب). |اسرد قصر يا 
درشت‌اندام. امنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قصقص. [ق ق] (ع [) رویدنگاه موی سینه. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد), 
قصقص. ی ن ] (ع ص) غلیظ. درشت 
(سنتهی الارب): 
کوتاء‌بالا.(منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
قصقصة. [ن ق ض] (ع ص) مسطمص. 
(اقرب الموارد) (متهى الارب). رجوع به 
قطقّص شود. 
قصقصف. [ق ق ص ] (ع مص) بچذ سگ را 
خواندن. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قصل. (ق صض] (ع ل آنچه از گندم دور کنند 
وقت پا کیزه کردن. (متهی الارب). آنچه از 
طعام بیرون کنند و آن را دور اندازند. و در 
صحاح آمده: القصل فى الطعام؛ کالزژان و قال 
الراجز: و قد غربلت و کربلت من القصل. 
(اقرب المواردا. 
قصل. [ق ] (ع ص) فروماية ست. گول 
بی‌خیر, يا آنکه از نادانی و حماقت خبط حال 
خود نتواند کرد. (اقرب الصوارد) (منتهی 


اندام. 











الارب). ||() قصالة. (اقرب الموارد). رجوع 
به قصالة شود. 

قصل. (ق] (ع ) قعّل. (متهى الارب). 
رجوع به قصل شود. ||شكوفة درخت سلم. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). ||قصالة. 
(اقرب الموارد). رجوع به قصالة شود. 

قصل.(ق] (ع مص) بریدن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارپ): قصله قصلا؛ قطعه. (اقرب 
الموارد). |ازدن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد): قصل عنقه؛ زد گردن او را, (منتهی 
الارب). ||پا کوب کردن. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب): قصل الحنطة؛ داسها. (اقرب 
الموارد). || تصیل علف دادن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب): قصل الدابة (و على الدابة)؛ 
علفها القصيل. (از اقرب الموارد. 

قصلان. [ق] (إخ) دهی است از دصمستان 
اسقندآباد بخش قروة شهرستان سنندج واقم 
در ۸ هزارگزی شمال قروه و کنار راه قروه به 
بابا گرگر.موقع جغرافبایی آن جلگه و 
ردیر است. سکنه ان ۵۲۸ تن است. اب 
آن از چشمه و رودخانة محلی و محصول آن 
غلات. لات حبوبات. قلمتان وشغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه, جاجیم و گلیم یافی است. راه سالرو 
دارد. و تابتان اتومبیل میتوان برد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قصلب. (ق [1) (ع ص) قوی سخت توانا. 
(منتهی الارب). 


قصلة. (ق ل ] (ع ص) ست و نرم زودشکن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): شجرة قصلة؛ 
درخت نرم زودشکن. (منتهی الارب). ||() 
طائفة منفصلة از ذرع. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |اگل سی. (متهی 
الارب). | جماعة الماشية. (اقرب الموارد). 
گروه‌مواشی. (منتهی الارب). |[(ص) حمقاء. 
(اقرب الموارد)ء 

قصلة. زي [] (ع ص) مونث قَطل. (اقرب 
الموارد) (متتهی الارب). رجوع به قصْل شود. 
||() جماعت شتران از ده تا چهل. (متهى 
الارب). 

قصم. [ن] (ع مص) شکتن و جداکردن, یا 
شکستن بی جدانی. (اقرب الموارد) (متهى 
الارب): قصمه قصما؛ کنره و ابانه, و قيل 
کسره و ان لمیین. (اقسرب المواردا. 
||بازگر دیدن به جایی که از آنجا آمدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): قصم فلان؛ رجع من 
حیت جاء (اقرپ الموارد)؛ یعنی بازگردید به 
جایی که آمده بود از آنجا. (منتهی الارب). 

قصم. [ق] (ع !) پارة شکسته و جداشده. 
(منتهی‌الارب). ||((مص) (اصطلاح عروض) 
اجتماع حرم و عب انت در مفاعلتن که 
واقع است در اول بيت بحر واقر. (اقرب 


شتران از یت تا 











ثصموری. 1۶1۵ 
الموارد). عبارت است از اجستماع عب و 
خرّم. کذا فى عنوان الشرف و جامع الصنایع. 
( كاف اصطلاحات الفنون). مير سیدشریف 
گوید: هو العصب. و العصب یعنی هو حسذف 
المیم من مقاعلتن و اسکان لامه لیبقی فاعلتن 
و بنقل الى مفعولن و يمى اقصم. (تعریفات). 
||( اصل چرا گاه. (منتهی الارب). اصل 
المراتع. (اقرپ الموارد). رجوع به قَطْم شود. 
قصم. ( ] (ع |) اصل چرا گاه. (منتهی 
الارب). اصل المراتع. (اقرب الموارد). رجوع 
به قم شود. 
قصم. [قَ ص] (ع إمص) شکستگی دندا 
پشین. ||(() تخم ملخ. (اقرب الموارد) (متهنی 
الارب). 
قصم. 1ق ص 2 ص) زودشکن. (منتهی 
الارب). سریع‌الانکار. (اقرب الصوارد): 
رجل قصم. (منتهی الارب), 
قصم. ی ض ] (ع ص) آنکه بشکند و پاره 
کند هر چیز را که بیند. (منتهی الارب). من 
بحطم کل ما یلا (اقرب الموارد). 
قصم. (ن ص] (ع !اج قصيمة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به فصيمة 


شود. 
قصم. [ق] (ع ص لاج قطماء. (منتهی 
الارب). رجوع به قصماء شود. 


قصماء. (ق ] (ع ص) مؤنث اقصم: (اقرب 
الموارد). ||بز شکته‌سرون. (منتهی الارپ). 
المعز المکسورةالقرن‌الخارچ. (اقرب الموارد). 
قصمل. قي ما (ع إ) شیر بيشه. (سنتهی 
الارب). اسد. (اقرب المواردا. |((ص) مرد 
درشت. (منتهى الارب) (اقرب المواردا. 
قصمل ۰(ق ص م / ق ۶] (ع !) مرد درشت: 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قصمل. [ق ] (ع !) بیماریی است که در 
شتربج بچگان پیدا گردد و بکشد آنھا را. متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قصملة 12۰ (ع مص) سخت گزیدن. 
|اگام نزدیک نهادن و رفتن. ||سخت خوردن. 
||همگی طعام را خوردن. ابر زین افکندن 
کی را. ||بریدن چیزی. |/بیمار فثل 
گر دیدن شتربچه. (اقرب الموارد) (منتقی 
الارب). رجوع به فل شود. 

قصمله. قم (ع ا) کرمک دندان‌خوان. 
|(باقی‌ماند؛ آب و مانند آن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

قصملی. اق م لا] (ع امص) تیب 
فروبردگی لقمه را: التقمه التصنلی؛ ای القاما 
شديداً. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قصموری. [] (() قمی از عود بخور است. 


۱-ارطی؛ درختی است که بارش عاب را 
ماتند است. 








۶ قصمة. 


(یادداشت مولف). 

قصمة. [ق م] (ع !) برای مره است. (اقرب 
الموارد). ||پایة نردبان. (منتهی الارب). له 
نردبان. (اقرب الموارد), 

قصمة. [ي / ت /ق ] (ع 4 پارة شکته و 
جداشده. (ستتهی الارپ). کسره. (اقرب 
الموارد). و از آین باب است این حدیث؛ 


استغنوا عن الاس و لو عن قصمة سواک. 


(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قصنصع. (قَ ص ص] (ع ص) کوتاهبالای 
درهم‌اندام. (از منتهی الارب). قصير متداخل. 
(اقرب الموارد). 
قصو. [قّضز] (ع مص) دور شدن. (اقرب 
السوارد) (مسنتهی الارب). ||چيره شدن: 
قصوته؛ چیره شدم بر وی در نبرد. (منتهی 
الارب). ||قصو شا و ناقه؛ از كران گوش او 
اندکی بریدن. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
جوع به فصو و فصا و صاء شود. 
قصو. اق ص‌وو] (ع مص) قعو. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). رجوع به قصو شود. 
قصواء. (ض] (ع ص) مؤنث اقصى. 
گویند:ناقة قصواء و جمل اقصی؛ شتر كرانة 
گوش‌بریده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قصواء. [قّض] (إخ) نام ناقه‌ای است از 
رسول خدا صلی اه عله وسلم که 
گوش‌بریده‌نبود. (منتهی الارب), 
قصوب. [] (ع ص) گوسپند که پشم وی 
بُرند. (منتهی الارب). من الفنم, التى تجزها. 
(اقرب الموارد). 
قصوب. [) (ع سص) قسطب. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع بهقطب شو د. 
قصود ۰ق ] (ع ص) فربه سیمین: : مخ قصوده 
مغز فربه سمین. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قصور. [] (ع مسص) بازایستادن و 
فروماندن و عاجز گردیدن. گویند: قصر عن 
الامر قصوراً؛ نتهی و کف عنه مع العجز. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). کوتاه بودن. 
کوتاه آمدن. و این در مقابل تقصیر است. 


حاش‌ته اگراسال ز حح وامانم 

نه قصور من و تقصیر تو حاشا شنوند. 
خاقانی. 

حور خطا گفتم | گر خواندمت 

عفو کن از بنده قصور ای صتم. نعدی. 


قصر السهم عن الهدف؛ لم‌یبلفه. (اقرب 
الموارد). ||آرمیدن. فرونشستن. گویند: قصر 
عنی الوجع قصوراً؛ سکن. ||نمو کردن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): قصر الطمام؛ نمی 
(اقرب الموارد). |گران گردیدن. کم شدن. 
|زارزان شدن. از اضداد است. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). |[تنگ کردن: 
قصر قید البعير؛ ضيقه. (آقرب الموارد). ||( ج 








قصر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب): 

چند رفتند از این قصور بلتد 

در هنر برتر از تو نوی قبور. ناصرخسرو. 
قصور. زی] (() دهی از دهستان نازلو از 
بخش حومة شهرستان ارومیه در ۶۰۰۰ گزی 
شمال ارومیه و ۲۰۰۰ گزی خاور شوبهة 
ارومیه به سلماس. موقع جغرافیائی آن جلگه 
و هوای آن معتدل مالاریائی است. سکنه آن 

تن است. آب آن از قنات و رود 
شهرچایی و محصول آن غلات و کشمش و 
توتون و چغندر و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جوراب‌بافی 
است. راه ارابهرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
قصورة. (قض ز] (ع |) خان آراسته برای 
عروس. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حجلة عروس. (اقرب الموارد). |[(ص) 
قصيرة. (متهی الارب) (اقرب الموارد): امرأة 
تصورة؛ ای قصيرة. (منتهی الارب). 
قصوف. [ق) (ع مص) اقامت کردن دراکل 
و شرب. (منتهی الارب). الاقامة فى الا کل و 
الشرب. (تاج العروس). 
قصون. [قّض صوا ((خ) دهی از دهستان 
تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر در ۲۶ 
هزارگزی شمال باختری ریوش و ۲ هزارگزی 
جنوب مالرو عمومی ریوش, موقع آن 
کوهستانی و معتدل است. سکنة آن ۲۲۵ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قصوق. [ وض و] (ع !) داغی است بر زسر 
گوش, (منتهی الارپ). سمة باعلی الاذن. 
(اقرب الموارد). 
قصوی. (ّض وا] (ع نتف) غایت دور. 
(منتهی الارب). تأنیث اقصی, به‌معنی غایت 
بعيده. (اقرب الموارد). 

غایت قصوی؛ هدف دور. 

|[() کرانة وادی. (منتهی الارب). طرف وادی. 
(أقرب الموارد). رجوع به قصیا شود. 
قصوی. [قّض ویی ] (ص نسبی) نبت 
است به فصی. (منتهی الارب). رجوع به قصی 


شود. 

قصف. [ض ض] (ع !) گچ. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قصَة شود. ||حال. 
(متهى الارب). ||خبر. (متهی الارب). شان. 
(اقرب السوارد). |اکار. (منتهی الارب). 
|احدیت. داستانی که نوشته شود. ج. قَصص, 
و اقاصیص. (اقرب الموارد). |زگزارش: 
|اسرگذشت. (آتندراج). و با لفظ پرداختن و 
کردن و دادن و پرداشتن و پیمودن و خواندن و 
ریختن متعمل است. (انندراج): 
زاهدا یا من بپیما قص پیمان که من 











قصه کوتاه. 


از پی پیمانه‌ای صد عهد و پیمان يشکنم. 
سلمان (از انندراج) 
نماز شام غریبان چو گریه آعازم 
به گریه‌های غریبانه قصه پردازم. 
قص درد تو بر اهل چنون میریزم 
عشق میگویم و خون بر سر خون میریزم. 
ملا شانی تکلو (از آتدراچ). 
به شاه جهان قصه برداشتند 


حافظ. 


که‌ترکان چنین رایت افراشتند. 
نظامی (از آتتدراج). 
پخندید صراف ازادمرد 


وز آميزش زر بدو قصه کرد. 


نظامی (از آنندرا اجا. 
کار چو بی‌رونقی از نور برد 
قصه به دستوری دستور برد. نظامی, 
کیست‌کو راز ما خبر گوید 


شاه را قصه گدای دهد. 
میرخسرو (از آنندرا اج). 
ارسطوی بیداردل را بخواند 
وزین در بی قصه با او براند. نظامی. 
قصة. [وض ص ] (ع ل) موی پیشانی. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ج قحص, تصاص. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قصة. [ق‌ص ص ] (ع !) گج. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). جصة. (اقرب الموارد), و این 
لفت مردم مجانه است. (اقرب الصوارد). در 
حدیث آمده است: الحائض لاتضل حتى 
تری القصة ابیضاء؛ ای حتی تخرج الخسرقة 
التى تختشی بها كأتها قصة لایخالطها صفرة, 
(منتهی الارب). 3 تصاص. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد), 
قصه‌خوان. (وض ص /ص خوا /خا] 
(نف مرکب) قصه خواننده. گوینده داستان. 
قاص: 
چه گوید کس از خوبی قصه‌خوان 
که‌در ملک خوبی است صاحبقران, 
طاهر وحید (اژ آتدراج). 
شفلی بوده است که در دور: صفوی شیوع 
داشته است, و عده‌ای از شاعران بدان لقب 
خوانده شده‌اند. 
قصه درا زکردن. اوض ص /ص دک 
ذ] (مص مرکب) کنایه از پرگوئی و بسار 
گفتن سخنان بی‌فایده و بی‌ماحصل باشد. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری): 
معاشران گره از زلف یار باز کید 
شبی خوش است به این قصه‌اش دراز کنید. 
حافظ (از آندراج). 
قصه کو تاه. (‌ض ض/ ص ] (شبه‌جمله) 
قصه کوته. لقصه. (آنندراج). معالقصه. 
الحصاصل. (آنندراج). خلاصه. مخلص. 
مخلص کلام. بساری. سخن مختصر. 
(آنندراج). سخن کوتاه. (آنندراج). این را در 





وقتی گویند که خواهند سخن را به پایان 
رس‌انند و مجمل بیان نمایند. (انندراج) 
(مجموعه مترادفات). 

قصه گفتن. او ص /ص گت ] (مص 
مرکب) حکایت گفتن. داستانسرائی کردن. 

قصه کو[ ص /ص] (نسف مرکب) 
گویند؛ قصه. داستان‌گوی. قاص. (منتهی 
الارب). 

قصه گوییی. [وض ص /ص] (حامص 
مرکب) داستانرایی. حدیت‌گویی. رجوع به 
قصه‌خوان شود. 

قصی. [ق صا] (!خ) پشته‌ای است به یمن. 
(منتهی الار پ). 

قصی. [قَ صیی ] (ع ص) دورشونده. ج, 
اقصاء. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قصی. 1] (ع !) آلت جنگ دریائی. (تاریخ 
تمدن جرجی زیدان ۱۶۱:۱). 

قصیا. (یّض] (ع نتف) غایت بمید. ||() 
كران وادی. (اقرب الموارد) (متهى الارب). 
رجوع به فصو شود. 

قصی. (ق صیی] ((خ) ابن کلاب‌بن صره. 
اصل هفتم قریش است. وی در میان قریش 
مردی بزرگ بود. آنان را پس از پزیشانی 
فراهم آورد. شاعر در این باره گو يده 

ابوکم قصی حین یدعی مجمعا 

په جمع اه القبایل من نهر. 

او کلیدهای کمبه را از خزاعه گرفت. از وی دو 
بنوعبدالدار و قيلة دوم قيلة بنوعبدالمسزی, 
(صبح الاعشی ج ۱ ص‌۳۵۵). نام وی زید یا 
مجمع است. (منتهی الارب)؛ 

تا اصل مردم علوی باشد از علی 

تا تخم احمد قرشی باشد از قصی. 

منوچهری. 

قصیمب. [ق] (ع ص) شتر بازایستاده از شیر 
قبل از سیری. (منتهی الارب). القصیب من 
الجمال و النوق؛ الذى يمتنع من شرب الماء 
فیرفع رأسه عنه. یقال: بعير و ناقة قصیب. 
(اقرب الموارد). مذکر و مونث در وی یکان 
است. (منتهی الارب). 

قصيبة, [قَ ب ] (ع [) دستة موی پیچیده. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[میان دو 
پيوند نى. (منهى الارب). انبوبة. (اقرب 
الموارد). ج. قصائب. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). 

قصیبة. [ق ض ب ] (اخ) (یوم...) روزی 
است تاریخی مر عمروین هند رآبر تمیم. 
(مجمع الامشال میدانی). 

قصید. [ق] (ع ص) رمح قصید؛ نیزة 
شکسته. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). || لل 
پاره‌ای از شعر که نصف ابیات آن بر قافیه 


ملتزمه باشد نه نصف دیگر و از نه بیت کم 








نباشد و نزد بعضی از شانزده و بالای آن هر 
قدر که باشد. (منتهی الارب). ما تم شطر ابياته 
ولس الا ثلائة إيات فصاعداً او ستتعشر 
فصاعداً. شمر پا کیزه و نیکو کرده‌شده و جید. 
رجوع به قصيدة شود. ||گوشت خشک. ||مغز 
فربه یا اندک فربه. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). مغز سطبر. (نصاب). استخوان بامفز. 
|((ص) شتر مادۂ فربه پرمفز. (قرب الموارد) 
(سنتهی الارب). ||(() چوب‌دستی. (متهى 
الارب). عصا. (اقرب الموارد). اج قصيدة. 
(آقرب الموارد). رجوع به قصيدة شود. 
قصيدة. زق د] (ع |) یکی قصید. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قصید شود. 
|| (ص) شترمادۂ فربه. || چوب‌دستی. (اقرب 
البوارد) (منتهی الارب). ||() شعری است که 
شمارة ابیات آن از هفت و گویند از ده تجاوز 
کند. ج, قصید. تصائد. (اقرب الموارد). چون 
ابیات مکرر شد و از پانزده و شضانزده 
درگذشت آن را قصیده خواند و هرچه از آن 
کمتر بود آن را قطمه گویند. و در قصاید 
پارسی لازم است که بیت مطلع مصرّع باشد 
یعنی قافیت هر دو مصراع در حروف و 
حرکات یکی باشند والا آن را تطعه خوانند 
هرچند از بیست بيت درگذرد. (المعجم فی 
معابير اشعار السجم ج مدرس رضوی 
ص ۵۱). 
- بیت‌القصیده؛ آن است که نخست شاعر را 
معنیی در خاطر آید و آن را نظم کند و بناء 
قصیده بر آن نهد و ممکن باشد که در قصیده 
بهتر از آن بيت بسار افتد. و عامة شمرا 
بیت‌القصده آن را خوانند که بهترین ابیات 
قصیده بود. و لا مشاحة فى الالقاب الا آنکه 
قول اولی درست‌تر است. (المعجم ج مدرس 
رضوی ص ۳۱۳). 
قصیده‌سراء زق د / دس ] (نف مرکب) که 
قصیده گوید. شاعر که قصیده به نظم آرد. 
رجوع به قصیده شود. 
قصیده‌سرائی. (ن د / د س] (حامص 
مرکب) عمل قصیده‌سرا. 
قصیر. [ق] (ع ص) کوتاه. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب): 
پیراهن قصیر بود زشت بر طویل 
پیراهن طویل بود زشت بر قصیر. منوچهری, 
.هزار جامة معنی که من براندازم 
به قامتی که تو داری قصیر می‌اید. 
قامت زیبای سرو کاینهمه وصفش کنند 
هت به صورت بلند لک به معنی قصیر. 


سمدی. 


سعدی: 
|اسیل قصر؛ توجبه که به وادی مسمی و 
نامزد نرسد. ج» قصّراء. قصار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||قرس قصیر؛ اسب که پیش 
خود بته دارند و به چرا نگذارند از عزیزی. 





تصیر. ۱۷۶۱۷ 


[منتهی الار ب). 
قصیو. [ق] (اخ) (موم اا...)روزی است 
تاریخی برای مختار و یاران وی. رجوع به 
مجمع الامشال میدانی شود. 
قصیره [ق] (اخ) دوده‌ای است از درمسا. 
(صبح الاعشی ج ۱ص ۱۳۲۳. 
قصیو. (ق ص ] (إخ) تصغیر قصر. شهری 
است به کنار دریای یمن از دشت مصر. و 
نزدیک عیذاب قرار دارد و میان آن و قوص 
پنج روز ومان آن و عیذاب هشت روز 
مافت است و لنگرگاه کشتی‌های یمن است. 
(ممجمالبلدان). 
قصیر. [ن ض ] (خ) جزیره‌ای است کوچک 
نزدیک جزيرة هنگام, و در آن است مقام 
ایدال. (منتهی الارب). 
قصیر. ( ص ] (اخ)" نام یکی از توابع قرطیه 
است. رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ ص ۱۱۶ 
و ۲۰۵ و رجوع به قصیر عطیه شود. 
قصیر. [ق ض] (اخ) دهی است به دمشق. 
(منتهی الارب) (معجم‌البلدان), 
قصیر. [ق ض] ((خ) دهمی است به ظاهر 
چند؛ (منتهی الارپ). 
قصیر. [ق] (إخ) ابن سعد. همنشین جذيمة 
الابرش است. رجوع به قصیر لخمی شود. 
قصیر. [ى] (إخ) احمدین محمدین یکرین 
خالدین یزید نیشابوری, مکنی به ابوالعباس. 
از محدثان است. وی از پدرش و اسماعیل‌بن 
موسی و جز ایشان روایت شنیده و از او 
موسی‌بن هارون حافظ و محمدبن مخلد و 
ابن سما کو دیگران روایت دارند. وی مردی 
ثقه بود و در ربیع‌الاول سال ۲۸۴ ه.ق.وفات 
یافت. (لباپ‌الانساب). 
قصیر. [ق] ((خ) رسیعقین يزيد دمشقی» 
مکنی به ابوسعید. از تابعان است که از 
وائلتین اسقع و ابوادریس خولانی روایت کند 
و از او اوزاعی و مردم شام روایت دارند. وی 
در دوران هشام‌بن عبدالسلک با کلثومین 
عیاض در جنگ مغرب کشته شد. (لباب 
الانساب). 
قصیر. [ق] (إخ) عمرانین مسلم منفری 
بصری, مکنی به ابوبکر. از راویان است. وی 
از ابورجاء عطاردی و حسن و ابن‌سیرین 
روایت دارد و از او شعبه و بصریان روایت 
کنند.مردی ثقه بوده جز آنکه یحی‌بن سلیم و 
سویدین عبدالعزیز روایت نادرست بسیاری 
از او تقل کرده‌اند. (لباب‌الاناب). 
قصير. [ق] ((خ) محمدین حن تحاس, 
مکتی به ایوبکر. از محدئانی است که به بغداد 
آمد و از عمرین محمدبن حن کوفی حدیث 
کردو از ابویکر اسماعیل روایت دارد. لاب 


1 - Alkosair. 











۸ قصیر. 


الاباب). 

قصير. [ق] (اخ) محمدین شعببن على 
نیشابوری, مکی به ابوبکر. از راویان است. 
وی از ابن‌راهویه و دیگران روایت شنیده و 
ابوالفضل‌بن ابراهیم نیشابوری از او روایت 
کند.(لپاب‌الانساب). 

قصیرا. () ((خ) دهی از دهستان کنوار 
بخش سروستان شهرستان شیراز واقع در 
۸ هزارگزی جنوب باختری سروستان و ۱ 
هزارگزی شوب شیراز به خفر. موقم 
جنرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکن آن ۹۷ تن است. آب 
آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات» 
چفندر. سیوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
باغبانی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

قصیرات. [ق] (ع ص !) ج قصيرة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قصرة 
شود. ۱ 

قصیرالباع. (ق رلْ] (ع ص مرکب) 
قاصرالباع. بخیل و کوتاه‌همت. (از اقرب 
الموارد). 

قصیرالقامة. إن رل ) (ع ص مركب) 
کوتاءبالا کوتاه‌قد. کوتوله. 

قصیرالمدة. (ق ژل ‏ د] (ع ص مرکب) 
کوتاه‌مدت. کم‌مدت. اندک‌زمان. 

قصیرالنسب. (ق رن ن ش) (ع ص 
مرکب) انکه پدر او مشهور باشد و ذ کر پسرء 
پدر را کفایت کند از ذ کر اجداد. مونث آن 
قصیرتالسب است. (ستتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قصير عطیة. [ن ص رع طی ی ] ((خ) نام 
جایی است در اندلس. مولف حلل سندسية 
دربارة سعیدبن عسی رعینی ملقب به 
قصیری گوید: یعرف بالقصیری لولادته بقصیر 
عطية... و رحل الى قرطبه... (الحلل السندسیه 
ج ۲ ص ۳۷). رجوع به قصبر شود. 

قصیر لخمی.[ق ر ] (إخ) ابن سعد. از 
نوابغ جاهلیت است. وی صاحب جذيمة 
وضاح است و سخنان او با جذیمه مشهور 
است در خبر جذیمه و زباء. او کی است که 
زباء را بفریفت تا عمروین عدی توانست وی 
را بکشد. رجوع به امثال السیدانی ج۱ 
ص۱۵۷ و الاعلام زرکلی ج۲ ص ۷۹۶ و 
عقدالفرید ج ۳ ص ٩۵و‏ ۲۵۱ شود. دربار؛ وی 
متلی است: لایطاع لقصیر آمر. (منتهی 
الارب). 

قصیر معین‌الدین. ی ص ر ند دى 
(اخ) از توابع اردن است و در آن نیشکر 
فراوان روید. (معجم البلدان). 

قصيرة. [ق ر] (ع ص) کوتا. رجوع به 
قصیر شود. ||زنی که وی را به خانه بازداشته 





باشند و نگذارند که بیرون آید. ||دانی‌اللسب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): فلان این‌عمی 
قصرة. ||کنایه از خرما: قصيرة من طویلةه 
خرما از خرماین است. (منتهی الارب). و نیز 
قصيرة من طویلة؛ کلام مختصر؛ چون 
چابک‌سوار بنان, یعبوب قلم را در مرعای 
قصيرة من طویله» قصر اطناب و طویله 
کرده...(دره نادره ج شهیدی ص ۴۱). 

قصیری. [ق ص را] (ع !) نسوعی است از 
اژدها. (اقسرب الصوارد) (سنتهی الارب). 
||استخوان پهلو نزدیک تهیگاه یا نزدیک 
چنبر گردن. (منتهی الارب). هما قصیریان. 
|[زیرین است‌خوان هلو يا آخضر ضلع و 
کوتاهترین استخوان پهلو. ||جهد و غایت: 
قصیرا ک ان تفعل کذا؛ ای جهدک و غایتک. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ابن گردن. 
(اقرب الموارد). 

قصیری. [ق ص] (ص نسبی) نبت است 
به قصر و قصیر عطية. (الحلل السندسية ج۲ 
ص ۳۷). رجوع به قصیر و قصیر عطية شود. 

قصیری. ای ض | (خ) سعیدین عیسی‌بن 
احمدین لب رعینی, مکنی به ابوعشمان و 
معروف به اصفر و قصیری. در قصیر عطية به 
سال ۲۸۱ ه.ق.متولد شد و به سال ۳۹۹ برای 
کسب دانش به قرطبه رفت و در مالقه نیز نزد 
ایوالحسن زهراوی و علی ابوعثمان نافع به 
فرا گرفتن علوم اشتفال ورزید و به سال ۴۶۲ 
وفات کرد. (الحلل السندسية ج۲ ص ۲۷ و 
۳۸ 

قصیص,. [ق] (ع () رونیدنگاه موی سینه. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب). || آواز. 
(منتهی الارب). صوت. (اقرب الموارد). 
ااگیاهی است که با سماروغ روید. (منتهی 
الارب). گیاهی است که در ریشه‌های قارچ 
روید و گاه آب آن را برای شستشوی سر به 
کار برند. گویند: هو عالم بعبت القصیص, و 
این مثلی است که برای کی که به 
حاجت‌های خود واقف باشد زنند. (اقرب 
الموارد). رجوع به قصيصة شود. 

قصیص. (ق ] ((خ) آبی است در اجأ (متهی 
الارب) (ممجمالبلدان). 

قصیص. [] ((خ) شهری است بر حدود 
شضرقي بن‌یامین. ( کتاب یوشع ۲۱:۱۸) 
(قاموس کتاب مقدس). 

قصيصة. [نَ ص | (ع ل) یکی تصیص, (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قصیص 
شود. ||ختر که از وی اثر رکاب را ببرند. 
(منتهی الارب). الیعیر بقص به اثر الرکاب. 
(اقرب الصوارد). |قَصَّ. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). |اشتر که بر وی طعام و 
توشه‌دان و رخت خانه را بار کنند. (متهی 
الارب). الزاملة الصقيرة يحمل علها الطعام و 








الستاع لضعفها. (اقرب الصوارد). |اگروه 
فراهم‌آمده در جائی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||تودری است. (تحفة حکیم مومن). 
نباتی است که در بیخ کماة روید» و گویند 
تسودری است. (فهرست مخزن الادویة). 
رجوع به قصیص شود. 

قصیع. (ق] (ع !) آسیا. (اقرب الموارد). 
القصیم. کامیر.الرحی نقله ایوسعید. و قصمت 
الرحی الحب قصما؛ فضخته, نقله الزمخشری 
و هو مجاز. (تاج السروس). |((ص) ریزه و 
خرد. (منتهی الارب) (اقرب السوارد): غلام 
قصیع؛ کودک ریزه و خرد. (منتهی الارب). 

قصیعاء [ق ض ] (ع با سوراخ کلا کموش که 
از ان درون خانه دراید. (منتهی الارب) (تاج 
لعروس). رجوع به فُصَعة و قصاعة و قضماء 
شود. 

قصيعة. [ى ص ع] (ع | مصفر) مصفر قصعة 
است. (منتهی الاارب). رجوع به قصعة شود. 

قصيعة. [ق ص ]] (إخ) دو ده‌اند در مصر, 
یکی شرقیه و دیگری به سمنودية. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 

قصیف. [ق ] (ع |) آنچه بریزد از درخت. 
(متتهی الارب). هشیم الشجر. (اقرب 
الموارد). ||هدیر شتر. (منتهی الارب). بانگ 
شتر. |((ص) به دو نیمه شکسته. (اقرب 
الصوارد) (منتهی الارب). |[شوب قصیف؛ 
جامه‌ای که عرض ندارد. (اقرب الموارد). 
|ارجل قصیف‌البطن؛ به‌معنی قصف‌السطن 
است. (منتهی الارب). رجوع به قصف‌البطن 
شود. ||و البردی اذا طال يقال له القصیف. 

قصیفالبطن. (ق فل ب ] (ع ص مرکب) 
قصف‌البطن. (منتهی الارب). انکه به وقت 
گرسنگی سمت و فروهشته گوشت گردد و 
تاب نیاورد گرستگی را. (منتهی الارب). 
رجوع به قصف‌البطن شود. 

قصیل. [ق] (ع !) آنچه سبز بریده شود از 
کشت.(منتهی الارب). علف جو که سبز بریده 
شود برای چارپایان. و آن را قصیل نامند زیرا 
که از سستی به‌زودی بریده و قطع میشود, و 
فقهان زرع را قبل از ادرااک قصیل نامند 
به‌طور مجاز. (اقرب الموارد از الصعرب). 
عوام, در قم و اطراف آن را خصیل گویند. 
||جماعت و گروه. (منتهی الارب). 

قصیلة. (وض َل ] (ع ص) کوتاهبالای 
پهناور از مردم و شتر. ||مرد برآمده‌ناف 
پسرگوشت. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

قصیم. [ق] (ع ص, !) پنبة دیرینه, يا درخت 
کهنة آن. (اقرب السوارد) (ستتهی الارب). 
ااضعیف و سریم‌الانکار و زودشکن: رجل 
قصیم؛ ضیف سریع‌الانکار. (اقرب 
الموارد). ||ج قصيمة. (اقرب الموارد) (منتهی 





الارب). رجوع به قصيمة شود. 

قصیم. [ق ] (() موضعی است ميان یمامه و 
بصره. (منتهی الارب). 

قصیم. (ق] ((خ) موضعی است بر کتار راه 
کی که به بعن فلج رود. (منتهی الارب) 
(معجم لبلدان). 

قصیم. [ ] (ع !) ریگ‌توده‌ای که غضا 
رویاند. (منتهی الارب). رسلة تنبت الفضا. 
(اقرب الصوارد). || جماعت درختان غضا 
قرب رکد تچ ام دی 
(اقرب الموارد) (متتهى الارب). 

قصيمة. [نَ م] (إخ) موضعی است. (منتهى 
الارب). و اسودبن یعفر و بشربن ابی‌خازم در 
شمر خود از آن یاد کنند. (معجم‌البلدان), 

قصیه. (ق صی ی ] (ع ص) دور. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||شتر ساد؛ اسودة 
نیکو و برگزید؛ نجیب که بر وی بار نکنند و 
ندوشند و او را جهت روزی ذخیره دارند. 
|اشتر مادة فرومایه. و این کلمه از اضداد 
است. ج قصايا. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

قصیة. [ق صی ی] (إِخ) نام یکی از طوایف 
بنی‌کعب خوزستان. (جفرافیای سیاسی 
کیهان). 

قض,. (قٍ] (ع اصوت) حکایت آواز چاه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). گویند: قالت 
ركية قض, (اقرب الموارد). 


قض. (قّ ض‌ض ] (ع ص) سنگریز‌نا ک. 


(مستهی الارب): مکان قض؛ فيه قضض. 
(اقرب الموارد). ||(!) سنگریز؛ خرد. (منتهی 
الارب). و از این باب است قول عربها که 
گویند:جاژوا قضهم به فتح قاف و کر آن و به 
فتح ضاد و ضم آن و بقضیضهم؛ ای جممهم. 
ای جاژا بالکییر و الصفیر او القض بمعنی 
القاض و القضیض بمعنی المتضوض. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). ارتحلی بالقض و 
الاولاد؛ ای یالاتباع و من یتصل بک. (اقرب 
الموارد). 
قض. [ق ض‌ض ] (ع مص) سفتن مروارید را. 
(منتهی الارپ). سوراخ كردن آن. (اقرب 
الموارد): قض اللولو و الخشب قضا؛ ثقبه. 
(اقرب الموارد). |[کوفتن. |[بریدن و کندن. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب): قض الوتد؛ 
قلعه. (اقرب الموارد). |اسگریزه‌نا ک شدن 
طعام. (اقرب السوارد) (مشهی الارب): 
قضضت من الطعام؛ ستگریزه یا خاک در 
کاواکی دندانم ماند وقت خوردن طعام. 
(متهی الارب). 
قضا. اق] (ع مص) فرمان دادن و جکم کردن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و از اين یاب 
است: قضی ریک '؛ ای امر و حکم ربک. 
(منتهی الارب). |[مردن. (اقرب الصوارد) 





(منتهی الارب): قضی قلان نحبه؛ یعنی بمرد. 
(متهی الارب). 


- قضای نا گهانی؛ مرگ مفاجات و نا گهانی. 


(ناظم الاطباء). 

|اکشتن: قضی علیه؛ کشت او را. (سنتهی 
الارب). ||رسانیدن حاجت و تمام كردن و 
رواگردانیدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
قضی و طره؛ رسانید حاجت او را. ||پند دادن 
وروان گردان یدن. (منتهی الارب). |[وام 
گذاردن و دين ادا کردن. |اراجب کردن. 
|ازبان‌آوری و بیان کردن. ||ساختن چیزی. 
| گاهانیدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|[گذشتن. (از منتهی الارب)ء 
قضاء . [ق] (ع [) فرمان. حکم. (منتهی 
الارب) (اقسرب الصوارد): قضاء الله ترد له 
الاقضية. (اقرب الموارد). ج» أقضية. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |[((مص) قضاوت و 
داوری؛ چون پیر شد از قضا عفو خواست و 
به حج رفت. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۴). 
ازبهر قضا خواستن و خوردن رشوت 

فتنه همگان بر کتب بیع و شرااند. 

اضر نرو 

رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت 

ته اهل قضااند بل از اهل قفاند. 

ناضرخترو: 

- قضا کردن؛ حکم دادن. فتوا دادن. رای 
دادن. (ناظم الاطباء). و در ترکیبات فارسی 
قضا بدون همزه به کار رود. 

||اداء .(اقرب السوارد). و در شارسی يدون 
همزه استعمال شود و کر اضافة آن به ياء 
بدل گردد. 

- قضای حاجت کردن؛ به آشتتگاه رفتن و 
تخلیه کردن. (ناظم الاطباء). 

- قضای شهوت کردن؛ به آرزوی نفی عمل 
کردن و مقاربت نمودن. (ناظم الاطباء). 

]|() انداز: چیزی. (متهی الارب). و از اين 
معنی است قضا و قدر. (منتهی الارب). 


ب- قضای مبرم؛ قمت و سرنوشت نا گزیر. 


(ناظم الاطباء). 

|| (اصطلاح متکلمان) به‌طوری‌که سید سند در 
شرح مواقف گوید نزد اشاعره عبارت است از 
اراد ازلی حق که همواره به اثیاء انچنان‌که 
هتد تعلق میگیرد. و قدر عبارت از ایجاد 
حق است اشیاء را به انداز؛ مخصوص و قدر 
معین که در ذوات و احوال آن اشیاء معبر 
است. ( کش اف اص طلاحات الفنون). 
|(اصطلاح فلسفه) عبارت از علم حق است 
به انچه سزاوار است هستی پذیرد. و بر 


" تیکوترین نظام و کاملترین انتظام باشد و 


همین است که آن را غایت ازلی نامند و بدء 
فیض موجودات به‌طور اجمال به بهترین و 
کاملترین وجه و قدر عبارت از خروج اشیاء 





قضائة. ۱۷۶۱۹ 


است در عالم وجود عیتی همان‌گونه که در 
قضاء مقرر بود. محقق طوسی در شرح 
اشارات گوید: قضاء عبارت از وجود جع 
موجودات است در عالم عقلی به‌طور 
دسته‌جمعی و اجمال برسییل ابداع» و قدر 
عبارت از وجود خارجی آنهاست یکی‌یکی و 
ب‌طور تفصیل, (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||(4مص) (اصطلاح عرفان) عبارت از 
وجود جمیم مسوجودات است به‌طور 
دسته‌جممی و مجمل در عالم عقلی پزسیل 
ابداع, و قدر عبارت از وجود موجودات است 
به‌طور تفصیل و جداجدا در عالم خارجسی. 
(اقرب السوارد). و رجوع به قضا شود. 
||(اصطلاح حقوق و فقه) بر کلیة امور مربوط 
به دادرسی مدنی و کیفری اطلاق میشود. در 
فقه اسلام آئین دادرسی کیفری و مدنی از هم 
تفکیک نشده است و این بسط و تفصیل که در 
حقوق جدید پیدا کرده و رشد خاصی یافته. 
دیده نميشود. (فرهنگ اصطلاحات حقوقی). 
تسهانوی گوید: قضا عبارت از الزام است 
به‌طوری‌که در کافی آمده و در شرع عبارت 
از قول ملزم است که از ولایت عامه صادر 
شود و گویند قضاء در شرع عبارت از فصل 
خصومات و قطع منازعات است. و پوشیده 
نیست که این بر فصل و قطمی که از خاینه 
صادر گردد صادق است. و همین معنی است 
که‌در کتاب خزانه آمده است. ( کشاف: 
اصطلاحات الفنون). /|(اصطلاح عباداتی فقه) 
در مقابل ادا کردن. در عبادتی استعمال شود 
که در خارج وقت محدود شرعی آن به جا 
آورده شود و اداء در عبادتی که در وقت 
محدود آن, و در مصیاح آمده است که این 
مخالف وضع لفوی آن است ولی اصطلاحی 
است که برای تمبیز و تشخیص بین دو وقت به 
کار میرود. (اقرب الموارد). اصولیان قضاء را 
در اتیان به‌مئل واجب به کار برند در مقابل 
اداء. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

قضاء . [قض ضا] (ع ص) فعال است برای 
مبالفه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[زره 
استوار. ||زره میخ‌دوز و زره درشت. (منتهی 
الارب). الدرع المسمورة الخشتةالمس مین 
جدتها لم‌تتسحق بعد. (اقرب الموارد). ||مردم 
کلان‌ال که پریش از بدن و دندان ظاهر 
باشد. ||(!) گلة شتر از سی تا چهل. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قضاء . [قض ضا] (ع مص) به حاجت 
کسی رسیدن و روا کردن. (منتهی الارب). 

قضائة. [ن ء] (ع مسص) فساد. (اقرب: 
الموارد). تباه شدن. (متهى الارب). 


۱-قرآن ۲۳/۱۷ 








۰ قضاب. 


قضاب. [وّض ضا] (ع ۲4 کبودک. گل 
تلگرافی. پروانش. رجوع به پروانش شود. 
قضاب. (وض ضا] (ع ص) نیک قطم‌کنندء 
امور و توانا بر آن. |اشمشیر بران. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قضابة 
شود. 

قضایلا. [قَ ب ] (! مركب از اتباع) حوادث 
تا گوارمقدر. پیش‌آمدهای بد که به‌حکم قضا 
باشد. 

قضابة. زق ب ) (ع لا آنچه بریده جدا کرده 
شود از چیزی. ||هرچه از بالای چوب بیفتد 
وقت بریدن. (اقرب الموارد). ||شاخ ریزه‌های 
افتاد.. (منتهی الارب). 

قضایة. (ّض ضا بَ] (ع ص) مونث 
ضاب, نیک قطم‌کند؛ امور و توانا بر آن. 
(متهى الارب). قطاع للامور. مقتدر علیها. 
(اقسرب الصوارد). ||شمشیر بران. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قاب 
شود. 

قضات. [ي] (ع )ج تضّة. اسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به قضة شود. 
قضات. [ق] اج قاضی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قاضی و قضاة شود. 
قضاض. ‏ ] (ع !) سنگهایی که بر یکدیگر 
باشد. (سنتهی الارب). صخر يركب بعضه 
بعضاً. (اقرب الموارد). يكي آن فة است. 
(اقرب الموارد). و در متهی الارب آرد: قضَة 
به کر قاف يكي آن, (منتهی الارب). رجوع 
به قَضَة و قَضَة شود. 

قضاضیم. (ق] (ع لا ج فشضام. اسنتهی 
الارب). رجوع به فضام شود. 

قضاع. (ن | (ع لا گرد بساریک. (منتهی 
الارب). غبار دقیق. || خاک تاریک بن دیوار. 
|ادردی و بریدگی است در شکم مردم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قضاعة (ع 
|) شود. 

قضاعه. (ق ع] (ع (اسک آبی. |ایوز. گرد 
و غبار دقیق و باریک و تنک از هر چیزی. 
|| خاک که از بن دیوار ریزد. (اقرب الموارد) 





بريد 


(متهی الارب). 
قضاعه. [قع] ((خ) مردم بسیاری هتد که 
از قبایلی تشکیل میشوند. و از آن قبایل است 


کلب و بلی و جهيتة و جز اينها, در قضاعه 
اختلاف است. گویند از معد است و گویند از 
یمن است. (لباب الانساب). 
قضاعه. (ق غ) (اخ) ابن مالک‌بن عمروین 
مرةء از حمر از قحطان و جد جاهلی است. 
بعضی از مورخان وی را به عدنان نسبت 
مسیدهد. الاعلام زرکلی ج ص۷۹۶). 
عمروین مالک‌بن مرتبن زیدبن مالک‌بن 
حمیرین سبا. وی پدر یکی از قبایل یمن است 
و قبیله قضاعه به نام او مشهور است. بعضی از 





علمای انساب قيلة قضاعه را اولاد قضاعةبن 
معدبن عدنان دانند. (ريحانة الادب ج٣‏ 
ص ۲۰۲). عمروبن مالک‌بن حمیر. وی پدر 
قبیله‌ای است از یمن, و از 
قاضی ابوعبدالله محمدین سلامه. (منتهی 
الارب). 

قضاعه. ( ع] (ص نبی) نبت است به 
قضاعه. (ريحانة الادب). رجوع به قضاعة 
شود. 

قضاعی. (] ([خ) اسعدبن عطیه است که در 
اصطلاح رجالی وی را قضاعی خوانند. (از 
ريحانة الادب ج۳ ص ۳۰۲). 

قضاعیی.(ق] (إخ) محمدین سلامقین جعفر. 
قاضی مصر از محدئان است. وی از گروه 
بسیاری روایت شنیده و کتاب «الشهاب» را 
تأیف کرد و از او جماعتی روایت کرده‌اند از 
جمله قاضی ابوبکر انصاری در بغداد. وی به 
سال ۴۵۴ ه.ق.در مصر وفات کسرد. 
(لباب‌الانساب). 

قضاعي. [ق] ((خ) محمدبن عبدائه مکتی 
به ابن‌الآبار. رجوع به ابن‌آبار شود. 

قضاف. [قٍ] (ع )ج قضند. . رجوع به قضفة 
شود. ۰ الج قضیف. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قضیف شود. 

قضاقض. (ق تي ] (ع ص.!) قسضقاض. 
(منتهی الارب). رجوع به قضقاض شود. 
||اسد قضاقض و قضقاض؛ شیر شکننده صد 
را. ||شیر. ||زمین هموار. (منتهی الارب). 

قضاقضة. [ق تي ض] (إخ) نام موضعى 
است. (معجم البلدان). 

قضاقورتکی. (ق ت] (ص نسبی ق 
مرکب) بی‌اساس, برحب پش آمد و اتفاق: 
قضاقورتکی « گروگر» دارد بالا میرود. 
(فرهنگ عوام)۔ 

قضاکك. [ق‌ض ضا] (ع!) دزد. ||((خ) طايفة 
قزای, (ناظم الاطباء). رجوع به قزاق شود. 

قضاکردن. [ق ک د] (مص مرکب) به جا 
آوردن عبادت را در غیر بر موقع آن. در برابر 
ادا کردن: گفت نماز را نیز قضا کن که چیزی 
نبوده که به کار آید. ( گلستان), رجوع به قضا 
شود. 

قضام. [ق] (ع ) چیزی که به کرانة دندان 
گزندو خورند. قضیم. . گویند : ماذقت قضیماً و 
ماذقت قضاماً. (منتهی الارب). 

قضام. [یّض ضا] (ع!) نوعی از شوره گیاه. 
یا آن طحما است. ||خرمابن دراز که بارش 
خشک گردد. (منتهی الارب). 

قضاوت. [ق / ق و] (از ع. امص) در تداول 
فارسی‌زباتان به‌معنی قضاء. رجوع په قضاء 
شود. 

قضاوت ورزیدن. ای /ي و ود] (مص 
مرکب) به شغل قضاوت مشفول بودن. 


آن قبیله است. 





قضاوت کردن. 
قضا و قدو. (ق وق د] اترکیب عطفی, | 
مرکب) اندازهُ چیزی که مقدر باشد: 

چه گر موافق طبع است و ناموافق جسم 
موافق است به یک جای از قضا و قدر. 

4 
چه قدر دارد نزد قضا بتی‌آدم 
چه قیمت آرد نزد قدر تن جائور؟ 
اقرخ 

رجوع به قضاء شود. 
قضاة ۰ ] (ع!) پوست‌پاره‌ای است تنک که 
بر روی بچه درکشیده باشند وقت ولادت. 
|أج قاضی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قضاة ستة. [ق ت سث ت / ت ] ([خ) در 
اصطلاح علمای عامه عبارت است از شش 
تن از اصحاب کبار رسول خدا صلی الله عليه 
و سلم: علی, عمرء عبدال» ین کمب, 
آبوموسی, زیدین ثابت. و در بعضی از روایات 
عامه وارد است که علم در امحاب أن 
حضرت در این شش تن بوده است, و در 
روایات دیگر قضاة اصحاب آن حضرت 
همین شش تن بوده‌اند. (ريحانة الادب). 
قضایا. [ق ] (ع إا ج قضيه. (منتهی الارب). 
- قضایا قیاساتها سعها؛ قضایائی است که 
عقل در آنها به‌واسطة امری که از ذهن غایب 
نمیگردد هنگام تصور طرفین حکم کند, 
چنانکه گوئیم چهار جفت است و این حکم 
به‌واسطه وسطی است که همواره در ذهن ما 
حساضر است و آن انقسام به دو متساوی 
می‌باشد. به‌وسیلة همین وسط ذهن چنین 
شکلی ترتیب میدهد: چهار تقمیم میشود به 
دو متاوی و هرچه چنین باشد جفت است. 
پس چهار جفت است. این نوع قضایا را 
فطریات نیز نامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). رجوع به قضية شود. 
قضای حاحت. [ق ي ج] ان رکیب 
اضافی, | مرکب) برآوردن نیازمندی. 

= قضای حاجت کردن؛ کنایه از تخلیه کردن. 
ادرار کردن. دفع فضول معده. رجوع به قضاء 
شود. 
قضء۶ ۰ [قضء] (ع مص) تباه شدن و بوی 
گسرفتن از نمی. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). ||تهافت. (اقرب 
شدن. (اقرب الموارد) (منتهى الارب). |[کهنه 
شدن. (اقرب الموارد). گویند: قضنیء اللوب و 
الحبل؛ اخلق و تقطع اوطال دفنه فى الارض 
حتى ینهک. (اقرب الموارد). || خوردن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): قضیء فلان 
قضاً؛ | کل.(از اقرب الموارد). ||سرخ گردیدن 
چدم و فروهشته گشتن گوشه‌های آن و تباه 
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شدن. (متهی الارب). 
قضأة. (ق :] (ع) عيب و فاد. ||عار و 
ننگ. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به قَضَاأة شود. 
قضاة. [ق 2] (ع !)عيب و فاد و تباهی. 
|اعار و تنگ. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
گویند؛فی حسبه قضأة. (منتهی الارب): 
تعیرنی سلمی و لیس بتضاة؟ 
(از اقرب الموارد). 
رجوع به قضاه شود. 
قضله. (ن ض 2] (ع ص) مسوتت قضی.. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). بوی‌گرفته از 
نمی. (منتهی الارب). گویند: قربة قضند. 
(اقرب الموارد) (سنتهی الازب). رجوع به 
فضیء شود. 
قضب. [ق] (ع ص, !) ج قاضب. (منتهی 
الارب). رجوع به قاضب شود. 
قضب. (ق ] (ع لا مسر درخت دراز 
گترده‌شاخ. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
اهر شاخ که برای تیر و کمان بریده باشند. 
(منتهی الارب). ما قطعت من الاغصان للسهام 
و القسی. (اقرب الموارد). ||درختی است كه 
بدان کمان سازند. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). ||| تسر, (مستتهی الارب). 
اسفت ای الر ۳1 قت. (اقرب المواردا. ااج 
فة به‌معنی گیاه که تر و تازه خورده شود. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قضب.[ق! (ع مص) بردن. . ]ابه تازیانه 


پیش از رام شدن 





زدن. ||سوار شدن ناقه را پ 
آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قضبات. ن ض ] (ع ا قَضبة, بهمعنی تیر 
ناتراشیده از شاخ درخت نبع. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). 

قضان. [ق] (ع) ج قسضیب. (منتهی 
الارب). رجوع به قضیب شود. 

قضبان. [ق ] (ع!) ج قضيب. (منتهی الارب) 
(اقسرب الصوارد). شمشیر لطیف. (اقرب 
الموارد), تيغ بران؛ و سارصع من الوشح و 
المناطق و القلانس و القفازات و القضبان و 
الاعمدة لهم. (الجماهر). رجوع به قضیب 
شود. 

قضبة. [ن ب ] (ع !)له از شستران و 
گوسفندان. |[(ص) سبک و باریک اندام از 
مردان و شترمادگان. (اقرپ الموارد) (منتهی 
الارب). 

قضية. زن ب] (ع | سپست. ||شاخ درخت. 
(منتهی الارب). |[تیر ناتراشیده از شاخ 
درخت. نبم. ج» . |اگیاه که تر و تازه 
خورده شود. ج» قظب. (اقرب الموارد) 
(منتهی الا ب). 

قضض. [قَ ض ] (ع [) سنگریزه که شکته 
و ریزه گردد.|استگریز: خرد. | خاک که بر 








فرش تشیند. ||جمیم: جاء القوم قضضهم؛ ای 
جمیمهم. |((ص) منگریزهنا ک:طعام قضض؛ 
طعام سنگریزه‌نا ک. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
قضض. ان ض] (ع مص) سنگریزه‌نا ک 
گردیدن. ||سنگریزه یا خا ک در کاوا کی‌دندان 
ماندن وقت خوردن طعام. (اقرب الموارد) 
(متهى الارب): قض قلان من الطعام قضضاً؛ 
اکله و وقع منه بین اضراسه حصی او تراپ. ۰و 
عبارة الاساس: قد قضضت الطعام قضضا؛ اذا 
اکلت منه فوقع بین اضراسک حصی. (اقرب 
المواره). | خا کآلودگردیدن. (منهی الارب) 
(اقرب السوارد). 
قضض. [قَ ض] (ع ص) بسیارسنگریزه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): مکان قضض؛: 
جای بسیارستگریزه. طعام قضض؛ طعام 
سنگریزه‌نا ک.(از منتهی الارب). 
قضع. [ق] (ع !) دردی و المی و بریدگی و 
گزیدگی است در شکم مردم. (متهی الارب). 
وجع فی بطن الاتسان و تقطیع فيه. (اقرب 
الموارد). 
قضع. (قَ] (ع مص) ستم کردن و سفلوب 
ساختن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قضعم. (ق ع] (ع ص) مرد پیر کهن‌سال. 
(اقرب الموارد) (متهى الارب). 


قضعم. و ع] (ع ص) شتر ماد؛ كهنال. 
(اقرب الموارد). 


قضف. (ق ض ] (ع ل) سنگهای تتک. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||(إمص) تنکی و 
باریکی و لاغری. (اقرب الموارد). رجوع به 
ضف و قَضافة شود. 
قضف. (ق | (ع [) ج قضْنة. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قضفة شود. 
قضف. ( ض] (ع (مص) لاغری و تکی و 
باریکی. ||(() سنگهای تتک. (منتهی الارب). 
رجوع به قضّف و قضافة شود. 
قضفان. [ق] (ع لا ج قَضَفة. رجوع به قضفة 
شود. ااج قضیف. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قضیف شود. 
قضفه. [ق ض فَ] (ع !) پار؛ ریگ‌توده از 
جای خود جداافتاده. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قضفة: [ن ض قَ] (ع ! پاره‌ای از زمین 
درشت خمیده اندک دراز, یا پشته‌ای است که 
از یک سنگ نماید, یا آن چند پشتة خرد است 
کدآب در میانش در تجا روان گردد. یا 
جایهای بلند است از سنگ و گل. ج» قضیف» 
قضاف. قَضَّفان. || سنگ‌خوار یا مرغی است 
دیگر. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قضقاض. (] (ع !) اشنان شام یا نوعی از 
شوره گیاه.(منتهی الارب). اشنان انشام. و قیل 
شجر من الحمض. (اقرب الموارد). |[زمین 





= 


قضة. ۱۷۶۲۱ 


هموار. ||(ص) شير بیشه. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). گویند: اسد قضقاض؛ ای 
یقضقض فریسته, رجوع به فُضقاض شود. 
قضقاض.[ق ] (ع !) اسد. (اقرب السوارد), 
شیر بيشه. (منتهی الارب). و فعلال به ضم فاء 
جز در این مورد نیامده است. (اقرب الموارد). 
رجوع به قضقاض شود. 
قضقض. (ق ن ض ] (ع | آواز شکستن 
استخوان. (اقرب السوارد) (متهى الارب). 
|| (مص) آواز کردن استخوان هنگام شکستن: 
قضقضت العظام؛ صاتت عند کسرها. (اقرب 
الموارد). |اقضقض الاسد فریسته؛ کسرها: 
(اقرب الموارد). 
قضلام. (ي! (ع ص) نیک گزنده از شتر 
جز آن که بگزد هر چیزی را و بشکند. (متهی 
الارپ). ` 
قضم. [قَ] (ع مسص) خائیدن و خوردن 
چیزی خرد و ریزه را که به کرانة دندان کفانیده 
شوده یا خوردن چیزی خشک را. ||خوردن 
ستور علف را. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). و در مثل گویند: يبلغ الخضم بالقضم؛ 
یعنی به خوردن به اطراف دندان به سیری 
سد یی به نرمی و آهستگی در آمور 
دشخوار و به‌نهایت دور رسد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
قضم. (ق ض] (ع !) شمشیر. ||((سص) 
شکستگی و تکسر. گویند: فی مضارب اليف 
قضم. (اقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
ااکفتگی است در دنسدان, یا شکستگی 
کرانه‌های آن, یا کم و ریزه شدگی دندان, یا 
میاه گشتگی آن. |اج قضیم. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قضیم شود. 
قضم. [ق ض | (ع ص) تیغ که روزگار 
برآمده باشد و روی‌فروريخته. (منتهی 
الارب). 
قضماء . [ق] (ع ص) مؤنث اقضم. بهمعنى 
زن قضم رسیده دندان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قضمة. ی م] (ع | آنچه به کرانة دندان گزند 
و خورند. (اقرب الصوارد) (سنتهی الارپ. 
گویند:ماذقت قضمة؛ ای مایقضم علیه, ای 
شيئاً. (منتهی الارب). 
قضة. [ق ض ] (ع !) گیاهی است. (منتهی 
الارب). گیاهی از حمض که در زمین هموار 
روید. و تاء آن عوض از ياء محذوف است. 
ج» قضی, قضات. (اقرب الموارد) (معجم 
الیلدان). ||زمین شیب‌دار شن‌زاری که در 
کنار آن زمین مرتفعی باشد. (معجم‌البلدان), 
||(!خ) گردنه‌ای است در یمامه نزدیک کوه 
عارض که میان ان و يمامه و صمر آبی ات 


از بنی‌اسد که سه روز با قضه فاصله دارد. و 
شاعرانی در اشعار خود از آن یاد کرده‌اند. در 





۲ قضهد. 


قضه وقعةٌ بزرگی مان بکر و تغلب به وقوع 
پیوسته و کلیب به قتل رسیده, و اعراب 
جاهلیت آن را حسرب بوس خوانند. 
(معجم‌البلدان). رجوع به قَضَة شود. 
قضة. [ق‌ضن ض ] (ع!) آنچه شکسته و ریزه 
گردداز بنگریزه. |ابقیة هر چیزی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||گروهة خردرشته. 
(منتهی الارب). الكبة الصغيرة من النزل. 
(اقرب الموارد). ||پشتة خرد. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). |ایکی قضاض. رجوع به 
تضاض شود. ||لفتی در قضة. (اقرب الموارد). 
رجوع به قَضَة شود. 
قضة. [قض ض] (ع اسص) دوشیزگی. 
||دوشیزگی‌ربایی. اسم است اقتضاض راء 
(متھی الارب). ||(() زمین سنگ‌ریزه‌نا ک.یا 
زمین بت که خا کش همه ریگ باشد و در 
جانبی یا گردا گردش زمین درشت بلند باشد. 
(اقرب آلموارد) (منتهی الارب). ||گونة هر 
چسیزی. (مستتهی الارب). جنس. (اقرب 
الموارد). |اسنگریزة خرد. و در تمام این 
معانی به فتح قاف نیز آمده است. (منتهی 
الارب) (اقرپ الموارد)؛: 

قضة. [یض ض ]۱ ((خ) موضمی است که در 
آنجا مان بکر و تفلب جنگ واقع شد. (اقرب 
الموارد) (ستتهی الارب). موضعی است 
معروف که در آن وقعه‌ای میان بکر و تغلب 
اتفاق افتاد و یوم قضه خوانده شده. 
(معجم‌البلدان). ۲ 

قضة. [ق ض ] (غ إ) عيب. (اقزب الصوارد) 
(متتهی الارب). زجوع به قْضَّة شود. 

قضة. (ق‌ ض] (ع إ) عیب. و به تخفيف 
ضاد نيز امده است. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

قضی. [ق ضا] (ع ) عتجد که نوعی از مویز 
باشد. (اقرب الموارد) (متهى الارب). اج 
قَضَة. (اقرب الموارد). رجوع به قضّه شود. 
قضی. (وَضی] (ع مص) فرمان دادن و 
حکم کردن. (متهی الارب) (اقرب السوارد): 
قضی ربک؛ ای حکم و امر ربک. (منتهی 
الارب). 

قضی. [قَ ضیی ] (ع إ) مرگ. ||(ص) زود 
بازدهندة وام. || چایک در حکومت و داوری: 
رجل قضی. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قضیء . (ق ضٍ:] (ع ص) بوی‌گرفته از 
نمی. (متهی الارب). ذوالق ضاء (اقرب 
الموارد). گویند: ثوب قَضی». (اقرب الموارد) 
(منتهی الارپ). 

قضیب. ق ] (ع !) شاخ درخت. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). الفصن المقطوع. 
(اقرب الموارد)* 

نی گشته قضیب خیزرانییش 


خیری شده رنگ ارغوانیش. نظامی. 





جمع آن قضبان به ضم قاف است, و به کسر 
أن نزز لغستی است. (اقسرب المسوارد) 
(بحرالجواهر) |انره. |إأنرة خر. ||تازیانه. 
(منتهی الارب). |إناقة رام‌ناشده. |((ص) کمان 
از شاخ ساخته. یا کمان شاخ ناشکافتد. 
||شمشیر لطیف. ||تيغ بران. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). 
قضیب. [ق ] (اخ) مردی است از بنی‌ضبه که 
برای هیچ چیز بیتابی و ناشکیبائی نمیکرد. و 
در صر و بردباری به وی مثل زند و گویند: 
هو اصبر من قضیب. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
قضیب. [ق] ((خ) نام خرمافروشی است در 
بحرین که از شخصی زنبیلی خرما خرید و در 
آن بدره‌ای زر بود. آن شخص برای گرفتن 
بدر؛ خود به وی مراجعه کرد و آن را پس 
گرفت و با خود کاردی داشت که اگربدره را 
تیابد خود را بکشد. قضیب کارد را از وی 
گرفت‌و خود را به قتل رسانید. و عربها به وی 
مثل زنند و گويند: هو الهف من قضیب. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
قضیب. [ق] (رخ) نمم وادیی است در 
سرزمین تهامه. (معج‌البلدان). رودباری 
است به یمن یا به تهامة. (منتهی الارب). 
قضیب. [قَ] (إخ) (يوما ..) روزی ات 
تاریخی میان حارث و کنده که در وادی 
قضیب اتفاق افتاد. در این وادی اشعث‌بن 
قیس اسیر شده و دربارة آن مثل زنند: سال 
قضیب بماء او حدید. رجوع به معجم‌البلدان 





شود. 
قضیض. [ق] (ع مص) انداختن در پست 
چنیزی خشک از قند و شکر و مانند آن. 
(متھی الارب!. || آواز کردن تنگ شتر گوئی 
گنن گرفتن. (منتهی الارب): قض الیشع 
تضیضا: شمع له صوت کأنه قطع و کذلک 
الوتر. (اقرب الصوارد). |[ویران کردن. 
(اقرب الموارد): قض الحاظ؛ هدمه هدما 
عنيفاً. (اقرب الموارد). ||فروراندن اسب بر 
کسی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب): قض 
علهم الخیل؛ نشرها و ارسلها. (اقرب 
الموارد). 
قضیض. [ق] (ع | جمیع: جازا قضضهم و 
قضیضهم؛ ای جمیمهم. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||آواز تتگ شتر. ||سنگریزة بزرگ. 
(منتهی الارب). 
قضیف. [ق] (ع ص) باریک و تنک و 
نحیف. ج» فان قضاف. (اقرب الموارد) 
(متهى الارب). 
قضیم. [ق] (ع ص) مرد قضم رسیده دندان, 
(متهى الارب). امغر كهنة 
روی‌فروریخته. ||([) چیزی که به کرانۀٌ دندان 
گزندو خورند. ||چرم سپید که بر آن نویسند. 





فصیه. 


(اقرب السوارد) (متتهی الارب). |أكيس 
چرنین, (منتهی الارب). نطع, (اقرب الموارد). 
|اجامه‌دان چرمین,. یا ادیم هرچه باشد, و 
گستردنی از ادیم. |[نامة سپید. ||علف و جو 
ستور. ||سیم. |[بوریا که به‌جای رشته‌اص 
تسمه باشد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قضیمة. [ق ۶) (ع ص) مؤنث قضیم. |/() 
کۀ چرمین و جامه‌دان چرمین, یا ادیسم 
هرچه باشد. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
تطع. (اقرب الموارد). رجوع به قضیم شود. 
||میر. خواربار اندک. (اقرب الموارد). گویند: 
اتت بنی‌فلان قضيمة قلیلة؛ ای ميرة يسرة. 
(اقرب الموارد). خواربار اندک. 
قضین. [ي] ع !) ج َة اسجملیندا) 
(منتهى الارب). رجوع به قضة شود. 
قضین. [ت] (إخ) (ذو..) نام وادیی است, و 
در اشعار امه از ان یاد شده است. سیرافی آن 
را به فتح و کر قاف ضبط کرده و گوید: 
جایی است که در آن قضه روید. (معجم 
البلدان). 
قضية. (ق ضی ی] (ع مص) دارای همه 
معانی ی و قضاء است. قضی بقضی قضیاً 
و قضاءاً و قضية. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قَضی و قضاء شود. ||(() 
مطلوب و مراد. || حکم و آمز. (ناظم الاطباء). 
فرمان. (ستهی الارب). |إفتوا. |دلیل. 
||داستان و حکایت. نقل و قصه. ||مناقشه و 
منازعه و مباحثه و مجادلة. دعوا و مرافعه, 
ااحال. |اکار. اامرگ. اتفاق و حادثه. 
|اقیاس. ||خبر. و به اصطلاح منطق, جملةُ 
خبریه که احتمال صدق و کذپ هر دو دارد. 
(ناظم الاطباء). هر قول که اقتضاء جزم کند به 
اثبات با نفی پرداخته و گذارده آن را قضیه 
خوانند. (اساس الاقتباس ص۶۶ تألیف 
قضیه از دو چیز باشد. محکوم‌عله و 
محکوم/به. و این تألیف دو گونه است: تألیف 
اول و آن میان بائط الفاظ و مفردات باشد, یا 
آنچه در حکم بائط الفاظ و سفردات بنود. 
یعنی مؤلف به تالف تقیدی که مفردی به‌جای 
آن بایتد. چنانکه الحیوان الناطق, که انسان 
به‌جای آن بایستد. و لامحاله آن تألیف نیز به 
ربطی بود میان آن لفظها که اقتضاء تقید کند. 
و تألیف دوم. و آن میان قضایا باشد بر وجهی 
که‌هر یکی را از آن قضایا به‌سب تألیف 
شاییستگی قبول صدق و کذب زایبل شود و 
قضه که از جمله مولف بود بعد از تالیف 
شایتة آن قبول گردد. و قسم اول را ی 
حملی خوانند. و قسم دوم را قضیة شرطی یا 
وضعی. و در حملی چون هر یک از 


۱ -در اف رب‌الم وارد به تخفف ضاد 


آمده‌است. 











قضية انشائیه. 


محکومعلیه و محکوم‌به مقردی‌اند يا در قوت 


مفردی, ربط مان ایشان به حمل محکوم‌به بر. 


محکوم‌علیه ده چنانکه گویند: زید بصیر 
است. و اين قضیه را حملی موجبه خوانند. و 
اگررفع ربط کنند و گویند: زید بصیر نیست» 
آن را حملی سالبه خوانند. و محکوم‌علیه و 
محکوم‌به را در این قضیه. موضوع و محمول 
خوانند. .. و بعضی مطقیان و خصوماً قدما 
محمول در لفظ بر موضوع مقدم دارند. معلا 
گویند:حیوان واقع است یا مقول است بر هم 
انان یا بر بعضی اجام و واقع نيت یا 
مقول نیست بر هیچ جماد یا بر بعضی اجام. 
پس اعبار به حکم بايد کرد نه به تقدیم و 
تاخیر لفظ تا در غلط نفتند. اما چون دو جزو 
قضه هم دو قضه باشد. و در این صورت 
حمل قضیه بر قضیه‌ای به مواطات و اشتقاق 
محال بود. پس خالی نبود از آنکه میان آن دو 
قضیه اعتبار مصاحبتی یا معاندتی کنند یا 
. تکنند. | گراعتبار مصاحبتی کنند و حکم کنند 
به ثبوتش یا نفیش بر وجهی که وضع قضیة 
اول محبع یا مستصحب وضع قضة دوم 
باشد یا نباشد. ان را شرطی متصل خوانند. و 
اگراعتبار معاندت و مباینت کنند و حکم کنند 
به ثبوتش یا نفیش بر وجهی که وضع قضی 
اول و دوم با هم متعاند باشتد یا باشند. آن را 
شرطی منفصله خوانند. اما اگر ثبوت هیچ 
مصاحبت و معاندت و نه نفیشان اعبار نکنند, 
ميان آن دو قضیه تعلقی بود به اتصال و نه به 
انفصال. پس از تألیف هر دو به ربط یا رفعش 
فائده‌ای حاصل ناید. و قضایا به این اعتبار 
منحصر باشند در این به نوع. پس شرطی 
متصله موجبه بود یا سالبه. موجبه ان بود که 
حکم کنند به اثبات مصاحبت. چنانکه گوئی: 
اگر آفتاب طالع است روز موجود است. و 
سالبه آن بود که حکم کنند بر رفع مصاحبت, 
چنانکه گویند: چنین نیت که اگر آفتابی 
طالع است روز مسوجود است. و همچتین 
شرطی مفصله نز یا موجه بود یا سالیه, 
موجبه آنکه حا کم بود به اثبات عناد. چنانکه 
گولی:یا آفتاب طالع است یا شب موجود 
است. و ساله انکه حا کم به رقع عناد بود 
چنانکه گوئی: چنین نیت که آفتاب طالع 
است یا روز موجود است. و محکوم‌علیه را 
در شرطیات مقدم خوانند و محکومبه را تالی. 
و در متفصله گاه بود که تألیف میان قضایای 
بیار بود زیادت از دو, چنانکه گویند: عدد یا 
زائد بود یا ناقص یا تام. اما چون تتبع 
انحلالش کنند اول عناد ميان دو قضیه بوده 


باشد بعد از آن هر یکی به دو شده تا آنجا که 


رسیده باشد, چه همه عنادها تابع عنادی باشد 
که‌میان اثبات و نفی است. و مقدم و تالی در 
متفصله به طبع از یکدیگر متمیز نشوند بل هر 





کدامکه به وضع مقدم افتد مقدم باشد. و بايد 
دانست که نه از رقع مصاحبت وضع عناد لازم 
آید و نه از رفع عتاد وضع مصاحبت, بلکه 
رقع هر یکی عام تر بوداز وضع دیگریک, چه 
انجا که عناد ثایت بود مصاحبت مرتفع بود و 
آنجا که مصاحبت ثابت یود عناد مرتفع بود و 
عکی هر دو واجب نبود. و رابطه در متصله 
ادات شرط بود که بر مقدم درآید. و ادات 
جواب شرط که بر.تالی درآید ا گر هر یکی را 
اداتی مفرد بود و باشد که توقع جواب که در 
شرط بود ادات جواب بود. و در منفصله ادات 
عناد که بر هر یکی درآید و سلب چون در 
سالبه بر این ادوات در آید. رفع ربط کند. و در 
لفت عرب ادات شرط همیشه مقارن کلمات 
پاشد. و ادات شرط در تازی مانند: ان و اذا و 
متی بود. و در پارسی مانند: اگرو چسون. و 
ادات عناد در تازی: او و اما و مانند آن و در 
پارسی یا و اگرو آنچه بدان ماند. و اطلاق 
حمل و اتصال و انفصال در این قضایا بر 
موجبه به حقیقت بود و بر سالیه به مجاز و 
توسع, چه وجود این معانی در موجیه است, و 
در سالبه عدم این معانی است؛ و ثسبت سالبه 
با موجبه تزدیک است به نبت عدم با ملکه 
در این معانی. (اساس الاقتباس صص۶۸- 
۷۰ 

قضیة انشائیه. [ ضی ی /ي ي !ئی ی / 
ي] (ترکیب وصفی, إ مرکب) جملةٌ انشائیه 
چون امر و نهی. در مقابل جملهٌ خیریه و قضیز 
خبریه. (ناظم الاطباء). 

قضیة جزنیه. [َ خی ی اي‌ي ج نی ق / 
ي] (ترکیب وصفی, | مرکب) جمله‌ای که در 
آن حکم کرده شود بر بعض افراد موضوعء 
چون: بعض الحیوان انسان. (ناظم الاطباء). 
قضیة حملیه. ق خی ی /ي ي ح لی ی / 
ي ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) تألیف قضیه‌ای 
از دو چیز باشد: محکوم‌به و سحکوم‌علیه. و 
آن تألیف بر دو گونه است, یکی آنکه میان 
بائط الفاظ و مفردات باشد یا آنکه در حکم 
بائط الفاظ و مفردات بود, يعنى مولف به 
تألیف تقییدی که مفردی به‌جای آن بای تد و 
لامحاله این تألیف نیز به ربطی بود میان آن 
لفظها که اقتضاء تقیید کند اين قسم راقضية 
حملی خوانند. و تالیف دوم میان قضایا باشد 
که‌در قضیهٌ شرطیه از آن بحث ميشود. در 
قضیهُ حملیه چون هر یک از محکوم‌علیه و 
محکومبه مقردی‌اند یا در قوت مفردی» ربط 
میان ایشان به حمل محکوم‌به بر محکوم‌علیه 
بود. چنانکه گویند: زید بصیر است. و این را 
جملی موجب خوانند. و زید بصر یست. آن 


را حملی سالبه خوانند. (اساس الاقتباس 
صا ۹ 
قضية شرطیه. [ق ضی ی / ي ي ش طى 





۱۷۶۰۳۳ 


ی /ي] (ترکیب وصفی. | مرکب) تألیف 
قضیه‌ای از دو چیز باشد: محکوم‌علیه و 
محکومبه, و آن بر دو گونه است: قم نخست 
در قضية حملی گذشت تہ قسم دک تألیف 
میان قضایا بر وجهی که هر یکی را از آن 
فاا نشب ایت عا رل قز 
کذب زایل شود و قضیه‌ای که از ج جمله مولف 
بود بعد از تألیف شایتة آن قبول گردد. 
اینگونه قضایا را قضایای شرطی یا وصفی 
خوانند. پس خالی نبود از انکه ميان ان دو 
قضیه اعبار مصاحبتی کنند یا معاندتی کند یا 
نکنند. ‏ گراعتبار مصاحبتی کنند و حکم کنند 
به ثبوتش یا نفیش بر وجهی که وضع قضیاٌ 
اول و دوم با هم متعاند باشند یا نباشند آن را 
شرطی متصله خوانند و اگر اعتبار معاندتی 
کنند آن را 
اساس الاقتباس چ مدرس رضوی ص۴۸ به 
بعد و رجوع به قضية شود: 

قضيیة کلیه. (ق ضی ی /ي ي کل لی ی / 
ي] (ترکیب وصفی, | مرکب) قضیه‌ای که 
حکم در آن بر همه افراد موضوّع ثابت باشد, 
چون: کل انسان حیوان. رجوع به اساس 
الاقتباس و حاشية ملا عبداله شود. 

قضیة محرفه. ا ضی ی /ي يم عْزد 
ف /فِ] (ترکیب وصفی, إ مرکب) رجوع به 
قضیهٌ منحرفه و رجوع به قضية شود. 
قضیة منحرفه. اق ضی ى /ي يح ر 
ف /فب] (ترکیب وصفی, امرکب) مصطلع 
منطقیان چتان است که هر قضية حملی را که 
سوری مقارن محمولش باشد منحرفه خوانند 
و هر قضيةُ شرطی را که صینتش به وضع دال 
بر مصاحبت يا عناد نبود اما مفهوم قضیه 
اقتضاء مصاحبتی یاعنادی کند. محرفه 
خوانند. و مان این دو اصطلاح تناسبی 
زیادت نیست. الا انکه هر دو از سیاقت 


قضية منخر فه. 


شرطة متفصله خوانند. رجوع به 


وجوب تحریف یافته‌اند. اما در منحرفات 
چون حق سور آن است که تین محل حکم 
کنند مقارنت او با محمول که محکوم‌به است 
منافی اصل معنی سور باشد. پس سور در این 
موضع به لفظ بیش سور نبود و چون چنین بود 


محمول را با مقتضاء معنی ادات سور شاید 
گرفت و هم بر آن جلمه محمول ساخت 
همچنانکه در معدولیه با حرف سلب میگیرند. 


و جمله را محمول میکنند و بعد از آن در حال 


عادت منطقیان چنان است که صدق و کذب 
متحرفات در مواد ثلاثه اعتبار کند, و در 
وجوب اعم و مساوی هم اعبار کنند.. چه 
پعضی را تصور افتاده است که در بعضی صور 
مان هر دو تفاوتی باشد. ما کل انان کل 
حیوان صادق نباشد. و کل اتان کل ناطق 





۶ قطارگز. 


قطارکز. [ق گ] (ج) دهی از دهمستان 
ستخواست بخش اسفراین شهرستان یجنورد 
واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری 
اسفراین. موقع جغرافیایی آن دامنه و هوای 
آن سردسیری است. سکنه آن ۲ تن میباشد. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قطارکز. [َق گ| (اخ) دی از دهان 
القورات بخش حومة شهرستان برجند واقع 


در ۴۲ هزارگزی باختر بیرجند. موقع ' 


جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرسیر 
است. سکنه آن ۱۲ تن است. اب آن از قتات 
و محصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. مزرعة زیر آب 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
قطارة. (ق ر] (ع 4 چکیده از خون و جز 
آن. (منتهی الارب). چکيدة هر چیزی. || آب 
اندک. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
قطازی. [ق ریی ] (ع ص, () مار. قرب 
الموارد) (متهى الارب): حية قطاری, بضم؛ 
مار سیاه که در تن درخت جای گیرد. یا مار 
که زهر وی از دهنش بچکد جهت فزونی. 
(منتهی الارب). رجوع به قطارية شود. ` 
قطاری. ق ریی] (ص نبی) نبت 
است به قطارة. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ). رجوع به قطارة شود. 
قطاریق. [ق] (() هایهوی جنگ یعنی شور 
و غوغائی که به وقت جنگ و امغال آن 
برمی‌آید. (آتدراج از غیاث). 
قطارية. [ق ری ی ] (ع ص, ) مار. قرب 
الموارد) (منتهی الارپ): حية قطاریة؛ تاوی 
الى قطر جبل. (اقرب الموارد از لان). رجوع 
به قطاری شود. 
قطاس. [ق] (معرب. [) گاوی است بحری 
که دم او را بر گردن اسبان و بر سرهای علم 
بندند, و بعضی گویند گاوی است که در 
کوههای خطا! میاشد. (برهان). 
قطاط. [ق ط ] (ع(فعل) بس است مرا. 
(منتهی الارب). حسب. (اقرب المواردا. 
قطاط. [ي] (ع !) ج قَط. (اقرب السوازد) 
(منتهی الارب). رجوع به قط شود. ||مشال که 
بر آن قطع کنند. (منتهی الارب). المثال الذى 
يحذى علیه. (اقرب الموارد). ||مدار سم 
ستور. ||سخت برپیچیدگی و مرغولی موی. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |إسخت و 
شدید. (اقرب الموارد). ||کرانة بالائین غار 
کوه. ||کرانة کوه.|رنة سنگ که گویا بریه 
شده است. ج. أقَطة. (سنتهی الارب) (اقمرب 
الموارد). 
قطاط. رط طا] (ع ص) مبالقه است از 








قَط. رجوع به قط شود. (اقرب السوارد). 
خراط که حقه‌ساز است. (منتهی الارب). 

قطاطة. [ن ط] (ع مص) مرغول و پیچان 
گردیدن‌موی. (متهی الارب). کوتاه و پیچان 
بودن موی. (اقرب الموارد). رجوع به قطط 
شود. 

قطاع. [يٍ) (ع ل) کازود؟ و کارد که بدان 
جامه و چرم و مانند آن بُرند. (متهی الارب) 
(اترب الموارد). اادرم. (منتهی الارب). 
دراهم. (اقرب الموارد). |[هنگام رسیدن خرما 
و انگور و جز آن و هنگام درودن آن. (منتهی 
الارب): هذا زمن القطاع. و یفتم؛ ای زمن 
صرام الشخل. (اقرب الموارد). اج قطع. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطع شود. 
ااج قطیع. به‌معنی شاخی که از آن تیر سازند. 
(اقرب النوارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قطیع شود. 

قطاع. [قٍ] (ع مص) بریده و سپری شدن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). بریده و سپری 
شدن آب چاه. (آنندراج). رجوع به قطاع و 
طوع شود. |[از سردسیر به گرمیر رفتن 
پرنده و به‌عکس. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قطوع شود. 

قطاع. [ق] (ع4 هنگام رسیدن خرما و 
انگور و جز آن و هنگام درودن آن. (منتهی 
الارب). رجوع به قطاع شود. ||(مص) بریده و 
سپری شدن و منقطع شدن, یا کم شدن. رجوع 
به قطوع شود. |[از سردسیر به گرمسیر رفتن 
یا بهعکس. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
رجوع به قطاع و فُطوع شود. 

قطاع. [ق] (ع مص) بریده شدن دست از 
بیماری. (منتهی الارب). جدا شدن دست از 
بیماری, يا بة بریدن. (اقرپ الموارد). رجوع 
به ط و قطاع شود. 

قطاع الطریق. زنط طاعط ط] (ع1 
مرکب) راهء‌زنان که مال صافران را به غارت 
برند یا قل کنند و به فریب کشند. (آنندواج) 
(از غیاث). 

قطاعة. اق غ] (ع مص) سخن تتوان گفتن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): فطم الرجل 
قطاعة؛ لميقدر على الکلام. (اقرب السوارد). 
]کم شدن زبان‌درازی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد)؛ 

قطاعة. [ق ع] (ع !) پار: جدا کرده‌از 
چیزی. || آنچه از بریدن افتد. ||پار؛ جداشده 
از ادیم خاصه. ||لقمه. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

قطاف. [ي] (ع مص) تنگ‌تنگ رفتن و کند 
رفتن و بد رفتن. (از آقرب الموارد): قطف قطفا 
و قطافاً و قطوفاً؛ ضاق مها و بطو و اسامت 
السیر و ابطات. و یا قطاف اسم است نه مصدرء 
گویند فی دابته قطاف؛ ای ضیق فی المشی. 





قطالية. 
(اقسرب الصوارد). |( گام تنگ. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||موقع چیدن ميوه. 
(اقرب الموارد). هنگام انگور درودن. (منتهی 
الارب). قطاف. (اقرب السوارد). |إج طف 
به‌معنی خوشة انگور. (اقرب الموارد): 
قطاف. [ق) (ع!) هنگام چیدن میوه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطاف 
شود. ||دایه و کنيزک. (منتهی الارب). علم 
للامة. (اقرب الموارد). 
قطاقة. [ق ف ] (ع إ) آنچه از انگور در هنگام 
چیدن افتد. (اقرب الصوارد). غرم افتاده از 
خوشه به درودن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قطاقط. ق تي] (ع )ج تطیط. (سمجم 
البلدان). رجوع به قطقط شود. 
قطاقط. اق تي] (إخ) نام سوضعی است. و 
در اشعار بعضی شاعران عرب از ان یاد شده 
است. (معجم البلدان)ء 
قطاقطا. [قَ قَ] (ع۱صوت) حکایت آواز 
قطا. (اقرب الموارد). رجوع به قطا و قطاة 
شود. 
قطالونیا. [ق] ((ع)۲ استانی است در شمال 
شرقی اانا که از شمال به فرانسه مسحدود 
است. ۱۲۴۲۷ مل مربع مساحت دارد. این 
بخش | کنون به استان‌های برشلونه, جیروناء 
لیریدا و تاراغونا تفسیم شده است. شمال این 
سرزمن کوهتانی و در جنوب آن بین 
سلسله‌جبال کاستلون تهرهائی جریان دارد. 
خاک آن حاصلخیز و هوای آن خشک است 
و E‏ قسمت صنعتی اسپانیا به شمار 
میرود. در جنگ داخلی (۱۹۳۶ ~1 Cp‏ 
طرفدار جمهوریخواهان بود که برای آنان 
استقلال داخلی را شتاختند ولی حکومت 
فرانکو آن را لفو کرد. (السوسوعة العریة). 
رجوع به کاتالونی و اسپانیا شود. 
قطالیه. ان ی ] (اخ) شهری است بر ساحل 
جزیر؛ سیسیل» و آن را قطانیه نیز گویند. و آن 
شهری امت بزرگ در دامة جبل‌الار و به 
شهر فل مشهور است. ابي قدیمه و آثار 
عجیه و کتیبه‌ها دارد که با سنگ مرمر 
مقروش است و بعضی از سنگها به‌صورت 
فیلی کنده شده و بدین جهت آن را شهر فيل 
گویند.(معجم البلدان). . 


۱ -از یونانی ۵۱8 (ماهی بزرگ) لانینی 
6 =فرانسوی 68085 ن_وعی از 
پتانداران شامل حیرانات دریائی از فبیل بال 
(وال), عبرماهی و دلفین که بدن آنهابه‌شکل 
ماهی است و پوست آنها برهنه ات و تعبیر 
این کلمه به گاو خطایی مخطاست و گاو مزبرر 
همان غزغاو = ۷۵٥۸‏ است که پرچم از آن 
گیرند. (حاشية برهان ج معین). ‏ : 
۲ -کازود؛ مقراض. 

3 - 20. 








قطام. 


قطام. [قَ] (ع ) گوشت ت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ااباز, یا گوشت آن. (اقرب 
الموارد). 
قطام. (ق م] ((خ) نام زنی است. و مبنی بر 
کرات نزد ال حسجاز و معرب 
غیرمنصرف نزد اهل نجد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). عوام او را قطامه میگویند. در 
منتهی‌المال آرد: چون عبدالرحمان‌بن ملجم 
به قصد قتل علی (ع) به کوقه آمد در محلۀ 
بنی‌کنده که مرکز قاعدین خوارج بود فرودشد 
و قطام بدت اخضر تيمية را در اینجا ملاقات 
کرد.قطام سخت نیکوروی و مشکین‌موی بود 
و پدر و برادرش را که از خوارج بودند در 
جنگ نهروان امیرالمؤمنین على علیه‌السلام 
کشته بود. و آزاینرو او را با علی دشمنی 
بی‌نهایت بود. ابن‌ملجم شیف روی او شد و او 
را خواست‌گاری کرد. قطام گفت چه هر من 
خواهی کرد؟ گفت هرچه بگوئی, قطام گفت 
صداق من سه‌هزار درهم و کنیزکی و غلامی و 
کشتن علی‌بن ابی‌طالب است. ابن‌ملجم گفت 
تمام آنچه گفتی ممکن است جز قتل علی که 
چگونه ازبرای من میسر شود و چون 
سرانجام قطام را موافق مذهب خود دید گفت 
من برای همین منظور به این شهر آصده‌ام. و 
قطام جمعی از قبیل خود را با وی همراه کرد. 
(از صنتهی‌الا مال قمی چ خورشید ۱۳۳۱ 
ه.ق.ج۱ص ۰۱۲۴ ۱۲۵), 
قطام. زق) ((خ) (ابن ام...) مکی بود از 
ملوک کنده. (منتهی الارب). 
قطامی. ی می‌ی ] (ع !) چرخ با گوشت 
آن. (منتهی الارب). الصقرء او اللحم مته. 
(اقرب الموارد). |[(ص) تیزنظر و بردارند؛ سر 
به سوی شکار. |انبیذ تند و تيز. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
قطامی. [ق میی ] (اخ) لقب شاعری است 
کلبی به‌نام حصین‌بن جمال, و یه او 
ابوالشرقی است. (منتهی الارب). 
قطامی. [ق مسیی ] ((خ) شاعری است 
ثعلبی به‌نام عمیربن سیبم. (از منتهی الارب), 
نام وی عمربن شییمبن عمرو تغلبی و از 
شاعران نصرانی است که معاصر اخطل بود. 
وی به سال ۷۱۰ م. متولد شده است. اشعاری 
دارد که در طبقة نخست به شمار می‌آید. 
شهرت وی هنگامی آغاز شد که برای مدح 
ولِدبن عبدالملک خلیقه اموی به دمشق 
رفت, او را گفتند که خلیفه بخیل است و 
شاعران را چیزی نمیدهد. برو و عبدالواحدین 
سلیمان را مدح کن» ویک چنین کرد و وقتی از 
او پرسیدند که چه میخواهد. گفت آرزو یکتم 
که‌سی شتر به من صله داده شود. عبدالواحد 
دستور داد که بجاه شتر با بارهای گندم و 
خرما و جامه به وی دهند. (معجم المطبوعات 





ج٣‏ ستون ۱۵۱۶ از مسجانی الادب ج۴ 
ص‌۲۹۳). دیوان قطامی با مقدمه‌ای و 
ملاحظاتی از موسیو رت به زان آلمانی و‌ 
شروحی به زبان عربی در لیدن به سال ۲ ۱۹۰ 
م. چاپ شده است. در دار الکتب المصریه 
نسخه‌ای خطی از این دیوان موجود است که 
به سال ۵۸۲ ه .ق.نوشته شده است. (معجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۸۵۱۶. 
قطان. [ي] (ع 4 چوب فدرنگ. (سنتهی 
الارب). چوب فدرنگ و شکنجه هوده. 
(آتدراج. شجار الهودج. (اقرب المواردا. ج 
قطن . (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قطان. [نَط طا] (ع ص) پنبه‌فروش. 
قطان. (وَط طا] (ع ) ج قاطن. (اقرب 
الموارد) (متتهى الارب). رجوع به قاطن 
شود؛ مابى حب الحيطان و لکن شغف 
بالقطان. (بدیم الزمان همدانی). 
قطان. [تي] (ٍخ) نام موضعی است, و در 
شعر حطيئة از ۱ 
الپلدان). 
قطان. [تي] (اخ) دهی از دهستان سراجو از 
بخش مرکزی شهرستان سراغه واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری مراغه و 
۰ گسزی جنوب شوم مراغه به 
سراسکند. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان معتدل است. سکنه آن ۱۰۱ تن 


ن نام برده شده است. (معجم 


میباشد. آب آن از رودخانة لیلان و چشمه و 
محصول آن غلات, نخود و شغل امالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 

قطان. (وّط طا] (إخ) احمدبن حسن. از 
محدثان مشایخ شيخ صدوق است. (ريحانة 
الادب). 

قطان. اوّط طا] (اخ) اهمدین محمدين 
احمد. از علمای عامه است. (ريحانة الادپ). 
قطان. (وَط طا] (إخ) احمدین محمدین 
عبدائه. از محدئان و علمای عامه است. 
(ريحانة الادب). 

قطان. (ط طا] (اخ) احمدین محمدین 
عمار. از محدثان و علمای عامه است. 
(ريحانة الادب). 

قطان. (وَّط طا] (إخ) احمدین سحمدین 
یحیی. از محدثان و علمای عامه است. 
(ریحانة الادب). 

قطان. (قط طا] ((خ) حسن‌بن محمد. از 
محدثان است. (ريحانة الادب) 

قطان. [قّط طا] (اخ) یبحیی‌بن سعیدین 
فروخ بصری, مکنی به ابوزکریا یا ابوسعید. 
محدث عصر خود و از اصحاب حضزت 
صادق علیهالسلام است. و از گفت؛ شخ 
طوسی می‌توان ثقه بودن وی را استظهار کرد. 








قطانی. ۱۷۶۲۷ 


وی به سال ۸ ه.ق.درگذشت. 
قطان حق. اق ج] (اخ) دهسی است از 
دهستان گت فیض‌اڈییگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع در ۳۵ هزارگزی خاور 
سقز و ۱۰ هزارگزی جاور قلعه کهنه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن ان ۱۵۰ تن می‌باشد. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات. توتون 
ولات و شغل اهالى زراعت و گله‌داری: 
است. راه مالرو دارد. نام جدید این ده سبزده 
میباشد.(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
قطانقان. [ق] (إخ) از دمهای سرخس 
است. (معجم البلدان) (اللباب). 
قطانقانی. [ق] (ص نسبی) ذ 
فطانقان. (اللباب). . رجوع به قطانقان شود. 
قطانقانی. ل[قَ] (اخ) شادی‌بن علی. از 
راویان است. وی 7 عبداشبن عشمان و 
حامدین آدم و جسز ایشضان روایت کند:: 
(الباب). 
قطانقو. ق( (اخ) دهی از دهان 
چهاراویماق بخش قرء‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۲۹۵۰۰ گزی شمال باختری 
نا ۴۰۰۰ گزی جدوب شون باه 
به میانه. موقع جفرافیایی آن کوهستالی و 
هوای آن معتدل مالاریایی است. سکن آن 
۷ تن میباشد. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات. تخود بزرک و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی" 
ایران ج ۴). 
قطانه. (ق ن] (ع !) دیگ. (اقرب اسوادا 
(آنندراج). 
قطانة. [ق نا (إخ) شهری است به جزيرة 
صقلته (سیسیل) که گروهی از شهداء تابعین 
در حدود سی تن در مقبرة شرقی آن به خااک 
رفته‌اند. و بین قطانة و قصریانه در مشرقن 
جزیره قبر اسدین حارث صاحب اسدیات در 


بت است به 


فقه است. وی از بزرگان نویندگان به شمار 
آید. (ممجم‌البلدان). 

قطان. (ط طا] (إخ) کیربن عباس. از 
محدثان است. (ريحانة الادب). 

قطانی. [ق نیی ] (ع ) ج فُطية. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ). رجوع به قطنية شود. 
قطانی. [) (إخ) شیخ جاوی. از دانشمندان 
است. او راست: تسهیل الامانی فى شرح 
عوامل الجرجانی. کتاب دیگری به‌نام تصریح 
العوامل فى شرح العوامل از همین مولف در 
مصر به نال ۱۳۲۵ «.ق.باکتاب تسهیل 
الاسماء یه چاپ رسیده است. (سعجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۵۷ 


1:- ۰ 








۱۷۶۰۳۸ 


قطاة. [ن] (ع ) سرین. (سنتهی الارب). 
عجز, (اقرب الصوارد). ||سابین هر دو ران. 
(مستتهی الارب). مسابین الورکین. (اقرب 
الموارد). |جای نشستن ردیف از ستور. 
(منتهی الارب». مقعد الردیف من الدابة. تقول: 
رکبت قطاة القرس, (اقرب الموارد). |مرغی 
است که سنگخوار نامند. (منتهی الارب). 
پرنده‌ای است به‌شکل کبوتر که آواز آن 
قطاقطا است. و گاهی به‌جهت مشابهت آن را 


قطاة. 


کبوتر خوانند و آن بر دو نوع است: جونی و 
گذری. جمع آن قطا و قَطّوات است و گاهی 
قات گویند. 
قطب. (ن ط] (ع مص) گرفتن جیزی راو 
سپس گرفتن باقيماندة آن برحب اول به 
گزاف و تخمین نه به وزن. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). یقال: أحَذه ما قد نهی عله 
الشرع. (اقرب الموارد) (لسان العرب). 
قطب. [ق) (ع مص) آژنگ افکندن ميان دو 
ابروی و ترش کردن روی. رجوع به قطوب 
شود. |/بریدن و فراهم آوردن. فراهم آمدن و 
مجتمع گشتن. گویند: قطب القوم. || آمیختن. 
|[به خشم آوردن. || پر گردانیدن. ||در هم 
افکندن گوشذ جوال را و دوتاه ساختن و گرد 
کردن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب): قطب 
الجوالق. (اقرب الموارد). 
قطب. (ق) (ع ) تیزی بسیکان. (لسان 
العرب). ||مهتر و سردار قوم که مدار کار بر 
وی باشد. (سنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
ببهالار. (منتهی الارب). صاحب‌الجیش, 
(اقرب الموارد). |استونة آهنی آسیا. (منتهی 
الارب). آهنی است که بر گرد آن سنگ بالا 
گردد.گونند:دارت الرحی علی قطبها و 
الارحاء على اقطابها. (اقرب الموارد). قطب 
رحى الجرب. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
اقرا چیرییحدار آن. ||شیخ یگانہ لقب آن 
ولی که اتظام ملکی یا شهری در عالم معنوی 
به حکم الهی در قبضه اقتدار او مفوض باشد. 
(آنندراج). ج“ اقطاب» قطوب. طبة. (استتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |زگیاهی است 
خارا کین که سه خار دارد مانند خسک که به 
آن خار سه‌پهلو نیز گویند. و ابوحتیفه گوید: 
قطب مانند ریمانی بر روی زمین کشیده 
میشود و گلی زرد دارد و در آن هنگام که درو 
شود و خشک گردد خاری دارد و مردم 
به‌دشواری میتواتند بر آن پای گذارند زیر 
مثل سنگ‌ریزه به پای میچسبد. (لسان 
العرب). ||(اصطلاح فیزیک) دو انتهای هر 
جسم الکتر ییته‌دار را قطب گویند که قطن 
آهن‌ربا و قطبین پیل در آن ثابت و در جریان 
متناوب یعنی جریانی که شدت وسوی 
الکتریسیته در ان با زمان تفیر میکند قطب 
در حال تفر است. ||(اصطلاح هیأت) قطب 





آسمان, محل برخورد محور عالم است با کرة 
سماوی, و ستار؛ قطبی را نیز از آن جهت 
قطبی گویند که این ستاره در حوالی قطب 
شمال کر سماوی قرار دارد. و البته روزی 
تغییر خواهد کرد. چنانکه همین اکتون بر 
روی نقطةٌ قطبی قرار ندارد. |(اصطلاح 
هندسه) یکی یا هر دو انتهای محوری که کره 
در حول آن می‌چرخد. به‌طور کلی. ||رأس 
هر عرقچین کروی را قطب گویند و قطب 
مرسوم در کره کنار قطر عمود بر این داثره 
است که کره را قطع میکند و از این جهت دائرۂ 


آمرسوم در سطح کره دو قطب دارد. و قطب و 


قطبی ! در داثره و کره و مخروط در هندسه 
قسابل‌بحت است. برای تبن این مطلب 
مناسب است که ابتداء قطب و قطبی را در 
دایره و سپس در کره تعریف کلیم. 

الف: قطب و قطبی در دایره: هرگاه در 
صفحه دایره‌ای به شعاع 8 و به مرکز 0۵ نقطةٌ 
فرض شود و سپس در امتداد خط 0۴ نقطٌ ۵ 
آن چنان به دست اید که 0۴.0۵=۴۶ گردد 
برحب تعریف خط 0 عمود بر خط 0۴0۵ در 
نقط ۵ قطبی نقطهٌ ۴ قطب خط 0 است. 
هرگاه نقطة ۴ درون دایره باشد خط 0 خارج 
دایره خواهد بود. چنانکه نقطهُ ۴ برون دایره 
باشد خط 0 درون دایره است. 


قطب و قطبی 


" تیصره: چون چهار نتقطذٌ ۵۸8۴ به نيت 


تواققی تقیم میشوند از اینجا تعریف دیگر 
قطبی به دست می‌آید: قطبی هر نقطه مکان 
هندسی مزدوج‌های متوافق آن نقطه است 
نسبت به دو نقطه تقاطم قاطعی که از آن نقطه 


پر دایره رسم شود. 











ب: قطب و قطبی د رکره: هرگاه در کره‌ای 
به شعاع 8 و به مرکز © نقطهُ ۴ اخذ شود و 
سی در امتداد 0۴ نقطه ۵ !ن چنان به دست 
آید که 0۳.00۵-8۶ گردد برحسب تعریف 
صفح 0 عمود بر خط 0۳0۵ در نقطةُ ۵ قطبی 
تقطة ۴ و نقطة ۲ قطب صفحه 0 است. 
برحسب آنکه نقطة ۴ درون یا رون کره 
انتخاب گردد قطبی برون یا درون قرار 
می‌گیرد. ||(ٍخ) (اصطلاح جفرافیا) دو نقطه‌ای 
را که محور زمین با کر؛ زمن برخورد می‌کند 
قطبین زمین گویند. | کتشافات قطبی و شرح 
مافرت و نتایج تحقیقات برد" سیاح و 
کاشف معروف امریکائی در قطب جنوب: 
دریاداری ممالک متحدهٌ آمریکای شمالی با 
توجه به اهمیت سوق‌الجیشی قطب جنوب 
به‌منظور دفاع قار آمریکا چند دسته از علماء 
و سران سپاه خود را در سال ۱۹۴۶ م. برای 
تحقیقات و تجسمات نظامی و علمی بدان 
سمت گیل داشت. در اول ماه مارس ۱۹۴۶ 
هیأت اعزامی فرسبیت " روانة آیهای شمال 
کاناداگردید و در تابتان همان سال ناو 
نرتن‌سوند؟ به همراهی چند کشتی یبخ‌شکن 
سواحل غربی شبه‌جزیرة گروتلند را بیمود. 
اين دو اقدام بهمنزلة ارلین قدم دولت امریکا 
در راه قطب شمال برای پیش‌بینی‌های نظامی 
و سیاسی به شمار میرود ولی دریاداری 
امریکا برای احتراز از اعتراضات سایر دول 
درصدد جستجوی سرزمین دیگری پرآمد که 
در آنجا بتواند بدون ایجاد مشکلات سیاسی 
بین‌المللی به تجربیات و تحقیقات خود با 
خیال آسوده ادامسه دهد لذا از اعزام 
هیأت‌های علمی و نظامی به قطب شمال 
منصرف گردید و برای این کار اراضی وسیع 
غیرص کون قطب جئوب را که دول معظم 
اروپا کمتر متوجه آن بودند انتخاب نمود. 
معذلک چند دولت بر این عمل دریاداری 
آمریکا اعتراض کردند ولی چون ممالک 
متحد؛ آمریکای شمالی اراضی قطب جنوب 
را به‌منل اراضی مواتی میدانست که احیاء 
آنها برای هر کس بدون مانع و رادع است 
ازاینرو وقعی به اععراضات آنان نگذارد و 
مقدمات مافرت هیأتی را که در سال ۱۹۴۶ 
به قطب جنوب اعزام گردید فراهم نمود. نظیر 
این هیأت که آن را به انگلیسی «های‌جئپ» ۵ 
(پرش ارتفاع) نام تهادند در تاریخ ا گتشافات 
قطبی ثبت نشده است. فرماندهی این گروه به 
ریچارد برد دریاسالار آمریکائی وا گذار 


1 - Pêle etl ۰ 
2 - Byrd. 

4 - Norton Sound. 
5 - High jump. 


3 - Frposbile. 











گردید, سیاح نامبرده قبل از مافرت اخیر 
خود سه بار دیگر ریاست هیأتهای اعزامی 
قطبی را به عهده گرفته بود که آخرین بار آن 
در سال ۱۹۳۹ میباشد. اولین منظور 
دریاداری آمریکا این بود که از شرایط لازم 
برای تبرد در هوای فوق‌العاده سرد اطلاع 
حاصل کند و در عین حال از استقامت 
سازوبرگ و وسائل حمل‌وتقل نظامی از قبیل 
هواپیما و زیردریائی و مواد غذایی و لباس 
افراد در آب‌رهوای قطبی آزمایش به عمل 
آورد و از طرف دیگر میخواست تمام افضراد 
این هیأت را با برف و یخ‌بندان شدید قعلب 
آشنا سازد تا بتوانند یک پایگاه نظامی 
مناسب با آب‌وهوای این ناحیه در آنجا 
برقرار نمایند. هیأت اعزامی برد علاوه بر این 
هدف نظامی یک منظور دیگر داشت و آن 
عبارت بود از جمع‌آوری اطلاعاتی درباب 
مسائل جغرافیائی و اقلیم‌شناسی و وضع میاه 
و ساختمان معرفةالارضی قطب جنوب. ولی 
تحقیقات در اطراف این موضوعها به هیات 
دیگری به ریاست یک نفر سروان احستیاط 
به‌نام رن" وا گذارگردید و قرار شد که این 
هیأت در تاریخ پانزدهم ژانویة ۱۹۴۷ با یک 
کشتی یخ‌شکن به‌سمت قطب جنوب رهسپار 
شود و مدت چهارده ماه در منطقة مارگریت 
بس توقف کرده و به تفحصات علمی مشفول 
کردد.دولت آمریکا وسایل این مسافرت رابا 
شکوه فوق‌الماده تهیه کرد و سیزده کشتی با 
چهارهزار ملوان تحت فرماندهی ریچارد برد 
قرار داد. مجموع این قوای بحری به سه دسته 
تقسیم شدند و انجام ام خاصی به هر یک از 
آنها محول گردید. این گروه از یک دستۀ 
اصلی و دو دستة فرعی تشکیل شده بود و 
اینطور تصمیم گرفتند که دسته اصلی در 
اراضی قطبی پیاده شود و از دو دستة دیگر 
طلایه باید یک دسته بسمت مشرق و دستۀ 
دیگر به‌جانب مغرب در آبهای قطبی طی 
طریق نموده و اطلاعاتی درباب سائل 
مربوط به هواپیمائی و جغرافیا و اقلیم‌شناسی 
به دست اورد. وسایل کار هر یک از دو دسته 
اخیر عبارت بود از یک کشتی شواپیمابر 
حامل شش هواپیمای دریانشین دوموتوره 
هر کدام په ظرفیت ۲۵ تن با قدرت لازم برای 
پنج‌هزار کیلومتر پرواز و صه هواپیمای 
عمودپرواز و سه هواپیمای کمکی با امکی 
برای فرودآمدن و برخاستن در برفهای قطب 
ویک کشتی نفت‌کش و یک کشتی جنگی به 
ظرفیت 


نرفلک ‏ در ایالت ویرجییا بهسمت جزيرة 


۰ تن. دسته طلايةُ شرق از 


پیراول حرکت کرد و دستة طلایه شرب از 
سان‌دیگو در کالیفرنا راه افتاد و پس از 
رسیدن به جزایر بانی " هواپیمای درباتین 





خود را به‌جانب ارض ویکتوریا که قطب 
مغناطیی جنوب در آن ناحیه واقع است 
اعزام داشت و مشغفول | کتشاقات در مغرب 
قطب جنوب گردید. انجام مأموریت مهمتری 
که مقصود اصلی دریاداری امریکا بود به 
دىتة مرکزی وا گذارشد. این دسته میبایستی 
از نرفلک حرکت کند و پس از رسیدن به 
جزیر؛ اسکات ؟ در آخر ماه دسامر در 
دریای رس دنبال کثتیهای یخ‌شکن راهی باز 
کرده‌و در این ناحیه روی صفه وسیعی از یخ 
سیصد تفر از اعضاء هیأت را پیاده کند تا آنان 
بتوانند در جوار محلی که در سال ۱۹۳۹ 
ریچارد برد در آنجا اقامت کرد و آمریکای 
کوچک نام داشت یک پایگاه هوائی ایجاد 
نمایند و تصمیم داشتند که شش هواپیمای 
دا گلاس را که از ناو هواپیمابر موسوم به 
فیلیپین‌سی " پرواز خواهند کرد در این پایگاه 
هوانی مستقر سازند. در تاریخ دوم ژانویةً 
۷ ناو هواپیمابر فیلپین‌سی به ظرفیت 
۷هزار تن از نرفلک حرکت کرد و در آخر 
همان ماه به دهانة دریای رس رسید. هیات 
مرکزی با وسایل ذیل مسجهز شده بود: یک 
کشتی ده‌هزارتنی مخصوص حمل‌وقل از 
نوع دا کوتاا, شش هواپیمای عمودپرواز. 
شش هواپیمای بزرگ دریانشین, دو دستگاه 
وسیلهٌ حمل‌ونقل برای حرکت در اب و در 
خشکی, دو هواپیمای دریانشین با مخزن هوا 
و یک هواپیمای اسکی‌دار مامور ارتباط 
طیاره‌های دا گلاس که دارای دو زوج 
چرخهای قابل اختفاء و اسکی بودند 
میبایسی از دری‌ای فیلپین بهوسيلة 
موشکهای یدکی که در زیر بال انها قرار داده 
شده بود پرواز کنند, این هواپیماها با دستگاه 
مخصوص برای گرم کردن موتور و محل 
سرنشینان أن مجهز شده و مخازن یدکی 
بنزین نیز برای آنها تعبیه گردیده بود و بدین 
ترتیب میتوانستند مدت ده ساعت ممادی در 
آسمان پرواز کنند, و به اضافه یک دستگاه 
الکترونی در این طیاره‌ها نصب شده بود که 
بهوسلة آن چکسونگی ساختمان 
معرفةالارضی طبقات خاک را زیر توده‌های 
يخ تعن مینمودند و یک دوربین عکاسی در 
اختیار داشتند که در آن واحد سه عکس 
برمیدارد. یکی عمودی و دو تای دیگر از دو 
جهت مختلف (هواپیماهای دریانشین عیتا 
دارای همان تجهیزات بودند و اگر این 
هواپیماها در موقع فرودآمدن دسترسی به 
آب دریا پیدا نمیکردند ناچار بودند از 
امکیهای خود استفاده نموده و روی برف 
بنشینند. سرنشینان آن به‌اندازۂ کافی مواد 
غذائی و وسائل زندگانی در اختیار داشتند تا 
گرحادثه‌ای رخ دهد بتوانند حدا کثرمدت دو 








قطب. ۱۷۶۲۹ 


ماه زیر چادرهای سقری زندگانی کتند و 
به‌وسیلة دستگاه رادار کوچکی طیاره‌های 
عمودپرواز را از مواضع خود باخبر سازند). 
محمولات سه کشتی دیگر عیارت بود از 
وسایل زندگانی وغذای یخ‌زده و خشک‌کرده 
و ماد مخصوصی به اسم پرمیگان جهت 
تغذیه در نواحی قطبی و له خانة کوچک و 
چندین چادر و قطعات چوب و دو عدد 
ماشین بسرف‌روب و چند سورتمه و عده 
زیادی کمک برادور برای کشیدن سورتمه‌ها 
و وسایل تفریح و لوازم زندگانی اعضاء هیأت 
برای مدت پنج ماه تهیه شده بود و در یک 
زیردریائی متخصصین غیرنظامی مأمور 
بودند میزان شوری آب و درجة حرارت آن را 
تعین نموده و به مشاهده زندگانی و ثبت آمار 
حیوانات ذره‌بینی طبقات مختلف آب مشغول 
شوند. عده‌ای غواص نیز مأموریت داشتند تا 
در صورت زوم سد يخ معروف به مدرس را با 
مواد قابل‌انفجار منهدم سازند. سیصد نفر 
متخصص نظامی و غیرنظامی بین کارکنان 
وزارتخانه‌ها و مؤسسات مختلف مثل ارتش 
و بحریه و ادار؛ میاه‌شناسی و نقشه‌برداری 5 
اقلیم‌شناسی برای شرکت در این هيات 
انتخاب گردیدند. دستة مرکزی در تاریخ دوم 
دسامبر ۱۹۴۶ از نرفلک حرکت کردند و پس 
از عبور از تنگ پاناما سواحل آمریکای 
جنوبی را به همراهی واحدهای دستة طلایً 
مشرقی پیموده و در ۲۱ دسامبر مقابل دریای 
رس رسیدند و در نظر داشتند که در امتداد 
ساحل خلیج بالن صد میل طی طریق کنند و 
در آنجا عده‌ای را که موظف به ساختن 
پایگاهی در آمریکای کوچک بودند پیاده 
نمایند ولی عبور از سد بزرگ يخ اطراف 
دریای رس دشوار بود زیرا دستة مرکزی 
به‌علت خطرهای احتمالی کوههای متحرک 
یخ و طوفان و برف و جریانهای شدید آب در 
مدت یازده روز نتوانستند بیش از ۱۵۰ ميل 
راه را بپیمایند. در تاریخ نوزدهم ژانویذ 
۷ زیردریائی سنه اجباراً دستۂ کشتیها را 
ترک نمود. سرنشینان آن دنبال کشتی 
یخ‌شکن مطالعات خود را در قسمت 
آقیانوس‌شناسی در آبهای قطبی تعقیب نموده 
و روز اول فسوريُ همان سال به آمریکا 
بازگشتند. سه واحد دیگر از کشتبهای هیأت 
اعزامی با زحمات زیاد راه را باز کرده و به سد 
یخ دریای رس رسیدند. در هفدهم ژانویه چند 
نفر از مأموران کشتی نرثویند در قطعه 
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۰ قطب. 


خاکی‌که برد در ۱۹۴۱ در آنجا اقامت کرده 
بود پیاد»ه شدند و ساخخمانهای موقت او را 
دست‌نخورده یافتند. کشتهای باربری در 
خلیج بالن که عرض آن بر اثر فشار یخچالها 
از یک میل به ۰متر رسیده بود لنگر 
انداختند. پس از آنها کشتی باری یانسی 
داخل خلیج گردیده و محمولات خود را پیاده 
کرده و وسایل اردوزنی و یک یخچال برای 
نگاهداری آذوقه که با قطعات يخ ساخته شده 
بسود و یک دستگاه تسلگراف بی‌سیم در 
چهارکیلومتری محل اقامت هیاتی که در سال 
۱ بدانجا رسیده بود نصب کردند. در 
تاریخ ۲۷ ژانویه یک کوه متحرگ بخ به طول 
۰ گز داخل خلیج بالن شده و برای احتراز 
از برخورد با آن سه فروند از کشتیهای 
امیرالبحر کروزن للگرگاه را ترک کرده و 
هفتاد نفر از همراهان مشارالیه با زاد و توشة 
کافی در روی سد یخ پیاده شدند. یکی دیگر 
از کشتیهای باری کروزن در تاریخ ۲۳ فوریه 
برای ملاقات ناو هواپیمابر فیلپین سی حامل 
برد به نقطه‌ای که در ششصدمیلی عرض 
شسمالی واقع شده بود رهسپار گردید. 
درحالی‌که دست مرکزی از کشتبهای یخ‌شکن 
۰ خود دور مانده و در دریای رس با طوفان 
شدید برف مبارزه میکرد و یم آن میرفت که 
بر اثر پائین آمدن درجه حرارت از قطعات 
بزرگ بخ محصور شود. امیرالبحر برد روز ۲۸ 
ژانویه از روی ناو هواپیمابر فیلیپین‌سی با 
شش هواپیمای دا کوتا پرواز نموده و در 
تاریخ دوم فوریه هر چهار کشتی باری 
کروزن از ارامش موقتی هوا استفاده کرده و 
مجددا وارد خلیج بالن شدند ولی دوباره 
طوفان برف شروع شده و چون دریاسالار 
کروزن‌بيم آن را داشت که قطعات بزرگ یخی 
که در شمال آمریکای کوچک به حرکت 
درآمده بود دوباره به هم متصل شود و راه 
آتان را صدود سازد و مانع بازگشت هیأت 
اعزامی به دریای آزاد گردد. لذا در تاریخ 
هشتم فوریه دستور داد پایگاه را تخلیه کنند و 
مقرر شد که برد با ۱۹۷ نفر از ملوانان و 
همراهانش مدت سه هفته در آن محل بمانند 
در این هنگام دسْتة مرکزی راه خود را تا 
جزیرۂ اسکات باز کردند و در این محل توقف 
تمودند تا دسته‌ای از مأموران که با یخ‌شکن‌ها 
حرکت میکرد به آنان برسد. سرانجام پس از 
زحمات زیاد و تتصادف با انقلابات شدید 
جوی مثل طوفانهای سهمگین برف و تاریک 
شدن هوا و بادهائی که به سرعت ۶۵ کیلومتر 
در ساعت میوزید دسته مرکزی توانت ۲۰۰ 
میل راه بین خلیخ بالن و جزیرة اسکات را 
طی کند. (روز پانزدهم فوربه آسبی به سکان 
کشتی ماونت دیمیوس " وارد گردیده و این 





کشتی مجبور شد به کمک بادبان بزرگی مدتی 
مان کوههای یخ در حین تعمیر حرکت کند. 
در همین وقت قطعات يخ آسیب دیگری بر 
کشتی باری مریک؟ وارد آورد به‌طوری‌که 
یخ‌شکن نرث‌ویند " آن را به دنبال گرفته و په 
سوی زلاند نو حرکت کرد ولی در شانزدهم 
فوریه طوفان شدیدی سیمی که این دو کشتی 
رابه هم متصل میساخت پاره کرد و عنان 
اختیار از دست ملوانان کشتی باری تا مدتی 
رها شد و صدمات شدید دیگری بر آن وارد 
امد تا اینکه دوباره یخ‌شکن مزیور بر آن 
دست یافت و هر دو کشتی در بیست‌وسوم 
فوریه ب دوندین رسیدند. کشتی یخ‌شکن پس 
از تهی سوخت خود رابه دستذ مرکزی ملحق 
ساخت. هواپیماهای مامور | کتشافات در 
روز ۲۳ فوریه حرکت قطعات بزرگ یخ را در 
اطراف پایگاه آمریکای کوچک به کروزن 
اطلاع دادند و چون هر آن ممکن بود که راه 
ارتباط به صدوهقت تفر سا کان این محل 
مسدود شود نامبرده با موافقت برد تصمیم به 
تخلیۂ پایگاه گرفت. یکی از کشتهای 
یخ‌شکن موسوم به برتن آید؟ که عده‌ای از 
سرنشینان آن در هشتم فوریه آثار هیأت 


اعزامی اسکات را یافته بود راهی در میان " 


خلیج بالن باز کرده و گروهی را که در آنجا 
متوقف شده بودند با خود برد و تمام اثاث و 
وسایل دیگر آنها را از قبیل شش هواپیمای 
دا کوتامجهز به اسکی و دو ترا کتور و مخازن 
آذوقه برجای گذاشت. پس از آن دسته 
مرکزی بەسمت ولینگتن ۵ راه افتاد و در 
تاریخ هفتم مارس با تمام کشتهای همراه 
خود به‌امتتناء کشتی باری وانسی "که قبلاً په 
آمریکا مراجعت کرده بود به محل مزبور 
رسید. بدین ترتیب هیات اعزامی برد پس از 
هشت هفته اقامت در آبهای قطب جنوب 
مغلوب سرمای زمستان بی‌موقع گردیده و 
بدون اينکه موفق به انجام مقصودش شود به 
پایگاه اصلی خود مراجعت کرد, با وجود این 
میتوان گفت موسسین هيات برد نتایج 
بیاری از این مافرت به دست اوردند و از 
هما کنون میتوان به اهمیت اطلاعات نظامی و 
علمی و جغرافیائی که برد جمع‌آوری کرده 
است پی برد. در وهل اول عملیات این هات 
ثابت کرد که از هواپیماهائی که از روی ناو 
هواپیمایر بلند شده و به‌وسیلة اسکی روی 
برف می‌نشستند نتيجة مطلوبی گرفته شد و از 
تجربیاتی که در امریکای کوچک به عمل آمد 
معلوم گردید که تهية فرودگاء برای طیاره‌های 
سنگین‌وزن در نواحی قطبی کار مشکلی 
نیت و به‌اضافه دریاداری امریکا چهارهزار 
تفر از افراد خود را در سرمای قطب به 
تمرینات نظامی وادار کرد و مقدار معتابهی از 





سازوبرگ و زاد و توشه را در این آب‌وهوا در 
معرض آزمایش قرار داد مثلاً پانزده نفر از 
افرادی که مأمور تخریب سد یځ بودند مدت 
۰ دقیقه با لاس مخصوصی که در موقع 
حملة به ژاپن برای افراد نیروی دریائی تهیه 
شده بود زیر يخ شنا کردند بدون اينکه کمترین 
گزندی‌به انان رسد. ولی ادامة عملیات برد 
بدون تحمل خسارت صورت نگرفت. در 
سی‌ام دسامبر ۱۹۴۶ یکی از هواپیماهای 
دریانشین طلاية شرق در حین پرواز گرفتار 
مه غلیظی شده و با کوهستانی تصادف کرد و 
از هم متلاشی شد و به‌علت انقلاب هواتا 
مدت دو هفته جستجوی سرنشیتان این 
هواپیما میسر نگردید تا سرانجام در تاریخ 
یازدهم ژانویه بقایای ان را در ارض‌السورت 
یافتند. از شش نفر سرنشینان فقط سه نفر جان 
به سلامت بردند و هواپیمای عمودپرواز نیز به 
دریا افتاده ولی وقوع این حوادث نا گوار خالی 
از فایده بود زیرا معلوم شد که درصورت 
بروز سانحه هوائی فرستادن قوای کمکی 
برای نجات دادن گمشدگان در صحرای 
منجمد نواحی اطراف قطب مقدور است؛ 
باوجود انقلابات بی‌درپی چند هواپیمای 
قوی ۲۷۰ بار در آسمان قطب پرواز نموده و 
درنتیجه این پروازها هیات اعزامی برد موفق 
به | کشافات جغرافائی سودندی گردید. 
هواپیماهای دریانشین دسته طلایةُ شرق 
۰ میل بر فراز سواحل والگرین ۲( که در 
سال ۱۹۴۰ برد موفق به کشف آنها شده بود) 
در کسنار دریسای روزولت پرواز کردند. 
درنستیجه عملیات اخير جهت امتداد 
رشته‌جبال کهلر از شمال به جنوب در کار 
شبه‌جزیره‌ای معلوم گردید و درعین‌حال 
خلیج وسیمی که گویا متصل به دریای رس 
میباشد داخل ارض ماری‌برد" کشف شد. 
ارتفاع یکی از قلل جبال کهلر ۴۰۰۰ متر 
تعن شده و آن را موقتا به نام کوه اشع 
مجهول نامیدند. موقع جغرافیائی کوه روث 
سمل که به ارتقاع ۴۵۰۰ متر است در 
روی نقشه ۷۰میل در جتوب غربی نقطه‌ای 
کهقبلاً مین شده بود تصحیح گردید. در 
مشرق دریای روزولت ساحلی از سنگ به 
ارتفاع ۷متر مشاهده شد که در بعضی از 
نقاط آن قطعات خاک قهوه‌ای‌رنگی دیده 
مشود کشف. دو جزیره و قله کوهی به ارتفاع 


1 - Mount Dympius. 


2 - Merrick. 3 - North Wind. 
4 - Bourlon Island. 

5 - Velington. 6 - Vancey. 

7 - Walgreen. 8 - Marybyrd. 
9 - Rulh Simple. 








۰ متر در نزدیکی کوهستان روث سیمپل 
پر شمارة | کثاقات جدید بیفزود. (در اطراف 
سد بخ اين دريا ي یعنی از خلیج سولز برگر! تا 

شبه‌جزیرۂ پالمر" قطعات یخ وجود ندارد و 
قابل‌کشتیرانی است. از طرف دیگر خلبانان 
طلايةُ مغرب هزار کیلومتر در اراضی 
ویلکس "که تا کنون کی به آنجا نرفته بود 
پرواز کردند و فلاتی در ان ناحیه یافتند که 
سطح آن از يخ ستور است و منتهی به یک 
رشته سواحل سنگی میشود, در داخل این 
فلات برجستگیهائی به ارتفاع ۲۷۰۰ ستر 
وجود دارد. این ارتفاعات نیز از يخ پوشیده 
شذه است. در یازدهم فوریه هوانوردان دستة 
مغرب و باحل رن به زمين جدیدی رسیدند 
که‌عرض ان ۲۶ میل است و عد؛ زیادی 
دریاچه بدرنیخ در آن واقع شده و رنگ 
خا کش تیره است و احتمال میرود که دارای 
معادن ذغال‌ستگ باشد. این محل را واحۀ 
بسونکر نامیدند. در دوم سارس یک واحذ 
وسیمتر با همان خصوصیات در پانصدمیلی 
واحه اول در جوار کوهستان وستفلد داخل 
سایحل اینگرید مشاهده نمودند. محتمل است 
که حزارت نسبی آب در این نواحی معلول 
وجود کوههای آتش‌فشان باشد. درهرحال 
چون أب دریاچه‌های این منطقه یځ نمی‌بندد 
لذا میتوان آنها را برای فرودآمدن طیاره‌های 
دریانشین و تأسیس پایگاههای هوائی مورد 
استفاده قرار داد. دستة مزبور پس از هفت 
ساعت پرواز په ساحل ارض آدلی رسید که 
در سال ۶۰ اح دیگری به‌نام دومون 
دورومیل از آنجا عبور نموده و گمان کرده بود 
که موفق به کشف خلیجی شده است. 
درصورتی‌که دستة طلایةٌ غرب آن محل را 
شبه‌جزیرهای تشخیص داد و خلیج دیگری 
در ساحل فکس مشاهده کرد. به‌طورکلی 
هواپیماهای دریانشین هر دو دسته ۴۹۰۰ 
مل در آسمان سواحل داثرة قطب جنوب 
پرواز نموده و هواپیماهای مخصوص 
حمل‌ونقل برد داخل این قار؛ وسبع شده و از 
موضع جفرافیائی قطب عبور نموده و در 
چهاردهم فوریه به یک سلسله کوه رسیدند که 
ارتفاعش ۴۵۰۰ متر است. این سلسله جبال 
از جنوب کوهستان هرلیک " تا جنوب شرقی 
آمریکای کوچک به طول یکهزارودویست 
متر کشیده شده و تصور میرود که دنباله 
کوههای رن مد است. رنگ سرخ خا ک‌این 
کوهستان دلیل بر آتش‌فشانی آن در اعصار 
گذشه مسبباشد.. عده‌ای از علماء 
اقیانوس‌شناس که در روی کشتی یخ‌شکن 
نرث ویند به تحقیقات مپرداختند موفق به 
| کتشافات جالب‌توجهی شدند. این دسحه 
به‌وسیلة آلات صوتی جدید که مخصوص 








تعين عمق اقیانوسهاست به دهانة 
آتش‌فشانی برخوردند که عمق آن ۲۲هزار 
متر است» و در نزدیکی همین محل یک رشته 
کوه زیر دریائی یه ارتفاع ۲۰هزار متر کشف 
کردندکه یکی از قلل آن ۰متر از سطح 
دریا بالا آمده است و یک دهانه آت تش‌فشان 
زیردریائی عمیقتری به فاصلة چهل‌هزار متر 
از اولی دیده شد. بنابر تحقیقات این دسته کف 
اقیانوس در دریای رس از رسوبات کوههای 
يخ مستور است و وجود این رسوبات دلیل بر 
ان است که دامنة یخچالهای عظیم قطبی در 
اعصار گذشته تا این نقاط پیش آمده است. 
جریانهای اب شیرینی در این نقطه مشاهده 
گردیدکه از یخچالها سرچشمه گرفته و در 
عمق شصت متر از سطح دریا در دورترین 
ن قاط اقیانوس كير منتشر میشود. 
روی‌هم‌رفته میتوان گفت که هیأت اعرامی 
برد به جمع آوری اطلاعاتی توفیق یافته است 
که‌اهمیت انها بعدها معلوم خواهد شد. 
سازوبرگ این هیأت اعزامی نظامی و علمی 
نیز نظیر تجهیزاتی بود که در جنگ اخیر برای 
برد در خشکی و در دریا به کار میرفت و 
منظور اصلی دولت آمریکا این بود که قوای 
خود را اعم از نفرات و وسائل حمل‌ونقل و 
سازوبرگ افراد در آب‌وهوای قطبی بیازماید 
و آنان را برای نبردهای احتمالی در قطب 
شمال آماده کند و چون اراضی وسیع قطب 
جنوب تابه حال چندان مورد توجه دول 
معظم جهان قرار نگرفته است لذا فرماندهی 
عالی نیروی دریائی ممالک متحدة آمریکای 
شمالی قطب جنوب را برای رسیدن به هدف 
خویش انتخاب نمود تا اولاً اطلاعاتی که 
دربارة چگونگی دفاع ملی آمریکا در این راه 
به دست می‌آورد کاملاً مکتوم بماند و ایاً 
به‌وسیلة طرق مختلفة علمی جدید که در 
اختیار دارد بتواند با نظم و ترتیب صعیتی به 
اسرار متاطق قطبی آ گاه‌گردد. بااینکه 
تبلیغات دامه‌داری تا به حال در اطراف 
هیأت اعزامی برد به عمل آمده است معذلک 
دریاداری آمریکا از انتشار اطلاعاتی که 
مربوط به امور نظامی است تا امروز کاملاً 
خودداری کرده و مشاهدات این هیأت را 
دربارة مسائل مربوط به اقلم‌شناسی و 
چگونگی انتشار امواج الکتریکی در آن 
ناحیه و ساختمان سعرفتالارضی و منابع 
معدنی قطب جنوب افشاء ننموده است. (از 
نشریة اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۷ ه .ش. دانشکده 
ادیات تبریز). 

قطب. [ن ط ] (ع !)ج قطبة. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). رجوع به طب شود د. 
قطب. اق طا (ع )تون آهنی آسیا و 
چرخ. (منتهی الارب). آهنی است درس 








قطبآباد. ۱۷۶۳۱ 


پائین آسیا که سنگ بالا بر آن گردد. (اقرب 
الموارد). رجوع به قطب شود. 

قطب. 11 (اخ) ستاره‌ای است با کن نزد 
قطب شمال که بدان جهات را معین کنند. 
(آنندراخ) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قطب. [ق] (اخ) موضعی است به عقیق. 
(معجم البلدان). 

قطب آباد. (یّ) (اخ) تصبة مرگ خش 
دهمتان کردیان از شهرستان جهرم. 
مختصات جفرافیانی ان عبارتند از: طول ۵۳ 
درجه و ۳۷ دقیقه از گرینويچ, عرض ۲۸ 
درجه و ۳۹ دقیقه. ارتفاع آن از سطح دریا در 
حدود ۱۰۶۰ گز است. این قصبه در ۱۸ 
هزارگزی شمال خاور جهرم و ۵۲ هزارگزی 
جنوب شهر فسا واقع است و به دو شهر مزیور 
و شهر شیراز به‌وسیلة شوه مربوط میباشد: 
هوای آن گرم و خشک و 
از بساران است که در اب‌ان با جمع و 


و آب مشروب قصبه 


نگ‌اهداری میشود. آب برای زراعت از 
چشمه شور و دیمی‌کاری زیاد است. 
محصولات عبارتند از غلات» پنبه, خرماه 
تریا ک.مرکبات و شغل اهالی زراعت و 
باغداری و کسب, صنایم دستی زنان 
قالی بافی. نکنه مطابق آخرین آسار ۱۹۱۳ 
تن است. از ادارات دولتی فقط بخشداری و 
دفتر پت و در حدود ۱۰ باب دکان و یک 
دبتان نیز دارد. در ۲هزارگزی شمال باختر 
آن خرابه‌های بندی که برای جمع‌آوری آب 
باران سناخته شده بود دیده ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
قطب آباد. [ق] (إخ) دهی از دهستان 
حومة بخش جویم شهرستان لار واقع در 
اهزارگزی خاور جویم و ۳هزارگزی باختر 
شوب جهرم به لار. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرمیر مالاریایی است. 
که آن ۱۸۹ تن می‌باشد. آب.آن از قنات و 
محصول آن غلات.پنبه, ذرت و شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان گلیم و قالی بافی 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 
قطب آبا۵. (ق] ((خ) دهی از دهستان فین 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس راتع در 
۸ هزارگزی شمال بندرعباس و ۱۰۰۰ 
گزی باختری باختر راه شوسة بندرعباس به 
کرمان. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
گرمیری‌است. سک آن 
آن از قنات و محصول آن خرماء مرکبات و 
شغل اهالی زراعت است. مزرعه فاریابی 


۴ تن است. آب 
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۲ اقطب‌آیاد. 


جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ۸ 
قطب آباد. 11 ((ج) دهی از دهستان 
رودآب بخش فهرج شهرستان بم واقع در 
۰ گزی باختری فهرج و کار راه فرعی 
پم به کروک. موقع جفرافیایی آن جلگه و 
هوای آن گرسیری مالاریایی است. سکنۂ 
آن ۱۰۰ تن است. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات, خرماء حنا و لبنیات و شفل اهالی. 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
قطب آباد. [قَ] (اج) دی از دهتان 
رودآب بخش فهرج شهرستان بم واقع در 
چهل‌هزارگزی باختر فهرج و کنار راه فرعی 
کروک به بم. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن گرمسیری و مالاریایی است. سکنۀ 
ان ۳۵۰ تن می‌باشد. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات. خرماء حناء و شفل اهالی 
زراعت است. راه فرعی دارد. بنای قدمگاه 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Me.‏ 
قطب آباد. [ی] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رودان بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۴۰۰۰۰ گزی شمال 
میناب و سر راه فرعی کهنوج به میناب. سکنة 
آن ۳۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
AE‏ 
قطبان. [ق] (ع !) تخية قطب در حالت 
رفمی. |آگیاهی است. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
قطب الد ین . [ق بد دی] (إخ) دهی از 
دهستان ترا کمةبخش کنگان شهرستان بوشهر 
واقع در ۱۲۲ هزارگزی جنوب خاوری 
کنگان کتار راه فرعی لار به گله‌دار. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن گرم سیری 
مالاریایی است. سکن آن ۲۹۶ تن می‌باشد, 
آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات. حبوبات. تنا کو و پیاز و شنل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Ae‏ 
قطب‌الدین. ان بُ دى] (إخ) لقب 
مودودین زنگی‌بن آق‌سنقر. رجوع به 
مودود... شود. 
قطب‌الدین. [ق ید دی] (اخ) (ملک...) 
وی در هنگامی که امیر مبارزالدین محمد 
کرمان را مستخلص کرد عازم خراسان شد و 
لشکری از ملک هرات خواست تا بدین 
وله بر کرمان مستولی شود ولی سرانجام 
شکست خورد. رجوع به تاریخ گزیده چ لندن 
۱ص ۶۳۲ شود. ۲ 
قطب‌الدین. [ق بد دی ] (اخ) (مولان...) 
از نزدیکان و درباریان امیر تیمور گورکان 











است که به رسالت پیش سلطان احصد رفته و 
پام محبت و دوستی امیر تیمور را به وی 
ابلاغ کرده‌است. رجوع به تاریخ گزیده ج 
لندن ج ۱ ص ۷۳۷ شود. 
قطبالدین. [ق بُذ دی ] (ٍخ) ایلبک. از 
اطرافیان سلطان محمودین نام بود. در زمان 
وی بر هند مستولی شد و دهلی را دارالسلک 
ساخت و پس از وی غلامش شمی‌الدیین 
به‌جای وی پادشاه شد و سلطان لقب یافت و 
مدتی سلاطین دهلی از نسل او بودند. (تاریخ 
گزیدهچ لندن ج۱ص ۲۱۲ و ۴۱۳). 
قطب‌الدین. اق بد دی] (اخ) بنا کتی. 
احصدین محمودبن ابی‌بکر. ابن‌الفوطی دریارۂ 
او گوید: مردی نیکوخو و صحیح‌الضبط بود 
هنگام اقامت خواجه نصیرالدین طوسی در 
مراغه در آن شهر سا کن و به استکتاب و 
استساخ کب مشفول بود و چندین بار به 
محل رصد امد و خواجه را ملاقات کرد و از 
تصیفات خواجه برای خود و دیگران 
نسخه‌ها نوشت. (احوال و آثار خواجه تأیف 
مدرس رضوی ص:۱۸۰). 
قطب‌الد ین. [ق یذ دی] ((خ) پهلوان ابن 
عمادالدین. نایب و ولی‌عهد اتایک نصرةالدین 
احمد بود. رجوع به تازیخ گزیده چ لندن ج۱ 
ص ۵۲۶ شود. 
قطبالدین. (ق بُذ دی] ((خ) تاینگو, 
شوهر و برادرزادة خان ترکان دختر قتلغ‌خان 
است. قطب‌الدین پس از براق دو سال 
حکومت کرمان را داشت. رجوع به تاریخ 
گزیده‌چ لندن ج۱ ص۵۲۹ شود. 
قطب‌الدین. [ق بد دی] (اخ) حیش, 
امیر عمید. از امیران مغول است. وی از طرف 
جفتای و جانشینان او حکومت ماوراءالشهر 
را داشت. (فهرست کتابخانة مدرسة 
سپھالار ج۲ ص۶۱۳ 
قطب الد ین. (ق بد دی ] (إخ) (سلطان) 
در زمان منکوقاآن میزیست و به فرمان وی به 
حکومت کرمان برگزیده شد. رجوع به قتلغ 
ترکان و رجوع به تاریخ گزیده ج۱ چ لندن 
ص ۵۲۹و ۵۳۰شود. 
قطب‌الدین. اق ُا دی) (خ) 
سلیمانشاهبن خواجه محمود. وزير شاه 
شجاع. در جنگی که بر سر شیراز میان شاه 
محمود و شاه شجاع درگرفت و به پیروزی 
شاه شجاع و فتح شیراز متهی گشت. شاه 
شجاع وزارت به خواجه ققطب‌الدیین ملم 
داشت. (تاریخ گزیده چ لندن ج ۱ ص ۷۰۳). 
قطب‌الدین. او بُ دی] ((خا 
شباه‌جهان‌ین سسلطان جسلال‌الدیین 
سورغتمش‌ین قطب‌الدین. بعد از عم‌زاده به 
سلطنت کرمان رسد و دو سال و نیم و چند 
روز پادشاهی کرد و زندگانی بر تھچ راستی 








نداشت. | کابر کرمان را بی گناهی مواخضذت 
کردی و بعضی را بکشت و در ادای مال دیوان 
تقصیر نمود بر حکم یرلیغ اولجایتو سلطان به 
حضرت امد و اجازت مراجعت نیافت. تا 
مدت چند سال قطب‌الدین شاه‌جهان قناعت 
پیشه کرد و در شیراز پیش زن پدر خانه‌زاده 
کردو چنین میود تا وفات کرد و او را به 
کرمان آوردند و در مدرسة پدرش دفن کردند. 
(تاریخ گزیده چ لندن ج۱ ص۵۳۵ و ۶۲۵ و 
۶۷ 
قطب‌الدین. ان بُ دی) (اغ) شاه 
محمود, فرزند امیر مبارزالایین محمدخان, 
وی در جمادی‌الاول سال ۷۳۷ ه.ق. متولد 
شد و در ٩‏ شوال سال ۷۷۶ در اصفهان 
درگذشت. رجوع به تاریخ عصر حافظ ج۱ 
ص۴۴۸ شود. 
قطب الد ین. [ق بُذ دی) (اخ) طاوس 
سمنانی. از وزرای میرزا ابوالقاسم بابر و 
میرزا سلطان ابوسعید بود. وی پس از واقعذ 
قراباغ به هرات رفت و پس از آن به‌صوب 
عراق و آذربایجان عزیمت کرد و به سال ٩۰۰‏ 
د.ق.در ۷۲سالگی وفات یافت. ارجال 
حبیب السیر ص ۱۶۱). 
قطب‌الدین. (ق بُذ دی] ((خ) عبدا 
آمامی. قاضی خراسان است. نسبت وی به 
ابویکر صدیق میرسد. وی در عصر امیر تیمور 
گورکان میزیست. (رجال حبیب السیر ص ۷۲ 
و جزء ۲ از جلد حبیب السیر ص .)٩۰‏ 
قطبالدین. [ق بد دی] (() عبداشبن 
محیی‌بن محمود انصاری خزرجی سعدی, 
مقیم شیراز. از عرفای اواخر قرن نهم هجری 
است. او راست: ۱- ابواب الخیر. ۲- تخمین 
الاعمار. سال وفاتش به دست یامد. رجوع به 
الذریعه ج۴ ص۱۴ و ريسحانة الادب ج۲ 
ص۳۹ شود. 
قطب‌الدین. ان بُذ دی] ((خ) قاضی 
احمدبن نورالدین محمدین جلال‌الدین امامی. 
مرجع | کابر خراسان بود. وی در اواخر دولت 
میرزاشاهرخ تااوان سلطت سلطان 
حسین‌میرزا در هرات به لوازم امر قفا 
اشتغال داشت. وفانش در شُرة شوال سال 
۸ ده .ق.اتقاق اقتاد و در مزار علامة رازی 
مدفون گشت. (رجال حبیب السیر ص ۱۴۲). 
قطب الد ین.۔ یبد دی] (اغ) لرستانی 
قاضی. از قضاة بزرگ لرستان در دور؛ امير 
مبارزالدین. رجوع به تاریخ گزیده ج لندن 
ص۶۷۱ شود. 
قطب‌الدین. [ق بد دی] (اخ) محمد آدم. 
از اطبا و پزشکان بود و به سال ٩۰۴‏ ه.ق. 
وفات یافت. (رجال حبیب الیر ص ۱۸۴). 
قطب الد ین. یبد دی] ((خ) محمدین 
حسین. رجوع به قطب‌الاین کیدری شود. 





قطب‌الدین. 


علی. رجوع به قطب‌الدین لاهیجی شود. 
قطب‌الدین. [ق بد دی ] ((خ) محسدین 
محمد. رجوع به قطب‌الدین رازی شود. 
قطبالدین. (ق ُد دی) (اخ) محمد 
تکش‌خان‌بن الب‌ارسلان‌ین اتشترین محمد 
بوشتکین. بعد از پدر پادشاهی بدو تعلق 
گرفت. میان او و سلاطین غور در تنازع کار 
خراسان محاربات رفت. سلطان شهاب‌الدین 
غوری از او منهزم شد. پس صلح کردند. وی 
به سال ۶۱۷ ه.ق,درگذشت. رجوع به تاریخ 
گزیدهچ لندن ج ۱صص ۴۹۸-۴۹۴ شود. 
قطب‌الدین. آق ُد دی ] (إخ) محمد 
حسینی. رجوع به قطب‌الاین شیرازی 
(محمد...) شود. ۱ 
قطبالدین. اق ُد دی] (اخ) محمد 
خوارزمشاه. رجوع به محمد خوارزمشاه 
شود. ۱ 
قطبالدین. [ق‌ ند دی ] (اخ) محمد 
خوافی. رجوع به مجد خوافی شود. 
قطبالدین. اق بد دی ] ((خ) محمودین 
مسمود. رجوع به قطب‌الایین شیرازی 
(محمود...) شود. 
قطبالدین! ان بُ دى] (غ) 
محمودشاه. رجوع به محمودشاه شود. 
قطب‌الدین. [ق بُد دی ] (اخ) محمودشاه 
یزدی. رجوع به شاه یزدی شود. 
قطب الدین. ق بد دی ] ((خ) ملکشاه. 
رجوع به ملکشاه شود. 
قطبالدین. اق بُذ دی ] (اخ) یاقوتی, 
امیر اسماعیل خال برکیارق بود و به دستور 
ترکان‌خاتون به جنگ برکیارق رفت و به سال 
۶«.ق.در حدود کرخ میان آنان جنگ 
درگرفت. برکیارق پیروز شد و قطب‌الدیین 
اسماعیل اسیر گشت و در رمضان همان سال 
کشته د. (تاریخ گزیده چ لندن ج۱ 
ص ۴۵۰). 
قطب الد ین تونی. ای بذ دی ن تو] 
(إخ) حیدر موسوی. از سادات جلل‌القدر و 
عارفان معروف بوده و با چندین واسطه 
نیش به عبدالهبن موسی‌بن جعفر میرسد. 
وی سرسلسلة فرقة حیدری است. شيخ عطار 
صحبت او را درک کرد و کتاب خیدزی‌نامه را 
به نام وی تألیف داده است و یک نسخة خطی 
از آن به‌نام دیوان قطب‌الدین حیدر به شمارة 
۸ در کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار 
تهران موجود است. ولادت او در شهر تون 
خراسان اتفاق افتاد و مدتی در تبریز اقامت 
کردو به سال ۶۱۸ ه.ق.در آنجا درگذشت. 
(روضات‌الجنات) (ريحانة الادب). مستوفی 
گسوید: اضیخ...) حیدرزاده. مسردی 
صاحب‌وقت بوده و گروه چندی متابع داشت» 








و به سال ۶۱۸ وقات یافت. (از تاریخ گزیده 
3 لندن ج۱ ص ۷۹۲ 

قطب‌الدین رازی. [ق بد دی نٍ] ((خ) 
مسحمدین محمدین ابی‌جمقر: مکنی به 
قطب‌الدین و قطب‌المحققین. از | کابر علمای 
نامی اسلامی است. و در کلمات بزرگان به 
علامة رازی و سلطان‌المحققين موصوف 
است. اصل او از ورامین از مضافات ری بوده 
است و به همین جهت به رازی شهرت یافت. 
آو از شا گردان‌مبرز علامةٌ حلی است و قواعد 
علامه را به خط خود اتاخ کرد و عسلامه 
در پشت همان نخه به سال ۷۱۳ ه.ق.در 
قصبهُ ورامین برای او اجازه نوشت. وفات او 
در دوازده ذی‌قعدة سال ۷۷۶ «.ق.اتقاق 
اقتاد و در مقر صالحية دمشق دقن شد 
سپس وی را به موضعی دیگر نقل کردند. او 
راست: ۱-بحر الاصداف, و اين کتاب حاشیه 
و شرح تفسیر کشاف است. ۲- تحریر القواعد 
المتطقيه. در شرح شمه است و به شرح 
شمه مشهور است و بارها در ایران و غیر 
ایران چاپ شده است. ۳- تحقة الاشراف فى 
شرح الکشاف» این کتاب در چند مجلد و 
بزرگتر از بحرالااصداف است. ۴- تحقیق 
معتی التصور و لتصدیق, این کتاب در تونس 
چاپ شده و نسخه‌ای از آن با شرح محمدین 
زاهد هروی در کتابخانة خدیریه مصر موجود 
است. ۵- تقیم العلم. ۶- حاشية قواعد 
علامه, این کتاب را حواشی قطبیه گویند. ۷- 
شرح الاشارات. ۸- شرح مطالع, که کتاب 
مطالع الانوار قاضی سراح‌الدین ارموی را در 
منطق و کلام برای غیاث‌الدیین وزیر شرح 
کرد.و نام اصلی این شرح لوامع الاسرار فی 
شرح مطالع الانوار است. قسمت منطق آن 
بارها در یران و غیره چاپ شده است. -٩‏ 
المحا کمات‌بین شرخی الاشارات, که محا کم 
ماين دو شرح اشارات فخر رازی و خواجه 
نصیرالدین طوسی است. (قاموس الاعلام 
ترکی) (طبقات الشافعیه ج۶) (ريحانة الادب 
ج۳ص ۳۰۴ 

قطب الد ین راوندی. ان بذ دی ن و] 
(إخ) سعیدین هپالبن حسن, مکتی به 
ابومحن يا ایوالحین. از علماء و محدثان و 
مفنران بتزرگ شیعه است. وی از شیخ 
طبرسی و عمادالاین طبری و سید مرتضی و 
سیدمجتبی رازی و پدر خواجه نمر طوسی 
و جمعی دیگر روایت کرده و از مشایخ ابن 
شهرآشوب و سیخ متتخب‌الدین است. او 
راست: ۱- آیات الاحکام: که به توشتة مؤلف 
الذریعه موافق آنچه از ریاض‌العلماء نقل شده 
همان فقهالقرآن است. و به نوشتة امل الآمل 
غير آن است و به‌هرحال قطب راوندی 
نختین کس است که به شرح و تفیر آیات 


قطب‌الدین سنغمان. ۱۷۶۳۳ 


الاحکام پرداخته است. ۲- احکام الاحکام. 
۳- الاختلاقات الواقعة بين الشيخ السفید و 
اليد المرتضی فى بعض المائل الکلامیه, 
در این کتاب از نودوپنج مئل اخلاقی ياد 
کرده‌است. ۴- اسباب التزول, و این کتاب از 
مآخذ و مدارک بحار الانوار است. ۵- 
الاعراب (الاغسراب) فی الاعراپ. ۶- 
امالقرآن. ۷- الانجاز فی شرح الایجاز, ۸- 
البحر. -٩‏ بیان الانفرادات. -٠١‏ تحفة المليل 
فى الادعية و الآحراز و الاداب. ۱۱- تفیر 
لقرآن, این کتاب به تفیر قطب معروف 
است. ۱۲- تهافت الفلاسفه, یک نسخه از این 
کتاب در کتابخانة رضويهٌ مشهد موجود است. 
۳- جنی الجنتین فى ذ کر ولد السکرین. 
۴- جواهرالکلام فى شرح مقدمة الکلام. 
۵- الخرائج و الجرائم. ۱۶- خلاصة 
الفاسیر, این کتاب مشتمل بر ده مجلد است, 
مولف الذريعه از خلاصة فسهرست 
کتابخانه‌های استانبول استظهار کرده که 
نخة آن در کتابخانة علی‌پاشا که متصل به 
توپخانه است موجود است. ۱۷- الاعوات. 
۸- الرایع قى الشرایع. ۹- زهر المباحقة و 
ثمر المنافقة. ۲۰- شرح الموامل المأة. ۲۱- 
شرح الکلمات المأة لأمیرالسومین. ۲۲- 
ضیاء الشهاب. و این شرحی است بر كتاب 
شهاب قاضی قعناعی. ۲۳- قصص‌للانبیاء. 
۴- اللباب فی فضل. ۲۵- المزار. ۲۶- 
الستقصی فى شرح الذریعه, و این شرح 
ذریعةٌ سید مرتضی است و سه مجلد است. 
۷- المفنی فی شرح انهاية. این کتاب دارای 
ده جلد است و ظاهرا شرح نهایة شیخ طوسی 
است. ۲۸- منهاج البراعة فى شرح 
نهج‌البلاغة. ابن ابی‌الحدید در شرح خود بر 
این کناب مناقشاتی دارد و گوید: وی نختین 
شارح نهج‌لبلاغه است ولی موافق تحقیق 
مستدرک الوسایل اولین شارح نهج‌لبلاغه 
اب والحسن بسهقی است. ۲۹-الاسخ و 
المشوخ من القرآن. ۳۰- نفثةالمصدورء و 
این کتاب مشتمل بر منظومات اوست. از 
اشعار اوست: 

بنوالزهراء آباءالیتامی 

اذاما خوطیوا قالوا سلاماً 

2 حجج الاله على البرایا 

فمن ناواهم یلق الاثاما 

فکان نهارهم ابداً صیاما 

وللهم کما تدری قیاماء 

وی در روز چهارشنبه ۱۴ شوال ۵۳۷ه.ق. 
در شهر قم درگذشت و در صحی بزرگ 
حضرت معصومه دفن شد قبر وی تا کنون 
مشهور و مزار است. (روضات الجنات) 
(قصص العلماء) (الذریعة) (ريحانة الادب). 
قطب‌الدین سنغمان. [ق ُد دی ؟] 














۱۳۳۳۴ 


(اخ) وی به سال ۱ «.ق. پس از مرگ 


قطب‌الدین شیرازی. 


پدرش نورالدین محمد پادشاه حصن‌کیفا 
شد. رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ج۱ 
ص ۴۴۶ شود. 
قطب الد ین شیرازی. [ق بُذ دی خ ] 
(اخ) محمد حسینی ذهبی. معروف به 
قطب‌الاقطاب. از بزرگان عرفا و مشایخ 
سلله ذهبیه است. او راست: ۱- ارجوزة فى 
شرح حدیث امیرالممنین: ان فاد العامه من 
الخاصه... الخ. ۲- ارجوزة فى الصرف. ۳- 
ارجوزة فى العوامل الحوية. ۴- ارجوزة فى 
الفقه و الاصول و السوازین الشرعیه. ۵- انوار 
الولاية. ۶-شمی الحکمة. ۷-فصل 
الخطاب. ۸- قصدة عشقیه. -٩‏ کنزالحکمة. 
۰- نورالهداية. وی به سال ۱۱۰۳ ه.ق. 
درگذشت. (ریاض‌العلماء) (الذریعه) (ريحانة 
الادب). 
قطب‌الدین شیرازی. او بُذ دی نِ) 
(اخ) محمودین مسمودین مصلح قاری 
کازرونی اشمری شافعی, مکنی به ابوالاء. از 
| کابر علمای قرن هشتم هجری و از شا گردان 
خواجه نصیرالاین طوسی و صدرالدین 
قونوی و کاتبی قزوینی است. او راست: ۱- 
اختیارات السظفری» این کتاب را برای 
مظفرالدین یولق‌ارسلان تی کرده و مشتمل 
بر چهار مقاله است در هیأت. ۲-انموذج 
الملوم. ۳- التحفة الشاهية, اين کناب را برای 
وزير کر امیر شاه محمدین حیدر سمه تألیف 
داده. ۴- ترجمۀ تحریر اقلیدس. ۵- سزاوار 
افتخار. ۶- شرح حکمة الاشراق, در تهران 
چاپ سنگی شده. ۷- شرح کلیات قانون 
این‌سینا. ۸- شرح مختصر الاصول حاجبی. 
۹- شرح مفتاح العلوم سکا کی که فقط قم 
سیم آن را که در معانی و بیان و عروض است 
شرح مزجی کرده و به مفتاح المفتاح موسوم 
داشته و نسخه خطی آن به شمار؛ ۲۹۹ در 
کتابخانة مدرسة سپهسالار جدید تهران 
مسوجود است. ۱۰-شرح الاشراف. ۱۱- 
تهاية الادرا ک فی دراية الافلا ک. نسخه‌ای از 
این کتاب در خزانة مصریه و نسخه‌ای دیگر به 
شمارء ۹۵۶ در کتابخانة استانبول و دو نسخه 
نیز به شمارۂ ۲۰۶۰ و ۲۰۶۱ در خرانة بانکی 
فور موجود است. وفات وی در ۲۴ رمضان 
سال ۷۱۰یا ۷۱۶ ه.ق.در ۷۶ یا ۸۲یا ۸۶ 
سالگی در تبریز اتفاق افتاد و در قبرستان 
چرنداب گجیل نزدیک قبر قاضی بیضاوی 
دفن گردید. از اشعار اوست: 
ایا رپ تخلق ما تخلق 
و تنهی عبادک ان یعشقوا 
خلقت الملاح لنا فقنة 
و قلت اعیدوا ربکم و اتقوا 
اذا کنت انت خلقت الملاح 





فقل للملاح بنا يرفقوا 
یک‌چند به ياقوت تر آلوده شدیم! 
یک چند پی زمرد سوده شدیم 
آلودگیی بود ولیکن تن را 
شستیم به أب توبه وأسوده شدیم. 
(طبقات الشافميه) (روضات الجنات) (قاموس 
الاعلام ترکی) (ريسانة الادب). 
و رجوع به تاریخ گزیده 3 رجال حبیب السیر 
ص۱۵ و ۲۶ و احوال و آثار خواجه نصیر 
تألیف مدرس رضوی ص ۱۳۶ شود. 
قطب‌الدین عتبقی. یذ دی زیع) 
(اخ) تبریزی. پدر جلال‌الاین عتیقی است. 
اشعاری دارد. او راست: 
من از این بار که رخ سوی سفر می‌آرم 
از دل و دید خود خون جگر می‌بارم 
جز خدا هیچکسی نیت که داند حالم 
همدمی نت که باشد نقسی غمخوارم 
اندرین قاقله کس نیست ز من سوخته‌تر 
بیم آن است که جان را به خدا بسپارم. 
(از تاریخ گزیده چ لندن ج۱ ص ۸۲۴. 
قطب‌الدین قسطلانی. [ق بُذ دی ن ق 
] (اخ) محمدین احمد. رجوع به قسطلانن 
(محمدبن احمد) شود. 
قطبالدین قیماز. [ بُذ دی ] (خ) 
امیرالامرای السستضیءبائه بست‌ویکمین 
خلیفقٌ عباسی بود. مدت درازی امارت 
داشت. مردی دیندار و دوستدار علماء بود و 
سرانجام خلیفه را از او رنجانیدند. و بر اثر 
تحریکات. عوام به در خانة وی غوغا کردند. 
او دیوار خانه بشکافت و با پانصد سوار راه 
موصل گرفت. عوام خانه‌اش را تاراج کردند. 
در راه موصل گرما بدو اثر کرد و با | کتراتباع 
بدان درگذشت. (از تاریخ گزیده چ شدن ج۱ 
ص ۳۲۶۷و ۳۶۸ 
قطب الد ین کیدری. [ق بذ دی ک د] 
(اخ) مسحمدبن حسین‌بن حسن بیهقی 
نیشابوری. از دانشمندان قرن ششم هجری 
است که در ا کثرعلوم متداول زمان خود 
دست داشت و از شاگردان فضل‌بن حسن 
طبرسی و عماد طوسی محمدین على است. 
اقوال وی در فقه مشهور است. او راست: ۱- 
الاصباح فى فقه الامامیه. ۲- انوار العقول من 
اشعار وصی الرسول (ص), و به تصریح مؤلف 
الذریعه این غیر از دیوان مشهور متداولی 
است که به حضرت امیرالمومنین منوب 
است. ۳- البراهین الجلية فى ابطال الذوات 
الازله. ۴- حدائق الحقایق, و این شرحی 
است بر نهج‌البلاغة و نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة فاضلية مشهد موجود است. ۵- 
الدرر فى دقایق علم النحو. سال وفات او به 
دست نیامد. اروضات الجنات) (الذریعد) 
(ريحانة الادب ج۲ ص ۳۱۰). 





قطب رازی. 


((خ) محمدین علی‌بن عبدالوهاپ شریف 
دیلمی اشکوری. از علمای اماميذ قرن 
یازدهم هجری و از شا گردان میرداماد است. 
با شیخ حر عاملی همعصر بود. او راست: ۱- 
ثمرة الفواد. در فقه, نسخه‌ای از این کتاب که 
در زمان حیات مولف نوشته شده در کتابخانة 
رضويد مشهد موجود است. ۲- رساله‌ای در 
علم مثال. ۳- محبوب القلوب. سال وفات او 
به دست نیامد. (الذریعه ج۵ ص ۱۵) (ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۳۱۱). 
قطبالدین نسفيی. (ی بد دی ٍن ش] 
(إخ) طبیب. وی مهارتی بیش از طبیبان عصر 
خویش داشت. و از اطرافیان خاص سلطان 
سعد بود. پس از قتل وی چندی در زندان 
امیر حسن‌بیک به سر برد و چون از زندان 
نجات یافت به روم رفت و به دریار سلطان 
محمد روحی بار یافت. (رجال حب السیر 
ص ۱۴۵). 
قطب الد ین نشابوری. (ق بُذ دی نِ 
نی /نْ] (اخ) محمدین حسین: زجوع به 
قطب‌الدین کیدری شود. 
قطب الد ین نیشابوری. ی بُذ دی ن 
نی /ن] (اخ) (شیخ...) یحیی حاجی. خاندان 
ایشان از مشایخ کبار بوده‌اند و او مردی است 
بزرگ و در هرات به درب فیروزآباد سدفون 
است. و به خواجه قطب‌الدین نیشابوری 
مشهور. (تاریخ گزیده چ لندن ج۱ص ۷۹۴). 
قطب الد ینی. ای ند دی ] ((خ) ده 
کوچکی‌است از دهستان سمیداباد ببخش 
مبرکزی شهرستان جيرفت واقع در ۷ 
هزارگزی باختر سعیدآباد و ۲ هزارگزی 
جنوب ناصریه به سمیداباد. سکنة ان ۱۲ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
قطب‌الزمان. [ق بر ز] (لخ) سروزی» 
محمدین ابی‌طاهر طبسی مروزی, رجوع به 
محمدپن ابی‌طاهر شود. 
قطب العلوم. ( بل ع] ((خ) جد 
بغدادی. رجوع به جنید بغدادی شود. 
قطب تحتانی. اق ب تَا (غ) 
قطب‌الدین رازی. در مقایل قطب فوقانی. 
رجوع به قطب‌الدین رازی شود. 
قطب حیوانی.ا ب ی / حْا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از دو قطب 
تخم. قطب دیگر آن به نام قطب رستتی 
خوانده ميشود. رجوع به جانورشناسی 
عمومی چ دانشگاه ص ۱۴۴ شود. 
قطب رازی. (یَ ب] ((خ) رجسوع به 


1 -در تاریخ ادبیات صفاج #۵بخش يکم 
ص ۴۹۸ شعر به شاه طهماسب با تخلص عادل 


نت داده شده است. 








قطب راوندی. 


قطب‌الدین رازی شود. 

قطب راوندی. ای ب و] (اخ) رجوع به 
قطب‌الدین راوندی شود. 

قطب رستنی. [ق ب زتَ] امرکیب 
وصفی, [ مرکب) هر تخم دارای دو قطب 
است. یکی از آن دو را قطب رستتی گویند. 
رجوع به جانورشناسی عمومی چ دانشگاه 
ص۱۳۴ شود. 

قطب‌شاهبان. [ق ] ((خ) نام سلسله‌ای 
است از سلاطین که بر ولایت غلکند؛ هند از 
سال ٩۱۸‏ تا ۱۰۹۸ ه.ق.حکومت کردند و به 
دت ام‌پراطوران مغول منقرض شدند. 
سلاطین این سلله عبارتند از سلطان‌قلی و 
جمشید و سبحان‌قلی و ایراهیم و محمدقلی و 
عبدالله و ابوالحن. (طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۲۹۲). 

قطب شیرازی. [ق ب] ((غ) رجوع به 
قطب‌الدین شیرازی شود. 

قطب فوقانی. [ق ب ق]) (خ) 
«قطب‌الدین» نامی امت معاصر قطب‌الدین 
رازی, و از آن جهت که در طبقة فوقانی 
مدرسه به تحصیل اشتغال داشته به فوقانی 
منوب شده است. (ریحانة الادب). رجوع به 
قطب‌الدین رازی و قطب تحتانی شود. 

قطب قسطلانی. ی ب ى ط] (خ) 
رجوع به قطلانی شود. 

قطب کیدری. ی ک د] ((خ) رجوع به 
قطب‌الدین کیدری شود. 

قطب لاهيجی. (ق ب) ((خ) رجوع به 
قطب‌الدین لاهیجی شود. 

قطب‌نما. [ق نْ /نِ /ن] (امرکب) يا 
قبلەنما. اباب کوچکی است به‌انداز؛ ساعت 
جیبی و کوچکتر یا بزرگتر از آن و دارای 
صفحة مدرج و عقربه. تقيمات صفحة مدرج 
از صفر تا ۳۶۰ درچه یا ۰ ۰ گراد است. 
محفظۂ کوچکی است مانند یک ساعت جیبی 
که در آن یک عقرب مقناطیسی روی پایه‌ای 
که در مرکز صفحه قنرار دارد نصب شده و 
چون قطب‌نما را افقی نگاه دارند نوک آبی 
عقریه تقریباً بمطرف شمال متوجه میشود و 
چنانچه زاویُ انحراف اين نقطه را بدانیم 
میتوانيم امتداد صحیح شمال و جنوب را پیدا 
کنیم. قطب‌نماهاتی که سابقاً در کشتی‌رانی 
متداول بود و هنوز نیز در بعضی کشتها به کار 
مرود اصولاً از یک عقربۂ مقناطیسی تشکیل 
شده و روی عقربه صفحه, دایره از مقوا يا 
میکا چسبانیده‌اند. عقربه روی یک پاية قائم 
E EEE‏ ی 
صفحه ی و روی سطح آن یک 
شکل ستاره کشیده‌اند که شاخه‌های مختلف 
آن به‌سوی جهات اصلی و قرعی متوجه 
است. خط شمال و جنوب آن در امتداد قطب 








شمال و جنوب عقربه قرار دارد. عقربه و 
صفحه در محفظه‌ای سی نصب شده است. 
برای اینکه صفحه همه افقی بایتد و 
حرکت کشتی در آن تأثیر نداشته باشد محفظه 
را خیلی سنگین میگیرند. برای اینکه 
ارتعاشاتی که از تیراندازی با تویهای سنگین 
در کشتیهای جنگی تولید میشود. باعث 
اختلال عمل عقربه نشود. در کشتیهای جنگی 
یک نوع قطب‌نمای دیگر به کار میرود. این 
قطب‌تما از محفه‌ای شیشه‌ای تشکیل شده 
که داخل آن را با مخلوطی از آب و الکل پر 
کرده‌اند. صفحه درجه‌بندی شده و یک جفت 
آهن‌ربای استوانه‌ای کوتاه به یک جسم شنا گر 
متصل است. اندازۂ شنا گر را طوری تعن 
می‌کنند که وزن تمام قسمت متحرک موقعی 
که در آبگونه (مایع) فرورفته خیلی کم باشد. 
در زیردریائی‌ها که از غلافی اهنی پوشیده 
شده‌اند و عقرب مغناطیسی در داخل آهن کار 
نمیکند یک نوع قطب‌نمای دیگر به‌نام 
قطب‌نمای ژیروسکپی به کار میبرند و اناس 
آن بر این قرار دارد که همواره بر اثر یک 
حرکت دورانی با تتدی ۸۶۰۰ دور در دقیقه 
ب‌وسیلهٌ موتورهای الکتریکی و محور 


چرخش قطب‌نما و محور زمین در یک سطح 
قرار دارد. 


تاریخچۀ قطب‌نما؛ بسه‌طوری‌که کریمرز 
استاد زبان فارسی و ترکی دانشگاه لیدن در 
مقاله‌ای به‌نام جفرافیا و بازرگانی در سلسله 
مقالاتی به‌نام میراٹ اسلام زیر نظر سر تامس 
ارتولد نوشته است. میگوید: 





قطب‌نما 


هنگامی که واسکو دو گاما پی از سیاحت به 
دور آبهای آفریقا در سال ۱۴۹۸م به سواحل 
شرقی آفریقا رسید در آنجا ملاح عربی راه 
هند را به او نشان داد. طبق اثار و منابع 
پرتقالی این عرب صاحب یک نقشة دریائی 
بسیار خوب و آلات دریائی قابل‌ملاحظه‌ای 
بوده است. اين ملاح احمدین مجید نام داشت. 
و بنابه گفتة سر برتن چنین به نظر می‌رسد که 
افتخار ساختن قطب‌نما نیز نصیب ابن‌مجید 
گشته, گرچه به عقیده مسر برتن صخترع 
قطب‌نما اپن‌مجید بوده است ولی خود ابن 
مجید. در یکی از آثار خود مخترع قطب‌تما را 





قطب‌نما. ۱۷۶۳۵ 


حضرت داود (داود پادشاه) صیشمارد. 
قطب‌نما را به انگلیسی کامپی" و به فرانسه 
پوسل و به عربی بوصلة میگویند. مشابهت 
اسمی میان نام آن به فرانه و عربی 
نویسندگان داثرةالمعارف بریتانیکا را بر ا 

داشته که قطب‌نما را از مخترعات اروپائیان 
بیتگارند. چه بوسل لشتی است ایتالیائی 
به‌مضی جعیه کوچک. در دیکس ونر 
جغرافیائی دزیری ذیل کلم وسل به نقل از 
ترجمٌ تاریخ ابوالفدا مینویسد که قطب‌نما در 
پایان قرن دوازدهم م. در مشرق‌زمین مورد 
استفاده بوده است, و نظریات راجع په اینکه 
اروپائان آن را اختراع کرده‌اند مردود 
می‌داند. در اهمیت این ابزار می‌نگارد اپزاری 
است که تمام | کتشافات جفرافیائی به‌وسیلهً 


آن انجام شده است. و قبل از آن دریائوردان 


از وسائل خیلی ابتدائی استفاده می‌کرده‌اند 
به‌طوری‌که دریانوردی اروبائی در کاب 
تاریخ علوم عمومی " نوشته است با سه کلاغ 
در حوالی سواحل شمالی اروپا انجام 
می‌يافته, به این ترتیب که انها را پرواز داده و 
از امتداد مسر آنها رو به خشکی کشتی را 
رهبری می‌نموده‌اند. مخترع واقعی قطب نما 
چینی‌ها بوده‌اند و نام مخترع آن وانگ چن 
توا است. و آن عبارت بود از قاشق 

این که روی صفعه‌ای ار من 
قرار داشت 
اساس علمی استفاده از قسطب نما: میدان 
مغناطیسی زمین میدانی است که اطراف کر 
زمین بدون وجود هر گونه آهن‌ربا يا جریان 
الکتریک وجود دارد. میدان مفناطیی زمین 
را میتوان به میدان یک آهن‌ربا تشبیه کرد که 
قسطب شمال در نزدیکی قطب جنوب 
جغرافیایی و قطب جنوب آن در نزدیکی 
قطب شمال جغرافیایی قرار دارد. مختصات 
جفرافیائی این دو قطب عبارتد از: 

۵ ۷۵ عرض شمالی 

"۵ ۹۶ طول‌غربی 

۵ ۷۲ عرض جنوبی 

"۵ طول شرقی 

این دو تقطه در شمال و جئوب مغناطیسی 
امتداد میدان مغاطی را در هر نقطه 
به‌وسیله دو زاوبه که به میل و انحراف 
موسومند تعین می‌کند. انحراف زاویه‌ای 
است که تصوير افقی میدان با نصف‌الهار 
جفرافیایی تشکیل می‌دهد. انحراف ممکن 
است شرقی یا غربی باشد. میل زاویه‌ای ات 


که‌میدان مفناطینی با سطح افقی تشکیل 


1 - Compass. 2 - Boussole. 
3 - Histoire générale des sciences. 
4 - Wang Tchen To. 








۱۷۷۳۶ 


می‌دهد, چنانچه مدان به‌سمت زیر سطح 
افقی متوجه باشد ميل را مشثبت و چنانچه 
به‌سمت بالای آن متوجه باشد میل را متفی 
گویند.میل و انحراف یک نقطه از سطح زمین 
در تمام مواقع یکسان نیست و تفییر می‌کند. 
بعضی ازین تغیرات منظم و دائمی هستند و 
پاره‌ای اتفاقی. چون میل و انحراف نقاط 
مختلف زمین را تعن کرده نقاطی را که 
دارای میل يا انحراف مشترکند به هم وصل 
کلم دو رشته منحتی به‌نام منحی‌های 
ایزوکلین ' به‌معنی منحنی با میل مساوی یا 
هم‌میل و ایزگن" به‌معنی منحنی با انحراف 
ماوی یا باهم انحراف به دست می‌اید. 


قطبة, 


به‌وسیلة چنین نقشه‌ای میتوان وضعیت 
مغناطیی مناطق مختلف را نمایش داد. 
چنائچه نقشه‌های معرف مقدار ائحراف تقاط 
مختلف کره را همراه داشته باشیم به‌وسیله 
یک عقربۂ مفناطیی میتوان جسهات‌یابی و 
راه خویش را پیدا کرد و این اسباپ همان 
قطب‌نماست که شرحش را گفتیم. 

اشتباه شمال و جنوب مغناطیسی و شمال 
و جسنوب جفرافیایی: به‌طوری‌که در 
ص ۱۱۵ گاهنامه سال ۱۳۱۱ ه.ش.مینگارد. 
در اغلب ساعتهای ظلی قطب‌نما را برای 
تشخیص شمال و جتوب منصوب میداشتند. 
لابد گمان میکردند که شمال و جنوب 
مفناطیسی با جغرافیایی یکی است و از 
خاصیت مفناطیسی کاملاً مطلع نبودند که 
انحراف مقناطیی را باید رعایت کرد. و 
قوس انحراف گاهی شرقی و گاهی غربی 
است. رجوع به گاهنامهٌ سال ۱۳۱۱ ه.ش.و 
میراث اسلام و تاريخ علوم عمومی و 
داثرةالمعارف بریتانیکا و دائرةالمعارف فرید 
وجدی در ماد لابره و بوصلة شود. 

قطبة. [ی ب | (ع لا ستونه که نشانه بر وی 
نهند. (متهی الارب). |إنصل هدف. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |استونة آهنی که بر 
وی انا سردد (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قطب و فطب شود. |ائوعی 
از گیاه. (متهی الارب). گیاهی است. (اقرب 
الموارد). ج قطّب. (اقرب الصوارد) (ستهی 
الارب). 

قطبة. [ي ط ب] (ع لا ج قطب. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطب شود. 
قطبة. [] (اخ) ابن عام از بستی‌سلمة 
خزرجی. از صحابیان است. رجوع به تاریخ 
گزیده چ لندن ج ۱ ص۲۳۸ شود. 

قطبی. اي طب با] (ع!اگیاهی است که از 


آن رسن سازند و رسن | ن از رسن پوست 


نارجیل بهتر باشد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (لسان العرب). و آن غير از قطبان 
است. (اقرپ الموارد). 





قطبیات. (وَط ط بی یا] ((خ) نام کوهی 
است. و در شعر عبید از ان یاد شده است. 
(معجم‌البلدان). 
قطبین. 1ق ب ] (إخ) تثية قطب در حالت 
تصبی و جری. قطب شمالی و قطب جنوبی. 
دو طرف محور زمین یعنی خطی که از مرکز 
آن میگذرد و زمین حرکت وضعی خود را به 
دور آن انجام میدهد. اندکی فرورفتگی دارد و 
هر یک از این دو طرف فرورفته به قطب 
موسوم است. طرف شمال را قطب شمال و 
طرف چنوب را قطب جنوب و هر دو طرف را 
قطن میامند. |[(ع ل) به‌معنی دو انتهای 
محور هر چیز است: قطبین کره. قطبین زمین, 
قطن آهن‌ربا. و از نظر مجازی دو چیز 
متضاد را قطین گویند. چنانکه گفته میشود: 
فلان و فلان در این امر در دو قطب مخالف 
قرار دارند. رجوع به قطب شود. 
قطبیة. (قّط ط بی ی ) ((خ) آبی است 
بنی‌زنباع از بنی‌ایی‌بکرین کلاب. (مع 
الیلدان). 
قطح. [ق] (ع مص) استوار تافتن ر 


قطاج را. |[آب کشیدن از چاه به آن رسن. 


(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ٠‏ 

قط خوردن. (ن خوّز / خر د] (مص 
مرکب) بریده شدن هرچه باشد, یا بر پهنا 
بریده شدن. (آنتدراج), 

- قط خوردن قلم؛ اصلاح سرقلمهای نی 
به‌وسیله چاقوی قلمتراش. 

قطر. (ق) (ع سص) دوختن جسامه را 
|(قطران مسالیدن شتر را. |[چکیدن. 

اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

اصمعی گوید: متعدی و لازم هر دو استعمال 
ميشود. و ابوزید گوید: به خودی خود متعدی 
نشود بلکه به‌وسیلة همزۂ باب [قعال گویند: 
اقسطره الله. (اقرب السوارد). |آگرفتن و 
بازباشتن. |[پس یکدیگر کردن شتران را و 
یک‌رشته نمودن. ||لیک بر زمين افکندن. 
(اقرب الصوارد) (سمنتهی الارب). [اسهال 
گرفتن. (اقرب الموارد). گویند: قطرت است 
قلان؛ مصلت. ای اسهلت. (اقرب الموارد). 

قطر. [ق] (ع [) باران. |[آنچه بچکد. (منتهی: 
الارپ) (اقرب الموارد). 

قطر. [ي] (ع !)سس یا مس گداخته. یا 
نوعی از مس. ||نوعی از چادر و جامه که آن 
را قطرية خوانند. |[مال. گویند: بذرت قطر 
آبی؛ یعتی خوردم مال پدر خود را. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قطر. [ی] (ع ) کرانه. (متهی الارب). ناحیه 
و جائب. ج. اقطار. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). |لاگر (1گر) که از وی بخور سازند. 
(منتهی الارب). العود الذى ببخر به. (اقرب 
الموارد). گویند: وجدت ريح القطر. (اقرب 














قطر. 

الموارد). رجوع به قر شود. |إاقليم. (اقرب 
الموارد): قطر شام و نحو آن؛ اقلیمی است که. 
در آن واقع است. (اقرب الموارد). 

- قطر دائره؛ خطی باشد مستقیم که بر سرکز 
داثره گذر کند و از دو جهت به محیط رسد و به 
ضرورت این قطر دایره را به دو نیم کند 
راست. پس نیمی از دائره شکلی باشد که یک 
محیط و قطر به وی محیط باشند. 
(جهان دانش ص 4۸. 

- قطر ظل (اصطلاح ریاضی)؛ از خطوط 
مثلتاتی و برابر است با عکس کینوس یا 


نیمه از 





منحتی نمایش تفیرات قطر ظل 





9 و مقدار آن برابر 
است با طول 07 درصورتی‌که زاویۀ کوچکتر 
از ٩۰‏ درجه باشد یعنی برایر خطی است که 
مبداً آن نقطف 0 و منتهای آن محل برخورد 
این خط با محور ظل میباشد و آن را چنین 
نشان میدهند: 


جیب تمام یا نبت 


OT =‏ = ,600و 
توطیح آنکه دائرة ماعات تی دائره‌ای است به 





شماع واحد و مقدار جیپ تمام هر زاویُ حاده 
در مشلث قاثمالزایه‌ای که وتر آن واحد نباشد 
برایر است با آن زاویه, نسبت ضلع مجاور به 
وتر مثلث یعنی 5 در صورتی که 0۷ 
ماوی با واحد نباشد. چنانکه 0۸ برابر 
واحد باشد د نبت یچ مقدار جیب تمام 
است و عکس آن مشود قطر ظل 
a |‏ ن سکانت ‏ 
گویند به‌معنی بُرنده یا قاطع. در تاریخ 
ریاضیات امده است که در اواخر قرن دهم م. 





1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - 560201 (il), 26۱ 
(انگلیی)‎ 








ابوالوفاء از روی سای میله اققی به تعریف ظل 
نائل شده و قطر ظل که معمولاً به کپرنیک 
تبت داده شده است و هم‌چنین دستور بسط: 
sina x B)‏ 
(جیب مجموع و یا تفاضل دو زاویه) نیز از 
اوست. اب والوفای بوزجانی مذکور 
(۹۹۸-۹۴۰ م.) از بزرگترین ریاضیون و 
منجمین قدیم است و بیاری از علمای این 
فن در مصنفات خود او را به بزرگی یاد نموده 
به اقوالش استناد کرده‌اند. چتانکه گفتیم 
ابوالوفا واضع ظل و قطر ظل و قطر ظل تمام و 
کامف شکل ظلی است. 
تبصره: درصورتی‌که زاویه بزرگتر از ٩۰‏ 
درجه باشد, مقدار قطر ظل به‌صورت 0۲ 
درمی‌آید. 
قطر ظل یک قوس تابعی است متناوب که به 
دور تناوب ان از روی جدول ذیل می‌توان 
پی برد. 
بابراین تابع قطر ظل به‌ازاء مقادیر 
حِ + 217 
منفصل است, یعنی مقدار مین و محدودی 
نمیتوان به قطر ظل نبت داد. 
روابط اصلی که بین قطر ظل و سایر خطوط 
مثلثاتی وجود دارد از این قرار است. برطبق 
مباحث قبل 


لك 


\)cosd = TTT 





۱ 
secd 
seco = Û 

۱-0 








ويا 


± seco 


۳ 
sina = = 
500 


۱ = ۹ \+cotg O 


5600, = 
6050 090 





۳) 


۱+۱0 + = = ووو(۴ 
6050 
ويا 
tg = N ۵0-۱‏ 
دو تعبیر هندسی از قطر ظل: 
تعبیر ١‏ - قطر ظل خطی است مانتد 07 که از 
مرکز 0 یمنی مرکز داثر؛ مثلئاتی رسم شود و 
محور را ظل در ۲ قطع کند. 
تعبیر ۲- قطر ظل زاویۂ 2 خطی است که از 
نقطهٌ ۸ مماس بر دائرۂ مثلثاتی رسم شود و 
محور جیب تمام‌ها را در نقطه 8 قطع کند. 
دراین‌صورت مقدار 08 برایر قطر ظل زاوية 


خواهد بود. 
برهان - بنایه تعریف 
OM _‏ 
OP = 00‏ 
یعنی نبت 0۸4 به 0۴ برابر قطر ظل زاوية 0 


است. 


اما نظر به اینکه دو مثلت 0۸7 و 0۷/۳ 








رآ _ لاه 

OP OA 

و چون در دائرۂ مثلثاتی ۱ 0۸.2 

OM 

PS > ۱ 

8 OT = 0 لذ‎ 

و همین طور در تعبیر هندسی دوم چون دو 
مثلٹ 0148 و 01۴ مشابهند لذا 








دوایر قطر ظل 


- قطار ظل تمام: نابر تعریف قطر ظل مام 
هر زاویه عبارت است از عکس جیب آن 
زاویه یعنی 

۱ 
sind 





۰059020 = ۲ 

و بسرای نمایش آن کافی است مماسی از 
انتهای زاویۂ ب بر دایرة مثلثاتی حاوی آن 
زاویه رسم شود. محل تلاقی این مماس به 
محور جیب‌ها نقطه‌ای امت که فاصلهٌ بین 
مرکز دایره و این تقطه قطر ظل تمام زاویه 
خواهد بود. 

تبصره: با توجه به عکس جیب بودن قطر ظل 
تمام می‌توان روابط آن را با سایر خطوط 
مشلثاتی چون روابط قطر ظل حاب کرد. 
رجوع به جر و مقابلاً خیام تاليف 
سلامحسین مصاحب ص۸۹ ۰۰ ۱۱۰و 
میراث اسلام به قلم عده‌ای از مستثرقین 
ترجمة مصطفی علم شود. 

قطر. [ق طّ] (ع مص) سنجیده گرفتن یک 





۱۷۶۳۷  .نارطق‎ 


جله یا یک تنگیار راء و باقی په این حساب 
ناسنجیده به گزاف گرفتن. (صنتهی الارب). 
قطّب. (اقرب الموارد). آنکه یک لنگه از خرما 
یا کالا یا حبوبات را بسنجد و مابقی آن را 
ناسنجیده و به تخمین | کتفاکنند. از ابن‌سیرین 
روایت شده که قطر مکنروه است. ابومعاذ 
گوید:قطر خود خریدوفروش است, و ابوعبید 


قطر. (ق ط ] (عل) عودکه از آن بخور سازند. 
(اقرب الموارد). رجوع به فُطر شود. ال 
قطار. (متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به قطار شود. 
قطر. [ق ط ] (اخ) شهری است مان قطیف و 
عمان, و جامة قطریه بدان منوب است. 
شیخ‌نشین عربی است در کنار خلیج فارس 
در ساحل شرقی جزیره عربی که دریا از همه 
جهت بدان احاطه دارد. و از طرف مغرب به 
کشورسعودی محدود است و مساحت آن 
هشت‌هزار میل مربع و جمعیت آن به سال 
۴ م. سی‌هزار تن بوده است. در این 
سرزمین واحه‌هائی است که درخت خرما در 
آنها خوب به عمل می‌آید و در کناره‌های دریا 
صید ماهی می‌شود. در سال ۱۹۴۹ م. در 
منطقة دخان به استخراج صعادن نفت دست 
زدند. پایحخت این سرزمن دوحه است. 
(السوسوعة المرية). قطر یک شیخ‌نشین 
خودمختار عربی است که شبه‌جزیر؛ قطر را 
در خلیج فارس در بر میگیرد. مساحت آن 
بالغ بر هشتهزار ميل مربع و جمعیت آن 
تردیک به ۴۰۰۰۰ نفر است. منابع نفتی این 
سرزمین نیز در دست بهره‌برداری است. 
( کتاب‌سال ۱۳۴۱ ه.ش.کیهان ص ۳۰۱). 
قطر. [ق] (اخ) مس وضعی است در 
جوانب‌البطائح بين بصرء و واسط. (معجم 
الیلدان). 
قطراء . [ق] ((خ) موضعی است. (سنتهی 
الارب) 
قطرات. ( ط] (ع ‏ ج قسطار. (سنتهی 
الارب) (اقرپ الموارد). رجوع به قطار شود. 
قطرات. (ن ط] (ع!) ج قطرة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطرة شود. 
قطران. (ق) (ع سص) چکیدن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). چکیدن اب. 
(آتندراج). رجوع به قطر و قطور شود. 
|اچكانيدن. (آنندراج). 
قطران.[ق] (ع !) شیر؛ درخت ابهل و 
شیرة ارز و ماتند آن. (منتهی الارب). قطران و 
قطران و قطران, روغنی سیال است که از 
درخت ابهل و ارز و جز آن گبرند. (اقرب 
الموارد). طلائی که بر اشتر گرگین مالند. 
(ترجمان علامه تسرتیب عادل). دو نوع از 








۸ قطران. 


قطران یافت میشود: ۱- قطران ذغال,سنگ یا 
قطران معدنی ! که از تقطیر ذغال‌سنگ به 
دست مي‌آید. ۲- قطران گیاهی و یا قطران 
چوب که از تقطیر خشک چوبگیاهی از تیرۂ 
درخت کاج و صنوبر استخراج میکند. در 
جزو ترکیب تمام قطرانها اجسامی که در جزو 
عناصر ضدعفونی معطر یافت شد کموییش 
یافت میگردد و مهمترین آنها به قرار زیر 
است: قثل, کرهزل, کره‌اوزت نفتالین, | کزیلل. 
اسید استیک, تولوئل, دیا کی‌بنزن و غره. 
قطران گیاهی یا قطران کاج یا قطران نروژ را 
از تند چندین نوع کاج استخراج میکنند. 
مایعی است غلیظ به رنگ قهوه‌ای غلیظ تیره 
با پوئی مشخص و نامطبوع با فعل‌وانفعالی 
اسیدی تقریباً غیرمحلول در آب و در الکل و 


اتر و کلرفرم و اسید اتیک و اجسام چسربی . 


بهخوبی حل میشود. قطران ذغال‌سنگ یا 
قطران معدنی مایعی است سیاء غلیظ قلیائی و 
شفاف با بوئی مصخص و نامطبوع تقریباً 
غیرمحلول در آب کمی محلول در الکل و در 
نفت و بنزین حل میگردد. در ترکیب آنها 
کارپورها و ثل‌ها و بازهای مختلف و سایر 
ترکیبات قطران گیاهی یافت ميشود. خاصیت 
ضدعفونی و خاصیت سمی آن از قطران 
گیاهی قوی‌تر میباشد. قطران ذغال‌سنگ را 
نباید در داخل به کار برد در خارج میتوان 
برای درمان زخم‌هائی که دیر الیام می‌پذیرد 
و در امراض انگلی و در بعضی اختلالات 
جلدی و | کزمایه کار برد. گر قطران را عکرر 
بر روی پوست بدن موش بمالند یک نوع 
سرطان مصنوعی ظاهر می‌شود. در انسان نیز 
بر اثر مالیدن مکرر قطران در روی پوست 
بعضی انواع نثوپلاسم تولید میگردد. اخسراً 
بعضی کاربورهای مولد سرطان را از قطران 
استخراج کرده‌اند و مصنوعا نیز توانسته‌اند 
این کاربورهای مولد سرطان را در 
آز‌ایشگاه تسهیه ن‌مایند. رجوع .به 
درمان‌شناسی عطایی ج۱ ص ۲۴۷ و ۲۴۸ و 
٩‏ شود. 
قطران. | ق ] (ع !) رجوع به قطران شود. 
قطران. (ق ط ] (ع!) رجوع به قطران شود. 
قطران. [ ] (إخ) (بنوقط...) از بطون هواره 
و از قبایل بسربرند. (صبح الاعشی ج١‏ 
ص ۱۳۶۳. 
قطران. [) (اخ) (حکیم...) از ضعرای 
قصیده‌سرای معروف قرن پنجم هجری است. 
هدایت وفات او را به سال ۴۶۵ ه.ق.ثبت 
نموده و شواهد تاریخی بر وجود او تااین سال 
موجود است. نام او را تذکره‌نویسان از عوفی 
تا کنون کی ثبت نکرده و شاید قطران 
تخلص و نام وی بوده, پدر او را در هفت‌اقلیم 
منصور و او را اجلی معرفی کند. تاصرخسرو 








او را در تبریز ملاقات کرد و گوید: وی دیوان 
منچیک و دقیقی را پیش من آورد و خواند. 
مشکلات آنها را حل نمود و اشعار خود بر من 
خواند. دیوان وی گذشته از قصائد شامل 
ترکیب‌بند و تفزلات میباشد. بعضی تصور 
کرده‌اند که دو تفر شاعر قطران نام و تخلص 
بوده, یکی ترمدی و دیگری تبریزی, و به گفتة 
امین احمد قطران تبریزی چند مشنوی نیز 
انشاء نموده و یکی از انها «قوسنامه» است که 
به نام امیر محمدین امیر قماج والی بلخ انشاد 
کرده‌است. نسخه‌ای از دیوان قطران که شامل 
ده‌هزار بیت مباشد در کتابخانة شخصی 
تقوی است. اشعار قطران با اشعار رودکی 
بار شه است و دیوانی که به نام رودکی به 
سال ۱۳۱۵ ه .ش,در تهران چاپ شده بیشتر 
آن از قسطران مباشد. (افهرست کتابخانة 
مدرسذ سپهالار ج۲ ص ۶۵۷ و ۶۵۸ ابن 
منصور دیلمی جبلی یبا رومی, از شاعران 
است که مداح امرای سامانی بوده و به حکیم 
قطران موصوف است. شرح احوال و زندگانی 
وی مبهم است و آنچه ارباب تراجم دربار؛ او 
نگاشته‌اند غالباً با هم مغابرت دارد. بعضی از 
آنان به دو قطران قائل شده‌اند. یکی ترمدی که 
بیشتر عمر را در بلخ گذرانده و استاد حکیم 
انوری متوفی حدرد ۵۵۰ ه.ق.بوده و 
دیگری تبریزی است که عبارت از همین 
صاحب‌ترجمه است. وی شاعری است از 
شعرای دور دیالمه و با عضدالدول دییلمی 
(۳۳۸- ۳۷۱ ه.ق.) معاصر بوده و مدایحی 
دربار؛ او گفته و به همین جهت گاه به عضدی 
هم موصوف شده است. رشیدالدین وطواط 
اشعار وی را می‌ستاید وناصر‌خسرو در 
سفرنامةٌ خود ارد که قطران در تبریز دییوان 
خود را نزد من آورد و اشعار خوب داشت 
ولی فارسی را درست نمیدانست. نسخه‌ای 
خطی از دیوان قطران به ضمار؛ ۲۵۰ در 
کتابخانة مدرسه سپهالار جدید تهران 
موجود است و سه نسخه بسیار تفیس نیز در 
کتابخانة شخصی میرزا جعفر سلطان‌القرائی 
تبریزی وجود دارد. گویند همه اشعار وی به 
هشت‌هزار تا ده‌هزار بالغ می‌شود. وی مدتی 
هم در بلخ میزیسته و منظومۀ قوس‌نامه را در 
آن‌جا به نام امیر احمدین قماج حا کم‌یلخ از 
امیران سلطان سنجر نظم کرده است. این 
اشعار از اوست: 

یافت زین دریا دگربار ابر گوهربار بار 

باغ و بتان یافت دیگر ابر گوهرپار بار 

هر کجا گلزار بود اندر جهان گلزار شد 

مرخ شب‌گیران سرایان بر گل گلزار زار 

باد بفشاند همی بر سنبل و عبر عبیر 

ابر پفروزد همی بر لاله و گلنار نار 
گرهزارستم دهان در هر یکی سیصد زبان 





قطرانی. 
شکر نیکیهات نتوانم یکی گفت از هزار. 
وی به سال ۴۶۵ ه.ق.درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی) (مجممالفصحاء) (ريحانة 
الادپ). شرفالزمان حکیم ابومنصور قطران 
عضدی تبریزی» از مشاهیر شاعران ایران در 
قرن پنجم هجری است. به قطران یر از 
دیوان او اثاری نت داده‌اند. از ان جمله 
کتابی است در لفت که حاجی‌خلیفه " آن را 
تفاسیر فى لغة القرس نامیده است. وفات 
قطران را هدایت به سال ۴۶۵ ه.ق.نوشته 
است ولی از دیوان او خواهدی به دست 
می‌آید که حیات او را بعد از ین سال هم 
معلوم میدارد. قطران شاعری توانا و 
نیکوس خن است. تمایل وی به صنایع از 
تصائد او اشکار است و باوجود تصنم در 
اشعار. جانب لطافت و روانی کلام را همواره 
رعایت کرده است. یکی از وجوه اهمت او 
آن است که ن‌خستین کی است که در 
آذربایجان به پارسی دری آغاز سخوری 
کرده و مسقتدای شاعران آذرب‌ایجان 
گردیده‌است. از قدیم باز ناسخان دواوین 
شعرا سخنان قطران و رودکی را به هم آمیخته 
و کار این امیزش را به جائی کشانده‌اند که به 
قول هدایت در پاره‌ای از نسخ دیوان خطی 
قطران و رودکی ر یکی دانسته‌اند. (تاریخ 
ادبیات در ایران تألیف صفا ج۲ ص ۴۲۱ به 
بعد). 
قطرانی. [ق] (ص نسبی) نبت است به 
قطران‌فروش. (اللباب). رجوع به قطران (ع !) 
شود. ||نوعی است از درهمی. (آنندراج). 
قطرانی. [ق] (خ) دهی از دهستان پوزی 
بخش شادگان شهرستان خرم‌شهر واقع در ۲۳ 
هزارگزی شمال خاوری شادگان و ۳ 
هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو شادگان به 
ایتگاه گرگر. موقع جغرافیایی آن دشت و 
هوای آن گرم و سکنة آن ۶۰۰ تن است. آب 
آن از رودخانة جراحی و محصول آن خرماء 
غلات و شغل اهالی زراعت و حشم‌داری 
است. راه در تابستان اتسومبیل‌رو است. 
ساکنان از طایقةٌ دریں هستند. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۶). 
قطرانی. [ق] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان اساب هدیجان شهرستان خرمشهر 
واقع در ۶۱ هزارگزی شمال باختری 
هندیجان و ۳ هزارگزی باختر راه زمستانی 
بهبهان به خلفآباد. سکن آن ۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۶). 
قطرانی. (ق) (اخ) حمدان‌بن موسی‌بن 
جمند وراق جرجانی. مکنی په 


۰ - 1 
۲ -کشف‌الظنون بند ۴۲۶. 





قطر. 
اب وعبدالرحسمان. از راویان است. وی از 
ابراهیم‌بن موسی عصار روایت کند. (اللباپ). 
قطر ء [] (إخ) ابن ارطاة. از تابعیان است. 
(تاریخ گزیده ج لندن ج۱ ص ۲۵۱). 
قطر. [] (اج) ابن حمادین واقد. از راویان 
است. رجوع به سیر؛ عمرین عبدالمزیز 
ص ۱۵۵ شود. 
قطرب. ق را 2 إ) دزد. (منتهی الارب). 
دزد ماهر در دزدی. (اقرب الموارد). ||موش. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گرگ. (سنتهی 
الارب). گرگ موی‌ریخته. |اسگ کوچک. 
||غول نر. ||صرع‌زده. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||نوعی از مالیخولیا. (منهی الارب). 
مرضی است از امراض دماغ و آن را قطرب 
نامند زیرا که مریض چون قطرب در بستر 
خود استقرار نگیرد. (اقرب السوارد). 
|اسنگریزه. (متتهی الارب) (آنندراج). 
|ادیوان و پریان خرد. |((ص) سبک و چست. 
|[ترسو. ||(4) مرغی است. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). |ٍجانورکی که همة روز در 
تکاپو باشد و ساعتی نیارامد. (متهی الارب). 
و حریف ادریسی گوید: جانورکی است که 
شب روشستی دهد همچون شعله آتش. 
|آگیاهی است خاردار که دانه‌ای دارد چون 
گندم که به هر کس از پهلوی آن عبور کند 
میچبد. (اقرب الموارد). . 
قطرب. [ق ر ((خ) لقب محمدین مستتیر» 
شاگردسیبویه, (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). او را قطرب خوانند زیرا بامدادان بر 
نویه وارد میگردید و هرگاه که مسیبویه در 
خانه را میگشود وی را پشت در مشاهده 
میکرد و ازایترو به وی گفت: ما انت الا قطرب 
لِل. (متهی الارب). محمدین متتیربن احمد 
بصری نحوی لفوی, مکنی به ابوعلی, از 
مشاهیر دانشمندان ادب و نحو و لفت است. 
وی از ادبای مجلس ابودلف عجلی و صعلم 
فرزندان وی بوده است. ادب را از سیبویه و 
دیگر علمای بصره فرا گرفت. او راست: ۱- 
الاصوات و الاضداد و اعراب القرآن و الرد 
على الملحدین و العلل فى الشحو و غريب 
الحدیث در شش جلد. ۲- الفرق و القواقی و 
المشلثات و مجازات القرآن و معانی القرآن و 
اللوادر در شش جلد. این اشعار از اوست: 
ان کت لست معی فالذکر منک معی 
یرا ک‌قلیی اذاما غبت عن بصری 
و العين تبصر من تهوی و تفقده 
و باطن القلب لایخلو من النظر. 
وی به سال ۲۰۶ ه.ق.در بغداد درگذشت. 
(تاريخ بغداد) (ابن خلکان) (روضات) 
(ريحانة الادب). قطرب معلم فرزندان ابودلف 
قاسمین عیسی بود و پس از وی فرزندش 


حسین‌بن قطرب به معلمی آنان برگزیده شد. 





(سجم الم طبوعات از الفهرست) او راست: 
۱-الارجوزة القطربية, و این متظومه‌ای است 
در شصت‌واندی بیت مشتمل بر الفاظی که 
معانی آنها به اختلاف حرکات آنها مختلف 
میود و چنین آغاز میگردد: یا مولعاً بالقضب 
و الهجر و التجنب. ۲- المتلث در لفت» این 
کتاب به کوشش استاد دیلمار در مربورگ به 
سال ۱۸۵۷ م. به چاپ رسیده و ارجوزة با 
شرح آن از بعض ادباء در الجزایر به سال 
۵ .ق.طبع شده است. ۳- هذا ما قال 
قطرب فى کتاب ما خالف فيه الانسان البهيمية 
الوحوش و صفاتهاء این کتاب به کوشش 
استاد جابر با کتاب اسماءالوحوش اصمعی در 
وین به سال ۱۸۸۸ م. چاپ شده. (معجم 
المطبوعات). 

قطریل. (ق ربب قرب بّ] (خ) نام 
دهی است بین بغداد و عکبراکه شراب آن 
مشهور است. این ده تفرجگاه ولگردان و 
ميخانة میگاران است. شاعران در وصف آن 
بسی شعر سروده‌اند. رجوع به معجم البلدان 
شود. 

قطریل. (ق رَبْ بٌ] (اخ) دهی است برایر 
شهر آید در دیاربکر که در آن نیز شراب 
فروشند. محمدین جعفر ریمی حلی در اشمار 
خود از آن یاد کند. (معجم‌البلدان). 

قطریلی. ق رب ب ] (ص نسبی) نسبت 
است به قطربل. (اللباب). رجوع به قطربل 
شود؛ 

خاصه با آهنگهای زلزلی 

یاده‌های روشن قطربلی. دهخداء 

قطربلی. (ق رب بْ] (اخ) اسحاقین 
عبداته‌بن ابی‌بدر. از راویان است. وی از 
حسین‌بن محمد مرورودی روایت کند و از او 
محمدین حسین عبید العسجل روایت دارد. 
(اللیاب). 

قطربوس. [ق ز /ي ر] (ع ص) کدم 
سخت نسیش‌زن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||شتر شتاب‌رو, و یا استوار و تواناء 
(مستهی الارب). الساقة السريعة. و قیل 
الشديدة. (اقرب الموارد). 

قطربة. (ق ر ب] (ع مص) شتابی کردن. 
ابر زمین افکندن كسى را (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). 

قطرسانیه. [ق ر ی] ((ج) شهری است از 
توابع آشبیلیه در اندلس. (معجم‌البلدان). 

قطرغاش. ی ] ((خ) قسلله‌ای است از 
توابع ثغور نزدیک مصیصه. عبدالصزیزین 
حسان انطا کی‌به امر هشام‌ین عبدالملک آن را 
بنا کرد. (معجم‌البلدان). 

قطرم. (ی ز) ((ج) دهی از دهستان حومة 
بخش بافق شهرستان یزد. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن معتدل و سکن آن 





قطره‌چکان. ۱۷۶۳۹ 
۰ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. برنج و شنل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 

قطروئیه. (ق ی ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
در شمال خاوری زرند و سر راه مالرو چترود 
به راور. سکن آن ۳:۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 

قطروب. [ئ] (ع!) غول نر. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قَطرّب شود. 

قطرونیه. (یَ ی ] (اخ) شهری است به روم. 
(متتهى الارب) (معجمالبلدان). 

قطرویه. (ن ي] (غ) دهی از دهستان 
حومه مشکان بخش نی‌ریز شهرستان فسا 
واقع در ۴۷ هزارگزی خاور نیریز در کتار 
شوس نیریز به سیرجان, موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرمیری و سکن آن 
۰۱ تن است. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. لبیات. ذرت. پبه و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. پاسگاه ژاندارمری و دبستان 
دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ايران ج ۷). 

قطرة. [ق ر] (ع ص) اندک و هیچکاره. 
الشىء العاف اير الخسیس. (اقرب 
الموارد). 

قطره. ار /رٍ] (از ع.!) یکی قطر. (منتهی 
الارب). واحدة القطر, ای النقطة. (اقرب 
الموارد). پار آب که از جائی چکد. و گره از 
تخبیهات آن است. (آنندراج)؛ 
هر نفسی بر دل آن پا کزاد 
چون گره قطره نبودش گشاد. ۲ 

طاهر وحید (از آتندراج). 

قطرة آب. (ق ز / ر ي] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از تيغ و شمثیر و پیکان و 
اسلحة صیقل‌زده.(از آنندراج). 

قطره برداشتن. (ق رز / ر ب ت] (مص 
مرکب) قطره زدن. (انتدراج), تند رفتن: 
ندارد ان درازی ره که سالک قطره پردارد 
فضای هر دو عالم کرد راہ نیم گام اینجاء 

نورالدین ظهوری (از آندراج) 
رجوع به قطره زدن شود. 

قطره‌چکان. اق د رچ 9 (!مرکب) 
لولة باریک شیشه‌ای است که یک انتهای آن 
خیلی باریکتر شده است و انتهای دیگر آن به 
ول لاستیکی سربسته‌ای متصل ميباشد. طبق 
قرارداد بین‌المللی قطر داخلی لول خیلی 
باریک قطره‌چکان ۰/۶ میلمتر و قطر 
خارجی آن سه میلیمتر است. و برای آنکه 
اندازۂ قطره‌ها متاوی باشد باید قطره‌چکان 
را قائم نگه دارند و جریان قطره‌ها با تأنی و 
قطره‌قطره یعنی با سقوط آزاد انجام گیرد. 





۴۰ قطره‌دزد. 


( کارآموزی داروسازی جنیدی ص‌۱۸). 
قطره‌دزد. ای ر /رٍ 5] (نف مرکب. [ 
مرکب) کنایه از ابر و آب‌دزد نیز گویند. 
(آتدراج): 
چو دریا چرا ترسم از قطره‌دزد 
که‌ایرم دهد بیش از ان دست‌مزد. 
نظامی (از آنندراج). 
ااو یعضی آفتاب را گویند. (آتندراج). 
قطره زدن. [ق د /رٍ ر د] (مص مرکب) 
تند و تیز به راه رفتن. (برهان). کنایه از تند 
رقتن. (انجمن‌آرای ناصری). به صله «در» 
کنایه از تیز رفتن و دویدن. (آنندراج): چون 
قطره زدن آغازیدی پیل آبکش را به تردستی 
پیل‌مال ساختن. (در؛ نادره چ شهیدی 
ص 6۰۱). |تردد کردن. |ابه صله «بر» کنایه 
از ریختن و باریدن, (آنندراج). |ابعضی به 
تحقیق نوشته‌اند که اطلاق آن بر شاطر حقیقت 
است و بر غیر استماره, لهذا محل تأمل. چه 
یک جا قائل به حقیقت حقیقت شدن و جای دیگر 
تائل به استعاره شدن وجهی می‌باید و آن 
مذکور نیست. (آنندراج), 
قطرة زرد. [ق ر / ر ي ] (ترکیب وصفی. 
[ مرکب) کنایه از آفتاب عالم‌تاب است. (بهار 
عجم) (آندراج), 
قطره‌زن. (ق د / ر ر ] (نف مرکب) کنایه از 
هرزه گردو هرزه کار که به یک جا و یک کار 
قرار نگیرد. (آنندراج). 
قطره فشاندن. نز / رف / ف د] (مص 
مرکب) قطره زدن: 
په راه دوست چو سالک شدیم قطره‌فشان 
نشان ابله در راه جتجو شستم. 
سالک یزدی (از آندراج). 
قطره کردن. [ق ز /رک د] (مص مرکب) 
قطره زدن. (آنندراج): 
هر طرف بسیار کردم قطره در راء طلب 
لیکن از دریا ندیدم بهره جز سیلاب کم. 
طفرا (از آنندراج) 
رجوع به قطره زدن شود. 
قطره کشیدن. (ق ز /رٍ ک /ک د] (مص 
مرکب) قطره زدن. (آنندراج). رجوع به قطره 
زدن شود. 
قطری.(ق] (ص نسبی) نبت است به 
خَطر. (معجم‌البلدان). رجوع به قطر شود. 
قطری. [ق] ((خ) ده کوچکی ات از 
دهستان پشت بسطام بخش قلعه‌نو از 
شهرستان شاهرود واقع در ۱۲۰۰۰ گزی 
شمال قلع‌نو. موقع جغرافیایی آن کوهتانی 
و هوای آن سردسیری است. سکنذ آن ۰تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قطری. ی ط) (إخ) بسن فجائة مازنی. 
شاعری است. (متهی الارب). 
قطری.۱] ((خ) ابن فجائه. سرکرد؛ گروهی 





از ارارقه است که بر حجاج‌بن یوسف خروج 
کردند.وی به دست اسحاق‌بن محمدین اشعث 
OES‏ (تاریخ گزیده چ دن ج٠‏ 
ص ۲۸۱). 
قطری. [] (اخ) محمدبن حسن مرزوقی. از 
دانشمندان است. او راست: الداهية الکبری 
على الرائية الصفری. (معجم المطبوعات ج۲ 
ستون 41۵۱۷ 
قطری. (ق] (اخ) محمدین حکم قطری. از 
محدثان است. وی از آدم‌پن ابی‌ایاس و ابن 
آبسی‌مریم روایت کند و عشمان‌بن محمد 
سمرقندی از او روایت دارد. (معجم‌البلدان). 
مؤلف اللباب او را محمدین عبدالحکم ضط 
کرده‌است. (لللباب). 
قطریة. [ق ری ی ] ((خ) ناحیه‌ای است در 
یمامه. (متهی الارب). حفصی گوید: از 
نواحی یمامه است. (معجم البلدان). 
قط زدن. [ق ر 5] (مص مرکب) مرکب 
است از قط به‌معنی بریدن هرچه باشد یا بر 
پهنا بریدن, و زدن فارسی. (آنندراج)؛ 
تویسم چون به‌سوی یار از حال درون نامه 
به دندان قط زنم انگشت و بنویسم به خون نامه, 
مسیح کاشی (از آنندراج). 
قط زن. [ق ز] (نف مرکب, [ مرکب) مَقّطة. 
(منتهی الارب). معروف است. و حقيقتاً اين 
لفظ بر کاتب صادق می‌آید یا بر کار دیگر. 
چون بر مقط اطلاق کنند مجاز است: 
زخمی که یار بر دل اغیار میزند 
چون قطزن آید آن همه بر استخوان من. 
طاهر وحید (از آتدراج). 
نمی‌بینی که قطزن زیردست خامه می‌گردد 
ز همواری مکن بر خود مسلط تیره‌مفزان راء 
محن تأثیر (از آتدراج). 
قطط. (ی ط]) (ع مص) مرغول و پیچان 
گردیدن‌موی. قطاطة. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قطاطة شود. 
قطط. (ق ط) (ع ص) تعر قطط؛ موی 
کوتاه‌سخت مرغول. یا عام است. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد): رجل قططالشعر؛ مرد 
مرغول و برپیچان موی. (منتهی الارب). ج» 
قططون. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
]موی زنگی. (اقرب الموارد). 
قططون. ( ط طو) (ع ص, [) ج قطط. 
(آقرب الموارد) (متهی الارب). رجوع به 
قطط (ع ص) شود. 
قططة. (ي ط ط) (ع4ج قط (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قط شود. 
قططة. [ ق ط ط) ((خ) قبیله‌ای است از بربر. 
(معجم البلدان). 
قطع. [ق] (ع مص) بریدن و جدا کردن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). گویند: قطعه 
قطعاً و مَطعاً و تقطاعا. |ژگذشتن: قطع الشهر 








تلم 

قطماً و قطوعاً؛ عبره. |إبه تازیانه زدن: قطع 
فلاناً بالقطيع. |أجيره شدن؛ قطعه بالحجة؛ 
چیره شد بر وی به حجت. ||سا کت كردن و 
خاموش ساختن. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب): قطع لسانه: به نیکوئی و احسان 
زبانش برید و خاموش ساخت. (منتهی 
الارب). |ابریدن خویشی. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب): قطع رحمه قطعاً و قطیمة؛ 
برید خویشی را و گسست پیوند برادری را. 
|إخفه شدن از کسی. (منتهی الارب). اختناق. 
(اقرب الموارد): قطع فلان الحبل, و منه قوله 
تعالی: ثم لیقطع (قرآن ۱۵/۲۲ ای لیختنق. 
تاسه‌زده گردیدن: قط فلان (به‌طور مجهول)؛ 
تاسه‌زده گردید. (منتهی الارب). قطع التفس؛ 
انتطم. (اقرب الصوارد). ||نیم حوض را 
پرکرده گذاشتن, (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب): قطم الحوض قطماً؛ ملأه الى نصفه ثم 
قطع عنه الماء. (اقرب الصوارد). |[فروختن 
ستور. (اقرب الموارد) (منتهی الارب): فعلع 
عنق دایته؛ باعها. (اقرب الموارد). |/اقراز 
کردن. (اقرب الموارد). |ابسنده شدن. (منتهی 
الارب): قطعنی الئوب؛ کفانی لتقطیمی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). افطع الرجل؛ ؛یشی 
او عجز. |امنع کردن و بازداشتن: : تن؛ قطع فلاناً 
عن حقه؛ منعه. |[جلوگیری کردن و ترساندن: 
قطع الطریق على السالکین؛ منعه و اخافه. 
اإباطل کردن: قطع الحدث الصلوة: ابطلها. 
اجنم کردن: فلان ف فی القول؛ جزم. 
. (منتهی 
الارب). جدائی بمض اجزاء جسم. (اقرب 
الموارد). و به فارسی با لفظ فرمودن و کردن و 
شدن مستممل. (آنندراج). |لاصطلاح 
عروض) نزد عروضیان حذف آخر وتد 
مجموع واقع در عروض بیت است. و گویند 
زدن آن و سا کن‌گرداندن حرف متحرک ماقبل 
آن, ماتند حذف نون مفاعلن و سا کن‌کردن لام 
آن تا متفاعل گردد. (آقرب الموارد). ||( برش 
و قالب و اندازه: کاغذی به قطع چهار ورق و 
ئیم. کتاب به قطع وزیری. |((اصطلاح هیأت) 
در تداول منجمین احکامی و زایچه‌بینان و 
فال‌گیران. حادثٌ سوء که در زندگانی 
صاحب‌طالع روی خواهد داد. قران؛ و 
الصواب ان یدخل منا فی کل يوم على الملک 
واحد. ویحکی له حكاية تمنعه عن قتله ذلک 
آلیوم. فان كان على الغلام قطع فیزول, 
(سندبادنامة عربی چ اسلامبول ص ۳۵۴). 
اصتعی له قیلاً من حلاوء و دعیه يأ کله یزول 
عنه القطع. (همان کتاب ص ۳۸۱). فظهر فى 
طالعه ان عله قطع الى سبعة ایام و ان تكلم 
فها کان حتقه فیها. (همان کتاب ص ۳۸۴). و 
كان على قطع فدفع اله عنی بهذه المرأة. (همان 
کتاب ص۳۸۸). اما قواطع تن نحوست و 








ی 
شعاعهاء ايشان آنک به کراهیت و دشمنی 
منسوبند و تن کوا کب ثابته آنک معروفند به 
قطع چون تیر به ایشان رسد به وقتی کی 
عطیت بر نیمه بود یا به چهاریکها و تحویل 
باه اپد و انجا سعدی راسعادت نود که با 
منحست برابری کند, و از منجمان هت کی 
جایگاه سیک‌ها (سه‌یک‌ها) از عطیت به‌جای 
چهاریک‌ها دارند و قواطم بسیار است. 
(تنییم ص ۸۵۲۱ ۵۲۲). و در حاشیذ التفهیم 
آرد: توضیح آنچه استاد ما فرمود این است که 
احکامیان میگویند تند نحس یعتی جرم نحس 
خواه از ثوابت باشد از قبیل ثريا و دبران و 
خواه از سیارگان بود از قل مریخ و زحل و 
همچنین شعاع نحس یعنی تربیع و مقابله و 
همچین حد و درجه نس همگی از 
قواطع‌اند بدین سیب که در استخراج کیت 
عمر دلیل باشند بر قطع عمر آنگاه که تسعیر 
بدانها رسد خاصه که معن مقوی از قبیل 
اتهاءات و تحویلات در کار نباشد و عطیۀ 
عمر ملحوس بود یا نکیتی دهد نظیر قطع عمر. 
(حاشیذ التفهيم ص ۵۲۲). /[(اصطلاح اصول 
فقه) یکی از مباحث عقلی اصول فقه است که 
از دورةشبخ مرتضی به بعد بحث در آن رونق 
و اهمیت بیثتری پیدا کرد. د شیخ در کتاب 
فرائد الاصول " گوید اا ل و 
حکم شرعی توجه پیدا کند یا برای وی 
نبت‌به آن حکم قطع یعنی علم و یقین پیدا 
مشود یا ظن و یا شک. آنگاه هر یک از این 
سه قسم را مبداً و منشاً یک نوع از احکام 
شرعی قرار میدهد. قطع بر دو قم است: قطع 
موضوعی و قطع طریقی. یک شیء ممکن 
است به‌طور ستقیم موضوع حکم شرعی 
قرار گیرد, در این صورت حکم متبع است 
همانطور که رسیده است و ممکن است چیزی 
طریق برای وصول به چیز دیگری باشد و 
خودش به طور مستقیم موضوع حکم شرعی 
نباشد, در این صورت حکم به طور مطلق 
متبع است. قم اول را اصطلاحاً قطع 
موضوعی و دوم را طریقی مینامند. پس قطع 
موضوعی قطعی است که مأخوذ در موضوع 
حکم شرعی باشد مانند «معلوم البولية نجس» 
(پول معلوم نجس است) و «معلوم الخمرية 
حرام» (شراب معلوم حرام است) و در این 
صورت حکم نجاست و حرمت از احکام 
خود بول و خمر نت بلکه از احکام بول و 
خمر معلوم است. پس | گرچیزی واقعاً بول یا 
خمر باشد و کسی عام به آن پیدا ند و 
استعمال نماید چیزی بر او نیست. و قطع 
طریقی قطعی است که طریق و راه برای یافتن 
مقطوعبه است که متعلق اوست و خود 
موضوع حکم نیست ولی احکام مقطوع بر آن 
نیز مترتب خواهد شد ازایترو هرگاه کی قطع 





پیدا کرد که قلان مایع بول یا خمر است 
به‌مجرد پیدا شدن این قطع ان مایع برای او 
بول و خمر خواهد بود زیرا قطع او طریق برای 
وصول به خمر واقم شده و حکم پول و خمر بر 
آن مایم بار خواهد گردید و در این هتگام 
برای وی این قیاس پیدا میشود این مایع بول 
است یا خمر است و بول یا خمر نجس یا حرام 
است» پس این مایم نجس یا حرام است. و از 
این جهت ا گرچه مایع در ظرف واقع بول یا 
خمر هم نباشد استعمال کردن شخص قاطع 
چنین مایعی را اشکال خواهد داشت. (از 
فرائدالاصول شيخ مرتضی انصاری). 
قطع. [قٍ] (ع !) پسارء بسریده از درخت. 
اایکان خرد پهناور که در تیر نشانند. ۰ 
آفطع, قطاع. |[تاریکی آخر شب. یا پاره‌ای از 
تاریکی آن, یا از اول شب تا سه‌یک حصة آن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). و از اين باب 
است قول خدای تعالی: فاسر باهلک بقطع من 
اللیل. (قرآن ۸۱/۱۱). |اتیر هیچکاره. |إگليم 
خرد که بر پشت اندازند چون برنشینند بر وی 
و آن به‌منزلة زیرپوش است مر اسب را و 
نهالین زین. ج طوع. آفطم. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
قطع. [ق] (ع !) دمه و تاسه از فربهی و جز 
آن. (منتهى الارب). البهر و انقطاع انفس. |أج 
اقطع, به‌معنی دست‌بریدگان. |اراهزنان. 
|[((مص) خشک‌شدگی چاه. و به این معنی به 
کسرقاف نز آمده. |((مص) بریده شدن دست 
از بیماری. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
گویند: قطمت اليد قطماً و َطْعةٌ و فطعا؛ بريده 
شد دست او از بیماری. (منتهی الارب). 
رجوع به طع شود. 
قطع. اي ط] (ع !) بساره‌ای از شب. اج 
َطعَة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به قطعة شود. 
قطع. (ق ط] (ع مص) بریده شدن دست از 
بیماری. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
قطعت اليد قطعاً و قطعة و قطما و قطاعا؛ بات 
بقطع او بداء عرض لها. (اقرب‌الموارد), 
قطع. (ق ط ] (ع ص) بریده‌آواز. (منتهی 
الارب). من ینقطع صوته. (اقرب الموارد). 
قطع. [ق ط) (ع ص) مرد بُرندة خویشی و 
ازارندة خویشان. (منتهی الارب). گویند: 
رجل قطم؛ ای قاطع رحمه. (اقرب السوارد). 
قطّة. (منتهی الارب). رجوع به قطعه شود. 
الج كُطعة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به فطحَة شود. 
قطع. ی ط) (ع!) ج قطیع. و آن شاخه‌ای 
است که از آن تیر سازند. (متتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به فطیع شود. 
قطعاً. اقعَن] لع ق) جزماً. (اقرب 
الموارد). يقيناً: الامر واقع قطعاً؛ منصوب 





۱۳۶۱ 


است بتابر آنکه مصدر باشد به‌معتی اجزم به و 
قیل على الحال ای مقطوعاً بوقوعه. (اقرب 
الموارد). 
قطعاء . (ق] (ع ص) مزنث اقطع. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطع شود. 
|ارحم قطعاء؛ خویشی بریده. (منتهی الارب). 
قطعاء . (ق طّ) (ع ل) ج قطیع: به‌معنی شبیه و 
همتا. (منتهی الارب) (آقرب الموارد. رجوع 
به قطیع شود. 
قطعاء . (ق ] (اخ) مسوضعی است. (معجم 
ابلدان). 
قطعات. زن طْ] (ع ) (... الشجرة) کرانهای 
گره درخت که بعدٍ پریدن از آن بیرون آید. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب». و به اين معنی 
به فتح طاء نيز آسده. (منتهی الارب). |إج 
قطیم, وان شاخی است که از آن تیر ساژند. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
قطیع شود. 
قطعات. (ق ط] (اخ) دهی از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۵۰ هزارگزی شمال باختری 
یگ ودرز و ۱۳ هزارگزی باختر شو 
شا‌زند به ازنا. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن معتدل است. ۸۳ تن سکنه دارد. اب 
آن از چاه و قنات و محصول آن غلات. 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
قطعات. (ق ط) (إخ) دی از دهستان 
آتش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز 
واقع در ۲۸۰۰۰ گزی جنوب باختری 
سراسکند و ۰ ۰ گزی خط آهن مراغه به 
میانه. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و هوای 
ان معتدل است. ۱۹۷ تن سکه دارد. اب آن 
از چشمه و رودخانه و محصول آن غلات: 
حبوبات و شغل امالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قطعان. (] (ع !)ج قسطیم. و آن شاخی 
است که از آن تير سازند. (اقرب الموارد) 
(متهى الارب). رجوع به قطع شود. اج 
اقطع, به‌معنی مردان دست‌بریده. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
قطعة. [ن ع] (ع مص) بریده شدن دست از 
بیماری. (ستهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به قَطّم شود. 
قطعة. [وع] (ع[) پاره از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (غیاث اللغات). پاره و 
حصه از چیزی. (اقرب الموارد) (فرهنگ 


قطعة. 


۱-آغاز کتاب فرائد معروف به رسایل. 








۲ قطعة. 


نظام). تک چیزی. ||(اصطلاح عروض) در 
اصطلاح شعرا اببات مسلسل در معنی و متحد 
در وزن و قافیه بدون مطلع. اقل اییات قطعه 
دو شعر است و برای | کثر حدی نیت اما په 
دویت نمیرسد چه الفاظ یک قافیه در زبان 
فارسی به دویست نمیرسد, گاهی طعةً 
دوشعری یا بیشتر در ضمن غزل یا قصیده هم 
می‌آید. و با فتح اول غلط مشهور است. 
(فرهنگ نظام). قطعه شعر هفت بیت و کمتر یا 
ده بیت است. دو بیت یا زیاده مطلع دارد یا 
ندارد گویا که آن پاره‌ای از غزل یا قصیدۂ 
بریده شده است, و به این معلی به فتح 
خطاست مگر بعضی فصحای متأخرین جایز 
هم داشته‌اند. (انتدراج) (غیات اللفات از مدار 
و کشف و بهار عجم)؛ 

- قطعةالفرس؛ نام صورت هیجدهم از صور 
شسمالی مستطتةالسروج است, و آن را 
رأس‌الفرس نیز خوانند. سر اسبی را ماند در 
پس دلفین به‌قدر دو گز, گوشش به‌سوی 
جنوب چهار کوکب است. (فرهنگ نظام از 
شرح بیت باب ملا مظفر). 

قطعة بیاضی, قطعهٌ محرابی؛ از اقسام 
قطمهای کاغذ است. (آنندراج). 

قطعه بریده؛ آن را گویند که اول قطعه را بر 
کاغذ رنگین سوای سقید نویند. بعد از آن 
حروف را بریده برآرند و آن را بر کاغذ سفید 
چسبانند. حروف سفید به نظر می‌آیدة 


پیری رسید و موی سیه ناپدید گشت 
چون قطع بریده سیاهی سید گشت. 
محمدعلی ماهر | کبرآبادی (از فرهنگ نظام). 
قطعهٌ دیوانی؛ کاغذی که خط دیوانی بر آن 
نوشته باشند. (آتدراج): 
آمد از مکتب نگارم دقتر گل در بغل 
قطعۂ دیوانی سرمشق کا کل در بغل. 

سعید اشرف. 
الم است برای قطای ماده. (اقرب الموارد). 
رجوع به قطا شود. 


قطعة. (ق ط غ] (ع ص) (ارض...) زمنی که 
داسته یست که ية ان بیشتر است یا 
سفیدی آن که سبزه نروئیده, و گویند زمینی که 
در آن قسمت‌هائی است از سبزه و روئیدنی, 
(اقرب الموارد), 

قطعة. (ق ع] (ع !) جسای بسرش. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||جای سیری شدن 
و تحرک. (منتهی الارب). |إباقيماندة دست 
بريده. (منتهی الارب). ج, قطم. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||پارۂ چیزی. ||پارة 
زمین جدا کرده در بخش و بهره. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). |إميدة سپید: |اگندم 
سپید. (اقرب الموارد). |[سبوس گندم. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |للشفه‌ای است در 
زبان بنی‌طی مانند عتعتهُ بنی‌تمیم. و آن این 











است كه میگویند اباالحکاً و مراد آنان 
ابالحکم است. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). |(اعص) خشک‌شدگی چاء. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قطعة. إن ع] ((خ) (بنو...) قبله‌ای است. 
(منتهی الارب). 

قطعة. (ق ط ع] (ع ص) مرد بُرندة خویشی 


و آزارندء خویشان. (منتهی الارب). رجوع به 
فطع شود. 
قطعه. (ق ع] ((ج) دصی از دهستان 
چهاراویماق بخش قرهآغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۲۸۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
قره‌اغاج و ۴۸۰۰۰ گزی شمال ارابمرو تکاب 
به شاهین‌دژ. موقع جغرافیایی آن کسوهستانی 
و هوای ان معتدل و سکنه ان ۵۴ تن است. 
آب آن از رودخانة آیدوغموش و محصول آن 
غلات. نخود, بزرک و شغل آهمالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۴. 
قطعی. [ق عیی] (ص نسبی) نسبت است 
به ابوقطعة. و أن حیی است. (متهی‌الارب). 
قطعی. (قَ ط عیی] (ص نسبی) نیت 
است به قطيمة. و آن بطی است از زبید. 
(اللباب). 
قطعی. [ق) (ص نسبی) نسبت است به 
قطع. ||لإخ) فرقه‌ای از شیعه. رجوع به قطمية 
شود. 
قطعی. [ق ط ] (اخ) حزمین ابی‌حزم مهران, 
مکنی به ابوبکر حزم قطعی بصری..از راویان 
است. وی از حسن حدیث شید و ابن‌مبارک 
از او حدیث کند. وفات او به سال ۱۹۵ ه.ق. 
است. (اللباب). 
قطعی. اي ط (اخ) عبدالّبن حسین‌بن 
مسحمدین فسرزدق قسطعی کسوقی, كه 
خریدوفروش قطعه‌های کهنة جامه می‌کرد و 
از راویان است. وی از بکربن سهل دمیاطی و 
حسن‌بن علی‌بن بزیغ و جز ایشان رواینة کند 
و از او محمدین جعقرین محمد تمیمی و 
قاضی ابوعیداله محمدین عبدالله هروی جعفی 
و جز ایشان روایت کند. (اللباب). 
قطعية. [ق عی ی ] ((خ) فرقه‌ای از شیعیان 
امامی هستد که در مقایل فرقة واققه به 
رحلت امام موسی‌ین جعفر قطع کرده‌اند. 
ائناعشریه از فرق قطعیه محسوبند. رجوع به 
فرق ص ۶۷ و مقالات اشعری ص ۱۷ و ۱۸ و 
الفرق ص۴۹ و شهرستانی ص ۱۲۷ و این‌حزم 
ج۲ ص ۱۸۱ شود. جماعتی که برخلاف واققه 
امامت را پس از امام هفتم حق امام ابوالحسن 
على موسی الرضا (۲۰۳-۱۵۵ ه.ق.) 
دانستند و به همین مناسبت به اسم قطعه 
مشهور شدند. رجوع به خاندان نوبختی 
ص۵۳ و ۷۹و ۱۰۱و ۱۰۲و ۱۰۶و ۱۱۷و 





۵۱ و ۲۶۱ شود. 
قطف. [ق ] (ع مص) بریدن و چیدن. (منتهی 
الارب). |اچیدن و گرد آوردن. ااگرفتن 
چیزی را به‌شتاب و ربودن آن را. (اقرب 
الموارد). |اخراشیدن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). کند و بد راه رفتن. (اقرب الصوارد): 
قطف قطفاً و قطافاً و قطوفاً؛ ضاق مشیها و 
بط و اسائت السیر و ابظأت. و يا قطاف اسم 
است نه مصدر. گویند: فی دابته قطاف؛ ای 
ضیق فى المشی. (اقرب الموارد). 
قطف. (ق] (ع !)یکی قطوف. (اقرب 
الموارد). رجوخ به قطوف شود. |((سص) 
(اصطلاح عروض) حذف تاء و نون و سا کن 
کردنلام است از مفاعلتن تا مفاعل گردد و به 
فعولن نقل شود. (اقرب الموارد). ||() گیاهی 
است نرم دارای برگ پهن که آن را پزند. واحد 
آن قَطفة است. (اقرب الموارد). 
قطف. [تي] (ع !) خوشه انگور. (منتهی 
الارب). خوئه انگور هنگام چیدن. ج. 
قطاف, قطروف. ||اسم است میوه‌های 
چیده‌شده را. (اقرب الموارد). 
قطف. إن ط) (ع !اج قسطيفة. (ستهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قطيفة شود. 
قطف. (ق ط ] (ع لا اثر. (اقرب الموارد). اثر 
و نشان. (منتهی الارب). ج. قطوف. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||سپزی و گیاهی 
است که بدان سرمق گویند. (اقرب الموارد). 
شرنگ. (متهی الارب). يكي آن قطفة است. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |انوعی از 
درخت کوهی که به‌اندازء درازی آلو باشد و 
چوب آن سخت است و از آن حلقه‌های رسن 
باربند شتر سازند. (متهی الارب) (اقسرب 
الموارد). 
قطفتا. (ق طْ] (إخ) محله‌ای است بزرگ در 
قمت غربی بغداد مجاور مقبرتالایر که در 
آن قبر شیخ معروف کرخی است. و میان آن و 
دجله کمتر از یک مل فاصله است. این محله 
مشرف به نهر عیسی است. (معجم البلدان). 
قطفتی. 1ق ظط تی‌ی] (ص نسبی) نسبت 
است به قطقتا. (معجم‌البلدان), رجوع به قطفتا 


شود. 
قطفتی. ان ط تسیی] ((خ) احسمدین 
محمدین احمدین یعقوب‌بن قفرجل وزان. 
مکنی به ابوالصین. از محدئان است. وی از 
جد مادری خود ابوبکربن قفرجل و 
ابوحفص‌ین شاهین روایت کند و اسوبکر 
خطب از او روایت دارد. وفاتش به سال ۴۴۸ 
ه.ق.و صولاش به سال ۲۶۱ بود. 
(معجم‌الیلدان) (اللباب). 
قطفة. زق ط فَ) (ع [) یکی تطّف در جع 
معانی ان. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به قطف شود. 





قطفة. (ي ف] (ع ) تسره‌ای است خاردار 
شبیه خسک که دراز شود و بر روی افتد و 
برگش خا کسترگون و اتدرونش سرخ بساشد. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قطفة. (ق ف ] (ع!) واحد قطف. و آن گیاهی 
است. (اقرب الموارد), رجوع به طف شود. 
قطفی. [ق ] ((خ) محمدین معدان. از راویان 
است. (اللباب). 
قطقاط. (قَ] (ع ص) سسریم. (اقرب 
المسوارد). شتاب‌رو. (منتهی الارب): دلج 
قطقاط؛ شب‌روی شتاب. (منتهی الارب). 
لا تورم'. طیرالتساح. مرغی است که در 
دندان‌های تصاح چینه چیند. رجوع به 
طیراتساح شود. 
قطقط. اي ت ] (ع 4 ریزه‌ترین باران؛ یا 
باران پوس بزرگ‌قطر؛ٌ پیاپی بارنده. یا 
تگرگ. یا تگرگ ریزه. (متهی الارب) (افرب 


الموارد). 
قطقط. (ق ی] (اخ) موضعی است. (منتهی 
: الارب). 


قطقطانة. [ق ق نْ] (إخ) مسوضعی است 
نزدیک کوفه در طف و زندان نعمان‌بن منذر 
بدانجاست. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
قطقطه. (ق ی ط) (ع مص) باریدن ابر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): قطقطت 
السماء؛ امطرت. (اقرب الموارد). ||تها بانگ 
کسردن سنگخوار. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد): قطقطت القطاة؛ صونت وحدها. 
(اقرب الموارد). 
قطقو. ق ن ] ((خ) ده کوچکی است از بخش 
ساردویه شهرستان جيرفت واقع در 
یکهزارگزی جنوب ساردوئیه و چسئوب راه 
فرعی راین به ساردوئیه. سکنۀ آن ۲۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
قط کردن. [ق ک د] (مص مرکب) مرکب 
است از قط عربی به‌معنی بریدن یا بر پهتا 
بریدن, و کردن فارسی. (آتدراج)* 

جای ناخن تیغ سر میزد ز انگشتان ما 

چون قلم در وصف مژگان تو میکردیم قط 

اہوالبرکات منیر (از انندراج). 

قطل. (ق] (ع مص) بریدن. (منتهی الارب). 
قطع کر دن. (اقرب الموارد): قطل عنقه؛ زد 
گردن‌او را (منتهی الارب). 
قطل. ان ط] (ع ص) بريده. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب): جذع قطل؛ تنه بريده. (منتهی 
الارب) (اقرب المواردا. رجوع به قطيل شود. 
قطلب. ٠‏ (ق ل] (عل) درختی تی است که در 
کوههای‌شام بار میروید. برگهائی پاریک و 
ترم و سخت سرخ دارد و دانه‌های آن چون 
انگور سبز است و هرگاه برسد چون ياقوت 
سرخ بود و بوی آن خوش است و طعم آن 


شیرین و هرگاه جویده شود تفال آن چون کاة, 





گردد. يكي آن ن قطلبة است. (اقرب الموارد 1 
ابن‌بیطار). 
قطلبة. (ق ل ب ! (ع [) یکی قطلب. (اقرب 
الموارد) رجوع به قطلب شود. 
قطلمش.۱] (اخ) ابن اسرائیل‌ین سلجوق. 
رجوع به قتلمش شود. 
قطلوی برهانلو. [ق ب ] (إخ) دهی است 
از دهستان باراندوزچای بخش حومة 
شهرستان ارومیه واقع در ۷۵۰۰ گزی جنوب 
خارری ارومیه و ۵۰۰ گزی خاور شون 
ارومه به مهاباد. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن معتدل سالم. نکنة آن ۱۷۳ تن 
است. آب آن از باراندوزچای و سحصول آن 
غلات, توتون, حبوب. انگور, چغندر و شغل 
امالی زراعت و صنایع دسستی زنان 
جاجیم بافی است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
قطم. (ق ط] (ع مص) اشتها داشتن. (اقرب 
الموارد). خواهانی چیزی هسرچه باشد. 
||خواهان گشنی گردیدن گشن و تيزشهوت 
شدن. ||طالب و خواهند؛ گوشت شدن: قَطمٌ 
الصقر الى اللحم؛ خواهند: گوشت شد چرغ. 
(منتهی الارب). 
قطم. [] (ع مص) گزیدن یا گرفتن به 
اطراف دندان و چشیدن. (اقرب السوارد) 
(مسنتهی الارب). |اشتها داشتن. (اقرب 
الموارد). رجوع به ماد قبل شود. |ادندان 
فروبردن در چوب و خایدن آن. (اقرب 
الموارد). |إبريدن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
قطم. [ق ط ] (ع ص) خواهند؛ هرچه باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||خواهندة 
گوشت‌ و جماع. (منتهی الارب). 
قطم. (ق ط] (اخ) مسوضعی است. و در 
اشعار اعشی از ان یاد شده است. (معجم 
البلدان). 
قطمار. [ ] (ع () قطمير. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قطمیر شود. 
قطمور. قَّ] ((خ) نام سگ اصحاب کهف به 
عقيدة ابسن‌کیر. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قطمیر شود. 
قطمیر. [ی] (ع !) شکاف هسته خرماء و 
پوست آن, و پوستک دانة خرما که مان دائه 
و خرما باشد, یا نکتة سپید بر پشت دانه که 
خرما از وی روید. (منتهی الارب). شق اواةء 
و قيل القشرة التی علیهاء و قيل القشرة الرقيقة 
بين النولة و التمره, و قیل اللکته البیضاء فى 
ظهرها. (اقرب الموارد. قطمار. (اقرب 
الموارد) (ستهی الارب). |(در اصطلاح 
محاسان شش ذره است که آن سدس نقير 
است و تقیر سدس فتیل و فتیل سدس فلس و 


فلس یک جزو از دوازده جزو خردل و خردل 





قطن. ۱۷۶۴۳ 


سدس حبه و حبه ربع طسوج و طسوج ربع 
دانگ و دانگ سدس درهم میباشد. (آنندراج) 
(فرهنگ وصاف). 
قطمیر. [قٍ] (اج) نام سگ بلعم باعور. 
(یادداشت مولف). نام سگ اصحاب کهف. و 
نزد این‌کیر نام آن قطمور است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد)ء 
از مایة بیچارگی قطمیر مردم میشود 
ماخولیای مهتری سگ میکند بلعام را. 
نعدی. 
رجوع به اصحاب کهف شود. 
قطن. (ق] (ع4 پنبه. و آن از درختهای 
صغار است و گاه بزرگ شود و تا بست:سال 
باقی باشد. ضماد برگ آن مطبوخ, درد 
مفاصل حار و بارد را نافع و با روغن گل 
جهت نقرس بی‌عدیل, و مفز پنبه‌دانه ملین 
مسخن و باسکنجبین در محرورین و با 
دارچینی در مبرودین به‌غایت مبهی و روغن 
تخم آن نافع سرقه و مفص. (سنتهی الارب). 
اسم جنس است و قطمه‌ای از آن قطنة است و 
گاه‌به اقطان جمع بسته ميشود. (اقرب 
الموارد). 
قطن. ی طّ) (ع !) ینب (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قطن شود. 
قطن. [ق طن ] (ع [) پنبه. (منتهی الارب). 
و آن از درختهای صفار است و گاهی کلان 
باشد و تا یست سال باقی بماند. (آتدراج): 


کأمجری دمعها الستن 
نة من اجود القطن. راجز. 


: و تشدید به‌خاطر ضرورت شعر است. (اقرب 


الموارد). 
قطن. ی نْ] (ع ! فمل) قطن عبداله درهم 
ای حسبه, و این لشتی است در قط (اقرب 
الموارد)؛ بە‌معنی یک درهم برای عبدالله بس 
است. 
قطن. [ق ط] (ع مص) منحنی شدن. (آقرب 
الموارد): قطن ظهره قطا؛ منحنی شد پشت 
او. (اقرب الموارد). ||(ٍ) ميان دو ران. (منتهی 
الارب). مابین الورکین الى عجب الذنب. 
(اقرب الموارد). و صاحب السین گوید: 
المواضع المريض بين الشیج و المجز. 
(مسجمالیلدان). |إدمغزة مرغ. (منتهى الارب). 
اضل ذنب الطاثر. (اقرب الموارد). |[آنچه از 
پشت آنان ملحدر و سپی مستوی بود 
(اقرب الفوارد). یکی از چهار قسست صلب 
تحت ظهر و فوق عجز. (یادداشت مولف). 
قطن. ق ط] (ع!) ج قطین. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قطن شود. الح 


۰ - 1 
۲- ماان‌خدر عن ظهر الانان و استری. 
(اقرب الموارد). 








۴ قطن. 


قطان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به قطان شود. 
قطن. ق ط ] (اغ) مس وضمی است در 
سرزمین شربه. (معجم‌البلدان), 
قطن. (ق ط ] (إخ) کوهی است بنی‌اسد را. 
(منتهی الارب). و امرءالقیس در توصیف ابر 
از آن نام میبرد آنجا که گوید: 
اصاح تری برقاً اریک ومیضه 
کلمع الیدین فى حبی مکلل... 
على قطن بالشیم ايمن صوبه 
و ایسره على الستار فیذیل. 
اصمعی گوید: مابین فواره و مغرب کوهی 
است به‌نام قطن از بنی‌عیبی که آبهائی 
بهنام‌های مختلف از آن جاری است. و 
ابوعیداله سکونی گوید: کوهی است گرد و از 
سر آن چشمه‌هائی سرازیر میشود. از 
بنی‌عبس است و بین حاجر و معدن قرار دارد. 
(معجم البلدان). 
قطن. (ق ط ] (() (غزوة...) جنگی است که 
در قطن اتفاق افتاد و سعودبن عروه در آن 
کته شد. سردار لشکر رسول خدا در این 
جنگ سلمةين عبدالاسدی بود. (معجم 
البلدان). 
قطن. (ق ط ] (إخ) ابن ابراهیم. از سحدئان 
است. (متهی الارب). 
قطن. ن ط ] (إخ) ابن قیصه. از محدثان 
است. (منتهی الارب). 
قطن. ق ط ] (اخ) ابن کعب. از محدثان 
است. (منتهی الارب). 
قطن. [ق ط ] (اخ) ابن وهب. از محدثان 
است. (منتهی الارب). 
قطن. اق ط] (إخ) ابن بسیر 
است. (منتهی الارب). 
قطن آباد. [ق) ((ع) دمی از دهستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور واقع در 
۶ هزارگزی باختر نیشابور. موقع جفرافیایی 
آن جلگه و معتدل است و ۲۱۲ تن سکنه 
دارد. آب از قتات و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و گسله‌داری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩,‏ 
قطن (ق ط] ((خ) از دهستانهای دمشق 
است. مسجم بلدا 
قطنة. [ي نْ] (ع!) آنچه با شکنبه باشد و آن 
را ذات‌الاطباق نامند. و نزد عامه رمانه است. 


. از محدثان 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قطنة. ( ط نْ] (ع!) قطة است. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطنة شود. 
|[گوشت مابين دو ران. (اقرب المواردا. 

قطنة. ری ن] (ع !) پاره‌ای از پنبه. (اقرب 
الموارد). پنبه‌پاره» و این اخص است از قطن. 
(منتهی الارب). 





قطنه. (ق ن] (إخ) (ثابت..) ابوالعلاءبن 
کعب عتکی است. چشم وی در وفع سمرقند 
آتیب دید و در آن پبه گذاست. (اللیاب). 

قطنی. [ق] (ص نبی, [) نوعی از قماش 
ابریشمین, و در عرف هندوستان مشروع 
خوانند. مرکب است از قطن به‌معنی پنبه و 
یای نبت. و چون تاروپود آن از ریسمان 
پنبه و ابریشم میباشد نه‌تنها ابریشم, پوشیدن 
آن در خرع درست شده: 

چه بگشود زنبق ز قطنی باط 

سمن چید دارائی انبساط. 

؟ (از آنندراج ج از بهار عجم). 

قطنی. او ط1 (إخ) حسن‌ین علی‌بن 
محمد. از مسحدثان 2 ابوالقاسم حافظ 
گوید:وی از ابوبکر محمدبن حمیدبن معیوف 
روایت کند و از او عبدالعزیز کتافی روایت 
دارد. (معجمالبلدان) (آتدراج). 

قطنية. ق /ق نی ی[ (ع !) گیاه و دانه هرچه 
باشد, یا جز گندم و جو و الگور و خرما یا 
دانه‌ای که به پختن دراید. و نزد شافعی عدس 
و ماش و باقلا و کاردس ( گاورس) و نخود 
است. (منتهی الارب). ||پارچه‌های باه از 
پبه. (اقرب الموارد). رجوع به طنی شود. 
|اعلف و سبزة تابتانی. ج قطانی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قطنية. (ن ط نی ىَ] (ص نسبی) نسبت 
است به قطّاء. (معجم‌البلدان). رجوع به قطنا 


شود. 

قطو. (قَطزْ] (ع مص) گران‌رفتار شدن. 
||آواز کردن مرغ سنگخوار تنها قطاقطاء 
(اقرب الموارد) (متهى الارب): قطا القطاء 
صوتت وحدها بقولها قطاقطا. (اقرب الموارد). 
|گام نزدیک نهاده رفتن از نشاط. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قطوات. [ق ط) (ع !اج قطاة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطاة شود. 

قطوان. (قّط / ق ط ] (ع ص) گام تزدیک 
گذارنده در رفتار. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قطوان. (ق ط] (اخ) موضعی است. و در 
حدیث آمده که هفتادهزار شيعه از آن 
برانگیخته ميشود. ابوالفضل‌بن طاهر مقدسی 
گوید:قطوان موضعی است به کوفه و نام قبیله 
نیست. شمر گوید آن به سکون طا است. 
گروهی از دانشمندان بسدان ستسویند. 
(معجمالبلدان). 

قطوان. قط{ ((خ) دهی است از دههای 
سمرقند در پنج‌فرسنگی آن. جماعی بدان 
منوبد. (معجم البلدان). 

قطوانی. ( ط] (ص نسبی) نسبت است 
به قطوان کوفه. (معجم‌البلدان). رجوع به 
قطوان شود. |(نبت استه به قطوان سمرقند. 





قطور. 


(معجم‌البلدان). رجوع به قطوان شود. 

قطوانی. زق طّ] (اخ) ابومحمدین محمد 
آیوب. واعظ و مفسر بود و به سال ۵۰۶ ھ.ق. 
درگذشت شت. وی به قطوان سمرقند منسوب 
است. و مردم آن طاء راسا کن خوانند. 
(الباب). 

قطوانی. [نَ ط ] (إخ) اسماعیلین خالد 
کوفی. از محدتان است. وی متسوب به 
قطوان کوفه است. (معجم‌البلدان), 

قطوانی. ان ط] (!خ) اسماعیل‌ین ملم 
آرشسیوخ. روایت است که در قطوان از 
محمدین عمربن علی مقدمی حدیث گفت و از 
او عباس‌بن فضل‌بن عمربن یحیی سمرقندی 
حدیث نقل کند. ابوسعید ادریسی مولف تاریخ 
سمرقند گوید: نمیدانم او از مردم سمرفند 
است یا از کانی است که در آنجا ساکن 
شدند. (معجم‌البلدان), 

قطوانی. [قَ ط ] (إخ) خالدبن مخلد. مکنی 
به ابوالهیشم. رجوع به ابوالهیم (خالد...) و 
خالد... شود. 

قطوانی. [نَ ط] (خ) عبدالهپن ابی‌زیاد. از 
محدئان است. وی از عبداله‌بن موسی روایت 
شنیده و از او ابوبکربن خزیمه و دیگران 
روایت کنند. وی منسوب به قطوان کوفه 
است. (معجم‌البلدان). 

قطوانی. (ق ط ] (اخ) مسحمدبن ایسوب, 
مکنی به ابومحمد. از سفتیان و واعظان و 
مفران است. وفات وی به سال ۵۰۶ ه.ق. 
اتفاق افتاد. او از قطوان سمرقند است. 
(ممجمالبلدان). 

قطوانی. ق ط ] (اخ) محمدین عصامین 
اپی‌احمد. مکنی به ابوعبداله. از فقیهان است. 
وی از محمدین نصر مروزی روایت شنیده و 
ابوسعید آدریس حافظ از او روایت کند. 
وفاتش به سال ۳۵۲ ه.ق.اتفاق افتاد. نبت 
او به قطوان سمرقند است. (معجم البلدان), 

قطوانی. (ق ط] (اخ) بسحیی‌بن يعلى 
اسلمی, مکتی به ایوزکریا. از سحدئان است. 
وی یحیی‌بن یعلی محاربی نیست زیرا 
محاربی ثقه است و اسلمی ضمیف. وی 
منوب به قطوان کوفه است. (معجم البلدان), 

قطوب. [ق] (ع !) ج قطب. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قطب شود. 

قطوب. (ق] (ع ص) نیک چين ابرو و 
ترش‌روی, (منتهی الارپ) (اقرب الصوارد). 
||() شیر بسيشه. (سنتهی الارب). الاسد. 
لمبوسته. (اقرب الموارد). 

قطور. [ق](ع ص) ابر بیارقطره. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). گویند: السحاب 
القطور؛ السحاب الکثی القطر. (اقرب الموارد). 
قطور. () (ع سص) چکیدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قطر شود. 





قطور. 


]ارفتن و شتافتن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ارفتن مايع و جز آن. (منتهی 
الارب). رفتن و قطر‌قطره ریختن و بیرون 
آمدن. (اقرب الموارد). 
قطور. [] (اخ) (کوه...) در رشته‌ای قرار 
دارد که از منتهاالیه شمال غربی آذربایجان 
یعنی از قل آرارات صغیر شروع شده و در 
امتداد حدود غربی ایران از شمال غربی به 
جسنوب شسرقی امتداد می‌یابد و دارای 
سلسله‌ها و قله‌های مسمتلم‌الصعود است. و 
یکی از کوههای مرتفع و مهم آن قطور است 
که ۱۹۹۸ متر ارتفاع دارد. (جغرافیای 
تاریخی غرب ایران ص ۲۳ و ۱۳۶). 
قطور. [] (إخ) یکی از بلوکات شاپور است. 
شاپور دارای هفت بلوک, ۱۳۲ قریه, ۱۶۵ 
فرسنگ مربع مساحت, ۳۰۰۰ خانوار به‌طور 
تسفقریب و ۱۷۰۰۰ تن ج میت است. 
(جفرایای تاریخی غرب ایران ص ۴۵ 
قطور. زق] ((ج) شهری است به مصر. 
(معجم البلدان). 
قطور. اق] ((خ) نام یکی از دمستانهای 
هفتگانة بخش حومة شهرستان خوی که در 
جنوب یاختری بخش واقع و از شمال به 
دهتان الند و از جنوب به کره‌سنی و مرز 
ترکیه صحدود است. موقع طبیمی آن 
کوهستانی سردسیری و از ۲۷ آپادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است و در حدود ۲۴۲۰ 
تن سکنه دارد. رودخانة مهم این دهتان 
رودخانة قطور است که از کوههای تسرکیه 
سرچشمه گرفته از جلو قریۀ راضی به خاک 
ایران داخل شده در مسیر قطور جریان 
می‌یابد که پس از الحاق به رودخانه‌های 
محلی کوچک به‌طرف شهرستان خوی 
جاری ميشود. زراعت این منطقه به‌وسیلة 
همین رودخانه و چشمه‌سار و آب برف تأمین 
می‌شود. تغل عمد؛ اهالی گله‌داری است. 
محصولات عمد؛ آن روغن, پشم. جزئی 
غلات. صادراتشان روغن: پشم. لبنیات» 
گوسفنداست. راههای این منطقه تا مالرو و 
صعب‌العبور است. تنها راه ارای‌رو در؛ قطور 
مباشد. آن هم قابل اتومبیل‌رانی نیست و 
فقط وسائل نقلیة اسبی میتواند عبورومرور 
نماید. سا کنان این دهستان جهت نگاهداری 
گله‌یه کوههای اطراف دهات عزیمت 
می‌نمایند. نام این دهستان نیز مرکز دهستان 
(قطور) معروف گردیده. مرکز مرزبانی درجة 
۲ و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قطور. (ق] (إخ) دمی از دهستان قطور 
بخش حومهٌ شهرستان خوی, مرکز دهتان. 
واقع در ۵۱۰۰۰ گزی جنوب باختری خوی. 
دارای راه ارابه‌رو. موقع جغرافیایی آن دره و 





هوای آن سردسیری و سالم است. ۵۸٩‏ تن 
سکته دارد. اب از رودخانة قطور و چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. مرکز مرزبانی و محل سکتای ایل 
شکاک است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 
قطوراء . [ق] (ع | گیاهی است. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ). 
قطورات. [ق] (ع !)ج قطور. رجوع به 
قطور شود. 1 
قطورلار. (] ((خ) دهی است از دهستان 
برگشلو از بخش حومهٌ شهرستان ارومیه واقع 
E‏ ۰ گزی خاور ارومیه و ۰ گزی 
جنوب شوسۀ گلمانخانه به ارومیه. موقع 
جنرافبایی آن جلگه و هوای آن معتدل است 
و ۶۸۳ تن سکنه دارد. آب آن از شهرچای و 
قتات و محصول آن غلات. انگور و چغندر و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج۴). 
قطوط.[ق] (ع مص) گران گردیدن نرخ. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به ق 
(ع مص) شود. 
قطوط. (ی) (ع !)ج قط استهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قط شود 
قطوط.[ق طؤ و] (ع ص) ب 
(مستهى الارب). الخفيف الكميش. (اقرب 
الموارد). 
قطوط. زقط و1 (إخ) مؤلف لباب‌الانساب 
مینویسد: گمان میرود محله‌ای است به بغداد 
به نواحی الدور. و معلوم نیت که این هنا 
قطوطا است یا غیر آن. و به گمانم این دو یکی 
اسبت. (الباب). 
قطوطا. [ق] (اخ) دمی است از دههای 
بغداد برایر با آنچه سمعانی در الانساب گمان 
برده است. (اللباب). 
قطوطائی. [ق] (ص تسبی) نبت است 
به قطوطا. (اللیاب). رجوع به قطوطا شود. 
قطو طانی. [ق] (اخ) اخ) مکرمین وت 
مکرم» عم ابوالعیاس‌بن ۳ از راویان 
(اللباب). 
قطوطی. ای ط طا] (ع ص) گام نزدیک 
نهنده در رفتار. |[مرد درازپای نزدیک‌گام. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قطوطی. اق ط طا] ((خ) موضعی است. 
(معجم الیلدان) (سنتهی الارب). رجوع به 
قطوطا شود. 
قطوطی. (قط را (ص نسبی) نبت 


است به قطوط. (اللباب). رجوع به قطوط 


قطوطی. [ّط و] (إخ) هيين خلف 





قطوف. ۱۷۶۴۵ 


دوری, مکی به اببومحمد. از راویان است. 
وی از ربیع‌بن تغلب و احمدین ابراهیم دورقی 
روایت کند و از او ابوبکرین قصری و جز او 
روایت دارند. 
قطوع. ی ] (ع ص) ناقة قطوع؛ ناقه‌ای که 
شیرش زود سپری گردد. (متتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |إبرنده: 

صحبتی باشد چو شمشیر قطوع 

همچو وی در بوستان و در زروع. مولوی. 
قطوع. [ق] (ع مص) گذشتن و عبور کردن. 
ار ب الموارد)(منتهی الارب): قطع لشهر 

قطعا و تلرما عبره. (اقرب اجر د 





ا ک شدن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). گويند: قطع ماء الركية قطوعاً و قطاعاً 


[تي / ق] +انقطع و ذهب أو قل. (اقرب 





برعكس: قطع الطبر قطوعاً و قطاعاً [قَ /ق] . 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قطوع. [ق] (ع [) ج قطم. (اقرب السوارد) 
(مستهی الارب). رجصوع به تيطع شود. 
ا|(امطلاح هندسه) مجموع نقاط حقیقی یا 
موهومی صفحه‌ای که مختصاتشان نسبت به 
دو محور واقع در همان صفحه در معادلۀ 
درجه دوم 
F(uy)= Ax + ۲8 + ce + 20x +‏ 
F= ۰‏ + ۲6 
صدق کند, منحنیات درجه دوم یا مخروطات 
نامیده میشوند. (هندىة تحلیلی تاليف 
وحدتی ص۱۵۸). این معادله درمورد بیضی 
(قطع ناقص)ء هذلولی (قطع زاید)» سهمی (قطع 
مکافی) و دایره و دو خط متقاطع و بسیاری از 
حالات دیگر صدق میکند و جمعاً خم‌های 
درجة دومی را تشکیل میدهند و عبارتند از 
مقاطع مختلف یک مخروط دوار, و از این 
جهت آنها را مقاطع مخروطی مینامند. این 
مقاطع را با عبارت زیر میتوان تعریف کرد: 
۱- هر مقطع مخروطی عبارت است از مکان 
هندسی نقاط که نت فواصل آنها از قطه و 
خط ابتی ( کانون و خط هادی) مقدار ثابتی 
باشد. 
۲- هر مقطع مخروطی عبارت است از مکان 
هندسی مرکزهای دوایری که همواره از نقط 
ثابتی گذشته و بر دایره یا خط ثابتی (هادی) 
مماس باشد. رجوع به هندسة علمی و عملی 
تألیف رضا ص ۱۳۹ شود. 
قطوف. [ق] (ع مسص) به‌عنی قطاف. 
(اقرب الموارد). رجوع به قطاف شود. 
قطوف. (قَ) (ع لا ج قطف, به‌معنی خوشة 
انگور. |إج قَطف. (اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). رجوع به قطف شود. 
قطوف. [] (ع ص) تنگ‌گام. آهسته‌رو. 








۶ قطوف. 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد): دابة قطوف؛ 
ستور تنگ‌گام آهسته‌رو. (منتهی الارب). 
قطوف. (ق] (!ج) نام اسب جابرین مالک 
شمخی. (منتهی الارب). 
قطوفة. (ن ت] ((2) بطنی است از لواثه. و 
آن قییله‌ای است از بربر. (صبح الاعشی ج١‏ 
ص ۳۶۴ و ۳۶۵ 
قطون. [ن] (ع مص) اقامت نمودن و جای 
گرفتن. | خدمت کردن. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 
قطوند. (ط و] ((خ) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مریوان شهرستان سنندج واقع 
در ۵۵ هزارگزی خاور دژشاهپور و ۵ 
هزارگزی شمال شوسة مریوان به سنندج. 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردییری است. سکن ان ۱۵۵ تن. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات, لبنیات» حبوبات 
و توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و پاسگاه ژاندارمری 
ه‌نام قطوند در ۵ هزارگزی جنوب ده کنار 
شوسه وافع است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج‌4۵- 
قطة. (وط ط ] (ع | گرية ساده. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). وت از خربوزه 
و جز آن. گویی: : هات َة من البیطخ. (اقرب 
الموارد). 
قطه. (قط ط ) ((ع) دهی است 
سوسنگرد شهرستان دشت‌میشان واقع در ۶ 
هزارگزی جنوب باختری راه عمومی اهواز به 
سوسگرد. موقع جفرافیایی آن دشت و هوای 
آن گرم‌سیری مالاریایی است. سکن آن ۱۵۰ 
تس. آب آن از رود کرخه (نهر مالکیه) و 
مسحصول آن غلات, برنج و شغل اهالی 
زراعت و گله و گاومیش داری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. سا کنن از طایف بنی‌طرف 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قطی. (ق طا] (ع !) بیماربی است که در 
سرین عارض گردد. (متهی الارب). یماریی 
است در عجز. (آقرب الموارد). 
قطی. [ق ] (ترکی, !) قوطی. رجوع به قوطی 
شود. 
قطیا. ن طی یسا] (ع ل) رسن از پوست 
نارجیل چيى. (منتهی الارب). الکنبار 
الصیی, (اقرب الموارد). 
قطیات. [ق طٌ] (ع [) ج قطاة است. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). قطاة راگاهی.به 
قطیات جمع بندند. (اقرب الموارد). 
قطیات. [ق طَیْ یا] ((خ) وادیی است. 
(متهی الارب). 
قطیات. ی طی با ] (إخ) به‌هانی است از 
بتی‌جعفرین کلاب. (معجم‌البلدان). : 
قطیب. أَقَ] (ع ص) آميخته. ممزوج: 





شراب قطیب. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قطیب. (ق ] (إخ) نام اسب صردین حمزة 
یربوعی. (منتهی الارب). 

قطیب. ی ط ] ([خ) نام اسب سایق صرد. 
(منتهی الارب). 

قطیبه. اقب ] (ع !) شیر گوسفند و شیر شتر 
یا شیر بز و شیر ميش به‌هم‌آميخته. ||گروه: 
جاءوا بقطیبهم؛ ای بجماعتهم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قطی دره. (ی در] ((خ) دهی از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرمآباد واقع 
در ۴۵ هزارگزی شمال باختری تورآباد و ۱۲ 
هزارگزی باختر شوسه خرم‌آباد به کرمانشاه. 
موقع جفرافیایی آن تپه‌ماهور و هوای آن 
سردسیر مالاریاین است. سکنذ آن ۱۲۰ تن 
می‌باشد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. لبنیات. پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. سا کنین از 
طایفةٌ علها میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

قطیوة. اق ط ر] (ع إمصغر) مصفر قطره 
است. (اقرب الموارد). ||چیزی اندک و ردی, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قطیس. [ق] (ع ) شجرتاكحل. قصاص. 
(از فرهنگ فرانسه به فارسی). 

قطیط. [] ((خ) مسحدین حسین‌ین 
محمدین جعفرین شیبانی عطار بفدادی, مکنی 
به ابوالفتح. از محدثان است. وی از محمدبن 
مظفر حافظ و ابوحفص‌ین شاهین و علی‌بن 
عمر سکری و جز ایشان روایت کند و از او 
ابوبکر خطیب روایت دارد. نام وی به شیوءٌ 
نام‌های بادیه‌نشینان قطیط بود و چون بزرگ 
شد محمد نامیده گردید و به سال ۴۳۴ «.ق. 
در اهواز وفات کرد. ولادت وی به سال ۳۵۵ 
بود. (اللباپ). 

قطيطة. (ق ط] (ع!) کرانة زیرین غار کوه. 
(اقرب الموارد) (متتهى الارب). ج. قطائط. 
(اقرب الموارد). 

قطیطی. (ق] (ص نسبی) نبت است به 
قطیط. (اللباب). رجوع به قطيط شود. 

قطیع. [ن] (ع ) گلة گوسفندان و ستوران و 
رم گاوان. ج. اقطاع, قطعان. قطاع. اقاطع. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب). ||تازیانه. 
(منتهی الارب). |إتازياتة طرف‌شکته. 
(اقرب الصوارد) (سنتهی الارب). |إمانند و 
همتا. (متهی الارب). نظیر و مشل. (اقرب 
الموارد): هو قطیعه؛ ای شبهه فى خلقه و 
قدره. (متهی الارب) ج اه شاخ که از 
آن تیر سازند. ج قطان. اقطعة. قطاع, افط. 
آقاطع. طم ات |[آنچه از درخت بریده 
شود و زود آتش گیرد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[(ص) قطیع‌القیام؛ آنکه بر نتواند 








قطيعة اسحاق. 

خاست از پیری و ضعف یا از فربهی. |مرأة 
قطم‌الکلام؛ زن کم‌سخن. خلاف سلیطه. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
قطیعاء . [ طّ] (ع () نوعی از خرماء یا آن 
شهریز است. |اتقوا القطيماء؛ یعنی از انقطاع 
یکدیگر برحذر باشید. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). 
قطيعة. [ق ع] (ع إمص) جدانی. (مهی 
الارب). هجران. ||([) وظفه. (اقرب الموارد). 
قطيعة. زو ع) (ع !) آنچه از زمین خراج 
بسریده شود ج» قطائع. (اقرب الموارد). 
زمینهای بدون مالک و غیرمعموری است که 
خلیفه یا دولت به کسی می‌بخشد تا در آن 
آیادی و آبادانی به وجود آورد. و هر قطیعه به 
کی منوب است که به وی داده شده است. 
(معجم‌البلدان). مواضعی است در بفداد که 
منصور به اعیان دولت خود بخشید تا در آن 
سکونت ورزند و آبادان نمایند. و آن قطیعةً 
اسحاق الارزق و قطعة امجعفر و قطيعة زبيده 
بنت جعفربن منصور و از آن قطیعه است 
اسحاقین محمدبن اسحاق محدث و 
بنی‌جدار که بطنی است از خزرج» و گاهی 
جداری به‌سوی این قبیله منوب گردد و 
قطعد دقیق از أن است احمدین جعفربن 
حمدان محدث و دو قطیعد ربیع‌بن يونس که 
یکی را قطیعُ خارجه دیگری را قطیعهُ داخله 
نامد از آن است اسماعیل‌بن ابراهيم‌ین یعمر 
محدث و قطیمة ریسانه و قطیعة زهیر و قطیعةً 
علی و قطیع عیسی‌بن على عم منصور و 
قطیعهٌ فقهاء که به کرخ است و تطیعه نصاری, 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قطیعة. [ن ع] (ع !) فداء که اسیری را برای 
بازخریدن دهند. (عیون الانباء ج ۲ ص 01۲۱: 
فقال الملک نخاف ان بهرب و قطيعة كثيرة و 
قال للملک سلمه الى و ضمانه على فقال لد 
تلمه اذا جائت قطیعة کان لک سنها الف 
دینار. (عیون الانباء ج ۲ ص۱۲۱). 
قطیعة. إن طع)] (إخ) لقب عمروین 
عبیدقبن الحارثبن سامةبن لوی. امنتهی 
الارب). 
قطیعة. (ق ع]) (ع مص) بریدن خویشی و 
گن پیوند برادری. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به فطع شود. 
قطیعة. ی ط غ] (إخ) ابن عسسبن بغیض. 
پدر قیله‌ای است. (متهی الارب). 
قطیعة ابی‌النجم. (قع ي أبن ن (غ) 
این قطیعه در جانب غربی بقداد و منسوب به 
ابوالنجم خراسانی یکی از سران لشکر منصور 
است. ام‌سلمه دختر ابواشجم نزد ابومسلم 
خراسانی بود. این قطیعه به قطیعة زهیر 
پیوسته و اینک ویران است. (معجم البلدان). 
قطیعة اسحاق. (ق غ ي !] (اخ) وی 





قطيعةالرقيق 


اسحاق ازرق شروی مولی محمدین علی‌ین 
عبدالّبن عباس است. متصور در بغداد 
نزدیک کرخ طرف راست سویقه ابوالورد 
زمینی را به وی داد و آن به این نام موسوم 
گشت.(معجم‌البلدان). 

قطیعةا لرقیق. (ق ع تز ز] (إخ) در بغداد 
است و گروهی از محدثان به آن منسویند. 
(معجمالبلدان). 

قطیعه ام حعفر. عي يم مج ق] (اخ) 
او زییده دختر جعفرین منصور و مادر محمد 
امین است. محله‌ای در بفداد نزدیک 
باب‌التبین به وی وا گذارشد. و آن موضعی 
است که مشهد امام موسی‌بن جعفر (ع) در آن 
واقع است و نزدیک حریم میان دارالرقیق و 
باب خراسان قرار دارد و زبیدیه در ان است و 
آن سکن خدم و حشم ام جعفر بود. خطیب 
گوید: قطیعة ام‌جعفر تزدیک نهر قلایین است. 


و شاید دو موضوع به این نام باشند. گروهی به . 


این قطیعه منسوبند. (معج‌البلدان). 

قطیعة بنیی حدار. [ق ع ي ب جا (اخ) 
گمان میرود بنی‌جدار دوده‌ای از خزرج 
باشند. این قطیعه در بغداد است و گروهی از 
روات معروف به جداری به آن منوبند. 
(معجم البلدان). 

قطيعة ربیع. ایغ ي د] (اخ) منوب 
است به ربیع‌بن يونس دربان و مولای منصور 
و پدر فضل وزیر منصور. این قطیعه در کرخ 
بغداد واقع است و گروهی از محدثان به آن 
مشوبند. (معجمالبلدان, 

قطیعة ریسانه. (ن ع ي ر ی ن] (لخ) 
مسحله‌ای است نزدیک مسجد ابن‌رغبان 
نزدیک باپ‌الشعیر در مغرب بغداد. (معجم 
اللدان). 

قطيعة زهیر. [ َع ي ر ] (إخ) موضعی 
است نزدیک حریم بنی‌طاهر و منوب است 
به زهیرین محمد آبیوردی یکی از سران لشکر 
خراسان, (معجم البلدان). 

قطیعة عجم. انع يع ج) (اغ) محلا 
بزرگی است در بغداد که مان باب‌الحلبه و 
ب‌اب‌الازج و ریان واقع است و دارای 
بازارهاست و گوئی خود شهری جدا گانه‌است 
و گروهی از محدثان بسدان منویند. 
(ممجمالبلدان). 

قطیعة عکی. ق ع ي ع ککی] )ان 
قطیعه در بغداد میان باب‌الیصره و باب‌الکوفه 
از مدینة ابوجعفر منصور واقع است. عکسی. 
مقاتل‌ین حکیمین عبدالرحمانین حارشین 
عنزةبن دماغةبن صحارین زیدبن کعب‌بن 
غالب‌بن یزیدین مرقبن صحارین غافقین 
عک‌ین عدنان و یکی از سران لشکر ابوجعفر 
متصور است. وی یکی از نقیبان هف‌ادگانه 


است که مردی مستقتدر و مشهور بود" 








(معجمالبلدان). 

قطیعة عیسی. [ق ع ي سا] (إخ) در بقداد 
واقع و به عیسی‌ین علی‌بن عبدالله منوب 
است. جماعتی از محدثان بدان منسوبند. 
(معجمالبلدان). 

قطیعه فقهاء . (ق غي ف ق] (اخ) در 
کرخ‌واقم است و محدثانی بین آن و قطیعۂ 
ربیع سا کنند.(معجمالبلدان). 

قطيعة نصاری.(ق ع ي ن را] (خ) 
محله‌ای است در بقداد پیوسته به تهر طایق. 
(معجمالبلدان). 

قطیعی. (ق) (إخ) ابراهیم‌بن محمدین 
منصور قطیعی کرخی, مکی به ایواسحاق و 
منوب به قطیعة فقهاء. از محدثان است. وی 
از خدیجه بنت محمدبن عبدالله شاهجانیه و 
ابوبکر خطیب و جر ایشان روایت کند. 
اپو سعد در شیوخ خود از وی نام برده است. او 
به سال ۵۳۷ یا ۵۳۸ ه .ق.وفات کرد. (معجم 
البلدان). 

قطیعی. (ق ] (إِخ) ابراهیم‌بن محمدین هیشم. 
وی در قسطیعة عیسی سکونت گزید و از 
متصورین ابی‌مزاحم و ابومعمر هذلی و عمر و 
ناقد و جز ایشان روایت کرد و از او ابوعبداله 
محاملی و دیگران روایت دارن‌د. 
(معجم‌البلدان). 

قطیعی. [ق] (اخ) احهسمدین جعفرین 
احمدین مالک. مکنی به ابوبکر. وی از 
عبدائین احمدبن حنبل و ابراهیم حربی و جز 
ایشان روایت کند و از او عبداله حاکم‌و 
ابونیم حافظ و جز ایشان روایت دارند و از 
طریق او متد احمدبن حنبل روایت شده 
است. او به سال ۳۶۸ د.ق.وفات کرد. نیت 
وی به قطیعةالرقیق است. (معجم‌البلدان). 
رجوع به قطیعقالرقیق شود. 

قطیعی. ی ] ((خ) احمدین عمربن حین. 
مکنی به ابوالعباس. یکی از فقیهان و واعظان 
حنبلۍ است و به قطیعة عجم منسوب است. 
(معجم‌الیلدان). رجوع به قطیعهٌ عجم شود. 

قطیعی. [ق] (إخ) اساعیل‌بن ابراهیم‌پن 
معمر. یکی از روات ثقه و بقدادی است. گویند 
وی به قطعة ربیع منوب است. 
(معجم‌البلدان). رجوع به قطیعه ربیع شود. 

قطیعی. [ن] (إخ) محمدین عمرین حسین, 
مکتی به ابوالحسن. از محدثان است. وی از 
ابوالعباس احمدین محمدین عبدالعزیز روایت 
کند و تارب یخی از بغداد گرد آورده. تولاش به 
سال ۵۴۶ ه.ق.اتفاق افتاد. او به قطیعة عجم 
منسوب است. (سعجم‌البلدان). رجوع به 
قطعة عجم شود. 

قطیف. [ی] (إخ) شهری است به بحرین که 
اینک بزرگترین شهر آن تاحیه است. (منتهی 
الارب) (معجم‌البلدان), شهری است در تاحیة 








قطیفی. ۱۷۶۴۷ 
احساء که قرمطیان بر آن مستولی شدند. 
(اللیاب). 
قطیفة. [قَ ف] (ع ) جامه پسرزه‌دار 
خوابنا ک. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||چادر دریچیده. (متهی‌الارب) (آتدراج). 
ج. قطالف. فْطّف. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قطیفة حمامی؛ جام پشمین که بعد از 
غسل, بدن را بدان پا ک‌کنند. و ایضاً گلیم 
شب پوش یا پرده: 
مگر قطیفۂ حمامی است خلعت وصل 
که میدهند به عاشق بتان لاله‌عذار 
هنوز عاشق مسکین نکرده خشک عرق 
که باز در بر بیگانه‌ای گرفته قرار. 
شفع اثر (از آنندرا اج از بهار عجم). 
قطیفه. ( ت] ((خ) دهی است نزدیک 
پِشتة عقاب به‌طرف بريه از ناحيةٌ حمص. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 
قطيفة. (ق ت] (!خ) (ابو..) شاعری است. 
(منتهی الارب). رجوع به ابوقطيفة شود, 
قطیفی. اقَ] (ص نسبی) نبت است به 
قطیف. (اللباب). رجوع به قطیف شود. 
قطیقی. (قَ] ((خ) ابراهیم‌ین سلیمان حلی 
نجفی, مکتی به ابواسماعیل. از فقهاء و 
مجتهدان و محدثان امامی قرن ۱۱ هجری و 
معاصر با شاه طهماسب صفوی است 
(۹۸۴-۹۳۰ ه.ق.). وی از مشایخ اجازة 
بیاری از علمای عصر خود بوده و با مماصر 
خود محقق کرکی مناظراتی داشته و چند 
رساله در مبائل ققهیه که مورد مشاجره و 
مناظره بوده است. نگاشته است. او راست: 
۱-اثبات الفرقة الناجية. ۲-الاربعون حديثاً. 
۳-الامالی. ۴- ایضاح النافع در شرح 
مختصر نافع. ۵- حاشية الفيةٌ شهید اول. ۶- 
حاشیه شرایع محقق. سال وفاتش به دست 
نیامد. (روضات الجنات) (نامة دانشوران) 
(الذریعه) (ريحانة الادب ج ۲ ص ۳۱۴. 
قطیفی. ( ) (إخ) احمدبن صالح بحرانی 
.از علمای امامية اوایل قرن چهاردهم هجری 
و از شا گردان شیخ مرتضی انصاری است. او 
راست: ۱- الحفة الاحمدية. ۲- دیوان 
اشعار, این کتاب چاپ شده است. وی به سال 
۵ ه«.ق.در شصت‌وپنج‌سالگی در بحرین 
درگذشت. (الذریعه ج ۳ ص ۴۱۱) اريحانة 
الادب ج ۲ص ۳۱۴). 
قطیقی. [ ) (إخ) علی‌بن حن‌بن علی‌بن 
سلیمان‌بن احمد بحرانی. از دانشمندان و از 
شاگردان‌شیخ احمد قطیفی است: او راست: 
۱- انوار البدرين و مطلع النيرين فى تراجسم 
علماء الاحساء و القطف و البحرین, ۲- 
آلتوحید. وی به سال ۱۳۴۰ ه.ق. درگذشت. 
(الذریعه ج ۴ ص ۴۸۰) (ريحانة الادب ج۳ 





۸ قطیقط. 

ص ۳۱۴). 
قطیقط. [ق ط ني] (إخ) مسوضی است. 
(منتهی الارب). 


قطیل. [ق] (ع ص) بریده از بن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد): نخلة قطیل؛ خرماپن 
بریده از بن. (منتهی الارب). 

قطیل. [ق ] (خ) لقب ابوذزیب هذلی است. 
(از متهی الارب). 

قطیلة. رن ) (ع !) پاره‌ای از گلیم و جز آن 
که‌بدان آب از چیزی برچینند و خود رابه وی 
خشک کنند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قطیم. (وط یّمم) (ع ص) گشن بسیار 
حمله کننده. (منتهی الارب). الفحل الصوول. 
(اقرب الموارد). 

قطیمة. (ق م] (ع ص) شیر برگردیده‌مزه. 
|() پارۂ شکته از چیزی. |اکاسه‌ای از 
طعام, (متهی الارب) (اقرب الموارد). 

قطین. اق] (ع ص, !) ج قاطن. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قاطن شود. 
قاطن. (اقرب الموارد). |إخدم و حشم آزاد. 
|اهل خانه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و 
آن ازبرای واحد و جمع است, یا جمع آن قطن 
است. یعنی حدم و حاشیة کسی. (اقرب 
الموارد). 

قطین. [ ط ] (() دهی است از سخلاف 
سنجان یمن. (معجم‌البلدان), 

قطینة. [ ن) (ع [) باشندگان خانه. اهل. 
(مستهی الارب) (آنندراج). یسقال: جاء 
بقطیتهم. (منتهی الارب). 

قطية. زق طی ی ] (ع ص) (شان...) گوسفند 
قطازده. (منتهی الارب). رجوع به قطا شود. 

قطية. (ق ی ی ) ((خ) نام زن مروان 
الحکم. (متهی الارب). 

قطیة. ان طی ی] ((ج) دهی است در راہ 
مصر در وسط رمل نزدیک فرّما. خانه‌های 
آنان از شاخه‌های خرما و آب آشامیدنی آنان 
از چاهی است تلخ و شور و نزد ایشان ماهی 
بار است, چه به دریا نزدیکند. (منتهی 
الارب) (معجم‌البلدان). 

قطیة. [ن ی ی] (اخ) آبی است ميان دو 
کوه‌طی و تیماء. و حاجب‌بن حبیب در اشعار 
خود بدان اشاره کند. (معج‌البلدان). 

قطیه. زقط ي] ((ج) ده کسوچکی است از 
دستان ابراهیم آباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقم در ۳۰ هزارگزی جنوب 
سعیدآباد و ۲ هزارگزی راه شوسة بتدرعباس 
به سیرجان. سک آن ۷۰ تن است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 

قظیف. [ق ظ] (إخ) بطنی است از مراد که 
بیشتر آنان به مصر آمدند و به قظیفی معروفند. 
(اللیاب). 


قظیقی. [ق ظّ] (ص نسبی) نب 


نیت است به 





قظیف. (اللباب). رجوع به قظیف شود. 
قظیفی. (ی ظ] (اخ) عباس‌بن ربیعه. از 
طایفة قظیف است که در مصر سکونت گزید. 
(اللیاب). مولف لباب آرد: آنچه رامن در 
نبت عایس و فروه و علقمه میدانم این است 
که‌اینان از دودمان غطیف‌بن عبدالّ‌بن 
ناجیةین یحابر (مراد) هتد و بايد غطیفی 
خوانده شوند نه قطیفی, و ابوسعد نیز آنان را 
به‌عنوان غطیفی یاد کرده است و دانسته ئیست 
که‌نسبت قظیفی آیا تصحیف است یا درست. 
(اللباب). 
قع. [قعع ] (ع مص) دلیر گر دیدن در سخن. 
گستاخانه با کی سخن گفتن. (اقرب 
الموارد). 
قع. [قعع] (ع ص) نیک تلخ: ماء قع؛ آب 
غلیظ نیک تلخ. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). 
قعاء [ق] (ع مص) بلند گردیدن سر بینی و 
برنشستن بر استخوان. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد), 
قعائد. (ق ء] (ع ص, ا) ج قسعود. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قعود شود. 
الج قعيدة. (مهذب الاسماء). زوجات. 
قعاب. زي] (ع ) ج قفب. (اقرب الموارد). 
رجوع به قعب شود. 
قعاب. [ق] (ع ) بیماربی است که در بینی 
گوسپند عارض شود. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
قعاد. [ق ] (ع ) زوجه. (اقرب الموارد). 
قعاد. [ق] (ع !) بیماریی در ستور که در 
رانهای وی پدید اید. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). آن درد که شتر را بگیرد در سرین. 
(مهذب الاسماء). |اپیماریی است که صاحب 
خود را فروناند. (سنتهی 
الموارد). اقعاد. زمین‌گیری. 
قعار. [ق] ((خ) کوهی است. (منتهی الارب). 
قعارة. (ق ر] (ع مص) دورتک گردیدن. 
(متهی الارب): فع الماء قعارة؛ كان قعیراء 
(اقرب الموارد). ژرف شدن. 
قعاس. 1ی (ع ل) بسیماریی الت كه 
گوسفندان را از بسیارخواری پیدا گردد و 
بکشد. (متهی الارب) (اقرب الموارد). آن 
درد که گوسفند را درحال بکشد. (مهذب 
الاسماء). و در تهذیب و تکمله آمده است که 
قعاس پیچیدگیی است که بر اثر باد در گردن 
پیدا آید و اخصاصی به گوسقند ندارد. (اقرب 
الموارد). 
قعاس. ای ] ((خ) کوهی است از ذوالرقیبه. 
(از متهی الارب) (از معجم‌البلدان). 
قعاسب. [ق س] (ع ص) درازبالاء (منتهی 
الارب). بلندبالا. (آنندراج). طویل. (اقرب 
الموارد) 


الارب) (اقرب 





قعال. 


قعاسس. 1ق سا (ع ص,!) ج قيس 
(اقرب الموارد). 
قعاسیس. (ق] (ع ص. !اج مفعیس. 
(اقرب الموارد). 
قعاص. (قّ] (ع !) بیماریی است گوسفند را 
که درحال کشد. ||یماریی است که در سیته 
حادث گردد, گویی میشکند گردن را. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و در حديث است: 
موتان یکون فی الناس کقماص الفنم. (متهی 
الارپ). 
قعاص. [ق عاص‌ص ] (ع ص) شیر شتاب 
کنده شکار را. (متهى الارب). الاد یقتل 
سريعاً. (اقرب الموارد). 
قعاص. ای /ق] (اخ) سرادی. نام جد 
یحیی‌بن هانی‌بن عروةبن قعاص. (اللباپ), 
قعاصی. ان / ق] (ص نبی) نبت است 
به قعاص. (اللباب). رجوع به قعاص شود. 
قعاصی. [تی / ق] (إخ) یحی‌ین هانی‌بن 
عروة کوفی. از اشراف عرب و از راویان 
است. وی از عجدالحیدین محمود و جز 
ایشان روایت کند و شه و وری از او روایت 
دارند. او مردی ثقه بوده است. (اللباب). 
قعاط. [ق] (ع ص) مرد سخت رانند؛ ستور 


و درشتی‌کنند؛ بر آن. (منتهی الارب). رجوع 
به قعاط شود. 


قعاط. [ق ] (ع ص) مرد سخت رانندة ستور. 
(اقرب النوارد) (منتهی الارب). مرد سخت 
رانندۂ ستور و درشتی‌کننده پر آن. (آندراج). 
|[ خوب و برگزیده از هر چیز, (اقرب الموارد). 
دجوع به قعاط شود. 

قعاط. [غ عا] (ع ص) مرد سخت راننده 
ستور. |/التکبر الكر. (اقرب الموارد). رجوع 
به قعاط و قعاط شود. 

قعاع. [ن] (ع ص) نیک تسلخ. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد): ماء قعاع؛ اب سخت 
تلخ سطبر. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
رجوع به قَحٌ شود. و گویند قعاع آبی است که 

آن نباشد و شکم شتران را بسوزاند. 
واحد و جمع در ان كان است. (اقرب 
الموارد). 

قعاف. اق) (ع ص) سل سخت که هه را 
ببرد. (متهی الارب). سيل قعاف؛ سيل قحاف. 
(اقرب الموارد). 

قعاقع. ۰ [ق قي] (ع !)ج قسمقعة. (اقرب 
الموارد). رجوع به قعقعة شود. اا تندر 
پیاپی. (اقرب الموارد) (متهى الارب). 

قعاقع. [ق ي] (اخ) مواضعی هتد از بلاد 
قیس. (منتهی الارب). نام چند موضع است از 
شریف در بلاد قیس. و ابوزیاد کلابی گوید نام 
شهرهائی است از شهرهای عجلان, و بعیث 
در اشعار خود از آن یاد کند.(معجم البلدان). 

قعال. [ق] (ع 4 شکوفه انگور و سانند آن. 


شورتر از 





قعالة. 


(منتهی الارب) (تحقة حكيم مومن). تورالعنب 
و شبهه. او ما تناثر منه. الواحدة قعال. (اقرب 
الموارد). |[آنچه بریزد از شكوفة رّز. (مهذب 
الاسماء). |ایشم ریزان شتر. (اقرب الموارد). 
پشم ریزان از شتر. (آنندراج). 
قعالة. [ن [] (ع () یکی قسمال. (اقسرب 
الموارد). رجوع به قعال شود. شکوفة انگور و 
مانند آن, یا آنچه از گلش بیفتد. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |ایشم ریزان از شتر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قعامیط. (] (ع زا ج فسعموط. (اقرب 
الموارد). رجوع به قعموط شود. 
قعانب. (ق نٍ] (ع ‏ ج قسئلّب. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). درشت سخت. ||(ل) 
شیر بیشه. (آنندراج). 
قعانیس. [] (ع !) شداند اسور. (اقرب 
الموارد). 
قعب. [ق ] (ع !) قدح چوبین. (دهار). کاسة 
مغا ک‌بزرگ درشت یا مایل به کوچکی, یا 
کانه‌ای که یک کس را سیر کند. (منتهی 
الارب). القدح الضخم الغليظ الجافی؛ و قیل 
الى الصفرء و قیل يروى الرجل. (اقرب 
الصوارد). چ. آنمّب. تعاب. قعبة. (منهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||تک سخن و غور 
آن. اسنتهی الارب): قعب الکلام؛ غوره. 
(اقرب الموارد). 
قعبری. (ق ب ریی] (ع ص) مرد سخت 
درشت و نا کس بدخوی, یا مرد سخت بر اهل 
"خود. یا بر یار خود, یا بر قوم خود. (منتهی 
الارب). الشدید البخیل السبیءالخلق, و قيل 
الشدید على اهله و صاحبه او عشیرته (اقرب 
الموارد) 
قعبل. [ق ب ] (ع!) کاره و گوشة چیزی. 
|اکاسه‌ای که در آن شیر نهند. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[(ص) مرد درشت خوى و 
برکنده‌شده و درشت. (منتهی الارب). المتقلع 
الجلف. (اقرب الموارد). |() گیاهی است 
مپیدرنگ. (منتهی الارپ). در قاموس آمده 
است که گیاهی است سفید. (از اقرب الموارد). 
||نوعی از سماروغ. (منتهی الارب). نوعی از 
قارج که دراز و نازک چوپ روید و چون 
خشک شود سر آن سیاه گردد. (اقرب 
الموارد). گیاهی است دوایی که برگ آن به 
برگ سوسن و بيخ آن به بصل‌الفار میماند. و 
آن نوعی از کماة است. (برهان). دزی (ج۲ 
ص۳۷۸) نویسد: قعبل به فتح اول و سوم و نیز 
به کسر اول و سوم (از حاشیذ برهان چ 
معین). نزد بعضی از اقام فطر است و نزد 
به‌قدر شلفمی مایل به سرخی و با تلخی و 
گزندگی و برگش شبیه به برگ نرگس و کراث 


و سوسن, در سیم گرم و خشک و در بعضی 


بعضی اسم تبطی سقراطیون و آن یخی است ‏ 





افعال شبیه به پیاز عنصل و عصاره او راکه 
ه‌قدر دو سه درهم با آرد کرسته خمیر کرده 
باشند و قرص ساخته جهت سپرز و جنون 
نافع دانسه‌اند. و صاحب منهاج گوید تباتی 
ست شبیه به ساق کنگر و سفید و سطبر و 
بی‌برگ و بی‌گل و بی‌مزه و با اندک تندی و 
خشک او زرد مایل به سرخی مباشد و ان را 
پخته با ماست و شیر تناول مینمایند. (تحفة 
حکیم مومن). 
قعبل. [ق بَ] (ع ص, ) قَعْبل است در تمام 
معانی آن, رجوع به بل شود. 
قعبل. [قٍ ب ] (ع ل) نوعی از سماروغ است. 
(اقرب الموارد) (متهى الارب). رجوع به 
قفیّل شود. 
قعبلة. [ق ب ل] (ع امص) به وزن و معنی 
قبعلة است, (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
رجوع به قبعلة شود. 
قعبول. ی ] (ع !)گیاهی است سپیدرنگ, یا 
نوعی از سماروغ. (منتهی الارب). در لسان 
آمده است که گیاهی است سپید که با قارچ در 
بهار روید و آن را سرخ کرده و مسپزند و 
میخورند. (اقرب الموارد). رجسوع به قغبل 
شود. |اکاسة شیر. (منتهی الارب) (اقرب 
السوارد). 
قعبة. اي ع ب] لع اج قفب. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قعب شود. 
قعبة. [ق ب ] (ع |) شک اف كوه (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |کوه. (منتهی 
الارپ). 
قعبة. [ق ب ] (ع !) دبه‌مانندی است مر زنان 
راکه در وی طیب و بوی خوش نهند. |اظرفی 
است با سرپوش که در آن پسنت و ماند ان 
نهند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قعبةالعلم. ان ب ل ع1 الع سرزسن 
پهناوری است که اعراب در فصل بهار در آن 
منزل کنند. و در آن آب گوارا نباشد. این 
سرزمین در قبلی بسیطه واقع است و در 
جانب غربی آن کوهی است بلند به‌نام علم و 
مین بدان منسوب است و در راه کسی که از 
تبوک میرود قرار دارد. (معجم‌البلدان). 
قعث. [ق] (ع مص) کم دادن: قعث له من 
الشیء قعثاً؛ حفن له حفنة, ای اعطاه قلیلا. 
(اقرب الموارد). رجوع به قعثة شود. 
الموارد). بسیار. (منتهی الارب). قعثبان. 
(اقرب الموارد). رجوع به قعثبان شود. 
قعفبان. زق ث] (ع ص) کشر. (اقسرب 
الموارد). بسیار. (منتهی الارپ). رجوع به 
قعثب شود. 
قعثبان. [ق ثَ] (ع !) جانورکی است ماند 
خنفاء. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قعثرة. [قَ ت ر) (ع مص) از بيخ بركندن 








1۶۴۹ 


چیزی را. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قعشلة. (ن ت ل] (ع مص) پیش پایها نزدیک 
گذاشتن و پاشنه‌ها دور در رفتار. (ستتهی 
الارب). قنبَلة. رجوع به قعبلة شود. 

قعثة. [ ث) (ع مص) کم دادن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد): قعت له من الشىء 
قعتاً و قعة؛ حفن له حفنة, ای اعطاه قلیلگ, 
(اقرب الموارد). 

قعد. [ق] (ع | مسسصاحب و هس‌منشین, 
(آنتدراج). 

قعد. [نَع] (ع ص, ) ج قاعد, چون خدم ج 
خادم. ||خوارج. ||آنانکه دیوان ندارند. 
|[آنانکه به کارزار روند. |اعذره. ||(امص) ان 
یکون بوظیف البعیر استرخاء و تطامن. (اقرب 
الموارد). 

قعد. [ع] (ع ص, !)ج قسعود. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قعود شود. 

قعدات. (ق ع] (ع !]ج قئدة. (اقرب 
الموارد). رجوع به قعدة شود. 

قعدان. [يٍ] (ع ص !) ج قعود. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به فعود شود. 

قعدان. اق) (ع لا ج قندة. (منتهى الارب)۰ 
دجوع به قعدة شود" 

قعدد. [ق د] (ع ص) رجل قعدد؛ مرد قریب 
پدران به‌جانب جد | کبر. (منتهی الارب). 
القريب‌الآباء من الجد الاعلی. (اقرب الموارد). 
|إبعید پدران به جانب جدا کبر.از لغات اضداد 
است. (منتهی الارب). البميدالآباء منه (ضدا. 
(اقرب الموارد). ||مرد بددل نا کی بازایستاده 
از مکارم اخلاق خوار و حسقیر. (منتهی 
الارب). الجبان الم القاعد عن المكارم. 
(اقرب الصوارد). |گمنام. (سنتهی الارب), 
الخامل. (اقرب الموارد). 

قعدد. [ق 5] (ع ص) مرد قریب پدران 
به‌جانب جد | کبر. ||مرد بعید پدران به‌جانب 
جدا کبر.از اضداد است. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). رجوع به فد شود. ۱ 

قعدد. (ق د] (إخ) عبدالصمدبن علی‌بن 
عبدائبن عباس. (منهی الارب). 

قعدک اللّه. [ي /ق د كَل لاه] (ع جل 
اسمية دعایی) سژال میکنیم به خدا. گفته‌اند که 
گویا خداوند با تو نشسته و تو را نگهداری 
ميكند. (اقرب السوارد) (سنتهی الارب). يا 
معنی آن این است که با تو همنشین شود کنی 
که صاحب هر نجوی است. (متهی الارب). و 
َعدک الله کلم استعطاف است نه قسم به دلیل 
اينکه جواب ندارد. و آن مصدری است که 
به‌جای فعل نشسته چون عمرک الله به‌معنی 
سألت الله تعمرک, ای اطالة عمرک. همچنین 
قغدک الّه, ای قَعَدَ کاله به‌معتی سألت الله 


قعدک الله. 


1 - Paneralium. 








۱۳۶۵۰ 


حفتلک. (اقرب الموارد) (متهی الارپ). 
قعدة. (ق ع د] (ع ص) کثیرالقعود. (اقرب 
الموارد). بيار نشیننده. 
قعدة. [ق د] (ع !) نوعی از نشست. ||آتقدر 
از جای که قاعد گرفته باشد آن را. |افرزند 
پسین, للذکر و الائُنی و الجمع. (متهى 
الارب) (اقرب الموارد). 

-ذوالقعدة؛ لفتی است در ذوالقدة. (اقرب 
الموارد). رجوع به ذوالقعدة شود. 
قعدة. (ق د] (ع () برای مسره. (اقسرب 
الموارد). ||آنقدر از جای که قاعد گرفته باشد 
آن را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): بر تفع 
[نبات الزقوم ] نحو قمدة الانسان وا کثرو اقل. 
(ابن بیطار). رجوع به قَعدة شود. |[شرکب 
انان. (اقرب الموارد), |اگستردنی که بر أن 


قعدة. 


نشیند. (اقرب الموارد از اسان). |[اسص) 
نشسن. (غیاث اللفات): 

عشقها داریم با این خاک‌ما 

زآنکه افتاده‌ست در قعده رضا. مولوی. 


- ذوالقعدة؛ ماهی است که در آن از سفرها 
می‌نشتند. (اقرب الموارد). ماء یبازدهم 
قمری است و یکی از چهار ماهی است که نزد 
عرب جاهلیت از ماههای حرام به شمار 
میرفت, چه در آن سفر و جنگ و خونریزی 
حرام بود. رجوع به ذوالقعدة شود. 
قعدد. [ق د) (ع !) شتری که راعی برای 
حاجات خود گرفته باشد. (اقرب الموارد)؛ 
پیشم چو ماه قعد: شبرنگ از آن کشند 
تا خوانم افتاب جنبت بر سخاش. خاقانی. 
قعد؛ نقره خنگ روز آمده از جنیتش 
ادهم شب فکند سم کندرو از مشمری. 
خاقانی. 
|آخر. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب). ج, 
قعُدات. (اقرب الموارد). ج» قفدان. (منتهى 
الارب). |ازسن و پالان. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). 
قعدة. زق ع د] (ع !) هوده یا مرکبی است 
دیگر مر زنان را. (منتهی الارب). مرکبی است 
مردم را. (اقرب الموارد). |ژگستردنی. (منتهی 
الارب). طنفة. (اقرب السوارد). |ااإخ) 
خوارج که از نصرت علی سرپیچی کردند. 
(یادداشت مولف). 
قعدی. [ق دیی] (ع ص) مسرد 
بسیارنشست و بسیارخواب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قعدی شود. 
|[وامانده و عاجز. (اقرب الموارد) (منتهى 
الارب). 
قعدی. (ق دیی] (ع ص) مدد 
بسیارنشست و بسیارخواب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
قعدی. [ق ۶] (ص نسبی) نبت است به 
قسعد. (منتهی الارب). ||آنکه رای او رای 





خوارج باشد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قعدیه. [ق دی ی] (ع ص) مدد 
بسیارنشست و بسیارخواب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): رجل قعدية؛ كثرالقعود. 
(اقرب المواردا: 
قعر. [ق] (ع مص) به تک رسیدن: قعر البثر 
قعرا؛ به تک چاه رسید. ||مقا ک‌کردن. گود 
کردن. |[آشامیدن هر آنچه در کاسه باشد. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب): قعر الاناء؛ 
آشامید آنچه در آن بود. (منتهی الارب). |لاز 
تک خوردن. (اقرب الموارد) (متهی الارب): 
قعر الشریدة؛ از تک اشکنه خورد. (منتهی 
الارب). |إبر زمين افکندن. از بيخ بريدن: 
قعر الجرة؛ قلعها من اصلها. |إبچه ناتمام 
افکندن. (اقرب الموارد) (متتهى الارب). 
قعر, [قَ ] (ع ) تک و پایان هر چیزی. ته 

ج, قعور. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): قعر 
آلبیت؛ بن خانه. (مهذب الاسماء): 

هر کجا تو با منی من خوش‌دلم 

ور بود در قعر چاهی منزلم. مولوی. 
در قعر بحر محبت جان غریق بود که مجال دم 
زدن نداشت. ( گلستان). |[جلس فى قعر بیته؛ 
كناية عن ملازمته له. (اقرب الموارد). |اکاسة 
بزرگ. (اقرب الموارد) (متهی الارب). |[گوی 


| شکافته در زمین یرابر. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). جوبة تنجاب من الارض. (اقرب 
الموارد). . |اشهر. (متهی: الارب) (اقرب 
الموارد): ما فى هذا القعر مخله؛ ای فى هذا 
البلد. (اقسرب السواردا. ||سقابل حدید. 
(یادداشت مولف). مقعرء در مقابل محدب. 
قعو. [ق ع] (ع !) عقل کامل و تمام. (اقرب 
الموارد). خرد و دانش. (منتهی الارب). گویند: 
فلان بمیدالقعر, یا فلان ما فيه قعر. (اقرب 
الموارد). 
ر ۰ [ق] (اخ) قریه‌ای است از دره‌ای» و نزد 
آن ده دیگری موسوم به سرع وجود دارد. این 
قریه‌ها نخل و مزارع و چشمه‌ها دارند و در 
وادی رخیم واقع شده‌اند. (معجم‌البلدان). 
قعراء. [ن] (إخ) نام آبی و یا سرزمینی 
است. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
قعران.(قَ] (ع ص) (نا...) ظرفی که در 
آن چیزی به‌اندازة پوشش ته آن باشد. (اقرب 
الموارد). آوند که در تک آن چیزی اندک 
باشد. ||آوند مغا ک.(آنندراج). رجوع به 
قعری شود. 
قعرطه. (ق ز ط] (ع مص) باز كردن بنا و 
ویران ساختن. (مستتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قعرة. (ق ز] (ع!) اسم است چیزی را که ته 
کاسه را پوشد. (اقرب الموارد). آنچه در تک 
کاسه و مانند آن باشد. |اگوی شکافته در 
زمین برابر. (منتهی الارب). جوبة تنجاب من 





قعساء. 


الارض. (اقرب الموارد). 

قعرة. (ق ر] (ع!) لفتی است در قمرة. (اقرب 
الموارد). رجوع به قعرة شود. |[زمین پست و 
هموار. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قعرة. [قَ ع ز)(ع ص) (قصعة...) کاسه که 
در وی چیزی به‌قدر پوشش تک باشد. 
(متهی الارب). قغری. (اقرب الموارد). 
رجوع به قفری شود. |اسرأة قعرة؛ زن در 
شهوت. یا آنکه شهوتش در تک فرج باشد. یا 
آنکه مبالغه خواهد در جماع. (منتهی الارب). 

قعرة. (ق ز] ((خ) دهی است از دههای یمن 
و در تاحي ذمار واقع است. (معجم‌البلدان). 

قعری. [ق را] (ع ص) (قصعة...) کاسه‌ای که 
در وی چیزی به‌قدر پوشش ته آن باشد. 
(اقرب النوارد), رجوع به قعران شود. 

قعز. [ق ) (ع مص) پر کردن: قعز الاناء قعزاً؛ 
پر کرد خنور را از شراب و جز آن. |انیک 
نوشیدن و نگذاردن چیزی را: قعز ما نی 
الاناء؛ نیک نوشید و نگذارد چیزی را. (متهی 
الارب). 

قعس. ع] (ع ص) e‏ و 
درآمد‌پشت: (منتهی الارب). آنکه پشت 

درشده بود و سینه بیرون‌آمدذ. ود 
الاسماء). 

قس. [قَ) (ع ص. لاج قصاء, زجوع به 
قماء شود الج اقعس. |اسنون قعمس؛ 
دندانهای ثابت به‌سیب درازی. (اقرب 
الموارد). 

قعس.[ن] (ع مص) رفتن چون قمان. 
گویند:قمی قعسا؛ مشى مشية القعسان او 
تک لف مشیة القعان. ||عطف كردن و 
خمانيدن: قعس الشیء؛ عطفه, (اقرب 
الموارد). 

قعس. [ق ] (ع!) خا کبدبو. |((ص)کسی که 
سینة بیرون‌آمده و پشت تورفته دارد. (اقرب 
المزارد) (منتهی الارب). 

قعس. [ق ع) (ع مص) سینه بیرون آمدن. 
(منتهی ۰ . خروج صدر. (اقرپ الموارد). 
|(درآمدن پشت. (منتهی الارب). دخول ظهر. 
(اقرب الموارد. کلمه از اضداد است. (متهی 
الارب). ||(امص) فى القوس تؤ باطتها فى 
وسطها و دخول ظاهرها. (اقرب الموارد). ||از 
عيوب خلقی اسب. رجوع به صبح الاعشی 
ج۲ ص ۲۵ شو 

قعساء . [ق] ل ص) مؤنث اقص, (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||(قوس...) كمانى 
است که سینه آن بیرون آمده و پشت آن تو 
رفته باشد. (اقرب الموارد). رجوع به فعس 
شود. ا|انملة ...) مورچه‌ای است که دارای 
ينه و دم بلند باشد. (اقرب الموارد). مور 
سینه و ذنب برداشته. (منتهی الارب). ج» 
قنس, قغاوات. |[عزة قعاء؛ ارجمندی 





قعسان. 

پایدار. (منتهی الارب). 

قعسان. [ق] (ع ص, لا ج قعس. (اقرب 
الموارد), رجوع به قصی شود. 

قعسان. (ق] (إخ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (معجمالیلدان). 

قساوات. [ق] (ع ص.!) ج قصاء. (اقرب 
الموارد). رجوع به قعساء شود. 

قعسية. ی س ب ] (ع مص) شتاب‌دویدگی 
از ترس. (منتهی الارب): قعصب الرجل؛ عدی 
عدوا سريعاً بفزع. (اقرب الموارد). |ایشتافتن. 
(منتهی الارب). 

قعسر. [ق س] (ع ص) دیسرینه. (مستتهی 
الارب). قدیم. (اقرب السوارد). ||(ل) آنچه 
تخسین برآید از خربوزه ریزه. (منتهی 
الارب). اول ما يخرج من صفار السطیخ, 
(اقرب الموارد). ||(ص) شگفت و سخت. 
(منتهی الارب). شگرف و سخت. (آنندراج). 

قعسرة. [ق س ز] (ع مص) سخت شدن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): قمر الشیء 
قعسرة: صلب و اشتد. (اقرب الموارد). |إتوانا 
شدن. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
|ایسختی گرفتن: قصره قعسرة؛ اخذه بشدة. 
(اقرب الصوارد). |[(4مص) نیرومندی بر 
چیزی. ||سختی و درشتی. (متهی الارب). 

قعسری. اي سز را / س ریی] (ع ص) 
قفتری. شتر سطبر سخت. اسعج‌البلدان). 
رجوع به مادۀ بعد شود. 

قعسری. او س ریی | (ع ص) قدیم و 
ديرينه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). |آشتر 
سطبر سخت. (متهى الارب). الجمل الضخم 
الشدید. قفتری. ||مرد مانده بر پیری. (اقرب 
الموارد). ||(!) چوبک که بدان آسیای دستی 
گردانده شود. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

قعسری. [تی س] ((خ) نام موضعی است, و 
در شعر علقةبن جخوان عنبری از آن یاد شده 
است. (معجم‌الپلدان), 

قعسوس. [ئ] (ع ص) لقب است زن حقیر 
فرومايةُ زشت راء (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). 

قعش. [ق] (ع !| برنشتنی است شبیه 
هودج. (منتهی الارپ). مرکبی است از مرا کب 
زنان چون هودج. (اقرب الموارد). ج ُعوش. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قعش.[ق] 0 مص) گرد آوردن و جمع 
كردن. (اقرب الموارد) (منتهى الارب). 
|[خمانیدن سر چوب به‌سوی خویش. (متهی 
الارب) (آنندراج)؛ قمش رأس الخشبة؛ عطفه 
اليه. (اقرب الموارد). |اشکستن و ویران كردن 
با و جز آن را. هدم بنا و غیر آن. از فتح یفتح 
است. (منتهی الارب). 

قعشاء. [ق] (ع ص) ناق بلند برداشته‌سر. 
(متهى الارب). الرافعة رسها. (اقرب 














الموارد). 

قعص. [ق غ) (ع مص) قعاص‌زده گردیدن 
گوسیند.(ستهی الارب) (اقرب السوارد). 
گویند. یصّت الشاة قعصاً. (منتهی الارب). 
رجوع به قعاص شود. ا|قعوص گشتن 
گوسفند.(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

یند: وت الشاة: صارت قعوصاً. (اقرب 

الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قعوص 
شود. 

قعص. اق] (ع ص, !) مرگ شحاب‌کش. 
(منتهی الارب). |لالمقکک من البیوت. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قعص. [ق] (ع مص) بر جای کشتن کی 
را. |إمردن بر جای بی نقل و جنبش. گویند: 
فلان مات قعصا؛ اذا اصابته ضربة او رمية 
فمات مکانه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|ژگول زدن. گویند: قعص زيداً المال؛ اغتره. 
(اقرب الموارد). 

قعض. (ق] (ع مص) خمانیدن: قعض العود 
قفضا؛ عطفه كما تعطف عروش الکرم و 
الهودج. ||(ص) عود قعض, ای مقعوض؛ اين 
وصف است به مصدر» چون: ماء غور ای 
غاثر. (اقرب الصوارد). |السریش القعمض: 
الضیق, و قيل المنفک. و صاد لفتی است در 
معتی اخیر. (اقرب الموارد از اصمعی). 

قعضب. [ق ض ] (ع ص) سطبر نیک دلیر و 
توانا. (اقرب الموارد) (متهى الارب). الالح 
نام مردی که نیزه و سنان ساختی. (منتهی 
الارب). رجل كان يسل الاسنه. (اقرب 
الموارد). 

قعضیة. [ق ض ب ] (ع مص) از بيخ برکندن. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |[(اسص) 
سختی و درشتی. (منتهی الارب) (آنندراج). 

قعضبی. [ق ض ] (ص نسبی) نبت است 
به قعضب. به‌معنی نیز منسوب به مردی 
قعضب‌نام. (مهذب الاسماء). رجوع به قعضب 
شود. 

قعضم. (ن ض ] (ع ص) سست و ضعیف. 
||مرد کهتسال دندان‌ريخته. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). 

قعط. (ق] (ع !) گوسپندان بسیار. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قعط. (قَ] (ع امص) بستن و تنگ کردن. 
||عمامه بستن. |اسخت تنگ گرفتن بر غریم. 
|/بددل شدن. (منتهی الارب). |[ضبط و نگاه 
داشتن. (اقرب الصوارد). ||فروتن و خوار 
گردیدن.(منتهی الارب). ||خشم گرفتن. 
||سخت بانگ و فریاد کردن. |/سخت راندن 
ستور را. ||راندن و دور کردن. |اگشاده و 
وانمودن. ||خشک شدن. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). |إترسيدن. |فکندن. (قرب 
الموارد). 





قعفوز. ۱۷۶۵۱ 


قعط. (ق ع) (ع مص) ذلیل و زبون و خوار 
شدن. (اقرپ الموارد). 

قعطبة. ری ط بٍ) (ع مص) قطع. بريدن و 
جدا کردن. (متهی الارب) (اقرب الموارداء 

قعطبی. ی ط بی‌ی ] (ع ص) شدید. (اقرب 
المسوارد). سخت. (منتهی الارب)؛ قرب 
قعطبی؛ قرب سخت یعنی شب‌روی که صبح 
آن بر آب رسند. (منتهی الارب) (آتدراج). 

قعطرة. [ی ط ر] (ع مص) بر زمين افکندن 
کی را رجوع به قعطلة شود. |لاستوار 
گردانیدن. |اپر کردن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قعطل. اق ط) (ع ص) سریع. اقرب 
الموارد). 

قعطلة. زق ط ] (ع مص) بر زمین افکندن 
کی را. رجوع به قعطرة شود. |اسخت تنگ 
گرفتن بر ریم در تقاضا, اابسیار گفتن, 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قعطة. (ق ط ] (ع |) یک بار تنگ گرفتن. 
(منتهی الارب). 

قعف. [ق غ] (ع!) کوههای خرد که برخی بر 
برخی دیگر قرار دارد. (اقرب الصوارد). کوه 
خرد بر همدیگر خاصه, (منتهی الارب). 

قعفی. [قَ] (ع مص) از بیخ برکندن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). گویند: قعف الخلةه 
استأصلها. (اقرب الموارد). |اخوردن آنچه در 
آوند است. (متهى الارب) (اقرب الصواردا. 
|ابرکندن خاک از پای خود از سخت 
پاسپردگی. (منتهی الارب). گویند: قعف فلان 
التراب؛ اچترفه بقوائمه من شدة الوطء. (اقرب 
الموارد). ااکاویدن باران روی زمین راو 
بسردن سنگریزه را از آن. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). گویند: قعف المطر الحجارة؛ 
آخذها بشدته و جرفها عن وجه الارض, 
(اقرب الموارد). 

قعف. (ق ع] (ع مص) از بيخ برافتادن یا از 
پای برافتادن دیوار. فعل آن از یاب سمع 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

قعفزة. [ق ف ر] (ع مص) هر دو زانو و ران 
را به هم چسبانیدن و دستها گرد زانو حسلقه 
کرده‌نشستن همچو کی که به کاری فکر و 
اهتمام دارد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|ابه سخن اراد دفم کسی کردن از خود. 
(منتهی الارب). گویند: قعفز له الکلام؛ اراد 
دفعه عن نفسه بتهدید. (آقرب الموارد). |إبه 
گام تنگ و کوتاه رفتن. (متهی الارب). 
گویند. قعفز فی المشی؛ مشی مشیاً ضيقاً. 
(اقرب الموارد). 

قعفوز. [] (ع ) گسیاهی است. (اقسرب 
الموارد). 





۲ قعقاء. 


قعقاء." (ق] (ع ص) آنکه از بندهای پایش 
آواز بسرآید وقت رفتن. خرمای خشک. 
ااتنلرزه. ]اراه دشوار. (آنندراج): 
قعقاع.(ق) (ع !) اسم است آواز سلاح را 
(اقرب الموارد). ||(ص) آنکه از بندهای 
پایش آواز برآید وقت رفتن. ||خرمای 
خشک. ||تب‌لرزه. |اراه دشوار. (مستهی 
الارب) (اقرب المواردا. |ل) شامراغ؟. 
(مهذب الاسماء). 
قعقاع.[ق] (اخ) موضعی است به شریف به 
بلاد قیس. (منتهی الارب). 
قعقاع. [ق] (اخ) راهی است از یمامه به 
بحرین, و در زمان جاهلیت ملوک بوده 
است. (معج‌البلدان). 
قعقاع. [ق ] (اخ) راهمی است در یمامه تا 
بکوخه. (متهی الارب). رجوع به ماده قبل 
شود. 
قعقاع ۰( (خ) ابن‌ابی حدرد. از صحابیان 
است. (منتهی الارب). قمقاع‌بن ابی‌حدرد 
اسلمی, از صحابیان است. و گویند قعقاع‌بن 
عبدائ‌ین ایی‌حدرد, ابن ابی‌حاتم از پدر خود 
چنین نقل کند. رجوع به قعقاع‌بن عبدالّه شود. 
قعقاع. (ق) (إخ) ابن جلیل, وزير ولیدین 
عبدالملک بود. (دستورالوزراء ص ۲۰). 
قعقاع. [ق] (إخ) ابن حبیش عیسی. وزير و 
کاتب ولید خلیفة اموی بود. رجوع به مجمل 
اتواریخ و القصص ج بهار ص ۳۰۶ شود. 
قعقاع. [ن ] ((خ) ابن سوید منقری. از والیان 
بنی‌امیه است. وی در سجستان حکومت 
داشت و بعضی از شمرا در مدح وی اشعاری 
دارند. رجوع به البیان و اللبین جاحظ ج۲ 
ص ۱۳۹ شو د. یزید عبدالملک پس از انکه به 





خلافت نشت عمربن بصیره را بر نماز و 
حرب, و قعقاع‌بن سوید را بر مال و خراج 
گماشت و دیری برنيامد که تا نماز و حرب و 
مال و جراج همه به قعقاع مقوض کرده شد و 
آن در اخر سال ۱۰۴ ه.ق.بود. قعقاع شراب 
میخورد و مجلس لهو داشت. قعقاع هشه 
والی سیتان بوذ تا مرد. (تاریخ سیتان 
ص۱۲۵ 
قعقاع. (ق] (اخ) ابن,شور. مردی بود از 
بنی‌ذهل‌ین ثعلبه متتهوربه فصاحت و حن 


معاشرت و خویو روی نیکو. (الانساب ٠‏ 


سمعانی). قعقاع‌بن شور؛ از تابمیان است که 
در حسن محاورت بدو مثل زنند. (سنتهی 
الارپ). 

قعقاع. [ق] ((خ) ابن عبدا‌ین ابی‌حدرد 
اسلمی. از صابیان است. ابن عبدالبر گوید: 
وی در حدیث روایت کرد. بخاری گوید: 
حدیث ابن ابی‌حدرد نزد عبدالبن سعد 
صحیح نیست. (الاضابة قم ۲ ص ۲۸۷ 
رجوع به قعقاع‌بن ابی‌حدرد شود. 





قعقاع.(ق] ((ج) ابن عمرو تمیمی. یکی از 
دلاوران و قهرمانان عرب از دور جاهلیت و 
اسلام و از صحابیان و از شاعران است. وی 
در وقعة یرموک و فتح دمشق و بیشتر 
چنگهای مسلمانان ایرانیان حضور داشته و 
در کوفه سکونت کرد و در جنگ صفین جزء 
لشکریان علی بود. او هنگام آرایش, شمشیر 
هرقل امپراطور روم را حمایل میکرد و زره 
بهرام گور شاهنشاه ایران به تن میپوشید و این 
دو از چیزهائی بود که در جنگ ایرانیان به 
غنیمت برده بود. قعقاع شاعر بزرگی ېود و 
ابویکر دربارۂ او گوید: آواز قمقاع در ميان 
لشکریان از هزار مرد بهتر است. وفات وی به 
سال ۴۰ ه.ق.اتفاق افتاد. رجوع به کامل 
ابن‌اثیر حوادث سال ۱۶ و اعلام زرکلی ج٣‏ 
ص ۷۹۷ شود. قعقاع‌بن عمرو تمیمی, برادر 
عاصم, از شجاعان عرب است. ابوبکر دربارة 
وی گفته: صدای قعقاع در میان لشکر بهتر از 
هزار مرد است. (الاصابق). 

قعقاع. (ق] ((خ) ابن عیسی. یکی از وزرای 
امویان است. در دستورالوزراء آمده: پوشیده 
نماند که صاحب جوامع الشواریخ جلالی 
قعقاع‌بن عیسی و... را در سسلک وزراء 
بنی‌امیه شمرده اما ذ کر نکرده که جماعت 
مذکوره ملازم کدام‌یک از حکام بنی‌امیه 
بوده‌اند. (دستورالوزراء ص ۲۳). 

قعقاع. (ق ] (اخ) ابن معبد تمیمی. یکی از 
بزرگان طایفٌ بنی‌تمیم است که درک صحبت 
پیغمبر راکرده است. رجوع به منتهی الارب و 
البیان و التبیین ج۳ ص۲۱۵ و پاورقی آن و 


ج ۲ ص ۶۱ شود. 
قعقمب. [ق ق] (ع !) پرنده‌ای است مارخوار. 
(اقرب الموارد). 


قعقبة. (ق ق ب] (ع مص) زخم کردن. 
(متهی الارب) (اقرب الصوارد). ||(() زخم. 
(متهى الارپ). 

قعقع. [ق ق] (ع!) عکه. یا مرغی است دیگر 
دشتی پیه» درازنوک و درازپای. (منتهی 
الارب). عقعق, یا پرتدة دیگری است 
درازمتقار و پا ابلق‌رنگ. (اقرب السوارد). 
|الک لک يا لقلق. (تحغة حکیم مؤمن). 
قع‌قع. [ق ق] (ع!صوت) اسم صوتی 
است که بدان گاو رانند. (اقرب الموارد), 
قعقعانیی. [ق ق نیی ] (ع ص) کی که در 
هتگام راه رفتن بندهای پاهایش آواز دهد. 
(اقرب الموارد). رجوع به قعقاع شود. 
قعقعانی.  (‏ نیی] (ع ص) (حمار...) 
خر سخت‌آواز. (منتهی الارب): حمار 
قعقعانی‌الصوت؛ ای فى صوته قعقعة. (اقرب 
الموارد). 
قعقعة. [ق ق غ] (ع مص) آواز دادن سلاح. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). ||دور كردن 





گاورا با گفتن قع‌قم. (اقرب السوارد). گار 
راندن به لفظ قعقع. (سنتهی الارب)؛ 
|[گردانیدن تير قمار وقت یاختن. |ارقتن در 
زمين و جسبیدن. گوید: فشت عخدهم: 
به‌معلی کوج کردند. و در مثل است: مایق له 
ب‌الشنان؛ در حق شخصی گویند که به 
سختیهای روزگار خوار و ذلیل نگردد و 
نترسد و با ک‌ندارد به چیزهای بسی‌حقیقت. 
(اقسرب الموارد) (منتهی الارب): |أقعقم 
لقارورة: اراغ نزع صمامها من راسها (5). 
(اقرب المواردا. .. . 
قعقعة. 1ق ق ع] ع4 آواز سلاح و نحو آن, 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). آواز سر و 
سلاح و ماد آن. ]/بانگ دندان که وقت 
سخت خالیدن چیزی برآید. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |/بانگ سبزق تزدیک آب بر 
شدن. (مهذب الاسماء). |[آواز تتدر و مانند 
آن. (متهی الارب) (اقرت السواردا. |إآواز 
عم (اقرب الموارد). |[آواز پوست خشک. 
(مهذب الاسماء). 
قعل. (قَ] (ع |) چوبی که زیر شاخهای سبز 
رز نهند. (متهی الارب). و آن را متنحط 
نامند. (اقرب الموارد), |[اص) پستک زفت 
نافرجام. (منتهی الارب). الرجل القصیر. و فى 
اللسان: الرجل القتصیر المشنوم. (اقرب 
الموارد). 
قعلچی. [ن] (() میرشکار. (آنندراج از 
غیاث اللفات). 
قعلوس. (] (!) غار است. (فهرست نخزن 
الادویه). 
قعم. [ق ع) (ع إمص) کجی و بلدبرآمدگی 
است در سرین. (منتهی الارب). ميل و ارتفاع 
فى الاليتين. (اقرب السوارد. وی بینی. 
(مستتهی الارب). ميل فى الانف. (اقرب 
الموارد). 
قعم. [ق ع] (ع مص) بیمار گردیدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). گویند: قعم الرجل 
قعماً؛ اصابه داء فقتله. (اقرب الموارد). 
قعم. [ق] (ع !) بانگ گربه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |((مص) فریاد کردن و بانگ 
برآوردن گربه. گویند: قعم السنور قممأًء صاح, 
(اقرب الموارد). 
قعمصة. زق م ض] (ع مص) یک بار پلیدی 
انداختن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قعمعم. (ق عع] (إخ) موضعی است. (معجم 


البلدان). 
قعمل. (ق ء] (ع | غسوشنه. ضوشيشه. 
(زمخشری). 


-قعقاع است که در آنندراج به غلط قعقاء 
آمده. 
۲-ظ: شاراه. 








فعموس. 


قعموس. [ق] (ع !) قسمی از کماة است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قعسوص 
شود. 
قعموص. [ى] (ع!) سماروغ. (ستتهی 
الارب). قارج. ضرب من الكماة. (اقرب 
الموارد). ||پلیدی مردم و جز آن. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). 
قعموط. [ق] (ع !) پارچة دراز که بر بچه 
پیچند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). قداق. 
قعموطة. ر3 ط] ع در تکمله به‌منی 
قعموط آمده. (اقرب الموارد). رجوع به 
قعموط شود. |اگویک گوی‌گردان. (منتهی 
الارب). گویک گسوه گردان.(انندراج). 
دحروجة الجمل. (اقرب الموارد). 
قعمة. (] (إخ) از دههای ذمار یمن است. 
(معجم البلدان). 
قعمةالمال. یم تل ] (ع!مرکب برگزیده 
و بسهترین از شستران. (مسنتهی الارب), 
خیارالمال. (اقرب الموارد), 
قعن. 1ق ع] (ع (مص) سخت کوتاهی بینی 
ابرآمدگی سر بینی. (اقرب الموارد) (متھی 
آلارب). اين کلمه از اضداد است. (منتهی 
الارب). |آگشادگی مان دو پای وقت رفتن. 
(اترب السوارد) (منتهی الارب). |[(سص) 
کوتاه‌شدن فاحش بینی. |/بلند شدن و ارتفاع 
سر بینی. (اقرب الموارد), 
قعن. [ن] (ع !)اسف بزرگ که در آن خر 
سازند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قعن. ان ] (إخ) نام جد حجاج‌بن علاج که از 
انراف کوفه بوده است. (منتهی الارب). 
قعنب. [ق نْ] (ع ص) بینی کڑ. (صنتهی 
الارب). 
قعقب. [قَ ن) (ع ص) درشت سخت. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). |( شیر بیشه. 
(منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). |/روباه 
نر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اشامل 
خصی‌العلب و قلقاس است. (تحفة حكيم 
مومن). به فارسی ناخن باز, و غافقی گفته اسم 
نباتی است که به عجمی اندلس طرسه (و در 
نسخه دیگر طرنیه) نامند و آن نباتی است بر 
یک ساق استاده و برگ آن قریب به برگ 
اسفناج و زردرنگ و بر سر شساخه‌های آن 
سرهای زردرنگ و شاخه‌های آن را مانند 
رازیانه میخورند و طعم آن تفه با اندک 
شیرینی و در آخر اندک تلخی از آن محنوس 
میگردد. و تزد اهل بادیه معروف به قلقاس 
است, و قلقاس غير این است. (مخزن 
الادویه). 
قعنب. [ق نْ] (إخ) تام جد محمدین ملمة. 
(سنتهی الارپ). رجوع به این سلمة 
(ابوعبداله) شود. 


قعتباة. [ نَ] (ع ص) تیزچنگال: عقاب 





قسباة؛ عقاب تیزچنگال. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
قعنب. [ق نَ] ((خ) ابن امصاحب. یکی از 
شاعران عرب است. در عیون الاخبار از قول 
مداتی آمده که حجاج روزی در خطۀ خود 
به غلط چیزی گفت, مردم گفتند امیر خطا کرد. 
بعضی از حاضران وی را از آنچه رفته بود 
باخبر ساختند, او به شعر قعنب تمشل جست و 
مطلع آن آين استز 
صم اذا سمعوا خیرا ذ کرت‌به 
وان ذ کرت‌بسوء عندهم اذنوا. 
(از عيون الاخبار ج٣‏ ص ۸۴ 
قعنب. (ق ن] ((خ) ابن سوید. یکی از 
دلاوران و شجاعان معروف و سپهالاران 
عرب است که در فنون جنگی مهارت به‌سزا 
داشت. (عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۵۵ و ۱۵۶). 
قعنب. [ق نْ) ((خ) ابن محرر باهلی, مکنی 
به ابوعمرو. از راویان بصری است. ابوهقان از 
او روایت اخذ کرد ولی سرانجام او را هجو 
کردو بر وی خشمگین شد. رجوع به معجم 
الادباء چ هندیة مصر ج ۶ ص ۶ ۰ شود. 
قعنبة. [قَ ن بِ] (ع ص) زن کسسوتامبالا. 
(متهى الارب). قصير. (اقرب الموارد) 
|الإامص) کجی. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). گسویند: فى فلان قعنبة. (منتهی 
الارب). 
قعفبی. ای ن) (إخ) عبدائین مسامةبن 
قعنب الحارئی, مکنی به ابوعبدالرحمن. از 
اصحاب مالک‌بن انس است. وی کاب موا 
مالک‌بن انس و اصول و فقه او را روایت کرده 
است. وفات او به سال ۲۲۱ د.ق.است. (از 
إبن السدیم). رجنوع به ایین‌ملمة 
(ابوعبدالرحمان) شود. 
قعو. ٠‏ [قَغّ] (ع () چرخ چاه چوبین باشد, یا 
آهنی ماتند آن . ||محور آهنى . (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). |ادو چوب بکر؛ دلو که سیر 
چرخ بز آن باشد. یا آهنی است که بر او یکره 
گردد. (منتهی الارب). |[(اص) رجل 
قعوالعجیزتین؛ مرد لاغرسرین؛ یا درشت و 
سطبر سرین, یا آنکه سریش برآمده و 
گترده‌باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قعو. [ وع ] (ع مص) گشنی کردن شتر. (تاج 
المصادر یهقی). ||برجیتن شتر نر بر شتر 
ماده گشنی کند یا نه. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). |/برجستن مرغ بر ماده. (منتهی 
الارب). 
قعو. [ق عّده] 2 مص) ق قغو. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). . رجوع به قو شود. 
قعواء . [قغ] (ع ص) مؤنث اقعی. زنی که 
سر بینی او بلند و بر استخوان چان باشد. 
(اقرب الموارد) (متهى الارب). |ازن 
بساریک‌ران. (مسنتهی الارب). |ازن 





قعود. ۱۷۶۵۳ 


باریک‌ساق. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
قعوان. [قغ] (ع لا تیه قعو و آن دو 
چوب بکرۀ دلو است که تیر چرخ بر آن باشده 
يادو آهنی است که در ميان آن یکره گردد. ج. 
قعی. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
قعود. زق] (ع ص, !) شتری که شبان برای 
حاجات خود نگاء دارد. ج. آقعده قَمّد. 
قندان, قعائد. [شتر 
E‏ الارب) (اقرب الموارد). فصل. 
االكر الى ان یئتی. (اقرب الموارد). شتر 
جوانه که نخست در بار و برنشت امده باشد 
تا آنکه به شش‌سالگی درآید. (متهی الارب). 
قلوص. (اقرب الموارد). 
قعود. [ق) (ع مص) نشستن. (مسنتهی 
الارب). اب شن اعام است و 
جلوس نشستن از ضجعة و سجدة. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). یقال: للقائم اقعد و 
للنائم اجلس, و در کلیات امده که در جواب 
«ما یصنع فلان», گویند یقعد, به‌معنی یمکث» 


حربچه از مادر جداشده. 


خواه ایتاده باشد یا نشمته, و در قعود لبث و 
درنگ هت به‌خلاف جسلوس و ازاینرو 
قواعدالبیت گویند نه جوالس‌البیت» و نیز 
گویند فلان جلیس‌المسلک نه قمیدالملک. 
(اقرب الموارد). |ابرخاستن. و اين از اضداد 
است. (اقرب السوارد) (متتهى الارب). 
بازایستادن از حیضص و زه و نکاح. گویند: 
قعدت المرأة قعوداً. (منتهی الارب). ||قعدت 
عن الزوج؛ مايل نشد به شوهر. (ناظم 
الاطباء). |سینه بر زمين نهادن مرغ و مرد 
خوار. (متهی الارب). سینه بر زمین نهادن 
مرد خوار. (ناظم الاطباء). |الازم گرفتن جای 
را. (متهی الارب). ااال مان بار آوردن 
خرماین. ||آماده شدن برای کارزار. |إبه 
حریف و همدست خنود توانستن, (اقرب 
الموارد) (متهی الارب): قعد فلان بقربه؛ توانا 
شد بر همدست خود. (ناظم الاطباء). ||تند 
گرفتن نهال خرما. (اقرب السوارد) (متتهی 
الارب). |[نا کدخداماندن زن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) |(اهتمام کردن: قعد فلان 
للامر؛ اهتمام کرد فلان در آن کار. (ناظم 
الاطباء). |[درنگی کردن. (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء): قعد عن حاجته؛ تأخر عنها. 
(اقرب الموارد). قعد عن الامر؛ درنگی کرد در 
آن کار. (ناظم الاطباء). |[صیروره و گردیدن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). قعد به‌معنی 
صار نیز آمد؛ و عمل صار را مکند. چنانکه 
گویند:حدد شفرته حتی قعدت کأنها حربة؛ ای 
حتی صارت کالحربة. و گویند: ثوبک لاتقعد 
تطیر به الریح؛ ای احقظ ویک فلاتصیر ری 
طاثرة به. (اقرب الموارد). |[شروع کردن: قعد 
یشتمتی؛ ای اقبل او طفق. (اقرب الموارد). 
قعود. [ق] (از ع امص) حالت ندستن, و 





۴ قعود. 


این مأخوذ از تازی است. (ناظم الاطباء). 
قعود. [ق] (ع ص.) ج قساعد. اقسرب 
. الموارد) (منتهی الارب). 
قعود. اق] ((ج) صلیب. و آن نام چهار 
ستاره است پشت نر طائر. (يادداشت 
مۇلف). 
قعودة. [ق د] (ع ) شتری که شنبان برای 
حاجات خود نگاه دارد. (منهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||خرمابن. (اقرب الموارد). 
قعور. [قَ] (ع ص) دورتک. (متهی الارب). 
بعیدالقعر. (اقرب الموارد), 
قعور. زغ عو] (ع ص) چاه دورتک. 
(منتهی الارب). چاه عمیق. (اقرب الموارد). 
قعور. [ن] (ع!) ج قَنر. (آنندراج). 
قعوس. قغ ] اع ص) پیر کهن‌سال. 
(منتهی الارب). 
قعوش. (قغ ر] (ع ص) مرد سک و 
جست. (منهی الارب). خفف. (اقسرب 
الموارد). ||شتر درشت‌اندام شگرف. (منتهی 
الارب). البعیر الفلیظ. (اقزب الموارد). 
قعوش. [ق] (ع لا ج قنش. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قعش شود. 
قعوشة. [یَغ و ش] (ع مص) بر زمین زدن 
کسی را. (متتهى الارب) (اقرب الموارد). 
|اویران ساختن و در هم شکستن. (اقرب 
الموارد). 
قعوص: (ق] (ع ص) گوسیند که بزند 
دوشنده را و دوشیدن ندهد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 
قعوطة. ریغ و ط ] (ع مص) ویران ساختن 
و در هم شکستن: قعوط القوم بیوتهم قعوطة؛ 
قوضوها. (اقرپ الموارد). 
قعولة. (قغ و ل] (ع امص) نوعی از رفتار, 
وان پش‌درآمدگی پای است بر پای دیگر در 
رفتار. ||(مص) بر سر کوه یا پشته نشستن. 
(متهی الارب). 
قعوله. (قغ و ) (ع ص) (عقاب...) عقابی 
که‌بر سر کوه جای گيرد. |[(مص) رفتن مانند 
کی که خاک‌را با یک گام به روی گام دیگر 
پاشد. (اقرب الموارد). 
قعولی. (قَغ د1 (ع إمص) مشية السقعول. 
(اقرپ الموارد). رجوع به قعولة شود. 
قعی. ان عی‌ی ] (ع !) ج قعو. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به قعو شود. 
" قعیب. (قَ] (ع ص) عدد بسیار. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
قعیث. [ق ] (ع !) اندک از هر چیزی. |نرم و 
آسان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||(ض) 
توجبة بزرگ. (منهی الارب). سیل عظیم. 
(اقرب الصوارد). |/باران بسیار. |اعطای 
بسیار. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قعید. [] (ع ص.!) ملخ که هنوز پر راست 





نکرده باشد. (متهى الارب) (اقرب السوارد). 
||آن صد که از پس درآید. (مهذب الاسماء) 
آهو و پرنده که از پشت سر آید و بدان تطیر 
زنند. و این خلاف نطیح است. (اقرب 
الموارد). ||پدر. گویند: قعیدک لاتفعلن؛ ای 
باسیک. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|إهمنثين. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
مُقاعد به‌معنی مُجالس. (اقرب السوارد). 
||حافظ. برای واحد و جمع و مذکر و مؤنث. 
(اقرب الموارد)؛ قعیدا کل امر؛ ای حافظاه عن 
آلیمین و الشمال. (اقرب الموارد). هر یک از 
دو ملک بر چپ و راست آدمی. (مهذب 
الاسماء). |[قمیدک اله؛ کلم استعطاف است 
مانند قعدک اله و به همان معنی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قعدک الله 
شود. 
- قمیدالسب؛ ای قريب الاباء الى الجد. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قعید. (ق عى ي] (ع إمصغر) مصفر قعود. و 
در مثل آمده است: اتخذوه قعيد الحاجات؛ اذا 
امتهنوا الرجل فى حوائجهم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
قعيدات. (ق] (ع | ج قسعيدة. (مستهی 
الارب). رجوع به قعيدة شود. |ابالانها و 
زین‌ها. (منتهی الارب). 
قعیدالحاحات. (ق دلْ] (ع ص مرکب) 
آن کس که او را هر کس کار قرماید. (مهذب 
الاسماء). آن کی که هر کس کار از او طلید. 
در تداول امروز. خر میان ده. 
قعیدة. [ق د] (ع ص, ل) زنی که همنشین 
شوهر خود باشد. (غياث اللغات از شرح 
نصاب) (انندراج). زن, از انجا که در خانه 
نشیند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). گویند: 
لکن قعيدة بيتنا مجفوة. (اقرب الصوارد). ج 
قعائد. (مهذب الاسماء) 
قعيدة الرجل؛ زن مرد. (منتهى الارب). 
||(() چیزی است که زنان بافند و بر آن 
نشیند. ||جوال و ماد آن که در ميان آن 
قرمه و کمک باشد. |إقعیده از رمل, زملی که 
متطیل نباشد. یا کوهی که بر زمين چسبیده 
باشد. الجیل اللاطیء بالارض. (اقرب 
الموارد). 
قعیر. (ق] (ع ص) دورتک. (منتهی الارب). 
دورفرود. گود. بعیدالقعر. (اقرب الموارد)؛ 


زبهر مجلت ای شاه ابر و باد آمد 

یکی ز کوه بلند و یکی ز بحر قعیر. 
م‌عودسط. 

دم از ندم چو برارم ز قعر سیه به لب 

مران به‌سوی لب دوزخ قعیر مرا. . سوزنی. 

قعير. [] (معرب. إ) فلفل است. (فهرست 

مخزن الادویه). 


قعيرة. (ق ر) (ع ص) مونت قعیر: امرأة 





قعیرة؛ به‌معنی قرة است. رجوع به قورة شود. 
||(قصعة...) کاس مفا ک. (منتهی الارب). 
کاسءة دورفرود. (مهذب الاسماء). 
قعیس. (ق غ] (ع !) شرایی است عرب راء 
(اقرب الموارد). 
قعیسیس. (قع] (اغ) مصفرا نام مردى 
است. (منتهی الارب). 
قعيطة. (ن ع ط] (ع | انشی‌الحجل. (اقرب 
الموارد). 
قعیقعان. ( غ ت] (اخ) نام کوهی است به 
مکه. عرام گوید: از آنجا تا مکه دوازده ميل 
مافت است و در راه جرف (حوف) به‌سوی 
یمن قرار دارد. (معجم‌البلدان), کوهی امت در 
مکه (اقرب الموارد) (منتهی الارب), که رو 
به‌سوی کوه ابوقیی دارد و بدین نام خوانده 
شده زیرا که طاثفة جرهم اسلحة خود را در آن 
مینهادند و بانگ اسلحه در آن بلند میشد, و یا 
چون این طایفه یا طایفة قطوراء در این مکان 
مصاف دادند بانگ اسلحه برخاست. (متهی 
الارب). 
قعبقعان. افع تي] (اخ) دهی است که در 
آن آبی است و کشتزاری بر دوازده گروه از 
مکسه در راه جرف به‌سوی یمن. (منتهی 
الارب). 
قعیقعان. لقع تي (اخ) دهی است دارای 
آیهای جاری و کشتزارها ونخلتانها و 
باغهای میوه, و کسی که در آن بایستد مشرف 
بر رکن عراقی خانة خدا خواهد بود مگر آنکه 
بناها و ساختمانها حائل گردد. (معجم‌الیلدان), 
رجوع به ماد قل شود. 
قعیقعان. نع تی ] (إخ) کسوهی است به 
اهواز نرم‌سنگ که از سنگش ستونهای جامع 
بصره ساختند. (منتهی الارب). کوهی است 
در اهواز, و گویند چون زبیربن عوام حکومت 
بصره را په فرزند خود حمزه داد و حسمزه په 
اهواز آمد هنگامی که کوه اهواز را مشاهده 
کردگفت این کوه ماتد کوه قعیقعان است, و 
این اسم برای آن ماند. (معجم البلدان). 
قعیل. [ق) (ع () خرگوش نر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
قعیل. [ق] (معرب. !) مصحف قعبل است» و 
آن نام نباتی است که سقراطون نیز خوانده 
ميشود. رجوع به قبل شود. 
قعیلة. (] (() (قسلل...) شهری است در 
دشت بهودا در جوار حدود فلسطییان. (از 
قاموس کاب مقدس). 
قعین. [ق غ] (اخ) بطنی است از بنی‌اسد. 
(منتهی الارب). قعین‌بن حارث‌بن شعلبه» از 
دودة بنی‌اسد از خزیمه از غدنان. جد جاهلی 
است. (اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۹۸. 
قعینی. [ق ع] (ص نسبی) نبت است به 
قعین, (اللباب). رجوع به قعین شود. 





قغل. اغا (ترکی, !) در ترکی خروس 
صحرائی را گویند. و این از اهل لان به ثبوت 
پيوسته. (غياث اللغات) (انندراج). 

قف. [تي] (علامت اختصاری) (اصطلاح 
تجوید) مرکب از دو حرف «ق» و «ف». «ق» 
رمز است وقف را و «ف» رمز است کوفی راو 
یعنی وقف در قرآن زد کوفیان. (اقرب 
الموارد). 

قف. (یّفف] (ع ) تره. |(اص) سبزی 
خشک. (منتهی الارب). خشک از سبزیهای 
گزیده,(اقرب الموارد). 

قف. [قّفف] (ع ) جای برجسته از زمین 
پست‌تر از کوه. (معجم‌البلدان). زمین بلند. 
(منتهی الارب), ما ارتفع من الارض. (اقرب 
الموارد). سنگهای به‌هم‌چبیده ماند شتران 
پهلوی هم خوابیده که هیچ زمین همواری 
میان آنها نباشد. و این خود کوه است ولی 
ارتفاع ندارد. (اقرب الموارد) (متهى الارب). 
||چیزی است که به تبر ماند. (منتهی الارب). 
شىء كالفأس. (اقرب السوارد). |((ص) 
کوتاه‌بالا. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
||() پشت جیزی. (مسنتهی الارب). ظهر 
المی..(اقرب اموار). |حلقذ تبر.|اسردم 
اوباش و مردم باهم آمیخته از هر جنس. ابر 
سیاه شبیه کوه. ج قفاف, اقفاف. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). 

قف. [قّفف] (اخ) مسسوضعی است در 
سرزمین بابل نزدیک باجوّا و سوراء شبیب‌بن 
بحرة اشجمی خارجی که در قتل على 
علبه‌الس لام با ابن‌ملجم دست داشت از 
اینجاست. (معجم‌ابلدان), 

قف. [ق‌فف] (ٍخ) نام یکی از وادیهای 
مدینه. و اصمعی در شعر خود از آن یاد کند. 
(معجمالب‌لدان), رودباری است به مدینه. 
شاعری چیز دیگری را بر آن افزوده و آن را 
در شعر خود تیه اورده: 


کمللمنازل من عام و من زمن 
لآل اسماء فالقفین فالرکن. 
؟ (از منتهی‌الارب). 
قف. [ي] (!) تنگ. قرابه؛ 
چون خر تشنه خیال هر یکی 
از قف تن فکر را شربت مکی. مولوی. 


قغا. [ق] (ع !) پس گردن. (دهار). پس سر و 
پس‌گردن. (منتهی الارب). موخر العنق, واين 
مذکر است و گاه مؤنث و گاه به مد آید. چ, 
آفب. نی آقفا» ثفی, قفی. قفون. (اقرب 
الموارد از قاموس). و در مصباح است که 
جمع آن بتابر آنکه مذکر باشد أقفية و بنابر 
آنکه مونت باشد آقفاء, مثل ارجاء و گاه بر 
ی جمع بسته شود و اصل آن بر وزن فلوس 
است. (اقرب الموارد): 

موی زیر بغلش گشت دراز 





وز قفا موی پا ک‌فلخوده (فلخیده). طیان. 
مجازاء دنبال, پشت سر. پشت: 
هیچ جانی نرود خاطر خورشیدوشت ˆ 
که‌معانیش چو سایه ز قفا می‌نرود. 

کمال اسماعیل. 
بماندند بر جای پرده‌سرای 
به دشمن نمودند یکر قفای. ‏ فردونسی. 
همه دشت تن بود بی‌دست‌وپای 
دلیران به دشمن نموده قفای. قردوسی. 
بیامد یکی تیرش اندر قفا 
بیفتاد آن کاهزاده ز پا. فردوسی. 
||غیبت. مقابل حضور. نهان: 
در برابر چو گوسفند سلیم 
در قفا همچو گرگ مردم‌خوار. سعدی. 
بدی در قفا عیب من کرد و خفت 
بر زآن قرینی که آورد و گفت. نعدی. 
||عذاب. عقوبت: 
ترسم کاقرار به عدل خدای 
از تو به حق نت ز بیم قفاست. 

ناصرخضرو. 

- امتال: 
اکل از تفا؛ این مل را دربارة کی گویند که 


کاری را از جز راه آن آغاز کند و په زحمت 
آفتد. 
|ادرازی چیزی, (منتهی الارب). ابداً. (مهذب 
الاسماء): قفا الدهر؛ طول الدهر. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 

قفا. [یَ ] ((خ) یا قفاآدم. کوهی است. (منتهی 
الارب). رجوع به تفاادم شود. 

قفاآدم. (ق د) (اخ) نام وهی است 
منسوب به آدم ابوالبشر. ملیح هذلی در شعر 
خود از آن یاد کرده است. (معجم‌البلدان), 

قفائی. [ق] (ص نسسبی) بنفش بسیار 
روشن. بنفش کم‌رنگ به رنگ گل کاسنی. 

قفا برنهادن. [ن ب ن /ن ] (مص مرکب) 
پی‌گردنی زدن: مرا قفا چند برنهاده بیرون 
کردند.(تاریخ طبرستان). پیش او تظلم کرد 
سلام او را قفائی چند بر فرمود نهاد. (تاریخ 
طبرستان). و رجوع به قفا خوردن شود. 

قفاخ. [ق] (ع ص) زن گرداندام یکوخلقت 
متناسب‌اعضاء. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

قفاخ. [قٍ] (ع مص) قفخ. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). به‌معنی هر چیزی میان‌تهی 
زدن. (تاج المصادر بهقی). رجوع به قفخ 
شود. 

قفا خاریدن. [ق :] (مسص مرکب) 
شرمده شدن. (غیاث اللغات از چراغ 
هدایت). 

ققاخر. (ق خ] (ع ص) بزرگ‌اندام. (منتهی 
الارب). لار اناعم الض خمالج ن2. 
|إنكوخلقت. (اقرب الموارد). 





۱۷۶۵۵  .زانق‎ 


قفاخرة. [ خ ز] (ع ص) زن نکوخلقت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قفاخری. (ق خ دعیا لع ص) 
بزرگ‌اندام. ||نازک‌اندام پرگوشت. (منتهی 
الارب). سار اناعم الضخم‌الجتة, 
یک خلقت. اقرب الموارد). فا و بهتر 
از نوع خود. (منتهی الارب). 

قفاخریة. ای خ ری ی] (ع ص) زن 
شگرف بزرگ‌جته. (متهى الارب). المرأة 
البيلة العظيمة. (اقرب الموارد), 

قفاخوار. [ق خوا / خا] (نف مرکب) آنکه 
همه کس او را قفا زند. ذلیل. خوار. زبون. 

قفا خوردن. زن خوز / خُر د) امص 
مسرکب) پسی‌گردنی خوردن. پس‌گردنی 
خوردن, ضرب دیدن. آسیپ دیدن 
گدائی که از پادشه خواست دخت 
قفا خورد و سودای بهوده پخت. سعدی. 
از آن تیره‌دل مرد صافی‌درون 


قفا خورد و سر برنکرداز سکون. سعدی. 
دگر هرکه بربط گرفتی به کف 
قفا خوردی از دست مردم چو دف. سعدی, 
به خردی بخورد از بزرگان قفا 
خدا دادش اندر بزرگی صفا. سعدی, 


قفا خورند و ملامت کشند و خوش باشند 
شب فراق به اتید بامداد وصال. 
سعدی. 

قغار. [ي) 0 ص ) ج قفر (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), ج ره به‌معنی زمین غیرآباد 
که آب وگیاه در آر ن نباشد. رجوع به قفر شود. 
قفار. [ق] (ع ص) (سسویق..) پست 
ناشورانیده. (متهی الارب): سویق قفار؛ ای 
غیرملتوت. (اقرب الموارد). ||خبز قفار؛ ای 
غیرمادوم یعنی نان بی‌نانخورش. (غیاث 
اللغات) (اقرب الموارد) (منتهی الارب): اکل 
خبزه قفاراً؛ ای بلا ادم. (اقرب الموارد). نان 
خالی. نان تهی. نان پتی. 
قفار. (ق] (إخ) لقب خالاین عامر بدان 
جهت که در مهمانی ولیمه, نان و شیر 
خورانیده بود و چیزی ذبح نکرده بود. (منتهی 
الارب). 
ققارس. [] (معرب, !) کر است. (فهرست 
مخزن الادويه) (تحفة حکیم مومن). 
قفارش. [ق ر) 34 ص [) ج قلفرش به‌معنی 
پیرزن ن کهتسال مت مشنج. (اقرب الموارد), 
قفارلیون. [] |) شاء‌ترج است. 
(فهرست مخزن الادوید)- 
قفاریس.[] (معرب. () حب‌الزلم. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به حب‌الزلم شود. 
ققاز. [ى] (ع مص) قفر. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قفز شود. 





۱-ظ. مأخوذ از قفاعی. رجوع به قفاعی شود. 








۱۷۶۵۶ 


ققاز. رقف فا] (ع ص) جویده. (اقرب 
الموارد). 
قفاژ. [ یف فا ] (ع!) نوعی از غلاف دست پر 
از پبه که زنان در سرما پوشد. امنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). دستوانه. (رسنجنی). 
دستکش. ||چیزی است از چرم یا نمد که 
شکارچی در دست کند. (اقرب الموارد). 
|إنوعی از زیور دست و پای. ||آهنی است 
شبکه‌دار که بر آن باز نشیند. ||سپیدی موی 
گرداگردسم اسپ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قفازة. [وّف فا ز] (ع 4 زن, به‌خاطر اندک 
بودن استتقرار وی. (اقرب الموارد). 
|[دست‌موزه. (دهار). 
قفاس.[ق] (ع بص) درد گرفتن مفاصل 
مانند تشنج, (اقرب الموارد), 


فقاز. 


قفاس. [قَ) (ع ص) زن فسرومایة نا کس. 


(اقرب الموارد) (متهى الارب). 
قفاص. [ق] (ع !) بز کوهی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). آن را به‌سیب جستنش قفاص 
گویند. (اقرب الموارد). وعل است که به 
فارسی گاو کوهی نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). |ابیماریی است که پای ستور را 
خشک گرداند. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). 
قفاع. [قٍ | لع لا ج قفعة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قفعة شود. 
قفاع. (وّث فا] (ع ص) آنکه مال را خرج 
نکند. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
قفاع. (] (ع ‏ بیماریی است که پای 
گوسفند را کج گرداند. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به ماده بعد شود. 
قفاع. [وّف فا] (ع !) ببماریی است که پای 
گوسفندرا کج گرداند. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به ماد قبل شود. ااگیاهی 
است درهم‌کشیده و شبیه به شاخ و سرون 
سخت و محکم که به خشک ان کف الکلب 
گویند.(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به فاع شود. 
قفاعه. [ وف فاع] (ع !) دامی است که از 
شاخ خرما سازند و بدان مرغان را شکار 
كنند.(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قفاعة. ی ع] (اخ) از نواحی صعده است در 
یمن. (معجم‌البلدان). 
قفاعی. [ق عیی ] (ع ص) مرد سرخ که از 
شدت سرخی پوست بینی وی برکنده باشد. 
|(احمر...) سخت سرخ. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
قفاف. (ق] (ع لا ج فف (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قف شود. 
قفاف. [قّف فا] (ع ص) سیم‌دزد ميان 
انگشتان. (متهی الارب). آنکه سیم به صیان 








انگشتان برد. (مهذب الاسماء). الصیرفی 
یسرق الدراهم بين اصایعه. (اقرب الموارد). 
قفاف)لصمان. [ٍ فنص ص ؟] (خ) 
ازهری گوید: شهرهای وسیعی است در تجد 
دارای باغستانها و چرا گاههای خرم بسیار. 
(معجم‌البلدان). 
قفا کودن. [ق ک د] (مص مرکب) پشت 
کردن.(از آنتدراج): 
به جاه و حشمت دنا چرا قفا نکند 
کسی که همچو نظیری مسلمی دارد. 
(از آتدراج از غوامض سخن). 
قفا گاه. [ق] (إ مرکب) آنقدر موضع از پس 
سرکه قفا در آن واقع شود. (انندراج): 
پشت چو کمخت سزای درفش 
چرم قفا گاه‌سزاوار کفش. 
میرخسرو (در تعریف مفولان. از آنندراج). 
قفا گیران. [ ) (! مرکب) کنایه از مظلومان 


باشد. (برهان). 
قفال. [وّف فا] (ع ص. اج قافل. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 


قفال. [ق] (إخ) موضعی است. و در شعر 
لبید از آن یاد شده است. (معجم البلدان)ء 
قفال. [ ینف فا] (ع ص) ففل‌گر. (سنتهی 
الارب) (مسهذب الاسماء). سازندة قفل و 
کلیدانه, و آن فعال است برای مبالفه. (اقرب 
الموارد). 
قفال. (وّث فا] (خ) نام یکی از علمای 
شافعیه. (منتهی الارب). رجوع به قفال شاشی 
(محمدبن علی...) شود. 
قفال شاشی. (قث فا لٍ] (اخ) محمدبن 
احمدین حسین. از راویان است. (ریحانة 
الادپ), 
قفال شاشی. (قّف فا لٍ] (اخ) سحمدین 
علی‌بن اسماعیل. از راویان است. (ريحانة 
الادب). تولد وی به سال ۲٩۱‏ ه.ق.و وفات 
آو به سال ۲۶۵ اتفاق افتاد. وی در فقه و 
حدیث و لفت و ادب از بزرگان و دانشمندان 
به شمار میرفت و از ماوراءالنهر بود. قفال به 
خراسان و عراق و حجاز و شام سفر کرد و 
مذهب شافعی از او در شهرها منتشر گردید و 
در شاش (آن طرف نهر سیحون) وفات یافت. 
او راست: اصول الفقه. مطبوع. (وفیات 
الاعیان) (الاعلام زرکلی جزء ۲ص .)٩۴۴‏ 
قفال صغیر. [ّت ال ص] (اخ) 
عبداله‌بن احمدبن عبدالله فقیه فاضل, مکنی به 
ابوبکر مروزی. از مردم مرو است که در 
قفل‌سازی مهارت داشته است و در فقه و زهد 
و ورع و تقوی مقامی ارجمند دارد. وفات وی 
به سال ۴۱۷ یا ۴۲۷ ھ.ق. در سجتان اتفاق 
افتاد. (طبقات الشافعیه ج ۳ ص۱۹۸) (ريحانة 
الارب ج ۳ ص۳۱۵) (مستهی الارپ). و 
رجوع به این خلکان شود. 





قفاهیر. 


قفان. [َف فا] (ع !) نشان و پی. (سنتهی 
الارب): آتیته علی قفان ذلک و قافته: ای 
اثره. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). قفان در 
قول عمر: انى استعمل الرجل الفاجر لاستمین 
بقوته ثم | کون علی قفانه؛ ای علی تبع امه و 
نون آن زايد است. (منتهی الارب). |(اص) 
اسانت‌دار. (متهی الارب). آمین. (اقرب 
الموارد). ||() گروه از هر چیزی. جماعت. 
(ستتهی الارب): قفان کل شیء؛ جناعه. 
(اقرب الموارد). قفان کل شیء؛ جاعته. 
|اپایان و نهایت کاری. (منتهی. الارب): قفان 
كل شىء؛ ا تقصاء معرفته. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). 
قفان. [ قف فا] (معرب. ‏ معرب کپان. 
(منتهی الارب). قبان که بدان سنجند. (اقرب 
الموارد). 
قفا نیکک. اي ن ک] (ع جملة فعلیة امری) 
بای ید تا بگرییم. و این مطلع معلقه‌ای است 
از امرءالقیس: 
قفا نبک من ذ کری حبیب و منزل 
بسقطاللوی بين الاخول فحومل. 
نوای قمری و طوطی که بارودست أ می بر سر 


نشید بلبل و صلصل قفا نبکي و من ذ کری. 


منوچهری, 
زد قفا نیک را قفائی نیک 
وامرءالقیی را فکند از کار. .خاقانی, 


قفاند. (ق ن ] (ع ص, () ج ند به‌معلی مرد 
بزرگ‌الواح. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به قفندد شود. 
قفا نمودن. [ق نْ /نِ /ن3] (مص مرکب) 
پشت کردن. پشت کردن به دشمن: 
به حریگاه دو کار است دشمنانش را 
سوزنی. 
ققاوة. (َ و) (ع مص) مهربانی و نوازش 
کردن.(منتهی الارب). حفاوة در وزن و معنی. 
(اقرب الصوارد). |(!) آتچه بدان مهمان را 
گرامی کنند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
تواله ازبهر کسی. 
قفاهیر. O [a1‏ صورت خوب و روی یکو 
را گویند. (برهان). ظاهرا این اشتباه از غاط 
خواندن شعر نصاب عارض شده در این پیت: 
ریه شش. ققا هیره و وجه روی 
فخذ ران. عقب پاشنه. رجل پای. 


که قفا به‌معنی هیره یعنی پس گردن است ". و 


قفا نمودن. یا تیغ بر قفا دیدن. 


۱-در دیوان منوچهری ج دبیرسیاقی در متن 
ص۱۳۲ ضط ان چنین است. و در حاشیه: بار 
دست. يارد ست. مارد است» بارد سست. 
مارد سلب از روی نسخه‌های مختلف ضط 
شده. و در آخر میلویسد: اما همه مشکوکند و 
متن تصحیحی نز مشکرک است. 
۲- نخستین بارادیب پیشاوری متوجه این 
"۳ 








قفای فلک. 


این لغتی است در فارسی قدیم و صاحب 
برهان هر دو کلمه را با یکدیگر ترکیب نموده 
و یکی پنداشته و آن را په‌معنی صورت وروی 
خوب ضبط کرده است. (مقدمة برهان از 
معین). رجوع به هیره و هیزه شود. هیره گویند 
که‌کلمه فارسی است به‌معنی پس گردن و قفا. 
و استناد به ابونصر فراهی کنند که گوید: 
ریه شش, قفا هیره و وجه روی 
فخذ ران. عقب پاشنه. رجل پای. 
لکن کلمةً هیره در هیچ‌جا دیده و شنیده نشده 
است و معنی این جزء بیت هم معلوم نیست. 
ادیپ پیشاوری میفرمودند هیزه در نواحی 
پیشاور به‌مشی پشت و قفاست و کلم حیز 
به‌معنی اهریمنی آن نیز از اینجاست. و لفظ 
حیره یا هیر؛ شعر نصاب‌الصیبان را نیز همین 
کلمه میدانستند. (یادداشت مولف). 
قفای فلکت. (ق ي ‏ ل ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) کنایه از حوادث فلکی است. 
(برهان). 
قف۶ ۰ [ّف:] (ع مص) برگردیدن و تباه 
گشتنگیاه از باریدن باران یا خا ک‌آلودکردن 
توجبه یا باران گیاه را پس چریدن ستور آن 
را و این لغتی است در قفاء. (منتهی الارب): 
قت الارض قفا مُطرت و فها نبت فحمل 
عليه المطر فافده او القفء ان يقع الراب 
على البقل. از اقرب الموارد). 
قف انظر. از أْظٌ] (ع إمرکب) اسم آس 
بری است. (فهرست مخزن الادویة). رجوع به 
«قف و انظر» شود. 
قفتان. ی ] (!) تشریفی است که امرای 
شرقی به ایلچیان و ملازمان ذی‌عزت و 
خاص دهد (اتندراج). 
قفثلة. زق ث [] (ع مص) به‌شتاب بردن 
چیزی را و از بیخ برکندن. (سنتهی الارب): 
قفشل الشىء؛ جرقه بسرعة. (اقرب الموارد). 
قفحارباشی. [ن! (() قاجارباشی. (ولف 
ص ۶۲۱). رجوع به قاجارباشی شود. 
قفحاق تانسی. [ق] (إخ) قاجارباشی. 
(ولف ص ۶۲۱) (شست‌اهنامة پسروخیم چ ۳ 
ص ۵٩۲‏ ذیل شمارۀ ۸). رجوع به قاجارباشی 
شود. 
قفحق. (ق ج) (إخ) قبچاق. رجوع به 
قبچاق شود. 
قفچه. [] () این کلمه از نسخة خطی دیوان 
سوزنی در شعر زیر آمده: 
ای سنائی که به خون تو دریم (؟) 
تابه نیمور هجا قفجة شعرت بدریم. سوزنی. 
و درس خه چاپی شاه‌حسینی به‌جای 
«قفجه»» «نفحه» و در پاورقی به نقل از نسخة 
دیگری «قضجه» آمده. مرحوم ده خدا 
" نویسند: ققچه شاید مخفف ققدانچه به سعتی 


خریطةٌ خرد باشد ولی این معنی با سیاق شعر 








جور درتمی‌آید. 
قفح. [ق] (ع مص) ناپسندیدن و ناخوش 
داشتن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): قفحه 
قفحا؛ ن_اپسندید آن را و ناخوش داشت. 
(متهى الارب). |لبازای ادن و امتناع کردن. 
(اقرب السوارد) (متهى الارب): قفح عن 
الطعام. بازایستاد از آن. (منتهی الارب). 
||ترک کردن و وا گذاشتن: قفح نقه عن 
الطعام, تركه. (اقرب الصوارد). |اسفوف 
ساختن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب): قفح 
الشی»؛ استفه كما بستف الدواء. (اقرب 
الموارد). 
قفحاء ۰[ ] (ع ص) عجاجة قفحاء؛ گرد و 
دود که شاخ‌شاخ به نظر أيد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد): 
قفخ. [ق] (ع مص) بر سر و بر هر چیزی 
میان‌کاوا ک زدن. (منتهی الارب). قفخ چون 
فقح به‌معنی زدن است. و قفخ نیست مگر زدن 
بر چیز سخت یا میان‌تهی یا بر سر. (اقرب 


الموارد). 
قفخه. [ق خ] (ع ص) گاو ماده گشن‌خواه. 
(منتهی الارب). 


قفد. ( قف ] (ع مص) با فربهي دست و پای, 
کوتامانگشتان گردیدن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||خمیدن سپل شتر به‌جانب چپ. 
ابوعبیده گوید قفد جز در مرد نیست. اصمعی 
گویدقفد آن است که سپل شتر از سوی دست 
یا پا به‌جانب چپ مل کند و ا گر به‌جانب 
راست رود اصدف بود. (منتهی الارب). آن 
يميل خف البمير الى الجانب الانسی. (اقرب 
الموارد). |/استاده شدن بند دست ستور. 
(منتهی الارب). لرسغ النتصب المقبل على 
الحافر. (اقرب الموارد). و أن از عيوب خلقیذ 
اسب است. (از صبح الاعشی ج ۲ ص۲۸). 
|ادیده شدن پیش پاهای انسان از پس پاها از 
پشت سر. ||عمامهُ بی‌شمله بستن. (اقرب 
الموارد). 

قفد. [ق] (ع مص) بر گردن زدن. (صمنتهی 
الارب). به باطن کف بر قفای کی زدن. 
(اقرب الموارد). ||کار کردن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

ققد. [] (سریانی. [) قنفذ است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

قفد. [] (!) كمون است. (فهرست مخزن 
الادویه), 

قفدان. [ق ف] (معرب. |) خریطة عطار. 
(مهذب الاسماء). غلاف سرمه‌دان. (متهى 
الارب) (اقرب الموارد). |إكية چرمین که در 
آن خوشبوی و جز آن نهند. فارسی معرب 
است. (منتهی الارب). 

ققدانة. ( ف ن] (معرب. ) لاف 
سرمه‌دان. |ايسة چرمین که در آن خوشبوی 











قفر. ۱۷۶۵۷ 


وجزآن تهند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
و رجوع به ققدان شود. 

ققدر. [ق ] (ع ص) زشت‌پسیکر 
ناخوش‌دیدار. (متهی الارب). قبیح‌منظر. 
(اقرب الموارد). قغندر. (صنتهی الارب). و 
رجوع به قفندر شود. 

قفد بر. [] (معرب, إ) لحم است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

قفر [قَ] (ع مص) در پی رفتن و پیروی 
کردن. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد): قفر 
الاثر قفراً؛ اقتفاه و تبعه. (اقرب الموارد). 

قفر. [ق] (ع ص !) بسیایان بی‌آب‌رگیاه و 
زمین خالی. (منتهی الارب). الخلاء من 
الارض لا ماء به و لا نبات, و لیث گوید: قفر 
مکان خالی از مردم است و چه با که در آن 
گیاه اندکی بوده باشد. (اقرب الموارد). ج 
قفار, فور. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

- خبز قفر؛ نان بی‌ادام. (اقرب الموارد). نان 
بی‌نانخورش. (منتهی الارب). 

نبت القفر؛ مثلی است در عرب که به سنگ 
و صخره گویند. (اقرب الموارد), 
||و گویند: نزلنا ببنی‌فلان فجتنا القفر؛ ای 
لمیقرونا؛ یعنی مهمان نداشتند ما را. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |اگاو.نر که آن را از 
مادرش جدا سازند و به‌وسیله آن شخم کنند. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب). |إموى. 
(منتهی الارب). و رجوع به قفر (ع () شود. 

قفر. [ق] () نام دارویی ابت که آن را 
کشوث خوانند" و آن ماتند عشقه بر خار 
ترنجبین پیچد. (برهان) (فهرست سخزن 
الادويه). 

قفر. [ق ت] (ع!) موی. (اقرب الموارد). 

ققر. 1ق ف] (ع مص) کم شدن. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد): قَفِرَ مال فلان قفرا؛ 
قل. |اکم شدن گوشت و لاغر شدن؛ قفرت 
المرأة؛ قل لحمها. (اقرب المواردا. 
||بی‌نانخورش گشتن طعام. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

قفر. [قَ ف ] (ع ص) كم موى. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). و در شغر به تخقیف یعنی به 
سکون فاء آمده است. (از اقرب الموارد). 


چ معنی شده و هیره را هیزه (به ياء مجهرل) . 
خواند به‌معنی پشت گردن» برخی «هیز» به‌معنی 
مخنث را از همین ماده دانند چنانکه «پشت» نیز 
به هر دو معنی مزبور در فارسی استعمال 
ميشود. (از افادات فروزانفر از معين در مقدمة 
برهان ص 4۲). 

۱ -در مخزن‌الادویه «قف‌النظر» آسده‌است که 
علی‌القانده غلط است. 

۲ -مصحف قفز به زای معجمه, نبات کشوث 
است. (تحفة حکیم ممن از معین در حاشية 
برهان). 








۱۷۶۶۰ 


کرانۂ کس. |برجتن نر بر ماده هرچه باشد. 
یا خاص به ذوات‌الظلف است. فعل ان از نصر 
و ضرب است. (منتهی الارب). فراهم آمدن 
پرندة نر با ماده. (از ذيل اقرب الموارد). 
||پساداش دادن. (اقسرب الموارد) (منتهی 
الارب): قفطا بخير؛ کف نا. (اقرب المواردا. 

قفط. [ق] (إخ) شهری است به صعید مصر 
که‌از زمان امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام بر علویان وقف است. (متهى 
الارب) (معجمالبلدان). 

قفطان.(ق /ق) (ع ) خفتان. دزی در فیل 
قوامیی عرب آرد: استعمال این کلمه از قرن 
۶ بسالاتر نيت ليكن در سغرنامة 
ابن‌بطوطه چن آمده است: و کنت اراه 
[ابوعبداثه مدعو بخلیل ] لابساً جبة بیضاه 
قضيرة من ثياب القطن المذعوة بالقفطان. 
(رح له ابن‌بطوطه چ طبع ازهسریه 
صص .)٩۳-۹۲‏ 

قفطان.(] (اخ) ابراهیم‌ین حسن‌بن على 
سعدی ریاحی نجفی. از دانشمندان و 
شا گردان صاحب جواهر است. او راست: ۱- 
اقل الواجبات فی حج الشمتم. ۲- المتعة. 
وفات وی به سال ۱۲۷۹ د .ق.اتناق افتاد. (از 
الذريعه جا ص ۲۷۵) (از ريحانة الادب ج۳ 
ص ۳۱۱). 

قفطان.(] (اخ) احمدین حسن, برادر 
ابراهیم‌بن حسن. از ادیبان و شاعران بود. وی 
به سال ۱۲۹۳ ه.ق.وفات یافت. (ريحانة 
الادب ج۲ ص ۳۱۵). 

قفطلة. ری ط ل] (ع مص) ربودن. (متهی 
الارب). اختطاف: قفطله من بين یدی؛ 
اختطفه. (اقرب الموارد). 

قفطی. [ق ف طا] (ع ص) (رجل ...)مرد 
بار گاینده. (منتهی الارب). كتيرالجماع. (از 
ذيل اقرب الموارد). 

قفطی. [تي] (إخ) علی‌بن یوسفبن ابراهیم 
شیبانی, ملقب به جمال‌الاینن و مکنی به 


ابوالحسن (۶۴۶-۵۶۴ ه.ق.ا.از مردم صعید. 


علیای مصر بود. وی در حلب اقامت کرد و در 
روزگار ملک ظاهر عهده‌دار قضاء آن شهر 


شد واو را «وزیر اکرم» خواندند. او به ‏ 


جمع‌آوری کتاب علاقة فرارانی داشت. قیمت 
کتابخانة او بر پنجاه‌هزار دیتار بالغ بود. به 
حلب درگذشت. او راست: ۱- اخبار العلماء 
باخبار الحکماء, مطبوع. ۲- انباءالرواة على 
انباء اتحاة. خطی. ۳- الدر امین فى اخبار 
المیمین. ۴- اخبار مصرء در شش جزء. ۵- 
تاريخ یمن. ۶- بقية تاریخ سلجوقیه. ۷- 
اخبار آلمرداس. ۸- اخبار السصتفین و ما 
صفوه. -٩‏ اصلاح خلل الصحاح جوهری. 
۰- نهزة الخاطی در ادبیات. ۱۱-کتاب 
المحمدین من الشمراء. خطی, این کتاب را به 





ترتیب پدران به رشت تحریر کشیده و تا 
محمدین سعد رسیده است. (از ارشاد الاریب 
ج۵ ص۴۷۷ ۱۴۹۳ از اعلام زرکلی چ ۱ج۲ 
ص ۷۰۵و ۷۰۶ 

قفع. [ن] (ع !) سیری است چوبین که مردم 
در وقت جنگ در پس آن به قلعه درآیند. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قفع. [ق] (ع سص) زدن انگشتان را په 
انگشت‌زنه. ]بازداشتن کسی را از چیزی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قفع. [ن ق] (ع مص) در هم کشیده شدن 
گوشو دست و پای و جز آن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قفعاء شود. ||کوتاه 
شدن دنب میش. (اقرب الموارد), ||(4مض) 
تنگی. (منتهی الارب). ضیق, (اقرب النوارد). 
||( رنج. (منتهی الارب). تصّب. (اقرب 
الموارد). 

قفع. [ن] (ع ص. ج آفنع. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به اقنع شود. 

قفعاء. (ق] (ع () گیاهی است سست و ترم. 
چوب یا درختی است که در ان حلقه‌هایی 
مانند انگشتری برآید بی‌پیوند و چون خشک 
گردد بیفتند. (منتهی الارب). درخنتی است. 
(مهذب الاسماء). |[(ص) گوش درهم‌کشیده 
از بالا تا پایین سخت درهم‌شده, گویا نیمه به 
آتش سوخته گردیده. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد): اذن قفعاء؛ گوشی باهم‌جسته. 
(مهذب الاسماء). ||یای که انگشتانش 
به‌سوی کف برگردیده. (متهی الارب) (اقرب 
المسوارد). |إميش کوتاه‌دنب. (از اقرب 
الموارد). 

قفعات. (ق ت] (ع !اج قف. (اقسرب 
الموارد). رجوع به قفعة شود. 

قفعدد. [ق ف د] (ع ص) پت‌قامت. 
(منتهی الارب). قضير. (اقرب الموارد). 

قفعة. [ق غ] (ع [) زنبیل خرد بی‌گوشه از 
برگ خرماء یا خنور خرماء یا آوندی است گرد 
که در آن خرمای ترو جز آن چینند. (منتهی 
الارب). شیء کالزبیل من خوص بلاعروة. و 
قيل قفة واسعةالاستل ضیقةالاعلی» و قيل 
جلة التمرء و فى اللسان «الجلة بلفة الیمن 
يحمل بها القطن», و قیل مستديرة یجتنی فیها 
الرطب و نحوه. (اقرب الموارد). كويين و 
زنبیل روغنگران. (مهذب الاسماء). دواره‌ای 
که روغن‌کشان در آن کنجد درکرده بر 
یکدیگر تهند چندانکه روغن روان گردد. 
(قرب الموارد) (سنتهی الارب). ج. قفاع. 
(مستتهی الارب) (اقرب الموارد)» قفعات. 
(اقرب الموارد). 

قفقاز. [ق] (اخ نام ناحیه‌ای است بين 
دریای سياه و بحر خزر که در حدود 
۰ ميل مربع مساحت دارد و جمعیت 








قفقاز. 


آن بالغ بر ۱۴۴۱۰۰۰۰ تن است. فاصلة آن از 
منتهی‌الیه جنوب شرقی تا منتهی‌الیه شمال ۰ 
غربی ۷۵۰ میل است. یعنی از شبه‌جزیره 
اپشرون " تا دهانة رودخانة کوبان در ساحل 
دریای سیاه منطقه قفقازیه را لل جبال 
قفقازیه فرا گرفته و این سلسلةٌ جبال آن را به 
دو ناحيُ این سوی تفقاز و آن سوی قفقاز 
تقسیم می‌کند. ناحية قفقازیه از زمان بسیار " 
قدیم مکن مردمانی از نژاد قفقازی بوده که 
مهاجمان بعذی به این مردمان عناصر متعدد 


دیگری را اضافه کرده است. در قرون وسطی 


۰ مسیحیت یونانی به این ناحیه نفوذ کرد و قفقاز 


شرقی بعدها به دین انسلام درآمد. با وجودی 
که‌در تحت تفوذ ظاهری ايران و ترکیه بود 
کم‌کم مجبور شد که با روسیه پیوند بیاید, 
روسیه‌ای که به دست آوردن هشترخان او را 
به دریای خزر آورده بود. این ناحیه پهوسیلۀ 
روسیه تا کوبان و ترک" به‌سال ۱۷۷۴ م. 
اشغال شد و سپس فتوحات روس در آنجا 
ادامه یافت, ذربند ۱۷۰۴م با کو ۱۸۰۶« 
گرجستان :۱ م» شیروان و قراباغ ۱۸۱۳ 
م. و آرمنیه .۱۸۲۸م. اشغال شدند. قبایل 
کوهستانی قفقاز پس از توقیف فرمانده خود 
شامیل در ۱۸۵۹ م٠‏ تابع دولت روس شدند. 
ناحیه‌ای از قفقاز که به حدود دریای سیاه بود 
به سال ۱۸۳۶ به‌وسیلةٌ روسها محاصره شد. 
قارص و اردهان و باطوم از طریق ترکیه به 
روسیه در ۱۸۷۸ وا گذارگردید. ناحی قفقاز 
جنوبی به‌واسط منابع سرشار نفت خود در 
جنگ بین‌الملل دوم هدف پیشروی آلسانها 
بود و آنها تا نزدیکی این منابع پیشروی کردند 
که‌بعدها قشون آلمان به سال ۱۹۴۲۳ م. از این 
منطقه و به‌طورکلی از ناحیۀ قفقاز رانده شدند. 
(از فرهنگ جغراقیایی وبتر). اراضی ماوراء 
قفقاز عبارتند از سه جمهوری آذربایجان. 
گرجستان و ارشتان شوروی و ملحقات 
انها که در پانزدهم دسامیر ۱۹۲۲ م. مشترکا 
جمهوری فدرال ماوراء قفقاز شوروی 
سوسیالستی رابه وجود آوردند و در 
شانردهم ژانویۂ ۱۹۲۳ کنگرۂ ماوراء قفقاز 
شوروی یک قانون اساسی بدین منظور تنظیم 
و اتخاذ کرد ولی در سال ۱۹۳۶ این سه 
جمهوری از یکدیگر مجزا شدند و هر کدام 
دارای قانون اساسی جدا گانه‌ای گردیدند که 


| در ذیل بیان میشود: 


جمهوری آذربایجان شوروی: دیر زسانی 
نت که یک قمت از عمده‌ترین و مهمترین 
اراضی ماوراء رودخانه ارس از ایران منتزع 
شده و به حکومت تزاری روسیه وا گذار 
گر دیده‌است. چندین شهر قفقاز در این جریان 


+ 
1 - Apsheron. 2 - Terek. 











قفقاز. 

از دست ایران بیزون رفت و امروز آذربایجان 
شوروی یکی از جمهوریهای مشخص اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیتی مباشد. در ۲۸ 
ماه م ۱۹۱۸ مجلس موسسان تاتارها که زیر 
نفوذ حزب ملی آن کشور بنود اشتقلال 
آذربایجان را اعلام داشت و پایتخت آن را 
شهر گنجه مقرر داشت که بعداً به با کو منتقل 
گرداندند. در ۲۸ آورینل 1٩۲۰‏ آذربایجان 
بسه‌عنوان یک جسمهوری سوبیالیستی و 
شوروی اعلام گردید و باگرجستان و 
ارمنتان جمهوری فدرال ماوراء قنفقاز را 
تشکیل دادند ولی در ۱۹۳۶ به‌جنوان.یکی از 
جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی ربمیت 
یافت و یک قانون اساسی جدا.گانه مطابق 
جماهیر شوروی اتخاذ کرد. آذربایجان شامل 
۰ کیلومتر مربع از اراضی بین دو 
دریای خزر و دریای سیاه می‌باشد و جمعیت 
تقریبی آن به چهارمیلیون بالغ میگردد که 
بیش از دوسیلیون آنان ده‌نشین و بقیه 
شهرنشین هستند. با کو با جمعیت تقریبی 
یک‌میلیون تن از زیباترین و بزرگترین 
شهرهای قفقاز و یکی از مهمترین بنادر 
نظامی و اقعصادی دریای خزر محسوب 
است. آذربایجان شامل جمهوری خودمختار 
نخجوان و اراضی خودمختار قر‌باغ است. 
مردم آذربایجان ترک آذربایجانی و بقیه 
ارامنه و گرجی و روسی هستند..آذربایجان 
چون در شرق ماوراء قفقاز قرار گرفته از 
طرف مفرب کوه‌های سزسخت قفقاز آن را 
محفوظ داشته و کرانه‌های سرسبز آن.را از 
جنوب و شرق دریای خزر احاطه کرده است. 
آب‌وهوای اذربایجان: معتدل. است. محصول 
عمده؛ آن حبوب» پنبه, برنج» شرا 
محصولات حیوانی و نباتی است. محصول 
نفت سالانة با کودر ۱۹۴۰ در حدود 
۵میلیون تن بوده است. مهمترین قسمت 
نفت‌خیز آذربایجان در کرانة باختری دریای 
خزر در شمال و در جنوب با کومیباشد. در 
نزدیکی شبه‌جزیر؛ آپشرون چاههای نفت 
بزرگی در وسط دربا حفر گردیده است. 
چاههای نفت با کوبه‌وسیله لوله‌های ضخیم به 
بندر باطوم در دریای سیاه منتقل می‌شود و 
نفت خام آذربایجان در تقاط مختلف قفقاز و 
در ایر جمهوریهای شوروی مانند اوکرایین 
شرقی تصفیه میگردد. و درعین‌حال در با کو 
تمام کارخانجات فت الکتریکی شده است. 
صنایع دیگر آذربایجان شامل بهرهبرداری از 
معادن مس و نمک وتهة فتوجات و 
ماهیگیری در خزر است. از لحاظ نظامی 
آذربایجان اداری ادمیت کم‌نظیری است. از 
ارتفاعات قفقاز میتواند بزرگترین خطوط 
دفاعی طبیعی را برای اراضی وسیع شمالی یه 


شراب و 





وجود آورد. 

جمهوری گرجستان شوروی: در ۲۶ مد 
۸ شورای ملی گرجستان در تفلیس 
استقلال ان کشور را به‌نام جمهوری 
سوسیالدمکرات گرجتان اعلام داشت. این 
شورا در ۲۲ نوابر ۱۹۱۷ توسط مجلس ملی 
گرجستان انتخاب شد. قانون گرجستان در 
۲مارس ۹ تا کیدگردید و در ۲۵ فورية 
۰۱ گرجستان ببه‌عنوان جسمهوری 
گرجتان شوروی اعلام شد و از تاریخ 
۶ گرجتان یکی از جمهوریهای اتحاد 
شوروی شناخته شد و یک قانون اساسی 
جدا گانه به وجود اورد. این جمهوری شامل 
مناطق ایخازیان. اجاریان و نواحصی 
خودمختار جنوب اوسهتیان میاشد. 
گرجستان شامل کليهُ مناطق غربی ماوراء 
قفقاز می‌باشد و به ۷۶۲۰۰ کیلومتر مربع بالغ 
مگردد و جمعیت آن به چهارمیلون تخمین 
زده میشود. کوههای درهم قفقاز از سوی 
شمال آن را محفوظ داشته. گرجستان از 
لحاظ دارا بودن ثروت طبیعی و یکنواخت 
نبودن:مناظر در جهان مشهور است. بلندترین 
له قنقاز که تمام سال از برف مستور است در 
گرجستان قرار دارد. ده درصد مردم آن ارمنی 
و بقیه روسی, یونانی, اوکرانی» بهودی و غیره 
میباشند. شهر تقلس که امروز به نام 
تی‌بی‌لیس معروف گردیده نه‌تها پایتخت 
گرجستان بلکه مرکز ماوراء قفقاز معروف 
است. محصولات حیوانی گرجتان معروف 
است و مهمترین فراوردة آن چسوب جنگلی 
است. جمهوری ارمنستان در ۲٩‏ نوامبر 
۰ یک جمهوری سوسیالستی شوروی 
اعلام شد. از ۱۹۲۳ تا ۱٩۳۶‏ ارمنستان یک 
قسمت از جمهوری فدرال ماوراء قفقاز بود 
ولی از آن وقت به بعد دارای یک قانون 
اساسی ویک تاحية جدا گانه‌گردید. ارمشتان 
به مساحت ۲۹۸۰۰ کیلومتر مربع است و در 
جنوب قفقاز قرار دارد. از شمال به گرجستان, 
از مشرق به آذربایجان علیا و از جنوب و 
مغرب به ایران و ترکیه محدود میگردد و 
دارای اراضی حساصلخیزی است. تمام 
جمعیت آن به دومیلیون بالغ نمیگردد. 

اراضی قفقاز شمالی: به‌طورکلی فلات قفقاز 
آز.یک رشته ارتفاعات بلند و صعب‌العبور 
تشکیل یافته که از شعب جبال آلپ محسوب 
است. این رشته جبال از خلیج آیشرون در 
دریای خزر به خلیج آمان در دریای سیاء 
یعنی از جنوب شرقی به شمال غربی اراضی 
بین دو دریا امتداد می‌یاید و به طول ۵میل 
بالغ میگردد. در دو طرف این رشته به 
عوارض بی‌شمار و کوتاهتری منشمب 
گردیده‌و در دو دریا فرومیرود درحالی‌که در 





قفقاز: ‏ ۱۷۶۶۱ 
مرکز قلل مرتفع و پربرفی به وجود آورده که 
بعضی از نها از صون‌بلان در اروپا بلندتر 
هتند. قلۂُ البرس ۱۸۴۷۶ پا از سطح دریا 
ارتفاع دارد. اراضی بین سرحد ایران و ترکیه 
و این رشته جبال به ساوراء قفقاز صعروف 
است. بنابراین نقطه, قفقاز شمالی عبارت از 
خاکهایی است که در دامن شمالی این رشتد 
قرار می‌گیرد و به جلگۀ پست‌تر (دون علیا) 
منتهی میگردد. گفته میشود در زمان قدیم 
دریای آزوو و سیاه و شمال دریای خزر در 
این منطقة پت به یکدیگر متصل بوده و 
بدیهی است که خط طبیعی بین آسیا و اروپا را 

تشکیل میداده است. 
تقیمات جغرافیایی و سباسی شمال قفقاز به 
این شرح است: جسمهوری خودمختار 
داغستان: جمهوری داغستان عبارت از 
مثلثی است در شمال شرقی قفقاز که یک 
ضلع آن را دریای خزر و دو ضلع دیگر آن را 


دو رشتۀ منشعب از قفقاز به وجود اورده. 


اراضی داغستان به مساحت ۱۴۷۰۰ میل 
مربع و جمعیت تقریبی آن یک‌میلیون تن 


است. پاتخت این جمهوری شهر و بندز 
بزرگ ماخاج‌قلعه در کرانة خزر مباشد. این 
شهر که سابقا به بندر پتروسک معروف بوده 
است امروز محل تلاقی دو لول نفت. یکی از 
چاههای نفت گروزنی و دیگری از ایزیرباش 
می‌باشد. بالطبع پالایشگاه معظمی در نزدیکی 
این بندر وجود دارد. از قدیم‌الایام ماخاج‌قلمه 
به‌عنوان یکی از بنادر تجارتی بزرگ بین 
روسیه و ایران و آسیای میانه محوب 
گردیده‌است. این شهر دارای یک کارخانة 
هواپیماسازی و کارخانجات مختلف دیگر 
مباشد. سالهای اخیر در مجاورت بندر شهر 
صنعتی جدیدالبنای دیگری به‌نام کاسپیکی 
ساخته شده است که محل کارخانجات صنایع 
سنگین است. شهرهای مهم دیگر داغتان از 
این قسرارند: بویا کک دربنت. 
خاساوپورت. رودخانه‌های داغستان غالبا 
مهار شده و مقدار بسیاری نیروی برق از آنها 
تولید میگردد. بیش از سى تیره مختلف 
جمعیت این جمهوری کوچک را تشکیل 
میدهند. روسها پانزده درصد جمعیت‌اند و 
اغلب در شهرها زندگی میکنند. داغستان 
ازلحاظ محصولات نفت و سنگهای 
بلورسازی و مواد معدنی دیگر فوق‌العاده غنی 
است. 

ابلاست گروزنی: ابلاست یا ایالت گروزنی از 
سال ۱۹۴۴ بر روی اراضی خودمختار 
چچن‌اینگوش به وجود آمده و به مساحت 
۰ میل مربع و به جمعیت تن 
مباشد. این سرزمین قبلاً جزو جمهوری 
داغتان بود ولی | کنون واحد جدا گانه‌ای 





۱۳۶۶۲ 


است که از مغرب اوستبان شمالی و از مشرق 
جمهوری داغتان آن را احاطه کرده است. 
گروزنی ازحیث فرآورده‌های نفتی فوق‌العاده 
غنی است. گروزنی محل اتصال عمد: راء‌آهن 
با کو - رستور میباشد. شهرهای عمدة آن از 
این قرارند: قزل‌یار. گودرمز. 

جمهوری خودمختار واستیان شمالی: این 
جمهوری بین جمهوری کاباردیان در مغرب 
و ابلاست گروزنی در مشرق قرار گرفته و به 
ماحت ۳۵۰۰ میل مربع و جمعیت تقریبی 
نیم‌میلیون میباشد. قسمت عمده اراضی این 
جمهوری بر روی رودخانهةً ترک قرار گرفته و 
دارای مزارع پرجمعت و اباد الت. این 
جمهوری خودمختار به سال ۱٩۹۳۶‏ به وجود 
آمد و از جنگ جهانی دوم تا کنون‌وسعت آن 
دوبرابر شده است. محصولات عمدة آن غله و 
حبوب است که در کارخانجات بزرگ محلی 
به محصولات غذایی متعددی تبدیل میگردد. 
معادن مهم این جمهوری روی و سرب است. 
یکی از بزرگترین راههای نظامی قفقاز در این 
منطقه است. پایتخت آن شهر جانوجیکائو 
است که در کنار رودخانة ترک قرار گرفته و 
سا کان آن پنجاه درصد روسی و بقیه ایرانی, 
ارمنی, یونانی. گرجی و بهودی میباشند و 
شهرهای عمدهءٌ آن عبارتند از: مالگویک. 
مزدک, الاجیر. 

جسمهوری خودمختار ک‌اردییان: این 
جمهوری به مساحت ۴۶۰۰ میل مربع و به 
اميت ۰ تن بالغ میگردد. قسمت 
جنوبی این منطقه در ارتفاعات پربرف قفقاز و 


نفقازیه. 


قمت دیگر آن در دامن شمال این رشته 
سرازیر می‌شود که فوق‌العاد» پرجمعیت‌تر از 
سایر مناطق است. پایتخت آن شهر نل‌چیک 
است که محل گردشگاههای تابستانی است و 
شهر عمد آن پروخلادنی مرکز کارخانجات 
سیمان و فلزات است. تقاط عمده دیگر قفقاز 
شمالی از این قرارند: ۱-ابلاست خودمختار 
«آدیژ» به ماحت ۱۷۰۰ ميل مربع و 
جمعیت ۲۰۰هزار تن و پایتخت آن میکوپ 
است. ۲- ابلاست خودمخار «چرچک». 
پایتخت آن چرچک و ساحت آن ۱۵۴۰ 
ميل مربع و جمعیت آن ۱۵۰هنزار تن. این 
ولایت بر بستر رودخانة کوبان واقع است که 
به دریای ازوف میریزد. (از جفرافیای 
سیاسی و نظامی مالک همجوار: حکیمی, 
چاپخانة تابش تهران صص ۱۱۵- ۱۱۲۷ 
قفقازیه. (َ زی ی ] ((خ) قفقاز. رجوع به 
قفقاز شود. 


قفقاسیه. (ن سی ی] (!خ) لیسجه‌ای از. 


قفقازیه. رجوع به قفقاز شود. 
قفقف. [ق ق) (ع () زد خ شتر. (سنتهی 
الارب): قفققا العر؛ لحیاه و فکاء. اابال 





پرنده: قفقفا الطائر؛ جناحاه. (اقرب الموارد). 
قفقفه. [ق ق ف ] (ع مص) لرزیدن از سرما 
و جز آن. ||جنبیدن كام دهن و دندان پا هم در 
خوردن. ||خشک شدن گیاه. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
قفل. (ق] (ع ) هرچه خشک گردد از 
درخت. (متهی الارب) (اقرب السوارد). 
||(مسص) برگشتن, یا از سفر برگشتن. 
|ابازگرداندن: ققل الامیر الجٌند؛ ارجعهم. 
||احتکار وفراهم آوردن آذرقه. (اقرب 
الموارد). رجوع به قفول (ع مص) شود. 
قفل. ۱ ت] (ع ل) اسم جمع به‌سعنی فُقال. 
یعنی بازگردندگان از سفر. (منتهی الارب). 
رجوع به ال شود. 
قفل. ق[ (ع إا درختی است حجازی. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). درقش. 
(منتهی الارب). |انشان. إإكليدانه. (متهى 
الارب). آهنی است که بدان در را بندند. 
(اقرب الموارد). ج. آقفا, اقل فُفول. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و با لفط ست كردن 
و پیچیدن و شکستن و برشکافتن و گشادن و 
واشدن به‌معنی گشادن و با لفظ برخاستن و 
انداختن و ریختن و اقکندن و زدن و نهادن 
به‌معنی بستن مستعمل, (آنندراج): 
ابا هدیه و نامه و با نثار 
یکی دیج و قفلی بدو استوار. 
بگویم به درج اندرون هرچه هت 
نایم بر آن درج و آن قفل دست. فردوسی. 
پس از روم و قیصر زبان برگشاد 
همی کرد از آن درج و آن قفل یاد. 
فردوسی. 
وآنکه یزدان بر زبان او گشاید قفل علم 
جز علی مرتضی اندر جهان دیّار نیست. 
ناصرخرو. 
قفل ابجد؛ قفل برنجی که بست‌وگشاد آن په 
ترکیپ خاص حروف ابجد باشد. (فرهنگ 
نظام). نوعی از قفل است که در آن چند حلقةً 
پهلودار تعبیه کرده باشند و بر سر پهلوی 
حلقه‌ها چند حروف ابجد کنده باشند. چون 


فردوسی. 


حروف پهلوهای حلقه به ترتیب حروف ابجد 

تا ضظغ مرتب شوند قفل بگشایند و اگر 

حروف بر پهلو درهم باشند قفل هرگز گشاده 

تشود. (غیاث اللغات): 

آن قفل ابجد است که وامی‌شود به حرف 

کی‌میتوان گشاددلی راکه سنگ شد؟ 
نعمت‌خان عالی (از فرهنگ نظام). 

دل بی ولای شاه نجف واأنمی‌شود 

این قفل ابجد است که بر تام حیدر است. 

محمدسعد اشرف (از فرهنگ نظام از بهار 

عجم). 

<قفل افکندن؛ کنایه از بستن: 

به کنج صح قفل افکنده افلا ک 





قفل. 
کلید گنج راگم کرده در خا ک. 
میرخرو (از آندراج). 
- قفل‌انداز؛ قفل‌اندازنده. شکندة قفل. 
بازکد؛ درءٌ 
ته روی آنکه از در بازگردد 
نه رای آنکه قفل‌انداز گردد. 
-قفل برخاستن؛ باز شدن: 
زد همان روز که با غنچۀ خندان تو لاف 
قفل شرم از دهن پستۀ خندان برخاست. 
صائب (از آتدراج) 
-قفل بر در آسمان زدن؛ ک‌ایه از ترک صلوء 
کردن‌و خلاف شرع بودن. (آندراج). 
-قفل بر در سمت کردن؛ قفل ست کردن. 
در به روی مائل وا کردن.(انتدراج)؛ 
درت را قفل بر درویش کن ست 
توانگر خود نه محتاج در توست. 
میرخرو (از آنندراج), 
- قفل بر دهان و دست کی زدن؛ کنایه از 
ترک دعوت کردن و خاموش گرداندن. 
(آنندراج): 
آن خلیلم من که قفل الحذر 
بر دهان و دست مهمان میزنم. 
حین ثائی (از آنندراج). 
- قفل بر زبان کسی انداختن, قفل بر زبان 
کسی زدن, قفل بر دهان کی زدن؛ کایه از 
سا کت و خاموش گردانیدن. و نیز کنایه از 
رشوت دادن. (آتدراج)؛ 
عقل را ادرا ک‌صنعت دیده‌ها بردوخته 
نطق را وصف تو قفلی بر دهان انداخته, 
کمال اسماعیل (از آتدراج). 
-قفل برگشادن؛ باز کردن؛ 
چه مشکل‌گشا قفل‌ها برگشاد 
ز بینش کلیدی که دندانه یافت. طهوری, 
قفل بر لب نهادن؛ کنایه از خاموش شدن. 
(آتندراج): 
قفل که بر لب نهی از لب معشوقه ساز 
پای که از سر کنی در صف عشاق نه, 
خاقانی. 


نظامی. 


قفل ابدی بر لب خاموش نهادم 
یعنی به جهان محرم یک راز ندیدم. 

باقر کاشی (از انندراج). 
- قفل‌بد؛ دربندان. (انندراج)؛ 
چند گستاخ رکاب تو بېوسد اعیاد 
قفل‌بندی به در خانة زین میبایست. 

صائب (از آتدراج)؛ 

قفل پیچیدن؛ تاب دادن قفل را و بی کلید 
وا کردن.(آنندراج): 
عاجزم از باز کردنهای آن بند قبا 


۱ -از سال ۱۳۷۰ ه. ش. جمهرری آذربایجان 
و بسیاری از جمهوری‌های شوروی سابق 
استقلال یافه‌اند. 








قفل. 
ورنه قفل صد در گلزار را پیچیده‌ام. 
صانب (از آتندراج). 
در دل از خواهش ااب جهان هیچ نبود 
قفل این خن خالی به عبت پیچيدند. 
طاهر وحید (از آتدراج). 
قفل خموشی بر دهان زدن؛ کنایه از سا کت 
بودن است. 
-قفل در راه بودن؛ بند بودن رآه. (آتدراج)؛ 
خضر چو دید که قفل است در رهم ز رفیق 
کلید تفرقه بر پردۂ ببایان زد. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
قفل زبان‌بند. قفل زبان‌بندی؛ عزیمتی که 
برای زبان‌بندی مردم بر قفل خوانند. 
(آندراج): 
به نا کسان نتوان گفت از پریشانی 
که‌هت تفل زبان‌بند چین پیشانی, 
شفیع اثر (از آنندراج). 
قفل زدن (برزدن)؛ بستن: 
زدست بر در یک تفل پناهانی 
آنچنان قفل که من دانم و تو دانی. 
منوچهری. 
چو برزد بامدادان خازن چین 
به درج گوهرین بر قفل زرین. 
معشوق پاسباتی ما عاشقان کند 
بلبل ز غنچه قفل زند آشیانه راء 
محمدقلی سلیم (از آتندرا اج). 
- قفل سیم؛ کنایه از اندام نهانی. (آنندراج از 
فرهنگ زلیخای جامی). کنایه از فرج. 
-ققل شدن؛ بسته شدن. 
- قفل شدن (قفل گردیدن) دریا؛ کنایه از بند 
شدن راه به‌سبب بسیار شدن آب» چنانکه 
عبور از آن نتوان کرد. (آندراج): 
راه مردم بت از قفل تو سیل اشک ما 
هر کجا شد قفل دریا نیست امکان گذر. 
سیفی (از آنندراج). 
قفل گردیدن دریاست نظر بستن من 
مژه بر هم زدنم بال و پر طوفان است. 
صائب (از آنندراج). 


نظامی. 


تا در میکده یاز است به مسجد نروم 

از ره خشک روم چون در دریا قفل است. 
مقس اا (از آنندراج). 

-قنل شدن سگ؛ بند شدن آن با ماچه‌سگ. 

و اینن از اهل زبان به تحقیق پیوسته. 

(آتدراج). 

-قفل شکستن؛ کنایه از باز کردن در 

کردجهان را چنان عدل تو کز خرمی 

قفل کدورت چو باغ بر در زندان شکست. 
حن ثنائی (از انتدراج) 

-قفل فرج استر؛ حلقة زر یا نقره که بر فرج 

استر بند کنند تا تر به او جفت نتواند شد و استر 

حامله نگردد زیرا که چون استر حامله شود 

به‌سیب ضیقی فرح بچه زادن تواند. ناچار 





شکمش بشکافند و بچه‌اش بکشند و استر 
ضايع شود. (آندراج). 
-قفل کردن؛ بستن؛ 
کلید زان گر نبودی وبال 
کی از خامشی قفل لب کردمی؟ 
شب همه شب باغبان کرد در باغ قفل 
مرغ حریف گل است تا به طلوع سحر. 
حن دهلوی. 


خاقانی- 


-قفل گشادن؛ باز کردن: 
این ققل که داند گشادن از خلق 
وآن کیست که یگشادقفلیزدان؟ 
ناصرخسرو. 
طالب از دیده و دل تفل ترشح بگشای 
چه گره ساخته‌ای بر مژه طوفانی چند؟ 
طالب آملی (از آنندراج). 
-قفل نهادن؛ به‌معنی بستن: 
قفلی به در باغ شما بر بنهادم 
درهای شما هفته به هفته نگشادم. منوچهری. 
خلایق که زر در زمین می‌نهند 
بر او قفل و بند آهنین می‌نهند. 
نظامی (از آنتدراج), 
ققلی به در آینه از زنگ نهادیم 
تا شوخی حسنت ندهد جلوه به هر جا, 
واله هروی (از آنندراج). 
- امثال: 
قفل به دهنها نمیتوان زد. 
مثل قفل بر در بودن. 
قفل. (یَّ) (خ) قلعه‌ای است به یمن. (متهی 
الارب) (معجم‌البلدان), 
قفل. (قَ] (إخ) مسوضعی است, و در شعر 
ابوتمام از آن یاد شده است. (معجم‌البلدان), 
قفل. (ق تَ] ((خ) کوه‌های قرمزرنگی است 
در راه مکه از طریق بستان ابن‌عامر به‌سوی 


قرن‌المنازل. (معجم‌البلدان), 
قفل. [ق فلل ] (ع !) آنچه بدان در را بندند. 
(اقرپ الموارد), 
قفل‌دار. (ق) (نف مرکب) گنج‌دار, 
خزانه‌دار؛ 

به قارونی قفل‌داران گنج 

طبع دارم انداز؛ُ دسترنج. نظامی. 
ققل رومی. (ق لٍ) (سرکیب وصفی, | 
مرکب) نام لحن پاتزدهم لست از سی لحن 
پاربد. (برهان): 

بلبل همی سراید چون باربد 

قالوس و قفل رومی و جالینوس. عنصری. 
نظامی گنجوی در صفت باربد گوید: 

چو قفل رومی آوردی در آهنگ 

گشادی‌ققل گنج از روم و از زنگ. نظامی, 
عجب است که نام لحن درباری شاه ساسانی 


عربی بوده! | گرتسبت صحیح باشد اثر زبان 
عربهای عراق بوده در زمان مدائن پایتخت 
خرو. (فرهنگ نظام از صعین در حاشية 





قَفلة. ۱۷۶۶۳ 


برهان). یا کلمه ترجمة لفت پهلوی است. 
(حاشیة برهان چ معین). ||قفل را نیز گویند که 
بر درهای خانه و صندوق و غیره زنند. 
(برهان). 

قفل‌ساز. ز] (نف مرکب) سازند؛ قفل. 
رجوع به قفل شود. 

قفل‌سازی. [ق] (حاص مرکب) عمل 
قغل‌ساز. ||(! مرکب) محل ساختن قفل. 
رجوع به قفل شود. 

قفلطة. (ق ل ط] (ع مص) از دست:ربودن: 
قفلط من یده قفلطة؛ از دستش ربود آن را 
(منتهی الارب). 

قف لکاه.[ّ] (| مسرکب) نتقثه‌ای از 
نقشه‌های قالی است. (یادداشت مولف). 

قف لگر. [ ق گ] (ص مرکب) قفل‌ساز. آنکه 
قفل‌ها بازد. (انتدراج)؛ 


بر دکان قفل‌گر خواهم گذشت 
ققلی ازبهر دکان خواهم گزید. خاقانی. 
وآن قفل‌گر که بود کلید سرای علم 
کردی چو حلقه بر در فرمانش التزام. 
خاقانی. 
تا دلم شد بت زنجیر زلف قفل‌گر 
رو در آن در می‌نهم چون قفل هر شب ٿا سحر. 
سیف (از آتندراج). 
و رجوع به قفل‌ساز شود. 
قفلوس.1] (معرب. ) غار است. (فهرست 
مخزن الادویه), 


قفل وسواس. (ی ل زش] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) تک آهن که حلقه‌های آدن 
بر آن نصب کنند و دو ميل آهنی که هر دو به 
هم وصل دارند از آن حلقه‌ها درگذرانند و 
بستن ر گشادن آن خالی از اشکالی نیست, و 
أن را در عرف هند گورکهردهندها خوانند و 
لهذا | کثر جوگیان دارند. (فرهنگ نظام)؛ 
ققل وسواس است در کف رشت اعمال ما 
میخورد صد جاگره تا یک گره وامیشود. 
واله (از فرهنگ نظام). 
قفل وسواس قلاطون است زنجیر جنون 
تا نسوزانی دماغ عقل را نتوان گشاد. 
میرزا جلال اسیر (از فرهنگ نظام از بهار عجم). 
قفلوط. [ق] (معرب. !) رستنیی باشد که آن 
راکراث شامی گسویند. و آن نسوعی از 
گندناست.(برهان) (فهرست مخزن الادوید). 
قفلة. ی ت ل] (ع ص) آنکه هرچه بشنود 
یاد دارد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قفلة. زن [] (ع ل) یکی ققل و آن درختی 
است حجازی. (مسنتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). رجوع به قفل شود. 
ققلة. [ق [] (ع ) ہی گردن. (منتهی 
الارب). قفا. (اقرب الموارد). |إدرخت 
خشک. (متهی الارب). |[(ص) درم باسنگ, 
(منتهی الارب): درهسم قفلة؛ وازن. (اقسرب 





۴ قفلة. 


الموارد). ||(مص) یک بار بخشیدن چیژی. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 

قفلة. (ق ف 1] (ع زا درخت خشک. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قَفلة شود. 

قفلبی. [ی] (خ) حصمادین اببی‌حنفه. از 

لقب رجالی وی ققلی است. 
(ريحانة الادب ج۳ ص ۳۱۶). 

قفن. [ق فّنن] (ع ص) مرد درشت‌اندام 
بدزبان گول. (منتهی الارب). الجلف الجافى. 
(اقرب الموارد)؛ 

قفن. [قَ فّنن) (ع 4) پس گردن. (سنتهی 
الارب). قفا. (اقرب الموارد). اصل آن قفا بود 
و نون مشددی بر آن افزودند. (منتهی الارب), 

قفن. |ق] (ع !) تازیانه. (منتهی الارب). 

قفن. (ق] (ع مص) به چوب‌دستی زدن. 
(منتهی الارب). زدن با عصا و تازیانه. (اقرب 
الموارد). اابر گردن کسی زدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اکارزار نمودن. 
(متهی الارب). از قفا ذیح کردن گوسفند و 
جز آن. و آن سمنوع است. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||از سر زیان خوردن سگ» 
یا از خنور آب خوردن آن. (متهی الارب): 
قفن الكلب؛ ولغ. (اقرب الموارد), 

قفنالا. [] (معرب. إ) اجاص است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

قفند. اق فن ن] (ع ص) سخت‌سر يا 
کلان‌سر.(منتهی الارب) (اقرب الموارد) 

قفندد. (ق ت د] (ع ص) مرد بنزرگ‌الواح 
(استخوان کتف). ج» قفاند, قفنددون. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قفنددون. [ق ف ددر] (ع ص. اج قفندد. 
ببه‌معنی مرد بزرگ‌الواح. (منتهی آلارب) 
(اقرپ الموارد). رجوع به قفندد شود. 

قفندر. [ق ت د] (ع ص) زشت‌پسیکر 
نساخوش‌دیدار. امسنتهی الارب) (اقسرب 
الصوارد). رجوع به قفدر شود. |آدرشت 
سخت‌سر, (مسنتهی الارب). شدیدالراس 
(اقرب الموارد). |اخردسر. |اسطیرپا, 
اکر تابالا گرداندام. اسبید. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

قفنزعة. (ق ف ع] (ع ص) زن نک 
پست‌بالا.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قفو. [ قف ) (ع مص) پیروی کردن و در پی 
رفتن. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |إبر 
کار تیاه انداختن کی را. (منتهی الارب). 
|[کسی را به زنای صریح بازخواندن. |اپس 
گردن کی زدن. |استهم کردن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |ادشنام دادن به 
فحش و بدی صریح. در حدیث است: لا حد 
الا فی القفو لیین. (متهی الارب). |ایرگزیدن. 
||ثابود گردانیدن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |/نواله و بخش نهادن به‌جهت مهمان. 


راویان است. لقب 








(مهی الارب). ||(ل) سوزانی است که وقت 
باران برانگیخته شود. (منتهی الارب). گرمی 
که هنگام باران خیزد. (اقرب الموارد). 

قفو. [وّت] (إخ) مسوضعی است. (سعجم 
البلدان). 

قفو. [ق فّوو ] (ع مص) به همة معانی رجوع 
به ققو شود. 

قف و انظر. [ي ون ظٌ] (ع 1 مرکب) آس 
بری. خیزران بلدی. (یادداشت مولف). 

قفور. [قَ] (ع ص, ) ج قفر (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قفر شود. 

قفوو. [ قف فو] (ع [) غلاف شكوفة خرما. 
(اقسرب الموارد) (سنتهی الارب). قافور. 
|إغلاف خرمای نورسيده. (منتهی الارب). 
|گیاهی است که مرغ سنگخوار آن را چرد. 
(اقرب الموارد). رجوع به قفورا شود. 

قفور. [] () کفری است. (فهرست مسخزن 
الادویة). رجوع به قفورا شود. 

قفور. [وّف فو] (إخ) کوهی است. (منتهی 
الارپ). 

قفورا. [ن ] (معرب. () گیاهی است دوایی؛ و 
آن را قطاة که مرغ سنگخواره باشد خورد. 
(برهان). قفورا = کفراست, و نزد بعضی 
قفرالهود است. (تحفة حکیم مومن از آقای 
معین در حاشیهُ برهان). کفرا به ضم اول و 
تشدید سوم. کافور, قنور (به فتح اول و تشدید 
دوم)ء حفری (به ضم اول و تشدید سوم).همع 
آز ریشة آرامی باشند و غالب علمای لفت 
عرب معنی طلع (شکوفة خرما) بدان داده‌اند. 
(عقار ۲۰۶ ف از معين در حاشية پزهان). 

قفوربیخ. [] (مسمرب. ) تصفورابیخ. 
قفولابیخ. کافوریه است که نوعی ریحان 
باشد. (فهرست مخزن الادویه). 

قفوری. 1] ارب !) ک‌افور است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قفوز. (ق] (ع مص) قَفز. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قفز شود. 

قفوس. [ق] (ع مص) فقس (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به فقس شود. 

قفوش. [ق] (ع مسص) مردن. (اقرب 
الموارد). رجوع به قفش شود. 

قفوص. [ق] ((ج) مسوضعی است, و در 
اشعار عدی‌بن زید از آن یاد شده است. 
(معجم‌لبلدان). 

قفوف. [یّ) (ع مص) خشک شدن. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). خشک شدن چنانکه 
در گیاه و جامه. (اقرب الموارد) اایرخاستن 
موی پر تن از ترس. |اسیم دزدیدن ميان 
انگشتان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قفول. (ق] (ع مص) بازگشتن از سفر. 
(متحهی الارب). بازگشتن, یبا از سفر 
بسه‌خصوص ب‌ازگشتن. (اقرب المواردا). 





قعه. 


|إبازگرداندن. (اقرب الموارد). |[خشک 
گشتن, (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
باریک‌اندام گشتن و خشک شدن. |أقفل 
کردن در. (اقرب الموارد). ||برانگیخته شدن 
به گشنی کردن. |اندازه کردن چیزی که 
چندان است. |انگاه داشتن گندم را تا به گرانی 
فروشند. و فراهم آوردن. (منتهی الارب). 
قفول. (ن] (ع !) ج کل (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قفل شود. 
قفون. [ى] (ع مص) مردن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
قفون. (ق) (ع 4 ج قفا. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به قفا شود. 
قفوة. یف و] (ع !)گناه و بدکاری. (منتهی 
الارب). ذنب. (اقرب المسوارد). اتهمت. 
اقرب الموارد). افترا و دشنام. (متهی 
الارب). نبت به کسی چیزی گفتن, در وی 
باشد يا نباشد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|امو صفوتی و قفوتی؛ ای خیرتی؛ یعنی 
بهترین کس من که او را برمیگزينم. و گویند 
این کلمه از اضداد است. اابزرگواری. 
||(امص) برگزیدگی مهمان. (منتهی الارب): 
قفة. [یف ف ) (ع ) گوه بچۀ نوزاده. (متهی 
الارب). نخست چیز که از شکم نوزاد برآید. 
(اقرب الموارد). ||قسره و ارزه‌تب و فراخة 
آن. (منتهی الارب). رعدة تأخذ من الحمی و 
قشعريرة. (اقرب الموارد). و رجوع به َو 
ققة شود. 
قفة. [ّث ف ] (ع) کی دوی خشک 
میانه‌تهی‌کرده که در وی زنان پنبه نهند. 
(متتهی الارب). کدوی خشک. (اقسرب 
الموارد). |آوندی شبیه کدو که از برگ خرما 
باشد. (متهی الارب). آوندی مانند کدو که از 
برگ خرما گیرند و زن در آن نب خویش را 
نهد. (اقرب الموارد), در مثل گویند: کبر فلان 
حتی صار کأنه قفة (سنتهی الارب): ای 
کالشجرة البالية اليابة او كقفة الخضوص. 
(اقرب الموارد). |اکرجی, قایق. طارده, 
زورق گرد از خوص کرده و به قير اندوده. 
|إموش. |إزمين بلند. |[اص) مرد ریزه‌اندام يا 
پست‌قد سست. (مستتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). و این به فتح نیز آمده. (منتهی 
الارب). ||خرگوش. ||چیزی است که به تبر 
ماند. |[درخت پوسید؛ خشک. |إفره و 
لرزه‌تب و فراخَة آن ن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به فة و فة شود. 
قفه. وف ت] (ع ص) مرد ریزه‌اندام یا 
پت‌قد ست. (متهى الارب). . رجوع به فة 
شود. ||[[) فسره و ارزه‌تب و فراخة آن. 
(متهى الارب). رعدة تأخذ من الحمی و 
قشعريره. (اقرب الموارد). رجوع به فف و قف 


شود. 





ققه. 
قفه. [] (علامت اختصاری) علامتی است از 
«وقفة بسیرة» به‌معنتی وقف اندک در قرائت 
قرآن مجید. (اقرب الموارد). 
قفهر. [] (() قیقهراست. (فهرست مخزن 
الادويه) (تحفة حکیم ممن). 
قفی. [ق‌فی ] 2 مص) پس گردن زدن. 
(مهی الارب) (اقرب الموارد). ||از قفا بریدن 
گلوی گوسفند. (منتهی الارب). رجوع به َو 
شود. 
قفیی. [ق فی‌ی ] (ع ص !) آنکه قاثم‌مقام 
دیگری باشد. گویند: هو قفیهم؛ ای الضلف 
منهم. (متهی الارب) (اقرب الموارد). ||دانای 
علم. ||مهربان. (منتهی الارب). حفی. (اقرب 
الموارد). ||مهمان گرامی‌کرده. ||آنچه بدان 
مهمان راگرامی کنند از طعام و‌ جز آن. 
|ابهترین و برگزیده از برادران. |استهم از 
جماعت برادران. این کلمه از اضداد است. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |اتهمت و 
دشنام؛ و این اسم است قفو را. (منتهی الارب). 
قفي. [ق فی‌ی ] (ع 0ج قناء (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قفا شود. 
قفی. [تي فیی ] (ع [ج قفا. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قفا شود. 
قفيجة. [ق ح] (ع !| سکه که بر آن شیر 
گوسیند دوشند. (منتهی الارب). الزبدة تحلب 
علها الشاه. (اقرب الموارد). 
قفیخة. ای خ] (ع !) طمامی است که از 
خرما و پیه ترتیب دهند. (منتهی الارب). طعام 


يعالج بالتمر و الاهالة. (اقرب الموارد). ||اص) _ 


اندام پرگوشت. (منتهی الارب). 
قفیر. 31( (ع () سرگین خشک. (مسنتهی 
الارب). زبیل. [<سرگین ] .(اقرب الموارد) 
(تاج المروس) (لسان المرب). اأكيه'. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |إزنجبيل ". 
(متهی الارب) (فهرست مخزن الادویه). 
||طعام بی‌نانخورش. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد) (تاج العروس) (لسان العصرب). 
|اخنور بزرگ. (متهى الارب). الجلة العظیمة 
البحرانية التى يحمل فها القباب و هو الکنعد 
المالح. (اقرب الموارد). ج. قفران. (اقرب 
الموارد). 
قفیر. (] ((خ) آبی است در راه شام در 
سرزمین عذره. (معجم‌الیلدان), 
قفیر. [ ف] (اخ) نام مسوضعی است. و 
این‌مقیل در شعر خود از ان یاد کند. (معجم 


البلدان). 
قفيرة. قف ر] ((خ) نام مادر فرزدق. 
(منتهی الارب). 


قفیز. [ق] (معرب, [) یکصذوچهل‌وچهار گز 
از زمین. (منتهی الارب) (فرهنگ نظام از 
منتخب اللغة). من الارض, قدر مأ و اربع و 
اربمین ذراعأً. (اقرب الموارد). اين لقظ در 


[ از آرد. یعنی آردی که ب 





تکلم ایران هت لیکن معنی عامی ندارد 
TE O‏ (فرهنگ 
تظام). ج 1 ن. ||پیمانه‌ای است به‌قدر 
هشت ِ الارب) (اقرب 
الموارد). پیمانه‌ای است مقدار دوازده صاع و 
هرصاع هشت رطل باشد و رطل نیم آثار بود 
و از زمین مقدار یک صدوچهل وچهار گز 
شرعی. (آنندراج از منتخب), و در رسالهً 
معربات نوشته که قفیز معرب کفیز است. 
(آنندراج). از لاتینی کپیته ". و چون زمینی را 
یابند که ساحت آن به ذراع هائمی 
سه‌هزاروششصد گز است بداند که آن یک 
جریب است و جریبی عبارت از ده قفیز است 
و قفیزی سیصدوشصت گز و قفیزی عبارت از 
ده عشیر است و عشیری سی‌وشش گز است. 
پس معلوم شد که جریبی عبارت از صد عشیر 
است. (تاریخ قم ص۱۲۹). |[قفیز در نیشابور 
هفاد من گندم بود و در بعضی جاهای 








نیشابور دو من و نیم و در بعضی نواصی 
نیشابور یک من و نیم و در نسف نه من و نیم. 
(یادداشت مولف). 
قفیز پر آمدن. [ق ب ء] (مص مرکب) 
" کنایهاز به سر آمدن و آخر شدن و به انتها 
رسیدن مدت حیات باشد. (برهان): 
بشد خسته گستهم و لهاس نیز 
پر آمد ز هر دو سپهبد قفیزء 
فردوسی (از فرهنگ نظام از معین در حاشیه 
برهان) (آنندراج). 
قفیز طحان. [ ز طح حا] (مرکیب 
اضافی, [مرکب) در شرع نام اجاره‌ای است 
مخصوص, و آن عبارت است از آنکه مردی 
کسی را یا آسیایی را ویاگاوی را اجاره کند 
برای آنکه گندم او را آرد.کنند. بعبارة اخری 
نتیجه اجاره کردن اسیا باشد در مقابل پاره‌ای 
بر اثر آسیایی شدن 
گندم حاصل شود به پیمانه‌ای از ان» مغلا 
نصف يا ثلث. و اين عملى الست ناروا زيرا 
پیغمبر صلی‌افعلیەوسلم از آن نهی فرموده 
به‌جهت انکه مسمی در جين عقد اجاره 
مقدوراك‌لیم نیست. كذا فى جامع الرموز و 
شرح ابی‌المکارم قی بيان الاجارة الفاسدة. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
قفیزی. [قّف ق زا] (ع 4 بازبی است 
کودکان را که چوبی برپای نمایند و از بالای 
آن برجهند. (از اقرب السوارد) (از سنتهی 
الارب). 
قفیص. [ق] (ع !) آهنی که در متاع فدان 
باشد و حلقة آن. (منتهی الارب). عیان القدان 
و حلقته. (اقرب الموارد). 
قفیصة. (ق ص ] (ع !) آهنی است از ابزار 
کشت‌وکار و زراعت. (اقرب الموارد). 
قغیف. [ق] (ع ص, () گیاه خشک. سبزی 


ققسی. اق 





ققضی. ۱۷۶۶۵ 


یکو خشک. (منتهی الارب). یبیس احرار 
البقول و ذ كورها. (اقرب الموارد). |[تبره. 
(منتهی الارب). 

قفیل. [ق] (ع ص, !) پوست خشک. |[آنچه 
خشک شود از درخت. ||تازیانه. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب). |زگلاب. (منتهی 
الارب). رجوع به قفیل شود. |اراه کوه سنگ 
که دویدن را نشاید. گویا کوچۀ دربسته است. 
|زگیاهی است. (اقسرب الصوارد) (منتهی 
الارب). 

قفیل. [قف فی ] (ع ا) گلاب. اقرب 
الموارد). رجوع به قفیل شود. 

قفیل. [ن] (إخ) مسوضعی است (مستهی 
الارب) در سرزمین طی. زیدین خیل در شعر 
خود که آن را پیش از مرگش سروده از آن یاد 
کند.(معجم‌الیلدان). 

قفین. [وّف ت] (ع | یه قف در حالت 
نصبی و جری. 

قفین. [تي] (ع !) ج ففا. (منتهی الارب). 
رجوع به قفا شود. " 

قفینة. [ق نْ ] (ع | گوسپند از قفا ذبح‌کرده و 
از آن نهی شده است. گفته‌اند نون آن زايد 
است و فَفية است. (منتهی الارب). نون جزء 
کلمه‌است و زائد یست, خلافاً للجوهری. 
(اقرب الموارد). 

قفیة. [ن فی ی ) (ع !) آنچه مهمان را بدان 
گرامی کنند. |إنايب. (متهى الارب). خلف. 
(اقرب الموارد). |افزونی که یکی رابر دیگری 
باشد. /[(صض) از تفا ذبح‌کرده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): شاة قفیة؛ ذبحت من قفاها. 
(اقرب الموارد). از ابوزید چنین نقل شده. و 
دیگری گوید شاة قفینه است با نون. (سنتهی 
الارب). رجوع به قفينة شود. 

قفیة. (وّف یَ] (ع () مغا کی است جهت 
شکار ددان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

ققدان." [ق ن ] (إ) خریطه عطار را گویند. 
(برهان). 

ق] () در تسداول, هر یک از 

پاره‌های درونی انار که عده‌ای حبه بر گوشتی 
گرد آمده و پرده‌ای سپید و نازک آن را از 

دیگر پاره‌ها جدا می‌کند. 


۱-مدرکی برای آن یافت نشد. ظاهرا با 
تصحف ناسخان به این مورت ضبط 
شده‌است. 
۲-مدرک یافت نشد. 

3 - Kapithé. 
۴-مصحف تفدان. و ففدانه, محرکة؛ علاف‎ 
سرمه‌دان و کيسة چرمین که در آن خرشبری و‎ 
جز آن نهند. قفدان بدون تا مشله. فارسی است‎ 
و معرب. (متهی‌الارب از معین در حاشية‎ 
برهان).‎ 





۶ ققنس. 


ققنس. (ق نْ) (سعرب. ۲4 مرغی است 
به‌غایت خوشرنگ و خوش آواز. گویند منقار 
او سیصدوشصت سوراخ دارد و در کوه بلندی 
مقابل باد نشیند و صداهای عجیب و غریب از 
منقار او برآید و به‌سبب آن مرغان بسیار جمع 
آیند. از آنها چندی را گرفته طعمة خود سازد. 
گویندهزار مال عمر کند و چون هزار سال 
بگذرد و عمرش به آخر آید هیزم بیار جمع 
سازد و بر بالای آن نشیند و سرودن آغاز کند 
و مت گردد و بال بر هم زند چنانکه آتشی از 
بال ار بجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم 
بسوزد و از خا کسترش بیضه‌ای پدید اید. و او 
را جفت نمیباشد. و سوسیقی را از آواز او 
دریافه‌اند. (برهان). 

ققنص. [] ([) احرج است. (فسهرست 
مخزن الادویه). 

ققنوس. [ق] اسعرب. !) به‌معنی ققنس 
است. و آن مرغی باشد که هزار سال عمر کند 
و عاقبت بسوزد. (برهان). رجوع به ققتی 
شود. 

ققه. (قّق ق] (ع !صوت) آواز کودک. یا 
اواز که بدان طفلان را ترسانند یا از چیزی 
بازدارند آنها راء (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به ققة شود. 

ققة. (ي ق) (ع [صوت) آواز کودک. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). یا آواز که بدان طفلان 
را ترسانند یا از چیزی بازدارند آنها را. رجوع 
به قَقَة شود. |ژگویند: وقع فى ققة؛ به‌معنی در 
ید تدبیر اقتاد. (منتهی الارب). 

قل. [ۆلل] (ع مص) برداشتن. |إبلند 
نمودن. (اقرب الصوارد). |إ() ديوار كوتاه. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). در اقرب 
الموارد به کر قاف امده است. 

قل.. [قلل] (ع مص) کم گردیدن. اکم شدن 
مال کسی. |لاغر و کوتاه شدن, (اقرب 
الموارد). ||(ا) هه خرما یگانه رستة ست. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(ب‌حرالجواهر). الرزه و فنره. (اقرب 
الموارد): اخذه قل؛ ای رعدة. (منتهی الارب). 
الرزه از خشم يا از طمم. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب). ج, فّل. (ستهی الارب). 
|إديوار کوتاه. (اقرب الموارد)." |إلإمص) 
کمی.(منتهی الارب). 

قل. اقّلل] (ع (مص) کمی. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). ضد كُثْر. (اقرب الصوارد): 
الحمدله على القل و الکثر. (منتهی الارب). 
|(اص, !) کم. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
قلیل. (اقرب الموارد): ماله قل و لاکتر؛ ت 
او را کم و بیش. (متهی الارب). ||اندک‌تر از 
چیزی. ||رجل قل؛ مرد تھا و بی‌کس. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||هو قل‌بن قل؛ يعنى 
او و پدرش شتاخته نيتند. (اقرب السوارد). 








اى که رنگش بادامی و از موی یال تا دم 
او خطی سیاه بر پشتش باشد. (غیاث اللفات). 
قل- [قّ] (ترکی, !) دست. (فرهنگ نظام). 
قلا. [ق] (ترکی, |) فلاخن. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (حاشية برهان چ معین از فرهنگ 
نظام از فرهنگ اظفری). 
قلا. (] () رجوع به ناقلا شود. 
قلا. [قَ] (علامت اختصاری) (اصطلاح 
تجوید) علامت خاصی است از «قیل لا 
وقف» و این در موردی است که بعضی 
قاریان معتقد به وصل و بعضی قایل به وقف 


باشند. (یادداشت مولف). 
قلا.(] ((خ) تام کوهی است. (فهرست ولف) 
(فرهنگ شاهنامه): 

شبانان کوه قلا را بخواند 

وز آن شاهزاده سخنها براند. فردوسی. 


الارب) (اقرب الموارد): قلا فلاناً قلاً و قلاءاء 
ابفضه. (اقرب الموارد). رجوع به قلاء شود. 
قلاء » [ق ] (() غفاین. دروقنون (در تذکره 
آمده است: دروفیقون)؛ و آن نباتی است شبیه 
درخت زیتون دارای شاخه‌هایی که طول هر 
یک کمتر از یک ذراع است و برگهائی مانند 
برگ زیتون و درازتر و نازکتر و شكوقة سفید 
و دانه‌های سفید به‌اندازهُ دانژ کرسنۀ کوچک. 
واین سردو خواب‌آور است. (مفردات 
ابن‌بیطار: دروقینون). 
قلاء . [ق] (ع مص) دشمن داشتن. سخت 
ناپسندیدن سپ گذاشتن. (منتهی الارب): 
قلا فلاناً... قلاءاًء ابفضه و کرهه غاية الکراهة 
فترکه. (اقرب الموارد). 
قلاء . (قل لا] (ع ص) قلیه‌پز. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |إتابة قلیه‌ساز. 
(منتهی الارب). سازنده تابة قلیه‌پزى. (ناظم 
الاطباء). سازند؛ مقلات. تاوه گر. (ملخص 
اللغات حن خطیب). تابه گر.(مهذب 
الاسماء), 
قلاء ۰ یل لا] ((خ) ابراهيمین حجاج. از 
محدثان است. (از انساب سمعانی). 
قلاء . [قّل لا] (إخ) احسمدین مسحمدین 
علی‌بن ریاح. از رازیان است. قلاء. لقب 
رجالی اوست. (ریحانةالادب ج ۲ ص ۲۱۶). 
قلاء ثقفی. [وّل لا ء ث ق] ((خ) علاءبن 
رزین. از راویان است. (ريحانة الادب ج۳ 
ص ۳۱۶). 
قلائد. (ق ء] (ع !) ج قلادة. (متهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به قلادة شود. 
-امالقلائد؛ میانکک زرین در گردن‌بند. 
(مهذب الاسماء). 
- قلائدالخیل؛ کنایه از بزرگواران. گویند: 
نساء بنی‌فلان قلاتدالخیل؛ ای هن کرام» زیرا 
جز اسب پیشرو نجیب را قلاده یه گردن ننهند. 








قلاب. 


(اقرب الموارد). 

= قلائدالشعر؛ باقیمانده از شعر بر زمانه. 
(منتهی الارب). اشماری که بر روزگار بماند و 
به‌خاطر نفاستی که دارد همواره محفوظ باشد 
و فراموش تگردد. (اقرب الموارد). 
قلاء . (قل ل] (اخ) سویدین سعید. از 
راویان است. (ريحانة الادب ج ۳ص 4۳۱۶ 
قلاء . [قّل لا] ((خ) لیبن مسحمد. از 
راویان است. (ريحائة الادب ج ۳ ص ۳۱۶). 
قلاء . ری لا ] (اخ) عمربن رباح. از راویان 


.۳۱۶ است. (ريحانة الادپ ج۳ ص‎ ٠ 


قلاء . وَل لا] (اخ) مسحمدین دراج. از 
راویان است. (ریحانة الادب ج۳ ص ۲۱۶). 

قلائص. [ق ء] (ع ص,!) ج قلوص. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلوص 
شود. 

قلائل. [ق ء] (ع ص,!) ج قليلة. (اقرب 
الموارد). رجوع به قليلة شود. 

قلاء5. [ق 2] (ع[) جای تابه و پتیله ساختن, 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). کارخانة 
تایه‌سازی. (ناظم الاطباء), در اقرب الموارد به 
تشدید لام ضبط شده است: الاءة؛ السوضع 
تخذ قيه المقالی. (اقرب الموارد). 

قلائی. [ق] (اخ) ایل کرد پیشکوه. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۴). 

قلائی. [ّ) (!خ) دی است از دهستان 
گوغربخش بافت شهرستان سیرجان واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری بافت سر راه 
مالرو گوغر به قلعه عسکر. این ده کوهستانی 
و سردسیری است. سکن آن ۵۵۰ تن 
مي‌باشد. آب آن از چشمه و رودخانه و 
محصول آن غلات, حبوب. و راه آن مالرو 
است. مزارع گل آبدان. امرودین جزء این 
دهند و سا کنین ان از طایقة افثار هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

قلاب. [تي] (ع )گرگ (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (فهرست مخزن الادویه). 

قللاب. [ق] (ع [) بسیماریی است دل را. 
|ییماریی است که شتر را به روزی بکشد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) اناظم 
الاطباء). 

قللاب. (قل لا] (ا خار آهنی خميده 
حلقه‌مانند که چیزی بدان توان آویخت. 
(غیاث اللغات). چنگک. 


۱- لائیتی ۵۷۳ یرنانی ۷۵۷۵5 (فی که 
در اساطیر یونانی به‌سیب سرود مرگی که برای 
«اپولر» میخواند. شهرت یافته «مرجنت»). 
بعضی کلمه را مصحف فقس معرب ۴۳۵/۳۷۵ 
یونانی (مرغی افانه‌ای) دانسته‌اند. نختین 
صحیح است. (حاشيةٌ برهان چ معین). 

۲ - در متهی‌الارب به این معلی با فتح قاف 


آمده است. 





قلاب. 


1۹ 


ل 


قلآب 
اادر اصطلاح تیراندازان, نوعی از کشیدن 
کمان.(اتدراج): 
تا پنجه به قلاب زدی سوی کمان 
از زور تو خم گرفت ابروی کمان. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
|ادو آهن چون جوالدوزی, یا دو استخوان که 
بدان بافند. (یادداشت مولف). ||آهن‌پارة 
سرتیز و کج که بدان ماهی شکار کنند. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء): 
مرغها را دام گسترده‌ست امواج نیم 
ماهیان را نیش قلاب است موج چشمهسار. 
محمدسعید اشرف (از انندراج). 
نه به خود میرود گرفتهٌ عشق 
دیگری میرد به قلابش. سعدی. 
قلاب. یل لا] (ع ص) گرداننده از سره به 
ناسره, (آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). ||آنکه پول قلب سکه ميکند. (ناظم 
الاطباء). آنکه بر زر قلب سکه زند. 
(آتدراج): 
خموش حافظ و این نکه‌های چون زر سرخ 
نگاه دار که قلاب شهر صراف است. حافظ. 
|ادخایاز. (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
ای مرد سلامت چه شناسد روش دهر 


از مهر خلیقه چه نود زر قلاب؟ خاقانی. 
خلاص بود و کنون قلب شد ز سکه بگشت 
مزور امد و خائن چو سک قلاب. خاقانی. 


قللاب. [] (اخ) کسوهی است در ديار 
بنی‌اسد. بشرین عمروین مرند در آن به قعل 
رسید. خرنق دختر هفان‌بن بدر دربارة آن 
اشماری دارد. (معچم البلدان). 
قلابدوزی. ول لا] (حامص مرکب) 
بر درهدوزی. ( گل‌دوزی. گل بوته و دیگر 
صورتها که از تخ یا ابریشم با قلاب و سوزن 
روی پارچه دوزند. رجوع به قلاب شود. 
قلاب‌سنکت. [قل لا س] ([مرکب) سنگ 
قلاب. قلماسنگ. فلاخن, و آن ریسمانی 
است که در دو سر آن حلقه باشد و میان آن را 
پهن بافتد. یا یک قطعهٌ چرم پهن گذارند تا 
سنگ در آن نهاده پرانند. (از فرهنگ نظام), 
قلابکت. وَل لا ب] (ص مصفر) مصفر 
قلاب. آنکس که زر و سیم مغشوش و ناسره 
به نام پادشاه طراز کند و رواج دهد 

دشمن روزند این قلابکان 

عاشق روزند این زرهای کان. 





مولوی (متتوی چ اسلامیه دفتر ۲ ص ۱۱۲). 
قلابو. [] (معرب. [) بلوط است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
قلایوند. [] ((خ) ایسل کرد. تیره‌ای از 
دیرکوند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۶). 
قلابه. (وّلْ لاب /پ] () خار آهنی خمدار 
که بدان شکار ماهی کنند. مأخود از قلب 
به‌معتی برگردانیدن. (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قلاب شود. |زنجیر. 
إإحلقة زنجیر. (ناظم الاطباء). |اگلی از زر يا 
سیم یا فلزی دیگر مرصع به جواهر یا ساده که 
دو سوی روبند زنان را از پشت به هم 
می‌پیوست. (بادداشت مولف). ||قبضه و 
دسته. ||قلاب نر و ماده (ناظم الاطباء), و آن 
نوعی است از تکمه. |اسرخواره. (ناظم 
الاطباء). 
قلابة. (ي.ب ] (() (ابو...) كية عبدالّ‌ین 
یزید حرمی است. وی از فقیهان است. (ناظم 
الاطباء). 
قلابی. ال لا] (ص) مصنوع. مرَّر. قلب. 
ساختگی, بدل. عملی. |اپول قلب. (ناظم 
الاطباء). ناسره. |امردم دغاباز. اناظم 
الاطباء). مجازا هر مکار و دغل را گویند. 
(آنندراج): 
مژه بر هم بهشت را دید م 
دور ازین زاهدان قلابی. 
طالب آملی (از آتندراج). 
[اکسی که سکۀ ناروا زند. (آتدراج): 
به دست بوالهوس داغی که می‌بینی ز عشق او 
زری باشد که قلابی به نام شاه میسازد. 
شفیع اثر (از آندراج), 
قلات. (ي) (ع )ج قّت. (آندراج) اناظم 
الاطباء). رجوع به قلت شود. |إج قلة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قلة شود. ٠‏ 
قلات. (ق] (ع | ج قلَه. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قلة شود. 
قللات. [ن] ((خ) دهی جزء دهستان قاقازان 
بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین واقع در ۲۹ 
هزارگزی شسمال ضیاء‌آباد. این ده در 
کوهستان قرار گرفته و سردسیری است. 
سکن آن ۷۹۸ تن می‌باشد. أب ان از چشمه 
و رودخانة خرمال‌آباد و محصول آن غلات و 
دیسمی و یسونجه و سسیب‌زمینی وانواع 
میوه‌جات و جنگل تبریزی است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالی وگلم و جاجیم 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0 
قلات. [ق] ((خ) دهی از دهتان و بخش 
قیروکارزین شهرستان فیروزآباد واقع در ۱۴ 
هزارگزی جنوب خاوری قیر» کنار رودخانة 
قره‌آغاج. موقع جغراقیایی آن جلگه و هوای 
آن گرمیری مالاریائی است. سکنة آن ۳۱۶ 





قلات زنگیان. ۱۷۶۶۷ 
تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. برنج» خرما و صیفی و شغل اهالی 
زراعت و باغداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). 
قلات. [قَ] (إج) دهی است از دهستان 
هکان بخش کوهک شهرستان جهرم واقع در 
۸ هزارگزی باختر جهرم, کتار راه فرعی 
هکان به جهرم. موقع جفرافیایی آن جلگه و 
هوای آن گرسیری مالاریائی است. سکتة 
آن ۴۱۰ تن است. اب آن از چشمه و باران, 
محصول آن غلات, برنج, تنبا کو خرما و 
شغل اهالی زراعت, باغداری و صنایع دستی 
زنان زنیل‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۷). 
قلات. [ق] ((خ) ده بزرگی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 
۳ هزارگزی شمال باختر شیراز و ۴ 
هزارگزی شوسة شیراز به اردکان. موقم 
جغراف یائی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری انت. سکنه آن ۲۸۰۷ تن 
می‌باشد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و صیفی, میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت. باغداری و کب است. این ده ۲ باب 
دبتان و معدن سنگ گچ دارد. راه آن فرعی 
است. و تفرجگاه تابستانی اهالی شیراز است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰0۷ . 

قالات. [ق] ((ج) دهی از دهستان بیدشهر 
بسخش جویم شهرستان لار واقع در ۵۱ 
هزارگزی جنوب جویم. جنوب کوه هیرم. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
گرمسیری‌مالاریایی است. سکنة آن ۴۷۶ تن 
است. آب آن از چاه و محصول آن غلات. 
خرما و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان گلیم‌بافی و چادربافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلات‌خوار. [ق خوا / خا] ((خ) دهی از 
دهستان توابع ارسنجان بخش زرقان 
شهرستان شیراز واقع در ۸۶ هزارگزی خاور 
زرقان و ۲ هزارگزی راه فرعي توابع 
ارسنجان به کربال. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای آن معدل مالاریایی است. سکن آن 
۰ تن می‌باشد. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و چفندر و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زتان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلات زنگیان. آق ز] (اخ) دی از 
دهستان نمدار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۱۲ هزارگزی شمال 
خاوری کهنوج سر راه مالرو ریگان به کهنوج. 
این ده کوهتانی و گرمیری است. سکن آن 


1 - ۰ 








۸ قلاتک. 


۸۰ تن. آب آن از قنات و محصول آن غلات, 
حبوب و خرما و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایتران 
Az‏ 
قلاتکت. [ق ت] ا(إخ) ده کوچکی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون واقع در ۴۲ هزارگزی 


جنوب خاوری فهلیان و ۲۲ هزارگزی شوسة: 


کازرون به فهلان. سکنۀ آن ۳۶ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قلات گازران. ای ز] (إِخ) موضعی است 
در شیراز, و شیخ سعدی در آنجا مدفون 
است. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). و 
قلات گازران سیرگاه اهل شیراز است و آنجا 
حوضی است مثمن پر ماهی و مردم آنجا 
رخت شوید و گازرگاه گویند. و بعد از چهل 
روز از نوروز انبوهی عظیم در آنجا شود. 
(حاشیة برهان چ معین از رشیدی). 
قلا قو. [ ] (لخ) قریه‌ای است که بیش از چهار 
فرسنگ از جنوب فرک فاصله دارد. (از 
فارس‌نامه). 
قلا توئیه. [ق ىا (خ) دی است از 
دهتان درآ گاه بخش سعادتآباد شهرستان 
بندرعباس واقم در ۳۰ هزارگزی باختر 
حاجی‌آباد. سر راه مالرو درآ گاه به علی‌آیاد. 
مسوقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
گرمیری است. سکن آن ۳۰۱ تن می‌باشد. 
آب آن از قنات و محصول آن خرما و شغل 
افالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
قلا توئیه. [ق ی ] ((ج) دی است از 
دهستان خبر بخش بافت شهرستان سیرجان 
واقع در ۷۰ هزارگزی جنوب یاختری بافت و 
سر راه مسالرو دشت آب‌دشت. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۲۵۰ تن می‌باشد. 
آب آن از رودخانه و محصول آن غلات. 
حبوب و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۸ا. 
قلا توئیه. (ق ی] (إخ) دی است از 
دهستان سرویزن بخش ساردوئيه شبهرستان 
جيرفت واقع در ۱۱ هسزارگزی خاور 
ساردوئیه و ۲۰ هزارگزی باختر راه رن 
ساردوئیه به راین. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. که 
آن بی است., اب ن از چشمه و 
رودخانه و محصول آن غلات. حبوب و شفل 
اصالی زراعت و گله‌داری است. راه سالرو 
دارد. با کین از طایقة مهنی همسحد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
قلاتون. [] ((خ) دمی از دهتان و بخش 
سیمکان شسهرستان جهرم واقع در ۲۲ 





هزارگزی شمال باختر کلدکی, کنار راه مالرو 
سیمکان به میمند. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای آن گرمسیری مالاریایی است. سکته 
۵ تن. آب آن از رودخانة سیمکان و 
محصول آن غلات, برنج و شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. این آبادی راکا کون هم 
می‌گویند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قلا ته. [ق تَّ] ((خ) دهی از دهستان خزل 
شهرستان نهاوند واقع در ۴۰ هزارگزی شمال 
باختری نهاوند و یک‌هزارگزی شمال راه 
مالرو آران به کنگاور کهنه. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی وهوای آن سردسری 
مالاریایی است. سکنة آن ۷۴ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات» حبوب» 
گاودانه. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. تابستان ایل 
یارمطاقلو برای تعلیف احشام به این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلا ته رشکه. [ق ت رک ] ((خ) دی از 
دهستان حن اباد بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج واقع در ۳۶ هزارگزی جنوب دیواندره 
و ۱۵ هزارگزی شوسۀ ستندج به دیواندره. 
موقع جقرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۱۰۵ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. حبوب, 
توتون. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
قلا تین. [ق] () لوله و نای". ||حوض و 
آبگیر آ. (ناظم الاطباء) 
قلاج. [وّل لا] (ترکی, ا) به زور کشیدن 
کمان. (آتدراج). ناظم الاطباء به تخنیف لام 
ضبط کرده و معنی کند: کشش کمان به زور و 
قوت. (ناظم الاطباء). |مقدار درازی هر دو 
دست. (انندراج)؛ 
چون پنجه به قلاج زدی سوی کمانها. 
طفرا (از آتندراج), 
ادر تداول. پک سخت به قلیان و جز آن 
زدن. 
قالاحی. (ق ] (إِخ) دهی است از دهستان 
منصوری بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد 
واقع در ۳۵ هزارگزی جنوب خاوری شاه‌آباد 
و ۷ هزارگزی چشمه‌سنگی. موقع جفرافیایی 
آن دشت و هوای آن سردسیری است و ۷۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة راوند و 
چشمه است. محصول آن غلات. حبوب. 
چغدر, لبنیات و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. و از چشمه‌سنگی اتوم 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلاچ. [وّل لا] (ترکی, [) برجستن اسب. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). جن اسب و راه 





قلادة. 


جسته‌جسته رفتن آن. (آنندراج از فرهنگ 
وصاف). 
قلاچو. [ن] (ترکی. !) آبخور: چرین که 
درویشان در آن خورند. (آنندراج). کاسة 
چرمن دراویش. (ناظم الاطباء). نهری که 
ستوران در موسم سرما از آن آب خورند. " 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قرابه‌ای که گرد 
ساخته شده باشد کید کپ شراب. ظرف 
بزرگ شراب که از شیشذ آبگینه به‌شکل گوی 
ساخته باشند. در خر و دهات حوالی خر 
این شيشه را کلاچه نامند): دیگری میگوید 
آرزوی من استطلاق راتبی باشد مرتب 
روزبه‌روز بر من از الوان موائد مطبخ خاص 
به‌قدر کفایت و پنج نفر حریف ندیم و شش 
قلاجوی شراب از شراب خانة خاص. (ترجم 
محاسن اصفهان ص .)٩۱‏ 
قلاچوری. [ق] (ترکی, |) د 
که قراچوری نیز گویند. (برهان) 2 
(ناظم الاطباء). رجوع به قراچوری شود. 
قلاح. [ق] (ع إ) زردی دن‌دان. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |(سبزی ميان 
دندانهای شتر. (از اقرب الموارد). 
قلاخ [ن] (ع ص) سطبر تازک‌سر. (اقرب 
الموارد). 
قلاخ. (قَ) (إخ) موضعی در راه حاج که از 
یمن به‌سوی مکه رود و در آن باغی است که 
انار آن معروف است. و آن را کلاخ نیز گویند. 
(معجمالبلدان). 
قالاخ.؟ (ق] (اخ) ابن حزن سعدی. شاعری 
است. (منتهی الارب). قلاخ‌بن حزن منقری, 
از شاعران بزرگ عرب است. رجوع به الان 
و السبیین جاحظ ج۱ ص۲۷۰ و السعرب 
جوالیقی ص ۲۱ شود. 
قلاد. [ي] (ع!) تار رویین که بر حلقة 
گوشواره و حلقه بینی شتر پیچند. (سنتهی 
الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج( 
قلاد. [قل لا] (ع ص. () آب‌بخش. (مهذب 
الاسماء) (ملخص‌اللغات حن خطب). 
میراب. آییار. اویار. 
قلادة. آي د] (ع |) گردن‌بند. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). حمیل. (ناظم الاطیاء). ج. 
قلائد. (متهى الارب) (اقرب الموارد): 
شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود 
نبرد بند قلاده شرف شیر ژیان. 


شمیر آبدار ۰ 


فرخی. 


۱- ناظم الاطباء این کلمه را بدین معنی فارسی 
دانسته, و مأخذی برای آن جز در استیتگاس 
یافت نشد. 

۲-رجوع به زیرنویس قبل شود. 

۳- در حاشية عیونالاخبار ج۴ ص۱۶ فلاخین 
جناب از بنی‌حزن‌بن منقر ضبط شده‌است. 





قلادة. 


وبا لفظ بستن و کشیدن و گستن متعمل. 
(آندراج)؛ 
دست سگ‌بات چون قلاده کشد 
شیر گردون سگ معلم باد. 
انوری (از آنندراج). 
صد دل به شکنج طره دربت 
بر شیر ز مو قلاده بریست. 
شیخ ابوالفیض فیاضی (از آتدراج). 
شر سیه برهنه ز هر رز و زیوری 
سگ را قلاده در گلو و طوق در دم است. 
خاقانی. 
-امال: 
زن ستلیطه سگ بی‌قلاده است. (جامع 
اسیل). 
قلاده به از سگ است. (امثال و حکم دهخدا از 
تفایس الفنون). نظیر: الساجور خير من 
الکلب. (امثال و حکم دهخدا): 
قلاده نم‌گسل گشت و شیر خشم خثم آلود 
من ار ز خویش بگفتم کنون تو میدانی. 
اخسیکتی (از امشال و حکم). 
قلاد .1ي د] ((خ) شش ستاره که قوس 
نامیده ميشوند. (اقرب الموارد). در منتهی 
الارب در ماد «بلد» آرد: بلدةء یکی از 
منازل قمر ميان روا او 
عدول کرده به قلاده میرود. 
قلادة قي د[ (اج) زمخثری گوید: ارف 
ابست از کوههای قبلية. (معجم‌البلدان). 
قلا.[] () آذربویه است. (تحفة حکیم 
مؤمن) (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
آذربو و آذربویه شود. 
قلار. ال لا] (ع !) انجیر سد است كة 
چون خشک شود زرد صافی گردد گویا که 
مدهون است, و هرگاه ذخیره کنند توبرتو 
نشیند و گاهی بر وی آب انگور ریزند و دهن 
سبوی را گل‌اندود کنند و دو سه سال بگذارند. 
سپس آن نش به شاخ آضو و مانند آن 
بگشایند و به کار برند. (منتهی الارب). قسمی 
از انجیر سفید است که هرگاه خشک شود زرد 
گردد,و آن از طبار و جمیز درشت‌تسر است. 
(اقرب الموارد), رجوع به قلازی شود. 
قلارومانیون. [] (معرب. !) نوعی از خمر 
است. (از فهرست مخزن الادویه). 
قلارون. [ق] () نقبان لشکر لشکر را گویند. 
(برهان) (آنندراج). ظاهراً مصحف قلاووز. 
(حاشية برهان چ معین). 
قلاری.[5] (ع ) نوعی از انجیر سفید باشد 


وسر آن زرد مشود. (برهان) (آنندراج). ۱ 


نوعی از انجیر سفید که چون خشک شود 
سفیدی آن زیاده و براق گردد که گویا بر آن 
روغن مالیده‌اند. و بعضی آن را در ظرفی 
متصل به هم چیده بر آن دوشاب انگوری و یا 
عل مریزند و میگذارند. تا دو نه سال فاسد 





نمی‌گردد. (تحفةً حکیم مومن). رجوع به قلار 
شود. 
قلازاره. [نَ ر /رٍ] () قلاژاره. پرندهای 
است سیاه و سپید از جنس کلاغ که او را کلاغ 
په و عکه خوانند. (برهان) (انندراج) 
(فهرست مخزن الادویه). کلاژاره. ظاهراً جزء 
اول کلمه کلاز =کلاژ = کلاژہ = کلاغ = قلاغ 
-کلاج -(طبری, نصاب ۵۹۱ =کلاچ 
( گیلکی) است. (حاشية برهان چ معین). 
قلازة. [ق ز] (ع ص) مرد سبک‌عقل. 
(اقرب الموارد). 
قلاژاره. [ق ز /ر] (() قلازاره. (برهان) 
(اتندراج). رجوع به قلازاره شود. 
قلاس. [یَل لا] (ع ص) (بحر...) دریای 
کفافکن. (ربنجنی). دریای بسیاراب 
کفک‌نداز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |[قلنسوه‌فروش. 
(ناظم الاطباء). آنکه قلنسوه دوزد. 
قلاس. [ق ين] (ع !)ج قلسوة. (سنتهی 
الارب). رجوع به قلنسوة شود. 
قللاسنگت. [ق س] () فلاخن راگویند. و 
آن کفه‌ای است که از ابریشم و امثال آن بافند 
و بر دو سر آن دو ریسمان بتدند و شاطران و 
شبانان بدان سنگ اندازند. (برهان) (آتتدراج), 
رشیدی گوید: قلامنگ و قلماسنگ و قلماء 
فلاخن باشد که بدان سنگ اندازند. (حاشیهً 
برهان چ معین). 
قلاسی. (قَ) (ع !ج قلنوة. (ستهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلتوة 
شود. 
قللاش: (ق] (ع ص) پستک ترنجيده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). الصغیر المنقبض. 
(اقرب الموارد از این‌عباد), 
قلاش. (وَلٌ لا] (ص) زیرک حیله گر. این 
کلمه فارسی انت زیرا در کلام عرب شین 
پس از وجود ندارد. (اقرب الموارد). مردم 
بی نام و ت تگ و لوند و بی‌چیز و مفلس و از 
کائنات مجرد را گویند. (برهان) (آنندراج). 
مکار و میخواره و باده‌پرست و خراباتی و 
مقیم در میکده. (ناظم الاطباء), دزی (ج ۲ 
ص ۳۹۵) نسویسد: قلاش فارسی به‌معنی 
حیله گرو مزور. (از حاشیة برهان چ معین)* 
سر قلاشان ندانی راه قلاشان مرو 
دید بینا نداری راه درویشان مبین. ‏ ستائی. 
,نت قلاشی چو تو ونیست ناپا کی چو من 
عاشق ناپا ک‌باید دلبر قلاش را. 
عبدالواسع جبلی. 
بهر ه‌ورند از سخات اهل صلاح وقاد 
زاهد و عابد چنانک مفلس و قلاش و رند. 
سوزنی. 
حرامزاده‌سر و شوخ‌چشمم و قلاش 
فسادپیشه و محراب‌کويم و دکا ک. سوزنی. 








قلاط. ۱۷۶۶۹ 


یک‌باره شوخ‌دیده و بی‌شرم گشته‌ايم 
پس نام کرده خود را قلاش شوخ و شنگ. 
سوزنی. 
درد در کاسه کن که قلاشم 
دست بر که نه که طرارم. 
عمادی شهریاری. 
پنج قلاشیم در بیغوله‌ای 
با حریفی که ربابی خوش زند. 
کمال خط خردمند یکبخت آن است 
که‌سر گران نکند بر قلندر و قلاش. سعدی. 
ساقی بیار جامی وز خلوتم برون کش 
تا دربه‌در بگردم قلاش و لاابالی. حافظ. 
قلاشة. [ن ش] (ع امسص) کسوتاهی و 
کوچکی. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
قلاشی. (وَّل لا] (حامص) حرفة قلاش. 


آنوری, 


عمل قلاش: 

با دل گفتم که ای همه قلاشی 

چونی و چگونه‌ای کجامی‌باشی. انوری. 
بعون‌الله نه‌ای مشهور و معروف 

چو عوانان به قلاشی و رندی. سوزنی. 


برخیز تا یکو نهیم این دلق ازرق‌فام را 
بر باد قلاشی دهیم این شرک نقوی‌نام راء 
سعدی ( کلیات چ فروغی, طبات ص ۵۲۳). 
قلاشیره. [ق ر /ر] (!) اشخار وقلا که زاج 
سیاه باشد. (پرهان) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قلا شود. 
قلاص. [ي] (ع ص, )ج قلوص. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). اشتران خرد. رجوع 
به قلوص شود. 
قلاص. [ي] (اخ) نام گروهی از ستارگان 
در برج ثور. (یادداشت مولف). 
قلاص. ول لا] (ع ص) فعال است مبالغه 
را (اقرب الموارد). رجوع به فلوص شود. 
||اپ بللندبراينده. (متهى الارب): ماء 
قلاص؛ آب مرتفع. (اقرب الموارد). |إدوشندة 
قلوص (شتر مادة جوان). |اقلاص اشلج؛ که 
برف ارد. (اقرب الموارد). 
ولاط. (ق] (ع !) فرزندان جن و اولاد 
شیطان. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). نام 
فرزندی از فرزندان جن و شیاطین. (اقرب 
الموارد). ||(ص) کوتاه‌ترین از مردم و گربه و 
سگ. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قللاط. [قٍ] () فارسیان آن را به‌معنی مطلق 
قلعه استعمال نمایند. (آتتدراج): 
زینسان که بیاراست کنون میر قلاطی 
آن میر خردمند هواخواه وفادار. 
میرمعزی (از آتدراج), 
و در فرهنگ, . کلات به فتح کاف تازی و 
فوقانی. ديه یا قریه که بر سر کوه بلند واقع 


۰ و ها - 1 





۰ قلاط. 


شده و کلاته ديه کوچک و قلع کوچک را 
گویند.و از اینجا مستفاد میشود که قلاط 
ظاهراً معرب همین کلات است. (آتدراج). 
قلاط. (ق ] (إخ) قلعه‌ای است میان قزوین و 
خلخال. امتهی الارب) (آنندراج). قلعه‌ای 
است بر قلة یکی از کوههای تارم از دیبلم. و 
آن مان قزوین و خلخال واقع است. این قلعه 
از صاحب الموت است. (معجم‌البلدان), 
قلاطالس. (] (سمرب. !) درخت چنار. 
(تحف حکیم مومن), رجوع به ماد بعد شود. 
قلاطانس. [] (معرب. ) درخت چنار 
است که به عربی دلب نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قلاطالس شود. 
قلاطانوس. () (مسمرب. ‏ قلت است. 
(فهرست مخزن الادویه), 
قلاطيور. [] (س‌عرب. |) قتبیط است. 
(فهرست مخزن الادویدا. 
قلاع. [ي] (ع!) ج قلعة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به قلعة شود. الج قَلع. 
(ناظم الاطباء). |إج قِلع. امتهی الارب). 
رجوع به قلع شود. ٠‏ 
قلاع. [ق] (ع !)گل تراشه که بعدٍ خشک 
شدن آب کفته گردد. |اخا ک درواشده که زیر 
او سماروغ برآمده باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), و مشدد نیز آید. ||بیماریی 
است گوسفندان را که در دهن پیدا آید. (منتهی 
الارب). بثرات تکون فى جلدة الفم و اللسان. 
(اقرب الموارد). قرحه‌ای است" که در دهان و 
بر زبان پدید آید و رفت‌رفته گترش یابد. این 
بیماری در کودکان بار است و اقسامی 
سفید و زرد و سیاه دارد. (از قانون ابوعلی 
کتاب ۲ چ طهران ص .)٩۴‏ در اصطلاح 
پزشکی بثوراتی 


زبان احداث شود و اگر آن بثورات در زیر 


باشد که بر پوست دهان و 


پوست متورم گردد و جراحت کند آ کله و 
قروح خبیثه آن را نام کنند, به اقلاع جمع بسته 
شود. و قلاع گوش شقاقی را نامند که در بیخ 
گوش احداث شود و ایجاد ماده‌ای کند که آب 
زرد از آن یرون آید. و اين بیماری بیشتر در 
کودکان بروز کند. ( کشاف اصطلاحات الفئون 
از بسحرالجواهر). و رجوع به ذخیره 
خوارزمشاهی شود. 
قلاع. ( قل لا] 0 ص) نیک دروغ‌گوی, 
(متهی الارب). دروغگوی. (اقرب الموارد). 
|ازن‌جلب. (منتهی الارب). قواد. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). |اکفن آهنج. (ناظم 
الاطباء) (ستهی الارب). نباش. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |سرهنگ. (منتهی 
الارب). ترطی. (اقرب الموارد). |[آنکه پیش 
سلطان به باطل سخن‌چینی نماید. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). در 
حدیث است: لایدخل الجنة قلاع. (متهى 





الارب). ||آنکه تیاید بر زین و نه در بطش, 
(قرب المواره). |إيهممنى عة است. (متهی 
الارب) . رجوع به فة شود. 
قلاع. ال لا] (ع !)گیاهی است از قسم 
جلبه که فتر خشک و تر آن را خورد. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). |(سنگ. (اقرب 
الموارد). 
قلاع الدعوق. اي عُذ دغ و] (!خ) از توابع 
طرابلی است. این قلعه از راشدالدین محمد 
شا گردعلاءالدین على صاحب قلعة السوت 
مشقی ص۲۰۸ 
قلاعة. [ٍ ع] (ع [) بادبان کشتی. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
قالاعة. ان ع] (ع () سنگ بزرگ در دشت 
نرم‌خا ک‌افتاده. ||هر کلوخ یا سنگ برکنده که 
آن را په دست یا به فلاخن اندازند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اپاره‌ای از گل 
تسراشه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اگويند: رمی بقلاعة؛ ای بحجة تکته. 
(اقرب الموارد). 
قلاغ. [ق ] ([) پوز و لب و دهان. (ناظم 
الاطباء). اطرا اف و پیرامون دهان. (انتدراج). 
قلافة. [قي ف] (ع اصص) بسرهم‌دوزی 
تخته‌های کشتی و قیراندودگی درزهای آن. 
(متهی الارب) (آنندراج). و برهم‌دوزی 
سوراخهای کشتی به لیف و قیراندود کردن 
درزهای آن. (اقرب الصوارد) و قلافة اسم 


بود. (تحفة‌الدهر د 


| مصدر است. (منتهی الارب). 


قلافة. ای ت] (ع 4 پوست درخت. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ). 

قلاق. [ق] (ترکی, |) گوش. (آنندراج), 
قالاق. (] () معرب كلاغ. (لفت محلی 
شوشتر, خطی: راق)ء 

قلاقل. ق 
است. و آن را قلقلان هم میگویند و به عربی 
رمان البری است. (برهان). 

قلاقل. ای تي ] (ع ص) یاری‌گر و شتابکار. 
(منتهی الارب). السعوان السریم‌لكحرک. 
(اقرب الموارد) 

قلاقلیطس. [] (سعرب. !) قلیمیا است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع.به قلیمیا 


ق] (ل)" نام درخت انار صحرایی 


شود. 

قلاقی. [ق] () فاخته را نامند. و یا طایری 
است مشابه آن. (فهرست مخزن الادویه). 
قلا کردن. [ق گ ۳ ((خ) قلعه گردن. از 
قلعه‌ها و امتحکامات تکاین است. رجوع به 
مازندران و استراباد راینو ص ۴۷ شود. 
قلال.[] (ع ص) کم و اندک. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). قليل. (اقرب المواردا. ج 
فلل . (اقرب الموارد). رجوع به قلال شود. 
قلال ۰[ ] (ع ) چوب برپای‌کرده جهت 
واریج نوز (صنتهی الارب). الخشب 





قلان. 


المنصوية للتعریش. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). رجوع به قلة شود. |ج قلّ. قرب 
الموارد). 
قلال. (ق) (ع ص) اندک. (منتهی الارب). 
قلیل. ۰« لل (اقرب الموارد). رجوع به ثلال 
شود. 
قلالة. (ي ] (ع 4 قلة: قلالة الجبل؛ قلة 
الجبل. (اقرب الموارد). 
قلام. (ي] (ع 4 اقلام. ج قلم. (متتهى 
الارب) (اقزب الموارد). رجوع به قلم شود. 
قلام. ای لا] (ع !) نوعی از شورة گیاه که 
قاقلی نامندش. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). ابوالعلاء گوید: 
لولا غضا نجد و قلامه 
لمن بالطیب على رنده. (ز اقرب‌الموارد). 
قاقلی است. (فهرست مخزن الادویه). و نزد 
بعضی رعی‌الابل است. (تحفةٌ حکیم مومن). 
کاگل. (مهذب الاسماء). قلام به ضم قاف و 
تشدید لام به الف کشیده. کا گل. (بحر 
الجواهر). و رجوع به ترجمة صیدنه شود. 
قلامامالسش. [] (معرب. !) فودنج ججلی 
است. یا بری. (فهرست مخزن الادویه), 
قلامرطون. [] (سعرب. () زرنباد است. 
(فهرست مخزن الادویه), 
قلامس. 1۶۰ (اخ) مردمی از کنانه‌اند که 
نسیء را در ماهها آوردند. رجوع به افم 
ص ۲۲۴ شود. 
قلامس اروماطیعس. [] (ممرب. ( 
مرکب) قصب‌الذریره است. (فهرست مسخزن 
الادویه). رجوع به قصب‌الذریره شود. 
قلامة. (ق ء] (ع!) تراشه و چید: ناخن و جز 
آن. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
-قلامة ناخن؛ آنچه از سر ناخن چیده شود و 
پیفتد. و این مثل است دربار؛ خسیس و 
پست. (اقرب الموارد). 
قلامة. (] (إِخ) ابن کامل, ملقب به عادل. 
پس از پدر به سال ۶۳۵ ه.ق.سلطان مصر 
شد. سپی از سلطنت برکتار شد و برادرش 
صالح ایوب نجم‌الدین به جای او نشست. 
(تاریخ‌الخلفاء ص ۲۰۷). 
قلامیسی. [] (معرب. [) قلایی. قلامسی. 
فودنج نهری است. (فهرست مخزن الادویه). 
قالان. [] (اترکی, [) حمارالوحش است. 


.)برف( ۸۵۳۵5 - 1 
۲ -قلفل, فلافلا. قلاقل فلقلان 0۱6005 
عداهانععنام (دزی ج۲ ص ۳۹۹). ماپرهرف آن 
را مخملاً با 0102۱22 (از بقرلات) تطبیق 
میکند. (عقار ۳۲۴ از معین در حاشبة برهان). 
رج به قلفل شود. 
٣-واریچ‏ وادیج؛ جایی را گویند از تاک که 
انگور از آن روید. 








قلان. 


(فهرست مخزن الادوید). 
قلان. [ق] (ص) ملوط و مخت. (ناظم 
الاطباء) (استینگاس). ||(مقولی, () نوعی از 
خراج که در شیروان گیرند. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (استینگاس). خراج. سرانه: آمدن 
علاء‌الدین درء گز با کمارة سیستان کرّت 
اوّل... و رسم قلان و قبجور نهادن. (تاریخ 
سیتان ص ۲۹۷). 
سلطان روم و روس به منت دهد خراج 
چیپال هند و سند به گردن کشد قلان. 
سعدی. 
کوج و قلان خویش به دیوان عشق تو 
گه‌جان دهم به مالی و گه سربقو بچوری. 
پوربهای جامی. 
بعد از آتکه قلان اهالی این طرف هر سال بر 
متمولی هفت دینار بر نازل حالی یک دینار 
مقرر شده بود بفرمود که به غیر از این هیچ 
مطالبه نرود. (جامع التواریخ). 
- عملهُ قلان؛ عملهُ بى مزد و اجرت و عملة 
بیگار. (ناظم الاطباء). 
قلاناات. [ق] (ترکی, !) مانده‌ها. باقبها. 
(فرهنگ وصاف) (آنتدراج) (استینگاس). 
قلانحه. [ق ج] (اخ) دهی است از بخش 
روانسر شهرستان سنندج. این ده در ۴ 
هزارگزی جنوب روانسر و کار راه فرعی 
روانسر به سنجابی قرار گرفته. موقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای ان سرد است. 
سکن آن ۷۰ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. و در 
تابستان اتومبیل میتواند برود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلانس.(ق ن ] (ع 4 ج قلنوة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلتسوة 
شود. 
قالانسی. [ق نٍ ] ((خ) ابواحمد. از بزرگان 
صوفیه است. رجوع به ابواحمد قلانی شود. 
قلانسی. [ق نٍ] (إخ) جعفرین محمد. از 
راویان است. (ريحائة الادب). 
قلانسی. [ق ن | (خ) حسن‌بن مختار. از 
راویان است. (ريحانة الادب). 
قلانسی. (ق نٍ] (لخ) حسین‌بن مختار. از 
راویان است. (ريحانة الادپ). 
قلانسی. [ق نٍ] (اخ) مسحمدین احسمدین 
خاقان. از راویان است. (ريحائة الادب). 
قلانش. [ق لان ن] () نباتی است مسمی به 
خوخالمروج جهت مشابهت به آن در رنگ و 
برگ و شاخه‌ها مگر آنکه برگ این از آن 
کوتاه‌تر و اندک عریض‌تر و گرههای قصب 
این تزدیک به هم و منبسط بر روی زمین 
به‌خلاف آن, و اهل مصر به‌جای چوب در 
استسقای آب استعمال میتمایند و بسیاری 





آب نیل را بدان میکشند و به زراعت و غیره 
میدهند. و مزة آن تقه با اندک لزوجت است» و 
شیخ این‌بیطار گفته عصارة آن چون بياشامند 
جهت تفث‌الدم مفيد و جهت نزف‌الدم نیز 
حمولاً نافع و فعل ان در این باب مانند دوایی 
است که به یونانی لوسیماخیوس نامند و گویا 
نوعی از آن است. (مخزن الادویه), نوعی گیاه 
که آن را به عربی خوخالمروج گویند و از آن 
دارویی سازند که نفث‌الدم را سفید باشد و 
تزف‌الدم را بند آرد. (دزی ج ۲ ص ۳۸۷). 
قلانلو. [ق] (خ) دهی از دهستان سملقان 
بخش مانة شهرستان بجنورد واقع در ۵۸ 
هزارگزی جنوب باختری مانه. موقم 
جنغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکنه آن ٩‏ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج٩4.‏ 
قلانیس. [ق] (ع!) ج قسلنسوة. (مستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلنسوة 


شود. 
قلاوبطره. [] (إِخ) نام زنی است طبیب که 
جالینوس از او و دیگران طب را فرا گرفته 


است. صاحب عیون‌الانیا» آرد: امیر مبشربن 
فاتک گوید: جالینوس به آتن و روم و 
اسکندریه و شهرهای دیگر در طلب علم سفر 
کرد... و طب را نیز از زنی به‌نام قلاوبطره 
آموخت و از وی داروهای بسیاری فرا گرفت 
به خصوص داروهایی که مربوط به درمان 
زنان است. (عیون الانباء ج ۱ ص ۸۳). 

قلاوز. [ق و] (ترکی, !) قلاووز: 
تابه وصل نجیب منده رسم 
آی قلاوزایت یلم قنده. 
آن رسول حق قلاوز سلوک 
رجوع به قلاووز شود. 

قلا و مقلا. [] ([ مرکب) الک‌دولک. دودله. 
دوداله. قله. کال‌چنبه. الک‌جنبش. پله‌چوب. 
(یادداشت مولف). 

قلاوموطاداس. [] (إخ) نام یکی از 
اجداد ابقراط طبیب مشهور یونان. رجوع به 
عیون الانباء ج۱ ص۲۴ شود. 

قلاون الفی. [] ((خ) رجوع به سیف‌الدین 
قلاون الفی, منصور شود. 

قلاووز. [ق] (ترکی !) سوارانی راگویند که 
به‌جهت محافظت لشکر در بیرون لشکر 
میباشند. و به تخفیف واو هم آمده که بر وزن 
تجاوز باشد. و با رای بی‌نقطه هم گفته‌اند. و 
گوییدترکی است. (یرهان). -قلاوز -قلوز = 
قلووز = قلابوز (ترکی به کر قاف). مقدمۀ 
لشکر و راهبر. ( ک‌اشفری ج۱ ص ۴۰۳ و 
۴ (رشیدی): 


سوزنی. 


مولوی. 





قل اعوذ. ۱۷۶۷۱ 
هرکه در ره بی قلاووزی رود 

هر دوروزه راه صدساله شود. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۳۶ از معين در 
حاشۂ برهان). 

قلای. [] (!) نوعی از اسب, مگر در کتابی 
معتبر یاه نشده, ظاهرا همان است که در 


بیان لفظ قله گذشت. (غیاث اللغات). 
قلایا. [ێ] لع !)ج قلید. (آنندراج). . رجوع 
به قلية شود. 


قلایاء [] ((خ) (فرستاد؛ عجول از خداوند) 
یکی از لاویان است که با عزرا مراجمت نمود. 
(قاموتن کاب نقدننأ 

قلایدا لقیس. ان ي دل ) ((خ) گویند 
بنای دیرمانندی است در ظاهر حیره که 
مکن رهبانان بوده, به مردی معروف, به 
کثرت عبادات و طاعات اتساب داشته که 
سرانجام از این کار دست برداشته و مشغول 
جنون و خلاعت شده است. (معجم الیلدان. 

قللاین. [ق ي] (اخ) دهی از بخش روانسر 
شهرستان سنندج واقع در ۷ هزارگزی خاور 
روانر و ۲ هزارگزی جنوب گرگیدر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری و سکن آن ۲۷۵ تن است. آب آن 
از خورن روانسر و محصول آن غلات, ديم 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد» و تابستان ممکن است از 
روانسر اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۵), 

قلایف. (قل لا ی ] (معرب. !) مسکن اسقف» 
و این کلمه دخیل است. (اقرب الموارد), 

قلاحمدی. ی ْ] (| مرکب) دست به 
زور تمام بر عضو کسی زدن, و ترکان آن را 
حق‌نظربکی گویند و حق‌نظربک شخصی بوده 
که در اهتمام در خانة پادشاه دست بر سیه 
مردم به زور تمام میزد این ضرب به نام او 
مشهور شد. لوطیان گویند: ملاهایی که در این 
عصر به هم رسیده‌اند | گریک قل‌احمدی بزنی 
همه مفقودالخبر میشوند. (بهار عجم) 
(آنندراج). میرنجات در نشر خود که مسمی 
است به اقارشکی نوشته: «بر کونت 
قل‌احمدی زنم که مفقودالخبر شوی». (بهار 
عجم) (آنندراج؛ و اين اصطلاح الواط است و 
ترکان آن را له به سین مهمله و حق نظر 
بکی گویند. (آنتدراج). 

قل اعوذ. [ق1] (ع جملۂ فعلیڈ امری) بگو 
پناه میرم و لین مأخوذ است از آغاز 
معوذتین, دو سوره از قرآن کریم !که با 
ایه‌های «قل اعوذ برب الاس» و «قل اعود 
برب الفلق» آغاز میشوند؛ 


گریزندهگشته‌ست بخل از کفش 


۱-سوره ناس (۱۱۴) و سوره فلّق (۱۱۳). 








1۱۳۶-۷۲ قلپ. 
کفش قل اعوذ است و بخل اهرمن. 


فرخی. 
مثل دیو از قل اعوذ گریخت. 
قلب. [ق] (ع مص) بر دل کسی زدن. 
اپشت چیزی را به‌جانب شکم گردانیدن. 
|امیرانیدن خدای کی را. |ابرگردانیدن. 
|[باژگونه گردانیدن. |/بازگردانیدن مردمان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). گویند: قلب 
المعلم الصبیان؛ اذا صرفهم الى بیو تهم. (اقرب 
الموارد). |أقلب نخله؛ بیرون کشیدن. (منتهی 





الارب). قلب الخلة؛ نزع قلبها. (اقرب | 


الموارد). ||سرخ شدن غورة خرما. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||قلاب‌زده گردیدن 
شتر. (منتهی الارب): قلب البعیر (مجهولاً)؛ 
رسید او را پیماری قُلاب. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). |[درون و بیرون چیزی را 
دیدن به‌خاطر خریدن آن. ||بلد کردن 
ستورپزشک چهار دمت و پای ستور را 
به‌خاطر نگریستن بدان. ||با مبقلب زمین را 
زیرورو کردن. ||خشمگین شدن دیوانه. 
||آزمودن چیزی. (اقرب الموارد). !إل خرد و 
دانش. (منتهی الارب) (آنندراج). گاهی بر 
عقل اطلاق میگردد, و از این باب است: ان 
فی ذلک لذکری لمن کان له قلب (قرآن 
۳۷/۵۰): ای عقل, او القی المع و هو شهید. 
(اقرب الموارد). ج قلوب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). [((ص) بی میم از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنتدراج): 
قلب کل شیء؛لبه و محضه و خالصه. جتک 
بهذا الامر قلباً؛ ای محضا. (اقرب الموارد). هو 
عربی قلب؛ او عربی محض و بحت است. 
مذکر و منث و جمع و مفرد در آن یکان 
است. و می‌توانی بگویی امرأة عربية قلبة. و 
نیز میتوانی آن را تیه و جمع بیاوری. ||(ا) 
ميانة لشکر, (اقرب الموارد) (سنهی الارب): 
قلب الجیش؛ وسطه, و برای هر لشکری پنچ 
جهت است: میره, میمله, مقدمه, ساقه, 
قلب. (اقرب الصوارد). |إبيه خرماین, يا 
بهترین برگ آن. (سنتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). رجوع به لب و قلب شود. |إدل. يا 
اخص از آن. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
و آن عضوی است صنوبری‌شکل و در طرف 
چپ سینه قرار دارد و در باطن ان تجویفی 
جایی است مجوف و دارای خون سیاه. 
(اقرپ الموارد). عضوی معروف از اعضاء 
حیوان است و اول عضوی است که تکوّن 
می‌یابد بتابر قول و اصل و مبدء و معدن 
حرارت غریزی و روح حیوانی است و لهذا 
گر‌ترین همه اعضاست و آخر همه از حرکت 
میماند و سرد میگردد و گوشت آن بسیار 
صلب و بطیءاله ضم و اولی اجتاب از آن 
است مگر عندالضروره و بهترین آن دل 











حیوان کم‌سن جوان فربه صحیح‌المزاج است 
و بهترین از مواشی دل گوسفند و بز کم‌سن به 
صفات مذکوره و از طیور دل دجاج جوان 
فربه خالی از مرض و از قلوب طیور آبی 
احتراز آن است. طبیعت آن مطلقاً گرم و 
خشک وگرمی طیور زیاده از گرمی غیر آن و 
خشکی تری زیاده از اهلی و طور آبی بسیار 
گرم‌تر از غیرآبی. خواص آن: مقوی دل و رافع 
خفقان و دیرهضم و ردیءالفذاء و مصلح آن 
مهرا پختن و مطنجن آن با شحم و روغن و با 
آبکامه و سرکه خوردن و با کباب رقیق به 
روغن کنجد و یا بادام و یا سرکه و انجدان و 
فلفل و زیره و صعتر و بالای آن س رکه و 
ابکامه اشامیدن, و نیکو غذایی است برای 
اصحاب کد و ریاضت. قطور وا کتحال خونابه 
که‌در هنگام کباب کردن از آن میچکد در رفع 
شبکوری مجرب دانته‌اند. (مخزن الادویه) 
(تحفة حکیم مومن). عضو عضلائی مجوفی 
است که در قفة سیه در قمت ميان سین 
قدامی واقع است و بین دو ناحیة جنبی ریوی, 
در بالای حجاپ حاجز و عقب استخوان 
جناغ سینه و جلو ميان سینه و جلو ميان سین 
خلفی قرار دارد و به‌وسیلة یک غلاف لیفی 
زلالی به‌نام برون‌شامه دل" احاطه شده است. 
شکل و جهت قلب به‌شکل هرم مثلث‌القاعده» 
یا مخروطی است که رأس آن در جلو و پائین 
و چپ و قاعده‌اش در بالا و عقب و راست 
است. محور اطول قلب جهت قلب را نشان 
میدهد و برحب شکل قفد سینه وضع 
محور متقاوت است. اگرقفسة سنه باریک 
باشد محور بزرگ به خط قاتم نزدیک میباشد 
و قلب از بالا به پائین کشیده شده است (قلب 
عمودی) و درصورتی‌که قفسة سینه پهن و 
وسیع باشد محور بزرگ به خط افقی نزدیک 
میگردد (قلب افقی). در سینه با ایعاد متوسط, 
قلب به‌طرف جلو و چپ و کمی به پان 
تمایل دارد (قلب مایل) و با سطح افقی زاویة 
۰ درجه میسازد و قاعد؛ آن به عقب و 
راست متوجه است و رأسش در جلو و چپ 
میباشد. بعضی اوقات که سیه تنگ و در 
جهت عمودی طویل است رأس قلب به 
حجاب حاجز نمیرسد و مثل شاقول در حفر 
سیه آویزان است. رنگ و صلابت: قلب 
قرمزرنگ و محکم است. وزن: وزن قلب 
نبت په سن زياد نميشود. در سن بسلوغ در 
مرد تقریا ۲۷۵ گرم تا ۳۱۲ گرم است, ولی در 
زن از ۲۶۰ تا ۲۸۶ گرم میباشد. ابعاد: طول آن 
در مرد ۹۸ میلیمتر و عرضش ۱۰۵ میلی‌متر 
است. این ابعاد در زن کمتر است. ظرفیت: 
تبت به حجم قلب متفاوت است. دهلیز 
راست ۱۱۰ تا ۱۸۵و دهلیز چپ ۱۱۰۰ 
۰ سانتی‌متر مکعب. بطن راست ۱۶۰ تا 








قلب. 


۰ و بسطن چپ ۱۴۳ تا ۲۱۲ سانتی‌متر 
مکمب. قلب راست تقریا ۲۷۰ و قلب چپ 
در حدود ۲۴۳ سانتی‌متر مکمب ظرفیت دارد. 
حجم قلب بین ۵۱۳ تا ۷۵۷ سانتیمتر مکمب 
است. وسایل شبات و نگاهداری: قلب 
بسهوسیلاً عروق بزرگ در جای خود 
نگاهداری میشود. آئورتا و شاخه‌های 
عمده‌ای که به‌طرف گردن و اعضای بالا 
میفرستد عروق ریوی که قلب رابه رین 
متصل میازند. و وری‌دهای اچوف 
بخ خصوص اجوف تحتانی قلب را په قممت 
خلفی و راست حجاب حاجز محکماً نگاه 
میدارد به‌قسمی‌که رأس قلب آزاد و قاعده‌اش 
ثابت و متصل است. به‌علاوه غلاف خارجی 
قلب توسط اتصالاتش به حجاب حاجز و 
ستون مهره و جناغ سینه و چینهای اتصالی به 
عروق بزرگ مهمترین وسیلة نگاهداری قلب 
میباشد. معذلک قلب در حفر لیفی برون‌شامه 
آزاد انت به‌جز قسمتهایی که شام دل به 
عروق بزرگ قاعده متصل میشود, قلب 
به‌سهولت تا اندازه‌ای تحت تأثیر حجاب 
حاجز به بالا و پایین تفر مکان میدهد. قلب 
و وسایل نگاهداری آن ممکن است بر اشر 
پیماری تماما تفییر محل و وضع بدهد. 
تشکیلات خارجی قلب: چون قلب به‌شکل 
هرم مثلث‌القاعده است دارای سه سطح و سه 
کنار و یک قاعده و یک راس مياشد. قلب از 
دو قمت تشکیل شده است. قلب راست 
دارای خون وریدی و قلب چپ دارای ون 
شریانی است. هر یک از قلب‌های راست و 
چپ شامل دو حفره به‌نام دهلیز و بطن است. 
دهلیز راست در عقب بطن راست و دهلیز 
چپ در عقب بطن چپ قرار دارد. دهلیزها و 
بسطن‌ها در سسطح بیرونی قلب به‌وبیلهةً 
شیارهای بین‌بطنی و بین‌دهلیزی و دهلیزی 
بطنی محدود میباشند. برای تفصیل بیشتر به 
« کالبدشکافی, تشریح عملی قفۂ سینه, قلب 
و ریه» تالف کیهانی مراجعه شود. 
||(اصطلاح عرفان) لطفه‌ای است ربانی که به 


. قلب جسمانی صنوبری‌شکل که در طرف 


چپ ننه است تعلق دارد. این لطیفه عبارت 
است از حقیقت انان و حکیم آن را نفس 
ناطته مینامد و روح یاطن آن و تفس حیوانی 
مركب ان است و همین قلب است که ادرا کو 
عسلم دارد و مخاطب و صعاتب است. (از 
تعریفات). تهانوی آرد: لطیفه‌ای است ربانی 
روحانی که به قلب جسمانی ارتباط و تعلق 
دارد مانند ارتباط اعراض به اجام و صفات 
به موصوفات, و آن حقیقت انان است» و هر 
کجادر قرآن یا سنت از قلب نام برده شده 


1 - ۰ 





قلب. 


مراد همین معنی است, و گاهی قلب اطلاق 
شود و نفس یا روح یا عقل اراده گردد ولی 
معی اصلی قلب همان است که ذ کر شد و 
معانی دیگر مجازی است. و در شرح فصوص 
جامی آمده است: قلب حقیقتی است جامع 
بین حقایق جمانی و قوای مزاجی و بین 
حقایق روحانی و خصایص نفانی. و در 
کشف‌اللفات آمده: قلب در اصطلاح متصوفه 
جوهر نورانی مجرد است و متوسط مان روح 
و تفس و به این جوهر تحمّق می‌یابد انانیت 
و حکماء این جوهر را نفس ناطقه نامند و 
نفس حیوانیه را رکب او میخوانند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). |[((مص) (اصطلاح 
صرف) تبدیل حروف عله یعنی واو و ياء است 
به الف. و نیز قلب در نظر صرفیان به تقديم 
یکی از حروف کلمه بر حرفی دیگر اطلاق 
مگردد و اين را قلب مکانی خوانند. چون 
آرام که در اصل ارام بوده است چتانکه در 
شافیه و شرح رضی آمده است. (از کضاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح معانی) قرار 
دادن یکی از اجزاء کلام است به‌جای دیگری 
و دیگری را به‌جای آن و آن بر دو قسم است. 
یکی آنکه باعث بر اعتبار آن جهت لفظی باشد 
چنانکه صحت لفظ متوقف بر آن بوده باشد و 
معنی تابح لفظ, یعنی معنی ترکیب قلبی, معنی 
ترکیب غیرقلبی باشد و این در جایی است که 
آنچه به‌جای مبتداست نکره و آنچه به‌جای 
خبر است معرفة باشد, چون: ان اول بيت 
وضع لاس للذی ببكة. (قرآن 4۹۶/۳ دوم 
آنکه باعث بر اعتبار آن جهت معنوی باشد از 
آن جهت که صحت معلی متوقف بر آن است 
و معنی تابع لفظ باشد یعنی معنی این لفظ در 
ترگیب قلبی معنی ترکیب شاقلی است. 
چون: ادخلت القلنسوة فى الرأس و الخاتم فى 
الاصبع و نحو عرضت الناقة على الحوض, که 
معنی آن عرضت الحوض على ااقة است. 
سکا کی‌گوید: قلب, مطلقاً پذیرفته است و 
موجب زیبائی و ملاحت کلام گردد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||در شریعت 
عبارت از عدم حکم است به علت عدم دلیل و 
مراد از آن [ظ: عدم] ثبوت حکم بدون علت 
است ". (از تعریفات). |إدر اصطلام, آوردن 
الفاظی است که چون بعضی از حروف یا تمام 
آن را برگردانند همان لفظ و یا لفظ دیگر 
حاصل شود مشلا از قلب درد و تخت و 
کاواک‌و شاباش و داد و موم همان الفاظ 
حاصل گردد: همه داتند که هرچه هت قلب 
توان کرد مگر داد که هرگز قلب نگردد". 
(آنندراج): 
رفیق جهل‌پردازان ز وضع خود زبون گردد 
رقم گر موم راواژون کنی واژون تیگردد ؟. 
محمدعلی راسخ (از آتدراج). 





و گاه از قلب لفظ, لفظی دیگر حاصل گردد. 
(آتدراج): 
موش چون منقلب شود شوم است 
شومی او یکرده سرجایی, 
کمالاسماعیل (از انندراج). 
و گاه از قلب کلم مرکب. همان کلمه به دست 
آید. چون: دام علاءالعماد, و گاه کلم دیگری 
حاصل گردد. (آنندراج): 
اقبال را بقا نود دل بر او منه 
عمری که دز غرور گذاری هبا بود 
ور نست باورت ز من این نکته‌ای شنو 
اقبال را چو قلب کنی لابقا یود. 
آمرخسرو (از آنندراج). 
و بالجمله صفت قلب بر سه قم است: یکی 
مقلوب کل و آن چنان است القاظی که در بیتی 
یا فقره‌ای واقع شود که هر کدام قلب هم باشد. 
(آتدراج): 
مرگ کان است دست تو به کرم 
مرد تو نت کان به بذل درم. 
در مصرع اول مرگ و کرم و در مصرع دوم 
مرد و درم از الفاظ موصوف است. دوم قلب 
مستوی, بیتی یا مصرعی یا عبارت یا نثری 
باشد که چون از آخر قلب کنند همان ترکیب 
حاصل شود. کقوله تعالی: ربک فکبر. (قران 
۷۴ مثال انچه در مصرع باشد: 
شکر بترازوی وزارت برکش 
شو همره بلبل بلب هر مهوش. ‏ _ 
متوفی (از انندراج). 


" مثال قلب مستوی در بیت شاعری: 


رامش مرد گنج باری و قوت 

تو قوی را یجنگ در مشمار, 

مثال قلب مستزی در غزل: 

آرام برای حور دارم يارا 

زین شوخ مراد ما دمی مرگ روا 

آمشب می و کنجی و همه شب همره 
خوش‌ناز منی بلا مجو مرگ مرا 

آیم بر حرب زور ای مه ناخوش 

شو خانه میا روز بر حرب میا 

آرم کرم و جمال بینم زآن شوخ 

هر مه بشیم هیچ نگویم بشما 

آور که می مدام دارم خوش نیز 

آرای مراد روح یارب ما را 

مثال قلب مستوی در نثر: یفیض سوسی 
سوس طیفی. (اعجاز خسروی). سوس به دو 
سین مهمله و واو معروف» طبع است. صنعت 
قلب مستوی اصعب و الطف اقسام قلب است. 
سوم قلب بعض, آن کلمۀٌ چندی است که به 
قلب هر یک به تقدیم و تأخیر حروف الفاظ 
دیگر خیزد. چتانکه: رشک و شکر و لمب و 
بلع و طالب و بطال و این آدون انواع است 
چندان لطقی ندارد. و بعضی برای آن نوع 
چهارم هم توشته و آن را قلب مجنح نامیدهاند. 





قلب. ۱۷۶۷۳ 


اول قسم از اقام قلب مجنح آن است که دو 
لفظ بیط در طرف کلام واقم شود که از قلب 
آن لفظ دیگر بهم رسد و آن را معکونی نامتد و 
این بر دو وجه یافته شد. سا کت و ناطق, 
ساکت آنکه الفاظ موصوف مقلوب یکدیگر 
باشد قرینة قلب ظاهر نبود چنانکه شاعری 
گوید: 

امروز ز لطف خواجه باری 

من بنده همه مراد دارم. 

مراد دارم مقلوب یکدیگر است و قرینة قلب 
که‌مراد از ایما به أن است ظاهر ت. ناطق 
آنکه قرینة قلب ظاهر باشد و آن بر دو گونه 
است. صریح و کنایه. مثال ناطق صریح: 

نا منت ابنای زمان دیده روان خواست 

قلب درم از واهب جان قلب کرم راء 

مثال ناطق به کنایه: 

من بنده ز تو مراد دارم 

این طرفه که باژگونه گفتم. 

واله هروی (از آتندراج). 

لفظ باژگونه قرینۂ قلب است | گر چنین نگوئیم 
مدح به قدح کشد از مقولة محتمل‌الضدین 
باشد. قسمی دیگر مقلوب لفظ پارسی لفظ 
هندی برآید و قرینه قلب حا کی بود مثال: 
دوش گفتم هندوان شب را همی گویند تار 
راست است این گرچه ای جان بازگونه دیش 
لفظ بازگونه حا کی قلب است. 

و تار را چون برگزدانند رات شود و آن در 
هندی شب است. (آنندراج از مطلع السعدین). 
قلب‌الٌتاء, قلف شتا؛ آتش. (آنندراج): و 
صیرفی طبع در رغبت قلب‌الشتاء هر ساعت 
این ابیات میخواند. (مرزبان‌نامه باب 4۴ 

- قلب عنقا؛.اقتم که معنی آن قانع‌تر است. 
(آتدراج). 

-قلب غم؛ مغ آتش‌پرست. (آنندراج از 
مو یدالفضلاء), 

-قلب یم؛ می را گویند. (آتدراج). 
قلب. [قَ] ((خ) شهری است در اندلس. 
رجوع به اسپانی و اسپانیا و نخبةالذهر 
دمشقی ص ۲۴۵ شود. 
قلب. (ق] (إخ) آبی است به حر؛ بنی‌سليم. 
(منتهی الارب). 


۱-قی الشریعة عبارة عن عدم الحکم لعدم 
الالیل و یراد به ثبوت الحکم بدون العلة. 
(تعریفات). 

۲ -اين دو مثال که آنندراج برای قلب آورده 
اولا گربندگان آنها قلب را در ضد معنی خواست 
آنندراج به کار برد‌اند و انیا در مثال دوم اصولا 
کلمة قلب در مان ت. 

۳-رجوع به زیرنویس قبل شود. 

۴-این اشعار رااگر از آخر قلب کرده و 
بخرانیم به استثاء چند کلمه باقی جور 
درمی‌آید. مانند آن است که از آغاز خوانده شود. 








۴ قلب. 


قلپ. [ق ل] (ع إمص) برگشتن لب. (اقرب 
المسوارد). برگثتگی لب. (منتهی الارب) 
(آندراج). 
قلب. (قَ] )ع دستیانه و دست‌بسرنجن 
زن‌ان. (سنتهی الارب). دست‌برنجن زن 
برنتافته. و گفته‌اند آنچه از آن مفتول باشد از 
یک طاق نه دو طاق, و گفه‌اند استعاره است 
از قلب نخله (پیه خرماین) به‌خاطر سپیدی 
آن, و گفته‌اند مبنی برعکس است. و در اساس 
آمده است: فى يدها قلب فضة؛ يعنى 
دست‌برنجلی که در سفیدی پیه خرمابن را 
ماند. (اقرب الموارد). ||پیه خرمابن, یا بهترین 
برگ آن. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). و 
اين مشلثةالقاف است. (اقرب الموارد). |إمار 
بپید. (اقرب الموارد) (منتهی الارب. |(اص) 
خالص‌نسب: رجل قلب. (اقرب الموارد). |[() 
ج قلیب, به‌معنی چاه. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قلیب شود. |انباتی است 
برگش شبیه به برگ زیتون و از آن عریضتر و 
بلندی او به‌قدر ذرعی و زیاده از آن و 
شاخه‌های او باریک شبیه به اذخرء در اطراف 
شاخه‌ها چیزی شبیه به ساق میروید و منقسم 
به دو قم میشود و بر او برگهای ریزه مباشد 
و مابین آن برگها دان ار میروید صلب و 
مستدیر و سیاه و باخشونت شبه به 
سنگ‌ریزه و منبتش کوهها و زمینهای درشت 
است. در سیم گرم و خشک و جهت سرفاً 
ضیق‌اللفی و اسهال و با شراب سفید جهت 
اخراج سنگ گرده و مثانه و احتباس بول نافع 
و ضماد او رافع بواسیر و قدر شربتش تا دو 
درهم است و به‌غایت مضعف باه و مصلحش 
حب‌الصنویر است. (تحفً حکیم مؤمن). و 
رجوع به مخزن‌آلادویه شود. 
قلپ. ی ل] (ع !) ج قلیب, به‌منی چاه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قلیب شود. 
قلب. (ق ] (ع ل پیه خرمابن, یا بهترین برگ 
آن, (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قلب و لب شود. 
قلب. (قل ] (ع ص) حیله‌ساز ماهر در 
تقلب, (متهی الارب). حیله گربینا به زیرورو 
کردن‌کار: رجل حول فلب و خولی قلبی و 
حولی قلب. (اقرب الموارد). رجوع به قلبی 


شود. 
قلباء [ق] (ع ص) مونث اقلب, به‌معنی 
برگشته: شفة قلباء؛ لب برگشته. (منتهی 


الارب). زن برگشته‌لب. (آتدراج). 
قلباق. (قَ] (ترکی, | قلپاق. رجوع به قلپاق 


شود. 

قلبالاسد. (ق بل آش] ((خ)! یکی از 
کواکب صورت اسد و آن از قدر اول است. نام 
دیگر آن زبره است. 





-قلب الاسد الملکی؛ بیرونی آرد: وز ایشان 
[چهار ستار؛ جبهه ] روشتر آن است که 
سوی چنوب است و أن را قلب الاسد الملکی 
خوانند. (التفهیم). 
|اکنایت از وسط تابتان. چلة گرما: 
قلب‌الاسد از اسد فروزان 
چون آتش عود عودسوزان. نظامی, 
قلب العقرب. اق بل غ ز) (اخ) منزلی از 
منازل قمر. (اقرب الموارد) (متهی الارب). و 
آن ستاره‌ای است نورانی و در کنار آن دو 
ستاره است. (اقرب الموارد). یکی از ستارگان 
منازل قمر است. و آن ستاره‌ای است قرمز و 
نورانی در ميان دو ستارۀ کم‌نور که عربان آن 
دو را «نیاطی‌القلب» خوانند و اصحاب صور 
این ستاره را قلب گویند از آنجا که در موضع 
قلب از صورت عقرب قرار دارد. و قلوب 
چهار ستاره‌اند: یکی همین قلب‌العقرب. دوم 
قسلب‌السمکه, سوم قلب‌اشور. چهارم 
قلب‌الاسد. و هر جا قلب به‌طور اطلاق و 
بدون اضافه ذ کر شود مراد قلب‌العقرب است. 
(از صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۶۰). 
قلب اند و۵. [ق [] (نمف مرکب) زری که 
در ميانة او مس یا روی بود و بالای آن ملمع 
یا طلای نقره باشد. (آنندراج). 
قلب ۵اران. [ت] (نف مرکب) ج قلب‌دار. 
||(اصطلاح نظامی) جوانانی که فوج قلب به 
آنها استقامت داشته باشد. (آنندراج): 
کشیدند صف قلب‌داران روس 
وز آن قلبی آراسته چون عروس. 
نظامی (از آنندراج). 
و اگرقلب به‌معنی دل گرفته شود مراد از آن 
بهادران قوی‌دل خواهد بود. (آنندراج). 
قلب‌شناس. [ق ش] (نف مرکب) آنکس 
که‌سیم و زر قلب را شناسد. ممیز زری که در 
میانة آن مس یا روی بود. (آنندراج), ااکه 
حق را از باطل تمیز دهد. که ریا کار را 
قلب شناسی. [قَ ش] (حامص سرکب) 
عمل قلب‌شناس: 
گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ 
یا رب این قلب‌شناسی ز که آموخته بود؟ 
حافظ. 
رجوع به قلب‌شناس شود. 
قلب عقرب. (ق ب ع ر] (اخ) مسنزلی 
است از متازل قمر در برج عقرب. (انندراج از 
مؤيد الفضلاء). رجوع به قلب‌العقرب شود. 
قل ب‌کار. [] (ص مرکب) سازندۂ زر یا 
سیم قلب یا زری که در ميان آن مس یاروی 
بود و بر روی آن طلا یا نقره باشد. (از 
اتندراج): 
خاقانیا ز بغداد اهل وفا چه جویی 
کزشهر قلب‌کاران این کیمیا نخیزد. 





قلپاق. 
خافانی. 
هر کجا قلب‌کار دزد یود 
گرسیاست کنند مزد بود. 
می رخسرو (از آتدراج). 
قلبگاه. [ق] (!مرکب) (اصطلاح نظامی) ان 


قدر مکان راگویند که در آن فوج قلب تواند 
استاد. (آنتدراج 1 

گیب رک خلا اه ری 

گه‌به هویی قلب‌گاهی میدرید. حافظ. 
قل بکه. [ق گ:] (|مرکب) مخفف قلب‌گاه: 
جهاندار در قلبگه کرد جای 

درقش کیانیش بر سر به‌پای. 

نظامی (از آنندراج). 

رجوع به قلبگاه شود. 
قلبلغی. [ق ل ل] () شور و نغوغا. (آنندراج 
از فرهنگ جهانگیری). 


قلبنگت. [ق ب ] (() نوعی از جوب 
خوشبوی. (آتدراج از فرهنگ جهانگیری). 
قلبة. [ق ب]) 0 ا موت فلب 
خالص‌نسب: امرأة قلبة: زن خالص‌نب, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلب 
شود. ||(اعص) سترخی. (آنندراج) (منتهی 
الارب). حمرة. (اقرب الموارد). 
قلية. زن 3 با )ع( بیماری و ماندگی. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد): ما به قلبة؛ ای 
داء و عیب. (اقرب الموارد). 
قلبة. ي ل ب (ع 0ج فلب (اقرب 
الموارد). رجوع به فلب شود. 
قلبه. قث /بl‏ () چوبی دراز آهن‌زده که 
بدان به‌واسطةٌ جفت گاو زمین را شک‌افند. 
(آنندراج از غياث اللغات). 
قلبه‌ران. [ق بِ /ب] (نف مرکب) گاوران. 
(آتدراج), 
قلپه‌رافی. [ق ب /ب] (حامص مرکب) 
گاورانی. (از آنندراج). 
قلمی. (قل ل بی‌ی ] (ع ص) حیله‌ساز ماهر 
در تقلب. (متهی الارب). حیله گر که در 
زیرورو کردن امور بصرت دارد. (اقرب 
الموارد). رجوع به قلب شود. 
قلبین. [ق بَ] (ع ! تنية قلب در حالت 
نصبی و جری. 
- ذوالقلبین؛ لقب جمیل‌ین معمر است» و 
دربارة وی این آیه نازل شد: ماجمل الله لرجل 
من قلیین فی جوفه. (قرآن 4۴/۲۳ رجوع به 
ذوالقبین شود. 
قلبین. [ق ب] ((خ) دهی است به دمشق, و 
گاهی‌باء آن را کسره دهند. (منتهی الارب). 
قلپ. [َق (ْپپ /0] () در تداول به‌معنی 
قورت: یک قلپ آب؛ یک قورت آپ. 
قلپاق. [ن] اتسرکی, | کلاء را گویند. در 


1 - Regulus. 








توران میدوزند به پارچف سپید چکن 
می‌نمایند یا بریشم رنگ‌رنگ دراز و نوکدار 
می‌شود. (آتدراج). قلپاق = قلپق؛ کلاهک یا 
ثب‌کلاه استوانه‌ای‌شکل و یا نوک‌تیزی 
است که انواع و اقامی دارد. (دزی ج٣‏ 
ص ۳۹۲): 
مرا محبت قلپاق‌دوز ماهی هست 
از این نمد من درویش را کلاهی هت 
برای زیب فراویزدوز قلیاتش 
سواد دیده من اطلس سیاهی هست. 
سیفی (از بهار عجم و آتدراج). 
و رجوع به قالپاق شود. 
قلت. [قّ] (ص) قلتبان است که دیوث و 
قواده و بی‌حمیت باشد. (آنندراج). 
قلت. [ق] (ع !) مفا کی در کوه که آب در 
وی گرد آید. ج. قلات. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ابرد من ماء القلت و القلات. (اقرب 
الموارد). 
قلت‌الابهام؛ مغا ک که در زیر انگشت ابهام 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
- قلت‌الر ید الوقبة. (اقرب الموارد). گودای 
رویة خوراک‌که روغن در آن جمع شود. 
قلت‌الصدغ؛ مفا ک گیجگاه. (اقرب 
الموارد). 
-قلت‌العین؛ مقا ک‌چشم. گوئی: غاض قلت 
عینه» و هو وقبها. (اقرب الموارد). 
|(اص) مرد کم‌گوشت. (منتهی الارب): رجل 
قلت؛ ای قلیلاللحم. (اقرب الموارد). 
قلت. [ق] ()' بات‌الجاروس. (فرهنگ 
فرانسة سعید نفیی). نوع گیاهی است از 
دس گل گاوزبان. گیاهی است که میوه‌اش از 
چهار برگة سخت تشکیل میشود و سی قسم 
از آن دیده شده و در اغلب نواحصی معتدل 
میروید. نوعی از آن به ارتفاع ۰ سانتی‌متر 
میرسد و دارای برگهایی است شبیه به پر و 
گلهایی سفیدرنگ و پرهایی گرد و درخشنده 
وخاکستری که به آن گیاه مروارید گویند. (از 
لاروس قرن بیستم). رجوع به حب‌القلت 
شود. 
قلت. [ن ] (ع مص) هلاک شدن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). و فعل أن از 
سمع است. ||((مص) هلا ک.(منتهی الارب). 
قلت. [نَ ل] (ع ص) مرد کم‌گوشت. (منتهی 
الارب): رجل قلت؛ ای قلیل‌اللحم. (اقرب 
الموارد). رجوع به قلت شود. 
قلت. ال ل] (ع مص) قَلَّة. نقصان. کم 
بودن. مقابل کثرت. رجوع به قله شود. 
قلتاق. [ق] (ترکی. !) چوب‌بدی زین. 
(فرهنگ نظام). آن جزء از زین اسب که از 
چوب سازند و بر آن نشینند. (ناظم الاطباء). 
پوستی باشد که بر میان حنای زین بکشند. و 
حنای زین را هم گویند. (منگلاخ: قالتاق): 





ای همچو تو مبهم پدر بینی تو 
قلتاق پسر برادر دینی تو 
صد فیل به زیر بار یک فرد کشتد 
دفتربندان کشور بینی تو. 
حکیم شفائی (از آنندراج)۔ 
رجوع به قالتاق و غلتاق و غلطاق شود. 
قلتبان. زق تَّ] (() سنگی باشد کوتاه و آن 
را به‌شکل استوانه تراشند یعنی مدور طولانی 
و بر پشتهای بام غلطانند تا پشت‌بام سخت و 
محکم گردد". (برهان). ||(ص) بی‌غیرت و 
دیوث یعنی کی که بر احوال قبیح زن خود 
واقف گردد و چشم‌پوشی نماید, و این مجاز 
است, در اصل قلتبان سنگی را گویند که مدور 
و دراز باشد و آن را بر بام نو ساخته میفلطانند 
تا هموار و محکم گردد. و شخص بی‌غیرت و 
بی‌حیا را از آن قلتبان گویند که چنانکه آن 
سنگ را در گردیدن اختیار یت و اختبارش 
در ست گرداننده است همچنین او نیز 
محکوم زن خود است ": و قرطبان معرب آن 
باشد. (برهان). قرطبان = قرتبان. رشیدی 
گوید:«قلته به‌معتی دیوئی است و قلتبان از 
ان ما خوذ است چه او نان دیوثی میخورد». 
بنابراین مرکب است از قلت (= قلته) + بان 
(پوند اتصاف), در عربی کلتبان, به‌معنی 
زن‌جلب و دیوث, آمده: 
شلفم و باقلی است گفذ تو 
تمک ای قلتبان تو را باید. 
رشیدی سمرقندی, 
(حاشية برهان چ معین). ۱ 
کشخان. قرساق. قواد. دلال محبت. قلت. 
غرچه. جا کش 
اگرمرگ خود هیچ راحت ندارد 
نه بازت رهاند همی جاودانی 
اگرخوش‌خویی از گران قلتبانان 
وگر بدخویی از گران قلبانی 
آن شنیدی که بود پنبه‌زنی 
ملس و قلتبانش خواند زنی 
گفتش‌ای زن مرا به نادانی 
مفلس و قلتبان چرا خوانی 
چه بود جرم من چو باشم من 
مفلس از چرخ و قلتبان از زن؟ 
بستافی: 
قلتبوس. [ق] (ص) قلبان است. و مردم 
بی‌دیانت را نیز گویند. (آنتدراج). رجوع به 
قلتبان شود. 
قلتة. [ لت ] (ع ص) شاة قلتة؛ گوسفند که 
شیر او شیرین نباشد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قلته. [قّ تَ] ([خ) دهی امت خرم معروف به 
سواتی قلتة. واقع در صعید مصر در مشرق 
نیل پائین اخمیم. (معجم‌البلدان). 
قلقه. [ق ت /تٍ] (ص) به‌منی دوم قلتبان 





قلجق. ۱۷۶۷۵ 


است که دیوث و قواده باشد. (برهان) قله = 
قرته < قلتبان. (حاثية برهان چ معین). و 
رجوع به قلتبان شود. 
قلقه. [] (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
حمزهلو از بخش خمین شهرستان محلات. 
سکه آن ۴۲ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۱). 
قلت هبل.[قَ ت وب ] (إخ) مسوضمی 
است, و حفصی گوید در رأس‌العارض است. 
(معجم البلدان). 
قلتين. (ق تَ] (إخ) (دارةلا...)مسوضعی 
است. (منتهی الارب). رجوع به دارةالقلتین 
شود. 
قلتین. (ق ت ] (خ) دهی است از یمامه که 
در ایام قنل سیلمةٌ کذاب در صلح خالدین 
ولید درنیامد. این ده مشتمل بر دو نخلستان 
است از بسنی‌یتکر, و اعشسی دربارة آن 
اشعاری دارد. (متهی‌الارب) (معجم‌البلدان). 
قلج. [ن] (() چهارپایی را گویند از اسب و 
استر و خر الاغ که هر دو پایش از یک‌دیگر 
جداو دور باشد و مهره‌های زانویش نزدیک و 
به‌هم‌پیوسته چنانکه به هنگام راه رفتن بر هم 
ساید. و دستهای این‌چنین را مگدست 
میگویند. (برهان) (آنندراج). 
قلج. [ق ل ] (ترکی, !) شمشیر و سیف. (دزی 
ج۲ ص ۳۹۲ 
قلج‌ارسلان. [تي لا س] (إخ) ابن 
معودبن قسلج‌ارسلانین سلیمانین 
قتلش‌بن سلجوقی ۵۸۸-00٩(‏ ھ. ق.). 
حکمران بلاد قونیه و توابع و اقصرا و سیواس 
و ملطه و جز ان بود. وی ۲٩‏ سال پادشاهی 
کرد. سیاستمداری عادل و باهبت بود. 
جنگهایی با رومیان کرد و چون به سن کهولت 
رسد کثور خود را میان فرزندانش تقسم 
کردولی یکی از فرزندان وی به‌نام قطب‌الدین 
او را از کار برکنار ساخت. قلج‌ارسلان در 
نیمه شمان سال ۵۸۸ ه.ق. در قونیه وفات 
کرد.(از کامل ابن‌آثیر ج ۱۲ ص ۴۲۰۴۱). و 
رجوع به سبک‌شناسی ج ص ۲۹۳ و 
قلیج‌ارسلان شود. 
قل حق. [ن ج] (خ) نام یکی از دهتانهای 
بخش ثیروان شهرستان قوچان در شمال 
خساوری شیروان. موقع آن کوهستانی و 
محصول آن غلات و باغات انگور و شغل 
مردان زراعت و گله‌داری است. هوای آن: 
سرد است. این دهتان از ۲ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و مجموع نفوس آن در 


1 - Germil. 
=غلتبان. ظ. از غلت (غلط) + بان (<بام).‎ -۲ 
(حاشیة برهان چ معین از فرهنگ نظام).‎ 
۳-اين وجه اشتقاق بر اساسی یت.‎ 








۶ قلجق. 


حدود ۴۹۶۱ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

قل‌حق. (ق ج] ((خ) دی است مركز 
دهستان قل‌جق بخش شیروان شهرستان 
قوچان واقع در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری 
شیروان و ٩‏ هزارگزی شمال شوسد عمومی 
قوچان به شیروان. موقع جنرافیایی آن دامنه 
و سردسیری است. کته آن ۳۸۷ تن 
مسی‌باشد. آب آن از چشمه و رودخانه و 
محصول آن غلات, انگور و شغل امالی 
زراعت و باغداری است. راه مسالرو دازد. 
گوجه‌فرنگی این ده معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قل‌جق. ان ج] (اغ) دهی از دهستان 
قره‌باشلو از بخش چاپشلو از شهرستان 
دره گزواقع در ۷هزارگزی جنوب باختری 
چاپشلو و ۶ هزارگزی باختری شوسة عمومی 
قوجان به دره گز.موقع جفرافیایی آن جلگه و 
معدل است. سکه آن ۱۲۷ تن است. أب أن 
از قنات و محصول آن غلات. بنشن و شغل 
ام‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

قل جکندی.[] ((خ) دی است جسزء 
دهمتان خرقان اوه بخش مرکزی شهرستان 
ساوه واقع در ۲۲ هزارگزی شمال ساوه و ۱۵ 
هزارگزی راه عمومی. این ده در جلگه واقع 
شده و هوایی معتدل دارد. سکن آن ۱۸۳ تن 
استت: آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
مختصر سیب‌زمینی است. شغل احالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۱). 

قلجور. [ ] (إخ) نام یکی از طوایف سودان, و 

" آنها اهل حبثه‌اند. رجوع به نخبةالاهر 
دمشقی ص ۲۶۸ شود. 

قلحور. ][ (خ) نام دریاچه‌ای است در 
سودان. رجوع به نخةالدهر دمشقی ص۸۸ 
شود. 

قلحة. (ق ج) (ع !) دستۀ چاقو. (دزی ج۲ 
ص ۳۹۲). 

قلحین. [ق] () قالجون. قلچین. قلشين. 
جوراب بلند ابریئمی. ج, قلاجین. قلاشین. 
(دزی ج ۲ ص 4۳۹۲ 

قلجية. (] (اخ) یکی از قبایل ترک. رجوع 
به نخبةالاهر دمشقی ص ۳۶۳ شود. 

قلچاق. [ق ] (ترکی. |) دستانۂ آهنی که 
لشکریان دارند. (آتدراج): 
ز قلچاق چیزی دگر یست به 
که‌ساعد از او یافت دست زره 
به معنی بود گرچه دست یلان 
به صورت بود لیک چون ناودان. 

میرزا طاهر وحید (از آتدراج و بهار عجم). 

زره چندینچشمة نظم‌سازی, قلچاق دستگاه 





مشعل نثرطرازی (ملاطتراء از بهار عجم و 
آنندراج). در سنگلاخ آرد: قودجاق, سلاحی 
است که از فولاد ساخته در روز جنگ بر 
ساعد بندند. 

قلچماق. (ق چ) (ترکی. ص مرکب) مرد 
شهوت‌پرست و اوباش. (انندراج از سفرنامة 
شاه ایران). این کلمه مرکب از قل به‌معنی بازو 
و چماق است و به کسی گفته میشود که دارای 
یازوانی قوی و نیرومند باشد. 

قلچین. [ق] () قلجین. رجوع به قلجین 
شود. 

قلح [ق [) (ع مسص) زرد شدن دندان. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): قلحت 
الاسنان قلحا و قلح الرجل؛ كان بأسانه قلع. 
این فعل لازم است. (اقرب الموارد). و از باب 
سمع است. (منتهی الارب). |[((*مص) زردی 
دندان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). |إال) 
سبزی بین دندانهای شتر. (اقرب الموارد). 


| قلج. [ق] (ع ص) خر سالخورده. (منتهی 


الارپ). حمار من. (اقرب الموارد). 

قلح. (ق] (ع ص) جامة چبرکین. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قلح. [ق لٍ) (ع ص) مرد زرددندان. (اقرب 
الموارد), 

قلحاء . [ق] (ع ص) مسونث اقلح. زن 
زرددندان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قلحاح. (ق] (اخ) کوهی است نسزدیک 
زبید. و در ان قلعه‌ای است که ان را شرف 
قلحاح گویند. (از معجم البلدان). 

قلحاس. [ق] (ع ص) مرد زشت‌روی 
قبیح‌شکل. (منتهی الارب). المج القبیح من 
الرجال. (اقرب الموارد از لیث). 

قلحامه. [ق ) (ع ص) شيخ قلحامة؛ پیر 
فانی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قلجز. (ول [] (ع ص) فربه متکیر که گفتار 
او اکثر از کردار او باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ۱ 

قلحزة. زق ح ] (ع امص) رفتار کوتاءبالا. 
(منتهی الارب). مشية القصیر. (اقرب الموارد). 

قلحم. اق حم م1 (ع ص) مرد نازنده به خود. 
(منتهی الارب) (انندراج), التظم فى نقسه. 
(اترب الموارد), |اکلانال. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). سالمند. و جوهری آن را در باب 
حاء ذ کر کرده از جهت ای نکه میم آن زاید 
است. (اقرب الموارد). 

قلحوم. ق1 2 ص) ببس ورگ جتة 
کلان‌خلقت. (منتهی الارب) (آتندراج). 

قلحه. [ق لٍ ح] (ع ص) زن زرددندان. 
(اقرب الموارد) : 

قلخ. [ق] (ع مص) بانگ کردن گشن. ||زدن 
چیزی خشک را بر چیزی خشک. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |إبركندن. (متهى 





قلد. 


الارب): قلخ الشجرة؛ قلمها. (اقرب الموارد) 
|یند آوردن شتر بانگ خود را: قلخ السعیر 
هدیره قلخا قطعه. (اقرپ الموارد). رجوع په 
قلخ شود. 
قلخ. [ق ل] (ع ص) خر سالخورده. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). |أگشن تيزشهوت. 
(منتهی الارب). الفحل الهائح. (اقرب الموارد). 
|انی میان‌کاوا ک. (متتهی الارب). قصب 
اجوف. |/بزرگ‌سر. (اقرب الموارد). 
قلخانچکت. (ق ج] ((ج) نام تیره‌ای است 
از گهواره‌ای که تابستان در اطراف گهواره 
زراعت ن‌موده و زمستان حدود گرمیر 
ذهاب میروند و در حدود ۱۵۰ تن‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلخ قلخ. (ق ل ق 13 (ع ! صوت) کلمه‌ای 
است که وقت گشنی گویند که گویی واداشتن 
است فحل را بر جماع. (مستهی الارب). از 
اسماء اصوات است که برای فحل گفته 
ميشود. (اقرب الموارد). 
قلخم. (یل [) (ع ص) شستر سسطبر 
بزرگ‌کوهان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قل خوردن. [ق خوز / خُر د] امص 
مرکب) در تداول, چیز مدوری بر زمینی یا 
سطحی غاطیدن. غلطیدن مدحرجی بر 
سطحی. حرکت کردن چیزی گرد بر روی 
زمین یا سطحی دیگر. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به غل خوردن شود. 
قلد. زن] (ع مص) فراهم آوردن و جع 
کردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): قلد 
الماء فى الحوض و اللبن قى السقاء و الشراب 
فى البطن قلداً؛ جمعه فیه. (اقرب السوارد). 
|ایچیدن. (اقرب السوارد) (منتهی الارب): 
قلد الشیع؛ لواه. (اقرب السوارد). |انابیدن. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد): قلد الحبل؛ 
فتله. (اترب الموارد). |زتب گرفتن هر روز. 
|[آب دادن کشت. |اتنک كردن آهن و 
پیچیدن آن را بر چیزی, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |احمایل كردن شمتیر. 
(اقرب الموارد), 
قلد. [ق] (ع ص) تاب‌داده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): سوار قلد؛ ای مفتول. (اقرب 
الموارد) دست‌برنجن تاب‌داده. (آنندراج), 
قلد. ( ] (ع4 نوبت آب در چهار روز یکی. 
(متهى الارب) (اتدراج). |[قافلً مکه به 
سوی جده. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
|اروز آمدن تب و تب ربع. (مستهی الارب). 
روز آمدن تپ, و گفته‌اند تب ربع. (اقمرب 
الموارد). |[گروه و جماعت. (اقرب الصوارد) 
(متهى الارب). |إنرة ستور. (آنندراج). 
|إباران هر هفته. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب): سقتنا الماء قلداً. (اقرب السوارد). 
|اروز آبباری. |احظ و بهره از آب: استوفی 





قلداء. 


قلده من الماء؛ ای شربه. ||شبه کاسه. (اقرب 
الموارد). قعب. يا کاسء قعب‌ماند. (متهى 
الارب). اه قلد امری؛ یعنی سپردم به 
وی امور خود را. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): 
قلداء. أَقّ) (ع ص) گردن‌دراز. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ): ناقة قلداء. (اقرب 
الموارد). 
قل دادن. اي ذ] (مص مرکب) در تداول. 
چیزی مدور را در زمین به حرکت درآوردن. 
چیز مدوری را با تکانی در سطحی به غلطیدن 
داشتن. مدحرنجی را غلطانیدن بر سطحی. 
(یادداشت مولف), رجوع به غل خوردن و غل 
دادن شود. ۱ 
قلدر. ( د] (ترکی, ص) خشن و تنومند. 
گردن‌کلفت. زورمند: قلچماق. رجوع به 
قلچماق شود. , 
قلدة. (ي د] (ع !) دردی مکه که به 
گداختن فرونشیند. (منتهی الارب). قشدة. 
(اقرب الموارد). رجوع به قشدة شود. ||خرماء 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||پشت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). سویق. (اقرب الموارد). 
قلف. [ق ] (ع () کرمکی است شپش‌مانند که 
به چارپایه دراویزد و تا حیاتش مفارقت 
نکند. (سنتهی الارب). چیزی است چون 
شیش که به بهائم چبد و تا انها رانکشد جدا 
نشود. (اقرب الموارد از صاغانی). 
قلذم. ری د (ع ص) کس فراخ بمیارآب. 
(منتهی الارب). فرج فراخ پراب. (شرح 
قاموس). 
قلذة. ان ل ) (ع ص) بهمة قلذة؛ ستور 
ریز؛ بسیارقلذ. (منتهی الارب). ستور که بدان 
قلذ آویخته باشد. (اقرب الموارد). رجوع به 
قلذ شود. 
قل‌رمزی. ق ر] (اخ) دی است از 
دهتان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر, واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب 
خاوری شوثتر و ۴ هزارگزی خاور راه 
تابستانی شوشتر به بندقیر, کنار باختری رود 
گرگر.موقع جفرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرسبری است. سکنة آن ۱۰۰ تن می‌باشد. 
آب آن از کارون و محصول آن غلات و شغل 
ام‌الی زراعت است. راه ان در تسابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج £ 
قلری. ول [] (إخ) شهری است در سندہ و 
. بین آن و منصوره یک منزل مسافت است. 
(ممجمالبلدان). 
قلز. [ق] (ع مص) نوعی از خوردن شراب. 
وفعل آن از نصر و ضرب است. (سنتهی 
الارب). نوعی آشامیدن. (اقرپ السوارد). 
لدن. بر انداختن. |اشادمانی تمودن و 








برجهیدن. (آقرب الموارد) (متهی الارب) کر 
فلان؛ نشط و وثب» و يقال قلز الطائر. (اقرب 
الموارد). ]|لتگیدن. |انکته‌ها کردن بر زمین به 
چوب‌دستی. ||خوراندن. ||سپوختن ملخ دم 
را به زمین تا یغه دهد. |((ص) مرد سبک 
ست. امنتهی الارب) (اقرب الموارد): رجل 
قلز؛ ای خفیف ضعیف. (آقرب الموارد). 
قلز. [ن لٍزز] (ع ص) مس نیک سخت که 
آهن در وی کار نکند. ||مرد سخت و توانا. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب), رجوع به مادة 
بعد شود. 
قلز. [ق لزز] (ع ص) مس نیک سخت که 
آهن در وی کار نکند. ||برد سخت و توانا. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). رجوع به مادة 
قبل شود. 
قلز. ول لٍ] ((خ) چرا گاهی است فراخ در 
کشور روم نزدیک حاط متعلق به 
سیف‌الدولقین حمدان. ابوفراس‌بن حمدان 
دربارۀ آن شمری دارد. و در توابع حلب دهی 
است که آن را کلز گویند وگمان میرود که این 
غير آن است. (معجم البلدان) (منتهى الارب). 
قلزم. [ق ز] (ع ص) فروماية تا کس.(منتهی 
الارب) (اقترب الموارد)ء 
قلزم. ژ] ((خ) (دریای...) این دریا به نام 
دریای موسی و دریای زیلع نیز نامیده 
میشود و آن خلیج باریکی است که مانند 
زبان از دریای یمن بیرون آمده است. در این 
دریا فرعون و سپاهیانش غرق شدند. (از 
نخبةالاهر دمشقی ص ۱۶۵). 
قلزم. زق ر] ((خ) نام شهری است میان مصر 
و مکه نزدیک کوه طور و به‌سوی آن مضاف 
است بحر قلزم بدان جهت که بر طرف آن واقع 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). يا آنکه 
فرومیبرد هرکه وی را سوار شود. (منتهی 
الارب) (شرح قاموس). شهری است در مصر 
که‌میان آن و مصر سه روز فاصله است. این 
شهر بر ساحل دریا واقع است و سپس به‌سوی 
بلاد بجه منعطف میگردد و دارای کشت‌وزرع 
و باغ و درخت و اب نیت و مردم اب را از 
جاههای دوردست برای مسصرف خود 
می‌آورند. این شهر عمارتها دارد و لشکرگاه 
مصر و شام بدانجاست. محمولات مصر و شام 
برای حجاز و یمن از اینجا بارگیری می‌شود. 
یاقوت آرد: اینک این شهر ویران شده و بندر 
و لشکرگاه کشتی‌ها جایی است نزدیک بدان 
که‌آن راسویس خواند و آنجا حم چندان آیاد 
نیت رساکنان کمی دارد. گروهی از 
دانشمندان به قلزم منسوبند. و انجا که از 
قصبه‌های مصر یاد میکند گوید: رایه و قلزم از 
تصه‌های قبلی مصر است و در قلزم فرعون 
غرق شد. و قلزم در اقلیم سوم است و طول آن 
۶ درجه و ۳۰ دقیقه و عرض آن ۲۸ درجه و 








قلز:. ۱۷۶۷۷ 


ثلث است. مهلیی گوید: به کوه قلزم کوهی 
پیوسه است که در آن مفتاطیس ییافت 
میشود. ابوالصن بلخی گوید: آن قسمت از 
دریای هند که از قلزم تا محاذی بطن یمن 
است آن را دریای قلزم نامند. طول آن سی 
مرحله است و وسیع‌ترین نقطة عرضی آن 
جایی است که فاصله أن سه شب راه است و 
رفته‌رفته این فاصله کم میشود تا آنکه در 
قسمهایی از آن از طرفی میتوان طرف دیگر 
را دید تا آنکه به قلزم منتهی میگردد. جابی 
است که فرعون و یاراتش در آن غرق شدند, 
و در مورد آن اختلاف است. ابن‌کلیی در این 
باره توصیفی دارد. رجوع به صعجم‌الیلدان 
شود. 
دریای قلزم را قرزم نیز نامند. (برهان)ء 
ای زرین‌نعل آهنین‌سم 
وی سوسن‌گوش خیزران دم 
با رای تو ذره است خورشید 
با طبع تو قطره است قلزم. 

انوری, 
قلزم. [ق ژ] ((خ) نسهری است در غرناطة 
اندلس, و ایسنک آن را خداره ن‌امند. 
(معجم البلدان). 
قلزم. [ق ز] ((غ) رودی است در حسوالی 
خوارزم. (آتدراج از رشیدی). 
قلزم. [ق ژ) (اخ) نام شمشیر عمروین 


| معدیکرب. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 


قلوم پنج‌شاخ. زق ر م ب] (نسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از کف دست و انگشتان 
مرد سخی و صاحب‌همت باشد. (آنندراج). 

قلزم نگون. اق رم ن) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از اسمان است که فلک باشد. 
(آنندراج). 

قلزمة. (ق زم) م مص) از حلق فروبردن. 
(منتهی الارب) (انندراج): قلزمه؛ ابتلعه. 
(اقرب الموارد). فروبردن است, مثل تقلزم. 
(شرح قاموس). |املامت کردن. |/بانگ 
کردن. (ستتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(آنندراج). انا کس‌بودن. (شرح قاموس). 

قلزمی. [ق د] (ض نبی) نبت است به 
قلزم. (معج‌الیلدان). اقسمی مروارید. 
(الجماهر بیرونی ص ۱۲۵ 

قلزمی. (ق ژ] ((ع) حسن‌بن یسحیین 
حسین. از راویان است. وی از عبدالبن 

جارود نیشابوری و جز او روایت کند. وفات 
وی به سال ۳۸۵ «.ق.اتفاق افتاد. 
(معجم‌البلدان), 

قلزة. (ق لز / ق لِزرَ] (ع ص) مونث قلز. 
زن سخت و تواناء (اقرب الموارد). رجوع به 


۱- آندراج این کلمه را قلزم (با زاء) فیط 
کرده است. 





۱۷۶۷۸ 


قلر شود. 
قلس. [ق ] (ع مص) رقصدن با سرود. 
(منتهی الارپ). رقص فى غناء. (اقرب 
الموارد). |اسرود نیکو خواندن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): قلس المطرب؛ غنی 
غناءاً جیداً. (اقرب الموارد). ||بسیار خوردن 
نبیذ راء ||شوریدن دل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): قلت نقسه؛ عَتَّبْ. (اقرب الموارد). 
به کرانه برون انداختن جوی آب را و جام 
شراب را از پری. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |إبرون انداختن زنبور عل را 
||ہاریدن ابر بارانی سبک را. |إبريز شدن. 
(اقرب الموارد). |(جمع شدن و مترا کم شدن. 
(دزی ج۲ ص ۳۹۴ ||(ٍ) رسن سطبر کشتی 
از لیف یا برگ خرما و جز آن. |/آنچه از گلو 
براید بر دهان از طعام به یک دقفه یا کمتر از 
آن. و این را قی نگویند مگر آنکه بار دیگر 
عود کند. آن قی است. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنتدراج). 
قلس. [ق ل) ((خ) موضعی است در الجزيره. 
و عبیدالین قیس دربارة ان اشعاری دارد. 
(معجم البلدان). و رجوع به مستدرکات 
تاج‌العروس شود. 
قلسافة. زق :] (اخ) ناحیه‌ای است در 
اندلس از توابع شذونه و جایی است که در أن 
دو رود بیطه و لکه به هم می‌پیوندند. و تا 
شذونه ۲۱ فرسنگ فاصله دارد. (معجم 
البلدان). و رجوع به اسپانی و اسپانیا شود. 
قلساة. [ق ] (ع مص) پوشانیدن کلاه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). كلاه پوشیدن. 
(آنندراج). قلنة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قللسة شود. 
قلسوس. [ق] (ع !) گیاهی است که لاذن از 
آن است. (اقسبرب المسوارد) (دزی ج۲ 
ص ۳۹۵). 
قلسو فودیون. اقَ] (سرب.[ نباتی است 
صغیر به‌قدر یک شبر, منبت آن مابین سنگهاء 
برگ آن شه به برگ نوعی از نمام که آن را از 
قلس نامند و گل آن څیه به ارجل‌السریر 
متفرق بعضی از بعضی مانند گل فرابیون, 
طبیعت آن در سوم گرم و خشک وبا جوهر 
لطیف محرق و آشامیدن نبات و طبیخ آن 
جهت نهش هوام و شدخ عضل و تقطیرالبول و 
ادرار طمت و اخراج جنین و قطع ثالیل که آن 
را به یونانی افروخودوس نامند موثر. چون 
چند روز بدان مداوست نمایند. (مخزن 
الادویه). 
قلش. (َ] (ع !) قشر و پوست: قلش جلد و 
قرحه؛ روی پوست و قرحه. (دزی ج۲ 
ص ۳۹۵. 
قلسانة. [ق ن ] ((خ) شهری است در افریقیه, 
یا نزدیک بدان. (معجم‌الیلدان). 


قلس. 





قلشین. [ق] () قلجین. (دزی ج 4۲ رجوع 
به قلجین شود. 

قلص. (ق ل] (ع ص, () ج قلوص. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلوص 
شود. 

قلصات. (ق [] (ع ‏ ج قلصة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). به‌معنی آب گردآمده 
در چاه و پلندشده. رجوع به قلصة شود. 
قلصاده. [ق د] (خ)! شسهری است در 
اسپانیا. رجوع به اسپانی و اسپانیا شود. 
قلصان.[ق] (ع !) جح قلوص. (اقرب 
الموارد). رجوع به قلوص شود. 

قلصة. (ق ل ص ] (ع !) آب گردآمده در چاه 
و بلندشده. ج. قلصات. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قلصة. [ق ل ص] ((خ)۲ شهر کوچکی است 
در اسپانا که هنوز دارای خصوصیات 
شهرهای عربی است. اطراف آن باغهای 
پرتقال و نخلستانها است. رجوع به الحلل 
السندسیه ج۱ ص۱۱۵ و رجوع به اسپانیا و 


اسپانی شود. 
قلط. [ق] (ع امص) زشت‌رویی. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 


قلط. زق ل] (ع | پسری‌زادگان و اولاد 
شیطان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قلطاق. (ق) (ترکی, () قارچ زین. غلتاق. 
رجوع به قلتاق شود. ||کهنه قلطاق؛ زنی پیر. 
(یادداشت مۇلف). 

قلطبان. قط( 0 ص) مرد بی‌رشک. 
|(آنکه در حق زن خود غیرت ندارد. |آمرد 
زن‌جلب. (منتهی الارب). قلتبان. رجوع به 
قلبان شود. 

قلطف. ری ط ! ((ج) ابن صعترة. یکی از 
حاکمان عرب وکاهنان و اخترشناسان 
آنهاست. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 

قلطفة. [ن ط ف] (ع ا4سص) سبکی يا 
کوچکی اندام. (منتهی الارب). الخفة فى صغر 
الجم. (اقرب الموارد از قاموس). 

قلطی. [ق ل طی‌ی ] (ع ص) یک کوتاءبالا 
از مردم وگربه و از سگ. ||مرد پلید سرکش. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قلع. [ق] (ع مص) از بیخ برکندن یا از جای 
برگردانیدن. |قلع قلعا؛ معزول گردیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قلع. [ن] (ع !) توشه‌دان شبان که در آن 
آلات و اسیاب خود دارد. و قَلم نیز گویند. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ج» قلوع, 
آنلع. (اقرب الموارد). و در مثل گویند: 
شحمتی فی قلعی. و این مثل را در مورد 
چیزی آوری که در ملک توست و هر زمان و 
به هر کیفیت بخواهی میتوانی در آن تصرف 
کنی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[تبر 











قلع. 

کوچک که بنایان با خود دارند. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ||آنچه پیشکی در 
بیت‌المال درآید بی وزن و اتقاد تا وقت ادا. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اکانی است كه 
رصاص را به وی منوب کنند. (منتهی 
الارب) (اتدراج). کانی است که رصاص 
سبک را بدو تست دهند. (اقرب الصوارد) 
(سنتهی الارب). و رصاص قلعی بمعنی 
شدیدالی یاض. (اقرب السوارد). |اوقت 
فرونشستن تب. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب): ترکته فی قلع من حماه و قَلّم؛ ای فی 
اقلاع منها. (اقرب الموارد). ال لو (اقرب 
الموارد). و در منتهی الارب آمده: ج قلوع. 
قلم به ضم قاف. (منتهی الارب). 
قلع. [ق ل) (ع مص) بر زین نتوان نشستن. 
|ثبات و ستواری نگرفتن پای در کشتی. ||از 
کندی خاطر یه سخن پی نبردن و نفهمیدن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارپ). رجوع به فلع 
شود. ||(!) خون مانند علق. |[پوست‌مانندی 
تنک که بر پوست گرگین برآید. |اهنگام 
بازایتادن تب. اسم است افلاع را. (منتهی 
الارب). گویند: ترکته فی قلع من حماه؛ ای فی 
اقلاع منهاء و این به کسر نیز آید. (منتهی 
الارب). |اسنگی که زیر سنگ باشد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قلع. [ت) (ع ص) آنکه بر زین نتواند 
نشست. (مستتهی الارب) (اقرب السوارد). 
ااک‌ندخاطر که بخن را نفهمد. (منتهی 
الارب). ||() روز زایل شدن تب. (اقرب 
الموارد). |[جامة سینه‌پوش که مردان بپوشند. 
(منتهی الارب). |إبادبان کشتی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج. قلاع. (متهى 
الارب). |للغتی است در تلم. (اقرب الموارد). 
ح» قلعة. (اقرب الموارد). رجوع به قلع شود. 
قلع. (ق لٍ) (ع!) توشه‌دان شبان, و این لغتی 
است در قلم. ج. قلعة. |((ص) مرد ست‌پای 
در کشتی. (منتهی الارب). |امرد کنم‌فهم که 
سخن نفهمد. |[آنکه بر زین نتواند بودن. 
(منتهی الار ب). 
قلع. (ي ] (ع ) ج قلعة. اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قلعة شود. 
قلع. [ق] (ع ص) مرد توانا در رفتار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و در وصف 
رسول خدا صلی الله عليه و آله است: اذا زال 
زال قلعاً به ضم و به تحریک و چون کَجّف, 
یعتی وقت رفتار پای نیک برمیداشتند و به 





رفتار ناز و خرامش نمیرفند. (از ستتهی 
الارب). 

قلع. (ق ) لع ) قلاع فلوع. ج قلمقه 
به‌ععتی حصار و پناهگاه در کوه. (ستتهی 


1 - ۰ 2 - 2. 








الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلعة شود. 

قلع. [ق [] (اج) موضعی است. و در شعر 
عمروین معدیکرب از آن یاد شده است. 
(معجم‌اللدان). 

قلعان. ای ] (اخ) یذ قلع. صلائه و شسریح 
دو پسر عمروین خویلفه از بنی‌نمیر. (سنتهی 
الارب). 

قلعانى. [ق ] (إخ) لقب حمنيفة است. 
(ريحانة الادب ج۳ ص ۳۱۶ 

قلعتین. [ق ع ت] (إخ) (خدابنده‌خان) قلعة 
بالاو پسائین, دهی است جزء دهستان 
رزقچای بخش نوبران شهرستان ساوه. این ده 
در ۳ هزارگزی باختر نوبران و ۲ هزارگزی راه 
عبومی واقع شده و هوایی سردسیری دارد. 
سکن أن ۵۱۷ تن. أب أن از رودخانة مزدقان 
و محصول آن غلات آبی و دیمی و انگور و 
گردو و بادام و سیب‌زمینی و بنشن و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالیچه و جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو 
دارد. و از نوبران میتوان ماشن برد. (از 


فرهنگ جنراقبایی ايران ج ۰4۱ 
قلعحات. [ن ع] () ج قلعة. (آنندراج), 
رجوع به قلعة شود. ۱ 


قلع چه. [ق ج] (اخ) دصی از دهان 
تکاب بخش نوخندان شهرستان دره گز واقع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری نوخندان. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و گرسیری است. 
سکه آن ٩۲‏ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

قلعطة. زن ع ط) (ع مص) سخت پیچان 
بودن موی آنگونه که نتواند دراز شدن. (اقرب 
الموارد). 

قلعک. ra)‏ (اخ) دهی جزء دستان 
کوهپاية بخش شهرستان ساوه واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختر ساوه نزدیک به 
شاباغی, هوای آن سردسیری وسكئة آن 
۵ تن است. اب ان از قنات و محصول أن 
غلات. بنشن, آنار, انجیر, بادا گردو و سیب 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان گلیم‌باقی و جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. مزارع چنار و یک مزرعۀ کوچک 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۱. 

قلعل. ان ع] () نام کبوترباز. (آنندراج از 
غیاث اللفات). 

قلعم. [ق ع] (ع !) گنده‌پیر. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). عجوز (اقرب المواردا. 
قلعم[ عم] (ع ص) پسیر سالخورده. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (انندراج). 


قلع و قمع کردن. لقع ق ک 3] (مص 





مرکب) ریشه کن‌کردن. برانداختن. 
قلعة. اق [ع] (ع مسص) بر زین نتوان 
نشستن. |/ثبات و استواری نگرفتن بای در 
کشتی. ||از کندی خاطر به سخن پی نبردن و 
نفهمیدن. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به قلعم شود. 
قلعة. [ق ل ع] (ع!) سنگ بزرگ از کوه 
برکنده بیرون‌جسته دشوارگذار صعب‌المرام» 
یاسنگ سطبر ضخم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ج. قلاع قلْم. (اقرب السوارد). 
|اپارة بزرگ از ابره یا کوهی است. یا ابرپارة 
سطبر که کرانۀ آسمان را فرا گیرد. ج. قلع. 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب). |[(حصار 
استوار در کوه. (اقرب الصوارد). حصار و 
پناه‌جای بر کوه. (منتهی الارب). |[(ص) ناقً 
بزرگ‌اندام. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قلعة. (ق ل /ع] (ع ص) آنکه بر زین 
ثابت نباشد و در کشتی زود افتد. |اک‌فهم. 
|او گویند: هذا منزل قلعة؛ یعنی ناپایدار و 
غیرمستوطن, یا به این معنی که آن را مالک 
نیستیم و نميدانيم چه وقت از آن منتقل 
ميشویم. (منتهی الارب). 
قلعة. (ي غ]] (ع!) پاره‌ای از چیزی که به 
درازا شکافته. (متهی الارب). شقه. ج» تلع. 


(اقرب الموارد). 
قلعة. ي ل ع] (ع !)ج قلع.(اقرب الموارد). 
«رجوع به قلع شود. 


قلعة. [ق ع] (ع !) توشه‌دان شبان. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). رجوع به قلعم شود. 
|احصار و پناه‌جای بر کوه که از دشمن نگاه 
دارد. |[نهال خرمابن که از بیخ برکنده باشند. 
|[پاره‌ای از کوهان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قلعة. [ق غ] (ع!) آنچه پیشکی در بیت‌المال 
درآید بی‌وزن. (متهی الارب). |مال عاریت: 
بكس المال القلعة. |[(ص) مال ناپایدار. |إمرذ 
ست که چون بر او خمله و بطش کنند, نپاید. 
|(() آنچه از درخت برکنده شود. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). اقَلمة. ااکوچ. 
(منتهی الارب). ارتحال: الدنیا دار قلعة؛ ای 
ارتحال و انقلاع. نزلنا متزل قلعة؛ ای لانملکه 
(اقرب الموارد)؛ یعنی منزلم جای‌باش نت 
یا ملک من نیت يا آنکه ندانم از این منزل 
گذرم کجا خواهد افتاد. و مجلس قلعة, 
مسجلس که صاحیش را مرتبعداضری 
برخاستن ضرور افتد. (منتهی الارب). به‌معنی 
اینکه تشیننده در آن برخیزد هرگاه گرامی‌تر از 
وی به مجلس آید. (اقرب الموارد). 

قلعه. [قغ] ([خ) شهری است به هند. گویند 
که‌رصاص و شمشیرها بدان منسوب است. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). نام صعدنی 
است که سرب نیکو بدان منوب است. 





قلعه. ۱۷۶۷۹ 
(معجم‌البلدان). 

قلعة. (ق ع] ((خ) اقلیمی است به اندلس. 
ملف معجم البلدان گوید: من گمان میکنم که 
سرب قلعی بدان مشسوب است زیرا آن را از 
اندلس می‌آورند پس يا به همین قلعه و یا به 
قلعه‌ای که در آن حدود واقع است منوب 
است. (معجم‌السلدان). شهرستانی است به 
اندلس گویند. سرب بدان منوب است. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قلعة. [ق ع] (اخ) موضعی است به یمن. 
(معجم البلدان) (متهی الارب). 

قلعة. [ ع] (اخ) کوهی است به شام. 
(معجم‌البلدان). 

قلعة. (ق ل ع] (اخ) (مرج...) جائی است به 
بادیه و شمشیرهای قلعی بدان مشوب است. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). موضعی است 
در بادیه و شمشیرهای قلعی بدان منوب 
است. و گویند آن دهی است پائین حلوان 
عراق, (معجم‌البلدان), 

قلعه. (ق غ] (غ)قّ. برج و بارویی است به 
شکل دایره در صفد. دمشقی ارد: صفد 
حصنی است در کوه کنعان در سرزمین چرمق 
و در آنجا قریه‌ای بود و بجای آن اين حصن 
ہنا شد و ان را صغت یا صفد خوانند. در اینجا 
طایقه‌ای از فرنگیان بنام دلویه می‌زبستند. 
ملک ظاهر رکن‌الاین بیبرس صالحی آنان را 
محاصره و قلعه را فتح کرد و مردم آن را 
کشت و در میان آن برجی مدوّر بنا کرد که 
ارتفاع آن ۱۲۰ ذراع و قطر ان ۷۰ ذراع بود. 
و آن را قله [قلعه ] نامید. این قلعه از قلعه‌های 
عجیب بشمار میرود. رجوع به نخبةالاهر 
دمشقی ص ۲۱۰ شود. 

قلعه. (ق ع] (إخ) (دروازة قلعه) نام یکی از 
ده دروازهُ تبریز. رجوع به نزهة القلوب 
ص ۷۶ شود. 

قلعه. زق ع1 (إخ) یکی از چهار ده معروفی 
است که در دامفان در سه‌فرسخی جنوبی 
چشمه‌علی قرار دارد. (مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۲۱۹). 

قلعه. [ق ع) ((خ) دی است از دهستان 
مرحمت‌اباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه, در ۳۳ هزارگزی شمال باختری 
میاندوآب و ۲۵ هزارگزی شمال شوسة 
میاند و آب به مهاباد و جلگذ باطلاقی است. 
هوای معتدل مالاریائی دارد و دارای ۴۰ تن 
سکنه است. آب آن از سیمین‌رود و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری, و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

قلعه. [ق ع] (اخ) دهسی است از دهستان 
بناجو بخش بنات شهرستان مراغه, واقع در 
۰ هزارگزی جنوب بناب در مسیر راه 





۰ قلعه. 
ارابه‌رو ناب به مباندوآب. موقع جفرافبایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل مالاریائی است. 
دارای ۷۳ تن سکنه است. آب آن از رودخانةً 
صوفی‌چای و چاه و محصول آن غلات, 
چغندر و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه. (ق ع] (اخ) دهی است جزء دهستان 
کاغذکان بخش ک‌اغذکنان شهرستان 
هروآیاد. وافع در یت هزار و پانصد گزی 
شمال آخ‌کند و ۸۵۰۰ گزی‌شوسة هروآباد ب. 
میانه. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و هوای 
آن محدل است. دارای ۲٩‏ تن سکنه است. 
آب آن از دو رسته چشمه و محصول آن 
غلات» حبوب و سردرختی و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و 
گلیم‌بافی است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافایی ابرا ان ج۴). 
قلعه. ( ق غ) ((خ) دهسی است از دهستان 
نرم آب بخش دودانگة شهرستان ساری, واقع 
در ۱۰۰۰گسزی جسنوب بالاده. مسوقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنۀ آن ۲۰۰ تن می‌باشد. 
آب آن از چشمه‌سار و محصول آن لبنيات, 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و صنایع دستی زنان. شال وگلیم بافی است. 
راه مالرو دارد. سکنه در سال چهار ماه 
(خرداد تا شهریور) در این محل سا کن هند 
و بقیُ سال را يا اجاره نمودن مراتع بین ساری 
و بهشهر و دریا به امور گله‌داری مشغولند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۳). 
قلعه. ( غ] (إخ) دهسی است از دهستان 
جعقری‌یای. بخش گمیشان شهرستان 
گنبدقابوس» واقع در ۰ گزی خاوری 
گمیشان و جنوب رودخانة گرگان. موقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن معتدل 
مرطوب مالاریایی است. سکن ان ۱۰۰۰ تن 
می‌باشد. آب آن از رودخانة گرگان و محصول 
آن غلات. حبوب, صیفی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی زنان 
گلیم.قالیچه‌بافی و نمدباقی است. راه فرعی و 
پل چوبی روی رودخانهة گرگان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
قلعه. [نع] (إخ) قصب سرکزی دهستان 
رودیار. بخش حومة شهرستان دامفان. واقع 
در ۴۸۰۰۰ گزی شمال باختر دامفان, صوقع 
جفرافبایی آن کوهستانی و سردسیری خوش 
آب و هوا است. سکنۀ آن ۱۴۶۰ تن است. 
آب آن از چش مه و محصول آن غلات» 
لبنیات, سیب‌زمینی. چفندرء میوجات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
انان. پارچة پشمی‌بافی است. زمتان اکش 
جهت تأمین معاش و تعلیف احشام به حدود 





مازندران میروند و دربهار مراجعت 
می‌نمایند. راه فرعی شوسه و دیستان و 
پاسگاه نگهبانی و در حدود ۲۰ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

قلعه. [ق ع] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان اسفنداباد بخش قرو؛ شهرستان 
ستدج, سکنه آن ۵۰ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

قلعه. [ق ع] (اخ) دهی است از دهستان 
گوگان بخش خفر شهرستان جهرم. واقع در 
۵ هزارگزی جنوب باختر باب انار کنار راه 
فرعی گوگان به خفر. موقع جغرافیایی آن 
دامنه و هوای آن گرسیری مالاریایی است. 
سکنه ان ۷۶ تن است. اب ان از چشمه و 
محصول آن برتج. غلات. خرما. سرکبات و 
شغل اهالی زراعت و باغداری است: راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

قلعه (ق غ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان دلفارد ببخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت, واقع در ۸۳هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوئیه و سر راه مالرو جیرفت به 
ساردوئیه. سکنة آن ۱۸ تن می‌باشد. مسزرعة 
پیرمحمدی جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

قلع آباده. ی ع ي د] (اخ) این قلعه در 
آباده واقع است. (جغرافیای غرب ایران). در 
استواری کمتر از دیگر قلاع امت و در 
ماحت کوچکتر و هوائی متدل دارد و آبش 
از مصیفه است و محال جنگ دارد. (نزهة 
القلوب ص ۱۳۳). 

قلعه آب سرده. اق ع س د] (اج) دمی 
است از دهستان آب سرده بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۲۸ هزارگزی 
شمال خاوری چقلوندی و ۳ هزارگزی 
باختری شوسة چقلوندی به بروجرد. موقع 
ج غراف یایی آن کوهستانی سردسیزی و 
مالاریائی است. سکنه ان ۲۴۰ تن است. اب 
آن از سراب سرده و محصول آن غلات. 
صیفی, لنیات» پشم و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. و صنایع دستی زنان 
سیاه‌چادر. طتاب و قالی بافی است. راه مالرو 
دارد. سا کنین از طايفة بیرالوند هستند و 
زمتان قشلاق منیروند. (از فزهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 

قلعه آخوند. (ق ع] (اخ) ده مسخروبه‌ای 
است از دهستان بازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 

قلعه آسیحان. (ق ] ((ج) دمی است از 
دهستان خرم‌رود شهرستان تویسرکان, واقم 
در ۲۵ هزارگزی شمال باختری تویرکان و 
۶ هزارگزی شمال اشتران, موقع جغرافیایی 





قلعه آقاییک. 


این ده کوهستان و هوای آن سردسیری است. 
بکته آن ۶۵۸ تسن. آب آن از رودخانة 
خرم‌رود و قنات و محصول آن غلات, صیفیء 
انگور, گردو, توتون, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌باقی است. راه مالرو دارد و تابستان از 
اشتران اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵). 

قلعه آشناخور. ان غ خوز /خُز) ([خ) 
دهی است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز» 
واقع در کنارة راه مالرو برچک به آشسناخور. 
موقع جفرافیائی آن جلگه و سعتدل است. 
سکن آن ۳۸۹ تن, آب آن از قنات و محصول 
آن غلات.لبنیات, چغندر, پنبه و شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۸). 

قلعه آقا. ( ع] ((خ) ده کوچکی ات از 
دهتان ماربین بخش سده شهرستان 
اصفهان. واتع در ۷ هزارگزی جنوب خاور 
سده و یک‌هزارگزی شمال راه نجف‌آباد به 
اصفهان سکن آن ۶ تن است. (از نرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

قلعه آقا. [ق غ] ((خ) دهی است از دهستان 
آی دغمش بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. واقع در ۳۳ هزارگزی جتوب 
باختری فلاورجان در سیر راه بستگان به 
گردنة‌سرخ. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن معتدل است. سکن آن ۲۱۱ تن, اب 
آن از قتات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گلهداری و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

قلعه آقابایاء (ق ع] ((ج) دمی است جزء 
دستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
دامغان, واتع در ۰۰ ۰ گزی جنوب دامفان 
متصل به ایستگاه راه آهن. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل است. سکن آن 
۰ تن, آب آن از چشمه‌علی و محصول آن 
غلات, مختصر پسته, انگور و شقل اهالی 
زراعت است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج 4۳. 

قلعه آقاییک. اق ع ب ] (اخ) دهی است 
از دهستان کرزانرود شهرستان تویسرکان» 
واقع در ۳ هزارگزی شمال باختری شهر 
تویرکان و ۲۵۰۰ گزی شمال راء شوه 
تویرکان به کرمانشاه, این ده در دشت قرار 
گرفته و هوای آن سردسیری است. سکتذ آن 
۲ ستن. اب أن از قنات و رودضانه 
آرتیمان و محصول آن غلات, توتون, صیفی, 
انگور, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵. 





قلعه آقابیک. 


قلعه آ قابیکت. (ق ع ب] (() دهی است 
از دهستان آورزمان شهرستان ملایر. وأقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری شهر ملایر به 
همدان. موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل مالاریائی است. که آن ۲۶۳ تن. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات؛ یونجه و 
شفل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی آیران ج 4۵. 
قلعه آقاحسن. [ق ‏ ح س] ((خ) دی 
است از دهستان زاوه بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۶۰ هزارگزی جنوب 
خاوری تربت‌حیدریه و سر راه خچماق به 
زاوه. موقع جغرافیایی آن دامته و هوای آن 
معتدل است. سکن ان ۱۳۹۳ تن, اب أن از 
قتات و محصول آن غلات. پشم و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کرباس‌یافی است. راه 
مالرو دارد. و از خچماق میتوان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
قلعه آقاخان. [ق غ] (إخ) دهی است از 
دهستان دشمن زیاری بخش فهلیان و 
ممستی شهرستان کازرون. واقع در ۶۷ 
هزارگزی جتوب خاور فهلیان و ۲ هزارگزی 
راه فسرعی هرای جان به اردکان. موقع 
جفرافضیایی آن کسوهستان و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۲۳۵تن, اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات, شغل اصالی 
زراعت و صنایع دستی زنان گلیم‌یافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
قلعه آقاعبدالله. [ق عع دل لاء] (خ) 
دهی است از دهستان پشتبسطام بخش 
قلمه‌نو شهرستان‌شاهرود, واقع در ۴۰۰۰ 
گزی جنوب قلعه‌نو و ۲۰۰۰ گزی‌شوسة 
شاهرود به گرگان. موقع جفرافیایی آن جلگه 
و هوای آن معدل است. سکنة آن ۵۰۰ تن» 
آب آن از قتات و محصول آن غلات, بنشن, 
تنبا کو,بادام و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه فرعی به راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قلعه آ مد. نع م](إخ) قلعة معروفی است 
در دیاربکر. رجوع به «از سعدی تا جامی» 
ص ۴۴۵ شود. 
قلعه آونیکت. زق ۶)(|خ)۲ در قسمت 
آبهای علیای رود ارس واقع است. رجوع به 
«از سعدی تا جامی» ص ۲۱۷ شود. 
قلع آهنگران. زق ع ي هگ] (اخ) از 
قلاع عمد؛ غور است. رجوع به کامل این اثر 
ے٩‏ ص ۷۶ و تاریخ سی تان چ ملک الشعراء 
ص۲۵۹ شود. 
قلعه ابوالمهدی. زو ع بل ع] ((ج) ده 
کوچکی است از دهستان خفرک بخش 





زرقان شسهرستان شیراز, واقع در ۶۷ 
هزارگزی شمال خاور زرقان وکتار توس 
اصفهان به شیراز. سکنه ان ۲۴ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلعة ابیالحسن. اق ع ث آبل ح شا 
(إخ) قلعه‌ای است بزرگ تزدیک صیدا و شام 

آن را یوسف‌بن ایوب فتح کرد. (از معجم 

البلدان) (منتهی‌الارب). 

قلعة ابی‌طویل. زن ع ث 1 ط) لإ 
قلعه‌ای است بزرگ و محکم در افریقیه, 
(منتهی الارب) (از معجم ابلدان). این قلعه 
هنگام ویران شدن آن بصورت شهر درآمد و 
پیشتر مردم افریقیه بدان منتقل شدند و اینک 
مرکز بازرگانی است و بدین منظور از عراق و 
حجاز و مصر و شام بدان روی می‌آورند و 
مرکز صنهاجه است. در این قلعه ابویزید 
مخلدین کیداد از دست اسماعیل خارجی 
بت نشست. (از معجم البلدان). 

قلعه احل‌بیکت. (ق ع اج ب] ((خ) دهی 
است از دهستان کرزان رود شهرستان 
تویسرکان, واقع در ۴ هزارگزی باختر 
تویسرکان و ۳ هزارگزی شمال شوسه 
تویسرکان به کرمانشاه. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن سردسیری است. سکن آن 
۱ تن است. آب آن از قنات و رودخانةً 
آرتیمان و سرکان و محصول آن غلات, گردو. 
لبنیات, و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 

قلعه احمدی. (ق ع ع) (إخ) دهی است 
از دهستان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
بیرجان, وافع در ۱۱۲ هزارگزی شمال 
سعیدآباد و ۳۵ هزارگزی خاور راه فرعی 
رفسنجان به گوداحمر. این ده کوهستانی و 
سردسیری است. سکنه آن ۱۵۰ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات» حبوب و شغل 
اهم‌الی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

قلعه اخلاص. (ق ع1] (إخ) دهی است از 
دهستان کرچمپو بخش داران شهرستان 
فریدن, واقع در ۴۴ هزارگزی شمال باختر 
داران و ٩‏ هزارگزی باختر راه ازنا به اصنهان. 
موقع جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است سکلة آن ۳۴۹ تن است. آب 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات. 
سیب زمنی» کتیرا و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌یافی و 
جاجیم‌یافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 

قلعة ارامنه. (قعَ ي اَم ۳9 (إخ) دی 
است جزء بخش شمیران شهرستان تهران. 
واقع در ۴ هزارگزی باختر تجریش متصل به 





۱۶۸1 


ونک. این ده در دامنه واقع و هوای سردسیری 
دارد. سکن آن ۲۰۰ تن است. آب آن از قتات 


و در بهار از رودخانة اوین درکه و محصول 


قلمةً اسفیددز. 


آن غعلات. اسپرس, مسختصر بنشن. 
سبزیجات. و شغل اهالی زراعت است. و 
جوانان ده | کثر در تهران به کارهای مکانیکی 
و رانندگی مشغول هتد و زندگی آنها از 
اجاره خانه و باع و کب در تهران میگذرد. 
تابستان در حدود ۵۰ خانواده از تهران برای 
استفاده از هوا در این ده سا کن مشوند. صنایع 
دستی زنان ژا کت و شال پشمی بافی است. 
این ده دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0 
قلعة اردبیل. [ن ع ي أد] ((خ) اين قلعه 
مشتمل است به شهر اردبیل و دورش خندق 
گودی است دارای دیوارهای بلند و برجهای 
محکم. در زمان قدیم مقصرین را در این قلعه 
محبوس ماختند. (جفرافیای غرب ایران). 
قلعه ارزه خوران. [] (إخ) دهی است از 
دهستان چسهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۴۵هزارگزی شمال 
راه ارابهرو احمداباد به تکاب. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن معتدل 
مالاریایی است و دارای ۶۰ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة قلعه و محصول آن غلات. 
زردآلو, آلوچه و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان جاچیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
قلعه ارلبه. [] ((خ) در اندلس است و بین 
آن و رياح دو روز فاصله است. رجوع به 
الحلل السندسية ج ۱ص ۹٩‏ شود. 
قلعة استخو. [ق غ ي ات ] (اخ) (قسلعه 
ماران) این قلعه در بالای کوه خفرک در 
فارس است و جز یک راه ندارد در سر آن کوه 
تالاب بزرگی است. امیر عضدالدوله به سال 
۶۰ھ .ق. آب انباری بالای آن ساخته که 
چهل ستون داشته است. (جغرآفیای شرب 
ایران ص ۱۲۸). در فارس‌نامه آمده که هیچ 
قلعه‌ای از آن قدیمتر نیت در قدیم آن را 
سه گنبدان خوانده‌اند زیرا که قلاع شکسسته و 
شنکوان در ماحول أن است: (نزهة القلوب 
ص ۱۳۲). رجوع به فارسنامة ابن البلخی چ 
کمبریج ص ۳۲, ۸۵۱ ۸۱۲۶ ۱۵۶ ۰۸۱۵٩‏ ۱۶۶ 


شود. 
قلعة استخربار. ای ع ي اتَ] (اخ) قلع 
مسحکمی است و دارای چشمة زاینده نیز 
هست. (نزهة القلوب ص ۱۳۲). 

قلعذ اسفید دز [ق ع ي | ذد] (إخ) از قلاع 
معروف فارس است. در فارس‌نامه امده که 
آن قلعه در قدیم آیادان بوده و از قدمت, بانی 


1 - ۷۳ 








۲ قلعه اسماعیل آقا. 


آن معلوم تشد و سالهای دراز خراب مانده و 
در اوایل عهد سلاجقه ابونصر تیرمردانی آن را 
با حال عمارت اورد وان قلعه بر کوهی است 
که دورش بست فرسنگ است و با هیچ کوه 
پیوسته نیست و جز یک راه ندارد. بر سر کوه 
زسین هموار و چشمه‌های آب خوش و 
باغات میوه و اندکی زراعت دارد. (نزهة 
القلوب ص ۱۳۲). رجوع به قلعُ سفید شود. 
است از دهستان نازلو بخش حومة شهرستان 
اررمیه. واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
ارومیه و پانصدگزی جنوب راه ارابه‌رو 
ارومیه به سرو. این ده در دره قرار گرفته و 
معتدل و مالاریائی است و دارای ۱۱۰ تن 
سکنه میباشد. آب آن از نازلوچای و بحصول 
آن غلات, توتون و چفندر. حبوب و شغل 
اه‌الی زراعت و صنایم دسستی زنسان 
جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه اشکنوان. اي 6 (ج) 
(...سکنوان) بالای کوهی است. این قلعه در 
ابرج فارس است. (جغرافیای غرب ایران ص 
۸ 
قلعة اصطهبانان. (ق ع ي ! ط] ((خ) 
قلمه‌ای عظیم است در فارس. رجوع به 
قارسنامة ابن البلخی چ کمریج ص ۱۵۷ 
شود. 
قلعه اعلا. [ق ع ؟] (إخ) دی است از 
دهستان بهمئی سردسیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بههان. واقع در ۲۲ هزارگزی خاور 
شوب رام هرمز. مسوقع جفرافیایی آ 
کوهستانی و سردسیری و مالاریایی است. 
سکله آن 
اله تأمین ميشود. و محصول آن غلات, برنج, 
پشم. لب‌نیات و شغل اهالی زراعت و 
جشم‌داری و صنایع دستی انان بافتن قالیچه 
و جاجیم است. و راه مالرو و دبستان دارد و 
سا کین از طايفة بهمئی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه افغان. اق ع آ] (إخ) دی است از 
دهتان خانمرزا بخش لردگان شهرتان 
شهرکرد. واقم در ۲۰ هزارگزی خاور لردگان 
و ۶ هزارگزی راه عمومی اردگان سل کره 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۲۲۳ تن. اپ ان از چشمه و 
رودخانهةٌ محلی. و محصول آن غلات. و سر 
درختی. و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی محلی جاجیم‌بافی و قالیبافی 
است و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قلعة اقلید وسرمق. ا 
(اخ) یکی از قلاع فارس 


۰ تن است. آب آن از رودخانۀ 


E 





تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۲۱۲ شود. 
قلعه | کبری. [ق عب ] ((خ) دهی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و مصنی 
شهرستان کازرون, واقع در ۳۵ هزارگزی 
باختر فهلیان کنار شوسهٌ کازرون به بهیهان. 
موقع جغراقیایی آن دامنه است و دارای آب و 
هوای گرمیری مالاریایی است. سکته آن 
۳ تن, آب آن از رودخانة محلی و محصول 
آن غلات, برنج» حبوب و شغل اهالی زراعت 
است سا کنین این ده در دو محل بالا و پائین 
سکوتت دارند. سکن بالا ۸۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج AY‏ 
قلعه الارد. (قع1] (إِخ) یکی از متازل بین 
راه ری تا آمل. (ترجمة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۲۰۹ از المسالک و الممالک). 
قلعةالييضاء . (ق ] ثل ب] الخ خ) از توابع 
ثفراعلی در مشرق اندلس است. رجوع به 
الحلل السندسية ج۱ ص ۲۰۶ شود. 
قلعة)لحص. زن ع نل ج] ((خ) قلمه‌ای 
است در ناحية ارجان (ارگان) فارس و در آن 
آثار بسیاری از ایرانیان وجود دارد و این 
قلعه‌ای است سخت محکم و استوار. (از 
معجم البلدان). قلعه‌ای است به ارجان نزدیک 
کازرون. (منتهی الارب). 
قلعةالروم. [قع نز رو) (ٍخ) قلمه‌ای است 
استوار در مغرب فرات مقابل بیره و میان آن و 
سمیاط واقع است. و مقام بطرک ارمنی که 
بعقيدة آنان خلیفً مسیح پشمار میرود و او را 
کتاغیکوس خوانند در انجاست این قلعه 
اکنون در وسط کشور مسلمانان قرار دارد. 
مولف ياقوت گوید: گمان نمیکنم که دیگر در 
دست ارمنیها باقی باشد با آنکه اطراف آن 
همه از دست آنان گرفته شده است. مگر آنکه 
برای بی‌اهمیتی آن و برای احترامی که 
سلمین به عبادتگاه‌های بیگانگان میگذراند 
این قلعه هنوز به همان صورت نخست باقی 
مانده باشد. رجوع به نخبةالاهر دمشقی ص 
۰ و معجم البلدان شود. 
قلعها لعروسین. [ نع تسل ع] اإخ) در 
ناحیة تعرف واقع است. رجوع به نخبةالاهر 
دمشقی ص ۲۱۷ شود. 
قلعه الله قلیخان. (ق ع أل لاه ئ] ((خ) 
ده کوچکی است از دهستان قنقری بالا (علیا) 
بخش بوانات و سرچمان شهرستان آباده. 
واقع در ۶۱ هزارگزی باختر سوریان و 
یک‌هزارگزی شوسة اصفهان به شیراز. مکنة 
آن ۲۲ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ¥. 
قلعةالمسلمين. [قع نل م ل] ((خ) 
قلعةالروم. (متهى الارب). رجوع به 
قلعةالروم شود. 


قلعذ الموت. [ق يأ ل] ((خ) نام قلعه‌ای 





قلعه انجیری 


در قهستان دیلم که حسن‌ین زید در شهور 
ستة و اريمین و مأتین (۲۴۶ د.ق.)بنا کرده و 
در اصل آله موت است یعنی آشیانهة عقاب چد 
آله به الف ممدوده و لام مضموم عقاب است و 
موت آشیانه و منیر در کارستان در صفت قلعه 
نوشته: قلعة الموت از رشکش صورت مرگ 
بخود دیده, (آنتدراج). 
قلعةا لنجم. [قَ ع تن ن) (خ) قلعای است 
محکم بر روی کوهی مشرف بر شط فرات و 
تزدیک آن پلی است بنام جر منبج و از 
روی آن کاروانها از حران بسوی شام میروند 
و بین آن و منبج چهار فرسنگ فاصله است. 
(از معجم البلدان), و رجوع به نخبهالدهر 
دمشقی ص ۲۰۶ شود. 
قلعه النگگ. ( ع أ] (إخ) دمی است از 
دهستان بالا ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۶۷ هزارگزی شمال فریمان. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هنوای آن 
معتدل. سکن آن ۶ تن است. آب ان از قنات و 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرواست. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
5 
قلعه امیرخان. افع (إخ) دهى است 
از دهستانهای خرمرود شهرستان تویسرکان ‏ 
واقع در ۲۹ هزارگزی خاور شوسة همدان 
کرماتشاه. موقع جفرافیایی آن کوهستان و 
هوای آن سردسیری است. سکنة آن تن 
اب آن از رودخانه و محصول أن غلات. 
توتون, کتیراء لبنیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است 
راه مالرو دارد و از طریق ولاشجرد اتومبیل 
میتوان برد (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
0۵ 
قلعه امیریه. (نع ی ] (اخ) دهی است از 
دهستان مساربین بخش سدۀ شهرستان 
اصفهان. واقع در ۴هزارگزی جئوب خاور 
مده و یک‌هزارگزی راه ماشین‌رو سده. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و دارای آب و هوای 
معدل و ۱۲۷ تن سکنه است. آب آن از 
زایند‌رود و دو چاه و محصول آن غلات. 
حبوب, پنبه, تنبا کو. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۸۰ 
قلعه انجبری. | ع آ] (خ) دهی است از 
دهستان بکش بخش فهلیان و ممسی 
شهرستان کازرون» واقع در ۱۲هزارگزی 
جلوب خاور فهلیان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و دارای آب و هوای معتدل مالاریایی 
است. سکته آن ۱۰۵ تن است. اپ أن از 
چشمه و محصول آن غلات. نخود و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 








قلعه اور. 


اران ج ¥ 

قلعه انور. [ق ع؟] (إخ) قلعه‌ای است و در 
ناحیه‌ای بنام وادی السیول يمن قرار دارد. 
رجوع به تخبة الدهر دمشقی ص ۱۲۷ شود. 

قلعة | یبکت. (ق غ ي أ ب] (إخ) (قلع اتک) 
قم مشهوری است به بلخ. رجوع به تاریخ 
شاهی ص ۲۲۶ شود. 

قلعه ایچ. [ق ع يا ((ج) این قلعه در بالای 
کو کوچکی است در نزدیک ایک 
اصطهبانات. به سال ۴۷۰ نظام‌الدین محمود 
شبانکاره از کوههای دور و نزدیک آب رابر 
آنجا اورد و حصار کشید و انجا را دارالامان 
نامید. (جغرافیای غرب ایران ص ۱۲۸). 

قلعةاپوب. ( ع ت اَی یو (إخ) شهری 
است! بزرگ در سرحدات اندلس و منسوب 
بدان را ثفری گویند. این شهر از توابع سرقطه 
است و دارای آبهای فسراوان باغها و 
کشتزارهای بار و قلعه‌های چندی است و 
شهر لبله در نزدیکی آن واقع است. گروهی از 
دانشمندان بدان منوبند که به ثغری مشهور 
مبباشند. (از سعجم البلدان). و رجوع به 
نخبةالدهر دمشتی ص ۲۴۵ و نزهة القلوب 
ص ۲۶۵ و الحسلل السندسیه ج ۱ص ٠۷۹‏ 
۴ ۱۸۰ شود. 

قلعه پاباخان. (قّ ع] ((خ) دهی است از 
دهتان حومه شهرستان ملایر» واقع در 
٩‏ هزارگزی خاور شهر ملایر و ۱۵هزارگزی 
شمال شوسذ ملایر به ارا ک. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن معتدل و مالاریایی 
است. سکنه آن ۸۸۴ تن است. اپ ان از 
قتات و چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات, انگور و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه بابامحمد. [ن غ عم ۶] (إخ) دهی 
لت از دهستان خوانار شهرستان 
گلپایگان, واقع در ۶ هزارگزی جنوب 
خوانسار کتار راه مالرو سنگ سفید. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنة آن ۱۱ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات و لبنیات» 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
و مراتع خوبی دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۳ 

قلعه بابو. [نَ ع] (إخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
راقم در ۲۶هزارگزی شمال باختری الیگودرز 
و ۷هزارگزی باختر شوسۀ شا‌زند به ازنا. 
موقع جقراقیایی آن جلگه و معدل است. 
سکنهة آن ۴۷۹ تن است. أب آن از قنات و 
چاه و محصول آن غلات, لبنیات. چغندر, 
پنبه, صیفی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 





و صنایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی 
است. راه مالرو دارد و اتومبیل موان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ابران ج ۶). 

قلعه بارو دآب. ( ع] (اج) دی کوچک 
از دهتان بالا شهرستان نهاوند. واقع در 
۶ هزارگزی خاوری شهر نهاوند. سکته آن ۲۰ 
تن است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۵. 

قلعه باشی. (ق ع] (إخ) دی است جزء 
دهستان حومۂ بخش مرکزی شهرستان اهر. 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری اهر و 
۲هزارگزی شوبء اهر به خیاو. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
مایل به گرمی مالاریایی است. این ده دارای 
۱ تن سکته است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوب و شفل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی فرش و 
گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج و۲ 

قلعه باشی. [ق ع] ((خ) دصی است جزء 
دهتان ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر. 
واقع در ۲۸هزارگزی شوسة کلیبر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معدل و 
مایل به گرمی مالاریایی و دارای ۴ تن سکنه 
است. اب ان از رودخانة قرسو و چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان قالی و گلیم بافی است. راه 
آن مالرو است. این ده محل سکنای ایل 
حسینکو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴( 

قلعه‌پالا. (قع] (إخ) دهی است از دهتان 
بخش بتان‌ایاد شهرستان قبریز, واقع در 
۲ هزارگزی جنوب بستان‌آباد و ۸ هزارگزی 
شوسۀ میانه به تبریز. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و سردسیر» سکنۀ آن ۰ن 
است. اب آن از چشمه و محصول ان غلات. 
یونجه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 

قلعه بالا. (َ ع] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة بخش کوهپایه شهرستان 
اصفهان. واقع در اهزارگزی خاور کوهپایه 
و ۵هزارگزی جنوب شوه اصفهان به یزد 
1 آن ۵۷ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

قلعه بالاء [ ن ع] ((خ) دهی است از دهان 
مرکزی بخش بیارجمند. شهرستان شأهرود. 
واقع در ۲۰۰۰ گسزی‌خاور بیار, مسوقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن معتدل 
است سکنة آن ۵۵۰ تن آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. بنشن, تبا کو, پنبه, بادام 
پسته و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 





قلعه بربریها. ۱۷۶۸۳ 


ج 4F‏ 
قلعه بالنگان. 1ن ع لٍ) (إخ) دهی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول, واقع در ۵هزارگزی جنوب خاوری 
دزفول و ۱۳هزارگزی جنوب باختری 
شوشتر, موقع جفرافیایی آن دشت و هوای 
آن گرمسیری و مالاریایی است. سکنه آن ۲۰ 
تن است. آب آن از رودخانة دز و محصول آن 
غلات. برنج. کنجد و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. مردم این ده از طايفةً 
عشسایر بختیاری هستند. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه‌بان. [ق ع /ع] (ص مرکب, [مرکب) 
کوتوال.دژبان. ` 

قلعه بیشتر. [ق عب ب ت ] (خ)" در شمال 
شهر مربلة اندلس قرار دارد و ان قلعه‌ای است: 
محکم و دارای راهی است صعب العبور. 
(الحلل السندسية ج ١‏ ص ۱۳۰). 

قلعة بختبار. [ق غ ي ب ] ((خ) دهی است 
از دهستان کرزان رود شهرستان تویسرکان» 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری شهر 
تویسرکان و ۶هزارگزی جنوب شوب 
تویرکان به کرمانشاه. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکنة 
آن ۱۷۵ تن, اب ان از قتات و محصول أن 
غلات دیم, لنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 

قلعة بختیاری. (ق ع ي ب ] ((خ) این قلعه 
در یک فرسنگی قریة بنارلارات واقع است 
آبش از آب‌انباری است که به توسط باران پږ 
میشود. (جغرافیای غرب ایران ص ۱۲۸). 
قلعه بران. (ق ع ب ] ((خ) دی است از 
دهستان اندیکا بخش قلع زراس شهرستان 
اهوازء واقع در ۲۶هزارگزی شال خاوری 
قلعة زراس. مسوقع جغرافیایی آن جلگه 5 
معتدل است. سکته آن ۱۰۵ تن, اب ان.از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهنالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه بربریها. (ق ع ب ب] (() دهی است 
از دهتان مرکزی ببخش حومة شهرستان 
بجتورد. واقع در ۲هزارگزی جنوب پاختری 
بجنورد سر راه شوسه بجنورد به سملقان. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
که ان ۱۱۰ تن است. اب أن از رودخانهو 
محصول آن غلات. بنشن. میوه‌جات و شفل 
امالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
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۴ قلعه بر تیانجی. 
دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج .)٩‏ 

قلعه بر تیانچی. [ق ع ب ] (إخ) دهی است 
از دهتان حجابخش حومه شهرستان 
اصنهان. واقع در ۶ هزارگزی خاور اصفهان و 
یک‌هزارگزی باختر راه سابق یزد به اصفهان. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
FOE OEE‏ آن 
زاینده‌رود و چاه و محصول آن غلات, پنبه, 


۴ تن است. اب آن از 


صیفی و شغل مردم آن زراعت است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 
قلعه برج. اق ع ب ] ((خ) دی است از 
دهستان پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد, واقع در ۷۱هزارگزی جنوب خاوری 
فریمان و ۱۰هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
فریمان به آق‌دربند. .موقم جفرافیایی آن دامنه 
و معتدل است. سکنه آن ۱۱۷ تن است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات, بنشن و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه بردی. ۰ لقع بَ] ((ج) دهی کوچک 
است از بخش قلعه زراس شهرستان اهوان در 
۴هزارگزی جنوب باختزی قلعذ زراس سکن 
آن ۳۰ نفر, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه بردی. (ن ع ب] (إخ) دمی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز در کنار راه 
مالرو سنج به کشکک. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و معتدل است. سکن آن ۲۶۳ تن است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و لبنیات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی انان قالی و جاجیم بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳2 
قلعه برزند. [] (إخ) دهی است از دهستان 
قلعه برزند بخش گرمی شهرستان اردییل, 
واقع در ۱۲هزارگزی باختر گرمی در مسیر 
شوسۀ گرمی به اردییل, موقع آن کوهستانی و 
هوای آن معدل و دارای ۲۸۳ تن سکنه است. 
آب آن از چشمة برزندچای و محصول آن 
غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه شوه و مرکز گردان 
ژاندارمری و مرزبانی و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه بزمک بالا. [ نع ب م] ((ج) دهسی 
است از دهسستان بکش ب خش فهلیان و 
ممنی شهرستان کازرون. واقع در 
اهزارگزی جنوب خاور فهلیان. کتار 
شوب کازرون به بهیهان. موقع جغرافیایی آن 
دامته و هوای آن گرمیری و مالاریایی 
است. سکنه ان ۱۱۷ تن است. آب آن از نهر 
کرموو غفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ¥ 





قلعه بساط بیگی. [ نع ب ب ] (اغ) دهی 
است از دهستان طرهان بخش طرهان 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۳۹ هزارگزی 
باختر اتومیل‌رو خرم‌آباد به کوهدشت. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای أن معتدل و 
مالاریایی است. و سکن آن 
آب آن از رود خسروآباد و محصول آن 
غلات. لات و شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. راه اتومبیل‌رو دارد و سا کن از طايفة 
کونائی و چادرنتین هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه بسر. [ق غ بٌ] ((خ) قلعه‌ای است در 
افريقه منوب به بربن ارطاة عامری. (از 
معجم اللدان). ' 
قلعه بشارتیان. (ق ع ب | (اخ) دهی است 


۰ تن است. 


از دهستان ماهور و میلاقی بخش خشت 
شهرستان کازورن واقع در ۵هزارگزی شمال 
باختر کنار تخته. موقع جغرافیایی آن دامنه و 
هوای آن گرمیری مالاریایی است. سکن 
آن -۲۰۰ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات دیمی و شقل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ¥ 
قلعه بغداد. [ق ع ي ب ] (ترکیب اضافی. ( 
مرکب) به اصطلاح لوطیان شکم را گویند. 
(آتدراج از غیاث اللفات). 
قلعه بلدان. [قَ ع بَ] (اخ) دهی است از 
دهستان چرام بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان, واقع در یکهزارگزی شمال چرام مرکز 
دهستان و ۲آهزارگزی شمال شون آرو به 
بههان. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرمسیری مالاریایی است. که آن ۰ تن 
است. آب آن از رودخانه و مسحصول آن 
غلات. برنج, میوه, پشم و لبنیات و شغفل 
احالی زراعت و حشم‌داری و صنایع دستی 
زنان قالیچه و جوال بافی و گلیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. سا کنین از طایفةٌ چرام هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
قلعه بلند. ( ع بُ []((خ) دهی است جزء 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. این ده در ۱۸هزارگزی جتوب خاور 
ورامین و کنار راه آهن و در جلگه واقع و 
هوایی متدل دارد. سکنة آن ۷۶۸ تن است. 


آب آن از قنات و محصول آن غلات. چغندر 
قند. میوه و شغل اهالی کشاورزی است. این 
ده دبتان و از آثار قدیمه تچه‌ای دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۱). 

قلعەبن. [قَع ب ] ((خ) یکی از محلات 
آمل. رجوع به مازندران و استرآباد راپینو ص 
۲ شود. 

قلعه بندر. [نَ غ ب د] (إخ) اين قلعه در 





قلعه بهاءالدین. 


شرق شیراز به فاصلة ربع فرسنگ قرار گرفته 
و آنجا را فهندز نیز گویند. (جغرافیای شرب 
ایران ص ۱۲۸). 
قلعه بنیان. [قَ غ بَ] (إخ) دهی است از 
دهستان بکش بخش فهلان مسستی 
شهرستان ک‌ازرون» واقع در ۱۱هزارگزی 
جنوب خاوری فهلان و ۱۵۰۰ هزارگزی 
شوسة کازرون به فهلیان. موقع جفرافیایی آن 
دامنه و هوای آن گرمیری مالاریایی است. 
سکنه آن ۲۲۲ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, نخود و شغل اهمالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. مردم این ده در 
دو محل بالا و پاین به فاصله یک‌هزار گز 
اقامت دارند. سکنۂ ده بالا ۱۶۶ تن است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۷). 
قلعه بنی‌حماد. و ع ب عم سا] (لخ) 
قلعه‌ای است بر قله کوهی در افریقا که آن را 
حمادبن زیری بنا کرد در آن عقربهای کشنده 
وجود دارد. (نخبة الاهر دمشقی ص ۲۲۷). 
شهری است در کوه بربر. (منتهی الارب). 
قلعه بنی‌سعد. (ق ع ب س] (لخ) در 
غرناطه مشهور است. رجوع به الحلل 
السندسیه ج ۱ص ۲۹۶, ۲۹۸ شود. 
قلعه بوشکانات. [ق ع] ((ج) قلعه‌ای 
است محکم در پارس. رجوع به فارسنامة ابن 
البلخی چ کمبریج ص ۱۵۶ شود. 
قلعه بوغ. (ق غ] (اخ) دهی است از بخش 
قسصرقند شهرستان چسا‌بهار. واقم در 
٣‏ هزارگزی باختر قصرقند و کنار راه فرعی 
نیک‌شهر به قصرقند موقع جغرافیایی آن 
کسوهتانی و هوای آن گرمیری و 
مالاریایی, ۴۰۰ تن بکهه دارد. اپ ان از 
رودخانه و محصول آن غلات» برنج» خرماء و 
شفل اهالی زراعت و ریسندگی. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج A‏ 
قلعه بوگز. (ق ع گ] (إخ) دمی است از 
دهستان دز کرد بخش مرکزی شهرستان 
آباد», واقع در ۷۶هزارگزی باختر اقلید و 
٣‏ هزارگزی جنوب راه فرعی خسروشیرین 
و آباده. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
سردسیری است. سکن آن ۲۰۶ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوب و 
شفل اهالی زراعت است. این ده معدن گچ 
دارد. (از قرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قلعه بهاءالد ین ةع بئذ دی ) (خ) 
دهی است از دهتان چالانچولان شهرستان 
بروجرد. واقع در ۲۱هزارگزی جنوب 
باختری بروجرد. و یکهزارگزی باختر شوسة 
بروجرد. آب آن از قات و محصول آن غلات 
و شغل اهالي زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه بهاءالدین. (ق غ ب ُد دی ] (خ) 





قلعه بهادری. 
ي است از دهستان قمت‌اباد بخش 
دورود شهرستان بروجرده واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال خاوری دورود. کنار راه 
مالرو خانوردی به گنداب. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معدل است. سکتة آن 
۰ تن است. آب آن از قات تأمین میشود. 
و محصول آن غلات و شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه بهادری. [قع ب د] ((خ) تام تبره‌ای 
از طایفة اسیری قلخانی گوران است که 
تابستان در کوه سیاهانه به تعلیف احشام و 
زراعت دیم مشغول هتد و زمستان به 
گرمیر ذهاب میروند و جمعیت آنان به 
حسدود ۳۵ تن بالغ ميشود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه بهمن. اق ع ب م] ((2) دهی است از 
دهستان گرچمبو بخش داران شهرستان 
فریدن, واقع در ۲۵هزارگزی شمال باختری 
داران و ۰ اهزارگزی راه ازنا به اصفهان. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. کل ان ۵۴۰ تن است. اب 
آن از قنات و چشمه تأمین میشود. و محصول 
آن غلات, حبوب, گزانگبین و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم و قالی‌بافی است. راه آن: فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۱۰). 
قلعذبهمن دز. 1ق ع ي ب م د] (اخ) قلعه 
خرابه‌ای است بالای کوه سبلان اردبیل. 
(جفرافیای غرب ایران ص ۱۲۸). 
قلعه بیابانی. [ ن ع] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان اشترجان بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان. واقع در ۱۲هزارگزی 
جنوب باختری فلاورجان و یکهزارگزی راه 
گرکن.سک آن ۲۲ تن مباشد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ,)٩۰‏ 
قلعه بید. [ق ع] ((خ) دهی است از بخش 
نصرت‌اباد شهرستان زاهدان. واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری نصرت‌آباد و 
۸هزارگزی شوسة زاهدان به خاش. موقم 
جغرافیایی | 1 ن جلگه و هوای آن گرمیری 
مالاریایی. سکنۂ آن ۵۵۸ تن است. آب آن از 
قات و محصول آن غلات. و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
قلعذبی در. [ق ع ي د] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) کنایه از زن بکرة (مجموعة 
مترادفات): 
خویش را بهر چه وابسته به دختر کردن 
نفس را بندي این قلعة بی‌در کردن. 
اول شرف (از مجموعة مترادفات). 
قلعة بیدر. [ق غ ي ب د] (اج) تام قلعه‌ای 





است بالای کوه شیراز و این از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته. (آتندرا اج( 

قلعه بیگت. زق ع ب ] ((خ) از دهستان قنقری 
پاین (سفلی) بخش بوانات شهرستان آیاده. 
واقع در ۲۶هبزارگزی باختر سوریان و 
۲هزارگزی شو اصفهان به شیراز. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن مدل است. 
مکنه آن ۱۲۳ تن است. آب آن از قنات 
تأمین ميشود. و محصول آن غلات, حبوب, 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و باغبانی 
است. صایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 

قلعه بیگلر. (ق ع ب [] (لخ) دهی است از 
دهستان جعفراباد فاروج بخش حومه 
شهرتان قوچان, واقع در ۲۴هزارگزی 
شمال باختری قوچان و ۲هزارگزی شمال 
شوب عمومی قوچان به شیروان. . موقم 
جفراقیایی آن کوهستانی و هوای آن سعتدل 
است. سکن آن ۵۷۴ تن است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و میوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قلعه پاچه. [ن ع ج] ((خ) دی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد؛ واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب 
خاوری الیگودرز و کنار راه مالرو درماهی 
بالابه گشان.موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. سکنۂ ان ۴۴۹ تن 
است. آب آن از قنات و چاه و محصول آن 
غلات. لبنیات. چفندر, پبه. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶). 

قلعه پایان. [ق ع] (إخ) از دههای اشر 
مازندران است. رجوع به ترجمة صازندران و 
استراباد رایینو ص ۱۶۸ شود. 

قلعه پابان. [ق ع] (إخ) دهسی است از 
دهتان کلباد بخش بهشهر شهرستان ساری. 
واقع در ۱۲هزارگزی خاور بهشهر بین 
راه‌آهن و شوسه. موقع جغرافیایی آن دشت و 
هوای آن معتدل مرطوب و سالاریایی است. 
سکنه آن ۶۱۵ تن است. آپ ان از چشمه و 
قنات و محصول آن برنج, غلات, پنبه, توتون 
سیگار, مختصر مرکبات. صیفی و شغل اهالی 
زراعت و مختصر گله‌داری و صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قلعه پایین. [ق ع] (إِخ) دهی است جزء 
بخش آیوانکی شهرستان دماوند, واقع در یک 
هزارگزی جنوب ایوانکی. موقع جقرافیایی 

آن دامنه کوه و هوای آن معتدل است. سکن 

آن ۱۵۰ تن است. در زمتان و بهار از آب 





قلعه پشه. ۱۷۶۸۵ 


رودخانة ساران و در تابستان آب آشامیدنی 
از آب انبار است. محصول آن غلات, خربزه» 
دیمی و لبسنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. خرابة قلعه 
ماری و تیه کی از آثار قدیمة این آبادی 
است. دو امامزاده به نام علی اسماعیل و على 
ابراهیم دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
0 
قلعه پختوکک. اق ع ب | (اخ) دهی است 
از دهستان پاین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. واقع در ۱۷هزارگزی شمال 
خساوری فریمان, موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. سکن آن 
۷تن است. اپ ان از قنات و محصول ان 
غلات و شغل اهالی زراعت است و راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه پرز. (ق ع1) ((خ) یکی از قلاع و 
استحکامات تنکابن که نزدیک سیاه‌ورز 
است. رجوع به ترجمة مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۴۷ شود. 
قلعه پرکت. (قع ؟] (إخ) قلعة بزرگ و 
محکمی است و بجنگ نتوان ستدن. هوای آن 
گرم است. رجوع یه فارسنامة ابن بلخی چ 
کمبریج ص ٩‏ شود. 
قلعه پرو یز. (ق ع چَز] (اخ) این قلعه در 
یک فرسنگی جنوب قرية مریوت لارستان 
است. (جفرافیای غرب ایران ص ۱۲۸). 
قلعه پری. [ق ع چ ] (اج) دی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
ایگودرز کنار راه مالرو چشمه مروارید به 


ن از قات دول نم پب 
و چخندر و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی.ایران ج 
£( 

قلعه پسوه. [قع بش و1([خ) دهی است 
از دستان لاهیجان بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۳۸۵۰۰ گزی‌باختر مهاباد و 
۰ گزی خاور شوب خانه به نقده. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سعتدل 
مالاریایی و دارای ۷۸۲ تن سکنه است. آب 
آن از رودخانة آواجیر و محصول آن غلات. 
تسوتون, حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه ارابهرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 

قلعه پسه. [ق ع بٍ ش] (اخ) از دمهای 
تتکابن است. (ترجمه مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۴۵). ۱ 





۶ قلعه پلنگان. 


قلعه پلنگان. زق ع ب ل] (ح) در 
یک‌ساعت‌وسه‌ریمی داغمرز واقع است. و در 
کار غربی شه جزیره ساخته شده است. 
هشت‌ضاعی است با برجی در طرفین آن» 
فاصله بین برجها هشتاد قدم است. در زمان 
ناصرالدین شاه ۳۵ تن از سریازان پادگان 
اشرف در این قلعه برای حفاظت قشون شاهی 
و مقابله حملات دزدان ترکمن بودند. (ترجمةً 
مازندران و استرآباد رابینو ص .)۸٩‏ 
قلعه پوران. [ق ع] (إخ) در کسوههای 
رامسیان قرار دارد. (ترجمة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۷۲). 
قلعه پوق‌پاق. [ق غ] (اخ) دهی است از 
دهستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه, واقع در ۱۰هزارگزی 
جنوب کرمانشاه و یک هزارگزی شمال راه 
فرعی سروناز به کرمانشاه. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سکله ان ۲۰۵ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. دیم, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه پهن دز. ع پ د] (إخ) این قلعه در 
نیم‌فرسنگی شیراز است. برای آن چاهی از 
سنگ کنده‌اند. بنایی است از قبل از اسلام. 
عمادالدولهة دیلمی به سال ۳۲۷ «.ق.آن را 
تعمیر کرد و به قلعهٌ چاه‌بندر هم معروف است. 
(جفرفیای غرب ایران ص ۱۲۸). 
قلعه پیرو. (ق ع] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بکش بسخش فهلیان و سمسنی 
شهرستان کازرون. واقع در ۲۳هزارگزی 
جنوب فهلیان کار رودخانة کنی. سکنة آن 
۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۷ 
قلعه تارم. [ق غ ر ] (إخ) قلعه‌ای است که 
در استحکام به قلعه پرگ نمیرسد و دارای 
هوایی گرم است. (فارسنامة ابن بلخی چ 
کمریج ص .)۱۵٩‏ 
قلعه تاسبان: (ق غ] ((خ) دهسی است از 
دهتان لاهیجان بخش حومة شهرستان 
مسهاباد. در ۲۸۵۰۰ گزی باختر مهاباد و 
۰۰ گزی خاور شوه خانه بنقده قرار 
گرفته و موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن معتدل, مالاریایی و دارای ۴۰۷ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانهٌ آراجیر و 
محصول آن غلات. توتون, حبوب و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی 
زتان جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه قبو. [ق ع ؟] (إخ) بر سه فرسنگی 
شیراز است به طرف جنوب مایل به مشرق و 
بر کوهی است که به هیچ کوه پبوسته نیست و 





بر آنجا چشمه مختصری است. (نزهة القلوب 
ص ۱۳۳). و رجوع به تبر (قلعه) شود. 
قلعه تبرحهرم. (قَ غ ؟] (اخ) این قلعه در 
شرقی جهرم است. بسیار 
جای محکمی است و راهش بسیار سخت 
است. (جغرافیای غرب ایران ص ۱۲۹). 
قلعه تبریزی. (ق غ ت] ((ج) دی است 
از دهستان سرپیران بخش زرقان شهرستان 
شیرازء واقع در ۱۱۰ هزارگزی شمال خاور 
زرقان کنار راه فرعی سرپنیران به 
سعادت آپاد موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن معتدل و مالاریایی است. سکنه آن 
۱ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. چفندر و میوجات و شغل امالی 
زراعت و ب‌اغبانی است. (از فسرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۷). 
قلعه تپه. نغ تپ پ ] ((خ) دهی است از 


بیست فرست 


دهتان ایل تیمور بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۳۲۵۰۰ گزی مهاباد و 
۰۰ گزی خاور شوسة مهاباد به سردشت, 


این ده کوهستانی و معتدل و مالاریایی است.: 


سک آن ۴۶۵ تن است. آب آن از رودخانة 
مهاباد و محصول آن غلات» توتون, حبوب و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قلعه تپه. (ن ع تَټ پ ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بجنورد. وأقع در ۱۰هزارگزی جنوب خاوری 
بجنورد و ۴هزارگزی خاور شوسة عمومی 
بجنورد به اسفراین موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای أن معتدل است. سکنة ان ۵۴ تن اب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات و بنشن, 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

قلعه تخت طاوس. [ق ع ت وو] (اخ) 
ده کوچکی است از دهستان مرودشت بخش 
زرقان شهرستان شیراز. واقع در ۴۱هزارگزی 
شمال زرقان و کنار شوسة شیراز به اصفهان. 
سکن آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 

قلعه ترکت. ان غ ت ] (إخ) دی است از 
دهستان هرسم بخش مرکزی شهرستان 
شا‌اباد. واقع در ۱۲ هزارگزی جتوب 
خاوری هرسم و جنوب خاوری شاه‌آباد. 
مسوقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
سردسیری است. سکن آن ۲۵۰ تن است. اب 
آن از چاه و محصول آن غلات, دیم. لبنیات و 
شفغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. تابستان از هرسم اتومبیل میتوان 
برد. این دو در دو محل نزدیک به هم واقع 





قلعه‌تل. 

شده و مزرعه‌ای به نام مله حصار جزء اینن 
آیادی است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 
۵ 4 
قلعه تسمه. [ق ع ت م] ((خ) دهی است از 
بخش دره‌شهر شهرستان ايلام واقع در 
۳هزارگزی شمال باختری دره‌شهر و کنار 
جنوب راه مالرو ایلام. موقم جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن گرمسیری است. سکف 
آن ۳۳۸ تن است. آب آن از رودخانة صیمره 
و محصول آن غلات, لبنیات, حبوب و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ۵ 
قلعه تکك. اق ع ت ] ((خ) دهسی است از 
دهستان کیار بخش بروجن شهرستان 
شهرکرد, واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختر 
بسروجن و ۱۲هزارگزی راه شلمزار به 
شهرکرد. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان معدل است. سک آن ٩۰۳‏ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
حبوب, کتیراء انگور. سیب گوجه و شفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹۰ 
قلعه تکت. زق ع ت ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان شوراب بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. این ده در ۵ هزارگزی شمال باختر 
اردل واقع است. سکنه آن ۲۸ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قلعه تل. اق ع ت ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش جانکی گرسیر شهرستان 
اهواز است. این دهستان بین دهستانهای 
ابوالعباس, باغ‌ملک و جنوب بخش ایذه واقع 
است. موقع طبیعی دهستان کوهتانی و 
هوای ان معتدل و مالاریایی است. این 
دهتان از ۱۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۳۵۰۰ تن 
میباشد. و قراء مهم آن عبارتند از: تکسیه, 
بی‌بی‌گل و مرده تنبی. مرکز دهستان آبادی 
قلعه تل و آب مصرفی آن از چشمه و چاه و 
قتات تأمین می‌گردد و محصول آن غلات, 
برنج, میوه‌جات و بلوط و شفل عمده مردان 
زراعت و گله‌داری است. راه‌های دهستان 
مالرو است و سا کنین از طایفة بختیاری 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلع قل. [غي ت )لإخ) این قلعه از بای 
محمدتقی خان بخیاری از قوم چهارنگ 
است که سعاصر فتحعلیثاه.بوده است. 
(جفرافیای غرب ایران صن ۱۲۹). 
قلعه تل. [ق ع ت] (إخ) قصبه مرکزی 
دهستان قلعه تل بخش جانکی گرمسیر 
شهرستان اهواز, واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
باغ مالک. کنار راه اتومیل‌رو هفتگل به ایذه. 





قلعه‌تل. 


موقع جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
معتدل مالاریایی است. سکن آن در حدود 
۰ تن است. آب آن از چشمه و قنات و چاه 
و محصول آن غلات. میوه و شغل اهالی 
زراعت, راه اتسومبیل‌رو دارد و سا کین از 
طایفٌ چهارلنگ بخیاری هستند. این ده 
دبستان و از آثار قدیمه قلعه خرابه‌هایی دارد 
که‌در روی سنگهای آن صورتهائی نقش شده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه تل. (ن ع ت] ((خ) ۳ است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون, واقع در ۱۲هزارگزی 
خاور فهلیان و آهزارگزی خاور شوسة 
بهبهان به کازرون. سکن آن ۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قلعه ت لگوه. [ق غثگ و] ((خ) دصی 
است از دهستان بکش بخش فسهلیان و 
ممنی شهرستان ک‌ازرون. واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاور فهلیان و کار 
شوسة کازرون به فهلیان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرمیری و مالاریایی 
است. سکه آن ۷۸ تن است. آب أن از چشمه 
و محصول آن غلات. نخود و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 
قلعه تیرخدای. ٠‏ (قَ ع خا (إخ) اين قلعة 
بخبر "است بر کوهی در غایت بلندی و یدین 
سب آن را بدین نام خوانند. (تزهة القلوب ص 
۳۳( 
قلعه تیمی. [ق ع) (اخ) دی است از 
دهستان زیدون بخش حومهة شهرستان 
بههان, واقع در ۴۳ هزارگزی جنوب باختری 
بههان و ۷هزارگزی باختر شوسة آغاجاری 
به بهبهان. موقع جفرافیایی آن دشت و هوای 
آن گرمسیری مالاریایی است. سکنة آن 
تن, آب آن از چشمه و چاه و محصول آن 
غلات. پشم لیات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶)۔ 
قلعه مورخان. [ق ع ت) (اخ) دی 
است از دهستان قلعه حاتم بخش مرکزی 
شهرستان پروجرد. واقع در ۸ هزارگزی شمال 
باختری بروجرد و ٩‏ هزارگزی شمال شوت 
بروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هموای 
آن سردسیری است. سکة آن ۲۳۵ تن است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل 
اهسالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
قلعه جابر. [ق ع ب) ( اخ) جایی است در 
اشيلة اندلس. رجوع به نخبةالدهر دمشقی 
ص۲۴۴ و اسپانی و اسپانا شود. 
قلعه حبرانیل. لوغ جا (إخ) دهی است 








از دهستان کلائی بخش ستقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۳۶هزارگزی 
شمال باختری ستقر و ۲هزارگزی سلطانه. 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۱۴۵ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. حبوب. 
توتون و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان قالیچه جاجیم و پلاس‌بافی است. راء 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
۵ 

قلعه حشنی. َع ح ] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهستان سرچهان ببخش بوانات و 
سرچسهان شهرستان اباد واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاور سوریان کتار راه 
فرعی دیدگان به سرچهان. سکف آن ۱۸ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
قلعة جعبر. [ق ع ت ج ب) ((خ) بر كنار 
فرات و در برابر صفین است که در آن جنگ 
ميان معاویه و امیرالمژمنین علی‌بن ابیطالب 
اتقاق افتاد. این قلعه نخست به دوسر معروف 


ایران ج 


بود مردی از بنی‌تمیر به نام جعبرین مالک بر 
آن دست یافت و به نام وی موسوم گشت. (از 
معجم الیلدان). در ديار مضر واقع است. 
رجوع به نخبةالاهر دمشقی ص ۱۹۱ شود. . 
قلعه جعفرییکت. [ن غ ج ت ب) للخ 
دهی است از دهتان کرزان‌رود شهرستان 
تویسرکان, واقع در ۶هزارگزی باختر شهر 
تویسرکان و یک‌هزارگزی جنوب راه شوب 
تویسرکان به کرمانشاه. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن سردسیری است. سکتة آن 
۳ تن است. آب آن از رودخانة سراببی و 
محصول ان غلات, دیم, حبوب, پبه, لنیات 
صیفی و انگور و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. این ده به دوقلعه نیز معروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه حفد. (ق ع ج] ((خ) دی است از 
دهستان پیربخش حومة شهرستان خرم؛ واقغ 
در ۲صزارگزی شمال خرم‌اباد و 
۵هزارگزی خاور اتومیل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاهان.موقم جغرافیایی آن تیه ماهور و 
هوای آن معتدل مالاریایی است. سكنة آن 
۲۰۰ تن, آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. صیفی, لیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است و صتایع دستی زنان فرش‌بافی 
و جل‌بافی است. راه مالرو دارد. مردم آن از 
طایفةٌ بیرالوند هستند و در زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه حق. [ق ع جا (اخ) دی ات از 
دهستان درجزین بخش ارزن شهرستان 
همدان. واقع در ۶۲هزارگزی چتوپ خاوری 
قصبة رزن و ۴هزارگزی جنوب خاوری 
طمه‌جی. موقع جقرافیایی آن کوهستاتی و 





قلعه جقه. ۱۷۶۸۷ 


هوای آن سردسیری مالاریایی است. سک 
آن ۵ تن است. آب آن از چشمه و قدات و 
محصول آن غلات. حبوب, صیفی, لیات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری وصنایع ستی 
زنان. قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه حق. [ تع ج] ((خ) دهستی است از 
دهستان کلاترزان بخش زراب شهرستان 
ستندج» واقع در ۴۴هزارگزی خاور زراب و 
راه اتسومییل‌رو سنندج به مریوان. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکله آن ۱۲۰ تن است. اب 
آن از رودخانة شیخان و محصول آن غلات. 
لبنیات, توتون, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج 4۵. 
قلعه جق جدید. نع ج ج] إخ) دهى 
است از دهستان کرم‌خان بخش حومة 
شهرستان بجنورد. واقع در ۲۶هزارگزی 
شمال خاوری بجنورد و "هزارگزی باختر 
مالرو عمومی بجنورد نجف آباد. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکه آن 
چشمه و محصول آن غلات» بنشن و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی یراج 
قلعه حق کوچکد. ق غ ج جا (غ) 
دهی است از دهستان کرم‌خان بخش حومة 
شهرستان بجنورد, واقع در ۲۰هزارگزی 
شمال بجنورد و ۴هزارگزی باختر مالرو 
عمومی بجنورد نجف آباد. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن معتدل است. سکنة 
آن ۷۵ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. بنشن و شغل امالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه جقه. اق ع ج تي] ((خ) دی است از 
دهتان تیلکوه بخش دیواندره شهرستان 
سنندج» واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختر 
دیواندره و کنار شوب دیواندره به سقز. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۱۸۰ تن است. اب 
آن از رودخانةٌ چشمه و محصول آن انگور» 
بادم.لبنیات و شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
قلعه حقه. ق ع ج قي (اج) دهی است از 
دستان حسین‌اباد بخش دیواندرء شهرستان 
سنندج» واقع در ۲اهزارگزی جنوب خاور 
دیواندره و ههزارگزی راه شوسذ ستندج به 


۹ تن است. آب آن از 


۱-ظ: بخیره. 





۸ قلعه جقه. 
دیواندره. موقع جفرافیایی آن کوهستانی ۳ 
هوای آن سردسیری است. سکنة ان ۱۶۰ تن 
است. آب آن از رودخانه و چشمه و محصول 
آن غلات, حبوب. لبتیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه حقه. وج تي] ((خ) دهمی است از 
دهتان اوباتو بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج» واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۱۱هزارگزی جنوب کرفتو. صوقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکه آن ۱۲۰ تن است. اب 
آن از رودخانه و چشمه و محصول آن غلات. 
صیوب, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 4۵. 

قلعه حقه. [ن غ ج تي] ((خ) دهی است از 
دهستان خورخورة بخش مرکزی شهرستان 
سقز؛ واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری 
سقز و کنار رودخانة جعتو. موقع جفرانیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سک آن ۲۰ تن است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, لبنیات, توتون و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد 
در جنوب باختر آپادی روی کوء آثار ابنیه 
قلع قدیم مشاهده میشود و به نام قلعه طلوع 
الشجر معروف است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵. 
قلعه جلایر.(قع جي الإخ) دی است 
از دهستان دره صیدی بخش اشترنیان 
شهرستان بروجرد. واقع در ۵هرارگزی 
شمال خاوری اشترنیان و کنار راه مسالرو 
جان‌بالغ به دره صیدی. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۸۵ تن است. اب أن از قنات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و۳ 
قلعه جمشید. ی ع ج] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. واقع در یک‌هزارگزی 
جنوب سبزواران. سر راه فرعی سبزواران به 
کهتوج.سکنه آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
قلعة جنبدملغان. ان غ ي ؟) (غ) 
قلعه‌ای است که به یک تن نگاه توان داشت. و 
هوای محدل دارد. (فارسنامة ابن البلخی ج 
کمريج ص ۸۶۰ 
قلعه جنگت. [ق ع ج] ((ج) دهی است از 
دهستان قبلاب بخش آندیمشک شهرستان 
دزقول, واقع در ۶۸هزارگزی شمال خاوری 
آندیمشک و ۵هزارگزی شمال ایستگاه 





راء‌آهن شهبازان. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن گرمسیری مالاریایی 
است. سکتة آن ۴۰۰ قن است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اصالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد. سا کنین از طايفة عشایر ار 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه حوق. [ق ع] (اخ) دهی است جزء 
ذهتان دودانگه بخش ضیاء آباد شهرستان 
قزوین در ۱۵هزارگزی باختر ضیاءآباد و 
۳هزارگزی راه زنجان. موقع جغرافیایی این 
ده کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سکن آن ۳۵۹ تن, آب آن از چشمه‌سار و 
رودخانه اورند و محصول آن غلات. گردو و 
مختصر کشمش و شغل اهالی زراعت و 
صایع دستی زنان قالی و گلیم و جوراب بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳۹ 
قلعه حوق. [ق غ) ((خ) دی است از 
دهتان رازلیق بخش مرکزی شهرستان 
سراب» واقع در دوهزارگزی شمال خاوری 
سراب و ۲هزارگزی شوسة سراب اردبیل. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکن ان ۲۵۳۹ تن است. اب أن از نهر 
و چاه و محصول آن غلات و حبوب و 
مسحصول دامی و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه حوق. [ق ع] ((خ) دهی است جزء 
دهستان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل, واقم در ۲ ۱هزارگزی جنوب باختری 
اردیل و ۱۰هزارگزی شوس اردبیل به تبریز, 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. سکن آن ۹۵۵ تن است. اپ ان 
از رودخانة قلعه جوک و چشمه و محصول 
آن غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 
قلعه حوق. [ ن ع] (إخ) دی است از 
دهتان گاودولی بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختری 
مراغه و در مسیر شوسة مراغه به میاندوآب. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
و مالاریایی است. سکنة آن ۷۹۲تن, آب آن 
از رودخانة مردی و قتات و چشمه و محصول 
آن غلات و چفندر و کشمش وبادام و تخود و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه شوسه و شع تسلفن و 
پاسگاه ژاندارمری دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۴). 
قلعه حوق. [ق ع] ((ج) دی است از 
دهتان حومهٌ بخش تکاب شهرستان مراغهء 





قلعه جوق. 
واقع در ۹۵۰۰ گزی شمال خاوری تکاب و 
۰هزارگزی خاور راه ارابه‌رو تکاب په 
شاهین‌دژ. این ده کوهستانی و دارای هوای 
معتدل سالم است. سکتة ان ۶۲ تن آب از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات, بادام 
حسبوب, کرچک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج f‏ 
قلعه حوق. [ق ع1 (إخ) دهصی است از 
دهتان قلعه دره‌سی بخش حومة شهرستان 
ما کو,واقع در ۲۵۰۰ گزی جنوب باختری 
ما کو. به شوبة ما کو و بازرگان راه شوسه 
دارد. موقع جغرافیایی آن دره کوهستانی 5 
هوای آن معتدل است. کن آن ۵۵٩‏ تن 
است. آب آن از رودخانة زنگمار و محصول 
آن غلات. زردآلو و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جداجیم‌بافی 
است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴ 
قلعه حوق. [ق ع] ((خ) دی است از 
دهستان حومه بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه. واقع در ۵۵۰۰ گزی شمال باختری 
نقده و ۲۵۰۰ گزی جنوب شوسۀ نقده په 
اشنویه. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل و مالاریایی است. سک آن ۵۲۹ تن, 
آب آن از رود کدار و محصول آن غلات, 
برنج» چفندر» توتون, حبوب و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو و دبستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه حوق. زق ع] (إخ) دصی است از 
دهستان گورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۲هزارگزی جنوب اردییل و 
۵هزارگزی شوسۀ اردبیل به خلخال. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکنة آن ۴۵۸ تن است. أب أن از 
چشمه و سحصول آن غلات و حبوبات, و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج ۴). 
قلعه حوق. (ق ع] (اخ) دهی جزء بخش 
سرانکند شهرستان تبریز, واقع در 
۶هزارگزی باختر سراسکند و ۱۰هزارگزی 
شوسه سراسکند تبریز و ۱۱هزارگزی خط 
اهن میانه مراغه. موقع جغرافیایی أن 
کوهستانی و معتدل است. سکن آن ۴۱۳ تن 
است. آب آن از چشمه و رودخانه و محصول 
آن غلات. حیوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
قلعه حوق. [ق ع] (اخ) دی است از 
دهتان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 





قلعه حوق. 
ارومیه» وأقع در ۱۷۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
ارومیه و ۵۰۰ گزی خاور شون ارومیه به 
مهاباد. موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن 
مدل و مالاریایی است. سکن آن ۲۰۳ تن. 
آب آن از رود باراندوز و محصول آن غلات. 
توتون, انگورء حیوب و شغل اهالی زراعت و 
صایع دستی زنان جوراب‌بافی است. راه 
شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
۲ 
قلعه حوق. [ق ع] ((ج) دی ات از 
دهتان آختاچی بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۹۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
مهایاد و ۱۲۵۰۰ گزی باختر شوب بوکان به 
میاندوآب. موقع جفرافیایی آن کرهتانی و 
هوای آن معتدل مالاریایی است. سکتة ان 
٩‏ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات, توتون. حبوب و شفل اهالی زراعت و 
گاوداری و صنایع دستی زنان جناجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قلعه حوق. اق ع] (إخ) دی است از 
دهتان ایل تیمور بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۷۵۰۰ گزی‌جنوب مهاباد و 
۰ گزی خاور شوسه مهاباد به سردشت. 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
معتدل سالاریایی است. سکنه آن ۱۸۹ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات» 
توتون. حسبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۴). 
قلعه حوق. [ ق ع] (اخ) دهی جزء دهستان 
دیکله بخش هوراند شهرستان اهر واقع در 
۰ گزی جنوب هوراند. در مسیر شوب 
اهر به کلیبر. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن سمعتدل است. سکته ان ۱۶۷ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
f‏ 
قلعه حوق. a9‏ ((ج) دهی جزء دهستان 
کیوی بخش سنجید شهرستان هروآباد. واقع 
در ۱۸۰۰۰ گزی‌شمال مرکز بخش ( کیوی) و 
۵هزارگزی شو اردبیل هروآباد. سوقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن آن ۶۳ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. حبوب و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه حوق. [ق ع] (!خ) دی است از 
دهستان ساری سوبانار بخش پلدشت 
شهرستان ما کو. وأقع در ۵۴۰۰۰ گزی‌شمال 





باختری پلدشت و ۳۰هزارگزی شمال را 
آرابه‌رو ایرند به ما کو.این ده در دره راقع و 
دارای هوایی معتدل و سالم است. سکنة ان 
۵ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جوراب‌باقی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه حوق. ق غ] (لج) دهسی الت از 
دهستان سرورود بخش رزن شهرستان 
همدان, واقع در ۴۳هزارگزی شمال باختر 
رزن و ۲۴هزارگزی باختر دمق. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
است. سك آن 
چشمه و محصول آن غلات. دیم. لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد و در تابستان از طریق دمق و 
بابانظر اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرفیایی ایران ج ۵). 
قلعه حوق. اق غ] (إخ) دمی است از 
دهستان کلیائی بخش سنقر کلیانی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۱۵ هزارگزی شمال 
سنقر و ۴هزارگزی باختر راه فرعی سنقر به 
گردکانه.موقع جفرافیایی آن دامنه و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۰ تن انت: انیا 


۰ تن است. آب آن از 


آن از رودخانه و رود و محصول آن غلات؛ 
حبوب. توتون, انگور» قلمستان, و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالیچه. 
جاجیم و پلاس‌باقی است. در تابستان میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

قلعه حوق. [ق ع] (اخ) دی است از 
بخش ارکو از شهرستان ایلام, واقع در ۳ 
هزارگزی شمال باختری قلعه‌دره و کار راه 
مالرو ایلام. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. سکن ان ۲۴۰ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
لبتیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و در زمستان به گرمیر میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايرا انج ۵ 

قلعه حوق. [ق ع] ((خ) دی است از 
بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۸هزارگزی سمال خاوری هرسین, مابین 
زازرم و حن بقعه. صوقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۱۰۰ تن است. آب آن از قات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد و در تابتان از کهریز اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 
۵ 

قلعه حوق. [ق ع] (إخ) دمی است از 
دهستان بایک بخش حومه شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۲۸هزارگزی شمال 








قلعه جهانبخش. ۱۷۶۸۹ 


باختری تربت‌حیدریه و ۱۵هزارگزی شمال 
شوب عمومی تریت به کاشمر. موقم 
جفراف یایی آن تیه ماهور و هوای آن 
سردسیری است. سکن ان ۱۰۲۳ تن است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات پنه. 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
قلعه حوق الفلو. (ق ع۱[] ((خ) دهسی 
جزء دهستان اوچ‌تبه بخش ترکمان شهرستان 
میانه. واقم در ۲۳هزارگزی جنوب بخش و 
۷هزارگزی شوسة تبریز به میانه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکه آن ۱۷۴ تن است. أب أن از 
چشمه و محصول آن حبوب. غلات و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
قلعه حوق سنگی. او غ س] اإخ) دهی 
جزء دهستان سهندآباد بخش بستان‌اباد 
شهرستان تبریز, واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
بستان‌آباد و ۲۶هزارگزی شوب میانه به 
بتان‌آباد. موقع آن کوهستانی و هوای آن 
E REE‏ سکن آن ۱۲۵ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. صیفی و 
شسغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از قرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۴ 
قلعه جوق کوه. [ق غ] ((خ) دهی جزء 
دهستان سهنداباد ببخش بستان‌شهرستان 
تبریزء واقع در ۳۳هزارگزی جنوب بستان آباد 
و ۲۶هزارگزی شوب میانه بستان آباد. این ده 
کوهمتانی و سردسیری است. سک آن ۱۱۵ 
تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. درخت تبریزی و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه حه. لقع ج] ((ج) دی است از 
دهتان جوانرود بخش پاو؛ شهرستان 
سنندج. و کنار رودخان لیله. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن گرسیری, بكنة 
ان ۱۵۰ تسنء آب آن از رودخانه ليله و 
مسحصول آن غلات, لبنیات. محصولات 
جنگلی مانند: مازو, بلوط, سقز, کتیرا و غیره 
و شغل اهالی گله‌داری است. و در تابستان به 
ارت‌فاعات مسجاور میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
قلعه جهانبخش. اق غ ج ها ب ] ((ع) 
دهی است از دهان دالوند بخش زاغ 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۵هزارگزی شمال 
باختری زاغه و ۲هزارگزی شمال اتومبیل‌رو 
خرم‌آباد به بروجرد. صوقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن سردسیری مالاریایی است. 


سکنه آن ۱۲۱ تن است. آب آن از نهر زاغد و 





۰ قلعه جهانگیر. 


محصول آن غلات. لبنیات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان فرش 
و جاجیم بافی است. رام ارو دارد و سا کین 
از طایفه دالوند هستد. و در زمستان به 
قشلای میروند. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج ۶ا. 
قلعه حهانگیر. (ق ع ج] ((خ) دهی است از 
دهتان کاغه بخش دورود شهرستان 
بروجرد. واقع در ۲۰هزارگزی شمال دورود و 
کار راه مالرو بهرامآباذ به خواهران. صوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سک آن ۳۲ تن, آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
f‏ 
قلعه حبی. ( ن ع] (إخ) دی است از 
دهتان اورامان. بخش رزاب شهرستان 
ستندج, واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختر 
رزاب و ۱۰هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو 
مسریوان به رزاب. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و هوای آن سردسیری است. سکنة 
آن ۲۰۰ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن. غلات, لبنیات, توتون و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مسالرو و راه 
فرعی به شوه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
قلعه جیق. [ق ع] (إخ) دی است از 
دهستان جعفربای بخش گمیشان. شهرستان 
گنبد قابرس, واقع در ۱۲۰۰۰ گزی‌خاوری 
گمیشان.موتع جفرافیایی آن دشت و هوای 
آن معتدل مرطوب و مالاریایی است. سکنۂ 
آن ۱۰۰۰ تن است. آب آن از چاه و لب‌شور و 
محصول آن غلات, حبوب. صیفی, لبنیات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالیچه و گلیم بافی و نمدمالی است. 
تپه‌های متعدد از آثار ابنیه قدیم در اطراف این 
ده وجود دارد. راه ان فرعی است. و از دو 
محل بالا و پایین تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قلعه جیق نجفقلی. [ن] نج ۵) اخ 
دهی جزء دهستان اوچتپة بخش ترکمان 
شهرستان میانه. واقع در ۰ آهزارگزی جنوب 
ترکمان و ۱۵هزارگزی شوسف تبریز به میانه و 
۲هزارگزی خط آهن به تهران. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است سکنة آن ۴۵۱ تن است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. حبوب و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه حیگت. [ق ع] (اخ) دی است از 
دهستان گچلرات بخش پلدشت شهرستان 
ما کو واقع در ۴۸هزارگزی جنوب خاوری 








پلدشت و ۸هزارگزی باختر راه ارابه‌رو 
درشام. این ده کوهتانی و معتدل و 
مالاریایی است. سکنهة آن ۲۸ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اف‌الی زراعت و صنایع دستی زنان 
جورآپ‌ب افی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه چوکس. و ع چک ] (ج) دی 
است از دهستان دزکرد بخش مرکزی 
شهرستان آباد», واقع در ۷۵هزارگزی باختر 
اقلید و ۲۱هزارگزی جنوب راه قرعی خسرو 
شیرین به سرحد چهاردانگه. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سکنة آن ۵۶۲ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. انگور و شغل اهالی. 
زراعت است. این ده دبستان دارد و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
¥( 
قلعه چشمه. [ق غ ج م] (إخ) دهی است از 
دهستان جهانگیر بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز, واقع در ۳۵هزارگزی باختر 
مجدسلیمان و ۵مزارگزی خارر شوم 
مسجدسلیمان به لالی. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن گرسیری و مالاربایی 
است. سکنة آن ۱۵۰ تن است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل آنان 
کارگری شرکت نفت و زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه شوسه 
دارد. سا کین از طایقٌ هفت‌لنگ بختیاری 
هتد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه چغا. (قع ج] ((خ) دی است از 
دهستان کامفیروز بخش اردکان شهرستان 
شیراز, واقع در ۵۲هزارگزی خاور اردکان و 
یک‌هزارگزی راه فرعی خانی‌من به پُل‌خان. 
موقع جنرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکن آن ۱۳۸ تن است. اب 
آن از رود کر و محصول آن غلات, برنج و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷), 
قلعه چکت. (ن ع؟] ((ج) دی است از 
دهتان ریکان بخش گرسار شهرستان 
دماوند. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاور 
گرم ارو ۶هزارگزی جنوب راه شوسة 
سمنان به تهران, موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای ان معتدل است. سکنة ان ۶۵ تن است. 
آب آن از حبله‌رود و محصول آن غلات, 
بنشن. پنبه, انار و انجیر و شغل احالی 
کشاورزی و باغبانی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
قلعه چم. (ق ع ج] ((خ) دی جزء 
دهستان اراضی نیزار از بخش مرکزی 
شهرستان قم. آين ده در ۴۰هزارگزی جنوب 








قلعه‌چه. 


باختری قم قرار دارد. موقع جغرافیایی آن 
جلگه کار رودخانه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۲۵۰ تن است. آپ آن از رودخانة 
قم و محصول آن غلات. پنبه, انار و انجیر و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ايران ج .)١‏ 
قلعه چندار. (قع؟۱(ج) دی جزء 
دهستان برغان ولیان بخش کسرج شهرستان 
تهران, واقع در ۲۱هزارگزی باختر کرج و ۷ 
هزارگزی شمال راه شوسء کرج به قزوین. این 
ده در دامنه قرار گرفته و هوایی سردسیری 
دارد. کته آن ۹۸۴ تن است. أب ان از 
رودخانه و قنات و محصول آن غلات. بنشن. 
چفندر قند. صیفی, لبنیات و انگور و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. دبستان و راه 
مالرو دارد و از طریق کردان ماشین میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)١‏ 
قلعه چو بگرگت.(ق ع گ] ((خ) ده 
کوچکی‌است از دستان مزارعی بخش 
برازجان شهرستان بوشهر, واقع در 
۰هزارگزی شمال برازجان و ساحل 
رودخانة شاپور. سکنه.آن ۴۰ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قلعه چه. [قَ ع ج | ((خ) دهی است از بخش 


مت ده 


مینودشت شهرستان گرگان. واقع در 
۰ گزی جنوب مسینودشت سوقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۱۴۰ تن است. آپ أن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات, ابریشم؛ 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان پارچة ابریشمی و کرباس 
و شال و چادر شب است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰۳ . 
قلعه چه. (ق غ ج ] (اخ) دهی جزء دهستان 
سردرود بخش اسکو شهرستان تبریز, واقع در 
۱هزارگزی شمال اسکو و در مر شونة 
تبریز به مراغه و خط آهن مراغه به تبریز. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکن ان ۱۵۵ تن است. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات, کشمش, بادام زردآلو و 
شنغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 
f‏ 
قلعه چه. [ق ع ج] (اخا دهسی است از 
دهستان قل‌جق بخش شیروان شهرستان 
قوچان, واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری 
شیروان و ۸هزارگزی شمال شوه عمومی 
قوچان شیروان موقع جغرافیایی آن دامنه و 
بردسیری. سکنه ان ۵۱٩‏ تن است. اب ان از 
رودخانه و قنات و محصول آن غلات و 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی 








قلعه‌چه. 


است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
قلعه چه. (ق ع ج] (!خ) دی است از 
دهان خانمیرزا بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقم در ۲۵هزارگزی خاور ردگان 
و ۶جزارگزی راه لردگان به پل کره. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۱۸۴ تن است. آب آن از چشمه و 
رودخانة محلی و محصول آن غلات و 
سردرختی و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی محلی» جاجیم و قالی بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۰ 
قلعه چهریق. [قع ج] (إِخ) قلمه‌ای است 
معروف بر بالای آن تخته‌سنگی است که با پله 
باید بالای آن رفت. آنجا قلعه‌ای است که 
برجهایش را هم از سنگ تراشیده‌اند. 
(جغرافیای غرب ایران ص۱۲۹). و رجوع به 
چهریق شود _ 
قلعه چی. (ق ع](۳۱) دسی است از 
دهتتان بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری بوکان و 
#هزارگزی خاور شوب بوکان به میاندوآب. 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و معدل و 
سالم است. سکنه ان ۲۲۲ تن است. أب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و توتون و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه حاتم. (ق ع ت] ((خ) نام یکی از 
دهسانهای بخش حومهة شهرستان بروجرد 
است. ابن دهستان از شمال به دهستان 
اشترنیان, از جنوب به قصبة اسدخانی» از 
خاور به دهستان همت‌آباد و از باختر به قصبه 
شیخ میری و کوه گردش محدود است. موقع 
طبیعی آن جلگه و کوهستانی و هموای آن 
معتدل و سالم است. آب کلية قراء آن از 
رودخان الشتر و چشمه تأمین میگردد. راه 
اغلب قراء آن اتومبیل‌رو است. این ده از ٩۳‏ 
آبادی تشکیل گردیده و در حدود ۰ تن 
جمعیت دارد. قراء مهم ان عبارت است از: 
گوشه‌گابله» گوشه چهار چنار, خیال, گندن و 
گیلان.(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 
قلعه حاتم. زق ع ت] ((خ) دمی است از 
دهستان قلعه حاتم بخش حومة شهرستان 
پروجرد, واقع در ۵هزارگزی شمال شوب 
بروجرد به اشترنیان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل است. سک آن ۶۵۰ 
تن است. آب آن از قنات و چشمه و روذ 
مالتهر و محصول آن غلات, لبنیات و شغل 
ا‌الی زراعت و گله‌داری است. راه 
اتومیل‌رو دارد. (از فرهنگ چفراقیایی ایران 








ج و۲ 
است از دهستان حومهٌ شهرستان ملایر. واقع 
در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری شهر ملایر و 
کنار راه اتومبیل‌رو مانیزان به ملایر. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکتة آن ۲۷۴ تن است. آپ آن از 
قتات و محصول آن غلات. انگور, قلستان و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان. 
۰ قالی‌بافی است. راه اتتومییل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه حاج‌بهروز. (قع ب) ((خ) دمی 
است از دهستان دزکرد بخش مرکزی 
شهرستان آباده, واقع در ۷۵هزارگزی باختر 
اقلید و ۲۱هزارگزی جنوب راه فرعی خسرو 
شیرین به سرحد چهاردانگه. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیر است. 
سکس ان ۳۵۳ تن است. اب أن از 
چهل‌چشمه شهیدان و محصول آن غلات. 
حبوب و انگور و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
۳9 
قلعه حاحی. [ن غ] (إخ) مزرعه‌ای است 
از دهتان زیراستاق بخش مرکزی شهرستان 
شاهرود. (از فرهنگ جفرافيايي ایران ج ۳). 
قلعه حاحی امین ان ع۱) (إخ) دی 
است از دهتان کلیایی بخش سنقر کلیابی 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۴هزارگزی 
شمال باختر سنقر و کنار راه فرعی سنقر به ده 
عباس. موقع جغرافیایی آن دامنه و هوای آن 
سردسیری است. سکه ان ۲۶۵ تن است. اب 
ان از چشمه و قنات و محصول آن غلات 
حبوب, توتون, قلمسان. زردآلو و شفل اهالی 
زراعت, قالیچه و جاجیم و پلاس بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه حاحی ده‌ملا. (ق ع د؛ ‏ لاا 
(اخ) دهی است از دهستان زیراستاق بخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. واقع در 
۰ گزی‌جنوب باختری شاهرود به 
دامغان. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکنة آن ۴۰۰ تن این ده از اب 
ده ملا مشروب میشود و محصول آن غلات. 
پبه, میوه‌جات, صیفی و شفل اهالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج ۴). 
قلعه حاحیعلی. [ ن عع] (اخ) دهی است 
از دهستان دالوند بخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد. واتع در ۴هزارگزی شمال زاغه و 
۴هزارگزی شمال اتومییل‌رو خرم‌آباد به 
بسروجرد. موقع جفغرافیایی آن جلگه و 


سردسیری و مالاریایی است. سکنه آن ۱۲۲ 


تن است. أب آن از سراب زاینده‌رود و 





قلعه حسن. ‏ ۱۷۶۹۱ 


محصول آن غلات. لبنیات و شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری است. مزرعة کلی‌خان 
جزء این دهتان مباشد و صنایع دستی زنان 
فرش‌بافی و جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
سا کنین از طایفه دالوند هستند و در زمستان 
به قشلاق میروند. (از فرهنگ جنرافیایی 





ایران ج ۴). 
قلعه حاحى على اصغر 
خارستان. (ق عع آغر ] (إخ) دهی است 
از دهستان دزکرد بخش مرکزی شهرستان 
آیاده» واقع در ۸۳هزارگزی جنوب باختر 
اقلید و ۱۴هزارگزی شمال راه فرعی کا کان به 
تل خسروی. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
سردسر است. سکن آن ۵۱ تن, اپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات, حوب و شفل 
اهالی زراعت است. معدن نمک دارد. راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷" 
قلعه حاجی محمد. ان ع ٤ح‏ للغا 
ده کوچکی است از دهستان ترا کمه ببخش 
کنگان شهرستان بوشهره واتع در ۱۲۳ 
هزارگزی جنوب خاور کنگان و ۱۵۰۰۰ 
گزی‌جنوب راه فرعی لار به گله‌دار. سکن آن 
۲ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥( 
قلعه حسن. [ ن ع ح س] (ٍخ) از نقاطی 
است در جسنگل زیارت استرآباد که 
خرابه‌هائی در آن دیده میشود. رجوع به 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۷۱ شود. 
قلعه حسن. [قع ح س ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومهةً بخش مرکزی شهرستان 
گرگان, واقع در ۳۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
گرگان و کار راه شوسة گرگان به نهارخوران. 
موقع جفرافیایی آن دامنه و هوای آن معتدل, 
مرطوب و مالاریایی است. سکة آن ۱۶۰ تن 
است. آب آن از رودخس اه خضاصه‌رود: و 
محصول آن برنج» غلات. توتون. سیگار و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی و نخی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قلعه حسن. [نَ ع ح س] (إخ) ده کوچکی 
است از بخش سوران شهرستان سراوان. واقع 
در۸۰۰۰ گزی باختر سوران و ۲۰۰۰ گزی 
جنوب راه قرعی سوران به خاش. سکنه آن 
"۵ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج 
4۸ 
قلعه حسن. [ق غ حس ] ((خ) دهی است از 
دهستان جری بخش حومه شهرستان قوچان, 
واتع در ۴۵هزارگزی باختر قوچان. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۱۲۷ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 





1/۶۹۲ قلعه حسن. 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج .)٩‏ 


قلعه حسن. (ق غ حَ س] (إِخ) ده مسرکز 
دهستان پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان 
قوچان, واقع در ۳۰هزارگزی جنوب باختری 
باجگیران و ۴هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
باجگیران به نظرعلی. موقم جغرافیایی آن 
کوهتانی و سردسیری است. سکن آن ۳۵۹ 
تن» آب آن از چشمه محصول آن غلات» 
بتشن و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
هیزم‌کنی و قالی و کرباس بافی است. راه 
مالرو دارد. و دارای دبستان و پاسگاه 
ژاندارمری و ۶ باب دکا کین مختلفه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه حسن. [ق غ ح س ] (اخ) دهی است از 
دهستان تحت جلگه بخش فدیشۀ شهرستان 
نیشابور. واقع در ۱۸هزارگزی شمال فدیشه. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. کته آن ۱۱۲ تن است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. راه سالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قلعه حسن آباد. (ن غ ح ش | (اخ) دهی 
جزء دهستان خامه بخش هبتر شهرستان 
تبریزه واقع در #هزارگزی جنوب خاوری 
شبستر و ۴هزارگزی شوب صوفیان به 
شاهپور. موقع جنرافیایی آن جلگه و معتدل 
است. سکله آن ۶۸ تن, آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوب و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه حسن خان. ان غ مس ] (اخ) دهی 
جزء بخش شهریار شهرستان تهران» واقع در 
۸هزارگزی شمال خاور علیشاه عوض و 
۲هصسزارگزی جنوب راه تهران قزوین و 
کاروانرای نگ این ده در جلگه قرار 
گرفته و هوایی معتدل دارد. سکن آن ۸۶٩‏ تن 
است. آب آن از قات ورود کی دائم و 
محصول | ن غلات. بنشن, چفندر صیفی. 
باغات میوه و انگور و شغل اهالی زراعت 
است. مزرعه میاندواب جزء این ده است. راه 
مالرو دارد و از طریق اسماعیل‌ماشین میرود. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۱). 
قلعه حسین. [ق ع ح س] ((خ) دهی است 
از دهستان میان‌ولایت بخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۵هزارگزی شمال باختری 
مشهد کنار کشف‌رود. موقع جغرافیایی آن 
جلگه معتدل است. سکن ان ۱۹٩‏ تن است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه حسین آباد. (ن ع حٌ س] (ٍخ) از 





دههای اشرف مازندران است. رجوع به 
مازندران و استراباد رایینو ص ۱۶۸ شود. و 
رجوع به حین‌آباد شود. 
قلعه حسینعلی. (ق ع ح س ع] ((خ) ده 
کوچکی‌است از بخش راین شهرستان بم, 
واقم در ۲۲هزارگزی جنوب راین و 
۸هزارگزی باختر شوسة بم به کرمان. سکن 
آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
قلعة حماد. زق ع ت عم ما] (إخ) شهری 
است متوسط بین | کم و اقران. این شهر دارای 
قلعه‌ای بزرگ است بر قلۀ کوهی و آن را 
تاقربوست نامند و آنگونه که درباره آن نقل 
میکنند این قلعه به قلعهٌ انطا که شباهت دارد. 
این شهر پایتخت بتی‌حمادین یوسف ملقب به 
لکین‌بن زیری‌بن مناد صنهاجی بربری است. 
وی نختین کسی است که آن را به سال ۳۷۰ 
ه.ق.بنیاد گذاشت. بن آن و ب 
مرحله و تا قسنطینیه الهواء چند روز و تا 
سطیف سه مرحله فاصله است. (از معجم 
ابلدان), 
قلعه حمام. ۰ق ع حم ما] ((خ) نام یکی از 
دستانهای بخش جنت‌آباد شهرستان مشهده 
در جنوب باختری صالح‌آباد واقع است. موقع 
دهستان کوهستانی و هوای آن سعتدل است 
کل قراء این دهستان در شمال و جنوب 
شوب مشهد و صالح‌آباد واقع است. اين 
دهتان ۲۷ آبادی بزرگ و کوچک و قراء 
مهم أن عبارت است از درزاب که ۵۱۵ تن 
جمیت دارد و قلعه گبر که ۴۴۷ تن جمعیت 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). 
قلعه حمام. [ق ع حم ما] (اخ) دهی است 
از دهستان پاین‌جام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. واقع در ۰ ۲هزارگزی جنوب 
خاوری تربت‌جام و سر راه شوسۂ نظامی 


۶ دو 


تربت‌جام به جنت‌آباد. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و معتدل است. سکن آن ۴۳ تن است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و په و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
قلعه حمام رسول. (ق ع حم ما م ر] 
(اخ) دهی مرکز دهستان قلعةٌ حمام بخش 
صالح اباد شهرستان مشهد. واقم در 
۲۶هزارگزی جنوب باختری صالح‌آباد. موقع 
جغرافیایی ان دامنه و هوای ان معتدل است. 
سکن آن ۳۶۴ تن آب آن از قات و محصول 
آن غلات, ذرت. پنبه و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد و سا کنین از طوایف تیموری ميباشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ ۰ 
قلعه حمام لعل محمد. ( ع حا ل 
محم م] ([خ) دهی است از دهستان قلعه 





قلعه خادنگان. 


حمام بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد. واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب باختری صالح‌آباد. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکه أن ۴۳۵ تن است. اب أن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ,4٩‏ 
قلعه حمود. [ق ع ح] (اخ) قلعه حيمد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). رجوع به 
قلعهُ حمید شود. 
قلعه حمید. [ق ع ح] ((ج) دهی است از 
دهستان جایزان بخش رامهرمز شهرستان 
اهواز. واقع در ۵۳هزارگزی جنوب خاوری 
رام‌هرمز و ۲هزارگزی خاور شوسۀ مارون به 
آغاجاری. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای 
آن گرمسیری و مالاریایی است. سکن آن 
۰ تن است. آب آن از رودخانة مارون و 
محصول آن غلات, برنج» کنجد, بزرک و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کین از 
طایفهٌ سادات ستند. این آبادی راقلعهٌ حمود 
هم مینامند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 
قلعه حمیص. 1ق ع ؟] ((خ) در شام واقع 
است. (نخبة الدهر دمشقی ص ۲۰۶). رجوع 
به قلع نجمه و حمص و حص شود. 
قلعه حنیفه. (ق غ حف ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۶۰هزارگزی 
شمال باختری شوه شاه‌زند به ازنا. سکنه ان 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۶ 
قلعه حیدر. [ نع ح د] ((خ) دهی است از 
دهستان حیات‌داود بخش گناوۀ شهرستان 
بوشهر. واقع در آهزارگزی شمال باختر گناوه 
در ساحل خلیج فارس, موقع جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرسیر و مالاریایی است. 
سک ان ۱۵۰ تن است. اب ان از چاه و 
محصول آن غلات و خرما. و شغل اهالی 
زراعت است. این ده دارای گارد گمرکی و راه 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 
قلعه حیدر. [ ع حذ) ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گروه بخش ساردوئه 
ثهرستان جیرفت. واقع در ۳۵هزارگزی 
خاور راه فرعی ساردوئیه رین ن. سکن آن ۳۰ 
1 تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قلعه حیدر. (ق ع ح د](اخ) ده کوچکی,از 
بخش راین شهرستان بم واقع در 
۴ هزارگزی جنوب راین EET‏ 
قمرود سکنۀ آن ۳۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸ 
قلعه خادنگان. (ق ع د] (إخ) دهی است 





قلعه خاکی. 


از دهستان بکش بخش فهلیان شهرستان 
کازرون, واقع در ۱۳هزارگزی جنوب خاور 
فهلیان .و کار شوسة فهلیان به کازرون موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرسیر چ 
مالاریایی است. که ان ۱۵۰ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و نخود و 
شغل اصالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
قلعه خا کی. (ق ع] ((خ) دصی است از 
دهان پابین جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد, واقع در ۴۲هزارگزی جنوب خاوری 
تربت‌جام و ۸هزارگزی جنوب شوب نظامی 
تربت‌جام به جنت آباد. موقع جفرافیایی ان 
جلگه گرسیری انت. سکن آن ۱۱۶ تن 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه خا کی مریدار. (قَع)((جادهی 
است از دهستان پایین جام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. واقع در ۲۷هزارگزی جنوب 
خاوری تربت‌جام و سر راه فرعی قلعة حمام 
به طیبات موقع جفرافیایی آن دامنه و محدل 
است. سکن آن ۶ تن, آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. پنبه و شفل اهالی زراعت 
است. راه فرعی به شوه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه خالصه. [ق ع لٍ ص ] (اخ) دهی است 
از دهستان بناجو بخش بناب شهرستان 
مراغه, واقع در ۲ اهزارگزی خاور بتاب و 
۳هزارگزی خاور شوسۀ مراغه به میاند وآب. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکسنه ان ۲۱۵ تن است. اب أن از 
رودخانة صوفی‌چای و چاه و محصول آن 
غلات. پنبه, چفندر, کشمش, بادام. حبوب و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه خان. 31 ع] ((خ) دی است از 
دستان کمازان شهرستان ملایره واقع در 
۲۰هزارگزی جنوب شهر ملایر و ۳هزارگزی 
جنوب شوسه ملایر به ارا ک.موقع جفرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل مالاریائی است. 
سکنهة آن ۲۱۰ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه‌ خان . a0)‏ اج( دی است از 
دهستان میانآب بخش مرکزی شهرستان 


شوشتر وأقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 


شوشتر و کتار راه تابستانی شوشتر به بندقیر و 
کنار شمال خاوری شطالسرب. موقع 
جفرافیایی آن دشت و هوای آن گرمیری 
است. سکن آن ۲۵۰۰ تن است. أب ان از 





رود شطیط و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است راه در تابستان اتومبیل‌رو است. 
و ساکتین از طايف عرب هتند. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 2 
قلعة خان‌ببین. [ق ع ي 3 (اخ) موضعی 
است در استرایاد. رابیتو ارد: اب شیراباد که 
چقلی هم نام دارد و از میان قلعة خان‌ببین و 
جلگه قره‌طفان و سپس از اراضی قجق 
میگذرد. (مازندران و استرآباد رابینو ص 
۴ 
قلعه خانحان. [ق ع] (اخ) دهی است از 
دهستان کبریت بخش پاپی شهرستان 
خسرم‌آباد. واقع در ۲۷هزارگزی باختر 
سییددشت و ۲۷هزارگزی باختر ایستگاه 
سپید دشت. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل مالاریایی است. سکنة آن ۱۲۰ تن, 
آب آن از سراب طویله و محصول آن غلات. 
لیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. سا کنین از طایقا پاپی هستند و 
در زمستان به قضلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶/. 
قلعه خانی. ی ع] ((ج) دصی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان, واقع 
در ۶هزارگزی جنوب خاوری کوزران و 
یک‌هزارگزی خاور راه فرعی کوزران به 
چهارزبر. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای 
ان سرسیری است. سکنه آن ۲۰۰ تن است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات حبوب, 
دیم. لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. در تابستان اتومبیل 
میتوان برد. قلعة خرابۂ قدیمی دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۵). 
قلعه خدامروت خان. (ع خ مرُرد] 
(اخ) دهی است از بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۱۴هزارگزی شمال 
کوزران و سر راه فرعی کوزران به شلاث. 
موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
سردسیری است. سکنة آن ۱۰۰ تن است. اب 
آن از چاه و محصول آن غلات, حبوب, دیم» 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد و در تابستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۵). 
قلعه خدایار. [قع خ] ((خ) ده کوچکی 
است از بخش شهریار شهرستان تهران. سکنة 
آن ۰ تن است. و زارعین آن در نصرت آباد 
سا کن هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳۹ 
قلعه خرایه. (ق ع خ ب] (() دهی جزء 
دهستان ارادان بخش گرسار شهرستان 
دماوند واقع در ۴هزارگزی جتوب راه 
شوسه تهران به سمنان. این ده در دامنه قرار 
گرفته و هوایی معتدل دارد. سکن آن ۱۵۰ تن 





قلعة خواجو. ۱۷۶۹۳ 


است. آب آن از حسبله‌رود و مسحصول آن 
غلات. بنشن, پنبه, اناره انجیر و شغل اهمالی 
زراعت است. قلعه خرابهٌ قدیمی دارد. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4Y‏ 
قلعه خرشه. [نَ غ خ ش] ((خ) بر پنج 
فرسنگی جهرم نهاده است. رجوع به 
فارسنامة این بلخی ج کمبریج ص ۱۳۱, ۱۵۷ 
و قلع خورشه شود. 
قلعه خرمه. (قَ ع ؟] ((خ) قلمه‌ای محکم 
است در مان عمارتها و هوای آن معتدل است 
واب مسصعه دارد. (فارسنامة ص 4۱۵۹ 
(نزهةالقلوب ص ۱۳۳). 
قلعه خلیفه. ان ع خ ت] ([خ) دهی است 
از دهستان حومه شهرستان مسلایر. واقع در 
۷هزارگزی جنوب شهر ملایر و ۶هزارگزی 
جنوب راه شوسة ملایر به ارا ک, موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معدل و 
مالاریائی است. سکن آن ۹۶۷ تن است. آب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات. انگورء 
صیفی, قلستان و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه خلیل.ق غ خ] ((خ) دهی است از 
دهتان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۲۴هزارگزی خاور 
الیگودرز و ۴هزارگزی شمال شوسة الیگودرز 
به گلپایگان. موقع جفرافیایی آن جلگه و 
معتدل است. سکة آن ۳۳۵ تن است. آپ ان 
از قتات و محصول آن غلات, لبیات. پنبه, 
چفندر و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی است. 
راه اتومیل‌رو دارد. (از فرهتگ جفغرافیایی 
ايران ج £ 
قلعه خلیلی. [ ن ع خ] (إِخ) دهی است از 
دهستان همایجان بخش اردکان شهرستان 
شیراز, واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاور 
اردکان, کنار شوسءة شیراز به اردک‌ان. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معدل و 
مالاریایی است. و سکن آن ۵۱۰ تس است. 
آب آن از رودخانة شش‌بیر و محصول آن 
غلات, برنج, حبوب. و میوه‌جات و شغل 
اهالی زراعت و باغداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ¥ 
قلعه خندان. [ق غ خ] (اخ) دژی است 
قدیمی در استرآباد که ینک ویرانه است و 
زمانی هم به قلعة خلعت‌پوشان معروف بود. 
(ترجمه سازندران و استرآباد رابینو ص 
۲ 
قلعة خواحو. [ن ع ي خوا / خا] (إغ) 
دهی است جزء دهستان بهنامعرب بخش 
ورامین شهرستان تهران. واقع در ۷هزارگزی 





۴ قلعه خواجو. 


جنوب خاوری ورامین و سر راه نیمه‌شوسهة 
جوادآباد. این ده در جلگه قرار گرفته و هوایی 
معتدل دارد. سکتة آن ۷۰ تن آب آن از 
قنات و محصول آن غلات, صیفی, چفندرقند 
و شفل اهالی زراعت است. تپه‌ای از آټار 
قدیم دارد. راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0 

قلعه خواجو. زق ع خوا / خا] ((ج) دهی 
است از بخش قلعة زراس شهرستان اهواز» 
واقع در ۱۳هزارگزی جنوب قلعه زراس و 
کنار راه مالرو چهل‌شبه به آب جهرود. موقع 
چفرافیایی آن جلگه و گرسیری است. سکنة 
ان ۱۱۸ تن است. اب آن از چاه و قنات و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان کرباس‌یاقی 
است. راه مالرو دارد و اهالی در تابستان به 
یبلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و" 

قلعه خواجه. زق غ خوا/ خاج] (اخ) 
دهی است از دهتان کرجی بخش واران 
شهرستان فریدن, واقع در ۴۱هزارگزی شمال 
باختر داران و ۱۲هزارگزی باختر راه ازنا به 
اصنهان. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
هوای آن سردسیری است. سکنهة آن ۲۱۳ تن. 
آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات, حبوب, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی زنان جاجیم و قالی 
یافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

قلعه خواجه‌ها. (ن ع خوا /خاج ] ((خ) 
دهی است از دهستان میان‌اباد بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد. واقع در یکهزارگزی 
جنوب باختری اسفراین. موقع‌جفرافیایی آن 
جلگه و معتدل است. سکن آن ۲۵۱ تن است. 
آب آن از رودخانه و محصول آن غلات. 
بتشن و پنبه و شفل اهالی زراعت و مالداری 
و ق‌الیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

قلعه خوادان. (ق ع خوا / خا) (اخ) 
قلمه‌ای است محکم و در ولایت فا واقع 
است هوایبی معتدل دارد و ابش از مصانع 
است. (نزهة القلوب ص ۱۳۳. 

قلعه خوار. [ق ع خوا / خا] ((خ) قلعه و 
حصاری است در خوار نه سخت و هوایی 
معتدل دارد. (فارسنامة اين البلخی ج کمبریج 
ص ۱۵۷ و ۱۲۳) (نزهة القلوب ص ۱۳۳). 

قلعه خورشه. ( ع ؟] (خ) بر 
پنج‌فرسنگی جهرم بر کوهی باند نهاده است و 
هوایش معتدل مایل به گرمی است. (نزهة 
القلوب ص ۱۳۳). 

قلعة خولان. [نَ ع 2! (زخ) بين جبزیرة 
خفراء و اشبیلیه واقع و مشهور است. رجوع 





به الحلل السندسية ج ۱ص ۲۹۷ شود. 
قلعه خیبر. [ق ع ي خ /خ ب] (اخ) نام 
قلعهة معروفی است در خير که به دست 
امیرالمومنین على گشوده شد: 

زورآزمای قلع خیبر که بند او 

در یکدگر شکست ببازوی لافتی. سعدی. 
قلعه خیران. [نَ ع خ] (إخ) قلع محکم و 
استواری است که در یکی از شهرهای معروف 
اندلس قرار دارد. رجوع به الحلل السندسية 
ج۱ ص۲۰۲ شود. 

قلعه خیرقلی. [ة عع د1خ دی 
است از دهستان بالا شهرستان نهاوند. واقع 
در ۳هزارگزی شمال خاوری شهر نهاوند. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری ات سکنه آن ٩۰‏ تن است. اپ 
آن از چشمه و محصول آن غلات. توتون. 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۵ 
3 
قلعه‌دار. (قغ /ع] (نسف مسرکب) 
قلعه‌دارنده. قلعه‌بان. دژیان؛ 
قلعه‌داران خزینه‌ها بردند 
قلعه را با کلید بسپردند. نظامی. 


قلعه داراب. (ق ع] ((خ) دهی است از 
دهتان ریمله بخش حومهة شهرستان 
خرم‌آباد مرکز دهستان. واتع در ۱۸هزارگزی 
شمال خرمآباد و ۹هزارگزی باختر اتومبیل‌رو 
خرم‌آباد به کرمانشاه و در جلگه معتدل و 
مالاریایی است. سکن آن ۰ تن آب آن از 
چشمه‌ها و محصول آن غلات. صیفی, لبنیات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان سیاه‌چادربافی و فرش‌بافی است. 
راه مالرو دارد و سا کنین از طايقة بیرالوند 
هنند و برای تعلیف احشام به ییلاق و 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
قلعه داراب‌خان. [ق ع] ((خ) دهی است 
از دهستان ماهیدشت پایین بخش مرکزی 
شهزستان کرمانشاهان, واقع در ۲۱هزارگزی 
شمال باختر رباط به ماهیدشت و ۲هزارگزی 
شمال شرف. موقع جغرافیایی آن دشت و 
هوای آن سردسیری است. سکنة ان ۶۵۰ تن 
است. آب آن از چاه و محصول آن غلات. 
دیم. لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. چوپانان گله‌های ده را زمستان به 
گرمسیر و تابتان به ارتقاعات پیلاقی 
میبرند. راه فقرعی آبادی از راه شوسه 
کرمانشاه از دماغه کوه زنگلیان منشعب 
میگردد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵)۔ 
قلعهدار سپهر. (ق ع رس پ] ت رکب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آقتاب عالمتاب. 
(آتدراج). 








] ((خ) دهی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول» واقع در ۱۵هزارگزی جنوب دزفول و 
۵هزارگزی باختری شوسۀ دزفول به 
شوشتر. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرمسیری و مالاریایی است. سکنه آن ۱۵۰ 
تن است. آب آن از رودخانة دز و محصول آن 
غلات, برنج, کنجد. و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. بسا کنین از طایفة 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج £ 
قلعة د ختر. (ق عي دت ] (اج) اين قلعه در 
فیروزاباد خواجه است بالای کوه چنین نشان 
میدهد که این قلعه وقتی آباد و آتشکده 
فیروزآباد بوده. عمارت و حمام دارد. 
(جغرافیای غرب ایران ص ۹ ۱۲). 
قلعه دختر. اق ع د ت] ((خ) دهی است از 
دهستان دسمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان, واقع در ۲هزارگزی شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهان و 
۳هزارگزی شمال شوسة بهیهان به آرو. 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری و مالاریایی است. سکن آن ۶۰ 
تن است. آب آن از رودخانه و چشمه و 
محصول آن غلات. برنج» پشم. لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه دختر. (ق غ دتَ ] (اخ) دهی است از 
دهستان موم آباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب درمیان 
و ۴هزارگزی خاور مالرو عمومی درمیان به 
سربیشه. موقع جفرافیایی ان دامنه و معتدل 
است. سکنه آن ۵٩‏ تن, اب ان از قنات و 
محصول آن غلات, چفندر و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4 
قلعه دختر. (قع دت ] (() دهی است از 
دهتان زهان بخش قاین شهرستان بیرچند . 
واقع در ۴۱هزارگزی جنوب خاوری قاین 
موقع جنزافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. سکه آن ۱۳۰ تن است. اب أن 
از قنات و محصول آن غلات. زعفران و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافییی ایران ج .4٩‏ 
قلعه دختر. (ق ع دت ] ((ج) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب باختری 
فریمان و سر راه مالرو عمومی فریمان به 
پاقلعه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیری است. سکنه آن ۲۰۲ تن, آپ آن 
از قتات و محصول آن غلات, پنبه و شغل 





اه‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 





قلعه دختران. 


فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
قلعه دختران. (ق غ دت] (اخ) این قلمه 
در نسزدیکی شوشر است در عقیلی که 
سه‌فرسنگی شوثتر است بالای کوه بناء 
شهری ساخته‌اند. غاری هم در نزدیکی این 
قلعه در وسط کوه دیده ميشود. (جغرافیای 
غرب ایران ص .)1۲٩‏ 
قلعه دخت رگبو. [ق ع دت رگ ] (اخ) ده 
کوچکی است از دهتان خزل شهرستان 
نهاوند. واقع در ٩۳هزارگزی‏ باختری شهر 
نهاوند و آهزارگزی کنگاور کهنه. سکنة آن 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵). 
قلعه درا. (ق ع د] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان قنقری پائین بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده» واقع در ۲۳ 
هسزارگزی جنوب باختر سوریان و ۱۸ 
هزارگزی شوسه اصفهان به شیراز. سکن آن 
۵ تن است. این قریه را زرگاه نیز گویند. (از 
فرهنگ جغرافیاییابران ج ۷ 
قلعه درگاه. [ن ع د] ((خ) از دهسسهای 
لاریجان است. (ترجمة مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۵۴). 
قلعه دروقه. [ن غ ؟ ق] (إِخ) شهری است 
از اقلیم ارنيط اندلس, رجوع به الحلل 
السندسیه ج ۱ص ۷۹ شود. 
قلعه درویش. 1و ع دز] (اخ) دهی است 
از دهستان پشتکوه بخش اردل شنهرستان 
شهرکرد. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب اردل و 
۲هزارگزی راه عمومی مالرو. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۳۹۲ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. باغات انگور و شفل 
اهالی زراعت و صنایم دستی زنان فالبافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۱۰ 
قلعه ذره. [ق ع در ] (اخ) ده مرکزی بخش 
از شهرستان ایلام, واقع در ۵ هزارگزی 
جنوب مرکز شهرستان ایلام. موقع. جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سکله آن ۲۲۰ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه دره‌سی. [ق ع د رٍ] (() نام یکی از 
دهتانهای سه گانة بخش حومة شهرستان 
ما کو.از شمال و خاور به دهتان ساری 
سوباسار و مرز ترکیه و ايران و از جنوب به 
دهستان به‌به جیک و چالدران و از باختر یه 
آواجیق محدود است. قمت شمالی این 
دهتان معتدل و بقیه کوهستانی سردسیر 
است. آب مسزروعی آن از رودخانه‌های 





ساری سوزنگمار و آق‌چای و چشمه تأین 
میگردد. محصولات عمده‌اش غلات و شغل 
عمدء ساکنین آن گله‌داری و صنایع 
دستی‌شان گلیم‌یافی است. صادراتشان روغن 
و پشم و جزئی غلات است. دهستان قلعه 
دره‌سی از ۲۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمع نفوس ان در حدود ۵۹٩۰‏ تن و 
قراء عمده آن بازرگان, باغچه چوق داناء لوی 
بزرگ و کوچک سنگر, قلعةٌ جوق کچوت. 
راه شوسه بازرگان و ما کو و پلدشت از این 
دهتان عبور مینماید. رودخانه‌های آن 
عبارتند از: رودخانة ساری‌سو که از 
باطلاق‌های کشور ترکیه سرچشمه گرفته از 
قسمت شمال باختری این دهستان داخل 
خاک‌ایران شده و پس از مشروب نمودن 
بعضی قراء داخل دهستان ساری سوباسار 
میگردد. رودخانة زنگ‌مار که از کوههای 
ساری اوجاق و چرگین سر چشمه گرفته و از 
قمت باختر داخل اين دهستان میگردد و 
قسمت اول این رودخانه به نام آق‌جای 
معروف و در نزدیکی آبادی شاطر رودخانه 
ساری و چشمه‌سارهای بازرگان با این رود 
ملحق شده و از وسط این دهتان به طرف 
خاور جریان دارد. و از همان محل تلاقی دو 
رودخانه به این طرف به نام زنگمار معروف 
می‌باشد و پس از مشروب نمودن مزارع 
داخل دهان ساری سوباسار میگردد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه دز. ان ع دا (اخ) دی است از 
دهستان قیلاب بالا بخش الوار گرم‌سیری 
شهرستان خرم‌اباده واقع در ۱۷هزارگزی 
شمال حصییه و ۷هزارگزی خاور شوسۀ 
خرم‌آباد به اندیمشک موقع جفرافیایی آن تیه 
ماهور و هوای آن گرمسیری است. سکنة آن 
۰ تن است. آب آن از رودخانة تلارود و 
محصول ان غلات لبنیات. و پشم و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. و ما کنین از 
طایفهٌ فیلاوند هتد و برای تعلیف احشام به 
یلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳2 
قلعة دزآب. (ق ع ي د] ((خ) این قلعه در 
جنوب شمی‌الدین عرب در بالای کوه 
درباوی کهکیلویه میباشد. (جقرافیایی غرب 
ایران ص۱۲۸( 
قلعه دزد. (ن ع د] ((خ) دی است از 
دهفتان بسویراجمد سردسیری بخش 
کهکیلویه شهرستان بههان. واقع در ۱۶ 
هزارگزی شمال شوبة ارو به بهبهان و ۲۲ 
هزارگزی خاوری بههان. موقع جغرافیایی 
آن کوهتانی و هوای ان معتدل مالاریایی 
است. سکنه آن ۲۰۰ تن است. اب أن از 





چشمه و محصول آن غلات. لبنیات. پشم و 
شفل اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایع 
دستی زنان قالیچه و جاجیم بافی است. راه 
مالرو دارد. و سا کنین از طایفه بویر احمد 
هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴۶). 
قلعه دزدان. [ ن ع د] ((ج) دهی است از 
دهتان طاغنکوه بخش فدیشه شهرستان 
نیشابور» واقع در ۱۲هزارگزی شمال فدیشه. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و معتدل است 
سکن آن ۴۱۱ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است راه مالرو دارد. (از فزهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قلعة دزسلیمان. اق ع ي د س ل] (خ) 
این قلعه در شرق شمس‌الدین عرب در باوی 
کهکیلویه میباشد. (جغرافیای غرب ایران ص 
۹ 
قلعه دزصفرخان. [ن ع د ص ت] (اخ) 
دهی است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک 
شهرستان دزفول, واقع در ۳۶هزارگزی شمال 
خاوری اندیمشک و ۳هزارگزی باختری 
راه‌اهن اندیمشک به تهران. موقع جفرافیایی 
آن کسوهتانی و هوای آن گرمسیری. 
مالاریایی است. سکنه آن ۱۵۰ تن است. اب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد و سا کنین از طایف ار 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعة دزکوه. اق ع ي «] ((خ) این قلعه در 
دوفرسنگی قصبه ده دشت است در کهکیلویه 
نیم ترسنگ بالای آن کوه وسعت دارد آبش 
از چشمه‌ای است شیرین و گوارا در این کوه 
جنگل بلوط بسیار است. (جغرافیای غرب 
ایران ص ۱۳۰). 
قلعه دژ. [ق ع د] ((خ) ده مرکز دهستان 
رودخانة بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
راقع در ۱۰۰هزارگزی شمال میناب و سر راه 
مالرو کلاشگرد به میناب. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن گرمسیری است. سکن 
آن ۶۰۰ تن است. آب آن از رودخضانه و 
محصول آن خرما و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو و پانگاه ژاندارسری دارد. مزارع 
قبراباد. محصداپاد. حاجی‌اباد جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸)۔ 
قلعه ۵م۵م. [ق ع؟](!خ) اين قلعه در 
صومای روی تخته‌سنگی بنا شضده است. 
(جفرافیای غرب ایران ص ۱۳۰). 
قلعه دنبه (ق ع دز ب ] (اغ) در چسهار 
فرستگی شرق داراب بنا شده و آبش از قدات 
است. (جقرافیای غرب ایران). رجوع به قلعه 
رنبه شود. 


قلعه دوز. [ق ع] ((ج) دی است از 





۶ قلعه دوستی. 


دهستان بویراحمد گریری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان, در ۶هزارگزی شمال آرو به 
بههان. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
گرمسیری‌مالاریایی است. که آن ۱۲۵ تن 
ن از رودخانة خیرآباد و محصول 
آن غلات, پشم, لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و حشم‌داری است. صنایع دستی گلیم و جوال 
بافی است. راه مالرو دارد و سا کنین از طايفة 
بویراحمد گرسیری هتد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه دوستی. (نَ غ) ((خ) دهی است از 
دهستان دالوند بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۷هزارگزی شمال باختری 
زاغه و ۲هزارگزی شمال اتومیل‌رو خرمآباد 
به پروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن سردسیری مالاریایی است. سکنۀ 
آن ن ۱۹۵ تن است. آب آ ن از سراب زاغه و 
محصول آن غلات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان فرش 
و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد و سا کنین 
از طایفة دالوند هتند و در زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه دوستی. (ق ع] (() دهی است از 
دهستان قائد رحمت بخش زاغ4 شهرستان 
خرم‌آباد, واقع در ۱۷هزارگزی شمال خاوری 
زاغه و ۴هزارگزی شمالی اتومبیل‌رو خرم‌آباد 
به بروجرد. موقع جفرافیایی آن جلگه و 
هو ای آن سردسیری مالاریایی است. سکنۀ 
ان ۹۵ تن است. أب ان از چشمه شاه محمد و 
محصول آن غلات, لبتیات و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان فرش 
و ج‌اجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه دولت. (ق ع د ل] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک 
شهرستان دزفول. واقع در ۲هزارگزی شمال 
باختری آندیمشک و کار شوسه اندیمشک به 
خرم‌آباد. سکن آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶. 
قلعه ده. [ق ع هْ] ((خ) دهی جزء دهستان 
اوجان بخش بتان آباد شهرستان تبریز» واقع 
در ۲اهزارگزی شمال بستان‌آباد در مسیر 
شوب اردبیل به تبریز. موقع جغراقیایی آن 
جلگه و سردسیری است. ت. سکنه آن ۲۶۲ تن 
است. آب آن از زهاب اوجان‌چای و چشمه و 


است. آب أ 


محصول آن غلات, یونجه. درخت تبریزی» 
سیب‌زمینی و شغل امالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قلعه ده خانجان. زو ع د ] (إخ) دمی 
است از دهستان دینور بخش شهرستان 
کرمانشاهان و فعلاً مخروبه است. (از فرهنگ 





جفرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه دیدار. (ن ] (اخ) دی جزء 
دهستان خرقان غربی بخش آوج شهرستان 
قزوین, واقع در ۴۸هزارگزی شمال باختر 
آرج. . موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای 
آن ردیر ی از سکنة آ ان ۳۴۸ تن است. 
آب آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات. 
انگور و مختصر عل و شغل اهالی زراعت و 
صتایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱). 
قلعه دیده‌بان. (قع دی ذ] ن ان 
قلعه در لارستان واقع است, ابش از اپ 
انباری است که بوسیلة آب باران پر میشود و 
از بناهای قبل از اسلام است. (جغرافیای 
غرب ایران ص ۱۳۰). 
قلعه ذرتی. نَع ذز ] (إخ) دهی است از 
دهستان بالا شهرستان نهاوند, واقع در 
٩هزارگزی‏ جنوب شهر نهاوند و ۴هزارگزی 
باختری راه شهر نهاوند به ملایر و بروجرد. 
موقع جغرافیابی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن آن ۰ تن است. آب 
آن از قتات و چشمه و محصول آن غلات. 
کتیراء لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
قلعه ذ کویا. (َ ع ذک ری یا] ((خ) دهی 
است از بخش سنجابی شهرستان 
کرمانتاهان, واقع در هزارگزی شمال 
خاوری کوزران و کنار رودخانة قره‌سو. 
مسوقع جفرافیایی آن دشت و هوای آن 
سردسیری است. سکنۀ آن ۱۵۴ تن است. آب 
آن از رودخانة قره‌سو و محصول آن غلات. 
حبوبات. دیم. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. تابستان 
اتومبیل میتوان برد. گله‌داران در زمستان به 
گرمیر حدود قصرشیرین میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه را کك. [ق ع] ((خ) دی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویده 
شهرستان بههان, واقع در ۱۱هزارگزی 
جنوب باختری قلعه کلات مرکز دهستان و 
۶هزارگزی شمال شوه آرو به بههان. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری مالاریایی است. سکن ان ۱۷۰ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
برنج, پشم, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و صنایع دستی زنان قالی و قالیچه 
و جوال و پارچه بافی است. راه مالرو دارد. و 
سا کنین از طایقهٌ دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴۶). 
قلعه را کك. [ق ع1 (!ج) دی است از 
دهستان جهانگیری بخش مسجد سلیمان 





قلعه رباح. 

شهرستان اهواز, واقع در ۳۳هزارگزی شمال 
باختری مسجد سلیمان و یکهزارگزی 
خاوری شوب مسجد سلیمان به لالی. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی است و هوای آن 
گرمیری مالاربایی است. سکنۂ آن ٩۰‏ تن. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شفل 
اهالی کارگری شرکت نفت و زراعت است و 
صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی است. راه 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
۶( 
قلعه راه پونه. [ق ع ن ] ((خ) دصی است 
از دهتان مال‌اسد پخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری 
چقلوندی و #۶هزارگزی جنوب خاوری 
اتومیل‌رو خرم‌آباد به چقلوندی. سوقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و سردسیری 
مالاریائی است. سکنه آن ۲۴۰ تن است. اب 
آن از چشمه‌ها و محصول آن غلات, صیفی, 
يات و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان فرش و سیاه‌چادر و طناب 
بافی است. راه مالرو دارد. سا کنین از طایفً 
مال‌اسد هتد و در زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
قلعه رئیسی. (ق غ ر ](إخ) دهی است مرکز 
دستان طیبی سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بههان, واقع در ۱۲۲ هزارگزی 
خاور شوسة باغ ملک. موقع جفرافیایی آ 
کوهتانی و هوای آن سردسیری مالاریایی 
است. سکنه آن ۲۵۰ تن است. اب ان از 
O E‏ وی 
صنایع دستی زنان قالی و قا 
بافی است. راه مالرو دارد. #S‏ طايفة 
طیبی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
£( 

قلعه رئیسان. [ ن ع ر] ((خ) دهی است از 
دهستان دز کرد بخش مرکزی شهرستان 
آباده. واقع در ۷۵هزارگزی باختری اقلید و 
۱هزارگزی جنوب راه فرعی خسروشیزین 
به سرحد چهاردانگه. موقع جفرافیایی آن 
2 آن سردسیری است .سکله 

ن ۵۰۴ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 

غلات, حبوبات. و انگور و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷ 

قلعه ویاح. نع ر] ((خ)" از هرهای 
بزرگ اقلیم ولجه اندلی است و دارای 
بارویی است از سنگ و بازارها و حیمامها و 
تجار تخانه‌ها دارد. (معجم اللدان). و رجوع 
به الحلل الندسیه جا ص ۷۷ و تخةالدهر 
دمشقی ص۲۴۳ و آسپانی و اسپانیا در همین 


و پارچه 


1 - Calatrava. 








قلعه ر حیم. 

لفت‌نامه شود. 

قلعه رحیم. (ن ع ر] ((خ) دهی است از 
دهستان مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان 
خمم‌آباد. واقع در ۶هزارگزی جنوب 
آتسومبیل‌رو چقلوندی به بروجرد موقع 
جفراقیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
مالاریایی است. سکنه آن ۱۲۰ تن است. اب 
آن از چشمه‌ها و محصول آن غلات. صیفی» 
لبنیات و شغل اصالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان فرش و سیاه‌چادر بافی 
است. راه مالرو دارد. سا کنین از طایفهُ اسدیان 
هستند و زمستان به قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جترافیابی ایران ج ۶). 

قلعه رستم. (ق ع ر ت ] (اخ) این قلعه در 
شوشتر واقع است. (جغرافیای غرب ایران 
ص ۱۳۰). 

قلعه زستم. (ق ع رت ] (اخ) دهی است از 
دهستان حشمتآباد بخش دورود شهرستان 
بسررجرد, واقع در ۴۰هزارگزی جنوب 
خاوری دورود و ۷هزارگزی جنوب راءآهن 
ادواز. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل و کوهستانی سردسیری است. سکنة 
ان ۱۲۰ تن است. اب آن از قنات و چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه رسول سید. [ نع ری ي] (لخ) 
دهی است از دهتان اختاچی بخش حومة 
شهرستان مهاباد. واقع در ۳۲۸ هزارگزی شمال 
خاوری مهاباد و ۲ هزارگزی باختر شوسة 
بسوکان به میاندوآب و جلگه و معتدل 
مالاریایی است. سکنه آن ۴۴۶ تن است. آب 
آن از سیمین‌رود و مسحصول آن غلات. 
توتون, چغندر. حبوبات و شفل امالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج f‏ 

قلعه رش. (ق ع د] (إخ) دی است از 
دهستان شپیران بخش سلماس شهرستان 
خوی, واقع در ۵۵هزارگزی جنوب باختری 
سلماس. موقع جنغرافیایی آن دره و 
سردسیری است. سکنه آن ۲۵۸ تن است. اب 
آن از چشمه و رود زولا و محصول آن غلات. 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌یافی است. راه 
ارایدرو دارد. در دو محل بفاصلا یک‌هزار گز 
به نام قلعه رش بالا و پائین مشهور است. 
که قلعه رش بالا ۷۳ تن می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قلعه رش. [ق ع ر] (اخ) دی است از 
دهتان پیران بخش حومة شهرستان مهاباد . 
واقع در ۸ههزارگزی جتوب باختری مهاباد و 





۰هزارگزی جنوب خاوری شوسۀ خانه به 
نقده. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل سالم است. سکن ان ۲۳۰ تن, اپ ان 
از چشمه و محصول.آن غلات و توتون و 
شقل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
زنان جاجیم‌باقی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه رشه. [ق غ رز ش] ((خ) دهی است از 
دهستان بریاجی بخش شهرستان مهاباد. واقع 
در ۷۵۰۰ گزی جنوب باختری سردشت و 
۵هزارگزی جنوب شوسء سردشت به مهاباد و 
کوهستانی و جنگلی و معتدل سالم است. 
سکنه آن ۲۱۰ تن است. أب أن از رودخانة 
سردشت و محصول آن غلات. توتون, کتیراه 
مازوج و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۴ 
قلعه رشید. [ق ع 1 ((خ) دهسی است از 
دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۸هزارگزی شمال باختر 
اردل و ۲۰هزارگزی راه مالرو عمومی. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکه آن ۲۲۱ تن است. آب ان از چشمه و 
محصول آن غلات, انگور, سیب. زردآلو و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
قالبافی است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۱۰). 
قلعه رضا. (ن غ رٍ ](اخ) دهی است از بخش 
روانر شهرستان سنندج. واقمع در 
۶هزارگزی جنوب روانسر و ۲هزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به روانسر» 
موقع جسقرافیایی آن دشت و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۱۹۸ تسن. اپ آن 
از رودخانة قره‌سو و محصول آن غلات. 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو عمومی دارد و در تابستان اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ . 
قلعه رضا. [ق ع ر] ((خ) دی است از 
دهستان بزکی بخش حومه شهرستان مشهد . 
واقع در ۵۷هزارگزی شمال باختری مشهد 
کتارراه قدیمی مشهد به قوچان. سوقع 
جغراف‌ایی ان دامنه و هوای ان معتدل است. 
سکنة آن ۱۸۸ تن آب آن از قتات و محصول 
آن غلات, چنندر و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
قلعه رفتن. نع /ع د تَ] (مص مرکب) 
اصطلاحی است در شطرنج. و آن عبارت 
است از حرکت توأم شاه و رخ و این دو عمل 
یک حرکت محسوب میشوند. عمل قلعه 





قلعه روسیان. ۱۷۶۹۷ 


رفتن درست مثل این است که رخ به خانة 
مجاور شاه مربوطه رفته و شاید از روی آن 
پریده باشد. برای قلعه رفتن نخست باید شاه و 
سپس رخ را بازی نمود. در صورتی که اول 
رخ بازی شود تنها حبرکت رخ محوب 
خواهد شد و عمل قلعه رفتن قدغن میگردد. 
قلعه رفتن از طرف رخی که حرکت کرده 
است قدغن میباشد و در صورتی که شاه 
حرکت کرده باشد از هر دو طرف ممنوع 
خواهد بود و نیزا گرمهرة شاه یارخ که حرکت 
کرده‌است مجددا بوضع اول خود عودت کند 
عمل قلعه رفتن مر نست. (بازی شطرنج 
خرو روژبه ص ۲۲ 
قلعه زم‌روان. [) ((غ) به نسزدیک 
غندیجان, قلعه‌ای است محکم و هوایی گرم 
دارد و آب آن از مصنمهاست. (فارسنامذ ابن 
لبلخی چ کمبریج ص ۱۵۷ نزهةالقلوب آن 
رادم زوان ضط کرده و گوید: قلعه دم زوان 
بحدود غندیجان جایی مسحکم است. (نزهة 
القلوب ص ۱۳۴). 
قلعه رملکی. اق ع رل ](() دهی الت از 
دهستان کش بسخش فهلیان و سمنی 
شهرستان کازرون, واقع در ۵هزارگزی 
جنوب خاور فهلیان. و شمال شوسء کازرون 
به فهلیان. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن گرمسیری مالاریائی است. سکنه آن ۱۰۰ 
تن است. آب آن از رودخانة فهلیان و 
محصول آن غلات و برنج و شغل اهالی 
زراعت است. راه فسرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 
قلعه رنبه. رن ]1)((خ) در تنگ رنبه استه 
و قلعه‌ای است سخت استوار و بزرگوار و 
هوایی خوش دارد. (فارسنامة این البلخی ج 
کمبریج ص .)۱۵٩‏ 
قلعه رو تله. [ق ع ت لٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان قراتوره بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج» واقع در ۱۸هزارگزی شمال دیواندره 
و ۵هزارگزی خاور شوسۀ دیواندره به سقز. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ِ ۶۰ تن است. اب 
آن از چشمه و قنات و محصول آن لات 
حبوبات» شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. تابستان از ظفراباد اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه روستا. [ق ع] (() ده کوچکی است 
از بخش کرج شهرستان تهران سکنتة آن ۲۰ 
تن است. کارخانة نیم تمام ذوب آهن ين کرج 
و این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
5۹ 
قلعه روسیان. و غ۲ (غ)قلهای است 
در مازندران نزدیک ساحل دریا. رابینو ارد: 





۱۷۶۹۸ 


در امتداد ساحل, اثر خرابه‌های قلعة روسی 
مشهور است که شاید مکانی است که استنکا 
رازین به سال ۱۶۶۸ م. آخرین مقاومت را 
قبل از ترک گفتن ایران نمود و یا قلعه‌ای است 
که کنت وینوویچ در ۱۷۸۱ بنا کرده. درن 
میگوید که اسم آنجا اروس قلعه و آن محل 
سابقاً جزیره‌ای بود. (مازندران و استرآباد 


قلعه روش ن ‌آباد. 


رانو ص ۲۱۵ 

قلعه روشن آباد. ۰ ق غ د /رو ش ] (!ج) 
از دههای سدن رستاق نزدیک 
(ترجمة مازندران و استرآباد رابینو ص 
۶۸ 

قلعه روکیر. [ن ع] ((2) دهصسی است از 
دهستان علامرودشت بخش کنگان شهرستان 
بوشهر, واقع در ۱۲هزارگزی خاور کنگان و 
یک‌هزارگزی شمال راه مالرو اشکنان به 
پس‌رودک. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن گرمسیری مالاریاتی است. سکن 
آن ۷۰ تن است. آب آن از چاه و محصول آن 
غلات, تبا کوو شفل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
.v‏ 

قلعه ریحانی. ان ع د ](إخ) دهی است از 
دهتان ساران بخش شهرستان سنندج» واقع 
در ۸هزارگزی باختر دیواندره و کنار راه 
مالرو دیواندره به برودرش. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سکنه آن ۱۶۰ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, لبنیات, توتون و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جترافیایی ايران ج ۵). 

قلعه ریز. [ غ] ((خ) دهی جزء دهستان 
علمدار گرگر بخش جلفا شهرستان مرند. واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال باختری مرند و 
۰هزارگزی خط آهن جلفا به تبریز. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و سعتدل است 
که آن ۱۲۲ تن, آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات, پنبه و شفل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قلعه زراس. [ نَع ] (اج) نام یکی از 
بخشهای شهرستان اهواز. این بخش در شمال 
خاوری شهرستان واقع و محدود است از 
طرف شمال به کوه دین را ک.از جنوب به رود 
اندکان, از خاور به کوه بیلوان و از باختر به تل 
کنار. موقع طبیعی بخش کوهستانی و هوای 
آن سردسیری و سالم است. سلسلةٌ جال 
عوده در شمال این بخش واقع شده است. 
رودخانهٌ مهم بخش روداندکان است که از کوه 
شه سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن 
اراضی به دشت گل متتهی میشود. تابستان 
بواسطه گرمای شدید | کر سکنة پخش به 








یبلاق میروند. محصول عمد آن غلات. 
نات حبوبات و شغل مردان زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی و جاجیم 
بافی است. این بخش از ۲۶ آبادی تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۶۳۰۰ تن است و 
مرکز آن آبادی قلعة زراس است. و راههای 
بخش عموماً مالرو و صعب‌العبور است. 
ادارات دولتی بخش که در آبادی قلع زراس 
برقرارتد عسبارت است از: بخشداری, 
شهرداری» دسته ژاندارمری» پت و تلگراف 
و تلفن. این ده سه دیشتان و در حدود ده باب 
دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
قلعه زرد خونی. (ق ع ] (خ) دهی است 
از دهتان کمهر وکا کان بخش اردکان 
شهرستان شیراز, واقع در ۴۳هزارگزی شمال 
باختر اردکان کنار شوم اردکان به تل 
خروی. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن معتدل است. سکن آن ٩۰‏ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, حبوبات و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۷. 
قلعه زردی. [ق ع ] (اخ) نام یکی از 
رودخانه‌های مازندران. رجوع به ترجمة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۲۴ شود. 
قلعه زکو. [ق ع ز) (اخ) دی است از 
دهتان رودخانه بخش میناب شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۸۵هزارگزی میتاب و 
۶هزارگزی باختر راه مالرو میناب به 
کلاشگرد. سکنة آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸), 
قلعه زنبور. [ق رَمْع] ((غ) دی است از 
دهتان چنارود بخش آخوره شهرستان 
فریدن, واقع در ۳۳هزارگزی جنوب آخوره و 
۸هزارگزی راه اسکندری به داران. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
مردسیری است. سکنة ان ۱۵۱ تن است. و 
ن از چشمه و مسحصول آن غلات؛ 
حبوبات. و شغل اهالی زراعت است. و راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
< 
قلعه زنجیر. (ق ع ر] (إخ) دهی است از 
دهستان بخش گوران شهرستان شاهآباد. واقع 
در ۴۴هزارگزی شمال باختری گهواره. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
صردسیری است. سکن آن ۴۶۰ تن است. آب 
آن از سراب محلی و محصول آن غلات, 
حبویات. ذرت. لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. مردم این ده 
از تیرة اسیری قلخانی ستد. آثار ابنیژ 
باستانی از قبیل آجر سوفال حوض سنگی و 
غیره از روی تپة کنار رودخانه دیده ميشود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 


آپ آ 





قلعه سبزی. 
قلعه زنگیان. اق ع ز] (!ج) دمی است از 
دهستان مرکزی شهرستان سراوان, واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری سراوان و کنار راه 
فرعی سراوان به کوهک. موقم جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرسیری مالاریایی است. 
سک آن 
چشمه و محصول آن غلات و خرما و ذرت و 
شغل اهالی زراعت است. راه فرعی: پاسگاه 
گمرک و دبستان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸. 
قلعه زنگیان. ان ع ر] (إخ) دهی کوچکی 
است از دهستان گاوکان بخش جبال بارز 
شهرستان جیرفت, واقع در ۱۰۰هزارگزی 
جنوب خاوری سکون و سر راه مالرو 
سبزواران به نرماشیر سکتة آن ۴ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قلعه زو. [ق ع] ((ج) دهی است از دهستان 
زیارت بخش شیروان شهرستان قوچان, واقع 
در ۱۵هزارگزی شمال باختری شیروان. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و سمتدل است. 
سکن آن 
محصول آن غلات و ببنشن و میوه‌جات و 
شقل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه زینبیه. (ق ع رن بسی ی ] (اغ) ده 
کوچکی است از دهتان براآن بخش حومذ 
شهرستان اصفهان, واقع در ۱۶هزارگزی 
جنوپ خاور اصفهان و ۱۴هزارگزی جاده 
اصفهان به یزد. سکنة ان ۲۲ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قلعه زین وند. [ق ع زین و] (اخ) از 
دههای اشرف. (ترجمة مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۶۷). 
قلعه ساربان. L31٠‏ رٍ]( (خ) ده کوچکی 
است از دهستان رودشت بخش کوهپاید 
شهرستان اصفهان, واقع:در ۴۴هزارگزی 
جنوب باختری کوهپایه و ۲۴هزارگزی 
جنوب شوه اصفهان به یزد. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۳۴ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
قلعه ساره. اع الاين لهه بين 
فیروزآباد و خواجه واقع و آبش از چشمه 
است. (جغرافیای غرب ایران ص ۱۳۰). 
قلعه سبزی. اق ع س] ((خ) دهی است از 
دهتان خالصة بخش مرکزی شهرستان قصر 
شیرین. واقع در ۶هزارگزی شمال باختری 
خسروی و کار شوسة قصر شیرین سوقع 
جغرافیایی این ده تچه ماهور و هوای آن 
گرصیری است. سکنه آن 
آن از چاه و محصول آن غلات دیم و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 


۰ تن است. آب آن از قنات و 


تن است. (از 


ن ۶۵ تن است. آب آن از چشمه و 


۰ تن است. آب 








جفرافیایی اران ج ۵). 
قلعه سپید. زق ع س / س] (إِخ) در یک 
فرستگی نوبجان نهاده است. رجوع به 
فارسنامة ابن بلخی چ کمبریج ص ۱۴۷ شود. 
قلعه سحر. اق ع س ح] (اخ) دهی است از 
دهتان میان‌آب (بلوک عنافجه) بخش 
مرکزی شهرسان اهواز. واقع در ۲۶ 
هزارگزی شمال اهواز و کنار شوسّ آهواز به 
اندیمثک نسزدیک رود کرخه. موقع 
جفرافیایی آن دشت و هوای آن گرسیری 
است. E‏ آن 
رودخانة کرخه و نهر شاپور و محصول آن 
غلات. برنج و شفل امالی زراعت است. راه 
در تابتان اتومبیل‌رو است. در این ابادی 
مسحلی بنام خشنامی است که آشار ابنية 
باستانی در آن مشاهده میشود. دبستان و 
آسیاب موتوری دارد. و سا کنین از طايفة 
الحائی هستند. این آبادی را خرمدژ هم 
میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه سحیران. [ق ع؟] (اخ) قلمه‌ای است 
در نزدیکی جویم ابی‌احمد. (جفرافیای غرب 
ایران ص ۱۳۰). نزهة القلوب آن را سمیران 
ضط کرده و آرد: قلع سمیران جایی استوار 
است و بسجویم ابسواحمد است. و آبش از 
مصانع. (نزهة لقلوب ص ۱۳۴). 
قلعه سره [ق ع س ] (خ) از دههای کجور 
است. (ترجمة مازندران و استراباد رابینو ص 
۷ 
قلعه سر [ق غس ] (إخ) دی است از 
دهستان پشتکوه سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری, واقع در ۲۵۰۰۰هزارگزی 
کیاسر و ۶۰۰ گزی‌شمال راه عمومی و مالرو 
کیاسر به داسفان, موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکند 
ان ۸۲۵ تن است. اب ان از چشمهسار و 
محصول آن غلات, لبنیات, ارزن و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
شال و کرباس بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
قلعه سر. و غ س] (اخ) دی است از 
دهتان میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان 
ساری, واقع در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب نکا. موقع 
جغرافیایی آن دامنه و هوای آن معدل و 
مرطوب مالاریایی است. سکن آن ۸۱۰ تن 
است. آب آن از رودخانهٌ نکا و محصول آن 


۰ تن است. آب آن از 


برنج, پبه. غلات. حبوبات, کنجد. ابریشم و 
شفل اهالی زراعت و صایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و نخی است. کته آن 
در قراء اومال و بریجان برنج‌کاری مینماید. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ۲ 

قلعه سر (ق ع س] ((خ) دی است از 





دهتان نشتا شهرستان شهوار. واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری شنهوار و 
۰ گسزی جنوب شوبهة هوان به 
چالوس. حوقع جفراقیایی آن دشت و هوای 
آن معتدل و مرطوب مالاریایی است. سکتهة 
آن ۱۱۰ تسسن است. آپ آن از آزاررود و 
محصول آن برنج. مرکیات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. اثار و ابنیة 
باستانی روی تپه‌های مجاور آبادی وجود 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
قلعه سر. [ق ع س] (اخ) دی است از 
دهستان حومهة بخش سلماس شهرستان 
خوی, واقع در ۷هزارگزی خاور سلماس و 
۰ گزی شمال شوسه سلماس یه ارومیه. 
موقع آن جلگه و معتدل مالاربایی است. 
بکلهة ان ۱۲۸ تن است. اب آن از رودخانة 
زولا و چشمه و محصول آن غلات. حبوبات, 
بزرک و شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان جاجیم و جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج و۲9 
قلعه سراء (ق ع س] ((خ) از دهسهای 
کوهاراست در مازندران. (ترجمه مازندران 
و استرآباد رابینو ص ۱۷۲). 
قلعه سرخ. [ق ع ش] ((خ) دصی است از 
دهتان جلالوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۷۵هزارگزی جنوب 
کرمانشاهان و ۸هزارگزی چنار سرکز 
دهتان. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. سکنه آن ۴۰ تن 
است. اب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لیات است و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قلعه سر خ٠‏ [ق ع س ] (إِخ) دی است از 
دهتان هندیجان بخش ایذهُ شهرستان اهواز. 
واقع در ۱۵هزارگزی باختر ایذه» موقع 
جفرافیایی آن کوهستاتی و هوای آن معتدل 
است. سک آن ۷۵ تن است. آب ان از چشمه 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است راه مالرو دازد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۶). 
قلعه سرح. َع شا (إخ) دی است از 
دهتان موّمن‌آباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقم در ۴۲هزارگزی جنوب درمیان 
سر راه موه بسیرجند به درح. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنة آن 
۶ تن است. آب آن از قتات و محصول آن 
علات. لسنیات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩)۔‏ 
قلعه سرخ. [ق ع ش] ((خ) دصی است از 
دهتان شهرنو بالاولایت باخور بخش 





۱۶-۹۹ 


طات شهرستان مشهد. واقع در ٩۰‏ 
هزارگزی شمال باختری طیات موقع 
جفرافیائی آن دامن و هوای آن معتدل است. 
نک آن ۲۹۴ تن است. آب آن از قنات 
محصول آن غلات. بنشن و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قلعه سرخ. (ق ع س] (اخ) دهسی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. واقع در ۲۷هزارگزی شمال 
باختری تربت‌جام و یکهزارگزی باختر شوسة 
عمومی مشهد به تربت‌جام. موقع جفرافبایی 
آن جلگه و گرمسیری است. سکن آن ۴۷۵ 
تن. اب آن از قنات و محصول آن غلات» پبه 
و شغل اهالی زراعت است. راه فرعی به 
شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4. 
قلعه سرخ. [ن ع ش] (إخ) دمی است از 
دهتان چنارود بخش آخور؛ شهرستان 
فریدن, واقع در ۲۰هزارگزی چنوب آخوره و 
۲هسزارگزی راه عمومی مالزو. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
است. سکنه آن ۳۶۴ تن, اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات, پشم. و روغن و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۰ 
قلعه سرخ. [ق غ ش] (اخ) دهی است از 
دهستان گرکن بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاور 
فلاورجان متصل براه مبارکه به اصفهان. موقع 
جغرافیایی آن جلگه است. سکتۀ آن ۱۱۸ تن 
است. آب آن از قلات و محصول آن غلات. 
برنج و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۰ 
قلعه سرخاب. [ق ع ي ؟] (اخ) قلعه‌ای 
است از عراق و این در کتب تواریخ مثل مطلع 
السعدین و غیره مسطور است. (آنندراج). 
قلعه سرخگان. (ق ع س خ] ((ج) دصی 
است از دهستان سردارآباد بخش مرکزی 
شهرستان شوشترء واقع در ۶هزارگزی جنوب 
یاختری شوشتر و ۴هزارگزی جنوب باختری 
راه دزفول به شوشتر. مسوقع جنغرانیایی آن 
دشت و هوای آن گرمسیری است. سکته آن 
آن از رود شطط و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه اتومبیل‌رو دارد و سا کنین از طايفة 
بختیاری هستند. این آبادی را سردارآباد هم 
میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه سرد. (ق ع س] ((ج) دی است از 


قلعه سرد. 


۰۰ تن است. آب 





۰ قلعه سردابسر. 
بخش دهدز شهرستان اهواز. واقع در ۱۰ 
هزارگزی شمال باختری دهدز و کتار راه 
مالرو دره‌شور به مهراب. موقع جقرافیایی آن 
کوهتانی و هوای آن معتدل است. سکن آن 
۶ستن است. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۶), 

قلعه سردابسو. (قع س س ] ((خ) از توابع 
نای قدیسی گر چان دز ر انت, 
(ترجمة مازندران و استرآباد رابینو ص 
°۲( 

قلعه سردار. (َ غ س] (إخ) ده کوچکی 
است از بخش کرج شهرستان تهران. سکتۂ آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
0 

قلعه سردار. [ن ع س] (إخ) دهی است از 

دهستان مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در #هزارگزی خاور چقلوندی 
و ۵هزارگزی جنوب خاوری اتومیل‌رو 
خرم‌آباد به چقلوندی, موقع جغرافیایی آن تپه 
ماهور و هوای آن سردسیری مالاریائی است. 
سک آن ۱۸۰ تن اب آن از چشمه‌ها و 
محصول آن غلات, صیفی, لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
فرش و سیاه‌چادر بافی است. راه مالرو دارد. 
و ساکنین از طایفة مال اسد هتد و در 
زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 

قلعه سردی. (ق ع سا (اخ) تیره‌ای از 
طایفة اورک هفت لنگ بختیاری. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۴). 

قلعه سرهان. [ق ع س ] (اخ) دهی است از 
دهتان رودحله. بخش گناوة شهرستان 
بوشهر. واقع.در ۵۱هزارگزی جنوب خاور 
گناوه و جنوب رود حله. موقم جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرسیری مالاریائی است. 
سکن ان ۲۳۶ تن است. اب ان از چاه و رود 
حله و محصول آن غلات, دیمی و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلعۀ سفید. [ق ع ي س /س] (إخ) اين 
قلعه در مصنی و در شرق فهلیان واقع است و 
آن را دزسپید نیز گویند. کوهی است منفرد و 
هیچ کوهی بر آن مشرف نیست. از چهار 
طرف راه دارد. بالای آن کوه کشت و زرع 
میتوان نمود. جنگل فراوان از بلوط و انجیر و 
بادام کوهی و انار و انگور داشته و پنج چشمه 
اب دارد. (جفرافیای غرب ایبران ص ۱۳۰). 
رجوع به قلعۀ اسفیددز شود. 
است از دهستان قوره‌تو بخش مرکزی 





شهرستان قصرشیرین. واقع در ۸هزارگزی 
شمال خاوری قصرشیرین و کنار رودخانة 
قوره‌تو و مرز ایران و عراق موقع جقراقیایی 
آن تپه ماهور و ری آن گرسیری است 
سکلة آن ۰ تن است. . آب آن از رودخانة 
قوره‌تو و محصول آن غلات» دیم. لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو و پاسگاء صرزبانی و گمرک دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه سفید. [ق ع س /س] ((خ) دهسى 
است از دهسستان قسئلعه‌شاهین بسخش 
سرپل‌ذهاب شهرستان قصرشیرین, واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری سرپل‌ذهاب» 
کنار راه فرعی سراب په قلعه شاهین. سوقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن گرمیری 
است. سکنه آن ٩۰‏ تن است. أب آن از سراب 
قلعه شاهین و محصول آن غلات. تسوتون, 
برنج» پبه و شفل اهالی زراعت و گلهداری 
است. قلع خرابُ قدیمی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه سفید. (ق ع س /س] (اخ) دی 
است از دهسستان خسرم‌رود سهرستان 
تویسرکان, واقع در ۲۲هزارگزی شمال 
باختری تویسرکان و ۰ اهزارگزی خاور 
شوسهء کرمانشاه به مهران. این ده فعلا خالی از 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
قلعه سفید. [ق ع س /س] ((خ) دی 
است از دهستان مرغا بخش ایذۂ شهرستان 
اهواز, واقع در ۴۸هزارگزی باختری ایذه. 
موقع جغرافیانی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل است سکن آن ۱۹۵ تن است. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و شثل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه سفید. [ق ع س /س] ((خ) دی 
است از دمستان جاجرم بخش اسفرایین 
شهرستان بجنورد. موقم جغرافیائی این ده 
جلگه و معتدل است. سکنة آن ۰ تن است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل 
اه‌الی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه سفید. مقس /س] (اخ) دی 
است از بخش تجف‌آباد شهرستان اصفهان, 
واقع در ۸هزارگزی جنوب خاور نجفو ۵ 
هزارگزی شوسة نج ف آباد به اصفهان. موقم 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۱۵۲۵ تن است. آب آن از قات و 
مسحصول آن غلات, انگور» سیب‌زمینی, 
زردالی توت, سیب, هندوانه» پنبه و شفل 
اه‌الی زراعت و صنایع دسستی زنان 
کرباس‌بافی است. راه ماشین‌رو و دبستان 








دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱۰). 
قلعه سلطان یاحیی. LE.‏ دهی 
است جزء دهتان قمرود بخش مرکزی 
شهرستان قم. این ده در #۶هزارگزی شمال قم 
قرار گرفته و موقم جغرافیایی آن جلگه و 
هوای ان معتدل است. سکن آن ۲۸۰ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
پنبه, صیفی» آنار. و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4 
قلعه سلیم. (ن ع س ] ((خ) دصی است از 
دهتان کیار بخش بروجن شهرستان شهر 
کرد واقع در ۲۸هزارگزی باختر بروجن و 
۲هزارگزی راه بروجن به شامراز. موقع 
جغرافیائی آن دامته کوه و هوای ان معدل 
است. کته آن ۲۲۹ تن است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات, و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی محلی قالی 
و جاجیم بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قلعه سلیمانخان. [ق ع س [] (اخ) دهی 
است از بخش سنجابی شهرستان کر مانشاه» 
واقع در ۱۰هزارگزی باختر کوزران و یک 
هزارگزی نظر گاه. موقع جفرافیایی آن دامنه و 
هوای ان سردسیری است. سکن ان ۱۲۰ تن 
است. آب آن از چشمه کوچک. و محصول 
آن غلات, حبوبات, دیم. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد و 
تابستان اتومبیل میتوان برد. گله‌داران در 
زستان به گرمسیر حدود سرقلعه میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه سلیمانخان. (ق غ س ل] ([خ) ده 
کوچکی است از بخش کن شهرستان تهران. 
سکنۂ آن ۶۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0 
قلعه سمبا. [ق ع س ] (اخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب باختری 
فریمان. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل است. سکنة آن ۲۵ تن است. اپ ان از 
قلات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنتگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه سمیران. [ق ع ؟) (اخ) در اندلس 
واقع است. رجوع به نخبه‌الاهر دمشقی 
ص ۲۴۲ و قلعة سحیران شود. 
قلعه سنگت. (ق ع س] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهسستان دراگاه ب خش 
سعادت‌شهرستان بندرعباس, واقع در ۱۱۰ 
هزارگزی باختری حاجی‌آباد و ۷هزارگزی 
جنوب راه مالرو حاجی‌آباد به نیریز. سکنۀ 
آن ۲۵ تن است. مزرعة چنار جسزء این ده 





است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
قلعه سنکت: (ق ع ش] ((خ) ده کوچکی 
است از دهتان مسکون بخش جبال ببارز 
شهرستان جبیرفت. واقع در ۷۶هزارگزی 
چنوب خاوری مسکون و ۱۸هزارگزی خاور 
راه شوسة بم به سبزواران. سکنة آن ۱۲تن 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
قلعه سنگت. [ نَع ش ] ((ج) ده کوچکی 
است از دهتان حومه بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
باختری مشیز. سر راه مالرو تکیه به مشیز. 
سکنه آن ۱۲ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ١‏ ۵ 
قلعه سنگر: [نَ ع س گ ] ((خ) دهی است از 
دهتان بخش قله زراس شهرستان اهواز. 
واقع در ۸هزارگری شمال قلمة زراس و کنار 
راه پرعباس به‌ضَالم آباد. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و هوای آن گرمیری است. سکنۂ 
آن ۱۰۴ تن است. اب ان از چاه و قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۶). 
قلعه سنگیی. [ق ع س ] (اخ) دهی است از 
دهسستان ریمله بخش حومة شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۷هزارگزی شمال باختری 
خرم‌آباد و ۲هزارگزی خاور خرم‌آباد به 
کرمانشاه‌موقع جفرافیایی آن جلگه و معتدل 
و مالاریایی است و سکنه ان ۳۰۰ تن است. 
آب آن از رودخانة پاپی و محصول آن غلات 
و لبتیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان فرش‌بافی و 
سیاء‌چادربافی است. راه اتومبیل‌رو دارد و 
ساکنین از طایفه سپه‌وند هستند و برای تعلیف 
احشام به یلاق و قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه سنگی. [ق ع س] (اخ) دهی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ٩‏ ۶هزارگزی خاور 
کدکن و ۱۵هزارگزی خاور نسر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. که ان ۲۳۸ تن است. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج 
قلعه سنگی. (ق غ س] ((خ) ده مخروبه‌ای 
است از بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
قلعه سوخته. [ق ع ت ] ([ج) دهی است از 
دستان رودحله بخش گناو شهرستان 
بوشهر, واقع در ۵۳هزارگزی جنوب خاور 
گناوه. جنوب رود حله. موقع جغرافیایی آن 








جلگه و هوای آن گرمسیری مالاریایی است. 
سکنة ان ۴۵۸ تن, اب آن از چاه و رود حله و 
محصول آن غلات و شغل امالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷ 
قلعه سوخته. [ق ع ت ] (إخ) دهی است از 
دستان فلارد بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۴هزارگزی راه فرعی 
لردگان و ۲۲هزارگزی راه فرعی لردگان. 
موقع جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
معحدل است. سکنه ان ۴۳۶ تن, اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی محلی. گلیم‌یانی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
قلعه سوره. [ق ع ر] ((خ) دهی است از 
دهتان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ۷۵۰۰ گزی جنوب باختری 
سردشت و ۷هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو 
بیوران به سردشت. موقم جغرافیایی آن 
کوهستانی و جنگلی و معتدل سالم است و 
سکنۀ آن ۱۰۸ تن است. اب ان از رودخانة 
سردشت و مسحصول ان غلات. توتون, 
مازوج» کتیرا و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قلعه سهاره. ( ق ع ؟] (اخ) این قلعه در 
بالای کوهی است عظیم در چهار فرسنگی 
فیروزاباد منوب به مسعودیان که طایفه‌ای 
بودند در زمان فضلویان. (جفرافیای رب 
ایران ص ۱۳۰). این قلعه آبی سرد دارد و در 
آن غله بسیار توان نهاد و به جنگ توان ستد. 
(نزهة القلوب ص ۱۳۴). 
قلعه سه گنیدان. (قع س کم ب ] ((خ) 
این قلعه عبارت است از سه کوه که بالای أن 
سه قلعه است, استخرء سکنوان و شکسته. 
(جغرافیایی غرب ایران ص ۱۳۰). رجوع به 
قلعة استخر و شکته شود. 
قلعه سیان. [ق ع] (إِخ) ده کوچکی است 
از دهستان رودشت بخش کوهپاية شهرستان 
اصفهان. واقم در ۲۳هزارگزی جنوب 


کوهپایه و ۲ ۲هزارگزی جنوب شوسة اصفهان " 


به یزد. سکنه آن ٩‏ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

قلعة سیاه. (ق ع ي] ((خ) اين قلعه در 
دوفرسنگی شمال فهلیان واقع و یک چشمه 
آب دارد. (جفرافیای غرب ایران ص ۱۳۰). 
قلعه سیاه. (ق ع] ((2) دی است از 
دهتان میان‌ولایت بخش حومةٌ شهرستان 
مشهد. واقم در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
مشهد و کنار راه مشهد به قوچان. موقع 





قلعه سیده. ¥۰1 


جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنة آن 
۳ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. و شفل اهالی زراعت و مالداری است. 

راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 

.)٩ ج‎ 

قلعة سیاه بالاء (قع يا1 (اج) از دههای 
استراباد رستاق است. رجوع به ترجمة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۷۰ شود. 

قلعه سید. (ق ع سی ي ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان غار بخش ری شهرستان 
تهران. سکن آن ۵۴ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

قلعه سید. زن ع سی ي ] (خ) دهی است 
از دهتان میان آب بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر, واقع در ۸هزارگزی جنوب باختری 
شوشتر و #هزارگزی باختر راه تابستانی 
شوشتر به بندقیر و کنار خاوری رود شطیط. 
موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرمسیری‌است سکن آن ۱۵۰ تن اب آن از 
کارون و محصول آن غلات» برنج, صیفی, 
کنجد و شغل اهالی زراعت است. راه در 
تابستان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه سید. (یَ ع سی ي ] ((خ) ده کوچکی 
انت از دهسستان شسرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول, واقع در ۶هزارگزی جنوب 
خاوری دزفول و ۵هزارگزی جنوب باختری 
اتومبیل‌رو شوشتر به دزفول, سکنه آن ۴۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه سید. (ق ع سی ي] (خ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کازرون, واقع در ۷هزارگزی جنوب کازرون, 
خاور کوه مت یا قیله. موقع جغرافیایی آن 
دامنه و هوای آن گرمیری و سالاریائی 
است. سکنة آن ۷۷۱ تن, آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و صیفی و شفل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷), 

قلع سید. [ق ع ي سى ي] (اخ) دی 
است از دهستان گله‌دار. بخش کتگان 
شهرستان بوشهر. واقم در ٩۸هزارگزی‏ 
جئوب خاور کنگان و اهزارگزی راه مالرو 
پس‌رودک به بیرم. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای آن گرمسیری مالاریایی است. سکنة 
آن ۹۶ تن است. آب آن از قنات و چاه و 
محصول آن غلات, تبا کوو پیاز و شقل اهالی 
زراعت است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلعه سیدا. (ق غ سی ي] (إخ) کلاته‌ای 
است در سبزوار. 

قلعه سید ۵. فع 1 (إخ) از دمهای 
کوهاراست در سازندران. رجسوع به 





۲ قلعه سیگار. 


مازندران و استر آپاد رایینو ص ۱۷۲ شود. 
قلعه سیکار. [و ع] (اخ) دی است از 
دهتان ترا کمه بخش کنگان شهرستان 
بوشهر, واقع در ۱۳۷هزارگزی جنوب خاور 
کنگان کنار راه فرعی لار به گله‌دار. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرسیری 
مالاریائی است. سکنة آن ۱۰۳ تن است. اب 
آن از چاه و محصول آن غلات و تنبا کوشقل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۸. 
قلعه سین. a‏ (إخ) دهی الت جزء 
دهتان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در ۳هزارگزی خاور ورامین کنار 
راه شوه و راه‌آهن. این ده در جلگه.قرار 
گرفته و هوایی معدل دارد. سکنة آن ۴۳۱ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
صیفی و چفندرفند و شفل اهالی زراعت است 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)١‏ 
قلعة شا پور. نع ي) (إخ) اين قلعه در 
بالای کوهی است که در دامن ان غار شاپور 
است در کازرون. (جفرافیای غرب ایران ص 
۳۰ 
قلعه شاخانیی. (ق ع] ((خ) دهی است از 
دهتان میان‌دربند بخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۶۷هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه و ۱۵هزارگزی خاور 
شون سنندج. موقع جفرافیایی آن دشت و 
هوای آن سردسیری است. سکنة آن ۰ تن 
است. اب ان از چشمه و محصول ان غلات. 
حبوبات. لبنیات و شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۵. 
قلعه شامبلوکك. (ق ع بُ (خ) ده 
کوچکی است از دهستان خالصه بخش 
مرکزی شهرستان قصرشیرین» واقع دز 
۷هزارگزی جنوب باختری قصرشیرین و 
کنار شوسهة خروی. سکنه ان ۲۵ تن است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه شاه. [ق ع] ((خ) دی است از 
دهستان احمدی بخش سعادت‌شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۰۵هزارگزی خاور 
حاجی‌آباد. سرراه مالرو میناب به فارغان. 
موقع جفرافیایی آن, کوهستانی و هوای آن 
گرمیری است. سکن آن ۲۴۴ تن است. آب 
آن از قنات و محصول آن خرما و مرکبات و 
شغل اهالی زراعت است راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قلعه شاه. [ق ع] (إِخ) دهی است از بخش 
تجف اباد شهرستان اصفهان, واقع در ۶ 
هزارگزی خاور تجف‌آیاد متصل بشوسة 
اصفهان به نجف اباد. موقع جفغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معدل است. سکتة آن 





۳ تن است. آب آن از قنات و چاه و 
محصول آن غلات, بادام, حیویات, انگور, 
سیب زمینی. هندوانه, پسته. هلو. زردآلو, 
گوجه و شقل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان کرباس‌یافی است. دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 

قلعه شاه. [ق ع) ((خ) دهمی است از 
دهتان اثترجان بخش فلاورجان ثهرستان 
اصفهان. موقع جنرافیایی آن جلگه و هوای 
ان معتدل است. که آن ۸۰۰ تن است. اب 
آن از زاینده‌رود و محصول آن گندم, جو 
برنج. صیفی و شفل اهالی زراعت است. راء 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 

قلعه شاهرخ. [ق ع ر) ((خ) دهی است از 
دهان چادگان بخش داران شهرستان 
فریدن, واقع در ۳۵هزارگزی جنوب داران و 
کنار راه کوهرنگ. موقع جغرافیاین آن دامنة 
کوهو هوای آن سردسیری است. سکتذ آن 
۴ تسن, اب ان از چشمه و قخات و 
رودخانة مسحلی و محصول آن غلات. 
حبوبات. سیب‌زمینی و شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی است راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
7 ۱ 

قلعه شاهزاده بیگم. [ق ع د ب گا 
((خ) دهی است از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان شیراز موقع جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل است. سکن آن ۲۷۹ 
تن است. آب آن از قنات و محصول آن صیفی 
و میوه‌جات و شفل اهالی زراعت و باغبانی 
است. راه فرعی به شیراز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلعه شاه‌نظر. (ن ع ن ظ] (إخ) دهی است 
از دهتان شراء بخش رزن شهرستان همدان, 
واقع در ۶۳هزارگزی جنوب قصبه رزن و 
یک‌هزارگز ی باختر رودخانة قره‌چای. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن سعتدل 
مالاریائی است. سکنة آن ۶۵ تن است. آب 
آن از قتات و محصول آن غلات. حبوبات. 
صیفی و شقل اهالی زراعت است راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران.ج ۵). 

قلعه شاهی. [ق ع] ((خ) دی است از 
دفتتان بکش بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون. واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب فهلیان و شمال رودخانة کنی. صوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرمیری 
مالاریایی است. سکنة أن ۷۵ تن است. اب 
آن از رودخانة کنی و محصول آن برنج و شغل 
اهالی زراعت است. این ده معدن گچ دارد. راء 
آن مالرو است. (از فرهنگ جنراقیایی ایران 
ج ¥ 








قلعه شمسا. 


قلعه شاهین. [ق غ] ((خ) تیره‌ای از طايفة 
کلهر. رجوع به جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۲ شود. 

قلعه شاهین. [ق ع] ((غ) یکی از 
دهستانهای چهازگانه بخش سرپل ذهاب 
شهرستان قصرشیرین. این دهتان در جنوب 
خاوری بخش واقع و محدود است از طرف 
جنوب به کوه دانه خشک که بین بخش سرپل 
و بخش گیلان واقع شده است. از طرف 
جنوب به کوه دانه خشک که بین بخش سرپل 
و بخش گیلان واقع شده است, از طرف شمال 
به کوه برزه کوه که بین این دهستان و دستان 
پاطاق واقع گردیده است. از طرف شمال 
باختر به حومةٌ سرپل ذهاب. دشت کوچک 
قلعه شاهین ين دو رشته کوه عظیم دانه 
خشک وبرزه کوه واقع شده و آب آن از 
سراب قلعه شاهین که در قسمت علیای دره 
مذکور است تأمین ميشود. قراء دهستان 
قسمتی در دامتة برزه کوه‌و قسمتی در انتهای 
دام کوه دانه خشک قرار گرفته‌اند. هوای 
دهتان گرسیری و آب آن از سراب قلعه 
شاهین و محصول آن غلات. برنج صیفی. 
لبنیات و پنبه است. این ده از ۲۶ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن و قراء مهم آن به شرح زیر است: 
کلاره شماب. پای‌پل و ترکه ویس. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قلعه شرالب. (ق ] ش ] ((ج) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۸هزارگزی جنوب باختری 
فریمان و یکهزارگزی شمال باختری مالرو 
فریمان به پاء‌قلعه.موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و سردسیری است. سکن آن ۳۸ 
تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات, پنبه و ضغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4 

قلعه شرف. (ق ع ش ز] (إخ) دهی است از 
دهستان دولت‌خانه بختن حصومه شهرستان 
قوچان, واقع در ۲۸هزارگزی شمال خاوری 
قوچان و یکهزارگزی جنوب کشف‌رود. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۲۸۳ تن است. اب ان از 
قات و محضول آن غلات و شغل امالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی اران ج .)٩‏ 

قلعه شکسته. (ق ع ش کت /ت] ((خ) 
قلعه‌ای است در نزدیکی تخت جمشید. 
(جغرافیای غرب ایران ص ۱۳۱ 

قلعه شمسا. (ق ع ش] (خ) دهی است از 
دهستان قلعه حاتم شهرستان بروجرد؛ واقع 
در هزارگزی شمال خاوری بروجرد و 





قلعه شمعون. 
یکهزارگزی شمال شوسة بروجرد. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات. باقلاء 
چ‌فندر وشغل اهالی زراعت است. راه 
اتومیل رو دارد و دارای دبستان است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه شمعون. (ق ع ش] ((خ) دهی است 
از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول» واقع در ۲۴هزارگزی 
جنوب خاوری دزفول و ۲۰هزارگزی جنوب 
شوه دزفول به شوشتر موقع جغرافیایی أن 
بت و هرف آن کر ری فان ات 
سکن آن ۴۰۰ تن است. أب أن از رودخانة 
دز و محصول آن غلات. برنج» کنجد و شغل 
ام‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه شمیل. (ق ع ش] ((خ) دهی است از 
دهستان باریز بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, واقع در ۱۵۰هزارگزی شمال 
خاوری سعیدآباد و سرراه مالرو مغو به 
راء‌زن. اين ده کوهستانی و سردسیری است. 
سکه آن ۱۰۰ تن است. اب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات. حبوبات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
قلعه شنبه. [ق ع عم ب /ب] ((خ) (شبه 
دڑ) دهی جزء بخش کرج شهرستان تهران, 
واقع در ۶هزارگزی باختر کسرج و 
یک‌هزارگزی جنوبی راه شوسۀ کرج به 
قزوین. این ده در جلگه قرار گرفته و هوائی 
معتدل دارد. سکن آن ۲۳۰ تن است. آب آن 
از رودخانة کرچ و محصول آن غلات. بنشن, 
چفندر قند. باغات میوه و قلمستان سح 
اهالی زراعت اشت. راه مالرو دارد و ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
0 
قلعه شنت فیله. (ق عش [] (إخ)' قلعة 
استوار و محکمی است در اندلس که از قدیم 
زندان بربر بوده است. رجوع به الحلل 
السندسیه ج۱ ص ۱۳۵ شود. 
قلعه شور. [ق ع] ((2) دصی امت از 
دهتان میلائلو بخش شیروان شهرمتان 
قوچان, واقع در ۴۰هزارگزی جنوب شیروان 
و ۷هزارگزی خاور مالرو عمومی امیران به 
دولت‌آباد. . موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
معتدل است. سکنه آن ۶۳۰ تن است. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و بنشن و شغل 
اهالی زراعت و مالدارای و قالیچه‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
٩ 3‏ 
قلعه شوز. [ق غ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان کرارج بخش حومهٌ شهرستان 





اصفهان, واقع در ۱۷هزارگزی جنوب اصفهان 
و ۲هزارگزی خاور شوسٌ اصفهان به شیراز. 
سکته آن ۵٩‏ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران جح ۰( 
قلعه شوکت نظام. (ق ع شک ن] (اخ) 
دصی است از دهتان زیراستاق بخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. واقع در ۱۰۰۰۰ 
گزی‌باختر شاهرود و۲۰۰۰ گزی شوسة 
شاهرود به دامفان. موقع جفراقیایی آن جلگه 
و هوای آن معتدل است. سکنة آن ۲۵۰ تن 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات. 
بتشن, پنبه, میوه‌جات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
قلعه شهرکت. [ق ع ش ر) (اخ) قلعه‌ای 
است در بالای کوه اشکنوان. علف بيار 
دارد. مردم صحرا گرددر اول فصل علف 
گوس فندهای خود را با طناب بالای قلعه برده 
و پس از اینکه علف تمام شد باز با طتاب 
پائین می‌آورند. (جفراقیای غرب ایران ص 
1.. رجوع به اشکنوان شود. 
قلعه شیان. [ق ع] (() دی است از 
دهستان شان بخش مرکزی شهرستان 
شاء‌آباد. واقع در ۱۶هزارگزی خاور شاءآباد 
و کنار راء فرعی شاهآباد به هرسم . موقم 
جفرافیایی آن دشت و هوای آن سردسیری 
است. سکنة آن ۱۵۲۶ تن است. آب آن از 
سراب شیان و محصول آن غلات. حبوبات, 
چنندر قند. صیفی, توتون, لبنیات, میوه‌جات 
و شغل اهالی زراعت و مختصر گله‌داری 
است. راه اتومبیل‌رو و دبستان و تیه‌ای از آثار 
ابي قدیم در کنار آبادی وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه شیج. (ق ع ش] (اخ) قمریه‌ای در 
۷هزارگزی طهران میان شهترآباد و 
ریزینی. و آنجا ایستگاه ترن است. (یادداشت 
مولف). 
قلعه شیخ. (ق ع ش] ((خ) دصی جزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران» راقع 
در ۱۲هزارگزی جنوب ری و یکهزارگزی راه 
شوسۀ قم به تهران. این ده در جلگه قرار گرفته 
و هوای معتدل دارد. سکه ان ۸۳ تن است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات» صیفی, 
چغندر قند. و شغل اهالی زراعت است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قلعه شیخ. (ق ع ش] (إخ) دمی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزقول, واقع در ۶هزارگزی جنوب دزفول و 
۶هزارگزی جنوب غربی رفول به شوشتر. 
مسوقع جسفرافیایی آن دشت و هوای آن 


گرمیری‌مالاریاتی است. سکنة آن ۱۰۰ تن 





قلعه شيشه. ۱۷۷۰۳ 


احج آب آن از رودخانة دز و محصول آن 


غلات, برنج» کنجد و شفل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 


قلعه شیخ. (ق ع ش ] (اخ) ده کوچکی از 
دهمستان سگوند بخش زاغ شهرستان: 
خرم‌آباد, واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
باختری زاغه و ۶هزارگزی جنوب شو 
خرم‌آباد به بروجرد. سکن آن ۲۷ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه شیخ. (ق ع ش] ((خ) دهی است از 
دهتان حومة شهرستان تویسرکان, راقع در 
۶هزارگزی باختر شهر تویرکان به 
کرمانشاه. موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای 
ان سردسیری است. سکن ان ۲۱۸ تن است. 
آب آن از رودخالة کرزان و محصول آن 
غلات حبوبات. صیفی. قلمتان, تات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قلعه شیخان. [ق ع ش ] (إخ) دهی است از 
دهستان کلاترزان بخش زراب شهرستان 
سنندجء ٠‏ وأقع در ۴۷هزارگزی شمال خاور 
زراب و کنار راه اتومبیل‌رو سنندج به مریوان. 
موقع جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن آن ن ۱۳۵ تن, آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات, لبنیات و 
توتون و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قلعه شیر. [ق ع] ((خ) دی است از 
دهستان کاریزنو بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد. واقع در ۴۹هزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام و سر راه مالرو عمومی تربت‌جام به 
فریمان. موقع جفرافیایی آن کوهتانی و 
هوای ان سردسیری است. سکن آن ۹۸۷ تن 
است. اب ان از قتات و محصول ان شلات. 
پبه, و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج 4 
قلعة شیرخان. [ ق ع ي] ((خ) دہ کوچکی 
است از بخش مرکزی شهرستان ساوه. سکنۀ 
آن ۵۳ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳۹ 
قلعه شیسه. [ق ع شی ش /ش | (إخ) دهی 
است از دهستان پاین‌رخ بخش کدکن 
شسهرستان تسسربت‌حیدریه, واقم در 
۷هزارگزی شمال کدکن و ۴هزارگزی باختر 
کال چغوکی. موقع جفرافیایی آن جلگه و 
معدل است. سکنه آن ۲۵۳ تن است. اب آن 
از قنات و محصول آن غلات, پنبه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. 


1 - Sienle Filla. 








۱۳۷۴ 


راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
قلعه صدری. [ق ع ض ] (إِخ) دهی است 
جزء دهتان قمرود بخش مرکزی شهرستان 
قم واقع در ۷هزارگزی شمال باختری قم. این 
ده در چلگه قرار گرفته و هوایی معتدل دارد. 
سک آن ۰ تن است. اب آن از قنات و 
رودخانة قم و محصول آن غلات, پنبه. صیفی: 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و شترداری 
است. راه مالرو دارد. سا کنین از طایفه لک 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قلع صفرییگت. (ق غي ص ف ب] ال 
ده کوچکی است از دهستان ماهور و میلاتی 
بخش خشت شهرستان کازرون, واقع در 
۵۰هزارگزی شمال باختر کنارتخته و جتوب 
کوه درا سکن آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
قلعه عباس. ق غ عب با] ((خ) دهی است 
از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول, واقع در ۱۳هزارگزی 
جنوب دزفول و ۱۱هزارگزی جنوب 
اتومبیل‌رو شوشتر په دزفول. موقع جغرافیایی 
آن دشت و هوای آن گرسیری مالاریانی 
است. سکنه آن ۱۰۰ تن است. أب ان از 
رودخانة دز و محصول آن غلات. برنج, کنجد 
و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و 
سا کنین از طايفة عشایر بختیاری هتد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه عباس. زق غ عب با] (اغ) دهی است 
از دهتان کهنه‌فرود بخش حومة شهرستان 
قوچان, واقع در ۱۵هزارگزی جنوب قوچان. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. 


قلعه صدری. 


سک آن ۳۷۹ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. بنشن, میو‌جات و شغل 
اهالی زراعت و سالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه عباسقلیخان. (ق غ عب بان ] (اغ) 
دهی است از دهستان نوروزاباد بخش 
سرخ شهرستان مشهد. واقع در ۱۵ 
هزارگزی جنوب باختری سرخس و ۴ 
هزارگزی باختر مالرو سرخس په پل خاتون. 
موقم جغرافیایی آن جلگه و گرمیری است. 
سکه آن ۸۳۰ تن است. آپ ان از قنات و 
رودخانه و محصول آن غلات» منداب و شقل 
اهالی زراعت و قالیچه‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه عباسی. [ق ع عب با] (اج) ده 
کوچکی است از دستان همایجان بخش 
اردکان شهرستان شیراز, واقع در ۱۳ 
هزارگزی جنوب خاور اردکان و یک 
هزارگزی شوب اردکان به شیراز. کن آن 
۸ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج 





¥( 
قلعه عبدالرضا. [نَ عع دز ر ] (إخ) دهی 
است از دهتان بربرود بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۱۴هزارگزی 
عمال خاوری الگودرز و ۴هزارگزی شمال 
شومة الیگودرز به گلپایگان. موقع جغراقیایی 
آن جلگه و معتدل است. سکن آن ۶تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و صنایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ايران ج ۶ 

قلعة عبدالسلام. [ن غ ي ع دش س] 
(إخ) به اندلس است. (منتهی الارب). 

قلعه عبدالقه. (ق ع ع دل لاء] (() ده 
کوچکی است از دهستان کام‌فیروز بخش 
اردکان شهرستان ضیراز, واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال خاوری اردکان و ۲۳ 
هزارگزی شوه اردکان به شیراز. سکنة آن 
۳ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ 

قلعه عبدالقه. (ق عع دل لاء] ((خ) دهی 
است از دهتان پشت بسطام بخش قلعه‌نو 
شهرستان شاهرود. واقع در ۰۰ ۰گزی 
جنوب قلعه‌نو و ۱۰۰۰ گزی‌شوسة شاهرود به 
گرگان.موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکتۀ ان ۱۶۰ تن است. اب آن 
از قنات و محصول آن غلات, بنشن, تبا کو, 
بادام و پنیه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳ 

قلعةُ عبدالثه خان. (ق ع ي ع ذل لاء] 
(رج) ده کوچکی است از دهستان افشاریه 
بخش آوج شهرستان قزوین. سکنة آن ۵۴ تن 
است. این ده تلفن بازدید و سیم تلگراف دارد. 
و در کاره جاده همدان واقع شده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱). 

قلعه عبدشاه. (نَ ع ع] (اخ) ده کورچکی 
است از دهتان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان قزوین, واقع در ۲۰هزارگزی 
جنوب دزفول و ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
راه شوسۀ شوشتر یه دزفول. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

قلعه عزیز. [ق ع ع] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بجنورد. واقع در ۳هزارگزی جنوب خاوری 
بجنورد و سر راه شوسة عمومی بجنورد به 
اسقراین. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن معتدل است. سکنة أن ۲۰۷ تن است. اب 


آن از رودخانه و محصول أن غلات. بنشن, - 


میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 











جقرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قلعه عزیزییگک. (نععب | الغا دمسی 
است از دهستان نازلو بخش حومة شهرستان 
آرومیه. واقع در ۱۵۵۰۰ گزی‌شمال خاوری 
ارومیه و ۷هزارگزی خاور شوسۀ ارومیه به 
شاهپور. موقع آن جلگه و معدل سالم است. 
که ان ۱۲۳ تن است. اپ ان از نازلوچای 
و محصول آن غسلات. تسوتون, چفندره 
کشمش, حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
هنایم دستی زنان جوراب‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 
قلعه عسکر. (ق ع ع ک ] (اخ) دهی است از 
دهتان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول, واقع در ۱۰هزارگزی جنوب دزفول, 
و ۸هزارگزی جنوب باختری شوسذ شوشتر 
به دزفول» موقع جغرافیایی آن دشت و هوای 
آن گرم مالاریائی است. سکن آن ۱۰۰ تن 
است. آب آن از رودخانة دز و محصول آن 
غلات, برنج» کنجد و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج م۲ 
قلعه عسکر. [ ن غع ک] (اخ) یکی از 
دهتانهای بخش مشیز شهرستان سیرجان. 
این ده در خاور بخش مشیز واقع و حدود آن 
به شرح زیر است: از طرف شمال به دهستان 
نگار, از خاور به دهتان ده تازبان و رابر, از 
جنوب به دهتان گیسکان, از باختر به 
دهستان گوغربلورد شهرستان سیرجان. این 
دستان کوهستانی است. کوه لاله‌زار, کوه 
شاه و کوه بیدخوان که تمام سال در قلل آنها 
برف وجود دارد در این دهستان واقع شد‌اند. 
در موقع بهار دامن کوه‌های مذکور از گلهای 
طبیعی پوشیده شده است و محل تفرج 
کوه‌نوردان و شک‌ارچیان است. هوای 
دهتان سردسیری کامل است. (زمستان 
بسیار سرد تابتان معتدل). قراء دهستان از 
چشمه‌ها و رودخانه مشروب میشود. 
محصولات عمده آن حبوبات. غلات و 
لنیات است. صادرات مهم دهتان پشم» 
کرک.روغن, قالی, کتیرا و زیره است. شفل 
سا کنین آن گله‌داری و زراعت و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی بدون نقشه است. این دهتان 
از ۴۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود شش‌هزار تن است. 
مرکز دهستان آپادی قلعه عسکر و قراء مهم 
آن بشرح زیر است. بیدخوان. لال‌زار, باغايرز 
راه فرعی اتومبیل‌رو قلعه مشیز به بافت تقریبا 
از وسط دهستان میگذرد و در زمستان 
بواسطة کثرت برف حدود گردنه مشهور کفنو 
مدود ميشود. بق راهها در زمستان مالرو 
مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 











قلعه عسکر. اق عع ک] (اخ) ده مسرکز 
دهان قلعه عکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, واقع در ۶۴هزارگزی باختر قلعه 
مشیز, در مسر راه فرعی مشیز به بافت. موقع 
جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن ان ۴۰۰ تن است. اپ 
آن از چشمه و رودخانه و محصول آن غلات. 
حبوبات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. کاروانسرای قدیمی و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
4 ۸ 
قلعه عضدی. (ق ع غ ضا (خ) 
مزرعه‌ای است از دهستان زیراستاق بخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. واقع در ۸۰۰۰ 
گزی جنوب باختری شاهرود. سکتة آن ۱۵ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قلعه علی بخش. (ق غغب) (اخ) دهی 
است از دهتان مال‌اسد بخش چتلوندی 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۱۰هزارگزی 
جنوب خاوری چقلوندی و #هزارگزی 
جنوب اتومبیل‌رو چقلوندی به بروجرد. موقع 
جغرافیایی آن تسپه ماهور و هوای آن 
سردسیری مالاریائی است. سک آن ۱۸۰ تن 
است. آب آن از چشمه‌ها و محصول آن 
غلات صیفی, لنیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. و صنایع دس زنان 
فرش‌بافی و سیاه‌چادربافی است. راه مالرو 
دارد و سا کنین از طایفة مال‌اسد هستند و در 
زمستان به قشلاق مبروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه علیخان. (ق عع] (إخ) دهی‌ ات از 
دهتان خزل شهرستان نهاوند. واقع در 
۰هزارگزی شمال پاختری شهر نهاوند و ۴ 
هسزارگزی جنوب چقا اسرائیل. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری مالاریائی است. سکن آن ۵۵ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
حبوبات. توتون, لات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵۰ 
قلعه علیمراد. [ق ع عم] (اخ) دهی است 
از دهتانهای شهرستان ملایر. واقع در ۳۲ 
هزارگزی جنوب باختری شهر ملایر و ۱۲ 
هزارگزی باختر راه شوسة ملایر به بروجرد. 
موقع جفرافیابی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل مالاریائی است. سکنه آن ۵۶٩‏ تن 
است. آب از رودخانه و محصول آن غلات. 
صیفی. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران). ۱ 
قلعه غافق. (ن ع فٍِ] ((خ) از تسلعه‌های 
محکم اندلس است که مردمی دوراندیش و 





بااحتیاط دارد. رجوع به الحلل الندسية ج۱ 
ص ۱۴۳۶ شود. 
قلعه غد یر (ن ع غ] (اخ) دصی است از 
دهتان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
اهواز و کنار شوسة اهواز به سوسنگرد. موقع 
جفراقیایی آن دشت و هوای آن گرم‌سیری 
است. سکنه آن ۱۲۰ تن آب آن از چاه و 
محصول ان غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه در تابستان اتومبیل‌رو 
است و سا کنین از طایفة مروانه هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه فتح آباد. [قغ ف ] ((ج) دهی است 
جزء دهستان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان 
ساوه واتع در ۲هزارگزی شمال ساوه: سر 
راه ساوه به زرند. این ده در جلگه قرار گرفته 
و معتدل است. سکن آن ۷۵ تن است. آب آن 
از قتات و محصول ان انار و انجیر و ضفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
گلیم و جاجیم بافی است. راه شوه دارد. این 
ده قشلاق چند خانوار از ایل بغدادی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قلعه فتح علی. [ق ع ف ع] ((خ) دی 
است از دهتان دلاور بخش دشتیاری 
شهرستان چاءبهار, واقع در ۲۰هزارگزی 
شمال باختری دشتباری کنار راه دشتیاری به 
قصرقند. موقع جفرافیایی آن جلگه و هموای 
آن گرمیری مالاریائی است. سکنه آن ۲۵۰ 
تن است. آب آن از باران و محصول آن ذرت, 
حبوبات, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. سا کنین از 
طایفة سردارزائی هستند. (از فرهنگ 






جفرافیایی ايران ج ۸). 
قلعه فرامرز. [ق ع ف ع] ((خ) دهی است 
جزء بخش شهریار شهرستان تهران.. واقع در 
۶هزارگزی شال باختری علیشاه عوض به 
شهرآباد. این ده در جلگه واقع و هوای معتدل 
دارد. سکنه أن ۱۳۸ تن است. اپ آن از قنات 
و رود کرج و محصول آن خلات, بنشن و 
چغندر و صیفی و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد و در بهار ایل مسیشیمست دو 
ماه به این ده می‌ایند. از جاد؛ کرج مییتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۹ 
قلعه فرج‌اللّه بیگک. ( ع ت ر جل لاه 
ب ] (اخ) دهمی است از بخش سنجابی 
شهرستان کرمانشاهان. وأقع در ۸ هزارگزی 
شمال کوزران و کار راه فرعی کوژران به 
ثلاث. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
سردسیری است. سکله ان ۱۲۰ تن است. اب 
آن از چاه و بحصول آن غلات. حبوبات؛ 
دیم» لیات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری 





قلعه فضلعلی. ‏ ۱۷۷۰۵ 
است. راه مالرو دارد. در تابتان میوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
۵ 

قلعه فرنگی. (ن غ ق ز] ((خ) دهی است 
از دهتان کوار بخش سروستان شهرستان 
شیراز. واقع در 9۶هزارگزی باختر سروستان 
وکنار شوسة شیراز به فیروز آباد. موتع 
جفرافیایی آن جلگه وهوای آن معتدل 
مالاریائی است. سکن آن ۵۴ تن است. آب 
آن از رودخانة قرء‌آغاج و محصول آن غلات, 
چنندر و میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
باغبانی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۷ 

قلعه فروشان. [ق ع ف] ((ج) ده کرچکی 
است از دهستان فاربین بخش سده شهرستان 
اصفهان. واقع در #۵هزارگزی جنوب سده و 
یک‌هزارگزی شمال شوب نجف‌آباد به 
اصفهان. سکن آن ۶۶ تن است. (از فرهنگت 
جغرافیایی ایران ج 0۱۰. 

قلعه فرهادخان. (ن غ ت] (اخ) دهسی 
است از دهستان قلعه کری بخش سنقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۲ هزارگزی 
شمال خاوری سنقر و کنار راه عمومی سنقر 
به اب باریک. موقغ جفرافیائی آن دامته و 
هوای آن سردسیری است. سکن آن ۰ تن 
است. أب آن از قتات و چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات, توتون و صیفی, و شغل 
اهالی زراعت و قالیچه و جاجیم و پلاس‌بافی 
است. سر راه فرعی سنقر به کمرآباد وافع 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قلعه فرهان. (ق ع ت] (اخ) دهی است از 
دهستان شاءولی بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر, واقع در ۷۰هزارگزی جنوب باختری 
شوشتر و #۶هزارگزی جنوب باختری شوسۀ 
دزفول به شوشتر. موقع جغرافیایی دشت و 
هوای آن گرمسیری است. سکن آن ۲۰۰ تن 
است. آب آن از اردکان و محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت است. راه در تابستان 
اتومبیل‌رو است و سا کنین از طایفٌ جفت 
فرج الله هستند. این آبادی را مجیر نیز 
میگویند. پاسگاه اتظامی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه فریزی. (قع ق ] ((خ) دهی است از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال باختری 
مشهد و یکهزارگزی شمال کشف‌رود. موقم 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنذ آن 
۷ تن است. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
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قلعه فضلعلی. [ق ع ت ع] (لخ) ده 





۶ قلعه فولاد. 


کوچکی است از دهتان اراضی نیزار بخش 
مرکزی شهرستان قم. سکنة آن ۰ ۵ تن است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۱). 
قلعه فو لا۵. (ق ع] ((ج) دی است از 
دهستان بلاق بخش حومة شهرستان ستندج, 
واقم در ۴۵هزارگزی شمال خاوری سنندج و 
سه‌هزارگزی قشلاق جوب. موقع جفرافیایی 
آن تپه ماهور و هوای آن سردسیری است. 
سک آن ۳۶۰ تن است. اب ان از چشمه و 
محصول آن, غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه و 
جاچیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه قاسم. [ ق ع س] ((خ) دهی است از 
دهستان اشیان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب 
باختری فلاورجان و هزارگزی راه ریز. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۸۰۵ تن است. آپ ان از 
زاینده‌رود و محصول آن غلات, برنج. پنبه, و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
قلعه قاسم خان. [ق ع س] (اخ) دى 
است از دستان قائد رحست. بخش زاغ 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۱۶هزارگزی 
شمال خاوری زاغه و ۷هزارگزی شمال 
اتومبیل‌رو خرم‌آباد به بروجرد. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
مالاریانی است. سکنه ان ۱۱۲ تن است. اب 
E‏ سراب میرکه و محصول 
ن غلات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
ا و صنایع دستی زنان فرش‌بافی و 
جاجیم و جل‌بافی است. راه مالرو دارد. 
سا کین از طایفةُ قاند رحمت هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه قاضی. [ق ع] (اخ) دی است از 
دهستان کرزان‌رود شهرستان تویسرکان» 
واقم در آهسزارگزی جنوب باختری 
تویسرکان و یک‌هزارگزی جنوب راه شوه 
تویرکان به کرمانشاهان. موقع جقرافیایی 
آن دشت و هوای آن سردسیری است. سک 
آن ۶۳۷ تن است. آب آن از رودخانة سرابی 
و محصول آن غلات, دیم. توتون, انگور. 
گردو,لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
قلعه قاضی. ان غ] ((خ) دی است از 
دهتان شمیل. بخش مسرکزی شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۰ههزارگزی شمال 
خاوری بندرعباس سر راه مالرو کشک وه به 


بندرعباس. این دره در ج جلگه واقع و گرمسیر 





است. سکتة آن ۱۵۶۷ تن است. آب آن از 
رودخانه و محصول آن خرماء مرکبات و شفل 
اهالی زراعت است. راه مسالرو و پاسگاه 
ژاندارمری و تلقن و دیستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
قلعه قاضی. (ق ع] ((خ) دی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول,. واقع در ۲۱هزارگزی جتوب خاوری 
دزفول و ۱۰هزارگزی جنوب باختری شوسة 
شوشتر به دزفول, . سوقع جغرافیایی آن دشت 
و هوای آن گرمیری مالاریائی است. سکن 
آن ۳۰۰ تن است. آب آن از رودخانة دز و 
محصول آن غلات, برنج. کنجد و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد و سا کین از 
طایفة عشایر بختیاری می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه قافه. OE‏ )1 اخ) دی است از 
دهستان کوهاران بخش مینودشت 
شهرستان گرگان. واقع در ۰ گزی جنوب 
خاوری مینودشت. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکنة 
آن ۷۵۰ تن است. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات. لبنیات. ابریشم و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
بافتن پارچه‌های ابریشمی و چادرشب است. 
دیستان و زیارتگاهی دارد. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
قلعه قباد. ( غ ن] ((ع) دی است از 
دهستان بالا شهرستان نهاوند. واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنوب خاوری نهاوند و یک 
هزارگزی باختر راه شوه نهاوند به ملایر و 
بروجرد. موقم جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن سردسیری است. سکن آن ۷۹۵ 7 
آب آن از رودخانة گاماسیاب و محصول آن 
غلات. توتون, انگور و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه قباد. [ق ع ] ((خ) دی است از 
دهستان درو فرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲۱هزارگزی خاور 
کرمانشاه و ۲هزارگزی باختر چال قنبر. موقع 
جغرافیایی آن تچه, ماهور و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۸۰ تن است. اب 
آن از قنات کوچک و محصول آن غلات» 
دیم. حبوبات, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد و تابتان از 
راء چالاب قنبر اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 
قلعه قدم. [ق ع ق د] ((خ) دهی است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضاء واقع در 
۲۰هزارگزی جنوب سمیرم. موقع جقرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل است. سکته آن 


تن است. 





قلعه قنبر. 
۰ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. پنه, تنبا کو کشمش, بادام و شفل 
اهالی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج <( 
قلعه قره‌داش. (ن ع ق ز] ((خ) دهى 
است جزء دهتان قاقازان بخش ضیاءاباد 
شهرستان قزوین. واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
ضیاء آباد و ۶هزارگزی راه شوسه. این ده 
کوهتانی و سردسیری است. سکنه آن ۲۵۸ 
تن است. آب آن از چشمه و رودځانۀ تا کندو 
محصول آن غلات, دیمی, انگور, بادام, قیسی 
و گردو و لبتیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی قالی و گلیم و جاجیم 
بافی است. راه مالرو دارد و مرکز کردها از 
طایفة کا کاوند میباشد..(از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 
قلعه قزل عاشق. [ ع ی ز ب] (غ) 
دهی است از دهستان نازلو بخش حومة 
شهرستان ارومیه, واقع در ۸هزارگزی شمال 
باختری ارومیه و در سیر شوسه ارومیه به 
سلماس. موقع جفرافیایی آن جلگه و معتدل 
سالم است. سکنه ان ۴۰ تن است. اب ان از 
نازلوچای و محصول آن غلات, چفندر» 
توتون, حبوبات و کشمش و صیفی و شغل 
اف‌الی زراعت و صنایع دستی زنان 
جوراب‌بافی است. راه شوه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه قصاب. زق ع قَّض ما] ((ج) دهى 
است از دهتان نوروزآباد ببخش سرخس 
شهرستان مشهد, واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
سرخس و سر راه مالرو عمومی سرخس به 
پل خاتون. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
گرمیری‌است. سکنۂ آن ۳۵۰ تن است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه قطب. (ق غ ] (إغ) دی است از 
دهتان قیلاب بخش اندیشک شهرستان 
دزفول» واقع در ۵هزارگزیشمال خاوری 
اندیمشک و کار راه خاوری شوسه و راه‌آهن 
تهران به اهواز. موقع جغرافیایی آن دشت و 
ا آن گرسیری مالاریانی است. سکن 
آن ۰ تن است. آب آ ن از لوله و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و کارگری 
را آهن است. از فرهنگ جفرافیایی ابران چ 
و۳ 
قلعه قنبر. [ق ع قم ب] ((خ) دهی است از 
دهتان مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در #هزارگزی خاور چقلوندی 
و ۵هزارگزی خاور اتومیل‌رو خرم‌آیاد به 
چقلوندی. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
سردسیری و مالاریائی است. سکن آن ٩۶‏ 





قلعه قورینه. 


تن است. آب آن از چشمه‌ها و محصول آن 
غلات, لبیات. صیفی و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و صنایع دستی زنان فرش و 
یاه چادربافی است. راه ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۶ 
قلعه قورینه. (ق ع ن] (ٍخ) دهی است از 
دهستان گوی‌آغاج بخش شاهین‌دز 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۶هزارگزی شمال 
ارابدرو شاهیندژ و ۱۲هزارگزی شمال 
ارایه‌رو شاهین‌دز به تکاب. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و معتدل سالم است. سکنة آن 
۰ تن است. اب ان از چشمه و محصول ان 
غسلات, کرچک, حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه کارزین. [ق غ] (اخ) قله‌ای است نه 
چنان محکم که سایر قلاع فارس و گرم سیر 
مخت است و بر کار رود کان نهاده.است. 
(فارسنامة ابن السلخی چ کمبریج ص1۵۹) 
(نزهةالقلوب ص ۱۳۴. 
قلعه کاظم. رن ع ظ ] (اخ) دهی است از 
دهستان دره صیدی بخش اشترنیان شهرستان 
بروجرد, واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاور 
ائترنیان و کنار راه مالرو کوشکی پائین به 
اشترنیان. موقع جغرافبایی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. سکنه آن ۱۵۴ تن 
است. آب آن از قنات و چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۶ 
قلعه کافخرا لد ین. (ق ع ف رذ دی] 
((ج) دصی است از دهستان وراوی بخش 
کنگان شهرستان بوشهر, واقع در ۱۱۶ 
هزارگزی جنوب ,خاور کنگان و ۱۵۰۰ گزی 
شمال راه مالرو گله‌دار به وراوی. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرمسیری 
مالاریایی است. سکنه آن ۱۰۰ تن است. اب 
آن از چاه و باران و محصول آن غلات, خرماء 
و تنبا کوو شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۷). 
قلعه کافه. [ن ع ف ] ((خ) از دمهای 
کوهار است. رجوع به ترجمة مازندران و 
استرآباد رایینو ص ۱۷۲ شود. 
قلعه کافه ولی. ان ع ت ؟] ((خ) یکی از 
دسهای عمد کوهار است. (ترجمة 
مازندران و استرآباد رابینو ص 1۱۵). 
قلعه کامحمد ضیاء . (ق عم ح2] (خ) 
دهی انت از دهستان ژان بخش دورود 
شهرستان بروجرد. واقع در #۶هزارگزی شمال 
دورود و ۵هزارگزی شمال راه‌آهن اهواز. 
موقع جغراقیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. که ان ۶۳۲ تن است. اب ان از قتات 





و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۶. 

قلعه کتی. [ ع ک] (ٍخ) دہ کوچکی است 
از دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل 
که‌فعلاً مخروبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

قلعه کتی. (ق ع ک] ((ج) دہ کوچکی است 
از دهستان میانرود پاین بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع در ۱۴۰۰۰ گزی باختر 
امل. سکتة آن ۳۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

قلعه کدویه. [ق ع ک ي] (اخ) دهی است 
از دهستان خسویه ببخش داراب شهرستان 
قاء واقع در ۶۳هزارگزی جنوب داراب و 
کنار رودخانة عکس رستم. موقم جفرافیایی 
آن جلگه و هوای آن گرمیری مالاریائی 
است. سکن ان ۱۲۳ تن است. أب ان از 
رودخانة محلی و محصول آن غلات. پنبه. 
حبوبات و خرما و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷): 

قلعه ک رتیل آباد. ( غک] ((خ) دی 
است از دهستانهای آورزمان شهرستان 
ملایر. واقع در ۱۵هزارگزی باختر ملایر و 
۲هزارگزی جنوب شوسه ملایر به همدان. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریائی است. سکله ان ۲۲۳ تن است. اب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. رودخانة معروف به 
خرم‌آباد از این ده میگذرد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

قلعه کرد. (ق ع ک] ((ج) دهی است جزء 
دهستان بهنام‌سوخته بخش ورامین شهرستان 
تهران, واقع در ۸هزارگزی خاور ورامین و 
۲هزارگزی به پیشوا. این ده در تپه ماهور 
قرارگرفته و سردسیر است. سکنه آن ۴۰۲ تن 
است. آب آن از قات و محصول آن غلات. 
صیفی. چفندر قند. باغات میوه و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

قلغه کرزمانسر. [ق ع ؟] ((خ) راب سینو 
می‌نوید: ظهیرالدین قلعه کرزمانر را 
محلی بین کرجیان و تمک آبرو (در تسنکاین) 
ذ کر نموده است. (ترجمه مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۴۵)۔ 

قلعه ک رکر. ىغ ک ک1 (إخ) دهی است از 
دهستان چتاران بخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در ۶۸هزارگزی شمال باختری 
مشهد و ۵هزارگزی شمال شوه مشهد به 
قوچان. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل 





قلعه کلات.. ۱۷۷۰۷ 


است. سکته آن ۵۰ تن است. آب آن از قتات 
و محصول آن غلات. چفندر و شغل اهنالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایزان ج .4٩‏ 
قلعه کرم. [ق ع ک ر] ((خ) دهمی است از 
دهستان والانجرد شهرستان بروجرد. واقع در 
۲هزارگزی جنوب بروجرد و ۲ هزارگزی 
جتوب شوسه. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن معدل است. سکن آن ۲۱۷ تن 
است. آپ آن از رودخانه و مسحصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
قلعه کژدم. (ق ع ک د] ((خ) ده کوچکی 
است از بخش ایذ؛ شهرستان اهواز, واقع در 
۰هزارگزی شمال باختری ایذه و کنار راه 
مالرو کوه شور به برچان. سکن آن ۵۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا, 
قلعه کش. ق ع ک] ((خ) (مردمان کلا) از 
دههای بارفروش است. رجبوع به ترجمةً 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۵۸ شود. 
قلعه کش. (ق ع ک] لاخ) نام یکی از 
دهتانهای بخش مرکزی شهرستان امل 
است. این دهستان درشمال دهستان 
دشت‌سر واقم و از ۵ آبادی تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۵۰۰ تن است. محصول 
عمد؛ آن برنج و مسختصر غلات است. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۳). 
قلعه کش. [ق ع ک] ((خ) ده مرکز بلوک 
قلعه کش از دهتان دشت‌سر بخش مرکزی 
شهرستان آمل, واقع در ۱۲۰۰۰ گزی‌شمال 
خاوری آمل. موقع جغرافیایی آن دشت و 
هوای آن معتدل و مرطوب مالاریائی است. 
سکنة آن ۲۷۰ تن است. آب آن از رودخانة 
هراز و چشمه و مجصول آن برنج, حبوبات» 
صیفی و شغل اهالی زراعت است. راه صالرو 
دارد. اغلب کته در تابستان به بلاق وشتان 
فیروزکوه میروند. آثار قلع خرابهُ قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳. 
قلعه کعبی. اق ع ک] ((ج) دهی است از 
دهستان زیدون بخش حومة شهرستان ‏ 
بهبهان, واقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختری 
بهبهان و کنار شوب آغاجاری به بهنهان. 
مسوقم جبغرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرصیری مالاریائی است. سکنه آن ۲۴۱ تن 
است. آب آن از رودخان خیرآباد و محصول 
آن غلات, برنج, کنجد, صیفی, پشم و لتیات 
و شغل اهالی زراعت و حشم‌داری است. راه 
اتصومییل‌رو و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه کللات. (ق ع ک] (() ده مس رکز 
دهستان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۴۵هزارگزی شمال 





۸ قلعه کمال. 


شوب آرو به بهبهان. سوقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری و مالاریایی 
است. سکته آن ۲۵۰ تن است. اب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات, برنج» پشم و 
لیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالی و قالیچه و جوال‌بافی 
است. راه مسالرو دارد. مسا کین از طایفةً 
دشمن‌زیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۶). 
قلعه کمال. ( ع ک] (إخ) دمی است از 
دهتان کمازان شهرستان ملایر واقع در 
۱هزارگزی از جنوب خاوری شهر ملایر و 
کنار جنوبی راه شوسه ملایر به ارا ک. موقع 
جغرافیایی آن کسوهتانی و هوای آن 
سردسیری است, سکنة ان ۱۲ تن است. اب 
آن از قتات و رودخانه و محصول آن غلات. 
انگور و شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه کندر. [ق غ ک د] (اخ) دہ کوچکی 
است از دهستان کوه پنج بخش مسرکزی 
شهرستان سیرجان. واقع در ۷۵هزارگزی 
شمال خاوری سعیدآباد و ۴هزارگزی باختر 
راه مالرو ده‌چین‌عباس‌آباد. سکن آن ۳۵ تن 
است. سا کین از طایفة قرائی همتند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قلعه کندی. (ق ع ک] (اخ) دصی جزء 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع در ۳۱۵۰۰ گزی شمال خاوری کلیبر و 
۰ گزی شوه اهر به کلیبر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مایل به 
گرمی مالاریائی است. سکنۂ آن ۳۱۲ تن 
است. آب آن از چشمه و رودخانة سلین‌چای 
و محصول آن غلات و سر درختی و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
فرش و گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. این ده 
دارای معدن آب گرم است که برای اسراض 
جلدی خیلی نافع میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه کندی. (ق عک] (إخ) دمی جزء 
دهستان چهاردانگه بخش هوراند شهرستان 
اهر. واقع در ۱۷هزارگزی شمال هوراند و 
۰ گزی شوب اهر به کلیر. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی و معتدل سایل به 
گرمی مالاریایی است. سکنة آن ۱۰۵ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
توت و گردو و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قلعه کنگت. [ یع ک] (اخ) دھی است از 
بخش شیب آب شهرستان زابل, واقع در ۱۶ 
هزارگزی شمال سه کوهه و ۶هزارگزی 





خاوری شوه زاهدان به زابل. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرم معتدل 
است. سک نه آن ۴۲۰ تن است. آب ان از 
رودخانةٌ هیرمند و محصول آن غلات. صیفی. 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸. 
قلعه کوب. [قغ] (تف مرکب) قلعه کوبنده. 
- توپ قلعه کوب؛ توپی که قلع‌ها را ویران 
نازد. 
قلعه کوران. [ق ع) ((خ) دصمی است از 
دهستان میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد. واقع در ۲۴هزارگزی باختر شود 
بجنورد به سبزوار. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و گرسیری است. سکنۀ ان ۱۶۸ تن است. 
آب آن از ات و محصول آن غلات. پنه. 
بتشن و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه کوسه. ان ع س] (إخ) دهی است از 
دهتان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۴۲هزارگزی باختر 
اتومبیل‌رو خرم‌آباد به کوهدشت. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکه ان ۲۴۰ تن است. اب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات, لبنیات, 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. و 
صنایع دستی زنان سیاه‌چادربانی و 
جاجیم‌بافی است. راه اتومیل رو دارد و 
سا کنین از طایقهٌ درویش‌سادات و چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه کوشکت. (ق ع] ((خ) دهی است از 
دهتان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویة 
شهرستان بههان. واقع در ۷هزارگزی شمال 
خاوری قلعه کلات مرکز دستان و ۴۳ 
هزارگزی شمال شون بهبهان به آرو. موقع 
جفرافیایی آن کسوهستانی و هوای آن 
سردسیری مالاریایی است. سکنة آن ۱۱۵ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
پشم. لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و صنایع‌دستی زنان قالی و 
قالیچه‌بافی و جوال و پارچه‌بانی است. راه 
مالرو دارد و سا کنین از طایف دشمن‌زیاری 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
قلعه کوکت. [ق ع1 (إِخ) ده کوچکی است 
از دهستان بافت بخش بور شهرستان 
ایرانشهر. واقع در ۵۸هزارگزی جنوب یمپور, 
کتار راه مالرو چانف به لاشار. سکن آن ۲۵ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قلعه ک وکه. (ق عک ] ((خ) دصی است از 
دهتان لاهیجان بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۵۰۰ گزی باختر مهاباد و 
۲۰هزارگزی باخترشوب مهاباد به سردشت, 





قلعه کهنه. 


موقع جغرافیایی آن کوهتانی و سردسیری 
سالم است. سکنه ان ۱۴۴ تن است. اب ان از 
رودضانه اواجیر و محصول آن غلات. 
توتون, حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌یافی 
است. راه مسالرو دارد. در دو محل بفاصلةً 
یک‌هزارگزی به نام قلعه کوکه بالا و پائین 
مشهور است. سکن قلعه کوکه پائین ۹۷ تن 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه کو لا کث. (ق ع] (إخ) دهی است از 
بخش پشتآب شهرستان زابل. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال بنجار و ۱۱هزارگزی راه 
مالرو جلال‌آباد به زابل. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرم معتدل است. سکنة آن 
۷ تن است. اب أن از رودخانةٌ هیرمند و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 
قلعه کوه بالا. [ ع] (لج) دهی است از 
دهستان القورات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. واقع در ۳۰هزارگزی شمال خاوری 
برجند. موقع جفرافیایی آن کوهتانی و 
معتدل است. سکن آن ٩٩‏ تن است, اپ آن از 
قنات و محصول آن غلات. میوه‌جات و شفل 
اف‌الی زراعت و صسایع دسستی زنان 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه کوهی. (ق غ] ((ج) دی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. وأقع در ۵۶هزارگزی شمال 
خاوری کدکن و آهزارگیزی خاور شوبة 
مشهد به زاهدان. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و معتدل است. سکنۀ آن ۲۱۲ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
بنشن و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 


| قلعه کهربا گون. ان ع ي ک را (ترکیب 


وصفی, | مرکب) کنایه از دنیا. (مجموعةً 
مترادفات ص ۱۶۵) (آنندراج). 

قلعه کهرود. [ق ع ک] (إخ) در لاریجان 
است. رابینو نویسد: منوچهر مرزبان لاریجان 
قلعۀ کهرود را که بعدها به کارو صعروف شد 
چنان‌آباد کرده بود که در هر رشتهُ صنفی و 
تجارت افرادی از هندوستان, مصر و سوریه 
به آنجا آمده و اقامت گزیده بودند. (ترجمة 
مازندران و استرآباد راینو ص ۱۵۵). 

قلعه کهنه. (ق ع کُ ن] (اج) ده کوچکی 
است از بخش مهران شهرستان ایلام. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری مهران و کنار راه 
شوسه ایلام. سکنة آن ۱۵ تن است. یک باغ 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 





قلعه کهنه. [قع ک ن] (اخ) دهی است از 
دهستان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
باختر, کرمانشاهان و ۵هزارگزی شمال راه 
فرعی نیلوفر. موقع جغرافیایی آن دشت و 
هوای آن سردسیری است. که ان ۱۴۷ تن 
است. آب آن از سراب نیلوفر و محصول آن 
غلات» و حبوبات است. راه مالرو دارد. در 
فصل تابتان از خشکی اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه کهنه. (ق عک ن] ((ج) دهی است از 
دهستان حومۂ ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۶هزارگزی شمال شهر 
کرمانشاه کنار رودخانة قرسو. موقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن سردسیری 
است. سکته آن ۲۲۰ تن است: اب ان از 
قنات و رودخانة قره‌سو و محصول آن غلات. 
حبوبات. سسبزی, چسفندرقند, لسنیات. 
بستان‌کاری و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. در تابستان از طریق چاله اتومبیل 
میتوان برد. این ده در آمار جزء دهستان ميان 


دربند ماظور شده است. (از فرهنگ " 


جغرافیایی آیران ج 4۵. 

قلعه کهنه. (ق ع ک ن] (إخ) دهی است از 
دهتان قراتوره بخش دیواندر؛ شهرستان 
ستندج, واقع در ۳۰هزارگزی شمال خاور 
دیواندره و ۵هزارگزی شمال باختر قره گل. 
موقع جفراقیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن آن ۲۰۰ تن است, اب 
آن از رودخانه و چشمه و محصول آن غلات. 
حبوبات. لیات توتون و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 

قلعه کهنه. ان ع ک نْ] (اخ) دهی است از 
دهستان گل‌تبه فیض اله‌بیگی شهرستان سقز, 
واقم در ۲۲هزارگزی شمال خاوری سقز و 
آهزارگزی خاور جفتوچای. موقع 
جغرافیایی آن کسوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. که ان ۵۰۰ تن است. اب 
آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات. 
لات توتون, قلمستان و شغل امالی 
زراعت, و گله‌داری است. راه مالرو و دبستان 
دارد. در فصل خشکی از طسریق 
صاحب‌ولذگی اتومیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 

قلعه کهنه. [ق غک نا (اخ) دهی است از 
دهستان تیلکوه بخش دیواندرة شهرستان 
سنندج, واقع در ۵۴هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۱۲هزارگزی شمال شوسۀ 
دیواندره به سقز. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکنۂ 
آن ۵۰۰ تن است. آب آن از چشمه و محصول 





آن غلات» روغن, پشم و شغل اهالی زراعت 


| و صایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 


اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج۵ 

قلعه کهنه. [ق ع ک نَ] (إخ) دهی است از 
دهستان بکش بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون. واقع در ۱۴هزارگزی 
جنوب خاوری فهلیان و کنار شوسة کازرون 
به فهلیان. موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای 
آن گرمسیری مالاریائی است. سکنذ آن ۲۵۰ 
تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و نخود و شغل اهالی زراعت است. این 
آبادی را تورآباد هم میگویند. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۷). 

قلعه کهنه. [قغک نّ] (إِخ) دهی است از 
دهستان جم بخش کنگان شهرستان بوشهر, 
واقع در ۵۶ص زارگزی خاور کنگان و 
یکهزارگزی شمال راه مالرو کنگان به جم. 
مسوقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
گرمیری مالاریانی است. سکن آن ۱۰۰ تن 
است. آب آن از چاه و محصول آن غلات. 
خرما و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران.ج ۷). 

قلعه کهنه. [ق غک 8 ((خ) دهی است از 
دهستان ریز بخش خورموج شهرستان 
بوشهر, واقع در ۱۰۲هزارگزی جنوب خاور 
خورموج دامنة كوه بهرامشاه. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
گرمیری مالاریایی است. سکنه آن ۲۴۰ تن 
است. آب آن از چاه و چشمه و محصول آن 
غلات, لبنیات, حبوبات. برنج و خرما و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
گلیمبافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلعه کهنه. (قعک ن ] (اخ) دهی است از 
دهتان ناروئی بخش شاب شهرستان 
زابل, واقع در ۱۴هزارگزی شمال خاوری سه 
کوهه و ۱۶هزارگزی خاور شوسة زاهدان به 
زابل. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
گرم معتدل است. سکن آن ۵۰۰ تن است. آب 
آن از رودخانة هیرمند و محصول آن غلات. 
لات و شغل سا کنین آن زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 


آیران ج ۸ 

قلعه گاه. [ نَع /ع] (إِمرکب) جای قلعه: 
خبر کرد کامشب ز نیروی شاه 

خرابی درامد بدین قلعه گاه. نظامی. 


قلعه گاه. (ق ع] ((خ) دهی است از دهستان 
ساران بخش دیواندرة شهرستان سنندج. واقع 
در ۱۶هزارگزی باختر دیواندره و ۴ هزارگزی 
گله‌سود. موقع جفرافیایی آن کوهتانی و 
هوای آن سردسیری است. سکنه آن ۱۲۰ تن 





قلعه گاه علی مرده. ۱۳۷۳۰۹ 


است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شقل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۵. 
قلعه گاه. (ق ع] (اخ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج, واقع 
در ۲۶هزارگزی چتوب خاوری پاوه و ۲ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو شهر کرمانشاه 
به پاوه. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان سردسیری است. سکنۀ ان ۱۶۲ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
لنیات. توتون و توت و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قلعه گاه. (ق ع] ((ع) دهی است از دهستان 
یلاق بخش حومه شهرستان سنندج» راقع در 
۵۲هزارگزی خاور سی و سه مرده. موقع 
جفرافیایی آن کوهسانی. و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۱۷۵ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات, 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد و صنایع دستی زنان, قالیچه و 
جاجیم و گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قلعه کاه. [ق غ ] (اخ) دهی است از دهستان 
ازرامان بخش رزاب شهرستان سنندج. واقع 
در ۱۸هزارگزی شمال باختری رزاب و ۲ 
هزارگزی شمال راه اتومیل‌رو مریوان به 
رزاب. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن بردسیری است. سکنه آن ۲۵۰ تن 
ات. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
لینات» انگور, دیم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است, راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 
قلغه گاه. (ق ع] ((ج) دهی است از دهستان 
گاوردبخش کاماران شهرستان سنندج؛ واقع 
در ۴هزارگزی شمال خاوری کاماران و 
۲هزارگزی شمال خاور گنرگر. موقع 
جغرافیایی آن کسوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکله ان ۲۸۸ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. لبنیات, 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
قلعه گاه علی مرده.[ق ع ع م د) ((خ) 
دهی است از دهستان تیلکوه بخش دیواندره 
شهرستان ستندج. واقع در ۴۹ هزارگزی 
شمال باختری دیواندره و ٩‏ هزارگزی شمال 
شوسۀ دیواندره به سقز. موقع جغرافیایی آن 
کوهتانی و هوای آن سردسری است. سکن 
آن ۱۴۰ تن است. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات, توتون. عسل. پشم. روغن, و شفل 


اهالی زراعت است راه آن تا جاده مالرو 








۰ قلعه‌گاه کورکور. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قلعه گاه کورکور. [قع] ((ج) دهی‌است 
از دهتان تیلکوه بخش دیواندر: شهرستان 
سنندج, واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۶هزارگزی شمال شوسة دیواندره 
به سقز. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. سکله آن ۱۲۰ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
توتون, انگور, گردو. عسل, پشم. روغن و 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری: راه آن تا جاده 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
قلعه گاه کودرز. 9 هد[ (اخ) دی 
است از دهستان کل په فیض‌انه بیگی بخش 
مرکزی شمال شهرستان سقز» واقع در ۱۰ 
هزارگزی شمال قلعه کهنه و ۳۰هبزارگزی 
شمال خاوری سقز و ۵هزارگزی باختر 
رودخانة جسفتو. مسوقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۲۰۰ تن است. اب أن از چشحه و 
رودخانه و محصول آن غلات. توتون, لیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 
قلعه گبری. (ق ع گ ] (اخ) قلعه گوری. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). رجوع به قلعه 
گوری‌شود. 
قلعه گبری. [ق غ گ] ((خ) دهی است از 
دهستان قلعهُ حمام بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد, واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
صالح‌آباد و ۱۰هزارگزی شمال شوه مشهد 
به صالح‌آباد و کوهستانی و معتدل است. 
سکن ان ۴۴۷ تن است. اب ان از چشمه و 
مسحصول آن غلات. پنبه. و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه گردن. [ق ع گ د] ((خ) یکی از قلاع 
و استحکامات تکابن که نزدیک بلده است. 
رجوع به ترجمة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۴۷ شود. 
قلعه گردنکت. اقغگ د ن] ((ج) دصی 
است از بخش ایذة شهرستان اهوازء واقع در 
ن اهزارگزی شمال ایذه و کنار راه مالرو چمن 
به میان‌گران پائین. موقع جفرافیائی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. سکنه آن 
۵ تن است. آب آن از رودخانة تتگ‌ریز و 
چشمه و محصول آن غلات» و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. آثار 
قلعه خرایه از زمان ساسانیان باقی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶)۔ 
قلعه گردنه. (ق غگ دن] (إخ) دهی است 
از دهتان حومة بخش فهلیان و مسنی 








شهرستان کازرون, واقع در ۳ هزارگزی باختر 
فهلیان و شمال خاوری کوه بالاسرو. سوق 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
گرمسیری مالاریایی است. سکنة آن ۷۶ تن 
است. آب آن از رودخانة قهلیان و چشمه 
یڅه و محصول آن غلات, برنج. حبوبات و 
شغل اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج ۷). 
قلعه گره. ( ع گ را (إخ) دهی است از 
دهتان بتوند بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر, واقع در ۶۶هزارگزی جنوب خاوری 
شوشتر و ۲۰هزارگزی شونة مجد سلیمان 
به اهواز. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن گرسیری مالاریایی است. سکنة 
آن ۸۰ تن است. اب ان از چشمه و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و 
قلعه گزل دره. (ق ع گ ز دز /ر] (() 
دهی است از دهستان درجزین بخش رزن 
شهرستان همدان, واقع در ۲۶هزارگزی خاور 
قصبهٌ رزن و کنار راه مالرو گل تپه به شاه‌باغی. 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه ان ۲۰۱ تن است. اب 
آن از قتات و محصول آن غلات. حبوبات» 
صیفی, لبسنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و صنایع دستی زنان قالی‌باقفی است. 
راه مالرو دارد. (از قرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۵. 
له کشا. [ق غ گ] (نسف مسرکب) 
قلعه گشای.گشاینده و فاتع قلعه: 

همه پولادپوش و آهن‌خای 

کین‌کش و دیوبند و قلعه گشای. نظامی. 


قلعه گکت. اق ع گ] (اخ) دهی است از 
دستان میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
تربت‌جام و سر راه مالرو عمومی شاء‌نشین. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و معدل است. 
سکلنة ان ۴۸۵ تن است. اب ان از فنات و 
محصول آن: غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد و صعب‌السیور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه کل. (ق غگ] (لخ) دی است از 
بخش دره‌شهر شهرستان ايلام واقع در ۳ 
هزارگزی شمال دره‌شهر و ۲هزارگزی جنوب 
جاده مالرو دره‌شهر به هندمینی. موقع 
جغرافیایی آن جلگه رهوای آن گرسیری 
مالاریائی است. سکنه ان ۲۵۶ تن است. اب 
آن از نهر دره‌شهر و محصول آن غلات. 
لینیات, برنج» حبویات. و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. سا کنین از طایفة 





زمینی‌وند و چادرنشین هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۵). 
قلعه گل. [ق ع گ] (اغ) دی است از 
دهستان دضمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بههان. واقع در ۱۱هزارگزی شمال 
خاوری قسلعه گلا ک‌مرکز دهستان و 
۸هزارگزی شمال خاوری شود بهبهان به 
آرو. موقع جغرافیائی آن کوهستانی و هوای 
آن سردسیری مالاریانی است. سکنة آن ۱۲۰ 
تن است. آب آن از رودخانۀ سارون و 
محصول آن غلات, برنج» پشم. لیات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایم دستی 
زنان قالی و قالیچه و جوال و پارچه بافی 
است. راه مالرو دارد و سا کنین از طایفٌ 
دشسمن‌زیاری می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلع گلاب. (ق غ ي گ] (إخ) قلمه‌ای است 
بر کوه کیلویه که محبوسان و مغضوبان را 
گویندنگاهدارند از باب قلعه گوالیا که در هند 
است. (آنندراج): 
از شوق نوگلی دل من آب گشته است 
در قلعۀ گلاب بود عندلیب من. 
اسماعیل ایماء (از آنندراج). 
از محرمان معشوق عاشق در اضطراب است 
بلبل ز رشک مینا در قلعه گلاب است. 
طاهر وحید (آندراج). 
قلعه ګلاب. (ق غ گ] (اخ) دهی است از 
دهستان زیدون بخش حومۀ شهرستان 
بهبهان. واقع در ۵۴هزارگزی جنوب خاوری 
بههان. موقع جغرافبایی آن دشت و هوای آن 
گرمیری‌مالاریائی است. سکنۂ آن ۴۳۳ تن 
است. آب آن از رودخانه و چشمه و محصول 
آن غلات پشم. لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و حشسسم‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه گلستان. (ق ع گ لٍ /0] (إخ) قلع 
سرخاب. (اتدراج). رجوع به قلع سرخاب 
شود. 
قلعه گلستان. (ق ع گ لٍ / ل] (ل) ده 
کوچکی است از بخش ایوانکی شهرستان 
دماوند. سکن آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۱). 
قلعه کلین حاحی با سادات. ١‏ الخ 
دهی است جزء دهستان بهنام‌سوخته بخش 
ورامین شهرستان تسهران. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال خاور ورامین. این ده در 
جلگه قرار گرفته و هوایی سرد دارد. سکنه آن 
۴ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات, صیفی, چفندر قند و شغفل امالی 
زراعت است راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج 0 
قلعه کلینه. اق غگ نَ] (إخ) دهی است از 





دهتان قلعه شاهین بخش سرپل ذهاب 
شهرستان قصر شیرین, واقع در ۸۵۰۰ گزی 
جنوب خاوری سرپل ذهاب کنار راه فرعی 
کلاوه. موقع جفرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرسیری است. سکن آن ۸۰ تن است. آب 
آن از سراب قلعة شاهین و محصول آن 
غلات. برنج؛ توتون, لبنیات. پنه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قلعه گلینه. (ق ع گ ن) (اخ) دهی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان. واقع 
در ۱۱هزارگزی خاور کوزران کنار راه فرعی 
کوزران به کرمانشاه. سوقع جغرافیایی آن 
دشت و هوای آن سردسیری است .سکنه آن 
۰ تن است. آب آن از سراب چتقارضاء 
سراب بوریور و سراب سرمست و محصول 
آن غلات و حبوبات, چغندرقند. صیقی» 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
در زمستان گله‌داران به حدود نفت شاه 
میروند. در ۳ محل به فاصلۀ ۲هزارگزی واقع 
و به قلعه گلینه سرخه, چقا گلینه احمد, و قلعه 
گلینه منفرد مشهورند. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج ۵). 
قلعة نید ملغان (ق غ ي کوب ؟] (اخ) 
بحدود ارجان و از محکمی به یک مرد نگاه 
توان.داشت. هوایش معتدل است و آبش از 
مصانع و غله در انجا چند سال از افت ايمن 
بود, (نزهة القلوب ص ۱۳۴). 
قلعه گنج. [ نع گ] (اخ) یکی از 
دهتانهای ٩‏ گانة بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. این دهستان در جنوب کهنوج واقع 
شده و محدود است از شمال به دهستان 
رودبار از خاور به دهتان رمشک از جنوب 
به دهستان مارزو کوه شهری و از باختر به 
دهستان منوجان رودبار. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و قسمت باختری کوهتانی است و 
هوای آن گرمسیری است آب آن از قنات و 
گاوچاء و محصول آن غلات و شفل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. این ده از ۱۴ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن 
۵ تن است. مرکز دهستان حسین‌آباد. و 
قراء مهم آن کشیت وزر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸)۔ 
قلعه گوحکت. [ق غ ج] ((خ) دهی است از 
دهتان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
سیزواران و ۲هزارگزی باختر راه فرعی 
سبزواران به کهنوج. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرسیری مالاریائی است. 
سکن آن ۵۲ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل مردم آن زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهتگ جفرافیایی 





ایران ج ۸). 

قلعه کود. 1ن غگ] (إخ) دهسی است از 
دهتان بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد. 
واقع در ۵۳هزارگزی شمال باختری مشهد و 
یکهزارگزی شمال شوسء مشهد به قوچان. 
موقم جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۱۴۲ تن است: اب ان از 
قتات و محصول آن غلات, چفندر وشغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

قلعه گوران. (ق ع] (خ) ده کوچکی 
است از دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. واقع در ۴۸هزارگزی شمال 
خاوری کرمان و #هزارگزی باختر راه فرعی 
کرمان چترود. سکنة آن ۴ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 

قلعه گوری. (ق ع] (اخ) دہ کوچکی است 
از دهتان مکاوند AS‏ شهرستان 
اهواز, واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
هفت‌گل و ههزارگزی باختر شوس هقتگل به 
مجد سلیمان. سکنه آن ۵۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه لان. [ق ع] ((خ) نام یکی از 
پاسگاههای مرزبانی بخش سومار شهزستان 
قصرشیرین. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
خاوری پاسگاه کانی شیخ. فعلاً پاسگاه دایر 
نیست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قلعه لان. [قغ] ((خ) دهی است از دهتان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان» 
واقع در ۳هزارگزی خاور دیزگران و کنار راه 
سرتخت. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان سردسیری است. سک ان ۴۵۵ تن 
است. اب ان از چشمه‌های متعدد و محصول 
آن غلات. حسبوبات, تسوتون, صیفی» 
میوه‌جات, قلستان» و شغل مردم زراعت و 
صنایع دستی زنان قالیچه. جاجیم و گلیم بافی 
است. راه مالرو دارد. در ارتقاع ۲ گنز 
واقع و از قراء مرتفع و بیلاقی دهستان بیلوار 
محسوب میشود. درو گندم آن در اواسط 
مرداد ماه میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

قلعەلر. [قع [] ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه. واقع 
در ۱۱هزارگزی شمال باختری نقده و در 
مر شوسء اشنویه به نقده. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و متدل مالاریایی است. سکنذ آن 
۵ تن است. آب آن از رود گدارچای و 
محصول آن غلات. توتون, چفندر و حبوبات 
و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 

قلعه لو. [قع [] ((ج) دهی است از دهستان 





قلعه محمد. ۱۷۷۱۱ 


مواضعمخان بخش ورزقان شهرستان اهر و از 
لحاظ اداری تابع بخش بستان‌اباد از 
شهرستان تبریز, واقم در ۱۷ هزارگزی شمال 
خاوری تبریز, و ۸ هزارگزی شوت اهر به 
تبریز. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
معتدل است. سکن آن ۲۳۴ تن است. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴. 
قلعه لرز. [ق ع [] ((خ) یکی از دصهای 
تاحیة امل. (ترجمة مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۷۴). 
قلعه لو [ق غ] (اخ) دهی است از دهستان 
کیوان بخش خداآفرین شهرستان تبریزه واقع 
در ۱۳هزارگزی جنوب خداآفرین و 
۲۰هزارگزی شوسذ اهر به کلیبر. موقع 
جغرافیایی آن کسوهتانی و گرمسیر 
مالاریائی است. سکله ان ۱۶۱ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه ماران. زق ع] (لغ) نام کوهی است به 
رامیان. (یادداشت مولف). 
قلعه ماران. (ق ]1 ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان. خزل شهرستان نهاوند. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند و ۴ 
هزارگزی جنوب راه شوسة کنگاور به 
کرمانشاه. سکنۂ آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵. 
قلعة مثوة. [ق ع ؟] (() قلعه‌ای است و در 
ناحیة زبید در یمن واقع است. رجوع به 
نخبةالدهر دمشقی ص ۲۱۷ شود. 
قلعه مجوس. او ع ۶] (اخ) یکی از 
قلعه‌های معروف در ث شش‌فرسنگی ابرقوی 
یزد. (نزهة القلوپ ص ۱۸۸). 
قلعه محمد. [ق عم عم م] (إخ) در اطراف 
شهر استراباد واقع است. رجوع به تزجمة 
مازندران و استرآباد رابیلو ص ۱۳۰ شود. 
قلعه محمد 208 e‏ م[ (خ) دهی است 
از دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
توراباد و کتار باختر شوبهء خرم‌اباد به 
کرمانشاه. موقع جغرافیایی آن تیه ماهور و 
هوای آن سردسیری مالاریایی است. سکن 





آن ۱۵۰ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. لبنیات, پشم و شغل اهالی زراعت 
وگله‌داری وصاايع دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
سا کنین از طایق خیب غلام و چادرتشین 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه محمد. ق ع م ج ۱6 ((ع) ده 
کوچکی است از دهتان تگگزی بخش 





۲ قلعه محمداقا. 
اردل شسهرستان شهرکرد. واقع در ۵۲ 
هزارگزی شمال اردل و ۱۶هزارگزی راه 
مالرو عمومی. سکة آن ۲۷ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

قلعه محمد آقا. (ق عم حغْع) ((خ) دهی 
است از دهستان پشت بسطام بخش قلعه‌تو 
شهرستان شاهرود. واقع در ۰ ۰ گزی‌باختر 
قلعه‌نو و۶۰۰۰ گزی‌پاختر شوس شاهرود به 
گرگان.موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکن ان ۲۴۵ تن است. اب آن 
از قنات و مسحصول آن فلات. بنشن. 
میوه‌جات. لبنیات و خغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

قلعه محمد حسین خان. ٣ح‏ 
ح س] ((خ) دهی است از دهتان میان‌دربند 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری کرمانشاه کنار 
شوه سندج. موقع جغرافیایی آن دشت و 
هوای آن سردسیری است. سکله ان ۰ تن 
است. آب آن از رودخانة کامیاران و محصول 
آن غلات. حبوبات دیمی و لبتیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵). 

قلعه محمدرضا. (ق ع ٣‏ حم م ر (اخ) 
مزرعه‌ای است از دهتان زیراستاق بخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. سکن آن ۳۰ تین 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

قلعه محمدضیاء . (ق ع محم م1 (اخ) 
دهی است از دهستان دره صیدی بخش 
اشترینان شهرستان بروجرد. واقع در ۲٩‏ 
هزارگزی خاور اشترینان و کنار راه مالرو 
سردره به در صیدی. موقع جفرافیایی آن 
کوهتانی و هو ای آن سردسیری مالاریائی 
است. سکنه آن ۴۰۷ تن است. اپ ان از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه محمدعلی. انع ۱/۲۵۶ (۵) 
دهی است از دهستان گله‌دار بخش کنگان 
شهرستان بوشهر در ۸۶هزارگزی جنوب 
خاوری کنگان کنار راه فرعی لار به گله‌دار. 
مسوقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن 
گرمیری‌مالاریایی است. سکن آن ۱۸۰ تن 
است. آب آن از چاه و محصول آن غلات, 
تا کو و پیاز و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلعه محمدعلیخان. (۵ غ ٤ح‏ ٤ع‏ 
(إخ) دهی است جزء دهستان فشافویه بخش 
ری شهرستان تهران, واقع در ۶۳ هزارگزی 
جنوب باختری شهرری و ۷۱ هزارگزی 
تهران سر راه قم. این ده در جلگه قرار گرفته و 
هوایی معحدل دارد. سکنه آن ۴۵۶ تن است. 





آب آن از قسنات و مسحصول آن غلات و 
میوم‌جات و شغل مردم آن زراعت و صنایع 
دستی زنان گلیم‌بانی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

قلعه محمدعلیخان. انع ع ع! 
(إخ) دهی است از دهستان بخش هرسین 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۴ هزارگزی 
باختر هرسین و ۴هزارگزی باختر هرسین و 
۲هزارگزی جنوب شوسة هرسین به 
کرمانشاهان, کار رود هرسین. هوای این ده 
سرد و معتدل است. سکنه آن ۱۰۸ تن است. 
آب آن از رودخانة هرسین و محصول آن 
غلات. حبوبات و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۵ 

قلعه محمود. (ق ع ) (!خ) یکی از 
دههای سدن رستاق, بخش مرکزی شهرستان 
گرگان, واقع در ۸۰۰۰ گزی‌شمال بباختری 
گرگان. موقع جفرافیایی آن دشت و هوای آن 
معتدل مرطوب مالاریائی است. سکن آن 
۵ تن. آب آن از قنات و محصول آن برنج» 
غلات, توتون سیگار و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان پارچه‌های 
نخی و کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایبران ج ۲ رجوع به 
ترجمهة مازندران و استراباد رابیتو ص ۱۶۸ 
شود. 

قلعه محمود. (ق عم] ((خ) دهی است از 
دهستان بهمی سبردسیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۴۰هزارگزی 
خاوری اتومبیل‌رو رامهرمز. موقع جغرافیایی 
آن کوهتانی و هسوای آن سردسیری 
مالاریایی است. سکنة ان ۷۵۰ تن است. اب 
آن از رودخانة الهه و محصول آن غلات. 
برنج, گردو. پشبم. لبتیات و شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری. و صنایع دستی زنان 
قالی و قالیچه و جاجیم و پارچه بافی است. 
راه مالرو دارد و بسا کنین از طایفه بهمنی 
هستند. این آبادی را رود زیر نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه مختار خارستان. 1ن غ م را الغ) 
دهی است از دهستان دزکرد بخش مرکزی 
شهرستان آباده. واقع در ۸۳هزارگزی جنوب 
باختر اقلید و ۴ ۱هزارگزی راه قرعی کا کان په 
تل خسروی موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای ان سردسیری است. سکنة آن ۵۲ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن, غلات. 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. این ده معدن نمک 
دارد و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷ 

قلعه مدرسه. ع م ر س] ((خ) دی 





قلعه مردان. 


است از دهستان بویراحمد گرمسیری بخش 
ک هکیلویه شهرستان بهیهان. واقع در ۲ 
هزارگزی شمال شوب آرو به بهیهان. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرسیری 
مالاریائی است. سکنه آن ۴۱۵ تن است. اب 
آن از رود خیرآباد و محصول آن غلات. پشم, 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صنایع دستی زنان گلیم‌باقی و قالیچه و جوال 
بافی است. راه مالرو دارد. سا کنین از طایفهٌ 
بویراحمد گرمیری هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه مدرسه. آق عم رز ش] ((خ) دی 
است از دهستان هسلایجان ب‌خش ایذه 
شهرستان اهواز, واقع در ۳۴۵هزارگزی جنوب 
باختری ایذه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی 
و هوای آن معدل است. سکن آن ۱۷۵ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
قلعه مدرسه. (ق ع م رس ] ([خ) دی 
است از دهستان بستوند بسخش مرکزی 
شهرستان شوشترء واقم در ۶۰هزارگزی 
جنوب خاوری شوشتر و ۲اهزارگزی شوسۀ 
مجد سلیمان به هفت‌گل. موقع جفرافیایی 
آن کسوهتانی و هسوای آن گرسیری 
مالاریایی است. سکنه آن ۱۰۰ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و کارگری شرکت نفت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 
قلعه مراغوش. [نَ عم (إخ) دهی است 
از دهستان تسوج بخش شبتر شهرستان 
تبریز, واقع در ۲۳هزارگزی باختر شبتر و 
۶هزارگزی شوسۀ صوفیان به سلماس. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنة آن 
۸ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه اراب‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه مردابی. زق ع ) (إخ) دهی است از 
دهتان بکش بسخش فهلیان و ممنی 
شهرستان کازرون. واقع در ۱۱هزارگزی 
جنوب خاوری فهلیان و یک‌هزارگزی شوش 
کازرون به فهلیان. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای آن گرسیری مالاریایی است. سکن 
آن ۲۰۰ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و نخود و شفل اهالی زراعت است. 
راه فرعی دارد. سا کنین این ده در دو محل بالا 
و پاین سکونت دارند. جمیت ده بالا ۱۰۵ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قلعه مردان. (ن ع ] (خ) ده کسوچکی 
ات از دهستان کسرارج بسخش حومةً 





شهرستان اصفهان, واقع در ۱۱فزارگزی 
جنوب خاوری اصفهان متصل به راه کرارج 
به برا گون.سکنه آن ۱۷ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰۱۰ 

قلعه مرز. (ق غ ۶] (إخ) از دصهای آمل. 
رجوع به مازندران و استراباد رایینو ص ۱۵۱ 
شود. 

قلعه مرم. ان غ 2] (!خ) ده کوچکی است 
از دهتان چادگان بخش داران شهرستان 
فریدن» واقع در ۴ممزارگزی خاور داران. 
سکهه آن ۷ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸۱۰. 

قلعه‌مرغی. فع ۳ (إخ) دهی است جزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران. واقع 
در ٩هزارگزی‏ شمال باختری ری و جنوب 
باختری و متصل به شهر تهران. این ده در 
جلگه قرارگرفته و هوایی معتدل دارد. سکن 
آن ۲۰ تن است. آب آن از قنات و رود کن و 
محصول آن غلات. صیفی, باغات میوه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری ابست. راه 
ماشین‌رو دارد. فرودگاه هنگ شکاری نیروی 
هوایی در اراضی این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱. 

قلعه مزرعه. ق عم ع1 (() دهی است 
از دهستان کلیائی بخش سنفر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان» واقع در ۴۵ هزارگزی 
شمال ستقر و کنار راه فرعی سنقر به ده 
عباس. موقع جفرافیایی آن دامنه و هوای آن 
سردسیری است. سکنه ان ۱۵۰ تن است. اب 
آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات. 
حبوبات, توتون و شغل اهالی زراعت و 
قالیچه, جاجیم و پلاس بافی است. به این 
قلعه مزرعه مسلمانان نیز میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

قلعه هشیز. (ق عع) (اع) قصبة مركز بخش 
مشیز شهرستان سیرجان, واقع در 
۴ اهزارگزی خاور سیرجان» در مسیر 
شوسة کرمان به سیرجان, موقم جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن سردسیری است. سکنة آن 
۰ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. حبوبات, میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت, مکاری‌گری, گله‌داری و صنایم 
دستی زنان قالی‌بافی بدون نقشه است. این ده 
ب‌خشداری و پت و تسلگراف و پاسگاه 
نگهبانی و دارایی و دبستان و چند دکان دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۸). 

قلعه ملااحسینعلی. [ن عم لاح شع] 
(اخ) دهی‌است از دان فرمشکان 
سروستان شهرستان شیزاز, واقع در.1۲۸ 
هزارگزی جنوب باختری سروستان و ٩‏ 
هزارگزی شوبة شیراز به خفر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 





مالاریایی است. سک آن ۷۶ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات» برنج, 
میوه‌جات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
باغبانی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج 0. 
قلعه ملبال. ق ع ؟) (خ) موضعی است و 
آن کار تهر ملبال در اندلس قرار دارد. رجوع 
به الحلل السندسیه ج ۱ص ۱۳۵ شود. 
قلعه ملکت. [ق ع م لٍ] (() دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۱۰هزارگزی شمال اهر و ۵۰۰ 
هسزارگزی شو اهر به کلیبر. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکنه آن ۱۲۵ تن است. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه ملکت. [ق عم لٍ] ((خ) دهی است از 
دهتان ورزق بخش داران شهرستان فریدن. 
واقع در ۱۹هزارگزی جنوب باختر داران و 
۵هزارگزی راه ماشین‌رو داران به آخوره. 
موقع جنرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. که آن ۳۶۱ تن است. اب 
آن از رودخانه و مسحصول آن غلات. 
حبویات. سیب زمینی و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۰ 
قلعه ممکاه. [ق ع م ] ((خ) دهی است از 
دهستان گندمان ببخش بروجن شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۲هزارگزی باختر بروجن 
و متصل به راه شلمزار به سفیددشت. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکنۀ آن ۸۷۴ تن است. آب آن از رودخانه و 
قنات و محصول آن غلات. انگور و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان گلیم‌بافی 
است. در فصل خشکی اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قلعه ممو. [ق ع ) ((خ) دی است از 
دهتان کسبایر بخش حومةٌ شهرستان 
بجنورد. واقع در ۲۵هزارگزی شمال باختری 
بجتورد و یکهزارگزی خاور مالرو بجنورد به 
شقان. موقع جفراقیایی آن کوهستانی و هوای 
آن سردسیری است. سکن ان ۲۵۳ تن است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات, بنشن, 
میوه‌جات و شفل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
قلعه منصوری. زق ع ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان چادگان بخش داران 
شهرستان فریدن, واقع در ۲۷هزارگزی 





قلعه میدان. ۱۷۷۱۳ 


جنوب داران و ۵هزارگزی راه چادگان به 
اصفهان. سکتة آن ۶۸ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قلعه موئی. [ق غ] (اخ) دی است از 
دهستان رودخانة بخش ماب شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۰۳هزارگزی شمال 
میناب, سر راه مالرو میناب به گلاشکرد. 
موقع جفرافیائی آن کوهستانی گرمیری 
است. سکنه ان ۱۵۰ تن است. اب أن از 
چشمه و محصول آن خرما. غلات و شفل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. مسزارع 
سیاء کلاغان. گرم» پیش سرخ گرو ۳ 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
۸ 
قلعه موت آباد. ( ع ] (اخ) دهی است 
از دهستان پیران بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۶۵هزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و ۸هزارگزی جنوب خاوری شوسة 
خانه به نقده. موقع جغرافیایی آن جسلگه و 
هوای آن معتدل سالم است. سکنۂ ان ۲۲۰ تن 
است. آب آن از رودځانة لاوین و محصول آن 
غلات. توتون, حبوبات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه اراببسهرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلعه مور. [ق ع] (() قلع غيرقابل 
تسخیری است نزدیک نورودیار. رجوع به 
ترجمۀ مازندران و استرآباد رابینو ص ۵۳ 
شود. 
قلعه موسی‌خان. او ع؟) ((ج) دمی 
است از دهسستان چسادگان بخش داران 
شهرستان فریدن, واقع در ۶۷هزارگزی 
جستوب خاوری داران و ۶هزارگزی راه 
زمان‌خان به شهرکرد. موقع جغرافیایی جلگه 
و هوای آن معتدل است. سکن أن ۱۵۰ تن 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات 
خشکبار و شغل اهالی زراعت است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

۰ 
قلعه مهدی‌خان. [و ]۶ ]((خ) دی 
است از دهتان کمازان شهرستان ملایر. 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب شهر ملایر و 
۲ هزارگزی جنوب راه شوسۀ ملایر په ارا ک. 
موقع جفرافیانی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریائی است. سکنۂ آن ۴۲۲ تن است. اب 
آن از قتات و رودخانه و محصول آن غلات» 
حبوبات. و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. 
قلعه میدان. [ق ع ] ((خ) دهی است از 
دهستان ربع شامات بخش ششتمد شهرستان 
سبزوار, واقع در ۵۲هزارگزی جنوب خاوری 





۴ قلعه میر. 


ششتمد و سر راه مالرو سنگرد به کاشمر. 
موقع جنرافیایی آن کوهستانی و معتدل است. 
سکن آن ۲۲۲ تن است. اب أن از قنات و 
محصول آن غلات. پنبه و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

قلعه میر. [ق ع] ((خ) دهی است جزء بخش 
شهریار ضهرستان تسهران, واقع در ۴۴ 
هزارگزی جنوب خاوری علیشاه عوض کنار 
راء ماشین‌رو تهران به رباط کریم و راه آهن. 


این ده در جلگه واقع و معتدل است. سکن آن. 


۷ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. صیفی, انگور, چفندر قند و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 


قلعه میر. [ق غ] (إخ) دهی است از دهستان. 


اشسترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, واقع در ۵هزارگزی باختر فلاورجان 
و ۴هزارگزی باختر جاد؛ شهرکرد به اصفهان. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکتة آ ن ۷۷ تن است. آب آن از 
کاریزو محصول آن غلات. صیلی, پنبه. برنج 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری. و صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قلعه میرآباد. اغا ((ج) دهسی است از 
دهستان باباجانی بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در RE‏ جنوب 
خاوری ده شیخ و ۸هزارگزی جنوب تهر آب. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنة آن ۲۰۰ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, حبوبات؛ 
لبنیات» ذرت, توتون, کدو و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. راه مالرو دارد. 
سا کنین از طايفة باباجانی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
قلعه میرآخور. ان ع خوز / خر (ع) 
دهی است از دهستان سامسن شهرستان 
ملایر, واقع در ۲۳هزارگزی جنوب باختری 
شهر ملایر و ۱۴هزارگزی باختر راه شوسة 
ملایر به بروجرد. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل مالاریائی است. 
سکن آن ۸۴۳ تن است. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات, صیفی, لبنیات. و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵), 
قلعه میرزا. زق ع] (خ) دی است از 
دهستان سامن شهرستان ملایر. واقع در 
۸هزارگزی جنوب ملاير و ۵هزارگزی 
خاور شوبة ملایر به بروجرد.موقع 
جغرافیائی آن کوهتاتی و هوای آن صعتدل 
مالاریائی است. سکن آن ۲۴۰ تن است. آب 











آن از چشمه و محصول آن غلات حبوبات. 
صیفی و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زن‌ان قالی‌بافی است راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلعه میرزانی. [ن غ] اإخ) دهی است از 
دهستان کوار بخش سروستان شهرستان 
شیراز, واقع در ۱۰۶هزارگزی شوسۀ شیراز به 
خفر. موقع جفرافیانی آن جلگه و هوای آن 
معتدل مالاربانی است. سکنذ آن ٩۷‏ تن 
است. آب آن از رودخانة قره‌آغاج و محصول 
ان غلات. چفندر و میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت و باغبانی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغراقیابی ایران ج 0۷. 
قلعه میرزاعلی. [ نَع غ] (إخ) دهی است 
از دهستان والانجرد شهرستان بروجرد » واقع 
در ۶هزارگزی جنوب بروجرد و ۲ هزارگزی 
شمال شوسة بروجرد به خرم آباد. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
است. آب ان از رودخانه و قتات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۶). 
قلعه میرزاعلی‌خان. آق غ ) الخ 
دهی است از دهستان حسین‌آباد بخش 
شوش شهرستان دزفول, واقع در ٩‏ هزارگزی 
شمال خاوری شوش و کنار خاوری راه‌آهن 
تهران به اهواز و ۶۰ هزارگزی خاوری شوسة 
اهواز به دزفول. موقع جغرافیایی آن دشت 
هوای آن گرمیر مالاریایی است. سکنة آن 
۶-۰ تن است. آب آن از رودخانة کرخه ۴ 
محصول 1 ن غلات. پرنج» کن کنجد و شفل اهالی 
زراعت است. راه در تابتان اتومیلرو 
است. سا کنین از طایفة عشایری لر می‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه میرزامحمدعلی. انع مج 4ع] 
(إخ) دهی است از دهستان پشت بسطام بخش 
تلم نو شهرستان شاهرود. وافع در 
۰ گزی جتوب قلع نو و ۲۰۰۰ گزی 
شوبء شاهرود به گرگان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن سردسیری است. سكنة آن 
۶ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات, بشن, میوه‌جات, لیات و شنل اهالی 
زراعت است. راه فسرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۳). 
قلعه میرزامراد. [ق ع م] (اخ) دهی است 
از دهستان ورور بسخش کامیاران 
شهرتان ستتدج, واقع در ۴۶هزارگزی 
شمال خاوری کامیاران و اهزارگزی جنوب 
کوماین.موقع جفرافیانی آن دامنه و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن .۱۲۷ تن است. اب 
آن از رودخانة گاورود و چشمه و محصول آن 
غلات. لبنیات. توتون و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 





قلعه تاوه‌کش. 


ایران ج ۵۔ 

قلعه میرزمان. ( نع 1 ([خ) دهی است از 
دهستان اشیان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
فلاورجان و یک‌هزارگزی شوسه فلاورجان 
به سقیددشت. موقع جفرافیائی آن جلگه و 
هوای ان معدل است. سکنه ان ۲۰۶ تن 
است. آب آن از زاینده‌رود و مسحصول آن 
غلات, ببرنج و پنبه و شغل اهالی زراعت 
است. راه اشن رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

قلعه نارنحی. اق ع د ) ((خ) دهی است از 
دهستان فامور بخش مرکزی شهرستان 
ک‌ازرون. واقع در ۴۲هزارگزی جوب 
خاوری کازرون و ۲هزارگزی راه فرعی 
کازرون به جره. نوقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن گرسیری مالاریائی است. سکنۂ 
آن ۱۰۵ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. لینیات, برنج و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 

قلعه فازی. [ ن غ]((خ) ده کوچکی است از 
دهتان سلگی شهرستان نهاوند. واقع در 
٩‏ هزارگزی شمال نهاوند. سکثة آن ۱۰ تن 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 

قلعه ناصر. ز[ق ع ص] (اخ) دهی است از 
دهستان حسین‌آباد بخش شوش شهرستان 
دزفول, واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری 
شوش و ۶هزارگزی خاوری راه آهن اهواز به 
تهران و ۸۰هزارگزی خاوری شوب اهواز به 
دزفول. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرمسیری مالاریائی است. سکنۂ آن ۰ تن 
است. اب آن باز ر ر ر ی ۱ 
غلات, برنج, کنجد و شغل اهالی زراعت 
است. راه در تسسابستان اتسومبیل‌رو است. 
سا کنین از طایفة عشایر لر هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶. 

قلعه ناظر. [ق ع ظ ) ((خ) دی است از 
دهتان کرون بخش نجف‌اباد شهرستان 
اصفهان. واقع در ۵۸هزارگزی باختر 
نجف‌ایاد و متصل به راه نجف‌آباد به دامته. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکنه آن ۵۰۲ تن است. اب أن از 
قنات و محصول آن غلات, انگور, حیوبات» 
سیب. زردآلو, بادام و شفل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان کرناس‌یافی است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۹ 

قلعه ناوه کش. [ق ‏ وک] حا دی 
است از دهستان ناوه کش بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۱۱هزارگزی 
جنوب خاوری سراب‌دوره و ۵هزارگزی 





جنوب اتومبیل‌رو خرم‌آباد به کوهدشت. 


موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل: 


مالاریائی است. سک آن ۶۰ تن است. آب 
آن از چشمة سراب ناوه کش و منحصول آن 
علات. حبوبات, لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج م۲ 

قلعه فمی. [ ق ع ن ] ((خ) دی است از 
دهتان طبی سرحدی بخشن کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۲۱هزارگزی 
جنوب خاوری قلعه رئیی مرکز دهستان. 
کوهستانی و سردسیری مالاریائی اسنت. 
سکن آن ۱۰۰ تن است. اب ان از چشحه و 
محصول آن غلات, برنج, پشم, لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و حشم‌دازی و صنایع دسنتی 
زنان قالی و قالیچه بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۶). 


دهی است از دهستان ماهیدشت پائین بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. واقع دز 
۴هزارگزی جنوب خاوری ماهیدشت:و 
۲هزارگزی جنوب راه فرعی ماهیدشت؛به 
فیروزآباد. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای 
آن سردسیری است.سکنة ان ۴۵۰ تن است. 
آب آن از چاه و محصول آن غلات, حبوبات. 


دیم» لبنیات و شفل اهالی زراعت است. از راه 


خزل اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۵), 
قلعة نحم. ( ع ي ن ] (خ) قلعه‌ای است از 
سنگ تراشیده و در حران.واقع است دورش 
یکهزار و سیصد و پنجاه گام و ارتفاع دیوارش 
پنجاه گز است. (نزهة القلوب ص ۱۰۳). بر 
قرات واقع است. (منتهی الارب). رجوع به 
قلعة للجم شود. 
قلعة نجمة. ان غ ن ] ((غ+ در حلب واقع 
است. این قلعه و قلعذ حمیص و راوندان برای 
دفع ارمن و تاتار بنا شده است. (نخبةالاهر 
دمشقی ص ۲۰۶). 1 
قلعه فو. [ق ع نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
ززوماهرو بخش الیگسودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۷۲هزارگزی جنوب 
باختری الیگودرز و ۳۶هزارگزی شوسه ازنا 
به درود. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
هوای ان معتدل است. سکن آن ۲۳۵ تن 
است. آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات ولبنيات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالزو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه نشین . [ ق غ/عن ] (تف مرکب) اکن 
درقلمعه. نشينده در قلعه. |اسحصور. 
(أتدراج). ||طرف بازی شطرنج که به قلعه 
رفته باشد. زجوع به قلعه رفتن شود. 





قلعه نصرت. [نع ن ز] (اخ) ده کوچکی 
است از دهتان بوانات بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده. واقع در یک 
هزارگزی جنوب سوریان و کنار راه فنرعی 


دهبید به بواتات. سکة آن ۶ تن است. (از* 


فرهنگ جغرافیایی ایزان ج ۷ 
قلعه نصیر. (ق ع ن] ((خ) دی است از 
دهستان بالا گریو بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۳۲هزارگزی خاور ملاوی 
و ۳۲هزارگزی خاور راه شوب خرم‌آباد به 
اندیمشک.موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان معدل است. سکنة ان ۳۵۰ تن 
است. آب آن از سراب قلعه نصیر و گورخانه 
افرینه و محصول آن غلات. صیفی, لبتیاته 
پشم و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است 
راه مالرو دارد. و دارای دیستان است. سا کنین 
از طايفة ابل حیدروند هستند و در زستان به 
قخلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 
قلعه نصیر. (ق ع نَ] (إخ) دهسی است از 
دهستان بن معلا بخثن شوش شهرستان 
دزفول, واقع در ۱۲هزارگزی شمال بناختری 
شوش و ۷هزارگزی باختر اتومیل‌رو اهواز به 
دزفول. موقع جنرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرمسیری‌مالاریائی است. سکن آن ۳۰۰ تن 
است. اب آن از رودخانة کرخه و محصول آن 
غلات, کنجد. برنج و شغل اهالی زراعت 
است.:راه در تسابستان اتسومبیل‌رو انست. 
سا کنین از طايفٌ عشایر لر هستند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). : 
قلعه نصیرآباد. (ق ع ن] (اغ) از دمهای 
اشرف. رجوع به ترجمة مازندران و استرآبناد 
راینو ص ۱۶۷ شود. 
قلعه نقدعلی. (ق ع نع] (إخ) دهی انت 
از دهنتان سامن شهزستان ملایر و در ۶ 
هزارگزی خاور شوم ملایر به بروجرد. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سعتدل 
مالاریائی است. سکن آن ۸۳۶ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, صیفی. 
حبوبات» و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالزو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرانج ۵). 
قلعه‌نو (وَعَ ts‏ ((ج) کلاته‌ای است:در 
روان ۰ : مه 
قلعه نو (ق ع نْ) ((غ) دصی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در ٩۲هزارگزی‏ باختری ورامین 
و ۵هزارگزی خاور شوة ورامين به تهران. 
اين ده در جلگه قرار گرقه و هوایی معتدل 
دارد. اب ان از رودخانة جاچرودو محصول 
آن غلات, صیفی و شغل اهالی زراعت است.. 
راه مالرو دازد و از طریق پلشت ماشین 





۱۷۷۱۵  .ون‌هعلق‎ 


میتوان:برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۹ 
قلعه نو. [ق ع ن] ((ج) دهی است جزء بخش 
شهریار شسهرستان تسهران, واقع در ۱۱ 
هزارگزی جنوب باختر علیشاه‌عوض. این ده 
در جلگه واقع و معتدل است. آب آن از قتات 
تامین میشود و دارای ۶۲ تن جمعیت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱)- 
قلعه نو ای غ ن] (اع) دهسی است جزء 
دهستان قشلاق بزرگ بخش گرمار 
شهرستان تهران, واقع در ۳هزارگزی شمال 
باختر گرسار و ۲هزارگزی جنوب ایستگاه 
گرمارو راه شوسه, این ده در جلگه واقع و 
معتدل است. سکن ان ۱۸۶ تن است. اب آن 
از حبله‌رود و محصول آن غلات. بنشن, پنبه, 
انارء انجیر» انگور و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فزهنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
قلعه‌نو. (ق عَ 8 (اخ) دهسی است.جزء 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در ۲۴هزارگزی ورامین کنار راه 
فرعی تپه‌مرجان. این ده در جلگه واقع و 
سردسیری است. سکنه ان ۸۶ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات. صیفی, 
چنندرتند و شفل اصالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اینران ج 
۹ 
قلعه نو. لقع ا ((خ) دصی است جزء 
دهستان فشافویه بخش ری شهرستان تهران. 
واتع.در ۲۸هزارگزی جسنوب باختری شهر 
ری و ۴هزارگزی باختر راه شوسذ قم. این ده 
در جلگه قرار گرفته و هوایی معدل دارد. 
یک آن ۷ تن است. آب آن از قنات و 
رود کرج و محصول آن غلات, صیفی و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و از کنار 
گرد ماشین می‌رود. از آثار قدیم دو قلعةً 
خرابه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 
قلعه نو. [ق ع ن] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
دامنان, واقع در ۶۰۰۰ گزی جنوب دامغان 
و ۳۰۰۰ گزی‌ایستگاه. سکنة آن ۳۸ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قلعه فو. [ق ع ن] ((ج) دهی است از دهستان 
قلقل‌رود شهرستان تویسرکان, واقم در 
۷هزارگزی باختر تویسرکان و ۳ هزارگزی 
جنوب شوسه تویرکان به کرمانشاه: موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
اشت. سکن آن ۶۶۱ تن است. آب آن از چاه 
و محصول آن غلات لبلیات» دیم و شفلاهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. به این ده 





۶ قلعه‌نو. 


اسحاق‌نیز میگویند. مزرعه چهارشنبه جزو 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

قلعه‌نو. (قع نْ) (اخ) دهی است از دهستان 
ناروئی بخش شیب آب شهرستان زایل. واقع 
ډر ۰۰ ۰ گزی خاور هه کوهه و 
۳هزارگزی خاور شوب زاهدان به زابل. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرم 
معتدل است. سکن ان ۴۳۹۰ تن است. اب 
آن از رودخانةٌ هیرمند و محصول آن غلات» 
لیئیات, پبه, صیفی, و شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری, قالیچه, گلیم و کرباس بافی است. 
راه فرعی. پاسگاه ژاندارمری. دبستان و ۱۰ 
باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۸ 

قلعه‌فو. اق ع ن] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان جایزان بخش راسهرمز شهرستان 
اهواز, واقع در ۵۶هزارگزی جنوب خاوری 
رامهرمز و ۶هزارگزی خاور شوب مارون به 
آغاجاری, سکنه آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ 
جنرافیییایرن ج ۶ 

قلعه نو. اق عنْ] ((غ) مزرعة کوچکی است 
از دهتان جلگاه بخش کوهک شهرستان 
جهرم. واقع در ۱۳هزارگزی جنوب باختری 
جهرم کنار راه مالرو جهرم به مبارک اباد. 
سکنهة آن ۱۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ 

قلعه نو. ای ع ن] ((خ) دهی است از دهتان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز, واقع در 
۳هزارگزی جنوب خاوری شیراز و 
۲هزارگزی راه فرعی شیراز به خرچول. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکته آن ۷۶ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و صیفی و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلعه نو. (ق ع نْ] (اخ) دهی است از دهتان 
حومة بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون, واقع در ۴هزارگزی شمال باختری 
فهلیان دامنه شمالی کوه بالاسرو. موقع 
جغرافیایی آن دامنه و هوای آن گرسیری 
مالاریائی است. سکنه آن ۹۸ تن است. اب 
آن از رودخاتة فهلیان و چشعه یساطلاق و 
محصول آن غلات, برنجء و ماش و شقل 
اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. این 
آبادی را تثل یه نز میگویند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

قلعه نو. [ق ع ن] (إخ) دهی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع 
در ۴۸هزارگزی شمال زرقان و ۲هزارگزی 
راه فرعی مرودشت به ابرج. موقع جفرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معدل و سالاریانی 





است. سکن آن ۲۴۰ تن است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و چغندر و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

قلعه نو لقع ن[ ((خ) دهی است از دهستان 
آزادوار بخش جغتای شهرستان سبزوار» واقع 
در ۴هزارگزی شمال باختری جفتای. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. میکة آن 
۰ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و پنبه و زیره و شغل اهالی زراعت 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد و دارای دبستان 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قلعه‌نو. (وَع نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
برا کوه بخش جفتای شهرستان سبزوار. واقع 
در ۶هزارگزی خاور جفتای و هزارگزی 
جنوب راء‌آهن, موقع جفرافیایی آن دامنه و 
معتدل است. سکنه آن ۱۲٩‏ تن است. آب ان 
از قنات و محصول آن غلات و پنبه. زیسره» 
کنجد و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قلعه نو [ع نْ) (إخ) دهی است از دهتان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه, 
واقم در ۶۰مزارگزی خاور کدکن و 
۵مزارگزی شمال خاوری نسر. موقع 
جغرافیایی أن دامنه و معتدل است. سک آن 
۵ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. خشکبار و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قلعه نو [ق ع نْ) (إخ) دهی است از دهتان 
ب‌الاخواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه, وأقع در ۲۴هزارگزی شمال 
باختری رود و سر راه مالرو عمومی رود. 
موقع جغرافیایی ان دامته و معتدل است. 
سکن آن ۱۹۸ تن است. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات, پبه و شغل اهالی زراعت 
وگله‌داری و قالیچه‌پاقی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج٩).‏ 

قلعەنو. َغ ((خ) دهی است از دهستان 
یسالاولایت بسخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه. وأقع در ۲۴هزارگزی شمال 
تربت‌حیدریه و #۵هزارگزی خاور شوه 
عمومی تربت به مشهد. موقع جفرافیایی آن 
جلگه و معتدل است. سکن آن ۴۷ تن است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات, بنشن و 
شغل اهالی کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جقرافییی ایران ج ). 

قلعه نو. [ق ع ن] (إخ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومه شهرستان مشهد. واقم در 
۴هزارگزی شمال باختری مشهد. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

قلعه تو. [ق ع نْ] ((ج) دهی است از دهستان 





قلعه‌نو. 


هشیوار بخش داراب شهرستان فاء واقع در 
٩هزارگزی‏ جنوب داراب و ۲ هزارگزی 
هوسة داراب په فا. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرسیری مالاریائی است. 
سکله آن ۲۸۰ تن است. أب أن از چشمه و 
محصول آن غلات برنج. حبوبات و شفل 
اهالی زراعت و صنایم دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ 
قلعه نو. (ق ع نْ] (إخ) دهی است از دهستان 
بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز, واقع در 
۴همزارگزی جنوب خاوری اردکان و 
۳هزارگزی راه فرعی بیضا به زرقان. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معدل و 
مالاریائی است. سکنه آن ۲۹۰ تن است. اب 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات, 
برنج, چفندر و شغل اهالی زراعت است راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 
۷ 
قلعه نو. [ق ع ن] ((خ) دهی است از دهستان 
احمدی ب‌خش سعادت‌اباد شهرستان 
پندرعباس» واقع در ۱۰۸ هزارگزی خاور 
حاجی‌آباد. سر راه مالرو بافت به میناب. 
موقع جفرافیایی آن کوهتان و هوای آن 
گرسیری است. سکنه آن ۲۰۳ تن است. آب 
آن از قنات و محصول آن خرما, غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
قلعه نو. ایغ ن] (اخ) دهی است از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت: 
واقع در ۵هزارگزی جنوب خاوری سبزواران 
و ۲هزارگزی خاور راه فرعی سبزواران به 
کهنوج. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
گرمیری است. سکنهة آن ٩۲‏ تن است. آب 
آن از رودخانۀ هلیل و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
قلعه‌نو. [ق ع ن) (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان طارم بخش سعادت‌اباد شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۱۷هزارگزی باختر 
حاجی‌آیاد و هزارگزی خاور فورک, سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرسیری 
است. سکلة ان ۴۰ تن است. مزرعه کرمعلی 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرآن ج۸). 
قلعه نو. [ق ع ن ] (إِخ) دهی است از دهستان 
چتاران بخش حومهٌ شهرستان مشهد. واقع در 
۴صزارگزی شسمال باختری مشهد و 
۴هزارگزی شمال راه شوسة مشهد به قوچان, 
موقع جنرافیایی آن جلگه و هوای آن محدل 
است. سکته ان ۲۲۰ تن است. اب أن از 
رودخانه و محصول آن غلات. چنندر و شفل 





قلعه‌نو. 


اهالی زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه نو [قع د ((خ) دهی است از دهتان 
ریوند بخش حومة شهرستان تیشابور, واقع 
در ۶هزارگزی بساختر نیشابور. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنه آن 
۷ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه ات ومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج .)٩‏ 
قلعه فو. [ق ع نْ] ((ج) نام یکی از 
دهستانهای تابعه بخش کلاب شهرستان 
دره گزدر جنوب خاوری بخش واقع است. 
موق جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معدل است. محصول عمد؛ آن غلات. برنج و 
انواع میوه‌جات و شغل مردان زراعت» 
مالداری و صنایع دستی زنان قالیچه و کرباس 
بافی است. این دهستان از ۴ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و مجموع نفوس آن در 
حدود ۲۵۳۸ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 ۰ 
قلعه نو. (ق ع نْ) ((خ) مرکز دهستان قلعهنو 
بخش کلات شهرستان دره گز. واقع در ۴۵ 
هزارگزی جنوب خاوری کبودگنید. صوقع 
جغرافیایی أن دامنه و هوای آن معتدل است. 
سک آن ۷۱۲ تن است. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات. برنج» بنشن. و شفل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو و دبستان و 
۷باب دکا کین مختلفه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه نو. (قع نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
میانولایت بخش حومة شهرستان مشهد. وأقع 
در ۲هزارگزی شمال کشفرود. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و معدل است. سکن آن 
۲ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 


راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج .)٩‏ 

قلعه نو. زق ع ن] ((خ) دهی است از دهستان 
طبس سنا بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۴۱هزارگزی خاور درمیان و 
۵هزارگزی جنوب خاوری آواز. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن گرسیری 
است. سکن ان ۷۶ تن است. أب أن از قنات 
و محصول آن غلات, چفندر و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. از آواز میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4( 

قلعه نو. 1ق ع ن] (إخ) ده کوچکی است از 
دستان جی بخش حوم شهرستان یزد وأقع 
در ۷هزارگزی خاور اصفهان و یک هزارگزی 
راه جدید اصفهان به یزد. سکن آن ۸۸ تن 





است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

قلعه‌نوا. (ق ع ن ] ((ج) دی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز» واقع در ۱۷ هزارگزی 
جنوب باختری دهدز, کنار راه مالرو راه ری 
به سروت. موقع جغرافیایی آن کوه-انی و 
هوای ان معتدل است. سکنه ان ۸۴ تن است. 


آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غسلات. صیفی. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
قلعه‌نو اختگان. نَع ناخ ((خ) دهمی 
است از دهتان تبادگان بخش حون 
شهرستان مشهد, موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن معحدل است. سک آن ۶۳ تن است. 
آب آن از رودخانه و محصول آن غلات, و 
شنل اهالی زراعت و مالداری است. راہ 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
قلعه‌نو بالاء (ق ع ن) ((ج) دمی است از 
دهتان شهرنو بالاولایت باخرز بخش 
طات شهرستان مشهد. در ۷۸هزارگزی 
شمال باختری طیبات و سر راه اتومبیل‌رو 
شهر نو به تربت قرار دارد. موقع جغرافیایی 
أن دامنه و هوای ان معتدل است. سکنه ان 
۶ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه نو بیشه. (ق ع نْ ش ] (اخ) دهی است 
از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول, واقم در ٩هزارگزی‏ جنوب 
باختری شوسۀ شوشتر به دزفول. صوقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن گرمیری 
مالاریایی است. که ان ۲۰۰ تن است. اب 
آن از رودخانة دز و محصول آن غلات, برنج 
و کنجد و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد و سا کنین از طایفةٌ بختیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه‌نو پری. قَ ع ن ټ] ((ج) دهی است 
از دهتان کمازان ثهرستان ملایر. واقع در 
۵هزارگزی جتوب خاوری ملایر. کنار راه 
اتومبیل‌رو ملایر به ارا ک.موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل مالاریائی است. 
سکن آن ۱۴۹ تن است. آپ آن از قنات و 
محصول آن غلات. حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه اتومیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قلعه نو تل سرخ. (ن ع دث ش) (ع) 
دهی است از دهتان کامفیروز بخش اردکان 
شهرستان شیراز, واقع در ۵٩‏ هزارگزی خاور 
اردکان و کنار راه فرعی خانی‌من به پل‌خان. 








قلمه‌نوحکیم نصیر. ‏ ۱۷۷۱۷ 


موقع جغراقیایی آن جلگه و هوای آن محدل 


مالاریائی است. سکنه آن ٩۷‏ تن است. آي 
آن از رود کر و محصول آن غلات و برنج و 
شغل اهالی زراعت است.. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج 4۷. 
قلعه نو حمعه کاران. (ق ع ن جع] (إخ) 
دهی است جزء دهتان بهنام‌سوخته بخش 
ورامین شسهرستان تهران. واقع در ۱۶ 
هزارگزی شمال خاوری ورامین و ۵ 
هزارگزی جنوب راه شوب تهران به وراصین. 
این ده در جلگه واقع و دارای هوایی معتدل 
است. کے آن ۴۵۴ تن است. اب ان از 
قتات و محصول آن غلات, صیفی, چفندرقند 
و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و 
از طریق جلیل آباد ماشین میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قلعه نو چمن زمین. (ق ع ذ ع ۶ ذا 
(اخ) دهی است جزء دهستان غاربخش ری 
شهرستان تهران, واقع در۱۶هزارگزی باختر 
ری. این ده در جلگه قرار گرفته و هوایی 
معتدل دارد. سک آن ۲۱۰ تن است. آپ ان 
از قنات و مسحصول آن غلات, صیفی, 
چنندرقند و شفل اهالی زراعت است. راء 
ماشین‌رو از کسهريزک دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
قلعه‌نوح. [قَ ع]((خ) دی است.از 
دهتان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر, واقع در ۷هزارگزی جنوب باختری 
شوشتر و ۵هزارگزی باختر راه تابستانی 
شوشتر به بند قیر کنار خاوری رود شطیط. 
موقم جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرمیری است. سکن آن ۱۵۰ تن است. آب 
آن از کارون و مسحصول آن غلات. برنج. 
صیفی, کنجد و شغل اهالی زراعت است. راه 
در تابتان اتومبیل‌رو است و سا کنین از 
طایقة عرب میان آب هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران بم ۶. 
قلعه‌نو حاحي آقاموسی. (ق ع ن سا 
(إخ) دهی است جزو دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران» واقع در ۵هزارگزی باختر 
شهر ری و ۳هزارگزی باختر راه شوسۀ قم به 
تهران. این ده در جلگه قرار گرفته و هوایی 
معتدل دارد. سکنة آن ۱۲۲ تن است. آپ ان 
از قنات و محصول آن غلات. صیفی» 
چنندرقند و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. خط تلفن تهران قم از کنار این ده 
می‌گذرد. تپه خراب قدیمی دارد.. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 6۱ 
قلعه نوحكيم تصیر. اق ع ذُخ ۵ (ع) 
دهی است از دهستان همت‌اباد بخش حومۂ 
شهرستان بروجرد. واقع در ۵هزارگزی 
جلوب شوسة بدورود. موقع جغرافیایی آن 





۸ قلمعه‌نو خالصه. 
جلگه و هوای آن معتدل است. سکتة آن ٩‏ 
تن است. آب آن رودخانه و محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه نو خالصه. (ق ع ن لٍ ص ] ((خ) دهی 
است جزء دهتان غاربخش ری شهرستان 
تهران, واقع در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری 
شهر ری, سر راء شوب تهران په ورامین. این 
ده در جلگه قرار گرفته و هوایی نعتدل دازد. 
سکن آن ۵ تن است. آب آن از قتات و در 
بهار از سیلاب رود کن و محصول آن غلات: 
صفی» چفندرقند و شغل اهالی زراعت است. 
دبستان فیروزآباد و طالب‌آباد در این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قلعه نو خالصه. (ق ع ن لٍ ص ] ((خ) دهی 
است از دهستان زیررستاق بخش مرکزی 
شهرستان شاهرود. وافع در ۱۲۰۰۰گنزی 
جنوب باختری شاهرود و ۰۰ ۰ گزی‌جنوب 
شوبهء شاهرود به دامقان. موقع .جغزافیایی ان 
جگ مان آن معتدل است. سکنه آن 
۰ تن است. آب آن از قتات و محصول 
آن ن غلات, بنشن» پنبه, میوه‌جات و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
فرعی اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳).. 
قلعه نوخرقان: اق ع ذخ 15 ((ج) نام 
یکی از بخشهای چهارگانة شهرستان شاهرود 
است. حدود بخش به شرح زیر است: از شمال 
به خطالراس اصلی سلسله جال البرزز» از 
خاور به بخش میامی, از جنوب و باختر په 
بخش مرکزی, این بخش از یک دهستان به 
نام پشت بطام تشکیل شده و تعداد قراء آن 
۱ آبادی بزرگ و کوچک و جمعیت آن در 
حدود ۲۲هزار تن و مرکز بخش قصبه قلعه نو 
خرقان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(r‏ 
قلعه نوخرقان. [نَع ذخ ز] (إخ) قصبه 
مرکز قلعه نوخرقان پشت بسطام شهرستان 
شاهرود است. این قصبه در ۲۳۰۰۰ گزی 
باختر شوسۀ شاهزود و ۲۰۰۰ گزی باختر 
شوسهٌ شاهرود یه گرگان واقع است. مختصات 
جفرافیایی آن بشرح زیر است: طول ۵۵ 
درجه و ۵دقیقه. عرض ۳۶ درجه و ۷ دقیقه و 
۵ انه. جمیت آن در حدود ۳۰۰۰ تن 
است. آب آن از قنات و رودخانة قطری و 
محصول آن غلات, بنشن, میوه‌جات و لبنیات 
و.شغل اهنالی زراعت و گله‌داری است. راه 
فرعی از شوه دارد. از ادارات دولسی. 
بخشداری, دستة نگهبانی. فرهنگ. شعبة 
تلفن و دبتان دارد. این ده محل تولد و مذفن 
شیخ ابوالحسن خرقانی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 








کاماد 
اورا رة العا رقف اسرای 


قلعه نو رئیسی. [قع ن ر]((خ) دی 

است از دهستان میان‌اباد ببخش اسفراین 
شهرستان بجنورد. واقع در ۱۸هزارگزی: 
باختر اسفراین و ۸هزارگزی باختر شون 
بجنورد به سبزوار. موقع جغرافیایی آن جلگه 
وهوای آن گرمسیری است. سکتة آن ۴۱۵ 
تن, آب آن از رودخانه و محصول آن غلات» 
بنشن, پنبه, میوه‌جات. و شغل اهالی زراعت 
و مالداری و قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهتگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 


قلعه نورمحمد. ° )لا ده 


است از دهستان خرق بخش حومة شهرستان 
قوچان, واقع در ۳۴هزارگزی جنوب باختری 
توچان. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیری است. سکنۀ ان ۳۱۰ تن انست. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

قلعه نو رود آلب. (ق ع نْ] إخ)قصه 
مرکزدهستان فروغن بخش ششتمد 
شهرستان سبزوار» زاقع در ۲۲هزارگزی 
باختر ششتمد و #هزارگزی جنوب کالشور. 
این ده در جلگه واقع و گرمیر است. سکنة 
ان ۸۰۲ تن است. أب أن از قلات و محصول 
آن غلات. پنبه. زیره. و شغل اهالی زراعت 
است. راه اراب‌رو دارد. در دهستان فروغن 
آبادی بنام فروغن وجنود ندارد. بلکه نام 
بلوکی است که مرکز آن قصبة نورود آب 
است و دبستان دارد. (از فرهنگ جفرا فرافیانی 
ایران ج .)٩‏ 

قلعه نوروز. [ق ع ن ] ((خ) دهنی انت از 
دهستان کرزان‌رود شهرستان تویرکان, 
واقع در ٩هزارگزی‏ شمال باختری تویرکان 
و یک‌هزارگزی بایاپیر. موقع جغرافنیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکنة 
آن ۴۳۸ تن است. اب ان از رودخانة سرکاق 
و قنات و محصول آن غلات و مختصر انگور 
و گزدو و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قلعه نوروزخان. [ق ع ن] ((خ) دی 
است جرو دهستان زیررستاق بخش مرکزی 
شبهرستان شاهرود. واقع در ۳۰۰۰ گزی 
جنوت باختری شاهرود و ۲۰۰۰ گزی شوسة 
دامتان. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
سععتدل است. سکته آن ۷۰۰ تن است. 
محضول آن غلات,بنشن, میوه‌جات و صیفی 
است: راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ايران ج ۸۳. 
قلعه نوری. (ق ع] ((خ) دضنی است از 
دهتان میائولایت بخش حومة شهرستان 






قلعه‌نو عنکرژائن: 








اء 





مشهد, واقع در ۱۱هزازگزی شمال باختزی 
مشهد و کنار کشف‌رود. مُوقع جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتذل اسنث. س که آن ۱۱۷ 
تن است: آب آن از قنات ومخصول آن غلات 
و شغل اهمالی زراعت و مالداری است. راة 
مالرو دارد.. (از فزهنگ جغرافنیاتی ایران ج 
4 
قلعه تو ریمله. (ق عنم لٍ) (اخ) دى 
است از دهستان ریمله بخش حومة شهرستان ' 
خرم‌آباد. واقغ در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
خرم‌آباد و ۱۰هنزارگزی باختز اتومیل‌رو 
خرم‌آباد به کرمانشاه. نوقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن منعتدل مالاربایی است. 


سکن آن 


۲۰۰ تن انست. آب آن از چشمه‌ها و 








زراعت و گله‌داری و ضننایغ دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. راف اتومیل‌زو ذارد و 
سا کنین از طایقٌ بیرالوند بوده برای تعلیف به 
یبلاق قشلاق.فيروند. (اژ فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۶). 8 

قلعه نو شاملو: ن ع ن] ((غ) دهی است از 
دهستان شهرنو بالاولایت بناخرز بخش 
طات شهزستان مهد واقع در ۶۰ 
هزارگزی شنمال بلاختزی طیات و 
یکهزارگزی خاور اتومییل‌رو شهرنو بنه 
تربت‌حیدزیه. موقع جنفرافیایی آن داسنه و 
هوای آن معتدل است. سک آن ۲۳۴ تن 
است. آب ان از ات و محصول ان غلاث» 
بنشن و شغل اهالن زراعت و مالاازی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایسران 
ج 4 
قلعه نوشوکتیه.ز ع نا رک ي) (ع) 
دصی است از دهستان چالان‌چولان 
شهرستان برزجرد. واقع در ۱۴هنزارگزی 
جتوب باختری بروجرد و ۲فزارگزی 
باختری شوب بروجرد: موقم جغزافیایی آن 
جلگه و هوای آن معذل اننت. که آن ۷۸ 
تن است: آب آن از قنات و محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت اننت. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه نو عرب. [ق ع ع ] ((خ) دهی است 
جزء دهنتان بهنام عرّب بخش رامین 
شهرستان تهران, واقع در" ۴ هزارگزی جنوبُ 
خاور ورامین کار راه‌آهن و یک‌هزارگزی, 
ایستگاه پیشوا. این ده در.جلگه قراز گرفته و" 
هوایی معتدل دازد. سکنه آن ۲۲۹ تن انت. 





آب آن از قتات و محصول آن غلات. صیفی. 
چفندرقند. و شغل اضالی زراعت است. راه 
ماشین‌رو فرعی دارد. (از فرهنگ جنزاقیاین 
ایران ج ). 

قلعه نو عسکرزائی. SE‏ وک 2 
دهنی انت از ذهسحان زاوة بخش حومژ 








قلعه‌نو علیرضاییک. 


شهرستان تربت‌حیدریه, واقع در ۲۴ 
هزارگزی جنوب خاوری تربت‌حیدربه. موقع 
جغرافیایی أن دامنه و هوای آن معتدل است. 
سکته آن ۷۰ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. بنشن و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
قلعه نو علیرضاییک. (ق ع َع ٍ با 
(اخ) دهی است از دهستان دربقاضی بخش 
حومة ضهرستان نیشابور, وافع در ۱۰ 
هزارگزی جنوب نیشابور. موقم جغراقیایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل است. سکن آن 
۵ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه نو فرها دگرد. (ق ع نْ ت گ] (اخ) 
دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. واقع در ۱۵هزارگزی شمال 
باختری فریمان و یکهزارگزی باختر شوسة 
فریمان و یکهزارگزی باختر شوسة فریمان به 
مشهد. موقع جفرافیانی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکنه آن ۵۳۳ تن است. آب آن 
از قنات و چشمه و محصول آن غلات و 
میوء‌جات و بنشن و شل اهالی زراعت است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
قلعه‌نو فریمان. 1ق غ ن ت) (إخ) دی 
است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. واقع در ۱۰هزارگزی خاور 
فریمان و سر راه شوس فریمان به تربت‌جام 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هموای آن 
معتدل است. سکنة ان ۱۲۸۳ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات, پنبه, چفندر 


و شغل اهالی زراعت است. راه اتومبیل‌رو ‏ 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ). 
قلعه‌نو فلک الد ین. (ق ع نت ل کید 
دی ] (إخ) دهی است از دهستان همت‌آباد 
بخش حومة شهرستان بروجرد. واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب خاوری بروجرد و یکهزار 
گزی شوسة بروجرد به دورود. آب آن از 
رودخانه و قنات و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلعه نوکل. اق ع ن ک ] ((خ) دهی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون. واقع در ۲۲هزارگزی 
شمال باختر فهلیان و شمال خاوری کوه انا. 
موقع جغراقیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل سالاریایی است. سکنۂ آن ۳۵۲ تن 
است. آب آن از چشمه و رودخانهة تنگ شیب 


و محصول آن غلات. برنج» و مرکبات و شفل 








اهالی زراعت و باغبانی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۷). 
قلعه نو کلاته منار. (ق ع نک ت م] (خ) 
دهی است از دهستان پائین‌ولایت بخش 
فریمان شهرستان مشهد. واقع در ۵۰ 
هزارگزی شمال خاوری فریمان. موقع 
جغرافیایی آن دامنه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۴ تسن است. آب آن از قنات و 
رودخانه و محصول آن غلات و شغل اهمالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه ن وکنا رگوسه. (ق ع ن ک ش] ((خ) 
دهی است از دهستان تبادکان بخش حومة 
شهرستان مشهد. واقع در ۱۵هزارگزی شمال 
خاوری مشهد و کنار راه عمومی مشهد به 
تبادکان. موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای 
أن معتدل است. سکنه آن ۲۱ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه ات ومیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه نوکوار. (ق ع ن ک] (إخ) دهمی است 
از دهستان کوار بخش سروستان شهرستان 
شیراز, واقع در ٩۱۰هزارگزی‏ جنوب 
باختری سروستان و ۳هزارگزی شوسة شیراز 
به فیروزآباد. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای ان معتدل مالاریائی است. سنه أن 
۱ تن است. آب آن از رودخانة قره‌آغاج و 
محصول آن غلات. چغندر و صيفي و شغل 
اهمالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قلعه ‏ وگونسبان. نع ن)(غ) دی 
است از دهتان کمازان شهرمتان ملایر» 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب ملایر و ۲۱ 
هزارگزی جنوب شو ملایر به بروجرد. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل مالاریایی است. سکنة ان ۲۵۴ تن 
است. آب آن از ات و محصول آن غلات. 
صیفی و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵). 
قلعه نو مائین. [قغ ن ] (اخ) دهی است از 
دهستان ایرج بخش اردکان شهرستان شیرازه 
واقع در ۱۰۱هزارگزی خاور اردکان کار راه 
فرعی ماشین‌رو به تخت جمشید. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن سعتدل 
مالاریایی است. سکن آن ۲۰۵ تن است. آب 
آن از رودخانة مائین و محصول آن, غلات. 
بسرنج و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان. گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۷). 
قلعه‌نو محمد آباد. (ق ع ن م حم ۴ا 
(إخ) دهی است از دهستان مان جام بخش 





قلعه هاشم‌خان. ۱۳۷۷۹ 


تسریت‌جام شهرستان مشهد. واقع در ۱۳ 
هزارگزی شمال تربت‌جام و ۲هزارگزی خاور 
شوسة عمومی مشهد تربت‌جام. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سک آن ۲ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, پنپه و شفل اهالی زراعت 
است. راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج .4٩‏ 
قلعه نو مستوفی. 31ع دم ت (آخ) دهی 
است از دهستان پائین‌ولایت بخش حومةً 
شهرستان تربت‌حدریه. واقع در ۱۰ 
هزارگزی جنوب تربت‌حیدریه سر راه 
رشخوار. موقع جفرافیایی آن دامنه و هوای 
آن معتدل است. سکنه ان ۲۷۹ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات. پبه و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. 
راه مالرو دارد و از نوروزآباد میتوان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلعه‌نو مظفری. (ق ع نم ف ت] (ج) 
دهی است از دهستان کوله بخش سروستان 
شهرستان شیراز» واقع در ۱۱۲ هزا گزی 
جنوب باختر سروستان و ۳ هزارگزی شوب 
شیراز به خفر. موقع جغرافیائی آن جلگه و 
هوای آن معتدل مالاریایی است. سکن آن 
۷ تن است. آب آن از قنات و رودخانة 
قره‌آغاج و محصول آن غلات و چفندر و 
مغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۷ 
قلعه بی. [ق ع ن ] (اخ) دهی از دهستان زاده 
بخش حوم شهرستان تربت‌حیدریه, واقع در 
۵هسزارگزی خاور تربت‌حیدریه و 
۲هزارگزی جنوب شوسة عمومی تربت به 
باخرز. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکنة ان ۳۹۵ تن است. أب أن 
از قتات و محصول آن غلات, پنبه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 
قلعه ورله. ( ع ؟] (إِخ) از قلمه‌های 
معروف اندلس است و داستان عجیبی دارد. 
رجوع به الحلل السندسية ج ۱ ص ۲۳۵ شود. 
قلعه وزیو. a0‏ (إخ) دی انت از 
دهتان زیرخان بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲هزارگزی خاور قدمگاه 
موقع جفرافیایی آن دامنه و هوای آن معتدل 
است. سکنه ان ۲۴۹ تن است. اب أن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قلعه هاشم‌خان. ان ع ش] (اخ) 
قصبه‌ای است جزء دهستان رامند بخش 
بوئین شهرستان قزوین, واقع در ۲۴ هزارگزی 





۰ قلعه هلاب. 
باختر بوئین و ۱۸هزارگزی راه عمومی. این 
ده در جلگه واقع و معتدل است. سکتة آن 
۳ تن است. اب آن از قنات و زه‌اب 
خررود و محصول آن غلات, چغندرقند. بادام 
و شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم بافی 
است. این ده دارای چهار پنج اپ انبار 
عمومی و بزرگ است, و الب خانه‌ها آب 
انبار دارد. راه مالرو دارد و ماشین میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
قلعه هلاب. زق غ 2] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان چادکان بخش داران 
شهرستان فریدن, واقع در ۴مزارگزی 
جنوب خاوری داران. سکن آن ۲۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

قلعة هوارة. زی ع ؟] (إخ) قلعذ تاشقدالة 
قلعه‌ای است بر کوهی که معدن آهن و جیوه 
است در افریقا. (نخبة الدهر دمشقی ص ۲۳۶). 
قلعة باسین. ایغ ي ] ((خ) کنایه از سور 
یاسین, سورۀ سی و ششم قران: 
ساخته پیش کید دیو لعين 
جان‌پناهی ز قلعة یاسین. 
قلعه یحصب. [ نع ؟] (إخ) قلعة بنی‌سمید 
است در اندلس. رجوع به قلعة بنی‌سمید و 
رجوع به الحلل السندسية ج ۱ص ۲۹۸ و 
معجم الیلدان و رجوع به اسپانی و اسپانیا 


دهخدا. 


شود. 

قلعیی. [َ ] (معرب. ا) رصاص قلعی فلزی 
است که مس گران مس سرخ را با آن سپید 
کنند و آن معرب کلهی است. (از السعرب 
جوالیقی). نبت است به قلع و آن نام معدنی 
است که از وی ارزیز خالص خیزد. 


(آندراج): 
دست بر این قلعة قلعی برار 
پای در این ابلق ختلی درآر. تظامی. 
نتمایم و بنمایم چون قلعی آینه 
پنمایم و نتمایم آیم بسراب ائدر. 

نعمت‌خان عالی (از آندراج). 
قلعی. [ق ل عی‌ی ] (ص نسبی) نبت است 
به شهری بنام قلعه. (از اناب سمعانی) (لباب 
الانساپ). 


قلعیی. [قَ عی‌ی ] (ص نسبی) نبت است به 
قلع عبداللام. (منتهی الارب). 

قلعی. [ق عیی ] ([خ) (ققیه) از دانش‌مندان 
است. وی در مرباط درس میداد. تالیفاتی 
دارد. او راست: :۱- کتزالحفاظ فی غریب 
الالفاظ, ۲- الفرائیض. وی در مرباط بدرود 
زندگی گفت. او په قلع یمن منسوب است. 
(معجم البلدان). 

قلعیی. [ق عیی ] (اخ) ابراهيم‌بن سعد 
محدث است. وی به قلعة عبدالسلام موب 
است. (منتهی الارب). 

قلعیی. (ق ] (إخ) محمدین علی‌بن حسن. از 





خقهان و محققان است. گویند وی به قلع 
حلب منسوب است. وی در سفر حج به زد 
عبور کرد و در ظفار و حضرموت مشهور شد 
و به مرباط به سال ۶۲۰ه.ق.وفات کرد. 
تألیفات بسیاری در فرائض و فضایل صحابه 
دارد. او راست: ۱- تهذیب الرياسة فى ترتیب 
الياسة. ۲- احکام القضاة و جز این دو. 
(الاعلام زرکلی ج۳ ص )٩۳۶‏ (لعقود اللؤلؤية 
ج۱ ص ۵۱), 
قلعیت. (ق] (إخ) موضعی است که آب 
قراوان دارد. (از معجم البلدان). 
قلعی راوی. [ ل عیی ] (إخ) عداشبن 
عشمان‌ین عبدالرحمانین قاسم‌بن محمد 
مقری, مکنی به ابومحمد. از راویان است. وی 
بال ٩۵۱ه.ق.به‏ سمرقند وارد شد و از 
ابوالقضل جعفربن محمد حدیث کرد. (از لباب 
الاتساب). 
قلع یگو. [ق گ] (اص مسرکب) آنکه بر 
ظروف و اوانی قلعی کند. (آتندراج): 
چو دیده سپیدی ز دیگ و طبق 
بقلعی‌گر استاد بر یک نسق. 
قلعی مغربی. (ق عی ی مر بیی ] (لخ) 
عمربن على صغربی, مکنی به ابوجعفر. از 
پزشکان و داروشناسان است. وی از صردم 
مغرب بود که تا هنگام مرگ به دمشق سکونت 
گزیدو در آخر عمر نابینا شد. او راست: ¬ 
حواشی بر کتاب قانون این‌سینا. ۲- شرح 
فصول ابقراط. ۳- ذخيرة الالباء. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۷۱۸ و نکت الهمیان ص 
۰ 
قلغنج. (ق غ] () قفل. ||حلقة در. (آنتدراج) 
(ناظم الاطیاء). ||حلقة دروازه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به فرهنگ شعوری ورق 
۰ (ب) شود. 
قلفند. [ق ع] (ترکی, إ) کج کردن سر میخ 
نعل اسب. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۲۲۰ 
الف). 4 
قلغیی.[ق [] (() قالاقای. کلاغی. نظام قاری 
ارد؛ 
نقش والای لطیف قلغی گر بیند 
قالیک زن سزدار تقش نخواند در کار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۴). 
در مجلس شراب مگذارید که تردامتان شراب 
بر جامتان ریزند و کرباس سفیدتان والای 
قلغی شود. (دیوان نظام قاری ص ۱۶۹). 
قلغیموس. [] (إخ) یکی از پزشکان 
معروف یونان است. رجوع به عیون الانباء ج 
۱ص ۲۲ شود. 
قلف. [ق] (ع (مص) از بن برکندگی ناخن. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب). اسم است 
اقتلاف را. (منتهی الارب). اسم است قلقه را. 
(اقرب الموارد). ||(مص) بریدن پوست ختنه 





1 


از ین. بریدن غلاف سر نره. (تاج المصادر 
ببهقی) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد): 
قلف القلفة لا و لاه قطعها. || پوست باز 
کردن از درخت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): قلف الک جرة؛ نزع عنها لحاء‌ها. 
(اقرب الموارد). ||برداشتن گل سر خم راء 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد) (تاج 
المصادر بهقى): قلف الدن قلفا؛ فض عنه 
طینه. (اقرب المواره). ||برگردانیدن. ||از 
پوست خرما بر همدوختن تختهای کشتی راو 
قیر گرفتن درزهای آن را. |اکف آوردن شیرة 
انگور. (منتهی الارب) (از اقرب الفوارد). از 
ریشه كندن. (اقرب الموارد). الج قلند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قلف. [ق [) (ع مص) از بن بریدن غلاف سر 
نره. (متهی الارب). رجوع به قلف شود. 
|ابی‌ختنه ماندن. (اقرب الضوارد) (ضنتهی 
الارب): تلف الصبی قلفا؛ لميختن و قيل 
عظمت قلفته. (اقرب الموارد). 
قلف. (قل [)(ع !) سیل‌آورد خشک‌شده. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) 
قلف. [ق] (ع ص, !) ج اقلف» به معنی 
کودک ختنهنا کرده. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قلف. [ق ) (ع ‏ زنیل از برگ خرماء (متهی 
الارب). الاوخلة. (اقرب الموارد). ٍیوست 
درخت هرچه باشد یا پوست درخت کندر» که 








بدان بخور کنند یا پوست درخت انار. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). قلفه منت آن است. 
ا((اص) جای درشت. (منتهی الارب). الموضع 
الخشن. (اقرب المواردا. 

قلف. ی ) (ع ) ج قلیف. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قليف شود. 

قلفاء . (ق](ع ص) مونت اقلف بمنی 
ارزان و فراخ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد)ء 
سته قلفاء؛ سال ارزان و فراخ. (منتهی الار ب). 

قلفات. [ق ل ](ع!) ج قلفة. (اقرب الموارد). 
رجوع به قلفة شود 

قلفاط. [ق ] (إخ) لقب محمدبن یحیی ادیب. 
(منتهی الار ب). 

قلفان. [ق [) (ع !) تة قلّف. هر دو کرانة 
بروت. (منتهی الارب). 

قلفاو. [تي] (إخ) دی است در صعید در 
مقرب شط نیل. و این کلمه معرب است. (از 
معجم الیلدان). 

قلفتان. [ ت ] (ع !) ضيه فَلفة. دوطنرف 
بروت. (منتهی الارب). طرفا الشاربین. (اقرب 


الموارد). 
قلفتی. اي لٍ] (ص, ق) رجوع به ی 
شود. 


- پوست را قلفتی از بدن کندن؛ یک تکه 
بدون آنکه پاره و سوراخ شود. 





جیوه و 


- قلفتی زدن؛ در تداول, به فریب چیز بدی را 
بجای چیزی تیک به کسی دادن. (بادداشت 
مولف). و رجوع به غلفتی زدن شود. 
قلفحة. [ق ف ح] (ع مص) خوردن همه 
طعام را. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قلفح الطعام؛ | کله اجمع. (اقرب السوارد). 
همگی چیزی را خوردن (آتدراج). 
قلفطیری. (ق ت ریی] اص نسبی) (قلم 
..) کتابتی است که آن را بهود بر پوستی که 
آیاتی از تورات بر آن نوشته شده به کار 
میبرند و آن را مانند حرز نگه میدارند. سپس 
در معنی این کلمه توسعه داده شد و در آنچه 
صاحیان طلسم میویمند به کار رفت. (از 
اقرب الموارد). 
قلفطیریات. ان ] (مرب. او 
قلفطریات, نوعی از نوشته سحری است و این 
کلمه دخیل است. 
قلفع. اي ت ] (ع !) دارای ممانی قلفع است. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به أن 
کلمه شود. 
قلفع. [ي فب ) (ع )اگل تراشه ترقیده و 
پارهپاره شده. (منتهی الارب). یا یتفلق من 
الطين و یتشقق, (اقرب السوارد). | آنچه از 
آهن برافتد و پرا کنده شود وقت کوفتن است. 
(اقرب الموارد) (منتهى الارب). رجوع به قلقم 
شود. 
قلفعة. [ي فی ع] (ع[) خا ک‌درواشده که زیر 
آن سماروخ برآمده باشد. (سنتهی الارب). 
قشرالارض برتفع عن الکماة. ||إسماروغ و 
قارچ. (اقرب الموارد). ||آنچه بر پوست بعیر 
گرگین پوست تنک پاره‌پاره باشد و بمالیدن و 
کشیدن جدا گردد. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). 
قلفکت. (](إخ) ده کوچکی است از دهستان 
جمع آبرود بخش مرکزی شهرستان دماوند. 
سکهه آن ٩‏ تن است. مزرعه کویج جزء این 
ده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
قلفوط. [] (سعرب. () اسم شامی کراث 
شامی است. (تحفة حکیم مؤمن). 
قلفونیا. [ق] (سعرب. ۱۵ نوعی از صمغ 
درخت صنوبر بساشد و آن را به فارسی 
زنگ‌باری گویند به سبب آنکه بار سیاه 
است و به عربی علک یابی خواند. (برهان) 
(آنتدراج). و بعضی گنتهاند صمغ صنوبر بری 
است که به یونانی قوفا نامند و ان صمغ 
راتینج است که خودبخود سیال باشد و چون 
طبخ دهند آن را و انجماد یابد قلفونا نامند و 
ابن بیطار گوید غلط کرده کی که آن را 
راتینج بعینه دانته و بغدادی گفته که قلفونیا 
بر سه نوع است یکی سیالی که منعقد نمیشود 
مانند قطران و بعضی آن را قطران نامند و نوع 
دوم صلب و نوع سوم آن است که بعد از طبخ 





صلب میگردد و این فی‌الحقیقه قلفونا است 
آنچه شامل جمیع اقام راتینج است. (مخزن 
الادویه). 

قلفة. زق ف ] (ع مص) برداشتن گل سر خم 
را. (اترب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قلف شود. 

قلقة. [ق ت ] (ع !) آوندهای بحرانی پر از 
خسرما و جز آن.(منهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قلقة. [ى ف] (ع () قلّه. لاف سر نره. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). آن پوست که 
در ختنه بیرند. (مهذب الاسماء). 

قلفة. [ِ فَ ) (ع () مونث قلف و آن پوست 
درخت است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به قلف شود. |اگیاهی است سبز که 

شتران به حرص 
تمام خورند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قلق. 3) (ع سص) بی ‌آرام شدن و 
جنییدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب)؛ قَلِق 
الرجل قلقا؛ انزعح و اضطرب. (اقرب 
الموارد). ||((مص) بی‌آرامی. (متتهى الارب) 
(آتدراج) (تاج السصادر بسهقی), اضطراب. 
(اقرب الموارد). ||تنگ‌دلی. (تاج المصادر 
بیهقی). 

قلق. (ق لٍ ) (ع ص) بی‌آرام. (متهی الارب). 
مضطرب‌البال. (اقرب السواردا: رجل قلق؛ 
مرد بی‌آرام. (مستتهی الارب). امرأة 
قلق‌الوشاح؛ زن جنبان گردن‌بند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قلق. [تي لٍ) () خوی. عادت. سلیقه. شیمه, 
خوی در حیوان و گاهی در آدمی. 

قلق کسی رابه دست آوردن؛ رجوع به 
ترکیب بعدی شود. 

-قلق کسی را پیدا کردن؛ رگ خواب کسی 
را پیدا کردن. چم کسی را پیدا کردن. 

قلق. [ول لٍ] ( !4 من طیرالساء. (اقرب 
البوارد). 

قلق. [قل ۳ 0 چیزی چون جلد و جامة 
قرآن ن که زنان در أن نخ و سوزن نهند. 
(یادداشت مولف). کیسه‌مانندی شبیه به پا کت 
که‌زنان دارند از قماش دوخته و ب بر آن قطان 
و ریسمانی که چندبار پیرامون آن گردد بستن 
راو در آن سوزن و نخ و انگشتانه و موم 
گذارند.(یادداشت مولف). || در تداول رشوه و 
ا دنورا دولت دهند چون با 


میوة ریز دارد و بار آن را 


انجام کاری خاصه بقراء و قصبات روند و 
امخال آن. (یادداشت مولف). جرینة مالیاتی. 
خدمتکاری. خدمتانه. غلامانه. حق العمل. 
رجوع به غلق شود. 

قلقاجان. [] ((خ) در شمال چسناران از 
نواحی شمالی مشهد مقدس. 

قلقاس. [ق ] (معرب. ) بخ گیاهی است که 





قلقانه. ۱۷۷۲۱ 
آن را پزند و خورنده محرک باه و بغایت 
ممن بدن و جهت سرفه و خشونت سیه و 
سحج امعاء و لاغری گرده و اسهال نافع و 
صداومت او مولد سودا و مسدد. (منتهی 
الازب) (آنندراج). ریش نباتی است که پختۀ 
آن را خورند و هرگاه خوب پخته نشده باشد 
گزنده‌است. یکی آن قلقاسة است. (اقرب 
الموارد). نباتی است که نزدیک آبها میروید و 
در مصر کثیرالوجود است. برگش مایل بتدویر 
و عریض و بقدر برگ بادام از یک بیخ چندین 
شاخ میروید به سطبری الگشتی و به 
هرشاخی یک برگ میباشد و بیخش سطبرتر 
از زردک و کوتاه و مایل به سرخی و اندرون 
او سفید و با اندک قبض و تندی و لذیذء در اول 
گرم و در دوم تر و به غایت مسمن بدن و صالح 
الغذاء و محرک یاه و جهت سرفه و خشونت 
سیه و حنجره و سحج امعاء و لاغری گرده و 
اسهال نافع و نفاخ و مداومت او مولد سوداء و 
مدد و مصلعش عسل و سکتجبین و ادویا 
خوشبو و تخم او در افعال قريب به تخم کرنب 
و قدر شربت از تخم او در درهم است و 
قسمی از قلقاس صلب و مستدیر میباشد و هر 
چند طبخ دهند پخته نمیشود و ضماد او جهت 
نضح اورام و ذرور سوختة ار جهت قروع و 
قلاع و تقویت موی مؤثر است. (تحفةٌ حکیم 
مومن). تیره قلقاس ۲ مشتمل بر چند نوع 
گیاه" که برای زینت کاشته ميشوند. یکی از 
آنها گل شپوری است. جنس دیگر آن قلقاسٍ 
است که ریشۂ آن شیرة سمی دارد و سابقا 
خشک کرده آن را که سمیتش کمتر است در 
رماتیسم به کار میبردند. ( گیاه‌شناسی گل 
گلاب ص ۲۹۸) ( کار آموزی داروسازی ص 
۷۹ 

قلقاسة. (ق س] (ع |) یکی قلقاس. (اقرب 
الموارد). رجوع به قلقاس شود. 

قلقاف. 1ی ] (معرب. !) معرب گل گاو یکی 
از محصولات بلوط و این کلمه در آستان 
متداول است. رجوع به بلوط شود. 

قلقال. [] (ع اسص) جنبش. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) اسم است قلقلة را. 
(متتهی الارب). |((ص) مقار بنمعنی 
دائمالسفر و عبارت لان چنین است: رجل 
قلقال؛ صاحب اسفار. (اقرب الموارد). 

قلقال ٠ق‏ ] (ع إ) لفح شتر. (سنتهی الارب) 
(آنتدرا اج) |[(مص) لقل (اقرب المواردا. 
رجوع به قلقلة شود. 

قلقان. [] () سیر (آنندراج. از غیاٹ 
اللغات). 

قلقانه. [یل ل ن /ن ] () غلامانه. خدمانه. 


1 - 


2 - Colocasia. 3 - Aridées. 








۲ قلقتار. 


حق العمل. رجوع به قلق شود. 
قلقتار. [ ] (معرب. () رومی قلقطار. رجوع به 
قلقطار شود. 
قلقچی. [ قل ل)(تسرکی, ص مرکب. [ 
مرکب) گیرندة جریمة مالیاتی. | نوکز: 
خدم‌تکار. (آتدراج). رجوع به قلق و غلق 
شود. 
قلقد یس. [ق ق ] (معرب. لا صمقی است 
اسا کفه را و این کلمه دخیل است. (اقرب 
الموارد). زاج سرخ را گویند. (آنندراج). در 
ماهیت آن اختلاف است کشر زاج فيد و 
بعضی زاج سرخ و بعضی زرد و بعضی توعی 
زاج سفیدی که به فارسی آن را زاج شتر 
دندان نامند. دانسته‌اند و یعضی گفته‌اند به 
فارسی شوغار و به یونانی حلقیس نامند و 
تحقیق ان است که قلقدیس سه صنف مباشد 
صنفی سفید سبک زودشکن و این تندترین و 
بهرين اصناف است و صستف دوم 
کیرالارضیت غلیظ خشن و رنگ آن مایل 
به کبریت و این را به یونانی مالی ترایا نامند و 
صف سوم نرم و متساوی الاجزاء و سست و 
چون آب بدان رسد. سیاه گردد و این را زاج 
الاسا کفه‌نامند. (مخزن الادویة). توعی از زا گ 
به رنگ سپید. (ذخیره خوارزمشاهی). 
قلقشنده. (ق ق ش د] (اخ) دهی است در 
مصر که از جانب دریا از قاهره سه فرسنگ 
فاصله دارد. (ممجم البلدان) (ابن‌خلکان). این 
ده از توابع قلیوب است و ان را قرقشنده 
خوانند. رجوع به الاعلام زرکلی شود. 
قلقشندی. [نَ ق ش ] (إخ) احمدین علی‌بن 
احمد قاهری. مورخ و محقق و ادیب. وی در 
قلقشنده سه فرسنگی قاهره به دنیا آمد و در 
قاهره پرورش بافت و در هماتجا وفات کرد. 
او از خاندان علم و دانش بود و در میان پدران 
ونیا کان‌وی دانشمندان بزرگی بوده‌اند. 
مهمترین تألیف وی کتاب «صبح الاعشی فى 
قوانین الانشاء» است. این کتاب چهارده 
مجلد است و در فنون بسیاری از تاریخ و 
ادب و توصیف از شهرها و کشورها بحث 
میکند و نیزء او راست: ۲- حلية الفضل و زينة 
الکرم فى المفاخرة بين اليف و القلم. این 
کتاب خطی است. ۳- قلائد الجمان فى 
التمریف بقبایل عرب الزمان. اين کتاب نیز 
خطی است. (الاعلام زرکلی ص ۵۲ ۴- 
نهاية الاادب فى معرفة اناب العرب. وی 
بال ۸۲۱ وفات کرد. ( کشف الظنون).. 
قاقشندی در شب شنبه دهم جمادی الاخرة 
در شصت‌وینج سالگی وفات کرد. (شذرات 
الذهب جزء ۴ ص ۱۴۳). 
قلقطار. زق ن ] (معرب. )۱ صمفی امت از 
اسا کفه مشل قلقنت, لقند و از آن است زاج. 
(آقرب الموارد). رجوع به قلقنت شود. زاج 





شتر دندان. (آتدراج). قلقطار به فتح دو قاف 
و در ماهیت آن اختلاف است اکثرزاج اصفر 
و بعضی زاج سفید شتر دندان و بعضی زاج 
اصفر مایل به سرخی دانته‌اند و بهترین آن 
خالص بار ریزه و براق مانند زرنیخ 
زودشکن است. (مخزن الادوية). نوعی از 
زاگ به رنگ زرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
زاج زرد باشد و آن را زاج شتر دندان هم 
میگویند. (برهان)". 
قلقطایا. [] (معرب. !) ماده‌ای است که زیر 
قرنیه جمع میشود و آن را میخورد و ماتند 
ناخنی میگردد. (ترجمه از بحر الجواهر). 
قلقل. 1ق ]ع ص) مرد سبکروح و 
ظطریف را گویند. (برهان). مرد چت 
سبکروح. (منتهی الارب). || خفیف در سفر. 
(اقسرب الموارد). ||اسب سبك. (متهى 
الارب). ||یاری‌گر شتابکار. (منتهی الارب) 
(آتندراج). المعوان السریم.اتحرک. (اقرب 
الموارد). ||( صوت) آواز ریختن شراب از 
شیشه صراحی. (آنندراج). آواز شراب را 
گفتهاند که از گلوی صراحی بیرون می‌آید. 
(برهان). |((ص) مجازاً بمعنی کلان. 
قلقل. اي ق] (ع !) نام درخت انار صحرایی 
است و آن را قلاقل و قلقلان هم میگویند. 
(برهان):۳ 
قلقل. آق قٍ] (ع !) گیاهی است که دان آن 
سیاه باشد و نیکو در بوئیدن و نیک محرک یاه 
خصوصا چون کوفته به کنجد امیخته به 
انگبین معجون سازند و آن را قلقلان بضم و 
قلاقل کملابط نیز نامند یا آن سرد و نوع گیاه 
دیگر است و بیخ و ريش آن گياه را سفاث 
خوانند و عامه به غلط أن را با فاء خوانند. 
(مسنتهی الارب). درختی است به بلندی 
درخت انار و بار آن دانه‌ای است گرد و سیاه 
به انداز؛ فلفل یاکمی بزرگتر و در آن 
چبندگی و شیرینی و بوی خوش است. 
(اقرب الموارد). به فارسی انار دانة دشتی 
نامیده ميشود. طبیعت آن در دوم گرم وتربا 
رطوبت فضلیه و بفایت مقوی باه و منعظ و 
ممن بدن هر نوع که استصال نمایند 
خصوصا با کنجد و یا با نبات و یا فانید و یا 
عل سرشته و مصلح حال گرده و مثانه و 
زایل‌کنندة احتراق و مقدار شربت بریان کرده 
آن از قبیل تنقل تا یک اوقیه و از کوییده آن تا 
تم اوقیه و ا کثار آن مصدع و مضر معده و 
مورث هیضه و مصلح آن بریان نمودن وبا 
سکنجیین یا با قند و عل خوردن, بدل آن په 
وزن آن ابهل و چهار دانگ آن مفز تخم خیار 
است. (مخزن الادویه). نباتی است شبیه به 
نبات کنب و چوب او مایل به سرخی و شاخها 
دراز و ثمرش مستدیر و بزرگتر از فلقل و 
املس و بیرون او مایل بسیاهی و مغز او با 





قلقل آباد. 
حلاوت و اندک لزوجت و پوست ساق او 
قوی‌تر از پوست کنب و گلش مایل به سفیدی 
و متسل از او دا اوست و بعضی او راحب 
الشمته دانستهاند در دوم گرم و تر و بفایت 
مبهی خصوصاً با کنجد و نبات و ممن بدن و 
قدر شربتش تا یک وقیه و مصدع و مصلحش 
بو دادن او و استعصال سکنجپین است. (تحفةُ 
حکیم مؤمن). 
قلقل. (ق ىا (ج) دهی است از دهستان 
فریم. بخش دودانگة شهرستان ساری, واقع 
در ۲۰۰۰ گزی‌باختر کهنه‌ده. موقع جفرافیایی 
آن دشت و هسوای آن معدل مسرطوب 
مالاریائی است. سکنه آن ۴۵ تن است. اپ 
آن از نهر عروس داماد و محصول آن برنج» 
غلات. و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قلقل. [ق ئ) ((خ) دهی است از دهتان 
خرم‌رود شهرستان تویسرکان, واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختر تویسرکان و ۶ 
هزارگزی جنوب باختر اشتران. موقم 
جسغرافیایی آن کوهستانی و هموای آن 
سردسیری است. سک آن ۶۱۷ تن است. اب 
آن از دو رشته قنات و چشمه و محصول آن 
غلات. دیم, انگور, کتیراء و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد و تابستان از راه 
سوبلق و لاشجر اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلقل آباد. (ق ن] (إِغ) دی است از 


۰ .۰ 1 
۲ - بضم اول و سوم |0۳0۱مال گر ید: قلقطار 
ماخسوذ از یونانی جدید 2۱۲۵۱۵7۳08( 
است.ولی دزی گوید من این کلمه را جایی 
نیاقه‌ام و در وجرد آن شک دارم اما شکل 
قلقطارین را دز سریانی و همچنین در بونانی 
"فا۵ لھ را یافته‌ام و گرید من گمان برم که 
یرنانیان کلم اخیر را از شرفیان گرفته‌اند؛ و در 
نتیجه قلقطار را مصحف 8/0۵706( میدانم. 
(حاشية برهان چ معین از دزی ج۲ ص۲۹۹). 
مایرهوف آن را محتملاً از بونانی ۲40٩‏ )0 )2× 
مبداند. (حاشية برهان از عقار ۱۴۰ف). 
۳-دزی گرید (ج۲ ص ۳۹۹): فلفل (به کسر 
اول و سوم) نام سه گیاه مجهول امت در مفرب» 
اما قلقلی که رازی نام میبرد در عراق شناخته 
است و دانه‌های پختة آن را می خورند و از 
پوست شاخه‌های آن جامه کنند. به نظر می‌رسد 
که چیزی شبیه کنف باشد و نیز گرید: «قلقلان 
صااهتوصه 009ا20». (ایضا). حکيم مزمن 
گوید: قلقل نباتی است شبیه به نبات کنب و 
چوب او مایل به سرخی و شاخه‌ها دراز و 
شنمرش مستدیر و بزرگتر از فلفل و اسلس و 
بیرون او مایل به سیاهی و مغر او با حلارت و 
اندک لزوجت.. (حاشية یرهان ج صعین). و 
رجرع به عقار ص ۳۲۴ ف شود. 








قلقلان. . 


دهتان پیشخور بخش رزن شهرستان. 


همدان, واقع در هزارگزى جنوب خاوری 
رزن و یک‌هزارگری تجرک. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل مالاریائی است. 
سکنۀ آن ۱۷۴ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, لبنیات. و شغل امالی 
زراعت وگله‌داري است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قلقلان. اي تي] () انار صحرایی. (آنتدراج) 
(برهان). قلقل. رجوع به قلقل شود. 
قلقلان. ان نع( تلقل یاه دیگری 
است. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به قلقل شود. و : 
قلقلانی. [ق ق نیی] (ع [) برنده‌ای است 
چون فاخته. (اقرپ الموارد) (منتهی الارب). 
نوعی از کبوتر. (آنندراج). طایری است که 


مشابه فاخته است. (فهرست مخزن الادویه).. . 


قلقلانیه. (ن ن ىَ] (ع !) ف]اخته است. 
(فهرست مخزن الادوية). رجوع به ماده قبل 
شود. ۱ ۱ 
قلقل خوردن. اي و خسوز / خُر د] 
(بص مرکب) گردیدن چیزی مدور و کنایه از 
رفتن کوتا‌بالای فربه. (یادداشت مولف), 
رجوع به غلفل خوردن شود. 

قلقل رود. [ن اغا بام یکی از 
دهتانهای سه گانة شهرستان تویرکان این 
دهتان در جنوب شهرستان واقع و محدود 


است از شمال به دضتان کرزان رود یا حومه. 


از جنوب به شهرستان ملایر و نهاوند, از 
خاور به شهرستان ملایر از باختر به شهرستان 
نهاوند و کگاور. وضع طبیعی ده کوهستانی و 
هوای قسمت کوهستانی, سردسیری سالم و 
کسنار رودخانة تویسرکان, سردسیری و 
مالاریائی است. کوه سیاه‌دره و کوه گلیان» 
واقع در شمال باختری شهرستان نهاوند در 
جنوب این دهستان و کوه کمرزرد بین اين 
دهتان و بخش کنگاور واقع شده است. 
رودخانة کرزان‌رود.و سرابی که در دهستان 
خومه بهم ملحق میشوند پس از گذشتن از 
آبادی فریازان رودخانه قلقل‌رود نامیده شده 
و برخی از قراء این دهستان که در کتار آن 
واقع شده‌اند را مشروب میکند و در انتهای 
اراضی کارخانه و قصبتان از این دهستان 
خارج و وارد شهرستان نهاوند ميشود. آب 
قراء دستان از رودجانه و قتوات و چشمه 
تأمين میشود. محصول عمد؛ آن غلات. 
لبنیات و مختصر صیفی‌جات است. راضهای 
دهتان عموما مالزو و ضعب العبور میباشد. 
این ده از ۴۰ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و سکنة آن در حدود ٩۱هزار‏ تن و مرکز 
آبادی فرسفج و قراء مهم آن بشرح زیر است: 
فریازان. سوتلق. بابا کمال. جرالامیان و مان 





ده. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۵. 
قلقل‌رود. [ق ئ ] (اخ) تام رودی است يه 
تویسرکان. (یادداشت مولف). رجوع به ماد 
قبل شود. 
قلقلکت. [ی ن ل] ( کوز؛ خرد سفالین. 
(یادداشت موّلف). کوز؛ سفالین کوچک برای 


آب. 
قلقلک. [ق تي ل ] (() غلقلک. رجوع به 
غلفلک شود. 


قلقلو. [ق ن ] (اخ) دهی است از دصتان کوه 
پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان, واقع 
در ۵هزارگزی شمال خاوری سبعیداباد و 
۳هزارگزی شمال راه خانه‌سرخ به گوداحمرء 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سک آن ۷۳ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات. حبوبات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
قلقلة. [قَ ن ل] (ع مسص) بانگ کردن. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (تاج 
المصادر بوتن) | جتایدن. |ازدن. استی 
الارب) (اقرب الموارد): قلقل فى الارض؛ بر 
زمین زد. (متهی الارب). ||((صوت) بانگ. 
قفل و کلید. (مهذب الاسماء). ۱ 
قلقلة. اق ق 0)(ع ل) (حروف.) پنج حرف 
اسټ وان عبارت است از قاف و طاء و باء و 
جیم و دال که در کلمۂ قطب جد یا قد طبح گرد 
امده است. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
یکی از تقسیمات حروف هجاست و حروف 
قلقله عبارت است از قاف و دال مهمله و طاء 
مهمله و باء و جیم. مبرد گوید: قاف از آنها, 
یت بلکه کاف جزو آنهاست. (کثباف 
اصطلاحات القنون چ اقدام ۱۳۱۷۰ ه.ق.ص 
۵ رجوع به حروف قلقله شود. 
قلقله. [ق ق لٍ] (اخ) دهی است از دهستان 
تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباد. واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب باختری یوکان و 
۰۰ گزی باختری شوسه بوکان به سقز, 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل سالم است. سکن آن ۳۷۵ تن است. 
آب آن از سیمین‌رود و محصول آن غلات. 
توتون, حبوبات و شغل اهالی زراعت.و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قلقله. [ن ی ل] ((خ) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومة شهرستان ستندج. واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال باختر ستندج و 
۲ هزارگزی شمال شوسة ستندج به مریوان. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکله آن ۲۲۰ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. لبنیات و 





۱۷۷۲۳  .دنقلق‎ 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
قلقله. ن ق ل] ((خ) دهی است از دهستان 
یلاق بخش حومه شهرستان سنندج» واقع در 
۸هزارگزی شمال خاوری ستندج و ۶ 
هزارگزی جنوب سی‌وسه مرده. موقع 
جغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردشیری است. سکه ان ۱۳۰ تن است, اپ 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. صنایع دستی زنان قالیچه. جاجیم و 
گلیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
قلقله. [ق ق [] (() دهی است از دهستان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقزء واقع در 
۳سزارگزی جنوب باختری ستز و ۸ 
هزارگزی جنوب پیرعمران, موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سک آن ۱۱۰ تسن, آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. لبنیات, توتون و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
قلقله. (ق ن [) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مرکزی بخش مریوان شهرستان. 
سنتدج. واقع در ۲۶هزارگزی شمال باختری 
دژ شاهپور. مکته آن ۴۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
قلقله دشت حر. [ق ق ل د ح] ((خ) دهی 
است از دهستان باباجانی بخش ثلاث: 
شهرستان کرمانشاه, واقع در ۸۴هزارگزی 
جنوب خاوری ده شیخ. موقع جفرافیایی آن 
کوهتانی و هوایر آن سردسیری است. سکنة 
آن ۱۵۰ تن است. اب آن از چشمه و مجصول 
آن غلات. حبوبات لینیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری انت. راه مالرو دارد. 
ساکنین از طايفة یاباجانی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 
قلقلی. [ق تي ] (ص نسبی) مدور و خرد, 

- کوفته قلقلی؛ کوفت خرد چند گردکانی که 
بیشتر از گوشت و نخودچی یا برنج کوفته 
کنند, و گاه نیز از گوشت تنها. 
قلقنت. [ق ق ] (معرب. !) زاج کبود و یا زاج 
سرخ. (ناظم الاطباء). قلقنت و قلقطار و قلقند 
صبغی است انا کفه‌را و این کلمه‌ای دخیل 
است. (اقرب الموارد). و رجوع به فرهنگ 
شموری ج ۲ ورق ۲۲۰ الف و رجوع به قلقتد 
شود. 5 
قلقند. [ق ق ] (معرب.) صبغی است اسا كفده 
راء (اقرب الموادر). زاج سرخ را گویند. و 
بعضی زاج کبود را گفه‌اند. (آنندراج) (ناظم 





۴ قلقنطار. 


الاطباء) (برهان)'. ماده‌ای است بین شب و 
زاج. رجوع به نخبة الاهر دمشقی ص ۸۰ 
شود. زاج سبز. (تحفة حکیم مومن). نوعی از 
زاج است به رنگ سسبز, (ذخسیرة 
خوارزمشاهی) (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق 
۲ الف). رجوع به قلقنت و قلقطار شود. 
قلقنطار. ( ] (معرب. ا) قلتطار. (برهان). 
رجوع به قلقطار شود. 
قلقفه. اق ق نْ ] (معرب. () جراحتی است که 
در پای اسب و استر و امثال آن بهم میرسد. 
(برهان). 
قلقوچان. [ق] (اخ) دهی است از دهتان 
چناران بخش حومه شهرستان مشهد. واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری مشهد و سر راه 
شوسۀ مشهد به قوچان. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل است. سکنة آن ۲۶۵ 
تسن است. آب آن از قنات و سحصول آن 
غلات, چغندر و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلقة. ی لٍ ق ] (ع ص) مزنث قلق به سعنی 
بی‌آرام.(اقرب الموارد). 
قلقی. [ق ل قی‌ی ] (ع|) نوعی از گردن‌بند که 
آن را با لؤلؤ برشته کشیده‌اند. ابن سیده گوید: 
نميدانم به چه منوب است مگر آنکه 
منوب به قلق به معنی اضطراب باشد زیراکه 
دانه‌های آن آرام نگیرد. (از اقرب الموارد). 
قلقی. (ق قا] (عل) نوعی از گردنبند. (متهی 
الارب) (آندراج). رجوع بهقَلفیَ شود 
قلکت. [قّل ل] (() صسورتی از غولک و 
کولک. کوزة سفالین که بر سر سوراخضی 
باریک دارد که مکوک در آن فروتوان 
ریخت و جز با شکستن کوزه بیرون نتوان کرد 
و کودکان پولهای خود در آن ذخیره کتند و 
پس از پرشدن کوزه بشکنند و بیرون آرند. 
رجوع به غلک شود. 
قلک دار. ال [] (نف مرکب) کاسه 
کوزه‌دار (در قمارخانه). (یادداشت مولف). 
قلل. اي [) ( !)ج قسل. (مستتهی‌الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قل شود. 
قلل. (ق ل) (ع ص ل) ج قّلال به معنی قلیل. 
رجوع به قلال شود. ااج قلال به معنی قلیل. 
رجوع به قلال شود. |أج قلیل. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به قلل شود. |اقلل 
من الناس؛ مردم مستفرق از یک قله یا از 
قبایل شتی و چون بعد از پرا کندگی و تفرق 
گرد آیند كلل باشند کصرد. (منتهی الارب). 
قلل. اق 218 !ج مه (اقرپ الموارد) 
(منتهی آلارب). رجوع به قلة شود. ‏ . 
قللرآقاسی. (وّل [] اترکی, (مرکب) 
سردار غلامان. قل بمعنی غلام و لر علامت 
جمع چون الف و نون فارسی. آقاسی سردار: 








از غلامان شاه مردان اوست 
که‌درین عهد قللر آقاسی است. 
داراب‌بیک جویا (از آنندراج). 

قللولو. [ق] (إخ) دهی جز دهستان کیت 
بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع در ۱۷ 
هزارگزی باخترگرمی و ۱۲هزارگزی شوت 
گرمی به بیله‌سوار» موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و گرمسیری است. سکن آن 

تن است. آب آن از چشمه و رود سامیور و 
محصول آن غلات. حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری.است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 
قللون. ای ) (ع س. ج قلبل. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قلیل شود. 
قلم. (ق [) (ع مص) چیدن و تراشیدن ناخن 
و جز آن را. (متهى الارب). ||قطع کردن. 
(اقرب الموارد). در اقرب الموارد قلم به فتح 


اول و سکون دوم را قطع کردن چیزی و چیدن 


ناخن معنی کرده است. 
-قلم شدن؛ دو نیمه شدن. قطع شدن. شکسته 
شدن. از یکدیگر جداشدن. قلم شدن دست یا 
پای؛ قطع شدن استخوان آن با یک زخم 
چو نیزه قلم شد به گرز و به تيغ 
همی خون چکانید مانند میغ. فردوسی 
هر دون که برخلاف تو گیرد قلم بدست ١‏ 
حقا که‌از نهیب تو دستش قلم شود. 
سیدحن غزنوی. 

چو دست را به قلم برد و عدلنامه نوشت 
قلم شود بسر تیغ داد دست تنم, سوزنی. 
بخود پیچید فلفل از سواد خال هندویت 
قلم شد دار چینی از حدیث تندی خویت. 
محن تأثیر (از آتدراج) (از ارمفان آصفی), 
قلم قلم کردن؛ با شمشیر و کارد و جز آن 
چیزی را چون چوب و استخوان به قطعات 
جداکردن. 
-قلم کردن؛ کنایه از دو پاره کردن چیزی 
باشد به یک ضرب. (آنندراج) (یرهان). دوتیم 
کردن.جدا کردن. (انجمن ارای ناصری): 
به یک زخم صد نیزه کردی قلم 
خروشان و جوشان چو شیر دژم. فردوسی. 
= ||بریدن در عرض چیزی را که بسیار گنده 
نباشد مانند شاخ نورسته یا دست و انگشت و 
امثال آن مثلاً نگویند تن درخت چنار را قلم 
کردم‌بلکه گویند شاخ آن راقلم کردم و دست 
فلان را قلم کردم و از ایتجاست که بعضی 
گفته‌اندبریدن یه یک ضربت است زیرا که در 
چیزهای گنده صورت نمی‌بندد. (آتدراج): 
گردست بر قلم بنهد بی اجازتت 
تیر فلک سپهر کند دست او قلم. 

سلمان (از آتدراج). 
||(ل) طرز و شوه نگارش خط با سبک نوشتن 
خط. رسمخط. شیوة خط. (یادداشت مولف): 








قلم. 
این قلم کلهر است؛ خط اوست. 
تلمهای اسلامی: خطهای اسلامی. روایات در 
اقسام قلم‌های اسلامی تا حدی متخحت است. 
آنچه از مجموع روایبات بدست می‌آید آن 
ان که قلم اسلامی از آغاز همان قلم نبطی 
بوده است که آن ر «النسخی» و «الدارج» 
مینامیده‌اند و عرب مستقیماً از نبطی متأخر 
گرفته بود و بعد از معاشرت اعراب با سردم 
حیره و بنای کوفه در جنب حیره خطی که 
آنهم تقلیدی از خط تبطی بود شايع شد که او 
را حیری یا جزم میخواندند. ابن‌الندیم گوید: 
در آغاز دوت اسلام چهار خط معمول 
گردیده‌بود به آین اسم: خط مکی, خط مدنی» 
خط بصری, خط کوفی و در خط مکی و مدنی 
الفها بسوی راست کج بود و در شکل او کمی 
خوابیدگی به سمت بالای انگشتان پدیدار بود 
و این چهار خط را قطبه‌نامی در عهد بنی‌امیه 
کامل کرد و بعدها از این چهار خط اقلام 
دیگری استخراج گردید و در اوایل دولت 
بلی‌عباس دوازده قلم در نزد خوشنوسیان 
متداول گردیده بود که مشهورترین آنها این 
است: ۱- قلم طومار کیر که در طومار کامل 
بوسیلة برگ خرما یا قلم می‌نوشتند و نامه‌ها 
که پادشاهان میفرستادند با این قلم نوشته 
ميشد. ۲-قلم فللین. ۳-قلم فلائین. ۴- قلم 
زتبور. . ۵- قلم مفتح. a4‏ -قلم حرم (جزم). ¥> 
قلم موامرات. ۸- قلم عهود. -٩‏ قلم قصص. 
۰- قلم خرفاج و از این اقلام باز اقلام و 
خطوط دیگری بوجود آمد و به بیست‌وپنج 
قلم رسید و در عهد مأمون خوشنویسی رنگ 
و آبی به خود گرفت و در آن عهد قلم مرصع و 
قلم ناخ و قلم ریاسی منسوب به مخترع آن 
فضل‌بن سهل ذوالریاستین و قلم رقاع / تلم 
غار الحلیه و قلم ثلث و قلم محقق و قلم 
منثور و قلم الوشی و قلم مکاتبات و قلم 
نرجس و قلم بیاض نیز یوجود آمد. بیست 
خط از این خطوط از خط کوفی بوجود امده 
بود که هر کدام خاص نوعی از نوشته‌های مهم 
بود چون قرآن و مجلات و طومارها و 
نامه‌های درباری و بعضی دیگر مثل خط.نسخ 
و خط محقق و خط مشق و ثلث و مدور و 
راسی و رقاع خاص کب و احادیث و اشعار 
و مراسلات معمولی بود و از.عهد مأمون بعد 
این خطوط ترقی کرد و قلم ریاسی متداول 
گردیدتا این مقله خط نخ را موزون و زیا 
ساخت و آن را لایق آن قرار داد که قرآن را 
بدان خط بنویند. خلاصه اینکه خطوط 
اصلی عرب دو خط کوفی و نسخ بود و از آن 


۱ -قلقند = فلفت. از یونانی 00106۲096 = 
verte ۲‏ (حاشيه برهان دکترمعین 
از عقار ۱۴۰ 








قلم. 

در قلمهای گونا گون بوجود آمد و در قرن 
هفتم و هشتم هجری بتدریج خط کوفی رو 
بزوال نهاد و خطوطی که در آن زمانها یعنی 
بعد از قرن هفتم معمول بوده است از ایتقرار 
است: نسخ, ثلٹ, خعلیی, ریضانی: محقتق 
رقاع و از این شش خط نیز بعدها خطوط 
دیگر اختراع شد که باید اختراع آن را به 
ایرانیان منسوب بداریم و خلاضة: آن بقرار 
ذیل است: قلم مقرمط. قلم باریک, قلم 
نستعلیق, قلم شکسته. قلم ثلث و قلم تعلیق و 
نسخ. رجوع به هریک از این کلمات شود. 
(معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص۲۲۵ و 
۶ (لفهرست ابن ندیم صص ۱۱ - 4۱۲ 
(آداب اللغة العربية ج ۱ ص ۲۰۵) (البیان و 
السبین جاحظ ج مها (سبک‌شناسی 
ملک الشعراء بهار ج ۱ صص ۹۵ - ٩۶‏ و 
رجوع به صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۵۱ ببعد شود. 
| خامه. ( کشاف اصطلاحات الفنون). غرو! يا 
خام تراشیده. (منتهی الارب). اليراعة یکتب 
بها و آن فُعَل به معنی مفعول است چون حفر به 
معنی محفور و از اینرو آن را قلم نخوانند مگر 
پس از تراشیدن و پیش از آن قصبه و براعه 
خوانده شود.(ازاقرب الموارد). نی نازک که 
با یک سوی تراشيدة آن نویسند. (یادداشت 
مؤلف). نی تازک و غالبا رنگین که یک سر آن 
تراشند و بنوکی منتهی کنند و به مرکب زده و 
بدان نویسند. (یادداشت 
تراشیدن قلم,دانکه در علم خط سعرفت 
تراشیدن قلم از لوازم است و گفته‌اند خير 
الاقلام ما انتحکم نضجه فی جرمه و نشف 
ماءه فى قشره و قطع بعد القاء بدره. و در 
تراشیدن قلم چهار چیز را باید ملاحظه کرد: 
فتح و تحت و شق و قط. اما فتح عبارت است 
از قطع اولی که به نسبت با عرض باشد و آن 
در قلمی باشد که صلابت داشته باشد بیشتر 
باید و قلمی که نرم باشد کمتر. و تحت عبارت 
است از قطعی که به نسبت با طول بود پس | گر 
تحت در اطراف قلم کند بايد که هر دو کناره ار 
به نسبت با شق متساوی بود چنانکه از فتح به 
سر قلم میرسد پاریکتر میگردانند تا جریان 
مرکب به آسانی شود وا گر تحت درونه او کند 
آن بحسب صلابت و رخاوت شحمی که در 
درونة او باشد متفاوت گردد و ا گر شحم او 
سخت باشد پاید که روی او را بار نتراشد و 
اگرنرم باشد تمام آن شحم را بردارد تا مجرای 
ار صافی شود و زود خراب نگردد. و شق نیز 
بحب اختلاف قلم در صلابت و رخاوت و 
اعتدال متفاوت گردد.ا گر قلم سخت باشد باید 
که بفتح رسد و گاه بود که از آن نیز بگذرد و 
اگرترم باشد یم آن بس بود و | گرمعتدل باشد 
چنان کند که تا فتح بمقدار سبعی بماند. و اما 
قط بهترینش أن بود که محرف باشد یعتی 


مولف). در معرفت ‏ 





جانب راست او چون در دست گیرد اندکی 
مرتفع باشد و بايد که چنان در دست گیرد که 
اطراف انگشت وسطی و سبابه و ابهام هر سه 
بر قلم باشد بتساوی و قلم را اندکی بالاتر از 
فتح یگیرد. (از نقایس القنون ص ۱۱ تا ۱۲. 
مترادقات قلم از اینقرار است: ترک سیه‌عذار» 
رومی زنگی‌جبین, سیه‌بادام. گنگ 
سخن‌چین, طوطی زرین‌قفی, ماهی 
مشکین زبان. (مجموعذ مترادفات ص ۲۷۴). 

- ارباب قلم؛ تویسندگان. رجوع به اهل قلم 


شود. 
از قلم اف‌ادن؛ ساقط شدن. فراموش شدن. 
- اهل قلم؛ نویسنده: از آن محتشم‌تر در آن 
روزگار از اهل قلم کسی نبود. (تاریخ بیهقی). 
رجوع به ارپاب قلم شود. 
- به قلم آمدن؛ نوشته شدن. مجاب آمدن. 
- به قلم آوردن؛ ؛ به حاب آوردن. , محسوب 
داشتن است. 
- به قلم رفتن؛ با نبودن در شماری بدان 
شمار درامدن: فلان. عالم بقلم رفته است با 
آنکه عالم نیست و هیچ نداند. 
- در قلم آمدن: 
ای پیش از ان که در قلم اید ثتای تو 
واجب بر اهل مشرق و مغرب دعای تو 
سعدی. 
چو خضر منقتت در قلم نمی‌آید 
چگونه وصف تو گوید زبان مدحت‌خوان. 
سعدی: 
¬ رفع قلم؛ رفع حکم. رفع تکلیف. 
-قلم آهنی: ؛ که نوک ا ن از آهن اه 
سرقلم, قلم فرانه. 
- ||میله‌ای باریک و به اندازه قلم و نوک‌پهن 
و تیزاز آهن که بنایان و سنگتراشان و 
حکا کان برای خراشیدن سنگ یا سوراخ 
کردن‌بنا و یا کنده کاری یر فلزات بکار برند. 
- قلم افشان؛ قلمی که برای افشاندن طلا و 
نقره باشد. (آتتدراج). قلم طلا کاری. (ناظم 
الاطباء): 
دارد انگکت‌نما معنی رنگین مفید 
در صف اهل سخن چون قلم افشانم. 
مفید بلخی (از آنتدرا اج). 
- قلم‌انداز؛ بی سعی در حن خط. نوشتن 
سرسری. نوشتن نه با دقت. 
- قلم‌اندازی کردن؛ فلت کردن و اهمال 
نمودن و سهو کردن در تحریر, (ناظم الاطیاء). 
-قلم به دم شمشر د از 
شمشیر و برگشتن دم آن. (از آنندراج) (از 
غياث) (ناظم الاطباء). 
- قلم خط بر افتاب راندن؛ کنایه از ریش 
برآوردن. (ناظم الاطیاء): 
چو خطش قلم راند بر آفتاب 
یکی جدول انگیخت از مشک ناب. 


اقادن؛ دندانه‌دار شدن 


نظامی. 





قلم. ۱۷۷۲۵ 


- قلم برخاستن؛ رفع قلم. مرفوع‌القلم شدن, 
ساقط شدن و از ميان رفتن تکلیف. 
قلم عافیت برخاستن؛ بهبود نیافتن است. 
به تشدن. پیوسته بیمار بودن 
ورق خوبی معشوق ز هم برکردند 
قلم عافیت از عاشق شیدا برخاست. سعدی, 
رجوع به قلم بر کی نبودن شود. 
- قلم برداشتن و قلم برگرفتن از کسی؛ رفع 
قلم و مرفوع‌القلم ساختن او را. (آنندراج), 
تکلیف از او برداشتن است. مکلف نبودن: 
از جنون گفتم قلم بردارد از من روزگار 
در بن هر ناخنم سودا نیستانی شکت. 
صائب (از آنندرا اج). 
از دیوانه قلم برداشته شده است. 
- |گناهان و جرایم را ثبت نکردن. به عقیدۀ 
عوام روز نهم ربیع قلم برداشته میشود؛ : 
چون قلم بردائست از مردم دیوانه حق 
نی چرا در ناخن من میکند سودای خشک. 
صانب (آنندراج). 
-قلم 0 چیزی؛ خط زدن و حذف 
کردن بخشی از آن و اضافه کردن چیزی. 
مخدوش کردن. 
- قلم بردن در نوشته؛ تفییر دادن در آن. 
بعضی کامات آن را زدن یا عوض کردن. 
مخدوش ساختن است. . 
-قلم بر سر زدن چیزی را؛ قلم زدن بر 
چیزی. (آنندراج). محو کردن. از بین بردن: 
ما سیه‌بختان تفاوت راقلم بر سر زدیم 
هم چو مزگان سر ز یک چاک گرییان برزدیم. 
صائب (از آنندراج). 
-قلم بر کی نبودن؛ مکلف تبودن, تکلیف 
نداشتن است. ملزم به احکام شرع نبودن: بر 
مت قلم نیست؛ تکلیف نست. مرفوع القلم 
است. رجوع به قلم برخاستن شود. 
- قلم برگرفتن؛ قلم. برداشتن است. تکلیف 
برداشتن: 
ز اهل جهان بکه قلم برگرفت 
از کرمش عقل جنون درگرفت. 
میرخسرو (از آنندراج), 
ی ن؛ قلم بدست گرفتن و شروع په 
نوشتن کردن. 
قزر ری 
قدرت کستابت و نویسندگی از کسی. 
(آنندراج). قلم پستن در پیت زیر بمعی از 
عهده برنیامدن. عاجز ماندن: 
در ارژنگ آین نقش چینی‌پرند 
قلم بت" بر مانی نقش‌بند. 
نظامی (شرفنامه چ مرحوم وحید). 
= قلم‌بند؛ مرقوم و مسطور و مدرج و ثبت 
شده و در حاب آمده. (ناظم الاطیاء). 


۱-نای مبان‌تهی. ۲ -نل: قلم یست. 








۱۷۶ قلم. 


قلم: 


- قم‌بندی؛ دستخط و رقم و امضاء و اقرار و 3 


بزرگیش سر در تباهی تهاد 
قول و عهد. (ناظم الاطباء). عطارد کلم در سیاهی نهاد. 
- قلم به ناخن شکستن؛ بسزا رسانیدن. سعدی (از آتدرای). 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (غیاث اللفات). - ||کنایه از خط بطلان کشیدن بر حرف 


رجوع به قلم در ناخن شکستن شود. 
-قلم پُر؛ قلم که از ساق پر مرغان میکردند. 
قلم جدول؛ قلمی که بدان جدول کشند. 
خامةٌ جدول‌کنی. کنایه از راست و درست و 
بی خطا: 
قلم جدول بود کلک بنانش 
بحرف کر نمی‌گردد زبانش. ۰ 
طاهروحید (از انتدراج). 
غیر حرف راستی در نام من ثیت ليست . 
سرنوشتم از قلم جدول مگر تحریر شد. 
اشرف (از آنندراج) 
قلم جعد کردن؛ کنایه از نوشتن و رقم 
کردن. (آنندراج) (بر‌هان) (انجمن آرای 
ناصری), کتابت کردن. (ناظم الاطباء): 
تیر فلک کو بقلم می‌شکافت 
کردقلم جعد, ثنای تو یافت. 
میرخسرو (از آنندراج). 
دکانت از پی جرمم قلم چه جمد کند 
که موبمو ز پريشانيم به اقرار است. 
میرخسرو (از آندراج). 
قلم چرا؛ خطی بد و لایقرء. خرچنگ 
قورباغه‌ای. پای کلاغ. (یادداشت مولف). 
- قلم خوردن در ارقام و نوشته‌ها؛ خط 
خوردن. باطل شدن. 
- قلم‌خورده؛ چیزی که قلم بطلان بر آن 
نکوشم که بختم لگدکوب شد 
مرکب قلم‌خورده شد خوب شد. 
حسن‌ییگ رفیع (از آنندراج). 
= قلم داخل خط ساختن؛ کنایه از اصلاح 
دادن خط. (انندراج): 
کس‌نمیسازد قلم داخل خط استاد را 


رو مده در خط مشکین خانه شمشاد را. 
صائب (از آنندراج). 


- قلمداد کردن؛ بشمار آوردن. بحساب 

آوردن. شمردن. 

-قلم در خارش آوردن؛ نوشتن است. (از 

انندراج), 

قلم در سر کشیدن؛ خط کشیدن. محو 

کردن.باطل ساختن: ۲ 

ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را 

اختیار آن است کو قمت کند درویش را. 
سعدی. 

رجوع به قلم زدن شود. 

- قلم در ساهی نهادن؛ اماد بدبختی شدن. 

رقم بدبختی نوشتن برای کسی. بدی و 

مصیبت برای کی مقدور ساختن است. 

(ارمفان آصفی) (آنندراج): 








کسی. (انجمن آرای ناصری). کنایه از قلم بر 
سخن کی کشیدن. (برهان). 


-قلم درکشیدن؛ کنایه از محو کردن. 
(برهان). باطل ساختن است. خط بطلان 
کشیدن: 

توانم که تیغ سخن برکشم 

جهانی سخن را قلم درکشم. سعدی, 
نه چنان کز پس قرانی چند 

قلمش درکشد سپهر بلند. . نظامی, 


قلم رفتن؛ مقدر شدن. (ارمفان آصفی): 
به بدبختی و نکبختی قلم 

برفه‌ست و ما یخبر در شکم. 
پدابود که بنده به کوشش کجا رسد 
بالای هر سری قلمی رفته از قضا. . سعدی: 
-قلم در ناخن شکستن؛ نی در ناخن 
شکستن است. (آنندراج). که نوعی از تعذیب 
سخت بوده است و آن چنان است که قلم 
بار باریک و سبرتیز تراشیده در ناخن 
میشکتد. (ارمفان آصفی). 

- قلم‌دست؛ کی که به قلم کار کند. (خیات 
اللفات), کاتب و نوینده و محرر. (ناظم 
الاطباء): 

شقایق‌کش لوح جام و سبو 

قلم‌دست. طراحی رنگ و بو. ۱ 

۱ طفرا (از آنندراج). 
- |قل‌دست بزاری است فولادین بشکل 
اسیتوانه که جهت جا انداختن سنگ روی 
انگشتر و غیره بکار میرود و آن اقسامی دارد: 
قلم‌دست چهارگوش, قلم دست نیم‌گرد. 
قلم‌دست تخت 
- قلمدیده؛ کنایه از نوشته شده و مبتذل. 
(آنتدراج), نوشته. (ناظم الاطباء): 
تظامی که در رشته گوهر کشید 
قلم‌دیده‌ها را قلم درکشید. 3 
قلمران؛ نویسنده. 
- قلم راندن؛ قلم جعد کردن. (آنندراج). 
نوشتن ابت 
- || موجه وظانف ساختن: 
زهی پیفمبری کز بیم و اميد 1 
کلم راند بر افریدون و جمشید. نظامی. 
- ||خط کشیدن. پدید آوردن. تقش کردن: 
توبی برترین دان ش آموز پاک 
ز داتش قلم رانده بر لوح خاک. ‏ نظامی, 
> |احکم کردن. مقدر گرداندن: تقد 
آفریدگار... که در لوح محقوظ قلم چنان رائده 
است تفر نيابد. (تاریخ بیهقی). 
قضا راند چون روز اول قلم 
شم این بیت من بر سر من رقم 


سعدی. 


U 


نظامی. 














۰ ظهوری (از آتدراج). 
نرانده‌ند قلم بر مراد آدمیان . 
نداده‌اند کسی راز حلم و علم خیر. 

ِ . اصرخسرو. 

-قلم رفتن؛ مقدر شدن. (اندراج)؛ 
چه توان کرد آنچه بود بوډ 
بودة حکم و رفتة قلم است 
اگرزو مرا رنج خواهد فزود 
قلم رفت و اين بودنی کار بود. 
قلم بآمدنی رفت | گررضا بقضا 
دهی و گر ندهی بودنی بخواهد بود. 
قلم به طالع میمون و بخت بد رفته‌ست 
ا گرتو خشم کنی ای پسر و گر خشنود. 

8 سعدی. 
- اابالغ گشتن است. مکلف شدن. واجب 
شدن حکم شرعی بر کسی بخاطر رسیدن او 
بسن بلوغ: گفتم تا کجاء گقت بخانه خدای 
گفتم تو خردی و قلم بر تو نرفته است. (حاشیز 
احیاء العلوم). 
-قلم زدن؛ ؛ نوشتن است. قلم جعد کردن. 
(اتدراج)؛ 
قلم زد سال تاریخ جلوسش در سقر مالک 
یکی از ظالمان کم گشت تاریخ وفات او. 

واله (از آنندراج). 

تو ساغر میزدی با دیگران.شاد 
قلم شاپور ميزد تیشه فرهاد. نظامی, 
- ||محو و باطل کردن با کشیدن خطی بر 
نوش آن. قلم زدن بر چیزی, کنایه از محو و 
ناپدید کردن. (اندراج): 
حافظ آن روز طربنامة عشق تو نوشت 
که‌قلم بر سر اسباب دل خرم زد. حافظ. 
-قلم زدن؛ کنده کاری‌کردن بر فلزات. 
- قلم‌زده؛ خط بطلان کشیده. خط خورده. 
قلمخوردە 
- ||که در آن صفت قلمزنی به کار رفته است. 
قلم‌زن؛ دبیر. نویسنده. (برهان): 
یکی تیغ داند زدن روزگار 
یکی را قلم‌زن کند روزگار. 
قلم‌زن تگهدار و شمشیرزن 
نه مطرب که مردی نیایڊ ز زن. 
قلم گفتا که من شاه جهانم 
قلم‌زن رایه دولت میرسانم. 
= قلم‌زنی؛ کندوکاری بر فلزات. 
- قلم سرب؛ قلم فرنگی. (آنندراج). مداد. 
(ناظم الاطباء). 
- قلم سرشدن و قلم سرکردن؛ ابتدا به تحریر 
شدن و کردن. (انندراج). 
- |[تسراشیده شدن قلم و تراشیدن آن. 
(آتدراج 3 
اگرذوق سخن دارد برو صائب قلم سرکن 
کی این عقده را بی ناخن اعجاز نگشاید. . 

صائب (از آتدراج). 


فردوسی؟ 


نعدی, 


حافظ. 


قلم. 
-قلم شکتن؛ از قلم انداختن است. به 
حاب نیاوردن؛ 
چون نقش وفا و عهد بستند 
بر نام زنان قلم شکستند. نظامی. 
-قلم شکمتن بر کسی؛ کنایه از حواله کردن 
و سپردن. (آنندراج): 
پس آنگه قلم بر عطارد شکست 
که‌امی نگیرد قلم را یه دست. 
نظامی (از آتندراج) (ارمفان آصفی). 
قلم شکسته؛ نام خطی است. این خط همان 
خط باریک قدیم است که عبدالمجید درویش 
در اواخر صفویه آن رااضلاح کرد و امروز رو 
بزوال است. (سبک‌شناسی ج ص 4۷). 
- قلم شنجرف؛ قلمی که با رنگ شنگرف 
نویسند. قلم فرورفته در مایع سرخ‌رنگ: 
شده از یاد رخش خون‌پالا 
مره من قلم شنجرف است. ۲ 
سراج المحققین (از انندراج) 
و مقصود از قلم شنجرف در بیت بالا مره به 
خون‌الوده است. 
- قلم صتع و قلم قدرت؛ کثایت از حکم 
خداوند: 
پیر ما گفت خطابر قلم صتع نرفت 
آفرین بر نظر پا ک خطاپوشش باد. حافظ. 
-قلم قدرت؛ قلم حکم خداوند. قلم صنع: 
فکرت من در تو نیست در قلم قدرتست 
کوبتواند چسنین صورتی انگیختن 
است. سعدی. 
- قلم کردن؛ قلم درست کردن و آماده کردن 
آن برای نوشتن: 
هر کس که حرفی از خط سبزش رقم کند 
باید که از بنفشه و سنبل قلم کند. 
فاخر بھبهانی. 
قلم‌کردار: به کردار قلم. مانند قلم. قلم وار : 
کمر بندد قلم‌کردار سر در پیش و لب برهم. 
به هرحرفی که پیش آید بتارک چون قلم گردد. 
بعدی. 
- قلم‌کشی؛ نوشتن و کتابت. (آنندراج): 
تحریر و خوشنویسی. (ناظم الاطاء). 
قلم کشیدن؛ باطل کردن. حذف کردن. محو 
و ناپدید کردن. (انندراج) 
- قلم کشیدن بر جرایم کسی؛ ببخشیدن 
گناهان او: 
شنیدم که شاپور دم درکشید 
چو خسرو بر اسمش قلم درکشید. 
سعدی (از آتدراج). 
سر از کوی صورت بمعنی کشید 
قلم بر سر حرف دعوی کشید. 
قلم عفو کشیدن؛ بخشیدن گناهان؛ 
عدل است اگرعقوبت ما بی‌گنه کنی 
لطف است | گرکشی قلم عفو بر خطا. 


سمدی. 


سمدی. 








من نگویم که طاعتم بیذیر 
قلم عفو بر گناهم کش. سعدی. 
- قلم گرفتن؛ باطل کردن بابی یا دفعه‌ای از 
حاب و جز آن. قلم زدن. قلم کشیدن. 
- دور کی را قلم گرفتن؛ او را از این قاعده 
نی کردن. او را نادیده و نابوده شمردن. 
-قلم‌گیر؛ انگشت. بدان جهت که قلم را بخود 
گیرد 
تا قلم‌گیر دیبران چون مطرز برکشد 
از قلم مشکین علم بر روی کافور و حریر. 
سوزنی. 
ِ سه قلم‌گیر؛ کنایه از انگشتان ابها و 
شهادت و وسطی از دست راست باشد. 
(یادداشت مۇلف): 
بروز و شب سه قلم‌گیر من چو تقش کنند 
سر مخاطبة آن کریم هفت اقلیم. . سوزنی. 
- قلم مقرمط؛ نوعی از خط است. این نام در 
تواریخ فارسی دیده شده است و شاید 
مختصرنویی از خط رقاع یا مقرمط بوده 
است که حروف راکوچک و کوتاه کرده په 
کار تحریرات سردستی صیزده‌اند. 
(سبک‌شناسی بهار ج ۱ص .)٩۶‏ و رجوع به 
قلم شود. 
- قلم نستعلیی؛ این قلم در قرن دهم هجری 
شهرت پیدا کرد و در ابتداء همان خط نخ 
بود که آن رااکوچک کرده و حبروف آن را 
کوتاه‌تر می‌نوشتند و خه‌هایی از این خط از 
قرون هفت الی نه هجری ببعد در دست ما 
هت و تمام آن کتب به زبان فارسی است و 
شاید قبل از این تاریخ هم از اين نوع خط 
دیده شود ولی آن همان است که در ضمن قلم 
باریک از ان یاد شد. در قرن نهم و دهم خط 
نتعلیق روی به اصلاح نهاد و اول کسی که 
آن را خوب نوشت میرعلی تبریزی است که 
معاصر تیموریه بود و آخرین کسی که این 
خط را کمال آورد میرعماد قزوینی است و 
پس از او ملا علیرضا تبریزی کتابدار شاه 
عباس که به علیرضا عباسی معروف است. 
(سبک‌شناسی ج ۱ص 6۷. 
قلم نسخ و ثلث و تعلیق بوسیله ياقوت 
مستعصمی و میرزا بایستقر و شمس‌الدیین 
هروی و خواجه اختیار اصلاح شد. بعلاوه 
خط نسخ توسط میرزااحمد تبریزی جرح و 
تعدیلهایی شده و معمول است. (سبک‌شناسی 
ج۱ ص .)٩۷‏ و رجوع به قلم شود. 
-قلم نسخ کشیدن؛ قلم بطلان کشیدن. 
منسوخ کردن: 
رجم کن این لعیت شنگرف را 
در قلم نسخ کش این حرف راء نظامی. 
-قلم نبودن (بر فلان)؛ یعنی حسابی و کتابی 
تیودن و معاف بودن. (یرهان). حاب و 
پرسش نبودن. (آنندراج), تکلیف و حکم 








قلم. ۱۷۷۲۷ 


نبودن. 

- قلم‌وار؛ به مانند قلم. ماتد قلم. به کردار 

قلم: 

خاقانی را بی‌قلم کاتب شاه 

بگریت قلم‌وار بخوناب سیاه 

هم بی‌قلمش کاتب گردون صد راه 

انگشت شد انگشت و قلم ز آتش آه. 

خاقانی. 

همه ره سجده میبردم قلم‌وار 

بتارک راہ میرفتم چو پرگار. 

هستند به بزم تو کمربسته قلم‌وار 

بیجاده‌لبان طرب‌افزای تمب‌کاه. سوزنی. 

- همقلم؛ دو تن که کارشناس نویسندگی 

باشند. که هردو نویسندگی دانند. که هر دو 

دبیر باشند. دوتن که در کار نویسندگی با 

یکدیگر همکاری کند؛ 

دو هم‌جنس ديرينة هم‌قلم 

نباید فرستاد یکجا بهم. سعدی. 

- یک‌قلم؛ کلا. بدون استتناء: یک‌قلم من 

انجا نرفته‌ام» بکلی, 

- امتال: 

قلم در کف دشمن است: 

که‌ای نیکبخت این نه شکل من است 

ولیکن قلم در کف دشمن است. 

قلم رفته را چاره نیست. 

||(اصطلاح صوفیه) در لطایف اللفات آمده: 

قلم در اصطلاح صوفیه عبارت است از 

حضرت تفصیل که کنایت از واحدیت است و 

برخی گفته‌اند قلم عبارت است از نفس کل و 

بطور بعضی از لوح. قلم اعلی در نزد صوفیان 

عبارت است از عقل اول. (از کشاف 

اصطلاحات الفنون). و رجوع به تعریفات 

شود. ||نی که بر کنیف گهواره گذارند تا بول 

بچه به کنیف شود. (یادداشت مولف). ||بایت. 

جزء. گونه. فقره. (یادداشت مولف): چند قلم 

جنس خریدی. هر یک از بابت‌های سیاهه. 

هر یک از قسمتهای جزو سياهه. ریز جمع با 

خرجی. ریز سياهة چیزهاء ۱ 

- قلم دادن؛ وانمود کردن, به حساب اوردن. 

به دروغ خود را منسوب بچیزی داشتن: خود 

را بیطرف قلم داد. خود را رئیس قلم میداد. 

||استخوانهای دراز دست و پای انان و 

دیگر حیوانات. (ناظم الاطباء). 

قلم یاء استخوان پا 

این خط جاده‌ها که به صحرا نوشته‌اند 

یاران رفته با قلم پا نوشته‌اند. 

قلم دست و پا؛ استخوان شتالنگ و آرنچ: 

قاصد نه مژده‌ای نه پیامی نه وعده‌ای 

پای قلم چه شد قلم پا شکسته است. 
نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 

گراز قلم گه تحریر بد برم شاید 

زبکه از قلم دست دیدهام ازار. 


نظامی. 


سعدی, 





۸ قلما. 


زب که از قلم دست دیده‌ام آزار. 
محمدخان قدسی, 
بعد از وفات هر قلم استخوان ما 
سربسته نامه‌ای است ز راز نهان ما. 
ذهنی کاشی (از آتدرا اج( 
||هر قسم از اقام آراستن چون سرخاب و 
سفیداب و وسمه و سرمه و زنگک و ختات و 
روناس و غیره. (یادداشت مولف). 
به هفت قلم خود را آراستن؛ هر هفت 
کردن.(یادداشت مولف). 
||تیر قمار. تیر که سیان قماربازان جولان 
دهند و گردانند. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد), نصیب که در قمار فرض كنند. 
( کشاف اصطلاحات الفتون). ||درازی ایام 
بیوگی زن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قلماء [ق ] () فلاخن است و آن آلسی باشد 
شبانان را که بدان سنگ اندازند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فرهنگ اظفری 
قلما را در ترکی به معلی فلاخن نوشته, 
(حاشیۂ برهان چ معین از فرهنگ نظام). 
رجوع به قلماسنگ شود. 
قلماسنگ. [ق س ] (۱۷تلاسنگ. 
(رشیدی). به معنی فلاخن است و آن آلسی 
باشد که از ابریشم الوان و غيره بافند و 
شاطران و شبانان بدان سنگ اندازند. 
(برهان), رجوع به قلاسنگ شود. 
قلماش. ای ] (ص) به معلی هرزه و بهوده و 
یاوه و نامعقول باشد. (برهان). فرهنگ 
رشیدی بروایتی به اتکاء دو بیت ذیل از 
مولوی: 
بند کن مشک سخن‌پاشیت را 
وا مکن انبان ق 
(س‌ثنوی ج نیکلسن ج۲ ص ۵۲ وج 
علاءالدوله ج۴ ص ۴۲۵). 
خمش کن تا که قلماشیت گویم 
ولکن لاتطالتی ناه 
مولوی (دیوان ص۳۷۸). 
اصل را جملةٌ عربی قل ماششت دانسته و 
برخی از معاصران نیز بر همین عقیده رفته‌اند 
و بیت ذیل از سنایی مژید این قول بنظر 
مرسد: 
آدمی چون بداشت دست از میت 
هرچه خواهی بکن که فاصنع شیت 
اشاره به «اذا لم تتحی فاصنم ماششت». 
(حاشية برهان ج معين از المعجم شمس قيس 
3 مدرس رضوی ص ۲۳۰). ولی بیت دیگر 
مولوی این ادعا را باطل می‌ازد: 
باتو قلماشیت خواهم گنت هان 
صوفیا خوش بهن بگشا گوش‌جان. 
(مسخوی چ نیکلن ج۲ ص ۲۶۶و چ 
علاءالدوله ج ۶ص .)۵٩۱‏ 
اما قلماش ترکی است به معنی ببهوده گو. 





یاوه گو.رجوع شود به جفتایی ص ۴۱۹ لفت 
شيخ لمان تداپ ۷:۳ ص ۰۱٩‏ ۲۰. (حاشیهةٌ 
پرهان چ معین). مولف سنگلاخ آرد: قلماش 
محرف قلماششت... کنایه از بهوده گویی 
باشد... و مولف برهان قاطم در فرهنگ خود 
فارسی شمرده و به این معتی ذ کرکرده و طالع 
روی به معنی آزار دادن نوشته سهو کرده و 
بضم قاف نیز مستعمل و اصح است. 
قلماق. 1ى ] (إخ) نام طایفه‌ای از تتار. (ناظم 
الاطباء) (مجمل التواریخ گلستانه ص ۱۸۰). 
سمت شمالی 
شت قبچاق و خطاو ختن می‌نشینند. وجه 


SS E 


ا قالماقچی يعنى ماندنی. 
رجوع به سنگلاخ ذیل همین کلمه و ذیل 
قبچاق شود: و از ولایات ختای و چين و 
ماچین و قلماق و تبت و غير ذلک صدهزار 
در اردو جمع آمده بودند. (حبیب‌السیر ج 
خیام ج ۴ ص ۶۲۳). 

قلمیکت. [قَ ل ب ]([) به لفت اهل عمان 
هرنوه است که نوعی از عود بسخور بسیار 
خوشو باشد و گویند صندل اصفر است که به 
هندی ملا کیر نامند و گویند نام لیمو است که به 
شیرازی لیموی خارکی و به هندی جنبهیری 
نامند و گویند لیموی مرکب از موی آب و 
ارج است. (قهرست مخزن الادویه). رجوع 
به قلبک شود. 

قلم‌بلند. (ق ل بُ [) (إخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بهبهان. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
بهبهان و ۱۰هزارگزی جنوب خاوری شوسۀ 
بهبهان به اهواز. موقع جغرافیایی 
هوای آن گرسیری و مالاریائی است. این ده 
۳ تن سکه دارد. اب ان از چشمه و 


آن دشت و 


محصول آن غلات. برنچ» حوبات. کنجد. 
پشم ولبنیات و شبفل اهالی زراعت و 
حشم‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی الران ج ۶). 
قلم‌بند. [ی ل ب ] (نف مرکب) سازند؛ مو 
قلم که نقاشی بدان کنند. (غیاث اللغات). 
|ا(ن‌مف مرکب) آنچه به قید تحریر آورده 
شده باشد. (غیاث اللقات). 
قلم بندکردن. اق ل ب ک 5] مسص 
مرکب) نوشتن است. (از آتندراج). 
قلمیه. [ق لب /ب ] (ص) رجوع به غلمبه 
و قلنبه شود. 
قلم پا ککن۔ اق ‏ ک] (( مس رکب) 
پاک‌کننده قلم و آن پارچة پشمینه یا کرباس 
باشد که بدان قلم سیاهی آلوده را پا ک‌کنند. 
(غياث اللفات) (از انندراج): مدادش از دود 
چراغ خورشید است و قلم‌پا ک‌کنش مرغولة 
طرة ناهید. (ظهوری از آتندراج). و رجوع به 
بهار عجم شود. 


تپنگویی که در آن ابزارهای نبشتن 





قلمدان. 


قلم تراش. (ق ل تَّ] (! مرکب) نوعی از 
کارد درازدسته که بدان قلم تراشند. چاقو و 
گزلکی که بدان قلم و جز آن میتراشند. 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). قسمی چاقوی 
ظریف که قلم‌های تیی را با آن ممتراشند؛ 
الماس قلمتراش و ملماس قلم 
انقاس مداد و نام جنش حبر است. 
تصاب. 
بنگر قلمتراش چه با خامه میکند 
از همدمان خانه‌یکی در امان مباش. 
محسن تأثیر از آنتدراج) 
قلمتراش قلم برگرفت و من عن کرد. 
ایرج میرزا. 
قلمچه. ان ل ج / ج ]([مرکب) شاخچه 
درخت که در زمین می‌نشانند. (انندراج)؛ 
بهار خامة من سبز کرد عالم را 
قلمچة چمن روزگار کلک من است. 
مفید بلخی (از اتندراج). 
و رجوع به بهار عجم شود. 
قلم خود‌نویس. [ن ل خود / خذ ن) J‏ 
مرکب) قلمی که مرکب درمیان دارد و 
بی‌آنکه آن را بجوهر زند نویسد. در تهذیب 
تاریخ ابن عا کردر ترجمۂ ابوالعلا صاعدین 
حسن‌بن صاعد ارد: از سخترعات او قلمی 
آهنین میان تھی بود که آن را از مداد پرمیکرد 
ویک ماه به کار میبرد بی آنکه قلم خشک 
شود. (تهذیب تاریخ ابن عاکرج ۶ص 
۶۰ 
قلم دارچین. [قَ [) (! مرکب) کنایه از 
بینی باریک و دل‌پسند. (یادداشت مؤلف). 
قلمدان. (ق 3) (! ری جای قلم. 
ن مانند قلم 
و چاقو و مقراض و قطزن گناد (ناظم 
الاطباء): 
لب خاموش تصویر قلمدان فاش می‌گوید 
که‌از همراهی اهل سخن نتوان مصور شد. : 
محن تأثیر (از آنندراح). 
جعبه گونه‌ای از مقوا یا چوب مکمب 
استوان‌شکل میان‌تهی که روپوش قلمدان بود 
و قلمدان را که جعبه‌مانندی است هم از جنس 
روپوش درون آن جای دهند و روی قلمدان 
را با صورتهای گونه گون‌از آدمیان یا مرغان یا 
جانوران منقش سازند. (ناظم الاطباء): 
مرا مرغی سیه‌سار است و گلخوار 
گهربارو سخندان در قلمدان. ناصرخسرو. 
- میرزا قلمدان؛ در تداول عامه, کنایه از 
نویسندء باریک و دراز. (یادداشت مولف). 
|انشانی مخصوص صدر اعظم. (ناظم 
الاطباء), 


۱-از: قلما +سنگ. (حاشیه برهان ج معین). 
۲۰ - 2 











قلمدان 
قلمدانی. (ق [] (ص نسبی) نبت است | قلم‌زن که بد کرد با زیردست 
به قلمدان. |/اطاق قلمدانی» اطاقی دراز که | قلم بهتر او رابه شمشر. دست. 
یک سر طول آن یا دو سر آن شکل هلالی ظامی(ازحاشیه برهان چ ممین از فرهنگ نام 
دارد. اطاقی که انتهای آن قوسی است. | |به معنی مصور نيز آمده. (غيات اللغات از 
(یادداشت مولف). سراج). 
قلمدر. [ق ل 5] (إ مرکب) نهال و درخت | قلم‌زنه. [ق رن /ن](مسرکب) مقط, 
جوان. (ناظم الاطباء). مقطه. قلمزن. شق‌زن. (یادداشت مولف از 


قلم دوات. ان د] ((مسرکب) محبره و 
اباب تحریر. (ناظم الاطباء. , 
قلمرانه. زق ؟] (إخ) هری است از 
شهرهای اندلس '. رجوع به نخبةالاهر 
دمشقی ص ۲۴۶ شود. 
قلم رسام. [ق ل رش سسا] ((مرکب) 
حکاک و منبت‌کار به روی برنج. (ناظم 
الاطباء). 
قلموو. (ق ‏ ز /رو] (!مرکب) ملک و 
مملکت و ولایت متصرف. (ناظم الاطباء). 
ملکی و ولایتی که در آن نوشتة قلم پادشاهی 
یا امیری رود و مردم آنجا نوشتة او را قبول 
نمایند و در اين لفظ از ترکیب اسم و امر معنی 
اسم ظرف پیدا شده یمنی محل روان بودن قلم 
کسی و خلاصۂ معنی قلمرو ملک مطیع است. 
(از اتدراج): 

گفته‌ست خون مرده جهان را رمیدگی 

دیوانة قلمرو ایجاد کن مرا. 
مجنون حریف شوق رسایم نمی‌شود 

دشت جنون قلمرو پایم نمیشود. 

من تأثر (از آنندراج). 

||محال متعلق به سلطنت و فرمانروایی 

|| حکومت و فرمانروایی و سلطنت. داوری 
(ناظم الاطباء). 
قلمریه. ای[ ى] (إخ) شسهری است در 
اندلی واکنون در دست فرنگان ن است. (از 
معجم البلدان). و رجوع به اسپانی و اسپانیا و 
قلمرانه شود. 
قلمرزن. ای را لف مرکب) قلم‌دست. 
(انندراج). اثاره به نویسنده باشد. (برهان): 


صائب (از آندراج). 





زمخشری). قطزن. الین ساخته از شاخ 
حیوان, نسوک قلمهای نسی را روی آن 
میگذاشتند و با قلمتراش قسمت زائد را 
میبریدند تا نوک هموار گردد و نکو نویسد. 
قلمزنی. (ق ل ز] (حسامص مرکب) کار 
قلمزن و آن عبارت است: از کندن تقشها بر 
قلزات: قلمزنی اصفهان معروف است. 
قلمزة. (ق ل م ز)(ع ص) زن بسستک 
نا کس.(منتهی الارب) (آنندراج): عجوز 
قلمزة؛ لئيمة قصيرة. (از اقرب الموارد). 
قلمس. )ق (Fd‏ (ع ص) پر و بیارآب از 
چاه. (از منتهی الارب) (انتدراج). چاه پراب. 
(اقرب الموارد) (آتندراج). ||مرد بیارخیر و 
نیک بخشندة بار دهنده. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). اهر گرامی. سرد نیک 
زیرک دوراندیش ناآشنا و ناشناخته. ||() 
دريا. (مستتهی الارب) (اقسرب الموارد) 
(آتدراج). 
قلمس. [ق لم ۳۹ ((ج) نام مردی کنانی از 
ناسئان شهور ( که‌ماههای حرام را تغییر میداد) 
که نزد حمزه عقبه می‌ایتاد و میگفت: اللهم 
انی ناستی الشهور و واضعها موضمها و لا 
اعاب و لااجاب اللهم انى قد احللت احد 
الصفرین و حرمت صفرالموخر و کذلک فى 
الرجبین یعنی رجب و شعبان انفروا على اسم 
الله. (منتهی الارب). و دراين باره است اية 
شريفه: انما النیء زيادة فى الكفر يضل به 
الذين کفروا یبحلونه عاماً و ییحرموته عناماً 
لیواطوا عدة ما حرم اله فیحلوا ماحرم الله زين 
لھم سوء اعمالهم والله لابهدی القوم الکافرین. 





قلملو. ۱۷۷۲٩۹‏ 
(قران ۳۷/۹ 
قلمستان. (ق 63 /] (( مرکب) آن زمین 
که‌در آن قلمه بسیار از درختی خاص زده‌اند. 
زمینی که در آن به انبوهی قلمه‌های بسیار 
نشانده‌اند تا پس از مدتی معلوم یرون کرده 
در زمیهای دیگر بقواصل بیشتر بتشانند. 
(يادداشت مژلف). 
قلم سلیمان خانی. ای [ س ل] (() 
یکی از طوایف پشتکوه از ایلات کرد ایران. 
یلاق این ایل, سیاء‌خانی و قشلاق آن صفت 
کوهو قده است. (از جغرافیای سیاسی کیهان). 
قلیم شیربک. اق ل ؟] (اخ) یکی از طوایف 


پشتکوه. از ایلات کرد ایران. بلاق این ایل 
گسرازان و قسلاق آنها شایق است. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان), 


قلمعه. (ق ء ع](ع ص) مسردم فرومایه و 
نا کس.(منتهی الارب). السفلة من الاس 
الخسیس. (اقرب الموارد). |[(مص) زدن و 
افکندن یا ستردن موی سر. (متتهی الارب) 
(اقرب الموارد): قلمع رأسه؛ ضربه فاندره و 
قل حلقه. |اکندن چیز را از ببن. (اقرب 
المواردا: 

قلمکار. (ق [] (! مسرکب) نوعی از بافتة 
رنگارنگ و الوان. (ناظم الاطباء). چیزی که 
به قلم نقش کرده باشند. (انندراج). پارچه‌ای 
که‌بر روی آن نقشها و گلها با قلم نگارند؛ 
متاع شهرت این قوم خالی از معنی است 
بجز لباس قلمکار ێت چون تصویر. 

شیم اثر (از آنندراج). 
بجز دعای قدح نیست ورد خامة ما 
ز داغ باده قلمکار گشته جامة ما. 
محمد سعد اشرف (از انندراج). 
= امثال: 

یک پول جگرک سفرة قلمکار نمیخاد 
(نمیخواهد). 
|((ص مرکب) حکا ک که بروی برنج و نقره و 
طلا حکا کی میکند. || نقاض. (تاظم الاطباء). 

قلمکاری. اي ] (حامص مرکب) صعت 
حکا کی و نقاشی. ||قلمکاری, مخطط به 
خطوط پهن و طویل منقش براههای سیاء و 

سفید یا دو رنگ دیگر. (یادداشت مژلف). 
||قلمکاری در اصطلاح نردبازان یک‌درمیان 
مهره در خانه‌ها بودن. (یادداشت مولف). 

قلملو. [ق ) ((ج) دهی است از دهستان 
کیوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز, در 
۱۷۵۰۰ گزی جنوب خاوری خداآفرین و 
۰۰ گزی شوت اهر به کلیبر. موقع آن 
کوهتانی و معدل است. سکنذ آن ۴۷۰ تن. 
آب از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 


1 - ۰ 








۰ قلم مرادخانی. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلم مرادخانی. [ق ل 2] (() یکی از 
طوایف پشتکوه, از ايلات کرد ایران. یلاق 
این ایل زرین‌آباد و قشلاق آنان ونه است. (از 
قل ممکلو. [] (إخ) از توابع خمه(؟) و 
دارای معدن زغال‌سنگ است. (جغرافیای 
اقتصادی کیهان ص ۴۰). 
قلم‌مو. 1ن ل / ق ل م] (ترکیب اضافى. | 
مرکب) قلمی که سر آن از چندین تار مو 
مرکب است و برای نقاشی بکار میرود. 


(آتتدراج). قلمی که بجای نوک چوبین و. 


آهنین نوک از موی دارد و نقاشان بکار برند. 
(یادداشت مولف): 
برای آنکه کشم دایم انتظار ترا 
بدیده چون قلم مو شدهست مژگان جمع. 
سعید اشرف (از اتدراج). 
مشکل که نشیند بجهان تقش تو نیکو 
باریک بره تا نشوی چون قلم مو. _ 
مخلص کاشی (از آتدراج). 
قلمون. اق [] () حربا راگویند و آن را 
بوقلمون و ابوقلمون نیز گویند. (آنندراج). 
بسوقلمون. (ناظم الاطباء) (اشتنیگاس). 
|| پارچة الوان و گلی. (ناظم الاطباه). |انام 
گلی‌است. (اشینگاس). 
قلمون. (ق ) (إخ) مسوضعی است در 
دمشق و ابوعبید بکری گوید: در واح الداخلة 
قلمه‌ای است بنام قلعون و آبهای ترشی دارد و 
از آن برای کشت و زرع استفاده کنند. (معجم 
البلدان) (متهی الارب). 
قلمونیا. [] (ممرب, () راتینجی است که به 
آتش پخته باشند و نزد بمضی صمغ صنویر 
صغار و نزد بعضی صمغ صنوبر کبار است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قلمه. ی ل ۶ /۶] () قطمه‌های شاخ تر که بر 
زمین غرس کنند. ترکة کوچک پاره‌ای از 
درختان که بر زمین نشانند تا بروید. شاخی از 
گل‌یا درخت که مورب برند و بنشانند و آن 
ریشه آرد و نمو کند. (یادداشت مولف). ترکة 
سر و ته بریده که بزمین فروبرند تا شاخ و برگ 
ارد و درختی شود. (یادداشت مولف): قلح 
تبریزی. قلمة چنار. قلم گل سرخ. قلمة مو. 
قلمٌ بید. رجوع به قلمچه شود. 
قلمه. (ق ل م/م( نامی است که در 
آذربایجان به درخت تبریزی دهند. (یادداشت 
مولف). رجوع به تبریزی شود. 
قلمه. [ق ل ۳ (خ) دهی است از دهستان 
ذهاب بخش سریل ذهاب شهرستان 
قصرشیرین, واقع در ۲۳هزارگزی شمال 
سرپل ذهاب و ۳هزارگزی شمال باختر راه 
فرعی باویسی. موقع جفرافیایی آن داسنه و 
هوای آن گرمیری مالاریایی است. سکنۀ 





آن ۰ تن است. آب آن از سراب دیزگه و 
چشمه و محصول آن غلات, دیم و لبنیات ۳ 
شنغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد و اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۵). 
قلم‌های دارویی. [نَ ل ي](ترکب 
وصفی. | مرکب)' اشکال جامدی بصورت 
استوانه‌های کوچکی میباشند که آنها رأ بدو 
صورت ممکن تهیه کنند: الف -املاح لازم را 
ذوب نموده و در قالبهایی میریزند. ب - مواد 
دارویی را با خمیر نرمی کاملاً مخلوط نموده 
سیی‌آنها را تسقیم میکنند و بشکل 
استوانه‌هایی دراورده خشک مینمایند. 
قلمهای دارویی زیر در کدکس ۱۹۳۷ مندرج 
است: قلم تانن, قلم نرات دارژان. 
( کارآموزی داروسازی ص٩۹‏ ۱۲). 
قلمی. [قَ [)(ص نسبی) منسوب به قلم. 
- پادتجان قلمی, 
- شورء قلمی؛ شورة مانند قلم. (ناظم 
الاطباء). 
- دماغ قلمی؛ باریک چون قلم. 
||توشته شده با قلم و تحرير شده. (ناظم 
الاطباء). خطی, مقابل چاپی. 
= قلمی شدن و قلمی فرمودن؛ تحریر شدن و 
تحریر فرمودن. (از ناظم الاطباء). 
||قلمکار. قسمی از برد که مخطط باشد به 
خطوط راست. (آنندراج) (غياث اللفات): 
که داد این قلمی را فراز پوقلمون 
که نقشش آمده هردم ز مخفی بظهور. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۲). 
ملاف با قلمی ای لباس آژیده 
بروی کار چو افتاد بخیه‌ات یکسر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 
قلمیاء [] (معرب. !) اقلیمیا است. (فهرست 
مخزن الادویة). 
قلمیاطیطس. [] (معرب, !) نوعی از راوند 
طب الرايحه است. (فهرست مخزن الادویة). 
قلمیس. [ق) (مسعرب. () فودنج است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قلمی شدان. اق ل ش د] (مص مرکب) 
قلمی گردیدن. نوشته شدن. رجوع به قلمی 


شود. 

قلمیقلمون. [] (سعرب. !) قیقهر است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قلیقلمون 
شود. 

قلمية. (قَ ل ی ] (إخ) ناحیه‌ای است وسیع 
در کشور روم نزدیک طرسوس. (معچم 
البلدان). شهرستانی است به روم. (منتهی 
الارپ). 





قلنج خانلو. 
قلنیک. [ق لَم بَ] (ا) نوعی از عود باشد 
بغایت خوشبوی چون بر دست مالند دست 
خوشبوی گردد. (آتدراج) (برهان) (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قلمیک شود. 
قلفبه. (ق لْ ب /ب ] () درشت. ناهنجار. 
نتراشیده و نخراشیده. قلمبه, 

قله سلمیه؛ غلنبه سلنبه: کلمات قلنبه 
سلمبه. 

- قلنبه گو؛غلنبه گو. آنکه کلمات درشت و 
نامًنوس بکار برد. 

قلنبه گویی؛غلنبه گویی.عمل قلنبه گو. 
رجوع به غلمبه و غلنبه شود. 
قلفج. [ ل ] (إخ) دهی است از دهستان بھی 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. واقع در 
۵هزارگزی جوب خاوری بوکان و ۸ 
هزارگزی خاور شوسة بوکان به میاندوآب. 
این ده کوهستانی و معتدل سالم است. سكنة 
ان ۱۱۶ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. توتون. حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری: و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قلنج چی. (ق لٍ] (اخ) دی است از 
دهستان اوچتپه بخش ترکمان شهرستان 
میانه. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب بخش و 
۰هزارگزی به شوسة میانه به تبریز. موقم 
جغرافیایی آن کوهستانی و سمتدل است. 
بکنۂ ان ۴۵۱ تن است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلنج‌خان کندی. تق لٍ ک ] ((غ) دمی 
است از دهستان چهار اویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه» واقع در ۳۸ هزارگزی 
جنوب خاوری قره‌آغاج و ۹۵ هزارگزی 
جنوب شو مراغه به ميائه: سوقع أن 
کوهتانی و هوای آن معتدل است. سکنه آن 
۶ تسین است. اب أن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات. نخود و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴). 
قلنج خانلو. اي ل) (إخ) دى جزء 
دهتان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۳۹هزارگزی باختری گرمی و 
۵هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل. سوقع 
جفرافیایی آن جلگه و گرمسیری و سکن آن 
۶ تن است. آب ان از چشمه و محصول أن 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


1 - Crayons médicamentaux. 








جفرافیایی ایران ج ۴)۔ 


قلنج قشلاقی. قي ل تي] (إخ) دا 


از بخش نمین شهرستان اردبیل. واقع در ۲۶ 
هزارگزی شمال اردبیل و ۴هزارگزی شوسة 
گرمی به اردبیل. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و معتدل است. سکن أن ۲۸۶ تن 
است. آب آن از چشمه و مجصول آن غلات و 
شنغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قلنج لو. [ق لٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
نازلو بخش حومة شهرستان ارومیه, واقع.در 
۰ گزی شمال خاوری ارومیّه و 
۴هزارگزی خاور شون ارومیه به سلماس 
این ده جلگه و معتدل سالم است. سکتة آن 
۰ تن است. اب از ازلوچای و محصول 
آن غلات, چغندر, توتون, کشمش, حبوبات» 
صیفی و شفل اهالی زراعت و صنایع‌دستی 
زنان جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

قلنداس. ()((خ) عید نوروز قبطیان, 
بلوغ الارب آمده: نزد قبطیان منصر عیدی 
است بنام نوروز (نیروز) که آن را در روز اول 
سال گیرند و نصارای شام آن را قلنداس 
خوانند. در این روز شادی کنند و آتش 
افروزند و آب افشانند بیش از آنچه ایرانیان 
در مراسم عید نوروز خود کتند. رجوع.به 
بلوغ الارب نع ۱ ص ۳۵۰ شود. 

قلندر. [ق ل د] (ص) در تصداول مرد 
قوی‌هیکل و نامحرم به زن. 
- قلندرباز. رجوع به این کلمه شود. 

قلندر. زق ل د] (ص, !)۲ قلندر بر وزن 


سمندر عبارت از ذاتی است که از نقوش و < 


اشکال عادتی و آمال بی سعادتی مسجرد و 
باصفا گشته باشد و به مر تب روح ترقی کرده و 
از قیود تکلفات رسمی و تعریفات اسمی دامن 
وجود خود را از همه درچیده و از همه دست 
کشیده به دل و جان از همه بریده و طالب 
جمال و جلال حق شده و بدان حضرت 
رسیده و اگرذره‌ای به کونین و اهل آن میلی 
داشته باشد از اهل غرور است نه قلندر و فرق 
مان قلندر و ملامتی و صوفی ان است که 
قلدر تجرید و تفرید به كمال دارد و در 


تخریب عادات. و عبادات کوشد و ملامتي.آن- 


را گویند که کتم عبادت از غیر کند و اظهار 
هیچ خير و خوبی نکند و هیچ شر و بدی را 
پوشد و صوفی آن است که اصلا دل او بخلق 
مشغول نشود و التفاث برد و قبول ایشان نکند 
و مرتبۀ صوفی از هر دو بلندتر است زیراکه 
ایشان با وجود تجرید و تفرید مطیع و پیرو 
پیغمبرانند و قدم بر قدم ایشان می‌نهند. 
(برهان). در داثرة المعارف لاروس آمده 
است: اول کس که نام قلندر بر خویش نهاد 





یوسف‌نامی از بکتاشیان بود و او را به علت 
خشوتتی که در طبع داشت بکتاشیان از 
خویش براندند یوسف در مائ ۱۴ م. خودیانی 
طریقه و سلهه‌ای گشت باسن و آداینی 
بغایت صعب و از جمله انکه قلندران یعنی 


پروان طریقت او بایستی دائم با پای برهنه در" 


سفر باشند و نان خویش از خواهندگی و بؤال 
بدست کنند. پس از او رفته‌رفټه سنت‌های 
نهادۂ او تروک ماند تا آنجا که قاندران 
میگفتند کبایر معاصی را با روح کاری نباشد 
و اثرسیات از جبم تجاوز نتواند کرد و حتی 
از پا کیزگی و نظافت و استعمال آب تن زدند و 
از ایسترو مردم از انان نفرت و کراهت 
می‌نمودند. و کار آنان برای تحصیل رزق به 
شمبده‌بازی و بلعجبی کشدد (از لاروس به 
اختصار). لغت‌نویسان مغرب چون بیشتر 
معلومات اسلامی خویش را بتوسط ترکان 
گرفته‌اند و آنان نیز هیچوقت افق اطلاعات و 
دائرۂ معلوماتشان از سیای صغیر تجاوز 
تکرد این است که اول قلندر و نام قلندر را از 
یوسف نامی (بوده و یا برساخته) گمان 
برده‌اند. قلندر را به همه صفات ممتازه آن در 
شعرهای سعدی و حافظ و پاره‌ای شعرای 
دیگر میتوان یافت پیشتر از مائه چهاردهم و 
ازینرو اعتماد و اعتدادی به این افسانه یست. 
صاحب تاج العروس مینویسد: قلندر کمندر 
لقب جسماعة من قدماء الشیوخ السجم و 
لاادری معناه؛ 

تا حضرت عشق را تدیمیم 

در کوی قلندران مقیمیم. 

پر کو میان قلندر نشست 

پدر گو ز خیرش فروشوی دست. 
- قلندرمشرب؛ که بر آیین قلندران بود. 
- قلندروار؛ بان قلندر؛ 

نه اميد از ی دی 
تا قلندروار شد در کوی عد 
جامثال: 

از قلندر هویی, از خرس مویی. 

شب دراز است و قلندر پیکار. 

قلندر دیده گوید. ۱ 

مثل عروس قلندرها؛ بی لیاس کاقی برای 
پوشانیدن همه بدن مثل قلندر. 


خاقانی. 


عشق آین من. سعدی. 


ااراء قلدر؛ راهسی است از صوسیقی.. 


(یادداشت مولف). آهنگی است در موسیقی. 
رجسوع به آهنگ شود. ااذ از 
(لاروس). 


قلندر..[ن ل د1 (إخ) ( کود. الى | ات 


درراه رین به خرم‌آباد مان 
چای‌چراغعلی و گردنة گاوکش. (یادداشت 
مۇلف). 
قلندر. [ق ل د] (اخ) دهی جزو دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر, واقع در 





۱۷۷۳۱ ٠ قلندر.‎ 


۰ گزی‌شمال اهر و ۷۵۰۰ گزی‌ارابه‌رو 

تبریز به اهر. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و. 
معتدل است. سکنة آن ۸۰۱ تن است. آپ آن. 

از چشمه و محصول آن غلات. حبوبات و 

سردرختی و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 

صایع دستی زتان گلیم‌بافی است. زاه مالرو - 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قلندر. (ق ل 15 ((خ) دهی است از دهستان 

گل تیه فیض اه بیگی بخش مرکزی شهرستان 

ستز, واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری سقز 

و آهزارگزی قلعه گاءبه گودرز. موقم 

جفراف یانی آن کوهتانی و هوای آن 

سردسیری است. سکنۀ آن ۲۵۰ تن است. اب 

آن از چشمه و محصول آن غلات. لبنیات. 

توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 

راه مالرو و دبستان دارد. (از فرهنگ 


۱- قلدر = فرندل و منوب بدان را قلندری 
-قرندلی گویند و فرقة آنان را قلندریه = قرندلیه 
نامند. (دزی ج ۲ ص ۳۴۰ در وجه تمه قلندر 
بحث بیار است. غالب مؤلفان فرهتگها برآند 
که این کلمه معرب با مبدل کلندر =کلندره 
(چسوب گنده و ناتراشیده» مردم ناهموار و 
ناتراشیده) است (رشیدی: کلدر» آنندراج: 
قلندز؛ فرهنگ نظام: قلندر =غلندر. ژابا نیز بر 
این عقیده است. (ژابا ص۳۷۵ بنقل دکتر معین 
در حاشية برهان)؛ دساسی وجه تسمية آنرا' 
بعلت اناب به مزمس فرفا موسوم بشیخ 
قرندل داند قلدری را مزسی اساطیری 
قلندریه نوشته. (داثرةالمعارف اسلام در مادة 
۵1 ایرانف در کتابی که تازه دربار؛ 
اهل الحق منتشر کرد» گرید (ص ۶۰ج۱) در 
مدت چهل سال اخیر من کوشش بار کردم که 
ریش قلندر را پیدا کنم و با تخصصان زبانهای 
مختلف بحث نمودم ولی بتیجه نرسیدم؛ در 
فارس کلم « کلانتر» (بزرگتر) بمعنی نناظر و 
خابط و مباشر آمده اما این لغت خرف نختین: 
کلم مورد بحث یعنی «ق» و همچنین علت 
تخفیف »را در « کلان؛ نمتواند حل کند. هیچ 
کلمه‌ای در زبانهای عربی» ترکی» سانکریت» 
ارمنی» گرجی و غیره مله را روشن نمیسازده 
من فکر میکنم که کلم یرنانی 0916107 از ريشة 
۰0 (دعوت کردن. احضار کردن) شاید 
مسکن برد بمعنی کلم عربی «دعاء» بکار رود. 
این فکر از اصطلاح روسی معمول در قرون 
وسطی یعی ۵62 که بنظر میرسد از همان 
ریشه ناشی شده باشد القاء گردیده. اما پالمر 
تأید کرده است که اصطلاح 031810۲ در قدیم» 
آنهم بسیار بندرت استعمال شده است و در 
مترن جدید دیده نميشرد. بنظر میرسد که 
امتعمال این کلمه در ادبیات مدتها مرقرف 
مانذه باشد اما بکار بردن کلم مزبور بمعنی 
«داعی» عربی اشکال ندارد | گر متوجه باشبم که 
او مردم را بزیارت معابد مخصرص دعوت 
میکرد... با همه این توضیحات مثا قلندر هنوز 
روشن نیست. (حاشية برهان ج معین), 








۲ قلندر. 

جفرافیایی ایران ج 4۵. 

قلندر. (ق ل د] ((خ) دهی است از دهستان 
خاوه یخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری نورآباد و 
۲ هزارگزی جنوب اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن سردسیری مالاربائی است. سکنۂ آن ۳۰۰ 
تن است. آب آن از سراب نیاز و محصول آن 
غلات, توتون, لبیات و شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. شا کنین از 
طایفة خاوه می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۶). 

قلندر. (ق ل د] (خ) دهی است از دهتان 
نهارجانات بخش حومهة شهرستان بیرجند, 
واقع در ۳۲هزارگزی جنوب خاوری برجند. 
موقع جغرافیایی آن دامنه و هوای آن معتدل 
است. سکنه آن ۶ تن است. اب ان از قات و 
محصول آن غلات و شغل امالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

قلندر. زق ل د] (() ابوالوفاء. از شاعران و 
از مردم کرمان و از دراویش شاه نعمت‌اله ولی 
است. موزون است و به این مطلع خود خیلی 
عقیده داشت: 

منم که شهرة شهرم ز ماه تا ماهی 

ابوالوفای وفادار نعست‌اللهی. 

(مجمع الخواص ص ۳۰۱). 

قلندر. زق ل د] ((خ) امیرعلی. یکی از امرای 
سلطان طاهربن سلطان احمد. (حبیب‌الیر ج 
سلگی ج۲ ص ۱۶۷). 

قلندرآباد. (ق ل د] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان ریکان بخش فهرج شهرستان بم, 
واقع در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری فهرج 
کنار راه فرعی بم به خاش, سکن آن ۰تن 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

قلندرآباد. زق ل د] (إخ) دی است از 
دهستان باغان بخش شیروان شهرستان 
قوچان, واقع در ۸هزارگزی شمال شوسة 
عمومی قوچان به شیروان. موقع جغرافیایی 
آن جلگه و هوایش معتدل است. سکنة آن ۸٩‏ 
تن. آب از رودخانه و محصول آن میوه‌جات 
و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قلند رآباد. [ق ل د] ((خ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
فریمان و سر راه عمومی فریمان به تربت‌جام. 
موقع جنرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکنه ۲۵۵۷ تن است. آب ان از قتات 
و محصول آن غلات. بنشن, زعفران» چغندر 
و شغل اهالی زراعت است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج .4٩‏ 





قلندرآباد دکتر علوی. ری در دْث 


[JÊ‏ (إخ) دهی است از دهستان رشخوار 


بخش رشخوار شهرستان تربت‌حیدریه. واقع 
در ۸هزارگزی شمال باختری رشخوار و 
۳هزارگزی جنوب شوسة تربت به رشخوار. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکنه ۱۵۲ تن. اب از قتات و محصول 
آن غلات. بنشن و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کربای‌یافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قلندرا. (ق ل د] () نوعی از بارچة 
ابریشمین. ||نوعی از چادر یک دیرکی. (ناظم 
الاطباء). 
قلندران. [ ل د] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان هرا بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۰"هزارگزی جنوب راه 
مالرو بافت به ساردوئیه. سکنه ان ۸تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قلندرانه. (ق ل دن /ن] اص نسبی. ق 
مرکب) باحال, باسمت. با چگونگی قلندری. 
قلند را یش. [ق ل 5] ([خ) دی است از 
دهستان سدن رستاق بخش کردکوی 
شهرستان گرگان, واقم در ۱۰۰۰۰ گزی 
خاوری کردکوی و ۲۰۰۰ گزی جنوب شوسة 
۰ گرگان به کردکوی. موقع جفرافیایی آن دامنه 
و هوای آن معتدل مرطوب است. سکنة آن 
۰ تن است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان, شال و کرباس‌بافی 
است. اب آن از قنات است و محصول ان 
برنج» غلات و توتون سیگار است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اییران ج ۳ و 
رجوع به ترجمة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۶۸ شود. 
قلندرباز. [ن [؛] انسف مسرکب) زن 
کم‌حفاظ. (یادداشت مولف). رجوع به قلندر 
شود. 
قلندریچه. [ق[دَبَچْج /ج] ((مرکب). 
آلت تناسل. (آندراج): 
به قلندربچه پایین تنش دارد ميل 
طرفه حالی است که بیچاره دلش در کون است. 
حکیم شفایی (از آتدراج). 
قلندربخش. اق ل د ب] ((خ) ضاعری 
است از مردم هند. متخلص به آفرین و 
منظومه‌ای به نام تحفة الصنایع دارد. رجوع به 
آفرین شود. 
قلندربیکت. (ق ل دب ] (لخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومةٌ شهرستان 
پجنورد. وأقع در ۲ ۱هزارگزی خاور بجنورد 
به قوچان. موقع جفراقیایی آن جلگه و هوای 
آن معتدل است. سکَه آن ۸ تن است. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از 





قلندری. 


فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 
قلند رخانه. [ق ل دن /ن ] (|مرکب) خانة 
قلندرء 
ز رنگآمیزی مهتاب صباغ 
قلتدر خانهای شد تکیه باغ, 
زلالی (از اندراج). 
بکه ای بسحاق شیرین است شعرت این زمان 
در قكدرخانه‌ها روز و شب از بر میکنند. 
بسحاق اطعمه. 
قلندرلکی. [ق ل د ل] (إخ) دهی است از 
دهستان ماهیدشت بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۱۰هزارگزی جنوب 
خاوری ماهیدشت و یک‌هزارگزی جنوب راه 
فرعی ماهیدشت به سر فیروزآباد. موقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن سردسیری 
است. سکنه ان ۲۰۰ تن است. اپ أن از 
رردخانة مرگ و محصول آن غلات: 
حبوبات, دیم. لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و در تابستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلند رمحله. (ق ل دء حل ل] (إخ) دهسى 
است از دهستان سدن رستاق بخش مرکزی 
شهرستان گرگان, واقع در ٩۰۰۰‏ گزی‌شمال 
باختری گرگان, موقع جغرافیایی آن دشت و 
هوای آن معتدل مرطوب مالاریایی است. 
سکنه ۱۹۰ تن. آب از قنات و محصول آن 
برنج» غلات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ایریشمی و کرباس است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(r‏ 
قلندری. ق ل د] (حامص) شغل و حرفةً 
قلدر. صفت قلندر. چگونگی قلندر: 


مستی و قلندری و گمراهی به 

یک جرعه می ز ماه تا ماهی به, خیام. 
پند حکیم بیش از این در من اثر نمیکند 
کیست که برزند یکی زمزمۀ قلندری. سعدی, 
بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ درع 


چنان بکد که صوفی قلندری آموخت. ‏ سعدی. 
نه هر که آینه سازد سکندری داند 

نه هر که سر بتراشد قلندری داند. حافظ. 
- قلندری‌وار؛ بان قسللدری. بمانند 


قلندری* 

ساقی قدحی قلندری‌وار 

درده بمیاشران هشیار. سعدی. 
||قمی خیمة خرد. قسمی از چادر و خيمة 
یک دیرکی. (ناظم الاطباء). 


قلندری. اق ل د] ((خ) تیره‌ای از شعبة 
الاس از تسقیمات دشسمزیاری ايلات 
کهکیلوید فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان). 
قلندری. [ق ل د] ((ح) دی است از 
دهستان گدارچین بخش هندیجان شهرستان 





قلندری. 


خرم‌شهر واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
خاوری هندیجان و یکهزارگزی اتومبیل‌رو 
بهبهان به هندیجان. موقع جفرافیایی آن دشت 
وهوای آن گرمیری مالاریایی است. سکن 
آن ۰ تن است. آب آ ن از رودخانة زهره و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری است. راه در تابتان اتومبیل‌رو 
است. سا کین از طایفة شریفات هستد. (از 
فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۵ 
قلندری. [ ن ل د] (إخ) دہ کوچکی است از 
بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت, واقع در 
۷هزارگزی جنوب ساردوئه و ۲ هزارگزی 
جنوب راه مالرو ساردویه جیرفت. سکنه ۳ 
تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
قلندویات. زق ل د ری یا] () اصطلاح 
شعرا) تهانوی ارد: قلندریات ان است که 
شاعر در شعر مخالف عرف و عادت آرد و 
ترک مبالات کند هرچه از آن احتراز شاید بر 
آن اقدام کند و اوصاف اهل صلاح عار کند بل 
ظاهر ثریعت را مخالفت از کمال پندارد و 
موجب ترقی انگارد مانند: 

ما عاشقيم و درد بتزدیک ما دواست 

دولت همه فقیری و راحت همه بلاست 
گرعاشقی ز درد و بلا میکند گریز 

مطلوب ما همانست بتانیش در کجاست. 

( کشاف اصطلاحات الفنون). 

قلندریة. (ق ل د ری ی ] ([غ) نام فرقه‌ای 
است از صوفیه. (از اقرب الموارد). رجوع به 
قلندر شود. 
قلندریه. ق ل د ری ی ] (إخ) دهی است 
جزء بخش مرکزی شهرستان ساوه. واقع در 
۷هزارگزی جنوب خاوری ساوه و ۱۲ 
هزارگزی راه شوسذ ساوه به قم. موقع 
جنرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۲۱۰ تن است. آب آن از رودخانة 
وفرقان (قره‌چای) و محصول آن غلات, 
بنشن, پبه و چفندر و زیره و شغل أهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه تا ۲ هنزارگزی 


ماشین میرود. ابن ده قشلاق بم خانوار از 


ایل شاهون بغدادی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱ 

قلندوش. آق ل] (اخ) دی ات از 
سرخس که آن را غنادوست گویند. (از اناب 
سمعانی). و رجوع به معجم البلدان شود. 
قلندوشی. [ق ل شی ی ](ص نسبی) 
نبت است به قلندوش. (از اناب سمعانی) 
(لباب الانساب). رجوع به قلندوش شود. 
قلندون. [ق [] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان اربع پائین (سفلا) بخش مرکزی 
شهرستان فیروزآباد. واقع در ۸۸هزارگزی 
جنوب خاوری فیروزآباد و ۲هزارگزی راه 
مالرو زافرو به هتگام. سک آن ۳۶ تن است. 





(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

قلند یس. [ [] (معرب, [) زاج سیاه که 
کفش‌دوزان جهت اه کردن چرم به کار 
میبرند.(تاظم الاطباء). 

قلنس . ق ل سن ] (ع [) قلتسوه است. 
(متتهی الارب) (اقرب السوارد). اصل أن 
قلنسوه است که واو را حذف کرده‌اند زیرا در 
عربی اسمی نیست که آخر آن حرف علة و 
ماقبل آن ضمه باشد از اینرو آخر آن راباء 
ماقبل مکور قرار دادند و چون قاض گردید. 
(متهی الارب). 

قلنسوة. (ق لش 
الارب). 

قلنسوة. (ق ل س وا (اخ خ2) دژی است 
نزدیک رمله در سرزمین فلسطین. در این 
قلعه عاصم‌بن ابی‌بکرین عبدالعزیزین مروان و 
عمررین ابی‌بکر و عبدالملک وابان و مسلمه 
فرزندان عاصم و گروهی دیگر کشته شدند. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 

قلنسوة. [ق ل س و] ((خ) نام جایی است در 
اندلس از توابع بلنسیة. رجوع به نخبةالاهر 
دمشقی ص ۲۴۵ شود. 

قلنسة. (ق نٌ س ] (ع مص) پوشانیدن کلام. 
(منتهی الارب) (اقسرب الموارد). قلنسه 
فتقلنس. اله القلنسوة. (اقرب الموارد), 
قلاة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به قلاة شود. || پوشانیدن و پنهان کردن. 
(اقرب الموارد). قلس الشیء غطاه و ستره. 
(اقرب الموارد). |انهادن دستها بر سینه و 
برخاستن چون متذلل. قلس الرجل؛ وضع 
يديه في صدره و قام كالمتذلل. (اقرب 
الموارد). 

قلنسه. [ق ل سا (ع لا کلاه. (مسهذب 
الاسماء). و ظاهرا اين مخفف قلضوه است. 
(غياث اللغات از فردوس اللغات). 

قلنسی. [ق ‏ سیی ] (ع ص نسسبی) 
کلاهدوز. (مهذب الاسماء). 

قلنسیة. ( ل ى] (ع !) قلسوه. یعنی كلاه 
دراز. (منتهی الارب). رجوع به قلنسوه شود. 

قلنقنیی. [) (إ) قار است. (نهرست مسخزن 
الادویه). رجوع به قلیقی شود. 

قلنگه داربلوط. 1] ((غ) نام کوهی و 
تاحیتی است بهرسین. (یادداشت مولف). 

قلنه. (ق لن ن] (إخ) شهری است باندلس. 
(معجم اللدان) (روضات الجنات ص ۶۵). 
رجوع به اسپانی و اسپانیا شود. 

قلو. [ولْز)(ع ص) هرچیز سیک. |[خر 
جوان سبک. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
کره‌خر سبک‌رو. (مهذب الاسماء). ||40 
چیزی است که از حمض سوخته گیرند. 
(اقرب الموارد), 

قلو. یلو (ع مص) غوک چوب باختن 


و 0 ل) کلاه دراز. (متهی 





قلوبطر:. ۱۷۷۳۳ 


است. (منتهی الارب): قلا شلد وبها قلوا؛ 
غوک چوب باخت. (متهی الارب). به دودله 
بازی کردن. (تاج المصادر بهقی). رجوع به 
كل شود. ||اسخت راندن. (ستتهی الارب) 
(اقرب الموارد): قلا الابل؛ طردها و ساقها. 
(اقرب الموارد). |بریان ساختن است. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب): قلا اللحم؛ انضجه فى 
المقلا. (اقرب الموارد). گندم و جز آن بر تاوه 
بریان کردن. (تاج المصادر یهقی), 
قلو. 11 لخ( کوهی بوده است در توران که 
کیخسرورا در انجا پرورش دادند؛ 
شبانان کوه قلو را بخواند 

وزان شاهزاده سخنها براند. 

رجوع به قلا شود. 
قلوب. (ق ] (ع ص) بسیار برگردنده. (منتهی 
الارب). متقلب پرتقلب. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). رجوع به 
لوب و قلیب شود. 
قلوب. (وَل لو / یل 3 (ع ‏ گرگ. |اشیر. 
(اقرب الموارد). رجوع به قلیب شود. 
قلوب. (ی ) (ع !)ج قلب. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد): 

تو میروی و خبر نداری 

اندر عقبت قلوب و ابصار, سعدی, 
لهم قلوب لایفتهون بها و لهم اعين لاییصرون 
بھا و لھم آذان لاب‌معون بها اوشک کالانعام 
بل هم اضل. (قرآن ۱۷۸/۷). 

- افعال قلوب؛ نزد نحویان از نواس‌خی 
هتد که دو مفعول میخواهند. این افعال 
عبارتند از ظن و اخوات آن. چون ظننت زیدا 
عالما. (از اقرب الموارد). 

- حروف قلوب؛ اصطلاحی است در علم 
جفر. رجوع به کاف اصطلاحات الفنون ج ۱ 
ص ۳۵۶ شود. 

|اج قلب. (اقرب السوارد) (منتهى الارب). 
رجوع به قلب شود. 
قلوباسیر. [] (معرب. )' شیر آملج است و 


آن امل پرورده در شر تازه دوشیده است. 


فردوسی. 


(فهرست مخزن الادویه). 
قلوبطرة. [ (اخ) ف لاوبطرة. كلتو پاترا. 
آخرین شاه از شاهان بطالۂ یونان است. وی 
زن بود. | گوستس امپراطور رومی بر وی غلبه 
کردو سللة بطاله را متقرض ساخت. 
(تاریخ الحکماء قفطی چ لیپزیک ص .)٩۶‏ 
وی دختر بطلمیوس بود. (الجماهر بیرونی). 
وی کسی است که در آیادانی جزیر؛ اندلس 
اهتمام داشت. رجوع به نخبهة‌الاهر دمشقی 
ص ۲۴۱ شود. اين‌اللنديم کتابی در صنعت 
کیمیابنام وی ذ کر کرده است. رجوع به 
کللوپاترا شود. 
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۴ تلوبع. 


قلوبع. (ق ل ب ] (ع!) بازبی است عربان را 
(منتھی الارب). 

قلوحه. زو لو ج] ((خ) ده بزرگی است 
نز دیک انار بفداد. سمعانی آرد: من ضبط آن 
را چنین دیدم و نمیدانم که نویسندة آن خطا 
کرده‌یا درست اورده است. (از اناپ 
سمعانی) (لباب الانساب). 

قلوحه. [قَ ج ] ((خ)۲ جایی است در اندلس. 
(نخبة الاهر دمشقی ص ۲۴۵). رجسوع به 
اسپانی و اسپانیا شود. 

قلوحی. (قل لو جیی ](ص نبی) نبت 
است قلوجه. (از لاب الانساب). رجوع به 
قلوجه شود. 

قلوجی. ول لو جسیی ] ((خ) جمیل 
پدرعباس همدانی, مکنی به ابوزید. از راویان 
است. وی از عمربن خطاب روایت کند و 
مجهول است. (از انساب سمعانی) الاب 
الاتاب). 

قلود. (ن] (ع ص) چاء پسرآب. (اقرب 
الموارد). 

قلوذ پوس. (] (إخ) جرمانیقوس یکی از 
قیاصر؛ روم که پس از یولیوس جایوس به 
شاهی رسید. رجوع به عیون الانباء ج ۱ص 
۳ شود. 

قلوذیه. زق ل ی ] (اج) قلمه‌ای است محکم 
نزدیک ملطیه که ویران شد و حسن‌بن قحطبه 
در عصر منصور عباسی بسال ۱۴۱ ه.ق. آن 
را ساخت. بطلمیوس صاحب مجطی بدان 
منوب است. (معجم البلدان). 

قلور. ول ] (إخ) شهری است. (سنتهی 
الارپ). 

قلورقیا. () (مس_عرب. !)| صندل است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قلورة. (ق لذ ر ر] (إخ) نام جد عمرین 
ابراهیم‌بن قلورة. (از اناب سمعانی). 

قلوری. (ق لو ریی ](ص سبی) نبت 
است به قلورة. (از اناب سمعانی). رجوع 
بدان کلمه شود. 

قلوری. ال [ ریی] (ص نبی) نبت 
است به قلورية. (معجم البلدان). رجوع به 
قلوریه شود. 

قلوری. (ق ‏ ل ریی ] ((2) ابوالباس. از 
راویان و منسوب است به قلوره. وی از 
ابواسحاق حضرمی و جز او روایت کند و 
ابوداود در سنن خود از او روایت دارد. (معجم 
البلدان). 

قلوری. [ق َو ر ریی] (اخ) عسمرین 


ابراهیم‌ین قلورة بلدی خطيب. از راویان و از: 


مردم بلد است. وی از اسماعیل‌بن. محمد 
و از او ابوالحین‌بن 
محمدین احمدبن جمیع غانی روایت دارد. 
(از نساب سمعاتی) (لیاب). 


مزنی روایت کند 





قلوریة. [وٍل ل ی] ((ج)۲ جزیره‌ای است 
در مشرق سیل و ساکلین آن همه اروپائی 
هستند. این جزیره دارای شهرهای بار 
بررگ است. از جمله شهرهای این جزیره 
است: قبوه» بیش, تامل, ملف و سلوری, 
این حوقل گوید: شهرهای ساحل آن عبارتند 
از فسانه. ستانه, قطرونیه. سبرستة, اسلو 
حراحه. بطرقوقه ویوء. 1 
أبن جبیر). و رجوع به اسیانی و اسپانیا شود. 
قلوز. (قل و] (إخ) دهی است از دهستان 
بیلدار شهرستان کرمانشاهان, داقع در ۷ 
هزارگزی باختر مرزبانی و ۵۰۰هزارگزی 
جنوب راه فرعی مرزبانی به کرمانشاه. موقع 
جسفرافیایی ان دشت و دامنه و هوای ان 
سردسیری است. سکن آن ۲۲۵ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, حبوبات» 
دیمی, لبنیات. توتون, و شفل احالی زراعت. 
گلیم و جاجیم بافی است. و در فصل خشکی 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
قلوزه. فلو ز] ((خ) دی است از 
حسین‌آباد بخش حومة شهرستان سنندج, 
واقع در ۳۸هزارگزی شمال باختری سنندج و 
۶هزارگزی شمال خاوری. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
سکه آن ۱۰۰ ت 
چشمه و مسحصول آن غلات. حبوبات» 
لبنیات. و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
قلوس. [](ع !)ج قلس به معنی رسن 
کشتی.(اقرب الموارد) (منتهی الارب), رجوع 
به قلس شود. 
قلوس. [ق] ((خ) دهی است در دەقرىنگى 
شهرری. (تاج العروس) (متهی الارب) 


تن است. آب آن از رودخانه و 


(معجم البلدان). 
قلوس بلاسیوس. [] (معرب. !) ریالهچر 
است. (تحفة حکیم مومن). 


قلوسناء زق] (إخ) دهی در صعید مصر در 
مغرب شط نیل. (معجم البلدان). 

قلوسون. [] ( معرب () ویسقوریدوس 
است و آن فسودنج است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

قلوسی. [ق سیی ] (ص نسبی) سمعانی 
گویددگمان میکنم نبت انت به قلوس جمع 
قلس و ان طناب کشتی است. (از اناب 
سمعانی, 

قلوسی. اق سیی] لإغ) یعقوب‌بن 
اسحاق‌بن زیاد بصری, مکنی به ابویوسف از 
راویان و از مردم بصره است. وی از ابوعاصم 
تا کش ملد تلو مایم ع باه 
انصاری و جز ایشان روایت شند و از از 





ابویکرین ابوالدنیا و حسن‌ین علیل و ابوبکربن 
ابوداود روایت دارند. وی محدثی حافظ و ثقه 
بود و منصب قضاء تصیین را عهدهدار شد و 
در همائجا در جمادی الاولی‌سال ۲۷۱ ه.ق. 
وفات کرد. (از اناب صمانی) (لباب 
الاتاب). 5 
قلوسی. [ق سیی ](إِخ) یعقوب‌ین مسددین 
یعقوب نوه یعقوب‌بن اسحاق, مکنی به 
ابویوسف. از راویان است. وی از کتاب جد 
خود و از ابویعلی موصلی روایت کند و از او: 
ابو حفص بن شاهین روایت دارد. (از اناب 
سمعانی) (لباب الانساب). 
قلوص. [ق] (ع ص) شتر 
باقیماندة بر مر یا شتر ماده‌ای که نخست در 
سواری آمده باشد تا آنکه به #ش‌سالگی: 
دراید پس تاقه گردد. |اشسترمادة بلد 
درازدست. ||(ٍ) شتر 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. |اجوی آب 
جاری که در آن خا کروبه و کثافات ریزند و 
مسردم شام آن را فلوط خوانند. (اقرب 
الموارد). ||چوزه شوات. (منهی الارب). 
||کنایه از دختر جوان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||كنيزك. جارية. فتیه: فأخذ مما 
اخذ قلوصا من فتی من کنده. (معجم البلدن ج 
مصر در شرح کلمه حضرموت ص ۲۴۹). ج 
فلائص. لش (م‌نتهی الارب) (اقسرب, 
الموارد)؛ قلاص. (اقرب الموارد). ۰ 
قلوص. (ق] (ع مص) برجستن است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): قلص الرجل؛ 
وثب و در لسان آمده: تدانی وانضم و در 
صحاح ام‌ده: ارتسفع. (اقرب السوارد), 
|| شسوریدن دل. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب): قلصت تفه غُثَتّْ. (اقرب الموارد). 
|اکم گردیدن در کشیده شدن. (منتهی الارب) 
(اقربٍ الموارد): قلص الضل عن کذا؛ انقبض. 
(اقرب الموارد), ||برآمدن آب در چاه و 
بازبستن است. |بلند. شدن و برجستن آب. 
قلص الماء؛ ارتفع بمعنی ذهب يقال قلص 
الفدیر» اذا ذهب ماژه. ||فراهم آمدن. (مبنتهی 
الارب) (اقرب الموارد): قلص القوم؛ اجتمعوا 
فساروا. (اقرب الموارد). |[کوچ کردن.و سير 
نمودن قوم. (منتهی الارب). ||درکشیده شدن 


جامه بعد از شعن است. |[درهم کشیده شدن 


تر ماده جوانه یا 


مرغ ماده. ||بچة مادة آن 


لب و درترنجیدن و برهم جتن آن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||جوان شدن و راه. 
رفتن: قلص الفلام؛ شب و مشی. (اقرب 
الموارد). ۲ 
قلوصنی. [] ((خ) داود از دانش مدان و 
نویندگان است. او راست: شرح علی اصول 
الحدیث برکوی. این کتاب به سال ۱۲۹۸ در 


1 - Calosa. 2 - Calabra. . 








قلوط. 


آستانه چاپ سنگی شده است. (سعجم 
المطبوعات ج ۲ستون ۱۵۲۵). 

قلوط. (یل ل] (ع !) فرزندان جن و اولاد 
شیطان. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد)؛ 


رجوع به ثلاط شود. 
قلوع. )لع صا د شتر ماده کلان‌جته. 
|اکمان که چون ب بکشند برگردد . (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج» فلع (اقرب 
الموارد). 


قلوع. (ق) (ع !) ج قلعة. (اقرب المواردا 
(منتهی الارب). رجوع به قلعه شود 
قلوغیطون. 1] (سرب. ٍ) صنوبر است که 
به فارسی کشک نامند. (فهرست منخزن 
الادویة). 
قلوفاء [] (معرب. !) قرع است. انهرست 
مخزن الادوية). 
قلولا. [ق ل] (ع!) قاز که مرغ معروفی است. 
(انندراج از شرح نصاب) (تحفة حکیم موّمن) 
یوسف شارح نصاب آن را به ضم اول و فتح 
لام نویسد. (انندراج از غیاث). رجوع به 
قلولی شود. 
قلولی. ای[ لا] (ع !) طایری است که آن را 
به فارسی قاز نامند. (فهرست مخزن الادویة). 
مرغ بلندپرواز. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارپ). رجوع به ماد قبل شود. 
قلوماین. ی ى ] (ممرب. إ) و آن را شجرة 
ابی‌مالک و اهل دمشق صابون القاف و صابون 
التیاب و ظفرالقط خوانند. نباتی است جبلی و 
بستانی ساق آن مربع شبیه به ساق باقلا و برگ 
آن شبیه به برگ لان الجمل, برساق آن 
غلافها و اطراف بعضی مایل به طرف بعضی و 
گل آن شبیه به گل سوسنی که بیخ آن را ایرسا 
نامند و به هیأت حیوانی که ان را اربع و 
اربمین (هزارپا) گویند. بهترین آن جبلی رگاه 
از نبات ان نیز مانند آنکه از بیخ ان عصاره 
میگیرند اخذ مینمایند. طبیعت آن سرد و 
خشک و در افعال و خواص حابس رعاف و 
نفت‌الدم سینه و نزف‌الدم معده و رحم و ضماد 
برگ نرم کوفته آن جهت الزاق جراحات در 
ایتدای حدوث و التیام آن سجرب. (مخزن 
الادویة). 
قلومس. ای ) (معرب. ) آذان الدب و آن 
گیاهی است و بر پنج صنف است و ساهی 
زهرج نوعی از اوست. صنفی سفید است و 
برگش سفید و نر و ماده میباشد. برگ ماده 
شبیه به برگ کلم و سفیدتر و عریضتر از آن و 
ساقش بقدر ذرعی و زباده بر آن و چیزی 
مانند پشم بر ساق و برگش ظاهر و گلش نایل 
به زردی و تخمش باه و بیخش دراز و بنه 
سطبری انگشتی و نر او را بزگ درازتر و 
پاریکتر است و صف دوم را برگ سیاء و 
بزرگتر و عریض‌تر از صف سفید. صف سوم 








را شاخها بسیار دراز و باق و برگش شبیه 
به برگ به و بر شاخها قبه‌های مدور و گلش 
زرد و طلائی و صنف چهارم را برگ شبیه به 
یرگ انجیر و از آن کوچکتر و بیساق و 
ملاصق زمین و صنف پنجم را برگ بزرگ و 
غلیظ و با رطویت چسییده و تندی بوی و 
گلش سفید مایل به سرخی و ساقش زیاده 
بذرعی و آب او کشند: ساهی است. جمیع 
اقام او گرم خشک و جالی و مدر و با قوةً 
قابضه و ریشهای آن در افعال قایم‌مقام ماهی 
زهرج و یک مثقال بیخ سفید و سیاه آن جهت 
منع بیلانات و با شراب جهت منع اسهال و 
طبیخ OTR‏ 
شکاف عضل الاورام و حرق‌النار و السم و 
ضماد برگ قسم نر آن جهت سوختگی آتش 
مفيد و ضماد EERE‏ 
اورام پلغمی و ورم چشم و با عسل و شراب 
جهت شقاقلوس و جراحات و گزیدن عقرب 
او سر وی 
بتش تا دو درهم و بدلش آناغورس است و 
ظاھراقم پتجم آن ن تنبا کوبشد. (حفة حکیم 
مؤمن) (مخزن الادویه). تصحیف قلونی! 5 
این گیاه را در تاجها بکار میبردند. (یادداشت 
مۇلف). 
قلومس پلاسیوس. [] (معرب. | مرکب) 
زبدالبحر است. (فهرست مخزن‌الادویة). 
رجوع به قلاس پلاسیوس شود. 
قلومن. ] (معرب. () چیزی است مانند 
آئینه وقتی که تر باشد و آن را در کنار دریا 
یایند و به عربی زبدالبحر گویند. (آنندراج), 
رجوع به ماد قبل شود. 
قلوموس.[] امس‌مرب. () راسن 
(فهرست مخزن الادویة). رجوع به قلامی 
شود. 
قلون. (ق] (ع 4 ج فُلَة. اقرب الموارد) 
(منتهى الارب). رجوع به قلة شود. 
قلون. [ي] (ع !)ج له (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قلة شود. 
قلون. [ق ] (اخ) نام سرداری ترک و چینی. 
(فرهنگ لفات شاهنامه). نام غلامی ترک که 
به فرمان خرداد برزین, بهرام چوینه را به 
کاردبکشت. (یادداشت مولف): 


بقرمود تا نزد او شد قلون 

ز ترکان دلیری گوی پرفسون. فردوسی. 
بتنگی دل اندر قلون را بخواند 

بدان نامور جایگاهش نشاند. فردوسی. 


قلوند. [) () روغنی است سفید چون پیه 
بدون بو که آن را از حيشه و یمن آرند. گویند 
بار درختی است يا روغن پرنده یا ماهیی 
است یا در شکم سنگهای سیاه بهم میرسد در 
دوم گرم و خشک است و بړای سرفه اگر چه 
مزمن باشد و قرحه‌ها و درد کمر و خاصره و 





فلة. ۱۷۷۳۵ 
بادهای غلیظ و ضعف اعصاب و باء سفید و 
مجرب است. (از تذکرة ضریر انطا کی زو 
یکم ص ۲۶۱ 
قلونس. [] (معرب. !) رجوع به قلومی 


شود. 


قلونوس. [] (معرب, |) شبوط است. (تحفة 


حکیم مومن). رجوع به قلونومن شود. 
قلوفومن. [] (معرب. !) خبوط را نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به ماده‌های 
قبل شود. 
قلونية. ن ی ] (اخ) شهری است به روم و 
ان آن و قسطنطنیه شصت بريد فاصله است. 
سف‌الدوله در جنگهای خود به سال ۳۳۵ 
ھ.ق.بدان رسد و ابوفراس دربار؛ آن 
اشماری دارد. (معجم البلدان) (متهی الارب). 
و رجو ع به نزهة القلوب ص ۱۱۶ شود. 
قلوة. [ول ر](ع ص) ستور که صاحب 
خود را از همه پیش برد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
قلوه. ول /و )() کلو. کلیه. گرده یکی 
از دو غدة بزرگی که بر دو طرف پهلوی انان 
و حیوان است و از آن شاش تولید میشود. نام 
فارسی آن گرده است. این لفظ مبدل از لفظ 
کلية عربی است. (قرهنگ نظام). 
-قلومسنگ: رجوع به این کلمه شود 


" -قلوه کن شدن جامه؛ پاره شدن آن به اندازة 


قلوه. 

- امثال؛ 

دل دادن و قلوه گرفتن؛ بانهایت عشق و علاقه 
به سخنان یکدیگر گوش دادن. مات سخنان 
هم شدن. 

قلوەسنگ. (وّل و / و س) (إمركب) 
سنگهای صافی نه بزرگ و نه خرد. کمابیش 
چون گردۀ گوسفندی. (یادداشت مؤلف). 
سنگ‌های یک مسهره بزرگر از ریگ. 
|انلاخن. قلماسنگ. (بادداشت مؤلف). 
رجوع به قلماسنگ شود. 

قلة. ٠‏ [قّل ل] (ع مص) برخاستن تن از بیماری یا 
از درویشی. (منتهی الارب). النهضة من علة 
او فقر. (اقرب الموارد). 

قلة. یل ل] (ع مص) اندک شدن. (ترجمان 
علامه, ترتیب عادل). کم گردیدن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب): قل قلة؛ کم گردید. 
(منتهی الارب). ||لاغر و کوتاه گردیدن؛ قل 
الجسم؛ ضوی و قصر. |ابرخاستن از بیماری 
یا از درویشی. (از اقرب الموارد). رجوع به 
ماده قبل شود. 

قلة. ول [] (ع !مص) کمی. ضد كثرت. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). و گاهی از آن 
نقی و عدم اراده کند چنانکه از: اقل رجل 


1 -. ۰ 





۶ قلة. 
یقول کذا (اقرب الموارد). 
- جمع َل (اصطلاح صرفی) جمع قل در 
عربی چهار وزن دارد: أفعال. آفغل, أفعلة. 
له رجوج به «شرح نظام» شود اافره یا 
لرزه از خشم يا طمع. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). : 
||قلة الكف المنى ۲ و قلة الکتف الیری آ: 
عبارت است از آن وضع که شانه بچنبر 
گردن پوسته است. و بعضی. اصحاب تشریح 
گفته‌اندکه آن استخوان دیگر است غیر از کف 
و چنبر گردن و این استخوان غیر انان را 
نیست. (بحر الجواهر). استخوان سر کف که 
بعض از اصحاب تشریح قلة الکتف گویند, 
دوپاره است. (ذخيرة خوارزمشاهی). این 
موضع از کتف را که با چنبر کردن پوسته است 
به تازی قلة الک تف گویند. (ذخیرهة 
خوارزمشاهی). ۱ 
قلة. (ق ل] (ع [) الک دولک. دودله. و آن 
چوبی است که اطفال بدان بازی کنند, 
(زمخشری). غوک چوب یعنی دو چوب 
است که کودکان بدان بازی کتند. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). در صحاح آمده است 
که‌اصل آن قَلّو است و هاء عوض از واو است 
و فراء گفت که قاف را ضمه دادند تا دلیل بر 
حذف واو باشد در کلمه. ج, ثلات و لون و 
قلون. (اقرپ الموارد). رجوع به قلو شود. 
قلة. [قل 11 (ع!)گروه مردم. ||خم بزرگ یا 
سبوی بزرگ یا عام است با سبوی سفالینه. 
||کوز؛ خرد. و این از اضداد است. ج. فلل و 
قلال. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
قبل خاقانی است قله می تا شود 
سوخته چون سیم عقل گشنه چو سیماب غم. 
خاقانی. 
|قلة سیف؛ بند شمشیر یا آنچه بر سر قبضه 
باشد از زر ی از آهن یا آنچه زیر هردو شارب 
قبضه باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||الک دولک. الک جنبش. قلی. (بادداشت 
مولف). رجوع به قَلَة شود. ||سر کوه. ||تار" 
سر مردم. ||بالای کوهان و بالای هر چیزی. 
(اقسرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء): 
آنچه نتوان نمود در ہن چاه . 
بر سر قلة چبل منهيد 
کان‌باز راکه قلۀ عرش است جای او 
در دودهنگ خاک خطا باشد اشیان. خاقانی. 
||مقدار سیصد صاع باشد از آب و در مذهب 
شافعی قلتین (دو قله) ششصد صاع باشد 
چون کراست نزد امامیه که باتلاقی تجی 
بدون آنکه رنگ و بوی و مزه آن دگرگون 
گرددپلید نشود. (یادداشت ملف): 
جامی ز می دوقله کن خاص برای صبحدم 
فرق مکن دوقیله دان جام و صفای صبحدم. 


خاقانی. 





خاقانی. 
- دوقله بودن؛ کر بودن: 
تا در دل تو هت دو قبله ز جاه و آاب 
فقرت هنوز نیت دو قله به امتحان. خاقانی. 
اذا بلغ الماء قدر قلعن لم یتجسه شىء 
(حدیت. نقل از کتاب الفیض تألیف آیت اله 
فیض). و قله ظرفی است چون سبوی بزرگ 
که‌گنجایش بیش از دو مشک را دارد: 
تا در یمینت یم بود بحر از دو قله کم بود 
بل کان همه یک نم بود از مشک سقا ریخته. 
خاقانی. 
قله. [ق ل:] (ع مص) چرکین اندام و زرد 
شدن آن و داغ داغ شدن پوست از بسیاری 
ادرفن . ||سیاه شدن اندام یا برکنده شدن 
پوست از سختی و خشکی. و فعل آن از سمع 
است. (منتهی الارب). 
قله. (ق ل] () نوعی از انگور. ||اسبی 
رنگش به زردی مایل باشد. (برهان). 
قله. ىل [] () نسوعی از رنگهای اسب. 
(آنندراج) (بهار عجم)؛ 
کمیت قله‌تژاد انکه داغ جم دارد 
بک درآر بمیدان و گرم ؟ گردانش, 
خواجه سلمان (از آندراج) (بهار عجم). 
رجوع به قله شود. 
قله آباد ق ل{ ((ج) دهی است از دهتان 
زاوه بخش حومۀ شهرستان تربت‌حیدریه. 
واقع در ۱۸هزارگزی خاور تبربت‌حیدریه و 
۲هزارگزی جنوب شوسة عمومی تربت به 
باخرز و آن را در محل قلعه‌آباد نیز میگویند. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. 
سکن آن ۲۵ تن است. اب ان از قنات 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 
قلهات. [ق] ((خ) شهری است بندری بر 
ساحل دریا در عمان. (نخية الاهر دمشقی ص 
۸ شهری است در عمان در کنار دریا که 
بشتر کشتهای هند در آن لنگر می‌اندازند و 
اینک به صورت بندرگاه درآمده است. شهری 
ابت آباد و پرجمعیت و عمارت آن قدیمی 
نیت و گمان نمکنم (مولف معجم البلدان) 
که پیش از سال پانصد هجری شهر شده باشد. 
این شهر از حاحب هرمز است و مردم آن همه 
خوارج اباضیه هستند و تابه اسروز به این 
مذهب تظاهر مکنند. (معجم البلدان). 
قلهات. [ق] (اخ) موضعی است. در معجم 
البلدان آمده است: عمرانی ان را چنین ضبط 
کرده و دربارةٌ آن تحقیق نموده است. (معجم 
آلبلدان). 
قلهاة. [ق] (اخ) شسهری است. (منتهی 
الارب). .رجوع به قلهات شود. 


ره و 


قلةالحزن. [قل ل تل ح] (اخ) موضعی 








قله‌زو. 


است. مجه از بنی‌رییعه در این موضع به 
دست منهالین عصيبة تمیمی به قتل رسید. و 
شاعری دریار؛ آن اشعاری دارد. رجوع به: 
معجم آلبلدان شود. 

قلهب. [قَ ] (ع ص) مرد ديرینة سطبراندام. 
(منتهی الارب). الرجل القدیم الضخم و قیل 
الفدم الضخم. (آقرب الموارد). 

قلهبان. [ق د] (ع ص) مرد درازبالاء (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قلهیس. اق ل ب ] (ع ص, )گس ورخسر 
کهنال. (منتهی الارب). گورخر سالخورده. 
(اقرب الموارد). اسر نره مردم. (ناظم 
الاطباء). 

قلهسة. اق ‏ ب س] (ع ص, !) منت 
قلهس. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
رجوع به قلهبس شود. |سر نرة مردم. (منتهی 
الارب). ||(هامة...) سر گرد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

قلهبة. زق دب ] (ع !)ابر سسپید. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قلهمت. [ق ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). رجوع به ماد قبل شود, 

قلهدم. (ق ل د (ع ص) مرد سبک. (منتهی 
الارب). الخفیف. (اقرب الموارد). ||دریای 
بزرگ یا آن با ذال معجمه است. (سنتهی 
الارب). البحر العظیم. (اقرب الموارد), 

قلهذم. ز ‏ ذ](ع ص) بمعنى قلهدم يا 
تصحیف آن کلمه است. (اقرب السوارد). 
رجوع به تلهدم شود. 

قلهرة. (ق هو ر] (إغ)أ شهری است از 
اعمال تطیله در شرقی اندلس. این شهر قدیمی 
است و بر ساحل نهر سیدا کوس قرار دارد. 
رجوع به مسعجم‌السلدان و اسپانی و اسپانیا 
شود. 

قلهزم. (ق 2 ر] (ع ص) مرد میانه‌قامت یا 
شگرف‌سر یا شگرف و سطبر هر دو. (ستتهی 
الارب). ||کوتاءبالا. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). مرد کوتاه بزرگ‌سر و مرد سبک. 
(مهذب الاسماء). ||اسب نیکو خلقت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قله زو. [ق لٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
کبودگنبد بخش کلات شهرستان دره گز.واقع 
در ۶آهزارگزی جنوب باختری کبودگبد. 
موقع جفرافیایی آن دامنه و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۱۰۱۵ تن است. اپ أن از 


1 - Sommet droit. 
2 - Sommet gauche. 
تارک.‎ -۲ 
ادرفن بر وزن قلمزن نام علتی است که در‎ -۴ 
پرست بدن آدمی بهمرسد.‎ 
5 - 








قلهک. 
قات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جقراقیایی ایران ج .)٩‏ 
قلهکت. [ق د] ((خ) قصبه‌ای جزء بخش 
شمران ضهرستان تهران. واقع در ۱۳ 
هزارگزی جنوب تجریش و ٩۹هزارگزی‏ شمال 
تهران سز راه آسفالتة تهران به تجریش واقع 
است. این قصبه خوش اب و هوا و دارای ۵ 
الى ۶هزار سکنة دائم است و در تابستان 
نفوس آن به ده‌هزار تن میرسد. آب آن از 
هقت رشته قنات تأمین و دربهار از رودخانة 
دربند حنق آپ دارد و محصول عمد آن 
مختصر غلات و انواع میوه‌جات و سبزیجات 
وشغل سکستة آن کسب و کارگری در 
کارخانه‌های مهمات‌ازی و ضراب‌خانه و 
باغبانی است. در حدود ۷۰باب مغازه و 
دکا کین مختلفه در طرفین خیابان و کوچه‌ها و 
از جمله ۵ نانوانی و ۳ قصابی و یک باب 
آسیاب موتوری و دییرستان ۸ کلاسۀ پسران 
و دیستان ۶ لاس دختران و کودکستان و 
اداره شهرداری, شعبه کلانتری, نماينده 
بسهداری و دفستر پت دارد و از بسرق 
ساطت‌آباد استفاده می‌نماید. روز بروز بر 
تعداد ساختمانهای آن اضافه شده و رو به 
آبادی است. محل بیلاقی سفارت انگلیس از 
زمانهای قدیم در شمال این قصبه واقع است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). اکنون 
قلهک به شهر تهران متصل شده و یکی از 
بخش‌های شهر بشمار میرود. 
قلهک پایین. زی ذ) (اخ) دهی است از 
دهستان قوشخانه بخش باجگیران شهرستان 
قوچان, در ۶۵هزارگزی شمال باختری 


باجگیران و ۴هزارگزی شمال مالرو اوغاز به. 


آوزمان قراردارد. موقع جغراضیایی ان 
کوهتانی و هوای آن سردسیری است و 
سکنة ان ۱۰۸ تن است. اب آن از چشحه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
قالیچه و جوال و گلیم بافی است. راء مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
قله کش. [ق لک ]((خ) از دههای نور است. 
رجوع به مازندران و استراباد رایینو ص ۱۴۹ 
شود. 
قلهمس. زق 1۶ (ع ص) یست‌بسسالا 
گرداندام.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قلهمة. (ق 2] (ع سص) شتافتن است. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آتندراج). 
|| ((مص) شتاب. (متهی الارب) (آنندراج). 
قلهنف. اق ل نْ] (ع ص) بلند و دروا اندام. 
(مستتهی الارب). الجسیم المر تفع الجسم. 
(آقرب الموارد) 
قل هو اللّه. ای دول لاء] (ع جملة فعليد 
آمری) مطلع سورۂ یکصد و دوازدهم از قرآن 





که‌آن را سورة اخلاص خوانند: 

بفلک میرد از روی چو خورشید تو نور 

قل هو اه احد چشم بد از روی تو دور. سعدی. 
قل هو الله خواندن برای کی؛ دعا خواندن 
برای نگهداری او 


قل هواللهی. زق درل لا] (ص نسبی) 


دراهمی بود که حجاج بضرب رسانید و قل 


ھوالہ احد بر آنها نقش بود...پیش از حجاج 
تقش دراهم قارسی بود. (از اوزان و مقادیر 
مقریزی). درمهای قل هواللهی, اخلاصه. 
احدیه: 

دلم مرغی است در قل بسته چون سنگ 

چو سیم قل مواللهی مصفا. خاقانی. 
بدست رد و قول تو چون بدست کریم 

عزیز و خوارم چون سیم قل هواللهی. ستائی. 
قلهی. اق /ق [.ها] ((خ) موضعی است 
نزدیک مدینۀ شریفه. (سنتهی الارب). دهی 
است بزرگ: (معجم البلدان). 
قلهی. (ق ل هیی ] ((ج) حفیره‌ای است از 
سعدین ابی‌وقاص که چون عشمان به قعل 
رد و معد از مردم کتاره گرفت در این 
حفیره رفت و دستور داد که چیزی از اخبار و 
جریان کارهای مردم را به وی نگویند تا مردم 
باهم صلح و سازش کند و قلهیا نیز روایت 
شده ولی آنچه در اشعار آمده همان قلهی 
است. در نوادر ابن الاعرایی که شعلب از آن 
نوشته است آمده: ابومحمد گوید: قلهی 
نزدیک مدینه است. (معجم البلدان), 

قلهی. (ق /ي ل1 (إِخ) (یوم...) روزی است 
از ایام عرب. عبس و فزاره با یک‌دیگر 
جنگهائی کردند و پس از صلح به موضع قلهی 
آمدند و معقل‌بن عوف در این باره اشعاری 
دارد. (معجم البلدان). 

قلهیا. (ق [ من یا | (اغ) چاهکی است مر 
سعدین ابی‌وقاص را یا آن قلهی به کسر هاء 
مشدده است. (منتهی الارب). رجوع به قلهی 
شود. 

قلی. [قَلیٰ] (ع مص) بریان کردن گوشت. 
ابر سر زدن. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
قلی. [ق لا] (ع ) قلا. قلن, قلى الصباغین. 
شب العصفر. (مخزن الادویه). و در اصفهان 
گهلاو در خراسان شخار و در گیلان و شیراز 
قلیا و به هندی سجی و ساجی و در کابل 


. اشفار نامند. و آن چیزی است متخذ از اشنان 


سوخته بدین نحو که برزمین اندک کودی 
میکنند و بر آن اشنان تازة بيار جمع میکنند 
و بالای ان نی و خار یا هیمه اتش میزند 
آتدک رطوحی از آن سیلان مینماید و در آن 
مجتمع و منجمد میگردد و هر چند.در آن 
اشنان رطوبت و چسبدگی زیاده باشد زیاده 
بعمل می‌آید تاآنکه مانند قرصی و گرد 
بزرگی والا مانند حبهای بزرگ و کوچک 





قلی. ۱۷۷۳۷ 


میباشد و از نبات رمث و رمرام نیز بعمل 
می‌آورند و در بلاد کرمان و روم و ملتان 
خوب بعمل می‌آید و رومی بهتر و قبرصهای 
آن بزرگ و صاف و ملتانی ا کر ریزه با 
خاکتر آميخته و مسموع گشته و در ملتان 
نیز از اقراص بعمل می‌آید و در جایی که گیاه 
آن را می‌سوزانند ظرفی سفالی شبیه به 
دیگچه دفن مینمایند که رطوبت سایلة از آن 
در آن جمع و منعقد گردد و آن بار خوب 
می‌شود و بهترین این صاف سیاه براق شبیه به 
حجرالرحی است که قوف نامند و بعد از آن 
ممزوج به رمث و رمرام آنچه مانند خا کنتر 
سیاه که در آن پارچهای کوچک باشد زبون و 
جزء اعظم صابون است طبیعت آن در چهارم 
گرم و خشک و یا قوت سمیت افعال و خواص 
آن. جالی و محرق و اکال و اقوی از ملح 
بمراتب اعضاء الغذاء و چون آن را هفت مرتبه 
در آب حل کنند و بجز علقه تصفیه نموده 
متعقد سازند آشامیدن یک قیراط آن جهت 
تقویت معده و انهضام طعام و آوردن ائتها و 
قطع بلغ و رفع قى مایوس العسلاج و تحلیل 
ورم طحال العین و | کتحال آن رافنع بیاض 
چشم حیوانات, القروح و الیل و غيرهاء 
طلای آن شورندة گوشت زاید زخمها و 
زایل‌کند؛ تألیل و نواصیر و برص و بهق و 
جرب رطب سعفه المضار یک درم آن کشنده 
درهمان روز و دو درم آن در ساعت وقابل 
العلاج یت و بالجفله مداوای ان مداوای 
صابون خورده و اشامیدن ادهان و امراق 
چرب و قی نمودن است و در اطلیه استعمال 
آن به تنهایی ممنوع است و بدون ادهان زیرا 
که‌محدث یی است که رفع ان دشوار است 
وچون آن را در روغن حل کنند و بر انگور 
بپاشند بزودی آن را مویز گرداند. (مخزن 
الادویه). 
قلی. (قٍلْی ] (ع !) آنچه از حمض' و نخود 
سوخته سازند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) و به آن قلا و قیلیاء نیز گویند. (اقرب 
بنقل از اساسن). || آب اشنان. (متهى الارب). 
رجوع به ماد؛ قبل شود. " 
قلی. (ي لا] (ع !)قل است و آن دو چوب 
است که کودکان با آنها بازی کنند. (منتهی 
الارب). رجوع به لَه شود: |َلنّ. رجوع به 
قلی شود. 
قلیی. [تي لا] (ع مص) دشمن داشتن است. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد): لاه قلی؛ 
ابغضه. (اقرب المنوارد). ||(إمص) دشمنی. 
(متهى الارب). 
قلی. 2Y a]‏ سر کوة. ||تارک مرد 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). مفرد آن قلة 
است. (اقرب الموارد). 
قلیی. [قل لا](ع ص) دخستر پست‌قماست. 





۸ قلی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) .دختر پست و 
کوتاءبالا. (تاظم الاطباء). 

قلیی. [ئ] (ترکی, !) ترکیبی است از قل به 
معنی غلام + «ی» علامت اضافه: محمد قلی» 
عباستلی. حستقلی. 

قلیی. [ق] (إخ) تیره‌ای از طايفة سحمود 
صالح ایل چهار دانگ بختیاری. (جغرافیای 
سیاسی کهان). 

قلی. [یل لی ] (إخ) دهی است از دهستان 
شیخواست بخش اسفراین شهرستان بجنورد » 
واقع در ۸۵هزارگزی شمال پاختری اسفراین 
و ۱۵هزارگزی شمال مالرو جان‌آباد به 
جاجرم. موقع جفرافیایی آن دامنه و هوای آن 
سردسیری است. ۷۸٩‏ تن سکنه دارد. اب ان 
از چشمه و محصول آن غلات. بنشن, پنبه و 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیجه‌بانی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج .)٩‏ 

قلی آباد. [َ] (اع) دهی است از دهتان 
ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان, واقع در 
۰ گزی‌خاور گرگان. موقع جغرافیایی آن 
دشت و هوای آن معتدل مرطوب مالاریاتی 
است. سکن آن 
قنات و محصول آن برنج. غلات, لبنیات, 
توتون سیگار و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و کریاس است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرایایی 
r‏ 

قلی آباد. [ق] (اخ) دهی است از دهستان 
شهر ویران بخش حومةٌ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۱۳هزارگزی شمال مهاباد. در مسیر 
شوسة مهاباد به ارومیه. موقع جغراقیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل سالاریایی است. 
سکن آن ۲۱۷ تن است. آب از رودخانة 
مهاباد و محصول آن غلات, توتون, چفندر» 
حبوبات و شفل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
شوسة دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
ی 

قلی آباد. (ق] ((خ) دهی است از بخش 
هرسین شهرستان کرمانشاهان, واقع در ٩‏ 
هزارگزی جنوب باختری EG‏ و یک 
هزارگزی رایگان. . موقع جفرافیایی آن دشت 
و هوای آن سردسیری است. سکن آن 
تن است. آپ آن از رودخانة هرسین و 
محصول آن غلات. حبوبات. و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلی آباد. [ی] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان پهلویدژ بخش بانة شهرستان سقزء 
واقع در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری بانه و 


۰ تن است. آب آن از 


ایران ج 





۳هزارگزی باختر عباس‌آباد. و ۶هزارگزی 
مرز ایران و عراق. سکنة آن ۴۰ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
قلی آباد. [ق] (اخ) دهی است از دهستان 
حاجیلو بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان, واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری 
قصة کیودراهنگ. سکنة آن 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قلی آباد. (ئ] ((غ) ده کوچکی است از 
دهستان حساجیلو بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان, واقع در ۱۰هزارگزی خاور 
کبودرآهنگ. سکنة آن ۱۱ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلی آباد. [ن] (إخ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان نائین, واقع در ۳۰ هزارگزی 
باختر نائین. سکن آن ۷تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
قلیا. (ن] (ع!) قلی. رجوع به قلی شود. 
قلیالب. (ق] (!مرکب) آب آمیخته به قلی 
(اشخار). (یادداشت مولف). ١‏ رجوع به قلى 
شود. 
قلیاة. 1 ] (اغ) یکی از شهرهای مشهور یمن 
است. رجوع به نزهةالقلوب حمدائّه مستوفی 
ج اروپا ص ۲۶۳ شود. 
قلیان. [قّل] (۲0 غلیان. رجوع به غلیان 


۰ تن است. 


شود. 
- قلیان‌پردار؛ خدمتکاری از مقربان که قلیان 
بردارد. (لفت محلى شو شتر ذیل رسم). 


- قسلیان‌شوی ۲ * چوبی بر سر آن دشته 
ریسمان پشمین کرده که درون کوزه یا شیشة 
قلیان را شویند. مفتولی و بر سر آن مقداری 
موی اسب که در میان کوزه قلیان گردانیده 
جرم آن شویند. 
قلیان. (ق[ ] (اخ) دهی است از دهستان 
حسین‌اباد. بخش حومه شهرستان سنندج» 
واقبع در ۱۱هزارگزی شمال سنندج و ۲ 
هزارگزی خاور شوسة سنندج به سقز. موقع 
جغرافیابی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. که آن ۱۱۰ تن آپ ان از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات. 
تسوتون, لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قلیان. [[] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان زلفی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. در ۴۲هزارگزی جنوب ایگودرز, 
کنارراه مالرو چال به سکانه. سکن ان ۱۷ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلیان‌ساز. (ق[] ((خ) دهی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلبر شهرستان اهر. واقع در 
۰ گزی‌شضمال کلر و ۳۰۵۰۰گزی 
شوب اهر به کلیر» موقع جقرافیایی آن 








قلیپ. 


کوهستاتی و هوای آن محدل است. سکنة آن 
۴ تن است. آب آن از دو رشته چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی زنان گلیم‌پافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قلیا نکلا. ( قل ک ] (إخ) دی است از 
دهستان قلمه کش, بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقع در ۱۳۰۰۰ گزی خاور آمل. موقع 
جغرافیابی ده دشت و هوای آن معتدل 
مرطوب مالاریایی است. سکنۀ آن ۸۰ تن 
است. آب آن از چشم هراز و محصول آن 
برنج» حبوبات. صیفی و شفل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج و 
قلیان کوه. [قّ[) (اغ) از کوههای معروف 
اطراف خرم‌آباد است و موازی با گردنة زاغه 
و در جنوب اشتران‌کوه قرار دارد. رجوع به 
جغرافیایی غرب ایران ص ۰۱۴ ۲۹ شود. 
قلیانی. (قل] (ص نسبی) ز 
قلیان. 
- کدوی قلیانی؛ نوعی است از کدو که سری 
بزرگ و پهن دارد مانند کوزة قلیان, 
قلی الصباغین. [ق بص صب با] (ع[ 
مسرکب) قلی است. (تحفة حکیم مژمن) 
(فهرست مخزن الادوية). رجوع به قلی شود. 
قلیمب. [ق ] (ع |) چاه یا چاه سرگرد نا گرفته 
یا چاه کهنه. مذکر و سونث آورده ميشود. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد): سرهاشان 
ببریدند و در قلیب بدر انداختند. (ابوالفتوح 
رازی). ||(اصطلاح عروضی) نام یکی از 
بحور مستحدث. 
قليب. [ق 1](ع۱مسصفر) مصفر قلب. 
مهره‌ای است که بدان زنان مردان را بند 
نمایند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قلیب. اقل لی] 4 إ) گرگ. ||شیر. (اقرب 
الموارد). رجوع به قوب و قوب شود. 
قلیب. زن ل] (إخ) پدر بطنی است از تمیم. 
(منتهی الارب), 
قلیب. [ق ل /ق [)] (اخ) کوهی است 
بنی‌عامر را و گاهی قاف را فتحه دهند. (منتهی 
الارب). 
قلیب. [ق 4] ((خ) آبی است در نجد مر 
ربیعه را. (منتهی الارب). آبی است بنی‌ربیعه 
را. (معجم البلدان), 
قلیب. ی لین ي] (اخ) آبی است در نجد 
بالای خربه در دیار بنی‌اسد و آن از دوده‌ای از 
طايفة بنی‌اسد است و آنان را بنو نصرین قعین 
خوانند. (معجم البلدان)ء رجوع به قلیب شود. 


نسبت است به 


1 - Pipe 3 can, ۴۱۴8۵ ۱۰ 
2 - Chasse ۰ mouches. 








قلی‌بیگو 


قلی بیگلو. [نٌ ب | ((خ) دهی جزو بخش 
نمین شهرستان اردبیل, واقع در ۳۵ هزارگزی 
باختر اردبیل و ٩هزازگزی‏ شون اردبیل به 
گرمی, موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان معتدل است. سکنة آن ۵۲۶ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
حبوبات, و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴)۔ 
قلی تپه. [ق تپ پ ] (إخ) دصی است از 
بخش مینودشت شهرستان گرگان. واقع در 
۰ ۰ گزی‌شمال خاوری مینودشت. سوقع 
جغرافیایی ان دامن کوه و هوای آن فعتدل 
است. سکن آن ۵۶۰ تن است. آب آن از 
رودخاتۀ قلی‌تپه و محصول آن برنج» غلات» 


توتون سیگار. ابزیشم. لبنیات. حبوبات. و" 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان, بافتن پارچۀ ابریشمی و چادرشب 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۳). و رجوع به مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۷۲ شود. 

قلیچ. [ق] (ترکی, !) بمعنی شمشیر. اناظم 
الاطباء). |[دست آخرین در بازی نرد. در 
باژی سه دست یا پنجدست پیش‌بر که | گرهر 
یک از دو حریف برد همه بازی را برده است. 
(یادداشت مولف). 


قلیج ایشان. [ق] (إخ) ده کوچکی است؛ 


از بخش اترک شهرستان گنبدقانوس, واقم در 
۰ گزی‌خاور داشلی بسرون و ۳۰۰۰ 
گزی‌قره‌آغاج در حدود ۸۰۰۰ خنانوار از 
ترا کمه در این محل سا کند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 

قلیج باغیی: ی ] ((خ) دی است از 
دهستان خدابده از ببخش قروه شهرستان 
سنندج, واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری 
گل‌تهه و ۶هزارگنزی شمال سراب. موقع 


جغرافیایی آن تسپه ماهور و هوای آن ‏ 


سردمیری است. سکنه آن ۲۵۰ تن است. آب: 
آن از چشمه و تات و محصول آن غلات. 
انگور, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. در تابتان از 
سراب اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۵): 1 
قلیج بیکت: [] (إخ) خواهرزادة فرحشاد 
چلبی است که در بغداد کاتب دیوان بود. وی 
اشعاری به ترکی دارد. رجوع به منجمع 
الخواص ص ۸۲۷ شود. 
قلیچ. [ق ] (ترکی, |) شمشیر. (آنندراج). 
قلیچانلو. ای ] ((ج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بجنورد. واقع 
در ده‌هزارگزی جنوب باختری بجنورد. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معدل است. 





سک آن ۳۳ تن است. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات وشغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 

قلیچ ارسللان. [ق آش ] ((غ) نام چهازتن 
از سلاجقة روم: ۱- قلیچ ارسلان داودبین 
سلیمان (قلیج ارسلان اول) وی بال ۴۸۵ 
ه.ق.به حکومت رسید. ۲- عزالایین قلیچ 
ارسلان‌بن معود (قلیج ارسلان ثانی). وی 
بال ۵۵۱ بحکومت رسید و تاسال ۵۸۸ 
حیات داشت ولی ممالک خود را چند سال 
قبل از مرگ بین پسران خود تقسیم کرد. ۳- 
قلیچ ارسلان‌ین سلیمانشاه (قلیج ارسلان 
سوم). وی به سال ۶۰۰ ه.ق.زمام حکومت 
رابه دست گرفت. ۴- رکن‌الدین قلیچ 
ارسلان (چهارم) که به سال ۶۵۵ حکومت 
یافت. وی به سال ۶۶۳ به قتل رسید. (معجم 
الا ناب زامباور). 


قلیچ خانی. [ق ] ((خ) دهی است از بخش ‏ 


منجابی شهرستان کرمانشاهان, داقع در ۶ 
هزارگزی جنوب کوزران و یک‌هزارگزی 


خاور راه فرعی کوزران به چهار زیر. سوقع" 


جفراقیایی آن دشت و هوای آن سردسیری 
است. سکة ان ۲۰۰ تن است. اپ ان از 
قنات و محصول آن غلات, حبویات, ديم 
لبنیات, جزئی باخ و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد و در تابتان 
اتومبیل میتوان برد. آثار قلعه خرابذ قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قلیچلی محله. اي م حل ل] ((2) از 
محله‌های ممروف شهر ساری است. رجوع به 
ترجمهٌ مازندران و استراباد رابینو ص ۸۱ 
شود. 
قلیچی. (ق [] (إخ) دهی است از دهستان 
کورائیم بخش مرکزی شهرستان اردییل, واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب باختری اردبیل و 
+ اهزارگزی شوسة تبریز به اردبیل. مسوقع 
جفرافیائی آن کوهتانی و هوای آن سعتدل 
است. سکن ان ۲۷۱ تن است. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. حبزبات و شل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد: (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قلیخ. (ق] (ع مص) بانگ کردن گشن. 
|ازدن چیزی خشک را بر چیزی خشک. 
||برکندن. (اقرب الموارد) (متهى الارب). 
||بسند آوردن شتر بانگ خود راء (اقرب 
الموارد). رجوع به قلخ شود. 
قلی خان کندی. [ق ک] (اخ) دهتی 
است از دهستان مرحمت‌اباد بسخش 
میاندوآب شهرستان مراغه, واقع در ۲ 
هزارگزی جنوب میاندوآب و آهزارگزی 
باختری شوسة میاندواب به بوکان. موقع 





تلیس. ۱۷۷۳۹ 


جفرافیایی آن جلگه وهوای آن معدل 
مالاریائی است. سکن آن ۱۶۵ تن است. اب 
آن از زرینه‌رود و محصول آن غلات. چفندر» 
حبوبات, کشمش و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

قلیخیون. [] (() وزنی معادل یک مثقال و 
نیم. (مفاتیح)۔ 

قلید. [ق] (ع !)رسن از برگ خرما تافته. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شريط. (اقرب 
الموارد), |[(ص) تافته و مفتول. تج قلد؛ ای 
مفتول. (اقرب الموارد). 

قلید. (یل لی](ع 0 گجین. (متهی الارب) 


(اقرب الموارد). 
قلید. [] () دارشیشعان است. (فهرست 
مخزن الادویة). 


قلیدس. [ق د] (إخ) مخفف اقلیدس است و 
آن نام مصنف کتاب اقلیدس هت که در این 
زمان به تحریر اقلیدس مشهور است. 
(برهان). نام فیلسوقی از یونان. (ابن‌الندیم): 
فرالض‌ورز و سنت‌جری و اصل آموز و مذهب خوان 
مجسطی چیست و اشکالشس قلیدس کیت و افرانش. 

خاقانی: 
رجوع به اقلیدس شود. 

قلیدس. [) (إخ) سعروف به «مهدی 
للضالین» از اطباء مشهور یونان است. عیون 
الانباء او را در شمار پزشکانی که در دورۂ 
میان بقراط و جالینوس زندگی میکرده‌اند نام 
پرده است. (عیون الانباء ج ۱ صص ۳۶-۳۵), 

قلی د یره سی. [ق ر] (۱) دهی است از 
دهستان آواجیق بخش حومۂ شهرستان ما کوء 
واقع در ۳۸هزارگزی باختر ما کو.در مسیر 
شوم كلا کندی. موقع جغرافیاییٰ آن 
جلگه و هوای آن معتدل مالاریائی است. 
سکن آن ۶۵ تن است. آب آن از کوهستان و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیابی 
اران ج ۴). 

قلیذم. [قَ ل د (ع ص) چاه بسیار آب. 
(منتهی الارب). چاه پرآب, (شرح قاموس). 

قليرة. (] ((ج) موضعی است در اندلس . 
رجوع به اسپانی و اسپانیا شود. 

قلیس. [ق] (ع ص) مرد زفت. (نتتهی 
الارب) (آنتدراج). ||() زنبور عل. (اقرب 
الموازد) (آتدراج). ||اعسل. (اقرب الموارد). 
||شاید مصحف انقلیس باشد. (یادداشت 
مولف). که در حدیث عمار آمده است: 
لاتا کلواالصلور (مار ماهی) و لاالقلین. (بخر 


1 - Cullara. 











۱۳۷۷۴۰ 


الجواهر). 
قليس. [ى ل] (ع إمصغر) مصغر قلس و آن 
طنابی است از برگ خرما و خوص آن. (معجم 
البلدان). 
قلیس. إل [] (إخ) کیه‌ای است که آن را 
ابرهتبن صباح مالک یمن در دروازء صنعاء 
بنا کرد. در معجم البلدان آمده: چون ابرهة به 
حکومت یمن رسید در صنعاء شهری ساخت 
که مردم بهتر از آن را ندیدند و آن را با طلا و 
نقره و شيشه و کاشی و رنگهای گونا گون و 
انواع جواهرات بیاراست و در آن بت‌هائی 
گذارد که سرهائی چون سر آدمیان داشتند و 
آنها را با رنگهای مختلف رنگ‌آمیزی کرد و 
در بیرون گنبد برنسنی. (روپوشی) افکند و در 
روزهای جشن این روپوش را برمیگرفت و 
سنگهای مرمر رنگ‌آمیزی شده میدرخشیدند 
آنگونه که چشمها را خیره میاختد. 
عبدالملک‌بن هشام و مردم مغرب آن را 
قلیس به فتح قاف وکر لام روایت کنند 
اپرهة در ساختن این بنای عظیم مردم یمن را 
به بیگاری واداشت. وسایل و ابزار این کته 
از قیل سنگهای مرمر و سنگهای زرکوب را 
از قصر بلقیس آوردند که در چند فرستگی آن 
قرار داشت. در این بتکده صلیبهائی از طلا و 
نقره و منیرهائی از عاج و آبنوس نصب 
گردید. چون ابرهه از میان رفت و کشور 
حه قدرت و عظمت خود را از دست داد و 
پیرامون این کنیسه ویران و غیر مسکون 
گردید درندگان و مارها بدان روی آوردند و 
مردم گمان میبردند که هرکس بخواهد چیزی 
از اموال آن را بردارد دچار آزار و شکنجۀ 
پریان خواهد گردید از اینرو همة جواهرات و 
اموال گرانبهایش تا زمان ابوالمباس سفاح 
باقی ماند و چون وی از آن آ گاء‌گشت دایبی 
خود ربیع‌ین زیاد را که از طرف وی حا کم 
یمن بود با تنی چند از مردان دوراندیش و 
چالا ک بسوی این کنشت گل داشت که 
اشیاء گرانهای آن را بچنگ آورند و بنا را 
ویرآن سازند. ابرهه با ساختن این بنای عجیب 


قلیس. 


میخواست مردم را از کعبه بسوی آن منصرف 
سازد و در این زمینه به نجاشی نامه نوشته 
بود. چون این خر به عربان رسید یکی از 
افراد طایفۂ بتی‌فقیم خشمنا ک‌شد و به آن 
بتکده راه یافت و گوشه و کار و دیوارهای آن 
را با مدفوع خود الوده ساخت و سپس به 
وطن بازگشت. ابرهه چون از این واقعه خبر 
شد سوگند یاد کرد که تجهیز لشکر کند و که 
را ویران سازد. داستان فیل که در قرآن 
سوره‌ای به تام آن نازل شده دربار؛ همین 
لشکرکشی ابرهه و شکست اوست. (از معجم 
البلدان). و رجوع به حبیب السیر ج خیام ج ۱ 
ص ۲۷۷ شود. 





قلیسیه. [ق ل ی ] (ع | مصفر) مصفر قلسوة. 
(اقرب الموارد) (متهى الارب). 

قلیص. ABÎ‏ ص آب برجهنده. (منتهی 
الارب). اب يلد بر آشده دراه مهدب 
الاسماء). من الماء,المرتفع. (اقرب الموارد). 

قليصة. (ق ل ص](ع | مم صفر) مسصفر 
قلوص. (منتهی الارب) (اقرب الصواردا: 
رجوع به قلوص شود. 

قلیط. [ق ] (ع ص) فتق‌زده. (منتهی الارب). 
المنتفخ الخصیة. (اقرب الموارد) 

قلیط. (ل لی ] (ع ا) فتق و دبه که در خایه 
پیدا ضود. (منتهی الارب). ادرّه. (اقرب 
الموارد). رجوع به ماد قبل شود. 

قليعة. [ق ل ع] (إخ) موضعی است در طرف 
حجاز در سه میلی غضاض. (معجم‌البلدان) 
(منتهی‌الارب). 

قلیعة. [ق ع ](إخ) جائی است در بحرین از 
عبدالقیس. (معجم البلدان). دهی است به 
بحرین. (متهی الارب). 

قليعة. [ق ل ع] (إخ) موضمى است ببغداد. 
(متهی الارب). 

قلیعی. [] (إخ) ایو محمدین محمدین عبداله 
اشبیلی از دانشمندان است و تألیفاتی دارد. او 
راست: الایماء الى مذاهب البعة القراء: وی 
بال ۵۵۳ ق. وفات کرد. ( کشف الظنون). 

قلیف. [قَ) (ع !اخم که گل از سرش 
برداشته باشند. || خنور خرما و لاف آن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). جای خرما. 
(مهذب الاسماء). قلیفه بهمین معنی است. ج 
لّف. (متهى الارب) (اقرب الموارد). ||ميوة 
خشک. ||خرمای دریائی که پوست آن کنده 
شود. ||مایقلف من الخبز؛ ای يقشر. (اقرب 
الموارد). 

قلیف. [ول ی) (ع ص) شترمادة 
بزرگ‌اندام. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قلی قسلاقی. [ق ي ] ((خ) دی جزء 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۲۶هزارگزی جنوب گرمی و 
۷هزارگزی شوسة اردبیل به گرمی سوقع 
جغرافیایی ان کوهتانی و هوای آن 
گرمسیری است. سکة آن ۱۵ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
امالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 


| قلیقلمون. [] (مسعرب. !) قسیلقون. 


قلمیقلمون. قیقهر است. (فهرست مخزن 
الادوية). رجوع به آن دو شود. 
قلیقلون. [] (معرب. !) قبقهر است. (تحغة 
حکم مؤمن). رجوع به مادة قبل شود. 
قلی‌قلی. ٠‏ (ق الاخ دی ات از 
دهبتان ان کفرآور بخش گیلان شهرستان 
شاه‌آباد. واقع در ۲۱هزارگزی شمال خاوری 





قلی‌کندی. 


گیلان‌و ۶هزارگزی باختر قیطول. موقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن معتدل است. 
سکنة آن ۲۵۰ 7 
محصول آن غلات, پنبه. میوه‌جات. توتون, 
صیفی, لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. اهالی از طایفة کلهر هستند. 
در دو محل تزدیک بهم واقع شده و به قلی‌قلی 
نریمان, قلی‌قلی سلیمان, قلی‌قلی مهدیخان 
تامیده ميشوند. (از فرهنگ جفرافیایی اران 
ج ۵ 
قلیقی. () () قار است. (فهرست مخزن 
الادوية) (تحفة حکیم مومن). رجوع به قلنقتی 


و قار شود. 


تن است. آب آن از رودخانه و 


قلیقیا. ز ] ((ع)۲ نام موضعی است. رجوع 
به جامع المفردات ابن بیطار ج ۲ ص ۱۳ شود. 
قل یکندی. زق ک ] (() دهمسی است از 
دهتان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۴ آهزارگزی جنوب باختری 
مراغه و در مير شوسهء مراغه به میاندواب. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکنه آن ۲۱۰ تن است. اب 
آن از رودخانۀ مردی و چاه و محصول آن 
غلات, بادام چفندر. کشمش, زردآلو و شنل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج وا 
قل یکندی. [ق ک] (اخ) دصی جزء 
دهستان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر. واقع در ٩۳هزارگزی‏ شمال 
۰ گزی ارایه‌رو تبریز به اهر. 
موقع آن کوهستانی و هوای آن معتدل مایل به 
گرمی مالاریایی است. سکن آن ۱۸۲ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
جنگل و شغل اصالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جباجیم‌بافی است. راہ 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قل یکندی. اق ک] (إخ) دصی است از 
دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغد, واقع در ۶۳هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۴۵هزارگزی شمال خاوری شوسۀ 
شاهین‌دژ به میاند و آب. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معدل است. سکنة آن 
۳ تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات, نخود, بزرک و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد..(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
وا 
قل یکندی. ق ک] ((خ) دمی است از 
دهستان ترک شهرستان ملایر, واقع در ۵۱ 
هزارگزی شمال شهر ملایر و ۵هزارگزی 


ورزقان 
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قلیل. 

خاور راه شوسۀ ملایر به مهران. موقع 
جفراقیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری مالاریایی است. سک أ ان ۲۳۶ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
انگور, صیفی و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان قالی و جاجیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
قلیل. ق)(ع ص) پستقامت لاغر. کم و 
اندک, (اقرب الموارد) (متهى الارب). یسیر. 
ترر. واحد و جمع در این یکسان بود. (مهذب 
الاسماع) ج قلیلون و أَقلاًء و قلل و شللون. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): و آذ کرو اذ 
انتم قلیل. (قرآن ۲۶/۸) و قولهم لم یترک 
قلیلاً و لا کتیر (متهی الارب). 


زان جمال و بها که بود ترا 
نیست با توکنون قلیل و کیر. ناصرخسرو. 
- آب قلیل؛ ذ فتها در کب فقهی آب رابه 


انواعی از قبیل: آب جاری, آب باران, آب 
چاه. تقیم کرده و برای هر یک احکامی ذ کر 
نموده‌اند یکی از اقام آب. آب قلیل است. 
آب قلیل آبی است را کد و کمتر از کر. مشهور 
برآنند که آب قلیل با ملاقات نجاست نجس 
ميشود. گروهی بر این عقیده‌اند که بین آب 
قلبل و آب کر فرقی نت و هرگاه یکی از 
اوصاف سه گان آن [مزه. بو. رنگ ] په وصف 
نجس تغییر یابد نجس میشود, برای تفصیل 
اين مطلب رجوع به کتاب استدلالی «الفیض» 
تأیف آية اله فیض قمی چ ۹ ھ.ق. ص ۸ 
بیعد شود. 

- رجل قلیل‌الخیر؛ مردی که کار خیر نکند. 
(اقرب الموارد). 

قلیل السکنه؛ کم‌مردم. 

- قلیل‌المدة؛ کم‌مدت. 

- قلیل المنفعة؛ کم‌فایده. 

- قلیل بلیل (از اتباع)؛ کم. اندک. 

- قلیل من الرجال یقول ذلک؛ هیچکس 
چنین نگوید. (اقرب الموارد). 
قليلات. [ق] (ع ص.!) ج قليلة. اسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قليلة و 
قلیل شود. 

قلبی لاله. ی [ ] (اخ) دهی است از دهتان 
خممرود شسهرستان تسویرکان در 
٩‏ هزارگزی باختر تویسرکان و ۲۵ هزارگزی 
شمال راه شوسۀ تویسرکان به کرمانشاه. موقع 
جغرافیایی ان کسوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن ان ۴۸۰ تن است. اپ 


آن از چاه و چشمه و محصول آن غلات.دیم, ۱ 


لبنیات. عل و شتل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. در دو محل 
بفاصلة ۴هزارگزی واقع و به قلی لاله بالا و 
پاین مشهور و سکنه پادین ۲۷۵ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 





قلیلج. ( ] (() شمشیر کند و شکسته. 
(آنندراج). 

قلی لو. [ی] ((خ) دهی است از دهستان 
برکشلو بخش حومۀ شهرستان ارومیه. واقع 
در ۱۰۵۰۰ گزی خاور ارومیه. در سیر 
شوسۀ کلمانخانه به ارومیه. موقع جفرافیایی 
آن جلگه و هوای آن معتدل مالاریایی است. 
سکتة آن ۱۱۸ تن است. آب آن از شهر چای 
و محصول آن غلات, انگور, حبوبات. توتون 
و چفدر و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جوراب‌بافی است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قلیلون. [قَ] (ع ص» 4 ج قلیل در حالت 
رفعى. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قليلة. ( لى [] (ع ص) مؤنث قلیل. (اقرب 
الموارد). رجوع به قلیل شود. 

قلیلة. [ل لی ل) (ع [) همه و جمله. اخذه 
بقلیلته؛ ای بجملته. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قلیله. (ق [] (إخ) از ق لمعا وآبادیهای 


زیارت خواسته رود. . رجوع به ترجمة ‏ 


مازندران و استرآباد رایینو ص ۱۷۱ شود. 

قلیلی. قل لى لا] (ع4) همه و چسمله, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). اخذه بقلیلاه؛ 
ای بجملته. (اقرب الموارد). رجوع به فلل 


شود. 
قلیلین. ا) لع ص, 4 ج قلیل در حالت 
نصبی و جری. 


قلیماتس. [] (ممعرب. !) ظیان است. 
(فهرست مخزن الادوية). رجوع به قلیماطی 


شود. 

قلیماطس. [] (معرب, ل) ظیان . رجوع به 
ماده قل شود. 

قلیمیاء [ي] (معرب, )" اقلیمیا و آن خلطی 
و دردی که بعد از گداختن طلا و نقره در 
خلاص میماند و سوختة فلزات دیگر را نیز 
گویندو بعضی ریزء زر و سیم را نیز گفه‌اند. 
(آتدراج). رجوع به اقلیمیا شود. 

قلینسك. (ق ‏ ن س] (ع | مسصنز) م‌صغر 
قلسوة. (اقرب الموارد) (منتهی الارپ). 

قلینوبوذیون. (] (سمرب. ‏ 
قلینوقوذیون. نوعی از علیق است. (فهرست 
مخزن الادویة), 

قلینون. [] (معرب, ا) رجل سرسر است. 
(فهرست مخزن الادویة). 

قلیوب. ول ) ((خ) " قصبه‌ای است در مصر 
دارای باغهای بیار که خلیج نیل هتگام 
طغیان نیل بسوی این قصبه میرود. 
(نخة‌الدهر دمشقی ص ۲۳۱). 

قلیویی. یل بی‌ی] (اخ) احمدین احمدین 
سلافة مصری شافعی ملقب به شهاب‌الدین. از 
بزرگان علمای شافعی قرن یازدهم هجری 





تیه. ۱۷۷۴۱ 


است. وی در طب نیز دست داشته است. او 
راست: ۱- تحقة الراغب فى سيرة جماعة من 
اهل البیت الاطایب. این کتاب در قاهره چاپ 
شده است. ۲- السذکرة در طب. این نیز در 
قاهره چاپ شده است. ۳- نوادر القلیوبی. 
اين کتاب مشتمل بر نوادر و لطایف و 
حکایات و عجایب بسیاری است و در مصر و 
کلکته و غیره چاپ شده است. وی در سال 
۹ ه.ق.وفات یافت. (ریحانة الادب ج ۳ 
ص ۳۱۶ و رجوع به الاعلام زرکلی شود. 
قلیوش. (ّ[] (إخ) در شش میلی اوريولة 
اندلس است. رجوع به معجم البلدان و اسپانی 
و اپانیا در همین ا شود. 
قلیوشة. [وَلْ ش ] ((خ) شسهری است به 
اندلس. (منتهی الارب). رجوع به اسپانی و 
اسپانیا شود. 
قلیون. (ق] (4 قلان. (آنندراج). غلیان. 
رجوع به غلیان شود. 
قلبي وند. [ق و ] (خ) ایل کرد از طوایف 
پشتکوه. (جغرافیای سیاسی کیهان). 
قلية. یل لی ی] (ع[) بنانی است شید معبد 
ترسایان. (منتهی الارب). شبه الصومعه, 
(اقرب المواردا. 
قلیة. ول لی ی ] (ع !) همه. (منتهی الارب). 
جماعت. (اقرب الصوارد). گویند جاءوا 
بقلیتهم؛ ای بجماعتهم و لم‌یدعوا ورائهم شییاء 
| کل الضبب بقلیته؛ ای بعظامه و جلده. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قلیه. [ق لی ی ] (ع () گوشت بر تابه بریان 
کرده شده و به استعمال گوشتی که در روغن 
مان دیگ بریان کرده نانخورش سازند. 
(غاث اللغات از کشف و منتخب بحر 
الجواهر). ج. قلایا. (مهذب الاسماء). 
خسورشی است که در آن گوشت هست و 
اقسامی دارد مثل قلي اسفناج و قلیة آلوچه. 
(قرهنگ نظام). قطعه‌هایی از گوشت که سرخ 
کنندبا پیاز و برخی از سبزیجات, طعامی 
است از گوشت و پیاز و کدو با اسفناج یا 
بادنجان. (یادداشت مولف). در تداول امروز 
فارسیان این کلمه با تخفیف یاء یکار میرود؛ 
قلیه کردم دوش و آوردم به پیش 

تا بخوردند آن دوء ما کول‌نهنگ. علی قرط. 
روی زی محراب کی کردی اگرنه در بهشت 
بر امید نان و دیگ قلیه و حلواستی 

ناصرخسرو. 


1 - Kiîmatis(Clémalite). 

۲ - در زیر نام ارتکان در مفردات ابن البیطار 

عربی چاپ مصر این کلمه امده است و مترجم 

فرانری آن را به کادمی (030۳16 ها) ترجمه 
کرده است. 

3 - Calioub. 








۲ قلیه‌پتی. 


از حلق چون گذشت شود یک ان 

با نان خشک قلیه هارونی. اصرخسرو. 
هر روز قلیه فرمودمی از کوک تا خواب من 
تمام شد. (ذخیر: خوارزمشاهی), 

کی خالی از مروت و فارغ زمردمی 


مُردم ببوی قله همایه در وثاق. سعدی. 
تا تو دربند قلیه و نانی 
کی رسی در بهشت رحمانی. اوحدی. 


یکی از دیگری پرسید که قلیه را بقاف کنند یا 
بغین گفت قله نه بقاف کنن نه بغین قلیه به 
شت کند. (متخب لطایف عبید زا کانی چ 
برلن ص ۱۴۰). 
وصف تتماج پر از قله چه شاید کردن 
که‌به هربرگ نبهته‌ست‌هزاران اسرار, 
بسحاق اطعمه. 
- قله اتظار؛ کس را در قلیٌ انتظار گذاشتن 


است. 


- قلیه پتی. رجوع به همین مدخل شود. 


- قله سفدی؛ طعامی که از گوشت و 


چرب‌روده و تخم‌مرغ پزند. (ناظم الاطباء).. 
- قلیه قورمه کردن کسی؛ کنایه از پاره‌پاره 
کردن‌او راء ۲ 

- قلیه کردن یخ و امثال آن؛ بقطمات خرد 
شکستن در آب یا بشرابی دیگر. 


ترکیب‌ها: 
= قلية اسفناج. قلي بادنجان. قلي کدو. قلية 
ترش. قلیۂ بر 





عقل عاجز شده از قلقلة قلیه برنج 
گشته در گنه چنین لقمه بر چون پرگار. 
بسحاق اطغمه. 

قلیه پتیی. َل ی /ي ب ] (امرکب) جفور 
بغور. (یادداشت سولف). حسرت الملوک. 
(یادداشت موّلف). قلیه پیتی, جگر و شش و 
دل گوسفند و گاو و مرغ که با پیاز سرخ کرده 

قلیه پیتی. اوَل ی /ي | (!مرکب) رجوع 
به مدخل قبل شود. 

قلیه‌خوار. [قل ی /ي خوا ( خدا] (نف 
مرکب) قلتبان و دیوث را گویند. (برهان), و 
رجوع به آتدراج شود. 

قم [قات میم ] (علامت اختصاری) رمز 
قبل از ملاد. (یادداشت مولفد). 

قم. اقم م] (ع مص) روفتن خانه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||به لب خوردن 
علف. (منتهی الارب). || خوردن آنچه بنر 
زمن است. (اقرب الموارد). |اخوردن آنچه 
بر سفره است. || خشک شدن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||ابستن کردن‌گشن ناقه را 
(متهی الارب). 

قم [ق] ((ح) از شهرهای مشهور اران است 
که‌بیشتر با کاشان از ان نام برده میشود. طول 
آن ۰ درجه و ۵۳ دقیقه و عرض آن ۳ 








درجه و ۸ دقیقه است و از سط دریا ۹۳۰ 
گزارتفاع دارد و بنابراین تقریبا: ۲۷۰ گز از 
شهر تهران پست‌تر است. این شهر در ۱۴۷ 
کیلومتری جنوب تهران در محل انشعاب 
راههای شوسة تهران به اراک به اصفهان به 
کاشان واقع است و مسافت آن با شهرهای 
مذکور به قرار زیر است: 

قم به تهران ‏ ۱۴۷ 

ˆ به‌اراک ۱۳۶ 

به اصفهان ۲۶۴۳ * 
په‌کاشان ٩۰۴‏ ۰.۰ 

راه آهن سرتاسری کشور از قم عبور میکند و 
ایستگاه مهم آن در قت شمالی رودخانه 
در کوی شهرنو واقع است. شهر قم معلوم 
نست که ازچه وقت بصورت شهر در آمده 
است و آنچه مسلم است این که قرنها پیش از 
اسلام این شهر وجود داشته است. حتنی 
مورخان قدیم بعضی از حکام را که در زمان 
پادشاهان باستانی ایران در قم حکوشت 
کرده‌اند نام برده‌اند. فردوسی نیز درچند.مورد 
نام قم راذ کرکزده است. گرچه به این نوشته‌ها 
از لحاظ تاریخی چندان اعتماد نیشت امنا 
توجه بمحل اصلی شهر قم که خرابه‌های آن 
| کنون در یک کیلومتری مشرق شهر مشاهده 
میگرده و همچنین از تام‌های قراء اطراف شهر 
و وضع زندگانی سکنهانن قرای دیگر شکی 
باقی نمیماند در اينکه شهر قم برخلاف گفتذ 
ياقوت حموی جغرافیدان اسلامی از 
شهرهای متحدثۀ دور؛ اسلامی یت بلکه 
مدتها پش از ظهور اسلا وجود داشته و اژ 
شهر‌های اباد ایران بوده است. نام قنم و 
توصیف زعفران ان در کتاب «خسرو کواذان 
وریذک» از .آثار زمان سانانی ذ کر گردیده 
است. بعد از ظهور اسلام و توجه :شیمه به این 
شهر در قبرستان قم که خارج شهر و طرف 
مغرب بوده عده‌ای از امامزادگان و علماء و 
محدثان مدفون گردیدند. در اواخر قرن دوم 
هجری حضرت فاطمة معصومد خواهر 
حضرت رضا امام هشتم که به قصد دیدار 
برادر خود به خراسان میرفت در شهر قم 
مریض گردید و در قم رحلت کرد و دز 
قبرستان قم بخاک‌سپرده شد از ان وقت مردم 
بتدریج ما کن خود را به قبرستان نزدیک 
کردندتا به مدفن حضرت معصومه نزدیک 
باشند و از زیارت قبر وی برخوردار گردند از 
اینرو و در اثر مرور زمان ساختمانهای شهرز 
در قسمتهای مشرق مستروک ماند و منردم 
متوجذ طرف غربی شدند شهر قم به سال ۲۳ 
ه.ق.به دست آبوموسی اشعری فنتح شد و 
اسلام در آنجا نفوذ پیدا کرد و دیری نگذشت 
که مردم آن ب مذهب تشیع گرویدند. بطوزی 
که از تاریخ قم و نوشتة جغرافی‌نویسان 














فم 
اسلامی برمی‌آید قم تا اواخر قرن دوم هجری 
تابع اصفهان بوده و حا کم منستقلی نداشته 
است. از زمان هارون الرشید اين شهر از 
اصفهان جدا شد. امروز چند رشته از راههای 
اضلی وراه آهن سزتاسری کشور از قم 
میگذرد از این لحاظ قم دارای موقع و اهمیت 
خاصی است ولی بایددانت که در قرون 
اولي هجری شهر قم در گوشه‌ای واقع بوده و 
خلفا و حکام نبت به آن توجهی چندان 
نداشبه‌اند. دز زمان خلافت عباسی که یشتر 
اوقات آل‌علی را تعقیب میکردند بسیاری از 
سادات به قم پناء آوردند و از هنین موقع 
عقاید شیعه در آذهان سا کن‌قم رسوخ پنیدا 
کردو به تدریج یک شهر شیعه‌نشین شناخته 
شد. در اوایل قرن سوم هجری شهر قم به دو 
قسمت بزرگ مینجان و کوچک به نام کمندان 
تقسیم ميشده در مینجان یکهزار خانه وجود 
داشته و در داخل ان دژ استواری مسعلق 
بنا کنان اصلی قم قرار داشته است. سا کنان 
شهر آمیخته‌ای از بنی‌مذحج و اشعریها و اقوام 
قدیم ایرانی بودذاند. راهها از قم به ری 
اصفهان. کرج (در حندود نهاوند فعلی) و 
همدان عبور ميکرده, خراج قم چهارمیلیون و 
پانصد هزار درهم بود. ياقوت که در قرن هفتم 
میزیته در مراضد الاطلاع (ص ۲۷۵) و 
معجم البلدان از قم چنین مینویسد, قم شهری 
است اسلامی که اثری از ایرانیان قدیم در ان 
نیست. در این شهر چاه‌هایت که در سردی 
و خوشگواری آب آن در دنا نظیر ندارد و 
گویندکه گاه در تابستان یخ از آن چاهها 
بیرون می‌اید (؟) بناهای این شهر از اجر 
است. نسردابهای قم در نهاییت خوبی اسنت بین 
قخ و زی بیابان کویری انت که در آن 
کاروانرآهایی بنا کرده‌اند. تمام اهل قم شیعف 
امامی هنحد... اصطخری گوید قم شهری 
است که بارو ندارد و شهری پرنعمت است و 
آب آن از چتاه‌هاست و دز اصل با نیک 
آمیخته است. و در آنجا نچاههای فراخ و بلند 
کندسپی از بن آن تا بالای چاه بنا نهند پس 
چون زستان آید سراسر آن آب بیابانها و 
باراتها را بدین چاهها سردهند و چون ذر 
تابستان از آن بکار برند بسیار گوارا بناشد و 
آب ببتانهای ایشان با دلو اشت. بلاذری 
نويد که چون ابوموسی اشعری از نهاوند په 
اهواز شد با احنف‌بن قیس به سال ۲۳ .ق.به 
قم آمد و پس از چند روز آن را یگشود و 
گفته‌اند احتف‌بن قیس را مأمور کرد و او به 
سال ۲۳ هق. آنجا را فتح کرد و بعضی گوید 
قم بین اصفهان ز ساوه و شهرین بزرگ ۳ 
زیباست و مردم آن همة شيعه امامی‌اند و آغاز 
شهر گشتن آن دز ایام حجاج‌ین یوسف به سال 
۳« .ق.بود. سپس ياقوت در این بارء و 





قم. 

وجه تسمية قم شرحی نوشته است. رجوع به 
معجم البلدان ذیل كلم قم شود. در حدود قرن 
هفتم که مقولان به ایران حمله کردند شهر قم 
نیز دستخوش قتل و غارت و تاراچ آنان قرار 
گرفت و بصورت ویرانه‌ای درآمد. در قرن نهم 
هجری گویا شهر قم مختصر آبادی پیداکرده و 
در عداد شهرهای ستوسط درامده است. 
خواندمیر نويسندة روضة الصفا که در اواخضر 
تسیموریان میزیسته چند شعر در وصف 
شهرهای معظم عراق و از جمله قمذکرکرده 
است. در زمان صفویه, چون این خاندان 
نسبت به قم توجه مخصوصی داشتند این شهر 
رو به آبادی گذاشت و دارای ساختمانهای 
نبتاًزيا گردید و جممیت آن په پنجاه‌هزار 
بالغ شد. پنج تن از این سلسله در قم به خاک 
سپرده شده‌اندء 

۱- شاه صفی نوادة شاه عباس کبیر. ۲- شاه 
عباس دوم. ۳- شاه سلیمان. ۴- شاه سلطان 
حسین. ۵- شاه طهماسب دوم. در زمان فتز 
افغانها باز قم رو به خرابی نهاد مخصوصا 
مدتی که جممی از سپاهیان افغانی این شهر را 
مقر خود قرار داده بودند فاد زیادی در آن 
راه یافت. پس از روی کار آمدن قاجاریه دز 
زمان قتسعلی شاه مجددا آبادی قم شروع 
گردید.لرد کرزن سیاستمدار انگلیسی در 
سفرنام خود می‌نویسد (ترجمة جواهر کلام 
ج۱ ص ۱۱): فتحعلی شاه در ایام جوانی نذر 
کرده بود که اگر به سلطنت برسد اولاً از قم 
مالیات نگیرد ثانیاً آن را آباد کند و پس از 
جلوس بشرط دوم وفا کرد و با آنکه به 
امسا ک شهرت داشت در کمال سخاوت در 
تعمیر و تزبین شهر قم کوشید... گبد حضرت 
معصومه را با خشتهای سین زراندود تزیین 
نمود و یک بیمارستان [مدرسه دارالشفا] و 
یک آموزشگاه روحانی و یک مهمانسرا در 
شهر قم باز کرد و برای خویش مقبره‌ای 
ساخت. قبر فتحعلیشاه و دو پسر و نواده‌اش 
محمد شاه در جوار مرقد حضرت معصومه 
است.... در زمان محمدشاه دویاره خرابی به 
قم راه یافته است؛ در جغرافیایی بنام 
«جهان‌نما» که در زمان این پادشاه نوشته شده 
قم را شهری مخروبه و از عمارت عاری 
معرفی کرده و جمعیت آن را ۲۵.هزار تن 
نوشته است. در زمان ناصرالدین شاه گاهی از 
اوقات قم تیول زنان و شاهزاده‌ها بوده است و 
عوارض ستگین از مردم دریافت میکرده‌اند. 
از نوشتة دکتر فوریه که اواخر لطت 
ناصرالدین شاه به قم رفته و عکسهایی از قم 
متتشر کرده چنین برمی‌آید که در آن زمان قم 
بارو و برج و دروازۂ باعظمت و مجللی داشته 
است. و آن شهر در وسط باغها و سبزه‌زارها 
راقع و عرض رودخانة قم فوق‌الساده زياد 





بوده است. در همین زمان است که یکی از 
زیباترین بناها در قم شد و آن صحن نو و 
ایوان اینه حضرت معصومه است که 
ساختمان آن را میرزا ابراهیم امین‌السلطان 
شروع کرد و پسرش میرزاعلی اصفرخان 
آتابیک به انجام رسانید. شهر قم هر اندازه 
وسیع‌تر و پرجمعیت‌تر ميشد اساس آن بحال 
خود یاقی بود تا اوایل سلطنت رضاشاه از 
سال ۱۳۰۷ ه.ش.بیعد کم کم وضع آن تغییر 
کرد. قبرستان رسمی که در پشت دیوار 
شمالی صحن نو تا مقابل مسجد امام داشت 
تسطیع شد و در دو طرف آن دو خیابان 
آستانه و ارم و در وسط باغی به نام باخ ملی 
احداث گردید سپس دروازه‌ای که روی پل 
رودخانه وصل به بازار وجود داشت و بازار 
متصل به آن را خراب کردند و تا انتهای میدان 
کهنه ادامه دادند و یک خیابان وسیع و طولانی 
شرقی - غربی بنام خیابان آذر احداث کردند 
و همچنین از مقابل در بزرگ مسجد امام 
بخشی از بازار نو و خانه‌ها برای ایجاد 
خیابانی بنام خیابان بهروز از میان رفت. از 
ساختمانهای جدید قم دبیرستان حکیم 
نظامی, بیمارستان فاطمیه و سهامیه و نکویی» 
مسجد اعظم و مدرسه حجتیه را میتوان نام 
برد. و قسمتی از مسجد امام حن و مسجد 
جامع و مسجد پنجه‌علی و چند بنا و مسجد 
دیگر جزء این قدیمی قم محوب میشوند. 
از بناهای با عظمت قم صحن نو و ایوان آينة 
حضرت معصومه است که در اواخر سلطنت 
ناصرالدین شاه ساخته شده و دیگر سقف 
تیمچه‌ای است در بازار بنام تیمچۀ بزرگ که 
شاید کمتر بتوان برای آن نظیر پیدا کرد. 

تار یخچة بنای گنبد و سرقد و صحن 
حضرت معصومه: پس از دفن آن حضرت 
پسران سعد اشمری سایبانی از بوریا بر روی 
مزار او ترتیب دادند. مدتی بعد زینب دختر 
حضرت جواد گنبدی بر روی قبر ساخت. در 
سال ۴۳۱ ه.ق.مرقد حضرت معصومه با 
خشتهای کاشی زیبا آراسته گردید و در سال 
٩‏ ه.ق.شاه بیگم گنبد سابق را خراب و 
بجای آن گنبد باشکوهی بنا کرد. در سال ۵۲۹ 
شاه اسماعیل صفوی ایوان شمالی را ساخت. 
در سال ۱۰۷۷ شاه صفی اول صحن زنانه را 
ساخت. شاه عباس ضریحی از فولاد سفید بر 
روی مرقد تسرتیب داد. در سال ۱۲۱۸ 
فتحعلیشاه گنبد را طلا نمود و در سال ۱۲۳۶ 
مسجد بالا سر بنا شد. در سال ۱۲۷۵ ضریح 
فولادین شاه عباس را نقره کردند. در اواخضر 
قرن سیزدهم هجری شالود: صحن جدید 
بوسيلة آقا ابراهيم امین السلطان ريخته شد و 
ساختمان آن را پسرش علی اصفر اتابک به 
سال ۱۳۰۳ بپایان رسانید. 








قم. ۱۷۷۳۳ 


حوزه‌های علمیه و علوم و معارف قدیم 
در قم: از قرن اول هجری تا کنون شهر قم 
مرکز طلاب علوم دینی بوده است. عدهٌ 
بسیاری از علماء و محدثان نامی از این شهر 
برخاسته‌اند. از زمان صفویه در قم مدارس 
متعدد با سوقوفات کافی احداث شد که 
همواره عده‌ای از طلاب علوم دینی در آنها 
مشفول تحصیل و تدریس بودند: در زمان 
قاجاریه نیز چند مدرسه در قم ساخته شد که 
هنوز دایر است. در زمان فتحملیشاه میرزا 
انوالقاسم قمی صاحب قوانین در قم حسوزءٌ 
درسی داشته و عده‌ای از علماء بزرگ از 
محضر وی استفاده میبرده‌اند. در سال ۱۳۴۰ 
ه.ق.مرجوم حاج میرزا محند فیض قمی 
(ایت الله فیض) از ارا ک‌بقم مهاجرت کردند و 
با ورود دانشمندان و علماء دیگر به این 
شهرستان حوزء روحائیت فعلی بنیاد شد. در 
سال ۱۳۱۵ آیتاله حایری در گذشت و 
حوز؛ قم بدست بزرگانی چون آیت لله فیض. 
حجت و خوانساری نگاهداری.شد. در سال 
۴ ه.ق.مرجسوم حاج آقا حسین 
بروجردی طباطبائی از بروجرد بقم دعوت 
شد و با ورود ایشان بقم حوزء علمیه بیش از 
پیش رونق گرفت و روز بروز بر شمارة 
طلاب افزوده میگشت چنانکه به پنج تا 
هفت‌هزار تن بالغ گردید. در فرهنگ 
جغرافیایی ایران آمده: شهر قم پیش از فته 
آمیر تیمور شهری معتبر و آباد بوده و در فتلة 
تیمور تقریبا با خا ک یکسان شده و بعد از این 
وقایع بار دیگر رو به آبادی گذارده هنوز 
جانی نگرفته بود که با فتنۀ افغان روبرو شده و 
بنا بگفته سرجان ملکم قم در فتنة افغان بکلی 
خراب شده و اگر چه بعد از آن قدری آبادی 
یافت اما هنوز مثل خرایه‌ای وسیع به نظر 
میرسد. قدر بقین این است که قم پیش از ان 
دو فتنه از شهر فعلی معتبرتر, آبادتر و 
پرجمعیت‌تر بوده, لکن احصائية. صحیحی از 
آن دوره‌ها در دست نداريم. در سال ۱۲۸۶ 
ه.ق.نفوس قم ۲۴۰۰۰ تن بوده و در سال 
۴ ه.ق. ۳۵۰۰۰ و اگرشماره نفوس قم 
را مطابق اوراق شناسنامه صادره امار 
حاب نمائیم جمعیت شهر قم در سال ۱۳۱۶ 
د.ش.۵۵۰۰۰ و تا اخر سال ۱۳۲۶ ه.ش. 
پس از اضافه نمودن موالید و کر مردگان 
بالغ بر ۸۳۲۳۵ نفر است. ولی چون عدة 
زیادی به تهران مهاجرت نموده‌اند بطور 
حقیقت بیش از ۶۵هزار جمعیت ندارد. 

خیابان‌ها و اما کن قم: در زسان رضاشاه 
پهلوی شهر قم نیز مثل سایر شهرهای کشور 
رو به آبادی نهاد و چندین خیابان شرقی و 
غربی و شمالی و جنوبی احداث گردید: از 
خیابان‌های جدید شهر قم یکی خیایان میدان 








۴ قم. 


کهنه است که از پل حضرتی شروع شده بخط 
مستقیم به میدان کهنه میرود. دوم خیابانهای 
شرقی و غربی آستانه و بهروز که در ۵۰متری 
جنوب پل با خیابان میدان کهنه تلاقی میکند 
و تشکیل چهارراهی میدهد. سوم خیایان ارم 
موازی با خیابان استانه از طرف خاور به 
خیابان میدان کهنه و از طرف باختر به جادۀ 
اصنهان منتهی میگردد. در قسمت شمالی 


رودخانه. کوی شهرنو خیابان‌هائی به ایتگاه. 


راء‌آهن و جادۂ تهران اراک و نیز خیابان 
فرهنگ احداث گردیده است. در شهر قم در 
حدرد ۲۱۶۰ باب مفازه, مسافرخانه, گاراژ و 
دکا کین امناف مختلف وجود دارد. تعداد 
برخی از اصناف به قرار زیر است. گاراژ ۶ 
مافرخانه ۴۰. مهمانخانه درجه یک ۲. 
قهوه‌خانه ۶۴ آهنگری ۳۶. خیاطی ۰۳۲ 
کفاشی ۵۴, مک‌انیکی ۴ شماره‌های تلفن 
شهری قم بالغ بر ۲۵۲ شماره است. برق شهر 
فقط در شبها دایر است". كلية ادارات و 
نمایندگی‌های وزارت‌خانه‌های کشور یه 
استتای پادگان نظامی در این شهر وجود 
دارد. ۴ دبیرستان و ۱۷ دبستان در شهر قم 
وجود دارد و بعلاوه در حدود ۲۰۰۰ طلبه در 
مدارسه فیضیه, دارالشفا و مدارس دیگر 
مشفول تسحصیل علوم دیتی می‌باشند. 
بیمارستان فاطمی از موسات مهم شهر قم 
مسحسوب و در حدود ۳۰۰ تختخواب ان 
مجاناً مخصوص اشخاص بی بضاعت است. 
از طرف بهداری قم شبات متعدد درمانگاه 
در نقاط مختلفه شهر دایر می‌باشد. آب قم از 
رودخانه قم تأصین می‌گردد در قدیم این 
رودخانه بنام‌های گل افشان, انار بار لعل 
رود لمل بار نامیده می‌شده و سرچشمه آن 
ارتسفاعات جسوبی گلپایگان است. آب 
رودخانة مذکور در قسمتهای علا شیرین و 
در نزدیکی قم بواسطة جنس زمین کمی 
لب‌شور ميشود. و در زمتان و بهار آب آن 
بار ولی در تابستان خیلی کم است. در شهر 
قم در حدود ۴۵ الی ۵۰ آب انبار بزرگ و 
عمومی وجود دارد که در زمتان آبگیری 
شده و در تابستان بمصرف میرسد. قدیمترین 
آب انبارهای شهر آب انبارهای سردارسید 
عرب. دارالشفاء میرزا ابوطالب. چهل اختران 
است. 

وضع اقتصادی: موضوع مهمی که در وضع 
اقتصادی سکنه این شهر کاملا دخیل است 
وجود مدفن حضرت معصومه بتت موسی‌بن 
جفر علهم السلام در اين شهر است که 
زیارتگاه شیعیان موب مشود و در تمام 
مدت سال از تقاط مختلف کشور زوار به 
زیارت آمده پس از توقف چند روز مراجعت 
مینمایند. ورود زوار مخصوصاً در ماه‌های 





محرم. صفر و رمضان و ایر ایام سوگواری 
خیلی زیاد است بطوری که مسافرخانه 
بقیمت گزاف نمیتوان تهیه نمود. بعلاوه شهر 
قم در یک گره مواصلاتی قرار گرفته و عبور 
ک‌امیون و اتوبوسهای شهرهای جتوب 
خاوری و جنوب باختری کشور از این شهر 
اجیاری است. از طرفی شهر قم تنها سرکز 
بازرگانی دهستان‌های قنوات. قمرود. 
تهستان و خلیجتان محوب میگردد. 
محصولات: در قدیم الایام در شهر قم 
زراعتهای مفید و پرقیمتی وجود داشته که 
اکنون نشانی از انها نیت از جمله زراعت 
زعفران که روزی ماية سرافرازی کشاورزان 
این شهر بوده و نیز بادام, زیره, انجیر سرخ در 
این شهرستان بخوبی بعمل می‌آمده و از 
اشجار درخت کاج در قم بسیار بوده و 
زینت‌افزای خیابان‌ها و بتان‌ها بوده است. 
محصولات فعلی شهر قم عبارت است از 
غلات. پبه, انار انجیر و مختصر میوه‌جات. 
صنایع: در ازمنٌ قدیم در قم صنایمی وجود 
داشته که برخی از آن‌ها تا همین اواخر بوده و 
قمتی از آن‌ها از بین رفته است. از جمله در 
شهر قم کارخانة حریرباقی وجود داشته که 
حریر آن فوق الماده ممتاز بوده است. 
همچنین سریرها و تختهای آن بخوبی مشهور 
بوده و چند کارخانة بلورسازی و شیشه گری 
داثر بوده که هرگونه اسیاب چراغ, لامپ» 
غلیان و میوه‌خوری و شربت‌خوری و تنگ با 
کمال خوبی,بیرون سداد است. کارخانة 
چینی‌سازی داشته که کاسه و قدح و بخشقاب 
در آن میاخه‌اند. اما ا کون صنعتی که از 
صعت دیگران در خوبی و ظرافت ماز 
باشد در شهر قم وجود ندارد مگر چند صنعت 
که مهم یت از قبیل سوهان‌پزی, نمدمالی» 
کاشی‌سازی. 

کارخانه: کارخانة مهم قم کارخانة تهیه 
ریاف است که در انتهای باختری ختیابان 
ارم واقع و در سال ۱۳۱۵ ه.ش.تاسیس شده 
است. محصول آن در صورت ۲۰ ساعت کار 
شبانه روز ۴۰۰ بقچه ریسمان نمره ۱۰ و ۲۰ 
است. عده کارگران در مدت هشت ساعت 
کاردز حدود ۲۰۰ تن مرد و زن و بچه است. 
خطوط تلگراف و تلفن: همان طور که قم 
در گره مواصلاتی راه‌های مهم وافع شده 
بهمین نبت مرکز انشعاب خطوط ارتباطی 
است. بوسیله رشته‌های متعدد تلگراف و تلقن 
با تهران, ارا ک.اصفهان. محلات» خمین, نراق 
و کاشان مربوط است. پت این شهر با 
شهرهای مجاور با مائین و به دصستانهای 
تابعه بوسیل پیک سوار انجام میگیرد. 

آثار تاریخی: در شهرقم ابیة قدیمه که از 
چندین قرن پیش بنا شده بسیار است برای 








قما. 


تمونه برخی از آنها رابطور خلاصه نام 
می‌بريم. ۱-بنای گنبد مطهر خضرت معصومه 
که در سال ۵۲۹ ه.ق.ساختمان شده و به 
تدریج بر بای آن افزوده شده است. ۲-کبد 
علی‌بن جعفر در سال ۷۰۲«.ق.۳-گبند 
احمدین قاسم در ۲۰ محرم سال ۷۰۸ «.ق. 
۴- گنبد حارث‌بن احمدین زین‌العابدین که 
بخا ک‌فرج ممروف است در اوایل قرن هشتم 
هجری. ۵-بنای امام‌زاده جعفر در ۶۷۷ 
ه.ق. ۶- بنای امام‌زاده ابراهيم که پیش از 
۰ سال از تاریخ بتای آن می‌گذرد. ۷-گنبد 
موسی مبرقع که تاریخ بنای آن پیش از قرن 
هقتم است. ۸- بناهای باغ سبز مدقن سه 
برادران. تاریخ بنا ۷۹۲ه.ق. ۹-بنای آستائة 
زیدین على تاریخ ۷د.یق.۱۰-بنای گنبد 
چهل دختران در ٩۹۳۵‏ د.ق. ۱۱-بنای مسجد 
جامع از بناهای اواسط قرن هفتم هجری. 
شهریارانی که در بقع حضرت معصومه بخا ک 
سپرده شده‌اند: ۱- شاه صفی اول. ۲- شاه 
عباس ثانی. ۳- شاه سلیمان. ۴- شاه سلطان 
حسین. ۵- فتم‌علیشاه قاجار. 

در کتاب راهسنمای ایران, نشریذ داثرةً 
جغرافیایی ستاد ارتش امده است: جمعیت قم 
۰ ان است. 

بسزرگان و معروفین محل: آیت الله حاج 
آقاحسین قمی, میرزای قمی, آیت لله آقای 
فیض, رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱ 
و «انجم فروزان» آقای عباس فیض و «قم را 
بشناسید» على اصفر فقهی و البلدان یعقوبی 
و معجم البلدان شودة 

چو در گرچه در بحرگنجه گم 

ولی از قهستان شهرقمم. 

امال: 

قم بود و غبید. آنهم آمسال نید (نبودا. 
قم. ى (اخ) دهی است از دهتان چناران 
بنخش و حومة شهرستان مشهد. در ٩۷‏ 
هزارگزی شمال باختری مشهد و ۵ هزارگزی 
شمال راه شوه مشهد به قوچان. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سک آن ۹٩‏ تن است. آب آن از قنات و 
محصولات آن غلات. چفندرقند و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران:ج .4٩‏ 
قم آباد. [ن] ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان و بخش سیمکان شهرستان جسهرم. 
واقع در.۴هزارگزی خاور کلا کلی و ۲ 
هزارگزی راه مالرو نیمکان به میمند. سکنۀ 
آن ۳۵ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


نظامی. 


ج . 
قما. [ قم ما] (مفولی, لازن غرمحترمه ماد 


۱-اين آمار درحال حاضر درست نیست. 








قماء. 


متعه وامتال آن که مرد بر سر عقدی یا محترمة 
خود گیرد. کیزک. (غیات اللفات). قوما. زن 
مملوکه: این دو نوباوه خاندان سعادت | گرچه 
از قمااند... (ابوالفضل نا کری در شرح حال 


خود). سلطان بغداد خاتون را... از امیر شیخ. 


حن بازستانده قمای خود ساخته بود. (ذیل 
حافظ ابرو رشیدی). اوکتای قاآن را خاتون 
بار بوده‌اند و شصت قما داشته. 
(جامع‌التواریخ بلوشه ص ۳. || نام دوایی که 
برای فزوتی قو باه بکار آید و به هر دو معنی 
ترکی است. (غیاث اللغات بقل از لطایف). 
قماء . [ق ] (ع مص) فربه شدن ستور. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به فُموء شود. 
قماء . [ي ] (ع ص.!) ج قّمی. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قمی شود. 
قماء . (ق] (ع ص, ) ج قمیء (قمی). (اقرب 
الموارد), رجوع به قمی شود. 
قمائع. زق ء] (ع !اج قميعة بمعنی تندی 
میان. دو گوش ستور. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قميعة شود. 
قمائن. (ق ء](ع ص, لا ج قمبة بمعنی 
سزاوار. (اقرب الموارد). رجوع به قمیته و 
قمین شود. 
قماءة. [ق ۶](ع مص) فربه شدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قموء و قماء 
شود. . 
قمات. [] (لخ) ابن لاوی‌بن يعقوببن 
اسحاق جد موسی‌بن عمران‌بن قماث است. 
رجوع به تاریخ گزیده چ دن ج۱ ص ۴۲ 
شود. 
قماج. [] ((خ) (امیر...) والی بلخ در زمان 
سلطان سنجر بود که به وسیله حشم غزان 
[طایفه‌ای از ترکمانان ] به قتل رسید. رجوع 
به حجیب‌الیر چ خیام ج ۲ ص ۸۵۱۰ ۵۱۱ 
۳شنشود. 
قماج. [] ((خ) ...صاحب) حاجب سلطان 
ملکشاءبن آلب ارسلان. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ج لندن ج۱ ص ۴۴۴ شود. 
قماچ. [قَ] () کماج و آن نوعی است از نان 
و ظاهرا لفظ ترکی است. (غیاث اللفات). 
قماح. [ق ] (ع ص) ابل قماح؛ شتری که از 
شرب آب سر باززند. (لسان العرب). ||شهرا 
قماح و قماح؛ دو ماه کانون است که بجهت 
سردی هوا شتران از خوردن آب سر باززنند. 
(لسان العرب). 
قماح. وم سا](ع ص) گندم‌فروش.:(از 
اللباب فى تهذیب الاناب). 
قماحد. اة (عاج قَمَحدود. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قمحدوة 
شود. 
قماح. [قَمْ ما] ((خ) عباس‌بن احمدین 
سعیدین مقاتل, مکنی به ابوالفضل. از محدتان 








است. وی از محمدین زیان و جز او روایت 
کند و از او ابوذ کریا یحیی‌بن علی طحان 
روایت دارد. او در شعبان سال ۲۶۳ «.ق.در 
گذشت.(اللباب قى تهذیب الانساب). 
قماحید. [ق] (ع !) ج قمحدوة. رجوع به 
آن کلمه شود. 
قماد. [ق] (ع ص) درشت‌ان‌دام سطبر. 
(منتهی الارب). رجوع به قحد شود. 
قمادی. (ق دیی] (ع ص) درشت‌ان دام 
سطبر. (متهی الارب). رجوع به فد شود. 
قمادی. [ق دا] ((خ) دهی است در بحرین 
از عبدالقیس. (از معجم البلدان), 
قماو. [ي] (ع مص) مقامره. به گرو چیزی 
باختن و نبرد کردن با هم به گرو. (منتهی 
الارب). به گرو باختن و غلیه کردن در بازی 
قمار. (اقرب الموارد). ||(() منگ. (فرهنگ 
اسدی). هر بازی که در آن بطور غالب شرط 
شود که برنده چیزی از بازنده بگیرد خواه با 
ورق باشد یا غير آن. و اصل قمار این است که 
یکی از رفیق خود اندک اندک چیزی در بازی 
بگیرد. (از اقرب الموارد) هر بازی که در آن 
شرطی باشد مگر تیراندازی و اسب‌دوانی. 
(برهان). قمار هر بازی که در آن شرط و 
گروبندی‌باشد و هر بازی که در آن بشرط زر 
داده و گرفته شود و با لفظ باختن و بردن و 
کردن مستعمل. (آنندراج). قمار از دیرباز در 
میان ملت‌ها معروف بود و از یونانیان قدیم 
جز مردم جمهوری اسپارت کی آن را حرام 
نکرد. بسیاری از امپراطوران روم علاقۂ 
فراوان به قماربازی داشتند و گاه در آن مبلغ 
هنگفتی می‌باختند. تاسیت. مولف روسی از 
عشق المانیها بقمار چیزها تقل میکند که باور 
نکردنی است. وی مینویسد که آنان حتی 
آزادی خود را قمار میکردند و ا گر میباختند 
در اسارت برنده در می‌آمدند. قمار در آئین 
رومی‌ها حرام است. مسیحیان نیز آن را حرام 
ميدانند. در قرن شانزدهم قمار در اروپا رواج 
و رونق بزاگرفت و قمارخانه‌های بزرگی 
باد شد. دولت انگلستان بال ۱۸۵۳ قمار 
را تحریم کرد و در آمریکا بال ۱۸۵۵ حرام 
گردید.و در پروس بسال ۱۸۵۴ تحریم شد و 
سایر ایالات آلمان بال ۱۸۶۸ آن را حرام 
کردند.اسلام قبل از همة ملل ستمدن جهان 
قمار را تحریم کرد. (از داثرة السعارف 
وجدی): 
من گرفتم که قمار از همه عالم بردی 
دست اخر همه را باخته میباید رفت. 
صانب (از آنندراج). 
پادشاهانه کرد‌ایم قمار 
داو اول خزانه باخته‌ايم. 
ظهوری (از آنندراج). 
-قاب قمارخانه؛ مردی سخت لابالی. 





قمار. ۱۷۷۴۵ 


قمار باختن؛ قمار بازی کردن: 
بر رقع زماته قماری نباختم 
کورابه هر دو نقش دغایی نيافتم. . خاقانی. 
باس عاریت پیش از طلب انداختن دارد 
قماری را که بردی نیست در پی» باختن دارد. 
صائب (از آندراج). 
- قمارباز؛ آنکه قمار کند. منگیا گر.مقامر. 
قغار. 
قماربازی؛ عمل قمارباز. 
قمارخانه؛ محل قماربازان. جای قمار؛ 
دنیا قمارخانة دیو است و اندر او 
ما منگیا گران و اجل نقش‌بین منگ. 
. سوزنی. 
-قمار زدن؛ قمار کردن. 
- قمارستان. رجوع به همین مدخل شود. 
- قمار کاغذی؛ رجوع به این کلمه در شود. 
= قمار کردن؛ قمار باختن است. قماربازی 
کردن؛ 
روی فلک رابرد صبح مگر 
صح مگر با فلک قمار کند. ناصرخسرو. 
قمار. يم ما ] (!) قمار. بازی قمار: 
می و قتار و لواطه بطریق نه امام 
مر ترا هر سه حلال است هلا سر بفراژ. 
نأصر خسرو. 
قماو. [قغ سا] (ع ص) قمارباز: و گویند 
خلفاء و انمه و شهیدان و غازیان اسلام و 
علماء و زهاد که نه راقضی باشند همه را در 
دوزخ اندازند و موالیان خود را از غالیان و 
رافضیان ببهشت فرستند | گر چه قتار و خّار 
و بی‌تماز بوده باشند. (نقض الفضائع ص 


۹۳ . 


قمار. ( / تي /ق)(!خ)۲ نام شهری است در 
منتهای هندوستان قریب دریای شور به طرف 
جنوب که عود خوب در انجا پیدا میشود. 
(انندراج از پرهان و سراج) و در بحر الجواهر 
و منتخب کشف اللطایف آمده که قمار به فتح 
اول نام موضعی است از بلاد هند که عود بهتر 
در انجا باشد و در سراج آمده که چون قاف 
در هندی نیست ظاهرا قمار معرب گمار باشد 
و آن نام جایی است در هند. (آنندراج). قمار 
ق یاق] موضعی است در هند و عامه گویند 
عود بدان‌جا منوب است ولی انچه 
دانشمندان در این مورد گویند این است که 
عود به قامرون منسوب است. و آن موضعی 
است در هند. (از معجم البلدان). شهری بزرگ 
است [به هندوستان ] و ملوک قمار عادلترین 
ملکانند اندر هندوستان و اندر همه هتدوستان 


1 - Komar. 

اين كلمه در اقرب المرارد ر متهى الآرب» به 

فتح قاف و کسر راء خبط شده و در معجم 
البلدان به فح یاکسر قاف. 





۶ قمارستان. 


زنا سباح است مگر اندر قمار که حرام دارند. و 
صلت ملوک قمار دندان پیل است و عود 
قماری. (حدود المالم). جزیره‌ای است در 
دریای هند و در آن شهرهای بسیاری است. 
پارسایان و دانشمندان چين و هند در آن 
مکی کنند و در آن بت‌های بیاری است که 
بنحوی عجیب قلمکاری شده. عود قماری 
بدان موب است و مرکز معدن طلاست و 
آبنوس و طاوس. (نخبة الدهر دمشقی 
ص ۰۵ 

ابن‌الندیم گوید: ابودلف سیاح یینبوعی مرا 
حکایت کرد که در قمار بتکده‌ای است 
دیوارهای آن از زر و سقف آن از عود هندی و 
هر عود بطول پنجاه ذراع و بیشتر بت‌ها و 
مسحاریب و قبله‌های آن مرصع به 
مرواریدهای گرانبها و یاقوت‌های درشت 
است. رجوع به القهرست شود؛ 

مهتر بود خزانة زر تو از خزر 

بهتر بود قمطرۀ عود تو از قمار. ‏ منوچهری. 
سوخت شب مشک رنگ زآتش خورشید و برد 


تکهت باد سحر قیمت عودقمار. خاقانی. 
قمارستان. [ق / ق د /ر]((مرکب) جای 
آماده برای قمار. 


- قمارستان چرخ؛ کنایه از تأشیر و ادوار ۳ 
سیر افلا ک وکوا کب است. (انجمن ارای 
ناصری)؛ 
قمارستان چرخ نیم خایه 
بی پرمایه را برده‌ست ماید. نظامی. 
قمارص. [ق رٍ ] (ع ص) لبن قمارص. شیر 
زبان‌گز. (منتهی الارب). قارص. (اقرب 
الموارد). 
قما رکاغذی. اي /ق رٍ غ] ات سرکیب 
وصفی, | مرکب) گنجفه. (آنندراج). 
قمارن. (] () صدف بری یا بحری, (فهرست 
مخزن الادویذ). قمارون, 
قماره. اي / ي ر ] ((خ) یکی از بلاد پادشاهی 
مل جاوه است و عود قماری بدان منوب 
است. (ابن‌بطوطة). رجوع به قمار شود. 
قماری. ای ریی] (ع لا ج تمریّه. امنتهی 
الارب) (غیاث): بلبلان بر موأفقت فاختگان و 
قماری شیون و نوحه گری آغاز کردند. 
(جهانگنای وینی). رجوع به قمریه شود. . 
قماری. [ق / قي ]ص تبی) نبت است 
به قماره و آن شهری است. رجوع به قمار و 
قماره شود. 
- عود قماری؛ عودی که منضسوب به شهر 
قماره باشد: 
| کلیلهای پبلاتش از گوهر است و لولو 
صندوق پل‌بانش از صندل و قماری. 
منوچهری. 
بخورانگیز شد عود قماری 


هوا میکرد خود کافورباری. تظامی. 





دماغ عالم از باد بهاری 

هواراساخته عود قماری. نظامی. 
بفرمودش برسم شهریاری 

کیاتی مهدی از عود قماری. نظامی, 
گراو را بیشه‌ای با استواریست 

مرا صد بيشه از عود قماریست. نظامی. 


قماس. [ي] (ع!) کرت آب در چاه. (اقرب 
الموارد). 

قماس. وم ما] (ع ص) غوطه‌خور. (متهی 
الارب). غواص. (اقرب الموارد). 

قماش. [ى] (ع !) ج قمش. (اقرب السوارد). 
رجوع به قمش شود. متاع از هر جنس و از 
هر جای. (منتهی الارب) (انندراج). کالای 
خانه. (مهذب الاسماء). کالا. (تفلسی). خردة 
خانه. (مهذب الاسماء). 

قماش‌البیت؛ متاع بيت. (اقرب الصوارد). 
اارخت خانه. (مستهی الارب) (آنندرا اج). 
|اردی و هیچکاره از هر چیزی. (منتهی 
الارب). |اسردم فروماية نا کس.(ستتهی 
الارب) (آنندراج). ما على وجه الارض من 
فتات الاشياء حتی يقال ارذالة لاس قماش. 
(اقرب الموارد). ج آقیته. (اقرب السوارد) 
(مهذب الاسماء). ||اجوهر و صفت. (غياث 
اللفات از منتخب و کشف و صراح و صژید و 
لطایف). ` 

قماش. یم ما] (ع ص) کسی که استعه را 
می‌خرد. (از اقرب الموارد). 

قماشات. [] (ع ) ج قماش: و در مان 
آنها قماشات پیرزنی دیدند. (جهانگشای 
جوینی). 

مردم نبود صورت مردم حکمااند 

دیگر خس و خارند و قماشات و دغاند. 

تاصرخسرو. 

قماشوية. (ق ی] (إخ) جد ابوالطیب 
عبدالعزیزین محمدبن عبداله. محدث است. 
(لباب الانساب). 

قماشویی. [ق] (ص نبی) نبت است به 
قماشوية. (اللباب). رجوع به قماشوية شود. 

قماشویی. [ق] إخ) محمدین عبدین 
اسحاق‌بن سهل لولژی بندادی, مکتی به 
ابوالطیب و معروف به ابن قماشوية. از 
محدان است. وی از اسحاق دیسری از 
عیدالرزاق روایت کند و از او اببوعلیبن 
شاذان روایت دارد. او در شضعبان سال ۳۵۱ 
ه.ق.وفات کرد. (اللباب فى تهذیب 
الاتاب). 

قماشة. [ ن ش](ع!) قماش. کالا. میدانی در 
کلمۀ‌اثاث مینویسد: قماغ خانه چون دیگ و 
تبر و تاوه و آتش‌زنه. (السامی فى الاسامى). 
رجوع به قماش شود. 

قماشیو. [ق] (سعرب. !) معرب کماشیر 
است. صمغ کرقس کوهی باشد. بول را براند و 





قماط. 


حیض آورد. (آنتدراج) (برهان). آن صمفی 
باشد هندی مانند جاوشیر و بعضی گویند طلی 
است زبان‌گز شبیه جاوشیر. (از بحر الجواهر). 
و رجوع به فهرست مخزن الادویه شود. 

قماشیره. زق ر] (معرب. | کماشیر است. 
(فهرست مخزن الادویة). رجوع به قماشیر 
شود. 

قهاص. [ق ] (ع مص) برجستن اسب و جز 
آن و برداشتن هر دو دست را باهم و بنهادن 
هر دو را باهم. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). و گویند قماص در جائی گفبه شود که 
این عمل عادت برای آن حیوان گردیده باشد. 
(اقرب الموارد). برسکیزیدن. (تاج السصادر 
بیهقی). رجوع به قمص شود. 

قماص. [ق ] (ع مص) برجن اسب و جز 
آن و برداشتن هر دو دست رامعا و بنهادن:هر 
دو رامعا. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ما 
بالعیر من قماص: ای وثوب. و این مثل است 
برای ضعیف و ناتوانی که حرکت نتواند کرد و 
کسی که پس از عزت خوار و زبون گردد. 
(اقرب الموارد). ||درکشیده شدن پى اسب. 
(متهی الارب) (آنندراج). رجوع به قمص 
شود. ||((سص) قلق و اضطراب. (اقرب 
المسوارد). بیقراری و برجهندگی. (سنهی 
الارب) (آنندراج). و گاهی مضموم شود. 
(منتهی الار ب). 

قماص. [قَم ما] (ع ص) پیراهن‌فروش. (از 
اللیاب), 

قماصی. (قَم ما] (ص نسبی) نبت است 
به قماص بمعنی پیراهن‌فروش. (از اللباب). 

قماصی. (قَم ما] ((خ) حین‌ین قاسم‌پن 
ابی‌سعد مکنی به ابوالفتح نیشابوری از 
مسحدتان و صلعاء است. وی از ابوسعید 
عبدالواحدین ابوالقاسم قشیری و ابوالقاسم‌بن 
بیان بزاز و جز ایشان روایت کند و از او 
ابوسعد سمعانی روایت شنده است. وفات او 
به سال ۵۴۷ ه.ق. اتفاق افتاد. (اللباب فى 
تهذیب الانساب). 

قماط. [ق] (ع () رسن که قوائم گوسفند به 
وی بندند. (منتهی الارب). رسن که دست و 
پای گوسفند را بدان بندند برای سر بریدن. 
(اقرب الموارد). |[دست‌بند. (منتهی الارب). 
الحبل يشد به الاسیر. (اقرب الموارد) 
ایند کودک گهوارگی, (سنتهی الارب). 
قداق. قنداقه. خرقة عريضه تلف على الصغیر 
اذ اشد فى المهد. ج. َمْط. (اقرب السوارد). 

1 


استوار بندند و گفته‌اند آن چوبی است که برون 





رثته‌ای که بدان خص [قصب] قصب را 


قصب است یا درون آن است و قصب را بدان 
استوار کنند. (از اقرب الموارد). 

قماط. ری ما] (ع ص) دزد. |اسازنده 
قنداق برای کودکان. (از اقرب الموارد). 








قماط. 


قماط. یم سا] (ع ص, !) دزدان. (اقرب 
الموارد). 

قماط بغدادی. (قم ما ط ب] ((خ) 
محمدین علی‌بن عتاب ایادی مکنی به اپویکر. 
از محدثان است. وی از ابوالربیع زهرانی و 
جز او روایت کند و از او ابوالحسین‌ین منادی 
و اسماعیل‌بن علی خطبی روایت دارند او در 
رجب سال ۲۸۹ ه.ق. درگذشت. (اللباب فی 
تهذیب الاناب). 

قماطر. (ق ط ] (ع ص, !) ج تطر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قمطر شود. 

قماطر. ( ی ط] (ع) فسادی است که به شیر 
عارض شود از انفحه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قماطری. [ق ط ] (ص نسبی) نبت است 
به قماطر جمع قمطر. (اللباب). 

قماطری. اق ط] (إخ) محمدین جعفرین 
حمدان بفدادی مکنی به اببوالحسن. از 
محدثان ات از ابوعتبة, احمدبن فرح 
حمصی و جز او روایت کند و از او دارقطنی و 
دیگران روایت دارند. (اللباب فى تهذیب 
الانساب). 

قماعیل. (ق) (ع!) ج معول به معنی کاس 
بزرگ. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ااج 
قمعوله. (اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع به 
قمعوله شود. 

قماقم. (ن تي] (ع ص, [) دریا یا معظم آن. 
(اقرب الموارد). ||عدد بسیار يا معظم آن. 
(متهی الارب). |[گویند سید قماقم. برای 
کثرت خير او. (اقرب الموارد). سید قماقم؛ 
مهتر باخیر. (منتهی الارب). 

قماقم. [ق وا اج قمقام. بسزرگ 
.بسیارعطا. (اقرب السوارد): و بمظاهرت 
قماقم قوم... از قم اقامه رسم معارضت کرد. 
(درةٌ تادره چ شهیدی ص ۰۷۱۴ |اروزهایی 
است از اخر ایلول به اندازة ماه‌های سال که 
چنانکه گویند از آنها بحالت هوای هر ماهی از 
ماههای سال آینده استدلال کنند. (اقرب 
الموارد). ااج محقم و آن آون‌دی است. 
(آنندراج). رجوع به قمقم شود. 

قمام. 1ق ] (اخ) دی است از دهستان 
کلیائی بخش کلائی شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال ستقر و ۱۵ 
هزارگزی راه فرعی سنقر به گردگانه. سوقع 
جغرافیایی آن دانه و هوای آن سردسیری 
است. سکنهة ان ۲۴۰ تن است. اب أن از 
چشمه و گاورود و محصول آن غبلات. 
حبوبات. توتون, قلمستان و شغل اهالی 
زراعت و قالیچه و جاجیم و پلاس بافی 
است. و در تابستان اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قمامسة. ان م س ]ع لا ج مس بمنی مرد 











شریف. (اقرب الموارد). ||لشک رکشان روم. 
(مسنتهی الارب). سسرهنگان روم. (شرح 
قاموس). بطاركة اقباط الشصاری. (اقرب 


الموارد). رجوع به قمس شود. 


قمامة. [ق م] (ع ) گروه مردم. ||خا کسروید. 


ج, قمام. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 

قمامة. زق م] ((ج) بزرگترین کت نصاری 
است در بیت‌المقدس, که زیبایی و عظمت ان 
در وصف نگنجد. این کنیسه در وسط شهر 
است و بارویی آن را فراگرفته و در آن 
مقیره‌ای است که آن را قيامت خوانند و 
مسیحیان معتقدند که قيامت حضرت مسیح 
در ان پا شده است و صحیح ان است که نام 
آن قمامه است نه قيامة زیرا آن زباله‌دان مردم 
شهر و در خارج شهر بود و دست تبهکاران را 
دران مریدند و دزدان را در ان به دار 
می‌آویختند و چون میح را در اين موضع 
بدار زدند آنجا را بزرگ شمردند و صقدس 
گردیدو این در انجیل مذکور است. در این 
که تخته‌سنگی است که گمان برند شکافته 
شده و آدم از ميان آن به پا خاسته است در 
گوشه‌ای‌از آن قندیلی است که پندارند نور در 
روز معیتی از آسمان نازل میشود و آن را 
می‌افروزد... (از معجم البلدان). 

قمامه. اق م] ((خ) ابن ابي‌زید ک‌اتب 
عبداله‌بن صالح‌ین علی و پر او صالح بود. 
رسائل مشهوری دارد عبدالملک او را با تبر 
گردن‌زد. رجوع به الوزراء و الکتاب ص 
۲۱ 2 و الفهرست ابن اندیم و عقد 
الفرید ج ۲ ص ۲۷ شود. 

قمامة. زق م] (خ) (بو ...)جیلةبن محمد. از 
محدئان است. (منتهی الارپ). 

قماميی. ان سیی ] (() آفتابه گر.(مهذب 
الاسماء).. ۱ 

قمامیس. [ق](ع! ج قعیس. درياهاء 
(اقرب الموارد) (منتهی الازب). 

قمانی. ی (إخ)' در جفرافیای قدیم 
ناحیه‌ای بوده است در بخش پنجم اقلیم هفتم 
که بر قطعة کنار دریای نیطش از بخش ششم 
اقلیم ششم واقع است و به درباچه طرمی 
منتهی ميشود. رجوع به ترجمه ابن‌خلدون ج 
۱ص ۱۴۸ ۰۱۵۲ ۱۵۳ شود. 

قمای. زیم ما] (مغولی. ) فُما. کنیز. زن 
مملوکه. رجوع به قما شود. ۰ 

۰ ىء ] (ع مص) خوار شدن و حقیر 
گردیدن. (منتهی الارب). رجوع به‌قَفاة و 
قماءة شود. 

قما. (و/:] (ع سص) برکندن. (مستتهی 
الارب). قمع. (اقرب الموارد): 

قمانینه. (ق من /ن 1 (سص, از اتباع) 
تکبر. (فرهنگ نظام): با قمأنیته و طمأنینه. 
قمأة. (ق ء] (ع!) جائی. که بر آن آفتاب 








قمبیدور. ۱۷۷۴۷ 


نرسد. (متهی الارب) (اقرب الموارد). گویند 
جائی که در زمتان آفتاب بدان نتابد. (از 
اقرب الموارد). ||جای فراخی و ارزانی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قمأة. (ق ء] (ع مص) خوار شدن و حقیر 
گردیدن.(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
قهأق. ي ۶ (ع مص) حقیر و خوار شدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قمأة. ی ۶] (ع!) جای فراخی و ارزاني. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قعأة 
شود. |[(مص) خوار و حقیر شدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قمباره. (ق ر / را (ترکی, ا) ترکی‌شدة 
خمپاره. 
قمباسوس. [ق] ((ع) ابن ک‌ورش. 
کمپوجیه. رجوع به قمب سوس و کمبوجیه 
شود. 
قمباسی. [ق] (معرب» ل) پرگار, فرجار. این 
کلمه را ابن‌خلدون آورده است و اصل آن 
کاب" است که فرانسویها از آن کا" 
گرفداند. 
قمبرونس. ق رنْ] (معرب. ٣)‏ نامی است 
که مردم اسپانیا به عوسج دهند. (یادداشت 
مولف). رجوع به عوسج شود. 
قمب‌سوس. [ئ] ((خ) کموجه پادشاه 
مشهور ایبران. از مصفین قرون اسلامی. 
ابوریحان بیرونی در کتاب الآثار الباقية (ص 
٩‏ قمب‌سوس و [ص ۱۱۱]قبوزس 
ضبط کند. ابوالفرج‌بن عبری در مختصرالدول 
قمباسوس‌بن کورش. (ایران باستان حسن 
پیرنیا ج ۱ص ۴۷۸). رجوع به قمباسوس و 
قمبوزس و کامبوزیه و کمبوجیه شود. 
قمبل. [ی ب ] () سرین. (فرهنگ‌نامة جدید 
رازی). 
قمبوان. [ق ب ] (اخ) دی انت از 
دهستان سمیرم پائین بخش حومهةً شهرستان 
شهرضاء واقع در ۲۵هزارگزی شمال باختر 
شهرضا متصل به راه شهرضا به قمبوان. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سک آن ۲۳۶۰ تن است. آب آن از قات و 
محصول آن غلات. پبه و شفل اهالی زراعت 
است. راه مساشین‌رو و دبستان و پاسگاه 
ژاندارمری و در حدود ۲۵ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱۰. 
قمبوزس. [ق ز ] (اخ) کموجیه پادشاه 
ایران. رجوع به قمب‌سوس و کمبوجه شود. 
قمبید ور. [) (|خ) ملقب به سید, سرداری 
است که به سال ۱۰۷۳ ه.ق.شهر عبتیقه " را 


1 - 0 2 - Kompasser. 
3 - Compas. 4 - Kambrohos. 
5 - Ateca. 








۸ قمپز. 


در اندلس فتح کرد. فاریانس دومیتیه ' یکی از 
سرداران و امرای لشکر اذفونش ششم که به 
سال ۱۰۸۱ وادی الحجارة يا مدينة.الفرج 
[شهری است در اندلس مسوب به بنی‌فرج, 
طایفه‌ای از بربر ] را فتح کرد از فرزندان عم 
قمبیدور بود. رجوع به الحلل الستدسية ج ۲ 
ص ۷۱و ٩۳‏ و ۱۰۱ شود. 
قمیز. ی ْ] () در تداول, دعوای بی‌دلیل. 
فخر و مباهات بی‌مورد. بالیدن نابجا. 
- قمپز درکردن؛ دعاوی دروغین کردن. 
قم تپه. [ق ت پ] (اخ) دی است از 
دهستان قوزیچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, واقع در ۳۴۵۰۰ گزی‌شمال باختری 
قره‌آغاج و ۴۵۰۰ گزی خاور شوسة مراغه به 
میاند و آب. موقع آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل مالاریایی است. سکنة آن ۳۹۰ تن 
است. آپ ا ن از چشمه و محصول آن ن غلات» 
نخود, بزرک و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قم تپه. [ن ت پ ] (اخ) ده است از 
دهتان صوفیان بخش شبستر شهرستان 
تبریز, واقع در ۸هزارگزی جنوب شبتر و 
۴هزارگزی شوسة مرند به تبریز. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سک آن ۲۲۵ تن است. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قمجار. [ي ] (معرب. ص, ل) قَواس. قمنجر. 
(اقرب الموارد). رجوع به قمنجر شود. 
|أغلاف سكين. (المعرب جوالیقی ص ۲۵۳). 
وایسن فارسی معرب است. (جوالیقی 
ص ۲۵۲). 
قمحرة. اق ج د ](ع مص) اصلاح کردن: 
قمجر الشی»؛ اصلحه. (اقرب الموارد). 
قمجو. [] (اخ) یکی از شهرهای ختاست. 
رجوع به حجیب‌السیر چ خیام ج ۴ص ۶۲۷و 
۹ شود. 
قمچقای. (ق ج] (إخ) دمی است از 
دهستان سیلتان شهرستان بیجار, وافع در 
۱هزارگزی جنوب باختری حسن‌آباد. 
سوگد و "هزارگزی آلیهوت. موقع 
جغرافیایی آن کسوهتانی و هوای آن 
سرزدسیری است. سکنه ان ۲۷۵ تن است. اب 
آن ن از رودخانة محلی و چشمه و محصول آن 
غلات. لبنیات. مختصر انگور. و شفل اهالی 
زراعت» گله‌داری و صنایع دستی زنان. 
قالیچه و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۵). 
قمچی. [قَ] اسرکی, | شلاغ. سوط. 
تازیانه. (غياث اللغات) (انتدراج)؛ 





قمچی تیاز بند و جفا را بهانه کن 
با عاشقان سخن بر تازیانه کن. 

سیفی (از آنندراج). 
و پوست بیرونی جوز هندی که آن را نارگیس 
گوینددر حوض آب اندازند تا تعام نرم شود و 
جهت لنگر کشتی و قمچی و انواع ریسمان‌ها 
تابند. (فلاحت‌نامة غازانی) 
قمچی قبه. آق ق ي] (اخ) دهی است از 


دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. 
واقع در ۵۲هزارگزی شمال خیار و ۳ 


هزارگزی شوبة گرمی به اردبیل. موقع 
جغرافیائی آن کوهتانی و معدل است. 
که آن ۱۰۷ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. در 


دو محل به فاصلة ۲ کیلومتر به نام قمچی‌قیه ` 


بالا و قمچی‌قیه پائین مشهور است. سکنۀ 
قمچی‌قیه بالا ۷۰ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قمح. [ق ](ع!)گندم. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). حنطه. (برهان). . (لسان السرب). 
قمح لفتی است شامی و مردم حجاز نیز آن را 
در محاورات خود به کار برند. (لسان العرب). 
||(مص) سفوف کردن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||پشت خشک خوردن. (منتهی 
الارب). با مشت يئت خوردن. (اقرب 
الموارد از اساس). | آشامیدن شراب و نيذ و 
آب و شیر را. (اقرب الموارد). 
قمحان. (یم م /قم2](ع !)ورس که 
گیاهی است زردرنگ. ||سپیچه که بر روی 
می و مانند آن نشیند. |[زعفران. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). 
قمحانة. [ق نَ](ع!) ماين پس سر وگویک 
پس سر. (متتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(قاموس). 
قهحاة. [ق ]ع [) سر ره. قمحی. (سنتهی 
الارب). رجوع به قمحی شود. 
قمحدوات. (ق م د] (ع لا ج قسمحدوه. 
رجوع به قمحدوه و قماحد و قماحید شود. 
قمحدوة. (ق د ) (ع ل) تدى برآمدة 
فوق پس گردن و اعلای قذال پس گوش. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||پس سر. 
(منتهی الارب). موّخر القذال. (اقرب الموارد). 
ج.قماجد. (متهی الارب) (اقرب الصوارد), 
استخوان قمحدوه, اتجای از پشت سر است 
که چون آدمی به پشت خفت بر زصمین آیید. 
(یادداشت مولف». 
قمحة. [ق ح] (ع لا زعفران. ||سپیچه که بر 
شراب افتد. |[ورس. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج), رجوع به قمحان شود. 
||مقدار یک دهان از پت و جز آن. (اقرب 





قمده. 
الموارد) (متتهی الارب) (آنندراج). یک كف 
از داروها که در آب کنند و فرق آن با سفوف 
آن است که سقوف داروی بی‌آب و خشک 
باشد. (یادداشت مولف). 
قمحة. (ق ح] (ع |) حبة قمح. (از اقرب 
الموارد). ||دوایی است که آن را قصب الزریره 
خوانند. (برهان) (آتدراج) رجوع به قصب 
الزریره شود. |[مهذپ الاسماء قمحة را پمعنی 
آنچه با دهن پرکنند ای بتکن, اورد. و برهان 
بتکن را سرباز زدن و ميل به طعام نکردن 
معنی کند و اين دو با هم سازگار نستند. 
قمحی. (ق حا] (ع!) سر نره. (ستهی. 
الارب). قمحاة. (سنتهی الارب). رجوع به 
قمحا شود. 
قمد. [ق] (ع مص) سرباز زدن و بازایستادن 
از کاری. |ابر نیکی یا بدی پاییدن. (منتهی 
الارب) (اقرپ الموارد). 
قمد. [ق )(ع سص) درازگردن یا 
سطبرگردن بودن با درازی آن. (اقرب 
الموارد), || (إمص) درازی و سطبری گسردن. 
(منتهی الارب). 
قمد. [ق ] (ع ص) درشت‌اندام با سطبر. 
(ستهی الارب). قوی سخت. (مهذب 
الاسماء). 
قمد. [ق مدد] (ع ص) مرد سطبرگردن و 
قوی و استوار درازخلقت. (سنتهی الارب) 
اقرب الموارد). ||مرد سختاندام و توانا و 
سطبر یا درشت. (متهى الارب). ||(ل)ذ كر 
(بحر الجواهر). 
قمداء . [ق] (ع ص) درازگردن سطبر 
(اقرب الموارد). منت اقمد. (منتهی الارب). 
رجوع به فد شود. 
قمدار. [)((خ) نام روستایی است در حوالی 
اصفهان. رجوع به ترجمه محاسن و رجوع به 
قمذار شود. 
قمدانية. [قَ مد دا ی ی0 صا 
درازگردن یا درازگردن سطبر یا.دراز مطلقا 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قد 
شود. 
قمدر. [ق د] (ع ص) درازق امت. (سنتهی 
الارب). طویل. (اقرب الموارد). 
قم‌دره. [ق د ر] (() ده کوچکی است از 
دهتان تجف‌آباد شهرستان بیجار. واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری بیجار و کنار 
رودخانة قزل‌اوزان. سکنه ان ۳۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ارادج ۵ 
قمدود. [ی] (ع ص) درشت‌اندام یا سطبر. 
(منتهی الارب). . رجوع به مد شود. 
قمده. [ق د د] (ع ص) درازگردن یا دراز و 
سطیر گردن یا دراز مطلقا. (اقرب الصوارد). 
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قمذار. 


سطبرگردن و قوی و استوارخلقت. (منتهی 
الارب). رجوع به فد شود. 

قمذ‌ار. [] (إخ) روستایی است در اصفهان 
که در آن قلع سعروفی است. رجوع به 
محاسن اصفهان مافروخی ص ۱۸ و ۱٩‏ و 
رجوع به قمدار شود. 

قمر. [ق) (ع مص) مراهنه و قمار کردن. 
(اقرب الموارد). درباختن و غالب امدن در 
باختن است. (متهی الارب) (آنتدرا اج). 

قهر. ( ۶] (ع مص) برکنده شدن پوستک 
برونی سقاء یا ان چیزی است که میربد سقاء 
رااز قمر مبانند احتراق, (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||محترق شدن كتان از ماه. 

(از قرب الموارد). || خیره شدن چشم از دیدن 
برف. (تاج المصادر بهقی). خیره شدن چشم 
از برف. (متهى الارب) (اقرب السوارد). 
||شدت یافتن سفیدی چیزی. (اقرب الموارد). 
||بیخواب شدن در شب ماه. ||سیراب شدن 
شتران. ||بسیار شدن گیاء و آب. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

قهر. [ق ]٤‏ (ع!) ماه از شب سوم تا آخر ماه و 
ان را قمر نامند برای سفیدی آن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ماهتاب. (مهذب 
الاسماء). ج. اقمار. (اقرب الموارد). صبح 
الاعشی ارد: قمر یکی از سیارات هفتگاته از 
مره که بمعنی سفیدی است گرفته شده و ماه 
را عرب برای سپیدیش بدین نام خواند. فلک 
آن نزدیکترین افلا ک‌است به زمین از آن به 
آسمان دنیا تعر میشود و دور آن ۱۱۸۵ 
میس :اتو ان زین انت 
(صبح‌الاعشی ج۲ ص۱۴۹ .قمر هر سیارۂ 
خرد که به گرد سیارة دیگر که مجذوب آفتابی 
است گردد. (یادداشت مولف). 3 اقمار. خانةً 
قمر. سرطان است* 

دو رخار زیاش [فرنگیس ] همچون قمر 
دو چشمش ستاره به وقت سحر. فردوسی. 


فداند از دیده باران سحابی 

که‌طالع شد قمر در برچ آپی. نظامی. 

شمس و قمر در زمین حشر نباشد. 

نور تابد مگر جمال محمد. سعدی. 

ببند یک نفس ای آسمان دريچهة صبح 

بر آتاب که امشب خوش است با قرم. 
سفدی.۔ 

تو کاین روی داری به حن قمر 

چرا در جهانی بزشتی سمر. سعدی, 

- قمرالشتاء؛ برای باه شدن بدان مثل زنند و 

گویند:اضیم من قمر الشتاء؛ چه کی به 

زمستان در روشنائی ماه ننشیند. (از اقرب 

الموارد). 


- قمرالمقنم؛ ماه تخشب. (منتهی الارب). 
|ادر اصطلاح کیمیا گران کنایه از سیم است. 
(مفاتيح). نقره. (غياث اللغات). 








قمو. [ن] () پسرد؛ قمر آهنگی است در 
موسیقی. رجوع به قمری و آهنگ در همین 
لفت‌نامه شود. 

قمر. [ق م ((خ) سورء پنجاموچهارین از 
قران, مکی است و پنجاه و پنج ایت است. 
پس از نجم و پیش از الرحمن. 

قهر. (تي م] (لبن خبل است که به ترکی کمتر 
نامند چون ترش شود متفیر و بدطعم گردد و 
سکر آورد. (فهرست مخزن الادویة). رجوع 
به قور شود. 

قهو. [ى ]ع !)ج قمریّه. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قمریه شود. اج 
اقمر بمعنی سخت سفید و از این جهت است 
که‌قمری پرندة معروف را قمری گویند. (از 
معجم الیلدان). 

قمو. [ق] (اخ) موضعی است بر پشت بلاد 
زنگ و از آنجا آرند ورق قماری که برگ 
درختی است تندبوی و خوشمزه. (منتهی 


الارب). جزیره‌ای است در میان دریای زنج. 


که‌در این دریا جزیره‌ای بزرگتر از آن نیست. 
در این جزیره چند شهر است و بر هر یک 
شاهی حکومت مپکند و هر یک با دیگری 
مخالفند. در سواحل این جزیره عنبر و برگ 
قماری که خوشبو است و آن را برگ تانبل 
خوانند و شمع یافت میشود. (از معجم 
البلدان). (جبال...) شمال این جبال در زیر 
خط استوا قرار دارد. (حبیب السیر چ خیام ج 
۴ص ٩‏ رجوع به قمار شود. 
قهو. (ق] (إخ) شهری است در مصر که در 
سپیدی مانند گج است . ابن‌فارسی گوید که 
قمری منوب است به این شهر. گروهی از 
راویان از آنجا برخاسته‌اند.(از معجم البلدان). 
قمو. [ق ع] ((خ) لقب عبدمناف جد پیغمبر 
است. حبیب‌الیر ارد: حامل تور محمدی 
عبدمتاف بود که موسوم به مغیره است و 
مکتی به عبدشمس و عبدمناف را از غایت 
حن و جمال قمر نیز میگفتد. (حبیب السیر 
چ خیام ج ۱ ص ۲۸۵ 
قمر. [ق ۶] (إخ) قمر بنی‌هاشم؛ لقبی است که 
روضه‌خوانها به عباس‌بن علی دهند. 
قهو. [ق ع ] (ٍغ) رجوع به قمری مازندرانی» 
این عمر جرجانی شود. 
قمراء . [ن] (ع ص) مؤنث اقمر. (اقرب 
الموارد). ماهتاب. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || شب روشن با ماه. (متهى الارب). 
ليلة قمراء؛ شبی ماهنا ک. (مهذب الاسماء). 
شبی بامهتاب. ||اتان قمراء؛ خر صاده سيد 
مسایل به تیرگی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||(() مرغى است. (منتهی الارب). 
طایر صنیر من الدخاخیل. (اقرب الموارد). 
قمراط. a]‏ ((ج) شهری است در صغرب. 
مولف اللباب گوید: من گمان میکنم این شهر 


قمرالدین دوغلات. ۱۷۷۲۴۹ 
در اندلس باشد. (اللباب فى تهذیب الانساب) 
رجوع به قمراطة شود. 


قمواطة. [ي ط)((خ) شسهری است به 
مغرب. (از معجم البلدان). یکی از شهرهای 
مغرب است که از اقلیم اول است. (نزهة 
القلوب ج ۳ص ۲ رجوع به قمراط شود. 
قمراطی. (قِ ] اص نسبی) نسیت است به 
قمراط. (اللباب). رجوع به قمراط شود. 
قمراطی. [قٍ ] ((خ) بقی‌بن عاص اندلسی 
قمراطی. از محدثان است. وی حدیث اخذ 
کردو از او حدیث شنیدند و به سال ۲۳۲۴ 
ه.ق.در اندلس درگذشت. (اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
قمران. ان ] (اخ) قمرین. تخیة قمر که 
عبارت از شمس و قمر است بجهت تغلیب 
قمرء زیرا که در محاورهٌ عرب قمر مذکر است 
و شمی مونث چنانکه مادر و پدر را والدین 
گویند نه والدتين. (غياث اللغات) (مهذب 
الاسماء). رجوع به قمرین شود. 
قمراو. [] ((ع) دمی است از نسواحی 
حوران. (از معجم البلدان). رجوع به قمراو 
شود. 
قمراوی. (ق) ((خ) نبت است به قمراو. 
(معجم البلدان), رجوع به قمراو شود. 
قمراوی. (ق] ((خ) مسوسی از فسقهان و 


آدیبان است که در مناظره دستی توانا داشته 





است. مزلف معجم البلدان آرد: من او را در 
حلب دیدم. وی به سال ۵ ھ .ق.درگذشت. 
(از معجم البلدان), 

قمراوی. [ق] ((خ) نج‌الدیین. از 
دانشمندان بزرگ است که در فقه و حکمت 
تبحر داشته است. وی سفرها کرده و در 
موصل شیخ کمال‌الدین یونس را دیده است. 
رجوع به عیون الانباء ‏ ۱ص ۲۰۷ شود. 
قمراله ولة. اق م رد د ل] (إخ) ج‌عقرین 
عسلی‌بن دواس. از مردم مصر بود که در 
طرابلس شام پرورش یافت. وی از شاعران 
شیرین‌سخن و خوش‌ذوق بود که در آهنگ و 
نوازش عود روشی تازه و نکو داشت. رجوع 
به فوات الوفیات ج ۱ص ۱۰۲ شود. 
قمرالدین. (ق م رذ دی] (عاسرکب) 
شکرپاره در اصطلاح اهل اصفهان. (ابن 
بطوطة): و بها [به اصفهان ) الفوا که الكثيرة و 
مها الم مش الذی لا نظیر له یسمونه 
بقمرالدین. (ابن بطوطة). 

قمرالدین اوغلان. ان م رد دی] ((خ) 
از سران اوزیکها بود که با امیر تیمور گورگان 
از در مخالفت درآمده و جنگید [به سال ۷۹۲ 
ه.ق.], رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۰۴۴۱ ۴۴۵ شود. 

قمرالدین دوغلات. [قء رذدی] ((خ) 


یکی از سرداران مفولتان. الیاس خواجه 








۰ قمرالدین کرمانی. 
خان درجته به سال ۷۶۵ ق. بدست وی به قتل 
رسید. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ٩۲‏ 
۳۲۶-۴ 

قمرائد ین کرمانی. انم رذ دی ن ک] 
(اخ) حا کم ولایت بيه هندوستان در زمان 
سلطان جلال‌الدین و چنگیز. یکی از امرای 
سلطان بر او مستولی شده و قلعُ به را که از 
حصنهای محکم بود مستخلص گردانید. 

(تاریخ جهانگشای ج ۱ص ۱۱۲. 
قمرالملة. إن م رل مل [۰۱(خ) لقب 
ابوعلی‌بن ابیالفوارس است. رجوع به ترجمة 

تاریخ یمینی چاپی ص ۲۱۳ شود. 

قمرباز. [ق] (نف مرکب) قمارباز: 

نیک عیبی دارم و آن است عیم کز خرد 
نیستم لت‌خوارگیر و قمرباز و باده گیر. 
اتید 
رجوع به قمارباز شود. 

قمرز. (ق م ر / فم ۶ را لع ص) 
کوچک‌گوش. (اقرب الموارد). خردگوش. 


(منتهی الارب). ||کوتاه‌بالاء (متهى الارب). ' 


قصر. (اقرب الموارد). رجل قمرز؛ مردی 
خرد. (مهذب الاسماء). 

قمرصة. (ق ر ص | (ع مص) خوردن بادام. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). قمرص 
الرجل؛! کل اللوز. (اقرب الموارد). 

قمرغه. (ق م غ](ترکی. !) شکارگاه که امراء 
و سلاطین در احاطة کلان آهو و گوزن و غیره 
میگذارند. (آتدراج) (غياث اللفات از لفات 
ترکی). 

قم رکندی. [ق مک ] (ٍخ) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه, واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری قره‌آغاج و ۶هزارگزی جنوب شوسة 
مراغه به میانه. موقع جغرافیائی آن کوهستانی 
و معتدل است. سکنة آن ۲۸۶ تن است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات» نخود» 
پزرک و شغل اهالی زراعت و صنایع‌دستی 
ژنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قمرنکودر. [] ((2) از سرداران الشون‌خان 
پادشاه ختای. رجوع به تاریخ جهانگشای 3 
۱ص ۱۵۱ ۱۵۳ شود. 

قمرود. [ق] (إخ) (آب ..) آبی انت که از 
کوه‌خانار [خوانار] و لالستان به ولایت 
جریادقان (گلپایگان ] برمیخیزد و بر 
جریادقان و قم میریزد و هرزه آبش به مفازه 
منتهی مشود. طولش سی فرسنگ باشد. 
"(نزهة القلوب ج ۲ ص 4۲۲۰ 

قمرود. [ق] (اغ) قصبه سرکزی دهستان 
قمرود بخش مرکزی شهرستان قم. واقع در 
۸هزارگزی شمال خاور قم. موقع آن جلگه 
و هوای: ان معتدل است. سکنة ان ۱۵۰۰ تن 








است. آب آن از قات و فاضل‌آب رود قم و 
محصول آن غلات پنبه, انار و ضغل اهالی 
زراعت. مکاری‌گری و فعله گری‌در تهران و 
قم و کرباس و جوال بافی است. ماشین از قم 
میتوان برد. مزارع ظفرآباد و چندین مزرعة 
کوچک که مخروبه شده‌اند جزء این ده است. 
قمرود در قدیم بیش از حال آهمیت داشته و 
راه عمومی تهران بوده است. در حدود دو 
سوم‌سا کنین آن صوفی هتد و شارب خود 
را نمیزنند و عادت بخصوصی دارند که از 
اظهار آن خودداری و در حفظ اسرار خود 
ساعی هتد. این ده در حدود ۳۰ باب 
دکا کین مختلفه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). ۱ 
قمرون. (ق] (ع ۲4 به لفت اندلی ملخ 
دریائی باشد و آن رابه عربی جراد البحر 
خوانند. (برهان) (آنندراج). روبیان است که 
اربیان نیز نامند. (فهرست مخزن الادوية). 
قموة. (ق م](ع ص) شب که در آن قمر 
باشد. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قمرة. (ق ر] (ع !) رنگی است مایل بسبزی 
یا سپیدی یا اندک تیرگی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[ماه در شب سوم. (اقرب 
الموارد). 
قهره. (ق ر] (از ع.ل) قمارخانه: 
دستخون است در این قمرهُ خا کی که منم 
آه | گرششدرة دور قمر بگانید. خافانی. 
||قمار. (غیاث اللغات). انام هریک از 
اطاقهای کشتی. (یادداشت مولف). 
قمری. [ق ](ص نسبی) نیت است به قمر 
شهری در مصر. (از معجم البلدان). رجوع به 
قمر شود. 
قمری» اي ) (ص نسی) نسبت است به 
قمر و آن لقب مسعودین عمروین عدی‌بن 
محارب ازدی است که چون زیبا بود او را قمر 
لقب دادند و فرزندان وی را قمری گویند. 
(اللباب فى تهذیب الانساب), 
- سال قمری؛ سالی است که ماههای آن بر 
طبق حرکات قمر تنظیم شده و از محرم آغاز 
میشود بدین صورت: محرم» صفره ربیع 
الاول, ربیع‌الاخرء جمادی الاولیء جمادی 
الآاخرة. رجب, شعبان, رمضان, شوال. 


ˆ ذی‌القعدة, ذی‌الحجد. ماههای قمری شرعی 


عبارت است از هنگام ریت تا رژیت هلال 
ماه دیگر و آن هرگز از سی روز تجاوز نکند و 
از پیست و نه روز کمتر نباشد و سال قمری 
معمولاً یازده روز از سال شمسی کمتر است. 
- حروف‌قمری: حروفی هتد که هرگاه 
الف و لام تعریف بر سرآنها درآید لام آن در 
۱ آن حروف ادغام نبود و خود بتلفظ اید. 
حروف قمری چهارده حرفند از این قرار: ء 
بچ جخ فق کم هویه 








قمری. 


قمری. [ئ] () (پرد:...) نام یکی از 
پرده‌های موسیقی است. (یادداشت مولف). 
رجوع به قمر و آهنگ شود. 3 
قمری. (ق) (() پرنده‌ای است. مادۂ آن را 
قمریه نامند و نر آن را ساق‌جر.و جمع آن 
قماری, غیرمتصرف است و آن رابه هندی 
توترو نامند. مرغی است از فاخته کوچکتر و 
با طوق و بسیار مانوس و خوش‌منظر و 
خوش اواز و گفته‌اند که لفظ یا کریم کامل 
الحروف از صوت آن ظاهر میگردد و دو نوع 
مباشد. سفید و زرد و از غرایب آثار آن آنکه 
ابن‌اثیر در تاریخ خود نوشته که از جمله هدایا 
که بعض ملوک بقاع هند برای سلطان محمود 
سبکتکین فرستاده بودند قمری بود که چون 
طعام زهردار را میدید چشم‌های آن سرخ و از 
آن اشک جاری و متحجر میگشت و چون آن 
حجر را سوده بر جراحات دهن گشاده 
مپاشیدند بزودی چاق میشد. طیعت آن در 
دوم گرم و خشک است افعال و خواص آن 
موافق مبرودین و مرطوبین و مولد خلط فاسد 
و اکثرآن محدث وسواس و جذام و مصلح آن 
ادهان و ادوية لطیفه است. رجوع به مخزن 
الادویه شود. در لغت‌نامه‌های عربی آن را 
جنسی از فاخته گفته‌اند و آنچه را که در زمان 
ما قمری میگویند مرغی است به اندازة بچة 
کبوتری‌ولی پاریک‌اندام تر و پرهای سپاه 
دارد و آن را مانند طوطی الفاظی چند آموزند. 
(یادداشت مولف). مرغی است معروف 
خوش آواز نر آن را وَرّشان و ساق‌خر نیز 
گویند حشرات از آواز قمری میگریزند. 
قزوینی گوید از اختصاصات قمریان این است 
که‌هرگاه نر آنها مرد مادة آنها ازدراج نکند. 
رجع به صبع‌الاعشی ج ۲ص ۷۳ شود 
پیاده همی رفت [رستم ] جویان شکار 

به پیش اندر آمد یکی مرغزار 

همه بيه و آبهای روان 

به هرجای دراج و قمری نوان.. فردوسی. 
اگراز خدمتت دورم به دل شرمندگی دارم 
چو قمری طوق بر گردن امید بندگی دارم. 

الا تا بانگ دراج است و قمری 

لا تا نام سیمرغ است و طفرل. 


منوچهری. 
گردن‌هر قمریی معدن جیمی ز مشک 
دید هر کیککی مسکن میمی ز دم. 
متوچهری. 
الا تا درآیند طوطی و سارک 
الا تا سرایند قمری و ساری. زینتی. 
همچو قمری به باغ دولت تو 
هتم استاده و گشاده دهن. معودعد. 


طاوس ملائک بنوا مدح تو خواند 


.(لکلرک درکلمة روییان) ۳۵۲۳۵۲۵ - 1 








فمری. 
اندر فنن صدره چو قمری و چو دراج, 
سوزنی. 
قافله‌زن یاسمن و گل بهم 
قافیه گوقمری و بلبل بهم. . نظامی. 
مسلسل گشته بر گلهای حمری 
نوای بلبل و آواز قمری. نظامی. 


ندانم نوحه قمری بطرف جویباران چت 
مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی. 
حافظ. 
قهری. [] (إخ) پهلوان‌بیک یکی از دلاوران 
خراسان است که طبع شعر نیز داشته. از 
اوست: 
در عین وصل مرده‌ام از بهر یک نگاه 
وز شرم عشق تیز برویت ندیده‌ام. 
کورفیقی تا برم پغام دلدار آورد 
مژده ز انفاس مسیحا سوی بیمار آورد. 
(مجمع الخواص ص ۲۶). 
قمری. [ق م] (إخ) جسفرین عبداین 
اسماعیل مکنی به ابوعلی. از محدئان و از 
مردم مرو است. وی از ابومحمد کامکار 
آدیب‌پن عبدالرزاق سحتاجی حدیث و ادب 
اخذ کرد و ابوسعد سمعانی از او حدیت شد 
وی در پانصد و سی و اندی درگذشت. (اللباب 
فی تهذیب الانساب). 
قمری. (ق] (ا) حجاج‌بن سلیمان‌ین افلج 
مکنی به ابوالازهر. از راویان است. وی از 
مالک‌بن افس و لیث‌بن سعد و دیگران روایت 
کندو از او محمدبن سلمهٌ مرادی روایت دارد. 
در حدیث وی منکرها و خطاهاشت. وی به 
سال ۱۹۷ ه.ق,در حالی که بر خر خود سوار 
بود به مرگ فجاة درگذشت. (از معجم 
البلدان). و رجوع به اللباب فى تهذیب 
الاناب شود. 
قمری. [] ((خ) حسن‌بن توح مکتی به 
ابومتصور. از اطباء نامی بود. او راست: کتاب 
غنی و منی. (عیون الانباء ج ۱ص ۳۲۷). 
قمری. [ق] (إخ) مسحمدتقی دربندی 
شیروانی. از شاعران ترک و از مردم دربند 
شنیروانات روسیه است. وی در اغاز 
شه گردان بود و غزلات و قصاید نیکو 
میسرود و به قمری تخلص مبکرد. اشعار 
نغزی در مصایب کربلا سروده و به نام 
کنزالمصایب بچاپ رسیده است. سال وفاتش 
معلوم نیست. در اوایل قرن چهاردهم هچری 
زنده بوده است. (ريحانة الادب ج ٣ص‏ 
۷ 
قمری آملی. ی ي م] ((خ) سراج‌الدین. 
از شاعران است. در احوال او اختلاف است. 
بعضی او را خوارزمی و بعضی جرجانی دانند 
و غالبا گویند آملی است. گویند با عمادی 
شهریاری و کمال اسماعیل و اقران ایشان 
معاصر بوده و مداحی سلطان غیاث‌الدیین 








ملکتاه خوارزمی را مینموده و در هر حال 
طبع خوشی داشت. او راست: 
سرافشان تیغ او در رزم همچون شمع در گرمی 
زرافشان دست او در بزم همچون حاخ درنرما 
سرشت طبع او با طلف همچون شیر با باده 
سنان رمح او با خلق همچون خار با خرماء 
(مجمع القصحاء ج ۱ص 4۴۷۷ 
قمری مازندرانی. (ق م ي ر د] (ج) 
زیادین عمر جرجانی؛ مکنی به ابوالقاسم 
شاعر و مادح شمس‌المعالی قابوس است. تقی 
اوحدی گفته که از قدماست و زمان ال‌سامان 
را دریافته. او راست: 
علو تختت کفو بختت فری کارت پری یارت 
گزین مسکن کزین مشگین فرین خوبان معین یزدان, 
قمرنی (از ترجمان البلاغد) (مجمم‌الفصحاء ج 
۱ص ۳۷۷ 
زیادبن محمد جرجانی مکنی به ابوالقاسم از 
سخنوران امی و از مداحان شمی‌المعالی 
است. در قصیده‌ای در مدح وی می‌توید: 
بتی که سجده برد پیش روی او بت چین 
خیال او بود اندر بهشت حورالعین 
الف بقامت و میمش دهان و نونش زلف 
بنفشه جعد و برخ لاله و زنخ نسرین 
بزلفش اندر مشک و بمشکش اندر خم 
بچینش اندر تاب و بتابش اندر چین 
ميان حلقة زلفش معلق است دلم 
مثال آنکه میان فلک هوا و زمین 
ز باده لب او تلخی است عهدة من 
روا بود که بود تلخ می به از شیرین 
خرد ستد ز من او چون شه از معاند جان 
دلم کشد ز من او چون شه از تف می کین. 
(لباب الالباب عوفی ج ۲ صص ۱۹ - ۲۰), 
وی به سال ۴۰۳ ه.ق.وفات کرد. (حواشی 
عروضی ص۲۸). و رجوع به حدانق ص ۲۵, 
۸ ۷ ۱۰ شود. 
قمرین. اق م 1 (!خ) تن قمر که عبارت 
از شمی و قمر باشد بجهت تغلب قمر زیر 
که‌در محاور؛ عرب قمر مذکراست و شم 
مونث چتانکه مادر و پدر را والدین گویند نه 
والدتین. (آنندراج). و رجوع به قران شود. 
قمرية. [ن ری ی ] (ع !) مسرغی است از 
جنس فاخته. (منتهی الارب). ضرب من 
الحمام. (اقرب الموارد). € قماری و قمر. 
(منتهی الارب). و گویند ماده آن قمریه است و 
نر آن ساق خر. (اقرب الموارد) (امتهی 
الارب). رجوع به قمری شود. 


قموية. [ق ۶ری ی](ع صن ى). 


(حروف...) چهارده حزف است که لام در آنها 
تلفظ گردد. (اقرب الموارد). رجوع به قمری 
شود. 

قمز. 1ق ]ع ص) نا کس فرومایة بی‌خیر. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||رایگان از 








قمش‌آغل. ۱۷۷۵۱ 
هر چیزی. (منتهی الارب). 

قمو. (ق] (ع مص) فراهم آوردن چیزی. 
(منتهی الارب). جمع کردن. (اقرب الموارد). 
|اگرقتن چیزی به اطراف انگشتان. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). گویند: الکلاٌ هنا قمز 
قسمز؛ ای منقطع غیرمتراص؛ پسریده و 
نسابهم‌جبیده. (مسنتهی الارب). در اقرب 
الموارد نوید: قمر ُتَر ای متقطع. 

قمز. تي زز ] (ع 4 لبن‌الخيل است بضبط 
ابن‌بطوطة, رجوع به رحله این‌بطوطه و رجوع 
به یر شود. 

قمزة. [ ق ر ] (ع!) یک مشت از خرما و جز 
آن برهم چسفيده. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). بارة خرما. (مهذب الاسماء). 

|شکوفۂٌ گیاه که در آن دانه باشد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قمس. [ق] (ع مص) غوطه خوردن در آب. 

اغوطه دادن کی را. لازم و متعدی استعمال 
شود. (متهی الارب) (اقرب الموارد). |اچیره 
شدن در غوطه خوردن. (منتهی الارپ). 
||اضطراب كردن بچه در شکم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

قمس. یم ) (ع ص) مرد شریف. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). مرد بزرگوار. (شرح 
قاموس). ج قمامن» قمامه. صورتی از 
قومس به معنی امیر. رجوع بنه حواشی 
المعرب جوالیقی ص ۲۵۸ از لسان و الجمهره 
و رجوع به قومس شود. 

قمساریان. [ق] (اخ) از نژاد قارن پهلو, 
رجوع به قمریان و تاریخ.ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۶۰۱ شود. 

قمسریان. [ق ] ((خ)۲ یکی از قارنیان. 
رجوع به قمساریان و تاریخ ایران باستان ج 
۳ص ۲۵۹۹ شود. 

قمش. [ق] (ع ص) ردی و هیچکاره از هر 
چیز. (اقرب الموارد). ج“ فماش. (اقرب 
الموارد). ||(مص) فراهم آوردن چیزی از هر 
جای. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 

قمش. [ق م] ((خ) ده کوچک تازه آبادی 
است از دهستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۳۹ هزارگزی 
جنوب خاوری کرمانشاه و یک هزارگزی 
سخر. سکن آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرانیایی ایران ج ۵ 

قم شآغل.[قَ مغ (اخ) دی جسزء 
دهتان یکانات بخش مرکزی شهرستان 
مرند. واقع در ۲۸هزارگزی شمال باختری 
مرند و ۷هزارگزی شوسة خوی به مرند. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
است. سکن آن ۱٩۲‏ تن است. آب آن از 








1 - ۰ 








۲ قمشان. 


قتات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴)۔ 

قمسان. [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
رودشت بخش کوهپایة شهرستان اصفهان. 
واقع در ۴۰هزارگزی جنوب باختری کوه‌پایه 
و ۱۹هزارگزی شوبء اصفهان به یزد. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۱۱۲ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن. غلات, پنبه. حبوبات و شغل 


اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. (اژ. 


فرهنگ جغرافیایی ايرا ان ج ۰. 

قمشانه. [ 3 نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
چهاردولی بخش اسداباد شهرستان همدان, 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری قصب 
اسدآباد. و ۴هزارگزی بشی‌کمک. موقع آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۳۶۳ تن است. أب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. لبنیات. حبوبات و توتون و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایم دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 

قمشکان. [قَ ش] ((خ) دمی است از 
دهستان چایپاره بخش قره ضیاءالاین 
شهرستان خوی, واقع در ۷۵۰۰ گزی شمال 
باختری قره ضیاءالدین و یکهزارگزی باختر 
شوسء قره‌ضیاءالاین به سیه‌چشمه. موقع 
جغرافیایی آن دره و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکن آن 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات, 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج 
وا 

قم شکندی بالا. ( مک ((خ) دى 
است و به دولت خاتون معروف است و دولت 
خاتون از دهتان چاپارۂ بخش 
قره‌ضیاء‌الدیین شهرستان ما کواست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قمش کندی پایین. (ق م ک] (خ) 


۰ تن است. آب 


علی‌آباد. رجوع به علی‌آباد شود. (از فرهنگ. 


جغرافیایی ایرآن ج ۴). 
قمشلو. ی م] (() دهی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قرءآغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۱۳هزارگزی شمال باختری 
قرهء‌آغاج و ۱۲هزارگزی جنوب شوسة مراغه 
به میانه. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان معتدل مالاریایی است. سکن آن 


۳ تن است. آب آن از چشسمه شور و 


محصول آن غلات, نخود. بزرک و شغل اهالی . 


زراعت و صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 





ایران ج 4۴ 

قمشلو. [ق 1¢ (إخ) دهی است از دهستان 
ما بخش مرکزی شهرستان مراغه, واقع 

۰ گزی جنوب خاوری مراغه و 

E ES ۰‏ توب 
میاندوآب. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان معدل است. سکنة ان ۱۵۹٩‏ تن 
است. آب آن از رود آجسرلو و چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات. بادام بزرک و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قمشلو. ق 3 1 دهی ات از دهمتان 
پیرتاج شهرستان بیجار, واقع در ٩‏ هزارگزی 
شمال شهر بیجار, و کنار راه عمومی مالرو 
یاز ب حت آباد. . موقع جغرافیایی آن تپه 
ماهور و هوای آن سردسیری است. سکن آن 
۰ تن است. اب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. راه 
در فصل خشکی اتومبیل‌رو است. خط تلفن 
حن ‌آباد از کتار این آبادی میگذرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قمشلو. [ق ۶] (إخ) دى جزء دهفستان 
خرقان غربی بخش اوج شهرستان قزوین» 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال آوج و ۱۵ 
هزارگزی راه عمومی, موقع جغرافیایی آن 
دامنه و هوای آن سردسیری است. سکة آن 
۵ تن است. آب آن از رودخانة شوراب و 
سیاء آب محلی و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و قالی و جاجیم و کرباس بافی 
است. راه مالرو دارد و ماشین تا نزدیکی 
آبادی می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹۹ 

قمشلی. اق م] ((خ) دهی است از دهستان 
دول بخش حومة شهرستان ارومیه. واقع در 
۳هزارگزی جنوب خاوری ارومیه و ۱۰ 
هزارگزی باختر شوسۀ ارومیه به مهاباد. موقع 
جغرافيايي آن دره و هوای آن سردسیری 
سالم است. سکنذ آن ۲۵ تن است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. توتون و ضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قمسه. [ ق م ش ] (إخ) دهی است از دهستان 
اروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۱۸هزارگزی خاور 
کرمانشاه و کتار رودضانة قرهسو» موقع 
جفرافیایی آن دره و هوای آن سردسیری 
معدل و سکنه ان ۲۰۰ تن است. اب ان از 
چشمه و محصول آن مختصر غلات, چقندر 
قند. صیفی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 








قمشه کرم‌خان. 
است. راه مالرو دارد و از طریق صالح‌آیاد در 
تابستان بسختی اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 
قمشه. [ق م ش] (خ) نام محلی کار راه 
کرمانشاه و قصرشیرین ميان چشمه‌سفید و 
ماهیدشت. در ۵۹۱صزارگزی طهران. 
(یادداشت مۇلف). 
قمشه. ای م ش] (اخ) قسریه‌ای است در 
دوفرسنگی میا شمال و سفرب شیراز. 
(فارس‌نامه). 
قمشه سیدامین..[ق م ش سی ي آ] 
((خ) دهی است از دهستان ماهیدشت بائین 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان» واقع در 
۲ هزارگزی خاور رباط ماهی‌دشت و ۳ 
هزارگزی قمشه به سید قاسم. . موقع 
جفرافیابی آن دامنه و هوای آن سردسیری 
است. سکن آن 
قنات و محصول آن غلات, حبوبات, چفندر 
قند و لبنیات و شغل اهالی زراعت. گله‌داری 
است. و در تابستان از طریق قمشه سید هاشم 
اتومبیل میتزان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
قمشه سید قاسم. ا وش ی ييا 
(اخ) دهی است از دهان ماهی دشت پائین 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۰هزارگزی خاور ماهیدشت (رباط) و 
۰ گزی شوبة کرمانشاه. موقع 
جفرافیایی آن دشت و هوای آن سردسیری 
است. سکن آن 
قنات و محصول آن غلات. حبوبات, دییم. 
یات و مختصر قلمستان و شثل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی به شوسه 


۵ تن است. آب آن از 


۰ تن است. آب آن از 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
قمشه سید یعقوب. [ق مش سئي ی ] 
((خ) دهی است از دستان ماهیدشت پائن 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۴هزارگزی شمال خاوری رباط ماهیدشت 
۰۰ گزی‌شمال شود کرمانشاه. موقع 
جغرافیایی ان دشت و هوای ان سردسیری 
است. سكنة آن ۷۰ تن است. آب آن از 
قلات و محصول آن غلات, حبوبات لبنیات؛ 
چفندرقند و مختصر میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. از شوسه اتومبیل 
میتوان برد از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ 
قمشه کرم‌خان. آق مش کد( اخ) دهی 
است از دهستان ماهیدشت پائین. بخش 
صرکزی شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۰ گزی خاور رباط ماهیدشت و 
۰ گزی خاور قمشه سیدامین» سوقع 
جغرافیایی آن دامنه و هوای آن سردسیری 


است. سکته آن ۳۰۰ تن است. آب آن از 








قنات و محصول آن غلات. حبوبات, چفندر 
قند. و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
در تابتان از طریق قمشه سیدقاسم اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران ج 
0 
قمشه لرزنگنه. [ق م ش ل زگ ن) الخ) 
دهی است از دهستان ماهیدشت پائین بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. ِِ در 
۶هزارگزی شمال خاوری رباط ماهیدشت 


۴هزارگزی شمال شوسه کرمانشاه. موقع | 


جغرافیایی آن دشت و هوای آن سردسری 
است. سکنة آن ۴۳۰ تن است. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات. حبوبات, لبیات. 
چفندرقند و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه فرعی به شوه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
قمص ۰[ ] (ع مص) برجستن اسب و جز 

آن و برداشتن ن دو دست را معا و.بنهادن هر دو 
رامعا: (منتهى الارب). برسکیزیدن. (تاج 
المصادر) (از اقرب الموارد). ||درکنیده شدن 
ہی اسب. (منتهی الارب). ||برجهانیدن دریا 
کشتی را به موج و بسیار جنبش دادن. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قمص. [ق ۶ ) (ع!) مگس ریزہ که بر آب 
باشد یا پشه ریزه بر أب ایستاده. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (فهرست مخزن 
الادویة). یکی آن قمصه است. (از اقرب 
الموارد). ||چوزء ملخ که از تخم برآید. 
(متهی الارب) (قرب الموارد). 
قمص. [ن](ع اج قميص. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قمیص شود. 
قمصان. (ق] (ع اج قمص. اقرب 
الموارد). رجوع به قمیص شود. 
قمصر. [ق ص ] ((خ) دهی جزء دهتان غار 
بخش شهرستان تهران, واقم در ۲ هزارگزی 
جنوب شهر ری و ۲هزارگزی خاور راه 
شوم تهران به قم. آين ده در جلگه واقع ۳ 
هوایی محدل دارد. سکن ان ۲۱۰ تن است. 
اب ان از قتات و محصول ان غلات. صیفی. 
چفندرقند و شغل اهالی زراعت است. راه از 
کهريزک مساشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
قمصر. [قَ ص] (ِخ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان کاشان و همچنین نام قصه‌ای 
است. این بخش در قمت باختری شهر 
کاشان و منطقه کوهستانی واقع و هوای آن 
سردیری است. ت. آب قراء آ ن از قتوات و 
چشمه‌سارهای کوهستانی تأمین سیگردد و 
محصول عمده بخش. شلات حبوبات» 
گلاب. عطر است. بخش قمصر از چهار 
دهستان بنام قهرود. برزوک» نیاسر. مشهد 
اردهار تشکیل میشود و جمع قراء آن ۴۰ 





آبادی و چندین مزرعه و جسمعیت آن در 
حدود ۲۱هزارتن است. مركز بخش قصب 
قمصر است که در ۳۱۰۰۰ گزی جنوب شهر 
کاشان در ارتفاع ۸۲۰ گزی‌واقع شده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

قمصر. [ق ص ] ([خ) فصبة مركز بخش 
قمصر از شهرستان کاشان در ۳۱۰۰۰ گزی 
جتوب كاشان واقع است. این منطقه 
کوهستانی و هوای آن سرد و خوش آب و 
هواست. مختصات جغرافیائی آن بشرح زیر 
است: طول ۵۱ درجه و ۲۶ دقیقه, عرض ۳۳ 
درجه و ۴۵ دقیقه (۲۰ دقیقه) ارتفاع ۱۸۲۰ 
گز.جمعیت در حدود چهارهزار تن است. آب 
آن از ۷۰ رشته قنات کوهستانی. باغات قصبه 
که‌در طول دره کوهستانی واقع شده در حدود 
۰ گز این قصبه و از هشت محله بنام 
فرفمان, پائین محله, درب آتش, محله ده 
محله زیارت بالاء سررود. مازگون و بن‌رود 
تشکیل شده است. مزارع ممود..فرحپور؛ 
حاجی‌احمد. رضاباد. عطارپور 
رحمت‌آیاد. غفارآباد. درب‌گله. دربلا 
سه‌دره و بیشه جزء این قصبه است. محصول 
عمد؛ قصبه گل محمدی, سیب زمینی, انواع 
میوه‌جات سردسیری و مختصر غلات است. 


در فصل بهار و موسم برداشت گل عطر. 


گلهای قصبه از چند کیلومتر به مشام میرسد و 
در آن موقع در حدود هقتاد کارگاه گلاب و 
عطرگیری دایر میگردد و مصرف روزانة هر 
کارگاه تقریبا ۵۰۰ کیلو گل میباشد. گلاب و 
عطر آن بتمام تقاط کشور حمل و بخوبی 
معروف است. صنایع دستی قصبه عبارت از: 
قالی‌بافی. گیوه‌چینی و تخت‌کشی است. 
ادارات: بخشداری, بهداری, دسته نگهبانی 
بخش در این قصبه سا کن است, دبستان نیز 
دارد. خط تلقن کاشان به ميمه از این قصه 
میگذرد و تلفتخانة عمومی نیز دارد پست 
قصبه به کاشان با پک سوار حمل می‌گردد. 
راه به کاشان فرعی است و همه روزه بین 
قصبه و کاشان اتوبوس رفت و امد میتماید. 
تابستان صدها خانوار برای گذرانین تابستان 
و استفاده از هوای لطیف کوهستانی در قمصر 
سا کن میشوند و بعد مراجعت مینمایند. از 
آثار قدیم دو امامزاده و دو مسجد و خانه‌ای 
است که در زمان صفویه برای محقق بزرگ 
فض کاشانی ساخته شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج ۸۳ 

قمصة. ۰( ۶ ]ا ) یکی قَمَص. (اقرب 
الموارد). مگی خرد که ب بر آب بود. (مهذب 
الاسماء). رجوع به قمص شود. 

قمط. [ق ] (ع مص) بستن هر دو دست و هر 
دو پای. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
||بای گوسفند بستن جهت کشتن است. 





قمطرة. ۱۷۷۵۳ 
(مستهی الارب). ||دست و پای اسیری را 
یکجا بسن است. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||منقاد كردن مرغء ماده را و گانیدن. 
(منتهی الارب). || چشانیدن طعم چیزی را به 
کسی.(اقرب الموارد). ابه یک نق در 
آوردن شتران و قطار کردن آنھا را. |اگرفتن 
چیزی را. (از اقرب الموارد). 

قمط. [ق ] (ع |) رسن که بدان بند نی و پای 
گوس فند کشتی را بندند. (منتهی الارب). 
هردی آن را بضم ضبط کرده است. (از اقرب 
الموارد). |[رسنی از لیف یا خوص که با آن 
شکافهای دیوار کوخ (اخصاص) را بندند. (از 
اقرب الموارد). 

قمط. ای ] (ع !) حبال المكايد. (اقرب 
لموارد). و اين مجاز است. (تاج العروس). ۰ 

قمطر. [ق ](ع ص) شتر قوی دفزک. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب). |امرد 
کوتاءبالا. (استهی الارب). الرجل القصیر 
الضفخم. (اقرب السوارد). ||(ل) کتاب‌دان. 
(منتهی الارب). آنچه در آن کتاب نگهداری 
شود. (اقرب الموارد). || خنور شکر و بات: 
شکر ز قمطر برگشادی 
شربت کردی ولی ندادی, 

نظامی (لیلی و مجنون ص ۱۲۱). 
| آنچه در پای مردم اندازند. (متتهی الارب). 
||چوبی که در پای مجرمین قرار دهند. (اقرب. 
الموارد). |اسگ با پای‌بند از جهت کجی هر 
دو ساق, (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
قمطرقه. ان ط و ] (اخ) دی است از 
دهستان کرانی شهرستان بیجار, واقع در 
2 ۰گزی خاور حسن‌اباد سوگند و ۶ 
هزارگزی جنوب آزاد ویس. موقع جغرافیائی 
آن کوهتانی و هوای آن سردسیری است. 
سکن ان ۱۸۰ تن است. أب ان از چشمه و 
محصول آن غلات. دیم. لبنیات, انگور و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم‌بافی است. راه منالرو 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۵). 

قمطرة. اق ط ر ] (ع مص) فراهم آمدن و 
گردگردیدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارپ). 
||فراهم آوردن و گرد کردن. لازم و متعدی 
انتسال شود. قرب المواردا. |گانیدن 
جاریه رال (مستتهی الارب) (ذیسل اقرب 
الموارد). |[یتن سر مشک را به بند سنر 
مشک. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||پر 
كردن مشك. |إريختن است. (اقرب 
الموارد). 

قمطرة. (ي م ر] (ع 4 قمطره. جای شكر. 
قمطر. (مهذب الاسماء): 
مهتر بود خزانة زر تو از خزر 
بهتر بود قمطرة عطر تو از قمار. 
قطر: کوثر و قمطرة قند 


متوچهری: 





۴ قمطره. 


از شکرهای لفظ او اثر است. خاقانی. 
|کتاب‌دان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||(ص) کوتاءبالا. (متهی الارب). کوتاهبالای 
پهن. (اقرب الموارد). 
قمطره. ( ط ر]((ج) دی است از 
دهتان آختاچی حومة شهرستان مهاباد. 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۲هزارگزی باختر 
میاند و آب. موقع آن کوهستانی و معتدل 
مالاریایی است. سکۂ ان ۷۱۸ تن است. اب 


شوه بوکان به 


آن از چشمه و محصول آن غلات» توتون. 
چفندرقند و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دتی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه ارابه‌رو دارد و میتوان اتوسییل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قمطره. ز ط ر1 (إخ) دی است از 
دهتان پیران بخش حومة شهرستان مهاباد . 
واقع در ۶۲هزارگزی باختر مهاباد و ۵ 
هزارگزی باختر شوه خانه به نقده. موقع 
جنرافیایی آن کوهستانی و معتدل سالم است. 
سک آن ۶٩‏ تن است. آب آن.از چشمه و 
محصول آن غلات, توتون, حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قمطری. اي م را] (ع ص) مرد کوتاه‌قامت. 
(منتهی الارب). مرد کوتاه‌بالای سطیر. (اقرب 
الموارد). 
قمطریر. [ق ط] (ع ص) روز سخت و 
تاریک. (اقرب الموارد), یوم قمطریر؛ روز 
سشت. (منتهی الارب): 
بزم احبابت همه جنات عدن خالدین 
روز اعدایت همه یوماً عوسا قمطریر. 
سلمان ساوچی. 
|ازجل قمطریر؛ مرد سخت و عبوس و 
ترشرو. (از اقرب الموارد)؛ 
صبا از من بگو یار عبوسا قمطریرا را 
نمی‌چسبی به دل ضایع مکن صمغ و کتیرا را. 
|أشر قمطریر؛ سخت. (اقرب الموارد). 
قمع. [ق ] (ع مص) به عمود زدن کسی راء 
|اچبیره شدن بر كى و خوار و ذلیل 
گردانیدن. (منتهی الارپ) (اقرب الصوارد)؛ 
امن راهها و قمع مفدان... به سیاست منوط. 
( کلیله و دمند). 
هادی امت و مهدی زمان کز قلمش 
قمع دجال صفاهان به خراسان یابم. خاقانی. 
- قمع کردن؛ چیره شدن و ريشه کن کردن. 
قلع و قمع کردن: به اتفاق روی به هیاطله 
نهادند و ایشان را قمع کردند. (قارستامُ ابن 
البلخی ص ۹۴). ||سر نهادن بر سر خیگ. 
|[یرگردانیدن کی را از خواستة وی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[زدن سر کسی را. 
(منتهی الارب). زدن اعلای سر کی را. (از 





اقرب الموارد). |ادرآمدن در چیزی. ارد 
کردن و سوختن سرما گیاء را. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[خوردن آبی را که در 
مشک بود. (منتهی الارب). سخت آشامیدن 
آب مشک راء (از اقرب الموارد). |[فروشدن 
شراب در گلو بی کشیدن. || خاموش شدن 
برای کی. (متهی الارب) (اقرب الموارد), 
|((ص) اسب کہ در یکی از دو زانوی آن 
درشتی و سطبری باشد. (منتهی الارب). از 
عیوبی است که در اسب پدید آید. رجوع به 
صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۷ شود. ||( سر 
خنورهای سرتنگ که بر سر آن گذاشته روخن 
وجز آن در وی ریزند و به کسر قاف 
مشهورتر است. (متتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ج. اقماع. (اقرب الموارد). || آنچه 
ملصق باشد در اسفل خرما و غوره و مانند آن. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد). چ؛ قموع. 
(اقرب الموارد). زواید است که بالای بادنجان 
و خرما و انگور و امثال آنها میباشد پیوسته 
بشاخة درخت. (فهرست مخزن الادویة). 
قمع. (ق ء](ع مص) کوهان کردن و فراهم 
آمدن په در کوهان. ||/سفوف كردن دواء. 
||اخاشا ک‌افتادن در چشم. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). |[تباه شدن کنج چشم کی و 
سرخ شدن آن یا برگشتن رنگ گوشت کنج 
چشم و آماس کردن آن نیا کم نزدیک‌بین شدن 
و تاریک‌بین شدن آن. (اقرب السوارد). 
|اگزیدن پشه آهو را یا دررفتن به بینی آن و 
تکان دادن آهو سر خود را بدین علت. (اقرب 
الموارد). 
قمع. [ق م] (ع !) غیارمانندی که در هوا بالا 
برآید. ||سر حلقوم و طرف آن يا طبق حلقوم 
که مجرای دم است تا شش. (متتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||((مص) کش که در بسن 
مژه دمد يا قسادی است که که در کنج چشم 
حادث شود و سرخی یا برگشتگی رنگ 
شت‌کنج چشم و آماس آن و کمی پینائی 
امک [؟)' از روانی اشک و قموع و آفتم 
نعت است از أ ن. (متهی الارب). ||درشتی و 
سطبری سر پی پاشنۂ اسب و نیز سطبری یکی 


از دو زانوی اسب. (اقرب السوارد) (منتهی 





گلو.(متهی الارب) (از اقرب الموارد). لج 
َعَعه است به معنی طرف حلقوم و سر کوهان 
شتر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به قمعه شود. 

قهع. [ق م] (ع ص) بعر قمع؛ شتر 
بزرگ‌کوهان. |اسنام قمع؛ کوهان بزرگ, 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||طرف قَيع؛ 
چشم آبله‌ریزه برآورده. ||فرس قمع؛ ای 
هیوب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قمع. (قع] (ع) قف سر خنورهای سرتنگ 








نمعه. 


که‌پر سرآن گذاشته روضن وج زآن در وی 
ریزند. (منتهی الارب). التی است. که بر دهان 
آوند نهند و در آن روغن و جز آن ریزند. 
(اقرب الموارد) (از المنجد). قمع. قمع. رجوع 
به ان دو ماده شود. 
قمع. [ ق۲ع ص.!) ج آقمع بمعنی آنکه در 
بن مژة او ابله‌ریزه بردمیده باشد. (از سنتهی 
الارب). 
قمع. [ق م1 (ع !) علعی است مانند تخمه. (از 
منتهی الارب). اقرب الموارد بدین معنى قمع 
ضط کرده است. ااج عة (از متهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به قمعّة شود.: 
قمعاء . [] (ع ص) مؤنٹ اقمع بمعنی اسب 
که یکی از دو زانوی آن ورم کرده باشد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قمعال. إي] (ع!) مهتر قسوم. |اسردار 
شبانان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
قمعالة. اي [](ع ص) سر نرة نیک بزرگ. 
(منتهی الارب). بزرگ از ذ کرو آلت‌های مرد. 
(شرح قاموس). اعظم الفیاش. (ذییل اقرب 
الموارد): 
قمعان. [ق] (ع) بسفتم, دو گوشة خنور 
خرما. (منتهی الارب) ۲. 
قمعل. اق ع] (ع ) کاس بزرگ. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). :||و گويند كاسة 
کوچک. (اقرب الموارد). ||نوعی از رکابی و 
دیگ تنگ‌گردن. (ستهی الارب). المرجل 
الضیق السنق. (اقرب الموارد). |[مرغکی 
کوتاه گردن و کوتاه‌نوک. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). 
قمعلة. (ق ع [] (ع مص) مهتر گردیدن. 
ا|برآمدن غلاف بار درخت یاغنچه آن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قمعمع. ۰ (ق ] (ص) کلم مصطلح و 


تا مولن در تداول بمعنی خودبگیر, 


قمعوطه. [ق ط ] (ع ٍ) گویک خبزدوک. 
(منتهی الارب). دحروجة الجمل. قعموطة. (از 
قرب الموارد): 

قمعول. ی ) (ع !ا ک‌اسة بزرگ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ج. قماعیل. (از اقرب 
الموارد). 

قمعولة. [ق ل] (ع !) شکوفة گیاء. (اقرب 
الموارد). غلاف گیاه یا غنچه با شکفته آن. 
|اگره و شکن و نورد. (منتهی الارب). ||یقال 
فی رأسه قماعیل؛ ای عجر. (سنتهی الارب). 
العجرة فى الرأس. (اقرب الموارد). 

قمعة. [ق م غ](ع !) مگس ریز که بر شتر 
آهو نشیند در شدت گرما. ج. مقامع برغیر 


۱-عین عبارت متهی الارب. و ظاهرآچشم. 
۲-ضبط اقرب الموارد بکرقاف است. 








کمعه. 


قیاس. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||سر. 
(متهی الارب). رأس. (اقرب الموارد). |اسر 
کوهان شتر. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
|اطرف حلقوم و در تهذیب آمده طبق حلقوم 
و آن مجرای نفس است تا شش و جمم آن 
قمع است. (از اقرب الموارد). ۱ 
قمعة. [ق مغ ] (ع ص) شتر ماده آرزومند تر. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
قمعة. (ق ]ع !) برگزیده و خیار مال. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قمعة. (قع] (ع !) سربد انبان و جز آن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |اگزیدة مال 
یا مخصوص انت به شتر. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). ||((مص) برگزیدگی چیزی. 
(ستتهی الارب). و آن اسم انت اقماع را. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
قمعة. (ق ع] (إخ) دوده‌ای است از علیمین. 
رجوع به صبح‌الاعشی ج ۱ص ۱۲۳ شود. _ 
قمعة. (ق م ع] (إخ) ابن الیاس‌بن مضر. جد 
بنوقمعه است. رجوع به صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۳۴۸ شود. 
قمعة. [ق م غ] (اخ) قلعه‌ای است در یمن. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 


قمعة. (ی غ) (خ) آب و باغستانی است در 


یمامه از محمدین ادریس‌بن ابی‌حفصه. (از 
معجم البلدان). 
قمقام. ( / ق] (ع) مهتر. (منتهى الارب). 
مهتر بسیارعطا. (اقرب الموارد). ||دریا. 
(متهی الارب). معظم آن برای آن که دارای 
آب فراوان است. ||عدد بسیار. ||کار سترک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||کنه ریزه. 
|انوعی از شپش. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). قمی شپش که در موگان پدید اید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و آن غير قرده و 
صان باشد که آن دو نیز در مژگان پدید ایند 
و این نوعی بزرگتر از صبیان است و لون او 
بمرت گراید یا اغبر باشد. (یادداشت مولف). 
قمقام و قمل دو حیوان کوچکند که در بدن 
انان و غیر انسان به هم رسند و فرق میان آن 
دو آن است که قمقام را پایهای بار است. و 
به بیخ موی می‌چبد و واحد آن را قعام 
مینامند و قمل شش دست و پا دارد و بدهن 
اندک می‌گزد و سر و دم آن باریک و 
سفیدرنگ و آنچه در موی به هم میرسد آغبر 
و سیاه‌رنگ و گفته‌اند رنگ آن برنگ موی 
باشد که در آن تکون می‌یابد از یاه و میگون 
و سفید و غیره و ماده ان زیاده از تر ان است و 
قمل را به فارسی شپش و به ترکی بیت و په 
هندی جوئین نامند و مراد از مطلق آن قمل 
انان است و ماد تکون آن عروق حادث از 
کثرت فضلات رویه و کتافات مجتمعة در بدن 
انسان و قلت یا عدم اغتال بدن و ثیاب و 





عدم تنظیف آنهاست و کفرت آن باعث لاغری 
بدن میگردد. رجوع به مخزن الادویه شود. 
|[(ص) رجل قمقام؛ یعنی مرد پستی که به 
خورا کهای پست خرسند گردد. (اقرب 
الموارد). فانک قمقام خبیث مراتعه. (اقرب 


الموارد). 
قمقامة. (ق ء] (ع ) یکی قمقام. رجوع به 
قمقام شود. 


قم‌قریش. [ق] (1 مرکب) صورتی از قمل. 


قریش و آن حب صنوبر صغار است. (فهرست 
مخزن الادویه), رجوع به قمل شود. 

قم‌قلعه. 1ق 2 (ج) دی است از 
دهستان شهر ویران بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری 
مهایاد و آهزارگزی خاور شوبة مهایاد به 
ارومیه. موقع جغرافیابی آن جلگه و معتدل 
مالاریائی است. که آن ۹۸۹ تن است. اب 
آن از رودخانهة مهاباد و محصول آن غلات. 
توتون, حبوبات و صیفی و چفندر و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو و دبستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قمقم.  [‏ ] (ع [) غسور: خشک. (منتهی 
الارب). غور؛ خرمای خشک. ||یر. (اقمرب 
الموارد). 

قمقم. [ ق] (ع !) سبو. (اقرب الموارد) 
(متهى الارب). || حلقوم. (اقرب الصوارد). 
نای گلو. (متتهی الارب). |اظرف و آوند 
عطار. (اقرب الموارد), کمکٌم. (منتهی الارب). 
||ظرفی است مسین که آب را در آن گرم کنند 
و آن را محم نامند و مردم شام آن را غلایه 
خوانند. (اقرب الموارد از مصباح). اصمعی 
گویداین کلمه رومی معرب است, عرب آن را 
به کار برده و در اشعار شیوا نیز امده. (المعرب 
جوایقی). |[در مثل گویند: علی هذا دار 
القمقم؛ ای الى هذا صار معنی الخیر و اين مثل 
را دربارة مردی زنند که به کارها خير باشد. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

قمقمان. اق ق] (ع 4 دریا و گویند معظم 
آن. (اقرب الموارد) (متهى الارب). رجوع به 
قمقام شود. 

قمقمة. (قق ¢[ 0 مص) گردآوردن و 
قبض کردن یا چیرہ گرداندن بر کی کته را۔ 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). قمقم اله 
عصبه, جمعه و قبضه و قیل سلط عليه القردان 
الصفار. (اقرب الموارد). || طلب کردن آنچه را 
بر مائده است. ||() نوعی کشتی است. و آن را 
در کتاب مورد اطمیتان نيافتم. (اقرب 
الموارد). 

قمقمه. ی م1 (ع!) ظرفی است رویین که 
افر در ان أب ریخته و بر کمر بندد 
آشامیدن را. نام ظرفی است کوچک که به 





قملة. ۱۷۷۵۵ 


فارسی آن را کوزه گویند. (آنندراج), فلاسک. 
و آن ظرفی است از شیشه و جیوه که مایع گرم 
یا سرد را تا مدتی بحال خودنگه می‌دارد. 
ظرف فلزین یا چرمن که مسافر بر کمر بندد 
یا بر ستور آویزد اب را. (یاددانت مولف). 
|اظرفی برای آب حلاقان دورگرد را. 

- خاله قمقمه؛ کنایه از زنی کوتاه و فربه. 
بمزاح به دختری گویند که بار اول چادر 
چاقچور پوشد. (یادداشت مولف). 

قم مکنت. [) (اخ) قریه‌ای است به خوارزم 
نزدیک قراداش و زنکج و مذکمینک. 
(یادداشت بخط مولف). 

قمکنوا. [] ((خ) یکی از خاندانهای ترک 
طایفة قبچق. رجوع به نخبةالدهر دمشقی ص 
۴ شود. 

قمل. اق ء] (ع مص) بسیارشپش شدن. 
(مستهی الارب) (اقرب السوارد). ||دارای 
شپش شدن. (از اقرب الموارد). || خجکهای 
سیاه مانند شپش برآمدن بر عرفج ". (سنتهی 
الارب). قمل العرفج؛ سود شیناً و صار فيه 
کالقمل و عبارة الاساس: بدلت له غب المطر 
مایشبه القمل, (اقرب السوارد). ||بسبار 
گردیدن‌قوم. ||فربه گشتن مرد سپس لاغری. 
|[کلان شدن شکم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قمل. [ق] (ع !) سپش. قملة یکی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

- قمل قریش؛ دائة صنوبر. (منتهی الارب). 
حب الصنوبر. (اقرب الموارد). حب صنوبر 
صفار است. (فهرست مخزن الادویه). فیطس. 
رجوع به قم قریش شود. 

قمل. وم ۶] (ع !) مورچه. (متهی الارب). 
مورچة خرد. (اقرب الموارد). الخ بی‌پر یا 
کرمکی است سرخبال. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). |اکرمی است خرد مانند کنه. 
(منتهی الارب). جانورکهایی است خرد چون 
کنه و کوچکتر از آن که بر بدن شتر برآید 
هنگام لاغری. (اقرب الموارد). ||کنه یا کرمی 
است همچو ملخ گنده‌بوی و از ملخ خورنده‌تر 
کشت‌راو آن را قملة الزرع نز گویند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[ئپش مردم و این 
قول مردود است. (منتهی الارب). 

قمالان. [ق] (إخ) شهری است به یمن. 
(مسنتهی الارب). شسهری است به یمن از 
مخلاف زید. (از معجم البلدان). 

قملانجو. [] ((خ) نام موضعی است در 
قراقورم از بلاد ایغور. دو رودخانة توغلا و 
سالنکا در این موضع بیکدیگر پیوندد. (تاریخ 
جهانگشا جوینی ج ۱ص 4۴۰ 

قملة. [ق ل ] (ع!)يكى قمل. (متهى الارب) 


۱ -درختی است ریگی. 











\VYOF 


(اقرب الموارد), رجوع به قمل شود. 
- قملةالیر؛ کرمکی است. (متهى الارب). 
- قملة الر؛ جانورکی است که از خردی 
بسختی دیده شود و تیش آن کشنده است. (از 
اقرب الموارد). 
قملة. (ق م ل] (ع ص) زن سخت پستک. 
(متتهی الارب). زن سخت کوتاءبالا. (اقرب 
الموارد). و عبارت راغب این است: خرد 
زشت که سپش را ماند. (از اقرب الموارد). 
قملة. ریغ ](ع ص) امرأة قملة؛ زن 
کوتاه‌قامت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|() یکی فكل است. (از اقرب الضوارد). 
رجوع به قمل شود. 
قمله‌الزرع. وم م نز ز](ع!مرکب) 
طایری است مانند جراد. (فهرست مخزن 
الادوية). رجوع به فل شود. 
قملی. [ق م لىی ] (ع ص) کوتا‌بالای 
پست. (اقرب الموارد). ||آنکه بدوی بوده و 
شهری شده باشد. (اقرب الموارد). و در ضبط 
منتهی الارب بهر دو معنی َمل آمده است. 
قم لیجه. [ق ج1 (۱خ) دهی است از بخش 
هرسین شهرستان کرمانشاهان واقع در ۱۱ 
هزارگزی جنوب باختری هرسین و ۳۰ 
هزارگزی کل کشوند. سوقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. .سکن 
ان ۳۱۰ تن است. اب ان از چشمه و محصول 
آن غلات. دیمی و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
قملیة. [ق م لی ی) (ع ص) زن خت 
کوتاءبالا؛(منتهی الارب) (اقرب الموارد). . 
قمم. ۰ق (ع !) ج فة بمعنی ميان سر و سر 
هر چیز. (بحر الجواهر) (غیات). |اسجازا 
بمعنی بلنديها. (غیاث). || قَمَّة بمعنی قاست. 
(اقرب الموارد). رجوع به قمَة شود. 
قمن. (ق) (ع | ررش. (مسستتهی الارب). 


قملة. 





(متهی الارب). 

قمن. [ق م) (ع () روش. و راه. (مسنتهی 
الارب). ستّن. (اقرب الموارد). رجوع به فمن 
شود. |((ص) سزاوار. (متهى الارب) (تاج 
المصادر بيهقى). خلیق و جدیر. (اقبرب 
الموارد). قمين. (مهذب الاسماء). تثنيه و جمع 
و مونث نشود. گویند هو قمن له و هما قمن و 
هم قمن؛ زیرا در اصل مصدر است. و گویند: 
هذا المنزل لک منزل قمن؛ ای جدیر ان 
تسکنه. |[قريب. (اقرب الموارد). رجوع به 
قمن شود. 

قمن. اق ] (ع ص) سزاوار. (ننتهی 
الارب). خلیق و جدیر. (اقرب الموارد). 

قمن. 1ق م] (إخ) دهی است به مصر. (منتهی 
الارب). دهی است به مصر بجانب صعید و به 











سال ۲۰۱ ه.ق.در آن وقعة میان سری‌ین 
حکم و سلیمان‌بن غالب اتفاق افتاد. گروهی 
از دانشمندان بسدان منوبند. (از معجم 
البلدان). اللیاب أن را جشدید ميم ضبط کرده 
است. رجوع به اللباب فى تهذيب الانساب 
شود. 
قمناء . [ق ء] (ع ص, )ج قسمین بمعنی 
سزاوار. (اقرب الموارد). رجوع به قمین شود. 
قمنافة. (ق ن) (ع | که نسوزاد. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و سپس به نام حمتانة 
و سپس قراد و سپس حَلَمَه' گردد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قمنجر. [ق م ج] (مسعرب. ص, ) قَوّاس. 
(اقرب الموارد] (السعرب جوالسقی). قمجار. 
(اقرب الموارد). .و آن معرب است و اصل آن 
در فارس کمان‌گر است. (المعرب جوالیقی 
ص ۲۵۲). 
قمنون. [ق م] (ع ص» !)ج قمین بمعنی 
سزاوار. (اقرب آلموارد). رجوع به قمین شود. 
قمنة. اق م ن] (ع ص) مونث تّین. (اقرب 
الموارد), رجوع به قمن شود. ||(راشحه..) 
بوی بد. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قمفی. و م نیی ] اص نسبی) منوب 
است به قّن, (اللباب). رجوع به من شود. 
قمنی. ام ] ((خ) یوسف‌بن عبدالاحدین 
سفیان, مکنی به ابوالحسن. از محدثان است. 
وی از یونس‌بن عبدالاعلی و جز او روایت 
کندو از او محمدین حسین ایری " سجزی و 
ابوبکربن مقری و جز ایشان روایت دارند. در 
رجب سال ۱۳۱۵ ه.ق. درگذشت. (سعجم 
البلدان) (للباب فى تهذیب الانساب). 
قموء . [ق] (ع مص) فربه شدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی اللارب). 
قموءة. (ق 2] (ع مص) فربه شدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قُموء شود. 
قموح. [ق](ع ص) شروب. (لان العرب). 
بسار نوشنده. 
قموح. [قَ] (ع مص) سر برداشتن تن شعتر 
نزدیک حوض و بازایستادن از آب خوردن د 
سر برآوردن بعد از آب خوردن. (سنتهی 
الارب). سر برداشتن فعر از حوض و از آب 
خوردن بازایستادن در حالی که 
(اقرب الموارد). 
قمود. [قّ] ((مص) کلابیگی چشم از ادامة 
نظر در چیزهای سپید یا نور و روشتائی 
سخت. (یادداشت مولف). 
قمودة. [] (خ) قمنور. از شهرهای مشهور 
آفریقیه است. رجوع به تزهةالقلوب ج ۳ ص 
۴ شود. دهی است در قیروان و تا ا 
دو روز مافت دارد. 
قمودی. [] (ص نسبی) نبت است به 


قموده. (تاج العروس). رجوع به قموده شود. 


سراب بود. 








قمودی. [] ((ج) مسحمدین محفوظ. از 
قاضیان است. وی در اقریقیه به سال ۳۰۷ 
هرق درگذشت. (از تاج العروس). 

قموزو لوزا. [] (سریانی, (مرکب) صمغ 
لوز است که به فارسی ازوبادام نامد. 
(فهرست مخزن الادویة), 

قموس. [ق] (ع ص) چاهی که در آ ن از 
بیاری آب دلو غوطه خورد و در آب غایب 
گردد.(منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
قموص. (ق ] (ع ص) ستور که صاحب خود 
را بجباند. ||مضطرب که بجایی قرار نگیرد. 
(متهی الارب) (اقسرب الموارد). 
||قموص‌الحنجرة؛ کذاب. (اقرب الموارد). 
||( شير پيشه. (منتهی الارب). اسد. (اقرب 
الموارد). 

قموص. [ ] (إخ) کوهی است به خیبر و بر 
آن کوه است حصار ایوالحقیق بهودی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (از معجم البلدان), و 
رجوع به جبیب السیر چ خیام ج۱ 
صص ۰-۳۷۷ ۳۷۹ شود. 

قموع. ا1ل( ج تع بسن آنچهملمی 
باشد در اسفل خرما و غوره و مانند آن, (اقرب 
الموارد). رجوع به قمع شود. 

قموع. (ق](ع ص) آنکه را در بن مزه 
قرحه دمد یا فسادی در کنج چشم حادث 
شود یا رنگ گوشت کنج چشم وی سرخ یا 
برگشتگی پیدا کند و کم بینا شود از روانی 
اشک. (از منتهی الارب). رجوع به قمع شود. 
قمول. [)(() از بلاد معتبر ترسیان و ایفور 
است. رجوع به نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۵۷ 
شود. 

قمولة. زق [] ((خ) شهر کوچکی است در 
بالای صعید مصر در مغرب نیل که در آن 
نخلستانها و سبزه‌زارهاست., (از معجم 
البلدان) (منتهی الارب). 

قمولی. (ق ] (اخ) احمدین محمدین مکی‌بن 
یاسین قرشی مخزومی. مکنی به ابوالعباس و 
ملقب به نجم‌الدین. از علمای عام قرن هشتم 
هجری است. وی چندی متصدی منصب 
قضای قوص وخمیم و سیوط بود. او راست: 
۱- البحر المحيط فى شرح الوسیط. او در اين 
کتاب. کتاب وسیط غزالی را که در فقه شافعی 
است شرح کرده است و سپس آن را ملخص 
گردانیده و به جواهرالب‌حر نامیده است. ۲- 
تکملة تفیر فخر رازی. قمولی پیش از 
تکمیل این تکمله 
خویی آن را به پایان رسانید. ۳- شرح مقدمۀ 
ابن الحاجب. وی به سال ۷۲۷ ه .ق.وفات 


وفات يافت و احمدبن 


۱-در محهی الارب» حلقه ضط شده و 
۲-در معجم البلدان ادبری ضبط دارد. 








قمولا. 


يافت. ( کشف الظنون) (روضات الجنات) 
(ريحانة الادب ج ۳ص ۳۱۷). و رجوع به 
ممجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۵۲۶ و حسن 
المحاضرة فى اخبار مصر و القاهره ص ۱۹۳ 


شود. 
قمولیا. [] (معرب, ا) قیمولیاست. (فهرست 
مخزن الادویه). 
قمونية. [قَ ی ] (إخ) شهری است به افریقیه 
و بعضی گویند شهری است معروف به سوس 
المفرب. (از معجم البلدان) (منتهی الارپ). 
قموه. [ی] (ع مسص) بالا بردن سر راو 
نیاشامیدن اب راء لفشتی است در قمح. 
||قرورفتن گاهی و بالا آمدن گاهی دیگر. 
(اقرب الموارد). ||فروبردن چیزی را در آب 
چنانکه سر آن گاه در آب رود و گاه از آب 
برآید. (اقرب الموارد) (از متهى الارب). 
قمة. زق ء) (ع امص) کمی خواهش طعام. 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب). 
قمة. [قَمْم](ع ص, () جمع قامه بمعني شتر 
رونده در زمین يا شتر سر در هوا دارنده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
قمة. و ] (ع !)لقمة دهن شیر. مايأخذ 
الاسد بفيه. (منتهی الارب). 
قمة. [يمع)(ع!) تار سر و بالای هر چیزی. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
ميان سر. (بحر الجواهر). |اگرو» مردم. (منتهی 
الارب), جماعة الناس. (اقرب الموارد). ||پیه 
و فربهی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
شحم. (فهرست مخزن الادویه). ||بدن و اندام. 
||قاست و بالای مردم. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). فلان حن القمه؛ ای القامة. (اقرب 
الموارد). |اکلس که بر سر گنبد نصب کند'. 
(غیاث اللفات و آنندراج از فردوس اللغات). 
قمه. ای م /۶](ترکی, !)نام سلاح است. 
(غیاث اللغات) (آتدراج). قسمی سلاح شبیه 
به شمشیر ولی کوتاهتر و پهن‌تر و بدون 
انحاء. 
¬ قمه‌زن؛ کسی که به نذر بروز عاشورا با قمه 
پر سر خود جراحت وارد کند, با رسومی 
مخصوص. 
- قمه قداره کشیدن؛ کنایه از شرارت کردن. 
قمهد. (ق د] (ع ص) نا کس فسرومایه. 
||بداصل زشت‌روی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), 
قمهد. ی د] (ع ص) مقیم و ثابت که از 
جای نرود. (متهى الارب). الذى لایبرح. 
(اقرب الموارد). 
قمهزیة. [ق م ی ](ع ص) زن بار 
پست‌بالا. (متهى الارب). القصیر جدا (اقرب 
الموارد). 
قمة مولایالحسن. وم م ثم بل ح 
] (إخ) قله جبال شلیر الشلج " از سلسله 





جال افریقه است که از درا ۲۴۸۱ متر 
ارتفاعدارد. (الحلل السندسیه ج ۱ ص ۲۷ 
قمی. ق می‌ی ] (ع ص) خوار و حقیر. a‏ 
قماء [تي /ق].(منتهى الارب). 
قمیی. (ق] (ص نسبی) مضوب به قم. اهل 
اقم از مردم قم. 
قمیی. نم می /می] (إخ) ابراهيم رضوی 
ملقب به صدرالدین‌بن سید محمدباقر. از 
علمائی بود که در اغلب علوم متداوله دست 
داشت. شرح المفاتیح و شرح الوافی از 
تألیفات اوست. سال وفات او معلوم نیست. 
(روضات‌الجنات) (ریحانةالادپ ج۱ 
ص۴۶۸). 
قمی۔ یم می] ((خ) اسماعیل‌بن محمد از 
علمای نحو ولغت است. او راست: ۱- کتاب 
الهمز. ۲-كتاب العلل. الفهرست این‌الندیم). 
قمی. [] (اخ) محمد (آیت الله حاج میرزا 
محمد فیض). از علماء و مراجم بزرگ امامية 
عصر اخیر. رجوع به فض در همین لفت‌نامه 
و رجوع به انجم فروزان در تاریخ قم تألیف 
عباس فیض و رجال قم شود. 
قمی. [ن] (إخ) محمد (حاج میرز...) 
معروف به ارباب. از علمای امامیه عصر اخیر 
است. در جوآنی برای تحصیلات دینی به 
عراق شد و به درس حاج میرزا حسن 
شیرازی و حاج میرزا حبیب‌اه رشتی و 
آخوند خراسانی برفت و سپس بقم مراجعت 
کردو او را تالیفاتی است. از انجمله است: 
الاربعین الحييية که چاپ شده است. بال 
۱۳۴۰۱ ھ.ق.در شصت‌وپنج سالگی در 
بشت. (انجم فروزان در تاريخ قم عباس 
فيض و ريحانة الادب و رجال قم). 
قمیی. [قم می /می ] ((خ) حسن رضوی. از 
علما بود. وی شرحی بر كفاية الاصول آخوند 
خراساتی بنام نهایت المامول دارد. جلد دوم 
آن فقط شرح مبحث قطع و ظن در تهران به 
چاپ رسیده است. از نوشتن این کاب به سال 
۹ فراغت یافته است. (ريحانة الادب ج 
r‏ 
قمی. [ قم می / می ] (إخ) صدرالدین‌بن سید 
محمد باقربن محمدمهدی. از علمای امامیۂ 
اواسط قرن دوازدهم هجری است. در اصفهان 
نزد آقاجمال خوناری و شیخ جعفر قاضی و 
ملامیرزا شیروانی تحصل پرداخت و سپس 
به قم رفت و در فتن افقان از قم به همدان و از 
آنجا به نجف هجرت کرد و بین سالهای ۱۱۵۰ 
و ۰ در سن شصت‌وپنج سالگی در 
گذضت .(از ريحانة الادب ج ۲ ص 1۶۸). 
قمی. [ ق می / می ] ((خ) عباس (حاج 
شیخ...) ابن محمدرضاین ابوالقاسم. از علما و 
محدثان معروف عصر حاضر بود. در قم متولد 
شد و معلومات ابتدائی را در آن شهر قرا گرفت 





تمی. ۱۷۷۵۷ 


و به سال ۱۳۱۶ «.ق.به نجف رفت و از 
محضر درس حاج میرزا حسین نوری محدث 
استفاده‌ها برد و در سال ۱۳۲۰ ه.ق. پس از 
وفات استاد خود به قم مراجعت کرد آنگاه از 
قم به مشهد رفت و چندی در مشهد بسر برد و 
سرانجام به نجف رفت. تالیفات فراوانی دارد. 
او راست: ۱-الانوار ابهیه فى تواریخ الحجج 
الالهية. ۲-الاقات الصالحات فى الادعية و 
الصلوات المستحبات. ۳- بت الاحزان فى 
مصایب دة النسوان. ۴- تحفة الاحباب. 
۵- التحفة الطوسية. ۶- الحکمة البالفة در 
شرح صد کلمه از کلمات ایرالسومین. ۷- 
الدرة اليمة فى تتمات الدرة المينة كه شرح 
تصاب الصبیان معروف و تتم شرح فاضل 
یزدی است. ۸- الدرالنظیم فى لفات القران 


العظيم. 4- سفية الب‌حار و مدينة الحکم و 


الآثار که بمنزلژ فهرست و ملخص مجلدات 
بحار الاتوار است. ۱۰- شرح وجیزة شيخ 


بهائی. ۱۱-علم لین که مخلص حق الیقین 
مجلسی است. ۱۲- غاية المرام فى مختصر 
دارالسلام. ۳- الفصول العلية فى الضناقب 
المرتضوية. ۱۴- الفواید الرجبية فیما یتعلق 
بالشهور العربية. ۱۵- القواید الرضوية فى 
احوال العلماء الامامية. ۱۶- فيض العلام فى 
وقایع الشهور و عمل الایام. ۱۷-فیض القدیر 
فما یتعلق بحدیث الغدیر. ۱۸- قرة الباصره 
فى تاريخ الحجج الطاهرة. ٩۱-کحل‏ الصر 
فى سيرة سیدالبشر. ۲۰- الکنی والاتقاب. 
0۱- مختصر الشمایل ترمذی. ۲۲- مفاتیح 
الجنان. ۲۳- مقامات علية که مختصر معراج 
السعادة است. ۲۴- معراج الاخرة. 2۵ 
منتهی‌الامال فی مصایب السبی والال. ۲۶- 
نفتة المصدور. ۲۷- نفس المهموم. ۲۸- 
نقدالرسایل. ۲۹- هدية الاحباب. ۳۰- هدية 
لزایرین و غیر اینها که اغلب به طبع رسیده‌اند 
وی در ۲۳ ذی‌الص هه سال ۱۳۵۹ ده .ق. 
درگذشت و در نجف در جوار نوری استاد 
خود دفن شد. (از الذريعة و ريحانة الادب و 
جلد دوم قم و روحانیت آقای عباس فیض). 
قمیی. [قّ] (إخ) محمدین حین مکنی به 
اب وجعفر نویسنده و شاعری انت که در 
نیشابور اقامت گزید. اشعاری به عربی دارد. 
رجوع بهتخیةالدهر ج ۴ ص ۲۹۳ شود. 

قهبی. [نم می /می] (اغ) محمد طاهر 
(ملا. ..) ابن محمد حین, اصلاً شیرازی است 
و چون در قم اقامت کرد به قمي مشهور شد. 
وی از مشاعیر علمای اماميد دورة شاه 
سلیمان صفوی و از مشایخ اجازة شيخ حر 


۱-معنی اخیر در کب معتبر لفت دیده نشد. 
Sierra Nevada.‏ - 2 
۳-در اقرب الموارد قمیء بط شده است. 








۸ قمی. 


عاملی و ملا محمدباقر مجلسی و فقیه و 
متکلم و محدث و واعظ و شيخ الاسلام قم 
بود. نماز جمعه بپا میداشت وبا فلفه و 
صوفیه دشمن بود. با ملا خلیل قزوینی که 
نماز جمعه را در غیبت امام حرام میدانت و 
با ملامحسن فیض که مشرب عرفانی داشت 
مک‌اتبات و مسعارضاتی دارد. از تألیفات 
اوست: ۱- الاربعون حديثاً و دللا فی امامة 
الانمة الط‌اهرین. ۲- بهجة الدارین در 
حکست. ۳- تحفة الاخبار در شرح قصيدة 
رائية. ۴- حجةالاسلام فى شرح تهذیب 
الاحکام. ۵- حکمةالعارفین فى رد شبه 
المخالفين من المحصوفن و المتفلسفین. ۶- 
الفوائد الدينة فى الرد على الحكماء و 
الصوفية. ۷- موعظة الشفس. ۸- هدية 
سللیمانی. وی به سال ۱۰۹۸ ه.ق.در قم در 
گذشت, در قبرستان معروف به شیخان پشت 
مرقد زکریاین آدم دفن شد. (روضات الجنات 
و الذريعة) (ريحانة الادب). و رجوع به انجم 
فروزان عباس فيض شود. 

قمی. (قَ] (اغ) محمدعلی‌بن محمد جعفر 
قمی حائری صفایی. از علمای بزرگ عصر 
حاضر. مقدمات و سطوح فقه و اصول را در 
قم و طهران فرا گرفت, سپس به نجف به درس 
آخوند خراسانی و سیرزای شیرازی (میرزا 
محدتقی) رفت. آنگاه به قم بازگشت و به 
تدریس و تعلیم پرداخت. ,۲ 

او راست: حاشیه بر كفاية الاصول آخوند 
خراسانی که به چاپ رسیده است و چند 
رساله.و حاشية دیگر. وی به سال ۱۳۵۴ 
ه.ق.در قم درگذشت و در مسجد بالاسر به 
خاک‌بپرده شد. (انجم فروزان, عباس فیض) 
(ريحانة الادب). 

قمی. [] (إخ) بعقوب‌بن سعدین مالک 
اتعری قمی ابن عم اشمث‌بن اسحاق‌ین سعد 
مکنی به ابوالحن. از راویان است. وی از 
عیی‌بن جابر روایت کند و او را ابوالربیع 
زهرایی و جز او روایت دارد. او بال ۷۴ 

. ه.ق.در قزوین درگذشت. (از معجم البلدان). 
قمی آباد. [ن] ((خ) دمسی است جزء 
دهتان غار بخش ری شهرستان تهران. واقع 
در ۲اهزارگزی چنوب خاوری شهر ری و 
کار راهآهن و یک‌هزارگزی راه شوسۀ 
ورامین. موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای 
آن مدل است. سكنه آن ۵ تن است. آب 
آن از قتات و محصول آن غلات, صیفی, 
چفندر قند و شغل اهالی زراعت است. اطقال 
ده از دبستان طالب‌آباد استفاده ميکند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

قمیاء ()(ع !) یاسمین است. (فهرست مخزن 
الادویه). 


قمیان. وم می با] (إخ) تثیة قمی. و در 








اصطلاح محقق فیض در کتاب وافی عبارتند 
از احمدین ادرین و محمدین ابی الصهبان. 
(ريحانة الادن). 

قمیثل. 1ق متا 2 ص) زشت‌رفستار. 
(منتهی الارب). 

قمیح. ی م] ((ج) آب و نخلتانی است از 
فرزندان امرژالقیی‌ین زیدمناةبن تمیم در 
یمامه. (معجم البلدان). 

قمیح. [ ح] (ع ا گوارش و پست و جز 
آن. (متتهی الارب). اسم لما قح من 
الجوارش و غيره كانه فعيلة من القمح. (اقرب 
الموارد). اسم سفوفی است که در دهان 
پاشند و بمعنی جوارش نیز گفته‌اند و مطلق 
سنونات را نیز نامند. (فهرست مخزن 
الادویة). 

قمیر.(ق] (ع ص) بکر. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) 3 |[بازند.. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). مقامر. (تاج السصادر 
بهقی). ج. اقمار چون تمر و انصار. ((قرب 
الموارد) (متهی الارب) (تاج المروس). 
قمیر. (ق) (اغ) قمار است که آن شهری است 
در هندوستان که عمود قماری از انجا اورند. 
(برهان): 

چون ياد بر آن دو زلف چیری گیرد 
آفاق دم عود قمیری گیرد. 

رجوع به قمار شود. 

قمير. [ن ] (ع إمصغر) مصفر قمر. (منتهی 
الارب). رجوع به قمر شود. 

قمیر. [ق] (اخ) بطنی است از عرب. (اللیاب 
فی تهذیب الاناب). 

قمیر. [ق م] (اخ) (بنو...) بطنی است. (منتھی 
الارب). بلوقمیر از دودهٌ هواره از قبیلة بربر 
است. رجوع به صبح الاعشی ج ۱ص ۳۶۴ 
شود. 

قمیر. [ق ء) (إخ) امن حبثةبن سلول از 
خزاعه از ازد از قحطان جد جاهلی است. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۹۸). 

قمیر. [ی م] (اخ) ابن مالک‌ین سواد از انصار 
است و فرزندان وی به بنوقمیر و قمیری 
نامیده مشوند. (از اللباب). 

قمیره. ( ر]( کماة است. (فهرست مخزن 
الادویة). 

قمیری. (ق ریی] (ص نسبی) نبت است 
به قمیر. مؤلف اللباب آرد: گمان دارم ضبط 
این کلمه بضم قاف و فتح میم باشد. رجوع به 
اللباب شود. 

قمیری. [ق م ریی] (ص نسبی) نیت 
است به قمير. (اللباب فى تهذيب الانساب). 
رجوع به ققیر شود. 

قمیری. [ق / ق م1 (إخ) ذویب‌بن حلحلتبن 
عمروبن کلیب‌بن اصرم‌بن عبدالهبن قمیر 
صاحب بُدن رسول خدا(ص) است و گویند. 


عنصری. 








قمیش اصلان. 
ذویب‌بن حپیب‌بن حلحلة. اببوحاتم رازی 
ذویب‌بن حبیب راکس دیگری میداند و گوید: 
وی یکی از افراد طایفة بنی‌مالک‌بن افص 
است و همان است که صاحب بدن پیغمپر 
است و ذویب‌بن حلحله از طایفة بنی‌قمیر 
است که وقعٌ فتح پیغمیر را شاهد بوده و پدر 
قیصه است. (اللباب فى تهذیب الانساب). 
قمیری. [ق ء] (اخ) زهمیربن مسحمدین 
قمیربن شعبة مروزی از راویان است وی از 
عبدالرزاق‌بن همام و جز او روایت کند و از او 
یسحیی‌بن مسحمدین صاعد روایت دارد. 
(لیاب). 
قمیز. [] () قسمی مساست معمول نزد 
مفولان: قیدوخان... هرگز شراب و قمیز و 
نمک نمیخورد. (حبیب السیر). 
قمیز. [ق] ((خ) ده بسزرگی است از دههای 
تفلیس و یک نیم روز از آن دور است. (معجم 
ابلدان). 
قمیس. [قِمْ می ] (ع ) دریا. ج. قمامیس, 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قمیش. (ق ] (اخ) دهی است از دهستان 
ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۲۴هزارگزی خاور نورآباد و ۳ هزارگزی 
باختر شوسۀ خرمآباد به کرمانشاه. موفع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
مالاریایی است. سکنه آن ۳۶۰ تن است. اب 
آن از قتات و چشمه و محصول آن غلات, 
پشم و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان سیاه‌چادزبافی است. راه 
مالرو دارد. سا کنین از طایفه‌ای تیوند هتد و 
در زمستان به قشلاق مبروند. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۴۶). 
قمیشانه. [ ن] ((خ) دهی انت از دهتان 
پیشخور بخش رزن شهرستان همدان, واقع 
در ۴۰هزارگزی جنوب خاوری قصبهٌ رزن و 
۷هزارگزی شمال راه عمومی فامنین به 
نوبران. موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن 
معتدل مالاریایی است. سکنه آن ۲۰۱ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
میاشد. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قمیش اصللان. ای ]١‏ (إخ) دمی است از 
دهتان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول, واقع در یک‌هزارگزی جنوب دزفول 
به شوشتر. آب آن از رودخانة دز و محصول 
آن غلات. برنج» کنجد و شنل اهالی زراعت 
است. راه سالرو دارد. سا کنن از طایفهً 
بختیاری میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 


۱-اين معتی در قرامیس دیگر دیده نشد. 











قمیش حاجیان. 


قمیش حاحیان. [ق] ((خ) دهی است از 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول . 
واقع در ۲هزارگزی جنوب دزفول و ۳ 
هزارگزی جنوب باختری راه شوشتر بته. 
دزفول. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرمسیری‌است. سکنة آن 
آن از رودخانة دز و محصول آن غلات» برنچ» 
کنجد. و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. سا کنین از طایفة بختیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

قميشلو. 1a]‏ ((خ) دهی است از دهستان 
سمیرم پایین بخش حومة شهرستان شهرضاء 
واقع در ۴۰هزارگزی شمال باختری شهرضاء 
متصل براه فرعی طالخونچه به قمیشلو. این 
ده کوهستانی و معتدل است. سکنۀ آن ۲۳۶۰ 
تن است. آب آن از قنات و سحصول آن 
غلات» انگور. خشکبار. پبه و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

قمیشة. [قَ ش] (ع !) طعامی است عرب را 
از شیر. |[دانه حنظل و مائند آن". (اقرب 
الموارد), و رجوع به فهرست مخزن الادویه 
شود. 

قمیص. (ق] (ع !) آنچه بر پوست بدن 
پوشند. (اقرب السوارد). پیرهن. (سنتهی 
الارب). و جز از پنبه نباشد و آنچه از پشم بود 
قیص یست. (منتهی الارب). و قیل لایکون 
الا من قطن و اما من الصوف فلا (اقرب 
الموارد). و گاهی موّنث آید. (منتهی الارب). 
مذکر و مونث. (اقرب الصوارد). پیراهن. از 
لاتینی کی یا است. لفوین عرب هم گویند 
قیص کلمة اجنبی است. (بادداشت بخط 
مولف). |((ص) ستور که صاحب خود را 
بجنباند و حرکت دهد. ||() پوستی که بچه در 
وی باشد در رحم. |اغلاف دل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ج» قمص و آقبضه و 
تُمصان. (اقرب الموارد). ۱ 
قمیط. [ ن ] (ع ص) حول قمیط. سال تمام. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

قميطرة. [ مط ز)(ع۱مسصفر) تصفیر 
قمطره: 

شیرین خط آوری چو شکر در قمیطره. 

سوزنی. 


۰ تن است. آب 


رجوع به قمطره شود. 
قمیع. [ق ] (ع !) سر کوهان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||تتدی که بالای مهر؛ پشت 
است. (منتهی الارب). 
قهيعة. ی ع] (ع () تندی ميان دو گوش 
ستور. || طرف دم و آن از اسب جای انقطاع 
بن دم است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قمیک بزرگت. [] (اخ) دهی جزء دهستان 
دشتابی بخش بوئین شهرستان قزوین. واقع 





در ۶۰هزارگزی شمال غرب بوئین و ٩‏ 
هزارگزی راه عمومی. این ده دارای ۳ رشته 
قتات است و محصول ان غلات» چتندر, 
باغات. موقع جفرافیائی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکن آن ۶۶۸ تن است. شفل 
اهالی زراعت و صایم دستی زنان گلم 3 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
قمیک کوچک. 1 ((خ) دی است از 
دهستان دشتایی بخش بوئین شهرستان 
قزوین. واقع در ۴۶هزارگزی شمال غربی 
بوئین و ۱۲هزارگزی راه عمومی. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن متدل است. 
سکن آن ۰ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. چغندر قند. انگور و شفل 
امالی زراعت و صنایع دستی زتان گلیم و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۱ 
قم ی کلا. ق ک ) ((خ) دی است از 
دهستان مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع در ۱۱۰۰۰ گزی جنوب 
بابل, موقع جفرافیایی آن دشت و هوای آن 
معتدل مرطوب مالاریائی است. سکن آن 
۰ تن است. آب آن از رودخانة کلارود و 
محصول آن برنج, پنبه. ننشکر, غلات. صیفی 
و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قمیلة. زق ‏ [) (ع اسصفر) مصفر قمله 
بمعنی شپشه. رشک. شپش خرد. رجوع به 
قمل و قمله شود. |[به لغت اهل شام دوقس 
است و حشيشة البراغيث را نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادوية). 
قمیم. [ق] (ع () تر؛ خشک. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
قمین. [ق ] (ع ص) شتاب تیزرو. (منتهی 
الارب). سریع. (اقرب الموارد). |إحجى. 
حری. جدیر. خلیق. ازدر. درخور. قابل, 
سزاوار و لایق. ||( گلخن حمام. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قمیناات. [ق ] (ع ص, لا ج قمينة بسمعنی 


سزاوار. (اقرب المواردا. رجوع به قمیه و. 


قمین شود. 

قمینة. [ق ن] (ع ص) مزنت قمین بمعنی 
سزاوار. (اقرب الموارد). ج. قمیتات و قمائن. 
(اقرب الموارد). و رجوع به انجم فروزان 
عباس فيض شود. 

قن. [قنن] (ع ص» !) بنده‌ای که خرید و 
فروش آن روا نباشد. (از تعریقات). بنده‌ای که 
از پدر و مادر بنده‌زاده باشد. || خانه‌زاد. واحد 
و تثتية و جمع و مذکر و مؤنث در آن یک 
است و گویند به آقنان و اقنه جمع بسته مشود 
يا «قنّ». خالص در عبودیت و تن القنونة يا 





قتا. ۱۷۷۵۹ 


آنکه تزد تو متولد شد و نتواند خود را از تو 
وارهاند. (مستهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آتدراج). 
قن. [قنن!] 1 مص) طلب کردن اخبار 
برتن در پی آن. ابه نگه جستن گم‌شده را 
||به چوب دستی زدن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). 
قن. اقنن] (ع !) كوه خرد. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتدراج). |إآستين. (منتهی 
الارب). آستین ر پیراهن, (اقرب الموارد) 
(دهار). 
قن. [قّنن ] (اخ) بزعم سمعانی نام دهی 
است و گروهی از محدئان بدان منسوبند. (از 
معجم البلدان). 
قن. [قینن ] ((خ) دهی است در دیار فزاره. 
ابومحمد اعرابی این کلمه را به ضم قاف 
روایت کند. (از معجم البلدان). 
قفا. [ق] (ع () ج قناة. (معجم البلدان). رجوع 
به قناة شود. ||بلندی است در بینی در سوی 
بالای آن بين قصبة مارن و عيب نبود. و اين 
در مورد اسب و پرنده و آدمی اطلاق گردد. (از 
معجم البلدان) (از منتهی الارب). و آن در 
اسب عیب است و در باز و قوش حسن است. 
(اقرب الموارد). 
قتاء (ێ] (() چوب طباشیر یا درختی است که 
صمغ آن اشق است. (تذکرة انطا کی) نوعی از 
اندروطالیی است و نزد بعضی رطۀ یاپه و 
به لفت مصری اسم اشق است و به لفت مفربی 
کاکنج است. (فهرست مخزن الادوية). 
خیزران. تباشیر قلمی. (واژه‌نامة گیاهی). 
قناء [قَ ] (اخ) موضعی است به یمن. (از معجم 
ابلدان). 
قناء [ق] ((خ) آبی است از بنی‌قشیر بقول 
ابوزياد. (از معجم البلدان) (منتهی الارب). 
قنا۔ (ق] ((خ) کوهی است در مشرق حاجر. 
(از معجم البلدان), 
قناء > ] (إخ) کوهی است از بتی‌مره از فزارة. 
ملمتین هذیله و سیبویه دربار؛ ان اشعاری 
دارند. (معجم البلدان). 
قفا ] (اخ) ۲ شهری است در مصر بساحل 
شرقی نیل. (دمشقی) اين جبیر). شهری است 
لطیف به صعید بین آن و قوص یک روز 
فاصله است. (معجم السلدان). و رجوع به 
الفهرست ابن الندیم شود. 
قتاء ین نا] ((خ) همدانی گوید ناحیه‌ای است 
از شهرزور. (از معجم البلدان), 
قفا. [قْن نا] (اخ) دیر قنی از نواحی نهروان 


۱-محهی الارب آرد: : نوی از طعام که از شیر 
ودانة حنظل و مانند آن تربیت دهند و ظاهراً بین 
دو معتی خلط شده است. 


2 - Camisia. 3 - ۰ 











۰ قناء. 


است بنزدیک صافیه. گروهی از پزرگان کتاب 
به این ده منسوب و به قنایی سعروفند. (از 
معجم البلدان). 

قناء .[ق ] (ع 4 خوشه. ج. اقناء. || جانب 
دیوار که سایه بر وی رجوع کند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قتاء .[تي] (ع !| خوشه. (مستتهی الارب) 
(اندراج) (مهذب الاسماء). ج, اقتاء. (منتهی 
الارب) (آنتدراج ). رجوع به ماد قبل شود. 
قناء .قن نا اع ص یره گر و صاحب آن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) صاحب القناة 
ای الرمسح. (اقسرب الموارد). |اکاريزکن, 
(مهذب الاسماء) (دهار)؛ و قناء ان را بر أن 


داشت؛ مالی بیار بر آن خرج کرد. (تاریخ قم 


ص۴۲ 

قناء ری ] (! اخ) نام آبی است و بعضی از 
شاعران عرب در آن باره اشعاری دارند. 
رجوع به معجم البلدان شود ر 

قناءالارض. زین نائل])(ع۱مرکب) 
هدهد. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به اء شود. 

قنائیی. [قَن نا] (حامص) قسنات‌کنی. 
مقنی‌گری. رجوع به قنات شود. 

قنائی. اننا ثیی ] (ص نسبی) نسبت 
است به قنا و آن دیری است. (معجم البلدان). 
رجوع به نا شود. 

قنائی. [ قن نا] ((خ) احمدبن عبادین شعیب, 
ملقب به شهاب‌الدین و معروف به قناوی یا 
قنائی از نویسندگان است. او راست: الک‌افی 
فی علم المروض و القوافی. این کتاب یکبار 
در ضمن مجموعة مهمات التون و بار دیگر 
با کتاب الارشاد الشافی على متن الکافی 
محمد دمنهوری بچاپ رسیده است. (از معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۵۲۸). 

قنائی. [یّن نا] ((ج) احمدین محمد کرام 
حنفی ازهری از دانشمندان و نویسندگان 
است. او راست: سواطع الانوار فی خلاصة ما 
جاء فى هجرتی الصحابة الى ارض الحبش و 
ما یتعلق به اهلها من الآيات و الاحادیث و 


الاثار, این کتاب در بولاق بال ۱۳۲۱ ه.ق. 


در ۳۲۱ صفحه چاپ شده است. (از معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۵۲۷ و ۱۵۲۸. 
قنالب. [ق] (ع | برگ گرد در سر کشت چون 
یار آوردن شروع کند. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قتاب شود. 
قتالب. (ي] (ع لا چنگال شیر. |ازه کمان. 
(متهى الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج), 
|[برگ گرد در سر کشت چون یار آوردن 
شروع کند. (منتهی الارب) (آنندراج). الورق 
المستدیر فى رژوس الزرع اول مایشمر. (اقرب 
الموارد). و به اين معنی بضم قاف نیز امده. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). رجوع به مادة 





قل شود. 
قنایر. [ق ب ] (ع !) ج قبره. (فهرست مخزن 
الادویه). چکاوک‌ها. رجوع به قنبره و قبره 
شود. 
قنابری. (ق ب را (ع !) سبزی غملول. 
(اقرب الموارد). نوعی از تره. (منتهی الارب), 
اسم عربی غملول است که به فارسی برغت 
نامند. (فهرست مخزن الادویة) (مهذب 
الاسماء). تملول. (یادداخت مولف). کملول. 
(یادداشت موّلف). بچند. بژند. سبزج. تابر 
یا کناپری و آن را به عربی غملول و نملول و 
قملول و فوهق و شجرة البهق و به يوثانى 
قسیفهیمالون و بسرومی قبار و مبدوس و 
بخراسانی برغشت و به فارسی بزند و بخند و 








به شیرازی سبزه و سوده و به اصفهانی موجه 
نامند. ماهیت آن: نباتی است که در اول ربیع 
میروید و تا آخر آن میماند و بقدادی گفته از 
بقول صحرائی است و برگ آن کوچکتر از 
برگ کاسنی صحرایی و با اندک حدت و 
تلخی و گل آن سفید باریک و تخم آن اغبر 
رقیق, و صاحب تحفه نوشته برگ آن شبیه به 
اسفناج با اندک تندی.و تلخی است. و بقدر 
شبری و ساق آن باریک وگل آن سفیدریزه و 
تخم آن در غلافی بقدر نخود و در هر غلاف 
چهار عدد بيار شبیه بخردل و بهترین آن 
تازه ان است که در شاخه‌های آن اندک 
سرخی باشد طبیعت آن گرم در اول و خشک 

در آخر آن و بعضی دز دوم خشک گفت‌اند. 
افعال و خواص آن لطیف وجالی و مقطع و از 
ادویة نافعه است جهت محرورین و مبرودین 
هر دو اعضاء الصدر والفذاء و القض منقی 
سنه و ریه از کیموسات غلیظه و مفتح سدۀ 
کبدو طحال و مدر بول و حیض و شیر و عرق 
و آشامیدن أب آن اطلاق طبیعت و رفع یرقان 
و مغص و اخراج کیموسات غلیظه مینماید و 
ضماد أن جهت بواسیر و مغص و تحلیل 
صلابات رحم نافع الزینه جهت کلف و وضح 
و .بهق بهترین دوای است ضمادا و شربا و 
گفه‌اند خوردن آن به اندک زمانی.و 
قلیل‌الایامی. وضح را زایل میگرداند و به 
دستور تدهین آن جهت امراض مذکوره و 
زخم پستان و ضماد آن جهت نهش جمیع 
هوام سمی موثر و مقار آن اینکه مولد 
سوداست خصوصانمک پرود: آن, مصلح ان 
طبخ و بریان نمودن آن است و روغن‌ها مانند 
بادام و کنجد و غير آن و گفته‌اند مصلح آن 
هلیلة کایلی است و شکر. (مخزن الادویة). و 
رجوع به تحفهٌ حکیم موّمن و تذکر؛ انطا کی 
شود. 

قنابس اغویا. [] (معرب. [) قتب بری است. 
. (قهرست مخزن الادوية). رجوع به قنابوس 


شود. 





قنات احمد. 


قنابع. (ن ب ]ع اج فنع (آنندراج). 
رجوع به قبع شود. 

قنابل. (ق ب] (ع ج قبل. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). رجوع به قنبل شود ااج 
قبلد. رجوع به قبل و قتبلة شود. اج بل 
(اقرب الموارد), رجوع به قنبلة شود. 
قتابل. [ق ب](ع ص) مرد درشت. (اقرب 





(منتهی الارب). اسم حمار. (اقرب الموارد). 
قنابوس. [] (معرب. [) شاه‌دانه است. 
(فهرست مخزن الادوية). 
قنابة.: [قن ناب ] (ع!) برگ کشت یا برگ که 
در آن خوشه فراهم اید. (متهی الارب). 
قنایة. (ق ب] ((خ) کوشکی است در مدینه 
از احيحةبن جلاح. (از معجم البلدان), 
قنات. [ق ] (ع |) چوب نزه. رجوع به قناة 
شود. || کاریز. (مهذب الامسماء). کهریز. 
کاھرىز.ج» قنوات: 
وای بومسلم که مر سفاح را 
او برون آورد زان ویران قنات. ناصرخرو. 
||استخوان مهر؛ پشت. (غیاث اللقات از شرح 
نصاب و متخب). 
قنالت. [ق] (ترکی, !) پردۂ کرباس که قایم 
مقام دیوار باشد. 
قنات. (یّن نا] (ع !) ج ق. (اقرب السوارد) 
(منتهى الارب). رجوع به قنة شود. 
قنات. [ق] (اخ) دهی ابت از دهستان سیاخ 
بخش مرکزی شهرستان شیراز, وافع در ۷۰ 
هزارگزی جنوب شیراز و ۲۲هزارگزی راه 
فرعی ساخ به شیراز. موقم جفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل است. سکن آن f.‏ 
تن است. آب آن از رودخانة قره‌آغاج و 
محصول آن غلات, لبنیات و حبوبات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قنات. (ق ] (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
ریگان بخش فهرج شهرستان بم. واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاوری فهرج و ۱۵ 
هزارگزی راه فرعی بم به خاش. سکنة آن ۴۵ 
تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
قنات. [ق] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
قیس اباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در ۶۵هزارگزی جنوب خوسف و سر راه 
مالرو عمومی بصیران. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن گرسیری است. سکنة آن 
٩‏ تن است. اب آن از قتات و محصول ان 
غلات. لبنیات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
قنات احمد. [ق ۷(]1خ) دمی است از 
دهستان هنزا بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۲هىزارگزی باختر 
ساردوئیه. سر راه مالرو بافت به ساردوتیه, 





قنات‌البشر. 


برقع جفرائیایی آن کوهستاني و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۱۰۳ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات, حبوبات, و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). 
قناتآلیسر. [ی تل ب ش] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان سرنیان بخش زرند 
شهرستان کرمان. واقع در ۴۵هزارگزی شمال 
خاوری زرند و عهزارگزی خاور راه مالرو 
راور یه زرند, سکنة ان ۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قنات النوج. اق تن نو]((خ) دهی است از 
دمتان حومة بخش شهربابک شهرستان 
یزد. واقع در ۷هزارگزی باختر شهرپابک. 
کنار راه فرعی شهربابک. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معدل سالاریایی است. 
سک آن ۱۲۳۳ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
فرعی و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
قنات باغ. َ ) ((خ) دهی است از دهستان 
فراشبند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۸۳هزارگزی شمال باختری 
فیروزآباد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن گرمسیری است. سکله آن ۵ تن است. 
آب آن از چاه و چشمه و محصول آن غلات» 
خرما و شفل اهالی زراعت و باغداری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
قنات باقربیگ. (ق ب ] ((خ) (طالب 
کندی) دهی است از دهستان چایباره بخش 
قره‌ضیاء‌الاین شهرستان خوی, واقع در 
۰ گزی باختر قره ضیاءالاین. در مسیر 
باختری شوه خوی به ما کو.موقع 
جفرافیایی ان دامنه و هوای ان معتدل 
مالاریایی است. سکته آن ۸۲ تن است. آب 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات. 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
{f‏ 
قنات برهان. [ق ب] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان حشون بسخش بافت 
شهرستان سیرجان. واقع در ۳۴هزارگزی 
باختر بافت و ۲هزارگزی شمال راه فرعی 
بافت به سیرجان. سکتة ان ۱۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قنات بید. زق] (إخ) دهی است از دهتان 
هنزا بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. واقع 
در ۶هزارگزی باختر ساردوئه و ۳ هزارگزی 
باختر راه مالرو ساردوئیه به بافت. صوقع 





جسغرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه أن ۲۰۳ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات» حیویات و 
شقل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸)۔ 
قنات بیف. [ق ]| ((خ) دهی الت از بُخش 
ساردوئیه شهرستان جیرفت» وافع در ۱۳ 
هزارگزی جتوب باختری ساردوئه و ۴ 
هزارگزی جنوب راه مالرو بافت به ساردوئه, 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۵۸ تن است. اب 
آن از قتات و محصول آن غلات» حبوبات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قنات پایین. [ق] ((خ) دصی ات از 
دهستان گچلرات بخش پلدشت شهرستان 
ما کو. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب پلدشت 
در مير راه ارابهرو پتی‌نی‌دلیک. موقع آن 
دامته و هوای آن سعتدل مالاریایی است. 
سکن آن ۲۶۰ تن است. آب آن از قنات و 
چشمه و محصول آن غلات. پنبه. و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو 
دارد. از راه نازیک میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قنات تاج محمد. (ق م حم ] (() ده 
کوچکی است از دهستان گوهرکوه بخش 
خاش شهرستان زاه‌دان, واقع در 
٩هزارگزی‏ باختر خاش. کنار راه فرعی 
خاش به نرماشیر. سکنه ان ۲۵ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). . 
قنات توت.[ق] ((خ) دی است از 
دهستان قهستان بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان» واقع در ۴هزارگزی خاور 
سمیداباده سر راه مالرو اسداباد به 
سمادت‌آباد. موتع آن دامنه و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۲۰۰ تن است. اپ 
آن از قنات و محصول آن غلات» حبوبات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قنات حاجی. [ق] ((خ) دی انت از 
دهتان حومة بخش شهرستان زاهدان, واقع 
در ۲هزارگزی باختر خاش کنار شوسة خاش 
به ایرانشهر. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن گرمیری مالاریایی است. سکنة 
آن ۲۰۰ تن است. اب أن از قات و محصول 
آن غلات. لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
قنات حسن. اق ح س ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان گوهرکوه بخش خاش 
شهرتان زاهدان, واقع در ۶۵هزارگزی 
باختر خاش کنار راه فرعی خاش به ترماشیر. 





۱۳۱۷۶۱ 


که آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
قنات خداداد. [ق خ] (اخ) ده کوچکی 
است از بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. 
واقع در ۲هزارگزی جنوب ساردولیه متصل 
به ساردویه. سكتة آن ۲۵ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۸. 
قنات دره. [ق د ر] (اخ) دی است از 
دهستان هنزا بخش ساردوئه شهرستان 
جیرفت, واقع در ۱۲هزارگزی باختر 
ساردوئیه. سر راه مالرو بافت به ساردوئیه. 
موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکن آن ۱۷۰ تن است. آب 


آن از قنات و محصول آن غلات. حبوبات» 
شفل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
پارچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۸. 
قنات راور. [ن و] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهستان منوجان بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۸۴هزارگزی کهنوج و ۳ 
هزارگزی خاور راه فرعی کهنوج به میناب» 
سکنۂ آن ۳۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸, 
قنات رودین. [ق) (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان.گوهرکوه بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۶۲هزارگزی شمال باختری 
خاش و.۲۵هزارگزی باختر شوسه زاهدان به 
خاش. سکنة آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
قنات زنگل. [قَ ر گ] ((خ) دهسی است از 
دهستان هنزا بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقتع در ۱۰هزارگزی باختر 
ساردوئیه وهزارگزی جنوب راه مالرو بافت 
به ساردوثیه. موقع جفرافیایی آن کوهتانی 
و هوای آن سردسیری است. سکته آن ۱۷۰ 
تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان پارچه‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج A‏ 
قنات سامان. (ق] (إخ) دی است از 
بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. واقع در ۱ 
هزارگزی باختر ساردوئیه. سر راه مالرو بافت 
به ساردویه. موقع جفرافیایی آن کوهتانی 
وهوای آن سردسیری است. سکنه آن ٣۴ن‏ 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات. 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. سا کنین از طايفة مجد هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قنات سبز. [ق س] (!ج) ده کوچکی است 
از دهستان کوشک بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۵۳هزارگزی جنوب 
خاوری بافت سر راه مالرو بزنجان به 





۲ قنات سبزواری. 


اسفندقه. کته آن ۲۱ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸- 

قنات سبزواری. اق س ز] ((خ) دی 
است از دهستان صالح‌آباد بخش جنت‌آباد 
شهرستان مشهد. واقع در ۱۳هزارگزی خاور 
صالح‌آباد و در جلگه و گرمسیر است. سکته 
ان ۲۰ تن است. اب ان از قتات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4 

قنات سفید. [ق س ] ([ج) ده کوچکی 
است از بخش راین شهرستان بم, واقع در ۴ 
هزارگزی شمال راين و ۳هزارگزی باختر راه 
فرعی راین به نی‌بید. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸). 

قنات سیاه. [ن ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت, واقع در هزارگزی باختر سکون و 
۲هزارگزی راه شوسة بم به سبزوارن. سکنۀ 
ان ۴۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

۸ 4 

قنات سیر [ق] (اخ) دهی است از دهتان 
نگاربخش مشیز شهرستان سیرجان, واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاوری مشیز. سرراه 
مالرو قربت المرب به ترشاب. موقع 
جنرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری 
است. سکنه آن ۱۲۰ تن است. أب أن از 
قتات و محصول آن غلات. حبوبات و شغل 
االی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج۸). 

قنات سیر. (ق ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان مرغک بخش راین شهرستان بم» 
واقع در ۷۶هزارگزی جنوب خاوری راین و 
۲هزارگزی شوسة جیرفت به بم. سکن آن ۱۵ 
تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸)۔ 

قنات شیب ۰6۵ [ق د] ((خ) دهی است از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۸۴هزارگزی شمال کرمان و 

۲۰هزارگزی باختر راه مالرو شاهزاده‌سحمد 

به کرمان. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
هوای آن سردسیری است. سک آن ۰ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸- 

قنات علیخان. [ق ع] ((خ) دهمی است از 
دهان صالح‌آباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۳هزارگزی خاور صالح‌آباد 
و در جلگه و گرمسیر است. سکنة آن ۳۲۰ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و سالداری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 

قنات غستان. [ق غ] (خ) دهی است از 








بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع در ۵ 
هزارگزی باختر ماهان, سر راه ماهان به 
جوپار. موقع جغرافیایی آن دامنه و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن 

آن از قنات و محصول آن غلات: 
ا صیفی, میوه‌جات و شغل امالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی با نقشه 


ن ۱۸۰۰ تن است. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

قنات فرخ. ان فز رٌ] ((خ) ده کوچکی 
است از بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت» 
واقع در ۴هزارگزی جنوب راه مالرو جیرفت 
به ساردویه. سکه آن ۲۵ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

قنات فولاد. [ق] ((خ) دی ات از 
دهستان گوهرکوه بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۶۸هزارگزی باختر خاش و 
یک‌هزارگزی راه فرعی خاش به نرماشیر, 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
گرسیری‌مالاربایی است. سکتۂ آن ۰ تن 
است. آب آن از قات و محصول آن غلات, 
پبه, لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۸. 

قنات فیروز. [] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گوهربخش بافت شهرتان 
سیرجان, واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
باختری بافت, سر راه مالرو گلاآباد به 
فتح‌آباد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

قنات قاضی. (ق] ((خ) دی است از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۴۸هزارگزی شمال کرمان 
سرراه مالرو درختنگان به راور . سوقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنة آن ۶۵ تن است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات. حبوبات» و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

قنات قاضی. 1ى ] ((خ) دی است از 
دهستان دسرد بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقع در ۸۸هزارگزی جنوب بافت. 
سر راه فرعی بافت به دولت‌آباد. سوقع 
جنرافیایی آن کوهتانی و هوای آن معتدل 
است. سکنه آن ۶۰ تن است. أب ان از قات 
و محصول آن غلات. حبوبات و شفل اهالی 
زراعت است. راه فرعی دارد. مزرعه گورفر 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج شا 

قنات کلانتر. [ق ک ت]«([خ) ده کوچکی 
است از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. واقع در ۷هزارگزی 
جنوب خاوری سبزواران و ۴هزارگزی 
جنوب راه فرعی سبزواران به عنبرایاد. سکن 





قنات ملک. 


آن ۱۸ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ A‏ 
قنات کفان. ( ک ] (إِخ) ده کوچکی انت 
از دهستان گور بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۵۰هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوثیه و ٩هزارگزی‏ جنوب راه 
مالرو ساردوئیه به دارزین, سکنة آن ۱۸ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قنا ت کوٹر. [ق ک ت ] (إِخ) ده کوچکی 
است از بخش شمیران شهرستان تهران سکنة 
آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
قنات کیفته. [ق تِ ت ] (اخ) ده کوچکی 
است از بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا 
سکنة آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
قنات محمد‌شاه. (ق م ء] (اخ) دهی 
است از بخش ساردوئیه شهرستان جسیرفت. 
واقع در یک‌ه زارگزی ساردوئیه و یک 
هزارگزی جنوب راه مالرو ساردوئیه به 
جیرفت, موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای ان سردسیری است. سکنة آن ۸۰ تن 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات, 
حبوبات. شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
قنات محمدی. زق ٢ح‏ م (إخ) دصی 
است از دسستان ارزوشیه بسخش بافت 
شهرستان سیرجان, واقع در ۱۸ اهزارگزی 
چنوب یافت, سر راه فرعی دولت‌اباد به 
دشت بر. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن گرمسیری مالاریایی است. سکن آن ۱۰۹ 
تن است. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
خرماء و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. مزرعة توکل‌آیاد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قنات ملکك. (ق م لٍ) (إخ) دهسی است از 
دهستان بوانات بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباد», واقع در ۱۱هزارگزی شمال 
باختری سوریان و ۴۹هزارگزی شوسة شیراز 
به اصفهان. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای أن سردسیری است. سکنه آن ۱۷۵ تن 
است. آب آن از رودخانة محلی و محصول آن 
غلات. حبوبات و انگور و شغل اهالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 9 
قنات ملکت. (ن ‏ لٍ] (اخ) دهی است از 
دهستان سرمشک بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت, واقع در ۳۷هزارگزی شمال باختری 
ساردرئیه و ۱۱هزارگزی شمال راه مالرو 
بافت به ساردوئیه. صوقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکنۂ 
آن ۱۲۰ تن است. آب آن از قتات و محصول 





قنات مهراب. 


آن غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. سا کنین آن از 
طایف سلیمانی هتد. (از فرهنگ جغرافیابی 
یران ج 4۸. 
قنات مهراب. (ق م] ((ج) دهی است از 
دهستان گوهرکوه بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۶۸هزارگزی باختر خاش. 
کنار راه فرعی خاش به نرماشیر. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرسیری 
مالاریائی است. سکنه ان ۲۵۰ تن است. اب 
آن از قتات و محصول آن غلات, پبه, لنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
فرعی دارد. سا کنین از طايفة ریگی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
قنات میرزاحلیل کندی. اق ج ک] 
(اخ) دهی است از دهتان چایاره بخش 
قره‌ضیاء‌الاین شهرستان خوی, واقع در ۵ 
هزارگزی خاور شون ضیاءالاین و ۵۰۰ 
گزی خاور شوسهٌ قره‌ضیاءالدین به خوی و 
در جلگه و دارای هوای معتدل مالاریایی 
است. سکتة آن ۴ تن است. آپ آن از 
آق‌چای و محصول آن غلات» حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌یافی است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قنات میری. [ق] (اخ) دی است از 
دهتان هنزا ببخش ساردوئه شهرستان 
جیرفت. واقم در ۱۵هزارگزی شمال باختری 
ساردوئیه و ۶هزارگزی شمال راه مالرو بافت 
به ساردوئیه. موقع جفرافیایی آن کوهتانی 
و هوای آن سردسیری است. سکنه آن تن 
است. اب ان از قنات و محصول ان غلات. 
حیوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان پارچه‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
قنات نو. (ق نْ] ([خ) دی است از دهستان 
قتقری پائین (سفلا) بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده. واقع در ۲ هزارگزی باختر 
سوریان و ۵هزارگزی خاور شوسة اصفهان به 
شیراز. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. سکنۂ ان ۴۳۱ تن 
است. آب آن از قنات و چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات, انگور و شفل اهالی زراعت 
و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۷ 
قنات نو. [ق نْ) (إخ) دهی است از دهستان 
بوانات بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده, واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری 
سوریان. و ۶۷هزارگزی شوسة شیراز به 
اصنهان. موقع جغراقیایی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. سکه ان ۵۶ تن 





است. آب آن از قتات و محصول آن غلات. 
انگور و گردو و شغل اهالی زراعت و باغبانی 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥ 

قنات نو. [ق نْ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان فسا , 
واقع در ۷هزارگزی جتوب باختری فاو 
۴هزارگزی باختر شوسة جهرم به قساء سکتة 
آن ۳۹ تن است. (از فرهنگ جغرافنایی ایران 
۷ 

قنات نو. [ق ن ] ((ج) دهی است از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
واقع در ۳۴هزارگزی جنوب خاور سبزواران 


و ۶هزارگزی راه دوساری په کهنوج. موقع: 


جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرمسیری 
مالاریایی است. سکنه آن ۲۵۲ تن است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات, برنج و شل 
امالی زراعت است. راه مالزو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

قنات نو. (ن ن] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۴هزارگزی جنوب 
خاوری سبزواران و یک‌هزارگزی جنوب راه 
مالرو سنگ‌سفید به کزباله. سکنه آن ۱۳ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

قناقة. (قَ ت ] (ع إمص) کم خورا کی.(منتهی 
الارب) (اتدراج). 

قنات هالکت. (ن ](إِخ) ده کوچکی است 
از دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. راقع در ۴هزارگزی شمال کرمان و 
۵هزارگزی شمال راه شهداد به کرمان. سکنۀ 
آن ۱۴ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج 

قناح. (ق] (ع !) چوب که پشت در اندازند. 
مترسة الباب. (از اقرب الموارد), 

قناحة. [قَن ناح ] (ع 4 نوعی از کلید کج و 
دراز. (آنتدراج) (منتهی الارب). مفتاح معوج 
طویل. (اقرب الموارد). |اهر چوبی که آن را 
زیر چوب دیگری داخل کنی تا آن رابحرکت 
درآوری. (از اقرب الموارد). 

قناخو. ی خ] (ع ص) وستّخر, بسزرگ و 
کلان‌جته. (اقرب الموارد) (آنتدراج) (سنتهی 
الارب). رجوع به وخ شود. 

قناد. (قن نا ](ازع. ص, [) قسندساز و 
حلوایسی. (آنندراج). قندریز. شیرینی‌ساز, 
(یادداشت. مولف). شیرینی فروش. شیرینی‌پز. 
شکرریز. 9 

- قنادخانه؛ جائی که قندسازان در انجا قند 
سازند. (غیاث اللفات) (آنتدراج). 

قناد. [ق ] ((خ) صوضعی است در مشبرق 
واسط. (منتهی الارب). و نصر گوید: آن 
تزدیک حوز است. (معجم البلدان), 





۱۳۷۳۶۳ 


قناد. [قّن نا] (إخ) ابواسامة جد عمروین 
حمادین طلحة از راویان است. (از لباب 
الاتساب). 

قناد بصری. [ قن نا د ب ) ((خ) حبیب از 
راویان است که از مردم شهر خود روایت کند 


قتارز. 


و از ایوپ سنجتیانی روایت دارد. (از لباب 
الاساب). 

قنادر. [ق د] ((ج) محله‌ای است به اصفهان. 
گروهی‌از محدنان از آنجا برخاسته‌اند. (از 
لباب الانساب). و رجوع به معجم البلدان 
شود. 

قفادری. [ق د] (ص نسبی) نبت است به 
قتادر. (از لباب‌الانساب). رجوع به قنادر 
شود. 

قنادری. [ق د] (() محمدبن علی‌بن یحیی 
اصفهانی» مکنی به ابوالحسین. از محدئان 
است. وی از محمدین علی‌بن مخلابن فرقد 
فرقدی روایت کند از او ابن مسردویه روایت 
دارد. (از لباب‌الاناب). و رجوع به معجم 
الیلدان شود. 

قناد کوفی. رین ناد ]((خ) طلحةبن عمرو. 
مکنی به ابوحماد. از راویان است. وی از 
شعبی و عکرمة و ابن جبیر روایت کند و از او 
وکیلی روایت دارد. (لباب‌الانساب). 

قنادل. [ق +] (ع ص) سور بزرگ‌سر و 
دراز يا درازسر. (اقرب الموارد). رجوع به 
قتدل شود. 

قنادی. (قَن نا] (حامص) شبرینی‌پزی, 
||() قنادخانه. جای قسندسازی, 
شیرینی‌فروشی. دکان شیریلی‌بز. رجوع به 
قاد شود. 

قنادید. (ق] (ع!) ج قدید. (اقرب الموارد), 
روش و راه. (منتهی الارب) (انندراج). جاء 
بالامر على فنادیده؛ ای وجهه. (اقرب 
الموارد): 

قنادیل. [ق] (ع 4 ج قندیل. (آنندراج), 
رجوع به قندیل شود. " 

- قتادیل چسرخ؛ کنایه از ستارگان باشد. 
۳۹ 

قناذع. [ق ذ] (ع لا ج فسنذعه, (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). به معنی موی گردا گرد 
سر. (آنندراج). رجوع به قنذعة شود. ||بلاها. 
|اسخن زشت و فحش. (اقرب السوارد) 
(ستهی الارب) (آنتدراج), 

قنار. ین نا] (إ) قناره. (المعرب جوالیقی 
ص ۲۶۹). رجوع به قناره شود. 

قنار. (ق] () چوبی یا آهنی طویل که 
قصابان گوسپد سلخ‌کرده بدان آویزند و 
قطعه‌قطعه کرده فروشتد. (انندراج) (غیاث 
اللغات بنقل از مصطلحات). رجوع به قارة 
شود. 


قنارژ. [ن ر] ((غ) دهی است بر دروازة 





۴ قنارزی. 


نیشابور. (از لباب‌الانساب). و رجوع به معجم 
البلدان شود. 

قنارزی. اق ر زیی ] (ص نبی) نسبت 
است به قتارز. (از لباب‌الانساب). رجوع به 
تنارز شود. 

قنارزی. (ق را (!خ) عسقیلین عمرین 
اسحاق مکنی به ابوحاتم. از محدثان است. 
وی از احمدبن حفص سلمی و جز او روایت 
شستید و از او ابومحمد جعفرین محمدین 
اسماعیل سکری و غیره روایت دارند. او 
بال ۳۱۸ ق. درگذشت. (از لباب‌الانساب). 
و رجوع به معجم البلدان شود. 

قناره. ۱ ر / ر] ((ا چنگک. گوشت‌آویز. 
(زمخشری) . چوبی یا آهنی دراز که قصایان 
در دیوار مضبوط کنند مثل چوب سردر و 
میخ‌های بیار در آن زنند و مذبوح را بعد 
تلخ به آن میخ‌ها آویزند و قطعه‌قطعه کرده 
فروشند. (اندراج)؛ 

یک مسلخ است عالمی از دست و خنجرش 
هر نیش خار لخت دلی را قناره است. 

رفیع واعظ (از آنندراج). 

رجوع به قٌار شود. 

قناری. [َّ) (() طایری است زردرنگ خرد 
و خوب‌صورت و این معرب کاثیری است که 
لفظ انگریزی باشد, (آنندراج). پرنده‌ای است 
از راسته سبکبالان و از دسته گنجشکان که به 
قد و اندازء یک گنجشک معمولی است. 
پرنده‌ای است زیا و خوانده, زردرنگ گاهی 
مخلوط با پرهای قهوه‌ای و سیاه, اصل این 
پرنده از جزایر قناری است (وجه تسمیه) و از 
آنجا به سایر نقاط من جمله ایران آورده شده 
است, امروز این پرنده در اران بطور خا 
فراوان تربیت و نگهداری ميشود. خواندتش 
بسیار دل‌انگیز و مطبوع است و بعد از بلبل 
خوش‌سخن‌ترین پرندگان موب میشود. 
تربیت و نگاهداری و صدور قتاری امروزر 
یکی از مشاغل عمد اهالی آلمان خصوصا 
ولایات هارتس و تیرول میباشد و هر سال 
بالغ بر صدهزار قناری به انگلستان صادر 
می‌کند. جنس نر این پرنده خواننده است و 
جنس ماد آن فقط برای جوجه کشی مورد 
استفاده قرار مگیرد. ماده این حیوان هر دفعه 
پنج تخم میگذارد و مدت سیزده روز روی 
تخم میخوابد تا جوجه‌ها خارج شوند, ممکن 
است تا مدت یت سال در قفس بماند و 
بخواند ولی | گربرای جفت‌گیری بکار رود 
بیش از چهار سال خوانندگی ندارد. 
قتاری‌های وحشی از دانة نباتات و سبزیها و 
میوه‌ها مخصوصا انجیر تغذیه مینمایند ولی 
در غذاهای قتاریهای تربیت شده بايد علاوه 
بر دات نباتات (ارزن, تخم شاهدانه) زردۂ تخم 
مرغ را نیز اضافه کنند. چفک زرد. بلیل زرد. 











گنجشکزرد. 
قناری. (ق] (اخ)" خالدات. مجمع الجزایر 
انپاتی در اقیانوس اطلی و به شمال غربی 
صحراکه ۷۲۷۲ کیلومتر مربع وسعت و 


۰ تن سکنه دارد. عمده جزاثر اين - 


مجمع‌الجزائر عبارتند از: قناری بزرگ ؟. 
تسنهریف آ, فورته‌وانتورا؛ لانزاروت ۴ 
گومرا »الما و هیرو (جزیر؛ آهن)". منطقة 
مطبوح و خوش‌منظری است که آن را جزایر 
غنی و ثروتمند گویند. محصول آنجا شراب و 
زراعت درختان موه است و دو ولایت را 
تشکیل می‌دهد که حا کم‌نشین آنها عبارتند از 
لاس پالماس :و نانا کنروژ۱ا, مريت 
این جزایر در سال ۱۴۰۲ م. کشف گردید. (از 
لاروس کوچک). رجوع به خالدات و کاناری 
شود. 
قناری. [قَن نا] (إخ) عبدالرحیم‌بن احمد. از 
محدثان است. (منتهی الارب). 
قناریه. 1]() اسم حرشف بستانی است و آن 
کنگراست. (فهرست مخزن‌الادویة) 
قناژ. ین نا] (ع ص) شکاری. (منتهی 
الارب) (آنندراج). شکارچی. قانص. (اقرب 
الموارد). رجوع به قناص شود. 
قنازع. (قَز لعج فرْغَة. رجوع به قنزعة 
شود. ||بلاها. ||بقایای گیاه نصی و کوهان 
شتر. (افرب السوارد) (منتهی الارب). 
||سخنان زشت و ناهنجار. |امردم خرد و 
کوچک.(اقرب الموارد), 

قناس. [ق ] (ص) در تداول عامه کجی زمین 
راگویند. 

- هیکل قناس؛ در تداول, هیکل ناموزون و 
امتناسب, 
قناسل. [ق س] (مسعرب. لا ج قسونول. 
رجوع به کول و قتسل و قونول شود. 
قناص. (قَّن نا] (ع ص) شکارچی. صیاد. 
(منتهی الارب) (آندراج), تخجیرگیر. (مهذب 
الاسماء) (ملخص اللفات حن خطیب). 
قيص. (مهذب الاسماء): الدهر قناص و 
ماالانسان الا قنبرة. رجوع به قناز شود. 
قناص. [یَّن نا](ع ص.!) ج قانص. صیادان 
و شکارچیان. (اقرب الموارد). رجوع به 
قانص شود. 
قناصر. ی ص ] (ع ص) درشت و سسخت. 
(منتهی الارب). شدید. (اقرب الموارد). 
قناصرین. ( ص] ((خ) موضعی است به 
شام. (منتهی الارب). 

قناطر. [ق ط] (ع !)ج قسنطر:. (اقرب 
الموارد) (انتدراج). رجوع به قتطرة شود. 
قناطو. ن ط] (إغ) موضعى انت يا 
محله‌ای است به اصفهان. (سنتهی الارب). 
محله یا دهی است به اصفهان. (معجم الیلدان). 
قناطر. [ق ط ] ((خ) موضعی است نزدیک 








ک وفه. (از منتهی الارب). و آن را قناطر 
بنی‌دارا خوانند. (از معجم البلدان). رجوع به 
قناطر حذیفه شود. 
قناطر. اق ط ] (خ) شهری است به اندلس. 
(منتهی الارب). و آن راقناطر الاندلس گویند. 
(از معجم البلدان). 
قناطو. [ق ط ] (إخ) موضعی است یه سواد 
بغداد بنا کر دة نعمان‌بن منذر. (منتهی الارب). 
قناطر حذ يقة. (ق ط حدق ] ((خ) جایی 
است در سواد بغداد منسوب به حذیفهٌ یمانی 
صحابی زیرا که در آن فرود آمد و بحرمت و 
تعمیر آن همت گماشت. و گویند در ناحيه 
دینور است. (از معجم البلدان). 
قناطری. اق ط ] (ص نسبی) نبت است به 
قناطر و آن موضع یا محله‌ای است به اصفهان: 
|انسبت است به قناطر و آن شهری است به 
اندلس. (منتهی الارب). رجوع به قناطر شود. 
قناطری. (ق ط ] (اخ) احمدبن سمیدین 
علی. از راویان است و منوب است به قتاطر 
یکی از شهرهای اندلس. (منتهی الارب). 
قناطری. [ىَ ط ] (اخ) احمدین عبداله. 
رجوع به احمدبن عبدالهبن اسحاق شود. 
قناطری. [ق ط ] (إخ) حن عبدالوهاب 
مکی به ابوعلی از شاعران است. دیوان 
شعری دارد که بسال ۱۹۱۲ م. در مصر چاپ 
شده است. (از معجم المطبوعات ج ۲ ستون 
۹ 
قناطة. (ق طّ] (ع مصض) نوميد شدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (انندراج) رجوع به 
قوط و قط شود. 
قناطير. (ن] (ع !) ج قنطار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قنطار شود. 
قناطیر مقتطرة؛ مبالغه است بمعتی قناطیر 
کامله چون بدر؛ مبدره و الف مولفه. (اقبرپ 
الموارد). " 
قناع. [تي] (ع ل) پرده و پوشش که بر بالای 
مقنعه پوشند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
چیزی که زن سر خود را بوسیله آن پوشد و 
آن وسیع‌تر است از مقنع و مقنعه. (اقسرب 
الموارد): 


چو یوسف بر ایم بتخت قناعت 


۱-جرالیقی در السعرب (ص ۲۶۹) اين کلمه 

رابکر قاف و تشدید نون شبط کرده و معرب 
داند نه عربی» و ظاهراً معرب کناره است. 

2 - Canarie(îles). 

3 - Grande - 6 


4 - 06, 5 - Fuerteventura. 
6 - Lanzarote. 7 - Gomera. 
8 - Palma. 


9 - Hierro(île de fer). 
10 - Las Palmas. 
11 - Santa Cruz. 














درآویزم از چهره زرین قتاعی. خاقانی. 
|اطبق از برگ خرما. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتندراج). که در آن طعام گذارند. ج. 
اقناع و اقنعة. (اقرب الموارد). ||پردة دل. 
|اسلاح و ساز. ج. شنم. (اضرب السوارد) 
(انندراج) (منتهی الارب). 
قناعت. [ق غ](ع (مص) خرسندی. رضا به 
قمت. بده کردن. بسنده کاری. راضی 
شدن به اندک چیز. (غیاث اللفات از بهار عجم 
و متخب و شکرستان). خرسند گردیدن به 
قسمت خود و به فارسی با لفظ کردن 
محعمل. (آتندراج). آسان قرار گرفتن در 
ما کل و مشارب و ملابس و غیر آن و راضی 
شدن بدانچه سد خلل کند از هر جن که 
اتفاق افتد. (نفایس الفنون): 
ز عالم به دست آوری گوشه‌ای 
به صبر و قناعت خوری توشه‌ای. فردوسی. 
قناعت توانگر کند مرد را 
خبرکن حریص جهان‌گرد راء سعدی. 
درویش را که ملک قناعت ملم است 
درویش نام دارد و سلطان عالم است. 
ناصر بخاری. 
ز پر جهان‌دیده کردم سوالی 
که‌بهر معیشت ز مال و بضاعت 
چه سرمایه سازم که سودم دهد گفت 
اگرمیوانی قناعت قناعت. سلمان ساوجی. 
در قناعت که ترا دسترس است 
گرهمه عزت تفس است بس است. ‏ جامی. 
بچندین شوق استغنای همت بین کزان عارض 
قاعت میکند این چخمم به تمثالی. 
طالب آملی (از آنتدراج). 
آرزوی بوسه شته‌ست از دلم پیفام تلخ 
زان قناعت کرده‌ام از بوسه با دشنام تلخ. 
صائب (از انتدراج). 
قناعت‌پینه؛ کسی که قناعت را پیشه و 
شغل خود قرار دهد. قانع. خرسند. بس‌کننده 
به آنچه میسر شود او راء 
تیزخشمی. زودخوشنودی, قناعت‌پیشه‌ای 
داروی هر دردمندی چار هر پیچاره‌ای. 
سوزنی. 
قناعت‌کار؛ قانع. بسنده: و او جوانی عاقل 
و پارسا و قناعت‌کار بوده است. (تاریخ قم 
ص ۲۲۹). 
- قناعت کردن؛ قانع شدن. بسنده کردن. 
ساختن: 
به پیغامی قناعت کرد از آن ماه 
به بادی دل نهاد از خا ک آن رام تظامی. 
قتاعت میکنم با درد چون درمان نمی‌یابم 
تحمل میکنم با زخم چون مرهم نمی‌بينم. 
سعدی. 
رجوع به قناعة شود. 


قناعس. [ن ع](ع ص) مرد شگرف 





بزرگ خلقت کلان جثه. ج قنایس. (متھی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). 
قناعس. (ق ع) (ع ص !)ج قاس بمعنی 
مرد شگرف بزرگ خلقت کلان‌جنه. (سنتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به ماده قبل 
شود. 
قناعة. [ق ع](ع مسص) خرسند شدن و 
بسندکاری بدانچه بهره باشد. و من دعالهم: 
نسل اله القناعة و اعوذ به من القتوع. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد) قح قناعة و قنما و 
کُعانا, رضی القم و در این لفت دیگری نیز 
هت و آن این است: قنمقتوعا. و اين نادر 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به قناعت 
شود. 
قناعیس. [ق] (ع ص, !) ج قنعاس بمعنی 
شتر بزرگ و شگرف و مرد قوی و توانا. (از 
اقرب السوارد) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به قنعاس شود. 
قناف. [ق] (ع ص) مرد بزرگبینی 
. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) ]اسر نر؛ بزرگ. (سنتهی 
الارب). رجوع به قناف شود. 
قناف. [ق] (ع ص) مرد بزرگبینی 
کلان‌ریش درازقامت درشت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). الکبیر الانف و قيل السظیم الرأس 
واللحية و قيل الطویل الغليظ. (اقرب الموارد), 
||سر نرۂ بزرگ. (منتهی الارب) (آنندراج): 
رجوع به ناف شود. 
قنافذ. [ق ف ] (ع [) کوه‌های خرد است یا 
ریگ توده‌ها یا پشته‌های تک است بر راه. 
(متهی الارب) (اقرب المواردا. |اج قنقذ 
بمعنی خارپشت. (آنندراج). 
قنافذ. [ق ف ] ((خ) موضعی است. شاعری 
در این باره شعری دارد. رجوع به مسعجم 
البلدان شود. 
قتافر. [ف ف ] (ع ص) کسوتاءبالاء (سنتهی 
الارب) (آنندراج). قصیر. (اقرب السوارد). 
رجوع به قنفیر شود. 
قنافش. (ق ف] (ع ص) مرد کستلان و 
درشت‌ریش که پوست بینی او رفته باشد. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
قنافی. | (ع ص) سر نر؛ کلان. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 
قنافیة. (ق نیی ] ((خ) آبی است نزدیک 
قادسیه. (از معجم البلدان). 
قناقن. ی ](ع ص.ا مهندس 
الموارد). اب‌شناس در کاریز کندن و در 
صحرا. (متهی الارب). کسی که میزان آب را 
در عمق زمین می‌شناسد و برای بیرون آوردن 
آب به کندن زمین مپردازد. اصمعی گوید این 
کلمه فارسی معرب است و ابوحاتم گوید 
مشتق از بکن قعل آمر از « کندن» فارسی 


کلان‌ریش درازقامت درشت. 


آب. (اقرب 





۱۷۷۶۵ 


است. (المعرب ص ۲۶۱ ج, قناقن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قتقن شود. 
ان لقناقن؛ به کی گویند که چیزی بر او 
پتهان نباشد. (از اقرب الموارد). 

قناقن. ق تي] (ع ص,!) ج قناین. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قناقن کلمه 
شود. 

قناقینوس. [] (معرب, () کافوریه است. 
(فهرست مخزن‌الادویة). 

قنامس. [] (مس‌عرب, )و قسنایی و 
قنانامیس و قینیس. به یونانی شهدانج است. 
(فهرست مخزن‌الادویق). 

قنامیس. [] (معرب. [) رجوع به قنامس 
شود. 

قنان. [ق] (ع !) بوی بغل. (متهی الارب). 
گندبفل. (مهذب الاسماء) (اقرب السوارد). 
|| آستین پیراهن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قنان. [ق | (ع !) ج فسّ. (اقرب السوارد) 
(آنندراج). رجوع به قنة شود. 

قنان. [ق) ((خ) نام پادشاهی است از 
پادشاهان روم؛ کان أخذ کل سفنة غا او 
هو هددبن بدد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قنان. [ق] (اخ) کوهی اسب و در آن آبی 
است و گویند کوهی است در بالاترین قسمت 
نجد. (معجم البلدان), کوهی است. (سنتهی 
الارب). 

قنان. (ق] ((ع) نام چاهی است. (سعجم 
البلدان). 

قنانامیس. [] (معرب. ل) قتاسس. قنامیس. 
شهدانه. (فهرست مخزن‌الادویة). رجوع به 
قاس شود. 

قتان. [ق] (اخ) ابن مستی کاتب یزیدین 
ابی‌سفیان والی شام و سپس کاتب معاویقبن 
ابی‌سفیان و بعد از او کاتب بزیدین معاویه بود 


قنانی. 


و به روزگار خلافت یزید بمرد. (ابن‌الندیم). 
قنافة. (ي / ق ن) (ع إمص)' سملوکیت و 
بندگی, (منتهی الارب). 
قنانی. [ق] (ص نبی) نبت است به قتان. 
(م‌مجم الیلدان). نبت است به قنان‌بن 
سلمةبن وهب‌بن عبدالهبن ریعقین حرثبن 
کعب, بطنی از حرثبن کعب از مذحج, 
(لباب‌الانساب). 
قنانیی. [ق ] (إخ) استاد فراء است. وی به 
قنان منوب است وان نام چاهی است 
معروف. (از معجم الیلدان). رجوع به قنان 
شود. 
قنانی. [ق] (اخ) حصین‌بن یزیدین شدادبن 
قان حارئی, ملقب به ذوالفصة صد سال 


۱-در اقرب آلمرارد به فتح قاف بمعنی عبودة 


آمده است. 








۶ قناوی. 
ریاست بنی‌حرث‌بن کعب را بعهده داشت. وی 
صاحب روز مشهوری انت در میان اعراب 
که در آن جنگی مان بنی‌الحارث و بنی‌عامر 
در گرفت و دو طرف بيار کشته دادند. 
(یاب‌الانساب) (المرصع). 

قتاوی. [] (إخ) احمدین عباد. رجوع به 
قنائی احمدین عباد شود. 

قناویز. [ق]() قسمی پارچه در دورة 
محمد شاه و اوائل ناصرالدین شاه. پارچه‌ای 
نخی که زمینة آن برنگهای مختلف بود و 


خطوطی از رنگی دیگر بموازات و برنگی جز . 


رنگ زمیة پارچه با فاصله‌های بيار کم پر 
آن نقش کر ده بوده‌اند. 
قفاق. (ق] (ع !)نیز ج» قنوات و قتی و 
قنیات. و قنا. || چوب دستی و یا هر چوب 
دستی که کج باشد یا راست. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتدراج). ||کاریز یا کاریز که 
بر زمین باشد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(مهذب الاسماء). 
قفاة. [ق) (إخ) شهری است در جلعاد در 
قسمت منی که نوبح آن را مفتوح ساخت و 
این همان قنوات جدیده است در حورأن.و در 
زمان رومی‌ها شهری معتبر و دارای آهمیت 
بوده و بمضی خرابه‌های عمده و خانه‌های 
قدیمه که قفل‌ها و پنجره‌های آنها از سنگ 
میباشد در آنجا دیده میشود. (قاموس کتاب 
مقدس): 
قنایس افویا. [](معرب. ل) قنب بری 
است. (فهرست مخزن‌الادویة). رجوع به قنب 
و قتابس اغریا شود. 
قناية. (ین نا ی] (إخ) نهری است در سواد 
عراق از نواحی راذانین و در آن دیههای 
چندی است. (از معجم البلدان). 
قنا دی [ قن نا ] ((خ) ابراهیم‌بن احمدین علی 
کاتب مکی به ابواسحاق. از محدثان است. 
وی از ول‌دبن قاسم روایت شنید. (از 
لبابالاتاب). 
قفاء (قَن:] (ع مص) آمیختن شیر را به آب. 
||سیاه کردن ریش را یا خضاب کردن بحنا 
||کشتن کی را یا وادار کردن او را بر کشتن 
دیگری. ||افکندن پوست را در دباغت. 
(اقرب الموارد). 
قنثل. [ ء] (ع !) گردن پیل. |((ص) زن 
کوتاه‌قامت. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
قنب. (قنب] (ع مص) برآمدن شکوفه از 
غلاف: (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 


قغب. نب ] (ع () غلاف نر اسب و مانند 





آن. (منتهی الارب) (آتدراج). غلاف قضیب 
فرس. (تاج المصادر بیهقی). غلاف ذ کر اسب 
و استر, (مهذب الاسماء). ||تلاق زن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). كناره فرج. (مهذب 
الاسماء). ||بادبان کلان. (اقرب السوارد) 





(متهی الارب) (آنندراج). |إزه کمان. (متهی 
الارب) (آنندراج). ||چتگال شیر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). || آنچه از دست آن 
که چنگالش را بدان داخل کند. (اقرب 
الموارد). 
قنب. [ق / قن نْ] (معرب. إ) کنب. کتف. 
شهدانه. شهدانق. شهدانج. (اين بیطار). درخت 
شاهدانه. (از اقرب السوارد), سه نوع است 
بری و بستانی و هندی که کنب است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). معرب کنب است و آن 
رستیی باشد که آن را بنگ و تخم آن را 
ضاهدانه گوید. (بسرهان)۱ (ذخیره 
خوارزمشاهی). معرب از کنب فارسی است و 
برگ او را بنگ و اسرار ورق‌الخیال و حشیش 
گویندو پوست ساق او را کنب و تخم او را 
شاهدانه و شکوفه و غبار زغبی او را چپرس 
نامند برگش مرکب القوی و در سیم سرد و 
خشک و با حرارت طیفه و برودت کشیفه و 
سکر و بسیب جر و حاره مفرح و مشهی و 
مبهی بالعرض و بعد از تحلیل جزو حاره و 
بقای اجزای بارده مخدر و مضعف حواس و 
جگر و معده و مورث فساد رنگ رخار و 
استسقا و بلاده و کالت و جنون و تکدر روح 
دماغی و اکتاراو قاطع باه و مخفف منی و 
شیرینها مقوی فعل او و ترشیها مفد آن 
است, بری و بتانی مباشد و بری او را برگ 
مایل به سفیدی و پوست او باز نمی‌شود و 
تخمش شبیه به حب‌المینه و قوی‌تر از 
بتانی است و قطور عصار؛ او کشندة کرم 
گوش و سعوط آن منقی دماغ و شتن سر با 
مخ ورام ا ول و ی 
مطبوخ بیخ او رافع اورام حاره و مکن در 
آن و قدر شربتش از و اه بوخ 
یر ممتاد را زیاده از آن کشنده است و 
شاهدانه در اول سیم گرم و خشک و محلل 
رياح و مکن غثیان و مدر بول و قابض طبع 
و مخفف منی و بوداد؛ او را ضرر کمتر است و 
| کثاراو باعث قرحه احشا و مصلحش 
خشخاش و سکنجیین است. و ذرور کنب 
پوسیده را جهت جراحات مجرب دانسته‌اند و 
روغن شاهدانه که بدستور روغن بادام گیرند 
گرم و خشک و جهت درد اعصاب و صلابت 
رحم و درد گوش و رفع اورام صلبه نافع و 
شرب آن قاطع باء است. (تحفهٌ حکیم مومن). 
و رجوع ب به مخزن‌الادوية شود. 
قنب. نب ] (اخ) ظاهراً تصحیفی از شهر 
قم است و منسوب بدان قنبی است. مولاتا 
جلال الدین رومی در دیوان شمس گوید: 
تو بدان خدای بنگر که صد اعتقاد بخشد 
ز چه سنی است مروی» ز چه راقضی است قنبی. 
مولوی. 
رجوع به دیوان شمس تبریزی شود. 








قتبر. 
قنب آت شکده فسا. رقم ب تک دي 
ف] (إخ) یمفرسخ قریه تنگ کرم است در 
پیرامون این قنب» خانه‌ها و ایوانها و کریاسها 
داشته است که | کنون جز پشته‌های بر هم 
ریخته از سنگهای تراشیده و نیم‌تراش باقی 
نمانده است و آبی شیرین و گوارا و نزدیک به 
پنج شش آسیاب گردان دارد و قنب بمعنی 
چشمه کوچک است. (فارسنامة ناصری). 
قنب آتشکد؛ فیروزآباه. مْم ب ت 
کد ی ] (اخ) از نزدیکی قریة کلیک برخاسته 
و در پیرامن آن چندین دست عمارت عالی 
است, تمام آنها را از سنگ و گچ خالس 
ساخته‌اند. (فارسنامة ناصری). 

قفبا. [] (سریانی, !) ام غیلان | 
مخزن الادویة). 

قنبا۵. [] (ع [) قندباقلی شیح ارمنی بت که 
درمنه ترکی نامند. (فهرست مخزن‌الادویة). 
قنبار. (قم) (ع ‏ لیف جوز هندی است و 
کسی که آن را میتابد تا بوسیلة آن کشتی‌ها را 
به بندد قباری گویند. (از لاب الاناب). 
قنباری. [قمْ ] (ص نسبی) ز 


ست. (فهرست 


نسبت است به 


قبار. (از لباب‌الاناب). رجوع به قتبار شود. 


قنباری. یَم) (إخ) سوسی‌بن عبدالعزیز, 
مکنی به ابوشمیب. از راویان است. وی از 
حکمبن ابسان روایت کند و از او 
عبدالرحمان‌بن .پشرین حکم روایت دارد. (از 
لابالاناب). 

قنبان. رقم ] (إخ) قریه‌ای است از قرای 
قرطبه در اندلس. (معجم الیلدان). 

قنبانی. [قم] (ص نسبی) نبت به قنبان. 
(معجم البلدان). رجوع به قنبان شود. 

قنبانی. نم ] (اخ) محمدبن عبدایر, مکنی 
به ابوعبدالله معروف به کشکینانی. از محدئان 
ثقه بود. . رجوع به معجم جم البلدان شود. 

قنبالاسد. سم بل آس](خ) نام 
ستارگانی چند نزدیک صرفه. (الآثار الباقية 
بیروتی). کوکب صرفه يا ذنب‌الاسد را که بر 
اسطرلابها رسم میشود تازیان گویند بروعاء 
قضیب اسد است بدانگونه که شکل اسد را 
تصویر کرده و بدین سبب آن را قثب الاسد 
یعنی كيسة نرة شیر نیز نامیده‌اند. (حاشیة 
التفهیم ابزریحان بیرونی چ همایی ص ۱۰۴). 
ققبفة. رقم بُ ذ] (ع ص) زن کوتاه. (مهذب 
الاسماء). رجوع به قبضة شود. 

ققبو. [قَم ب ] (إخ) نام ابواكث‌شاء مولی‌بن 
معمر است و نام قبر راعلى علی‌السلام به 
وی داد 


امیر عاصم و عمار یاسر و مقداد 


۱-از یون = Cannabis saliva‏ 
۵۳۳۵5 (لاتینی). (عقار ۳۴۸ ف) (حاشیۂ 


برهان چ معین). 








قتبر. 


صهیب و زهره و زید و قتاده و قنبر, 
انرو 
صد شکر که مداح شه مردانم 
ثابت به تناو ثانی حسانم 
| کنون نه کمینهبندة فرمانم 
دیرینه غلام قنبر و سلمانم. 
حامی واعظ (مجالس الفایی ص ۱۴۳). 
غلام پي‌انداّت جد او 
چو قر علی مرتضی راغلام. ‏ سوزنی. 
-مولای قبر؛ لقبی است که قصه‌سرایان و 
معرکه گیران به علی‌بن اببطالب دهند. رجوع 
به ابوالشعتاء مولی شود. 
قنبو. [قَمْ ب ] (!ج) دهی است از دهستان 
مؤمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجنده 
واقع در ۴۳هزارگزی جنوب درمیان و ۴ 
هزارگزی خاور شوسة بیرجند به درج. مسوقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۱۴۴ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, لبنيات و شغل اهالی 
زراعت و مسالداری و قالیچه‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
4 
قنبرآباد. از ب ] ((خ) دهی جزء دهستان 
افشاریه ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان 
تهران, واقع در ۲۱هزارگزی باختر کرج و 
۰هزارگزی جنوب راه شوسد کرج به 
قزوین, آب آن از قنات و رود کردان و 
محصول آن غلات, بنشن, صیفی, چفندرقند. 
انگور و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد و از طریق 
قاسم‌آباد بزرگ ماشین میرود. (از فرهنگ 
چنرافیابی ايران ج .)١‏ 
قنبرآباد. نم ۳2 ((ج) دهي جزء دهستان 
فشافویه بخش ری شهرستان تهران, واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختر شهر ری و 
۰هزارگزی جنوب خاوری راه شوه قم. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکسنه آن ۳۰۸ تن است. آب آن از 
قنات و فاضلآب کرج و محصول آن غلات. 
صیفی, چغندرقند و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد و از دامتة آرارکوه ماشین 
میرود. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱). 
قنبرآباد. نم ب ] (خ) (امام ضامن) دهی 
جزء دهستان قمرود بخش مرکزی شهرستان 
قم. واقع در ۲۵هزارگزی شمال خاوری قم. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سكتة آن ۵۰ تن است. اپ ان از چشمه 
و محصول آن غلات, دیمی, لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و گلیم و جاجیم و 
جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد و ماشین 
میتوان برد. سا کین از طایفة چکینی هستند و 
تفییر مکان نميدهند. (از فرهنگ جفرافیایی 





ایران ج ۹ 
قتبرآباد. رم ب ] (إخ) دهی است.از 
دهتان میربیک بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۶هزارگزی یاختر نورآباد 
و ۳۰هزارگزی باختر شوه خرم‌آباد به 
کرمانشاه. سوقع جغرافیایی آن جلگه و 
سردسیر است. سکنة آن ۲۴۰ تن است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, لبنیات» 
بشم و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی است. راه 
مالرو دارد. سا کئین از طايفة بابائی کوشه 
هتند و در زمستان به قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قنبرآباد. (قسم ب ] ((ج) دی است از 
دهستان مرکزی بخش جویمند حومة 
شهرستان گناباد. در ۳هزارگزی شمال گناباد 
سر راه شوسد عمومی تربت به گناباد. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و گرمسیر است. سکف 
آن ۲۲۷ تن است. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. زعفران, بنشن و شغل اهالی 
زراعت است و راه اتسومیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قنبرآباد. [قسم ب ] ((خ) دهسی است از 
دهتان نقاب بخش جنتای شهرستان 
سبزوار. در ۳۵هبزارگزی شمال خاوری 
جفتای و یکهزارگزی جنوب جادة عمومی 
سبزوار. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل 
است. سکن آن ۲۴۴ تن است. اب ان از 
قنات و محصول آن غلات, پبه, کنجد و شفل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. از نقاب 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 
قتبرآباد. [قم ب ] (إخ) دهسی است از 
دهستان میان‌ایاد بخش اسفراین شهرستان 


| بجنورد, واقع در ۲۰هزارگزی جنوب 


باختری اسفراین و یکهزارگزی باختر شوسة 
عمومی بجنورد به اسفراین. موقع جفرافیایی 
آن دامنه وگرمسر است. سکتة آن ۷ تن 
است. آب از قنات و محصول آن غلات. 
بنشن, پنبه و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بانی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قنبرآباد. [قسم ب] ((خ) دهسی است از 
دهستان مرکزی بخش حومةٌ شهرستان 
بجنورد. وآقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
بجنورد و ۴هزارگزی شمال خاوری مشهد به 
قوچان. موقع آن جلگه و معتدل است. سکنة 
ان ۲۶۲ تن است. اب آن از قتات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

قنبرانیة. مب نی ی ] (ع ص نسبی) 





قبرکندی. ۱۷۷۶۷ 


دجاجة قنبرانة؛ مرغ کا کلی. مرغ کلفی‌دار. 
(متهی الارب). 
قنبرباغی. (ق] ([خ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش صفی‌آباد شهرستان سبزواره 
واقع در ۷هزارگزی شمال خاوری صفی‌آباد و 
۸هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو صفی‌آباد. 
موقع جفرافیابی آن کو هستانی و معتدل است. 
سکنة ان ۱۵۳۶ تن است. اب ان از قات و 
محصول آن غلات. پنیه. زیره. میوه‌جات و 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و شال‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 
قنبرشاه. قم ب] (اخ) دهی جزء دهستان 
دودانگه بخش ضیاء‌آباد شهرستان قزوین, 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
ضیاءآیاد و ۱۲هزارگزی راه عمومی. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
که آن ۱۸۱ تن است. آب آن از رودخانة 
خررود و محصول آن غلات و کشمش و شفل 
اف‌الی زراعت است. راء مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قنبرعلی. قم ب ع] ((خ) دی جزء 
دهستان قمرود بخش مرکزی شهرستان قم 
واقع در ۲۵هزارگزی شمال خاوری قم. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۲۳۰ تن است. آب آن از دو رشته 
قتات و محصول آن غلات. صیفی, لنيات و 
شغل اهالی زراعت و گله و شترداری و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. سا کنین از 
طایفة کله کو هتند. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۹ 
قنبرعلی. (قم ب ع] (اج) دهمی است از 
دهستان کولیوند بخش سللة شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
الشتر و ۲هزارگزی باختر شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاهان. موقع ان دامنه و سردسیر است. 
سکنة آن ۱۸۰ تن است. اب آن از چشمه‌ها و 
محصول آن غلات. حبویات, لبنیات و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. سا کنین از طایفٌ کولیوند هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قنیرکندی. [قَمْ ب ک] (إِخ) دهی است از 
دهتان ارسکنار بخش پلدشت شهرستان 
ما کو واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
شت و ۲هزارگزی خاور راه ارابه‌رو 


. پلدشت به قزل‌قشلاق. موقع جغرافیایی آن 


جلگه کنار ارس و گرسیر است. سکن آن 
۰ تن است. آب آن از ارس و چشمه و 
محصول آن غلات, پنبه و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج 





۸ ا قتيرة. 


قتبرة. قم ب ر] (ع !) لنتی است در قبره. 
(منتهی الارب). ابوالملیح. چکاوک. رجوع به 
قبرة و قر شود. 

قنبرة. (َمْ بُ ر) (ع لا پر زاید راست که بر 
سر ما کیان و جز آن باشد. (منتهی الارب) 
(آندراج) (اقرب الموارد). رجوع به قنبرانیه 
شود. 

قنیره. (قَمْ ب ز)(اخ) اسماعیل‌ین محمد 
قمی. از فقهاء شيعه و کتاب المعرفة از اوست. 
رجوع به اسماعیل‌ین محمدین اسماعیل شود. 
قنبری. [قَمْبٍ ] (ص نسبی) نیت است به 
قنبر و آن نام مردی است. (از لباب الانساب) 
(منتهی الارب). |أننبت است به قبر مولى 
اميرالمؤمنين علىبن ابيطالب. (لباب 
الانساب). 
قنبری. (قَمْ ب ] ((خ) تیره‌ای از ایل طیبی از 
شعبه لیراوی از ايلات کوه کیلويةٌ فارس. 
(جفرافیای سیاسی کهان). 
قنبری. [قَمْ ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرغک بخش راين شهرستان بم, واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری راین و کنار 
شوسة بم به جیرفت. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکن 
آن ۶۰ تن است. أب آن از قنات و محصول 
آن غلات. حبوبات, لبنیات و شغل اهالی. 
زراعت و گله‌داری است. راه شوه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۸. : 
قنبری. قَم ب ] ((خ) (مولان...) از یشابور 
بوده, جوهر نظمش مقبول و او در نظم چالا ک 
و عامی بود و ابیاتش خالی از چاشنی نبود. 
در مدح امیر میرزا این مطلع قصید؛ اوست: 
این گهرها بین که در دریای اخضر کرده‌اند 
زین مشاغل آتش خور ین که چون بر کرده‌اند. 
قرش در همان ولایت است. (مجالس 
انفایس ص۳۹ و ۲۱۳). 
قنبری. قَمْ ب ] ((خ) ابوعبدالابن محمدین 
روح‌بن عمران مصری مولی بنی‌قلبر. حدیث 
او منکر است. وی در ذی‌حجه سال ۲۴۵ 
ه.ق.درگذشت. (از لباب‌الانساب). 
قنبری. تم بت ] (إخ) جعفربن ابراهیم قاضی 
مکنی به ابومحمد از راویان است. وی از 
عبدائ‌بن جعفرین فارس روایت کند و از او 
ابوعبداله محمدین احمدین اسماعیل‌بن رواد 
زاهد اردبیلی روایت دارد. (از لباب‌الانساب). 
قنبری. [قَم ب ] ((خ) عباس‌بن احمد. از 
محدئان است. (منتهی الارب). 
قفیری. (مَم بَ] (إخ) عباس‌بن حسن‌ین 
خشیش مکنی به ابوالفضل, از فرزندان قنیر 
مولی علی‌بن ابیطالب و از راویان است. وی 
از حاجب‌بن سلیمان منجی روایت کند و از او 
مس حمدین مسظفر روایت دارد. (از 
لابالاتاب). 





قنبری. [قم ب ] (إخ) محمدين على از 
فرزندان قبرمولی علی‌بن ابیطالب. راوی و 
شاعری است همدانی که در روزگار المعمد 
علی الله میزیست و نویسندگان و وزیران آن 
دوره را در شعر خود میستود و تا ایام المکتفی 
زنده بود. صولی از او روایت دارد. (از لاب 
الانساب). 

قتبری بصری. (قَم ب ری ي ب ] (لخ) 
احمدین بشر. از راویان است. وی از بشربن 
هلال صداف روایت کند و از او فرزندش 
بشربن احمد روایت دارد. (منتهی الارب) (از 
لاب الانساب). 

قتیض. رقم ب ] (ع [) مار. (اقرب الصوارد) 
(متهى الارب) (آن‌ندراج). |((ص) مرد 
کوتاه‌بالاء نون در این کلمه زاید است. (منتهی 
الارب). 

قنبضة. فم بُ ض ] (ع ص) زن زشت‌روی 
یا زن کوتاه‌قامث. (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). 

قنبع. [قم بْ](ع لا آوند گندم. (منتهی 
الارب) (آنندراج). وعاء الحنطة فى السنبل, 
||غلاف شکوفة درخت. (آقرب الموارد). 
|(ص) مرد پست‌قامت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). 

قنبع. قم بْ] (اخ) کوهی است به دیار 
بنی‌غنی. (منتهی الارب) (آتندراج). در شعر از 
آن یاد شده است. (از معجم البلدان). 

قنبعة. قَم ب )(ع مص) در خانه پنهان 
شدن. ||از خشم برآماسیدن. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتدراج). /|اشکوفه يا میوة 
درخت در غلاف شدن. (اقرب الموارد). 

قنبعة. قم بع ] (ع ص) مزنث قبع. (منتهی 
الارب). إإزن کوتاء‌بالا. (اقرب الصوارد) 
(آنتدراج). ||() تهپار‌ای است دوخته مانند 
کلاه دراز که کودکان پوشند. ||سرافکندنی 
خُرد زنان را یا جامه‌ای است شبیه آن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). ااغلاف 
شكوفة درخت. (آقرب الموارد), رجوع به 
قبع شود. , 

قنبل۔ قم ب ] (ع إ) گروه سردم. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). |إگلة 
اسب از سی تا چهل یا عام است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گله اسب بین پنجاه و 
بیشتر و گویند بین سی تا چهل. (اقرب 
الموارد). جء قناپل. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

قنیل. [فْمْ ب ] (ع ص) مرد درشت. |[کودک 
سیک‌روح گرم‌سر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||(() درختی است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج), 

قنبل. يم بٌ] (اخ) تام جد ابوسعد احمدین 

عبدالهبن قبل مکی است. (از لباب‌الانساب). 








کنییره. 

قنبلانی. (شم ب نیی] (ع ص) در 
قبلانی؛ دیگ که طعام گروهی را کفایت کند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قنبلة. [قَم بَ ) (ع مص) با گروه شدن بعد 
تنهایی. | آتش زدن به درخت قبل. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آتدراج). ||( قثل 
است در همة معانی آن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قتبل شود. 
قنبلة. قَم بُ ل](ع إ) دامی است جهت 
شکار نھ که ابوترافش است. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج, قنابل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||بمب. گلوله. 
قتبلة. [] (إخ) نام طایفه‌ای از زنج (زنگ), 
(لییان والجبین ج ٣ص‏ ۳۶ ۳۷). 
قنبله. [] ((خ) شهری است در زنج در تاریخ 
بیهق آمده: و نواحی که در ربع سعمور عالم 
هت اول ولایت زنج است که آن را زنگیار 
خوانند و شهر معظم آن را سفالةالزنج و قتبله 
خواند. (تاریخ بیهق ص ۱۷. 
قنبليی. [قمْ ب ] (ص نسبی) نسبت است به 
قبل, و آن نام اجدادی است. (لباب الانساب) 
(انساب سمعانی). رجوع به قبل شود. 
قنبلی. 3 ب ] (ص) در تداول, مدور. گرد: 
گردو قتبلی, 
قنبلیی. هم بُ ] (اخ) احمدین عبدانهبن قنبل 
مکنی به ابوسعد. از محدئان است. وی از امام 
محمدبن ادریس شافعی روایت کند و از او 
ابوالولیدین ابوالجارود روایت دارد. (از باب 
الانساب). 
قنبلیله..(َم ب ‏ /ل] ۱۸ محرف کنیل و 
قلبیل و قنبیله است. رجوع به قنبیل شود. 
قفیة. (ق رب ب ] ((خ) دهی است به یمن, 
(منتهی الارب). از دیههای ذمار به یمن است. 
(معجم البلدان),  .‏ 
قنبه. [قم ب ] (اج) دهی است در حمص 
اندلس. (از معجم الیلدان) (منتهی الارب). 
قفبی. فمْ] (ص نسبی) نبت است به قلبه, 
(از معجم البلدان). رجوع به قنبه شود. 
قنبی. [قَم] (إخ) احمدین عصفور. سلفی 
گوید:وی شاعری اندلسی است و هزلیاتی 
دارد. (از معجم البلدان). 
قنبیر. [قمْ] (ع () فتر. گیاهی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مردم عراق آن را 
بقر خوانند. (اقرب الموارد). قنبیل است که به 
فارسی کنبیل نامند. (فهرست مخزن الادویة), 
درمنه ترکی. (مهذب الاسماء). رجوع به قير 
و قتبیل شود. 
قنبیرس. [] (معرب» ا) لبن حامض است. 
(فهرست مخزن الادویة). 


قتبیره. [قَمْ ز] (() دارویی است کرم‌کش. 


1 - Kinbil. 








قنبیط. 


(یادداشت مولف). رجوع به قنبیر و قنبیل 


قنبیط. [قمْ ] (ل) گویند لقتی است رومی و در 
عربی شایع. بععنی کلم رومی و آن رستتیی 
باشد کۀ در شله پلاو کنند و با ساست هم 
خورند. (برهان). رجوع به ماده بعد.شود. 
قنبیط. [قّن ن] (ع ) سطبر و درشت‌ترین 
انواع کلم است. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(اقرب الموارد). خایةٌ كرنب. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). بضم اول و تشدید نون و فتح 
آن و کر یای موحده به فارسی کلم رومی و 
کلم‌گرد نامند مرکب القوی و با رطوبت غلیظه 
و قوت مفتحه و ملل و مبهی و صدر بول و 
بالخاصة محلل خمار و مولد سودا و مضعف 
دماغ و منجر وردی‌الفذا و مدد و در سایر 
افعال ماد کرنب و مصلحش مهرا پختن 
روغن بادام و زیتون و ادوية لطیفه و مائیه او 
ماع مستی و نطول طبیخ او جهت مفاصل 
مفید و تخم او مفد منی است. (تحفةٌ حکیم 
مزمن). رجوع به ماد؛ قبل شود. 
قنییطی. [قّن ن | اص نبی) نبت است 
به قنبیط و فروش آن. گروهی از محدثان به 
اين تام مشهورند. (از لباب الانساب). رجوع 
به قتبیط شود. 
قنبیطی. (َّن ن] (إخ) محمدبن حسین‌ین 
خالد بفدادی مکتی به ابوالحن. از محدثان 
است. وی از ابراهيم‌پن سعید جوهری و 
یعقوب دورقسی روایت شید و از او 
خواهرزادء وی عیسی‌بن حامد رخجی و 
ابوعلی صواف روایت دارند. او مردی ثقه بود 
وبال ۲۰۴ «.ق. درگ ذشت. (از لباب 
الاناب) (متهی الارب). 
قنبیل. (قم](ع | تخم نباتی است ریگی زرد 
که سرخی بر او غالب باشد و گویند تخم 
سرخس است قابض امت و قاتل اقام کرم 
معده و امعاء و برآورند؛ آن و جهت کر و 
خارش و شیرینه نافع. (متهی الارب). و در 
بلاد یمن افد. (اقرب الموارد). چیزی است 
شبیه به ریگ مکه زرد مایل به سرخی و گویند 
شب‌نما است که در یمن بخا ک‌مخلوط گخته 
به آن شکل می‌شود و نزد بعضی تخم نیاتی 
است و جمعی گویند تخم سرخس است. در 
دوم گرم و خشک و نزد بعضی سرد و خشک 
و مهل رطویات و لزوجات و شرب او در 
اخراج اقام کرم معده و امعاء قوی‌الاشر 
مضر امعاء و مصلحش شیح و کیرا و ذرورا و 
بغایت مجفف زخمها و رافع جرب و سعفه و 
قدر شربتش دو درهم و بدلش خشیزک است. 
(تحفة حکیم مؤمن): ۱ 
چشم درست بازنداند مان خون 
خار و خس حصار ز قنبیل و از بقم. 

فرخی. 





و رجوع به بحر الجواهر شود. 

قنبیلة. (قسم ل] (() دارویسی است و آن را 
تخم‌های کوچک میباشد در غلاف و چون 
دست بدو رسد دست را رتگین کند. (برهان) 
(آنندراج). 

قنپز. [قَم پ] () لاف. گزافه. 
- قنپز درکردن؛ سخنان گزاف گفتن است. 
لاف زدن. 

قنتال. (ي] () خانق‌النسس, (يادداشت 
ملف). 

قنتر. [ق ت] 2 ص) کوتاءبالاء (منتهی 
الارب) (آتتدراج). قصیر, (اقرب الموارد). 

قنتر قلو. [ق ت ق] (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش زرقان شهرستان شیراز, 
واقع در ۷هزارگزی شنال خاوری زرقان و 
۵هزارگزی شوس شیراز به اصفهان. موقع 
جغرافیایی آن داسنه و هوای آن معتدل 
مالاریائی است. نکن آن ۲۷۴ تن است. آب 
آن از چاه و محصول آن غلات چفندر, صیفی 
و شنل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. راء 
مالرو دارد. مردم این ده در دو محل بالا و 
پائین بفاصلة دو کیلومتر سکونت دارند. 
سکنه پایین ۱۵۳ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران.ج ۷). 

قنتوره. [ق ر / ر] ((ا نوعی از جامة رنگین 
است که دامنش کوتاه باشد و بند بار دارد. 
(آتندراج از غیات). || چیزی است از سقرلات 
که‌بر جراب بندند تا گرد در جراب نرود. 
(آندراج از غیات) (مصطلحات). 

قنشر. [ق ت ] (ع ص) پست‌قامت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). قصیر. (اقرب الصوارد). 
رجوع به قنتر شود. 

قنثلة. ری ت ل] (ع مص) برانگیختن خاک 
را بپای در رفتار. (سنتهی الارب) (اقرب 
آلموارد) (آنندراج). چون نقثلة. (از اقرب 
الموارد). 

قنچ. [ق ] (ص, !)به سعنی بیهوده و هرزه 
باشد. || خر الاغ دم‌بریده را نیز گویند. (برهان) 


(آنتدراج). 
قنج. [ق ] (مص) فراهم فشردن. (برهان) 
(آتدرا اج( 


قنج. [ق ] (از ع !) ناز و غمزه است که 
معشوق به عاشق کند. (برهان) (انندراج) 
رجي به غنج شود. 

قنجغه. ( ج غ] (ترکی.[) قنجوغه. رجوع 
به قلجوغه شود. 

قنحل. [ق ج] (ع !) بنده و مملوک. (متهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به قتحل شود. 

قنجوو. (ق] (ع ص) مرد کوچک‌سر 
ست خرد. (متهی الارب) (اقرب السوارد) 
(آتتدراج). 





قند. ۱۷۷۶۹ 


قنجوفه. (ق غ] (تسرکی, إ) و قنجوقه. 
فترا ک. (فرهنگ شعوری). ترگون. قنجفه. 
(برهان) (ذیل ترگون). رجوع به قنجفه شود. 
قنجه. [ق ج ] () رعنایی و غنج یعنی ناز بود. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی) (شعوری): 
نه لی نکو ونه مال ونه جاه 
پس این قنجه کردن ز بهر چراست 

خفاف (از فرهنگ اسدی). 
و بگمان من این کلمه یا غنجه با غین معجمه 
بوده و یا فنجه که صورتي از پنجه و بنزه 
بمعنی نوعی رقص و مجازا بمعنی رعنایی و 


غنع. ۱ 
قنچی. [ق ] ((خ) دهسی است از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدرید. 
واقع در ۳۷هزارگزی جنوب خاوری کدکن و 
۶هزارگزی خاور شوس مشهد به زاهدان. 
موقع آن دامنه و هوای آن معدل است. سکن 
آن ۴۸۶ تن است. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات. بنشن و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قنح. [قَ) (ع مص) خمانیدن همچو چوگان. 
|اسیراب گردیدن و سر برداشتن است. 
|اناخوش داشستن نسوشیدن را. ||چوبى 
تراشیدن برای در و برداشتن در رابه آن چوب 
تراشیده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). 
قنحل. (ق ح] (ع | بنده یا بند بد. (منتهی 
الارب). العبد كاقل و قیل هو شر السید. 
(اقرپ الموارد), 
قنخر. [قٍن ذ] (ع ص) فراخ‌سوراخ بینی 
گشاده‌دهن درشت‌آواز. (منتهی الارب) 
(آتندراج). الواسع المنخرین والفم الشدید 
الصوت. (اقرب الموارد). |اسخت قوی‌سر. 
(متتهی الارب) (آنندراج). الصلب الراس 
الباقی على النطاح. (اقرب الموارد). ||بزرگ و 
کلان‌جثه. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ج. قستاخر. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ||( سنگ‌مانندی است نرم که از 
سر کوه برکنده گردد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). 
قنخور. [ن] (ع 4 سنگ بزرگ. (اقرب 
الموارد). 
قنخورة. ی ر1 (ع !) سنگ بزرگ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) رجوع به 
ماده قبل شود. 
قنخيرة. [ق 15 (ع !) سنگ بزرگ. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب). رجوع به قنخورة 
شود. 
قند. [ئ] (معرب, |) خايه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). قندان به معنی خصیان. 
(اقرب الموارد). رجوع به گند شود. 





۰ قند. 


= ابوالقندین؛ نة اصمعی است که دارای 
خایه‌های بزرگ بود. (منتهی الارب) (اقرب 
المواردا. 
قنف. [قَ ] (معرب. !) کند که شکر باشد. قنده 
مثل آن و این معرب است. (منتهی الارب). 
عل نیشکر چون سفت و منجمد گردد. 
(اقرب الموارد). معرب كند از اصل هندی 
است. در سانکریت کهندا! به معنی مطلق 
قطعه یا پاره مخصوصا پار قند يا تک قند. 
همین کلمه وارد زبان‌های اروپایی شده 
است" و به چیزی گفته شود که ما در فارسی 
کنونی نبات گویم. قند عبارت است از شکر 
به قالب ریخته و سخت و کلوخ شده. 
(هرمزدنامه ص ۳۲) (حاشیة برهان چ معین). 
قند بالفظ ریختن و خایدن و خوردن 
مستعمل است. (آتدراج). محصول قند ایران 
از سال ۱۳۱۰ توسط کارخانة قند کهریزک 
بطور مرتب وارد بازار شده و از آن پس با 
تأسیس کارخانه‌های متعدد مرا بر میزان 
تولد قند کشور افزوده شده است. از سال 
۶ کارخانه‌های قند خصوصی شروع 
بکار کردند و از آنجمله کارخانه‌های قند 
اهواز و قند فریمان رامیتوان نام برد. تعداد 
کارخانه‌های قد در سالهای مختلف کشور 
بدینقرار است: تهران ۳ استان اول. ۱ء اسان 
چهارم ۲.استان پنجم ۱ استان ششم ۱ 
استان هفتم ۲ استان هشتم ۱, استان نهم ۴. 
تعداد ۴۷۲۷ تن در صنایع مزبور مشغول 
کارندو جمماً ۱۴۶۸۵۸ تن قند و شکر به 
بازار عرضه داشته‌اند. PR)‏ تن قندو 
۰ تن شکر). تولید قند و شکر درسال 
۰ متجاوز از ۲۰۰هسزار تن برآورد 
ميشود. (نقل از کیهان سالانه ۱۳۴۱): 
آنکه زهرت دهد بدو ده قند 


آنکه از تو برد بدو پیوند. سنایی. 
هين مشو چون قند پیش طوطیان 
بلکه زهری شو شوایمن از زیان. . مولوی, 
آن یکی میزد یتیمی را بقهر 
قند بود آن لیک بنمودی چو زهر. 

مولوی. 


- جوزفند؛ نوعی از شیرینی که از هلوی 
خشک کرده سازند بدینگونه که در جوف آن 
قند و مفز بادام کوپیده کنند. 
قبد پارسی: نوعی از قند لطیف. (آنندراج): 
شکر شکن شوند همه طوطیان هند 
زین قند پارسی که به بنگاله میرود. 
حافظ. 

< قد دوباره؛ دی که دوباره صاف کرده 
باشند. (آنندراج): 
مگر زان دولت قند دوباره 
بحرت چید شکر پاره پاره. 

محن تأثر (از آنندراج). 





قند عکری؛ نوعی از قند لطیف. 

(انندراج): 

پیچان‌تر است زلف تو باگفته‌های من 

شیرین‌تر است لمل تو یا قند عسکری. 
باقرکاشی (ازانندراج). 

¬ قند گرجی؛ نوعی از قند لطیف. (آتندراج): 

مه ز شرم عارضت از هاله زندانی شود 

قند گرجی از لب لعل تو نصرانی شود. 


محن تأثیر (از آنتدراج). 
- قند محمودی؛ نوعی از قند. (آنندراج): 
لبش تا سینه در شکر نشته 
تبسم قند محمودی شکته. 


حکیم زلالی (از آنندراج). 
- قند مصری؛ نوعی از قند لطیف. (آتندراج): 
که‌نام قند مصری برد انجا 
که‌شیرینان ندادند انفعالش. 
حافظ (از آتدراج), 
- قند مکرر؛ قند دوباره. (آنندراج). رجوع به 
همین عنوان شود. 
- ||کنایه از لب‌های معشوق. (برهان): 
دیده چون آن دو لب شیرین دید 
معنی قند مکرر فهمید. 
۱ ملاطاهرغنی (از آنندراج). 
||قند مجازا بمعنی بوسه: 
لب نوشن تو پرشهد و قند است 
نگویی تا از آن قندی بچند است. 
اگرقند ترا باشد بها جان 
بجان تو که باشد سخت ارزان. ولی. 
قندآب. (ق] (!مرکب) شربت. |أو نيز 
کنایه از شراب قندی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قند آب. ([ق] ((خ) دهی است از دهستان 
نهازجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
واقع در ۵۱هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
موقع آن کوهستانی و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۷ تن است. أب از قنات و محصول 


آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 


4 
قنداییل. اق] لاخ شهری بزرگ است. [از 
ناحیت سند ] آبادان و با نعمت و اندر میان 
بیابان نهاده و از وی خرما بسیار خیزد. 
(حدود العالم). و رجوع به معجم البلدان شود. 
قنداغ. [ق] (! مرکب) مخفف قند داغ اسخه 
و آن آبجوش است که قند یا نبات را در آن 

حل کتد. (یادداشت مولف). 

قنداق. [ق] (ترکی, () چوبی باشد یا نال په 
تفنگ وصل کنند و مثل دسته بود برای تفنگ 
و بدین سعنی غالبا معرب کنده است. 
(آنندراج). چوبی را گویند که بطریق ناوچه 
تراضیده میل تفگ را در آن گذارند. 
(سنگلاخ). 





قندد. 
¬ قنداق‌تراش؛ آنکه قنداق تفنگ تراشد. 
- قنداق‌ساز؛ سازنده قنداق تفنگ. 
- قنداق‌سازی؛ عمل ساختن قنداق تفنگ. 
- |[دکان قداق‌ساز. 
||جامه‌ای که طفل نوزاد را در آن پیچند و 
بعضی گویند که طفل را در گهواره بدان بندند, 
و بعضی غندق خوانند و ظاهراً ترکی است. 
(انندراج). بمعنی قماط باشد که اطفال 
نوزاییده را بر آن پیچند. (سنگلاخ). 
- امثال: . 
دست از قنداق درآوردن؛ کنایه از اینکه حقیر 
و کوچکی نبت به مقامی عالی و ببزرگ 
مقاومت نشان دهد. 
قنداق کردن. [ق ک ذ] امص مرکب) 
بستن شیرخواره را در قنداق. ||بستن حول 
یک پارچۀ تر پیرامون سینه و پهلو و پشت 
مبتلای به ذات‌الریه و ذات‌الجنب. (یادداشت 
مولف). 
قنداقه. [ق ق ] (ترکی: !) پارچه‌ای است که 
طفل نوازد را بواسط آن پوشانند تا بدن نازک 
و لطیف او را سحافظت نماید و در مشرق 
زمین | کنون هم معمول است. (قاموس کاب 
مقدس). رجوع به قنداق شود. 
قنداقی. [ق] (ص نسبی) ن 


قنداق. 


نسبت است به 


¬ بچه قنداقی؛ بچ شیرخوار که او را به 
قتداق کنند.. 

قنداول.1] (معرب. !) دارشیشمان است. 
(فهرست مخزن الادوية). رجوع به قندول 
شود. 

قنداو. ق دغرّ) (ع ص) بدغذا. ||بداخلاق. 
|اسرد کوتاه‌بالا و گویند مرد بزرگسر 
کوچک‌اندام لاغز. ج قنداوون. (اقرب 
الموارد). ||کوتاه گردن سخت‌سر یا سبک‌سر. 
||سخت. و بیشتر شتر بدان موصوف شود. 
گویند: جمل قنداو؛ ای صلب. ||سریم: جمل 
قنداً؛ ای سریع. (اقرب الموارد). 

قنداوه. (ي د ز] (ع ص) بسداخلاق و 
بدغذا. اک و خفیف. انا نداوه؛ 
سریعه و جریئه. |ارجل قندأوه و تدأو 
بمعنی خفيف. |إقدوم قندأوه؛ تیه تیز و 
گوینداین فندأوه یا فاء است. (اقرب الموارد). 
رجوع به ماد قبل شود. 

قنداوون. (ق دع ص, ل) ج قدأو به 
معنی مرد کوتاه بل (اقرب الموارد). رجوع 
به قندأو شود. 

قندباقلی. [](ع!) رجوع به قباد شود. 
قندد. [ي د] (ع !) حال مرد نیک باشد یا بد. 






1 - Khanda. 


۲ -آلمسسانی «Kandi‏ انگلیسی «Candy‏ 
فرانوی 03781 و ایتلیابی 620016. 








فندر. 


(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (سنتهی 

. الارپ). رجوع به قندید شود. ||می انگوری. 
(آتدراج) 

قندر. [ق د] (معرب, () سگ آبی و این کلمة 
عربی تست و دخیل است. (اقرب الموارد). 
رجوع به قندس و قندز شود. 

قندر. [](ع ) لوز است. (فهرست مخزن 
الادوية). 

قندران. [] ([) قندرون. بعجمی و ترکی و 
اصفهانی علک البطم است و گفته‌اند اسم 
عجمی صعتر است. (فهر ست مخززن‌الادوية). 
جوع به قندرون و تحفاٌ حکیم مؤمن شود. 

قند رس. [] (!) حب صنوبر است. (فهرست 
مخزن الادوية). 

قندرقالو. [قي د] ((خ) دهی جزو دهستان 
کاغذکان شهرستان هروآباد. واقع در ۲۷ 
هزارگزی جنوب خاوری آفکند و ۲۸۰۰ 
گزی شوسۀ میانه به زنجان. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی و گرمرر است. سکه آن ۲۳۸ 
تن است. آب آن از دو رشته چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات, سر درختی و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
زنان جاجیم و گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قندرون. []() رجوع به قندران شود. 
قندره. (ق د ر] ( ارسی. کنش که ساق آن 
کوتاه‌تر از نیم چکمه است. ظاهرا ترکی است. 
- قدره‌دوز؛ کفاش. 
قندره‌دوزی؛ شغل قندره‌دوز, 
- ||دکان قندره‌دوز. 

قندز. زن د] () نام جانوری است شبیه به 
روباه و بعضی گویند جانوری است شبیه به 
سگ و در ترکستان بسیار است و بعضی دیگر 
گویندسگ آبی است و آش بچه‌ها که جُند 
بیدستر باشد. خصیه اوست. (برهان), قندز = 
قندوز ترکی. (فهرست مخزن الادویه) قندس. 
(فرهنگ دزی). کندس = کندز (تفی). 
کاستر (سگ آبی. کلب الماء - بیدسترا. 
(دزی ج ۲ ص ۱۰ از حاشه برهان ج 
معین). ||پوستی که سلاطین پوشند و کلاه نیز 


سازند گویند پوست همان جانور است.. 


|ایکی از نام‌های شراب. (برهان) (آنندراج), 
می و شراب. (ناظم الاطباء). |اکنایه از شب 
تاریک چه قندز شب. سیاهی شب را گویند و 
هر گاه گویند «با قندز آرد», مراد آن باشد که 
به شب آورد و شب شود همچنان که قاقم 
کنایهاز روز است. (برهان) (آتتدراج): 

صبح فنک‌پوش را ابر زره در قا 

برده کلاه زرش قندز شب راز تاب 

خاقانی (دیوان ص۴۲ از حاشية برهان چ 
معین). 

قندز سنجاب‌رنگ؛ کنایه از اسان و 





روزگار. (انجمن آرای ناصری): 
تات چو قندز نکند خانه تنگ 
بگذر ازین قندز سنجاب‌رنگ. 

قندز. [ق د] ([خ) تام ولایعی است نزدیک 
بظلمات. (برهان). سخفف قهندز, معرب 
کهن‌دز است. (حاشیة برهان چ معین). رجوع 
به قندوز شود. 

قندزقوری. ی د] (| مرکب) جند بیدستر 
است که اش بچها باشد و أن خایة روباه 
دریایی است و بعضی گویند سگ آبی است 
چه قندز سگ آبی و قور خایه را گویند. 
(برهان) (آنندراج). ظاهراً قندز غوری 
(منصوب به ناحیت غور) مقایسه شود با سگ 
غوری (دیوان خاقانی ص ۶۵۰ س ۴ از 
حاشیهً برهان چ معین). رجوع به جند بیدستر 


شود. 

قندس. ی د] (معرب. () سگ آبی. (اقرب 
الم‌وارد). جانوری است. (اژ آنندراج) 
(برهان). رجوع به ماده قبل و قندز شود. 
|اگیاهی است که بیخ آن را اشتان خوانند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کندس. 
(تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه) 
(از حاشيهُ برهان چ معین). کندس. بیخ نباتی 
است درون آن زرد و برون آن سیاه مقیئی 
است مسهل, داقع بهق و چون سفوف آن را 
سعوط کنند عطه آورد و کندی بیتایی و 
شیکوری را نافع. (منتهی الارب) (از حائیة 
برهان چ معین). 

قندشتن. [ق د ت ] (!خ) دی است از 
دهستان بالا ولایت بخش حومۀ شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۲هزارگزی شمال 
باختری تربت‌حیدریه و آهزارگزی باختر 
شوسة تربت‌حیدریه. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معتدل است. سکن آن ۳۱۳ 
تن است. آب از قنات و محصول آن غلات. 
بنشن و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد و از تربت میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج .)٩‏ رجوع به 
قندیشتن شود. 

قندشکن. [ق ش ک] (! مرکب) اہزاری 
است که بدان قند خرد کنند. غالبا به شکل 
تشه خرد است و گاه گازمانند بود. 

قندع. [ق د] (ع ص) مرد دیوث. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). " 

قندعل. [تی د] (ع ص) گول. (متهی الارب) 
(انندراج). احمق. (اقرب الموارد). 

قندعلیی. [ق دع] ((خ) شعبه‌ای از هفت 
لگ بختیاری. (جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۷۳ 

قندقیر. [ق ذ) (معرب, [مرکب) گنده‌پر و 
این معرب آن است. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). معرب گندهپیر. (السعرب 





۱۳۷/۷ 


جوالیقی ص ۲۷۲). عجوز. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 

قندفیل. [ق 5] (معرب» ص مرکب) سطبر 
دفزک يا شتر ماده کلان‌سر. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). معرب است. 
(اقرب الموارد). معرب گنده‌فیل است. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (المعرب جوالسقی 
ص ۲۷۲). 

قندق لو. [ق د) ((خ) دهی است از دهستان 


قندلة. 


آواجیق بخش حومۂ شهرستان ما کو واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری ماکوو۳ 
هزارگزی جنوب راه اراب‌رو باش‌کند موقع 
جفرافیایی آن کوهستاني است. سک آن ۵۰ 
تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 
قن کت . [ق د] (() چراغ کم‌فروغی که عیاران 
دارند. (انندراج) (بهارعجم)؛ بزودی قندک 
عیاری برافروزند که در این سردابه بوی نفسی 
و نشان کی هست. (ظهیرای تفرشی). 
|[قمی سیب کوچک و نرم و سپید و معطر و 
پیش‌رس. (یادداشت مولف). 
قن دکت. [ق د] (اخ) دهی است از دهستان 
پایین جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری 
تربت‌جام و ۲هزارگزی شمال شوسة نظامی 
تربت‌جام به جنت‌اباد. موقع جغفرافیایی آن 
جلگه و هوای آن معدل است. سکنة آن ۲۰۸ 
تن‌است. آب آن از قنات و سحصول آن 
غلات. پنبه و شغل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران چ ۳ 
قندل. [ق د] ع ص) ستور بزرگ‌سر و 
درازپا یا درازسر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد از قاموس و لان). بزرگ‌سر از شتر و 
دیگر ستور. (ناظم الاطباء). قنادل. قندویل. 
(اقرب الموارد). قتٍل. (منتهی الارب). رجوع 
به این کلمات شود. 
قندل. [ق ن د (ع ص) ستور بزرگ‌سر و 
درازپا یا درازسر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به دول شود. 
قندل. [ق د) (إخ) موضعی است در بصره. 
رجوع به معجم البلدان و ابن‌اثیر ج ۷ص ۱۴۲ 
شود 
قندلة. [ق د ل] (ع مص) کلان‌سر گردیدن. 
(سنتهی الارب). بزرگ‌سر گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (اقرب السوارد). کلان‌سر گردیدن 
شتر. (آنتدراج). |انرم و ست رفتن است. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 


1 - ۰ 








۱۳۷/۷۲ 


الاطباء). 
قندلیی. [ق د لیی ]ع !) درخستی است. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). 
قند مکرو. [ق دم کر ر](ترکیب وصفی. | 
مرکب) کنایه از لبهای معشوق است. (برهان): 
دیده چون آن دو لب شیرین دید 
معنی قند مکرر فهمید. 1 

طاهر غنی (از انندراج). 


قندلی. 


رجوع به قند شود. 

قندوز. (ن] () قندز. (مجالی النفايس) 
(حاشية برهان ج معین): مولانا قبولی 
قندوزی است. (مجالس اشفایی ص ۲۴۲). 
رجوع به قندز شود. 

قندول. (ق ] (معرب, |) درختی است در 
شام و به فارسی دار شیشمان است. شکوفة او 
راروغنى است غريب الافعال. (منتهی 
الارب). درختی است خاردار که آن را دار 
شیشعان نامند. یکی آن قندوله است. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). به كر اول به لغت 
رومی دارشیشعان است و آن درختی است 
خارنا ک.(برهان) (آنندراج) ". رجوع به 
دارشیشعان و فهرست مخزن الادوية شود. 

قندولة. (ق ل ] (معرب. [) یکی قندول و آن 
درختی است. (اقرب الموارد). رجوع به 
قندول شود. 

قند‌ویل. [ق د] (ع ص) ستور بزرگ‌سر و 
درازپا و یا درازسر. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). بزرگ‌سر از شتر و دیگر ستور. (تاظم 
الاطباء) (آنندراج)؛ رجوع به قندل شود. 
|اکلان و بزرگ. (ناظم الاطباء). 

قند ة. [ق د] (معرب, إ) قند. (منتهی الارب). 
نبات. (ناظم الاطباء). رجوع به قند شود. 
- قندة الرقاع؛ نوعی از خرماست. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). نوعی از شمر است. 
(فهرست مخزن الادوية). 

قندهار. [ق د] (اخ) قسندهار. (سعجم 
اللدان). رجوع به قنهار شود. 

قند‌هار. (ق د] ((خ) نام شهری از خراسان 
که کنون در تصرف افتانهاست. (ناظم 

الاطباء). نام شهری است معروف, بعضی 
گوینداز ترکتان است و بعضی دیگر گویند 
از هندوستان. (سرهان). شهری است به 
افغانستان که نام آن به ایالت شامل وی نیز 
اطلاق شده و آن در ۳۱ درجه و ۲۷ دقیقٌ 
عرض شمالی و ۶۵ درجه و ۴۳ دقیقه طول 
شرقی به ارتناع ۲۴۶۲ قدم بین رودهای 
ترنگ و ارغنتاب واقع شده و دارای ۳۱۰۰۰ 
سکته است. (دايرة المعارف اسلام از حاشية 
برهان چ معین), لقب اين شهر دارالقرار است. 
(یادداشت مولف). در معجم البلدان امده: 
قندهار بضم قاف و ضم دال شهری است در 





اقلیم سوم دارای طول ۱۱۰ درجه و عرض 
۰ درجه و آن از شهرهای هند یا سند است. 
رجوع به معجم البلدان شود. 
قند‌هار. [ق] ((خ) نام معبدی است در گنگ 
بهشت. (آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
دگرباره بر مرز هندوستان 
گذرکرد چون باد بر بوستان 
از انجا به مشرق علم برفراخت 
یکی ماه بر دشت و بر کوه ساخت 
از آن راه چون دوزخ تافته 
کزان پشت پای تپش یافته 
درآمد به آن شهر مینوسرشت 
که ترکانش خوانند گلگ بهشت 
هوایی درو دید چون نوبهار 
پرستش‌گهی نام آن قدهار. ِ 
نظامی (از آتدراج). 
قندهار. زق د] ((خ) دهی است از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه, راقع 
در ۴۱هزارگزی جنوب مراغه و ۳ هزارگزی 
خاور شوبة مراغه به میاندواب. موقع 
جفرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنذ آن 
۰ تن است. آب آن از رودخانة لیلان و چاه 
و محصول آن غلات. چفندر و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
قندهاری. (ق] (إخ) سعداشبن غلام 
(حضرت) حنفی مذهب و نقشندی ملک 
بود. او راست: کشف العحجوبین عن خدی 
(اوعلى). تفر الجلالین. اين کتاب متن 
تفیر جلالین است با شروحی در حاشية آن. 
و به سال ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ ه.ق.در بمبلی در 
دو جزء به چاپ رسیده است. (از معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون .)۱۵۲٩‏ 
قندی. [ق] (ص نبی) نبت است به قند. 
آنچه از قتد ساخته باشند چون بادام قندی و 
بت قندی. (آتندراج) (لباب‌الانساب): 
پستۂ قندی | گر جوئی شکرخندش بین 
خواهی ار بادام قندی در شکرخوابش نگر. 
محمد سمید اشرف (از آتدراج). 
قندی. [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۳۰هزارگزی شمال بیرجند. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
شقل اهالی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قندی. [قَ] (اخ) عبدالسلک‌بن محمدین 
عبداله‌ین بشران اموی قرشی واعظ مکنی به 
ابوالقسم. از محدثان است. وی از احمدین 
سلمان تجاد و دعلج‌ین احمد و جز انان 
روایت کند و از او ابوبکر خطیب و ابویکر 





قندیل. 


احمدین حن بیهقی روایت دارند. در شوال 
سال ۳۳۹ ق. متولد شد و در ریع‌الاخر سال 
۰ ق. در گذشت. مردی ثقه و ثبت بود. (از 
لباب الانساب). 

قند ید. [ق ] (ع |) قند. (فنهرست مخزن 
الادویة) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). کند. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||اسپرک. (منتهی الارب) (آنندراج). الوزس 
الجید. اقرب لموارد.[آمیانگوری با شیر 
انگور که در آن هرگونه بوی‌افزار اندازند و 
بیزند و حل نمایند. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). خمری است یا عصاره‌ای 
است که طبخ نموده و در آن افاویه طبه داخل 
کرده‌مانند ورس و عنبر و ک‌افور و مشک و 
بمعنی خلوق نیز آمده. (فهرست مخزن 
الادوية). ||عنبر. |اکافور. ||مشک. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). | خوشبوی است که 
بزعفران ترکیب دهند. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج). | حال مرد نیک باشد یا بد. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قندد. رجوع به قندد شود. 

قند یشتن. اق ش ت] ((خ) ولف 
اب‌الان اب گمان برد که از قرای نیشابور یا 
نواحی بیهق است. رجوع به لباب‌الانساب ج 
۲ و قندستن و قندشتن شود. 

قند یشتنی. [قَ ش ت ] (ص نسبی) نسبت 
است به قتدیشتن است. (از لباپ‌الانساب). 
رجوع به قندیشتن شود. 

قند یشتنی. [ق ش تَ] ((خ) مس‌ترین 
عبداله‌بن حمز؛ دهقان مکنی به ابومنصور, از 
محدثان است. وی مردی صالح و خیرخواه 
بود و از ابوعبدائ محمدین ابراهیم پوشنجی و 
جز وی حدیث شنید و به سال ۳۴۰یا ۳۴ ق. 
در گذشت. (از لباب‌الانساب). 

قندیل. اق) (مسعرب. ) چراغ." چیزی 
است که در آن چراخ می‌اقروزند و آن معرب 
کندیل است. (از انندراج رسال سعربات). 
چراغ و چروند. (ناظم الاطباء). المصباح 
للسراج. ج. قسنادیل. (اقرب الموارد). 
چراغدان و انوس (ناظم الاطباء). 
||شمعدان. |اکیه‌دان. په‌سوز. (ناظم الاطباء). 

||چیزی باشد میان‌تهی که تیرها در آن اندازند 

برای كمال محافظت تیر. (ناظم الاطباء) 

(اتندرا اج از غیاث). 





1 - Aspalathe = Calycotome 
inlermedia. .)۲۱۰ (دزی ج ۲ص‎ 
(از حاشية برهان چ معین).‎ 
۲-بمعتی چسراغ از یونانی 2008۵3 و‎ 
ایتایایی 02۳0812 (حاشية برهان چ معن از‎ 
ژابا ص ۳۱۶) (شمع) = 00200616 (فرانسوی)‎ 
«تفی» مخصوصاً چراغدانی که از سقف‎ 
آويزند. (حاشیة برهان چ معین).‎ 











قندیل 


قندیل آب؛ نوعی از قندیل آبگینۀ بلوری 
ان رایه اب پر کرده و روغن بر آن انداخته 
له میان آن روشن نمایند. (آنندراج از 
اث). 

قتدیل ترسا. 

قندیل تیر, 

قدیل چرخ. 

قدیلچی؛ آنکه در ماجد قندیل چراغ 
وزد. (اتندراج)۔ 

قندیل دوسر. 

قندیل شب. 

قندیل‌کش. رجوع به ذیل هر یک از این 
حات شود. 

-یل. [ق ) ((خ) دهی است از دهان 
سمن‌زیاری بخش فهلیان و مسمنی 
رستان کازرون. واقع در ۳۴هزارگزی 
وب فهلیان و کنار شوه کازرون به 
یان. موقع جغرافیایی آن کوهتانی و 
ای ان معتدل است. سکنة آن ۷۵ تن است. 
ب آن از چشمه و محصول عمدء آن غلات و 
وبات و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
ان گلیم‌بافی است. (از فرهتگ جفرافیایی 
انج ۸۷. 

دیلالبحر. ولل ب] (ع!سرکب) 
می ماهی. (یادداشت مولف). 


.یل ترسا. [ي لٍ ت] (ترکیب اضافی, ا 


کب) قتدیلی که ترسایان در کلیسا افروزند. 
ندراج). قندیلی را گویند که پیوسته در 
یساکه معبد ترسایان است اویخته باشد. 
ظم الاطباء) (برهان)؛ 

ان روغتیتم ز آتش آه 

وزد چون دل قندیل ترساء 

قانی (دیوان ص ۲۰ از حاشية برهان چ 


بن)ء 


|أكتايه از ماه و آفتاب. (آتندراج). 
قندیل قیر. اي لٍ) (ترکیب اضافی. | 
مرکب) چیزی میان‌تهی که تیرها در آن 
نگهدارند. چون قتدیل یخ. (آتدراج)؛ 
بال بلیل از سپرداری شود قندیل تیر 
در کمانداری | گراز گل نشاتی میکنم. 
طفرا (از آنندراج). 
آنکه نشد لطف تواش دستگیر 
شد دلش از ناله چو قندیل تیر. 
طاهروحید (از آنندراج). 
رجوع به قندیل يخ شود. 
قندیل چرخ. [ق ل ج] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از افتاب و ماه است. (برهان) 
(ناظم الاطباء). قنادیل چرخ یمنی ستاره‌ها. 
(از حاشية برهان ج معین). 
قند یلچی. (ق] (! سرکب) چراغچی 
ماجد. (ناظم الاطباء). 
قندیل دوسر. (و ل دس] ام رکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از اسمان است. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قندیل شب. [ي لٍ ش ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از سیاهی شب است. (برهان) 
(آنندراج). تاریکی شب. (ناظم الاطباء). 
قندیل عیسی. [ن لٍ سا] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب است. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قندی لکش. اق ک] (نف مرکب) باد 
قندیل‌کش؛ بادی که بشدت وزد و چراغها و 
قندیلها خاموش کند: 
که‌آیمن بود مرد بیدارهش 
ز غوغای این باد قندیل‌کش. تظامی. 
قندیلو. [ق دیل لو] (خ) دهی است از 
حومة بخش اسکو شهرستان تبریز, واقع در 
۴ هزارگزی جنوب اسکو و ۱۵هزارگزی 
شوب تبریز به اسکو. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و معتدل است. سکنة آن ۳۲۶ تن است. 
آب آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 
۴ 
قند یلی. [ق‌لیی] (ص نبی) تبت است 
به قتدیل و صنعت آن. (از لباب الانساب), 
رجوع به قندیل شود. 
قندیل یخ. [و ل ی ] (سرکیب اضافی, ! 
مرکب) چیزی میان‌تهی که یخ در آن گذارند. 
(از آتدراج): 
ترا بامن دم خوش درتگیرد 
بقندیل يخ آتش درنگیرد. 
نظامی (از آنندراج). 
رجوع به قندیل تیرشود. 
قند پلی. [تي] ([) محمدین حسین شیرویه 
عصار استرابادی مکستی به ابوعبداه. از 


۴ قنس. 


قتزعات. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به قنذعة شود. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به قنذعة شود. ||توک موی که بر سر 
کودکان گذارند یا موهای بلند برآمده و دراز. 
||توک موی که زنان بر سر بقدر انار پیچیده 
دارند. ج» قنازع. ||پاره‌ای از زمین بی‌نبات. 
|[باقیماند؛ پر. |ابن دم. ||پر گردن خسروس. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |اسنگریزه که 
از گسردکان بزرگ باشد. (منتهی الارپ). 
سنگریزه که از گردو بزرگ باشد. (اقرب 
الموارد). اابلاء. (امتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||(ص) زن سخت کوتاهبالا. (اقرب 
الموارد). 

قنس. [ق] (ع !) اصل بزرگی. (مستهی 
الارب). نزاد. (ناظم الاطباء). اصل: فلان شعبة 
من قنک؛ ای اصلک. (اقرب الموارد), 
رجوع به تس شود. 

قنس. [تي] (ع !) اعسلای سر. ج» قنوس. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد). ا(اصل 
بزرگی. (متهی الارب). نژاد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قلس شود. 

قنس. ۰[ نْ] (ع !) قی اندک . (منتهی الارب) 
(آتندراج). طَلْماء که قی اندک است. (اقرب 
السوارد). |آگیاهی است خوشبزی. (ناظم 
الاطباء) (متهى الارب) (اقرب الموارد). نافع 
جمیع آلام و درد بارده و مالیخولیا و درد 
پشت و درد مفاصل و مصفی خون و رنگ و 
مفرح و مقوی دل و مقوی معده و لعوق آن با 
انگبین بغایت تافع است جهت سرفه و دمه و 
دافع خشم و دوردارنده از آفات. (منتهی 
الارب) (آتدراج). راسن که زنجبیل شامی 
است. (ناظم الاطباء).نیاتی است خوشبو که 
هه فتارسن رامن ناف (فتهرست 
مخزن‌الادزیة). 

قنسو. [قَ س] (ع ص) پیر کلان‌سال یا 
دیرینه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مادة بعد شود. 

قنسو. ین ن] (ع ص) پیر سالخوردهیا 
دیرینه. (متتھی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به قنسّر و قتسری شود. 

قنسرون. [ون ن] (إخ) شهرستانی است به 
0 
نون لخواند» شود. (سنتهی الارب) (اقرب 
لاد .رجوع به قسرین شود. 

قنسوة. [ق س رع مص) پر گرداندن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

قنسری. [قَ س ریی ] (ع ص) پیر 
سالخورده یا دیرینه. (ستهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به قنتر و 
َر شود. ۱ 
قسری. [قڻ ن ری‌ی] (ص نسبی) نبت 


* ایت به قنسرین و آن شهرستانی a‏ 





(أققرب الموارد) (منتهی الارب) (از 

لباب‌الانساب). رجوع به قسرون و قتسرین 

شود. 

قنسرین. [تین ن] (اخ) شهرستانی است به 
شام. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). اين شهر 
در طول ۳۹ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض ۳۵ 
درجه و ۲۰ دقیقه و ارتفاع ۸ درجه در اقلیم 
چهارم واقع است و صاحب زنج گوید: طول 
قنسرین ۳۳ درجه و عرض آن ۳۴ درجه 
است. در کوهستان آن مشهد اس که گویند 
قبر صالح پیقمبر است و در آن جاهای پای 
شتر (ناقة صالح) نیز وجود دارد و درست آن 
است که قبر صالح در شيوة یمن است. 
قرین به دست ابوعبیدة جراح به سال ۱۷ 
ق. گشوده شد. رجوع به معجم البلدان شود. 

قنسرینی. [یِن ن نیی ] (اص نسبی) نبت 
است به قنسرین. (از لباب‌الانساب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قتسرین و قسرون شود. 

قنسریفی. [وٍن نْ] (اخ) کللومین عمرو 
عتابی مکنی به ابوعمرو. به فضل و ادب 
معروف است و اشعار نفزی دارد. رجوع په 
لباب‌الانساپ شود. 

قنسطیط. [ق س] (ع !) درخضتی است. 
(منتهی الارب) (اترب الموارد). 

قفسل. ای س ] (معرب, !) رجوع به قتصل و 
قتسول و کنول شود. 

قسول. [ق] (معرب. !) رجوع به قنل و 
کنسول و قونسول شود. 

قنسولگری. ی گ] (حامص مرکب) 
رجوع به کسولگری شود. 

قنشوره. [ق ر ](ع ص) زن که حیض نیارد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). و اين تصحیف 
قشور نیست. (منتهی الارب), 

قنص. [ق) (ع مص) شکار کردن. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

قنص. [ق ن] (ع |) شکار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مصید. (اقرب 
الموارد) (محیط المحیط). 

قنص. [ق | (ع ) بن و نزاد چیزی. (منتهی 
الارب). اصل. (اقرب الموارد). 

قنصعر. [قٍ ض] (ع ص) کسوتاه گسردن و 
کوتاء‌پشت و گرداندام. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

قتصف. [ي ص ] (ع !) پیه بردی. (منتهی 
الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء). طوط 
البردی نفه. و ب الموارد). 


. قنصل. ا ص1 (ع ص) کوتاءیالا. امنتهی 


الارب) (آتندراج). قصیر. (اقرب الموارد)؛ 
قنصل. [ق ص ] (معرب.!) معتمدی است که 

وی را دولت به کشوری میفرستد برای آنکه از 

حقوق و تجارت و تيع دولت متبوع خود 





قنطار. 


حمایت کند. این کلمه لاتینی است" و معنی 
آن متشار است ج» تناصل. (اقرب الموارد). 
رجوع به کنسول شود. 

قنصل. (ق ص ] (اخ) قلعه‌ای است از یمن و 
تا صنعاء دو روز قاصله دارد. (معجم البلدان). 

قنصلية. ی ص لی ی ] (معرب. إمص) مقام 

() خطة القتصل, (اقرب الموارد). 
اداره یا جائی که قتصل در آن به کارهای خود 
رسیدگی کند. قتولخانه. رجوع به 
کنسول‌گری و کنسول‌خانه شود. 

قفط. [ق]) (ع !) نر؛ کودک. (ستتهی الارب). 
نره کودک و و چول. (ناظم الاطباء). ||(امص) 
بازداشتن است. (متهى الارب) (اقرزب 
الموارد) ا الاطباء). 

قنط. ی نْ] (ع مص) نومید شدن. (سنتهی 
الارب). رجوع به قنوط و قناطة شود. 

قنط. [ق ن ] (ع ص) نومید. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). قانط و قنوط. (اقرب 
الموارد). . 

قنطاء [تي ] (معرب, |) دوایی است که آن را به 
فارسی خون سیاوشان و به عربی دم الاخوین 
خواند". (برهان) (ناظم الاطباء). رجنوع به 
تحفه حکیم مومن و فهرست مخزن الادويه 
شود. 

قنطاانورین. [] (معرب. !) خصياكملب 
است. (فهرست مخزن الادوية). 

قنطار. [] (معرب. !) تازگی عود بخور. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) ۳ج 
||پوست گاو پر از زر. . (برهان) ". . | مقدار 
چهل اوقیه از زر یاهزار اوقیه از آن يا دوصد 
دینار یاهزار دو صد اوقیه یا هفتاد هزار دینار 
یا هشتادهزار درهم یا یکصد رطل از ژر یا از 

سیم یاهزار دینار نایک پوست گاو پر از زر یا 

از سیم. (منتهی الارب). ج» قناطیر. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). وزن چهل اوقیه از 
طلا یاهزار و دویست دینار یاهزار و دویست 
اوقیه و گویند هفتادهزار دینار و گویند 
هشتادهزار درهم و گویند صد رطل طلا یا 
نقره و گویند هزار دینار و گویند مشک گاو پر 
از طلا یا نقره و گویند مال فراوان بر روی هم. 
(اقرب الموارد). و قطار در شام صل رطل 
است. (اقرب الموارد). |/ساداوران است و آن 
چیزی است مانند صمغ و در درون بيخ 





1 - Consul. 
-محتملاً از یونانی‎ ۲ 
0728005 - blood = dhrakantia. 
(از حاشیة برهان چ معین بنقل از اشتتگاس).‎ 
طار از لانسبی پت = اهاماناه‎ 8-۳ 
واهامآلاه (فرانسری) رزنه‌ای معادل صد لیرر.‎ 
(دزی ج ۲ص ۴۱۳). ژابا از ۳۵۱ گربد: قنطار از‎ 
Centenarius yii ۵۳۱۵۳700 پونانی‎ 
.)۳۱۶ آمده. (حاشية برهان چ معین از ژابا ص‎ 





قنطاریون. 


درخت گردکان میباشد. خون را ببندد و قطع 
اسهال کند. (ناظم الاطباء). 

قنطاریون. ان ری بو ] (مسعرب لا 
حشیشی است تلخ‌مزه مقوی معده و این کلمه 
دخیل است. (اقرب الموارد). رجوع به 
قنطوریون شود. 

قنطاسیا. [ق ] (معرب, [) بر وزن و معنی 
بستطاسیا حس مشترک است. (برهان) 
(آتدراج) 1 رجوع به بنطاسیا شود. 

قنطال. (ي | (خ) نام ادشاه روس است که 
اسکندر را نوازش کرد و جمیع ممالک خود را 


بدر داد. (برهان) (آتدراج): 
چو قنطال روسی که سالار بود 
خد آگه که گردون بدین کار بود. 
نظامی (از حاشیة برهان). 
به لشکر چنین گفت قنطال روس 


که‌مردافکنان را چه با ک‌از عروس. نظامی. 

قنطتة. ن ط تْ] (ع مص) از ترس دویدن. 
(اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). قنطت قنطتة؛ عدا بغفزع. (اقرب 
الموارد). 

قنطر. (ق ط] (ع إ) سختی و بلا. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). داهیه. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قنطیر شود. |[مرغی است مایل بسیاهی که 
بانگ کند و دبسی نیز خوانند آنرا. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج). فاختد. 
(ناظم الاطباء). 

قنطرة. زق ط ز] (ع مص) بشهر و ده جای 
گرفتن و ترک بادیه کردن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). || مالک مال بقنطار 
شدن. (آنتدراج) (منتهی الارب). مالک شدن 
مال فراوانی را که گویی با قنطار سنجیده شود. 
(اقرب الموارد). ||دیر ماندن و بجایی پیوسته 
اقامت کردن. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اگائيدن. (آنندراج) (متهی الارب). |[بستن 
و محکم کردن. (آقرب الموارد از زجاج)۔ 
||برهم نهادن. (ترجمان عادل جرجانی). 

قنطرة. [ق ط ر] (ع!) پل بزرگ. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء)آنچه بر 
روی آب سازئد برای عبور. (اقرب الموارد): 
نوح نه بس علم داشت گر پدر من بدی 

قنطره بستی به علم بر سر طوقان او. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص‌۳۶۵). 

|اهر بتای بلند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). ج» قناطر. (اقرب 
الموارد). 

قنطرة. زق ط ر) (() مسحله‌ای است به 
نیشابور. (منتهی الارب). و رجوع به مهجم 
البلدان شود. 

قنطرةاربک. [قَ ط رت آث] (اخ) دهی 
است به خوزستان. (منتهی الارب). رجوع به 





معجم البلدان شود. 

قنطریس.۱ق ط ] (ع !) مسوش. (از اقرب 
الموارد از ابن عسباد) (مستتهی الارب) 
(آتدراج). |[(ص) شتر ماد توانا و سخت و 
شک رف‌انسدام. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

قنطس. (ق 1 (معرب, () درخت مورد را 
گویند و به عربی آس خوانند. (تاظم الاطباء) 
(برهان)". رجوع به مورد شود. 

قنطعر. اي Dih‏ إ) قنطوريون. (ناظم 
الاطباء). دارویی است و آنچوبی است 
متخلخل الجسم شه به ترس چون از 
پوست برکنده گردد. مقوی معده مفتح سده. 
(متتهی الارب) (اقرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قنطوریون شود. 

قنطوراء . (ق ] (إخ) کنیزکی است از ابراهیم 
و ترکان از نل او هستند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

- بنوقنطوراء؛ ترکان یا حبشیان. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 

قنطورس. اي ر ] (اخ) قومی از نوع بشر." 

قنطورس. اي ر] ((خ)" نام صورتی از 





صور قلکیه از ناحية جنوبی و آن را بر مثال 
حیوانی توهم کنند مرکب از اسپی و مردی و 
بر پای راست او ستاره‌ای روشن از قدر اول 
موسوم به رجل قنطورس و صورت راسی و 
هفت کوکب است روشن. (از جهان دانش). 
قنطوریون. [ق ] (معرب !) دوایی است و 
آن دو قسم مباشد: کبیر و صغیر. کبیر آن را 
قنطوریون غلیظ خوانند. برگ آن ببرگ 
گردکان‌و بارش به خکدانه ماند و صفیر آن 
را قنطوریون دقیق گویند. برگ آن ببرگ پودنة 
صحرایی میماند. اول را عریز الکییر و دویم را 
عریز الصفیر خوانند (هردو بعین و رای بى 
تقطه). (برهان)* (آنندراج). قنطوریون یا گل 
گند م گیاهی است از تیر سرکبان که 
جنس‌های بسیار دارد و ریشه‌های تمام آنها 














قنع. ۱۳۳۷6۵ 


ضخیم و قوی است به قمی که در مزأرع 
گندم سمکن است موجب زهمت شود. 
ریشه‌های عموم آنها تلخ است و بر ضد تب به 
کار میرود. رجوع به گیاه‌شناسی گل گلاب 
ص ۲۶۱ شود. 





قنطوریون 


قنطیر. [ق ] (ع !) سختی و بلا. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قنطر شود. 
قنطیر. [قي] (معرب. ) اما قنطار. (آتدراج 
از غیاث). رجوع به قتطار شود. |اسختی و 
بلاء و داهیه. (ناظم الاطباء). 
قنع. ق ](ع مص) مایل گردیدن شتر بسوی 
خوابگاه و چرا گاء و پیش اهل خود. |از 
چرا گاه ترش‌گیاه بسوی شیرین‌گیاه آمدن 
شعر. (متتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|اسرنگون کردن آب دستدان را. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). سرنگون کردن سر چیزی 
را. (اقرب الموارد). 
قفع. [ق ن] (ع!) ریگ تک یا جای هموار 
از پایین ریگ تا کرائة آن و آن جای رابب 
نیز گویند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||(إمص) رضا و خوشنودی بقسم و نصیب. 
(اقرب الموارد). |[(مص) خورمند گردیدن به 
قسمت خود. (متهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آندراج), ایل کردن شتر بسوی چرا گاه. 
(منتهی الارب). 


۱ -مصحف فتطاسیا = بنطاسیا <بنطاسیه از 
یونانی 2814ا .Ph2‏ (حاشیة یرهان چ معین از 
اشتینگاس). 
۲ - قسنطی بسشم اول و سوم = 20۳/08 
دارویی در بربر د تاغندست. (دزی ج۲ 
ص ۴۱۳). (از حاشیه برهان چ معین). 
۰ ها - 3 
۰ ها - 4 
۵-از یسونانی Cenlaurée = Kentarei0n‏ 
(فرانسوی) «عقار ۲۳۳ ف» و دزی ج ۲ ص ۴۱۳. 
(از حاشیذ برهان چ معین). 
Centaurea.‏ - 6 * 








۱۳۷۷۴۶ قنع. 


قنع. (ق ن) (ع ص) خسورسند و خشنود 
ببهره و بخش خود. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قنع. [ق](ع |) جمع نقه. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). ااسلاح و ساز. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). ج اقناع. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و جمع الجمع 
آن نمان. اسنتهی الارب). |اطبق از برگ 
خربا که دران طعام نهند. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و به اين معنی بضم قاف نیز 
آمده. (اقرب السوارد) (متهى الارب) 
(آنندراج). ||اصل و بن چیزی. (اقرب 
الموارد) (آتسراج. |اکرنای و بوق. (منتهی 
الارب) (آتدراج). و این مصحف قبع و قَنْم 
نیت بلکه اینها سه کلمه‌اند. (منتهی الارب). 

قنع. (ق ] (ع !) طبق از برگ خرما که در آن 
طعام نهند. (آقرب الموارد) (منتهی ار 
ج به قنع شود. 

قنع. ۰ قن ن 2 ص لاج قانم. (منتهی 
الارب). رجوع به قانع شود. 

قنع. ی ]ع )ج قناع بمعنی سلاح و 
ساز, (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به قاع شو 

قنعات. [قي](ع ص) مرد بسیارموی بر روک 
و تن است. (منتهی الارب). کثیر شعرالوجه 
والجد. (اقرب الموارد). 

قنعات. [قٍ] (ع ص) مرد بیارموی بر روی 
و تن است. (متهی الارب) (انندراج). رجوع 
به ماد قبل شود. 

قنعار. [ ] (ع ص) بز کوهی کلان فریه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج), 
قنعاس. [قٍ] (ع ص) شتر بزرگ و شگرف. 
اامرد توانا و قوی. (منتهی الارب) (اقرب 
السوارد) (آنندراج), ج» قناعیس. (منتهی 
الارپ) (اتدراج), 

قنعان. [ق] (ع مص) خورسند گردیدن به 
قسمت خود. ||(ص) شاهد قنعان, گواه عدل و 
بسنده که بس است ذات او یا شهادت او يا 
حکم او. شاهد مَقنع. (اقرب الموارد) (منتهی 


الارب). مذکر و مؤنث و واحد و جمع آن" 


یکسان است. (از منتهی الارب). 

قنعان. [ق ] (ع !) جج قنعة. (اقرب الموارد). 
به معنی جای هموار ميان دو پشته. (منتهی 
الارپ) (آتدراج), رجوع به قنعه شود. ااجج 
قنع. (منتهی الارب). رجوع به قنع شود. اابز 
کوهی‌بزرگ. (از اقرب البوارد). 

قنعب. ق نْ] (ع ص) نیک خواهند؛ آزمند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 

قنعدل. (ق ن 5](ع ص) احصسمق گسول. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد از قاموس). 

قنعسة. [ نع س ] (ع اسسص) سختی و 
کوتاهی‌گردن. (متهی الارب) (اقرب الموارد) 





(آنتدراج). ||(مص) سخت کوتاه گردن شدن. 


(منتهی الارب) (آنتدراج). ۲ 
قنعون. [ق ن] (ع ص, ) ج قسیع. (اقرب 
الموارد). رجوع به قنع شود. 


قنعة. [ق ن غ) (ع !) قتعة الجیل و السنام؛ سر 
کوه‌و سر نیزه. (اقرب الصوارد) (منتهى 
الارب). 

قنعة. ( ع](ع مص) ميل شتر بسوی 
خوابگاه. (متهی الارب). رجوع و میل شتر 
بچرا گاه خود و میل و اقبال آن به جایگاه و 
اهل خود. (اقرب الموارد). |أميل شتر بسوی 
چرا گاه شیرین‌گیاه از شوره گیاه. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |اصعود. (اقرب 
الموارد). 

قنعة. [ق ع] (ع اسص) سوال و حاجت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). اعوذ بالله من 
مجالس القتعة؛ ای السژال. (اقرب السوارد) 
(متهى الارب). 

قنعة. (ي ] (ع ‏ جای هسوار ميان دو پش 
نرم خا ک.(اقرب الموارد) (منتهی الارب), ج» 
قنع و جج» قتعان. (اقرب الموارد). 

قنغر. ۰ ا(4 درختی لست که چوب آن 
از چوب کبر درشت و غلیظتر باشد و شتر آن 

رهش ی کرو ا 
(اقرب المواره) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
قنف. [ق نْ] (ع مص) کفته گردیدن گل و 
شکافته شدن آن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||(إمص) خردی کوش و درشتی و 
دوسیدگی آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(اقرب الموارد). ||سطبری بینی. ||(() سپیدی 
که‌بر نر خرما باشد. (انندراج) (منتهی 
الارب). 

قنف. [قَ ن] (ع ص) تنک موی سر. (از 
اقرب الموارد). 

قنف. [قن ن] (ع !)گل سیل‌آورد که خشک 
و شکافته شده باشد. (منتهی الارب) (اقرب 


الموارد). 
قنف. [ق](ع ص, ل) ج آقستف. (اقسرب 
الموارد). ۳ 


قنفاء . [ن ] (ع ص) مونت اقنف است. 
(اقرب الموارد). زن خردگوش. ||گوش بز که 
درشت و بر صفت نعل با لخت دوخته باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندرا اج). 
|آگوش مردم که میل و کجی نداشته باشد. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |اسر نره 

زر گ. (منتهی الارب) (آنندراج). 

قنقج. [ي ف ] (ع ص) ماده خر پهنا شربه, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(المعرب جوالیقی ص ۲۶۲). 

قنفخ. [ي ف ] (ع () گیاهی است. |ابلای 
سخت. (متهی الارب) (افرب الموارد). 
رجوع به نفخ شود. 








قنفرش. 
قنفخ. [ق ف ] (ع ‏ گیاهی است. |ابلای 
سخت. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 

رجوع به ماد: قبل شود. 

قنفخر. [قٍ ف] (ع ص) بزرگ‌اندام. (متهی 
الارب). التار اساعم الضخم الجثه. (اقرب 
المواره). || بخ گیاء بردی. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). واحد أن قنفخرة است. 
(اقرب الموارد). 

قنفخرة. [ق ف ر](ع!) یکی قلفخر. (اقرب 
الموارد). رجوع به قتفخر شود. 

قنفد. [ق ف] (ع () قسنفذ است. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب) (انندراج). رجوع به 
قنفذ شود. 

قنقذ. ی ف /](ع(. مسوش. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). ااجای 
خوی پس دو گوش شتر. (منتهی الارب). 
ذفرى البعير و فى المحكم: سيل العرق من 
خلف اذنی البمیر, (اقرب الموارد). |اریگ 
تودة فراهم آمدة باند. ||درختی که در وسط 
ریگ رسته باشد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). |اجایی که در وی گیاه 
درهم و ابوه روید. (منتهی الارب) (اقرب 
السوارد). ||جوجه‌تیفی. خارشت. (متهی 
الارب) (اترب الموارد) (آنندراج). بعضی 
گفته‌اند خارپشت ماده را قفذه گویند و نر را 
شيهم يا دلدل. (ناظم الاطباء). چ, قنافذ. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب), 

- قنقذالدراج؛ رجوع به این کلمه شود. 
قلفذ بحری؛ یک قسم ماهی است دارای 
صدف که پرست آن در داروهای جرب به کار 
رود و گوشت آن در بیماری خنازیر سودمند 
افتد و خا کتر پوست آن در مداوای قروح 
چرکین نافع است و گوشت زاید را از سيان 
میبرد. (قانون بوعلی, ادویة مفرده). 

قنفذ جیلی؛ دلدل. خارپشت. (قانون 
ابوعلی, ادویة مفرددا 
- قفذ لیل؛ مرد سخن‌چین. (متهی الارب). 
نمام. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
قنقذالدراج. ی ف ذذ دز را) ((ج) نام 
موضعی است بدان جهت که گیاه بسیار دارد. 
(منتهی الارب). و رجوع به معجم البلدان 
شود. 

قنفذة. ی ف /ت ذ] (ع) مؤنث قنفذ. به 
معنی خارپشت ماده. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قنفذ شود. 

قنقو. [ق ف ](ع!) نره (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). ذ کر,(ناظم الاطباء). 

قنفرش. [ق ف ر] (ع ص) گندپیر. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). گنده‌پر کلانال. 
(ناظم الاطباء). المجوز الکبیرة المتشنجة. ج. 


1 - ۰ 








قنارش. (اقرب الموارد). |اسر نر سطبر و 
دفزک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قنفسه. (ي فی ش ] (ع () جانورکی است از 
حشرات الارض. ||ترنجیده و درکشیده 
پوست. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آتندراج). 

قنفشة. [ق ف ش ]اع سص) ترنجیده و 
درکشیده پوست شدن. ||زود فراهم آوردن 
چیزی را. اسنتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آتندراج). 

قنفع. اق ف ](ع ص) کوتابالای پست. 
(اقرب الموارد). رجوع به شُنقع شود. ||( 
موش. (اقرب الموارد). 

قنفع. [تي فب ] (ع !) مرش. (اقرب الموارد). 
رجوع به مادة قل شود. 

قنفعك. ( ف غ] (ع !) سرین. || خارپشت 
ماده. (اقرب الموارد). رجوع به قلقعة شود. 
قنفل. [ن ف ] (ع ص) بز شگرف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قنقلة. (ق ف [](ع مسص) رفتار گران. 
(منتهی الارب). قنْفْلْ؛ ای مشی مثية ثقيلة. 
(اقرب الموارد). 

قنفور. 11 (ع !) سوراخ کون. (منتهی 
الارب) (انسندراج) (از اقرب الموارد از 
قاموس). 

قنفیر. | (ع ص) كوتاءبالا. (متهی الارب) 
(تدراج). قصیر. (اقرب الموارد). رجسوع به 
قنافر شود. 

قنقری بالا. [ق ی] ((خ) (علیا) نام یکی از 
دسانهای چهارگانهبخش بسوانات و 
سرچهان شهرستان آباده. حدود و مشخصات 
آن: از شمال گردنه کولی‌کش و دهستان 
سورمق از جنوب دهتان قنقری پائین و 
اباب قادرآباد از خاور دهستان حومة 

بخش از باختر دهستان خنگشت. موقع آن 

کوهستانی است ت این دهستان تقریباً در شمال 
باختری بخش واقع و هوای آن معتدل بالسبه 
سرد. آب مشروب و زراعتی آن از رودخانة 
قشلاق و چشمه و قنات است. محصولات آن 
عبارتند از: غلات, چفندر, حبوبات, و جزئی 
میوه‌جات. شغل اهالی, زراعت و پیله‌وری و 


صنعت دستی زنان قالی‌بافی است. از ۳۲ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته. مرکز آن 
قریه ده بيد مباشد. نفوس در حدود ۶۶۰۰ تن 


و قراء مهم آن عبارتند از: قشلاق خرمی, 
علی‌اباد کوشک. مشکان. شوسهٌ شیراز به 
اصفهان از وسط دهستان کشیده شده و 
طوایف مختلقه عرب در حدود دهتان یبلاق 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

قنقری پایین. ی ن] (إخ) (سفل) نام یکی 
از دهتان‌های چهارگانه بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده و حدود آن از اینقرار 





است: از شمال کوه بوانات و دمستانهای 
قنقری بالا و حومه بخش. از جنوب مشهد 
مرغاب وسر پتیران, از خاور دهستان 
سرچهان و تنگ باب‌الجوز, از باختر 
ارتفاعات عین البلاغ و دهستان احمدآباد. 
موقع جغرافبایی آن کوهستانی و دامنه 
میباشد. این دهستان در جنوب بخش واقع 
گردیده‌هوای آن معتدل بالشبه سرد آب 
مشروب و زراعتی آن از چشمه و قنات است. 
محصولات آن عبارت است از غلات و جزئی 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و صنعت 
دسعی انان قالی‌بافی است. این ده از ۲۴ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۴۸۰۰ تن و قراء مهم آن 
عبارتد از: احمدآباد. سن گشت., باغ سیاه 
چم بیان. خورکش. خورجان, فنجان, 
مظفراباد. طوایف عرب خصه در این 
دهستان پیلاق میکنند. و شوسۀ شیراز به 
اصفهان از باختر آن کشیده شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قنقع. [ق ق] 0 ص) کوتاه‌یالای فرومایه. 
رجوع به قنفع شود. ||(() موش. (منتهی 
الارب). 
قنقع. قيا (ع !) موش. (منتهی الارب), 
رجوع به قتقع شود. 
قنقعة. (ق ن ع] (ع !) سرين. | خارپشت. 
(منتهی الارب). رجوع به قنفعة شود. 
قفقل. (ق قَ] (ع ص) پیمائة بزرگ. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندرا اج). |امرد 
گران‌وطی و گران‌پاسپر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). الرجل اشقیل الوطاء. (اقرب 
الموارد). 
قنقل. 1ق ق ] ([خ) نام تاج کری. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
قنقن. [ق ق] (ع ص, ) رهنمای. (آتدراج) 
(متهى الارب). دليل راهتما. (اقرب الموارد). 
|| صدفی است دریایی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). |اکلا کموش بزرگ. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
قنقن. [ ي](ع ص. !) راهسنما و دلسل. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). | آب‌شناس 
در صحراها و کاریزها. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). و در عبارت ابن‌بری آمده که 
قتقن و قناقن مهندسی است که آب را در زیر 
زمین می‌شناسد تا جائی که آب وجود دارد 
حفر شود. و این کلمه خارجی است. (اقرب 
الموارد). ||صدفی است دریائی. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |[کلا کموش‌بزرگ و 
در نان آمده که توعی از موشهای صحرائی 
است. (اقرب الموارد). 
قنقهر. ان ق ه] (۱0 فى است 
ناخوش‌طعم و بعضی گویند سندروس است و 





قنوان. ۱۷۷۷۷ 
بعضی دیگر گویند سنگی است و آن را از بلاد 


مغرب آورند و بعضی دیگر گویند صمفی 
است شفاف مانند سندروس و این اصح است 
وان را لعل مصری خوانند. درد دندان را نافع 
باشد. خوردن آن با سکتجبین بدن را لاغر 
کند.(یرهان) (آتدراج). 

قفم. [ق نْ] (ع مسص) بوی گرفتن است. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج), 
|اتسیاه گردیدن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), ||تری رسیدن اسب و غیره را پس 
چرکین و گردآلود گردیدن از نشستن غبار بر 
آن, (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج), 

قنمة. [ق ن ۶ ] (ع !) بوی بد روغن و چربش 
و زیت و مانند آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج). 

قنمة. [ق ن ](ع ص) بوی گرفته از بوی بد 
روغن زیت و نحو آن. گویند: يده قنمة من 
الزیت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد)ء 

قفن. اي ن] (ع !)ج قله به معنی یک تاه از 
تاهای رسن یا بخصوص تاه رسن از پوست 
خرما. (متتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). 

قنن. ۰ (ق )(ع 4 ج فة .اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قنة شود. 

قنن. [ق نْ] (ع !) راه و روش. امنهی 
الارب). سلن, (اقرب الموارد), 

قنو. اَّنژ] (ع مسص) ورزیدن و.فراهم 
آوردن. (منتهی الارب) (انندراج). جمع كردن 
و کسب کردن و گرفتن آن را برای خود نه 
برای تجارت. (اقرب الموارد). |اگرفتن بز را 
برای دوشیدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج). || آفریدن. |الازم گرفتن حا را 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب). پردگی و 
خانه‌نشین کردن دختر را. (منتهی الارب) و 
گوید قیِت الجارية مجهولاًء به معنى 
بازداشته شدن از بازی و مستور شدن در 
خانه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

قنو. [ق نوو ] (ع !) سیاهی. (منتهی الارب). 
سواد. (اقرب الموارد). ||(مص) بمعنی فُنوان. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قنوان شود. 

قنواء ۰ [قن] (ع ص) مؤنٹ اقنى. زن 
بلندبینی. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(آتدراج). 

قتوات. (ق ن] (ع !)ج قناة بمعنی نیزه, 
(آتدراج) (متهی الارب). |اج قنات بمنی 


کاریز. 
گنوان. [ین] (ع 4 ج تنوه یا قنوه. (سنتهی 
الارپ). ۱ 


قنوان. (ق ن] (ع سص) قنوان. (سنتهی 


۱-تقهر. قیقین. 








۸ قنوان. 
الارب). رجوع به قُوان شود. 
قنوان. اقثنْ] 0 مص) ورزیدن و فراهم 
آوردن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اگرفتن بز برای دوشیدن. (از اقرب الموارد). 
رجوع به قَنْوٌ شود. ||(() آستین پیراهن. 
(منتهی الارب). 
قنوان. اق نَ] (2۱) نام دو کوه است نزدیک 
حاجر و در مغرب آن از ببنی‌مره. (از معجم 
البلدان) (متهى الارب). 
قنوء .(ق] (ع مص) سخت سرخ شدن. 
اکشتن کی را یا براگیختن کسی را بر قل. 
ادر دباغ انداخته شدن پوست. ||مردن. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب). ||فاسد شدن. 
(از اقرب السوارد). تباه گردیدن پوست. 
(متتهى الارب). 
قنوب. [ی](ع () غنچه‌های نبات و غلافهای 
شکوفه. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(آنستدراج). ظاهرا سفرد آن قنب است. 
|اامسص) داخل شدن. (از اقرب‌المو ار 
درآمدن در کاب |افروشدن آفتاب. (منتهی 
الارب). غروب کردن. (از اقرب الصوارد). 
|| خشاوه کردن انگور را و بریدن آنچه بار آن 
را زیان رساند.(از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
قنوت. [ق] (ع مص) فرمانبرداری کردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). و از اين 
معنی است قول خداوند تعالی: القانتین و 
القانتات. ' (منتهی الارب). || خاموش بودن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سکوت 
کردن. |ابازماندن در سخن. (متهی الارب). 
اسا ک‌در کلام.(از اقرب الموارد). |ایستادن 
در نماز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
بهمین معنی است حدیت: افضل الصلوة طول 
قنوت. (متتهى الارب). |إدعاكردن. إاذليل و 
خوار شدن: قتت له؛ ذل, (از اقرب المواردا. 
قنوج. [ّن نو / ین نو] (اغ) منتهی الارب 
آن را بکسر قاف و فتح نون ضبط کرده و 
گوید:شهری است. محمودبن سبکتگین آن را 
گشود.(از معجم البلدان) (آنندراج). در ناحیۂ 
فرخ‌آباد در ۰ ۵میلی رود گنگ واقع است. 
(تلخیص از بریتانیکا)؛ 
یکی گفت این شاه روم است و هند 
ز قنوج تا پیش دریای سند. 
فردوسی (مقدمة شاهنامه چ دبیرسیاقی). 


چون قصد کنی فتوح قنوج 

ملت ز تو شادمان بیم. خاقانی. 
ز قنوج تا قلزم و قیروان 

چو میفی روان بود تیفم روان. نظامی, 
به قنوج خواهم شدن سوی فور 

خدا یار بادم در این راه دور. نظامی. 


قنود. [ق] (ع [) ج قند. (اقرب الصوارد). 
رجوع به قند شود. " 





قنود. [ق] () کی را گویند که در کار و 
گفتار غره شود و دلیر گردد. (بزهان). مصحف 
فنود. و در جهانگیری فقط فنود ذ کر شده. 
(حاشية برهان چ معین). 

قنوده. اق د /د) () قنود. (آنندراج). 
رجوع به قنود شود. 

قنور. [ق نو 13 ص) کلان‌سر. |اسرکش. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||دشوارخوی و سخت و درشت از هر چیزی. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
فظ غلیظ. (اقرب الموارد). 

قنور. (قن نو ] (اخ) نمک‌زاری است به بادیه 
که‌نمک آن در غایت خوبی و تیزی و جودت 
باشد. (منتهی الارب). بسابه گفته ازهری 
نمکزاری است در بادیه. (از معجم البلدان). 

قنوس. [ق] (ع 4 ج قتس, به معنی اعلای 
سر. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع 
به قتس شود. 

قنوط. (ق] (ع مص) مأیوس و ناامید شدن. 
(از اقرب الموارد). نومید شدن. (منتهی 
الارب) (ترجمان عادل ترتیب جرجانی). 
قتط. قناطد. (اقرب الصوارد). ||(امص) 
تاامیدی. نومیدی. نمیدی. حرمان. یأس. 
(یادداشت مولف). 

قنوط. (قَ] (ع ص) نسومید. قانط. قیط. 
(اقرب الموارد): و ان مسه الشر فیس قنوط. 
(قرآن 4۴۹/۴۱ 

قنوع. [ق] (ع ص) خورسند بسندکار به 
بهر؛ خود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||() نشیب و پستی. |بلند و بلندی. از اضداد 
است. (منتهی الارب). 

قفوع. [ق] (ع مص) مایل گردیدن شتر 
بسوی خوابگاه و پیش اهل خود آمدن. ||از 
چرا گاه ترش‌گیاه بسوی شیرین‌گیاه آمدن. 
||به دی برآمدن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |[بلند شدن پتان گوسفند و نبودن 
تصوب در آن. (متهی الارب). ||سژال و تذلل 
کردن. (از اقرب الموارد). |اخواستن و 
خوارمندی و نیاز نمودن در سژال. || خورسند 
بودن بدانچه قمت باشد. و این از لشات 
اضداد است. (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 

قنون. [ق) (ع )ج فَُة. (اقرب الموارد) 
(متهى الارپ). رجوع به قنة شود. 

قنونة. [ق ن) (ع امص) مملوکیت و بندگی. 
(متتهی الارب). عبودة. (اقرب الموارد). 

قنوفی. اي ن نا] (إخ) رودباری است به 
سرات. (منتهی الارب). رجوع به معجم 
البلدان شود. 

قنوة. اون / قن ](ع اسسص) ورزش. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). کسبة. (اقرب 
الموارد). ||(ص) غنمه ونوة يا قنوة؛ گوسپد 








قنی. 
دوشیدنی و ثابت بر آن. (صنتهی الارب). 
خالصة له ثابتة علیه. (اقرب الموارد) (محیط 
المحیط). ||(مص) فراهم کردن گوسپند و جز 
آن برای خوردن. الا خوشه. ج. اقناء. 
ټتوان, قنیان. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قنوة. [ق نژ و] (اخ) شهری است به روم. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
قنوی.3قَن ویی ] (ع ص نسبی) نبت 
است به قناة بمعنی نیزه. گروهی از محدثان به 
اين نام مشهورند. (از لباب الانساب), 
قنوی. قن وا] (اخ) نام کوهی است. (از 
معجم اللدان). 
قنة. ین ن)(ع ل) یک تاه از تاههای رسن یا 
بخصوص تاه رسن از پوست خرما. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج قّن. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||بیرزد که 
دارویی است مُدِرّ و مُخرج رياح و جهت 
واماندگی و کزاز و ترنجیدگی و صرع و درد 
سر و سدر و درد دندان کرم‌خورده و درد 
گوش, اختناق زهدان نافع و تریاق است زهر 
تیر زهرآلود را و جمیع سموم را و دود آن 
هوام را دور تماید. (منتهی الارب) (آنندراج). 
نوعی از صمغ است. مانند مصطکی و آن را 
بسارزد و بیرزد گویند. گرم است در دوم. 
(برهان) (آنندراج)۲. 
قنة. [قّن ن) (ع !)كوه خرد. ||سر کوه. |اکوه 
دراز ذُر هوا جدا گانه اه یا کوه نرم خاک 
هموار گسترده بر زمین. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||الا كمة الملمة الرأس و هي 
القاره لاتبت شيأ. (اقرب الموارد). ج شُننء 
قنان. قنون, قنّات. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). 
قنة. این ن] (اخ) مسسنزلی است از 
حومانةالاراج در راه مدینه به بصره و گویند 
کوهی است. نقاط دیگری نیز بدین نام 
موسومند. رجوع به معجم البلدان شود. 
قنهور. [ق ن و] (ع ص) دراز درم و 
درامده پوست یا ضعیف و سست. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
قنی. [ق نا] (ع امص) خوشنودی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |[(عص) خوشنود شدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
|ابی‌نیاز شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
االاج ية و قتية. (اقرب الموارد). رجوع به 
قنية شود. 
قنی. [قّنی] (ع مسص) ورزیدن و کب 
کردن. || خوشنودگرداندن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 


۱-قرآن ۳۵/۲۳ 
۲-نام عربی صمغ موسوم به ۵008 یونانی 
است. (عقار ص۳۳۹ (حاشية برهان چ معین). 








قتی. 
قنیی. [ نی‌ی ] (ع !) گوسفند که برای شیر و 
بچه باشد. (منتهی الارب) (انندراج). 
قنی. ی نیی ] (ع | ج قناةء به معنی نیزه. 
(متهی الارب) (آنتدراج), 
قنی. 4a [bia]‏ تيزه. (مخزن الادویه). 
|ابعض اطباء گفته‌اند: قی بفتح قاف و قصر. 
قصب (نی) است و بر عودالطباشیر یعنی قصب 
آن نیز اطلاق می‌نمایند و بر شجرةالاشق نیز و 
گفته‌اند خود اشق ق است و گفته‌اند نوعی از 
اندروطایی است و نیز گفته‌اند اسم نباتی 
است. برگ آن شبیه به برگ نعناع و معروف و 
نزد عامُ عرب بکلخ و نزد بعضی برطبۂ یابسه 
و کلخ. (مخزن الادویه). 
قفی. [قَنْ نیی ] (ص نسبی) نبت به قنة. 
مولف لباب الاناب گوید: گمان میرود قنة نام 
قریه‌ای است. (از لاب الانساب). |انسبت 
است به قن و آن دهی است. (از صعجم 
البلدان). رجوع به قن شود. 
قنی. (ق | (اخ) دی است نزدیک میفع. 
(منتهی‌الارب). 
قفیی. اي نا] (اخ) شهری است به صعید. 
(منتهی الارب). رجوع به معجم البلدان شود. 
قنی. ای ن] (اخ) قریه‌ای است از يمامة در 
ناحية ریب. (از معجم الیلدان). 
قنی. [قّن نی ] (ٍخ) (ابسن ...)یکی از 
محدتان است. (متهی الارب). 
قفی. [ق] (اخ) موضعی است به یمن. (منتهی 
الارب). 
قنیات. لقن (ع 0ج قات ه سعتی نیزه 
(منتهی الارب) (آندراج). . رجوع به قناة شود. 
قنیان. [قّن] (ع مص) لازم گرفتن حیا را. 
| پردگی و خانه‌نشین کردن دختر را. (منتهی 
الارپ) (آندراج). |ادرزیدن و کسب کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|| خوشنود گردانسیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). قنْنْ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قنی شود. 
قنیان. این ] (ع مص) قلی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قنی و مساده قبل 
شود. 
قفیب. (ق ] (ع ل) ابر. (متهى الارب) 
(آنندراج). سحاب ترا کم. (اقرب الصوارد). 
||اجماعت مردم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج), 
قنیبو. [ق نْ ب ] (ع ) گیاهی است. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به قتبیر 
شود. 
قنيت. [ق] (ع ص) رأة قسنیت؛ زن 
کم خورا ک.(منتهی الارب) (آنندراج). قليلة 
الطعم. (اقرب الموارد). ||سقاء قنیت؛ مشک 
بسیارآبگیر و روان‌کتنده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). در اقرب الموارد سقاء قنیت به 





کسرقاف و تشدید نون و بمعتی میک آمده 
است. 
قنیص. [ق](ع ص,!) شکساری. (منتهی 
الارب) (انسندراج). شکارچی. (از اقرب 
الموارد). |اشکار. (منتهی الارب) (آنندراج), 
شک ارشده. مسصید. (منتهی‌الارب) (از 
آقرب‌الموارد). مقنوص. (اقرب‌الموارد), 
قنیع. [ق] (ع ص) خوارمندی‌نماینده در 
سوال. || خورسند و بندكار به بهرة مقسوم. 
(متهى الارب) (آتدراج): 
قنیع. ۰ (ق نَ] (اخ) اراش 5 
بنی‌ابی‌بکرین کلاب. (منتهی الارب). آبی 
است میان بنی‌جعفر و بنی‌ابی‌بکر که برای آن 
به جنگ و خونریزی دست زدند. و ابن خنجر 
جعفری در این پر اشعاری دارد. ابویکر 


همدانی گوید: 5 قنیع آبی است از بنی‌قریط. 
رجوع به معجم ان شود. 


قنیعه. [ق نْ ع] ((ج) حوضی است ميان 
ثعلیه و خزیمه در راه مکه از امجعقر. (از 
معجم الیلدان) (منتهی الارب). 

قنیف. [َ] (ع ا) گروه مردم. |((ص) مرد 
کم‌خوار. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|اکم‌موی سر. (متهی الارب). ||ابر يا باران 
بسیار. ||(() پباره‌ای از شب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). | طیلسان. ج. شمّف. (از 
اقرب الموارد). 

قنیقاع. [ق ن (ح) (یوم...) روزی است از 
روزهای تاریخی اسلام. در این روز جنگی 
میان سلمانان و بهودان بنی‌قنیقاع رخ داد. 
(مجمع الامثال میدانی). 

قنیلش. [ق ل] ((خ) قلعه‌ای امت در اندلس 
از توابع قرمونة. (از معجم البلدان). 

قنین. [‌ن نی ] (ع 4 طبور. (منتهی الارب). 
طبور حبشه, (اقرب الموارد). ||بازيى است 
رومیان راکه بدان قمار بازند. (منتهی الارب). 
قنینات. [ق ن] ((خ) موضعی است در حرم 
مکه از نصر (از معجم البلدان). 

قنیفة. [قَنْ نی ن] (ع !) شيشه. ج قناتی. 
(منهی‌الارب) (ناظمالاطباء). |اظرف 
شیشه‌ای برای شراب. (از اقرب الموارد). 
صراحی. (ناظمالاطباء). 

قنینة. [ق ن نْ] (إخ) دهی است به دمشق. 
(منتهی الارب). 

قنینه. [‌ن نی ن اي /ق نی نان ] (ازع»!) 
قنينة. آوندی که شراب در آن پر کنند. مثل 
شیشه و صراحی و غیره. (از آنندراج): 


صبح چو کام قتینه خنده براورد 
کام‌قنینه چو صبح لعل تر آورد. 
خاقانی. 
دست پاله بگیر قد قنینه پیج 
گوش چغانه بمال سین بربط بخار. 
خاقانی. 





تو. ۱۷۷۷۹ 


قنیك. (وٍن ی ](ع مص) در پرده و خانه‌نشین 
کردن دختر را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): فی الجاریه: پردگی و خانه‌نشین 
کرد دختر را. (منتهی الارب). گویند: قنیت 
الجاریه (بطور مجهول)؛ بازداشته شدن از 
بازی با بچه‌ها و ستور نگاهداری شدن در 
خانه. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قنية. [وّن / ون ی ](ع |) آنچه کب شود. 
(از اقرب الموارد). مال ورزیده یخنی‌نهاده 
|[(مص) فراهم آوردن گوس‌فند و جز آن برای 
خوردن. (منتهی الارب). 
قو. (ق /قُو] (ارکوی سوخته و پنبه و 
صحیح بيخ درختی است که پر ملایم باشد و 
آ تش چخماق در آن زود گیرد. (آنندراج). 
رکو و پنبه نیم‌سوخه. (ناظم الاطباء). 
چوب‌پنبه‌ای که در آتش روشن کردن با 
چقماق استعمال میشد. (فرهنگ نظام). 
آتش‌گیره. (ناظم الاطباء): 

با طینت ملایم کار از فلک برآید 

ز آتش‌زن است دائم روشن ن جرا قو را. 

محسن تأثیر (از آنندرا اج). 

||نوعی قارچ که در میان درختهای پوسیده 
روید و از آن برای افروختن آتش آتش‌گیره, 
و پرهازه کنند. (یادداشت مولف). نوعی است 
از قارچ که چچ آن پایه ندارد و به تنۀ درختان 
می‌چبد. در زیر چتر آن بجای ورقه‌های 
نازک سوراخ‌هایی است که در داخل انها 
بازیدها تشکیل میشود و هر یک از انها دو 
ها گ‌دارد.۱ رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ 
دانشگاه ص ۱۴۳ شود. 
قو. (()۲ پرنده‌ای است از جنس مرغابی که 
گردن‌دراز و پرهای ترم و لطیف پرنگ سیاه و 
سفید دارد و در اب شا میکند. در نرمی و 
لطافت به پرهای آن مثال زنند. این پرنده را 
جویینه نیز گویند. (ناظم الاطباء), 

غاز بسیار بزرگ که پرهای بار نرمی دارد 
و در ستکا و بالش و تشک می‌کند. (فرهنگ 
نظام). 

- در پر قو خوابیدن؛ کنایه از در ناز و نعمت 
پرورش یافتن. 

- قو نپریدن در جایی؛ خلوت بودن. بی اغیار 
بودن. وحشتنا ک بودن جایی. قو در انجا 
نمی‌پرد را در محلی گویند که هیچکس را در 
جای دخل نباشد و از حال آنجا کی خبردار 
نبود و بار جای دهشتتا کو سهیب بود. 


(آتدراج)؛ ۱ 
خیل ملک رب پیم در ان کو نمی‌پرد 
آنجا که ۳1 رو پردم قو نمی‌پرد. 
تأثیر (از فرهنگ نظام). 
Polyporus.‏ - 1 


۲-ناظم الاطباء بفتح قاف ضبط دارد. 











در تک فراغت ما قیل و قال ێت 
آنجا که هت بالش ما قو نمی‌پرد. 
تأثیر (از آنندراج). 

قو. [قوو] (إخ) وادیی است در عقيق. 
شنفری درباره آن اشعاری دارد. رجوع به 
عیون الاخبار ج ۴ ص ۷۹شود. 
قو. [ق ون](ع ص) حسبل قو؛رسن 
مختلف‌تاهها. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
قوا. [ق] (ع !) قوتها. توانائیها. زورها. (ناظم 
الاطباء). قوی: 

این سطرهای چین که ز پیری بروی ماست 
هر یک جداجدا خط معزولی قواست. صائب. 
- قوای حیوانی؛ آنکه از دل منبعث شود و 
مختص به حیوان باشد چون حرکت قلب و 
نبض و قوتی که حافظ حیات است و قوت که 
بدن را از تعفن نگاه میدارد غضب و شهوت از 
عوارض آن است. رجوع به قوه و قوت شود. 
- قوای طبیعی؛ که تعلق به جگر دارند و 
عبارتد از: جاذبه, ماسکه, هاضمه, غاذیه. 
دافعه, ناميه و مولده. رجوع به قوه و قوت 
شود. 

- قوای نفسانی؛ که از دماغ منبعث میشود. 
چون: باصره شامه. سامعه, ذائقه. لامسه. 
خن مشترک. خیال, مفکره. واهمه, حافظه, 
رجوع به قوه و قوت شود. 

قواء .(ق /ي | (ع ص" زمین خشک و 
بی گیاه. (از اقرب الموارد). دشت و زمين 
خالی و پی‌آب‌وگياه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[زمین خشک مان دو قطعه زمین 
باران‌رسیده. (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |[((مسص) گرسنگی. (از اقرب 
الموارد). گویند: بات القواء: ای جائعاً. غير 
طعم. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |((ص) منزل قوا؛ ای لا اتيس به. 
(اقرب الموارد). جای خالی. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

قوائم. [ق ء] (عا) ج قائمة. (متهی الارب). 
یمعنی یکی از چهار دست و پای ستور و 
دست و پای آدمی و پایهای آن چیز که قیام 
آن بدان است. (آنندراج). رجوع به قالمة 





شود. 

قواقم. (ق ء] (اخ) چند کوه است مر هذیل 
راء (منتهی الارب). از ابی بکربن کلاب است و 
از آنجمله است کوه قرن‌التمم. ابوقلابة هذلی 
دربارة آن اشعاری دارد. رجوع به معجم 
البلدان شود. 

قوابع. اق ب] (ع ص. ) پس‌م‌اندگان. 
(منتهی الارب). خیل قوايع؛ اسبان ماندة 
سپس اسب پیشی‌گیرنده. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

قوابل. [ق ب] لعج قابلة. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قابلة شود. 
- قوابل‌الامر؛ اوائل کار. (متهی الارب). 

قوایی. [ق با)(ع 4 قوباء و آن ادرفن و 
نوعی از خشکریشه است که در پوست ادمی 
پدید آید. (ناظم الاطباء). و على القوابی 
(ک‌افور ] بشحم البط... (مفردات قانون 
اب وعلی؛ در كلمة کافور). |((ص) زن 
سترده‌موی. (ناظم الاطباء). رجوع به قوباء 
شود. 

قوات. (ق) (ع) قوت. (منتهی الارب). 
خورش به اندازة قوام بدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). المكة من الرزق. (اقسرب 
الموارد). رجوع به قوت شود. 

قوات. یو وا] (ع ا ج فوّة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی توانایی. (آنندراج), 


رجوع به قوة و قوت شود. 
قواتل. [ق تٍ] (ع ص, () ج قاتلة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


قوائس. [ق ثْ] (معرب, !)۲ صاع. (النقود 
العربیه ص ۴۱). این کلمه از یونانی گرفته شده 
و بصورتهای مختلف, از قبیل: قوائس, 
قوائوس, قوابوس, قوایوس, فوانوس. 
فوایوس. فواتوس و جز اینها تحریف و 
تصحیف شده است. رجوع به النقود الصربية 
ص ۰۴۱ ۴۲ شود. 
قوا ئوس. [ق] (ممرب. !) رجوع به قوائی 
شود. 
قواحط. [ ح)(ع ص.!) ج قاحط. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قاحط شود" 
قواد. (قز وا](ع 4 بینی و آن لغتی است 
حمیری. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|((ص) زن‌جلب. (منتهی الارب). زن‌جلب و 
دیوث. (ناظم الاطباء) قرساق و ديوث. 
(آتدراج): 
گفت‌ای دغای ابله و قواد قلتبان. 
سعدی (هزلات). 
قواد. [قذ وا] (ع ص, !) ج قاند. (اقمرب 
الموارد) (منتهی الارب). بمعتی کشنده ستور 
و جز آن. (آنندراج). رجوع به قائد شود. 
قوادح. [ق د) (ع !) طعن‌ها و شتم‌ها و 
سرزنش‌ها. (ناظم الاطباء). |((ص» !)ج 





قوادیان. 


قادحة, موتث قادح. رجوع به قادحة و قادح 

شود. 

قوادس. (ق د] (إخ) ج قادسیه است. در 
شعر شمرای کوفه بهمین صورت آمده است. 
رجوع به معجم البلدان شود. 

قوادگی. (قز راد /:] (حسسامص) 
قرمساقی. ||زن‌جلبی. (ناظم الاطباء). 

قوادم. [ق د) (ع ص, !) ج قادم. رجوع به 
قادم شود. |اج قادمة. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) بمعنی پر دراز مرغ, (آنندراج). 
رجوع به قادمة شود. 

قوادم. (ق د] (إخ) موضعی است در بلاد 
غطفان و زهیر دربار؛ آن اشعاری دارد. 
رجوع به ممجم البلدان شود. 

قوادة. (ق ذ] (ع ص) زنی را گویند که به 
جاها رود و زنان بجهت مردان بهم رسانده و 
مرد این کاره را کس‌کش گویند. (برهان). 
رجوع به قّادة شود. 

قوادة. َو وا د] (ع ص) زن قواد. و در 
فارسی بدون تشدید واو بکار رود بمعنی زن 
جا کش یینی آنکه برای مردان زن فاحشه 
آورد. (از ناظم الاطباء). رجوع به قواد شود. 

قوادی. [قَز را ](حامص) جا کنی. 

- امنال: 

قوادی به از قاضی‌گری است؛ گویند سردی 
بود به نیشابور که وی را بوالقاسم رازی 
گفتتدی و این بوالقاسم ک‌نيزک بپروردی و 
نزدیک امیر نصر آوردی و با صله برگشتی و 
چند کنيزک آورده بود وقتی امیر نصر 
بوالقاسم را دستاری داد و در این باب عنایت 
نامه نبشت, تیشابوریان وی را تهنیت کردند و 
نامه بیاورده به مظالم برخواندند. از پدر 
شنودم که قاضی بوالهیتم پوشیده گفت و وی 
مردی فراخ‌مزاج بود: ای بوالقاسم یاد دار که 
قوادی به از قاضی‌گزی است. (تاریخ بسهقی, 
از امثال و حکم دهخدا). رجوع به قواد شود. 

قوادی. [ق] (ع4) ج قادية, بمنی گروه 
ان‌دک. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قادية شود. 

قوادیان. [ق]) ((ج) هری امت از 
خرانان: طولش از جزایر خالدات «فب» و 


| عرض از خط استوا «لح», کیقباد اول کیانیان 


ساخت. شهری کو چک است و قصبات نویده 
و واشجرد و شومان از توابع اوست. هوای 
گرمیری دارد و در او زعفران بسیار بود. 
(نزهة القلوب ج ۲ ص ۱۵۶). ولایت و شهری 
است بر کنار جیحون فوق ترمذ و میان آن 
وختل. این شهر از ترمذ کوچکتر است. (از 
معجم البلدان). 


۱-قاموس این کلمه را به کر قاف ضبط کند. 
۰ - 2 








قواذف. 

قواذف. [ق ذ] (ع !)هر چیزی که جهت 
زخم زدن کی بیندازند. ||زوبین. (ناظم 
الاطباء). 

قوارب. اق ر](ع ص,) ج قارب. رجوع 
به قارب شود. ||ج قاربة. [سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قارية شود. 
قوارح. اق ر] (ع ص. ج قارح. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قارح شود. 
قوارساما. [] (سریانی. [) عود بلسان است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قسارا 
شود. 

قوارش. [ق رٍ] (ع ص, !) رماح قوارش 
نیزه‌های بهم درآمده در جنگ. (منتهی ا 
(ناظم الاطباء). 
قوارص. [ق رٍ] (ع ص !)اج قسارصة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قارصة شود. 

قوارع. (ق رٍ ) (ع4 ج قارعة. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء): قوارع القرآن؛ ايت‌ها 
است که خواننده آ ن از شر دیو و پری محفوظ 
باشد گویا شیطان را رد میکند. (سنتهی 
الارب). |/قوارض: نعوذ بالله من قوارع قلان؛ 
ای قوارض لانه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قوارة. ی ر ](ع !) جامه و جز آن گرد بریده 
یا مخصوص است به ادیسم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
آنچه از اطراف چیزی بریده باشند. (سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
][(ص) چیزی اطراف‌بریده. (منتهی الارب). 
هر چیز اطراف‌بریده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد), از اضداد است. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب). رجوع به قواره شود. 
قوارة. (ق ر)((غ) موضعی است میان بصره 
و مدینه. (منتهی الارب). دارای چشمه‌ها و 
نخلتانهای بسیاری است و از عسی‌بن 
جعفر است. و بین راجیه و بطن‌الرمه و نزدیک 
متالع قرار دارد. گفه‌اند قواره آبی است از بین 
یربوع. رجوع به معجم البلدان شود. 
قواره. (ق د /رٍ] (از ع لا پارچه‌ای که گرد 
بسریده باشند. (فرهنگ فارسی معین). 
پارچه‌ای که خیاط از گریبان جامه و پیراهن 
ومانند آن برمي‌آورد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
|[چیزی که اطراقش بریده باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). || پارچه‌ای که از آن یک جامه 
توان کرد. (یادداشت مولف). واحد مقیاس 
برای بخش پارچه. (فرهنگ فارسی معین). 
بمقدار یک دست جامه: یک قواره فاستونی 
بمقدار یک دست کت و شلوار. ||قد و قامت. 
(یادداشت مولف). هیأت. شکل و ترکیب. 
(ناظم الاطباء). قد و بالا. اندام. هیکل: 

شيخ عبث جان مکن که حجلۀ مینو 





حور به این شکل و این قواره تدارد. 
یغمای جندقی. 

بدقواره؛ بدترکیب. بدهیکل. 
- بی‌قواره؛ بی‌اندام. قناس. بی‌ریخت. 
- خوش‌قواره؛ خوش‌ترکیب. خوش اندام. 
- قد و قواره؛ قد و بالا. 
= ناقواره؛ بی‌قواره. 
||پاره. 
- قواره‌قواره؛ پار‌پاره. 
||انگشتان دست. (برهان) (ناظم الاطباء) 
گویندبه این معنی عربی است. (از برهان). 

قواره. [ق ر / ر ] () رجوع به قواره شود. 

قواره. (ق ر /ر] (() حسته‌های أتشين 
(آنتدراج از فرهنگ سکندرنامه). 

قواری. (ق) (ع !) ج قارية. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی بن نیزه و دم شمشیر و 
جز آن. (آنندراج). رجوع به قارية شود. 

قواریر. (ق] (ع اج قارورة. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). بمعنی 
شیشه‌ها. (آنتدراج): و یطاف علهم بانية من 
فضة وا كواب كانت قواریرا. قواریرا من فضة 
قدروها تقدیرا. (قرآن ۱۶-۱۵/۷۶). ||بول‌ها 
و شاش‌ها. |احقه‌های باروت. رجوع به 
قارورة شود. 
- قوار یرالفط ؛ از ابزار وسلاح جنگ است و 
1 ن ظرفی است که در آن نقت کنند و بسوی 
قلعه‌ها و حصارها پرتاب نمایند تا آنها را 
بسوزاند. نفاطة. (از صح الاعشی ج ۲ 
۸ رجوع به تاریخ تمدن جرجی زیدان ج 
۱ص ۱۶۲ شود. 

قواریر. (ق] (() از دژهای زبید است در 
یمن. (از معجم ابلدان), 

قواریری. (ق] (اخ) جید. رجوع به جنید 
در همین لعت‌نامه شود. 

قواز. ایو وا](ع ص) نرم و کلان‌ال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). طواز. (اقرب الموارد). 

قوازح. (ق ز) (ع !) قوازح‌الماء: غوزهای 
آب. (منتهی الارپ). غوزه‌های آب. (ناظم 
الاطباء) (اتندراج). 

قوازع. اق ز)(ع ص, !)ج قوزع. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قوزع شود. 

قواس. [ۆَ وا] (ع ص) کمان‌ساز. کمانگر, 
(ناظم الاطیاء): دست قواس روزگار استوای 
قدش را به انحنا پدل کرده بود. (سندبادنامه 
ص ۱۸۲). |اک‌مان‌کش. کمان‌دار. (ناظم 
الاطاء). 

قواشة. ی ش](ع![) آنچه بریدن باقی ماند 
از درخت رز. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج) آنچه از درخت رز پس از 
بریدن باقی ماند. (ناظم الاطیاء). 

قواصر. [ق ص] (ع ‏ ج قوصرة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قوصرة شود. 





قواعد. ۱۷۷۸۱ 


قواصر. [ق ص ] ((خ) موضعی است ميان 
رما و فسطاط. عمرو عاص در راه خود 
هنگامی که برای فتح مصر به آن صوب 
میرفت بدانجا فرودآمد. (از معجم البلدان). 

قواصع. (ق ص | (ع |) ج قاصعاء. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به قاصعاء شود. 

قواصف. [ق ص ] (ع ص ج قاصفة. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). رجوع به 
قاصفة شود. 

قواصل. (ق ص )(ع ص. !) ج فاصل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قاصل شود. 

قواضب. ( ض] (ع ص, !)ج قساضب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی تیغ‌های 
بران. (آنندراج): و مردم شهر اندر حالت 
اختلاط کتایب و اختراط قواضب و تمکین 
یافتن نیزه‌ها در سینه‌ها و شمثیرها در 
مفاصل و اعضا با يشان مقاوست نتوانند کرد. 
(تاریخ یهق ص ۱۴). رجوع به قاضب شود. 

قواط. [ قو وا] (ع ص, () شبان رمهٌ گوسفند.. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج). 
چوپان و شبان رمة گوسفندان. (ناظم الاطباء). 

قواطع. [ق ط ] (ع ص: ج قاطعة. رجوع 
به قاطعة شود. ||مرغان که از بلاد سردسیر به 
گرمسیر روند یا برعکس آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اندراج). 

قواطل. [ق ط | (ع اج توطل. (اددافت 
مولف). 

قواطم. (ق ط ] ((خ) یکی از اقلیم‌های 
بسیست وششگانه ان دلس است. (الحسلل 
السندسية ج ۱ص ۲۰) وشهرهای فنت و 
شنت ماریه منسوب به ابن رزین از این اقلیم 
است. (الحلل السندسية ص ۷۷). و رجوع به 
همان کاب ص ۱۰۴ و ۱۰۵ شود. در حواشی 
الحلل ال ندسية بر روی اين کلمه بحتی است 
مبنی بر اینکه شاید این کلمه تحریفی از فواطم 
جمع فاطمه بوده باشد. رجوع به الحلل 
الندسية شود. 

قواع. (ق] (ع!) خرگوش. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ۲ 
قواعة مؤنٹ آن است. (آتدراج). 


۰ | قواع. [قَز وا] (ع ص) گرگ بانگ‌کتان. 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). 
قواعد. [ق ع](ع ص, !اج قاعد, زن 
بازایستاده از زه و غیره. ||نهال خرما که تنه 
گرفه باشد. رجوع به قاعد شود. |اج قاعدة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): و قواعد ملک 
او مصون و محفوظ. (فارستامة ابن‌البلخی 
ص ۸۲). 
نبایدت که پریشان شود قواعد ملک 
تگاه دار دل مردم از پریشانی. سعدی. 
- قواعدالییت؛ اساس‌الیت. (اقرب الموارد). 





۷۲ قواعل. 


بنیادهای خانه. (منتهی الارب). 
- قواعدالهودح؛ چهارچوب بر پهنای هوده. 
(منتهی الارب). رجوع به قاعدة شود. 
قواعل. (قع](ع ص, !) ج قاعلة. کوههای 
دراز بلند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
قواعل (قع] (اغ) موضعی است در جبل. 
امرژالقیس در آشمار خود از آن یاد کند. 
رجوع به معجم البلدان شود. 
قواعة. (ق ع) (ع !) مزنث قواع. خرگوش. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خرگوش 
ماده. (ناظم الاطباء). رجوع به قواع شود. 
قوافز. [ق ف ] (ع ص, !) ج قافز. غوکان. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||اسبان تیزرو 
که وقت دویدن برجهند. (آنندراج). رجوع به 
قافز شود. 
قوافص. [قَ ف ] (ع ص, () تلاع قوافص؛ 
توده‌های بلند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قوافل. اق في ] (ع ص, ل) ج قافلة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). رجوع به 
قافلة شود. 
- خیل قوافل؛ اسبان باریک و لاغرشده. 
(متهی الارب) (آتدراج). 
قوافی. (ق) (ع !) ج قافية. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پس‌آوندها و 
قافیه‌ها. (ناظم الاطباء). رجوع به قافیه و 
المعجم فی معاییر اشعار المجم چ دانشگاه ص 
۴ شود. 
قواق. )(ع ص) مرد نیک دراز. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به قوق 
شود. 
قواق. [] (إخ) قلعه‌ای است عظیم و 
در دامن کوه افتاده است. (از قلاع روم) (نزهة 
القلوب 4٩:۳‏ 
قواق. (ق ] (إخ) دمی است از دستان 
E‏ ی ن میانه» سکنه 
آن ۱۶۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و حبوب. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد در ۲ محل 
بفاصله ۲ کیلومتر به نام قواق بالا و قواق 
پائین مشهور است. سکنه قواق بالا ۸۰ تن 
ميباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قواق عمو لر. اع ل] ((خ) دهی جزو 
دهستان کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه. سکنه آن ۷ تن. هوای آن محدل است. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قواقل. (ق ق | ((2) نام گروهی از قبیلة 
خزرج. (ناظم الاطباء). رجوع به قواقلة شود. 
قواقلو. ] (اخ) دهی است از دهستان 
اجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. سک 





آن ۲۵۵ تن. آب آن از چشمه‌سارها. محصول 
ن غلات. نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایبران 
ج( 
قواقلو. [ق ] ( اخ) دهی است از دهمستان 
قوریچان پخش قره‌آغاج شهرستان مراغه, 
سکنة آن ۱۹۵ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, نخود. شفل اهالی زراعت و صنابع 
دستی زنان انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قواقلة. [نَ تي ل) (خ) بسطنی هخد از 
انصار. (از اقرب الموارد). فرزندان قوقل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به قوقل و قواقل شود. 
قواقی. (ق) (ع !) ج قيقاءة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اتدراج). رجوع به قیقاءة 


شود. 

قوال. [قَرٌ وا] (ع ص) فسعال است برای 
مبالفه. (از اقرب الموارد). مرد نیکوگقتار یا 
مرد بسیارگوی. (منتهی الارب). زبان‌آور. 
(تاظم الاطباء). خوش‌صحبت: امام فعال خير 
لکم من امام قوال (عشمان). ج» قوالون. 
||مفنی. (از اقرب الموارد). خواننده. 
آوازه‌خوان. مطرب. سرودگوی: ی. (آنندراج). 
سرودخوان. (از اقرب الموارد) 

دانا به سخن‌های خوش و خوب شود شاد 
نادان به سرود و غزل و مطرب و قوال, 

ناصرخسرو, 

|ادر مجالس سماع صوفیان, خواننده‌ای بوده 
است که ابیات سوزنا کیا رباعیات و غزلیات 
عاشقانه را به آواز میخواند و صوفیان به 
آهنگ او به سماع برمیخاستند و در این زمان 
در مجالس حال و ذوق صوفیان ابیاتی چند از 
موی میخواند. (فرهنگ فارسی معن از 
اسرارنامه). 
- ابن قوال؛ مرد فصیح نیکوگفتار. (ناظم 
الاطباء). 
- حمام قوال؛ کوکو. (ناظم الاطباء) 
||( آهنگی است از موسیقی. رجوع به 
آهنگ شود. 

قوالب. اق لٍ] (ع !)ج قسالب. (ناظم 
الاطباء). 
- شکر قوالب: و مثال این مراتب همچنان 
است که قتادی از نی‌شکر قند سفید بیرون 
آورد. اول که بجوشانند نبات سفید بیرون 
آورد. دوم مرتبه که بجوثانند شکر سفید 
بیرون آورد. سیم مرتبه شکر سرخ. چهارم 
مرتبه طبرزد. پنجم مرتبه شکر قوالب و ششم 
مرتبه دردی ماند که ان را قطاره نامند بغایت 


سیاه و کدر باشد و در هر مرتبه صفا و سفیدی 
کم شود تا سیاهی و تیرگی بماند و باید که 
ظلمت و کدورت در اجزاء وصف قند سفید 





قوام. 

تعبیه باشد تا آتکه قند در مقام قندی از 
خاصحی که در ظلمت و کدورت است بقدر 
احتیاج بهره داشته باشد و چون بمقام نباتی 
رسد. نبات از أن بهرة خود را بردارد... و 
چنانکه در نبات ظلمت و کدورت مرئی 
نسمیشود در قطاره سفیدی و صفا مرئی 
نمیشود... و هر یک در مقام خود کمالی و 
خاصیی دارند که در دیگری یافت نمشود؛ 
آنجا که نبات مفید است ت شکر به کار نياید و 
جائی که شکر نافع است. نبات فائده ندهد. در 
این مثال قند صافی روح پا ک‌محمدی است... 
پس ارواح انبیا را نبات‌صفت از قند روج 
محمدی بیرون آوردند. (منتخب مرصاد الماد 
نجم‌الدین رازی). 
قوالون. 1ق را)(ع ص.!) ج تّال. اقرب 
السوارد). رجوع به قوال شود. ٠‏ 
قوالة. یز را ل] (ع ص) مسبالفه است. 
گویند:رجل قوالة؛ مرد نیکوگفتار. (ناظم 
الاطباء). بسیارگوی و زبان‌آور. قَوال. 
(متهی‌الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
قوال شود. 

قوام. (ق) (ع [مص) راستی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |إعدل. (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ||اعتدال. (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء): و الذين اذا اننقوا لیس رفوا و 
لم‌یسقتروا و کان بین ذلک قواصا. (قرآن 
۵ ||استواری و پایداری, (ناظم 
الاطباء). ||(() بالای مردم. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء): قوام الرجل؛ قامته و حسن 
طوله. (اقرب الموارد). ||ماية زیست. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||قوام‌الامر؛ بندش و نظام كار. (منتهی الارب) 
(تاج لمروس) (از اقرب الموارد).|افلان قوام 
هله؛قلان کسی است که برپا میدارد شأن اهل 
خود را یمنی شأن آنها بسته به وجود اوست. 
(ناظم الاطباء). |[اصل چیزی, (آنندراج). 
|ابقایای چیزی. ||شکل و هیأت چیزی. 
(ناظم الاطیاء). ||((مص) ستبری و تنگی آب. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). || غلظت و بستگی 
شایسته در شربت‌ها. 

- بقوام آوردن؛ جوشانیدن که تابه حد عل 
و بسیشتر و کمتر زفت شود (ذضیره 
خوارزمشاهی). 

- قوام آمدن شربت؛ دارای بستگی و غلظت 
شایسته شدن. (ناظم الاطباء): و چندان بر 
آتش بگذارند که قوام پالوده گیرد. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). 

قوام. [قَز وا] (ع ص !) نیکوقامت. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): 
رجل قوام؛ مرد تیکوقامت. (منتهی الارب). 
الحن القامه و القوى على القيام بالامر. 
||امیر. ج. قوامون. (از اقرب الموارد). 





||سر پایی. (یادداشت مولف): و | کثرمایعر ض 
[الدوالی ] يعرض للفیوج و المشاء و الحمالین 
و القوامين بين ایدی الملوک. (قانون اببوعلی 
نیا 
قوام. [ق | (ع ص, ) قوامالامر: آنچه امر 
بدان قائم باشد و مايه درستی و آراستگی آن 
بود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نظامالامر 
و عماده و ملا که‌الذی یقوم به.(اقرب الموارد). 
نظام و اصل چیزی, (آتدراج). اتظام و نظم: 
فلان قوام اهله؛ فلان کی است که برپا 
میدارد شأن اهل خود را. (ناظم الاطباء). 
| آنچه از قوت که مايۀ قوام انسان است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به قیام و قوام شود. 
||(مص) بر قوام کار بودن؛ مواظب امر بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قوام. [ق ] (ع !) بسیماریی است در پای 
گوسفند. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). 
قوام. [[۳ وا] (ع ص. اج قائم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قائم شود. 
قوام. (ق ] ((خ) دی است از دهسستان 
بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان آبادان. آب 
آن از رود بسهمن‌شیر. محصول آن خرماء 
سبزیجات. شغل اهالی زراعت و ماهی‌گیری 
و کارگری شرکت نفت است. راه آن در 
تابستان اتومیل‌رو است. سا کنن از طايفهة 
محیسن می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
قوام آباد. ق ] (إخ) دهی است از دهستان 
کمین بخش زرقان شهرستان شیراز. اب ان 
از رودخانة سیوند. محصول ان غلات و 
چغندر. شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان آنجا قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قوام آباد. ] ((خ) دهی است از دهستان 
طارم بس‌خش سععادت‌اباد شسهرستان 
بندرعباس, سکنة آن ۸۰ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن خرما و شفل اهالی آنجا زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸). 
قوام آباد. [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة خاوری شهرستان رفسنجان. أب آن از 
قنات. محصول آن غلات. پسته و پبه و شفل 
آه‌الی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸- 
قوام آباد. [ق] ((خ) دهی است از دهتان 
زنگیآباد بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
سکن آن ۵۰۰ تن. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات» حبوب و شغل اهالی آتجا زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
قوام آباد. (ق] (() دهی است از بخش 








میان‌کنگی شهرستان زابل, سکن آن ۵۲۶ تن. 
آب آن از رودخانة هیرمند. محصول آن 
غلات. پنبه, لبنیات و شغل اهالی انجا 
زراعت. گله‌داری گلیم وکرباس بافی است. 
راه مالرو دارد. سا کنین از طایفة سنجولی 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
قوام آباد. [ق] (إخ) دمی است از دهستان 
کذاب بخش خضراباد شهرستان یزد, سکن 
آن ۵۵۵ تن آب آن از قنات. محصول آن 
2 ت شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان انجا کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قوام آباد. [ق] (إخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش حومة شهرستان شهرضاء سكنة 
ان ۵۳۳ تن. اب ان از قنات. محصول آن 
غلات, پنبه, بادام و منداب. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان آنجا کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
قوام آباد بالاء (ق د] (اخ) دهی است از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز, 
سک آن ۱۳۵ تن, آب آن از رود کر. محصول 
آن غلات و برنج و شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قوام آباد پائین. (ق د] ((خ) دهی است 
از دهتان کربال بخش زرقان شهرستان 
شیراز, سکن ان ۲۴۱ تن. اب ان از رود کر. 
محصول آن غلات. چفندر و برنج و شغل 
اهالی آنجا زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قوامالدین. (ود دی] (إخ) لقب 
بسهاءالدوله, ابونصرین عضدالدولبین 
رکن‌الدولهبن بویه. رجوع به تاریخ گزیده چ 
لندن ص ۴۳۰ و بهاءالدوله شود. 
قوام‌الدین. [ق مد دی ] ((خ) حسن. 
معروف به حاجی‌قوام. از وزرای شاه شيخ 
ابواسحاق بود. حافظ دربار؛ وی اشعاری 
دارد: 
بعهد سلطت شاه شیخ ابواسحاق 
به پنج شخص عجب ملک فارس بود اباد 
تا آنجا که گوید: 
دگر کریم چو حاجی‌قوام دریادل 
که‌نام تیک برد از جهان به بخشش و داد. 
حافظ (چ قزویتی ص ۲۶۳). 
دریای اخضر فلک و کشتی هلال 
هند غرق نعمت حاجی‌قوام ما. 
حافظ (از سعدی تا جامی ص ۳۰۴). 
محمود کتبی در تاریخ خاندان آل‌مظفر وفات 


خواجه قوامالاین حن را بسال ۷۵۴ ه.ق. 


ذ کر میکند. (از سعدی تا جامی ص۳۰۴ 


حاجی‌قوام در روز جمعه ششم ربیع‌الاول 
سال ۷۵۴ ه.ق.درگذشت. وی از | کابررژس 


قارس بود و مثل او به کرم و خیرات و مبرات 


قوامالدین فقی‌نجم. ۱۷۷۸۳ 


و خصایل پسبدیده در فارس کی نشان 
نداده است. (تاریخ گزیده چ لدن مص ۴۵۶ 
- ۴۵۷). 
قوام)لدین. (ق مد دی ] ((2) عبدانه. از 
قرای معروف و استاد خواجه حافظ شیرازی 
است. شاه شجاع نیز به مجلس درس مولانا 
قوام‌الاین حاضر میشد. (از سعدی تا جامی 
تألیف ادوارد براون ترجمهُ علی‌اصفر حکمت 
ص ۸۲ 
قوام‌الدین. [ق مد دی ] (إخ) محمدین 
سیدمحمدمهدی حسیلی سیفی قزوینی. از 
فقهاء و ادبا و شعرای عهد صفویه و از 
شا گردان شیخ جعفر قاضی است. او راست: 
۱-ارجوزة فى الاخلاق. ۲ -ارجوزة فى 
الاسطرلاب. و اين نظم صحيفة الاسطرلاب 
شیخ بهایی است. ۳ -ارجوزة فی اصول الفقه 
که منظومة زید؛ شیخ بهایی است. ۴ - 
ارجوزة فى اليان. ۵ -ارجوزة فى التجوید که 
نظم شاطبیه است. ۶ -ارجوزة فى الحساب. 
۷-ارجوزة فى الخط. ۸ -ارجوزة فى 
الصرف که فی وافیه نام دارد. ٩‏ -ارجوزة فی 
الطب, بنام مفرح القوام. ۱۰ -ارجوزة فى 
الفقه, بنام تحقهٌ قوامیه. ۱۱ -ارجوزة فى 
النحو, بنام صافیه. وی بال ۱۱۵۰ ه.ق. 
درگذشت. (الذریعه و روضات‌الجنات و 
ریحانةالادب ج ۲ ص ۳۲۲). 
قوام‌الدین. مد دی ] (اغ) محمد 
صاحب‌عیار. وزير شاه شجاع بود و به سال 
۴ د .ق.به امر پادشاه مزبور کشته شد. 
حافظ دربار وی اشعاری دارد که سطلعش 
این است؛ 
اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش 
از بهر خا کوس نمودی فلک سجود. حافظ. 
زمانه گرنه زر قلب داشتی کارش 
به دست آصف صاحب‌عیار بایتی. حافظ. 
در تاریخ گزیده آمده است: خواجه قوام‌لدین 
محمد بال ۰ ده .ق.به وزارت شاه شجاع 
منصوب گردید و بال ۷۵۱ نیایت به او 
سمفوض گشت وبال ۷۵۵ «.ق.نیابت 
سلطنت یافت و در سال دیگر به قائم‌مقامی در 
کسرمان ببنشست و بترتیب شاه شجاع 
اختصاص داشت. (تاریخ گزیده چ لدن ص 
(FAY ۶۸۷ ۶۸۴ ۶۶۲ ۶۵۰‏ 
قوام‌الدین ابوالفوارس. [ق ند دی آ 
بل ف رٍ] (إخ) ابن بهاءالدولةين عضدالدوله 
حا کم کرمأن. رجوع به تاریخ گزیده چ دن 
ص ۴۲۰ شود. 
قوام‌الدین شیرازی. (ق مذ دی نا 
(إخ) معمار و مهندس و طراح مشهور زمان 
شاهرخ. رجوع به تذکر: دولتشاهی ص ۲۴۰ 
و از سعدی تا جامی ص۴۱۶ شود. 











۴ قوام‌الدین مرعشی. 
نْ] (اخ) از دانشمندان معروف زمان شاه 
شجاع بود. شاه شجاع شخصا به درس وی 
حاضر ميشد. رجوع به تاریخ گزیده چ لندن 
ص ۷۰۳ شود. 
قوام‌الدین مرعشی. (ق مد دی نم 
ع ((خ) ان صادق. از حکام مرعشید 
مازندران است که با هفت واسطه به جناب 
حسین اصغرین امام زیس‌الصابدین ميرسد. 
قوام‌الدیین به مر بزرگ معروف است و 
بربال له ملوک قوامیه مرعشیه مباشد. در 
آغاز در خراسان به وظایف سیر و سلوک 
ادستفال داشت و سرانجام بوطن خود 
مازندران برگشت و بسال ۷۶۰ د.ق. 
فرمانروانی ان سامان گردید تا بال ۷۸۱ 
ه.ق. درگذشت و در آمل مازندران به خاک 
سپرده شد. پس از وی چهارده تن از اولاد و 
احفاد وی فرمانروای بلاد صازندران شدند. 
(قاموس الاعلام و ريحانة الادب ج ۲ ص 
۳ 
قوام‌السلطنة. (ق مش س طّ ن] ((خ) 
احمد قوام فرزند مرحوم میرزا ابراهیم 
معتمدال لطنة. از رجال بزرگ سیاسی ایران و 
برادر کهتر حن وثوق (وئوق‌الدوله) است. 
سال تولد وی ۱۲۵۲ «ه.ش.است و در روز 
تیر ماه ۱۳۳۴ 2 .ش.وفات یافت. رویهم 
هفت بار به نخست‌وزیری و پیش از بیست بار 
به وزارت رسید. در نظم و نثر صاحب‌ذوق و 
چیرهدست و جامع کمالات و سیاستمداری 
بزرگ بود. در جنگ دوم جهانی (۱۹۳۹ تا 
۵ م قسوای شوروی و انگلستان 
قسمتهایی از ایران را اشفال کرده بودند و پس 
از خاتمهٌ جنگ. دولت روسیه شوروی حاضر 
به ترک و تخلیة ایران بود و ميل داشت که 
امتیازاتی در مورد نفت نواحی شمال ایران به 
دست آورد و به همین منظور عده‌ای از 
کمونیت‌های نشان‌دار را در آذربایجان 
تقویت کرد و در آنجا دولت جدا گانه‌ای به 
ریاست سیدجهفر پیشه‌وری مدير روزنامة 
آژیر تشکیل داد. قوام برای حل و فصل این 
موضوع در روز ۲٩‏ بهمن ۱۳۲۴ ه.ش.با 
میأتی به مکو رفت و پس از ملاقاتهایی که 
با استالین نخست‌وزیر و مولوتف وزير امور 
خارجه و سایر زمامداران شوروی به عمل 
آورد قرار تهاد که پس از تخلیه ایران از قوای 
شوروی موافقت‌نامةٌ شرکت مختلط نفت 
ایران و شوروی را در خصوص تفت شمال 
ایران برای تصویب به مجلس شورای ملی 
ببرد. دولت شوروی پس از اینکه اطمینان 
حاصل کرد که این مواففت‌نامه در مجلس 
شورا تصویب خواهد شد در بهار سال ۱۳۲۵ 
ه.ش,پس از پنج سال قوای خود را از ایران 
خارج و نواحی اشفالی را تخلیه کرد و از 





پشتیبانی دولت پوشالی دموکرات پیشه‌وری 
خودداری نمود. قوام اطمینان داشت که چنین 
مواققت‌نامه‌ای هیچگاه از تصویب مجلس 
شورای ملی نخواهد گذشت. بالاخره در روز 
٩‏ مهر ۱۳۲۶ «.ش.قوام نطقی در مجلس 
شورا ایراد کرد. سپس طرح پیشنهادی اکثر 
نمایندگان مجلی که از اعضای حزب 
دموکرات ایران بودند و قوام رهبر آن بود (در 
مورد موافقت‌نامة نفت) به مجلس تقدیم 
گردیدو از ۱۰۴ نفر عد حاضر در مجلس 
۲ نفر رأی مسخالف دادند و در نتيجه 
موافقت‌نامة شرکت مختلط نفت اییران و 
شوروی رد شد و بلااشر گردید. (تاریخ 
برگزیدگان مشاهیر ایران و عرب صص ۲۴۱ 


۲۴۴ 
قوام‌السنة. (ن مش شن ن] لإ 
اسماعیل‌بن محمدبن فضل‌بن على قرشی 


طلحی تیمی اصفهانی. مکنی به اپوالقاسم. از 
بزرگان حافظان حدیث است که در تفسیر و 
حدیث امام عصر خود بود. وی در حدیث از 
استادان سمعانی بشمار میرود. او راست: ۱ - 
کتاب سیر اللف» در شرح احوال صحابه و 
تابین که هنوز چاپ نشده است. ۲ - 
الترغیب و الترهیب. ۳ -شرح الصحیحین. 
تولد وی بسال ۴۵۷ «.ق.و وفات وی ۵۲۵ 
ه.ق.اتفاق افتاد. (الاعلام زرکلی چ ۱ج ۱ 
ص ۱۱۲ 
قوامالملکت. (ق مل م] (إخ) هبةاله. مکنی 
به ابوتصر. وزیر سلطان رضی ابراهیم‌بن 
محمدین محمود بود. رجوع به فرهنگ 
سخنوران شود. 
قوام چه. (ق ج] (اخ) یکی از قصبه‌های 
بلوک بیضاست. رجوع به جفرافیای غرب 
ایران صص ۱۰۸ - ۱۰٩‏ شود. ده کوچکی 
است از دهستان بیضا بخش اردکان شهرستان 
شرراز. سکن آن ۴۸ تن. این آبادی را 
حا ‌آباد تر مسیگوید. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
قوامس. (ق ۽](ع!)گ ويا جمع قامتة 
است. (از اقرب الصوارد). بلاها. (سنتهی 
الارب). بلاها و داهیه‌ها. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ااج قومس. رجوع به قومس 
شود. 
قوامع. [ق م] (ع ص, !)ج قامعة. هرچه که 
انان را از خواهشهای طبع و تفس و هوی 
برکند و بازدارد و آن عبارت از امتدادات 
اسمائی و تأییدات الهی است برای اهل 
عنایت در سیر الی الّه. (از تعریفات), 
قوامون. [ قز و )(ع ص.!) ج قوام. (اقرب 
الموارد): الرجال قوامون على الساء بيا 
فضل اله بعضهم على بعض و بما انفقوا من 
اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب 





قوامی مطرزی. 

يما حفظ اله و اللاتی تخافون نشوزهن 
فعظوهن و اهسجروهن فى المضاجع و 
اضربوهن قٍن آطکم فلاتیفوا عليهن سيلا 
ان الہ کان یا کبیرا. (قرآن ۳۴/۴). 
قوامی خافی. [ق ي | (اخ) بر قوام‌الدین 
نصراه. از شاعران است. وی کتابی نیز در 
طریقت تصلیف کرده و آن را جنون‌السجانین 
نام نهاد. کلمات بدیم و سختان غریب در آن 
مندرج است. معاصر شاهرخ‌میرزا بود. 
ولادت او بال ۷۳۴« .ق. وفاتش بال 
۰ هه .ق.اتفاق افتاد. محمد عوفی با او 
ملاقات کرده است. این رباعی از اوست: 
آخر بکند فلک شمار من و تو 

بازاندازد به حشر کار من و تو 

هم پیش من و پیش تو آرد آن روز 

کردارمن و تو کردگار من و تو. 

(ریاض العارفین صص ۲۲۸ - ۲۲۹). 

قوامی رازی.۱ق ي] ((خ) از شاعران 
است. صاحب تذکرۂ هفت اقلیم در توصیف او 
شرحی نگاشته است. این ابیات بدو منوب 


است: 
مکن خضاب که پیری نهان نشاید کرد 
برون پرده چنین باش کز درون حجاب 
چو نور روز به از ظلمت شب است یقین 
تو صبح شیب چرا شام میکنی بخضاب 
بهوش باش که دماز یار توست خرد 
قدح مگیر که غماز راز توست شراب. 
کمربطاعت حق بند ا گرچه سخت‌دلی 
که در پرستش معبود کوه را کمر است 
مباش غره به بستان بیزوال بهشت 
از ان بترس که زندان جاودان سقر است. 
(مجمع الفصحاء ج ۱صص ۴۷۶ - ۳۷۷). 
قوامیس. (َّ] (ع !) ج قاموس. رجوع به 
قاموس شود. 1 
قوامی گنجوی. [ن ي گ ج] (اغ) از 
شاعران است. او را استاد قوامی سطرزی 
خباز میخوانند و عم سیخ نظامی میدانند. 
گویندمیان او و حکیم سوزنی مهاجات بوده. 
وی در صنایع و بدایع سخن صاحب‌مهارت 
است و در قصیده‌ای که مطلع آن این است: 
ای فلک را هوای قدر تو بار 
وی ملک را ثنای صدر تو کار 
جمیع صنایع شعری را آشکار فرموده است. 
او راست: 
دلا امروز کاری کن که فریادت رسد فردا 
چه باشی طالب دنا کز آن غالب شود سودا 
ز دام آز بیرون جه که یونس خور بود ماهی 
ز بد ناز فارغ شو که وامق‌کش بود عذرا. 
تو در دنبال دنیایی و مرگ اندر ققای تو 
ز پیشت هبت شر است و از پس یم اژدرها. 
(مجمع الفصحاء ج ۱ص ۴۷۸). 
قوامی مطرزی. إن ي م طز ز) اإِخ) 





قوامیه. 


محمد یا احصد خباز گنجی. ملقب به قوامالدین 
و مکتی به ابوالفضایل و موصوف به 
استادالشعراء. از سختوران نامی قرن ششم 
هجری و برادر یا عمو با عموزادة نظامی 
گنجوی‌بود. او راست: 
ز عکس روی و لب و عارضش برند صفا 
یکی سهیل و دویم زهره و سوم جوزا. 
(الذريعة ج۳ ص۶۲) (ري حانة الادب ج٣‏ 
ص۳۳۲۲). 
قوامیه. ( می ی ] (اخ) دهی است از 
دهتان اسحاق‌آیاد بخش قدمگاه شهرستان 
نابور سکن آن ۵۳ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و شغل اهالی آنجا زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
قوان. [قَوٌوا] (اخ) موضعی است. ذی‌الرمه 
در قول خود از آن یاد کند. رجوع په معجم 
البلدان شود. 
قوانس. ای ن] (ع4 ج قونس. ان_اظم 
الاطباء) رجوع به قونی شود. ||اسم 
سنگدان است که برومی کیلان و به یوتانی 
شعر سمعون نامند. (قهرست مخزن الادویه). 
رجوع به قوانص شود. 
قوانص. اق ن ] (ع ا) سسنگدان. (فهرست 
مخزن الادویه). 3 قانصة. بمی روده و 
انسدرون مسرغ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ابن بیطار) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قانصة و قوانی شود. ||قوانص طیور؛ مرغان 
شکاری و از این است حدیث فتخرج انار 
علبهم توانص تخطنهم قطفا خطف الجارحة 
الصید. |استون خرد که بر آن سقف و مانند آن 
گذارند. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج), 
قوانوس. ی ] (معرب. !) یک اوقیه و نیم 
است. ج, قوانوسات. رجوع به قوائوس شود. 
قوانوسات. زق] (ع!)ج قوانوس. رجوع به 
قوائوس و قوانوس شود. " 
قوافیا. [] (معرب, !) شجرةالمران. |[ خرنوب 
را نیز گویند. |[قونیون. قوانیون. مسحوقونیا, 
|| زبدالیحر. (فهرست مخزن الادوید). 
قوانین. (ق)(ع [) ج تانون. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم آلاطاء): 
نندیشم از ملوک و سلاطینش 
دیگر کنم رسوم و قوانینم. 
رجوع به قانون شود. 
قوانیون. [] (سرب. !) رجوع به قوانیا 
شود. 
قواهر. [ق د) (ع ص !اج قاهر. |اج قاهرد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||شیخ اتراق 
آنچه را که مشایان عقل گفه‌اند نور قاهر 
نامیده است. کلم قواهر که جمع قاهر است 
بطور مطلق بر عقول اعم از طولية مترتبه و 


اصرخرو. 





عرضية تکافته اطلاق شده است و هرگاه با 
قید سافله ذ کر شود مراد عقول متکافه است. 
و هرگاه با جمله و قيد اعلون (القواهر 
الاعلون) گفته شود مراد عقول مترتبةٌ طولیه 
است. بطور کلی انوار مجرده منقسم میشوند 
به انوار قاهرءٌ اعلون که عبارت از طبقهٌ طولیة 
مترتبه باشند و انوار قاهرة صوریه که ارباب 
امام باشند و عبارت از طبقة عرضة 
متکافته غیرمترتبه‌اند در طرف نزول و ارپاب 
اصنام نوعی جسمیه‌اند. از قواهر سافله تعبیر 
به قواهر نازله نیز شده است. بطور کلی 
سهروردی انوار مجرده را بر دو گونه تقیم 
میکند: یکی انوار قاهره, دیگری انوار 
اسفهیدیه یا انوار مدر برازخ. انوار ققاهره را 
نیز بر دو سلسله منقسم میسازد: یکی قواهر 
طولی (بقولی مفارقه) که نسبت به موجودات 
دارای تدبیر و عتایت هتند. تدبیر و عنایتی 
که بر خلاف تدپیر و عنایت انوار اسفهبدیه 
مؤدی به استکمال آنها نتواند بود. چون 
حکیمان قدیم ایبران انوار قاهرة طولی را 
عبارت از منبع اصلی وجود عموم موجودات 
و انوار قاهرة عرضی را عبارت از مبداً فرعی 
وجود خصوص اجام نوعی و طلمات 
بالط فلکی و عنصری میدانستد., از این رو 
است که سهروردی دست اول را بعنوان امهات 
مسوجودات و اصول و دستهٌ دوم را بعنوان 
امهات و انواع و فروع میخواند. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
قوایم. (ق ي ] (ع !) قوائم. (متهی الارب). 
رجوع به قوائم شود. 
قوایة. [ق ی ] (ع !) زمین خشک‌مانده میان 
دو قطعه باران رسیده و بایان بی آب‌وگياه. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
قغرالارض. (اقرب الموارد). ||(إمص) 
توانایی. خلاف ضعف. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||(مص) خالی گردیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): قویت الدار 
قيا و قواية؛ خلت. (اقرب الموارد). رجوع به 
قی شود. 
قواية. [يِ ی ] (ع امص) توانایی. ضد ضعف. 
(از اقرب الموارد). رجوع به ماد قل شود. 
قوأب. (ن ]ع ص) بار آیگیر: اناء 
قوأب؛ آوند بار آبگیر. (ناظم الاطباء), 
قوآیی. (ق ء۶ییی ] (ع ص) قوأب: اناء 
قو أبي. (متتهى الارب) (تاج العروس). رجوع 
به قواب شود. 
قوأی. [1] (ع نتف) مونت اقوی. (ناظم 
الاطباء) قوی‌تر, نیرومندتر. 
قوئینک. 9 (إخ) دهی است جزء دهستان 
بهنام سوخته بخش ورامین شهرستان تهران؛ 
سکته آن ۲۴۳ تن. أب آن از قتات. محصول 
آنسجا غلات» بنشن, انگور و سختصر 





قوباء. ۱۷۷۸۵ 


صمیوه‌جات. شغل اهالی زراعت. قالی و 
جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
قوئینک حده. [] (اخ) دهي است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران, سکنه ان ۴۶۸ تن. اب ان از قنات. 
محصول آن غلات, صیفی» چغندر قند و شفل 
اهالی انجا زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱). 
قوئین لی. (إخ) دی است از بسخش 
مینودشت شهرستان گرگان. سکنة آن ۱۴۲ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قوب. [] (ع مسص) گریختن. |انزدیک 
امدن. (از اقرب الموارد) (متهى الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). از اضداد است. 
|إزمين کندن. |اشکافتن مرغ بیضه را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
قوب. (ق و] (ع !4 بسوست بیضه. (منتهی 
الارب). قشورالبيض. (اقرب الموارد). 
قشرالیض و به فارسی پوست سخت تخم 
مرغ. (فهرست مخزن الادوید). 
قوب.(ع!) چوز: مرغ. (فهرست مخزن 
الادویه). چوزه. (منتهی الارب). جوجه. فُرخ. 
(از اقرب الموارد). ج» اقواب. و به همین معنی 
است اين مثل: تخلصت قاثبة من قوب او قابة 
من قوب؛ یعنی بیضه از چوزه جدا شد. در حق 
شخصی گویند که از صاحب و حریف خود 
جدا گردد. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|(بچة سگ آبی. (فهرست مخزن الادویه). 
-ام قوب؛ داهیه و بلا. (از اقرب الموارد). 
قوبا. (ع!) خشونت و درشتی است که در 
ظاهر پوست بدن به هم رسد با خارش بسیار 
و از آن قشور دایم جدا میگردد تا صحت یابد 
و در ابتدا دان اندک صلیی پیدا میشود و با 
داغی و خارش بار میکند و بعد اندک آب 
لزجی از آن تراوش میکند و روز بروز زیاده 
میگردد و از امراض مسری است. و بر دو نوع 
است: سرخ و سیاه. سرخ آن نازک‌تر و 
خارش آن کمتر و یاه آن ضخیم‌تر و خارش 
ان بیشتر است. بيار ان خصوصا سياه 
ضخیم و آنچه از آن رطوبت صدیدی ازج 
عفن تراوش نماید و زود منتشر شود و اطراف 
خود را متقرح و فاسد"سازد. بسیار ردی و 
مقدمة جذام است و قوبای منتثر را برص 
اسود اطلاق میکنند و گاه قوبا در دماغ ظاهر 
مشود و علامت و سبب ان قریب به علامت 
و سیب حمره دماغ و لازم آن حکه دماغ 
است. (بحر الجواهر) (فرهنگ نظام از مجمع 
الجوامع). قوبا بریون. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
رجوع به قوباء شود. |[زفت مطلق يا زفت 
یابس. (فهرست مخزن الادویه). 
قویاء . ی ] (ع ص) زن سترده‌موی. ||[) 





۶ ا قوباء. 
ادرفن. (منتهی الارب). و آن علتی است. 
جزاز و آن دردی است که در بدن عارض 
شود و آن را پوست‌پوست گرداند وبا آب 
دهان معالجه گردد' ج َوب (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). پارسی قوبا بریون 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به ابن 
بیطار ذیل کلم خلد. قوابی و قوبا شود. 

قوياء ۰(ع إ) فُرباء. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قوباء شود. 

قوبارسیوسش.۱] اس‌مرب. ) قسوباری 
ساس بمعنی عرعر. (فهرست مخزن 
الادویه). 

قوباری سائیس.[] (معرب. () رجوع به 
قوبارسیوس شود. 

قوباغ. (إخ) قوباق. (سنگلاخ). . رجوع به 
قوباق شود. 

قوباق. (() نام ولایعی است از ترکستان که 
در حینی که چنگیزخان سمالک خود را به 
پران چهارگانه تقیم میکرد آن ولایت را به 
اوکتای‌قاآن مقرر داشت. اسب آنجا بخوبی 
اشتهار دارد. (سنگلاخ). 

قوبان. ((خ) نام رود بزرگی است در قفقاز 
شوروی و از مائلغ شمالی سلسلة جبالی قفقاز 
از یک محل مرتفع بالغ بر ۴۲۴۶ متر مربوط 
به کوه البرز نبعان مینماید و در بین یک وادی 
تنگ مستور از جنگل, اول بسوی شمال 
آنگاه بسمت شمال غربی و سرانجام بطرف 
مغرب جاری گردد و پس از گذشتن از بین 
شهر «یکانرینودار یا کرسنودار» بدو باز و 
منشعب میشود. رجوع به دايرةالمعارف 
شوروی شود. 

قوبجور. [ق] (منولی, !) قپجور. قبچور. 
قفچور. ماليات. باج. ||مالیات متعلق به 
مواشی و حیوانات. (فرهنگ فارسی معین). 

قوبچور. [ق] (مفولی, [) رجوع به قوبجور 
شود. 

قوبروس. [] (سعرب. !) قوقوس. خنشی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

قوبروق. [](ترکی, !) دنبه. (فهرست مخزن 
الادویه). 

قویرون. [] (معرب. إ) عاقرقرحا. (فهرست 
مخزن الادویه). 

قوبع. ( ب ] (ع [) بند شمشیر از سیم یا از 
آدن. ||مسرغی است سرخ‌پای. (منتهی 
الارب). 

قوبع. [قَ بَ] ((خ) جایی است به عقیق 
مدینه. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
قوبعة. [ن ب ع](ع!) جانورکی است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 

قوبلاء [ ] (سریانی. ل) بابونج است. (فهرست 
مخزن الادویه)ء 

قوبلای‌قا آن. (اخ) قوبلای خان. رجوع 








به قوبلای خان و قبلای‌قاآن شود. 

قوپنحان. [پ ] (إخ) شهری است به فارس. 
(از معجم الیلدان). 

قوبوتی. [] (معرب, !) صعتر بری است. 
(فهرست مخزن الادويه). 

قوبوسافلوس. [] (ارب. 4 
قوبوسواطس. عسوسج. (قهرست مخزن 
الادوید). 

قوپوسواطس. [] (سعرب. لا رجوع به 
قوبوسافلوس شود. 

قوبة. (ق وب ] (ع ص) مقیم و خانه‌نشین. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
گویند:فلان ملیء قوبة؛ ای ثابت الدار مقیم و 
این را دربارة کی گویند که از منزل بیرون 
نرود. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[زن 
موی‌سترده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||( بیماری قوباء. (اقرب 
الموارد). رجوع به قوباء شود. 

قوبی. [بیی ] (ع ص) حریص به چوزه 
خوردن, (منتهی الارب) (انندراج), السولع 
با کل الفراخ. (اقرپ الموارد), 

قوبی. (قَّ] (اخ) دی است از دهستان 
شهرویران بخش حوهة شهرستان مهاباد. 
سکن آن ۱۵۴ تن. اب آن از رودخانه مهاباد. 
محصول آن غلات, توتون. چفندر. شغفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان انجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قوبیاء [] (سعرب. !) ماءالرماد. (فهرست 
مخزن الادوید). 

قو بيطس. [] (سسرب, إ) قسویطوس. 
کمافیطوس.(فهرمست مخزن الادویه), 

قوپیطوص. [] (معرب !) رجوع به 
قوبیطس شود. 

قوييلاىقاآن. (إخ) رجوع به 
قوبلای‌خان و قبلای‌قاآن شود. 

قوپچور. (ق] (مفولی, !) رجوع به قوبجور 
شود. 

قوپوز. (ترکی, ) قپوز. آلتی است موسیقی 
از ذوات‌الاوتار و آن سازی بود مرکب از یک 
تطعه چوپ مجوف بر شکل عودی کوچک 
دارای پنج وتر. (فرهتگ فارسی معین). 

- قوپوز رومی؛ سازی است از سقیدات 
ذوات‌الاوتار که از چوبی میان‌تهی باشد و 
بشکل عود کوچکی است که بر نصف بالایی 
روی آن پوستی کشند ویر آن پنج وتر بندند. 
(فرهنگ قارسی معین). 

قوپوز. اقب ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان سراسکند شهرستان تبریز. سکنذ آن 
۹ تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 








قوت. 

f 
قوت. [ق] (ع مص) خورش دادن و روزی‎ 
دادن. (متتهی الارب) (از اقرب الصوارد)‎ 
(آندراج). قاته قوتا و قياتة؛ عاله و اعطاه‎ 

القوت و رزقه. (اقرب الموارد). 
قوت. (ع مص) رجوع به قوت و قيانة شود. 
||(!) خورا ک.غذا. || خورش به انداز؛ قوام 
بدن انسان. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) . 
روزی. (ترتیب عادل) (ترجمان علامة 
جرجانی). ج, اقوات. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). قیت و قیته و قوات نیز بمعنی قوت 
است. (منتهی الارب): 


چند پری چون مگس از بهر قوت 

در دهن این تنه عنکبوت. نظامی. 
نبینی جز هوای خویش قوتم 

بجز بادی تیابی در بروتم. نظامی. 
ای روی تو شمع بت‌پرستان 

ياقوت تو قوت تنگدستان. عطار. 
بالفظ دادن و نهادن مستعمل است. (از 
آتدراج): 

آنکه در یاقوت نو شآ گن وی شکر سرشت 


قوت عشاق اندر آن ياقوت نوشآ گین نهاد. 
مرمعزی (از آندراج). 
با تازه عاشقان عجبی نیست نوش خند 
قوت از دهان به مرغ ن و آموز میدهند. 
امینای فائق (از آنندراج). 
- قوت لایموت؛ بخور و نمیر, 
- قوت مسیح؛ کنایه از شراب یکشبه باشد. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی). 
قوت مسیح یکشبه؛ کنایه از خرماست که 
عربان تمر میگویند. (برهان). 
- ||می یکشبه. (حاشيةً برهان چ معین از 
فرهنگ رشیدی), 
قوت. یز ] (ع!) قوة. نبرو. قدرت. 
توانایی. (آتدراج). توان. زور: 


قوت جبریل از مطبخ نبود 


بود از دیدار خلاق ودود. مولوی. 
دل بدو دادند ترسایان تمام 
خود چه باشد قوت تقلید عام. مولوی. 


ج, قوا. در فارسی با لفظ دادن و گرفتن و 
فروریختن مستعمل. (آنندراج). رجوع به قوة 
وقوا شود. 

قوت ادرا ک؛قوة ادرا ک,رجموع به قوة 


شود. 

- قوت الهى (الهیه)؛ (اصطلاح فلسفه) فيض 
حق‌تعالی وافاضة او به موجودات عالم است. 
(فرهنگ فارسی معین از تهافت التهافت ص 
۲ 

- قوت اندریابنده؛ قوت مدرکه: و هر یکی 
سه گونه‌بود. یکی اندریافت چیزی که سازوار 


۱ -يعالج بالريق. (اقرب الموارد). 








اندرخور قوت اندریابنده بود. (فرهنگ 
فارسی معین از دانشنامة علایی). 

- قوت اندریافت: مدرکه: و اما قوت 
اندریافت دو گوته است. (فرهنگ فارسی 
معین از دانشنامةٌ علایی). رجوع به قوه شود. 
- قوت انطباعی؛ قوت نفس حیوانی. 
(فرهنگ فارسی سعین از اسفار ج ۳ص 
۷۰ 

- قوت اتفعالی؛ قوت منفعلی. آن حال بود که 
ببب وی چیزی پذیرای چیزی بود چنانکه 
موم پذیرای صورت. (فرهنگ فارسی معین 
از داتشنامۂ علایی), 

- قوت باصره؛ بنایی. 

= قوت جاذبه. رجوع به قوة شود. 

قوت حافظه. رجوع به قوة شود. 

- قوت حدسی. رجوع به قوت قدسیه شود. 
- قوت حیوانی؛ قوت حرارت و قوت 
حرکت رگها راگویند و این قوت از دل خیزد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

قوت دافعه. رجوع به قوة شود. 

- قوت سامعه؛ شنوایی. 

¬ قوت سَبّعی. رجوع به قوة شود. 

= قوت شامه؛ بویایی. 

- قوت صناعی؛ ملکه‌ای است که نفس را بر 
اثر ممارست بر کاری حاصل شود. (فرهنگ 
فارسی ممین از کشاف اصطلاحات الفنون). 
قوت شوقیه. رجوع به قوة شود. 

قوت شهوانی. رجوع به قوة شود. 

قوت طبعی. رجوع به قوة شود. 

- قوت عاقله. رجوع به قوة شود. ۱ 
¬ قوت عامل؛ قوتی است در انسان که مبدا 
حرکت و تحریک برای انجام افعال جزئی 
است بر مبنای فکر و شعور یا حدس و این 
قوت راعقل عملى و قوت عملیه هم 
نامیده‌اند. (فرهنگ فارسی صعین از شرح 
منظومه ص ۸۶ 

¬ قوت عقلی. رجوع به قوة شود. 

- قوت غاذیه. رجوع به قوة شود. 

فقوت غطبی. رجوع به قوة شود. 

- قوت فعلی؛ (اصطلاح فلسفه) حالتی است 
که اندر فاعل بود که از وی شاید که فعل از 
فاعل پدید آید. چنانکه حرارت آتش در 
مقابل قوت منفعلی. (فرهنگ قارسی معن از 
دانشنامة علایی). 

- قوت قدسیه؛ و مراد از آن قوتی است که 
منسوب به قدس است و آن منزه بودن قوت 
است از رذایل و صفات ذمیمه, قوتی است 
مودع در نفس که بدون تعلیم و آموختن مدا 
فیضان صور معقولات از عقل فعال میباشد و 
این قوت مخصوص به اولیاءاله است و آن را 
قوت حدسی هم نامیده‌اند و آن اعلی مرتبت 
قوت و شدت استعداد عقل هیولانی است. 





(فرهنگ فارسی معین از شفا). رجوع به قوة 
شود. 

- قوت قریب (قریبه)؛ کیفیت و استمداد 
قریب به فعلیت را قوت قریبه نامند. مانند: 
استعداد حاصل و موجود در کاتب که مهیای 
کتابت باشد. در مقابل بعیده که استعداد کودک 
برای کتابت باشد. (فرهنگ فارسی معین), 

- قوت قلب؛ اطمینان دل. دلگرمی. 

-قوت لامسه. رجوع به لاسه شود. 

< قوت ماسکه؛ قوتی است در بات که مواد 
جذب‌شده را در جم بازدارد و نگه دارد. 
(فرهنگ فارسی معین از رسایل اخوان الصفا 
ج ۳ ص ۱۹۵). رجوع به قوة شود. 

- قوت متخیله. رجوع به متخیله و قوة شود. 
- قوت محرک (محرکة). رجوع به قوة شود. 


( -قوت مدركة. رجوع به قوة شود. 


- قوت مترجمة؛ قوت ذا کره. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ذا کره‌و قوة شود. 

- قوت مفکره. رجوع به قوة شود. 

- قوّت ممزه؛ گاه مراد قوت عاقله است و 
گاه‌مراد قوت طبیعی است که عامل جداکردن 
مواد جذب شده سفید از غیرمفید است. 
(فرهنگ فارسی معین از مصقات باباافضل). 
- قوت منمية؛ قوت نامیه. رجوع به قوة شود. 
قوت مولد (مولده). رجوع به قوة شود. 

- قوت ناطقه. رجوع به قوة شود. 

- قوت نظری؛ حکما قوای انسان را بر 
حب تقیم نختین به دو قسمت کرده‌اند: 


قوت و عقل نظری, و قوت و عقل عملی. عقل 


نظری خود مراتبی دارد بنام عقل هپولانی» . 


بالملکه. بالفعل, بالمستفاد. و عقل عملی نیز 
مراحلی دارد. (فرهنگ فارسی معن از 
اخلاق ناصری). 

- قوت تفسانی؛ قوت حس و حرکت راو 
قوت تفکر و تدبیر راگویند و این قوت از 
دماغ خیزد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

قوت وهمی (وهمیه). رجوع به قوة شود. 
دقوت هاضمه. رجوع به قوة شود. 

||در مقابل فعل. امکان حصول چیزی. امکان 
استعدادی. ( کثاف اصطلاحات الفنون): 

هر آنچ امروز بتواند بفعل آوردن از قوت 

نیاز عجز گر نبود ورا چه دی و چه فردا. 

اض رر 

رجوع به قوة شود. 
قوتائیس. (إخ) یکی از شهرستانهای 
گرجستان است که بر نهر «ریون» واقع است و 
یکی از ایستگاههای راه‌آهن میاشد. و 
بوسیلهٌ جاده‌های شوه با شهرستانهای 
باطوم, سوخوم و تبی‌لیس یا تفلیس و 
همچنین بواسطهٌ جاده نظامی عوسه‌تین با 
قفقاز شمالی مربوط میگردد. ۸ هار تن 
جمعیت دارد و پس از تفلیی شهرستان دوم 





قوت گرفتن. ۱۷۷۸۷ 


صنعتی از جمهوری گرجستان به شمار 
میرود. در اینجا کارخانه‌های بزرگ 
ماشین‌سازی و اتومبیل‌سازی (در مقیاس 
جماهیر متفقه). شیمائی. ماهوت‌بافی, 
خیاطی سوجود انت و نیز کوم بیاتهای 
چرمی, کفاشی, ابریشمی, کتروسازی» 
قنادی, خبازی, آبجوسازی, تهیة انواع 
گوناگون ظروف. تهیُ مصالح بنائی. معمل 
شیشه گری, بلورسازی و امثال و نظایر آنها 
داثر و در کارند و کارخانة برق عظم لين 
احتیاجات گونا گون صناعی را تأمین میکند. 
این شهر از نظر فرهنگی هم به ترقیات 
روزافزون نایل ميشود. این شهرستان از بلاد 
قدیمی است و موّلفان کمی قبل از میلاد نام آن 
راذ کرمی‌کنند. (از دايرة المعارف شوروی). 
قوتان. (اخ) دی است از دهسسستان 
چای‌باسار بخش پلدشت شهرستان ما کوء 
کته آن ۶۵۰ تن. آب آن از رودضانة 
زنگمار. محصول آن غلات, پنبه, کنجد. 
کرچک. بزرک و برنج. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه اراب‌رو دارد و میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
.(f‏ 
قو تانلو. (إخ) دهی است جزء دهستان یافت 
بخش هوراند شهرستان اهر, سکن آن ۲۱ تن. 
آب آن از رودخانة قره‌سو و چشمه. محصول 
آن غلات. برنج» پنبه و سردرختی. شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و صایم دستی زنان 
آنجا فرش و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوت داشتن. اور و ت] (مص مرکب) 
نیرومند بودن. طاقت داشتن: 

ساعد دل چون نداشت قوت بازوی صبر 
دست غمش درشکست پنجذ نیروی من. 

نعدی: 

قوترو. [] (() قوتروج. و گفته‌اند اسم درخت 
وج است. (فهرست مخزن الادویه), 
قو تروج. [] (!) رجوع به قوترو شود. 

زور دادن؛ و چندانکه از بالا مردم قوت کردند 
فایده نداشت. (ابن‌الیلخی ص ۱۳۸). پس 
کمند در بند صندوق بست, گفت: ای آتشک! 
برکش. آتشک قوت کرد و نتوانست, گفت 
زور ندارم. اسمک عار ج ۱ص ۲۲۶ از 
فرهنگ فارسی معین). 

لیکن چه توان کرد چو قوت نتوان کرد 

با گردش ایام به بازوی شجاعت. سعدی. 
قوت گرفتن. از زگ ر ت( مص 
مرکب) نیرومند شدن. نیرو گرفتن. قوت 
یافتن. توانا شدن: ملک پارسیان زایل شد و 
اسلام قوت گرفت. (ابن‌اللخی ص ۱۱۲). 





۷۸ قوتلو. 


قو قلو. [] ((ج) طایفه‌ای از طوایف قشقایی. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۳). 

قو توربلاغ. (ق ب] (اخ) دھی است جزء 
دهتان مغان بخش گرمی شهرستان اردییل. 
واقع در ۴۲هزارگزی باختر بیله‌سوار و 
اهزارگزی شوۀ بیله‌سوار به اصلاندوز. 
موقع جفرافیایی آن سین و گرمیر و 
که آن ۱۱۱ تن است. 
محصول آن غلات و حیوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

قو تور لار. [ق ) (!خ) دی است جز 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر» 
واقع در ۲۵۵۰۰ گزی شمال خاوری کلیبر و 

- ۲هزارگزی شوب اصلاندوز به لاریجان. 

موقم طییمی آن کسوهتانی و گرمیر 
مالاریائی است. آب آن از رودخانة درآورد و 
چشمه, محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی آیران ج ۴). 

قوتة. تّ] (ع ) واحد قوت بمعنی غذای 
یک‌روزه. (ناظم الاطباء). رجوع به قوت 
شود. 

قووتی. (نرکی. |) حقه و تبنگوی کوچک که 
نوعاً از چوب تراشند و از نقره و مقوا و جز آن 
نیز سازند و در آن سنگهای گرانبها و معجون 
و مانند آن را حفظ کنند. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رجوع به قوطی شود. 

قوت یافتن. [وَز و ت ]( مص مرکب) 
قوت گرفتن. نیرو گرفتن. توانا شدن: و 
پادشاهی قوت یافت. ( گلستان سعدی). 

قو تیوا. ( ] (سعرب. !) شوک مننه است. 
| خرنوب. ||ابرون. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به قو ثوراشود. 

قوتیل. () وزنی است معروف (آنندراج! 

قوٹر. [ثِ] () درخت وج باشد و آن رابه 
عربی عودالوح و به فارسی اکر [ا کیر] ترکی 
خوانند. (برهان) (انتدراج) (حاشية برهان چ 
معین از تحفهُ حکیم مومن). 

قو ئورا. (] (سعرب. !) خرنوب. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قوتیرا شود. 

قوج. (ترکی. [) کیش است. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قوچ شود. 

قوج‌آغاز. [] ((خ) دهی است از فشابوید. 
رجوع به نزهة القلوب ج ۳ ص ۵۴ شود. 

قوحاق. [ق] (اخ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو؛ شهرستان ستندج» 
سکن آن ۳۴۶ تن. أب ان از چشمه. محصول 
آن غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا قالیچه. 
جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 


ست. آب آن از چشمه. 





قوحاق. ای1 ((ج) دهی است از دهتان 
اوباتو بخش دیواندرة شهرستان ستدج» 
سکن آن ۱۱۵ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, حوب و لبتیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو و دبستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قوجاقانیون. [] (مرب. ) نباتی است که 
آن را فیل زهرج نیز گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). 
قوجغار. (ترکی. () قوچ راگویند اعم از آنکه 
کوهی‌باشد یا غیرکوهی. (سنگلاخ). رجوع به 
فُجغار و قْقار شود. 
قوحق‌بردی. [ق ج ب ] (اخ) دهی است 
از دهستان آتابای بخش مرکزی شهرستان 
گبدقابوس, سکنة آن ٩۰۰‏ تن. آب آن از 
رودخانة محلی. محصول آن غلات. حبوب. 
صیفی و لبتیات. شغل اهالی زراعت و 
گسله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
قالچهبافی است. راه مالرو دارد. اهالی آن 
چادرنشین هستند و تغیر محل میدهند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
قوحلیاس. [ ] (معرب. [) حلزون بری کیر 
است. ||صدف بری. (فهرست مخزن الادویه). 
قوجور. ((خ) دهسی است جزء دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز, 
سکنه ان ۱۵۳ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, حبوب و پنبه. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قو حور بالا. (إخ) دمی است از دهستان 
چهاراویماق بخش فره‌آغاج شهرستان 
مراغه» که آن 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات, بزرک و 
زردآلو. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
قوحه. [ن ج] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش تکاب شهرستان مراغه. سکن آن 


أن ۷۰ تسن. آب آن از 


۶ تن. آب آن از چشمه‌سارها. ومحصول 
آن غلات, بادام. حبوب و کرچک. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


قوجەبیکلر. (ج ب ل] (اخ) طایفه‌ای از 
طوایف قشتایی. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸۲). 


قوحه‌پیکلو. [ج ب ] ((ج) از ايلات سا کن 
اطراف مت‌کین. (جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۱-۷ 

قو حه کندی. [ق ج ک] ((ج) دهی است 
از دهستان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه. سکتة آن ۷۴ تن. آب آن از 





قوچان. 

رودخانة قزل‌تلعه. محصول آن غلات, نخود 
و بزرک. شقل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌پاقی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قو جیه. [] (معرب, !) بمعنی قاسه است و 
قاسه به سریانی حلیون است. (از فهرست 
مخزن الادوید). 
قوچ. (ترکی, ل) گوسفند شاخ‌دار جنگی را 
گویند.(آنندراج) (برهان). میش شاخ‌دار نر. 
(فرهنگ نظام). قچ. کیش (معرب آن). 
(حاشیة برهان چ معین). قچقار. گوسفند نر سه 
یا چهار ساله اخه‌ناشده که غالا شاخ دارد. 
یز کوهی. (فرهنگ فارسی معین) 

سر قوچ به سلامت بودن؛ سابقا داشها و 
لوطهای محل قوج جنگی در خانه نگهداری 
میکردند. سر قوچ فلان بسلامت باشد (سرش 
سلامت باد), (فرهنگ فارسی معین). 

- قوچباز؛ کی که قوچ برای جنگیدن و 
مسابقه گذاردن نگهداری میکند. 

- قوج‌بازی؛ عمل قوچباز. 

- قوچچی؛ لوطیهای قفقاز در دور؛ تزارها. 
(یادداشت مولف). 
قوچ آباد. [ق] ((خ) دهی است از دستان 
رودبار ببخش کهنوج شهرستان جیرفت» 
سکنة ان ۲۰۰ تن. اب أن از قنات. محصول 
آن خرما و غلات. شفل اهالی آنجا زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ 
قوچ آباد. [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان سیرجان» 
سک آن ۵۰تن. آب آن از رودخانه. محصول 
آن غلات و حبوب. شغل اهالی آنجا زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از قرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸). 

قوچاق. (إخ) دهی است از دهتان تورجان 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکنة ان ۲۱۱ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
توتون و حسبوب. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان انجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوچان.(ج) دی است از دهستان 
قلعه‌عکر بخش مشیز شهرستان سبرجان. 
سکله ان ۱۳۷ تن. أب ان از قنات. محصول 
آن غلات. حبوب و شقل اهالی آنجا زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 
قوچان. ((خ) نام یکی از شهرستان‌های 
یازده گانةاستان نهم. این شهر محدود است از 
طرق شمال به مرز ایران و شوروی, از طرف 
خاور به شهرستان دره گز و از باختر به 
شهرستان مشهد. آب و هوای شهرستان 





قوچان. 


قوچان یواسطة وجود ارتفاعات هزار مسجد 
و کوه آلاداغ و شاه جهان در تابستان معتدل و 
در زمستان خیلی سرد است و بواسطة ریزش 
برفهای زیاد اغلب راه‌های قراء و قصبات این 
شهر بسته ميشود. روی هم رفته میتوان گفت 
شش ما زان است و درن تیجة 
بارندگی‌های مئوالی (بسرف و باران) 
چشمسارهای متعدد و رودخانه‌های محلی 
فراوانی دارد که مورد استفاده اهالی است. 
قسمتهای کوهتانی عىوماً چشمه‌سار و فقط 
در متاطق جلگه قنات حفر مینمایند. مناطق 
مختلف قوچان عموماً کوهستانی است. فقط 
جلگة باریکی در اطراف رودخانة اترک تا 
انتهای بخش شیروان وجود دارد. قسمت 
عمد قرای بخش حومه و بخش شیروان در 
این جلگه واقعند. ارتقاعات شمال کوه 
هزارمسجد دنبالٌ همان رشته ارتفاعات 
اصلی البرز است که در منطقة قوچان از خاور 
گیفان تا گردنه الها کر کشیده شده و در گردنه 
به کوه الا کر معروف است و بطرف خاور 
امتداد پیدا می‌کند و یک رشتة دیگری در 
جنوب گپی‌کیکان تا شمال تبادکان امتداد 
دارد. این کوه در نقاط مختلفه به اسامی 
مخصوص, مانند: کورداغ, قرهتچه,داش‌بلاغ, 
بیوک‌داغ و غیره نامیده ميشود. ارتفاعات 
جنوبی دنبالة همان کوء آلاداغ که بطرف 
باختر کشیده شده. لژ آن به کوه نیا کوه 
اتصال پیدا می‌کند. این کوه‌ها دارای دره‌ها و 
گدارهای مستعده است که راه‌های آن 
صعب‌المبور مباشد. رودانة اترک که از 
خاور قوچان بطرف باختر جریان دارد 
قسمت عمده؛ ایادیهای بخش حومه و بخش 
شبیروان را مشروب مبازد و از باختر 
دهستان زیارت داخل منطقه بجنورد مشود و 
رودخانه‌های محلی دیگری وجود دارد که 
اسامی آتها قابلذ کرنیست. محصول عمد؛ آن 
غلات دیمی و آبی. بنشن. ارزن و انواع 
میوه‌جات مخصوصاً انگور و کشمش بحد 
وفور است و چون طوایف چادرنشین در 
مناطق این شهرستان زیاد هستند. محصول 
دامی یعنی روغن. پشم و پتیر آن قابل توجه 
است. پثیر کرد قوچانی در استان نهم معروف 
است. سا کنن شهرستان از طوایف مخلفه 
زعغراناو. پیچرانلو و میلاتلو هخد 
شهرستان قوچان از ۳ بخش به نام حومه» 
باجگیران و شیروان تشکیل شده و دارای 
۴ آبادی بزرگ و کوچک است. مجموع 
ساکنین آن تا آخر سال ۱۳۲۸ در حدود 
۵ نفر بوده است. راه شوسه که از دو 
طرف به مرز ایران و شوروی منتهی میشود 
یکی در باجگیران و دیگری در لطف آباد از 
این شهرستان عبور میکند. (از فرهنگ 





جنرافیایی ايران ج 4٩‏ 
قوچان. (اج) مرکز شهرستان قوچان محل 
سابق آن در شهرکهنة سایق ۱۲هزارگزی 
شمال خاوری شهر فعلی واقع بوده است و 
بواسط زلزله شدیدی که در سالهای ۱۳۱۱ و 
۲ ده.ق.بوقوع پیوسته شهر ویران شد و 
حدود ده‌هزار تقر از بین رقتند و در سال 
۳ ه.ق. محمد ناصرخان شجاعالدوله 
رئیس طایفة زعقرانلو اراضی فعلی قوچان را 
بطور رایگان بمردم داد و اتسخاص را برای 
ساختن خانه و مکان تشویق نمود و از طرف 
دولت نیز مهندسی برای طرح نقشه به آن شهر 
اعزام شد و در نتیجه شهر با اسلوب جدید 
احداث گردید که دارای خیابانهای مسنظم و 
عموماً کوچه و خیابانها عمود و سوازی هم 
ساخته شده است و چون شهر قوچان با کمک 
محمد ناصرخان زعفرانلو معاصر با 
ناصرالدین‌شاه قاجار بنا گردید به این جهت 
نام اولی آن را ناصری می‌گفتند. این شهر در 
۰ هزارگزی مرکز استان نهم و 
۱۲۰هزارگزی باجگیران مرز ایران و شوروی 
واقع است. دارای ۱۱ خیابان خاور به باختر و 
۱ خیابان شمالی جنوبی است. رودخانة 
اتران از شمال شهر عبور مکند و دارای یک 
پل بزرگ سیمانی است که از دور حلب توجه 
کلیه عابرین را می‌نماید بنای مهم سیلو در 
مرکز شهر است و | گرشروع به کار کند موتور 
برق آن می‌تواند مصرف برق شهر را تتامین 
کند. این شهر دارای یک دبیرستان و ٩‏ 
دیستان و یک بیمارستان ۲۰ تختخوابی است 
و دارای بهداری میباشد. کارخانةٌ معروف شاد 
در این شهر واقع است. آب آشامیدنی شهر از 
قنوات و چاه است که چندان مطلوب نست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قوچان. (!خ) بخش حوم شهرستان قوچان 
از ۱۱ دهستان بنام دغائی» خرق, کهنه. فرود. 
شسهرکهه. جعفرآباد. فاروج. مایون. 
جمفرآباد. چری. فاروج دولت‌خانه. مزرج 
تشکیل شده و محدود است از طرف شمال به 
بخش باجگیران, از خاور به شهرستان دره گز. 
از جنوب به شهرستان مشهد و از باختر به 
بخش شیروان. موقع بخش کوهستانی, جلگه 
و دارای هوای معتدل است. جمع قرای آن 
۳ و مجموع ساکنین انها در حدود 
۲ تتن مباشد. راه شوبء قوچان به 
پاجگیران و بجنورد به لطف‌آباد از این بخش 
عبور میکند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
قوچان. [ق ] ((خ) دهی است ازدهتان لار 
بخش حومة شهرستان شهرکرد. سکنة آن 
۷ تن. أب آن از رودخانه و قنات. محصول 


آن برتج. غلات, بادام» کشمش و شغل اهالی 





قوچ‌کدی. ۱۷۷۸۹ 


آنجا زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قوچ احمد. [2۱] ((ع) دی است از 
دهستان چهاراریماق ببخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه, سکن ان ۱۳۹ تن. اب آن از 
رودخانه آیدغعش. محصول آن غلات. 
نخود. بزرک و زردآلو. شفل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
قوچ پلنگت. [پ ل] (اخ) دی است از 
دهستان بالاولایت بخش حوم شهرستان 
کاشمر. سکن آن ۰ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و شقل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
قوچ تپه. (تَپ ب] ((خ) دی است از 
دهستان چهاردولی بخش اسدآباد شهرستان 
همدان, سکن آن ۲۶۰ تن. آب آن از قتات و 
محصول آن غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
قالی‌بافی است. راه اصومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
قوچ حصار. [ح] (اخ) دی است از 
دهستان ا کراد ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران, سکنه آن ۱۱۵ تن. آب آن از 
قنات. محصول آن غلات. لبنیات و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و از طریق 
سرای شاه‌دوست ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱ 
قوچ خو. [خ] ((ج) دمی است از دهستان 
بام بخش صفی‌آباد شهرستان سبزواره سکنه 
آن ۲۴۸ تن. أب ان از قنات. محصول ان 
غلات. میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه مالر و دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قوچغار. ((خ) دی است از دهستان 
کاغذکان بخش ک‌اغذکنان شهرستان 
هروآباد. سکله آن ۹ تن. آپ آن از سه 
رشته چشمه. محصول آن غلات, حبوب و 
سردرختی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان آنجا جاجیم و گلیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قوچ قلعه پائین. (ع] (إخ) دهی است از 
دهتان گرم‌خان بخش حومه شهرستان 
بجنورد وأقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
بجنورد, سر راه شوه بجنورد به قوچان. آب 
آن از رودخانه. محصول آن غلات. بنشن و 
شغل زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قو چکندی. (ک ] ((خ) دی است از 
دهستان گچلرات بخش پلدشت شهرستان 





۰ قوچ کندی. 


ما کو,.سکنند آن ٩۷‏ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوچ کندی. [ک] (اخ) دی است از 
دهستان آجرلوبخش مرکزی شهرستان 
مراغه. نکن آن ۲ تن. آپ آ ن از چشمه و 
محصول آن غلات, نخود و بزرک. تغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
قوچم. [ج] (إخ) دهی است از دهستان 
یبلاق بخش حومة شهرستان سنندج, سکن 
آن ۳۴۵ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج ۵ 
قو چمی. (ج] (اخ) تیره‌ای از ک لهر. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۱). 
قوجمی. 2E‏ ((خ) دهی است از دهتان 
منصوری بخش مرکزی شهرستان شاءآباد. 
که آن ۳۰۱ تن. آب آن از رودخانة شیان. 
محصول آن غلات. چغندر قند, صیفی» 
حبوب و لبنیات. شغل اصالی زراعت است. 
راه سالرو دارد. در تایستان از چقاجنگه 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قو چمی چهارزبر. (ج چ زب ] (اخ) دحی 
است از دهستان باوندپور بخش مرکزی 
شهرستان شاء‌اباده سکنة آن 
نهر کاشنبه. محصول آن غلات, چفندر قند, 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه فرعی به شوسه از طریق چهارزبر 
دارد. در زمتان | کثر سکنه به گرسیر گج 
قصرشیرین میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قوچی. ((خ) دی است از دهتان 
چسهاراویساق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, سکنة ان ۱۶۰ تن. اب ان از رودخانة 
قزل‌قلعه. محصول آن غلات. برنج, نخود, 
بزرک و زردآلو, شغل اهالی زراعت و صایع 
دستی زنان انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قوچ یکند. (ک] (اخ) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه, سکنه آن ۲۹۱ تن. اپ ان از 
چشمه‌ارها و محصول آن غلات, تخود و 
بزرک. ثفل امالی زراعت و صتایع ‏ دستی 
زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
قوح. (ق](ع مص) ریم گرد آمدن. |[روقتن 


۰ تن. آب آن از 





خانه. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(آتتدراج). قاح البیت؛ کنسه. (اقرب الموارد). 
قوح. (ع إ) ج قاحة بمعنی گشادگی شان 
سرای. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 

(آنندراج). رجوع به قاحه شود. 
قوخ. [ق] (ع مص) تباء شدن از بیماری. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
قوخ. [] (() دهی است از دهتان شیان 
بخش مرکزی شهرستان شاه‌اباد. سکن آن 
۰ تن. . آب آن ن از زودخانه شيان. محصول 
ن غلات» صیقی, چغندر قند و لبنیات. شغل 
ِ آنجا ترافت و گله‌داری است. گله‌داران 
در زمستان به گرمسیر کیوان سیروند. از 
قلعه‌شیان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قود. [ق ] (ع !) اسبان یا اسبان که بلگام و 
رن کشند آنها را و سوار نشوند. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (انندراج). 
قود. [ق] (ع مص) پخته و گردو فراهم 
آورده شدن ارد. |اکشیدن سستور و جسز آن. 
خلاف سوق, زیرا قود از جلو کشیدن است و 
سوق از عقب. (منتهی الارب) (آنندراج). 
قود. [ن ](ع مص) دراز پشت و گردن 
خدن. (از اقرب الموارد) (آنتدراج). |اکشنده 
را ب‌ازکشتن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). قصاص: به هرچه در غالب عادة په 
آن قتل حاصل آید قود و تصاص واجب بود. 
(تفیر ابوالفتوح ج۱ ص ۲۷۳). |[درازی 
پشت و درازی گردن. (متتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ااعیبی است در اسب و آن 
خشکی است در گردن آن گونه که اسب نتواند 
گردنش‌را به راست و چپ بگرداند و سر خود 
ر حنگام رفتن بالا نکند و این عیب بزرگی 
است. (ازصبح الاعشی ج ۲ ص ۲۵). 
قود. [قذ د1 (ع صء !)ج قائد. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قائد شود. 
قوداء .(ق] (ع. ص) مؤنث اقود: ناقة 
قوداهنفةدرازپشت و گردن. |پشة باند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قودحان. [د] ( اخ) دی است ری 
خونسار شهرستان گلاگن سکن آن ۰ 
تن. آپ آن از قنات. محصول آن غلات, 
تنبا کوو لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. این ده دارای دبستان و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
و۳ 
قودحانکت. [ن) ((خ) دی است از 
دهتان ورزق بخش داران شهرستان فریدن. 
نکته ان 
قنات. سحصول آن غلات. حسیوب و 
سیب‌زمینی. شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان انجا قالی و جاجیم بافی 


۱ تن. آب آن از رودخانه و 





ورن 


است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
انج ۰ 

قودم. [ق د] (إخ) نام کوهی است و داستانی 
تاریخی دارد. . رجوع به معجم جم اللدان شود. 

قود‌ما. [] (معرب, [) قودونیا و قودونیا میلا 
سفرچل است. (فهرست مخزن الادویه). 

قودمان. [] (معرب, ) بمعنی سعد است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قودنه. [د ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
گوگلان بخش مرکزی شهرستان گبدقابوس, 
نکته آن ۲۸۰ تسن. آپ ان از چشمه و 
محصول آن غلات, لبنیات, حبوب و ابریشم. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان آنجا بافتن پارچه‌های ابریشمی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
a‏ 

قودور. [] (إخ) سلطان قودور از پادشاهان 
مصر است که به جنگ مغولان آمد. رجوع په 
تاریخ گزیده چ لندن ص ۵۸۰ شود. 
قودوس. [] (سعرب. !) قسومانوس. 
قوردووسیوس. قوریدالیس قربیون است. 
(فهرست مخزن الادریه). 

قود ونیا. (] (سرب. !ا رجوع به قودما شود. 

قودونیامیللا. [] (معرب. [) رجوع به قودما 
شود. 

قور. (ق] (ع !) رسن از پنبه نیکو و نو. اب 
نو یا پنبة یک‌باله. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آندراج). 

قور. (ق) (ع مص) بر سر هر دو پای رفتن تا 
آواز آن شنیده نشود. ||فریب دادن شکار را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آندراج). 
زگرد بریدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گرد بریدن چیزی را. (آنندراج). 
|| خسته کردن زن راء (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |شکستن و کندن چشم را. قار 
الرجل فلانا؛ق عينه. (از اقرب الموارد). 

قور. [ق و (ع مص) یک چشم شدن. (منتهی 
الارب). ||((4سص) یک‌چشمی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 

قور.() بر وزن مور پنبه را گویند و به عربی 
قطن خوانند.(برهان) (ناظم الاطباء) رجصوع 
به قور شود. ||بمعنی خصیه هم آمده است. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ظاهرا محرف غور = 
غر (دبه‌خایه). (حاشیةً برهان چ معین). رجوع 
به غر شود. |اگره و برآمدگی در اعضا و شیر 
ان را نیز گفته‌اند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
||نشانه‌ای که در بلندی گذارند جهت تیر 
انداختن. (ناظم الاطباء). 

قور.(ترکی, () کمربند. (سنگلاخ). ||سخقف 
قوران به معنی سلاح. (مسنگلاخ) (فرهنگ 
نظام). اسلحه. رجوع به قوران شود. 
ترکیب‌ها: 








قور. 


¬ قورخانه. قورچی. رجوع به مدخلهای 
قورخانه و قورچی شود. 

|| چيه دیوار و اساس و بتیاد. [اشرر و 
اخگرهای ریزه است که زیر خا کتر بماند. 
|| حلقه حلقه نشستن اهل سور و جشن. 
||مثل و کفو. ||نشانه‌ای که از طلا و تقر مدور 
ساخته بر سر چوب قاباق نصب کنند. 
(سنگلاخ). ۱ 
قور. [] (اخ) دهی است از دهستان مؤمن‌آباد 
بخش درمیان شهرستان بیرجند. سکنه آن ۲۳ 
تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات, شلفم 
و شقل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
قورا. (] (یونانی و ترکی, () به یونانی و به 
ترکی جمل است. (فهرست مخزن الادویه), 
قورا. (ق] (اخ) طسوجی است در ناحیة کوفه 
و نهری است که در کنار آن چند ده قرار دارد. 
از جمله: شوار و غرما. (از معجم البلدان). 
قوراء [] ((خ) از نواحی مدینه است. قیس‌بن 
حطیم دربارة آن ن اشعاری دارد. (از سعجم 
اللدان). 

قوراء . [ق](ع ص) مونث اقور. فراخ. 
وسیع: دار قوراء؛ خانة فراخ. (منتهى الارب) 
(اقرب المواردا. 

قورال. (معرب. !) رجوع به قورالن شود. 
قورالن. [ن] امعرب. !) قوریون. بمنی 
یبد است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
قورالیون و قرالیون شود. 

قورالیون. [] (معرب. 4 بد. مرجان. 
قورل,۲ رجوع به قرالیون شود. 

قوران. (ترکی, () سلاح. قور. (سنگلاغ). 
رجوع به قور شود. 

قوران. [ق) (!غ) مسوضعی است. (سنتهی 
الارب). وادیی است و ميان أن و سوراقیه 
چند فرسنگ فاصله است. ایس وادی دارای 
چاههای آب گوا ارا و باغها N‏ دړختان 
دیگر است و در آن دهی است بنام لحار 
معجم البلدان). م 
قورانالرصاف. زق؟] (اخ) جایی است 
در بلاد بنی‌سلیم از سرزمین حجاز. (از معجم 
اللدان). 

قورب. [ق ر1(ع ص.!) آب بيار و افزون 
از اندازه. (متهی الارب). 

قورباغگان. لغ /غ )ج قسورباغه. 
راسته‌ای از ذوحیاتین که فاقد دم هستند و 
وزغ‌ها را نیز شامل میشوند. غوکان. ضفادع. 
در برخی مأخذ کلمةً قورباغگان مرادف با 
ذوحسیاتین‌ها بکار رفته است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

قورباغه. 2 ۱ (ترکی, () غورباغه. 
فرباغه. قرباقه. قورباغا. قوریفا. قوربقه. 
جانوری است از رده ذوحیاتین‌های بی‌دم که 





اندام‌های خلفیش بقدر کافی طویلند و موجب 
جهش حیوان در حرکت مباشند و بعلاوه 
حیوان در آب بو اة آنها بخویی شنا میکند. 
نوزاد قورباغه در موقع خروج از تخم 
بصورت ماهی کوچکی با سر مدور و بزرگی 
است که در آبهای را کد میزید و کاملاً آبزی 
است زیرا دارای برانشی میباشد و پس از 
دگردیسی بصورت قورباغة بالغ درمی‌آید و 
میتواند زندگی خا کی‌نیز داشته باشد. قورباغه 
بشکل بالغ کاملاً هوازی است و برای تفس 
باید بطح آب بیاید» مع‌ذلک مدت چند دقیقه 
میتواند زیر آب بماند و اکسیژن محلول در 
آب را از راه پوست بدن جذب نماید. قورباغه 
حیوان بسیار پرخوری است و از حضرات و 
ماهیهای کوچک تغذیه میکند. در حدود ۱۱۷ 
گونه‌از این جانور شناخته شده که در سراسر 
کر؛زمین پرا نده‌اند. قورباغه را اید با وزغ 
اشتباه کرد. زیرا دومی حسرکتش بوسیلة راه 
رفتن است و جهش ندارد و بعلاوه دارای 
مردمک چشم عمودی است در حالی که 
مردمک چشم قورباغه گرد است. از سوی 
دیگر قورباغه در فک فوقانیش دارای دندان 
است. ولی وزغ غالبا فاقد دندان میباشد. 
قورباغه برنگهای مختلف قهوه‌ای و سبز و 
خرمائی و صورتی و لک و پیس‌دار مشاهده 
ميشود. نوعی قورباغة عظیم‌الجثه با صدای 
موحش در ممالک متحده امریکا وجود دارد 
که‌به آن قورباغهُ گاری گویند و طولش به 
پسنجاه سانیمتر میرسد. ضفدع. غوک. 
(فرهنگ فارسی معین). ج» قورباغگان, 
امثال: 

آب که بالا میرود قورباغه شعر میگوید. 
(فرهنگ نظام). 

آوازه‌خوان ماهی قورباغه است. (فرهنگ 
نظام). 

قورباغه آوازه‌خوان شده بات گاو میخواند. 
(امثال و حکم دهخدا). 

مار که پر شد قورباغه کونش میگذارد. 
رجوع به غوک شود. 
قورباقه. (ق / ق ] (تسرکی, ا) رجوع به 
قورباغه و غوک شود. 
قوریه. [ب] (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان میان اب بلوک شعبه بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج ۶). 
قوربیگی. [ب] (ترکی. حامص مرکب. ‏ 
مرکب) مرکب از کلمة قور بمعتی اسلحه و 
ییگی. رئيس قورخانه. (ناظم الاطیاء) 
دار سلاح‌خانه. (آنندراج): خواجه 
معین‌الدین مشهور به شاه غازی... در سر کار 
شاه عالم سلطان محمد معظم بخدمت 


قورت‌باغلو. ‏ ۱۷۷۹۱ 
۱ قوریگی که اولین پایهُ علو درجات 


صوریست سربلندی دارد. (مرآة الضیال). 
رجوع به قور شود. 
قورپلحه. اق پچ ج] (اخ) دی است از 
دهستان آتابان بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس, سکنۀ آن ۰ ستن. آب آن از 
رودخانة تجن و چشمه. محصول آن برنج» 
خلات. پنبه و صیقی و شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا قالی‌بافی 
و نمدمالی است. اهالی آن چادرنشین هستند 
و به مقتضای فصل تفیبر محل میدهند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

قورت. [ق] (ترکی, ) جرعه. (سنگلاخ). 
غورت. جرعۀ نوشیدنی. 

- قورت دادن؛ فروبردن لقمه یا جرعه از گلو 
و بالفظ دادن استعمال میشود و با لفنظ 
انداختن بمعی لاف زدن است. (فرهنگ 
نظام). 

- قورت‌مال؛ لاف‌زن. (فرهنگ نظام), 

- امخال: 

دو قورت و نیم بالا دارد یا باقی دارد یا دو 
قورت و نیمش باقیه؛ بکسی که با تمتعی 
فراوان از کی یا چیزی هنوز ناسپاس است 
گویند.(امثال و حکم دهخدا), 
قورت. (ترکی, !) با اشباع بمعنی کرم که آن 
رابه عربی دود گویند. اسنگلاخ), ااگرگ. 
ذئب. (سنگلاخ). 
قورت. ۲1 ((خ) تیره‌ای از ایل ایتانلو [از 
ایلات خمۂ فارس ] .(جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۶). 
قورتان. ((خ) دهی است از دتان 
رودشت بخش کوهپای شهرستان اصفهان, 
که ان ۲۰۰ تن. اب ان از رودخانه. 
محصول آن غلات و پنبه. شفل اهالی زراعت 
و صنایع دستی زنان آنجا کرباس‌بافی و 
پبه‌ریسی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۱۰). 
قورتایون.[] معرب لا رجسوع به 
قورمایون شود. 
قورت انداختن. (ات](مص مرکب) 
قورت رفتن. بخود بالیدن. خودستایی کردن. 
قورت‌اولدرن. در ](خ) دهی است از 
دهستان چای‌باسار بخش پلاشت شهرستان 
ما کو.سکنة آن ۱۴۲ تن. آب آن از رودخانة 
زنگمار. محصول آن غلات, پنبه, کنجد و 
برنج. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع 
دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد و از آن اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قورت‌باغلو. ((2) تیره‌ای از ایل اینانلو زاز 
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۲ قورت تپه. 
ايلات خمة فارس ] .(جفرافیای صیاسی 
کیهان ص ۸۶)۔ 

قورت تپه. سب ب ] (إخ) دهی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر (خیاو)ء سکن آن ۳۷۸ 
تن. آب آن از خیاوچائی. محصول آن غلات 
و حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

قورت تپه. تم پ] ((خ) دهی است از 
دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر. 
سکن آن ۳۴۷ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوب. شغل اهالی زراعت» 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا فرش و 
گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قورت تپه. (تَب ب ] (!خ) دهی است از 
دهستان باراندوزچای بخش حومه شهرستان 
ارومیه. سک آن ۹۸ تسن. آب آن از 
باراندوزچای. محصول آن غلات, توتون, 
برنج» چفندر و حبوب و شفغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان انجا جوراب‌یافی است. 
راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج .(f‏ 

قورت تیکان. [] (| تم از درخت 
گرگ‌تیغ از درختان جنگلی. رجوع به 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ ص ۲۶۸ شود. 

قورت دادن. (15(مص مرکب) در تداول, 
فروبردن. بلعیدن. رجوع به قورت شود. 

قورت‌دره. [ن د ز] (إخ) دی است از 
دهستان سیاء‌منصور شهرستان بیجار, سکنۀ 
آن ۲۴۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات ولبنیات. شفل اهالی زراعت. گله‌داری 
و صنایع دستی زئان آنجا قالیچه و جاجیم 
بافی است. راه مسالرو دارد. (از قنرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

قورت رفتن. [ر ت ] (مص مرکب) به خود 
بالیدن. خودستائی کردن. رجوع به قورت 
انداختن شود. 

قورت قیه‌سی. [نَ ی ] (إخ) دهی است از 
دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز. سکله ان ۲۹۰ تن. اب ان از چشعه. 
محصول آن غلات. حبوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قور تکلا. (ک ] ((خ) دهی.است از دهتان 
میان‌درود بخش مرکزی شهرستان ساری» 
سک ان ۱۶۰ تن. اب أن از رودخانة تجن و 
چشمه. محصول آن برنج, غلات, پنبه, صیفی 
و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

قورتلار. (اخ) قسوردلار. دضی است از 


و << -سسسسسسسسه 

| دهستان رازلیق بخش مرکزی شهرستان 
سراب. سکنة آن ۵۶۴ تن. آب آن از نهر. 
محصول آن غلات, حبوب و محصول دامی و 
شغل احالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۴)- 

قورتلار. (إخ) دی انت از دستان 
حن ‌آباد بخش کلییر شهرستان آهر. سکنۀ 
آن ۷۸تن. اب آن از رودخانۂ آلجیا و چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان آتجا فرش و 
گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قورتلو. ((ج) دصی است از وتان 
خروسلو بخش گرمی شهرستان اردبیل, 
سکنه آن ۱۶۵ تن. أب آن از چشمه و جاه. 
محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

قورتلو. (إخ) دهی است از دهستان مغان 
بخش گرمی شهرستان اردبیل, سکنه آن ۱۵۶ 
تن. آب آن از چشمه, محصول آن غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ابرا انج ۴ 

قورتلو. (إخ) دهی است از دهستان اجارود 
بخش گرمی شهرستان اردبیل, سکة آن ۱۵۵ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. را مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 





قورتلوحه. (ج] ((خ) دی ات از 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر Ê r‏ 
آب آن از رودخانة ارس. محصول آن غ 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
مالرو دارد. این ده محل قشلاق ایل چلان 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰۸۴ # 
قور تو.((ج) نام رودی است که آبهای جبالم 
آقداغ بزرگ و کوچک داخل آن میشود و ب 
تنک حمام مرسد و از آنجا بسمت عمال دی 
امتداد قلل کوه آهنگران (ستگران) ب فاصلذگر 
یک فرسنگ و نیم در امتداد آن کوه سیر ۱ 
میکند تا به کوه بزنیان میرسد و از آن گذشته 
داخل رود شیروان ميشود. (جفرافیای غرب 
ایران ص ۱۳۵). 
قورتولموش. (إخ) دهی است از دهستان 
گورائيم بخش مرکزی شهرستان اردبیل, 
سکته آن ۱۰۳۷ تسن. اب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و حبوب. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زتان آتجا 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 





ا" 





قورت یمز. اي ۶) لإخ) دهسی است از 


ی 
قورئا. 

دهستان چهارای ماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه, سکنة ان ۲۰ تن. آب آن از 
رودخانة فيزجه. محصول آن غلات, زردآلو و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قووئا.(معرب, ) قورسا. (برهان. رجوع به 
قورساشود. 





